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سنشن فتارموسهعة الافام. علی. ین انب الب غلبه السلام.قی. الکناب 
والسئه والتاریخ , تلاشی بایسته در سال 1379 برای بهره گیری 
انديشه وران عرب زبان و پژوهشگران عربی دان حوزه و دانشگاه , به 
زیور طبع, آراسته گردید و در مدّت زمانی کوتاه, توجّه خردورزان حوزه 
دين را به خود , جلب نمود و از نکشتتین برکات: آن هی توان به. ضرجم 
گرا کرفت. ای کناب ور تدویت دان امه افاق علن. عله السلام 1 
اشاره کرد . همچنین جایزه دومین دوره انتخاب «کتاب سال ولایت» ۳۳۹ و 
برخی جوایز و نشان های علمی فرهنگی دیگر به آن تعلّق گرفت. دریغ بود 
که بهره وری از این دستاورد ارجمند , در انحصار بهره مندان از زبان و 
ادبیات عرب بماتد . از این رو , گروه ترجمه این پژوهشکده , بر آن شد تا 
در کم ترین زمان ممکن , راه را برای بهرمر گیری فارسی زبانان , این 
طلایه داران فرهنگ ناب تشیع , از اين اثر , بگشاید . و نتيجه این تصمیم , 

انتشار نسخه فارسی این 


1- .این آثر گران سنگ و درخور ستایش به پیشنهاد آیه اللّه عبد اللّه 
جوادی املی و همّت بیش از یکصد نز تن از فْضلا و محققان , زیر نظر حجه 
الاسلام والمسلمین علی اکبر صادقی رشاد 1 دو سال کار مداوم , به 
ثمر رسید و به وسیله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر گردید . 
2- .مراسم انتخاب کتاب سال ولایت ,؛ به پیشنهاد معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 38( آغاز شده است که دومین دوره آن 

, با همکاری مقسسه «آل البیت لاحیاء التراث» ؛ به بررسی و ارزیابی 
کتاب:های کاهته شده فربانن افام علی غلبه السلام در ضان:سال. هام 
59 1379 اختصاص یافت . 
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کتاب , با نام دانش نامه امیر المومنین علیه السلام بر پایه قرآن , حدیث و 
تاریخ , در سال 1382 بود که عنوان «ترجمه برگزیده» را در ششمین 
دوره انتخاب «کتاب سال ولایت» , از 1 خود کرد . ایرانیان که همواره 
بیرق بلند. از اکن و دادگری شیعی را بز دون کشیده: و آن: زا در طول 
قرون , از میان خون و شمشیر و آتش و دود و درد و شکنجه و آوارگی و 
ای رها یت سا کی رو دی 
ویو کی وا ان اغاز در ستمای خلف به‌ خی شا شسته-بيامید دا , بزرگ 
مرد تاریخ , علی بن ابی طالب علیه السلام دیده اند و همواره به آن 
نزو کواو: ۱ به علی علیه السلام کی ۵ کرو 
نیست ی است باتتذاشت رادمردی است ؛ ؛ تنقس در 
فضای کرامت ده است ؛ مفهوم زیستن و معناي بودن است * تفتتیر ازند کید 
خوایی وجود ات باس شا خت علی, میت السام سامت ضای الله علیه .و 
آله ناشناخته می ماتد , و بی شناخت پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام 
تاشاخته می‌ماند « من ات اسلا ره این اسان ره 
می ماند . مجموعه حاضر که تلفیقی از دو کتاب موسوعه الامام علی علیه 
الظام و وا ناخ اسر امس عانه السلام است متس ا ری ان اه 
عشق و علاقه و بري سبزی است تحفه درویش , تا که قبول افتد و چه در 
نظر اید ! در این جا , یادکرد چند نکته را درباره کتاب حاضر , ضروری می 
دانیم : یک . این کتاب که با تلفیق دو اثر منتشر شده پیشین , متناسب با 
نیاز فارسی زبانانْ اماده سازی شده است , در واقع , ویرایش جدیدی از 
هر دو نسخه عربی و فارسی کتاب را در خود دارد . از مزیت های این اثر , 
مقابله مجدّد متن عربی با منابع , اعراب گذاری کامل متن عربی , بازنگری 
ترجمه و بازبینی ویرایش متن فارسی است . به علاوه , متن عربی و 
فارسی , در کنار هم عرضه شده اند و اين . امکان مطالعه هم زمان هر دو 
متن را برای استفاده کنندگان , فراهم می سازد وی توتتی که ار ها 
قتدر مه صفکه آرانی کات کیک کم ات 
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و . از آن جا که علاقه مند بودیم در سال هایی که به نام مولا علی علیه 
و ی , هر دو به سرانجام برسد , 
از مترجمان متعدّد , یاری گرفتیم که اين کار با همه سودمندی اش در 
بهره گیری از زمان, تنع سبک را تا اندازه ای بر متن فارسی تحمیل کرد و 
البته تلاش شد تا با بهره گیری از کنترل واحد در ویراستاری , از ان . 
کاسته شود . سه . برای اطمینان بیشتر , ترجمه ها توسط افراد دیگری , 
غير از مترجمان , با متن اصلی مقابله شده است , تا در صورتی که کاستی 
ای هست و يا اشتباهی برای مترجم رخ داده , رفع شود . بنا بر این , کار را 
باید محصول تلاش مترجم و مقابله گر شمرد یه ات ورن 
کار, متن اماده شده؛ به مولف محترم, جناب آقای ری شهری نیژ عرضه 
شد واصلاحات وتذگرات ت ایشان , در ترجمه , مد نظر قرار گرفت . چهار . 
بارخ اي مترجمان:« در ترخمه. ایات: فرانی, + از ترخمه دکتز مخت مهد 
فولادوند و در ترجمه نهج البلاغه , از ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی 
استفاده کرده اند و از این حیث, خود را وامدار ایشان می دانند و البته پاره 
ای از مترجمان نیز روش خاص خود را به کار گرفته اند . بنج. از آن جا که 
ما ار وا .2 , غالبا به 
فارسی نوشته شده بودند , مترجمان , تنها به بازبینی کلی و در پاره ای 
موارد به هماهنگ سازی انها بسنده کردند . شش . در جلد نهم متن عربی , 
اشعاری از شاعران معروف عرب در وصف امير مقمنان امده است که در 
برگردان فارسی , تنها شعر شاعران قرون نخست هجری (تا اواسط قرن 
چهارم) ترجمه شد و اشعاری از شاعران فارسی زبان , جایگزین ترجمه 
سایر اشعار گردید . هفت . جلد چهاردهم این دانش نامه , به «فهرست ها 
و نمایه» اختصاص دارد که بر اساس متن فارسی تنظیم شده اند . 


1- .سال های 1379 و 1380 . 
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الف مترجمان 1 . عبد الهادی مسعودی : بخش یعم تا چهارم و بخش 
شانزدهم 2 . مهدی مهریزی : بخش پنجم تا نیمه بخش ششم 3 . سید ابو 
القاسم حسینی : از نیمه بخش ششم تا پایان ان 4 . جواد محدثی : بخش 
هفتم و هشتم <5 . محمّد علی سلطانی : بخش نهم تا پانزدهم 


ی 
سید محمود طباطبایی نژاد 3 . محمد حسن شیبانی 4 . حمید فرخیان <. 
سعیدرضا علی عسکری 6 . محمد علی سلطانی 7 . صادق حاثری جم 8 . 
علی شاه علیزاده 9 . محمد مرادی 10 . علی نقی خدایاری 11 . محمد 
احسانی فر 12 . ابوالقاسم نادری 13 . احمد غلامعلی 14 . مهدی غلامعلی 
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پیش گفتار چاپ دوم 


بٍ ان ان اه رضا استادی , به خاطر اهتمامشان به مطالعه دقیق و 
اد انه تصاخفی متن عربی و پيشنهادهای اصلاح ۴ تکمیل که مورد توچه 
مولف محترم و محفقان همکار ایشان قرار گرفت و نیز از دیگر 
کی کر که یا اه 
بهره مند ساختند , سپاس گزاریم . ده . آقایان سیّد مرتضی طبایی (مدیر 
پیشین هماهنگی در بخش تحقیقات) , محمّد علی سلطانی (مدیر پیشین 
گروه ترجمه) , حمید رسایی و مرتضی خوش نصیب (مدیران پیشین بخش 
اماده سازی کتاب) . هر کدام در طول سالیان گذشته . بخشی از زحمات 
مراحل مختلف تولید و اماده سازی این اثر را متحمّل شده اند که قدردانی 
اماده سازی کتاب , جناب اقاي محمّد باقر نجفی و ویراستاران فارسی 
مجموعه : اقایان سید محمد دلال موسوی , محمد باقری زاده اشعری , 
مرتضی بهرامی و محمّد علی جعفری و بویژه سرویراستار محترم , جناب 
آقای محّد هادی خالقی که افزون بر کنترل نهایی تمامی مجلدات , به 
اتقان مقابله ترجمه با متن عربی هم توچه ویژه داشتند , همچنین از 
سرویراستار عربی , جناب آقای حسنین دبّاغ و ویراستاران عربی , آقایان : 
نعمان نصری , محسن اسدی و کمال کاتب و اعراب گذاران متن عربی : 
اقایان رسول افقی , مرتضی خوش نصیب , حسنین دبا , علی احسانی فر 
و نیز از تنظیم کنندگان پاورقی ها و ارجاعات : اقایان غلامحسین مجیدی و 
حمید فزژخیان و همکاران بخش نمونه خوانی : اقایان محمود سیاسی , 
مصطفی اوجی , مهدی جوهرچی , علی نقي نگران و سیدهاشم 
ماس ایا سس ی تدارا ان و ما 
موسوی کیا , محمد ضیاء سلطانی , فخرالدین جلیلوند , حسین افخمیان , 
تبحسین 7 قربانی , علی اکبری کرناشی و اصغر 
ذریاب که.نف خلاشن آنان , کار به اين شایستگی پایان نمی گرفت تشر به 
عمل آید ۱ پژوهشکده علوم و معارف حدیت اول ۷ بهشت 13960 سوم 
ربیع الثانی 1428 
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ص: 13 
سانش ناه متام و شیر فی ارم ات اه اسر التیی غ 


نخان مفام معحام رهبری درباره «دانش نامه امیر الممنین»در سالی که 
به نام امام علی بن ابی طالب علیه السلام مزین بود (1) و در آستانه 
ولادت آن حضرت (12 رجب 1421/ 19 مهرماه 1379) , نخستین دوره 
متن عربی دانش نامه امیر المومنین علیه السلام , با حضور محققان و 
کارگزاران مرکز تحقیقات دار الحدیث , طیْ مراسمی باشکوه , به مقام 
رهبری , اه ۱۱ دورن ار مرن 
از ارائه گزارشی کوتاه توشط ریاست موّسسه علمی فرهنگی دار الحدیث 
, آقای ری شهری , از تلاش های صورت گرفته برای تهیّه اين مجموعه در 
دار الحدیث , رهبر انقلاب , مطالبی بدین شرح ؛ , بیان فرمودند : عید میلاد 
اين بزرگوار را هم به جناب آقای ری شهری و هم به بقیه برادران عزیز و 
حصّاری که تشریف دارند , تبریک عرض می کنم و به عنوان یک مَحتٌٍ 
کوچک امیر المومنین علیه السلام و یک مسئول در دولت و کشور آن 
حضرت , از اين کار بزرگی که به همّت جناب آقای ری شهری و بقیه 
دوستانْ صورت گرفته است , یعنی تهیه «موسوعه امیر الموّمنین علیه 
السلام » , صمیمانه تشکر می کنم و از اين که اين نسخه های اوّل را به 
تقد و ای کردید هم دا نف میک رس 


1- .رهبر معظم انقلاب اسلامی , آیه اللّه سید علی خامنه اي , سال 1379 
و 24 اسفند) واقع شده بود , «سال امام علی غلیه السلام » نامیدند . 
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همه چیژ نشان می دهد که اين کار , تحت اشراف روح مطهّر و برکات 
وجود خود آن بر وان : پیش رفته است. امیدوارم آن شاء ال خدای 
متعال به شما اجر بدهد که اين کار بزرگ را انجام داده اید و این کار ,؛ 
کافت: باشند ان شاء اللّه برای رفتن در اين اقیانوس و پیش رفتن در این 
دریای زرف و عمیق و بالا بردن سطح معرفت مردمٌ نسبت به این بزرگوار 
ماتی ان اسر «خیلی عقب تنم ما می خواهمز این فده جه عرار 
دار مه مشت ان اه انم بر کت نمشد مها تاه ای 
داویم ها وفتت که آین‌نظام اساامن واه ند وتا دشر بای ها آین 
فلم حر کته نکند ب به ستاضد تخود تحواهد ومد قام اوّل هم همین 
هانتنت: ,اقا کار ترنخسته ورعالسی کرده اید ..حالا من ضوزت کار را من 
نتم هآ مکهای کار ه نت کتای. اقساه الله تفر اسفاده سوام کرد 
درباره امیر المومنین , کتاب های زیادی نوشته شده است . هم ماها 
(شیعیان) نوشته ایم , هم غیر شیعیان و هم غیر مسلمین نوشته اند . هر 
کدام هم از ابعادی وارد این دریای عظیم شده اند و هر کدام هم چند 
قدمی بیشتر پیش نرفته اند . انسان , این را حس می کند . به نظر من 
بانه‌جوزی ار .این کات خااضه ری ود و انم یود که.این کنانه : 
به عنوان یک کتاب مرجع بتواند منبع و سرچشمه چندین جریان قرار بگیرد 
برای این که فارهی ان ها بتواتد استفاده کنند « سار خوت اس * 
انکم ساید ات این کاوء کنر او مه ساشه که ار این اشفادد 
بشود و کتاب های موضوعی , تخضظصی و مشخصا ناظر , به یک مسئله خاص 
موش یا ا تال فص هکم فربا رن امس ان سشاع ۱۱ 
نوشته بشود. (1) 


1- .گزارش مشروح این مراسم . در فصل نامه علوم حدیت (ش 18) 
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اهدا 


۲2728 71 ۲۱۰ 69 
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۲2728 71 ۴ 6 0 


ص: 17 
قز اش 
اشاره 


درآمدالحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کثا لنهتدي لولا آن هدانا اللّه , وصلّی 
الله علی سید المرسلین وخاتم الانبیاء محمّد واهل بیته الطیبین الطاهرین , 
الذین آذهب للّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا . پیامبر خدا فرمود : عَلِی 
یه الحق و راية الهٌدی . (1) علی , آیت حق و پرچم هدایت است . از علی 
علیه السلام چه بگویم که سخن گفتن از او , دشوار است و سخن درخور 
آن چهره تابناک گفتن + دشوارتر . درنگریستن. به شخصیت علی علیه 
السلام , انديشه سوز است و نیوشیدن ابعاد شخصیت او ,ر طاقتی کوهوار 
می طلبد , و بازگویی اندکی از والایی ها و زیبایی های آن چهره تابناي 
تاریخ بشر , کلامی دیگر می خواهد و زبانی دیگر . به واقع , زبانی به پهنای 
فلک می خواهد تا مگر اندکی از والایی ها , , زیبایی ها و بی همتایی هاي آن 
«مَلک» زمینی گفته آید و سخنی درخور شأن آن انسان آسمانی شکل گیرد 
. آنان که درباره او ژرف اندیشی کردند و ابعاد وجودی او را تا حذی 
دريافتد: در درد ناعهانی شسوختند و خاموشی کریوند و فریاد بر آمردند که ؛ 
این خاموشی , نه از 


1- .الأمالی , طوسی : ص 506 ح 1107 , بحار الأنوار : ج 22 ص 197 ح 
11. 
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برای تن زدن از برنمودن والایی های اوست که بی گمان , «مادح خورشید 
4 مداح خود است » بلکه از سر ناتوانی و کر وماند کی در چگونه سیردن آن 
همه والایی ها به واژه هاست . به راستی کم نیستند کسانی که این کلام 
والاي متنبّی از اعمافق جانشان بر می آید کهٍ : وترَکث قدحی للوصی ره تعمّد | 
از کان:خورا تستطنا شام مارا استظال المی. ‏ فام موه وصعات وه 
ان تذهت باطلا" ان مر عفد رت اضی را وا فا هحون فضای 
برکشیده و گسترده بود. و چون چیزی بالا کشد , بر پای خود می ایستد و 
توضیع قور خفز ید م نود ات ب آن. که دراره علی. علم. الساام و 
والایی های او آهنگ سخن دارد , درمی ماند که چه بگوید . به راستی سخن 
استوار و شایسته و درخور , درباره این «پدیده شگفت هستی» , برای هر 
کسی و با هر امکان و استعداد و زمینه ای , فروماندگی و گرفتاري 
شکی است:,,بی مان م انة اسان تام از پس تامل ها و درنگریستن 
های بسیار , درباره مولا و ابعاد شخصیتی او گفته است 4 کلف تین 

طالب علیه السلام محته عَلی المْتکلم : ان واه حَقَةٌ عَلا , ی 
آساع (1) علی علیه السلام و را 
و و و اگر کم گذاد , بد کرده است. علی علیه السلام , 
رزم آورترین نستوو آوردگاه های رزم , نرم خوی ترین چهره صحنه زندگی , 
دلداده ترین پرستنده دل شب , مهربان ترین انسان در برابر مردمان در 

0 


1- .الأمالی , طوسی : ص 588 ح 1218 , بحار الأنوار : ج 40 ص 125 ح 
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, انعطاف ناپذیرترین حقگزار صحنه های حقگزاری و حق مداری , و 
و و چیره ترین بلیغان در وادی آفرینش شکوهزادترین سخن ها 
خطابه ها و . . است . به گفته سراینده علوی اندیشی 7 
جکمو تَتَمَنُی خر الشس آن تکون سماها . او را بسی خورشید حکمت 
است که آرزو دارد پرتو خورشید , آسمان آن باشد . آیا می توان بر معبر 
تاريخ ایستاد و اين فرازمندترین و شکوهمندترین قلّه وادی کرامت , آزادی 
ب اشتاتیت وشن مرا ندید ابا میت نوان نز دشتسان ند کی نکرنسیت و 
این والاترین نماد عشق و عبادت ۰ جهاد و شهامت ۰ ایثار و صداقت , ایمان 
و جلالت را ندید ؟ ایا می شود که قلمزنی , صفحاتی را در موضوعی رقم 
زند و با همه وجود , تمتّاي عطراگین ساختن خامه را با نام و یاد علی علیه 
السلام و گزارش والایی ها و ارجمندی های زندگی سراسر اقدام , شور و 
جهاد و ایثار و . . . او نداشته باشد؟ به پندارم همه همه نان کة آندنشنده 
اند و واقع صادق اين پدیده شگفت هستی را دریافته اند , بر این باورند که 
چگونه قطره را شاید که در ثنای اقیانوسن سخن گوید , و ذژه را آید که در 
فضل خورشید , حماسه بسراید و ... . و این قلم ... و این قلم , هرگز بر 
این اویش وی کی و ور در وصف آن آفتاب جهانتاب خواهد گفت و 
بخشی از شعاع ناپیدا کرانه وجود آن خورشید حق را انعکاس خواهد داد و 
تمی از یم موج خیز فضایل و مناقب و عظمت هایش را عرضه خواهد کرد 
؛ اما به رو زگاری که به تدوین میزان الحکمه هشت ورزیده بود , در مدخّل 
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«امامت» . به الزام ساختا ر کتاب » به این دریای موج خیز بل ور ۶ تحاهی 
افکند . باری , نگاهی بود از دور به دریا ؛ و چهره نازنین آن امام آنسان ها 
را در آینه کلام الهی و نبوی نگریست و جلوه هایی از شخصیت و سیره آن 
بزرگوار را بر اساس روایات معصومان رقم زد . و چون تقدیر الهی چنان 
رقم خورد که میزان الحکمه که سپاسٌ خدای را که بارهای با نشر یافت , 
مرزها را درنوردید و تا دور دست ترین نقاط , جستجوگران معارف دینی را 
در حد خود , بهره ر سائّد گسترده شود و محتوای فصل ها دامن گشاید و 
افزون گردد , نگارنده , پس از تأَمّل بسیار , دامن همّت بر کمر ارادت زد و 
عزم را جزم کرد تا اين بخش را نیز بگستراتد . راو مقصد , دراز بود و اين 
رهرو , توسفر . . همّت والای فاضلانی بدرقه راه شد و عنایت ویژه آن امام 
کرامت ۲ نوازنده راهیان حق ,؛ شامل حال؛ و اکنون آنچه پیش روی 
شماست , ثمره کشش و کوششی است که از پس سال ها به بار نشسته 
و عنوان دانش نامه امیر المومنین علیه السلام بر پایه قرآن , حدیت و 
تاریخ به خود گرفته است و اینک در سالی که به نام زیبای امام علی علیه 
السلام نامبردار شده (1) و هزاران هزار همت و کشش و کوشش را به 

ی را 
اه عم اس سم , توفیق را رفیق راه کرد , 
گره ها را گشود , دشواری ها را هموار ساخت و سختی ها را آسان . این 
دانش نامه , شیرین ترین . گواراترین و افتخارآمیزترین حاصل عمر این 
ایا ام یا ات و ای و ان 
پیراسته تنی چند از فاضلان , سامان یافته است . 


بسا 79 1 هی شعصی:م که آز سوق زر مفظی انقلابم ایه: ۱ 
سید علی خامنه ای , «سال امام علی علیه السلام » نام گرفت . 
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این دانش نامه , برای من , تحقق بلند ترین , ارجمندترین و دست نایافتنی 
ترین آرزوست . از اين رو , خدای را با همه وجود , سپاس می گویم ومولا 
را نیز و توچه بنده نوازانه اش را پاس می دارم ر که آگر نبود آن همه 
دستگیری ها , نواختن ها , زدودن دشواری ها , باز کردن بن بست ها و . 

, این همه را 
نامه کوتاهی هاست , و فراز آوردن سپاس ها ؛ سپاس هایی سرشار از 
تفتقعکی , اعجاب و اخلاص در برابر دستگیری ها و رسیدن به مقصد و 
مقصود ۱ دانش نامه امیرالمومنین علیه السلام برپایه قرآن, حدیت و تاریخ, 
تحاقت است به زندگانی امیر مومنان . سیره علوی و تاریخ حیات کامل 
ترین انسان , , برجسته ترين مومنان و بزرگ ترین چهره تاریخ اسلام پس از 
پیامبر خدا . این دانش نامة. : به: آهنگ برنمودن برجسنه تفای و هو نذه 
ترین و تنبّه آفرین ترین آموزه ها از زندگی علی علیه السلام و سیره 
سپیدی آفرین او به قلم جاری شده است . دانش نامه افثر امن و میت 
ید چهره ملکوتی امام انسان ها و گزارش ویژگی های 
, و تبیین تلاش های شگرف «صدای عدالت انسانی» در راه عدالت 
گستری و حق مداری , عملا به این سوال پاسخ گوید که چرا کتاب الهی , 
«علی» را در کنار خداوند . شاهد «رسالت» قرار داده است . (1) ام 
دانش نامه , با طرحی نو , پردازش ابتکاری و نظمی جدید و کارامد , سیره 
علوی را در شانزده بخش در پیش دید پژوهشگران و جستجوگران معارف 
علوی و شیفتگان مولا و تشنگان حق و حقیقث فرا می نهد که معلفی این 
تخس ها دن تتر میت آید.. 


1-.ر. ک : ج 7 ص 507 (شاهدی از پیامبر) . 
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«دانش نامه امیر المومنین» در یک نگاه 


تخ یک تیار اتاق علی 


«دانش نامه امیر المومنین» در یک نگاهبخش یکم : تبار امام علیدر بخش 
اوّل , از نياکان امیر موّمنان و محیط رشد و زندگانی وی , پدر و مادر , نام 
ها , کنیه ها , لقب ها , سیرت و صورت ایشان بحث به میان امده و از 
ازدواج های امام علیه السلام , زنان و فرزندان او سخن رفته است . در 
این بخش , روشن شده است که مولا در خانواده ای بزرگ و محیطی پاک , 
بالیده است . نیاکان آن بزرگوار , یک سر . مودان پاک اندیش و 
استواژگام در راه خدا بودند و در تبار آن مود بی بدیل تاریخ اسلام ظرکز: 
شائبه شرک و آلودگی فکری و اعتقادی نبوده است . او در دامن پدری 
۱۳ ۲ 1۳ و مادری نیک نهاد و معادباور بالیده است . 
زندگی را با همسری که پاک ترین 7 زنان جهان ود ۶ در 
هاله ای از قداست و با امر الهی آغاز کرده است و فرزندانی بزرگ و 
تاریخ آفرین , که مصداق والاي «کوثر» بوده اند . به یادگار نهاده است . 
کنیه ها و القاب او که بیشتر آنها را رسول الهی رقم زده است , همه و 
همه , نشان دهنده شخصیت والا و جایگاه بی بدیل او در اسلام و تاریخ 
است . 
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بخش دوم : امام علی با پیامبر 
بخش سوم : کوشش های پیامبر برای رهبری علی پس از ایشان 


بخش دوم : امام علی با پیامبرپیامبر خدا , در روزگاری فرمان رسالت 
یافت و بعثت شگفت و تاریخ سازش را اعلام کرد که جزیره العرب , در 
تاریکی و سیاهی و جهل می سوخت . بعثت آن پیامبر آژادی و کرامت , با 
ناباوری مردمان و نیز با توطثه جباران روبه رو شد . از آغازین روزهاي این 
قیام الهی , امیر مقمنان , همراه جدایی ناپذیر و مدافع خستگی نایذیر او 
بود. در اين بخش , جایگاه والاي امام علیه السلام در تحقق نهضت اسلام و 

نقش دوران ساز آن نژ کوان در تداوم آن قیام الهی در عصر پیامبر خدا, 

و تا ان 
پیامبر خدا , از آغازین روزهای بعتت تا هنگام رحلت , برای حاکمیت اسلام 
در جامعه با تمام توان کوشید و در تمام صحنه ها و گردونه ها با پیامبر خدا 
همبتر شد و در تمام دشواری ها برای رفع بن بست از پیش روی حرکت 
اسلام , پیشتاز بود . این بخش نشان می دهد که علی علیه السلام , در 
دفاع از دین , گسترش اسلام , حراست از پیامبر خدا و نگهبانی از آیین 
نوپای الهی , استواژ گامی نسنوه بود که از هی کوششی در رساندن این 
ايین الهی به مقصد و مقصود , دریغ نورزید . 


بخش سوم : کوشش های پیامبر برای رهبری علی پس از ایشاناسلام , 
خاتم ادیان و پیامبر ما , خاتم پیامبران و قرآن . فرجام بخش کتاب های 
اتتماتی ات سامسر صلی الله کلم له ابا ۲ کدی است که ری 
ابدیت دارد و زمان , طومار حیات آن را در هم نمی پیچد . پیامبر خدا برای 
تضمین اینده ایین و امُتش چه کرده است؟ تدبیر الهی در این زمینه 
چیست؟ در این بخش ؛ اینده نگری ایین الهی و جایگاه مولا 
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بخش چهارم : امام علی پس از پیامبر 


در این تدبیر الهی نشان داده شده است . به دیگر سخن . در این بخش . 
ولانت علوی.ه امامت لیبس اس طالت غيم الشلم کر قالت لام ساهز 
خدا برای سعادت آینده امّت , بازخوانی شده ودلایل عقلی و نقلی اثبات 
این مذعا که پیامبر خدا , ات را بی سرپرست ننهاده و اينده امّت را بدون 
طرحی مشخص رها نکرده , بلکه در درازنای 23 سال و با زمینه سازی 
های گسترده , رهنمودهای بسیار , اشاره ها و صراحت های فراوان , آینده 
زا به دفت ۵ روشتی. رقم ندیم به ففضیل. کر ازش شدم: است. . ذر این 
بخش ؛ , نشان, داده شده که «عدیر» , اوح این کوشش مستمر بوده است و 

بر اين نکته تأکید کرده ایم که پس از آن نیز پیامبر صلي الله علیه و آله از 
9 , غفلت نورزید و تا اخرین لحظات عمر , پر ان تأکید ورزید , گو 
اين که تدبیرهای نهایی آن رسول انسان ها , و آهنگ آن بزرگوار برای 
کتابت وصیّت (و استوار سازی آنچه بارها در طول سال های سال بر آن 
تأکید کرده بود به گونه وصیتی مکتوب) , در فضای غوغا آلود اطرافیان به 
ثمر نرسید , و نیز اعزام سپاه اسامه که تدبیری دیگر بود در اين زمینه . اما 
با اين همه , در همین دو جریان نیز پیامبر خدا با گفته ها و اشاره ها و 
مواضعی روشنگر راز و رمزها , حقيقت را بر نمود . در این بخش , از اینها 
سخن رفته و نکات مهمی بر اساس اسناد و مدارک استوار فریقین , 
گزارش شده است . 


بخش چهارم : امام علی پس از پیامبرشگفتا و اسفا که آنچه پیامبر خدا 
براي آینده ات رقم زده بود , تحقّق نیافت و جامه خلافت را کس دیگری , 
جز آن که فرمان الهی بدان صادر شده بود , به تن کشید ! آن گاه , مولا بود 
و واقعیّت تلخ استخوان جوز وارو ی حفعت: و فلا مات فمصالح اس 
نوپا وصضز تهانی کف دا نیت و به تفتیز. آن بز ماو« «حدیت الاسلام» بو نا : 
امام علیه السلام چه باید می کرد؟ وظیفه الهی او چه بود؟ واقع آن روزگار 
با شرایط ویژه 


ص: 25 
بخش پنجم : سیاست امام علی 


داخلی وخارجی چه اقتضا می کرد؟ در این بخش , به این سوال ها و جز 
ها ری او دا ار ۱ 
داده شده است . زمینه ها و علل نادیده انگاشتن رهنمودهای پیامبر در باره 
آینده افمّت و رهبری مولا , در این بخش ؛ بازشناسی شده است و ضمن 
کی ۱ ور اهر هو ۱ 
عثمان و خیزش مردم علیه او , چگونگی و چرایی مواضع حکیمانه امام 
حکیمان , تشریح و تبیین شده است . 


پخش پنجم : سیاست امام علیمردم از پس 25 سال خلافتِ خلفا و 
گسترده گشتن کج نگری ها وکج روی هایی که پس از پیامبر خدا آغاز شده 
و تا بدان جا پیش رفته بود که علی علیه السلام در خطابه پرشور و تکان 
دهنده خود در آغاز ز خلافت راز ان به «بلیه ای» چونان روزگار قبل از اسلام 
باه کم اه نت 
از قتل او , در تجمعی شگفت , خواستار زمامداری علی علیه السلام شدند 
. امام علیه السلام که می دانست «آب رفته را به جوی باز گرداندن» در 
آن شرایط , بسی دشوار است , ابتدا از پذیرش آن تن زد و پس از اصرار 
۵ کاکند مسا نان یر کت موه اولین خطبه, از دیگرسانی گسترده در تمام 
اجتماع, هبا تین وروش ها سخن گفت. در این بخش ؛ , چگونگی رسیدن امام 
1 تب ند رمامدارشق.: اغاز اضلاحات «.مبانی اعام. علید. الشلام م در 
خییرشتانن.ها ه اصلاخات و باتتاب هاعه ان جر جامعه .یه تفضا : 
رفته است . بازشناسی محوری ترین مبانی امام علیه السلام در اصلا ات 
در زمینه های مختلف فرهنگی , اقتصادی , اجتماعی , قضایبی و افنتی: 1 از 


1- .نهج البلاغه: خطبه 17 , الکافی : ج 8 ص 67 ح 23 . 


ص: 26 
بخش ششم : جنگ های امام علی 


این بخش است . نیز دیدگاه های امام علیه السلام در پیوند پا سیاست . 
عوامل استوارسازی حکومت ها , علل و عوامل تزلزل و دگرگونی حکومت 
ها , چگونگی همکاری دولت ها با هم و ... از جمله بحث های این بخش از 


کتاب است . 


بخش ششم : جنگ های امام علیامام علی علیه السلام , زمام حکومت را 
به دست گرفت و به اجرای آنچه از آن سخن گفته بود , پرداخت . آنچه او 
پیش بینی کرده بود , یعنی بر تابیده نشدن عدالت , اصلاح , مساوات , 
زدودن امتیازهای موهوم و . .. اندک اندک رخ نمود , فتنه ها سر بر آورد و 
بحران های حکومت آغاز شد و شگفتا که ابتدا کسانی بحران را رقم زدند 
که خود , بیشتر از هر کسی در ساقط کردن حکومت پیشین نقش داشتند! 
در اين بخش , چرایی و چگونگی بر آمدن اين فتنه ها و نیز ريشه ها , 
روندها و پیامدهای آنها بررسی و همچنین فتنه های «ناکثین» . «قاسطین» 
9 که به واقع , بازتاب حرکت اصلاحی امام علیه السلام وموضع 
اصولی وانعطاف ناپذیر آن بزرگوار در برابر حقوق الهی و حقوق مردم و 
ارزش ها بود , تبیین و تشریح و گزارش شده است . گزارش برخی از 
زوایای فکری ۰ روحی و مواضع سیاسی فتنه انگیزان در اين بخش , از 
نکات بدیع و ناگفته ای برخوردار است , از جمله , بحت از «تعمقق 
(ئندزوی)» و تبیین دقیق آن در جریان معرفی خوارج نهروان . اين بحث , 
بدان گونه که در این ی آمده است و در پرنو اسناد تاریخی و 
رهنمودهای رواييی محتوی این ویژگی ها بازشناسی شده است , سخنی 


است تو.و تحلیلی بکر و بدنه . این فش رد از خفاه. آفهز نوم ترین بخشن 


ص: 27 
بخش هفتم : روزگار محنت 


بخش هفتم : روزگار محنتسال های نخستین حکومت امیر مقمنان , یکسر 
درگیری بود و رویارویی آن بزرگوار با فتنه انگیزان . مردمان از ادامه این 
همه فتنه گری و درگیری و ناهنجاری خسته شده بودند و از سوی دیگر , 
فتنه انگیزان , بویژه کانون بنیادی آن : «شام» , یکسر بحران می آفرید , 
فتنه درست می کرد و برای حکومت مرکزی مشکل فراهم می آورد . در 
بخش هفتم , از این روزکار سخن رفته است . سخنان امام در اين روزگار 
, آکنده است از سوز و ؟ گداز تنهایی و رنج و شکنجه روزگار . در این زمان , 
مصر سقوط کرد و پاک ترین و کارآمدترین و دلیرترین یار وفادارش مالک 
اشتر , شهد شهادت نوشید که قلب امام علیه السلام را فشرد و جانش را 
فسٌرد . اين بخش , گزارش تنهایی امام علیه السلام , مرثئیه مظلومیت او , 
و انعکاس فریادهای تنهایی آن بزرگوار است . این بخش نشان می دهد که 
در این روزگار , دیگر از آن رویکرد گسترده آغازین , , خبری نبود , مردم از 
حضور در جبهه ها تن می زدند و فراخوانی هاي امام علیه السلام را پاسخ 
نمی گفتند . گلایه های مکژر ایشان از مردمان , نشان دهنده گران جانی , 
دتیازد کی و سستبی مردمان آن زوز کار است ۱ در چنین شرایطی سپاه 
معاویه با شبیخون های مکژر نظامی به شهرها و قتل و غارت مردم بی 
دفاع, قاط و اخشاسات اهام عله ا اسلا مرا سحت خرس زار مین کرد 
. امام علیه السلام بود و گزارش های ستمگری ها , غارتگری ها و پرده 
دری هاي سپاه معاویه و قهقهه های مستانه او , و فریادهایی که امام علیه 
السلام از سر سوز و درد . از بن جان بر می کشید و پاسخ نمی یافت؛ 
ِ سان که امام علیه السلام , بارها و بارها آرزوی مرگ کرد و با اين 

, تا آخرین لحظه ها از تلاش و مقاومت , دست نکشید ند و تسلیم 
7 ۳3 ۳ , علی علیه السلام پس از 
خطانه آی انشین رصنا وان 


ص: 29 
بخش هشتم : شهادت طلبی امام علی 


سامان داد و فرمان بازگشت به صفین را صادر کرد . در این سیاه عظیم , 
حسین بن علی علیهما السلام , قیس بن سعد و ابو ایوب انصاری , هر یک 
بر ده هزار رزم اور ؛ فرماندهی می کردند ؛ اما اندوها که ترور ناجوان 
مردانه امام علیه السلام به دست جنایتکار «متنسی (پایبند به ظواهر 
دین)» , همه برنامه ها را به هم زد و تدبیرهای ارجمند امام علیه السلام 
برای ات ض یاهرد ریشه فتنه در شام , نقش بر آب شد , نیروها باز 
گشتند و ...! در اين بخش , از آنچه به اختصار امد , به تفصیل , گزارش 
شده است و ريشه ها و زمینه ها و چرایی و چگونگی این حوادت غمبار , 


بش فشتم یات یی امام. غلیییا مینز عدا از شفادت: آمیر مقسان 
علی علیه السلام خبر داده بود . امام علیه السلام که بیش از ان که صبغه 
ای زمینی داشته باشد , آهنگی آسمانی و درون مایه ای ملکوتی داشت , 
در انتظار پرواز بود ؛ آن هم پروازی سرخ . چنین بود که در هنگامه ای که 
شمشیر بر فرقش نشیست و آن را شکافت و در آستانه عروح قرار گرفت 
, فرمود: والله ما فجّانی من الموت وارِدٌ کرِهثة , ولا طالع نکر یه . وما 
کثث الا کقارب ورد , وطالب وَجد. (1) به خداً سوگند , با مردن , چیزی بر 
من درنیامد که آن را نپسندم , و چیزی پدیدار نگردید که آن را زشت 
شمارم ؛ بلکه مانند جویای شبانه آب بودم که ناگهان بدان رسد یا خواهانی 
بودم که مطلوبش را بیابد. بخش هشتم , ویژه گزارش تفصیلی پیشگویی 
پیامبر خدا از شهادت علی علیه السلام , و گفتار مولا درباره شهادتش و 
فشبانل مح قبط با آن شنت . گزارش چگونگی جریان ترور , سخنان آموزنده 
و عظیم امام علیه السلام از هنگام ترور تا لحظه شهادت , موضع 


مر 


ص: 20 
بخش نهم : دیدگاه هایی درباره شخصیت امام علی 


سرسخت ترین دشمن امام علیه السلام و سخنان او به هنگام ۳ شنیدن خبر 
شهادت ایشان , جریان تجهیز و تدفین امام علیه السلام , اختفای قبر امام 
علیه السلام و سرانجام اشاره ای به زیارت ایشان و برکات زیارت ان 
مرقد مطّر و مضجع منوّر , از جمله محتوای این بخش است . 


بخش نهم : دیدگاه هایی درباره شخصیت امام علیانعکاس شخصیت علی 
علیه السلام در شان ونان جهره: های خاخت نام خاریه (ور خی سالفان با 
دشمنانش) , یکی از فصول برجسته شناخت ابعاد شخصیت امام علیه 
السلام است . اگر بگوییم که حجم داوری ها , حقگزاری ها , بزرگداری ها , 
شگفت زدگی ها , تحیرها , سکوت ها , فریادها , خطابه ها , سروده ها و . . 

. درباره علی علیه السلام با هیچ شخصیتی در تاریخ اسلا قابل سنجش 
نیست , سخنی به گزاف نگفته ایم . در این بخش , خواننده , شخصیت مولا 
زااات‌فطر فران «ماسد صلی اللهعلیه و آله بر خود امامم زهرای اطهر 
علیها السلا مج اسحاب ناسر ضلی الله علیه و آلفن اهل بت علبهم انشا م 
, همسران پیامبر صلی الله علیه و آله , شماری از برجسته ترین چهره های 
علمی , فرهنگی و سیاسی , شاعران , ادیبان و سخنوران و حتی مخالفان 
و دشمنانش می نگرد . در این بخش , خواننده می نگرد کسانی که از سر 
عشق و سوز درباره علی علیه السلام سخن گفته اند , گاه تصریح کرده اند 
که بازگویی مناقب و فضایل وی , در شمارش نیاید و صفحات آثار مکتوب , 
برکشیدن تمامت آنها را برنتابد . گفته اند که سکوت , گویاترین سخن 
درباره مولاست . گفته اند که علی علیه السلام در میان امّت , آگاه ترین و 
کف نکر رن کسان. به کات الله است: غلی خايم ااسلام , شجاع ترین , 
پاک ترین , مطیع ترین , مخلص ترین , دلداده ترین , نرم خوی ترین » 
سخنور ترین ؛ , خستگی نایذیرترین . شکست ناپذیرترین , نستوه ترین , آگاه 
ترین , حق مدارترین و ... بوده است . علی علیه السلام , «همه آنچه را که 
نیکان روز کار دازید : به تنهایی داشت» . 


ص: 30 
بخش دهم : ویژگی های امام علی 


علی علیه السلام در جامعیتِ همه زیبایی ها و والایی ها و بزرگی ها و 
رادی ها , تنهاي تنهاست و این حقیقت را در اين بخش و در ضمن گفتار ده 
ها تن از متفکران با گرایش های مختلف و دیدگاه های گوناگون و گاه 
متضاد می نگریم . خواندن این داوری ها . اظهار نظرها و ارجگزاری ها و 
بزرگداری ها بسیار خواندنی و دلیذیر است . 


بخش دهم : ویژگی های امام علیعلی علیه السلام , نسخه منحصر به فرد 
«انسان کامل» پس از پیامبر صلی الله علیه و اله است . این واقعیت 
ارجمند را در فصل پیشین در داوری های معصومان علیهم السلام , 
صحابیان , عالمان , فیلسوفان , متکلمان و پژوهشگران دیدیم . بخش دهم 
کتاب , ویژگی های امام علیه السلام را در پیش دید می نهد و شخصیت او 
و چگونگی ابعاد شخصیت آن بزرگوار را از منظرهای گونه گون گزارش 
می کند , ویژگی های اعتقادی , اخلاقی , عملی , سیاسی , اجتماعی و 
فکری آن ابرمرد تاریخ را که بی گمان , در تمام زمینه ها نسخه ای است 
خی اه یآ ار از سای اه کی تست اسان [ب 
استوارترین و ژرف ترین باورها بود . خسن خلق , , اخلاص , ایثار و تمام 
مکرمت های اخلاقی , سراسر زندگی او را فرا گرفته بود . او برترین و 
والاترین و دلداده ترین عابد و نماز گزار روز کار بود . در صحنه سیاست , 
استوارگام ترین . هوشمندترین و زمان شناس ترین بود و یار خستگی 
نایذیر مظلوم و خصم آشتی ناپذیر ظالم ,. دانش او گسترده ترین , و بیذش 
او ژرف ترین و سالم ترین , ونگرشش به خدا و هستی و خلق , ناب ترین 
و زلال ترین بود . 


ص: 31 
بخش یازدهم : دانش امام علی 


باری ! علی , علی بود . بنده پیراسته جان خداوند , شاهد رسالت و عینیت 
پخش آرمان ها و ایده ها و باورهای ولا ۰ این بخش , این همه را در آینه 
آیات قرآن و گزارش های تاریخی , در پیش دید شیفتگان شناخت علی 
علیه السلام و تشنگان حو" و حقیقت , قرار می دهد . 


بخش بازدهم : دانش امام علیعلی علیه السلام , برترین و ارجمندترین 
شاگرد مکتب محمّد صلی الله علیه و اله است ؛ کامل ترین کسی که 
پیامبر خدا به لحاظ شایستگی , استعداد و زمینه های فراگیری که داشت , 
جانش را از دانش آکند و گستره حقایق را بدو نمایاند و به تعبیر متون 
روایی و تاریخی : «هزار باب» , «هزار حرف» , «هزار کلمه» و «هزار 
حدیث» در باب شناخت حقایق , بدو اموخت . (1) علی علیه السلام , باب 

حکمت و علم پیامبر خدا , گنجینه دانش پیامبر صلی الله علیه و آله , وارث 
دانش او و همه انبیای الهی , و میراثبان حکمت و علم او و از اين رو , 
«اعلم امت» بود . علی علیه السلام , هر آنچه فرا گرفت و( 
بدین سان , جانش لبریز از حقایق شد . و آسفا و اندوها که کسانی که 
ظرفیت فراگیری این دانش گسترده را داشته باشند , در میان مردمان 
نبودند تا علی علیه السلام پرتوی از آن همه را بتاباتد و اندکی از آن همه 
زا بکنشراند ! غلی علیه السلام , از.علم. کاملی برخوزدار بود که اضف ین 
رخیا با داشتن بخشی از آن ‏ تخت بلقیس را در زمانی کم تر از یک چشم 
برهم زدن , نزد سلیمان علیه السلام اورد . (2) گستره اگاهی های علی 
علیه السلام , تمامت دانش ها را در نوردیده بود : دانش قران , 


- .این عناوین در متون مختلف آمده است که ممکن است مقصود از 
تعبیرهای مختلف : «باب» , «کلمه» , «حرف» و «حدیث» , یکی باشد . 
2 .اشاره ای است به . تضار ۶ ایه 0 


ص: 22 


دین. : شرایع : علم بلایا و هنایا : دانش گذشته ها : آیتده ها و.. ۰ او در 
تحت دا ود هه بود کا مین ۱3۲ به وی فررمود! ما عَرّف اد ال 
نا و انت. (1) کسی خدا را نشناخت , جز من و تو. چنین است که 
۱ آن- بت کواز در. تبیین. واه هاق. شناخت. خداوند. ۰ مراتب 
خداشناسی و تشریح صفات الهی , فوق العاده مهم است و در نگاه 
فرلستوفان و. متکلمان .از جایگاهی هن لد بر ورهار . آنچه امام علیه 
السلام درباره آفرینش و آفریده ها گفته و تکات بدیعی که وویازم خایت 
عرضه نموده , بهترین گواه احاطه "۳ او بر انواع دانش های بشری 
است . سخنان امام علیه السلام درباره آغاز آفرینش قو نت فر تا رن 
آسمان ‏ زمین و.حیوانات و سخنان ان بژر کوار در زمیته جامعه شناسی:: 
روان شناسی , تاریخ اس وب زمین 2 .یه واقع. 
۳ 9 خود به یاد ندارد که کسی , 
دانشمندی , فیلسوفی سرا , بلندقامت و استوار بایستد 7 
من هر آنچه می خواهید , بپرسید» و در پاسخ , فرو نماتد و برای پاسخ , 
هرگز نیاز به تأمّل نداشته باشد . در اين بخش ها 
آشنا می شویم . اين بخش , گزارشگر «تمی» است از «یم» دانش مولا و 
نگاهی است گذرا به گستره دانش آن بزر گوار . 


1- .مختصر بصاثئر الدرجات : ص 125 . 


ص: 33 
بخش دوازدهم : داوری های امام علی 
بخش سیزدهم : کرامت های امام علی 


بخش دوازدهم : داوری های امام علیداوری , دشوار است و داوري درست 
و استوار و حق مدار , بسی دشوارتر . داوری از یک سو دانشی استوار 
می خواهد و از سوی دیگر , روحی بزرگ و شخصیتی استوار گام , که در 
مقابل تهدیدها نهراسد و در برابر تطمیع ها نلرزد و وابستگی , او را از حق 
مداری باز ندارد و ... . داوری های امیرمومنان علیه السلام , از فصول 
بر له زندگانی ات ره والاي زتد کانت سیاسی وی ؛ , و از 
شگفتی های تاریخ داوری است . در این بخش , در چهار فصل ِ 
داوری های امام علیه السلام نشان داده شده است . در فصل اوّل , 
جایگاه داوری مولا سخن رفته است و از این که به اقتضای صریح ِ 
پیامبر خدا , «آقضی الاشه (بهترین قاضی امت)» بودو. است . تجوبه هایی 
از داوری های آن بزرگوار در زمان پیامبر خدا , و روزگار خلافتش گزارش 
شده , که همه و همه , نشان دهنده گستره دانش , صلابت رفتار , 
استواری موضع و حق مداری آن پاسدار حو" و حقیقت است در زندگی . 


بخش سیزدهم : کرامت های امام علیانسان , خلیفه الهی در زمین است . 
ابعاد معنوی انسان . والاترین نماد شخصیت اوست . انسان اگر در این بعد 
پیش رود و خود را در سلوک معنوی به خداوند نزدیک گرداند , آنچه از او 
سر خواهد زد , شگفت آور خواهد بود و در زندگی و تعامل با هستی , 
«جلوه» قدرت الهی خواهد با ای 
الله علیه و آله که آشناترین فرد نسبت به اوست , و علی , تربیت شده وی 
است «ممسوس فی ذات الله (ذوب شده در ذات الهی)» است . پس باید 
زندگی اش روشن ترین جلوه اين خلیفه اللهی باشد , و هست . 
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بخش چهاردهم : مهرورزی به امام علی 


این فصول , گزارش نمونه هایی است از قدرت معنوی , ولایت تکوینی , 
جلوه های خلیفه اللهی ان امام انسان ها و جلوه والای قدرت و عظمت 
الهی ؛ نمونه هایی مانند: اجابت دعوات , سخن گفتن از ناییداها و نادیده ها 
(اخبار مفغیبات) ,. کرامت ها (همچون «رد الشمس» "۳ منقبتی است 
منحصر به فرد و فضیلتی تحیر آفرین و شگفتی آور) و . . . . این بخش ؛ 
ابعاد معنوی امام علیه السلام را در تعامل با گستره هستی , و جایگاه 
والای او را در اوج عروح , و مکانت عظیم این بنده خداگونه را بر گستره 
زمین و در نقش خلیفه اللهی نشان می دهد . 


بخش چهاردهم : مهرورزی به امام علیزیبایی , محبوب انسان است و 
انسان , دوستدار زیبایی . هیچ انسانی از زیبایی ها , والایی ها و گران 
قدری ها روی بر نمی گرداتد و از عشق ورزی به ارجمندی ها و دلربایی ها 
تن نمی زند . علی علیه السلام , سرچشمه همه زیبایی ها , کمال ها , 
ارزش ها , والایی ها وارجمندی هاست . مگر می شود کسی این همه را 
بفهمد و بدو عشق نورزد؟ مگر می شود دیده ای گشوده داشت و آفتاب را 
ندید؟ بگذریم از معدود کسانی که تیره جانی و سیه دلی , چشمانشان را 
از دیدن زیبایی ها و جلوه های زیبایی باز داشته است . انسان اگر انسان 
بماند , زیباجوی است و زیبا خواه . علی علیه السلام ,. محبوب ترین آفریده 
است نزد خداوند زیبایی آفرین و عظمت بخش , و نیز در نزد فرشتگان و 
پیامبر خدا , و اين همه , مگر جز به لحاظ جوهره ذات و مکانت عظیم آن 
انسان ملکوتی است , که فرشتگان نیز با مهر ورزیدن به او , در بارگاه 
خداوند , تقژب می جویند؟ «محبّت علی» , در فرهنگ دینی ما , موضوعی 
عظیم و تأمل برانگیز است . اين بخش , متون مربوط به این حقیقت را 
گزارش کرده است . متون گزارش شده در این بخش ی ی کی 
دوست داشتن علی علیه السلام , 
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دوست داشتن خدا| و پیامبر صلی الله علیه و آله است, و واجب و عبادت و 
نعمت است , و ریسمان محکم الهی است , و بهترین عمل و بلکه در راس 
کارهای نیک در نامه اعمال مومنان است . متون مرتبط با علی علیه 
السلام در این بخش که بی گمان تمام ان چیزهایی نیست که در متون 
روایی توان یافت , نشان دهنده آن است که : راهیابی به حقایق دینی , 
آرامش در زندگی , کامل شدن ایمان و عمل , پذیرفته شدن عملهای ما , 

اجابت دعا آمرزش گناهان . شادی در هنگام مرگ , دیدار مولا لت 
السلام در آستانه مرگ , جواز عبور از پل دوزخ و استواژگامی بر آن , 
رهایی از آتش دوزخ و در نهایت , زندگی شیرین در بهشت جاوید , در گرو 
محبت علی علیه السلام است . روایات , نشان می دهد که دوستی علی 
اه اش و وا ار مود اند اسان وا سارت و ماد 
شرت اسان ور اسان مات ای هم اک سح ی و 
پيوند ناگسستنی آن با حبٍ الهی و حب پیامبر خدا . نشان دهنده آن است 
که محبّت راستین محمّدی , بدون محبّت علوی امکان پذیر نیست و ادعای 
دوست داشتن او بدون دوست داشتن علی , گزافه ای بیش نیست و از 
سوی دیگر , نشان دهنده آن است که حٌ علی علیه السلام , به واقع ؛ 
علی مداری و علی وایگی در زندگی است : مانند علی اندیشیدن , مانند 
علی زیستن , به سان علی گام برداشتن , و علی وار عشق ورزیدن , علی 
گونه کین ورزیدن » ارزشگرا بودن و... ؛ و گرنه چگونه ممکن است عشق 
ی تن ور هت وه وار زندگی کردن و بی اجزین, بکته که یی یامل 
دو ات داشتن, غلن علیه. الشسلام. و انار و ترکات آن در ند کی حا و 
معنوی , آموزه های نبوی و دینی ترغیب کننده به دوست داشتن علی علیه 
السلام , به شدت , غلو در 
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بخش پانزدهم : دشمنی با امام علی 


دوست داشتن و افراط در عشق ورزی را نکوهیده (1) و از آن تحذیر 
کرده ه آرا اتخرانی عنه‌سای آنحر ات ها بر تس کلف کر استت: 


بخش پانزدهم : دشمنی با امام علیچهره زیبای علی علیه السلام , به همان 
میزان که برای دل های پاک , انديشه های ارجمند و نهادهای پیراسته و 
از ادخو + ییا , جاذبه آفرین و دوست داشتنی است , برای فخرجویان ,؛ 
خویشتن بینان , آنش نهادان و سیاه دلان 7 کب آفزین و دشضتی زاست, یه 
راستی تاریخ نشان می دهد که دشمنان علی علیه السلام به لحاظ روحی , 
نااستوار و به لحاظ فکری , کژانديیش و به لحاظ شخصیتی , انسان هایی 
خودمراد , زشت خوی وآلوده درون بوده اند . پیامبر خدا , در آینه زمان , 
آینده تاریخ اسلام را می نگریست , توطئه ها را می دانست و از فتنه 
جویی فتنه جویان آگاه ب بود . از این رو , در زندگانی سراسر اقدام و تلاش 
و تعهّدش بر خوشفی ی غلبم الا م خاکید کر همان سا از دتمتی 
با او , برحذر داشت و از دشنام دادن وی , نهی کرد ؛ دشمنی با علی علیه 
السلام را کفر دانست و آژُردن او را آزردن خود تلقّی کرد . پیامبر صلی 
الله»غلیه و آله.هی. کهشید. تا در جنهه بدی غام اتماغی:ء انانین. وا کند.با 
علی علیه السلام هستند و بدو عشق می ورزند , هم جبهه خود نشان دهد 
و مخالفان و دشمنانش را هم جبهه دشمن خویش و رسالت خویش . متون 
احادیث معتبر فریقین که در این بخش گزارش شده است , نشان دهنده 
این است که دشمنان علی علیه السلام . از رحمت الهی به دورند و هلاکت 
آنان , قطعی است . مرگ کین ورزان به علی علیه السلام , مرگ جاهلی 
داشتن علی علیه السلام , مرگ جاهلی را در پی دارد , پس 


1- .درباره مفهوم نکوهیده بودن افراط در محبت امام علیه السلام , ر . ک 
: ج 12 ص 275 (برحذر داشتن از غلو در دوست داشتن امام علی) . 
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بخش شانزدهم : یاران و کارگزاران امام علی 


انسانی با چنین ویژگی , از تظاهر به اسلام, سودی نخواهد برد ودر قیامت. 
کور محشور می شود وسرنوشتی جز اتش دوزخ نخواهد داشت . این 
بخش , متون روایی و تاریخی بسیاری در اختیار خواننده می نهد و افزون 
بر این 1 شماری از سرسخت ترین مخالفان و دشمنان مولا و جمعی از 
منحرفان از ایشان و نیز قبایلی را که بدو کین می ورزیدند . شناسانده 
است که : : «لعرف الاشیاء باضدادها» ۰ اکنون نام علی علیه السلام پس 
از نام پیامبر خاتم , بلند آوازه ترین تام در تاريق. اس و آموزه هایش 
ار # ۳ 
پرفروغ بسی کوشیدند , یاد شده است , تا دانسته شود که انچه برای خدا 
و از آن خدا| و در راه اوست », زوال پاپذیر است و چراغ ایزدی , خاموشی 
نمی پذیرد : « پریدون لوا ور اللّه بافو ههم و اللةْ مُیِمٌ وه و لو کرة 
الک من (1) می خواهند نور خدا| را با دهان های خویش خاموش سازند 1 
در حالی که خداوند 1 تمام کننده نور خویش است , هر چند کافران را 
خوش نیاید» . 


بخش شانزدهم : یاران و کارگزاران امام علیبا اين بخش . کتاب . پایان می 
پذیرد . اکنون خواننده پس از مطالعه پانزده بخش از کتاب و دستیابی به 
آگاهی های گسترده در ابعاد مختلف حیات سرشار از آموزه های بیداری 
آفرین و انسان ساز و روشنی بخش علی علیه السلام , در اين بخش با 
شرح حال و چگونگی شخصیتِ شماری از اصحاب و کارگزاران امیرمومنان 
, به اجمال اشنا 


یضار این 5 : 
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ویژگی های «دانش نامه امیر الموّمنین» 


می: شود. . در این بخش, خواننده از یک شو به آگاهی های ارجمندی درباره 
پرورش یافتگان مکتب علی علیه السلام دست می یابد و از سوی دیگر , با 
وقایع حکومت علوی و کمبود نیروهای کارامد , متعهّد , درداشنا و 
را سان , تا حدودی راز و رمز پاره ای از 
نارسایی ها در حکومت علوی را درمی یابد و در تحلیل واقع نگرانه 

جکومت.: ضولا با توکه به.ذادم های. این بخش « خود را خوفق تر.می یایند : 
روشن است که نه اصحاب علی علیه السلام یک دست بودند ونه 
کارگزاران آن بزرگوار , یک داستان . ضرورت حکومت اداری و واقع های 
اجتناب ناپذیر اداره امور , گاه کسانی استوار در باورها و ناهنجار در عمل 
را بر امام علیه السلام تحمیل می کرد ؛ اما ایشان از یک سو هرگز از تذکر 
مکژر بر آنها غفلت نمی کرد و از سوی دیگر , هرگز کج روی ها و کژ 
| برنمی تابید . او که روزگاری 
بس دراز , «شمشیر در پي حق» زده بود و سالیان دراز , «خار در چشم و 
استخوان كٍِ برای حق ء سکوت کرده بود , اکنون برای اجرای حق و 
9 0 0 ۳ . کتاب با 
بخش شانزدهم پایان می یابد و بدین سان , خواننده با انبوهی از آگاهی ها 
, تحلیل ها و گزارش ها درباره مولا آشنا می شود . 


ویژگی های «دانش نامه امیر المومنین»آنچه تا بدین جا آمد . گزارش 
کوتاهی بود از محتوای بخش های دانش نامه 
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کشت دی ابار تفه شده درباره غیت 


امیر المومنین علیه السلام , بدون نگاه تفصیلی به فصل ها و مدخل هاي 
ژبر ‏ قرستت: ارت . اکنون بر آنیم که اندکی از ویژگی های آن را : بر شماریم 
. به پندار ما , برای آشنایی با ویژگی های این دانش نامه و شاید بر< 

ها و امتیازاتش , لازم است اندکی در باب آنچه تاکنون درباره مولا به 
نگارش در آمده است , سخن بگوییم تا از سویی لزوم پرداختن به مجموعه 
ای بدین گونه , روشن شود و از سوی دیگر , برجستگی ها , امتیازها و 
اک ۱۳ 


گستردگی آثار نگاشته شده درباره علیامیر موّمنان علی بن ابی طالب علیه 
السلام , شخصیتی است با جاذبه های شگفت . نگاه به مولا و سیره ارجمند 
و زندگانی درخشان او , ویژه کسانی با دیدگاهی ویژه نیست . ارجگزاری 
به محضر مولا علیه السلام و ستایش او . تمام دیدگاه ها , انديشه ها , 
او 9 0( بارای‌درو میهان کت که از 
جمله ویژگی های شخصیت علی علیه السلام . گستردگي آثار مکتوبی 
است که درباره زندگی , سیره , امامت و خلافت , گفتار و آموزه ها و آثار 
و مآثر وی به قلم آمده است . تاریخ اسلام , بدون نام او و گزارش نقش 
آفرینی های بی بدیل او , تاریخی است بی روح و تحریف يافته . تمام نقطه 
های اوج تاریخ صدر اسلام « آميخته. است با تام و باد ضولا . در شمارش که 
بی گمان , جستجویی کامل نیست , نام پنچ هزار کتاب درباره علی علیه 
التتلام فهوست شده است که رین تام ار اف ند مدا دنه 
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گونه های نگاشته ها درباره علی 


گونه های نگاشته ها درباره علیانچه درباره علی علیه السلام به قلم آمده 
است , دارای جهتگیری های مختلف ۰ محتوای گونه گون و موضوعات 
متفاوتی است . بر روی هم , نگاشته های مرتبط با علی علیه السلام را به 
گونه های ذیل می توان تقسیم کرد: الف تاریخ زندگانی امام علیه السلام ؛ 
ب خلافت امام علیه السلام ؛ ج خصایص و فضایل امام علیه السلام ؛ د 
موضوعات مرتبط با امام علیه السلام و درباره اوء مانند؛ غدبر, ایه تطهیر, 
ولایت و...؛ ه تفسیر ایات نازل شده درباره امام علیه السلام ؛ و داوری 
های امام علیه السلام ؛ ز دعاهای امام علیه السلام ؛ ح احادیثی که علی 
علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است ؛ ط سخنان امام 
علیه السلام که گونه های مختلفی دارد: احادیث بلاغی , احادیث مرثب 
شده بر اساس موضوع يا حروف الفبا؛ ی شرح ها: شرح یک خطبه , یک 
حدیث , یک نامه و ... ؛ ک نظم و نثر درباره ویژگی ها , فضایل و مناقب 
امام علیه السلام , رثاها و سوگ نامه ها ؛ ل کرامت ها و معجزه های امام 
علیه السلام در روزگار او و پس از شهادت ایشان . بدین سان . روشن 
است که آثار رده بندی شده در عناوین یاد شده از منظرهای گونه گون 
درباره مولا به قلم آمده اند و در هر یک از آثار یاد شده , بُعدی از ابعاد 
زندگانی مولا رقم خورده است . اکنون و پس از این نگاه گذرا به گونه های 
مختلف آثار نگاشته شده درباره 
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ویژگی های اين کتاب 

1 . جامعیت همراه با گزیده نگاری 

2 . استناد گسترده به منایع فریقین 

مولا علیه السلام به وی کین های این دانش نامه می پردازیم . 


ویژگی های اين کتاب 1 . جامعیت همراه با گزیده نگاریدر نگارش و تدوین 
این دانش نامه , ضمن دوری گزینی از تکرار (1) و ارجاع به متون همگون 
, تلاش شده است در عین جامعیت , از افزون نگاری اجتناب و بلکه گزیده 
نگاری شود تا کتاب , هم خلاصه باشد و هم جامع ؛ جامع نصوص , منون و 
احادیث و نقل های گزارش شده در منابع و مصادر فریقین ر با نگاهی به 
آنچه درباره علی علیه السلام نوشته شده است, بدان سان که پژوهشگر با 
مراجعه به مجموعه بداند و مطمئن شود که به عصاره آنچه درباره امام 
علیه السلام قلمی شده است , دست يافته و یا به لحاظ ارجاع های بسیار 
الا رشانی سردم ای که فرش امین و تکتیر داعم ده است: ار 
این طریق به موضوع و يا موضوع های مورد نیاز برای تحقیق رسیده است. 


2 . استناد گسترده به منابع فریقیندر این دانش نامه . بهره برداری بسیار 
ای از منایع تاریخی و حدیثی فریقین در تبیین شخصیت امام علی 
علیه السلام در زمینه های مختلف , تحقق یافته است . برای سامان دادن 

به این مجموعه , به بیش از 580 غتهان کات دس از دو دار محلو, 
مراجعه کردیم : بیش از دویست و پنجاه منبع شیعی و 330 منبع از ما 
اهل سئت . اما برای گسترده سازی محدوده پژوهش و اطلاع رسانی برای 
محفقان و برای 


1- .جز در مواردی که متون , اختلاف اساسی داشته اند و يا متن تکرار 
شده , حامل پیام و نکته مهمّی بوده است . 
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گشودن دامنه پژوهش , در پانوشت ها به حدود سی هزار نشانی در منابع 
فریقین ارجاع شده است , که به روشنی گستردگی محدوده جستجو را می 
تواند نشان دهد . 


3 اعتبار منابعدر سامان دادن به اين دانش نامه , کوشیده ایم که پس از 
برگه نویسی مستقیم از منابع با یاری گرفتن از رایانه و بسیاری از نرم 
افزارهای فارسی و عربی (در حد توان) , همه متون مرتبط با یک موضوع 
را کر آوری کنیم و آن گاه , استوارترین , جامع ترین و کهن ترین را 
نز رتم در کزتن , همّت بر آن بوده است که متون به کار گرفته شده 
ی | باید بدین نکته تاکید کنیم 
که اعتبار نقل ها ۱ نقل ها و متون فقهی , فرق 
ات که آن سختگیری های معمول در سند روایات 
فقهی در پژوهش های تاریخی , معمول نیست . در پژوهش های تاریخی 

بیشتر چگونگی و استواری و نااستواری متن , مورد توجّه است و باید ۳ 
رسیدن به حقیقت , قرا؛ ین گونه گون جستجو شود . به هر حال , به دیده ما 
نقل و نص معتبر , آن است که «موئوق نب >> و اطمینان آفت بانتد خی اد 
از سند استوار و صحیح برخوردار نباشد و این , به معنای انکار نقش سند 
صحیح و موثق در ایجاد اطمینان نیست . باید بیفزايٍ بیم که وثوق سندی , در 
مجموعه ای که نقل ها و متون آن بر پایه مصادر حدیثی و تاریخی فریقین 
(شیعه و اهل سئت) رقم خورده است , نمی تواند ملای تام و تمام باشد ؛ 
چرا که روشن است هر جریانی در تعیین «نقه» و «غیر نقه» , سبک و 
روش ویژه و مبانی رجالی خاصّی دارد . ما در جمع اوری متون و نقل ها و 
گزینش آنها , افزون بر تلاش برای دستیابی به منابع معتبر و توجّه به اسناد 

بای ما را ده را هن 
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4 . تحلیل و جمع بندی 


5 . توجّه به واقعیت ها و کاربردی بودن محتوا 


کوشیده یم از راه تأیید مضمون متون با قراین نقلی و عقلی , نوعی 
اد رای ار ای اسان با . از اين 
رو , احادیث منگر را نیاورده ایم , اگر چه سند صحیح داشته اند , و اگر در 
موارد ویژه ای متن غير معتبری را عرضه کرده ایم . چگونگی و چرایی آن 
را توضیح داده ایم . 


4 . تحلیل و جمع بندیپژوهشگران و جستجوگران معارف علوی و طالبان 
آگاهی از سیره علوی , در این دانش نامه با نزدیک به هفت هزار متن و 
نص تاریخی و حدیثی درباره علی علیه السلام اشنا خواهند شد . در فصل 
ها و بخش ها کوشیده شده است به تناسب , تحلیل ها و نظریه هایی طرح 
گردد و با ارزیابی متون , نکات مهمّی در زمینه های تاریخ و حدیث , عرضه 
شود . خواننده از این رهگذر , با «فقه الحدیث» و فهم نقل های بسیاری 
روبه رو خواهد بود که امیدواریم سودمند افتد . 


علیه السلام , صرفا کتابی تاریخی نیست که متون و اسناد تاربخی مرتبط 
با زندگی علی علیه السلام را گزارش کند . نمی خواستیم شرح حالی 
وم هد و ار فا . در گزینش 
عناوین و عرضه متون در ذیل عناوین , به واقعیت ها و نیازهای امروز توجه 
داشته ایم . کوشیده ایم که این دانش نامه , مجموعه ای باشد اموزنده و 
کارآمد برای جهان اسلام , پژوهشگران , جوانان و همه آنان که می خواهند 
سیره علی علیه السلام را در واقعیتِ زندگی . سرمشق خود کنند و از او و 
سیره او در گشودن گره ها و زدودن بن بست های فکری , عقیدتی و 
سیاسی یاری جویند . کاربردی ترین بخش های این مجموعه , بخش هایی 
است که سیاست های علوی را در زمینه های مختلف کشورداری , حکومت 
وتعامل با مردم تبیین می کند . این 
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6 . ابتکار در نگارش 

7 توضیح ها و تفسیرها 
ای بط نی نا 


بخش ها مورد نیا ز کارگزاران دولت های اسلامی , بویژه خدمتگزاران نظام 
رت تمس . و اجتماعی مولا ۲ رقم زده و واقع صادق تیآ ند ا ری آن 
۳ را که در اجرای,ٍ سیاست , جز به حقٌ نظر نداشت , 
ات 


حلست 


6 . ابتکار در نگارشمطالب و موضوعات به گونه ای آورده شده است که 
همچون یک نمودار درختی , پژوهشگر با نگاهی گذرا به انب درحویان کلن 
مسائل کتاب قرار گیرد و با تأَملی اجمالی یهافر ان نا و . 
عناوین به گونه ای گزینش شده اند که گویای محتوای بخش ها و فصل ها 
باشند و تمام متون ارائه شده را بپوشانند و مهم تر آن که کوشیده شده تا 
عناوین , حقایق زندگی ساز و روشنی بخش سیره علوی را بدان گونه که 


الک پاش اراته جهند» از این زو اوین +« داقفی اند وله اثتراعی مخ 


نامه و در دستیابی به مقصود برای مسائلی جزئی نیاز به منابع دیگر 
نداشته باشند و در رسیدن به مطلوب مسیری سهل را بپیمایند , در مورد 
اشخاص , مکان ها و نکات مبهم متون , در پانوشت , توضیحاتی امده است 
و نیز الفاظ دشواریاب متون , شرح شده اند و مکان های تاریخی با نقشه 
هایی گویا که به وسیله متخضصان طراحی شده است , به دقت شناسانده 


شده آند . 


8 . تجلیل ها و تکریم هادر نقل متون تاریخی و حدیثی , اگر منون مورد 
اتشاد از ساضیر خدا و اهل بت علیمم آلساج 
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9 . اخلاق نگارش 


ی ی و و و ال 
جمله «صلی اللّه علیه و آله» و در یاد کرد اهل بیت و پیامبرانِ الهی و 
فرشتگان , با جمله «علیه السلام» از آنها تجلیل شده است , هر چند در 
منبع , چنین تجلیلی نباشد (1) و اگر متون از غیر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و اهل بیت علیهم السلامنقل شده باشد , در آغاز و يا فرجام , فقط به 
اراله میم تلد تسوا فی ود 


۰ اخلاق نگارشدر نگارش دانش نامه سعی شده است تا ادب کلخضف 
و , رعایت شود . کسی که تاریخ اسلام را به ژرفی 
نگریسته باشد و آثار مکتوب عالمان نحله های گوناگون حوزه فرهنگ 
اسلامی را دیده باشد , می داند که در میرات مکتوب آنانت (پیشینیان و 
تیان نا چه خ نارهت فاد آفراشته ان , ستم روا شده است 
و بالطیع , بر پیشوای مجاهدان و مخلصان (علی علیه السلام ) نیز چه با 
کتمان حقایق و چه با وارونه سازی تاریخ , جفا شده است . این همه را 
محققان تاریخ اسلام مي دانند و ما نیز مي دانستیم و در نگارش این دانش 
نامه , با ابعاد حیرت آور آن , بیشتر آشنا شدیم . اما در نگارش این 
مهو مور تحایلن. جا اظهار نظرها ‏ ها ول هار هر قاس ۱ 
به ناراستی ها و درشت گویی ها و دشنام ها نیالودیم , نه ابتدائا و نه به 
گونه مقابله به مثل . به واقع , در نگارش مجموعه , «ادب علوی» را بر 
سراسر آن , حاکم ساختیم که به حجر بن عدی و عمرو بن حمق 9 
پرشوو و پرضاایت و آمتوار اتدیش حور , اب عقابله را یامخت یه آعا 
که یکسر شور و غیرت بودند و ناراستی های دشمن را بر نمی تابیدند و در 
برابر غوغا سالاری های انان , چونان 


5 .این شیوه در همه متون تاربخی و حدیثی , چه در آغاز و چه در وسط یا 
ِ , هنگامی که نام اهل بیت علیهم السلامیاد شود , اجرا می گردد . 
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سپاس و تقدیر 


آَتشفشانٌ زبانه می کشیدند , با تأکید بر حق بودن اینان و باطل توی آنان 
فرمود: گرهث کم آن تدووا لجاتین شنامین , تشتمون وَتبرَوون » ولکن لو 
وضفتّم مساوی آعمالهم قَفلنّم: من سیزتهم کذا و کذا و من عملهم کذا و 

کذا , کان َصوّت فی القول و بل فی العْذر. (1) ی 
دارم که نفرین کننده و دشنامگو باشید که دشنام گویید و بيزاري جویید . 
اگر زشتکاری هایشان را توصیف می کردید و می گفتید: . لسبره آنان چنین 
است و کردارشان چنان , هم به صواب نزدیک تر بود و هم در عذر , کاراتر 

و روشن اسشت. که یادکرد کردار کسان و تحلیل آن و زوشتگری و 
رفتارهای ناصواب برخی , چون برای روشن کردن تاریخ و پاسداری از حق 
است و ... نباید آن را ند لحنی و دشوارگویی تلقّی کرد . اگر چنین 
چیزهایی در این دانش نامه باشد , واقعگویی است و نه تند لحنی . به هر 
حال , کوشیده ایم تا مسائل را با دیده روش تحقیق بنگریم و نه دیده کور 
تعصب و لجاج و عناد . بدین سان , هرگز به مقذسات هیچ نحله ای اهانتی 
روا نشده است و از هیچ کسی به طعن , یاد نشده است . از این رو ,؛ 
امیدواریم که این دانش نامه , کامهن باشد در تقریب مذاهب و تبلور «ادب 
علوی» در آن , و زمینه ای باشد برای بهره گیری همگان و وحدت کلمه 
همان 


سپاس و تقدیراکنون که اين درامد را به پایان می برم و هنوز خامه بر 
بفی تتماده اسان ناد تمجان بخداوند عفعال را این می, کیم با 
او را به سیب آن که توفیق را رفیق ساخت و از اين که فضل جسیم و 
نعمتِ فخیم خدمتگزاری به آستان علوی را به اين بنده 


1- .وقعه صفین : ص 103 . 
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ارزانی داشت , سپاس می گویم . از همه کسانی که در قالب گروه های 
گونه گون , به گونه ای در تألیف , , تحقیق , تخریج , ویرایش , تصحیح و 
حروفچینی , آماده سازی و نشر این اثر سهیم بودند , سپاسگزارم » بویژه 
پژوهشگران عزیز و ارجمند : جناب آقای سید محشّد کاظم طباطبایی و 
جناب آقای سیّد محمود طباطبایی نژاد که از سال 1371 شمسی (1413 
قمری) تا کنون , برای تدوین این مجموعه , مخلصانه تلاش کرده اند , و 
همچنین دانشمند گران مایه ۰ جناب حجه الاسلام والمسلمین محمد عا 
مهدوی راد که در تهیه و بازنویسی تحلیل ها و بیان ها , مجموعه را 
همرا هی کرد ند هو نیز از مسئول گزوهد انش ناه گاری کر تحعیمات 
دار الحدیث» , محقق عزیز , جناب آقای عبد الهادی مسعودی که در 
ساماندهی نهایی و آماده سازی به موقع آن ,؛ تلاش درخور و کوششی 
شایسته تقدیر , معمول داشتند . خداوندا ! نام ما را در حزب علی علٍ 
السلام که حزب پیامبر خدا و گروه رستگاران است , ثبت کن و ما را در 
صف سربازان عاشق و پاک باخته خود و در شمار مرزداران انديشه 
اسلامی قرار ده و زبان و قلم ما را از لغزش ها , ناهنجاری ها و باطل 
نگاری ها بازدار و خامه ما را در روشنگری و خدمت به آرمان های حکومت 
علوی و زمینه سازی حکومت جهانی ولیْ الله الأعظم , حضرت مهدی (عج) 
, توانمند فرما! و آخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین 4صلت سای 
سیدنا و نبیْنا محمّد وآله الطاهرین. محمد محمّدی ری شهری 31 خرداد 
9 بربیع اول 1421 


ص: 
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بخش یکم : تبار امام علی 


اشاره 


بخش یکم 1 تبار امام علیفصل یکم ولادتفصل دوم 
ازدواجفصل چهارم : فرزندان 


: پرورشفصل سوم :۰ 
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الفصل الاأول : الولادی1 / 1السَبِّن آرومه الناس دلیل علی شخصیْتهم 
وفکرهم وثقافتهم . فأولو النزاهه والصلاح والعقل والحکمه ینحدرون فی 
الغالب ار کریمه طیبه مهذبه 1 وذوو السوء والقیح والشز غالبا هم 
۹ آحضان غیر سلیمه نکن نن اضدل سید . ویتجلی القسم 
الأْوْل فی الاأنبیاء الذین هم ع ار وجوه التاریخ , وقمم الشرف والکرامه 
والعژه ومَن تفژع من دوتاوم: ,. ورسخت جذوره فی بیوتاتهم الرفیعه . وقد 
کانت لامتد آلغو‌متین علرد شخ اف طالب علیه السلام جذور ضاربه فيی 
سلاله طاهره کریمه هی سلاله ابراهیم علیه السلام , فهو کرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله فی ذلک . وابراهیم علیه السلام هو بطل التوحید , 
الراغب الی الله , المغفرم بحبه , وهو الواضع سنه الحخ ؛ رمز العبودیه 
ومقارعه الشرک . وهکذا فالحدیث عن دود النبیخ صلی الله علیه و آله 
حدیث عن جدود علی علیه السلام , والکلام عن سلالته صلی الله علیه و آله 
هو بعینه الکلام عن سلاله آخیه ووصیّه علیه السلام , قال صلی الله علیه و 
آله فی آسلافه : «اِنَ ال اصطفی من ولد ابراهیم |سماعیل ۱ اصطفی 
من ولد (سماعیل بنی کناتة , واصطفی من بنی کناتة فریشا , اصطفی من 
ریش بنی هاشم , واصطفانی من بنی هاشم» . (1) وهکذا فبنو هاشم هم 
قففه ارت مرن هه آلاسر صوفت ن اللة لب الله کلیه.و اله 
وعلیْ علیه السلام هما صفوه هذه الصفوه , قال الامام علیه السلام واصفا 
سلاله النیت صلی الله علیه و آله : «اسَیة خیژ الاسر 0 
السشجر ؛ تبتت تبتت فی حرم . , وبَسَقت فی گرم , لها فروغ طوال , وتَمر لاینال» 

۰ (2) وهذا الثناء بحق هو ثناء علی سلالته علیه السلام سا , حیت قال 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «آتا 0 من شجرو واجدو» . (3) وقال 
: «لَحمهٌ لحمی , , ودَمَهٌ 5می» . (4) وعلی هذا یکون بیت رسول اللّه .صلی 
الله علیه و آله وبیت تقلظ علیه السلام هو بیت النبوه 4 وارومتهما ۳ 
النور والکرامه , وهما المصطفیان من نسل ابراهیم وبنی هاشم , مع 
خصائص ومزایا سامقه؛ کالطهاره, 7 , والسماحه , والشجاعه , 
والذکاء , والحیاء ؛ والعفه , والحلم , , والصبر واالیا 5 . ناهیک عن منزلتهما 
الحرمو کت الا مس قیال العرب ها 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 583 ح 3605 , کفایه الطالب : ص 410 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 94 والخطبه 161 نحوه وراجع الخطبه 96. 


3- .. راجع : ج 8 ص 34 (آنا وعلیْ من نور واحد) . 
4 .راجع : آهل البیت فی الکتاب والسثه : القسم الثالث / الفصل الثانی : 


ص: 51 
فصل یکم ِ ولادت 


1 تسب 


فصل یکم : ولادت1 / 1تسبتبار مردمان ر نشان دهنده چگونگی شخصیت , 

انديشه و فرهنگ آنان است . انسان های وارسته , نیک اندیش و فرزانه , 

غالبا ريیشه در خاندان های فرهیخته , ارجمند و تربیت یافته دارند . و 
بدکرداران زشت خو , از دامن های ناسالم برمی ایند و ريشه در تبارهای 
بدسگال دارند . پیامبران که برترین چهره های تاریخ اند و قله های 
افراشته شرف و کرامت و ارجمندی مظهر فرزانگی و پرورش در خاندان 
های فرهیخته به شمار می ایند , و چنین اند چهره هایی که از ان خاندان ها 

بر می ايند و ريشه در خانه های والاي رسولان دارند . امير مومنان علی 
علیه السلام نیز , چونان پیامبر خدا , ريشه در تبار پاک و دودمان ارجمند 
آبراهیم علیه السلام (قهرمان توحید , دلداده وارسته خداوند , بنیان گذار 
آیین حج , و نماد یکتاپرستی و شرک ستیزی) دارد . بدین سان , سخن 

گفتن از نیای پیامبر خدا ,. سخن گفتن از نیای مولاست و بازگویی چگونگی 

تبار پیامبر خدا , وا گویی چگونگی تبار علی علیه السلام . پیامبر صلی الله 

علیه و له : درباره نیاکان خود فرمود : خداوند از فرزندان ابراهیم: 

اسماعیل را برگزید واز پسران اسماعیل, بنی کنانه را و از بنی کنانه , 

قریش را و از قربش , بنی هاشم را و از بنی هاشم , مرا. بدین سان , بنی 

هاشم , زبده خاندان هاست و پیامبر صلی الله علیه و اله و علی علیه 

خدا می فرماید : خاندانش بهترین خاندان و ريشه اش بهترین ريشه است. 

در حرم رویید و در کرم بالید. شاخه هایش بلند است و میوه هایش دور از 
دسترس. به واقع : این ستایش , ستایش تبار مولا نیز هست ؛ چه ‏ پیامیر 
خدا فرمود : من و علی از یک ريشه ایم. (1) و فرمود : گوشت او گوشت 
من است و خون او خون من. (2) بدین سان, خاندان پیامبر صلی الله علیه 
و آله ی ی .خاندان تبات. است: و تیا آن بزر کوارآن , تبار خوز 
است و کرامت آنها + ده بر یوم اد سل آنداهم ۵ بنی .هاشم. آید. + با 

ویژگی هایی چون طهارت , فصاحت , سماحت , شجاعت , ذکاوت , حیا , 

عفت . بردباری ,. شکیبایی , 3 که در میان قبیله های عرب , ممتازند و از 
جایگاهی بس بلند , برخوردار . 


1-..ر. کج 8 ص 35 (من و علی از یک نوریم) . 
2- .ر . ک : اهل بیت علیهم السلام در قران و حدیث : بخش سوم / فصل 
دوم : ویژگی های جامع ایشان . 
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5پیامبر خدا صلی اللم غلیه و الم الضاقب این المفازلی: فن. عبت 


بر کید آلله هه ۱۴ ب آبی طالب بن عبر المَطلب ابن هاشم بن عبد 
ی و بن لو بن غاب بن فهربن مالک 
بنِ اللّضر بن کناتة بن خريمة که ار 


2 


بل ان اس ای ات ای 


اضاقت این الارلن عص کم 1 
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ی و :المناقب , مغازلی به نقل از مصعب بن 
عبد الله : , علی پسر ابوطالب 0 , پسر هاشم , پسر 
اه 0 , پسر کلاب , پسر مره , پسر کعب ی 
پسر غالب , پسر قهر , پسر مالک ؛ , پسر نضر , پسر کنانه , پسر خزیمه , 
0 ی نیمز , پسر نزار , پسر معد , پسر عدنان 


ص: 54 


ی ی نامه خوو به معاویه:) شن تهج الیلاغه 
هو بو لحسن علی بخ آبی طالب واسمه عَبدٌ ناف اين عبد المطلب 
اسمَةهٌ شیبة و وَاسمَة عمرو ابن عبد ناف بن قضی 
(9975)1.رسول ال صلی الله علیه و آله ؛آلامام علی علیه السلام من 
کلام له علی منیّر الیَرّه اسمٌ آبی : عبدقناف , قَقلبَتِ اکن ی الاسم 
, وان اسم عبد |لَمَطلب : عامژ , قَقَلبِ اللْمَبْ علی الاسم , واسم هاشم : 
مرو , ققلبِ الق عَلی الاسم , واسم عبد منافی : المُغیرَ , ققّت الق 
غلی الاسم , وان اس فَضیٌ : : ید , قسَمَتَة العرت مُجَمعا ؛ لجمعه (یّاها من 
ال الاقصی الی مَکهة , قَقلب اللْقَبٌ علی الاسم . (9974)2.الامامْ الباقرٌ 
علیه السلام ذرسول _اللّه صلی الله علیه و آله :حْلِقت آتا وعلیاٌ من نور 
واجد ... قلم یرل ینقلتا ال عرٌ وجلٌ من أصلاب طاهره الی آرحام طاهرو 
ی الی ند القطلب ۰ (2اراج دا تن 


آولاد: عید: الخطلت ۳1 هن اس المتأق قف: فرس اد 
منز لته السامقه فی اوشاطها ۱ تنم جاء ۶بعده ولده آبو طالب فورثت تلک 
المکانه الاجتماعیّه العلیّه . (5) وکانت آسره آبی طالب آوّل الأسر التی 
اجتمع فیها زوجان هاشمیّان . (6) تولی آبو طالب رعایه النبت صلی الله 
علیه و آله الذی فقد آبو یه فی طفولته, فده ار ولما قت آمین 
قریش صلی الله علیه و آله لم یدخر آبو طالب وسعا فی دعمه وموازرته 
علی ما هو بسبیله فی مسیر نه الجهادیه الشافه ۰ فامتم به آرسخ الایمان 
(8) , وآصحر بذلک فی شعره (9) . وکانت منزلته الاجتماعیّه السامیه بین 
قریش وأهل مکّه , ودعمه السخی لرسول اللّه صلی الله علیه و آله , 

حائلین آصلیین دون وصول الأذی الیه صلی الله علیه و آله من قریش . 

(10) رافقه کیحصان ال یه ره ان مها ال اه اما 
کنر اه فاص قیال عرص ماه ان له خن ای 
علی | لاسلام والمسلمین فی غربه الدین یومنز . وبعد خروجه من الشعب 
فارق الحیاه حمیدا . ففقد النبن صلی الله علیه و آله بوفاته ووفاه خدیجه 


علیهما السلام عضدین وفیین مضحیین .واشتد آزی قربش وتعذیبها للمومنین 
عقب ذلک. (12) 


۱۱ 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 11 . 

2- .معانی الأخبار : ص121 1 الأمالی للصدوق: ص700 ح 954 کلاهما 
عن الحسن البصری , بحار الأأنوار : ج 35 ص 51 ح 5 . 

3- .معانی الأخبار : ص 56 ح 4 عن آبی ذ" 

4- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 11 ۱[ 

5- .راجع تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 13 . 

6- .الکافی : 1 ص452 * المستدری علی الصحیحین : 3 ص116 ح 
3 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 555 الرقم 933 , المعجم 
الکبیر:ج1 ص92 ح151, سیر آعلام النبلاء:ج2 ص118 افص و اند 
الغابه : ج 7 ص 213 الرقم 7176 , الاستیعاب : ج 4 ص 446 الرقم 
6 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 14 ۰ المناب لاين العفازلی : ص 6 ح 5 
1 للخوارزمی : ص 46 ح9 . 

- .الطبقات الکبری : ج 1 ص 119 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 277, مروح 
نب :ج 2 ص 281 , آنساب الأشراف : ج 1 ص 105 . 

8- .الکافی : جح 1 ص 7448 28 33 , الأمالی للصدوق 9 99 
9 .الکافی : 1 ص448 ح29 , الأمالی للصدوق: ص712 ح980 , تاريخ 
الیعقوبی : ج 2 ص 31 . شرح الأخبار : 3 ص222 السیره النبویه لابن 
هشام: 1 ص 377, شرح نهح البلاغه : 14 ص 77. 

10- .السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 57 . 

1- .الطبقات الکبری : جح 1 ص 209 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 336 , 
الکامل فی التاریخ : جح 1 ص 04< , السیره النبویه لابن هشام : ج 1 ص 
376. 

2- .الطبقات الکبری : ج 1 ص 211 , تاريخ الطبری : ج 2 ص 343 , 
الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 07< , السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 57 
؛ الکافی : جح 1 ص 449 ح 31 و ج 8 ص 340 ح 536 , کمال الدین : ص 
4 ح 31. 
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۱ :شرح نهج البلاغه: و ات 
0 0 ۱ ی ی 
۰ ممام زین العابدین علیه السلام ی از سخنانش 
بر منبر بصره : نام پدرم عبدمناف بود , پس کنیه بر نام , 1 غلبه پیدا کرد , و 
نام عبد المطلب , عامر بود , پس لقب بر نام و 
, عمرو بود , پس لقب بر نام , غلبه پیدا کرد , و نام عبدمناف ؛ معیره نود ۶ 
پس لقب بر نام, غلبه پیدا کرد ونام قصی. زیدیود, , بنتن. اغراب ب او را 
«مجمع» نامیدند وا ی و 
بر نام , غلبه پیدا کرد ۰ سول اللم صلی الله علیه و آله اب 
ضلی اللهة علبه و اله من .و علی از یک تور آفرنده ندیم .. :. 

خدای عز و جل ما را از طلب هایباک برجم های پاک تال دا تام را 


1 / 2پدرعبد مناف بن عبد المطلب . مشهور به ابوطالب , یکی از ده 
فرزند عبدالمطلب است . عبد المطلب , , چهره برجسته قریش است . او 
در میان قریش از جایگاهی والا و منزلتی عظیم برخوردار بود . ابوطالب , 
پس از پدر , اين جایگاه والا و مکانت ارجمند اجتماعی را از آن خود ساخت 
. خانواده ابوطالب , نخستین خانواده ای است که در از هردو (زوح ۰ 
ازی , سرپرستی پیامبر صلی الله علیه و آله را که در 
خردسالی پدر و مادر و سپس جدّش رآ از دست داده بود , برعهده گرفت و 
جون امین قربش به رسالت مبعوث گشت , ابوطالب با تمام توان از آن 
بزرگوار , حمایت کرد و در این راه دشوار از هیچ کوششی دریغ نورزید . 
احطالت نب تشسالت اد دا سای اففان اه اس اور را کر 
اشعارش نشان می داد . جایگاه بلند اجتماعی ابوطالب در میان قریش و 
مردم مکه , و حمایت بی دریغ او از پیامبر خدا ‏ مانع اصلی آزار رساندن 
قریش به آن بزرگوار بود . در محاصره شعب ابوطالب , آن بزرگوار , 
هم ان تافتر ضلی اللی یه وه له فان ون ها ها معا ره 
اقتصادی را در کهن سالی به جان خرید و از حمایت پیامبر خدا تن نزد . 
ابوطالب , حقّی بس بزرگ بر اسلام و مسلمانان در آن روزگار غربت دین 
دارد .ان نزز کوار : شین از خزوع از شعب ابو‌طالتب : زند کی.را بدرود کفت 


با مرک اور هشدوخة علیها الشلام : پیامین‌شدا مدق تن از خاضیان: امتوار : 
صدیق و فداکارش را از دست داد و پس از ان , شکنجه و ازار مقمنان به 


ص: 


56 


ص: 


27 
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7بحار الأنوار ( به نقل از زید بن آرقم ) کمال الدپن عن الأْصبغ بن 
شاه شمعت امیر المواین صلوات الا علبه تقو +عالله ها عت آبی ولا 
جَدی عَبدٌ المْطلب ولا هاشمٌ ولا عَبدٌ ناف صتما قط ! قیل له : قما کانوا 
یعبدون ؟ قالّ : کانوا بُضَلْونَ ای البّیتِ علی دین ابراهيم علیه السلام , 
مُتَمسکین به ۰ (9966)1.امام علی علیه السلام الامام الصادق علیه 
السلام :ان 1" طالب أظهَر الکفر وأسَرّ الایمان . قلَمّا حَضَرّتة الوفاة آوحی 
ال عرٌ وجل لی سول اللّهٍ صلی الله علّیه و آله ۰ ؛ قلیس لک 
بها ناصِرّ . قَهاجر ای المدیته . (9965)2.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام اکان آمیة الموینین علیه السلام یج آن تروی نیع ای طالمب 
وان يدَوّن » , وقال : تعلموةه وعلموة اولاد کم ؛ قانهٌ کان علی دین اللّه , 

علمْ کثیث . (9964)3,پیامبر خدا صلی الله علّیه و آله :شرح نهج البلاغه 
من قراً عُلوم السَیر عرف آأَنّ الاسلام ولا آبو طالب لم یکن شَیئا قذکورا . 
(9967)4.بحار الأنوار عن زید بن آرقم :یمان آبیطالب عن علی بن محقّد 
الصوفی العلوی_العمری :آنشَدنی آبو عبد اللّهٍ بنْ منعیه الها شور (5) 
معَلمی پالبَصره لأْبی طالب : 


لقد أکرم ال البق مُحَتّدا 
َاکرَمٌ خلق الله فی الناس أَحمَد وشَو" له من اسوه لیْجلَة 
قَدّو العرش محمود وهذا مَحَمَد (6) . 


1- .کمال الدین : ص 174 ح 32 , بحار الأنوار : ج 35 ص 81 ح 22 . 
2 .کمال الدین نا 
ص‌ ِِ 2 
مسعده عن عشظه 9 ۳۰ 35 ص‌ 115 ۳ 54 
4- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 142 . 
۳ . کذ| فیٍ المصدر , , وقی بحار الأنوار : «آبن صفیه الهاشمیه» جِ 
+ تایهان ای طالب لفخٌار ين معد : ص 284 , بحار الاأنوار : ج 35 ص 
ح 73 وراجع الاصابه : ج 7 ص 197 ح 10175 . 
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6 ,عنه علیه السلام :کمال الدین به نقل از اصبغ بن نباته : شنیدم 
امیرمومنان که درودهای خداوند بر او باد می فرماید : «به خدا سوگند , نه 
تخب رین آلعطلت و هس ای نم وا هد ار ی 
نیر ستیدند» . 


به ایشان گفته شد: پس چه می پرستیدند؟ 


فرمود : «به سوی کعبه و بر دین ابراهیم هار فف زاردند و خی ز نزن 

نه آن بودند» .9965.الامامْ عمش علیه السلام :امام صادق علیه السلام 
*اموطالب , اظهار کفر می کرد و در نهان , ایمان داشت . پس چون وفاتش 
در تدم گذای عر ول به نام صلی الله هلیم و الم وحی کرو داز 
مکه خا رج شو که در آن جا یاوری نداری» . پس به مدینه هجرت کرد 
9964 ۳09 اللش..ضای. الله. عنم و له ام صای غانه الا 
:امیرمومنان , خوش می داشت که شعر ابوطالب خوانده شود و جمع 
آوری گردد و فرمود: «انتا باه بسند فبه فد اسان بیاهه نن: که آو ند 
دین خدا| بود و در شعرش دانشی است فراوان» 9903۰ .امام علی علیه 
السلام :شرح نهج البلاغه :|هرکس علوم سیره را خوانده باشد , می داند که 
اکر ابوطالب نود د هع‌نامی, از اسام تون 9962 آمام علی علیم السلام 
:یمان آبی طالب به نقل از علی بن محقّد صوفی علوی تُمَری : ابو عبد 
اللّه نش ات ۱ هاشمی (آموز گارم در بصره), , شعری را از ابوطالب 
برایم خواند: 


نف کهان: خداوند , محمد پیامبر را کزاهی داشت 


پس گرامی ترین خلق خدا در میان مردم , احمد است. و نامش را از نام 
خود مشتق کرد تا بزررگش بدارد 


پس آخدای ] صاحب عرش, محمود و این , محمد است . 


1- .در مصدر چنین است ؛ اما در بحار الانوار , «ابن صفیه » امده است . 
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1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یمان آبی طالب عن ضوء بن 
صلصال :کنث أَنضّر الّبتَ صلی الله علیه و آله مَعَ آبی طالب قبل |سلامي , 
قای تجما آخالن بالفرب من منزل بی طالب في ده القیظط , لا حَرَج آبو 
طالب لت شبیها بالقلهوف , ققال لی : تا القصنقر . قل ریت هدّین 
القلامَینِ ؟ یعنی لب وعلیّا صلواث لها فک ها ان ها و 
جلست : فعال * قم نا فن. الطلب. آقما ۶ فلسث اه فنیشا آن کون 
اغتالتهما . 


قال : قمصینا خی خرّجنا من آبیاتِ مکهة , نم صرنا الی جبلٍ من جبالها 

: الب صلی الله علیه و آله ولو غلیه السلام 
رن 1 ۱ آزاء ین الشمس بُرکعان ویسجدان . قال :_فقال 
ند طالت تحعفرایم صل عا آنن ی مقامالی کت ی ماه 


یهما النبی دح« , وآقبلوا علی آمرهم حثی قرغوا 
مما کانوا فیه , نم اقبلوا تحو‌نا , ی السُرور یَتَرَدَد فی وجه آبی طالب , 
نم آنتعت بقول.؛ 
ار علا وخعفرا نقتن 


" سِ ن‌ 1 بت دام 
عند مَلِمّ الرّمان وَالتَوب لا تخذلا وانضْرّا ابن عمکما 
3 ‌ِ 3 ۳ 3 
اخف لاسن من هم وان عالله لا اخدل الثبیت ولا 

عِ 
یخذُلةهٌ من بَیِت ذو سب (1) . 


- .ایمان آبي طالب لفخٌار بن معد: ص 248, کنز الفوائد: ج 1 ص270 


نحوه, بحار الانوار : جح 35 ص 120 ح 63 ؛ شرح نهح البلاغه : ج 13 ص 
9 نحوه . 


ص: 601 


0 پیامبر خدا فلی. الله علي وال انمان ای طالی به نع از کنوع ین 
صلصال : من پیش از اسلام آوردنم . همراه ابوطالب , پیامبر صلی الله 
علیه و آله را یاری می دادم . روزی در شدّت گرما , نزدیک خانه ابو طالب 
نشسته بودم که ابو طالب 2 هنکن خضتنخ. رد حان. به. سفی, فن. امد .6 
گفت. : ای ابوغضتفر ! آیا این دو جوان (یعتی پیامبر و علی علیهما السلام ) 
را دیده ای ؟ 


گفتم: در این مذّت که نشسته ام , آن دو را ندیده ام . 


گفت: با ما به جستجوی. آنان برخیز که من از قریش در کشتن آن دو آیمن 


ات و و . سپس به سوی کوهی از کوه های 
مر رصم ام اش با ریس کف ای سا و مها یه ه 
آلف را دیذیم و علی علبه السلام را که در سمت زاستشن بود و.روبه روخ 


«عین الشمس» ایستاده بودند و رکوع و سجود می کردند . 
ابوطالب به پسرش جعفر گفت: به پسر عمویت متّصل شو . 


شی اس کار اه السام اشتای باس ای نله یه و : 
ک ک ۱ ۱۳ ۱۳۳ 
سپس به ما و من شادمانی را در چهره ابوطالب دیدم . پس 
برخاست و می ؟ 
بی گمان , علی و جعفر , نقطه ائتّکای من اند 
در سختی های زمانه و پیشامدها . وا مگذارید و پسر عمویتان را یاری دهید 


که او (1) از میان آنان , برادرٍ تتی من است . به خدا سوگند , نه من پیامبر 
هی الا اه فا داسی حاص مه 


هیچ یک از پسران شرافتمندم [ چنین می کنند ] . 


1- .مقصود , عبد الله , پدر پیامبر خداست . 


ص: 602 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الفصول المختاره فی ذکر ما چری 
فی شعب آبی طالب : لا نات العْیونْ , جاء آبو طالب وتقة أمیژ 
الموّمنین علیه السلام قأقام سول اللّه صلی الله علیه و له واضجَع ات 
المومنین غلیة السلام عکاتة » فقال امير المقومتین غلیه السلام :یا اتاخ ؛ 
[ثی مقتول , ققال آبو طالب : 


اصبرّن يا بت قَالصَبرٌ آحجی 

کل حمع مصیژ یشَعوت قد بَدلناک والبتلاء #دیذ 

لفداء الّجیب وابن الّجیب لفداء الأعَرٌ دی الحسب ال 

قپ والباع وَالقناء الرحیب ان تصبک المنون قاللّبل بری 

ققصیب ینها وعیژ مصیب کل حم؛ وان تقلّی بقیش 

آخِذٌ ین سهامها بتصیب 

قال : فقال. امیر المومتین غلیه السلام.: 

َأْمُژنی بالطّبر فی تصر أَحمَة 

وواللّه ما فُلث الذی فلت جازِعً ولکتّنی أحتبث اظها تصّتی 

وتعلَغ ی لم أزل لک طایْعاً وسَعیی لوجه اللْهٍ فی تصر أحمة 

تب القّدّی القحمود طفلاً ویافعاً (9958)1.پیامبر خدا صلی الله علیه آله 
آلکافی عن اسحاق بن جعفر عن الامام الصادق علیه السلام :قیل له : 
برعمون آنّ آبا طالب کان کافرا ؟ ققال : گذبها + کیف کون کافرا 0 
یقول : 

الم تعلموا آثا وجدنا مُحتّدا 

تیا گموسی خط فی أوّلِ الک 


وفی حدیتِ آخَرّ : کیف یَکون آبو طالب کافرا وه یقول : 

اه لها آن استا ۷ کیت 

اف بل خ اقلا اطل را یی ان مه 

تما الیتامی عصعَ؛ للارامل (2) . 

1- .الفصول المختاره : ص 58 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 
ص64,روضه الواعظین: ص64 وفیه الی «بنصیب». بحارالانوار: ج 35 ص 


93 ح 31 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 64 . 
2 .الکافی : 1 ص448 292 , بحار الانوار : جح 35 ص 136 ح91. 


ص: 63 


3,عنه علیه السلام :الفصول المختاره در ذکر آنچه در شعب ابوطالب 
گذشت : وقتی مردم خوابیدند . ابوطالب , به همراه امیر مقمنان آمد ۰ 
یس پیامبر خدا| را کرد و امیر مقمنان را در جایش خواباند . امیر 
مقمنان گفت: «ای پدر ! من ره می شوم »> . ابوطالب گفت: 


پسرکم صبر کن که صبر , سزاوارتر است 

ای تام مر کات سا ان ادن کدی 

به فدای این نجیب زاده نجیب . به فدای سرور شریف والا 

و گشاده دست و بخشنده . اگر مرگ در رسید , پس تیر به تو رسیده است 


بزید 


پس امیرمومنان فرمود : 
«ابا ظرا به شکییاین دز بای اخفد قفومان هی ده ۱۲ 


و به خدا| سوگند . آنچه گفتم . از روی بی تآبی نگفتم ؛ بلکه دو ست دا شتم 
پاری ام را اشکار کنم 


و بدانی که من ؛ همواره فرمانبردار تو بوده ام و کوششم در پاری احمد , 
برای خداست 


پیامبر هدایت وستوده شده در کودکی وبزرگی» .9902 .الامامٌ علعه علیه 
السلام کن زشته ل اللّه صلی ال ( فی حدیتِ عیادنه مع آصحابه لعبد الم ( 
الکافی به نقل از اسحاق بن جعفر : به ایشان (امام صادق علیه السلام ) 
کفته .ند آناننادعا هی کنند که اتطالت , کافر بود . 


فرمود: «دروغ می گویند . چگونه کافر باشد و حال آن که می گوید: 


همچون موسی که [ نامش ] در اولین کتاب , نگاشته شده است»؟ ! 


و در جدیتی دیگر آمده که قرمود : «چگونه ابوطالت کافر باشد و حال آن 
که صفت. کواید: 


بی گمان دانستند که فرزند ما دروغگو نیست 


نزد ما و توجهی به گفته های یاوه نمی شود . روسپیدی که با روی او از ابر 


فریادرس یتیمان . نگاهدار بیوگان»؟ ! . 


ص: 604 


1 عنه صلی الله علیه و آله یمان آبی طالب عن الحسن بن جمهور 
العمی برفعه ؛قبل لبط شرا الشاعر واسقة ثایث بش جاییی : عن سید 
العرب ؟ ققال : آخیژگم : ِِ یو طالب بن عبد الفطلب . وقیل 
۰ و و ها 
ولقد قیل لِقیس : چلم من ریت قتجلمت ؟ وء 1 
ققال ؛ من العلیم آلذی لم تحل قط حبوة , والعکیم الذی لم تنة 

حکة ؛ اکن بن صَیفیٌ اللمیمیٌ (2) ولقد قیل لاکتم : فتلم الچک 
والرّناسة والجلم والستیاسَة سَء ؟ ققال : من لیف الجلم والادب , سَکد الع 
والعزب: اس طالب بن غبة الخطلب.. (3]:. 


صوع 


19 


1- .راجع : ج 13 ص 78 (الأحنف بن قیس) . 

2 . را ی بر که ال مب ]هه مقر یل ال سل 
الله 13 و آله آرسل الیه رجلین یسالانه عن نسبه وما جاء به , فأخبرهما 
وقرأً علیهما : «ِنّ ال بَامَرٌ بالعدل و الاعخسن ...» الأیه , (النحل : 90) . 
فعادا |ٍلی اکن کاخیر اه وقرا علیة ایهم فلا سمع اکئم ذلک قال ۱ 
آراه یأمر بمکارم الأخلاق وینهی_عن ملائمها , فکونوا فی هذا الأمر رووسا 
الوفاه فاوصی 7 ها 
صل . ولا بهتصر علیها فرع (آسد الغایه : ج 1 ص 272 الرقم 218) . 

۱ ۳ ای طالت لا من فد ی 2و م مار الاح رن 
ح 78. 


ص: 605 


0 غنه صلی الله علیه و آله :یمان آبی طالب به نقل از حسن بن 
جمهور عمی که حدیث را به پیشینیان نسبت می دهد اس که 
شاعر ومشهور به «عابط. تست * بوددد گفیه رزد: سرور عرب کیست؟ 


گفت: آگاهتان می کنم . سرور عرب , ابوطالب پسر عبد المطلب است . 


رو 1 منقری 2 


و به قیس گفته شد: بردباری چه کس را دیدی که این گونه بردباری 
ورزیدی؟ و دانش چه کسی را حمل کردی که چنین دانا شدی؟ 


پایان نگرفته است , اکتّم بن صیفی تمیمی . (2) 


و به آکتّم گفته شد؛ از چه کس حکمت و ریاست و بردیاری و سیاست را 
فرا گرفتی؟ 


گفت: از هم پیمان حلم و ادب , سرور عجم و عرب , ابوطالب , پسر 


که 7 (افین قی ان 

2 نایم صیش بن عیدالعزی اسب که چون خبر ظهور پیامبر خدا به 

رس اه را 
تفرمسی میسن صامتر صلی الم یه بو ال ا اسان رد راهان اه 
«خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد . . .» (نحل : آیه 90) را خواند . 
آن دو به سوی اکثم بازگشتند , به او خبر دادند و آیه را بر او خواندند . 
چون اکثم آن را شنید , گفت: ای قوم ای سم که اوه کی هات اخلاقی 
فرمان می دهد و از زشتی های اخلاقی باز می دارد . پس در این امر , 
پیشتاز باشید و نه دنباله رو ؛ اوّل باشید و نه اخر . پس اندکی نکشید که 
وفاتش در رسید و به خاندانش سفارش کرد: شما را به تقوای الهی و 


پیوند با خویشان سفارش می کنم که بر اساس آن , هیچ ريشه ای پوسیده 
و هیچ شاخه ای شکسته نمی شود (اسد الغابه : ح 1 ص 272 ش 218) . 


ص: 606 


داجع ار الانهان 2۶ ود اضر ور سته و احوال ما لده: ایفان ابی.طالتب 


1 / 3الأْمُفاطمه بنت آسد , وکانت امرآه لبیبه یم 
باه , مبکْله . احتضنت النبی صلی الله علیه و آله فی طفولته (1) , 
یحبها حبا شدیدا| , حتی قال فیها : «کاتت أَمّی بَعد أَمّی الْتی وَلذْتنی» ِ 
وکان ُثنی علی حنانها وشفقتها علیه قائلاً : «اَه آم یَکن أَحذ بَعد آبی طالب 
بر بی منها» .۰ (3) وکانت ول امرآه بایعت النبت صلی الله علیه و آله )4 
. وهاجرت الی المدینه مع علیث وفاطمه علیهما السلام مشیا علی الاأْقدام . 
ولمّا توقیت هذه المرآه العظیمه کنها رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
بقمیصه (5) , وشارک فی تشییعها , وصلی علیها , ثم وضعها فی قبرها 
بعدما اضطجع فیه . (6) وکان علی علیه السلام رایع ولد لهذین الوجهین 
المتألقین فی التاریخ الاسلامی , اذ زین حياتهما بهاء وسناء بعد طالب 
وعقیل وجعفر . () 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 14 , تاج الموالید : ص 88 , شرح الأخبار : ج 
2 .کنز العقال : ج 13 ص636 ح 37607 . 

3- .سیر آعلام النبلاء : ج 2 ص 118 الرقم 17 , الاستیعاب : ج 4 ص 446 
الرقم 3486 , آسد الغابه : ج 7 ص 213 الرقم 7176 , شرح نهج البلاغه : 
ج 1 ص 14 . 

4 .شرح الأخبار : ج 3 ص 215 ح 1141 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 277 
ح 264 , شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 14 . 

5 .الکافی : جح 1 ص 453 ح 2 , خصائص الائمه علیهم السلام : ص 64 . 
6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 117 ح 4574 , تاریخ المدینه : ح 
1 ص 123 و 124 , اسد الغابه : ج 7 ص 213 الرقم7176, الاستیعاب: 
ج4ص446 الرقم3486؛ علل الشرائع: ص 469 ح 31 و 32 , الأمالی 
للصدوق : ص 391 ح 505 , شرح الأخبار : ج 3 ص 215 ح 1142 و 
43 . 

7استه لاه 7 ض 212 الرقم 7۱76 گر الخه اه و0 الیدانه 
والنهایه : ج 7 ص 223 ! شرح الأخبار : ج 3 ص 214 , عمده الطالب : ص 


. 8 


ص: 607 
4 2 هار 


1 / 3مادرفاطمه بنت اسد , بانویی خردمند , استوارٌ گام , بُرنا دل و 
ارجمند بود . او ۳ را در کودکی در دامان پرمهرش پرورش داد. 
امن صلی الم لته ۵ له بعرار قلا فآ رف رات بدای کر کر 
درباره وی می فرمود: «پس از مادرم که مرا بزاد, او مادرم بود» . پیامبر 
خدا , مهربانی و شفقت ان بانوی ارجمند را درباره خودش می ستود و می 
قرمود: «پس از ابوطالب , هیچ کس با من مهربان تر از او نبود» . فاطمه 

ی ای ها سا سای ای دا ضت کین مب 
همراه علی و فاطمه علیهما السلام ات 
چون این بانوی بر وا 4 ول کین را بدرود گفت , پیامبر خدا , او را در لباس 
شخصی خود کفن کرد و در تشییع جنازه وی شرکت جست , بر او نماز 
خواند و پیش از آن که در فیرش بگذارد , در قبر او خوابید . علی علیه 
لسلام چهارمین پسر اين دو چهره منور تاريخ اسلام ایو طالب و فاطمه 


والایی بخشیده ۳ ی 


ص: 69 


ِِِ .بیامی خدا خی الله علیه و آله ی الصحابه عن مصعب 
۳۳ . وهی او 0 و وَلدّت فارتنم۳ و ۱ 
علیه و آله ومائت , وشَهتقاً ال صلی الله علیه و آله . (9957)1,ع: 
صلی الله علیه و آله :المناقب لاين شهر آشوب :حطتب آبو طالب فی یکاح 
فاطِعَة ینت آسَد : الحمدٌ للْوِرَبْ العالمین رب العرش العظیم , والمقام 
ارم والعشتر والعطیم , الّذی اصطفانا آعلاما وسَدَنَة , وعْرَفاء و 
, وحَحَتَة تهالیل (2) , آطهار[ا] من الخنا (3) والتّیپ , والاذی والقیپ , 
و أَقا لت ِِ عَلی العشایر , تحت آل ابراهيم وضفوتة , ور 
اسماعیل فی کلام له . 


تم قال : وقد ترَوٍجث ینت أسد , وسشقث القهر , وتقذث الاْمرّ , قاسأَلوة 
واشهدوا . ققال اسَد : رَوجناک ورضینابک . (4) . 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 5و5 ح 933 , المناقب لابن 
المغازلی : ص 6 ح 2 ِ ۳ وهاجرت الی النبین صلی الله علیه و 
آله » بدل «وهاجرت ...» ۱ 

2- کف المصدر: «وتشنه بهالیل», والتصویب من بحار الانوار. و بهالیل : 
جمع بهلول : العزیز الجامع لکل خیر (لسان العرب : ج 11 ص 73 «بهل») 


۳ .الحنا : الفُّحش فی القول (النهایه : 2 ص 86 «خنا») . 
4- .المناقب لابن شهر آشوب : ۳۰ 2 ص 1 7 تحار آلانوار 3 35 ص 98 ح 


ص: 609 


6عنه صلی الله علیه و آله :فضائل الصحابه به نقل از مصعب زبیری : 
مادر علی ین ایی طالب علیه السلام , فاطمه , دختر اسد ,پسر هاشم » 
فرزندی هاشمی بزاد . او به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله هجرت کرد 
و چون درگذشت , پیامبر صلی الله علیه و آله بر جنازه اش حاضر شد 
5 عنه صلی الله علیه و آله الفتافت , انن شهر اشوتب ابوطالب در 
ازدواج با فاطمه بنت اسد , چنین خطبه خواند: سپاس , ویژه پروردگار 
جهانیان است ؛ صاحب عرش بزرگ و مقام کریم و مشعر و حطیم ؛ کسی 
که ما را برای مهتری قوم و خدمتکاری کعبه برگزید و ما را کارگزار قوم و 
خالص و حاجبان کامل [کعبه ] به دور از بددهنی و تردید و آزار و عیب قرار 
داد و مشاعر را برای ما بر پا داشت وِ ما نخبگان خاندان ابراهیم و 
برگزیدگان آن و فرزندان اسماعیل را بر دیگر عشیره ها برتری بخشید . 


سیس گفت: مج برگزیدم و مهریه او را فرستادم و 
کار را به پایان بردم . , از پدرش بپرسید و گواه باشید . 


یس اسد گفت: فاطمه را به همسری ات ورن دنم و به تو رضایت دادیم ۰ 
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4عنه صلی الله علیه و آله الکافی عن عید ال بن مسکان عن اللمام 
الصادق علیه السلام :ان فاطمَة , بنت آسَد جاءت ی ابی طالب سره 
یقولد ال صلی الله علیه و آله , ۶ فقال ابو طالت : اصیرق. شتا آیشری 
بعله [ا الم عقال ٩‏ العبت انون شت وم وعان تین رسول الله.ضلی 
الله علیة و ال تومیر امین علیه السلام تا نون سته .9953 ند 
صلی الله علیه و له الامام علی علیه السلام :لمّا ماتت فاطِمَة پنث آسد 
بت هاهم ‏ کنها وسول الله‌صلی الله علیه و آله.عن حفیضه ,وهان علوا 
وکیر غلیها سبعین تکبيرَة , وترّل فی قبرها ؛ فجَعَل یومی فی تواجی القبرِ 
کانة بوسعة ویسَوی علیها , وحَرَج من قبرها وعيناه تذرفان , وحن 2۶ ی 
قبره 
قلَقاِذَهب قال له عم بن الحخطاب : يا سول ال , رأینک ققلت عَلی هذه 
القرآو شَیا لم تیقلة عغلی أحد افْقالّ : يا عُمَر , ان هذو العرأة کاتت ی 
[بعد أمّی] (3) التی ولذتنی , ان آبا طالب کان یصتغٌ الطّنیع , وتکون له 
المَأَدْبَهُ , وکان تجغنا قلی طعایه , قکائت هذه القرأة تفضل منة له 
تصییا ۱ قأعوژ قیه , وان چبریل علیه السلام أمزني عن ری عر وجل ها 
من آهل الجََه , وأختزنی جبریل علیه السلام أنْ ال تعالی أمَر سبعین 
من القلایقه ُصلون علیها ۰ (9952)4.رسولْ اللّه صلیی ال یآ 
:الامام الصادق علیه السلام :ان فاطِمَة ینت آسَد أَم آمیر المومنین کاتت 
ول امرأو هاجرت الی رسول اللّه صلی الله علیه و اه من مک ای 
العدیته علی ققیها . وکاتت من یر لاس یرّسول اللّه صلی الله علیه و 
آله , قسَمعت سول الله وهو بقول نلاس بْحشرون یوم القیاقه عُراه 
گما ولدوا , ققالّت : وا سوآتاه ! ققال لها سول اللّه صلی الله علیه و آله : 
قاّی سا ال آن بتک کابيتة . وسَمعتة کر صَغطة القبر ‏ ققالت : وا 
صعفاه ! ققال آها سول ال صلی الله علیه و آله : قائی سل ال آن 
يکفيي ذلک . 


وقالت لرسول اللَهٍ صلی الله علیه و آله توما : [ئی ری آن أَعتق جاریّتی 
هذه , ققال لها : ان قعلتِ أعتق اللَهْ کل عضو منها عضوا مني من الثار . 


لها قرضت آوضت الی سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله » وأمرزت آن یعیق 
خادمها , واعتقل لسائها , قجَقلت تومی الی رسول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله: ایقاء: ففیل شور له صلی الله علیه و آله مه . 


که 


‌ 3 


قتیتما هوٍ ذات یوم قاعذ اٍذ آتاخ آمیر المَوْهنین علیه السلام وهو تبکی , ققال 
له سول اللّهِ صلی الله علیه و آله "ما کیک ؟ فقال مایت اقیفاظقد ؛ 
ققالَ رسول اللّهِ : وی وال ! وقام مُسرعا حثی دَحَلّ , قتَظر |لیها وتکی 
ِ ی : دا فقرغشن قلا 
قمیصیه الذی تلی جُسَدة وا موی آن کفا سم ففال اتسامسم : آذا 
رآیمونی قد قعلث شّینا لم أفقلة قبل ذلک قَسَلونی یم قعله ؟ فلا 
فرغن من عُسلها وگفنها , دل صلی الله علیه و آله فَحَمل چناز ۷ 
عاتقه , قلم یرل تحت جنازتها حتی آوردها قبرها , تم وصَقها ودحل القبر 
اطخع فبه ,نم فام فادها علی تیه کی وضعها کی العیر ب ب ایک 
عَلیها طویلا ُناجیها ... . (5) . 


5 .الکافی 1ص ۳4532( 1 .صغاتی آلاخبار : ص 403 ح 68 . 
۳ ,خثا الرجل الترابِ: آهاله بیده (مجمع البحرین: ج 1 ص 359 «حنا») . 
3- با نیم ااستتقو کین اساهمص کت ال 
4- .المستدرک علی الصحیحین 3ص 227 ۳ 4574 عن لیر بن 
سعید القرشی عن الامام زین العابدین عن آبیه علیهما السلام , کنز العمّال 
: ج 13 ص 635 ح 37607 . 
5 .الکافی : ج 1 ص 453 ج 2 عن محقد پن جمهور عن بعض آصحابن 
وراجع بصائر الدرجات : ص 287 ح 9 وبحار الأنوار : ج 35 ص 81 ح 23 . 
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1 مام علی علیه السلام الکاقی به نقل از عبداللّه بش فشکازن: < آمام 
صادق علیه السلام فرمود : «فاطمه بنت اسد , نزد طالته اد ۶ 
بشارت تولّد پیامبر صلی الله علیه و آله را به او بدهد . پس ابو طالب 
گفت: به مدّت یک سّبت صبر کن #سرع خی ر اش ری امابوا شارت 
می دهم , جز آن کة پیامنز تیست»:. 


و [ امام صادق ] فرمود : «سبت , سی سال است و میان پیامبر خدا و امیر 
فان ی سال الم وت دوه ساممه خداشلی الق غاید. و ار 
:امام علی علیه السلام :چون فاطمه دختر اسد بن هاشم درگذشت , پیامبر 
خدا او را در پیراهن خود کفن کرد و بر او نماز گزارد و بر او هفتاد ِ 
گفت و در قبر او پایین رفت و به اطراف قبر اشاره می نمود , گویی که 
ازوشا قراخ هیر او هقوار هی کرده از فترشسنیرون امتهدر خالی. که اشک 
از چشمانش روان بود ودر قبر او خاک ریخت. 


پس چون [ از قبرستان بیرون] رفت , عمر بن خطاب به ایشان گفت: ای 
پیامبر خدا ! دیدم کاری برای این زن کردی که برای هیچ کس نکردی . 


فرمود: «ای عمر ! این زن [یس از مادرم] که مرا بزاد , مادر من بود . 
ابوطالب , احسان می کرد و صاحب سفره بود و ما را بر خوراک و طعام , 
گرد می آورد . این زن , همه سهمش را به من می بخشید و من , سر 
سفره می نشستم و جبرئیل علیه السلام از سوی پروردگارم عز و جل به 
من خبر داد که او از اهل بهشت است , و جبرثئیل علیه السلام به من خبر 
داد که خدای متعال به هفتاد هزار فرشته فرمان داد تا بر او نماز بگزارند» 
۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :بی گمان 
, فاطمه بنت اسد , مادر امیر مومنان , نخستین زنی بود که با پای پیاده از 
مگه به مدینه و به سوی پیامبر خدا هجرت کرد و از مهربان ترین مردمان 
به پیافنز صلی الله علیه. و آله. بود:: 


او از پیامبر خدا شنید که می گفت : «بی گمان , مردم در روز قیامت , 
لختِ مادرزاد , محشور می شوند» . 


سپس پیامبر خدا , به او گفت: «من از خدا| می خواهم که تو را پوشیده 


برانگیزد» ۰ 


و نیز شنید که پیامیر صلی الله علیه و آله از فشار قبر یاد می کند . پس 
گفت: وای از ناتوانی ! 


و 
کفایتت کند» . 


و روزی فاطمه به پیامبر خدا گفت: می خواهم این کنیزم را آزاد کنم . 


با ماو اه اش وه ی که 
برابر هر عضو او , عضوی از تو را از آتش می رهاتد» . 


پس چون بیمار شد , پیامبر خدا را وصی خود قرار داد و از او خواست که 
خادمش را آزاد کند و زبانش بند امد دشن باداسا ری نه. یا متر خدا وصیت 


کرد و ایشان هم وصیْنش را پذیرفت . 


روزی پپامبر صلی الله علیه و آله تشسته بود که امیر مومنان : گریان 
نزذاش: امد : بیافیر ضلی. الله: علیه و اله به: او فر‌ضود :.«چه خیز کریانت 
کرده است؟» . 


گفت: مادرم فاطمه درگذشت ۰ 


پیامبر خدا فرمود : «و نیز مادر من , به خدا سوگند » و شتابان برخاست و 
به درون خانه آمد . پس به او نگریست و گریست . سپس به زنان فرمان 
داد تا غساش دهند و فرمود: «هنگامی که [از کار غسل آفارغ شدید , پیش 
از آکاه کردن .من« عازق انکنین»:, 


پس چون فارغ شدند , به ایشان خبر دادند . پیامبر صلی الله علیه و آله , 


پیراهن زیرینش را به ان ایو فرمان داد که او راد آن کفن کند وه 
مسلمانان گفت: «هرگاه دیدید من کاری کردم که پیش از این نکرده بودم 


باق من رین هرا ان زا کدی ۳ 
پس چون زنان از سل و کفن اهفازعشدند: پيامتر ضلی الله علیو. له 


به درون امد و جنازه او را بر دوش خود حمل کرد و پیو سته زیر جنازه اش 
بود تا بر سر قبرش اورد . سپس آن را بر زمین نهاد و به درون قبر رفت و 


در آن به پهلو خوابید . سپس برخاست و او را بر دستانش گرفت و در قبر 
گذاشت . سپس مدتی دراز خم شد و با او زمزمه کرد . 


ص: 
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1 اون له الامات خره یه السلاه فی سم الجفعه 2 الالت غشر 
من شهر رجب 2 بعد ثلائین سنه من عام الفیل 3 فی الکعبه المکژمه ۰ (2) 
قال العلامه الأمینی فی مولد الامام علیه السلام وفی فضیلته التی لا بدیل 
لها : «وهذه حقيق ناصقة آصقق عَلی انبانا القریقان , وتضاقرّت بها 
الأحادیث , وطقحت بها النْبُ , قلا تعبا یله ژماه القولِ علی عواهنه بَعد 
تصْ جمع ین آعلام القریقین عَلی تواثر عدیتِ هذه الأارو» . (3) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 19 , الارشاد : ج 1 ص 5 , المقنعه : ص 461, 
کشف الیقین : ص 31 , تاج الموالید : ص 988, المستجاد : ص 294 , العمده 
: ص 24 , المصباح للکفعمی : ص 678 , روضه الواعظین : ص 87 , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 175 وج 3 ص 307 , اعلام الوری : ج 
1 ص 306 . 

2 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 19 , المقنعه : ص 461 , الارشاد : جح 1 ص 5 
, خصائص الائمقه علیهم السلام : ص 39 , مصباح المتهجّد : ص 805 , 
الأمالی للطوسی : ص 707 ح 1511 , العمده : ص 24 , کشف الیقین : 
ص 31 , کنز الفوائد : ج 1 ص 255 , الاقبال : جح 3 ص 231 ح 51 , 
المصباح للکفعمی : ص 678 , روضه الواعظین : ص 87 , ارشاد القلوب : 
ص 211 , المناقب لابن شهرآشوب: ج 2 ص 175 و ج 3 ص 307 , عمده 
الطالب : ص 58 , کشف الغقه : ج 1 ص 59 , اعلام الوری : جح 1 ص 306 
؛ مروج الذهب : ج 2 ص 3538 , المناقب لابن المغازلی : ص 7 ح 3 , تذکره 
الخواص : ص 10 , الفصول المهقّه : ص 29 , کفایه الطالب : ص 407 , 
3- .الغدیر : ج 6 ص 22 . 


ص: 7 
1 اد 


1 / 4میلادامام علی علیه السلام , در روز جمعه , سیزدهم ماه رجب , سی 
سال پس از عام الفیل (1) در درون کعبه , دیده به جهان گشود. علامه 
افتنی درباره محل تولد امام و اين فضیلت بی بدیل می گوید : این 
حقیقتی آشکار است که فریقین در اثبات آن, مثفق اند و احادیث آن , 
مهار ه کناب ها ا- آن: لبریز است. از این روه به پراکنده گویی های یاوه 
سرایان 4 اهمیتی نمی دهیم. پس از آن که گروهی از زر کان و 
سرشناسان هر دو فرفه (شیعه و اهل ستت) به متواتر بودن روایات این 
یادگار تاریخی تصریح کرده اند 


1- .در سال ولادتش گفته های دیگری نیز هست . از جمله : «دوازده سال 
شش ار سس ری 28 سال پس. از عام الفل) و ارجعله ۰ #یامیر 
صلی الله علیه و آله مبعوت شد و علی علیه السلام هفت ساله بود». در 
اين روایت , «هشت ساله» نیز آمده است و از جمله : «29 سال پس از 
عام الفیل» نیز گفته اند . 


ص: 76 


9946 .امام علی علیه السیلام ) در نکوهش اه خود [ المستدرک کل 
الصحیحین :قد تواترتِ الاأخبارُ أنّ فاطِمة ینت آسَد وَلدت آمیر الفوّمنین 
عَلت بن آبی طالب علیه السلام فی جوفٍ الکعبه .۰ (9947)1.الامامٌ 
الحسینْ علیه السلام ) فیي مسیره الی کربلاء ) روضه الواعظین عن جابر 
بن عبد اللّه الأنصاری :سَألث سول اللّه صلی الله علیه و آله تن میلاد 
آمیز المفمتیق غلی ین ابی ظالب غلبه. الستلام. :. فقال : آه + اه ! لقد 


۳ 
1 س 
افتت 


سائتی عن یر مولود ولة تعدی عَلی ستّه القسیج علبه السلام ؛ اج ال 
تبارک تالف کلفی ولا عن تور واحو . ۶ نمیا ضاید[ دم علب 
السلام ] فی الأصلاب الطاهرات ی الأرحام الطیته , قلم ترل گذلکي کی 
طلقیی ال تبارک یتعالی چن طهر طاهر وگو یذ ال بل خی افطل 
فاستودعنی بر زجم وهت أمتة , نم اطلح ال تبازک وتعالی لا ین ظهر 
طاهر وهَوَ آبو طالب, واستَوعة یر چم وهی فاطِمَه بنث آسَد .  .)2(‏ 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 550 ح 6044 وراجع مروج 
الذهب : 2 ص 358 والمناقب لابن المغازلی: ص 7 ح3 وتذکره الخواص: 
ص10 ومطالب السقول: ص11 وکنز الفوائد: ج 1 ص 255 واثبات 
الوصیّه: ص 142 والاقبال : ج 3 ص 231 ح 51 وروضه الواعظین : ص 92 
و 93 والمناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 174 و ص 175 . 
2- .روضه الواعظین ص‌ 8 , الفضائل لابن شاذان ص‌ 18 نحوه , الیقین 
: ص 191 ح 43 وفیه |لی «سنه المسیح» , بحار الأنوار : ج35ص10 12 
و ص99 ح33؛ کفایه الطالب: ص 406 نحوه. 
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6 الامام علیث علیه السلام ( و هو یَدْمٌ أصحابة ) المستدرک لین 
الصحیحین: گزارش های متواتر , دلالت دارند که فاطمه بنت اسد , امیر 
مقمنان علی بن آبی طالب علیه السلام را دن فزون کعیت بت ترا آورد 
اصات اه اس به ایو نی الم اهایی ) 
روضه الواعظین به نقل از جابر بن عبد الله انصاری : از پیامبر خدا درباره 
میلاد امیر مقمنان علی بن ابی طالب علیه السلام پرسیدم . 


فرمود : «آه , آه ! از بهترین مولود پس از من پرسیدی که بر ستّت مسیح 
علیه السلام تولد یافت . خدای تبارک و تعالی . من و علی را از یی نور 
آفرید .... سپس از پشت آدم , در ایا اه با ال 
باهش وی ان که بوویم ۲ دای بار یو الم مرا اترینت 
ها , یعنی زجم 
آته‌ یره میس خهای بارن یی راار ست باه مطالب. 
پدیدار ساخت ۹ یعنی زحجم فاطمه بنت اسد سیرد». . 


ص: 78 


4یا مبر خدا صلی الله علیه و آله :الارشاد :ولد یَِکَة فی التّیتِ الحرام 
, یوم الجْمعَهٍ الالت عَسَرَ من رجب سته تلائین من عام الفیل . ولم یولد 
بل ولا بَعدغ مولوژ فی یت ال تعالی سواه ؛ [کراما من ال تعالی له 
بذک , واجلال له فی التعظیم . (9943)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
| اعلل الشرائع عن سعید بن جبیر عن یَزیدٌ بخ کعتب :کنث جالسا مة 
لاس بن عبد الطلب وقريق من عبد ری بازاء آلتبت العرام , 1 
اقبّت فاطِمَه بنث آسد ام آمیر المَوّینی علیه السلام وکاتت حاملة به 
تسقع آشهر وقد آحَدّها الطلق , ققالت لت : رب , ای مُومتَهٌ یک ویما جاء من 
عندک من سل وب , وائی مُصدقه یکلام جدذی ۰ الخلیل علیه 


السلام واه بتی التبت القتیق , قیحق ها اسرسشته ده 


قال ریذ بخ قضب : قاتا لتبت وقد انقتع غن ظهرو , ودخلت نامع 
وغابّت عن ابصارناً , والترق الحایط , قژمنا آن تنقتخ لنا فُفلّ الباب فلم 
تقتم: فعلضا آن دلگ آمو من آمز الله تعالی.. 


خرجت بعة الاب ویتدها مر المومنین علیه السلام کات ی 


فصْلت علی من تَقَدْمَنی من النساء ؛ لا اسب بنت زاجم عَبَدَتِ ال سا 


فی قوضع لا بت آن بُعبدَ اللْ فیه الا اضطرارا , ون مریم ینت عمران 
هرّتِ التَحَلَة اليايسة بتدها علی أکَلّت منها ژطبا جنّا , وائی دخلث یت ال 


‌ 


الحرام وأکّلث من مار الجَتّهٍ وأرزاقها . (2) . 


1- .الارشاد : جح 1 ص 5 , المستجاد : ص 294 , عمده الطالب : ص 58 , 
العمده : ص 24 , تاج الموالید : ص 88 ولیس فیه ذیله , ارشاد القلوب : 
ص 211 , خصائص الائشه علیهم السلام : ص 39 , کشف الیقین : ص 31 , 
نهج الحق : ص 232 , کشف الفمه : جح 1 ص 59 , اعلام الوری : ج 1 ص 
6 والخمسه الأخیره نحوه ؛ کفایه الطالب : ص 407 وفیه «لیله» بدل 
تیوه الخضول الفمنه دض 29 م تور الا یضار ی رو طلاهما نوم وراضع 
الخرائج والجرائح : ج2 ص888 وفرائد السمطین : ج 1 ص 425 3542 . 
2- .علل الشرائع : ص 135 ح 3 , معانی الأخبار : ص 62 ح 10 , الأمالی 
للصدوق : ص 194 ح 206 , الأمالی للطوسی : ص 706 ح 1511 عن 
ابراهیم بن علیٌ باسناده عن للامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلامنحوه, بشاره المصطفی: ص 98 روضه الواعظین: ص 87. 
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2بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الارشاد: [ علی علیه السلام ] در 
روز جمعه , سیزدهم رجب , سی سال پس از عام الفیل , در مکه و درون 
خانه حرمتدار خدا متولد شد و چز او هیچ مولودی , نه پیش از او و نه پس 
از او , در خانه خدای متعال متولد نشد و اين , از گرامیداشت خدای متعال 
نسبت به او و بزرگداشت جایگاهش بود .۰ عنه صلی الله علیه و آله ( 
لجابرٍ بن عبد الله الأنصاری ) علل الشرائع به نقل از سعید بن جبیر , از 
یزید بن قعتّب : من با باس ن عبد المطلب و گروهی از قبیله عبد المْرٌی 
, روبه روی کعبه نشسته بودم که ناگاه , فاطمه بنت اسد , مادر امیر 
مومنان و امد وهای هم با رد اوه علی علیه السلای ود ودره 
زایمانش آغاز شده بود . پس گفت: پروردگارا ! من به تو و پیامبران و 
کتاب های امده از سوی تو , ایمان دارم و سخن جذم ابراهیم خلیل را 
تصدیق می کنم و این که او خانه کهن و ازاد را [برای عبادت همه مردم 
آساخت . پس به حق بنا کننده این خانه و به حقّ فرزندی که در شکم دارم 
, زایمانم را بر من آسان گردان ! 


پس دیدیم که پشت کعبه باز شد و فاطمه , داخل شد و از دید ما پنهان 
5 کشت و دیوار کعبه به هم برامد : خوا ستیم قفل در را یگ بگشاییم : اما 5 کشوده 


سپس فاطمه پس از چهار روز بیرون آمد , در حالی که امیر مقمنان را در 
دست داشت . سپس گفت: من بر همه زنان پیش از خود , برتری یافتم ؛ 
چون آسیه دختر مزاحم , خدا را پنهانی در جایی عبادت کرد که خدا ۳ 
در آن جا را جز از روی اضطرار دوست نمی دارد , و مریم دختر عمران , 
درخت خشکیده خرما را تکان داد تا از ان , خرمای تازه بخورد », ولی من به 
درون خانه حرمتدار خدا رفتم و از میوه ها و روزی های بهشتی خوردم . 
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4عنه صلي الله علیه و آله :الامام الباقر عن الامام زين العایدین 
علیهما السلام اکنث جالسا مَع آبی وتحنْ زایرون قبر جذنا صلی الله علیه و 
آله ومناک یِسوان کَنيرَخ , اذ أقتلت امرأهْ منقلّ , قَفْلتْ آها : من 


خِ ۱ 
مر و ‌ِ مْ م || ج مو . هو سم ۳ ۲ ۳ 09۳ 
بِرحمي اللة ؟ قالت : زا رده بنث قريبة بنِ العجلان من بنی ساعد 
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قالَ عَلِیٌ بنْ الخْسَین علیهما السلام کالما شمعت بیع قظ ‏ وید 
حسَنْ منة, ! (9943)1.عنه صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه :رو 
ان الستة نی ولد فیها عم علیه السلام هی السَتَةٌ التی یدق فیها پرساله 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله , قأسمع الهتاف من الأحجار والأْشجار , 
وکُشف غن بضرو , قشاهة آنوارا وأشخاصا , ولم یْخاطب فیها یشیء . 


وهذه السَتَهُ هی السَتة الْی ابتداً فیها باللب والانقطاع والزله فی بل 
چراء , قلم یَرّل یه ی کوشف بالساله , وأنزٍل عَلّیه الوَحن . 


وکان سول للٍّ صلی الله علیه و آله بسن یتلک السّتَهٍ وبولاده عَلِی علیه 
السلام فیها , ویِسَیها سَتة الخیرٍ وس سته رک 


وقالٌ لأْهِه لَیلَة ولادیه وفیها شاه ما شاهة من الگراماٍتِ والفده الالهیّه , 
ولم یک من قبلها شاهد من ذلک شَینا : «لَقد ولد تا الیل مولود بَفت ال 
غلینا یه آنوایا کیره مه ااععه وااتحعه. 


وکان کما قال صَلواث الله علید. ؛: فائه علیه السلام کان ناصره , والمُحامی 
عنة , وکاشف العماء غن وجهه , وبسیفه تبت دین الاسلام , ورست دعایْمَةُ 
, وتَمَهّدّت قواعِذه . (2) . 


1- .المناقب لابن المغازلی : ص 7ج 3 عن محمّد بن سعید الدارمی عن 


الامام کالم کی اس عاهما اسلا . 
2- .شرح نهچ البلاغه : ج 4 ص 114 . 
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2 سول ال صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام به نقل از 
امام زین العابدین علیه السلام : با پدرم نشسته بودیم و قبر جذمان را 
زیارت می کردیم و زنان فراوانی هم ان جا بودند که یکی از انان به ما رو 
اورد . من از او پرسیدم: «تو کیستی , خدایت بیامرزاد؟» . 


گفت: من زیده دختر قریبه بن عجلان از قبیله بنی ساعده هستم . 


گفت : به خدا سوگند , آری ! مادرم ام عُماره , دختر عباده , پسر نضله , 
پسر مالک 1 روز درم میان زبانن. عوت 
بودم که ابو طالب , دل نز تبرت تن ام 2 او گفتم: ای ابو طالب ! 
در چه حالی؟ 


گفت: فاطمه بنت اسد , در اوج درد زایمان است . سپس دستانش را [از 
ناراحتی ] بر صورتش نهاد . 
دز این میان : مخید صلی الله علیه .و ال آمد.و به. ابه‌طالتب: فرمود ::<«ای 


عمو ! چه شده است؟» . 
گفت: فاطمه بنت اسد , از درد زایمان ناله می کند . 


شین مشق ای ال لس اهنت اب طالن درا کت مت فتاه 
تاه وه نوی کته آورد مفاامه را کم انوم مورا ۱ 
به نام خدا , بنشین» . 


پس دردش گرفت و پسری خندان و نظیف و پاکیزه به دنیا آورد که به 
زیبایی اش ندیده ام . پس ابوطالب او را «علی» نامید و پیامبر صلی الله 
علیه و اله او را تا خانه فاطمه برد . 


نشنیده 5 1 ۰ :9941 ۳ 
صلی الله علیه و آله ( در پاسخ به سوال درباره گرفتار نبودن شهید در قیر 
) شرح نهح البلاغه :روایت شده سالی که علی علیه السلام در آن متولد 


شد , همان سالی است که رسالت پیامبر خدا آغاز شده است و از سنگ ها 
و درختان , ندا می شنیده », و پرده از چشمانش کنار رفته و نورها و 
اشخاصی را دیده , بی آن که طرف صحبت آنها شود ؛ و این سال , همان 
ی سیب بت ای مس یس و ی ی 2 
و پیوسته به آن چا می رفت تا رسالتش آشکار گشت و وحی بر او نازل 


شد . 


پیامنوخدا ۶ آن‌تقتال راربه خاظر ولادت علی: علیه الساام دز آن 7 خجمته 
مفمداشت :وه ارترا سا خن وسالر کش ی ا نو در شتا ولانت علن 
علیه السلام که در آن , نشانه هایی از کرامت ها و قدرت الهی را مشاهده 
کنند کة. تین ان آن هرگز ندیده بود , به خانواده اش چنین گفت: یش کماز 
: امشب فرزندی برای ما به دنیا می آید که خداوند : به خاطر او درهای 
فراوانی از نعمت و رحمت بر ما می گشاید» . 


و همان گونه بود که پیامبر درودهای خداوند بر او باد , فرموده بود ؛ بی 
گمان , او (علی علیه السلام ) , یاور و پشتیبان و زداینده اندوه از چهره 
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0 امس دا صلی الله عنم و الب تمیوان الته آلخمیری من خصنوه 
آ فی ولاده آمیر المَوّمنین علیه السلام : 


- 


وله فی خرم الاله واحثت 

والبیث حیثٌْ ناو والقسجد تیضاء طاهرَه الیاب ريت 
طابت وطات ولیذُها وَالمَولدٌ فی یلو غابت تحوسن تُجومها 
ویدت مع القمر القنیر الأْسعَدٌ ما لْفَ فی خرّق القوابل نله 
لا ابش آمته التبم مُحَقذ (1)راجع : الغدیر : ج 6 ص 22 38 . 


1 / 5الأسماءعلشا ولد الامام علیه السلام , اختارت له مه فاطمه بنت آسد 
اسم «حبدره» (2 تیهُنا باسم ایها « آسد» 4 تم مُ اتفقت هی وأبو ه وبالهام 
رئانی علی تسمیته «علیا» . (3) وکانت له أسماء آخری آیضا ستأتی فی 
شساق ااتص‌ضرن تاره ماه مدا ااقضل.. 


1-,ذتوان الشید الحمیری.*اص و1 الر فم 42 المناقب لانن هر سوب 
؛ ج 2 ص 175 . ۱ 

یب ۰ الاخبار : ص 59 ح 9 , الفضائل لابن 
ها فی آوائل آام ولادته علیه السلام کما دلّ علی ذلک 
النصوص التاریخیّه . وبهذا یکون ما تقل عن عطاء من آ ثه علیه السلام لمّا 
علا کتفی,زسول الله صلی, الله علبه و له و کر الا ام شتی عایا من 
العلغ والرفعه فاقدا للوئائق التاریخته , واستحسانا لیس للا. 


ص: 63 
1 < نام ها 


0 امام بافر علنه اسلا مساق امد الخسجی آر قضبیوم انش بر 
خاوت: مرو مع شا 


[ مادرش ] او را در حرم و مأمن الهی به دنیا آورد 


در خانه خدا , آن جا که صحن خانه و مسجدالحرام قرار دارد . [ مادر ] 
سپیدروی و پاکیزه لباس و بزرگوار 


مادر ؛ پاک و زاده و زادگاهش نیز پاک . در شبی که ستاره های بدشگونش 
ناپیدا بودند 


و با ماه نورافشان خوش شگون پدیدار آمد . کسی چون او در پارچه قابله 


ها پیچیده نشد 


رز لسن ات مخت بیامیر بل ایام هاش انبی که امام علبه ااسام مت او 
شد , مادرش فاطمه بنت اسد , از سر خجسته داشتن نام پدرش اسد , او 


را «حیدره» (1) نامید . سپس او و ابو طالب به الهام الهی توافق کردند 
که وی را «علی» بنامند . (2) امام علیه السلام , نام های دیگری نیز دارد 


که در لابه لای متون تاریخی و حدیثی همین فصل خواهد آمد . 


1- .اسد و حیدره , دو گونه شیر هستند . 

2- .آن گونه که متون تاریخی نشان می دهند . اين تغییر در اوان ولادت 
حضرت رخ داده است . از اين رو , آنچه از عطا نقل شده است که چون از 
دوش پیامبر صلی الله علیه و اله بالا رفت و بت ها را شکست , به جهت 
هم خانواده بودن علوت و علوّ , علی نام گرفت . فاقد اعتبار تاریخی است و 
امری ذوقی بیش نیست . 
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4مام رضا علیه السلام ( در توضیح این فرموده امیر الموهنین علیه 
السلام ک ) علل الشرائّع عن فاطمه بنت آسد :اي دخلث بّیت اللّه الحرام 
9 کات ین نمار له وارزاقه , قلَقّا َردث آن آخرج هتف بی هاتف : یا 
امه ! سقبه عَلیا ,َو عَلیٌ , وال ال الأعلی تقو : ای شَقِقث 
اسمهة سمه من ِ 1 واه 1 باد بی , ووَقفتة علی غاوض علمی 1 وه الذی 
سر الاصنامٌ فی بیتی , وهة الذی ون فوق طهن تلف » ویْقَدَسٌنی 
نی ب قظویی, لعی. اعته عاطاعه م ععل من عضان وا هه 
(9933)1 .امام_ تقتن علیه السلام :ینابیع الموده ین العباس بن عبد 
المطلب لا لت فاطمَة ینث اد لیا سَمَتَةٌ باسم آبیها (2) سَد , ولم 
رن آیو طللس بهذا , ققال : هَلَمٌ حتّی تعلو آبا فُتیس لیلاً . وتدغو خالق 
الحضراع: فاعلر آن تا کی آنمفه . 


لا آمسیا , خجا وضیدا آبا فیس وغیا ال تعالی , قأنشّاً آبو طالب 
شعرا : 


یا رب القسق الچو* 
والقلّق المبتلج المَضی بیّن نا عن آمرک المقضو 
تما ی دلی ات۳ 


قاذا حشحَشَه من السْماء , قرفع آبو طالب طرقة , قاذا وخ مثل زبرجد 
اخَصَرّ فیه اربعة اسطر , فاحَده بکلتا بدیه وصَتَهٌ الی ضدره صفا شدیدا. 


۳9 


قاذا مکتوب : 
چ نا و | بالولد الر که 
والطا مر الفنتجب الرّضِی واسمْة من قاهر العلی (3) 


قَسْرّ بو طالب سُرورا عظیما , وحرّ ساجدا له تبازک وتعالی , وعَقّ یعشَرو 
ین ال 


وکان اللوخ فُقلقا فی بّیت [الله] (4) الحرام تفت یه نو هاشم علی 
فریش , عتّی غاب زمان قتال الحَجٌاج ابن الرْیَیرٍ . (5) . ۱ 


1- .علل الشرائع : ص 136 ح 3 , معانی الأخبار : ص 62 ح 10 , الأمالی 
للصدوق : ص 195 ح 206 , بشاره المصطفی : ص 8 , روضه الواعظین : 
ص 88 وراجع الأمالی للطوسی : ص 707 ح 1511 . 

2 .فی المصدر : « آبیه» , وهو تصحیف . 

3- .کذا فی المصدر , ولعل الصحیح : : «قاهر علیٌ» , وفی بعض المصادر : 
«شامخ علی» . ۲ 

5- .ینابیع ی 2 ِِِ ح 873 ؛ المناقب لابن تقتهر اشوین ج 2 ص 
24 نحوه , بحار الأنوار : ج 35 ص 19 ح 102 وراجع کفایه الطالب : ص 
6 . 
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992هام اغلی علیه السلام تغل السشاعغ تغل ان فاطمه-شت: اری ‏ 
من به درون کعبه رفتم و از میوه ها و روزی های بهشتی خوردم . پس 
چون خواستم بیرون بیایم , کسی مرا ندا داد: ای فاطمه ! او را «علی» بنام 
که او علی (بلند مرتبه) است و خداوند علخ اعلی هی فرماید ۲ «نامش را 
از نام خود برگرفته ام و به ادب خود , تربیتش کرده ام و بر دشواری های 
کایته اخاهیی کرک آم باشت کم مت ها اش خانه رشن سکره 
اوست که بر بام خانه ام اذان می گوید و مرا تقدیس و تمجید می کند . 
پس خوشا به سعادت کسی که دوستش بدارد و اطاعتش کند , و وای بر 
کسی که سرپیچی اش کند و دشمنش بدارد » ,9938.الامامْ الباقرٌ علیه 
السلام اتابیع: العوته به نقلار انس بن عیدالخطلب : ,هام که فاطمه 

بنت اسد , علی را به دنیا آورد , او را به نام پدرش «اسد» نامید ؛ ولی 
ابوطالب به این راضیننشند و گفت: بیا تا شبی از کوه ابوقبیس بالا رویم 
و اسان اسما اسا ماد کارا تاه اه ند 


پس شب هنگام , حرکت کردند و از کوه ابوقبیس بالا رفتند و خدای متعال 
را خواندند و ابوطالب , این شعر را سر ود. 


ای پروردگار شب تیره 
و صبح روشن درخشنده ! حکم قطعی ات را برایمان بیان کن 
که این پسر را چه بنامیم . 


بت اوافتف از استمان. اد و ابوطالب , سرش را بالا کرد که ناگاه , لوحی 
همچون زمرژد سبز دید که چهار سطر در آن نوشته شده بود . آن را با 
دستانش گرفت و محکم به سینه اش چسبائد . در آن چنین نوشته بود: 


به فرزندی پاکیزه , اختصاص افته اید 
پاک و شریف و پسندیده . و نامش از جانب [ خدای ] قاهر و والا 


«علی» است , برگرفته از «علی» . 


پس ابوطالب بسیار شادمان شد و برای خدای تبارک و تعالی به سجده 
افتاد و ده شتر , عقیقه کرد . ان لوح , به کعبه اويخته بود و بنی هاشم به 
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7عنه صلی الله علیه و آله :الامام زين العابدین علیه السلام :کان 
تصول اه حلی لاه علیه و اله دا ت‌سالسا بت عاونا 2 
لسن والخسین علیهم السلام ,.ققال : والذی تعنی بالحو؛ تشیرا , ما 
علی وجه الأرض لو أحَتّ ای اللّه عر وجل ولا اکزم عَلبه متا ۰ ان ال 

تبازک وتعالي شقّ لت اسماً ین اسمائه ؛ قهو قحمود وأا محََذ, وق لک 
یا عَلءهٌ اسما من آسمائه ؛ فَهَو العلمث الأعلی وأنت عَلی ... .۰ (9936)1.عنه 
علی للم یه و اه الامام علیج علیه السلام آتا اسمی ی الانجیل الیا, 
وفی النّوراه بریء وی الرٌبور ار. وعنة الهند کبکر, وعنة الوم بطریساء 
وعند الفُرس جبتر, وعند الک بثیر, وعند الرْنج حیتر , وعند الهَتَهٍ بویء , 
وعند الحَبَسَّه پثریک , وعند أمّی حَیدَرَهْ , وعند ظثری مَیمونْ , وعند العرب 
لت , وعنة الأرمن قریق , وعند آبی ظهیرٌ . (2) . 


1- .معانی الأخبار : ص 55 ح 3 عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمی عن الامام 
2 .هعانین الاخبار + ض 59 9 عن.-جابر الجغفی غن الاصام الباقر غلیه 
التتیلای ‏ 
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و9 رل الم <صلی. الله عیفو ال تاماض ین الغابدین غلیه السلام 
:؛روزی پیامبر خدا نشسته بود و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
۱ ۱ ۱ ان وق ۱۳ ی ۳ 
کسی که مرا بشارت دهنده به حق برانگیخت , نزد خدای عز و جل , 

ی 
و تعالی , نام مرا از نام های خود مشتق کرد که او محمود است و من 
مه فراع در ای ینام ان مها شود بر گرفم کهاهعا 
اعلی است و تو علی هستی ...» .9934.الامامٌ الرْضا علیه السلام ( لا 
سل ر قول آمیز المتشین له السلام) اسام علن یه السلام دام من 
در انجیل , «الیا» و در تورات , «بری ۶» و در زبور , «اری» و نزد هندوان , 
«کبکر» و پیش رومیان , «بطریسا» و نزد پارسیان , «جبتر» و پیش ترکان 
, «بثیر» و نزد زنگیان , «حیتر» و پیش کاهنان , «بوی ۶» و نزد حبشیان . 
«بثریک» و نزد مادرم , «حیدره» و پیش دایه ام , «میمون (خوش یمن)» و 

نزد عرت «عل» وشن اراخته ۰ <فریق و برد فدرم, «ظهیر» ابیت : 
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3عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا کان یوم 
القيامه , ینادون علوت بن آبی طالب بسبقه آسماء : یا دیق و ندال 2 
عایدٌ , یا هادی ریا مد تا قنو ,یا علوه ؛ آدجُل آنت وشیعلک الجنْة یقبرٍ 
چساپ . (9932)1.عنه علیه السلام :شرح نهج البلاغه :کا اسمَهٌ الاوّل 


الذی : سَمَتة به مه : حیدره , پاسم ایغ اسد بن هاشم والحیدره 0 
قعیر أبوخ ات 9 ۲ وسفاه علیا . 


وقیل : ان حَید اسمٌ کاتت قریش تیه به . 

القول ال اه ول یه ص و و له عشب بخاعضه له فقال 
4 1 ۳۳ ع‌ِ 

آتا الذی سَمتنی امی مرحبا 

قأجابَة علیه السلام رجزا : 

4 1 ۳ ءِ 

نا الذی سَمتنی امی خیدرح 2 . 


1 ارشاد. القلوب: ص 257, مائه منقبه: ص 138 ح 83؛ المناقب 


ص 68 . 
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1 ممام علی علیه السلام ( در ترغیب به جنگ ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله هنگامی که قیامت می شود , علی بن ابی طالب علیه السلام 
را با هفت نام , ندا می دهند: ای صدذیق ! ای دال (راهنما)! ای عابد! ای 
هادی ! ای مهدی ! ای فتی (جوان مرد) ! ای علی ! تو و پیروانت بی محاسبه 
وارد بهشت شوید .9930.امام علی علیه السلام :شرح نهج البلاغه: نخستین 
نامی که مادرش [ فاطمه بنت اسد] او را بدان نامید , «خیدره» بود که با 
نام پدر وی , اسد بن هاشم , مناسبت داشت (حیدره و اسد , هر دو به 
معنای شیرند) . پس پدرش [ ابوطالب ]ان را تغییر داد و وی را علی نامید 


و گفته شده که حیدره , نامی بود که قریش , او را بدان خواندند . 


را او ی 
در آن جا که فرخت بر خر خوانن ود < 


مرا مادرم نام «مرجب» نهاد . 
و کلم علیه السلام پاسخ داد؛ 
مرا «حیدره» مادرم نام داد . (1) . 
.این رجز امام علیه السلام در جنگ خیبر و در پاسخ به مرحب یهودی , 


۰« تاربخی و حدیتی اوه است . ر . ک : ص 341 (تلاش 
سرنوشت ساز در جنگ خیبر) . 
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1 / 6الکنیکانت لأمیر المومنین علیه السلام کنی عدیده , آشهرها : آبو 
الحسن (1) , وثقه کنی آخری کرت له علیه السلام فا 
وای السیطین 2۱ وانی الریهانتین ۸ هانع تراب« وان کان التعریف 
الاصطلاحی للکنیه لا ینطبق علی بعضها . ویتراءی من الروایات أنْ کنیه «آبو 
تراب» کانت أحثْ الکنی الیه علیه السلام , وا" مه کار بت زا تودی شا 
اور ها انس ان بح فیها توعا من ات اضف والتد ال له شیاه ومتها 

: آ ها کانت تذگره بملاطفه النبیث صلی الله علیه و آله معه فی غزوه ذات 
الحشیزه خبت کان متویشدا التراب "بضخبه فشار بن باسر وقد آضایه.شی: 
قتهم ولذا کان له علبة السلام انشتاه ملق خاص علک الکنه. 


0عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام :کان الحَسَنْ فی حیا 
سول ال صلی الله علیه و آله یدعونی آبا الحْسین . وکانَ الخسین 
بدعونی با الحیَن , ویدعُوان سول ال صلی الله علیه و آله آباهُما . قا 
وف سول اللّه صلی الله علیه و آله دوانی پأبیهما . (4) . 


سس 
۱ 


‌ 


1- .الطبقات الکبری : جح 3 ص 19 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 92 , تاريخ 
بغداد : ج 1 ص 133 , المعارف لابن قتیبه : ص 203, تاریخ دمشق: ج 42 
ص 7 و ص 10 14 , مروج الذهب : ج 2 ص 359 , الاستیعاب : ج 3 ص 
7 الرقم 1875 , اسد الغابه : ج 4 ص 88 الرقم 3789 , الاصابه : ج 4 
ص 464 الرقم 5704 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 621 , صفه 
الصفوه : ج 1 ص 130 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 223 ؛ تهذیب الأحکام : 
ج 6 ص 19 , الارشاد : جح 1 ص 5 , تاج الموالید : ص 87 , تاریخ موالید 
الائمّه علیهم السلام : ص 169 , المستجاد : ص 294 , روضه الواعظین : 
ص 87 ۰ عمده الطالب : ص 59 . 

2- .الفصول المهشه : ص 129 ؛ تاج الموالید : ص 88 , اعلام الوری : ج 1 
ص 307 . 

3- .راجع : ج 8 ص 48 (آبو ریحانتت) . 

4- .مفاتل الطالبیّین : ص 39 مره که از ی ۶ شاف 
لابن شهر اشوب 2 3 ص‌ 113 نحوه وکلاهما من دون اسناد الی المعصوم 
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1 / 6 کنیه ها 


1 / 6کنیه هاامیر مومنان , کنیه های متعدذدی داشته که مشهورترین آنها 
«أبو الحسن» است . برای امام علیه السلام کنیه های دیگری مانند؛ ابو 
الحسین , ابو السبطین یو الریجانتین (1) و ایو تراب هم ذکره شده است 
؛ هر چند برخی از آنها که شامل تعریف اصطلاحی کنیه نمی شوند . (2) از 
روایات , چنین بر می اید که کنیه «ابو تراب» , محبوب ترین کنیه نزد امام 
علیه السلام وی اتمه ام ایا ۲ ام اه اور شاها ی 
می شده است . موجبات این محبوبیت , چند چیز است : وی در این واژه , 
نوعی فروتنی و خاکساری در برابر خدای سبحان می یافت و نیز اين واژه , 
بادامو حا طفت تاه صلورالله علع و اله ورد ی درا ااخشیره * برد . 
در این غزوه , علی علیه السلام در کنا ر عمّار , روی خاک ها خوابیده بود و 
ار پر ها موی با ای اه و 
«اترای» اند اما نوخب ای خاطر علی غل الشا مه ان کم 
بود . 


ناد علی علنه تسام :آمای علی له الشلام مین خر مان 


حیات پیامبر خدا مرا «ابو الحسین» می خوائد و حسین , مرا «ابو الحسن» 
, و هر دو , پیامبر خدا را «پدر »> صدا می زدند . پس جون پیامبر صلی الله 


. ک : ج 8 ص 49 (پدر دو گل من) . 
ِ ۱ یا ار تا ام ی رن : 
شکل می گیرد . در حالت های خاضی به جای نام فرزند , از صفات 
مشخص استفاده می شود . 
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5مام علی علیه السلام ( آن جا که یاران خود را به دلیل سستی در 
امر جهاد ) عنه علیه السلام :ما سَّانی الحسَن والحَسَینْ یاب حّی توّفْت 
رسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
آله : یا أبّه , وکان الحسَن بَقولّ لی : یا آبا الحْسَین , وکا الخسین یو 

لی : یا آا السَن . (9924)1.امام علي علیه السلام :الطبقات 1 
دکر غزوه ذٍی العْسَیرو : بذی الفْشَیزه کنی سول ال صلی الله علیه و آه 
علسن این طالت آبا راب "ودلی | تقراه تانما ما فی ال ۱ 2۱ 


۳ 


فقال ۹۳۰ , آبا ثراب , فجَلَسنَ . (9927)3.عنه علیه السلام :مسند ابن 
۳ رفیقین فی غزوو ذاتِ العشیرو , 
ترلها سول الله صلی الله علیه و آله وآقام پها أپنا ناسا من بنی 
3 غین لهّم فی تخل , ققال لی علی : يا با الیَقظان , هل 
لک آن تیب هولاء قتنظر کیف تعقلی: ۲ قجتناقم قتظرنا الی ععلهم ساعة: 
تم غشیتا النوم , قانطلَقت آتا وعلیٌ قاضطجَعنا فی ضور (4) من الّخلِ فی 
دقعاء (5) من اسراپ قیمنا , قوالله ما أهیٌنا (6) الا سول الله صلی الله 
علیه و آله ؛ بحرّکنا برجله وقد تلّبنا من تلک الدقعاء . قتومیز قال سول 
االه‌ضلی الله علیضی اله ال :يا آبا ثراب ؛لمابری عَلیه م الث ات 


قال : آ لا أَحِیَکُما بأشقی الثاس لین ؟ فُلنا ۶ تا دا تسا االم پ فا # 
أحیهر تموة اْذی عَقَر التاقه , والذی یَضریک يا عم علی هذه تعنی قرتة 
خی بل هه فده تعتی: اح یه 7 


ی و یز ان 2 

- .البوَغاء : التراب الناعم (النهایه : جح 1 ص 162 «بوغ») . 
۱ .الطبقات الکبری : ج 2 ص 10 . 
4 .الصَوّر : الجماعه من النخل, ولا واحد له من لفظه (النهایه : ج 3 ص 59 
۱ 

- .الدفْعاء : عامّه التراب , وقیل : التراب الدقیق علی وجه الأرض (لسان 
لعرت : ج 8 ص 89 «دقع») . 
6- .هت : تَهَهْ (لسان العرب : ج 1 ص 778 «آهب») . 
7- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 365 ح 18349 با ها ی حول 
ج 2 ص687 ح 1172 , المستدرک علی الصحیحین: ج 3 ص 131 ح 
9 , خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 280 ح 132 , السیره النبویه 
لابن هشام : ج 2 ص 249 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 408 , تاریخ دمشق : 


ج 42 ص 549 ح 2 المناقب لابن المغازلی : ص 9 ح 5 , البدابه 
تاهج دص 2۹۱ فشنسه این سوه ۰ج ی رد ج 
3 وراجع المناقب لابن شهر اشوب : جح 3 ص 111 . 
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6 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :حسن و حسین , مرا 


«پدر »> صدا| 9 ت آن که پیامبر خدا وفات یافت . آن دو به پیامبر خدا , 
«پدر» می گفتند و حسن به من «ابو الحسین» و حسین به من «ابو 
الحسن» می گفت .9925.عنه علیه السلام ( عند ما یوب أَصحابِةٌ علی 
لتّوانی عن ) الطبقات الکبری در ذکر غزوه ذات العْشیره : در ذو العْشیره 
بود که پیامبر خدا به علی بن ابی طالب علیه السلام . کنیه «ابو تراب» داد 
و اين از آن روی بود که دید او بر خاکی نرم خوابیده و می غلتد . پس گفت 
: «ای ابو تراب ! بنشین» . پس علی علیه السلام نشست .9924.عنه علیه 
السلام :مسند ابن حنبل به نقل از عقار بن یاسر : من و علی علیه السلام 
در غزوه ذات العشیره 1 همراه بودیم . پس جون پیامبر خدا| بر انها فرود 
امد و اقامت گزید , گروهی از بنی مدلج را دیدیم که به کار چشمه ای در 
نخلستان , مشغول بودند . علی علیه السلام به من فرمود: «ای ابویقظان ! 
فت ای تا خرویم وس ریق آیتها خجونه: کار هی ند 


آمدیم ه.شاعتیبه کار آنان نگرشتيم بر شین خوابمان کرفت . من و علی 
روانه شدیم تا زیر چند نخل کوچک بر روی خاک های نرم , دراز بکشیم . 
پس خوابيدیم و به خدا سوگند , هیچ نفهمیدیم تا آن که متوجّه شدیم پیامبر 
خدا , ما را با پایش تکان می دهد و ما از آن خاک های نرم , غبارآلود شده 


بودیم . در آن ی به علی گفت: «ای ابو تراب » , به 


پیامبر خدا فر مود: «آپا برای شما از دو کس که شقی نرین مردم اند , 
سخن نگویم؟» . 


فرمود: «آن خونریز مود که ناقه[ی صالح] را پی کرد , و آن که ای علی ! 
بر این جاپت (اشاره به گیجگاه) می زند تا این (اشاره به محاسن) از [ 


خون آآن , تر شود» . 
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23.امام علی علیه السلام :المعجم الأوسط عن آبی الطفیل :جاء الب 
صلی الله علیه و آله وعلید علیه السلام نی فی التّراب , ققال : ان آحَقَ 
آسمایک آبو تراپ , آنت آبو ثراپ !(9922)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :(رسول الله صلی الله علیه و آله أ ند کان یَقول یا کت تمد علتا زد 
فلنا له آبا تراپ . (9921)2,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اصحح مسلم 
غن آنی:جازم.عن فنهل:ین سعه راستعمل علی القدیته رحل من آل .قرو 
, قالَ : قدعا سَهل بن سعد , قَامَرَة آن یشم علی , قال : قابی هل 
ققال له : آا اد انیت فقل : لَعن اللّهُ آباالسراپ , ققال هل : ما کار 
اسمٌ آأحتَّ للیه من آیی الراب ! وان کان لیفرَخٌ اذا ذُعت بها 
(9906)4.رسولْ ال صلی الله علیه و آله ( لابن عباس ) 
عن .این خادم ان رَجْلا جاء الی سهل بن سعد ققال : هذا فلا بیر 
العدیته بدعو لیا عن المنتر . قالَ : قتقول ماذا ؟ قال : تعول له : بچ 
ثراب . قضحک ؛ قال : والله ما سَمّاخ الا الب صلی الله علیه و آله ! وما 
کات والله اد اس اعت لهاتم 


۱12 - ِ 


ود 


(3 
البخاری 
لمیر 


و 


2 


قاستطعقمث العدیت یه وقلث : یا آبا باس , کیف ذلک ؟ 


قال : دحَلَ علِیٌ قلی فاطفه نم َرج , قاضطجَع فی الهسجد , قفال الِن 
صلی الله علیه و آله با اح احصِ : فی القسجد , قَحَرَحَ الیو , 
وج رداعغ قد سَقط عَن ظهره , وحلص الترابٌ > [لی ظهري . قجقل مخ 
الترابِ عن ظهره قَتقول : اجلس یا آبا ثراب تین . 5 . 


1- .المعجم الأْوسط : جح 1 ص 237 ح 775 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 18 
ِ 

2 .المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 112 , بحار الأنوار : ج 35 ص 61 
1 : مقاتل الطالبیین : ص 40 عن سهل ابن سعد من دون [سناد الیه 
صلی الله علیه و آله . 

3- .بها : بهذه الکنیه . 

ی ای رم 
0 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 17 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 
22. 
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4پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المعجم الأْوسط به نقل از ابو 
طقَیل : پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و علی علیه السلام روی خاک , 
خوابیده بود . پس فرمود : «بی گمان , شایسته ترین نامت ابو تراب ۰ 
تو ابو تراب هستی ‏ .9900.المامٌ الصَادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :[ همواره می فرمود :] ما هرگاه به علی , ابو تراب می 
کم ترا ی انم وضع امن ان عللمم 
السلامصحیح مسلم به نقل از ابوحازم از سهل بن سعد : مردی از ال 
مروان بر مدینه گمارده شد . سهل بن سعد را فرا خواند و به او فرمان داد 
تا علی علیه السلام را دشنام گوید . سهل , خودداری ورزید . به او گفت: 
حال که خودداری می کنی , پس بگو: خداوند , ابو تراب را لعنت کند! 


سهل گفت: رد ملق یه تم هب تام ان بو رات هصصیوت تن بودو 
بی کصاز: 1 او هرگاه بدان خوانده می شد , شادمان می 1 
2 بامیر حداضای الله علبه و آله خصعیه البخارش به تعل از او حازم 
: مردی نزد سهل بن سعد آمد و گفت : این مرد (حاکم مدینه) علی علیه 
ال اس را اس اما 


گفت: چه می گوید؟ 

گفت: او را ابو تراب می خواند . 

سهل خندید و گفت: به خدا سوگند , جز پیامبر صلی الله علیه و آله او را [ 
به این نام ] ننامید و به خدا سوگند , نزد او نامی از آن محبوب تر نبود . 

پس ماجرا [ ی نام گذاری ] را از سهل , جویا شدم و گفتم: ای ابو عباس ! 
ان ماجرا چه بود؟ 


گفت: علی علیه السلام به نزد فاطمه علیها السلام رفت . سپس بیرون 
اد محر مش ات سا رصان الاه ی امس فا مه قرو 
«پسر عمویت کجاست؟» . 


گفت: در مسجد است . 


پس به سوی او رفت و دید که ردایش از پشتش افتاده و خاک بر پشتش 
نشسته است .۰ پس 0 ۹ فرمود: 


1- .در برخی از منابع آمده است که میان امام علی علیه السلام و فاطمه 
علتها السلام اسلا ی بویة اه وغل عليه السلام‌شانه وا با تاراحتی ری 
کرد و به حالت قهر در مسجد خوابید و چون غبا رآلود شد, ابوتراب نام 
طرفت ۲ مشام است. که سکس ان من جوعود و تعول. ازست و ده 
فسات سان م ععاتان اعاع علی ر خاطمه انمها اسام ساکه و 
پرداخته شده ایسبت." زیر آن دو بزرگوار , هر دو معصوم و از اين گونه 
شهادت فاطمه علیها السلام فرمود : «او هرگز مرا خشمناک نکرد» . 
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1 مام رضا علیه السلام :علل الشرائع عن ابن عمر 2 مع الب 
صلی الله علیه و آله رفی تخیل القدیته ومع تطلت علا علیه السلام » لا 
انّهی |لی حایط , قاطلع فیه , قتظر الی عَلی علیه السلام وقو تعمَلٌ فی 
الأرض وقد اغبات , فقال : ما الوم الناس ان یکنوک ابا تراپ 
(9893]1.عنه صلی الله علیه و آله :تذکره الخواص :ما کنیثة : فُأَْو 
العیسن والحسین ۲ ۳ القاسم 1 و اند ثراب 1 ون مَحمد : (1)2 1 
7القابان شخصیه علی علیه السلام بخر لا بذرک غوره : 
فذه ذات آبعاد عظیمه فریده فی التاریخ لا نظیر لها . وکان للامام علیه 
السلام آلقاب [1 وآوصاف کثیره یشیر کل منها الی بعد من تلک الأبعاد 
العلمیه والعملیه والثقافیه والاجتماعیه والمعنویه والسیاسیه تب 
لشخصیته علیه السلام . ویعود جُلها الی عصر النبن صلی الله علیه و آله ؛ 
از کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله ینادیه بها. ومن هذه الألقاب : 
« أعلم ال ی الأثه» , «أوّل من آسلم» ٍ «أوّل من رازن , «خیر 
البشر» بر امد المومنین» , «امام المثقین» , «قائد الغرژ المحجلین». 
«سید المسلمین» , «سید آلممنین»؛ «یعسوب المومنین» , «الأنزع 
البطین», «عمود الدین» , «سید الشهداء» , «سید العرب» , «رایه الهدی» 
, «باب الهدي» , «حیدر», «المرتضی» , «الولی» , «الوصیت» . (4) وما 
برح رسول الله صلی الله علیه و آله یذکر الامام علیه السلام بهذه الألقاب . 
وکان فی الحقیقه یمهّد بها لقیادته وزعامته , والتعریف بمنزلته العظیمه 
وموقعه المتمیز فی القیاده مر تبیین ابعاد شخصیته علیه السلام , وذلک من 
منطلق اهتمامه بمستقبل لام الاسلامیه ومهمه الامام العظمی فی 
المستقبل المنظور . واذا لاحظنا آلقاب الامام علیه السلام نخان آشهرها 
لقبان هما : 


1- .علل الشرائع : ص 157 ح 4 ؛ المعجم الکبیر : ج 12 ص 321 ح 
9. 
ِ اکن الخواص : ص د . 

- .اللقب : ما آشعر بمدح ک «الصادق» آو ذِمٌ ک «الجاحظ» . 

4- انظر الابواب ب المرتبطه بهذه العناوین . 


ص: 97 


1 لقب ها 


اشاره 


9مام صادق علیه السلام :علل الشرابع به نقل از ابن عمر : با پیامبر 
صلی الله علیه و اله در نخلستان های مدینه بودم و ... ایشان به دنبال علی 
علیه السلام می گشت تا اینکه به دیواری رسید . نگاهی انداخت و علی 
علیه السلام را دید که در زمین کار می کند و غبارآلود است . پس فرمود: 
«مردم را سرزذش نمی کنم اگر به کرو ابوتراب بدهند » 9999 .امام 
نمی ی ی ی ابو الحسن ,؛ 
و 397 , یافتنی نیست . امام علیه السلام , 
القاب (1) و اوصاف بسیاری دارد که هر کدام , اشاره ای دارند به بعدی از 
ابعاد والای علمی #4 رو , فرهنگی , اجتماعی معنوی و سیاسی 
شخصیت او . بسیاری از این القاب , به روز گار پیامبر خدا شناخته شده بود 
, که پیامبر خدا , امام علیه السلام را بدانها خطاب می کرد . برخی از این 
القاب چنین اند : «أَعلمٌ الم » «اقضی الاقهن: , <اول من اسلم24 «اال 
من ۳ ۱ «خیر البشر» , اقب المومنین» , «امام المثقین» , «قائد العْرٌ 
المَحَحْلین» , «سید المسلمین» , «سید المّمنین» , «یعسوب المقمنین» , 
«الأنزع البطین» , «عمود الدین» , «سید الشهداء» , «سید العرب» , «رایه 
الهدی» , «باب الهدی» , «خیدر» , «المرتضی» , «الولی» و «الوصین» . 
(عا پیامبر خدا , امام علیه السلام را با اين القاب یاد می کرد و به واقع , با 
توجه به آیتذه ات اسلامی و مسئولیت تک غلین علیه السلام در آنتخه 
افت / پا این القاب / ابعاد شخصیت او را می شناساند و به جایگاه والای او 
در رهبری ره می نمود و برای آن , زمینه سازی می کرد . در میان القاب 
علی علیه السلام وه اقب ار بقیه مشمهر استه: 


پا نکوهش شخص به کار می رود , مانند صادق و کذاب . 


وه ابص ها در کیت یوکس 
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یواوه ام یمه علیی ۶ , لا یشارکه به آحد , کما لیس 
امری آن یخاطب به البنّة . وتدل النصوص الروائیّه المتنوعه التی سیأتی 
۳ 
9 


. الوصیوکان مشهو ر | به فی عصر النبوه نفسه , و به القاصی 
0 والصدیق والعدو , وسنذکر النتصوص التاریخیه والروائیه ّه الداله قلی 
هذه الحقیقه . ونکتفی لاان بالاشاره الی آحدها , وهی انه خرح فی مع رکه 
الجمل شاب من «بنی صَبه» من اصحاب الجمل , وارتجز یقول : تحنْ بنی 
صَلة آعداء علیٌ ذاک الذی یعرف قدما بالقفصی (2) 


2- ِِِ : ج 1 ص 616 ۳ لاسام فی ام صدر بر الاسلام) . 
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1 . امیر المومنین 


> آقیر الموتتاقب: «امر الفین# وه فلی: قلبه. السلام است. .2 
مب , شایسته نیست . بر اساس متون مختلف 
روایی که بخشی از آنها پس از این می آید , حلّی سایر امامان معصوم 
علیهم الشلامرا نیز نمی توان.با ان غتوان باه کرد, ۱۱ 


27 وصیاین عنوان , در همان زور ارات حیات پیامبر خدا چنان برای علن 
علیه السلام مشهور بود که دور ونزدیی , , و دوست و دشمن ؛ , از اين عنوان 
مولا آگاهی داشتند. ۰ منون تاریخی و روایی اين حقیفقت, خواهد آمد و اکنون 
تنها به یکی از آنها اشاره می کنیم . در جنگ جمل , جوانی از بنی ضیّه از 
زمر عم دون اعد فه سای برداعت وت ما بنی ضبه , 
دشمنان سقلی: هستیم آن که از قدیم به «#وصی > شناخته می شود . (2) 


1- .ر . ک : ج 2 ص 89 (اختصاص داشتن عنوان «امیر المومنین» به علی) 


2 .ر. ک : ج 1 ص 617 (وصایت امام علی در ادبیات صدر اسلام) . 
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4عنه صلی الله علیه و آله :تاريخ دمشق عن آنس بن مالک :قالَ 
رنه ل له صلی الله علیه و له : آسکب الن ماء و وضوءا قتَوصّا , تم قام 
قضلی رکقتین , نم قال : با أتسنْ ؛ ال من تریل من هد لباب آمیژ 
القوینین , وقلد الفدّ الفحکّلین ( و ۱ ات ی ۰ 
(9883)2.رسول ال صلی الله عله وه لکا نیم علی نن ای جمزه 
:سَألَ آبو تصیر آبا عَبدٍ ال علیه السلام وتا حاضِد , ققال : خلت فداک ! 
کم غُرج بسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ ققال مرّتین , قأوققة جپزئیل 
جوقفا , ففال لذ : عکاتی با فعلد ! فلقد عقفت وقفا ما عقَمَة لک قط 
ولا یوت .. 


قفال اللَةْ تبازک وتعالی : با مُحَقَدٌ !قال : آتیک زبی . 
قال من ای من دی فا :21 آعام ۲ 


قال » علی بن. آبی :طابر امد التفمین »وشن لخسلمین ر وقانه [ 92 
المْحجَلینَ . (9882)3.امام باقر یا امام صادق علیهما السلام ( درباره 
تسا که شهادت دهند و بر اساس شهادت آنها ) الامام عل علیه السلام 
:قال رَسول ال صلی الله علیه و اله : يا علی . ان ال عرٌ وجل قد عََر 


لک ولاهلک 1 وله لِمجبی_ شیعتک 1 قابشر ! قالک الانرع البطین : 


آ هقی الحدیت. سای ال المخاهن» آی سض سواضه ضوع هن 
الأیدی والوجه والاأقدام (لسان العرب : ج 11 ص 144 «حجل») . 

2 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 303 2 8837 . 

الکافی : ج 1 ص 442 ح 13 . 

4- .المناقب لابن المغازلی: ص401 ح455, المناقب للخوارزمی: ص 294 
ح 4 کلاهما عن آحمد بن عامر عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام ؛ 
اامالی للطوسی ص 295 970 عن عیسی تن آحمه غن المام: الیادی 
عن آبانة غن الامام الصاوق علهم ااسلام , 


طر 2 :101 


81 نامر خدا ضلن له علیه ی الم ماريخ منت به سل از آننی بن 
مالک : پیامبر خدا [ به من ] فرمود: «برایم اب وضو بیاور» . 


پس وضو گرفت و برخاست و دو رکعت نماز گزارد . سپس گفت: «ای 
اتس ! نخستین کسی که از اين در داخل می شود , امیر مومنان و پیشوای 
روسپیدان و سرور مومنان , علی است» .9882.الامامْ الباقر او الامام 
الصٌادق علیهما السلام ( فی الرّجُوع عن الشهاده و قد فَضی علی الر ) 
اه و ی ی تسد و مس از ادا 
صادق علیه السلام پرسید: فدایت شوم ! پیامبر خدا , چند بار به معراج 


فرمود: : «دو بار ۰ پس چبریل علیه السلام او را در جایی متوف کرد و به او 
گفت: ای محشد ! همین جا بایست | بی گمان در جایی ایستاده ای که هیچ 
تن . پس خدای متعال فرمود : 
اق مد ا.. کفت* باه , ای پروردگار من 


گفت: خداوند 4 داناتر است ۰ 


فرمود: علی بن ابی طالب , .امیر مومنان , سرور مسلمانان و پیشوای 
۱۱ ول الای ای اه کار الم اما علی اوه 
السلام :پیامبر خدا فر مود: «ای علی ! خدای عز و جل تو و خانواده و پیروان 
و دوستداران پیروانت را آمرزیده است . پس مرژده ده , که تو جدا شده 
ال فریة هستی. حدا شنه از رک و فربه از غلم 4 


1- .در متن حدیت , کلمه « آنزع» آمده که در لغت , به معنای کسی است 
که موی دو طرف پیشانی اش ریخته است . 
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0بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :معانی الأخبار عن جابر بن یزید عن 
آبی جعفر علیه السلام :قْلثْ له : جُِلتُ فداک ! یم سَمّی آمیرٌ المومنین 
علیه السلام آمیر لموّمنین ج ؟ قال : لا ته بَمیرَهم (1) العلع ؛ ما سَهعت 
کتات الله عَرّ وجّل : : «و تمیژ أَهْلتَا» (2) ؟ ۱ (9879)3.امام صادق علیه 
السلام ) ۳ ی و شاهدان چون به شهادت دادن فرا خوا ( الفصول 
الفهقه :انا له : فالعر نی + فیدر« واصر الخومتین .الا النطین. 
(9878)4امام باقر علیه السلام ( درباره آیه: «و را 
کند دلش گنهک ) تاج العروس :والوصو کقبی * لفت علی فضتی الله یه 
(5) ۰ (1)6 / 8السَّمائْلْلم تحمل الینا التصوص التاریخیه والحدیثیه شیثا عن 
ملامح الامام علیه السلام ابان ولادته وفی صفغره . ومن هنا فان ما فان فی 
هذا المجال یرتبط بملامحه وهندامه یام خلافته علیه السلام . وفی ضوء 
ذلک یتسیّی لنا آن نصفه علیه السلام فنقول : کان علیه السلام زبعه من 
ِ ؛ الی القضر آقرب والی السمن , من آحسن الناس وجها , وکاَنْ 

جهة: القمر ایله الیدن حستا:: کثر البسم: دم اللون تفیل الی السمره: 
اوعم (2) العینین عظیمهما , فی عینیه لین , آصلع , ان عنقه ابریق فصٌّه , 
کت اللحیه , لا یغیر شیبه , عریض ما بین المنکبین , شَتن الکفین (8) , 
شدید الساخد فالمد عریض الصتر را بطن: ی (9) , ضخم 
عضله الذراع والساق دقیق مُست:قها . |ذا مشی تکفا (10) . 


1- الهیزه تن الطعام وتجومم,یغال* ماتهم مهم + ادا اعطاهم. له 
(النهایه : ج 4 ص 379 «میر») . 
2- .یوسف : 65 . 
3- امعانی الأخبار و الکافی: جح 1 ص 412 ح 3 عن آحمد بن 
4- افص المهمّه : : ص‌ 129 
5- .هذا الکلام یدل علی أنْ انتخمال لفظ «الوصی» فی علیْ علیه السلام 
کان کثیرا ومعروفا . 
6- .تاج العروس ار رشان اس ی ال وکین 
ِ لعلی علیه السلام : وصی» . 
- .الاح والضْعْجه : السواد فی العین وغیرها (النهایه : ج 2 ص 119 
0 


شَتن الکفین : آی آهما پمیلان الی الفلظ والقضر, وقیل: هو الذی فی 
ِ 1 بلا قضر (النهایه : جح 2 ص 444 «شتن») . 

9- .الگراییس : رووس العظام وقیل : هی ملتقي کل عظمین ضخمین , 
کالر کین والمرففین والمتکهین: * اق.انه خی الا عضاع (العا یتسه رن 
102 «کردس») . ۱ 

0- .تکفا جسده : تمایل الی قذام (النهایه : ج 4 ص 183 «کفا») . 


ص: 103 
1 / 8 سیما 


9 اامام الصادق علیه السلام ( فی قول الم عرّ و جلّ : (0) «و لا 
سای ای ها ان شام ی یه او (اما باقز,علبه. الشلام ) 
گفتم : فدایت شوم ! چرا امیر مقمنان امیر مقمنان نامیده شد؟ 


فرمود: «چون برایشان (برای مقمنان) , دانش می اورد , یا قران نشنیده 
ای : «و ما برای خانواده مان خوازباز می آوریم» ٩‏ .9878.الامامْ الباقر 
علیه السلام ( فی قوله تعالی : (10 «و من یکنمها فان ) الفصول 
ال ام سیم رای اه ی ی 
فربه) است .9877.عنه صلی الله علیه و آله :تاج العروس:و وصی , بر 
وزن غنی , لقب علی علیه السلام است (1) .1 / 8سیمامتون تاریخی و 
حدیثی , سیمای امام علی علیه السلام را در هنگام ولادت و يا در کودکی 
اش به ما نشان نمی دهند و از اين رو , آنچه در پی می آید , سیما و اندام 
زیبای وی را در روزگار خلافتش ترسیم می کند و در پرتو اين متون ۰ می 
توانیم ایشان را چنین توصیف کنیم : مردی میانه بالا که به کوتاهی و چاقی 
نزدیک تر می نمود . از خوش سیماترین مردم بود و رویش گویی ماه شب 
چهارده . پرتبسم , گندمگونِ مایل به سبزه , چشمانش سیاه و درشت و 
اندکی خمار . موی جلوی سرش ریخته بود . گردنش گویی جام نقره بود . 
ریشش پر پشت بود و موهای سپیدش را رنگ نمی کرد . چهارشانه بود . 
کف دستانش زبر , و دست و مچ او محکم و سینه اش پهن بود . شکم 
داشت . مفصل هایش ستبر , ماهیچه های ساعد و ساق پایش ستبر و سر 
آنها باریک بود . چون راه می رفت . می خرامید . 


1- .این گفته می فهماند که کاربرد واژه «وصی» درباره علی علیه السلام 
فراوان و مشهور بوده است . 
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73 .امام کاظم علیه السلام ( نیز درباره همین آیه ) الطبقات ا شرت 
اسحاق بن عبد اللّه بن آبی فروه :سالث با جعقر محقّد بن خی زوا 


الفبلام فلگ ها کات ضوع "ای اقلا ٩‏ ۴ 


قال : رَجْل آَدَمْ شدیذ الأْدمّه . تقیل القیتین عَظیهٌما , ذو بطن , أصلَع . 
القصر آقین (9872)1.امام صادق علیه السلام ( نیز درباره همین 
الفارات عن قدامه بن عتّاب :کان عَلمةٌ علیه السلام صَخمّ البَطن 
مشاشه زا المنکپب ٍِِِ عَصّله الذراع دقیق سدقم , صخم 
الساق دفیق شنک د قها :۱ 


و 


, صخم 
عَصّله 


- .الطبقات الکبری :ج 3 ص 27 , تاريخ بغداد 1ص 134 و ص‌135 , 
0 الاشراف : : ج 2 ص 366 , تاریخ الطبری : 8 5 ص 153 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 3 ص 624 نحوه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 24 و25 
عن الخوارزمی , المناقب لابن المغازلی : ص 12 ح 13 عن قتاده , 
المعارف لابن قتیبه : ص 210 عن الواقدی والثلائه الأخیره نُحوه من دون 
اسناد الی المعصوم؛ شرح الأخبار: 2 ص 771427 وراجع اسد الغابه: ج 
۰ ص 115 الرقم 379 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 223 . 

- .المٌشاشه : ما شرف من عظم المنکب (لسان العرب : چ 6 ص 347 
9 
3- .الغارات : ج 1 ص 93 ؛ الطبقات الکبری نج 3 ص 26 تصفل, آمند. 
المومنین : ص 67 الرقم 56 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 365 , تاريخ 
دمشق : ج 42 ص 23 , اسد الغابه : ج 4 ص 115 الرقم 3789 . 
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5اه اتضاون له اتسلاش اتطیعات تکرب هل ار اه گنه 
غید الله نن, انی فروم : از ادن جتفر محقد ننعلی (امام بافر) عنهع! 
السلام پرسیدم: علی علیه السلام چگونه بود؟ 


فرمود: «مردی به شداث گندمگون , چشمانش درشت و فروهشته , و 
دارای شکم بود . موی جلوی سرش ریخته بود و [ قدش ] به کوتاهی 
نزدیک تر می نمود» .9874.رسول الله صلی الله علیه و اله :الفارات به 
نقل از قدامه بن عثاب : علی علیه السلام , فربه شکم و چهارشانه بود . 
ماهیچه های ساعدش ستبر و سر انها باریک , و ماهیچه های ساق پایش 
ستبر و سر آنها باریک بود . 
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73.الامام الکاظمٌ علیه السلام ( آیضا ) المناقب لابن شهر آشوب عن 
المغیره :کان له علیه السلام علی هیّه الأسَد ؛ علیظا منة ما استغلظ , 
دقیقا منة مااستدق . (9872)1.الامامْ الصادق علیه السلام ( آیضا ) الکامل 
فی التاریخ :کان عَلمدٌ علیه السلام قوق الرّبقه , وکان صَخم عَصَلّه الدُراع 
دقیق مُستدفها , صَخم عَصَله الساق دقیق ینید فا ,. وکان من آحسن 
الثاس وجها , ولا تین بتة م کنیز السسم . 1121 987.امام اعلی. .علیه 
السلام ) درباره آیه؛ و شاهدان چون آبه شهادت آفر | خوانده ( مقاتل 
الطالبیّین :کان علیه السلام أسعَر , قربوعا , وقو ای القضر قرب , عَظیم 
البطن , وقیق الأصایع. علیظ الذراعین, مش السَاقین (3) , فی عیتیه لین 
عَظیم اللحیه, أَصلع نا الجبه . [9870)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :فضائل الصحابه عن آبی ای فا ان ها رت آن ارت عبر 
القوشین تعبی غلیا ٩‏ فلت : تعم ‏ قرفعنی غلی تذیه قاذا آنا تخل آبیتض 
لاس واللحته , أصلع , عظیم البّطنِ , عریض ما ین القنکتنم 
(9871)5 .الامام علوهٌ علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «و لا جَأت 
الشهداء اٍذ ) مقاتل الطالبیّین عن داوود بن عبد الجبّار عن آبي |سحاق 
آدخلنی آبی القسجد یوم الجْمْعَهٍ , قرقعنی قریث عَلیّا بَخطث عَلی المنتر 

۵ اضلع وتان العیقه + رن ها بق العکتین : اف اه قد قلات 
سدرة .کي غیه اطرغشانن ال دا : مس لیات قلث لب 
قن دا با 21 1 


قعال : هدا عَلِیٌ بخ آبي طالب ای عم سول ال صلی الله علیه و آله 
وأخو سول اللَه , ووصیٌ سول ال , وأمیر المَوْمنينَ . (6) . 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 307 , شرح الأخبار : ج 2 ص 428 
ح 774 . 

2 .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 440 . 

3- .حمهش الساقین: دقیقهما (لسان العرب : ج 6 ص 288 «حمش») . 

4- .مقاتل الطالبیین ص‌ 12 وقال بعد ذلک : وصفته هذه وردت بها 
الروایات متفژقه فجمعتها . 

5- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 5ظ5 ح 934 , الطبقات الکبری : 

ج 3 ص 25 , شعب الایمان : ح 5 ص 216 ح 6415 , المعجم الکبیر ۱ 
ص‌ 93 6 153 , الاستیعاب : ۳۰ 3 ص‌ 210 الرقم 5 1867, ا نات الأشراف: 
2 ص361 , تاریخ دمشق : 42 ص 21 وفی بعضها الی «اللحیه» و ص 


0 , مقتل آمیر المومنین : ص 68 ح 57 کلاهما عن الشعبی ؛ الغارات : ج 
1 ص 99 کلها نجوه . 
6- .مقاتل الطالبیین : ص 42 . 
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0 سل اللض ضلی الله لیم وله لاف ایس تفر توت نه اتف 
از مغیره : علی علیه السلام به هیئت شیر بود . آنچه از آن ستبر است , از 
آن لین علیه السلام هم ستبر بود , و آنچه باریک است 1 باریک 
۰ ممام علی علیه السلام الکامل فی التاریخ:علی علیه السلام : بالاتر 
از میانه بالا بود . ماهیچه های ساعدش ستبر و سر آنها باریک , و مأهیچه 
های ساق پایش نیز ستبر و سر آنها باریک بود . از خوش سیماترین مردم 
بود و موهای سپیدش را ر نمی کرد و پُرتبسٌم بود .9868.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله امقائل الطالیتین: کندمکون + میانهباا و به کوتاهی 
نزدیک تر بود . فربه شکم , انگشتانش باریک , ساعدهايیش ستبر و ساق 
هایش باریک بود . چشمانش اندکی خمار , ریشش زیاد , موی جلوی 
سرش ریخته و پیشانی اش بلند بود پیامبر عدا ضلی الله علیه و اله 
:فضائل الصحابه به نقل از ابو اسحاق : پدرم گفت: یسرم . ! می خواهی 
امیر موّمنان علی را به تو نشان دهم؟ 


۳ 7 


پس مرا بر سر دستانش بلند کرد و من , مردی را دیدم که موی سر و 
صورتش سفید بود و موی جلوی سرش ریخته بود . فربه شکم و چهارشانه 
نود 9869الامام علرگ علیه السلام :مفایل الطالسین بهقل ار داومد ین 
عبد الجبار از ابو اسحاق : پدرم مرا روز جمعه به درون مسجد برد و بلندم 
کرد . پس علی علیه السلام را دیدم که بر منبر سخنرانی می کند . 
سالخورده بود . موهای جلوی سرش ریخته بود . بلند پیشانی و چهارشانه 
بود . ریشش سینه اش را پوشانده بود و چشمانش اندکی خمار بود . 


به پدرم گفتم: پدر ! این کیست؟ 


وصی پیامبر خدا و امیر مومنان است . 
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8 عنه صلی الله علیه و آله :الطبقات الکبری عن رزام بن سعد الضیّی 
:سمعث, آبی ینقث علیا , قالْ : کا رَجْلاً قوق الرّبقه , ضَخم القنکتین , 
طویل اللحیه وان شنت فلت اذا تظرت له : هو دم وان مه من 9 
فلت : آن یَکون اسر آدنی من آن یکون دم (9867)1.رسول الم صلی 
الله علیه و آله نوقعه صقّین بکان علر رل تحداحا (2) , آدعج القیتین , 
ان وجعَة القمَر لِلّة البدر خسینا , خع البطن , عغریحن العسژته (3) . 
شنن الکفین .ضحم الکسور . گام غُثَة ایری فطّه , اصلغ لسن فی ژآیبه 
شعر الا خفات من علقه لمنکتیه مُشاشٌ کقشاش السَبْع الصٌاری . لذا 
هشی تکفا یم ومار (4) یه جَسَذة , له سنا کسنام اللّور ء لا تبی عَصْدهْ من 
ساعدو , قد آدیچت دماج , لم یمسک بذراع رَجْل قط للا امسک بتقسه 


مس امس مر 


قلم تستطع آن بتتفسن. وفو |لی السْمو , ادلی (5) الأنف . ادا مشی ای 
الکرب قهروّل . وقد ید ال بالعرٌ والّصر . (9866)6.امام صادق علیه 
السلام :المناقب للخوارزمی عن مجمد بن حبیب البغدادی صاحب المحبر 
فی بیان صفاته علیه السلام : دم الاونن: ِ خسن الوجه , ص صَخمٌّ الکرادیس . 


. )۶( 


1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 26 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 366 , 
رب : ج 42 ص 23 , اسد الغابه : جح 4 ص 115 الرقم 3789 . 
 ٍِِ‏ : القصير السمین (النهایه : ج 2 ص 103 «دحدح») . 
0 : الشعرات التی تنبت فی وسط الصدر الی آسفل السّده 
۵99۰9 : ج 8 ص 312 «سرب») . 
4- .مار الشیء : تحژی وجاء وذهب کما تتکمّاً النخله العيدانة (لسان العرب 
ِ 5 ص‌ 196 «مور») . ۱ 
- .اللف : قصرّ الأنف وانبطاخه, وقیل : ارتفاع طرفه مع صغر ارنبته 
لها : ج 2 ص 165 «ذلف») . 
و اه اف ی ان 
جابر وابن الحنفیه , کشف الغمّه : ح 1 ص 77 . الاستیعاب : ج3 ص 218 
الرقم 1875 , ذخاثر العقبی : ص109 کلها نحوه وراجع الریاض النضره : ج 
3 ص 107 و 108 . 
7- .المناقب للخوارزمی : ص 45 ؛ کشف الفغمه : جح 1 ص 75 . 
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65و امام: علی غلیه: الساام ز اد دای ان خضرت: به هام ری به رو 
ی و ی یی ار 

که پدرم علی علیه السلام را توصیف می کند و می گوید: مردی بود بلندتر 
از میانه بالا . شانه هایش ستبر و ریشش بلند بود و اگر [ از دور] به او می 
نگربستی , می توانستی بگویی که گندمگون است , و اگر از نزدیک در او 
د تا یه رتیه هی ی هه یر 2۰ ی نزدیک تر 
است.9864.امام علی علیه السلام :وقعه صفّین:علی علیه السلام , میانه 
بالا بود , چشمانش درشت و سیاه و چهره اش از زیبایی , گویی ماه شب 
چهارده بود . شکمش فربه , سینه اش پهن , کف دستانش زبر , استخوان 
هایش ستبر و گردنش چون جام نقره بود . موهای جلوی سرش ریخته بود 
و در سرش مویی نبود , جز موهایی تنّک در پشتِ سر . 


استخوان هاي سرشانه او همچون شیر ژیان بود . چون راه می رفت » می 
خرامید و پیکرش روان می شد . پشت گردنش به سان کوپال گاو تر بود . 
بازویش از ساعدش قابل تشخیص نبود و کاملا" در هم پیچیده بود . مج 
دست کسی را نگرفت , جز آن که نفسش بند ده تا دم بزافتدن 
نیاورد . 


به سبزه می زد . بینی اش کوتاه و ظریف بود . هرگاه به سوی میدان جنگ 
حرکت می کرد , به شتاب می رفت و خداوند , او را با عژت و نصرتش 
تاد فن کرد .9863 امام علی علبه السلام :الماقت ‏ خفاررفی بة نقل از 
محمد بن حبیب بغدادی (صاحب المحبر) در بیان اوصاف علی علیه السلام 
: گندمگون , خوش سیما و مفصل هایش ستبر بود . 
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2 .مام علی علیه السلام :تاریخ دمشق عن مدرک :رآیث لیا له وفره 
(1) ِِ من أَحسَنِ الناس وجها . (9861)2.امام علی علیه السلام :نثر 
الدژ : تصرف [علم علیه السلام ] من صثین وک ره ولحتتة فطتة : 
ره : يا آمیر المُوْمنین , لو عَیرت , ققال : اِنّ الخضات زیتة , وتحن قَومٌ 
محزونون (3) . (9866)4.الامامٌ ِ علیه السلام :المناقب لابن شهر 
آشوب عن ابن اسحاق وابن شهاب :۱ یه کیب حلية آمیر المَوّمنین علیه 
ا ‏ مرو بن العاص , , قَرَم 
بانفه (6) فقطعها , : ان آبا راب کان شَدید الأدمّه , عظیم لبَطن , 
حمش الساقین . ۷ س , فلذلک وقع الخلاف فی جلیته . (7) . 


- .الوَفُره : شعر الرآس |ذا وَضّل الی شحمه الأذن (لسان العرب : ج 5 
0 
2 .تاریخ دمشق تشد الغایه : ج 4 ص 116 الرقم 3789 
ِ امیرالمومنین : ص 71 الرقم 61 وفیهما «یخطب» بدل «له وفره». 
- .آقول رارصا .۳ 
سح اک 
(نهج البلاغه : ذیل الحکمه 473) . 
4 .نثر الدژ : ج 1 ص 307 ۹ نهج البلاغه : الحکمه 473 والریاض 
النضره : ج 3 ص 108 . 
5- .کذا فی المصدر, لس کی ار الانواز خی عمره» . 
.زم اه |ذا سمخ وتکبر (النهایه : ج 2 ص 314 «زمم») . 
۴ المناقی لاین نهر آشوف : ج 3 ص 306, بخاز الاا خ که هر 1 
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6 ممام علی علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از مدرک : علی علیه 
السلام را دیدم که موهایش بلند و از خوش سیماترین مردمان بود 
.5۰ مام علی علیه السلام !نثر الدژ:علی علیه السلام از صفین 
بازگشت , در حالتی که گویی [ موی] سر و ریشش پنبه است . پس به 
ایشان گفته شد؛: ای امیر مومنان ! کاش [ آنها تا اف کر ی 


فرمود: «حنا , زینت است و ما قومی اندوه زده ایم» .۰ (9679)1.الامامْ 
الصادق علیه السلام :المناقب , ابن شهر آشوب به نقل از ابن اسحاق و 
ابن شهاب : ثبیت خادم , در دوران زندگی امیر مومنان , [ وصف آصورت و 
سیمای وی را نوشته بود . این نوشته به دست عمرو بن عاص رسید . پس 
روی در هم کشید و آن را پاره پاره کرد و [ به جای آن آنوشت : «ابو تراب 

۶ کاملا کتدفکون‌سترن شم و سای باریک سوت و از ان کته ی هار از 
این رو , در توصیفش اختلاف ایجاد شد . (2) . 


1- .می توان گفت که اندوه امام علیه السلام , به خاطر حکمیّت و 
ماجراهای پیش از آن بوده است؛ ؛ گرچه سید رضی 7 نگ را اندوه وفات 
پیامبر خدا دانسته است . 

7 7۳ ۱۳ ۳ 0 
که دشمنان امام علیه السلا م , به تحریف واقعیت های تاریخی و شخصیت 
مان و و ام 
گونه ای دیگر جلوه داده اند . م . 


ص: 112 


الفصل التّانی : النشآهرافق علی علیه السلام رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله منذ السنین الأولی من عمره ؛ فقد عسرت الحیاه علی آبی طالب برهه 
وضافت: به. الامور + فافترح رشنول الله. صلی الله علبة. و ال علن اخوة 
آبی طالب آن یأخذوا منه بعض آولاده_ الی بیو تهم ؛ لتخفیف عب ۶ العیش 
عن کاهله . وشاعت اراده اللّه تعالی آن یکون علی علیه السلام فی بیت 
سمل الله‌صلی الم عله و الق وی ره هن مه اظارم مان 
النیت صلی الله علیه و آله یحبٌ هذا الطفل الصغیر ؛ یضشّه اٍلی صدره , 
ویمسه عَرّفه , ویلقمه الطعام , ویرعی حیاته لحظه لحظه , , وینفحه بالأأنوار 
الالهیّه المشقّه . وهکذا تربّی الامام علیه السلام فی حجر النبوّه , وارتوی 
من متهل فضانلها الرائق , وأمضی یامه ملازما لها ملازمه الظلّ لصاحبه . 
کانت روحه قد تواشجت هی وروح صاحبها . من هنا کان ول من صّقه 
صلی الله علیه و آله . ونجد فی الخطیه البلیغه الرفیعه «القاصعه» أجمل 
تصویر لهذه الملازمه , ولدور رسول ال ۷ الله علیه و آله فی تربینه 
واعداده علیه السلام . وحبه [یاه ۰ واستناره الامام علیه السلام بهذه 
الملازمه . وهو ما تقرژونه فی سیاق النصوص التی یشتمل علیها هذا 
الفصل . 


ص: 113 
فصل دوم : پرورش 


فصل دوم : پرورشعلی علیه السلام از آغازین سال های زندگی , همراه 
پیامبر خدا بود . روزگاری زندگی و ی ر گشت و او در تنگنای 
معیشت قرار گرفت . پیامبر خدا پيشنهاد کرد که برادران ابو طالب برای 
سبک کردن بار زندگی اش برخی از فرزندان او را به خانه های خود ببرند . 
ی 0 ی ی ای بر 
از آغازین سال های زندگی , پیامبر خدا , تربیت او را به عهده گیرد . پیا 
صلی الله علیه و آله به این کودک خردسال 2 7 
ی وا و ره وی اه 1 
, لحظه لحظه زندگی اش را می پایید و انوار تابناک الهی را ِِ 
تابانید.. بدین: سان بفلی عایه الساام :در کنان یامبر خدا رش کرد و 
و 
گشت و همگام و همراه با او روزگار گذرانید , و چون نخستین پرتو وحی 
تابید 4 او که جانش پیوند ناگسستنی با جان پیامبر خدا| پافته بود بدون هی 
تردیدی به رسالتش ایمان آورد و بدین سان . او اولین مرد مومن شد . 
زیباترین تصوير از این همگامی و همراهی و نقش پیامبر صلی الله علیه و 
آله در رشد و تربیت علی علیه السلام و مهر و شفقت پیامبر خدا به علی 
علیه السلام و چگونگی بهره وری علی علیه السلام از اين همراهی را ب آن 
بژر کواز ۳ 
ضمن متون گزارش شده در این فصل می خوانید . 


ص: 114 


4تبیامیر خدا ضلی الله علیه و آله :کشتف. آلیقین غن:نزند.بن. قعقب 
وت (فاطمة سقف. اند | علا. وتر سول له صلی الله علیه و آله نون 
ستة , قاحبَهُ سول ال صلی الله علیه و آله خُبّا شدیدا , وقال لها : 


مَهدَة بقرب فراشی . 


وکان صلی الله علیه و آله لی کنر تریییه , وکان بُطَهْرْ عَلیّا فی وقتِ 
عسله , ویوجرخ (1) اللَْنَ عند شربه . ویْحَرّک مَهدة عند تومه , ویُناغیه فی 
َقطته . ویجقلهُ علی ضدره ی ۳ 
ِِ انش تمه کاق سول الّه صلب الله له و له تم 
اللَحمَه والتمرح حثی تلین , ود فی قم عَلیٌْ علیه السلام وهو صفغیرژ 
۱ سا صلی ال ره واه : آنساب الأشراف 
:قالوا : کان آبو طالب قد أقَلَّ وأقتر , قَاحَد سول اللّه صلی الله علیه و 
آله عَلیّا لیْحَففَ عَنهة مَوْتتَه , قتشأ عندة . (9671)4,پیامبر خدا صلی الله 
عایت ده اه زتاریخ دمشق عن ابن سلام ما آمقر (5) آبو طالب قالّت بنو 
هاشم : دعنا قَلیاجذ کل رَجْل متا رَجْلاً من ولدک , قال : اصتعواً ما أحبتم 
اذا حَلیثّم لی عقیلاً قاحد این" صلی الله علیه و آله لا , قکان أَوَل من 
اسلم من تلف یه خطانه من الرجال . (9670)6.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :مقاتل الطالبیین عن زید بن علیْ :کان سول اللّه صلی الله 
علیه و آله أحَدّ عَلبّا من آبیه وه ضفغیژ فی نا 
ی ی ؛ لیکفوا آباهم مُوتتَُم , 
یْحَففوا عَنة یْقلهُم , واَحَدّ هو عقیلا لِمیله کان الیه ان 
الاه # لب اد : اخترث من اختاز ال لی علیکم ؛ عَلیّا . (8) . 


1- .وجرّته الدواء : جعلته فی فیه (لسان العرب : جح 5 ص 279 «وجر») . 
2- . کشف الیقین : ص 32 ح 12 . 

3- .شرح نهج البلاغه : 13 ص 200 ؛ بحار الأنوار : ج 38 ص 323. 

4- انساب الأشراف ۳۰ 2 ص‌ 06 . 

5- .مقر : افتقر (النهایه : ج 4 ص 342 «معر») . 

6- ی ب ‏ ل بيب۱ 
«خبطاته» بدل «حیطانه» 5 ۱ , 

7- .السَته : الجَدّب , یقال : آخذئتهم السّنه : اذا آجدبوا واقجطوا (النهایه : ج 
2 ص 413 «سنه») . 


8- .مقاتل الطالبیین : ص 41 , شرح نهح البلاغه : حج 1 ص <15 نحوه . 
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9بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کشف الیقین به نقل از یزید 
قعنب : فاطمه بنت اسد , علی علیه السلام را به دنیا آورد , در حالی که 
پیامبر خدا سی سال داشت . پیامبر خدا , به او محبت شدیدی پیدا کرد و به 
فاطمه فرمود: «گهواره او را نزدیک بستر من قرار بده» . 


تربیت علی علیه السلام را بیشتر , پیامبر خدا به عهده داشت . او را هنگام 
شستنش می شست و به وی شیر می نوشاند . در خواب , گهواره اش را 
می جنباند و در بیداری, او را می خندائد و بر سینه اش می نهاد 
۰ یامبر خدا صلی الله علیه و اله ره ۱ من از سین 
بن زید بن علی بن حسین علیهما السلام : از پدرم زید شنیدم که می گفت: 
پیامبر خدا , گوشت و خرما را می جوید تا نرم شود و در دهان علی علیه 
السلام می نهاد , در حالی که او خردسال و در دامانش بود .9674.عنه 
صلی: الله: علیه وداله : آنساب الأشراف:گفتند ابو طالب , نادار و تنگ دست 
شده است . پس پیامبر خدا , علی علیه السلام را گرفت تا از هزینه او 
بکاهد . از اين رو , علی علیه السلام , نزد او پرورش یافت.3 967.عنه 
صلی الله علیه و اله :تاریخ دمشق به نقل از ابن سلام : چون ابو طالبٌ 
نادار شد , بنی هاشم گفتند: بگذار هریک از مردان ما یکی از پسرانت را 
0 


شالت کف مقر اس سک ارم کار خوشست ‏ ارده نکش 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله , علی علیه السلام را گرفت و او نخستین 
نفر در میان اطرافیان پیامبر صلی الله علیه و اله بود که اسلام اورد 
.۰ عنه صلی الله علیه و اله :مقاتل الطالبیین به نقل از زید بن علی : 
در سالی که قریش دچار خشک سالی و قحطی شدند , پیامبر خدا , علی 
علیه السلام را که خردسال بود , از پدرش گرفت و حمزه , جعفر را و 
عباس ال وا ها 
گردانند و ابو طالب , خود , عقیل را به سبب علاقه ای که به او داشت , 
(آ 
برگزید : علی را» . 
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و زالمستدرک علی الصحیحین عن مجاهد بن 
جبر آبي الحجٌاِج :کان من نم ال علی عم بنِ آبی طالب علیه السلام ما 
صتع ال له وارادة به من الحیر فزیشا اضانتهم ارمه شفیده,.وکان آبو 
طالب فی عبال گثیر , ققال سول اه صلی الله علیه و آله لَمّه العبّاس 
وکان من آتتر نی هاشم :با ۱ ۱ خاک آبا طالب کنیرٌ العبال , 

وقد اصات امن ما تري من هذه الأزمه , فانطلق پناالیه تخنف عنه من 
عباله ؛ آخد هن هخا تاد انت لا » فتکملما غند . فقال العارنه - 


مس 


تعم . 
قانطلفا حثی آتیا آبا طالب , فقالا : [ثا ثریذ آن تُحَففت عنک هن عبالک خی 


3 


تنگشف عن الّاس ما هم فیه , ققال َهُما آبو طالب ۲ اذا ترکیما ی عقیل 
قاصتعا ما شنثما . 


| 3 


قأحدَ سول ال صلی الله علیه و آله لا قَصَتَه الیه , واحَدّ العبّاسن جعفرا 
قصَمَه الیه + کم رل علی هم رسول لام صلی الهعلیهو الم خی 327 
ال تا , قَاببَعَه و«ضَدّقَة , وأحَدّ العباس جعفرا , ولم یرل جَعقر مَع العباس 

خنی. انا واستغنی عنة ۰ (9670)1.عنه صلي الله علیه و آله :الامام علیث 
علیه السلام فی حَطبِیَهٍ المَسَماه پالقاصقه : آتا ضَعث فی الصْعرٍ یگلاکل 
(2) العرب , وکسَرث تواجم (3) فُرون ربيقة ومُصَر , , وقد عَلمتّم قوضعی 
من سول اللّه صلی الله علیه و آله یالقرابه و القریته , وَالمَنزِله الحصیصه ؛ 
وصعنی فی ججره و أن ولد نی الی ضدره , وتکلفنی فی فراشه , 
ویْمسٌی جَسَده , ویْشفنی عَرقة (4) , وکان یَمصَع الشیء تم بلقمنیه , وما 
وَجَد لی كذبِة فی قول , ولا حَطله (5) فی فعل . 


ولقد قَرن ال یه صلی الله علیه و آله من لذْن آن کان قطیما عم مک 
من قلائکته ؛ تسلک به به طریق القکارم , وقحاسن آخلاق العالم ,یله وتهاره 
, ولقد کنث ليقة اناع القصیل (6) آثر مه . برقغ لی في کل توم من 
اچلاقه علما , وبأمژنی بالاقتداء به . ولقد کان یْجاورٌ فی کل سته بچراء , 
قراخ ولا بَراة غیری . ولم یجقع بیث واجذ بَومَیذ فی الاسلام عَیرَ سول ال 
صلی الله علبه و آله و خدیکه وا تالهما + اری ور الومن وال ساله , واشه 
ریح اه . (2) . 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 666 ح 6463 , السیره النبویه 
لابن هشام : جح 1 ص 262 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 313 , الکامل فی 
التاریخ ۰ , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 1 ص 136 , دلائل النبوه 
للبیهقی : ج 2 ص 162 , المناقب للخوارزمی : ص 51 ح 14 , البدایه 
والماه خضی کم والاریعه الاخترخ تجوه ۰ عال الشرام خی 169 12 : 
المناقب لابن شهر آشوب ی و ی 
ِِ پحوه , روضه الواعظین : : ص 98 . 

- .الکلکل : الصدر من کلم زیت رن العرب : ج 11 ص 596 «کلل»). 
رها اد شام ۳ ۲ 

3 ادا طل , وکل ما طلع وظهّر فقد نجم (النهایه : ج 5 ص 
ار 

4- .العف : الریح الطشه (النهایه : 2 3 ص‌ 27 «عرف») . 

5- .حطل : آخطاً (المصباح المنیر : : ص 174 «خطل») . 

6- .الفصیل : ولد الناقه آذا فصل عن اد (لسان رت : ج 11 ص 522 
«فصل ») . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 192 . 
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9 عنه صلی الله علیه و آله :المستدرک علی الصحیحین به نقل از 
مجاهد بن جبر ابو حجاج از تعفتهای. خداونو یر کل بن ابی طالب عانه 
السلام , چیزی بود که خدا ان ین ورد و حالت نیکویی بود که او 
برایش اراده کرد . 


قریش به قحطی شدیدی دچار شدند و ابو طالب , نانخورهای فراوانی 
داشت . پس پیامبر خدا به عمویش عباس که از توانگران بنی هاشم بود , 
فرمود : «ای ابو الفضل ! برادرت ابو طالب , عیالوار است و می بینی که 
از این قحطی چه به مردم رسیده است . پس بیا تا عائله ابو طالب را 
سبُک کنیم . من یکی از پسرانش را می گیرم و تو نیز یکی را و سرپرستی 
شان را به عهده می گیریم» . 


عباس , موافقت کرد . برخاستند و به نزد ابو طالب آمدند و گفتند: ما می 
خواه نله ات وا ی کس ان ان فرص ایس در ایند 


اتف‌ظالیهبه انقا حفته این عفیل را ترا من هی تدم هر کار که هی 
خواهید کی 


تن تسام یا بعلی قليه الساام را کرفت ها و و رازه جفیی را 
. پس عم علیه السلام همواره با پیامبر خدا| بود تا خداوند ۰ وی را به 
پیامبری برانگیخت و علی علیه السلام , وی را اد 


عباس , چعفر را گرفت و جعفر با ی ان که مان و 
از او بت فان شد :9721 عنم.صلی الله علیه ی آله» هام علت علبه الشلام 


در خطبه ای به نام «قاصعه» : من در کودکی , سران عرب را به خاک 
افکنده ام و سرکردگان تیره های ربیعه و مُصّر را در هم شکسته ام . 


شما موقعیت مرا نزد پیامبر خدا به سبب خویشاوندی نزدیک و منزلت ویژه 
ام می دانید . به گاه کودکی ام مرا در دامنش می نهاد و به سینه اش می 


چسباند , و در بستر خویش جایم می داد , و مرا به تن خویش می سود , و 
بوی خوشش را به [مشام 0 ی ون 


در دهانم می نهاد . از من نه سخن دروغی شنید و نه کار خطایی دید . 


بی تردید , خداوند از همان آوانٍ از شیر گرفته شدن پیامبر صلی الله علیه 
و آله و له وااد یان فم ان تن و رون , همراه او 


ساخت تا راه بزرگواری و محاسن اخلاقی جهان را بییماید و من هماره در 
پی آو بودم حون هه ی از شیر حوفته اشوه:فر نیماد رن . هر روز 
از اخلاق خود , نشانه ای برایم بر پا می داشت و مرا به پیروی اش وا می 
داشت . 


او هر سال در غار حرا به خلوت می نشست که من , او را می دیدم و کس 
دیگری اف زا تیف ند دز آن مقر اند اسلاه بهشانه ای راما قته بو بجر 
خانه ای که پیامبر خدا و خدیجه در آن بودند و من , سومین آنان بودم . نور 
وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبت را می شنیدم . 
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0 الما علیً علیه السلام ( من کتابه للأشتر چین وَلاهٌ مصر ) السپره 
النبویه لابن هشام عن آبن (سحاق :کان أ1 

طالب ات کان فی جر سول اللّه صلی | 

(9709)1.امام صادق علیه السلام ( د بای پر 

بد بختیمان ) شرج نهج البلاغه عن |لفضل بن عتثاس :سالث ابی عن ولد 
سول اللّه صلی الله علیه و آله الذکور . یه کان سول اللّه صلی الله 
علیه و آله له أشدٌ خبّا ؟ ل: لیب ایس طالب علیهالسلا ‏ , فلت له 


2 


ِ- 


! فقال : | 
رأیناق زاب توضا هر ال هر مه , ال آن یکون في سقر لخدیجه , 
وما ر آینا آبا اب بزباین منة لعلی ,ولا ابنا آطوع لاپ من له له 


وروی جْبَیرٌ بخ مٌطه قال : قال آبی مَطعم بن دی لنا وتحنْ صبیان یَِکة : 
 ِ‏ هدّا العْلام یعنی عَلیّا لِمُحَمَّدٍ وائاعَة له دون آبیه ؟ ! واللات 
والعْی ! لوددث أَنّهْ (2) ابنی یفتیان بنی توقل جمیعا !(3) . 


۱ 
ن‌ 
۳ 


ِ 0 ِ للذهبی ؛ ع 1 ص 136 , آسه الغابه + ج 4ص وج 
الرقم 3769 وفیه «ربّی فی جِکُر» , دلائل الثبه للببهقی : ج 2 ص 161 , 
المناقب للخوارزمی : : ص 31 ح 13 , البدابه والنهایه : ج 3 ص 24 ؛ روضه 
الراعظین اض و9 

2 .فی المصدر: «آن» , والتصحیح من بحار الاأنوار . 

اه 1ص 2 تحار اما و ری 


ص: 119 


را را کیک ی 
فتاه پل اراس سای ار اه اه ار 
اش ی ای از اسلا رت ری 
پیامبر خدا بود .9707.امام صادق علیه السلام ( درباره کسی که سوره 
«کافرون» و «اخلاص» را در نما ) شرح نهج البلاغه به نقل از فضل بن 
عباس : از پدرم پرسیدم : کدام یک از پسران پیامبر خدا نزدش عزیزتر 
بودند؟ 


ی وم 


گفتم : از تو درباره پسرانش پر سیدم ۱ 

گفت: او برایش محبوب تر و عزیزتر از همه پسرانش بود . ما از همان 
کودکی ندیدیم که روزی از وی جدا شود , مگر در سفر برای خدیجه , و ما 
در احسان پدر به پسر , , همچون او به علی علیه السلام , و در فرمانبرداری 
پسر از پدر , همچون علی علیه السلام از پیامبر خدا ندیدیم . 


و چبیر بن مطعم روایت ار 
ملد و فرمانردارت اش با از اه کهسلی بشتر از پذرش انست یه لا 
ِ سوگند , دوست داشتم به جای همه جوانان بنی نوفل , او پسرم 
سد . 


ص: 120 


راجع : ج 8 ص 98 (خیره اللّه ) . 


12 1 


ر.ک : ج 8 ص 99 (برگزیده خدا) . 


ظر 122 


الفصل الثالث : الزواج3 / 1تزویجُةُ فاطِمة ینت سول اللههاجر رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله الی المدینه بعد ثلاث عشره سنه ملیثه بالعناء 
والخفته والعضایب المرینت حن, ایل فبلیغ. الرساله + توارسن, دهانم 
الحکومه الاسلامیّه هناک . وکان علی علیه السلام معه صلی الله علیه و آله 
خر ام یارس ی ان ی اس ای من سره ای ره 
وعشرین سنه. ِِِ له من الزواج 1 الحیاه المشتر که. ت الزهر |ء 
ای مارد و آله ‏ . ولها منزلتها الرفیعه الزاخره بالفضائل الانسانیّه , 
والخصائص الملکوتیّه السامیه . وقد آثنی علیها بو ها مرارا , وسیاها 
بضعته . وکان موقع الثبت صلی الله علبه و آله فی زعامه الّه من جهه , 
وشخصیه الزهراء علیها السلام من جهه آخری ( ۳۳ 
الصحابه بخاضه من کان ۱ بمستقبله عبر هذه الأْواصر علی التقدم 
لخطوبه الزهراء علیها السلام ‏ ب . بید, أنْ آباها کان پرفض رفضا قاطعا , 
ویصاح آحیانا بأثّه بنتظر فیها قضاء اللّه , (2) واقترح 1 
السلام عدد من الصحابه الموالین له آن یتقدّم لخطویتها علیها السلام . 
وکان قلب الامام طافحا بالایمان , وصدره هیاسمه اه 
الوفاض من الدراهم والدنانیر . قتوجّه تلقاء البیت النبوتّ ۰ ومنعته الهیبه 
النبویّه من الکلام. وکان ینظر مه الی النبن صلی الله علیه و آله نظره 
ها ای ات الأرض" . فأنطقه النبن صلی الله علیه و آله من 
خلال بعض التمهیدات, ولقا تکلّم قال له : أ معک شیء ؟ والجواب واضح! 
آثا فاطمه , فهل لها کف ءغیر علی ؟ ! وتحقّق الأمر الالهی , کما آشار الیه 
النبیث 2 (3) وبداً هذان العظیمان حیاتهما المشترکه فی السنه الاْولی 
من الهجره 4 بمهر قلیل (4) , ومراسم بسیطه (5) : وجهاز أکثر بساطه 
6 . وهکذا] ولد اعظم بیت فی التاریخ جیورت توت حیاه مشتر که . وتکوّن 
قی جوار بیت النبن صلی الله علیه و آله بیت صغیر هو آکبر من التاریخ کل 
ان مفیط هل الما فا برض ها ایفان یل النسال وال کا ره : 
والعشق , والایمان , والایثار , والجهاد , وبساطه العیش , بل کان یناطح 
السماء علوّا ورفعه ۳ سیده راهب اللیل المتهچّد فی جوفه فقد کان لیث 
الوغی , لا تکاد تبر أً جراحه بعدٌ حتی پخوض حربا آخری . وکان علیه السلام 
آشجع المقاتلین , وأعظمهم منازله للأقران . وآثا صاحبته فقد کانت السیده 
الرزینه الصبور , حملت عب ۶ الحیاه ورضیت بأقل الامکانات: : وکانت 
تضقّد جراح بعلها وآبیها (2) , حتی عتر عنها رسول اللّه صلی الله علیه و 
اه را لا , کال * «واماس مه اهاه .۲ وکاتت التفرم الا ولی, مدا 


اشفا الالمی هه آلامام الحسن غلبه السلام الخی ولد قی الست لاله مه 
الهجره (9) , والثانیه هو الامام الحسین علیه السلام الذی ولد فیالسنه 
الرابعه منها 1 , نم م ولدت بعدهما ژزینب ِا کلئوم , وآخرهم هو المحسن 
الذی آجهض شهیدا . (11) 


- .الکافی : ج 8 ص 340 ح 536 , مختصر بصائر الدرجات : ص 130 , 
ِِ الاطلاع علی ولادتها فی السنه الخامسه بعد البعثه راجع : الکافی: 
ج 1 ص 457 و ص 458 واعلام الوری: ج 1 ص 290 وکشف الفقّه : جح 2 
ص 75 . 

2- .الطبقات الکبری : ج 8 ص 19 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 30 . 

3- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 156 ح 10305 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
15 ح 8494 , ذخاثر العقبی: ص 70؛ الکافی : جح 1 ص 460 ح 8 وج 5 
ص 568 ح 54 , کتاب من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 393 ح 4382, عیون 
آخبار الرضا: ج 1 ص 225 ح 3 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 445 2 1528 , 
الأمالی للطوسی : ص 40 ح 44 و 45 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 41 . 
و 
ح 14350 14352 , مسند آبی یعلی : ج 1 ص 246 ح 466 , الطبقات 
الکبری : ج 8 ص 20 و 21 , تهذیب الکمال : ج 35 ص 249 الرقم 7899 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 127 الرقم 8498 ؛ الکافی : ج 5 ص 379 ح 5 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 3 ص 401 4402 , مسند زید : ص 303 , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 351 , روضه الواعظین : ص 162 . 
5- .الطبقات الکبری : جح 8 ص 23 ؛ الأمالی للطوسی : ص 42 ح 45 . 

6- .سنن النسائی : ج 6 ص 135 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 183 ح 643 
, المستدرک علی الصحیحین: ج 2 ص 202 ج 2755 , الطبقات الکبری : ج 
لا 


- .الارشاد : ج 1 ص 89, اعلام الوری : ج 1 ص 378 ؛ المغازی : ج 1 ص 
7 

8- .ورتما کیت «اَمْ آبیها» , لهذا الاعتبار . راجع تهذیب الکمال : ج 35 ص 
7 الرقم 7899 ومقاتل الطالبیین : ص 57 والاستیعاب : ج 4 ص 452 
9- .تاریخ الطبری + ج 2 ص 537 سیر آعلام البلاع- عق ص 2286 آلرقد 
7 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 33 , تاریخ دمشق : ج 13 ص 167 و 


8 و 173 , تهذیب التهذیب : ج 1 ص 560 الرقم 1490 وفیه «فی 
السنه الرابعه» . 

0 رهروح آلدهت ۰ج 2 هن 29 تارنه رمق ۰ 2 4ص وا وان 
1 , الاستیعاب : ج 1 ص 442 الرقم 574 ؛ الارشاد : ج 2 ص 27 . 

1- .معانی الأخبار : ص 206 , الاحتجاج : جح 1 ص 212 2 38 , الاختصاص 
: ص 185 , اثبات الوضیه : ص 155 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 
. 


ص: 123 
فصل سوم : ازدواج 


3 ازدواج با فاطمه دختر پیامبر 


فصل سوم : ازدواج3 / 1ازدواج با فاطمه دختر پیامبرپیامبر خدا , پس از 
سیزده سال سختکوشی , تلاش در راه ابلاغ رسالت و تحمّل دشواری ها , 
شکنجه ها و ازارها به مدینه هجرت کرد و حکومت اسلامی را بنیاد نهاد . 
علی علیه السلام از آغازین روزهای رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله , 
همگام و همراه پیامبر خدا بود و در سال اوّل هجرت , 24 سال داشت . او 
باید ازدواج می کرد و زندگانی مشترک را آغاز می کرد . فاطمه علیها 
السلام تّه ساله است . او دختر پیامبر خداست و در جایگاهی بلند از فضایل 
اتشانی. و ویر کی های والای ملکوتی , که پیامبر خدا بارها او را ستوده و 
«پاره قلب» خود نامیده است . موقعیت پیامبر صلی الله علیه و اله در 
جایگاه زعامت ات از یک سوی , و شخصیت والای فاطمه علیها السلام از 
سوی دیگر , زمینه ای بود تا کسان بسیارزی. .بهیده انان. که. از این کوته 
پیوندها بیشتر در فکر رقم زدن آینده خود هستند , به خواستگاری بروند . 
پنامتر .ضلی الله غليه و اله میکنتر خواب: رد می داد و گام« تصرنه: هی 
کرد که منتظر «قضای الهی» است . برخی از دوستان علی علیه السلام و 
صحابیان پیامبر خدا به وی پیشنهاد کردند که به خواستگاری فاطمه علها 
السلام برود . علی علیه السلام , قلبی دارد سرشار از ایمان و سینه ای 
آکتدم از عشق. : آنا دستاتی نمی و بیداسته از دهم و دینار ..علی ید 
السلام به خانه پیامبر خدا رفت . شکوه و عظمت پیامبر خدا , او را از 
سخن گفتن باز داشت . با چشمانی آمیخته با آزرم نگاهی به پیامبر صلی 
الله علیه و آله داشت و نگاهی دیگر به زمین پیامبز ضلی الله علبه.و اله 
با تمهیداتی علی علیه السلام را به سخن گفتن وا داشت , و چون علی 
علیه السلام سخن گفت , فرمود : «چیزی در زندگی داری؟» . جواب , 
معلوم بود ؛ اما مگر فاطمه علیها السلام را همسانی جز علی علیه السلام 
و همسری لايق جز او بود؟ ! ازدواج (و به تعبیر پیامبر خدا : امر الهی) 
تحقّق یافت و آن دو بزر گوار 4 ند حانتی.ستتر یر در اولین سال هجرت , 
(1) با مهریه ای بسیار اندک و مراسمی بس ساده و جهیزیه ای ساده تر 
آغاز کردند و بدین سان کو میت نیم خانه و تشن آفرسن ترین ند مان 
مشترک در تاریخ اسلام , رقم خورد . در کنار خانه پیامبر صلی الله علیه و 
ها ها او 


عرشیان و زمینیان بود , بر پا شد . این خانه , سرچشمه فضیلت ها , 
مکرمت ها , عشق , ایمان , ایثار , جهاد , ساده زیستی , . . . بود و به 
راستی خانه ای بود که سر بر عرش می سایید . علی علیه السلام , این 
پارسای شب و زمزمه گر خلوت های آن , , شیر بيشه نبرد بود و هنوز زخم 
های نشسته بر پیکرش التیام نیافته , در جنگی دیگر حاضر بود و رزم 
آورترین و بزرگ ترین هماوردجوي میدان . و فاطمه علیها السلام , آرام و 
پرشکیب کی اه ات 
زخم های همسر و پدر را می شست و افزون بر همسری علی علیه 
لسلام . به تعیر لطیف پیامیرخدا , «برای پدر . مادری می کرد» . (2) 
اوّلين ثمر اين پیوند الهی , به سال سوم هجری دیده به جهان گشود که 

حسن علیه السلام نام گرفت تفت ان , حسین علیه السلام بود که در 
سال چهارم به دنیا آمد . زینب و ام کلثوم علیهما السلام پس از برادرها 
پای به دنیا گذاردند و اخرین انها , محسن , سقط گردید و شهد شهادت 


1 راز متابع: تاریخی استفاده فی شود که میان عفد و.تفاف. علن: غلیه 
السلام با فاطمه علیها السلام , مدّتی فاصله شده و عقد , اندکی پس از 
رسیدن به مدینه و زفاف , پس از جنگ بدر بوده است و توجّه به این نکته 
می تواند تعارض میان روایت ت های موجود را حل نهاید . 

2- .شاید بدین جهت , تک از ز کنیه های ایشان , «اَم آبیها» است . 


ظرت 12 


ص: 125 


ص: 126 


ظر 127 


ص: 128 
1 مام باقر علیه السلام +«سنن النسائی عن بریده حطتِ ۳۳ بکر 


وعْمرٌ فاطمة ققال سول له صلی الله علیه و اه : [لها ضغیرد . 
فحَطبها لد قَرَوّجها من . (9690)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:الطبقات الکبری عن علباء بن آحمر الیشکری :ال آبا کر حطبِ فاطعه 
الی الب ضلی اللة علبه الم« ففال ۶یا ابا تکرن اشطه ها القضاء, قوذ که 


ذیک آبو بکر لعْمَرَ , ققال له عُمَرٌ : روک یا آبا بکر . 


تم ان آبا بکر قالّ لِعْمَرَ : َخطّب فاطمَ ای الب صلی الله علیه و آله , 
تحطها تفقال له متل ما قال ات کرت آتطر‌نیا القضاء (9689)2.امام 
باقر علیه السلام :الطبقات لکبری عن, عطاء حطت علیٌ فاطِه , ققال 
لها سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله : ال لا تَذكُري ! قسَکنت , قر8جها . 
(9691)3.الامام الباقرُ علیه السلام ول اللتصلی الله علیه و الب از 
ال أمَرّنی آن رح فاطِمه من علیٌ. (9690)4.رسولّ, له صلی الله 
علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :(تما آتا بَشَد منلکُم روج فیکم 


‌ 


وار ششک , الا فاطمه قاِنَ تزویجها ترل من السماء . (5) 


1- .سنن النسائی : ج 6 ص 62 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 
1 2705 + فضاتل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 614 ح 1051 , 

۳[ 1 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 30 نحوه . 
ِ .الطبقات الکبری : ج 8 ص 20 , ذخاثر العقبی : ص 69 ؛ کشف الفغمه : 
ج 1 ص 365 . 

ی : ج 10 ص 156 ح 10305 عن عبد اللّه بن مسعود , 
ذزخائر العقبی : ص 70 عن آنس ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص350 
عن الامام الرضا علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وعن عبد اللّه بن 
مسعود وعن انس بن مالک . 
که ای دس 500 تفن آبای بن فلت عم آلامام النافر خانه 
السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 393 ح 4382 , مکارم 
الأخلاق : ج 1 ص 445 ح 1528 . 
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9عنه علیه السلام :سنن النسائی به نقل از بریده : ابو بکر و عمر , از 
فاطمه علیها السلام خواستگاری کردند ؛ اما پیامبر خدا فرمود: «او کوچک 
است» . سپس علی علیه السلام از او خواستگاری کرد و پیامبر خدا , او را 
به ازدواجش درآورد .9688.امام باقر علیه السلام :الطبقات الکبری به 
نقل از علباء بن احمر یشکری : ابو بکر , فاطمه علیها السلام را از پیامبر 
صلی الله علیه و اله خواستگاری کرد ؛ اما پیامبر خدا فرمود : «ای ابو بکر ! 
منتظر تقدیر الهی هستم» . 


کرده است . 


ان که کیکفت زا ار باس هحیار کم اد 
اه کی متا صلی لاه ام ههار 
ابو بکر گفته بود : «منتظر تقدیر الهی هستم» .9687.پیامبر خدا صلی الله 
لس له لفات رنه عل طا *علی. عه السلام امه 


علیها السلام خواستگاری کرد . پس پیامبر خدا به فاطمه علیها السلام 
فرمود : «علی تو را یاد می کند » . 


فاطمه علیها السلام ساکت ماند . پس پیامبر خدا , او را به ازدواج [علی 
علیه السلام ] درآورد .9686.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :خداوند به من فرمان داد تا فاطمه را به ازدواج علی کزا نو 
۰ ممام علی علیه السلام ) درباره آیه: و برای تقزب به او وسیله 
جویید» ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله من هم انسانی مانند شما هستم 
, از شما زن می گیرم و به شما زن می دهم , مگر فاطمه را که ازدواجش 
از اسمان نازل شده است . . 
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4مام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله لِفاطِمة علیها 
السلام : وَاللّه ما آلوث (1) آن روج یر آهلی . (9688)2.الامای لباق 
علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :يا فاطِمَة , آما ی ما ۱ 
آنکحتي خی آهلی . (9687)3.رسول ال صلی الله علیه و آله :عنه صلی 


الله علیه و آله لِفاطِمَة علیها السلام : قما ألَوتيِ فی تفسی وقد أَصَبث لک 
خر أهلی . (9686)4.عنه علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :لولا أَنَ 


ال تبازک وتعالی حَلَق آمیر المْوّمنین علیه السلام لِفاطمَة , ما 
لی ظهر الارض من دم ومن دوتَة ۰ (9685)5.عنه علیه السلام ( فی قوله 
تعالی : (0) «و ابتَعُوا الیه الوس ) الامام علت علیه السلام :ال لی 
ق ام ی اه اب 1 یا کل ملعم عاشتن رحال من فریش 
فی آمر فاطِقة علیها السلام وقالوا : خطبناها الیک قمتعتنا , وروجت لیا , 
قفلث لَهُم : واللّه ما آتا مَتعنکم ورَوْجنة , بل اللّه تعالی متقکم ورَوَجة 
قهیط قلخ جبرئیل علیه السلام فقال : يا مُحَمَّدٌ , ان اللْة جَلَّ جلالة یقول : 
آو لم آخلق عَلیّا لما کان لِفاطِة ابتیک کُفوْ عَلی وجه الأرض ؛ دم قَمَن 
دوت ۰ (9684)6.الامامْ علیٌ علیه السلام :عنه علیه السلام :لمّا آدرگت 
فاطِمَة بنث سول اللّه صلی الله علیه و آله مدرک الْساء , حَطتها آایژ 
فریش من آهلٍ الضل والسّایقه فی الاسلام والسّرّف والمال , وکان کلما 
دَکرها رجْل من ریش لرَسول اللّه صلی الله علیه و آله أَعضن سول ال 
صلی الله علیه و آله عَن بوجهه , حتثّی کان الرَجْل منم یَظَرٌ فی تفسه أنَ 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ساخط عَلیه "اوه رای تسیل اد 
صلی الله علیه و آله فیه وحم من السّماء . (7) . 


-‌ 


1- .لا الرجلٌ وألی : ذا قصّر وترک الجُهد (لسان العرب : ج 14 ص 41 
«الا») . 

2- .خصائص آمیر المومنین للنسائی : ص 233 ح 125 عن ابن عبّاس , 
الطبقات الکبری : ج 8 ص 24 عن ام آیمن وراجع کنز العقّال : ج 11 ص 
5 2 32926 والکافی : ج 5 ص 378 ح 6 

3- .الطبقات الکبری : ج 8 ص 24 عن عکرمه , کنز العقال : ج 11 ص 
6 2 32930 . 

4- .المعجم الکبیر : ج 22 ص 412 ح 1022 , کنز العقال : ج 11 ص 606 
ح 32928, کفایه الطالب : ص 306 ؛ کشف الفقه : ج 1 ص 371 وفیهما 


تولفد آضیت یک العدر.وز خی :شیر آهلی», بدل «آصبت لک خیر آهلی» , 
شرح الاخبار 2ص 71 تخوم و کلها دنه انس اس ۱ 

5- .الکافی : ج 1 ص 461 10 عن یونس بن ظبیان , تهذیب الاحکام : جح 
7 ص 7470 1882 عن المفصّل , کتاب من لا یحضره الفقیه 1 
3( 4383 وفیه «خلق فاطمه لعلی» بدل «خلق امیر المومنین علیه 
السلام لفاطمه» , الأمالی للطوسی : ص 43 ح 9 وفیه «علی الأرض» 
بدل «علن .هر اارض نع فشازه: المصطفی: ‏ صی. 267 وفبة. مره 
الأرض» بدل «علی ظهر الأرض ...» وکلاهما عن یونس بن ظبیان 

6- .عیون آخبار الرضا رن ال الا 
الرضا عن آبائه علیهم السلام . 

7 الفاقب ارم دص اب 56 ؛ کشف الفمه : ج 1 ص 353 . 
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2 اش ار تفا ای آنو شفت خر انیا مین وا فیای اه 
علیه و آله خطاب به فاطمه علیها السلام : به خدا سوگند , در این که تو را 
به ازدواج بهترین خاندانم دراورم , کوتاهی نکردم !9682.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :پياهیر خدا صلی الله علیه.و آله :اي فاطمه! آگاه باش که 
برای اين که تو را به همسری بهترین خاندانم درآورم , از هیچ کوششی 
فروکدار تکردم 66 ییاضر خدا صلی. الله»عله و اله تپیاهیر خدا اضلی 
الله علیه و آله خطاب به فاطمه علیها السلام : به جان و دل کوشیدم و از 
هیچ تلاشی فروگذار نکردم و برایت بهترین خاندانم را یافتم .9680.پیامبر 
خدا ی الله له الم ام صادی علم الشاه ها کوه تال اک 
خداوند امیر مومنان علیه الشلام را برای:فاظمه علیها السلام نیاقریدهبود 
/ برای او هیچ همسری بر روی زمین نبود , از آدم تا کنون ۰ علل 
الشرایع عن آبی سعید الخْدر و "امام علی علیه السلام :پیامبر خدا به من 
فرمود: «ای علی ! مردانی از قریش ش , در کار [ازدواج آفاطمه بر من خرده 
گرفتند و گفتند: ما او را از تو خواستگاری کردیم و ندادی ؛ ولی او را به 

ازدواج ای درآوردی ۰ و من به آنها گفتم: به خدا| سوگند , شوهردادن و 
ندادنش به دست من نبود ؛ بلکه خدای متعال , او را از شما باز داشت و به 
ازدواج علی دراورد . جبرئیل علیه السلام تفن اه و کفت: ای مخفد: | 
خداوند عز و جل شیر علی: زا نيافریده بودم , برای دخترت فاطمه , 
هر و مارا ی ۱ ی ها 
ال ماه علی یه نماض عون امه تصتر ساهن ها الم سید 
بزرگان قریش که اهل فضل و سابقه در اسلام و دارای شرافت و ثروت 
بودند , او را خواستگاری کردند ؛ ولی هر مردی از قریش که خواستگاری 
می کرد , پیامبر خدا از او روی بر می تافت , به گونه ای که برخی از آنان 
, در پیش خود گمان می بردند که پیامبر خدا از ایشان ناراحت شده و یا 
قح اسای وا اسان بر سا ی لاله ماه ال یه ات 
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1عنه صلی الله علیه و آله :السنن الکبری عن مجاهد عن الامام علیث 
علیه السلام :لَقد خطِیّت فاطِمَةٌ بنثٌ النّبی صلی الله علیه و آله , ققالت 
لی ولا : هل عَلمت آَنّ فاطِمه تخطبٍ ؟ قلث : لا آو تقم قالت : قاخطبها 
یه قالِ : فلث : ی ِ_ِ 
ی با استطمت لکلا , قال هل لک چاه سک ققالها تلات 
مراب , قال : لَعلک چنت تَخطبٌ فاطِمَة ! قلت : تعم یا ِ 
هل عندک من ی ء ء تستجلها به ؟ قال : فلت : لا والله 
: قما ققلت بالذرع الّتی کنث ؟ قالَ 
(1 ما لها[ آمفمانه درقم اقا :ادقب : بعث بها ال 
قاستجلها به ۰ (9680)2.رسول اللّه. صلی الله علیه و آله :الأمالی 
ال ار ری دس ال عله ایا 
قول : آنانی آبو بکر وعمر ققالا : و آثیت سول اللّهٍ صلی الّله علیه و آله 
قذکرت له فاطِمَة . قال : قأتبثة , قَلَمّا آنی سول اللهٍ صلی الله علیه و 
آله صَجک . تم قال : ما جاء یک یا نا الحَسَن ؟ وما حاجثک ؟ قال : قدکرث 
له قرابتی وقذمی في الاسلام وتصرتی له وجهادی , فقال : پا عل ضداقت 
, قأنت آفصَل ما تذکر . 


ققلث : یا سول اللّهِ , فاطَِة تروخنیها ؟ ققالّ : با عَلماٌ , له قد دَکزرها 
۸ قبلک رجال , قدکرث ذلک لها , قَرایث الگراقه فی, وجهها . ولکن عَلی 
رسلک حتی أخرح ایک . قوٍحَل علیها ققاقت الیه , قأحَدّت رداعغ وتزعت 
تایه و پالوضوء ,ر قوصّأنه بیدها وعسَلت رجلیه 1 
با فاطقد + ففاات : آلیک ! حاجنک يا سول ال ؟ قال : نع بن آبی 
طالب من قد عرفت 9 وقضلهة ۱ ربی آن 
روج خی خلقه واأحَهُم ألیه , وقد کر من آمرک شینا , قما ترین ؟ 
قسکنت ولم ول جهها .رولم بز فیه سول ال صلی الله علیه و له 
گراهة , ققام وهو یقول : ال کر ! شکوئها اقراٌها 


ناه جبرئیل علیه السلام ققال : يا مُحَمَّدٌ , رَوّجها عَلِی بن آبی طالب ؛ فا 
ال قد زضیها لَخ وَضیَ لها . 31 . 


1 دزع خطمه " هی متسننه. آلی؛ بطون. من عبه آلقیشن نقال لهم > خصمه 
بن محارب , کانوا یعملون الدروع (النهایه : ج 1 ص 402 «حطم») . 


2 .السنن الکبری : ج 7 ص 383 ح 14351 , المناقب للخوارزمی : ص 
5 ح 356 , الأخبار الموفقیّات : ص 375 ح 230 نحوه , البدایه والنهایه : 
ج 3 ص 346 ؛ کشف الفمه : جح 1 ص 364 وراجع مسند ابن حنبل : ج 1 
ص 174 ح 603 والطبقات الکبری : ج 8 ص 20 . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 39 ح 44 , بشاره المصطفی : ص 261 . 
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9,مام صادق علیه السلام :السنن الکبری به نقل از مجاهد , از امام 
علی علیه السلام : از فاطمه علیها السلام دختر پیامبر صلی الله علیه و آله 
, خواستگاری شده بود . زنی از بستگانم به من گفت: آبا نفیت: دای که 
فاطمه علیما السلام خوا تاو نندم اشیت ؟ 


گفتم: نه (يا آری) . 
گفتم: آیا من چیزی دارم که با آن به خواستگاری بروم؟ 


پس به خدا سوگند , هماره مرا امید داد تا این که به حضور پیامبر صلی 
الله علیه و آله رسیدم و چون او را بزرگ و گرامی می داشتیم , هنگام 
نشستن در پیش روی ایشان تا نز نت امه هه توا تتمتتض کی رن وب 


پيامتز ضلی الله علیه. و آله قر مود ابا خاخی .داری ؟»: 


شیر شاکت شاتدض ان رادشه سای گرا ند نو رون «شامد: یه 
خواستگاری فاطمه آمده ای ؟» : 


کفتمه اری بای امین دا 

فرمود: «آیا چیزی داری که مهرش کنی؟» . 

گفتم: نه به خدا سوگند . ای پیامبر خدا . 

ری ار هیر که تسه ات کروه بودم , چه کردی؟» . 


کفتمه ایف‌خدا شو‌کند: در از زره ساخته شیر خطم انشت: و یس از 
چهار صد درهم نمی ارزد. 


فرمود : «برو که او را به ازدواجت درآوردم و همان زره را مهریه ازدواج 
کاس فرست» 967 نام اف وامم صاق لها تسام 
:الأمالی , طوسی به نقل از ضحاک بن مزاحم : شنیدم که علی بن ابی 


طالب علیه السلام گفت : ابو بکر و عمر به نزد من آمدند و گفتند: چرا نزد 
تام شا میب ]ا فاظمه‌عایها الا را انار که 


من نزد پیامبر خدا رفتم. چون مرا دید,خندید و فرمود: «ای ابو الحسن ! به 
چه کار امده ای و حاجتت چیست ؟» . 


خویشاوندی و سابقه ام در اسلام و یاری کردن او و جهادم را ذکر کردم . 
پس فر مود: «ای علی ! راست گفتی و برتر از چیزهایی هستی که می 


گویی» : 
کت ام اس تعنص ی ات ۲ 


فرمود: «ای علی ! مردانی او را پیش از تو خواستگاری کردند . به فاطمه 
گفتم ولی در چهره اش کراهت دیدم ؛ اما منتظر باش تا به نزدت باز 
گردم» . 


پیامبرخدا,نزد فاطمه علیها السلام رفت.فاطمه علیها السلام از جا 
برخاست و ردای پبدر را گرفت, و کفش هایش را ذرآوزد و آت دست 
برایش آورد و دست و پای او را شست و سپس نشست . 

پس پیامبر خدا به او فرمود: «ای فاطمه » . 

دای یا هواس کی 


فرمود : «علی بن ابی طالب , کسی است که خویشاوندی و فضیلت و 
اسلامش را می شناسی و من از خدا خواسته ام که تو را به ازدواج بهترینِ 
آفرند کاسشن ه مختوت برین آنان در نزدش درآورد هه علی از خه,خواتسشاری 
کرده است . چه نظری داری؟» . 


کافاسه ایا ای اک ان مت | برنگد اد و امین دا 
کراهتی در چهره اش ندید . پس برخاست , در حالی که او مت : اه 
اکبر ! سکوت او [نشانه آرضایت اوست» : 


پس جبرئیل علیه السلام نزدش آمد و گفت: ای محمد! او را به ازدواج 
علی بن ابی طالب ترافر که خداوند , این دو را ترا هم ند رده است . 
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7 مام علی علیه السلام :الکافی عن سعید پن المسیب فلت لعلی 

بن الخسَین علیهما السلام : قمتی روج سول اللّه صلی الله علیه و آله 
فاطِقة من عم علیهما السلام ؟ ققال : پالمدیته بعدّ الهجرو بسته , وکان 
لها یَومَیُذ یَسعٌ سنین . (9716)1 .امام علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی فی 
ذٍکرٍ رواج فاطِمة علیها السلام : رَوّجّها رسول الله من عَلی بَعد قدومه 
پشهزین , وقد کان جَماعَة من المهاجرین خطبوها الی سول ال , قَلفا 
رَوّجها علیا قالوا فی ذلک را ها ان رَوَجثْة ولکنّ اللَ روج 
۰ (9717)2.امام علی علیه السلام :الأمالی 09 :وی ان امه 
لْوْینی علیه السلام دَحَلّ بفاطِقة علیها السلام بَعد وفاه أختها رف رَوجه 
۳ , وذلک لایام خلت من 
ی 


نوی له دخل بها توق الللاناء لس علون من دی آلخگه.. عَاللة ععالی. عم 
3 


1- .الکافی : جح 8 ص 340 ح 536 , مختصر بصاثر الدرجات : ص 130 
وراجع کشف الفقّه : ج 1 ص 364 . 

مایت العف ۶ج .411 

3- .الأمالی للطوسی : ص 43 ح 47 , بشاره المصطفی : ص 267 . 
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8 ممام حسین علیه من ) در دعای روز نا ( الکافی به نقل از 


خدا تایه ها شام رام ار را ای فلیه السلای رام 


فرمود: «در مدینه , یک سال پس از هجرت , و فاطمه علیها السلام در آن 
زمان , ثه ساله بود» .9719.امام رضا علیه السلام :تاریخ الیعقوبی در ذکر 
ازدواج فاطمه علیها السلام : پیامبر خدا| ۰ دو ماه یس از ورودش آبه مدینه 
افاطمه علیها السلام را به ازدواج علی علیه السلام فرآورد ,دز خالی. که 
گروهی از مهاجران , او را از پیامبر خدا خواستگاری کرده بودند . پس چون 
پیامبر صلی الله علیه و آله او را به ازدواج علی علیه السلام درآورد , خرده 
گیری کردند . پیامبر خدا فرمود: «من او را به ازدواج علی در نیاوردم , 
بلکه خداوند درآورد» .9737.الامامٌ عللثٌ ۳ السلام :الأمالی , طوسی 
:؛روایت شده که امیر مومنان , فاطمه علیها السلام را شانزده روز پس از 
وفات خواهرش رقیه , همسر عثمان , به خانه برد و این . پس از بازگشت 
از جنگ بدر و سیری شدن چند روز از ماه شوال بود . 


و روایت شده است که او را سه شنبه , شش روز از ذی حجّه سیری شده 
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5مام علی علیه السلام :المعجم الاأوسط عن چابر بن عبد اللّه 
وا رخ وغل بن آبی طللب وفاطقة بنت سول ال صلب له علی 
"1 1۹ ها نا روز اللم‌ سای 
او وتمرا قاگلنا . وکان فُراشُهُما لِل غرسهما اهاب (2) 
گبش . (9736)3.امام صادق علیه السلام :الطبقات آلکتری ان اسعاء نت 
عمیس لام جعقر : جهِرّت جدلک فاطِعَة الی جدک علٌ , وما کات حَشو 
لیقة فی ذلک مان أفضل من قلعت هن در عندتهودیا قطر 4) 
عاتشته وم سلمه دنا رسولٌ اه صلی الله علیه و آله آن نهر فاطِقه 

حثی تدخلها علی عم . قققدنا لی التیت قَقرشناة ربا نا من اعراض 
0 0 . وعقدنا آلی عود عَضنه فی جانپ التّیت للقی 
علیه المت وبعلو قلبه السفاء» ما انا عرسا اهستن من خرن فاطعه 
() ۰ (8) . 


- .الکیس : التمر البژنی والأقط ُدقّان ویُعجنان بالسمن عجنا شدیدا حتی 
نید ر النوی منه نوا نواه ۲ ثم یسوی کالثرید (لسان العرب : ۳ 6 ص‌ 601 
2/۳ 

الاهاب : الجلد (النهایه : ج 1 ص 83 «آهب») . 

- .المعجم الاأوسط 6 ص 290 ۴ 6441 + فخمع: آلزواند 9 صضن 
1 نحوه وراجع ذخاثر العقبی : ص 74 . ۱ 
4 .السْور : ِ اه و رم ی ۳ : 
تصف :وی : : اراد تضقی وس (ااتمایة : ج 2 ص 473 «شطر») ۰ 
5 الطیقات ۰ 23 کار العشیی ی 74 وفنه سر اعد 
ِ 

۰ 0 : جمع عَوّض , وهو الناحیه (النهایه : جح 3 ص210 «عرض»). 
«سنن ابن ماجه : ج 1 ص 616 ح 1911 . 

8- .بمراجعه تراجم رواه هده الأحادیت : ۳ : آسماء بت عمیس 4 ۳ 
ماس ای اما نت سین نجد أنْ أسماء کانت فی السنه الاأولی والثانیه 
الجیه‌ ی له مان اد ماه لس کن توا تافص الله لیم و اد 


تلک الفترم.ع وان مان لم: بات للمدیته فده فمنبها اند من الاح 
والتشکیک فی حضورهم زواج الزهراء علیها السلام . 
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4 اامام الضادق علیه السلام ( ما سل عن أکرم الحلق علّی اللّه ) 
اس سس ال ان من که لاه سا اسر نت ی 
نن: ابی, طالب. علیه, السلام, و فاطمه علیها السلام + دختر پیامبر خدا : حاضز 
شدیم . پس بهترین «خیس» (1) را در آن عروسی خوردیم و پیامبر خدا , 
روغن و خرما برایمان آماده ساخت و ما خوردیم و تشک آن و دز باب 
۱ ۱ ۳ 1 
.ما الساد شرا جرد ای علض سای مان ند ب روت 
رختخواب و پشتی هایشان , جز لیف خرما نبود . 


علی علیه السلام , در عروسی فاطمه علیها السلام , ولیمه ای داد که در 
آن زمان , ولیمه ای برتر از آن نبود . زرهش را نزد یک یهودی در برابر 
مقداری جو به رهن گذاشت ۰ 97.عنه علیه السلام :سنن ابن ماجه به 
نقل از عايشه و ام سلمه : پیامبر خدا به ما فرمان داد که جهاز فاطمه 
| به خانه علی علیه السلام بفرستیم . پس 
را اس و ور یا سا با ها تیم اظران موی . فرش 
کردیم . سیس دو بالش را از لیف [خرما ]که با دست. ان را زده و حلاجی 
کرده بودیم , پر کردیم . 


سیس پیامبر خدا به ما خرما و کشمش خورائّد و آب گوارایی نوشائد و 
را ما ی و + لیات و.خشی اب ساهند.ه 
بهتر از عروسی فاطمه علیها السلام , عروسی ای ندیدیم . (2) . 


1- ,حیس به خرمایی گفته می شود که با روغن و پنیر ثرش آمیخته و 
شورانیده شود تا هسته آن بیرون آید و همچون ترید گردد (فرهنگ لاروس , 
ذیل واژه «حیس») . 

2- .با مراجعه به ره نامه افراد نام برده در این احادیث , یعنی اسماء 
بنت عمیس , ام سلمه و سلمان فارسی , درمی يیابیم که اسماء در سال 
اوّل و دوم هجری در حبشه بوده , ام سلمه هنوز همسر پیامبر صلی الله 
علیه و اله نشده و سلمان به مدینه نیامده است . از این رو , روایت حضور 
آنان در مراسم ازدواج حضرت زهرا علیها السلام مورد تردید است . 
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4مام صادق علیه السلام ( در پاسخ به اين سقال که : گرامی ترین 
مردمان نزد ) الامام علیٌ علیه السلام لمّا آَردث آن أَجمع فاطِمة أعطانی 
نو[ ال صلی الله علیه و آله یضرا () ین دب . ققال : ابتع بهذا 
طعاما لوَلیمَتک . 


قال : قَحَرجٌ الی محافل الأنصارِ , قجتث الی مُحَمّد دٍ بن مَسلْمة فی جرین 
(2) له قد فرع من طعامه , ققلث له یعنی یهد المصر طعاما , قاعطانی ؛ 
ختّی |ذا جَعَلتُ طعامی قال : من آنت ؟ قلث « 1 ۰ ققال : 


ین سول ال صلی الله علیه و آله ؟ قفلث : ۰ قال ت اد 
بهدا الطعام ؟ قلث : آعرسن . فقال : : وبهن ‌ ری :۰ پابته رسول الله 
صلی ال علیه و له 

قال : قهذا الطعام وهدّا الیصر الاهث قَجْذة قَهّما تک . قَحَدة ورجعث . 
وکان بّیثْ فاطِمَة لحارتّة بن النّعمان , قسألت فاطِمَة ای صلی الله علیه 


و آله آن وله , ققال لها : لد استحیِیث من حارتّة ما یِتَحوّل نا غن بُیوته 

انتقل متة , واسکتة فاطقة . (9749)3.امام علی 
علیه السلام " :المصثف لعبد الرژاق عن این عباس :دعا [النبیةٌ صلی الله 
علیه و آله ] بلالاٌ ققال : يا بلال , ی رَوجث ابتتی ابن عَمی نا ات رن 
تکون وت آ مت اطعا الطعام عنة التکاج, , قائتِ العَتَم , فحذ شاه 
واربَعة امداد او حمسَة , فاجقل لت فصضتی اعای أَجمَم علیها المهاجرین 
والأنصار , قاذا قرغت منها قآذئی بها . 


قانطلق , 0 سور 
له صلی الله علیه و آله فی ژآبیها , نم قالَ : آدخل عَلت الثاس ره رف 
(4) , ولا ادن رَد الی رها تعني دا تفت فد لم تقد تايه فَجَعل 
الثاس یردون ؛ کلما قَرغت رفهٌ ت آخری خی قرع التاسه : 


1 
31 
۶ 


ی ِ الی ما فَصَل منها . قتقل فیها وبازک , 
وقال : يا بلال , احملها (لی وقل له : کل وآطهمن من عَشْيكَنَّ . 


ک 


بش 


1- .المصّر : الوعاء (لسان العرب : جح 5 ص 177 «مصر») . 

2 .الجّرٍین : موضع تجفیف التمر , وهو له کالبیدر للجنطه (النهایه : ج 1 ص 
3 «جرن») . ۱ ۱ 

3- .الاخبار الموفقیّات : ص 375 ح 231 عن عبد الله بن آبی بکر . 

4 .فد رفْه : آی طائفه بعد طائفه , وزمره بعد زمره (النهایه : ج 2 ص 
5 «زفف») . 

5- .المصئف لعبد الرژاق : جح 5 ص 7487 9782 , المعجم الکبیر : ج 22 
ص 411 ح 1022 وج 24 ص 133 ح 362 , المناقب للخوارزمی : ص 
8 ح 3539 . 
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اس سای که یی تام ی له اس یی سای 
ها اه تا مس س اما ی اه 
من داد و فرمود: «با [ پول ]این ظرف , خوراکی برای ولیمه عروسی ات 
بخر>» ۱ 


من به سوی محافل انصار به راه افتادم و به نزد محمّد بن مسلمه در 
جایگاه خشک کردن خرماهایش رفتم ۰ از کارش فارغ شده بود . به او 
کفتم: در بزا: ِِ , خوراکی به من بفروش ماد فی اد 


ان زگ تنم 0 : تو کیستی؟ 

کفتمء غلت بن. ان الب : 

گفت: سر عموی سامیر خدا کفتم: اری.:. 

گفت: و با این خوراک چه می کنی؟ 

گفتم: عروسی می کنم . 

گفت: با چه کسی؟ 

گفتم: دختر پیامبر خدا . 

کفت: این غهراک و این ظرف این را بکیر و بزای ته باشد:. 


ان را گرفتم و بازگشتم و همسرم را پیش خود اوردم . 


خانه فاطمه علیها السلام , از آن حارثه بن نعمان بود . فاطمه علیها السلام 
از پیامبر صلی الله علیه و آله خواست که جایش را تغییر دهد ؛ اما پیامبر 
خدا| به او فر مود: «آن قدر حارثه به خاطر ما از خانه هایش تغییر مکان 
تاو انیت که من از او شرم می کنم» . 

چون حارثه این را شنید , از آن خانه نقل مکان کرد و فاطمه علیها السلام 
را در آن جای داد .9751.امام صادق علیه السلام :المصثف , عبد الرژاق 
به تقل. از این عباس : [ پیامبر صلی الله غلیه.ه له ] بلال را فرا خواند و 
فرمود: «ای بلال ! من دخترم را به ازدواج پسرعمویم دراورده ام و دوست 


می دارم که غذا دادن ِ ازدواج , از سئت های امتم شود . پیش گله 
برو و گوسفندی و چهار یا پنج مد (2) [طعام ]بگیر و کاسه ای برایم بگذار 
تا شاید مماحزان و انضار زرا بزان کرد آورم و هرگاه کارت تمام شد , مرا 
خبر کن» . 


بلال رفت و فرمان را اجرا کرد و کاسه را نزد پیامبر خدا اورد و در جلوی 
ایشان نهاد . پیامبر خدا از سرٍ کاسه برداشت و فرمود: «مردم را دسته 
دسته وارد کن و هیچ دسته ای دوباره باز نگردد» . 


مردم , وارد می شدند و هرگاه دسته ای غذایش را تمام می کرد , دسته 
ای دیگر وارد می شد تا ان که همه آمدند و رفتند . 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی آنچه باقی مانده بود , توجّه کرد 
و از آب دهان مبارک خود , در آن ریخت و غذا , برکت کرد و فرمود: «ای 
بلال ! آن را برای مادرانت (همسران پیامبر خدا) ببر و به آنان بگو: بخورید 
و به کسانی هم که نزد شما می ایند , بخورانید» . 


تسه ال فا ان باس ری و تس نامه ی الب کات > 
از غنیمت بوده است . (م) 
۰-2 .هر «مَذ» , برابر ده سیر , یعنی 750 گرم است . 
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1 عنه علیه السلام :کتاب من لا یحضره الفقیه عن جابر بن عبداللّه 
لأنصاری فی ذکر واج فاطِقة عللیها السلام لا کاتت له الرّفاف یی 
ال صلی الله علیه و آله یتغلتّه الشهباء وتنی عَلیها قطيقة , وقال لفاطِمة 
علیها السلام : ارکتی , وامَرّ سَلمان آن یَودها , این صلی الله علیه و 
آله یه نها : 


تیدا کورفی عض یی اش الا صلی آلله علیمن آله ست 03 
قاذا خو یقیزئیل علیه السلام فی شیعین آلقا ومیکثیل في ینغ . 
ققالٍ لت صلی الله علیه و آله : ما اهتطکُم ای الارض ؟ ! قالوا : 
رف فاطمة علیها السلام الی رَوجها کت جبرتی عله اسلا ور 
میکائیل علیه السلام , کرت القَلایْکة, وک مُحَمّذٌ صلی الله علیه و آله . 
وضع الَکبیژ علی القرایّس من تلک الیل . (2) . 


1- .الوَجْبّه : السقطه مع الهذه, آو صوت الساقط یسقط فتسمع له هذه 
(تاج العروس : ج 2 ص 465 و ص 466 «وجب») . 

2- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 401 ح 4402 , الأمالی للطوسی : 
ص 258 ح 464 , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 452 ح 1547 , کشف الغقه : 
جح 1 ص 369 نحوه ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 127 7 68498 وراجع روضه 
الواعظین : ض. 163 
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2ننه علیه السلام :کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از جابر بن عبد 
للّه انصاری , در یادکرد ازدواج فاطمه علیها السلام : چون شب زفاف شد 
و آفشنعاکستوی ری شام خلی اللجعیه هد آله.را براسشن آفرنند ید 
رویش روپیوشی از مخمل انداختند ۰ پیامبر صلی الله علیه و آله به ۳ 
علیها السلام فرمود: «سوار شو» و به سلمان فرمان داد که زمام ان را 
بکشد :و وامیر صلی الله علیه: و ال خود آن را سب حلورمی راند.. 


در اخالین کف میان: رام بودنه -بامتن .ضلی الله. علیه و. الم صدای قرو 
افتادن چیزی را شنید و ناگاه با جبرئیل علیه السلام و هفتاد هزار فرشته 
همراهش . و میکائیل علیه السلام و هفتاد هزار فرشته همراهش [روبه رو 
شد] . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: «چه چیژ شما را به زمین 
کشانده است؟» . 


هد آمده ایم تا فاطمه علیها السلام را به خانه همسرش ببریم . و 
جبرئیل علیه السلام , تکبیر گفت و میکائیل علیه السلام ؛ تکبیر گفت و 
فرشتگان اد یر کف و وان 
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3 عنه علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام فی ذکر واجه من فاطِمة 
علیها السلام : ... نع صاح بی سول اللّه صلی الله علیه و آله : يا ی 
فلت : یک با زسول اللّهِ ! قال : آدخل بیتک والطف یروجتک وارقق بها ؛ 
ان فاطِقه تَضعة ی , بُوْمْنی ما بُوَلمُها ویَسرّنی ما یَسْوُها اس 2 
ال وأستَخلفْة عَلیکُما . (1)راجع : ج 8 ص 6 (علیث عن لسان النبون) و ص 
۳2 


3 / 2رَوجائة بَعد فاطِمة بنتِ سول اللهعاش الامام علیه السلام تسع سنین 
مع فاطمه علیها السلام , ولم بتزقج فی حیاتها غیرها ی 
السلام تزج عددا من النساء , وفیما یأتی أسماوهن (2) : 
آیی العاص 2 ۱ 


۳9 آیلی ینث مسعود . 8 ره کات 
له غیرهن سبع عشره سر یه (3) بعضهن اقهات ولد . وکانت ازواجه عند 
استضماده آقامهم وان البتین « واسماءشت: غمیس. : ولیلی نت متزعود :, 
42 


- .المناقب للخوارزمی : ص 353 ح 364 ؛ کشف الفقّه : ج 1 ص 363 . 
۳ .لمزید الاطلاع علی آسماء آزواج الامام علیه السلام راجع : الطبقات 
الکبری : جح 3 ص 19 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 411 417 , مروج 
الذهب : جح 2 ص 73 , المعارف لابن قتیبه : ص 210 و 211 , تاریخ 
الطبری : جح 5 ص 153 155 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 440 و 441 , 
صفه الصفوه : جح 1 ص 130 و 131 , البدایه والنهایه : جح 7 ص 332 ؛ 
الارشاد : جح 1 ص 354 , تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 213 , العمده : ص 30 , 
تاح الموالید : ص 94 و 95 , تاریخ موالید الأثْمّه علیهم السلام : ص 170 و 
171. 
3- .السَرْیّه : الأْمه التی وتا بیتا (تاج العروس : ج 6 ص 514 «سری») . 
ارت مهالید اانته لیم السلام صی 172 الضافت لاین شیر توت 

: ج 3ص 305 . 


ص: 143 
سایق لیس اد قا اه قراس خی 


اشاره 


2 اکافی ( به نقل از فضل البقباق ) امام علی علیه السلام در یادکرد 
ازدواجش با فاطمه علیها السلام : سیس پیامبر خدا , مرا صدا زد: «ای 
علی » . 


گفتم: بلی , ای پیامبر خدا ! 


فرمود: «به خانه ات وارد شو و با همسرت لطیف و سازگار باش که 
فاطمه , پاره تن من است . هرچه او را رنج دهد , مرا ردج می دهد , و 
هرچه او را شادمان کند , مرا شادمان می کند . شما را در پناه خداوند می 
گذارم و پس از خود , شما را به خدا می سپارم» .ر . ک : ج 8 ص 7 (علی 
از زبان پیامبر) . و ص 51 (از فاطمه برای من عزیزتر) . و ص 99 
(برگزیده خدا) . 


در هس آتخلی بش از فامایض یر سامیر خداامام علی یه السلای: 
تُه سال با فاطمه علیها السلام زیست و در حیات او , همسر دیگری اختیار 
نکرد ؛ اقا پس از وفات فاطمه علیها السلام , چند همسر برگزید که عبارت 
اند از : 1 . آمامه دختر ابو العاص , 2 . اسماء دختر عمیس , 3 ۰ فاطمه آَم 
ان را یج دح کرو من مود تققی» که خوام موف عفر 
بن قیس , 6 . صهباء , دختر ربیعه , 7 . لیلی , دختر مسعود , 8 . محیاه , 
دختر امرء القیس ۰ (1) و افزون بر اینها , هفده کنیز هم داشت که برخی 
پرای وي چا ۲ ۱ 0۲ ۷ ۱0۲7۰ 
امامه , ام البنین , اسماء بنت عمیس و لیلی بنت مسعود بودند . 


1 .عبد الجبار بن منظور از عوف بن خارجه چنین نقل می کند : «من 
هنگام خلافت عمر در نزد او بودم که [ پیر آمردی درویش از میان مردم به 
سمت عمر عبور می کرد تا به جلوی او رسید . پس به تحیت خلافت , 


تحینش گفت . عمر پرسید: تو کیستی؟ گفت: مردی نصرانی ام . من امرء 
القیس پسر عدي کلبی ام . عمر , وی را نشناخت . پس مردی به عمر 
گفت: این کسی است که در جاهلیت , قبیله بکر بن وائل را غارت کرده 
است . عمر گفت: چه می خواهی؟ گفت: می خواهم مسلمان شوم . عمر 
, اسلام را بر او عرضه کرد و او هم پذیرفت . سپس برایش نیزه ای 
79 بو ان به ِ فرمان روایی اش بر مسلمانان قوم 
قضاعه آویخت . پیرمرد بازگشت و پرچم , بالای سرش در اهتزاز بود . تا 
_ ندیده بودم مردی نماز نخوانده . بر گروهی از مسلمانان , امیر 

. علی علیه السلام و پسرانش برخاستند و رفتند تا به او رسیدند . 
ها , پسر عموی 
پیامبر خدایم و این دو , پسران من از دختر پیامبر خدایند و ما دوست داریم 
داماد تو شویم . امرء القیس گفت: ای علی ! محیاه دختر امرء القیس را به 
ازدواج تو دراوردم ؛ و ای حسن ! سلمی دختر امرء القیس را به ازدواج تو 
دراوردم ؛ و ای حسین ! رباب دختر امرء القیس را به ازدواج تو دراوردم». 
(الاصابه : ج 1 ص 395 الرقم 487) 
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7عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :کان للم سَتَع 
عشرة شوَیَةَ . (9803)1.امام زین العایدین علیه السلام :المناقب لاين 
۰ وف عن آرنته ۰ ها ی ریت بنث التبی و اسنهاء بنت 


ونتحاث ۳ باتی بایجاز عن ثلاث من آشهر هن" 


1- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 652 عن الامام الصادق علیه السلام , 
البدایه والنهایه : ج 7 ص 333 من دون [سناد الی المعصوم ؛ دعأئم الاسلام 
: ج 2 ص 192 696 عن الامام الصادق علیه السلام وفیهما «ترک علی 
اربع نسوه وتسع عشره سژیه» . 

2 .المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 305 . 
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1 لامام الضادق علیه السلام :امام باقر علیه السلام :علی علیه 
۰ هفده کنیز داشت 9808.۰ .امام علهد علیه السلام :المناقب 1 ابن 

ی ار ی ره ها ای ار ات 
ایا ار ام رت وا بو شا 
عمیس , لیلی تمیمی و آَمٌّ البنین کلابی .اینک , شرح حال سه تن از 
مشهورترین این همسران را به اختصار , باز می گوییم : 


ص: 146 


أَمامة بنث آبی العاصهی بنت زینب بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله . 
وکانت زینب قد تزوجت رای ای اف ات 
خدیجه علیها السلام. .. انجبت ذشب, ولدین هفا : علیت. الذی .مات ضفیرا : 
وا ماه التی کان یحتّها النبت صلی الله علیه و آله ویلاطفها . وتزجها الامام 
علیه السلام بوصیّه الزهراء علیها السلام اذ آوصته آن یتزجها ء وقالت : ها 
تکون لولدی مثلی . (1) ونقلت بعض الروایات آَنْ الامام علیه السلام آولدها 
محمدا الذی کان یسمی محمد بن علیت الاوسط . (2) 


1مام علی علیه السلام :أسد الغابه فی ترجَمه أُمامَهة ینتِ آبی العاص 
بکروجها عم آبی طالب علیه السلام بعد موتِ فاطِمَة علیها السلام , 
وکاتت ها صّت علبّا آن یِترَوجها . قلما نوفیت فاطمة ترَوَجها , روجها 
من الدْبَیر ژ این العوّام ان آباها قد اوصاخ بها 7" 


فلا خر < جرخ علیا خافت آن ِِ َعاوتة , قََرٍ الفْفيره بن توقل بن الحارت 
ان نید ال آن یترَةجها بعدخ . قلَما توفی لیا وقصت للع ترَوَجَها 
لمْعَْةُ , قولدت له بَحیی , وبه کان یکی , هکت عند القغیره . (3)ب 
آسماء بنث عُمَیس الحَتعمتُوهی من النساء العظیمات فی التاریخ الاسلامی 
وکانت من اولیات التساء اللاتی. مق بالنبین صلی الله علیه و ال تراجت 
آسماء جعفر بن ی طالب , وهاجرت معه ٍلی الحبشه , وأنجبت منه ثلائه 
آولاد ؛ . هم : عبد ال ,. وگون ,؛ , ومحمد ۲ )4 ولمّا استشهد جعفر تزوجها ۳ 
بکر , فأولدها محقّدا البطل الثابت علی ولاء علث علیه السلام . (5) وکانت 
رفیقه الزهراء علیها السلام وصاحبتها (6) . وهی التی اقترحت علیها آن 
یضع جثمانها الطاهر فی التابوت وأعانت الامام علیه السلام علی غسلها 
علیها السلام . (2) وبعد وفاه آبی بکر تز8‌جها الامام علیه السلام (8) . 
تا ی ار ات مسا ای ی ناه کی ام ۱ 
وهی من رواه الحدیث . وممّن روت حدیت رد الشمس ۰ (11) 


آبرفضه الواعظیی خص 168 کاب سیم ی فش عرص 70ج 
۵ وراج علل الشراه 2 
طیفات الکیمی : ج: دض 20 رنه الظوع + ص 134 


3 .آسد الغابه : ج 7 ص 20 الرقم 6724 , الاصابه : ح 8 ص 25 الرقم 

ِِ لاحاب ج 4ص ده رقم ۱270 کلاهما نوم 
4 .المعجم الکبیر : ج 24 ص 131 ج 358 , الطبقات الکبری : ج 8 ص 

0 , تهذیب الکمال : ج 35 ص 127 الرقم 7784 ,مروج الذهب : ج 3 

ص 73 . سیر آعلام النبلاء : جح 2 ص 283 الرقم 51 اد ناه : ج 7 ص 

13 الرقم 6713 , الاستیعاب : ج 4 ص 348 الرقم 3264 , الاصابه : ج 8 

ص 15 الرقم 10809 . 

5- .الطبقات الکبری : ج8 ص282 , تهذیب الکمال : ج35 ص127 الرقم 

4 ,تاریخ الطبری : ج 3 ص 426 , مروج الذهب: ج 3 ص 73. اسد 

كِِ 7 ص 13 الرقم 6713 , الاستیعاب : ج 4 ص 348 الرقم 3264 
- الأمالی اتید - ح7 الأمالی للطوسی: ص 109 9 
- .آنساب الأشراف : ج 2 ص 34 ,المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 

ِ 769 ال الامامه ض حول العافت لاس شعر ام سوه 

ص 364 . 

۵ ,الطعات الکیری : 8 ص285 , تهذیب الکمال : ج35 ص127 الرقم 

4,تاریخ الطبری : ج 5 ص 154 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 440 , 

حلیه الأولیاء : ج 2 ص 75 ح 158 , سیر آعلام النبلاء اج 2 ص 203 ارف 

الرقم 3264 , الاصابه : ج 8 ص 15 الرقم 10809 . 

0 , مروج الذهب : ج 3 ص 73 , آسد الغابه : ج 7 ص 13 الرقم 6713 
, الاستیعاب : ج 4 ص 348 الرقم 3264 , الطبقات الکبری : ج 8 ص 285 
, تاریخ الطبری : ج 5 ص 154 سیر اعلام النبلاء : ج 2 ص 286 الرقم 51 
, الاصابه : ج 8 ص 15 الرقم 10809 , المحیّر : ص 108 وفی الخمسه 

الأخیره «یحیی وعون» , الکامل فی التاریخ: ج 2 ص 440 وفیه «محمد 

الاضن فیکی رای ۱ هر بارش موی مت 2 

و «عثمان ۳ ۹ 

ات و و 

اهر رل هقی ی ال 


ص: 147 
الت آضافة ور آیو اآغاخن 


ات انانه دختر ابو العاصاو دختر زینب , دختر پیامبر خداست . زینب , 
پیش از اسلام با ابو العاص , خواهرزاده خدبجه (و پسر خاله خویش) , 
ازدواج کرده بود و دو فرزند داشت : علی که در کودکی اه کر 
پیامبر صلی الله علیه و آله به او محیّت می ورزید و امام علی علیه السلام 
, بنا به وصیت زهرا علیها السلام با او ازدواج کرد . فاطمه زهرا علیها 
السلام به علی علیه السلام گفت: «او برای فرزندانم همچون من است» . 
برخی روایت ت ها حاکی از آن است که امام علی علیه السلام از او فرزندی 


به نام محمد داشت که «محمد اوسط» نامیده می شد . 


4 .اامام علثٌ علیه السلام :آسد الغابه در شرح احوال آمامه دختر ابو 
العاص,: علی بن ابی طالب علیه السلام پس از وفات فاطمه علیها السلام 
با او راحافه) ماج کرد و قاطافه ایا السا مر ند یه غلی علبه ااسلام 
وت کردم مود کم‌با اه اردهاع کنوه سوفن فاطمه طلیها السلاموفانته کرد: 
علی علیه السلام با وی ازدواج کرد. او را زبیر بن عوّام , به همسری علی 
علیه السلام دراورد ؛ زیرا پدرش به زبیر , سفارش او را کرده بود . 


خفن غلی علبه الشلام زخمی نفد م یم آن جاشت کم ماه یا امامه 
ازدواح کند . پس , از مغیره بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب خواست 
که پس از وی با امامه ازدواج کند و چون علی علیه السلام وفات کرد و 
۳ ۳ 
و کنیه مفیره , ابو یحیی شد . پس امامه در خانه مغیره درگذشت .۰ب 
اسماء دختر عُمیس خنعمیاو از زنان بزرگ در تاریخ اسلام و جزو نخستین 
تا ات ی ار امه سای اه اه 
ات ۱ هم ات ی سرت رو مرا اوه 
فرزند اورد: عبد الله , عون و محمّد . چون جعفر به شهادت رسید , به 
ازدواج ابو بکر درامد و محمد بن ابی بکر را به دنیا اورد که قهرمان 
را تیار ما 
و اس و ام که امه ای ی تا 


جسد مطهّرش را در «تابوت» نهند و در غسل او , امام را یاری داد . اسماء 
یس از قوت ابو بکر , به ازدواج امام فان علیه السلام درامد و بحعیی را 
برایش به دنیا اورد و تا زمان شهادت امام علیه السلام با او بود . او از 
راویان حدیت و از کسانی است که حدیث «رد الشمس» را نقل کرده اند . 
(1) 


1-.ر. ک : ج 12 . ص 13 (بازگشت خورشید در عهد پیامبر) . 


ص: 148 


ص: 149 
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7 نم غلیه الشلام اهچنب الکیال اقی رحمه آشساء شب کش 
کاتت آوّلا تحت جعقر ابن آبی طالب وهاجرّت معَه الی آرض الحبشه , تم 
فتل عنها یوم مُوْته , فترَوّجها آبو بکر الصَدْیق , قمات غنها , ثم تروجها عَلی 
بق آنفت طالت 

وولات لجعقر : عبد اللهٍ بن جعقر , وعون بن جعقر , ومُحَمَدَ بن جعقر . 
ووَلدّت لأبی بکر : مُحَمَدَ بن آبی بکر فی حَجّه الوداع . وولدّت د لعَلی بحیی 
بن عَلی . هم آخوه لام . (9838)1:عنه علیه السلام :صحیح البخاری عن 
ای موی «دحلت آسهاء بت ععسن وهی متن قدم صنا. علی عفعة زوج 
یت صلی الله علیه و آله زیر , وقد کاتت هاجرت ای اللْجاشِم فیقن 
هاجّرّ , قدحل عُمَر علی حفضة وأسما عنذها ققال غقر حین ای آسماع: 
من هزه ؟ قالت ۰ ۰ قال عُمَرّ : ال مه هدو ؟ التحربه 
ات ی ال با« اجو سول ال 


‌ ع‌ِ 


۳0 1 ۱7۳ 5 : کلا والله ! کنثم مَع رسو 
ال صلی الله علیه و آله بُطِعِمٌّ جایْعکم وتعظ جاهلکم , وکا فی دا 

آرض البْعَداء البْعَضاء بالحَبَشّه , وذلِک فی ال وفی سوه صلی اه 
و آله , ای ال لا عم طعاما ولا أَشْرَتٌ شرابا نی آذکر « .فلت ِرّسول 
ال صلی الله علیه و آله , وتجخ کثا تودی وتخاف , وشاد؟ 
ضلی الله علیمو الم فاساله: والله لا اکدی هلا ارب ولا ازید یه ۱ 


ک 


3 
3 


‌ ت 


لا جاء ال صلی الله علیه و آله قالّت : یا تیم اللّه , ان عُمَرّ قال گذا 
و 


قال : قما قلت له ؟ 

قالت : قلث له گذا وگذا . 

قال : لیس بأحَقٌ بی نکم , ولّة ولأأصحایه هجرَه واجِده , ول آنثم آهل 
السْفیته هجرتان . (2) . 


نیت الکمال ع ودص. 127 الرقم 2773۸4 اند الغاه *ج: 7 سین 
3 الرقم 6713 , الاستیعاب : ج 4 ص 348 الرقم 3264 کلاهما نجوه . 


2- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1546 ح 3990 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
6 ح 2503 وراجع الطبقات الکبری : ج 8 ص 281 وسیر آعلام النبلاء : 


ج 2 ص 283 الرقم 51 . 
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2ممام علی علیه السلام :تهذیب الکمال در شرح حال اسماء بنت 
عمیس : ابتدا همسر جعفر بن ابی طالب بود و با او به سرزمین حبشه 
هجرت کرد . وقتی جعفر در جنگ موته شهید شد , ابو بکر با او ازدواج کرد 
و چون او مرد , علی بن ابی طالب علیه السلام با وی ازدواج کرد . اسماء 
برای جعفر , عبد الله , عون و محمّد را به دنیا اورد , و برای ابو بکر , 
محمد را در حجه الوداع , و برای علی علیه السلام , یحیی را . پس اینان ؛ 
برادران ناتنی و مادری هم هستند .9833.امام علی علیه السلام :صحیح 
البخاری به نقل از ابو موسی : اسماء بنت عمیس که از همراهان ما و از 
مهاجرانی بود که به سوی نجاشی هجرت کرده بودند , برای دیدار حفصه , 
همسر پیامبر صلی الله علیه و اله به نزد او رفت . عمر در حالی که اسماء 
نزد حفصه بود , وارد شد و چون اسماء را دید , پرسید : این کیست؟ 


حفصه گفت: اسماء بنت عمیس است . 
اسماء گفت: آری . 


عمر گفت: ما در هجرت از شما پیشی گرفتیم . پس : از شما به پیامبر خدا 
سزاوارتریم . 


اسماء , خشمناک شد و گفت: به خدا سوگند که چنین نیست ! شما با پیامبر 
خدا بودید: کرسته تان.را سیر و تابخرهان را موعظه می کرد خال, از که 
ما در خانه (با سرزمینی) دور و پر از دشمن در حبشه بودیم و اين به خاطر 
خدا و به خاطر پیامبر خدا بود و به خدا سوگند , چیزی نمی خورم و نمی 
اشاهم نا آنچه. را گفتی: +« .بة پيامب خدا یکویم . ما بودیم که آزار می شدیم 
و می ترسیدیم ؛ و اين را برای پیامبر خدا باز می گویم و از او می پرسم و 
به خدا ات ی و ی ی 
افزایم 


هو و اس ای لیاسو اه امه ای ها اس 
عمر , چنین و چنان گفت . پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: «تو به او چه 
گفتی؟» . 


اسماء گفت: من هم چنین و چنان گفتم . 


فرمود: «او به من از شما سزاوارتر نیست . او و همراهانش یک هجرت 
دارند و برای شما اهل کشتی , دو هجرت است» . 


ص: 152 


ج فاطمه أَمٌ البنین بنث چزایوکانت من الشخصیّات المتألقه فی التاریخ 
الاسلامی . وتنتسب الی اسره لا نظیر لها فی الشجاعه والشهامه والقتال . 
ولا عزم الامام علیه السلام علی الزواح بعد رحیل الز هر |ء علیها السلام 
دعا عقیلاً , وطلب منه آن یختار له امرأه من قبیله معروفه بالشجاعه لتلد 
له فرسانا صنادید . ولمّا کان عقیل عالما بارعا فی الاأنساب فقد اختار 
البنین , وذکر أنْ آباءها من آشجع العرب و آثبتهم وآشدّهم قتالا . (1) وکانت 
1 الیتین. شاعره مفتهه. ,. جلیله . ارسلت. آولادها الاربغة: الی. کربلاء فی 
رکب الامام اس ها . وکانت تمضی وقتها فی البقیع ؛ تنشد 
الشعر فی رناء آولادها باکیه علیهم (2) , والناس یجتمعون 5تون ویبکون 
1 ویطلعون علی قبائح بلی ام وممارساتهم الدنیئه ۰ وهکذا] استطاعت ان 
تبلغهم نداء اولادها وهدفهم . 


1- .عمده الطالب ص‌ 7 
2 صقانل الطال تن ؟ صم 90 , 


ص: 15 
قاطایه ویر کراف زرم آلیتی) 


ج فاطمه دختر جزام (أجٌ البنین)وی از شخصیت های درخشان در تاریخ 
اسلام است و به خانواده ای منسوب است که در شجاعت و شهامت و 
پیکار , نظیر ندارند . چون امام علی علیه السلام پس از رحلت زهرا علیها 
السلام تصمیم به ازدواج گرفت , عقیل را فرا خواند و از او خواست که 
برای او زنی از میان قبیله های معروف به شجاعت بیابد تا برای او 
جنگجویانی دلیر بزاید . از آن جا که عقیل در تبارشناسی زبُردست بود , 
فاطمه دختر جزام را برگزید و گفت که پدران وی از شجاع ترین . 
پایدارترین و قوی ترین عرب ها در پیکارند . م البنین , شاعری زبان آور و 
بزرگ بود . چهار پسرش را در رکاب امام حسین علیه السلام به کربلا 
فرستاد و در مرثیه آنان , در بقبع به گریه کردن و سرودن شعر نشست و 
مردم , گرد می آمدند و دردمندانه می گریستند و بر زشتکاری های بنی 
امیه و رفتارهای پست آنان . آگاه می شدند و بدین گونه , توانست ندای 
فرزندانش و هدفشان را به مردم برساند . 


ص: 154 


القضل الرانة : الولادلم کف کلمت اد و ی ود مه فا مت 
عدد آولاده علیه السلام ؛ فقد ذکر الشیخ المفید نْ عددهم سبعه وعشرون 
ولا گرا چانتی ها دکز اين‌ شنت آمم ملعون ره دیاین ول ۱2۱ 
1 وذکر المزی أنْ عددهم تسعه وثلائون ولدا 131 ویمکن عژو الاختلاف 
الموجود فی الکتب التاریخیّه حول عدد آولاد الامام الی تداخل الاسماء مع 
الکنی وتکرار البعض منها . وقد تبیّن لنا بعد الفحص والتمحیص أَن عددهم 
کان بیلغ آريعة وثلائین ولدا , وهم کل من : 1 لمام الکمنن علیه السلام . 
ام ااحسین یه انسلام.:1 . ۰ کلئوم . 5 المحشن 
۰ (9) ۳ فاطمه بنت رسول 0 الله علیه و آله . 
ولدها الأخر الذی سقط وفُتل فی هجوم الفوغاء علی پیت الوحی . (ع) 6" 
العتاس . 7 . عید اللّه . 8 . عثمان . 9 . جعفر . هم أمٌ الینین بنت چزام . 
وکلهم. فتلوا مغ الحسنین. غلیةه التبلام:یکربلاء :10 مجقد ابن لحنفته :مه 
ی و 1 لیلی , ولعلها ابنه, مسعود 
الدارمیّه . فتل مع الحسین علیه السلام یکربلاء . (7) 12 . عبید الم : مه 
ولد .کت مم. السین علیه السلام بگربلاع: 1/8۱ سریحتی: : امه آسیهاء 
بنت عمیس . مات فی حیاه الامام علیه السلام ۱ , (9) 15 ۰ عون : یله 
آنتتما ء پنت عمیس . (10) 06 . محشّد الاوسط : یه ِِ اططا 17 : 
عفر - اه الضهاء الملیته.۶ ام حبیب. .1 1 . مها الصهباء 
التغلبیّه ؛ َمُ حبیب . وهی زوچه مسلم بن عقیل (13) وله منها تلا آولاد 
(14) , اسشهد منهم عبد اللّه فی کربلاء . (15) 19 . آَم الحسن : مها أم 
۱ کات مه وت ما ام ات وا 
تزجها جعفر بن عقیل . واستشهد جعفر فی واقعه الطف ۳۸ . وکانت 1 
الحسن فی سیایا کربلاء . (18) 20 . أمْ هانی : تزجها عبد اللّه الأکبر ابن 
عقیل (19) الذی فُتل مع الحسین علیه السلام بکربلاء (20) مع ابنه محقّد. 
بع الخشین علیه السام کیان ۱ 22 یت الصسری هو ۰ رجا 
متو تن عقیل ۰ ۱185 2 صیمونه : تراحها عبد الم بن کقیل ۰ 28۱ 24 
و یآ : بن عقیل . (27) 25 . خدیجه : تزوجها عبد 
الرحمن بن عقیل . (26/28 ی ای سل 
ام سور الم ات (29) ۰ ماتت فی حیاه الامام علیه السلام . 
(30) 27 . مه الکبری : ها آ سعید (31) . تزجها عبد اللّه بن آبی 
سفیان بن الحارث ان عبد المطلب . (32) 28 . چمانه (33) : ماتت فی 


حیاه الامام علیه السلام . (34) 29 . آم سلمه 1 بای رقیه ۳ 
(36) 31 . ام کلثوم الصفری . (37) 32 . مله الصغری . (38) 33 . 
الکرام . 40 34 . أَمٌ جعفر . 41 


1- .الارشاد : ج 1 ص 3534 . 
یت اس 
3- .تهذیب الکمال : ج 20 ص 479 الرقم 4089 . 
4- .ضبط هذا الاسم فی اکثر المصادر بالتشدید. وصرح ابن حجر فی 
الاصابه: «المحشن بتشدید السین المهمله».ولکن جاء فی تهذیب الکمال 
وانساب الأشراف وتاریخ الطبری بدون التشدید. 
5- .تهذیب الکمال : ج 20 ص 479 , آنساب الأشراف ۰ ج 2 ص 411 , 
تاریخ الطبری : جح 5 ص 133 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 440, اند 
الغابه : ج5 ص70 الرقم 4695 , الاصابه : 6 ص 191 الرقم 8308؛ 
الارشاد : 1 ص 355 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 213. 
6- .تلخیص الشافی : ج 3 ص 156 , معانی الأخبار : ص 206 , دلائل 
الامامه : ص 134 ح 43 , الاختصاص : ص 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 212 
ح 38 , اثبات الوصیّه : ص 155 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 358 
؛ البدء والتاریخ : ص 5 الرقم 20 وراجع کتاب «ماساه الزهراء» : ج 2 ص 
ِِ 147 . 

- .الطبقات الکبری ۳ , الطبقه الخامسه من الصحابه : ج 1 ص 
7 تاریخ الطبری : ج 5 ص 154 وفیه «ان م ولد» نقلا عن الواقدی 
و آسماء بنت عمیس» نقلاً عن هشام م بن محمد , و ص‌ 169 , الکامل 
فی التاریخ : ج 2 ص 440 وص 581 وفیهما «وقد شک قتله» , مقتل 
الحسین للخوارزمی : ج 2 ص 28 وفیه «اسمه عبد الله » . مقاتل 
الطالبیین : ص 91 وفیه «لم یعرف اسمه» ؛ الارشاد : جح 1 ص 354 , 
الاختصاص : ص 82 , تاج الموالید : ص 95 , العمده : ص 30 وفی الثلاثه 
الأخیره «اسمه محشد الأصغر» . 
8- .الطبقات الکبری ی" , الطبقه الخامسه من الصحابه : ج 1 ص 
6 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 154 وفیه «ات م ولد» نقلا عن الواقدی 
۳ آسماء بنت عمیس»؟ نقلا عن هشام بن محمد , الکامل فی التاریخ : 
۳ 2 صی 20 طبر 291 وفیها «محمد» , اتفتنا نب الأشراف : ۳۰ 2 ص‌ 113 
وفیه «امّه ورقاء ]7 ولد» , مقاتل الطالبیین : ص 90 , الاختصاص : ص 82 
وفیه «محمد» , الارشاد : ج 1 ص 395 , تاج الموالید : ص 95 , العمده : 


ص 30 وقی الثلائه الأخیره «محمد الأصغر ۶ الفکنین ابا کی و اه تیان 
9 

اقلا آلوری 1 سس 6 ات ی اش و کته 
ِ الکمال : 20 ص479 ۰ نسب قربش : ص44. 

0 نات الکری ج ی 0 نات ار اف را ره 13 4 
تاره هه دص 1 ۱ 

1- .الطبقات الکبری : جح 3 ص 20 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 414 , 
تاریخ الطبری : ج 5 ص 134 . 

12- .علی الرغم من دعوه ام الخسیی غاب لام یاه , [ نهآ هه 
خاققه کرسااء ما ها یا مایم عه الله بر الرشو الاح برزسه 
السلسله العلوبه ف و 97 , عمده الطالب ابص 362) 

ری اص 45 المحبر: 0 ؛ اعلام ی ج1 ص 397 ۰ 

14- تسقی * گرین : ص 45 ؛ اعلام الوری : جح 1 ص 397 . 

5- .تاريخ الطبری : ج 5 ص 469 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 582 , 
قفا الطال ی ای له رح و ری 110 بل اکن 
للخوارزمی : ج 2 ص 26 ؛ الارشاد : ح 2 ص 107 , المناقب لابن شهر 
توص 05 اعلاه الیرخق ص92 سم الاخار دید 
1 

16 الطبقات الکیری با , تاریخ الطبری 6ص ۱ مرو 
2 ص 14 نسب قریش : ص 45 ِپ#ِ «ای الخشیف» بدل «یّ 
الحسن» : الارشاد : ج 1 ص 354 . 

ات شاخ ی ام مها وق ای یه 1 2 
6 .رح الاخباه 3 و 198 

سس فرص 6 اهلاس امه فدص رود 


0- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 469 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 582 , 
مقاتل الطالبیین : ص 97 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 106 . 

1- .الطبقات الکبری : ج 8 ص 465 , نسب قریش : ص 46 . المحبر : 
ص 56 ؛ المجدی : ص 18 وفیه «ابو سعید بن عقیل» , اعلام الوری : ج 1 
ص 397 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 305 وفیه «محشد بن 
عقیل» . 

2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 469 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 582 , 
المحبر : ص 491 , مقاتل الطالبیین : ص 98 . 


کر باتفا الک در وه ار اریری س من و 
المعار این فبییم ‏ اص با شاد دب م2 1 

سیسات اس اف عون 1 الصفاریف ای هی ار 
نسب قریش : ص 45 المجدی : ص 18 . 

و ساب ااشرا 2 ۵ سارت رن کف خی و0 
نسب قریش : ص 45 , المحبر : ص 56 ؛ المجدی : ص 18 وفیه «عبد الله 
الاکیز چن عمیل»,. اعلام الغری ع اص 397 / المنافت این شمز آنویه : 
ن 205 رقیه یل رمع الم بن عقیل» . 

26- .نسب قریش : ص 45 : ات الأشراف ۰ ج 2 ص 415 وفیه «ان 
زوجها تمام بن العباس» ؛ المجدی : ص 18 وفیه «عبد اللت بت عی [ 
الاصعته اعلام الوری 1ص 397 

ان الا ویک ای ار ی 0 
نسب قریش : ص 45 , المحبر : ص 57 . 

ی ی ی ی ات 
«الصلیب» بدل «الصلت» , اعلام الوری : جح 1 ص 398 . 

29- .المناقب لاینشهر آشوب : ج 3 ص 305 . 

لیات الکیی ‏ اد ص20 ات اف ی وی 
تاه ار و 154 ماه فی ای ۰ج 2 ش 2۸411 
المعارف لابن قتیبه : ص 211 , مروج الذهب : جح 3 ص 73 ؛ الارشاد : ج 1 
ص 354 ولیس فی الثلائه الأخیره «الکبری» . 

1- .نسب قرش : ص 45 , المحبر ص 56 ؛ المجدی : ص 18 , 
المناقب لابن شهر آشوب ۰ ج 3 ص 20 . 

32- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 20 . ات شاف : ج 2 ص 415 , 
تاریخ الطبری : ج 5 ص 155 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 441 ؛ الارشاد 
: ج 1 ص 355 وزاد فیه «المکناه ام جعفر» , المناقب للکوفی : ج 2 ص 
0 ح 537 340 . 

3- .الطبقات الکبری : چ 3 ص 20 , تاریخ الطبری : چ 5 ص 155 , 
الکاف قب الا 2ص اه سای اش 21 
ا ار فاص فارشا 
1 ص 355 , المناقب للکوفی : ص 502 ح 537 540 . 

4- .الارشاد : ح 1 ص 354 , اعلام الوری : ج 1 ص 396 . 

5- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 20 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 414 وفیه 
«تزوجها کثیر بن العباس قبل اختها او بعدها» , تاریخ الطبری : ج 5 ص 
5 , صفه الصفوه : ج 1 ص 131 : المناقب للکوفی : ج 2 ص 50 . 
لفات الکسی وه ص20 ات الیش اف و ی 1 
تاه ارس روص اه او 8 ی اور الشافت 


للکوفی : ج 2 ص 50 ح 537 540 . . , 
7- .الطبقات الکبری : جح 3 ص 20 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 415 , 
للکوفی : ج 2 ص 50 ح 537 540 . . , 
8- .الطبقات الکبری : جح 3 ص 20 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 415 , 
تاریخ الطبری : جح 5 ص 155 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 50 ح 537 540 


ص: 15_55 
فصل چهارم : فرزندان 


اشاره 


فصل چهارم : فرزندانموژخان , بر عدد واحدی در تعداد فرزندان امام علی 
علیه السلام اتفاق ندارند . شیخ مفید , انان را 27 پسر و دختر می داند و 
آنن. تفن :هداد آنان را به 4 ففر می. رشاند مرن« انان وا 39 تفر خن 
شمارد . اختلاف موجود در کتاب های تاریخی را می توان ناشی از تداخل 
نام ها و کنیه ها و تکرار برخی از انها دانست . برای ما پس از جستجو و 
تلخیص نام ها , روشن شد که فرزندان ایشان , 34 نفرند: 1 . حسن علیه 
السلام : 2 . حسین علیه السلام ؛ 3 . زینب علیها السلام ؛ 4 . َمٌ کلثوم 
علیها السلام ؛ 5 . مُحسٌن (1) (که مادر اینان , فاطمه علیها السلام دختر 
پیامبر خداست و محسن . آخرین فرزند ایشان بود که در جریان هجوم 
غوغاییان به خانه وحی , سقط و کشته شد) ؛ 6 . عباس ۳ . عبد الله 9 
ار | 
همراه امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت رسیدند) ؛ 10 . محمد 
بن حنفیّه (که مادرش خوله دختر جعفر بن قیس بود) ۰ 11 . ابو بکر (2) 
(که مادرش لیلی بود که احتمالا همان دختر مسعود دارمی است . او همراه 
امام حسین علیه السلام , در کربلا شهید شد) ؛ 12 . عبیدالله (که مادرش 
لیلی بود . او نیز با امام حسین علیه السلام در کربلا شهید شد) (3) ؛ 13 . 
علیه السلام در کربلا شهید شد) ؛ 14 . یحیی (که مادرش اسماء بنت 
عمیس بود و در حیات ار اه ۱ ۱ ۱ ۳ ( که 
مادرش اسماء بنت عمیس بود) ؛ 16 . محمد اوسط (که مادرش امامه 
بود) ؛ 17 . عمر (که مادرش ام حبیب , صهبای تغلبی ۳ داشت) ؛ (6) 18 


. رقیه (که مادرش ام حبیب , صهبای تغلبی نام داشت . او همسر مسلم بن 
عقیل بود و از وی پسه فرزند داست که از میان آان . ید ال در کر 
ها ما ختن- 131 (که مادرش ۱ بود و ابتدا همسر 


۳9 امام علیه السلام بود و سپس به ازدواج جعفر 

ن عقیل درآمد و چون جعفر در واقعه کزیلد شهید شد . او در زمره 
اسیران کربلا درآمد) ؛ ج ار هانی (کهتشید الله. اکنز , پسر عقیل , با او 
و رب ان 


کربلا شهید شدند) ؛ 21 . فاطمه (محمّد بن ابی سعید بن عقیل که همراه 
امام حسین علیه السلام در کربلا کشته شد , با او ازدواج کرد) ؛ 22 . زینب 
وراک شا را ره 
ی و فد اب ایا ام اس 
2 ده کی و الرجا س عفل با اه ارووا کرو 20 
امامه (که لت بن عبد اللّه بن توفل پن حارث بن عبد المطلب با او 
ازدواح کرد و در حیات امام علیه السلام درگذشت) ؛ 27 . رَمقله کبرا (که 
فاورش. ام سفتد بووو نم همسزق عید. آلله ین اف تیان سر خارت: سن 
قید العطت رای 29۰ ماه 9 (گه و حات اعام عله النام 
درگذشت) ؛ 209 ۴ ؛ 30 . رقیه صفغرا ؛ 31 . ام کلثئوم صفرا ؛ (10) 


ع‌ِ 


32 . رمله صفغرا ؛ 3 . ام کرام 34 . اه م جعفر . 


1- .این تام در بیشتر منایع با تشدید سین آمده و انن حجر در الاضابه (ج 6 
ص 191 الرقم 8308) , تصریح کرده است که : «المحشن با تشدید سین 
مهمله است» ؛ اما در تهذیب الکمال و آنساب الأشراف و تاریخ الطبری , 
بدون تشدید آمده است . گفتنی است, سین در حالت غير مشدد , مکسور 
خوانده شده (به صورت : محسن) ؛ ولی در حالت مشلّد , به حرکت آن 
تصریح نشده است که با توجّه به کاربرد آن در قافیه اشعار کهن و نام های 
مشابه در فرهنگ اسلامی , مفتوح بودن آن , صحیح تر به نظر می رسد . 
(م) 
2- .برخی منابع تاه اه وا تن اضفده کفته اند ی مضدر ۶ غید الله 
4 
مختار کشته شد . 
ِ پعنی کنیزی که از صاحبش فرزند آورد . 

‌ ب تا الاشراف , نام او را «ورقاء» فقن 2ات 
۳ با وخوفوغوت آمام‌حسین علب السلام از او یه کرنلا امه ویر زمانن 
اب 

ِ .در کتاب نسب قریش , او را «ام الحسین» نامیده اند . 
7 .از متن المجدی فهمیده می شود که عقیل , دو پسر به نام عبد اللّه 
داشته است که برادر بزرگ تر , همسر میمونه و برادر کوچک تر , , همسر 
نفیسه بوده است . 


0- آشدد است که کنیه اش « ام جعفر» بود . 


لاجر انسات الاشراف آفده ۶ کنید بن هیاس با ابش از وه آهریتن. با 
پیش از او ازدواج کرد . 
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5مام علی علیه السلام :تهذیب الکمال :کان له من الوْلد الذکور 
واجذ وعشرون : الحَیسَنْ , والخسین ,+ وحم الأکترّ, وه اب الحتفیّه , 
وعْتَر الأطرف وق الاک , والتاسن الأکتة آئو القضل کل بالطف , ویْقال 
لو لسع بو قربة أَعقَبوا . 


الاحس تن وَمزة رع . کر عم ال 1 مر 


وکان له من الوّلد الاء 7 عشرة : ریت ابو ورَیتب الطُغری , 
وم کلثوم الکبری 1 کلئوم الصُغری , ورقَیّه الكبري , ورقَیّه الصّغری , 
وفاطِمَة الکبری , وفاطمَة الْغری , وفاخِتَةٌ 1 وامَةٌ الله 9 که 2 
جعفر . , ورَملة , وم ام سا الحسّن و الکرام وهی تفیسه , ومقيمونة 
/ وخديجة / واماهه ۰ سل خلاف فی بعض ذلک ۲ 1۳ 


1- .در : ی مات لصیاسن : ج 2 ص 111 «درج») . 
2- .تهذیب الکمال : ج 20 ص 479 الرقم 4089 . 


ص: 165 


ی کب اد ۵ مین اه ال مرج‌مجمد احن عههان ان 
آکتر عایه السلام که در بیابان کربلا کشته شد و به او «سقا» و «صاحب 
هقشک» نیز می گویند . اين چند تن , بچّه دار شدند . 


و پسرانی که از ایشان نسلی نماند: مَحسن که سقط شد و محمّد اصغر 
که در کربلا کشته شد و عبّاس اصغر که گفته می شود در کربلا کشته شد 
و عمر اصغر که او نیز درگذشت و عثمان اکبر که در کربلا کشته شد و 
عثمان اصغر که درگذشت و جعفر اکبر که در کربلا کشته شد و جعفر 
اصغر که درگذشت و عبد الله اکبر که کنیه اش ایو محشّد بود و در کربلا 
کشته شد و عبد اللّه اصغر که درگذشت و عبید ال که کنیه اش ابو علی 
بود و گفته می شود در کربلا کشته شد و عبد الرحمان که درگذشت و 
حمزه که درگذشت و ابو بکر عتیق که گفته می شود در کربلا کشته شد و 
عون که درگذشت و یحیی که کنیه اش ابو الحسن بود و در کودکی و در 
حیات پدرش درگذشت . 


و هجده دختر داشت: زینب کبرا , زینب صغرا . آَمٌ کلئوم کبرا , أمْ کلئوم 
صغرا , رقیّه کبرا , رقیّه صغرا , فاطمه کبرا , فاطمه صغرا , فاخته , أَمَه 
الله , جمانه که کنیه ام جعفر دارد , زمله , ام سلمه رت اک 
که ههان تفضنه آستای مهو تم نع ور آماههمبا اخلاف‌ سر برخی ار 


انا 
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ونظرا الی آَنْ موْسُسه دار الحدیث قد آزمعت اصدار کتابین مستقلین 
بتناولان ترجمه وافیه لک من الامام الحسن والامام الحسین علیهما السلام 

+ را تکتفی: ها پترخفه سار البار هن آدلاد الا ماخ علیه. اافبلام عیر هیا 
علی نحو الایجاز . 


انا اه ماع اشیاعی وحاکیه الیتحیی امه مطاسه 
الأشقیاء المدلسین الناشرین للظلم . ومظهر الوقار . ورمز الحیاء , ومثال 
العز والرفعه 1 واسوه الثبات والصلاه والصبر . وبلفت منزلتها الرفیعه 
ومکات الشامته صن الست الشفی لها سح ااعلم غن نانه روکمتر عن 
تبیان مکارمها ومناقبها وفضائلها علیها السلام . وقد رسم الفقیه الموژخ 
اام ار اس ای هی ای امه سا ار 

کانت رب علیها السلام من فضلیات: التساء: وخصلها آشهر.من آن بدکو: 

وأبین من آن یسطر . وتعلم جلاله شأنها وعلوٍ مکانها , وقوه حجْتها , ورجاحه 
عقلها , وثبات جنانها , وفصاحه لسانها , وبلاغه مقالها حتی کانها تفرغ عن 
ان ات ام ات و یه تام سم اه قاس ام , 
واحتجاجها علی یزید وابن زیاد بما فحمهما , حتی لجا الی سوء القول 
والشتم واظهار الشماته والسباب الذی هو سلاح العاجز عن |قامه الحگّه . 
ولیس عجیبا من زینب الکبری آن تکون ی فرع من فروع 9 
وولد 1 1 : علیت الزینبی , وعون . ومحشد , وعبّاس , وم کلثوم . وعون 
ومحتی نا جع جالیا الخشیی علیه اسلام کت کراغم بت ۶ 
المصائب, , وحق لها آزخ: تست بذاک ! فقد شاهدت مصیبه وفاه جذها 
ای اه ماه اه هب مت وان انیا رها ۱ 
وتو م عم کل ای ام لیس ک که .ام وت 
وخلت آشبره من کرلا ۱1 کانت لیا ااشسام.ی آخنها الحمتن یه 
السلام مند بدء الثوره , وکانت رفیقه دربه و آضنه سزه . فلیله عاشورء 
وحوارها مع آخیها , ویوم عاشوراء وحفاوتها بالشهداء , ولیله الحادی عشر 
ورا‌ها المولم لاخیها ۰ عند جثمانه المدمی , وخطابها لرسول اللّه 
صلی اللم.علب و الم : کل ارلنک,من. ااصفعات آلهیه الخالوه فن حیانا 
الملیکه پالحلاله والرفع و الحضظته سا لصین والحله ‏ تولت شوون السباا 
بعد عاشوراء بجلال وثبات , وعندما رأت الکوفتین ییکون علی آبناء الرسول 
صلی الله علیه و آلم خاطبتهم قاتله : پا أُهل الکوقه , با هل الحتل والعّدر 

والخل ! آلا قلا رقأِ القبرة ولا هدب اف ! تما متلکم کمَتل الْنی 


سس چز 


تقصّت عغزلها من بعد قَوّو آرکانا ۱ .. أتد 0 ! آقّ کبد لِمُحَمّدٍ صلی 
له علیه وله قرتم (2] ٩‏ !وا قهد نکم ۲ وا کرتیه له ارم ۱ 
وخ خرقم له هتکئم ؟ !وا تم ل سفکثم ؟ 3) کان لها لسان علیت حفا 
! وحین نطقت بکلماتها الحماسیّه ‏ فان طالما سمعوا خطب 
لامم هاهم یرونه با آعینهم یخطب فیهم وقال قاثل : واللّه لم آز کفرة 
زباد قد آثمله التکثر , مرن عاین الرا مخ دالت تن فال من آل اللّه ؛ 
فانبرت الیه الحوراء وآلقمته حجرا بکلماتها الخالده التی آخزته . ومشا 0 
: لقمری فد قتلت گهلی زارت ادلی , وقطعت قرعی و ات اضان .۲ 
قان تک ها کف آشیت . تسا نظوت. ال نرب سور عاسلی 
عرش السلطه ومعه الأکابر ومندوبون عن بعض البلدان وکان یتباهی 
بتسلطه , ویتحدث بسفاهه مهوّلاً علی الاخرین , ناسبا قتل الأبرار ٍلی اللّه 
قامت الیه عقیله بني هاشم , فصکّت مسامعه بخطبتها البلیفه العصماء . 
ومقّا قالته فیها : ین القدل یّابن الطلقاء تخدیژک حرایرَک واماعک . 
ره وی بنات رسول الله سبایا ! قد هتکت ستوره , وابّیت 3جوههّن , 
یجدو یهن الأعداء۶ من لد الی بَلَدٍ ؟ (6),وبتلک الکلمات القصیره الدآمغه 
ذکرته تصا وی آهله حین قبض علیهم آذلاء فی مکه : نت آطلقوا بعد آن 
آسلموا خائفین من بارقه الحو , قدلت علی عدم ۱7 
وعلی جوره ونشره للظلم من جهه آخری . واستشهدت اخیرا یایات قرآنته 
لتعلن, بصر اجه آن صوفعه لسی کرامه. الیته کها زغم او حاول آن دانن 
الناس به بل هو انغماس ملوّث بالکفر فی آعماق الجحود , وزیاده فی الکفر 
وآنا الشهاده فهف کرامه لال اللهن.:. کانت خطب: زسب الکبریرفن: دوه 
الفصاحه والبلاغه والتأثیر . کما کانت حکیمه فی تشخیص الموقف المناسب 
سلم تعنر علی تاریخ وفاتها بالتخدید. فی المضادر الضختمده. : 21 وش 
قبرها فمثار جدال ونقاش . 


: وم : ج 7ص 137 . 

- .الفوی : القطع (النهایه :3ص 442 «فرا») . 

- .الاحتجاج : ج 2 ص 110 ح 170 ای ی تس 8 
ی ۱ 

4 .الخفر : الکثیر الحیاء (النهایه : ج 2 ص 3ظ «خفر») . 

5- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 457 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 575 وفیه 
«ابرزت» بدل «ابرت» ؛ الارشاد : جح 2 ص 116 وفیه «ابدت» بدل 


«آبرت» , اعلام الوری : ج 1 ص 472 . 

6- .الاحتجاج 2 بصن و لح و ۸7 الملهوف : ص 215 ؛ مقتل الحسین 
للخوارزمی : 2 ص64, بلاغات النساء : ص35 نحوه. 

7- .فی اخبار الزینبات المنسوب الی العبیدلی ذکر ان وفاتها کان فی مصر 
فی الخامس من شهر رجب سنه 62 ه , لک التحقیق یوصلنا |لی ان 
الکتاب هو لیس من تالیف العبیدلی , وهو غیر قابل للاعتماد , وقد انتقد 
العلامه التستری فی کتابه قاموس الرجال بشذه نسبه الکتاب الی العبیدلی 
, وکذلک انتقد محتوی الکتاب , فقال فی بعض کلامه : «لم یذکر احد من 
الخاضه والعامه ممن کتب فی انساب قریش تاریخا لوفاتها» (راجع قاموس 
الرجال : ج 11 ص 38) . 
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4 1 زینب 


اینک با توجه به این که «مرکز تحقیقات دار الحدیث» , در صدد انتشار دو 

کتاب مستقل در شرح حال امام حسن و امام حسین علیهما السلام است , 

او ی امام علی علیه السلام می 
د 

پردازیم 


4ام ام آوزگون شمیدان ام سرا قیام انا ید الاه آلحری: 
, رسواکننده زورمداران و تزویرگران ستم گستر , جلوه وقار , راز حیا , 
تبلور سریلندی و سرفرازی و اسوه استواری و عبادت و شکیب است . 
زینب علیها السلام , در میان خاندان پیامبر خدا , از چنان جایگاه بلند و 
مکانت تزرکین برخوردار است که قلم را توان بر نمودن والایی ها , 
ارجمندی ها و شکوهمندی هایش نیست . فقیه مورخ و مصلح بزرگ , 
۱ 0 ۱ 0 ۱ بر 13۳0۹ ۱۳ 
ترسیم کرده است : زینب علیها السلام , از بافضیلت ترین زنان و فضلاش 
پُرآوازه تر از آن آنتنت که یاه کردد و رهشنزه تر .از آن است که به نوشته 
آید. حلالت,شان , متر لت وال , قات اسدلال : برفری عقل: استه‌اری فلب 
, فصاحت زبان و بلاغت بیان , از خطبه هایش در کوفه و شام که گویی از 
زبان پدرش امیر مقمنان ایراد می گردید 1 دانسته می شود 1 و نیز از 
احتجاجش بر یزید و آين زیاد , بدان گونه که آن دو را خاموش ساخت تا آن 
جا که به بدگویی و ناسزا گفتن و مسخره کردن و دشنام دادن که سلاح 
افراد ناتوان از دلیل آوردن است , پناه بردند و از زینب کبرا شگفت نیست 
که این گونه باشد ؛ چرا که او شاخه ای از شاخه های درخت پاک [ رسالت 
آاست ... او با پسر عمویش عبد الله بن جعفر بن آبی طالب ازدواج کرد و 
علی زینبی . عون . محمد , عبّاس و ام کلثوم را برایش به دنیا اورد که 
عون و محمد با دایی شان حسین علیه السلام در کربلا کشته شدند. او «ام 
المصائب» نامیده شده است و شایسته چنین تاضی هست.. او مصیببت 
درگذشت جذش پیامبر خدا , مصیبت درگذشت مادرش زهرا علیها السلام و 
رنج های او , و محنت های پدرش امیر موّمنان علی علیه السلام و مصیبت 
کشته شدن او و محنت و شهادت برادرش حسن علیه السلام و ... را شاهد 
بوده است و پس از شهادت حسین علیه السلام, , از کربلا , به اسارت برده 
شد. زشتب:.علها السلام. از آنان فیام. ایا غید. الله الحستن. غایه السلام + 


همراه برادر شد و در تمام دوران قیام , همدل و همراه و رازدارش بود . 
شب عاشورا| و گفتگوهایش با برادر روز عاشورا| و استقبال های 
شکوهمندش از شهیدان , شب یازدهم محژم و رای جانسوز او در کنار 
قامت خونین برادر و خطاب او به پیامبر خدا , از صفحات زژین و جاودانه 
زند کانیت سرشار از جلالت , شکیبایی و والایی اوست . او پس از حادثه 
عاشورا| , سرپرستی قافله اسیران را شکوهمند و استوار به عهده داشت . 
در کوفه چون مردم , فرزندان پیامبر خدا را بدان سان دیدند و اشک بر 
رخسار افشاندند ,. زینب علیها السلام , چنین لب به سخن کشود: ای 
کوفیان ! ای نیرنگبازان و خیانتکاران و بی وفایان ! اشکتان خشک و ناله تان 
ارامضانا نحل کسی ات که رت ات ود را مس اراس 
رهم بازنی هداس شا هی دانده که حکری ار یامتر صلی 2 
علیه و اله پاره پاره کردید و چه پیمانی را شکستید و کدامین پرده نشین او 
را بیرون کشیدید و چه حرمتی از او هتک کردید و چه خونی از او ریختید؟ ! 
امح واشته تیانع اه السلامیا بر کام داشت کم خیش در ال 
جملاتی هیجانبار سخن گفت , مردمانی که بارهای بار , خطابه های مولا را 
شنیده بودند , کلام و خطابه علی علیه السلام را به عیان دیدند , و کسی 
کف تیدا و نی هرن این تین یتختور مب تدیوی بودم کوایی زیان 
علن له لام را شام دار جون اس یاف مت ان عام کر و 
نخوت و درنده خویی به «ال الله » دشنام داد , با کلماتی جاودانه , هیمنه 
دروغین او را در هم شکست و از جمله گفت: به خدا سوگند , جوان مردم 
را گشتی و خاندانم را نابود کردی و شاخه ام را بریدی و ریشه ام را 
درآوردی . پس اگر اين , [ حسٌ انتقام ] تو را شفا می دهد , پس شفا یافته 
ای . و آن گاه که یزید با تکیه : بر جایگاه خلافت و در جمع بزرگان قوم و 
نمایندگان ملل بر نشان دادن قدرت حاکمیتش و زهر چشم گرفتن از 
2 و از جمله , قتل پاک نهادان را به خداوند 
نسبت داد , زینب علیها السلام 0 
سخنان خود , بر گوش های یزید کوبید . | ز جمله , در آن خطبه گفت: ای 
پسر آزادشدگان ! آیا این عدالت است که زنان و کنیزان خود را در پس 
پرده کنی و دختران پیامبر خدا را به اسیری بری ؟ پرده شان دریدی و 
چهره شان را آشکار نمودی هدشهتان , آنان را شهر به شهر می برند؟ و 
با آن جملات کوتاه و کوبنده , از یک سو پیشینه «برده جنگی بودن» و «آزاد 
شدگی» نیاکان او و اسلام آوردن آنها را زیر برق شمشیر حق و مالا , 
ناشایستگی شخص او را برای خلافت , نشان داد و از سوی دیگر , , ستم 
پیشگی او را در جایگاه خلافت و ظلم گستری اش را در حاکمیت 
سرانجام نیز با استناد به آیات , به گونه ای بس گویا ۵ تیف نان باه کر 
۱ ۱ ار او ۱۳۱۳ 


یا کوشیده بود به پندارها بدهد ؛ بلکه فرورفتگی کفرآلود در اعماق انکار و 
نیز فزون سازی کفر است ؛ و اما شهادت , کرامتی است برای «آل اللّه » 
و . خطابه. ها زیتتب: کیزا علیها السلام دز اوح فضاخت و بلاغت و تاتیز 
کاا هد ی و ها موی و 
تاریخ دقیق وفات او , در منابع معتبر ؛ . مطلبی نیافتیم (1) . مدفن ان 
بزرگوار نیز , ههور 2 گفتگوست . 


1سقر کناب اخبار ارات کم.ختسوب بهعبیدلی استتم وفات: رشب لیوا 
السلام در مصر و به تاریخ پنجم رجب سال 62 ه دانسته شده است . ولی 
بر اساس تحقیقات انجام شده , این کتاب از آن عبیدلی نیست و نمی توان 

به, آن؛ اعتماه کرد »علافه شوشتریر نیز در قاموس الرجال , هم بر انتساب 
کناب به عصطلی و هم ور ای آن , خرده گرفته و ضمنا گفته است : 
«هبی یک از خاضه و عامه که کتابی درباره انساب قربش نوشته باشد 4 
تاریخی برای وفات جناب زینب علیها السلام نقل نکرده است» (ر . ک : 
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0مام علی علیه السلام :أسد الغایه فی ترجقه رَیتبِ علیها السلام : 
آدرَکت این صلی الله علیه و آله , وولّت فی یاه , ولم تلد فاطِمَةٌ بنث 
سول اه صلی الله علیه و له تعة وفانه شیث وکاتت زیتت امه عاقلد 
لبییة جزلَة (1) , رَوَجها آبوها عم علیه السلام من غبد اللَهٍ اي آخیه جعقر , 
ول" له علیا 4 وعونا الاکتر . وعباسا ۰ ومَحَمّدا ۰ 9 کلئوم . وکاتت مع 
آخیا الخْسَین علیه السلام لمّا فُتل , وخملت الی دقشق , وحضرت عند 
بزیة بن مُعاوبه , وگلافها لیزید حین طلْب السامیٌ آختها فاطِمَة ب بنت علیٌ 
من یزید مشهور مَذکورٌ فی الّواریخ , وه یَدّل علی عقل وقوّه جنان . 
(2)2 / 2 کلثویالینت الثانیه لعلن وفاطمه علیهما السلام . ولدت فی 
السنه السادسه من الهجره (3) . وتربّت فی حجر مها الزهراء علیها السلام 
فی دار فسیحه فساحه الایمان والعشق هتفر فی التاریخ آراء متباینه 
حول زواجها ؛ فهناک من یشیر الی زواجها من عمر بن الخطاب . ویذهب 
اضتحاب هد الر ای ال . ن الخلیفه الثانی کان راغبا فی ,الزواج من |حدی 
بنات الزهراء عليها السلام تمشکا بالحدیث القائل : «کُل کب وتسب 
م بوم القيامه لا حخسبی وتسبی» ولذلک خطبها قزن. آبیما مب آلمومنین 
و . ورفض الامام علیه السلام هذا الأمر فی البدایه , وقال : 
بناته یتزقجن بنی اععامق م اه ماخ عدرلی اضرا عیر ها 3 
تهدیده (5) ی اه وکل زواجها الی عمه العباس حین تدخل فی الموضوع . 
وهای هن کر ها التماح اساها ی ارت الععلومات تاره 
الوا رده یه واضط اما بشتم , قمع کیرم التافضات الصو‌حودن حولخ رخا 
عند مقایسته بزواجها اللاحق , فاِنْ هذا الزواج نفسه تحیط به هاله من 
الغموض . ولذا آنکره علماء کبار مثل الشیخ المفید (3) . هذا من جهه , 
ومن جهه آخری آیدته بعض الروایات الشیعیه والسنیه (8) کضا ایده 
الشریف المرتضی (9) وآخرون غیره آیضا . وئمه آراء آخری تحوم حول هذا 
الزواج آیضا , لیس هنا موضع ذکرها . (10) تزوجت أَمٌ کلئوم بعد قتل عمر 
من عون بن جعفر , ثم محمّد بن جعفر , وبعده تزجها عبد اللّه بن جعفر . 
(11) وقد اشارت مصادر الفریقین الی حضور ام کلئوم فی المیادین 
الاخماعته فالساسته. ‏ ومن ضردات. هدا الخصور :: خواجهنها عقصه عند 
وی اد وف فان من اسر الساشیسن لت ااسا رم وا 
کات کر هب ام و بت اه لام موی ای 
مکه . (13) وشهدت َمْ کلثوم کربلاء مع آخیها الحسین علیه السلام . وکانت 
منشدة لملحمه الطفٌ الی جنب آختها زینب الکبری علیها السلام . (14) 
وسبیت هدذه المر آه المخدره مع من شبی ؛ لتوقظ اصحاب الضمائر المیته , 


وتقرع آسماعهم بنداء آخیها الشهید . ولیس لدینا معلومات دقیقه حول تاریخ 
وقاتها » وذهب البعض الی: آنها توئیت: فی خیاه: الامام الحسن علیه. السلام 
(15) , وهو لا ینسجم مع الرآی القائل بحضورها فی کربلاء . وقیل : کان لها 
من عمر ولدان هم رقیه وزید (16) الذی مات مع امه فی وقت واحد ۲ 
(17) 


ابر له۶ ای تشه الق میات کلام ع رخ ای فقوت ویو (الشابه ع سب [ 
تٍِِِِ «جزل») . 
- .اسد الغابه : جح 7 ص 134 الرقم 6969 , الاصابه : جح 8 ص 166 الرقم 
7 و 
( : ج 3 ص 500 الرقم 114 . 
4 .المستدرک علی الصحیحین ی 1 684 , الطبقات الکبری 
: ج 8 ص 463 آنساب الأشراف 9 
5 .الکافی : جح 5 ص 346 ح 1 و 2, الخرائج والجرائح : ج 2 ص 825 ح 
39 . 
6- .الکافی : جح 5 ص 346 ح 2 , اعلام الوری : ج 1 ص 397 , الاستغاثه : 
ص 126 . 
7- .المسائل السرویه : ص 86 . 
8- .الکافی : ج 6 ص 115 ح 1 و 2 , تهذیب الأحکام : ج 8 ص 161 ح 
7 و 558 ؛ سنن النسائی : ج 4 ص 71. 
9- 0 : ص 141 . 
10- .لمزید الاطلاع علی عقد ام کلئوم واثباته ونفیه راجع : کتاب «افحام 
الأعداء والخصوم فی نفی عقد 2 کلئوم» : 
1- .الطبقات الکبری : جح 8 ص 463 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 501 و 
2 . 
2 ال خی یر ام و اش مد 
ص 464 . 
3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 446, الکامل فی التاریخ : جح 2 ص 312 . 
4- .الملهوف : ص 140 و ص 198 , شرح الأخبار : ج 3 ص 198 , بحار 
الانوار : جح 45 ص 115 ؛ النهایه : جح 3 ص,422 . 
5- .الطبقات الکبری : ج 8 ص 464 , اسد الفابه : ج 7 ص 378 الرقم 
6 للاستیعاب : ج 4 ص 310 الرقم 3638 . 


6- .الطبقات الکبری : ج 8 ص 463 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 412 , 
اسد الغابه : ج 7 ص 378 الرقم 7586 , الاستیعاب : جح 4 ص 510 الرقم 
38. 

7- .سنن النسائی : ج 4 ص 71 , الطبقات الکبری : ج 8 ص 464 , 
آنساب الاشراف : ج 2 ص 412 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 502 الرقم 
4 , اسد الغابه : ج 7 ص 378 الرقم 7586 , الاستیعاب : ج 4 ص 510 
الرقم 3638 ؛ آخبار الزینبات : ص 124 . 


ص: 175 
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2 المحاسن ( به نقل از منصور بن حازم ) آسد الغابه در شرح حال 
زیمت عانها الشاام امین صلی الله علبة و الم را درک کوخ.و در تحیات: و 
به ونیا آهد ق قاطحه علیها السلام» دشتر بیافتر خذا : بسن از وفات پیامتر 
لین اه قلیهو آلم م-فررندی وه دنا باه رد 


زینب , زنی عاقل و خردمند و کامل بود . پدرش علی علیه السلام او را به 
اردواغ ند اللم. پسو براخرش عفر بن انب طالب: قر وود » ینب 

السلام برای او علی کون ار اون مه ها ام واه یا آفره 
و تکاضی که برادرش حسین علیه السلام کشته شد , با او بود و به دمشق 
برده شد و نزد پزید بن معاویه حاضر شد و سخنش با یزید , هنگامی که 
فردی شامی خواهرش فاطمه دختر علی, علبه السلام زا از بژید [به کنبزی 
آخواست , مشهور است و در تاریخ ها ذکر شده است و آن بر عقل و قوّت 
قلب او خلالت دارد .4 / 2ام کلئوماو دشتر دوم امام علی علیه السلام و 
فاطمه علیها السلام است که در سال ششم هجری به دنیا امد و در خانه 
ای به وسعت ایمان و عشق , در دامن فاطمه علیها السلام رشد کرد و 
بالید . درباره ازدواج او دیدگاه های گوناگونی وجود دارد . برخی به ازدواج 
اه با عفر :.اشاره کردم اند.. آنها فی: خویند که خليقة دوم با خمسی: به این 
حدیثت پیامبر خدا که : «هر حسّب وتسبی در روز قیامثك قطع می شود , 
جز حسب و تسب من» . تمایل به ازدواج با یکی از فرزندان فاطمه علیها 
السلام داشت و از اين رو به خواستگاری رفت . امام علی علیه السلام , 
ابتدا با این وصلت , مخالفت کرد و گفت که فرزندان ما با عموزادگان خود 
, ازدواج می کنند ؛ ولی پس از اصرار خلیفه و يا تهدید او , موافقت کرد و 
یا با پا در میانی عباس (عموی ایشان) » ازدواج ۱ کلثوم علیها السلام را 
تحت اختیار عبّاس قرارداد. برخی دیگر با توجّه به تناقضات بسیار گزارش 
هاص یی دن مورد این ازدواخ:, یه انکار اصل. آن پرداخته اند > ار چه 
تناقضات موجود , بویژه در سنجش با ازدواج های بعدی 1 کلثوم , بسیار 
است , این ازدواج در هاله ای از ابهام نیز قرار دارد و چنین است که 
بزرگانی چون شیخ مفید , به انکار آن پرداخته اند ؛ اما از سوی دیگر , 
ات شه هت ال بن ازدوام را کید کرد ادهش 
مرتضی, و نقضی: دیگر تبر. آن:را تذیرفته. اند.. دیدگاه ها دیرخ تیز دوبارم 


این ازدواج وجود دارد که جای پرداختن بدانها نیست . (1) ام کلثوم , پس 
از کشته شدن عمر , با عون بن جعفر و سپس با محقد بن جعفر و در اخر 
با عبد الله بن جعفر ازدواج کرد . در منابع تاریخی شیعه و اهل سئت , به 
حضور ام کلثوم در صحنه های اجتماعی و سیاسی اشاره شده است , از 
جمله رویارویی او با حفصه , آن گاه که با دف و نی , علیه امام علی علیه 
السلاه بل هی کرو با کفالت کرون .کید ال تن غهر , آن هنگام که از 
تسا امام علی لیم السام فر ار رده به وی فک رسب از 
کلئوم , در قیام امام حسین علیه السلام نیز شرکت داشت و همدوش 
خواهر بزرگ تر خود , زینب کبرا علیها السلام , حماسه سرای عاشورا بود . 
او به اسارت رفت تا دل مردگان خاموش را بیدار سازد و پیام برادر شهید 
خود را به کف آنان برساند , درباره: ومان رحلت: او تیر اطلاع زد فیعی. .در 
دست نیست . بعضی آن را در زمان حیات امام حسن علیه السلام می 
دانند که با حضور از کلتوق در کربلا هعغماتی, قدارد . گفته می شود او دو 
فرزند به نام های رقیه و زید از عمر داشته است که زید , هم زمان با مادر 
, فوت کرده است . 


[- .برای آگاهی بیشتر از عقد ام کلثوم و اثبات و رد آن , ر : ی : افحام 
الأعداء والخصوم فی نفی عقد 2 کلئوم . 
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4 ففخته این الختعهولد فحقه این الختفیه یام خکومة آبن کر (01: 
وکانت آیثه فی عداد من ارتتر در المسلمون فی الفتوحات 1 فصارت من 
تا اي امساله انم کب السام. وان هه سس اد 
الفنتن ادلی الشان فی ال علت علیه السلام . وکان شجاعا رابط الجاش 
تین 0 ان ات تا نز ال نیو 
تقو تساه قموم اين الزییر علی حرقه هو وعبد اللّه بن عثاس , لکث 
جیش الا ها ره هه 
نسشق معه فی الثار من قتله الحسین علیه السلام (7) 9 بعض 
التصوص التاریخیّه والحدیئیّه أثه اْعی الامامه قی البدایه , نج أَقرٌ بامامه 
ان 
المدینه سنه (81 و ) . (9) 


1- .تاریخ دمشق : ج 54 ص 323 , سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 111 الرقم 
۱ بو بکر» . 

- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 91 , سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 110 الرقم 
ِ , شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 244 . 

3- .الجمل : ص 356 و ص 359 ؛ الطبقات الکبری : ج 5 ص 93 , تاريخ 
الطبری : ج 4 ص 514 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 485 , تاریخ 
2 بن خیاط : ص 138 , شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 243 و ص 245 . 

4- الطبقات الکبری : ج 5 ص 93 , تاریخ خ الاسلام للذهبی 54 
5- .الطبقات الکبری : ج ظ ص 100 " انسات الأشراف : ج 5 ص 317 , 
سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 118 الرقم 360 . 

6- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 101 ۰ سیر اعلام النبلاء : ج 4 ص 118 
الرقم 36 , تاریخ دمشق : ج 54 ص 338 343 . 

7- .الطبقات الکبری ی را 
0 , سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 121 الرقم 36 , تاريخ دمشق : ج 54 
ص 342 . 

ی گس 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 156 ح 4696 , الطبقات الکبری 
۰« تسیر اغلام. الصا ء : ج 4 ص 128 الرقم 36 , تاریخ دمشق 


: ج 54 ص 359 . 
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4 / 3محشد بن حنفیهمحقد بن حنفیه , به روز گار خلافت ابو بکر به دنیا آمد 
. (1) مادرش از جمله اسیران سپاه اسلام بود که جزو سهمیه علی علیه 
السلام قرار گرفت . محمّد بن حنفیّه , از عالمان و محدٌثان روزگار خود و 
از بزرگان خاندان علی علیه السلام است . او مردی شجاع و قوی دل بود 
که در نوزده سالگی و به هنگام نبرد جمل , و نیز در نبرد صفین , پرچمداری 
سپاه علی علیه السلام را به عهده داشت ‏ محمد بن حنفیه در کربلا حضور 
نیافت . او پس از به قدرت رسیدن عبد اللْمٍ بن زبیر , از بیعت با او تن زد 
و ابن زبیر ۷ تضنعتم. گرفت. که اه هعنید: الله بن عباس را بسوزاند ؛ اما 
۹۳۳ مختار , آن دو را نجات دادند . مختار با وی پیوندی نزدیک داشت و 
در قیام علیه قاتلان ابا عبد اللّه علیه السلام با او هماهنگ بود . در برخی 
فتون تازیخن. و حدیتی آمده است. که مخید بن جنفیه در آغاز , داعیه 
امامت داشت ؛ اما بعد از مناظره ای با امام سجاد علیه السلام بر امامت 
ایشان گردن نهاد . محشّد بن حنفیه در سال 81 هجری در مدینه درگذشت . 


1- .در سیر آعلام النبلاء چنین آمده است : «در سالی که ابوبکر درگذشت , 


به دنیا امد» . 
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3عنه علیه السلام :تاریخ دمشق عن الزهری :قال رَجْل لِمَحَمٍَ ابن 
الحتیّه : ما بالْ آبیک کان ترمی ,یک فی رام لا رمی فیقا الکسَنَ 
والخسین ؟ قال لانْهُما کانا حَدّیه وکنث یَدَةْ , قکان یتوقی پیده عن خَذّیه . 
(9844/1.عنه علیه السلام :نثر آلدز :قالْ المنافقون له [ْحَمّدٍ این 
الحتفته] : لع بقزر یک آمیر الغومنین قی العرت ولا نعرر بالکهن والکشین 
۲ ! قال : لا گما عیناغ وا تمه ؛ هو تدقغ میمعت 
(9845)2.عنه علیه السلام :ربیع الأبرار :استطال عَلِیٌ علیه السلام درعا 
فقال : لینقص منها کذا حَلقة <<« مَحَمّذ مَحَمّد اب الحختفیه باحدي یدّیه ب- 
دیلها , وبالأخری عَلی قضلها , تم جَدَبها , ققطقها من القوضع الذی حَدَخ له 
اوح ۰ (9839)3 .امام تقلین السلام :شرع نبهچ البلاغه شا تفاعس 
تِ الجَمَلِ عَن الحملّه وحمَلَّ علیٌ علیه السلام بالایه قصعصع 

ن عسگر الجمَل , دقع الیه الرّابة وقال : آمخ الأولی بالأًخری , وهذه 
1 قعک بوض مر ألیة خریعه نو تانت ا السماد تن فی حفع من الا تضار 
, نژ ینم من آهل بدر , فحَمَل حملاتِ کنيرة آزال بها الوم عن مَواقفهم 
فایلی ۶ ء حهنا , 


ققال حُرَيمَة لِعلِیٌ علیه السلام : آما له لو کان غیر مُحَمَّدٍ الوم لافتصح , 
اس آِ" 1 
, وان کنت أردت آن تُعَلْمَهٌ الطعان قطالما عَلمتة الرجال ۱ " 


وقاّت الاأنصاٌ : يا آمیر المَوّمنین , آولا ما جَعَلّ اللّهْ تعالی ِلحسَن وَالحْسَین 
علیهما السلام ما قذمنا علی مُحَمّد آخدا من القرب ! 


ققال علمٌ علیه السلام : ی النَجمْ من السمس والقر ! آما له قد. آغنی 
وأبلی , ولة قَضلة , ولا پنقص قَضل صاجبیه عَلّیه , وحستٌ .ضاخبحم. | 
انچت:نه سقه آناه تعالی. آلید. 


ققالوا : یا آمیر المْوْهنین ۰ ثا وال لا تجقلَه کالحسن والخسّین علیهما 
السلام ولا تظلعْهٌُما له , ولا تظلغ لِقضلهما له مد . 


ققال عَلیٌ علیه السلام : ین یم ابنی من ابتی ینتِ سول اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله !(5) . 
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ت 


1- .تاریخ دمشق : ج 54 ص 333 , سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 117 الرقم 
36 


2- .نثر الدر : ج 1 ص 406 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 244 . 
3- .ربیع الأبرار : ج 3 ص 325 , الکامل للمبدد : ج 3 ص 1193 . 
4 .الحیّن بالفتح : الهلاک (لسان العرب : ج 13 ص 136 «حین») . 
5- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 245 . 


ص: 193 


0مام علی علیه السلام : تاریخ دمشق به نقل از زهری : مردی به 
محقّد ین حنفیّه گفت: ی 


پاسخ داد: چون آن دو », گونه های اویند و من دستش . با دستش , گونه 
های ودرا خفظسی, کند بل فدعنه: علیه لام بر الذهماعفان به 
مس یه کت را امیر مه ان مه را ری حاو میت اندا رنه 
حسن و حسین رانه؟ 


گفت: چون آن دو: چشمان آویند و من دست راست او . پس او با دستش 
از چشمانش دفاع می کند ۰ عنه علیه السلام :ربیع الأبرار:علی علیه 
السلام زرهی را دراز دانست و گفت : باید این چند حلقه از آن کم شود . 
پس محقّد بن حنفیّه با یک دستش پایین زره و با دست دیگرش قسمت 
اضافی زره را گرفت و کشید و از همان جایی که پدرش مشخُص کرده بود 
, حلقه ها را قطع کرد .9713.عنه علیه السلام :شرح نهح البلاغه:چون 
محمّد [ بن حنفیّه آدر جنگ جمل از حمله بازماند , علی علیه السلام , , خود , 
پرچم را به دست گرفت و پس از آن که ارکان لشکر جمل را در هم ریخت 
, پرچم را به محمّد بازگردائد و فرمود : «با کار آخرت , کار اوّلت را جبران 
کن و این انصار , با تو هستند» و خزیمه بن ثابت ذو شهادتین را با گروهی 
از انضار که‌نسانی ار نها از اهل بدن بودند غ اخیار اخنهاد بسن خمله 
های فراوانی کرد و لشکر جمل را از جایشان بیرون کرد و امتحان خوبی 


داد . 


خزیمه به علی علیه السلام گفت: بدان که اگر امروٌ کسی جز محشّد بود , 

رسوا می شد و اگر بیم کشته شدن او را آن داری با آن که از نسل تو و 

حمزه و جعفر است , ما اين بیم را نداریم , و اگر می خواهی جنگ کردن را 
به او بیاموزی #تیاففد که آن را به بسیاری آموخته ای . 


کوت اعت اس مان ارا کر یی ی اه او 
حسین قرار داده , ما هیچ کس را در میان عرب بر محمد , مقذم نمی 
کردیم . 

عل خیش التیتااش قرو رازن کما نو مرت وان کفااد بش او ام 
دست پر امد و نیکو امتحان داد و فضلاش محفوظ است ول از برتری 


حسن و حسین علیهما السلام بر او نمی کاهد و برای فضیلت يار شما 


[محمد ] , انچه از نعمت خدا بدو رسیده , بس است» . 


گفتند : ای امیر مقمنان ! به خدا| سوگند , ما او را مانند حسن و حسین 
وی نیز به خاطر برتری ان دو بر او , ستم روا نمی داریم . 


پس علی علیه السلام فرمود: «پسر من کجا و پسران دختر پیامبر خدا 
کجا» . 


ص: 184 


4 / 4العباسشمظهر العشق والایثار . ومثال الرجوله والصفاء والوقار , ورمز 
الشجاعه والشهامه والکرامه . وکانت له بین آبطال کربلاء وشهداء التاریخ 
منزله رفیعه , ومکانه سامقه , حتی قال سید الساجدین زین العابدین علیه 
السلام فی حقّه : «اِنّ یِلعبّاس عنة اللّه تبازک وتعالی لمنزلة یَغیطة بها 
جمیغ السَهّداء یوم القیامه» . (1) ولد في سنه (26 ۰ ) (2) من أَمْ عظیمه 
تست ألی فباه‌بتی کلاب ای ات سماص سا ها 
ترتی في ججرها * وزش مع اخونه الذین با مبل ام کلحستین علیهما 


السلام . کانت کنیته : آبا الفضل (3) . وأبا قربه (4) . : السقّاء (5) , 
وقمر بای هاشم ۲ ۳ صفنته : فقد کان 9 (6) ِ , عربض 
الصدر , عَبل (7) الذراعین , جمیل المحیّا , : قزر ای هانقم : 


(8) وکان مع آبی عبد اللّه الحسین علیه ۵ منذ بدایه الثوره . و 
صاحب لوائه فی کربلاء (9) . وتولی سقایه الجیش والاأطفال فی ساعه 
العسره النی کان فیها, الامام وآصحابه محاصرین : (10) وعندما طلب 
الامام علیه السلام من آصحایبه واهل بینه ان یذهبوا| "ویترکوه وحده فی لیله 
العاشر من المحتّم , کان آبو الفضل آوٍل من هت لیخبره بملازمته [یّاه 
وتفانیه من آجله عبر کلمات طافحه بالعشق والایمان والایثار . (11) آتاه 
واخوته الثلائه شمرٌ بن ذی الجوشن ومعه کتاب الأهان , فامتعضوا منه 
وکرهوا لقاعء , وقالوا فی رد ما عرضه علیهم + لعک الله هلفن اماتی: اب | 
تما واین ول الله: ۷ آمان ۱۰۵۱ ارم آننی علیه الستجوعون عنم 
السلام ووصفوه بالایثار , والبصیره النافذه , والثبات علی الایمان , والجهاد 
العظیم , والبلاء الحسن , والمنزله التی یُغْبَط علیها یوم القيامه ۰ (13) 
استشهد هذا البطل المهیب والعضد الضاهد ای عید. لاه علیه السلام 
عندما عزم علی ایصال الماء الی الأفواه الیابسه الظامثه للنساء والأطفال 
حین ظلّ الامام علیه السلام وحیدا فریدا . فعرٌ مصرعه علی الحسین علیه 
السلام 7 وجلس عند جثمانه المضرح بالدماء ۱ ورثاه بحرفه و : «الان 
انکسَر ظهری , وقلت حیلتی» ۰ (14) 


- .الخصال : ص 68 ح 101 , الأمالی للصدوق : ص 548 ح 731 . 
مان الم 7 ی 29 انضار الغین ی 56 
َ .مقاتل الطالبیین : ص 69 ؛ عمده الطالب : ص 356 . 


4- .تهذیب الکمال : ج 20 ص 479 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 413 , 
مقاتل الطالبیین : ص 89 , نسب قریش : ص 43 ؛ اعلام الوری : ج 1 ص 
9 . 

5- .تهذیب الکمال : چ 20 ص 479 , مقاتل الطالبئین : ص 89 ؛ شرح 
الاخبار : ح 3 ص 182 ح 1125 , المجدی : ص 15 , اعلام الوری : ج 1 ص 
5 المناقب لابن شهر اشوب : ج 4 ص 108 , عمده الطالب : ص 356 


6- .القشق : الطول مع الشقه وقله اللحم (تاج العروس : ج 13 ص 445 
«مشق») . 

7- .العَبّل : الضخم من کل شیء (لسان العرب : ج 11 ص 420 «عبل») . 
9 .الأخبار الطوال : ص 256 , مقاتل الطالبیین : ص 90 ؛ الارشاد : جح 2 
ص 95 , المجدی : ص 15 , شرح الأخبار : ج 3 ص 182 ح 1125 , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 108 , عمده الطالب : ص 356 . 

0- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 412 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 556 , 
الفتوح : جح 5 ص 92 , مقتل الحسین للخوارزمی : ج 2 ص 29 ۰ شرح 
الأخبار : ج 3 ص 182 و ص 191 . 

1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 419 ؛ الارشاد : ج 2 ص 91 , اعلام الوری : 
ج 1 ص 455. 

2- ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 416 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 558 , 
الفتوح : جح 5 ص 94 , البدایه والنهایه : جح 8 ص 176 ؛ الارشاد : ج 2 ص 
89 


3- .سر السلسله العلویه : ص 89 , عمده الطالب : ص 356 . 

4- .مقتل الحسین للخوارزمی : جح 2 ص 30 ؛ المجدی : ص <1 , اعلام 
الوری : جح 1 ص 395 , شرح الأخبار : ح 3 ص 194 , عمده الطالب : ص 
6 , بحار الأنوار : ج 45 ص 42 . 


ص: 19 


4 عباس 


4 / 4عباسعباس , جلوه عشق و ایثار , تبلور رادمردی , صفا و وقار , و 
کربلا و شهیدان تاریخ , از چنان جایگاه بلند و مکانت والایی برخوردار است 
که نه کفته سین الساحمن : ریق الغاندین عابه السلام ۲ کاس برد خدای 
تبارک ی 
رشک می برند. او از مادری بزرگوار ز قبیله بنی کلاب که شجاع ترین , 
رزم آورترین و تیزتک ترین مردان ار را در خود داشت , به سال 26 
هجری به دنیا آمد و در دامان پرمهر او و در کنار برادران بی نظیری چون 
حسن و حسین علیهما السلام , بالید و رشد کرد . کنیه آن بزرگوار , «ابو 
الفضل» و «ابو قربه (صاحب مشک)» و القابش «سقا» و «قمر بنی 

هاشم» بود . عباس , قامتی بلند , سینه ای ستبر بافوانی توا مه و رن 
ای بس زیبا داشت , بدان سان که او را «ماه بنی هاشم» می گفتند ۱ 
آغاز قیام ابا عبد اللّه الحسین علیه السلام , همراه و همدل امام حسین 

علیه السلام بود و در هنگامه نبرد کربلا , پرچمدار سپاه ایشان اسب 
روزهای سخت محاصره امام و پارانش , سقایت یاه و. آیزسانی: .به 
کودکان را بر عهده داشت . او در آستانه شب عاشورا , در جمع همراهان 
حستخ علبه السلام ف‌هکافی. که امام علبه السلام از آنها جواستهبود که 
بروند ,؛ اّلین کسی بود که با کلماتی سرشار از عشق و ایمان و آکنده از 
ایثار , هم گامی و جان فشانی اش را اعلام کرد . در کربلا , , شمر بن ذی 
الجوشن برای عبّاس علیه السلام و سه برادرش امان نامه آورد و آنها که 
در آغاز حثّی از رویاروی شدن با شمر نفرت داشتند , در رد پیشنهاد 
سفاهت آمیز شمر , شکوهمند و استوار گفتند : نفرین خدا بر تو و امان 
تباصا ی هی رای وس ایک ان 
ندارد؟ ! عبّاس علیه السلام , در کلام معصومان علیهم السلام به ایثار , 
تس آسمای ور هنیاعم مات سا وی امن 
در قيیامت ۰ ستوده شدیر است . قهرمان شکوهمند قیام کربلا و پشتیبان 
و او ای 
السلام و در زاه رساندن. آب:به کام های خشکیده و.تشنه زنان و خردسالان 


فسٌرد , بدان گونه که در کنار قامت خونینش از سر سوز , در سوگ آن 
عزیز از دست رفته فرمود : «اکنون پشتم شکست و چاره ام ناچار شد». 


ص: 196 


ص: 187 


ص: 199 


4مام علی علیه السلام :الامام زین العابدین علیه السلام :رَجم ال 
البعتاسن تعنی ابن لگ قلقد آ؟ وأبلی وقدی أخاخ بتفسه علی فقطعت یداه , 
قابلة ال پهما جناحین تَطیژ بهما ع القلایگّه فی الجْتّهِ کما جَقل لجعقر 
بن آبی طالب . واِنّ لِلعَبّاس عند تباری وعالی اضر له عبطه بها جسه 
الَهّداء یوم القیامّه . (9715)1.امام علی علیه السلام ( در شرح آفرپنش 
آدم علیه السلام ) عنه عنه علیه السلام في ذکر یله عاشوراء :لا کا ال 


13 


اح 


اد کل یل مشم ید رل من آهل نش + رف فی وارکم : ومد ای 
حتی یفرح ال ؛ فان المَوم ما یطلبونی , ولو قدر ی و 


ری .فعال له خی واتا مهو اه وان عیه الله ان ععفر 1 ِ 
التبقی عدک ؟ الا آراتا ال ذیک بدا ابدام بهدا القول القتاسه: هل 
علیه السلام . (3) . 


: الخصال : ن ص 68 ح 101 , الأمالی للصدوق : ص 548 ح 731 کلاهما 
2 ستال. للرجل (ذا سري لیلته جمعاء . آو آحیاها بصلاه آو غیرها من 
الفتادات اند اللیل خعا *کامت کيه ولم کم فیه(الهایه دص 1ص 298 
«جمل») . 

3- ,تاریخ الطبری : جح 5 ص 419 وراجع الارشاد : ج 2 ص 91 واعلام 
الوری : ج 1 ص 455 . 


ص: 199 


6 نه علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام :خداوند , عباس را 
بیامرزد ! بی تردید , ایثار کرد و امتحان داد و جان خود را فدای برادرش 
کرد تا آن که هر دو دستش قطع شد . پس خداوند , به جای آن دو , دو بال 
برایش قرار داد که با آن ,؛ همراه فرشتگان در بهشت پرواز می کند , 
همان گونه که برای جعفر بن ابی طالب قرار داد . 


ن کا سا اس ید واه اک ما ی ی ات سس وه 
شهدا در روز قیامت به آن , رشک می برند .9717.عنه علیه السلام :امام 
زین العابدین علیه السلام در ذکر شب عاشورا : چون شب شد , [ حسین 
علیه السلام آفرمود: «اين شب است که بر شما پرده انداخته است . پس 
آن را قرکب خود سازید و سپس هر یک از شما , دست یکی از خاندان مرا 
بگیرد و در اجتماعات و شهرهایتان پراکنده شوید تا خدا ۱ د هد . این 
جماعت , تنها به دنبال من هستند و اگر به به من دست یابند , از جستجوی 
بقیه دست ,می کشند» . پس برادران و پسرانش و پسران برادرش و دو 
پر کید الله بنجعفر کید «چگونه این کار را يکنیم ؟ براي اين که پس 
از تو باقی بمانیم ؟ ! خدا نکند که چنین روزی را ببینیم تیم وی آزن. کف نه آین 
سخن آغاز کرد , عبّاس بن علی علیهما السلام بود . 


ص: 190 


8 الامامُ الحسينْ علیه السلام ( فی دعاء یوم عَرَقة ) الامام الصادق 
علیه السلام :کان عَتّا العَبّاسنْ نافد لتصیزه , لت الییمان محاهد قع ای 
عید الله؛ قلية الساام تروایلی لاء حشنا ه وعضی شهیدا » 9710111 الامام 
الرْضا علیه السلام :تاريخ الطبري عن عبد اللّه بن شریک العامری فی ذکر 
اجدات واققه کرتلاء اقا عَب ال بنْ آیی المْجل لابنِ زیاد : ... أصلِح ال 
الامیة ! ان بنی آختنا ‏ ع الخسین . ان تایت آن تکنت لهُم آمانا ققلت , 
قال : تقم وتعمة ین . مر کاتبة , قکنب هم آماا و قَقت یه غبذٌ له بن 
ایی المجل مع مولمع له یُقال له : کُزمان قلمّا قدع علبهم دعاهم ِِ 
هذا مان بَقت به خالکُم . ققال له التبة : آق ری خالتا السْلام , وفل له : 

لا حاجة نا قی آمازتم « آمان ال خترمن. آمان اننسعتد آد.. 


وجاء شم حثی وقف علی آصحاب الحْسَین , قَقالَ اي 
لیه العتاين وععقز وقتمان بتو عم علیه السلام , ققالوا له : ما تک وما 
رید ؟ قال : ثم يا نی أختی آهنون قال له الفتيِةٌ : لعتک ال ولعن آماتک 
ا لین کنت خالنا | لومتنا واین سول الله لا آمان له ؟ 12(۱ 


1- .سل السلسله العلویه : ص 89 , عمده الطالب : ص 356 کلاهما عن 
2 .تاریخ الطبری : ج 5 ص 415 و 416 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
8 , الفتوح اه 
علته السام ۱ ۲ فرجع الشمر الی معت کوه تضاطا ۱0 
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0 سول اللّهٍ _ صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام 
:عمویمان عباس , تیزبین بود و ایمانی استوار داشت . در کنار ابا عبد الله 
علیه السلام جهاد کرد و امتحانی نیکو داد و به شهادت رسید .9841.امام 
علی علیه السلام زتاریخ الطبري به نقل از عید اللّه بن شریک عامری , در 
ذکر حوادث واقعه کربلا :عبد الله بن ابی مُحل به ابن زیاد گفت : . امیر 
به سلامت باد ! پسران خواهر ما (1) با حسین هستند : آگزء موافقن. , امان 
نامه ای برای انان بنویس . 


ابن زیاد گفت: باشد ببه خاطر تو! 


پس به کاتبش فرمان داد تا برای آنان امان نامه ای بنویسد . سپس عبد 
الله نن ای سحل. 7 آن‌ رابت فسیله طاشن کرهان فر تاد . 


پس چون [ لام اه تردن اآنان امد ایشان را فرا خواند و گفت: این , امانی 
است که دایی شما فرستاده است . 


جوانان به او گفتند: به دایی ما سلام برسان و به او بگو که ما هیچ نیازی به 
امان شما نداریم . امان خداوند , بهتر از امان پسر سمیه است ! . . . 


شمر ۳ جلوی یاران حسین علیه السلام پیش آمد . ایستاد و گفت: 
خواهرزادگان ما کجایند؟ پس عیّاس و جعفر و عثمان , پسران علی علیه 
السلام , بیرون اند و به او گفتند : چه کار داری و چه می خواهی؟ 


ک ت: ای خواهرزادگان من ! شما در امانید . 


آن جوانْ مردان به او گفتند: نفرین خدا بر تو و امانت باد! اگر تو دایی ما 
هستی , ایا به ما امان می دهی , در حالی که فرزند پیامبر خدا امان 
ندارد؟ ! (2) . 


1- .یعنی پسران زنی که از قبیله ماست . 
2- .در نقل الفتوح آمده است : و عبّاس بن علی به او گفت : «مرگت باد , 
ای شمر ! و خدا تو را ای دشمن خدا و نیز اين امان نامه ای را که اورده 


برادرمان حجسین علیه السلام را واگذاریم؟ » . بلس شمر / ناراحت و 
خشمگین به اردوگاه خود بازگشت . 
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4 5خوةٌ العتّاسوهم عبد اللّه وعثمان وجعفر آبناء أَمٌ البنین , وکانوا آصغر 
من العبّاس علیه السلام . واستشهدوا مع الامام الحسین علیه السلام فی 
کربلاء (1) . ولم یخذلوا امامهم . ولم یتر کوه وحده حین امنهم العدو و 
وکان لعبد الله من العمر خمس وعشرون سنه 6 وکان برنجز عند 
شهادته ویقول : آتا اب ذی اللجدّه والافضال اک علٌ الخيرٍ دُو القعال 
سیف سول اللّه دُّو الَکالِ فی کل یوم ظاهژٌ الأْهوال (4) وکان عثمان ابن 
احدی وعشرین سنه . تاج الامام ند السلام به احیاء وتخلیدا| لاسم 
عثمان بن مظعون . (ظ) 


5 مام علی علیه السلام :الأخبار الطوال :قال العتاسن بش غلو علیه 
السلام لاءخویه عبد اللّه وجعقر وعْثمان بنی عَلیعٌ عَلیه وعَلَيهمْ السّلامْ . 
وأمُم جمیعا شُ التتین العامریَهُ من آل الوحید ز تقد نها نی آنم. ۱ 


1- .الطبقات الکبری : جح 3 ص 20 , تاریخ الطبری : جح 5 ص 153 و ص 
8 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 440 و ص 581 , الأخبار الطوال : ص 
7 الفتوح : ج 5 ص 113 , مقاتل الطالبیین : ص 87 89 ؛ شرح الأخبار 
: ج 3 ص 194 , المجدی : ص 15 , اعلام الوری : جح 1 ص 395 . 

2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 416 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 558 , 
الفتوح : جح 5 ص 94 , البدایه والنهایه : جح 8 ص 176 . 

3- .شرح الأخبار : ج 3 ص 194 , المجدی : ص 15 , اعلام الوری : ج 1 ص 
5 . مقاتل الطالبیین : ص 88 . 

4- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 107 ؛ الفتوح : ج 5 ص 113 ,: 
5- .مقاتل الطالبیّین : ص 89 . 

6- .الأخبار الطوال : ص 257 ؛ مثیر الأحزان : ص 68 نحوه . 
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4 ۸ 5 برادران عبّاس 


4 / 5برادران عبّاسعبد اللّه مان و جعهر ران‌ لین علية السلام از 
اش آلتین ه کوحی: تا ی ار کر تا 
السلام در کربلا شهید شدند . چون چشمن به آنان آمان داد , امام خود را وا 
شمادند و او را فری هید ید الاه , 25 سال داشت و هنگام شهادتش 
چنین رجز می خواند: من پسر دلاور مرد بخشنده ام همان علی , نيک نیکو 
کردار , شمشیر مجازات پیامبر خدا [ و] در هر پیکار , اشکار کننده وحشت 
ها . عتمان.» 21 ساله بود و علی علیه السلام ء به خاطر زنده نگه داشتن 
نام عثمان بن مظعون , او را چنین نامیده بود . 


97 فیس غلیه الستلام طلاخار الطرال اعای بن.علی: علنه السطام : 

خطاب به برادرانش عبد اللّه و جعفر و عثمان , پسران غلی علیه السلام 

که مادر همه شان أ ابنین عامری از آل وحید بود گقت : جانم به قدایتان 
! پیش بروید و از سرورتان حمایت کنید تا در رکاب او جان دهید . 
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4 امام علیهٌ علیه السلام ( و قد ْثلَ عن آأشقي الناس ) مقاتل 


الطالبیین عن الضحاک المشرقی :فال العتاس لأخیه من آبیه واه عبد ال 
بن عَلِیٌ : تَقدّم بین یدق حنّی آراک وأحتَسبک ۹ 


1- .مقاتل الطالبیین : ص 88 ؛ بحار الأنوار : ج 45 ص 38 . 
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5ننه علیه السلام :مقاتل الطالبیین به نقل از ضحاک مشرقی : 
عباس علیه السلام به برادر تنی اش عبد الله بن علی گفت: تو از من جلو 
بیفت تا [ شهادت ] تو را ببینم و اجر [صبر بر شهادت برادر آببرم . . 
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19 
پژوهشی در انتساب تسکت به امام اه 


توهش فر انتات کته به آمام خلتحصاور ری عد و اهل ست : 
در میان فرزندان علی علیه السلام از دختری به نام سٌگینه نام نبرده اند ؛ 
اما در کشور سوریه , مزاری به نام شکینه بنت علی علیه السلام , , وجود 
دارد . همچنین , در سه گزارش حدیثی و تاریخی نیز به اين نام برمی 
خوریم : 1 . در ماجرای دفن حضرت فاطمه علیها السلام نقل شده است 
که ایام علی امه السام ره سا ار کم ا تا مد 
فصه, يا حسن , يا حسین , هلموا تزودوا| ما ۰ یس ندا دادم : ای 1 
کلثوم , ای زینب , ای سکینه 1 , ای حسین ! بشتابید و 
از مادرتان یادگاری برگیرید !(1) برخی آمدن نام سکینه را در کنار زینب و 
کوش داضت اتسات مه ار موه ور فترنه ق سکته فر ند 
اما غلی قلیه التطلاه‌دانسته اند تا این امصولال به مته ولنل ۶ نیقی 


نیست : الف مرحوم مجلسی تصریح کرده است که این متن را از منیع 
قابل اعتمادی اخذ نکرده است . (2) 


1- .بحار الأنوار : ج 43 ص 179 ح 15 . 
2 .بحار الأنوار : ج 43 ص 174 ح 15 . 
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ب ذکر فصّه در کنار سکینه و فرزندان علی علیه السلام , دلالت می کند 
که.دز آن هنگام , کسانی جز فرزندان امام علیه السلام 0 
اند . ج هیچ منبع تاریخی ای وجود دختری به نام سکینه را برای فاطمه 
علیها السلام تایید نکرده است . 2 . در سند روایتی در مدح بانوی دو عالم , 
فاطمه زهرا علیها السلام چنین امده است : از حسین بن ابراهیم قمی , از 
علی بن محمد عسکری , از صعصعه بن ناجیه , از زید بن موسی , از 
پدرش , از جدٍش جعفر بن محقد , از پدرش , از عمویش زید بن علی , از 
پدرش , از سکینه و زینب (دختران علی علیه السلام ) , از علی علیه 
السلام ... . (1) اما ضعف شدید در ابتدای سند , احتمال اشتباه در نقل را 
افزایش می دهد و افزون پر آن , دیده نشده که امام بافر علیه السلام به 
طریق زید از امام زين العابدین علیه السلام , نقل روایت کند . 3 . در نقل 
دیگری از امام حسین علیه السلام آمده است: خدمتکاری بر خواهرم 
سکینه بنت علی علیه السلام وارد شد و وی , سرش را از او پوشاند .. 
ات وه ی را 
مجهول اند و دچار خلط شده اند , یعنی میان روایات درست و نادرست 
در آمدشته: | ن۵: 


1- .دلائل الامامه : ص‌146 ح52, بحار الأنوار: ج81 ص112 ح37. 
2 .الأمالی , طوسی : ص366 ح780 , بحار الانوار : ج 104 ص45 ح 7. 
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بخش دوم : امام علی با پیامبر 


اشاره 


بخش دوم : امام علی با پیامبرفصل یکم : یاری پیامبر در تبلیغفصل دوم : 
بالا رفتن از شانه های پیامبر برای شکستن بت هافصل سوم : آیثا #7 
در شب هجرتفصل چهارم : نهایت جوان کی 
کر را 
جنگ خندقفصل هفتم : شجاعت و ادب در خُدیبُهفصل هشتم : تلاش 
سرنوشت ساز در جنگ خیبرفصل نهم : کوشش در فتح مگهفصل دهم : 
پایداری شگفت انگیز در جنگ ختینفصل یازدهم : جانشینی اس رح 
تبوکفصل دوازدهم : چند ماموریت مهمفصل سیزدهم : برخی از دعاهای 
پیامبر در حق امام علیفصل چهاردهم : عروج پیامبر از سینه وصی 
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الفصلِ الأول : الموّازره, علی الدعوهبد آت الدعوه یه ۶ وامتدت. شیتا 
فشیناً فهوت الیها آفئده ثلّه من الناس , اقبالا منها علی تلک الرساله الحقه 
. وکان علی علیه السلام ّل من آمن بها من الرجال , , وشهد بنبوّه محمّد 
صلی الله علیه و آله (1) , نش تبعه آخرون . . وبعد ثلاث سنین نزلت الایه 
الکریمه : «5 ند شیر تک ۳ 21) ایذانا بیدء الدعوه العلنیه ابتداء 
بعشیره النبیی الأقربین . فأمر النبن صلی الله علیه و آله علیّاً علیه السلام 
باعداد الطعام واقامه فادتة خاضه ؛ لیجتمع آل عبدالمط لب فا وم النبیث 
صای له علیم و اله پرسالته « جفن البیم الاول نع ر علیه دلی. بسیت 
ضجیج آبی لهب ولفطه , نش آعاده علیهم فی غد ذلک الیوم , وبعد فراغهم 
من الطعام بدا کلامه بحمدالله تعالی وقال : « ان الرّایّد لا یَکذِت هه و . 
(3) . و انتهی کلامه . ولم ینهض معلنا عن متابعته ومرافقته صلی الله له 
وٍ آله والایمان برسالته الالهیه الا علی علیه السلام ؛ حیت قام وصدح بذلک , 
فآجلسه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وتکژر هذا الموقف فی للمژه 
الثانیه والثالثه , فقال صلی الله علیه و آله : «اجلس ؛ قأنت آخی ووزیری 
ووصیی وخلیفقتی من بعدی» (4) , وخاطب الحاضرین بقوله : «ْنّ هذا آاخی 
1 ووصیی 4 وحَلیفتی علیکم : قاسمعوا 1 وأطیعوخ» (5) الا أنْ دوی 
الضمائر السود , والقلوب العلیله , والأبصار العمی , والأسماع الصمٌّ لم 
پذعنوا لصوت الحق , _ولجّوا وکابروا وعتوا عن الکلام النبوی , بل هم 
اخذوا آبا طالب سخرپا . لک الحو* علا , وطار کلامه صلی الله علیه و آله 
فی الافاق طلقا من من ذلک النطاق الضیق , ورسخت هذه الحقیقه فضیلهة 
عظمی الی جانب فضائله علیه السلام , وتبلور سند متین لاثبات ولایته الی 
چانب عشرات الاسانید الوئائقیه , وأعلن النبیخ صلی الله علیه و اله عملیاً 
وحده النبه والولایه فی الاثجاه والمسیر وتلازمها , ودل الجمیع فی الیوم 
الاال-فن. الجمر دغفته انتمرار القاوم وامتدادها بعدم: اهوم درل ده 
التاریخ . والمهمٌ هو تبیان موقع الکلام النبوگ . و قال صلی الله علیه و آله 
کلمته : «قاستعوا له وأَطیعوخ» فی وقت کانت قریش قد تصامّت عن 
سماع کلامه ولم 9 آذانا ۰ , فمن البین ان هذ] ۰ کان للمستقبل 


ِ .راجع : ج 9 ص 402 (أوّل من آسلم) . 
- .الشعراء : 214 . 


3- .راجع : ج 4 ص 466 ح 2050 . 
4 .راجع : ص 210 ح 113 . 
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فصل یکم : یاری پیامبر در تبلیغ 


اشاره 


فصل یکم : یاری پیامبر در تبلیغسه سال از بعثت پیامبر خدا گذشته بود و 
اندک اندک , دعوت وی دامن گسترده بود .کسانی دل در گرو آیین حق 
نهاده بودند و علی علیه السلام , اولین ضزدی. بود. که ایمان آفرده و بر 
پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله , گواهی داده بود . (1) پیامبر صلی الله 
علیه و آله , پس از سه سال دعوت پنهانی , اکنون با آیه الهی «و خویشان 
فتذیکت را بیط دم 192۱ ماهورست بافته نون که. فر اخداتی بو اجه را 
علنی سازد و در اين جهت , از نزدیکان خود آغاز کند . پیامبر خدا 4 کل 
علیه السلام را به فراهم آوردن غذا و سامان دادن ضیافتی عاف و ساخت تا 
بنی عبد المطلب , گرد آيند و پیامبر صلی الله علیه و آله پیامش را ابلاغ 
کند . چنین شد ؛ ولی روز اوّل با جنجال آفرینی ابو لهب , پیامبر خدا , 
موضوع را مطرح نکرد . فردای آن روز , جریان را تکرار کرد و پس از 
و تا اه «راهنما به قوم 
ود درو تقی. کون وا : » . کلام پیامبر صلی الله علیه و آله پایان یافت و 
جز علی علیه السلام 179 

نه. آیین. الهت برنخاست ؛ امّا پیامبر خدا فرمود: «بنشین » و این جریان ,؛ 
سه بار تکرار شد . آن گاه فرمود : بنشین که تو برادر و وزیر و وصیْ من و 
پس از من , خلیفه من هستی. و خطاب به حاضران فرمود : بی تردید , این 
, برادر و وزیر و وصی و خلیفه من بر شماست. پس گوش به فرمانش 
باشید و از وی اطاعت کنید. آن گاه؛ آنان که دلی تیره. چشمانی تار و 
گوش هایی بسته داشتند . در برابر حق , گردن ننهادنر و در برابر کلام 
پیامبر خدا , گران جانی کردند و ابو طالب را به سخره گرفتند و . . اما 
حق ؛ , چیرگی یافت و کلام پیامبر خدا از آن محدوده تنگ ترا ره 
حقیقت , چونان فضیلتی بزرگ در کنار دیگر فضایل علی علیه السلام رقم 
خورد و سندی استوار برای اثبات ولایت او در کنار ده ها سند دیگر , شکل 
گرفت و پیامبر خدا , همسویی و همگامی نبوّت و ولایت را عملا اعلام کرد 
و در آغازین روز اعلان عمومی دعونش تداوم رهبری را پس از خود نشان 
داد و آن را به حافظه تاریخ سپرد . مهم , آن است که جایگاه کلام پیامبر 
ای 1 «گوش به 
فرمانش باشید و از وی اطاعت کنید» را درباره علی علیه السلام بیان 


فرمود که قریش , هیچ گونه حرف شنوی ای از خود پیامبر صلی الله علیه 
و اله هم نداشتند . روشن است که این کلام برای اینده و ایندگان گفته 
شده است ؛ برای انانی که نبوّت او را پذیرفته , کلامش را حجّت می دانند 


1-.ر. ک :ج 9 , ص 403 (نخستین مسلمان) . 
2ب ی 1 2 
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4 مام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام الما یرت هذه 
قلی رسول ال صلی الله علیه و آله : «و نژ عشیتک الأفْرَی» 5 
رسول ال صلی الله علیه و آله ققال لی یال ان ال نی آن 
عشیرتی الأقرٍبينَ , قضقث بذلک درعا وعرفث آني قتی آبادبهم بهذا ال 
اری منقم.ها اکرخ» قصعت علبه عیجاعی خبزئیل قفال :با فحید: 
ان لا تفعل ما نوم یه تیک ریک . قاصتع نا صاعا من طعام واچقل غلبم 
رل شاء ي واملاً لا شا (1) من لین , 2 اجقع لی بنی عبد العَطلب علی 
اکُلمَهُم وابلقهُم ما آمرث به . 


قََعلث ما أة مرنی به , تم دعوم له , , وهم یَومیذ آربتعون رَجْلا تندوت چگ 
ام یَنقصوتَة 4 فیهم أَعمامة : آیو طالب ودره ۵ والعباسن وارق لب 1 
اجتمعوا الیه دعأآنی بالطعام الذی صَتعث لهّم , فجن به , قلفاً ۳ 

تناول سول ال صلی الله غلیه و آله جِذيّة (2) ین اللحم , قَشَُها پاسنانه 
2 آلقاها فی تواچی الطحقه . (3) ۱ 


قال : خُذوا بسم اللّه , قَأکل القومْ یی ما آهم بشّیء حاجَةٌ وما آری لا 
وضع آیدیهم وايمْ ال الذی تفس ۳ بیده , وان کان الهَجْلّْ الوا 


که 


2 


دا ۳۳ 


۲ 
۳9 


۱ 


ٍ 


۱ " 
فص سم 


هتوم آباکل ما قذمثٌ لجمیعهم . 
۱ قال : اسق القوم , فجتَنهم بذلک العس . قشربوا منة خنّی رووا منةُ 
خمیعا رواخ الله آن کان ال شین مثلغ , قَلَقا آراو 


رسول له صلی الله علبه و له آن هم در بو لب [لیالقام .ققال 
+ لد (4) ما سکم صاحبکم قتقرّق القَوم ولم یمهم سول له صلی 
الله علیه و آله , ققالّ : القد يا عم , ان هدّا الأَجْل سَبَقنی ای ما قد 


وین 
شیعت ین القول لتق القوم بل آن اکلمَهْم , قَغد لنا ین الطعام بمثل 


قالٍ : فَمقلث ن جمعلهم ل دعانی یالطعام ققَرة هم بقع نما نع 
یالأمس , قاکلوا حتّی ما لَهُم بشیء حاجة . 


تم فال : اسقهم , فقجتَهُم بذلک العس . فشربوا حلی زووا منة جمیعا سم 
تکلّم ر سول اللّه صلی الله علیه و آله , ققال : يا بنی عبد الفطلب ! ای 
ال ما أعلغ شتا فی العزب جاء قومة 2 بأفصَل ما قد جثکّم به ؛ ای قد 
جنثکم بخیر الذّنیا والاخه , وقد أمَّنی ال تعالی آن آدعُوکُم الیه , قایکُم 


۳ 


و و ی از ی ی ی ی ی 
حجَم القَومْ نها جمیعا , وقلث : ... آتا يا تب | ۳ 

وا یی رن قفا از ها ای 0 + تانسخعرا 3 

وآطیعوا , قالّ : ققاق الوم یَضحکون وتقولون لأبی طالب : قد مرک آن 
تسمع لابنک وثطیع . (5) . 


1- .العس : القدح الکبیر ِِِ : ج 3 ص 236 «عسس») . 

2 .الجذیه : آی قطعه . تج اک سا امعم سم یل (التایم 
ج 1 ص 357 «حذا») . 

3- .الصَحفه: اناء کالقضعه المبسوطه ونحوها(النهایه: ج3 ص13 
«صحف »). 

4- .هد : کلمه یَتعجّب بها (النهایه : ج 5 ص 250 «هدد») . 

5- .تاریخ الطبری: ج 2 ص319321, تاریخ دمشق: ج 42 ص 48 8381 
, تفسیر الطبری: ج 11 الجزء19 ص 121, شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 
0 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 486 514 کلها عن عبد الله بن عباس و 
ص 543 ح 580 عن البراء من دون اسناد الی المعصوم نحوه , الکامل فی 
التاریخ : ج 1 ص 487 ۰ : ج 3 ص 131 2 36419 ۳ 
وفیه «ووزیری» بعد «وصیّی» , تفسیر فرات : ص 301 ح 306 و ِ وو2 
ح 404 عن جعفر بن محقّد بن احمد بن یوسف , مجمع البیان : ج 7 ص 
2 عن لبراء بن عازب وکلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 38 ص 223 ح 
4 وراجع السیره الحلبیه : جح 1 ص <285 وتفسیر القمی : ج 2 ص 124 
والارشاد : جح 1 ص 48 . 
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5 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :چون آیه «و خویشان 
نزدیکت را بیم ده» (1) بر پیامبر خدا نازل شد , مرا فرا خواند و به من 
فرمود: : «ای علی ! خداوند به من فرمان داد که خویشان نزدیکم را بیم دهم 
و من دل تنگ و درمانده شدم ی ی 
بزایشان اشکار کتم , از آنان چیزی مشاهده مي کنم که نمی پسندم . 
خاموش ماندم تا جبرئیل علیه السلام به نزدم آمد و گفت: ای محقد !۶ 
فرمان را انجام ندهی م ترتور د کارت غذانتت می: کند : 


پس طعامی به اندازه یک صاع (سه کیلو) آماده کن و ران گوسفندی بر آن 
به و ظرفی بزرگ هم از شیر پُرٍ کن . سپس بنی عبد المطلب را برای من 
کرخ اهر تا با ابان تسخن بويم و انجه فرمان یافته آض؛ به آنان. بر سنانم».. 


پس من آنچه بدان فرمان یافته بودم , انجام دادم و آنان را که در آن روز ؛ 
چهل تن , یکی کم يا بیش بودند , فرا خواندم . در میان آنان , عموهای 
پیامبر خدا: ابو طالب , حمزه , عباس و ابو لهب نیز بودند . 


پس چون به نزد ایشان گرد آمدند . از من خواست تا خوراکی را که برای 
آنان آماده کرده بودم , بیاورم . آوردم حون آن را انم م سحافیر دام زکه 
کوشتی برداشت وبا دندان هایش آن را بارهم باره کرد و در اطر اف .ستتی 
نهاد و فرمود: «با نام خدا شروع کنید» . 


پس آنان خوردند تا جایی که دیگر به چیزی نیاز نداشتند ؛ اما غذا دست 
اک 


سپس فرمود: یه انا نوشیدنی ده» و من ؛ , همان ظرف بزرگ را آوردم و 
از. ان نوشیدند تا همگی سیراب شندند و به..خدا و کندر یکی از نان به 
تهایی: هانند از وا هی توشید 


پس چون پیامبر خدا خواست با آنان گفتگو کند , ابو لهب پیش دستی کرد و 
گفت: عجپٌ این همراهتان , جادویتان کرد! آنان , متفلژق شدند و پیامبر 
خدا با آنان سخن نگفت ,. پس فرمود: «فردا , ای علی ! این مرد , چنان که 
شنیدی , بر من پیش دستی کرد و قوم , پیش از آن که با انان سخن بگویم 


۰ 


وی آمامی مره ای اف شوا نوی سا سر ضای نله اه ال ان 
خواست تا خوراک را بیاورم ۰ من هم آوردم . چنان کرد که دیروز کرده 
بود,و همه خوردند تا آن جا که دیگر به چیزیر نیاز نداشتند. سپس فرمود: 
«بره آنان توتیدنی بدهو من همان ظرف بزرگ را آوردم و همگی نوشیدند 


تفیش یا مین خدا فر مود اه ی وه المصال بدا نش هن مه 
جوانی را در عرب نمی شناسم که برای قومش چیزی بهتر از آنچه من 
ترآ شتما آوزده اهر آوروه‌باشد دمن خیر .ونیا و آخرت را برای شما آورده 
ام و خدای متعال به من فرمان داده که شما را به آن فرا بخوانم پس 
کدامتان مرا ما 


میان شما 7 ۰ 


همه خاموش ماندند و من گفتم: . . . من ای پیامبر خدا وزیر تو می شوم ! 


پس دست بر گردنم نهاد و فرمود: «اين , برادر و وصی و جانشینم در میان 
شماست . پس گوش به فرمان و مطیعش باشید» . 


آن»جمم. بزخا ند :در خالی که میدید و نم ابو طالب مین کفتند به 
تو فرمان داد که گوش به فرمان و فرمانبردار پسرت باشی ! 


1- .شعراء, آیه 214 . 


فش 20 


ص: 205 


ص: 206 
6 الما الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :لمّا ترَلّت : «و آنذر 
عَشیرتک الاأفَْبینَ» ... دعا سول اللّه صلی الله علیه و 

المْطلب وقم اٍذ ذاک آرتعون رَجْلا , یزیدون زجلا آو ینقصون 
ایکم یِکون آخی ووصیی ووارنی ووزیری وخلیقتی فیکم بعدی ؟ فقرضَ 
علیهم ذلک رَجْلا رَجْلاً , کلم تابی,ذلک , حبی آتی علءت , قفْلث : آتا با 
سول اللمم ففال :با بتی عید القطلت:! بر ز 
وحخلیقتی فیکم بعدی . (9846)1 .الامامٌ علیهٌ علیٌ علیه السلام :شرح نهج البلاغه 
عن آپی جعفر الاسکافی:قد وق فی الحَبَرٍِ السَحیح له صلی 
آله کلقة علیه السلام فی مَبدّ] الدعوَو قبل ظهور مه الاسلام وا 
بمکه آن بَصتع له طعاما , وآن بُدغو له بنی عبد المَطلب , قصتع له 


7۳2 


ودعاهم له , فَحَرّجوا ذلِک الیَوم ولم نذرقم صلی | غلنه و الق ادا 


لله عل 
قالها عم آبو هب , قکلقَة فی الیتوم الثانی | ن یصتع مثل ذلک الطعام , وآن 
تدگوهم کانبه م قصتعه ‏ ودعاهم فاکلما . 


کلَهُم صلی الله علیه و آله عام الّی الدّین , ودعا مَعهّم لا له ین 
بنی عبد المُطلب , ثم ضمن یمن یوار منقم وینضره علی قوله آن یجعَلهة 
آخاخ قی الذینٍ 4 ووصیية بعرٍ ِِ 4 وحَليفتة من بعدو » فقامسکوا کلهّم 
وأجابَة هو وحده . وقال : تا آنضد که لین ما جئت 9 . واوازرژک وابایعک ۰ 
ققال هم لقا رأی منهغ الجدلان ‏ فصن | ند , وشاهد منم الم سبه ومنة 
الطاعَة , وعاین منم مْ الاباء ومنه الاجابة .۰ هذا ِ" ووصیّی وحَلیفتی من 
تعدی . ققاموا یسکرون ویضعکون ۰ وتقولون لأبی طالب : آطع ابتک ؛ َقد 
رخ عَلَیکَ . (2) . 


0 
۲ 
۱ 
اما 
ما 
1 
ما 
0 


ع 


۱ 
۱ 


بل ارام دص 170 2 غن یه اللهدبن الحارت من توفل « وراخه 
کنز العقال : ج 13 ص 114 ح 36371 . 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 244 . 
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7 عنه علیه السلام :امام علق علیه السلام !چون آیه «وِ خویشان 
نزدیکت را بیم ده» نازل شد ... , پیامبر خدا , بتت ند ااتطلف»ز | که و ان 
زمان , چهل تن , یکی کم يا بیش بودند , فرا خوائد و فرمود: «کدام یک از 
شما برادر و وصی و وارث و وزیر و جانشین من پس از من در میانتان می 
شود؟» . 


پس این سخن را به یک يکِ آن مردان عرضه داشت و همگی خودداری 
کرد ند ناب هن تسد من که . من ؛ , ای پیامبر خدا! 


پس فرمود: «ای بنی عبد المطلب ! پس از من, اين, برادر و وارث و وصی 
و وزیر و جانشین من در میان شماست» .9848.عنه علیه السلام :شرح 

نهج البلاغه به نقل از ابو جعفر اسکافی : : در روایت صحیح آمده ِِ 
پیامبر صلی الله علیه و اله در ابتدای دعوتش و پیش از ظهور و انتشار 
اسلام در مکه , علی علیه السلام را مامئن کرد که خفراکی ترا آن تفه 
شی-عند الحظلت: را نهآ دغونته کید 


پس علی علیه السلام , خوراک را آماده ساخت و آنان را دعوت کرد . آنا 

, آن روز بیرون آمدند , بی آن که پیامبر خدا چیزی بگوید چرا که عمویش 
ابو لهب نکن گفتت وا معا عليه الس اه را سامن کرو تا 
مانند همان خوراک زا آماتم کردم حوبارق فان کنر پیش تمه کرتط 


سپس پیامبر خدا با آنان به گفتگو پرداخت و به دین , دعوتشان کرد و علی 


علیه, السلام را نیز در زمره آنان درو ۳ کرد ؛ ۰ چون او هم از بنی عبد 
المطلب بود . سپس ضمانت کرد که اگر کسی از میان آنان پشتیبانی و 


یاری اش کند , او را برادر دینی خود و وصیخ پس از مرگش و جانشین 
خویش گرداتد . 

همه خودداری کردند و تنها علی علیه السلام پاسخ داد و گفت: من تو را بر 
آنچه آورده ای ی 


می 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله چون دید که آنان , وی را وا نهادند و علی 
علیه السلام پاری اش داد و از انان سریپیچی و از او فرمانبرداری دید و 


ی ی ان ها رف 
«اين , برادر و وصی و جانشینم پس از من است» . 


آنان برخاستند ,. در حالی که ریشخند می کردند و می خندیدند و به ابو 
ظالی ی فتض ان یت اطاعت ک با مراد مان وا که 


است ! . 
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7امام علی علیه السلام :الارشاد :ِنٌ لت صلی الله علیه و آله جمَ 
اوه وعشيرتَةٌ فی ابیداء الدعوه ای الاسلام , , فعض عَلْيهمٌ یمان ۰ 
واستنصرقم علی آهلِ الکُفر والتدوان . وین هم علي ذلک ألحْظوَة فی 
اجنیا والسَرف وئواتِ الچنان , , قلم یُجبة أَحذ منقم الا آمیر المْومنین علح 
بن آبی طالب علیه السلام , قَتحَلٌَ بذک تحقیق الاْخْوّه والوزاته وَالوَصتّه 
والورائّه والخلاقه ما به الحتّد . ۲ 


وذلِک فی حدیثِ الذار , الذی أآجمع علی صحته ناد الاثار , , حین جَمَع سول 
ال صلی الله علیه و آله بَنی عبد الفطلب في دار آبی طالب , وهّم 
ارتعون زجلا , یَومیذ یزیدون رَجْلاً ان 
آن ُصتع هم قحِد قَخْذدٌ شاو مع مد من ابر عد هم صاع من اللبَنِ , وقد کان 
ال منم معروفا بأکل الجَدعه (1) فی ققام واجد , ویَشرَت القَرّق,(2) 

من السَراپ فی ذلک آلققام , وآراد علیه السلام باعداد قلیلِ الطعام 
والسراب لجماعتهم اظهاز الیّه هم فی شتعهم ورنهم مقّا کان لا بُشیع 
الواحجد منم ولا « پرویه . 


اش تقدییه آفم, قاکات العماعه با من لاسکی ایام : 
کر ۱ 
وعَلامة صدقه ببرهان الله تعالی فیو . 


- ۱ 


قال هم تعد ان شیعوا من الطعام وزووا مج الشراب یا نی عبد 
لمْطلب ! ان ال بَعتنی اي الحلق كافة , وتَعتنی الیکم خاصّة , ققال 
عَوجَلَ ۰ و اند رک الأفَْبین» وآتا او کم الی کلمتین حفیفتین علی 
اللسان تَقٍ تین فی المیزان , تملکون یهما العرت والعجم , وتنقادٌ تکم بهما 
الأْمَم , وتدخلون بهما الجنة , وتنجون بهما من الثّار : شهادو آن لا ال الا ال 
. واآئی سول اللّه , قمن یچبنی الی هد الأمر وّوّاززنی علیه َليه وعلی القیام 





ققال آمیر المَوّمنین علیه السلام : قَفْمثْ بین یه من بینهم ... لت : آتا 
یا سول الم آوازژک علی ها الأمرٍ , قفال : اجلس , تم آعاد القول عَلّی 
الوم زد یه قاصمتوا , ۰ 9 قمت ورد ِِ الاولی ۷ 21 
آعاد علی القوم مالتَة ئاِتَةَ قلم بنطِق احَذ ما 


_- 11 ۰ 


آوازژک یا رسول الله علی هدذا الأمر , فقال : اجلس ؛ قانت: اخف ووصیی 
ووزیری ووارثی وخلیقتی من بعدی . 


فتَعّض القومٌ ,وهم یُقولون لأبی طالب : پا آبا طالب ! لیهنک الیوم آن دخلت 
فی دین ابن آخیک ؛ ققد جَعل ابتک آمیرا عَلیک . (3) . 


1- .الجَدَع : من آسنان الدوابٌ ؛ وهو ما کان منها شابّا فتیّا (النهایه : ج 1 
۱ 

القرق مکبال بیع سته غضر مطلا وهی انا عضر ق (اتمایب ج 2 
0 
الا شاد ۶ ای 48 کشف آلفی عص وگ اقلام آزدره < 
1 ص 322 ؛ السیره الحلبیه : ج 1 ص 286 . 
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8عنه علیه السلام ( فی کتابه للأْشترٍ حین ولا مصر ) الارشاد:پیامبر 
صلی الله علیه و آله در آغاز دعوت به اسلام و تس را کرد 
آفود نو ایفان زا بد ایسان. ظرصة داشت. و از انان.. علیه کافران. < 
متجاوزان , یاری خواست و در برابر اين یاری , بهره این دنیا و سربلندی و 
باداین بهشت رای یشان مانت کرد "ولی ههار آنان اجاتش کردم 
خن آمیر مخهتان لین آنی طالب ۶اید السلام... 


پس پیامبر خدا در برابر ان , برادری و وزارت و وصایت و ورائت و خلافت 
را به او بخشید و بر این پذیرش , بهشت را برایش واجب ساخت . 


و این مطلب در حدبت «دار» است که ناقدان اخبار , بر صحکت آن اجماع 
کرده آنمء آندهگام کمپیامیسخدا ,نی عید القطلت را درخانه ابو طالب 


کرد آورد و آن گونه که راویان می گویند , چهل تن بودند , یکی کم یا بیش ۰ 
و فرمان داد که ران گوسفندی و یک مد (1) 


گندم را برایشان بپزند و یک صاع (2) شیر برای آنان آماده کنند , و اين در 
حالی بود که برخی از آن مردان , معروف یه خوردن یک گوسفند [ و مانند 
آن آدر یک مجلس و نوشیدن دوازده مد (3) نوشیدنی در همان 0 
بودند و پیامبر خدا خواست تا با آماده کردن خوردتن و تونشنیدتی کم: 

در سیر و و سیراب شدن آنان از اين خورای اندک که [در حالت ِِِ 
آیکی از انها را هم سیر و سیراب نمی کرد , پدیدار کند . 


سپس فرمان داد غذا را جلوی ایشان بنهند و همه آنان از آن غذای اندک 
خوردند تا سیر و پر شدند ؛ اما گویی دست نخورده بود . پس با این کرامت 
, بر انان چیره شد و با برهان الهی در آن , نشانه نبّت و علامت صدقش 
را برایشان اشکار ساخت.. 


پس از سیر شدن از خوراک و سیراب گشتن از نوشیدنی ها به آنان 
فرمود: «ای بنی عبد المطلب ! خداوند, مرا به سوی همه خلق برانگیخته 
است و بویژه به سوی شما؛ و همان خدای عز و جل فرموده است: و 
خویشان نزدیکت را بیم ده» و من شما را به دو کلمه سک بر زیان و 

در میزان , فرا می خوا: نم که بدان بر عرب و عجم , چیره می شوید 
وامّت ها مطیع شما می گردند وبه بهشت, داخل می شوید واز آتش , 
رهایی می یابید: ی ی ار 


, پیامبر خدا هستم . پس هر که مرا در این امر (رسالت) , اجابت کند و بر 
آن و قیام به آن یاری ام دهد , برادر و وصی و وزیر و وارث ۵ جانشنم 
پس از من می شود» ؛ اما هیچ یک ات آنازن اجابت نکرد . 


ی مه سای ای اش ای ی ی 
پیامبر خدا تو را بر این امر , یاری می دهم ! 

فرموده تین 

سپس سخنشر را برای آنان دوباره گفت؛ اما ساکت ماندندومن برخاستم 
وآنچه با ر اوّل هن بودم» گفتم. 

فرمود: «بنشین 4» 


سپس گفته خود را به آنان برای بار سوم تکرار کرد *اضا هی یک از انان:: 
خن دنر رای تارن ی مه کم من ای پیامبر خدا تو را بر این امر , 
یاری می دهم . 


فرمود: «بنشین که تو برادر و وصی و وزیر و وارث و جانشینم پس از من 
هستی » . 
ی 7 


امروز بر تو مبارک باد , اگر در دین برادرزاده ات وارد شوی , که پسرت را 
بر تو فرمان روا کرد ! 


1- .مد , در حدود ده سیر ؛ , يا 750 گرم است . 
2- .هر صاع , سه کیلوگرم است . 
3- .حدود ثّه کیلوگرم . 
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ق 11 2 


خر 12 2 


کر تیاهن ای موی او ات سارت اسر 
ضایم الا عایة و اه اخلافی در میراث پیامیر خدا میان امام علی علیه 
السلام قاس .ید المطالب ید امه . (1) عباس , اذعا می کرد که 

اموال ناس تا به او می رسد . داوری به ابو بکر واگذار شد و ابو بکر , 
با اشاره, به جریان «یوم الدار» پا «انذار العشیره» . خطاب به عباس بن 
عبد المطلب گفت : «تو را سوگند می دهم ! آیا می دانی که پیامبر خدا , 
پسرانعند العطلب و فرر ند سانرا کرد آورد و نو در,میانشان بودی هبار 
قربش , , کسی [ جز شما ] نبود و گفت : ای بنی عبد المطلب ! چنین است 
ام ام رات ی مر ام مات ار 
خاندانش برادر و وزیر و وصی وجانشینی درخاندانش قرارمی دهد. پس 
کدام یک از شما به پا می خیزد تا در برابر آن که برادر و وزیر و وصی و 
از میان شما برخاست و با او بر انچه شرط و بدان دعوت کرده بود » بیعت 
نمود؟ ایا هن داتی که این از بیامبز خذاست؟»* . گفت : ار . (2 یعتی ابو 
بکر نیز به قضیه «انذار العشیره» اعتراف کرده , ان را حجت می شمرد . 


1- .شرح الأخبار : جح 1 ص 122 ح 50 , الاحتجاج : ج 1 ص230 43 , 
المناقب , ابن شهر آشوب : جح 3 ص61 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 50 ح 8382 , شواهد التنزیل: جح 1 ص 545 . 
گفتنی است که در متن تاریخ دمشق , اشاره ای به موضوع اختلاف میان 
امام علی علیه السلام و عباس نشده است . 


2137: 


نکته ای که باید بدان توجّه شود و در بیشتر متون , بدان بی اعتنایی شده 
است , علت مراجعه امام علی علیه السلام وعباس به ابو بکر و طرح 
وان مید اه اسر خذاست : در نظر ادل ایو اخاف‌ بسا عحیب 
و ات سصن ماس ی اه هم لو ر ام عفر رو 
همسرانی داشت و برابر قانون ارث , به هیچ وجه نوبت به عمو و پسر 
۵ اس رات ساسحا اه 
علیه و آله به فاطمه علیها السلام منتقل می شد و بعد از شهادت ایشان 
نیز به شوهر و فرزندانش می رسید . بنا بر اين , اصل ادعای عبّاس بن 
ای ای ام زر ماد عای اه فد لوع نی 
نخواهد داشت . پس چرا این ااعا مطرح شده است؟ از ابو رافع نقل شده 
است که پس از سخنان ابو بکر 
به چه حساب بر اين جایگاه نشسته ای؟ علی را مقدّم می دانی , و 

او فرمان می رانی؟ » . ابو بکر گفت: «ای بنی عبد المطلب ! آا نیرنگ 
می زنید؟» . (1) از این متن , می توان دریافت که عباس با انديشه و 
تمرح اس واه وا شاه انوا هوک دام ور کم حامم ظا ی 
شایسته چه کسی است و او چگونه آن را غاصبانه به تن کرده است , و اين 
گونه وقایع به سرعث منتشر می شود , بویژه اگر از سوی کسی چون 
عبّاس با آن منزلت والا باشد . جالب آن که در مباحثه دیگری که بین این 
عباس و عمر بن خطاب رخ داده و ابن عباس ,. شایستگی امام علی علیه 
السلام را برای خلافت به عمر یادآوری کرده است , خلیفه ناراجت شده , 
ی علیه السلام و نو انی ی دایه شدند , با او 
کردند؟» . (2) 


1- .المناقب , ابن شهر آشوب : ج3 ص49 , المسترشد : ص 577 249 . 
2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 149 . 


رت 21 
تحریف تاریخ در اين ماجرا 


تحریف تاریخ در اين ماجراآنچه را آوردیم , مورخان , محدّثان و مفشّران با 
طرق مختلف و سندهای گوناگونی کز آرنش کرده اند که در صفحات پیشین 
کت ۱ وی نو زاس کرت کمد رنه آامم والعایی به 

تفصیل آورده است. ؛ آشا در تفسیر خویش, روایت را با همان 9 ۳ 
تاریخ گزارش کرده , نقل کرده و به جای «کدام یک از شما مرا بر اين امر 
یاری می دهد تا برادر و وصی و جانشین من در میانتان باشد» , نوشته 
است: «تا برادر و چنین و چنان باشد» و در ادامه نیز حذف و تحریف را در 
ماس ای و سرا هم سای فا ی ری 
اين , برادر و وصی و خلیفه من در میان شماست . پس گوش به فرمانش 
باشید و از وی اطاعت کنید» , نوشته است : «بی تردید , این , برادر من و 
چنین و چنان است . پس گوش به فرمانش باشید و از وی اطاعت کنید» . 
(2) البته نوع گزارش طبری , پسی سوال برانگیز است و تأمل در آن , 
فان دهندم مخمر. بفدن. ده کم بر خکنکی: نع آسنته و رهز نی 


تردید , اين , برادر من و 


1- .علامه امینی رحمه الله , صورت های مختلف نقل حادثه را در مجموعه 
کران قدر القدیر افرتم و ایشاد ان را پررنشتی کرده ه نشان داده اشستت. که 


نقل ها از استواری ویژه ای برخوردار و به هیچ روی,تردیدی را برنمی تابند 
(الغدیر:ج2 ص 278285) . 


ی ای 11 ای ۱۵ اه 12 
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چنین و چنان است . پس گوش به فرمانش باشید و از وی اطاعت کنید» , 
یعنی چه؟ ! وجود جمله «گوش به فرمانش باشید و از وی اطاعت ك ۱ 
به گونه ای رازدارانه نشان دهنده حذف جان کلام است . به هر حال , 

اک ۳ 
زوابت را به گونه اي که طبری در تفسیرش آورده , نقل کرده است (یعنی 
مس ها کر اس ی 
تاریخ الطبری است: و نه تغسیر الطبری . (1) نویسنده مضزی محشقد 
حسین هیکل نیز در چاپ اول کتابش حیاه محقد , حادثه را اورده است , 
البته با حذف بخش هایی از آن ؛ اما از چاپ دوم به بعد , یکسر جریان را 
حذف کرده است . (2) ابن تیمیه نیز کوشیده است با طعن در سند و گاه 
محتوا , در اصل جریان , تردید روا دارد که پاسخ های مفصلی بدان داده 


شده است . (3) 


1- .البدایه والنهایه : جح 3 ص 40 , تفسیر ابن کثیر : جح 6 ص 180 , السیره 
التتو هم این کر * 1 هر 29 

2 اه سحتد. ۶ص 104 از خاب تفستهة را سا ی 182 اسان دوم 
بسنچید . 

۱ . ک : دلائل الصدق : جح 2 ص 234 به بعد , | 
۱ 9 : ج 3 ص 65 . 
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التصل الانی. ‏ الصعود علی .کین الشت لکسر الاصامکات که رم 
التوحید علی طول التاریخ . وعند ما بُعث النبن صلی الله علیه و آله لهدایه 
الاعة , کان الحاهلمن عد علووا نت لوخد هدا باضنام,وا ان شی: سن 
وحی جهلهم وزیفهم الفکری , فلوّئوه بالشرک عبر هذا العمل السفیه , ولذا 
اه المین.هضای الله غلته و آلد باراله کل هذا الفع مالس ود اخدعلا 
علیه السلام معه لتطهیر مرکز التوحید من مظاهر الشرک .۰ فصعد علیه 
السلام علی منکبی رسول اللّه صلی الله علیه و آله , وآلقی صتم قریش 

الکبیر وقیل : هو صنم خزاعه من علی سطح الکعبه الی الأرض . وهذه 
القضیاد العظیمه ان له تحطيم. ااضتام‌ضعودا علی چدکنی. سول له 
صلی الله؛ علیه و اله سفلد بها - علت علبةه السام دون خیرم علیت امتداه 
التارت هن فضیاه لا یو آماد فجخهه لا بسا که فا اعد 


۳ زين العابدین علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام لا کان 
له التی أَمَرنی سول الله صلی الله علیم و آله آن آبیت عَلی فراشه 
0 , انطلق بی سول ال صلی الله علیه و آله اي 
الأصنام ققال : اجلس , قجَلَست الی جنب الکعبه , ثم ضَعد سول الله 
صلی آلله علیه و آله علی قتکبی ن ال ؛ انقض , قتَضث به قلمّا رَأی 
صَعفی حَحته قال : اجلیس , فجَلست قانرلنة یتعاس لش تور الاه 
صلی الله علیه و الم نم فال. لو 9 , اصعد عَلی منکبی فصعدث 
علی منکبیه تهض بی سول ال صلی الله علیه و آله ول لت کی 
لو شِثث نلث السّماء , وضعدث ای الکعبه وتتک نتجی سول الله صلی الله 
علیه و آله خااقیت صََمَهْمْ الاک 2 مود بأوتادٍ من دید 
[لی الأآرض ققال لی سول اه صلی الله علیه و آله : عالِجه قعالجث قما 
زلث أَعاجة وتقول سول ال صلي الله علیه و له : ایه یه , قلم ال 
أَعالحة حتّی استمکنث منة ققال : ذَفة , قدَقَقة سره وترلث . (1) . 


1- .المستدرک علی الصحیحین:ج 3ص 26 65 42, تاریخ بغداد: 13 ص 302 
22 کلاهما عن ابی مریم وفیه من «انطلق بی...» 


2 
فصل دوم : بالا رفتن از شانه های پیامبر برای شکستن بت ها 


اشاره 


فصل دوم : بالا رفتن از شانه های پیامبر برای شکستن بت هاکعبه در 
هماره تاریخ , جلوه یکتا پرستی بوده است. بدان روزگاران که پیامبر خدا 
فرمان بعثت یافت و برای هدایت امّت برانگیخته شد , جاهلیان از سر جهل 
و کژ اندیشی این خانه توحید را از بت های گوناگون آکنده بودند و بدین 
سان , مرکز توحید را با اين عمل نابخردانه , به شرک , آلوده بودند . پیامبر 
ی الم ام و امنهر اه رمع هار مر وه 
علی علیه السلام را برای زدودن جلوه های شرک از خانه توحید , همراه 
نزد , غولا بر دوشن بیامبر خدا. برامد وت بر ی فریشیان (و یه تقلی بت 
خزاعه) را از فراز خانه توحید به زمین افکند . این فضیلت عظیم (بت 
شکنی بر دوش پیامبر خدا) را در گستره تاریخ , فقط علی علیه السلام 
دارد؛ موهبتی که هیچ کس با ان بزرگوار در آن , شریک نیست . 


2مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :همان شبی که 
پیامبر خدا به من فرمان داد که در بسترش بخوابم و از مکه هجرت کرد , 
مرا با خود , نزد بت ها برد و فرمود: «بنشین» . پس من کنار کعبه 
نشستم . سپس پیامبر خدا از شانه های من بالا رفت و فرمود: «برخیز » . 

من او را بلند کردم و چون ضعفم را در زیر [سنگینی ] خود دید , فرمود : 
«بنشین ٩‏ . من نشستم و او را پايین آوردم . 


مار ای ای و ات 
ی ۱ ات ات ات مرا بلند کرد و 


که از مس بود و با میخ های آهنین به سقف کعبه محکم شده بود , بیندازم 
. پیامبر خدا به من فرمود: «چاره ای برایش بیندیش» و من دست به کار 
شدم و در کار ان بودم و پیامبر خدا می فرمود: «دوباره ! دوباره » , 
من پیوسته در کار آن بودم تأ موقق شدم + نامیز خی اه ۶ایه و اه 
فرمود: «ان را در هم بکوب» و من ان را در هم کوبیده , شکستم و پایین 


آمدم ۰ 


ضر 2 16 2 


9 عنه علیه السلام :المستدرک علي الصحیحین عن آبی مریم عن 
الامام علت علیه السلام انطلق بی سول ال صلی ال لیه و آله ی 


و 
ال کان رَوقا» (1) قلم 


هن قوق الکعته , قانطلقث آتا وَالَیٌ صلی ی را 
آن یراناً آَحذ من فُریش وعیرهم . قال عَلماٌ : قما صهد یه تّی السّاعّه . 
۳۹ 


ت_ 


ب .الاسراء : 81 . 
۵ بر اکتضا تخر , المومنین لنسائی : ص 225 7 122 : 
تهذیب الاثا و تن علت بن امن.طالت) : ص 237 32 و 3 # هت امین 
یعلی مر اه ها 
المناقب للخوارزمی : ص 123 ح 139 , المناقب لابن المغازلی : ص 429 
ح 5 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 606 ح 1105 . 


ص: 219 

۱0 عنه علیه السلام :المستدرک علف الصحیحین به نقل از ابومریم از 
امام علی علیه السلام : پیامبر خدا, مرا با خود برد تا به کعبه رساند و به 
من فرمود: «بنشین » . 

من کنار کعبه نشستم و پیامبر خدا از شانه های من بالا رفت و به من 
فرمود: «برخیز » . 

برخاستم و چون ضعفم را در زیر [سنگینی ] خود دید فرمود: «بنشین » 


پس پایین ادص توت . سپس به من فرمود: «ای علی ! از شانه های 
من بالا برو» . 


من از شانه های ایشان بالا رفتم و پیامبر خدا مرا بلند کرد . چون مرا بالا 
برد , چنان پنداشتم که اگر بخواهم , به کرانه آسمان دست می یابم . 


پس بر بالای کعبه رفتم و پیامبر خدا کنار رفت و به من فرمود: «بت بزرگ 
آنان (بت قریش) را بینداز» . 


آن بت از مس نود وربا میخ های آهنین به شتقق کعبه مخکم شده نود ء چسن 
پیامبر خدا| به من اه «چاره ای برایش بیندیش» و پیوسته به من می 
گفت: «زود باش ! زود باش ! «حق آمد و باطل رفت که باطل , رفتنی 


است» » . 


من پیوسته در کار آن بودم تا موفق شدم . پس فرمود: «پرتایش کن » . 


من بت را پرتاب کردم و شکست . از بالای کعبه به پایین پریدم و با پیامبر 
صلی الله علیه و آله به سرعت بازگشتيم و بیم آن داشتیم که کسی از 


و [ آن بت ] , دیگر بالای کعبه نرفت . 


ضر :220 


1 الامام علمثٌ علیه السلام :الامام علی علیه السلام لأبی بکر : آنشدک 
بالله . نت الذی حَمَلَک سول ال صلی الله : 
طرح ضتم العبه وگسره ۱ 
قال : تل آنت. (1) . 


1- .الخصال : ص 552 ح30 عن آبی سعید الوژاق, الاحتجاج : 1 ص311 
53 کلاهما عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه علیهم السلام 


22 1 


3 الامام علوٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام خطاب به ابو بکر : 
«به خدا سوگندت می دهم , آن که پیامبر خدا او را برای انداختن و 
شکستن بت کعبه بر دوشش گرفت تا آن جا که اگر می خواست به کرانه 
اسمان دست یابد , دست می یافت , تو بودی يا من؟» . 


ابو بکر گفت: بلکه تو بودی . . 


ظر* 222 
تحقیق و بررسی 


تحقیق و بررسینقل های این حادثه بس فراوان است . به گفته علامه عالی 
قدر , عبد الحسین امیتی : ( (1) پیشوایان حدیت و تاریخ , آن را گزارش 
کرده اند , بی آن که در سندهای آن خذشه کنتد و در. تقل آن : تردید روا 
دارند . آنچه اندکی کاوش می خواهد و نیازمند تحقیق و تفخّص و روشن 
سازی است , زمان وقوع حادثه است . گردآوری و دسته بندی انبوه نقل ها 
و گزارش ِ بسیار فراوان در این زمینه , نشان دهنده آن است که نقل 
ها چهار گونه اند: 1 . برخی گزارش ها که بسیار فراوان اند , بدون تصریح 
بر زمان وقوع حادثه , در پایان نقل آورده اند که علی علیه السلام فرمود : 
یکی از بت ها را پرتاب کردم که مانند شيشه جرد شد . سپس فرود آمدم 
6 ی 

, مبادا کسی ما را ببیند . (2) 2 . گزارش دیگر با 
حات طررنب خروم پیامبر خدا از مکه انجام گرفته است . (3) 3 . د 
گزارشن دیگر تصریح شده است که پیامبر خدا , همراه 7 
السلام از خانه 


1- .الفدیر : ج 7 ص 10 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 183 ح 644 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 398 ح 3387 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 6 ح 4265 . 


22 3: 


خدیجه علیها السلام به راه افتاده اند و پس از شکستن بت ها بازگشته اند 
(1) 4 . نقل آخر تصریح دارد که اين حادثه در جریان فتح مکه بوده است . 
(2) سه دسته اوّل گزارش ها نشان می دهد که حادثه باید قبل از هچرت و 
در اوح خفقان و اختناق مشرکان اتفاق افتاده باشد و گمان قوی نیز همین 
زا تفت کنو , اگر چه بعید نمی نماید که حادثه دو بار افاق افتاده باشد 
؛ یعنی پیامبر خدا در آن هنگامه هول و هراس و در فضای تاریک قبل از 
هجرت , این حرکت بزرگ و شرک زدا را همراه علی علیه السلام انجام 
دادند و طبیعی می نما بد که مشرکان که مکه , مسجد الحرام و کعبه را در 
اختیار داشتند , دگربار , بت ها را بر جای نهاده و کعبه را آلوده باشند و آن 
گاه در فتح مکه + یرای آخرین بار : این خرکت عطیم تکران شدمباشند . 
برخی از محدذئان و عالمان , این تعدذد را احتمال داده اند . علامه 
که در جایی از بحار الأنوار ی مات ب لب 
چایی دیگر , به نقل های دیگر اشاره کرده و نوشته است: اما اين که 
شکستنبت: ها در فتح مکه بودم باشد: از این خدیت. هو یز بیشتن احادیت 
وارد شده در این موضوع , استفاده نمی شود ؛ بلکه صراحت برخی احادیثت 
و ظهور برخی دیگر , گواه وقوع آن پیش از هجرت است. پس می توان با 
قول به تعدد واقعه , میان اخبار , جمع کرد. (3) احمد بن محمّد بن علیْ بن 
احمد عاصمی (م 378 ق) , از ادیبان و عالمان قرن چهارم خراسان , در 
کتاب ارجمند زین الفتی فی شرح سوره «هل آتی» نیز همین احتمال را 


داده است . (4) 


1- .الفضائل : ص 83 , بحار الأنوار : ج 38 ص 84 ح 4 . 
2 .المناقب , ابن مغازلی : ص 202 ح 2400 , العمده : ص 364 ح 710 


3- ,بحار الأنوار : ج 59 ص 138 . 
4 زین الفتی * ۱.۶ ض 9 15 . 


ص: 224 
4 6 ۴۱ 71 ۲2728 


الفصل الثالث : الایثار الرائع لیله المبیتقال, ال تعالی : «ومن الّاس من 
یشری تَفسة ابتقاء مَرَصَات اللّه وال روف بالعباد» (1) . انتشر دین اللّه 
فی شبه الجزیره العربته شین فشیثا 4 وعلا الأذان المحمدی 4 وانعکس 
صداه فی آرجاء منها , وکانت «یثرپ» من المدن التی سمعت نداء الحق , 
دا ی نا سل او واه نی ور 
, وعاهدوه سدّاً ۰ (2) ومن جهه آخری زاد المشرکون ظلمهم وجورهم , 
وبلغوا ما بلفوا فی تعذیبهم واضطهادهم وارهابهم للناس , واشتد آذاهم 
للمسلمین , فأمر النب صلی الله علیه و آله بالهجره الی یثرب . من هنا , 
هاجر المسلمون الی تست اضا من جور المشرکین 
بذل المشرکون قصاري جهدهم للحوول دون الهجره . بید أنْ رجالا کثیرا 
ترکوا ما عندهم فی مکه وغادروها علی عجل , ففزع المشرکون لذلک ۳ 
تهم کانوا یعتقدون آثه |ذا اجتمع خلق غفیر من آهل پثرب ۰ وحصل 
المسلمون علی دعم من بعضهم , وخرج النب صلي الله علیه و آله من 
شک والتحق بهم » فسیشکلون قوه عظیمه تهدد انوم وخاضه قوافلهم 
التجاریه . ولذا عزموا علی تدبیر مکیده لانهاء آمر رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله الذی کان لا یزال بمکه . فاجتمعوا وتشاوروا , فتصافقوا علی 
ود ی ی ی رن . واطلع صلی 
الله علیه و آله علی موامر تهم المشوّومه عن طر بق الوحی ,. فکلف 
بالخروح من مکه (3) «وّاد کر یک الذین کقَژواً یوک 1 و وی ذ 
بخرجوک ویمکژون کر اللَه وال خیر خر الْمکرین» (4) . وقد قام 
ی سا میاه موم ال رس 1 
وکیفیه التنفیذ , فاذا قضَد الخروح فستتلقاه سیوفهم وینتهی امرخ الی الأبد . 
فاقترح صلی الله علیه و آله علی عل علیه السلام آن یبیت فی فراشه 
تلک اللیله , فسأله 1 الما زسول:اله ؟ فال : نعم . فرخب الامام 
ها ما ی ال و وه ی ۱ 
(3) , وسجد سجده الشکر علی هذه الموهبه العظیمه (6) . والتحف بالبرد 
ی ی و فا ی ی ون 
ونام مطمتتاً فی فراشه صلی الله علیه و آله . (۶) لقد عبر الامام علیه 
السلام بهذا الموقف عن غایه شجاعته محندها فصدع سا عمایا ۶ ازع 
بدنه الأعزل للسیوف المسلوله , وهذا اللون من الشجاعه امتاز به دون 
غیره . وقد دفع هذا الایثار الرائع الملائکه الکروبیین الی الاستحسان 


والاعجاب به . وباهی اللّه سبحانه ملائکته بهذا المشهد العجیب لنکران 
الذات (9۵ 1 فآنزل الاابه الکریمه ۰ *«ومن الّاس من پشری تَفسة 3 تفس ابتعاء 

عضات الم ید هه المتفهر سکره هد ااسار هد ااقصناه 
ال قیعه خفن روته التاری2 وریعه نلک اللیله کان»علیه السام مبذفت. الی 
غار «ثور» لبوصل ما یحتاج الیه النبیخ صلی الله علیه و آله و رفیقه (9) . 
فاوصاه رسول اللّه صلی الله علیه و آله برد الأمانات , واللحاق به فی 
المدیته . ال ویعد‌عنم‌تری قلیه السلام مک قاصد | رتیپ ونعه الفواظم 
آشه. فاطحه بنت آبتند « والستده فاطمه الزهراء: وفاطمه بنت الژبیر ین 
عبد المطلب . فعلمت قریش بذلک , وعزمت علی منعه فبعئت ببعض 
قرسانها خلفه: یه آلهم اضطدموا نموففه الشتاع الجری۶: ورجعوا خانین 
(11) . وکان النبخ صلی الله علیه و آله ینتظره فی «قبا» , حتی |ذا لحق به 
, توجهوا نحو یثرب . (12) 


1- .البقره : 207 . 

2- .السیره النبویه لابن هشام : جح 2 ص 301 , الطبقات الکبری : ج 1 ص 
1 , دلائل النبه للبیهقی : ج 2 ص 430 433 . 

3- .الطبقات الکبری : جح 1 ص 227 ؛ الأمالی للطوسی : ص 465 ح 1031 


4- .الأنفال : 30 . 

5- .الأمالی للطوسی : ص 447 ح 998 و ح 999 , تاریخ الیعقوبی : جح 2 
الصحیحین : ج 3 ص 5 ح 4264 . 

6- .الأمالی للطوسی : ص 465 ح 1031 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 
ص 183 . 

7- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 67 و 68 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 
ص 5 ح 4263 , الطبقات الکبری : جح 1 ص 228 ؛ الأمالی للطوسی : ص 
45 ح 995 . 

8- .مجمع الا + ج 2 ص 535 , تأویل الأیات الظاهره : ج 1 ص 89 ح76, 
الفضائل لابن شاذان : ص81, تاریخ الیعقوبی : ج2 ص‌39, المناقب لابن 
شهر آشوب : ج 2 ص 65 , العمده : ص 240 ح367, تنبیه الخواطر : ج1 
ص 173 , ارشاد القلوب : ص224. 

9- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 68 ؛ المناقب للکوفی : جح 1 ص 364 ح 292 


0- .السنن الکبری : ج 6 ص 7472 12697 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 
2 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 68 , آسد الغابه : ج 4 ص 92 الرقم 3789 ؛ 
آنساب الأشراف : ج 1 ص 309 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 382 , السیره 
النبویّه لابن هشام : ج 2 ص 129 ؛ الأمالی للطوسی : ص 467 ح 1031 . 
1- .الأمالی للطوسی : ص 470 ح 1031 . 

2- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 22 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 69 . 


25 


اشاره 


فصل سوم : ایثار شگفت در شب هجرتخدای متعال می فرماید : «و از 
مردم , کسی است که جان خود را در طلب رضایت خدا به معرض فروش 
می نهد و خداوند به بندگانش مهربان است» آ یره الهی در جزیره العرب 
, اندک اندک گسترده می گشت و گل بانگ محمّدی بر می خاست و 
بازتابش در کرانه های ان سرزمین , انعکاس می یافت . پثرب , از جمله 
سرزمین هایی بود که ندای حق را شنیده بود . در مراسم حح , تنی چند از 
یثربیان به محضر پیامبر خدا رسیده بودند و در نهان , پیمان بسته بودند . از 
سوی دیگر , مشرکان بر ستمگری خود افزوده بودند و شکنجه و اختناق را 
به اوج رسانده , دامنه آزار مسلمانان را بسی گسترده بودند . پیامبر صلی 

الله عله ی ات خصرت» فرمان داد . بدین سان , مسلمانان برای 
رهایی از جور و ستم مشرکان , راهی یثرب شدند . مشرکان با تمام توان 
کوشیدند تا از این حرکت جلوگیری کنند ؛ اما کسان بسیاری همه آنچه را 
در مکه داشتند , رها کردند و با شتاب بیرون آمدند . این حرکت , مشرکان 
را به وحشت انداخت ؛ زیرا آنان:. در این انديشه. بودند که اکر جمعیتی 
عظیم در یثرب گرد آیند و یاری گروهی از یثربیان را نیز جلب کنند و پیامبر 
صلی الله علیه و آله نیز از مکه بیرون رود و به آنان ملحق شود , برای آنها 
, بویژه برای کاروان های تجارتی آنان , بزرگ ترین تهدید خواهد بود . از 
این رو , تصمیم گرفتند علیه پیامبر خدا که هنوز در مکّه بود , به جد , چاره 
آندینتی. کنتده کار زا کر ه. ستاو ند «ندیق ترتییزم کرد قم ادن و در 
رایزنی با هم , پيشنهاد «اخراج» و «حبس» را کارا ندانستند و بر کشتن 
پیامبر خدا بو اا ‏ ا ای ال وا ی , از 
توطئه شوم مشرکان آگاه گشت و مأمور شد که از مکه خارج شود : « ِ 
هنگامی که کافران برایت نیرنگ کردند تا تو را در بند کشند وا م کته و پا 
آوار ات سازند. ونان مکر می گردند و خدا هم مکر می کرد :و خداوند 
ین مکر کنندگان است» . مشرکان , پس از طرح نقشه قتل و 

اه اس هی ها مرس 1 
علیه و آله از خانه بیرون نرود و چون آهنگ بیرون رفتن کرد , با شمشیر به 
دستان مشرک روبه رو شود و کار , یکسره گردد . پیامبر صلی الله علیه و 
آله به. علی, علیه. السلام پيشنهاد کرد که آن شب در بستر وین بخواند. علی 


علیه السلام پرسید : [اگر چنین کنم ,] تو سالم خواهی ماند؟ . پيامبرٍ صلی 
الله علیه و آله پاسخ داد : «آری» . و علی علیه السلام با اعلام آمادگی 
برای کشته شدن در بامداد و به هنگام رویارویی با مشرکان , از این 
ی هی ی هی به جا آورد . 
و 1 
خدا آرمید . علی علیه السلام ,. شهامت خود را در حدّ اعلا نشان داد و آن 
گاه که بدون سلاح , بدن خود را در معرض شمشیرهای آخته قرار داد , 
شجاعت را معنا کرد . شجاعتی این گونه , منحصر به امام علی علیه 
السلام است . این ایثار شگفت , کژوبیان را به تحسین وا داشت . خداوند 
1 ین نمایش شگفت از خودگذشتگی بر فرشتگان بالید و اين آیه کریم را 
۳۳ این منقبت و بزرگداشت این ایثار گری و این 
والا به رواق تاریخ , فرو فرستاد : «و از مردم , , کسی است که جان خود را 
در طلب رضایت خدا به معرض فروش می نهد , و خداوند به بندگانش 
مهربان است ...» . پس از آن شب , علی علیه السلام به غار ثور می رفت 
مایحناح مامفر ضلی الله علیه: ف الف .هرهش را بدانهاعی راید 
پیاهتن صلی. الله علیهی ال + غلی«عليه. السلام راريق اداق آمانت. ها 
سفارش کرد و خود , رهسیار مدینه شد . پس از ان , علی علیه السلام , به 
همراه مادرش فاطمه بنت اسد و فاطمه علیها السلام , دختر پیامبر خدا و 
فاطمه دختر زبیر امه ازع رسد ای پت کنو فرسن ان این 
حرکت آگاه شدند و چون سوارانی به تعقیبش فرستادند و خواستند جلوی 
وی را بگیرند , با برخورد شجاعانه وی روبه رو شدند و ناکام بازگشتند . 
پیامبر صلی الله علیه و آله در محلّه قبا به انتظار علی علیه السلام نشسته 
بود و چون علی علیه السلام به ایشان ملحق شد , همگی به سوی یثرب 
حرکت کردند . 


ص: 226 


ضن* 227 


ص: 228 


ص: 229 


ص: 230 

1عنه علیه السلام :الأمالی للطوسی عن آنس :لَمّا نومه سول ال 
صلی الله علیه و آله ی الغار ومعة آبو بکر أمَرّ الب صلی الله علیه و آله 
علیا علیه السلام آن یناق عَلی فراشه ویتوشخ یتردته , قبات عَلِینٌ علیه 
السلام مَوَطنا تفسَة عَلی القتل , وجاعت رجال فْریش من بطونها بریدون 
تل سول اللّه صلی الله علیه و آله , قَلَمّا آُرادوا آنِ یَضَعوا عَلیه أُسیاقَهّم 
لا شون یه مُحَمَدٌ صلي الله علیه و آله . ققالوا : آیقظوة لیَجد ألَم القتل 
ویری السُیوف تخد , قلمّا آیقَظوه ور وخ علیّا علیه السلام تَرکوة وتَقرّقوا 
فی طلب سول الله صلی الله علیه و آله ,.قَانرَلّ الله عَروجَل: «وَمن 
التاس من بشری تَفسة ابیقاء مَرضات ال واللة روف یالعاد» 
(9747)1.امام علی علیه السلام تاریخ الیعقوبی : آجمعت قفَرَیش علی قَتلِ 
رسول اللّهٍ , وقالوا : لیس له الوم أحذ یَنضْره وقد مات آبو طالب , 


(ً 


فاجمعوا جمیعا علی آن یأتوا من کل قبیله یلام تهد (2) , فتحتجعوا عآیم:: 
فیضربوة بأسیافهم ضربة رَجَلِ واجد , فلا تکون اتف هام وه وود ۳ 
جمیع فریش . 


قلما بل سول الله ام اجعوا علی آن یَاتوهُ فی الیلّه ی اعد تعدوا فیها 
حَرج سول اللّه لعّا اختلط الظلامٌ ومَعة آبو تکر , وان ال عَرُوجَلَ آوجی 
فی تلک | للیله الی جبریل ومیکائیل ای قصیث عُلی احدکُما بالقوت قایکُما 
پُواسی صاحبهٌ ؟ قاختار الحياة کلاهما , قاوحی ال الیهما : هلا کنثما کقلیث 
بن طالب , آخیث بيتة وبین مَحَمَدٍ , وجقلث عفر آحدهما اکتر من الاخر , 
قاختار عمط القوت , واتر معقدا بالتقاء , وقا فی مَضجعه ؟! اهبطا 
فاحفظاة من عذوه . 
قعَبط جبریل ومیکائیل , ققعد أحذقما عند تسه , ولا 
بحژسانه من عَذُوّه ویصرفان عَنة الججارة , وجبریل یقول : 
آبی طالب , من مثلک باهی اللَةْ یک ملائْکَة سبع سماواتِ ؟ ! 


وف علیّا غلی فراشه رد لوداتع ای کاتت عَندة 
فیه 1 و أتت ریش 0 قوجدوا عَلا , فقالوا : 1 
فلّم له : آخژج عبا , قحَرح نکم قطلبوا لت قلم قَعوا 2 عَلیه . (3) . 


- .الأمالی للطوسی : ص 447۱ ح 998 . راجع : ج 7 ص 554 (الذی 
پشری نفسه ابتغاء مرضاه الله ) . 


2 .آی شاب قوک ضخم (النهایه : حج 5 ص 135 «نهد») . 

3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 39 وراجع العمده : ص 240 جح 367 وتنبیه 
الخواطر : ج 1 ص 173 والفضائل لابن شاذان : ص 81 والمناقب لابن 
شهر اشوب : ج 2 ص 65 واسد الغابه : جح 4 ص 99 الرقم 3789 واحیاء 
علوم الدین : ج 3 ص 379 . 


ضر »17 23 


8مام علی علیه السلام :الأمالی , طوسی به نقل از آنس : چون 
شافیز خدا با آیه بکر .موی ار ژفتندر سامت ضای الله. علنه و اله بض ی 
روی خود بکشد . 


پس غلی علیه السلام با آمادگی برای کشته شدن , خوابید . مردانی از 
خاندان های مختلف قریش , به قصد کشتن پیامبر خدا آفدنق. و خون 
خواستند شمشیرهایشان را به روی او بکشند , شک نداشتند که وی محمّد 
صلی الله علیه و آله است ؛ امّا گفتند که بیدارش کنید تا درد کشتن را 
بچشد و ببیند چگونه شمشیرها او را در بر می گیرند . 


پس چون بیدارش کردند و دیدند که علی علیه السلام است ۰ رهایش 
کردند و به دنبال پیامبر خدا پراکنده شدند . پس خداوند عز و جل نازل 
کرد: «و از مردم , کسی است که جان خود را در طلب رضایت خدا به 
معرض فروش می نهد , و خداوند , به بندگانش مهریان است» . 
(9853)1.امام علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی :قریش بر قتل پیامبر خدا 
اجتماع کردند و گفتند: ابو طالب, مرده است و اکنون . دیگر کسی نیست 
که او را یاری کند . پس همگی اثفاق کردند که از هر قبیله جوانی قوی 
بیاورند و همه با هم پیامبر صلی الله علیه و اله را یکباره با شمشیرهایشان 
بزنند تا بنی هاشم , قدرت جنگ با همه قریش را نداشته باشد . 


بنن. چون: بة: پیامیر خدا خبزر رسید. که آنان اتفاق کرده اند که در شب 
موعود به سراغ او بیایند , در تاریکی شب با ابو بکر بیرون امد . همان 
شب , خداوند به جبرئیل و میکائیل علیهما السلام وحی کرد : «من مرگ 
ار ی تا ی 
خود را فدای دیگری می کند ]؟» . 


پس هر دو . زنده ماندن را برگزیدند و خداوند . به هر دو وحی کرد: «چرا 
شما مانند غلی بن ابی طالب نبودید که میان او و محمد , برادری ایجاد 
کردم و عمر یکی را بیشتر از دیگری قرار دادم . پس علی مرگ را برگزید 
و بقای محمّد را بر خود ترجیح داد و در بسترش ماند؟ ! فرود ایید و او را از 
دشمنش حفظ کنید» . 


پس جبرئیل و میکائیل علیهما السلام فرود آمدند و یکی نزدیک سر علی 
علیه السلام و دیگری پایین پایش نشست و او را از دشمنش حراست می 
کردند و سنگ ها را از او باز می گرداندند و جبرئیل علیه السلام می گفت: 
«به به , ای پسر ابو طالب ! چه کس مانند توست که خداوند با او بر 
فرشتگان هفت آسمان مباهات کند؟ » . 


اضر ضلی ال یی ور له سای لیم اسلا را سرت واه ۲ 

امانت هایی را که نزد او بود , بازگرداتد و خود به سمت غار روانه و در آن 
, پنهان شد . قریش نزد بستر پیامبر خدا آمدند و علی علیه السلام را یافتند 
و پسر عمویت کجاست؟ 

گفت: «شما , به او گفتید که از شهر ما بیرون رو , او هم رفت» . 


پس به دنبال رد پایش رفتند ؛ ولی او را نیافتند . 


1-.ر. ک :ج 7 ص 555 (سودا کننده جان برای خشنودی خدا) . 


ضر »2532 


4مام علی علیه السلام ( به مردی که عرض کرد : من در کتابی که 
خداوند فرو ) مجمع البیان فی ذکر بیتِ عَلیٌ علیه السلام عَلی فراش 
الّیتٌ صلی الله علیه و آله : وی له ما نام علی فراشه قامّ جبرائیل عند 
رأسه ومیکائیل عند رجلیه , وجبرائیل نادی : بخ بخ من مثلک يا بن آبی 
طالب یُباهی اللَهْ یک المَلائکَة ! (9859)1.تحف آلعقول :الأمالی للطوسی 
عن این عبّاس :اجتمع المُشرکون فی دار التّدوّه ؛ لیتشاوروا في آمرٍ سول 
ال صلي الله علیه و آله , فأتی جَبرَئیل علیه السلام سول ال صلی الله 
علیه و آله واأَختَرَُ الب ان آن لا ینام فی مضجعه تلک اللیله , فلا 
آراد سول اللّه صلی الله علیه و آله القبیت أمََ عَلیّا علیه السلام آن تبیت 
فی مَضجَعه تلک اللیلة , قبات علاٌ علیه السلام وتقشی ببُردٍ خر 
حضرمیةٌ کان سول اللّهِ صلی الله علیه و آله ینام فیه , وجقل اسف اٍلی 
جنبه قَلَمّا اجتمع أَولیِْکَ التّفرُ من فُّیش بّطوفون ويَرضْدوتة ویُریدون لد , 

تَرج سول اللّه صلی الله علیه و آثه وقم علوس علی الباب , تفه 
حمسه وعشرون رجا , قَأَحَدّ حفته من البطحاء (2) نم جعل یَدْرّها علی 
رووسهم [و] (3) هو یَفراً «یس * و و فان الحکیم» حتّی بح «قاعْسَيَهُم 

هم لا ببْصرّونَ» (4) . 


ققال لَهُم قائّل : ما تنظرون قد والله خِبتم وخسبرتم , روالله مد مر یم وما 
منکُم رَجْل الا وقد حعَل عَلی زآیه ثرابا . ققالوا : وال ما آبچرناة ! قال : 
قأنرل اه عرّ وجلّ «ولا تشک یک الزین کرو نوک اه تقلوک او 
بُخرجوک ویَمکژون ویَمکر ال واللة حَبر حَبرٌ المکرین» 9۰21 


1- مجمع البیان : ج 2 ص 535 , الأمالی للطوسی : : ص 469 ح 1031 , 
الجهده : : ص 239 ح 367 , الفضائل لابن شاذان : : صِ 1 , المناقب لابن 

تتتقیر ,توب ۴ 2 ص 65 , تاویل الایات الظاهره : ج 1 ص 89.ح 76 ؛ 
ِِ الخواص : ص 35 , شواهد التنزیل : ۳۰ 1 ص‌ 123 3 133 کلها نجوه 


2 .هو الحصی الصغار (لسان العرب : ج 2 ص 413 «بطح») . 

3- السیاق . 

4 .یس : 1 و 2 و 9 . 

5- النقال +30 

6- .الأمالی اس : ص 445 ح 995 , بحار الأنوار : ج 19 ص 54 ح 11 


ص: 233 


0ممام علی علیه السلام :مجمع البیان در ذکر خوابیدن علی علیه 
السلام در بستر پیامبر صلی الله علیه و اله : نقل شده که چون [ علی علیه 
السلام ]در بستر وی خوابید , جبرئیل علیه السلام , نزدیک سرش ایستاد و 
میکائیل علیه السلام , نزدیک پاهایش و جبرئیل علیه السلام ندا داد: «به به ! 
جچه کسی مانند توست که خداوند با او بر فرشتگان مباهات کند؟ » 
۰ اامام الرضا علیه السلام آلاهالین 7 طونتین ه سا از ات یا زر < 
متشر کان در دار الندوه کرد آهدند نا ندز مهرد سافیر خدا مشووت کنند : 
جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر خدا آمد و خبر اين جلسه را برای ایشان 
آورد و به او گفت که آن شب در خوابگاهش نخوابد . 


پس جون پیامبر خدا خواست که بخوابد , به علی علیه السلام فرمان داد 
که آن شب در خوابگاه او بخواید . علی علیه السلام خوابید و خود را با برد 
ستبز رنی»خضر فی. که پیافیر, خدا ذز آن: می خوانید ءبوشانید. و شمشین زا 
در کنارش قرار داد . 


چون آن گروه از مردان قريش دور [ خانه] او می چرخیدند و در کمین 
ست بود نمه پامیو دا رون امد کر حالی. که ور تن از بان وی 
در نشسته بودند , مشتی ماسه برداشت و بر سر آنان پاشید و [اين آبات 
را آمی خواند: «یاسین * سوگند به قرآن حکمت آمیز » ۳ به این آنةٌ 
رید انز آنان برجم ای افکندیم و ار آنن رو نف توانتن ند 4 


تن کتنیی:بة: انا کفت: منتظر چه هستید؟ به خدا سوگند , ناکام ماندید و 
زبان کردند ,یه دا سو گند , از کنار شما گذشت و هیچ یک از شما تبود , 
جز آن که [ او آبر سرش خاک پاشید . 


گفتند: به خدا سوگند , ما او را ندیدیم . 


پس خدای عز و جل نازل کرد: «هنگامی که کافران برایت نیرنگ کردند تا 
تو را در بند کشند و يا بکُشند یا آواره ات سازند , و آنان مکر می کردند و 


خدا هم مکر می کرد , و خداوند, بهترین مکر کنندگان است» . 


ص: 234 


6مام صادق علیه السلام ( در پاسخ به سوال از [تعداد آزبارت قبر 
حسین علیه ) مسند این حنبل عن ابن عیّاس فی قوله تعالی : «ولا بَق؟ 
یک الذین کَقروا لو ۷ : تشاورت فویش لیلة بعکة ققال تعضُم : لذا 
أَصتع قأثبتوة بالوثاق بُریدون لت صلی الله علیه و آله وقا تَعه ‏ ِ 
اقثلوة , وقال بَعصْهُم : بل آخرجوخ . قَاطلع له عَرّ وجل تیه علی ذیک 
قبات عم قلی فراس التیت صلی الله علیه و آله لک للع وجَرج الب 
صلی الله علیه و آله ختّی لچق بالغار , وبات المُشرکون یَحرٌ زسون عَلبا 
یَحسَبوتَة الّینَ صلی الله علیه و آله , قلَمّا صتحوا ثابوا [لیه , قلمّا رأو 
لیا رد ال مکرقم , ققالوا : آيق صاحبِکَ هذا ؟ قال : لا آدر 0 
, فلا بو الجبل حُلط علیهم (1) قضعدوا فی الجتل , مر | پالغار ‏ 
قرآوا علی بابه تسخ العنگبوتِ ققالوا و 

علی بابه , فَمَکت فیه تلات لیال . (9997)2.امام صادق علیه السلام 
:الامام علی علیه السلام :ان فُرَیشْا آم رل نی الأراء وتعمَلٌ الحیل فی 
قتل ای صلی الله علیه و آله ی کان آخژ ما اجتقعت فی ذلک یوم الدّار 
دارالّدوه وابلیس المَلعونٌ حاضرٌ فی صوره او تقیفب , قلم تزّل تضرِبٌ 
آمرها ظهرا لتطن حتّی اجتمقت آراوها علی آن ینتب من کل قَخذ من 
فُریش رَجُل , و 
َبفیْلوخ , واذا مَتلوة مه از ۱ ۱9 دقضی که هرا : 


جبریل علیه السلام عَلی الیی صلی الله علیه و آله نبا بذلک 
ار التی , یچتمعون فیها وَالسّاعه التی یاتون فراشَة فیها 9 
یالخروج فی الوقتِ الذی خَرَج فیه اي الفار , قَأخْبَرّنی سول ال صلی 
آلله علیه و آله یالختر , وأمقزنی آن ضطجع فی مَضجیه واقیَهُ یتفسی , 
قأسرعث الی ذلک مطیعا له د متشوور | لتفسی بان افتل دوتة , قعصین: اند 
1 وَاضطجَعتٌ فی مضجعه , وأقبلت رجّالاث قریش موقتة فی 
آنفیها | ن تقثل ال صلی الله علیه و آله و لا انس میعم ات 
الذی آتا فیه ناهضَهُم بسیفی , دقعنم عَن تفسی بما قد عم الله 
والثاسن . (3) . 


و 


-‌ 


ماع 


۳ 


1- .فی المصادر الاخری: «اختلط علیهم» , وهو الأنسب. 
2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 744 7 3251 . المصنف لعبد الرژاق : ج5 
ص‌389 ح9743, المعجم الکبیر : 11 ص322 121557, الدژ المنثور : ج 


4 ص 0< ؛ مجمع البیان : ج 4 ص 826 . 
6 دحا لیف نام الا کل ارام 


ص: 235 


1 ۳ 
کشند» : قربش , شبی در مکه مشورت کردند و یکی از آنها گفت: چون 
صبح شد , محمّد را محکم به بند کشید . و دیگری گفت: 0[ 
یکی هم گفت: اورا اوارن کنید: 


تن قفا مغر وشن بیامیرش را از آن آکان کرد و علیت غلیه الملام ان 
اس ی ی ی و 
آله بیرون رفت تا به غار درآمد و مشرکان , شب را به نگهبانی از علی 

علیه السلام به کمان این که پيامید صلی اللهعليه وال اشت . کتراندندو 
چون صبح شد , به او روی آوردند و چون دیدند علی علیه السلام است , [ 
ناکام تفتدند و ] خداوند: مکرشان ,را به خودشا نبا ز گردانت بش [ بة:غلی 
علیه السلام آگفتند: همراهت (پیامبر صلی الله علیه و آله ) کجاست؟ 


فرمود: «نمی دانم» . 


پس برای ردیابی او رفتند . چون به کوه رسیدند , کار بر ایشان مشتبه شد 
. از کوه , بالا رفتند و از کنار غار گذشتند و چون بر درش تار عنکبوت دیدند 
ی اگر داخل این جا شده بود , تارهای عنکبوت , باقی نمی مائد . 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله سه شب در آن غار ماند .9999.امام 
صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :قریش , پیوسته برای کشتن 
پیامبر صلی الله علیه و له چاره اندیشی می کردند تا در نهایت , حیله ای 
کردند که روز مشورت در دار الندوه بدان رسیدند و شیطان ملعون هم به 
چهره مرد یک چشم ثقیفی , در جمع آنان حاضر بود . 


آنان , پیوسته بحث و بررسی کردند تا به اين نظر رسیدند که از هر خاندان 
قریش , مردی برگزیده شود و هر کدام شمشیرش را برگیرد و در حالی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله در بسترش خفته است , به سراغ او بروند و 
همگی یکسر و یکباره او را با شمشیرهایشان بزنند و بکشند , و چون او را 
کشتند , قرپش , اين مردان را نگاه می دارد و تسلیم [ بنی هاشم] نمی 
کند و بدین گونه , خونش هدر می رود . 


پس جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمد و او را از 
آن آگاه ساخت و شبی را که در آن گرد هم می آیند و ساعتی را هم که به 
ترفن هی ایند مه هی یره داد و حفته که نی هقی با خیرد واه 
سوی غار , بیرون رود . 


پپامیر یلیل له و ال یر را مق امه فان اد که در ترش 
بخوابم و با [فدا کردن ]جانم از او محافظت کنم . به سرعت و از سر 
اطاعت و شادمانی این که به پای او کشته می شوم , به این کار , مبادرت 


کردم . 


بشن,پیاشیر ضلی الله غلیهتو آله رت وشن دی شواک شش وا تم و مردان 
قریش , روی اوردند و یقین داشتند که پیامبر خدا را می کشند . پس چون 
در اتاقی که من بودم ۶ وه روط هم قرار گرفتیم , با شمشیرم در 
رشان استاد کی کرخمه از نویه که تاه میم وتان و بان را از 
خود راندم . 
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0 رخال الکشی( بقل از کمن ین مار ) الطیقات الگیری ضن 
عائشه وابن عبأاس وعائشه بنت قدامه وعلي علیه السلام وسراقه بن 
اه رت دح : آتی جبریل سول الله صلی 
الله علیه و آله , قأَخَْرَهٌ الحتَّ [ي اجیماع فُرٍیش عَلی رقتلِ سول الله 
صلی الله علیه و آله ] ومَرَة آن لایتنام فی مَضجیه لک اللیله ... و ام عا 
آن بیت فی مضجّعه لک اللیلة , قبات فیه عَلی وتقشی بُردا احمر حضرمنا 
کان رَسول, ال صلی الله علیه و آله ینام فیه , واجتقع ولیک الق هن 
فریش یَتَطْلعون من صیر (1) الباب ویَرضْدوتَة یُریدونَ یاب وباتمرون هم 
تحمل علی المْضطجع صاجب الفراش , فَحَرَح رَسولٌ ال صلی الله علیه و 
آله وقم جلوسن عَلی البابم قح عفتة من التطحاء فَجعَلّ یَذُْها َلی 
ژووسهم وتتلو : دیس * و فان العکیم» (2) خلب تلع : «و سواء عنم 
عاندرَتهم أم لم رهم لا بُوْنُون» (3) وعضی سول اللَهٍ صلی الله علیه و 
اله . 


قفال قایل هم : ما تنتظرون ؟ قالوا : مُحتّدا , قال : چم وخسرثم , قد 
له 2 یم ود علی رَووسِكم ثرا . قالوا 1 وقاموا 
ینَفَضون ارات کن ژووسوم . . وهم : آبو جهل وَالحَکَمٌ ب آبی العاص وعْقبَهٌ 
بخ آبی مقیط وَالضرٌ بن الحارث وأَعَيهُ بخ خَلْف واب القَبطلة ورمقة بغ 
الاستدن وط یمه وق 


۳ 


رقاب لقب‌ وان ین حاف ,یه ومتَبهٌ ابتا الحَجاح 
, قَلَما صبحوا با « فشالوة کن سول اللة ضلی: آلله 
غلیه و اله ففال + لا علم لی به.. ( 18 : 


1- .الصیر : شق الباب (النهایه : ج 3 ص 66 «صیر») . 
2 

3- .یس : 10 . 

4 .الطبقات الکیرن.:*1 ضص 227 228 


ضر 237 


0001 انا رضا غلیه. السلای خالظخا: الکیری بقل از ماد آ 
عباس و عايشه بنت قدامه و علی علیه السلام و سراقه بن جعشم که متن 
حدیث , ترکیبی از گفته های همه اینهاست : جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر 
خدا| امد و از کرد امدن قربش برای کشتن او اگاهش کرد و از او خواست 
که آن شب در بستترش تخواید ... و پیامبر خدا, به علی علیه السلام فرمود 
که وق.: آن شب در بستر آو بخواید . 


پس علی علیه السلام آن شب در آن جا خوابید و خود را با رد سرخ (1) 
حضر‌می. که بیامتر ضلی الله علیه و اله در آن می خوابید» بوشاند و مزدان 
قریش از شکاف دراو را می پاییدند و به خیال همان برد , در کمین پیامبر 
صلی الله علیه و اله نشسته بودند و نقشه می کشیدند که کدام یک به 
کسی که در بستر خفته , حمله کند . 


پس پیامبر خدا بیرون آمد , مشتی ماسه برداشت و در حالی که بر سر 
آنانی که جلوی در نشسته بودند , می پاشید , خواند: «یاسین * سوگند به 
قرآن حکمت آمیز» ۳ به این آیه رسید. و برایشان فرقی ندارد . چه 
هشدار دهی و چه ندهی , ایمان نمی اورند» و عبور کرد . 


پس کسی , نف نا گفت: منتظر چه هستید؟ 
کفن ۰ من ۲ س‌ وی 


گفت: ناکام ماندید و زیان کردید . به خدا سوگند , از کنار شما گذشت و بر 
سرتان خاک پاشید . 

گفتند: به خدا سوگند , ما او را ندیدیم . 

برخاستند و خاک از سر و روی خود گرفتند و آنان , ابو جهل , کم بن ابی 


زمعه بن اسود , طعیمه بن عدی , ابو لهب , ابین بن خلف و نبیه و منبه , دو 


چون صبح شد . علی علیه السلام از بستر برخاست و آنان , پیامبر خدا را 
از وق سراغ کر قشه:علی علبه السلام کفت: «اطلاغی ار آم‌ندارم > 


1- .در متن الطبقات الکبری , «احمر» به معنای «سرخ» آمده است که با 
روایات فراوان دیکر: مطابق نیست . 


ص: 239 
2 بحار الأنوار عن اسحاق بن عقّارٍ المَیرفتَ :المستدرک علی 


ی گِ 


السجیحی .این کاس شری لبنت ولسن توش النی صلت ال 
علیه و آله تم نام مَكاتة . قال وکا الغُشرکون برمون سول ال صلی 
للم علیه و الوقه کات سول الم صلي الله علیه و لد انش رود 
وکاتت فُرَیش ثرید آن تقثل لت صلی الله علیه و آله قجقلو رمون لا 
ويرَوتة ای صلی الله علیه و آله وقد لیس بُردة , وجعل علیٌ رضی الله 
عنهیتصوّ (1) , قاذا هو علمٌ فقالوا : آک لیم ؛ [آک لصو وکان صاحبک 
لا تضَورُ , ولقد استتکرناة هنک ۰ (10003)2.بحار الأنوار عن فائد عن 
الامام الکاظم علیه امسند ابن حتبل عن ابن عتاس :شری عَل تسه ۲ 
لیس توت التّییٌ صلی الله علیه و آله ثم نام مَکاتة , قال " وکا الغشر کو ن 
برمون رسول اه صلي اللهعلیه و آل , قجاء آبو تکر ول نان 1 
وآبو تکر یَحسَث له تاه , ققال : یا تيت ال , قال : فقال له ی : 
ال صلی الله علیه و آله قد انطلق تحو پثر قیمون قادرکة ِِ 
فانطلق آبو تکر قَدحَل مَعَهٌ الغار , قال : وجقل عَلی بُرمی یالججازه کما 
کان برمی تیوةٌ اللّه وفو بتضَوّژ , قد فْ راسَة فی اللوپ لا یرجه , عتّی 
اصتح , 2 کشت عن راسه , ققالوا : لک لثیمٌ ؛ کان صاحبک ترمیه قلا 


7 وانت تَتَصَوّ , , وقد استنکر نا ذلک 2 


1- .التَصَذّر : الصیاح والتللی عند الضرب آو الجوع (مجمع البحرین : ج 2 
ص 1088 «ضور») . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 5 ح 4263 , تاریخ دمشق : ج 42 
ص 68 , تفسیر الحبری : ص 242 ج 9 وفیهما «لنائم» بدل «للتَیم» , 
تفسیر فرات : ص 66 ح 33 کلها نجوه . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 709 ج 3062 , فضائل الصحابه لابن حنبل: 
27 ص684 ح 1168 , المستدرک علی الصحیحین: 3 ص 143 ح 4652 
و 5 1263 وه ر خصاتض. امیر الخومتین م للنسائی : ص 72 ح 23 ؛ 
تفسیر العیاشی : ج 1 ص 101 ح 293 . 


ص: 239 


2 ار الانهار ( تم تعل از اشسهاه‌رین:عار تضیرفی )المشستدر ی لین 
الصحیحین به نقل از ابن عبّاس : علی علیه السلام جانفشانی کرد و لبا 
پیامبر صلی الله علیه و اله را به تن نمود و سپس در جایش خوابید . 


و مشرکان , پیش تر نیز به پیامبر صلی الله علیه و آله که برد می پوشید , 
شی برابدمی. کردند . آنان هي وا هت سای صلن ال یه و ال ۱ 
تد دون امین ضای للم که و له برد مورا تین علی: عایه 
السلام کرده بود . آنان به علی علیه السلام , به خیال اين که پیامبر است . 
سنگ پرتاب می کردند و علی علیه السلام هم از درد به خود می پیچید . 


و آن گاه که متوجّه شدند علی علیه السلام است , به وی گفتند: تو لنّیمی . 
نو به خود می پیچیدی و محقّد به خود نمی پیچید و این برای ما عأدی تیود 
۱01010107 «بحار الانوان ( به نقل از فائد [ مسند آبن حنبل , به نقل از ابن 
اس دی له شام خافی ای کرو لیا اعد صلی الله انم رازه 


را به تن کرد و سپس در جایش خوابید . 

. گفت: ای تاه یت | 

علی علیه السلام فرمود: «بیامی خدار اهنی چاه میمون کرده است . به آو 
برس . 

و به علی علیه السلام سنگ پرتاب می شد , همان گونه که به پیامبر صلی 
لباس بیرون نمی اورد تا اين که صبح شد و سرش را باز کرد . پس 


ان ان ی ام سارت سا صای ال ایا ی 
خود نمی پیچید و تو به خود می پیچیدی و این برای ما عجیب بود . 
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4 ,سول اللّه_ صلی الله علیه و له :تاريخ الطبري: َصیحّ الرهط 
الذین کانوا یَرضُدون سول اللّه صلی الله علیه و آله , قَدحَلوا لذار , وقام 
ی علیه السلام عن فراشه , قلمّا د توا هنة عَرَفوة , ققالوا له : آین 


صاحجبک ؟ قال : لا آدری ۰ [ ورقیبا کنث علیه ٩‏ | آمرتموة پالخروج قرع 
فانتهر وه وضر‌بوه وأخرجوخ الی القسجد , فحبسوه ساعة تم ترکوغ . 
(10005)1.عنه صلی الله علیه و آله لأمالی للطوسی عن هند بن [ابی] 
هاله وأبی رافع وعقار بن یاسر فی ذکرِ اجتماع فّیش علی قتلٍ سول 
الله صلی الله علیه و آله وعزمه عَلّی الهجو ای القدیته -: دعا سول الله 
صلی الله علیه و آله عَلیّا علیه السلام وقال له : يا عَلی , ان الزوح هبط 
عَلیَّ پهذه لاه آنفا , یخبژنی آنَ فرشا اجتمعوا عَلّی المکر بی وقتلی , 
ون آوحی ای ررنی عَرَوجَل آن آهجْرَّ داز قومی , وآن أنطلِق الی غار تور 
تحت لیلتی و و مت مضجعی 


ققال عَِیٌ علیه السلام : آ َتسلمُ پقبیتی ناک با نیت ال ؟ قال : تقم.. 
تسم عم علیه السلام ضاجکا , وأهوی الی الأرض ساجدا شکرا یها نت 
و ال خآ ار ج عمط لوا ال علیه 
اوَل من سَجد لله شکرا , وال قن وضع وجهة علّی الارض بَعد سَجدته من 
مایت نع وسرل الم ملی الله کید [2 , قلقا رََع رأسَة قال له : 
امض لما آهرت فداک سمعی وتضری وشویداء قلبی, وفرتی بما ینت أکن 
فیه حی نی وأقّع (2) من بحیث مراک , وان توفیقی الا بالله .. 


قلفا علق الیل ابوانة واستل آسارة «انقطع الا , أَقتل الوم علی عَلب 
صَلواث اللّه علیه یقذفوتة بالججازه وّالحلم (3) , ولا یَشُکُونَ ة رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله عَثی لذا بَرّق القجرٌ وأشققوا آن یَفصَحَهُمْ الصبعٌ , 
قَجَد هجَموا علی عَلِی صلواث ال علیه وکاتت دور مکه بوذ بقوایت لا آبوات 
ها , قلمّا بَضرّ بهم علمٌ علیه السلام قد انتضوا السوف وأقتلوا یه بها , 
وکان تقدففم خالذ بن الولید الغغیره , وتت له علهةٌ علیه السلام له 
وصحرّ ید (2) ۰ قَجعَل خالد فد بَقمص (5) قماص التکر (6) , ویرغو ژغاء 


الجَمَلِ , ویَذعر ویصیخ , وقم فی عرج_الذار من خلفه , وس ۶ عَلی 
علیه السلام پسیقه بعنی سیف خالد فأجقلوا (7) أمامَة 4 ام العم الن 
ظاهر الذار . , قَتَبصروة قاذا هو علیٌ علیه السلام , ققالوا : تک لقلم ؟ قال 


نا کلب قالوا »فا کم تردک قما فعل صاییک ؟ تا عم لین ند 


و9 کانِ عم بَعنی عَلیّا علیه السلام ان ال تعالی قد آنجی تیه صلی الله 
یه و اله بما کان اخبرة من مُضیه الی الغار واختبایه فیه , قَأذگت قریشن 


مصیه 


یه المّیونَ , وَکتت فی طلیه الصَعت والالول , وأمهل علم صلواث ال 
علیه حّی |ذا اعتم (8) من الیلّه القابله انطْلق هو وهند بخ آبی هالَة نی 
لا علی ر سول ال صلي الله علیه و آله فی الفار , قاعر رسول الم 


عِ 


صلی الله علیه و آله هندا آن پبتاع له ولصاجیه بَعیرین , ققال آبو بکر : قد 
کنق: آعذوت لفه ولک با تم الله راجلتتن رها الی توت ععال : این 
آجذْهْما ولا أَحَدَهُما الک قاز : قيی لک پزلک , هم صلی الله علید و 
آله عَلیا علیه السلام قاقیَضَء اللْمَنَ , یم آوصاخ بجفظ لته وأداء أماتنه . 


تس 


ای 
عم ۳3 


وکاتت ريش تدعو مَحَمّدا صلی الله علیه و آله فی الجاهلیّه الامين , 
وکاتت تستودغة وتستحفظة اموالها و متَعتها , وکذلک من بِقَدَمٌ مکة 


۳ 


من 
زب فی القوسم , وجاعتة اوه والرسالَهُ والامژ کذلک , ار علّا علیه 
السلام_ آن یُقیمّ صارخا هیف بالابطح "عدوه وعشیا : الا من کان له قبل 
مُحَقَّد آماتة أو ودیقة لت قَلوَّ؟ (لیه مانثة . 
قال : وقال الب : هم ن تصلوا من ان لیک با علی یمس تَة عثی 
یی له س ظاهرا , ت [تی مُستخعُک علی 
فاطمه ابتتف وفقستخلف رتی علیکما وقستحفظة فیگما , وم مرخ | ن یبتاع 


رواجل لَهُ ویلقواطم , ون آزمع (9) للهجه مَعَةٌ من بنی هاشم .. 


وقال سول اللّه صلی الله علیه و آله ی وقو یوصیه : واذا اتمت: وا 
مرک قکن عَلی آأهبه الهجره الی الله وزسوله , وسر الءت لِقدوم کتابی 
الیک , ولا تبث بعدخ .. 


و011 ورد سول ال صلی الله علیه و آله المَديتة رل فی بنی مرو بن 
وف يقباء , قارادة آبو بکر عَلی دُخوله القديتة وألاضَة (10) فی ذلک , 
ققال صلی الله علیه و آله" : ما آنا پداخلها عثّی تقدق ابش عقی وابتتی ؛ 
بعنی عَلیّا وفاطِمقة علیهما السلام ... تم کتّبِ سول اللّه صلی الله علیه و 
آله الی عَلیٌ بن آبی طالب علیه السلام کتابا یَأمرُهُ فیه بالقسیر الیه وقله 
الوم (11) , وکان الرّسول [لیه با واقد اللیبُت , قلَمّا ناخ کناب سول ال 
صلی الله علیه و آله تا للخروج والهجزه , فاذِت من کان مَعَة من صْعناء 
الموّمنین , قَأمَرَهُم آن یِتسَللوا ویتجَمّفوا |ذا ما اللیل بَطن کل واد الی ذی 
طوی , وحَتَج عم علیه السلام ۲ سول الله صلی الله علپه و 
ی وفاطعه ینت الختیر بن بد القطلب 
۶ کیل 9 ۶۳۱۶ و تبعهّم اٍ بقن این ام آیمن قولی سول اللّه صلی الله 


علیه و آله ۲ وآبو واقد سول سول اللّه صلی الله علیه و اله ۲ فجعل 
سوق بالرّواحل ۳ 


ققال عم صَلواث الله علیه : آرقق بالشبوه یا با واقچ ؛ لقن من الطعایّف 
. قال : ای آخاف ی و ری قال : الطلبٌ قفقال عَلیً علیه 
السلام : ایتع (12) علیک ؛ قنَ سول له صلی الله علیه و له قال لی : 
يا عم , له آن یَصلوا من ان الیک یما تكرَهَة , تم جَعَل یعنی عَلیْا علیه 
السلام سوق یهن سَوقا فیقا وه یرتجرٌ ویَقول : 


یسح الا ال قارقع ظَتّکا 


۴ 
۱ 
۱ 


یکفیک رَبّ النّاس ما أهتّکا 


وساز قَلمّا شارزف صَجنان ِ_ آد که الطلّت , وعَدَدُْهم سَبعهٌ قوارس من 
ریش مُستلیمین (14) , منم قولی لخرب بن أَميّة ُدعی جناحا , قاقتل 
اک ۳۳ واقد . وقد تراعی القومْ , ققال لهُما : 

آنیا الایل وّاعقلاها , وتَقَوم حثّی آنرل النْسوَة , ودتا القَومٌْ اسهم علیه 
السلام مُنتضیا سَيقة , قأقتلوا عَلَیهِ ققالوا : آظتنت آنک يا عُدر (15) ناج 
بالُسو ؟ !ارچع لا با تک . قال : قان آم آفعل ؟ قالوا : لَترجعنّ راغما , آو 
لترجعت پاکترک شعر | وأهوَنْ یک من هالک , ودتا 3 
والقطایا لیتوّروها فحال عَلی علیه السلام بَیتهّم وتیتها , قاهوی له جنا 
قصربة غلی عانقه , قأسزع السَّیف مُضیّا فیه ی مَسسّ كاینة (12) قرسه . 
قکان علیه السلام یَشْدٌ غلپ قدمه شَدّ القرس , آو الفارس عَلی قرّسه , 


- 


فد علیهم بسیفه وه یقول : 


۳4 


1 


دماین 
الیث لا تفت غیر الواجد 





تم سار ظاهرا قاهرا خی ترّل , قتلَوَم بها قدر بومه ولیلته , ولحق 
به تَقر من المُستضغفین من ِ این مولاة سول الله 
صلی الله علیه و آله , قظل یل لک هو وَالقواطِم ام فاطمَة بنث آسد . 
وفاطِعة بنث سول اللّه صلی الله علیه و آله , وفاطِمَه بنث الرّتیر طورا 
بُضَلون وطورا ذکُرون ال قیاما وفعودا وعلی جنوبهم , فلّم پزالوا گذلِک 
ی طلغ المَجر قضَلی علیه السلام بهم صلاة القجر , بُ ساز لوجهه یجوث 
منرلاً بَعد قنرل لا یِفثژ عن ذکر ال , والقواطِم گذلک وعیژفم ممّن صَبه 
ی قَدمُوا الَمَدیتة . (18) . 


رنه الطیری*ج 2ص 374 الکامل فی التارنخ؟ 1 ض 516 نجوه 


2 .ویمکن ضبطها بث‌ «واقع منة. تک ارخا 
جمع خلمه نبات پنیت پنجد فی الرمل , لها زهر , وورقها ی 
ع 7 (لسان العرب : ج 12 ص 148 و 149 «حلم») . 
- .خَتَلَةٌ : آی داوه وطلبه من حیث لا پشعر (النهایه : ج 2 ص 10 «ختل») 

ور العصر (لسان العرب : ج 5 ص 426 «همز») . 

- .القماص : هو آن لا یستقر فی موضع , تراه یقمص فیثب من مکانه من 
یرصم (لسان العرب : ج 7ص 82 «قمص») . 

: .البکر : الفَتهٌ من الابل ها ی (النهایه : ج 1 ص 149 
ِ 
7 جقل : آذا آاسزع وذهب. فی الارض (مخمه. البخرین :جر 1 ض 5300 
«جفل») . 7 
8- . أعتم الرجل : صار فی القتمه ؛ وهی ثلث اللیل الأوّل بعد غیبوبه الشقق 
(لسان العرب : ج 12 ص 381 «غنم») . 
و .آی آجمع الرآی وعزمٌ علیه (مجمع البحرین : ج 2 ص 781 «زمع») . 
10- . آی آدارخ وراوده (النهایه ۳۰ 4 ص‌ 276 «لوص») . 
1- .الوم : الانتظار والتلبّث (لسان العرب : ج 12 ص 557 «لوم») . 
2 ارف تفس ۹9 (الصحاح :ج 3 ص 1212 «ربع») . 
3- .جبل بناحیه تهامه علی برید من مکه, وهناک الغمیم, تاد مس 
صلّی فیه سول اللّه صلی الله علیه و آله (معجم البلدان نج 3 ص 453) . 
14 استلام الرجل : |ذا لبس ما عنده من عذو ؛ ۰ رمح وبیضه ومغفر وسیف 
وتبل (لسان العرب : ج 12 ص 532 «لأّم») . 
15- ,در ؛ معدول عن تٌ للمبالغه (النهایه : جح 3 ص 345 «غدر») . 
6- . آی حاد (لسان العرب : ج 8 ص 431 «روغ») . 


7- .هی من الفرس مجتمع کتفیه قدّام السرج (النهایه : ج 4 ص 152 
«کثب») . 

8- الأمالی للطوسی : ص 465 469 ح 1031 وراجع المناقب لابن شهر 
آشوب : ج 1 ص 182 184 وکشف الغقه : ج 2 ص 30 32 . 


ص: 241 


6 عنه صلی الله علیه و آله :تاریخ الطبری :چون صبح شد , گروهی 
که در کمین پیامبر خدا نشسته بودند , داخل خانه ریختند و علی علیه 
السلام از بسترش برخاست . پس چون نزدیکش شدند , او را شناختند و 


گفت: «نمی دانم ۰ موز رخ مراقب او هستم ؟ , به او فرمان دادید بیرون 
برود و او هم رفت » . 


پس بر سرش فریاد کشیدند و کتکش زدند و او را به مسجد الحرام بردند 
و ساعتی در ان جا زندانی اش کردند و سپس رهایش ساختند 
,4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الأمالی , طوسی به نقل از هند 
بن [ ابی ] هاله و ابو رافع و عقّار بن یاسر , در بیان گردآمدن قریش بر 
0 اه 0 ۱900 : پیامبر خدا 4«علین 
علیه السلام را فرا خوائد و به او فرمود: «ای علی ! روح الامین ن , چند لحظه 
پیش با اين آیه نزد من آمد و خبر داد که قریش برای نیرنگ زدن به من و 
کنشتتنم کرد آمده اند و از سوی,پرورد کارم به.هن. وحی شندم: است که از 
ی د«أ«أح«9(ص«ِ ون ما 
من ؛ ای ۳۹ ۳ ۳ 


یت قلیی اتلای کته اه مامی ها ایا با وان و ارها یه 
شیرتا 


فرمود: «آری» ِ 


علی علیه السلام , شادمانه لبخند زد و به شکر خبر سلامت پیامبر صلی 
الله علیه و اله سر به سجده نهاد . و علی درودهای خدا بر او باد , نخستین 
کسی بود که برای خدا سجده شکر کرد و نخستین فرد این امّت ۰ پس از 
پیامبر خدا بود که پس از سجده , چهره بر خای نهاد . 


تقو ی ار سا موی ای ما ان او لس که تقو 
فرمانی که یافته ای برو . گوش و چشم و ژرفای قلبم فدای تو باد! به من 
هر فرمانی می خواهی , بده که خشنودی ات را به دست می اورم , و هر 
جا بخواهی می روم و توفیقم جز از خدا نیست .. 


پس چون شب درهایش را بست و پرده هایش را فرو انداخت و اثری پیدا 
نماند , مردان در کمین نشسته , به علی درودهای خدا بر او باد , روی 
ادنوه ی و خا ر (1) به سوی او پرتاب می کردند و شک نداشتند که او 


پیامبر خداست 7 نت که سپیده دمید . 


آنان ۳ 
بر بر او باد , هجوم آوردند . در آن زمان شاه دام مکی شزو کر بو مرا 
اين رو علی علیه السلام انان را دید که شمشیر از نیام کشیده 9 


سوی او رو اورده اند و پیشاییش ایشان , خالد بن ولید بن مغیره است . 


فشرد که مانند بچّه شتر , بی تابی می کرد و همچون شتر , صدا می کرد و 
به خود می پیچید و فریاد می زد و مردان قریش , در پی او و در خم خانه 
بودند . 


علی علیه السلام با شمشیری که از دست خالد در آورده بود » بر آنان 
حمله برد و آنان , چون چارپایان از جلویش به پشت خانه گریختند و چون 
وت تمحربشتن اند که کلی. علبه السلا. است : کفتند ابا نو لین 
هستی؟ 


فرمود : «آری , من علی هستم» . 
گفتند: ما قصد تو را نداشتیم . یار و همراهت چه کرد؟ 


قومیی ۶جنن اطلاغی از اه تارفن و غلن غلید السلام ی داست: که 
خداوند متعال , پیامبرش را نجات داده است ؛ چون خبرش کرده بود که به 


پس قریش , جاسوسانی در پی پیامبر صلی الله علیه و آله فرستادند و در 
طلب او روانه کوه و بیابان شدند . علی درودهای خدا بر او باد , صبر کرد 
تا یک سوم از شب بعد سیری شد و با هند بن ابی هاله , عازم غار شدند و 
نزد پیامبر رفتند. 


پیامبر خدا به هند , فرمان داد که دو شتر برای او و همراهش بخرد ؛ ولی 
ابو بکر گفت: ای پیامبر خدا! من از پیش , دو شتر برای خود و شما اماده 
کرده ام که با انها به پثرب برویم. 


فرمود: «من آن دو و حتی یکی از آنها را نمی گیرم , مگر آن که بهایش را 
بگیری» . 


پس [ پیامبر خدا ] به علی علیه السلام , فرمان داد و علی علیه السلام , 
بهایش را به ابو بکر پرداخت . سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به علی 
علیه ۳ درباره حفظ پیمان و باز گرداندن امانت هایش سفارش و 


فریتن مخت ضلی. له علبه: و الم را در حاهلیت بو آمین4 فی ندید ۵ 
پیش وی ودیعه می نهادند و حفظ اموال و کالاهای خود را به آو می 
سیردند , و نیز برخی از اعرا ۱۳ 


پس از نبوّت ایشان نیز کار , به همین شپوه بود . پیامبر خدا به علی علیه 
السلام فرمان داد که [ پس از خروج از مکه ] با صدای بلند و رسا در ابطح 
(مکه) ‏ ضتخ و شام .ند دهد آکام باشید ا هر کش امانت با ودیغه ای.در 
پیش محشد دارد , بیاید تا امانتش به او بازگردانده شود . 


[ علی علیه السلام ] می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «آنان از 
اکنون تا آن گاه که بر من درآیی , نمی توانند هیچ گزندی به تو برسانند . 
پس امانت های نزد مرا آشکارا و در پیش دید مردم , باز گردان . همچنین 
تو را به جای خود , برای دخترم فاطمه می گذارم و پروردگارم را 1 
۱ , و از او می خواهم تا شما را حفظ کند» و به علی علیه السلام 
هاشم که قصد هجرت با او را دارد , بخرد . 


و پیامبر خدا , به علی علیه السلام چنین سفارش کرد: «و چون آنچه به تو 
فرمان دادم , به چا آوردی , آماده هجرت به سوی خدا و پیامبرش باش و 
پس از رسیدن نامه ام به تو , بی درنگ , حرکت کن ...» . 


و چون پیامبر خدا به مدینه وارد شد , در میان قبیله بنی عمرو بن عوف در 
قبا توقف کرد ؛ ولی ابو بکر از او خواست که به مدینه وارد شود و بر این 
درخواست , اصرار ورزید ؛ اما پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «من به 
آن: وازد تفن شوم تا آن: که بر عقو و دخترم. + .یعتی: علی. وه قاطفة 
بر سند؟ .. 


آن به حرکت به سوی او و درنگ نکردن , فرمان داد و نامه رسان , ابوواقد 


چون نامه پیامبر خدا به علی علیه السلام رسید , آماده خروج و هجرت شد 
و به مقمنان ناتوانی که با او مانده بودند , خبر و فرمان داد که در سیاهی 
شب , پنهان و سبک بار , خود را از هر دژه ای به «ذی طوی» (3) برسانند 


یه الا هرا ای یر اس توا که بت اور 
(مادرش) و فاطمه 0 ۱ 
شده ) حرکت کرد . 


سیس ایمن بن ام آیقن (آزاد شده پیامبر خدا) به آنها پیوست و[ نیز ] آبو 
واقد (فرستاده پیامبر خدا) که شتران را تند و سخت می راند . پس 
که درودهای خدا بر او باد , به او فرمود : «ای ابو واقد ! با زنان , مدارا 


کن . آنها ناتوان اند» . 

ابو واقد گفت : می ترسم که تعقیب کنندگان به ما دست یابند . 

علی علیه السلام فرمود : «آسوده باش که پیامبر خدا به من فرمود : ای 
علی ! آنان نمی توانند به تو گزندی برسانند » . 

سپس علی علیه السلام , شتران را به نرمی راند و چنین رجز می خواند : 
جز خداوند نیست . پس گمانت را بلند دار 

پروردگار مردم , از آنچه اندیشناک آنی , کفایتت می کند. 


و رفتند و چون به «ص چنان» (4 نزدیک شدند , تعقیب کنندگان به آنها 


, ازاد شده حرب بن امیه به نام جناح بود . 


بتبن. غلی علیه. السلام جهن آن کزوه: را دید به. انمن و ابو واقد رو کرد و 
فرمود : «شترها را بخوابانید و ببندید» و جلو رفت تا زنان 9 
نستتن. به: نز دیک, سوار آن رقت و با شمشیر اخته از انان اشتقبال کرد . 


تن" نان به غلوع غلیه السلام روی آوردند و گفتند : ای خیانتکار ! آی گمان 


بتردی که تو نجات دهنده زنان هستی؟ بی پدر (بی کس) شوی , باز گرد ! 
علی علیه السلام فرمود : «اگر باز نگردم چه؟». 


رک پا ذلیلانه با زگرد و یا سرت را می بریم هر | نرایت. اسان ترین 


سواران به زنان و قرکب ها نزدیک شدند تا آنان را از جا برکنند . پس علی 
علیه السلام میان انان , حایل شد . جناح , شمشیرش را بر او فرود اورد ؛ 
ولی علی علیه السلام از ضربتش جا خالی داد و غافلگیرش کرد و چنان 
ضربه ای به گردنش زد که از او گذشت و به سرشانه های اسبش رسید و 
با پا , به تندی اسب يا سوارکار , به سوی انان دوید و با شمشیرش بر آنان 


سوگند خورده ام که جز خدای یکتا را نپرستم. 


پس سواران پراکنده شدند و به او گفتند : ای پسر ابو طالب ! با ما کاری 
نداشته باش . 


فرمود : «من به سوی پسر عمویم پیامبر خدا در یثرب می روم . پس هر 
کس خوش دارد که گوشتش را بشکافم و خونش را بریزم , مرا تعقیب کند 
و يا به من نزدیک شود» . 


سپس [ علی علیه السلام ] به ایمن و ابو واقد رو کرد و فرمود : «مقرکب 
ها را اماده کنید » . سپس , چیره و پیروز , حرکت کرد تا بر کوه ضجنان 
فرود امد و یک شبانه روز در آن جا توقف کرد و چند موّمن ناتوان و از 
جمله ام ایمن , کنیز ازاد شده پیامبر خدا به او ملحق شدند . 


ی ای راو تاه سایها سنت اسوی ها یه ین 
تا وا ی اف 
نشسته و خوابیده , گاه به نماز و گاه به ذکر پرداختند و پیوسته چنین بودند 
تا سپیده دمید . 


[ علی علیه السلام ] با آنان نماز صبح را خواند و در راه خدا منزل ها را یک 
به یک پیمود , بی آن که در ذکر خدا سستی کند و فاطمه ها و بقیه 
همراهانش نیز چنین بودند تا به مدینه رسیدند . 


1- .در متن عربی کتاب , «حلم» آمده است که جمع «حَلَمّه» است و به 
گیاه خارداری که در ماسه زارها می روید , می گویند . برگ های این گیاه , 
2- .مقصود از فاطمه ها (قواطم) : فاطمه دختر پیامبر خدا , فاطمه بنت 
اس (مادر غلی غلیه الشلام ) و خاطمه دوخن یر بن عیدالمطلب انیت که 
در ادامه فتن می اند (م) 

3- ,گردنه ای که در ابتدای راه مکه به مدینه است . 

4- .کوهی در تاحیه تهامه, در چهار فرسخی مکه است و غمیم نیز همان 
جاست و در ناحیه فرودست آن, مسجدی است که پیامبر صلی الله علیه و 
آله در آن نماز گزارد (معجم البلدان : ج 3 ص 453) . 
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5 نامر خدا صلی الله غلبم و آلة ارني مشق غی اس رافع :رن 
لا کان بُجهَْ اب صلی الله علیه و آله حین کان بالغار ویأتیه بالطعام . 
واستأجر له تلا ا ا ص ها ای ۱ 
اب آزیقط , وحلقة لین صلي الله علیه و آله , یُخرخ الیه له , فحرَجهُم 
)1 . ار آن یود عنة آماتتة_ووصایا من کان بوصی الیه . وما کان 
تن لیم من مال , قای مات نت کلها . 


وأمَرَه آن یَضطجع عَلی فراشه لیلَة خرج , وقال ۰ ان گر 

تاک , قاضطجع عَلیٌ علی فراشه , فکاتت فریشن نز 

صلی الله علیه و آله قَیَرون عَلیه رَجْلا بَظَئوتة شن سل له یه و 

حتّی اذا أصتحوا آوا َلیه عَلبّا , ققالوا : لو خَرَخ مُحَمَد خر حرج بقل عغ : 

اه ول بذلک کن طلب أیة صلی له علبه وله ین زا 
علبا ولم تقعووا الیت صلی الله غلیه و آله.: 


مر الَییٌ صلی الله علیه و آله عَلیّا آن بَلِحمَةٌ بالعدیته , قَجَرج عَلو فی 
1 , یمشی من الیل ویَکمُن من التّهار نی قدم 
العدیته , قَلَمّا بل لین صلی الله علیه و آله فُدومة قال + اجهوا لی علا . 
قیل ۰ ول زا لا یَقدر آن تمقبت. قاتاة ال ضلی الله علیه و آله : 
لا رَاة امه صلی الله علیه و آله اعتقة وتکی رحقة لما یقدیه من 
الوم , وکاتتا تقطران دما , قتقل الَبیزٌ صلی الله علیه و آله فی بدیه ثم 
سح بهما رجلیه , ودعا لَة بالعافبه , قلم بشتکهما لیذ نی اسئشهد . (2) 


1- .فی المصدر: امه النبی فخرح الیه آهله فخرج» , والصحیح ماآثبتناه 
کما فی بحار الأْنوار والمصادر الأخری . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 68 ح 8416 اند القایه ۶ جح 92 زد 
وقیه هه «وخافه انیت ضلی الله علیهن الم ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 
4 ح 292 , اعلام الوری : ج 1 ص 374, بحار الأنوار: ج 19 ص 84 ح 
دو. 
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رامش دای نله لو انا رخف تم ار ای راخ 
علی اه سا اس اب الم که ال ای ی ار 
تدارک می کرد و غذا برایش می برد و سه شتر برایشان کرا؛ به کرد : برای 
پا را اه ها او وا سار 


هشن ال یه و للم اس سای وی راهان ره اش زر 
دریی او از شکد ساره کند زوس [ پیامی لیالد علیه و آله آترون ان 
و به علی علیه السلام فرمان داد که امانت های او را برگرداتد و سفارش 
هایی را که به پیامبر خدا شده بود , به جای اورد و اموالی را که به امانثك 
تاو ها ی ان ی امه 


[ پیامبر ضلی الله.غلبه ولد به وی فرمان داد که در شب وت 
در بستر او بخوابد و فرمود : «قریش تا تو را می بینند , سراغ مرا نمی 


گیرند» . 


پس علی علیه السلام بر بستر پیامبر صلی الله علیه و آله خوابید و قریش 
به بستر پیامبر صلی الله علیه و آله می نگریستند و مردی را بر آن می 
دیدند که گمان می کردند پیامبر صلی الله علیه و آله است , تا آن که صبح 
شد و دیدند که او علی علیه السلام است . پس گفتند : اگر محمّد بیرون 
رفته بود , علی را هم با خود می برد . پس خدای عز و جل با نشان دادن 
علی علیه السلام , آنان را از جستجوی پیامبر صلی الله علیه و آله باز 
داشت و سراغ پیامبر صلی الله علیه و آله را نگرفتند . 


5 
او ملحق شود . بدین ترتیب , علی علیه السلام پس از ان که خانواده پیامبر 
را تا کر ره تال سا ام الم یه الم مدآ ی بت 

ها راه می پیمود و روزها پنهان می شد تا به مدینه رسید . 


.هن یر اهدن-علی غلیه الشبلام مه ببا متیر تضلی اللة علیه و. آله رز سید ! 
فرمود : «علی را برایم فرا بخوانید» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! نمی تواند راه برود . 


پکن ی میز ی اه و اه بزدین اد رو کون قی قیه هدرن 
اویخت و از [ دیدن آورم پاهایش که خون از انها چکه می کرد / دلش 
سوه کرت سس آب ایس را وت وی انا کت ۵ باه ی 
علیه السلام را مسح کرد و برای سلامتش دعا کرد . علی علیه السلام تا 
زمان شهادنش از پاهایش ناراحتی ندید . 
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الم صلب انلهعلیه و ال ندیه ی الهجره َمرّنی 1 1 99 
ود دائع کائّت عنده للناس , ولذا کان یسمی لامین, 1 فاقمثك تلاتا قکنث 


3 


هر , ما تبث توما واجدا , تم حَرجث قَجقلث أنيعٌ طریق سول اللّه 
صلی الله علیه و آله ی قدمث نی عمرو بن وف ورسول ال صلب 
الم عنم آله ففیم ,رل علن کلنوم ین الهدم وهالک مترل تسول: اه 


ای ۱ ۲ 


- .الطبقات الکیری ج 3 ص 22 عن عبید اللّه بن آبی رافع , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 69 وراجع الستن الکبری : ج 6 ص 472 ج 12697 
دشاب الاشراف 1.۶ ص 309 مره لطیری ۶ج رصن 382 والنننه 
النبویه لابن هشام 0۳ 2 ص 129 . 
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8 نه علیه السلام :امام لو علیه السلام ۰!چون پیامبر خدا| برای 
هچرت به مدینه [ از مکه ] خارج شد , به من فرمان داد که پس از او [ در 
مکه آیمانم تا امانت هایی را که از مردم , نزد او بود و بدان سبب «امین» 
نامیده می شد , باز گردانم. 


ویر بابرا با کرداندن اماتت ها که آماندض مار ویدار نودم ۵ 
یک روز هم غایب نشدم . سپس حرکت کردم و مسپر پیامبر خدا را پیمودم 
تا بر [ محلّه آینی عمرو بن عوف که پیامبر خدا در آن جا اقامت گزیده بود 
وارد شدم و در خانه کلثوم بن هدم که اقامتگاه تیامتز ضلی الله علیه :و له 
بود اقامت کردم . 
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10009 , گله علیه السلام :المالی لی للطوسی عن مجاهد :فحَرّت عايْشَة 
پأبیها وقکانه مَع سول الله صلی الله علیه آله می الا ال باه 
بيْ شَدّادٍ بن الهاد : وآين أنتِ من علم بن بی طالب حیثْ نام فی مّکانه 


هه بر اه بفتل ۲ ا فعکنت ولم بجر خو ۰ (10010)1.عنه علیه السلام 
ار ی ان ۰ ۱۱ 
لصف من شهر بیع الا ورسولٌ اه صلی الله علیه و آله یْباء م یرم 
(2) بَعذٌ . (10011)3,عنه علیه السلام :الأمالی للطوسی عن أَمّ هانی بنت 
بی طالب لها أ مر اللّهُ تعالی تییُ صلی الله علیه و آله پالهجزه وآنام عَلی 
علیه السلام فی قراشه ووشخهة ببُرد له حضرمی , نم حَرخَّ قاذا 3جوه 
تلف هه ۱ قراس رها سب تفه , قلم پشعر به 
َحذ منم , ودخل علی بیتی , فلمّا أصبح أقبلٍ عَلَیَّ وقال رها 
هانیت ؛ قهدا کبرئیل علیه السلام تخیژنی آَنْ اللة عَرْوجَل قد آنجی عَلیا من 


و بر 


عدوو . 


قالت : وحرج سول اللّهِ صلی الله علیه و آله 2 مع جناح الصّبح | 
وکا فپه تلائا , خی سکن عنة الطلَبٌ , ارسَل آلی 
واَمَرَة بأمره واأداء أَماتیه . (4)راجع : ج 9 ص 480 (کمال الاینا 


2 


لی غار 
علیه السلام 
ر) . 


1- .الأمالی للطوسی : ص 447 ح 999 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 
نض 57 . 
2- .رام ریم [ذا برج (لسان العرب : ع 2 ص 259 «روم») . آی والنبث 
صلی الله علیه و آله بقباء لم یغادرها بعد . 
3- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 22 , آسد الغابه : ج 3 ص 39 الرقم 2538 
7 آبی زکریا بن بزیر بن یاس وفیه «النصف من رببع الاول». 

4- .الأمالی للطوسی : ص 447 ح 1000 . 
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3 عنه علیه السلام :الأمالی , طوسی به نقل از مجاهد : عايشه به 
پدرش و بودن او با پیامبر خدا در غار بالید . پس عبد اللّه بن شدّاد بن هاد 
گفت : تو کجا و علی بن ابی طالب علیه السلام کجا , آن گاه که در جای 
نامر صلی الله عایمو الم مایق فرححالی هک فد را ی 
دیگر عایشه ساکت ماند و پاسخی نداشت .10014.عنه علیه السلام 
:الطبقات الکبری به نقل از محمّد بن عماره بن خزیمه بن ثابت_ "علی:.علنه 
السلام در نیمه رببع الأوّل وارد شد و پیام. مبر صلی الله علیه و آله هنوز از 
هانی دی اه سا ره ۳9 9 ۳ ۷ فرمان 
داد و او علی علیه السلام را در بسترش خوابائد و با بالاپوش حَضرّمی اش 
او را پوشاند , بیرون آمد و دید که جنگاوران قریش بر در خانه اش نشسته 
اند . پس مشتی خاک برداشت و بر سر آنان پاشید و هیچ یک از آنان 
متوجه وی تشدند و بة خانه من:در آمد . 


و چون صبح شد , به من روی کرد و گفت : «ای ام هانی ! مژده ده که این 
جبرئیل علیه السلام به من خبر می دهد که خداوند عز و جل علی را از 
دست دشمنانش نجات داده است» . 


پیامبر خدا , صبح دم به غار ور رفت و سه روز در ان جا بود تا 
جستجوگران , دست [از تعقیب آبرداشتند . سپس در پي علی علیه السلام 
فرستاد و به او فرمان داد تا کارهایش را انجام دهد و امانت هایش را به 
صاحبان آنها برگرداتد .ر . ک : ج 9 , ص 481 (کمال از خود گذشتگی) . 
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گزارش و سنجش 


گزارش و سنجشما بارها به هنگام گزارش متون حدیثی مرتبط با فضایل 
علوی اورده ایم که فضیلت ستیزی و تلاش برای زدودن فضایل علی علیه 
السلام از صفحه تاریخ و صفحه ذهن انسان ها, به انگیزه های مختلف و 
علل گوناگون , جریان همیشگی حق ستیزان بوده است . از جمله کسانی 
که این نقعمه ناموزون را درباره آن همه فضیلت های نی داوم ۵ 
کوشیده است تا «فضیلت بودن» خوابیدن مولا بر بستر پیامبر خدا را انکار 
او ی ار ی و و مر 
جاحظ (م 255 ق) است . او در نگاشته خُرد خود , العثمانیه , نوشته است: 
این کار او , طاعتِ بزرگی نیست ؛ چون نقل کرده اند که پیامبر صلی الله 
علیه و آله به علی فرمود: «بخواب که گزندی به تو نمی رسد». (1) ابن 
تیمیه نیز که در تلاش برای کم سو ساختن فضایل علی علیه السلام و اهل 
بیت عليهم السلام از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد , بر این افزوده ات 
صلی اه ی ام ی وا و 
کس نزد محمّد امانتی دارد , 


له ,تیه مه امعم 13ص 262 , 
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بیاید و باز گیرد. اهاز ان ماخوریه: بخ ریاف بود که گزندی به وی 
نمی رسد. (1) و اینک سخن ما با اين دو : 1 + چنان. که در. متن. کاب ؛ 
منابع بسیاپری رل آوردیم , نزول وه «ومن التاس من پشری تَفْسَة 3 َفسه ابتعاء 

مَرصَاتِ الله وال روف بالعباد» (2) در شأن علی علیه السلام (3) و 
بر فان دادن قظمت این حادته بوده ع این هن حوته ترفینی را پرمی 
تابد . بدین سان , خداوند , کار علی علیه السلام را «شراء نفس 
(جانبازی)» می داند و فرشتگان را به دیدن این «ایثار» شگفت , فرا می 
خواند ؛ ولی جاحظ و ابن تیمیه , اجتهاد در مقابل نص کرده اند و ان را 
«شراء نفس» نمی شمرند و به اين بهانه واهی که علی علیه السلام پیش 
تر می دانست که گزندی به او نخواهر رسید , فضیلت بودن آن را انکار 
می کنند ! 2 . جمله «آنان نمی توانند گزندی به تو برسانند» که دستاویز 
اين دو نفر شده است , در بیشتر منابع مهم تاریخی که بدانها اشاره شد , 
نیامده است و در منابع شیعی نیز این جمله نیست و اوردیم که این جمله 
را پیامبر خدا بعد از ماجرای آن شب ویس از آن هدر عار بهعلی اند 
السلام توصیه کرد تا امانت ها را باز گرداتد. گفته است. بدین سان , کلام 
وت معتزلی استوار است که در این باره و در نقد کلام جاحظ نوشته 
است : : این ی , دروغ محض و تحریف حقیقت و افزودن چیزی از خود 
بر روایت است. (4) 3 . چنان که پیش تر اوردیم , این عبارت و نیز دستور 
به بازگرداندن امانت ها را 


1- .منهاج السته : ج 7 ص 116 . 

2 .بقره : آیه 207 . 

3-.ر. ی :ج 7 ص 55 (سودا کننده جان برای خشنودی خدا) . 
4- .شرح نهج البلاغه : جح 13 ص263 . 
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بعاهنو کفا فد اه خادته مقر یکی از شی‌های اقا وو ظای شرعلی عایه 
السلام فرموده است . شیخ طوسی رحمه الله , این بخش از ماجرا را این 
ار کر ی نا اه ای اس یه ی ۴اه 
السلام فرمان داد و علی علیه السلام بهای شتران را ار ی 
[پیامبر صلی الله علیه و آله آبه علی علیه السلام درباره حفظ عهد و پیمان 
و ادای امانت هایش سفارش کرد .. . و فرمود : «آنان از اکنون [ تا ان گاه 
که بر من درآیی ] , نمی توانند هیچ گزندی به تو برسانند». 4 . بر 
اساس برخی از رازن های تاریخی چون مشرکان در بامداد پر یه 
هجوم بردند و علی علیه السلام را در بستر دیدند و نقشه شوم خود را 
نقش بر آب یافتند , با علی علیه السلام درگیر شدند و پیش از آن , بارها 
علی علیه السلام را در بستر , با سنگ زدند . اسکافی می نویسد : ... و 
اگر اين درست بود , هیچ گزندی به او نمی رسید , در حالی که اجماع 
است که کتک خورد و تا پیش از آن که بدانند او کیست , با سنگ , وی را 
زدند تا آن جا که از درد به خود پیچید و آنان به وی گفتند: ما دیدیم که از 
درد به خود می پیچی , در حالی که ما به محمّد , سنگ می زدیم و او به 
خود نمی پیچید. (2) طبری نیز نوشته است : بر سرش فریاد کشیدند و 
کتکش زدند و او را به مسجد الحرام بردند و ساعتی در آن جا زندانی اش 
کردند و سپس رهایش کردند. (3) علی علیه السلام خود نیز در گفتاری به 
این درگیری اشاره کردم و فرموده است : «وأمرنی ان اضطجع فی 

مضحجعه مضجعه وأَقیَة بتفسی , قَأسرَعث الی ذلک مطیعا له د ممر ور اتقسی بان 
آقتل دوتَغ» (4) . 


1- .الأمالی , طوسی : ص 467 و 468 ح 1031 . 

2 .شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 263 . 

3- .تاریخ الطبری : ج 2 ص 374 دالکال خفن ترتع لا 316 
تاریخ الخمیس : ج 1 ص 325 . 

4 خصال ص 14 تحار مار توا 46ص 
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و به من فرمان داد که در خوابگاهش بخوابم و با [گذشتن از ] جانم از او 
محافظت کنم. پس به سرعت و از سر اطاعت و شادمانی این که به پای 
او کشته می شوم , به این کار , مبادرت کردم. (1) و روشن تر از همه 
آنچه آوردیم , اشعار ارجمند خود علی علیه السلام در وصف این فضیلر 
والاست که : «با جانم بهترین کسی را که بر ریگزار قدم گذارده است , 
کرده است . فرستاده خدا بیم آن داشت که با او نیرنگ کنند اّا خدای 
بخشتنده:, او را از تیرنی تحات داد .و پیامیز خدا شب را انمن. و آسودم دز 
غار به سر برد محافظت شده و در حراست و استتار الهی . و شب , 
را ما و ان ی ی ی اه 
کشته شدن و اسارت کرده بودم > ۰ (2) امام علیه السلام در این اشعار 
صریح و روشن , دلیل حضور خود در بستر پیامبر خدا را آمادگی برای کشته 
شدن , اسارت وفداکاری در جهت محافظت از جان پیامبر خدا اعلام کرده 


است . 


1- .الخصال : ص 14 , بحار الأنوار : ج 19 ص 46 ح 7 . 


2- .المستدرک علی الصحیحین: ج3 ص‌5ح4264, تذکره الخواصه: ص 35 ؛ 
الغذیر : 2ص 28 
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الفصل الرابع : غایه الفْته فی غزوتین4 / 1غزوه بدرتعد غزوه بدر من آرش؟ 
القژدات التی. خاضها لت ضلی الله لته ه له فاعطمها مس وه 
الظروف الزمنیه 4 ومیزان القوی . ومسنوی المعوات الحربیه النی کانت 
عند المسلمین . ذلک ان الهدف الاأْوْل من التحرّک وهو التحژش بقافله 
قریش والسیطره علیها وما تلاه من حرب غير متکافئه بدلاف علی هه 
المغر که .وخور‌ها الخصینت الحانتیم بسن ها کانت للبدرین قی.ااتارره 
منزله رفیعه خاصه , وکان حضور هم فی حوادت التاریخ الاسلامی لا سیما 
بعد .وفاه. الثبین: ضلی الله. غلیه. و الم خیما وجدها تشغر بشان: غاض:. 
ووقعت هذه المع رکه ببدر منطقه قریبه من المدینه فی تتفی زرمضاق: من 
السنه الثانیه للهجره , (1) وشهد الامام آمیر المومنین علیه السلام,هذه 
الفعر کف التی. کات ادلی معار که الست ضلی اللد. علیه. هر الق واملی 
المشاهد البطولیّه للامام علیه السلام الذی ظهر فیها بمظهر حقیق 
بالمشاهده , والثناء , والاعجاب , ٍذ : 1 ۰ کان یحمل الرایه المظقره للجیش 
الاتتدا ضیف :0۱ 2 اثبظت به همه العف علی نوم ااعد وهه قذه .ره 
الصحابه , وذلک قبل حدوث المواجهه وفی مرحله حساسه من الاستطلاع 
والاستکشاف والتقضی الخفین , فحقّق نجاحا باهرا ۰ (3) 3 . وحین طلب 
رفتول: الله ضلند الله عليه ود اله الما یه صتصف یله القال.. تسا لگ 
المروعه , قام علیه السلام , وسار نحو بدر پخطیع ثابته راسخه , ونزح الماء 
من بثرها العمیقه المظلمه , فروی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ۰ (4) 4 
. وائه فی أوّل مواجهه فردیه سقی الولید بن غتبه کاس المنون (5) , 

#اغان رفیقه علی قتل آبیه عنبه (6) . وذکر سلام اللْه علیه هده الملحمه 
العظیمه فی آحد کتبه الی معاویه , فقال : «قأتا آبو حسن قایِل جَذک 
وأخیک وخایک شَدخا (3) یوم بدر , وذلک السّیف مَعی , ویذلک القلب لقی 
عذوی» ۰ (8) 5 . وصرع قآیه السلام العاص بن سعید فارس. قربش 

المقتدر (9) , ونوفل بن خویلد العدو الشرور الحاقد علی رسول اللّه صلی 
ال غلبهم الم . ال 6 . فلا صفز الامر تالمجمم الشامل ما کی 
القوی المتحاربه , وحمی وطیس القتال , هجم علیه السلام علي العدو 
کاللیت الغفاضب : وخلخل استعداداته العسکربه وصنع من قتلاه تلا ؛ : فقد 
نقل المع"خون آأنْ (35) من قتلی المشرکین البالخ ِِ_ (70) قٌنلوا 
پشتبفه غلبه الشلام .. لا 7 «وهو الق کان فی.تقوان شا به نهد : 


ونال الوسام الخالد : «لا سیف الا دُو الققار ولا قتی الا عَلِم» بفضل تلک 
الشهامه , والشجاعه , والاستبسال الذی آبداه آنذاک ۰ (12) 


تايه الظی و 2ص 418ص 246 الکاملن قن التار ‏ ی 
4 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 57 . المغازی : ج 1 ص 51 ؛ تاريخ 
ااسونی 2 خر 25 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 120 4583 , فضائل الصحابه 
لام حبل ۶ .2 ی :650 :1106 م الطفات الکیزی < ج 3 ص23 تایه 
الظیری ‏ خ 2 ض 431 ر الشسیه لته این.هشام دج ای 264 مسارم 
الاسلام للذهبی : جح 2 ص 51 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 72 و ص 74 , 
الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 527 . 

ات الظری 2 2ص رازه اسلا للخفی توص رو 
السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 268 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 
7 ار جهن 51 

4 فضاتل الصعایه ی حل دج 2ص 1049613 العفاری شت ‏ ی 
7 ؛ تفسیر العتاشی : ج 2 ص 65 ح 70 . 

کت ناه الطیری. ج 2 ض. 425 الحفاوی شس ص69 الکامل قن 
التاریخ : جح 1 ص 531 , السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 277 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 2 ص 57 . 

6- ,تاریخ الطبری : ج 2 ص 445 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 531 , 
السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 277 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 
7 . 


7- .الشدخ : کسرک الشیء الأجوف کالر آس ونحوه (لسان العرب : ج 3 
ص 28 «شدخ») . 

8- .نهج البلاغه : الکتاب 10 وراجع الکتاب 64 . 

9- .الارشاد : جح 1 ص 70 ؛ المغازی : ج 1 ص 92 و 148 , السیره 
0- .الارشاد : ج 1 ص 70 ؛ المغازی : جح 1 ص 92 و 149 . 

1- .الارشاد : ج 1 ص 72 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 71 . المناقب لابن المغازلی : ص 199 ح 
5 المناقب للخوارزمی : ص 167 ح 0 للبدایه والنهایه : ج 7 ص 
330 . 
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فصل چهارم : نهایت جوان مردی در دو جنگ 


4 جنگ بدر 


فصل چهارم : نهایت جوان مردی در دو جنگ4 / 1جنگ بدرجنگ بدر , 
دشوارترین و شکوهمندترین نبرد پیامبر خداست . شرایط زمانی , چگونگی 
ترکیب نیروها , ساز و برگ مسلمانان , هدف آغازین حرکت که دستیابی به 
کاروان مشرکان و کالاهای انان بود و نبرد غیر منتظره و نابرابر و . 
نشان دهنده اهمیت این نبرد و نفش سرنوشت ساز ان است . از اين رو, 
«بدریان» در هماره تاریخ, جایگاه ویژه ای داشته اند ودر حوادث تاریخ 
اسلام , بویژه پس از پیامبر خدا, , حضور بدریان در همه جاأ اهمیتی خاص 
داشت. این نبرد در رمضان سال دوم هجری در منطقه بدر , در نزدیکی 
مدینه واقع شد . امیرمومنان علیه السلام در این نبرد که آغا زين نی 
پیامبر خدا و نیز نخستین چهره نمایی قهرمانانه علی علیه السلام است , 
جلوه ای دیدنی . ستودنی و شگفت دارد , بدین سان که : 1 . پرچم 
پیر وزمند سپاه اسلام در دست های پر توان علی علیه السلام بود . 2 . 
پیش از رویارویی و در مرحله حساس کسب اطلاعات , برای دست یافتن 
به چند و چون نیروی دشمن . , همراه برخی صحابیان به مأموریت رفت که 
موققیتی کارآمد داشت , 3 . در دلِ سیاهی تاریک و هولناک شب نبرد , آن 
گاه که پیامبر خدا طلب آب نمود , علی علیه السلام به پا خاست و ثابت و 
استوار به «بدر» گام نهاد و از چاهی بس ژرف و تاریک , آب برگرفت و 
پیامبر خدا را سیراب کرد . 4 . علی علیه السلام در اولین نبرد تن به تن ,؛ 
ولید بن غتبه را به حای اه کته آفنه و شنیس در کشتن نهر وید 
ما افواا تا وم کل له سا ی 
نامه اي به معاویه یادآوری کرده است : من پدر حسنم ! کشنده جذ و برادر 
و-ذایی. ات که در تبرد بدر : سرشان را شعافتم؛ و آن. شمشیر را با خود 
دارم و با همان دل با دشمنم رویارو می شوم. 5 . علی علیه السلام 
همچنین عاص بن سعید , رزم آور نیرومند قریش و نوفل بن خُوَبلّد , دشمن 
شرور و کینه توز پیامبر صلی الله علیه و آله را به خاک افکند . 6 . چون 
فرمان حمله عمومی صادر شد و نیروها در هم آمیختند و آتش نبرد , شعله 
ور گشت , این علی علیه السلام بود که چونان شیری خشمگین بر دشمن 
می تاخت و آرایش نظامی آنان را در هم می ریخت و از کشته , پشته می 
ساخت , بدان سان که آورده اند 35 نفر از هفتاد تن کشته های مشرکان , 


با ضربت شمشیر علی علیه السلام بر خاک افتادند . 7 . او که در آن هنگام 
در عنفوان جوانی بود , با این شهامت ها ,. شجاعت ها و رزم آوری ها , 
مدال افتخار جاودانه « لا سیف 1 ذوالفقار ولا قتی [ علمش» را به دست 


آوزد: 


ص: 26۷0 


ص: 261 


ص: 262 


1 ام ی غلبه السلام ز دننامه خوو بهخارت قدانی )المستدریک 
علی الصحیحین عن ابن عبّاس :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله دقع 
الراية الی عَلی" رضی الله عنهیوم بدر وهو اب عشرین سَتة . (1) . 


1- .المستدرک علی الصحیحین: ج3ص120ح4583,السنن الکبری: ج 6 ص 
0 ح 12165 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 106 ح174, الاستیعاب : ج 3 
ص 201 الرقم 1875 , تاریخ دمشق : ج 42 ص71 و72 , المناقب لابن 
المغازلی: ص366 ح413, المناقب للخوارزمی : ص 167 ح 199 , البدایه 
والنهایه : ج 7 ص 224 . 


ص: 263 


2 ام الضَادق علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین به نقل از 


ایی اس متام دام دوک برخم را هعلی غلیه السام یرو 
او در آن هنگام , بیست سال داشت . 


2 


(9774)1.الامامْ الضادق علیه السلام :تاریخ الطبری عن ا؛ 
ذکر وم بدرٍ : کان صاجبْ رایّه رّسول اللّه صلي الله علیه و آله لت ؛ 
آبی طالب علیه السلام , وصاحجبٌّ رایّه الأنصار سعد بن غاده 
(9775)2.عنه علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین عن عبد اللّه نا 
توق تفر کل لاتم علیعین فال *وکان لو وابة لنانه زمیلی سول ال 


نا ۰ در وفس ل مشهد. 
ابن 


صلی الله علیه و آله , قال : وکان |ذا کات عُقیئة (3 


(9776)4 الامام ول علیه آلسلام - :السیره وه لابن شاه ابن 
اسحاق فی ذکر یوم بدر : کاتت ایل اصحاب سول الّه صلی هه 
آله بَومیّذِ سَبعينَ بتعیرا . قاعتقبوهاً. , قکان رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
وعَلماٌ بن آبی طالب ومرتَذ بن آبی مرتد القتویث یعتقبون بعیرا . 
(9777)5 .الامامٌ الصَادق علیه السلام :فضائل الصحابه, عن الحارث 
الامام علی علیه السلام :لمّا کاتت یله بدر قال سول اللّه 
و آله : من یستقی آنا من الماء ؟ قأحجم الّاسن , ققام عَلمهٌ قاحتصَن قربة , 
نت آنی.شرا هیده القعر عطلعة + فایکدن فیها تن ال عَرّوجَلَ الی 
چبریل ومیکائیل واسرافیل تأقبوا لِتصر محّد ٍ صلی الله علیه و آله وجزبه , 
فهتطوا من السماء لهم لقط (6) بذفر من سمعة, قلقا حاذوا التر شلموا 
علبف هن عند آخزهم. [کراها وتجایلا .(17. 


۱ 


ه 
1 
کِ 


1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 23 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 74 و ص 72 
عق. الخکم,فضایل الصخایه لین خل. 2ص 650 1106 رن ات 
عا وا کر 

2- ,تاریخ الطبری : ج 2 ص 431 وراجع السیره النبویّه لابن هشام : ج 2 
ص 264 وتاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 51 والکامل فی التاريخ : ج 1 
ص 327 . 

3- .دار عُفْبّه فلان ؛ آی جاءعت نوبته ووقت رکوبه (النهایه : ج 3 ص 268 
۰ 

4 .المستدرک علی الصحیحین: ج 3 ص‌23 ح 4299 وج2 ص100 ح 2453 
, مسند آبن حنبل : ج 2 ص 82 ح 3901 وفیه «وکانت عقبه رسول اللّه 
ضاین, الله له و الب فال* الا: فجن ی غک» محل و کان .ادا کانت 


غقبته قلنا: ارکب حتی نمشی»,السنن الکبری: ج5 ص423 ح 10357 
وفیه «کّا یوم بدر ائنین علی بعیر وثلائه علی بعیر وکان رمیلی رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله علی وآبو لبابه الأأنصاری , وکانت اذا حانت عقبتهما 
قال هن اه لاه : ارکب....» . عیون الاأخبار لابن قتیبه : ج 1 ص 141 
وفیه «فکان آذا دارت عقبتهما قالا» . 

5- .السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص 264 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 
ص 51 , المغازی : ج 1 ص 23 ., الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 527 کلها 


2 

0 لفط الضوت اجه ماضوات همه لا تفه (محمه البحروه خعد 
ص 1635 «لفط») . 

7- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 613 ح 1049 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 337 ح 8909 , المناقب للخوارزمی : ص 308 ح 303 ؛ المناقب 
لابن شهر آشوب : جح 2 ص 241 . 


ص: 265 


۶۵۸مام صادق علیه السلام :الطبقات الکبری به نقل از قتاده : علی بن 
ابی طالب علیه السلام , پرچمدار پیامبر خدا در جنگ بدر و هر جنگ دیگری 
بود .9773.امام صادق علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از ابن عباس در 
ذکر جنگ بدر : پرچمدار پیامبر خدا , علی بن ابی طالب علیه السلام , و 
پرچمدار انصار , سعد بن عباده بود .9774.امام صادق علیه السلام 
:المستدرک علی الصحیحین به نقل از عبد اللّه : ما در جنگ بدر , هر سه 
نفر بر یک شتر بودیم و علی علیه السلام و ابو لبابه , دو همراه پیامبر صلی 


سوار باش , ما پیاده می رویم . 


و پیامبر خدا می فرمود : «نه شما از ز من نیرومندترید و نه من از شما به 
پاداش , بی نیازترم» .9775.امام صادق علیه السلام :السیره النبویه , اين 
هشام به. بقل از این اسحاق»,+در کر جنگ جوز :شتران اصحاب پبا مین خدا 
در آن روز , هفتاد نفر بود . پس به نوبت , سوار می شدند و پیامبر خدا و 
علی بن ابی طالب علیه السلام و مرتد بن ابی مرئد عتوی , یک شتر رآ به 
تحت وا مق ی 976 آهاه ی امس اد 9 
خدا فرمود: «چه کسی برای ما اب می اورد؟» . 


پس مردم , پا پس کشیدند ؛ ولی علی علیه السلام برخاست و مشکی به 
زیر بغل گرفت , به چاه ژرف و تاریکی درامد و از آن , پایین رفت . 


پس خدای عز و جل به جبرئیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السلام , , وحی 
۱ 
از اشتمان , فرود آمدند و همهمه ای داشتند که شنونده را می ترسائد . 
پس چون روبه روی چاه رسیدند , همگی و از روی بزرگداشت و احترام بر 
او سلام دادند . 
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7ممام صادق علیه السلام :المناقب لابن / تین آشتوت عن محمد بن 
خی جعت سول ال صلی الله علیه و آله علنا فی غروه در آن ین 
یالماء چین سکت أصحابة غن ایراده , قلَمٌا آئی القلیت (1) ولا القرتة 
آلماء قَخرَجها جاعت ریخ قَهَرَقتة , تم عا د [لی القلیب وقلاً لته قاخرجها 
قجاءت پریح قآعقنة وهگدا می له قلقا اتب الرابعة مأأها قَأتی بها 
الب قاختز یکترٍه , ققال سول ا[ صلی ۳ علیه و آلمٍ آقّا لیخ 


ی هه ار یب 
المَلایکه سَلموا علیک. 


وفی روایّه : وما توک الا لِیَحقظوک .. 
ِِ یَقول : کان لعلی علیه السلام فی یله ءٍ واجدّو تلائة آلاف منقبه 4 وتلاث 


قبِ .۰ (9778)2.الامامٌ علیةٌ علیه السلام :الامام علیّ علیه السلام : کنث 
7 بدر آمیغ آق آمتخ چنة , ۰ ۶ شدیده , ت2ّ جاعت ریح 
شدیدة , لم ار ریحا أشَد 3 منها الا النی کاتت قبلها , تم جاعت ریخ شدیده , 
قکاتت الأأولی میکائیل فی آلفب من القلایگه عن یمین الب صلی الله علیه 
۳۳ نت اسراقیل فی لش من اه عن تسار ای صلی ال 


- .القلیب : البثر التی لم نطو (النهایه : جح 4 ص 98 «قلب») . 

نج : ج 2 ص 242 , شرح الأخبار رم 14 
ح 761 عن اللیت , المناقب للکوفی : ج 2 ص 539 ح 1043 عن لیث بن 
آبی سلیم عن بعض اصحابه , قرب الاسناد : ص 111 ح 387 عن ابن 
عباس وکلها نحوه . 
3- .مسند آبی یعلی : جح 1 ص 258 ح 485 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 
ص 86 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 272 4431 , المغازی : ج 
1 ص 57 کلها عن محمّد بن جبیر بن 
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9 ننه علیه السلام المناقب , ابن شهر آشوب به نقل از محمّد بن 
حنفیه : پیامبر خدا در غزوه بدر , هنگامی که اصحابش از تهیه آب وا ماندند 

, علی علیه السلام را برای آب آوردن فرستاد . چون علی علیه السلام به 
چاه متروک درآمد و مشک را از آب , پر کرد , همین که آن را بیرون آورد , 
بادی وژید و آن را ریخت . او دوباره به چاه بازگشت و مشک را پر کرد و 
بیرون آورد . بادی وزید و آن را ریخت و همین گونه تا سه بار . 


بار چهارم , آن را پر کرد و به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آورد و قصّه 
را باز گفت . پیامبر خدا فرمود : « باد نخست , جبرئیل علیه السلام بود که 
با هزار فرشته همراهش بر تو سلام دادند و باد دوم , میکائیل علیه السلام 
بود که با هزار فرشته همراهش بر تو سلام دادند و باد سوم , اسرافیل 
علیه السلام بود که با هزار فرشته همراهش بر تو سلام دادند» . 


در روایتی آمده است که پیامبر خدا ادامه داد : «آنان , جز برای حفاظت از 
تو نیامدند ...» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله همواره می فرمود : «علی علیه السلام تنها 
در یک شب , سه هزار و سه منقبت داشت» ۰ امام علرش علیه 
السلام :امام علی علیه السلام من در جنگ بدر , از چاه متروکی آب می 
کشیدم که باد شدیدی وزید و سپس باق یا رز شویدی امد که صا نت انز 
ندیده بودم , مگر باد پیشین . سپس [ بار سوم ] باد شدیدی وزید . پس 
نخستین باد , میکائیل علیه السلام بود با هزار فرشته در سمت راست 
پیامبر صلی الله علیه و آله و [ باد ] دوم , اسرافیل علیه السلام بود با هزار 
فرشته در سمت چپ پیامبر صلی الله علیه و اله و [ باد اسوم , جبرئیل 
علیه السلام بود با هزار فرشته . 
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1 اسمامْ الباقز علیه السلام :الامام زین العابدین علیه السلام :لا 
عطش القَومْ یوق بدرٍ انطلق ی بالقربه یستقی وهو عَلی القلیب اٍذ جاعت 
ريخ َديدة ثم قصّت , قلبت ما بدا له ثم جاعت ریخ آخری تم قضت نم 
جاءتة آخری کاد آن تشعَلَة وفُوٍ عَلّی القلیب زر لس ی قصی ها 
رَجَع الی سول الله صلی الله علیه و آله أخَبِرَهْ بذک . 


ققالَ سول ال صلي الله علیه و آله : ما الریخ الأولی فیها جبرئیل مع 
آلف من القلایگه وان 4 فا میکائیل قع آلف من القلایگه , ولا ف 
رهم ابلیس قتکص 1 قهتیه تمفی القهفری علی تغولن : «لثی آزی ۳ 
تروت نی احافه ال وال شدید العقاب» (1) . (9782)2.الکافی عن آبی 

بصیر تصیر :آلتتیزه النبویه لابن هشام عن ابن اسحاق فی ذکر آحدات معرکه بد 


۳۹ 


خرح بَعدة (3) عُتبِة بخ زبیقة تین آخبه شَيبة بن بيقة وابنه الولید 
یه , لی ادا قصل من الْف دعا [لی القبانرو , فخرح الیه فتتة من 


مت 


تِ 


۱ ِ 0 


الانصار ‏ تلائه , وهم : عوف ومعود ابتا ب ۳ واممما ِِ اء ول احَر , 
یال : هُو عَبذ له بخ رواحة , ققالوا : مهن نتم ؟ ققالوا : هط من الأنصار 
, قالوا و : یا مد آعرج آ اما 
من قومنا . 

ققال رَسولٌ اه صلی الله علیه و آله : فم با غتيتة بن الحار . وفم با 
جَمرَخ , وقم با عم , قَلْمّا قاموا ودتوا منم , قالوا : 0 
ید , وقال مرخ : مرخ , وقال عم : عَلمل , قالوا : تعم , اکفا کرام : 
قبارر عَبيدة وکان أسَشٌ شوم کته بن زبعه .درز حمرة شیته بن ری 
یار علاللیة ین کته ,اما مره قلم بُمهل یه آن قتلة , وایما علة 
فلم بُمهل الولید آن له , واختلف غْبيدة و بیتهما کر , کلاهما بت 


صاحِبَةٌ , وک حمرَخ وعلیثٌ باسیافهما علی عْتبةٍ قدَففا 2۳۱ 4) علیه . واحتملا 
صاحیها, خحازاه الق ااه.. ۱3 


- .الأنفال : 48 . 

.تفسیر العیاشی : ج 2 ص 65 ج 70 عن آبی مقدام . 

3- آیر نفد الاسود. عن عبد. آلاشد. المگروخی الذی قتله حمزه بن 
عبدا| تسا 


4 تفن الخ ف الاکیای غیت صجری فلم (المايم شع و ی 162 
«ذفف») . 

5- .السیره النبویه لابن هشام : ج 2 ص رز تاریخ الطبری : ج 2 ص 
تاه لاسام لح 2 مر 7 الکال فیالاریهه ج ی 
1 , المغازی : ج 1 ص 68 نجوه . 
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8 مام علی علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام :چون 
مسلمانان در جنگ بدر تشنه شدند , علی علیه السلام برای آب آوردن با 
مشک به سوی چاه متروکی می رفت که باد شدیدی وزید و گذشت . پس 
اندکی درنگ کرد . سپس باد دیگری آمد و گذشت و بعد از آن , باد دیگری 
وزید که نزدیک بود او را از کارش باز دارد و او بر سر چاه بود . پس 
نشست تا [ باد و , از ماجرا خبر 
داد . 


و با مت از وه را بای تسه وی ان عم الصا سار 
فرشته و باد دوم , میکائیل علیه السلام با هزار فرشته و باد سوم , 
اسرافیل غلبه السلام با هزار فرش بوفند و بر و سلام وانندنو آبان ناور 
ماهتوه ان کصانی آنو که ایلشن راما ردو اب لیدعت 
عقب رفت تا آن که گفت : «من بی تردید , چیزی را می بینم که شما نمی 
بینید . من از خداوند می ترسم و خدا, سختث کیفر است» » .10009 .امام 
علی علیه السلام :السیره النبویه , ابن هشام به نقل از ابن اسحاق , در 
ذکر وقایع جنگ بدر :*پس از او (اسود بن عبد الأسد مخزومی که حمزه او 
را کشت) , عتبه بن ربیعه با برادرش شیبه بن ربیعه و پسرش ولید بن عتبه 
[برای جنگ ] بیرون آمد و چون از صف جدا شد , هماورد طلبید . 


پس سه جوان از انصار , بیرون آمدند: ی ی ی از 


مادرشان عفراء بود , و مردی دیگر که گفته کف خی فد کید آلله ش تاه 
بود . 


کفتند: ما کیستتید؟ 
گفتند : ما گروهی از انصار هستیم 
1۳ 


سپس منادي آنان ندا در داد: ای محشّد ! همتایانمان از قوم خودمان را به 
سوی ما کشتیل دار . 


پیامبر خدا فرمود : «ای عبیده بن حارث , برخیز ! ای حمزه , برخیز ! ای 
علی , برخیز » . 


پس چون برخاستند و به آنان نزدیک شدند . گفتند : شما کیستید؟ 
عبیده گفت : عبیده . و حمزه گفت : حمزه . و علی گفت : علی . 


گفتند ؛ آری , همتایان ارجمندی هستید . پس عبیده که مسن ترین فرد 
گروه بود با عتبه بن ربیعه , و حمزه با شیبه بن ربیعه , و علی علیه السلام 
با ولید بن عْتبه رویارو شدند . 


حمزه , در کشتن شیبه به وی مهلت نداد و علی علیه السلام نیز در کشتن 
ولید , و دو ضربه میان عبیده و عتبه رد و بدل شد ؛ ولی هر دو در برابر هم 
۱ 
سوی عتبه بازگشتند و کارش را تمام کردند و عبیده را برداشتند و به 


همراهانش رساندند . 
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بت 


0ممام علی علیه السلام :المناقب لاين نهر آشتوت ولا خلای آن 
ول مبارز فی الاسلام : عَلیدٌ وحمرَة وأبو عْبیده ین الحارثِ فی یوم ید 
قال السعیینٌ : ثم حمَل عَلین علی الکتیبه مَضَمما وَحدة . (10011)1 اما 
علی: ان الفیتاام ۴ لقد تعکیث یو بَدرٍ من جُراه 
القوم وید ال و۱3۵ بن عُتَبَة , وقتل حمرَة عغتبة وشر له فی قتل, شَيبة 

, اٍذ آقبل الیت حَنظلَة بخ آبی شفیان ۶ قلفا دنا هتی, ضربنه-ضظرنه با 
قسالت یناه , قلرم ۳8 قتیلا ۰ (10012)2.امام علی علیه السلام 
:الارشاد کار اه الخوفتی علیه السلام العاص_بن شسعید بن العاص بعد 
آن أَحجَم م عنة من واه قلّم بل آن قتل, وبِرَر الیه حَنظلهة بنْ آبی سفیان 
َتلَة, ویر بعدَغ طَعيمَه بن عدی فقتلة وقتلٍ بَعتغ توقل بن مود وکان 
هن شیاطین فرّیش ولم یرل علیه اسلا بقل واجدا منهّم بَعدَ واجدٍ حلّی 
تی علی شطر المقتولین متقم وکانوا شیعین تیا تولی کافة من حَضر 
بدرا من المَوْمنينَ مَع تلاّه آلاف من المَلایْکه قتل الشطر منهم , 
وتولی آمیژ المَوْمنین قتل الشطر الاخر وحده . (3) . 


-‌ 


ها 


1 المناقب: لانن شهر آشوت * 2۰ص 69 : انسات. آلاشراف.: ج 2 .ضن 
3 وفیه ذیله . 

2- .الارشاد : ج 1 ص 75, اعلام الوری : ج 1 ص 170 ولیس فیه «وقتل 
حمزه عتبه وشَر‌کته فی قتل شیبه» کلاهما عن جابر عن الامام الباقر علیه 
السلام , کشف الغقه : ج 1 ص 186 . 

3- ,الارشاد : ج 1 ص 69 , کشف الفقّه : ج 1 ص 183 نحوه . 
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که نخستین مبارزان هد 0 
فا یس اس یو اه , تنها و 
استوار , به گروه دشمن حمله برد .9784.مصباح الشریعه ( فیما نسبه اٍلی 
الصَادق علیه السلام ) امام علی علیه السلام :من در جنگ بدر از جرئت 
قکیان فععب: کرذم , با این که من, ولید بن عتبه را کشته بودم و حمزه , 
عتبه را و هر دو در کشتن شیبه شرکت کرده بودیم , حنظله بن ابی سفیان 
هو ری اهر و و رنه هر یی نی تیا تسس , ضربه ای به او زدم 
که چشمانش از کاسه سر بیرون زد و بی جان بر زمین افتاد ۰ 97.امام 
علی علیه السلام :الارشاد :امیر مومنان , پس از-ان که کی یهار نم 
با عاص پسر سعید بن عاص پا پیش نگذاشت , به رویارویی اش رفت و بی 
دزانی ز اور کشت وین تاه بن ابی سفقیان زا که به مار زه آنشن آنده 
بود , کشت , و همچنین طعیمه بن عّدی را که در برابرش ایستاد , و پس از 
او , نوفل بن خویلد را که از شیطان های قریش بود . بدین سان . یکی پس 
از دیگری از آنان می کشت تا اين که نیمی از هفتاد کشته قریش را تنها او 
نی وه , همراه سه هزار فرشته 
نشان دار روی هم , نیم دیگر را 


ض 7 2772 


9794 ۰مصباح الشریعه ۱ در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده 
ات مب مر مان بن فان بسعید بن العاص 
ققالَ : انطلِق بنا الی آمیر المَوهنین عُمَرّ بن الخطاب تتَحَدّتْ عندخ ؛ 
1 , قال_[سعیذ بش العاص] : قأفا | ختمان قصار لی مَجلسه الذی 
پشتهیه, وأمّا نا قیلث الب ناج الوم , قتظر ال عم وقال : ما لی 


ارات کان فق تفننک لت یا ؟ آتطرٌآلی قتلث آباک ؟ والله لوددث ی 

کنث قابلة ,ولو له لم اعتذر من قتل کافر , لکنی قزرث یم توق در 
قرأیثة یَبحث للقتال کما یبحثْ النوژ بقرنه ۰ ولذا سدقاه قد از (1 

کالوزغ , قلَما آیث ذلک هبئخ وژغث عنه ققال : اٍلي آین تاین الَطَاب ؟ 
وضَقة له عَلم؟ قَتناولَة , قَوالله ما رمث عکانی حثی قَتلة . 

قالَ : وکان له علیه السلام حاضرا فی المجلس , ققال : اللَُمَ عفرا ؟ ! 


تفت الرکیما که ما سل ماقم قمالک هیخ | نتاس ! فکت 
ع بن ان لاله ۰ (9785)2 الامام علو علیه < ِ عن 
الزهری لقا عرف سول الله صلی الله علیه و آله خضور توقل, بن خلد 
بدرا قال : اللهَمٌ اکفنی توفلا قلَمّا انگشقت فُریش راه لوا بن ابی ‏ ِِِ 
علیه السلام وقد تَحیْرّ لا یدری ما بصع , قصَمد له تم صَرَبهٌ بالسّیف قَتَسَبَ 


1 


فی ججفیه (9! فانترعه عَهّ منها نم ضرت به ساقة وکاتت درعة مشود (د) 
ققطعها , تم آجهز علیه قَعَتلغ . 
قلقا عاة [لی الّیتٌ صلی الله علیه و آله سمقة یَقولْ : قن َة علمٌ یتوقل ؟ 


ققال لَجْ : تا له يا سول ال فکتر التیه صلی الله علیه و آله وقال : 
العمد للْه الذی اعات دغونی. فیة (ِ ۹ 


1- .تزبد الانسان : اذا غضب وظهر علی صماغیه زبدتان (لسان العرب : ۳۰ 
3 ص 193 «زبد») . 

ام ی هه ی 10 نراخه لمات سب 
1 ص 92 وشرح نهج البلاغه : ج 14 ص 144 . 

را ان مس اس مت هی ی ورگ 
(الصحاح : ج 4 ص 1341 «حجف») . 

4 .من شمر الازار والئوب تشمیرا : رفقه (لسان العرب : ج 4 ص 428 
«شمر») . 


5- .الارشاد : ج 1 ص 76 , کشف الغمه : جح 1 ص 187 وراجع المغازی : ج 


1 ص 91 و 92 ودلائل النبقه للبیهقی : جح 3 ص 94 و شرح نهح البلاغه : ج 
4 ص 143 و 144 . 
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6 اممام زین العابدین علیه السلام :الارشاد به نقل از صالح بن کیسان 
: عثمان بن عفّان بر سعپد بن عاص گذشت و گفت : بیا به نزد فرمان 
روای موّمنان , عمر بن خطاب برویم و به گفتگو بپردازیم . پس رفتند . 


[ سعید بن عاص ] می گوید : اما عثمان در جایی نشست که دوست داشت 
" ولی من به کناره جمعیت خزیدم . پس عمر به من نگریست و گفت : چه 
شده است ؟ از من چیزی به دل داری؟ آیا می پنداری که من پدرت را 
کشتم ؟ به خدا سوگند , دوست داشتم که من کشنده اش بودم و اگر او را 
کشته بودم , از کشتن کافر , پوزش نمی خواستم ؛ امّا من در جنگ بدر بر 

او گنت وویدم که همین کاوی کم شاخ توا سم مس رن 
در پی درگیری است و دهانش چون قورباغه کف کرده است 0 
دیدم » , از او ترسیدم و کناره گرفتم . به من گفت : کجا ای پسر خطاب؟ 

علن هه ای او کرنه یه و دشت بافت: وحم دا نیو کند ۲ 
نشده بودم که علی او را کشت . 


0 ۳0 ۱ ۳۳ 
محو کرد . پس تو را چه شده که مردم را تهییج می کنی؟ 


عمر , [از مجادله ] دست کشید . سعید گفت: آگاه باش که من خشنود نمی 
شم که فا رم یس عم ای باس صلی ال علد ود س ی 
بن ابی طالب باشد .9787.الامامٌ الرْضا علیه السلام :الارشاد به نقل از 
ژهری : چون پیامبر خدا دانست که نوفل بن خوَیلد در بدر حاضر شده 
است , فرمود: «خدایا ! مرا از نوفل , کفایت کن» . 


پس چون قریش شکافته و در هم شکسته شد , علی بن آبی طالب علیه 
السلام او را دید که حیران است و نمی داند چه کند . پس به سوی او رفت 


و با شمشیر , ضربه ای به او زد که در سپر چرمی اش گیر کرد . پس علی 
علیه السلام آن را بیرون کشید و ضربه ای بر ساق پایش که زرهش آن را 


ثقی بوشا ندز ورد ساخت و آن‌در | قطعم کرد سسن , کارش را تمام کرد و 


شنید که می فرماید: «چه کسی از نوفل خبر دارد؟» . 


۵ فان کف ای بش ها ان ترا کم 


پنامتر ضلی: الله» عليه و الم تکینیر. کفت و کفت یاس خدایت: را که 
دعایم را درباره او اجابت کرد» . 
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58 الامام الضادق علیه السلام :حلیه الأْولیاء عن محقّد بن ادریس 
الشافعی ۳ 


قل شهدت درا ؟ قال : کال مثل من کنت ؟ قال : علا فمدود (1) 
مثل عطیاء الجُلمود (2) . قا : قحدئنی ما ریت وحضرت . قال : ما نا الا 
شود کافياب , و ایا طقرا کان آوتک رس قال : قصف لی ما ریت ؟ 
قالَ : رأیث فی سَرعان التاس عَلِتَ بن آبی طالب ؛ غلاما شابّا لینا عبقربا 
بفری القرقّ (3) , لا یی لَة أَحذ لا قتل جوا بضر تسا (ر قتکة , لم آز 
من الاس آخدا قط آنقق منة , یَحمل حملة , _ویلتفث الیفاتة که تَعلبٌ 


رواغ (4] ۰ وکا له عیتین فی قفا , وا آن قنفتغ وَئوت 
(9785)3.امام علی علیه السلام :الفاثق عن سعد بن آبی وقّا 
[عَلبّا علیه السلام یوم بدر وهو یقول : 


5 
31 
ها ِ‌ 


باِل (6) عامین حدیث سبنی 
شتته وال کای خی لمتل هذا ولوتی اش 
ما تنقمٌ الحرت القوان منّی (8) . 


1- .رجل قمدود : قویتٌ شدید (تاج العروس : ج 5 ص 207 «قمد») . 

2- .الجّلمود : الصخر (لسان العرب : جح 3 ص 129 «جلمد») . 

3- .تقول العرب : ترکته یفری الفری : اذا عمل العمل ۹ (لسان 
العرب : جح 15 ص 1533 و 154 «فرا») . 

2 .من راغ الفعلب:: ای مان ان ان ء (تاج العروس : ج 12 ص 26 
«روغ») . وفی المصدر : «ز #غ» , والصحیح ما آثبتناه . 

5- .حلیه الأولیاء : ج 9 ص 145 وراجع المعجم الکبیر : جح 3 ص 150 ح 
6 . 

6 البازل + الرجل الکامل. فی تحرته. معفله ۶ آق آنا قی استکمال ااقاه 
کهذا البعیر مع حداثه السن (تاج العروس : ج 14 ص 51 «بزل») . 

7- .رجل سنحنح : ای لا پنام اللیل (تاج العروس : ج 4 ص 97 «سنح») . 
8- .الفائثق : ج 1 ص 95 , المناقب للخوارزمی : ص 158 ح 187 , 
المناقب لابن المغازلی : ص 32 ح 48 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 569 ح 


0 وزاد فی ذیلهما «فما رجع حتی خضب سیفه دما» وفی کلها الی 


«امی» . 
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6 ی اعا یی لیم الساای یه ونیا ای زان ده 
ادریس شافعی : مردی از بنی کنانه به نزد معاویه بن ان سفیان رفت . 
معاویه به او گفت : اپا در بدر » حضور داشتی؟ 

گفت: آری ۰ 

گفت: مانند که بودی؟ 

گفت: جوانی قوی , همچون صخره های هرا نگ 

گفت: آنچه دیده ای و شاهد بوده ای , برایمان یگو . 


گفت: ما چیزی نبودیم , جز شاهدانی به مانند غایبان و پیروزی ای سریع تر 
از ان ندبده یم : 


گفت: آنچه دیده ای برایم توصیف کن ِ 


شیری هوشیار . حساب شده [لشکر را آمی شکافت و جلو می رفت . 
کسی در برابرش نمی ایستاد , مگر آن که او را می کشت , و بر هیچ چیز 
یه مین اد بصن آنن که ان رای رو بسن را ردان بر 
در صف دشمن ندیدم . حمله می برد و چپ و راست را هم به دقت می 
پایند.ة کوتی ده چشنم..دزر پشت: داشت: و جهیدنش؛ جون:. آهوان صحرا بود 
۰ مام رضا علیه السلام :الفائق به نقل از سعد بن آبی وقاص : د 
چنگ بدر , علی را دیدم که می گوید: 


بااین کهخوانیم کا ملد 
همچون جئیان , شب نمی خوابم . مادرم مرا برای چنین روزی بزاد 
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8 مام صادق علیه السلام :المناقب لابن نز شهر آشوب قی قلره # یه 
السلام 7 آن الکفاء کانوا يِسَمَوتة المّوت الأحمر مر ! سوه بوم بدر لعظم بلائه 
ونکایّته (1) , (9789)2.عنه علیه السلام :تفسیر القمّی :کان القتلی یبدر 
سبعين , والأسری سیعین , قتل منهّم امیژ المَوْمنیَ علیه السلام سبعة 
وعشرین , ولم یُوْسر أحدا . (9790)3.الکافي عن هشام بن أحمرَ انا 
اقد أَتتث ژواخ العامقه والخاصّه معا آسماء الذین تولّی أمیرٌ المومنین علیه 
السلام قتلهُم بیتدر ه من المٌشرکین , علی اتفاق فیما تقلوة من ذلک اصطلاح 
4 فکان ممّن سموه : 


الولیذ بن عْتبَة گما قَدّمناخ وکان شجاعا جربنا فایکا وفَاحا , تهابْة الذجال . 


والعاصّ بِنْ بتعید ؛ وکان قولاً عظیما , تَهابْهْ الأبطال . وهو الذی حاد عَنه 
عَمَرّ بن الحطاب . 


وطعَیمَة ب عَدِیٌ بن توقل ؛ وکا من روْوس آهل الصّلال . 


وتوقل بن خوَبلد؛ وکانَ فت. آشد المُش کین عداوهة لرسولي ال صلي الله 
علیه و آله , وکاتت فرپش یمه وْعَظمَة وِنّطيعَة . وقو الذي قرن با بکر 
یطلحة قبل الهجزه یمه واوتقهما یحبل وعَذْیهما توما ای الیل ی سْیْل 
في آمره . ولمّا رف سول ال صلي الله علیه و آله حُضورَهُ درا سَأل 

عَرْوجّل آن ِكفيِة مرخ , ققال : « اللَهْمٌّ اکفنی توقل بن خُوَیلٍ» , قَقَتَلَه 
0 


وزمقة ب الأْسوَد , والحارث بن رمقة , اضر بخ الحارِثِ بن عَبد الدّار , 
وعْمَیر بن عنمان بن کعب بن تیم عم طلحة بن عُبید الم فان وهای 
یا ید له اخوا طلحه بن تید ال 3 وب مه بي الفعع. 
وقیس بنْ الفاکه بن المغیژه , وحْدَيقَةٌ بش آبی حذَیقة بن المقیزه 

قیس بن الولید بن آلمتیزه . وعنطَه بن بی سَفیان , وعمژو بنْ 0 
وأبو المْنذر بخ آبی رفاعة , وه بخ الحمَاج السَهم , والعاصن بن مَتبوٍ , 

وعَلقَمَة بخ ده , وائو العاص بنْ قیس بن عدی , یه , 
۳ لعاص , ولودان بل تیه | وقی له اب الفنذر بن آبی رفاعة , 


هیر ؛ مت أسَد , وَالسّایْبٌ بنْ مالک , وأئو الحکم , بنْ الأختس , 
وهشام بنْ آبی امتّة بن المفیو . 

قدلی تمه با نون حلا. , موی من اختلف فیه , آو شرک آمیژ الموهنیت 
علیه السلام فیه عَیرَةُ , وهُم أکتَرُ من شطر الققتولین ببدر علی ما قَد 

. )4( 


1- .یقال : تَکیْْ فی العدو نکایه : |ذا آکثرت فیهم الجراح والقتل (النهایه : 
ج 5 ص 117 «نکا») . 

2 .المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 68 , بحار الأنوار : ج 41 ص 63 ح 
1. 

3- ,تفسیر القمّی : ج 1 ص 269 , بحار الأنوار : ج 19 ص 259 ح 3 . 

4- .الارشاد : جح 1 ص 70 وراجع المغازی : ج 1 ص 147152 والسیره 
النبویّه لابن هشام : ج 2 ص 365 والفصول المهمّه : ص 52. 
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9ممام صادق علیه السلام :المناقب . ابن شهر آشوب درباره علی 
علیه السلام : کافران , علی علیه السلام را «مرگ سرخ» می نامیدند . اين 
نام را در جنگ بدر به او دادند , به دلیل بزرگی ضربه ها و جراحاتی که بر 
آنان: واره شساخت 790.۰ 9:الکافین. ( به اتفل. از. هشام.ین. اخمر ۲ تفنسر 
القمّی کشتگان بدر , هفتاد نفر بودند و اسیران نیز هفتاد نفر . از کشتگان 
, 7 نفر را امیرمومنان کشت و کسی را : به اسارت نگرفت ۰ صصامام 
علرش علیه السلام :الارشاد:راویان شیعه و سنی هر دو » نام های 
هتتر کانی را که امتز موفتان درتن کشت+شت کرد اند و نفلن هر دو 
کرخم با هم موافق و ففخوان است. + ار جمله انا که تام بوده اتف اجان 


اند 


ولید بن عتبه چنان که پیش تر گفتیم , شجاع و پُردل و کستاخ و بی شرم 
بود و مردان از او می ترسیدند ؛ 


و عاص بن سعید که وحشتناک و بزرگ بود و قهرمانان از او وحشت داشتند 


۱[ بود : 


و توفل بن خوّیلد که در میان مشرکان , از سخت ترین دشمنان پیامبر خدا 
بود و قربش ی ی ی رب سم ی 
کرد , و او کسی است که ابو بکر و طلحه را پیش از هجرت , در مکه با 
طنابی بست و یک روز تا شب , شکنجه شان کرد تا ان که ازادی ان دو از 
وی خواسته شد ؛ و [ هموست که ] پیامبر خدا , چون حضور او را در بدر 
دانست , از خدای عز و جل خواست که ایشان را از شر او باز دارد و چنین 
گفت: «خدایا , مرا از نوفل بن خویلد , کفایت کن » . و امیر مومنان , او را 
کشت ؛ 


و زمعه بن اسود و حارث بن زمعه و نضر بن حارث پن عبد الدار و عمیر بن 
عثمان بن کعپ بن تیم , عموی طلحه بن عبید اللّه . و عثمان و مالک , 
قت اه ال ردان اجه بویت االد 9 
مغیره و قیس بن فاکه بن مفیره و حذیفه بن آبی حذیفه بن مغیره و آبو 
قیس بن ولید بن مغیره و حنظله بن ابی سفیان و عمرو بن مخزوم و ابو 
منذر بن آبی رفاعه و منبه بن حجاج سهمی و عاص بن منبه و علقمه بن 


کلده و ابو العاص بن قیس بن عدی و معاویه بن مغیره بن ابی العاص و 
لوذان بن ربیعه و عبد الله بن منذر بن ابی رفاعه و مسعود بن امیه بن 
مغیره و حاجب بن سائب بن عَوّیهر و اوس بن مغیره بن لوذان و زید بن 
ملیص و عاصم بن ابی عوف و سعید بن وهب , هم پیمان بنی عامر , و 
معاویه بن عامر بن عبد القیس و عبد الله بن جمیل بن ژهیر بن حارث بن 
معیره . 


پس اینها 35 مردی هستند که امیرمومنان علیه السلام به تنهایی آنها را 
هلاک کرده است , بجز کسانی که در مورد کشته شدنشان به دست ۳۹۱ 
علیه السلام اختلاف است و یا علی علیه السلام در کشتن آنها با افراد 
دیگری شرکت داشته است که بنا به آنچه پیش تر آوردیم , بیشتر از نصف 
کشتگان بدرند . 
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4 مسمام علی علیه السلام :المناقب للخوارزمی عن الامام الباقر علیه 
السلام عن جابر ين عبد اللّه :قال رَسول ال صلی الله علیه و آله یوم بدر 
هذا رضوانْ ؛ ملک من ملایگه اللَه پنادی : لا سیف الا ذو الققار , ولا قتی 
لا لو . (10015)1.امام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام 
ای مناد فی الما بقع بذر تفال له وان +۱ ستت. الا زد الققار» ور 
قتی الا یل . (442 / 2عَروَةٌ أَحُدانْ هزیمه المشرکین فی بدر , وقتل 
صنادیدهم ورو‌سائهم یومذاک آوقدا غعضب قریش وحفیظتها : فکانت 
کالأفعی المطعونه لا بیقر لها قرار من چهه آخری کانت قریش قد رآت 
استبسال المسلمین فی بدر وعشقهم للشهاده ؛ فلاید لها (ذا من التخطیط 
للثار . لذا آقبلت علی شی القبائل لتصطحب مقاتلیها وشجعانها خر 
محقّد صلی الله علیه و آله , وتولت مصاریف القتال . واعداد عدْته وساثر 
مثنا فرس (3): وثلافه الاف بعیز . (4) وعرف النبوث صلی اللهعلت و له 
ذلک , فشاور اصحابه , نم عزم علی, القتال , وبعد صلاه الجمعه غادر 
المدینه ومعه قرابه الف مقاتل ضوب «احد» التی کان العدو قد عسکر فیها 
۰ افتال سحه اسان می ال نهد راوگان ار تک 
حلیف المسلمین فی البدایه لولا ترک الرضد مواضعهم من الجبل طمعا قي 
القتاتم » فاعمم العفتم وان .هم عم العسکره السخاعل ‏ آمام یه 
حاقدٍ موتور متفان فی سبیل هدفه ما ذکر التاريخ تفاصیله فتلموا ضرباب 
شویوم عم 2 وا نکتروا (3 او کر متهم الفراز علی لنهاء بویر کر 
تصول الله ضلی الله علیه و الم وحده فن انشیدان / ولج رمت فعه ۱ 
الفام عم عانه السام ور فلیل ,فان غله ایام بط برتول ال 
صلی الله علیه و آله ویدفع عنه الهجمات کاللیث الهصور . لقد کانت أحد 
فن آنه معارک الست صلی الله یه و ال وعها « وا کرها فروسا وعیرا ر 
وأبلغها تنبیها وتذکیرا , وکان الامام علیه السلام فیها البطل نز 
فی دوره البارز المتفژد ؛ لذ : 1 . کان رافع لوائها الأأصلی (8) ؛ وهو لواء 
المهاجرین . (9) 2 . وبسیفه هلک صاحب لواء الشرک المغرور طلحه بن 
ابی طلحه . (10) 3 . وبضریاته المتوالیه قتل بعد طلحه ثمانیه غیره حملوا 
لواء بعده , فأفناهم الواحد تلو الآخر , ولم رف للشرک بعدهم لواء . (11) 
من آلموست: ان کنیرا من المسلمتن ادها بالفرار نفد تضعتم الحیش: 
ِ العدة المباغت , وکان علخ علیه السلام هو الذی پحمی رسول ال 
صلی الله علیه و آله من مخاطر هجمات العدوّ فی تلک اللحظات الصعبه 


الخاسمهت. ‏ زرد . ففل ان سای ان اش ورین من افش کین 


فتلوا فی هذه المعرکه (13) , منهم اثنا عشر قتلهم الامام علیه السلام . 

اقلا 6 : نت رتیل عایه السلام علی شهامه الامام علیه السلام وقتاله 
فی هذه الحرب , ودوّی النداء الملکوتی : «لا سیف الا دّو الققار ولا قتی الا 
عَلو» فی الافاق . (15) 7 ۰ آنافتث جراح الامام علیه السلام رمز البطوله 
والشجاعه علی تسعین جرحا (16) . وانکسرت ده المنقذه للمظلوم 

القامعه للظالم فی هذه الحرب . (17) 8 . لا ترک جیش الکفر میدان 
الکزت رشعت رتول االه ضلی الله: علیه و آله.هن محل اسخفانه علا علره 
السلام مع ما به من جراحات مزقت بدنه , ومن ضعف بسبب کثره النزف 
لیستطلع خبر العدل ویتأکد من ترکه المیدان . (18) 


الصادی علیه ال , کفایه الطالب و ی 
اافاه الصادی عفن ادن حلاصم السا مهن تحایر : 

انم یج 42 ص ار .داد اه مر ای 96 کااهها 
عن سعید بن محمد الحنظلی , المناقب لابن المغازلی : ص 199 ح 235 , 
هایس 2۱7 ها ی فد نطو ای سا 
اضر دج دض کل وفضه الا عظ هر دای العام الصادة, 
علیه السلام , الاحتجاج : جح 1 ص 324 ح 55 نجوه , 

ار لطیری ۰ 2 ضرر ۱0407 الجفاری. زج نی 2 و 202 
الکامل فی تاره 1 ی 549 بارخ لها آلذهی 2 ی 166 
4 قاری دض 2010201 و206 برالترن الخایه هر و فر 210 


با رن اتظیری 2ص 503 

ارف ۱ ی 199 و 208 م الکایلرفی الارتم دج 527 
السیره الحلبیه : ج 2 ص 216 . 

7اریه الطسی تج 2ص لو تالکال فی اتارتخ ع دص 591 : 
تایه لاسام لاس عیاض 229 آلمیده 
الحله 2ص ور . 

8- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 72 ؛ اعلام الوری : ج 1 ص 374 , بشاره 
اتصتای ص 1 

9- .الارشاد : ج 1 ص 80 ؛ المغازی : ج 1 ص <215, تاریخ الطبری : ج 2 
ص 16 , السیره النبویه لابن هشام : جح 3 ص 77 , تاریخ الاسلام للذهبی : 
م ‏ ی 1 ۱7 باکامل فقس اای ص 2 


0- .المغازی : ج 1 ص 226 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 509 وفیه «طلحه 
بن عثمان» , | لسیره النبویه لابن هشام : جح 3 ص 15:8 ؛ الارشاد : ج 1 ص 


. 1 

1- .الارشاد : ج 1 ص 88 , بشاره المصطفی : ص 186 ؛ تاریخ الطبری : 
1 

0 
نف 


3- .السیره النبویه لابن هشام : جح 3 ص 135 . 

4سا ساوح 1 ره 91 

5 تاریخ الطبری: ج 2 ص514 الکامل فی:الاریه ع زا رد5ط 
الکافی : ج 8 ص 110 ح 90 , الارشاد : ج 1 ص 87. 

6 یر آلفیین 1ص ۱16 جع بیان ررض 926 ۶ اضرا 
والجرائج : ج 1 ص 148 ح 235 , السیره الحلبیّه : ج 2 ص 236 . 

19- .تاریخ الطبری : ج 2 ص ۶27 , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 
0 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 556 . 
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4 یک آ خن 


7 امسمام الحسن علیه السلام :المناقب , خوارزمی جابر بن عبد اللّه , 
از امام باقر علیه السلام : پیامبر خدا در جنگ بدر فرمود: «اين ۱ 
فرشته ای از فرشتگان خداست که ندا می دهد : شمشیری جز ذوالفقار , 
و جوان مردی جز علی نیست » .9791.امام علی علیه السلام :امام باقر 
علیه السلام !در جنگ بدر »؛ [فرشته ] منادی ای به نام «رضوان» , در 
آسمان , ندا,داد: «شمشیری جز ذوالفقار , و جوان مردی جز علی نیست» 
ی آخدش کست: مسر کان در بر ود کسته شود ره ها مشیهز. 
شرک و سران مشرک قریش در نبرد بدر , خشم و کینه قریشیان 
(مشرکان مکه) را برافروخته بود و اکنون , انان مارهای زخم خورده را می 
ماندند که ارام و قرار نداشتند و از سوی دیگر , شهامت مومنان , شهادت 
طلبی مسلمانان و رزم اوری انان را در بدر , دیده بودند . باید چاره ای می 
٩‏ 
آوران و دلیران آنان را با خود در نبرد با محقّد صلی الله علیه و آله همسو 
کنند . قریش , هزینه جنگ , ابزار و سایر لوازم سفر را به عهده گرفته بود 
. آنان با لشکری انبوه , متشکل از سه هزار جنگجو , دویست اسب و سه 
هزار شتر به مدینه روی آوردند . چون پیامبر صلی الله علیه و اله از ماجرا 
آگاه شد , پس از مشورت با یاران , تصمیم به نبرد در بیرون مدینه گرفت 
و پس از برگزاری نماز جمعه با حدود هزار نفر , به قصد اخْد که نیروی 
دشمن در آن جا اردو زده بود , حرکت کرد . بامداد هفتم شوّال سال سوم 
هجری , , نبرد اغاز شد . نزدیک بود مسلمانان پیروز شوند ؛ اما پس از ان , 
دیده بانان و تیراندازان , به طمع غنایم , محل مأموریت خود را بر روی کوه 
, ترک کردند و بدین سان , با پورش غافلگیرانه دشمن روبه رو شدند و در 
هنگامه درهم ریختگی نظام لشکر, از دشمن کین توز زخم خورده از جان 
گذشته , ضرباتی را متحقّل شدند که تفصیل آن را باید در تاریخ دید. سیاه 
اسلام به شذبث آسیب دید و در هم شکست و همه بخ علی علته السلام 
که پروانه وار , شمع وجود پیامبر خدا را در میان داشت و چون شیر درم , 
حمله های دشمن را از او دقع می کرد و نیز تنی چند , فرار را بر قرار 
ترجیح دادند و پیامبر خدا را در میدان نبرد , تنها گذاشتند . آحد , یکی از 
درس آموزترین وتنبه آفرین ترینر نبردهای پیامبر صلی الله علیه و آله 
است. علی علیه السلام در این چنگ , قهرمانی بی بدیل است و نقش او 


اه ی ی ی 
طلحه , هشت نفر دیگر , یکی پس از دیگری , پرچم مشرکان را به دست 
گرفتند و با ضربه های پی در پی علي علیه السلام کشته شدند و دیگر 
پرچم شرک , برافراشته نشد . 4 صقان من ان کسسشن نظام وراه 
اسلام و بعد از حمله غافلگیرانه دشمن , بسیاری از مسلمانان پا به فرار 
نهادند و علی علیه السلام بود که در آن هنگامه شگفت و در تنگنای حمله 
های دشمن , از جان پیامبر خدا محافظت کرد . 5 . بر اساس گزارش ابن 
اسحاق , در این نبرد , 22 تن از مشرکان کشته شدند که دوازده نفر از 
انان را علی علیه السلام به خاک هلاکت افکند . 6 . در این نبرد , جبرئیل 
علیه السلام , شهامت و پیکا ر علی علیه السلام را ستود و ندای ملکوتی «لا 
سیف لا ذوالفقار ولا فتی لا علی ور فضا یجید 7 آن فندین فهرمانی 
و شجاعت , بیش از نود زخم برداشت و دست مظلوم گیرِ ظالم ستیزش 
در این نبرد , شکست 9 یا ات قفه رخم مه بازم‌سارکی بیکو ه-انوانن 
جسم از بسياري خونی که از بدنش رفته بود , چون سپاه کفر صحنه را 
ترک کرد , پیامبر خدا , علی علیه السلام را از نهانگاه فرستاد تا چگونگی 
شبان‌دشتمن را کزارش کند که ضخته را کافلا تر ی کرده آند.:یا نم 
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ص: 283 


ص: 284 


ص: 295 


5 مام علی علیه السلام :تاریخ الطبری عن السدّی فی ذکر عزوه أخد 
ةِ ۳ شرکین قام ققال : يا معشْر آصحاب 


۱ 


3 
ما 

3 

3 

۱ 
۴ 
۳ ۱ 

3 

‌ 
تس 
193 
3 


وفرقتله علیه السلام عرر فلت بو أَخْد وغنایّه فی الخرب وحخسن بلائه 
ول الحّاجْ ابخ علاط السْلَة : 


له ی مَدَبب عن جزیه (2) 

آعنی اب فاطمة المَعَمّ الْمْخولا (3) جات یّداک له بعاجل طعته 
ترگت طلَیحَه للجبین مُجَدّلا (4) وشددت شْدّة باسل قَکَشَفتهّم 
یالسَفح اٍذ تهوون آسقل أسقلا وعللت سَیقک یالذماء ولم تکن 


لیرد حزان (5) حّی ینهلا (6) . 


1- .تاریخ الطبری : ج 2 ص ۱09 وراجع المغازی : جح 1 ص 226 والسیره 
الحلبیه : ج 2 ص 223 . 

2- .وفی نسخه : «حرمه» . ۱ ۱ 

3- .المَعمٌّ المَحوّل : الکثیر الاعمام والأخوال والکریمهم وقد یکسران 
(الصحاح : ج 5 ص 1992 «عمم») . ۱ 

4 .مجدلا : آی مرمیا ملقیح علی الأرض قتیلاً (النهایه : جح 1 ص 248 
«جدل») . 

5- .آی عطشان (لسان العرب : جح 4 ص 178 «حزن») . 

6- .الارشاد : جح 1 ص 91 , کشف الفغمه : ج 1 ص 196 وراجع السیره 
النبویه لابن هشام : جح 3 ص 139 . 
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7مام حسن علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از سُذی , در ذکر 
جنگ اه : طلحه بن عثمان , پرچمدار مشرکان , برخاست و گفت: ای 
گروه اصحاب مخفد اما می پندارید که خداوند , ما را با شمشیرهای 
شما ان ی واتهه شم وا با متتین‌های ماب مت رف نی 
اون ابا از مارنسا کش هت کم او امراها وی هی مد 
بهشت ببرد یا مرا با شمشیر او روانه دوزخ کند؟ 


ان که جانم در دست اوست , از تو جدا نمی شوم تا تو را با شمشیرم 
روانه دوزخ کنم یا تو مرا با شمشیرت به بهشت بفرستی» . 


تن علی یه المیت م ریت حرش اویو رد کرد فرب شنز کم درد 9 
افتاد و عورتش پیدا شد و گفت: ای پسر عمو 0 
دهم که اأحق ] خویشاوندی را رعایت کنی . 


پس علی علیه السلام رهایش کرد و پیامبر خدا . تکبیر گفت و از علی علیه 
السلام پرسید: «چه چیزی تو را از تمام کردن کارش باز داشت؟» . 


گفت: «پسرعمویم چون عورتش پیدا شد , مرا سوگند داد . پس , از او 
خجالت کشیدم» .9798.الامامٌ علیاٌ علیه السلام :الارشاد به نقل از ابن 
اسحاق #رفدار ریت وی اجزر اه بن طلحه بن عبد العژی بن 
و ی 


پسرش ابو سعید بن طلحه و برادرش کلده بن ابی طلحه را نیز کشت . 


و عبد اللّه بن حمید بن زهره بن حارث بن اسد بن عبد العرّی و ابو الحکم 
بن اخنس بن شریق ثقفی و ولید بن ابی حذیفه بن مغیره و برادرش امیه 
بن ابی حذیفه بن مغیره و ارطات بن شرحبیل و هشام بن امیّه و عمرو بن 
عبد الله جمحی و بشر بن مالک و صواب , وابسته بنی عبد الدار , را نیز 
اس 


پس پیروزی با او بود و بازگشت مردم به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
پس از فرارشان , به سبب ایستادگی و دفاع علی علیه السلام به تنهایی از 


و در آن روز » سرزنش خدای متعال , متوجّه همه مسلمانان فراری شد , 
جز او و مردانی از انصار که در کنار وی استوار ماندند که هشت نفر بودند 
و چهار يا پنج نفر هم گفته شده است و حجّاح بن علاط سلمی , درباره 
کشتانی کم علی,عایه لاش دی احه کفت ناسا فان یه اسان 
نیکویی که داد , سروده است: 


خدا چه مدافعی از حزب خود دارد! 


ان ضربه برق اسایت 


که طلیحه را به رو به زمین افکند! و چون شیر شرزه بر آنان سخت 
گرفتی و تار و مارشان کردی 


کردی و نگذاشتی 


تا سیراب نشده , تشنه باز گردد . 


ص: 299 


9 هنن علیه السلام السیره النبویه لابن هشام عن مسلمه بن علقمه 
المازنی :لقّا اشت؟ القتال یوم آَخدٍ جَلسن سول اللّه صلی الله علیه و آله 
تحت رایّه الأْنصار وارل سول ال صلی الله علیه و آله ال یبن 
آبی طالب رضوانٌ الله عَّیه : آن قَدّم الراة 


قَتقدَم علم ققال : آنا آبُو الفْضم وال بو الفْضم , قَناداخ آبو سَعد بن آبی 
طلحه وفو صاحبٌ لواء امش کین : آن هل لک یا با المْضَم فی البراز من 
حاجچه ؟ قال : تم 


فبرزا بین ج الَفْینِ قاختلفا صر صَرتین . , قضَرَبه عَلیٌ فَصَرعة , نم 3 
ولم یُجهز عَلَیوٍ فقال له اصحانة 2 : آقلا آجهزت علیه ؟ ققال :له ا ستقبلنی 
یقوزته , ققطقتنی عَنه ارم , وعَرفث أنّ 1 1 
(9800)1.الامام زین العابدین علیه السلام :المناقب لابر 
زید بن علی عن آبائه علیهم السلام: کسرّت ند عَلمٌ یوم أحْدٍ وفی ید 


س 
لوا سول اللّه صلی الله علیه و آله , قسَقط اللواء من بده قَتحاماه 
التفلعون آن أحذوة . فقال 1 الله : فصَعوه فی یدو الشمال . قانهة 
صاجت لوائی فی الذنبا والأختو . 
وفی روایه یره : قَرَقَعَة المقداد وأعطاه عَلیّا , وقال صلی الله علیه و آله 


- آفت ضاحت 7 فی الثٌنیا والاخره . (2) . 


1- .السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 77 , البدایه والنهایه : ج 4 ص 20 


2- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 299 . 


ص: 2990 


1 الامام الباقرژ علیه السلام :السیره النبویه . ابن هشام به نقل از 
مسلمه بن علقمه‌مارنی ری احد « عون بر بر ید تفگ تب رآمیر. 
۳ اتضار تست هنه مه بن ان طالی رو ان الله. یه 
پیغام داد که: «پرچم را پیش ببر » . 


پس علی علیه السلام پیش رفت و گفت: «من ابو الفْضَم [/ ابو المْصَم ] 
(1) هستم» . 


و بود , ندایش داد که : ای 


گفت: درو ۱ 


تین در مان دو لشکر به عبارزم در آمدتد نو رنه ور وید کردیا: 
علی علیه السلام ضریه ای بر او زد و به خاکش افکند . سپس از او 
روگرداند و کارش را تمام نکرد . یارانش به او گفتند: پس چرا کارش را 


فرمود : «عورتش را در برابر من هویدا کرد و خویشاوندی , موجب شد که 
از او رو بگردانم ودانستم که خدای عز و جل او را کشته 
است».9802.الکافی عن فضل البقباق:المناقب , ابن شهر آشوب به نقل 
از زید بن علی از پدرانش علیهم السلام : دست علی علیه السلام در جنگ 
احد , شکست , در حالی که در دستش پرچم پیامبر خدا بود . پس پرچم از 
دستش افتاد و مسلمانان به حمایتش برخاستند تا پرچم را بگیرند . پس 
پیامبر خدا فرمود: «آن را در دست چیش بنهید که او پرچمدار من در دنیا و 
آخرت است» . 


و در نقل غیر اوست: پس مقداد , پرچم را برداشت و به علی علیه السلام 
1 «تو پرچمدار من در دنیا و آخرتی» 


1- افضم یه صعنای بزبدن و فیران کردن و 5 ۳ قضم , به معنای شکستن است 


ص: 20 


8 مام علی علیه السلام :المعجم الکبیر عن آبی رافع :لمّا قتلَ عَلیة 
علیه السلام یوم أَخْدٍ آأصحابِ الاأَلوبه قال جبریل علیه السلام : يا سول اللّه 
ان هذه آهی اعُواساة . ققال التَبیهٌ صلی الله علیه و آله : تذ ی وا 
منة . قال جبریل : وأتا نما با سول اللّه ۰ (1008042.عنه علیه السلام 


تارج الطبری عن آبی رافع 2 :لا قَتلَ لد بخ آبی طالب آصحاتِ لو 


بر ول ال صلی الله اه , ققال 
ی : احمل علیهم , 9 , قَقَرّق جمعهّم , وقتل مرو بن عبد 
اللّه الجْمَچِوَ . 


قال : تم بجر سول ال صلی الله علیه و آله جَماعَة من مُشرکی فّیش 
, فقال لِعلی : احمل غلیهم . فحمَل عغلیهم ففرّق جَماعَتَهّم , وقتل شَيبه بنَ 
مالک أحد بنی عامهر بن لو , ققال جبریل ۳( 
لمواساخ , ققالِ سول ال صلی الله علیه و آله : لد مثّی وأتا منة , ققال 
جبریل : وتا منکما , قال : قسَهعوا ضوتا : 


لا سیف [ ذُو القَقا 


ر ولا قتی الا عَلِیْ (10081)2.رسولٌ اللّ. صلی الله علیه و آله :الارشاد 
عن ید لسن مسعوه‌فی:د کر عر غزوه اخد :کار : 
بن آبی طلحه وکان بُدعی کیش الکنیته , قال یا ای 
ِ تحت لواء الأأنصار , قاز : قجاء آبو شفیاه 
أصحابِ الأْلويّه ! نکم قد ِِ ۳1 وی الوم ین : 
ی ر قتل الوتیکم ؛ قاان کم تترون 7 


قال : قَقضبِ طلحَة بن آبی طلحَه وقال لنا تقولْ هدا ؟ ! واه لأوردنکٌم 
بها الیو حباضَ العوت قال : وکان طَلحهة بُسمّی کیش الَتیته ال 
َتقدَم وتقَدّم عم بخ آبی طالب علیه السلام ققال عم : من آنت قال : 

0 آنا کیش آلکتيتو , ال قمن آنت ؟ قالٍ الط بن 
لو , خ آبی طلب علیع السلام ضرتة علي فقام رآیه. قتدرت عیاغ 
وصاع صيحة لم بُسمع مثلها قط , وسَقط اللواء من بدو , قأچَدَة أَخ له یال 
](3) : مقصعت , قرماه عاصغ بن تابت تهب حة اللواء 2 له نما 


- 


۱3 


سس[ 


حب 


وانهزم القوغ واأکتٌ السلمون علی القنائم . ولقا أی أصحا لسع (4 
آلانن تفتتون قالوا ۰ تفت «ولاء بالفانم رععی تحنم فقالوا اعید الم بسن 
مرو اين حزم الذی کان زئیسا علبهم : ثریذ آن تغتع گما عنم التاسن , ققال 
سول الم صلي اه یه و له نی آن لب من قوس هد 
ققالوا له : 4 مرک بهذا وقو لا مدری أْ الم بل ٍلی ما تری ! ومالوا 
[لی القنائم وتركوة , ولم تیتح و من توضعه . قکقل غلیه ال ثالقلید 
له , وجاء هن ظهر سول ال صلی الله علیه و له ریخ قتطز [لی 
انب فی خف من اصحایه فقال لمّن معه َعَهٌ : دوتکم هذّا الذی تطلبوتَ 
قشانکُم به , قحقلوا علیه حمله رَجْلٍ واجد ربا یالسیوف وطعنا بالرماح 
وزمیا بل وضخا یالججازه , وجقل اصحابْ ایب صلی الله علیه و آله 
یقالون عَنة حّی فُیِل منم سبعون رَجْلاً. 


وت آمیرٌ المَوّمنین علیه السلام وأبو دجاتة الأنصارکٌ فتقفل ب حتف 
لقوم تدقعون عن ای صلی اله علیه و آله وکلز غلبم المشکون , ققتج 
سول اللّه صلی الله علیه و آله عیتیه وتظر الی آمیر المومنین علیه السلام 

. ققال : یا علوه !ها قعل الثاسن ؟ قَقال : تقصُوا العهد ووَلوّا ال , ققال 
1 : قاکفنی هولاء الذین قد قضدوا قصدی . قحعل علیهم آمیژ المومنین 
علیه السلام قَكسْمَهُم , تم عاة الیه وقد حملوا علیه من ناجیه آخری کر 
علیهم قکَسَْهُم , وابو ذجاته وسهل بن ختیف قایْمان علی رآسه ید کل 
واجد منهُما سَیفة لیذ عَنة . (5) . 


- .المعجم الکبیر : ج 1 ص 318 ح 941 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
۰« ؛ الاحتجاج : ج 2 ص 340 ح 271 عن آبی محقد رفعه 
ال الامام الکا م علیه السلام ولیسن فیم هلا قتل غلین رضی الم عقه بوم 
اد ات ات ی ادص و9 اقب اگوی 1.2 
ص 480 ح 387 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام . 

2 .تاریخ الطبری : ج 2 ص 14 , الکامل فی التاریخ : جح 1 ص 551 و 
552 " بشاره المصطفی : ص 186 نحوه , المناقب للکوفی : ج 1 ص 491 
ح 398 و ص 495 ج 403 . 


3- .الزیاده ما لتتمیم العباره . 

4- .الشعغب : ما انفرج بین جبلین (لسان العرب : جح 1 ص 499 «شعب») . 
5- .الارشاد : ج 1 ص 80 , کشف الفمه : ج 1 ص 192 وراجع تفسیر 
القمّی : ج 1 ص 112 . 


ص: 291 


8 عنه علیه السلام :المعجم الکبیر به نقل از ابو رافع : چون علی 
علیه السلام در جنگ آحد , پرچمداران [ قریش آرا کشت , جبرئیل علیه 
السلام گفت : ای پیامبر خدا! این , فداکاری است . 


ی فرمود : «او از من است و من از اویم» . 


حد 10019 لام 0 1۳ النیلام 0 لطبری + 7 نعل ۳ رافع : 
«بر آنها یورش ببر ٩‏ . 


اف توش رده خمعتشان زرا براکنده کرد عمرهءین غبد الله. جفحی نز 


سپس پیامبر خدا , گروهی [ دیگر] از مشرکان قریش را دید و به علی 
علیه السلام فرمود: «بر انها یورش ببر » . 


ی وی ۱ کر ی 9 
« قداکاری است:: 


پیامبر خدا فرمود : «او از من است و من از اویم» . 
جبرئیل علیه السلام گفت: و من هم از شمایم . 


و جوان مردی جز علی نیست.10020 .الامام الباقرٌ علیه السلام :الارشاد به 
نقل از عبد اللّه بن مسعود , در یادکرد جنگ آحد : پرچم مشرکان با طلحه 
بن ابی طلحه بود که قوچ (سرکرده) گروه خوانده می شد : و پیامبر خدا , 
پرچم مهاجران را به علی بن ابی طالب علیه السلام داد و او امد تا زیر 
پرچم انصار ایستاد . 


پس ایو سفیان . نزد پرچمداران آمد و گفت : ای گروه پرچمدار ! نیک می 
دانید که لشکر از ناحیه پرچمدارانش ضربه می خورد و در جنگ بدر هم از 
تدار یر خر ها توارط کی 


طلحه بن ابی طلحه , خشمنای شد و گفت : آیا به ما چنین می گویی؟ به 
دا هو ند م افرم تاراما ان مه را نههای کر که و 


طلکه که ق سره روما میده ست نوم لو امد کین مین اش 
طالت لته المتلام هم بسن آمد: 


علی علیه السلام فرمود : «تو کیستی؟» . 


گفت : من طلحه , پسر ابو طلحه هستم . من سرکرده گروهم . تو 
کیستی؟ 


قرو تنعل سر انطالبست یی المصلب م3 


سپس به هم نزدیک شدند و دو ضربه میانشان رد و بدل شد . پس علی بن 
ابی طالب علیه السلام , ضربه ای بر پیشانی او زد که چشمانش [از 
حدقه ] درامد و چنان صیحه ای زد که مانندش شنیده نشده بود و پرچم از 
دستش افتاد . 


پس برادرش که مصعب خوانده می شد , پرچم را گرفت که او را هم 
عاصم بن ثابت با تیر کشت . سیس برادر دیگرش به نام عثمان بات را 
ها و 


پس یکی از بردگان آنها به نام صُواب که از قوی ترین مردمان بود , پرچم 
را گرفت , علی بن ابی طالب علیه السلام با ضربه ای دستش را قطع کرد 
. او پرچم را با دست چپ گرفت و علی علیه السلام , آن را هم با ضربه 
ای قطع کرد . سپس , پرچم را بر سینه اش نهاد و با دستان بریده اش آن 
بی جان به خاک افتاد . 


مشرکان , در هم شکستند و مسلمانان به غنیمت ها رو کردند اک 
بر تنگه , چون مردم را در حال جمع آوری غنیمت دیدند., گفتند : اینان 
غنیمت را می برند و ما این جا مانده ایم. یر بای فاقوا رن 


حزم که فرمانده شان بود , گفتند : می خواهیم غنیمث جمع کنیم , همان 
گونه که مردم کردند . 


او گفت : پیامبر خدا به من فرمان داده که از موضعم در این جا تکان 
نخورم . 

بت او که اوه نو خییان بدا و مینست که کاز یه این 9 می ریت 
اوه !و به سوی غنایم رفتند و او را وا نهادند . عبدالله بن عمرو , 
در موضعش ایستاد تا خالد بن ولید بر او یورش برد و وی را کشت و از 
4 


خالد به پیامبر خدا که اصحاب گردش را گرفته بودند , نگریست و به 
همراهانش گفت : «اين . همان کسی است که می چستید . پس به 
دنبالش بروید» . 


بورش ۹ ۳۳ 0 اه 4 1 ۱ ِِ 
تا آن که هفتاد تن از آنان , کشته شدند . 


و امیر مومنان و ابو دجانه انصاری و سهل بن حنیف , در برابر انان 
یتاکن کرت وب تفع از باس صلی الم علت و آله رات آنره 
مشرکان , آنان را در میان گرفتند . پیامبر خدا چشمانش را باز کرد و به 
امیر موّمنان نگریست . . . و فرمود : «ای علی ! مردم چه کردند؟» . 


گفت : پیمان شکستند و پشت کردند . 


به او فرمود : «اینان را که قصد جان مرا کرده اند , از من بران و مرا از 
آنان » آسوده گردان» . 


امیر مومنان بر آنان یورش برد و تار و مارشان کرد . سپس نزد پیامبر 
صلی الله:علیه و اله باز کشت که [ مشرعان | از سفی دیکر نه انشان حماه 
کرده بودند , و دوباره به انان یورش برد و انان را در هم شکست و آبو 
۱ ۲ 
ده نت هرد تیم تاقوا آسبام ای الب یمد[ 
دفاع کنند . 


ص: 292 


ص: 293 


ص: 294 


1 الامامْ رالضادق علیه السلام :الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام: 
کان اصخای اللواء بوم آخد تسقة , تلهم علو عکن آخرهم , وَانَرَم القَوم , 
وطازت مخزوم مُندٌ قصَحها عَلیٌ بن آبی طالب یومَیّذ . 


فال : وبا عَلءلٌ الم بن الأختس قَضَرَبَة ققطع رجلهة من نصف الفخذ 

ب منها . (10022)1.الامامٌ العاظمٌ علیه السلام :المغازی :ان سول 
اللّه صلی الله علیه و آله قال یوم َخْدٍ : من له عِلمٌ بدکوان بن عبد قیس ؟ 
قال عَلیٌ علیه السلام : آنا ایث یا سول اللّه فایسا برض فی آنره یی 
لَحقَه وه یقول : لا تجوث ان تجّوت ! عَلّیه بقرسه ودکوان راجل , 
اه ۵ وقو تقول : خذها نا ان علاج ! قاهویث آلبه وقو فارسن ‏ 4 
قذقفث غلیه وا و و الککم بل الحتس بن شريق ابي اجب مرو بن 


اراد ددع 1 ض 99 عن ی غنبیده:, 
2 .المفازی : ج 1 ص 283 , شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 275 . 


ص: 205 


3 مکارم الأخلاق عن الحخسن بن الجهم :امام صادق علیه السلام به 
نقل از پدرانش علیهم السلام ۰ ۱ در جنگ او ته نفر بودند و 
علی علیه السلام تا آخرین نفرشان را کشت , و مشرکان در هم شکستند و 
مخزوم (قبیله پرچمداران) , از ان روز که علی بن ابی طالب علیه السلام 
رسوایشان کرد , از چشم ها افتادند . علی علیه السلام با کم بن اخنس 
مبارزه کرد و با ضربه ای پایش را از میانه ران , قطع کرد که در نتیجه آن ؛ 
کشته شد .10017.امام علی علیه السلام :المغازی :پیامبرخدا در جنگ آحد 
پرسید: «چه کسی از ذکوان بن عبد قیس خبر دارد؟» . 


علی علیه السلام گفت : ای پیامبر خدا ! من سواری را دیدم که به دنبال او 
تاخت تا به وی رسید و گفت : نجات نیابم , اگر نجات یابی ! 


ی 9 3 3۳ ۱3۳29 


من به سوی او رفتم و چون سواره بود , با شمشیر به پایش نواختم و ان 
را از میانه رانش قطع کردم . سپس از اسب به زیرش افکندم و کارش را 
تمام کردم ومتوجّه شدم که او ابو الحکم , پسر اخنس بن شریق بن علاح 
بن عمرو بن وهب ثقفی است . 


ص: 26 


100۱00019 .امام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام لها انهَرَم 
الثاسن توق خد عَن این صلی الله علیه ,و آله انصرّف لبهم بوجهه وو 
یَقول آتا مَحَمّد , آتا تنل الله , لم اقتل ولم امّت ... وکان الناس 
مر و آله المَیمتة قَيكشْفهّم علیدٌ علیه 
السلام , قاٍذا هم أقبلتِ المَيسَرة لی الیو صلی الله علیه و آله , قلم 
یرل کذلک خی سَیقَه یتلاثِ قطع , قجاء ی الثبیٌ صلی الله علیه و 
آله قَطَرَحَة تین تیه وقال : هذا] شیفی قد تقطع , قیَومَیّذٍ َعطاه الب صلی 
الله علیه و آله دا الققار ولقا رای ی صلی الله علیه و آله اختلاع (2 
ساقیه من ۰ کنره القتال رفع رأسَة ای السماء وهو یبکی وقال یا رب 
ودتنی آن تظهر دینک ون شئت لم بعیک , قَاقتلَ علم علیه السلام ی 
لین" صلي الله علیه و آله فقال, :يا رسول, اللّه , سم دویا شدیدا , 
وأستغ « آقدم حَیزوم» (2) فا کر َضرِبٌ ادا الا شقط ما قبل آن 
آضر بِهٌ . فقال : هذا خر تین وفنکا تیل وآسرافیل فی القلایکه رز نم جاء 
ی 
: یا مُحمَذ ! ان هذه هی المُواساخ , ققال + آن لا .انا هنم فعال 
خفل :ها ما . نم آنهرم الناس . (9804)3.امام رضا علیه السلام 
:الامام الکاظم علیه السلام نّ خیرئیل قال وم ایا حت !ان هذو 
لهي المَواساة من علی . قال لاه ملی وآنا منة , ققال جَبرئیل : وان 
منکما یا سول ال . نم قال لا شیف الا و الققار , ولا قتی الا علم , 
قکان کما مَدَعَ له تعالی , به حَلیلهٌ علیه السلام از اي دکرَفم 
الرازی عن الامام الصادق علیه السلام :انهرّم الثاسن یوم 1 
الله صلی الله علیه و بأله , فعْضب عضبا شدیدا , قال : وکا اذا غضبٍ 
نجدر عن جبینه مثل لول من الق 1 قتظر قادا علی علیه السلام 
یا سول ال لی یک أسوة : قال 020 ول من 
۳ , ققال جبرئیل علیه السلام آن هذو آهی المَواساه یا مَحَمَذد , 
فقال : له وی وانا منة , ققال جبةئی علیه السلاه؟ انا هنجها یا کح . 


حء 


ققال آبو عبد له علیه السبلام : قتظر سول ال صلی الله علیه و آله الی 
جبرئیل علیه السلام علی کرسیٌ 6 من دهب بین السّماء والارض وهو یقول : 
لا سیف الا و الققار , ولا قتی الا یل . (6) . 


1- .الاختلاج : الح رکه والاضطراب (النهایه : ج 2 ص 60 «خلج») . 

2- .اسم فرس جبرئیل علیه السلام (النهایه : جح 1 ص 467 «حیزم») . 

3- .الکافی : جح 8 ص 318 ح 502 عن الحسین آبی العلاء الخفقاف وراجع 
تین آلفتی . 1.2 من :116 . 

4- .الأنبیاء : 60 . 

5- .عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 85 ح 9 , الاحتجاج : ج 2 ص 340 ح 271 
6- .الکافی : جح 8 ص 110 ح 90 وراجع علل الشرائع : ص 7 ح 3 وتفسیر 
فرات : ص 95 ح 78 . 
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6 بان خوا ضلی الله علبة و آله تامام صادق علیم السلام تجون .ور 
ها وم از مش ای هه هو را من 
زو به. آنان.می فر مود : «من « -فختد هنستم. . هن پيامیز خدایم. . کشته 
نشده و نمرده ام» . 


مشرکان , از سمت راست به پیامبر صلی الله علیه و آله حمله کردند که 
علی علیه السلام , آتان را پراکنده می کرد و چون پراکنده شان می 
ساخت, از سمت چپ به پیامبر صلی الله علیه و آله یورش می بردند و 
تفستض در آیخ‌ضال مدا ان که هرن سکست وس که رگ 


اس ای المع و الب امه متس که ای را مر 
اسان ان سین ا یاوه کقت ان اس مر کته اروت 


آن روز , پیامبر صلی الله علیه و آله , ذوالفقار را به او داد و چون پیامبر 
صلی الله علیه و آله , لرزش پاهای علی علیه السلام را از فراوانی کارزار 
دید , سر به آسمان بلند کرد و در حالی که می گریست , گفت : «ای 
پروردگار ! به من وعده داده ای که از دینت پشتیبانی کنی . و اگر بخواهی 
, می توانی» . 


پس علی علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله رو آورد و گفت : ای 


پیامبر خدا ! همهمه شدیدی می شنوم و می شنوم که می گوید : «عیزوم , 
(1) به پیش » و قصد ضربه زدن به کسی را نمی کنم دز آن که. ین از 


پناهیر ضلی, اللة.غلبه. و الم فرمود : <اين « عبر تیل .و مبکائیل. غ. اسر افیل 
علیهم السلام با فرشتگان اند» . 


سپس جبرئیل علیه السلام آمد و کنار پیامبر خدا ایستاد و گفت: «ای محمد 
! بی گمان , این کار , ازخودگذشتگی است » ۰ 


[ پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود : «علی از من است و من از علی 
ام» . جبرئیل علیه السلام گفت : «و من هم از شمایم» . 


سپس ؛ , مشرکان در هم شکسته شدند ۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله امام کاظم علیه السلام :جبرئیل علیه السلام در جنگ آحد گفت : «ای 
محمد اف مان رن کار , , بعلی از خودگذشتگی علی» ۲ 

پیافند اصلین الله غلبه:ه له فرمود : «چون او از من است و من از اویم» . 

جبرئیل علیه السلام گفت : «و من هم از شما هستم , ای پیامبر خدا ». 


سیس گفت ۲ «شمشیری جز ذوالفقار , و جوان مردی جز علی علیه 
السلام نیست» . 


پس همچون ستایش خدای متعال از خلیلش شد , در آن جاکه می گوید : 
«جوانی که به او اتزاهیم. کفته می. شود« از آنان شخن می: کوید» 

.۰ اامامْ علیٌ علیه السلام :الکافی به نقل از نعمان رازی از امام 
صادق علیه السلام : مردم در جنگ آحد از کرد پیامبر خدا پراکنده شدند و 
ایشان, به شدّت خشمگین شد. پيامتر. صلی. الله علیه و الة , هرگاه 
خشمگین می شد , عَرّق از پیشانی او چون مروارید می چکید . 


پس نگریست و علی علیه السلام را در کنارش دید و به او فرمود: «ره 
خویشانت ملحق شو , آنان که از گرد پیامبر خدا پراکنده شدند» . 


علی علیه السلام گفت : ای پیامبر خدا ! سرمشق من , توای» . 
پيامیر خدا فرموه دیس راز اسان اسهنه کن 0 
عل اه التملاه تور وه تس شرا نان انا تیه زد. 
جبرئیل علیه السلام گفت : «ای محمد ای کمان. : این .کار 2 همان 
ازخودگذشتگی است » . 
فامش ی یه ارو ای کارا از من ات ماد 
اویم» . 
جبرئیل علیه السلام هم گفت : «ای محشّد !و من هم از شمایم» . 


پس پیامبر خدا به جبرئیل علیه السلام نگریست که بر تختی از طلا , میان 
اشضان و ز هن تیه و میت کور 


شمشیر ی جز ذوالفقار , و جوان مردی جر علی نیست . 


1- .حیزوم , نام مرکب جبرئیل علیه السلام است . 
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9عنه علیه السلام :السیره النبویّه لابن هشام عن ابن آبی نجیح :نادی 
مناد یوم اخد : 


لا سیف الا دُو الققا 
ر ولا قتی الا علیت (9810)1.الامامْ الصّادق علیه السلام :المناقب 


للخوارژعی غن آبی دعن الامام‌علت علیه السا ۸ للنهاجرین واانضار تمه 
خصول التیقه لِْثمان :ناسَدْكم اللّ تعالی , هل تعلمون عاشر القهاجرین 
ولاتصارأنَ چتیل علیه السلام آتی ال صلب له علیه ول ققال ی 
فُحََذٌ , لا یت الا و الققار , ولا قتی الا ی ؟ هل تعلمون کان هذا ؟ 
قالو" ال تعم . (10019)2.امام حسن علیه السلام :تاریخ الطبری :قاتل 
رد لا و آله ومع لواوهُ حلی فَل 
, وکان الذی أصابَهُ این قمیثه ابیت , وهة یَظرٌ ال سول ال صلی الله 
علیه و آله , فَرَجع الی, فریش ققال : قتلث مَحَمّدا , قلَمّا یل مَصعَبٌ بن 
قیر اعطی سول ال صلی الله علیه و آله اللواء عم بن آبی طالب 
ری له 3 


ِ ح 234 ی 0 , شرح نهج لبلاغه 1 ص29 و ج 7 93 
وزاد فی ذیله «لتَ و خی ام ع اه ال ار وت 
جبرئیل» ؛ الارشاد : ج 1 ص 87 عن سعد بن طریف عن الامام الباقر عن 
آبائه علیهم السلاموعن آبی رافع وعن عکرمه عن الامام علی علیه السلام , 
معاني الاخبار : ص 119 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 268 ح 292 کلاهما 
عن آبان بن عثمان عن الامام الصادق عن ارتة عن جدذه علیهم السلام 1 
تنسیر القعی ج 1 ض 116 عن آسن,واقله الامالی للطونشی : من 143 ج 
2 عن محتد بن اسحاق عن مشیخته : شرح: الاخیان : ج 1ص 282 وج 
2 ص 381 ح 739 عن سفیان الثوری باسناده عن رسول اللّه صلی الله 
تاه ای 

2- .المناقب للخوارزمی : ص 301 ح 296 ؛ الطرائف : ص 414 کلاهما 
عن آبی ذژ , نهح السعاده: ح1 ص122 وراجع الاحتجاج: ج 1 ص 324 ح 
دد . 

3- .تاریخ الطبری : ج 2 ص 16 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 177 . 
سیون اه وم ای دص رز کااها کو این اسعاق الکادل 


فی التاریخ : ج 1 ص 552 . 
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1000320 .امام باقر علیه السلام :السیره النبویه , آابن هشام به نقل از ابن 
ابی نجیح : در جنگ آخد , منادی ندا داد : «شمشیری جز ذوالفقار , و جوان 
مردی جز علی نیست» .10021.امام صادق علیه السلام :المناقب , 
خوارزمی به نقل از ابو ذر از امام علی علیه السلام , خطاب به مهاجران و 
انصار , پس از بیعت گرفتن برای عثمان : «شما را به خدای متعال سوگند 
می دهم , , آیا می دانید ای گروه مهاجر و انصا ر که جبرئیل علیه السلام نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای محمّد ! شمشیری جز ذو 
الفقار , و جوان مردی جز علی نیست ؟ آيا می دانید که چنین بود؟» . 


گفتند : آری ,. چنین بود .10022.امام کاظم علیه السلام :تاریخ 
الطبری: مصعب بن عمیر , در پیش روی پیامبر خدا , پرچم به دست. جنگید 
تا کشته شد و آن که وی را کشت , آابن قمیئه لیثی بود که پنداشت وی 
پیامبر خداست . پس به سوی قریش بازگشت و گفت : محمّد را کشتم . و 
چون مصعب بن عمیر کشته شد , پیامبر خدا , پرچم را به علی بن ابی 
طالت علیه السلاق سیر 
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وتراجع المُنقزمون من المسمین [لی التّبیٌ صلی الله علیه و آله وانصَرّفت 

المّشرکون 0 ف الب صلی الله علیه و آله ای القدبته , 

قاستَفبلنة فاطِمَةٌ علیها السلام وقعها نا فیه ما , قعَسَل به وجهَة , ولَحقَة 

آمیژ المَوْمنیَ علیه السلام وقد جَضت | لدم یَدهْ الی کتفه ومعة و الققار , 
قناولهٌ فاطِمة علیها السلام وقال لها : خٌذی هدّا السَیف ققد صَدقنی الیَومّ . 

وأَنشَّأ ول : 

فاطِمٌ هاك السّیف عَیرَدّمیم 

قَلسث برعدید ولا بملیم (2) لقمری لقد آعدّرث فی تصر أحمَة 

وطاعه رَبّ بالعباد علیم آمیطی دماء القوم عَنه لته 

سقی آلَّ عبد الدارٍ کاس حمیم 


وقال رسول ال صلی الله علیه و آله + یه را فاظتور خفو ای علی ما 
عَلیه وقد فَتلّ اللَهْ بسیفه ضَنادید قربش (3) . 


1- .فی المصدر : «فقال» , والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الأنوار 


2 .رجل رعغدید + بان برعد عند الفتال چا .والمليم فن انمتحه الوم 
(لسان العرب : ج 3 ص 179 «رعد» وج 12 ص 557 «لوم») . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 89 وراجع اعلام الوری : ج 1 ص 378 وشرح الأخبار 
: ج 1 ص 286 ح 280 ودعائم الاسلام : جح 1 ص 374 والمناقب للکوفی : 
ج 1 ص 466 ح 369 و ص477 382 و ص485 ح 392 وبحار الأنوار : ج 
0 ص 87 . 
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2 الامام الضادق علیه السلام :الارشاد:چون مردم در جنگ آحد از گرد 
تیاهرصان ال یی ال ادن نوی اسان شاد کیت کودء 
ز اسف صان الم وهی الم اه ای موی هر اسان موم وی 


نمی روم تا کشته شوم و پا خداوند , وعده یاری به تو را تحقق بخشد . 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «ای علی ! مژده باد که 
خداوند , وعده اش را تحقق می بخشد و مشرکان , دیگر هیچ گاه مانند 
امروز بر ما دست نمی پابند » . 


سپس به گروهی که به او رو آورده بودند , نگریست و به علی علیه السلام 
فرمود : «ای علی ! کاش به اینان حمله می بردی» . 


امیر مومنان , حمله برد و هشام بن امیه مخزومی را از آنان کشت و گروه 
, در هم رز 9 


و ی ای اد قتی مس ی 
السلام فرمود : «به اینان حمله کن ٩‏ , که ند ابان خمله کرد و عمروین 
عند الله حمحی زا از آنان کشت و انان نیز بواکنده تفنذند: 


سپس گروه دیگری رو آوردند و پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام فرمود : «به اين گروه ,. حمله کن » که بر آنان حمله برد و بشر بن 
مالک عامری را از آنان گشت و گروه , در هم شکست و پس از آن , دیگر 
هیچ یک از آنان بازنگشت . 


۱ 
هک با رتم رشاو ضلت الله خلت و آله بت یه مه سار کشت .. 
فاطمه علیها السلام به استقبال ٩‏ 
صورت پدر را شست . در پی او , علی علیه السلام امد که دستش تا شانه 
خونین بود و «ذوالفقار» را همراه داشت . آن را به فاطمه علیها السلام داد 
و گفت ری ی ایک که هت هرایم اه اس ای هه و این 
شعر را سرود : 


«ای فاطمه ! شمشیر را بگیر که نکوهش شده نیست 


و من نیز نه ترسو و نه مستحق ملامتم . به جانم سوگند , در یاری محشد , 


کوتاهی نکردم 


از ان بزدای که این (شمشیر) 


کته اب فان نف خایوان عید انار توشاه. 


یبا شیرفیلی ال غلیه و الم فرموه ای قاط ۲ آن پر اایکین که سرت 
بح آن‌ راد که کدا باشمفیر اف طلاوران ریس را کشت 
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3عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام حبتما رَجَع من غزوه آَخد 
دای فاطمَة علیها السلام سیعة : 


فاطِمٌ هاي السّیف ی میم 

قلسث برعدید ولا یملیم لقمری مد قاتلثك فی خُبٌ أحمَة 
وطاعّه رب بالعباد حیم وشیفی یگقی گالسّهاب هر 
َْذ یه ین عاق وصمیم قما زلث ی قَطّ ری جُموعَهم 


وحلی شَقینا تفسن کل لیم (9814)1.عنه علیه السلام :المغازی ی کن الامام 
علی علیه السلام لمّا کان یوم أَخدٍ وجال الثاسن تلک الجوله آقبل یه بن 


ای حَذَيقة بنِ المَغیرو , وهو دارع مَقَتَعٌ فی الحدید , ری هه الا عَیناه 
وهو یقول : : یوم یوم بُدر ؛ و رعترض و ز خل من النسامین صفنلة امی3, 


قال عَلِی علیه السلام واصمَذ له قََضربة بالسیف عَلی هاقته وعلیه تَیضَة 
ویَحت البیصَه مغقرزُ , قتبا سيفي , وکنث زجلا قصیرا » ویضربنی پیتیفه 
أّفی بالدَقه , قلجح (2) سَیفقة قأضربة وکاتت درغة مشمره قأقطمٌ 
رجلیه , ووقع قجقل یمالغ سیقة نی حلص من الدَرَقَهٍ (3) ۰ وجقل 
ناوشنی وو بارک غلی ژکتته , عتی تظرث الی قتق تحت ابطه قفش 
بالسّیف فیه , قمال ومات وانضر رفث عغنهة ۰ (4) . 


-‌ 


0 

2 .ای نشب فیه (النهایه : ج 4 ص 236 «لحج») . 

- .الذرقه : تس من جلود لیس فیه خشب ولا عقب (لسان العرب : ج 
0 ص 95 «درق») . ۱ 

- .المغازی : ج 1 ص 279 ؛ الارشاد : ج 1 ص 88 عن ابی عبیده عن 
الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام نحوه . 
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72مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام هنگامی که از جنگ 
اخدتار کشت و مرس رن به فاطمه علیها السلام داد : 


ای فاطمه ! این شمشیر را بگیر که نکوهش شده نیست 


و من نیز نه ترسو و نه مستحق ملامتم . به جانم سوگند , به خاطر دوستی 
احمد جنگیدم 


و در اطاعت پروردگاری که به بند گانش مهربان است . و شمشیر را در 
کفم , چون شهاب می چرخاندم 


با آن , گردن و ستون بدن را در هم می شکستم . هماره چنین بودم تا که 
پروردگارم جمعشان را پراکنده کرد 


و تا آن که جانِ هر بردبار را شفا بخشیدیم .9813.امام صادق علیه السلام 
:المغازی به نقل از امام علی علیه السلام ون جنک آخوشد ه فتتر کان 
, حمله کردند , امه بن ابی حذیفه بن مغیره , در حالی که زره به تن 
داشت و غرق در آهن و فولاد بود و جز چشمانش دیده نمی شد , روی اورد 
و می گفت : امروز در برابر بدر . 


کشا ی ما اس ات تسم اس او 
کردم و با شمشیر , بر سرش که زیر زره و کلاهخود بود , کوفتم ؛ اما چون 
قذم کوتاه[تر از او] بود ضربه ام کارگر نیفتاد . او با شمشیرش به من 
ضربه می زد و من با سپر چرمی از خود , دفاع می کردم . شمشیرش در 
سپرم فرو رفت و چون زرهش را بالا زده بود , به او ضربه زدم و پاهایش 
را قطع کردم . او افتاد و به دراوردن شمشیرش از سیر من پرداخت , تا 
این که آن را درآورد و در حالی که روی زانوانش ایستاده بود , با من می 
جنگید تا آن که در زیر بغلش شکافی دیدم و و 
پس کح شد و [ افتاد و آمُرد و من از او دست برداشتم . 
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ك 
تا 


4امام صادق علیه السلام :الارشاد عن سعید بن المسیّب لو 
مقام عم یوم أَخدٍ لَوجَدتَة قایما علی جَیمته سول اه صلی الله 
آله یدب عَنة بالسّیف وقد وَلی یره الأْدبا . (9815)1 ,رسول ال 
الله ار و آله ( فی الدعاء ) الامام الباقر علیه السلام : آصابِ ع1 
السلام یوم أَخُدٍ تون چراحَة . (9815)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
۱ 

: اصابة فی وجهه ور اسه وضدره وبتطنه ویدیه ورجلیه ِِِ 
(9816)3 .الامامٌ الباقرژ علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0 «] 
فی فلوب ) آسد الغایه عن سعید بن المسیّب لد آصاتت لا توا 
شا عسشوه ظر تور کل ظر ند ! ده ارو قما کان پرفعة الا جبر 

السلام . (9817)4.الامامْ الصَادقٌ علیه السلام ( فی قوله تعالی : (9 


۳ 
ك ِ: 


۳ 


جر 


رن 


«یذمبَ عنم الز ) السیره النبویه 4 لابن هشام عن ابن اسحاق لها 
1 نصضرّف آبو سفیان ون معَهةّ نادی : ان موعدکم بدز للعام ۱ لقابل , فقال 
رسول ال صلی الله خلیه و آله رل من آصعایه : قل * تقم ۰ و تا 


وب موعد . 


تم تعت سول اللّه صلی الله علیه و آله علِتَ بن آبی طالب ققال : آ 

فی آثار القوم , فانظر ماذا بصتعون وما بریدون , فان کانوا قد جتبو 
وامتطوا الابل قانهّم_ بزیدون. قکه ۰ وان زکنو الحَیل وساقوا الابل ۳ 
پریدون القديتة , والذی تفسی بیدو لین آرادوها لأسیرَنَ (لبهم فیها , 
لأناجر نم | 


قال علرث : قَحرجش فی آنارهم أَنظَرُ ماذا یَصتعون , قَجَتبُوا الیل وَامتطوا 
الابل ووگهوا الی مَکة . (5) . 


1- .الارشاد : ج 1 ص 88 . 
2- .مجمع البیان دص ون بان سن مان سار انوا ماه 
3 ح 4 . 
.تفسیر الققی : ج 1 ص 116 , بحار الأأنوار : ج 20 ص 54 ح 3 . 

4- آسد الغابه : ج 4 ص 93 الرقم 3789 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 415 ح 
2 عن سعد بن المسیب , المتاقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 240 
کلاهما نحوه . 


5- .السیره النبویه لابن هشام : جح 3 ص 100 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 
7 الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 556 نحوه . 
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8 عنه علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «الذین آمنوا و لم یل ) 
الارشاد به نقل از سعید بن مسیّب : اگر جایگاه علی علیه السلام را در 
ی احد رت ساسا رتست ارس اس دای سافتی که ,با 
شمشیر , , از او دفاع می کند و جز او همه پشت کرده بودند 9916 .امام 
باقر علیه السلام ( درباره ایه: «اما کسانی که در دلهایشان بیماری اس ) 
امام باقر علیه السلام اعلی علیه السلام در روز آخد . شصت زخم 
برداشت .9817.امام صادق علیه السلام ( درباره آیه: «می خواهد آلودگی 
را از شما بزداید» ) تفسیر القمّی به نقل از ابو واثله شقیق بن سلمه , 
درباره علی علیه السلام :صورت و سر و سینه و شکم و دستان اهای اه 
, نود زخم برداشت 9818.۰.امام صادق علیه السلام ( درباره ایه: «کسانی 
که ایمان آوردند و ایمان خود ) آسد الغابه به نقل از سعید بن مسیّب : بی 
مان تایبا رد هرس صعلی له السلام رسد که نک : 
ام را به خاک انداخت و جز جبرئیل غلیه السلام »او را لد مي, کرد 
.۰ عنه علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «کذلک بَْعَلٌ له" 
السیره النبویه , ابن هشام به نقل از ابن اسحاق : چون 0 
هفرآهات بار کشتندبندارداد توعد دبدار سا آیندهندن بدرت 


پس پیامبر خدا به مردی از اصحایش گفت , بگو : «آری , وعده گاه ما و 
شما باشد» . 


سپس پیامبر خدا , علی بن ابی طالب علیه السلام را فرستاد و فرمود : 
«در پي [ اين آگروه , بیرون برو و بنگر که چه تصمیمی دارند. اگر اسب 


ها را از خود دور کرده اند و بر شترها سوار شده اند , قصد مکه دارند , و 
اگر بر اسپ ها سوار شده اند و شترها را رانده اند , قصد مدینه دارند , و 


سوگند به آن که جانم در دست اوست , اگر قصد مدینه داشته باشند , به 
پق ها مم فضو با انم ی من 


علی علیه السلام می گوید : در پي آنان بیرون رفتم تا بنگرم که چه می 
کنند... آنان است هانرا از خود دور کردند وین شترا سمار ند ند وه مکه 
رو نمودند . 
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0 اامام الکاظمٌ علیه السلام ( فی قوله تعالی | 
لته ) الامام علی علپه السلام ,لا أنرل اللَة شبحاتة قَولَة : «الم * 
أآحستٍ التّاسنْ آن رو آن یِفولواً اما و هم لا بفتئون» (1) علمث أم 
الفتته لاتتزل ینا وزسول اللّه صلی الله علیه و آله بّین آظهرنا , قَقَلتْ : با 
سول اللّه , ما هذه الفتتة النی أَخبرک ال تعالی بها ؟ ققال : 


باعل 5 آختی تون ین تعد . قفلث یا سول ال . آولیس قد 
الهاتخ . قشْو؟ ذلک علت , قفلت لی #۲ ان السَهات 


ققال لی : اِنّ دلک لکذلک , قکیت صبرک ادن ؟ قَفْلتْ :یا سول ال , 
لیس هذا من مَواطن الضّبر , ولکن من مواطن البّشری والشکر . (2) . 


1- .العنکبوت : 1 و 2. 
2 نوج البااعد + الخمیه 156 
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1 الامامٌ علمٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام نچون خدای سبحان 
, آیه «الف , لام , میم * آیا مردم گمان کردند همین که گفتند ایمان آوردیم 


. وا نهاده می شوند و امتحان نمی شوند؟» را نازل کرد , دانستم که تا 
پیامبر خدا در میان ماست , فتنه بر ما در نمی اید . 


ی فه ۲ ایام خی ایس ففت اه که اون تما از آن بت داوم 


فرمود : «ای علی ! افّت من پس از من , دچار فتنه می شوند» . 


گفتم : ای پیامبر خدا ! آیا در جنگ أحد , آن جا که برخی از مسلمانانْ شهید 
شندند و.من تشد این مر.من. کزان آفدسبه من تفر مودی: ؟ ام رون دو: که 
شهادت در یی توست ۱ 


به فر فر‌مود ۰ ان هقی کوله: یتسشن در آن هام یرت وه 


است ؟» . 


کفتم تایبا میر خدا ۱ این آت‌خایگام.های ضبر تفت »یلک آخایگام ها 
بشارت و شکر است . 
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الفصل الخاستی : ارقام العف علی ای ی رون که وه تن 
المترکان یه الشیر فد ی اما چم العایین : بر هقوا یل البیه 
ای له اه وا وان ایا من اه نم رت 
ال همه آحوم تخد همم ای الق بان اه الا 
و رن وا نی ار هس اس اه ای 1 
علیه و آله فی مشارف الحصن . ولمّا نام صلی الله علیه و آله مع آصحابه 
فی طلّ الحصن , خططوا لقتله , له علم بمکيدتهم حین مقّدوا لتتفیذها 
فأمر باجلائهم عن بیوتهم . وترحیلهم عر ۵ ,ر فکابروا ولجّوا , 


با دز 
النعلوسات. الاریکه ترجه عن بارهم اه ِِ ها 
منهم . (3) 


[- «تاریخ الطبری : ج 2 ص 2531 , السیره النبویه لابن هشام : جح 3 ص 
199 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 564 . 

2- «تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 245 , السیره النبویه لابن هشام : جح 3 
ص 200 . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 92 و 93 ؛ المغازی : ج 1 ص 371 . 
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فصل پنجم : به تسلیم کشاندن دشمن در دو جنگ 


5 جنگ بنی نضیر 


فصل پنجم : به تسلیم واداشتن دشمن در دو جنگ5 / 1جنگ بنی نضیربنی 
نضير که با مسلمانان پیمان بسته بودند , آهنگ کشتن پیامبر صلی الله علیه 
و آله کردند . پیامبر خدا که از خیزش های پنهان آنان پس از جریان أحد 
آگاه شده بود , برای بررسی حقیقت , به سوی دژ آنان حرکت کرد و عنوان 
ظاهری این حرکت را پرداختِ خون بهای دو نفر از قبیله بنی عامر قرار داد 
, آنان , در آستان دژ , به ظاهر از پیامبر صلی الله علیه و آله استقبال 
کردند و چون پیامبر خدا با پارانش در سایه دژ آرمیدند , نقشه قتل پیامبر 
صلی الله علیه و آله را کشیدند و هنوز در مقدّمات اجرای آن بودند که 
پیامبر خدا آگاه شد و بی آن که آنان بفهمند , راه مدینه را پیش گرفت . 
اکنون آنان پیمان را شکسته بودند . پیامبر صلی الله علیه و آله پیشنهاد 
کرد که خانه های خویش را وا نهند و از آن دیار بروند ؛ امّا انان خیره سری 
کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله هم در ربیع اوّل سال چهارم هجری , 
آنان را محاصره کرد و بنا به برخی گزارش ها پس از آن که ده نفر کشته 
دادند , با ذلت از آن نا 
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5 مکارم الأخلاق الارشاد لا توخه رسول ال صلی الله علیه و آله 
الی بنی اللضیر , عمل علی حصارهم , قصَرّب فُتْتَهْ فی آقصی_بنی حُْطَمَة 
من التطحاء , فلا أبل الیل ماه 0 
, فاد مر ال صلی الله علیه و آله آن َو ول فد (لی السّفح , وأحاط به 
القاجرون والاشسار.. 


قَلَقّا اختلط الظلام ققدو| أمیر المْوّمنین عَلرة بن آبی طالب علیه السلام . 
فقال الناس : یا رسولّ الله , لا تری عَلیا ؟ ققال صلی الله علیه و آله راخ 
فی بعض ما یصلخٌ شأتکم . قلم یِلبث | ن جاء براس البهودی الذی رمی 
ی صلی الله علیه و آله وکان با لو" * گزورا قطرحة تین بذي النّی 
صلی الله علیه و آله . ققال له الب صلی الله علیه و آله : کیف صَتعت ؟ 
ققال : ای یت هدا الخببت جریا شجاعا , قکمنث له وفلث : ما أجرَأة آن 
َخزج |ذا اختلط الطلا مُ بطلْبِ ما غْرّه (1) , قَأقبل مُصلتا سَیقَه فی تسقه 

تقرمن آأصحابه التهود ‏ قشددث لیم قعتللة وأفلت اتحا یم وله جوا 
قریبا , قابقث معی تقرا ! ای آرجو آن أَظقر بهم ! 


قتعت سول اللّه صلی الله علیه و آله مَعَة عَسَرة , فیهم : آبو ژجاتة 
فتهای سن حوشة + وشمهل يم ختيفي , قأدرکوفم قبل آن لوا الجصن , 
فقتلوقم وجاووا یژووسهم الب لت صلی الله علیه و الم فامرن اه 


وکا ی سَبَثْ قتح خصون بّیی الّضیرٍ . (5)2 / 2عَروة بنی فُریظهاخفقت 
الموامره الکبری التی تازر علیها المشرکون والیهود فی غزوه الخندق ؛ 
ونکث بنو قریظه حلفهم الذی کان قد عقدوه مع المسلمین علی عدم 
التعزض لهم ۰ ومالووا المشرکین ضد الثبت صلی الله علیه و اله (3), 
ای و 
اقتحام حصن بنی قریظه , وهو آخر وکر فساد للیهود قرب المدینه (4) . 
وبعد ان صلي صلی الله علیه و آله ضلاه الطعر + آضذو آمزه بالتعبته 
العسکریه , وآخبر المسلمین باقامه صلاه العصر فی حیْ «بنی قریظه» . 
3 وتجلت شخصیّه الامام علیه السلام فی هذا التحبک آیضا , وکان دوره 
فیه لافتا للنظر لأمور : 1 . کانت رایه الاسلام الخفاقه بیده المقتدره ۰ (6) 
7 . کانِ آمرا علی مقدّمه الجیش برد . کان بنو قریظه قد تسامعوا به , 
ولا رأوه , قالوا : جاء قاتل عمرو بن عبد ود . یقول ابن هشام : نزل بنو 


قریظه علی حکم سعد ین معاذ ؛ لأنْ علی بن آبی طالب قال : «واللّه 
«ِ و لافتحق جصتهم» . (8) 4 . رضي الیهود بحکم سعد 
ید تا سا سای ام 


ذراريهم . (9) 


1- .الغژه : الغفله (النهایه : ج 3 ص 355 «غرر») . 

2- .الارشاد : ج 1 ص 92 ؛ المغازی : جح 1 ص 371 نحوه . 

و شاریه الطیری*ج 2 ض 571 :الففاری ۰ج 2ص 45 تاريم. الاسلام 
الذفبی, ‏ 2 صی 297 یره النبوته این هساه *ع د خن 1 2 مب الکامل 
فی التاریخ : ج 1 ص 569 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 52 . 

4 سازیه الطری ۰ 2ص وه و دوه اسر اوه این هرامش 3 
ص 244 , المغازی 27ص 497 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 307 و 
3209 , الکامل فی التاريخ : ج 1 ص 573 . 

5- «تاریخ خ الطبری : ج 2 ص 581 , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 
5 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 308 . 

وس انظیهات الکسی ج 2 صرم ۸ بارخ الظیری ‏ 2 2 هار وم 
الاسلام للذهبی : جح 2 ص 311 , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 245 , 
الکامل قی اسهم تج 1 5 بارخ المفوین رس درط. 

7- .تاریخ الطبری : ج 2 ص 82 , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 
5 , المغازی : ج 2 ص 499 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 311 , 
الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 573 ؛ الارشاد : ج 1 ص 109 . 

8 لسن القه »لاس هام «خوض 291 ۶ شاد ح1 اضر 9 10 : 

9- .الارشاد : ج 1 ص 111 . 


ص: 1 3 
5 جنگ شی: فربظه 


06 مام لین علیه السلام :الارشاد:چون پیامبر خدا| به سوی بنلی نضیر 
رو اورد , انان را محاصره کرد و خیمه فرماندهی اش را در دورترین نقطه 
ای ی هی او رن 
نضیر , تیری به سوی ان [ خیمه ] پرتاب نمود که به خیمه اصابت کرد . 
ما یا اه رها ای ود اف 
منتقل کنند و مهاجران و انصار , گردش را گرفتند . 


چون تاریکی همه جا را فرا گرفت , امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه 
السلام را نيافتند . مردم گفتند : ای پیامبر خدا ! علی را نمی بینیم ؟ 


فرمود : «گمان دارم که در پی اصلاح کار شماست» . 


طولی نکشید که علی علیه السلام , سر بهودی تیرانداز را که «عزورا» 
نامیده می شد , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آورد و آن را پیش ایشان 
افکند . پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «چگونه اين کار را 
کردی؟» . 


گفت : من دیدم که این خبیث , گستاخ و نترس است . پس به کمینش 
نشستم و [ با خود] گفتم : نکند که جرئت کند و در تاریکی شب , در پي 
غافلگیر کردن ما باشد که دیدم با شمشیر کشیده و همراه با ثُه نفر از 
یاران بهودی اش پیش می آید . به او حمله کردم و سخت گرفتم تا وی را 
کشتم و یارانش گریختند و خیلی دور نشده اند , و اگر چند نفر با من 
بفرستی , 4 امد دارم به انان دنت یایم . 


پیامبر خدا , ده نفر را با او روانه کرد که در مپان آنان , ابو دُجانه سماک بن 
خرشّه و سهل بن حنیف هم بودند که پیش از ان که [ انان ] به دژ پناه برند 
, به آنان رسیدند و همه آنها را کشتند و سرهایشان را نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله آوردند . ایشان هم فرمان داد که آنها را در یکی از چاه های بنی 
خطمه بیندازند و آن [ اقدامات ], سبب فتح دژهای بنی نضیر شد 5۰ / 
2جنگ بنی قریظهدر نبرد خندق (احزاب) , توطثه بزرگ مشرکان و بهودیان 
قر قض شکتتیت در ار بت فرباه , پیمان عدم تعژض به مسلمانان 
را شکسته و با مشرکان ز غلیه پیامیر ضلی الله علیة و آله همدستی کردم 


بودند . پیامبر خدا , فردای روز فرار مشرکان , عازم در هم شکستن دژ 
بنی قریظه , آخرین لانه فساد بهودیان در کنار مدینه شد . پیامبر خدا , نماز 
ظهر را خواند و فرمان بسیج داد و فرمود: «نماز عصر را در منطقه بنی 
قریظه به جا می آوریم» . جلوه شخصیت علی علیه السلام در این حرکت 
ار ات دس گر است , بدین سان که : 1 . پرچم بلند اسلام در دستان پرتوان 
علی علیه السلام بود . 2 ی 
می کرد . 3 , بنی قریظه , اوازه علی علیه السلام را شنیده بودند و چون 
وی را دیدند , فریاد می زدند : «قاتل عمرو بن عبد ود امد» ۰ آبن هشام 
مین کید کت لیم سکن عیفر رخاه به حکمیت سعد بن معاذ , اين 
بود که علی:غلیه السلامفریاد کشید : «به دا سوگند , یا شربتی که حمزه 
نوشید , می نوشم و يا دز آنان را می گشایم » 4 . یهودیان , به لحاظ 
پیوستگی و دوستی دیرینی که با سعد بن معاذ داشتند , به داوری او که می 
پنداشتند به نفع آنان خواهد بود , گردن نهادند و سعد بن معاذ , حکم کرد 
که مردان انها کشته شوند , اموالشان مصادره شود و فرزندانشان اسیر 
خودود < 


ص: 12 


ص: 313 


ص: 14 


اضر ۳ و 
آمیز المونین عَلِت ین آبی طالب علیه السلام البهم فی تلائین من الخززج 
فقال َة : انظر جنی فریظه قل تُرکوا خصوتهم ! 


تا شارف سشو مم شیع موق الیجه رت , فرح لین النة صلی الله عله 
و آله قَخترَ , ققال با ۱ 
مرو بن عبدٍ ود لایَخدْلک , ققف حثی یجتَمع الثاسن الیک وآنشی تتصر الاد 
؛ ان اللة قد تصرنی بالرّعب بین یدق قسیرة شهر . 


دک , وألقی ال فی قَلویهم الوْعتِ . وسهعث راجزا برچ : 
تل علو مرا 

صاد عَلم صَفرا قضَم عَلیثٌ ظهرا 

انتق علی امرا.ضی علی نت۱ 


ققلث : الحمد للّه اٌذدی أَظهر الاسلام وق السرکَ . وکان ای صلی الله 
علیه و آله قال لی حين هت الی بنی فَْیظَه : سر عَلی رکه ال قِن 
ال قد وعدک أرضصَهّم ودیاقم . قسبرث مُستیقنا لِتصر الله گروجل. حنی 
رَکزث الاب و (2). 


1- .هو الخنا والقبیح من القول (النهایه ۳۰ 5 ص‌‌ 245 «هجر») . ۱ 
2 .الارشاد : ج 1 ص 109 , کشف الیقین : ص 158 ح 170 , بحار الأنوار 
: ج 2 ص 262 ح 19 . 


ص: 215 


1 الامام علیٌ علیه السلام ( بعد قتل طلحة وال ) الارشاد:چون 
احزاب و گروه های مشرکان پراکنده 103( متلمانان»عفت 
ی 7 
مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام را با سی نفر از خزرجیان به سوی 
انان فرستاد و به او فرمود : «بنگر که ایا بنی قریظه , دژهای خود را ترک 
کرده اند؟» . 


هی ی ما وتان شا ان ام ی 
لذا به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله بازگشت و ایشان را باخبر کرد . 
پیامبر خدا فرمود : «رهایشان کن که خداوند , [ ما را بر انها چیره می کند 
. همان کسی که تو را بر عمرو بن عبدوّد چیره کرد , تنهایت نمی گذارد . 
پس بایست تا مردم به گرد تو جمع شوند و تو را مژده باد به یاری الهی که 
خراونده فزا این ماممیشن ما آافکندن ری | دورن آنان. بای دادم 


است» . 


علی علیه السلام می گوید : مردم به گرد من جمع شدند و حرکت کردم تا 

به باروهایشان نزدیک شدم . بهودیان از بالا نگریستند و چون مرا دیدند , 
یکی از آنان فریاد کشید : «قاتل عمرو به سوی شما آمد» . و دیگری گفت 
«بی گمان , قاتل عمرو به شما رو آورد» و برخی از آنهااين را به فریاد 
به یکدیگر می گفتند و خداوند , در دل هایشان ترس انداخت و شنیدم که 


رجزخوانی چنین می خواند : 

علی , عمرو را کشت 

علی , پرنده شکاری را شکار کرد . علی پشت را شکست 
علی , کار را استوار کرد . علی , پرده را درید . 


پس گفتم : سپاس , خدای را که اسلام را چیره ساخت و شرک را در هم 
که ان اه که تس فوظه یی امی صلی الله هه لد 


من فرمود : «با برکت خدا حرکت کن که خداوند , سرزمین و خانه هایشان 
را به تو وعده داده است » . پس با یقین به نصرت خدای عز و جل حرکت 
کردم تا آن که پرچم را در میان دژ , در زمین فرو بردم . 


ص: 316 


7 مام علی علیه السلام :السیره النبویّه لاين هشام فی ذکر تُزول بّنی 
فریظه علی خکم سعد بن مُعاز : ان عَلِت بن آبی طالب صاع وم مُحاصرو 
یی فَریظه با گنیته اللهمان . ولقم هو والنتیش بنْ العوّام وقال : والله 
لأذوقّ ما ذاق حمرَه آو لأْفتَح حصتهّم ؛ فقالوا : پا اند مُحَمَدٌ , تنزٍل عَلی خکم 
سَعد بن معاذ . (1) . 


[- .السیره النبویه لابن هشام ۳۰ 3 ص‌ 1 .:, البدایه والنهایه ۳۰ 4 ص‌ 
2 


ص: 17 


8ممام علی علیه السلام :السیره النبویه , ابن هشام در ذکر گردن 
نهادن بنی قریظه به حکم سعد بن معاذ : علی بن ابی طالب علیه السلام , 
در حالی که [ با گروهش ] بنی قریظه را محاصره کرده بود , فریاد براورد 
: «ای لشکریان ایمان » و با زبیر بن عوّام , پیش امد و فرمود : «به خدا 
سوگند یا آنکه. زا حموم کوشید و می نوتم و با در آنان راهن شام > , 


و در اين حال , یهودیان ] گفتند : ای محشّد ! ما به حکم سعد بن معاذ , 
کون مین تمیه ۳ 


1- .شایان ذکر است که آنان به امید عفو سعد بن معاذ , به حکم کردنش 
گردن نهادند , چون پیش از اسلام با او سابقه دوستی داشتند ؛ ولی سعد 
به کشتن مردان و اسارت زنان و به غنیمت گرفتن دارایی هایشان حکم 
کرد . 


ص: 219 


الفصل التسادشن * الضربه المصیر هقی ظرون اتصندففته با تمس التخیر 
عن آطراف المدینه , توجّه قسم منهم |لی خییر , وقسم الی الشام ؛ 
روساوهم یحژُضون المشرکین ویشجعونهم علی التحالف مع الیهود , 
وتهیته جیش من جمیع القبائل لمهاجمه المدینه بموازره الیهود ۰ (1) وهکذا] 
کان ؛ فقد تهیا جیش ضخم قوامه عشره آلاف , ضم کافه المعارضین 
للحکومه الاسلامیه الجدیده التی آسسها النبث صلی الله علیه و آله فی 
المدینه ۳ زحفه نحو المدینه (2) ۰ ومن هنا غرفت هذه الغزوه بغزوه 
الاحر اش ده شام ات ضای ال عل و اله آ اه حول کت شاه 
العدوٍ , فاقترح سلمان حفر خندق في مدخل المدینه ؛ لتعویق العدو . 
وتحقّق ما آراد , وأمر صلی الله علیه و آله آصحابه بحفر الخندق , واشترک 
هو معهم فی الحفر (3) , فتعقق جیش العدو , الذی کان يهمٌ بمهاجمه 
المدینه بکل غرور وخْیلاء , خلف الخندق 4 وظل قلی هذه الحال شهرا| 
تقریبا (4) , حتی وقع فی مازق بسبب صعوبه الامداد . وفی ذات یوم عبر 
که و اه مت ات اس رون 
و ایا آام اسان و ار اه ان موم ی 
آحد , وکژروا نداءهم غیر مزو , وکان لعمرو صیته المخیف , ففزع منه 
الجمیع , , وخبست الأنفاس فی الصدور . . ولم تلق نداعاته المغروره جوابا , 
فأمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان اد مه ار 
بکم الا آمیر العومنین علی علیه السلام (6) . ولقا تقابلز قال ضلی اللهغلبه 
و آله عبارته الخالده : «بِرر الایمان (لی الشري کله» ۰ (7) ویعد قتال 
شدید عاجله الامام بهجمه سریعه , فقضی علیه , وبلغت صیحه «اللّه آکبر» 
عنان السماء , فلاز آصحابه بالفرار (8) . وتبدّد جیش الأحزاب علی ما کان 
علیه من شوکه واه خیالیه . ویمکننا آن نفهرس دور الامام العظیم فی 
ی اه ای ی اس 
بتیشٌر للمشرکین العیور بعدئز . (9) 2 کان قتل عمرو بن عید و مها 
حاسما مصیریا الی, درجه ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال 
«لْمَبارَرَة عَلی نزن نفد طالب لعمرو بن عبد ود ِ الحخندق اه 
اعمال ات الی 7 یوم القیامه» ۰ (10) وقی روایه : «لصربه 0 لعمرو بوم 
العندق تعدل عبادة الَْلین» . (11) وحینما تجول رن مرب سس 
بصق فی وجه الامام, آیسا باس , فوقف صلوات اللّه علیه . وتمهّل ولم 
تادر الی کر واشه الا یکوندفی سله نم من عضن ۰ 3 . وبعد آن جثله 
وصرعه , وولی أصحابه مدبرین تبعهم (12) , وقتل منهم نوفل بن عبد اللّه 


. (13) 4 . لمّا ضرب الامام علیه السلام رجل عمرو وقضی علیه ألقّین 
تراب الذل والخوف والرعب علی وجوه المشرکین . وآقعدهم حیاری 
مهزومین منهارین . (14) 5 . قتل الامام علیه السلام عمرا , بید آثه ترفع 
عن سلب درعه الثمین اذ «کان یضرب بسیفه من آجل الحق» لا غیره ... 
ات تیان ات مهرد 
نفسها آثنت علیه . (15) 


[- «تاریخ خ الطبری ج 2 ص 565 , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 
5 , الکامل فی التاريخ : ج 1 ص 568 , المغازی : ج 2 ص 441 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 2 ص 283 . 

2- «تاریخ الطبری : ج 2 ص 570 , السیره النبویه لابن هشام 7ج اکن 
230 , المغازی : ج 2 ص 444 , تاریخ خ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 284 و 
97 

ار ی ها 
6 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 568 , المغازی : ج 2 ص 445 و 454 


4- .تاریخ الطبری : ج 2 ص 72 . السیره النبویه لابن هشام : ج 3 
ص‌233, الکامل فی التاریخ : 1 ص569 ؛ الارشاد : 1 ص 96. 

5- «تاریخ خ الطبری : ج 2 ص 574 , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 
5 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 570 , المغازی : ج 2 ص 470 , تاريخ 
6ساشن اگوی ه و 225 16390 مالفا عج 2 ن 470 
السیره النبویه لابن هشام : جح 3 ص 235 و 236 ؛ الارشاد : جح 1 ص 100 . 
7- .شرح نهج البلاغه : ج 19 ص 61 ؛ کنز الفوائد : ج 1 ص 297 , 
الظو اتف : ضو در + آزشاد ااقلمی:ض 241 غوالی الا لن ‏ 1 کن ۵8 
ح 113 وفیه «الکفر» بدل «الشرک» . 

8- .تاریخ الطبری : ج 2 ص 574 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 570 , 
السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 236 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 
90. 

09- رید خ الطبری : ج 2 ص 574 , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 
5 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 570 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 
0 . الارشاد : ج 1 ص 98 . 


0- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 34 ح 4327 , تاریخ بغداد : ج 
3 ص 19 ح 6978 . شواهد التنزیل : ج 2 ص 14 ح 636 , المناقب 
للخوارزمی : ص 107 ح 112 , الفردوس : ج 3 ص 455 ح 5406 ؛ ارشاد 
القلوب :.ض 245 

1- .عوالی اللالی : ج 4 ص 86 ح 102 وراجع الطرائف : ص 519 
والمستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 34 ح 4328 . 

2- .الارشاد : ج 1 ص 102 . 

3- .تاریخ الطبری : جح 2 ص 574 ؛ الارشاد : جح 1 ص 105 , تاريخ 
4- .کنز الفوائد : جح 1 ص 298 . 

5- .الارشاد : جح 1 ص 107 ؛ المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 36 ح 
30 . 


ص: 319 
فصل ششم : ضربه سرنوشت ساز در جنگ خندق 


فصل ششم : ضربه سرنوشت ساز در جنگ خندقهنگامی که بنی نضیر از 
اطراف مدینه رفتند (گروهی به خیبر و گروهی به شام) , سران انها به 
تخریک فش رکان برداختتد و آنان-را به هم. پیمانتی: با بهود ه فراهم آوردن 
سپاه از تمام قبایل و حمله به مدینه با یاری یهودیان ترغیب کردند . چنین 
شد که سپاهی بزرگ , متشکل از ده هزار نفر از تمام مخالفان حکومت 
تویتیاد پیامیر ضلی الله غلیه:ه آله , گرد آمد و راهی مدینه شد . از اين رو ؛ 
این نبرد , عنوان «نبرد احزاب» به خود گرفت پیامیر ضلی, الله علیه و الة 
زد جکونکی رویارویین با دشمن , با پارانش به رایزنی پرداخت . سلمان , 
پيشنهاد کرد که در ورودی مدینه , «خندق» کنده شود تا دشمن ۶ تفن کیز: 
یبای توا وا بر 
فرمان کندن خندق را داد و خود نیز برای این کار , همکاری نمود . سپاه 
دشمن که با غرور و نخوت تمام به سوی مدینه می تاخت , حدود یک ماه 
پشت خندق , حدود یک ماه زمینگیر شد و به لحاظ تدارکاتی . سخت در 
تنگنا قرار گرفت ۰ روزی عمرو بن عبد ود با تنی چند از پیکارجویان و 
شجاعان پرآوازه دشمن , از خندق گذشتند و در مقابل سپاه اسلام قرار 
گرفته ۰ هماورد طلبیدند ؛ ولی کسی پاسخشان نداد . این درخواست , 
بارها تکرار شد . اوازه عمرو , همه را ترسانده بود . تقس ها در سینه 
حبس بود و کسی فریادهای مستانه عمرو را پاسخ نمی داد . پیامبر خدا 
فرمود: «فردی به پا خیزد و شر او را کم کند» . جز علی علیه السلام , 
کسی برنخاست و چون علی علیه السلام در برابر عمرو قرار گرفت , 
پیامبر خدا , ان جمله جاودانه را فرمود که : همه آیمان در برابر همه شرک 
, ایستاده است. علی علیه السلام , با حمله ای برق آسا و پس از نبردی 
تتبخت موی را ارات در امد وراه صالله آکین "در ضحته رد بحیو و 
همراهان عمرو پا به فرار نهادند و سیاه احزاب , با همه هیمنه و شکوه 
خیالی از هم پاشید . حضور علی علیه السلام و نفش والای وی را در این 
نبرد , می توان بدین گونه بر شمرد : 1 . چون عمرو بن عبد ود و 
همراهانش از محل باریک خندق گذشتند , علی علیه السلام با گروهی در 
آن.ها خفتی یدید با مشیر کان کیرحت ند :2 , حادثه قتل عمرو بن عبد 
ود , چنان مهم و سرنوشت ساز بود که پیامبر خدا فرمود : مبارزه علی بن 
ابی طالب با عمرو بن عبدٍ ود در جنگ خندق , از همه اعمال امتم تا روز 
قیامت , برتر است. و در روایت دیگری گفت: نف حضان , ضربت زدن علی 


به عمرو در جنگ خندق با عبادت انس و جن , برابری می کند. این قهرمان 
بزرگ عرب , به هنگام کشته شدن با ناامیدی ی 
که شاه ادا اسان شاه اساو ون شش ام فری کسد نا 
عملاش ذرژه ای شائبه غضب نداشته باشد . 3 . امام علیه السلام , پس از 
بت 
نله عیل ترستاند 2 علی علیه السلام « جون باق عمره را فظ کرو و او را 
انا اور دای رای هراس سر سر اسر سرت اش آنان را 
در آستانه فروپاشی و شکست قرار داد . 5 . علی علیه السلام ,. عمرو بن 
عبد ود را کشت ؛ اما کریمانه از زره گران قیمت او گذشت , که علی علیه 
السلام «شمشیر در پی حق می زد» و نه جز آن . این همه والایی و بزرگی 
و کرامت از دیدم:‌ها بنهان-نماند و خی خواهی عمره ر آن تسود 


ص: 220 


ص: 31 


ص: 222 


ص: 323 


ص: 2924 


5 مکارم الاأخلاق :تاریخ الیعقوبی :کاتت وقعة الحندق ... فی السْته 
لسَاسَه جتعد ققدم سول ال بالقدیته بجَمسَه وخمسین شهرا , وکاتت 
ریش تبث لی الهود وسایر القبایل قحرّضوهم علی تال سول ال . 
جتقع لو من فُّیش الی مَوضع تقال لة : سلغ (1) , وآشار یه سَلمان 
0 آن بحفر خَندّفا , قح الخندق , وجقل لِکل قببلم حَّا بَحفرون 
اه . «خقر تتتول الله جعفم عی برع مم کش الیو کل له آیواا: 
ول علی نوات عرسا من گل قبیله رل . وجقل علبهمٌ الْتیر بن 
لعزام وأمرخ ان رأی قتالا آن بُایلَ . وکاتت ده العُسمین سَبعماّه رَجُل 


وواقی المُشرکون قانگروا آمر العندق , وقالوا : ما کاتتِ العَرّث تعرف هذا 
۱ 


ِِِ خمسه یام , قَلَمّا کان الیومٌ الخامسن خر مرو بن عبد ود 

من القشر کین : توقل ین عبد ال بن المُغیره المَخزوهیٌ , وعكرِمَة بن 
ابی 1 » وضراژ بخ الحَطاب الفهرٌِ , وهْبَیرَة بن آبی وهب المخزویُ . . 
قحرع عَلٌِْ بن آبی طالب الی مرو بن عبد وذ فبارزه وقتلة , وانهزم 
الباقون 0 بن المَغیرو فَرسَة , فَلَحِقَة عم قَقتلة 


. )3( . 


1 وکا ایض ان 
العرب : ج 15 ص 213 «کبا») . 


و رنه هقی مر هی اد 


ص: 225 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به امام علی علیه السلام ) تاریخ 
الیعقوبی:جنگ خندق , در سال ششم هجری و 55 ماه بعد از ورود پیامبر 
خدا به مدینه و پس از آن که قریش به بهود و دیگر قبیله ها نماینده می 
فرشستاهتا انان را بهبیکار با پیامیر خدا تحریک کنو اتفاق افتاق : 


تن کرفهی آز. فریش در سای نم نام عم ۱2۱ گرد آمدند و سلمان 
فارسی به پیامبر صلي الله علیه و آله پیشنهاد کرد که خندق بکند . پیامبر 
خدا| , کندن خندق را اغاز کرد و برای هر قبیله , مقدار حفر کردن را معین 
ی ها مور 
آن , درهایی قرار داد و بر آنها از هر قبیله یک نفر نگهبان گمارد و زییر بن 
عقام را بر آنان کمارد و نهة آو فرمان: داد که اکر جنعی در گرفت : در گیر 
شود . تعداد مسلمانان , هفتصد نفر بود . 


مشرکان رسیدند و خندق برایشان ناشناخته بود و گفتند : عرب , آين را 
نمی شناسد ! و پنج روز ماندند . روز پنجم , عمرو بن عبد ود و چهار تن از 
مشرکان به نام های : توقل بن عبد ال بن مغیره مخزومی و عکرمه بن 
ابی جهل و ضرار بن خطاب فهری و هبیره بن ابی وهب مخزومی [برای 
و 


علی بن ابی طالب علیه السلام نیز به سوی عمرو بن عبد ود [از لشکرگاه 
۰بیرون امد وبا او مبارزه کرد و وی را کشت . بقیه پراکنده شدند و اسب 
و نت 
علیه السلام خود را , به او رساند و وی را کشت . 


1- .جایی است در نزدیکی مدینه (معجم البلدان : 3 ص 360 2). 


ص: 326 

10027 الامامٌ علمةٌ علیه السلام ( من کتایه للاشتر لا وله مصت ) السنن 
رز اما رصی ال ده ول ی نی ال : آتا آما با 
تتعت اللّه , فقال : انهٌ عمَرو , اجلس 


ونادی عمژو : آلا رجل ! وقو یه وتقول : آين جَتكْمْ التی تزغمون اه 
من فُتل منکم دحلها ؟ آقلا یبرَرٌ ال رَجْل ؟ ! ققام عَلیثٌ رضی الله عنهققال 
۱ , ققال 0 


تم نادی الاِت ودگر شعرا ققام عَِیٌ ققال : يا َسولّ ال . آنا , ققال : 
عمژو !قال : وان کان مرو اقا لد سول اه صای اه لین لد 
+ فشتی. الب خی اناخ ود کت تتر [. 


ففال لو عفن فن آنت اقا : آنا علرا: 

قال : ای عبدٍ منافی ؟ ققال : آتا عَلِمٌ بخ آبی طالب . 

ققال : غیژک یابن آخی من آعمامک من هو أسٌَ منک ؛ قائی آکرَخ آن 
آهزیق کقک . 
وا 


ترل وسَلّ سیقة کته شُعلَة نار , تم آقبل تحو علیٌ رضی الله عنه 
فقضبا : وَاسبله غل رضی الله عنهبدَرقیه , فصربة عمرژو فی الذرّقه 
قَقَذها وانتت .ها ال یت ند اضات 2 اوه فی ۸ , وضَرَبةٌ علِعً رضی الله 
عنهقلی بل العایق قَسَقط وثا العجاخ , وسمع سول ال صلی الله علیه 
ال اللکن رفن لا رضیالله عنممد له 1۱ 


94 


یر ی رابخا 
بالحدیث التالی وقوع. التصحیف فیه , وبملاحظه دور الامام علی 
ی ی اه 
عمرو بن عبد ود , مضافا الی ذلک فاثه لم یکن عمرو بن عبد ود مبارزته . 


ص: 297 


08 عنه علیه السلام :السنن الکبری به نقل از ابن اسحاق : عمرو بن 
عبد ود , در جنگ خندق از لشکر ام آنبزون آمد.ه-فریاد شاهرم: حه 
کسی , نه هار نوی آید؟ 


علی علیه السلام در حالی که غرق در آهن و فولاد بود , برخاست و گفت : 
ای پیامبر خدا , من هماورد اویم 


نایز صضلی الله غلبه ره الم فرمون رای مره است, شین ۲ 


عمرو ند| داد : آپا مردی [در میان شما ] نیست؟ و به سرزنش آنان 
پرداخت و گفت : کجاست آن بهشتی که می پندارید کشتگان شما : به آن 
واردضن تن ند ؟ را مدیم بیکار دصر دز تضی: ابد؟ 


پس علی علیه السلام برخاست و گفت : ای پیامبر خدا. من 
مود # تین 6 


مرو ار و کیاه ز3 موی وا ند بل عم سای برع ا بت و 
: ای پیامبر خدا , من ! 


فرمود: «او عمرو است» . 
علی علیه السلام گفت : حثّی اگر عمرو باشد[ , من آماده ام ] . 


پیامبر خدا به او اجازه داد و علی علیه السلام به سوی او رفت و به 
تفر اند مر هنییآ گفت : تو کیستی؟ 


گفت : «من علی هستم» . 
گفت : «من علی پسر ابو طالبم» . 


گفت : جز تو , ای برادر زاده! کسی از عموهایت به میدان بیاید که از تو 
بزرگ تر باشد ؛ چرا که من خوش ندارم خون تو را بریزم . 


علی علیه السلام گفت : «امّا به خدا سوگند , من بدم نمی آید که خون تو 
را بریزم» . 


عمرو , خشمناک شد و [ از اسب ] فرود آمد و شمشیرش را چون شعله 
آنشن رون کشیه و شم کبانه: بهغلی, غلبه الفلام ره آورده علی-عایه 
السلام هم با سپرش از او استقبال کرد . عمرو با شمشیر , ضربه ای بر او 
وارد کرد که سپر را درید و شمشیر در آن فرو رفت و به سر علی علیه 
السلام رسید و آن را زخمی کرد . علی علیه السلام هم ضربه ای به رگ 
گردن او زد . پس , افتاد و گرد و غبار برخاست و پیامبر خدا , تکبیر شنید . 
پس دانست که علی علیه السلام , او را کشته است . 


ص: 229 


۱ 


9 عنه علیه السلام :الارشاد عن الزهری, :جاء عمژو بن عبد و 
وعكرمَة بنْ خ آبی جهل وهبَيرَة این آبی وهب وتوقلٌ بن عَبد الله بن المّغیره 
وضرارّ بن الجطاب فی یوم الأحزاب ای الندق . فَجَقلوا با 
تیور مها مه هر ون عانتما (لی مَکان آکرهوا خْیولهّم فیه 
فعبرت , وجقلوا یتجولون یکیلهم فیما بین الحندق وسلع , والمسلمون 


قوف لا یُقدمٌ واجذٌ منهّم علیهم . وجَعل مرو بن عبد ود یدعو الی البراز 
وبْعَرّضْ بالمقسلمین ویقول : 


ولَقد بتجحث من الّدا 


۰ 


ء بجمعهم هل من با رر 


2 


فی کل ذلک بَقَوم عَلمهٌ بن آبی طالب من بینهم لیباررخ . قبأَمُرد ز سول اللِّ 
صلی الله علیه و آله بالجُلوس ؛ انتظارا منة لیتَحَرّک یره , والسلمون کا 
علی سيم الطیز ؛لعکان غمیو بي غید ود والخوي منة , ومقن معة 
ووراءه . 


قلمّا طال ندا۶ مرو یالیراز وتتائع قیامْ آمیر المْوْنینَ علیه السلام قال له 


3 


۱ 


و آدن یر نا لب فذنا منو دم فرع 
عماعته ون تسه وه بو , وأعطاه سَیقة , وقال له : امض شنک , ر نم 

* اافم اعنذ ب فسفی تجو عمرو وععة ان ین عید الم الانساروه" 
شطر ما کون بنة وین عمرو قلما هی ام لشویین علبهالسلام لب 
قال له : یاعمو , اک کنت فی الجاهلیّه تقول : لا بدعونی أحذٌ الی تلا الا 
قبُها آو واجدو منها ! قال : جّل . قال : قاّی آدعوک الی شهاده آن لا ال 


الا له وان مداخ ول الوا شاه لرت العالمین: 


قال : یا این آخ خر هذه و عْنّی . ققال له میر المُوَیني علیه السلام : آما 
ها خیژ لک لو آخذتها , قال : قهاهنا آخری . قال : ما هی ؟ قال : ترجع 

من حَبث جئثت . قال : وت ك نساء فْریش بهذا آبدا . قال : قهامنا آخری . 
قالَ ما هب 5 قال : تفزل قثقاتلنی . قصَچگ مرو وقال ان هذو الصله 
4 ها کنت: اظن ان آحد من العزب بروفنی غلیها ! وائی لأکرة آن آقثل 
الرَجْلَ الکریم چنلک ِِِِ آبوک لی تدیما . قال عم علیه السلام 

لکثی أَحِثٌ آن آقثلک , قانزل ان شنت ! قأسف مرو وترل . 2 


ک 


ققال جایژ رحمه الله : وثازت بَیتهما قَترخ ؛ فما ایهم , وسمعث التکبیر 

, قعلمث آنّ علّا علیه السلام قد قتلَهُ . وانگشف أَصحابة حّی طفَرت 
خْیولهَمٌ الحندق , وتبادر السلمون حين سمعوا النکبیر تنظروی ها حیع 
الوم , فوجدوا| توقل بن عبد اه فی وف الَندق لم تنقض یم قرشم : 
فجعلوا بر موه بالججازه , فقال لَهُم : قتلة أجمل من هذه ! تتزل تعضکم 
یله !۱ قَتَرَل [لیه أمیر المومنین علیه السلام , قَصَرَبة حلی قَتلةْ . ولجق 
یره قاعجرة , قرب قربوس (ذ) سرچه , وسقطت درخ کانت علیه ‏ 
وفرّ عکرِمَه , وهرّبِ ضرارژ بن الخطاب . 


ققالٌ جایژ : قما شَبّهث قتل علیٌ مرا الا یما قصّ ال تجالی من فَِّه داوة 
وجالوت حبت 1( : «قهَرّموهم ادن ال وقتَل داقود جالوت» (2) و 


1- .القَربوس : جنو السرج (لسان العرب : ج 6 ص 172 «قربس») . 

2 .البقره : 251 . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 100 , اعلام الوری : جح 1 ص 380 , کشف الغمه : ج 
1 ص 204 نحوه وراجع المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 35 ح 4329 
والمغازی : ج 2 ص 470 . 


ص: 99 


0)0) عنه علیه السلام :الارشاد به نقل از زهری : در جنگ احزاب , 
عمرو پن عبد ود و عکرمه بن ابی جهل و هییره بن ابی وَهب و توقل ین 


عبد اللّه بن مُعَیره و ضرار بن خطاب , به سوی خندق آمدند و گرد آن 
97 نیتند تا جای باریکی بیابند و از آن بگذرند تا آن که به جایی رسیدند و 


اسب هایشان را وادار کردند که از ان بجهند . 


, از خندق عبور کردند و با اسب هایشان در میان خندق و [ ناحیه 
914۳ , جولان دادند و مسلمانان ایستاده بودند و هیچ کس به سوی آنان 
ی و اس و و ی یت 


زد و می 


و بارها , علی بن ابی طالب علیه السلام از میان مسلمانان برخاست تا با 
او بجنگد و هر بار , پیامبر خدا فرمان می داد که بنشیند , به انتظار آن که 


کس دیگری تحلکی از خود , نشان دهد . مسلمانان به خاطر ترس از عمرو 
بن عبد ود و کسانی که به همراه او بودند , هیچ حرکتی نمی کردند , چنان 
که گویی پرنده بر سرشان نشسته بود ! 


چون ندای مبارزطلبی عمرو بالا گرفت و امیر مقمنان ,: مکژر برخاست , 
پیامبر خدا به او فرمود : «ای علی ! نزدیک من بیا» . 


او نزدیک آمد . پیامبر صلی الله علیه و آله , دستارش را از سر برداشت و 
ترس یاه الم کات سمش ود اهامای کم 
«کارت را انجام ده »> , 


سپس فرمود : «خدایا ! او را یاری کن» . 


علی له الا یه وی موه ها سای بو وله اتصا خم با اه 
بود تا ببیند علی علیه السلام و عمرو چه می کنند . پس چون امیر مومنان 
به عمرو رسید . به او فرمود : «ای عمرو! تو در جاهلیت می گفتی : هیچ 


کتتزن فراابه بة خی فرا نمی خواند کر آن که همه:بایکن از آنها را هی 
پذیرم» . 


غمرو گفت. : آری.. 

رسالت محمد صلی الله علیه و اله و تسلیم شدن در برابر پروردگار 
جهانیان فرا می خوانم» . 

عمرو گفت : ای برادر زاده ! اين را از من مخواه . 


امیو موشاننه اه فرمون تهیدان که ار آررا هی نیقی ما برانت: تفتر 
بود؟ . 


سپس گفت : «پیشنهاد دیگری هم هست» . 

: چیست؟ 

: «از همان جا که آمده ای , بازگرد» . 

: زنان قریش, هیچ گاه از این . سخن نخواهند گفت. 
: «کار دیگری هم هست» . 

: چیست ؟ 


: «پیاده شوی و با من بجنگی» . 


و و 


عمرو خندید و گفت : اين , قبول است و گمان نمی بردم که احدی از 
عرب , آن را از من بخواهد و به یقین , من خوش ندارم مرد بزرگواری 
چون تو را بکشم , در حالی که پدرت مونس من بود . 


عل یه الا ۵ تا ی خی وا اک کر نت 
خواهی, پیاده شو» . 


جابر مي گوید : میان آن دو گرد و غبار برخاست و دیگر آن دو را ندیدم و 
ار کرو ان دای کیش سننیدم . پس دانستم که علی علیه السلام , 
مرف دا کشته است : وبار انش ,و اکندم شدند تا ان کقبا انحبت:»هایسان از 
روی خندق جهیدند . 


و مسلمانان , چون تکبیر را شنیدند , به شتاب افدنهتا بنگزند. که-ان 
۳ می کنند و دیدند که نوفل بن عبدالله , در داخل خندق افتاده و 
اسبش نتوانسته او را به در برد ۰ پس شر شروع به سنگ پراندن به او کردند . 
نوفل گفت * کشتتی #یباکن از این آتمی: دانید ۱۱ آبکی از شتها پایین. آیدیا تا 
او بجنگم . 


پس امیر مقمنان پایین رفت و نوفل را [ با شمشیر ] زد تا او را کشت و 
در پی هبیره رفت ؛ اما به او نرسید و [ با شمشیر ] بر کوهه زین اسبش زد 
مر کر اه ساوم کم اد کم را رن ای 


جابر گفت : ماجرای کشته شدن عمرو به دست علی علیه السلام , مانند 
داستان داوود و جالوت است که خدای متعال نقل کرده , آن جا که می 
فرماید : «پس با اذن خداوند , انان را پراکنده کردند و داوود , جالوت را 
8 


ص: 330 


اقتل عله علیه اسلام [آی بعد قتله مرا انح رسول الزه صلی الله عله 
و آله وعجمَة بت ِ بنْ الخطاپ : هلا أسلبتة درعهٌ ؛ فیس 
للعرب درخ حیژ (2) منها اققال : صَرة قالْقانی بضوعته . واستحتیث ابن 
عَمی آن استلبة ۰ (2) . 


1رفی التضدر؟ ور عا خی ۵ ما لتضویت من الحضادر آلاخری. 

- .المستدرک علی الصحیحین:ج3 ص35 ح4329, السنن الکبری: ج6 
ص502 ح12771, دلائل النبقه: 3 ص‌439, تاریخ دمشق: ج42 ص 80 ؛ 
الارشاد: جح1 ص104 مجمع البیان: ۳ 8 ص 38 د. 


ص: 31 


2 اما الضٌادق علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین به نقل از 
ابن اسحاق : سپس علی علیه السلام [ بعد از ان که عمرو را کشت ]. به 
سوی پیامبر خدا آمد , در حالی که چهره اش می درخشید . پس عمر بن 
خطاب گفت وت را ای فرع ری وت نز ان دادن 


علی علیه السلام فرمود : «او را زدم . پس با عورتش خود را از من حفظ 
کرد و از پسر عمویم خجالت کشیدم که وی را [ با گرفتن زرهش] بی 
توشنش کنم ۰ 


ص: 232 


التامت این هر انس 2۱ ای (علی علیه السلام ۳ 
له بضر 2 قوقعو قی غلی عله السلام: , قَرَدّ عنهة خَدَيفة . ققال النبیٌ 
صلی الله علیه و اله : مه با حُذَيفَة ؛ ان عَلیّا سَیَذکَرٌ سَتَبَ وفقته 1 
صَرَية , قلمّا جاء سالة الّییًْ صلی الله علیه و آله عن,ذلک , ققال : قد کا 
شتع آمی , وتقل فی وجهی , , قشیث آن آضربَةٌ لِحَظ تفسی , رکه عتی 
شک قاس : ۲ فاه فی. لاد . (10028/2.امام علی علیه السلام 
الارشاد عن آبی الحسن المدائنی :لا قتلَ عَلو پخ آبی طالب علیه السلام 
عمو بن عَبد ود نمی الی آخته , ققالت : من دا الذٍی اجترا عَلیه ؟ ! ققالوا 
این آبی طالب . ققالت : م بَعذ بَومَة [لا](2) علي ید کف ء گریم , لا 
زقأت دمقنی ان هرقئها له ؛ قتل الابطال , وبا الأقران ۵ 
آنشأت تقول :" 1 


لو کان قاتل عمرو غیر قاتله 
لکَنثْ آبکی عَلَیه خر الأبدٍ لکنَ قایل عمرو لایْعابْ به 


من کان بُدعی قدیما تیضة البلد (10029)3.امام علی علیه السلام :الامام 
علیث علیه السلام :لی قتلثك عمتو بن عبد ود , وکان یْعَذٌ یألف رَجُل . 
(10030)4.امام علی علیه السلام :رسول له صلي, الله علیه و آله ند 
مبایژه الامام علی علیه السلام عمرا : بر الایمان کل [لن. الشرک که . 
(10031)5.آمام علی علیه السلام :عنه صلي آلله علیه و آله لَمباررَ ۶ 

بن آبی طالب لعمرو بن عَبد ود بوم الحندق افضل هن اعالا نه الی یوم 
۰ (6) . 


بحصعاار) ماع 
۹ اصا 


8 كِِ 


939 


- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 115 , الدرجات الرفیعه : ص 287 
سا : ج 1 ص 371 . 

2 .نت ما بین المعقوفین من ارشاد القلوب . 

- .الارشاد : جح 1 ص 107 , ارشاد القلوب : ص 245 وراجع المستدرک 
با« 

4 .الخصال : ص 79< ح 1 عن مکحول . 


5- .کنز الفوائد : ح 1 ص 297 , الطرائف : ص 35 , |رشاد القلوب : ص 
4 , تأویل لیات الظاهره: ج 2 ص 451 ح 11 عن حذیفه, عوالی لالی: 
ج 4 ص 88 ح 113 وفیه «الکفر» بدل «الشرک» ؛ شرح نهح البلاغه : ج 
9 ص 01 . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 34 ح 4327 , تاریخ بغداد : جح 13 
ص 19 الرقم 6978 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 14 ح 636 , المناقب 
للخوارزمی : ص 107 ح 112 کلها عن بهز بن حکیم عن ابیه عن جده , 
الفردوس : ج 3 ص 455 ح 5406 عن معاویه بن حیده , ینابیع الموده : ج 
1 ص 412 ح 5 عن حذیفه بن الیمان ؛ ارشاد القلوب : ص 245 . 


ص: 333 


2 ممام صادق علیه السلام :المناقب , ابن شهر آشوب :چون علی 
علیه السلام بر عمرو بن عبد ود دست یافت , او را نکشت ِ 
علیه السلام خرده گرفتند و حذیفه از علی علیه السلام دفاع کرد . پیا 
صلی ال له واه ری های ۱ مت یوار که طلی ره 
وی تنیت: کو ففتن را می: کوب 4 


سپس علی علیه السلام او را زد [ و کارش را تمام کرد ] و چون باز آمد , 
پبا هن‌ضلی اللة:عليه و الهعلت را جوا شد .علی علته السلام کفت. ره 
مادرم دشنام داد و به صورتم اب دهان انداخت . پس ترسیدم مبادا با 
انگیزه نفسانی او را بکشم . رهایش کردم تا خشمم فرو نشست . سپس 
به خاطظر خذا او را کم 10095 عته علیه السلام ار شاد مه تفن از آیه 
الحسن مدائنی : چون علی بن آبی طالب علیه السلام , , عمرو بن عبد ود را 
کرده است؟ 


کشت انا لت . 


گفت ۱ روزگارش ی همتایی بزرگوار به پایان نُرد . اشکم 
خشک مباد اگر بر او بگُریم ! قهرمانان را کشت و با دلاوران جنگید ۰ 
مرش به دست همتایی بود که بزرگ قوم خویش است . ای بنی عامر ! 
من افتخاری برتر از اين نشنیده ام . 


سپس , این شعر را سرود: 

تا انتهای ابدیت بر او می گریستم . اما قاتل عمرو را عیبی نیست 

آن که از قدیم : بزری شمر خوانده: می:شده: است .10034 ,رشولن اللم: 
صلی الله علب و اله "ایام علی علیه سای یرون غیمرون را که 
برابر هزار مرد شمرده می شد , کشتم .۰ عنه صلی الله علیه و اله 
اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگام رویارویی امام علی علیه السلام و 


عمرو ۰ همه ایمان با همه شرک , رویاروی گشته است .100۰ «الامامٌ 
علی علیه. الشلام. بیامیر دا تصلی الله علیه وله اس مان رهبا وب 


اعمال امتم تا روز قیامت است . . 


ص: 34 


7 عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :لَصَربة عَلی لعمرو وم 
الکندق تعدل عبادة الََلين ۰ (10033)1.امام صادق علیه السلام 
:المستدرک علی الصحیحین و 
الأحادیث المُستده معا (2) عن غرقه بن الرثیر وموسی بن عَُبَة ومحتّد 

بنِ اسحاق ین بسا متیر عند العنصف هن اهل العلم ان عضتو 
بن عبد ود لم بقل ولم تشتر ک (3) فی قتله عَیرٌ آمیر المَوْمنینَ عَلِی بن 
ابی طالتب غلية السلام وائما حقلنی علی هذا الاستقصاء فیه قول من قال 

من الخوارح : «انّ مَحَقَد رب توح ایا ی بهةٌ صربه واحَدّ بعض السَلب» 
وواللّه ما بلَغنا هدا عن آخد من السحاته والتایعین , وکیف + جوز هذا ول 
علیه السلام یقول ما بلعنا: آلی ترقعث عن سلب ابن عَمّی قترکنة ! ! وهذا 
واه لامبر نیع بن العطاب یضزه 7 سول اللَهٍ صلی الله علیه و 

۰ (1003404 پیامبر خدا صلی الله علیه و له شرح نوج البلافه عن آبی 
لا مها ار تما تیم ان 


1- .عوالی اللالی : جح 4 ص 86 ح 102 . 
2- .الومعه : الدفعه من الماء (تاج العروس : ج 11 ص با ۱ 
ِ .قی الطبعه المعتمده ی ی طبفه اجری:: 

۳ 2 ص 574 والسیره التبوته لابن هشام : ج 3 ص 235 وتاریخ 7 آلاتسلام 
للذهبی : ج 2 ص 290 . ۱ 
5- .شرح نهج البلاغه : ج 19 ص 61 ؛ الارشاد : ج 1 ص 105 وفیه «اعژ» 
بدل «ایمن» . 


ص: 335 


5 مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ضربه علی به عمرو در جنگ خندق , برابر عبادت انس و جن است 
تا ات ی اس ی 
احادیث مسند را از عروه بن زبیر و موسی بن عقبه و محقد بن اسحاق بن 
یسار در کشته شدن عمرو بن عبد ود , در کنار هم نقل کردم تا نزد عالمان 
با انصاف , ثابت شود که عمرو بن عبد ود را جز امیر مومنان علی بن آبی 
طالب علیه السلام نگشت و کسی هم با او شریک نبود , و آنچه مرا به اين 
جستجوی کامل وا داشت , آن است که برخی خوارج می گویند: محمّد بن 
مسلمه نیز یک ضربه زد و مقداری از ز جامه و سلاح عمرو را برگرفت . 


به خدا سوگند , اين مطلب از هیچ یک از صحابیان و تابعیان (1) به ما 
ترننیده ۶ و جگونه حنین خیزق ممکر. اسبت:: خال آن. که به ما تین تمیده 
که علي علیه السلام در حضور پیامبر خدا و در پاسخ به خلیفه دوم ِِ 
بن خطاب , می گوید : «نخواستم پسر دوست پدرم را برهنه کنم . 
جامه و سلاحش را وا نهادم» .۱37(-(1-۱(2۱ .امام علی علیه السلام با 
لیلاغه به نقل از ابو بکر بن عیاش : علی بن ایی طالب علیه السلام ؛ 
۳ , ضربه ای بابرکت : نو از ان تزع ۵ ضربه اش بر 
عمرو در روز خندق . 


> ,الهنای ی کسانی کت در ظقه یس ار اضحات هار عاشته و 
شاگردان و پیروان ایشان بوده اند ۲ (م) 


ص: 336 


الفصل السایع : الشجاعه والأدب فی الحدیییّهعزم رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله علی التوجّه لی مکّه فی الستّه آلسادسه من الهجره قاصدا 
العمره , فسار حتی الحدیبیُه , فعلمت قریش بمسیره , فخرجت من مکه . 
وخبر الثبت صلی الله علیه و آله أنْ قریش عازمه علی صده ومنعه من 
دخول مکه . وبعثت قریش ممثلاً عنها للتفاوض مع النبن صلی الله علیه و 
آله , کما بعث النبن صلی الله علیه و آله ممثلاً عنه آیضا , فقژروا آن برجع 
النیت‌ضلی الله علمی آلب‌ لک السته ولا پدغل چکه رز ,دما قلن ولیک 
صلها عم فکتت الامام فل له السلام فص الصله تدم و 


0عنه علیه السلام :الارشاد_عن فاید قالش عید االه ین .سرام :ما 

خَرج سول الله صلی الله علیه و آله فی عُمره الْدیینه ترَلّ الجْحقه قلم 

یپجد بها ماء , قَبَعت سَعد بن مالک بالرّوایا , نی |ذا کان غیر بعید رَجع سَعد 

۵" : یا سول الله .ها استطنع: ان آمضی ! لقد وقفّت قدمای 
من القوم ! ! ققال له الب صلی الله علیه و آله : اجلس . 


رجْلا خر , قحَرَع بالوایا عثّی |ذا کا یالقکان الّذی انتهی الیه 
الوّل رَجَع , ققال له ابر صلي الله علیه و آله : لِم رجعت ؟ ! قَقالّ : 
والذی ننک بالق ما استطعت آن آمضی 7عبا ۱۱ 


قدعا رسولْ ال صلی الله علیه و آله آمیر الموْمنین عَلِتَ بن آبي طالب 

صلواثْ اللّه عَلَیهما , قارسَلَة بالتّوایا , وحرَج السْقاة وم لا تشون فی 

ژجوعه لما وا من ژجوع من تدم , قحرح عَلینٌ علیه السلام بالوایا . 

کلی ورد الجراز (3) قاستفی . ُ أَتل بها [لی الب صلی الله علیه و آله 
رح (4) , فک الب صلی الله علیه و آله , ودعا لة يکیر . (5) . 


1- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 95 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 620 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 2 ص 363 , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 321 , 
الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 582 , المغازی : ج 2 ص 571 ؛ تاریخ 
الیعقوبی : ج 2 ص 54 . وراجع : ص 374 (النشاطات فی فتح مکه) . 
2-سالطیقات الکیره ۶ 2 ض 97 بارخ الظیری عرص ور لمیر 
النبویه لابن هشام : جح 3 ص 331 , الکامل فی التاریخ : جح 1 ص 585 , 
المغازی : ج2 ص 610 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص54 . 


3- .«چرار : جمع حزه وهی کثیره فی بلاد العرب ؛ کحژه اوطاس وحزه تبوک 
وهی ارض ذات حجاره سود نخره کائها احرقت بالنار (تقویم البلدان : ج 2 
ص 234 و 245 «زجل») . 

4 کل : الصوت. اس ی لایس وس ور 

5- .الارشاد:ح 1 ص 121 وراجع الاصابه:ج 5 ص‌269 الرقم6۵972. 


ص: 337 
فصل هفتم : شجاعت و ادب در خدیبیه 


فصل هفتم : شجاعت و ادب در خدیبیهپیامبر خدا در سال ششم هجرت به 
قصد عمره , عزم مکه کرد و تا خدَیبیّه آمد , و چون قریش از حرکت پیامبر 
صلی الله علیه و آله آگاه شدند , از مکه بیرون آمدند . به پیامبر خدا خبر 
رسید که قریش , در صدد جلوگیری از ورود ایشان به مکه هستند . قربش 
و پیامبر خدا , هر دو , , نمایندگانی برای مذاکره فرستادند و قرار گذاشتند 
که پیامیر ضلی الله علیه و الة ان سال : باز کردد و به-هکه وازد تشود و 
ان 
السلام به دست خود نوشت . 


3 الامامْ علمدً علیه السلام :الارشاد به نقل از فاید , بنده آزاد شده 
عبد الله بن سالم : چون پیامبرخدا برای عمره حدیبیه حرکت کرد , در 
جحفه فرود آمد ؛ ولی آبی در آن تیافت . لذا سعد بن مالک را با مشک های 
آب فرستاد ۰ اه او اندکن«وز نشده‌بود که با مشی‌های جالی بارکست و 
گفت : ای پیامبر خدا , نمی توانم بروم ! پاهایم از ترس مشرکان , خشک 
شده است . پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «بنشین » . 


سپس مرد دیگری را فرستاد . او نیز با مشک ها حرکت کرد و از همان جا 
که شخص ال باز کشته:بود: باز کشت » ستن بیامیر صلی, اللة:علبه و آله:به 
او فرمود : «تو چرا بازگشتی؟» . 


گفت : سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخت , از ترس نمی توانم 
۱ 
بروم ! 


پیامبر خدا , امیر مقمنان علی بن ابی طالب را که درودهای خدا بر هر دو 
باد , فرا خوائد و سقایان با او حرکت کردند . آنها تردید نداشتند که او نیز 
مانند کسانی که پیش از او رفته بودند , باز می کردد ؛ اما علی علیه 
السلام با مشک ها حرکت کرد و وارد سنگلاخ شد و آب برداشت و شادمان 
و هلهله کنان به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله آمد . پیامبر صلی الله 
علیه و آله تکبیر گفت و برای او دعای خیر کرد. 


ص: 338 


04 عنه علیه السلام :صحیح الیخاری عن البراء بن عازب :ٍلما صالح 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله أهل الحَدییتَه , کتب لو بینهم کتابا , 
قکتب : مُحَقَذ سول الله , فقال المقشر کون "لا تکثب «مَحَقذ سول ال 
آو کنت سول آم قایلک ! ! ققال لعَلی : مجْه . فقال علیٌ : ما آتا بالذی 
آمحاخ , قَمَحاه ای اه ای زد پیدو . (10045)1 الامام 
الباقر علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام دانی: کنت. کایت رسول ال 
صلی الله علیه و آله یوم الحدَیبیّه . قَتبُ : هذا ما صالح عَلیه مُحَمَذ 
سول اللّه وشهیل بن عمرو . ققال شهیلر : آو عَلمنا آهُ سول اللّهٍ ما 
قاتلناة ! امخها . قلث : هه هو وال سول اللّه وان رَغم آنفک . لا وال لا 
1 : آرنیه , قَارَیئثة , 
قمحاها ۰ (2)راجع : ج 6 ص 202 (وثیقه التحکیم) .وج 9 ص 434 (امتحن 
اللّه قلبه للایمان) . 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 960 ح 2551 , صحیح مسلم : ج 3. ص 
59 ح 90 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 420 ح 18591 , خصائص آمیر 


المومنین للنسائی : ص 334 ح 191 آلسیتن الکبری 1 


9 خحوه وراجع صحیح البخاری : ج 3 ص 1163 ِ 3 وسنن 
6 - 192 


ص: 339 


2 عنه علیه السلام ۰ صحیح البخاری به نقل از براء بن عازب : چون 
سافتر خدانبا اهل حفیببه ضلم کرد » علی, علیة السلام صلم نامه اق.میان 
انان نوشت و چنین نوشت : «محمد , پیامبر خدا» . 


مشرکان گفتند : منویس : «محشد , پیامبر خدا» . اگر تو پیامبر بودی که با 
تو نمی جنگیدیم ! 


تشن یلعای الشاام مره وا میاه 


علی علیه السلام گفت : مرا یارای فتخو. کردن: آن تست 


پس پیامبر خدا , آن را با دست خود , محو کرد .9846.امام علی علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :من در ماجرای حدیبیه , کاتب پیامبر خدا 
بودم و نوشتم : «اين چیزی است که محقّد , پیامبر خدا و سهیل بن عمرو 
بر ان مصالحه کردند» . 

بهیل کفت:: اکر هرا پامتر خدا مین داتشتيم که.با. فینمی جنکيديم , ان 
را محو کن! 

سوگند , آن را محو نمی کنم » . 


شرت تخیر دا بممرن فرموه وان [کلمه ] را به من نشان بده» . 


نشانش دادم و او آن را فجو کرد ,رک :ج 6ص 203 (سند داوری) . و 
ج 9 , ص 435 (خداوند , دل او را به ایمان آزمود). 


ص: 20 


القضلن لام الدیر السصیوی رف قیمع خی وفعه خی شا اه 
فم ای ای ضای اه مه الم وا رصان الم یو له ند 
خیبر , وقوّض مرکز التامر علی دینه وحکومته الجدیده. فکانت حصون الیهود 
فی منطقه خصبه شمال غربی المدینه تبعد عنها حوالی (200) کیلومتر ؛ 
تدعی خیبر 1 وکان الیهود القاطنون فی هذه الحصون یضمرون حقدا 
ای الله علیه و آله والمومنین والدوله الاسلامیّه منذ الم الأولی 
لائساع الرساله , ولم یدخروا وسعا للکید بهم , بل ان جرب الأحزاب شنت 
7 م العسکری فالضالن . میمذا سصع آهم کایدا اعواء ۱۶۱ 
وسآمرین شتفون ها علي الرساله ونیا الکريم صلی اللد علبه ء آلم.. 
(2) وحین اطماأنَ رسول اللّه صلی الله علیه و آله من ری رام 
الحدیبیه , توجه نحو خیبر ؛ لفتح حصونها , والقضاء علی وکر التآمر (3) . 
ووجود عشره الاف مقاتل , وحصون حصینه منیعه لا تقهر , ۳3 
ومعذات کثیره داخلها وآضغان راسخه فی قلوب الیهود المتواجدین داخل 
الحصن شدّت من عزائمهم لمحاربه الثبت صلی الله علیه و آله شکل دلاله 
علی الْهَیّه الخاضه لوقعه خیبر . وکان للامام آمیر المومنین علیه السلام 
قما نامر عخسس وله ی فتحها العظیم جر لا بضاهی علا مارق .شمل 
قیما پلی : 1 . کانت رایه الاسلام فی هذه المعرکه بید الامام علی علیه 
السلام المقتدره کما فی غیرها من الحروب والغزوات [4 2 ۰ لما فتحت 
کل الحصون . واستعصی حصن ۰ و«السلالم» از کانا من آحکم 
الحصون . وزحف المسلمون نحوهما مژتین: الأولی ۹ کر 
والاخزی نقاه غمر لکهما اختقاافی تیا انسذب لت صلی الله علیه و 
آله علیّا علیه السلام , وکان مریضا لا یقدر علی القتال فدعا النبی صلی الله 
علیهو آلهم قمی مونتم اه عای بدبه منکن لاهن ارسلامی العظیم 
ی ای ایکا ها و سا ای 
3. جندل الامامُ علیه السلام الحارت المقاتل الیهودیٌ المغرور , الذی کانت 
الأبدان ترتجف من صیحاته عند القتال بضر به قاصمه , کما قد مرحب الذی 
لم یجر | احد علی مواجهته نصفین . (6) 4 . لا آخفق المسلمون فی فتح 
الحصتین الم کورین وآوشک الرعنه آن سیطر علی الغلویه؛ ال سول 
اللّه صلی الله علیه و آله عبارته العظیمه الرائعه المشهوره : «لأعطین 
الرایه غدا رجلاً یحبٌ اللّ ورسوله ویحیّه ال ورسوله» (2) , والأخری : 
«کژارا غیر فژار» (8) , پرید بذلک علیْا صلوات اللّه علیه , فأحیا الأْمل فی 
النفوس بالتصر . 5 . قلع الامام علیه السلام باب قلعه قموص وحده , ِ 
لاب کم الا اریعون رجا 9۱ 


1- .معجم البلدان : جح 2 ص 409 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 106 . 
2- .تاریخ الطبری : ج 2 ص <65< , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 284 , 
المغازی : ج 2 ص 441 . 
3- .المغازی : ج 2 ص ۵37 . 

4- .الطبقات الکبری : جح 2 ص 106 , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 
ِِ المغازی 22 ۰ تِِ ؛ الارشاد ۱ 
1 ۰ 
تاریخ الطبری : ج 3 ص11 13 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 410412 
, الکامل فی التاریخ : جح 1 ص 96 , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 
9 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 93 , دلائل النبوه للبیهقی : ج 4 ص 210 . 
6- .مسند آبن حنبل : جح 9 ص 28 ح 23093 , السنن الکبری : ج 9 ص 
2 ح 18346 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 604 ح 1034 , 
خصائثص امیرالمومنین للنسائی : ص 59 ح 15 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 
3 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 411 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 
6 و597 , المغازی : ج 2 ص 654 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 112 . 

- .السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 349 , خصائثص امیرالمومنین 
للنسائی : ص 60 ح 16 , المصئف لابن ابی شیبه : جح 7 ص 497 ح 17 , 
تاریخ بغداد : ج 8 ص < الرقم 4036 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 111 , 
تاریخ الطبری : ج 3 ص 12 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 85 ح 8428 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 2 ص 408 و 410 ؛ الخصال : ص 311 ح 87 , علل 
الشرائع : ص 162 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 171 ح 287 . 
8- .الکافی : جح 8 ص 351 ح 548 , الارشاد : ج 1 ص 64 , تحف العقول : 
ص 459 , الأمالی للمفید : ص 56 ح 1 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 56 , 
الخرائج والجرائح : ج 1 ص 159 ح 249 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 170 
تک , کنز العمّال : ج 13 ص 123 ح 36393 . 

لضف لانن ان یه دص 6507 تقایل ال (اتیفی : : ج 
7 , تاریخ بغداد : ج 11 ص 324 الرقم 6142 , تاریخ الاسلام 
للذهبی : ج 2 ص 412., المناقب للخوارزمی : ص 172 ح 207 ؛ الامالی 
للصدوق : ص 604 ح 839 . 


ص: 31 
فصل هشتم : تلاش سرتوشت ساز در چنگ خیبز 


فصل هشتم : تلاش سرنوشت ساز در جنگ خیبردر میان نبردهای پیامبر 
خدا , نبرد «خیبر» از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در اين نبرد , پیامبر 
خدا , یهودیان خیبر را در هم شکست و مرکز اصلی توطثه علیه ایین و 
حکومت نوبنیاد اسلام را متلاشی کرد . دژهای بهودیان , در منطقه ای 
حاصلخیز در دویست کیلومتری شمال غربی مدینه که خیبر نام داشت قرار 
گرفته بودند . یهودیان ساکن این دژها که از آغازین روزهای_ گسترش 
رسالت پیامبر خدا کینه پیامبر صلی الله علیه و آله و موّمنان به آیین او را 
به دل گرفته بودند , از هیچ کوششی علیه ایشان باز نمی ایستادند و حّی 
جنگ بزرگ احزاب با پشتیبانی نظامی و مالی آنان علیه اسلام , شکل 
گرفت . بدین سان ۶ نات دشمنان ات ناپذیر و توطئه کزان بدسرشت 
اين آیین الهی و پیامبر خدا بودند . پس از صلح حدیبیه که پیامبر خدا بر 
اساس بندی از پیمان بسته شده در آن , از تجاوزات قریش مطمئن شد , 
برای گشودن این دژها و در هم شکستن مرکز توطئه , راهی خیبر شد . 
وجود ده هزار رزمجو , دژهای استوار و ناگشودنی , امکانات بسیار درون 
دژها , کین ورزی بهودیان که آنان را در جنگ علیه پیامبر صلی الله علیه و 
آله استوارتر می ساخت و . , نشان دهنده اهمّیت ویژه این نبرد است . 
علی علیه السلام , در اين نبرد , جلوه ای شگفت دارد و نقش آن بزرگوار 
در اين فتح عظیم , بی بدیل است ؛ چرا که : 1 . مانند دیگر نبردها , پرچم 
اسلام در دست های پرتوان علی علیه السلام بود .۰ 2 . پس از گشوده 
شدن بسیاری از دژها , (1) دو دژ «وطیح» و «سلالم» که از استوارترین 
دژها بودند و دو یورش مسلمانان را به فرماندهی ابو بکر و عمر , ناکام 
گذارده بودند , با فرماندهی علی علیه السلام که تا آن زمان , بیمار بود و 
توان نبرد نداشت و در آن هنگامه . با دعای معجزه آسای پیامبر خدا از 
بستر بیماری برخاسته بود , گشوده شدند و سپاه سرافراز اسلام , آن دژها 
را که فتحشان به خیال کسی نمی آمد , گشودند . 3 . حارث , رزم اور 
مغرور یهودی که نعره هاش به هنگام نبرد , لرزه بر اندام ها می افکند وا 
ضربت سهمگین علی علیه السلام بر خاک افتاد و مرجب . که کسی توان 
رویارویی با او را نداشت , با شمشیر وی , دو نیم گشت ۰ چون 
مسلمانان در گشودن دژهای یاد شده ناکام ماندند و نزدیک بود که رعب بر 
جان های انان چیره شود , پیامبر خدا , جمله شکوهمند «فردا پرچم را به 
دست مردی می سیارم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و 


پیامبرش هم او را دوست دارند و حمله کننده ای پی در پی است , نه 
گریزنده» را 0 فرمود و بدین سان ی و 
پیروزی نشاند : . امام علیه السلام در دز «قموص» را , به تنهایی از جا 
1 


1- .از نقل های موجود در اين زمینه چنین بر می آید که اين سخن م از 
گزارش ابن اثیر در الکامل گرفته شده است و با دقت در نقل های دیگر 
روشن می شود که قلعه فتح شده به دست امام علی علیه السلام از 
مجموعه قلعه های «نطاه» و نخستین قلعه فتح شده به دست مسلمانان 
بوده است . تحقیق بیشتر در این باره , در دانش نامه محمد رسول الله 
صلی الله علیه و آله خواهد آمد , ان شاء الله . (م) 


ص: 22 


ص: 43 


ص: 4« 


بای لب خن بان سول اللّه صلی الله علبه و آلم فی توم قتح 

: لاعطیَنّ الژایه دا َجْلا بجبْ ال وسولة , وبْحبهٌ ال سول , 
کارا یر قزار , لا برجغ حتی فتع ال علی یه ۰ (10039)1.امام علی 
علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام فی قتح خَیترَ : ان سول ال صلی 
الله علیه و آله تقت آبا تکر , قساز یالثاس , انم حتی رَجع البه . وتقت 
غقر , قانهزم پالتاس حتّی آنتهی الیه . ققال سول اه صلی الله علیه,و 
آله : آ عم الزابه رخلا یب ال ورسولة, وبحبه ال ورسولة, تنتخ ال 
له , لیسن یقوار. قارسَل ان قدعانی , قاتبه وآتا رم لا آبصژٌ شینا , قتقل 
ینی وقال : الم اکفه ال والتر5 . قالّ : قما آذانی بَعه حَه ولا برذ. 


ت 


1- .الکافی : ج 8 ص 351 ح 548 عن عذه من آبناء المهاجرین والأنصار , 
الارشاد : ج 1 ص 64 , الافصاح : ص 34 و132 , الأمالی للطوسی : ص 
0 ح 817 عن آبی هریره , الاحتجاج : جح 2 ص25 ح 150 عن الامام 
الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , شرح الأخبار: ج 1 ص 148 
ح 86 عن بریده وفیه «یفتح خیبر عنوه» بدل «لایرجع ...» , عوالی الا لی : 
ج 4 ص 88 ح 111 , اعلام الوری : ج 1 ص 207 عن الواقدی , الفضائل 
لابن شاذان : ص 128 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 170 ح 203 کلاهما عن 


عمر . 

2 .المصلّف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 497 ح 17 , مسند البژار : ج 2 .ص 
6 ح 496 , خصائص آمیر المومنین للنسائی : ص 54 ح 13 کلها عن آبی 
لیلی , السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 349 , البدایه والنهایه: ج 7 ص 
7 وج 4 ص 186 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 89 والأربعه الأخیره عن 
ها : المناقب لابن المغازلن : ص 181 ج 217 عن 
لبی هریره والخمسه الأخیره من دون اسناد الیه علیه السلام ؛ الخصال : 
ص 555 ح 31 عن عامر بن وائله و الاحالی: 1 ون + ص 546 ح 168 
گن اف ذر » , شرح الأخبار : ج 1ص 302 ح 283 والثمانیه الأخیره نجوه , 
اعلام الوری : ج 1 ص 364 عن آبی لیلی وراجع مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
19 ح 23054 . 


ص: 45 


0 ممام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز فتح 
خیبر : فردا پرچم را به دست مردی می سپارم که خدا و پیامبرش را 
دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند . پیاپی حمله گر است 
و هیچ گاه گریزنده نیست . باز نمی گردد تا این که خداوند به دست او 
[قلعه را آفتح کند .10041.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
در فتح خیبر : پیامبر خدا , ابو بکر را فرستاد و او مردم را حرکت داد 5 
شکشست حور ونبه,ضتوق. شامیر صلی: الله علیه بو آله‌یاز کشت .عفر را تین 

ها 


پس پیامبر خدا فرمود : «فر دا پرچم را به دست مردی می سیارم که خدا و 
پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند . خداوند 
برایش پیروزی اضی آورد و گریزنده نیست > . پس به سراغ من فرستاد و 
عاضا واه 


نزدش رفتم , در حالی که از چِشمّ درد , چیزی را نمی دیدم . پس آب دهان 
خود را بر چشمم نهاد و گفت : «خدایا ! او را از گرما و سرما حفظ کن» . 


پس از آن , [هیچ گاه ] گرما وسرها آزازم نداد . 


ص: 26 


10(00(042 .امام صادق علیه السلام :مجمع الزوائد ِِ ابن عباس :بیقعت 
سول اللّه صلی الله علیه و آله الی یب أحسبْة قالّ : آبا تکر قزر 
مَنهزما ی 0 ِِ 0 


90 


اصحابة ویْجَبه أَصحابة . قَقال سول له ۷ ال علیه وله ۰ اعمایط 


ودرت 


لاه عدا رخا بجت للم تسوا وه الله موادم لا رح ی میم 
اللة علیه . 

فنار التاس , فقال : آين علی ؟ قاذا هو بشتکی عیتیه , قتَقل فی عیتبه , تم 
دقع الیه الرایه , قَهرّها , قمتع اللَهٌ علیه . (9855)1.رسول اللّهم صلی الله 
#یم سر ام امسند این حنبل عن آبی سعید الخدرق :ان رسول ال صلی 
با قَچْرّها بقل ۰ فن ۵ خذُها بحقها ؟ قجاء فْلانْ 
ققال : آتا , قال : ثم جاء رَجْل ققال : یج 
علیه و آله لدع کزم وجه ععقر #عطتها رخ لا یهد , هاک یا عَلوا . 
قانطلّق حثی قَتح اللَة عَلّیه یب وقدک , وجاء بقجوتهما (2) وقدیدهما (3) . 
(4) . 


1- .مجمع الزوائد : جح 9 ص 165 ح 14717 وراجع الافصاح : ص 86 
والمناقب للکوفی : ج 2 ص 498 2 1001 والخرائج والجرائح : ج 1 ص 
ی > ۰ 

ا مم رت فر آخوه آلشمر نالموته (لسان آلع هس کل ی 21 
ِِِ 

3- .القدید : اللحم المملوح المجفف فی الشمس (النهایه : ج 4 ص 22 
«قدد») . 

4- .مسند آبن حنبل : ج 4 ص 34 ح 11122 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
ج 2 ص 583 ح 987 ولیس فیه «وفدک» , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 117 
ح 1341 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 104 ح 8461 , البدایه والنهایه : ج 7 
ص 339 ؛ شرح الاخبار : جح 1 ص 321 ح 286 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 
5 .ح 995 وفیهما «فجاء الزبیر» بدل «فجاء فلان» وکلاهما نجوه . 


ص: 7« 


6 اسلکافی عن جابر عن آبی جعقر علیه السلام :مجمع الزوائد به نقل 
از ابن عبّاس : پیامبر خدا , ابو بکر را به خیبر فرستاد . پس با همراهانش 
شکست خورده , بازگشت . چون فردا شد , عمر را فرستاد و او هم در هم 
ِ بازگشت , در حالی که او یارانش را ترسو می خوائد و یارانش هم 
و را . 


پیامبر خدا فرمود «فر دا پر چم را به دست مردی می سیارم که خدا| و 
پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند . باز نمی 
گردد تا خداوند , پیروزش کند» . 


مردم به جنب و جوش در آمدند و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«علی کجاست؟» . 


در این میان , او از درد چشمانش ناراحت بود . پیامبر خدا , آب دهان خود 
را بر چشمان او مالید و پرچم را بدو سپرد . علی علیه السلام , پرچم رابه 
اهتزاز در آورد و خداوند 4 پیروزش کرد 9957 «الامامٌ عل علیه السلام 
:مسند ابن حنبل به نقل از ابو سعید خدُری : پیامبر خدا برجم را گرفت: هو 
آن را تکان زاد و فرهود : «خه کسی خق ان.را ادا مین کند ؟* ‏ 

پس فلانی آمد و گفت : من . 

فرمود : «کنار برو » 


سیس مردی [ دیگر ] آمد و پیامبر ضلی الله علیه ع. اله فرمود : «کنار برو 


. >» 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «سوگند به آن که آبروی محشّد 
را نگاه داشته است , آن را به مردی می سپارم که نمی گریزد . آی علی ! 


آر وا 


پس علی علیه السلام حرکت کرد و خداوند , خیبر و قدک (1) را بر 
گشود و [ او آخرما و گوشت آن دو [قلعه ] را آورد . 


1- .فدک , از آبادی های یهود است که به فاصله چند روز راه از مدینه واقع 
شده است و در تملک پیامبرخدا بود ؛ زیرا| او و امیرمومنان , [ به تنهایی ] 
آن را فته کرده‌ودنضوان ایرد ره , حکم غنیمت جنگی را نداشت ؛ بلکه از 
اال ز رس سای اه عوهت له آبد یی اس یه 
ان را ایا ند شام ی اه یه م الم ان اه 
فاطمه علیها السلام داد و در دست او بود تا پیامبر خدا وفات کرد . سپس 
به زور از فاطمه علیها السلام گرفته شد (مجمع البحرین : ماده «فدکی») . 
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1 


رل اما اه میا 


قالوا : بل زسول ال صلی الله علیه و آله أوٌ هم جمعا پُریدون آن بُمّوا 
تهود یر , قتقت آلبهم علِتَ بن آبی طالب فی مائه رل , قسار ال 
وکمَن التّهار ی انتهی ای العَمَح ؛ وهو ملءٌ بین حیبر وقدک , وین دک 
والقدیته سث لیال , فوَجّدوا به رَجْلا_ , قَسَألوة غن الِقوم فقال > آخنه کم 
علی اتکم * نومنونی 4 قأمنوه قدَلهُم 4 قآغاروا علیهم 4 قاخذوا خمسمائه بعیر 
وألقی شا , وهرَبت بنو سعد یالظَعْنِ (2) ورأَسْهم وَبر بخ علَیمٍ . 


قعرّل عَلودٌ ضَفوق الّبیهٌ صلی الله علیه و آله , قوحا (3) دی الحَفِدَة (۵) 
+ نم کل الخخس ر دوعسم ساتن العنانم. علی. اضخابه + .جقدم العدیته ولم 
بلق کیدا . (5) . 


8 لاماخ الصادق علیه تِ :الطبقات الکبری کر و بر آنن 


1 .فدک : قریه من قری الیهود بینها وبین المدینه یومان , وکانت لرسول 
اللّه صلی الله علیه و آله لاه فتحها هو وآمیر الموّمنین علیه السلام 
و أعطاها رسول, اللّه صلی الله علیه و آله لفاطمه , وکانت فی یدها الی آن 
توفین ول اللّه صلی الله علیه و آله فأخذت من فاطمه بالقهر والغلبه 
ِ البحرین : ج 3 ص 1370 «فدک») . 

- .الط التساء::. واضل الطعیزه : الراحله التی پرحل ویسار علیها 
0 2 3 ص 157 «ظعن») . 
3- .ناقه لقوح : |ذا کانت غزیره اللین (النهایه : ج 4 ص 262 «لقح») . 
4 .فی در «الحفذه» ؛ والصحیح ما آثبتناه کما فی سبل ی 
والرشاد: ج 6 ص 97. وحه حَفد البعیر حفدا: آسنرع قی یره (اساس البلاغه: 
ص 88 «حفد») . 
5- .الطبقات ۳ : ج 2 ص 89 وراجع تاریخ الطبری : ج 2 ص 642 
والکامل فی : ج 1 ص 589 وتاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 35 
وتاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 73 . 
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5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الطبقات الکبری:در شعبان سال 
به بنی سعد بن بکر , حمله کرد . 


[ راویان ] می گویند : به پیامبر خدا خبر رسید که گروهی از آنان (بنی 
سعد) , قصد کمک به یهودیان خیبر را دارند . پس علی بن ابی طالب علیه 
السلام را با یکصد مرد به سوی انان فرستاد . علی علیه السلام , شب ها 
راه می رفت و روزها پنهان می شد تا به ابی میان خیبر و فدی به نام 
«همّج» رسید , و میان فدک و مدینه , شش شب راه بود . 


آنان , مردی را در هَمَج یافتند و درباره بنی سعد از او پرسیدند . گفت : به 


امانش دادند و او هم راهنمایی شان کرد . تشن انان تاختند و پانصد شتر 
و دو هزار گوسفند را به غنیمت گرفتند و بنی سعد , با زنانشان و به 
رهبری ویر بن عْلّیم گریختند . 


پس علی علیه السلام , شتر بسیار شیردهی به نام «حفده» را به عنوان 
سهم پیامبر صلی الله علیه و اله کنار گذاشت و سپس , خمس غنیمت را 


جدا و بقیه غنیمت ها را میان سپاهيانش قسمت کرد و به مدینه باز امد , 
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س تن 


۳ 

مائه رَجّل الی خی سَعد بقدک , وبلعَ سول اللّه صلی الله علیه و آله 
هم جمعا بُریبون آن بُدوا تهود یت . . فسار رز اللیل وکمن التهاز حلی ا: 
ءِ من 


یه | خر 1 عن 
و یت ریتول الم صلی الله علیم و آله خلت علیه الا فی 
ن 


عِ ت- 


الی العَمَج , قاصابِ غینا ققال ما ان ۲ قل 1 له 
تلف شفد. ۲ فالتا عم کی نها 


فشد وا یهافر له ین آهم: را 


فحرج بهم دلیلا لهُم خی ساء طنهّم به , ووفی بهم علی قدافة (2) واکام 
(3) . ِ افضی بهم الی شهوله. لد َد 


0 قِ ۰ آرتیلیی , قالوا ۱۰ 
حنی رز اطلی.. 


وتذر یه الژاعی رعاء (4) القتم والشْاء . قهَّبوا الی جمعهم فَحَدَروفْم . 

تقو وهربوا , ققال الاّلیلْ : علا تحیشنی ؟ قد تَقَرّفَتِ الأعرابٌ 

ندرم الرَعَاء . قال ی علیه السلام : آم تبلغ مُعَسگرَهم . قانتهی بهم 

1 آحدا , قارسَلوه وساقوا اللعَمَ وَالسْاء ؛ اللَعمْ کمشيائه تعبر . 
شا 


وآلفا شام . (9857)5,امام علی علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین 
1 لا کان یوم خیتر تقت سول ال صلی الله علیه و 
آلم رجلا قَجبْن , قجاء مُحَمَد بخ مسلمه قَقالّ : يا سول اللّه , لم آز کالیوم 
قض اب 


قال سول ال صلی الله علیه و له : لابق عدا زجلا بح ال 
ورسولهة , ویُحبّانه ا یی الحْر , تفتخ اللَهْ علی بدیه , قتشَرّف لها الثاسن 
وع زرضی الله یه بجمنه یا ان ام یم 
: سر . ققالَ : يا رّسول اللّه , ما آبصر موضعا . قَتقَلَ فی عیتیه , وعقد لَْ, 
ودَقع الیه الراية . (6) . 


1- .السرح : الماشیه (النهایه : ج 2 ص 358 «سرح») . 

2- .قدافد : جمع قَوقّد ؛ الموضع الذی فیه غلظ وارتفاع (النهایه : ج 3 ص 
0 «فدفد») . ۱ 

3- .الأکمه:التل, وجمعها: ام واکام وآکام (المعجم الوسیط : ج 1 ص 23 
«اکم») . 

4- .الرعاء : جمع راعی الغنم (النهایه : ح 2 ص 235 «رعی») . 

<- .المغازی : ج 2 ص 562 . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 40 ح 4342 , المعجم الصفغیر : 
ج 2 ص 10 . 
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8ممام صادق علیه السلام :المغازی به نقل از یعقوب بن عغتبه : پیامبر 
خدا , علی علیه السلام را با یکصد مرد به عشیره سعد در فدک فرستاد ؛ 
خون تب پیامتر» خدا خی رشبیده نفد که. کرفهی از آنان: :. قضد کمک: به 
یهودیان خیبر را دارند . 

علی علیه السلام , شب ها راه می رفت و روزها پنهان می شد تا به همج 
رسید . پس به جاسوسی برخورد و اژ او پرسید : «تو کیستی؟ آیا از گروه 
بنی سعد که پشت سر گذاشته ای اطلاعی داری؟» . 


کشت آمالاعی فدا رش 


بر او سخت گرفتند تا اقرار کرد که جاسوس آنهاست و وی را به سوی 
ای را 0 


به آنها هستند و به آنان می پیوندند , به شرط آن که مقداری خرما که به 
درگران داده اند , به آنان هم بدهند . 


از او پرسیدند : اين گروه . کجا هستند؟ 
گفت : هنگامی که من آنان را ترک می کردم , دویست نفر از آنان به 
تور ند بر لیم ب کرد آقدم بیوند:: 
کته مارا آن امس 
اک( 

: اگر ما را به آنان و دام هایشان راهنمایی کنی , تو را امان می 
نم تک اسان تفا ری 


گفت : قبول است . او آنان را زاهتمایین کرد و اان قدر راه برد] که به او 
بدگمان شدند . آنان را از زمین های بلند و ناهموار , عبور داد و سیس اآنان 
را به دشت همواری رسائد که با شتران و گوسفندان بسیاری مواجه شدند 
۰ گفت : این , شتران و گوسفندان آنهاست . 


بو آنها. تاخنن و شتران: و کوسفندان زا ظیمعت. خرفتتد: آن خا شوتتن, کفتت. : 
هایم ک 
رت هر 


گفتند : نه , تا آن که از تعقیب , در امان باشیم , [ آن جاسوس ,] چوپان 
های شتران 1 گوسفندان را از انان ترساند و انان به سوی بنی سعد 
گریختند و به انها هشدار دادند . پس آنان نیز پراکنده شدند و گریختند . 


آن راهنما گفت : برای چه مرا نگه داشته اید ؟ اعراب , پراکنده شده اند و 
چوپان ها , انها را ترسانده اند . 


علی علیه السلام فرمود : «ماأ به اردوگاهشان نرسیده ایم» : 


تشر | خانتوشن آه آنان سا عم انشا رساننن علن غلیه الشلاه سر -قدیز 
. رهایش کردند و شتران و گوسفندان را [ به سوی مدینه آراندند . پانصد 
شتر و دو هزار گوسفند بود .9859.تحف العقول :المستدرک علی 
الصحیحین بقل ادحایر ی یی لاه : چون جنگ خیبر شد , پیامبر خدا , 
مردی را فرستاد . پس ُزدلی کرد و محقد ین مسلمه آمد و گفت : ای 
پیامبر خدا , مانند امروز , ندیده بودم ! 


پیامبر خدا فرمود : «فردا , مردی را می فرستم که خدا و پیامبرش را 
دوست دارد و انان نیز دوستش دارند , و پشت [ به جبهه ]| نمی کند , و 
خداوند با دستان او فتح می کند» . 


هدر یک ی کشیوفی وغل علیه الصاام ارزو عشیی فین خاسنت 
پیامبر خدا به او فرمود: «حرکت کن ». 


گفت: ای پیامبر خدا! من جایی را نمی بینم. 


پیامبر خدا , از آب دهان خود بر چشمان وی نهاد وفرماندهی را به وی داد 
و پرچم را بدو سپرد . 
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۳ الیتیزه النبویه لاین هشام عن سغیان بن 
علیه و آله آبا تکر الصَدَیقَ برایته وکائت بیضاء , فیما قال اب هشام الی 
بَعض خصون حَیبر , , فقاتل ِ ولم یک قَتخْ , وقد جَهَد ؛ تم بعت العد 
غَمَر بن الحخطاب , ققاتل , ثم رَجَع ولم یک قتخْ , وقد جَقَد : ققال سول 
له صلی الله علیه و آله + لاعظیر لا اه عدات لا بجب الله فتسواه, فد 
له عَلی دی , لیس بقژار . 


قال : یَقولْ سَلَمَة : قدعا سول اللّهِ صلی الله علیه و آله علبّا رِضوانْ ال 


عَلیه , وه أَرمَدٌ , فَتقَل فی عینه یم فال : خُذ هذو الرّايّة , قامض بها حتّی 
یفتح اللهّ علیک . 


قال ۰ یقول سَلَمة : قخرج والله بها یأنخْ (1) , بهرول هرولة , و[ئا لَحَلقَة 

تیغ آرغ , حتّی رکز رات فی رضم (2) من حجازو تحت الجصن, ِِ 
ی اس ان , ققال : من آنت ۲ قال : آتا علة بن 
طالب . قالٌ : یقول التهودی : علَوئم , وما نز علی موسی , آو کما شم 
قال : قما رَجع حثی قَتح اللَهْ علی پدیه . (3) . 


1- .ین الاأنوح ؛ وهو صوت یسمع من الجوف معه تقس وبهّر ونهیج یعتری 
وس من الرجال (النهایه : ج 1 ص 74 «آنح») . 

.الرّطُم : هی دون الهضاب . وقیل : صخور بعضها علی بعض (النهایه : ج 
ِ ص 231 «رضم») . 

3- .السیره النبویه لابن هشام : ج 3 ص 349 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 90 
ح 8434, دلائل النبوّه للبیهقی : ج 4 ص 209 ؛ شرح الأخبار : ج 1 ص 302 
ح 283 وراجع خصاثص امیر المومنین للنسائی : ص 56 ح 14 . 
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3 مممام علین علیه السلام :السیره النبویه ۰ ابن هشام به نقل از 
سفیان بن فروه اسلمی , از سلمه بن عمرو بن اکوع : پیامبر خدا , ابو بکر 
صذّیق را با پرچم سفیدش به سوی برخی دژهای خیبر فرستاد . او جنگید و 
کوشید و بدون پیروزی بازگشت . 


فردای آن روز ؛ , عمر بن خطاب را فرستاد . او هم جنگید و کوشید و بدون 
پیروزی بازگشت . پس پیامبر خدا فرمود : «فردا , پرچم را به دست مردی 
می سپارم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خداوند با دست او فتح می 
کند و گریزنده نیست» . 


پس پیامبر خدا , علی علیه السلام را فرا خواند و چون چشم درد داشت , 
اب دهان خود را بر چشمان او نهاد و سپس فرمود : «اين پرچم را بگیر و 
پیش ببر تا خداوند , پیروزی را نصیب تو کند» . 


به خدا سوگند , [ علی علیه السلام ] نفس زنان , هروله کنان و پرچم به 
دست , حرکت کرد و ما از پشت سر , دنبالش می کردیم تا آن که پرچم را 
بر سنگچین پایه قلعه فرو برد . مردی بهودی از بالای دژ . تنتر. بر آوژد و 
پر سید ۰ تو د 


فرمود : «من , علی بن آبی طالبم» . 


بهودی گفت ی و یت 
شبیه به این گفت . و علی علیه السلام بازنگشت تا آن که خداوند , پیروزی 
را نصیبش کرد . 
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100044 .امام علی علیه السلام :الکامل فی التاریخ غرم برنده الاسلحی 
ق لول و ای ی ی 
وَالیومین لا یِخرخج , فلما ترل خیبر احَدتة فلم یخرح الی الناس . فاخد ابو 
تکر اللَة من سول ال صلی الله علیه و آله ثم تقض ققاتل قتالا شدیدا 
نم جع قأحدها غُمَرّ قفاتل قتالاً شدیدا هُو أَشَدٌ من القتال الاأوّلِ . , ثم جع 
قاخبر بذلک سول الله صلی الله علیه و آله . 


ققال : آما واللّه لأْعطتتها دا َجْلا بح ال وسوله ویخْبه ال سول . 
ادها عنوة (ج) . ولیسن نع من ؛ کان قد تخلّفَ یالعدیته لرقد لَحِقَة فلا 
قال سول اه صلی الله علیه و آله ماه هذه تط وت لها فُرَیشٌ , 
قأصتح قجاء علث غلی عیر له عثی آناع قریبا من خباء سول ال صلی 
الله علیه و آله 4 هه رد کو عصی هر 


ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : ما تک ؟ قالَ : هدث بَعدک , ققالَ 
له : ادن مبّی . قدنا منة , قتَقل فی عیتیه , قها شکا وجّعا جنی مَضی 
یله . تعْ أعطاه الرّاَة , قَتهَص بها وعلیّه جُلة حمراء , قأتی یب , 
با ۰ : آنا علٌ بخ آبی طالب 


ققال علید : 

4 1 ۳ ع‌ِ 

اتا الذی سَمّتنی امی حخیدره 

ء. و رو ِ وی 

اکیلکم بالشیف کیل السندرو (4) 


یثٌ بغاباتِ شدیذ قسوه 


قاختلْفا تین ۱ در علی قمترتة قق العجقه (5) والیغتر ورس علی 
وفع فی الارض . واخَذ القديتة. (6) . 


آ لفق ( نمع میم صواع هرضن فی. مفدم: آلراش. عالی: اخه عانینه 
(النهایه ۰ ج 2 ص 492 «شقق») . 

2- .العَنوّه : القهر , واخذت البلاد عنوه بالققر والاذلال (لسان العرب : ج 15 
ص 101 «عنا») ۱ 

3- .زرد [ای حلق ] ینسج من الدروع و قدر الر اس یلبس تحت القلنسوه 
(لسان العرب : ج 5 ص 26 «غفر») . ۲ 

4-.السندره : ضرب من الکیل غژاف جرژاف واسع , یقول : اقاتلکم بالعجله 
, وابادرکم قبل الفرار (تاج العروس : ج 6 ص 547 «سندر») . 

(الصحاح : ج 4 ص 1341 «حجف») . 

6- .الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 596 , تاریخ الطبری : جح 3 ص 12 , تارپخ 
الاسلام للذهبی : ج 2 ص 410 , دلائل النبوّه للبیهقی : ج 4 ص 211 کلها 
نحوه وفیها «الاضراس» بدل «الارض» وراجع خصائص آمیر الموّمنین 
للنسائی : ص 58 ح 15 . 


ص: 355 


5 ممام باقر علیه السلام :الکامل فی التاریخ به نقل از بریده اسلمی 
: گاه , پیامبر خدا سردرد می گرفت و یکی دو روز بیرون نمی آمد , و چون 
به خیبر رسید , سردرد گرفت و به میان مردم نیامد . 


ابو بکر , پرچم را از پیامبر خدا گرفت و آماده شد و به جنگ سختی 
پرداخت . سپس , بازگشت و عمر , آن را گرفت و جنگ سختی کرد که از 
پیکار قبلی , سخت تر بود . سپس بازگشت و خبر [ شکست خود آرا به 
۱ 
سوگند , فردا پرچم را به دست مردی می سپارم که خدا و پیامبرش را 
دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند و آن جا را با قدرت , 
فتح می؛ کند :و غلن عليه السلام ان جا تبون ونبه دلیل جستم ورن مدینه 
مانده بود . 


چون پیامبر خدا چنین فرمود , قربش برای آن , گردن کشیدند . صبحگاهان 
بلق له السام اصان خشتان مه ارت درد یس رس ترس ۶ 
نزدیک چادر پیامبر خدا امد و آن را خواباند . پیامبر خدا فرمود : «چه 
شدمه؟» . 


گفت : پس از شما چشم درد گرفتم . 
فرمود : «نزدیک بیا » . 


تزویی ند رد نیاهیر خدا بات دهان خود زا بر مان وی نهاد وعلی علجه 
السلام تا پایان زندگی اش از درد چشم ننالید . 


سپس پیامبر خدا , پرچم را, به‌غلن علیه. الساام اسیرد وان زا بلتد کردو 
در حالی که ردای قرمزی بر دوش خود 1 بود , به سوی خیبر رفت . 
مردی یهودی سر برآورد و پرسید : تو ۱ 


فرمود : «من , علی بن آبی طالبم» . 


یهودی گفت : ای گروه بهود ! مغلوب شدید . 


و مرخب , فرمانده قلعه وی و ی ات , آن 
را هرا کردم بو ستتن امد و نی ؟ 


خیبر می داند که من مَرحبم 

غرق سلاحم و پهلوان و کارآزموده ام . 
پس علی علیه السلام فرمود: 

«من آنم که مادرم مرا حیدر (شیر) نامید 


شما را پیش از آن که بگریزید , از دم تیغ می گذرانم . شیر بيشه ها و 
سخت نیرومندم» , 


پس دو ضربه به هم زدند . علی علیه السلام پیش دستی کرد و چنان ضربه 


ای به او زد که سپر و کلاهخود و سرش را شکافت و به زمین (1) رسید و 


1- .در نقل دیگری به جای «زمین» , «دندان» آمده است . 


ص: 356 
3930۹426( .الامام علیه السلام :صحیح البخاری عکن سهل بن سعد آن 
و له له وم کال نوم : أَعطیَنَ هذو الرابه دا 
رجلا یفتخ ال علی پدیه , یِجب اللة ورسولة , یه اللَه 4 


قال : قبات الّاسن تدوکون (1) لبتهم ثم بعطاها , قلَمّا | صتع این و 
علی سل اد نله علیه و آله کلم ترجو آن بعطاها" . ققال : 
٩‏ ققیل : هو با تسول ال تشتکی عیتیه «ِ 
, قتصق سول اه صلی الله علیه و آله فی عیتیه 
وعا له , ترا عتی ک لم ین به وجغ , قأعطاة الرابه , فقال عَلِیْ : یا 
رسول الله اقاتلهم حلّی یکونوا مثلنا ؟ ققال : آنقد علی رسک حتّی تنزل 
تساصهمه نع ادنهم ال الاسلام + واضیرهم ما بخ علیم من و آلاء 
فیه , قواللّه لأٌن بهدی ال یک رجْلا واجدا خی ک من آن یکون ک مر 
ال ۱۱۱۱ توا بات ی اه اه سای تن یی 
هریره :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله قال بو یت : لأعطن هذه 
الراته رل یب اللّه ورسوله , تفتخ ال علی تذیه . قال عم ین الخطاب : 
ما أحتبث الامارة لا تومَیز . قال : قتساورث لها (3) رجاء آن آدعی ها . 
قال : قَدعا سول الله صلی الله علیه و آله لوق بن آبی طالب قأعصا 
[ناها . وقال امش ولا تلتفت حثی یَفتخ ال علیک . قال : قساز عم شیثا 
2 وقف ولم تلتفت قضَرح : با سول ال ! قلی ماذا َقال اس ؟ قال 
قاتلقم ی بشهدوا آن لا ال الا له ٍ وان مُحَقّدا سول ال , قاذا ققلوا 
ذلک ققد متعوا منک دماعهم وأموالَقم الا بکتها , وجسائهم عّی ال . (۵) . 


1- .ی یخوضون ویموجون فیمن یدفعها الیه . یقال : وقع الناس فی دوکه : 
ای فی خوض واختلاط (النهایه : ۳ 2 ص‌‌ 140 «دوک»). 

2 .صحیح البخاری : ج 4 ص 1542 ح 3973 , صحیح مسلم ج 4 ص 
2 . 2406 , خصائثص آمیز المومنین للنسائی : ص 60 ح 16 , تاریخ 
دمشق ب ‏ ۵ , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 406 , 
دلائل النبوه للبيهقي : ج 4 ص 205 . 

3- .تساورث لها ی ند : ج 2 ص 420 «سور») . 
4- ییا ۱ص ۱1 
الکبری : ج 2 ص 110 وزاد فیه «ویحبه اللّه ورسوله» , تاریخ تلا 


الوهی 2 ضن. 407 ولانل الشقم لفیا فص 06 2 رازه مهو 
: ج 42 ص 82 ح 8423 . 


ص: 27 


8 لامامٌ زين العابدین علیه السلام :صحیح البخاری به نقل از سهل 


بن سعد : پیامبر خدا در جنگ خیبر فرمود: 9 , این پرچم را به دست 
دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را 0 


لشکر , شب را در اين گفتگو به سر بردند که [فردا آپرچم به چه کسی 
داده می شود . چون صبح شد , به نزد پیامبر خدا امدند و هر کس امید 
داشت که [یرچم ] به او داده شود . پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : 
«علی بن ابی طالب کجاست؟» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! او از چِشم درد می نالد . 
فرمود : «کسی را به سراغ او بفرستید [تا او را بیاورد» . 


[ چون علی علیه السلام را آوردند ,] پیامبر صلی الله علیه و آله آب دهان 
خود را بر چشمانش نهاد و برایش دعا کرد . چنان بهبود یافت که گویی 


دردی نداشته است . 


پیامبر صلی الله علیه و آله پرچم را به او سپرد . علی علیه السلام گفت : 
اشامن خوا اباب آبان بتکم تا ماندما | مسلفان. انشر ی 


فرمود : «به ترمی و تأنی برو تا به جایگاه آنان برسی . سپس , آنان را به 
اسلام , دعوت کن و آنان را از حق خدا در آن آگاه کن که به خدا سوگند , 
اگر خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کند , برایت 2 
(1) بهتر است» .10049.عنه علیه السلام :صحیح مسلم به نقل از ابو 
قزیره : پیامبر خدا در جنگ خیبر فرمود : «اين پرچم را به دست مردی می 
سپارم که خدا و پیامبرش را دوست دارد . خداوند با دستان او پیروزی می 
اوزد» . 


عمر بن خطاب گفت : من فرماندهی را جز در آن روز , دوست نداشتم و 
کردن من, کشیدم : به امید.آن که خوانده شوم . 


تاس‌گدام یس ای طالت له ای صرا اه ورتم راصاه 
سپرد و فرمود : «برو و باز مگرد تا خداوند . پیروزت کند» . 


علی علیه السلام , اندکی رفت و ایستاد و بی آن که رویش را برگرداتد , 
صدا زد : ای پیامبر خدا ! بر سر چه با مردم [قلعه آبجنگم؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «با آنان بجنگ تا آن که گواهی دهند که 
خداوند , یکتاست و محمد , پیامبر خداست . و چون این گواهی را دادند , 
جان و مال خود را جز آن که حقی در آن باشد حفظ کرده اند و حسابشان 


با خداست» . 


ص: 358 


6 مام صادق علیه السلام :صحیح البخاری عن سلمه :کان عم بن 
2 4 
فلا بت الیله التی فیعت قالط 

عطتت الژایه غدا آو : لد الرایه عدا رجْل بُحبّه ال وسولْه , بفتغ ال 


تا ها 
1004 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نصحیح مسلم سلمه 
آرسلیی لین صلی الله علیه و آله آالی علی وهو أرمَذ ققال : لاعطیت 


الرابة رَجْلا بُجب 
ال وِسولة , آو یب ال سول (2) . قال : قاتیث عَلبّا قج جتث به ود 
وه أرمَدٌ . خی اتیثْ به سول الم صلي اه علی و آله قَبَسَقَ (3) فی 


که 


عیتیه فبرا: واغطاه الااية. وجرع قرخن ققال ؛ 

قد عَلِمت یر ی مرحبٌ 

شاکی السلاح بَطَلٌ مُجَرّبْ (5ا الحْروثٍ آقتلت لب 

ققالَ عَلِی علیه السلام : 

تا ۳ ۱ حَیدرح 

گلیتِ غاباتِ گریه المَنظره أوفیهم یالضّاع گیل السَندرّه 

قال : قضَرّت رس مرب قَقتلَة . نم کان القتخ عَلی یه ۰ (۵) . 


1 بصحتم آنشاری دص 1542 972و و من 1086 12 29 
حیع مسا ۶ص 10۵ 35 و رلاناه ال الیمی: ۸ص 206 
2 .کذا فی المصدر , والمناسب : «ویحبه» کما ورد فی السنن الکبری 
والطیعات والسافت.. 

3- .لفه فی برّق , , وبضق (النهایه : ج 1 ص 128 «بسق») . 
ها دج 3 ص 1441 132 , مسند ابن حنیل: ج 5 ص 557 
لسن الکییی و 222 ۶ 1۱6 , العص این رن 


شیبه : ج 8 ص 520 ح 2 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 111 ., المستدرک 


علی الصحیحین : ج 3 ص 41 ح 4343 نحوم ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 
70 1002 وفیه «اکیلکم بالسیف» بدل «اوفیهم بالصاع» . 


ص: 359 


8 ممام زین العابدین علیه السلام :صحیح البخاری به نقل از سلمه 

علی بن ابی طالب علیه السلام در جنگ خیبر به جهت چشم درد , از 
ای را و : ایا من 
و وا اه ار ی اه ی 
رساند . 


حون شب فتح در رسید. بیامتر صلی الله علیه و آله فرمود : «فردا , اين 
و پیامبرش او را دوست دارند و خداوند , پیروزش می کند » . 


ما افید آن را دام کون کفتد ند کف ان [قشص ام علی علیه الفلام 
است . پرچم را به او سیرد و با دست او فتح ۰« 1-0۱(۳0(0(49۰ 


زین العابدین علیه السلام :صحیح مسلم به نقل از سلمه : [ پیامبر صلی 
الله علیه و اله ] مرا به سوی علی علیه السلام که چشم درد داشت , 


فرستاد و فرمود : «پرچم را به مردی می سپارم که خدا و پیامبرش را 
دوست دارد (يا (1) خدا و پیامبرش او را دوست دارند)» . 


نزد علی علیه السلام آمدم و چون چشم درد داشت؛ [ دست ]او را گرفتم 
و به نزد پیامبر خدا اوردم : ایشان از اب دهان خود بر خشتمان آو-نهاد. که 
بهبود یافت و پرچم را , به او سیرد . 


مرحب ؛ پیش آمد و گفت : 
خیبر می داند که من مرحبم 


غرق در سلاح و پهلوان و کارآزموده ام . پیکارها چون پیش آیند , زبانه می 
0 


و علی علیه السلام گفت : 
امن انم که ما درف هد | هید ( شیر )ناهن 


پس به سر مرحب , ضربه ای زد و او را کشت . و پیروزی به دست او 


حاصل شد . 


1- .در منابع دیگر , مانند : السنن الکبری و طبقات ابن سعد و مناقب امیر 
المومنین , کوفی به جای «یا» , «و» امده که مناسب تر است . 


ص: 360 
0 الما الضَادقٌ علیه السلام الاستیعاب :زوی سَعذٌ ین آبی وقَاص 


۴4 


وت بن سعد وأبو هربرع وبريدَه الاسلمیٌ وابو سَعید الخدر ی وعَبذ الله 
بن کقر وعمران بن الخضین وسلقة بل ااکوع , کلم بقعنی واجد , غن 
الثیر* صلی الله علیه و آله ن قالّ وم بر : 


اعطق الزایه عدا لا یخن اللَه ورسولة , وبْچیهٌ ال ورَسولُْ , ین 
تزا" تفت ال علی چذیه .لد بقلم وم ارمذ . فتثل فی عبت 
وأعطاخ الابَة , قَقتح ال عَلیه . وهذه کلها آناز ثابتغ ۰ (10051)2.الامامْ 


علرثٌ علیه السلام م :الارشاد عن عبد الملک, ۹ ومحمد بن اسحاق 
وغبرهم. فت: اضحات: لا نان عحاضته. سول له صلی الله علیه و آله یر 


مس 


یضعا وعشرین لیلّة , وکاتتِ الاب بویذ لأمیرِ المومنین علیه السلام , 
فلجقة ر مد * أَعجَرَه ۰ عن الحرزب 1 وکان تشون پناوشون الیهود من بین 
آیدی و 0 ۰ لها کان ذات یوم فتخوا| النات وقد کانوا خندقوا 
علی 


آنفیهم , , وحرَجٌ مرخب برجله یتَعرَض لِلحرب . 


قَدعا سول ال صلی الله علیه و آله آبا تکر ققال له : خُذ الرّاته , قاجدها 
فی جمع من المٌهاجرین قاجتهّد ولم یُغن شْیثا , قعاد یوب القوق الذین 


اه بل ۳ ۱ 


تبعوة ویوّنبوتة ! 


لا کان من القد تَعرّ رَض لها عَمَر , فسار بها غیر بعید , تم رَجَع یجَبنْ 
اضخایه. و ی وه ۱ 


ققال ال صلی الله علیه و آله : لیشت هذه الرابَة لقن حملها , جيووني 
بقل بنِ آبی طالب . ققیل ل: اه رَد . قال : آرونیه ثرونی زجلا یب 
هو لاه اه یأَخذُها یحتّها لیس بقژّار . 


قجاووا قلی بن آبی طالب علیه السلام تَفودوتة [لیه , ققال له ال صلی 
الله علیه و آله : ما تشتکی يا عَلمهٌ ؟ قال : رََذ ما ابص مَعَه . وضداءٌ 
ی ای ای 
لسلام ذلک , قدعا له لیب صلی الله علیه و آله ول فی ده ققتخها 
کینیه عیتیه ور اسه , فانفت< نفتعت عیناه وسَکن ما کان یْجده من الصّداع . وقال 
فی ذعائه له : له قو الحرّ والترد . وأعطاة اللّابّه وکاتت را تیضاء وقال 
له : خد النابه وامض بهاه فجرتل معی » والتصر آماعک ء والنعت وت 
فی ضدور القوم , واعلم یا عمط ألقُم یجدون فی کتايهم : ان الذی بُدعْرٌ 


1 


۱ 


تلهم اسقة 2 آلیا , قاذا آفیتقم قَفْل : آتا علیٌ , قاتهُم بُخدّلون آن شاء ال .. 


وجاء قی الحدیثِ : أَنّ آمیر المَوّمنینَ علیه السلام لمّا قال : آتا عم بخ آبی 
طالب فال جبژ ین آبار القوم : عم وما انزل علی موسی . فدَخل 
قلوتهّم من الرّعب ما لم یُمعنهّم مَعَه الاستیطا بو . (۰)2 


تست 


1- .الاستیعاب : ج 3 ص 203 الرقم 1875 . 


2 ار شاد 1 ض 125 مراجم‌ها رنه دمن خع 2ص 107 


ص: 31 


2 رتسول اللم نصلن ال غلیه.و آلهخالاسشغات؟شعد نن ایس وطاض و 
سهل بن سعد و ابو هریره و بُرّیده اسلمی و ابو سعید خُدری و عبد اللّه بن 


عمر و عمران بن حصین و سلمه بن آکوع همگی یک مضمون را از پیامبر 
ما وا و ی و و «فردا , این 

۳ 
خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند . گریزنده نیست و خداوند با دستان 
او فتح می کند» . 


سیس علی علیه السلام را فرا خواند و او چشم درد داشت . پس , اه ات 
دهان خود بر چشمان او نهاد و پرچم را به او سپرد و خداوند , پیروزش کرد 


و اینها همه روایت هایی استوارند .10053.عنه صلی الله علیه و آله 
ار شادره ل از دا بن هشام و محقّد بن اسحاق و دیگر راویان 
تاریخ : پیامبر خدا خییر را بیست و چند شب در محاصره گرفت و در اين 
روزها برجم به دست امیر موّمنان بود که چشمّ دردی بر او عارض شد و از 
حضور در جنگ ناتوانش کرد . 


فتاها نا ند جلهی در ود کنارم.های ها بهوذیانبا.آنها مب یدید جا 

این که یکی از روزها در دژ را باز کردند و مرحب , پیاده ۳ 

و گرداگرد دز که خودشان کنده بودند , گذشت . پس پیامبر 
, ابو بکر را فرا خواند و به او فرمود : «پرچم را بگیر 4 . 


آن را گرفت و با گروهی از مهاجران کوشید و کاری از پیش نبرد و 
او را ملامت می کردند . 


فردای آن روز زک شنت آمتق ۵ اند کین توفته از کشت هبار انمن 

را بتزدل می خواند و یارانش او را بزدل می خواندند . در این جاأ پیامبر 

صلی الله علیه و آله فرمود : «اين پرچم , به دست آن که بایست می بود , 
وه ی ها ال ار ار 


گفته شد : او چشم درد دارد . 


فرمود : «او را به من نشان دهید تا مردی را ببینید که خدا و پیامبرش را 
دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند . حقّ پرچم را ادا می 
کند و نمی گریزد» . 


دی این ای ال اه تسا را که سس اشای آ دنه 
2 0 ۱ نی 


گفت : چشم دردی که با آن : جایی را نمی بینم و سردرد نیز دارم . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «بنشین و سرت را روی پای من 
بگذار » . 


علی علیه السلام چنان کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله برایش دعا کرد و 
با خشیی ارانفههان ود بر صرفت وتان میسن .ها لنیه 


چشمان علی علیه السلام گشوده شد و سرش آرام گرفت . و پیامبر صلی 
الله علیه و آله در دعایش چنین گفت : «خدایا! او را از گرما و سرما حفظ 
کن» و پرچم را که سفید رنگ بود , به او سپرد و فرمود : «پرچم را بگیر و 
ان را پیش ببر که جبرئیل علیه السلام همراه توست و یاری الهی در پیش 
ی ی ی یت ی 
کتابشان دیده اند که نام آن که نابودشان می کند آلپا ست. پس هنگامی که 
آنان را دیدی یو خن اعلینهستم. که ان فا الله , آنان به خذلان و بی 
پناهی يا بی یاوری دچار می شوند ... » . 


و در حدیت آمده است که چون امیر مومنان_ گفت : «#من علی بن اتی 
طالی: کی اه عالمان نهد متشه وه اگم روص تال رید که 
شکست خوردید ۱ 


پس چنان ترسی در دلشان افتاد که دیگر نتوانستند دوام بیاورند . 


ص: 22 


4 الامام علواٌ علیه السلام :المغازی :کان أَوّلَ من حَرج ایهم الحارث 
آخو عرحب فی عادبته (1) , قانگشف المسلمون وئبّت علیٌ علیه السلام , 
قاضطربا صرباتِ , فقتلة علة ِ السلام . ورَجَع آصحاثْ الحارثِ الی 
الجصن , قدَحَلوة وأغلقوا غلبهم , قَرَجَع المْسلمون الی موضعهم . (2) . 


1- .العادیه : الخیل تعدو وقد تکون العادیه الرجال یعدون (النهایه : ج 3 ص 
4 «عدا») . 
2 .المغازی : جح 2 ص 654 . 


ص: 363 


۷0 ممام صادق علیه السلام :المغازی: نخستین کسی که به سوی 

مسلمانان پیش امد , حارث برادر مرحب بود که با همراهانش هجوم اورد 

درگیر شدند و میانشان ضربه هایی رد و بدل شد و علی علیه السلام , او 

را کشت و یاران حارت به دژ بازگشتند و داخل ان شدند و در را به روی 
لمانان: و آنان نیز به موضع خود باز گشتند . 


ص: 204 


1ممام علی علیم السلام :المغازی :یرَرَ عامژ وکان رَجْلاٌ طَویلا 
چسیما , ققال رَسول ال صلی الله علیه و آله حیت طلع عایژ 0 

حمسَة أذرع ؟ وفو بدعو ی الیراز , تَخطرٌ بسیفه وله درعان , بت فی 
العدید یَصیحٌ : من پبارژ ؟ قاحجم آلثاسن عَنة , قبرَرّ الیه عَلیٌ علیه السسلام 
قرب ضربات , کل ذلِکٌ لایَصتغ شینا , حّی صَرب ساقیه قَبرک , نم دْف 
یه قَاَد سِلاحهة . (10052)1.پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :الارشاد 
تا کل آمار الموّینین علیه السلام مرحبا رَجَع من کان َعَة وأغلقوا باب 
الجصن علیهم دوتَة , قصاز أمیژ الفْوْهنین علیه السلام [لیه قعالَجَة خی 


س 
جر مس و 


تحَة . واکتز التاس ین جایب الخندق لم تعروا مه , قحَد آمبژ الموینین 
رس عون ام 
پالجصن ونالوا القنائع . قلَمّا انصَرفوا من الحصون احَدة آمیر المُوْمنیت 
یمتاخ مَدَحا بو أذرُعا من الارض ِِ الباث علکه عشرون رل مهم 
اسر ای للم باه اص ی امس بر 
جابر بن عبد الله :ان علیّا حمَلّ البابِ یوم خییر حنّی صَهد المُسلمون 
قتحوها , واه جُدّتِ قلم بحملة الا آرتعون رَجْلاً ۰ (10054)3.امام علی 
علیه السلام :مسند ابن حتبل عن آبی رافع مولی رسول ال صلی الله 
علیه و آله فی مَعرکه یب ی 
علیه و آله براتّه , قلمَا نا من الجصن حرخ |لیه أهلهُ قفاتلهم , قَضََبة رَجُل 
من پهود قَطرح تُرسَةٌ من بدو , قتنا اول عم بابا کان عند الجصن ترس به 
تفسة , قلم یرل فی ده وهو یال ی فتح ال علیه , ثم آلقام من یدو 
حین قرع , قلقَد رأیثنی فی تَقرِ قعی سبعه آتا ثایتّم تَجهذٌ علی آن تقلبت 
ذلک الباب قما تقلبة ۲ (4) . 


- .الارشاد : جح 1 ص 127 , کشف للیقین : ص 170 ح 177 ., کشف الفغمّه 
صقن 

ااخ ه ای رنه : ج 7ص 507 ح 76 , تاریخ بغداد : ج 11 ص 
الرقم 6142 , دلائل النبقه للبیهقی : ج 4 ص 212 , تاریخ الاسلام 
للذهبی : ج 2 ص 412 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 225 وج 4 ص 190 , 
المناقپ للخوارزمی : ص 172 ج 207 ؛ مجمع البیان : ج 9 ص 183 ولیس 
فیه:«۱۱» وکاها. عن لیت بن. آبی:منليم. غن الامام الباقر علیه السلام عتة:, 


روضه الواعظین : ص 142 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 294 
وراجع الارشاد : جح 1 ص 129 و 333 . 

4- .مسند ابن حنبل : جح 9 ص 228 2 23919 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 
13 , السیره النبوبه لابن هشام ۳ 3 ص‌ 9 «: تاریخ دمشق : 42 
ص110 . تاریخ للاسلام للذهبی : ج2 ص411 . الکامل فی 
التاریخ:ج 1ص 97ظ, دلائل النبوةه للبیهقی:ج4ص 12 2, المغازی: 2 ص‌ 
655 ولیس فیه «ثم القاه من یده ... > , البدابه والنهایه : ج 4 ص 189 , 
المناقبللخوارزمی : ص 172 ج 206 ؛ مجمع البیان:ج9ص182 عن رافع. 
شرح الأخبار: 1 ص302 ح283. 


ص: 365 


5 عنه علیه السلام :المغازی:عامر , به مبارزه آمد . او به قدری بلند 
بالا و تنومند بود که پیامبر خدا پرسید: «ايا پنج ذراع هست؟» . 


عامر , هماورد می طلبید و شمشیرش را تکان می داد و دو زره به تن 
داشت و عرق در آهن و پولاد بود و فریاد می کشید: چه کسی به مبارزه 


چند ضربه بر او زد که هیچ یک کاری نبود تا ان که دو ساق او را زد که به 
رانه اضای بسن کانسش را ام کرد و سااخش راسرداست 0 005 الا 
الصَادق علیه السلام :الارشاد:چون امیر مومنان , مرحب را کشت , 
همراهانش بازگشتند و در دز را به روی علی علیه السلام بستند . امیر 
مومنان به سوی آن آمد و با آن کلنجار رفت تا آن را گشود . افراد فراوانی 
در کنار خندق مانده و از آن , عبور نکرده بودند که امیر مومنان ر در دژ را 
برداشت و بر خندق نهاد و آن را پلی ساخت تا مسلمانان از آن گذشتند و 
فر. 6 هتعاط یوند و به نیمت ها < متا دنق : 


پس چون از دژها بازگشتند , امیر مومنان , آن [ در ]را با دست راست 
برگرفت و چندین ذراع پرتاب کرد, درحالی که آن در را بیست یهودی [ با 
کمک هم ] می بستند. 10057.الامامٌْ علوهً علیه السلام الضی نم این ات 
تیه بقل از سابز ین ید الا ۱ 
روی خندق ]برد تا مسلمانان بالا رفتند و [ دژهای ] خیبر را فتح کردند . ان 

۱ ۱ ۱0 و 0 9۳ 
(10058)1.عنه علیه السلام ( من کتاب لد |ٍلی معاوبة ) مسند ابن حنبل به 
نقل از ابو رافع , آزاد شده پیامبر خدا , درباره جنگ خیبر |چون پیامبر خدا , 
ار سا او و 
تزدیک شدء ساکنان آن. بیر ون آمدند و با او به تبرد پرداختتد و فردی بهود : 
ضربه ای به علی علیه السلام زد که سیرش را از دستش انداخت . علی 
علیه السلام هم دست برد و دری را که در نزدیکی دژ بود , برداشت و سپر 
خود کرد و در دستش بود و می جنگید تا آن که خدا پیروزش کرد و چون 
فارغ شد آن: را افکند . 


ی 
برگردانیم , ولی نتوانستیم . 


1- .در نقل مجمع البیان (ج 9 ص 183) آمده است: و چهل مرد , نتوانستند 
آن را حرکت دهند . 


ص: 366 


9 عنه علیه السلام :الأمالی للصدوق , عن, عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص له لما دنا من القموص ۱ (1) أَقبل آعداء ی پرموتة 
و ی و ی 
رجلة تم ترَل مُغضبا الی آصل که عَتبه الباب قاقتلعة , ثم می به حَلف ظهره 
ارتفین دراعا ۱ 

قال این مرو : وما عجبنا من قتح الله حَبیَر ی عَلیٌ علیه السلام , 
ولکتا عجبنا من قلعه الباب وزمیح له آرتسن ذراع .ولقد لت عمله 
ارتعون رخلاً قما طاقوة ! قأخیز ات صلی الله علیه و آله پذلک ققال : 
والذی تفسی بیدو لقّد اعاتة علیه اربعون مَلکا ۰ (10055)2 .امام علی 0 
السلام الارشاد عن 1 عبد ال الجدلی :سمعث 3 المَوّمنین 
السلام یقول : لا عالجثٌ باب خحیبر خیتر جعلثة مجنا (3) لی وقاتلث القوم , 
قلما اخزاهم اللَه وضعث الباب غلی چصنهم طریقا , 2 به ۱ 
چندقهم , قعال ره خر" : لفد حمَلت منه ثقلا ! ققال : ما کا ن الا مثل جَنتنی 
التی فی یدی فی یر ذلک المقام , (12۸ . 


_ 


۳ 
‌ 
ده 
5 


+ اصوض .وهی خیل, بغییز عایه. حصن. آبی الحفیق المونت (یفم 
البلدان : ج 4 ص 398) . 

2 .الأمالی للصدوق : ص604 ح839 , روضه الواعظین : ص142, 
ِ- : ص 64 ح 160 نحوه , کلاهما عن عبد اللّه بن عمر . 

+ اف ارس + حالمیم زاندم لا من الحته امه لاه سوم 
ص 301 «مجن») . 

4 .الارشاد : جح 1 ص 128 , الثاقب فی المناقب : ص 258 ح 224 . 


ص: 27 


6 ممام صادق علیه السلام :الأمالی , صدوق به نقل از عبد اللّه بن 
عمرو بن عاص : چون علی علیه السلام به دژ قموص (1) نزدیک شد , 
یهودیان دشمن خدا پیش آمدند و تير و سنگ به او پرتاب کردند . علی علیه 
السلام به آنان یورش بُرد تا آن که به در [قلعه] , نزدیک شد . پس پایش را 
خم کرد و اتشست آوبا خشم کنده در. را خرفت: و ان را از خا کنذو به 
چهل ذراع پشت سرش پرتاب کرد . 


ما از اين که خداوندٌ خیبر را به دست علی علیه السلام گشود , تعجّب 
نکردیم ؛ بلکه از کندن در و پرتاب کردن آن: به. جهل ذراع پبشت سر .: 
تعجّب کردیم و چهل مرد کوشیدند آن را حرکت دهند ؛ ما نتوانستند . جز 
این حادثه به پیامبر صلی الله علیه و آله اطلاع داده شد . فرمود: «سوگند 
به کسی که جانم در دست اوست , چهل فرشته , او را در اين کار یاری 
9 ۰ ممام علی علیه السلام :الارشاد به نقل از ابو عبد الله 
جدلی : شنیدم امیر موّمنان می فرماید: «چون در خیبر را کندم , آن را 
سپرم کردم و با یهودیان جنگیدم و چون خدا خوارشان کرد , در را پّلی به 
سوی دژشان قرار دادم و سپس , آن را در خندق افکندم» . 


شخصی به او گذ گفت : آیا احساس ادلی هم کردی؟ 
دست می گرفتم» . 


1- .قموص , نام کوهی در خیبر است که دژ ابو حقیق یهودی بر فراز آن 
قرار داشته است (معجم البلدان: جح 4 ص 398) . 


ص: 368 


8 مام علی علیه السلام ( در نامه خود به معاویه ) الامام علی علیه 
السلام واللّه ما قَلعث باب خَببَر , ودَکدکث حصن بهود بقوّه جسمایته , بل 
بفْوّو الهیّهٍ ۰ (10059)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام فی 
یسالته الی سَهل بن ختيف : واه ما قلعث باب حَیتر ورقیث یها لف 
ظهری ۳ ذراعاً بقوّو جسدیو ولا خر که غذ ایب 1 لکتی رت بِقَوّو 
ملَکویبّهٍ . وتفس بنور ربها مُضیهٍ . (10060)2.عنه علیه السلام ( عند 
تشکیل الشور ی لتعیین الخلیفه بعد عمر ) مشارق آنوار اليقین :فی ذلک 
التوم لا سَألةُ عُمر ققال : يا آبا الحسَن , لقد اقتلعت قنیعا ولک تاه ام 
خمیصا (3) , قهل قلعتها فوّم ری ؟ فقال : ما قلعثها یقوّو تَشریّه , ولکن 
قلعئها بِقَوّو الهیْو / ونفس بلقاء یم مُطمَیْتٍُ زضیه : (10061)4 «بحار 
الأنوار : ( کان من شروط آلامام الحسن علیه السلام فی معا ) تفسیر 
الفخر الرازی :ان کل هن کاتاکتر علما باحوالِ عالم القیب ب کان آقوی قَلبا 
وأَقلَ ضعفا , ولهذا قال عَلعٌ بن آبی طالب کم ال وج 


وال ,ما قلعث باب خیبر بقوّو جسدانیّو , ولكّ بقوّو رَبانیّه ؛ ذیک لا لیا 
رم ال وجهة فی ذلک الوقتِ انقطغ نطَره ها 
الملائکة پأنوار عالم الکبریاء , فتَقوی روحة , وتسبة بجواهر الارواح المَلکته 
, وتلالأت فیه أَضواءٌ عالم القَذُس وَالعظَمه , قلا جَرَم (5) حصل له من 
الفدرو ما قَدَر بها علی ما لم یقدر عَلیه غَیره . 


وکَذلک القبدٌ |ذا واطَتِ عَلّی الطّاعات بلَع آلی الققام الّذی تقو ال کت 
آه معا ونضرا.. کارا هار تور -جلال الله شععا لة شم الفرت والتفید, 
وٍذا صا ذلک الئوژ بُصرا له رآی القریت والَعید , ولذا 0 اور بدا لَة 
قدر ی اللَصَدّفِ فی الطعب والسّهل والتعید والقریب . (6) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 316 ح 626 و ج5 ص 7؛الطرائثف : ص 
ِ ولیس فیهما «دکدکت حصن بهود» . 

- .الامالی للصدوق : ص 604 ح 840 عن یونس بن ظبیان عن الامام 
۳ عن آبائه علیهم السلام 1 بشاره المصطفی ۰ ص 191 , عیون 
المعجزات : ص 16 عن ابراهیم عن الامام الصادق عن ابیه عن جدّه عنه 
علیهم السلاموفیه «غریزبه بشربه» بدل «غذائبه» ,. روضه الواعظین : ص‌ 
2 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 542 ح 2 . المناقب لابن شهر آشوب : 


2 ص 239 ولیس فی الثلائه الأخیره من «ورمیت» الی «ذراعا» , بحار 
الانوار : ج 40 ص 318 ح 2. 

3- .یقال: رجل خمیص: اذا کان ضامر البطن (النهایه : ج2 ص80 
«خمص»). 

4- .مشارق آنوار الیقین : ص 110 , بحار الأنوار : ج 21 ص 40 ح 37 . 

5- .لا جرم : آی لابدٌ , ولا محاله , وقیل معناه : حقا(لسان العرب : ج 12 
ص 93 «جرم») . 

6- .تفسیر الفخر الرازی : ج 21 ص 92 . 


ص: 369 


0 ممام علی علیه السلام ( هنگام شوراز برای تعیین خلیفه پس از 
مرگ عمر ) امام علی علیه السلام |به خدا سوگند , کندن در خیبر و ویران 
سازی دز بهود را با توان انسانی انجام ندادم ؛ بلکه با قدرت الهی بود 
0۰ ببحار الأنوار : ( از جمله شروطی که امام حسن علیه السلام در 
صلح نا ) امام علی علیه السلام در نامه اش به سهل ین حنیف : به خدا 
سوگند , با نیروی بدنی و توان جسمی , در خیبر را نکندم و آن را چهل 
ذراع پشت سرم نیفکندم ؛ بلکه با قدرت ملکوتی و جانی برافروخته از نور 
الیی, یت سم ,2و9و1 ازماه ص عله السلام تعتارق آنوان النعن 
در آن روز , , چون عمر از وی پرسید: ای ابو الحسن ! دری چنین استوار را 
از جا کندی , حال ان که سه روز بود که چیزی نخورده بودی . ایا با نیروی 
بشری ان را از جا کندی؟ 


فرمود : «آن را با نیروی بشری از جا نکندم : بلکه با قدرت الهی و جانی 
که به دیدار پروردگارش مطمئن, و خشنود بود , آن را برکندم» 


_- 


0۰ عنه علیه السلام ( لعبد الله_ بن العباس و قد آشار علیه ف ) 
فنتتیر الفخر الرازی: هر کسن که. از غالم غیب آکاهن. بیشتره. داشته باشد 
, دل نیرومندتر و ناتواني کم تری دارد و از این رو , علی بن ابی طالب خدا 
تن را افزون گرداتد فر مود: «به خدا سوگند , نه با قدرت جسمانی , 
بلکه با قوّت الهی در خیبر را از جا کندم» . 


علی که خداوند , رویش را گرامی بدارد در آن وقت , نظر از عالم اجسام 
برگرفت و فرشتگان با پرتوهایی از عالم کبریا , نورافشانی کردند و 

روحش قوّت گرفت و به جواهر ارواج ملکوتی همانند شد و انوار عالم 
قدس و عظمت در او درخشید . پس ناگزیر , چنان قدرتی برای او حاصل 


آمد و بر کارهایی قادر شد که کسی جز او قدرت آن را نداشت . 


و نیز چنین است که هر بنده ای چون بر طاعاث مواظبت ورزد , به مقامی 
می رسد که خداوند می گوید: «من گوش و چشم او هستم» . 


پس چون نور جلال الهی گوش او شود , نزدیک و دور را می شنود , و چون 
آن: | تور , نور چشم او گردد , نزدیک و دور را می بیند , و چون آن نور , 
دست او شود .قادر به تضد اف در سخت و نرم , و دور و نزدیک می شود . 


ص: 270 
1004 .عنه علیه السلام ( لطلحة و الژّییر بعد بیعته بالخلاقه ) الارشاد :لا 
قلح أمیرٌ المَوهنین علیه السلام الجصن ول مرحبا . وآغتم ال السلمین 
ما , استاان حَسّان ین ثايتِ سول الاه ضلی الله یه و آله اه ففل 
: قفال لَ : قُل . قأنشاً بَقول : 
وکان لا رمَد العین یبتغی 
دواءٌ قلَفْا لم بُحسَ مُداویا شَفاه سول اللّهٍ من بتفه 
قبورک مرقیّا وبورک راقیا وقال سَأعطی اللّايَ الوم صا 
میا (1) مُحبّا للسول موالیا بت الهی والالة بح 
بقع الا الخصون آاوابیا 2۱ قاضفی ها دون ال که کلیا 
لیا وسَقاخ الوزیر الفْواخیا (10062)3.امام علی علیه السلام :تذکره 


ت- 


الخواس دک امد فی التضایل. ام ستصعوا بیرا خن السناع خی لک 
البوم ِ پقول : 


ر ولا قتی الا علیٌ 


قاستدن حسَانْ بخ ثابتِ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله آن یُنشِدّ شعرا 
قأذن لَخ , قفال : 


جبریل نادی معلنا 

لقع لیس یمَنجلی والمُسلمون قد أحدقوا 
حول التّییٌ القرسل لا سیف لا دُو اقا 

ر ولا قتی الا علرث 


قٍن قیل : قد صتّفوا آفظه لا سیف لا و الققار , قُلنا : الذی دگروة أ 
الواققة کاتت فی یوم أخدٍ , وتحنْ تقولٌ : لها کاتت فی یوم حَیبر , وکذا 
کر أحمد ب عنتلِ فی القضایئل ولا کلام فی توم أَخد ؛ قِنّ این عتاس قال : 
ما قتل عَلمٌ علیه السلام طَلحَة بن آبی طلحة حایل لواء امش کین صاح 
صاخ من السّماء : لا سیف الا و الققار: 


‌ِ 
قالوا ۶ فی اشتاد فده ال نانه. عستی بن عهرآن * نام فیم.: وفالها * کان 
۳ عیا . 


- 


ما یوم حَیبر خَیبر قلم ‏ تاعن فنه اخه : من العلماء . وقیل : ان ذلک کان یوم بد 
والاعّل آصَه ۰ (4) . 


۷ 


- .الکمی : اللابس السلاح , وقیل : هو الشجاع المَقدم الجریء (لسان 

لعرب: : ج 15 ص 232 «کمی») . 
من الاباء هه شید الامتاع ۳ العرب : ت 4 ص 4 «آبی») . 

: الارشاد : : ج 1 ص 128 , روضه الواعظین : ص 146 وفیه مواآرست 
۳ بدل «والاله یحبه» , المناقب للکوفی : ج 2 ص 2499 1001 وفیه 
«النیت»-بدل. <الهن» : المتافب. لانن. هر اشوب : ج 3 ص 130 عن 
الأبیات فقط . 
4- .تذکره الخواص : ص 26 ؛ الصراط المستقیم : جح 1 ص 258 نحوه . 


ص: 31 


و0 ماه یم لام مه نی آلاه چا کف ات تیاه 
چیزی راهنما ) الارشاد:چون امیر مومنان , دژ را فتح کرد و مرخب را 
کشت دا ونم اموال آانترا عتفت حسلماان کرد مان ات ار 
ار را آحا مسوارهت که رم تم ایو سا صلی لاه له و امه 
او فرمود: «بگو» و او چنین سرود: 


و علی , چشمّ درد داشت و در پي 


دوایی برای آن بود و چون درمانگری لچست. . پیامبر خدا| فا ان دهانی 
شفایش داد 


پس مبارک باد بهبود یافته و خجسته باد بهبود دهنده ! و فرمود: «امروز ,؛ 
برجم را به دست دلاوری می سپارم 


که شجاع است و دوستدار و یاریگر پیامبر . خدایم را دوست دارد و خدا هم 
او را دوست دارد 


و با او خداوند , دژهای ناگشوده را می گشاید» . و به جای دیگران علی را 
برای پرچمداری بر گزید 


همو که دستثك یار و برادرش خواند 3۳0064((+1 ِِ عون علیه السلام ) بعد از 
ان که با ایشان به خلافت بیعت شد و انگاه ) تذکره الخواص :احمد [ بن 
حتبل ] در کتاب فضائل الصحابه گفته است که آنان در آن روز » تکبیری از 
انسضان شنیدند و گوینده ای که می سرود: 


شمشیری جز ذوالفقار 
و جوان مردی جز علی نیست . 


پس حسان بن ثابت , از پیامبر خدا اجازه خواست که شعری بسراید ۰ 
اجازه فرمود , و او سرود: 


خی عه تاه آوان هم واه 


و آوايش واضح نبود و مسلمانان , حلقه زده بودند 


به گرد پیامبر فرستاده [و ند| این بود ]: «شمشیری جز ذوالفقار 
و جوان مردی جز علی نیست > . 


پس اگر گفته شود: حدیث «شمشیری جز ذوالفقار نیست» را ضعیف 
۳ اند , می گوییم: آنچه ذکر کرده اند , مربوط به واقعه ای است که 
در جنگ آحد ائّفاق افتاده است و ما می گوییم که اين , در جنگ خیبر بوده و 
احمد بن حنبل هم در فضائل الصحابه , اين گونه نقل کرده است و سخنی 
خی آند سته که اس اس کت هنگامی که علی علیه السلام , 
طلحه بن ابی طلحه , پرچمدار مشرکان را کشت , فریادی از آسمان 
برخاست که : «شمشیری جز ذوالفقار نیست» . 


و گفته اند که در سند اين روایت , عیسی بن مهران است که در او خدشه 
دارند و گفته اند شیعه است ؛ اما انچه مربوط به جنگ خیبر است , هیچ یک 
از عالمان در ان خدشه نکرده اند . همچنین گفته شده که آن , مربوط به 
جنگ بدر است ؛ ولی نظر نخست . صحیح است . 


ص: 272 


راجع : ص 446 (الَهغْ آذهب عنه الحدٌ والبرد) . ج 8 ص 172 (اللّه 


ص: 373 


ر. ک : ص 447 (خدایا! گرما و سرما را از او دور کن) . ج 8 . ص 173 
(خدا و پیامبرش و جبرئیل , از او راضی اند) . و ص 249 (اگر از غلو نمی 
هراسیدم) . و ص 499 (سعد بن آابی وقاص) . ج 12 , ص 249 (محبوبیت 
امام علن نزد خداوند , پیامبر و فرشتگان). 


ص: 274 


الفصل التاسع : النشاطات فی فتح مکهتمٌ الائفاق فی صلح الحدیبیّه علی 
آن یکف کل من الطرفین عن شن الحرب , وألا یحژضا حلفاءهما علی ذلک 
, وا یدعماهم فی حرب من الحروب . لکنْ قریش نکثت مقزرات ذلک 
الصلح بتجهیز بنی بکر حلفائهم علی قبیله خزاعه حلیفه المسلمین, و 
بالاشتراک لیلا فی قتال ضذها. () وتناهی الی اسفاخ النبی صلی الله علیه 
و آله استشهاد عدد من المسلمین مظلومین , واستنجاد عمرو بن سالم 
رئیس قبیله خزاعه باأبیات موتره , فانجده . وهکذا غرم فلن: فجم مکه . 
اه ار ی ی ای و رن 
ی و ای ای و 

, وفتحها بلا اراقه دم , ومعه آکثر من عشره الاف مقاتل ۰ (2) وشهد 
لاسام علرت علیه السلام هذ] النصر , وکان حضوره فیه لافتا للنظر من وجوه 
: 1 . کان حاطب بن آبی بلتعه قد کتب الی قریش کتابا یخبرهم فیه بعزم 
اه او ام ی اه و 
فاستدعی النبن صلی الله علیه و آله علیّا علیه السلام , وبعثه مع اثنین 
للقبض علی تلک المرآه . ولمّا لقوها وطلبوا منها دفع الکتاب الیهم آنکرتت 
ذلک آش؟ انکار , ففتشوها عدذه مات ت فلم یجدوا عندها شیتا , ودل تفتیشهم 
علی صمّه ما تَدُعیه . فقال لها الامام علیه السلام : واللّه ما کدنا رسول 
اللّه صلوات اللّه علیه . واللّه لظهرن الکتاب اه ادن راسک الی رسول 
الا فا نمی اهر مر خرحم س‌ص 7 , ودفعته الیه ۰ (3) 2 . کان 
سعد بن عباده یحمل رایه الاسلام , وینادی : الیوم یوم الملحمه ... . فنادی 
رسول الله .ضلی الله علیه و اله نداء الرحمه وال رآفه . وقال : آلنوج یوم 
المرحمه ... (4) , نم دعا علیّا علیه السلام وآمره آن یرفع الرایه مکان سعد 
۰ () 3 . آعطی النب صلی الله علیه و آله الأمان للجمیع بعد فتح مکُه الا 
شرذمه من سود الضمائر المعاندین فقد آهدر دمهم , منهم الحویرث الذی 
کان یوذیه کثیرا یوم کان فی مکه وامرآه مغثئیه کانت تهجوه صلی الله علیه 
و آله , فقتلهما الامام علیه السلام . (6) 


1- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 134 , تاریخ الطبری 0 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 2 ص 521 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 609 , 
السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 36 ز انات الاشر اف : ج 1 ص 449 . 


افص و و ی اه ساره ای یر له 
السیره النبویه لابن هشام : جح 4 ص 42, الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 612 


3- .صحیح البخاری: ج 4 ص 357ظ1 ح 4025 , صحیح مسلم : ج 4 
ص‌1611941, مسند ابن حنبل:ج 1ص600173, المستدرکی علی 
الصحیحین : ج 3 ص 341 ح 5309 , الطبقات الکبری : جح 2 ص 134 , 
تاریخ الطبری : ج 3 ص 448 تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص <25: , الکامل 
فی التاریخ : جح 1 ص 611 , السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 40 ؛ تاریخ 
الیعقوبی : ج 2 ص 38 . 

4- .اسد الغابه : جح 2 ص 442 الرقم 2 ,نز العمال : ج 10 ص 513 
ح 30173 نقلا عن ابن عساکر . 

5- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 532 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 56 , 
السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 49 , الکامل فی التاریخ : ح 1 ص 614 
؛ الارشاد : جح 1 ص 135 , شرح الاخبار : ح 1 ص 305 , اعلام الوری : ج 1 
ص 385 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 1 ص 207 و 208 . 

6- . آنساب الأشراف : ج 1 ص 456 و457 ؛ الارشاد : ج 1 ص 136. 


ص: 275 
فصل نهم : کوشش در فتح مکه 


فصل نهم : کوشش در فتح مکهبر اساس «پیمان حدیییّه» , مسلمانان و 
ار ار ان ی ی وی ان | 
ضد هم پیمانان طرف مقابل به نبرد وا می داشتند و يا انان را در نبرد . 
بارق می رساندند . فریش با تخهیر «بنو بکر» که.با آنان هم بیمان. بودند 
علیه قبیله «خزاعه» که با مسلمانان هم پیمان بودند , و حتّی با شرکت 
شبانه در نبرد علیه آنان , عملا قرارداد حدیبیه را نقض کردند . پیامبر صلی 
الله علیه و اله از شهادت مسلمانانی که مظلومانه به خاک و خون افتاده 
بودند و نیز اشعار تأثُرانگیز رئیس قبیله خزاعه , عمرو بن سالم : آگاه" شنذ 
و یاریخواهی وی را پاسخ گفت و بدین سان , برای فتح مکّه و زدودن آثار 
شرک از مرکز توحید که اکنون دیگر مانعی برای حمله به نب آن بر کار تنود : 
راهی مکّه شد . پیامبر خدا با پیش از ده هزار رزم آور , با تدییر نظامی 
شگفتی , بدون خونریزی بر مکه چیره گشت. حضور علی علیه السلام در 
اين پیروزی نیز از چند جهت. چشمگیر است: 1 . حاطب بن ابی بلتعه , 
میم امین صلی الله یهن و الم (برای فتخمکه فا ور نامه ای ات 
همراه زنی برای قریش فرستاد . پیامبر خدا , علی علیه السلام را فرا 
خواند و آورا با ده تن دیکر بزای دستیری آن زن: کسیل.داشت . زن. با 
شدت تمام , همراه داشتن نامه را تکذیب می کرد و وارسی های چندین 
باره آنان نیز گواهی می داد که آن زن , درست می گوید . امام علی علیه 
السلام به زن فرمود : «پیامبر خدا که درودهای خداوند بر او باد هرگز 
خلاف نمی گوید . نامه را بده , وگرنه به هر قیمتی شده , آن را از تو باز 
پس می گیرم» . زن , تسلیم شد و از لابه لای گیسوانش نامه را بیرون 
اورد و به علی علیه السلام داد . 2 . سعد بن عباده , پرچم اسلام را به 
دست داشت و فریاد می زد : امروز , روز رزم است . . . ی 
ندای رحمت و رافت در داد و فرمود : «امروز , روز رحم است . . .۲ ۰ آن 
گاه علی علیه السلام را فراخواند تا پرچم را از او بگیرد . 3 با 
الله علیه و آله پس از فتح مکه به همگان امان داد , جز تنی چند تیره دل و 
خیره سر که خونشان را مباح شمرد. از جمله 0 ۱۳ 12 
الله علیه و آله را هنگامی که در مکه بود , بسیار اذیت کرده بود و نیز زن 
آوازه خوانی که پیامبر خدا را هجو می کرد . اين دو را علی علیه السلام 
درد و 


ص: 276 


10068 الامام الصٌادقق علیه السلام ( لَمّا سْتْلَ عَن قوله تعالی : (0) «و 
اد ر ) تاریخ الطبری عن عروه بيٍ الزبیر وغیره لا آجمع رسول الله 
صلی الله علیه و آله العسیر الی عکة کت حاطِبٌ بخ آبی بَلتَعَة کتابا (لی 
ریش بخیرقم یالدی أجتع لیم سول ال صلی الله علبه و یه من الأمر 
فی السَیرٍ |لیهم , ثم اعطاة امه .. وجقل لها جُعلاً علی آن بلقَة قزیشا , 
جَعَلْتة فی رآسها , ثم قتلت عَلیه فروتها ,ثم خرجت یه . واتی سول اللّ 
ی 1 صََعَ حاطِب , قَبَقت عَلِیت بن آبی 
طالب وَالرْبیرّ | بن العَوّام , : آدرکا امه قد کتبِ مها حاطِبٌ یکتاب 
سا 

قحَرّجا < حتّی آدرکاها بالحَلیقه حلَیقَة اين آبی أحمَة فاستنژلاها , فالتمهسا فی 
رحلها. 0 فتال لها علیع بر آبی طالب : ب : ی أحلِف ما کت 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ولا کُذبنا , ولثخرجِن ات ها الکتات, و 
للتکشقت . فلما رات الجذ منهة قالت : اعرض عنی . فاعرض عنها , فحلت 
فرونَ رأسها , قاستخرجت الکتاب منة , قدققتة الیه , قجاء یه (لی سول 
الله صلی الله علیه و آله . (1) . 


1- «تاریخ الطبری: 3 ص 49, السیره النبویه لابن هشام : ج4 ص 40 و فیه 
«خلیقه» بدل «حلیفه» وراجع المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 341 ح 
9 والکامل فی التاریخ : ح 1 ص 611 . 


ص: 277 


1۱0۱90036 .امام صادق علیه السلام ( در پاسخ به سوال از آیه 9 چون 
فراموش کنی , پرور ) تاریخ الطبری به نقل از عروه بن زبیر و دیگران : 
چون تیاهتن خدا تصمیع. کرفت بهسوی :مکه حرکت. کند » حاطب. تن ایض 
بلتعه , نامه ای _به قریش نوشت و آنان را از تصمیم پیامبر خدا برای 
حرکت به سوی آنان ای و نات ی ان و فالی ان 
معین کرد که در برابر رساندن نامه به او بدهد . 


آن زن , نامه را در سرش پنهان کرد و گیسوانش را روی آن بافت و 
حرکت کرد . از اسمان به پیامبر خدا خبر رسید که حاطب , چه کرده است 
مشاهیی صلین الم وی رف میرن اس‌طا شاه ااسلام و رش بر 
عوّام را فرستاد و فرمود: «زنی را که حاطب به وسیله او نامه فرستاده و 
به قریش از قصد ما هشدار داده است , بیابید» . 


آنان حرکت کردند ۳ این که آن زن را در بوستان ابن ایف احمد یافتند ِ او 
را پیاده کردند و بارهایش را گشتند ؛ ولی چیزی نيافتند . علی بن ابی 
طالب علیه السلام به او فرمود: «من سوگند می خورم که نه پیامبر خدا 


دروغ می گوید و نه ما ای امه سفن امد وا هنشت رادفی 
گشاییم» . 
ان زن , چون جدیت وی را دید , گفت: کنار برو! 


چون کنار رفت , موهای سرش را باز کرد و نامه را بیرون کشید و به علی 
علیه السلام داد و او هم ان را نزد پیامبر خدا اورد . 


ص: 79 


9 ,سول ال صلی الله علیه و آله صحیح البخاری عن عبید اللّه بن 
آبی رافع :سَهعث عَلیٌا رضی الله عنه ول بعتتی سول ال صلی الله 
علیه و آله آنا وَالدْبَیَ والمقداد , ققالّ : انطلقوا حّي تأنوا روضة خاخ (1) ؛ 
ان بها ظطعيتة (2) مها کناب , قحْذوهُْ منها . انطلقنا تعادی پنا یلا حتّی 
تیتا اوه , قاذا تحنْ بالظعیته قْلنا لها : آخرجی الکِتابِ . قالت 9 
یاب ! قَفْلنا : خرن آلْکتاب آو للقینَ الليابِ . قَأَخرَجتهُ من عقاصها (3) . 
قأتینا به سول ا ۱ ۰ (1007002 الامامم علیث علیه 
السلام :تاریخ الطبری عن عبد اللّه پن آبی نجیح ان یت صلی الله علیه و 
آله حین قرّق یف من ذی طوعا ی 

ی (5) ۰ وکان الرَبیْ علی المَجَنبه (6) الیْسری . قَأَمَر سَعد بن عُبادة آن 
ِ فی بَعض الناس من کداء (2) . قرعم بعض هل العلم أنّ سعدا قال 
حین وَجَةَ داخلا : «الیَومٌ یوم مْ المَلِحَمّه ,البَومْ تُستحل الجرمَةٌ»قسمتها رَجْل 

من المُهاجرین, ققال : یا رسول اللّهِ , اسمع ما قال بَعذ بن عُبادة ! وما 
من آن تکون له فی فریش صَولة ! ! ققال سول ال صلی الله علیه و 
آله لِعلِیٌ بن آبی طالب: آدرِکَة قحْذ اللّایَه , قکن آنت الذی تدجْل بها. (8) . 


[- ۰ * موم تین اآخرمین قرب خر آغ لاس منم الهذنزه: زر معصم 
ِِ : ج 2ص د33) . 

- .الظعینه : المر آه فی الهودح (لسان العرب : ج 13 ص 271 «ظعن») . 
3 .العَفّص : ضرب من لصف ؛ وهو آن یلوی آلشعر علی الرآس ؛ ولهذا 
تقول النساء : لها عقصه , وجمعها عقص وعقاص وعقائص , ویقال : هی 
التی تتخذ من شعرها مثل الرمانه (لسان العرب : ج 7 ص 56 «عقص») . 
4- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1<557 ح 4025 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
1941 ح 1 , مسند ابن حنبل : جح 1 ص 173 ح 600 , تاریخ الاسلام 
للذهپی : ج 2 ص 325 . 

کم کدا بالضم والقضر ۶ القیه السفلن:هفا بلی باب الغمره (رلسانالعری. ؛ 
3 15 صٍِ 8 :کدا») . 

- .المُجنبتان من الجیش : المیمنه والمیسره (لسان العرب : جح 1 ص 276 
0 

7 کواء بالفیج والفد ۶ الننیه. الغلیا که متا بلی الففایر .هه الفعلی 
(لسان العرب : جح 15 ص 218 «کدا») . 


8- .تاریخ الطبری : ج 3 ص 56 , السیره النبویه لابن هشام : جح 4 ص 48 , 
الکامل فی التاریخ : جح 1 ص 614 وراجع المغازی : ج 2 ص 821 والارشاد 
: ج 1 ص 134 وشرح الأخبار : ج 1 ص 305 واعلام الوری : ج 1 ص 385 


ص: 279 


01 فته علیة التبلام صفیه الباری به تفل. اد غبیدالله‌نن ابی رافم: 
شنیدم که علی علیه السلام می گوید: پیامبر خدا , من و زبپر و مقداد را 
فرستاد و فرمود: «بروید تا به بوستان خاخ (1) برسید . در آن جا زنی در 
کجاوه شتر تشسته است :نامه ای هم ام دارد : آن را از وی بگیرند» . 


ی و : آن رن رات کجاوه دندیم ودبه او 
گفتیم: امنهر | نید ون اور ۱ 


گفت: نامه ای همراه من نیست ! 


گفتیم: با نامه را بیرون آور یا لباس هایت را می گنیم ن آن زن: + نامه 
را از لای گیسوان به هم بافته اش بیرون آورد و ما آن را نزد پیامبر خدا 
آوردیم .10072.عنه علیه السلام :تاریخ الظیری.به سل از ید الله‌ین ان 
نجیح > جون سار صلی له عضو الم شاه مها اد کق وی ده 
دسته کرد , به زبیر , فرمانده جناح چپ لشکر , فرمان داد که با نفراتش از 
کف 2۱ وارد شهند و یه سعوه یبن غاده فرمان داد که با کروم صیکری. از 
کداء (3) وارد شوند. 


برخی آگاهان می گویند: شعد ۸ نحاهی. که رو به-فکه داشت: ۶ کفرت: 
امروز , روز جنگ است . امروز , خرمت , شکسته می شود . یکی از 
سای ا ام تص و فف ان باس کارا هو امیس 
گوید , بشنو ؛ و ما مطمئن نیستیم که حمله ای به قریش نداشته باشد ! 


پس پیامبر خدا به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: «خود را به او 
برسان و پرچم را بگیر و تو با پرچم , وارد مکّه شو» . 


اسان حاخ,سایی بان هکم مدبته و نزدیک خمراع الاسد ار وی 
مدینه است (معجم البلدان : ج 2 ص 335) . 

2 .کدی . گردنه ای ره کت باب العمره مسجد 
الحرام است (لسان العرب : ماده «کدا») . 

3- ,کداء , گردنه 1۳ هاست و به آن 
ی وا 


ص: 380 


3 عنه علیه السلام :نساب الأشراف :اما الحوَیرتُ بن نُقیذِ , قکان 
یُعظِمٌُ القول فی سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله , یدامج یه 
وبْکیَرٌ أذاه , وهَو بمکة . فلا کان بو القتع هرت من تب 4 4 
آبی طالب قَقَتَلَهٌ . (1)راجع : ج 9 ص 434 (امتحن الله قلبه للایمان) . 


1- .آنساب الأشراف : ج 1 ص 456 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 616 
وراجع المغازی : ج 2 ص 857 . 


ص: 31 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آنساب الأشراف:خوَیرٍث بن نقیذ 
[ از کسانی ود که پامیز خداددر تج که نه: کش انها, فرمان فاد انب اه 
نتختانی بسن ناپنتنند دزباره پیامبر دا مق گفت ی 
ال رای و رو رها رم وی کرو را 
ان ی 

علی من انی طالنبعلیه السلام وی را دید و کشت: ون ی و9 
ض‌ 435 (خداوند 1 دل او را به ایمان آزفود) . 


ص: 292 


الفصضل العار * الشامته الز اه کی خروم سفن قفه:عکه الرقی فی 
قلوب المشرکین . والذعر والفزع فی نفوسهم ؛ فتشاورت قبیلتا الطائف 
المهشتان هوازن وثقیف مع بعض القبائل الأّخری , فعزمتا علی المسارعه 
الی ضواحفه خیش الا صلام فل آن بقل علهه مها خشا صضما ده 
شاب باسل شجاع یدعی : مالک بن عوف النصری . وسار الجیش نحو 
المسلمین . () وبادر الثبی صلی الله علیه و آله لی مواجهتهم علی 2 
خن عطیم تالف من ای عفر الضا ره آلاف مهرب مر وآلفین. من 
المسلمین الجدد , وبلغت عظمه الجیش درجة جعلت البعض یصاب بغرور 
دای خی قال ۵ لا لت آآعمه من له . 2 اند مالک یه بااحفا: 
حلت الاخخان مالضتور عضعات العیال فالتعاط ال قعه قی. اخر الوادی 
الایکان مورا البمطنه کین ولا ول الخص ااسلامی ای رنه 
بالسهام والحجاره فمنی بالهزیمه والانکسار , , وحدت ما حدت ُ وفژ کثیر 
شرت خی رشتول. الله ضلی لاه غلره و آله زوم عتن فال ابو سقیان 
مستهز تا : لا تنتهی هزیمتهم دون البحر 4(۰) وفی ساعه العسره هذه لم 
یبق مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله الا قلیل ؛ قرابه عشره , فاستماتوا 
فی الدفاع عنه , وفیهم آمیر المومنین علیه السلام فکان لا یفتاً یحوم حوله 
فدافها « وهزم هن کان بزند قتل الثبت ضلی: الله علبه و الق واحبرهم علی 
الفرار . (5) وصاح النبن صلی الله علیه و آله بصوت عال في خضمٌّ تلک 
الشدائد مالنغازل.فاا :یا انضار الاو انضار وتشوله + آنا عم الله وزسواه:! 
ند باق غانه نک القد ۳ وفعه ده هن ااضحابه. واه عنه العاش آن 
بنادی المسلمین بصوته الجهوری ویدعوهم الی نصر ته . وهکذا] انتظم ۳ 
الجیش مژه آخری . (6) اِنْ ثبات علی علیه السلام وقتاله بلا هواده فی هذه 
المع رکه لافتان للنظر آیضا , فقد قتل آربعین من هوازن (7) , وفیهم آبو 
جرول ؛ وهو آحد شجعانهم , وکان هلاکه بدایه لانهیار جیشهم . (8) ولاحق 
النبت صلی الله علیه و آله الفاژین , وحاصر قلعتهم بالطائف. . وفی هذا 
الحصار اشتبک الامام علیه السلام مع نافع بن غیلان فقتله , فولی جمع من 
المشرکین مدبرین ؛ و اتن ام آخرون ۰ (9) یضاف الی هذا أنْ الامام علیه کل 
السلام کلف عند الحصار بکسر الأصنام التی کانت حول الطائف , وقد آنجز 
هذه المهقه بأحسن ما یکون . (10) قال الشیخ المفید رضوان اللّه علیه 
فی حضور الامام علیه السلام هذه الغزوم : «قانظرٍ ان اٍلی مناقب آمیر 
المومنین علیه ااسلم فی هذه 0 وتأّلها وقکر 0 معانیها تجدة قد 
الأْمٍَ» . 11 ویستی نان ۳ مخاتجاع فن الففانم اش 


آن نسخل دور الامام علیه السلام فی النقاط الا تیه : 1 . حمله رایه 
المهاجرین 2 . حضوره المهیب فی احتدام القتال وهجوم العدو بلا هواده ۰ 
ودفعه الخطر عن النبخ صلی الله علیه و آله فی آحرج اللحظات التی فل 
تما الکترون اکیلم آا خرول والنت اه انمیار خیش قوارن 2 
قتله آریعین من مقاتلی هوازن . 5 . قیادته لکتیبه کانت قد تعبّات من اجل 
ازاله الاصنام . 6 . مبارزه شهاب من قبیله خثعم الذی لم یجراً آحد من 
الیشامین علت ضازرته : کیت الامام علیه السلام الیه وی یف :7 
فعله تاهاب ال ایآ اسلام الکتی ین" 


پا ال اه ای ماه یازا ریم ور 
49 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 70 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 624 . 
2- .الطبقات الکبری : جح 2 ص 15:0 , السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 
دو 97 الکامل قی التازیه تج مه بارخ الطری خح دض 72 
رسای هی جر رن تاره اععمی اج فص ری 
الارشاد : ج 1 ص 140 . 

1 
النبویه لابن هشام : ج 4 ص <8 , العامل فی التاریخ : ج 1 ص 625 . 
ار ایض هلال فی الا با ی 026 رت 
الاسلام للذهبی : جح 2 ص 576 . 

ارحص ور ات ال هی و 
القه این هسامح یی 97 اوه 1 122 

6 .الکافی : ج 8 ص 376 ح 566 , الارشاد : ج 1 ص 144 و 150 . 
سای صرح و لا 1 ورام فد ی یه وی 524 
ح 1858 وتاریخ الطبری : جح 3 ص 76 والسیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 
99 


8- .الارشاد : ج 1 ص 153 . 


فا رشاهع 1 ض صل تا ریخ العفیین ۶ 2 خن 62 
0- .الارشاد : ج 1 ص 149 


3 28 
فصل دهم : پایداری شگفت انگیز در جنگ ختین 


فضل دهم * بایداری کت آنکیر در خی تفه عکه دل:ها زا لرزاند و 
هول و هراس را در جان های مشرکان افکند . دو قبیله مهم طائف: 
«هوازن» و «ثقیف» , پس از گفتگو و رایزنی با برخی قبیله های دیگر , به 
این تخد رود کهیس ار آن کسام اسام نی ان روت ورد : 
آنان [ براي نبرد آبه استقبال ارتش اسلام بروند . بدین سبب , سپاهی 
کران کرد آوردند و به. فرماندهی جواتی سلخشور و بی برها بة.نام مالک 
بن عوف نصری , به سوی سپاه اسلام , حرکت کردند . پیامبر صلی الله 
علیه. و آله..با لشکر عظیم. توازدم هزار نفری متشگل از ده هزار تن از 
مردم یثرب و دو هزار نفر از تازه مسلمانان قریش , به روبارویی با انان 
شتافت . عظمت سپاه اسلام , برخی را به غروری کاذب , دچار ساخت و 
از اين رو , گفتند : «ما هرگز از کمی تعداد , شکست نخواهیم خورد» . 
مالک , دستور داد که سیاهش در انتهای دژه ای که گذرگاهی به سوی 
منطقه «حنین» بود , در پشت سنگ ها و صخره ها و در شکاف کوه ها و 
نقاط مرتفع ۰ پنهان شوند و چون سپاه اسلام بدان جا رسید , آن را 
را تک مارا که سا اس مرا یسیع کست: کار 
, چنین شد و بسیاری از سپاه اسلام , پا به فرار نهادند تا آن جا که ابو 
سفیان از سر استهزا گفت : «مسلمانان تا لب دریا خواهند دوید » . در اين 
هنگامه دشوار , تعدادی اندک (حدود ده نفر) در کنار پیامبر خدا ماندند و 
دفاع از آن بزرگوار را به جان خریدند که علی علیه السلام از آنان بود و 
ات ار رس تس موس توا ی ات 0( 
جان بپيامبر خدا را کرده‌بودند, فراری هی داد . بیاهبر ضلی الله*علیة و اله 
با ندایی بلند در اوج دشواری ها و شکست ها فریاد زد : ای یاران خدا و 
یاران پیامبرش او ای و آن: داه م ترفن واه 
سوی دشمن راند . یاران همراه آن بزرگوار نیز در کنار وی حرکت 3 و 
عباس , عموی پیامبر خدا , به فرمان وی با فریادی بلند , مسلمانان را به 
پاری فراخواند و بدین سان ۱ سامان یافت . استواژ 
گامی و نبرد بی امان علی علیه السلام در اين ی ی ۳ 
بزرگوار . چهل نفر از هوازن را کشت که یکی از آنان , ابو جرول , 
دلاوران هوازن بود و مرگ او مقدمه 
صلی الله علیه و آله , فراریان را تعقیب کرد و دژ آنان را در طائف , 
محاصره کرد . در اين محاصره , علی علیه السلام با نافع بن غیلان جنگید و 


او را از پای دراورد . چون نافع کشته شد , گروهی از مشرکان فرار کردند 
و برخي اسلام آوردند . افزون بر این , علی علیه السلام در هنگام محاصره 
دز » ماموریت یافت تا بت های اطراف طائف را تابود کند که این ماموربت 
را نیز به گونه ای شایسته انجام داد . شیخ مفید رحمه الله , درباره حضور 
مور علی علیه السلام در اين نبرد , نوشته است : به فضیلت های امیر 
مقمنان:در این بیکار بنگر و در حقیفت آن : تافو اتدشه که می یابی که 
در این [ پیکار]« به همه فضیلت, ها دست یافت و هیچ کش از اقت در آنها 
با وی شریک نیست. اکنون , بر اساس وقایع تاریخی و آنچه آوردیم , جلوه 
های والای علی علیه السلام را در اين نبرد , بدین گونه برمی شمریم 
پرچمداری مهاجران ؛ 2 . حضور شکوهمند در اوج نبرد و در هنگامه هجوم 
نی آهان دشن وفع خی ارسا سار دا ای که ار 
گریخته بودند ؛ 3 . کشتن ابو جرول , که موجب فروپاشی سپاه هوازن شد 
4 . کشتن چهل نفر از رزم اوران هوازن ؛ 5 . فرماندهی گروهی که برای 
از بین بردن بت های منطقه بسیج شده بودند ؛ 6 . هماوردی با «شهاب» 
از قبیله «خنقم» که هیچ کس از مسلمانان . هماورد جویی او را در میدان 
نبرد , پاسخ نگفت و علی علیه السلام او را از پای درآورد 7 . کشتن 
«نافع» که تسلیم شدن بسیاری را در پی داشت. 


ص: 294 


ص: 385 


ص: 386 


5 عنه علیه السلام :تاريخ الیعقوبی بل سول اللّه ومو بمکة آنّ 
قوازن قُد جتقت يختين جمعا گبرا , وزتيشهم مالک بن وف اللصردة ‏ 
وققهُم دید بن الَمّهٍ من بنی جُشَم ؛ سيخ کبیر تبون برایه , وساق 
مایک قع قوازین آموالهُم وحرمَهم . قحَرح آلبهم سول الا فش ی 
عدئهُم [ثنا سر آلفا ! عَسَرَغ آلاف أَصحابة الذین قَتَحَ بهم مَکة , وألفان من 
ال مکه من اسلم طوع وترها ‏ واخذ من جموان ي ال مائه درع 
وقال : «عاربه مضمویَه» . قاعجَبِتِ الفقسلمین کنرئهّم ل بعضهّم : ما 


تَوْتی من قَلوٍ . قكَرِة سول ال ذلک من قولهم . 


وکاتت هوازن قد 9 فی الوادی , فحرّجوا عَلّی السلمین ؛ وکان پوما 
عَظیم الجطب وانهرم المسلمون غن سول الَه , حلّی بقی فی عَشرو 
من پنی هاشم , وقیل تسعه , وهم : عَلیٌ بخ آبی طالب , وَالعباس بن عبد 
اظات وأبو سفیان بن الحارت , وتوقل بن الحارت , وزبيقة بن الحارت , 
وعْتبهٌ ومْعتّب ابنا آبی لهّب , والقضل , بخ العباس , وعَبذ الله بر 

عبد المَطلب , وقیل : یمن بنْ ام یمن . قال اللَةْ عروجل : «ویَوم تشن ٩‏ 
عجبا مُجبلکم کترنکة م تشن گم شتنا وافث لک از بعا زختت تم 


۶ 


لثم خذییین ۲ تم ثم اون | له سَكِيتتة عَلی رسوله وعلی الْمْوْمنیَ وأنرّل 


- .التوبه : 25 و 26 . 
2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 62 , الارشاد : جح 1 ص 140 نحوه . 


ص: 2397 


6 عنه علیه السلام :تاریخ الیعقوبی و که به پيامبرٍ خدا خبر رسید 
که [ قبیله ] هوازن مها فراوانی با ره خن 4 کرد آوردم و سر کرزدع 
آنان بتهالی ین قوف تضر مه انست و در ید بن .لته ( پیز مراد از سین جسم) 
هم با اوست که از فکر و نظرش استفاده می کنند و مالک , هوازن را با 
دارایی ها و زنانشان اورده است . 


پیاشین خقا با سیاه-تزر خی که دوازده هر از قزر بودند «به‌ عشوی. آنان به/ رام 
افتاد . ده هزار تن از آنها یارانی بودند که با آنان مک را فتح کرده بود و دو 
0 ۳ 
بودند و پیامبر خدا , صد زره از صفوان بن امیه به عنوان عاریه ضمانت 
شده گرفت . فراوانی نفرات , مسلمانان را دچار غُجب کرد و یکی از آنان 
گفت: «ما به جهت کمی افراد , شکست نمی خوریم» و این گفته , بر 
تیافترضلین الله غلیه و الة: تاسنند امد 


قبیله هوازن ۰ در دژه کمین کردند و بر مسلمانان , حمله بردند . روزی بس 
سخت بود و مسلمانان از گرد پیامبر خدا پراکنده شدند تا آن جا که تنها با 
ده تن (و گفته شده ثه تن) از بنی هاشم 7 تا هانده انا , علی بن ابی 
طالب لاسام تسس و الططلن اراس کارت ره 
بن حارث , ربیعه بن حارث , عتبه و معتب (پسران ابو لهب) , فضل بن 
ان مه ای خصر ین غنه المطات بوده مره کفته ی اون 
ایمن هم بود . 


خداوند عز و جل , نازل کرد: «[ خداوند در بسیاری دشواری ها شما را 
پاری داد آو از جمله در جنگ حنین , هنگامی که فراوانی افرادتان شما را 
دچار عجّب کرد , ولی هیچ سودی برای شما نداشت و زمین با همه 
کرد کی انش بر شا نی امد سیفن |[ تعدسقی | نشت کروید مرش از 


ان , خداوند , ارامش خویش را بر پیامبرش و بر موّمنان فرود اورد و 
سیاهیانی را که شما ندیدید , فرو فرستاد» . 


ص: 388 


7 الامامْ الباقرٌ علیه السلام :تاريخ الاسلام عن الواقدی سا سول 
ای ۱ و آله من مَکة لست خلون من شَوّال فی انتی عَسَر 
الفا , ققال آبو تکر : لا تغلبٍ الوم من قله . قانتوا الی ختین لعشر خَلون 


ص: 389 


98 اامامٌ علیث علیه السلام :تاریخ الاسلام به نقل از واقدی : پیامبر 
خدا در ششم شذال با دوازده هرار نفر از مکه جر کت کرد . انه بکر گفت 


روز دهم شوّال به حنین رسیدند و پیامبر صلی الله علیه و آله , یارانش را 
آماده کرد و درفش ها و پرچم ها را به شایستگانش سپرد و بر استر 
خویش سوار شد و دو زره و نقاب و کلاهخود به تن کرد . (1) 


سپس با لشکری از هوازن روبه رو شدند که نظیرش را ۳ 
, ندیده بودند و آن , در تاریک و روشن صبح بود و گروه ها از تنگه و از 
شکاف های دره بیرون آمدند و به یکباره حمله کردند.. پس سواران بنی 
وا و 
فردمان : از نی انان وفتن.. 


1- .در متن , «مهغقر» و «بیضه» آمده است ؛ یعنی زره پیامبر خدا , روی 


ص: 390 


9 الامامْ الضَادق علیه السلام :السیره النبویّه لاين هشام عن جابر بن 
عبد اللّه له - وادی ختین انحدرنا فی واد من آودیّه تهامة آجوفت 
حطوط (1) , نما تنحدر فیه انجدارا , قال : وفی عمایّه الصَبح (2) . وکان 
الوم قد سبة ۰ الی الوادی , قَکمنوا نا فی شعایه وأجنائه وقضایقه , وقد 
اجمَعوا وت وأعذوا . قوالله ما انا وتحن منحطون [لا التایّبٌ قد 
شَدوا علینا شِدم رَجُلِ واجد , وانشمر الثاس راجعین لا بلوی حذ علی آحد . 
وانحارَ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ذات الیّمین و فال آف ۱۳۱۲۱ 
ال سخ لوا ال نا سول الله .۱ فعتر: بخ عَبد له . قال : قلا شیء ؛ 
حمَلَتِ الاعیل بَعضُها علی بَعض ۰ , لا أنْ قد بقی مَع سول 
ال صلی آلله علیه و آله تقز من آلتهاخرین والانصار واحل یه » وفیمن 
بت مَعه ... من آهل بیته عَلیٌ بخ آبی طالب . (10075)3.آمام علی علیه 
السلام :مسند آبی یعلی عن جابر :کان یام هوازن رَجُل جسیم , علی جَمَلِ 
احق ‏ فی نود رای سوداء , |ذا آذز ی طقنٍ بها , واذا فائة شیء۶ من بَینِ 
7 ِ_ من خلفه قابعدغ . قعمة له علمم بخ آبی طالب ورخُل من الانصار 


کلاهما بر قالٍ قضَرَية عم قلی غرقوتي الجََل , قوَقع علی عَجْزه , 
قال : الأنصار ی ساقة قال : قطرح قَدمَه بیصف ساقه , قوَقع , 
واقتتل الثاسن . (4) . 


+ :آخوقف. : واسم. الجوق. . والخطوظ. * الاکنه: الضعبه. الاتخدار (لشان 
العرب : ج 9 ص 35 «جوف» و ج7 ص 274 «حطط») . 
2- .عمایه الصبح : بقیه ظلمه اللیل (لسان العرب : جح 15 ص 98 «عمی») 


3- .السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 85 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 74 . 
4 .مسند آبی یعلی : جح 2 ص 344 ح 1858 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 76 
, السیره النبویه لابن هشام : جح 4 ص 88 کلاهما نحوه . 


ص: 31 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :السیره النبویه , ابن هشام به نقل 
سای چم عید اه * جوز تقد ۵ حفیزن در آمدیمه ار یکی از دام.های کف 
و صعب العبور تهامه سرازیر شدیم و در تاریک و روشن صبح , به سختی 
پایین رفتیم و دشمن . پیش از ما به دژه رسیده بود و در شکاف ها و 
اطراف و اکناف و تنگه ها کمین کرده بود و گرد آمده , تدارک دیده و آماده 
بود . به خدا سوگند , در حال سرازیر شدن , چیزی جز حمله یکباره گروه 
های دشمن , ما را نترساند . 


تنیام:: باشتاب. عقب نشست:: بی. آن: که به یکدیکر توحه کنند . پیامتر خدا 
به سمت راست رفت و سپس فرمود: «به کجا [ می روید ۲ ! ای مردم ! 
کسی نیامد و شترها در هم اویختند . مردم گریختند و جز تنی چند از 
فعاهوای هار ه ادا مامت ام ال علیه م الب کست نا ام‌کسا ده 
علت,ین ابی,طالب علیه الساام در هیان: کتانی ار خاند انش بود که انشوار 
ماندید :94 عم ضیلیه الله غلبم و آله مد آنی علیه به فل ار عایر - 
در روزهای پیکار هوازن , مرد تنومندی بر شتری سرخ مو سوار بود و دن 
دستش پرچمی سیاه رنگ داشت و به هرکس می رسید , او را با آن , 
ات 
وا ات ی مه و را هرا مش ۱ 


تن لسن انی طظالت. له تام و مرف ای انضار مه وو اه زد 
کردند . علی علیه السلام پاهای شتر او را قطع کرد و شتر به زمین افتاد و 
مرد انصاری بر ساق او زد و پایش را از میان ساقش قطع کرد . آن مرد , 
افتاد و جنگ , مغلوبه شد . 


1- .متن مسند آبی یعلی اضطراب دارد و به احتمال فراوان , در متن 
عربی , «دفعها» تصحیف «رفعها» و «فابعده» , تصحیف «فأتبعوه» باشد , 


همان گونه که از مراجعه به متون مشابه در دیگر مأخذها 7شکار میت کردد 
. گزارش صحیح تر در متن بعدی و از ز کتاب الارشاد , آمده است . 


ص: 292 


5 عنه صلی الله علیه و آله الارشاد + آف 
له أَحمر حمر , بیده رایةٌ سوداء فی زاس زمح 


ظقرا من القسلمین اب علبهم , وا فان التاست 
لش کین قالبعوة , وه بَرتجرٌ ویقول : 


آتا آبو چرول لا براح (1) 


۳ 
۳ 
3 
۳ 
" 
3 


حتی ثیخ القوم آو ثباح 


ع‌ِ 


_ 


0( 
بَهْ ققطرخ , تم قال : 


قد عم الوم لدی الصّباح 
آئی فی الهّیجاء ذو تصاح 


قکاتت هزيمَة الغْشرکین بقتلِ آبی جرول لته ال. (989612.عنه صلی 
الله علیه و آله له الارشاد لا تل آمیژ آلقژمنین علیه السلام آبا جرول 
وحْذِل ۰ له . وَصَع المُسلمون سیوفهم فیهم , وأمیرٌ المَوّمنین عل 
السلم َقفهم عتّی قتل آرتعین رَجْلا من القوم , نم کاتتِ الزيمة وَالأْسرٌ 
حبتتز . (9897)3.عنه صلی الله علیه و ال 1 
ی بخ آببطالب علیه السلام بَومَیِزٍ [أی توق ختین اش التاس قتالا تین 
ده[ صلی الله علیه و آله ] . (9898)4. الما البق علیه السلام :الامام 
الصادق علیه السلام :قتلَ عَلِرٌ بخ أبی طالب علیه السلام یتده بو تین 


آرتعین . (5) . 


ت 


۱ 


1- .برح براحا: زال. ولا براح: آی لاریتِ ولا تحوّلَ (المعجم الوسیط: ج 1 
ص 47 «برح») . 

2- .الارشاد : ج 1 ص 142 , کشف الفمه : ج 1 ص 222 . 

3- .الارشاد : جح 1 ص 144 , کشف الفمه : ج 1 ص 223, اعلام الوری : ج 
1 ص 387 , کشف الیقین : ص 175 نحوه . 

4- .مسند آبی یعلی : ج 3 ص 443 ح 3594 , المعجم الأأْوسط : ج 3 ص 
8 ح 2758 وفیه «من اشدذ» بدل «اشد» . 


ی هر ی ار یج قرو ۵3 
من دون اسناد اٍلی المعصوم . 


ص: 393 


6 ممام علی علیه السلام :الارشاد:مردی از هوازن ء سوار بر شتر 
سرخ مویش پیش امد . در دستش پرچم سیاهی اویخته بر سر نیزه بلندی 
داشت و پیشاییش دشمن می امد و چون به مسلمانان دست می یافت , 
کار انها را می ساخت و چون از جلویش می گریختند , پرچم را برای 
مشرکانی که پشت سرش بودند می افراشت و آنان به دنبالش می 
آمدند , تور ام وا ند ونم 


من ابو جرولم ۱ استوار ایستاده ام 
تا این قوم را شکست دهیم یا شکست بخوریم . 


پس امیر مومنان , اهنگ او کرد و ضربتی بر پشت شترش زد و او را به 
خاک افکند و سیس خود او را زد و سخت به زمین انداخت و فرمود: 


مردم به هنگام صبح دانستند 
که من در جنگ , شکارچی ام. 


پس مشرکان با کشته شدن ابو جرول که خداوند لعنتش کند , پراکنده 
شدند 10000۱7۰ .امام باقر علیه السلام :الارشاد: ۰چون امیر مقمنان ابو جرول 
ای ی 
آنان نهادند و امير مومنان , پیشاپیش آنان می رفت تا آن که چهل تن 

و یی 2 
آغاز شد .10078.امام علی علیه السلام :مسند آبی یعلی به نقل از انس : 
علی بن ابی طالب علیه السلام , در جنگ حنین , جنگاورترین فازر بدا 
در تسا پیش نبا میر لی؛ الله علية: و آله »بوخ 9995۰, امسر خدا ضلی الله 
علیه و آله :امام صادق علیه السلام رن وال له لبم ۱ 
داست خود خهل غفر را در جنک خیین کشت 


ص: 294 


6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اراد فی ذکر وقایع ما و 
خْتین اک کم اما 


0 1 و 1 ۰ دوجو 
القوم الاعت قترل جنق ماه ی اه صلی ال علیه و له فاگ 
وکان خصار ال صلی الله علیه و آله الطایف هی ما 


- .وج : الطائف (معجم البلدان : ج 5 ص 361) .. 
2- .الارشاد : جح 1 ص 1532 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 145 , 
اعلام الوری : ج 1 ص 233 ولیس فیهما من «ولحق القوم 


ص: 395 


7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الارشاد در ذکر وقایع پس از جنگ 
حنین : سپس [ پیامبر صلی الله علیه و اله ]. خود به سوی طائف حرکت 
کرد و آنان را چندین روز محاصره کرد . . . سپس نافع بن غیلان بن معتب 
سوارانی از قبیله ثقیف , از د طاثف : بیرون آمدند . امیز مذمتان + او را 
در دامنه «وح» (1) دید و کشت . مشرکان همراهش پراکنده شدند و به 
دل دشمن , هراس افتاد . پس گروهی از آنان بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله درآمدند و مسلمان شدند . و محاصره طائف , ده روز و اندی بود . 


1- .وج , همان طائثف است (معجم البلدان : ج 5 ص 361) . 


ص: 396 


الفصل الحادی عشر : الاستخلاف عن النبیْ فی غزوه تبوکتبوک هی آقصی 
منطقه توجّه الیها النبت صلی الله علیه و آله فی حروبه . وبدأت تحر کات 
المنافقین فی المدینه فی وقت راح رسول اللّه صلی الله علیه و آله یعد 
جیشه للانطلاق الی تبوک ۰ والحوادث التی. وففت: کدل. بوضوع: علی. ار 
الصتاففین قی المدتتة کاندا تون القرصه آتوحه ظر تمم الحکوهه النه ه 
الجدیده . وکانت هذه الغیبه الطویله للنب فرصه مناسبه لهم . من هنا , 
ای له یه واه ان یعس ی سا ان 
المدینه , ثم جعل علیّا علیه السلام علیها , وقال : «أٌنا لب من آن آقیم آو 
ثفیع» . (1) وقال : «اِّ القدیتة لا تصلْحْ الا بی آو یک» ۰ (2) وهکذا أخفقت 
الخفافره م فان وخوو علض علبه الشسلام: آلفن: الرعت فی فلوب العتافعین 
والمتامرین / وایسهم من القیام باکم تحژک فی المدینه / فراحوا یعزفون 
علی وتر آخر ؛ فان غزوه تبوک کانت الغزوه الوحیده التی لم يشهدها, آمیر 
الممنین علیه السلام بقرار النبخ صلی الله علیه و آله , ولما طرأً من 
آحداث فی المدینه (3) ی آن علا لین عن الخوت: وغل تبرت 
ولم یرافقه مع رغبه النب فی حضوره معه . فما کان من الامام علیه 
السلام الا آن هرع الیه صلی الله علیه و آله قبل مغادرته , وآخبره 
بار اجنه و , فنطق النبيَ صلی الله علیه و آله عندئذٍ کلمته الخالده العظیمه 
فی جتم اما ترضی, آن تکون ملی بعتز له ها رون من موی الا آنه | نت 
بعدی» . (4) وهکذا احبطت هذه الموامره فی مهدها , وسچّل التاریخ لعلی 
علمه الشسلام. اسظع الصافت: آمام انظار النانین:: 


1- .المعجم الکبیر: ج 5 ص 203 5094 , الطبقات الکبری : ج 3 ص‌24. 
2- .الارشاد : 1 ص<155, کمال الدین : ص278 257 , الاحتجاج: ج 1 ص 
6 ح 56 , کنز الفوائد : ج 2 ص 181 ؛ المستدرک علی الصحیحین : ج 2 
ص 368 ح 3294 . ۱ 

ی تا 
شیبه : ج 8 ص 562 ح 4 , تاریخ ۶ الظیره. 0 ز نساب الاشر اف 
: ج 2 ص 348 , الاستیعاب : ج 3 ص 201 الرقم 1875 . 


ص: 297 
فصل یازدهم : جانشینی پیامبر در جنگ تبوک 


فصل یازدهم : جانشینی پیامبر در جنگ تبوکتبوک , دورترین نقطه ای بود که 
پیامبر صلی الله علیه و اله در نبردهایش راهی ان شد . تحرک های 
منافقان در استانه حرکت به سوی تبوک و حوادثی که رخ داده بود , به 
روشنی نشان می داد که منافقان برای ضربه زدن به حکومت نوبنیاد پیامبر 
خدا , در جستجوی فرصت اند و این غیبت طولانی , موقعیت مناسبی برای 
آنان است . از این رو:. با آن که پیامتر صلی الله: غليه. و آله:». مخند بن 
مسلمه را جانشین خود در مدینه قرار داده بود , علی علیه السلام را در 
مدینه گذارد و به او فرمود : چاره ای نیست , جز آن که یا من بمانم پا تو. 
و فرمود : مدینه جز با من يا تو سامان نمی یابد. بدین سان , توطئه 
منافقان . نقش بر اب شد و حضور علی علیه السلام , لرزه بر اندام 
منافقان و توطثه گران افکند و آنان را از اين که بتوانند در مدینه حرکتی 
کوب ماس ‌ساکت از ین رو این ودره ساز کردند . تبوک , تنها 
جنگی بود که علی علیه السلام بر اساس تصمیم پیامبر خدا و به دلیلی که 
ذکر شد , در آن , شرکت نمی جست . منافقان , شایعه ساختند که علی 
علیه السلام با همه اشتیاق پیامبر خدا به شرکت او در نبرد , از جنگ و 
همراهی پیامبر صلی الله علیه و آله تن زده است . علی علیه السلام به 
محضر پیامبر خدا شتافت و جریان را با ایشان در میان گذاشت و پیامبر 
صلی الله علیه و آله , جمله جاودانه و شکوهمند «آیا خشنود نمی شوی از 
این که برای من همچون هارون برای موسی باشی , جز آن که پیامبری 
پس از من نیست؟» را در شان علی علیه السلام بیان کرد . بدین سان ؛ 
هم توطثه منافقان در نطفه خفه شد و هم یکی از درخشان ترین مناقب 
علی علیه السلام در پیش دید مردمان , رقم خورد . 


ص: 398 


2عنه علیه السلام :الطبقات الکبری عن البراء بن عازب وزید بن 
آرقم لا کان عند غزوه یش الفُستو کت نوک فال ول الله ضلی 
الله علیه و آله لِلیٌ بن آبی طالب : اه لد من آن أقیم آو تقیم , قَحَلقَة , 
لا قصل سول اه صلی الله علیه و آله غازبا قال ناس : ما خلت عل 


لا یشیء کرهه 


قبلغ ذیک عَلبا , قائبع رسول اللّه صلی الله علیه و آلم حتّی انتهی یه . 
ققال له : ما جاء یک یا علِیٌ ؟ ! قال ابا وسول ال لا آتی نقجعث ناسا 
عمون ای ها خافتی لسیء کرهتد منی. 1 ۱ فتصاحی سول الله ضلی 
له علیه و آله وقال : یا عم 0[ 
کی ایک لسک‌سی ۲ قال ؛ بلیبا رسول الله: فال : قانه کدلک .1 


1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 24 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 349 , 


المعجم الکبیر : ج 5 ص 203 ح 5094 نجوه وراجع خصائثص امیر المومنین 
للنسائی : ص 106 ح 45 . 


ص: 399 


03 عنه علیه السلام :الطبقات الکبری به نقل از براء بن عازب و زید بن 
ارقم : چون جنگ «جیش العسره» يا همان «تبوک» پیش آمد , پیامبر خدا 
به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: «چاره ای نیست , جز آن که با 


من بمانم يا تو» . 


سیس علی علیه السلام را به جای خود نهاد و چون برای جنگ از مدینه 
خاطر چیزی که از او نایسند داشت ! 


0 رسید . 1 صلی الله علیه و آله به وی فرمود: «چه چیرٌ تو را 
به این جا کشانده است؟» . 


علی علیه السلام گفت: هیچ چیز » تب ان مد رای روا رن وه 
کویند از آن .رو مرا بر جا نهادی که چیزی را از من نایسند داشتی . 


پیامبر خدا خندید و فرمود: «ای علی ! آپا خشنود نمی شوی از این که برای 
من همچون هارون برای موسی باشی , جز آن که تو پیامبر نیستی؟» . 


گفت: چرا, ای پیامبر خدا! 


فرمود؛: «به راستی که این چنین است» . 


ص: 00 


4 کتاب من لا یحضره الفقیه عن عُبید الم بن علتاريخ الطبری عن ابنِ 
اسحاق فی جروج یی صلی الله علیه و آله الی عَزوو تبوک :ِحلف سول 
ام رد بل هب ب آبی طالب علی آهله , واَمَرَة بالاقامه 
فیهم , واستخلفت عَلّی القدیته 1 بن عرفچلة آخا بنی غفار , قارجّفت 
المنافقون بقلیٌ ؛ 2 + ها امه لا اشتقالا له : .وعحفدا 


منهة ۰ 


4 


قَلما قال ذلک المنافقون آحَدّ عَلمدٌ سِلاحة , تم خرج حثی آأتی سول ال 
ی ی , ققال : يا تیی الله , رعَمّ المنافقون اک 


۶ ۲3 


ی , آقلا ترضی يا غیت آن 
تکون مثّی یمنزله هارون من موسی , لا اه لا تب بعدی ؟ ! قرجع عمش 
لی القدیته , وقضی سول ال صلی الله علیه و آله علی قرو . 
(9905)1.الامام الرّضا علیه السلام :الارشاد فی غزوه تبوک : آوحی اللَه 
تبازک وتعالی اس الی : یه صلی آلله علیه و آله آن تسیر ها 
یتفسه, ویستنیر الّاسن للخروج مَعَة , واعلَمه اه لا یبحناغ فیها ٍلی 

ولا یمنی بقتال عد و وان الأْمور تنقاد لد بغیر سّیف, وتَعبَد بامتحان 0 


پالخروج مَعَهٌ واختبارهم , لیتمَیْزوا بذک وتَظهَرَ سَرایرفم . 


قاستنقرهم الَیيةٌ صلی الله علیه و آله الی بلاد الوم . وقد یقت پماژهم . 
واشت؟ القبظ عَلیهم , قابطاً أکترْهم عَن طاعته ؛ رَغبَة هی العاجل , وچرصا 
عَی المَعيشه واصلاجها , وخوفا من شِدّه القیظ , وبْعد المسافه , ولقاء 
العَدّوٌ . تم نمض بَعصَهُم عَلی استثقال لِلتّیوض , وتحلفَ آخرون . 


ولا آراة سول اللّه صلی الله علیه و آله الخُروحَّ استخلّفت میالفومننت 
علیه السلام فی آهله ووّلدو وآزواجه ومهاجره 4 وقال لد : ««یا علو , 
المدیته لا تصلع لا بی آو یک» ؛ وذلِک 4 علیه السلام لب کبت اب 
الاعراب , وکثیر من آهل مَکة ومن حولها مِمّن غزاهم وسَقک دماعقم , 
فاشفق ان َطلبُوا القدیتهة عند تانه عنها وخصوله ببلاد الوم ۷ تحوها , 

قعنت امن توا من تقیی ها که کي وی من تم ور« وایداء 
القساد فی دار هجرّته , وّالّحَطّی الی ما شین هل ومکلفیه 


وعَلِمّ علیه السلام اه لا یوم مَفامَةٌ فی ارهاب العَدْوٌ وچراسه دار الهجزه 
وجیاطه من فیها الا آمیة الغو‌نین علیه السلام . قاستحلقة استخلافا ظاهرا 





ِِ ۱ 


وم من قرهوب پ۵9«۰«۰«(«ِ ۱ ِِِ علیه السلام ی بمال2 اه 
والدّعه بِمُقامه فی آهله , وتکلف من خر مِنهْمْ المشاقّ بالسَفَر وَالحَطر . 


قارجفوا به علیه السیلام , وقالوا آم یَستخلفة رسول ال صلی الله علیه و 
آله اکراما واجلالا ومَو؟ة , ولتما حَلقَهٌ استنقالاً له . قَتَهَتو بهدا الارجاف 
کتهتِ فُریش لین صلی الله علیه و آله یالجتّه تاره , وبالشعر آخری . 
وبالسُحر مَرّهٌ , ویالکهاته آخری بل ای ی یو 
القنافقون ض ما آرجفوا به علی آمیر الفْوّمنین علیه السلام وخلاقة . وان 
الب صلي الله علیه و آله کان ام اللاشن بامیز القومنیق علیه الشلام.: 
قکان هو أَحت الناس الیه اش ام عنده ,؛ داح ارم لدیه . 


قَلَمْا بل آمیر المَوَمنينَ علیه السلام ارجاف المنافقین یه , آراة ۱ 
واظها قضیختهم قلجق بالیٌ صلي الله علیه و آله . , فقال : با سول اللٍ 
اس ام ارجع با خی الی مکانک قاق العدینه دتم 


ِِ 


الا بی آو یک , قأنت خلیقتی فی آهلي ودار هجرتی وقومی , اما ترضی 
تکون مثّی بَمنزلههارون من موسی لا لا تبوة بعدی ؟ (3) . 


[- ارت الطبری ی , السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 
36 

2- .المَعَتّه : الجنایه , والأذی (لسان العرب : ج 4 ص 556 «عرر») . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 134 . 


ص : 401 


1 مام صادق علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از ابن اسحاق , 
درباره حرکت پیامبر صلی الله علیه و آله برای جنگ تبوک :پیامبر خدا , 
علی بن ابی طالب علیه السلام را ها ی 
فرمان داد که در میان آنان بماتد و سباع بن عرفطه از قبیله بنی غفار را 
به جای خود بر مدینه گذاشت . 


خوارشمردنش بر جای ننهاد ! 


چون منافقان اين را گفتند, علی علیه السلام سلاحش را برگرقت و بیرون 
آمد تا در «جرف» به پیامبر خدا رسید و گفت: ای پیامبر خدا! منافقان 
پنداشته اند چون که تو با من سرسنگین شده ای و مرا به چیزی نگرفته ای 
, مرا در مدینه نهاده ای ! 


بساخش ضلی: الله غلبم و ال فرموی تروش کفتم اند که رم مرها مار 
نبودنم [در مدینه ] تو را بر جای خود نهادم . پس بازگرد و جانشین من در 
خاندان من و خاندان خودت باش . (1) ای علی ! آیا خشنود نمی شوی که 


تو برای من همچون هارون برای موسی باشی , جز ان که پیامبری پس از 
من نیست ؟» . 


علی علیه السلام به مدینه بازگشت و پیامبر خدا به سفرش ادامه داد 
۰ ممام صادق علیه السلام :الارشاد در جنگ تبوک : خداوند که نامش 
مبارک و بلند باد , به پیامبرش وحی کرد که خود او به اين جنگ برود و 
ای ی ی وکا ور 

0 ۳۹ 0077 
رام او خواهد شد و فرمان خروح , تنها برای آتضودن اصحاب اوست تا 
فرمانبردار و نافرمان؛ از هم جدا شوند و آنچه در نهان"دارند؛ اشکار شود 


پیامبر صلی الله علیه و آله از آنان خواست که به سوی سرزمین روم 

حرکت کنند , در حالی که میوه هایشان رسیده بود و گرما بر آنان سخت 
کته بود . از اين رو , بیشتر آنان به جهت بردن سود نقد محصولات , 
در تامیه: ق اصلاه زندگی . دلهره از شدّت گرما و دوری راه و 
برخورد با دشمن , از فرمان ایشان , سر باز زدند. 


سپس گروهی او انان با نان خانی و دشواری به پا خاستند و گروهی هم 
تخای کر وت . 


چون پیامبر خدا اراده رفتن کرد , امپر مومنان را به جای خود در میان 
خاندان و فرزندان و همسران و هجرتگاهش (مدینه) گمارد و بدو فرمود: 
«ای علی ! مدینه جز با من یا تو سامان نمی یابد»: زیرا پیامبر صلی الله 
علیه و آله از نت های ناپاک سرانِ مشرکان و بسیاری_ از مردم مگه و 
اطراف آن که با آنان جنگیده 8 وتان ريخته بود , آگاه بود و بیم آن 
داشت که چون از مدینه دور شود و به سرزمین روم برسد , آنان مدینه را 
بگیرند و پا حادثه دیگری بیافرینند و تا کسی در مدینه نمی بود که جای او 
را بگیرد , از جنایت آنان و تباهکاری در هجرتگاهش و وقوع پیشامد ناگوار 
, کس دیگری در ترساندن دشمن و حراست از هجرتگاه (مدینه) و 
پاتبداری از ,ساکنان: ان.»عای اف را تمی. کیرد پس آشکارا ارجا 
خود نهاد و به امامت او پس از خود , تصریح کرد . 


و این , در روایات بسیاری آمده است که جون منافقان دانستند پیامبر خدا| 

, علی علیه السلام را به جای خود بر مدینه گمارده است , بر او حسد 
رده وهای وس ازور رفن باس ضای الم یو له یز آنان 
اس وا ی 
تواتد ذر آن طمع کند . 


پس این ناراحتشان کرد ؛ چون انتظار داشتند که علی علیه السلام با پیامبر 
صلی الله علیه و آله بیرون برود تا به آرزویشان برسند : یعنی تباهکاری و 
خر و ات ی ی و ی ی 
نبودن نگهبانی که از او بترسند و بهراسند . آنان بر راحتی و آسایش او و 
غنودنش در برٍ زن و فرزند , در برابر سختی و مشقت های سفر و خطر 
برای کسانی که بیرون رفتند , رشک بردند و برایش شایعه ساختند و گفتند 
: پیامبر خدا , او را نه از روی گرامیداشت و بزرگداشت و محبّتش , بلکه 
از روی سرسنگینی , بر جای نهاده است ! 


با این تفا هرمع بش ا وتا وه واه رت هرا ری از 
علیه و آله با اوصاف جنون و شاعری و سحر و کهانت , بهتان می زدند , با 
آن که می دانستند که او این گونه نیست و بر خلاف آن است . منافقان 
ندبته نیز می دآتشتند که آمیر مومنان:: ته: ان است که آنان: شانع: کردم اند 


2 2 " 
پربهره ترین و برترین مردم نزد اوست . 


چون شایعه منافقان به امیر مومنان رسید , به قصد تکذیب و آشکار کردن 
رسوایی ایشان ۰ به پیامبر صلی الله علیه و آله ملحق شد و گفت : ای 
پیامبر خدا ! منافقان می پندارند که تو مرا از روی سرسنگینی و نامهربانی 
بر جای نهاده ای ! 


پیامبر خدا به او فرمود : «ای برادر من ! به جای خود بازگرد که مدینه جز با 
من یا تو سامان نمی یابد . تو جانشین من در خاندان و هجرتگاه و قوم من 
هستی . ایا خشنود نمی شوی که برای من همچون هارون برای موسی 
باشی , جز ان که پیامبری پس از من نیست؟» . 


1- .آن گونه که دیگر نقل های واقعه نشان می دهند , امام علی علیه 
السلام جانشین پیامبر صلی الله علیه و اله در میان همه مردم مدینه بوده 
است و نه فقط خاندان خودش و پیامبر صلی الله علیه و آله . برای آگاهی 


ص: 402 


ص: 4103 


ص: 404 


ص: 4105 


ص: 06 


الفصل الثانی عشر : عده بعثات هامّه12 / 1البَعتُ لکسر 
الاصنام10079 ,امام صادق علیه السلام :الارشاد فی ذکر وقایع ما بعد 
غزوه ختین, 4 کم نا لالتبث ضلی الله علیه و ال اتفسه الی الطاتف 
فحا اب امیر الموْمنینَ علیه السلام فی یل واه آن با 
«ِ کل صتم وَجَدَهُ . فخرج حَنّی لفیتة خَیل حنعم خثعم فی جمع کثیر 
قترر له رجْل من القوم بقال لَة : شهات , فی عتش الطبخ , ققال : قل 
من بارز ؟ ققال امیژ المْوْنین علیه السلام : من لغ ؟ قلم یقم احَدٌ, ققام 
الیه آمیژ المَومنین علیه السلام , فوَئبِ ار 0 بنْ الرّبیع روج بنتِ 
سول ال صلی الله علیه و آله قَقال : تکفاة ایا | لامیژ . . فقال : لا , ولکن 
ان فتلث قانت عَلّی الّاس فا لته امد انم علبه الما وه قول 


۳ 


ی لا 
ان علی کل رئیس حفقا 
آن یُروی الصَعد (1) آو تدَفا 


نم ضویگ ققلة , وقضی. فی تلک الکیل عتن. کشتو الاصنام::.وغاد ال 
زسول ال صلی الله علیه و آله وقو فحاص اه الطایف ,فلا را ال 
صلی الله علیه و آله کر ِلقتح , واحَدٌ بیده قحْلا به , وناجاة طویلاً . (2) . 


1- .الصعده : القناه (لسان العرب : ج 3 ص 255 «صعد») . 
2 .الارشاد : ح 1 ص 152 , اعلام الوری : جح 1 ص 234 , المناقب لابن 
شهر اشوب : جح 3 ص 144 نجوه . 


ص : 407 
فصل دوازدهم : چند مأموریت مهم 
2 از مامور سا شوت معط 


فصل دوازدهم : چند ماموریت مهم 12 / 1ماموریت شکستن بت 
ها9906.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به ابن عباس ) الارشاد در ذکر 
اد ام ۲ سامت ای لسن له و وم ید 
سوی طائف حرکت کرد و آنان را چندین روز در محاصره داشت و امیر 
موّمنان را با گروهی از سواران روانه کرد و به او فرمان داد که هر چه از 
آنا ر جاهلت یافت , نابود کند و هر بتی دید , بشکند . 


علی علیه السلام حرکت کرد تا به گروه فراوانی از سواران قبیله خثقم 
برخورد و مردی از انان به نام شهاب , در تاریک و روشنایی صبح بیرون 
امد و مبارز طلبید . امير موّمنان فرمود : «چه کسی به رویارویی اش می 
رود؟» . 


ی 0 ۱۱ 
سرانجام , ] یکی از ما با او مقابله می کند و نیازی به میدان رفتن تو 
۷ 0 کل کر و ۳0 
شدم , تو فرمانده لشکر باش» . 

پس امیرمومنان به مبارزه اش درآمد و چنین می خواند: 

«بی گمان , بر عهده هر رئیس , این وظیفه است 

پا نیزه اش را سیراب کند يا رد و کوبیده شود» . 

پس بر او ضربه ای زد و وی را کشت و با سواران همراهش رفت و بت ها 


. چون پیامبر صلی الله علیه و آله او را دید , برای پیروزی اش تکبیر گفت 
و دستش را گرفت و با او مذت زیادی در خلوت به نجوا پرداخت . 


ص: 09 


2 / 2البعث لِتَأدِبه خساراتِ بنی جُدَیمَهَوچُه رسول اللّه صلی الله علیه و 
اه هم هس امس ادلی را تسه ام یاه یهن 
عامر . وکان خالد یُکنْ حقدا قدیما لهذم القبیله , فقتل نفرا منهم ظلما 
وعدواتا , ومتوا بخساثر . فتبواً رسول اللّه صلی الله علیه و آله من هذه 
الجریمه الشنعاء , وآمر علیا علیه السلام آن یذهب الیهم , ویعوضهم عما 
تکبّدوه من خسائر . ویدیهم بنحو دقیق . فاَدّی علیه السلام المهمّه مراعیا 
غایه الدقه فی تنفیذها , وحین رجع آثنی النب صلی الله علیه و آله علی 
عمله , وأکد 2 


0,رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام نبَقت 
سول اللّه صلی الله علیه و آله خالِدَ بق الولیدٍ حین افتتح مَکَة داعیا , ولم 


تبقنة قاتا . وققة قبائل من العرب ؛ شیم بم خصو , ومدلخ بن مَرّة , 
فوطنوا نی جذيقة بن عامر بن عَبدٍ مَناة بن کناتة . قَلَمّا ره افو َحَدُوا 


السثلاح , ققال خالذ : صَواً السلاع, قاِنّ الاسَ قد أسلموا... قَلَمّا وَضَغوا 
الرتلا مر بهم خالة عند ذلِک , قکیفوا , 2۶ رصم علی السیف , قعتل من 
قتل منهّم . 


( رقع تیه [لی السماء 
قا : للم نی بر | الیک 2 صَنَع خالذٌ بن الولید .. 


نم دعا رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله عَلِی پن آبی طالیب رضوانْ ال 
علیه ققال : یا علو , اخرج الی هلا القوم قانظر فی آمرهم , واجعل ۳ 
الجاهلیه تحت قدمیک . قخرح علین خی جاءهم و مَعَهْ مال قد بَعت به 


7 


تنتول ال صلی الله علیه ۲ 1 9 ی (2) هم لدماء وما أصیتَ هم ین 
ولا مال [ ِ هه و 1 


ققال هم لیا بضوان اه علیه حین قرغ منهم : قل بَقی کم بقیّه من دم 
آو مال لم یود لکم ؟ قالوا : لا ۰ قالَ : قاّی آعطیکم هذو البق من هد 
الما . احتیاطا لرّسول ال صلی الله علیه و آله ما لا بعلَمْ ولا تعلمون , 
ققعل , ثم رَجَع الی سول اللّه صلی الله علیه و آله , قَأَخْترَهْ الحَبرَ , قَقال 


ضبت واحسنت . 


قام سول اللّه صلی الله علیه و آله قاستفتل القبله قانما شاهرا د, 
حتی یه لیری ما تحت منکبیه , یقول : «اللهٌَ ای آبرا الیک ما صَتع خال 


3 


1- .الأمالی للصدوق : ص 237 ح 252 , الخصال : ص 562 , بجار الانوار : 

ج 21 ص 142 ح 5 ؛ تاریخ الطبری : ج 3 ص 67 , السیره النبویه لابن 

هشام : ج 4 ص 71 . 

2- .ودَیث القتیل ۱۳ دیته (لسان العرب :ج 15 ص 383 «ودی») . 

3- .هی الناء الذی یَلغْ فیه الکلب ی اه کی زر بسا هآ 

ِ قیمه ِِِ 1 ارت : ج 8 ص 9 «ولغ») . 

تاریخ الاسلام هب 0 
ختیف , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 620 کلاهما نحوه وراجع الطبقات 

الکیری : ج 2 ص 147 والمغازی : ج 3 ص 875882 . 


ص: 109 


2 / 2مأموریت پرداخت خسارت های بنی جذیمهپیامبر خدا , پس از فتح 
که ک ‏ ا ۱ ۳2۲ ۳ 392 
سرزمین آنان گسیل داشت . ولید که از آن قبیله , کینه ای دیرین به دل 
داشت , ستمکارانه , تنی چند از آنان را کشت و در اين ماجرا , خسارت 
هایی به آنها وارد شد . پیامبر خدا از این جنایت ننگین , بیزاری جست و به 
علی علیه السلام مأموریت داد تا به میان آنان رفته , خسارت و خون بهای 
افراد را به طور کامل بپردازد . علی علیه السلام , اين مأآموریت را در 
ات دنت ها سا وتا نا کم , پیامبر خدا ب کار علی علیه 
السلام را بسی ستود و با جملاتی بلند و ارجمند , بر جایگاه والای وی در 
هدایت امّت و راهنمایی مسلمانان ور تدم کید کرو 


آ و ۵9۰۰ تن ی 2 


هایی از عرب , مانند سلیم بن حصور و مدلج بن مژه به قصد دعوت ژآبه 
اسلام ] (و نه برای جنگ) فرستاد . 


آنان , درمیان قبیله بنی جذیمه بن عامر بن عبد مناه بن کنانه قدم نهادند و 
چون آن قبیله , خالد را دیدند , سلاح برگرفتند ؛ اما خالد گفت : سلاح 
بگذارید که مردم [همراه من ] مسلمان اند .. 


چون آنان سلاح بر زمین گذاشتند , خالد فرمان داد تا آنان را در بند کشند و 

سیس به تیغ شمشیر سپرد و شماری از آنها را کشت . همین که این خبر 

به پیامبر خدا رسید , دستانش را بخ آنسفاز بلند کرد و فرمود : «خدایا ۱ 
اون وان کر امن راشف خی 


سین امس وا دی بو این طالب وارضها ن رخا بر اوام فرا خمانه 
و گفت : «ای علی ! به سوی این قوم, حرکت کن و در کارشان بنگر و 
رسوم و کارهای جاهلیت را زیر پا ینه» . 


پس علی علیه السلام حرکت کرد و با مالی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
همراهش کرده بود , نزد آنان آمد و خون بها و خسارت های مالی آنان را 


پرداخت تا آن جا که خسارت کاسه آبخوری سگان را نیز ادا کرد و هی 
خون و مالی نماند , جز ان که جبران کرد و بخشی از مال هم باقی ماند . 


غلی:رصوان.خدا بر اوتباد مسفن از اتمام کان به ابان فرمود ایا کون ها 
یا خسارتی باقی مانده است که به شما پرداخت نشده باشد؟» . 


لس 
گفتند : نه . 


فرمود : «#من این مال باقی مانده را : نیز نیز از سر احتیاط و از جانب پیامبر 
صای اا ع امه ها و سا ار که ای 
نه شما» . 


یی کار تسام ماد هیارک امعم الا کته 
سای کار اه ام سای لتق مه اف ود کار را 
درست و نیکو گزاردی» . 

سپس پیامبر خدا برخاست و رو به قبله ایستاد و دستانش را چنان بالا برد 


که زیر بغل هایش دیده می شد و سه بار فرمود : «خداپا ! من از انچه 
خالد بن ولید کرده , در پیشگاه تو بیزاری می جویم» . 


ص: 410 


2 ۸ د3البِعتٌ الی فلس ()11 9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
الطبقات الکبری یقت ترسول له صلی ‏ الله علیه و آله عِتّ بن ابی طالب 
فی خمسین ومائه رَجُلٍ من الانصار , علی مائّه تعیر و خمسین فرسا »رومَعةهٌ 
رای سوداء ولواء أیتَصنْ [لی القلس لتهدمة , قشلا الغازة لي مَحَلهٍ آل 
حاتم مَع القجر , فهَدَمّوا القلس وحَتَبوةٌ , وقلژوا یدیم من السّبي وَاللَعم 
والشاه . وفی آلسّبي أخث عدو بن حایّم , ورب عدط ٍلی الشام . (2) ۰ 


1- .قلّس اما تا ی ان هه وهی سس البلدان : ج 4 
2 

2- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 164 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 624 
نحوه وراجع المغازی : جح 3 ص 984 . 


ص؛ 411 
2 سا ره وه شوه را 


2 / تشاخوریت. یم فتی. ناس 9911/1 آمام غلی خلیه. الشسلام.( در 
ی ی ی الکبری زپیامبر 

, علی بن ابی طالب علیه السلام را با صد و پنجاه تن از انصار , سوار 
ی وس او تا ی ۳ب 
فرففات ار را نی کید 


پس صبحٌّ هنگام به جایگاه قبیله حاتم هجوم بردند و بت فلس را نابو د 
کردند و با دستانی پر از اسیر و شتر و گوسفند بازگشتند که در میان 
اسیران , خواهر عدی بن حاتم نیز بود و عدی خود به شام گریخت . 


اش ما خلفی متام ی در رزیت تجد مود که فییله ف تم ان 
عبادت می کردند (معجم البلدان : ج 4 ص 273) . 
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2 ,/ 4البَعث لاءعلان البراعء من العُشرکیتانْ آیات البراعه . واعلان الاستیاء 
من الشرک والصنمیّه , ولزوم تطهیر آرض الوحی من معالم الشرک , کل 
ذلک بعد شن. آعم. التصول کی الناریخ ااسلاست . .فعد. بزلت. سره 
«براعع» في موسم الحجٌ سنه (9 ه ) وکلف آبوبکر بقراءتها علی الحیٌاج , 
مع بیان یتألف من آربع موادٌ , وتوجّه آبوبکر الی مکّه , لکن لم یمض علی 
تحژکه لا وقت قصیر حتی هبط الوحی مبلغاً اثبت صلی الله علیه و آله آن 
: «لا یوّدذی عنک 1 آنت آو رَجْل منک» . قدعا غلا علیه السلام و آخبرم 
بالأأمٍ , وأعطاه راحلته وآمزه آن: بقل قمن تز که المدینه , ویاخد السوره 
شنم انم بگن , ویقرآها علی الناس فی حشدهم الغفیر یوم العاشر من ذی 
الحه . وهکذا کان . فاضیفت بذلک منقبه آخری الی مناقبه العظیمه . 
وثبت للأجیال والأعصار المختلفه سلفا اه من النب صلی الله علیه و آله , 


۱ 


مام علی علیه السلام :لمّا ترلت 


ِ 2 " 
کش آبات من ترا علی النی صلی: له علیه و له , ای صلی الل 
۱ 5 


علیه و آله با کر قَبَعتَهْ بها لها علی آهل مَکة , تم عانی التبم صلی 
الله علیه و آله فقال لی : آدرک آبا بکر قحیتما لجقتة قَحْذ الکتاب منة , 
قاذقب به الی آهل مَكة قَاقراأه علیهم . قَلَحقثّة بالجْحقه , قَأَحَذِتْ الکتاب 


۱ لي لت صلی الله علیه و آله ققال : يا رسول ال , 
و ی‌۶؟ :۱ ولکنٌ جبریل جاءنی فقالَ 2 لن بو عنک الا 


1- .راجع الفدیر : ج 6 ص 338350 , فقد جمع المولف الطرق المختلفه 
لهذا الحدیث , وذهب الی تواترها المعنوی . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 318 ح 1296 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
ج 2 ص 703 1203 , تاریخ دمشق : 42 ص 348 ح 8929 کلها عن 
حنش , الطبقات الکبری : ج 2 ص 168 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 122 و 
3 الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 644 , المغازی : ج3 ص 1077 , 
السیره النبوبه لابن هشام : ۳ 4 ص 190 والخمسه الأخیره نحوه وراجع 
الأمالی للمفید : ص 56 ح 2 وشرح الاأخبار : ج 1 ص 304 ح 284 
والمناقب للکوفی : جح 1 ص 473 ح 376 . 


ص: 413 
12 / # مامورجت برای اغلان مرافت از مشر کان 


2 7 .4فاههرنت برای اعلان برائت ب از نت کا زاب های برائت و اعلام 
انزجار از شرک و بت پرستی و پیراستن سرزمین وحی از جلوه های 
شرک , یکی از شکوهمندترین فصول تاریخ اسلام است . در هنگامه 
ار ال ی ار روا کرت و 
می شود که آن ایات را به ضمیمه قطع نامه ای چهار ماذه ای در اجتماع 
ره اه ی 
نرفته بود که پیک الهی فرا رسید و چنین ابلاغ کرد : [ پیام را] از جانب تو , 
جز خودت يا مردی از [ خاندان] تو نمی رساتد. پیامبر خدا , علی علیه 
السلام را فرا خواند و جریان را باز گفت و رکب ویژه خود را در اختیارش 
نهاد و دستور داد که به سرعت , مدینه را ترک کند و آیات [سوره برائت ] 
را از ابو بکر بگیرد و روز دهم ذی حجّه , در اجتماع عظیم مردم , بر آنان 
بخواند . چنین شد و یکی دیگر از عظمت های علی علیه السلام رقم خورد 
و همبری و همسانی علی علیه السلام با پیامبر خدا در پیش دید عصرها و 
نسل ها نهاده شد . (1) 


9 لامامٌ علیٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام :چون ده آیه از [ 
و اراس ایا اه واه یه ار ام ۱ 
تیه وله اه بکرسرا فرا خوانده افیا با آن آبه ها فرسا: ۲ آها را بر 
فزدم مکه وان » سس امین ضای الله علیه و آله مزا قرا خواند.و 
فرمود : «به دنبال ابو کر برو و هر کجا به او رسیدی , نوشته را از او بگیر 
و آن را به سوی مردم مکه یبر و بر ایشان بخوان» . 


در جحفه به او رسیدم و نوشته را از او گرفتم و ابو بکر به سوی پیامبر 
صای اه ی ی ی کت یا ار 


چیزی نازل شده است؟ 


فرمود : «نه. شا جبرتیل نزد من امد و گفت.: [ پیام از جانب تو را جز 
خودت يا مردی از [ خاندان آتو نمی رساتد» . 


۹1 ِ 2 .2۱ ی 
1- ک : الغدیر : ج 6 ص 338350 ؛ مولف , طریق 0 ین 
۳ جمع ات کرده و آن را «متواتر معنوی» دانسته ۱ 


ص: 414 


0شرح نهج البلاغه عن آبی روق مسند ابن حنیل عن آنس پن مالک 
ان رسول اه صلی الله علیه و آله تعت یتراعع قح آبی بکر الی اهل مه 
قال : تم دعاة قبعت بها عَلیْا , قال : لایبلغها الا تَجْل من آهلی 
(9919)1.امام علی علیه السلام ِِ الصحابه عن آنس بن مالک : 
سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله بَقت یتراعة مَع آبی بکر الی أهل مک , 


ک 


ِ لخلیقه تعت (لیه قََدَخْ , وقالَ : لایّذقث بها آا خل بین: آفل 


عفی. 7 وت ۰ (9920)2.شرح نهج البلاغه ( به نقل از آبو روق ) 
۱ ای را ۱ ان 
تتول الم ضلی الله علنه و الة بعت یراع الی ال عکه مع ان بکر ب 2 


آتتعة بعلی , ققال له : خذ الکتابِ قا مض یه الی هل مَکه قال قح 
وأخدث الکِتابِ منة, قانضر مرف آیو تکر وقو کنیب, »رققال یا سول ال : 
ا ‏ آآأح«أِ با اس ارگ آن نله آنا آو رَجْلْ من آهل 
92( سول اللهم صلی الله علیه و آله :مسند ابن حنیل عن پزید 
عن آبی بکر ی الّیتَ صلی الله علیه و آله بِعَهُ پتراعع لاهل مکة : 
اعد المام ۶ زر کی , ولا بطوف پالبیتِ غریان , ولا یدخل الجَنَة الا تفس 
مُسلمة , من کان ب ۱ سول اللّه صلی الله علیه و آله مُدّهْ َأجَلَةْ الی 
مَدیِه , وَاللهٌ بریء من تٌشرکین ورسولة . قال ن قسار بها تلائا . تم قال 
5 لحقة فرّذد عَلیت یا تکر وتلفها آنت . قال . 
لله علیه و اله ابو بکرٍ بکی , قال : 
قال : ما حَدّت فیک الا خی 0 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 564 ح 14021 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 
7ص 506 ح 72 وفیه «آهل بیتی» بدل «آهلی» , تاريخ دمشق : ج 42 ص 
4 ح 8917 و 8918 . 

و ی و06 وان سا 
4 ص 423 2 13213 نجوه وراجع السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 
90 . 

د ات امتر الفشين للنساتن ض ۱۸7 ور اب الا رات 
2 ص 384 عن یزید بن یثیع , تفسیر الطبری : ج 6 الچزء 10 ص 64 , 
تفسیر ابن کثیر : ج 4 ص 49 کلاهما عن زید بن یشیع وکلها نحوه من دون 
(سناد الیه علیه السلام وراجع تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 76 . 


4- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 18 ح 4 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 347 ح 
929 . 
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2عنه صلی الله علیه و آله :مسند ابن حنبل به نقل از انس بن مالک : 
پیامبر خدا تا ای ها را سم ی او 
سپس او را فرا خواند و علی علیه السلام را با آنها فرستاد [ و آفرمود : 
«آنها را جز مردی از خاندانم نمی رساتد» .9923.الامامٌ علوٌ علیه السلام 

:فضائل الصحابه به تقل از انس بن مالک : پیامبر خدا , ابو بکر را با [ آیه 
های ]برائت به سوی مردم مکه فرستاد و چون به ذو الجلیفه (1) رسید , 
در پي او فرستاد و او را بازگردائد و فرمود : «آن را جز مردی از خاندانم 
نمی برد»؟ . آن گاه , علی علیه السلام را روانه کرد 0۰ 0 ننه صلی الله 
علیه و اله :خصائص امیر المومنین به نقل از زید بن یثیع , درباره امام علی 
علیه السلام :پیامبر خدا , ابو بکر را به همراه [ ایه های آبرائت به سوی 
مردم مکّه فرستاد . سپس علی علیه السلام را در پی او روانه کرد و به او 
فرمود : «نوشته را بگیر و آن را برای مردم مکه ببر» . 


علی علیه السلام گفت : به او رسیدم و نوشته را از وی گرفتم . ابو بکر با 
دل تنگی باز گشت 0 * ای: بیاهتر خذا | ابا جبزی درباره من تازل. شندح 


است ؟ 


فرمود : «نه , جز آن که من فرمان یافته ام که يا خود , آن را ابلاغ کنم يا 
مردی از خاندانم» .10083.الامامّ الطادق علیه السلام :مسند ابن حنبل به 
نقل از زید بن یثیع , درباره ابو بکر : پیامبر صلی الله علیه و آله » او را با [ 
ایه های ابرائت به سوی مردم مکه فرستاد: این که هیچ مشرکی پس از 
این سال به حح نیاید ؛ برهنه ای به دور کعبه نچرخد ؛ جز انسان مسلمان 
به بهشت وارد نمی شود ؛ هر کسی با پیامبر خدا پیمانی دارد , فقط تا 
پایان مذتش مهلت دارد ؛ و خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند . 

پس از سه روز از حرکت ابو بکر , پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام فرمود : «به او برس و ابو بکر را به سوی من بازگردان و خود , آیه 
ها را ابلاغ کن» . 


علی علیه السلام چنین کرد . چون ابو بکر به نزد پیامبر صلی الله علیه و 
اله امد , گریست و گفت : ای پیامبر خدا ! ایا درباره من چیزی رخ داده 


است ؟ 


فرمود : «جز نیکی درباره تو رخ نداده است ال فرمان یافتم که آن را 
کسی جز خودم يا مردی از خاندانم ابلاغ نکند» . 


1- .ذو الحلیفه , در شش یا هفت میلی مدینه است و مسجد شجره و 
میقات اهل مدینه در ان واقع شده است (معجم البلدان : ج 2 ص 295) . 


ص: 416 


4 عنه علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین عن بن عمیر 
اللیثی أثث یداه ن غعر فتاه عن خلت رضی الله عنهقاتهزنی  ,‏ 


۱3 


فال » الا اع ی عم ی ۰ هط بت خسول الا ضلی الله یه و آله.فی 
الکشجد , وهدا تیث عل وضی الله عنه مان خسول الله صلی الله غلیه ,و 
آله بَقت آبا تکر وغقر بتراعع الی آهل مَکَة , قانطلقا , قّلذا ما پراکب , 
ققالا : من هدا ؟ قال : آتا عل , یا آبا تکرٍ ها الکتات الذی مَقک . قال : 
وا لب ۱ افال + والله ما علمت. لا خیرا أَحد لد الکتات قَدَهب به 
ورجة آبو تکر وققژ [لی القدیته. قال ها آنا یا سول ال ؟ ! قال : ما 
لکما الا حَیر , ولکن قیل لی قر ۳ 
(10080)2.آمام صادق علیه السلام :الارشاد :جاء فی قَصّه الیَراع : 
َقعها الب صلی الله علیه و آله الی آبی تکر لتنیة بها هد القشرکین : 
ما ساز عیر تعید ترل چبرئیل علیه السلام عَلی ای صلی الله علیه و آله 
ققال له : ان ال بُقرنک السّلام وتقول لک : لابَْدّی عنک الا آنت آو رجْل 
ینک . قاستدعی سول ال صلی الله علیه و آله علیّا علیه السلام وقال لد 
: ارگب ناقتی القضباء والحق ِ" فد توا مق دم عامض ها آلن 
مه » نانید عهه العشر کین البهم + ویر ابا کر ین آن شور مع رکای او 
برجع الَیَّ . 


کرت آمیژٌ المْوّمنین علیه السلام ناقة سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله 
العضباء , وسار حتّی لچق آبا بکر , قلَمّا راغ فزع هن لحوقه به , واستَقبلَة 
وقالَ : فیم جنت يا با السَن , سای مهی آنت آم لقیر ذلک ؟ ! ققال له 
ات العوو ین علیه اسلا : آن سول الله ضلی. الله علبه.و الة آقونی. آن 
لحقک قاقیض منک لیات من براعة وأنية پها عهد المُشرکین لبهم ؛ 
واموتق آن اخری تب آن تسیر عفی. اه کرعه یه فعال : بل ارحع لیم 


وعاد [لی التّبیهٌ صلی الله علیه و آله , قَلَمّا َحَلَ عَلّیه قالّ : یا سول اللّه , 
تک أهْلتتی لأمرٍ طالت الأعناق فیه ال , قلَما توگهث له زددتنی عَنة, ۳3 
لی , آترل فِی فُرآن ؟ ! ققال الب صلی الله علیه و آله : لا, ول الأْمين 
هط ای عن اللّه جل جلاله یه لایُوَدّی عنک الا آنت آو رَجْل منک , وعلی 
هلت ولا نی علی الا علم . (2)ز. 


13 


-‌ 


1 درک غلی العنهن تم دص نع 1578 


2- .الارشاد : ج 1 ص 65 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 126 عن 


ابن عباس نحوه وراجع تفسیر القمّی : ج 1 ص 282 وتفسیر العیاشی : ج 
2 ص 273 4 والمناقب للکوفی : ج 1 ص 469 ح 371 . 


217 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المستدرک علی الصحیحین به 
بقل ان سفیعبن فلز من :1 یت انبه تن عمش امدم و دربازم عای: > فد 
السلام از او پرسیدم . مرا نکوهش کرد و گفت : ایا برایت از علی علیه 
الفلام نکويم ۱ این خانه پیامتی دا در-شچه اس و اس حانه ناه 
السلام است . پیامبر خدا , ابو بکر و عمر را با [ ایه های ابرائت به سوی 
فردم فکمه فرسیایء رحانه کف شود رنه ای را جزدند . گفتند : این کیست 
1 


فرمود : «من علی هستم . ای ابو بکر ! نوشته ای را که با توست , بده» . 


گفت : برای چه ؟ ! 


فرمود : «به خدا سوگند , چیزی جز خیر و نیکی نمی دانم» . 


علی علیه السلام نوشته را گرفت و برد و ابو بکر و عمر به مدینه بازگشتند 
و گفتند : ای پیامبر خدا ! چه چیزی درباره ما [ رخ داده ] است؟ فرمود : 
«چیزی جز خیر نیست ؛ ولی به من گفته شد؛: ختین:بانشد که اازترا کست 
از جانب تو , جز خودت پا مردی از ۱ خاندان ] خودت ِ نکند» 
1-000۳092۰ ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الارشاد :در ماجرای برائت آمده 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله , آن (آیه های برائت) را ۳ 
تا با ان , پیمان با مشرکان را به کنار افکند . هنوز دور نشده بود که جبرئیل 
علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد و گفت : خداوند بر تو 
درود می فرستد و می گوید : «از جانب تو , جز خودت یا مردی از 
[خاندان ] تو [ پیام را آنمی رساتد» . 


پیامبر خدا , علی علیه السلام را خواست و به او فرمود : «بر عضباء , شتر 
من » , سوار شو و به ابو بکر برس و [ آیه های ارات ان دنت او بگیر و 
9 جر وکاب و پباید بای وق هن ار ردو 


امیر مقمنان بر «عضباء» , شتر پیامبر خدا , سوار شد و رفت تا به ابو بکر 
رسید . چون ابو بکر , علی علیه السلام را دید , هراسان شد و به پیشبازش 
آمد و گفت : اي ابو الحسن ! برای چه آمده ای؟ آیا همراه من می آیی یا به 
منظور دیگری آمده ای؟ 


امیر مومنان به او فرمود : «پیامبر خدا به من فرمان داده است که به تو 
برسم و آیه های برائت را از تو بگیرم و با آنها , پیمان مشرکان را به پیش 
خودشان بیفکنم و به من فرمان داده که تو را مخیر کنم که يا با من بیایی و 
یا به سوی او بازگردی» . 


ابو بکر گفت : به سوی او باز می گردم . به سوی پیامبر صلی الله علیه و 
آله بازگشت و چون بر او وارد شد , گفت : ای پیامبر خدا ! تو مرا برای 
کاری شایسته دیدی که بدان , گردن ها به سویم کشیده شد و چون به 
شوه اوه کم مارا ار روا سای ع ابا رسای از را 
درباره من نازل شده است ؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «نه ؛ اما جبرئیل امین از سوی خداوند 
کح فص آمین ان وید وفنت: از جانب تو , جز خودت يا مردی 
از خاندانت [ پیام را آنمی رساتد و علی از من است و جز علی از جانب 
من ابلاغ نمی کند» . 
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100863 .امام ,صادق علیه السلام : تاریخ دمشق عن ابن عباس : بینا نا عع 
ی از قال لت" 


َبّاس , ما أَحسبٌ صاحبک الا مقظلوما ! قَقَلتْ : 5 ید طلتتة اس 
المَوُمنینَ نین ! ! قال : قانترغ ده من بدی , , وتقر وی همهم وم وف خی 


لد ز ال تن این اس با اس اما ا نصا ی . 
قْلث واه ها استصقرخ سول ال صلي الله علیه و آله حین أرسَلَة 
واحخ آن یَاخْدٌ تراعع ین ابی بکر قیقرآها علی التّاس ! ۱ فسَگت . (1)راجع 
ی 550 اعضر. تن الخطاب] .اریمس <ح 22ص 344 3410 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 349 , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 45 وفیه 
«ما استصغره الله » و جح 12 ص 46 وفیه «ما استصغره الله ورسوله» , 
کنز العمال : جح 13 ص 109 ح 36357 ؛ الدرجات الرفیعه : ص 105 کلها 
نحوه وراجع فرائد السمطین : جح 1 ص 334 ح 258 . 
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5 الامامْ علودٌ علیه السلام :تاريخ دمشق به نقل از ابن عبّاس : د 
ی تا 
می رفتیم , به من گفت : ای آبن عباس من ریق زا جوم م7۳ 
گفتم : ای امیر مقمنان ! پس حق غصب شده اش را , به او با زگردان ! 


دستش را از دستم بیرون کشید و از من دور شد و زیر لب زمزمه ای کرد 


سپس ایستاد تا به او رسیدم . به من گفت : ای ابن عباس ! این گونه می 
بینم که مردم , رفیقت را کوچک شمردند . 


گفتم : به خدا سوگند , پیامبر خدا , او را کوچک نشمرد , آن گاه که او را 
فرستاد و به او فرمان داد که [ آیه های آبرائت را از ابو بکر بگیرد و بر 
مردم بخواند! 


ور ها کر که دص و عرش شاه 
ج 42 ص 344 349. 


ص : 420 
بررسی و تحلیل 


بررسی و تحلیلعلامه طباطبایی رهمه الله در بررسی و تحلیل روایاتِ 
فریط به اغذ ام اقام غلی علبه اسلا پراش اعلان برانت از مسر کان ی 
نویسد : اژ روایات فراوانی که درباره ماجرای فرستادن علی علیه السلام 
و عزل ابو بکر نقل شده است , به روشنی دانسته می شود که سخنی که 
ی ی اما ی رب :۱ 
یودٌی عنک الا آنت آو رجل منک . (1) نیز پاسخ پیامبر صلی الله علیه و آله 

به ابو بکر که از علت عزلش پرسیده بود , همان چیزی بود که خداوند 
بخان وحن کردیا این تسخن که به همان مغنا ست : لا یودی عتّی الا آنا آو 
رجل مثی . (2) و در هر حال , آن سخن , مطلق , فراگیر و شامل ابلاغ 
وا ای اس ات ی ی 
داند کست از سای ام ان را الا کند ه میج دلیل. تقلی یا عبر ان وحود 
تذارد که این کم باه ابلاغ سرانتم اختصاض‌ دهد رخفه آنتجت. که منم 


از برهنه طواف کردن بر گرد کعبه و جلوگیری از حج 


۴ .از جانب تو , جز خودت با مردی از [ خاندان ] تو , ابلاغ نمی کند (مسند 
1 ص131 , مجمع الزوائد : ج 7 ص29 فتح الباری : ج 8 ص 
41). 

2- ان خانت من , جز خودم يا مردی از [ خاندان ] من , ابلاغ نمی کند 
(مسند احمد : ج 4 ص 165 , سنن الترمذی : جح < ص 300 ح 3803 , 
علل الشرائع : ص 189) . 


ص: 421 


گزاردن مشرکان پس از آن سال و نیز تعیین تکلیف پیمان های مدّت دار و 
بی مدّت , همگی احکام الهی ای بودند که درباره آنها آیاتی نازل شده بود . 
پسن‌دچه فعنایی جارت که انلاع برخی: او آنهانیا به انق نکر وابلاع‌جرانت را هه 
ابو هریره مربوط بدانیم (حال یا به تنهایی و ها 
علیه السلام گرفت) و او نیز همه آنها را جار بزند تا آن جا که صدای او هم 
بگیرد؟ و اگر اين کار در اين حال برای ابو هریره جایز باشد , چرا برای ابو 
بکن تباشد؟ اری , برخی مفشران (مانند ابن کثیر و همگنانش) در این جا 
وجهی تراشیده اند تا مضمون این روایات را توجیه و سیس ابید کف هن 
ان ات میاه دلب الا نا امش هی وم ابا ات 
است و دیگر احکامی را که علی علیه السلام ندا می داد , شامل نمی شود 
ها هصر ی اللف علیه هلف ات ان سر ی فلت الساض رای اباخ آد 
های برائت [ که در بردارنده نقض پیمان با مشرکان بود] در میان حاجیان 
برگزید که بنا بر عادت عرب , جز کسی که پیمان را بسته يا مردی از 
خاندانش , آن را نقض نمی کند و رعایت این عادت جاری عرب , باعث شد 
تا پیامبر صلی الله علیه و آله ابلاقیه برائت را که در آن نقض پیمان ‏ 
مشرکان بود , از ابو بکر بگیرد و به علی علیه السلام که مردی از 
خاندانش بود بدهد تا بدین وسیله , سئثت عرب را حفظ کند . اینان گفته 
اند این ومعتای کفتف پنامو ضلی ال علیهو له یه آنوبکز انسشت که جون 
شید آخپاهن دا ابا نارس ری بازل ده آست ی مد درم 
" ولی از جانب من , جز من يا مردی از خاندان من ابلاغ نمی کند» . یعنی 
من تو را عزل و علی علیه السلام را نصب کردم تا ستّت جاری عرب را 
حفظ کنم . کاش می دانستم که از کجا مفروض, گرفته اند سخنی که 
جبرئیل علیه السلام فرود آورد : «ّه لا یوْدّی عنک الا آنت و رجل منک» , 
منحصر به ابلاغ نقض پیمان است و معنای دیگری ندارد , در حالی که هیچ 
دلل خن فنفلی ای و انن اتحصار کسست و ام اشارا عی مات 
که هر چه ابلاغش بر عهده پیامبر خداست , جایز نیست که کسی جز خود 
هو با مرتق. از حاندا یش ند ابلاع آن 
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بپردازد , خواه نقض پیمان با مشرکان باشد همان گونه که در برائّت بود یا 
حکم الهی دیگری که ابلاغش بر عهده پیامبر صلی الله علیه و آله است و 
اين , غیر از دیگر رسالت های پیامبر صلی الله علیه و آله است که ابلاغش 
وظیفه شخص ایشان نیست , مانند نامه هایی که به پادشاهان و امّت ها و 
اقوام گوناگون فرستاد و آنان را به اسلام دعوت کرد و يا دیگر نوشته هایی 
که در امور دینی و حکومتی مردم به وسیله آفرادی از میان مسلمانان به 
سوی آنان می فرستاد . تفاوت آشکاری میان این گونه امور , و برائت و 
احکامی مانند ان استت: ترا قضمون. یه هاق برائت و احکامی مانند : 

نهی از برهنه طواف کردن و ماو بات حج گزاردن مشر ان پس از آن 
سا , احکامی الهی بودند که به تازگی نازل شده و هنوز تبلیغ و بیان نشده 
و به مخاطبان اصلی فی نیزر کان که و حاجیان غیر مسلمان ,؛ , نرسیده 
بودند و رسالت الهی ابلاغ اين گونه احکام , به عهده شخص فرستاده 
خداست ؛ و پیامبر صلی الله علیه و آله ثنها در مواردی به اعزام اشخاصی 
برای تبلیغ اکتفا می کرد که از بیان اوّلیه آن احکام و ابلاغ به کسانی که 
می توانست به آنها برساند , فارغ شده بود (مانند دعوت به اسلام و احکام 
و فرمان های دین) و می گفت : «حاضران به غایبان برسانند» . پیامبر 
صل الله غلیه.و: 2۱ : , چون در ادامه رسالتش به دعوت کسانی روی اورد 
که اطمینانی به رسیدن دعوتش به آنان نبود و يا مجژد رسیدن , آأثر 
نداشت و باید با ارسال نامه و یا پیک به شأن او توجّه و از او دعوت 
خصوصی می شد , از ارسال پیک يا نامه بهره می گرفت , همچنان که در 
دعوت, فرمان روایان انجام شد . و محقق منصف باید در سخن «لایوّدذی 
غبی الا آنت اه رحل هنک تیک سرد ویر | فید <از جات نو آور ده و 
آگفته است : «ابلاغ نمی کند از جانب تو , جز تو» و نگفته است : «ابلاغ 
نمی کند جز تو يا مردی از تو» تا اشتراک در رسالت را برساند و نیز نگفته 
است : «ابلاغ نمی کند از تو مگر از تو» تا رسالت های دیگری را هم که به 

هر مومن شایسته ای می داد , شامل شود؛ زیرا مفاد سخن «لایوذی عنک 
الا انت اه رل یه آن ات که‌رسالت هانی: که یه 
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عهده شخص توست , کسي جز تو نمی تواند ادا کند , مگر مردی که از [ 
خایدانه وراد ی نی اه بر دم وتا ند ایلع آخایه گام : 
جز مردی از [ خاندان ] تو نمی تواند جانشینت گردد . کاش می دانستم چه 
چیزی آنان را به اهمال در فهم وحی الهی «لایودّی عنک الا آنت آو رجل 
منک» که سخن خداست و جبرئیل علیه السلام آن را بر پیامبر صلی الله 
علیة و اله تازل کردم , کشانده است و گفته اند :-«ستت جاری عرب بود 
که پیمان را نقض نکند , جز همو که پیمان را بسته پا مردی از خاندانش» . 
سنتی که خبر و اثری از آن در وقایع و جنگ های آنان نیست , جز همان 
ری کاس کر رها ۳ نت کته وید کالما شمیت داوه 
است . به علاوه , اگر این سئثت عربی جاهلی هم وجود داشته است , چه 
اعتباری در اسلام دارد؟ و چه بهایی نزد پیامبری دارد که هر روز , سئتی از 
جاهلیت را نسخ و هر از چند گاه , عادت قبیله ای را نقض می کرد و این 
0 و عادت های سودمند نیز نبود تا نقض 

؛ بلکه یک سلیقه قومی بود و بیشتر به سلیقه اشراف می مانست 
بای له له ورف و کنان کت ار گنه که زرم 
تویسان .می کویتد , فرفود ۰« آگام: با شیذ اه اشراف ری ها خون بای را 
که اذعا شود , زیر پا نهادم , جز صیانت و نگهداری کعبه و سقایت و آب 
رسانی به حاجیان را» . همچنین ما ی رت رو و را 
پیامبز خدا از آن غفلت ذاشته اسشت؟ و یا آنترا از یاد برده و آیه ها را به 
ابو بکر داده و روانه ۳ ۱ 0 زب 7۳ 
بصصد تری ور فا ممصلی الا عله .و آله ان راز از تاد رده نود 
باد آورده است و با یکی از اصحاب به یادش آورده که چه امر واجبی را 
پاش ات کرو است بت انیت کمسامیر صلی الله له ماه امن 
والای مکارم اخلاقی و رعایت دوراندیشی و حسن ند بیر است ؟ و چگونه 
مهن ات کم‌ایزتادامد ان (با یر یس ار خروم هنکن ار ان 
نکته مهم که به طور عادی از ان غفلت نمی شود , غافل مانده اند ؟ ! مانند 
ان 
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است که بگوییم : جنگجو , سلاحش را فراموش کند! و آيا به وحی الهی بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله واجب بوده است که این سئت عربی را نقض 
نکند؟ و آبا آن.+ یکن از احکام شرعی ذر این زمینه. است و خرام است. که 
حاکم مسلمان , پیمانی را به دست غیر خود يا کسی از غیر خاندانش نقض 
کند؟ این حکم , چه معنایی دارد؟ آیا حکمی اخلاقی است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله ناچار بوده آن را رعایت کند ؛ زیرا مشرکان , این نقض را 
نمی پذیرفته اند , جز آن که از خود پیامبر صلی الله علیه و آله یا کسی از 
خاندانش بشنوند , و حال آن که آن زمان , مسلمانان سیطره داشتند و 
و و ای ۱ 
به وسیله هر کس که باشد؟.!یا اين که موّمنانی که مخاطب گفته «عَهدنم» 
(ّ) و گفته «واد ن من اللْه وَرسوله الی الّاس» (2) و گفته «قاقئلوا 
الغشرکین» اس را مسبت وبا هم ۳ 
از خيامتر ضلی الله.غلیة و اله با کتی از خاندانش بشنوند , حثّی اگر آیه 
های نقض را از ابو بکر شنیده باشند؟ ! ... علامه طباطبایی در ادامه نقد 
سخن رشید رضا که ابو بکر را امیر الحاج و علی علیه السلام را مُبلْغ آیه 
های برائت و دست یار ابو بکر دانسته است , می گوید : بحث پیشتر در 
متسئله امارزت خج: تابری در فهم معناق کفته <لا بغی, عنک. الا ات 
رجل منی» ندارد ؛ زیرا امير الحاج بودن , خواه برای ابو بکر يا علی علیه 
السلام باشد و دلالت بر فضیلتی داشته پا نداشته باشد , از شئون و حقوق 
ولایت مطلقه اسلامی است که به حاکم , حق دخالت در امور دنیایی جامعه 
اسلامی و اجرای احکام و شرایع دینی را می دهد ؛ اما چنین اختیاری را در 
معارف الهی و امور وحياني نازل شده از اسمان درباره دین , به او نمی 
دهد . 


1 تجهان تنس [ یه ابش 1 ]. 
۴ .اعلامی است از سوی اند مردم (توبه , آبه 3 
۳ بسن مشر کانتر | بکشیه (توبة:: آیه 5) . 
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اری , در اختیار پیامبر خداست که روزی ابو بکر را و روزی علی علیه 
السلام را برای سریرستی حاجیان نصب کند و روزی اسامه را بر ابو کر و 
قمفم اضحات:: فرمانذهی دهد و زوزی این ام مکتوم زا بر مضته مارد : 
در حالی که برتر از او در آن شهر هست و پس از فتح مکه , , کسی را امیر 
ان جا کند و يا بر یمن و نیز بر امور زکات , کسی را بکمارد و ابو دجانه 
انصاری يا سباع بن عرفطه غفاری را بنا به انچه در نقل ابن هشام امده 
است , در سال حجه الوداع در مدینه به جای خود نهد بخال ان که ابو بح 
در آن جاست و به حج نیامده است , بنا به آنچه بخاری و مسلم و ابو داوود 
و تشتایی و.خو انها رواد بت نوم آندسشن, هت فان فت کماین بت ها 
تنها دلالت بر این دارند که پیامبر خدا سا ان ره 
اداره امور , باور داشته است . و امّا وحی آسمانی با آن همه معارف و 
شرایع , نه پیامبر و نه کسی دیگر حقّ تصرف و دخالت در آن را ندارند و 
ولایت مطلقه ایشان بر امور جامعه اسلامی 1 تاتبرق در فراگیری و 
محدودیت پا قبول و نسخ وحی الهی و مانند آن ندارد و ستّت های قومی و 
عادت های جاری , حاکمیتی بر سخن خدا ندارند تا لازم اید که وحی با انها 
تطبتق ,شود با در ین آموز مهم اقوام و خویسان نه حای انتمان متسد . 
شکوه خود به حضیض افکار اجتماعی که تحت تاثیر رسوم و عادت ها و 
اصطلاح هاست , سقوط کند و انسان , حقایق معارف الهی را با افکار 
عامیانه ای که فرا گرفته , تفسیر کند و آنچه را اجتماغ بزرگ می شمارد , 
بزرگ بشمارد , نه آنچه را خداوندٌ بزرگ شمرده است , و آنچه را مردمٌ 
کوچک می شمارند , کوچک بشمارد تا آن جا که نویسنده ای محترم در 
معنای کلام وحیانی بگوید : آن , عادت عربی محترمی است !(1) 


1- .ر 5 ترجفه الخی ان ی تقسین آلقر ان : ج 9 ص 256265 . 
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2 / 5البَعثْ ای الیِمیِلقا فتح رسول اللّه صلی الله علیه و آله مکّه , 
وانتضو علی. الفبایل. المتستگاه جولها فی:غری تین ارام تونسع تطاق 
دعوته ‏ فارسل الی الیمن معاد بن عبل,روهای انتعضت, هساتل علی 
هی اه , فلم یحقّق نجاحا , وأخفق قی 
فوجّهه الیها مع کتاب . ولا وصل قرآه علی آهلها ببیان بلیغ وکلام مور , 
ودعاهم الی التوحید , فأسلمت قبیله «همدان» . وآخبر رسول الله صلی 
الله علیه و آله بذلک , فسٌ ودعا لهم . (1) ونقلت اخبار اکری. ان الاقام 
علیه السلام اصطدم بقبیله «مذحح» وهزمهم , نم دعاهم الی الاسلام بعد 
هزيمتهم الثانیه , وجمع غنائم الحرب , وسار بها وبصدقات نجران فالتحق 
باب صلی الله علیه و آله فی موسم الحخٌ . (2) ثم فوّض الیه علیه السلام 
القضاء فی الیمن . ودعا له النبخ صلی الله علیه و آله بالثبات فی قضائه 
(3) . و نقلت کتب التاریخ نماذج من قضائه فی الیمن . والان یمکن آن یثار 
السوّال الا تی : : هل حدتت کل هذه الوقائع لعلرن علیه السلام فی سفرو 
واحدو آو فی عده آسفار ؟ ! ینص ابن سعد علی سفرتین له علیه السلام 4 

. یضاف الی هذا أَنْ الأخبار المرتبطه باشتباکه مع قبیله «مذحج» تدل علی 
استقلال تلک «السربه» . وقی النصوص لها قه بذهاب الامام علیه السلام 
الب ار دی ند خیم السته اسرد اف ختصا مس له اد 
علیه السلام تجدها هنا . 


1- .تاریخ الطبری : جح 3 ص 131 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 2 ص 690 , 
الکامل فی التاریخ : ج 1 ص ۵531 . 

2- .الطبقات الکبری : جح 2 ص 169 . 
3- .مسند ابن حنبل 190 س 266 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 146 ح 4658 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 337 . تاریخ الاسلام 
للذهبی : ج 2 ص 691 . 


ص: 427 
2 مور یه و عفن 


2 / 5مأموریت به سوی یمنچند مأموریت مهمپیامبر خدا پس از فتح مه 
و پیروزی بر قبیله های اطراف آن در نبرد حنین , به گسترش دعوتش 

پرداخت و از جمله ,. معاذ بن جبل را به یمن گسیل داشت . او در حل 
برخی از مسائل درماند و بازگشت . سپس خالد بن ولید را فرستاد ؛ ولی 
او هم کاری از پیش نبرد و پس از شش ماه اقامت , توفیقی به دست 
تیاوود.. آن کاه 1 را فرا خواند و او را همراه با 
ام اه آن مساو صلی علیه السام با سانی سا و سای مر 
نامه را بر مردم_ فروخواند و آنان را به توحید , دعوت کرد . پس قبیله 
«همَدان» اسلام آورد ۰ علی علیه السلام خبر اسلام آوردن آنان را به پیامبر 
خدا گزارش داد . پیامبر صلی الله علیه و آله , شادمان شد و هقدانیان را 
دعا کرد . در گزارش های دیگر از درگیری علی علیه السلام با قبیله 
«مذجج» سخن رفته است که امام علیه السلام به سرزمین آنان درآمد و 
ایشان را به اسلام , دعوت نمود و چون نپذیرفتند و جنگ را در پیش گرفتند 
با آنان جنگید و پس از فراری دادن آنان , دوباره به اسلام . دعوتشان کرد 
و غنایم نبرد را گرد آورد و به ضمیمه صدقات نجران در موسم حج به 
تافو صلی ام که واه خاک ند , با صات. الا اه و له : 

فضاوی دز پم را مریم عیدج علی علبه السلام نماد یرای استواری .در 
اش کرد بسا ارت تضصوته حایی از ان ساوت ها را زار 
کته نو امن ان وال می ای خی ماد کم همه این وفاض زک 
سفر برای علی علیه السلام رخ داده است يا در چند سفر ؟ ابن سعد به دو 
سفر علی علیه السلام تصریح می کند . افزون بر این , چگونگی گزارش 
های درگیری با قبیله مذجج نیز مستقل بودن آن «سریّه» را نشان می دهد 
. در متون مرتبط با رفتن علی علیه السلام به یمن و چگونگی این 
مأموریت بزرگ ای نا 


می نگرید 
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9سمام علی علبه السلام :تاریخ الطبری عن آبی اسحاق عن الراء 

بن عازب مت سول اللّه صلي الله علیه و آله خاد بن اللبد الی هل 

تب یدعوهم اٍلی الاسلام و ی ی 
تة الی شیء , فَبِعت التّبیزٌ صلی الله علیه و 

۷ آرا اد مه 

آن یْعَمَب مَعة ترکة . 


قال الترا۶ : قکث فیفن عَّت معه .فلا اتهینا الی آوائل التقن تلع القوم 
الحَبَر , جَمعوا له , قصَلي بنا لو القجر , قلفا قرع صفنا صَفا واجدا , تم 
تقَذم بین آیدینا قحمة ال وأئنی علیه , نم قَرَاً علیهم کِتاب سول ال 


صلی الله علیه و آله , قأسلَمقت همدان کلَها فی یوم واجد . وکتبِ بذلک 
(لی رسول اللهٍ صلی الله علیه و آله , فلا قرا کتاتة 2 ساجدا , نم جلسن 
ققال : السّلامٌ غلی همدان , اسلا علی همدان !نم تتابع هل الم عَلی 
الاسلام ۰ (10090)21.امام علی علیه السلام :الطبقات الکبری :بقت سول 
له صلی الله علیه و آله عل ۱ 0 ۱0 
وفال ۳ 4 


ال 


لقی جمَعهّم قدعافم ای الاسلام , قأبّوا روا بالّبل والججازه , قصفَ 
أصحابة ودَفع لواءهْ الی مسعود بنِ سنان البسْلمرد , ثم حمل علیهم عَلِیْ 
و ی قتقرّقوا وانهموا 1 


1-تاريخ آلظبری *ج 3 ضص 131 , تاریخ الاشلام للذهبی : ج 2ض 690 


نجوه . 
2 .الطبقات الکبری : 2 ص169 وراجع المغازی : ج3 ص 1079. 
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ای نطو مه اس( ای ال ی 
شیی ار الطیر هل ار ای اشهای از براء بر ارت اس ۱ 
خالدبن ولید.را بهسوی مردم. یمن فرفساد.تا آنان زا به: اسلام:دعوت. کتز 
و من در میان کسانی بودم که با او رفتیم . او شش ماه ماند و مردم به 
ی ها 
طاات اما را را اما فا وا ۱ 
ها ار ایا ای ای 
دهد . 


من از کسانی بودم که به دنبال علی علیه السلام رفتیم . چون به اوایل 
یمن رسیدیم , به آنان خبر رسید و همه جمع شدند . علی علیه السلام , 
برایمان نماز صبح را خواند و چون از نماز , فارغ شد , ما را در یک صف 
قرار داد و در جلوی ما ایستاد و پس از حمد و ثنای الهی , نامه پیامبر خدا 
را بر ایشان خواند. پس قبیله ه قمدان.همگی در یک روز مسلمان شدند. 


علی علیه السلام , گزارش این واقعه را به پیامبر خدا نوشت و چون ایشان 
نامه او را خواند , به سجده تاه ون نشست و فرمود : «درود بر 
همدان , درود بر هقدان » . 


ی ام ی 00 ان 
السلام اطعا ای یاخور ها بعلی یه السلام ‏ یی مراد 
و پرچمی برای وی بست و با دست خود , بر سرش عمامه نهاد و فرمود : 
«پیش رو و باز نگرد . چون بر سرزمینشان رسیدی , تا نجنگیده اند با انان 
مجنگ» . 


علی علیه السلام با سیصد سوار , حرکت کرد و آن , نخستین گروه سواری 
اه که ما ای ها ارت ۱ 
پراکنده کرد و آنان , اموال و غنایم و زن و فرزند و شتر و گوسفند و مانند 
آن را آوردند و علی علیه السلا م , بریده بن حصیب اسلمی را بر غنیمت ها 
72 


چون علی علیه السلام اجتماع آنان را دید , به اسلام دعوتشان کرد ؛ اما 
انان از پذیرفتن دعوت , خودداری ورزیدند و تير و سنگ پرتاب کردند . 
علی علیه السلام هم پارانش را سازماندهی کرد و پرچمش را به مسعود 


بش شتا نمی سیر ها بار ا نی انها-خمله بزن وششت س از ابان :۱ 
گرزژ تِ 


آنان متفژق و فراری شدند ۰ اقا علی. عليه السلام انان را تعقیب نکرد.: 
سپس آنان را به به اسلام دعوت کرد . به سرعت , اجابت کردند و چند تن از 
زوشای آنان با او بر اشلام, ببعت گردند و کفعتدة ما بر‌قوم پشت: نترمان 
ولایت داریم و اين هم زکات ماست . پس حقّ الهی را از انها برگیر . 


علی علیه السلام , غنیمت ها را گرد آورد و به پنج بخش قسمت کرد و در 
یک سهم نوشت : «برای خدا» و بر آن [ پنج سهم ] , قرعه زد . نخستین 
سهم , قسمت خمس درآمد و بقیه را بر یارانش قسمت کرد . سپس 
باز کفیت: هدر قکه بد پیامیر ضلی الله یه و آله ملحق:« ند کفدن سال 
دهم برای حح به ان جا امده بود . 


ص: 130 


3 الما علمنٌ علیه السلام الامام علت علبه السلام تقتتی رسول 
الله صلی ال عله و آله الی الامن وقال لیا عل :1 تقاناق ادا ی 
تدعوة . وایم له لآن تهدی ال غلی بذیک رخلا خیژ تک مقا طلعت علیه 
الشمس وغْرّبنت ! ولک ولامٌهُ پا علق ۰ (10091)1 .امام حسن علیه السلام 
( در جواب مردی که عرٍض کرد : من از شیعیان شما هستم ) عنه علیه 
الفتلام نی سول الله صلی الله علیه و آله ای امن , فلت : با 
سول الله ۰ (لک تبعلٌ ی الي قوم فم اس منی لفت تتفم ۱ قال : 
لذقب قِنّ ال تعالی ن سیب لساتک , وتهدی قلبک » (10092)2 امام 
جقت سول اللّه صلی الله علبه و آله علِة اب لی امن , 
وتَعت خالد بن الولید فی جُند آر , وقال : ان الما لمیر ی بن آبی 
طالب . (10093)3.لمام علی علیه السلام :الارشاد :انضَرّف عمرّو [ بن 
معدیگرت آفرتا , قأغاز علی قوم من بَیی الحاِثِ بن کگعب وقضی الی 
قومه . قاستدعی سول اللّه صلی الله علیه و آله علِی بق آبیطالب علیه 
السلام قأعزة علی القهاجرین , وان الی بنی دید , وارسَل خالد بج 
الولید فی طایْقَم من الأعراب وَمَرَهُ آن بقصد العف . قاذا التقیا قأمیرٌ 
الاین: علی بن ای طالف م فسار اسر التوهین واسعقل غلن معد یه 
اه بخ ستیه بن اتعاض. واسعیل خالن علی مها موتتی, الاشعر 


قأّقا جُعفی قاتها لا شمعت بالجیش افترقت فرقتین : قدَهبت فرقة [ً 
اليِمَن , وَانصَمّتِ تب الفرقَه الأخری الی بني ربَیٍ . قَبلع ذلک ام المَوّْنینَ 
علیه السلام , قَکَنبِ الی خالد بن الولید آن قف یت آدرَکک سولی , 
یقف . قکنَبِ الی خالد بن سَعید : تقرّض له علی تحیستة , قاعترهن له خالة 
خن خبسه .هو ادر کة آمیء القذمنین علیه الشلام فعلفد علی خلافه.. 


ی : کسَر (۵) قلمّا ره : بنو رید قالوا 
ِ آنتع.یا آبا 2 اذا لقیک هدا العْلامْ الفَرشمه فأَحَدّ منک آلاتاوة 
* عم آن: لقینی 
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3 


قال : وخرج مرو ققال : قل من مبارز ؟ قَتقَض الیه آمیٌ المَوْمنینَ علیه 
السلام , ققام خالدٌ بخ سعید ققال لَة : دّعنی یا أبّا السَن يأبي آنت وأمی 
آبارژخ ! ققال له أمیرٌ المْوهنین علیه السلام : ان کنت تری أنّ لی علیک 


طاعَة قَقف مکاتک , قوَقَف , ثم بر الیه میژ الفقینین علیه,السلام قصاح 
به صَيِحه فانهَرَم عمرو , وقْتِل اخوة وَابنْ اخیه , واخذت امر اه رکاتة 
سلامة , وشبی منهّم نسوان , وانصرّفت ات ااسااه , وحلّت 
قلی نی ری ال بن سعید ؛ لَقیضَ صذقاتهم , ويُوْینَ من عاد الیه من 
غزابهم مسلماً . (6) . ۱ 


- .الکافی : ج 5 ص 28 ح 4 عن السکونی عن المام الصادق علیه السلام 
دیب الاعگام ۶ج 6 ص 141 2 240 عن الشکونی غن: الامام الضادی 
عن آبائه عنه علیهم السلام 

ِ «مسند این حتبل 4 1ص 2190 666 , تاریخ دمشق : 42.6 ص 389 
ت خی ان 9 زص 2256 398 عن 
حارثه بن مضرب نجوه وراجع فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 581 2 
4 والمستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 146 ح 4658 والطبقات 
الکیری ۱۳ الاسلام لذهبی نج 2ص رو . 

ال اه اه ابص 0 و رخا اس اس 59 


4 کنر رز کر : من نواحی صنعاء الیمن (معجم البلدان : ج 4 ص 
یر 

- .الاتاوه : الخراج (النهایه : ج 1 ص 22 «آتی») . 
۳۹ الارشاد : ج 1 ص 159 . 


ص: 431 


4 ننه علیه السلام :امام علی علیه السلام :پیامبر خدا , مرا به یمن 
فرستاد و به من فرمود : «ای علی با کسی مجنگ تا آن که او را دعوت 
کنی و به خدا قسم , اگر خداوند به دست تو کسی را هدایت کند , برایت 
از آنچه خورشید بر آن می تابد ؛ بهتر است و تو بر او ولایت داری , ای 
علی » .10095.بحار الانوار عن محمّد بن الحنفیه :امام علی علیه السلام 
قومی که از من سالمندترند , می فرستی تا میان انان قضاوت کنم؟ 


فرمود : «برو که خدای متعال , زبانت را استوار می دارد و قلبت را 
تاماصش ری که ۱009 ماه علی طله السا م اسر ال مان 
هشام به نقل از ابو عمرو مدنی : پیامبر خدا , علی بن ابی طالب علیه 
السلام را به یمن فرستاد و خالد بن ولید را نیز با سپاه دیگری اعزام کرد و 
فرمود : «اگر به هم رسیدید , علی بن ابی طالب فرمانده باشد» 
ان ار رسد سمل اه موس مه ارشاد تمرم من 
کرد و به سوی قوم خود رفت . پیامبر خدا , علی بن ابی طالب علیه السلام 
را خواست و او را امیر مهاجران خواند و به سوی بنی زبید فرستاد و خالد 
بن ولید را با گروهی از اعراب , روانه کرد و به او فرمان داد که به سوی 
قبیله جعفی برود و چون دو گروه به هم رسیدند , علی بن ابی طالب علیه 
السلام فرمانده باشد ۰ 


امير مومنان , حرکت کرد و خالد بن سعید بن عاص را بر پیش قراولان خود 
گمارد و خالد بن ولید . ابو موسی اشعری را فرمانده پیش قراولان خود 


کرد . 


قبیله جعفی , چون خبر حرکت سپاه را شنیدند , دو دسته شدند : یک دسته 


ابرم ور دنسنته دبک به قبیله بنی زبید ملحق شدند . این خبر به امیر 
مومنان رسید . پس به خالد بن ولید نوشت که هر جا پیک من به تو رسید , 
توقف کن ؛ ولی خالد تایستاد . سپس علی علیه السلام به خالد بن سعید 


نوشت : «راه را بر او ببند و نگهش دار» . 


پس خالد [ بن سعید ] , راه را بر او بست و وی را نگه داشت تا امیر 
0 


سپس حرکت کرد تا در وادی کشر (1) به بنی زبید رسید . چون بنی زبید 
او را دیدند , به عمرو گفتند : ای ابو ثور ! چه می کنی اگر این جوان 
قریشی تو را ببیند و از تو خراج بگیرد؟ 


گفت : اگر مرا ببیند , خواهد دانست . 


عمرو [برای جنگ ,] بیرون آمد و هماورد طلبید . امیر مومنان به سویش 
مادرم فدایت باد! بگذار من با او بچنگم . 


بایست» . 


پس ایستاد . سپس امیر موّمنان به جنگ عمرو رفت و چنان فریادی بر 
سرش کشید که گریخت و برادر و پسر برادرش کشته شدند و زنش , 
رکانه بنت سلامه با چند زن دیگر , اسیر شدند و امیر مومنان بازگشت و 
ی ی وی و به هر یک 
از فراریان که مسلمان شد و باز گشت , امان دهد . 


کنر از تغاخن ضتعا :در یفن است (معجم الیلدان 4 ض 462).. 
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ص: 433 


ص: 434 


الفصل الثالت عشر : من آدعیه النبی للامام13 / 1الَمْمَ اجعل لی وزیرا من 
آهلی عَلیّا آخی10096 .امام باقر علیه السلام :رسول له صلی الله علیه و 
آله الم آقول کما قالَ خی موسی : الم اجقل لی وزیرا ۱ 
لیا (21) آخی . آشدد به آزری , وأشرکة فی آمری کی ششک کتیرا : 
ون کوک کثیرا ۱ ۰ (10097)2 .امام باقر علیه السلام 
:الامام الباقر علیه السلام ار لت : «و اجْعَل لی وزیا من أهلی * هون 
اخي * اشْذذ یه آژری» () کان سول اه صلی الله علیه و آله علی جَبل 
۰ 7 ربة وقال : اللهْمّ اشذد ازری باخی علیّ , فاجابة الی ذلک . 
(10098)4.تنبیه الخواطر ( به نقل از ابو مریم از امام افو علیت السلام | 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله "نی أسالک يا سَیّدی والهی آن تجعَلّ لی 

هن اهلت وزیرا , تشد به عَضّدی , قاجقل لی عَلیّا وزیرا وأخا , وّاجقل 
ی ی الهّیبة غعلی عدوه. (د) . 


"7 .فی المصدر: «علو», والتصویب من بعض نسح المصدر الخطیه کما 

اشیر الیه فی هامش المصدر. 

2- .فضائل الصحابه لابن حنبل: 2 ص678 ح1158, تاریخ دمشق: ج 42 

2 تجوه ب توا هد السزین :۰ 1 ص ۳479 511 , الریاض النضره : ج3 

ص 118 ۰ کنز الفوائد : ج 1 ص 296 نحوه. شرح الأخبار : 1 ص191 

151 کلها عن. أسماءبشفت میسن 

3- .طه : 29 31 . ۱ 

4- .الدژ المنثور : جح 5 ص 566 نقلا عن السلفی فی الطیوریات . 

3 تب ۵ : ج 1 ص 197 ح 28 الأمالی للصدوق ص 773 42 
, حلیه الابرار ۰ 2 صن 439 2 4 کلها عن جایز بن. عبد الله الأنصاری 


ص: 435 


۵ ایا یرای مت برع از خانداند قرار قهعلی درا 


فصل سیزدهم : برخی از دعاهای پیامبر برای امام13 / [1خدایا ! برای من 
یاوری از خاندانم قرار ده؛ علی,برادرم را10100.امام صادق علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خدایا ! همان گونه که برادرم موسی گفت 
, می گویم : خدایا ! برای من یاوری از خاندانم قرار ده ؛ علی برادرم را . 
پشتم را با او محکم بدار و او را در کارم شریک گردان تا تو را فراوان 
علیه السلام :امام باقر علیه السلام :چون آیه های «و برای من یاوری از 
خاندانم قرار ده ؛ هارون , برادرم را . پشتم را با او محکم بدار» نازل شد , 
پیامبر خدا , روی کوهی بود . پس پروردگارش را خواند و فرمود : «خدایا! 
پشتم را با برادرم علی محکم بدار» و خداوند , دعايش را اجابت کرد 
0۰ ) عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای سرور و 
خدای من ! از تو می خواهم که برایم یاوری از خاندانم قرار دهی که 
بازویم را بدان قوی کنی . پس علی را یاور و برادر من قرار ده و شجاعت 
را در دل او بنه و هیبتش را در دل دشمنش بیفکر 


ص: 136 


راجع : ج 8 ص 108 (وزیری) . 


3 / 2الهْمّ املاً قلَةٌ علما وقهما, وخکما ونور!10101.امام صادق علیه 
السلام :الامام علی علیه السلام :کب أدحْل علی سول الله صلی الله 
علیه و آله یلا وتهارا , وکُنث اذا سَألثة آجاتنی . وان سَکْثٌ ابتذآنی . وما 
ترَلت علیه ید الا قر آتها و فتاه‌باما . ودعا ال لی آن لا 
وا 
وطاگه وقعصيّهٍ . ولقد وضع يد جلی ضدری وقال الم املاً قلبَةٌ علما 
ِ وخکما ونورا . تم قال لی : آخبرنی رَبّی عَرَوجَل له قدٍ استجابِ لي 
۰ (10102)1.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :کان رسول 
۳ نع ندم علی ری نم تفول #«اللیه املا 
کاتاما وتهما رتور لها وکا نما مموا هم تحص ول 
نسه. (10103)2.امام صادق علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله ان له تعالی هد الت عهدا فی علب , قَفْلت يا رب تیه لی . . قفا : 
است ققلث : سمعث . ققال : ان لیا رايبة الدی ... قُلثْ : ال اجك 
, واجقل ربيقة الایمان . ققالّ اللَغْ : قد ققلث به دک ِ 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 386 ح 8993 . راجع : ج 10 ص 484 (ساعه 
خاضه لتعلیمه) . 

2- .الاعتقادات : ص 121 ح 45 عن سلیم بن قیس وراجع کتاب سلیم بن 
3- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 66 , شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 167 , المناقب 
للخوارزمی: ص 303 ح 299 والاأمالی للطوسی : ص 343 ح 705 
6. 


ص: 437 
ایا ای راز ی وف و تس کر ء اه نار 


رک تور 9 یر من 


3 / 2خدایا ! قلبش را از علم و فهم و جخکمت و نور . آگنده 
شناز10106.افام کاظم غلبه السلام. ( به. موی بن: بکر واسطی, ) اما 
علی علیه السلام :من شب و روز به نزد پیامبر خدا می رفتم و چون از او 
می پرسیدم. پاسخم می داد, و اگر ساکت می ماندم , او آغاز [ به سخن ] 
می کرد , و آیه ای بر او بازل تشتدر خی ان که فرا تشن کردم و تسیر 6 
تال انا داستم. 


و نهی و طاعت و معصیت , فراموش نکنم , و نکردم . 


ای دتتن زا پر سته آم نیاد و کف جفدای افلیش را ار غلس و فهم هد 
حکفت و تور + آکنده: شاز > .. 


9 به من فرمود : «پروردگارم عز و جل به من خبر داد که دعایم را در 
حق تو اجابت کرد» . (10107)1.الامام علیثٌ علیه السلام ( لتوف التکال* ) 
امام علی قلیه الشلام ییامتن‌کدا رب دستکش زاو سیته. آم هت هار و 
سپس می گفت : «خدایا ! قلبش را از علم و فهم و نور و حلم و حکمت و 
اسان یضار و داش ی رتاش ان ار را خط کی و از 
یادش مبر »> 1(۱0(۳"(90(09۰ .الامام الباقرژ علیه السلام ) فی صفه الشیعه [ پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آلّه :خداوند متعال با من درباره علی پیمانی بست . 
پس گفتم: ای پروردگار من ! آن را برای من روشن کن . 


فرمود : «بشنو» . 
وف : شنیدم , 
فرمود : «بی گمان , علی , پرچم هدایت است . . . » . 


پس خداوند فرمود : «اين را برای او انجام دادم» . 


دسر رک تا باض 485 (اختصاض ساعتی ویرم براق آموزتتن. وق 


ص: 439 


13 / 3اللَهْمٌ اهد قَلبٌَ وتبّت للساتة10107.امام علی علیه السلام ( به نوف 
بکالی ) الامام علی علیه السلام :دعا ی ال صلی الله علیه و آله ققال : 
اللهُعَ اهدٍ قلبَةْ , واشتح صَدرَة , وئبت لساتة ۰ وقه الحَرّ والترد . 
(10108)1.امام باقر علیه السلام ( در بیان اوصاف شیعه ) الارشاد :لمّا 
آراژ رَسولٍ ال صلی الله علیه و آله تقلیدة قَضاء امن ,وانفادغ البهم 
لْعلمَهُمُ الاحکام ويْعرّقَُمُ الحلال من الحرام , ویَحکُم فیهم باحکام الفُرآن , 
قال ل أمیژ المومنین علیه السلام : «ثنفدنی یا سول اللّه لِلقضاء وآنا 
شاب ولا علم لی یک القضاع» ققال له : «أدن متّی» ها 
ضدرو بیّدو , وقال : + «الَمْةَ اهد قَلبِة وثبت لساتة» قال آمید المّومنین علیه 
السلام" : «قما شککث «فی قضاء ر بد بین آئتین بعد ذلک المَقام» ۰ (2)راجع : + 
1 ص 468 (آقضی الأمه) . 


3 / 4الَهْم آدر الحقٌ مَعٌَ حیث دار10112.تنبیه الخواطر .۱۱ 
ای از هه ۳ له آیر العف مَعَةٌ حیثٌ دار . (3) . 


1- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 60 ح 240 عن الحسن بن عبد اللّه بن 
محقّد بن العباس الرازی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . 

2- .الارشاد : ج 1 ص 194 , بحار الأنوار : ج 40 ص 244 ح 21 . 

3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 633 ح 3714 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 135 ح 4629 , المعجم الأْوسط : ج 6 ص 95 ح 5906 , مسند 
ابی یعلی : ج 1 ص 280 ح 546 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 448 7 9022 
و تفس والمساوی ۰ ص 41 , المناقب للخوارزمی ی 
عن الامام علو علیه السلام الطرائف : ص 102 7 149 , نوج الحوه : رن 
4 2 24 , بحار الأنوار : ج 38 ص 38 ح 14 . 


ص: 139 


3 / 3خدایا ! قلبش را هدایت کن و زبانش را استوار بدار10113.الامامٌ 
الطادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و اله 
برایم دعا کرد و فرمود : «خدایا ! قلبش را هدایت نما و سینه اش را گشاده 
کن و زبانش را استوار بدار و او را از گرماوسرما محافظت 
فرما».10114.عنه علیه السلام :الارشاد :هنگامی که پیامبر خدا , علی 
علیه السلام را متولی کار قضاوت در یمن کرد و او را به سوی مردم یمن 
فرستاد تا بدیشان احکام و حلال و حرام را و بر اساس دستورهای 
قران , در میان انان داوری کند , امیر موّمنان به پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفت :ای پیامبر خدا ! مرا به کار قضاوت وا می داری , در حالی که من 
جوانم و اطلاع کافی از کا ر قضا ندارم. 


پیامبر به او فرمود : «نزدیکم بیا» . 


علی, علیه: السلام به. نزدیک پیامبز صلی. الله علیه و اله رفت و ایشان : 
دستش را بر سینه وی زد و چنین گفت : «بارخدایا ! داش را هدایت کن و 
زبانش را استوار بدار». 

امیر مومنان فرمود : پس از این ماجرا , هرگز در قضاوت میان دو چیز , 
تردید نکردم .ر . ک ۱۳ , ص 469 (آگاه ترین ات به موازین قضا) . 


13 / 4خدایا ! حق را دایر مدار او قرار بده10114.امام صادق علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :رحمت خداوند بر علی باد ! خدایا ! 
حق را بر مدار او بگردان , هر جا که او می گردد . 


ص: 440 


5 امام صادق علیه السلام :(عنه صلی الله علیه و آله :الم آدر الحَق 
مع عَلی حیتّما دار . (1)راجع : ج 9 ص 138 (الفخر الرازی) . ج 2 ص 192 
(علره مع الحق) . 


13 / دالهْع وال من والاة وعادٍ قن عادا10119.عنه علیه السلام :رسول 
الله,ضای الله علیه و اله من کت لام فعلت عولام, ال وال من والاه : 
وعاد هن غادا*. . (10120)2 الامائٌ الکاظْ علیه السلام :عنه صلی الله 
علیه و آله :هذا وَلمهٌ من آنا مولاة , الم وال من والاة , الم عاد من عاداه 

. (10121)3.الِمامُ العسکریٌ علیه السلام :عنه صلی الله علیه و له بو 
عدیر خم الم قن کت مولاة قَلیْ قولاة ,للم وال من والاة , وعاد من 
عاداه 4 وانضر من تضره 4 وآأعن من آَعاته ۰ (10117)4 .امام صادق علپه 
السلام :عنه صلی الله علیه و آله فی حَجّه الوداع قن یکن ال ورسولة 
َولياة ان هدا مولاة , الم وال قن والاة , وعاد من عاداق , الم من أحبه 
من الثّاس قکن له عبیبا , ون َبعضَهة قکُن له مبفضا . (5) . 


الخمل عم 81 العنده:: ی 285 #عفسیو الفگر الرازی, اج ضن 
210. 
2- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 401 ح 18506 عن البراء بن عازب و ج 7 
ص 82 ح 19321 عن آبی الطفیل و ص 86 ح 19344 وص 87 ح 19347 
و ج 9 ص 51 ح 23204, فضائل الصحابه لابن حنبل: ج 2 ص 597 ح 
ِ و 1 نحوه 
۳ و و 2 
زید بن یثیع و ح 29 عن آبی یزید الأودی عن آبیه , خصائص آمیر المومنین 
ثی : ص 150 ح 79 عن زید بن آرقم و ص177 96 عن سعد 
وکلاهما نحوه , تاریخ دمشق ۱ 
ابی لیلی ؛ الکافی : ج 1 ص 294 و 295 ح 3 عن عبد الحمید بز. انیت 
الا تا ی لها ای اه مر ال 
7 2 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 263 ح 746 عن حسّان الجمال عن الامام 
الضادن علیه. الشلام عته صلی الله علیه.ه ال 


3- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 43 ح 116 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 
ص 610 ح 1042 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 35 وفیهما 
«مولی» بدل «ولی» وکلها عن البراء بن عازب وراجع المناقب للکوفی : ج 
1 ص 442 ح 343 . 

4 .المعجم الکبیر : ج 4 ص 17ج 3514 عن حبشی بن جناده و ج ج 5 ص 
1 ح 4985 و ص204 ح 5097 کلاهما عن زید بن آرقم ولیس فیهما 
ذیله . 

5- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 357 ح 2505, تاریخ دمشق: ج 42 ص 236 
کلاهما عن جریر بن عبدالله البجلی, کنز العقال : ج 11 ص 609 ح 
8 


ص: 441 


3 5 خدایا ! هرکس او را دوست می دارد, دوستش بدار,. و هرکس دشمنش می دارد. دشمن 
بدا 
بدار 


8 ممام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا! 
خق. را بر هدار علی یردان + هر ا ماه فی. رون ک 9 و ضر 
9 (فخر رازی). ج 2, ص 193 (علی با حق است). 


3 / دخدایا ! هر کس او را دوست می دارد , دوستش بدار , و هر کس 
دشمنش می دارد , دشمن بدار10122.الامام الباقر علیه السلام :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :هر که من مولای اویم , علی مولای اوست . 
خدایا ! هر کس او را دوست می دارد , دوست و هر کس او را دشمن می 
دارد . دشمن بدار .10123.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :این [ علی ] , ولین هر کس است که من مولای اویم . خدایا ! هر کس او 
را دوست می دارد , دوستش بدار . خدایا ! هر کس او را دشمن می دارد , 
دشمنش بدار .10124.الامامْ الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله در روز غدیر خم : خدایا ! هر کس من مولای اویم , علی مولای 
اوست : خدایا ۱ هر کس او را دوست می دارد , دوستش بدار و هر کس او 
را دشمن می دارد , دشمنش بدار و هر کس وی را یاری می کند , یاری 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حَجّه الوداع : هر کس که خدا و 
پیامبرش مولای اویند , اين [ علی آمولای اوست . خدایا ! هر کس او را 
دوست می دارد , دوستش بدار و هر کس وی را دشمن می دارد . 
دشمنش بدار . خدایا ! با هر کس از مردم که به او محبت دارد , دوست 
باش و با هر کس که وی را دشمن می دارد , دشمن باش . 


ص: 442 


100۱012 .امام باقر علیه السلام :تاریخ د ۳ عمرو ذو مز وستید بن 
وهب وعن زید بن بثبع «شمعنا لا تقولل ف فی الرَحبه (1) ندند < ال من 
تا ای اه یم واه و ی خه ما قال الا قام , ققاع 


تلانه عشَرّ , قشهدوا ان ترسول ال صلی الله عله ‏ آله فا : آ لسث 
ال بالمَومنین من آنسهم ؟ قالوا : تلی یازسول اللّه , قح بید علی* 
فقال : . من کنث مولاه قهذا مَولاه 4 المع وال من والاة 1 وعاد من عاداه , 
واحت من اح بقل من ی / وانضر هن تضره 1 واخذل من حَذَلَه . 
هام اف کلیه‌اسام ترسول ال صلی ال یه و ال ان 
ال من عادی عَلیٌا . (10124)3.امام صادق علیه السلام :عنه صلی الله 
علیه و آله امن کنث مولاة قعلِیٌْ مولاة , له وال من والاة , وعاد من 
عاداغ , وأعن من اه , وانضر من تضَرَخ , واخدل من حَذلَة , واخدّل عَدَوَ 
ون له ولوّلده , اخلْفة فیهم یخیر . وبارک لَهُم فیما تعطیهم , و یدهم بروح 
القَذس , وَاحفقظهّم خی توَجهوا من الارض اب الامامقة فیهم ؛ , اشکر 
خن اصاعیم‌رواهاک من عصامم ی فرش مجبب. (قارای ‏ ج اض 
6 (واقعه الغدیر) . 


1- .رحبه المکان کمسجد والدار : ساحته ومتسعه 1 وکان علوم علیه السلام 

یقضی بین الناس فی رَحتّه مسجد الکوفه وهی صحنه . والرّحبه : محلّه 

۱ اک 2۱۰ 

2 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 209 ح 8687 و ص 210 ح 8688 نحوه ؛ 

الامالی للطوسی ص۳25 9+ وخیه ن زید ین نفیع: 

3- .آسد الغابه : ج 2 ص 238 الرقم 1589 , الاصابه : ج 2 ص 373 الرقم 

0 , کنزالعقال : ج 11 ص 601 2 32899 کلها عن رافع مولی عائشه 
؛ الفصول المختاره : ص 245 وفیه «عادی اللّه من عاداک» . 

4 .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 59 ح 227 عن الحسن بن عبد اللّه بن 

فحگه ین العاس الزانی عن الامام الرضا عم ابانب علییم السلان.. 
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6 تحف العقول : ( دَجَلّ علیه [ آی الامام الصٌادق علیه السلام ] ) 
تاریخ دمشق به نقل از عمرو ذو مر و سعید بن وهب و زید بن بثبع 

"شنیدیم که علی علیه السلام در رُخْبه (1) می گوید : «شما را به خدا 
سوگند می دهم , هر کس که شنیده پیامبر صلی الله علیه و آله در روز 
غدیر خم چه گفته است , برخیزد» . 


سیزده نفر برخاستند و گواهی دادند که پیامبر خدا فرمود : «آیا من به 
مومنان از خود انها سزاوارتر نیستم؟» . 


گفتند : چرا. ای پیامبر خدا ! 


پس دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود : «هر کس من مولای اویم 
, این , مولای اوست . خدایا ! هر کس او را دوست می دارد , دوستش 
بدار و هر کس با وی دشمنی می کند , با او دشمنی کن , و هر کس که او 
را دوست می دارد , دوستش بدار و نسبت به هر کس که از او نفرت دارد 
, نفرت داشته باش . و هر کس او را یاری می کند , یاری اش کن . و هر 
کن اس ایکا ها با 0۱26 کف ااعقول ماممه ۱ 
صلی الله علیه و آله :"خداوند , دشمن کسی است که با علی دشمنی ورزد 
17 الکافی عن عمرو بن خالد عن الامام الباقر علپیامیر خدا صلی 
هر کس او را توست می ازور وش ۳ , و هر کس دشمنش می 
دارد , او را دشمن بدار , و به هر کس او را کمک می کند , کمک کن ؛ و 
هر کس را که یاری اش می کند , یاری ده و هر کس را که او را وا می نهد 
, وا بنه , و دشمنش را وا گذار . 


[ خدایا !] تو خود برای او و فرزندانش باش ,؛ و به نیکی جانشین او در 
میانشان _شو بو در آنخة به آنان :هی دهی بر کت فراز ذوء ونان رانا روخ 
القدس تأیید (تقویت) فرما , و در زمین به هر سو رو کردند , حفظشان کن 
, و امامت را در میان انان قرار ده , و از هر که اطاعتشان کرد . سیاس 
نزدیک و اجابت کننده ای .ر . ک : ج 2, ص 217 (واقعه غدیر) . 


[- .قریه ای در نزدیکی قادسیه و به فاصله یی روز راه پیاده از کوفه است 
. همچنین نام محله ای در کوفه است و به عرصه و فضای میان ستون خانه 
ها و يا مسجد نیز گفته می شود و رحبه خْتَیس. تام ماه اه کففه ات 
(معجم البلدان: ج3 ص33). 
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3 / 6اللَهَمّ انضٌر من تضرَه وَاخدل من حَذدلَهْ10128.امام صادق علیه 
الفتلاج آرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عَلی علیه السلام : هم وال 
من والاهْ . وعاد من عاداه . وانضر من تضره . وَاخدّل من حَذله ۰ 
(10129)1 1 امام صادق علیه السلام :عنه » صلی الله علیه و آله :اه انصُر 
من تضر لا , الق کم من آکزق کل یا , اللهُع اخدل من حَدَل علیا . 

(10130)2. عنه علیه السلام ) 0 ) عنه صلی الله علیه و آله 
اللهمّ انضر علبّا , له اکرم من آکرم لیا , الم اخدل من حَدَل علیّا . 

(10131)3.عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من کنث ولا 
فعل ث مولاخ 1 اللهْةَّ وال من والاه 1 وعاد من عاداه , وانضر من تضره 1 
واخدل من حَدَلَة , وأعن من [عاتذ . (4راجع : ج 2 ص 216 (واقعه الغدیر) 


3 / 7اللَهْمَ انضْرة وانضر به10132.امام هادی علیه السلام ( به شیعیان 
خود )ٍ المعجم الکبیر عن ابن عبّاس و 
آله اللواء لِعلیْ بَوم حَیبَر دعا له هُتَيچَه , :لیم آعنه.هاعر به :ار یه 
وارخم به » وانضره وانضر به » اللمَةَ 1 من . وعاد من عاداه ۰ و 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 254 ح 964 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 207 
ح 8684 و ص 208 کلها عن عبد الرحمن بن ابی لیلی , خصاثص امیر 
المومنین للنسائی : ص 181 ح 98 عن سعید بن وهب ولیس فیه «واخذل 
من خذله» ؛ الأمالی للمفید : ص 58 ح 2 عن الحارث بن ثعلبه , الخصال : 
ص 66 ح 98 عن حذیفه , معانی الأخبار دص 8:67 عن آنفن. تن هالک:: 
علل الشرایع : ص 144 ح 9 عن سلمان , الفصول المختاره : ص 245 , 
۱ :ج 1 ص 284 الرقم 119 عن أَمُ سلمه . 

- .الاصابه : ج 4 ص 535 الرقم 5884 ی ان : ج 4 ص 229 الرقم 
1 ولیسن تیه یله وکلاهماًعنن عمرو بن شراحیل : یز المتال : ج 13 
ص 623 ح 33033 . 

3 .المعجم الکیر اج 17 ص 39 2 82 عن عمرو پن شراحل . 

4 .الخصال : ص 479 46 , کمال الدین را 1 
اللّه بت یی القذیل 

5- .المعجم الکییر : ج 12 ص 95 ح 12653 , کنز العمال : ج 11 ص 610 
ح 32954 . 
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13 / 6 خدایا ! هر کس او را یاری می کند , باری اش ده و هر کس وی را وا می نهد , او را وا بنه 


ای ره متا رت مه 


3 / 6خدایا ! هر کس او را یاری می کند , یاری اش ده و هر کس وی را 
یا و ۱۱ 
اه ها 
السلام : خدایا ! هر کس او را دوست می دارد , دوستش بدار , و هر کس 
او را دشمن می دارد , دشمنش بدار , و هر کس او را یاری می کند , پاری 
اش ده , و هر کس او را وا می نهد , وی را وا بنه .10133.پیامبر خدا 
0 0 ۱7 
را یاری می کند , یاری اش ده . خدایا ! هر کس علی را گرامی می دارد, 
را اک ی تا ی ی اه 
تلاصا اند اه 
یا ایا هس کرای تس 
دا دا اهر کی ی را وان یه اور اه 0۱ ای 
ای ار ای هر و وا 
مولای اوست . خدایا ! هر کس او را دوست می دارد , دوستش بدار , و هر 
کس او را دشمن می دارد , دشمنش بدار , و هر کس او را یاری می کند , 
یاری اش ده , و هر کس او را وا می نهد , وی را وا بنه و به هر کس او را 
و از 


3 / 7خدایا ! او را نصرت ده و با او نصرت بخش10136.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله المعجم الکبیر به نقل از ابن عباس : چون پیامبر خدا , 
پرچم را در جنگ خیبر برای علی بست , برایش دعا کرد و زیر لب گفت : 
«خدایا ! او را یاری کن و با او عژت بخش , و بر او مهر برز , و با او مهر 
اور , و او را نصرت ده , و با او نصرت بخش . خدایا ! هر کس او را دوست 
می دارد , دوستش بدار , و هر کس با او دشمنی می کند , دشمنش بدار» 


ص: 446 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به علی علیه السلام ) رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله فی عَلی علیه السلام توق غدیر حُمّ : الم آعنة 
واعن به , وارحمه وارخم به , وانضرة وانض یه الم وال شن ولا وعا 
من عاداغ ۰ (10138)1.التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه 
السلام تاریخ دمشق عن أبی در اسمعث من سول ال صلي اله علیه و 
آله یقول لعلیٌ بن آبی طالب کلماتِ لو تکون لی احداهنّ آحَبْ ال ,من 
الصا با وما فیها , َمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله وقو تَقول الم 
آعنة واستعن به , اللهَم انصرة وانتصر له ؛ فانهة عبذک ۰ واخو رسولک . 
(10139)2.الامام الِکاظغٌ علیه السلام ( لقا قیلّ له مرنا برَجْل فی 
السُوق و ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی عم علیه السلام : للم 
ارجمة وترخم عَلیه , وانضُرة وانتصر به , واعنة واستعن به قانه کدی : 
وکتیبَة سوک . (13)3 / الم اذهب عَنة اجه والیر101405.امام رضا 
علیه السلام ) در پاسخ به گروهی که پر سید ند چرا دو رو اجازه مل, ) 
الامام علت علیه السلام :دعا لت ای صلی الله علیه و آله آن بَقتِی ال 
عرُوجَلٌ العَرّ وّالبرة . (10141)4.التفسیر المنسوب الی الامامٌ العسکری 
علیه السلاسنن ابن ماجه عن عبد الرحمن پن آبی لیلی اا ای 

مَع علره قکان تلتسم تیاب الطّیف فِي الشتاء , وئیات الشتاء فی الظيف ‏ 
ققلنا : لو سألته ! ققال ج یا لاحم انا هه ۱۳ :1 
ار القین توم حبتز . , قلثٌ : يا سول اللّهٍ . ی أرمَذ القین ! قَتَقلّ فی 
غینی , نم قالّ : اللهْعّ آذهب عنة الحرّ والیترد . قالِ : قما وجدث حّا ولا 
بردا بَعد یومَیّذ . وقال : ابعتنَ رَجْلا یب ال ورسولة , وه اللة وسولة 
, لیس بقژار . قتشَرّف لة الثاسن . قبعت الی علمٌ قأعطاها لیا . (5) . 


۱3 


1- .فرائد السمطین : ج 1 ص 67 ح 33 عن عمرو ذی مر عن الامام علیث 
علیه السلام , الفردوس : جح 1 ص 7499 2037 عن ابن عباس . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 5:4 ح 8390 , المناقب للخوارزمی : ص 152 
ح 179 , فرائد السمطین : جح 1 ص 68 ح 35 ؛ الأمالی للصدوق : ص 107 
ج 80 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 342 ح 268 ولیس فیه صدره , بحار 
انوا : ج 22 ص 318 ح 3 . 

اک 


4- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 63 ح 261 عن الحسن بن عبد اللّه بن 
العباس الرازی عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام . 

5- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 43 ح 117 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 214 
ح 778 و ص 281 ح 1117 , المصثف لاين آبی شیبه : ج 7ص 497 7 17 
نحوه ؛ الأمالی للمفید : ص 318 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 89 ح 137 
کلاهما نحوه من «اِنْ رسول الله » |لی «یومثذٍ» وراجع المعجم الأوسط : ج 
2 ص 381 ح 2286 وخصائص آمیر المومنین للنسائی : ص 274 ح 150 
والخصال : ص 555 ح 31 وعیون آخبار الرضا : ج 2 ص 60 ح 240 


ص: 447 
3 / 8 خدایا ! گرما و سرما را از او دور کن 


یر المتسیب ال الامام العسکرن. ليم الساش ب یناسر .خر 
صلی الله علیه و اله درباره علی علیه السلام در روز غدیر خم : خدایا! 
یاری اش کن , و با او یاری ده , و بر او مهر بورز , و با او مهر اور , و او را 
نصرت ده , و با او نصرت بخش . خدایا ! هر کس او را دوست می دارد , 
دوست بدار , و هر کس او را دشمن می دارد , دشمن بدار 
,02 العسیر السنسوت. الی: اامام العس کرت علیه الشلا ( عال الحستر 
بن علی ( علیهما السلام ) للوالی فی ر ) تاریخ دمشق به نقل از ابو ذر : از 
پیامبر خدا , درباره علی بن ابی طالب علیه السلام سخنانی شنیدم که اگر 
یکی از آنها درباره من بود , برایم از دنیا و همه آنچه در آن است , محبوب 
تر بود . شنیدم پیامبر خدا می گوید : «خدایا ! او را یاری کن و با او یاری ده 
. خدایا ! او را نصرت ده و برایش نصرت آور که او بنده تو و برادر پیامبر 
توست :10112 تفیش الصیعتب الم الامام العسکرن علیه الم 1 
امام عسکری علیه السلام در مورد مردی که مهم بو ) پیامبر خدا صلی 
الله علسو الم دیفم الساام ایا نا مرا ان وس اه 
رحمت فرست , و نصرتش بخش , , وبا او نصرت ده , و یاری اش برسان , 
و با او پاری ده که او بنده تو و سپاهي پیامبر توست ۰ / 9خدایا ! گرما و 
فا اه ی که ها اون نم سا( هد از ره 
دربانم اه وق ااماض کل انم لیام باتوی ام 1 
برای من دعا کرد تا خدای عز و جل مرا از گرما و سرما حفظ کند 
۰عیسی علیه السلام ( در جواب «چگونه صبح کردی؟» ) سنن ابن 
ماجه به نقل از عبد الرحمان بن ابی لیلی : ابو لیلی , هميشه با علی علیه 
السلام به سر می برد و علی علیه السلام . لباس تابستان را در زمستان , 
و لباس زمستان را در تابستان می پوشید . به ابو لیلی گفتیم : کاش رازش 
را اد علی علنه السام می ری : 


علی علیه السلام فرمود : پیامبر خدا در جنگ خیبر در پی من فرستاد و من 
, چشم درد داشتم . گفتم : ای پیامبر خدا ! چشمٌ درد دارم . پس , از اب 
دهان خود بر چشمم نهاد و سپس گفت : «خدایا ! گرما و سرما را از او دور 


کن» . 
پس از آن روز , دیگر گرما و سرمایی احساس نکردم . 


عشا مسر ات ال فا و مهف هسام کر 
خدا و پیامبرش او را دوست دارند و او نیز خدا و پیامبرش را دوست دارد و 
تم کر تود 

پشن مردم: کردن کشیدته و بیامیز ضلی الله علیه و آله به ضوی علین-علیه 
السلام فرستاد و پرچم را به او سیرد . 


ص: 448 
5 ,سول ال صلی الله علیه و آله ( آیضا ) مسند الیژار عن آبی 


لیلی :فلت للم وکا ن یتسفژ قعة او لاس قد آنگروا منک آن تخژح فی 
الحرٌّ فی التّوب الْقیل المحشو , وفی الشتاء فی الملاءتین ۱ 
فقال غلی : آولم تکن مقنا ۴ قلثم: تلی ‏ قال : فان سول له صلی آلله 
9۰هف با بکر قققد له اللواء , نم بت قسار بالئاس قانهزم , حلّی 
۶ قساز نم جع فنهزما بالتاس , ققال 
ر ول له صلی الله علیه و آله ‏ «لأعطتَم الرَایَه لا مب ال ورسوَة 
و ُحبهٌ ال وَسولة , ذ بفتخ ال له , لیس بقزار» , قأرسَل ِلَیَ قَدعانی , 
#۳ 19 ارم لا آبصژ شیتا قتقل فی عینی وقال : «الهمٌ اکفه الم الحَد 
والترد» , قما آدانی ع ولا برد بعد . (10146)1 .الامامٌ علیاً علیه السلام ( 
ایضا ) الغارات عن ابی (سحاق السبیعی اکنث عَلی عُثْقِ آبی یوم الجَمْعه 
و اضر 3 الموْمنین علیً بن: آبی طالب علیه السلام ات وهو یتَر وخ رک 

قفلت :با آبه مر المومنین تَجذ ال ؟ ققال لي : لا یچ جزا ولا بردا , 

ول عَسَل قميصَة وقو رَطبٌّ ولا لة عَیره قَهّو یرو بو . (2) . 





۱ 


1- .مسند البژار : ج 2 ص 136 496 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 
ص 638 ح 1084 , خصائثص امیر المومنین للنسائی : ص 4< ح 13 , 
المصئف لابن ابی شیبه : جح 7 ص 497 ح 17 , دلائل النبوه للبیهقی : ج4 
ص‌213 , تاریخ دمشق : 42 ص107 ح 8465 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 
ص 88 ح 575 کلها نجوه . 
2 .الفارات : جح 1 ص 99 . 
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7 عنه علیه السلام ( آیضا ) مسند البژٌار به نقل از ابو لیلی که شبانه 
روز با علی علیه السلام بود : به علی علیه السلام گفتم : مردم نمی 
پیتتنزند کف تمد کسها با لناشس سین و کلفت ون من آنی: در رمتتان 
با دو تکه پارچه ! 


علی علیه السلام فرمود : «مگر با ما نبوده ای ؟» . 
گفتم : چرا. 


فرمود : «پیامبر خدا , ابو بکر را فرا خواند و برايش پرچم [فرماندهی ] 
بست و سیس او را روانه کرد . او مردم را حرکت داد و شکست خورد و 


فا ام الله اه الم بان مه سای این مره یر از 
بست و او نیز حرکت کرد و شکست خورد و بازگشت . پس پیامبر خدا 
فرمود ۱ 
خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند . خدا پیروزش می کند و گریزنده 
ی 


پس به سوی من فرستاد و مرا فرا خواند . به نزد او رفتم , در حالی که 
چشم درد داشتم و جایی را نمی دیدم 4 تلعر )۸ , آب دهان خود را بر چشمم 
نهاد و گفت : خدایا! او را از گرما و سرما حفظ کن . از آن پس , گرما و 

سا را 0 ی ایا اه ای 
بن عفر ضباحا ) القارات به نفل ان اه استاق سعی 0( 
بر دوش پدرم بودم و امير مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام خطبه 
می خواند و در همان حال آشتیتشن زا تکان می داد . من گفتم : ای پدر ! 


پدرم گفت : [نه ,] او احساس گرما و سرما نمی کند ؛ امّا پیراهنش را 


شسته و هنوز تم دارد و چون پیراهن دیگری ندارد , ان را تکان می دهد [ 
تا خشک شود]. 
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13 / 9الَمَ2َ اشفه10146.امام علی علیه السلام ( نیز ) الامام عليٌ علیه 
السلام :مرضث , قَأتی عَلَّ التّبیٌ صلی الله علیه و آله وأتا آقول : الم ان 
کان آجلی قد حصَر قارحنی , وان کان ۳-۰ قارقعنی , وان کان البلاء 
قصیرنی . ققال : ما فلت ؟ قأعدث . قَقالَ رسولْ ال صلی الله علیه و آله 
: الم اشفه اللَهم عافه . ثم فال : قُم . قَفمث , قما عا لی ذلک الوجغ 

تَعٌ . (10147)1.امام علی علیه السلام ( نیز ) عنه علیه السلام :اشتکیث 
قاتایی ای صلی ال علیه و آله وا ول له آن کان آجّلی قد حَصَر 
قأرحنی , ون کان مُتَأخُرا قاشفنی آو عافني , وان کان لاء قصَبرنی . ققال 
الّییهٌ صلی الله علیه و آله : گیف قلت ؟ قاعدث علیه , قمسخ بیده تم قالَ 
: الم اشفه آو عافه . قمّا اشتکیث وجعی ذاک بَعذٌ ۰ (10148)2.امام 
علی علیه السلام ( نیز در پاسخ به عبد اللّه بن جعفر که صبحگاهی به ) 

سنن الترمذی عن شعبه عن عمرو بن مرّه عن عبد اللّه بن سلمه عن 
الامام علت علیه السلام قال :کنث شاکیا وا ی 
علیه و آله وآتا أَقولْ : الم ان کا آجلی قد حصَر قأرحنی , وان کات 
مُتاحُرا قارقعنی , وان کان لاء قصَبُرنی . قَقالَ سول ال صلی الله علیه 
و آله گیف فلت ؟ قال : قاعاد عَلیه ما قال . قال : قَرَبَة برجله , قَقال : 
للم عافه و اشفه شُعبَة الشاک قما اشتکیث وجعی بَعذ . (3) . 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 677 ج 4239 , مسند ابن حنبل : 
ج 1 ص 182 ح 637 کلاهما عن عبد الله بن سلمه . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 271 ح 1057 , المناقب لابن المغازلی : ص 
3 161 کلاهما عن عبد الله بن سلمه . 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 560 ح 3564 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
8 841 و ص 182 637 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 697 
ح 1192 , صحیح ابن حبان : جح 15 ص 388 ح 6940 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 312 ح 8861 ؛ الخرائج والجرائح : جح 1 ص 49 68 نحوه . 
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3 ایا تاو راشفا یده 


3 / 9خدایا ! او را شفا بده10151.فاطمةٌ الرّهراء علیها السلام ( فی 
جوا کیف: آاضشت ۱ اعام غلی عايد ارم بیغار شیم ه بيامین خلی 
الله یم له نومه امد خر شالی کی مقر ایا آیر هر کم گر 
رسیده , راحتم کن , و اگر نرسیده , مرا از جا بلند کن و اگر [ اين بیماری , 
آبلا و امتحان است , شکیبایی ام ده . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چه گفتی؟» . 
من [دعای خود را ] تکرار کردم . 


پیامبر خدا فرمود : «خدایا ! او را شفا بده . او را عافیت بخش » . 
سپس فرمود : «برخیز ٩‏ . 


برخاستم و آن بیماری دیگر به سراغم نیامد .10152.الامامٌ الحسنْ علیه 
اهر سا اما ی اس سا سای ی | اه 
هام یساس شم تس تا ار اد سر ی 


پیامیر ضلی الله غلیه و آله فرمود اجه کفتی ۶»:. 
برایش تکرار کردم . 


او با دستش [ بر جای درد آکشید و فرمود : «خدایا ! او را شفا بده یا 
عافیتش بخش » . 


من از آن پس , دیگر به آن درد , مبتلا نشدم .10150.الأمالی للطوسی ( 
به نقل از جابر بن عبد الله انصاری ) سنن الترمذی به نقل از نٌ شعبه از 
عمرو بن مره , از عبد الله بن سلمه , از امام علی علیه السلام :بیمار بودم 
. پیامبر خدا بر من گذشت . در حالی که می گفتم : خدایا ! اگر اجلم سر 


رسیده , راحتم کن , و اگر هنوز نرسیده , مرا از جا بلند کن , و اگر بلاست 


, شکیبایی ام ده . 
پیامبر خدا فرمود : «چه گفتین ؟». 
من گفته ام را تکرار کردم . 


اسر ای ال هر اه اش و شوه انا ام را 
عافیت (یا شفا (1) ) دم» . 


من دیگر به آن بیماری مبتلا نشدم . 


1- .تردید بین «عافیت» و «شفا» , از شعبه (راوی سوم) است . 
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1 فاطمه زهرا علیها السلام ( در جواب : چگونه صبح کردی؟ ) الامام 
علن علیه السلام :احدتیی الحْمّی لیلة , قاسهرتنی . قَسَهر سول ال 
صلی الله علیه و آله لِسَهّری ‏ ار 
له ز نم تانیتی تسالنی وینطظه لوق قلم تزل دلکی:د اند حتی. اصت 


لها صلی بأصحابه القداه قالّ : اه اشف عَلبّا وعافه ؛ قلّْ أسهزنی 
له ممّا به . (10152)1 امام حسن علیه السلام ( نیز ) آسد الغابه عن 
آبی رافج ی هحی ال ضلی الله علیم ر له مر البیةٌ صلی الله علیه و 
و ۱ ۳ 15 
تمشی الیل وتکفن (2) اهاز , حلی قَدم العدیته . لا بَلع ال صلی 
الله علیه.و له فجو نت فال ‏ ادعوا لی علیا.فنل با سول الا هد 
آن جمشی . قَأتاخ لیم صلی الله علیه له , قَلَمّا ره اعتتقَة وتکی ؛ و 

لما بقَدمیه من الوم . وکائتا تقطران ما , قتقل ای صلی اه علیه و آ 
فی یدّیه , ومسَخ بهما رجلیه ودعا له بالعافته , قلم تشتکهما < حنی استشهد 
رضی الله عنه (13)3/ 10رنْ لا تترنی قردا 10155.عنه علیه السلام ( 


ایضا ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله توم الأحزاب : ال (تک أحذت چثی 
ره بنٍ الحارتِ بوم بدر » , وحمره بن عبد العْطلّب بوم اخد 4 وهذا ۳۳ 


رن <- 


عَیةٌ بن آبی طالّب ؛ «رّب لا تَذر ژیی قزدا و آنت عبر لو رئین» 4(۱) . 


ِ 


-‌ 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 369 ح 65 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 814 ح 
6 عن المقداد نجوه , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 220 من دون 
اسنادٍ الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 38 ص 314 ح 18 . 

2 .کمن: توازی واسْتخقی (مجمع البحرین: ج 3 ص 1596 «کمن») . 

3- .اسد الغابه : جح 4 ص 92 الرقم 3789 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 68 ح 
6 _ ععلام الوری : ج 1 ص 375 نحوه . 

4 .کنز الفوائد : ج 1 ص 297 عن خالد بن یزید عن الامام الباقر عن آبائه 
علیهم السلام , ناویل الایات الظاهره : جح 1 ص 329 ح 13 عن علین بن 
داوود عن رجل من ولد ربیعه بن عبد مناف المناقب للخوارزمی : ص 
4 ح 166 عن حسین بن موسی عن آبیه عن آبائه عن الامام علیث علیهم 
السلامعنه صلی الله علیه و آله نحوه , کنز العقال : ج 10 ص 456 ح 
5 وج 11 ص 623 ح 33034 کلاهما نقلا عن الدیلمی عن الرمام 
علی علیه السلام وفیها «الحارت» بدل «الحرت» وراجع السیره الح لت" ۳ 
2 ص 319 . 
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6 الامامْ الباقرژ علیه السلام ( آیضا ) امام علی علیه السلام :شبی تب 
کردم و تا صبح نخوابیدم . پیامبر خدا نیز به خاطر بیدار ماندن من , بیدار 
ماد و آن شب را در میان من و مصلایش گذراند . مقداری نماز می خوائد 
و سپس نزد من می آمد و از احوالم جویا می شد و مرا می نگریست و 
کارش این بود تا صبح شد . پس چون نماز صبح را با اصحابش خواند . 
فرمود : «خدایا ! علی را شفا ده و عافیت بخش که او امشب مرا به خاطر 
پیماری اش بیدار نگهم داشت» .10153 .امام حسین علیه ا لام ) نیز ) 
آستد الغانه بة نقل ار اورانع 2 فربارن هخرت پا شیر صای الله علیه و لد 
تناس صای اه اس اه ای تسام ای واه و 
مدینه به او برساند ۰ علین علیه السلام پس از آن که خانواده پیامبر صلی 
الله علیه و آله را حرکت داد, به دنبال ایشان, روان شد. شب ها راه می 
رفت و روزها پنهان می شد تا به مدینه رسید . 


برایم فرا بخوانید» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! نمی تواند راه برود . 


پیامبر صلی الله علیه و آله نزد او آمد و چون وی را دید , دست در گردنش 
انداخت و بر پاهای وَرّم کرده و خون چکان او گریست . سپس آب دهانش 
را در دستان خود ریخت و با آن بر دو پای علی علیه السلام کشید و برایش 
عافیت خواست . پس از آن علی رضی الله عنه تا هنگام شهادت به درد پا 
مبتلا نشد .13 / 10پروردگارا ! مرا تنها مگذار10156 .امام باقر علیه 
السلام ( نیز ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در جنگ احزاب : «خدایا ! در 
شنک هدر » عنیدم بن‌ سارت را آز من. کرفتین وددر نک اضد و خمزرین غید 
المطلب را و [ امروز ] , این , برادر من علی بن ابی طالب است . 
«پروردگارا ! مرا تنها مگذار و تو بهترین بازمانده ای» (1) » . 


1- .اشاره است به آیه 89 از سوره انبیا . 
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7 سول الم صلی الله علیه و آله ( فی التوراه ) شرح نهج البلاغه : 
ما بات لب عمرا ان زسول ال صلی الله علیه و له ما زال رافعا یو 
مُقهحا (1) ر أسَة تَحو السّماء , داعیا ر : ال اک آخذتمی ره 
پوم بدر ». نحچ 9 1 ؛ «رّب لا تدَرّنی فردا و 
انت حیْرّ او رئین» (2) ! (10158)3.عنه صلی الله علیه و آله :مروج 

الذهب تیان سول ال صلی الله علیه و آله بَعد آن فتلَ جَعقَرّ ین آبی 
طالب الطیَار مْوتة (4) من أرض الشام لا یبقث بقل فی وجه من القچوه 
الا تقول : «رّب لا تدزیی فزذا و آنت خی او رئین» ۱۲ (13)5 / 11الَهَ 
بح عَلی اغفر لعلی 11 عنه صلی الله علیه و آله الامام علی علیه 
السلام في الحکم العنسوبّه الیه : اون ما لم له لأْحدٍ قَبِل هذا الیّوم : 

بل [الَبیٌَ صلی الله علیه و آله مه آن یدغو لی یالمغفره , ققال : 

آفعل ثم قام قصلی قلَمّا رقع ید لدعاء استمعث عَلیه , قلذا هُوّ قایّل : 

للم یحو علم* عندک لغفر لعَلیٌ اف : يا سول اللّه , ما هذا ؟ ققال : 
آواجه آکرم منک علیه قاستشفع به یه !(6). 


ِ لماح ۱ رف الر آس وعّضٌ البضر (النهایه : ج 4 ص 106 «قمح») . 
- .الانبیاء : ۱ 

۴ شی وج ان :ج 19 ص 61 ؛ بحار الأنوار : ج 39 ص 3 . 

4 : قریه هن أرض اللقاء بطرف الشام الذی تخرج منه هه الی 

۳ ز وهی قرزیبه: من الکرزک: (الفضباخ المتیر ص594 «مونه»]. 

5- .مروج الذهب : ج 2 ص 434 . 

6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 316 ح 625 . 
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3 / 11 خدایا !به حق علی , علی را بیامرز 


2 لامامٌ علودٌ علیه السلام :شرح نهج البلاغه :چون علی علیه السلام 
با عمرو [بن عبد ود] به مبارزه پرداخت , پیامبر خدا , پیوسته دستانش بالا 
بود و با چشمانی فرو هشته , سر به آسمان داشت و پروردگارش را می 
خواند و چنین گفت : «خدایا! در جنگ بدر , عبیده را از من گرفتی و در 
جنگ احد , حمزه را ۰ پس امروز . علی را برایم حفظ قرما . «پروردگارا ! 
مرا تنها مگذار , هر چند که تو بهترین بازمانده ای» » .10157.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ( در تورات آمده است ) مروج الذهب:پیامبر خدا , 
از و رن ا اه ری هی 
علیه السلام را هیچ کجا نمي فرستاد . مگر آن که می گفت : «پروزدگار 
2 ۳9 یامرز 10160 پيامبر خدا صلی الله علیه و آله امام علی علیه 
السلام در حکمت های منسوب به ایشان : چیزی را می گویم که پیش از 
امروز به کسی نگفته ام . یک بار از پیامبر صلی الله علیه و اله خواستم که 
برای من امرزش بخواهد . فرمود : «[دعا] می کنم» . 


پس برخاست و نماز گزارد و چون دستانش را به دعا بلند کرد . گوش فرا 
دادم , شنیدم که می گوید : «خدایا , به حو" علی نزد تو , علی را بیامرز » 
گفتم : ای پیامبر خدا ! این چه [دعایی ] است؟ 


فرمود : «آپا نزد خدا کسی گرامی تر از تو هست که با او به خدا شفاعت 
جویم؟ » . 


1- .موّته , آبادی ای از سرزمین بلقا , میان حجاز و شام و در نزدیکی کرک 
است (المصباح المنیر : ذیل «موّته») . 


ص: 41_56 


3 / 12جوامغٌ ده الَّبیْ10163.عنه علیه السلام :الامام علیْ علیه 
السلام :مرضث مره مَتَضا قعادنی سول اللّهِ صلی الله علیه و آله , قدَحَلَ 
ع وآنا مَضطجغ , قانی للی چنبی , 2 سَجّانی یئویه , فلا رآنی قد 
صَئفث قاق ای القسجد یُصَلی , قلَمّا قضی صلائة جاء قرقع الوب عَی , 
ثم فال : «قْم يا عَلیٌ فقد برآت» , قفمث ر قَکَائی ما اشتکیثِ قبل ذلک , 
ققال ما سألث ری شّینا الا أعطانی , وما سَألث شینا لی الا سَالث لک نَة 
. (10164)1.الامامْ الصَادق علیه السلام ( في التّوراه ) عنه علیه السلام 
:وجمث وجعا , قاتیث الب صلی الله علیه و آله , قأقاقنی فی مکانه وقام 
ُضلی , وألقی عَل طَرَف تویو , 2 قالَ : قد بتزأت یاين آبی طالب , لا بسن 
ی ی ی 
اعطانیه , عَیر آلَذ قیل لی : ان لا تب تَعدک . (10165)2.عنه علیه السلام 
"عنم عایة اتبلام بدخلث غلی سول ال صلی الله علیه و آله فی العسچد 
وقو فی مصلی له فی تعض خُجره , ققال : يا عَلماٌ , ی آپلتی هذه حیرٌ 
تری أصَلی وأسأل ری تعالی , قما سالث یی شینا [لا سالث لک 
وما شالت من‌ یه از اعطاتی ال ه فل ی ی فا و 


حیث 
منلة , 


۱ تاریخ دمشق: ج 42 ص 311 ح 8859, خصائص آمیر المومنین 
للنسائی : ص 262 ح 146, المناقب للخوارزمی: ص143 ح164 , فرائد 
اس :1 ص220 171 کلها عن سلیمان بن عبد اللّه پن الحارث. 

- .المعجم الأوسط : ج 8 ص 47 ح 7917 , خصائص آمیر المومنین 
0 : ص 263 ح 147 نحوه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 310 ح 8858 

, المناقب لابن المغازلی : ص 135 ح 178 نحوه وکلها عن عبد الله بن 
الحارث , فرائد السمطین : ج 1 ص 221 ح 172 عن عبد اللّه بن الحرث , 
کنز العقال : ج 13 ص 170 ح 36513 . 

3- «تاریخ دمشق ۰ ج 2 ص 1 ج 9900 عن آبان بن تغلب عن الامام 
الصادق علیه السلام وراجع آنساب الأشراف : جح 2 ص 357 . 


ص: 457 
کل از وهانفگی اه امس سای ار 


اه چام ماس سای اعد تام علی علیه ماه 
ای ی اما ار مسا ارس ارت 
کرد و در حالی که بر پهلو خوابیده بودم , به نزد من امد و کنارم نشست و 
مرا با لباسش پوشانید و چون ضعفم را دید , برخاست و به مسجد رفت و 
نماز گزارد و چون نمازش پایان یافت , آمد و لباسش را از روی من 
برداشت و فرمود: «ای علی ! برخیز که بهبود یافته ای» . 


من برخاستم , گویی که پیش از این ؛ , هیج دردی نداشته ام ؛ ۰ و9 پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود : «از پروردگارم چیزی نت , جز آن که به من 
داد و هیچ چیز برای خود نخواستم , مگر آن که مانندش را برای تو 
خواستم» (1-20۱(۳"9139004 .امام صادق علیه السلام ) ان تورات آمده است [ امام 
علی علیه السلام آبه دردی دچار شدم . نزد پیامبر صلی الله علیه و اله 
آمدم . او مرا در جای خود نشاند و به نماز ایستاد و گوشه لباسش را رویم 
انداخت و سپس فرمود : «ای پسر ابو طالب ! بهبود يافته ای و هیچ 
ناراحتی ای نداری . چیزی از خدا نخواستم , مگر آن که مانند آن را برای تو 
خواستم , و چیزی از خدا نخواستم , مگر آن که به من عطا کرد , جز آن که 
به من شد : « پس از تو هیچ پیامبری نیست » 1016۰ .امام صادق 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :در مسجد به نزد پیامبر صلی الله 
علیع و الق رفعم .و اه در عصلاق. عون چن بکی از انا هایس وق هه من 
فرمود : «ای علی ! امشب را در همین جا که می بینی به صبح آوردم . 
نماز می خواندم و از خدایم درخواست می کردم . چیزی از او نخواستم , 
جز آن که مانندش را برای تو خواستم و چیزی از خدا نخواستم مگر آن 
که بة. من عطا کرد جز آن که به من کته شد. : هیچ پيامتزی بس: از من 


بیست > . 


ص: 459 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به ابو ذر ) تاریخ دمشق عن 
عبدالّه بن الحارث:فْلتْ لعلِی بن ای اظالنت ری ک 1 
: ی 0 ین تا 
0 ۱ ما 
1مام علی علیه السلام در وصف 
۱ اقال سول اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله ِعَلٌ علیه السلام ] : آیشر یا آخی ! قال ذلک وصحابة وله 
یسمعون ققال علیٌ علیه السلام : بسک اللَهْ بخیر با سول اللّهٍ , وجقلّنی 
فداک, ! قال : نی لم آسأل اللد شیئا الا اعطانیه , ولم اسال لِتفسی شّینا 
الا سألث لک نله ؛ ٍئی دعوث اللهٍ آن بوَاخی بینی وتیتک قمَقل . وسالة 
ا جعلک ولو کل مَوْمنِ بعدی ففعل / وسَألثَة |ذا لبسینی وت اوه 
والرّساله آن پُلیسک توب الوَصِیّه والسْجاعه قَقعل , وسَألثة آن بجعلک 
صیی ووارثی وخازٍن علمی قَفَعَلَ ۰ (10168)2.عنه علیه السلام ( آیضا ) 
الامام الصادق له السلاغ تن تشول له صلی الله علیه و آله لا ترل 
کدید 19 قالاعلی علیه السلام : با کل ان سالت ری آنن توالت تین 
وبیتک قَفعَلّ , وسَألث رَبّی ان خاخت بش وی حفعل + شالت وی آن 
یجعلک وصیی قفعل . 


ققال رَجْلان من فُریش : واللّه لصاعٌ من تمرٍ فی شین (4) بال أحّ انا 


قانرل ال سبحاتة وتعالی : «قلعلک تارک بَفَض ما بوحی الک و صاأَیْق به 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 309 ح 8857 , ذخاثر العقبی : ص <11 , 
وی ی ی 
3- .قدید و : ج 4 ص 313) . 

4- .السن : الحلق من کل آنیه ضْنعت من جلد (لسان العرب : ج 13 ص 
1 «شنن») . 
5- .هود : 12 . 


6- .الکافی : ج 8 ص 378 ح 572 عن عشّار بن سوید, الأمالی للمفید : ص 
9 ح 5 عن عمر بن یزید , الأمالی للطوسی : ص 107 ح 164 , بشاره 
المصطفی رن 2 کلاهفا شنت ار سق شید تخطلها وی و سین 
العیاشی : ج 2 ص 141 ح 11 عن عمار بن سوید وفیه «غدیر» بدل 
«قدرد» . 


ص: 41_59 


69 عنه علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از عبد اللّه بن حارث : به 
علی بن ابی طالب علیه السلام گفتم : مرا از بالاترین منزلتت نزد پیامبر 
خدا اگاه کن . 


گفت : باشد . روزی خوابیده بودم و پیامبر صلی الله علیه و آله نماز می 
خواند .ون ار تمازش عا مهم کست : هی علی. ا هو وی ار خدا 
عز و جل نخواستم , مگر آن که مانندش را برای تو خواستم , و از هیچ 
شرژی به خدا پناه نبردم , جز ان که برای تو نیز از آن پناه خواستم» 
0 :کتاب سلیم بن قیس به نقل از مقداد : پیامبر 

به علی علیه السلام فرمود : «مژده ات باد ای برادر من » . کلام 
ی ی ار ار رن ور 
الله غلیة و اله : ان را می شنیدند . 


علی علیه السلام گفت : خدایت بشارت خیر دهد , و مرا فدای تو کند ای 
پیامبر خدا ! 


ی و موه ی از تسایر نب 
عطایم کرد , و چیزی برای خود نخواستم , جز ان که مانندش را برای تو 
خواستم . من از خدا خواستم که بین من و تو برادری قرار دهد , و قرار داد 
. از او خواستم که تو را پس از من ولی هر موّمنی کند , و چنین کرد . از او 
خواستم بو ی ای نبوّت و رسالت پوشانده , به تو لباس وصایت و 
شجاعت بپوشاند , که پوشائد . از او خواستم که تو را وصی و وارث و 
خزانه دار علم من قرار دهد , که قرار داد» .10171.الامامٌ علو علیه 
سم ( مدا کان هه ه کثیرا ) امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا ‏ 
چون در فُدَیّد (1) توف کرد , به علی علیه السلام فرمود : «ای علی ! من 

از پروردگارم خواستم که میان من و تو پیوند ولایت ایجاد کند 7۳ 
کرد . از پروردگارم خواستم که میان من و تو برادری قرار دهد , که قرار 
داد . از پروردگارم خواستم که تو را وصیم من قرار دهد , که قرار داد» . 


دو مرد قریشی گفتند : به خدا سوگند , نزد ما یک من خرما در مشکی کهنه 
. محبوب تر از چیزی است که محشّد از پروردگارش خواست ! چرا از 
پروردگارش فرشته ای نخواست تا او را بر دشمنش یاری دهد يا گنجی که 
از فقرش رهایی دهد ؟ به خدا سوگند , او از خدا هیچ حق و باطلی 
نخواسته , مگر آن که اجابتش کرده است . 


تن خداونو ره هالا تازل کود کید ترخی زر انخه رنه تو.وخی :مین 
شود , واگذاری و بدان دل تنگ داری» . 


1- .دید . نام مکانی در نزدیکی مکه است (معجم البلدان : ج 4 
ص313).در تفسیر العیاشی به جای «قدید»,«غدیر» امده است. 


ص: 1060 


8 امام علي علیه السلام ( نیز در توصیف پرهیزگاران ) تاریخ دمشق 
عن اين عبّاس :آخترتتی آسماء پنث عُمَیسٍ ها َمقت سول ال صلی 
الله علیه و آله , قلم یرل بدعو َهُما خاصّة بعنی عَلبّا وفاطِة لا بشر کهْما 
بدْعایه آعدا . (1)راجع : ج 8 ص 224 (سألت رتی فیک خمس خصال) . 


1- ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 312 , المعچم الکییر : ج 22 ص 412 ح 
2 وج 24 ص 135 ح 362 , حلیه الأولیاء : ج 2 ص 75 ح 158 , 
المناقب للخوارزمی : ص 340 ح 359 . 


ص: 461 


۰0۵ مام علی علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از ابن عباس : اسماء 
لته مین نه من خبر داد که فت:ویادی نه تیار صلی, الله: علبه و اه 
چشم دوخته ودیده که او پيوشته و نتها بزای علی .و قاطمه علیهما السلاه 
دعا می کند و کس دیگری را در دعایش شریک آن دو نمی کند کج 
8 ص 225 (از پروردگارم پدج ویژگی برای تو درخواست کردم). 


ص : 462 


الفصل الرابع عشر : عروج النبی من صدر الوصیّکانت الاأیام الأخیره من 
عمر رسول اللّه صلی الله علیه و آله یّاما عجيبهٌ , فقد کانت لعلیخ علیه 
السلام ها حافلهةٌ بالغموم ۰ زاخره بالا لام . ملیثه بالمتاعب والمحن ,؛ 
وکانت للشاسه آنذای یام عمل » ومثابره وتخطیط للاستحواذ علی الخلافه 
وی لزشم الشافتة الفادمه ووعکیر بالعد وا لیهس آحز رسول اد 
فا ها هو اس ای ای ما ی ی تیه 
بارزه , وعقد صلی الله علیه و آله اللواء بنفسه ودفعه اٍلی آسامه بن زید . 
وکان صغر سته قد شکل ذریعه بایدی الساسه للاعتراض علیه اخفاء 
للبواعت الحقیقیّه التی کانت تدفعهم الی التلکوٍ والتباطو فی الحرکه فی 
فعت کاق الست ضلی الله‌عانه و آله علی فد آی امرض ای من الحتی 
. ولمّا علم بتثاقلهم قام من فراشه , وتوجه نحو المسجد بجسم محموم 
ور اس 7 و آنبا المسلمین باللبعات الذمیمه الشاذه لفتورهم" 
وتقاعسهم, ثم قال : «آنفذوا جیش آسامه» (1) . ید آنْ ساسه الدنیا حالوا 
دون الانفاذ من خلال توقف دام اکنو من خمسه و یوما. (2) وکان 
رای | ای الله علیه و آله بطوی اللحظات الأخیره من حیاته . ووهب 
الامام علیا علیه السلام درعه , ولواءه 4 وجعله وصیه (3) , ونقل الیه علوما 
لاتحصی عبر نجوی طویله 4 ۰ وبینا کان یلفظ کلمته الأخیره : «لا , ِ 
الّفیق الأْعلی» فاضت روحه المقدْسه الطاهره وهو فی حجر الامام علیه 
السلام . وعرجت تلک الروع ال ز کنن العطفره.نحه الرفیق ااعلی.من خدرز 
حبیبه ونجیه دربه وحاأمیه وحافظ سزه والذاب عنه بلا منازع ۳ 
الختین لسن یی کالت عله. انشا مب اه لیام عاید السلام 
والغمٌ متراکم جاتم, علی صدره , والعیون غبری , والقلب حزین . ملیء 
عسد لنفد سل سل لاه علیه ه الدصم یی عسله لها که واه 
, والفضل بن عبّاس معه (6) ... نع کّنه , وکشف عن وجهه , وبینا کانت 
دموعه تنهمر علی خذیه , ناداه بصوت حزین وهو ۳ فی عبرته , والحزن 
یعصر قلبه + «تانی ۱ #ر دی عاین عقما ند 
الطاهر , نم صلّی علیم الصحابه جماعة , جماعة ودفنه حیث فاضت روحه 
والفصل .ین ی 


لها الک ی وی ایض ۱1720 
تا امین : 2ص دوعص 1801841 

2- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 189191 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 113 
وفیه «واعتل آربعه عشر یوما» . 

3- .الارشاد +ج 1 ض. 185 , 

4 .الارشاد : ج 1 ص 186 . 

ک ان ای ار سوم و 

بخ البااغه : الخظیه 197 ۲ الظیقات الکره اه من دمر و 277 
بای ال ی 2 واه او ای ها هن 31 
تاد زا 1 ۱ 

رالات الکره کی ره ره ور ی ی ی 2 
, السیره النبویه لابن هشام : جح 4 ص 314 و 315 ؛ الارشاد : جح 1 ص 188 


ص: 463 
فصل چهاردهم : عروج پیامبر از سینه وصی 


فصل چهاردهم : عروج پیامبر از سینه وصیروزهای پایانی عمر پیامبر خدا , 
روزهایی شگفت است و برای علی علیه السلام 2 آکندم از کم ۷ 
درد و مملو از رنج . و برای سیاستمداران , روزهای تلاش , چاره جویی و 
کوشش برای رقم زدن سیاست فردا و فرداها . . . پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمان داد تا سپاهی را برای نبرد با رومیان سامان دهند . سپاه , 
سامان یافت و چهره های برجسته ای در آن حضور یافتند و پیامبر صلی 
الله علیه و آله خود پرچم را بست و به دست اسامه داد . چوان بودن 
فرمانده , بهانه ای به دست سیاستمداران داد تا با اعتراض به آن , انگیزه 
های اصلی خود را در تأخیر حرکت سپاه و سهل انگاری در آن , پنهان دارند 

. پیامبر صلی الله علیه و آله در بستر بیماری از تب می سوخت . در آن 
حال و هوا , چون از سهل انگاری ها آگاهی یافت , از بستر به پا خاست و 
با تن رنجور , آهنگ مسجد کرد و مسلمانان را از پیامدهای ناهنجار سستی 
ها آگاهاند و آن گاه فرمود : سپاه اسامه را حرکت دهیرر . اما سیاستبازان ,؛ 
با درنگی که بیش از پانزده روز طول کشید عملا از اعزام سپاه , 
حلو ری کووند ,سامیر وا که آخرنن لحظات زد کانیراهی درانوه زرم 
و پرچم خود را به علی علیه السلام بخشید و او را وصیخ خود قرار داد و در 
ضمن نجوایی تا ی اور بی شماری را به امیر مومنان انتقال داد و در 
حالي که آخرین جمله را بر زبان می راند که : «لا , مع الرفیق الاأعلی» (1) 
در آغوش علی علیه السلام , زندگی را بدرود گفت و روح مطهّرش از روی 
او او 
اه ی ی رن 
السلام است و انبوه غم نشسته بر دل . علی علیه السلام بتاست تا زا 
چشمانی اشکبار و قلبی آکنده از غم با یاری فرشتگان و فضل بن عبّاس , 
فسل داد و کفن کرد . سپس چهره پیامبر خدا را گشود و در حالی که 
سرشک از دیده جاری داشت , با صدایی شکسته در گلو که انبوه انبوه , 
اندوه و درد و رنج را فریاد می کرد , گفت : پدر و مادرم فدایت باد! پاک 
زیستی و پاکیزه رفتی ... . و بر آن پیکر مطهّر , نماز گزارد و سپس 
اضحاب : دسته دسته:» بر آن بیکر بای . نماژ گزاردند.. امام علی .علیه 
اس او و و یراس 
را در همان جا که روح شریفش پر کشیده بود , به خاک سیرد . 


این خمله: بدین هغناشت که بیامیر ضلی الله علیه و المر خواتتان 
خروج از دنیا و رفتن به پیشگاه الهی است . لغویان و محدثان , دو معنا 
برای «رفیق اعلی» ذکر کرده اند : یکی به معنای خداوند , از آن جا که 
«رفیق» , از نام های خداوند است , وی جایی در پیشگاه قرب الهی 
که ویژه پیامبران , صدّیقان , شهیدان . صالحان و دیگر مقژبان درگاه 
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04 غیشی.علبه. السلام :الارشان .کان امیر القومتین لا تقارقه. [ ضلی 
الله علیه و آله ]لا لضروزو , ققاق فی تَعض شُوُونه , قأفاق صلی الله علیه 
و آله افاقة قافتقد د لیا علیه السلام , ققال وأزواجْة وله : آدعوا لی خی 
وصاجبی . وعاوَد العف قاصت . ققالت عَایْسَة : آدعوا له آبا ِ 
قذعی , قَدَحَل عَلیه فَقَعَد د ند راسه ‏ لا تج کته تطر یه وأعز عند 


بوجهه , ققام آبو بکر وقال : آو کان له لت حاجَهٌ لأفضی بها ی . 


ما خَرج آعاد سول اللّه صلی الله علیه و آله القول ثانتة 7 وقال : آدعوا 
لی آخی وصاجبی 1 , قذعی , قَلَقّا حَصَر راه 
التبی* ضلی, الله: علیه,و آله کاعوضن غیه , قانضن 


فا صلی ال علیه و آله : آذگوا لی, آخن فضاعبی ففالت ام او : 
ادغوا له 1۶ : ل رید عیرخ . قذعی آمیژ الغوینین علیه السلام , فلا 
دنا من أوما ی , قناجاة رسَولْ ال صلی الله علیه و آله 
طویلاً , تم قام فَجَلَسَ ناجيَة ی آغفي سول ال صلی الله علیه و آله , 
ققال له اتاین : ما الذی آوعر [لیک با با الکسن ؟ ققال : عَلَعنی أَلف باب 


-ِ 


ل : عله 
تا ء اللَذ . 


که 


کنر فی وّجهه وتَندْبُهُ وتبکی وتقول : 

و بیَض بُستسقی العمامْ بوجهه 

یمالٌ (1) الّتامی عصعَ؛ لأرامل 

فیح سول اللم صلی للم علبه و آله عشتف ففال بصوت یل هیا ند 


هذا ول عَمّك آبی طالب , لا تقولیه , ولکن فُولی : «ومَا مُحَمَدٌ الا سول 
قذ خلت من قبله الرْسْل آقاین ات او و تیک 


ِ- ِ- ِ- 
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قتکت طویلا, قاوما آلها یلو من , قذنت , قاس [بها شین تلل له وجهی 


ات بر ی یواح 

حتکه (3) , قفاحت تَفشْهٌ صلی الله علیه و آله فیها , قرققها ٍلی وجهه 
قَمَسحة نها : 0 , وعَمّصَهٌ , ومد عَلّیه زاره , ّاشتقل بالتّظر فی آمره 
۰ (4) . 


راتسا القلجا مالقباشت. فقیل .هه الخعم فی السنم زالمایم .1 
2 ثئمل») . 

- .آل عمران : 144 . ۱ 

- .الحیّک بای ال الم من ال . وقیل : هو الاسفل فی طرف 
0 اللحتین من اسفلهما (لسان العرب:ج10 ص 416 «حنک»). 

4- .الارشاد : ج 1 ص 185 . 
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ول ال ضلین. الله عایه و الم شاد مر مان ون 
ار اس صلی امه الدهه اه اه وا ی ی یی 
ضرورت . [ یک بار آچون برای کاری بیرون رفت , پیامبر صلی الله علیه و 
اه کی شود بات ای کلم ار را مس ای که 
همسرانش پیرامونش بودند . فرمود : «برادر و همراهم را به نزدم فرا 
بخوانید» و دوباره بی حال گشته ر ساکت شد . 


صلی الله علیه و آله آمد و بالای سر ایشان نشست . چون پیامبر صلی الله 
علیه و آله چشمانش را گشود و او را دید , از او رو گردانید . ابو بکر 
و | انا هی کرو 


کرد و فرمود : «برادر و همراهم را به نزدم فرا بخوانید» . 


ی اش اش یاه 
از وی نیز رو گردانید و او هم بازگشت . 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «برادر و همراهم را به نزدم فرا 
بخوانید» . 


ام سلمه گفت : علی را برایش بیاورید که جز او را نمی خواهد . 


امیر مومنان , فرا خوانده شد و چون به او نزدیک شد . پیامبر صلی الله 
علیه و اله , اشاره ای به او کرد . علی علیه السلام خم شد و پیامبر صلی 
الله علیه و اله مذت زیادی با او نجوا کرد . سپس برخاست و در کناری 
نششنت تا پیامبر ضلی الله علیه و آله به خواب:رفت . 


مردم به او گفتند : ای ابو الحسن ! چه چیزی با تو در میان نهاد؟ 


کنم» . 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله سنگین شد و به حال احتضار افتاد و امیر 
مومنان , نزدش بود . چون زمان آن رسید که جان از کالبدش به در رود , 
به علی علیه السلام فرمود : «ای علی ! سرم را بر دامنت بکذان کة آمر. 
الهی رسید و پس از بیرون رفتن جانم , آن را به دست گیر و به صورتت 
بکش ۰ سپس مرا رو به قبله کن (1) و کار [ غسل و کفن ]مرا خود به 
عهده بگیر و پیش از همه مردم بر من نماز بگزار و از من جدا مشو تا مرا 
در کور هن و از خدای متعال یاری بخواه» : 


علی یه آلتیا مه سر یر خلی, الله علیه و آلهبرا نف داعن کرفنت و 
ایشان از حال رفت . پس فاطمه علیها السلام خود را , و 
صورتش می نگریست و ناله می زد و می گریست و می ؟ 


سپیدرویی که از ابرها با روی او باران می طلبند 
فریادرس پتیمان , پناه بیوه زنان ۱ 


ساجیر ی الم اه و لحاس با سور سای یی 
گفت: «دخترم ! اين گفته عمویت ابوطالب است . آن را مگو, بلکه بگو : «و 
مفدیه حزسامیری تست که‌بیش از او هم پیامیرانی بوده اند ابا آکر او 
بمیرد يا کشته شود , از عقیده خود باز می گردید؟» » . 


فاطعه علیهاالسلام زمانی دراز گریست و پیامبر صلی الله علیه و آله به 
او اشاره کرد که نزدیک آید . فاطمه علیها السلام نزدیک شد و پیامبر صلی 
ااهعامه له رای با اه کت که حیره اس صسته, 


سپس در حالی که دست راست امیر مومنان در زیر چانه پیامبر خدا بود, 
روحش پر کشید . پس ان (دست) را بالا اورد و بر صورت خود کشید . 
سیس , او را رو به قبله نمود و چشمانش را بست و جامه اش را به 
رونش کشید.وبه تذبیر آمور پیامبر صلی الله علیه و آله پر داخت:: 


1- .محتضر باید پیش از مرگ , رو به قبله باشد. از اين رو محتمل است 
در عبارت , تصحیفی رخ داده باشد و با عبارت , تاکید باشد . (م) 
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6 عنه صلی الله علیه و آله :کنز العثال عن جذیفه بن الیمان :دلث 
علی رسول اللِ صلی الله علیه و آله فی مَرَضه الذی فیضن فیه , قأية 

ته الي عم , قاردث آن تیه واجلسن که , قفْلث : يا با الحسن , 
ما آراک الا تعبت فی لیلیک هذه , لو تتکیت قأعتثک , ققال سول ال 
صلی الله غلیه و آله.: دعة ؛ فقو و بعکانة هنک ۰ (10177/2.عنه ضلی 
الله علیه و آله :الطبقات الکبری عن عبد اللّه پن محقد بن عمر بن علیّ بن 
بی طالب عن أییه عن جده اقال رَسولّ اللّهٍ صلی الله علیه و آله فی 
مرضه : آدعوا لی خی . ال : قذعت له عم . ققال : آدن وی . قدتوث 
من , فاستند 5 الیَ قلم پرّل مُستندا التَّ واه لیْکلمنی حتّی ان بَعض ریق 
ی صلی الله علیه و آله لْصینی ثزل یزسول اللّه صلی الله علیه و 
آله وتَفْل فی چجری , قصحث : يا عَبّاسْ , آدرکنی قائّی هالک ! قجاء 
العباس , فکان < جَهدُهما جمیعا آن أضجعاه . (10174)2.عیسی علیه السلام 
آمسند اين حنبل عن أَم موسی عم أَم سلمه :والذی أحلِف یه , ان کانَ 
رخ قرب الّاس عهدا یرسول اللّه صلی الله علیه و آله , قالت : غدنا 
سول الا ضلی اللة علیه و آله دا مد گدام تفیل «عا قلی راز 
. قالت : وأظْتهٌ کان بت فی حاجّه , قالت : قجاء بَعذٌ فظتنث أنْ له الیه 
حاجة , فَحَّجنا من التيتِ قَقَعدنا عند الباب . کت من أُدناقم ای الباب , 
قایت غلیه عل فحعل نان وتاجبهه بر فیض سول ال صلی الله عی 
و آله ین بویه ذلک , قکان آقرب النّاس به غهدا . (2]. 


1- .کنز العقال : ج 16 ص 228 ح 44266 نقلاً عن ابن عساکر ؛ المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 608 ح 1107 نجوه . 

2 .الطبقات الکبری : ج 2 ص 263 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 190 ح 26627 , المستدرک علی 
الصحیحین: ج 3 ص 149 7 4671 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 
6 ح 1171 وفیهما «قالت فاطمه» بعد «مرارا» , المصثف لابن آبی 
شیبه :.ج 7 ص 2494 3 , المعجم الکبیر : ج 23 ص 375 ح 887 نحوه , 
مسند آبی یعلی : ج 6 ص 271 6932 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 394 ح 
8 , تاریخ اصبهان : ج 1 ص 301 الرقم 523 ؛ العمده : ص 287 ح 
6 , شرح الأخبار : ج 2 ص 282 ح 594 وفیهما «قالت فاطمه علیها 
السلام » بعد «مرارا» . 
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5 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کنز العفّال به نقل از حذیفه بن 
یمان : در بیماری منجر به فوت پیامبر خدا به نزدش رفتم . او را دیدم که 
به علی علیه السلام تکیه زده بود . خواستم علی علیه السلام را دور کنم و 
شدم ای با کار ی اس ات فد 


پيافتن لین الله علیه ی الم فرمود ها را ها خدان ای زونه حا ین 
سزاوارتر است» .10176.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الطبقات 
الکبری بقلم از شید الله‌یرد محمّد بن عمر بن علی وا ای علیه 
السلام , از پدرش , از جذش ۱ در بیماری اش 
فرمود : «برادرم را به نزدم فرا بخوانید» . 


علی علیه السلام فراخوانده شد.پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«نزدیک بیا ». 


[ علی علیه السلام فرمود :] من نزدیک شدم و پیامبر صلی الله علیه و آله 
بر من تکیه زد و آن قدر به من تکیه داد و با من گفتگو کرد که آب دهانش 
سرازیر شد و به من رسید . سپس سنگین شد و در دامنم فرو افتاد . من 
فزیاد کشیدم * اق:عباش هر آنذریات که هلا ی دیا 


اش امه فان هی وه آنن سوه امه خی ]للم هو الشر | هن 
بخوابانند .7 1017.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مسند اين حنبل به نقل 
از ام موسی , , از ام سلمه : سوگند ان کف به او شحو کند مق حورم ف نه 
گمان , علی علیه السلام آخرین هم صحبت پیامبر صلی الله علیه و آله بود 
. هر صبحگاه , پیامبر خدا را عیادت می کردیم و مکژر می فرمود : «علی 


آمد؟» . 
گمان می کنم او را در پی کاری فرستاده بود . 


پس ان.ان که ام خدس زدم کمبا اه کاری دارده از اتاق یرون آمدیم و 
نزدیک در نشستیم و من از بقیه به در نزدیک تر بودم . علی علیه السلام به 
روی [سینه آپیامبر صلی الله علیه و آله خم شد و پیامبر صلی الله علیه و 
آله:با اف رازم حفت: و تجوا می کرو سسسن سامیر خدا , همان روز , جان 


هس فلی قلیه یلار او کسی ات .نا بتاترضای اه 
علیدی له رده ات 
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8 نضنه ضلی ال علیت و آله (قی وهای 3 ۲ الارشاد افن [ 
صلي الله علیه و آله ] علی آمیر المُومنین علیه السلام قَقال له : با آخی , 
بل وصیّتی وتُنجرٌ عوّتی وتقضی نی دینی وتقوم يأمر آهلی من تعدی ۲ 
قال : تعم یا سول الله . ققال له : ادن می . قدناً منهّ , قصَق الیه , 27 
تزع خاتَمة من بدو ققال له : خُذ هذا قَصَعهةٌ فی بّدک . و5عا پسیفه ودرعه 
وخمم امه ال قحلم دی له امن عصانه کان نها علی سیم | 
یس سا مر آلی نکر قمی نها الیه , قدقعرا الی ابر التیند 
علیه السلام , وفال له : امض علی اسم اه الي منزلک . (10179)2.عنه 
صلی الله علی وال تالیاه لب که السام اند کت رسیل سای 
لله غلیه و آله جان راشة آعلی. صبری » ولقد شالت تمه فی کنی 
ولقد لب سل صلیم له علیع و ال والملایکة 
عوانی , قضَحّت الا والافنتة ؛ لا تهیط , 8 0 
هیتمه (3) منهّم سس . « 


1- .اللامّه : السلاح . ولاأمَهة العرب : آدائه (النهایه : ج 4 ص 220 «لأم»). 
2- .الارشاد : ج 1 ص 185 , قصص الاأنبیاء : ص 359 ح 433 , |علام الوری 
: ج 1 ص 266 کلاهما نحوه . 

3- .هی الکلام الخفی لا یفهم (النهایه : جح 5 ص 290 «هینم») . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 197 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 5:56 ح 1069 
عن ابن عباس نحوه . 
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0 اما علیثٌ علیه السلام :الٍرشاد:پیامیر صلی الله علیه و آله به 
علی علیه السلام رو کرد و فرمود : «ای برادر من ! ایا وصیت مرا می 
پذیری و وعده های مرا بر آورده می کنی و بدهی هایم را می پردازی و 
پس از من به امور ها ام رسیدگی می کنی ؟» : 


لس له التتانم کت ۶ اش سای ماستت ۲ 


سپس فرمود : «نزدیک من بیا» . 


علی علیه السلام نزدیک او شد . 


او را به خود چسبائد و انگشترش را از دستش بیرون اورد و به علی علیه 
السلام فرمود : «اين را بگیر و به دستت کن» . 


سپس شمشیر و زره و همه ابزار جنگی اش را خواست و به او داد و 
دستارق:را فیر که.هنکام مسلح شدن و به جنگ رفتن .یه اشکم. خود.می 
بست ؛ خواست وچون اوردند , آن را به امیر مقمنان داد و به او فرمود : 
«با نام خدا به خانه ات برو» 101عنه خلیه. الستلام :امام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا , قبض روح شد, در حالی که سرش بر سینه من بود و 
جانش در کف دستم روان شد و آن را بر صورتم کشیدم و غسل او را 
عهده دار شدم و فرشتگان , یاورم بودند . در و دیوا ر خانه ضجّه می زدند , 
فرشتگانی فرود می آمدندر و. گروهی دیگر بة اسمان می زفتند : صدای 
همهمه آنان [لحظه ای ] از گوشم قطع نشد که : بر او درود می فرستادند تا 
آن که او را در آرامگاهش به خاک سپردیم . 
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ان علیه الشساام لام زین العانمون غلیه اسلام -کض ول 
له صلی الله علیه و آله ورَأسَة فی چچر علم . (10183)1.عنه علیه 
السلام :الطبقات الکبری عن الشعبی :توف سول ال صلی الله علیه و 
آله ور أسْة فی چجر علیٌ . وعسْله عرش بوالنتا مه : واسامة ناو 
التصل یباشخا هلی له یه و ال در تاره 
ایوذر ) الطبقات الکبری عن آبی عطفان:سألث ابن عَبّاسٍ: أَ ریس سول 
له صلی الله علیه و آله توف وَأسَة فی چجر اعد ؟ قال : توت وفو 
لَمُستیذ الی صدر عَلی . قْلثْ : فان غروة حَدتنی عن عایْشَة ها قالت : 
توف سول اللّهِ صلی الله علیه و آله تین پتحری (3) وتحری ! ققال این 
عتاس : اتعل ؟ ! وله لثفی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وا 
< الی. ضون علب + ولو الدی عسل واتی الفضل بن ,تا 
(10179)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الطبقات الکبری عنعبد له 
بن الحارث :ان عَلّا لا فیض الثّیتٌ صلی الله علیه و آله قام قأرتخ (5) 
الیاب . قال : قجاء العتابین مَعَه بنو عبد العْطلب ققاموا عَلّی الباب , وجقل 
عم بقول يابي آنت واشی طبت نا وقینا افال : وسَطعت ریخ طَیبةٌ آم 
تجدوا مثلها قّطّ . قالّ : ققال العتاسن لعلیٌ : دع خنینا (6) کخَنینِ القراه 
وأقیلوا علی صاجیکُم ! ققالَ لیا : دجلوا عَلي القضل . قالّ : وقالتِ 
الانصاژ : تیِدكُم ال فی تصیینا من سول اللّه صلی الله علیه و آله ! 
او رجْلا منقم یال له آومن بن حول یحملْ جرّه باحدی بدیه . قال : 
عسلَهُ عَلِیْ بُدل جدع تحت القمبص , والقصل پمک الوتَ علیه ۳ 
والأنصار وا ینقل الماء , وعلی ید عَلیْ خرقة تدخل یِدَةْ وعلیه القمیص . (2) 


1- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 263 عن محشّد بن عمر بن علی ؛ المناقب 
لابن شهر اشوب : ج 2 ص 224 عن اآبی سلمه الهمدانی وسلمان من دون 
اسناد |(لی المعصوم ولیس فیه «ور اسه» وراجع المعجم الکبیر : جح 12 ص 
0 ح 12708 وفتح الباری : ج 8 ص 139 . 

2 .الطبقات الکبری : ج 2 ص 263 ایلع 
عباس نحوه . 7 ئ 9 ۳ 9 
ار ام فقل. »اسر و ها اش دعوم نف اعلی اتاه 
(النهایه : ج 2 ص 346 «سحر») . 


4 .الطبقات الکبری : ج 2 ص 203 , فتح الباری : جح 8 ص 139 عن ابن 
عباس نحوه , کنز العمال : ج 7 ص 253 ح 18791 . 

5- .رح الباب:اذا أَغلقة اغلاقا وثیقا (لسان العرب: ج2 ص279 «رتج»). 
6- .الخنین: صَرّبٌ من البکاء دون الانتحاب (النهایه: ج2 ص 85 «خنن»). 

7- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 280 وراجع السیره النبویه لابن هشام : ج 4 
ص 312 وتاریخ الطبری : ج 3 ص 211 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 15 . 
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.امام علی علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام :پیامبر خدا 
, قبض روح شد , در حالی که سرش در دامان علی علیه السلام بود 
10181 .امام علی علیه السلام :الطبقات الکبری به نقل از شعبی : پیامبر 
خدا وفات یافت , در حالی که سرش در دامان علی علیه السلام بود و علی 
علیه السلام غسلش داد و فضل [ بن عبّاس ] نگهش داشته بود و اسامه به 
فضل , آب می رساند ۰ ممام علی علیه السلام :الطبقات الکبری به 
نقل: از اتف عطفان: از آین-عامن بر شندم. - ابا دیدی سحافی. کهبیافیر خدا 
جان داد , سرش در دامان کسی باشد؟ 


اک( 


نع 


اتن عبانن کفت.: ابا فن فهمی [ چه. سی: کوبی ۲۱۱ یم خدا مه کند #یافتر 
خدا جان داد , در حالی که به سینه علی علیه السلام تکیه داده بود و او و 
برادرم فضل بن عباس , عغساش دادند .10183.امام علی علیه السلام 
:الطبقات العبری به نقل از عبد الله بن حارث : چون پیامبر صلی الله علیه 
و آله قبض روح شد , علی علیه السلام برخاست و در را محکم بست . پس 
عبات به. همر ام ین عید الخطلت: آمدند ور در استتاذتد< و غلی: .عليه 
السلام می گفت : «پدر و مادرم فدایت باد ار زند کیت و هر کم خونتن اب 
بودی» و بویی خوش که تاکنون مانندش را نیافته بودند , در هوا پراکنده 
شده بود . 


عبّاس به علی علیه السلام گفت : مانند زنان , گریه و زاری مکن و به کار 
تنافید ضایت الا هس الم وان : 


علی علیه السلام فرمود : «فضل را به نزد من بیاورید» . 


انصار گفتند : شما را به خدا سوگند می دهیم که ما را در [غسل و کفن و 
اوس بن خولی داخل نمودند و او با یک دستش کوزه ای اب می اورد . علی 
علیه السلام دستش را زیر پیراهن پیامبر صلی الله علیه و آله می برد و او 
را غسل می داد . فضل هم لباس را نگه می داشت و آن مرد انصاری ۳1۳ 


شیورد توبن کشت اعلی غلبه الفلام: با رجه: ای بود. که تسشن را در ان 
۰ ِ 
می کرد و به زیر پیراهن می برد . 


ص: 474 


4 عنه علیه السلام :الطبقات الکبری عن عمر بن علی بن آبی طالب 
1 وضع زپول اه سم الم غلبم و اه 
علیه أحذ لعَله یوم ؟ هو اماشکم حَیّا ومَینا 
(1) قبْصَلّون عَلیه صَفا ضَفا لسن تم اما یکبرور یم ب 
سول اللّه صلی الله علیه و آله َو نول شلاغعلیک نا ات ورحمة ال 
وبرکانةُ ! الم ثا تشهَد آن قد بلع ما ۰ لته , وجاهد خ 
تقبیل: الم کی ار له ديتة وتقت له !الم فاجقلنا مق تقیغ ما 
آترل ال ری , وتبتنا تعد6 , واجقع بیتنا و بیتة. | فیقول الناشس " امین آمیه. ۱ 
حتی‌ضلی علنه الرجال ‏ النساء رم 7 الجبیان ۰ (10185)2.عنه علیه السلام 
:تاریخ الطبری عن ابن اسحاق :کان الذی تزل قبرّ سول ال صلی الله 
علیه و آله علماٌ بن آیی طالب والقضل بن العَبّاس وت بن العبّاس 
مشفران عولی رسول ال صلی الا یه و 1" , وقد قال آوسن بن ولی : 
انشذک اللة يا عم وحظنا من سول الله ! ققال له : انزل . قترل مع 
القوم . (10186)3.عنه علیه السلام :الطبقات الکبری عن ابن 0 
ای عفر مخت من سل سل ال صلی الله علیه و آله تلات عَسلات : 
یماء وسدر , وعسل فی قمیص و ی وی نس 
1 حَیتمه بقباء (4) , وکان يَشرَب منها . وولی علمث عسلتة . والعباس 
الماء , والقَضل مَحتَضنة. (5) . 


0 


باق افهاجا وفیفا متعطفه: بیع حضمم بخضا (المایه :+ 2 ض 222 
«رسل») . 
2- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 291 , البدایه والنهایه : ج 5 ص 265 , کنز 
العقال : ج 7ص 228 2 18741 . 
3- «تاریخ خ الطبری 3 ص 213 , السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 
4 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 16 وراجع الطبقات الکبری : ج 2 ص 
1. 
4 .هی قریه علی میلین من المدینه علی یسار القاصد الی مگه (معجم 
البلدان : ج 4 ص 302) . 
5- +الطبقات الکبری:ج 2ص 80 2,البدایه والنهایه:ج ص261 نجوه. 
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7 نه علیه السلام :الطبقات الکبری به نقل از عمر بن علی بن ابی 
طالب : چون پیامبر خدا را [برای غسل ابر تخت نهادند , علی علیه السلام 
فرمود : «کسی به امامت نماز میت نایستد که او خود , امام شما در مرگ 
هزندکن است:0:: 


پس مردم , دسته دسته وارد می شدند و [ قرادا آاصف به صف و بدون 
امام بر او نماز می خواندند و تکبیر می گفتند و علی علیه السلام در برابر 
تبامنه دا ایستاده بود و می گفت : «سلام بر نو » . ای پیامبر ! : رحمت و 
برکات خدا| بر نو . اخدایا ا ها کواهی: می دهیم که او آنخه را بر وی نازل 
شده بود , رسائد و برای امقتش خیرخواهی کرد و در راه خدا با تمام توان 
کوشنین نان که‌شدا وین زا تب ید مه آرمان‌ تخود رسید: 


خدایا ! ما را از ز کسانی قرار ده که از آنچه بر او نازل کرده ای , پیروی می 
کنتده یفن از اما نا استه ازریذانهبا اه برد هار 


پس مردم می گفتند رن , امین ! تا این که مردان و سپس زنان و پس 
از آن ء جوانان: بر آنشان مان کرازدند :10188 عنم علیم السلام 0 
الطبری به خقل از این اشحای : آنان که به قبر پیامیر خدا, داخل شدند : 
متا شیم با شیر فا و 0 
اعصل ۵ کف مان اییامیر ای الم یو آلد ی شوه مهار 


علی علیه السلام به او فرمود : «پایین بیا» . 


او نیز با آنان , داخل قبر شد .10189.عنه علیه السلام :الطبقات الکبری به 
نقل از ابن جریج , از امام باقر علیه السلام : پیامبر صلی الله علیه و آله 
سه غسل داده شد : با اب , با سدر و یک غسل هم از زیر پیراهن . ایشان , 
با آب چاهی در قٌبا به نام «عرس» که از آن سعد بن خیثمه بود و از آن می 
نوشید , غسل داده شد ؛ و علی علیه السلام غسلش را به عهده گرفت . 
عباس آتد نیرمت فصن کمن داشته بو . 


ص: 476 


لی عُسل سول ال صلی الله علید و آله تخود ی آنت ۰ 
رسول الله لقد انقطع یمونک ما لم بنقطع یموتِ غبرک من البوّه والنباء 


2 ۳ 


وآخبار السماء . حصَصت حتی صرت ند عفن سواک , وعقمت حلّی 
صار ناس فیک سواءٌ , ولولا | 0۹ آقرت بالصّبر وتقیت غن الجزع . لأنقدنا 
عَلیک ماء الشْوّون (1) , ولکان الذّاء مُماطلاً (2) والکته محالفا (3), وقلا 
(4) لک ۱ وله ما لا بُملک رَد . ولا بُستطاغ دففة ان ۷ ۱ 
آذکرنا عند ریک واجعلنا من بالک (2براج : ج 8 ص 76 (قاضی دینی) . 


1- .الشوّون : غروق الدموع من الراس الی العین (لسان العرب : ج 13 
ص‌‌ 0 «شان») . 
.المطل : الطول (لسان العرب : ج 11 ص‌ 025 «مطل») ٍ 
.الکمد : الحْرن السوید لا یستطاع امضاوّه ۰ وحالفَ قلانا له وخزنه: آی 
رَمة(تاج العروس : ج 5 ص 226 «کمد» وج 12 ص 149 «حلف»). 
قلا : فعل ماض مضل حالف التثنیه ؛ آی مُماطله الداء ومُحالفه الکمَد 
قلیلتان لک (صبحی آلصالح) . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 235 ۱ 


177 


2 عنه علیه السلام :امام تقلف علیه السلام از سخنانش فنکاهی که 


به غسل و تجهیز پیامبر خدا مشغول بود ی 
پیامبر خدا! با مرگ تو , رشته ای گسست که با مرگ کس دیگری 
نگسست نت کی کشفن و خر دادن »و اخبار اشتعانی:: 


سوک ": تو چنان ویژه است که دیگر مصیبت ها را تسلی داد , و چنان 
و و اگر نبود که به شکیبایی 
فرمان داده ای و از بی تابی بازداشته ای 9 دیده را به پای تو به پایان 
می بردیم . 

درد ما , ماندگار و اندوهمان همیشگی , اما اینها در مصیبت تو اندک است ؛ 
لنکن ضر گرا ند مین وان بازگردائد و نه می توان راند . 

پدر و مادرم به فدایت باد ! ما را در پیشگاه پروردگارت باد کن و در 


خاطرت نگاه دار ار . ک ۳ 8 ص‌‌ 77 (پردازنده بدهی من) ۰ و ص‌ 275 
(اخرین وداع کننده). 
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بخش سوم : کوشش های پیامبر برای رهبری علی پس از خود 


اشاره 


بخش سوم : کوشش های پیامبر برای رهبری علی پس از خوددرامد : 
موضع پیامبر در برابر اینده رسالتفصل یکم : احادیث وصایتفصل دوم . 
احادیث وراثتفصل سوم : احادیث خلافتفصل چهارم : احادیث منزلتفصل 
پنجم : احادیث امارتفصل ششم : احادیث امامتفصل هفتم : احادیثت 
ولایتفصل هشتم : احادیث هدایتفصل نهم : احادیث عصمتفصل دهم : حدیت 
غدیرفصل يازدهم : اخرین تلاش های پیامبر برای تعیین جانشین 


ص: 190 


ص: 481 
قراخد: موضع پیامبر تاو پذاین ایتخخ رسالت 


اشاره 


درآمدموضع پیامبر در برایر ایتذه رسالتاسلام, خاتم ادیان و محمّد صلی 
الله علیه و آله.:.خانم خیامتر ان ه فران» فرجام بخ کناب های آجماتی 
است و بدین سان, اسلام, زمان شمول و جهان شمول است. پیامبر صلی 
الله علیه و آله ابلاغ کننده دینی است که رنگ ابدیّت دارد و زمان. طومار 
حیات ان را در هم نمی پیچد. از سوی دیگر, قانون خلقت؛ چنین است که 
پیامبر خدا چونان دیگر انسان ها, حیات ظاهری محدودی دارد و به یرجه 
قرآن, او نیز به کام مرگ خواهد رفت, چنان که دیگران : «انک مَبِثْ و لَهّم 

مَیلّونَ (1) تو می میری و آنان نیز می میرند» . پیامبر صلی الله علیه و 
آله رسالت «ابلاغ آموزه های دین» را برعهده دارد, همان گونه که 1 
و زعامت جامعه» را. به دیگر سخن: پیامبر خدا , هم مرجع فکری مردم 
است و هم زعیم و پیشوای سیاسی آنان . بر این اساس,: پرسش جدی و 
مین فک ی تا پنسا کی ارآن کت و ور یرای تارنه یز 
دل مشغولی مهم متفکران اسلامی بوده, این است که این زعیم و 
الهی و مرجع پشکوه خدایی که آیین خود را «زمانْ شمول» اعلام کرده و 
خود, روزی پس از گذشت سال ها ابلاغ و تبلیغ به سوی رفیق اعلی اوج 
می گیرد, برای آینده آیین ومکتبش چه اندیشیده است؟ آیا آینده ای 
مت ان را رکه مامت اب هه ره رای آینوه 


1- .زمر, آیه 30. 


ص : 482 


طرحی نیفکنده و یکسر / کار را به مردم وا نهاده است؟ عالمان. 
محلنان:متکلمان و متفکران اسلامی در اين باره بسیار نگاشته اند و نظریه 
های گونه گونی ارائه کرده اند. (1) به واقع, آنان کوشیده اند آنچه را در 
تاریخ اسلام واقع شده, به گونه ای, اتان سا ندرهیر ار تا با تا دانی 
بنا نمایند؛اما حقیقت چیست؟ نگریستن دقیق به موضوع و بررسی همه 
خانه رن یماهس دا ان هی هه که موضم اسان در برانر اه 
رسالت, از سه حال, خارج نیست: 1 . پيامبر صلی الله علیه و آله مسئله را 

«مسکوت» گذاشته و درباره آن , هیچ سخنی با امّت نگفته است. 2 
صامیز صلی الله لیم و ال ان را یه اه وا یاوه وت تذیر اام 
اعتماد کرده و صحابه را به تعیین سرنوشت آینده رسالت . مأمور نموده 
اش مس رای اه اه اصا ی مس انم را 
رقم زده» و شخصی را که می باید پس از او مسئولیت هدایت ات و 
اداره جامعه اسلامی رز به دوش گیرد, معزژفی کرده است. اکنون به این 
فرض ها می نگریم و چگونگی آنها را بررسی می کنیم. (2 


اسان مت رات اساافیه تن اتاست بت از مافیر خفا چه فده 
هایی چون : «اجماع». «بیعت», «اختیار و انتخاب مردم». «غلبه و قدرت», 
«اظهار نظر و تعیین اهل حل و عقد» و «نص» , گرایش داشته و دارند. 
این دیدگاه ها را همراه با نقد و بررسی, در ذیل مدخل «الامامه الخاصه» 
از موسوعه میزان الحکمه خواهیم آورد. برای آگاهی از آنچه یاد شد, از 
جمله , ر . ک : الأحکام السلطانیه , ماوردی : ص <1, الأحکام السلطانیه, 
فژاء: ص440 به بعد.ءنظام الحکم فی الشریعه والتاریخ الاسلامی: ص 
1 النظام السیاسی فی الاسلام. (رأی الشیعه, رای السته, حکم 
الشرع)؛ احمد حسین یعقوب : ص 3 به بعد, الامامه واهل البیت, محمد 
بیومی مهران : 1 ص0< به بعد. 5 

2- .بررسی های خردمندانه و تحلیل های درخشانی که در پی می اید , از 
کتاب ارزشمند نشاه التشتع والشیعه (ص 2356) , اثر اندیشمند شهید , 
آیه اللّه سید محمد باقر صدر است که توضیحاتی نز آن افزوده و منقولات 
آن را مستند ساخته ایم . 


ص: 193 
فرض تخست: شسگوت. در کیال آینده 
پیش فرض اوّل : احساس امنیّت و نفی هر گونه خطر 


فرض نخست: سکوت در قبال آیندهچرا پیامبر صلی الله علیه و آله طرحی 
برای آینده نیفکنده و اند اقّت را مسکوت کداشیه است؟ چنین موضعی 
ممکن است از چگونه انديشه ای سرچشمه گرفته باشد؟ اين بی اعتنایی و 
مسکوت گذاشتن را می توان بر دو پیش فرض, بنا نهاد . اکنون باید بنگریم 
که ایا این دو پیش فرض , معقول اند: 


پیش فرض اوّل : احساس امنیّت و نفی هر گونه خطراین سخن, بدین 
معناست که پیامبر صلی الله علیه و آله می دانسته که هیچ گونه خطری 
اسفت. را هدید تنصی. کت و. فیه جربان. ترهم شکنندم. آی. آیتام فردم. ۱ 
متزلزل نمی سازد و امّتی که به زودی, «رسالت اسلامی» را , به ارت 
خواهد برد. در ایجاد طرحی برای اداره جامعه. موفق خواهنرر بود. آیا این 
تصوره درست است؟ واقعیت جامعه آن روز به خوبی روشنگر 1 است 
که چنین تصوّری, نا استوار است و خطرهای جذی و بنیادبراندازی, جامعه 
اسلامی آن روز را تهدید می کرده است. اين خطرها عبارت اند از؛ 


الف: خلا رفیرشاخیر ضلی الله علبه‌نو ال حامعه ای.شاد نهاده بود که مان 
زیادی از شکل گیری ابعاد فرهنگی, 


ص: 484 


امور را هه داشت. کر 9 های 
یی دریی, امکان تعمیق انديشه و گسترش معیار گرایی و تعمیم فرهنگ را 
از او ستانده بود. همچنین ,؛ , بسیاری از ز کسانی که عنوان «صحابه» داشتند , 
ار ور رم سا وا وف ار اسر لت ال ند و اد 
ق ابعانه زسالت. او . آشکار است که آنان. با قفدان رهرکه دجار بخران 
شده, در بحران های دلهره آفرین, توان تصمیم را از ز کف می دادند و یکسر 
در کمند سیاست بازان و سیاست زدگان قرار می گرفتند. ابا عا خوحه, یه 
این واقعیت که نمونه های عینی ان در تاریخ, بسیار است می توان تصور 
کر که بای یه هه اه ی ایا وا یا رنم. و 
سرتوشتت آن. را به خود خامعه سیرده باشد و در عین. خال: 1 
خاطر بوده باشد؟ ! 


ب رشد نایافتگی جامعهبر بخش پایانی سخن پیشین , تأکید می کنیم که 
وارثان آن رسالت تحول آفرین, از چنان خایگاه ی والایی 
برخوردار نبودند که بتوانند با آرامش و آینده نگری, فردایشان را رقم بزنند 
؛ چرا که هنوز هم رسوبات جاهلی و تعصبات قبیله ای, در آنان نفوذی جدّی 
داشت. باز هم تأکید می کنیم که آنان , درک استواری از جایگاه والای نبوّت 
اب ۳ 
که «از سر خشم و خشنودی» (1) سخن می گوید و دیگر گاه, او را به 

عدالت , 1 و گاه, به سبب گران آهون. تضمیم ای او بر 


آان, در اصل رسالت: وهی کرد ۱2۱ 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 187 ح 359 , المصئف فی 
الأحادیث والاثار : ج 6 ص 229 4 . 

تک ر. ک : ج 6 ص 293 (پژوهشی درباره مارقین وریشه های انحراف 
انان) . همچنین برای اطلاع بیشتر , ر . ک : کتاب «النص والاجتهاد» . 
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ج منافقان و جریان های ویرانگر از درون 
د بهود , . قدرت های دیگر و خطرهایی از برون 


تا هیا ال ات رصان اه سا اسر اه 
چنین جامعه ای سپرده و با اطمینان خاطر, به سوی حق شتافته باشد؟ ! 


ج منافقان و جریان های ویرانگر از درونکسان بسیاری بودند که در هنگامه 
حاکمیت و رسالت پیامبر خدا؛ با وجودٍ تمام توان و قدرتی که آن بزرگوار 
یافته بود با وی رویاروی می شدند. آنان, گو این که پوششی از ایمان بر 
خود نهادم نودند « اما دز درون یکضر با کسترش آبین خقء در تضاد بودند. 
این رویارویی را می توان با توجه به واقعیت های تاریخ , بسی گسترده تر 
از عملکرد منافقان دانست که بدان در جایگاه خود اشاره خواهیم کرد . نیز 
را رای ی وا اه 
که ان بوز جوان + تفن وه به اضما و خر اما , امّت را رها کرده باشد . بر 
اینان باید افزود کسانی را که تازه مسلمان بودند ؛ و پس از فتح مکه , به 
اسلام گرویده بودند و هنوز حقایق؛ در جانشان به شایستگی و بایستگی, 
رسوج نکرده بود. روشن است که اینان, با اندی و راه کر فی 
رفتند و سمت و سویی دیگر می گرفتند. گواه این حقیقت , جریان های 
تا ما س‌صای لاه فاص ال ات 


ر‌ بهود, قدرت های دیگر و خطرهایی از بروناسلام, انقلابی ویرانگر و 
بنیادگر بود ؛ حرکتی که بسی نقشه های شیطانی را در هم ریخت و بر 
ویرانه های انهاء بنیادی نو درافکند. پیامبر خدا ایینی را عرضه کرده بود که 
داعیه رهبری جهانی داشت. 


[- ۰۰ 7 المواجهه مع رسول الله , احمد حسین یعقوب, بویژه باب سوم 
گزارش شده است. 
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دشمن؛ , این همه را دریافته بود. پس با تمام کوشش و توان در برابر آن 
ایستاد و تا آخرین رمق, جنگید و چون نبرد روبارو را بی ثمر دید , به تو 

های گوناگون دست زد . این همه برای کسانی که اندک شناختی از تاریخ 
اسلام داشته باشند, روشن است. اکنون با آن همه رویارویی و درگیری با 
بهود و قبایل مشرک و... , (1) آیا می توان تصوّر کرد که آنان آرام گرفته 
بودند و دیگر با اسلام , ۳ نداشتند؟ ! آیا برای سیاستمداری هوشمند و 
آگاه, معقول است که این همه را نادیده انگارد و بدون داشتن هیچ طرح و 
برنامه ای برای حرکت نوپایش, بگذارد و بگذرد؟ ! آیا می توان پیامبر خدا 
را پیشوایی تصوّر کرد که پس از آن همه درگیری, بر این باور بوده است 
که امّتش چنان صلابتی یافته اند که دیگر نباید نسبت به آنها هراسی داشت 
و چنان سربه راه شده اند که دیگر خطری بر سر راه نخواهند داشت؟ ! 


پیش قرض خوم * بی اعتنایین نسبت به آینذهاین شخن:: بدین معناست که 
باور داشته باشیم که پیامبر خدا , خطر را احساس می کرد وموقعیت آینده 
را به خوبی درمی یافت ؛ اما مسئولیّت و رسالتش را با فرجام زندگی اش 
تمام شده تلقی می کرد و از آن جا که خود در میان مردم نبود و خطری 
شخص او را تهدید نمی کرد و نیز از آن جا که آنچه احتمالاً به وقوع می 
پیوست, با منافع شخصی وی العیاذ باللّه در تضاد نبود, مردم را به خود وا 
نهاد و هیچ گونه طرحی را برای آینده نیفکند و...! آيا می توان چنین تصوّری 
را برای سیاستمداری واقع نگر . انسانی هوشمند و تلاشگری آن سان, در 
ذهن پروراند؟ ! 


1- .ر . ک : المواجهه مع رسول اللّه , باب اوّل, فصل چهارم و پنجم. 
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آیا درباره پیامبر صلی الله علیه و آله , آن پیام آور سختکوش آرام : ناپذیری 
که خداوته. او را به اراسش:وعوت کروه ۰ جا رن علبک وان لِتشقَی 

: (1) ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به ردج افتی» و درباره ,تلاش بی 
امانش برای هدایت مردم , چنین فرموده : «غریر عَلبّهٍ ما تم ریصن 
علییم «الی ین عوف رحیم ۰ ۳ : رنح شما , ترا حرات است و [ او 
آشیفته [ هدایت آشماست و به مومنان, رئوف و , تزر کهار ی که 
تدبیر کار امّت را در آخرین روزهای زندگی نیز فراموش نکرد و با تن تب 
آلود, به «تجهیز سپاه اسامه» فرمان داد, می توان چنین پنداری داشت ؟ ! 
آپا قصضه آکنده از غضه خواستن اسر کب و قلم» برای نگاشتن امر نجات 
دهنده هماره ات از گم راهی در لحظه های آخرین زندگی, کافی نیست تا 
این پندار را یکسره تباه بدانیم و مسکوت نهادن اینده ات را جسارتی بر 
توان فرض «سکوت» را به هیچ وجه درست دانست. 


1- .طه, آیه 1 و 2. 
2- . لو به » ابه 1129 
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فرض دوم : وا گذارنن ارقذهة جامعه به تدبیر اقّت 


فرض دوم: وا گذاردن آینده جامعه به تدبیر امٌتطبق این فر ض: باید بر این 
باور باشیم که پیشوای آینده امّت , در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله 
تعیین نگردید و اين امر به عهده امّت نهاده شد ؛ این که آگاهان از مهاجر و 
انصار , با شورا و رایزنی, آینده امّت را رقم زنند. آبا می تهان خنیزن باوری 
را پذیرقت و آن را با حقیقت. منطبق دانست؟ نکات مربوط به اين فرض 
یو ها را یی و 
آشتنا می. کزد.وخقود. وطایف: و فهانین شور را خض می ساخت ؛ چر| 
که خاهفه اسلاحی تابدان رون ب بیان شوه ای با عر ساختار جکوست: 
تجربه کرده بود و نه از چگونگی آن آگاهی داشت. آیا معقول است که 
توش اند صلی الله یه مرالهمرتضررا ور رح آشدم اه نم سوم 
ای نامعلوم , حوالت داده است؟ ! آنچه اين پندار را یکسره تباه می سازد, 
این است که داعیه داران و قسندنشینان خلافت. هرگز بر چنین پیش بینی 
ای از سوی پیامبر خدا استناد نکرده اند : ابو بکر, به 
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«نصب» روی اورد و ۵ کرد که جون کسی را نمی یابد, به 
«شورا» تن می دهد. او به هنگام مرگ چنین گفت: اگر یکی از اين دو نقر 
را می یافتم, این کار را به او واگذار می کردم و به او اعتماد می نمودم : 
سالم (آزاد شده ابو هه و ابو عبیده جژاح. (1) اگر سالم زنده بود, 
خلافت را به شورا وا نمی نهادم. (2) بدین سان, روشن می شود که این 
نظریه, هیچ گونه پیوندی با پیامبر صلی الله علیه و آله ندارد و تنها ساخته 
ای است در گذرگاه زمان؛ برای توجیه واقعیت موه در تاریخ اسلام. (3) 
ب نکته مهم دیگر , این که اکر پیامبر خدا خنین. آهنگی داشت و ذر انديشه 
آن بود که مرجعیّت فکری و سیاسی را : به صحابه وا نهد, می بایست در 
جهت آماده سازی آنان بسی می کوشید. آیا اصحاب آن پیامبری که از در 
هم شکسته شدن نظام های قیصری و کسرایی سخن می گفت و آیینش را 
زمان شمول و جهان شمول معژفی می کرد, از چنان جایگاهی در دانش و 
فرهنگ برخوردار بودند که چنین بار سنگینی را بر دوش گیرند؟ واشعوت 
جست ‏ آبا می وان خنین: خانگاهی وا فرای شجابان: اور رات این 

سوال. را و اه 


1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 343 . 

2- .اسد الغابه : ح 2 ص 383 الرقم 1892 . 

3- .چنین است که مولفان اسلامی ای که در باب نظام حکومت قلم زده 
اند و برای پس از پیامبر صلی الله علیه و اله نص (تصریح پیامبر خدا) را 
منتفی دانسته اند, با تمام کوشش, باز هم برای نظام شورایی مورد اعتقاد 
خویش: تصوصی را از پیامبر صلی الله علیه و آله نیافته اند و حتّی آنچه 
بدان استناد کرده اند نیز مواردی است که هرگز با اين دیدگاه . همسویی 
ندارد (ر . ک : النظریات السیاسیه الاسلامیه , محمّد ضیاء الدین الریس ؛ 
فقه الشوری والاستشاره. توفیق, الشاوی :؛ الشوری واثرها فی 
التظراطه ‏ خد العمنه استاغل الا ضاری). 
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ظاهر | نوعی خامی و سهل انگاری در متاتی عقیدتی شمرده می شود. 
پژوهشگر معاصر, آقای مروان خلیفات, از جمله کسانی است که این 
سوال, به طور جدّی برایش مطرح شده و وی را به تأمّل وا داشته است. 
او برای یافتن پاسخ, به متون حدیثی و تاریخی باز گشته, که سیر و سلوک 
او در منابع, نتیجه ای بسیار خواندنی به دست داده است. او در فصل سوم 
از باب دوم کتابش به بیان نتیجه گيري مطالعه خود پرداخته است که گزیده 
ان ات ۲ ات ان تا ی رتم و ات وا 

شنيدند, کم تر روایت می نمودند. آ ی 
کضا ند و افزون نو آرر حقایق بسیار اندکی از پیامبر خدا دريافتند. آنان:: 
خود تصریح کرده اند که دل مشغولی های بسیار و گشت و گذارهای 
فراوان در بازار, آنان را از فراگیری سنّت و حقایق آن؛ باز داشته است. 
(1) صحابه در نقل. ها بسیار اشتیاه می کزدنو: گاه فقط بخشی از خدیت 
را نقل می کردند و گاه, سخن دیگران را به پیامبر خدا نسبت می دادند. 
گاه نیز آنچه را فرا گرفته بودند, فراموش می کردند (که خود بدین نکته 
تصریح کرده اند) و گاه, به خطا پاسخ می گفتند و با تذکُر دیگران, حق را 
باز می یافتند. برخی از صحابه. به تصریح آیات قرانیربه تفای بر آیدند و 
برخی سر از ارتداد در آوردند. نیز بر اساس منون (نصوص) منقول 2 
صحیحین, به گفته پیامبر خدا کی از آنانم- یمه انش اند وم + اباب ان 
سا ی کاس ای ات سا ی 


1- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2676 ح 6920 . 
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۵ سیم آییرن و کتاتب اشهانن را به چنین کسانی وا نهاده است؟ (1) بدین 
سان, نباید نردید کرد که «وا نهادن امور به ات و پا نخبگان( ۱( نان .و 
«مرجع قرار دادن صحابه» . عنوانی است که در گذر گاه تاریخ, برای بت 
رویدادهای تلخ روی داده پس از پیامبر خدا ساخته شده است ؛ عنوانی که 
ريشه در هیچ یک از متون رسیده از پیامبر خدا ندارد. بدین ترتیب, این 
فرض نیز بی اعتبار می شود. 


تز که رکیت الشسفته دض 189256 . 


ص: 492 
فرض سوم : تعیین سرنوشت و تصریح بر خلافت و ولایت 


فرض سوم: تعیین سرنوشت و تصریح بر خلافت و ولایتدر این فرض, بر 
پیشوای پس از خود را تعیین نموده است و نیز بر اين باوریم که غدیر, 
ماجرا و متن خطبه شکوهمند آن, تضرت. و اکیوق. انست بر انعه نام 
صلی اللّه علیه و آله آن را بارها اعلام داشت : ولایت و امامت علی علیه 
السلام ؛ همان کسی که از آغازین روزهای زندگی اش, به خواست پیامبر 
صلی الله علیه و آله , همبر او بود و شرک, جان پاکش را هرگز نیالود. (1) 
کلام طلم علیه السلام در این باره بسی شنید نی است: «وقد علمتّم 
قوضعی من سول اللّه صلی الله علیه و آله بالقرابه القریته , وّالمنزله 
الخصیحه . وصعنی فی ججره ون ولد , یضْنی الی ضدره , ویَکْفُنی فی 
فراشه , ویّمسٌی جَسَدة , ویْشمَنی عَرقةٌ . وکان یَمصَغ الشیء یم بلقمّنیه , 
وما وَجَدَ لی كَذبَة في قول , ولا حَطلَةّ فی قعل , ولقد قَرّن ال به, صلی 
الله علیه و آله مين لَذْن آن کان قطیماً اعظَم ملک من مَلائکتّه یسلک به 
طریق القکارم , ومحاسن آخلاق العالم , لیلَةْ وتهارَه . ولقد کنث أبِعَةٌ اثباع 
القصیل أنر أمّ , بترقغ لي رفی کل توم من آخلاقه علما ویَأَمرّنی بالاقتداء 
نف واند کان بجاو فی کل سته هرا عاراة ولا بزاه کیرعره ولم 


5 .اساس این تحلیل (در فرض سوم) را از کتاب گران سنگ نشاه التشیع 
ه قوشته کر قفره. آبه اللم اد مفکتند با مر ژر 7 گرفته ایض : 
الا افووین تخضخایستان و اروشاع بعل هابه مضادر : 
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تجقع تیث واجذ تومیز ی السلام قیز سول ال صلی ال بعلیه و آله 
وخديجة وآنا ثلُُما ؛ آری نو الوحي والرّساله , وأشٌُ ریج اوه , و 
سیعث رنه السَیطان حين رل الوحن عَلیه صلی الله علیه و آله 
یا سول اللّه ! ما هذه الوَلَه ۲ ققال : ها السَیطانْ قد آیسن من عبائته . 
ایک ۶ مس ها اس رت ها ار الا اک استی ولج اوزید 
وک علی یر . شما موقعیت مرا نزد پیامبر خداء به سبب خويشاوندي 
ززیک وه مت لت هیام آق.قی دالیم به. حام کهدکی اضر مدا در دامنن میه 
نهاد و به سینه اش می چسباند ودر بستر خویش جایم می داد و مرا به 
تتش می سود و بوی خوش خویش را به من می رساند و غذا را می جوید 
و لقمه لقمه در دهانم می نهاد. از من, نه سخن دروغی شنید و نه کار 
خطایی دید. بی تردید , خداوند از همان اوان از شیر گرفته شدن پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرشته ای بزرگ را از میان فرشتگانش, ,ر شب و روز ؛ 
همراه او ساخت تا با او راه بزرگواری و محاسن اخلاقی را بپیماید. و من 
در پی او بودم, همون یمه راز در پی مادرش. هر روز از ۳ خود. 
سال در غار حرا ی ی و 
زر ار اس اسلام به هیچ خانه ای راه نیافته بود, جز 
خانه ای که پیامبر خدا و خدیجه ثر ان بودند» و من نتقو‌فتن. آن دو بودم. نور 
با را می دیدم و بوی نبوّت را استشمام می کردم و من, 
هنگامی که وحی بر او فرور اد ناله شیطان را شنیدم. پر سیدم : ای 
پیابر خدا ا این ناله چیستت؟ کف «این ۶ شیطان است. از این که او دا 
بیرستند, نومید است. همانا و آنحه راهن هی نوم می نویه آنخه را 
من می بینم, می بینی, جز این که پیامبر نیستی ؛ بلکه وزیر هستی و بر راه 
خیر». (1) 


-‌ 
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تصریح پیامبر خدا بر امامت و ولایت علی علیه السلام بدان گونه گسترده و 
روشن است که هیچ تردیدی را بر نمی تابد. آن بزرگوار, نه یک بار و نه دو 
بار, بلکه ده ها بار به اشارت و صراحت, «حق خلافت» و «خلافت حق» را 
فریاد کرد و طرجی روشن و مشحص برای آینده. اشت در انداخت و این 
همه , در برابر چشم مردم صورت پذیرفت. این حق نمایی و حق کستری, 
تمام دوران رسالت آن بزرگوار را فرا گرفت و در واقعه «غدیر» به اوج 
خود رسید و حق بر ستیغ قرار گرفت. در نگریستن به همه اين موارد که 
در این فصل, به تفصیل, گزارش خواهند شد تردیدی باقی نمی گذارد که 
تزار ک ترین دل مشفولی پیامبر خدا, مسئله «امامت و رهبری آینده» بوده 
است. از اين روی, پیامبر صلی الله علیه و آله برای روشن کردن این 
از دست , نهشته است. در این فصل, بر پایه اسناد و مدارک بسیار و با 
استناد به متون حدیثی. تاریخی و تفسیری فریقین. گزارشی ارائه کرده. 
تحلیل بحث را از نخستین روزهای رسالت پیامبر صلی الله علیه و اله اغاز 
می کنیم و اوج آن را در عدیر, نشان خواهیم داد. سیس واقعه غدیر را با 
شرح بیشتر باز می گوییم و چگونگی آن را در پرتو روایت و درایت, 
بررسی خواهیم نمود. 


ص: 4105 
مهم ترین تلاش های پیامبر 


(1) حدیث روز هشدار 


مهم ترین تلاش هایی, پیامبر(1)حدیثت روز هشدارپیامبر خدا| بر اساس آیه : 
خو اند عشیرتک الافرزبین ؛ (1) وخویشان نزدیکت را هشدار بدم» فآمود 
می شود خویشان خود را به اسلام دعوت کند. (2) چون آنان با دعوت 
ای ین له له اه ند هی ند او می کهو‌شد با قراهم آوردن 
مقذمات. زمینه را برای رساندن و فهماندن پیام اصلی به جمع حاضر, 
آماده گرداند. پس می فرماید: «قاکه پوازژنی عَلی هذا الأمر عَلی آن 
یکون اخی ووصیی وحَلیفتی فیکم» + گداضان. مرا بر این کار, پاری می د هد 
تا مرا موی این نی انا با جر آن, جوم تنها 
کسی که به این فراخوان , پاسخ مثبت می دهد, علی علیه السلام است . 
پیامبر خدا| پس از آض پاسخ متبت می فرماید: «انّ هذا ِ" ووصیی 


وحلیفتی فیک فاسمنوا له واطیفوا», 


1-.شعرا : آیه14 2. 

2- .برای اگاهی از روایات گوناگون مربوط به «روز هشدار (یوم الانذار)» 
به منابع تاریخی از جمله ۰ تاریخ الطبری ۳۰ 2 ص‌‌ 3219 مراجعه شود . 
نیز , ر . ک : الصحیح من سیره النبیت الاعظم : جح 3 ص 61 , با منابع بسیار 


3- .در برخی نقل ها به جای «در میان شما».«پس از من»آمده است. 
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اين , برادر و وصی و جانشینم در میان شماست.پس,گوش به فرمان و 
مانه ‏ رع ی فا نامام و اس اس ون 
دعوت علنی؛ ولایت و امامت علی علیه السلام و نیز دسثٌ یاری او را در 
رتسالت: خویتنن + .رقم هی ژزنده آن.رویه انان که ذر آن همجن خرد. امد 
بودند, این پیام را به روشنی دریافتند و از کلام پیامبر خدا, پیشوایی علی 
علیه السلام و لزوم اطاعت از وی را فهمیدند. از اين روی بود که برخی به 
ات او ی ی یی ی 
0 از دیوش سق انم خالی کردند. در این بخش از 
مجموعه پیش رو, نقل های مختلف و طرق گونه گون این حدیث را آورده 
ایم؛ به گونه ای که هیچ تردیدی را برنمی تابند. افرفن بر آن: ابو جعفر 
اسکافی معتزلی؛ حدیبت روز هشدار را «صحیح » (2) دانسته و عالمانی 
دیگر. از جمله : شهاب الدین خفاجی در شرح الشفاء بتعریف حقوق 
المصطفيي قاضی عیاض (3) و مثقی هندی (4) که تصحیح ابن جریر طبری 
زا گزازش کرد است:» (9] بر صکت ان تاکید کرده اند. (6) 


1- .ر . ک : ص 201 (یاری پیامبر در تبلیغ) . 

2- ۰شرح نهج البلاگه : ج 13 ص 244 ؛ الفدیر : ج 2 ص 279 . 

3- . نسیم الریاض فی شرح الشفاء : ج دض د3. 

4- کنر العقال 13 ص ۳128 36408 . 

5- وا هر ان ری ینت ) 
اقا در تفسیر و در ذیل آیه, چون حادثه را نقل کرده, به تحریف متن آن 
دست زده و نوشته است : : پیامبر خدا| فرمود : ...ان هذا اخی وکذا وکذا» 
و ابن کثیر بر راه او رفته است . نیز چنین کرده اند برخی از مذعیان ازادی 
در تحقیق, چون : محمّد حسین هیکل و... (ر . ک : الغدیر : ج 2 ص 406 
طبع جدید) . ش‌فتا از دست های الوده در تاریخ و عجبا از این همه 
مظلومیت علی علیه السلام ! 

6- .ر . ک : «حدیث الانذار یوم الدار» , علی احمدی میانجی (فصل نامه 
رساله الثقلین , ش ۰22 ص 111). 
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(2) احادیث وصایت 


(2)احادیث وصایتوصیت , برای تداوم راه و حراست مکتب. سیره هماره 
رسولان الهی بوده است. پیامبر خدا| نیز با تصریح به این حقیقت, در موارد 
متعدُد و مناسبت های مختلف, وصایت را براي علی علیه السلام رقم زدم 
است. از جمله, , چنین فرموده است: «اِنْ لکل تبی وَصیاً ووارئاً , وان لیا 
وصیّی ووارئی» . بی گمان, هر پیامبری وصی و وارثی دارد و علی, وصی و 
وارث من است. (1) بسیاری این گونه گفته های پیامبر خدا درباره علی 
علیه السلام بدان سان بوده است که واژه «وصی» را برای علی علیه 
السلام وصفی شناخته شده و بدون ابهام قرار داده است و چون واژه 
«وصی»؟ در گفتارها و سروده ها به کار می رفت؛ بسیاری از مسلمانان 
صدر اسلام , مقصود از ان را بدون هیچ تردیدی علی علیه السلام می 
دانستند و در نتیجه , خلافت و امامت او را. (2) گو این که بنی امیه. در 
زمان حکومتشان بسی کوشیدند تا مگر این عنوان ارجمند را از علی علیه 
السلام بزدایند. انان , احادیث بسیار ساختند تا این تعبیر را ساختگی جلوه 
دهند؛ (3) اما مگر حق, با ستیز حق ستیزان. فرسودنی است؟ ! 


- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 392 ح 9005 . نیز , ر . ک : ص 567 
اس 

2 .ر. ک : ص 617 (وصایت امام علی در ادبیات صدر اسلام) . ر 
تتمه منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 19 (منهاج البراعه : ج 
6 ص 19), معالم المدرستین : جح 1 ص 289 به بعد که بحثی است 
3- .برای آگاهی از این جریان و چگونگی آن ؛ ر . ک : معالم المدرستین : ج 
1 ص 483 . 
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6 شیب مات 


(3)احادیت وراثتذهن بشر, هماره با عنوان های : ارت میراث و ورائت ؛ 
آشنا و آمیخته بوده و گستره این حقیقت, امور مای و معنوی را درنوردیده 
است ت . آنچه انسان ها برجای می نهند, یا امور مادی است, پا معنوی . 
مردمان, هماره از کسی که برای چگونگی تصرف در برجای مانده خوبش ۱ 
طرحی نریخته و از آن سخنی نگفته, شگفت زده می شده اند. نهادن 
نگاهبان و میراثبان برای حفظ و حراست از برجای مانده خویشتن؛ , غرف 
مردمان و مورد توجه هماره طبع انسانی بوده است و مردمان, با هر گونه 
فرهنگ و اندیشه ای, آن را شتوده. آند. اکتون نریم که سامیر دا هن 
آخرین آیین. الهی (آیینی که زمان شمول و جهان شمول است), با میرات 

عظیم خود , چه کرده و آن را به چه کسی سپرده و خداوند سبحان در این 
باره, به چه امر فتتحضین سفارش نموده است. روایات درباره «ورائت», 
پاسخ روشنی به این پرسش اساسی است. پیامبر خدا, آیین «وارت 
گزینی» را شیوه همه پیامبران می دانسته و از اين رو, خود به عنوان 
فرجام بخش جریان رسالت, ملزم به داشتن وارثی بوده است. از طرف 
دیگر نیز با صراحت. ابعاد «ورائت» خود را در امامت و دانش , شناسانده 


۱ ت‌. 
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ظعاییان نیز از همان ری کاران: بر این عایگاهد خاکین مت کردند وسمخان 
پیامبر خدا را در تصریح به این حقیقت., در مناسبت های مختلف. طرح می 
نمودند. گاه نیز در ضمن سخن, علی علیه السلام را برازنده اين جایگاه 
مت فی.ضی رده بت طور متال» ید ارحفان یی حاله ار کتمین اس 
سم یی که مایا تام ی ال ید ه و ارت 
می برده است؟ گفت : از آن جا که در میان ما نخستین کسی بود که به 
نامر خی الا له آله ماحقر فد و ند از یه شا ممراهت آه 
نمود. در فصل «احادیث ورائت», متون روایی و تاریخی این حقیقت بر 
اسان ام تین ی اند ان عون صاحل ها ی مت کصور را 
پیامبر خدا, به صراحت, علی علیه السلام را وارث خود, وارث علم و 
گنجینه دانش خود و نهایتا وارت پیشوایی ات خویش معرفی می نماید. 
(1) 


و ک خ 2 ی 7 (اساویت رات 


ص: 500 
(4) احادیث خلافت 


(4)احادیت خلافتخلافت. تعببری قرآنی و اصطلاحی دینی است که 
«جانشینی» را در ابعاد مختلف, به صورنی روشن ؛ , نشان می داده 2 
بتعدی از ابعاد را که پیوسته استضا هی کشته) است. از اين رو , کسانی که 
پس از پیامبر خدا زمام امور مسلمانان را به دست گرفتند, تلاش بسیار 
کردند تا این عنوان را به گونه ای بر خود , استوار دارند. پیامبر خدا| از 
همان اغازین روزهای آشکار ساختن دعوت و گستراندن پیام خود. بر 
«خلافت» علی علیه السلام تصریح و تاکید کرد. می توان این تصریح و 
تأکید را که نشانگر حدود خلافت اسبت ودن شخان بیامیر صلی ال غیت و 
آله در مواقع و مواضع متعدّد. مشاهده نمود, که این, نشانی است از 
افتمام امد قدا بهروشن ساختن سوتعشت آینده انت:, ۱11 


1-.ر. ک : ج 2 ص 17 (احادیث خلافت). 


ص: ۱01< 


(و اعاذیت جه لت 


(5)احادیث منزلتاز جمله شعوهمندترین عناوینی که پیامبر خدا با ان از 
علی علیه السلام یاد کرده است, «همسانی» و «همبری» علی 3 
السلام با ایشان در کار رهبری است. این گونه اجادیت ‏ در قلم "و بیان 
عالمان و محدّثان, به اقتضای صراحت کلام پیامبر صلی الله علیه و آله , به 
«احادیث منزلت» مشهورند. پیامبر خدا این جایگاه بلندٍ علی علیه السلام را 
با عبارات مختلف, طرح نموده است , از جمله با عبارت : «آنت یی 
بمنزله هارون من موسی 1 ۷ لا تبیت تبعدی». تو برای من» به منزله 
هارون برای موسی هستی, جز آن که پیامبری پس از من نیست . پیامبر 
صلی الله علیه و آله اين حقیقت را بارهای بار در میان مردم بیان کرد و 

بدین گونه. «همسانی علی علیه السلام با خویش در رهبری» را در پیش 
دیدها نهاد و به تاریخ سپرد. از ز جمله مواردی که این کلام معجززگون. درباره 
علی علیه السلام آشکارا بیان شده. روزهای پیش از نبرد تبوی است . 
پیامبر صلی الله علیه و آله در شرایطی بس سخت و در هم شکننده, 
شنیاهین کزان را شامان داد وربا آهنی تبردیا رومیان: ات خذيتة تیوون: آخت: 
تبوک, دورترین نقطه ای بود که پیامبر خدا, برای نبرد» بدان جا مسافرت 
می کرد. در آن روزگار, جریان نفاق , در مدینه الرسول , شکل گرفته بود. 
این جریان, با نهایت کینه توزی و مخفی کاری, در انديشه ضربه زدن بر 
پیکی اهتنا ی اعلامی 


ص: 5202 


سار ی الا اه ان ای ای تا اه که ان 
در مذّت سفر طولانی خود, علی علیه السلام را به عنوان «سرپرست اهل 
بیت و گروه مهاجر و ,۰ برای حراست از مدينه, در مدینه گذاشت. فتنه 
انگیزان که تمام نقشه های خود را با بودن علی علیه السلام در مدینه 
تعین بر آبت می دص سا عه ام سا وا که که بامیه عاب ۱ 
فا اش ی سا ها واه ات رو 
علی علیه السلام را به همراه خود نبرده است. اکنون ,؛ , شیر بيیشه نبرد و 
قهرمان بی بدیل صحنه های رزم» آماج اتهام بود. علی علیه السلام به 
محضر پیامبر خدا شتافت تا پرده از این توطئه بردارد. پیامبر صلی الله 
یم در فان ی ها ها کشت ی کم 
السلام ,در نزدش بود. فرمود : «ارجع یا آخی الی مکانک؛ فان المَديتة لا 
تصلْخ الا آو یک ؛ قانت خلیقتی فی آهلی ودار هجزتی وقومی , آما 
ترضی آن تکون مثی یفتزلم هارون من موسی [1 ان ی تعدی ؟» . ای 
برادر من ! به جای خود باز گرد که مدینه, جز با من یا توء سامان نمی يابد. 
توء جانشین من در خاندان و هجرتگاه و قومم هستی. آیا خشنود نمی شوی 
که برای من, به منزله هارون برای موسی باشی, جز آن که پیامبری پس 
اک سای الا وا اس ات مایت را 
جز منصب نبوّت, برای علی علیه السلام رقم زد و عملا علی علیه السلام 
را ادامه دهنده راه و تداوم بخش مسئولیت والای خویش در زعامت اقت و 
مرجعیت فکری مردم , معژفی نمود. در برخی از نقل ها امده است که 
اسر ای ال علبه خ له سن ار ان مر ها رفس ۱2 من 
امام و أمیر وتا الامامٌ , ۲ الأمیژ» : مردمان راء امام و امیری لا زم 
اس اه سا ۱۳ 


1- .ر. ک : ج 2 ص 37 (احادیث منزلت) . 
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نابات 


(6)احادیث امارتقرآن, با صراحت تمام, موّمنان را به اطاعت از «اولو 
الأمر» فرا خوانده (1) و پیروی از آنان را همسنگ اطاعت از خداوند و 
تاصیر ی الا یه ,واه دانست اس وهای .ها سای امد 
کات هنستتد؟ .با سزاوار است جباران ستم پیشه ای را که ار 
قدرت , تکیه می زنند و برای رسیدن به حاکمیت, از کشته ها پشته می 
سازند, مصداق های «اولو الأمر» بدانیم ؟ هرگز ! بی گمان, اولو الأمر, 
کسانی هستند که پیامبررگون, خداجوی, حق پرست و عدالت گستر باشند و 
علی علیه السلام بر اساس احادیث متعدّد نبوی (احادیثی شگفت انگیز 9 
مهد و ارجمند اء در قله این وان ات ار ان قراتره باید بکهییم که 
پیامیر خداء عنوان. عامی مغمیان» را فقط برای. علی. علیه. السلام. به 
رسمیت شناخته و از به کار بردن این عنوان برای شخص دیگری جز او 
نهی کرده است. این تصریحات؛ بسی فراوان اند, بدان سان که سید جلیل, 
راهبر سالکان و اسوه 


1- .اشاره به آیه 59 سوره نساء است . 
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عابدان. رضی الدین علی بن طاووس حلی, در اين باب, کتابی با عنوان 
التن با تضاض فلا علی عله السام امرم لسن گنه آهتی بر 
اين احادیث نبوی , از علی علیه السلام گاه به «امیر موّمنان» و گاه به 
«امیر نیکان» و نیز با عنوان «امیر هر مومن, پس از وفاتم» یاد شده 
اش ات ای ماما یعس اس سا 
شرط می کند که نباید معاویه با عنوان «امیر مومنان» یاد شود. (2) 


دب 


ر. ک : ج 2 ص 69 (احادیث امارت). نیز , ر . ک : الیقین باختصاص 
رال ال اضر 2.2۱ 
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(7) احادیت امامت 


(7)احادیثت امامتامام, که به لحاظ واژه شناسی, همان «پیشرو پیشتاز, 
سرپرست و پیشوای قوم و قبیله» است , (1) ؛ فق. کهانه دی سصی فزانی 
و دینی؛ پيشوايی ات در ابعاد گونه گون و عهده دار اداره امور جامعه 
ات انس را اسهم فان ارس امه کهسان مولا علی. ره 
لام م عاویه صادله شوخ است: وافت.. علی شايه. الا مود ین 
نامه ای دراز دامن, از جایگاه خود و اهل بیت علیهم السلام سخن می گوید 
و وصایت و جانشینی خویش را از مار خدا یادآور می شود. معاویه, در 
جواب به صراحت می گوید: مد .م. فیاخن بود با رسالتِ رساندن کلام 
تزوزد کارتن و بس ! معنای کلام معاویه این است که پیامبر خدا, نه پیشو| 
بود, نه زعیم, نه زمامدار سیاسی, و نه.. ۰ ! علی علیه السلام در رد کلام 
معاویه به صراحت می نویسد. : «والذی نگرت من امامّه مَحَمّد صلی الله 
علیه و آله , زعغمت کان رسولاً ولم یک ماما فان |نکازک علی جَمیع 
اللیین الانتم » ولککا تشد اه کان زسول تیا آماما» :و آنچه از امامت 
توضای اضف وه مار کی مسا ی صا ناسر وی مس 


1- .العین : ماده «آمم» . 
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نبود, به انکار همه پیامبران پیشوا می انجامد ؛ اما ما گواهی می دهیم که 
او فرستاده, پیامبر و ینوا و 9 این گفتگو, به روشنی نشانگر جایگاه 
اماق دوانخینه الیو یاک جرابی فتزبی امه با این عنوان است. 
یاو رها ات سار و 
بر امامت علی. علیه اسلا کید کردم است, ساندهد. از حملة احاردت 
پا ای ها ها ی ی 
أَمّتی بعدی» ای علي! پس از من. تو وصی و چانشین من و امام ات 
هستی. و «آنت امامْ کل موم ومَوّمته , ولا کل مُوْمن ومَوْتو بعدی» . 
تو, پس از من, امام هر مرد و زن باایمان و مولای هر مرد و زن باایمان 
هستی. (2) 


1- .الفارات : ج 1 ص 203 . 
2 .ر. ک : ج 2 ص 93 (احادیث امامت) . 
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(8) احادیث ولایت 


(8)احادیث ولایتاز جمله عناوین شکوهمندی که در روایات و بویژه در 
احادیث تفسیری درباره علی علیه السلام به کار رفته است. عنوان «ولی» 
است. تردیدی نیست که در ادبیات عرب , استعمال ماه «ولی» در معنای 
سرپرست., زعیم و پیشوا, بسی شایع بوده است, که به این نکته در تحلیل 
حدیث غدیر , اشاره خواهیم کرد. در سخنان و اموزه های پیامبر خدا, عنوان 
«ولی» و «ولایت», برای علی علیه السلام بسیار به کار رفته و اين سخنان 
شکوهمند و تنبه اور, در موارد و مواضع بسیاری بیان شده است که 
نستین آها جح کوک اظا سرت شار عوها وان یامیرصلی 
ی و ور بر با 
صلی الله علیه و اله که : «ای علی ! پس از من, تو ولین مردم هستی. هر 
کس که از تو اطاعت کند, از من اطاعت کرده و هر کس که نافرمانی ات 
کند. مرا نافرمانی کرده است». (2) بسیار تکرار شده و منابع حديثي اهل 
سئت., از آن اکنده است. که بخش قابل توجهی از انها را در ذیل عنوان 
«احادیث ولایت» آورده ایم. (3) اين تعبیرات, بویژه وقتی با قید «پس از 
من» همراه اند, هیچ تردیدی باقی 


یه 1 
۱ ات 
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جلوه ولایت در آرانت قرآن 


و زعامت سیاسی پس از خود را نشان داده است. 


جلوه ولایت در آیات قرآنچنان که اشاره کردیم, اين عنوان والا بر اساس 
روایات بسیار, در آیات الهی نیز براي علي علیه السلام رقم خوردم است. 
از جمله این آیات, آیه : «اَمَا کم اللةٌ سول والذین عَامَنُوا الذین 
بُقیمون الصَلوة ویو ار و وَهْمٌ ر کون () ولت شما؛ تنها خداست و 
پیامبر او و کسانی که ایمان آورده اند و نماز می خوانند و در حال رکوع, 
صدقه می دهند» است که هیچ تردیدی در شان نزول و انطباق قطعی ان 
بر علی علیه السلام نیست ؛ چون او بود که در رکوع نمازش, به مستمندی 
«انگشتر» داد. بسیاری از مفسران و محذئان. این واقعه را گزارش ِ 
و با صراحت.؛ مصداق آن را علی علیه السلام دانسته اند. (2) گو این که 

برخی از مفسٌران. چون تلاو حق را برنتابیدند, به توجیه ها و شبهه های 
شگفتی پناه جسته اند. تا مگر حق را وارونه سازند. از جمله گفته اند : 
واژه «کسانی» جمع است و نمی توان آن را بر علی که یک نفر است.؛ 
انطباق داد. امّا آنان فراموش کرده اند که در ادبیات عرب. این گونه 
استعمال ها بسیار شایع است (که برای تحلیل, یا انگیزه های دیگر, واژه 
جمع راربه به جای مفرد به کار می برند). ی 
«یایهَا الزین عءَامَنوا لا تلخذوا عَدُوی 5 عَذه کم اولیاء تلفون الیهم بالمودو, و 
قد کَقژواً پقا جاعکم من الحَق بُرجُونَ سول و ایام آن توْمتو بالله 
ریکم ان نتم حَرَجِتَم جمخ "۳ سبیلی 5 ْْقاع مَرضانی ئُیرون البّهم 


[- .مائده, آیه 55 
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ققه صل وا دی ای مقها نکر براع هاش زامن و 
ار اید, ار و 
مکيرید که به آنها فوزیانی: کنیده در حالی: که آنان یه دین خی که برام 
شما آمده است, کفر ورزیدند و پیامبر و شما را به خاطر ایمان شما به 
پروردگارتان آواره کردند. با آنان سر و سر دوستانه دازید و من به آتچه 
پنهان می دارید و آنچه آشکار می دارید, آگاه ترم و هر کس از شما چنین 
کند , بی گمان از راه راست, گم راه مي گردد» . آیه, طبق نظر مفشران, 
بدون هیچ تردید, درباره حاطب بن ابی بلتعه است. پس از اين که نامه ای 
به سوی قریش فرستاد. (2) و نیز فرموده است: «فتَری الذین في قلوبهم 
مر ض یُسرغون فیهم ون تخشی آن تصیبتا دایره (3) آن گاه" ۲ 
بیماردلان را می بینی که در کار آنان می کوشند و مي گویند : بیم آن داریم 
که بلایی بر سرمان بیاید» . که مراد, عبد الله بن ابی است و مفسران. 
یکسر, همین شان نزول را اورده اند. (4) بدین ترتیب. روشن می شود که 
این نکته گيري برخی از مفشران, نه از سر تحقیق, بلکه به انگیزه 
تردیدافکنی در فضیلتی بزرگ است. که از این موارد. کم نیست. آنهر اه 
روشنی, «ولایت» را در اللّه و پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه 


1- .ممتحنه , آیه 1 . 

2- .تفسیر الطبری : ج 14 جزء 28 ص 58 , التبیان : 9 ص576 . 
3- ِ« «ِِِ 

المجد. 2 بم 2ص زو 
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واضح است که اگر ولایت را به معنای «نصرت» و يا «محبت» بگیریم. این 
انحصار, به هیچ روی , وجهی نخواهد داشت. (1) در این جا برآنیم که تلاش 
های پیامبر خدا را برای تعیین امامت و روشن ساختن رهبری اینده ات 
نشان دهیم. اشاره 9 وار به آیات, برای آ است که جایگاه وحی الهی 
در اين تلاش, روشن گردد و معلوم شود که پیامبر صلی الله علیه و آله با 
تسیر : کاویل وتبیت این آبات. زونگر ین« در جهت نیت ولایت: را : به کمال 
رسانده است. 


1- .ر. ک : ج 2 ص 119 (ولایت علی , ولایت خدا و پیامبر است) , برای 


اطلاع بیشتر رجوع شود به المیزان فی تفسیر القران : ج 6 ص 8 به بعد , 
الکشاف : ج 1 ص 347 . 
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(9) احادیث هدایت 


(9)احادیث هدایتپیشوایی اقّت, هدایتگری مردمان به سرمنزل مقصود 
است و رهنموبی است به مقصد والا و مقصود اعلی. هدایت ناپافتگان, 
چگونه می توانند به دور از درک اعماق ۳ های دین» جامعه را بدان سو 
رهنمون شوند؟ پیامبر خدا, این هادی امقت و پیشوای اینده نگر مومنان 
باید فردای امُتش را به گونه ای رقم زند که مردم, به جای آب, به دنبال 
سراب نروند. اين چنین است که علی علیه السلام را در جایگاه هدایت می 
نشاتد و در تفسیر ایه : «انمَا انت مُنذژ و لِکل قَوّم هاد : () تو, تنها 
هشدار دهنده ای و هر قومی, هدایتگری دارد» , علّی علیه السلام را 
مصداق والای «هدایتگر» معلافی می کند: «المْنذر آتا , والهادی علمد بنْ 
آنی طالب» . هشداردهنده منم و هدایتگر. علی بن ابی طالب است. (2) 


زگ یه زب 
2 .ر. ک :ج 2 ص 179 (احادیث هدایت) . 
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(10)احادیث عصمتعصمت, به معنای «مصونیت از گناه. خطا, جهل و 
ای ها دار ارو کی ها ی سامتران ای افت و ۲۰۰ 
هیچ فرقه ای از فرقه های اسلامی, در معصوم بودن پیامبران, ترديدي روا 
نداشته است. به تصریح قرآن, پیامبران علیهم یا اند . متکلمان 
و عالمان مسلمان نیز بر اين حقیقت, معترف اند, مگر این که برخی در حد 
و حدود آن؛ سخن داشته باشند, وگرنه اصل موضوع. بی کساند مورد اتفاق 
است. شیعه که بر وجود «نص (متن صریح)» در پيشوايي پس از پیامبر 
خدا پای می فشارد و بر اساس متون استوار اصل امامت را برپا می دارد. 
طبق احادیث فراوان نبوی و دلایلر عقلی متعدد (که در جای خود تنقیح شده 
اند), معتقد به ضرورت وجود ویژگی هاي پیامبر خدا, جز دریافت وحی, در 
امام و جانشین اوست. عالمان و متکلمان شیعه, در برابر فرق دیگر 
اسلامی , بر بر این اصل , تاکید ورزیده و در زاب ان دسته از جریان های 
موجود در حوزه فرهنگ اسلامی که چنین جایگاهی را برای جانشین پیامبر 
صای ات عه هآ مس وی دم سا کیا ان 
اند, معتقد به لز وم آن شده آند. 


ص: 513 


چرايي این مواضع و تحلیل تاریخی و فکری این مسائل, از ظرفیت این 
بحث. بیرون است ؛ اما در مقام کنونی که در پی گزارش نمودن تلاش های 
پیامبر خدا برای استوارسازی امامت علی علیه السلام و طرح پیشوایی آن 
بزرگوار هستیم, اشاره داشتن گذرا به آن رای پیش از بازگویی چگونگی 
طرح این حقیفقت, بجا می دانیم. عالمان, متکلمان و مفشران شیعه, از 
دیرباز برای اثبات طهارت و عصمت امامان و اهل بیت علیهم السلاماز 
جمله به «ایه تطهیر» استدلال کرده اند؛ استدلالی استوار که استواری و 
متانت آن در جای خود , باز گفته شده است. آنچه اکنون در فضای بحث ماء 
در نگربستن بدان ضروری است, چگونگی طرح این مسئله توسط پیامبر 
صلی الله علیه و آله و شیوه بیان آن است. بای وس 
از آن که اين آیه را بر مردمان خواند. روزها و ماه ها؛ شحامت که برای 
تعا سرفزن حت امد وا ای ار سا 
فریاد هی زو : #«الطلاه با اهل التیت».. اق. اهل. ببت: تماز! زل بدین 
ترتیب, در این که «اصحاب کسا» مصداق «اهل بیت»اند, و اين که علی 
علیه السلام چهره برجسته این مجموعه است , تردیدی نیست ۳-۳ در نگاه 
مار اه میم بر حون کر ان است نامر جر( با آن همه تأکید و 
تنبه و تصریح بر «عصمت» ِ اهل مر حتّی پس از علنی 
کرد ۳ ۱ خلت زار ی کرد کو ها کر امن 
حارتگم , وسِلم لِمَن سالمگم» . 


1- .اهل پیت :دز .قر اون و حدیت . بخش یکم / فصل چهارم : درود فرستادن 
پیامبر بر اهل بیت و تخصیص ایشان در امر به نماز . 


ص: 2:14 


کند . در صلحم . ۱ 
پر آن نیست. گویا پیامبر صلی الله علیه و آله با تفسیری روشن و آگاهی 
آفرین پن از آیه : «و ما جقلتا الرغبا الهی ارینک الا فئتة لاس و السْجرَه 
الْملعوته فی الْفْرَءَان ؛ (1) و ریایی را که به تو نماياندیم و درخت نفرین 
شده در قرآن را جز برای آزمون مردم», قرار ندادیم» , خانواده ای را 
معزفی کرده است که بر جامعه اسلامی, چنگ خواهد انداخت و سنم و 
ستمگری را روا خواهد 90 و گویا با تشبیه آنان به بوزینه, به هویّت 
میمون وار آنان , تصرین نموده و جامعه را از اين که روزگاری, دین و 
ارمان والای: الفی زا به. آنان. تستبرند, بر خذر .داشته اشت:. (ها از سوی 
دیگر نیز با ماخ کون «اهل بیت» به عنوان انسان_ های پاک» منژه و 
پیر استه جان: پیشوایان و رهبران استوار, ارخستد هن ان راد آینده را 
مشخص کرده است. (3) آبه تطهیر, در بیان نمودن مناقب و فضایل «آل 
اللّه » و نشان دادن جایگاه والای 


1- .اسراء , آیه 60 . 

2 .ر . ک : تفسیر ایه و هشدار پیامبر خدا در : شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 
۳ اس آنی ابو اماب را بقل از زان آووته آشت وید 
نقل از عمر (: ج 15 ص <175) که در این نقل امده است : هیچ کس 
تردیدی ندارد که خداوند از «شجره ملعونه (درخت نفرین شده)» . بنی 
امیه را مراد کرده است . نیز , ر.ک: تاریخ الطبری : ج 10 ص 58 , کتاب 
النزاع و التخاصم: ص 79 الجامع لأحکام القرآن : ج 10 ص 286, فتح 
الق ی اهر ار هی ری ون 
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3- بر . ک : معالم الفتن (نظرات فی حرکه الاسلام و تاریخ المسلمین), 
۳ هن ۲ در سر تآریخی ۳ هشداری دانسته است بر ۳0 اشت 
اسلامی و راهنمایی امّت برای این که پلیدان را از پاکان بازشناسند و در 
وا سپردن نظام جامعه به کسان, احتیاط را از دست نهلند تا فرجامی 
ناهنجار نداشته باشند ؛ اما... 
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آناند نقشنی. ابیز بزرگ دارد . راز اه همه کی و و بای را برای 
روشن ساختن مراد اين آیه و نیز تلاش امامان علیهم السلامدر اين راه, و 
ستیز بی امان بنی امیّه و مفسٌران درباری برای دور داشتن آن از آل اللّه 
(و دست کم برای شریک ساختن دیگران در فضیلت آن), گویایی و رسایی 
مفهوم آن در دلالت داشتن بر طهارت و عصمت علی علیه السلام و نهایتا 
طهارت و عصمت اهل بیت علیهم السلاماست. افزون بر این ایه که پیامبر 
دا ددخمت ابلاغ آن و تطبتق آن بر اهل نوت علبهم الساا مکوششی بی 
دریغ به کار برد » روایات فراوانی وجود دارد که پیامبر خدا در انها حق 
قدارکه اسوار کامی راسشکوییه فصن الحطایی: با یدام سر شتی, 
پاک تهادی و درست کرداري علی علیه السلام را مطرح ساخته و بر آن , 
تأکید ورزیده است. نیز علی علیه السلام را همبر قرآن و همسان کتاب 
خدا معرّفی کرده است ؛ یعنی : علی علیه السلام است که باید الگو, 
پیشوا و راهبر باشد و اوست که باید سخن نهایی را بگوید, و نه جز او. باید 
در این سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله اندیشید که: «علاٌ مع القرآن , 
را مَع عَلِیّ» . علی با قرآن است و قرآن با او «علیٌ قع الق . 
والحود مَع ع عَلیٌ» . علی با حق است و حق با علی. «عَلیا عَلی الحق ؛ 
ثعة اب الکو . ون ترکة تک الکی» , «علول مَع العوگ والرآن واری۳ 
والفُرآن مَع عَلِیٌ» . علی بر حق است. هر کس از او پیروی کند, حق را 
پیروی کرده و هر که او را وا نهد, حق را وا نهاده است. 
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و ... و این همه یعنی : علی علیه السلام نمی لغزد, نمی شکند, کژ نمی 
ج سلامت است, مستقیم است, حق نگر و حق 
مدار است و... . علی علیه السلام , عنوان افتخارآمیز «عصمت» را بر 
پیشانی دارد و بدین سان, مردمان, در الگوگیری, پیروی و هدایتجویی از او 
در امان اند و آیین و دینشان به سلامت است و .. . آنچه در این فصل 
بدان اشارت رفت.: در ضمن منون بسیار, گزارش شده است. (1) 


1-.ر. ی :ج 2 ص 189 (احادیث عصمت) . 
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(11) احادیث علم 


(11)احادیث علمچنان که اشاره کردیم. پیامبر صلی الله علیه و آله افزون 
بر زعامت سیاسی, مرجعیت فکری امّت را نیز به عهده دارد. بدیهی است 
که امّت. در گذرگاه ی فکری, فردی و اجتماعی رو به 
رو می شود. چه کسی باید این گره ها را بگشاید و ناپیداها را در برابر دید 
جامعه بنهد؟ چه کسی باید آیات الهی را تفسیر کند و آموزه های دین را 
بدانان. بتمایاتد؟ پیامیر خدا که اییتش را جاودانه: شمرده است, مزجعیت 
فکری و علمی فردای امّت را در روزی که خود در میان امّت نیست. به چه 
کسی وا نهاده است؟ احادیث نبوی بسیاری که در منابع کهن پراکنده اند و 
از جمله, حدیث شکوهمند : «آتا مديتَة العلم , وعلع بابها : من شهر دانشم 
و علی, دروازه آن» , نشانگر اين است که پیامبر خدا, اين جایگاه بلند را 
برای علی علیه السلام رقم زده است. افزون بر این که علی علیه السلام 
خود, جوشش شگفتی از درون برای دریافتن و فراگرفتن داشت. پیامبر 
صلی الله علیه و آله نیز علاقه شگرفی به آکنده ساختن جان وی از حقایق 
ربانی داشت. پیامبر صلی الله علیه و آله با جمله : «آتا مدیتة العلم وعلی 
بایها "ففن اراد العدیته قلیات الیات: "من شم دافم و علی: دروارم ان 
پس, هر کس قصد ورود به شهر را دارد, از دروازه اش 


ص: 219 


بیاید», نشان داد که دانش راستین در علی علیه السلام است و نه جز او. 
(1) پیامبر صلی الله علیه و آله در آخرین لحظات عمرش, علی علیه 
السلام را فرا می خواتد و اسرار دانش خویش را به ان بزرگوار می 
نمایائد. پس از آن است که علی علیه السلام می فرماید : «حَدّتنی آلفت 
باب , یتح کل باب ألف باب» . با من از هزار باب سخن گفت که هر یک. 
را (2) و اين چنین است که پیامبر خدا فریاد می زند : 
«آتّا داژ الجکمه , وعَلِیٌ باها» . من خانه حکمتم و علی, در آن. (3) علی 
علیه السلام است آن تنها کسی که در معبر تاریخ توانست بگوید : «از من 
بیر سید, پیش از آن که مرا نیابید» (4 و علی علیه السلام است که 
اصحاب, بر سر بی مانندی او در دانش, اختلافی ندارند (3) و خود می 
فرماید: «واللّه ما ترلت یه لا وقد عَلمث فیم لت و اب ترلت , وعّلی 
هی رات ۱ ا زیصت لی فلا عقوا بولساا باطفا» مبحا شد کید 
کا رات که ی 
نازل شده است. پروردگارم به من قلبی خردمند و زبانی گشاده بخشیده 
است. (6) 


[- ۰«( .ی : 10 ص 479 (اهتمام فراوان پیامیر به: آموزشن علی) . لیز » ر 
,. ک : نفحات الاأزهار : ج 10 و 11 و 12 . 

2- ۳۰ 10 ص‌ 199 (هزار بان "1 به ۰ آموخت). 

تج 10 اضر 509 (وروانی حکمت بیامیر). 

4ج 11 ض. 421 (پیش از آن که هرا از دست بدهید: از من پرزشید). 

5-.ج 10 ص 523 (دانشورترین اثت). 

6-.ج 10 ص 551 (قرآن شناسی) . 
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و چه بلند است کلام امام ,حسن علیه السلام که پس از شهادت علی علیه 


السلام فر مود: «لقد فازقکم رَجْل بالامس لم يَسبقة الاوّلون بعلم ولا تفر 25 
الاخرون» . دیروز , مردی از شما جدا شد که نه پیشینیان به غلم. او 
رسیدند و نه پسینیان به علم او خواهند رسید. (1) اینها و جز اینها که 
بسیارند همگی نشانگر آن اند که پیامبر خداء با اين تأکیدها و ترغیب هاء 


مرجع فکری آینده امقّت و جایگاه جوشش دانش دین را نشان داده 
است. چنان: که. ضخابه. نیز به. بیرفی, از. انشان.. به. آن , اقرار نموده اند. 


)2( 


1-.ج 10 ص 524 ح 4862 . 
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(12) حدیث دوازده جانشین 


(12)حدیت دوازده جانشیناز جمله احادیث مهم و شایان تدبر و توجه درباره 
چاره اندیشی برای اینده امّت, احادیثی هستند که تعداد جانشینان پیامبر 
خدا را مطرح می سازند. این احادیث که فراوان نقل شده و با طرق 
مختلف و در نقل های گونه گون و صحیح آمده اند , (1) نشان می دهند که 
خلفای پیامبر خدا دوازده, نفرند. یکی از نقل ها چنین است: « لا یرال این 
قایْماً ی تقوم السَاعة آو یکون عَلیکَمْ اثنا عَشر خليقة هم من قزیش» . 
این دین؛ برقرار می ماند تا اين که قیامت برپا شود و تا دوازده خلیفه بر 
شما فرمان برانتد که همکی. نان از قربش اند. (2) و نقل دیگری 0 
بدین گونه است: عّن جایر بنِ سَمَرع قال : کنك معّ آبی عند الثبی صلی 
له علیه و آله قیممعثخ تقول : «تعدی ائنا عشر علیقت» : لّ اخفی و3 , 
فلت اس ات هنن خفن حال : قال : «کلهَم من بَنی هاشم» . 


آ آق مه و یصخرم مشاه عج ‏ ض اصا تا تانایرج 
9 232 اهلاست دی فرآن و خفبت: * نکش کم فضل بتکم : 
احقاق الحق : ج 13 ص 1 48. 

2- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1453 ح 1922 . 


ص: ۱1( 


جابر بن سمره می گوید : با پدرم نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودم . 
شنیدم که پيامبر صلی الله علیه و أله فرمود : «پس از من, دوازده جانشین 
خواهند بود». سپس ضذایتش را آهسته. کرن, به پدرم گفتم : آنچه آهسته 
فرمود, چه بود؟ گفت ۱ ی «همگی از بنی 
هاشم اند». (1) و در نقلی دیگر فرمود: «یکون من بعدی آثنا ی 
. پس از من, دوازده نفر اميرند. (2) با اين گفته ها؛ پیامبر خدا چه چیزی را 
نشان داده است؟ آیا از واقعیتی که رخ خواهدٍ داد, سخن گفته است, يا از 
حقیقتی ِ باید باشد؟ آپا جانشیتان 9 را در آینه ِِ نشان داده است, 
او ها 
ما ها ای یساس ای اه عم 1 
جانشین معژفی می کند ؛ یعنی کسانی را که پای در جای پای او می نهند و 
همچون او بر مردمان. حکم می رانند و چنانچه بر مسند خلافتٌ تکیه زنند, 
1 
ان ات را اه 
فرزندش یزید و... هستند. (4) بر اساس این تفسیر, پیامبر صلی الله علیه 
قاس اسان را اقا درس نی مت کته کممردم: 


1- ینابیع الموده : ج 3 ص 290 ح 4 . 

2- ۳ 4۰ ص 501 ح 2223 . 

: الامامته. واهل, الببتت ۰ مصادیق , اد کرده 
0 


4- .شرح العقیده الطحاویّه::ص552, الامامه وآهل البیت:ج2 ص 56. 
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سخن آنان را بشنوند و از آنان اطاعت کنند ... از یزید! از عید الملک بن 
7 «کیْرت کیمه رخ من َو هم ان تقولون الا کذیبا . (1) 
سخنی بزرگ اژ ففانتتان بر ی آید. ۳ . چگونه می 
توان تضغر کرد که پیامتر صلی الله علیه و آله ام آوز کزامت. شرف, 
آزادی, صداقت و قداست 1 برای خود, جانشینانی ستم پیلشه, فسادگستر, 
تیره جان و جنایت پيشه معژفی کند؟ (2) بدون هیچ تردیدی, اگر کسی 
اصل روایت را بیذیرد که چاره ای جز ان نیست , باید به تفسیر شیعه اقرار 
ی وه سا ی ای ی ها ای 
و ی ی 

. آنان دوازده نفر و شناخته شده اند منطبق با حدیت؛ 2 . ائمه, از 
ریش اد و نان نز از فریش: . دیدیم که ذیل برخی از روایت د ها, جمله 

«همگی از بنی هاشم اند» بود. نان نیز چنین اند و همم از بنی هاشم. 
مود این حقیقت., کلام بلند علی علیه السلام است: «انّ لاه من رن 
عُرسوا فی هدّا البَطن من هاشم , لا مصلْخ قلی سوام , ولا تصلخ العلا 
من غیرهم» . امامان؛ از قریش آند ؛ چرا که درخت امامت را در خاندان 
تتی: هاشتض کشت اند و فنجرانه تور ان تنستند. و-خز. آنان:. کسی 
2 


1- ِِ آیه 5 . 

از 0 بو هل با سئثت مصر و استاد دانشگاه ۰ که 
جنایات معاویه, یزید, عبد الملک 9... ۰ را بر اساس متون تاریخی, نمایانده و 
آن گاه این سوال را در پیش دید خواننده نهاده است که: آپا با این همه , 
اینان خلفای پیامبرند؟ ! 

در البلاعم + حطیه 1214 
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. آنان از اهل بیت پیامبرند و در انطباق روشن با آنچه در صفحات پیشین 
0 و متون بسیار آن, گزارش خواهد شد؛ 5 . نام های آن بزرگواران , 
به دقّت , یاد شده است و چنان که اشاره کردیم, دقیقا با آنچه از امامان 
علیهم السلامدر تفسیر این جمله آمده. منطبق است؛ 6 . بر اساس روایات 
بسیار, پیامبر خدا, به تداوم امامت حضرت مهدی(عج) تا قبل از قیامت؛ 
تصریح کرده است؛ همو که آخرین امام از سلسله دوازده گانه امامان 
شیعه است. برخی از این رولیت ها خنین اند القهدی ما اهل الیت 
بصلجْة اللْهْ فی لیله . مهدی, از ما اهل بیت است. خدا, کار او را در شبی 
سامان -فت :دهد ۲۱ المَهدِیً من عترتی من ولد فاطمءة . مهدی, از عترت 
(خانوادم) من, از فرزندان فاطمه است. (2) لو لم بیق من الذٌنیا لا وم 
لبعت اللهس وجل «غلا ما تملوها عدلا کها فاتت مرا اگر از دنیا جز یک 
روز نمانده باشد, خدای عز و جل مزوق از ها زا بر می انحیزد ۶ آن: را از 
ِِ , پر کند, همان گونه که از ستم , پر شده است. (3) لا تقوم الساعة 

کی یل رَجْل من أهل بیتی یواطیْ اسمة اسمی . قیامت. برپا نمی شود تا 
ار ی رس ی ایب موادم )4 


1- .سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1367 ح 4085 , مسند آبن حنبل : ج 1 ص 
183 645 . 

2- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 107 ح 4284 . جالب توجّه است که ابو 
داوود , روایت مورد بحث (ثنا عشر خلیفه) را در کتاب المهدی اورده 
مد انن یل دعر 1 ان 2 مر 7 تین ایس داووه خ جع 4ص 
7 2 4283 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 10 ح 3971 , مسند البژار : ج 5 ص 225 ح 
132 . 


ص: 2۱24 


لاه بعدی اثنا عَشَر ؛ تسقة من ضلب الخسین . والئاسخ هدیم . امامان 
پس از من, دوازده نفرند که تُه تن از نسل حسین اند و نهمین آنان, مهدي 
آنان است. (1) اکنون, در اين باره و دز تکمیل و تعمیم.سخن, نکات دیگری 
می و نکته نخست. چنان که اشاره کردیم, حدیبت «دوازده جانشین» پا 
(دوازده امیر؟ به روایت جاتر بن سفره جدیلی فلهوز ا طری مت و 
بر این باورند که ۴ را در «حجه البلاغ» فرموده است. جسنجوی 
دقیق نقل های مختلف و گزارش های گونه گون. روشن می کند که پیامبر 
خدا, این سخن را در دو مکان فرموده است: 1 . مسجد النبی . بر اساس 
نقل مسلم و احمد ین حنبل روایت ت جابر, بدین گونه است: در شامگاه روز 
جمعه ای که اسلمی سنگسار شد. شنیدم پیامبر خدا می گوید : «اين دین , 
همچنان برقرار...». (2) ماعز بن مالک اسلمی, که در این نقل از او یاد 

, قطعا در مدینه سنگسار شده است. (3) افزون بر آن, در نقل هایی 
به شنیدن این حدیث در مسجد پیامتر .ضلی. الله. علبه. و آله تصریح شده 
فتم از هام بر ارس 


1- .کفایه الأثر : ص 23. 

2- .صحیح مسلم : جح 3 ص 1453 ح 10 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 410 
ح 20869 . 

- .ر . ک : صحیح البخاری : ج 5 ص 2020 ج 4969 و4970 , صحیح 
مسلم : ج 3 ص 13191323 . 


ص: 225 


با پدرم به مسجد آمدم. پیامبر صلی الله علیه و آله خطبه می خوان... (1) 
سمره است. 0 | 
سرزمین عرفات , (3) شنیده است. نکته دوم. بهره گیری پیامبر خدا از 
اجتماع عظیم امّت در عرفات, برای علنی کردن این حقیقت, بسی آموزنده 
است. پیامبر صلی الله علیه و اله حدیث ارجمند و سرنوشت ساز «ثقلین» 
را نیز, ی ی ی پرشکوه , اعلام کرده است. 
به طور کلی, در این مراسم بزرگ است که «ثقلین». برای هدایت افت. 
همسان و همبر مطرح می شوند. مصادیق عترت , روشن می گردد و در 
پایان , «ولایت» به عنوان «کمال دین» رقم می خورد و عدم ابلاغ آن, 
چونان تباه گشتن تمام رسالت , تلقّی می گردد. گویا در این جمع, پیامبر 
خدا نگاهی دوباره به تمام دین و تأکید و تشتریحین, بر همه آیین دارد و نیز در 
اين واپسین روزهای سفر, تأکید بر «حج» و «ولایت». امام باقر علیه 
السلام در این باره فرمود : پیامبر خدا , حج گزارد... . (4) نکته سوم. برخی 
از نقل های حدیث, نکته ای سژال انگیز و شایان توجّه دارند. برخی از نقل 
ها, حدیث را تا جمله : «همه از قریش اند» دارند. این نقل ها گویای ان اند 
که جابر, این جمله را نشنیده است ؛ از پدرش سوال کرده و او نیز گفته 
است که ادامه 


1- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 197 ح 1799 . 

2 .ر . ی : مسند اين حنبل : ج 7 ص 405 ح 20840 و20843, و ج 7 
ص 408 ح 20857 , وج 7 ص 430 ح 20992 . 

ری *صته آیه یل ۰ 7 سین 2418 0922 اج ی 42 2 
20959 و 20960 . 

رک بح 2ص 21 (هاقعه غذیر: 


ص: 52:26 


کلام, «همگی از قریش اند» یا «همگی 0 بوده است. این 
گونه نقل ها, سه گونه اند: الف جابر فقط می گوید : «سپس پیامبر صلی 
الله علیه و آله سخنی گفت که نفهمیدم», (1) يا «سپس پیامبر صلی الله 
علیه و آله سخنی گفت که بر من پوشیده ماند», (2) بدون اين که چرایی 
این پوشیدگی سخن و شنیده نشدن آن را بیان کند. ب جابر تصریح کرده 
است که : «چون پیامبر صلی الله علیه و آله صدایش را پایین آورد. من 

نشنیدم», (3) يا «سیس فا هی زا هه ال دا مد 
گفت که من نشنیدم. پس به پدرم گفتم : آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله 
آهسته گفت, چه بود؟» (4) و یا «سپس پیامبر صلی الله علیه و آله 
صدایش را بانتن. آورد: پس به پدرم گفتم : شنیدم که پیامبر خدا فرمود : 
پس از من دوازدم. تن افیرند.. آنخه اند فرمود, چه بود؟ گفت : [این 
بود :] همگی از قریش اند » . (5) ج تصریح شده است که شنیده نشدن 
کلام پیامبر صلی الله علیه و آله برای آن بود که غوغا و تج به وجود آمد 
و کلام پیامبر خدا در سر و صدا و فریادهای مردمان , شنیده نشد. شگفت 
انگیز است این که پیامیر صلی اللّه علیم و آله سخن می گوید و مخاطبان, 
بر خلاف امر صریح الهی : «لا ترقَعُواً آطو تک فوّق صَوّ تِ التبی ؛ 6 
صداهایتان را از صدای پیامبر , بالاتر مبرید» , صدای ۳ را چنان بلند 
می سازند که سخن پیامبر صلی الله علیه و آله , در میان آن غوغا نامعلوم 
می گردد و راوی, آن را نمی شنود و برای آگاهی از ادامه کلام, به دیگران 
بنام می برد تا آن که می فهمد آن تخن: این بودم. اسحت ؛ «همگی از 


1- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 197 ح 1799 . 

2 .مسند آبن حنبل : ج 7 ص 427 20976 و 20977 . 
3- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 196 ح 1794 . 

4- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 253 ح 2062 . 

5- .حجرات؛ ابة. 2 


ص: 2۱27 


قریش اند». تعبیرهای گونه گون این معنا؛ چنین است: سیس مردم , 
یا ۱۳ | 
مقمکن» نفهمیدم. (1) سخنی گفت که مردم نگذاشتند بشنوم, . (2) سپس 
سخنی گفت که مردم نگذاشتند بشنوم. پس به پدرم یا پسرم) گفتم : 
سخنی که مردم ند اند بشنوم, چه بود؟ گفت [ این بود] : «همگی ۳ 
قریش اند». (3) مردم , داد و فریاد کردند و من نشنیدم که چه گفت. )4 
و در آنچه آوز دیق پژوهنده را به نکاتی رهنمون خواهد 
شد که خالی از فایده نیستند: 1 . نشان می دهد که ماجرای خلافت و 
سرنوشت آینده افت, بسی حساسیت برانگیز ی است. هم پیامبر صلی 
الله علیه و آله جون: به.جان کلام.فی,رشست:ه آهنی آن را فره می. آور ده ظم 

مردم» چون می شنوند, واکنش نشان می دهند با 
پذیرش ان, تن نمی دهند. 2 . اين که برخی روایات, «فرو کاستن کلام» و 
برخی, «جنجال و غوغا» را آورده اند, بعید نمی نماید که هر کدام از این 
تعبیرها, با موردی از نقل , مرتبط باشد. جابر , تصریح می کند که در 
عم وس ی ای ما هه ی تیا در موم 


1- .مسند آبن حنبل : ج 7 ص 7429 20991, المعجم الکبیر : ج 2 ص 
6 ح 1795 . 

2- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1453 ح 9 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 428 ح 
0 

3- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 435 ح 21020 ؛ الخصال : ص 472 ح 23 . 
4- .الخصال : ص 473 ح 29 . 


ص: 2:29 


و در حدیت نقل شده در المسند احمد بن حنبل, تصریح دارد که چون مردم 
جنجال کردند. نشنیدم. 3 . شایان توجّه , این که در نقلی آمده است : چون 
تیامتر ضلی اللة علیه و اله صدایش را آهسته کرند, فرمود : «همگی از بنی 
هاشم اند». بعید نیست که ادامه کلام, به واقع. «همگی از بنی هاشم اند» 
بوده که این گونه غوغا آفریده و بسیاری از شنیدن آن؛ فریاد بر آورده و 
بدان تن نداده اند. نکته ای که این موضوع را استوارتر می نماياند, این 
است که در صحنه سازی سقیفه و در مشاجره های ان روز. سیاست 
بازان, به این سخن, استناد نکردند و نگفتند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «همگی از قریش اند», با آن که این سخن, می توانست کارساز 
باشد. از این رو می توان گفت که ادامه کلام طف نف از بنی هاشم اند» 
بوده است و بعدها و به هنگام تدوین آثار. مصلحت , چنان دیده شده که 
«همگی از بنی 0 اند». به «همگی از قریش اند» تغییر یابد . به هر 
حال, این حدیث, با نقل های بسیار و طرق گونه گونی که مورد تأیید 
محذثان اهل سئت نیز قرار گرفته است. هیچ پیامی جز گزارش ولایت علی 
علیه السلام و فرزندانش ندارد و تصریحی بر خلافت علی علیه السلام پس 
از پیامبر خداست و نیز تاکیدی بر سیاست عظیم و استوار پیامبر صلی الله 
علیه و اله در تعیین اینده حاکمیت و پیشوایی امّت . 


ص: 2۱29 


(13)حدیث سفینهییامبر ضلین. الله. علية. .و اله سررشتو امور را در میان 
امقت به دست دارد. دامن جامعه اسلامی, هنوز چندان گسترده نیست . با 
این حال. این جامعه نوپای کوچک. با مسائل بسیاری از درون و بیرون 
مواجه است: مسائلی انحراف آفرین و کر وت . جریان نفاق در درون 
ی با , در همان جامعه, صورت گرفته است و 

. پیامبر خدا به روزها و روزگاری می اندیشد که مشعل فروزان حیانش 
تا یا ارس اس 
اندیشی برای فردا و فرداهاست, در هنگامه شعله ور گشتن آتش فتنه و به 
خروش آمدن امواج گم راهی ها و . .. و در همین سمت و سوست کلام بلند 
و والا و روشنگر دیگر پیامبر خدا ؛ آن که به «حدیث سفینه» شهره است و 
یکی از نقل های آن, چنین است: «الا ان عتل اهل ستی, فیک منل سفنه 
نوج ؛ من رکبها نجا , ومن تخلف عنها هلک» . هان ! مَتّل اهل بیتم در میان 
شماء همچون کشتی نوح است. هر کس به آن در آید. نچات یابد و هر کس 
ان ام مان هلای گروو.حه که دار کر مره آفریی ۱ 


ص: 530 


پیامبر خدا به فتنه گری ها, آتش افروزی ها و جریان سازی ها در آینه زمان 
می نگرد و اين همه را به امواج خروشان و غول پیکر دریا, همانند می 
سازد؛ که هر کس در کام آنها قرار گیرد.غرق شود و هر آن که در 
معرضشر باشد, تباه گردد. چه بسا کسانی به پندار رهایی از اين امواج 
بلند, پناهگاهی پنداری چویند و بدان جا در آیند ؛ اما آمواخ فراز آیند و آنان 
را در کام خود, فرو برند. پس امّت , باید هشیار و بیدار باشد, که تنها راه 
نجات , در آمدن به «سفینه» اهل بیت علیهم السلام است و چنگ "زدن به 
آموزه های آنان . و شگفتا از تحقّق آن امواج و به وجود آفذان پناهگاه های 
ِِ برای مردمان؛ پناهگاه هایی چون : عالم نماها؛ فرقه هاء جریان ها 

تا عحز هزدمان: بدان سنوی. .ها زواته. شوتد و از در آمدن به. کشتی 
ی بازمانند. در دلالت این حدبت بر وجوب اطاعت از اهل بیت 
علیهم السلامتردیدی نیست. مگر می شود خردمندی. امواج خروشان را 
بنگرد و در زهایی جویی از آتها تردید کند ؛ امواجی که در کام آنها افتادن , 
همان است و غرق شدن, همان دیگر آن که پیامد قطعی این روی آوردن 
به سفینه, هدایت ناگی و رهایی از امواج تباهی آفرین است. ویحد آی: که 
این سفینه, نجاتبخش است. پس این عزیزان, معصوم اند و به دور از خطا 
7 


1- .برای اطْلاع کامل از متن و سند «حدیث سفینه» و مباحثی که پیرامون 
آن مطرح است. ر ی : نفحات الاأزهار مر ج 4 و نیز : اهل بیت در قرآن و 
حدیث : بخش دوم / فصل دوم : منزلت اهل بیت . 


ص: 531 


(14)حدیت نفلیناز جمله چاره اندیشی های پیامبر خدا| برای انتفه ات و 
جلوگیری از گسترش ضلالت و جهالت و حیرت در جامعه, تلاش برای تعیین 
وا را رما و 
بیان چگونگی تفسیر قرآن و مکتب و سرچشمه آن است. شاید این 
حقیقت. روشن ترین گونه خود رز در «حدیت ثقلین» نشان داده است. 
حدیت ثقلین با محتوایی واحد و گونه های بياني مکزر, بارها و بارها به 
وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله در مکان های مختلف : غرفه, مسجد 
خیف, غدیر جُم, حجره شریفش به هنگام شدّت بیماری در آخرین لحظات 
زندگانی و . . بیان شده است . افزون بر اهل بیت علیهم السلام. بسیاری 
از صحابیان نیز آن را گزارش کرده آند و کسانی بسیا ر از تابعیان و عالمان 

بر استواری آن , تأکید ورزیده اند. (1) یکی از گونه های مختلف نقل این 
نت «اّی تارک فیکُم ما |ٍن ۵ تمشکتم به آن تَصْلوا تعدی , 
أَحدُهما أَعظَم من الاح ؛ کِتَابٌ الله کل ممدود من الما الن الأارض , 
وعترتی هل بیتی . ون بِتقرّقا حتّی بردا 


1- .ر. ک : نفحات الأزهار 2 ص 90 و نیز : اهل بیت در قرآن و حدیث 
: بخش سوم / فصل یکم : مهم ترین ویژگی های اهل بیت . 


ص: 5232 


عَلَیَّ الحوضَ , قانظروا یف تخلفونی فیهما» . من, در میان شما چیزی به 
یادگار می نهم که پس از من تا وقتی بدان چنگ درزنید, هرگز گم راه 
نگردید. یکی از آن دو, بزرگ : تر از دیگری است : کتاب خدا, که ریسمانی 
ای ان هرگز این دو از 
هم جدا ی حوض [ کوثر]. بر من وارد آیند. پس بنگرید در 
نبودن من؛ چگونه با ان دوم رفتار می کنید. (1) این , کلامی است 
شکوهمند, منقبتی است بر ی فضیلتی است بی نظیر, هداینی است 
سعادت آفرین. رهنمودی است ضلالت زدا و... ! نکته اوّل که مهم ترین 
اک اه ای یا اد نا 
و هیچ تردیدی را برنمی تأبد, مرجعیت بخشیدن به اهل , بیت علیهم السلام 
و وجوب پیروی از آنان در اقوال, افعال و . . است. بر بر اين حقیقت والاء 
بسیاری از عالمان. تصریح کرده اند . از جمله اس بر او ره 
نا 
خدا همراه کرده است و معنای چنگ زدن به کتاب, جز دانش اندوزی و 
رهجویی نیست. پس درباره عترت نیز چنین است. (2) نکته دیگر , آن که 
بزرگ ترین رسالت و مسئولیت پیامبر خدا, هدایتگری و تلاش در جهت 
ضلالت زدایی است. از سوی دیگر, روشن ترین و بدیهی ترین واجب برای 
اه ار ره او اس ات ی ار ات 
می زداید. بدین سان, پیامبر خدا با جمله : «تا به آن دو چنگ زده اید, هرگز 
گم راه نشوید», 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 663 ح 3788 . 
2- .شرح المقاصد : ج 5 ص 303 . برای آشنایی با دیدگاه های عالمان اهل 
سئت , ر .ی : نفحات الاأزهار : ج 2 ص 248. 
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این واجپ مومنان را پیش دید آنها نهاده است. ایا کسی.می تواند در 
وجوب پیروی از «عترت» که هدایت آفرین و گم راهی زداست.؛ تردید 
کند؟ ! نکته سوم , آن که تمسشک به این دو «گران بها». برای رسیدن به 
مقصد والا و مقصود اعلی و دستیابی به هدایت , بسنده است و در ورای 
آن, جز ضلالت نخواهد بود : «فقادّا بَعْد الْحَق الا الصَلْلْ ۰ (1) و پس از حق, 
چه چیزی است , جز گم راهی؟» . نکته چهارم , آن که حدیث نقلین, بدون 
هیچ تردیدی, «عصمت» عترت را رقم زده است . یکی بدان جهت که 
پیامبر خدا, بدون هیچ قید و شرطی, تمسک بدانها را لازم شمرده است. در 
این صورت؛ ابا خت فان تصور کرد که او افقت را به کسانی که خود در 
لغزش اند, ارجاع داده و بدون قید و شرط, چنگ انداختن به آموزه های 
آنان را لازم شمرده باشد؟ ! دیگر آن که آنان, همبر قرآنی هستند که هرگز 
باطل در آن, راه ندارد. پس آنان نیز چنین خواهنر بود. جهت دیگر آن که 
تمسشک به به آنهاء , سدّی در برابر گم راهی است. اگر گم راهی بر کسانی روا 
باشد. کی گم راهی زدا توانند بود؟ ! 


1 ,یوتش. آيه 32. 
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اشاره 


(15)حدیث غدیرگفتيیم که پیامبر خدا از آغازین روزهای ابلاغ پیام رسالت. 
بر امام و پیشوای پس از خود نیز تاکید ورزید و جای جای و در مواضع 
مختلف, در درازنای 23 سال رسالت., با تعبیرهای مختلف و گفتارهای گونه 
گون, «حق» را آشکار نمود و پيشواي پس از خود را با ویژگی های والا به 
گونه ای معین و مشخص در پیش دیده ها نهاد و گفتیم که اين حق گزاری 
ها و ابلاغ حق و نشان دادن آینده پیشوایی, در وایسین حخ پیامبر خدا (حجه 
الوداع) به اوج رسید و با فرمان الهی, ولایت. «ابلاغ» شد و بدین سان. این 
حج. «حچّه البلاغ» (1) نام گرفت. پیامبر خدا, به سال دهم هجرت, آهنگ 
حج کرد و مردمان را از اين قصد, آگاهائد. بدین سان, کسان بسیاری برای 
حج گزاری راهی مکه شدند تا با پیامبر خدا حج بگزارند و مناسک حج را از 
آن:بزر کواز بیاموزتد. پیافتر ضلی الله علیه. اله با مسلمانان جع کزارد و 
به سوی مدینه حرکت کرد. در روز هجدهم ذی حجه, پیامبر صلی الله علیه 
و اله در حالی که کسان بسیاری پیش تر از او و قافله های بسیاری نیز 
پس از وی حرکت می کردند. به سرزمینی با نام «غدیر خم». در وادی 

جحفه (محل جدا شدن راه اهل مدینه و مصری ها و ..) رسید, در 
شور انظی که افنانن: اوج گرفته 


یمی ‏ ص اوه یر 
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بود و بی امان, بر زمينْ حرارت می ریخت . پیامبر صلی الله علیه و اله به 
فرمان الهی, دستور داد که سواران و پیادگان توقف کنند و رفتگان باز ایند 
و آیندگان برسند. حرارت نیم روز, مردمان را می آژُرد و لباس ها و قرکب 
ها سایه بان شده بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله بر انبوهی از جهاز 
شتران؛ فراز رفت و خطبه آغاز کرد. خدای را سپاس گفت و از این که به 
زودی از میان آنان خواهد رفت, پرده برگرفت و از آنان خواست که درباره 
چگونگی رسالت گزاری ویء گواهی دهند. مردمان». یکسر فریاد برآوردند: 
گواهی می دهیم که تو ابلاغ کردی و خیرخواهی و مجاهده نمودی. پس خدا 
به تو جزای خیر دهاد ! آن گاه, برای آماده سازی مردمان برای شنیدن پیام 
او بارها از صداقت خویش در ابلاغ و از «نقلین» سخن گفت و جایگاه 
والای خود را در میان امت؛ برنمود و بر اولویت 9( بر گواهی 
خواست که پاسخ های بلند و- یی ضند یی آن. کاه دشت: علین:-عبه 
السلام را گرفت و فراز ۳( شگرف و فریادی بس رسا 
فرمود: من کنثٌ مولاه , فعلیٌ مولاه ی و ی ای وی 
مولای اوست. ماس صلی الک و آله یار باس جمله را تکرار کرد 
و برای پذیرندگان ولایت علی علیه السلام و دوستداران و یاوران او دعأ 
کرد. بدین سانر پیامبر خدا در تداوم آن روشنگری ها و اعلام حق ها, در 
نهایت تدتیر و احاهن و در میان ده ها هزار انسان به 2 آمده از اقالیم 
قبله, «ولایت و خلافت علی علیه السلام » را رقم زد و «حقّ خلافت» و 

«خلافت حق» را نشان داد. آن روز. هیچ کس در این حقیقت, تردید _ و 
در این که پیامبر صلی الله علیه و اله با این 


ص: 36 5 
1 . سند حدیت 


عبارت ها.؛ علی علیه السلام را به ولایت و امامت منصوب ساخت, تردیدی 
روا نداشت. اگر کسانی گران جانی کردند. به سبب محتوا و مفاد پیام نبود. 
آن گونه کسان. به لحاظ تبیره خاتین در این که این حرکثك «وحیانی» باشد, 
سخن داشتند. به هر حال, کسان بسیاری به محضر علی علیه السلام 
شتافتند و «امارت و ولایت» وی را تهنیت گفتند. بدین سان , روشن است 
که در آن روزگاران, این حقیقت. تردیدبردار نبود. از جمله, کلام عمر بن 
ات را بنگرید: مبارکت باد , ای پسر ابو طالب ! امروز, ولیث هر مومن 
شدی. (1) اما پس از پیامبر خدا, ژوند طبیعی کارها دگرگون شد. کسانی 
جریان را وارونه ساختند و جامه خلافت را بر قامتی دیگر کشیدند . اینان , 
هرگز در اين همه فضل ها و فضیلت ها, تردیدی روا نداشتند ؛ بلکه بهانه 
هاین. دیکر تراشیدتد: آنان- یتنس از روز کازی خوشیدند که از یک سو در 
«دلالت» این حدیث شریف بر امامت و ولایت. تردید کنند و از دیگر سو, , در 
«سند >> آن. ۰ متون بسیار و گونه گون اين حدیث را در اين مجلد , آورده ایم. 
اکنون می خواهیم بر پایه آن گزارش ها و دیگر آگاهی هاء با نکاشفی: نه 
چگونگی محتواء سند و دلالت حدیث. اندکی از حقایق نهفته را درباره این 
و 


1 سند حدیتحدیبت غدبر, از مشهور ترین و بلندآوازه ترین احادیث نبوی 
ات و بسیاری از محذئان و عالمان. بر بر استواری و بلکه بر تواتر 0 تأکید 


کرده اند. (2) ابن کثیر می گوید: حدیت «هر که من مولای اویم, پس علی 
مولای اوست», چنان به تواتر نقل 


2 ۰( ۳۹ 20 رما ۳ 
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شندم کمشنن آشنت. ان زرا سامی ضای الله یه الم کفته است. ناد 
ذهبی در رساله خود گفته است : حدیث «هر که من مولای اویم . پس علی 
مولای اوست» . اژ متواترات است و قطعی است که پیامبر صلی الله 
علیه و آله آن را فرموده است و عدّه زیاد و گروه های متفاوتی با طریق 
های صحیح و خسن و ضعیف و مردود , آن را نقل کرده اند که من آنها را 
ف: | ۵ 1 علامه عبد الحسین. افینن, حدیت غدیر را از صد 9( 
انا اس و نموده است که آنچه او گزارش 
تصام آن جیزی. تینست» که وجود ِ (2 محقق فقید, سید عبد 
دیگر جز آنان که علامه امینی هقی کرده:: 1 
اند که.هفه آنها زا ذر کناب علی صفاف. القدیر ۱۶۱ باه کرده آم: در القد ند: 
فهرست, بلندی. از اقوال تانعیانتی کهخدیت غدیر را نقل کردة اند نیز آمده 
است. عالم جلیل القدر, مدافع نستوه ولایت, میر حامد حسین هندی نیز 
بخش بزرگی از اثر بی مانندش, عبقات الأنوار را ویژه حدیث غدیر ساخته, 
سند آن را به تفصیل گزارش کرده و در نقد دیدگاه کسانی که به عدم تواتر 
آن ماهر ارت به حقضل. تمام, ی کفته نا اسخارع. اس فد گاه ۱ 
روشن ساخته است. (9) 


1- .البدایه والنهایه ۳۰ 5 ص‌ 214 

2 .رساله طرق حدیث «مّن کنت مولاه فعلیدٌ مولاه» : ص 11 . 

3- .الفدیر : جح 1 ص 144 , طبع جدید. 

ال اه ماو افو کات و انعر طاط ای 
رحمه الله بر الفدیر بود که به علت فوت ایشان , فرصت انتشار مستقل 
نیافت؛ اما طاهرا در طبع جدیدالغدیر, بانوشت شده است. (م) 
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گوبا سخن گفتن از سند حدیث و استواری گزارش آن در منایع حدیتی. 
سخنی زاید باشد. از اين رو > فتاه تتی.جند از محر نان را هی آورنم ه 
بحت: .را خن بعق دیکری از آن ادامه می دهیم: حاکم نیشابوری در 
المستدرک علی الصحیحین؛ حدیت غدیر را نقل کرده و پس ات ارت یی 
مورد نوشته است : این حدبت؛ مطابق شرط شیخین (بخاری و مسلم), 
صحیح است "ولی این ده آن. زا تفل نکردم آند: (1) نیز در موردی دیگر , 
پنتن از تقل آن: نوشته است: سند این حدیت, صحیح است و آن دو, نقاش 
نکرده اند. (2) ترمذی, پس از نقل این حدیث در السنن. نوشته است: این 
حدیث, نیکو و صحیح است. (3) ذهبی نیز نوشته است: این حدیث. قطعی 
و تردید نایذیر است. دهبی, در ذیل شرح حال ابن جربر طبری نوشته 
است: چون به ابن جریر خبر رسید که ابن ابی داوود به حدیث غدیر خم 
ایرادی گرفته است. کتاب الفضائل را نوشت و در «صحیح» بودن سند 


حدیث, سخن راند. من, یک جلد از طرق این حدیث را به روایت ت ابن جریر 
دیدم و از کا راو و فراوانی طرق این حدیت , به شگفت آمدم ۰ (4) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 118 ح 4576 . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 631 ح 6272 . 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 633 ح 3713 . 

4 .تذکره الحفاظ : ج 2 ص 713 ح 728 . برای آگاهی از اهمیت کتاب 
طبری, ر . ک : الغدیر فی التراث الاسلامی : ص 35 . 
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2 . دلالت حدیت 


ابن حجر نیز می گوید: و اما حدیث «هر که من مولای اویم. پس علی 
مولای اوست» را تریذی و نسایی نقل کرده اند و آن, جدا طرق فراوانی 
دارد. ابن عفدم آنها را در کنانی مستقل گرد آورده است و بسیاری از 
انسناد آن: صحیح و نیکوست. (1) کتاب ابن عُقده با عنوان حدیث الولایه, تا 
حدود قرن دهم در اختیار عالمان بوده است. سید بن طاووس ذزبارم: آن 
نوشته است: ونر آن: تصریح پیامبر ضلی اللة علیه و. اله. به ولایت. غلی 
علیه السلام را با صد و پنجاه طریق, روایت کرده است (2) . (3) ابن 
عساکر نیز در موارد متعددی از اثر عظیمش, از این حدیث یاد نموده و 
فقط در یک مورد. نود طریق آن را یاد کرده است. (4) و چنین است 
یادکرد بسیاری دیگر از محدثان و مفشران و عالمان. با این همه, اگر 
کسی يا کسانی, در صدور حدیث و يا چگونگی نقل آن تردید روا دارند. بی 
گمان از سر استکبار و روبارویی با حق است و نه چیز دیگر. 


2 . دلالت حدیثاز آنچه در آغاز سخن آوردیم و پس از این نیز گسترده تر 
بدان خواهیم پرداخت و نیز با دیدن متون (نصوص) بسیار آان. روشن می 
شود که در آن روز , کسی تردید نکرد که جمله : «هر که من مولای اویم. 
پس علی مولای اوست» , سرپرستی, تولیت امور, امامت و پیشوایی را 
می رساتد. 


1- .فتح الباری : ج 7 ص 74. 

2 .الاقبال : ج 2 ص 240 . 

3- .ر . ک : الغدیر فی التراث الاسلامی : ص 45 , که در آن از اهمیّت 
کتاب ابن عقده و تأثیر آن در آثار بعدی به دقت , سخن رفته است. 

4 .ر. ک : تاریخ دمشق : ج 42 ص 204 . 


ص: 240 
واژه «مولا» در ادبیات عرب 


قعایی مخنلشه. اضر جز انچه را یاد شد, نمی توان در این مورد ,؛ مراد 
داننست. 


واژه «مولا» در ادبیات عربپژوهش در متون کهن ادبی, لغوی و تفسیری, 
نشانگر ان است که از معانی روشن «مولا» : سرپرست. شایسته تر برای 
تصرف در آمور, و اولی در زعامت و ولایت است. برخی از مواردی را که 
در آنها «مولا» بدین معنا به کار رفته, می آوزیخ : آبو عبیده هعمر بن 1 تیه 
در تفسیر کلمه «مولاکم» در آیه 15 از سوره حدید : « 2 الا 

اک و بتّس ی جایگاهتان آنشن است. [ 0 شماست 
ند فرجامی است » نوشته است : به شما سزاوارتر است. (2) او این 
تفسیر را با شعری از ادب جاهلی استوار کرده است . شعر مورد استشهاد 
او از لبید , صاحب یکی از «معلّقات سبع» است : فغدت کلا الفرجین 
تحتتنفت آ اه مولی المخافه خلفها و آمامها , ماده گاو وحشی چنان بترسد که 
پندارد صاحب سگان شکاری, هم در پیش روی اوست و هم در پس او. 
شارحان معاخات سبع , در این بیت , «مولی» را به معنای «اختیاردار» و 
«صاحب» گرفته اند و شعر را ثر ان آمناست ها مرو و (3) ابو زکرّا 
خی ناد نم یی لاه ره ار و 


1- .ر . ک : الفدیر : ج 1 ص 641 که معانی مختلف «مولا» را برشمرده 
است. 
2 - «مجاز القرآن 2 ص 254 . 


شرح القصائد السیع الطوال الجاهلات , ایو بکر محقّد بن قاسم الانباری : 
ص 565566 . 
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در تفسیر همین آیه نوشته است: «او , مولای شماست» یعنی : به شما 
سزاوارتر است . (1) و چنین اند ابو الحسن آخفش ابو ایسحاق زجاج. 
تاوشتاین زک 0 51 , از پسوره تویه : «قل لن بُصیً الا ما 
کت ال نا و مَولنا وعلّی اللّه بوک الْْوْمنونَ؛ بگو جز آنچه خداوند 
برایمان مقدّر کرده است, به ما نمی رسد 0 ماست؛ و مقمنان باید 
تما بر دا تو کل کننده ز :زونه آرریت: آولی بنا من آنفسنا فی الموت 
والحیاه. [ ۳ خدا| اختیارش در دب و ار ما از خودمان بیشتر است. 
چنان که پیش تر آوردیم. آمدن مولا به معنای «سرپرست» و «فتولی 
امور» نیز از جمله روشن ترین کاربردهای واژه «مولا» است و بسیاری 
ی رآ وان اش سا اه اس مه س ده 
ققروف هم ده در تففتیر. آیه 1 ان سفوه هحته ۱۳ لی‌ریان ال هو لی 
الذین عَامَنُوا ان بدین سبب است که خداوند, مولای مومنان است» , می 
نویسد : ولی و مولا, یک معنا دارند و ان یعنی : کسی که به خلقش سزاوار 
هن امنوز آنان است. )4 فز|ء نیز نوشته است : 


1- .معانی القرآن : جح 3 ص 124 , تفسیر الفخر الرازی : جح 29 ص 228 . 
- .ر . ک : نفحات الاأزهار : ج 8 ص 8616, الغدیر : ج 1 ص 615 به بعد . 

3- .البحر المحیط : جح 5 ص 53 . 

4 .الشافی : ج 2 ص 271 . 


ص: 242 


ولی و مولا در کلام گر نب ۰ یک معنا دارند. (1) راغب اصفهانی, مفسر و 
ادیب و قرآن پژوه بزرگ قرن چهارم نیز نوشته است: ولایت , سرپرستی 
امر است. ولی و مولا, هر دو در این معنا استعمال می شوند و هر یک, ۰ هم 
به معنای فاعلی (موالی) و هم به معنای مفعولی (موالی) به کار می روند. 
(2) ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشابوری, .ففز و اقنف بزرگ قرن 
پنجم, در تفسیر آیه 2 از سوره انعام : 1 رو ای اللّه حولیم الجه" ؛ 

سیس به سوی خدا, مولای حقیقی شان ۰ باز گردانده می شوند» می 
نویسد. : یعنی کسی که سرپرستی امورشان را به عهده دارد. (3) اين گونه 
عالمان که بر اپن حقیقث تأکید کرده اند. بسیارند. از ادیب و مفشّر بزرگ 
معتزلی؛ جار اه زمخشری یاد می کنیم و می گذریم. ود تقفتر ان 
6 ار سور بقرم. ۲ ایت. مولنا قا: نضَرّتّا . تو مولای مایی . پس ما رایاری 
کن» می نویسد: سرور مایی و ما بندگان توییم : یا یاور مایی ؛ و یا 
سرپرست امور مایی . (4) آبن آثیر نیز در اثر بزرگ و ارجمند خود, النهایه , 
که به شرح واژه های دشواریاب احادیث نبوی پرداخته, در تفسیر واژه 
«مولا» نوشته است: واژه «مولا» در حدیث, فراوان امده است و ان ؛ 
سرپرستی امری را به عهده گیرد یا بدان قیام کند, مولا و ولیث ان می شود 
...و از این معناست حدیث : «هر زنی که بدون اجازه مولایش ازدواج کند. 
ازدواجش باطل است» و در نقل دیگر [ از این 


1- .معانی القرآن : ج 2 ص 161 , الشافی : ج 2 ص 271 . 
من ارت آلفاظ القرآن ماده ِِ 
ی( 


ص: 43 


روایت د ]«ولیش» (به معنای متولین امرش) آمده است. (1) بدین سان ,: 
روشن گردید که «اولویّت در امور» و «سرپرستی امور» و «سیادت» و 
«ریاست» و «زعامت» ۲ در کلمه ‌ِ# مندرج است و نیز 7۳ 
با «ولی» . همسانی دارد. اين دو مطلب , حقایقی شناخته شده اند. بر این 
حفیفقت: ادیبان: عالمان و مفسشران نز کی تأکید ورزیده اند, چنان که 
آوردیم. (2) از اين رو , ما بر اين باوریم چنان که حق مداران_ نحله ها و 
مذاهب دوکر نیز بر این باور رفته اند (3) که پیامبر خدا| در ان هنگامه 
0 و عظیم و جاودانه, با آن جمله سرنوشت ساز, هیچ چیزی را جز جز 
«ولایت», «امامت» و «زعامت» علی علیه السلام رقم نزد. ساماندهی 1 
اجتماع شکو‌هستد:. فقط. بر اق آن,بود که مردمان: ۸ یک بار ذیحر ول یشنف 
گویاتر. رساتر و کارآمدتر. در گستره ای بس عظیم, از ولایت علی علیه 
السلام بشنوند و فردا و فرداها کسانی همی نگویند که: ندانستیم, 
نفهمیدیم, نشنیدیم و.. . . برای همین بود که پیامبر صلی الله علیه و آله 
بارها اقرار گرفت و در پایان, با صدایی بس رسا فریاد زد : «آلا ۳ 
الشاهدٌ الغایّبِ» . هان ! حاضر به غایب برساند. اکنون بر سر آنیم که از یک 
سو ملازمات وارونه سازی این معنا را در پیش دید 


- .النهایه فی غریب الحدیث : ماده «ولی» . 

او 
عبد الحسین امینی) انجه رایاد کرديم تا تا در جمها مت اوبی: او 
و تفسیری گزارش کرده اند. 
3- .از جمله. سزامند است یاد کنیم از محقق سختکوش و باریک بین 
مصری. محشد بیومی مهران. استاد دانشگاه اسکندریه. که بدون هیچ 
نردیدی, این حقیقت را پذیرفته و بر این باور رفته است که قطعا و 
ص ات هی یواست 2 
ص 120 


ص: 4< 


الف قرائن عقلی 


نهیم و از سر تذکر بگوییم که اگر در اين کلام پیامبر صلی الله علیه و آله 
سخن از ولایت و سرپرستی اینده ات در میان نباشد, چنین تفسیری چه 
لا ز مه ای خواهد داشت و آیا خرد. آن پیامدها را می پذیرد , و از سوی 
وگن را کر 
کنیم که حق, همان است که در تحلیل واژگانی آن آمد و نه چیز و چیزهای 
کون ۱ و لاه من ور|ء القصد. قرائن دلالت حدیبت غدیر بر امامت و 


الف قرائن عقلی 1 . پیامد آنچه گذشتبه اعتقاد ماء پیامد آنچه تا بدین جا 
آوردیم, تردیدی باقی تمی گذارد که پیامبرخدا در آن هنگامه عظیم, , رهبری 
ِ را تعیین کرد پیشوابی. آینده است: اسلامی. را رقم زد..بر این 

ییم که اگر کسی بر اين باور باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله در 
ی 
تأکید, از خلافت و ولایت نگفت و آینده ات را مسکوت گذاشت. شب فان 
آینده نگری و تعیین امام و رهبر آینده را از آنچه پیش 7 تر آوردیم نیز نخواهد 
فهمید. بدین سان , باید بگوییم که پیامبر صلی الله علیه و آله برای آینده 
اّت, طرحی نیفکنده و چگونگی پیشوایی پس از خود را تعیین نکرده و 
اقت را چونان رمه ای بی شبان , رها کرده است ؛ چرا که در اغاز اين 
درآمد , دیدیم که گمانه های دیگر درباره اینده امّت, غیر از گمانه تصریح بر 
زفبر آنتوم: ناپذیرفتنی و به شداّت نااستوارند. نیز باید بپذيريم که پیامبر 
صلی الله علیه و آله حقیقت را وا نگفته و کار تشخیص آن را به عصرها و 
9 . آیا هیچ خردی این بی توجهی و سهل انگاری را 
زر الا 


ص: 45 
2 . چگونگی شکل گیری مراسم و ابلاغ 


طبیب (1) سختکوش بی تاب پردغدغه و نگران از آینده امقّت , می پذیرد؟ 
حاشا به حکمت, استواراندیشی, آینده نگری و عظمت شخصیّت پیامبر خدا 


. چگونگی شکل گیری مراسم و ابلاغمردمان. همراه پیامبر خدا حح 
اند و اینک , آهنگ خروج از هکم,و ار ند. حج گزاران انبوه انبوه, در 
قالب قافله ها از مکه بیرون می روند و راهي دیار خویش می شوند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله نیز چنین کرده است. پیامبر خدا به وادی «خم» 
نزدیک می شود؛ ؛ سرزمینی ناهنجار و بسیار گرم ۰ (2) پیک الهی بر ابلاغ 
پیام خداوند , تاکید می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله در وادی «خْم» از 
حرکت باز می ایستد و دستور می دهد آنان که پیش زرفته. آند: باز آیند و 
بازماندگان فرا رسند. سرزمین, غیر مسکونی و ناهنجار, هوا بسی گرم و 
فضا آتشین است. پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد که از جهاز 
شتران, جایگاهی بلند سامان دهند, بدان گونه که همه صدای او را بشنوند 
و به هنگام سخن , او را پبینند. چنین می کنند. نماز ظهر گزارده می شود. 
پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد که همگان گرد آیند. جمعیت , 
فشرده می شود. حرارت به اوج خود رسیده است و از تابش آفتاب, 
سراسر بیابان: زبانه می کشد. مردمان از جامه ها؛ رداها و از هر انچه 
امکان داشته است. سایه باتکی دست و پا کرده اند تا مک زک از 
حرارت آفتاب و سوزش آن کاسته شود. در چنین سحامت سخت و 
قرآموش نانشدتی » بیامبر صلی الله علیه و آله در پیش دید ده ها هزار (3) 


[- .اشاره است به سخن امام علی علیه السلام در توصیف پیامبر صلی 
الله علیه و آله : «طبیب دوار بطبه ؛ طبیبی است در جستجوی بیماران» (ر 
. ک : نهج البلاغه : خطبه 108). 

2- .وفیات الاأعیان : ج 5 ص 231 : «و این ده به ناهمواری و شذت گرما 


توصیف شده است». 


3- .درباره عدد حاضران در واقعه غدبر خم, اقوال , گوناگون است. از 
جمله : یکهزار وسیصد و ده هزار نفر در المناقب ابن شهر آشوب (ج 3 
ص‌‌ 26 ده هزار و دوازده هزار نفر در تفسیر العیاشی (ج1 ص‌ 333 0 
دم رد ار وا ای 2 
چهل هزار و هفتاد هزار و نود هزار و 114 هزار و 124 هزار نفر در السیره 
الحلبیه (ج 3 ص 257), هفتاد نفر در ۰ (ج 1 ص 134 2 32) و 120 
هزار نفر در تذکره الخواص (ص 30) (ر . : الغدیر : ج 1 ص 9 , بحار 
الاتوا 7ص 139 158 165 . 


ص: 546 


مسلمان حج گزار, بر جهاز شتران بر می آید و سخن آغاز می کند و 9 .9 
ثنای خداوند می گوید. سیس بارها از مردم بر سختکوشی, ابلاغ 
اندرزگویی و کوتاهی نکردن خویش در ابلاغ حق, و .. گواهی می گیرد و 
سرام «درعالی که دستعلی له الساه را کرو را اور ِ 
سان که سییدی زیر بغل ان دو نمایان است می فرماید: من کنت تب 
فعلرن مولاه ِ هر که من مولای اویم, این ۳2 مولای اوست ۰ اکنون / باید 
بنگریم که پیامبر صلی الله علیه و آله با اين همه تمهید, در فضایی بدان 
گونه, در میان جمعی بدان سان و با تأکید بر مطرح شدن سخن در همان 
جا و با همان حال و هوا, چه گفته و از آن, چه چیزی اراده کرده است . 
دوستی علی علیه السلام را؟ پیامبر صلی الله علیه و آله که در هنگامه 
عظیم این حج بارها سخن گفته و از جمله بر «مودت» اهل بش تاکید 
کرده بود, از نگه داشتن این همه ۳ در آن جو ات و شنوانیدن این 
پیام به آنان 2 تا کید بر رساندن آن به دیگران ؛ چنین قصد داشت که : 
«علی را دوست بدارید»؟ مگر دوست داشتن علی علیه السلام ار هد 
توصیه است؟ ! او سرآمد مومنان و برجسته ترین چهره اين مکتب است و 
موفا و همه فامفن: به و داشتن یکذیگر و ِِ مامور به با 
تمهید داشت؟ ! در بخش اد این دانش 3 , احادیث درباره 
«مهرورزی به علی علیه السلام » 


ب قرائن موجود در خود واقعه 


1 . نزول دو آیه (اکمال و ابلاغ) 


خواهد آقد ناگی ذاریم که آنها تیز آهنگی نس فراتر و مقضودی نس 
عظیم تر از دوستی صوری و عادی دارند. با این که بارها بر دوستی علی 
علیه السلام تاکید و تصریح شده بود, چه نیازی به اين همه رنج بردن و 
سختی دیدن مردمان بود که بمانند و حرارت بچشند تا بشنوند که : «علی 
را دوست بدارید»؟ این همه نشانگر آن است که پیامبر خدا از آن کلام, 
پیامی فراتر. سخنی نقش افرین تر و مقصودی فرازمندتر داشت و به 
همین دلیل نیز آن صحنه به یادماندنی را , به امر الهی سامان داد و یک بار 
دیگر, ولی گویاتر, فراموش ناشدنی تر و بر, جان ها جایگیرتر, پیامش را 
فریاد کرد. آیا هیچ خردی از آن همه تمهید و تاکید. جز این می قهمد و هیچ 
خردی؛ آنٍ توجیه اجوجه ۳ 9 تابد؟ ! «ِنَ فی د لک لذکری لِمَن کان له 
ق .۶ آلقی السَمْع و بی. کفان: دز آن برای: کشی. که 
صاحت ۲ باشد پا گوش شنوا 1 و شاهد باشد, یند است» . 


بث‌ قرائن موجود در خود واقعه 1 نزول دو آیه (اکمال و9 ابلاغ)بی گفان: 
آیات 3 و 67 از سوره مائده در جریان عدیر و پس از آن که پیامبر خدا 
علی علیه السلام را فراز آورد و نیز پیش از سامان یافتن آن مراسم 
شکوهمند, برای تأکید بر ابلاغ حق در مشهد و منظر هزاران انسان و پس 
از بیان جمله : «هر که من مولای اویم , علی مولای اوست» نازل شده 
ات ار ها ام اس ساسا ات ات ۳ 
هیچ تردیدی را 


1- .ق, آیه 37. 


ص: 2:48 
محتوای خطبه 


پات ما امه ای ات ها ان ات ی 
ات کص ص رت اس ام ای شام ماه لد نی 
| رسالتمداری او یکسر تباه می شود و نیز بیانگر این است که محتوای 
پیام. بسی دلهره افرین است و موضع خصمانه غوغاسالاران را به دنبال 
دارد, می تواند بخشی از شرایع و شماری از حلال ها و حرام ها شمرده 
شود, با اين که ابلاغ حلال ها ِِ برای پیامبر خدا, نه هراسی دارد و 
نه مخالفتی و نه. ۰ شگفتا که مفسرانی, چون حقیقت را ندبدند» پا 
تخواسته بسد یز افسانه رده لعاط اهیت ین یات تین مان 
و مات یه امس بان ماهم را .1 


2 . محتوای خطبهچگونگي آغاز خطبه, ادامه آن و طرح موضوع در آن به 
همراه آهنگ شورانگیز, تایز ار و گدازنده کلام نبوی, تردیدی باقی نمی 
گذارد که موضوع, بسی مهم تر و حساس تر و دغدغه آمیزتر از آن چیزی 
است که برخی پنداشته اند. یکی از نقل ها را مي آوریم: حذیفه بن اسید 
می گوید چون پیامبر خدا از حجّه الوداع باز اد مانع از ان شد که 
اصحابش در پیرامون درختان نزدیک به هم دشت؛ بار افکنند. سیس به 
دنبال آنان فرستاد و در زیر درختان, نما[ را به به جماعت آگزارد. سیس 
برخاست و فرمود: انا لایر سن ! قد تبانی اللطیف الحَبیژ آْه آم بر نی الا 
متل نضی» یر الوی ماه . وی لاأظردٌ آن یوئیک ات وا 
عسوول وأنثم قسوولون . ققاذا آنثم قائْلون ؟ 


1- .ر . ک : ج 2 ص 242 (بحثی درباره آیه تبلیغ) و ص 260 (تحقیقی 
درباره روز کامل شدن دین) 


ص: 29 


ای مردم ! همانا خداوند ریزبین آگاه به من خبر داده است که هر پیامبری 
به اندازه نصف عمر پیامبر قبلی اش عمر می کند و من گمان دارم که 
دعوت حق و وفاتم نزدیک است و از من پرسیذه مي شود و از شم هم 
پرسیده می شود. شما چه خواهیدٍ گفت؟ قالوا : تشه و آنک قد بلغت 
وتصح: وععوت « فجزاک اللة عبر . گفتند؛ گواهی می دهیم که تو ابلاغ 
کردی و کوشیدی و خیرخواهی نمودی. پس خدا به تو جزای خیر دهاد ! 
فرمود: قال : الستّم تشهدون آن لا الة الا اللة , ون مُحَمّد ا گید ورتولة 
, وان جنَنَةْ و وان تاه جوا وان الموت و بهان لاه یه لا یت 
فیها ,وان اللة تیعبت من فن القیور ؟ آبا به‌این که خدایی:جز خداوند بکنا 
نیست و محشّد, بنده و پیامبر اوست و بهشت او حق است و دوزخ او حق 
است و مرگ حق است و قیامت , بی تردید, آمدنی است و خداوند , همه 
مردگان را برمی انگیزاند, گواهی نمی دهید؟ و : بلی تشهَدٌ بذلک . 
گفتند: چرا, بدان گواهی می دهیم. فرمود: قال : الم اشهد , خدایا ! گواه 
باش. سپس فرمود: نم قال : با أیّها الاسنْ ! ان اللةَ مولای , وا قولی 
التوفنن وان ادلی من سیم ؛ هن کنث ولاة قهدا ولا , لام 
وال من والاه وعاد من عاداخ . 
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ای مردم ! خداوند, مولای من است و من , مولای موّمنانم و من از خود 
انان به انان سزاوارترم. پس هر که من مولای اویم؛ این (یعنی : علی) 
مولای اوست. خدایا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار. 
سپس فرمود: نم قال آیها ال سْ ! ای قرَطکم وانکم واردون عَلّیَ 
الحوض , , حوض ۵ اعرطن چق بین تِ وصنعاء , فیه آنیه عدد التجوم قدحان 
من فّه , والی سالک حين تیدون عَلتَ غن اللقلین , قانظرول کیت 
تخلفونی فیهما ؛ القَل الاکر کِتابْ له شیب طرفة رود اللد وظر ف بایدر کم 
قاستمیکوا به لا تضلوا ولا یلوا , وعتزتی آهل تیتی ؛ قه قد تّایی 
اللی ال اما لن فا خی مدا کل العوض ردان مروه ست 
پیش از شما می روم و شما در حوض [ کوثر ] بر من درمی آیید ؛ حوضی که 
عریض تر از فاصله بُصری تا صنعاست و در آن به تعداد ستارگان, جام های 
سیمین است. اور یر ۱3 آ سور از شما درباره «ثقلین» ۳1 جویا می 
شوم. بسن دفت کنید. که بسن از من: جکونه با آن: ده وفتار مین کنید ا تفل 
ی ی کر بت و ی او یت 
و سر دیگرش به دستان شماست. پس بدان چنگ زنید تا گم راه و دگر؟ 
0 0 ۱۳:2 
خبر داد که آن دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من در آیند. 1 
چگونگی بیان خطبه, نشانگر این است که پیامبر صلي الله علیه و آله بسی 
می کوشد تا دل ها را آماده سازد, انديشه ها را به تأمل وا دارد و گوش ها 
را شنوا سازد , به گونه ای که سخن, چنان در اعماق قلب ها بنشیند که 
فردا و فرداهاء. کسی را توان انکار نباشد, 


1- ,ثقلین, یعنی : دو ثقل, دو چیز سنگین و یا گران بها , از آن رو که اخذ و 
عمل به آن دو سنگین است و يا ان که ارزشمند و گران سنگ اند. 

- .البدایه والنهایه : جح 7 ص 349 . نیز , ر . ک : ج 2 ص 217 (حدیت 
۳ 
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مگر از سَرٍ دل مردگی و خیره سری در مقابل حق. پیامبر صلی الله علیه و 
آله در آغاز, از اين که به زودی از میان اقت خواهد رفت؛ سخن می گوید و 
بدین سان, ذهن ها را برای اندیشیدن در مسئله جانشینی و چگونگی تداوم 
رهبری به تأَمّل وا می دارد و آن گاه با جمله : «من مسئولم و شما نیز 
مسئولید» بر مسئولیت همگانی تأکید می کند . گویی می گوید من مسئولم 
که حق را بگویم و واقعیّت را فریاد کنم و شما مسئولید که بشنوید. تأمّل 
کنید. درپابید و عمل کنید. سپس می فرماید: لقد مکثت فیکم سنوات 

مدیده ابلغ رسالات ربّی فماذا آنتم قائلون ؟ من, سالیانی در میان شما 
بودم. شما درباره رسالت گزاری من چه می گویید؟ جمعیت. یک پارچه 
فریاد برمی آورد که: از سر اخلاص و دلسوزی, با تلاشی طاقت فرسا ابلاغ 
کردی. خدایت جزای خیر , عنایت کناد ! آن گاه از آنها با پرسش های مکژر 
بر بنیادهای اعتقادی و بر «اولی» بودن خود بر آنها در تمام شیّون زندکن: 
اه و یا اس اش که انم 

خدایا ! شاهد باش. ی 2۳۳ جان .ها نشته اند 
گوش ها آماده و سینه ها تپنده. پیامبر خدا با این همه تأکید و تنبّه و اصرار, 
چه می خواهد بگوید؟ او ادامه می دهد: «مّن کنث مولاه فهذا مولا» . هر 
که من مولای اویم؛ این علی مولای اوست. آن گاه خاکید فت. کند. که کیان 
جانی در برابر علی علیه السلام و نپذیرفتن ولایت او اعلام 


ص: 5252 
3 . تاج نهادن بر سر علی در روز غدیر 


نبرد با من است. آیا می توان گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله این همه 
تمهید و تأکید را معمول می دارد تا بگوید : «علی را دوست داشته 
باشید» ۲ پیامتر ضلن. الله. علیه و الةه می. داند. که کساتی اين حقیقت را 
برنخواهند تابید و رویارویی خواهند کرد و کسانی نیز جبهه خواهن گرفت. 
اين همه تأکید و تنبه, برای همین است. آن گاه پس از ابلاغ به گونه ای 
دیگر تأکید می کند : قیامت در پیش است و من به زودی خواهم رفت ؛ اما 
نگران پس از خودم که چه خواهید کرد. هان ! بر کنار حوض در انتظارم که 
چگونه بر من وارد خواهید شد. سلام خدا| بر او که در نهایت استواری و 
کارآمدی و کارسازی, پیام الهی را بر مردمان خواند و حقّ «حق» را ادا 
کرد سلام خدا بر آو که.با غمی بر سیته برخاسته از آنچه می داتست. :با 
دغدغه ای از موضع ها و گفته ها و جریان سازی هاء پیام ولايتِ علوی را 
اورد و حرمت حق را پاس داشت ! درود خدا بر او و بر کسانی که راه او را 
پیمودند و جان خود را فدای او نمودند! 


3 . تاج نهادن بر سر علی در روز غدیراین , پیامبر صلی الله علیه و آله 
است که عمامه اش را بر سر علی علیه السلام می نهد تا بر شکوه و جلال 
مراسم بیفزاید. که حقیقتا نوری بر نور است. پیامبر صلی الله علیه و آله 
از بلندای جایگاهی که برای ابلاغ حق, ساهان دادم عودنضه فرود صی. اید ه 
سیک بال از اين که پیام حق را گزارده است. در حلقه مردمان قرار می 
گیرد و مردمان, بر گرد او حلقه می زنند. ی مب 
ی 
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را (از آغازین روزهای بعثت تا کنون) نادیده می گرفتند و بر مقتضای 
هواهای نفسانی خود پای می فشردند. ی مه سس احساس 
می کند که هنوز کار , پایان نگرفته است و تأکیدها و تتمیم ها و تکمیل های 
دیگر, لازم است. علی علیه السلام را فرا می خواتد و عمامه «سحاب» 
(1) خود را بر سر وی می نهد. بدان روزگاران , آن کس که حاکمیت می 
یافت, «تاج» بر سر می نهاد و اين. شیوه پادشاهان و امیران بود. اکنون 
پیامبر خدا که جایگاه حاکمیت را برای علی علیه السلام رقم زده است. 
چنان می کند و بر سر علی علیه السلام عمامه می نهد که عمامه «تاج» 
عرب است. (2) آورده اند که عرب, چون کسی را «سیادت» می داد و به 
«امارت» می نشائد, بر سر او «عمامه» می نهاد که این, نشانه تثبیت 
جایگاه حاکمیت و ولایت بود. (3) علي علیه السلام خود از این افتخار » 
چنین یاد کرده است: علفنی سول الله صلی الله علیه و آله یوم غدیر خه 
بعمامه . پیامبر خدا مرا در روز غدیر خم, با عمامه ای , مُعقّم کرد . و 
محذثان و موژخان. چنین گزارش کرده اند که: ایا ار 
در روز غدیر خم, علی بن ابی طالب علیه السلام را فرا خواند و او را 
معمّم کرد و انتهای عمامه را از پشت سرش آویخت. (4) نیز: پیامبر خدا, 
عمامه ۱ را بر سر علی بن ابی طالب علیه السلام بست. (۵) 


1- .سحاب , به معنای «ابُر» , نام یکی از دستارهای پیامبر خدا بود. 

2- .مسند الشهاب : جح 1 ص 75 ح 47 , النهایه فی غریب الحدیث : ماده 
«توج» . 

3- .تاج العروس : ماده «عمم» . 

4 .فرائد السمطین : ج 1 ص 76 ج 42 . 

5- .نظم درر السمطین : ص 112 . 


ص: 4رد 
4 . سلام رهبری 


بدین سان, پیامبر خدا نشان می دهد که با آن خطبه والا و کلمات ارجمند و 
جملات پرشکوه, ۹ علیه السلام را بر ولایت؛ نصب نموده و زعامت و 
امامت وی را بر مردمان , تثبیت کرده است و نه چیزی جز این. (1) 


4 . سلام رهبریچون پیامبر صلی الله علیه و آله از بلندای جایگاه فرود می 
آید, هنگام نماز می شود. تماز فی. کزازد ون گاه به مومنان دستور می 
دهد که بر ی علیه السلام به عنوان «امیر مقمنان» سلام گویند. بریده 
علی علیه السلام به عنوان «امیر مومنان» سلام گویند. مردم چنین کردند و 
و ان روز , خردسال ترین انان بودم که به علی علیه السلام سلام گفتم. 


5 . تهنیت بر ولایت و امارتاین تصریح ها و تأکیدها, آن روز. حقیقت را 
آفتایی: کرده بود. همگان, ود ان روز» از این حادثه و ابلاغ «لصب غعلی علیه 
السلام بر ولایت» را می فهمیدند و بدین سان, یکسر به سویش می 
تشافیند و مایت را به اه شرییه یت من کفتند. طرقه آن. که. دآنه 
داران بعدی, اوّلین کسانی بودند که چنین کردند. از جمله. خلیفه دوم که 
گفت: مبارکت باد, ای پسر ابو طالب ! امروز ولی هر مرد و زن مسلمان 
شدی . منایع بسیاری این سخن را با الفاظ گونه گون از خلیفه دوم گزارش 
کرده اند, چنان که از بسیاری دیگر. (3) 


[- .در برخی نقل ها چنین است که اوّل, عمامه را بر سر علی علیه السلام 
نهاد و آن گاه فرمود : «هر که من مولای اویم, .. ۰ که ممکن است تکرار 
بوده و نه بار اوّل. ر . ک : ج 2 ص 269 (تاج گذاری در روز غدیر) . 

2 .ر. کیک :ج 2 ص 271 (سلام رهبری) . 

3-.ر. ک :ج 2 ص 277 (تبریک رهبری) . 
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6 ی شا قران 


6 . شعر شاعرانق فهم ادیبان و شاعران از واژگان در تمامی فرهنگ ها 
از اعتبار ویژه برخوردار است. عالمان؛ هماره برای نعیین معنای واژه, ان 
گاه که معانی محتملی داشته باشد, به فهم ادیبان و شاعران استناد می 
کنند. شاغر بلنخ. آوازم آن روزگار, حسّان بن ثابت, نف وی یس از فرود 
آمدن پیامبر صلی الله علیه و آله از جایگاه, به پا می خیزد و از پیامبر خدا 
برای سرایش اشعار, رخصت می طلبد و آن گاه چکامه بلندش را با اين 
مطلع می خواند که: يناديهمٌ یوم الغدیر نبیهم بخم ۵ ادخ بالرسول منادیا . 
روز غدیر در خم, پیامبرشان ندایشان داد اینک به ندای رسول. گوش ۳ 
ده. و در ضمن آن, چنین می گوید: فقال له قم یا علٌ فاثنی رضیتک من 
بعدی اماماً وهادیا پس به او گفت : ای علی ! برخیز که من تو را برای 
امامت و هدایتِ پس از خود پسندیدم. و در فرجام آن, پیامبر صلی الله 
ع یه و اد می قرماید: «لا تزا يا حسان مُوَیّداً یروح القَذْس ما تصرتا 
پلسای*» ای خسانا و مادام که با زبانت‌ مارا بارم.فی کید یا روج 
اوه سوم وی من ان میس کس ان از آن اوه ار آن 
یله مامی کدا « امامت علی لیا لسلام را درمی بای مساعتز صلی الله 
علية و آلهبیز بر آنن دریافت: ید عنت رد (1) 


1- .,غدیریه حسان؛ مشهورترین و بلندآوازه ترین شعر اوست (الغدیر 2 
ص 65 به بعد) . شگفتا از آقای دکتر محمّد طاهر درویش که کتابی پربرگ 
درباره حسّان . فراهم آورده و درباره اشعار او از ابعاد مختلف , سخن 
هر ای را تا 
ها 
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۳ انکار ولایت و نزول عذاب 


پس از وی نیز شاعران و چکامه سرایان چنین کرده اند و در اشعار خود, 
امامت و ولایت علی علیه السلام را بر اساس این حادنه گسترده اند. 
علا مد عالی قدر, عبد الحسین امینی, کتاب عظیم الغدیر راء از جمله بر 
پایه این اشعار و تحلیل محتوای انها برنهاده است. (1) 


+ اانکار ولاتت و کزول عذانخون نام غلی, علیه: السلام. قراز .می آید 
ی 
آوزند و خن ها هی کویند و یاوه ها من پراکنند. وقیحانه تر از همه, 
رویارویی کسی است که در پیش دید پیامبر خدا؛ به نصب کل علیه 
السلام بر جایگاه امامت, با دیده تردید نگریسته, بر عمل پیامبر صلی الله 
علیه و آله طعن می زند و چگونگی این «نصب» را از پیامبر خدا 
بازخواست می نماید که : آیا اين [ نصب ]. از سوي خداست و یا خود بدان 
دت ات سای هخا اه سار اس و وس کر 
که بر اساس وحی الهی چنین می کنم : امّا او تیره جانی پیشه می کند و از 
خداوند, عذاب می طلبد. خداوند, سنگی فرو می فرستد و او, بدان کشته 
می شود. پس آیات : «سَأل سَایل بعداب واقع ؛ (2) خواهنده ای عذابی 
فامعتشدنی. | حهاشتي» تال موه کردم روسن است کف اه از ماه : 
«هر که من مولای ان پس علی مولای اوست». امامت و پیشوایی را 
راضی نشدی, تا این که این جوان را بلند کردی و گفتی : 


1- .ر . ک : ابیات حسان بن ثابت . نیز : ج 2 ص 305 (اشعار حسان بن 
2 .معارج, آیه 1. 
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8 . اعتراف صحابیان 
9 . گواه طلبي امام 


هر که .فن عملای. انم این علین مولای آوستت. افرفن بر ایور کید بر 
دوستی علی علیه السلام و علنی نمودن لزوم مهرورزی به وی, این همه 
خسمره کردکتی لام نداست. 111 


8 . اعتراف صحابیانگوبا در آن روزگاران و به هنگامی که این سخن علنی 
شد, هیچ کس در مفهوم آن (امامت, پیشوایی و زعامت) تردید نکرده 
است . بیماردلان نیز از سَرٍ سست باوری, در سخن پیامبر صلی الله علیه 
و آله به تردید نگريشته آنتا: وگرنه در معنای جمله, هرگز تردید نکرده اند. 
در همان روزگاران و پس ار ان واقعه و گاه حثی سال های سال بعد از آن 
نیز کسانی با استناد بدان حادثه, علی علیه السلام را «مولا» نامیده اند و 
او را بدان , مورد خطاب قرار می دهند. علی علیه السلام خود, چرایی این 
تعبیر را از آنها می خواهد. آنها می گویند: [ چون] روز غدیر خم, شنیدیم که 
پیامبر خدا| می گوید : «هر که من مولای اپوبم, این لو آمولای اوست». 
(2) عمر بن خطاب نیز بارها نز این کته خاکید. کررده است. همانند صحابیان 
دیگز. ابا کسانی که.غلین ِ السلام را بر اساس حدیث غدیر و با استناد 
به چملات آن , «مولا» نامیده اند. از این کلمه, «حبیب» و«نصیر» را 
برداشت کرده اند؟ ! آیا جز با سهل انگاری و تن زدن از ساده ترین مسائل 
زبانی و بیانی, چنین فهمی روا خواهد بود؟ ! 


اه ی اماسلی لیم لام جریان ۱ ای ام 


1- .برای روایات و نقل های بسیار دیگر, ژد ج 2 ص 311 (درخواست 
عذاب) . 


ا هتخت 
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تادانی فرآموشی وافعه زوندمو کون اقدام ملی علیه آنان ره دلایل و 
عللی که در جای خود آمده است روا نمی دانست, از درگیری و رویارویی 
تشج آفرین تن زد ؛ اما واگویی حق و عرضه حقيقتِ ماوقع را در موقعیّت 
های مناسب, هرگز از دست نمی هشت. اگر کسی از واقع امر سوال می 
کرد, و ۱ ی ی ای و 
میان مردم», موقعیتی مناسب می یافت. موضوع را طرح می کرد و 
کسانی که شاهد جریان بودند, می خواست که آنچه را دبده اند, و ِ# و 
گاه نیز کسانی را که در جوّ «تهدید» و «تطمیع», از بازگویی حقّ تن می 
و مک ۱ ان از دا و از این که حقیقت به 
فراموشی سپرده شود. جلو‌گیری کنند. ون 
بیان محذئان و موژخان به «مناشده» شهره گشته است., بسیار است, چه 
به روزگار انزوا و چه به روزگار خلافت, تا نسل جدید نیز حق را بداند و 
کقا سای راکهار ار وراه و ای سا وا 
شد, در میان مردمان به پا خاست و فرمود : شما را سوگند می دهم هر 
آن کس که حدیث «هر که من مولای اویم, این [ علی آمولای اوست» را 
در روز عغدیر شنیده است, به پا خیزد و گواهی دهد. پس عذه ای از صحابه 
برمی خیزند... . (1) علی علیه السلام جای در جای بر اين حقیقت, پای می 
فشارد و از انان که در غدیر بوده اند, همی می خواهد که حقیقت را بگویند 
و از این که «حقّ» مکتوم بماتد , جلوگیری کنند. برای علی علیه السلام 
این وا گویی و اعتراف و گواهت دادن شاهدان , بدان سان مهم است که 
جهن کشانی: از کواهی دادن ن.فی ند کسناتی که هر کر انتظار تمی رفت 
چنان 


1- .ر. ک : ج 2 ص 329 (سوگند دادن های علی) . 


ص: 559 
سخن معصومان در تفسیر حدیث 


کنند . امام علیه السلام آنان را از سر سوز, نفرین می کند. 11 آیا مین 
توان تصوّر کرد که این همه سوز و گداز, تاکید و تنبه, و تلاش و روشنگری 
برای فراموش نشدن غدیر. فقط برای این است که پیامبر خدا در جمله ای 
فرمودن بهد : «علی را.دوشت: ذاشته باشید و او زا بازی کنید»؟۲ ایا هت 
توان تصوّر کرد که تهدید حاکمان برای به سکوت وا داشتن افراد. فقط 
برای این بوده است که نمی بایست جمله ای از پیامبر صلی الله علیه و 
اله (که «علی را دوست داشته باشید») به گوش ها و جان ها می 
رسید؟ ! تهدیدی که سیب می شود پس از سوگند امام علیه السلام از میان 
انبوهی از کشانی که در آن: هنکامه شگفت حضور داشتنده تنها عده آتدکی 
پاسخ گویند و بسیاری از سر ترس و طمع, لب فرو بندند؟ ! شگفتا ! «چون 
غرض امد هنر پوشیده شد / صد حجاب از دل به سوی دیده شد». (2) 


سخن معصومان در تفسیر حديتگفتيم آنان که در آن هنگام حضور داشتند, 
از جمله : «هر که من مولای اویم, این [ علی آمولای اوست». ولایت و 
زعامت و امامت را فهمیدند و بر اين پایه به علی علیه السلام تبریک گفتند 
و او را ستودند. ادیبان و شاعران نیز چنان فهمیدند 1۳ حقیقت را در 
چکامه ها نهادند و به تاریخ سپردند. تیره دلان نیز چنان فهمیدند ولی 
برنتابیدند و خیره سری کردند و موضع گرفتند. اکنون می خواهیم بگوییم 
که امامان معصوم علیهم السلام نیز در هنگام تفسیر حدیت, اين حقیقت را 
بارهای بار , علنی کرده اند. پس از اشاره به اين حقیقت سخن را در این 
قسمت به فرجام ببریم. ِ آن بزرگان و بزرگواران, آن امیران سخن و 
چشندگان جان علم نیز که 


1-.ر. ک : ج 2 ص 341 (نفرین علی به پنهان کنندگان) . 
2- .مثنوی مولوی . 


ص: 560 
پس از غدیر 
کوشش در جهت استوارسازی محتوای غدیر 


«اهل خانه»اند و «بهتر می دانند که در خانه وحی چیست». (1) از این 
حدیت, در مواقع مناسب. فقط همین تفسیر را به دست داده اند و نه جز 
آن را. ابو اسحاق می گوید: به علی بن حسین علیهما السلام گفتم معنای 
گفته پيامبر صلی الله علیه و آله : «هر که من مولای اویم, پس علی مولای 
اوست» چیست؟ فرمود : أخبترهم 2 الاءمامٌ بعده . به آنان آگاهائد که او 
امام پس از ایشان است. (2) اين گونه تفسیرها در میراث امامان علیهم 
السلام فراوان است و خفنتیر آن شر حواران: نف کضا را بر هر تفسیر دیگری 
مقذم است. (3) 


پس از غدیرپیامبر خدا در پیش دید ده ها هزار تن از کسانی که از گزاردن 
حج برگشته بودند, ولایت علی علیه السلام را ابلاغ کرد و کسی جز یک نفر 
, به گونه آشکارا آهنگ مخالفت نکرد و سخنی نگفت. هر کس. هر چه بر 
دل, .ذاننتت.. اشکار نکر.. مردمان « پراکنده شزنح و بیامیز. خدا. نیز با 
اصحاب. وارد مدینه شد. 


کوشش در جهت استوارسازی محتوای غدیرپیامبر خدا , شادمان از آنچه 
انجام داده بود و مسرور از این که وایسین مسئولیت را به درستی گزارده 
بود, در مدینه روزهای وایسین عمر را می گذراند. پیامبر صلی الله علیه و 
آله ان اجه 


.اشاره ای است به جمله معروف «أهل الببت آدری بما فی البیت» که 
0 پیدا نموده است (ر . ک : بجار الانوار : ج 81 ص 274) . 

2- .معانی الأخبار : ج 65 ص 1. 

3- .ر. ک 2ص اد مسر امه واه سر کنخ فالغدیر و 
حدیث العتره الطاهره». تراتّنا , ش 21. 


ص: 61 


در درون جامعه می گذشت., آگاه بود و از طرح ها, توطئه ها و خیزهایی که 
برخی برای دستیابی به قدرت در اینده برداشته بودند, اطلاع داشت. از این 
روی , می کوشید تا در فرصت های باقی مانده , بر انچه ابلاغ کرده بود, 
تاکید ورزد و انچه را گفته بود, استوارتر کند. پیامبر خدا, در این جهت. 
دست کم دو تلاش عظیم را رقم زد که در پی, یاد می کنیم . 


ص: 262 


(16) آخرین تلاش ها 
1 . نوشتن وصیّت 


ی ۳ اکتون از پس سال ها 
تلاش و رنجء آهنگ رحبل داشت. او نگران آینده بود : آینده اقت, آینده آیین 
نوپا, آینده شجره طیّبه ای که هنوز نیازمند حراست ها, نگهبانی هاء آبیاری 
ها و ایثارها بود. فرمود: ایتونی بکتاب اککب لکم کتاباً لن تضلوا بعده ید 
برایم برگه ای بیاورید تا برایتان نوشته ای بنویسم که پس از آن .ظزکز کم 
راه نشوید. (1) غوغا در گرفت و فریادها برخاست . درگیری در محضر 
پیامبر خدا اوج گرفت و برخی, سخنی بس ناروا بر زبان راندند. غوغا بدان 
هن توق که ان ال سامت لاله له واه دا انس عون 
اعتراض, کیویه وا زان بز, آها ظفن وشن ۱۱ سامتر صلی الله علیه و 
اله فرمود: 


1- .صحیح البخاری : جح 3 ص 1111 ح 2888 . 
2 .ر. ی : الطبقات الکبری : ج 2 ص 243 . 
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«قوموا عنی» !به پا خیزید و بروید. (1) این وصیت, نوشته نشد ؛ اما برای 
پسیاری روشن بود و هست که محتوای آن , چه بود و چرا نوشته نشد. بی 
ن, محتوای وصیت, تاکید,ب همان چیزی بود که در غدیر ابلاغ شد : 
تأکید نز ولایت: و آنتذه ات . نکات زبر» شاهد این اذعایند : 1 . پیامبر خدا 
بارهای بار از «لزوم تمسٌک به ثقلین» سخن گفته و آن را عامل «جلوگیری 
از گم راهی» دانسته بود. در اين وصیّت نیز پیامبر صلی الله علیه و آله 
بدان ویژگی تصریح کرده است : «نوشته ای که هرگز گم راه نشوید». 
اد تأقل و بررسی کرد که نگاشتن چه چیزی می توانست آن همه عکس 
العمل بيافریند, چندان که بر پیامبر خدا اهانت روا شود . چه چیز بجز 
«رهبری» می توانست تا بدان حد , مخالفت بیافریند و غوغا ایجاد کند, 
بدان سان که پیامبر صلی الله علیه و آله با سوز و گداز بگوید : «برخیزید 
و از کنار من دور شوید». 3 اب عبّاس که هماره با تأسّف شدید و گاه با 
گریه و اشک چشم, از آن روز (روز پنج شنبه) یاد می کرد می گوید : پیامبر 
صلی الله عایه و الیش از آن سم ها که هر کر شاستم مخصر. اسان 
نبود قرمود: «به سه چیز , سفارش می کنم : مشرکان را از جزیره ِ 
بیرون برانید و نمایندگان را بپذیرید, همان گونه که من می پذیرفتم , و.. 
+ آ ای که ارات را امد من و تقل سم نمی کود ۰ و 
سعید , در گفتن سومی سکوت کرد . نمی دانم از سر عمد . ساکت شد و 
یا ان 


1- .صحیح البخاری : ج 1 ص 54 ح 114 . نیز , ر . ک : ج 2 ص 429 
(درخواست برگه و دوات) . 
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را فراموش کرد . نمی دانم آن را وا نهاد و پا از یادش رفت. (1) سعید , 
فراموش کرده است. يا از بازگفتن آن در روزگار حَجٌاج بن یوسف و در زیر 
برق شمشیر اوء خودداری نموده است و يا اين که حافظه تاريخ, آن را از 
یاد برده و به لحاظ مصلحت حاکمیت. «حقیقت» را به مسلخ «مصلحت» 
کشانده است؟ علامه سید عبد الحسین شرف الدین, نوشته است: سومین 
نکته, چیزی جز همان که پیامبر صلی الله علیه و اله می خواست برای 
حفظ افت از کم راهی وی ۳ : اما سیاست. محدتان را به 
فراموشی آن کشانید, همان گونه که مفتی حنفیان شهر صور, حاج داوود 
الدداء به آن , تنبه داده است. (2) و بدین سان , روشن می شود که چون 
پیامبر خدا را از نگاشتن بازداشتند, آن را شفاها در ضمن وصایای دیگر 
برشمرد ؛ امّا... . 4 . عمر بن خطاب نیز بر این حقیقت , تصریح کرده و 
بدان اعتراف کرده و جلوگیری از «کتابت وصیت» را مصلحت اندیشی 
برای امّت , تلقی نموده است : پیامبر صلی الله علیه و آله در بیماری اش 
خواست که به نام او تصریح کند ؛ اما من از بیم بر اسلام و به خاطر 
نگاهداشت ار مانع شدم. سوگند به پروردگار این خانه, اگر او را حاکم 
می کرد , قریش بر آن. گرد نمی آمدند و عرب از همه سو بر او می 
شوریدند. پس, پیامبر خدا دانست که من. ضمیرش را می دانم و دست 
نگه داشت. (3) 


لت ,هشند این سل علض 177 1925 

2 .المراجعات : ص 455 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 12 ص 21 ؛ کشف الیقین : ص 463 ح 562 , 
کشف الفقه : ج 2 ص 46. 
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فجفنن بان اجه 


2 . تجهیز سپاه آسامهپیا مبر خدا که در وایسین روزهای عمرش گرفتار 
بیماری بودر اسامه بن زید را برگزید ؛ جوانی هفده ساله برای فرماندهی 
سپاهی بزرگ که بزرگان اصحاب را در میان خود داشت. ابن سعد در این 
باره می گوید: روز چهارشنبه, پیامبر صلی الله علیه و آله تب و سردرد 
کرد. صبح روز پنج شنبه, با دست خود. پرچمی برای اشامت نت :: و هی 
یک از سرشناسان مهاجران نخستین و انصار نماند, چز ان که به نبرد» 
فراخوانده شد؛ از جمله : ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, ابو عبیده بن 
جراح, سعد بن ابی وقاص, سعید بن زید, قتاده بن نعمان و سلمه بن اسلم 
بن حریش. ی ی و ی 
دهد و با تأکید می گوید: سیاه اسامه را تجهیز کنید. خداوند , لعنت کند هر 
کسن را که از اد تخلف کند ۱ (ع) اف قرمان. می دهد که ستاه خسلما نان: با 
توجّه به این که در آن موقعیت, هیچ خطر نظامی ای مدینه را تهدید نمی 
کند, فورا مدینه را ترک کنند. تردیدی نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در یس این فرمان؛ قصد ان دارد که فضای مدینه را از وجود فرصت 
طلبانی که چشم انتظار رحلت اویند تا بر خلافث چنگ اندازند. بپالاید. از 
دیگر سو, می خواهد تا بستر رسیدن حق را به صاحب شرعی آن , آماده 
سازد و این ان ات ک مر سس اه ان هام امین است. 
(3) 


زب ک: 2 2ص .451 (یخی: درباره آخرین نلاشن ببا مر ): 


کر و اه ی اه 
الظیعات ری ج 2 ض 190 . 

سمل تنعل 1۶ ص 23 

3-.ر. کی : ج 2 ص 439 (روانه کردن سیاه اسامه) . 
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الفصل الاأول : آحادیث الوصایه1 / 1لکل تب یی وصیْ10254 .الامامٌ علة 
فا را اه ۱ وا 
وان علّا وصیّی ووارئی . (10255)1,عنه علیه السلام :عنّه صلی الله علیه 
و آله :ان ال عروجل اختاز من کل َو تیّا , واختاز لک تب وَصیا . قأنا 
تین هذه الأمّه , وعَلِیٌ وصیّی فی عترتی وأهل بیتی وامّتی من بعدی . 
(102562,عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :ان ول وصوءٌ کان 
علی وجه الأرض هنَةٌ ال ب آَدَم , وما من تییٌ قضی الا وله وَصیٌ ِِ 
جمیعٌ الأنبیاء مالة آلف تبی وعشرین ی 
نو وابراهیمٌ وموسی وعیسی ومحَقَذٌ علیهم السلام , وان عَلِیّ بن 

طالب کان < هب الله لمَحَمّدٍ , وورت علم الأوصیاء , تعله حر کان تب 1 
ان مُحْقّدا ورت علع من کان قبَةٌ من الأنبیاء والغرسلین . (3) . 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 392 ح 9005 و 9006 , الفردوس : ج 3 ص 
6 ح 5009 , ذخاثر العقبی : ص 131 , المناقب للخوارزمی : ص 83 ح 
ی سر ی ی یی یا ی 
1 ح 238 ؛ الطرائف ۰ ص 23 ح 19 کلاهما عن عبد الله بن بریده , 
لها تم 200 تتهر شوت : ج 2 ص 188 عن بریده , کشف الفمه 1 
2المافب للخوارزفی ‏ ضن 187 171 قراند السمطین 2 .1 خی 
۶2 211 ؛ الطرائف : ص 25 22 کلها عن ام سلمه . 

3- .الکافی : ج 1 ص 224 2 عن عبد الرحمن بن کثیر , بصائر الدرجات : 
ص 121 ح 1 عن عبد الرحمن بن بکیر الهجری وکلاهما عن الامام الباقر 
علبة. الملام وفیه < آریفه وعشرین» بدل «عشرین» و ص 294 ح 10 , 
الاختصاص : ص 279 کلاهما عن عبد اللّه بن بکیر الهجری عن الامام ِِ 
غلبم السلام وفهها فر.-هان علین سن ان طالب: »> وراخع فسیر رات 
ص 183 ح 235 . 
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فصل یکم : احادیث وصایت 
1 / 1 هر پیامبری وصی ای دارد 


فصل یکم : احادیث وصایت1 / 1هر پیامبری وصی ای دارد10255.امام 
عی که اسلا اس دض اه ان الم هر با شرعد مصو ‏ 
خر ارم ففای وصف امن اس 0250 1 امامعای هسام 
ان کدرا لین اه له ما ات ما ا رای اس 
مر متا هر ماه حضی اک من اسان اه و سر مر 
, وصی من در عترت و خاندان و افّت من است. 10257 .عنه علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نخستین وصیْ روی زمين, هبَةُ اللّه , ,. پسر 
آدم بود و هیچ پیامبری درنگذشت. مگر آن که وصی ای داشت. 


پیامبران , صد و بیست هزار تن بودند که پنج تن از آنان اولو العزم اند : 
نوح, ابراهیم. موسی, عیسي و محمّد علیهم السلام. به یقین علی بن ابی 
طالب , [ همچون] هبَةٌ الله برای محمّد بود و علم اوصیا و علم همه 
پیشینیان خود را به ارث برد. آگاه: باشید که محفد تیز علم همه بیامبران و 
فرستادگان پیش از خود را به ارث برد. 
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58 عنه علیه السلام ذعنه صلی الله علیه و آله ان له تعالی مائه ألف 


تبیٌ وأرِبعة وعشرین (1) آلف تییٌ , آنا سِیذْهم وَفصََهّم و أکرَممم ی ال 
عروجل . ولکل تبی وصی آوصی الیه أمر اللّه تعالی دکزة ۰ وان وصیی 
بن آبی طالب لسَیدهم وافصَلقم واکزمهم علی اللّه عَر وجلّ 

(10259)2 1 اثبات الوصیّه فی خبرِ دعوه ال صلی الله 
علیه و آله بتنی هاشم : ژوق أنة دعاهم ثانتة َأطعَهُم وسقاهم جمیعا لین 
هن غعْسْ (3) واجد , حَیّی تَصَدُّروا , ثم قال له : با تنی عبد المطلي 

ای وا ار وشکامها له عزوجل لم : تبث تیا قط الا 
جعَل له وصیّا وأخا ووزیرا , قَاأیکم کون آخی ووصیی ومذازری وقاضی 


دینی ؟ 


قاتا وا لک وال من نی ها تیه ات 2 


ققام الیو آمیرٌ المُوّنینَ علیه السلام وهو أَصعَرٌْهم سا , قَقال لَهْ : آتا یا 
رسول الله . 


ففال اه : ات آعمری تفیل ما فلت وخیسی دغوتی.. 


ولذلک کان و5صیَهٌ واخاه ووارنَة دوتهم (4 


1- .فی المصدر : «وعشرون» , وهو تصحیف . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 180 ح ۵407 , الخصال : ص 
1 ح 19 عن زید بن علی عن آبائه علیهم السلامو ح 18 , الأمالی 
آبائه علیهم السلاموالثلائه الأخیره عن الامام علین علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 47 کلها نجوه . 

3- .العس : القدح الکبیر (مجمع البحرین : ج 2 ص 1215 «عسس») . 

4- ۰ اثبات الوصیه ص 127 وراجع دعائم الاسلام :۳ 1 ص‌‌ 15 وروضه 
الواعظین : ص 63 وکنز الفوائد : جح 2 ص 177 وتاریخ دمشق : ج 42 ص 
19 . 
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0 عنه علیه السلام :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال, 
4 هزار پیامبر داشت که من سرور و برترین و گرامی ترین آنان نزد 
خداوند عز و جل هستم و هر پیامبری وصی ای دارد که به امر خداوند که 
ام ی ی و 

سرور و برتر و گرامی ترین اوصیا نزد خداوند عز جل 
است.10261.الامامٌ الباقژٌ علیه السلام ( ما سْئل عن الطبر اا 
اتبات: الوصیه. در خیر:< فقوت 9 
روایت شده است که او آنان را بار دوم دعوت نمود , آنان را اطعام کرد و 
از یک کانته بزر شیر به.انبان نوشاند تا همه سیراب شدند. نشنیتین:به آنآن 
فرمود ۳ «ای خاندان عبد المطلت ! از من فرمان برید ۳ حکمران_ و 
فرمانروای زمین شوید. خداي عز و جل هیچ پیامبری را برنینگیخت. جز آن 
که برای او وصی, برادر و وزیری (دسث پاری) قرار داد. حال , کدام یک از 
شما برادر, وصی؛ وزیر و ادا کننده بد هی های من می شود؟». 


آنان از پذیرش این سخن ؛ خودداری کردند و گفتند : چه کسی تاب و 
توانش مانند توست؟ 


امیر مومنان که ستّش از همه آنان کم تر بود , در حضور پیامبر صلی الله 
علیه و اله برخاست و به ایشان گفت : من [ می پذیرم ], ای پیامبر خدا! 


پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «به جاتم سوگند که تو آنچه را 
کر ره ی اجابت می کنی». 


از اين رو , وصی , برادن و وارت: پيامبر ضلی الله علیهو آله اوست ؛ نه 


تیک از 
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7 ممام علی, علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله ایا عَلیل , 
آنت خلیقتی علی آتّنی فی خباتی وبعد مُوتی , 1 
وکسام من ف . وکاسماعیل من ابراهیم , وکیوشع من موسی , وکشمعوت 
هن عسی , باعل ار صیی ووارثی . (10238)1 .امام علی علیه 
السلام :الامام الصادق علیه السلام +کان وصی دم علیه السلام شیت بن 
دم هبة الله , وکان وصی نوج سام [1] , وکان وصءل ابراهیم اسماعیل 
وکا وصماً موسی یوشع بن نون , وکان وَصیٌ دود . سلیمان , وکان ِ 
عیسی شمعون , وکان وصی مُحَمّد صلی الله علٍ علیه و آله عَلیّ بنَ 
طالب علیه السلام وهو خی الاْوصیاء ۰ (2)ولمزید الاطلاع ن. ِِ 
الاوصیا من لدن آدم علیه الشلام حی.خانم الاشیاء ضلی الله. علیه و اه 
راجع: الکافی : ج 8 ص 113 ح 92 , کتاب من لا بحضره الفقیه: ج 4 ص 
ِ ح 402ظ, الامالی للصدوق: ص 486 ح 661, کمال الدین: ص 211 ح 

, الامامه والتبصره : ص 133 ح 1 , الأمالی للطوسی : 9۴ 2 ح 991 , 
ی الاتبیاء : ض. 371 448 مشارق آنوار اليفین : ضن 58 ۰ تشاره 
المصطفی : ص 82 , کفایه الأثر : ص 147 , المناقب لابن 2 : ج 
1 ص 251 , المسترشد : ص 574 ح 245 وکتاب «اثبات الوصیه» . 


ِ 


1 / 2ص آدَمْ10262.الامامٌ الَادق علیه السلام ( فی قوله تعالي : (0) 

«قصَبَّرْ جَهیلٌ» 10/7 ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان اد علیه 

السلام سَأل ال عَرْوجَل آن یجعل له وَصبّا صالحا , قأوحی ال عروجل یه 
اانی. اکتفت الانتاء الاو ب اخترث من حلقی حلقا وجَعلث خيارَهمٌ 


الأوصياء . قأوحی ال تعالی دکرة [لیه : با اد آوص الی یت . و 
دم علیه السلام الی شیت وف هب الله بخ دم . (3) . 


1- .بشارم المصطفی : ص 58 , الأمالی للصدوق : ص 450 ح 609 کلاهما 
عن غید الله بت عاس: بحار الأنوار: 38 ص103 ح26. 

- .الفضائل لابن شادان: خر 84 عین ففانل:بن. سلیمان: ور اجع الخفتر نندد 
: ص 283 ح 94 . 

ص العفیه ع ص ۲/۰ ۰۱0 ۰ کوال الدین: * هن 
2 ح 1 , الأمالی للطوسی : : ص 2 7 991 , الاأمالی للصدوق : ص 
197 ۳ 60061 , بشاره المصطفی : ص 92 , الامامه والتبصره ص‌ 153 ۳ 
1 فص التیاع ۶ص 371 2 440 لها کن سقایل بن اما ن:عن الامام 
الصادق علیه السلام . 


ص: 2:71 
لا وصوث آدم 


63.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ای علی ! تو جانشین من بر امتم در هنگام حیات و پس از مرگم هستی و 
تو برای من, همانند شیث برای آدم , سام برای نوح , اسماعیل برای 
ابراهیم و یوشع برای موسی و شمعون برای عیسی هستی. ای علی ! تو 
وصیٌ من و وارت منی.10264 .الامام الطادق علیه السلام :امام صادق 
علیه السلام "هد للم تس آدم-م عضت انم خسام م وح. زوم و 
اسماعیل , وصی ابراهیم و یوشع بن نون , وصی موسی و سلیمان , وصی 
داوود و شمعون , وصی عیسی بود و علی بن ابی طالب , وصی محمد 
است , و او بهترین اوصیاست .برای آگاهی بیشتر از نام های اوصیا از آدم 
الا ای الا بر . ک : الکافی : ج 8 ص 113 ح 92 , کتاب 
من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 174 ح 5402 , الأمالی , صدوق : ص 486 
ح 661 , کمال الدین : ص 211 ح 1 الامامه والتبصره : ص 133 ح 1 , 
الأمالی , طوسی : ص 442 ح 991, قصص لانبیاء : ص 371 ج 448, 
مشارق آنوار الیقین : ص 58 , بشاره المصطفی : ص ۵2, کفایه الاثر : ص 
7 المناقب , ابن شهر آشوب : ج 1 ص 251 , المسترشد : ص 574 ح 
5 , و کتاب اثبات الوصیه . 


1 / 2وصیّ آدم10265.الکافی عن الوَشاء عن بعض آصحابه عن الامام 
اتاضتة خذا صلی الله علیهه الم دم ار خهای عر هبل خواست کم رح 
صالحی برای او قرار دهد. پس خداوند عز و جل , به او وحی کرد که ۰ «من» 
پیامبران را با نبت , گرامی داشتم. سپس جمعی را از میان خلقم 
برگزیدم و برگزیدگان انها را اوصیا قرار دادم». 


0 ۱ 3 1 | 7 ۳ 11 
خداوند متعال به او وحی حز : «آای ادم ! ۹ را وصی قرار بدم»>. و ادم 
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یا ام لیر فتوقیک ور روچک ال یوم 1 ر 

وهو هبتیٍ الذی وَهبنَةٌ اک / فاوص الیه 199 ات 0 قلفنای مین ۱ سماء 
والاسم الأعظم , قاجقل دک فی تابوت , فائی اج آن لا یَخْلّوَ آرضی من 
عالم یَعلَمُ علمی ویقضی یخکمی , أجقلّةُ حّتی علی خلقی . 


قال : قجَمع آدَمْ الیه جمیع وْلده من الثجال والتساء ققال لَهُم : يا ولدی , 
ار ال آوچی الم ََ راقغ الیه روحی , وأمَرنی آن آوصی الی بر ولدی 
واه هب اللّه , فاِنّ ال اختارَهُ لی ولکُم من بعدی , استعوا له وآطیعوا 
مرخ , قالَه 5صیی خی یکی 


ند 5 جمیعا : تسمغ له وطیغ مره ولا تُخالفْة . 


قال : قأمر بالثابوت قَفمل 2 جقل فیه علمة والأسماء والوصیّه , تم دقعة 
الی هب الله , وتَقَدَم الیو فی ذلک وقال له : ... |ذا ِِ وَفائک 
وآحسشست 1 من 9 قالتمس خَیرز ولدک ولمم صحبه 


وأفَلَهُم عندک قبلٌ ذیک , قاوص الیه بمثل ما آوضیث به یک ِِ لدع« 
لأرضَ بقیر عالم 1 آهل ات . 


بان الت بای مشالی اخنتی لیا رشن وجقنی حَلیفته فیها , 

َة له علی علقه , ققد آوضیث [لیک یأمر اللّه , وجَقلک جْتَة له علی 
و من آلذنیا حنی تدع لو خَجْة ووصیا . 
وتتساح له التابوت وما فیه گما سلمثة یک , واعلمة ال سیکون من 
ریتی رجْل اسمَمٌ نوخ ۳ الطوفان والَرّق , قَمن رکب فی 
فلکه تجا وقن تحلّف عن فلکه عرق . وأوص وَصیک آن یَحفقظ پالثابوتِ ویما 
فیهرٍ فاذا حضرت وفائة ان یوصی ۵ وآلرّمهم له وأفصلهم عنده ,؛ 
اه الیه التابوت وما فیه , ولیصَع کل وصی وَصِیِتَه فی الثّابوتِ ولیوص 
دک بَعُْم الی بَعض , قمن, آدرک نيع نوج قلیرکب مَعَهة وَلیْحمل التابوت 
مها ی ی وا ام یه ار :1 


1- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 306 ح 77 عن حبیب السجستانی , بحار 
الانوار : ج 23 ص 60 ح 2. 


ص: 573 


7 اامام علمد علیه السلام ( للأشعقت بن قیس لفا عَرّاهٌ بابن له ) 
امام ۰ السلام :چون زمان مرک آدم نزدیک شد, خداوند به او وهی 
کرد که : «ای آدم ! من در فلان روز, [ جان] تو را می گیرم و روحت را به 
سوی خود برمی کشم. پس بهترین فرزندت را که همان هبه ای (هدیه ای) 
است که به تو بخشیدم (یعنی هبه اللّه ), وصی قرار ده. او را وصی [ خود] 
کن و آنچه از اسمای الهن.ه اشنم اعطم. فه نو آموخیم: , در اختیارش بگذار 

نما را دوف تفر ار هی کم من 7 مت دا مان عالمی که 
علم مرا می داند وحکم مرا می راند. خالی نماند. پس من او را حچّت بر 
خلقم قرار می دهم». 


پس آدم همه فرزندان خود را اد من هو کرد وه انار تفت 
«ای فرزندان من واه هن تقوم راب لو عون برع 


االت اروت خداوند , او را ای ی ای و 1 ما مر کردم 
است. به او گوش بسپارید و فرمانش ببرید که او وصی من و جانشین من 
بر شماست». 


ی : گوش می سپاریم و به فرمان او هستیم و با وی 


آدم فرمان داد صندوقی ساخته شود و [ چون |ساخته شد, علم خود و اسما 
و وصیّت را در آن نهاد و آن را به هبه اللّه داد و در اين باره به او گفت : 
۶ چون مرگت فرا رسید و آن را در خود احساس کردی, بهترین 
فرزندانت و ان را که بیشتر با نو بوده و در نزدت گرامی تر بوده است, 
بخواه و او را وصی قرار ده , چنان که من , تو را وصی خود قرار دادم و 
زمین را جز با عالمی از ما خاندان. وا مگذار. 


پسرم ! خداوند تبارک و تعالی مرا به سوی زمین فرو فرستاد و مرا در آن , 
جانشین خود و حجتی بر خلفش قرار داد. حال من به دستور خدا تو را 
وصی خود قرار دادم و تو را پس از خود, حجّت خدا بر خلقفش در زمین 
قرار دادم. پس, از دنیا بیرون مرو تا ان که وصی و حجّتی برای خدا قرار 
دهی و صندوق و آنچه را در آن است , به او بسپاری, همچنان که من به تو 
می سپارم و او را آگاه کن که به زودی , مردی از نسل من به نام نوح 
خواهد امد که در زمان نبوتش, توفان و غرق شدن رخ می دهد که هر کس 


به کشتی او درآید, نجات می یابد و هر کس از کشتی او باز ماتد, غرق می 
شود. 


به وصوخ خود , سفارش کن که صندوق و آنچه را در آن است, حفظ کند و 
چون زمان وفانش دررسید, بهترین فرزندش را که بیشتر با او بوده و در 
نظرش برتر از دیگر فرزندان است, وصی قرار دهد و صندوق و آنچه را در 
آن است, در اختیارش نهد و هر وصی ای, باید وصیتش را در صندوق گذارد 
وق .یک از آتان وان راب دبکر ی یار 


پس؛ , هر کس نبوّت نوح را دید. باید با او سوار [ کشتی ] شود و صندوق و 
آنخهزا در آن اشتهء یه کشتی اه برد هصغ سس از آن-جاتماند: : 


ص: 2:74 


5 الکافی ( به نقل از وشاء از بعضی از یارانش ) عنه علیه السلام 
:زکان دم علیه السلام وصی هبه اللّه آن بتعاهد هدهو الوَصیَه عند رس کل 
ستو فیکون یوم عید هم , فیتعاهدون نوحا ورّماتة الذی پخرح بخرح فیه . وکذلک 
جاء فی وصيّه کل تهی حثی یقت ال مُحّد محّدا صلی الله علیه و آله, ۳ 
عرفوا نوحا بالعلم الذی عندَهم وقو قولْ اللّه عرّوجَلَ : «لَقَدٌ آرسلتا توخا 
الی قَوَمه ...» (1) ۰ (102662,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به یکی 
آز هه خود در مرگ فرزندش , چنین تسلیت ) الامام الصادق علیه 
السلام :آوحی اللَةّ الی دم 71 ادقع الوَصتّه , بواسم اللّه الأْعظَمّ , وما 
آظهرنک علیه من علم اوه , وما منک من الأسماء الی َیث بن آذت. 

فرز ندش [ الکامل فی التاریخ [ حضرت دم الوفاه هد الی شیتٍ . 
ول ساعات اللیل والتهار , وعبادة الحلوه فی کل ساعه منها 1 فاد 
یالطوفانِ , وصابّت الیاسَهٌ بعد اد الیو . (10268)4.عنه علیه السلام 
:تاریخ الطبری دک أنٌ دم علیه السلام مرٍض قبل مَویه اد عشر یوما , 

وآوصی ای ابنه شیت علیه السلام وکَتّبِ وَصیَةُ / ِ دفع کتاب 5صبته الی 
شیت , وأمرَة ان يخفيهة من قابیل وولده ؛ لأنَ قابیل قد کان قتل هابیل 
کشدا منة حپن حَصهٌ مّ بالعلم , قاستخفی شبت وولذه بما عندهم من 


العلم ۳ ِ عند ِ وولدو علم پنتفعون به ها 


1- .الاعراف : 59 , هود : 25 , العنکیوت : 14 , المومنون : 23 . 

2 .الکافی : ج 8 ص 115 ح 92 , کمال الدین : ص 215 ح 2 , تفسیر 
ولیس فیه «وائما ...» وکلها عن آبی حمزه 
3- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 312 ح 83 عن سلیمان بن خالد وراجع 
الکافی : ج 8 ص 114 ح 92 . 

4 .الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 58 , تاریخ الطبری : جح 1 ص 152 , 
البدابه والنهایه : ج 1 ص 98 کلاهما نجوه . 

5- .تاریخ الطبری : ج 1 ص 158 , الکامل فی التاریخ : جح 1 ص 60 . 


ص: 575 


669 عنه علیه السلام :امام باقر علیه السلام :آدم به هبه اللّه سفارش 
کرد که این وصیت (1) را در آغاز هر سال به یاد آورد وآن روز, عیدشان 
بانتند. یش انان از زمانی که نوح در آن خواهد آمد, یاد می کردند. در 
وصیّت هر پیامبری همین گونه آمد تا خداوند. محمّد صلی الله علیه و آله را 
مبعوث کرد. آنان , نوح را با آگاهی ای که داشتند , شناختند و اين , همان 
گفته خداوند عز و جلاست : «همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم...» 
۰ عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :خداوند به آدم وحی 
کرد که : «وصیت, اسم اعظم , و آنچه از علم نبوّت را که برای تو آشکار 
کردم و آنچه آز. اتتفا به نو آمو‌ختض, به شیث بن آدم بسپار» ۰ عننه 
علیه السلام :الکامل فی التاریخ :چون زمان وفات آدم علیه السلام در 
رسید, به شیت , وصیت کرد و ساعات شب و روز و عبادتِ در خلوتِ هر 

ساعت را ی 
از آدم 1 السلام به او رسید.10272.الامامْ الباقرٌ علیه السلام :تاریخ 
الطبری :ذکر شده است که آدم علیه السلام یازده روز پیش از مرگش 
بیمار شد و پسرش شیث را وصی قرار داد و آن را نوشت. سپس وصیّت 
نامه را به شیت سپرد و به او فرمان داد که آن را از قابیل و فرزندان او 
0 ؛ چرا که قابیل. از سر حسادت به این که آدم علیه السلام علم 

به هابیل اختصاض داده نود وی.زا کشته بود. 


پس شیت و فرزندانش علم خود را پنهان داشتند و در نزد قابیل و 
فرزندانش, کلف که از ار تهرهح‌ند نبود. . 


[- .منظور , وصیت ذکر شده در حدیت پیشین است . (م) 


ص: 276 


1 / 3وَصِیٌ نوج10270.امام علی علیه السلام زرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :لد جرج نوج من الگنیا وعاقة قَومَهٌ 4 غلی الوفاع لوصیه سام . 
(10271)1 .امام علی علیه السلام :اللمام آلباقر علیه السلام :لا َضَرّ 
توحا الوفاة اعضی: آلن. انه.شام موساه اتایوت دعس ما مه رود 2 
(10272)2.امام پاقر علیه السلاأم :الامام الصادق علیه السلام :عاش نوخ 
علیه السلام بعد الطوفان خمسمائه ستو , تج 9 جَبرئیل علیه السلام ققال 
يا نوخ , له قد انقضت ویک , واستکقلت أبامَکَ , قانظر الی الاسم الاکتر 
ومیراتِ العلم وآثار علم اوه ّتی معک , قادقعها ی آبیک سام ؛ قاثّی 
اتژک الأرض لا وقیها علخ تُعرف به طاتی , وبعرف به دای , ویَکونْ 
تجاهٌ فیما بَینَ مقتض التّیی وقبقت ای الاخر ,ولم آکْن آتژک الثاسن بقبر 
حَجو لیٍ و وداع ال ۰ وهاد الی سبیلی , وعارف پأمری . قانی قد قَصَیثت آن 
اجقلّ لِکل قوم هادیا آهدی یه السْعداء , ویکون خْجّة لی عَلّی الأشقیاء. 


قالَ : دقع نوخ علیه السلام الاسم الأکتر ومیرات العلم وآئار علم اه 
ٍلی سامٍ انا حاه مهافت فا کنر عندهما عم ینتفعان به . 


قالَ : رقم نوا نوخ علیه السلام بهود علیه السلام ۰ وأَمرَهم باتباعه . 
وأمرَهم آن یَفتخوا الوَصیّ فی کل عامٍ , وتنظروا فیها ویکون عیدا لَُم . (3) 


1- .معاتی الاخبار : ص 372 خ 1 عن ابن عباس , بحار الانوار : ج 38 ص 
7129 81 . 

2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 309 ح 77 عن حبیب السجستانی . 

3- .الکافی : ج 8 ص 285 ح 430 , کمال الدین : ص 134 ح 3 نحوه 
وکلاهما عن عبد الحمید بن آبی الدیلم وراجع ص 215 ح 2 والکافی : ج 8 
ص 115 ح 92 . 


ص: 277 
1 3 وصی نوح 


1 ۸ قوضت. نوح10275الکافی عن. سماعه. بن. جهران. غن. الادا 
الکاظمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :توح در حالی از دنیا رفت که از 
قومش پیمان گرفت به وصیش سام, وفادار باشند .6۰ 1027 .الامامْ علی 

علیه السلام :امام باقر علیه السلام :چون وفات نوح در رسید, پسرش سام 
را وصی قرار داد و صندوق و همه انچه در آن بود و نیز وصیّت را به او 
سیر د 3۰ 1027 .امام صادق علیه السلام :امام صادق علیه السلام : نوج » 
پانصد سال پس از توقان زیست. سپس جبرئیل [ از جانب رگا ۳ 
نزدش اد و گفت ۱ : «ای نوح ا! ! نبوتت تمام شده و رو زگارت به سر آمده 
ات خال آسماکی رات مه ا ار سا با شود دار 
به پسرت سام بسپار ؛ چرا که من, زمین را وا نمی گذارم , جز این که در 
ی اه و ایا سس اه 
میان وفات یک پیامبر تا بعثت پیامبر بعدی, نجات بخش باشد و مردم را جز 
با حجتی برای خودم و دعوتگری به سویم و هدایتگری به راهم و دانایی به 
کارم, وا نمی گذارم؛ چرا که من حکم کرده ام که برای هر قوم, هدایتگری 
فا نک مسا دا وا ای که واه عم بش تاو ماه 


باشد». 


ِِ ۱ 


, آنان را به هود , بشارت و به پيروي از او فرمان داد و به آنان دستور 
0 9[ تقایتده نه آن سیر ند و این آ روز سا حشایی ۱ 
عید آنان باشد. 


ص: 279 


السلامٍ بان وصو موسی یوشع بن نون علیه السلام ۱ الدی درخ 
ال عرُوجل فی کتابه (1) . (10277)2.عنه علیه السلام ( لیس بن سعد 
و قد قدم علیه من دض ) الامام الصادق علیه السلام : آوصی موسی لیم 
السلام اٍلی یوشَع بن نون , وآوصی یوشَغٌ بنْ نون الی وَلَدٍ هارون ولم یوص 
الی ولده ولا پلی ولد موسی اي له تعالی له ابر , تختاژ من بشاء 
من بُشاء . (10278)3.رسول اللّم صلی الله علیه و آله:عنه علیه السلام 
فی خبر, وفاه موسی علیه السلام : دعاأ پوشع بن نون قأوصی الیه وا 
یکتمان آمره , ويأن یوصت بَعدخ الی من یَقومْ یالأمر . (10279)4. الما 
علیٌ علیه السلام :تاريخ الیعقوبی :ان موسی علیه السلام قال لَهُم نی 
|سرائیل ] : قد بلغثکّم وصایا الله وعرّفنکُم مره قاتبعوا ذلک , واعقلوا به ‏ 
فقد ائت لی مات وعشرون سَنتَهةٌ وقد حاتت وفاتی , وهذا یوسَع نون 
ليم فیکُم بعدی , قاسمعوا له وآطیعوا مرخ , قَانَةْ بقضی بیتکُم بالحو 
ومَلعون من خالَفَة وعصاه ۰ ار 


1 کما فقی, سوره الکیف لابه 6۵ و ار قال قوشی له لا ابو ۶ 
والایه 62 : «قلقّا حاورا قال لته ءانتا عَداءتا ...». 

2 .الکافی : ج 8 ص 117 ح 92 , کمال الدین : ص 217 ح 2 , تفسیر 
العیاشی : ج 2 ص 330 ح 42 کلها عن آبی حمزه الثمالی . 

3- .الکافی : ج 1 ص 293 ح 3 , بصائر الدرجات : ص 469 ح 4 کلاهما عن 
کید الحمیدین انت. الویلم. . 

4 .کمال الدین : ص 153 ح 17 عن محقد بن عماره. الامالی للصدوق : 
ص 303 ح 343 عن عماره , قصص الاأنبیاء : ص 175 ح 204 عن هشام 


ط.خاریخ النعفدیی .1ص 45 


ص: 279 
1 4 وصی موسی 


1 / 4وصوخ موسی10278.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه 
السلام وصیٌ موسی ,. یوشع بن نون بود. او همان جوانی است که خداوند 
فد سر فران ار آویاه کرجم استم 1۱027۹ ,امامعلی عابه الا :سا 
صادق علیه السلام :موسی , یوشع بن نون را وصی قرار داد و یوشع بن 
نون فرزند هارون را وصی قرار داد و پسر خود و پسر موسی را وصی 
نکرد : چرا که انتخاب, با خداوند متعال است و از میان مردمان , هر کس 
زا تاه سضی ت80 02 هام علی علنه السلام تامام ضادن قایه 
السلام در خبر وفات موسی علیه السلام : [ موسی آیوشع بن نون را فرا 
خواند و او را وصی کرد و به او فرمان داد این مسئولیتش را پنهان بدارد و 
پس از خودش کسی را که به این امر قیام می کند. وصی قرار 
دهد. 10281 عنه علیه السلام : تاریخ الیعقوبی : موسی علیه السلام به بلی 
اسرائیل گفت : «سفارش های خداوند را به شما رساندم و فرمان او را به 
شما شناساندم. , رم اراس مها کفد. 


من, صد و بیست سال عمر کردم و وفاتم نزدیک شده است . پس از من , 
این یوشع بن نون. سرپرست شماست. پس به او گوش سیارید و فرمانش 
را پیروی کنید که میان شما به حق , داوری می کند و هر کس مخالفت و 


سرییچی اش کند, نفرین شده است». 


ص: 580 


2 لماش علر علیه السلام :تاريخ الیعقوبی :وکان موسی لا حَصَرَتة 
وفاه أمرَ رخ اد و آن یدخل پوشع بن نون وکان پوشع بنْ نون من 
۰« یَعقوتِ الی فَبّه الرّمان , قَیْقَدّسَ علیه , ویَصع : يد غعلی 


و للَتَحَوّل فیه بَرَکنه روصت آن هو هد و نی سا ۰ 
ی , قلَقا مات موسی قام یوشَع بَعدَة فی بنی اسرائیل .. مت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 


ص: 91 


10283. عنه علیه السلام : تاریخ الیعقوبی :و چون وفات موسی علیه 
السلام نزدیک شد. خدای عز و جل به او فرمان داد که یوشع بن نون را که 
از تیره یوسف بن یعقوب علیهما السلام بود, به قبه زمان ار راورد ند 
تقدیسش کند و دستش را بر بدن او بگذارد تا برکت در آن راه یابد و او را 
وصی قرار دهد تا پس از وی, در میان بنی اسرائیل. کار را به عهده بگیرد. 


پس موسی علیه السلام چنین کرد و چون موسی علیه السلام دز کرت : 
, از پس | و کار را در بنی اسرائیل , به عهده گرفت.. 0 


1- .قبّه زمان , معبد گنبدی شکل بنی اسرائیل بوده است که موسی و 
هارون علیهما السلام , آن را در صحرای «یتیه» و به فرمان خداوند , بنا 
کردند . برخی (مانند کفعمی) , آن را همان «بیت المقدس» می دانند و 
برخی (مانند فرید وجدی) . آن را همانند «قبه الشهاده» دانسته اند که 
خیمه ای از کتان بود و تابوت عهد را با آن می پوشاندند (ر ک : بحار 
الأنوار : ج 90 ص 119 , داثره المعارف القرن العشرین : ج 7ص 602) . 


ص: 2992 


1 / دوصی عیسی 10261 .امام ی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :أوصی عیسی بن مریم الی شمعون بن حون الطفا . 
(10282)1 .امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :لَقد رفة 
عیسی بنْ مریم ای السَماء , وقد عاهد قومَة عَلی الوفاء لِوَصبّهٍ شمعوت 
بن حَمون الصَّفا ۰ (10283)2.امام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه 
السلام افترقت الیهود ۹ اچدی وسبعين فرقة : : سَبعون ینها فی الثار . 
1 ناجیه فی الجته وهی الَتی ایبَقت یوشع بن نون وصیت موسی # یه 
م‌ 


وافترقت اللّصاری عَلّی انتئین وسبعین فرقة : احدی وسَبعون فرقة فی 
التار 4 وواحده فی الجتّه وهی التی اه شمعون 3ص عیسی علیه 
السلام . (10284)3.امام علی علیه السلام ِ الوضیه :؛واشتدً طلَبٌٍ 
الیهود له [عیسی علیه السلام احیی هرب منهم , خمع: اضحایه: و آوضی 
الن سشفغون وام ده بطاعته , وسَلم الیه الاسم 1 والث بوت ۰ (4) . 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 176 ح 5402 , کمال الدین : ص 
3 ح 1, الامامه والتبصره : ص 155 ح 1, الامالی للطوسی : ص 443 
ح 991 وفیه «خمون» بدل «حمون» , بشاره المصطفی : ص 83 وفیه 
«حمور» وکلما -کن. مقانل بن سلیمان عن الامام الصادق علیه السلام , 
کفایه الأثر ی ی ی ات ام 
ی ی 

- .الأمالی ی «ِ ۳9 المصطفی : ص 216 
و راز ۳ ۱۳ 
علیه السلام وعن المجاشعی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , 
الاحتجاج : جح 1 ص 625 ح 145 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 803 ح 
4- .أثبات الوصیه : ص 89 . 


ص: 583 
1 / <5 وصی عیسی 


1 / د5وصی ( .امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :عیسی بن مریم , شمعون بن حون (1) صفا را وصی خود 
قرار داد 07و ال شا اه یم اه ایا ای ۱ 
علیه و آله اشنی نب مریم یه اسان , برده شد , در حالی که از قومش 
پیمان گرفته بود که به وصوح اش شمعون بن حمون صفا . وفادار بمانند 
6۰ لاسام علمط علیه السلام ۶امام علی غلیه الفلام مود فتاه د 
یک فرقه شدند : هفتاد فرقه از آنان در آتش اند و فرقه ای که نجات یافته 


در بهشت است و آن: فرقه. ای اسست که از بوشع. بن تون وضمة: موسی 
علیه السلام , پیروی کرد. 


و مسیحیان , هفتاد و دو فرقه یدنه ۳ هفتاد .وی فر فه. در انش آند وین 
در بهشت است و ان , فرقه ای است که از شمعون , وصیخ عیسی علیه 
السلام , پیروی کرد .10289.عنه علیه السلام :اثبات الوصیه :جستجوی 
بهود برای یافتن عیسی علیه السلام بالا گرفت. با انش کف وج از دست آنها 
گریخت. و اصحابش را گردآورد و شمعون را وصیٌ خود خواند و به پیروی 
از او فرمانشان داد و اسم اعظم و صندوق را در اختیار او نهاد. 


1- .در نقل الأمالی 1 طوسی «خمون» آمده است . 


ص: 294 


1 6وصمٌ خاتم بیع / 6 1 الوصواٌ 10291.عنه علیه السلام :رسول 
له صلی الله علیه و آله :وصیّی عَِیٌ بن آبی طالب . (10292)3.عنه علیه 
السلام :المعجم الکبیر عن سلمان :فْلتْ : یا سول اللّهٍ , یل تیم وصو 
من وصیک ؟ قسکت عَتّی , قَلَمّا کان بَعذٌ رآنی ققال : یا سَلمان . 
قأسرعث الیه فلت : یک . 


قال : تعلم فخ عضو مواشی. ؟ 
فلت : تقم , یوش بنْ نون . 
قال : لِم ؟ 

قلث : لاه کان أعلَمَهم . 


قال : قَاٍنّ وصیّی وموضع سرژی , ویر من تک بعدی , ویْنجرٌ عدتی , 
ویقضی دینی عَلءدٌ بنْ آبی طالب را 


[- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 3 ص 75 3365 عن عائشه , الغیبه 
للطوسی : ص 150 ح 111 عن الحسن بن علی عن آبیه عن الامام الصادق 
ای ها ار 
الخصال : ص 356 ح 36 , الأمالی للصدوق : ص 259 ح 279 کلاهما عن 
الحسن بن عبد الله عن ابیه عن جده الامام الحسن علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله 1 : ص 369 ع 1 , الصراط المستقیم : ج 2 
بن لسن ماه عن الامام علی علیه السلام عن بت بن کعب , 
0 ۱ ۳ 
ص 126 ح 59 عن آبی رافع , روضه الواعظین : ص 125 عن آبی سعید 
الخدری . 
2 سم الکتیر بح نس قو و6 ؟ کی ای عم و 
ارشاد القلوب : ص 236 , المسترشد : ص 580 ح 251 , شرح الأخبار : ج 
1 ص 125 ح 58 والثلائه الأخیره نحوه وراجع المناقب للکوفی : ج 1 ص 
9 ح 302311 والمناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 47. 


ص: 585 
1 6 وصی خاتم پیامبران 


وین 


1 / 6وصی خاتم پیامبران1 / 6 1وصی10297.عنه علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :وصو* من, علی بن ابی طالب است.10298.عنه 
علیه السلام :المعجم الکبیر به نقل از سلمان : گفتم : ای پیامبر خدا! هر 
پیامبری وصی ای دارد. فصو هر کت سا هن ی ات 0 
مرا دید. فرمود : «ای سلمان ! [ بیا ». 


من نزدش شتافتم و گفتم : بله, بله ۱ 

فرمود : «می دانی وصیْ موسی کیست؟». 

گفتم : آری, یوشع بن نون. 

فرمود : «چرا؟». 

کفتم. عفن دا ترین انان نود 

فرمود : «بی گمان. وصی و رازدار من و بهترین کسی که پس از خود به 


ی ی ی ی ی 


ص: 586 


0 ,ام علی علیه السلام :فضائل الصحابه عن آنس بن 7 
لتلمان : سل ال صلی الله علیه ق اف عصت ۰ ففال او تناها 
سول الله من وَصِیک ؟ 


قال : يا سلمان , من کان وصی موسی ؟ 
قال : یوشع بنْ نون . 


قال : فان صیی ووارثی , یقضی دینی , وینجر موعودی عَلیً بنْ انی طالب 

اسان کل غلینه السلام رصول الله صلی الله عابه و ال 
ی ... نت الوصمٌ , وأنت الولیٌ . وآنت الوزیژ . (10292)2.اما 
علیه السلام ال غن ین الفان فلت با عسول از 
من جحلفنا 1 


قال : غعلی من خلف موسی بن عمران قَومَةه ؟ 
2 ۳ ۷۷ بت 
قلث : عَلی وَصیّه يوشق بن نون . 


قالَ : فان وصیّی وخلیقتی من بَعدی عَلماٌ بخ آبی طالب علیه السلام , قایذ 
البرره وقاتل الکقره ,. منصور من تَضره , مخذول من حَدَلةٌ . 
(10293)3.امام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه السیلام فی حَطبٍَ 
حَطنَها لأهل القدیته بَعد بَیقته آبابکر اوالذی قلق الحَبْةٍ وبا اللسَمَة , لقد 
عَلمتم آني شاخ کم والَذی به ار / وأئی عالمٌکم والذی بعلمه تا که 
ووصوٌ تبیکم , وْيَرَخ زبکم , ولسان ور کم , والعالمْ بما بصلِحُکم . (۵) . 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 615 ح 1052 . 

2 .الخصال : ص 429 ح 7 و ح 6 کلاهما عن زید بن علی عن آبائه علیهم 
السلامو ح 8 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر عن ابائه علیهم السلامعنه 
صلی الله علیه و آله , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 830 ح 40 عن سلیم 
بنِ قیس عن الامام علیت علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفی الثلائه 
الاخیره «الخلیفه فی الاهل والمال» بدل «الولیْ» , الامالی للصدوق : ص 
6 ح 135 , الأمالی للطوسی : ص 137 ح 222 , بشاره المصطفی : ص 
7 و 128 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 388 ح 309 وفیه «الخلیفه» بدل 


«الولی» والخمسه الأخیره عن زید بن علوخ عن آبائه علیهم السلامعنه صلی 
الله علیه و آله . 

3- .کفایه الأثر ؛ ض 137 . ۱ 

4-.الکافن * ج:8 ض 32 ج دمعن ابی آلهیتم ین التیهان.: 


ص: 297 


۱ : از پیامبر صلی الله علیه و اله بپرس که وصی اش 
کیست؟ 


فرمود : «سلمان ! وصیْ موسی که بود؟». 
گفت : پوشع بن نون. 


فرمود : «بی گمان, وصیٌ و وارث من که بدهی مرا ادا می کند و وعده 
هانم را تح ی شش علعم ای طالت اس ور آهام عان 
له السلای ببا مدا لاله مه و الب ای نحص اي ند 
ولی ای, تو وزیرتر 10296۰ مام علی علیه السلام :کفایه اثر به نقل از 
شین کذایی ؟ 


گفتم : وصی اش, یوشع بن نون را. 


فرمود : «بی گمان. وصی و جانشین من پس از من. علی بن ابی طالب 
اشت هی ان ص افرای. کسی کی ارا اه که با هی 
شود و کسی که او را وا نهد , , وا نهاده می شود» 1۱00۱۳0-2307 .امام علی علیه 
السلام :امام علی علیه السلام ضمن یک سخنرانی , پس از بیعت مردم با 
ابو بکر , خطاب به مردم مدینه : سوگند نم آن: که وانه را شکافت و 
جانداران را ات بش رتیت هی ار کر سرپرست شم و همان 
کسی هستم که نجات شما با علم اوست ! من وصو" پیامبر شما . بر گزیده 
پروردگارتان. زبان نورتان و دانا به روش اصلاحتان هستم ! . 


8,ممام علی علیه السیلام :عنه علیه السلام :یا الثاسن ! ای قد بتنث 
لکَمْ القواعظ الْتی وعظ الأنییاء بها أَمَمَهُم , واأدّیث الیکم ما أذّتِ الأْوصیاء 
(10299)1.رسول الله صلی الله ۷ و اله *عنه. غلیه 


فی دینها ! لا یقتطون یر تب , ولا یقتدون بعمل وصوٌ . (10300)2.الامامٌ 
علمهٌ علیه السلام :عنه علیه السلام :مَعاشِر ۳ , آنا آخو سول ال 
ی ات اه عم لمع هوایت ای و نم ها یر فوت نم 
واختازنی من بینهم . (10301)3.عنه علیه ۳ ؛عنه علیه السلام : 
الله باری متعالی حص تبد‌صلی للم غلیه و آله بان موی ال صلی 
الله علیه و آله بالوصیّه . (10302)4.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :تا 
صنوه ۰ ووصية ووَلِية , وصاجب تجوله وسرو ِ (10303)3 .کنه علیه السلام 
ِ علیه السلام :أنا وصبدٌ خیر الأنيیاء , آتا وَصیدٌ سید الأنییاء , آنا وصوهٌ 
تم این . (10304)6.عنه علّیه السلام :الامام الحسن علیه 0 ت 
حصرّت آبی الوفاه َقبل بوصی ر . ققال : هذا ما آوصی به عاٌ بن 
ظالب. انه تیه سول الم عاین که عوصت حضاحیه ‏ 
(10305)7.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام من یه ان ماد 
الامام عم علیه السلام ۲ لاس !من عرفنی ققد عَرَقنی , ومن لم 
تعرفتی فا آلحس‌ین: کل وا اش ال مواا انش العض. :۱9 . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 182 . 

2 .الکافی : ج 8 ص 64 ح 22 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 88 وراجع الارشاد : ج 1 ص 292 . 

3- .المناقب للخوارزمی : ص 222 ح 240 . 

او ای و 

- .الأمالی للمفید : ص 6 ح 3 ااسالت هنن : ص 626 ح 1292 , 
: ص 4 , تاویل الایات الظاهره : ج 2 ص 649 7 11 کلها 
عن الاضیغ ین نباتد.: 

6- .الفضائل لابن شاذان : ص 89 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 553 ح 13 
۳ الباقر عنه علیهما السلام وفیه «آنا فضوا سید الایای.: 

ِ .الأمالی للمفید : ص 220 ح 1 عن الفجیع العقیلی . 
ی رین ان 


ناشن وین قیه انا این التیرت». 


ص: 589 


6 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :ای مردم ! من اندرزهایی 
را که پیامبران با آنها ات هایشان را اندرز دادند. برای شما بیان کردم و 
آنچه را اوصیا به آیندگان خود رساندندر به شما رساندم ۰ عنه علیه 
السلام امام علی. علبه الشلام :در شگفتم و چگونه در شگفت نباشم از 
خطای این فرقه ها با اختلاف حجت هایشان در دین ! نه پی پیامبری را می 
گیرند و نه به کردار وصی ای اقتدا مق ۲۳۰۰۰ .پیامبر خدا صلی اللء 
علیه و آله :امام بق: علیه السلام "ی مردمان ! من برادر پیامبر خدا| و 
وصی او و وارث علم او هستم. به وصیتش ویژه و ممتازم کرد و مرا از 
میان آنان بر گزید.10300.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:؛خدای تبارک و تعالی نبوت را به پیامبرش اختصاص داد و پیامبر صلی الله 
علیه و اله را به من.10301.امام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :من , هم ريشه او (پیامبر صلی الله علیه و اله ) و وصی و 
کی که ای مه ی رن بایان موی صرور ها ان 
منم وصیل خاتم پیامبران.10303.امام علی علیه السلام :امام حسن علیه 
السلام :چون وفات پدرم دررسید, به وصیت کردن پرداخت و فرمود : «اين 
۱ ۷ 
وصی و همراه او...».10304.امام علی علیه السلام :امام حسن علیه 
السلام از خطبه اش پس از شهادت امام علی علیه السلام : ای مردم ! هر 
بن علی ام. منم پسر پیامبر صلی الله علیه و اله و منم پسر وصی. . 


ص: 590 


5 مام علی علیه السلام ؛الامام الحسین علیه السلام من حُطَته فی 
بوم عاشوراء : آ لسث ابق بنت تیم صلی الله علیه و آله , وابن وصیه 
وابن عَمّه .وال المَوّمنین بالله , وَالمَصَدق لرسوله بما جاء به من عند زبه 
؟ (1030612.امام علی علیه السلام :مروح الذهب عن محقّد بن آبی 
فی کتابم الی معاوتة : یف يا تک الیل تعدل تفشک بَقیٌ , وقو وا 
سول له صلی الله علیه و آله , ووصيَة وأبو ولیه . أوّل الّاس له اتباعا ‏ 
وق هم به هد , , بخبژه بسره ویْطلِعة علی امره (2) :10307 ان 
له اسلا اامالی لاصو کن کدیره بن صالح الهجری عن یی ذ 
ختوب من سناده: سوعت وسول. ال حلی الله لیم و الب تعول اعل؛ 
کلمات تلانا , ان تکون لی واجد منقن أحبٌ الم من الفُنیا وما فب 
سَععته یَقول 4 اللفم اعته واسعن بو اللیم انظری خاتسر بو فان یه 
وأخو رسولک . 

تم قال آبو در رَحمَه الله عَلّیه : أَشهَذٌ لِعلِیٌ یالولاء والاخاء وَالوَصیّه . 

قال کَذیرة ين صالح : وکان یَشهَذ له یمثل ذلک : سلمان الفارسی 
والمقداٌ وعَقاژ , وجایژ بش عبد الله الأنصاروٌ , وأو الهیتم بخ التهان , 
وحْرَّیمَة بنْ ثايتِ دو الشهادتین . وآبو یوب صاجِبٍ منز سول الله صلی 
الله لیم و ال وهاشم بن عحء الیرفال « کایم من اخاصل اخحاب: سول 
الخ‌ضلی الله علیه هد اه (3) . 


توف 


ء 


۷ 


رم 


-‌ 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 424 عن الضخاک المشرقی . العامل فی 
التاریخ : جح 2 ص 561 نحوه ؛ الارشاد : ج 2 ص 97 , اعلام الوری : ج 1 ص 
5 . 

2 .مروج الذهب نج 3 ص 21 , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 189 ؛ 
الاختصاص : ص 125 , وقعه صفین : ص 119 وفیها «آخرهم» بدل 
۰ : 1ص 435 97 نحوه 

ی ی دا ار 
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8 اللامام الصادق علیه السلام :امام حسین علیه السلام از خطبه اش 
در روز عاشورا : ایا من, پسر دختر پیامبرتان و نیز پسر وصی و پسر عموی 
او و پسر نخستین ایمان اورنده به دین خدا| و تصدیق کننده فرستاده اش 
۳ آنچه از سوی پروردگارش آورده است نیستم ؟ 10309 . کله علیه السلام 

مُرُوح الذهب در نامه محمّد بن ابی بکر به معاویه : نفرین بر تو! چگونه 
خودت را با علی علیه السلام برابر می نهی, در حالی که آو وارث پیامبر 
خدا و وصی او و پدر فرزندان او و نخستین پیرو او در مان مردمان بود و 
وی رم شوت راساای داشت اه کم سامت رای اه لصو الصا واه 
خویش باخبرش می نمود و او را بر کار خود , آگاه می ساخت ؟ 
1۱۱309 .امام صادق علیه السلام الأمالی , صدوق به نقل از کدیره بن 
صالح هجری, از ابوذر (جندب بن جناده) : شنیدم که پیامبر خدا درباره علی 
علیه السلام سه سخن می گوید که داشتن یکی از آنها از دنیا و هر چه در 
آن. انبت. برايق مجبوب تز اشت: .شنیدم که می. کوید + «خدایا! اه. را 
پشتیبانی کن و با او پشتیبانی برسان. خدایا ! او را یاری کن و با او پاری 
برسان, که او بنده نو و برادر پیامبر توست؟»؟. 


سپس ابو ذر گفت : به ولایت و برادری و وصایت علی , گواهی می دهم. 


ما قاری مدای سا ایب ی لاه انار انم مت بش مان 
خُزیمه بن ثابت (ذو شهادتین). ابو یوب انصاری (صاحب منزل پیامبر خدا) 
اش بت کش مرفال که هید از تن اضحابت تا مسر دا ورد 
چونان ابوذر, گواهی دادند. . 


ص: 292 


9 ام صادق علیه السپلام :الفتوح عن مالک الأشتر :اِحمَُوا ال عباة 
له واشکروة . لا جع فیک اين عم تب محر صلی الله علیه و له 
فص وا الخلق الیه , مهم هجره او ایمانا , سیف من سیوف 
صَيّ قلی آعداه ‏ ۱ الامام علهٌ علیه السلام :بلاغات البساء 
عر ‏ الخیر بنت الحریش البارقّه من کلایها فی خرب صقین هلو 
رمع ال ای الامام العادل , والوصمة الوفمخ , والصذیق الأکتر . 
(10311/2.رسول الم صلی آلله علیه و آله :تاریخ بغداد عن آبی سعید 
عقیصا :آقتلث من الأنبار 3 قع عَلی ثریذ الکوقه , قال : وعلی هی الاس . 
قتینا تحن تسیز علی شاطی الفرات اذ لعج (3) في الصَحراء قتبعة ناسد 
ین اصدایه , ود ناب عَلی شاطی الماء . قال : قکنث مقن أَحَد مع عل,* 
نی توسّط الطحراء , ققال التاسخ : يا أمیة الممنین , لا تخاف القطش . 


ققال : ان ال سَیْسقیکم . قال : وراهب قریپ متا . 


قال : قجاء عَلِیٌ الی مکان ققالّ : احفروا هامنا , قال : قحقرنا , قال : 
9 , خی ترّلنا یعنی عَرض لنا حَجَرّ قال : ققال عَلیٌ ارقعوا 
ها الجر , قال : قأعانونا یه کی رَقعناة , قاذا ین باه طیبهْ , قال : 
فشربا ‏ برتا میا آو نو دک قال : ققطشناً , قال : فقال بَعضْ القوم 
: لو رَجعنا قسَّربنا , قال : فَرَجَع ناس وکنث فیمن رَجة مقال : قالتهسناهاً 


قلم تفدر علیها , قاِلَ : قأتیتا الراهت قَفْلنا : آين العين الّني هاهنا ؟ قال : 


یه عين ؟ قال : التی شَرینا منها واستقینا , والتمسناها قلم تقدر لها , 
ققال الرّامث : لا بستخرخها الا تیْ آو وصث ۰ (). 


- .الفتوح : ج 3 ص 1537 . 
2 .بلاغات النساء ( ضن. 7 رتم نی ۰« 
- .لج الجوم ولهوا روا اس ن ارب ص15 ۱62۶ 
1 .تاریخ بغداد : ج 12 ص 305 الرقم 6750 وراجع الفتوح : ج 2 ص 555 


ص: 593 


2 عنه صلی الله علیه و آله :الفتوح به نقل از مالک اشتر : ای بندگان 
کاا اه را ای کید ه امس اس اد که سیر وی 
پیامبرش محمّد صلی الله علیه و اله و وصی او و محبوب ترین خلق نزد او 
و نخستین مهاجر و اوّلین موّمن ؛ و شمشیری از شمشیرهای خداوند را که 
بر دشمنان خویش فرود می اورد در میان شما قرار داد .10313.عنه 
صلی الله علیه و آله بلاغات النساء از سخنان ام الخبر بارقیّه (دختر 
خریش) در نبرد صفین :؛خدایتان رهمت کناد ! به سوی امام عادل و وصی 
ففادار فعض ی اک ستضاند 10310 افام علی قلیه الشلام کارن قداو یه 
کل ار ام مسبت عضا ‏ هفرا علی عم اه ار نان 11 ه کوفه 

بازگشتم و او در میان مردم بود. در کناره فرات , حرکت می کردیم که راه 
را به سوی صحرا کج کرد. گروهی از مردم به دنبال او و گروهی از همان 
کناره آب فد عم از کسانی موم کد تا علی هید السارم داخل صعرا 


شدند. 


تون که ای اضر عوصان اضا از مکی مس رسیم 


امام فرمود : «خداوند. شما را سیراب می کند» و راهبی در نزدیکی ما 
بود. پس علی علیه السلام به جایی آمد و گفت : «اين جا را بکنید». 


فا کندیم هه صق. نت خی فان خفی. کنند نان بودهر ۲ اوه که. قط. نی 
برخوردیم. 


علی علیه السلام فرمود : «اين ی را بردارید». 


خنک و زلالی پدیدار شد و ما از ان نوشیدیم. 


سپس یک میل یا همین حدود. راه پیمودیم که باز تشنه شدیم. برخی گفتند 
: خوب است باز گردیم و بنوشیم. تشه باه مشنند وف فم زر صیان: آنان 
بودم ؛ اما هر چه گشتیم, چشمه را نیافتیم. 


گفت : کدام چشمه؟ 


گفتیم : آن که از آن نوشیدیم و آب برداشتیم و [ اکنون آ؟ گشتیم و نیافتیم. 


رانباز: شهری کوچی: وه آباد در .روز کار شناسانیان نوفده است که بقابای آن 
ِ در شصت کیلومتری غرب بغداد, قابل مشاهده است. نام گذاری آن 
به «انبار». از آن رو بوده که آن شهر, مرکز نگهداری گندم و جو و گاه 
برای لشکریان بوده است. وگرنه ایرانیان؛ آن جاأ را «فیروژ شاپور» می 
نامیده اند. این شهر در سال دوازدهم هجری به دست خالد بن ولید, فتح 
شد و سفاح. اوّلین خلیفه عبّاسی, برای مدّتی آن جا را مقر حکومتش 
ساخت. 


ص: 2:94 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کتاب من لا یحضره الفقیه عن 
جابر بن عبد اللّه الأنصاری:ضلّی ٍ پنا ع علیه السلام یترائا (1) بَعد ژجوعه 
من فتال الشراه (2) وحن ژُهاء مائه آلف رَجْلٍ , قترّل تصراینیاً من 
ضوتقیه فقال من عمیژ هذا الیش ؟ قَفْلنا هدا , قأقتل الیه قسَلْم عَلیه 
ققال : : یا , الیو سَیدی قد مات , قال : قأنت 
وصی تیا ؟ قال : تقم قال ایس کیت متالت غن هدا ؟فال : نا 
الغنزله له لا بای قب ها العوجع مدا ال لا تیه ار وضع وق 
جتث سم . قأسلق وخرح قعنا [لی الکوقه, ققال له عِیٌ علیه السلام : 
, ققال له 
عَلمد علیه السلام : آقأخیژک من صَلّی هاهنا ؟ قال : , قالّ : الحلیل 
علیه السلام . (1)3 / 6 2 وصاییْ من ال 10314 الامام علٌ علیه السلام 
:الامام الصادق علیه السلام :ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لمّا ترّل 
دید (۱8 قال لعل علیه السلام با علیدم ان سالت :نی آن توالی نی 
وبینک قَققل . وسألث ربی آن بُوَاجی بینی وتیتک ققعل , وسألث زبی آن 
یجعلک وصیی قفعل . 


هم 


صَکرک» الی آخر ابو (6) ۰ (7) . 


۳9 


1- .بَرائا : محلّه کانت فی طرف بفداد فی قبله الکرخ , وکانت قبل بناء 
بغداد قریه یزعمون ان علیا مز بها لمّا خرج لقتال الحروریه بالنهروان , 
وصلی فی مسجدها (معجم البلدان : ج 1 ص 362) . 

2 .هم الخوارج الذین خرجوا عن طاعه الامام وائما لزمهم هذا اللقب , 
هم خطضوا هم ای ای اما ها ی 
مج النعرین: 6 2 ص9۰۱ ری ۳۲ 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 232 7 698 , تهذیب الأحکام:ج3 
9 747 وراجع المناقب «لابن شهر آشوب: ۳ 2 ص‌‌ 204 

4- . : اسم موضع قرت که ( صفخم البلدان 0( 


هر 1 «شتن») : 

6- .هود : 12 وبقیتها : «آن بِقولوا ولا آنرل علَیّه کنژ آو جاء معة ملک اما 
آنت تذیژ و اللهْ علی کل شی ء وکیل» . 

7- .الکافی : جح 8 ص 378 ح 72 عن عمار بن سوید. 


ص: 595 
1 2 وصایت علی از سوی خداست 


5 عنه علیه السلام :کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از جابر بن عبد 
الم اتضازخ : علی علیه السلام در براثا (1) در ناز کشت از یبا خوآرح 
برای ما که در حدود صد هزار مرد بودیم. نماز گزارد. پس مردی نصرانی 
از دیر خویش باتین آمند و گفت : فرمانده این سپاه کیست ؟ 
8 


پس به علی علیه السلام رو کرد و سلام داد و گفت : ای سرور من ! تو 
پیامبری؟ 


فرمود : «نه. پیامبر. سرور من بود و درگذشت». 
گفت : پس تو, وصی پیامبری؟ فرمود : «آری». 


سیس امام علیه السلام به او فرمود : «بنشین. چه شد که این را 
پرسیدی؟». 


گفت : من اين دیر را به دلیل وجود این محل ساختم که براثا باشد. در 
کتاب های نازل شده [از سوی خدا], خوانده ام که در این مکان و با این 
جمعیت. کسی جز پیامبر يا وصویٌ پیامبر رم تهاز نی خواند و.من اهدم آم ۳ 
مسلمان شوم. 


پس مسلمان شد و با ما نه کهقه ذراضت علی, غليه. الشلام به: او فر مود 
«چه کسی این جاأ نماز خوانده است ؟». 


گفت : عیسی بن مریم و مادرش. 


همه تا اناد سس ای سا سار مات 
باخبر سازم؟». 


گفت : اری. 


فرمود گفت : «[ ابراهیم] خلیل».1 / 6 2وصایت علی از سوی 

خداست10318 .عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :چون پیامبر ِ 

به قدید (2) رسید. به علی علیه السلام فرمود : «ای علی! من 

پروردگارم خواستم که میان من و تو, 9 دوستی ایجاد کند و 1 

پروردگارم خواستم که مرا با تو برادر کند و کرد. نیز از پروردگارم خواستم 
تو را وصیّ من قرار دهد, که قرار داد». 


پس دو مرد قریشی گفتند : به خدا سوگند , برای ما یک من خرما در 
مشکی کهنه, از آنچه محشد از پروردگارش خواست., خوشایندتر است. آخر 
چرا از پروردگارش فرشته ای نخواست که در برابر دشمنش یاری اش 
دهد, يا گنجی نخواست که بدان از تنگ دستی برهد؟ ! به خدا سوگند, او را 
به حق و باطلی نخوانده. مگر آن که اجابتش کرده است. 


پشنشذا وند پاک و متعال, تال کردم «میادا تور بحشی از آنچه. زا ستو 
وحی می شود, وا نهی و سینه بدان تنگ داری » تا پایان ایه (3) . 


1- .برانثا ۳ ای در کنار بغداد و مقابل کوخ است و پیش از بنای بغداد , 
روستایی بود که می گفتند علی علیه السلام در حرکت به نهروان برای نبرد 
با خوارج , از ان گذشته و در مسجدش نماز خوانده است (معجم البلدان : 
ج 1 ص 362) . 

2- او یواست سس امتمان : ج 4 ص 313) 


تفن ان 12 بقیه آبهختیم اش ۳۶ که .ی کویند را سیم بر 
فرستاده نشد, يا فرشته ای با او نیامد؟ تو فقط هشدار دهنده ای و خدا بر 
هر چیزی وکیل است» . 


ص: 596 


9 عنه علیه السلام :المناقب لابن المغازلي عن عبد ال بن مسعود 
تقال حول االه.ضای الا غلبه ال انا دعوو ایت: ایراهفم : 


فلتاء با تصول الیو کش شرت دعقم اسی ایر اه 


قال : آوحی ال عرْوجٌ الی ابراهيم : «تّی جاعلک باس اهّامّا» (3) 
قاستخف ابراهیم الک فالتا رب سومی رت اه مای ‏ فاوعی اه 
آلیه آن با ایراهيم ‏ انیا اعطیی عهدا لا افی نی ند 


فا وا معا الید ای لاعی لو ؟ 
قال : لا آعطیک لظالم من دبک 


قال ابراهيمٌ عندها : «و اجثبیی و بت آن تَعَبد الأْتَام * رب له أضللن 
گیرا مر مَنّ التاس» ۰ (2) 


قالٌ الب صلی الله جلیه و آله : قانتهت العوة ات والی علیٌ , آم بَسجٌد 
(3) آحذ ما لصتم قط , قاخدّیی اللَه تا , اند عَلّا وصیّا . (4) . 


- .البقره : 124 . 

- .ابراهیم : 35 و 36 . 
3 مها هقی انس لت 

4- .المناقب لابن المغازلی : ص 276 322 ؛ الأمالی للطوسی : ص 379 
ح 811 , کشف الیقین : ص 408 ح 518 , نهج الحق ۱ 
عباس وفیه من «قال النبن صلي الله علیه و آله :فانتهت الدعوه ...» 
راجع + ج 9 ص 398 (لم یکفر بالله طرفه عین) . 


ص: 297 


0 بعته علیه السلاه "القافب + این مفار ای به سنقل. ان غبد اللة بت 
مسعود : پیامبر خدا فرمود : «من [ ثمره آدعای پدرم ابراهیم هستم». 
فرمود : «خداوند عز و جل به ابراهیم وحی کرد : «من تو را پیشوای مردم 
قرار می دهم» . که ابراهیم به وجد امد و گفت : پروردگارا! و از دودمانم 
[ نیز آپیشوایانی مانند من قرار می دهی؟ 


خداوند بة او وحی کرد اق ابراهیم امن بیماتی را که به آن وفا نکنم, با تو 


کفت:: بروردکارا! آن ییماتی: که با فن تمی: بندی: چیست؟ 


ار کات ی آایت اراس ایآ راتس 
دهم. 

ابراهیم علیه السلام در اين هنگام گفت : «مرا و فرزندانم را از پرستش 
بت ها دور دار. پروردگارا! آنها بسیاری از مردم را گم راه کرده اند» . 


پیامبر صلی الله علیه و آله [ در ادامه ] فرمود : «پس دعا[ ی پدرم 
ابراهیم/ به من و علی منتهی شد. هیچ یک از ما هرگز برای بتی سجده 
نکرد. پس خداوند, مرا به پیامبری گرفت و علی را به وصایت» (1) . . 


1-.ر. ک : ج 9 ص 399 (لحظه ای به خدا کفر نورزید) . 


ص: 598 


1 عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه 
تبازک وتعالی «و وقوا بعهّدی وف بعَهّدکَم» (1) : والله لقد حَرَج 
الذنیا وقد عاهد قَومَهةُ عَلّی الوفاء ولو سَیتِ قما وَفیلَة , ولقد خَرج نوج 
من الذنیا وعاد قوقه علی الوفاء لقصبه سام قما وفت أمة , ولقد رح 
براهیمٌ من الدیا وعاقد قوعة عَلّی الوفاء ! اس اعر قا عقت . 
ولقد حَرَج موسی من الذٌنیا وعاهد قومَة عَلی الوفاء لوَصِیّهِ يوسَع بن نون 
قما وقت یه , ولقد ژفع عیسی بن مریم و مَ 
الوفاء لَوَصيه شمعون بن حَمون الطّفا فما وقت امه . وائی مفارقکم 
قریب وخارخ من بین اظه کم , وقد عهدث هی فی علیٌْ بنِ ابی 
طالب واه الاب (2) تن من قبلها من الم فی فخالقه وص 

وعصیانه ۰ آلا وانی مجدد > علیکم عهدی, فی علی #3 تکت قانما پنکث 
علی تفسه «و من أوقی بقا عَهد له ال قسَیوْته مدا عظیا» | 


ها الثاسن ! ان علیّا ٍمامکُم من بعدی , وحلیقتی عَلیکُم , وفو وصیّی , 
ووزیری ۰ وأخی , وناصری , ورَوخٌ ابتتی , وآبو ولدی , وصاحبٌ شفاعتی 
وحخوضی ولوائی , من انگرق فقد آنگرنی ,. ومن انکزنی , فقد آنر ال 
عرُوجل , ومن آقر یامامته ققد ار بنْبْوّنی . ومن اقَرّ بنبوّتی فقد اَقَرّ 
اه ال ۶و . 


سا 


تا اه اختار منک علی عل ماما ققد اختاز عل ی دقن اختاز 
عَلی تبیا ققد اختار علی اللّه عروجلٌ ربا 


ها التاسن ! ان لیا سَیدٌ الوصیین , وقایدٌ ار الْحجْلین , وقولی المُوْمنین 


. وَليةٌ ولیی , وولیی ول اللّه م ود عذوّی , وعذوی عَذه الله ۰ 


اها التاسج ! آوفها بعهد الله قی غلی بوف آکم فی العته بوم القیاقه . (4) 


1- .البقره : 40 . 

2 .کذا فی المصدر , وفی بحار الانوار : «لراکبه» . 

3- .الفتح : 10 . 

4- .معانی الاخبار : ص 372 ح 1 عن ابن عباس ., بجار الاتوار : ج 38 ص 
9 81 . 


ص: 599 


ام الافت علیه اسلا اهر خدااضلی له فلیه و الم سکامی 
که خدای عز و جل نازل کرد: «به پیمانم وفا کنید, به پیمانتان وفا می کنم» 
: به خدا سوگند که آدم علیه السلام از دنیا رفت و از قومش بر وفای به 
فرزندش شیت. پیمان گرفته بود ؛ اما به او وفادار نماندند و نوح از دنیا 
رفت و از قومش بر وفای به وصی اش سام, پیمان گرفته بود :اما امّتش 
وفا نکردند و ابراهیم از دنیا رفت و از قومش بر وفای به وصیش 
اسماعیل, 0 ؛ اما امّتش وفا نکردند و موسی از دنیا رفت و 
از قومش بر وفای به وصی اش یوشع بن نون, پیمان گرفته بود ؛ امّا 
امقتش وفا نکردند و عیسی به آسمان برده شد و از قومش بر وفای به 
وصی اش شمعون بن حمون صفاء پیمان گرفته بود ؛ اما افّتش وفا نکردند. 


و من به زودی از شما جدا می شوم و از میانتان می روم , و از امتم 
ره لیس ای طات ها رف انا آنان-نر رو ات های 
پیشین را در مخالفت با وصیخ من و سرپیچی از او. در پیش می گیيرند. آگاه 
باشید که من پیمانم را درباره علی, با شما تجدید می کنم. : پس. هر کس 
پیمان شکند . «هر کس بت انچهبا دا فمان شته روف که 0 
زودی پاداشی بزرگ به ای تس 


ای مردم ! بی گمان , علی پیشوای شما پس از من و جانشینم بر شماست 
و او وصی و وزیر (دسث یار) و برادر و یاور من و همسر دخترم و پدر 
فرزندانم و صاحب شفاعت و پرچم و حوضم است. هر کس او را انکار 
را ار هن ی را کار ها رها 
است و هر کس به امامت او اقرار کند. به نبقت من اقرار کرده و هر کس 
به نبقّت من اقرار کند, به وحدانیت خدای عز و جل اقرار کرده است. 


ام اما هر کی اتعلی واه تمعن رسای کرو هن کر 
ان تافرمانی کف اد خدای-عر جحل تافرمانی کردم است: و هر کسن از 
علی اطاعت کم از من اطاعت کرده وضو کس امن اطاعت کنور ار دا 
اطاعت کرزن اروت 


ای مردم ! هر کس گفتار يا کرداری را از علی رد کند, مرا رد کرده و هر 
کس مرا رد کند. خداوند را بر بالای عرشش رد کرده است. 


ای مردم ! هر کس از شما پیشوایی دیگر را به جای علی بر گزیند . پیامبری 
دیگر را به جای من برگزیده ات هر کون پیامبری را به جای من 
برگزیند. پروردگاری دیگر را به جای خدای عز و جل برگزیده است . 


ای مردم ! علی سرور اوصیا و پیشوای روسپیدان و مولای مقمنان است. 
دوستدار او دوستدار من و دوستدار من دوستدار خداست و دشمن او 
دشمن من و دشمن من دشمن خداست. 


ای مردم ! به عهد خدا درباره علی وفا کنید, که خدا روز قیامت , درباره 


ص: 600 


10323.عنه علیه السلام نعنه_صلی الله علیم و آله لِفاطمَة علیها السلام : 

ی علمت, آنَ اللد عرُوجّل اطلع الی, آهل الأرض هاختار منقّم اباي فبَعتَهُ 
تیا » نم 2 اطلع الثانیه قاختاز بعلي , قأوحی الم , قَأنکحتة وَانْحذثه وصتار 0 
(1032401 «الامامْ الصادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :لِنَ اللة 
عروجل رل قطعة من نورٍ قأسکتها فی لب دم , فساقها حد خی قسقها 
جزاین جُزءا فی صلب عبد ال , وجُزء! فی ضلب آبی طالب , قَأخرَجنی 


ت‌ِ 


تیا واخزج غلنا وصتا 21 


- .المعجم الکبیر : ج 4 ص 171 ج 4046 , المناقب للخوارزمی : ص 
- کاها عن اس ات شارت عوض 290 29:۸ اصافت 
این المغازلی : ص 151 ح 188 کلاهما عن این عتّاس , الفصول المهشّه : 
ص 292 ؛ الارشاد : ج 1 ص 36 , شرح الأخبار : ج 1 ص 122 ح 51 
والتلائه الأخیره عن آبی شعید الخدری و ص118 ح 43 , الأمالی للطوسی ؛ 
ص 155 ح 256 کلاهما عن آبی یوب اانضاری » ااحالن لاصدوی ‏ 
4 ح 709 , الفضائل لابن شاذان : ص 102 ۰ المناقب للکوفی : چ 2 ص 
5 2 1100 والثلائه الأخیره عن ابن عبّاس , اعلام الوری : ج 1 ص 317 
ِ بجوم . 7 

,المناقب لابن المغازلی : ص 89 ح 132 عن جابر بن عبد اللّه و ص 88 
ح 130 , الفردوس : ج 2 ص 191 ح 2952 وفیهما «وفی علی الخلافه» 
بدل «وآخرج علیا وصیا» ینابیع الموده : جح 1 ص 47 ح 8 وفیه «فی علیث 
الامامه» والثلائه الاخیره عن سلمان و 2 ص‌ 207 ۳ 975 عن عثمان ص‌ 
8 ح 881 عن الامام علت علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه 
«وفیک الوصیه والامامه» ؛ ۰ مدینه المعاجز : ۳۰ 1 ص‌ 222 ۳ 203 عن آنتتزه 
وفیه «وفی علرم الولایه والوصیه» و کلما نجوه . 


ص: 6001 


5 عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به فاطمه 
علیها السلام : آیا نمی دانی که خدای عز و جل به زمینیان نظر کرد و از 
میان آنان پدرت را برگزید و او را به پیامبری برانگیخت و سپس بار دیگر 
نظر کرد و همسرت را برگزید و به من وحی کرد تا به او همسر دهم و او 
را وصوت خود گیرم؟10326.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله اخدای عز و جل قطعه ای از نور فرو فرستاد و آن را در پشت آدم 
علیه السلام جاي داد. بش ان زا آمرد. تا بهده حز عم قتحمت کرد یی سر 
در پشت عبد الله و یک جزء در پشت ابو طالب. سپس مرا پیامبر کرد و 
0[ 


ص: 6002 


4 مام علی علیه السلام اعنه صلی الله علیه و آله لا غرج بی ای 
السّماء , ویلغث یدز المَنتهی (1) نادانی ری جلّ جلالة ققال : يا مُحَمَذ . 
ققلث : لبیک سیدی . قال : نی ما آرسلث تبیا , قانقصت یامه ج الا آقام 
مر ده وصيهٌ ؛ فاجعل علوت بن آبي طالب الامام قالوَصِتَ من تعدک ,؛ 
نی َلقتکما من نور واجد . ولَفث, الاأیْقَه الژاشدین, من آتوار کما ب اجب 

ان تراهم پا مَحَمّدّ ؟ قلث : تم بات . قال : ارقع زأک ۷4 
, فاذا 7" نا بأنوار له تعدی عَشَر نورا ! فلت یاف انوا فن هت ؟ 
قال * آکوان الائْمّه بعدک ؛ ؛ أمَناء معصومون ۰ (10315)2 .امام علی ِ 
السلام :الامام علیث اس في احتجاجه مع الخوایج.: آشا قولکم : 

کنث وصیا فص قصَیعت الوصية ؛ فان اللة عزوجل بقول : ۱ «ولّه علی اک 0۳ 
لت من اتتطاع اه و من کف فان اللةه غنوث عنی عغن القلمین» (3) 
آفر آیثم هذا التیت , لو ُم یَحجُج الیه آَحَذ کان التیث یَکفَرٌ ؟ ان هذا ابیت لو 
ترکة من استطاع الیه سبیلا کقرَ الم کر نم ربنم ناج ولا انا کفرگ 
بترکی لکم . (4) . 


‌ .السدر شجر معروف هِ للوحده . والمنتهی کأثه اسم مکان , ولعل 
۳ به منتهی السماوات ... وقد فسّر في الروایات آنضا ناما شجره 
فوق السماء السابعه (المیزان فی تفسیر الفرآن : ۳۰ 19 ص‌ 1) . 
.کفایهالاتر کص 110 عن فا لین لتق : 

۱ 
1 بتارتخ: الیعفویی :۶ م2 ضی 192 م الماقب لاین. المغازلی * صن 2413 2 


ص: 603 


6 مام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون به 
اسمان برده شدم و به «سدره المنتهی» ۷ ر سیدم» پروردگارم جل جلاله 
ندایم داد و فرمود : «ای محشد ». گفتم : بله , بله , سرور من ! 


فرمود : «پیامبری را نفرستادم, جز آن که چون روزگارش به سر رسید., 
فص اش را سا ای کار | سا سس ای کافت عال وه 
هم علی بن ابی طالب را پیشوا و وصیٌ خویش پس از خود , قرار ده که 
من شما را از یک نور آفریدم و امامان رهیافته را از انوار شما آفریدم. ای 
محشد ! آیا دوست داری آنان را ببینی؟». 


گفتم آری , ای پروردگار من 

فرمود : «سرت را بالا بیاور». 

سرم را بالا آوردم و نورهای امامانِ پس از خود را دیدم, دوازده نور. 
گفتم : ای پروردگار ! اینها نورهای چه کسانی است؟ 


فرمود : «نورهای امامان پس از توست. امینان و معصومان».10317.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در احتجاج با خوارج : اما [ جواب 
آگفته شما که من وصی بودم و وصیّت را تباه کردم ؛ خدای عز و جل می 
گوید : «و برای خدا , بر [ عهده آمردم است , حج خانه کعبه. هر کس که 
بدان راهی بیابد ؛ و هر کس که کفر ورزد, [ بداند] که خدا از جهانیان, بی 
نیاز است» . به نظر شما اگر هیچ کس [ از افراد مستطیع ] , آهنگ این 
خانه نکند , خانه کافر می شود؟ ! [ بی تردید , انان کافر می شوند , نه 
خانه ]. همچنین شما چون مرا رها کردید , کافر شدید , نه من با وا نهادن 


1- . سدره المنتهی, جایی در استمات ششم است که فرشتگان,: ارواح 
شهیدان و مومنان و همه چیزهای دیگری که در اتتمان بالا می روند» 
خدار شان حا مت رس و ار انا کر سس رنه و تسیر البان 
: ج 9 ص 426) (م). 


ص: 6004 


8( امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام فی احیجاجه مق الکوارج : 
ما قولکُم : کنث وصیّا یت الوصاتة قأنثم کفرثم وقدمثم لت غیری , 
واه الامر غلی , ولم آک گقرتٌ یکم , ولیس عَلّی الأوصیاء الدعاء الی 
انمسیهم ؛ اّما تدغو الأْنبیاءُ الی انقیهم . والوصیٌ مدلول عَلبه قستفن عَن 
الحْهاء (لی تفسه , ذلک لِمن آمن باللّه وسوله , وقد قالْ ال تعالی : 
«وللّه عَلی النّاس جنٌ ابیت من استطاع ای سَبیلا قلو تک الثاسٍ ال 
آم یک التیث لیر بترکهم (1] یا , ولن کانوا یکثرون بترکه ؛ لا ال 
تبارک وتعالی قد تصبة لهُم عَلما , وگذلک 7 ۱ تصبنی عغلما , حَیثٌ قال سول 
له صلی الله علیه و آله : «یا عَلی 7 ات رات الکهد وفینه لها ولا 
تأتی» ۰ (1)2 / 6 3 خی الأوصیاء 1 ام علی علیه السلام ذرسول 
اللّه صلی الله علیه و آله لِفاطِقة علیها السلام فی مرّض وفاته : آتا خاتَمْ 
لین , واأکرَمُ لین عَلّی اللّه , وأحبُ الخلوقین اي ال عروجل, ول 
۳ 1 ووصیی حَیز الأوصیاء 1 اد آلی اللّه 1 وه تفای . 
(10322)3.امام باقر علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله فاطِقة علیها 
اسلا تا افصل الاساع وه وک قوضا خی الا وصیاع. ویو تفای 
(4) . 


ِِ .فی المصدر : «بترکه» , والصحیح ما آثبتناه کما فی الاحتجاج . 

- .المسترشد : : ص 394 ح 131 , الاحتجاج : ج 1 ص 445 102 وزاد 
فنه ۶ افت.می: بفتر لها رونفن فعسی 4 فیل ۶ ان تمترلة الکفنه زاجم 
ی سس اس 

- .المعجم الکبیر: ج 3 ص 57 ح 2675, المعجم الأوسط: ج 6 ص 327 2 
40 تاریخ دمشق: ج 42 ص 130 ح 8501 , ذخاثر العقیی : ص 235 
کلها کن علت الهلالی ؛ کفایه الأثر خ هر و رن جایر بن عبد الله آلا تضاری: , 
4 .المناقب لابن المغازلی ی ای مت : ج 1 ص 
1 .ح 14 کلاهما عن ۷1 آنوب: الاتضار ی , الفصول المهمّه : ص 292 : 
الغیبه للطوسی : ص 191 ح 134 , شرح الأخبار 31 
والثلائه الاخیره خرن ای سید الخدری : الخصال ص 412 ح 16 , 
المسترشد : ص 613 ح 279 , المناقپ للکوفی : ج 1 ص 255 ح 168 
وفی السثه الأخیره «خیرالأنبیاء» بدل « أفضل الاأنبیاء» , الامالی للطوسی : 
ص 1535 ح 256 وفیه, « أفضل الأوصیاء» بدل «خیرالاوصیاء» والأربعه 
نت عن آبی آیوب الأنصاری , الأمالی للصدوق : ص 188 ح 197 عن 


عبد اللّه بن الفضل الهاشمی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه 
یت 2 1 ۵ له تفه رن لا ی رال سس وتو سیم مسا 


ص: 605 
1 3 بهترین اوصیا 


3 مام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام در احتجاج با خوارج 
: اما [ جواب آگفته شما که من وصی بودم و وصایت را تباه کردم؛ شما 
کافر شدید و غیر مرا بر من مقدم داشتید و کار را از من گرفتید و من به 
سبب شما کافر نشدم چرا که , بر اوصیا نیست که به سوی خود فرا 
بخوانند و تنها, پیامبران به سوی خود دعوت می کنند. 


وصی را نشان داده اند و او بی نیاز از دعوت [ مردمان آبه سوی خود 
است و این وظیفه ایمان آفزندکان: به خذا. ۵ یامیر اوست [ که چنین 
کنند ]. خداوند متعال فرموده است : «برای خداست بر [ عهده آمردم حج 
خانه کعبه, هر آن کس که راهی بدان بیابد» . پس اگر مردم, حج را وا 
نهند, با وا نهادن آنان, کعبه کافر نمی شود " که آ نما هنشتند کف کافر. من 
نتبوند * چون: خداق. تبار ک و تعالی. آن: زا برایشان, نشانه فرار داد و مرا 
یا را را یا 
تو مانند کعبه هستی ؛ به سوی آن می آیند وآن [ به سوی کسی آنمی 
اید». (1)1 / 6 3بهترین اوصیا10326.امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله در بیماری وفاتش خطاب به فاطمه علیها السلام : 

خاتم پیامبران ۵ کزراضی نرین آنان پیش خدا و محبوب نرین 0 
نزد خدای عز و جل هستم و من, پدر تو هستم . وصیْ من [ نیز ] بهترین 
اوصیا و محبوب ترین آنان نزد خداست و او همسر توست.10327.عنه 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه علیها السلام : 
پیامبر ما, برترین پیامبران است و او پدر توست. وصی ماء بهترین 


او ک ص ۱ ال آم‌خل سنا 


ص: 606 


8 ماخ الضا علیه السلام :؛عنه صلی الله علیه و آله :والذی بَعتّنی 
بالحق تیّا ما بَقت اللةْ تیا کم عَلّیه مثی , ولا وَصیّا کم عَلیه من وصیّی 
عَلیٌ . (10329)1.رسول اللّه صلی اللله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و 
‌ ایا عم , ادا سر ال عرژوجل الاولین والاخرین تضبّ لی منترا قوق 
10377021 .الامامٌ علومٌ علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من أحَتَ 

آن پمشی فی رَحقه الله, , ون بُصیحَ فی رَحقه ال علیه 0 
شک بان ذیبّنی آفصل الک ریات , ووصیّی أفصَل الأوصیاء ۰ (10376)3.امام 
علی علیه السلام الامام_علت علیه السلام "انا قضر تسول.ااه ضلی. زد 
علیه و آله , وآأتا حَیرٌ الأوصیاء . (10375)4.امام علی علیه السلام :عنه 
علیه السلام :ان خَیر الحلق یوم یَجمَعَهمْ الله لس ۰ ,وان َفِصَل سل 
مُحَمّدٌ صلی الله علیه و آله, , وان أَفصَل کل أَمَو بعد تیلها وصم تبیها ی 


ک 


بُدرکة تیم , لا وا آفضّل الأْوصیاء وصوة مُحقد علیه والّه السّلامْ . (5) . 


1- .الأمالی للطوسی : ص 106 ح 161 , بشاره المصطفی : ص 42 , 
کشف الیقین : ص 455 ح 555 , کشف الفغمه : ج 2 ص 7 وفیهما «ما 
خلق» بدل «ما بعث» , الثاقب فی المناقب : ص 144 ح 135 , الفضائل 
لابن شاذان : ص 6 کلها عن ابن عباس و ص 142 عن ابن عباس وابن 
مسعود . 

2- .الخصال : ص 572 ح 1 عن مکحول عن الامام علی علیه السلام . 

3- .ینابیع الموده : ج 2 ص 267 758 عن خالد بن معدان رفعه . 

4- .المسترشد : ص 264 جح 74 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 450 ح 34 , تفسیر فرات : ص 112 ح 113 و 114, 
شرح الأخبار چ 1 ص 124 2 54 کلها عن الأْصبغ بن نباته والأخیران نجوه: 


ص: 6007 


4 مام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سوگند به 
ان که مرا به حق به پیامبری برانگیخت, خداوند . پیامبری گرامی تر از من 
در نزد خود و وصی ای گرامی تر از وصیٌ من علی 
پر تبنگیخت :3 7 0 شمان عایة الترلام ای 1 
ای علی ! هنگامی که خداوند عز و جل اوّلین و آخرین را محشور می 
گرداتد, منبری بر فراز منبرهای پیامبران برای من و منبری بر فراز منبر 
ضلی لاد علیه و اه پامترتدا صلی ال لیم و ال که منوت ورد 
روز و شب در رحمت خدا به سر برد. هرگز شکی به دلش راه ندهد که 
دودمان من بهترین دودمان و وصی من , برترین اوصیاست.10376. عنه 
علیه. السلام. :امام. علی علبه السلام. امن فص پنامتر خدا و نهترین 
اوصیایم.10375.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :بهترین خلق, در 
روزی که خداوند آنان رز هر ژر پیامبران اند و برترین پیامبران 
محمّد صلی الله علیه و آله است. برترین هر امّت , پس از پیامبرشان, 
وصی آن پیامبر است, تا آن که پیامبری مبعوث شود. آگاه باشید که برترین 
اتضیا دص تفای اللة خله و آله است.. 


ص: 608 


4 اما علوث علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :ما بت اللَه 
تیا کیرا من مَحَمدٍ صلی الله علیه و آله , ولا وصتا یا من وصتّ . 
(10373)1.سلیمان علیه السلام :عنه علیه السلام :یا بان ! کی یُنکر 
الثاسن قول آمیرِ المُوْنین علیه السلام لمّا قال : «لو شثث لَرَقَعت رجلی 
هذو . قصَرّبثٌ بها ضَدر ابن آبی شْفیان یالشام , قَتکسة عن سریره» ۰ ولا 
پنکرون تناول اضف وضَی شلیمان عرش بلقیس , واتياتَة تة سْلیمان یه قبل 
آن یرت [لیه طرفْة ! [ لیس تبینا صلی الله علیه و آله َفضّل الأنبیاء , ووَصیَة 
علیه السلام أفصَل الأوصیاء ؟ آقلا جَقلوة کوصی سَلیمان ؟ حکم ال بیتنا 
ویین من جَحد حّنا , وأنکر قضلنا ! (10372)2.عنه.صلی الله علیه و آله 
:الامام الرضا علیه تِ :ان مُحَمّدا عَبدْهُ ورَسولة , وأَميبٌة وضَفيهة , 
ی شید الفربتلین : .وخانم این و افصل العالمین , لا 
تب بعده , و ۲ , ولا تغییر لِشریعته ... واِنٌ الدّلیل بَعدَه والحْحة 
عّلی الفْوّمنین , والقایْم بأمر المسلمین , والاطِق عغن القرآن , والعالم 
بأحکامه اخوةٌ وحَلیِفنَه , ووصية ووّلية , والذی کان نه بقنزله هارون من 
موسی , عَلمهٌ ب آبی طالب علیه السلام ؛ آمیر المُوْمنین , وامام الَتْقينَ , 
وقایدٌ الفْرٌ المْحَجْلینَ , وأفصَل الوصیّین , ووارِث علم یی والمُرسَلین . 
(1)3 / 6 4 سید الأوصیاء 10369.امام علی علیه السلام :رسول اللّه ۳۳ 
الله غلیه و آله :وضبی علی بل آنین:طالنه.. . هو أفصَل أمّتی , واعلمهُم 


_ 


تتاعه دق نیترام هارون شن موسی لا له ا یت بعدی وا ند 
الأوصیاء # کا اه الأنبیاء 91 


- .الاختصاص : ص 263 عن صفوان بن مهران الجمال . بحار الأنوار : ج 


قاس 0 57 
دص ار ان سس او ما 1 
3 ایا ار ی ان 
1 : ص 416 . 


- .التوحید : ص‌ 299 (هامش الحدیث 13 نقلا عن نسخه آخری) عن 
ِِ بخ ات عن اامام الصادق عن باه یم الساام : 


ص: 609 
1 6 4 سرور اوصیا 


8 امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :خداوند. پیامبری 

بهتر از محشد صلی الله علیه و آله و وصی ای بهتر از وصیخ او 
0 .1۱(۱(۱307۰ .امام علی: علیه السلام :امام صادق علیه السلام ای 
آبان ! چگونه مردم , گفته امیر موّمنان را انکار می کنند, آن گاه که گفت : 
«اگر می خواستم, ها هی کی خی انب وه مس و 
سفیان در شام می کوفتم و او را از تختش سرنگون می کردم !» ؛ ولی 
دستترشی, اضف ور سایمان و.به عخت بافیش ۵ آوزینن ان زا در کم کر 
از یی پلک زدن به نزد سلیمان. انکار نمی کنند؟ ! 


آیا پیافتر مار برترین پیامبران نیست و وصی اش برترین اوصیا نیست؟ ! آیا 
او را همچون وصو سلیمان قرار نمی دهند؟ ! خدا میان ما و کسی که حق" 
ما را انکار و فضیلت ما را تکذیب می کند. داوری کند !(10366.امام صادق 
یا وا ها ار هه 
بنده و پیامبر خدا و امین و برگزیده او و گزیده خلق او و سرور فرستادگان 
و خاتم پیامبران و برترٍینِ جهانیان است. پیامبری پس از او نیست و دینش 
دصر کون ی ود و ات تغیین لفی نات ۰ راهنمای پس از او و حجت 
بر مومنان و قیام کننده به کار مسلمانان و قرآن و دانای به 
احکام آن و برادر و جانشین و وصی و ولیْ او و کسی که برای او به منزله 
هارون برای موسی بود. علی بن ابی طالب است : [ همان آامیر مقمنان و 
پیشوای مثقیان و رهبر رو سپیدان و برترینِ اوصیا و وارث علم پیامبران و 
راک سر ااه ۱0 ی لام اس تا حان 
ال یو له «وصی سین علی‌بن اس طالت اف اسر هن 
و داناترین آنان به پروردگارم است. او برای من به منزله هآرون برای 
موسی است, جز آن که پیامبری پس از من نیست و بی تردید, او سرور 
اوصیاست, همان گونه که من سرور پیامبرانم (1) . 


حدبت سیزدهم باب) امده است . (م) 


ص: 6010 


8 عنم علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله لعلِ علیه السلام : ولا 
الی خامٌ النباء نت شریکا فی الق ! قان لا تکن نیتا قانک وص تب 
ووارثة , بل آنت سید الاوصیاء , وامامٌ الأتقیاء . (10367)1.الامام علمٌ 
علیه السلام اعنه صلی اللهعلیه وال جیا علر اذا کات توق القیاه نادي 
مناد من بُطنان العرش (2) : آين یذ الأنباء ؟ قوب بنادی : آین سید 
الاهو‌ختیاه 0 قتَقومٌ / ویأتینی ۰ بمفاتیح الجتّه / وتأتینی مالک ۳۳9 
التاز قیقولان : ان ال جل لاله أمرنا آن تدقعها |لیک , وتأمرک آن تدقعها 
ات ال س اس ات قتکون يا عم قسیم الجّه والتار 
(10366)3 .الامام الصَادق علیه السلام ؛عنه صلی الله علیه و آله :یا عون , 

آنت ... سید الوصیین , ووص سید الشنَ. (1036504.امام علی علیه 
السلام :عنه صلی الله علیه و آله :نا سید الالین والاخرین , وعلی بش آبی 
طالب سید الوصتین . (10364)5.امام علی علیه السلام :الامام علی علیه 
السلام :نا امامٌ البتریه , ووصماً خیرٍ الحَلیقه , ورَوخْ سَیده یساء الاأمّه , وب 
مت الطاهره , یمه لاه .ان آخو سول اهنا یه ما 

ووصیِةٌ , وله ووَزیرة , وصاحبة وضَفیُ , وحبیبْة وحلیلة . آتا آمیژ لمَومنین 


, وقائذ الق المحکلین , وستذ الوصتین . (6) " 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 210 عن الامام الصادق علیه السلام , 
شام المود ۶ج 1 س 2.259 12 عن الاعام الضادی. عز باه غایوم 
لساام ‏ ۱ 

.آی من وسطه . وقیل من اصله, وقیل: البطنان جمع بتطن ؛ وهو 
۳ مت اا رصم رد هن فواخل عرش ماه ۶ج 1 .137 
«بطن») . 
ِ الخصال : ص 580 ح 1 عن مکحول عن الامام علیّ علیه السلام . 

4 .الأمالی للصدوق : ص 375 ح 475 عن ابن عبّاس و ص 652 ح 888 
ِ آبی الطفیل عن الامام الحسن علیه السلام وفیه «آن ب# امین . 
161 ۳ «علرن سید وتا ء 1 ووصی سید الأنبیاء» والثلائه الأخیره عن 
ابن عباس , کفایه ار دض 101 کین رید بن: ار قم وفیه نت اد 
0 

.الأمالی للصدوق : ص‌ 9/8 ۳ 924 عن عائشه , معانی الأخبار : 


ِ ۳ 1 عن ابن عباس وفیه «آیها الناس ۱ ! ان علیا سید الوصیین» ۰ 


6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 419 5918 , الأمالی للصدوق : 
ص 702 961 , بشاره المصطفی : ص 191 علها عن الاصبغ بن نباته . 


ص: 6011 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
خطاب به علی علیه السلام : اگر نبود اين که خاتم پیامبرانم. تو در پیامبری 
با من شریک بودی. پس اگر پیامبر نیستی, وصی پیامبر و وارث او هستی ؛ 
صای اه ای الم ایحا صای الم له مالم مایا ای که 
روز قیامت فرا می رسد. منادی از میان عرش ندا می دهد : «کجاست 
سرور پیامبران؟». پس من برمی خیزم. سپس ندا می دهد : «کجاست 
سرور اوصیا؟» . پس تو برمی خیزی. 


رضوان, با کلیدهای بهشت , و مالک , با کلیدهای دوز خ به دمن هی انا 
و می گویند : «خداوند جل جلاله تما فوهان داد که آنها را به تج سار و 
وک وا زا مو وی لت این ای ی 
قسمت کننده بهشت و دوزتیر 01-<-"1۱0(۳ .پیأمبر خدا| صلی الله علیه و آله 
یامد خوا ضلی. له یه و ال بای لیا ویر ور ایا و وت 
سرور پیامران,10363.عته علیهالسلام یامبر خدا صلی اللهعلیه و آل 
زمن,. سرور اولین و اخرینم و علی بن ابی طالب. سرور 
اوصیاست.10364.الامامٌ علیثٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام :من 
پیشوای مردمان و وصی بهترین آفریدگان و همسر سرور زنان امّت و پدر 
دودمان پاک و پدر امامان هدایتگرم. ۰ من برادر پیامبر خدا| و وصی و ولی و 
وزیر او و همراه و برگزیده او و دوست و رفیق اویم. من امیر موّمنان و 
رهبر رو سپیدان و سرور اوصیایم. . 


ص: 012 


3 ععنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :تا سَیذٌ الوصیین , 
ووصعٌ سید الَبیین . (10362)1.عنه صلی الله علیه و آله : :الخصال ع 
محمّد بن الحنفیه سا تست الخرشاین, غلو شیذ الوصیین . (1)2 / 
6 5 خیم آوصیاء الاأنبیاء 10359.پیامبر خدا 0 الله علیه و له زینو [ 
اللّه صلی الله علیه و له لفاطِمة علیها السلام فی صف علِیٌ علیه السلام 

: هو صیی , , ووارت الأوصیاء ۰ (10358)3 .امام صادق علیه السلام :الامام 
علیث علیه السلام :آتا پعسوث المُوّهنی , واه السابقین , ولسانْ المَتْفِینَ , 
وخایَمٌ الوَصیین , ووارث الَبِیّینَ , وحلیقة زب ب العالمین . (10360)4.عنه 
ضلف الله علیه + اله :عنه.غلیه. السلام .انا #ضه" الاوضیاء . (5]. 


.الأمالی للصدوق : ص 92 ح 67 , بشاره المصطفی : ص 156 کلاهما 
0 

: ص 320 ح 1 عن زر بن حبیش. 

- .الارشاد : ج 1 ص 37 عن آبی سعید الخدری , اعلام الوری : ج 1 ص 
ٍِ 

4- . مختصر بصائر الدرجات : ص 198 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الصادق علیه السلام و ص 34 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر عنه 
علیهما السلام , اليقین : ص 489 ح 196 عن الأصبغ پن نباته , کتاب سلیم 
بن قیس زج 2 ص ٩712‏ 17 عن سلیم بن قیس وکلها نحوه, بحار انوا 
3 الأمالی للطوسی : ص 148 ح 243 متا سای ی 9 
9 ۶ 11.2 کلما عم شم انار , شرح الأخبار : ج 1 ص 
6 ح 60 عن حسن الصنعانی و ج 3 ص 2499 1430 عن آبی الجارود 
عن الامام الباقر علیه السلام , تأویل الیات الظاهره: ج 2 ص 447 ح 1 عن 
آیی الجارند عن الامام الصادی غانه السلام ه کلاهعا عنه علبه الساام : 


ص: 6013 
1 5 خاتم اوصیای پیامبران 


9و رل للم ضلی الله غلبت و آله: امام غلی. غلبه آلشلام. #م.: 
سرور اوصیا و وصی سرور پیامبرانم./1035.امام باقر علیه السلام 
ال تال فلا مهن مد سای اه موه مه تور 
خرفتاد بان ام ماست وس علی علبه السلام: سرفر اخصای ز دایم 
اوضیای سا وان 0356 ماه الضادق علبه: السلام ماس دا ضلی. ۱۱۱ 
له ساب و سای لام سس یب اه شاه 
وصی من و وارت اوصیاست 1۱0(33۰ .الامام الباقرژ علیه السلام :امام 0 
علیه السلام :مهتر موّمنان و نهایت [ آرزوی آپیشتازان و زبان پرهیزگاران 

خاتم اوصیا و وارث پیامبران و خلیفه پروردگار جهانیان, 
0 ۱ ی ی را 
منم. 


ص: 604 


95 سول ال ضلی له مهو الم تفج الایسظ کی ای الیل 
اخطب الحسَن بخ علیٌ بن آبی طالب , قَحمة ال وأثنی عَلیهٍ , در آمير 
المَومنین عَلیار رضی الله و رس ووصی خاتم الأْنییاء , وأمین 
الصذیقین والشُهُداء , تم قال : ... ولقد قَیَصَة ال فی الیل التی قَتَضَّ فیها 
وصیّ موسی , برع پروجو ی الیل التی عَر فیها پروج عیشی بن مر 
1 نژل ال عژوجل فیها الفْرفان . 110354.امام علی 
علیه السلام :تاريخ الیعقوبی قي ذکر خلاقه هیر المینین عل بن آبی 
طالب علیه السلام :نم قام مالک ین الحار الاشتَر ‏ ققال : انا التاسن ۲ 
هذا وَصٌ لأوصیاء , وواِثُ علم الاِاء , ليم التلاء, الَسَنْ العناء (2). 
(102 / 6 6 اوّل آوصیاء خاتم الانییاه 10353.الامام علمثْ علیه السلام 
ارسول اللّه صلی الله علیه و آله :تا سَيّدٌ الُریتبلین ول ن ایا 
ال وان آمضیای وی نا عشت اوقم عل ی ی ات 
وأجَرژقم اقا . (10352)3.امام صادق علیه السلام (عنه ِ اه 
آله :البق تعدی اثنا عشّر ؛ اوه عَلٌ بخ آبی طالب , وجرهم الایم ؛ 
فهّم خْلفائتی واوصیائی واولیائی وحَجَح ح الله عل اف بعدی (4) . 


1- .فی الطبعه المعتمده : «الغناء» وما آثبتناه من طبعه النجف (ج 2 ص 
5 . والعناء هنا : المداراه آو خسن السیاسه (لسان العرب : ج 15 ص 
6 عنا») . 

2- .تاريخ الیعقوبی : ج 2 ص 179 . راجع : ج 9 ص 46 (مالک الاأشتر) . 

3- .فرائد السمطین : ج 2 ص 313 ح 564 عن ابن عباس , ینابیع الموده : 
ج 3 ص 291 ج 7 عن جابر : کمال الدین : ص 280 ح 29 , عیون اخبار 
الرضا : ج 1 ص 64 ح 31 کلاهما عن ابن عباس وفی الثلائه الاخیره 
«النبیین» بدل «المرسلین» وراجع الامالی للطوسی : ص 592 ح 1226 . 
4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 179 5406 , کمال الدین : ص 
9 4 , اعلام الوری : ج 2 ص 173 کلها عن یحیی بن آبی القاسم عن 
الامام الصادق عن ابیه عن جدذه علیهم السلام وفی نفس الصفحه عن ابن 
عباس نحوه . 


ص: 6015 
1 6 اولین وصیت خاتم پیامبران 


1 مپیامیر خدا صلی الله علیه و آله :المعجم الاوسط به نقل از ابو 
ثنای الهی ِِ و از او متفان صلیم.ا عهان خاتم اوصا و وصی 
خاتم انبیا و امین صدیقان و شهدا یاد کرد و سیس فرمود : « ی مان 
خداوند , او را در شبی قبض روح کرد که وصیْ موسی را قبض روح کرد و 
روحش را در شبی به اسمان برد که روح عیسی بن مریم را برد؛ در همان 
شبی که خدای عز و جلفرقان را نازل کرد» (1) .10350.امام علی علیه 
السلام :تاریخ الیعقوبی در یادکرد به خلافت رسیدن امیر مومنان, علی بن 
آعوج طالب علیه السلام : سپس مالک ار بخاشیت و گفت ؛ ای مردم ! 
اين , وصی اوصیا و وارث علم پیامبران است . عقوبت دادنش سخت و 
مدازا کردنش تشکوست. 12۱ 67 6ادل مضه خانم بباهیران 10350 غنه 
کی السای سافن خدا ی اه انم و اه مو یر سار انم و 
ق: بن اف طالب , سرور اوصیاست. اوصیای پس از من دوازده تن اند. 
اتلن آما علینسن انب طالت اسنت:ه اخرین انا مانم 10319 امام علن 
خلبه السطلام:پیامیز عدا ضلی: الله علیه:و آله خامامان بش از من » دوازده 
عن اننه اشلین اما علی ماش طالب و آخوین سا فان است آ انس از 
من, جانشینان و اوصیا و اولیا و حجّت های الهی بر امتم هستند. 


1-.ر . ک : ج 7 ص 397 (در سوگ امام) . 
2 .ر. ک : ج 9 ص 47 (مالک اشتر) . 


ص: 6016 


سخنٍ ای ار اسلا : 7 ۷ الأتصاری 
:دحلث علی مولاتی فاطِمة علها السلام وفدّامها لوغ یَکادٌ ضَووهُ بُغشی 
لصا , فیه ثنا عَشَرّ اسما .. . قفلث : آسماء من هوّلاء ؟ قالت : هذه 
آسما الأوصیاء , دم این عَمی وأعد سر من وّلدی ۰ 61010 7 وصایة 
الامام فی آذپ ضدر الاسلام 10348.الامامُ علمنً علیه السلام ( لمّا سُثلَ 
عن أصدق الأْقوال ) تاریخ الیعقوبی عن حشان بن ثابت فی وصف الامام 
عل علیه السلام فی أوایّل خلاقه آبی کر : 


حفظت سول ال فینا وعَهدَة 

(لیک ومن آولی به منک من ومن ؟ آلست آخاه فی الاخا ووصیَه 

وأعلَم فهر (2) پالکتاب وبالشٌتّن ؟ (10347)3.عنه علیه السلام :تاريخ 
الط ی فصن ایا از رالاس کر 

وصی الیو المصطفی عندة ذٍی الذکر وأوّل من ضلی وصلو تبیه 


وال من آرتی الفُواة آدی بدر (10346)4.امام صادق علیه السلام :شرح 
نهج البلاغه :ومقا َويناة من السّعرٍ العقول فی ضدر الاسلام المْتصَمُنِ ود 
علیه السپلام وَصِتَ سول اللّه قولّ عَبد اه بن آبی شَفيانّ بن الحارثِ 


ِ 


ثٍ بن 
گید الخقطالب:: 

ومثا عَلاً ذاک صاجب حَیبَرَ 

وصاجبٍ بدر یوم سالت کناب وصاً الب المْصطفی وابن عم 


قمّن ذا یدانیه ومّن ذا یقاربة ! 

وقال عَبد الرحمن بن جعیل : 

لعمری لقّد بایَعُم ذا حفیظَ 

عَلی الدّین معروف القفاف مُوَفْقا علیا وصبت المٌصطفی وابن عَمَه 


واوّل من صَلی آخا الدین والتّقی 

وقال وب وکان درا : 

قل لیر ول لطلحه نا 

تحن الدین شعارتا الأْنصارْ تحن الذین ترأت فُرَیشن فعلنا 
یوم القلیب (5) ولیک الکَفْار کنا شعار تبشا ودثارخ 
تفدیه تّا الروخ والأبصارٌ ان الوصیّ امامنا ولا 

برح الحفاء وباحتِ الأسرارٌ 


وقال عُمَرٌْ بن حارتة الأنصارو , وکان مع مُحَمّدٍ ابن الحتتّه یوم الجَمَل , 
وقد لامَْ بوخ علیه السلام لا أَمَرَهْ بالعمله قَتقاعس (6) : 


آبا حسَن آنت قصل الأْمور 

یبین یک الحلٌ والمحرَم جَمعت الرَجالَ علی رای 
ها ابنک یوم وخ مک ارم یم 
لک شالت له امه خعال ها لا که ایا 

قائی دا شقوا مُقدم قَأَعجَلتَة والقتی مجمه 

بما يِکرَة الوَجل المُحجم (7) سَهو التّبیٌ وسَبة الوصی 
را لها اند 9 

وقال رَجْلٌ من الأزد یوم الجَمَل : 

هذا عَلیٌ وهو الوَصیً 

خاغ یوم التّجّوو الثییةٌ وقال هذّا بعدی القَلی 

وعاهُ واع وتسی السْقیٌ 


وحرَح یوم الجَمّل عَلامٌ من بنی صَبَْ شاب عم (9) من ۶ عسکر عايْشة , 
وهو یقول : 


تحنْ بنی صَبّ آعداء عَلی 

ذاک الّذی بُعرّف قدما یالوصو+ وفایس الحیل علی عهد التی 
ما آتا عغن قضل علی بالعهمخ لکتّنی آنعی ابن عَمان ال 

ان الولت طالب تا الولی 


وقال سَعیدٌ بخ قیس الهمدانیٌ یوم الجَمَلِ وکان فی عسکر علیٌ عل 
السلام : 


عِ 
ار 


یه کرب آضرقت نیرانئها 

وکُسرّت یوم الوغی مرژائها (10) قُل للوصم؟ آقبلت قحطائها 
قادغ بها تکفیگها همدائها 

هم بنوها وهَم |خوائها 


_- 
۶ 


وقال زیادٌ ب بید الأنصارءدٌ یوم الجَمَل وکان من آصحاب عَلِیٌ علیه السلام 


2 


گیف تی الأنصارّ فی یوم الب 

ات نان لا بالی هن.عطت ولا بالی فی الوض من خی 
ولا الأنصار چثٌ لا لیب هذا لول وابخ عَبد المْطلّب 

تم الیو علی من فد کیب عن تکست یفن فیسشفا اکست 
وقال حُجرّ بخ عَدی الکندِوٌ فی ذلک الیوم آیضا : 

سَلّم تا القبازک المْصِیّا المْومن الوحْة اللعب 


لا حطل الرّ آي ولاغویّا بل هادیا مُوَفْقا مَهدیٌا 
وَاحفظهة بی واحفظ التبا فیه ققد کان له وَلبا 
ثم ارتضاخ بَعدخ وصبا 


۳ 


وقال خُرَيمَهٌ بنْ ثايتِ الأنصارودٌ دُو الشهادتین وکان بدریّا فی یوم الجَمَلِ 
ایضا ۱ ۲ ۲ 1 1 


یس ین الأْنصار فی جَحه (11) العر 

ب وتین التداه الا الطعانْ وقراغ الما یاقب البی 

ض |ذا ما تحطمّ مان قادغها ئستجب قلیس من الحز 

رج والأوس با لیا جبان يا وصمّ الب قد آجلّتِ الکر 

ث الأعادی وسایّت الأطعانْ (12) واستقامقت لک الأموژ سوی الشث 
ام وفی الشام یظهَرّ الاذعان حسبُهُم ما وا وحسبک ما 

شکفا تن خیت کیا و کانها 

وقال حُرَیمَةُ آیضا فی یوم الجَمَل : 

عایش خَلّی عن علیٌ وعییه 

یما لیس فیه ؛ تما نت واه وصباٌ سول اللّهٍ من دون أهله 
واه .ها کار مدای شاهده یی هصق کعض ها کو اهر 
ویکفيک لو لم تعلمی غَیر واجده |ذا قیل ماذا عبتِ منة رمبته 
بخذل ابن عَفان وما تلي آبده (13) ولیس سماء ال قاطرّة ما 
لذاک وما الأْرِضْ القضاء بمائده (14) 

وقالَ اب بدیل بن ورقاء الحْزاعمةٌ یوم الجَمل آیضا : 


ِ- ِ- 
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1 


با قَومْ للجْطْهٌ العَظمی الْتی حَدتت 
خربٍ الوصی وما للعرب من آسی الفاصل الحْکم بالتّقوی |ذا صَرِبت 
تلک القَبایْل آخماسا لأسداس 


وقال عمژو بن أَيحة توم الجَملِ فی حُطتهِ الحسَن بنِ عَلیٌ علیهما السلام 
بعد خطبه عَبد اللّه بن الرّییرٍ : 


خسن الخیر یا شَبية أبیه 
قمت فینا ققام خی خطیب قمت بالجُطته النی ضَدع الل 
بها عن آبیک أهلّ الغیوب وگشفت القناع قَالّصَع الأم 
ر وأصلحت فاسدات القلوب لست گابن الرّتَیرٍ جلج فیالقو 
لٍ وطاطاً عنان قسل (15) مریب وأبی اللّهْ آن یوم یما قا 
م به این القوصی وابن الّجیب ان شخصا بين الب لک الحّی 
وبین الوّصی عَیرٌ شوب 
وقال رَحرّ بخ قیس الجْعفِاٌ بو الجَمَلِ آیضا : 
اضرکّم حلی توا یی 
خیر فربش کُلها بَعد الب من زاتة ال وسَمّاه الوصت 
ان الولی حافظٌ هر الولی کُما العووٌ تايغ مر القوی 
دک هذه 1 والأراجیرَ بأجمهها آبو مخت لوط بن یحبی فی کتاپ وققه 
الجَمَل . وآبو مختف من الْمَحشین , ومقن تری صِحَّه الامامه بالاختبار 
ولیس من الشیقه , ولا معدودا من رجال 
ومقّا روبناة من آشعار صقن الّتی تتضَیّن تسمیتة 5 غایه النملام الوض 3 ها 


۱ 0 ۳ ۱ 9 


قال تصر ب مُزاجم : قال رَحژ بن قیس الجْعفو : 

قصلّی الال علی أحمَد 

سول القليک تمام النقم سول القليک ومن بَعده 

حلیقثتا القاخ الفدعخ علبا عتیث وصتّ الب 

جالذٌ (16) عَنة غُواة الأعم (17) 

قال تصرّ : وین السْعرٍ المنسوب ی الأْشعَِ بنِ قیس : 
آتاتا السول سول الامام 

قَسْرّ یققدیه المُسلمونا سول الوصیٌ وصیٌ اللّیی 

لة السَبقَ وّالقضل فی المَوّمنینا (18) 

وین الشْعر القنسوپ ای الأْشْعَتِ آیضا : 

آتانا الّسول سول الوصی 

َلمٌ المَهَذْبٌ من هاشم وزیژ الب وذو صهره 

وحَیژ البَریّه والعالم 19 

قالَ تصر بن مُزاجم: من شعر أمیرالمَوّمنین علیه السلام فی صِفَینَ: 
يا عَجَبا لَقد سمعث منکرا 

کذبا علی اللّه شیب السْعرّا ما کان یرضی أَحمَدٌ لو آخیرا 
آن بُفرنوا وصیّهُ والأبترا شانی الرسولٍ واللعین الأْخرّرا (19) 
انی ادا الموث دنا وحصَرا شَمرث توبی ودَعوث قنبرا 

قذم لوائی لائْوّخر حدرا لابدقغ الجذارٌ ما قد فذرا 


لو و عندی یا بن خرب جعقرا آو حَمرّة القرق (20) الهُمام الأزقرا 


رأت قَریش تجم لیل ظهّرا (21) 


وقال: جریژ بش عبد ال الِیَجَلیٌ گنت بهذا السُعر الی شرحبیل بن السمط 
الکندی ر7َئیس ي الیمانیه من آصحاب معاوية : 


1 تتبع العّوی 
0[ ولا تک کالمْجری الی سر غایو 


ققد خُرِق السربال (22) واستنوق الجمَلّْ (23) مقالْ ابن هند فی عل 
عَضيعَهٌ (24) 


و له فی ضدر اين آبی طالب آَجل وما کان لا لازما قعت تبته 
الی آن آتی عُثمان فی یَییه الأْجّل وصیٌ سول اللّهٍ من دون هه 
وفارشة الحامی یه بَضوّث العئل (25) 

وقالّ النّعمان بن عجلان الأْنصارو : 

کیف التْفَرّقَ والوصمةٌ مامّنا 

لا کیف الا یره وتخاژلاً لا تفثقَ عُفولَکُم لا خی فی 

من لم یِکُن عند البلابلٍ عاقلاً وذروا مُعاوية القويٌ وتابعوا 

دین الوصی لِتَحمَدوة آجلا (26) 


مج م 
4 


وقال عبد الَحمن بش دوّیب ال 


آلا آبلغ مُعاويَة بن خرب 

قما تک لا تهِش (27) [لی الصراب ! قاٍن تسم وتبق الدْهرَ یوما 
تژرک یجحقل (28) عَدَد الراب یَودهَمْ الوصیٌ ی حتّی 

یرک عن صّلال وارتیاب (29) 

وقالّ العْغيرة ین الحارثِ بن عبد الفْطلب : 


یا عصبَه المَوتِ ضبرا لا یهولكمٌ 
یش ابن حرب قاِنّ الحق قد ظَهرا وآیقنوا نّ من آضحی بُخالفکُم 
آضحی شْعیّا وامسی تَفسَة خسیرا فیکم وَصواٌ سول اللّهٍ قایْذکُم 
وصهره وکِتابْ اللّه قد شرا (30) 

وقال عبةّ اللّه بخ العَبّاس بن عبد المطلب : 

وصوٌ سول الله من دون أهله 

وفارِسُهٌ ٍن قیل هل من مُنازل ! قدوتَکَةٌ ان نت تبفی مهاجرا 
شم کتصل السّیف عیرحلاجل (32()31) 


والاشعارٌ اللّی تتصَمَنْ هذو اللْفِظَه [الوصت] کنيره چذا , ولکثا ذکّنا ینها 
هاهنا تعض ما قیل فی هذین الجزتین ۰ فاقا ما عدافمً له 2 یل عن الحصر 
, ویعظَمٌ عَن الاحصاء والعذ , ولولا خوف القلاله والاضجار لَدگرنا من ذلک ما 
یملاً آوراقا کنیره . (33) . 
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ص: 017 
1 6 7 وصایت امام علی در ادبیات صدر اسلام 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام به نقل از 
جابر بزن .عید الله اتضاری : به نرد مولایم فاطمه. علنها. السلام. رفتم پیش 


روی ِ بود 0 نورش چشم را خیره می کرد و دوازده نام در آن بود 


فرمود : «اینها نام های اوصیاست که نخستین آنان ,. پسر عمویم است و 
بقیه , یازده تن از فرزندانم هستند» .1 / 6 7وصایت امام علی در ادبیات 
صدر اسلام10342.امام علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی به نقل از 
حسان بن ثابت در توصیف امام علی علیه السلام در اغاز خلافت ابو بکر : 


در میان ما پیامبر خدا و عهدش [ با تو آرا حفظ کردی 

و چه کسی از تو بدان سزاوارتر است؟ چه کس؟ چه کس؟ آبا نو در 
ماجرای برادری, برادر و وصی او 

و نیز داناترین قریش به کتاب و سّت ها نبودی؟10330.المامْ علول علیه 
الفاامتتارت الطیری پم تفل اه فصل یی خ ار 

هان ! بی گمان, بهترین مردم بعد از محقد 

نزد خدا , وصیٌ پیامبر برگزیده است . و اوست نخستین کسی که نماز 
خواند و هم ريشه پیامبرش است 


و نخستین کسی که گمراهان را در بدر به خواری افکند.10331.عنه علیه 
السلام :شرح نهج البلاغه :از میان اشعاری که در صدر اسلام سروده شد و 
دریی روج این مات نود که ای ۲2۵۱۲ وصین ۳ 


و از مات ای ان ناه کر 


و فاتح بدره هنگامی که سواران سرازیر شدند. وصی پیامبر برگزیده و پسر 
عموی اوست 


پس چه کس به او نزدیک می گردد و بدو می رسد؟ 
و عبد الرحمان بن جعیل سروده است: 
به جانم سوگند, با کسی بیعت کردید که دیندار است 


و به عفت, مشهور و موفق. علی را می گویم. وصی مصطفی و پسر 
عموی او 


و نخستین کسی که نماز خوائد, و برادر دین و تقوا. 

و ابو هیثم بن تیهان, از مجاهدان بدر, چنین سروده است: 

به زبیر و طلحه بگو که ما 

ها اه اه 


را دیده است 

به روز بدر, که آن کافران را به چاه افکندیم. ما لباس زیرین و رویین 
پیامبرمان بودیم 

) پیشوا و ولین ماست 

نهان ها آشکار و رازها هویداست. 


اش ام اسای ص ش عص را یل اور اعرای فووان 
حمله, سرزنش کرد , چنین سرود: 


و با تو حلال از حرام , شناخته می شود. مردان را در زیر پرچمی کرد 
اوردی 


که پسرت در شور جنگ؛ ان را به دست گرفت . و او از سر ترس. وا پس 
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که چون تیرهایشان را پرتاب کردند, به پیش می تازم. پس تو او و مردان 
گردامده را به شتاب وا داشتی 


بر کاری که ترسویان پا پس کشیده را گران می آید. او همنام پیامبر و 
شبیه به وصی است 


و پرچمش به سرخي خون اهوان . 
در خنی: خمل بیق فردق از قبیله ار دخنین هر وو؛ 


پیامبر در روز رازگویی, با او پیمان برادری بست. و گفت : «اين , پس از 
من, ولی است» 


این گفته را شنوا به گوش جان شنید و شقی به فراموشی سپرد . 


در جنگ جمل, جوانی با نام و نشان از قبیله بنی ضبّه, از میان لشکر عايشه 
بیرون امد که چنین می گفت: 


ما بنی ضبه, دشمنان علی هستیم 


همو که از قدیم, «وصی» شناخته می شود . و سوارکار جنگجوی دوران 


من از فضیلت علی, بی خبر نیستم؛ لیکن خبر مرگ پسر پروا پیشه عفان 
به من ر سید 


1 پس ] دوست به خونخواهی دوست خویش می آید. 


سعید بن قیس همّدانی که در جنگ جمل در لشکر علی علیه السلام بود, 
سرود. 


هر پیکاری که آتشش برافروزد 


و در شور و غوغایش, نیزه های سخت بشکنند, به وصی بگو : قحطانیان 
جنگاور, روی آورده اند 


قبیله همّدان را از میان آنان فراخوان که کفایتت می کنند؛ چرا که آنان 
پسران و برادران بنی قحطان اند. 


زیاد بن لبید انصاری, که از یاران امام علی علیه السلام بود. در جنگ جمل 
سرود. 


در روز حمله, انصار را چگونه می بینی؟ 


ما مردمی هستیم که اهقیتی به مرگ نمی دهیم . و به خاطر وصی: وقعی 


س‌ 


است. 


امروز او را بر ضد دٌ دروغگویان, پاری می د هیم. آن که خواهان تجاوز باشد, 
بدترین چیز را بهخجنی: اور 


خجر بن عدی کندی, در همان جنگ سرود: 
پروردگارا! علی را برای ما به سلامت دار ! 


1 مبارک پیشرو را برای ما به سلامت دار ! [ آن ] با ایمان یکتاپرست 
پرهی کار 


نف نبیر ایب کم راهترا "بلکه آن رهتها بت بار وه .ره‌بافته:ر| ۱ 


پروردگار من ! او را حفظ فرما و [ با این کار , اپیامبر را ند نیز ؛ او که دوستی 
برای پیامبر بود 


و سپس پیامبر برای وصایت پس ازخود , او را پسندید! 


نیز خُرّیمه بن ثابت انصاری ) مشهور به ذو شهادتین) که از مجاهدان حاضر 
در نبرد بدر بود, در جنگ جمل سرود: 


در هنگامه جنی: میان یاران ما 


و دشمنان, جز نیزه حاکم نیست. جز کوبیده شدن سپرها با شمشیرهای 


جنگاوران را که اجابت می شوی 


و در اوس و خزر.» ترسویی نیست. ای وصیل پیامبر ! جنگ دشمنان را 


فراری داده و به سان زنان کوچنده آواره شان کرده است. همه کارها 
بنایت تسصامان آمده آوست 


جز شام که در آن نیز نشانه های خضوع به چشم می خورد. آنچه از ما 
دیدند, آنان را بس است و نیز برای تو 


خْرّیمه در جنگ جمل. سروده دیگری نیز دارد: 
ای عایشه ! زبان از عیبجویی علی کوتاه دار 


چیزهایی که در او نیست و تنها تو آنها را بر ساخته ای؛ آن که در میان 
خاندان پیامبر, وصیْ اوست 


و تو بر این ماجرا شاهدی. و برخی از انچه درباره اش می دانی؛ تو را بسن 


پسر عفان را وا گذازد و آن, امر مدهشی بیست. و نه اتخحات خدا| برای 
ان. خون فشاند 


و نه زمین فراخ به لرزه افتاد. 
ابن بدیل بن ورقاء خزاعی: در جنگ جمل / چنین سر ود. 


مردمان هنوز در فکر کارزارند 


عمرو بن أَحیحه در چنگ جمل, درباره خطبه ای که امام حسن علیه السلام 
سرود. 


ای حسن نیک, ای به مانند پدر ! 


در میان ما برخاستی. همچو بهترین سخنور. و خطبه ای ایراد کردی که خدا 
با آن 


افتی 


پسر وصی و پسر نجیب, سخن براند. نیکی ها ارزانی ات تاد ان مان 
کسی که از تبار پیامبر 


نیز خر بن قیس جعفی, در جنگ جمل سرود: 
بر شما شمشیر می زنم تا مطیع علی شوید 


وصی نامید 


بی گمان ولی, پشتیبان ول است, همان گونه که گم راه, پیرو فرمان گم 


راه است. 


اورده است. ابو مخنف ,؛ از محدتان و از زمره کسانی است که گزینش 


از جمله اشعاری که در صفین سروده شده و دلالت بر نامیده شدن علی 
علیه السلام به «#وصی »> دارند, اشعاری هستند که نصر بن مزاحم بن یسار 
منقری (از راویان حدیت) در کتاب صفین ذکر کرده است. او می گوید : 
خر بن قیس جعفی, سرود: 


خدا بر احمد , درود فرستاد 


فرستاده [ خداوند] مالکی که کامل کننده نعمت هاست . فرستاده خداست 
و [ شخص] پس از او 


جانشینش استوار و موَیُد در میان ماست. علی را می گویم, وصی پیامبر را 
که به دفاع از او با گم راهان ات می جنگیم. 

نصر [بن مزاحم ] می گوید : از اشعار منسوب به اشعت بن قیس است: 
آن پیک خجسته (فرستاده علی) نزد ما آمد 

4 لها با ردان ا هرادا دنفسا وم وی دص با مد 

آن که بر مومنان , سبقت و برتری دارد. 

نیز از اشعار منسوب به اشعت بن قیس است: 

پیک, نزد شا اد پیک وصی. 

علق::. آنباي از تبار ها شم دشت‌ بیان پیمتر .و دافاد اه 

نیک تبرین آفریدگان و جهانیان. 

نصر بن مزاحم می گوید : اين اشعار, از امير موّمنان در صفّین است: 


کف فص اش را ات ار براس این افو ان کش اف میرن 
سر ملعون. (2) 


مرن ان ام کم فر که فزویی ایدم وزر شیر حامة آق زامه کم زد یر را 
فرا می خوانم [ و می گویم: ] 


قدر را نمی راتد. 


فروزان چهره. 


آن گاه , قریش می دید که ستاره شب, چه سان پدیدار می شود ! . (3) 


خریز شن غید آلله بخلی: این شعر زا براه تخل نس وی( یش 
نارانتی.ععاوت فر تاد 


ای پسر سمط ! نصیحتت کردم که پیرو هوا مباش؛ 


هیچ چیز در دنیا جای دین را برای تو نمی گیرد . و مانند آن پوینده [ راه] 
شرارت (معاویه) مباش 


که پریشانی و خواری می آورد. گفته پسر هند درباره غلی: بهتان است 


و خداوند, در دل پسر ابو طالب , باجلالت تر است . و علی جایی جز در 
کنج خانه خویش نبود 


تا آن که مرگ : عنمان. را در خانه خودش به خنک آورد. تنها وضوة بیامبر 
خداست در میان خاندان او 


و شه سوار مدافع او, که بدو مثل می زنند. 
نعمان بن عجلان انصاری می گوید: 


چنین مباد , که این جز سرگردانی و خواری لیست. خزدهایتان را مغبون 


در کسی که هنگام پریشانی ها خردمند نباشد ۰ و معاویه گم راه را فرو 
گذارید و پیروی کنید 


از دین وصی , تا در آینده بدین کار , ستوده شوید. )4 
عبد الرحمان بن ذّیب اسلمی سر وده است: 
هان ! به معاویه بن حرب , پیام ده 


یک روز هم از عمرت باقی باشد 


با سیاهی گران به انبوهي خاک. به دیدارت می آتیه: آن سپاه را وصی به 
سوی نو می اورد 


تا تو را از گم راهی و نردید » بازدارد. 
و مغیره بن حارث بن عبد المطلب سرود: 
نان ای کی سا ماود 


شمارا تترسانده که‌حق. ,نجیره می شون و بفین بدانید آن که در مخالفقت 
شما جان می بازد 


نگون بختی است که جان خود را به خسران می کشد. در میان شماست 
وصیخ پیامبر خدا, پیشوایتان 


و داماد او و کتاب خدا که در دسترس همه هست. 
تنها وصی پیامبر خدا در میان خاندان او بود 


و شه سوار او بود . هنگامی که هماورد می خواستند. پس اگر می خواهی 
پیرو مهاجری باشی, با او باش : 


بزرگ بزرگان , که همچون تیغه شمشیر , جوهری پولادین دارد. 


اشعاری که این واژه (وصی) را در بر دارند, بسیار فراوان اند ؛ اما ما در 
این جا, تنها برخی از آنها را که در دو نبرد جمل و صفّین سروده شده بودند, 
, و بقیه اشعار , بیشتر از آن است که به شماره آید و گردآوری توان 

و اگر بیم خستگی و آژردگی خوانندگان نبود, آن قدر از آنها نقل می 
ی پر سازد. (5) 


- .ابتر. هم به معنای «بی خیر» است و هم به معنای «نسل گسیخته» و 
صرسا صرم اا لن ص ‏ ا وا د رارست 
کوثر , «دشمن پیامبر صلی الله علیه و آله » و <«ابتر» خوانده است. (م) 

2- .مراد. عمرو بن عاص بن وائل است. 

3- ,پیدایی ستاره شب, کنایه از تیره و تار شدن روز و روزگا ر آنهاست. 

4- .در وقعه صفین , این شعر بصن تن ان اتضاری <انسه شوه 9 
در بایان ان به جای «لتحمدوه اخلا در آنقدم د بدین کار ستوده شوید» 
آمده است : «تصادفوه عاجلا" ؛ شتابان به سوی او بروید؟»؟. 

5- ون است نقل ابن ابی الحدید از کتاب وقعه صفین ؛ , با آنچه در 
نسخه فعلی وقعه صفین هست , تفاوت هایی دارد . (م) 
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1 / 87جوثٍ طاعه الأوصیاء10327 .امام صادق علیه السلام :الامام علی 
علیه السلام قال سول اللْه صلی اللْه علیه و آله : قد آخبرنی اللَهُ تعالی 
یه قدٍ استجابِ لی فیک دلشه کانی الذین تکونفن قدی فلت:۳ با سول 
اللهز وهرن نه کات ؟ 


قال : الذین قَرّن اللّهْ طاعتَهّم بطاغته وبطاعتی . قُلثْ : من هُم يا سول 
اللّه ؟ 


قال : الذین قال ال تعالی فیهم : «ییا الذین انوا طیغواً ال أطیو 
سول واولی الاند عنک» (3) . قلث : یا یوق ال , من هُم ؟ قال: هم 
الاوصیاء بَعدی ۰ (10328)2.امام رضا علیه السلام :تفسیر العیّا 0 
جابر الجعفی :سَألِتْ آبا چعقر علیه السلام عن هذو اه : «أمل و اللد 
وأطیعواً السول وأَولی الأقر مِنکم» فال : الأوصیاء . (3) . 


1- .النساء : 59 . 

- .الاعتقادات ۰ ص 121 , الفیبه للنعمانی : ص 81 ح 10 , تفسیر 
العیاشی : ج 1 ص 253 ح 177 کلا هما نجوه وکلها عن سلیم بن قیس . 
سعید عن آبی الحسن علیه السلام . 


ص: 633 


1 7 تضوب ااشت | تا 


1 / 7وجوب اطاعت از اوصیا10331.امام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :ییامبر خدا فرمود : «خدای متعال به من خبر داد که دعای مرا 
درباره تو و شریکانت که پس از تو خواهند بود, اجابت کرده است». 


گفتم : ای پیامبر خدا ! شریکان من چه کسانی اند؟ 


فرمود : «کسانی که خداوند , اطاعت از آنان را به اطاعت از خود و من 
پیوند زده است». 


۱ 
فرمود : «کسانی که خداوند متعال درباره آنان گفت : «ای مقمنان ! از خدا 


اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و [ نیز] از فرمانروایانتان (اولو 
الامرتان)» ». 


گفتم : ای پیامبر خدا ! آنان (فرمانروایان) , چه کسانی اند؟ 


فرمود : «آنان. اوصیای پس از من هستند».10332.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :تفسیر العیاشی به نقل از جابر جُعفی : از امام باقر علیه 
السلام درباره این آیه پرسیدم . «از خدا اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت 
کنید و [ نیز ] از فرمانروایانتان» . 


فرمود : منظور [از فرمان روایان ] , اوصیا هستند. 


ص: 6034 


3 مام باقر علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :شک تین 

الأوصیاء والْسَلِ فی الطَاعه ۰ (10334)2.الامامْ علرٌ علیه السلام :الکافی 
عن الحسین ین آبی العلاء :فْلث لاب عبد الله. علیه السلام. : الأوصیاء 

طاعتهم ترس ؟رقال : تعم , هم الذین قال ال عروجك: «طیفو ال 

وأطیعوا الرّشول وأقلی الأمر یِکم» وم الذین قال ال عژوجل : «ا 

ليم ال وَرسوله والذین عتواً الدین تقیشون الصَلوه ووَئون الکو وم 

رز کِقون» (2) ۰ (3)راجع : ص 16 (آحادیث الخلافه) . و ص 98 (الوصی) . و 

ج 8 ص 118 (وصیی) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 186 ح 5 عن آبی الحسن العطار . 
2 .المائده : 5 


3- .الکافی : ج 1 ص 189 ح 16 و ص187 ح 7, الاختصاص : ص 277 . 


ص: 635 


6 نن علیه السلام :امام صادق علیه السلام : اوصیا در وجوب 
اطاعت, با پیامبران شریک اند.10337.عنه علیه السلام :الکافی به نقل از 
خی ن وهای له الساه کم ات ۶ امس 


فرموی ۶ جاری‌ر آنان شدکشانی: اند که خداوند غر دارم فان قرو 
«از خدا اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و [ نیز ] از فرمان روایانتان» 
و انان , کسانی اند که خداوند عز و جل فرمود : «تنها ولیث شماء خدا و 
پیامبرش هستند و [ نیز آمومنانی که نماز می خوانند و در حال رکوع, 
صدقه می دهند» ».ر ,ی ص‌ 7 (احادبت خلافت) . و ص 99 (وصی) ۱ 
ج 8 ص 119 (وصین من) . 


ص: 636 
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ص: 638 


ص: 639 


ص: 6040 


ص: 6041 


ص: 042 


ص: 6043 


ص: 04 


چاند: 2 
اشاره 


ص: 1 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 6 


الفصل الثانی : آحادیت الورائه2 / 1الوارث8843.امام علی علیه السلام 
ارسول اه صلی الله علیه و آله لب یه السلام :ان دای : 
(8842)1.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله ال تیر 

ووارث / ون صیی ووارثی علوة بن بن آبی طالب ۰ (98045)2 الما اسان" 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آل نیا عم , أنت وصیی , وخلیقتی 
ووزیری , ووارثی , وأبو ولدی ... , آمرک آمری ... , وتهیک تهیی . (3) . 


۰ مع ِ 


- .الأمالی للصدوق : ص 447 ح 598 عن ابن عباس , الأمالی للمفید : ص 
1 ح 4 , الأمالی للطوسی : ص 194 ح 329 وفیهما « آنت الوارث متّی» 
وکلاهما عن عمرو بن میمون عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه 
صلی الله علبهو آله: الخافت این هر آشوب: ج 2 هن 19۱ ی سار 
تن,بزیدعن ازمام. الضاوی علیه السلام. عته صلی الله علیه و آله : فضانل 
تایه ربن عل : ج 2 ص 639 ح 1085 عن زید بن آبی اوفی وفیه 
ِ ۵ آخی ووارثف؟ ب ‏ 
مق 2 42 من 392 90052 9006 ۳:90 بچ ۳ ص 336 ح 
9 , المناقب للخوارزمی : ص 85 ح 74 ,الریاض النضره : ج 3 ص 
ِِ ؛ المناقب لاين شهر آشوب : ج 3 ص 66 کلها عن بریده . 

ِ .الأمالی للصدوق : . ص 111 ۳ ۱33 , بشاره المصطفی : . ص 5 کلاهما 
۱ ی ۱ب * ینابیع 
الموده : ج 1 ص 167 ح 5 عن علی , بن الحسن عن الامام الرضا عن آبائه 
عليهم السلامعنه ها ادا ها 
« آنت آخی ووارثی وخلیفتی , , وخیر من ۳ بعدی> . 


ص: 7 
فصل دوم . احادیث ورائت 


2 وارث 


قصل دیص * احامیش رات 2 ار ارت 921 نام غلی یه انسلام اهر 
شرا خلی اللد علیه و آله خطاب به علی, علیه السلام ۶ مایت متس 1 
ای اس باس اهای اه واه فا 
وصی و وارثی دارد؛ وصی و وارث من, علی بن ابی طالب 
اس ها تا اه 
علی ! تو وصی, خلیفه (جانشین), وزیر (دسث یار), وارث و پدر فرزندان 
منی... : فرمان تو فرمان من... و نهی تو نهی من است. 


1- .در برخی نقل ها آمده است : «تو ارث برنده از منی» و در برخی دیگر 
امده است : «تو برادر و وارث منی». 


ص: 86 


8 امام علی علیه السلام عنم.صلی الله. علیة ه آله. "هدا علی اخشی : 

ووصیی / ووزیری / ووارئی / وخلیفتی (8837)1 .امام_ علی علیه السلام 
"الامالی للطوسی عن انس تک بیع صلی الله علیه و آله علی عَلی علیه 

السلام , ققال : یا عم , آ ما ترضی آن تکون خی . ولکون ای ون 

ول رن , ووارثی ۱ ! (98836)2 .امام علین علیه السلام 1 ِ 

عن حذیفه : مر[ صلی الله علیه و آله ] خادمة 6 لام سَلقة ؛ ققال : 

سَلَمَه و هن : 


۹1 
مج 8 
بح 
1 
و 
1۶ 
1 


۱ آخی ار پم لها ور وی آ هرن و : 
قَْطِعتَة فیما یَأْمُْک به , ولا تعصیت ! قتهلکن لمعصتته . (8835)3.امام 
علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام فی یاه سول ال صلی الله 
علیه و آله : وال 2 , وَابن عَمّه , وواریَهٌ ,روقن أَحَودٌ به منی 

(8041)4.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :تا عبد له , وأخو سوه , 
ز وان * قبلی ولا بعدی لا کَدَبِ , ورثث تبیّ الَحمه , وتگحث درخ 
نساء هذه الأقّه , وآنا خانم الوصیین ۰ (5) . 


- .الأمالی للصدوق : ص 564 ح 763 , بشاره المصطفی : ص 109 
کلاهما عن سلمان الفارسی , الاحتجاج : ج 1 ص 343 ح 56 , الغیبه 
للنعمانی : ص 70 ح 8 , التحصین لابن طاووس : ص 633 ح 25 , کتاب 
سلیم بن قیس : ج 2 ص 645 ح 11 و ص 759 ح 25 ؛ فرائد السمطین : 
ج 1 ص 315 ح 250 والسثه الأخیره عن سلیم بن قیس عن الامام علیث 
ی 

- .الأمالی للطوسی : ص332 ح 666 , بشاره المصطفی : ص 243. 

- .رشاد القلوب : ص 337 . 

.فضائل اه هن : ج 2 ص 652 ح 1110 , خصائص آمیر 
المقمنین للنسائی : ص 130 ح 65 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 107 ح 176 
, فرائد السمطین : ج 1 ص 225 ح 175 , الریاض النضره : جح 3 ص 206 ؛ 
الأمالی للطوسی : ص 502 ح 1099 , الاحتجاج : ج 1 ص 466 ح 110 , 
العمده : ص 444 ح 927 , شرح الأخبار : ج 1 ص 123 ح 52 ۰ تفسیر 
فرات : ص 96 ح 80 نحوه , المناقب للکوفی : ج 1 ص 339 ح 265 و 
ص358 ح 287 کلها عن ابن عباس . 


5- .شرح نهج البلاغه: 2 ص287؛ الارشاد: ج1 ص353 , الخرائج 
والجرائح: ج 1 ص 209 ح 51 کلها عن حکیم بن جبیر, المناقب لابن 
شهرآشوب: ج 2 ص 342 عن آبییحیی, کشف الغفه 7 بل صس 284 وقی 
الأربعه الأخیره « آنا سید الوصیین وآخر آوصیا ء النبیین». المناقب للکوفی 

ج 1ص 250327 عن اتف البختری و ص 392 ح 314 و ص 395 ح 218 
کلاهما عن الأصبخ بن نباته وکلها نحوه وفی الثلاثه الاخیره «خیر» بدل 
«خاتم» . 


ص: 9 


6 ااسامه خی علیه الملام ایس ها سل لاه و مایمن 
ای ای ی هم وس مه عم اه کت دراه بر 
علی علیه السلام تکیه کرد و فرمود : «ای علی ! آيا خشنود نمی شوی که 
برادر من پاشی و من برادر تو باشم و تو ولی, وصی و وارث من 
باشی ؟» ۰ عنه علیه السلام : ارشاد القلوب به نقل از خذبفه + پیامیر 
صلی الله علیه و آله به زنی که خدمتکار أَمُ سلمه بود, فرمان داد و گفت : 
«اینان (همسرانم) را برای من گرد آور». 


خدمتکار , آنها را در خانه ام سلمه گرد آورد. پیامیر ضلی الله غلیه. و اله به 
همسرآنش فرمود : «آنچه را برایتان می گویم., بشنوید» و سپس در حالی 
که با دشن ند« غلی ین آبی»-طالتب علنة: السلام: اتایه.می کرم «ده آنان 
فرمود : «اين, برادر و وصی و وارث من و پس از من سرپرستِ شما و 
اقت است. پس در انچه فرمانتان می دهد , از او فرمان برید و سرپیچی 
اش مکنید که اگر از او سرپیچی کنید. هلاک می شوید».8837.عنه علیه 
السلام :امام علی علیه السلام در حیات پیامبر خدا : به خدا سوگند. من 
برادر. ولی,. پسر عمو و وارث اویم و کیست از من به او 
سزاوار: بر 9030 عتت لیم لیام :امام علی علیه السلام :من بنده خدا| و 
برادر پیامبر اویم. اين کلام را : نه کسی پیش از من و نه کسی پس از من 
می گوید, جز آن که بخواهد دروغ بگوید. بردم و با 
سرور زنان اين امّت , ازدواج کردم و من خاتم اوصیایم (1) . 


1- .در برخی نقل ها آمده است : «من سرور اوصیا و آخرین فرد از 


اوصیای پیامبرانم» و در بعضی دیگر آمده است : «من بهترین اوصیایم». 


ص: 10 


5 الامام علماٌ علیه السلام :عنه علیه السلام :ان ال تبارکَ وتعالی 
حَسّنی یما حَصّ یه أولياعة وأهلّ طاعیه , وجقلّنی وارت مُحَمَدٍ صلی الله 
علیه و آله , , فمن ساءة ساءه 1 وهن سره سره ۱ (8834)1 وشن الأحکام 
به نقل از عبد. له بن سنان :خصائص آمیر المومنین للنسائی عن آبی 
ول اه و آله ؟ قال: اثَ کان أقلنا به لحوقا وا یا بة 
لزوقا. 22 / 2وارُِ علم البی8831.امام حسن علیه السلام ( در پاسخ به 
سوال : سبکسری چیست؟ ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :فان اما 
ِ وله قاید بهدی به ویدعو الیه بالجکمه والموعظه الخسته , , وه ِ 
بن آبی طالب / وهةَ ورن ار بعدی / ووارثٌ علمی وجکمتي , 
وقلاتی ,وم و ره لبون قبلی و وارثٌ ومَولا , قلا کتک و 


- .الخصال : ص 579 ح 1 عن مکحول . 
ِ 0 ی سس : ص 75 عن آ موسی الضریر البجلی 


ص: 11 
2 وارث علم پیامبر 


4 دیب ااعکاه عن غیج الم من ستان عن. ابف.عیاهام علن غاید 
السلام : تبارک و تعالی خداوند مرا به آنچه اولیا و فرمانبردارانش را ممتاز 
کرده بود, تا مساو ی ۱ + قلفزم 
هرکه را ناخوش آید, ناخوش اید و هرکه را خوش آید. خوش 
آید ا8833.الامامٌ الضادق علیه السلام :خصائص آمیر المومنین , نسایی به 
تفل ار ابه اتستخا و * ند الرشاون خالد از مرن .اس پر سید ؟ یه چه 
دلیل., علی علبة السلام از ماهیز خدا ارت برد؟ 


گفت : از آن جا که او در میان ما, نخستین کسی بود که به وی پیوست و 
السلام ( در اندرز به فرزند خود ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "قزر آن: 
تیضنوآنی. هد ایتگر انتنت و براق: ان ,. رهبری است که به سوی آن می خواتد 
و با حکمت و پند نیکو, بدان دعوت می کند. و آن [رهبر آعلی بن ابی 
طالب است و پس از من, او فرمانروا (ولی امر) و وارث علم و حکمت 
من و نهان و اشکار من و نیز وارث هر چیزی است که پیامبران پیش از من 
به ارث نهاده اند و من ارث برنده و به ارث نهنده ام . پس به شک نیفتید و 
تردید مکنید . 


[- حاکم نیشابوری پس از این حدیث , حدیثی نقل کرده و در ذیل آن چنین 
کفتم ازست. : : اسماعیل بن اسحاق قاضی درباره این حدیث می گوید : 
«وارت, يا به خویشاوندی و يا به سبب وابستگی, ارث می برد و اختلافی 
در میان علما نیست که با وجود عمو, پسرعمو ارث نمی برد. پس با این 
ام ی ی ماس اه 
علم را ارث برده است و نه کس دیگر» . 


ص: 12 


۱ الله علیه و آله لوف دعا بت ۳ ۳۳ ۳-9 وی 

قال + یا عل۸ ب. آنت وضبی, + ووازتی: + قذ ای هم 
(8828)1.امام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام :والله نی 
أخوة[ صلی الله علیه و آله وا , وابن عَمّه . ووارث علمه , , فمّن آحوه 
به مئی ! (8830)2.لقمانْ علیه السلام ( لابیه و هو بَعِظَةٌ ) عنه علیه 
السلام :سَلونی عن آسرار الیو ؛ قاثّی وارِثٌ علوم الأنبیاء والمُرلین . 
(8829)3.الامامٌ الهادوٌ علیه السلام :فضائل الصحابه لابن حنبل عن زید بن 
آبی آوفی :دحلث علی سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله قسجدة قذکر قََة 
مُواخاه سول اللّه صلي اللّه علیه و آله ین آصحایه . ققال عَلودٌ بَعنی 
لیر صلی الله علیه و آله : لَقد دَهِبّت روحی وانقطعقت ظهری حین ایک 
قعلت بأصحایک ما قعلت اه و ۱ ی 
والکرامَهْ ! 


ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : والّذی بَعَتني یالف , ما ریک الا 
لِتَفسی ؛ قأنت مِثی بعنزله هارون من موسی , الا أنهْ لا تب بعدی نت 
آکس , ووارثی . 


قال : وما یث هنک یا سول اللّه ؟ قالّ : ما وَرّت الأنبیاغ قبلی . قالَ : 
وت لیام قبلک ؟ قال : کِتاتِ الله , وس تببهم ی 
فی اجه مع فاطقه ابتتی , وأنت خی , وزفیقی , نم تلا سول الله صلی 
الله علیه و آله ۰ «اوٍ 6 علی شژّر ختقبلین» (۵) ؛ المْتحاتون فی اللّ یَنطر 
تعضهم الی تعض . (5) ۰ 


1- .کفایه الأثر : ص 124 . 

2- .المستدرک علی الصحیحین:ج 3ص136 4635 عن ابن عباس وراجع 
۱۳ 

4- .الحجر : 47 . 

5- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 638 ح 1085 و ص667 ح 1137 
, تاریخ دمشق و ۲ , المناقب للخوارزمی 0 
8, ,المعجم الکبیر : ج 5 ص 221 5146 , تذکره الخواص : ص 23 
عن یه اللدن ات آوتی. : کلاهها تحموم کنر العتال دج هن ز16 7 


4 و ص 170 ح 25555 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 316 ح 236 
ععت انلس ای فیس اه لاه ایض 1 


ص: 13 


8 عنه علیه السلام :کفایه الأثر به نقل از عمّار : چون لحظه وفات 
سار کدا و وی له الم را ماه ییا ی ان که 
با او به نجوا| راز گفت , فرمود : «ای علی ! تو وصی و وارت منی. خداوند , 
کلم مد مره معا کین ات۱27 اسام حلی علنه اسلا و 
نامه ای به بصریان [ امام علی علیه السلام :به_خدا سوگند, من برادر, 
ولیس ص وم تلم اه سای له لته ماه تشن کت 
ار دمن ای سراوارتت 9926 اما علی. غعلبه السلای اهام. علی علیة 
التطام. از هن آسرای بتهان را بپرسند کتوارت غلوم پیاضران. و 
فرستاد گانم.8825.امام علی علیه السلام :فضائل الصحابه , ابن حنبل به 
نقل از زید بن تفن اوفی ۰ : بر پیامبر خدا در مسجدش وارد شدم. در میان 
اصحاب , سخن از داستان عقد اخوت بستن پیامبر خدا بود که [ در آن 
گام اغلی اه الفلام بخ ساضته صلف الا هو ال کففر فعان از 
پیکرم به در رفت و پشتم شکست. چون دیدم که میان همه اصحابت, 
برادری برقرار کردی و درباره من» چنین نکردی. پبس اگر اين کار از سر 
ناخشنودی از من است, از تو درخواست گذشت و بزرگواری دارم . 


پیافیز اضلی اللهة: علیه و اله. فرمود ۶ مت کند ار که وا نف خی 
برانگیخت, تو را جز برای خود , نگاه نداشته ام کر که ترا من» به 
برادر و وارث منی». 


علی علیه السلام گفت : ای پیامبر خدا! چه چیز از تو به ارث می برم؟ 
قرو ۶ انه: بامتران یت ا دمم یه ارت فاد اترت: 
گفت : پیامبران پیش از تو, چه چیز به ارث نهاده اند؟ 


فرمود : «کتاب خدا و سئّت پیامبرشان را. و تو در کاخی در بهشت. با من 
و دخترم فاطمه خواهی بود و تو برادر و رفیق منی». 


سیس پیامبر خدا تلاوت کرد : «برادرانه بر تخت ها روبه روی هم بنشینند» 
. دوستان خدایی به یکدیگر می نگرند. . 


ص: 14 


4مام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :ورت لیذ علیه 
السلام عل سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله . وقرئت فاطِحَة ترَکتة . 
(8823)1.امام علی علیه السلام :الامام الصادق_ علیه السلام :ا علا ورت 
علم سول ال صلی الله علیه و آله , وفاطِقة أحرَرّت المیرات . (2)راجع 

7ج ۱ ص200 (الصوازری علی. الخعوه) 10 و ۸270 (اعلم. فی 
مره لس هی 304 رالد له العلی دا . 


6 کلاهما عن زراره . 
2- .بصائر الدرجات : ص 294 ح 7 عن حماد بن عیسی . 


ص: 15 


1مممام علی علیه السلام :امام باقر علیه السلام :علی علیه السلام 
علم پیامبر خدا را به ارث برد و فاطمه. اموال او ر.8820.امام علی علیه 
السلام :امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام علم پیامبر خدا را به 
ارث برد و فاطمه, میراث [ مالی وی ] را در اختیار گرفت .ر . ک : ج 1 , 
ص 201 (یاری پیامبر در تبلیغ) . ج 10 , ص 479 (اموزش در مکتب 
پیامبر). ح( 10 ص 05 (جایگاه علمی) ۰ 


ص: 16 


الفصل الثالث : آحادیث الخلافه3 / 1 لا تستخلف ؟8823.عنم علیه السلام 
؛المعجم. الکیتن عن عند الله بن مسعود «استعتن: سول الم صلی الله 


علیه و آله ليلة الجنْ , قانطلقث مَعَه حتّی بلغنا آعلی مَکة , قحط عَلت خطة 
وقالّ : لاتبرح . تم انصاع (1) فی آجبال . قرایث الدجال بتحة روت علبه من 
ژووس الجبال , حلی جالوا تینی وتيتة , قاخترطث السّیف وفلث : أضر 

حی استفد رسول اللم صلی الله عایه.ی ال دکرث فولة : «لا یر 
حتی آنتک» قال : قلم أّل کذلک حثی اما القَجر , قجاء الْبیمٌ صلی الله 
علیه و آله وآتّا قایٌْ , فقال ما زلت عَلی حالک ؟ فُلث : آو لیئت شهرا ما 
برحث خی تَأیینی . تم أخبرتة بما أدث آن أصتع , فقال : لو کت جت ما 
لتق آنا ولا نت الی یوم القیامه ! 


تم شیک آصايعة 4 في آصایعی ققال : ای وعدث ۵ آن تون یب ال قاس 
, 


قُلثْ : يا سول اللّه , لا تستخلِف آبا بکر ! قأعرمن ی , قرأیث ان لم 
ُوافقة . قلث : پا سول الله , أ لا تستخلف عُمَر ! قاعرض عَنی , قرایث 
لم یُوافقه . قْلثْ : یا سول اللّهٍ , آ لا تستخلف علیّا ! ! قال : ذاک , 


والذی لا ال عَیرْحْ لو بابَعتمو واطعتموة َدحَلْكُم الجتَه أکتعین (2) ۰ (3) . 


1- .انصاع القوم : ذهبوا سراعا (لسان العرب : ج 8 ص 214 «صوع») . 
2- .اکتعین : تاکید اجمعین (النهایه : ج 4 ص 149 «کنع») . 
3- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 67 جح 9969 . 


ص: 17 
فصل سوم : احادیث خلافت 


فطل. سوم + اخات خلافت‌د . زا تاشتتی. استاب. ی کنی؟ 
ای اوه نف السلای ‏ المعصم الکس مه تغل از به. له مه 
منود پیا من حدا هرا فر لیله الخن ۱ب دبال شود برد. به همراه او 
رفتم تا به بالای مکه رسیدیم. پس برایم خطی کشید و فرمود : «از این جا 
جلوتر نیا». سپس به شتاب از کوه ها بالا رفت و دیدم که مردانی از قله 
کوه ها بر او فرود می آیند, تا آن جا که میان من و او حایل شدند. یس 
شمشیر از نیام بر کشیدم و[ با خود آگفتم : شمشیر می زنم تا پیامبر خدا 
را نجات دهم, که گفته اش یادم آمد : «حرکت مکن تا به نزدت بیایم». 


در همین حال بودم تا آن که سپیده دمید و پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 
من ایستاده بودم.فرمود: «پیوسته بدین حال بوده ای؟». 


گفتم : اگر یک ماه هم می ماندی, حرکت نمی کردم تا بیایی. سپس آنچه 
را که می خواستم انجام دهم, برایش گفتم. 


فرمود : «اگر حرکت می کردی, همدیگر را تا قیامت نمی دیدیم». 

سیس انگشتانش را در میان انگشتانم کرد و فرمود : «به من وعده داده 
شده است که جن و انس,: به من ایمان می اورند. انسان ها ایمان اورده 
اند و جئیان را هم که دیدی». و فرمود: «کمان می کنم که مر گم نزدیک 


شده است». 


گفتم : ای پیامبر خدا ! آیا ابو بکر را جانشین خود نمی کنی؟ 


اه ره ردان فهمیدم که با او موافق نیست. گفتم : ای پیامبر خدا! آیا 
عمر را جانشین خود نمی سازی؟ 


[ باز] از من رو گردائد و فهمیدم که با او هم موافق نیست. 
کر ات اس خطا ای را ای خی یه 


فرمود : «همان است. سوگند به آن که جر اوتخدایت نیست, اگر با او بیعت 
کنید و از او فرمان برید. همه شما را به بهشت , وارد می کنم». 


1- ریکی از شب ها در ماه های پاياني عمر پیامبر صلی الله علیه و آله که 
در آن شب , نمایندگانی از جثیان , برای اسلام آوردن , به حضور ایشان 
رسیدند . وقایع آن شب را در احادیث همین باب » بخوانيد. (م) 


ص: 19 


68 مام علی علیه السلام االمعجم الکبیر عن عید اه بن مسعود :نت 
مج لیب صلی. اللت علیه. و آله. لباه وقد الجن + تیش فعلق:: ما لی با 
سول اه ؟ اقا : هتت ات تهسی تا قسعود ‏ فث : استخلف . قالَ 

من ؟ فلث آبا تک () قال : قسکت ‏ نم قط قضی ساعة. نم تس , فلت 
قسعود , فلت ۰ فاستخلف ال : 0 : مر ! قسکت + نم مکی 
ساعه , ی , ففْلْتُ ما شنک ؟ فال :لت ال تعسی تابن خسمود 
. فلت ۳۳۳ قال : من ؟ قلث : علمت بن آبی طالب ! ! قال ؛ 
والّذی تنفسی بیده لین آطاعوهٌ لَیدخْلت لجته آجمعین 0 
(8817)2.امام علی علیه السلام :السته لابن آبی عاصم عن عبد اللّه 
مسعود :رن الب صلی الله علیه و آله قال لیلَة الجر* تیتت ال واه 
تقسی. . نحل یَقومْ یالّاس آبو بکر الَدْیق ! قسَگت . ففَلتْ : یِقومٌ 
بالثاس مر ۱قسکت . فَقلث تقوم بالتاس عغلم ! ۱ققال ؛ لاتفعلون , ولو 
فقلو | دخلوا الخه احضعته. ار 


> ری المصدر دایونک# عالتضویت» من مخمم. الخواند «ع دض و < 
ٍِِِ 

- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 68 ح 9970 , المصتّف لعبد الرژاق : ج 11 
ص 317 ج 20646 , تاريخ دمشق : ج 42 ص 421 , فرائد السمطین : 
1 ص‌ 273 ۴ 212 , البدایه والنهایه : ۳۰ 7 ص‌ 31 ؛ الأمالی للمفید ۲ 
کد .2 «الامالی للظوشی: ضرر 07 6172 شازه. التخضطفن: ٩‏ ِ 
3 مائه منقبه : ص 52 ح 10 , شرح الأخبار 2 ص ۴279 589 
والخمسه الأخیره نجومه 4 المناقب لابن شهر آشتونب: * ۳۰ 3 ص‌ 03 وراجع 
الفضائل لابن شاذان : ص 80 . 
3 الشه لاین آین. عاضم::.ضن 549 :1183 المتاقب لخوارخمی. طن 
4 ح 124 , فرائد السمطین : ج 1 ص 267 ح 209 کلاهما نجوه . 


ص: 19 


9 الامامْ الضادق علیه السلام :المعجم الکبیر به نقل از عبد اللّه بن 
هون ۱ کر کرد فص ال ۱ با تا میو صلی. اه غایهو آله یووم اد 
سردی کشید. گفتم : ای پیامبر خدا! چه شده است ؟ 


فرمود : «خبر رفتنم آمده است, ای ابن مسعود ». 
فرمود : «چه کسی ر٩».‏ 
گفتم : ابو بکر را. 


شکوت: کزد: لختی گذشت وباز ‏ آه شتردق کشید. کفتم * اق سامیر نخدا ۱ 
در چه فکری هستی؟ پدر و مادرم به فدایت ! 


فرمود : «ای ابن مسعود ! خبر رفتنم رسیده است». 

فرمود : «چه کسی ر؟». 

کفتی ‏ غفر را: 

نمبتتن آند کی کذشتت و باز دیکر « اسرد کشید: کفتم * اجه شوه است؟ 
فرمود: «م رگم نزدیک است, ای ابن مسعود ». 

فرمود : «چه کسی ر؟». 

گفتم : علی بن ابی طالب را. 


فر مو د : «هان ! سوگند به آن که جانم در دست اوست؛ اگر از او فرمان 
برند همگی ها میم توت هی رو ند 21۰ عنه علیه السلام : السته 
سا اه هار ای مه اس سای 1 
در لیله الجن فرمود : «به خدا سوگند. مرگم نزدیک است». 


گفتم: ابوبکر صدّیق سرپرستی مردم را به عهده می گیرد. 

پس ساکت ماند. 

گفتم : عمر , سرپرستی مردم را به عهده می گیرد. 

خاموش ماند. 

گفتم : علی علیه السلام سرپرستی مردم را به عهده می گیرد . 


فرمود : «نمی گذارند و اگر می گذاشتند. همه به بهشت می رفتند» . 


1- .یعنی «هیئت نماینده جثیان». 


ص: 20 


3 12ستخلاف الامام تام اللْه8815 .امام علی علیه السلام :رسول الله 
صلی الله علیه و آله :یا عَِ ات فصن , آوضیث الیک یأمر تبی . وأنت 
خلیقتی , استخلفتک پأمر ربی .۰ (8814)1.امام علی علیه السلام :عنه 
صلی الله علیه و آله یا فاطمَه . . ان ال تبازک وتعالی اطع الی الأرض 
اطلاعة , فاختازنی من خلقه 4 ای نا . تم اطلع الی الارض اطلاعَةٌ 
, قاختار منها روجي, , وأوحی, ال آن ارچ اياخ , وائْخْدَه ولا ووزیرا , 
]۳ اجعلة حَلیقتی فی آقتی ؛ قابوي ید آنبیاء الله ورشله , وتعلي خی 
الأوصیاء ۰ (8813)2.امام رضا علیه السلام ( در پاسخ به این پرسش که 
فرومایه کیست ) عنه صلی الله علیه و آله لقا آسرج بی الی السَماء , ب 
من السّماء الی السّماء الی سدژه المُنتهی , , وقفث بین یدّی زبی عز عَرّوجِل , 
فقال لی : یا مُحَتَدٌ ! قَلثٌ : یک و ِِ . قالَ : قد بلوت حلقی خلقی , قَأَْمُم 
رایت اطوع تک ؟ قال, : قلگ: * ۶ . قال : ضدقت يا مُحَقَد . هل 
اتحذت لتفسک خلبقه وی نک ۳ 
قال : فلت تا اکتر لیت فان حور ری ء قال : اخترث لک لیا , 
قایخذة خليقة ووصیا ۰ (8812)3.امام صادی علیه اللس لام( دم پاسخ به 
سوال از فرومایه ) الامام علیث علیه السلام :ان اللد تبازک اسمَه ... سَد 
بی أزر (4) رسوله , وأکرقنی بتصرو , وشّّقَنی بعلمه اتف اس 
واختضٌنی 0 ۱ واصطفانی بخلافته فی تن , فقال صلی الله علیه و آله 
وقد حَشده المهاجرون والأْنصارٌ وانقت یهم القحافل : ها التاسش ! ان 
عَلیْا منثی کهارون من موسی , الا أنةْ لا تب بعدی . 


قعقلّ المُوّمنون عَن اللّه ثطق الّسول , اذ عرفونی ی لسث یاخیه لابیه 
ِِ کما کان هارونْ آخا موسی لأبیه وأمّه , ولا نك تبیا قاقتضی (5) تیوه , 
ولکن کان ذلِک من استخلافا لی , ما استجل 2 موسی هارون عل 
السلام خی یَقول ۰ : «احْلَفْنِی فی قوّمی و اصْلح 5 1 تثیع سبیل المفسدین» 
(6) ۰ (7) . 


و۹ 


لاب کات متا رن هه 1 و4 و این ان 
2 کمال الدین : ص 263 ح 10 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 565 ح 
اراد الطلمب ۶ص 419 کاما غرم سلمان الفارشنن رام کقایه الا 
صِ 10. 
امن للخوارزمی : ص 303 ح 299 , فرائد السمطین : ج 1 ص 
ِ 10 الامالی الظوسی ین 325 ع 705 کلیا عو الب اآجیتی 


عن الامام الباقر عن آبائه. غلیهم السلام ‏ ارشاد القلوب::.ضن 237 
: ج 1 ص 410 ح 326 عن سلام الجعفی عن محمّد بن 
علیْ نحوه ., 3 ِ 
4 .آزره : آعانه , وقوله تعالی : «اشْدْدٌ بو آژژری» (طه:31) : آی قوّ به 
ظهری (مجمع البحرین :ج 1 ص 42 «آزر») . . 

5- .فاقتضی : علی صیفغه المتکلم , او الغائب ؛ ای فاقتضی کلام النبیثٌ صلی 
مه لو 2٩‏ ۱۱5۳ 

6- .الأعراف * 142 

۱ 9 ۳ 


ص: 21 
3 جانشینی علی به فرمان خداوند 


3 / 2جانشینی علی به فرمان خداوند15 88 . که علیه السلام :پیامبر خدا| 
صلی له خبه و ایلیا نو وت متی کمه ترفان‌پوون ارم هرا 
وصی نمودم . و تو جانشین منی که تو را به فرمان پروردگارم جانشین خود 
کردم.8814.الامامٌ علمث علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای 
فاطمه ! ... خدای تبارک و تعالی به زمین نظر کرد و از میان آفریدگانش 
مرا برگزید و پیامبرم قرار داد . سپس دوباره نظر کرد و همسرت را 
برگزید و به من وحی کرد تا تو را به ازدواج او در اورم و او را ولی و وزیر 
[ خود] گیرم و جانشین خویش در میان امّتم قرار دهم. پس پدرت بهترین 
پیامبران و فرستادگان خداست و همسرت بهنرین اوصیا .۰ 991 الامام 
الضا علیه السلام ( ما سل عن السفله ) پيامبر خدً صلی الله علیه و آله 
!چون یه اتتتصان برده شدم و مرا از آسمانی یه اشضا ن [ دیگر ], به سوی 
سدره اآلمنتهی ی و در پیشگاه پروردگار عز و جل ایستادم, به من 
فرمود : «ای محمد ». 


گفتم : بله, بله ! 
فرمود : «آفریدگانم را آزموده ای. کدام یک از تو فرمانبردارترند؟». 
کفتم : برورد کارا علی: 


فرمود : «ای محمد ! راست گفتی. آیا برای خود جانشینی برگزیده ای که از 
جانب تو ادا کند و به بندگان من؛ چیزهایی را که نمی دانند, از کتابم 
بیاموزد؟». 


گفتم : پروردگارا! تو برای من اختیار کن؛ زیرا که برگزیده تو , [ همان ] 

فرمود : «علی را برایت برگزیدم. او را جانشین و وصی خود 
بگیر».8812 لام الصَادق علیه السلام ( لم شتل عن السَله ) امام علی 
کرد و مرا به یاری دادن او کرام ی و با دانش او اب داد و 


احکام [ دین او را به من بخشید و تنها مرا به وصایت او ویژه ساخت و 
برای جانشینی در اثتش بر گزید. 


پیامبز ضلی الله غلیه.و آله در مجلسی اتبوه از مهاجر و انصار فرمود : 
«ای مردم ! علی برای من, به منزله هارون برای موسی است., جز ان که 
پیامبری پس از من نیست». 


/ 


پس موّمنان به یاری خداوند. سخن پیامبر صلی الله علیه و آله را دریافتند ؛ 
زیرا می دانستند که من؛ نه برادر تسبی اویم آن گونه که هارون برادر 
موسی بود و نه پیامبر بودم که نبوّتم اقتضای آن کند ؛ بلکه آنچه از سوی او 
صادر شد جانشین کردن من بود. همان گونه که موسی. هارون را جانشین 
خود کرد, ان جا که می گوید : «جانشین من در میان قومم باش و اصلاح 
کن و از راه مفسدان , پیروی مکن» (1) . 


1- .ر. ک : ص 37 (احادیث منزلت) . 


ص: 22 


1 الامام علیٌ علیم السلام ٍرسول اللّه صلی الله علیه و آله :کنث آتا 
وعلی ترا بیق بعی اه عروحل ر تفع لاه دزی اللر متسه قیل ار 
بَخلق دم بالف عام , قلقا لو ال آدم م رکب ذلک الیو فی صلبه , قلم 
ول فی شیء واجو ی افترقنا فی ضلب عبد القطلّت , قفیة اشوخ , 
وفی عَلیٌ الخلافة ۰ (8810)1.امام باقر علیه السلام :عنه صلی الله علیه و 
آله حْلفثْ آتا وعلماٌ هن نور واجد قبل آن یلق اللْهْ دم باربعه آلاف عام , 
قلقا حَلَقَ ال اد م رکب ذلک لور فی صلبه ,,قلم یرل فی شی ء واجد حتّی 
اقترقا فی طلب عبد القطلب , قیت اه , وفی علی الجلاقة . 
(8809)2.امام علي علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله * ان علیت بخ 
آبی طالب حَلیقَةٌ ال وخلیقتی سوه الله وی 1 


1- .المناقب لابن المغازلی : ص 88 ح 130 ؛ العمده : ص 89 1072 
ِ عن سلمان , بحار الأنوار : 38 ص 147 ح114 . 

5 .الفردوس : ج 2 ص 7191 2952 عن سلمان . 

بالا فالد للصدوق : ص 271 ج 299 , بشاره المصطفی : ص 31 ب کنز 
۳ 21 کر 12 کلما عنم محته بن. الفراتعن الامام الباقر غن اباته 
علیهم السلام , مائه منقبه : ص 58 ح 14 . 


ص: 23 


8مام علی علیه السلام :تیا هنز خدا ضلی الله علبه و الم کف و علی؛ 
نوری در پیشگاه خداوند عز و جل بودیم. این نور. هزا ر سال پیش از خلقت 
آدم علیه السلام , خداوند را تنزیه و تقدیس می کرد و به گاه آفرینش آدم 
علیه السلام , خداوند , آن را در پشت او قرار داد. پیوسته در یک جا بود تا 
در پشت عبد المطلب از هم جدا شدیم . پس در وجود من, نبوّت و در 
وجود علی, خلافت قرار گرفت.8807.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :من و علی. چهار هزار سال پیش از خلقت ادم , از 
یک نور افریده شدیم و چون خدا , ادم را افرید, آن نور را در پشت او قرار 
داد و پیوسته در یک جا با هم بودیم تا در پشت عبد المطلب از هم جدا 
شدیم. در من نبّت و در علی خلافت قرار گرفت.8810.الامامْ الباقر علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛علی بن ابی طالب, خلیفه خدا و 
خلیفه من و حجّت خدا و حجت من است. . 


ص: 24 


9عنه علیه السلام :الامام الجواد علیه السلام :ان سول ال صلی 
الله علیه و آله عقَد علیهم ی بالخلاقه فی سره مواطن . یم آنل ال : 
«بیما الذین عَامَئوا أَوفواً بالْعْفُودٍ» (1) التی عُقَدت عَلیکم ۳۳ المومنین 
علیه السلام . (3)2 / 3حَلْیقة الب بَعدغ8806.امام صادق علیه السلام ( 
آنگاه که ایشان در منزل (تفریحگاه) برادر خوذ عبت ) تاریخ دمشق عن آبن 
عتاسن سَتکونْ فتتة , فمن آدرگها منکم قعَلیه بخصلتین : کتاب الله , وعلی 

بن آبی طالب؛ قاّی سَهعث سول اللّه صلی الله علیه و آله بو وقو اخذ 
ید علم : هذا ول من آمن بی , واأَوّل من یُصافخنی , وه فاروق هذم لام 
و الکو واباطل موه تسوت ال خمنین والمال سوت الطلمه: 
وه الصديق الا یاس الدی ادتی مه وه ای من تقو . 
(8805)3 .امام صادق علیه السلام ) در پاسخ به محمد به مسلم که حکم 
فروی زا پوشود ی ) رل اه صلی اه هو الما عای « ات ارام 
وَالحَليقَة من بتعدی . (8804)4.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه 
و آله فی لیگ علیه السلام : هذا وصیی,وخلیقتی من بعدی. (8803)5.امام 
صادق علیه السلام :فاطمه علیها السلام بنت رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله اکان سول ال صلی الله علیه و آله تقو للم علیه السلام یال 

۶ نت الامام والحلیتة تقد وانت اولی‌تبالنوعس من. آننشهم :101 


- .المائده : 1 . 
۳ تفسیر الققی. ج 1 ص 160 تأویل ‏ لأیات الظاهره : ج 1 ص 144 2 


ِ ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 42 ح 8371 و ص43 ح 8373 ؛ معانی 
الأخبار : ص 402 ح 64 , شرح الأخبار : ج 2 ص 266 ح 572 . 

السلام و ص 100 عن زید بن ارقم و ص 132 عن عمران بن حصین و ص 
7 عن علقمه بن قیس عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله , بحار الأنوار : ج 26 ص 349 ح 23 نقلاً عن المحتضر للحسن بن 
ِ 


یمان . 
- .الفضائل لابن شاذان : : ص 105 عن عمر , کفایه الاثر : : ص 13 عن ابن 
ِ وفیه «ان وصیی والخلیفه من بعدی علی , ت و طالب» , شرح 


الأخبار : ج 1 ص 113 ح 35 عن بصیره بن مریم نحوه , بحار الأنوار : ج 40 
6- .کفایه الأثر : ص 195 عن سهل بن سعد الاأنصاری , الصراط المستقیم 
: ج 2 ص 147 عن سهل بن سعید الاأنصاری . 


ص: 25 
3 3 جانشین پیامبر , پس از او 


6 لامام الصادق علیه السلام ( لَمّا دَحَلَ علیه عمرّو بن خْرَیتِ و هو فی 
اماف‌یاو قلیه السلام ار ها ان ما نان اور فو ار برای 
خلافت علی علیه السلام پیمان بست. سپس خدا نازل کرد : «ای مقمنان ! 
به پیمان ها وفا کنید» ؛ پیمان هایی که با شما درباره امیرمومنان بسته 
شد.3 / 3جانشین پیامبر , پس از او8803.عنه علیه السلام : تاریخ دمشق 
به نقل از ابن عباس : به زودی فتنه ای بر پا می شود. پس هر که آن را 
دریافت, به دو چیز بچسبد : کتاب خدا و علی بن ابی طالب علیه السلام ؛ 
چرا که شنیدم پیامبر خدا, در حالی که دست علی علیه السلام را ۳ 
بود, فرمود : «اين , نخستین کسی است که به من یمان اورد و دست در 
دست من نهاد. او فاروق این امت است که حقّ و باطل را جدا می سازد. 
او سرور موّمنان است و مال, سرور ظالمان. او صدّیق اکبر و دربچه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو امام و خلیفه پس از 
من هستی.8801.امام علی علیه السلام زپیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
درباره علی علیه السلام : او, وصیٌ من و خلیفه پس از من 
است.8800.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ( درباره جوانمردی در سفر ) 
فاطمه علنها السلام یامن خدا چه علی عی فرفود ای غلن اه امام د 
خليیفه پس از من هستی و به مقمنان: از خودشان سزاوارتری». 


ص: 26 


9 ممام صادق علیه السلام ۱ در پاسخ به شهاب بن عبد ربه درباره 
بخشش به براد ) عنها علیها السلام :آشهذ اللّة تعالی لقَد ات 
ی : علیهٌ خی من اَخلْفْة فیکم , وهة الامام وَالحَليقَه 
,8802021 الامام الصَادق علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و 
ایا التاسره | ان عَلبّا امامکّم من بعدی , وخلیقتی عَلیکم . 
هه .الامامٌ علوثٌ علیه السلام :الامام علی علیه السلام :تا اب عَم 
سول ال صلی الله علیه و آله .. وتا وَصیهُ , وحَلیعَنةٌ من تعده . 
(8800)3.رسول ال صلی الله علیه و آله ( فی مَرَوّه السَمَر ) ك ِ 
آبی عاصم عن ابن عبّاس «خرج التاسن فی غروه تبوک , ققال لیا : 
مک ؟ قال : لا . قال : قبکی . قال 1 


۳ ج لا 


هارون من موس یک ت بتیی ! ! وأنت خلیقتی فی کل مُوَمنِ من 

. (8799)4.الاماخ الضادق علیه السلام ( ما سَألة شهاث بن عبد ره 
عي ال ) تاریخ دمشی عر ان عتاس "رجا ضلی الله غلبه و الم |بالتاس 
فی عزوو تبوک , ققال علر : آخژخ مک ؟ ققالّ : لا. قالّ : قبکی . فقال : 
ام تین کون مس پتاه ارو موی [ 1 یی ۲۰۱ 


1- کفایه الأثر ی و ی وا اه ی یی و ای 
الامام آاسشن ات لا و رما ذیله . 

2- .معانی الأخبار : ص 372 ح 1 عن ابن عبّاس , کمال الدین : ص 261 ح 
8 عن علیت , بن الحسن السائح عن الامام العسکری عن آبیه عن جدّه علیهم 
السلام وفیه ِ تن .سفن » بل « یا الناس» . 

ِ .شرح الأخبار : ج 1 ص 121 ح 47 عن آبی رافع . 

4- .السته لابن آبی عاصم : ص 589 ح 1351 . 

5- .فی الطبعه المعتمده : «نبیْ» وهو تصحیف , والتصحیح من تاریخ 
دمشق «ترجمه الامام علی علیه السلام » ی ۱۳ (ج 
۰ 

6- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 98 ح 8441 وص 100 ح 8448 ؛ شرح 
الأخبار : ج 2 ص 300 ح 618 , کشف الغمه + ج 1 ص 178 کلها نحوه . 


ص: 27 


8 ام غلیعلیه اسلام تقاطیه عایها لام شفدای متعان, زا کواه 
و ره 
کسی است که در میان شما به جانشینی خود قرارش می دهم و او امام و 
خ سس ای ات ۱۱9 ااماه له مب السام باحصا 
ال ی اه ای مها ها ای ام ام ما ی 
عموی پیامبر خدا... و منم وصی او و جانشین او پس از او علی 
ع الصا ماس این انس عاصم بل وان اسر اهر 
وک خر کت کردندفلی لب السلام رما مس‌صلی نله یه و آله | 
ی 


فرمود: «نه». 


یه الا کر سا هیارا یی از فشی مه | اوه 
نمی شوی که برای من, به منزله هارون برای موسی باشی, جز آن که تو 
پیامبر نیستی؟ تو پس از من جانشینم در میان همه 
ای که ریسکا خلن الله اه اه ار هش سل ار 
ان ام سار ی لاه اه و له با و رای ره دک خر کت 
ی ال اد ما ی رل ی واه وا 


فرمود : «نه». 


قاف له تام کی مرظن لاه و الب فر موس با شسود 
پیامبر نیستی؟». 


گفت : چرا. 


فرمود : «تو جانشین من در میان همه مومنانی». . 


ص: 298 


94نجار الابان بهتفل از فک بن عسر ترسول الله ضلی آلله علیه و 
آله لِعلی* علیه السلام : نت خلیقتی علی أَتی من تعدي . (8797)1.المام 
الصادق علبه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :یا ها لسن ! ان ال 
1 نی آن أنصت کم ماما ؛ کون وصیّی فیگم ۶ وخلیفتی فن: اهل, بتی:: 


وقی آقتی من بعدی . 


یا نا التاسن دی فد اکن مریم تقوم فامام وم مها 
بعدی ؛ وم لت بن آبی طالب . (8796)2.الامامْ علم علیه السلام :عنه 
سا اه وال :معاشر الّاس ! ان علیّا خليقة ال , وخلیقتی عَلَیکُم 
دواد اه امین » وخیر الیص 09 رشول اهر ای 
له علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله فی حجّهِ الوداع : علٌ تعسو 
الموَْنینَ » والمال یَعسوبٌ الظألمين . عَلیٌ خی , ومولی المَومنین من 
بَعدی , وهق مِنّی ینز له هارون من موسی , , الا أَنّ ال تعالی حَتَم الب بی 

؛ قلا تبیق بعدی , وقوّ الحَلیقَةٌ فی الأهل والموّمنین تعدی 9204 
الاتوار کن افطل بن ععر بغه صلی الله.علبه و له توق العذیر + ععاشر 
الناس ! هذا علرث ای ای نع یعس نی 
(8793)5 .امام صادق علیه السلام :عنه صلی _الله علیه و آله لعَلیٌ علیه 
السلام + آنت صیی , , ووارثی 1 وخلیفتی فی الأهل والمال والمسلمین فی 
کل عَیبَهٍ . (8) . 


1- .الغیبه للطوسی : ص 150 ح 111 عن الحسن بن علیْ عن آبیه عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , , شرح الأخبار : جح 1 صِ 135 ح 65 و 
ج 2 ص 300 ح 618 عن عبد الله بن عباس وفیه «کل مومن» بدل 
«آیتی» . 

2- .الغیبه للنعمانی : ص 71 ح 8 , کمال الدین : ص 277 ح 25 , کتاب 
سلیم بن قیس :ج 2 ص 760 ح 25 کلها عن سلیم بن قیس . 

3- .عیون آخبا ر الرضا علیه السلام وا ی له 
۵ ۱ 

4- .الامالی للطوسی ص 521 ح 1147 عن المجاشعی عن الامام الرضا 
عن ابا عن الامام زین العابدین علیهم السلام , کشف الغمّه : ۳ 2 ص‌‌ 35 
کلاهما عن عمر وسلمه ابنی ام سلمه ربیبی رسول الله صلی الله علیه و 
اله . 


5- .الاحتجاج : ج 1 ص 147 ح 32 عن علقمه عن الامام الباقر علیه السلام 
ح12 وتفسیر الققّی : 2 ص109 و 1 ص293 . ۱ 

6- .الخصال : ص 430 ح 9 عن بکر بن محشّد الأزدی عن بعض آصحابنا عن 
الامام الصادق عن الامام علیْ علیهما السلام . 


ص: 20 


2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
علی علیه السلام ای ار را یی ام ی امه ۳ 
هستی. 8791 امکارم الأخلاق:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردمان ! 

خداوند به من فرمان داد که امامی برایتان منصوب کنم تا وصیٌ من در 
مر ها باب دراتی ان فا ۱۹0 ۰0 ۱ وق ای ۱9 , ای 
مردم ! من پناهگاه شما پس از خود و امام و ولی تان را به شما معوّقی 
می کنم . او علی بن ابی طالب است.8793.الامامْ الصَادق علیه السلام 
؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردمان ! همانا علی, خلیفه خدا و 
خلیفه من بر شما پس, از من است و او امیر مومنان و بهترین 
اوصیاست ۰ سول اللّه صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله در حَجّه الوداع : علی , سرور مومنان است و ثروت. سرور 
ظالمان. علی , برادر من و مولای موّمنان پس از من است. او برای من, 
به منزله هارون برای موسی است, جز آن که خدای متعال, نبت را با من 
خاتمه داد و پیامبر دیگری پس از من نیست. او پس از من , جانشین من در 
میان خاندانم و مومنان است.8791.مکارم الاخلاق :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله در روز غدیر : ای مردمان ! این علی برادر. وصی, دربرگیرنده 
کل من و یه منبش اهتم است: 9750 المصتی لعید الردای:به بعل از 
ابو قلابهبتافین کدا صلی اللة علیه و آلخ‌به علی عابه: السام : و وضی و 
وارثت منی و در غیاب من, جانشینم در میان خاندان و دارایی[ ام ] و 
مسلمانان هستی . 


1- .در نقلی آمده است : «بر هر مومن». 


ص: لاد 


9 سپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام :وال مد 
لقنی سول اه صلی الله علیه و آله فی أمیه . قنا مه الله علبهم بعذ 
۰ (3)1 / 4حَلیقَة التّبیهٌ فی حیاته وبعد مَوته8786.لقمان علیه با / 
ان :یا عَلة , 
وستی ‏ مخلیشتی قلی آهلی وأکتی , فی خبانی تمد قونی " 
(8790)2.المَصتَّفُ لعبد الرَراق عن آبی قلابه :عنه صلي الله علیه و آله :یا 
عَلی , آنت خلیقتی علی أمّتی فی یاتی وبَعد قوتی , وأنت مثی کیت من 
دم , وگسام من نوح , وکاسماعیل من ابراهيم , وکيوسَع من موسی , 
وکشمعون من عیسی . (8789)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله 
علیه و آله یا عم . آنت وصیّی, , وأبو وّلدی , وروخ ابتتی , وخلیقتی ملی 
مّتی فی, حیاتی وبعد موتی 5 امک آمرٍی , .وتهیک تهیی . اقسمٌ بالذی 
بات موعفلی خی یره ی له الا کی لیم رواید بر ان 
سره . وحلیقثة علی عباده . (8788)4 غتف ضلی الله. غلبه. و الة ؛الامالی 
الضدوی عنم این عتاش. «فال رصول اه ی اللهغلیع و ال .نا اکتر 
تین تبعا توق القیاقه , ولی وصضٌ عرظهةٌ ما تین بصری () وضنعاء  )8(‏ 
من الأباریق عَدَد جوم السّماء , وخلیقتی عَلی الخوض یَومَیْذِ خلیقتی 
فی الذنا ۰ ققیلَ : وقن ذاک يا سول اللّه ؟ ! قال + آمام الخسشافیت. ‏ 
وأمیرٌ المَوْهنین , وقولاهم بعدی ؛ عم بخ آبی طالب ۰ (2) . 


ماه متفیه ‏ ص 292 2 کم الهسیند ین تیه :. 
2 الخصال ص 52 حج 53 , الأمالی للصدوق زٍ ص 754 ح 1015 کلاهما 
ح 178 : الفضائل لاب 1۳ : ص 8 , بشاره المصطفی : ص 198 والثلاثه 
آا رگن ای او ی دص خایر من فد آاله کال لد تک 
0 ح 6 عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 
والاخیران نحوو . 

3- .الأمالي للصدوق : ص 450 ح 609 , بشاره المصطفی : ص 58 کلاهما 
عن عبد الله بن عباس 
ون اخیار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 297 7 53 , فضائل الأشهر 
الثلائه : ص 79 ح 61 , الامالی للصدوق : ص 155 ح 149 کلها عن الحسن 
بن علی بن فصٌّال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . 


5- .بصري : مدینه تبعد عن دمشق تسعین کیلو مترا من الجنوب الشرقی . 
وکان لها اهمیه عظمی ایام الروم . فتحت علی ید خالد بن الولید فی السنه 
(13 ه ) (معجم البلدان : ج 1 ص 4441) . 

6- .صنعا ء : عاصمه الیمن؛ وتقع جنوب الحجاز, وشمال مدینه عدن . وکانت 
من هم مدن الیمن والحجاز آنذاک . 

7- .الأمالی للصدوق : ص 374 ح 471 , بشاره المصطفی : ص 34 . راجع 
: ج 8 ص 196 (صاحب حوضی) . 


ص: 31 


7 سول ال صلی الله علیه و آله :امام علین علیه السلام : به خدا| 
سوگند که پیامبر خدا مرا جانشین خود در میان امٌتش کرد. پس حجّت خدا 
بر آنان پس از پیامبرش منم.3 / 4جانشین پیامبر در حیات و پس از وفات 
ا704 9 امام ضاذق. علبه السلام. :هام خدا ضلی الله .له و آله :اه 
علی ! تو وصیْ و جانشین من بر خاندان و امَتم, در حیات و پس از وفاتم 
هت ۱ اما قلی له ااسااه اور کدرا ای الم امه ادا 
علی ! در حیات و پس از وفاتم, تو جانشین من بر امَتم هستی. تو برای من, 
مانند شیت برای ادم و سام برای نوح علیه السلام و اسماعیل برای 
خدا صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ای علی ! تو 
وصی من, پدر فرزندانم. همسر دخترم و خلیفه من بر امّتم در حیات 0 
از وفاتم هستی. فرمان تو فرمان من و نهی تو نهی من است. سوگند به 
آن که مرا به پیامبری برانگیخت و مرا بهترین آفریدگان قرار داد, تو حجّت 
خدا| بر خلق او و رازنگهدار و خلیفه او بر بندگانش هستی.8781 .امام علی 
علیه السلام :الأمالی , صدوق به نقل از ابن عباس : پیامبر خدا فرمود : 
«روز قیامت, من در میان پیامبران, بیشترین پیروان را دارم . مرا حوضی 
است که عرض آن به اندازم فاصله بصری (1) تا ضنعاست (2) او ان 
جام هایی است به عدد ستارگان اسان و جانشینم فز وا ور ان روزه [ 
همان ] جانشینم در دنیاست». 


فرمود : «امام مسلمانان. امیر مقمنان و مولای آنها پس از من» علی بن 
ابی طالب». (3) 


1- «بصری, شهری در نود کیلومتری جنوب شرقی دمشق است و به 
شود ناو قدرت رومیان اهقیت بسیار داشته است . این شهر , در سال 
سیزدهم هجری به دست خالد بن ولید , فتح شد (معجم البلدان : ج 1 ص 
1 . 


2 .صنعا, پایت ینت یمن در جنوب حجاز و شمال عدّن واقع است و در آن 
زمان. از مهم ترین شهرهای یمن و حجاز بوده است. 
3-.ر. ک : ج 8 ص 197 (صاحب حوض من «کوثر») . 


ص: 22 


5 اما علر علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصف 
عی لب لام ده ی لیوا الفان‌نی. ات موه لح 
وَمَةٌ هن دمی » وروحة من روجی » وقو الوزیز مئی فی عیاتی ,والقلقة 
بعد وفاتی ؛ کما کان هارون من موسی , للا لد لا تب بعدی, 
(8784)1.الامام الضادق علیه السلام :الفتوح فی خبر خول عاْشة علی أم 


؛ تدعوها للقسیر ای البَصرو : ثم جقلّت أَمٌ سَلَمهة 
لیات 


دک عایشة قضایْل لیم علیه السلام , وعَبد له بنْ التیر ۶ البات 
۰ بستغ لک کل , قصاح یام لقة وقال :با شنت این اح. ۱ ۱ فد عوفا 
عداونگ لال الر تیر. 


ققالت أَمٌ سَلمَه : وال آتورتتها , بُ لا مصدرتها آنت ولا آبوک ! أ تطمَغٌ آن 
وت ار با و ان 
طالب حیٌ , وقو وی کل مُوْمن ومَوْمته ۲ 


فقال غید الله بن: الرتیر * ها شمعنا هدا من خسول الله صلی الله علبه و 
آله ساعة وس .1 


ققالت أمٌ سَلَمَه : آن لم تن آنت سَمعتة قَقد سَمقتة خالنک عایْشَة , وها 
هی قاسألها ! ققد سَمعتة صلی الله علیه و آله یَقول : «علوٌ خلیقتی عَلیکم 
فی حیاتی ومماتی ؛ قَمن صاخ قَقد عصانی » آ تشهدین یا عایْشَ4ة بهذا , آم 
(ز ؟ 


ققالت عایْسَة : الم تقم 


قالت ام سَلمه : قالّقی ال يا عایْشَة فی تفسي , واحدّری ما حَدْرَك ال 
ورسولٌ صلی الله علیه و آله , ولا تکونی صاجبَة کلاب الحوأب , ولا یَعتَتّيِ 
لیر وطلحة ؛ قَانَهُما لا بُغنیان عني من اللّه شیثا 2(۱) . 


1- .التوحید : ص 311 ح 2 , قصص الأنبیاء : ص 284 ح 348 کلاهما عن 
جعفر الأآزهری عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , الخرائج والجرایح 
: ج 2 ص 492 ح 5 نحوه وراجع الثاقب فی المناقب : ص 67 ح 48 . 

2 .الفتوح : ج 2 ص 454 . راجع : ج 4 ص 584 (استرجاع عائشه لها 
فضلت الق فا الخو اب ):: 
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3 .الامامٌ علمث علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیف 
علی علیه السلام : این؛ بهترین خاندانم و نزدیک ترین مردم به من است. 
گوشتش از گوشت من. خونش از خون من و جانش از جان من است. او 
وزیر من در حیاتم و جانشین من پس از وفاتم است. همان گونه که هارون 
برای موسی علیه السلام بود, جز آن که پس از من پیامبری 
نیست.8782.رسولٌ ال صلی الله علیه و آله :الفتوح در خبر رفتن عايشه 
که رد ام شلمه توا کی خماه به منظور کشاندن او به سوی بصره : 
نیتن: ام نله به: بادآوری, فصیلت. های علن علیه. الصلام برای. غا ند 
پرداخت و عبد اللّه بن زبیر که جلوی در ایستاده بود, همه آن را شنید. پس 

بر ام سلمه فریاد زد و گفت 7 ار اه آا ها کی استترا 7 
اه 


ام سلمه گفت : به خدا سوگند. عايشه را وارد [ غائله آمی کنید و نه تو و 
نه پدرت , او را [ از آن آیبیرون نمی اورید. ایا طمع داری که مهاجرین و 
علی بن ابی طالب زنده است؟ همو ول هر مرد و زن با ایمان است؟ 


ید ای ی فص هن سا از ساسد وا وش وی ۱ 


ام سلمه گفت : اگر تو آن را نشنیده ای, خاله ات عايشه شنیده است و او 
همین جاست. از او بپرس ! او شنیده است که پیامبر خدا می فرمود : 
7 
نافرمانی کند , مرا نافرمانی کرده است». ای عاپشه ! آپا بر این شهادت 
می دهی؟ 


عايشه گفت ه به خدا, آری. 


ام سلمه گفت : پس ای عايشه ! از خدا پروا کن و از آنچه خدا و پیامپرش 
بر حذرت داشته اند , برحذر باش و زنی مباش که سگان [ آبگاه ] «عوآب» 
بر او پارس می کنند . زبیر و طلحه فریبت ندهند که آن دو به هیچ روی, تو 


بو 0 َ- 4 ص‌ 95 (استرجاعء عايشه به هنگام رسیدن به آبگاه 
حخواب) . 


ص: 34 


ص: 35 


ر.ک : ج 1 , ص 201 (یاری پیامبر در تبلیغ) . 


ص: 3206 


الفصل الرابع : آحادیث المنزله4 / 1حدیث العنزله8776.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ی : نت 
ی ال سور له صلی الله علبه و آله له نت ی 


بقنزله هارون من موسی , الا أنهْ لا تب بَعد بعدی . 
قال سعیذ : قأحتَیُ ث آن أشافة بها شعدا , قلفیث شعدا , قحَلَئْه بما ع1؟ 
عایژ , ققال : آتا سَهعثغ . قَفْلت 1 


, قفال : تعم , والا قاستکتا . (2) . 


بت آلتوهتش نج 5 ص 641 ح 3730 عن جابر بن عبد ال و ح 
دورد , سنن ابن ماجه : جح 1 ص 45 ح 121 , تاریخ دمشقر : ج 42 ص 
164 ح 1 و ص165 ح 8576 کلها «عن سعد بن ۳ وقاص , تاریخ 
بغداد : جح 10 ص 243 5170 ۹ آفیر. المومنین للنسائی : ص 127 
ح 62 64 , المصثف لابن [ رت شیبه : ج 7 ص 2496 13 والثلائه الاخیره 
عن آسماء بنت عمیس و ح 14 عن زید بن آرقم , السته لابن انش عاصم : 
ص 595 2 1382 عن ۳۷ سعید , کنز العمال : ح 11 ص 599 ح 381 
۰" : ص 135 عن سعد بن مالک , الجمل : ص 76 . 

2- صحیح مسلم:ج4 ص70 19 ِِِ فضائلٍ با لابن حنبل: 2 
« اما ترضی آن ۷4 میتی #ندل < آزنت ملی» ص14 1 51 , مسند آبی 
یعلی : ج 1 ص 348 ح 735 و ص334 م 1 «فاصطکتا» بدل 
فا 1 تاریخ دمشق : 42 ص 148 46 1, و الغابه : 4 ص100 
الرقم 3789 , المناقب لابن المغازلی : ص 28 ح 40 و ص29 ج 42 و 
ص33 ح 50 , المناقب للخوارزمی : ص 133 ح 148 ؛ الامالی للطوسی : 
ص 227 ج 399 نحوه ؛ المناقب للکوفی : : جح 1 ص 513 ح 435 وفیه « آما 
ترصی. آن کون مس » بدلن ۶ ات عیی».. 


ص: 37 
فصل چهارم : احادیث منزلت 
4 1 حدیث منزلت 


فصل چهارم : احادیث منزلت4 / 1حدیث منزلت8776.رسول اللّ صلی 
اللة‌غليه.ه ال تبیامیر قدا صلی الله‌غابه و اله‌خظاب به علی. علبه السلام 


: تو برای من, به منزله هارون برای موسی هستی, جز آن که پس از من 
پیامبری نیست. 5 86877 .امام صادق علیه السلام :صحیحم مسلم به نقل از 
سعید بن: منیب از غاهر بن.شسفد تن آبی وقاض: از بذرش اس که 
علی علیه السلام فرمود : «تو برای من, به منزله هارون برای موسی 
هستی, جز آن که پیامبری پس از من نیست». 


ی . او را دیدم 
و آفخه را شاه برایم کفته بود: برایش ؟ 


گفت : من آن را شنبده ام. 
کفتم * قو خود: آن را شتیده ای ؟ 


دو انگشتش را بر گوش هایش نهاد و گفت : آری , وگر [ چنین ] نبود , [ 


ص: 38 

4 مسمام صادق علیه السلام : تاریخ دمشق عن عامر بن سعر, :ای لمع 
آبی اٍذ تبعنا رَجْل , فی تفس علی عَلیٌ بعض الشيء , ققال : یا آبا اسحاق 
ما حدیث در التاسن عن غلی ؟ قال ما و فال :نت ی بت زر 
هارون من موسی» !قال : تم ؛ سَمعث سول اللّهِ صلی الله علیه و آله 
یقول لعلی اک 
وأفصَل من هذا ! ! (8773)1 .امام صادق علیه السلام :تاریخ بغداد عن 
جابر : لِعلٌِ علیه السلام قال رَسولْ ال صلی الله علیه و آله : أ ما ترضی 
آن تکون ی نت آه‌هارون من عونعی بآ ال تب عوی واه کاق اعد 
! !(8775)2.عنه علیه السلام ؛تاریخ بغداد عن سوید. ین ن غفله عن عمر بن 
الخطاب له ی رَجلاً بَشْبٌ علیّا , ققال : ی آظتک مُنافقا ؛ سَمعث 
سول ال صلی الله علیه و آله یَقول : ما ما مثّی یقنزله هارون من 
مسر ۱ لا تب بعدی . (8774)3.عنه علیه السلام :تاریخ_ بقداد. کر 


قالَ ۳ سول له صلی الله.غلیه.و له * انم مراد هار ون تون 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 157 ح 85359 . 

2- .تاریخ بغداد : جح 3 ص 289 ح 1376 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 176 ح 
5 . کنز الفوائد : جح 2 ص 181 , الأمالی للشجری : ج 1 ص 134 , 
مائه منقبه : ص 112 ح 57 , الأمالی للطوسی : ص 548 ح 1168 عن آبی 
ذ عن الامام علوخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله نجوه . 

3- .تاریخ بغداد : ج 7 ص 453 ح 4023 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 167 ح 
0 و ص166 ح 8578 و 8579 . 

4- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 71 ح 1691 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 167 ح 
2 . 


ص: 39 


3 امامْ الصادق علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از عامر بن سعد : 
من با پدرم بودم که مردی در پی ما امد. او که دلش با علی علیه السلام 
ناصاف بود, گفت : ای ابو اسحاق ! این چه حدیثی است که مردم درباره 
علی علیه السلام می گویند؟ 


پدرم گفت: چه حدیثی؟ 
گفت: «تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی» ۱ 


[ پدرم ] گفت : آری . شنیدم که پیامبر خدا , به علی علیه السلام می گوید : 
«تو برای من, مانند هارون برای موسی هستی». این که چنین چیزی و حلّی 
تال ای انا سای غلی عاعش کشت ۱/2 ایا عای 
علیه الساا اس فد اه قل انعای. سار دا | عطات,سهعلی عاید 
السلام ] فرمود : «آپا خشنود نمی شوی که برای من به منزله هارون 
برای موسی باشی, خر ان که پافبزی بسن آن من تست که اکر بوده ان 
پیامبزه تو بوزی .9771 اهام»علی .علیه السلام خاریخ بعدان به تغل از 
سوید بن غفله : عمر بن خطاب , دید که مردی به علی علیه السلام دشنام 
می دهد. به او گفت : به کمانم تو منافقی . شنیدم پیامبر خدا می گوید : 
«علی برای من, به منزله هارون برای موسی است, جز ان که پیامبری 
پس از من نیست »؟ 97۳7۰ .امام علی علیه السلام :تاریخ بغداد به نقل از 
مهدی عباسی : سفیان وری, 0 گفتم : برترین فضیلتی را 
که از علی می دانم . برایم 


ار ره 
گفت که پیامبر خدا فرمود : «تو برای من, به منزله هارون برای موسی 
هستی, جز آن که پیامبری پس از من نیست». . 
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9 امام علی علیه السلام زرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا علی ‏ 
آنت نی نله هارو من موسی ؛ طاعنکَ واجبة ای من نی ان 
فی یاتی , غَیرَ ال لا تب بتعدی . (8768/1.امام علی علیه السلام :عنه 
صلی الله علیه و آله ثشیرا الی لد علیه السلام ای 
الحلق مِثی , لَحمَهٌ من لحمی , ودَمَةٌ من دمی , وروحْة من روحی , وم 
لوزیژ متی فی حیاتی , والخليقة عة وفاتی , گما کان هارون ین موسی : 
الا ات ی ای ت 
شترا اسحاق من ابراهیم , ویقنزله هو و و , وین له شمعون 
من سیم الا اه لاب بعدی.. 9760/91 امام علی غلبه السلام :عنه 
صلی للع واه لا که لام اد ی را رون 
, ولک بهارون أَسوه حسته ؛ از استَضعفة قَومَةُ وکادوا وین قاصير لِظْلم 
قریش یاک :وتا فرهم علیک ؛ فانک بمنزله هارون ۰ (4) . 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 297 ج 532 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 224 2 
2 کلاهما عن عید ال بن الحسن عن آبیه عن الامام علتّ علیهما السلام 
اس یا 
«کطاعتی ...» . 

2 .التوحید : ص 311 ح 2 , قصص الأنبیاء : ص 284 ح 348 کلاهما عن 
حعقر الار ین لاسام الصادق عن آبانه غایهم السلام ر الت رام با نخان 
: ج 2 ص 492 ح 5 نحوه , الثاقب فی المناقب : ص 67 ح 48 عن الامام 
لو علیه آلسام ظفم‌ضای ال غلیه و آلد.. 

3 .الأمالی للصدوق : ص 100 ح 77 عن مقاتل بن سلیمان عن الامام 
الصادی عم آناکه علمم لام روضه الا عظنه ض 115 

4 .کمال الدین : ص 264 ح 10 عن سلمان , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 
ص۱09 2 عون آلامام خلت خلیه السا غ غنم صلی الله که و له 


ص: 1 


2 وه علیه لاصتا ینعی ای اه 
من, به منزله هارون برای موسی هستی. پس از من, اطاعت از تو بر همه 
واجب است, مانند [ وجوب ] اطاعت از من در حیاتم, جز ان که پیامبری 
بسن امن تست 977 ایغ علیه. الا بان دا صلن: ۱1 
علیه و آله در حالی که به علی علیه السلام اشاره می کرد : اين. بهترین 
خاندانم ونزدیک نرین مردم به من است . گوشتش از گوشت من؛ خوش 
از خون من و جانش از جان من است. اوست وزیر من در حیاتم و خلیفه 
من پس از وفاتم. همان گونه که هارون برای موسی علیه السلام بود. جز 
آن که پیامبری پس از من نیست.8770.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله‌عله و الم ای رای فص آ‌هه الا امه شام 
برای نوح و اسحاق برای ابراهیم و هارون برای موسی و شمعون برای 
عیسی هستی, جز آن که پیامبری پس از من نیست.8769.الاِمامٌ علوژٌ علیه 
الفااه ار وا ضای اللهعلی و ال حطای به طلی شا الشاام ره 
برای من, به منزله هارون برای موسی هستی و هارون برای تو نمونه 
خوبی است.؛ آزن, گام که قومتتن او را .متزوی. کردند و نزدیک نود که آو زا 
بکشند. پس, [ تو نیز ] بر ظلم قریش و تبانی شان بر ضد خویش صبر کن 
که تو به منزله هارونی. . 


ص: 2 


8عنه علیه السلام :الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام:لَقد قالَ 
له صلی الله علیه و آله ی علیه السلام فی عَشْرَّه مواضة : ات ی 
بقنزله هارون من موسی . (1)راجع : ۳۰ 1 ص 396 (الاستخلاف عن النبوخ 
فی غزوه تبوک) . 


4 7 2قوارد تاکید التمة علی خدیت الغترله4 / 2 یم الاتذار18762امام 
علی علیه السلام :کنز الفوائد عن آبی رافع :ان الب صلی الله علیه و آله 
جع بنی عبد الهْطلب فی الشْعپ .. . قال : ان ال عرْوجلَ أمزنی آن 
تل له من أهله آخا . ووارنا . ووزیرا , ووصتا , وقلیقة فی آهله , قاککم 


یبایعنی ۳۹ ئّ آخي ووزیری ووارثی دون آهلی / ویکون منی بمن له 
هار وی لا له لا تبوع بعدی ؟ قسکت القَومْ . 


قأعاد الکلام علیهم تلات مَراتِ , وقال : واللّه , لیفومَنّ قایْْکُم آو یکون فی 


ٍِِ 


غبرکم , تم دم ! 


قال: : فقام علما غلیه السلام وهم تظرون کلهم. البه » فبابعة , واجانة الن 
ها دغام » راخ 1 ص 200 (الفوارره‌غلی الدعوه) . 


1- .ینابیع الموده : ج 2 ص 302 ح 866 . 

2 .کنر الفوائد : ح 2 ص 177 ۱ : ج 7 ص 323 , تفسیر فرات 

: ص 303 ح 408 , تاویل الایات الظاهره : ج 1 ص 393 ح 19 وفیها 
«لتندمق» بدل «لتذمن» وراجع المناقب لاين شهر آشوب :ج 3 ص 251 


ص: 43 


4 7 2 1 روز هشدار 


0 امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش : 
تا او ای اه هی اه اه و 
«تو برای من, به منزله هارون برای موسی هستی».ر 9 : ح 1 اص 397 
(جانشینی پیامبر در چنگ تبوی) . 


4 / 2تأکیدهای پیامبر بر حدیث منزلت4 7 2 1روز هشدار8762.عنه علیه 
السلام :کنز الفوائد به نقل از ابو رافع : پیامبر صلی الله علیه و آله بنی 
عیه المطلب را در شعب (دژه) [ ابو طالبث آگرد آورد ... و فرمود : «خدای 
عز و جل به من فرمان داده که خویشان نزدیک و اقوام مخلصم را هشدار 
دهم . خداوند متعال, پیامبری برنینگیخت, مگر آن که از خاندانش برادر, 
وارث؛ وزیر. وصی و جانشینی در میان خانواده اش قرار داد. حال کدام یک 
از شما با من بیعت می کند , به این شرط که در میان خاندانم. تنها او 
برادر من, وزیر من و وارث من و برایم به منزله هارون برای موسی باشد 
, جز آن که پس از من پیامبری نیست ؟». 


قمتری ها دنه ماس ی ال یی هه ان تقو را رای 
انان تکرار کرد و فرمود : «به خدا سوگند, یا کسی از میانتان برمی خیزد یا 
اين که غیر شما به اين منزلت می رسد و مورد نکوهش قرار می گیرید». 
پس علی علیه السلام برخاست و در حالی که همه به او می نگریستند, با 


ام ی ام نواعت هه ا سا اسان امس ها مه 
اات‌ وی کی هی رای امس در 


ص: 4 


4 ۱ 2 2یَومْ المُواخا8758.رسول اللّه_ صلی الله علیه و آله :فضائل 
الصحایه لاين حنبل عن محدوج بن زید : رَسولّ اللّه صلی الله علیه و آله 
آحی تین الفسلمین , ت قال یا علی , انت آخی , وانت متی یعنزله هاروت 
علرم علیه السلام زاخی رسول اه صلي الله علیه و آله تین آسحایه. 
قفلث : پا سول ال , آخبت تین آصحایک وترکتنی قردا لا أع لی ! ! ققال 
دنا ارت سین فی الذنیا ولاجزه , وانت متّی بقنزله 
هارون من موسی . قمث وآتا آبکی من الجَدّل (2) والسُرورِ . (3)راجع : 
0ص 372 (ااحاعمع الیت: 


4 هس ارات ۵9 نام غلی لاسام سول الم صلی 
الله علیه و آله :ام رجالاً تجدون في آنفیهم فی آئی آسکنث عَلّا فی 
القسجد , والله_ما أحرَجهُم , ولا اسک, ان ال عروجل آوحي الب 
موسی وآخیه : «آن و هیک بیظر توت و امعلو وت قلَة و آقیفوا 
السَلوه» (4) و موسی لا سکن مسجدة , ولا ننک فیه , ولا له 
هارونْ ودره واِنْ عَلیّا مثی بقنزله هارون من موسی , وم آخی دون 
احلت:: ولا تجل مسچدی لأحد بنکخْ فیه التساء الا لو وه , قمن ساعة 
تماقا واوتا توت الشام. (15. 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 663 ح 1131 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 53 ح 8389 , المناقب للخوارزمی ص 140 ح 139 , المناقب 
لان العازلی نوم 65:۳2 عن آبی زید الناهلی» اامالی لاضدوق: ۲ص 
2 2 520 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 186 نجوه وکلاهما عن 
مخدوج بن زید الذهلی . 

2 .الجّدّل : الفرح (مجمع البحرین : ج 1 ص 280 «جذل») . 

3- .کنز الفوائد  :‏ 2 ص 180 عن سلیمان بن جعفر الهاشمی عن الامام 
الصادق عن ابیه عن جده علیهم السلام ؛ المعجم الکبیر : جح 11 ص 63 ح 
12( عن ابن عباس نجوه. راجع: ص‌‌ 10 (وارت علم النیو ) د 
0 

- .المناقب لابن المغازلي : ص 255 ح 303 ؛ علل الشرائع : ص 202 ح 
ی 2 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 
7 ح 39 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 194 والثلاثه الأخیره عن 


آبی رافع , الاحتجاج : ج 2 ص 310 ح 258 عن آبی جعفر موّمن الطاق 
والاربعه الاخیره نحوه ولیس فیها الایه الشریفه ۱ 


ص: 45 
4 21 2 روز پیمان برادری 
4 / 2 3 هنگام بستن درها 


4 / 2 2روز پیمان برادری8757.عنه علیه السلام :فضائل الصحابه . ابن 
کل شعل ار دوه خن تسار خدارهیان فسلما نان یراس انجاد 
کرد. سپس گفت : «ای علی ! تو برادر منی و تو برای من, به منزله هارون 
السلام :امام علی علیه السلام :پیامبر خدا میان اصحابش برادری ایجاد 
کرد. من گفتم : ای پیامبر خدا! میان اصحابت برادری ایجاد کردی و مرا 
تنها و بی برادر نهادی ! 


فرمود : «تو را برای خود , نگه داشتم. تو, برادر من در دنیا و اخرتی و تو 
برای من, به منزله هارون برای موسی هستی». 


من برخاستم , در حالی که از سر شوق و شادی می گریستم (1) .ر . ک : 
0ص 3 برافری با ار 


4 / 2 3هنگام بستن درها8752.عنه علیه السلام "پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله (برخی مردم از من دل آزرده شده اند که چرا علی را در مسجد 
جای داده ام. به خدا سوگند. من علی را به مسجد , داخل و آنان را از 
مسجد بیرون نکرده ام. خدای عز و جل به موسی علیه السلام و برادرش 
وحی کرد : «قوم خود را در مصر, در خانه هایی سکنا دهید و خانه هایتان را 
رو به قبله قرار دهید و نماز بخوانید» و به موسی فرمان داد که کسی در 
مسجدش سکنا نگزیند و در آن , آمیزش نشود و جز هارون و فرزندانش را 
به آن , راه ندهد. 


علی [ نیز ] برای من, به منزله هارون برای موسی است. در میان خانواده 
ام [ تنها] او برادر من است و برای هیچ کس روا نیست که در مسجدم با 
زنان بيامیزد. جز علی و فرزندان او . پس هر که ناخشنود است. به ان جا 
برود و با دستش به سوی شام اشاره کرد . 


ص: 6 


1 اسامام علش علیه, السلام :تاریخ دمشق عن جابر بن عبد اللّه 
الأنصاری :جاء سول اللت خن الله علیه و آله وِتَحنْ مُضطجعون في 
القسجد , م, فصرن بعسیب (1) فی یدو , فقال جر مدفن فی اوعد 21 
لایُرقَدٌ فیه , قاجقلنا وأجفل علید . 


ققالَ سول ال صلي الله علیه و آله : تعال یا علعً ی 
المسجد ما پجل لی , آلاترضی آن تکون مِثّی یمنزله هارون من موسی [لا 
البوَ ! ! والذی یَفسی بیده اک لدَوْادٌ عن خوضی یوم القیامه . تذودٌ کما 
یذادٌ البعیر الصَال عَن الماء بعصا لک من عوسج او کات نِظرٌ الی 
مقامک من عوضی . (3)راجع : ج 10 ص 394 (الحقوق مثل النبث فی 


مسجده) . 


4 ( 2 4َتخْ خییر8747.امام صادق علیه السلام :المناقب لابن المغازلی 
عن جابر بن عبد اللّه نما قدِم عَلمدٌ بن آبی طالب بقتح خَیبَر قال له الییة 
ضلی الم علیه و آله با علی « لولا آن تقول ایند مر تیفیک :ها هالت 


- 


صاری فی عیسی بن قرع لثْلث فیک تقالا لا تفر یل شا ان زر 
حَدُوا الثرابت من تحت رجلیک , وقضل طهورک؛ ۰ پیستشفون بهما؛ ولکن 
عسبک ان تکون منی ... یمنزله هارون من موسی, غیو اند لا تبرت بعدی . 
(4) . 


ی ری ال یساس وی 
ِِ : ج 3 ص 234 «عسب») . 

5 .العوسج : : شجر من شجر الشوک . قال ابن سیده . والعوسح المحض 
ی اک 0 : ج 2 ص 324 
«عسح») . 

3- ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 140 ح 8525 و ص139 ح 8524 , المتاقب 
الکذار ری ۶ 109 116 

- »,ااصاقب ان ااحعارلی: ض 27 209 ب العافت. الوا هنن 
8 ح 188 و ص129 ح 143 , کفایه الطالب : ص 264 کلاهما عن زید 
بن عليَ عن آبائه عن الامام علی علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله ؛ 
لأمالی للصدوق : ص 156 ح 150 , کنز الفوائد : ج 2 ص 179 , بشاره 
المصطفی : ص 155 , اعلام الوری : ج 1 ص 366 , شرح الأخبار 7ج 2 طرن 


1 720 مره الا شین 2 عم تشر شخ ددع 90و 
المناقب للکوفی : ج 1 ص 249 ح 167 و ص459 ح 360 . 


ص: 47 


6ممام صادق علیه السلام ( آنگاه که از حضرتش شوال نفند ۶ آبا 
سیکی ای ارین تفش بد سل آرسایزین ی اد انعارت " پیامیر 
خدا امد و ما در مسجد خوابیده بودیم. با شاخه خرمایی که در دست 
داشت. به ما زد و فرمود : «آیا در مسجد می خوابید؟ شایسته نیست در 
آن بخوابند». 


پس ما به شتاب , دور شدیم و علی علیه السلام نیز دور شد ؛ اما پیامبر 
خدا فرمود : «ای علی ! بیا. هر آنچه در مسجد برای من رواست,: برای تو 
نیز رواست. آپا خشنود نمی شوی که برای من؛ به منزله هارون برای 
موسی باشی, , جز در پیامبری؟ سو گند به آن که جانم در دست اوست؛ نو 
روز قیامت با عصایت که از چوب تمشک است , [ کسانی را ]از حوض من 
می,رانیه ان توت که.شتر. غریبه با از اشتمصی راد گویی که جایگاه تو را 
در کنار حوضم می بینم».ر . ک : ج 10 , ص395 (همسانی حقوق وی با 
پیامبر خدا| در مسجد 0 


۸ 42 فتخ خبیر 747 ,عنم علیه السلام : الساقب» انن خارلن یه تقل از 
و اب ی ی اد و ی ی 
آمد. پيامیر علیه السلام به او فرمود : «ای علی! اگر نبود [ بیم این که 
گروهی از امُتم,درباره تو چیزی را بگویند که نصرانی ها درباره عیسی 
گفتند, در شأن تو سخنی می گفتم که به هر گروهی از مسلمانان بر می 
خوردق: خای: زیر بایت: و بافت مانده اب فضویبت. را بز هی گرفتند و.به آن 
دو. شفا می جستند ؛ اما تو را همین بس که برای من... . به منزله هارون 
برای موسی هستی, جز آن که پیامبری پس از من نیست». 


ص: 48 


4 / 2 <عند زر تعیین الوَلی لابته حمرح44 687 او لب لس 2 :تاریخ 
دمشق عن عبد اه بن جعفر لا قدقت اب حمرّة القدیته اختضه ِِ 
قلمه وجعقژ وزیذ , قال سول ال صلی الله علیه و له : قولوا . 

یذ : هت ابتة آخی #وانا اعف بما‌وفال علی اند عی 2 
وقال جعفر : ابتَهٌ عمّی , وخالنها عندی . 


قال : جذها یا جعقر , آنت أحَفمم بها . 


ققال سول اللّه صلي الله علیه و آله : أمّا أنت یا یذ قَمَولات , ولتّامولاک , 
وأما ([ ان با علی نات مس 


54 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص170 ح 8589 وراجع خصائص آمیر المژمنین 
للنسائی : ص 139 ح 71 وشرح الأخبار : ج 3 ص 202 1130 . 


ص: 49 
4 2 5 هنگام تعیین سرپرست برای دختر حمزه 


4 / 2 5هنگام تعیین سرپرست برای دختر حمزه8741.امام علی علیه 
السلام :تاریخ دمشق به نقل از عبد الله بن جعفر : چون دختر حمزه به 
مدینه آمد, علی علیه السلام و جعفر و زید. هر یک سرپرستی او را ادعا 
کردند. پیامبر خدا فرمود : «دلیل هایتان را بگویید». 


زید گفت : او دختر برادرم است و من به او سزاوارترم. 
علی یه السلاف کفت:: دعر عمفيم استه من اما از ‌هکها آوردنام. 
جعفر نیز گفت : دختر عمویم است و خاله اش نزد من است. 


پاش .صلی الب یمرو له فرد ۶ وف راشای رای که ان مریم ۱ 
نگهداری او سزاوارتری». پس فرمود : «امّا تو ای زید! ازاد شده منی و 
من, مولای توام. و اما تو ای جعفر ! در خلق و خلق, شبیه منی. اما تو ای 
علی ! برای من, به منزله هارون برای موسی هستی, جز در پیامبری». 


ص: 50 
4 2 6عَزوه تبوک8738.پیامبر ِ ,صلی الله علیه و آله :صحیح البخاری 


عن سعد ين آبی وقاص موز له صلی الله علیه و آله حَرَج الی تبوک 


(1) 2737 ِِ خدا ح له علیه ‏ و آله :تاریخ دم ۳۳ 

ی لو بناقه سول الله ای الله علیه‌و آله فی کزوه نوی » وتقول: 

حَلفّنی ؟. ! قال : ما ترضی آن و لا 
له لا تییَ بعدی ! !(8745)2.الامامٌ زین ِ علیه السلام :مسند اپن 


ال ققال له عل خر مک ؟ قال ققال له تیوه لاه : لا . قیکی علیث 
, ققال له ی .1 
سس 2 لا خنعن آن: آادهت الا وانت حلیفتی 13 


,یه الیشاری دم 4ص 1602 عضو مسام دج 4ص 1۵7۱ 
ح 31, مستد ابن حتبل : ج 1 ص 386 ح 1583 وص390 ح 1600 , صحیح 
ابن حّان : ج 15 ص 371 ج 6927, فضائل الصحایه لابن حنبل: چ 2 ص 
9 ح 960 و ص610 ح 1041 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 24 کلاهما 
عن سعد بن مالک , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 117 ح 4575 , 
السنن الکبری : جح 9 ص 68 ح 17893 , السته لابن آ عاصم : ص 586 
ح 1334 و ص610 ح 1454 , خصاتئص آمیر المومنین للنسائی : ص 121 
ج 56 و ص124 ج 59 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 496 ح 11 , 
مستد آبی:بعلی ج ض ۱99 339 زمنسه الظیالسی : ضن 29 :209 
تاریخ بغداد : ج 11 ص432 63232 وج4 ص204 1890 , دلائل النبوّه 
للبیهقی: ج 5 ص 220 , حلیه الأولیاء : ج 7 ص 196 , البدایه والنهایه : ج 7 
ص 341 ۷ نحوه وراجع سنن الترمذی : ج 5 ص 638 ح 3724 وخصائص 
آمیر المومنین للنسائی : ص 46 ح 9 و ص‌119 ح 55 ومسند این حنبل : ج 
1 ص 391 ح 1608 وتاریخ دمشق: ج 42 ص 112 ح 8470 و ص 113 ح 
2 واستد الغایه.: ‏ 2ص 99 الرقم 3759 عالمتاقب لانن المفازلی.: 
ص. 29 :45 جالصاقب الخواردمی ض 108 2 115 وتارنه الاسلام 
للذهبی : ۳۰ 3 ص‌ 6027 والبدایه والنهایه ۳۰ 7 صِِ 0 . 

مار دمشق دج 42 177 8608 *الامالی للظوسن سس وه 
2 وم غنید آلله نن علت غر‌آلامام الرضا غن آباعه-علیمم ااشلام : 


3- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 709 3062 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 144 ح 4652 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 684 ح 
8 , المعجم الکبیر : ج 12 ص 78 ح 12593 , خصائص آمیر المومنین 
للنسائی : ص 73ج 23, تاریخ دمشق : ج 42 ص ۳102 8454 و ص98 
ح 8441 نحوه وفی آخره «وائک خلیفتی فی کل موّمن» بدل «اثه 
لاینبعی...» , المناقب للخوارزمی : ص 1206 ح 0۵ البدایه والنهایه و 
ص 339 , ذخاثر العقبی : ص 157 ؛ تفسیر فرات : ص 342 ح 466 و 
ص421 ح 558 وفیها الی «بنبین» , شرح الاخبار : ج 2 ص 300 ح 618 
وراجع ص 210 ح 541 . 


ص: 51 
4 ۵6 جنگ تبوک 


4 / 2 6جنگ تبوک8742.عنه علیه السلام :صحیح البخاری به نقل از سعد 

بق ام سر 0 تبوک (1) حرکت کرد و علی علیه 
السلام ما ای ی ان ی ای سا کته ان سا و ان 
کودکان و زنان می نهی؟ 


فرمود : «ایا خشنود نمی شوی که برای من, به منزله هارون برای موسی 
علیه السلام باشی, جز ان که پیامبری پس از من نیست ؟».41 7 8. عنه 
علیط السلام :باریج مشق به نقل از جایر : هام حر کت پیامیز ضلن. لاه 
علیه و ال به وی تیوک علی علیه السلام را دیدم که به شتر او چسبیده 
و می گوید : مرا بر جای می نهی؟ 


[ پیامبر صلی الله علیه و آله به او] فرمود : «آیا خشنود نمی شوی که 
برای من, به منزله هارون برای موسی باشی, جز ان که پیامبری پس از 
: پیامبر صلی الله علیه و له با مردم برای جنگ , حرکت کرد. علی علیه 


پیامبر خدا به او پاسخ داد : «نه». 


تلف له اسان کرست, باس ری لاه هی له هار فرعویت ۱ 
خشنود نمی شوی که برای من, به منزله هارون برای موسی باشی, جز آن 
که : تق پیاهتر تیستی ؟ شاستته تست که من برومه محر آن. که : تو جانشین 
۷ 


1- .تبوک, منطقه ای در میانه راه مدینه و دمشق است که در شمال غربی 
مدینه و جنوب دمشق , واقع است. پیامبر صلی الله علیه و اله در سال نهم 
هن اه را را ان ۱ 
برد ؛ اما جنگی درنگرفت. 


2- «دز برخی نقل ها ابن::خفله بایا تین تست وندز برخی «به‌های ان آهده 
است : «و تو جانشین من در میان همه مومنانی». 


9 الما علمٌ علیه السلام :الطبقات الکبری عن البراء ین عازب وزید 
9 عند 3 چیش 9 ِ و , فال سول ٍِ" 


ما 
73 
ج ۱ 
و 
۳ 
5 


الله علیه 


۳ 
1 
.سل 
۳ 
1 
عع 
ِِ 
۴ 
ِِ 

9 

اب ۱ 
۳ 
۴ 
3 


3 

23 

0 

۳6 

3 

۱ 

عِِ 
بع ‏ 
ده ۱ 


نع سول اللّهٍ صلی الله علیه و آلم حّی انتهی [لیه . 

ما جاء یک یا یه ؟ ! قال لا یا سول ال ّذ آئی بمعث ناسا 
برغمون آلکَ ما ما جلفتتی لشیء گرهتة متی ! قتضاحک سول ال صلی 
قال : يا عَلعً ی 
موسی , عیر آلک لست بتیی ! ! قال : تلی یا سول اللّه . قال :فا کذلک 
. (8738)1.عنه صلی اللّه علیه و آله 2 لها جرج 
رتسول لاه صلی الله عنه و له فی. کراه وی استای علن بسن 
طالب عَلّی القدیته , قماج القنافقون ی رل ِ 
قلی اه یه و لها او کر در وا 


شتا دک علي علی , ققالّ : يا سول اللّهٍ , تُحَلَفنی جع اللساء والطبیان 
؟ ! آتا عایذٌ بالله من سخط اللّهٍ وسَخط سوه . ققال : َضی اللَهْ نک با 
با لسن پرضاه عنک ال تک راض ی 
هاوون هن موف یو آنه لا تب تعدی , فقال. کلزا : رضیتا ء تضیا . ۱ 


- 

6. 

۷ 

۱ 
۱ ۳ ادعب 

1 

3 


ی 
ب 
ما 
ح 
۳ 
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- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 24 و ص 23 عن آبی سعید , تاریخ دمشق : 
42 ص1۵6 و ,المعجم الکبیر : ج 5 ص 203 ح 3094 : آنتیاب 
اب + ج 2 ص 349 کلها نحوه وراجع ص 348 . 

2- .المنزل : الدرجه (لسان العرب 5 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 181 ح 8618 . 


ص: 53 


7 ,ننه صلی الله علیه و آله :الطبقات الکبری به نقل از براء بن عازب 
و زید بن ارقم : به گاه امادگی جیش العسره (1) برای نبرد تبوک, پیامبر 
خدا به علی بن ابی طالب علیه السلام گفت : «چاره ای نیست , جز این 
که يا من بمانم, يا تو». 


غلی غاید الفتلام. را بر جای نهاد و چون برای جنگ از علی علیه السلام جدا 
و از مدینه خارج شد . برخی گفتند : علی را بر جای ننهاد. جز به خاطر دل 
آزود نی از او. 


چون این گفته به [ گوش ] علی علیه السلام رسید, در پی پیامبر خدا رفت 
۱۳ ام اه ات ه نم به او فرمود : «چه چیز, تو را به 
این جا کشانده است ؟». 


گفت * خبزی نیشت: جز آن که شنیدم. بترخی از مردم می بندازند که تو تتها 
از این رو مرا , بر جا نهادی که به خاطر چیزی از من ناراحت بودی. 


پیامبر خدا خندید و فرمود : «ای علی ! آبا خشنود نمی شوی که برای من 


گفت : چرا, ای پیامبر خدا! فرمود : «پس [ در واقع] این گونه 
است».8736.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اتاریخ دمشق به نقل از ابو 
فیل ۶ جورن جبامیز خدا فراق تبرد عبوی.خارخ شده علی بزن آنی: طالت: علنه 
السلام را به جای خود در مدینه نهاد. پس منافقان. در مدینه و میان لشکر 
پیامبر خدا شایعه کردند و گفتند : از همراه بردن او ناراحت و به او بدبین 


است. 


این سخن بر علی. علیه السلام کران آمد و گفت:: ای پیامبر خدا ! مزا با 
زنان و کودکان. برجای می نهی؟ من از ناخشنودی خدا و پیامبرش, به خدا 
پناه می برم ! 


بیافین یه یه ی آله. فنموو ۶ هام ایو الکتن ها ان و زاخشی 
باشد, که من از تو راضی ام. به یقین , خدا از تو خشنود است. منزلت تو 
نزد من؛ مانند منزلت هارون برای موسی علیه السلام است. جز ان که 
پیامبری پس از من نیست». 


علی علیه السلام گفت : خشنود شدیم ؛ خشنود شدیم. . 


1- .جیش العسره (سپاه سختی), نات است که بر سپاه اسلام به سبب 
کم بودن توشه سپاه و گرمی هوا و دوری راه تبوک , گذاشته شد. 


ص: 54 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الارشاد :لمّا بل أمیر المَوْمنینَ علیه 
السلام ارجاف المُنافقین یه , را تکذیهُم , واظهار قضیحتهم , فلحق 
پالیی ضلی اللة.علیه و اله فقال : با خصول الله مان العناففی پرعمون 
الک [تما حَلفتبی اسینقالا وققنا ! ۱ فقال له سول الله صلی الله علیه و آله 
: ارجع يا آخی الی مکانک ؛ قاِنّ المدیته لا تصلِخْ الا بی آو یک , قأنت 
حَلیقتی فی آهلی , . ودار هجزتی , وقومی , | ما ترضی آن تکون وی بقنزله 
هارون من موسی , لا لب لا تب بقدی !!(8734)1.امام علي علیه السلام 
( در نامه خود به مالک اشتر ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعَِ علیه 
السلام لا حَرَجَ الي تبوک وَاستَخَقَةٌ عَلی القدیته وعلی آهله , وقد قال له 
: يا زسولٍ اللّه , ان بَعض اللّاس یَفولون : اک اّما حلفتیی استثقالاً لی !: 
با علی واه لا من امام ویر فا الامام وانت لاس آما ترش 
تکون یی پقنزله هارون من موسی ی استخَقة علی نی (سرائیل , 
لا تبیق بعدی یوحی الیه ! ! وّاللّه ما حلفتک (2) عن آمری 0 
عن آمری , ولا رک غَن آمری , ان آتا الا مأموژ . (3)راجع : ج 1 ص 396 
(الاستخلاف عن النبی فی غزوه تبوی) . 


1- .الارشاد : ج 1 ص 156 وراجع کمال الدین : ص 278 ح 25 وتفسیر 
القمّی : ح 1 ص 292 وکنز الفوائد : ج 2 ص 181 و الاحتجاج : ج 2 ص 26 
ح 150 والمناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 16 والمسترشد : ص 335 ح 
6 وخضاتض, امیر الموفتین للتسانی.: ض 107 49 ففستد این بعلن. ۶ ج 
1 ص‌ 37 ۳ 734 ودلائل النبوه للبیهقی ۳ 5 ص‌ 220 والبدایه والنهایه 3 
ج 5 ص 7 والمناقب لابن المغازلی : ص 33 ح 49 . 

2 .خلفت فلانا بعقبی : آی آقمته بعدی (تاج العروس : ج 2 ص 246 
«عقب») . 

3- .شرح الأخبار : ج 2 ص 195 ح 530 عن سعد بن آبی وقاص . 


ص: 5 


2 ممام علی علیه السلام :الارشاد :چون شایعه منافقان درباره علی 
علیه السلام به [ گوش ] وی رسید, به قصد تکذیب و رسوا کردن انان, خود 
را به پیامبر صلی الله علیه و آله رساند و گفت : ای پیامبر خدا! منافقان 
اعامی یه کش از روی سرستگینی و ناراحتی از من؛ مرا برجای 


نهاده ای. 


پیامبر خدا به او فرمود : «ای برادر من ! به جای خود بازگرد که مدینه جز با 
وجود من یا تو سامان نمی گیرد. تو جانشین من در خانواده ام, هجرتگاهم و 
نیز خویشاوندانم هستی. آپا خشنود نمی شوی که برای من؛ به منزله 
هارون برای موسی علیه السلام باشی, جز ان که پیامبری پس از من 
نیست؟».36 87.عنه صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
هنگامی که به سوی تبوک , بیرون رفت و علی علیه السلام را جانشین خود 
بر مدینه و در خانواده اش قرار داد. در پاسخ علی علیه السلام که به او 
گفته بود : اکن بیامتر خدا! برخی. مردم, می: کویتد. : تو. هرا از رزوی 
سرسنگینی؛ برجای نهاده ای : ای علی ! مردم ناچارند که پیشوا و فرمانده 
داشته باشند ؛ من پیشوایم و تو فرمانده ای. ایا خشنود نمی شوی که برای 
من, به منزله هارون برای موسی علیه السلام باشی, ان جا که او را 
ای و ری را کر را ارس ای 
وحی شود, نیست؟ 


به خدا سوگند, من تو را از پیش خود برجای ننهادم و از پیش خود, تو را 
جانشین خویش نساختم و تو را از پیش فرمانده نکردم. من 
نیستم , , جز مأمور [ اجرای فرمان خدا]بر . ک : جح 1 ص 397 (جانشینی 
پیامبر در جنگ تبوی) . 


ص: 56 


4 7مَع أَمُ سَلَمَة8732.عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و 
ال لاه شلمه : هذا علماٌ بن آبی طالب ِ- , ودَمَةٌ می , هو منی 
11 هارون من موسی , لا نهْ لا بت بعدی . (8731)21.امام علی علیه 
آلسلام :عنه صلی الله علیه و آله 1 , ان علیّا لَحمَهُ من لحمی , 
ودَمُةٌ هن 5می , ومو نی بقنزله هاروت من موسی ,یر أَهُ لا بت بعدی . 
(8730)2.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله لا سَلَمه : هدا 
له بیط له پلجمی وَفة یمی , وقو ی بقتزه هارون من موسی 
السلام" الباقر علیه السلام عن آنس بن مالک تما آتا عند اتیب 
صلی الله علیه و آله |ذ قالّ : یَطلْعْ لأن . قُلث : فداک آبی وأقي , من ذا ؟ 
۰ سَیّذٌ الفسلمین , وأمیژ الفْوْنین ۰ ویر الوَصِیین , وآولی الاس 


قال : فطع علیةٌ علیه السلام . تُ قال لعلر* علیه السلام : آ ما ترضی آن 
تکون مِنّی بقنزله هارون من موسی ! !(4) . 


- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 15 ح 12341 , المناقب للخوارزمی : ص 
۵« , کفایه الطالب : ص 168 ؛ علل الشرائع : ص 66 ح 3 , 
بشاره المصطفی : ص 167 , الیقین : ص 173 ح 30 و ص185 ح 38 کلها 
عن ابن عباس و ص415 ح 1534 عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و اله نجوه . ۱ 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 42 7 8372 ؛ الامالی للطوسی : ص 50 ح 
5 نحوه وکلاهما عن ابن عباس . ۲ 

3- .المحاسن والمساوی : ص 44 ؛ شرح الاخبار : ج 2 ص 201 ح 531 , 
المناقب للکوفی : جح 1 ص 355 ح 281 وفیه «نیط» بدل «سیط» وکلها 
عن ابن عبّاس . 

4 .الیقین : ص 141 ح 10 عن جابر الجعفی , کشف الفمّه : ج 1 ص 343 


ص: 57 
۵ وبا از نامه 
4 2 9 با اسن تین مالک 


4 7با أَمُ سلمه8724.امام علی علیه السلام :پيامبر خدا صلی الله علیه 
هلصاف شمه ای یی اس طالت وت ی ات 
من و خونش, خون من است. او برای من, به منزله هارون برای موسی 
علیه السلام است, جز آن که پیامبری پس از من نیست.8731.الامامٌ علمه 
الا مر امس وا سای اه هو ها وا کت 
علی از گوشت من و خون او از خون من است و او برای من, به منزله 
هارون برای موسی علیه السلام است, جز ان که پیامبری 1 پس از من 
نیست.8730.عنه علیه السلام فا را 
ام سلمه 7 کوشت ان غلن با کوشت من و خونق‌با خفن مرن : در آمیخته 
۳ برای من, به منزله هارون برای ۱ است, جز 
الشام ماما یامه هل ار اس بو ماک سا مر صلن 
الله علیه و آله بودم که فرمود : «الاآن می آید». 


فرمود : «سرور مسلمانان, امیر مقمنان بهترین اوصیا و نزدیک ترین مردم 
به پیامبران». 


پس علی علیه السلام در آمد. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به علی 
علیه السلام فرمود : «ایا خشنود نمی شوی که برای من به منزله هارون 
برای موسی علیه السلام باشی ؟». 


ص: 59 


4 9عند جماعّه من الأأصحاب8724.عنه علیه السلام اتازنخ ومتفتن غن 
عبد اللّه بن عباس :سهعث عُمرّ بن الحطاب وعندة جماعة قتذاگژوا 
ندیه ی الاسلام , ققال غُمَر : أیّا علی ۶ قصععت خر سول الاب صلی 
الله علیه و آله یقول فیه ثلاث خصال. ۳ آنَ لی واحِدَةّ منقّقٍ قکان 
اکن ال هفا طاعت له السمسن ۱ کت نا وايه ده وایو تکر وحفاعد 
من الصَحابه |ٍذ صَرَبِ الب صلی الله علیه و آله بتده علی منکب عَلیٌ 
ققال له : یا ما , آنت أوّلْ المُومنین ایمانا , واوّل المسلمین اسلاما . 
وانت عف ضرآه سارون من فعسی.» 872211 آمام علی علیه السام 
:الریاض النضره عن عمر بن الخطاب :سَهعث سول الله صلی الله علیه و 
آلة. بقول اعلی تلا خصال. لوردت آن لی-واحده مهن سا آنا وآبه ده 
وایق تکر وحماعة موم اضحاب و لذ ضَرّتِ الب 
صلي اللّه علیه و آله منکب علیٌ فقال : یا عَلما , آنت او المومنین ایماناً 
وال لفق الما رعات هی ره ارو هی موسی .۱ اجم: 
ص 254 ح 781 . 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 167 ح 8581 , المناقب للخوارزمی : ص 54 
ح 19 , کنزالعمال: ۳ وقیه من «سمعت رسول 
ی 

- .الریاض النضره < ج 3ص 118 , کنر العمال : ج 13 ص 122 ح 
۰ والشیرازی فی الألقاب ؛ کشف الغشه : 
ج 1 ص 86 , کشف لیقین : ص 47 ح 24 وزاد فی ذیله «کذب با علینْ من 
رم اه بحنن ویغص ی »* ار الانوار ۶ج ود صر 240 411 


ص: 59 
4 با گروهی از اصحاب 


4 9با گروهی از اصحاب8719.امام علی علیه السلام :تاریخ دمشق به 
نقل از عبد الله بن عبّاس : شنیدم عمر با گروهی که نزد او بودند, درباره 
پیش گامان اد , گفتگو می کرد. عمر گفت : اما لو , شنیدم پیامبر 
صلی الله علیه و آله درباره او سه چیزٍ می گوید که دوست داشتم یکی از 
آنها برای من بود و اگر چنین بود, آن یک ویژگی برای من از هر چه 
خر وا ان محبوب تر بود ! من (عمر) و ابو عبیده و ابو بکر و 
کی اصتات سم ماو ای اه تشه اساسست در 
شانه علی زد و به او فرمود : «ای علی ! تو در میان مومنان. نخستین 
ایمان اورنده و در بین مسلمانان نخستین اسلام اورنده ای و تو برای من 
به منزله هارون برای موسی علیه السلام هستی».18 87.امام علی علیه 
الشاه ای له هل ار عفر بن اب ۱ تدم که امسر خط 
برای علی سه خصلت بیان می دارد که دوست داشتم یکی از آنها برای من 
باشد. در حالی که من و ابو عبیده و ابو بکر و گروهی از اصحاب پیامبر خدا 
با هم بودیمه پنامیر صلی الله علیه و ال بر شانه علن زدرو کفت. ۰ «ای 
علی ! تو در میان مومنان نخستین آیمان آورنده و در میان مسلمانان , 
نخستین اسلام اورنده ای و تو برای من, به منزله هارون برای موسی علیه 
السلام هستی >» (1) ۰۰ ۳1 ص 55 2 ۳۰ ۳1 


1- .در نقل کشف الیقین؛ این افزوده هست :۰ «ای کلف ۱ دروعغ می گوید آن 
که می پندارد مرا دوست دارد, در حالی که نو را دشمن می دارد». 
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۱/4 2 0ج اک ..عنه علیه ۴ ِِ اللّه صلی ِ یه و 
عَلی آخی , وق ولی: المَوْینین خاک و وی بنزله هارون من موسی 
+ آلا ا ال تعالی حَتمَ اوه بی قلا تب بعدی , وم الحَليقة فی الأهل 
وَالمَوّمنین بعدی ۳ ۲ ۶ 


5 الأمالی ی و ی 0 
سلمه رییبی رسول ال صلی اللت علیی ب آله : کشت الخته « 2ص 25 
عن عمر وسلمه وراجع تفسیر العیاشی > چ 1 خن 932.ج 3و1 وبشاره 
المصطفی : ص 147 والبرهان فی تفسیر القرآن : ج 2 ص 227 ح 2909 
وبحار الأنوار : ج 37 ص 256 ح 11 . 
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8 ا خد ازجا 


4 / 2 10حچّه الوداع8720.المامْ الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله در حچه الوداع : علی , سرور مومنان است و ثروت. سرور 
رای مان جرا موس اد اسلا اسنتم خر ان که دام فان : 
نوت را به من پایان داد و پیامبر دیگری پس از من نیست و پس از من, او 
ای انامه مان است 


ص: 


02 


ص: 63 
بحتی درباره حدبت منزلت 


بحثی درباره حدیث منزلتبی گمان, حدیث منزلت که نقل های گونه گون آن 
را آوردیم, یکی از فضیلت های بلند و مناقب بزرگ علی علیه السلام را 
فراز مت آوزد: هر و ان در موقعیت های 
بسیاری, به اين فضیلت سخن گشوده است و آنچه در نبرد تبوک بر زبان 
مبارکش جاری گشته, گرچه مشهورترین, امّا تنها موضع ذکر این فضیلت 
نیست. اسناد متعدد و گزارش های فراوان این حدیت. جای تردیدی در 
صدور قطعی آن نمی نهد و گستردگی نقل و فراوانی طریق های آن بدان 
جا رسیده است که عالمان و محدثان بزرگ اهل سئثّت به نوات آن و 
فراوانی طرق و منابع گوناگون آن تصریح کنند و بر این نکته تأکی ورزند 
که اين حدیث در میان احادیث نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله 
استوارترین است و اثفاق راویان حدیت و حافظان آثار را بر صحّت آن 
ابراز دارند. حسکانی درباره اسناد این با نوشته است : و استاد قا ابو 
حازم حافظ , درباره حدیث منزلت می گفت: ان را با پنج هزار سند , نقل 
کرده ام. (1) و در همین باره محمّد بن عبد ابر می گوید : گروهی از 
اصحاب, این گفته پیامبر صلی الله علیه و آله که : «تو برای من به منزله 
هارون برای 


1- .شواهد التنزیل : جح 1 ص 195 . مقصود از پنج هزار طریق , کثرت 
راویانی است که در طبقه های مختلف , این حدیت را نقل کرده اند . ولی 
طبقه اول , یعنی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله نزدیک به ده نفر 
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موسی هستی» را روایت ت کرده اند و این حدیث , از استوارترین و درست 
ترین احادیث است. ننغذ بخ آنی.وفاض آن زا از پیامیز ضلی الله. علبه: و 
آله نقل کرده است و طریق های حدیث سعد , جدٌا فراوان است و ابن ابی 
خیثمه و دیگران , اين طریق ها را ذکر کرده اند. این عباس, ابو سعید 
خَدّری, ام سلمه اسماء بنت عمیس» ای نم فد لاه رو که زیر 
آنها به درازا می کشد نیز اين حدیث را نقل کرده اند. (1) و محمد بن 
یوسف گنجی نوشته . بر صکت این حدیت , اتفاق است . پیشوایان 
حافظ حدیث , مانند: اه غبد الله بخاری در الصحیح خود. مسلم بن حجاج 
در الصحیح خود, ابو داوود در السنن خود, ابو عیسی ترمذی در الجامع خود. 
ابو عبد الرحمان نسایی در السنن خود و ابن ماجه قزوینی در السنن خود , 
آن را نقل کرده اند و همه بر درستی آن اثفاق دارند. تا آن جا که بر صحّت 
آن اجماع است. حاکم نیشابوری گفته است : این حدیث به حد تواتر 
رسیده است. (2) و سیوطی حدیت منزلت را در کتابش به نام الأزهار 
المتناثره فی الأخبار المتواتره که مختص نقل احادیث متواتر است , آورده 
و با اين کار به تواتر آن تصریح کرده است. (3) آنچه آوردیم. گوشه ای از 
نظریات بیان شده درباره اسناد این روایت را نشان می دهد و تردیدی 
نیست که جستجو در منابع و کتاب های حدیثی, هر گونه شک در صدور 
قطعی آن را نفی می کند. از نظر مضمون حدیث نیز می بینیم که همه 
انچه هارون در عصر موسی علیه السلام داشته 


1- .الاستیعاب : ج 3 ص 202 الرقم 1875 . 
2- .کفایه الطالب ص‌ 283 ۰ 
3- .الأزهار المتناثره فی الأخبار المتواتره : ص 76 ح 103 . 
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است , بجز نبوّت؛ برای علی علیه السلام قرار داده شده ایست . قرآن 
کریم , مقام های هارون را چنین بیان داشته است : دو اجْعل ی وزیا من 
آقلی * هون ای * اشْدد به آُری * و آشر که فی آمری ۰ (1) و از میان 
خاندانم. وزیری برای من قرار بده؛ و برادرم را . پشتم را به او 
محکم بدار و او را در ِ 1 رسالت با آمن شریک کن» . در کت پیامبر 
شده است. (2) قرآن کریم , بخش دیگری از مقام دا هارون را بدین 
شکل , ذکر کرده است : «اجْلْفْنی فی قوّمی وأصلخ ولا تتَیعْ سبیل 
اه سید ۰ (3) در میان قومم , به جای من بنشین و اصلاح کن و از راه 
تباهکاران , پیروی مکن» . واقعیت زندگی علی علیه السلام و دفاع بی 
نظیر او از پیامبر خدا و حضور همیشگی و بی مانند او در همه نبردهای 
پیافیر ضلی له کیت و الم هر بت اه ایو اس است کشت ام ال 
, علی علیه السلام را برای پیامبر خدا همچون هارون برای موسی علیه 
السلام قرار داد. پیامبر خدا در ابلاغ دعوت خود , به شیوه طبیعی و روش 
عادی امور, رفتار کرد و در اين میان, علی علیه السلام برترین و 
استوارترین یاور او بود. خوابیدن در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله در 
لیله المبیت, جانبازی و فداکاری شگفتش در نبرد بدر که نخستین میدان 
آزمون مسلمانان و ماجرایی هراس انگیز بود , حمایت سترگش از پیامبر 
صلی ال هه ال دز ی احد, اوشکام که سارک از مان کرحت 
, هماوردی اش با عمرو بن عبد ود در 


1- .طه , آبه 29 32 . 
-.ر.ک :ج 8 , ص123 (جانشین من) . 
3- .اعراف , آیه 142 . 
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پیکار خندق, پس از محاصره ترسناک مشرکان, و جلوه قدرتش در خیبر, در 
حالی که پیامبر خدا| و اصحابش پشت دیوارها و دژهای ن متوقف شده 
توت محر اینها ,هه شاه آن ارست که یامه با میر حلی الم یز 
و اله ,. سرنوشت ساز بوده است. بر این بیفزايیم که این احادیث , دلالت 
می کند که علی علیه السلام از دیگر اصحاب , متمایز است و هیچ یک از 
آنان قابل مقایسه با او نیستند. همان گونه که هارون در میان بنی آسرائیل 
چتین بوده است . در روایاتی که در پی می آید , دقت کنید : امام علی 
عله سای ایند که یضار سای مس مار انا ی تا 
رها را اس او ار رای رام ما ار 
[دین ] او را به من بخشید و تنها مرا ویژه وصایت او کرد و برای جانشینی 
قرو ابر نی بیامتر ضلی.» الله علیه. ق ال درد فخلشینی, انوم از مماحرده 
انصار فرمود : «ای مردم ! علی برای من, به منزله هارون برای موسی 
علیه السلام است, جز ان که پیامبری پس از من نیست». پس مومنان به 
یاری خداوند. سخن پیامبر صلی الله علیه و اله را فهمیدند ؛ زیرا می 
دانستند که من, نه برادر نسبی اویم آن گونه که هارون برادر موسی علیه 
السلام بود و نه پیامبرم که نبوّتم اقتضای آن کند ؛ بلکه این, جانشین کردن 

من از سوي او بود, همان گونه که موسی علیه السلام. , هارون را جانشین 
وک آن:جا کدی کفید ت«اعلمنی.فی فففی. وال ولا نم سل 
ای بط . جانشین من در میان قومم باش و اصلاح کن و از راه مفسدان 
, پیروی مکن» . ابو خالد کابلی : به سرور عابدان, علی بن حسین علیهما 
الا که ی رم ی ی در فرص وس ارات را اد 
بکوه تس مه تن نو انا علی علیه السلام است. امام 
علیه السلام فرمود: «پس با حدیت سعید بن مُسَیّب از سعد بن ابی وقاص 
به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله چه می کنند که به علی علیه السلام 


فرمود : تو برای من به منزله هارون برای 
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موسی علیه السلام هستی جز آن که پیامبری یس از من: نیست. ؟ چه 
کسی در زمان موسی علیه السلام همچون هارون بوده است؟ ِ" ابو 
هارون عبدی » اجان نن ید الله انضاری پزستدم : معنای گفته پیامبر 
صلی الله غلیه و آله.به علی لیم السلام که ۰ و برای. مس تراد 
هارون برای موسی علیه السلام هستی , جز آن که پیامبری پس از من 
نیست» چیست؟ گفت: به خدا سوگند, با آن [ گفته ], او را جانشین خود بر 
امّتش کرد در حیات و پس از وفاتش , و طاعتش را بر آنان واجب ساخت. 
پس هر کس پس از این گفته به خلافت او گواهي ندهد, از ستمکاران 
است. ااسلم تن وصام تون تودخکته نن, ید آلله پوديم که معلن ین 
سلیمان از او پرسید : مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله از این گفته : «تو 
برای من به منزله هارون برای موسی علیه السلام هستی» چه بوده 
است : کفت < محضووش: اطاعت از علی علیه السلام پس از یاضر هن 
الله هب لوصو اطاعت ار ساصه صلی انامه ه لور وان 
حیاتش بوده است. [3 


ر. کی : ص 17 (احادیث خلافت) . ج 8 , ص 49 (خانواده) . ج 8 , ص 61 
(همچون سرم نسبت به تنم است) . ج 8 , ص 57 (جایگاه اونسبت به من , 
مثل جایگاه من نسبت به خداست). ج 8 , ص 109 (وزیر من) ۰ ج 8 , ص 
نز ناسا ارم مش جع 42ص 142 186 : 


1- .معانی الاخبار : ص 74 ح 2 . 
2- .معانی الاخبار : ص 74 ح 1 . 
3- .المناقب للکوفی : ج 1 ص 510 ح 429 . 
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الفصل, الخامس : آجادیث الاماره5 / 1معني أولی, کناب« الذین 
منوا آطیعوا اللهع اطیعوا الز عول واولی اف منک 


الحدیث8710.امام صادق علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی معنی أولی الأمر : هو علیهٌ ب آبی طالب . (8709)2.امام علی علیه 
السلام :کمال الدین عن جابر بن عبد له الأّضاري نا آنزل ال علوج 
علی تیه مد صلی الله علیه و آله : «تاها آلذین توا آطیقوا ال 
اطخ سول اي ار مِنکمٌ» , فُلث : یا سول الله , عََفتا ال 
ورسوله , قَمّن آولو الأمر الذین قَرّن ال _طاتَهم بطاعیک ؟ فقال صلی 
الله علیه و آله : هم خلفائی یا جایر . ویَْهُالمْسلمین من بعدی , هم 
مه بن آبی طالب . (8714)3.عنه علیه السلام :الامام علین علیه السلام 
را ول ای هن فا 
عتوجل پتفسیه وبی , ققال : «طیغوا ال وَاطیقواً سول واولی مر 
نکم» اه . ققلث :ریا سول اه وقن هم ؟ قال : الاوصیاء ی الي آن 
روا ی الکوضّ, که هاد مهتد. لا یَضَ رهم من حدلَهُم. هم مع القرآن , 
والقرآن معَْم , لا یفارثقم ولا فارقوتة . (4) . 


1- .النساء : 9 

2- .تفسیر فرات ه : ص 109 2 110 عن سلمان الفارسی , الیقین : ص 
9 ح 134 عن جابر بن عبد الله الأنصاری 

3- .کمال الدین : ص 253 ح 3 ام ار ی کل المتاقی 
او ای 

4 .کمال الدین : ص 285 ح 37 , تفسپر العیاشی : ج 1 ص 253 ح 177 ., 
الاعتقادات : ص 121 وفیه «قرن الله طاعتهم بطاعته وبطاعتی» بدل 
«قرنهم الله عرٌ وجل بنفسه وبی» , الغیبه للنعمانی : ص 81 ح 10 , کتاب 
سلیم بن قیس : ج 2 ص 626 ح 10 کلها عن سلیم بن قیس وزاد فیهما 
بعد الایه «فاٍن خفتم تنازعا [التنازع| فی شیء فارجعوه الی الله والی 
رسوله والی ادام الأمر منکم» 1 


ص: 609 
فصل پنجم : احادیث امارت 


5 1 عناق اولو الامر 


فصل پنجم : احادیث امارت5 / 1معنای اولو الأمرقرآن« ای مومنان ! از 
خدا اطاعت کنید و از پیامبر , اطاعت کنید و [ نیز ] از فرمان روایانتان 
(اولو الأمرتان»» . 


حدیت8707.امام علی علیه السلام :پیامبرخدا صلی الله علیه و آله در 
تفسیر«اولو الامر(فرمانروایان)» : مقصود. علی بن ابی طالب 
است.8708.عنه علیه السلام ( فی تفسیر علم القیب ) کمال الدین به نقل 
از جابر بن عبد الله انصاری : چون خدای عز و جل بر پیامبرش محمّد صلی 
الله.علیهه اله نازل. کرد که *#-«ای صومتان ۲ از خدا .و پیامیر اطاعت کنید ه. 1 
نیز] از فرمان روایانتان» , گفتم : ای پیامبر خدا! خدا و پیامبرش را 
شتاختيم. : آسا قرهان زمانانی که خداوند. اطاعت. آنان. وا با اطاعت: بو 
همراه کرده. چه کسانی اند؟ 


ی : «ای جابر ! آنان انیبان من و پیشوایان مسلمانان, پس از من 
ایا ها ی که ای ی 
شریکانم چه کسانی هستند؟ 


فرمود : «کسانی که خدای عز و جل آنان را با خود و من , همراه ساخته و 
گفته است : «از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و [ نیز ] از فرمان روایانتان 


۳۱۹۹۹ 
کفقم ۶ آق شاشم کطا ۱ نان چه کسایی اند؟ 


فرمو د : «اوصیایی که از نسل من هستند , تا در کنار حوض [ کوثر]. به نزد 
رآ ها را ی او ان وا وی 
ایشان زیانی نمی رساند. آنان با قرآن اند و قرآن با آنهاست. شم فان از 
آنها جدا می شود و نه آنها از قرآن جدا می شوند» (1) . 


: «پس اگر از اختلاف در چیزی ترسیدید, آن را به خدا و پیامبرش و اولو 
الامرتان بازگردانید». 


ص: 70 


6 امام صادق علیه السلام اخاقی غن لیم بن فیشی. اجوست: 212 
ضاوات: الله عبت مقول ۶ آنی.ها به القبد ضال آن لا تعرت غکْة 
ال تبانزک وتعالی , وشاهدة علی عباده , الذی أَمَرّ ال عرّوحلَ بطاعته , 
وترض وه . لت : : پا یا امی الموینير 0 ! ققال : الذین قَرَتهمٌ 

عزوجل بتفسه وتبیه , ققال : «یأبها الذین عءَامَئواً أطیقواً ال وَأطیعوا 
لو وی ن الاشر که . 


فلث : یا أمیر المْومنین . جقلّیی الله هداک آوضح لی ! ققال : الذین قال 
سول اللّه صلی الله علیه و آله في آخّر حُطبَیّه یوم قَبَصَة ال عروجل البه 
: ژلی قد تزکث فیکم آمزین لن تضلوا بعدی ما آن نکم بهما نات ال 
, وعتزتی هل بیتی ؛ قَاِنْ اللطیف الحبیر قد عهد لت ما آن تفتر 
پردا عَلَیتَ الحوضَ , کهائین وج جَمَع ین مُیسَبحتیه ولا 9 
الَفْسَبحه والقسطی قتسبق احداهْقا الأخری , قتعشّکوا بهما لا تزلوا ولا 
توا , ولا تقدموقم قتطلوا . (8706)1.الامام الصادق علیه السلام :الامام 
70 ی که الساام زان املن الاو الزین عم له عروجل یمه 
تس وآوچت غلبهم طاعتهم : آمیژ المْینین علٌ بن آبی طالب علیه 
۱ الحسَن , 2 الحْسَین ابنا علوه : ی , م2 انتی لام 
لین ۳1 


ِ .الکافی 61 1 اس ی ی [لی 


قر 
2 .کمال الدین : ص 319 ح 2 , الاحتجاج : ج 2 ص 152 ح 188 , اعلام 
الوری : ج 2 ص 194 کلها عن آبی خالد الکابلی . 
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5ممام علی علیه السلام ( در خطبه ای درباره فضایل اهل بيت ! 
ی ی ی و تب 
می فرماید : « .. کم ترین مرتبه گم راهی بنده, آن است که حجّت خداوند 
تبارک اد رک ام سا وا کم 
ی داده و ولایت او را واجب کرده است». 


فزفون: : ص«کسشانی: که-خدای. غد. سح آنان را با خوو و بیافترشن: هفراه 
کردهه گفته است: «ای موسان | از عدااو پيامتر اطاعت کنید و[ نبرا از 
اولو الامرتان» » . 


فرمود : «کسانی که پیامبر خدا, در آخرین خطبه اش در روزی که خدای 
عز و جل او را به سوی خود برد, [ درباره آنان آگفت : همانا من در میان 
شما دو چیز نهادم و تا زمانی که به آن دو چنگ زنید, پس از من هرگز گم 
راه نمی شوید : کتاب خدا و خاندانم. اهل بیتم. همانا خدای ریزبین آگاه به 
من خاطر نشان کرده است که آن دو, هیچ گاه از هم جدا نمی شوند تا آن 
که در کنار حوض, به نزد من در آیند, همچون این دو (و دو انگشت سیّابه 
خود را کنار هم نهاد) و نمی گویم مانند این دو (و انگشت سبّابه و میانی [ 
یک دست آخود را کنار هم نهاد) تا یکی از دیگری پیش افتد. پس به آن دو 
چنگ زنید که نه می لغزید و نه گم راه می شوید و نیز بر آنان پیشی 
نگیربده. که کم راه.می. کزردید .97004 .امام صادق علیه السلام :امام زین 
العاننت علیه: الشطاه همان امه امن کم واه قق بوهول. آنان را 
پیشوایان مردم قرار داد و اطاعت از آنان را واجب ساخت. امیر مومنان 
خلت و ای طالت عایه الااه ی حون له سا ین نس 
علیه السلا م , دو پسر علی بن ابی طالب هستند و سپس , امر (امامت) به 
ما رسید. . 
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3 مام صادق علیه السلام :الامام الیاقر علیه السلام فی قوله تعالی : 
«اطیغواً ال واطیغواً سول واولی ام منکم» : هت فی عم وفی 
یه . جعَهخ ال قواضع الانیباء , یر انم لا بُجلُون شیثا . ولا یُرَموة . 
00هام صادی علبه السام الکامی عفن آی بصینتسالی آا عبد 
له علیم السلام عن قول اللّه عروجل : «طیقوا ال ویو اللَسُول 
وأولی (-۳ منکم» ۱ ققال > کرت فی علی بن آبی طالب وَالحسَن 
والخْسَین علیهم السلام . (8701)2,امام صادق علیه السلام :الزمام الصادق 
علیه السلام :ترَلّت «أطیُواً ال وَأطیعُو الٍشول واولی ار منک» فی 
قل وان اتکی ر فقال خسول ال ضای ال عم ال نی 
من کنث قولاة ققیْ مولاة . وقال صلي الله علیه و آله و 
له واهل تیتی ؛ فای سَالث ال عزوچل امه 3 تما حّی بوردما ث 
العوض ‏ قاعطانی ذلک . وقال : لا کقلموقم قَهّم أعلغُ ونکم . وقال : 
را و را ای ی (0700)2 2 
باقر یا امام صادق علیهما السلام :تفسیر العتاشي عن عمرو پن سعید 

بمالث ابا الکسن علیه السلام غَن قوله : «أطیفو ال وطیُو] ال سول 
وأولی ار شلک 4 قال : ليم بر ای طالب والأوصیاء من بعدو ۰ 
(8705]4.الامام علیث علیه السلام ( ة فی خُطته له یَکرٌ فیها فضائل آهل 
لتیت ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصف عم علیه السلام : قُ 
ول الأمر ۰ , ووارِثٌ علمی وجکمتی , وسرّی وقلانیتی , وما وَرتة 
اون قبلی , ولئا وارتٌ وفودث . (5) . 


سر آلفاشن 1 ی 22 1 غن فد آلله نی ععلا رن 

2 .الکافی : ج 1 ص 286 ح 1 . 

ی و ان بخیو.: 

4- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 253 ح 176 . 

5- سس ی ای موی اش سای 
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4عنه علیه السلام :امام باقر علیه السلام درباره گفته خداي متعال : 
«از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و [ نیز] از اولو الأمرتان» ۱ 
دزباره: غلی علیه الستلام .و امامان است: خداونه آنان زا کر خایگاه 
تامبران فراو داد خق ان که. آنان.. خبرع. با حلال با عرام تم 
کنند.9703.غته. علیه السلام :الکافی به نقل از انو بضیر.: از امام ضادق 
علیه. السلام.دربانه گفته«خدای عر و جل داز خدا و پیامبرتشن اظاعت: کتید 
و نیز از فرمان روایانتان» پرسیدم . 


فرمود : «اين [ آنة , درباره اه بن آنين طالب و حسن و حسین علیهم 
السلام نازل شد». 7002 8.عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام ۳ 
ها کفام سامترش اطاعت فد و سای فتاه تساه یو 
حسن و حسین علیهم السلام نازل شد. 


پس پیامبر خدا درباره علی علیه السلام فرمود : «هر که من مولای اویم, 
له مولای اوست» و گفت : «شما را به [ پاس داشت ] کتاب خدا و ۱ 
اظات ان احل رسارس ی کی هس ار خدای ع رل موسر 
میان آن دو جدایی نیندازد ۳ آن که هر دو را در کنار حوض, نزد من آهورد؛ 
خدا هم درخواست مرا اجابت کرد». 


و نیز گفت : یه آنان یامه ند را که انان ان شما :داناترند» ون کف : 
1۳ شما را از دروازه هدایت , بیرون نمی برند و به دروازه ات 
درنمی آورند» 9۱97001۰ الامامْ الطادق علیه السلام : تفسیر العباشی به نقل 
از عمرو بن سعید : از ابو الحسن علیه السلام درباره گفته خداوند : «از 
خدا و پیامبرش اطاعت کنید و [ نیز ] از فرمانروایانتان» پرسیدم. گفت : «[ 
مقصود. آعلی بن ابی طالب علیه السلام و اوصیای پس از 
اوبند».8700.الامامْ الباقر آو الامامْ الصٌادقّ علیهما السلامپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله در توصیف علی علیه السلام : او فرمانروای (ولیث امر) پس 
از من و وارث دانش و حکمت و نهان و آشکار من است و نیز وارث هر 
آنچه پیامبران پیش از من» به ارت گذاشته اند ؛ . و من ارت برنده وارت 
نهنده آم. . 
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9سمام علی علیه السلام ( درباره مردی که چند درهم از جیب مردی 
ربوده بود ) عنه صلی الله علیه و آله فی وصف عَلِی علیه السلام : هو آخی 
ضبن ۶ ول آم کم من بعدی . (1)راجع : آهل البیت علیهم السلام فی 
الکتاب والسئه : القسم الثالث / الفصل الاول : هم خصائصهم / اولو الامر . 
بحار الانوار : ج 23 ص 283 304 . المیزان فی تفسیر القران : ج 4 ص 
5 414 . 


5 / 2المیژ بتعة الییَّ8695.امام علی علیه السلام :رسول ال صلی الله 
علیه و آله :با قعشَرّ المهاجرین والأنصارٍ , ُوصیکُم بوَصیٍّ قاحقظوها , وائی 
مو الیکم. امرا قانتلوة ؛ آلاان. علا آمتز کم من مد ویفتی. فیک . 

(8694)2.امام باقر علیه السبلام :عنه صلی الله علیه و آله فی وصف عغلر؟ 
علیه السلام : هو اما کل مُسلم , وآمیژ کل مُوّمن بَعد وفاتی . 
(8699)3.عنه علیه السلام ( فى رجْلٍ قد طَرّ تراهم من رذن رَجْل ) عنه 
صای ال .و له انا شید ااولیی عالاخرین: وعلی بن .ای طالب:: 
امامٌ المسلمین 4 ومولی المَوْمنینَ ۰ وأمیرُهم بعدی . 7 .که 0 
لسلام. عنه صلی الله علیه و آله نيا لت , آبت ماخ بعدی والأْمیرٌ وانت 
علیه السلام 7 10 را 
سفیتة التّجاه تعدی قلیِفتد بقلم بن آبی طالب , ولیعاد عَدوَغ , لوا وله ؛ 
اه وصيي , وقلیقتی غلی أمتی فی عیاتی وتعة وفاتی . وفو اما کل 
مسلم , وأمیر کل مُوّمن بعدی , قَولٌ قولی , مره آمری , وِتهیْةْ تهیی , 

وتابعْةٌ تایعی , وناصرهٌ ناصری , وخاذلة خاذلی . (6) . 


1- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 383 عن بریده وراجع الأمالی للصدوق : ص 

5 ح 178 . 

2- .الخصال : ص 462 ح 4 , الاحتجاج : ج 1 ص 190 ح 37 کلاهما عن 

خالد بن سعید بن العاص . ۱ 

3- .|علام الوری : ج 2 ص 184 عن الأصبغ بن نباته عن الامام علیث علیه 
م . 

4 .الأمالی للصدوق : ص 678 ح 924 عن عائشه . 

5- .الأمالی للصدوق : ص 101 ح 77 عن مقاتل بن سلیمان عن الامام 

الصادق عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 115 , المناقب لابن 

شهر اشوب : ج 3 ص 7 


6- .کمال الدین ص‌ ۱0 2 0 التحصین لابن طاووس ص‌ 53 کلاهما 
عن الخسین ین خالد غن الامام الرضا عن آباته. غلیهم. الستلام:. 


ص: 75 
5 امیر پس از پیامبر 


6 الامام الضادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
توصیف علی علیه السلام : او برادر و وصی من و نیز فرمانروای (ولیث 
را ام وی ار ایام ات ور ترا و 
حدیث : بخش سوم / فصل یکم : مهم ترین ویژگی های اهل بیت / اولو 
الاسا ها ‏ ترص و2 ۱0 را یر ال 2 
ص 385 414. 


و نار دای لاه ان و اه ایور شا 
صلی الله علیه و آله ای گروه مهاجر و انصار! شما را به وصیّتی سفارش 
می کنم ؛ پس حفظش کنید , و کاری به شما می سیپارم : پس بپذیرید : 
هان ! همانا له امیر شما یس از من و جانشین من در میان 
شماست.8691.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در توصیف علی علیه السلام : او پس از وفاتم. امام هر مسلمان و 
نید هر مرمن اس 09۵ مر شا صلیم ال که له بایر ۱ 
صلی الله علیه و آله :من, سرور اوّلین و آخرینم و علی بن ابی طالب, 
امام مسلمانان و مولای موّمنان و امیر آنان پس از من است 9099 اسر 
خاعات هه داش اس تاو ال اس اه یاس 
پیشوا و امیر پس از من و تویی صاحب اختیار و وزیر پس از من و در میان 
ات مره یی رای تست 60 شام خدا صلی الله عیه ند ال 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که دوست دارد به دین من چنگ زند و 
پس از من به کشتی نجات, سوار گردد. باید به علی بن ابی طالب اقتدا 
کند و باید با دشمن او دشمنی و با دوست او دوستی ورزد ؛ زیرا او وصی 
و جانشین من بر امّتم در حیات و پس از وفاتم است و پس از من, امام هر 
مسلمان و امیر هر موّمن است. گفته اش گفته من امرش امر من, تهیش 
من, پیروش پیرو من, یاورش یاور من و واگذارنده او واگذارنده من 
است . 
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ع‌ِ 


عروجل بَعتنی الیکم 7سولا , وأمَرّنی آن آستخلف علیکم عَلبّا . 
)0693 عنه صلی الله علیه و له نف لین الله. غلبه.ع اله فنن. کرت 
یه قعلم آمیژه (8692)2.عنه صلی الله علیه ال تیه ضلی: الم 6 ای 
۳ من کنث ول عمط آمید , (8691)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنه 
صلی. آلله: غلیه.و الم : جر کنث أمیرَه قَعلمٌ آمیره . (8690)24.عنه صلی 
الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :من کنث ولا قَقلمٌ مَولاه , 
اللقم وال من:والاه ».فاد من‌فاداه , 93 


7پیامیر خدا صلی الله علیه و آله اتف ضلی, للم علیه و الق غان الا 
ات "۳ 


- .الأمالی للصدوق : ص 492 ج 669 عن ابن عبّاس . 

ِ میت الاسگام دج 3 ص 2144 317 عن عليّ بن الحسین العبدی عن 
الامام الصادق علیه آلسلام . الأمالی للصدوق : ص 492 ح 669 عن ابن 
عباس وفیه « ...فان علیا امیره» , مصباح المتهجّد : ص 748 ح 842 من 
دون اسناد الی المعصوم , الاقبال : ج 2 ص 284 عن علی بن الحسن 
و عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر فرات : ص‌ 517 نآ 075 
عن حذیفه بن الیمان , المناقب للکوفی ۳۰ 2 ص‌‌ 0 ح 912 عن آنس , 
الاحتجاج : ج 1 ص 297 ح 532 , الیقین + ص 448 ح 170 کلاهما عن آبیت 
ِ ون وفیهما «فهذا امیره» . 

المناقب للکوفی : ج 1 ص 415 ح 328 و ج2 ص 516 ع 1020 
سای ارت من ی مد ان تماق ره 
24 100. 
کسته این ختل دج 6ص, ,2101 18506 عفن البراع بی غاب و 7 
ص 82 ح 19321 عن آبی الطفیل وص 86 ح 19344 وفیه «فنْ علیّا 
مولاه» وص87 ح 19347 عن میمون آبیعیدالله وچ 9 ص 51 2 23204, 
فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 97<ظ ح 1017 وفیه «فان علیا» , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ض 118 ع 4576 کلاهما نحوه والثلائه 
الأخیره عن زید بن آرقم و ص 126 ح 4601 عن سعد بن مالک و ص 419 
اسب ی افیف ۱ : ج 15 ص 376 ح 
9931 عن ابی الطفیل نج « ... فان هذا ِِ > بدل «فعلی مد ۱ 


عن زید بن آرقم و ص177 ج 96 عن سعد , تاریخ دمشق اج 42 ص 206 
۳ 3 عن عبد ا لحم ی الدیلم عن الامام و ۰ السلام و2 ص 
3ص 263 746 عر شمان العال عر لیام السادی له شام 


ص: 77 


9عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند 
عز و جل مرا به پیامبری, به سوی شما برانگیخت و به من فرمان داد که 
علی را به جای خویش بر شما امیر گردانم.8670.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله: :بیامبز خدا ضلی الله علیه و اله :"هر کس را من نبی ام. علی 
امیر است.8671.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر کس را من ولی ام, علی امیر است.8672.امام باقر علیه السلام 
تبیاهتر. خدا نضلی. الله علیة. و اله "هر کس را من امیرم. علی امیر 
است.8673.الامامْ الطادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:"هر که من مولای اویم, علی مولای اوست. خدایا ! هر که او را دوست می 
دارد, دوست بدار و هر که او را دشمن می دارد. دشمن بدار ! . 


ص: 78 
۵4 بحار الأنوار عن اسحاق بنِ عَمّار :عنه صلی الله علیه و آله : نت یا 


علف امن من نی السماء: وأمیرٌ من فی الأرض, وأمیر من مقضی تحار 
من بَفی. (8675)1. الما العسکره؛ علیه السلام :عنه صلي الله علیه و آله 
ان توَمَروا علبا ولا آراکم فاعلی تجدوة هادیا مَهدیّا , بَحْدٌ کم الطریق 
المُستقيم . (8676)2.رسولْ اللّه. صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه 
السلام :آتا وصوٌ تبیکم , وحَلیَهُ , وامامٌْ المَوّمنین , وأمیرُهم وقولاهم . 
(5)3 / 3أمیرٌ الرزه8673.امام صادق ای اه 
علیه و آله یوم الَدیییّه وفو آخْذٌ يد علیٌ علیه السلام : هذا آمیرٌ الیَرَه , 
وقاتل الفْجَرّه . منصورٌ من تَضرَه , مخذول من حَذلَةْ یَمْدٌ بها صَوتَة . 
(8674)4.بحار الأنوار به نقل از اسحاق بن عقّار :عنه صلی الله علیه و آله 
فی یوم بَیی اللضیر : عَلءٌ امامْ البرژه , وقاتل القجره , قنصورٌ من تضره , 
مخذول من حَذلَه . (5) . 


1- .مائه منقبه : ص 76 ح 26 , تأویل الأیات الظاهره : ج 1 ص 185 ح 31 
عن آنس بن مالک وکلاهما عن ابن عبّاس , الصراط المستقیم : ج 2 ص 
4 وفیه <انت آمیر من الله غلن من فضی ومن نعی». 

2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 232 859 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
1 ص 231 ح 284 , المعجم الأأْوسط : ج 2 ص 341 ح 2166 , مسند 
البژار : ح 3 ص 33 ح 783 , اسد الغابه : ج 4 ص 106 الرقم 3789 , 
البدایه والنهایه : ج 7 ص 361 کلها عن زید بن یثیع عن الامام علی علیه 
السلام , تاریخ دمشق : ج 24 ص 7421 9014 عن يزید بن یثیع عن الامام 
علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله و ص 420 , شواهد التنزیل : ج 
1 ص 82 ح 99 کلاهما عن حذیفه وفی بعضها «یسلک» بدل «یاخذ» . 

3- .مائه منقبه : ص 83 ح 32 , الاستنصار : ص 22 کلاهما عن المسیب . 
4- .تاریخ بفداد : ج 2 ص 377 ح 877 و ج4 ص 2219 1915 تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 383 ح 8985 و 8986 , المناقب لابن المغازلی : ص 
4 ح 125 , کفایه الطالب : ص 221 ؛ المسترشد : ص 622 ح 289 کلها 
نو ی ها 

ی ی 2۳ 
کلاهما عن عمرو بن العاص وراجع علل الشرائع : ص 213 ح 2. 


ص: 709 
و 3 امیر نیکوکاران 


5 امام عسکری علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تو ای 
علی ! امیر آسمانیان َ زمینیان و امیر شتا ۲ آبندگانی 6۰ 907 .پیامبر 
کول ای لته ماه اسر ای ماو ها ری را ار 
خود کنید و نمی بینم چنین کنید , او را رهنما و ره یافته می یابید. او شما را 
به راه راست می برد.8677.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی 
علیه السلام :من وصی پیامبرتان و جانشین او و پیشوای مومنان و امیر و 
اسر ها یه ات ام ای ی رو ای که ان 
اس مرا ریت مسا یراس کرد توت اه خسف ارام و 
قاتل بدکاران است. هر که او را یاری دهد, پیاری شود و هر که او را وا نهد, 
و تهاوه شود :6۵1 ویرسول لاه ضلی الم هو الب سامیر خذا صلی 2 
که اه بر ی خر ای سای تا انم فا سا ام 
است. هر که او را پاری دهد یاری شود و هر که او را وا نهد وا نهاده 
شود. 
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ید ال شیعث سول له لب دعب و اه و آجذ بش لا 

بنِ آبی طالب علیه السلام وه یَقولّ : هذا آمیژٌ الترره , قایل القجره 
هنصوژ من تَصَرَه , مخذول من حَدلَةْ تم مَدّ بها ضوئة . (8683)2 الامام 
اْصادق علیه السلام :الأمالی للطوسی عن حذیفه بن 7۳ أَنظرُوا الفتّة 
الّتی فیها عَلمدٌ علیه السلام قأتوها ولو رَحفا علی ژکیکُم ؛ قانّی سمعث 
تیه[ له صلی الله علیه و آله یقول : عم آمیژٌ البَرَرّه , وقاتل القَجَرو , 
منصور من تَضَرَ , مخذول من حَذلهْ الی یوم القیامه ۰ (8679)3.امام 
صادق علیه السلام ( در پاسخ به سوال از کمترین حدٌ اسراف ) لامام 
الصادق علیه السلام فی ذکرِ من نکر غلی آبي بکر فعلهٌ وجْلوِسَهٌ 
مجلس, تبون اللخ:: ضبلی الله علیه و آله : قاق آبو یوت الأْصاریٌ ققال : 
لوا ال عباد ال فی أهل بيتِ تییکم . وارددوا ایهم حََهمْ الدی جَلة ال 
۳ و ی و دٍ صلی 
الله علیه و آله ومجلس بَعد مجلس یقول : تیتی یمن بعدی ! وبُوميَ 
الي عَلیْ بنِ آبی طالت علیه السلام ۰ ان هدا ام ارزو ومیل 
یکره , مقخدول من حَدة , قنصور من تَضَرخ ! 5)4(!۲/ 24 ید | تسفته عل 
بامیر الغذمتین 0682 امام غلی علبة الشلام-+رصول الله صلی الله علیه و 
آله :لو عَلِم الثاسن متی هی لیا أمیر المَومنین ,ما آنکروا له ؛ سَمَّی ند 
آمیر المُوْمنین وم تین اللژوح والجنتد. قال ال عز و جل : «و لد أحَد ویک 
من بَیِیءَادم من ظَهُورِم ذريَقَمْ وَأشْهَدَهم علی آنفبهم السَث رگم 
(5) قالت الملائْکة : بتلی . قال تبازک وتعالی : آتا زبکم , ومحتد کم : 
وعَلعاٌ آمیژکم . (6) . 


1- .الضبع بسکون الباء : وسط العضد , وقیل: هو ما تحت الابط (النهایه : ج 
3 ص 73 «ضبع») . 
2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 140 7 4644 , المناقب لابن 
المغازلی : ص 80 ح 120 وفیه «قاتل الکفره» ؛ الامالی للطوسی : ص 
ِِ" 5 . 

- .الامالی ی : ص 483 ح 1054 ؛ المناقب للخوارزمی : : ص 177 
ح 215 وفیه من «سمعت رسول اللّه . ۰ وراجع رجال الکشی : ج 1 ص 
9 الرقم 129 . 


4 .الاحتجاح : ج 1 ص 199 ح 12 عن آبان بن تغلب , الدرجات الرفیعه : 
ص 315 . 

5- .الاعراف : 172 . 

6- .الفردوس : ج 3 ص 354 ح 5066 , ینابیع الموژه : ج 2 ص 279 ح 
2 وفیه |لی «والجسد» وکلاهما عن حذیفه بن الیمان و 803 عن آبی 
هریره وفیه من قوله تعالی ؛ نهج الحق : ص 191 وفیه «روی الجمهور عنه 
صلی الله علیه و آله » وراجع الفضائل لابن شاذان : ص 89 . 


ص: 91 
5 / 4 آغاز نام گذاری علی به «امیر المومنین» 


3 هام صادق. غلیه السلام تالشتوری علی الضحیخین به فقل آز جانو 
وا سس سار سا زر سای ما وا ای اه 
طالف ساسا مرا کرفته مقس کت ای ار تکوکاران و فانل 
بدکاران است. هر که او را یاری دهد یاری شود و هر که او را وا نهد وا 
نهاده شود». او صدای خود را به این ۱ سخن ] بلند کرد .906۵94 «الامامٌ 
الکاطمٌ علیه السلام ( و قد شثل عن عَشْره أفُمِضَءٍ هل ذلک من ) الأمالی , 
طوسی به نقل از خذیفه بن یمان : به گروهی که علی علیه السلام در آن 
است., بنگرید و با خزیدن بر زانوانتان نزد آن گروه بروید که شنیدم پیامبر 
دای وی تا وا ها ار استه کر کی آضر 
یاری دهد, یاری شود و هر کس او را وا نهد, تا روز قیامت , وا نهاده 
شود».8684.آمام کاظم علیه السلام ( وقتی از ایشان سوال شد : آیا 
داشتن ده پیراهن اسر ) امام یت علیه السلام در یادکرد امام علیه 
السلام از کسانی که بر کار ابویکر و تکیه زدن او بر جای پیامبر صلی الله 
علیمی ال رده کنو اسامب اصارت استاد و کته + ای بندگان خداا! 
قرار داده , به آنان بازگردانید که من. همچون برادرانم. در موقعیت های 
گوناگون و مجلس های پی در پی, از پیامبرمان محمّد صلی الله علیه و آله 
شنیدم که می گفت : «پس از من, اهل بیتم امامان شمایند» و نیز با 
اشاره به علی بن ابی طالب علیه السلام می گفت : «به یقین او , امیر 
نیکوکاران و قاتل کافران است. هر که او را وا نهد. وا نهاده شود و هر که 
او را یاری دهد, یاری شود».5 7 4اغاز نام گذاری علی به «امیر 
المومثیرن» 8695.آهام. رضا علبه السلام «یامیر خدا ضلی اللد علية و. آله 
:اگر مردم می دانستند که علی چه زمانی «امیپر الموّمنین» نامیده شد. 
فضلش را انکار نمی کردند. کلم تفای قیر الم مین ناهیده شنده که آدم 
در هنگامه دمیدن روح در کالبدش بود. 


خدای عز و جل فرمود : « «و چونر بیوردگارت از پشت فرزندان آدم , 
پیمان گرفت و آنان را بر خودشان گواه کرد که : آیا هن پروردکار.شما 
نیستم ؟» » . 


فرشتگان گفتند : آری 


خدای تبارک و تعالی فرمود : «من , پروردگار شمایم و محقّد , پیامبرتان و 
/ امیرتان». 
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6مام رضا علیه السلام :الکافی عن علی بن آبی حمزه سَأل بو 
بصیر آبا عَبد ال علیه السلام وآنا حاضر , ققال و دای اک کر 

سول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ ققال تین , قاوققه جبرفیل موقفا/ 
ققال له : مکاتک یا مُعََذ ؛ فلقد وقفت موقفا ما وَقَقَهٌ ملک قط ولا تبو .. 


ققالّ اللّهُ تبازک وتعالی : يا مُحَمّد . قال : لبیک ربّی , قال : من لامک من 
بتعدک؟ قالّ: ال أَعلَمْ . قال: عث تن اتطالب: آمیز. الفومنین: + ومد 
التشايق ففاد ال العک ابق .۱ 


قال ؛ 2 قال آبو عبد الله علیه السیلام لابی تصیر :یا آبا محقد . والله ما 

جاعت وله عم علیه السلام من الأرض , ولکن جاعت هن السّماء مُضاقهة 
(8687)2.رسولْ له صلی الله علیه و آله ترسول الله صلی الله علیه و 

آله :آوچی ال فی عم آَهُ آمیژ الموینین , وسَیَةٌ السلمین , وقایٌ ال 

المَححَلینَ . (8688)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله 
ان جبرئیل آنانی من بل یی بأمر قَرّت به عینی , وقرخ به ضدری وقلبی 
؛بقول : ان لا أمیر المَومنین » وید ال المحّلین . (4) . 


1- .فی الحدیث : «اأمْتی لغتز المحجٌلون» * اه ی خواع | و و هر 
الایدی والوجه والأقدام (لسان العرب : ج 11 ص 144 «حجل») . 

- .الکافی : ج 1 ص 442 ح 13 وراجع الاختصاص : ص 54 . 

ِ .موضح آوهام الجمع والتفریق : ج 1 ص 191 ؛ الپقین : ص 184 ح 37 
کلاهما عن اسعد بن زراره و ص 21 ۳ 604 عن ۳۹ ندره نجوه وراجع 
تاریخ بغداد : ج 13 ص 123 ح 7106 . 
4 .الاعتقادات : ص 86 . 
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7 المامٌ الباقژ علیه السلام :الکافی به نقل از علی بن ابی حمزه : من 
اخا ا و ام سار اسان اس الا مت ای رو کت 
فدایت شوم ! پیامبر خدا چند بار به معراج رفت؟ 


فرمود : «دو بار. جبرئیل علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله را در 
جایی متوقف کرد و گفت : ای محمّد ! همان جا بایست. تو در جایی ایستاده 
ای که کنون هیه فرشته و بیافبرخ در آن خا تایستاده است... 


خدای تبارک و تعالی فرمود : ای محمد! . 

پاسخ داد : لییک , ای پروردگار من ! 

[ خداوند متعال ] فرمود : پس از تو, چه کسی برای امّت توست؟ . 
[ پیامبر صلی الله علیه و آله ] گفت : خدا داناتر است. 


[ خداوند] فرمود ۲ غلف بن اف طالب. امیر مقمنان و سرور مسلمانان و 
پیشوای سپیدرویان » (1) . 


سپس امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود : «ای ابو محمّد! به خدا 
سوگند, ولایت علی علیه السلام از زمین نیامده است ؛ بلکه از آسمان و با 
خطای روفر زو آعده است» 0949 الامام الگادن غلیه. انسام. :یامیر 
خدا صلی الله علیه و آله :درباره علی به من وحی شد که او , امیرٍ مومنان 
و سرور مسلمانان و پیشوای سپید رویان است.8849.رسول الله صلی 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل علیه السلام از 
جانب پروردگار دستوری را برایم آفرد که چشمم‌بدان روش شند و سیته"و 
قلبم بدان شاد گشت. 0 : «هماأنا کلی: امیر مقمنان و پیشوای 


سپیدرویان است». ۲ 


1- .در متن عربی, تعبیر «قائد العْرٌ المحَجْلین» آمده است که دهخدا 
ام اش ای کی ام رز ستان اه 
سپیدجبهگان و دست و پاق سفیدان از کثرت وضو و مسح , و يا آن که 
عانفه ات ار کدی که دای الک المحتلین موه العنامه هن آنار 
الوضوء» (لغت نامه (دهخدا) : مدخل «محجلین») . 
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ی ۰«ح«۰پ۰ف۰«۰«۰«۰«ِ«ِ«حِ نب انیا علی 
خدا صلی الله علیه و آله :الامام ام ۳ 
جاء الیه رَجْل ققال له : يا آبا الحسَن ! انک تدعی آمير المُوّهنینَ ؛ قَمَنِ 
مرک عَلیهم ؟ قال علیه السلام : ال جَلّ جَلاله آزنی غلیهم , قجاء الرَحل 
(ٍلی سول الله صلی الله علیه و آله قَقالَ با سیتول ال + | تضدی 1۴ 
فیما تقو ا اه َرة علی خلقه ۶ ققمخت الب صلی الله علبه و آله 2 
قال : ان لیا آمیژ المَمنین بولایه من اللّه عژوجلّ ؛ َقَدها له قوق رشه 
, وأشهَد علي ذلک ملائْکتَة . (8847)2.امام رون ی 

ِ بر :قَلثْ لأبی جعقر علیه السلام : لِم سَمّی آمیر المَوّمنینَ ج ؟ قال : 

۰ (88486)3 .امأم صادق علیه السلام حلیه لالب شن القامیم بن 
۵ :قالٍ رسول الله صلی الله علیه و آله ی ان کت ون 
ضوءا تم قام قضلی زکقتین , نم قال ِِ ال هن تخل علیک من 
هذا الباب آمیرّ المَوّمنين , وسَیدٌ القسلمین , وقایْدٌ العْرّ المَحَحْلین , وخايمٌ 


الوضتن . 
قال آتسرد : فلث الم اجقلة رَجْلاً من الأنصارِ تمه , اد جاء ما ققال : 
هن هذا يا آنسم ؟ قفْلث : لگ , ققام شستبشرا قاعتقة , 2 جَقل تمه 


مق وجهه بوجهه 2 


قال عم يا سول اللوٍ آقد ینک صتعت شینا ما ضتعت بی من قبل ؟ 


قال : ومأ یمتعنی وت تَوّذی هن , وتَسمعهّم ضوتی , و هم ما اختلفوا 
فیه بعدی !(4) . 


1- .الیقین : ص 242 ح 79 عن ابن عبّاس . 

2- .بشاره المصطفی : ص 24 عن ابی حمزه عن الامام زین العابدین علیه 
السلام . 

3- .الکافی : ج 1 ص 412 ح 4 , مختصر بصائر الدرجات : ص171. 

4 .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 63 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 386 ح 8994 , 
المناقب للخوارزمی : ص 85 ح 75 , فرائد السمطین : ج 1 ص 145 ح 
9 , کفایه الطالب : ص 211 , الفردوس : ج 5 ص 364 ح 8449 ؛ 
الارشاد : ج 1 ص 46 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 262 ح 39 , المناقب 
للکوفی : جح 1 ص 312 ح 232 والاأربعه الاخیره نجحوه ص 430 ح 335 , 


المسترشد : ص 601 ح 272 وراجع الاحتجاج : ج 1 ص 326 ح 55 والیقین 
: ص 137 ح 7. 
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9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛"پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :. 

ای علی ! تو در اسمان , امیر مومنان و در زمین . امیر مومنان 
هستی.8850.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام حسین علیه السلام 
درباره امام علی, علیه السلام ی یت ی ای:انو الختین ؛ 


است؟ 
فرمود : «خداوند جل جلاله مرا بر آنان , امارت داده است». 


گوید که ِِ ۳ بر خلقخش امارت دادن است ؟ 


پیامین صلی الله«غلیه و ال خشنکین شوری کف ۶ صعلی با ولاتن از 
جانب خدای عز و جل امیر مومنان است . خداوند بر فراز عرش خود , آن 


ولایت را برایش مقزر نمود و فرشتگان خود را بر آن 1 گواه 
۱ سا دی العانمیی له هقی مه سل ای 


شاه باق له اناه کی یا | علن لت السلم داش الم 
نامیده شد؟ 

فرمود : «خدا او را [ چنین ] نامید».8852.الامام الباقرُ علیه السلام :حلیه 
الاااص هل ار قاس یب اراس یاس توا رای اس 
برای من آب وضویی بریز». 

[ پس وضو ساخت و] سپس برخاست و دو رکعت نماز خواند. سپس 
فرمود : «ای انس ! نخستین کسی که از این در بر تو وارد می شود امیر 
موّمنان و سرور مسلمانان و پیشوای سپیدرویان و خاتم اوصیاست». 


با خود گفتم : «خدایا ! او را مردی از انصار قرار بده» که علی علیه السلام 


در امد. 
بيامته اظنلین اللم علیه و اله فر‌مور: فانشن این کیت 1 7: 


پس شادمان برخاست و او را در آغوش گرفت و عَرّق صورت خود را به 
صورت علی بسود و عرّق علی را با صورت خود زدود . 

علی له ]رای که مسا سر برش و کم اه فا ی و۴ 
کنون ندبده بودم ! 


فرمود : «چرا چنین نکنم, در حالی که تو از جانب من. ابلاغ می کنی و 
صدای مرا به انان می رسانی و پس از من, انچه را در آن اختلاف می 
کنند, برایشان روشن می سازی». ۲ 
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3عنه علیه السلام :تاریخ دمشق عن آنس بن مالک:قال سول اه 
صلی االه غایه و اه : آسکب الیّ ماء آو ضوءا فتَوصَا , تم قام قصلی 
رکقتین , ثم قال : يا أَتسنْ , ول من تخل من هذا الیاته امن الخومین: 
وقایِدُ الفْرٌ المَححلينَ , سید المُوّمنین علیٌ . (8854)1.الامام الضادق علیه 
السلام :رسول له صلی الله علیه و آله :یا ام سََمة , اشهدي واسعی : 
هدا غلید ؛ آمیژ القوهنین + وید الخسامین 5/21 885:زسول الم صلي 
الله علیه و آله (عنه صلی الله.غلنة و آله نیا أمٌ سَلَمة , هذا ین ؛ سر 
مُبِجّل , مُوَمَل المسلمین . وأمیژ الموّهنینَ , وموضع سپژی وعلمی , ۷۷ 
الذی ۷ الیه , وهو الوَصِیٌ علی هل بیتی , وعلی الأخبا من آمّتی , هو 
آخی فی الذٌنیا وّالاخره , وقو معی فی السّناء (3) الأعلی . (8856)4.عنه 
صلی, الله.غلته. و آله. ؛غنه. ضلی, الله. علية. و آلة. تاماقم الخسلمین:: وامیر 
الققمنین , وقولاهقم بعدی ؛ علمٌ بنْ آبی طالب . (8851/5.امام زین 
العابدین علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :یا له . آنت امیژٌ 
المُومنین , وامامٌ المسلمین , وقایدٌ ال المُحَجْلینَ . (8852)6.امام باقر 
علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله فی وصف علیٌ علیه السلام : هو 
مبژ المَوّمنین , وقایدٌ ال الَْحَجْلینَ , ویَعسوب الدّین » ویر الوصِیین . 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 303 ح 8837 . 
2 .المناقب للخوارزمی : ص 142 ح 163 , کفایه الطالب : ص 168 ؛ 
الارشاد : ح 1 ص 47 , بشاره المصطفی : ص 167 الیقین : ص 173 ح 
0 و ص415 ح 154 عن الامام علی علیه السلام عنه صلي الله علیه و آله 
م شرح الاخبار : ج 1 ص 124 ح 93 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 
المناقب للکوفی :1ص 368 ج 293 کلها عن ابن عتّاس . 

- .السناء : الرفعه . وفی الخبر : «بشر َمتی بالسناء» ؛ آی بارتفاع القدر 
ِ عند الله تعالی (مجمع البحرین : ج 2 ص 896 «سنا») . 

: ۰ .الأمالی للصدوق : ص 4 471 , بشاره المصطفی : : ص 34 , 
الأمالی ۱ ص 450 ح 609 عن عبد ال ی , تفسیر 
"۳ " ص 266 ۳ 360 عن الامام علت علیه اسلام عنه صلی له علیه و 
آله ولیس فیه «وامام المسلمین» 


- .الأمالي للصدوق : ص 188 ح 197 , بشاره المصطفی : ص 24 کلاهما 
فبفاا ین الفضل امانسمیه ع ماه الصافی غته آبانهکا مه نله 
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پیامبر خدا فرمود : «برایم اب وضویی بریز». 


پس وضو ساخت و برخاست و دو رکعت نماز خواند. سیس فرمود ۱ «ای 
انس ! نخستین تلو که از این در می اید, امیر مقمنان و پیشوای 
سپیدرویان و سرور مقمنان 4 و است» 9994 .امام صادق علیه السلام 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله ای أم سلمه ! گواه پاش و بشنو که اين ؛ 
ی 
سرور محترم. امید مسلمانان, امیر مومنان, و جایگاه راز و دانش من 
است و دری است که بدان پناه می برم و اوست وصی من بر اهل بیتم و 
بر نیکان امتم. اوست برادر من در دنیا و اخرت , و اوست همبر من در 
منزلگاه والا .8856.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : پس از من؛ پیشوای مسلمانان, امیر مقمنان و مولای آنان / 
علت ون این طالت است. 8857.رسول اللهت ضلی الله هنت المت سا منز 
خی صلین. اللهعاه ه امه علیا رد اه مان مها ماما نان .و 
رهبر روسپیدانی.8858.الامامٌ الکاا غلیه الساای اس ختاتصای االه 
علیه و اله در توصیف علی علیه السلام : اوست امیر مومنان و رهبر 
سپیدرویان و ههتر دین و نیک ترین اوصیا . 
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9رسول اللّ صلی الله علیه و آله ( لعید ال بن مسعود ) عنه صلی 
الله علیه و آله فی وصف علِی علیه السلام 2 هد آخی موز بری.: , وخیر من 
اخلف فی اهلی , وید سید المسلمین , وامیرّ المَوّمنین من بعدی , وقایذ ار 
المْحجّلین یوم تا . (8857)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الأمالی 
للصدوق عن آبي ذّ الغفاری :نا ذات توم عند سول ال صلی الله علیه و 
آله فی مسجد قٌبا وتحنْ تَقَرْ من آصحایه ٍذ قال : معاشِر آصحابی ‏ یَدجل 
یهن تا الات بر وه ما تیه ایا اسان 


قالَ : قتظروا وکنث فیمن تَظر قلذا تحن بقلی بن أبی طالب علیه السلام 
قد طلة . ققام الب صلی الله علبه و آله قَاستقتلَه وعانقة بل ما تین 

, وجاء یه ی أجَسَه الی جانیه . آقبل عَلینا یوجهه الکریم ققال : 
هذا ۳ . طاعثخ طاعتی , ومعصتتة معصتتی ؛ وطاعتی طاعة 
اللّه 4 ومعصیتی معصيهة اللّه عژوجل (2)2 / داختصاص هد الاسم 
بقلی8860.الامامُ علیهٌ علیه السلام سول اعلی له ال نا 
آسری بی ی السَّماء کُنث من رَبّی گقاب قوسین آو آدنی , قأوحی ای 
ی ما آوحی , ثم قال يا محَمَذ , اقا علِیَ بن آبی طالب آمیز المَومنین 
السّلام ؛ قما سَقّیثٌ بهذا ادا قبلهة , ولا اسمی بهذا, اخدا بعده . 
(8061)3,عنه علیه السلام نصا اللت. عبت و له لا آسری بی [لی 
السَّماء , ثم مق السَماء |لی السّماء الی سدزّه المنتمی ؛ وف تین یی 


9 ققال لی: يا مُحَمَدُ... اخترث لک لیا قَانَخذة حليقة ووصّا ‏ 
تخلثة (4) علمی وجلمی . وقو آمیژ الفقینین عقا . لم بتلها احذ قبلة 
اد و 


1- .شرح الأخبار : ج 1 ص 206 ح 170 عن ابن عبّاس . 
2 .الأمالی للصدوق : ص 634 ح 850 بحار الأنوار : ج 38 ص 106 ح 34 


2 .الأمالی للطوسی : ص‌ 295 ۳ 278 , بشاره المصطفی : ص‌ 11_96 عن 
ِِ بن آحمد بن عیسی المنصوری عن الامام الهادی عن آبائه عن الامام 
ی ی ی : ج 1 ص 441 ح 
4 من ال ومه اعطاوی الانسان تا بلا اشاته مان ری 
1 ص 650 «نحل») . 


5- .المناقب للخوارزمی : ص 303 ح 299 ؛ الأأمالی للطوسی : ص 343 ح 
5 کلاهما عن غالب الجهنی عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام وفیه 
«لم یقلها» بدل «لم ینلها» , المناقب للکوفی : ج 1 ص 410 ج 326 عن 
سلام الجعفی عن محمّد بن علیْ وفیه من «اخترت ...» و«لم اسمٌ» بدل 
«لم ینلها» . 
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5 اختصاص داشتن عنوان «امیر المومنین» به علی 


02 يم عایه الستلام یار خدا ضلن. الله علیمه آله در توضوف علی 
علیه السلام : اوست برادر و وزیر (دسث یار) من و بهترین کسی که در 
میان خاندانم بر جای می نهم , و [ اوست ] سرور مسلمانان و امیر مقمنان 
پس از من و پیشوای سپیدرویان روز قیامت 086۰ عنه علیه السلام 
الأمالی , صدوق به نقل از ابوذر غفاری : ما با گروهی از اصحاب , روزی 
نزد پیامبر خدا در مسجد قبا بودیم که ایشان فرمود : «ای اصحاب من ! از 
انن درد فردی به نز ما می ایند که. آمیر موشان و بتشو‌ای مسلمانان 
است». 


همه و از جمله من نگريستيم, که ناگهان دیدیم علی علیه السلام پدیدار 
شد. پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست و به پیشواز او رفت و با او 
معانقه کرد و میان چشمانش را بوسید و او را اورد و در کنار خود نشاند. 
سپس با چهره کریمانه خود به ما رو کرد و فرمود : «اين , امام شما پس 
از من است. اطاعت از او اطاعت از من ,؛ و سرییچی از او سرپیچی از 
من است و اطاعت از من اطاعت از خدا و سرپیچی از من سرپیچی از 
خدای عز و جلاست».5 / 5اختصاص داشتن عنوان «امیر المومنین» به 
علی8860.آمام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن گاه 
که شبانه به آسمان برده شدم و میان من و پروردگارم فاصله ای جز به 
اندازه دو سر کمان یا کمتر از آن نبود , پروردگارم آنچه که باید به من 
وحی کند تی تو کی ی بت اقه علف نف ای:طالب: 
امیر مقمنان سلام برسان, که پیش از او هیچ کس رابه این نام ننامیده بت 
و پس از او نیز کسی را به این نام نمی نامم».8861.امام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شبی که مرا به آسمان و از 
آسمان به آسمان تا «سدرخ المنتهی» بردند . در پیشگاه پروردگارم عز و 
جل ایستادم. خداوند به من فرمود : «ای محفد! علی را برای تو 
برگزیدم. پس او را جانشین و وصی خود گیر. نیز علم و حلمم را بدو 
بخشیدم. او حقیقتا امیر مومنان است . نه پیش از او کسی بدان [ منصب ] 
تال اس مس ان سس اس ها عم 
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2مام علي علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام وسْیْل عَن القایم 
عنم السلام عم علبه بامرم العومین ؟ ففال «لاجدای اسم سعی الاد 
آمیی الخفمتين علیه السلام آم تسم یه أحذ له ولا تتسقی به بعدة . 
(8863)1.امام علی علیه السلام :تفسیر العیاشی عن محشّد بن اسماعیل 
الرازی عن رجل ستاه ادخل رل علی آبی عبد له ققال 4 السلام علیک با 
آمیر المَومنین ! ققاق علی قَدَمیه ققال قه ! هذا اسم لا بصلحٌ ال 
لأْمیر المَوّمنینَ علیه السلام ال سََاة به ولم مس به خد عیژه .. 


قال : قلث : قماذا بدعی به قایشْکُم ؟ قال : بُقال له : السّلامٌ عَلیک يا بت 
له , السَلامٌ علیک یا بن سول اللٍّ. (8864)2.امام ِ علیه السلام 
ها ار و اه ی ی 


یمرو المَومنین فی حخیاته وبعد مونه , ولم بطلق ذلک لاح دٍ غیری ۰ (3)راجع 
: ص 270 (الت<یه القیادثه) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 411 ح 2 , تفسیر فرات : ص 193 ح 249 کلاهما 
عن عمر بن زاهر . ۲ 

2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 276 ح 274 , بحار الانوار : ج 37 ص 331 
ح 70 . 

3- .الخصال : ص 580 ح 1 عن مکحول . 
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6 عنه علیه السلام ( فی ترغیب الاس فی الجهاد ) امام صادق علیه 
السلام در جواب پرسشی که از ایشان شد : ایا بر قائم(عج) با عنوان 
«امیر المومنین» سلام داده می شود؟ : نه. این , نامی است که خداوند . 
امیر مقمنان [ علی علیه السلام آرا بدان نامید و کسی پیش از او به این 
نام , نامیده نشده است و پس از 2 نیز نامیده نمی شود . 7 عنه علیه 
السلام ( فی وصفب المأَحوذین علی الغژو ) تفسیر العیاشی به نقل از 
محمّد بن اسماعیل رازی, از مردی که نام برد :مردی بر امام صادق علیه 
السلام وارد شد و گفت : ای امیر مقمنان سلام بر توا 


امام علیه السلام روی پا ایستاد و فرمود : «دست نگه دار. این . نامی 
او را بدان نامید و کسی جز او به ان نامیده نشده است». 


من گفتم : پس قائم شما [ مهدی(عج) ] به چه خوانده می شود؟ 


فرت دق اه کته ی و زا یی وا هم الما خر وا 
پسر پیامبر خدا ».8868 عنه علیه السلام :امام قلفن علیه السلام زپیامبر 
خدا فرمان داد که در حیات و پس از وفاتش, «امیر مقمنان» خوانده شوم 
ان زا ترا کشسی جز من اجازه ندادیر: ک دض 27 (سلام هرق 
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الفصل السادس : آحادیث الامامه6 / 1مامَثْه من اللّه8869.امام صادق 
علیه السلام ) درباره آة «در حال مستی به ِ نزدیک مشوید» [ رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله :يا علی , آنت آخي وان آخوک ؛ آتا المصطفی 
لو , وأنت الجتبي للاماقه ؛ وأتا صاحثِ الّنزیل , وأنت صاحِبْ الویل ؛ 
۳ وانت با هذه الامّه با لو ر نت صیی وحَلَیِفَتی , ووزیری 1۳ 
(8870)1.رسول اللّه_ صلی الله علیه و آله :؛عنه صلی الله علیه و آلّه :یا 
ی , مي قتلک ققد قتلنی , ومن آبقضک ققد آبقضنی , وقن سک ققد 
تنماک ملی کی رو منبرفعی:* قط مق تیم 2۱۱۲ 
تبارک وتعالی حلقنی وایاک , واصطفانی ولّاک ؛ قاختازنی لِلبوّه , واختازک 
آلماهه ۰ فمن. آنکر امامت فته کر وی (8871)2.الامام الباقر علیه 
السلام صلی الله غلیم و ال ٩‏ الا رک وتعالی اطع الی الأرضٍ 
اطلاعة قاختازنی منها , قجعلنی تیا , نم اطلع الَانِبَه قاختا منها لا ؛ 
َجعَلة ماما , نم م اضر ٍ تمه آن أخده آخا و ولا ووصیا 9 ووّزیر | رل 
مّی وان من عل , (3) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 411 ح 533 , بشاره المصطفی : ص 55 ؛ ینابیع 
الموده نا اک 
الحسین ع ابیت علیهما السلا السلا 
- .الأمالی : ص 155 2 99 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 
بن علین بن فصّال ِِ الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . 
5 کهال : ص ,257 ح 2 ۰ |رشاد القلوب : ص 415 , کفایه الأثر : 
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6 1 امامت او از سوی خداست 


فصل ششم : احادیث امامت6 / 1امامت او از سوی خداست8872. تنبیه 
الخواطر ,؛ به نقل از تس که سندش را به معصومپیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :ای علی ! تو برادر منی و من برادر توآم. من برگزیده برای نبوّتم و تو 
گزينش شده برای امامتی. هزم اتب متام رل و تو‌صاخت تاوبلی. 12 
من و تو , پدران اين امّتیم. ای علی ! تو وصی, جانشین, فقنر و وارت 
منی.3 887.بحار الأنوار عن عبد ال بنِ عبّاس کر رتتتول اپیامبر خدا ضلی 
الله علیه و آله ی مرا کشته و هر که تو را 
دشمن بدارد. مرا دشمن داشته و هر که تو را دشنام دهد, مرا دشنام داده 
است ؛ چون تو برای من, مانند خودم هستی. جان تو از جان من و سرشت 


خداوند تبارک و تعالی من و تو را آفرید و من و تو را برگزید ؛ مرا برای 
با ات تا هر کس امامت تو را انکار 
کند, نبت مرا انکار کرده است.8874.الامامُ علیٌ علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :خداوند تبارک و تعالی به زمین نگریست و از میان آن 
مرا برگزید و «پیامبر» قرار داد. سپس دوباره نگریست و علی را از میان 
آن برگزید و «امام» قرار داد. سپس به من فرمان داد که او را برادر, 
ولی,. وصی, جانشین و وزیر خود گیرم. پس, علی از من است و من از 
علی هستم. 


1- زنل م. بفتی. همان ظاهر فزان که بران. کسای. که با زبان غزبی 
اس 4 قابل فهم است. (م) 

ِ تتاوتل نبعتی هعانی: تهفته قزر آن و خصداق ها و تطبیق های خارجی انما : 
۳ 
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5 عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله فی عَلیٌ علیه السلام : 
اعلموا معاشر لاس : أنّ ال قد تَبَة لکُم ولیّا واماما مُفترضا طاعبْة عَلی 
المهاجرین والأنصار وعلی التّايعین لَهُم باحسان , وعَلّی البادی والحاضر , 
وعلّی الاعجمی والعزبی, ۲ ک 7 مادک 4 والصَغیر والکبیر ۰ وعلی 
ایض والأسود , وعلی کل مود "ماض تقوم بایر قوله + یایند آموم : 
مَلعونْ من القة , مرحوم من تبعة (8876)1 .المحاسن غن شُلیمان, بن 
ابی شیخ یَرقغة :عنه صلي الله علیه و آله :قعاشر الناس !ی أحسن من 
الله قیلاً , وأصدَق من الله حدینا ؟ معاشر الاس ! ان سکم جلّ جلاله 
۳ ان َقیم کم علا علما واماما , وخلیقة ووصیاً ون حدم آخا ووزیر | 
9872027 .بحار لانوار به نقل از عبد له ن عتاس عنه صلی الله علیه و 
تمس ما لس راک فرت سیر )تال با مق ۱ وگیف لا کون 
طالب علیه السلام . ققلث : ویم م آکزم له اخی وامام نی ؟ قالٍ ِ 
ره ارضی عَلي عبادی تعد یی , ققد لت اه فی اللراب 9 
۳۷ له اما حلقی وقولی بَریّتی . (8874)3.امام علی علیه السلام 
:الامام باق السلام :لِن ابراهيم خلیل اللّه علیه السلام عا رب ققال 
: «رب اجْقلّ ها البلد عامتا و اجْتبْبي و بیت آن تَعْبْدّ اأْصتَام» (4) قنالت 
عولة لت صلی الله علیه و آله, قاكرمة ال اوه , ونالت دعوَثة علت 
بج آبی طالب علیه السلام , قَاختضَه ال بالاماقه وّالوصایه . 


وقال له تعالی : یا ابراهيمٌ «اٍیی جاعلک لاس امَامّا قال» ابراهيم : «و 
من ذرَیتی قال لا یِتال عَهّدی الظلمین» (5) قال : الظالم من انثتر ک بالله 
ودب للاصنام . ولم یبَقٍ آحَدٌ مهن قریش وَالقرب من قبلٍ آن یُبعت التبی 
صلی الله علیه و آله الا وقد آشرک بالله , وعَبة الاصنام ودَيِحَ لها , ما خلا 
آمیر المُوْمنین عَلِیَ ب آبی طالب علیه السلام ؛ ق من قبل آن یجري 
علیه الم ۱ , قلا یجوز 0 یکون امام ِ بالله ودَبَح للاصنام ؛ لان 
ال تعالی قال : «لا یِتال عَهّدی الظلمین» . (6 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 143 ح 32 , الیفین : ص 349 ح 127 کلاهما عن 


علقمه:بن فحند الحضرفی عن.المام البافر علیه السلام »روضه الواعظین 
1۱0 عرد الامام الافر علین السلام غه صلی الله علنوه لت 


2 .الأمالي للصدوق : ص 83 ح 49 , بشاره المصطفی : ص 153 کلاهما 
عن عبد الله بن عباس . 

3- .المناقب للخوارزمی : ص 319 ح 322 ؛ مائه منقبه : ص 131 ح 77 
کلاهما عن غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 

5- .البقره : 124 . 

6- .تفسیر فرات : ص 222 ح 298 و ص221 ح 297 وفیه الی 
«والوصایه» . 
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و نبا شیر خذ| صلی الله علیهه الدربانه غلین 
علیه السلام : ای مردم ! بدانید که خدا برای شما ولی و امامی قرار داده 
که اطاعتش بر مهاجران و انصار و پیروان نیک آنها , و نیز بر بادیه نشین و 
شهرنشین و عجم و عرب , آزاد و بنده , کوچک و بزرگ , سفید و سیاه و 
هر انسان یکتایرستی , واجب است. حکم او قطعی , و گفته اش حتمی , ۰ و 
أ مرش نافذ است , مخالفش نفرین شده و پیروش رحمت شده 
است.6 887 .المحاسن به نقل از سلیمان بن آبی شیخ , که سند حدیثییامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! چه کسی سخنش از خدا بهتر و از او 
راستگوتر است؟ ای مردم ! همانا پروردگارتان جل جلاله به من فرمان داد 
که علی را بر شما مهتر و امام و نیز خلیفه و وصی قرار دهم و او را برادر 
و وزیر خود گیرم.8877.الامامْ الحسینْ علیه السلام ( لرَجُلٍ بَنی دارا قَدَعاه 
ان یدخلها قَلمٌّ ) پیامبر خدا صلی الله علیه و له :صبح دم روزی ؛ , جبرئیل 
علیه السلام شاد و خوش خال بر من فرود آمد. گفتم : «دوست من! چه 
شده است که تو را شاد و خوش حال می بینم ؟». 


گفت : ای محشّد ! چه سان این گونه نباشم, در حالی که چشمم., روشن از 
کراا تیا اش که دا سر را فوصت بش آسام ات لیر ین ای طالت؛ 
ارزانی داشته است؟ 


گفتم : «خداوند با چه چیز, برادر و امام امقتم را گرامی داشته است؟». 


فرمود : «فرشتگانم ! به حجّت من بر بندگانم پس از فرستاده ام در زمین 
است. شما را گواه می کیزم که او امام خلقم و مولای مردمانم 
است».8878.الامامٌ الضادق علیه السلام :امام باقر ۱9 
تن انسیا اوه فته و مرا ان مرا ام 
قرار ده و من و فرزندانم را از عبادت بت ها دور بدار» ۰ پس دعایش به 
پیامیز-صضلی الله. قلیه و آله: ز ننیید و خداوند, او را با نبت , گرامی داشت و 
دا سس اس ات ام رت ما نو اور 
امامت و وصایت , ویژه ساخت. 


خدای متعال فرمود : ای ابراهیم ۱ «من نو را پیشوای مردم قرار دادم» ۰ 


[ [براهیم علیه السلام ] گفت : «و از دودمانم؟» . [ خداوند آفرمود : «عهد 
من به ستمکاران نمی رسد» . 


73 
تتوه: محر آن: که برای دا شربی فراز داد و سان ,را رده ترای. انا 
قربانی کرد, جز امیر مومنان. علی بن ابی طالب علیه السلام که پیش از 
آن که قلم تکلیف بر او چاری شود, اسلام آورد. پس جایز نیست که امام, 
به خدا شرک 1 باشد ؛ زیرا خدای متعال 

می گوید : «عهد من به ستمکاران نمی رسد» . 
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9نن علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام لِمَحَمّدٍ بن 
الهلالی : قال لیا علیه السلام : «آتا من أحمَد کالصَّوء من 9 
علمت آَنّ مُحَمّدا وعلیا صلواثْ اللّه عَلیهما کانا نورا تین یَدّي ال جَلَ لالم 
قبل خلق الخلق پالقی عامٍ سا 
قدٍ انشعب فیه شعاعٌ لامع , : العّنا وسّیذّنا , ما هد النوژ ؟ قأوحی 
له عژوجل الیهم : هذا نوژ من نوری اصلة تب وفرغه. آماقة: * 21 
الَوَهْ قلفْحقَد عبدی ورسولی, وا الامامَة قلعلی خجتی 1 ,. ولولاهما 
ما حلقث خلقی . آما عَلمت آأَنّ سول ال صلی الله علیه و آله رف یَدّی 
ی علیه السلام یقدیر خُم خی تَظر الا الی بیاض ابطیهما فَجَعَله 
مولی المسلمین واماققم ؟ 111۲ .. 


1- .معانی الأخبار : ص 351 ح 1 , علل الشرائع : ص 174 ح 1 . 
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سل اللم صلی الله قلیهه ال افام»ضادی ای الشااه به مت 
بن حرب هلالی : علی علیه السلام فرمود : «من نسبت به احمد, مانند 
نوری از نورم». آيا تمی دانی که .مجید و علی, که درودهای خدا بر انان باد۲ 
دو نور در پیشگاه خداوند جل جلاله بودند, دو هزار سال پیش از خلقت 
ادمیان؟ 


فرشتگان, چون آن نور را مشاهده کردند و دیدند که از نور اصلی, پرتوی 
درخشنده منشعب شد . گفتند : ای خدا و سرور ما ! این نور چیست؟ 


خداوند عز و جل بایان وحی کرد : «اين تور ؛ از نور من است. اصلاش 
فک اما مات است . نبات برای محمد, بنده و پیاأمبرم است و 


امامت برای علی, حجّت و ولوث من. اگر آن دو نبودند, آفربدگانم را نمی 
افریدم». 


آبا نمی دانی که پیامبر خدا , دستان علی علیه السلام را در غدیر خم بالا 
برد, تا ان جا که مردم. سفیدی زیر بغل هر دو را دیدند و او را مولا و امام 
مسلمانان قرار داد؟ ! . 
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6 / 2مام آولیاء الله8878.امام صادق علیه السلام :حلیه الأولیاء عن آنس 


بن مالک :یی التّبیةٌ صلی الله علیه و آله لی آبی بَررَة الأسلمی تِ_ٍِ له 
وآتا سم : با با تررة ! ِنّ رت العالمین عَهد ال عهدا فی عَلیٌ بن 
طالب , فقال : انه بِهْ القّدی , ومَنارژ الایمان , وامامٌ ۱ 1 0 


من آطاعّنی لته یبن اس طالي اس عدا هس لاه 
صادق علیه السلام :حلیه الأْولیاء عن آبی برزه قال سول ااحلی از 


علیه و آله : وت 7 
فقال : , فلت : . فقال : 

ان لیا ر ۵ الق , ومائم آولیاتی , ونوژ من آطاعنی , وقة الکلِمَةٌ الّتی 
ال مها و آَحد حد نی , وهن ابعَصَة ابعصّنی , , فبشرة بذلک . 


سنارت و : با سول ال آنا غید الله.فقی: قنخته ؛ فان 
تعدیتی کدی وآن سم لت الدی ری یذ قالله اولن‌سی::قال : فلت ؛ 
الم آجل لب واجعل ربیقة الایمان . ققال اللَةْ : قد فعلثْ به ذلک . 

نم اه رقع ال سَیِحْصّةٌ من البلاء یشیء لم یَخْصّ به آحدا من آصحابی / 
ففلت:ه با رب:۲ اخی عضاعیی.عفال ‏ آن شرا سی: مدشیی ۱۰ ول 
ومبتلی به . (2) . 


1- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 66 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 330 ح 8892 , 
تاریخ بفداد : ج 14 ص 99 ح 7441 وفیه «جثه» بدل «رحمه» . المناقب 
للخوارزمی : ص 311 ح 311 , الفردوس : ج 5 ص 367 ح 8458 عن ابن 
2 .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 66 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 291 و ص270 
عن اتزخ جعفر وعمر بن و و فیه الی «بذلی» ۰ المناقب لابن المغازلی : 
ص 46 ح 69 , کفایه الطالب : ص 73 ؛ معانی الأخبار : ص 126 ح 1 عن 
سلام الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام عن آبی برده , الأأمالی للصدوق 
: ص 565 ح 765 عن سلام الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام ی 
برزه وفیهما الی « آحبّنی» و ص‌376 ح 475 , بشاره المصطفی : ص 35 
کلاهما عن ابن عباس, الأمالی للطوسی: ص 245 ح 428 عن عمر بن علیث 
عن الامام الباقر .عن. آباته علیهم السلاهعته ضلی الله علیه و اله: وص 513 


ح 1124 عن بریده بن حصیب الأسلمی , شرح الأخبار : ج 1 ص 163 ح 
8 عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و آله و 
ص216 ح 195 , المسترشد : ص 627 ح 294 عن عبد اللّه بن آبی رافع 
وفی. الشتفه. الاخبره الی: «بدلک» ۶ تفسیر. الفقتی ۶ج 2 ض, 244 عن 
اسماعیل الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام ۳ الله علیه و آله , 
المناقب للکوفی : ج 1 ص 411 326 عن سلام الجعفی عن محمّد بن 
علیخ والتسعه الأخیره نحوه . 
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6 / 2 امام اولیای خدا 


6 / 2امام اولیای خدا8882.الامامٌ الصٌادق علیه السلام :حلیه الأولیاء به 
نقل از آنس بن مالک : پیامبر صلی الله علیه و آله مرا به سوی ابو برزه 
اسلمی فرستاد و من شنیدم که به او می فرمود : «ای ابو برزه ! پروردگار 
جهانیان , درباره علی بن ابی طالب؛ با من عهدی بسته و گفته است : او 
پرجم هدایت, نشان ایمان, امام اولیای من و نور همه پیروانم است . ای 
ابو بززه ‏ علصرنن ابی طالب دز نردای مامت اهین من است و در نیام 
/ پرچمدارم و [ امین] بر کلیدهای گنجینه های, رهمت (1) نزوزد کار ص 
است ».8882 .امام صادق علیه السلام :حلیه الأْولیاء به نقل از ابو برزه 9 
پیامبر خدا فرمود : «خدای ما یمن درره ی مود 99 گفتم : 
پروردگارا! آن را برای من روشن بدار! فرمود : بشنو . گفتم : می شنوم. 
فرمود : علی , , برجم هدایت, امام اولیای من و نور پیروانم است و اوست 
ان نشانی که همراه پرهیز گاران کردم. هر که او را دوست بدارد, مرا 
دوست داشته و هر که او را دشمن بدارد, مرا دشمن داشته است. پس, او 
را بدین [ منزلت آبشارت ده . علی که امد , بشارتش دادم». 


[ علی علیه السلام به من ] گفت : ای پیامبر خدا! من بنده خدا و در دست [ 


قدرت ] او هستم. اکز غذاتم. کت به سبب گناهم بوده است و اگر مرا به 
آنچه بشارتم داده است برساند, خداوند , اختیارش بر من بیشتر است. 


گفتم : «خدایا ! دلش را جلا و بهارش را ایمان قرار ده ». 
و خداوند فرمود : برایش چنین کردم . 


سپس به من خبر داد که او را به بلایی دچار می کند که دیگر اصحابم را 
بدان مبتلا نمی سازد. گفتم : ای پزوند کار من ! برادر من و یاور من را!؟ 


فرمود : این چیزی است که قطعی شده , که هم خود او آزموده می شود 
و هم دیگران با او ازموده می شوند کِ. 


8 ۲ ‌ 1 
1- .در تاریخ بغداد, به جای «رحمت». «جنت» امده است. 


ص: 100 


6 ژاسام اقب 99 و رغته اصلی الله علیه و ال غرصول الله ضلی. الله 
علیه و آله لِعَلِیٌ علیه السلام : قرخبا بِسَیٍّ السلمين وامام امن . 

(8886)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلی , 

اک سید المسلمین ۲ وامامٌ المَتّفَینَ 1 وقاید العْرٌ المُحَحْلینَ ۲ ویْعسوتٌٍ 
الفْوّمنین . (8887)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و اله 
ایا عم , آنت آمیژ المَومنین . وامام المتّفین ؛ یا عم , آنت سَیَدٌ الوصیّین . 

(8883)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اد ای لاه اد وا ِ 
ال فی علیٌ تلاث : یه سَیْدٌ المسلمین , وامامْ الفتّفین . وقایّدٌ العْرٌ 
المْحجّلین . (4) . 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 370 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 66 کلاهما عن 
الشعبی عن الامام علی علیه السلام . 

2- .المناقب لابن المغازلی : ص 65 ح 93 , المناقب للخوارزمی : ص 295 
ح 287 : الیقین : ص 490 197 وفیهما «الدین» بدل «المومنین» وکلها 
عن احمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام , صحیفه 
الامام الرضا علیه السلام : ص 95 ح 29 , الامالی للطوسی : ص 345 ح 
0 عن داوود بن سلیمان الغازی عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و اله . 

3- .مائه منقبه : ص 1<ظ ح 9 , کنز الفوائد : جح 2 ص 12 کلاهما عن سلیمان 
الأعمش عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 38 ص 
۰ 

4- ی اسین ۰ج 3 ص 148 4668 , تاریخ دمشق : جح 
42 ص 303 ح 8836 , موضح آوهام الجمع والتفریق : ج 1 ص 192 عن 
زراره وکلها عن آسعد بن زراره , المناقب لابن المغازلی : ص 105 ح 147 
عن عبد الله بن اسعد بن زراره [عن ابیه ], کنز العمّال : ج 11 ص 620 ح 
1 نقلاً عن ابن النجار عن عید. الله بن .اسشنعد.بن زراوه شاره 
المصطفی : ص 148 عن عبد الله بن الحرت عن الامام علی علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله . 


01 
6 3 امام پرهیزگاران 


6 ام پره اران 006 اهر خی سای الله غلیه و الم مر دا 
صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : آفرین به سرور 
وه امس ار خر ص له ان و ال 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی! تو نترور مسلمانان: امام 
پرهی زگاران, پیشوای سپیدرویان و بزرگ مقمنانی ۰ ,نه ام الله 
ها تسایر فا ای معا داي ای یاه ار ح اه 
ای ای ۱ ها 
آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز درباره علی به من وحی شد : 
«اوست سرور مسلمانان, امام پرهیزگاران و پیشوای سپیدرویان». 
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0 الامام علیٌ علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله الما سر بی 
الي السّماء انثهی بی الی قصر من لول 2 تالا , فأوخی 
ال الم آو أمَرّنی فی علم بثلات خصال : یذ المُسلمین , وامامٌ 
المَتّقینَ , وقائْذٌ الغْرٌ المْحَیّلینَ ۰ (8891)1.عنه 13 السلام ( فی اوّلِ 
ای یا بای ی ان واه ال عژوجل آوحی 
ال فی علم تلائه آشياء لیلة آسری بی : ان سید المینین , وامام لین 
, وقائْدٌ العْرٌ المْحَجلین . (88922.عنه علیه السلام ( لمّا فتِل « فخند بن آبی 
بکر ) تفسیر الِققی فی قوله تعالی : «قاوحی الی عبده ما أَوحی» (3) : 
یل رسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله عن ذک آلوَحي , ققال : آوحی ال 
ان عَلیا سَبدٌ الوصیّین , وامامْ المَتَقین , وقایذٌ الفْرٌ الْمُححَلینَ , واوّل خلیقه 
بستَحلفْة خایم لین ۰ (4) . 


1- .آسد الغابه : ج 3 ص 173 الرقم 2813 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
2 ح 8834 کلاهما عن عبد الله بن آسعد بن زراره و ص303 ح 8835, 
المناقب لابن المغازلی: ص 104 ح 146 کلاهما عن آسعد بن زراره ؛ 
سم اتقو ی ای یولع 
آ و ام 

2 .المعجم الصغیر : ج 2 ص 88 , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 200 2 1454 
کلاهما عن عبد الله بن عکیم الجهنی , المناقب للخوارزمی : ص 328 ح 
0 عن عبد اللّه بن علیم الجهنی ؛ الخصال : ص 115 ح 94 عن عبد الله 
بن آسعد بن زراره , الأمالی للمفید : ص 173 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 
3 328 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلامعنه صلی الله علیه و آله وکلهانجوه , بشاره المصطفی : ص 56 , 
الأمالی للصدوق : ص 434 ح 573 کلاهما عن ابن عبّاس و ص563 ح 79 
و ص711 ح 978 کلاهما عن منصور الصیقل عن الامام الصادق عن آبائه 
علمم السلامته ضلی اللة علیه و اله فخوه ور سم تفسیر قرات ض 206 
ح 272 . 

3- .النجم : 10 . 

بو زاره الا تضارگ..: 
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يم یهافر کوا صلی الم هی ال ی وراه 
آسفان بردند, به کاخی از مروارید رسیدم که با طلای درخشان؛ سنگ 
فرش شده بود. پس خداوند , سه چیز درباره علی به من وحی کرد يا بدان 
فرمان داد : اوست سرور مسلمانان امام پرهیز گاران و رهبر 
مبدرونان 0006 سامس دا صلی. الله یه ال عیامیر خر شلی, ال 
علیه و آله اخداوند عز و جل در شب معراج درباره علی, , سه چیز به من 
وحی کرد : «او سرور مومنان, امام پرهیزگاران و پیشوای سپیدرویان 
990سا دا لین الله یمرو آله سس الفتی خرباره. که 
خدای متعال : «#پس به بنده اش: آنچه را وحی کردنی بود, وحی کرد» : از 
پیامبر خدا درباره این وحی وال رد گفت : «به من وحی کرد که علی , 
سرور اوصیا؛ امام پرهی ززگاران و پیشوای سپیدرویان و نخستین خلیفه ای 
است که خاتم پیامبران , او را به خلافت می گمارد». . 
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0 ,امام علی علیه السلام :الامام الرضا علیه السلام :له بن آبی 
طالب علیه السلام آمیژ المومنین, وامامٌ المتّفین . وقائْدٌ الْرٌ العْحَجُلین . 
وافصل لوصو لعج صن 9 اد اامسلمیی : 


6 / 4مامْ کل من تَعة الی8894. لام الصَادقٌ علیه السلام زرسول 
له صلی الله علیه و آله :ید ما کل مُوّمن بعدی . (8895)2.الامام 
لت علیه السلام :عنه صلی الله علیه بو آله ی بنق آبی طالب ... قولی 
کل نی وای ما امن معا کل ور (8896)3 الامام لباق علیه 
السلام :عنه صلي الله علیه و آله لت علیه السلام : آنت امام کل موم 
ومَوّمته ۰ وولث 1 مَوّمن ومَوْمته بعدی (8897)4 .له علیه السلام :عنه 
صلی الله علیه و آله بَعدٌ انصرافه من چگه الوداع : من آراد منک التجاة 
بعدی والسّلامة من الفتن المْرته قلیتمسک بقلی بن,آبی طالب ؛ قللة 
الصُدیقٌ الاکترٌ . والفاروق الاعظَم , وقو اما کل فسلم بعدی . 
(8894)5 امام علیه السلام. 1 الله علیه و آله :ها الثاسن ! 
ان ِ امامکم من بعدی, هن اف باءمامته ققد أقة ببوّتی , ومّن وه 
نی ققد 2 بوحدانه ال عز و جل . (6): 


1- عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 122 ح 1 عن الفضل بن 
شاذان , تحف العقول : ص 416 وزاد فی آخره «بعد النبیین» . 

2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 281 ح 26 عن محشّد بن خالد 
البرقی عن الامام الجواد عن آبیه عن جدّه علیهم السلامعن الأجلح الکندی 
عن ابن بریده عن آبیه , معانی الأخبار : ص 67 ج 6 عن ابی سعید , بحار 
الأنوار : ج 38 ص 129 ح 81 . 

- .الأمالی او ۵ المصطفی : ص 198 
کلاهما عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 28 ص 37 ح 1. 

4- .المناقب للخوارزمی : ص 61 ح 31 ؛ الأمالی للطوسی : ص 351 ح 
6 کلاهما عن آبی لیلی . 

6- .معانی الاخبار : ص 372 ح 1 عن ابن عباس , بحار الانوار : ج 38 ص 
9 ح 81 . 
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6 4 امام هر مومن. پس از پیامبر 


5 ماه علین غیت التااس عاحام رضا عایه السلام «علی بن انی طالت:: 


امیر موّمنان, امام پرهی زگاران, پیشوای سپیدرویان و برترین اوصیاست.ر . 
ک : ج 8 , ص 95 (سرور مسلمانان) . 


6 ماه هر ینش از اد 8899 سول الم لاله عیسو آله 
ها سا ساسح اصای اه فا ات شرا 
من علنه آمام قزر مومن است 8900 لیام الباقر علبه السلام ( لد 
السَراج لمّا سَالة غن بیع السّ ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن 
ابی طالب ... , مولای هر مسلمان, امام هر مومن و زمامدار هر مثّقی 
است.8898.بحار الأْنوار ( به نقل از کتاب عتیق الغروی ) پیامبر خدا صلی 
اا وا ات ی هه را 
با ایفان و ول هر رد هیا ایمانتای 9999 امین خدا خلیم. الله 
علیه و آله ( قرمود در سفارش به علی علیه السلام ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله پس از بازگشت از حَجّه الوداع : هر یک از شما که پس از من, 
خواهان نجات و جان به در بردن از فتنه های مهلک است., باید به علی بن 
ابی طالب چنگ زند؛ چرا که اوست صدّیق اکبر (بزرگ ترین راستث مرد) و 
و ام رن اس وا ماهنت ایا رش نان 
پس از من.8900 .امام باقر علیه السلام ) در پاسخ به سوال هند سزاح 
درباره فروش اسلجه به )پیامیر خدا صلی له علید و له ای مردم ای 
اقرار کرده و هر کس به نبوّت من ار کند, به یگانگی خدای عز و 
و و 
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1 الامامٌ الصَادق علیه السلام ( لا شْل عن بیع السلاح لفتتین تلت ) 
التضال کن سمل ین خی نود الی شععت رسول آلله صلی الم عیه 
و آله قال عَلی المتتر : (مامکُم من بعدی علواٌ بخ آبی طالب علیه السلام , 
وف أنسَجْ التاس ی (8902)1.عنه علیه السلام :الاحتجاج عن سهل بن 
حنیف :یا مقعشر فُرّیش , اشهدوا عَلََ أی أَشهَذٌ قلی سول ال صلی الله 
علیه و آله وقد رَأِةُ فی ها المَکان تعنی التْوضه وقد أَحَذ بت علیٌ بنِ آبی 
طالب علیه السلام وفو یَقولْ : یه لاس ! هذا علمن ! (ماکم من بَعدی , 
ووصیی فی خیاتی وبعد فاتی ۰ (8901)2 .امام صادق علیه السلام ) در 
پاسخ به سول از فروش اسلحه به دو گروه اب اهل ) رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :عم مَعّ الحوگ والحودٌ مَعَة ۰ وقو الامام واللیقة تعدی . 
2 ِِ ِ یم ااسام ی ۱ 
السلام : نت وارث علمی , وأنت الامام والحليقة تعدی ۰ (8903)4.رسول 
اللّه با :عنه صلي الله علیه و آله بعَلی ِ ین آبی طالب 
اقدم أَمتی سلما , واکترَهم علما , وأضَهْمُم دینا , وافصلَعٌم تیا وحم 
جلما سوم کابوافحيم قلاه وقوالهام وله عدی. رای 
2٩‏ خی ال ده 


1- .الخصال : ص 465 ح 4 , الاحتجاج : ج 1 ص 303 ح 532 , المناقب 
للکوفی ا او بن الحسن عن آبیه عن 
بن عبد اللّه : بن الحسن عن جذه عن المام علت علبهما اتسلام عن آبت بن 
ی 

- 5 ح10 , الصراط المستقیم : ج 2 ص‌82, نهج 
۳۳ ص 584 , بحار الأنوار : ج 28 ص 200 2 10 . 

3 کفایه الأثر ص 117 عن آبی وب الّتصاری . 

الحنفته عن المم غلت غلیهالسلامعنه صلی اللهعلیه و آله و ص 100 
عن زید بن آرقم وفیهما من «أنت الامام . 

5- .الأمالی للصدوق : ص 57 ح 13 مائه پمنقبه : ص 74 ج 25 , کنز 
القو هه 1 ص26 کلما عن جایر تن عند الله ااخاری . 
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ون ای الله غلیهب اله :اتحصال به فقل از سمل بر خی 
گواهی می دهم که شنیدم پیامبر خدا بر منبر فرمود : «امام شما پس از 
من, علی بن ابی طالب است و او خیرخواه ترینِ مردم برای امّت من 
است».8906.الامام علیٌ علیه السلام :الاحتجاح به نقل از سهل بن حنیف : 
گر 5 و ی او و ی 
می گفت : «ای مردم ! این , علی است ؛ امام شما پس از من و وصی ام 
را از و ان مر ای اه اه رات ار 
ای ی اه و سا 
یمیس از شن 3004 پیاعتر -ذا صلیاللة غلیه و آله #یامیر خذا صلی 
الل اه ات ی ام رت ای سا 
خلیفه پس از منی.8905.پیامیر خدا صلی الله علیه و آله پیامبر خدا صلی 
است. علمش بیشتر, دینش از همه درست تر و یقینش از همه 
برتر است : [ نیز] بردباری اش از همه فزون تر, و دستش از همه 
سخاوتمندتر و قلبش از همه قوی تر است و اوست امام و خلیفه پس از 
۳ ۱3۱( 


ص: 109 


6 / 5امامُ المْسلمین8909,عنه صلی الله علیه و آله زرسول الله‌ضلی اه 
غلیمی لد 1 ال تعالی لمّا رح بی ای السّماء واختصَنی یلطیف ندایّه 
قال : يا مُحَقَدٌ ... ی قد ِِ عَلّا (ماق المسلمی ۰ (8910)1.الامام 
الضادق علیه السلام 7 :لد ... امامْ السلمین , لا 
یل ال الایمان الا بولاتیه وطاعته (8907)2.امام علی علیه السلام :عنه 
صلی الله علیه و آله نيا لت ماه اس : 
وقایدٌ الْدٌ المْحَجّلینَ , وتعسوث الفتّفین . (8908)3.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله «ضنه صلی الله علیه و آلة با علن ات امام الخشلمین: وامد 
الموّمنین. وقایدٌ اف المحعّلین وخْتّة ال بعدی عَلّی الحلق آجعین. 
(8909)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :ی 
مغ , آنت حَجَه ال , وانت با اللٍّ . یا علِی آنت ها 
المومتين + وخية الوصیین : وس الطکیفین . (891015 امام. ضادق علیه 
اتسلام.:عنه صلی الله: علية و له ان لا حَليمَة اللّه و اه 
آاعماخ المسلمین . (8911)6,رسول ال صلی الله علیه و آله زعنه صلی 
الله علیه و آله :هو امامٌ المَوّمنی , وقایِدٌ العْرٌ المَحَحْلینَ, وقایل الاکئین 
والقاسطین والمارقین . (2) . 


1- .مائه منقبه : ص 73 ح 24 , الیقین : ص 239 ح 78 , تأویل الایات 
الظاهره : جح 1 ص 186 ح 34 کلها عن ابن عباس . 

2- .بشاره المصطفی : ص 18 و ص 161 کلاهما عن ابن عباس . 

3- .الأمالی للصدوق : ص 450 ح 609 , بشاره المصطفی : ص 58 کلاهما 
4- .الامالی للصدوق : ص 375 ح 475 , بشاره المصطفی : ص 35 کلاهما 
عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 38 ص 100 ح 19 . 

5- «عیون آخبار الرضا علیه السلام اج 2 ص 6 ح 13 عن اسر الخادم عن 
كِِ الرضا گرم آباته علیهم السلام 

با 

7- .شرح الأخبار مج 2 ص 205 ح 533 


ص: 1009 
6 < امام مسلمانان 


6 / 5امام مسلمانان8914.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه ود الم شین خداونه ال هرا به اسان ال ود مرها به اهای 
لطیفش مخثاص کرد, فرمود : «ای محمد ! ۰ من لو را امام متتلما نات 
قراز واه 91و الامام. علی غلیه الشام یا شیر عدا صلی اللهلنه و اد 
:علی ... امام مسلمانان است. خداوند. ایمان را جز با ولابت او و اطاعت 
او وا ام ی اه اه ال اس اس 
ال .یه وم ال اقد علیا هد اسر ععمامم امام مشانانم. ها 
سپیدرویان و بزرگ پرهیزگارانی.8911.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو امام مسلمانان, امیر مومنان, 
پیشوای سپیدرویان و پس از من» حجت خدا| بر همه خلقی 9۱3012۰ .پیامبر 
تا ضای اه یه اه امین حتا صان اه مه سای لس دا 
حجّت خدا و توای دروازه [ به سوی ] خدا ... . ای علی ! تو امام مسلمانان 
امیر مومنان, بهنرین اوصیا و سرور #«ِ ۰ 9۱91 .پیأمبر خدا| صلی الله 
غلیه و آله. #پیامیو خدا ضلی. الله علیه و: الم تعلی:, خلیعه عدا "وحتت 
خداست دا امام مسافانان. اشته 9 اه حدا ضلی الاه لیم و اه 
؛پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :او امام مومنان و پیشوای سپیدرویان و 
ناکثان (< پیمان شکنان) و قاسطان (متجاوزان) و مارقان (خوارج) 
1 است. 


1- .مقصود از ناکتان , طلحه و زبیر و همراهانشان هستند که پیمان بیعت 
با علی علیه السلام را شکستد مرح حمل, ۱ .زان انداختیی معصوو: آن 
قاسطان , معاویه و همدستان باغی او هستند که بر ضد علی علیه السلام 
و موجب شدند. مقصود از مارٍقان . همان 
شورشیان بر امام علی علیه السلام هستند که جنگ نهروان را به راه 


انداختند . (م) 
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5مام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله تیا و 
لبیل ال , پراه الفدی وغل الکو وامام قر آقن بس وله قن 
تولاتت ۰ (8916)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و 
آله :معاشر الناس انیا وان من علی : خلق من طیتی ,وحة آفام 
بو بتعدی ۰ (8917)2 .عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام 
خر عَلیتا زسول اللّه صلی الله علیه و آله ذات وم ویدی في تدو هگذا 
۳ تقولر : یر الحلق بعدی وسیدهم آخی هذا , وه أمامٌ کل مسلم , 
وقولی کل مَوْمنِ . (8918)3.عنه صلی الله علیه و آله :؛عنه علیه السلام 
:انا اما المسلمین , وقایّدٌ المَنقين , ومقولی المَوْمنینَ ۰ (6)۵ / 6 اما 
لته 2921 .الامام الباقرٌ علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :با 
عل , نت صیی وحلیفتی , وامام ]تن بعدی ۰ (8917)5 .پیامبر خدا| صلی 
:عنه صلی الله علیه و آله :یا لد رات خن و هام آکتی 
عن آطاعی اطاعتن , ومن عصاک عصانی . (8918)6.پیاهبر خدا صلی 
الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله تیا علهد , نت امام أئلتی وخلیقتی 
علیها ندیم وانت هاند المغمتین الی الحه .۱۱۰ . 


.شرح الأخبار :دج 2 ص 264 567 عن ایی: 7 : 

2 .الأمالي للصدوق : ص 188 ح 197 , بشاره المصطفی : ص 24 کلاهما 
عن عبد الله بن الفضل الهاشمی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 

, بحار الأنوار : جح 37 ص 109 ح 2 . 
3- .کمال الدین : ص‌259 ح5 , اعلام الوری : 2 ص184 وفیه «آمیر» 
ِ «مولی» وکلاهما عن الأصبغ بن نباته . 

4 .الأمالی للصدوق : ص 77 ح 44 , روضه الواعظین : ص 125 کلاهما 
ِ الأصبغ بن نباته ۰ بحار الأْنوار : 39 ص 341 2 

.الأمالی للصدوق : ص 434 ح 573 , الیقین : ص 494 ح 201 

ِِِ ابن عبّاس , کمال الدین : ص 669 ح 14 عن الأصبغ بن نباته عن 
الافاخ علخ علبه السلام عنه صلی الله علية و آله: تحوه.. 
6- .الأمالی للصدوق : ص 62 ح 24 , بشاره المصطفی : ص 147 کلاهما 
عن علیْ بن زید عن الامام زین العابدین عن ابائه علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 38 ص 90 ح 2 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 575 ح 787 و ص342 ح 408 , بشاره 
المصطفی : ص 177 وص 32 , کمال الدین : ص 288 ح 7 و ص 241 ح 


5 , مائه منقبه : ص 65 ح 18 , |علام الوری : چ 2 ص 227 ؛ فرائد 
این هر را درم 7 ولو قی ال ال بر فلی و اما 
ابن عباس . 


3 1 11 
6 6 ماخ اقت 


هام صادی غلبه السلام امس خفا شلی للم له و آلو دای علی 1 

.. راه بهشت؛ برجم هدایت, نشان حق, امام ایمان آورندگان به من و ولیٌ 
ولایک راهان من تویی:0 992 امام کاظم علیه السام اسر دا ی 
اه اش واه رما رن مت وم از سس و 
سرشت من افریده شده و پس از من ؛ امام مردم است.8921.امام باقر 
و 70۳ 
حالی که این گونه دست در دست من داشت؛ فرمود : «بهترین مردم پس 
از من و سرور آنان, اين برادرم است. او امام هر مسلمان و مولای هر 
هو را ای ام ها 
پا ای یا و مار ‏ اران سای وم 1 
6امام امّت8922.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله ۳ نو پس از من وصی و خلیفه من , و امام امّت منی 
اه اه ای ی اه 1 
:ای علی ! تو وصیٌ من و امام افقت منی. هر کس از تو اطاعت کند, از من 
اطاعت کرده و هر کس از تو سرییچد, از من سرپیچیده است.8924.امام 
ها اسر ی اه ام اه ایس ا هرت 
امام امّتم و جانشین من در میان انهایی و تو راهبر مومنان به سوی 


ص: 112 


5 سول الم صلی الب غلبه. و له ۷ 
علیه السلام : له ما أَمتی وأمیژها , وفو وصیّی وحلیقتی علیها . 
اقتدی به بعدی اهتدی . ومن اقتدی بغیرو صل وعغوی ۰ (8926)1 اما 
علیٌ علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله فی عَلیٌ علیه السلام : هو 
الامام علی أمّتی . (8927)2.الامام الضَادقٌ علیه السلام ۱ 
علّیه و آله لعَِیٌ علیه السلام : نت الوا تّی , وأنت الوَصِیٌ من بَعدی 
فی عداتی وآموی . نت الحافظ لی فی اهلی عند عغیبتی؛ ِِ الامام 
لأمّتی, والفایم یالقسط في وان ولیی 1 وولیی ولو الله , عَدّوّک 
عذوّی . وعَذوی عَذ اللّه ۰ 8925031 .پیامبر خدا| ضلی الله ی و آله 
تکمال الدین عن عبد الرحمن بن سمره فلت : با سول اللهٍ , آرشدنی 
الی التّجاه , ققال : یا بق سَْرع , [5ا احتَلَمّت الأهواء وتقدَقتِ الاراء ؛ قعلیک 
یقلم بن آبی طالب 7 فا ام آنتف ای نم هن تقوم 
[8926)4.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :] لا دم عَلی 
ما ان تساعلثُم عَلّیه لم تهلکوا ؟ ان ولیک ال , وان امامکم علیاٌ بنْ آبی 
طالب , فناصحوه وضَذقوةه ؛ فان جبریل از بذلک ۷ 


1- .مائه منقبه : ص 85 ح 34 , کنز الفوائد : ج 2 ص 6< کلاهما عن ابن 
عباس . ‌ ۳ 

2- .ینابیع الموده : جح 1 ص 202 ح 5 عن جابر بن عبد الله الانصاری وراجع 
۳ 

- .الامالی للمفید: ص174 ح4, التحصین لابن طاووس: ص617 ح 14 , 
: ص 104 کلها عن عمرو بن میمون , کشف الفمه 2 
ص 17 کلها عن الرمام الصادق عن آبائه علیهم ی 

4- .کمال الدین : ص 257 ح 1, الاأمالی للصدوق : ص 78 ح 45 , بحار 
الانوار : ج 36 ص 226 ح 2. ۱ 

5- .شرح نهح البلاغه : ج 3 ص 98 ؛ الامالی للصدوق : ص 564 ح 764 
وفیه «استدللتم» بدل «تساعلتم» , المسترشد ۰ ص 632 ح 296 وفیه 
«تسلمتم» بدل «تساءلتم» وکلاهما نحوه وکلها عن زید بن ارقم , بحار 
الانوار : جح 38 ص 104 ح 28 . 
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7مام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره 
علی علیه السلام : او امام امّت من و امیر آنان است و او وصی و جانشین 
من در میان آنهاست. هر کس پس از من به او اقتدا کند, هدایت پابد و هر 
کس به غیر او اقتدا کند. گم راه و سرگردان شود.8928.الامامٌ علوهٌ علیه 
السلام :پیامبز خدا صلی الله علیه. و اله. درباره علی علیه السلام : او آمام 
افقت من است.8929.عنه علیه السلام ( فی صفه النبی صلی الله علیه و 
آله ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : تو وارث 
منی و پس از من در تعهّدات و امورم , وصیْ من هستی و نیز مراقب 
خانواده ام در نبودم توای. و تو ای امام امتم و بریا کننده عدل و داد در 
میان مردمم و توای ولی من که ولی من, ولیْ خداست. دشمن تو دشمن 
من است و دشمن من . دشمن خدا| ۰ ممام علی علیه السلام :کمال 
الدین به نقل از عبد ی بن سَمره : گفتم : ای پیامبر خدا! مرا به 


فرمود : «ای پسر سمره ! چون خواسته ها گونه گون و نظرها متفاوت 
کشت با غلی ین این طالت,بانش که او آمام اشتم تون ار هن جانشتتم در 
فیان. آنهاست».8929,امام علی: علية السلام( در توضیف پیامبر ضلی الاد 
علیت و ال بیامبة خدا خلی اللم.غلبه و آله .ابا تما را بو ری راهقتمایی 
نکنم که اگر جویای آن باشید (1) , هلاک نمی گردید؟ ولیل شما خدا و 
اتاان غلی بن اف طالت است: شین خیرخهواه آوباشید و تصویویین کید 
که-خیر تبل علیه السلام مرا از آن (ولایت ‏ امامت علی علبه السلام: ) ۶ خبر 


داده است. ۰ 


1-.در خقل دیکر آمده است؛: <اگر آن را بیذبرید»: 
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0عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :هذا علیٌ ؛ اماشکُم 
وولیکُم ۰ (8931)1.عنه علیه السلام :عنه صلي الله علیه و آله :هذا لین 
اخی ووصیّی ووزیری ووارئی وخلیقتی , امامکم ؛ قَأجبْوة لخْبّی , وأکرمو 
یگراقتی ؛ قِنْ جبرئیل أمرنی آن أقولة لکم . (8932)2.الامامٌ لباق آو 
الامام الضادق علیهما السلام ( فی قوله تعالی : [0) «صِبْقة اللّ» /0] 
) عنه,صلی الله علیه و آله :أیها لاس ! قد تشن کم مَفرَعکُم تعدی , 
واماعکم دایم وهادکن ۶ وف اف علی بن ای طالت وهی کم 
بعنزآتی فیکم , ققلدوه تیتکم ی ؛ فان عندهة جمیع 
ما علهنی اللة تیا رک وتعالی وحکمتة »فلوم وتقلموا منة ومن اوصیایئه 
بعده ولا تعلموهم ولا َتَقذموهم ولا تجلفوا عَنمم ؛ قَأنَهّم مع الحق ۳ حق 
لا یُزايلوتة ولا تراهم ۰ (8930)3.امام ِ علیه السلام :عنه صلی 
الله 1 من کت امامَة قَعلیٌ امامْة . (8931)4.امام علی علیه 
السلام :المحاسن عن بشیر العظار :قال آبو بد ال علیه السلام : «بوَم 
توغوا کل تاش باعییم» ۱۶ قال" فال سول الله هی الله علیت و الم 
وععٌ امامکم . (8932]8.امام باقر یا امام صادق علیهما السلام ( درباره 
آیه: «رنگ آمیزی خداست » ), تفسیر العياشي عن بشیر الدهان عن الامام 
الصادق علیه السلام :سم واللّه َلی دین ال , یم تلا : «یوْم تَدْعواً کل 
تاس باممهم» نم قال : عَلِیْ امامنا . ورسولٌ ال صلی الله علیه و آله 
ِِ : کم من امام یجیء بوم القیامّه بِلعن اصحابة وبلعنوتة ! وتحنْ 
ٍ, وأهُنا فاطِعَة لواثٌ ال علیهم . (2) . 


1- .الاحتجاج : ج 1 ص 1531 ح 32 و ص 143 ح 32 کلاهما عن علقمه بن 
محمّد الحضرمی , روضه الواعظین : ص 104 وفیهما « ان الله قد نصبه 
لکم ولیّا ولماما» ص108 کلها عن الامام الباقر علیه السلام . 

- بالامالی للشووق ۶ص 564 2 763 :: الامالی. للطوننی #بضن 293 
اه 
3 ی ی ات 
4 ۸ و و 
السلام دج 2ص 64 278 غرم عیق الله: آلسننین عره الاهاه الرضا عن 
آیاتت علهم الا ی امه ما ااساام عمسلی اه علنه.ه لد . 


5- .الاسراء : 71 
6- .المحاسن : ج 1 ص 253 ح 479 , بحار الأنوار : ج 24 ص 265 ح 27 . 
7- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 303 ح 120 ؛ ینابیع الموژه : ج 3 ص 372 ح 
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33 .الامامْ الضادق علیه السلام ( آیضا ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
این+علفه آهام و علت شعاست: ۰4:۳۱ 09:عنه.علید. السلام ( آیضا ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :این علی , برادر, وصی, وزیر, وارث و 
خلیفه من و امام شماست. پس او را به دوستی من دوست داشته باشید 
و به بزرگداشت من, بزرگش بدارید, که جپرئیل علیه السلام به من فرمان 
داد تا آن را به شما بگویم.8935.رسول ال صلی الله علیه و آله :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! پناهگاه شما را پس از خود و نیز امام 
و راهنما و هدایتگرتان را برایتان مشخّص کردم. او برادرم علی بن ابی 
طالب است. او در میان شما, به منزله من است در میان شما. پس دینتان 
زا از اق بکنزند. و در همة کارهایتان از او اطاعت کنید که همه انچه خدای 
تبارک و تعالی به من اموخت و نیز حکمت خدا, نزد اوست. پس , از او 
بپرسید و از او و نیز از اوصیایش پس از او بیاموزید , و به آنان نیاموزید و 
از آنان پیش نیفتید و از آنها عقب نمانید که آنان , همراه حق اند و حق , 
ها ان ی ای و ور ار 
شود .8936 عتهاصلی. الله علیت و ال :پیامتر خدا ضلی: اللة علیه و اله :هر 
که من امام آویم.-علی امام اونست.0937:عنة صلی اللة غلیه .و اله 
المحاسن به نقل از بشیر عطار : امام صادق علیه السلام تلاوت کرد : 
«روزی که هر گروهی را با امامشان فرا می خوانیم» . سپس گفت : 
ایا فرمو ی آعاه شتاست 09۰ لوالا علیم [ 
اتفسیر العیّاشی به نقل از بشیر دهان : امام صادق علیه السلام [ رو به ما 
کرد و] فرمود : «به خدا سوگند. شما بر دین خدا هستید». سپس تلاوت 
کرد : «روزی که هر گروهی را با امامشان فرا می خوانیم» . 


سپس فرمود : «علی , امام ماست و پیامبر خدا, امام ماست. بسی امام 
که روز قیامت می آید, در حالی که او پارانش را نفرین می کند و یارانش 
او را ؛ [ ولی ] ما از تبار محمدیم و مادرمان فاطمه است. درودهای خدا بر 
انان باد ». . 


1- .در نقل دیگر آمده است : «خداوند , او را به ولایت و امامت شما نصب 
کرده است». 


ص: 116 


8933.امام صادق علیه السلام ) نیز درباره همین آسة [ الامام علو علیه 
لسلام:۱ امام روصت خن الخته : 21 


1- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 420 7 5918 , الأمالی للصدوق : 
ص 702 ح 961 , بشاره المصطفي : ص 191 کلها عن الأصبغ بن نباته , 
روضه الواعظین : ص 114 وفیه «آنا (مام البریّه بعد خیر الخلیفه . محمّد 
نبیی الرحمه علیه واله الصلاه والسلام» , بحار الانوار : ج 39 ص <33 ح 4 . 


ره 117 


ص: 118 


الفصل السابع : آجادیث الولایه7 , / 
وال سولالکتاب« اما ما کم اللهْ وَرسُولة والذین 
ویْوَثُونَ الرکوة وَهَم رز کِعون» . (1) 


الحدیث8941.عنه علیه السلام :الدر المنثور عن آبی رافع :دحَلث عَلی 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ومو نایم یوحی الیه ... قَمکُثث ساعة , 
قاستیقظ الب صلی الله علیه و آله وهو تَقول : «نمَا ویک ال وَرَسولة 
والذین َامَتواً الذین یبقیمَون نون الکو هم رز کقون» , الحمذ 
لله الذی آتَمٌ علی نعمة , وهنیئا (2) لِعَلی بقضل اللّه ایا . (8939)3.امام 
علی علیه السلام ٍرسول اللّه صلی الله علیه و آله نع بق آبی, طالب 
علیمٍ ء,ٍ السلام ی , ووصیی , وجخلیفتی , وَالامامٌ من بعدی , الذي 1 ملی 
» هارون من موسی , الا أنهْ لا تبیة بعدی 2 وک | ورسوله ؛ 

و وتعالی لت پذلک یه من کتابه : «اَا کم اللّه 

ور سول والذین انوا الذیي : یقیمونٍ الصّلوه نون الکو هم رز کعون» . ۰ 
ول ین آبی طالب آقام الصلاه , وآتی الرّکاة ووَ راکغ ؛ بُرید ال عژوجل 
فی کل حال . (4) ۰ 


1- .المائده : 5 . ۲ ۱ 
2- .فی المصدر : «هیا» وهو تصحیف , والصحیح ما آثبتناه کما فی بقیه 
المصادر . 
3- .الدژ المنثور : جح 3 ص 106 . النور المشتعل : ص 63 ح 5 و 6 عن 
یا و ای را یل 1 
«فضل الله الا مالی الظاونی : ص 59 ح 86 . 
4 .الاحتجاج : ج 1 ص 142 ح 32 . الیقین ی 30 12 کا هنن 
علقمه بن محمّد الحضرمی , روضه الواعظین : ص 104 کلها عن الامام 
الباقر علیه السلام . 


ص: 119 
فصل هفتم : احادیث ولایت 


فصل هفتم : احادیث ولایت 7 / 1ولایت ۳۹ ولایت خدا| و پیامبر 
1 ستفر ان«تنها ولیث شما.ء خدا و پیامبر اوست و ۱ نیز آمومنانی که نماز می 
گزارند و در حال رکوع. صدقه می دهند». 


حدیث8946.عنه علیه السلام :الدژ المنثور به نقل از ابو رافع 9 
خدا وارد شدم, در حالی که وحی , او را در ربوده بود ... . 
درنی. کردم: بیامتر ضلی اللة علیه و اله -بیدار شد, در حالی. که من گفت : 
« «تنها ول شماء خدا و پیامبر اوست و [ نیز آمومنانی که نماز می گزارند 
و در حال رکوع, صدقه می دهند» . سپاس , خدای را که نعمت هایپش را بر 
علی تمام کرد . فضل (1) خدا بر علی , گوارا باد ».8942.امام علی علیه 
السلام "پیامیر خدا ضلی, الله علیه و اله :غلی بن. این طالب: :بر ادر و وضی 
و جانشین من و [ نیز ]امام پس از من است؛ کسی که جایگاهش نزد من, 
همچون جایگاه هارون برای موسی علیه السلام است. جز آن که پیامبری 
پس از من نیست. 


ولایت آرا در ایه ای از کتابش بر من نازل کرد : «تنها ولیث شماء خدا و 
پیامبر اوست و [ نیز آمومنانی که نماز می گزارند و در حال رکوع, صدقه 
می دهند» و علی بن ابی طالب. نماز گزارد و در رکوع. صدقه داد و در 
همه حال, قصدش خدا بود. 


1- .در سعد السعود آمده است : «و تفضیل , یعنی برتری دادن علی...» 


ص: 120 


43 مام علی علیه السلام زتاريخ دمشق عن عمر بن علت ین آبی 
طالب عن آأبیه علیه ,السلام :تزلت هذه. لاه علی وب سول ال صلی الله 
علیه و آله : «اَ ما وش ال ورَسولة ۰ ائواً الذین یعون الصَلوة 
وَبوْثُونَ الرّکوة وَهَمّ ‏ کِقون» , فَحَرَحَّ سول ال 0 الله علیه و آله 
قدل |لعسجد واثاسن نضلون تین راک وقائم بضلّی , قذا سائل , ققال : 
یا سای , قل آعطاک احذ شینا ؟ َقالّ : لا الا هذاک الاک لعل ؛ آعطانی 
اتمه . (8944)1.|مام علي علیه السلام ( در توصیف اسلام ) الامام علم 
علیه السلام :ی کنث أصلی فی القسجد . قَجاء سایل قسال وتا راکشٌ. 
او خاتهی من اصیعی , قنرّل ال تبازک وتعالی فت : «انقا ولکم ال 

ورَسُولَة والذین عءَامتُواً الذین بُقیمُون الصَلوة وَیْوْئونَ الرْکوة وَهْمْ ر کِون» . 
ام علی غلب السلام غنسیز الطیری تن محاهد فی کول 
تعالی : «ِتقا ولیُْمْ له ورَسوله» اه : تزلت فی عَلیّ بن آبی طالب ؛ 
تصَدق وفو راک . (8946)3 امام علي علیه السلام : أنسياب الأشرافي عن 
این علاس :تزلت فی علم : «تقا ولیگم ال وَشولة والذین عَافواً الذین 
یِقَیمون الطْلوه» . (2) . 


2 


1- ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 357 ح 8950 و ج 45 ص 303 ح 9885 , 
البدایه والنهایه : جح 7 ص 358 , معرفه علوم الحدیث : ص 102 ح 25 , 
ناهد التریل کج 1 ض 226 233 : السافت للخوارزعی هن 266 
8 النور المشتعل : ص 71 ع 9 , الد المتثور دج 3 ص 105 نا عن 
2 الخصال ص 580 ح 1 عن مکحول 

را ی 2 و 3۳7 
وی ان کی ۶ 3ص ۱29 اما تن مضه ص۱0 1 عر این 
عباس , تذکره الخواص : ص 15 نحوه عن السدی وعتبه بن آبی حکیم 
اوه الما اور ۶ ی ۱ کن این کمیل ‏ 
الأمالی للشجری : ج 1 ص 137 عن الحسن بن زید عن آبائه عن الامام 
عل علبهم السلام ‏ 

4 آتساب الأشراف : 2 ص 381 , تفسیر الطبری : ج 4 الجزء 6 ص 
لتتزیل : ج 1 ص 209 7 216218 , لد المنئور : ج 3 ص 105 ؛ الأمالی 
للشجری : ج 1 ص 137138 عن زید بن علین عن بائه علیهم 


ص: 413 
یت نمی افع 


2 سِ یه ی 1 1 1 
وفعه صفین :تجعیان , سخت جنگیدند و در آن روز از انان ابی بن قیس , 
برادر علقمه بن قیس فقیه و . کشته شدند و پای علقمه بن قیس , قطع 


شد و می گفت : دوست نداشتم پایم همچون پیش از این سالم می مائد ؛ 
زیرا با آن , پاداش نیکو را از پروردگارم امید می برم . 


1علی بن ابی رافععلی بن ابی رافع , به روزگار پیامبر خدا دیده به جهان 
گشود و پیامبر صلی الله علیه و آله او را «علی» نامید . او از تابعیان , 
تکان هبار ان علی اه السلام است,, او از حافظان عدیت اس 
و همچنین کتابی در ابواب مختلف فقه , مانند وضو و نماز و دیگر احکام 
ی اک یس رم تفت ان مر اه 
حضرت بود. 


2 عقار بن یاسرایو یقظان , عقار بن یاسر بن عامر قذچجی که مادرش 
شمیه) نخستین شهید راه خدا بود . از پیشتازان در ایمان و هجرت و از 
اسواز کمان راست قاعتی. است. که در آناریم رودرهای سلوم. اسام: 
همراه پدر و مادرش شکنجه های مشرکان را با همه توان تایآ هرد و ردو 
طریق حق , لحظه ای تردید بر جانش ننشست . او از پاک سرشتانی است 
که پیامبر خدا به حق مداري , پاک طینتی و آکندگی جانش از ایمان , 
گواهی داد و تأکید کرد که آتش دوز خ , هرگز , به این جان منور ,؛ نزدیک 
نخواهد شد . او از معدود کسانی است که پس از پیامبر خدا , «حق 
خلافت» و «خلافت حق» را پاس داشت و هرگز از صراط مستقیم , کناره 
نگرفت . با علی علیه السلام بر پیکر پاک فاطمه علیهاالسلام نماز خواند و 
همچنان همگام علی علیه السلام باقی ماند . او به روزگار عمر , مدّتی 
فرماندار کوفه شد و در فتح برخی از سرزمین ها . فرماندهی رزمندگان را 
و وت ی ی و 
کرفت مرها اراد وی اد کرها بداق سا میقم اف فصد اه زد 
رَبذه) را ساز کرد ؛ اما مخالفت علی علیه السلام وی را از دست پازیدن به 
این هدف , باز داشت . او را به خاطر صراحتش در گفتارها, ۵ 
عثمان , کتک زدند . عنمان , خود نیز اهر مضروتب. ساخت و آن تذر کوار 


آخر غمر از انار ان ضربه هادینج فی برو شر کت سخکو‌شانه آو دز خنی 
جمل و تصدی فرماندهی سواره نظام لشکر علی علیه السلام جلوه بسیار 
داشت . (1) در صفین نیز مسئولیت پیاده نظام کوفه و نیز قاریان را به 
ِ ات( و بازها با مرو عامن ۱ بر ۳۳ اب 
0 بزرگوار , و ۱ 
(2) و بدین سان , پیشگویی شگفت پیامبر خدا که فرموده بود : «تو را 
گروه متجاوز می کشند» به واقعیتثك پیوست . (د3) عمار , در هنگام 
شهادت , 93 سال داشت . خبر غیبی پیامبر صلی الله علیه و آله درباره 
کشته شدن عشار یاسر به دست گروه متجاوز , با متن هایی مشابه و طرّق 
متعدّد , نقل شده است و مردم به عمّار به دیده معیاری برای جداسازی 
حق از باطل می نگریستند . این حدیث به این گونه ها نقل شده است : 
«تو را گروه متجاوز می کشند» , «عمار را کرو متجاوز می کشند» و «او 
را گروه متجاوز می کشند» . بیست و هفت نفر از یاران پیامبر صلی الله 
علفة و اله این عذیت زا کزازرش کزده اند ایتان : ان سعید درم عفر 
بن عاص , عید اللّه ين عمرو بن عاص , معاویه , ابو هریره , ابو رافع 
وی ات انه الیو ار « ا‌تامه هد ای ار ان 
قتاده , عنمان بن عفان , جابر بن سره , کعب بن مالک 1 
جاین بن عبد الله ,این مسعود, خذیقهه این کاس : ایو اتوب : غبد الله ین 
ابی مَدّیل , عبد اللّه بن عمر ابو سعد , ابو آمامه , زیاد بن فرد و عايشه 
حدیت , تصریح کرده اند . این حدیث , در پی شهادت عمار . مشکلاتی را 
برای معاویه پدید آورد و او ناچار شد چنین توجیه کند که : ما او را نکشتیم 
را کسی که که اعسا ش ی ارات ماهامفلی اه نام 
هم در پاسخ به او فرمود : «در این صورت , پیامبر خدا را باید قاتل حمزه 
بدانیم ! » . شخصیت عظیم و والای او را هرگز نمی توان در صفحاتی اندک 
نمایاند . اکنون این شما و اين هم متونی از روایات و تاريخ که اندکی از 
بسیار را درباره ان قله بلند شرافت , استقامت و ازادی نمایانده است . 


1- .ر .ک : ج 4 ص 491 (فرماندهان سیاه امام علی) و ص 493 
(فومادهان ساه ای 
۵2 .ر.ک : ج 6 ص 57 (شهادت عمار بن یاسر) . 


ص: 414 


ص: 415 


ص: 416 


چن 217 


ص: 418 


ص: 419 


ص: 420 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :0 الَلَة آکشتاق الی تلائه : علی وعفّار 
وسلمان . (1) 


الامام علی علیه السلام لرسول اللّه صلی الله علیه و آله یا سول الله. 
تک فلت : « اّ الجنّه لتشتاق الی تلائو » قمن هوّلاء اللاَه 5 ( فال: 
منقم وأنت آَوَلَهُم , وسَلمان الفارسیٌ ؛ ال قلیلّ الکبر وقو تک تا 
قانْخذه لِتفسک وعَقاژ بخ پاسر شهة معک عشاهة عَیرّ واجذم , لیس ینها 
لا وقو فیها گثیژ حَیره , وی نوره , عظیم جر . (2) 


عنه علیه السلام :جاء عَّاز بستأدن علی این صلی الله علیه و آله قَقال : 
۳ را تا 


س مت ۰ سح ۰۱ 


1- .سنن الترمذی : ج 7 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 148 ح 4666 , آنساب الأشراف : ج 1 ص 182 وفیه «بلال» 1 
«سلمان» ۱ المعجم 9 6 ص 215 ح 0425 وزاد فیه ۳ ۱ 
0 عن عید له بن محمّد ين علت بن العّاس الراژی عن الامام الرضا عن 
ابائه علیهم ست عنه و الله علیه و اله وزاد فیه «وابی ذرژ والمقداد» , 
2- .رجال الکشّی : ج 1 ص 137 ی و رم برزیده الا تفن ره 
الواعظین : ص 314 وفیه «یشهد» بدل «شهد» . 

3- .سنن الترمذی ۱ ۱ ۵ 0 : ج 1 ص 
34 ح 779 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 437 ح 5662 , 
المصثف لابن آبیشیبه : ج 7 ص 522 ح 1 ؛ وقعه صقن : ص 323 , رجال 
الکشی : ج 1 ص 147 الرقم 66 وفیهما «ابن الطیب» بدل «المطیّب» 
وکلها عن هانی بن هانی . 

4 .المشاش : رووس العظام , کالمرفقین والکتفین والرکبتین (النهایه : ح 
4 ص 333 «مشش») . 


المتلامن‌مخته ,وزیه اش لت عن آباخیها لیف الشتلا مه آنمم,ز اقع بوالا هر 
السلام خاضه» . 


5- .المستدرک علي الصحیحین : ج 3 ص 443 ح 5680 عن عمرو بن 
تفر حنیل: غن. غند. له , سنن النسائی : ج 8 ص 111 عن عمرو بن شرحبیل 
عن وجل‌من اضخات ال صلی الله. کله ی لف ی عصانا الضتايه این 
حنبل , المصتّف لابن آبی شیبه ار 
ها ارام سا ای ان ال ی دا ارم 
1 وفیه «عمار ملی ایمانا وعلما» , وقعه صقین : ص 323 عن عمرو بن 
بقل ی سم اخاب اه ی الا اه و الم اهر 
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تاصر رای الم و الم سس ها تفه ر اس تا و 
عمّار و سلمان . 


امام علی علیه السلام خطاب به پیامبر خدا : ای پیامبر خدا! گفتی که 
بهشت , مشتاق سه نفر است . این سه نفر , کیان اند؟ فرمود : «تو از 
آنانی: و-:نخستین انهات. و شلمان فارسی که تکبرش اندک و خیرخواه 
توست و او را برای خود [ به دوستی آبگیر و عمّار بن یاسر که در بسیاری 
از صحنه ها , همراهت خواهد بود و در هیچ یک از انها حاضر نخواهد شد , 
مگر آن که خیرش فراوان , نورش درخشان و پاداشش بیکران خواهد بود 
. 


امام علی علیه السلام :عمار ؛ از پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه ورود 
خواست .فرمود: یه ای آخاره دهید : افریز یبن باکنده‌یای نماد : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[ تمام وجود] عشار تا مغز استخوانش از 
ایمان , اکنده است . 


222 


یه صلی الهعلیه و آله اي شتثة مارم علب راطق 
بالارشد منهما . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله عَمَاژ حلّط اللُّ الایمان ما تین رنه الی قَدمه . 
ولّط الایمان بلَحمه ودمه , یزول قع الحق؛ حَیثْ زال , ولیس ینبغی ار 
آن کل من شینا . (2) 


الامام علی علیه السلام فی وصف مار : دک امرّو خالط ال الایمان 
7 ۱ 
منة شینا . (3) 


رسول الله ضلن: آلله. علبه. و اله :دم عَقّار ولحمَه حرامْ عَلّی الا آن کل 
و تَمَسْة ۰ (4) 


الامام ِ علیه السلام فی وصف عشار سِ 4 اي ذاک امثفة حتم اللَة 
و ار ی ۱ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ال اک آولعتقم یعفار ؛ ؛ٍ بدعوهم |لی 
الجَتّه , ویدعوتَة |لی الثار . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما هم ولعقار ؟ یَدعوهم ی الجتّه , وبدعوتة 
[لی الثار , وذاک دأث الاأشقیاء الفّار . (7] 


1-.السستدرک غلی الضخیحين. جع دض :438 566024 عن عید اللة ین 
مسعود و ح 5665 نحوه , سنن الترمذي : ج 5 ص 668 ح 3799 , سیر 
اعلام الثبلاء : ج 1 ص 416 الرقم 84 کلها عن عائشه , المصئف لابن آبی 
شیبه : ج 7 ص 523 ح 4 , تاریخ دمشق : ج 43 ص 405 کلاهما عن عبد 


الله بن مسعود . 
2- .تاریخ دمشق : ج 43 ص 393 عن النژال بن سبره الهلالی عن الامام 
علوخ علیه السلام . 


3- .الغارات : ج 1 ص 177 عن آبی عمرو الکندی ؛ المعجم الکبیر : ج 6 
ص‌‌ 214 ۳ 60041 عن رد الأسود وزاذان الکندی نجوه . 


4- .تاریخ دمشق ۰ ج 43 ص 401 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 415 الرقم 
84 کلاهما عن آوس بن آوس عن الامام علت علیه السلام , تاریخ الاسلام 
للذهبی : ج 3 ص 575 عن الامام علی علیه السلام ولیس فیهما «آن تأکله 
ی 

5- .الاحتجاج : ج 1 ص 616 ح 139 عن الأْصبغ بن نباته . 

6- .حلیه الأولیاء : ج 4 ص 20 , المعجم الکبیر : ج 12 ص 301 ح 13457 
نحوه وکلاهما عن ابن عمر , تاریخ دمشق : ج 43 ص 403 عن مجاهد . 
7- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 858 ح 1598 , المصتف لابن آبی 
شیبه : ج 7 ص 523 ح 5 , سیر آعلام اشّلاء : ج 1 ص 415 الرقم 84 , 
تاریخ دمشق : ج 43 ص 402 کلها عن مجاهد , مروج الذهب ۹ 
0 الثم ین کمرو بن:العاص هلسین فید دیله هن ود ای داب ۲۰۰ 
: وقعه صفین ص‌ 323 ولیس فیه «د آب» ۰ رجال الکشی ۳۰ 1 ص‌ 13 
الرقم 62 وفیه «دار» بدل «داب» وکلاهما عن مجاهد . 


ص: 423 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ گاه پسر سمیّه (عشّار) با دو کار روبه 
رو نشد , جز آن که درست ترین آن دو را برگزید . 

پیامبر خذا اضلی: الله. علیه و اله خخداوند دشر بای عهار وا با انقان 
اميخته و ایمان را با گوشت و خون او عجین کرده است . پیوسته همراه 
حق است , هرکجا که [ حق ] رود ,. و انش نمی تواند ذژه ای از او را 
بسوزاند . 


امام علی علیه السلام در توصیف عقّار : او مردی است که خداوند , 
گوشت و خون و مو و پوستش را با ایمان آمیخته است . هرکجا [ ایمان 
آبرود , می رود و آتش را نسزد که چیزی از [پیکر ] او را بسوزاند . 


سافین قدا-ضلی الله له ال کشت و ون ای سین ان خرام اه 
نه او را می سوزاند و نه حثّی به او می رسد . 

امام علی علیه السلام در توصیف عقّار : او مردی است که خداوند , 
کشت او تشر نایز انش , حرام کرده است . 

پزامتن دا ای النتعاه هلان شدای افو ابات واه غار آزموهه ای 
اف انانرا نه تفشت می خو‌اتو انان 0[ 

پباش دا سین الله لو ال نان زا ار خه عای اه ناه 
بهلز بهشت می خوائد و انان او را به دوزخ , و این شیوه شوربختان بدکردار 


است . 


ص: 424 


عنه صلی الله علیه و آله :يا عَمَارَ بن یاسرٍ ! ان زا بت عَلیا قد هلک وادیا : 


وسلک التاسم وادیا عیرَة , قاسلک مَع عم ؛ فا نا فی دی 1 
یُخرجک من هدی لا 


عنه صلی الله علیه و آله :[ا اختلف الثاسن کان ابخ سُمَيّه مع الق . (2) 
المستدرک علی الصحیحین, عن حبّه العرنی : ۳ معَ آبی مسعود الأٌتصاری 


تس 


علی خَديَة بن الما أسالة عَن الفتن . رها قع کناب الم رما 
دا , وانظروا الفته التي فیها ان شُهیة قاتیم وه ؛ فانه بَدوژ مَع کتاب الله 
حَیتما داز . قال : فقّلنا له : ۰ ومن من ابنْ رشجاد 1 قال : عقاو : سمعت وتو ل 


له صلی اله علیه و آلهتقول لذ ی 


الزمام علیه علیه السلام جان اس امن الفسلمین لام یه قل عفان: 
وتدخل علبه یقتله فصيتة موجقة , لغیژ شید , زجم ال عقارا توق سل 
ورحم اللةٌ مارا یوم قُتِل , ورَجم الله مارا بوم ببعث حیا لد رایث 
مارا ما بر من اضخاب سول الله صلن. الله علوهه له اربعة الا کان 
زا , ولا مس الا کان الخامس , وما کان آَحَدٌ من آصحاب مُحَمّدٍ صلی 

لله علیه و آله یشک فی ان عَمّارا قد وجتت لَة الجْتَهُ فی یر مَوطِن , ولا 
ین , قهنیتا له اجه ! عَمَاژ مع الحق آين داز , وقایك عقار فی الثار " (5) 


1- .تاریخ بفداد : ج 13 ص 187 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 472 وفیه 

#رکت» بدل «ردی» , البدایه والنهایه : ج 7ص 307 , المناقب للخوارزمی 
: ص 105 ح 110 , الفردوس : ج 5 ص 384 ح 8501 وزاد فیهما «ودع 

الناس» بعد «مع علیْ» , فرائد السمطین : ج 1 ص 178 ح 141 نحوه 

2- ۳ ا لاسلام للذهبی 3 سیر اعلام ابلاع .1 ی ۸۱6 

الرقم 84 کلاهما عن ابن مسعود . 

3- .الصَیاح : اللبن الخاثر بَصب فیه الماء ثم تخلط (النهایه : ج 3 ص 107 

«ضیح») . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 442 ح 3676 . 


5- .آنساب الأشراف : ج 1 ص 197 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 262 , 


ص: 425 


می رود و مردم به راهی دیگر , با علی برو؛ چرا که او تو را به پرتگاه نمی 
کشاند و از راه , بیرونت نمی برد . 


شاشین قداصلی الم عایه و الم هون شردم با هم آخاا قه بیدا کدنف رن 
سمیه همراه حق است . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از حبه غرّنی و 
خدّیفه بن یمان وارد شدیم تا از او درباره فتنه ها بپرسم . گفت : به گرد 
کناب اهر کید مره که کید یکدنا از کرو که ۱۱۳ 
پسر سمیّه در آن است , دنباله روی کنید؛ یر که او کیان عدا ات 
چرخد , هر سو که بچرخد . به حذیفه گفتیم : پسر سمیّه کیست؟ گفت : 

عفار . شنیدم که پیامبر خدا مک اه هی یوم تا یت 
سرکش , تو را بکشند . آخرین روزي تو از دنیا. , شیر رقیق شده است» . 


امام علی»غلنه اللام <هر فان که فتل او بر او کران شایو آن‌ترا 
مصیبتی دردناک نبیند , رهیافته نیست . رحمت خدا بر عمّار , آن روز که 
مسلمان شد , و رحمت خدا بر عمار , آن روز که کشته شد , و رحمت خدا 
بر عمّار , آن روز که برانگیخته می شود ! عمّار را چنین دپدم که چهارتن از 
پاران پیامبر خدا یاد نمی شدند , مگر آن که او چهارمین آنها بود , و یدج تن 
یاد نمی شدند که عقار ۱ 
الله علیه و آله تردید نداشتند که بهشت برای او به خاطر بسیاری چیزها , 
واجب شده است . پس بهشت ۳ 
که باشد و قاتل عشار , در آتش است . 


هیا صعتها کفراء ی عانه . ۱ 
آنساب الأشراف عن آبی مخنف :کان في بيتِ المال یالقدیته سَقط (3 
فیو حلیخ وجَوقژ , قَاحَد منة غثما ما حلی به بَعض آهله , قَاظهر الثاسن 
الطعن عَلَیه فی ذیک و؟ فیه یکلام شدید حتّي غضصَبوه , قحَطت ققال : 
لناخدن حاجتنا من هذا القیء وان رغْمَّت نوف آقوام . ققال له عَیهٌ : لا 


بصر 


ول راغم من ذلک . ققال غتمان : ال تابن العتکاءٌ 
قَاخد ودَخل عَثمان قدعا به فَصَربهة حلي غشی علیه , نم اخر 
ام به فترل ام سلجه زوع سول ال صلی الله علیه و آله, قلم بل 
الظهرٌ والقصر والقغرت . قفا آفاق توضاً وضلی , وقال : العمة له . لیس 
هذا ال یوم آوذینا فیه ی ال ... . وب بش ما صنع بعما , ققضبت 


- .الأمالی للطوسی : ص 731 ح 1530 . 
, انقناتب: الاشر اف : ج 6 ص 162 ی 


ِ- 
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- .السَفَط : الذی یعبّی فیه الطیب وما آشبهه من آدوات الثْساء (لسان 
سرب تس ۱0 

ای ای له ی واه من 
«متک»). 


12 


7عنه علیه السلام ( فی صف الفرآن ) تاریخ دمشق به نقل از عمر 
بن علی بن ابی طالب. از پدرش : این آنه مها ولیشسها خرا هه پیامیر 
اوست و 1 نیز آمومنانی که نماز می گزارند و در حال رکوع, صد قه می 
دهند» بر پیامبر خدا نازل شد. پس پیامبر خدا [ از خانه آبیرون امد و به 
مسجد وارد شد. مردم در حال نماز خواندن بودند, برخی در رکوع و برخی 
ایستاده. که بینوایی وارد شد. پیامبر صلی الله علیه و اله پرسید : «ای 
مسکین ! آیا کسی به تو چیزی بخشید؟». 


گفت : نه, جز همین رکوع کنندم (یعنی علی علیه السلام ) که انگشترش را 
به.من.بخشید: 8948 ,رسول الله.. صلی: الله.علیه و آله: :اضام علن. علیه 
السلام زدر مسجد , نماز می گزاردم که مسکینی در آمد و چیزی 
درخواست کرد. من در رکوع بودم انگشترم را از انگشتم [ در آوردم و آبه 
او دادم و خداوند تبارک و تعالی درباره من, چنین نازل کرد : «تنها ولی 
شما. خدا کی و در حال 
رکه دنه نت رس ۱00 عنم لت اللم لته و ال سیر ات 
به نقل از مجاهد, درباره گفته خدای متعال ۱ «تنها ولیث شما.ء خدا و پیامبر 
اوست و [ نیز آمومنانی که نماز می گزارند و در حال رکوع, صدقه می 
ذهتت ۲ فربارم علستن, انی: طالب تال فد که در حال رکوعه هه 
داد.8950.عنه صلی الله علیه و آله تشاب اش اف هتم اراس اسر 
: آیه «تنها ولیثخ شما؛ خدا و پیامبر اوست و [ نیز ] مومنانی که نماز می 
گزارند و در حال رکوع, صدقه می دهند» , درباره علی علیه السلام نازل 


شد. . 
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الایالی میم ال ام سار اه کت شاه ی انم سا ات 
برد آیی طالیه عایه الساام مایت ,هن با ای فخالت نمی کنم و 
مت انس وا اس او ات اس 
تاکنون , هماره با حق بوده است ؛ و من گواهی می دهم که او چنان است 
که سزا نیست کسی , فرد دیگری را بر او مقذم بدارد . 


آنساب الأأشراف به نقل از ابو مِحْتف : مقداد بن عمرو و عمّار بن یاسر و 
اجه سر بای و ار دب بایان امس دا اف ای ارب مان 
آتوشتتیه و بدعت:های مان واضر آن برشتف دنه م۵ اهنوا از دا سیم دادنده 

به او اعلام کردند که اگر از آنها دست نکشد, , بر سرش می ریزند. عمار , 
نامه را گرفت و نزد عثمان آورد و آغاز آن را خواند . عثمان به او گفت : آیا 
از میان آنان , تو بر من در می آیی؟ عشّار گفت : زیرا من خیرخواه ترین 
آنان برای 7 تو ام . عثمان [به طعنه ] گفت: ای پسر سمیه درو اقیه کونی: 
کر , من هم پسر سمیه ام و هم پسر یاسر . پس 
عثمان دستور داد که دست ها و پاهای عمار را از هم باز کنند . سپس با 
پاهایش که در چکمه بود چنان بر بیضه های عمّار کوفت که فتق گرفت و 
چون ناتوان و سالخورده بود , ببهوش شد . 


آنساب الأّشراف از ابومخنف : در بیت المال مدینه جعبه ای بود که زیور 
آلات و جواهرات در آن قرار داشت . عنمان برای یکی از اعضای خانواده 
اش زیور آلاتی از آن برداشت . مردم , زبان به اعتراض گشودند و به تندی 
با او سخن گفتند تا وی را خشمگین ساختند . عثمان , خطبه خواند و گفت : 
ِِِِ را از اين مال عمومی برمی گیریم , , هر چند برخیر را خوش 

بد . علی علیه السلام به او فرمود : «در اين صورت , جلویت گرفته می 
و 
جدا زا کواه می گرم که تسین کی ففتم که آنر تایسدمت دارد: 
عثمان گفت : ای پسر زن ختنه نشده! بر من گستاخی می کنی؟ او را 
بگیرید . پس دستگیر شد و عثمانْ وارد شد و او را فراخواند و کتک زد تا 
بیهوش شد . سپس وی را بیرون آوردند و به منزل ام سلمه , همسر پیامبر 
خدا بردند و نماز ظهر و عصر و مغرب را نخواند تا به هوش آمد و وضو 
کوفت و کفت: : الحمدله اانن مشیم رورت که بهخاظر. وا 
اذیت می شویم . . خبر برخوردی که با عمّار شده بود , به عايشه رسید . 
ی ار ساسا واه ار اه 


کفشی از کفش های اف دا رون اوتت و در مشکه * خطات: به: فان ] 
گفت : چه زود سئت پیامبرتان را وا نهادید , در حالی که مو و جامه و کفش 
او هنوز کهنه نشده است ! عثمان, چنان خشمگین شد که نمی دانست چه 


می گوید. 


ص: 428 


تاریخ الیعقوبی ما بلغ غنمان وفاغ آبی در , قال : رجم ال آبا ده ! قال 
از : تعم ارَجم 2 با در من کل آنشیینا , ققلط ذلک علی غمان 2 
غنمان عن عفار کلام , قاراد آن بُسَیْرخْ آیضا . قاجتققت بنو مخزوم |لی 
علی+ بن آبی طالب , وسَألوة اعاتتقم ۰ قفال علیدٌ : لا تدم مان ور 2 


لسن عقَاژ فی یه . تلع غنمان ما تکلهت یه نو مخزوم . قأمبتک تن . 
(1) 


اک : خرج عَمار بن یاسر عَلی الثاس 
: اللهْمٌ انک تَعلمْ نی لوا رضای فی آن اقذف بتفسی فی ها 
لیم لته الم لک تعلم آئی لو أعلَم أوٌ رضاک فی أنَ أسَع طِبَ (2) 
سیفی فی بطني : تم آنجنی علیها حتی تَخرح من ظهری له . وائی لا 
اعلمّ الیومَ عم هو ارضی لک من جهاد هوْلاء القایفین. ولو اعلم هار ود 
آرضی لک منة لَقعَلةٌ . وال ای لاأری قوما لیضریتکم صَربا پرتاب منه 
المَبطلون , وَايمْ الله لو صَرّبونا حنّی یبلفُوا بنا سَعفاتِ هجّر , لعلمث نا 
قلی الحق وم علی الباطل . ۶ قال : عن تتفی رضوان ال رم وا 
بپرچع الی مال ولا ولد ؟ قاتا عصابة , فقالر : اقضّدوا بنا هوّلاء الوم الذین 
یطلبون دم عَثمان . والله ما روا ِ بدمه ولكتَهُّم ذاقوا الکنیا 
۳ سعک وه , وغلموا أنَ الحف" (ذا لزمَهّم 1 بيتهّم وین ما یِتَمَرَغْونَ فیه 
ها ولم کش هم سابقة ستجتون ها طاعه انلس وله هم 
قحَدّعوا ار و وان قالوا : امامنا قَیَل مظلوما , لیکونوا پذلک جبابر ِِ 
, قبلفوا ما تون , قلولا هده ما تققم من لاس زخلان ‏ له آن 
قطالما  ِ‏ ۱ كِِِ هم الامر فاذخر لهّم بما احدئوا فی ِِ 
العذاب الالیم . : 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 173 ؛ آنساب الأشراف : ج 6 ص 169 , 
الفتوج : ج 2 ص 378 کلاهما نحوه . 
ِ .ظبه السیف : طرفه (النهایه : ح 3 ص 155 «ظبب») . 

۰ص کم تاره : ج 2 ص 380 , تاریخ الطبری ۱ 
۱ ای حره الحنفی وزید ابن وهب الجهنی نحجوه وراجع حلیه 
الأولیاء : ج 1 ص 143 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 267 ووقعه صفین : ص 
00 . 


ص: 429 


تاریخ الیعقوبی چون خبر وفات ابو ذر به عثمان رسید , گفت : خداوند , ابو 
ذر را رحمت کند! عمار گفت : آری . با همه وجود [ می گوییم آخداوند ابو 
ذر را رحمت کند! این [ سخن] بر عثمان د رای اه . همچنین سخنی از 
عمّار به گوش عثمان رسید و خواست او را نیز تبعید کند که بنی مخزوم به 
گرد علی بن ابی طالب علیه السلام جمع شدند و از او خواستند که یاری 
شان کند . علی علیه السلام فرمود : «ما نمی گذاریم عثمان , تصمیمش 
را اجرا کند» . پس عقّار در خانه اش نشست و سخن بنی مخزوم به گوش 
عنمان رسید . [ و از شورش آنها ترسید ] و از وی دست کشید . 


الکامل فی التاریخ :عمّار بن یاسر [ در صفین ], نزد مردم (سپاه علی علیه 
السلام ) امد و گفت : بار خدایا ! تو می دانی که من اگر می دانستم 
رضایت تو در این است که خود را به این با می افکندم. بار 
خدایا ! تو می دانی که اگر می دانستم رضایت تو در اين است که نوک 
۱ ۳ 
خارج شود , چنان می کردم و امروز , هیچ کاری را نمی شناسم که چون 
جهاد با این فاسقان , تو را خشنود سازد , و اگر کاری را می شناختم که تو 
را خشنودتر می کند , بی گمان , آن را انجام می دادم . به خدا سوگند , 
قومی را می بینم که چنان بر شما ضربه می زنند که باطلگرایان از آن به 
تردید می افتند و به خدا سوگند , اکر بر ما ضربه می زدند و ما را تا زیر 
نخل های هجّر (1) می راندند , باز تردید نمی کردم که ما بر حقیم و آنان 
بر باطل اند . سپس گفت: چه کسی رضایت خدا, صاحب حقیقی اش, را 
می جوید و قصد بازگشت به دارایی و فرزندانش را ندارد؟ گروهی نزد وی 
آمدنا ی : به سوی این قوم مذعي خونخواهی عثمان برویم », که به 
خدا سوگند , خونخواه او نیستند , بلکه دنیا را مضمضه کرده و شیفته آن 
گشته اند و فهمیده اند که اگر به حقٌ گردن نهند | 
آن غوطه ور ند « خدایی مین اندازد و پيشیته ای هم نذارند که بدان وسیله: 
حقّ اطاعت و ولایت بر مردم بيابند . پس به پیروان خود نیرنگ زدند و 
گفتند : «امام ما به ستمٌ کشته شد» تا بدین گونه , پادشاه و سلطان شوند 
, پس به این جا رسیدند که می بینید , و اگر اين ادعا نبود , دو نفر هم پیرو 
آنان تفت دنه . بار خدایا ! اگر ما را یاری دهی , دیر زمانی است که یاری 
می دهی , و اگر کار را به سود آنان کنی , پس به سبب بدعت هایی که در 
هیان بند کانت بدید آورده اند » غذابی دردنای را برای آنها ذخیزه کن.. 


1- .هچر , جایی در جنوب شرق عربستان و بسیار دور از مکه و مدینه 
است که نخلستان های انبوه دارد. (م) 


ص: 130 


رجال الکشی عن حمران بن آعین عن الامام الباقر علیه السلام لت : ما 
تقول فی ار ؟ قال : چم اللة عقارا , تلانا ! قاتل قع أمیر الوینین 
صَلواث اللّهِ عَلَیهٍ وآله , وفتل شهیدا . قلث فی تفسی : ما تکون منزلة 
اعظع من هذو العنزله ؟ قالتقت ال , ققال : لعلک 7 تقول مثل الثاّه ! 
هد ؛ بوما عِلقة له َفتل فی ذلک التوم ؟ قال : اه لا رأی 
الرت لا تزداد الا شِدَه , والقتل لا بُرداد لا کنرة , ترک الصّت وجاء الی 
آمیر المَوّْمنينَ علیه السلام , ققال :یا آمیر المَومنین هو هو ؟ قال : ارجع 
الی ضَفک <<« : ارجع الي ضفک , 
قلقّا آن کان فی ات قال لَة : . قرجع للی صفه وقْة یَفول : لو 
آلقی الأحبه , معتّدا وجزبةه . (1) 


تیرعال الکشی: + 1 ض 126 الرقم 56 رفضه ادا عین تس 39 


ص : 431 


رجال الکشی به نقل از خمران بن آعیّن , از امام باقر علیه السلام : گفتم : 
درباره عقّار , چه می گویی؟ سه بار فرمود : «خداوند , عمّار را رحجمت 
کند ! همراه امیر مقمنان جنگید و به شهادت رسید» . با خود گفتم : مقأامی 
از این برتر , وجود ندارد؟ پس به من رو کرد و فرمود : «شاید می گویی 
مانند آن سه نفر (1) است ! هرگز » . گفتم : عمار , از کجا می دانست که 
در آن .رهز ز کشته هی نود ۱ فر مود : چون دید جنگ هر لحظه شدیدتر می 
شود و شمار کشته ها فراوان تر می گردد,. صف جنگ را ترک کرد و نزد 
امیر مقمنان آمد و گفت: ای امیر موّمنان ! این همان [ روز موعود ااست ؟ 
فرمود : «به جایت با زگرد» . پس سه با آن را پرسید و هر بار [ علی علیه 
السلام ] به او می فرمود : «به جایت بازگرد» و در بار سوم به او فرمود : 
«آری» . پس عشار به جایگاهش بازگشت و می گفت : امروز , دوستانم را 
دیدار می کنم : محقد و حزیش را. 


1- .یعنی سلمان و ابو ذر و مقداد . 


ص : 432 


الامام علی علیه السلام فی الذیوان المنسوب الیه ِ زب 
عمار 9 < افتیت 
مضه (1) بالذین ام کانک تنحو تحوهم بدلیل (2) 


ژمئول الله ضلی اه غلیه و ال تشر فاتل انن مه باللار 3۱) 


ن_ 


و 


فی 
۹ 


2 


عنه صلی الله علیه و آله فی عَمّارٍ : ان قاتِلة وسالبةٌ فی الثار ۰ 4 


غنه صلی. الله غلیه و آله توب عقار 1 له الفته الباعیةم تحوهم. لین 
الکه ویوغوته الی انار ۱5۰ 


المناقب لاين شهر آشوب :کر آصحاث الحدیتِ غلی شریک (6) , وطالبوة 
با بحضم هم یقول اللّین" صلی الله علیه و آله : « تفلک لته بات » . 
ققصت وقال ۶ آ درون آن لا قفه لعلب آن نف فعه عفاد :. [ما .اافن. 
لعمار آن یُفتل مَع عَلی علیه السلام ۳ 


1- .فی بعض المصادر : « بصیرا » بدل « مُضرّا » . 

2- .الدیوان المنسوب الی الامام علیٌ علیه السلام : ص 496 الرقم 380 , 
کفایه الأثر : ص 123 نحوه ؛ مطالب السقول : ص 62 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 43 ص 473 , الفردوس : ج 2 ص 27 ح 2170 
کلاهما عن عمرو بن العاص . 

4 .مسند این حنبل : ج 6 ص 231 ح 17791 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 3 ص 437 7 5661 , انساب الأشراف : ج 1 ص 197 , سیر آعلام 
الثّبلاء : ج 1 ص 425 الرقم 84 کلها عن عمرو بن العاص , تاریخ الاسلام 
للذهبی + 3 ص. 3۳2 عرش ید آلله بش عمرم. "الجمل : ص 103 الرقم 1 
کلاهما نحوه . 

5- .صحیح البخاری : ج 1 ص 172 ح 436 عن آبی سعید . 

6- .هو شریک بن عبد اه الکوفی , ولد سنه (90 ه ) ومات سنه (177 ه ) 
. ولی القضاء بواسط , ثم ولی الکوفه بعده ومات بها , وکان فقیها عالما 
(تهذیب التهذیب: ج2 ص 491 الرقم 3254). 

7- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 217 . 


ص: 433 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان , از مرثیه ای که در 
شهادت عمار سرود ی ی 
که همه دوستانم رفتند . می بینم که گزندت به دوستانم می رسد گویی که 
راهنمایی تو را به سوی آنها می برد . 


شامس کوا ای اه یی له ان سر تس هی و ام وم نم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره عقار : کشنده عقار و [ به غتيمت ] 
بردارنده سلاح و لباس او در انش اند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آه بر عقّار! گروه سرکش , او را می 
کشند . او انان را به بهشت می خواند و انان , او را به دوزخ می خوانند . 


المناقب , ابن شه رآشوب :؛راویان حدیث به گرد ری , (1) جمع شدند و 
از او خواستند که گفته پیامبر صلی الله علیه و آله را که «گروه سرکش , 
عمار را می کشند» , برایشان نقل کند . خشمگین شد و گفت 7 انا عم 
دانید که کشته شدن عمار در رکاب علی علیه السلام افتخاری برای علی 
نیست ؟ ! برای عمار , افتخار است که در رکاب علی کشته شد . 


رمقضنوق : فریک بن یه الله کوقی است که‌در شسال 90 هخری به وتا 
شد و در همان جا درگذشت . او فقیه و دانشمند بود (تهذیب التهذیب : ج 
2 ص 491 ش 3254) . 


ص: 434 


الکامل فی التاریخ :ان با الغارِبه قتل عقارا وعاش الی رَمَن الحَجٌاج , 
ودخل علبه قاکرمة الحبَاغ وقال له : آنت قتلت این سُعَيَة بَعنی عشاراً ؟ 
قال : تعم ... نم سَأَة بو الغارته حاجتة قلم بُجبة لها , ققال : توَطیْ هم 
الذنیا ان , ویزعْم نی عَظیم الباع یوم القباقه ! ققال الحجّاج 
: آجل واللّه , من کان صَرِسْهٌ مثل اخد , وقجِدهُ مثل جیلِ ورقان , ومَجلِسة 
هن القدیته والرَّبدّه اه لعَظیمْ الباع بو القیاقه , والله لو أنّ عَمّارا فتلَه 


آهل الأرض که لوا کلهُمْ الثار . (1) 
راجع : ج 6 ص 56 (استشهاد عمّار بن یاسر) . 


73 عم بخ آبی سَلَمَهُعمر بن آبی سلمه بن عبد الأسد القرشی المخزومی 
ولد با تفای رای و اه ات لس 
نت ال صلی الله له و له مع آته العی اصبحت من ارو رول اه 
ضلی الله غلیه و آله اق. فنشا فی پیت الوخی 181 :و کانت والدته اتراج 
خیلده وی ال ارساه الی‌المام اسر الم اه شام جی مت کر 
الحعل ۱ فبعه کاب مها ال ۱ , وله العام غلبم المبلامر ان 
البحرین (8) بعد معرکه الجمل , ثم عزله وطلب منه آن یلتحق بعسکر 
الامام علیه السلام فی صقین (9) ۰ وتدل رساله الامام علیه السلام علی 
ه کان رجلا آمینا ومجزبا وجأذ] فی عمله هن حضوره فی عسکر الامام 
علیه السلام ضدٌ ظلمه الشام ضروری . وکان مع الامام فی حروبه جمیعها 
(10) . توفی عمر سنه 83 ه . 11 


1- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 382 , والصحیح آنْ قاتل عقّار : آبو 
الغادیه . راجع آسد الغابه : ج 6 ص 231 الرقم 6147 والاستیعاب : ج 4 
ص 288 الرقم 3144 . 

2- .سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 407 الرقم 63 , الاستیعاب : ج 3 ص 245 
الرقم 1903 . 

3- .سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 407 الرقم 63 . 

4- .راجع سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 407 اب 63 و رت الغابه : ج 4 ص 
9 الرقم 3836 . 


طر 122 


1 عنه صلی الله علیه و آله :المفق والمفترق عن این عتّاس :تصَدّق 
عل بخانمه. وقو زاکة , ففال الیین صلی الله علبه و اله مان « من 
اعطاکٌَ ها الخاتم ؟ قال : داک الاکغ . قانرل ال تعالی فیه : «لمَا کم 
ال ور سولَةُ» الاب ۱ (80947)1 .امام کون علیه السلام ) در توصیف قرآن ( 

تسیر الفخر الرازی عن عبد اللّه بن سَّلام فی قوله تعالی : «انمَا ولیکُم 
و ورَسُولة والذین عَامتوا . » : لا ترلت هده الب , فلث :یا سول ال 
. آنا زایث علبا توق بخائمه علی مُحناج وقو راکذ ؛ ؛ فَتحنْ ولا . 
(8948)2,پیامبر خدا صلی الله علیه و آلم :آلنور المشتعل عن این عتاس 
آ صِ مسلمی آهل الکتاب منهم عَبذ له بنْ سَلامٍ واسَذ واسید وتَعلبِة 
مّا مهم الثّیخ صلی الله علیه و آله آن تَقطعوا هو الیهوة والتصاری 
قلوا دک . فقال نو قَرَيصهة, واللّضیر : قما لنا یُوادٌ آهل دین مُحَمَدٍ وقد 
تبدووا من دیننا ومَودتنا ۱ قوالذی یُحلف به لبم رَجْل ما رَجْلا دَحل فی 
دین مَحَمَدٍ , ولا تنا کحم , ولا تبايعهم , ولا تجالسهم , ولا تدخْل علیهم , ولا 
تادن آقمافی بیفتا , ففعلوا . 


بل ذلک عبد اللّه بن سّلام خاخانه : توا رسول 1 صلی الله علیه و 
آله عند الظهر , قدخلوا له , فقالوا : یا سول الله , ان بیوتنا قاصیَهٌ من 
العسجد قلا تجذٌ مْتَحد دنا دون هدا القسجد , وان قیمنا شا زانا قدص 
اللد هر هل و2 کناهم وفيمم آظغروا لا العداوة ؛ فاقسموا آن لا بناکحونا , 
ولا پواکلونا , ولا شاربونا , ولا یجالسونا , ولا یدخْلوا عَلینا , ولا ۱ 
, ولا ُخالطونا بشَیء , ولا یُکلمونا ؛ قسَو" ذلک عَلینا ولا تستطیم آن حالس 
آصحابک , لبعد المنازل ! 


قتیتما هم شکون سول اللّه صلی الله علیم و آله أمرَهم لذ ترّلت هذه 
لا : «لقا لبم له ورَسولة والذین عاعثواً الذین ییون الصّلوة ون 
الرَکوة وم ها ره سل 0 


ققالوا : مد وضیا بالله ورموله وبا لخو‌میه 


ود بلال , قَجَرَج سول ال صلی الله علیه و آله والثاسث ذ 

ون ! من تین قاّم ی الشلاه , وراکع . وساجد , قاذاً و بهسکین 
بتطوف ویَسألْ الا اه 
اعطاک حذ شینا ؟ ال : تقم . قال : ماذا عطاک ؟ قال : خاتع فِصَّو. قال : 


۳1 


من أَعطاکَةْ ؟ فان : دا ال الا بر ر سول اللف‌صلی الله: علیه 


1 
9 


«تاریخ الطیزی. 6 9۰1 الاستیعاب : ج 3 ص 246 الرقم 1903 
.الفتوح ۰ ج 2 ص 455 ۱[ : ج 6 ص 219 . راجع : ج 4 

ص 494 (آکابر آضحاب الامام) . 

7- .بلد فی جنوب الخلیج الفارسی ۱ 

8- .نهج البلاغه : الکتاب 42 , تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 201 ؛ تاریخ الطبری 

: ج 4 ص 452 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 323 وفیهما «استعمله علی 

البحرین , نم عزله واستعمل النعمان بن العجلان» , اسد الغابه : ج 4 ص 

0 للرقم 3836 وفیه «استعمله علی البحرین وعلی فارس» . 

9- ون : ج 6 ص 219 . 

10- .الاستیعاب : ج 3 ابص 26 الرقم 1903 , آسد الغابه : جح 4 ص 70 

الر قم 230 وفیه «توقی بالمدینه ایام عبد الملک بن مروان» , سیر آعلام 

اللبلاء : جح 3 ص 408 الرقم 63 . 


ص: 435 


الکامل فی التاریخ :ابو غاریه (1) , عقّار را کشت و تا زمان اج , زنده 
<<« , او را گرامی داشت و به او گفت : تو عقار 
پسر سمیه را کشتی؟ 2 گفت : آری ...۰ سپس آیو ری از حجاج , 
درخواستی کرد ؛ ولی او آن را روا نکرد . ابوغاریه گفت : دنیا را برایشان 
هموار می کنیم ؛ ولی چیزی از آن به ما نمی دهند , با آن که می داند که 
در روز قیامت , منزلتی بزرگ خواهم داشت ! حجّاج گفت : آری . به خدا 
سوگنرٍ . هر کس دندانش چون کوه آحد و رانش چون کوه ورقان و 
ها وی ار ار 
خواهد بود ! به خدا سوگند , اگر همه مردم زمین هم عقّار را می کشتند , 
همحی به دفز خ اف رفن3 : 


ر. ک : ج 6 ص 7< (شهادت عمار بن یاسر) . 


کب 1 
سال سوم هجری «صضرام با عادزن ام علمه که «مسرف سا میو حدا را 
برگزیده بود به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و در خانه وحی , , رشد 
را تاه ور ی دار سار ری رت اس عم ماس | 
نامه ای به سوی امام علیه السلام گسیل داشت امام علیه السلام وی را 
پس از پایان جنگ جمل , به حکومت بحرین (2) برگماشت . (3) امام علیه 
السلام در استانه جنگ صفین , [ با نامه اي ] از وی خواست که برای نبرد 
با معاویه به اردوی ایشان بپیوندد . (4) از نامه امام علیه السلام پیداست 
که عمر در نگاه ایشان : فردی امین و کارامد بوده و حضورزش در اردوی 
آن بزرگوار , لازم بوده است . او در 
تمام جنگ های علی علیه السلام همراه او بود و به سال 83 هجری 
درگذشت . (5) 


1- .نام صحیح قاتل عقار , ابو غادیه است , همان گونه که در بسیاری از 
منابع امده است (ر.ک: اسد الغابه: ج 6 ص 231 ش 6147 , الاستیعاب: 


ج 4 ص 288 ش 3144) . 

2 .بحرین , در آن دوز کار , برمناطق گسترده ای از سواحل و جزایر غرب 
و جنوب خلیج فارس 4 اطلاق می گردید (جغرافیای تاریخی کشورهای 
اسلامی: 9 1 ص 231 

3- .ر.ک :ج 4 ص 495 (بزرگان صحابه در سپاه امام) . 

4- .در تاریخ الطبری (ج 4 ص 452) و الکامل فی التاریخ (ج 2 ص 323) 
امده است : «او را به حکومت بحرین گماشت . سپس او را برکنار کرد و 
نعمان بن عجّلان را یت و هی سس وش ای بر 
دا اس وت وی و اروش کات ری :اسد لاه دس 
0 ش 3836) . 

5- .در اسد ۳ ۳۰ 4 ص‌ 1/70 ش‌‌ 330 امتزن است «یه روز کات 
خلافت عبدالملک بن مروان , در مدینه در‌گذشت » . 


ص: 136 


تاریخ الیعقوبی :تب ,[ عَلِیٌ علیه السلام ] الی ۶ عْمَر بن آبی سَلمهة 
العخزومت , وقو اين اج تلعه زوج الب صلي الله علیه و آله , وکان 
عاملة علی الیحزین : اما بعذ : قاّی قد وَلیث التعمان بن العجلان البَحرین 
بلا دم تک , قأقبل غیر ظنین (1) , واخژج الیه من عَمل ما ولیت , فقد 
زد الشخوص الی ظَلمَه آهل الشام وبقیه الاحزاب , قَأحببثٌ آن تشهَد 

1 ا اب به علی اقاقه الدینِ وتصر الهٌدی , جعلتا 
نم | تصرف وتیع علتا ای الکوقه , کت َعَة سَتَة وتعض آخری ۹ 


1- .ظنین 7 اه مش کی قیفه مر فعنل. جععتی:مقعول ان : التهمه 
(النهایه : ج 3 ص 163 «ظنن») . ۱ 

2- .تاریخ الیعقوبی ۰ص وا عفت اعد * ازخزان 2 انساب 
الأشراف : ج 2 ص 387 وفیهما کتاب الامام علیه السلام فقط . 


ص : 437 


تاريخ الیعقوبی :[ علی علیه السلام ] به عمر بن ابی سلمه مخزومی , پسر 
سلمه , همسر پیامبر صلی الله علیه و آله که کارگزارش در بحرین بود 
نوشت : «امّا بعد ؛ من نعمان بن عجّلان را به حکومت بحرین گماردم , 
جوز آن که تین موه و ماه مش آن که لیم باسی.ب ود 
اهنگ حرکت به سوی ستمکاران شام و باقی مانده دسته ها [ ی نفاق و 
شرک ] را دارم و دوست دارم که در رویارویی با انان , همراهم باشی که 
تو از ز کسانی هستی که از آنها برای استوار کردن دین و یاری کردن هدایت 
کمک می گیرم . خداوند , ما و تو را از ز کسانی قرار دهد که به حق مان 
قوا کتک هه ان , حکم می کنند» ..پس عمر آمد و [ در صفْین ,نزد علی 
علیه السلام بود و در پي او به کوفه بازگشت و یک سال و اندی در کنار 
علی‌علنه السام بان 


ص: 439 


الفتوح جاء مر ی آبی سَلِقة الی عَلمٌ رضی الله عنهقصار معة , وکان له 
قضل وعبادة وعقل , قأنشَا رل من آصحاب ۳ له عنیتمزغ أ 


علمه وم تقول آیانا عطاغها * 2 یا گم لقیت الطفر نم لا زلت تسقین 
المَطرّ (1) 


4عمژو بخ الحمق الحْزاعبُعمرو بن الحمق بن الکاهن الخزاعی . صحابی 
جلیل من صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله (2) , وأمیر الموفنین 
علیه السلام (3) , والامام الحسن علیه السلام (4) . اسلم بعد الحدیبیه (5) 
, وتعلّم الأحادیث من الب صلی الم علیه و آله . وکان من الصفوه الذین 
حرسوا «حقّ الخلافه» بعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ فوقف الی 
جانب آمیر المژمنین علیه السلام باخلاص (6) . واشترک فی ثوره 
المسلمین علی عثمان , ورفع صوت الحق ازاء التغترات الشاژه التی 
حصلت فی هذا العصر (7) . شهد حروب امیر المومنین علیه السلام وساهم 
فیها کل صلابه وثبات (8) . وکان ولاقّه للامام علیه السلام عظیما حتی قال 
له 2 لنت: آن.قی حندی مله.ملی یا . احلن ۸ کان: عفر دیاز کی 
اللظر . وکان من بصیرته بحیث یری نفسه فانیا فی علی علیه السلام , 
وکان یقول له بایمانِ ووعی : لیس لنا معک رأی . وکان عمرو صاحبا لحجر 
بن عدی ورفیق دربه . وصیحاته المتعالیه ضد ظلم الأمویین هی التی دفعت 
معاویه الی الهم بقنله . (10) وقتله سنه 50 ه , بعد آن کان قد سجن 
زوجته الکریمه بغبه استسلامه (11) . وارسل براسه الی معاویه (12) . 
وهو آول راس فی الاسلام بحمل من بلد الی بلد (13) ره آلامام انم 
عبد اللّه الحسین علیه السلام ب «القبدٌ الضالخْ الذی أبلْتة العبادة» , وذلک 
قی مشاه البیخة القاره التی ها آلی .امنهر که قها لارنکانه 
جریمه قتله . (14) 


بت 


‌ِ 
أ 


۳ 


1- .الفتوح : ج 2 ص 456 . 

2 .الطبقات الکبری : ج 6 ص 25 , تهذیب الکمال : ج 21 ص 97< الرقم 
4353 , المعارف لابن قتیبه : ص 291 , الاستیعاب : ج 3 ص 258 الرقم 
1, ,,اسد الغابه : ج 4 ص 205 الرقم 3912 ؛ الجمل : ص 104 الرقم 
د15. 


ال الطوسی 70 الزقم 614 


4 .رجال الطوسی : ص 95 الرقم 940 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 
س 40 ۲ 

- .الاستیعاب : ج 3 ص 258 الرقم 1931 , أسد الغایه : ج 4 ص 205 
2 , تهذیب الکمال : ج 21 ص 597 الرقم 4353 , المعارف 
ای ص9۱ اجان سل ای هلر هی 
0 , وصحبه بعد ذلک» . 

- .الاختصاص : ص 7 , رجال الکشی : ج 1 ص 186 الرقم 78 . 

الطبقات الکبری : ج 6 ص 25 , آنساب الأشراف ۱ 
1 2 4 ص 393 , تهذیب الکمال : ۳ 1 ص 597 الرقم 
1 , آسد الغابه : ج 4 ص 206 رقم ۳۳ «هو آحد الأریعه 
الذین دخلوا علیه الدار» , مروج الذهب : جح 2 ص 332 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 
۱ 

الاک و که مات ال ی فص 9و اارقم 
3 , المعارف لابن قتیبه : ص 291 , الاستیعاب : ج 3 ص 258 الرقم 
1 ,,آسد الغابه : ج 4 ص 206 الرقم 3912 . 

9 .وقعه صفین : ص 104 , الاختصاص : ص 15 وفیه «شیعتی» بدل 
«جندی» . 

91 سوه الغانه.» ج ص206 الرفم 3912 وفیما «آغان جخر نن 
عدی» . 

اش افص مه ی 2و و ٩‏ ارفا ی 206 اف 
912 

2- .تهذیب الکمال : ج 21 ص 597 الرقم 4353 , المعارف لابن قتیبه : 
صی 292 دالاشهات ‏ ید هی هار اد الغایه هن 
6 الرقم 3912 . ۱ 

3- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 5 , آنساب الأشراف : ج 5 ص 282 , 
تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 88. 

4- .رجال الکشی : ج 1 ص 253 الرقم 99 , الاحتجاج : ج 2 ص 90 ح 
1604 #اتسانه الأشراف ۳۰ 3 ص‌ 129 نجوه 


ص: 139 
4 عمرو بن مق خزاعی 


الفتو *غمر ین انی شلمه * نزذ علی غلبه السلام امد و در کنارشن ماند و 
فاضل و عابد و عاقل بود . به همین خاطر , یکی از یاران علی علیه السلام 
ام سلمه را مدح کرد و اشعاری سرود که مطلعش این است : مادر , ای 
مادر ! کامیاب شدی و هماره [ از وجود تو ] برکت می بارد . 


4عمرو بن حمق خزاعیعمرو بن مق بن کاهن خُزاعی از یاران بزرگ 
پیامبر خدا و از همراهان استواژگام علی علیه السلام و پار وفادار حسن بن 
علی علیهماالسلام است . او بعد از صلح خدیبیّه اسلام آورد (1) و احادیثی 
از پیامبر صلی الله علیه و آله فرا گرفت . او پس از پیامبر خدا از معدود 
کسانی است که حق خلافت را پاس داشت و در کنار علی علیه السلام 
استوار ایستاد . او در خیزش مسلمانان علیه عثمان , شرکت کرد و فریاد 
حق را علیه دگرسانی های ناهنجار در خلافت وی بیان کرد . (2) او در 
نبردهای علی علیه السلام پشکوه و سختکوش و استوار , شرکت کرد . اين 
همراهی تا یت 
کاش در میان پیروان من . صد تن چونان تو می بود» . باری ! عمرو , 
رهیافته و ژرف نگر بود و بصیرتش بدان گونه بود که خود را فانی در علی 
علیه السلام مي دانست و هوشمندانه و ممنانه می گفت : چون تو فرمان 
دهی , ما را رآیی نخواهد بود . عمرو , یار همگام و همراه حْجْرٍ بن دی و 
هم فریاد او علیه ستم بنی امیه بود (3) و بدین سان , معاویه آهنگ قتل او 
کرد و در سال 50 هجری پس از آن که همسر ارجمندش را برای دست 
یافتن به او زندانی کرده بودند توسط عمّال معاویه به شهادت رسید . پس 
از به شهادت رساندن عمرو , سر وی را به سوی معاویه گسیل داشتند و 
اين , اوّلین سّری بود که در اسلام از دیاری به دیاری دیگر فرستاده شد . 
ابا عبد الله الحسین علیه السلام در نامه پرشکوه و کوبنده اش به معاویه , 
از آن بزرگوار با عنوان «بنده صالح خدا» و «سختکوش در عبادتث» یاد 
نمود و معاویه را به خاطر قتل او نکوهش کرد . 


ص‌ 1 امده است : «در حجه الوداع ,؛ بیعت کرد و پس از ان , همراه 


پیامبر صلی الله علیه و آله بود» . 

2 .در آنساب الأشراف : جح 6 ص 219 وتاریخ الطبری : ج 4 ص 393 آمده 
است : «او یکی از چهار نفری بود که به خانه عثمان , داخل شدند» . 

3- .در الاستیعاب : ج 3 ص 258 ش 1931 و اسد الغابه : ج 4 ص 206 
ش 3912 امده است : «حجر بن عدی را یاری داد» . 


ص: 440 


و آله قلذا هو عَماٌ بن آبی طالب . ققال : علی آي حالٍ أعطاة ؟ ! قال : 
اعطانیه وف راغ . ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : «تما ولیکم 
له وَرَسُولةُ والذین ایو الذين تقیقون الطلمه وبزئون الرکوه وم 2 
کون * وَمَن یتول ال وَرَسَولَة» الی آخر الاب . (3) . 


- .الملفق والمفترق : ج 1 ص 258 ح 106 , المناقب لابن المغازلی : ص 
۰« , کنز العقال : ج 13 ص 108 ح 36354 ؛ تفسیر فرات : ص 
8 ح 144 نحوه وراجع سعد السعود : ص 97 تا الایات الظاهره : ج 
1 ص 153 ح 12 . 

2- .تفسیر الفخر الرازی : 12 ص28 النور المشتعل: ص77 ح11. 

3- .النور المشتعل : ص 66 ح 7 , شواهد التنزیل : جح 1 ص 234 ح 237 , 
المناقب للخوارزمی : ص 264 ح 246 ؛ بشاره المصطفی : ص 266 , 
شرح الأخبار : ج 1 ص 225 ح 210 و ج 2 ص 348 ح 699 , الأمالی 
للشجری : ج 1 ص 138 کلها نجوه , المناقب للکوفی : ج 1 ص 169 ح 
ص 288 . 


ص: 441 


ص: 442 


الامام الکاظم علیه السلام :ذا کان یوم القیامه ... بُنادی مناد : آين خوارعً 
ار بنِ آبی طالب علیه السلام وصیٌ محَمَدٍ بنِ عَبد الله رسو 
فیقو تقوم مرو بن الق ,الحزاعوا , ومَحَقَدٌ بنْ ابی بکر , ومیتَمٌ 
تا ی ار ای ی ۱ 


با امسر الوم منین ![ا واه ما یناک ولا تصرناک ۶ وک 
آخبنا [لا ال عَرّ وجلّ , ولا طلبنا الا الحَق ار 
لیه لاستشری (2] فیه اللجاْ ,. وطالت فیه التجوی , وقد بَلع الحَو" مَقَطَعَةٌ 
لیس نا ععی را ,۱31 


وقعه صّین عن عبد اللّه بن شریک اقال عمژو بن المق : ی واللّه با 
امیر المومنین , ما اجبٌک ول بایعتک عَلی قرابه بینی وییتک , ولا اراده مال 


یم کی بر ای هن ات دی مت 
ِ 
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1- .رجال الکشی : جح 1 ص 41 الرقم 20 عن آسباط بن سالم . 

2 .وفی نسخه : «لکان فیه اللجاج» . واستشری : لح وتمادی وجذ (لسان 
العرب : ج 14 ص 429 «شری») . 

3- .وقعه صفین ص‌ 92 وراجع الامامه والسیاسه : ج 1 ص 144 . 

4- .طما البحر : ارتفع بامواجه (النهایه : ح 3 ص 139 «طما») . 

5- .وقعه صفین : ص 103 , الاختصاص : ص 14 نحوه وفیه «شیعتی» بدل 
«جندی» . 


ص: 443 


امام کاظم علیه السلام :چون روز قیامت شود ... فریادگری ندا می دهد : 
پاران خاص علی بن ابی طالب , وصیْ محمد بن عبد الله , پیامبر خدا , 
کجایند؟ پس عمرو بن مق خزاعی و محمّد بن ابی بکر و میثم بن یحیی 
تقار (هم پیمان بنی اسد) و ایس قرنی برمی خیزند . 


وقعه مین در حوادث پس از بر سر نیزه کردن قرآن ها : عمرو بن مق 
خزاعی برخاست و گفت : ای امیر مقمنان ! به خدا سوگند , پاسخ ما به 
ندای تو و کمک ما به تو , نه از سر تعضّب بر باطل , که تنها به خاطر خدای 
عز و جل است و جز حق را نمی طلبیم . اگر کسی جز تو ما را به آنچه فرا 
خواندی (جنگ) فرا می خوائّد , لجاجت ها سر برمی آورد و زمزمه ها به 


درازا می کشید ؛ ولی حق , [باطل را گسسته و] به جایگاه خود درآمده 
است و ما با وجود تو , نظری نداریم . 


وقعه صقن به نقل از عبد الله بن شریک : عمرو بن حمق خزاعی گفت : 
ای امیر مومنان ! به خدا سوکند , پاسخم به ندای تو و بیعتم با تو , نه از سر 
خویشاوندی میان من و توست و نه برای آن که مالی به من دهی يا مقامی 
که یدان , یاد و نامم بر فرازد ی 3 په خاطر پنج ویژگی دوست 
انمان اهر تف‌همستی سوون مانوان اعت»: قاط ی فحندی و بر 
نسلی هستی که از پیامبر خدا برای ما به جا مانده است ؛ و در میان 
مهاجران , بیشترین سهم را از مبارزه داری . پس اگر مرا وا داری که کوه 
های استوار را جا به جا کنم و آب دریاهای موّاج را برکشم و تا آن گاه که 
روز [ مرگ من در می رسد , با اين کار پیوسته به تقویت دوست و 
تضعیف دشمنت مشغول باشم , , باز هم به خود نمی بینم که حقی را که بر 
گردنم داری , تمام و کمال , ادا کنم . چنین بود که امیر مومنان علی علیه 
اسلا طرمهد رایخ ولا مر هر ای رای کم فا اه 
راه راست , هدایت بنما ۰ کاش بل دش 10۵ جون و 
خخر [ بن عدی] گفت : ای امیر مومنان ! به خدا سوگند : در آن صورت : 
لشکرت سامان می یافت و نیرنگبازان با تو , اندک می شدند . 


تاریخ الطبری فی ذکر ط طلّب زیاد بنٍ آبیه ومتابَعته آصحابِ خجر : فحَرج 
۰ فاعة بنْ شَذاد حثّی ترّلا القداین , تم ارتحلا ی أتیا 
ارجن القوصل (1) , ایا جَبلا قکینا : فیه , وبلع عامل ذلک الدستاق آأَنّ 
رجْلین قد کهنا فی ان 


وکا شابّا قوّا نت علی قرس له جوا , ققال لَة : أقایل نک ؟ قال : 
وما یَنقغنی آن تقایل ! نج بتفسک ان استطعت , فَحمَلّ علیهم , قأفرجوا له 
, قَجَرج تنفرٌ به قَرسَة , وجَرَجّت الحَیل فی طلبه وکان رامیا فاحَد لا بَلحفَه 
فارس رما فجرحة اقفر ۸ کاصر کوا ده توا عمژو بن العمق , 
قسَالوة : آنت ؟ ققال : هن ان تَرکنموة کان أسلم لکم , وان قَتلموة 


کا أضَرّ لکم قسالوة قاس ن ُخیرَهم , قبعت به ابش آبی بلتعة الی 
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1- .الموصل : المدینه المشهوره , قالوا سْمّیت الموصل لا نها وصلت بین 
الجزیره والعراق , وقیل : وصلت بین دجله والفرات , وقیل : لا ها وصلت 
سل تا سا و وهی هر هریم لس غلی,ظرت: وماد. » 
۰ من الجانب و تینوی (معجم البلدان ۳۰ ِ صِِ 23| . 
۳۳ ۱ 

شا فص دمم کی ا وف ضل السفم دا کان وی سر ررض 
(النهایه : ج 2 ص 490 «شقص») . 

4- ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 265 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 492 نحوه 
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تاریخ الطبری در یادکرد جستجوی زیاد بن ابیه برای یافتن یاران حَجّر : پس 
عمرو بن مق و رفاعه بن شٌداد , بیرون رفتند تا در مدائن , فرود امدند . 
سپس دوباره کوج کردند تا به سرزمین موصل (1) رسیدند و به کوهی 
درآمدند و در آن , پنهان شدند و به کارگزار آن روستا خبر رسید که دو مرد 
, در کنار کوه , پنهان شده اند و او که مردی از قبیله همدان به نام عبد الله 
بن ابی بلتعه بود کار آن دو را ناپسند شمرد و با گروهی سوار و اهل آن 
روستا برای دستگیری آن دو به سوی آن کوه , حرکت کرد . چون سواران 

به آن دو رسیدند , آنان بیرون آمدند . عمرو بن مق خزاعی , بیمار بود و 
تک ام اه و مسا اس فا ار یمرو ی 
توانست مقاومت کند . اما رفاعه بن شذاد که جوان و نیرومند بود بر اسب 
تیزتک خویش پرید و به عمرو گفت : آیا بجنگم و از تو دفاع کنم؟ عمرو 
گفت : جنگیدن تو چه سودی برای من دارد؟ ! اگر می توانی , خود را نجات 
بده . پس رفاعه بر آنان حمله بُرد و آنان به ناچار , راهی برایش باز کردند 
و او هم با اسبش گریخت و سواران به دنبالش روان شدند ؛ اما او تیرانداز 
بود و سواری به او نزدیک نمی شد , مگر آن که به سوی او تیری می 
انداخت و او را مجروح و يا سرنگون می کرد . پس , از او دست کشیدند و 
بازگشتند ؛ ولی عمرو بن حَمقّ دستگیر شد . از او پرسیدند : تو کیستی؟ 
گفت : کسی که اگر رهایش کنید . برایتان بهتر است , و اگر او را بکشید , 
برایتان زیانبارتر است . دوباره پرسیدند . باز از پاسخ دادن و آگاه کردن 
آنان خودداری کرد. ابن ابی بلتعه هم او را به سوی کارگزار موصل , عبد 
الرخمار تین ید اه را ی وا و رو حور 
و به معاویه نوشت . معاویه به او نوشت : او گفته 
استت کهنا بوک طاشن به رید مه مان رن ان زره نم آزشت هروا 
نمی خواهیم که بر او تعذی کنیم . پس همان تّه ضربه را بر او بزن , همان 
گونه که بر عثمان زده است . عمرو را بیرون آوردند و به ضربه به او زدند 
که ور رن فا تم ره ار و 


1- .موصل , شهری مشهور در شمال عراق است و گفته شده که سبب نام 
گذاری آن به «موصل» , آن است که جزیره و عراق را به هم متصل می 
کند و گفته شده چون دجله و فرات را به هم مثصل می کند (ر .ک : ۰ معجم 
البلدان : ج 5 ص 223) . 
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تاریخ الیعقوبی :یلع عَبدّ الرَحمن بن ام الحکم وکان عامل معاوية علی 
الموصل مان عمرو بن العمق الخْزاعی , ورفاعة بن, شذاد , فوَجَة فی 
طلَیهما ٍ قحرجا هارتین , وعمرّو بخ الحمق شدیذ العلّه , فلَمْا کان فی 
تعض الطریق لدعت مرا حَیّة , ققال له ار اقال لی سول اه :دا 
مرو ! لیشترک في قتلک الجٌ والانسن» تم قالَ لرفاعة : امض شیک ؛ 
ای أْخوذ وققتول . ولَحمتة رُسْل عَبدٍ الرحمن بن أَم الحکُم , قَحَذوة 
وصُربت عَنْفه , ونئصت راسَهة عَلی رمح . وطیف یه , قکان أوّل اس طیف 
به فی الاسلام . وقد کان معاویَة حَبَس امراتة 9 قلمّا آتی رأسْهٌ 
بت به , قَوضع في ججرها , ققالت للرّسول : آبلغ مُعاوية ما آقول : طالبَة 
له یتمه , وعَجْل له الویل من نقیه !لد آتی آمرا قَریّا , وقتل با تقّا ! 
وکان ول من عتسن اللساء بجرایر التجال . (1) 


الاختصاص :کان عمژو بش الحمق الحْزاعوةٌ شيقة لعل+ بن آبی طالب علیه 
السلام فلمّا صاز الامر : الی ععافه انخار الی-شهر رون من العوصل وکیت 
اه او : آما بَعدٌ ؛ فان ال َطقاً اتاتری ان وا مد الفتتة , وجَعّل 
: قبه لغْقین , ولست بابعد آصحایک همه , ,ولا ات لایر 
کلم قد سمل بطاعتی , وسارع ای الدخولِ فی آمری ِ 
یک ما بَطِو , قادجل فیما دحل فیه الثاسن , مخ غنک سالف دُنویک , 
دی حسنایک , ولقلی لا اکون لک دون من کان قبلی ان آبقیت واثْقیت 
ووقیت وأحسنت , قاقدم عَلیَّ آمنا فی ذِمّه اللّه وذمه 1 
علیه و آله ,. محفوظا مهن حسّد الفلوب وان الصّدور , وکفی باللْه شهیدا . 
کم ی ی ای و فا با امه 
به ای ام یه قَوْضع فی چجرها , ققالت : سترتموة عَیی بویلاً وأهدَیئموة 
لت قتیلاً !قأهل وسهلاً من هدیّهٍ غیر قالیه ولا مَقلتّه . بلغ أيْا الّسول علّی 
ها افو "طلب ال پذیه , وعقل لبیل من بقیه اققد آنی آمرا 
قرت وقتل باژا تقیا ! قأبلغ یا الّسول معاوية ما قلث فلع سول ما 
قالت , قتعت لها , ققال لها : أنتِ القائلَةٌ ما فلت ؟ قالت : تقم , عَیرّ ناکِلّه 
َنة ولا مُعتذِرو من . قال لها : أَخرُجی من پلادی , قالت : اف , قوَاللّه ما 
و لی یوطن ولا ان فیها الی سجن , ولقد طال بها هري واشتد بها 
قبری ‏ وک فیها تینی چن عبر ما قّت یه عونی . ققال عَبدٌ الله بر ات 
سرح الکایبُ:یا آمیز المغومنین ! [تها مُنافقة قالجقها یروجها ۷ 
ققالت : پا من ین لحتیه کَجْئمان الصفدع , آلا فلت (3) من آنعمک (4) 
وأصفاک کسا ! نما المارق لْنافق من قال یقیر الطواب , وَاْحَد 


م 


ج 


۰ 


باخراجها , ققالت : وا عَجباة من ابن هند , شیر ال ببنانه. ویمتّنی توافد 


۳۳ 


تسانه : وله یر 2 کلام عتبر کتواقد العدید , اف ها نا بامتة بست 
الشرید . (5 


العباة گالأرباب , قانزٍل کُفرة فی الکتاب ! قأومی مُعاوِیَهُ ای الحاجب 
و 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 231 . 

2- .الثاثره : الحقد والعداوه , ۱1 : الکائنه تقع , بین القوم (لسان العرب : 
ج 5 ص 247 «نیر») . ۱ ۲ 

3- .کذا, وفی بحار الأنوار : «الا قتلت» , و لعله الصواب . 

4 .فی بعض المصادر : «آنعم لک» . 

5- .الاختصاص : ص 16 , بحار الأنوار : ج 34 ص 279 وراجع بلاغات الساء 
ص‌ 97. 
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تاريخ الیعقوبی :عبد الرحمان بن أمُ کم که کارگزار معاویه بر موصل بود 
از مخفیگاه عمرو بن حمهق خزاعی و رفاعه بن شاد خبر یافت و به دنبال 
آنها فرستاد . آنها گریختند . عمرو بن حمق , سخت بیمار بود و در جایی از 
مسیر ؛ , ماری او را گزید . عمرو گفت : الله اکبر ! پیامبر خدا به من فرمود 
: «ای عمرو ! جن و انس در قتل تو مشارکت می کنند» . سپس به رفاعه 
گفت : تو در پی کار خود برو که من دستگیر و کشته می شوم . فرستادگان 
عبد الرحمان بن أَمُ کگُم به او رسیدند و او را گرفتند و گردنش زده شد و 
سرش را بر سر نیزه کردند و [ در شهرها آچرخاندند , و اين . نخستین 
سری بود که در [ تاریخ ] اسلام چرخاندند . معاویه همسر او را در دمشق , 
زندانی کرده بود . چون سر عمرو را آوردند , برایش فرستاد و [ سر] در 
دامانش نهاده شد . آن زن به فرستاده معاویه گفت ناکت کونم رنه 
معاویه برسان ۱ خداوند , انتقام خونش را از معاویه بگیرد و در هلاکتش به 
رات آدمستات کی را کساوس دی کت اور مک کار 
پاک را به قتل رسانده است . معاویه , [ در تاريخ اسلام , ] نخستین کسی 
بو که نار به گناه مردان به بند کشید . 


الاختصاص :عمرو بن مق خزاعی , شیعه علی بن ابی طالب بود و چون 
ی وله رسید , به منطقه «شهرزور» موصل رفت و معاویه به او 
نوشت : اما بعد ما و تا ی ی ی ی 
ها را فرو کشید و فرجام کار را از آنِ مثقیان قرار داد و همت تو از یارانت 

بیشتر و کردارت از نان کدی فد هه خی در ات سرد 
آفدند و نف وان ند نت ام من مات کرد ماه سششتی کرژه 
ای . پس تو نیز همراه مردم شو تا گناهان گذشته ات پاک شود و پرده از 
روی نیکی هایت کنار رود , و شاید اگر باقی بمانی و تقوا پیشه کنی و خود 
را حفظ کرده , نیکویی کنی . من برایت از حاکمان پیشین , کم تر نباشم . 
تر ‏ دا وان اس ال ی هط 
حسادت دل ها و کینه سینه ها و خداوند [ بر این امان , آگواه است , و 
گواهی او کافی است . اما عمرو بن حمق بر او درنیامد . معاویه هم کسی 
به سوی وی فرستاد . او عمرو را کشت و سرش را اورد و معاویه هم آن 
را برای همسر عمرو فرستاد و [ سر ]در دامانش نهاده شد . همسر عمرو 
گفت : دیر زمانی او را از من پوشیده داشتید و حال , کشته اش را به من 
هدیه می دهید؟ ! خوشا هدیه ای که نه دل آزار است و نه ناخوشایند ! ای 
فرستاده ! از سوی من به معاویه بگو : «خداوند , خود به خونخواهی او 


برخیزد و انتقام سریع خویش را بر معاویه فرو ریزد ! بی گمان , او بدعتی 
شگفت آورده و نیکوکاری پرهی زگار را به قتل رسانده است» . ای 
2 . فرستاده , گفته های آن زن را به 

معاویه رساند و معاویه در پی او فرستاد و به او گفت : را 
گفت : آری ارس کی مق را ی ماهر 
و : از سرزمین من بیرون رو کت اد ها 
سوگند , نه این جا وطن من است و نه من آرزومند زندان آنم ؛ بلکه بی 
خوابی ام در آن به دراز| کشیده و اشک هایم فراوان و بدهی ام بسیار 
گشته است و هیچ چیزی که مایه چِشمٌ روشنی ام باشد , در آن نیست . در 
اين هنگام تن له ند امرس ات و : ای امیر مومنان ! او منافق 
است . وی را به شوهرش ملحق کن . همسر عمرو به او نگریست و گفت 
: ای آن که دهانت چون دهان قورباغه می چنبد ! چرا نگفتی که چه کس به 
تو خلعت داد و بر تو لباس پوشاند؟ ! [ از دین آبیرون رفته منافق , کسی 
است که نادرست گوید و بندگان را چون خدای [خویش آنبزة و قران.: 
کافرش بخواند . (1) پس معاویه به دربانش اشاره کرد تا او را بیرون کند . 
همسر عمرو گفت > شک ان پر هد شش بعرهن اساره _حی که 
و تیزی زبانش را از من باز می دارد . هان ! به خدا سوگند , چنان با او 
درشت سخن بگویم که چون آهن ت نیز او را بشکافم . مگر من آمنه دختر 
شرید نیستم ؟ 


اوه ایض 10 از ورن فحان است که هرازه ند الله من ای 2 
نازل شده و او را کافر خوانده است (ر .ک : مجمع البیان : ج 6 ص 203 , 
التعب : ص 39 , بحار الأْنوار : ج 19 ص 35) . (م) 
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9بیامبر خدا صلی الله علیه و له المتْفق و المفترق به نقل از ابن 
عبّاس : علی علیه السلام در حال رکوع, انگشترش را صدقه داد. پیامبر 
ضلی الله غلیه. و الق به.-مسکین فرمود : «چه کسی. این انکشتن را به نو 


داد؟». 
گفت : آن که در رکوع است. 


پس خدای متعال, درباره او : آیه : «تنها ولیت شماء خدا و پیامبر اوست و [ 
نیز ] موّمنانی که نماز می گزارند و در حال رکوع, صدقه می دهند» را نازل 
کرد.8950.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : تفسیر الفخر الرازی به نقل از 
عبد ال بن سلام, درباره گفته خدای متعال : «تنها ول شما؛, خدا و پیامبر 
اسی ی قر آناخای که سار می کزارده و در حال رکوع, صدقه می 
دهند» : چون این ایه نازل شد. گفتم : ای پیامبر خدا! من دیدم که علی 
علیه السلام انگشترش را در حال رکوع به نیازمندی صدقه داد. پس ما او 
را ولیخ خود می گیریم.8951.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :النور 
المشتعل به نقل از ابن عباس : چون پیامپر صلی الله علیه و آله به اهل 
کتاب نازه مسلمان شده, از جمله : عبد الله بن سلام, اسد, اتمه اه 
ای ای 


پس بنی قَرّیظه و بنی نضیر گفتند : چرا ما با کسانی که به دین محقد در 
امده و از دین ما بیزاری جسته و نیز دوستی با ما را بریده اند. دوستی 
بورزیم ! سوگند به کسی که به او سوگند خورده می شود, هیچ یک از ما با 
کسی که به دین محمّد در امده است. سخن نمی گوییم و با آنان ازدواج و 
خرید و فروش و نشست و برخاست هم نمی کنیم و بر آنان وارد نمی 
تیم ود آنان را به خانه هایمان راه نمی دهیم . و چنین کردند. 


خبر اين تصمیم گیری به عبد اللّه بن سلام و پارانش رسید. آنان, پس 
هنگام ظهر, نزد پیامبر خدا انذفی و بر اه ار ش ند و گفتند : ای پیامبر 
خدا! خانه های ما از مسجد , دور است و جای گفتگویی جز این مسجد 
نداریم. قوم ما چون دیدند که خدا و پیامبرش را تصدیق کرده ایم و آنها و 
دیتشان: | وا نهاده ابم دتمتی خود زا باما اشکار تفوده و سه‌کند-یار 
کرده اند که با ما ازدواج نکنند و با ما نخورند و ننوشند و نشست و 
برخاست نکنند. نیز نزد ما نيایند و ما را , به خانه خود , راه ندهند و هیچ گونه 
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الشتام آلکمنین عابه التطام ین کاه الی رتیت واست فال ع 
الحمق ای تسوا . القبد. الضالح - اد 
و فَتحلَ جسمَه وضفرّت لوتة , بعدما آمَنتَه وأَعطیتَه هن غهود اللّه 


وخوایشع ‏ ما لو اعطبته طار َترل (لیک من أس الجبل . تم قتلتغ جُرأه 
علی زک . واستخفافا بدلک العهد ؟ (1) 


د7عمرو بن محضیعمرو بن محصن بن حرثان الأسدی , آخو عكاشَة بن 
محصن . صحابوخ جلیل من صحابه الب صلی الله علیه و آله . شهد آحدا 
(2) . وکان مع آمیر المومنین علیه السلام فی معرکه الجمل (3) , وکان 
علاوه علی حضوره فیها قد دفع منه آلف درهم لتجهیز جیش الامام علیه 
السلام . استشهد فی صفین (4) مقر دلی علی. امیز المففتيی. .غلیة 
السلام وآعرب عن حزنه علیه (5) . رثاه النّجاشی شاعر العراق بقصیده 
طویله » آنژن فیما علی بظولنه وابعاهشخض نه الخریمه . 1۴ 


رجال الطوسی :عَمژو بخ محضن , یکی آبا أَحيكة , صیب یصئین , وفو 
الذی جر جهُّرٌّ امیر المَوّمنین علیه السلام بمئه آلفی درهمٍ فی مسیره الی 
ال . (7) 


1- ,رجال الکشی : ج 1 ص 253 الرقم 99 , الاحتجاح 2 ص 90 2 
164 نجوه نات الأشراف : ج 35 ص 129 وفیه صدره الی «وصفرت 
اون ال مامة اند 1 ص 202 کلاهما تحوم:. 

ات الکره + هر ۱04 م آسد الفاه ع 4ضی. 256 آلرقم 
1 , الاستیعاب : ج 3 ص 277 الرقم 1974 , الاصابه : ج 4 ص 562 
الرقم 5970 . 

3 .الجمل : ص 104 الرقم 20 . 

ِ .وقعه صقّین : ص 359 . 

تفه وم خی 3 : 
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5 عمرو بن مهن 


امام حسین علیه السلام در نامه انتن به-ضعاوبة > ایا تقایل غمره من هه 
, صحابی پیامبر خدا, نیستی؟ همان بنده شایسته که عبادت , او را فرسوده 
و بدنش را لاغر و رنگش را زرد کرده بود؟ پس از آن که به او امان دادی و 
چنان عهد و وثيقه های خدایی [ و غلیظی ] به او دادی که اگر به پرنده می 
دادی, از قله کوه بر تو فرود می آمد؟ و سپس با گستاخی بر پروردگارت و 
شاف ان سس و اهر ی ۱ 


35عمرو بن محضنعمرو بن محجن بن حرثان اسدی, برادر غکاشه بن 
محضن: , از اصحاب بزرگوا ردنا مر خدافتت که در نی اعد سر کت داشه 
است . او در جنگ جمل , همراه علی علیه السلام بود که افزون بر حضور , 
صد هزار درهم نیز برای تجهیز سپاه مولا علیه السلام پرداخت . عمرو در 
جنگ صفین به شهادت رسید و شهادت او بر علی علیه السلام گران آمد و 
امام غلبه الشاام آندهن ودرا به خاطر آن غایرات کزتء حاشی»ء. ار 
عراق , قصیده ای بلند در رثای او سرود و قهرمانی او و ابعاد ارجمند 
شخصیت او را ستود . 


رجال وس یه نیع , ابو آحیحه بود , در صقّین_به 
شهادت رسید . و او همان است که برای تجهیز سپاه امیر مومنان در هنگام 
حرکت به جمل , یکصد هزار درهم پرداخت . 
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وقعه صفین :کا این محضن من آعلام آصحاب عَلِیٌ علیه السلام و فتل قین 
القعرکه , وجزع عم علیه السلام لفَتله . (1) 


6القَضل بْ العَباسالفضل بن العباس بن عبد المطْلب القرشی الهاشمی , 
وأشه أَمٌ الفضل لُبابه بنت الحارث . وهو آکبر ولد العبّاس . عدٌ من آصحاب 
ال صلي الله علیه و آله والامام علیْ علیه السلام ول له 
شکه وخنیا ۱ وت هر فم‌وسول. الله ضلی الم غایه و آله خن ولی 
الثاس منهزمین (3) . کان فیمن غسل الثبیْ وشهد کفنه ودفنه ودخل القبر 
مع الامام علی علیه السلام (4) . کان من جمله المخلصین فی ولائهم 
للامام علمت علیه السلام : وفن. المداقعین, عن حفه علیه السلامافی. الحلافه 
(5) . شارک فی مراسم دفن فاطمه علیهاالسلام (6) . وتوقی فی سنه 18 
ی ایحا که مزنن ات .7 


لأخبار الموققتّات عن محقد بن اسحاق :ای با تکر لا بويق ‏ فتجرت تیغ 
مَرَ . قال : وکان امه المهاجرین وجْل لصا لا کون 
11 ار 
یا قعشیر فریش وخصوصا با تنی یم ! نکم تما أحَثم الخل 
وتحش أهلها دوتکی . ولو طلبنا ها الم الذٍی تحن أهله لکاتت ؟ 
لنا اعظع من گراهتهم لقیرنا , حسدا منم لنا . وجقدا علینا , ولا لتعلَغ أن 
فتضایتا مدا هه نمی ند ۱۳۱ 


1- .وقعه صفین : ص 359 . 
2- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 308 ح 5196 , الطبقات الکبری 
۰ 
- :الفستدرک غلی الصیحین دض 308 5196 الطیغات. الکیری 
ِِ«ِ« «ِ «خارنخ الطیری ۰ج دض 74« الکامل فی تاره 1ص 
92 
ی یاک وا اریمس 
3 ص 211 213 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 15 . 
5- .الأخبار الموفقیات : ص 580 الرقم 380 . 


6- .الطبقات الکبری : جح 8 ص 29 , تاریخ الطبری : جح 3 ص 241 , الکامل 
فی التاریخ : ج 2 ص 21 . 
7- .الاخبار الموفقیات : ص 580 الرقم 380 . 
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6 . فضل بن عباس 


وقعه صفّین :ابن محصن از یاران سرشناس علی علیه السلام بود که در 
جنگ [ صفین ] , کشته شد و علی علیه السلام اندوه خود را بر شهادت او 


6فضل بن عبّاسفضل بن عبّاس بن عبد المطلب فُرّشی هاشمی , , پسر 
را و ی و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام شمرده اند . در فتح 
9 و جنگ خْتَین , همراه پیامبر خدا جنگید و هنگامی که مردم در جنگ 
ختین به پیامبر #- پشت کردند و گریختند , او ایستادگی کرد . فضل , جزو 
سای اشفت کشساتس صی اه و ا راتسا دادت سر ماتم 
کفن و دفن ایشان حاضر بود و همراه علی علیه السلام وارد قبر شد . او 
از زمره ولایتمداران مخلاص امام علی علیه السلام و از مدافعان حق 
خلافت او بود . در خاکسپاری فاطمه علیهاالسلامشرکت داشت و در سال 
هجدهم هجری به روزگا ر خلافت عمر بن خطاب , وفات کرد . (1) 


الأخبار الموفقیّات به نقل از محمّد بن اسحاق : چون با ابو بکژ بیعت شد , 
قبیله تیم بن مه , فخرفروشی کردند ؛ ولی عموم مهاجران و بيشتر انصار 
فردند: نداشتند. که نس از تيامیر خدا م .علی. علیه السلام + هفه کارم.و 
اک ار را 
او ای اه و 
پیامیر ضلی الله غلیه و اله کر فتید ».در حالی. که سا شایسته انیم و نة: شنما . 
اگر ما اين خلافت را که شایسته اش هستیم طلب می کردیم , ناخشنودی 
مردم , بیش از آن بود که دیگران به خلافت رسند و اين , از سر حسادت و 
کینه ای است که با ما دارند و ما می دانیم که سرور ما پیمانی [با پیامبر 
صلی الله علیه و اله ]دارد که بدان خواهد رسید . 


۳ 
ام 


,درباره تاریخ درگذشت او , اخبا ر متفاوتی رسیده است . برخی گفته اند 
۰« ر ابوبکر , در کنار خالد بن ولید , کشته شد» و برخی او را «از 


کشتگان نبرد پرموک» دانسته اند (ر.ی : المستدرک علی الصحیحین : ج 3 
ص 308 ح ۱197 و 198 , التاریخ الکبیر : جح 7 ص 114 ش 502) . 
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7 شنم بنْ العباسفتم بن العباس بن عبد الفطلت القرشی الهاشمی و 
الفضل لبابه بنت الحارث من آصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
(1) , وأخو آحد الحسنین علیهماالسلام من الرضاعه (2) , آثنوا علیه 
بالمعرفه القویّه والفضل والفضیله . ولی مکّه (3) والطائف (4) طیله خلافه 
الامام آمیر الممنین علیه السلام . وصار آمیر ال هر ۱ ون ما 
آغار بُسر بن آرطاه علی مکه فرّ منها (8) نم عاد الیها بعد خروج بسر (2) 
کان تم حاضرا| فی مسجد الکوفه عندما طرب الامام علیه السلام , , وهو 
الذی قیض. علی این ملجم (8) :توفی فتم فن. فتم تسمرفند (13 آیام 
معاویه . (10) 


1- .مسند ابن حنبل : چ 1 ص 440 ح 1760 , التاريخ الکبیر : ج 7 ص 194 
الرقم 863 سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 440 الرقم 2 , اسد الغابه : ج 4 
375 الرقم 1279 وفها +قد اروقه الست صلی الله غلیه و آلهخافه *: 
2 .مسند این جنبل : ج 10 ص 256 ح 26939 , الاصابه : ج 5 ص 320 
الر قم 7۱0۳96 تاش الأأشراف : ج 4 ص 05 , سیر اعلام الثبلاء : ج 3 ص 
0 الرقم 82 . 

3- هه دص 12 اضر 132 , تاریخ خلیفه بن خیاط : 
12 و فیه «ولذها آبا قتاده الأنصاری , تنم مْ عزله وولی قثم بن عتاس 1 
لوالا خی فا عم لاه الکاب 07ات العخویی دج 
ص 179 . 

4- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 92 و ص 135 . 

5- .تاریخ الطبری : ج5 ص132 , الکامل فی التاریخ : ج2 ص424 تاریخ 
الیعقوبی : ج 2 ص 213 ,وفیه «آقام الحح للناس . ۰ وفی سنه 37 ه : قثم 
بت موه فخل ‏ خن امن ای 

ارات دض 605 

تالا یات ج روص 021 

تاره و 2 ین 2 

9 .سَمَر قند: بلد معروف فی خراسان, وهو الأان فی تاجیکستان. 

10- ۳9 الیعقوبی : ج 2 ص 237 ؛ الطبقات الکبری  :‏ 7 ص 367 , 
آنتات الاشراف : ۳۰ 4 ص‌ 96 و فیه «ویقال استشهد بها» , اسد الغابه ۳۰ 
4ص 3734 الرقم 4279 وفبه «ماتها شهیدا».: 
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7 . فُتم بن عتباس 


7 ین ام من اس بن غیه اماب ی حاختمی یس 2 
فضل (لبایه , دختر حارث) است . او از پاران پیامبر خدا و برادر رضاعی 
یکی از ۸ حسنین علیهماالسلام است . او را به شناخت استوار و فضل و 
و ی ما , فرماندار 
مه (1) و طائف بود و به سال 38 هجری , م اميري حج رابه عهده داشت . 
[ ۳4 به هنگام یورش بُسر پن آرطات به مکه , قتّم از مکه بیرون رفت و 
7 ۱ . تم به هنگام ضربت خوردن مولا 
علیه السلام در مسجد بود و اين مَلجَم را به چنگ انداخت . او به هنگام 
ی ی ۳9 اج (3) 


- ,در تاریخ خلیفه بن خبّاط : ص 152 و نهج البلاغه : نامه 67 , آمد 
۰ بود» . 

2 .در تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 213 , آمده است : «... و در سال 37 
هجری قثم بن عباس » حج را برای مردم , برگزار کرد و گفته شده است : 
عبد الله بن عبا 

3- در نساب الاشزاف : ج 4 ص 86 و آسد الغابه : ج 4 ص 374 ش 
9 آمده است : «به شهادت رسید» . 


ص: 41_56 


الاستیعاب :کان فْتَمْ ب العبّاس والیا لِعلی بن آبی طالب علی مَکة , وذلک 
نَ لیا لمّا ولی, الخلاقة رل خالدة بي العاصی بن هشام بن الشفیزم 


القخزوهه غن عکت, وولاها آبا تاقع الأنصارت مق له , وولی فتم بج 
العباس , قلم یرل والیا عَلیها حثی فیِل لو رحمه الله . (1) 


المستدرک علی الصحیحین عن آبی اسحاق :سَاألث فد تم ب مالعناس # 
رت علی رسول اه صلن الله علیه و آله دوتکم ؟ قا لا کان أوّنا به 
لحوقا , وأشَدٌنا به ُزوقا . (2) 


الامام علی علیه السلام فی کتابه الی فتَم بن العتّاس عامله علی مکة : ما 
بعذ , قآقم لاس الحٌَ , وذکرهم بأیّام ال واجلس هم القصزین ؛ قأفت 
المُستفتی , وغلم الچاهل , وذاکر العالِم . ولا یکن لک الی الاس سَفید الا 
لسائک , ولا حاجت الا وَجهک . ولا تَحجْبَنٌ ۳ حاچه عن لقایک بها ؛ قلّها ان 
دیدت غن آبوابک فی ول وردها لم تحمّد فیما بعد د علی قَضائها ۲ وانظر الی 
ما اجتقع عندک من مأّل اللّهٍ قاصرفة الی من قَبِلک من وی العیال 
والمجاعه , مصیبا به قواضع الفاقه والخلات . ۷ فصَل غَ ذلک فاحملة 
الینا لتَفسِمَة فیمن قبلنا . ومُر أهل که لآ باحذوا من ساکن اجرا ؛ قِنّ ال 
شَبحاته یَقول : «سواء العکف فیه و البادٍ» (3 | قالعا کت 

قالیادی الذی یک له من یر هلف تفا الله وتا کم لععا هم والساام . 
(4) 


۳۳ 
۱۳ 


ل بالاتصعاب ج دش دود الر قم 2190 خار اه ین خاظ امن 
152. 

2 .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 136 ح 4633 , المعجم الکپیر : 
ج 19 ص 40 ح 86 و ح 85 نحوه , تاريخ دمشق : ج 42 ص 393 , آسد 
الغابه : ج 4 ص 373 الرقم 4279 . 

3 .الحٌ : 25 . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 67 . 


با ما درنيامیزند و سخن نگویند, و این بر ما سخت است. به خاطر دوری 
خانه هایمان, توانایی مجالست با اصحاب تو را هم نداریم. 


پس در اين هنگام که از حال خود به پیامبر صلی الله علیه و آله شکوه می 
کردند ۰ این ابه نازل شد: «تنها ولیث شما. خدا و پیامبر اوست و ۱ نیز 
آمومنانی که نماز می گزارند و در حال رکوع. صدقه می دهند» و پیامبر 
خدا ان را برایشان خواند. 


بلال , ندای اذان سر داد. پیامبر خدا [ از خانه آبیرون آمد و [ داخل مسجد 
شد ], در حالی که مردم در مسجد نماز می خواندند؛ برخی ایستاده و برخی 


در رکوع و برخی هم در سجده. ناگاه مسکینی را دید که می گردد و از 
مردم , گدایی می کند. 


پيامیز خوا: اور فا خواند وفرومود: هایا کشنی یر به نو بخشید ؟: 
1 

: «چه چیز به تو داد؟». 

0 انگشتری نقره. 

اه کستی آن را به نو بکشتید : 


۱ آن مرد ایستاده. 


5 هط 


اش ه ارس و که ی ‏ نا تن امش اس 
گفت : «در چه حالتی آن را به تو بخشید؟». 


کف در حال ز ففع آن زا به: مره بشید 
پیامبر خدا فرمود : « «تنها ولیث شما؛ خدا و پیامبر اوست و [ نیز ] ممنانی 


که نماز می گزارند و در حال رکوع, صدقه می دهند و هر کس خدا و 
پیامبرش را ولی خود گیرد, ...» تا پایان ایه». . 
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الاتتیعات *فتم بن عبانتن و کار کر ارعلی‌بن ای طالت یه ایا من که 

بود . هنگامی که علی علیه السلام به خلافت رسید , خالد بن عاصی بن 
ما ی رس اس کار رو وارها اهاری 
راییر آن چا گمارد . سپس او پا یز برکتار کرد و قتّم ين عّاس را کارگزار 
مکه کرد و آه پتوفتته کار کزار ان جا بود تا آن که علی علیه السلام ؛ کشته 


شد . 


امه کدعلی: انم بقل ان اه او شش اش 
سید عخ یه رصان فا وتا علن عای لام از بمامیر حوا ارت 
بیشتر با او بود . 


شام علی. غلیه لام تون ناهه این نه فنم بخ عیارن کار کزازش در مکدر 
اما بعد ؛ [مراسم احقٌ را برای مردم بر پا دار و ایام اللّه را به یاد آنان آر و 
بامداد و شامگاه , در حضور آنان بنشین و به مسائل شرعی پاسخ ده و 
نادان را بیاموز و با دانا گفتگو کن و جز زبانت , پیک دیگری و جز چهره ات 
, دربان دیگری برای مردم نداشته باش و هیچ نیازمندی را از دیدار خود , 
محروم قدار. که اک تر اغاز از در گام که ترانده شود و در پایان حاجتش 
ی ی ات ی ی ی ای 
آن را به عیالواران و گرسنگانی که ترد بو هد ریدم و تیان وف نادار آنان 
زا زظرت کن وهر چه‌هاند: چه نوی ما فقوت ۲ ضبان کستانت. کنر 
ما هستند , قسمت کنیم . به مردم مکه بگو که از ساکنان , اجاره نگیرند ؛ 
چرا که خدای سبحان می فرماید : «عاکف و بادی در آن , یکسان اند» . 
عاکف , مقیم مکه است و بادی , آن کس است که به حج می آید و جزو 
مردم مکه نیست . خدا , ما و شما را بدانچه دوست دارد . موقق بدارد . 
والسلام ! 


ص: 459 


الطبقات الکیری :زا فَُمُ خُراسان , وکان علیها سَعید بن غثمان قَقال له 
آضرتٍ لک یالفِ سهم , ققال : لا, تل أَحَسْینْ ثم اعط التاس خُفوقَهم  ,‏ 
آعطنی بَعدٌ ما شئت . وکان فتَمْ ورعا فاضلا, , وتَوّفیَ بسَمرقند ۰ (1) 


ج 3 


8قدامة بن بخ عجلان الاأزدیکان من ولاه الامام علیه السلام علی منطقه 
گکسگر (2) . ویْستشف من کتاب الامام علیه السلام الیه (3) أثّه کان قد 
آفرط فی التصرّف ببیت المال , فانتقده الامام علیه السلام علی ذلک . ولم 
تخضل علی معلومات اکتر خول خیاند... 


آنساب الأشراف :فدامَة بن عجلان عاملَة [أی علی علیه السلام ]غلی 
کسکر . (4) 


الامام علیْ علیه السلام فی کتابه الپ قداقه بنٍ عجلان عامله علی کسکر : 
ما 7 بَعذٌ ؛ قاحمل ما قَبلک من مال الله ؛ قائَه قیء لِلمسلمین , لست باوقر 


#۶ و 


خظا فیه من رَجُل فبهم , , ولا تحسَبِنّ یاب ام قدامة یی 
کمال ورنتة نت عن انب ماک قعَگُل حَملَه , وآعجل فی الاقبال الینا , 
شاء اللةٌ . (5) 


- .الطبقات الکبری : ج 7ص 367 وراجع آنساب الأشراف ۰ ج 4 ص 86 . 
۳ .کشکر ۰ .کوزه واسعه , قصبتها الیوم واسط ات بین الکوفه والبصره 
ِِ البلدان : ج 4 صِ 1). 

نساب الأشراف ۴ 2 ص 388 . 

4 ات الاشراف : : ج 2 ص 388 , الاأخبار الطوال : : ص 153 , تاریخ 
خلیفه بن خیاط : ص 151 وفیه «البحران» بدل «کسکر» ؛ وقعه صفین : 
3 كِ و فیه «قدامه بن مظعون» وهو مخالف لبقیه المصادر . 

- , آنساب الأأشراف : ج 2 ص 388 . 


ص: 459 


الطبقات الکبری نفْتّم در خراسان جنگید و فرماندار خراسان , سعید ين 
عثمان , به قتّم گفت : هزار سهم برایت ت کنار می نهم . گفت : نه . خمس 
آن را بده , سپس حقوق مردم را به آنها بپرداز و سپس هر چه خواستی به 
ق تور کتخ: اف ال هه سس دص کرت . 


8فدامه بن عخلان آزدیفدامه از فرماتداران روزگاز خلافت علی. علیه 
السلام بر منطقه گسگر (1) است . از نامه ای که امام علیه السلام بدو 
تکافته است:حتیر: بر هی ابه که ی در ف بت العال سزاه اخراط 
گزیده و از اين رو , مورد انتقاد امام علیه السلام قرار گرفته است . 
کر ارتن بیشتری از چکونجی زند کات وی به دست نیامد . 


اتشاتب. الا شراف ‏ فذامه بن علان:» کار فذار غلی نز کشکر بود.. (12 


امام علی علیه السلام در نامه اش به قدامه بن عجلان , کارگزارش در 

: اما بعد ؛ آنچه از مال خدا در پیش توست , بفرست که آن , , بهره 
(بیت المال) مسلمانان است و تو نسبت به دیگر مسلمانان , , بهره بیشتری 
از از نفت. تور 1 قدامه ! مپنداری که مال کسکر , مانند ارثیه 
پدر و مادرت براپت ت حلال است . در فرستادن آن , شتاب کن و زود به نزد 
ما بیا , ان شاء الله ! 


1- . کسکر , منطقه پهناوری است که مرکز آن, شهر واسط در میان کوفه 
و بصره است و گفته می شود از طرف شرق به انتهای رود تهروان تا محل 
ریختن رود دجله به خلیج فارس , محدود است (معجم البلدان : ج 4 ص 
1 ) . 

2- .در تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 151 , به جای «کسکر» , «بحران» آمده 


۱ ت 


ص: 1060 


79رظَه بن کعب الاأنصاربٌقرظه بن کعب بن ثعلبه الأنصاری الخزرجی , 
کی آبا عم من صحابه الب صلی الله علیه و آل (1) وفقهائهم (2) . 
۳ فی غزوه ِ ِ تلاها من غزوات (3) . فتح الری فی زمن عمر 
(2) . ولی الکوقه (5) ۰ ویباذات (2()6) , وخراح ما بین التهرین فی 
خلافه الامام آمیر ۳ علیه السلام (8) . کان مع الامام علیه السلام 
فی خروبه (9) : وتوفی فی ایام خلافه الامام علید. السلام بالکوفه فحای 
علیه الامام علیه السلام . (10) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 183 ح 347 , التاریخ الکبیر : ِ 
7 ص 193 الرقم 858 , الطبقات الکبری اج 6 ص17 ؛ تهذیب الکمال : 


ج 23 ص 563 الرقم 4864 , تهذیب التهذیب : ج 4 ص 527 الرقم 6511 


2- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 661 , تهذیب الکمال : ج 23 ص 564 
الرقم 4864 , الاستیعاب : جح 3 ص 365 الرقم 2 , آسد الغابه : ج 4 
ص 380 الرقم 4291 وفیها «کان فاضلا» . 

3- ,تهذیب الکمال : ج 23 ص 563 الرقم 4864 , الاستیعاب : ج 3 ص 
5 الرقم 2192 , اسد الغابه : جح 4 ص 380 الرقم 4291 , الاصابه : ج 
5 ص 329 الرقم 7113 . 

4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 148 , تهذیب الکمال : ج 23 ص ۱63 الرقم 
4 , الاستیعاب : ج 3 ص 365 الرقم 2192 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 
3 ص 662 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 137 . 

5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 499 , تهذیب الکمال : ج 23 ص 564 الرقم 
04 , مروح الذهب : ج 2 ص 368 , اسد الغابه : چ 4 ص 380 الرقم 
1 , تاريخ خلیفه بن خبّاط : ص 152 ؛ الجمل : ص 265 . 

تاد < انم ثلات کور ببغداد ات اس ات رسد ای 
قباذ بن فیروز " آنوشروان (معجم البلدان ۳ 1 ص‌ 6 . 
۱ ون تست 


نساب اش رای ع سن 205 ۱ 
9 .الاستیعاب : ج 3 ص 365 الرقم 2192 , آسد الغابه : ج 4 ص 380 
الرقم 4291 , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 662 وفیه «نمٌ سار الی 


الجمل مع علی , ثم شهد صفّین» , تاريخ بغداد : ج 1 ص 185 الرقم 23 
وفیه «کان علو رایه الأنصار یومئز» آی بوم صفین . 

0- .الطبقات الکبری یم 7 , تاریخ بغداد ۱ الرقم 23 
, تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 662 , الاستیعاب : ج 3 ص 365 الرقم 
2192« 0 الکمال : ج 23 ص 84 الرقم 4864 ولیس فیه صلاه علیث 

علیه السلام علیه . وفیهما «وقیل : توفی فی اماره المغیره بن شعبه» . 


ص: 461 


ی 
شمار است. اه در نی احد وجنگ های پس از آن: تثتر کت. کرد. او به 
هنگام خلافت عمرٍ ۱ 
کارگزار کوفه , بهَفبادات (2) و مسئول خراج منطقه بین النهرین بود . او 
و اه ام وی او 1 
السلام در کوفه بود , زندگی را بدرود گفت و امام علیه السلام بر او نماز 
خواند . (2) 


1- .در تهدذیب الکمال ۳ 23 ص‌ 5604 شش 904( و الاستیعاب ۳ 3 ص‌ 
5 ش 2192 و آسد الغابه : ج 4 ص 380 ش 4291 , آمده است : 
یت فاضل بود» . 

2- .در الأخبار الطوال : ص 153 , آمده است : «فرّط بن کعب» . 

3- .در تاریخ الاسلام : ۳۰ 3 ص‌ 6002 7 أضتخ است : سپس با علی: علیه 
السلام به جمل رفت و پس از آن در صفْین , حضور یافت» و در منبعی 
ذیکز امنذه است : «او در آن روز (جنگ صفین) ؛ , پرجچم انصار را به دست 
داشت» (تاریخ بغداد ۳۰ 1 ص‌‌ 19 ش‌‌ 23 . 

4 .در الاستیعاب : ج 3 ص 365 ش 2192 وتهذیب الکمال : ج 23 ص 
20۵4 ش‌‌ 904( آمده است : «و گفته شده است که در زوز کار حکومت 
مغیره بن شعبه وفات کرد» . 


ص : 462 


الاستیعاب :ولا [قَرَظة بن گعب الأنصارِي ای بخ آبی طالب عَلّی الکوقه 
, فلا خرج عل* الی صفین له مَعة وولاها آبا قسعود البدر5ٌ ۰ (1) 


الاستیعاب ؛شهد قَرَظة بن گعب مع ی مشاهدة کلها , وتوفّت فی خلاقته 
فی دار ابتناها پالکوقه , وضلی علیه عَلی بن ابی طالب . (2) 


لامام علت علیه السلام فی کتایه الی قرطه بن کعپ : آقا بعذ , قاّ قو 

من هل عَملِک آتونی , قدّگروا ان لقم تهرا قد عفا وترسن , وآنهّم 
حَقروة واستخرَجوة عَمرّت بلاقم , وقووا عَلی کل خراجهم , وزا 
الفسلمین تلهم , وسالونی الکتاب الیک تم یقمله ونجمقهم لح 
وهای علهرسرلست اری.آن اج دا قلی َقلِ یكرَهة . قادغهم ال 
ان کان الأمر في التّهر علی ما وَصَفوا. ح آن تععل قغرة پالقعل 
, وَالَهرّ لِمن عَملَةٌُ دون من کرهة , ول ۳ ویقووا أَحَبٌ ای من أن 
َضعْفوا , والسَلام ۰ (3) 


۹3 


9 


۱ - 
ده 


- 


1- .الاستیعاب : ج 3 ص 365 الرقم 2192 , آسد الغابه : ج 4 ص 380 
الرقم 4291 وزاد فیه «لمّا سار الی الجمل» بعد «الکوفه» , تاریخ خلیفه 
نا ۳ 

- .الاستیعاب : ج 3 ص 365 الرقم 2192 , اسد الغابه : ج 4 ص 380 
الرفم 292 , الطبقات الکبری : جح 6 ص 17 ولیس فیه صدره . 

- . آنساب الأًشراف : ج 2 ص 390 وراجع تاريخ الیعقوبی : ج 2 ص 203 . 


ص: 463 


ای ای ال اه ارم یت و 
گمارد و چون به سوی صفْینْ حرکت کرد , او را با خود برد و ابو مسعود 


بدری را کارگزار کوفه کرد . 


الاستیعاب :قرّظه بن کعب در همه جنگ ها با علی علیه السلام بود و در 
زمان خلافت علی علیه السلام , در خانه ای که در کوفه ساخته بود , وفات 
کرد خفن آسم‌طالت له الا سر ام ها یار 


امام علی علیه السلام در نامه اش به قرظه بن کعب : اما بعد ؛ گروهی از 
مرد ان فظفه ات قزر من آمده و کته اند راو انس بات که کهنه محراب 
قتیم است و ار آن دا جر کشدو: | آفسا از جل-های ] یرون رکشت , 
را ای ی تا ار 

ی و ار او هم و اور 
تا آنان را به کار تری رای کندن: آن: کردشانشاودی و هند: کی و 
۳ بر کاری که ناخوش می دارد , مجبور کنم . 
پس ایشان را به سوی خود , فرا بخوان ات 
می گویند, به هر کس دوست دارد در آن کا ر کند , فرمان ده به کار بیردازد 
, و جوی آپ برای کسانی است که در ان کار می کنند , نه کسانی که [کار 
کردن در ] زرا خونزن ی 


ص: 464 


0 قنبو مولی آمیر المَوُمنیتغلام ار المومنین علیه السلام 1 ومرافقه ۰ 
غالبا ما یرد ذکره بالخیر قی أقضیه الامام علیه السلام (1) ۰ وکان ملازما له 
مقیما لحدوده ومنفذا لژوامره ۰ وذکر انه کان من السابقین الذین عرفوا حق 
آمیر المومنین علیه السلام (2) وثبتوا علی الذود عن حقّ الولایه (3) . 

البه الامام-علبة السلام لها ء بوم صنین کی فبال علام عمروسن العاص ای 
کان قد رفع لواءٌ (4) . استدعاه الحجٌَاج وأمر بقتله , بسبب وفائه وعشقه 
الصادق الخالص للامام علون علیه السلام . وکان عند استشهاده یتلو یه من 
القران الگریم آری.نسا لام واضر اند .۱5۱ 


الامام الصادق علیه السلام :کان قنتر عُلامْ علی بُجبٌ علیّا علیه السلام خبا 
بو ها ی و , قراخ 
ذات لیله ققال یا نت ما لک ؟ ققال : چثث لامشی خلفک یا آمیز 
الغوینین . قال : ویحک آیین آهل السّماء تحرُشْنی آو من آملاارض ؟ 
فقال : لا , بل من آهل الاأرض . فقال : ان أدل الارض لا یَستطیعونْ لی 
شینا الا بلذن الله من السّماء , قارجع . قَرجع . (6) 


1- .راجع : ج 11 ص 488 (نماذج من قضایاه بعد الثبی) و ص 534 (نماذج 
من قضایاه فی امارته) . 

2 .رجال الکشی : ج 1 ص 288 الرقم 128 و129 , الاختصاص : ص 73. 
4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 563 , العامل فی التاریخ : ج 2 ص 361 . 

5- .رجال الکشی : ج 1 ص 290 الرقم 130 , الارشاد : ج 1 ص 328 . 

6- .الکافی : ج 2 ص 59< ح 10 عن عبد الرحمن العرزمی عن ابیه . 


ص: 2۹ 


(10قنبر , بنده ازاد شده امیر موّمناناو غلام , یار و همگام علی علیه السلام 
است . در داوری های علی علیه السلام غالبا یاد نیک او امده است . (1) او 
چونان کارگزار و اجرا کننده حدود و گزارنده فرمان های علی علیه السلام 
, هماره در محضر او بود . از او به عنوان یکی از : پیشتازان که حق علی 
اک ر ماند , یاد کرده اند . در 
0 «ِ ۷7 
خاطر وفای پاک و عشق پیراسته اش به علی علیه السلام به قسلخ خواند 
مار هام فا ای ی ام ار 
9 


امام صادق علیه السلام : قنبر » , غلام علی علیه السلام , محبت شدیدی به 
علی علیه السلام داشت و چون علی که درودهای خدا بر او باد بیرون می 
آمد : او نیز بشنت: سر ایشان با شمشیر : , بیرون می آمد . شیی [ علی علیه 
السلام ] او را دید و فرمود : «ای قنبر ! چه می خواهی؟» . گفت : ای امیر 
ممنان ! امده ام تا پشتِ سر تو راه و از 
[گزند] آسمانیان محافظتم می کنی يا زمینیان؟» . گفت : ؛ بلکه از 
زمینیان . فرمود : «زمینیان , جز با اجازه خداوند از 0 نمی توانند 
آسیبی به من برسانند . پس بازگرد» . قنبر هم بازگشت . 


1- .ر . ک : ج 11 ص 489 (نمونه هایی از داوری های امام پس از پیامبر) 
و ص 535 (نمونه هایی از داوری های امام علی در زمان حکومتش) . 


ط* 124 


2 سول اللّه_ صلی الله علیه و آله (تذکره الخواصْ عن آبی ذژ 
الغفاری اصلیث یّوما ضلاة ۳ ورسولٌ الله صلی الله علیه 
و آله حاضرٌ 0 


صلی الله علیه و آله یُعاینْ ذلک , .قرفع رانتة آلی السشماء 
خی هوننن سالک ققال : «رَب اشرَخ لی جَذری * و ؛ 1 
الی قوله ,5 آشر که فی أمری» : قأنرلت, (2) علیه قرانا ناطقا ؛ 
دس عضدی باحیک و تجعل لکُما سلطا قلا بصلون الیْکما» » (3) . 


اللهَمٌ و انا تا مُحَتَذٌ ضفیک وتینک ,,قاشتح لی ضدری , ویر لی آمری , 
ال لس یا من ادلی" ۰ علیا, آشدد به آزری آو قالِ : ظهری ۰ قال اخ 
رز : فوالله مَا استتم رتسول ال صلی الله علیه و آله الکلِمَة < خنی رل 
جیرئیل علیه السلام من عند الله تعالی فقال: با مق اقا «نْمَا وم 
ال وَرَسول والذین عَامَنُوا» الی قوله «وَهم زر کقون» . (4) . 


1- .طه : 25 و 26 و 32 . 
2- ال ها اه اف سای 

3- .القصص : 35 . 

4- .تذکره العوا ج.ضن. 15 شواشد التنزیل : ج 1 ص 230 ح 235 , 
فرائد السمطین : جح 1 ص 192 151 ؛ مجمع البیان : ج 3 ص 324 . 


ص: 1066 


الارشاد :ما رواغ آصحاٍ السپرو من طرّق مختلقه : أنَّ الحَمّاع بن پُوسْفت 
اللقَفِیَّ قال ذات یوم : أچتٌ آن أصیتَِ رَجْلاً ین اصحاب آبی راب قتقب 
(لی الله بدمه ! ! فقیل له : ما تلم آخدا کان آطول صَحَة لابی تراپ من 
بر ولاه . قتعت فی طلیه قاتی به , ققال له : آنت قَنبز ؟ قال : 

قال : آبو همدان ؟ قال : : تعم . قال قولی کیش ای طالت ؟ عال ال 
ولا , وامیر الوینین عَلی ول نعقتی_ . قال ابر من دینه ..قال : قلذا 
اک تلو اج |لیک . قال : قد صرث ذلک ایک , قالَ : ول ؟ قال : نک لا 
تقثلنی قتلة الا قتلتک مثلها , ولقد خَبْرنی امیر القومنین علیه السلام أنٌ 


1- .الارشاد : ج 1 ص 328 . 


ص : 467 


الارشاد :سیره نویسان با طریق های گوناگون روایت کرده اند که روزی 
حجاج بن یوسف تقفی گفت : . دوست دارم مردت از یاران ابوتراب (علی) 
تایکته ابا آن ره دا عبت مس ماه هت ها کسی دای 
نهیم که ارف امن مصاحت سشتری.ا ارات داشته اند 
بدین ترتیب , جاح در پی او فرستاد و او را آوردند . به او گفت : تو 
قنبری؟ گفت : آری . گفت : آبو همدان؟ گفت : آری : علی بن ابی 
طالب , مولای 1 است و امیر مقمنان , 
علی , ولیْ نعمت من است . گفت : از دین او بیزاری بجوی . گفت : چون 
از دین او بیزاری چستم , مرا به دینی بهتر از آن , راهنمایی می کنی؟ 
گفت : من تو را می کشم . هرگونه که دوست داری 7 کر . گفت دز 
را به تو وا نهادم . گفت : چرا؟ گفت : چون به هر گونه که مرا بکشی , 
بان کو رارسا سور ار مر من ار 
سر ستم و نا به حق است و سرم بریده می شود . پس حجاح , فرمان داد 
تا سرش را ببرند . 


ص: 69 


الامام الهادی علیه السلام :ار قنترا مولی ام الژمشن علیه السلام کل 
علی الاح بن پوشف , ققال له : ما الذٍی گنت تلی من عم بن 
طالب ؟ ققل : کنث أوَصتْة . ققال لَة مک تلا قرع مس وسون 
ققال" کان تتلو هدور ز « لا توا عا روا به قتختا له ابو 

شی ءٍعتی ادا قرخوا بقا ویو خذتهم تفته قاذا هم فتلشون * ملع 5 ِ 
الوم الذین طلفو والحقه له رب العلمین» [1) ققال الحاغ : أطه ان 
بتازلها علینا ؟ قال: ققال : ما آنت صانه ادا زیث علاویک ؟ فان ۰ 
[دّن اسعد وتشقی قامم به . (2 


1فیسٌ بن سعد بن عُبادهقیس بن سعد بن عباده الأنصاری الخزرجی 
تا اد اه ما الا ان تحطظ باحرام 
حاض ین فقوت وال خاز وان المسامن. 3۱ + وکان شجاعا م. کریم 
تن« عظیما «عطاعا فی فبرلت ور . وکان طویل آلقامهم فوظة آلکننت: 
مغروفا بالکرم ۱ : خشهورا بالستاء از . جفل اللاع فی بعش حروب 
البت.ضلی الله. علبه و له ۵ : وضو من الستافین الی وعابه خرمه آلحو 
(9) , والدفاع عن «خلافه الحق» و «حق الخلافه» وامامه الماض امیز 
العومتین: علیة الشلاق هد رسو الله صلی ال علبه و له زا : و کانمن 
صحابه الامام علیه السلام المقژبین وحماته الثابتین فی یام خلافته علیه 
السلام وا علیه السلام علی مصر (11) , فاستطاع بحنکته آن یسکت 
المعارضین ویقضی علی جذور الموامره (12) . حاول معاویه آنذاک آن 
تفا اهب وا تالم و ی )نامام طلیی اما 
وأشخص مکانه محمد بن ان بکر لحوادث وقعت یومئح (13) . وکان قیس 
قاندً لشرطه الخمیس (14) , وأحد الأمراء فی صفین , اٍذ ولی رجّاله 
البصره فیها (15) . تولی قیاده الأأنصار عند احتدام القتال (16) وکان 
حضوره فی الحرب مهیبا . وخطبه فی تمجید شخصیّه الامام علیه السلام , 
ورفعه علم الطاعه لژأوامره علیه السلام , ب وحث ۳۳ الحق ونجربضهم علین 
معاویه 1 کل ذلک کان آنازه علی وعیه العمیق 1 وشخصیته الکبیره 1 
ومعر فته بالتیارات السیاسیه والاجتماعیه والأمور الجاریه . وطبیعه الوجوه 
یومذای, (17) ۱ ولاه الامام علیه السلام طلی آذربیجان (18) ۱ وشهد قیس 
معه صفین واللهروان (19) ۰ وکان علی میمنه الجیش (20) : ولمّا عزم 
الامام علیه السلام علی قتال معاویه بعد التهروان , وی حاجه الجیش الی 
قائد شجاع مجرّب متحرّس آرسل الیه لیشهد معه الحرب (21) . وفی آخر 
ای مس ال سرا رام از ام انس توا 


علی حجاره وخطب خطبه کلها حرقه و آلم , وذکر الشجعان من جيیشه ویبدو 
أَنْ هذه الخطبه کانت آخر خطبه له ثم آثر قیسا علی عشره آلاف . کما 
عقد للامام الحسین علیه السلام علی عشره الافت:: ولا یی وت الأنصاری 
علی عشره آلاف . ومن الموّسف آنْ الجیش قد تخلخل وضعه بعد 
استشهاده علیه السلام (22) . وکان قیس ول من بایع الامام الحسن علیه 
السلام بعد استشهاد آمتو. المومنین علیه السلام , ودعا الثاس الی بیعته من 
خلال خطبه واعیه له (23) . وکان علی مقذمه جيشه علیه السلام (24) . 
ولمّا کان عبید اللّه بن العباس آحد » امراء آلجیتش + کان: فیشن مساکدز له , 
وحین فز عبید اللّه الی معاویه شلی قیس بالناس الفجر , ودعا ۱ 
(لی الجهاد والثبات والصمود , رز نادنم بالتحژک (25) . وبعد عقد الصلح 
بایع قیس معاویه بامر الامام علیه السلام (26) . فکژمه معاویه , واثنی 
علیه (27) . وغدً قیس آحد الخمسه المشهورین بین العرب بالدهاء (28) . 
اه ی ای اس ی ۲ 
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ص: 469 
1 . قیس بن سعد بن عباده 


امام ا یت 7 امیر مقمنان , بر اج بن یوسف 
کردی؟ گفت ۳ را . گفت : او هنگامی که وضویش 
را به پایان می برد , چه می ت؟ گفت این انه. دامی خواند. : «یشن 
چون پندهایی را که به آنها داده شده بود , فراموش کردند , درهای هر 
چیزی [ از نعمت ها ]را بر آنان گشودیم تا هنگامی که به آنچه به آنها داده 
شده بود , شاد گشتند . پس ناگهان [ گریبان] آنها را گرفتیم و یکباره ناامید 
شدند. پس ستایش, خدای پروردگار جهانیان را» . حَجاح گفت : گمان دارم 
که آن را به ما تأویل می کرد [و ما را مصداق آن می دانست ] رشن : 
آری . گفت : چون گردنت را بزنم , چه می کنی؟ گفت و 
بخت می شوم و تو بدبخت می گردی . پس فرمان داد گردنش را بزنند . 


1قیس بن سعد بن عبادهقیس بن سعد بن غباده انصاری خزرزجی ساعدی 
,. از صحابیان پیامبر خدا و از بزرگان انصار است . او در میان قبیله خود , 
انصار , و تن #ن ۳ عموم مسلمانان از احترام ویژه ای برخوردار بود . او 
مردی شجاع , بزرگوار و با عظمت بود و در میان قبیله خود , مّطاع بود . او 
قامتی بلند و جسمی توانمند داشت و در کرامت , زبانزد (1) و در سخاوت 
, شهره بود . در برخی از جنگ های پیامبر خدا , پرچمدار سپاه بود و پس از 
پیامبر خدا از پیشتازانی بود که حرمت حق را پاس داشت و از «خلافت 
حق» و «حقّ خلافتِ» مولا علیه السلام دفاع کرد . پس از خلافت علی 
علیه السلام او از یاران نزدیک و حامیان استوار گام او بود . امام علیه 
السلام وی را به حکومت مصر , نصب کرد . او با هوشمندی و درایت , 
توانست مخالفان مولا علیه السلام را ارام کند و ريشه های توطثه را 
بخشکاند . در این زمان , معاویه بسی کوشید تا شاید قیس را به خود 
متوجّه کند ؛ اما ناکام مائد . پس از مذتی , علی علیه السلام به خاطر 
حوادئی که به وجود آمد , محمد بن ابی بکر را به مصر فرستاد و قیس را 
فرا خواند . قیس , فرمانده «شرطه الحمیس (نیروهای ویژه)» بود (2) و 
در جنگ صفین , از جمله فرماندهان علی علیه السلام بود و مسئولیت پیاده 
نظام بصره را به عهده داشت . قیس در هنگامه شدّت گرفتن جنگ در 
صفین ,؛ , فرماندهی انصار را به عهده گرفت . حضور او در صفین , بسی 
شکوهمند بود اس ارت وا ی 


اطاعت از اوامر علی علیه السلام و برانگیختن حق مداران علیه معاویه , 
نشانی از درک عمیق , شخصیت بزرگ و آگاهی زرف او از جریان های آن 
روزگار و شخصیت های آن است . قیس پس از جنگ صفین , به حکومت 
آذربایجان منصوب گشت ۰ او در پیکار نهروان , حاضر بود و فرماندهی جناح 
راست (میمنه سیاه) را به عهده داشت . و چون مولا پس از نهروان ب اهنگ 
معاویه کرد , سپاهیان را نیازمند فرماندهی شجاع , , کاردان و مدیر دید و او 
را برای جنگ , فراخواند . در اخرین شکل دهی سپاه برای نبرد با 
تجاوزگران و فسادگستران , علی علیه السلام بر روی ستگی ایستاد و 
سخناني از سر سوز و درد , بیان کرد و قهرمانان سپاهش را یاد کرد (گویا 
اين , آخرین خطابه مولا علیه السلام بوده است) و آن گاه , قیس را به 
کراندهی هافر کیاست وه امس عله النام ۳ 
انصاری که هر یک بر ده هزار نفر گمارده شده بودند که بح با 
قفاوت تاه علیم لسلام لشگر از هم پاشید . پس از شهادت علی علیه 
0 که ۳ 
انتنان فرشاندهی طلابه‌سماه را به عدم کرفت »و خون غبتة الاه بن عباس 
(بکی از فریاندهانشاه امام خنمی عبه السلام موی اوه کرو 
, او که معاونت عبید اللّه را به عهده داشت صبحگاه با مردمان نماز گزارد 
و نمازگزاران را به استواژگامی و جهاد , فراخواند و چون مردم اعلام 
امادگی کردند , سیاه را حرکت داد . پس از صلح با معاویه , قیس به 
دستور امام حسن علیه السلام با معاویه بیعت کرد . معاویه او را بزرگ می 
داشت و وی را می ستود . قیس را یکی از پنج نفری دانسته اند که در 
میان عرب , به زیرکی مشهور بوده آند . قیس بن سعد در سال های پایانی 
حکومت معاویه , زندگی را بدرود گفت . احترام ویژه ای برخوردار بود . او 
مردی شجاع , بزرگوار و با عظمت بود و در میان قبیله خود , مٌطاع بود . 


1- ,تاریخ بغداد : ج 1 ص 178 ش 17 , آمده است : «شجاع , قهرمان , 
بزرگوار و بخشنده بود» . ۳ 

2 .در رجال الکشی : ج 1 ص 326 ش 177 آمده است : «همراه شرطه 
الخمیس بود» . 
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ص: 125 


3 عنه صلی الله علیه و آله : تذکره الخواص به نقل از ابوذر غفاری : 
روزی نماز ظهر را در مسجد خواندم و پیامبر خدا حضور داشت. بینوایی به 
گدایی برخاست و کسی چیزی به او نداد. علی علیه السلام در رکوع بود. 
شین تا ایک ها اشارم کیره مشکه اه را ار انشت اه 


گرفت. 
پیامبر صلی الله علیه و آله که شاهد آن حادثه بود, سرش را به سوی 
آسمان بلند کرد و گفت : «خداپا ! برادرم موسی از تو درخواست کرد و 


گنت فان سوام دایرای کسای کار نان اسان کن : ۱ 
زا در کاوم یی کردان» یش ابه ای بر اه ارل کی که یه وی ند 
را با برادرت نیرومند می سازیم و برای شما 7ب او فرار ای هی که 
دستشان به شما نرسد» . 


خدایا ! من محمد. برگزیده و پیامبر تو هستم. . یلن؛ , سینه ام را برایم بکشای 
و کارم را برایم آسان کن و وزیری (دسث یاری) از خانواده ام برایم قرار 
ده , علی را , و با او پشتوانه ام (یا پشتم) را نیرومند بدار». 


به-خدا شوکند, پیاهبر ضلی الله علیه و اله دعایش را تمام نکرده بود که 
جبرئیل علیه السلام از نزد خدای متعال فرود آمد و گفت : ای محشد! 
بخوان : «تنها ولیث شما؛ خدا و پیامبر اوست و [ نیز آمقومنانی که نماز می 
گزارند و در حال رکوع. صدقه می دهند» . 
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ص: 474 


ص: 475 


سیر آعلام الثبلاء عن عمرو بن دینار :؛کان قیس بن سعد رجْلا صَخما , 
جسیسا ,عفر الزن: آیهت له مارا ریب ارات جله آار یه 
را 


آسد الغابه عن اين شهاب :کان قیسن بن سعد یَحملّ رایّه الأنصار ‏ مع التیوث 

صلی الله غلیفو آله > فیل » ان کان.فی بکرم ها ای کر وعم زر فان 

متستدین وبْطعمٌ لاس , ققال آبو تکرِ وغمژ : آن ترکنا هدّا القتی آهلک مال 

آبیه , فمَشّیا فی الاس , قلَمّا سمع سعذ فا حَلفَ لین صلی الله علیه و 

آله ققال ۳۲ آبی فُحاقة وابن الحطاب؟ یبَحْلانِ عَلیَ 
بنی . (3) 


تاریخ بغداد عن عروه باع قیسن بل سعج مالاً من معاچته بجسعین الفام ام 
منادیا قنادی فی القدپته : من آراة القرض قلیأبِ منزِل سعد . قَأقرض 
آرتعین أوٍ خمسین , وأجار یالباقی . وکتبِ عَلی من أقرَصَة صکا , فمررضَ 
مرضا قل عُواه , ققال لروجته قريتة پنتِ آبی فُحاقة أَختِ آبی بتکر : يا 
قریبَهٌ , لم ترین قل غوّادی ؟ قالت دی ای علبهن فن الزین» فارعل 
الی کل رَجْلِ بضکه . (4) 


الاستیعاب من مشهور اخبار قیس پن سعد بن عبادح : أَة کان [ لة مال کنیرُ 
قِ : انم یستحیون من 
اچل دینک , ام منادیا بنادی : مق کان لفیس‌ین هد علیم دی جوم اد 


ِ 


قاتاة الثاسخ حثی هدموا ترجه کانوا تصقدون علیها البه . (5) 


تِ 
هه 
3 
۳ 
گِ 
0" 


1- .سیر آعلام الثبلاء : ح 3 ص 103 الرقم 21 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 
4 ص 290 , تهذیب الکمال : ج 24 ص 42 الرقم 4906 , تاریخ بغداد : ج 

1 ض 178 الزقم 17 وفیه <له لحیه:,»هاشار سفیان الی. دفنه» « البدایه 
والنهایه : جح 8 ص 102 وفیه «له لحیه فی ذقنه» . 

2- .من یعذژنی من فلان : ای من یِلومةٌ علی فعله وینجی باللائمه علیه 
(المصباح المنیر : ص 399 «عذر») . 

اند العاید *ع 1 ص 104 الرقم 4 , تاریخ الاسلام للذهبی : ِ 
ص 290 , تاریخ دمشق : ج 49 ص 415 و 416 , سیر آعلام الثبلاء : 


ص 106 الرقم 21 . 

4 ار داد 1 بات اسان 2 22 43 الرقم 
6 تاره دیع 9ص 418 سیر آغلام ااتلاء 2 3ص 106 
الرقم 1 البدابه والنهایه : ج 8 ص 100 . 

5 الاستیعاب ۲ دض 392 الرفم ور . 
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7 آعلام النبلاء به نقل از عمرو بن دینار : قیس بن سعد , مردی تنومند و 
درشت اندام با سری کوچک و بدون محاسن بود و چون بر دراز گوش سوار 
می شد , پایش به زمین کشیده می شد . 


استالها شوت تن ان این مایت فش ین تفت برجم اضا رای گناد 
پیامبر صلی الله علیه و آله به دوش می کشید . گفته شده که او در نبردی 
که ایویکر و عمر هم پودند , وام می گرفت و به مردم , غذا می داد . 
ابوبکر و عمر گفتند : اگر این جوان را به حال خود وا نهیم , دارایی پدرش 
را نابود می کند . قانی شت راو مان سردم بخنشن کرن. سعد ز یدز 
فس وان رات ور شت باه حلی الب ند و ال اس و 
کفت ده کسی ضتا از این ای قحافه و ار ات آسنوده فت که 
پسرم را ترغیب به بْخل بر (دارایی) من می کنند . 


تاریخ بغداد به نقل از غروه : قیس بن سعد , مالی را به ِ 
هزار | سکه آفروخت ونبه کی فزمان داد که در مذیبه جار بو 1 

اک 2 
وام او قتهر پول زا یره دا وونی هر بل کجروام دادن از وی ری 
گرفت . [ مذتی بعد » قیس بیمار شد ؛ اما کم تر کسی ؛ ۰ 
قریته | آناک نوون عیادگ: کتند کانم را ای 
طلب هایی است که از آنان داری . پس رسید هر شخص را برایش فرستاد 


الاستیعاب :از اخبار مشهور قیس بن سعد بن غباده این است که طلب 
های فراوانی از مردم داشت و بیمار شد و مردم در عیادتش گکندی کردند . 

به او گفته شد که آنان به خاطر بدهی هایی که به تو دارند , خجالت می 
کی[ یادا بسن ند کست فان ده که جاور وهی کس: وه 
قیس بن سعدذ بدهی دارد , حلالش باشد . بدین ترتیب , مردم , چنان به 
عیادتش شتافتند که راه پله خانه او را از میان بردند . 


ص: 478 


تاریخ الاسلام عن موسی بن عقبه :وققت علی قیس عَجوژ , ققالت : آشکو 
الیک قَلة الجُرذان . ققال : ما َحسَن هه الکنایه ! املووا بیتها خُبزا ولحما 
وسَمنا وتمرا . (1) 


شعب الایمان عن قیس بن سعد :لولا آثی سَهعث رسولٌ ال صلی الله 
غلیه و اله تقول : العکر والخدیعة فی اللار » لکنت: آمکر هد الام.. (2] 


تهذیب ک, ابن شهاب :کانوا ۳7 ذدهاح العرب حین تا ال 

خمسه رز , یُقال لهُم : و اي القتزب فی تکيدتهم معا بِن 
سفیان, ِِ بن العاص, وقیسٌ بْ سَعد بن عْبادة. والمُغیرة بِنْ شُعبَة 
ومن المهاجرین عَبدٌ اللّه بن یل بن ورقاء الْاعمٌ . وکان قیسخ" بنْ سَعد 
وابن یدیل مع عَلی . (3) 


تسیر آغلام التبلاءعن احضو ین الترقی آکان اقفر | ضاحت. انیت صلین 
الله علیه و آله فی بَعض تغازیه , وکان بمصر والیا علیها لِعلیٌ علیه السلام 
۰ (4) 


جد و 
چگ 
آبی 


۹1 


- 


‌ 


-‌ 


1- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 290 , تاريخ دمشق : ج 49 ص 415 , 
سیر آعلام الثلاء : ج 3 ص 106 الرقم 21 , الاستیعاب : ج 3 ص 352 
الر قم 58 نحوه , البدایه والنهایه : ج 8 ص 99 وفیه «فار بیتی» بدل 
«الجرذان» . 

2 .شعب الایمان ۳ 4 ص‌ 224 ۳ 2:08 , تهذیب الکمال ۳ 24 ص‌ 44 
الرقم 4906 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 290 , تاریخ دمشق : ج 49 
ص‌ 4123 7 الغابه : ۳ 4 ص‌ِ 105 الرقم 54 , , سیر اعلام النبلاء ۳ 3 
ص 107 الرقم 21 وفیها هم آمکر»بدل:< آفگر:: 

3- .تهذیب الکمال : ج 24 ص 44 آلرقم 4906, التاریخ الصغیر : ج 1 ص 
137 نحوه , تاریخ الطبری ۳ 5 ص‌ 104 , سیر اعلام النبلاء #9 3, ص 
8 ارفم 21 کلما عنم الزهری: الکامن ف النارخ ۳ 2ص 448 آند 
الغابه : ج 4 ص 405 الرقم 4354 , تاریخ دمشق : ج 49 ص 423 . 

4- .سیر اعلام الثبلاء : ح 3 ص 103 الر قم 1 , تاریخ بغداد : جح 1 ص 178 
ای الق لا هر را رت ان صاعی راد 


الأنصار مع رسول الله صلی الله علیه و آله » بدل «کان صاحب لواء الب 
صلی الله علیه و آله فی بعض مغازیه» وراجع الاستیعاب : ج 3 ص 350 
الرقم 2158 والبدایه والنهایه : ج 8 ص 99 . 


ص: 479 


۱ : پیرزنی بر سر راه قیس ایستاد و 
قدژ اين گنای زییاستآخانه اش را از نان و گوشت و روشن و خرما بر 


شعب الایمان به نقل از قیس بن سعد : اگر نشنیده بودم که پیامبر خدا می 
فرهاند ۶ حای ایو فری ری انتترن الشت 6 تب تکیار برین فری این 
ات بودم . 


تهذیب الکمال , به نقل از ابن شهاب : زیرکان عرب را در هنگام فتنه ها یک 
گروه پنج نفره برشمرده اند که به آنان , به خاطر چاره اندیشی هایشان , 
ات رآیان عرت هم هو ایتان : معاویه بن ابی سفیان , عمرو بن 
عاص , قیس بن سعد بن عباده , مقّیره بن شعبه , و از میان مهاجران , عبد 
اللهین تیلب فا خواع ود بفشن بت هد و ای تفیل باغلی 
قلیه تسام ور ید : 


سیر آعلام النبلاء به نقل از احمد بن برقی : قیس در برخی جنگ های پیامبر 
صلی الله علیه و اله , پرچمدار او بود و کارگزار علی علیه السلام در مصر 


ص: 126 


4عنه صلی الله_ علیه و آله : تذکره الخواصٌ فی قوله تعالی : «اتمَا 
وم ال ی با وا » : خَرَج سول ال صلي الله علیه, و 
آله وعلمث قائه * عای ون تسج مایل 222 جانه ۰ ققال له سول ال 
صلی الله علیه و آله : قل اعطاک احذ شّینا ؟ ققال خی التضای 
هذا الخاتم , وهة راکع ٍ فد شول, الله ضلی. الله علية و ال وت ل 
جبرئیل علیه السلام یتلو هذو الایة , ققال حسان بنْ ثابت : 


آبا حسَن تفدیک روحی وفهچتی 

ِ ۵ فی الفّدی ومسارع قأنت الّذی أعطیت اذ کُنت راکعا 
قدتک تفوسن الحلق يا حَیر راکع بخاتمک المیمون يا حَیر سید 

وبا خی شار ثم با خی بایع قأنل فیک ال حَیر ولایه 

وییتها فی مُحکماتِ السُرائع 

وقال آیضا : 

مَنْ ذا بخاتمه تَضَدّق راکعا 

وأسرّها فی تفسه |سرارا من کانّ بات علی فراش مُحَمّد 
ومحَمَذ آسری یَمٌ الغارا من کان فی الفرآن سُمّت مُوْمنا 

فی تسع آياتِ لین غزارا (2()1) . 

1- .الغزاره : الکثره (لسان العرب : جح 5 ص 22 «غزر») . 

2- .تذکره الخواصٌ : ص 15 , النور المشتعل : ص 69 ح 8 , شواهد التنزیل 


: ج 1ص 236 ح 237 و ص237 ح 238 ؛ الأمالی للشجری : ج 1 ص 
8 کلها نحوه . 


ص: 190 


تاریخ الطبری عن الزهری 0 سول اه صلی له یآ 
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وَاخژح ی «ِِ 9 + ومن اه آن نی حنی, تایما 
ومعک چٍند , فان ذلک ارعَبْ دوک واعر ژ ولیک , قاذا آنت قدمتها ان شاء 
اه واست علی التریف ه ار فق سالهاکه والحاسع 
, قاِنّ الرفق یُمن ۱۳ 
ققد قهمثْ ما قلت , ما قولک, + آحژح البها یکندٍ , قوالله ّن لم آدخلها ل 
یجندٍ آتیها به من القدیته لا دجْلها آبدا , قاتا آدغ دک الجْند لک , قان آنت 
احتجت الیهم کانوا منک قریبا , وان آزدت آن تبعتم الی وجه من وجوهک 
کانوا غْدّه لک وأتا اصیر الیها بتفسی و آهل بیتی ۰ ۳ ما ی به من 
الرفق والاحسان , قَانّ ال عَرّ وجَلّ هُوَ المُستعان عَلی دلک . قال : قحَرَج 
قیسٌ بنْ سَعدٍ فی سبعه تقر من آصحابه حنی دَحَلَ مصر ۰ (2) 


الامام عل علیه السلام فی کتاب کته لاه مصر مع قیس بن سعد ما 
ولا امارتها : قد بعنث الیکم قیس بن سَعد بن عبادة امیرا , فوازروة 
وکانفوة 32 ۱ وأعینوه علی الحق ,,وقد امرتَهة پالاحسان الي 0 
والشگو ع کل رسیم » والرفق, یقوامَکمٍ وخواضگم , ومَوَ معّن آرضی هدبة , 
وأرجو صلاحة وتَصيحتَه . أسال اللد عَرّ وجّل لا ولکم عَمّلا زاکیا , وتوابا 
جزیلا , ورَحمة واسقة , وَالسّلام ۱ وترکاثة . (۵) 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 552 . 

2- ,تاریخ الطبری : ج 4 ص 547 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 354 
ولیتت. قيه:هن <وانا الی «المستعان علی ذلک» ؛ الغارات : ج 1 ص 
20 

3- .کتقه : حفظه وأعانه (لسان العرب : ج 9 ص 308 «کنف») . 


4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 49:< عن سهل بن سعد , البدایه والنهایه : ج 7 
ص 252 ؛ الفارات : ج 1 ص 209 عن سهل بن سعد . 


ص : 481 


تاریخ الطبری به نقل از ژهری : از ابتدای خلافت علی علیه السلام , قیس 
بن سعد بن عٌباده , فرماندار مصر بود . او پرچمدار انصار در کنار پیامبر 
خدا و صاحبٍ نظر و شجاع بود و معاویه بن ابی سفیان و عمروعاص می 
کوشیدند تا او را از مصر , بیرون کنند تا خود بر ان جا مسلط شوند ؛ اما 
قیس با زیرکی و کیاست , خود را حفظ می کرد و آن دو [, تا قیس در 
مصر بود] , نه توانستند به او دست یابند و نه توانستند مصر را فتح کنند . 


شالف اه اسلام کار مت کرفت بسن من فعه آضا جرا 
فرا خواند و به او فرمود : «به سوی مصر , حرکت کن که تو را به حکومت 
آن جا گماردم . و بار سفر بند و افراد مورد اطمینان را و آنها را که دوست 
دازی قمراهت:باشند:. کرد اور کا با تیاه موارد مضر شوی. ؛ جرا که این 
برای دشمنت هراسناک تر وبرای دوستت , عرّت بخش تر است , و چون 
به ان جا درامدی ان شاء الله به نیکوکار , نیکویی کن و بر شبهه افکن , 
سخت بگیر و با عام و خاص , نرم باش که نرمی , مبارک است» . قیس بن 
سعد به ایشان گفت : ای امیر مژمنان ! خدا تو را رحمت کند ! آنچه گفتی , 
فهمیدم ؛ امّا اين گفته ات که: «با سپاه به آن جا برو» , به خدا سوگند , 
اگر نتوانم جز با سپاهی از مدینه به آن جا درآیم زر کنر 
. من سپاه را برای تو می گذارم تا اگر : نم آنان نا وه شدق یه بو توریت 
باشند . و اگر خواستی آنها را به جایی بقرستی , نیروی تو برای آن جا 
اه یس تیا با انا و ام تس سر می قآ اين کهصر اه 
نرمی و نیکوکاری سفارش کردی , همانا که برای آن , از خداوند عز و جل 
یاری گرفته می شود . پس قیس بن سعد با هفت همراه رفت تا به مصر 
دداخد: 


امام علی علیه السلام در نامه ای که هنگام گماردن قیس بن سعد به 
خکوفت مضر به,فردم آن جا توشت: و همراه .فیس فرستاد: قیسن ین سعد 
بن غباده را به عنوان امیر به سویتان فرستادم . پس یاری اش دهید و از او 
حمایت کنید و او را در کار حق , کمک نمایید . من او را به نیکی کردن با 
نیکوکارتان و سختگیری بر شبهه افکنان شما و نرمی با عوام و خواصٌ شما 
فرمان داده ام . او از کسانی است که من روشش را می پسندم و به 
ساماندهی و خیرخواهی او امید دارم . از خدای عز و جل برای خود و شما 


اقا نی کی قراس فو لنی : ماللای گم 
و رحمه الله وبر کاته ! 


ص : 482 


الکامل فی التاریخ :جرج فیس حثّی دَحَلَ مصر فی سبعه من آصحایه ... , 
ان ی ی الموّینین قَفری عَلی آهل 


مصر یامازته , ويأَمُرُهم بشبایعه ومَسادَته ه واعاتته علی الکو , نم قام 
قبیر" خطیبا وقال : العمذ لله الذی جاء بالکه ی ال ۱ 
الطالمین , یا لاس , اثا قد باعنا یر من تلم بتعد تیّئا صلی الله علیه و 
آله , ققوموا ها التاسن قبایعوة علی کتاب الله وسنه رسوله , فان تحنْ لم 
تعقل لکم یذلک قلا پبقة نا لیم . ققام الّاسنٌ قباعوا ۶ واستغامت فصد , 
وتقت غلیها غَاله, الا قرتة منها بقل لها : خرتبا , فیها ناس قد أعظموا قتل 
غثمان , علیهم رَجْل من بنی کنات هن نی دلج | سمَه یزید بخ الحرثِ , 
کععت رلن عس توغو ال الطلیبیم مان وان قسه ین نحل کر 
طهرٍ الطلب یضا یدم غنمان , فارسل الیه قیسن : ویعک أعلت تیب ؟ ! 
قوللّه ما أَجبْ أنْ لی ملک الشام الی مصت وائی قتلثک ! قَتَقت له 


3 
۳ 
ِِ 
۳( 
8 
ما 


مت 


۳ 


با ی ی و . وت قیس وکان حاز 
الی آهل خرتبا : [ئی لا اکرفکُم علّی التیقه وی کاف نکم , قهادتهّم وجبَی 
الحراج لیس احذ نا عة . (1) 


اک 


جح 


1- .العامل فی التاریخ : ج 2 ص 3534 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 48< وفیه 
۱ پدل یت ؛ الغارات : ج 1 ص 211 وراجع 
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الکامل فی التاریخ :قیس , خارج شد و با هفت تن از همراهانش به مصر 
وارد شد ... , از منبر , بالا رفت و بر آن نشست و فرمان داد تا نامه امیر 
مقمنان به مردم مصر درباره انتصابش خوانده شود که در آن , مردم مصر 
را به بیعت با او و یاری و کمکش در راه حق , فرمان داده بود . سپس به 
سخنرانی برخاست و گفت : خدایی را سپاس که حق را آورد و باطل را 
میراند و ستمکاران را خوار کرد . ای مردم ! ما با کسی بیعت کردیم که او 
زاین دس از پیاعیر مان می دایم بسن ای فردی رد فها از 
بر کتاب خدا و سئّت پیامبرش بیعت کنید که اگر ما چنین رفتار نکنیم , 
ی رای ها بر کردق سا تست بس موومی خاستد وییعت کرد قرو 
مصر ؛ , سامان گرفت و [ قیس , آکارگزارانش را بر سراسر آن جا گمارد , 
جز یک آبادی به نام «جرنبا» که مردم آن « کشته.شدن عتمان زا بزر .مین 
شنمر دنت فرماتکه آنان , مردی از تیره بنی کنانه از قبیله بنی مدلح به نام 
یزید بن خَرّث بود که کسی را به سوی قیس فرستاد و او را به خونخواهی 
عتمان. فرا خواندر» ف عسلمه بن. فحلد بر علم,خوبخواهن.عنمان: را 
برافراشته بود . قیس به سوی او پیغام فرستاد : وای بر : نو ایا -علیه :من 
برمی خیزی؟ ! به خدا سوگند , دوست ندارم که حکومت شام و مصر را با 
هم داشته باشم و تو را بکشم . پس مسلمه برایش پیغام فرستاد : تا تو 
حاکم مصری, علیه تو کاری نمی کنم . قیس که دورانديیش و محتاط بود , 
کسی را به سوی مردم خرنبا فرستاد که : من شما را به بیعت کردن , 
وادار نمی کنم و از شما دست می کشم . پس با انها سازش کرد و مالیات 
را کرد افری کرد بدهن ان که کستی ضزاخم او شنود.؛ 


ص: 484 


آمیرا علی مصر کت آلبد فعاوته وقمژو بن الما ۱ فیه 

وشتماخ , کب لیهما یکتاب لطیف قارَیهُما فیه , قکتبا [لیه یذگران سَرَقة 

وقصلَه نت آلبهما یل جوایه و کتابهُما الأوَلَ . ققالا : لا لا ثطینٌ مکر 

کین بن تقد و ولکنا تمکر که اعد علی + فیعنا یتنا ه لول الی علی , 1 

قرأه قال آهل الکوقه : عَدرَ واللّه قیس قاعزلة . فَقال عم : ویحکم 

علم بقیس والله ما عُذر ولکنها احد حدی ققلایه . قالوا : قَا لا ترضی 
1 


خی تعز له . َعرَلَه وتقت عَکانة 


ّ 
3 
۹ 
جوم 


۰ 


ی وه ۵ ۷ : 2 م_قتلوا امامهم مه 
ما وت . قتستغور ال و تا تساه القصقه لدشا : 
واثی قد آلقیث لیم پالنتلم , وا اجک لب قل فتله مات . 
دی العظلوم , ققوّل عَلَتَ فیما احتبت من الأموال و 
َالسّلام . قشاع فی آهل الشام نَ ۳ سَعد قد 
شفیان . قسرّحت عُیونْ عَلیٌ بن آبی طالب ال تلِهْ 
أَعظَمَة ۰ ۰ ه بن جعفر فاعلمهّم 
نیک , ققال : ما نکم ؟ ققال عبٌ اه بن جعقر : با آمیز الفومنین , 3ع ما 


ات وا + 
۱۳۵ 


3 
13 
8 
2 
۳ 


بر ید لا پریبک قا ‏ 5 قال لهّم علرن ی والله ما 
أَصَدّقْ بهذا علی فیس ی 


1 نساب الا ضراف ۶ ع دص 173 
ِ .تاریخ الطبری : ج 4 ص 3دد ؛ الغارات نی 
فی التاریخ : ج 2 ص 355 وآنساب الأشراف : ج 3 ص 3 
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آنساب الأشراف به نقل از محشّد بن سیرین : علی علیه السلام قیس بن 
تفت ارم راکوت مر فرسای وا از ان و اوه و هی 
بن عاص , نامه ای پر از درشتی و دشنام به او نوشتند و قیس , نامه ای 
نرم که بوی نزدیکی به آنها می‌تداد سر یشان توشتن بسن ان ده اتضروی 
نامه ای نوشتند و از شرافت و فضیلت وی یاد کردند و او نامه ای مانند 
پاسخ اوّلش به آنها نوشت . پس آن دو گفتند : ما نمی توانیم به قیس بن 
سعد , نیرنگ بزنیم ؛ اما او را نزد علی خراب می کنیم . پس نامه اولش را 
برای علی علیه السلام فرستادند و چون علی علیه السلام آن را خواند , 
کوفیان گفتند : به خدا سوگند : قیس , خیانت کرده است . او را برکنار کن 
. علی علیه السلام فرمود : «وای بر شما , , من به [ احوال آقیس , داناترم 
ی 
اوست» . گفتد : ما جز به برکناری او رضایت نمی دهیم . پس علی علیه 
ی به جای او گمارد . 


ناامید شد , بر 0 آند ‏ ۰ چون ۵ تن 
در میان مردم خود , چنین ابراز داشت که: «قیس بن سعد , از شما دنباله 
و ک ارعا کی ها مینک ان رمی و 
مدارا کرده بود . برای مردم شام خواند ۳ 
آن: را به قیسن ..-نسبت داد و آن را برای مردم شام خواند [ که.متن آن نامه 
ساختگی , چنین است ] : به نام خداوند بخشاینده مهربان . به امیر , معاویه 
بن ابی سفیان , از قیس بن سعد . سلام بر تو ! من نیز چون شما خدایی را 
ی ای بر بو چون نیک نگریستم , دیدم که 
ی 0 
خواهیم که گناهانمان را بیامرزد و دینمان را حفظ کند . بدانید که من 
تسلیم شما هستم و تو را در پیکار با قاتلان عثمان , پیشوای ستم دیده 
هدایت , یاری می دهم . پس هر اندازه که از اموال و نیرو دوست داری , 
شامیان , شایع شد که قیس بن سعد با معاویه بن آبی سفیان , بیعت کرده 
است و جاسوس های علی بن ابی طالب علیه السلام اين را گزارش دادند 
. علی علیه السلام چون باخبر شد , آن را پاور نکرد و آن را [ امری] بزرگ 
و شگفت انگیز شمرد و پسرانش و عبد له بن جعفر را فرا خواند و آنان 


را از موضوع , باخبر کرد و نظر آنان را جویا شد . عبد اللّه بن جعفر گفت : 

ای امین قفومان اه را که به نردند می انداردت , کنار بگذار و بد جاق 
أض , چیزی را که یقینی است , برگزین . قیس را از [ حکومت ]مصر برکنار 
کن . علی علیه السلام به آنان فرمود : «به خدا سوگند, من اين [ تهمت ] 
را درباره قیس , نمی پذیرم و باور نمی کنم» . عید اللّه گفت : ای امیر 
مقمنان ! او را برکنار کن . به خدا سوگند , اگر این [ انهام آدرست باشد , 


ص: 96 


2 و و 2 
رجا معتزلین ‏ قد سألونی ان اکف, عنهّم ۰ وال ادعهّم علی حالهم حني 


۳۰ لمْوّمنین , ما آخوفنی 1 پخون هذ 6 يا ام 
المَوّمنین بقتالهم ر قکتب الیه علیث : سم الله ال حمن الاحیم : آشا تعذ: 
یر ی القَوم الذین کرت , قاٍن دَحلوا فیما دَحَلّ فیه | 
قناجزهم , ان شاء اللَه . لا آتی قیسن بن سَعد العتابْ فَقَرأ , لم ِتمالک 
آن کَتتِ الی آمیر المَوْمنینَ 7 الا تقد با امیر الخوهنین:: ِ 

[ تا نی بقتال قوم کافین عَنک , فقرزعیک تال عَذوک ۲ ۲ والک قتی 
حارز تم ساغدوا لک عَذْوّک , قاطعنی یا آمیر المُوَّمنینَ , واکقف گنهّم , 
را در , وَالسّلامٌ ... . قَبَعت عَلیٌ مُحَمَدّ بن آبی بکر علی مصر 

عَرّل عنها قیسا . (1) 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 554 ؛ الغارات : ج 1 ص 218 و 219 وراجع 
آنساب الأشراف : ج 3 ص 163 . 


12 
5:عنه صلی الله علیه و آله :تذکره الخواصْ درباره گفته خدای متعال : 
«نها ولت شما خدا و پیامیر آتست:ه [ بر | موسانی که 6 پيامی خدا [ 
از خانه اش ] بیرون امد. در مسجد. علی علیه السلام به نماز ایستاده بود و 
مسکنهع هم ا نرق با خوو داشت» سامی صلی اللغ لیم و الب او 

فرمود : «ايا کسی چیزی به تو بخشید؟». 


تلاوت کرد و حسّان بن ثابت هم چنین سرود: 


و نیز [ جان و خون] هر کندرو و تندرو در طریق هدایت ! تو کسی هستی 
که در رکوعت عطا کردی 


جان مردمان به فدایت. ای بهترین رکوع کننده ! ای بهترین سرور , با 


و ای بهترین خریدار و ای بهترین فروشنده ! پس خداوند, بهترین ولایت را 
درباره تو نازل کرد 


و آن را در آیه های محکم دین, (1) بیان نمود. 

و نیز سرود. 

این کیست که انگشترش را در رکوع. صدقه داد 

و.آن را نزد خود, نیک بتهان داشت؟ کسی که:در بنستر محفد خوانید 

تا فخیده شبانه به سوی غار رفت؛ آن که.ذر قر آن: «موهن» تامیدم شید 


قزر عفر اه که فراوان تلاوت می شوند. ۱ 
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تاریخ الطبری به نقل از ابومخنف : نامه ای از قیس بن سعد آمد که در آن 
نوشته بود : به نام خداوند بخشاینده مهربان . اما بعد ؛ من به امير مقمنان 
[ علی ] که خدا گرامی اش بدارد خبر می دهم که مردانی نزد من اند که [ 
از درگیری ] کنا ر کشیده اند و از من خواسته اند که از آنان , دست بکشم و 
وا ال ها مه ۲ کار یمه ساهان رت ها هه ان کور 
باشیم و آنان نیز بر نظر خود باشند . من صلاح دیدم که از آنان دست 
ترداوم-و برای جنک با آنان ماب نکتم و در این,میان.:با انان الفت 
بورزم , , تا شاید خدای عز و جل دل هایشان را به سوی ما کُند و آنان را از 
گم راهی شان دور سازد , آن شاء اللّه ! عید اللّه بن جعفر گفت اک امتتز. 
مومنان ! من بیم آن دارم که اين کار , سازش با آنان باشد . ای امیر 
مقمنان یر 
نوشت : «به نام خداوند بخشاینده مهربان . اما بعد ؛ به سوی کسانی که 
گفتی , حرکت کن ۰ پس اگر در آنچه مسلمانان به آن داخل شده اند , 
درآمدند که هیچ ؛ وگرنه با آنان بجنگ ب آن شاء الله » . چون نامه علی 
علیه السلام به قیس بن سعد رسید و آن را خواند , نتوانست خود را نگه 
دارد و به امير مومنان نوشت : اما بعد " ای امیر مومنان ! از فرمان تو به 
شگفت آمدم را ها به پیکا ر با کسانی فرمان می دهی که از تو دستث 
بازداشته اند و تو را در سکان‌نا اک آسنوده نهاده اند + در جالین که تو 
هرگاه با آنان بجنگی , دشمنت را علیه تو یاری می دهند؟ ! پس سخن مرا 
بپذیر ای امير مقمنان و از انان دست بکش که نظر [ درست ] , وا نهادن 
را به سوی مصر فرستاد و قیس را از [ حکومت ] ان برکنار کرد . 


عِ 


3 


الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 356 ؛ الغارات : ج 1 ص 219 222 . 


1- ,تاریخ الطبری : ج 4 ص 555 , نساب الأشراف : ج 3 ص 164 نحوه , 


3 0 


199 


۱ 9 ۲ 2 9 ها 


تج وا و دج و 
جوا ِ ود 3 
3 9 3 
1 ِ ط 
۵ و و 13 
1 و 
۱ ط كِ__ 3 ۱6 - 
و ۳ 1 
۳ ِ 3 3 ِ کد ود 


تا وی 


بت 
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تاریخ الطبری به نقل از کعب والبی : علی علیه السلام همراه محمّد بن 
ابی بکر, نامه ای به مردم مصر فرستاد و چون محقّد با آن نامه بر قیس 
درآمد , قیس به او گفت : امیر موّمنان , چه منظوری دارد؟ چه چیزی [ 
نظر ] او را رکفت کرو اه را کشت فان من قار زا دهم زد 
است؟ محمّد بن ابی بکر به او گفت : و این حکومت , حکومت تو 
باشد ! گفت 4 نهسسنه خدا سو کند. 7 ۱ , و هنگام 
برکناری اش خشمناک شد و از آن جا به سوی مدینه آمد و وارد مدینه شد 
3 خسان»بن تابت. که»-هوادار عنفان :نود به شمات: او آاهد وه اوه کفت ۰ 
علی بن ابی طالب , تو را در حالی بر کنار کرد که عثمان را کشته ای . 
پس گناه برایت ماند و (علی] خوب از تو سپاس گذاری نکرد . قیس بن 
سعد به او گفت : ای نابینای کوردل ! به خدا سوگند , اگر میان قوم من و 
تو جنگ درنمی گرفت , گردنت را می زدم . از نزدم بیرون رو . سپس 
قیس و سهل بن ختیف [ از مدینه] بیرون امدند تا بر علی علیه السلام 
درامدند و قیس , حقیقت ماجرا را برای علی علیه السلام باز گفت و علی 
علیه السلام او را تصدیق کرد . سپس قیس و سهل در صقین در کنار علی 
علیه السلام حضور بافتند . 


ص: 90 


سیر آعلام الثبلاء عن الزهری :قدم قیس القدیتة فتَوامرَ ب ك فیه الأسوَدٌ بن 


آنی التختری ومروان آن با .وتا ذلک قیسا , ققال : والله ان هذا لقبیح 
آن آفارق عَلبا وان عَرَلْنی واه لحقن به قلَحق به , وحَلََه یما کان 
بَعتمذ بمصر . قرف علی بان اقساکان کار ایا عظا بل کم 


فاص علودٌ قیسا فی الامر کله , وجَعَلَةٌ علی مَقَدَمَه جیشه . (2) 


24 و 4 : 4 بن ابی , 
تلع کنا توتهم علیه ‏ ققال :ما لمصر اوه ان ن صاچة الذی 


ک. 


آیک فبة توصاییک به عیرا : فقد راینة وادعا ۶ ُتواضعا , قالن ججانک , وافتح 
ٍلی 


۳ تِ و 3 
حبو ُسَة «و لا نیع وی 
‌ بل ال هم دا دید : بمَأ 


13 
ب 
‌‌ 
ٍ 
ب‌ 
جک 
ت 
5 
33 
ِ» 


تسوا یوم الجساب» (4) ۰ (5) 


1- .2 مَرّه فی أمره ووامَره واستَأَمَرّه : شاوره (لسان العرب : ج 4 ص 30 
«آمر») . 

2- ,سیر أعلام البلاء : ج 3 ص 110 الرقم 21 , تاریخ دمشق : ج 49 ص 
وی ظفل مق مد. اهل. الغراق. علی شرظه الکفشی الدین کانما 
یبایعون للموت» . 

3 .الفارات : ج 1 ص 256 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 95 , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 410 . 

4ص ۲ 29 

5- تاره ای * 2اض 202 وراخم نساب الاشر اف : ج 2 ص 389 . 
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سیر آعلام النبلاء به نقل از رُهری : قیس به مدینه درآمد و اسود بن ایی 
البَختری و مروان با هم مشورت کردند تا او را در مدینه نگه دارند . خبر آن 
به قیس رسید کت : به خدا سوگند , اين زشت است که از علی علیه 
السلام جدا شوم , هر چند مرا برکنار کرده باشد . به خدا سوگند , به او 
می پیوندم . پس به علی علیه السلام پیوست و حقایق مصر را برای او 
بازگفت . علی علیه السلام دانست که قیس با چاره اندیشی ب کاری بزرگ 
را اداره می کرده است . پس همه سخنان قيیس را پذیرفت و او را بر 
طلایه سپاهش گمارد ( ۹ 


الغارات به نقل از مدائنی . از دوستانش : مصر بر محمّد بن ابی بکر 
شورید و به هم ریخت و خبر شورش آنان به علی علیه السلام رسید . 
فرمود : «برای مصر , کسی جز یکی از این دو مرد به کار نمی اید : همان 
پارمان که پیش تر برکنارش کردیم (یعنی قیس بن سعد) و پا مالک بن 
حارثت اشتر» . چون علی علیه السلام از صفین باز گشت , اشتر را به 
حکومت قبلی اش در جزیره (ناحیه ای میان دجله و فرات) را 
قیس بن سعد گفت : تا از کار اين حکمیّتث آسوده می شویم , تو فرمانده 
نیروهای ویژه بمان و سپس به سوی آذربایجان برو . پس قیس , فرمانده 
نیروهای ویژه بود . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به قیس بن سعد بن عباده , به هنگام 
حکومت بر آذربایجان : اما بعد ؛ مالیات را به حق [ و اندازه] گرد آور و 
مضرف کن وبا سیاضانت به. انضاف» بتیکویی تن ورنه مرجمانت او آنچه 
خدا به تو آموختة است : بیاموز .. همچتین عبد الله بن شبیل احمقسی از من 
خواسته که درباره او به تو نامه بنویسم و تو را به نیکی کردن به او 
فتمارشن, کتم,, [ بدان که امن افرا افاده وکرویی دیخم موانه جندازت. را 
اخیای موم اندی کون و درسانه ار یکسای و اه عق کن که اکرحق 
با بخشش همراه شود , [ حاجتمند] را شادمان می کند . «و از هوای نفس 
پیروق مکن که توبرا از ره خدا گم راهسازد وبی گمان : کسانی که از 
راخ خذا حم رام فی.ضوند.م-گذاین فنخت وار ند از آن. ره که روز فخاسته 
را از یاد بردند؟» . 


1- .در تاریخ دمشق ج 49 ص 428 آمده است : «او را پیشرو عراقیان و 
فرمانده شرطه الخمیس کرد , همان کسانی که تا پای جان , پیمان بسته 


بودند» . 
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تاریخ السقویب عن غیات تلا لقع ع علیهٌ القتال لِمعاوتة کت آیضا الی 

: ما بَعذ , قاستعمل عبد اللّه بن شْبیلٍ الأحقسی خليقة لک , واقبل 
ق الفسلمین قد أجمع ملْفْه وانقاذت جَماعَْهُم , قعجُلِ الاقبال . 
تا سَاحصَرَنّ الی المجلین عند غُرَّه الهلال ان شا ال , وما تأخری الا 
لک قضی اللّْ لنا ولک پالاحسان فی آمرنا کل ۳۳ 


تاریخ الطبری عن الزهری :جَقَلَ علرٌ علیه السلام یس بن سعد عَلی 
رد مه قن ور الیراق الی وب آذزبیجا , وعلی آرضها , وشْرَطه 
العمیس الذٍی ابتدعة من العرب , وکانوا آرتعین آلفا , باتعوا عَلیّ علیه 


السلام علی القوت: ولم بل قیس بداری دلک التعت علین فیل علردٌ غلیه 
السلام . (2) 


0 ۳ ۳9 ول" تعند (2), و ۳۹ هم اک له ۷ ِ 
الثري والرژوم لاعدهانهم فی دین اللّه , واستذلالهم یا آلات من اضعات 
مُحَمٍَّ صلی آلله علیه و آله ؛ من القهاچرین والأنصار والتایعین باحسان . ذا 


بو علی ِِ 1 آو صَرَبوة او ِ او سَیُروهُْ , وقیتّنا لَهُم فی 


[- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 203 ؛ آنساب الأشراف : ج 3 ص 238 عن 
عوانه نجوه . 
2- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 138 . 

3- .التَغریدٌ : الفراژ , وقیل : سرعه الذهاب فی الهزیمه (لسان العرب : ج 
ص 288 «عرد») . 

4- .القطین : الخدم والاأتباع والحشم والممالیک (لسان العرب : ج 13 ص 
3 «قطن») . 


۱۲ > ۳ 0 
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تاریخ الیعقوبی به نقل از غیاث : و چون علی علیه السلام تصمیم به جنگ با 
معاویه گرفت , باز به قیس , نامه نوشت : «امّا بعد مت الب سل 
احمسی را به جای خود بگمار و به نزد من بیا که مسلمانان همه گرد آمده 
و یک پارچه گشته اند . پس در آمدن ,. شتاب کن که من به زودی و در اول 
ماه به جنگ این یاغیان متجاوز می روم اگر خدا بخواهد و درنگم جز برای [ 
رسیدن آتو نیست ؛ خداوند در همه امورمان , برای ما و تو نیکی را رقم 
زند ! 


تاریخ الطبری به نقل از رُهری : علی علیه السلام قبل از نصب قیس بن 
سعد به حکومت اذربایجان , او را مسئول طلایه سپاه عراق قرار داد . 
سپس حکومت آذربایجان را به او سپرد و نیز وی را به فرماندهی نیروهای 
ویژه ای که از میان ارات فخود. آوژده-تود رو خهل: هزرار تن بودند م 
گمارد . انان با علی علیه السلام پیمان خون بسته بودند و قیس , پیوسته 
همه این مسئولیت ها را به عهده داشت تا علی علیه السلام به شهادت 


رلسید . 


وقعه صفْین به نقل از قیس بن سعد , پیش از جنگ صفّین : ای امیر 
مومنان ! در اعزام ما به سوی دشمنان , شتاب کن و مگریز . به خدا سوگند 
, جهاد با آنان , از جهاد [ کافران ] ثرک و روم در نظر من دوست داشتنی تر 
است ؛ چون انان در دین خدا سازش کردند و در میان یاران پیامبر صلی 
الله علیه و اله اولیای الهی را خوار داشتند , چه مهاجر و انصار را و چه 
تابعین نیکوکارشان را ء و چون بر کسی خشم گرفتند , او را زندانی کردند 
و یا کتک زدند و يا [ از حقوقش] محروم داشتند و يا تبعیدش کردند و نیز 
اموال ما را برای خود , حلال دانستند و ما را حدم و حشم خود پنداشتند . 


تاریخ الیعقوبی : تاه [معاو یه ] قیس بنْ سَعد بنِ غبادة ققال : بایع قیس ! 
قال : ان کنث لاکرخ ثل هذا الوم ,یا مُعاویِةٌ . ققال له : مه , رَجمک الله 
او ار 9 جسرک قبلّ ذلک , قَأبّی ال 
یاب آبی سْفیان الا ما أحت قال : قلا یرد آمژ اللّه . قال : قأقتل قیسن 
لس ناس نچهه , ققال : یا معشّر الثاس , لَقد اعیَضنْمْ اسر من الخیر , 

ال نی اور و ار اه آمپر 
مرب مس وان که لپت لس وقد ولیکم 
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تاریخ الیعقوبی در ماجرای صلح امام حسن علیه السلام با معاوبه : قیس 
بن سعد بن عباده به نزد معاویه آمد . معاویه به او گفت : قیس , بیعت 
کن ! گفت : من پیوسته چنین روزی را بد و ناگوار می داشتم , ای معاویه ! 
معاویه به او گفت : باز ایست , خدایت بیامرزد! قیس گفت : من طمع 
داشتم که پیش از این میان روح و پیکرت جدایی اندازم ؛ اما ای پسر 
ابوسفیان ! خدا جز آنچه دوست داشت , نخواست . معاویه گفت + از کار 
خدا جلوگیری نمی شود . قپس به مردمٌ رو کرد و گفت : ای مردم ! خوب 
ماد ب فص کر در ات را به جای عزت , و کفر را به جای ایمان 
نهادید و پس از ولایت یافتن امیر موّمنان و سرور مسلماتان و پر عموی 
پیامبر خدای جهانیان , کسی ولو شما گشته که آزاده شده پسر آزاد شده 
است و شما را به زبونی وا می دارد و زورمدارانه با شما رفتار می کند . 
خن ای یه اراس سانش و صرق 
نمی فهمید؟ پس معاویه بر دو زانویش نشست . سپس دست قیس را 
گرفت و گفت : تو را سوگند می دهم [ که بیعت کنی] ! سپس بر کف 
دست قیس زد و مردم , فریاد کشیدند : قیس , بیعت کرد . قیس گفت : 
دروغ می گویید . به خدا سوگند , بیعت نکردم . 


[- ..بعلی محکمات قرآن که همان 1 های روشن و بدون ابهام آن 
هستند. (م) 
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ص: 497 
تحلیلی در باره برکناری قیس بن سعد 


تحلیلی در باره برکناری قیس بن سعدامام علی علیه السلام در نخستین 
روزهای خلافت خود 4 قیس بن سعد بن عباده را که سیاستمداری 
کارآزموده . دقیق و زیرک بود حاکم مصر کرد و به آن جا فرستاد . امام 
علیه السلام تصمیم داشت که سپاهی را برای پشتیبانی و حمایت او به 

مصّ اعزام کند ؛ ولی قیس , تنها تعدادی انگشت شمار (کم تر از هفت 
را : تو بیش از من به این 
سپاهیان احتیاج داری . او قدرت را در مصر به آسانی در دست گرفت وبر 
ان مسلط شد ؛ زیرا محمّد بن ابی خدّیفه , پیش از رسیدن قیس بن سعد 
4 من , عبد الله بن سعد بن ابی سح و یاران و همراهان او را که 
نمایندگان عثمان بودند اخراج کرده بود . سیاست قیس در مصر , , راه افذن 
با مخالفان بود . او پا اين روش توانست سیطره خود را بگسترد و 
هواخواهان عثمان را آرام کرده , از شورش آنها جلوگیری کند ؛ اما اين 
ان ی هی راکو 
اماخ علی علبه السلام قیمی بن تسد را از عکوفت عضر , برکنار کرد و او 
تا متا امه ها سرا ات ار رد نا 
جوانی شجاع بود ؛ ولی توان سیاسی قیس بن سعد را نداشت . اين عزل 
و نصب , مورد خدشه و پرسش بسیاری قرار گرفته است ؛ بویژه آن که در 
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ال هي رین بر فحماد رن یی کی و اغارشن و مد دز هخوم 
نابکاران به شهادت رسید وجسد او سوزانده شد . پرسش مطرح در این 
زمینه آن است که : چرا امام علی علیه السلام سیاستمداری زیرک را کنار 
گذاشت و جوانی تازه کار را به جای او گماشت تا در پایان کار , به اين 
شکل فجیع به شهادت برسد؟ گزارش های تاریخی به دسیسه معاویه 
اشاره دارند . گفته شده است که معاویه , سعی داشت تا قیس بن سعد 
را به سوی خود , جذب کند . نامه های چندی هم بدو نوشت واو را به 

خونخواهی عثمان فرا خواند ولی قیس , زیرک زر 0 ۱ ۳ 1۱ 
را بخورد. 7 
نزدیکی ان سرزمین به شام , از دادن پاسخ صریح به معاویه و ابراز 
موافقت و یا مخالفت با او هم پرهیز می کرد و کوشش می نمود تا با نامه 
نگاری های بی حاصل و طولانی , فرصت بیشتری به دست آورد . معاویه 
که خود سیاستمداری نابکار بود و از همراهی عمروعاص هم بهره می برد , 
نامه ای را به نام قیس بن سعد , جعل کرد که مضمون ان , تمایل قیس بن 
تیه اوه وی اي ام کی سا راهان ابا ی 
علیه السلام در شام , خبر آن را به مرکز خلافت , انتقال دادند . امام علیه 
السلام با مشاوران خود به گفتگو نشست . نظر آنان اين بود که با توجّه به 
رواج این مطلب در میان لشکریان و عموم مسلمانان , بهتر است قیس بن 

سعد , برکنار شود و به جای او شخصیتی با صلابت تر جایگزین شود . د 

برخی گزارش ها آمده است که عبد اللّه بن جعفر , پیشنهاد 2 
بن سعد , برکنار و محمّد بن ابی بکرّ جایگزین او شود و این پیشنهاد را از 
سر محبت او به محمّد دانسته اند ؛ زیرا این دو , برادر مادری بودند . 
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توش ویک از ماه نظران , فشار یاران امام علی علیه السلام را موجب 
خوانده ام که برکناری قیس مصر , ننیجه فشار یاران امیر وتان بر 
ایشان و درمانده شدن امام علیه السلام بوده است , نه این که نظر خود 
ایشان باشد (مانند ماجرای عکمیت) و شاید این , روشن تر و درست تر 
باشد . برخی مغرضان نیز به کارگر افتادن نیرنگ معاویه و فریب خوردن 
امام علی علیه السلام اشاره دارند . به نظر می رسد که مجموع این 
تحلیل ها و نظریه ها , تحلیل «نتیجه» باشد و نه تحلیل «روش» ؛ یعنی با 
رنه یم ید آمده در بایان و باون نوت بم‌فها و عوامل ,مه تور و 
تدبن, آهدهمفقظ به. موففیت فیس بن «شعد و کشت فحمد ین آبی: یکت 
پرداخته اند , در حالی که تصمیم امام علیه السلام را باید با توجّه به همه 
واقعیت های آن روزگار , بررسی کرد . بنابراین , در تحلیل این موضوع , 
مت کفبتم: 1 ی ی اد کی ان اه اران سرشناس تا ریخ 
اسلام است . او را یکی از پنج «زیرک» عرب شمرده اند و در زیرکی او 
هیچ شبهه ای .وجود ندارد و فضای آرافت: کون زمان او بر مصر سایه 
افکنده بود , تأیید کننده اين ویژگی است . 2 . محمّد بن آبی بکر نیز از 
شخصیت های بارز ان روزگار است . مصریان , چنان به او علاقه داشتند 
که از عثمان درخواست کردند تا عبد اللّه بن ابی سرح را برکنار کند و 
محشّد ین ابی بکر را به جای او بگمارد و تنها آن گاه به سوی وطن خود 
تاش مان ای کان وا کرد سا ارم , طبیعی است که در 
خلافت امام:علی غلنه السلام هم مصریان :.خواهان.حکومت محتد بن. آبی 
بکر باشند . 3 . قیس بن سعد در میانه سال 36 هجری از حکومت مصر , 
برکنار شد و محمّد بن 


ص: 500 


ابی بکر , جایگزین او شد . به عبارت دیگر . قیس , حدود هشت ماه 
فرماندار مصر بوده است . محمّد بن ابی بکر نیز تا اواخر سال 7 هجری 
با اقتدار بر مصر , حکومت کرد و هیچ گونه شورشی هم در میان نبود . 4 . 

پس از پایان یافتن جریان حکمیت وان گاه که سیاهیان امام علی علیه 
السلام پراکنده شدند و سیپاهیان معاویه اقتدار_ پافتند ,؛ اوضاع مصر نیز 
دگرگون شد . هواخواهان عثمان در مصر که ۳ آن هنگام خاموش بودند , 
سر به اعتراض برداشتند . سپاه شام به رهبری عمرو عاص که حکومت 
مصر را مزد همکاری اش با معاویه می دانست به مصر , حمله کردند و با 
کمک هواخواهان عثمان در مصر , توانستند محمّد بن ابی بکر را شکست 
تا و ان مان , موقعیت به گونه ای نبود که امام علی علیه السلام 
بتواند نیروی کمکی برای محفد بن اآبی بکر بفرستد و سپاهیان طرفدار 
محمد بن ابی بکر نیز ان اندازه نبودند که بتوانند در مقابل سپاه شام ۰ 
بایذاری کنند + 5 از آنچد گذشت ؛ معلوم:شد که: انتخات عحقد ین ابی 
کر مرف سای حور ای اما نما متام یاعد ساسی بوده 
است و مدذّت زمان حکومت او بر مصر نیز حدود دو برابر زمان حکومت 
قیس بن سعد , و شکست او ناشی از عواملی خارج از اختیارش بوده 
است . 6 . سیاست قیس بن سعد , اگرچه مصر را آرام نگاه داشت , اما 
مس وله ات س ‏ سصوی آاه لاف اماه ای 
السلام که اوج اقتدار حکومت ایشان بود می بایست از هواداران عثمان در 
مصر , بیعت می گرفت و اگر این گونه می کرد , مخالفت های بعدی آنان 
فراگیر نمی شد تا زمینه ورود سپاه شام , فراهم گردد . این سیاست قیس 
, مورد موافقت یاران انقلابی امام علیه السلام و شاید خود حضرت نیز نبود 
و از 


ص: ۱01< 


این رو ی کار ی هه ماه ا تا ار ناش 7 

. آن گاه که هواداران عثمان در عصضر شورش کردند 1 امام علی علیه 
السلام مالک اشتر را به حکومت مصر گمار د . مالک ,ر شخصی شجاع و دلیر 
بود و وجهه نظامی ای هد سیاسی ر[ رجحان داشت . امام علیه 
السلام همچنین از هاشم بن عَثْبه یاد کرده و صلاحیت او را برای حکومت 
مصر , تایید کرده است . انتخاب مالک و یادکرد از هاشم , نشان می دهد 
که ماه و الا ی اد فا ام در رو 
اس را تفه اس سای ی لاسما مس بت 
نیز به عنوان فرد شایسته ای برای حکومت مصر . نام برد ولی او را 
دوباره به اين سیمت , منصوب نکرد و او را به آذربایجان فرستاد که در آن 
و از 1 دورافتاده بود و اهمیت چندانی داشت . همچبین هب گزارش 
خی ام از ماک ماه لام سم ماه وت هار آه 
بر مصر در دست نداریم . 


ص: 5202 


الامامین المقمنین 0 ۳ ِ ۲ ۱ 7 وآیی هد و اند 
السلام (2) . عدٌ من نقاتِ آصحاب الامام علیْ علیه السلام (3) , وقیل فی 
حقّه : کان شجاعا فاتکاً , وزاهداً عابداً (4) . کان فی مقلّمه لکوفین 
الثاترین علی عثمان (5) , فأقصاه عثمان مع عدّه الی الشام (6) . 

کانت حرب صمّین شارک فیها مع آهل الکوفه 2 ولمم علي هت 
ری ام ات یه سا و سا روا اه یی ی 
«دعاء کمیل» (10) . لم یرد ذکره فی واقعه کربلاء , ولا فی ثوره التوابین 
والمختار . استشهد کمیل والْذی کان من جمله العتاد الثمانیه المشهورین 
فی الکوفه 1111 قی ننه 82 21 علی ید الحغاح لعته الله.. 1131 


1- .رجال الطوسی : ص 80 الرقم 792 , رجال البرقی : ص 6 ؛ تهذیب 
الکمال : ج 24 ص 219 الرقم 4996 . 

2 .رجال الطوسی : ص 95 الرقم 946 . 

3- .کشف المحچه : ص 236 ؛ تهذیب العمال : ج 24 ص 219 الرقم 
تِِ , الاصابه : ح 5 ص 486 الرقم 7516 . 

4- .البدایه والنهایه : ج 9 ص 46 . 

- . آنساب الأشراف : جح 6 ص 139 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 326 . 
.تاریخ الطبری : ج 4 ص 323 و ص 326 . 

- .الطبقات الکبری 1 کی 1۵6 الرقم 7516 
 : ۳ 4‏ 50 ص 249 . 

8- .نهج البلاغه : الکتاب 61 ؛ ؛ آنساب الأشراف : جح 3 ص 231 . 

9- .نهج البلاغه : الحعمه 147 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 205 ؛ تهذیب 
الکمال : ج 24 ص 220 الرقم 4996 , تاریخ دمشق : ج 5۸0 ص 251 ح 
9 

0- .مصباح المتهجد : ص 844 ح 910 . 

1- .تهذیب الکمال : ج 24 ص 219 الرقم 4996 , تاریخ دمشق : ج 50 
ص 250 . 

2- .الطبقات لخلیفه بن خیاط : ص249 الرقم1058, تاریخ دمشق: 50 
ص 257 , تاریخ الطبری : ج 6 ص 365 وفیه «سنه 83 و » . 


3- الارشاد : ج 1 ص 327 ؛ تهذیب الکمال : ج 24 ص 219 الرقم 
6 , الطبقات الکبری : ج 6 ص 179 , الطبقات لخلیفه بن خیاط : ص 
9 الرقم 1058 , الاصابه : ج 5 ص 486 الرقم 7516 , البدایه والنهایه : 
ج 9 ص 46 . 


ص: 503 
تا ان شناد 


2ص من تاد لس نات فک ی کی رز پاران امام علی و 
امام حسن علیهماالسلام است . او را از افراد مورد اطمینان امام علی 
علیه السلام برشمرده و در توصیف او گفته اند : شجاع , دلیر , زاهد و عابد 
بود . او از پیش گامان شورش کوفیان علیه عثمان بود و عثمان ب او را با 
ار به شام , تبعید کرد . در جنگ صفین , شرکت جست و از 
طرف ابا ی لاسام فرماندار «هیت» شد که به خاطر عملکرد 
ضعیفش ؛ , مورد عتاب حضرت قرار گرفت . کمیل , سخنان زیبایی از امام 
علی علیه السلام نقل کرده است که از آن جمله , دعای مشهور کمیل 
ست . کمیل که او را جزو هشت عابد مشهور کوفه دانسته اند در سال 
2 هجری به دست خجاج به شهادت رسید . در جریان قیام امام حسین 
علیه السلام و قیام توابین و قیاأم مختار , پادی از او نشده است . 


ص: 504 
نقیردع نهع آلبلاغه کان کقیل بخ زیادٍ عایل عَلِییٌ علیه السلام علی هیت (1) 


۲ وکان صَعیفا ۲ ره علیه رای معاوبة تنب آطرافت الهراق ولا ها , 
ویّحاول ان یجبر ما عنده من الطعف بان بغیر علي اطراف اعمال عاوة , 
مثل قرقیسیا (2) وما یجری مجراها من القَرٍی التی عَلی الفراتِ . فَأنگر 
علیه السلام ذِلِک من فعله , وقال : ان من القجز الحاضر آن یُهِیلّ الوالی 
وله , ویتکلف ما لیس من تکلیفه . (3) 


الامام علی علیه السلام فی کتایه الی یل بن زیاد تِن , وقو عامله 
علن. هت نکر علیه ترگة دقع ,من یجتا به من جیش اعد طالبا الغارة 
اقا تعذ , قان ۶ 1 . لَعجرٌ حاضِرٌ #۲ 
هنت (4) "وال تعاه تعاطیک الغازة غلی أهل قرقیسیا , وتعطیلک مسالحک (5) 
لتی ولیناک لیس بها من تمتغها , ولا یرد الخیني غنها ری شعاغٌ (6) ! ققد 
ضوت حسرا لخن اراد لغایة من اعدانک علی آولبانک. یر شدید القنکب , 
ولا مهیپ الجایب , ولا ساذ تُغْرَهٌ , ولا کاسر لعَددً شَو , ولا مُغن عن آهل 
مصره , ولا مُجز عَن آمیره 7(۱) 


ح 


1- .هیّت : بلده فی العراق علی الفرات من نواحی بغداد فوق الاأنبار 
(معجم البلدان : ج 5 ص 421) . 

2 . قرقیسیا ء : بلد فی العراق علی نهر الخابور قرب صقین والرّفه , 
وعندها مصت الخابور فی الفرات (راجع معجم البلدان : ج 4 ص 328) . 

ِ .«شرح نهج البلاغه : ج 17 ص 149 . 

4- .ای ملک (لسان العرب : چ 4 ص 88 «تبر») . 

3 .جمع مسلحه ؛ : وهی کالثغر , والمَرّقب 3 فیه اقوام بر فبون ِِ 
۳ یطرقهم علی عغفله ؛ فاذا راوه اعلموا اصحابهم انیا دید له (النهایه : ج 2 
ص 388 «سلح») . 
6- .ی منفرّق اه : ج 2 ص 481 «شعع») . 

7- .نهج البلاغه : الکتاب 61 وراجع آنساب الأشراف 4 رن با کر 


128 2 


6 عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام :ات تهطا ین 
الیهود ایند ایا ری ۱ ۱۱۳۶ بنْ سلام , وأسَذ , وتَعلَبَهٌ , وابنٌ یامین » 
وان صوریا . قَأئوّا ال ی علیه و آله ققالوا : یا تبیّ ال , ان 
موسی علیه السلام آوصی الی یوش بنِ نون . فمن ٍ وصیک یا سول ال ؟ 
وهن شا بعدک 1 و قَترّلت هدو الاب : «ْمَا و اللهٌ وَرسولة والذین 
انوا آلذین یَُیمُون سوه ویْوَثُونَ الرٌکوة وَهَمْ رز کِفون» . 


تم قال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : قوموا 1 القسچة 
,قلذا سایّل خارِخ , ققال : يا سایْل , ما آعطاک احذ شَیثاٍ ؟ قالّ : تقم , هذا 
الخاتم . قال : من آعطاک ؟ قال : آعطانیه ذلِک الرَجْل اَذی بصلّی . قال : 
علی َو حال َعطاکّ ؟ ! قال : کان راکعا کر ان صلی الله علیه و آله 
, وکیّر هل القسجد , ققال ال صلی الله علیه و آله : عٌِ بنْ آبی طالب 


ولیکم بعدی . 


9 ضینا باللّه را , وبالاسلام دینا , ومد تیا , وبقلی بن آبی طالب 
5 قانل ال عز و جل : «ومن ول الله وَرَسُولة ِِِ 1 قنّ 
حرت اللّه هم الْعَلیْونَ» (1) ۰ (8957)2.الامامْ الضادق علب السلام :عنه 
علیه الپلام :أمََ ال عز و جل سول پولایه عَلِیٌ , وأنرّل علیه : «اَما 
ویک ال وزشوه والذین ءَامتواً الذین بُقيمُون الصلوع وَیْوْئون الَْگوة» . 
وقرض ولایة آولی الأمر , قلم یدروا ما هی , قَأَمَرّ اللّهْ مُحَمّدا صلی الله 
علیهو اله آن یفقس ام الولابه کما سر َمْمْ السّلاة وال کاة والصَوم وال< 3 


1 


۵ 


قَلَمّا آتاة ذیِک من اللّه , ضاق پذلک در سول اللّه صلی الله علیه و آله , 
وتَحَوّفَ آن _یرتدوا عن دینهم , وآن یکذبو : فضاق ِضَدرّم , وراجع ربة 
عروجل ..قأوحی اه عژوجل الیه : ۰ «انه لول لع ما آنزل الیک من 
تیک وان لمْ تفقل قما بلَغت رسَالنة وال یَعَصمَک من التّاسٍ» (13 , قصدع 
بأمر ال تعالی ذِکرم , ققام یولاته,علیٌ علیه السلام یوم عدیر خُمٌ ؛ قنادی : 
الصَّلاة جامقة , واأَمر الا آن یبلع الشَاهدٌ الغایْب .وکاتتِ القريضَهٌ تنل 
بعد القریضه الأخری , وکایّتِ الولایَة آخر القرائْض, قأنّل اللَةْ عژوجل : 
«الیَوَم اکملث لكم دیتکه وئْمفث عََیْکَمْ نقمنی» ار ای اد 
السلام « تفیل لاه ول لا ال لیگ و هد قویسته ر قو آاقلت 
کم القرایْض . 5 . 


ص: 505 


ی و کارگزار علی علیه السلام در هیث (1) 
بود . او کارگزار ناتوانی بود . گروه های اعزامی معاویه از [ نزدیک] او می 
گذشتند و اطرآف عراق را غارت می کردند و او نمی توانست آنان را 
بازگردائد و برای جبران این ناتوانی به اطراف منطقه تحت نفوذ معاویه , 
مانند قرقیسیا (2) و دیگر دهکده های کنار فرات . یورش می برد و آن جا 
را غارت می کرد . علی علیه السلام اين کار او را نپسندید و فرمود : 
«اخوانن اسکاری اشت که کارکرارت مسئولیت و زا وا نود رسد آنکه 
وظیفه اش نیست , بیردازد» . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به کمیل بن زیاد تحعی که کارگزارش 
در هیت بود و خُرده گیری اش بر او که چرا سپاهیان دشمن را که از حوزه 
ماموریت | و گذشته اند , نرانده و در عوض به غارت جای دیگر رفته است : 
اما بعد , وا نهادن آدمی آنچه را عهده دار است و بر دوش گرفتن وظیفه 
ای که مسئول معینی دارد , ناتوانی آشکار و انديشه نادرستی است . 
اقدام تو به غارت اهل قرقیسیا و خالی نهادن پاسگاه های مرزی حوزه 
۹ 
پریشان و آشفته است . تو پلی شده ای تا دشمنانت از تو بگذرند و بر 
دوستانت غارت بزند . نه قدرت جنگیدن داری و نه هیبت ترساندن . نه 
مرزی را بسته ای و نه شوکت دشمنی را شکسته ای . نه نیاز مردم شهر 
را براورده ای و نه فرمانروایت را خشنود کرده ای . 


1- .هیت : از مناطق ساحلی فرات و در کنار بغداد و بالاتر از انبار است 
(معجم البلدان : ج 5 ص 421) . 

2 .قرقیسا : منطقه ای در عراق , کنار رود خابور و نزدیک به صقین و رقه 
است . در آن جا خابور به فرات می ریزد (ر . ک : معجم البلدان : ج 4 ص 
2). 


ص: 506 


ولی ِ 
قخرم قومة عطاقم . فلا ار 
غمری ؛ لا یتبغی آن احرم قومی عطیّاتهم 
قلفا رآ قال له : لقد کُنث أحتٌ آن أجد ۱ 
تصرف (1) عَلَیَ آنیابک , ولا تهدّم (2) عَلیّ , قوالله ما تفن من ممری | 
مثل کواسل (3) العْبار , قاقض ما آنت قاض فان الموعة اه , وبَعة 
الجسابٍ , ولقد حَبّرنی أمیرٌ المَوْمنین عَلع بن آبی 
قایلی . ققال له الحّاخْ : الحْجْةٌ عَلیک اذا ! فقال 
القضاء (لیک ! قال : جلی , قد کنت فیمن قتل غُثمان بن عَقان ! اضربوا 
فده ِ عم ۰ (4) 


المعروف ال الوخه المشترق " والبطل ِا" 15 و ۰ الباسل 
فی الحروب , واصلب صحابه الامام آمیر المومنین علیه السلام واأثبتهم . 
وکان الامام علیه السلام یثق به ویعنمد علیه , وطالما کان بر بتنی له وعیه » 

وخبرته , وبطولته ,. وبصیرته , وعظمتم, , ویفتخر بذلک . ولیس بایدینا 
معلومات تذکر حول بدایات وعیه . وکان ول جضوره الجاد فتح 9 
مالک. تن فن الک قم :و کان 1 آاتاید : ۳ , طلق اللْسان 
خفيم التل. فی الرونت تا وان ای لاف ومروعد 
وقنعته وهیبته وأبهته وحیائه , تاثیژ عجیب فی نفوس الکوفیین من هن 
5 پیسمعون کلامه , ویحترمون آراءه ۰ وئفی مع عدد من اصحابه الی 
جهص 9۸ فی آبام عثمان بسبب اصطدامه بسعید بن العاص والی عثمان 
بل ولتا اتتست:تبری العارضه لعمان عاد الی. الکوقه : ومتم؛ والیه 
الدی کان فد دب ال المدیته آندای من دحولها اعلا واشتری کی توره 
ااشمامیم ی فان ر سن فا ال و ال انا یا 
ال التیته فان مج حاسم فی العضاء علی حکممن.عسان 1 
وکان یصرّ علی خلافه الامام علیْ علیه السلام بفضل ما کان یتمتع به من 
وعی عمیق , ومعرفه دقیقه برجال زمانه 1 وبالتیارات والحوادت الجاریه 
یومذاک (طل) . من هنا کان نصيیر الامام علیه السلام وعضده المقتدر عند 
خلاقته . وقد امتزجت طاعته واخلاصه له علیه السلام بروحه ودمه , وکان 
الامام‌غلیه السام ابضا بحترعه اعتراما : خاصا ویقيم وزیا ارانه کین آامور. 
۱ وکان له رأی فی بقاء آبی یت الأًشعری والیا کل الکوفه / ارتضاه 


الامام علیه السلام وآیّده (16) » مع آنه علیه السلام کان یعلم بمکنون فکر 
70 الخفل : ده مالک ال 
الکوفه , واخرج آبا موسی الذی کان قد عزله الامام علیه السلام منها , وعیّا 
الا من احل. دعم ااماع علید الشلام مالمتر ععة قی الحرت صه 
اصحاب. الحمل اقلا وکان له دود خاسم. عجیب کن الخریه. وکان: قلق 
السجته قما تلم فاضض اعم مه ید الله بن اسر منفو فی ده 
الیفر که زا . رل مالک الری ۱ وهی سل ماطای ین وله 
والفرات بعد حرب الجمل . وکانت هذه المنطقه قرییه من الشام التی کان 
یحکمها معاویه (22) . واستدعاه الامام علیه السلام قبل حرب صّین . 
وکان غعلی مقذمه الجیش فی البدایه , وقد هزم مقدمه جیش معاویه ۰ ِ 
استولی جیش معاویه علی الماء واغلق منافذه بوجه جیش الامام علیه 
السلام , کان لمالک دور فاعل فی فتح تلک المنافذ والسیطره علی الماء 
(23) . وکان فی الحرب مقاتلا باسلا" مقداما , رابط الجاش, مجدذا| هیر شتا : 
وقد قاتل بقلب فنین وشجاعه منقطعه التظیر (24) ۲ وتولی قیاده الجیش 
مع الأشعت (25),, وکان علی خیّاله الکوفه طول الحرب (26) , وأحیانا 
کان یقود آقساما آخری من الجیش (27) . وفی معارک ذی الحجّه و 
کانت المسوولیّه الأصلیّه والدور الاساس للقتال علی عاتقه (28) . 
امه اه تشر تر. ان وه اال ها مس خی کر اوه تام 
(و ‏ فکان لمیر عبت قب المتاءلات الفرد ند الفال دقن .حل فد 
الحرب , وعلاج مشاکل الجیش , والهوض بعب ء الحرب . والسیر بها قُدما 
بآمر الامام علیه السلام . بّید آنْ مظهره الباهر الخالد قد تجلّی فی ایام 
الأخیره منها , بخاضه «یوم الخمیس» و «لیله الهربر» .,وکان یوم الخمیس 
ولیله الجمعه «لیله الهریر» مسرحا لعرض عجیب تجلت. فیه بتیجاعيه : 
وشهامته , واستبساله , وقتاله بلا هواده , اد خلخل نظم الجیش الشامی , 
وتقذم صباح الجمعه حتی آشرف علی خیمه القیاده (30) . وصار هلاک 
العدوٍ مرا محتوما , وبینا کان الظلم یلفظ آنفاسه الأخیره » والّصر یلتمع 
فی عیون مالک , تآمر عمرو بن العاص ونشر فخٌ مکیدته , فلسرعت جموع 
من جیش الامام وهم الذین سیشکلون تیار الخوارح ومعهم الاشعث الی 
موازرته , فازداد الطین بل بحماقتهم . وهکذا جعلوا الامام علیه السلام فی 
وضع حرح لیقبل الصلح , م,ویرجع مالکا عن موقعه المتقذم فی میدان الحرب 
. وکان طبیعیّا فی تلک اللْحظه المصیریه الحاسمه العجیبه آن پرفض مالک , 
ویرفض معه الامام علیه السلام آیضا , لکن لا بلغه أنْ حیاه الامام_فی 
خطر , عاد بروح ملوها الحزن والألم , فأغمد سیفه , ونجا معاویه الّذی 
آوشک آن یطلب الأمان من موت محقّق , وخرح من مازق ضاق به ! ! 
صاحر سالک العارع والاصت » کلمیم کین رتم ها حضل , 


وآآهم , بما یملک من بصیره ویُعد نظر , أن جذر تقدسهم که فی 
السلام عبة ال بن عبّاس للتحکیم ورقضه الخوارج 7 اقترح 
فرفضوه آیضا ۷ , فی حین کان مالک سا ال 
, وهذا من عجائب الأمور !(33) وعاد مالک بعد صقّین الی مهشته (34) . 
ولمّا اضطربت مصر علی محشّد بن آبی بکر وصعب علیه آمرها وتمژد آهلها 
, انتدب الامام علیه السلام مالکا وولاه علیها (35) . وکان قد خَبّر کفاءنه , 
ورفعته , واستماتته , ودآبه , ووعیه , وخبرته فی العمل , فکتب الي آهل 
مصر کتابا یعژفهم به , قال فیه : « ... بَعَنْْ الیکم بدا من عباد له , لا 
نام یام الخوف ولا نکن عَن الأعداء ساعاتِ الوع , أشَدّ عَلّي الفْجٌار من 
خریق الا , وهو مالک بن الحارتِ آخو مَذجج , . قاسقعوا له وآطیعوا 
فیما طابَق الحَقّ ؛ له سیف من شْیوف اللّه , لا گلیل الظبَه (36) ولا نابی 
(137 الطریته ۰ فان آعرکم آن تنفروا قانفروا ۶ وان آمر کم آن تقنموا 
قاقیموا ؛ فان لابْفدمْ ولا یُحجِمٌ ولا بوّحَرٌ ولا ی م الا عن آمری با 
به علی لفسی اضحنه لکم : ان عَذْوّکم» (38) . 
تعلیماته علیه السلام الحکومیه المشهوره ب «عهد مالک الأشتر» ِِ 
وآرفع وثیقه للحکومه واقامه القسط , وهی خالده علی مر ژ التاریخ (39) . 
وکان معاویه قد عقد الأمل علی مصر , وحین شعر آأ جمیع خططه 
لیث الوغی . والمقاتل الف۹ والثاصر اک ار رد 
تناول من العسل المسموم بسم م فتاک , وعرجت روحه المشرقه الطاهره 
الی الملکوت الأعلی (40) . وحزن الامام علیه السلام لمقتله , حتی عَذ 
مونه من مصائب الدهر (41) . وآبنه فکان تبینه [یاه فریدا ؛ کم آنْ وجود 
مالک کان فریدا| له فی حیاته علیه السلام ز ۱ 1 رعف الیه مالک وبلغه 
خبر استشهاده الموّلم , صعد المنبر وقال : «آلا ان مالک بن الحارتِ قّد 
قضي تحبَهة . وآوفی بقهده , ولقی رب , قَرَجمّ ال مالکا ! لو کا جتلا لکان 
فنداً (43) , ولو کا کجرا لکان صلدا . للّه مالک ! وما مالک ! وقل قامقتِ 
الْساء عن مِثل مالک ! وهل موجوذ گمالک » (44) . ومعاویه الّذی کان 
فریدا آیضا فی خبث طویّته ورذالته وصَعته وقتله للفضیله , طار فرحا 
باستشهاد د مالک , ولم یستطع آن یخفی سروره , فقال من فرط فرحه : 
کان لعلیث بن آبي طالب پدان یمینان , فقطعت احداهما پوم صفین بیعنلی 
عقار بن ۳ وقطعت الأخری الیوم , وهو مالک الأشتر (45) . وکلما کان 
یذکره الامام علیه السلام , یثقل علیه الغمٌ والحزن , وپتحسٌر علی فقده . 
وحین ضاق ذرعا من التحٌکات الجاثره لأهل الشام , وتالم لعدم سماع جٌنده 
کلامه , وتأوّه علی قعودهم وخذلانهم له فی اجتناث جذور الفتنه , قال رجل 
: استبان فقد الأشتر علی آأهل العراق . لو کان حیا لقل اللغط , ولعلم کل 


امري ما یقول 46 . نطق هذا الرجل حقّا , فلم یکن آحد فی جیش الامام 
یه الشلام فل‌ مالک 
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3 . هالک اشتر 


الارشاد به نقل از مغیره : چون حجاج حاکم [ عراق] شد , به جستجوی 
کمیل بن زیاد برآمد ؛ آقا کمیل از دست او گریخت . حجّاج هم سهمیه 
قومش را از بیت المال , قطع کرد ۰ کمیل , چون چنین دید , گفت : من 
ارات کین اس یی ان رس ار تک موم 
محرومیت قومم از سهمشان شوم . پس بیرون آمد و خود را به حجّاج , 
تسلیم کرد حقاح , چون او را دید , به او گفت : من [ مدّت ها بو 
آدوست داشتم بر تو دست یابم . کمیل به او گفت : دندان هایت را برای 
ای و ۱ 
خواهی بده که وعده گاه ما نزد خداست و پس از کشتن , حسابی به کار 
ات ها مان ی اس ات اه سا ی ص دا 
است که قاتل من , توای . حجٌاح په او گفت : همین خودش دلیلی برای 
کشتن توست . کمیل گفت : آری ؛ اگر قضاوت با تو باشد . [ حٌّاج] گفت : 
ارق تو در ضیان کسانی‌بودی کهعتمان بن عفان. را کشتندا گردنش را 
بز نید نید . پس گردنش زده شد . 


«آشتر») , چهره ۱ ۱ ی 
استوارگام ترین یاور علی علیه السلام است . علی علیه السلام به او 
اطمینان و اعتماد داشت و هماره درایت , کاردانی , دلاورت , آگاهی و 
بزرگواری های مالک را می ستود و بدان می بالید . آگاهی های چندانی از 
آغازین سال های رشد او در اختیار نداریم . اوّلین حضور جدّی مالک در 
جریانات سیاسی اجتماعي آن روزگار , در فتح دمشق و یرموک است . او 
در این نبرد از ناحیه چشم , آسیب دید و به «آشتر» (1) مشهور شد . مالک 
در کوفه می زیست . قامتی بلند , سینه ای ستبر و زبانی گویا داشت و 
سوارکاری بی نظیر بود . خوش خویی , جوان مردی , بلند نگری , ایّهت و 
حشمت او , در چشم کوفیان , تأثیری شگفت داشت . بدین سبب , سخن 
ی ی ی 
خلافت عثمان , بر اثر درگیری با سعید بن عاص (فرماندار کوفه) , 

چند از یارانش به جمص (2) تبعید شد . چون زمزمه های مخالفت ب ِ 
بالا گرفت , مالک به کوفه بازگشت و فرماندار عثمان را که در آن زمان به 


مدینه رفته بود » از ورود به کوفه باز داشت . او در خیزش ات اسلامی 
علیه عثمان , شرکت جست و فرماندهی گروه کوفیانی را که به مدینه 
رفته بودند , به عهده گرفت و در پایان بخشیدن به حکومت عثمان , نقش 
تعیین کننده داشت . او که از شناختی ژرف برخوردار بود و چهره های موَثر 
روز گارش را به. ذرشتی. می شناخت و از عصق جریان ها آکاه بود , بر 
خلافت مولا علیه السلام اصرار می ورزید . بدین سان , پس از به خلافت 
رسیدن علی علیه السلام , یار , همکار و بازوی پرتوان مولا بود و پیروی از 
اه مها در سای ار دام ای و و 
السلام نیز برای مالک ,؛ احترام ویژه ای قائل بود و دیدگاه هایش را در 
مسائل , محترم می شمرد . مالک بر ابقای ابو موسی در حکومت کوفه 
نظر داشت . علی علیه السلام نیز با ان که از اعماق انديشه ابو موسی 
ااص و انا ار ات بر ات باکر 
قبل از آغاز جنگ جمل و در هنگامی که ابو موسی , مردم را از همراهی با 
علیه السلام او را عزل کرده بود از کوفه بیرون کرد و مردم را برای 
حمایت از مولا علیه السلام و همراهی در نبرد علیه جملیان , بسیج کرد . 
نقش وی در جنگ جمل , شگرف و تعیین کننده بود و فرماندهی جناح 
راست سیاه را به عهده داشت . در اویختن او با عبد الله بن زبیر در این 
جنگ , مشهور است . مالک . پس از جنگ جمل , فرماندار جزیره (مناطقی 
میان بین دجله و فرات) شد . این منطقه به سرزمین شام , حوزه حکومتی 
معاویه , نزدیک بود . علی علیه السلام قبل از آغاز جنگ صفّین , مالک را 
فرا خواند . مالک در جنگ صفین , در آغاز , فرماندهی طلایه سپاه را به 

عهده داشت که طلایه سپاه معاویه را درهم شکست . همچنین, 1 
که سپاهیان معاویه مسیر آب را بر روی سپاهیان امام علیه السلام بستند , 
مالک , نقش تعیین کننده ای در آزاد سازی آب راه داشت . او در هنگام 
نبرد » رزم آوری بی باک , بُرنا دل , فوق العاده دلیر و سختکوش بود و در 
صفین؛ , به همراه اشعث , فرماندهی سپاه را بر عهده داشت . و در طول 
جنگ , گاه فرماندهی سواره نظام کوفه و گاةّ فرماندهی بخش هایی دیگر 
از سپاه , از آن او بود . در صفْین , در نبردهای آغازین ماه ذی حجّه , 
فسئولیت. اضلی و نفش. تبادین: بر دوش مالک نود هدر مرخلة. دوم (ماه 
صفر) نیز فرماندهی روزانه دو روز از هشت روز را بر عهده داشت . مالک 
, در نبردهای تن به تن و گشودن گره های جنگ و حل مشکلات سپاه و به 
پیش بردن سپاهیان به فرمان امام علیه السلام , جلوه ای شگفت داشت ؛ 
اما جلوه خیره کننده و جاودانه مالک , در آخرین روزهای جنگ , بویژه در 
«روز پنج شنبه» و «لیله الهّربر (شب زوزه)» (3) است + روز پنج شنبه و 
شت ره اس ان یس رت سا 


شواست ونم آفری ورس فان سا لکد که اراس اش کر شمه ۱ 
در هم ریخت و صبح جمعه تا نزدیکی خیمه فرماندهی او به پیش تاخت . 
شکست دشمن , قطعی بود . ستم , تقس های پایانی را می کشید . شور 
پیروزی در چشمان مالک , برق می زد که عمرو عاص , دام توطثه بگسترد 
و خوارج و اشعث به یاری اش رفتند و حماقت , پیرایه بر آن افزود و بدین 
سای , مولا علیه الشلم را در شا نماد کمضله را ندرم ای رایان 
گرداتد . طبیعی بود که در چنین لحظه حساس شگرف و سرنوشت سازی , 
مالک مذبرد.و علی.علته. السلام یر نا جون مدو خر برسا ندید که مان 
مولا در خطر است , با دلی اکنده از اندوه , شمشیر در نیام کرد و معاویه 
که آماده امان گرفتن بر جانش بود , از مرگ جّست و از تنگنا رها شد . 
مالک با خوارج و اشعث , درگیر شد و در باب آنچه پیش آمده بود , با آنها 
سخن گفت و با هوشمندی وتیزبینی , ريشه مقدّس مأبی آنان را در فرار از 
مسئولیت وتا دی دانست . چون امام علی علیه السلام عبد الله بن 
عبّاس را به عنوان داور (حکم) , پيشنهاد کرد و خوارج نپذیرفتند . مالک را 
پیشنهاد داد ؛ اقا شگفتا که آنان (خوارج و اشعت) که بر یمنی بودن داور 
اصرار داشتند , مالک را که ريشه در یمن داشت نپذیرفتند . مالک, پس از 
جنگ صمّین به محل مأموریت خود بازگشت و چون در مصر ب کار بر محمّد 
تیک تارکفت و مر رز اه شور نام لیم الضاام 
مالک را فراً خواند و او را بر حکومت مصر گمارد . مولا علیه السلام که با 
توجه به شایستگی ها , والایی ها , تدبیر , , نستو هی و هوشمندی و کارآگاهی 
۰ را بدین سمت گمارده بود. : ذر معا فی: آو به مزدم آن دیار 
نوشت : « ۰ من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما روانه کردم که در 
روزهای خرن نمی خوابد و در ساعت های ترس , روی از دشمن بر نمی 
تابد و برای بدکاران , از اتش سوزان سخت تر است . او مالک , پسر 
حارث , از قبیله مَذجج است . به او گوش سپارید و تا آن گاه که حق می 
گوید از او فرمان برید که او شمشیری از شمشیرهای خداست . نه تیزی 
هن نز . اگر به شما فرمان داد که حرکت 
کنید , حرکت کنید و اگر گفت ای که بش فرس ای کم 
پیشروی کند و نه عقب نشینی , و نه کارها را پس و پیش می اندازد . 
بدانید که من [ در اعزام او] شما را بر خودم مقذم داشتم ؛ چرا که او 
خیرخواه شماست و در برابر دشمنانتان سرسخت است» . آیین نامه 
حکومتی مولا که به «عهدنامه مالک اشتر» مشهور شده است بلندترین و 
شکوهمندترین سند عدالت گستری و حکومت صالح است که جاودانه تاريخ 
است ۰ (4) معاویه که به مصر , امید بسته بود و با حضور مالک , همه 
نقشه هایش را نقش بر آب می دید , پیش از رسیدن مالک به مصر , او را 
از پای درآورد و بدین سان , شیر بيشه های نبرد و رزم آور بی همانند و یار 


1- .المائده : 56 . ۱ 

2- .الأمالی للصدوق : ص 186 ح 193 عن آبی الجارود , روضه الواعظین : 
ص 115 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 3 وراجع تفسیر القمی : ج 
1 ضم: 170 . 

3- .. المائده : 67 و 3. ۱ 

4 .الکافی : ج 1 ص 289 ح 4 عن زراره والفضیل بن پسار وبکیر بن اعین 
ومحمّد بن مسلم وبرید بن معاویه وابی الجارود , دعائم الاسلام : ج 1 ص 
5 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 293 ح 22 عن زراره وفیه ذیله من 
«وکانت الفریضه ...» . وراجع : حدیث الفدیر . 


بی همتای مولا , ناجوان مردانه با شربت عسل آلوده به زهر جگرسوز , 
شهد شهادت نوشید و روح نورانی و مینویی اش به ملکوت. پرواز کرد . 
جان مولا علیه السلام با اين غم , فشرد و اين داغ, بسی بر او گران آمد و 
مرگ مالک را از مصیبت های روزگار شمرد . سوگ نامه های مولا علیه 
السلام در مرگ مالک , بی نظیر است کوین وجود فالی: نیز بز این وه 
نظیر بود . امام علیه السلام چون خبر جانکاه شهادت مالک را شنید , بر 
منبرٌ فراز آمد و فرمود : «بدانید که مالک بن حارث , روزگار خود را به 
پایان برد و به پیمان خویش وفا نمود و به دیدار پرورگارش شتافت . خدا 
مالک را بیامرزد ! اگر کوه می بود , قلّه ای دست نیافتنی و دور و بلند می 
نمود ! و اگر سنگ می بود , صخره ای سخت می نمود ! آفرین بر مالک ! 
مالک که بود؟ ایا زبان » مانته مالک را ی زانند و۱ آبا هنو آفریدن ای عون 
مالک هست؟ » . معاویه نیز که در آتش نهادی , خیره سری و فضیلت 
کشی بی بدیل بود , با مرگ مالک , در پوست خود نمی گنجید و از شدت 
ظا و ی ی ی اه ری اه 
بن یاسر) و دیگری , امروز , و او مالک اشتر بود . امام علیه السلام هرگاه 
از او یاد می کرد , غم بر جانش سنگینی می کرد و بر نبودش تسف می 
خورد:و جون روز کارق از خست و خیز ستمگرانه شامیان.به.شتوه آمنده بود 
و از اين که سپاهیانش سخن وی را نمی شنیدند و برای ريشه کن ساختن 
فتنه بر نمی خاستند , ناله کرد , شخصی گفت : فقدان اشتر در میان 
عراقیان , معلوم شد . اگر زنده بود , بیهوده گویی کم می شد و هر کس 
می دانست که چه می گوید . به راستی چنین بود و چونان او , یک نفر دیگر 
هدر سای آسام قایه اللصا م و نها رس 


1- .اشتر به کسی گفته می شود که پلک چشمش به پایین برگردد (ر. ک 
النهایه: ج 2 ص 443). 

2 .حمص : شهری کهن و مشهور در میانه راه دمشق به حلب است 
(معجم البلدان نج 2 ص 302) . 

3- ,سخت ترین روز جنگ صمّین , پنج شنبه هفتم صقر سال 37 هجری 
است که جنگ از سحر تا پاسی از شب , یکسره ادامه داشت و بسیاری از 
سرکردگان هر دو سپاه در آن , کشته شدند . ر . ک : ج 6 ص 205 (پیکار 
پنج شنبه) و ص 208 (لیله الهریر شب زوزه ) . 

4 .ر . ک : ج 7 ص 19 (وظایف مالک اشتر در حکومت مصر) . 


ص: 508 


ص: 509 


ص: 510 


ص: 11 <ظ 


ص: 212 


ص: 513 


ص: 2:14 


ص: 515 


ص: 516 


ص: 129 


اسر ختا صی ای له خاش باق غلیم اسلا کروهن از 
بهود, اسلام_ او از جمله : عبداللّه بن سلام, اسد, تعلبه, ابن یامین و 
ای یا ان ی رای ای را ای تا باه 


خدا! موسی علیه السلام یوشع بن نون را وصی نمود. وصیْ تو کیست.؛ ای 
فرستاده خدا؟ و ولیْ ما پس از تو کیست؟ 


مومنانی که نماز می گزارند و در حال رکوع. صدقه می دهند» . 


سپس [ پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود : «برخیزید». 


برخاستند و به مسجد آمدند. دیدند مسکینی یره می این اشامیردصضلی 
الله علیه و آله ] فرمود : «ای مسکین ! آیا کسی به تو چیزی نداد؟». 


مسکین گفت : چرا, این انگشتری را [ داد ]. 

فرمود : «چه کسی به تو بخشید؟». 

گفت : اين را آن مردی که نماز می گزارد: به من بخشید. 

تیاخیز ضلی الله غلبه: و اله مهن دی جه ‌خالتی آن اجه نو سید 
گفت : در حال رکوع. 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله تکبیر گفت و اهل مسجد هم تکبیر گفتند و 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «پس از من. علی بن ابی طالب , ولیث 
شماست». 


گفتند : به پروردگاري خدا و اسلام بودن دین و پيامبري محمّد و ولایت علی 
بن آبی طالب, خشنودیم. پس خداوند عز و جل نازل کرد : «و هر کس, 
خدا و پیامبر او و مقمنان را ولی خود گیرد, [ بداند آکه حزب خدا, پیروز 
است 9 با مدا خی الله غلیه و الهتاهام تافر قله الم 
:خدای عز و جل پیامبرش را به ولایت علی علیه السلام فرمان داد و بر او 
[ آیه: ] «تنها ول شما؛ خدا و پیامبر اوست و [ نیز آمقمنانی که نماز می 
گزارند و [ در حال رکوع. ] صدقه می دهند» را نازل کرد و ولایت اولو 


ص: 2:17 


ص: 219 


ص: 2:19 


ص: 520 


تنبیه الخواطر :کت أوّ ملکا الأشتر کان 
ی وا اس و زدری 21 بزیه 2 


یْنقه تهاونا یه , قمضی و بله ت , فقیل له : یی ۱ تدری هنم 
؟ ققال : لا, ققیل له : هذا مالک صاحِبٌ أ میرٍ الفْوهنین علیه السلام ! 
قارتعد الرَجُل ومقضی الیه لیعتذر منه , قراه وقّد دَحل مسجدا وهق قایّم 


لا انقتل آکت الَجْل عَلی قدقیه هم , ققال ماهتا الامز ؟ 
! ققال : أَعتَذر الیک ما صتعث , ققال : لا بسن عَلیکَ , قَواللّه ما 5 
القسجد الا لاْستَغهرَن آک . (3) 


ی ی و و و 

القطش , قْلث برَجْل من تنی عقّی : ان الأمی عطشان , ققال الرَجل : 

رت ۱ وعندی ك پوس , ولکنی آویژ خلی 
(5) 


اراس فد من التاش ال عبه (التهایه ۶ 2 ض 424 «انتوق»4) ۱ 

2- .الازدراء : الاحتقار والانتقاص والعیب (النهایه : ج 2 ص 302 «زرا») ۱ 
3-., تنبیه الخواطر : 2 

4- الاداه : اناء صغیر من جلد 7 نَخذ للماء کالسطیحه ونحوها (النهایه : ج 1 
ص 33 «آدا») . 

5 .المناقب و : ص 215 ح 240 . 


ص: ۱1( 


تنبیه الخواطر :حکایت شده که مالک اشتر , در حالی که پیراهنی ندوخته و 
عمامه ای از همان جنس بر تن داشت , از بازار کوفه می گذشت . یکی از 
بازاریان او را دید , لباس او در نظرش خوار و حقیر آمد و به قصد اهانت 
به او , چیزی شبیه گلوله را به سویش پرتاب کرد ؛ اما مالک » بی اعتنا 
گذشت . به آن مرد گفتند کی ال سای تن 
همراه امیر مومنان اس ۱ ۳ از 
او معذرت بخواهد ؛ امّا او را دید که به مسجد رفته و به نماز ایستاده است 
ی یب 
. مالک گفت : اين چه کاری است؟ ! گفت ره رن 
ای ی ار , به خدا سوگند , به مسجد 
نیامدم , مگر به قصد آمرزش خواهی برای تو . 


المناقب , خوارزمی به نقل از ابوهانی بن معمر شدوسی , در یادکرد غلبه 
و او و ی ی ی میب 
در او هویدا بود . به یکی از پسر عموهایم (هم قبیله هایم) گفتم : 
۱ 
که برای خودم نگه داشته ام ؛ اما او را بر خودم مقذم می دارم . پس نزد 
اشتر رفت و آب را بر او عرضه نمود؛ ؛ اما اشتر گفت: تا آن گاه که مردم 
سای ان وت ری ی ونم 


ص: 222 


ومضی حاله بطلت ۳1 (1) اس حی آدرکقم بتیّه العقاب (2) , وهت 
هبط الهابط الفْقرّب منها الی رد دقشق درک عٌظم الثاس, حنّی 
آد رکه بغوطه دقشق , فلا انتهوا الی تلک الجماعه من الوم , وافتله| 


۳ 


پرموتهّم 2 من قوقهم , قَقَدّمّ ایهم الأشتر وه فی رجال من 
القسلمين , فاذا مایم جْل من الوم جسیمٌ عظیم , فققضی الیه حتّی 
وقف عَلیم , قاستوی هو وَالرومیٌ علی صَخرو مُستَویه , ِ 10۹ 
, ِِ الشتژ کف الژومی , وضصرّب الژومیٌ الاشتر ٍ بسیفه بسیفه قلم یِصَُهْ , 

عتتق کل واجد منهما صاحتةُ , قَوَقعا عَلی الصَخرّه , انخدرا , وأحَد 
۱ وه فی ذلک مُلازم العلچ لا بتک : «قَل 5 صلاتی وَنسکی 
ومخیاح ومماتی له رب القلمین * لا شریک له وبذ لک آمژث وا 
القسْلمین» (3) . قال : قلم یرل یقول ذلک حنّی انتهی الی مُستوی الحیل 
وقرار , قلمّا استقة وب عَلی الرومی له , وصاخ فی الناس : آن جوزوا 
. قال :ِقلما رآ الوم أن صاحبهم قد فْیلٍ , حَلا ان وانهَرّموا . قالوا : 
وکان الاشتر الأحمنت ج فی اليّرموي , قالوا : مد قتل تلائه عشر . (4) 


1- .عَظم الأمر وعظَقه : مُعَطَمّه (لسان العرب : ج 12 ص 410 «عظم») 


ننبه. الاب وهی تیه متفه علی عوطه دمتتی بفاو‌ها ااخاضد مه 
الی جمص (معجم البلدان : ج 2 ص 85) . 
3- .الانعام : 162 و 163 . 
4 .تاریخ دمشق : ج 56 ص 379 . 


ص: 52۱23 


تاریخ دمشق به نقل از ابو خدّیفه اسحاق بن پشر , در یادکرد واقعه یرموک 
: و خالد [ بن ولید] به دنبال بخش اصلی سپاه دشمن بود تا آن که در 
گردنه عقاب (1) به آنها رسید و گردنه ای که دامنه آن از غرب به سوی 
دشت دمشق کشیده شده بود , جایگاه اصلی آنها بود . چون سپاهیان خالد 

به این دسته از سپاهیان روم رسیدند , آنان پیش آمدتد و از بالای کوم بر 
رشان , سنگ ریختند . در این هنگام , اشتر با تنی چند از مسلمانان , به 
سوی آنان پیش تاخت که ناگهان به مردی غول پیکر از رومیان برخوردند . 
مالک به سوی آن مرد [غول پیکر] رفت و جلویش ایستاد و هر دو بر روی 
صخره ای صاف قرار گرفتند . یکدیگر را با شمشیر زدند و اشتر , دست 
آن مرد رومی را قطع کرد و رومی با شمشیرش ضربه ای به اشتر زد ؛ اما 
آسیبی به او نرسید . پس گلاویز شدند و روی صخره افتادند و سپس هر دو 
به پایین غلتیدند و اشتر , در همان حال که به آن مرد غول پیکر چسبیده بود 
و رهایش نمی کرد , آغاز به خواندن این آیه کرد : «بگو که نماز و عبادت و 
زندگی و مرگم برای خدا , پروردگار جهانیان است . شریکی ندارد 9 به این 
, فرمان یافته ام و من , نخستین مسلمانم» . مالک پیوتسته آین. | آبه ] ۱ 
می خواند تا [ از بالای کوه] به قرارگاه لشکر و جایی هموار رسیدند . پس 
جون قرار یافت , بر روی رومی پرید و او را کشت و در میان لشکر فریاد 

زد : «عبور کنید» . و رومیان , چون دیدند که بزرگ آنها کشته شد , گردنه 
راتخله کردو:فرار کردنه . گفته اند که : اشتر , بهترین سرباز جنگ 
پرموک بود . نیز گفته اند : سیزده نفر را کشت . 


[- اگردنه عُقاب , گردنه ای مّشرف به دشت دمشق است و کسی که از 
دمشق به خفض می. رود : آز آن می. کنود (معخم الیلدان : ج 2 ص 85) . 


ص: 2۱24 


تین 7 ای ی ی الأعور) :ان ۲ ِ ِ 0 
فاحیا ۱ قال : ان خِفة الأشتر وسوء رأیه هو الذی دعاه الی (جلاء 
عْمَال عنمان من العراف . وَافیرایّه ء علیه ؛ بمب محاستَة , ویَجهل حَقه 
وبظهر عداوتة . وین خِفْه الأشتر وسوء 9۳ له سار الی ُنمان فی داره 
وقراره , قَتلَةهُ فیمن عَتلَُ , قأصبح مبتغی بدمه لا حاجحه لی فی مبارَرَته . 
قال : قْلثْ له : قد تکلمت قاستمع مثی حَتی آخبرک , قال : ققال : لا حاجة 
لی فی جوایک , ولا الاستماع هنک ای ان و هام ی ات 
قانصرفث عنه . (1) 


شرح نهج البلاغه فی 5صفب الأشتر : کان شدید الباس , جوادا ریسا خلیما 


قصیحا شاعرا , وکان یَجمَع بین اللين والعنف , قیسطو فی موضع السَطوّه 
, ویرفق فی موضع الرفق ۰ (2) 


سیر آعلام الثلاء :ملک القرب , ماک بن الحارت الحَیمٌ , أَحذ الأْشراف 
والأبطال العذکورین . عَدّت عن مر , وچالد بن العلید . وفقئّت عَیة یوم 
لترموي . وکان شهما مطاعا رعرا (3) , ألبْ عَلی غُثمان وقاتلَهُ , وکان دا 
فصاخه ء وبلاغه . شهد صفین مع علی علیه السیلام , وتمَیرٌ یبومیز . وکاد آن 
تیزم فعاچته . قحعل غلبم آصحاث غ لا و ای وا 
الایته دون الی کاب له وا امک خعالیه عل : دک , ار ٩‏ 


1- .وقعه صفین : ص 155 . 

2 .شرح نهج البلاغه : جح 15 ص 101 . , 

3- .من الرَعاته بتشدید الراء. وتخفف : الشراسّه (تاج العروس : ج 6 ص 
3 «زعر») : 

4- .سیر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 34 الرقم 6 وراجع تاریخ الطبری : جح 5 ص 
5 . 


ص: 5225 


وقعه صفین به نقل از سنان بن مالک , در رویارویی طلایه دو سپاه , پیش 
از جنگ صفین : به ابو اعوّر (فرمانده طلایه سپاه معاویه) گفتم : مالک , , نو 
را به نبرد تن به تن فرا می خواتد . پس مدتی دراز , ساکت ماند و آن گاه 
گفت : سیک سری و بدانديشي اشتر , موجب شد که کارگزاران عنمان را 
از عراق براتد و نیز موجب تهمت زدن بر عثمان و زشت شمردن نیکی 
هایش و حق ناشناسی و اظهار دشمنی با او شد . نیز از سبک سری و 
بداندیشی اش بود که به خانه و قرارگاه عثمان تاخت ۰ شمار کشندگان 
او درآمد و اکنون باید از او خونخواهی عثمان کرد . مر به هماوردی با او 
کوتن تفا [ بات سا بخهم سا آکاهت کم . گفت 0 
نه به شنیدن سخنت نیازی دارم . از نزد من برو | و سپس یارانش را به 
بانگ بلند بر سرم کشاند . پس من هم بازگشتم . 


شرح نهج البلاغه در توصیف اشتر : بسیار دلیر , بخشنده , سرور ؛ , بردبار , 
گشاده زبان و شاعر بود و نرمی و سختی را با هم داشت . در جایگاه 
خیرم شخت .هی. کر قت: و در خایگان تر فی: + آشانکیر. نود 


فتر اعلام تلا راشای عربز عالی بن-خارت تخفی ری از بر ان .2 
قهرمانان نامدار است . از مر و خالد بن ولید , حدیث کرده است و چشم 
اه ور حنی رو که آنیب دید . زیرک: یر تفود و تندخو نل) بود.: نة عتمان 
اعتراض کرد و با او مبارزه کرد و از فصاحت و بلاغت. بهره داشت . در 
0 ۴ ۲ ۱ ۱ ۳۱ 0۳ 
معاویه را به گریز وا دارد که یاران علی علیه السلام چون دیدند لشکر شام 
زان ها را بو فد نها کر اند و به [ داوری آکتاب خدا فرا می 
خوانند , به او حمله کردند ی ای اه انا 
و و 


1- .در متن عربی کتاب , واژه «رَعر» آمده است که به مرد کم موی نیز 
ای مه و رکب روص ۱120 مارا ار اه 
14 -. 


ص: 2:26 


شرح نهح البلاغه قد روی المَحَذئون خدینا ۲ ی فص اه لا نع 
رس اه سوفم توا فا من ای صلی ال عانهه المباه سس : 
وی هدّا العدیت بو عُمَرّ بن بد ال فی کتاب الاستیعاب فی حرف الجیم 
, فی باب «جندّب» , قال ار * لا خصه. را در الوفاه وهو بالرَبده 
بکت روجثة أَمٌ ده , ققال لها + ما يکي ؟ ققالت + عارلی ۱ آیکی .وانت: 
تموث بقلاه من الارض «ولیتن عندق توت بشعی کقنا , ولابدٌ لی من القیام 
یجهازک ؟ ! قَقالّ : آبشری ولا تبکی , ای سَهعث سول ال صلی الله 
۱ 
ویحتیبان ییا الا بدا» ؛ وقد مات لنا نان ین القلد . وتعث آیضا 
سول اللّه صلی الله علیه و آله تقول لتق تا فیهم : « نخ أحذکُم بقلاو 
من الأرض یَشهَدُهُ عصابة من اِمْوْمنین»,. ولیسَ من آولنک" ال أحذ الا 
وقد مات فی قریّه وجماعه . قاتا لا اشک دلک الرَجُل » والله ما کدبث ولا 
کذیث , قانظری الطریق . قالت ام در : ققلث : آئی وقد دَهتِ الحاٌ 
وتقطعت الطْرّقّ ۶ ! ققال : لذقبی قتبسّری . قالت : قکُنث آأشتذ ای 
الکتیب , قاصعد قَأنظَر , نج ارجغ الیه قأمتضَة , قبینا آنا وق غلی هذه 
الحالِ ٍذ آتا برجال علی رکایهم , کم لحم  )2(‏ تخت بهم تباجلهم : 
قاسرعوا ال ی وقفوا لین , وقالوا : با َقة له , ما لي ؟ ققلث : أمرو 
من المسلمین یَموث , مَنوتة ؟ قالوا : وقن هو ؟ قلث : آبو در قالوا : 
ح رسنول الله علیه السلام ۶ الک : تعم , قَقدوة بآبانهم وهاتهم : 


ت-« 


و أستعوا الیه خی دحلوا عَلیه , فقال لهّم : ابشروا فانی, سمعث سول 


۱ 


۳9 واجب ساخت ؛ اما معنایش را نفهمیدند. پس خدا به محمد صلی 
الا فان ار ات ااان ی ها ور 
نماز و زکات و روزه و حج را تفسیر کرده بود . 


چون این امر از ز جانب خدا رسید, پیامبر صلی الله علیه و آله دل تنگ شد و 
ی به کنتد:«ستترن دل 
تنگی خود را نزد پروردگارش عز و جل بازگو 


خداوند عز و جل به او وحی کرد : «ای پیامبر ! آنچه را از سوی پروردگارت 
وتان شوه و ای کر که اگر نکنی, رسالتش را نگزارده اي و خداوند, 


پس [ محشد صلی الله علیه و آله ] آن را با فرمان خداوند که یادش بر 
فراز باد! آشکار ساخت و در روز عدیر خم, به اعلام ولایت کلف علیه 
السلام برخاست و ندای نماز عمومی داد و به مردم امر کرد که شاهد, به 


فریضه ها یکی پس از دیگری نازل می شدند و ولایت. آخرین فریضه بود. 
پس خدای عز و جلنازل کرد : «امروز, دینتان را برایتان به کمال رساندم و 
نعمنم را بر شم کامل کردم» : 


خداوند عز و جل [ در این آیه ] می گوید که پس از این فریضه (ولایت), 
فریضه دیگری بر شما نازل نمی کنم ؛ چرا که فراض را برایتان کامل 
کرده ام. . 


قتَلهٌ معاویة , وه من آعلام الشیعه وغظمائها ۳1 الاشت مه اشتی قی 
الشَیقه من آبی الهْدَیل فی المعتزله . () 


ایا تم و من ال مروت ماد مه مه انم نع زر کر 21 
«رخم») . 

2- .غریف : وهو القیم آجوز القبیله ۵ الجماعه من الناس پلی اشنا دم 
شلات آلامتن مته. اخوالیم (النهایه : ح 3 ص 218 7 

3- .التَقیب : هو کالعریف علی القوم الففَدّم علیهم , الذی : بتعاف. آخبار قم.: 
8 عن آحوالهم : ای ر بفتش (النهایه ۳۰ 5 ص‌‌ 1001 «نقب») . 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 99 . 


ص: 2۱27 


شرح نهج البلاغه :محدثان , حدیثی را نقل می کنند که فضیلت بزرگی را از 
آش یشان .می‌پوهوی آن فص لته کواهی مک چا شین صلی اه علبه و 
اله به مومن بودن اوست . این حدیث را ابو عمر اين عبد البُر در کتاب 
الاستیعاب (حرف جیم , باب «جندّب») آورده است . ابو عمر می گوید : 
چون وفات ابو ذر در رَیّذه نزدیک شد , همسرش ام ذر به گریه افتاد . ابو 
ذر به او گفت : چه چیزی تو را به گریه انداخت؟ گفت 7 جکونه بجرنم 3 
حالی که تو در پیبانی پی آب و علف , در حال جان دادنی و من لباسی که 
اندازه کفن تو باشد ندارم و ناچار باید به غسل و کفّن و دفن تو بپردازم ؟ 
ابو ذر گفت : خوش حال باش و گریه مکن که من شتنبدم پیامیر خدا صلی 
الله علیه و آله می فرماید : «هرگاه پدر و مادر مسلمانی دو یا سه فرزند 
خود را از دست بدهند و بر آن صبر کنند و پاداش را از خدا بخواهند .هرگ 
روی آتش را نمی بینند» و سه فرزند از ما و 
پیامبر خدا به عدّه ای که من هم در میان آنها بودم می گوید : «یکی از شما 
در گوشه ای از بیابان بی آب و علف می میرد و گروهی مومن در آن جا 
حاضر می شوند» و هیچ یک از آن گروه نمانده , جز آن که در آبادی و با 
میان جماعتی مرده است . پس تردیدی ندارم که من آن یک تفر یه 
دا شوگند« نه دروخ مي گفیم ورنه به من دروخ گفته شده است : بهجاده 
, خوب بنگر . ام ذر می گوید که گفتم : کجا را بنگرم ؟ حاجیان رفته اند و 
راه ها گسسته شده است ! گفت : برو و خوب بنگر هی وه رن 
به سختی از توده شنّ بالا می رفتم و از بالا نگاه می کردم , و سپس باز 
می گشتم و از او پرستاری می کردم . در همین حال , ناگهان دیدم که 
مردانی پای در رکاب و به سرعتِ کرکس , چهارنعل می تازند و شتابان به 
و یفن می: آنند.: نزد .مرن آیشتادند.و. کفتند: ‏ اي کنیة خداا در جه.حالن؟ 
گفتم : مردی از مسلمانان در حال جان دادن است . او را کقن می کنید؟ 
گفتند : او کیست؟ گفتم : ابو ذر است . گفتند : صحابی پیامبر خدا؟ گفتم : 
آری . پس قربانْ صدقه او رفتند و شتابان به سوی او آمدند و وارد شدند . 
ابو ذر به آنان گفت : بشارت دهید که شنیدم پیامبر خدا به گروهی که من 
هم در میان آنها بودم می گوید : «بی گمان . مردی از میان شما در گوشه 
ای از بیابان بی آب و علفی جان می دهد , در حالی که گروهی از موّمنان , 
نزد او حاضرند» و همه آن گروه , جز من , در آبادی و میان مردم جان داده 
اند و به خدا سوگند , نه دروغ می گویم و نه به من دروغ گفته شده است . 
اگر پارچه ای از آنِ خود یا همسرم داشتم که به اندازه کفنم بود , نمی 
خواستم در پارچه دیگری کفن بشوم . شما را سوگند می دهم که هریک از 


شما که امیر . قیم (1) و یا پیک و يا نقیب (2) است , مرا کفن نکند . ام ذر 
می گوید : در میان آن گروه , هیچ کس نبود که یکی از اینها نباشد , جز 
جوانی از انصار که به ابو ذر گفت : ای عمو! من تو را با این روپوشم کفن 
می کنم و نیز با دو پارچه ای که در این کیسه دارم و بافته مادرم است . 
ابو ذر گفت : تو مرا کفن کن . پس جان داد و آن جوان انصاری او را کفن 
کرد و گروهی که حاضر بودند , او را غسل دادند و : بر او نماز خواندند و به 
خاکش سپردند , و همه آنان یمنی بودند . ابو عمر ابن عبد الب , پیش از 
نقل این حدیث و در آغاز باب «جندب» می گوید : مسافرانی که به طور 
اتفاقی به هنگام جان دادن ابو ذر در رَیّذه حضور داشتند , گروهی بودند که 
از زمره ایشان , خجٌر بن آدبر و مالک بن حارث اشتر بودند . من (آبن آابی 
ال یم فا فا مس رد 
وی را کشت و او از مهتران و بزرگان شیعه است ؛ و اما اشتر , او در 
ی ۳ ۳ , مشهورتر است . 


1- .در متن_ قونی, غ رنف 4 آمنده است و او همان «قیم» قبیله است که 
و مت به حاکم کزارتن ی دهد 
(ودر ی تایه خ دص 218): 

2 بنعی بر گ له اسعو اورسی وحیر کیوی اعوال فبیله را یه خوده 
دارد (ر . ک : النهایه : ج 5 ص 101) . 


ص: 2:29 


ص: 2۱29 


ص: 530 


راجع 0 (دوز آلاشتر فین. الفال) . ج 7 ص 12 (استشهاد ما 


ای سالک یب اسوی مد اصحاب هام آسر لین 
الیر ره ء هعتوما تحژکی الامام علیه السلام تلقاء صفین , تر که 
فی الکوفه لیعبی الناس لنصرته . وکان قد ساءه عدم حضوره المع رکه معه 
,. لک الامام علیه السلام وعده بالأجر العظیم , وکان مالک علی شرطه 
الاسام عانه الشا هقی ااکیفه, ۱۱۱ 


وقعه صفین نا اور ی 9 و 
قبلِع ذلک قومَة . ققال بَعصهُم + انطلقوا پنا الی مالک , قتتسَتَة 
لعلَهٌ آن بقة يم . قجاووا ققالوا : يا مالک , قتلت 
رل ؟ قال آخیژکم أَن الاقة تر ام (2) ولدها . جوا عبی قَتَحَکُمْ ال , 
آخبرتکم آلی قتلثة ۰ (3) 


1- .وقعه صفین : ص 133 . 
2- تعطف علیه فتشّه وتترشفه (النهایه : ج 2 ص 176 «رآم») . 


3- .وقعه صفین : ص 140 . 


ص: 31( 
4 . مالک بن حبیب 


(شهادت مالک اشتر) . 


4مالک بن حبیبمالک بن حبیب پربوعی از یاران ارجمند امير مومنان علی 
۱ 7 9 , او را در 
کوفه باز نهاد تا مردم را برای یاری ایشان بسیح کند . او از این عدم حضور 
در نبرد , در رنج بوده است ؛ اما امام علیه السلام وعده رسیدن به اجری 
تاز ی زا به وی مق دهد:: فالک , رئیس نیروی انتظامی علی علیه السلام 
در کوفه بود . 


وقعه صفین :مالک بن حبیب, مردی را که از فرمان بسیچ علی علیه السلام 
تن زده بود, دستگیر کرد و گردن زد. این خبر به قوم آن مرد رسید . به 

بکدیگر گفتند : نزد مالک بن حبیب می رویم و از زیر زبانش می کشیم : 
چرا که وی مردی بی خرد و تند مزاج است و شاید به قتل او اقرار کند. 
نزد اوه آمدند و کفتند ؟ ای مالک تو. آن هرد را کشتی؟ مالک کفت.: می 
خواستید چون شتر که بچه اش را نوازش می کند [ من هم او را بنوازم] ؟ 
از پیش من بروید . خداوند , رویتان را زشت کند . من به صراحت می 


ص: 52۱32 


5مالک بنْ کقبمالک بن کعب الأُرحبی من آصحاب الامام علیث علیه 0 
ومن آرکان" شدو مد کان قالیا علی عین التمر (1) , وبهقباذات (2) ,؛ 

(لی اشرافه علی عمل سائر المسوولین فی الکوفه والجزیره . ِِ یثنی 
علیه شجاعته الّتی آبداها,قبال هجوم الّعمان بن بشیر علی عین التمر ؛ 
فانه واجه جیش النتعمان الذی قوامه آلفی فارس بسربه قوامها منه مقاتل 
"۳ , حتی وصل الاسناد العسکری الیه , واضطر التعمان الی الفرار (3) . 
کما استدعي لمواجهه جیش مسلم بن عقبه المری فی دومه الجندل , 
فکان موفقاً فی هذه المهقه آیضاً . ومقا یدل علی حسن معرفته اظهار 
استدادن ااعانة محتدتین. اس نکر قی الوفت الذی لم پلب دعوم الامام آخد 


الامام علی علیه السلام من کتابه (لی مالک > کف ۱ 
ِ 


مَعوتة البهقباذات , قآیر طاعَة ال تِ فان اجره نت ۱ 


ِ- 


و , واء 
واعقل صالحا تج خیرا , ان عَمَل اب آ 
فعل الله بنا ویک خیرا م۶ الملام.. (۱۵ 


الامام علیث علیه السلام فی کتابه الی کعب بن مالک (5 5) : اقا بَعذ , 
ی ی ار ی و و حتّی تفر بأرض 
کوزه السواد 81 , قتساألِ عَن عغقالی وتنظز فی سیزنهم فیما تین دجلّة 
لدب (2) , تم ارجع ای الیهشاداتِ فتول معوتتها , ۰ یطاعه ِ" 
۰ قیما ولاک نها . واعلم أَنّ کل عَمَل ابن دم محفوظ عَلیه بو , 
قاصتّع خیرا صَتَعّ اللةّ بنا ویک خیرا, ح 
(8) 


۱ 
3 
اما 


.الغارات نج 2 ص 447 . 

ات لأشراف : ج 2 ص 393 . 
3 الغارات زج 2 ص 456 . 

4 .آنساب الأشراف : ج 2 ص 393 . 
5- .الظاهر آنْ الصحیح هو «مالک بن کعب» ؛ لعدم وجود عامل للامام علیه 
السلام باس قکفب ین مالک 4 بل ان کف ین مالک معن لم ببایم الامام : 
هواس مالک بن کعب فهو من عقّاله ومقن بعتمد علیه . 


- .السواد : آراضي وقری العراق وضیاعها ال افتتحها المسلمون علی 
عمر بن الخطاب : سُمّی بذلک لسواده بالزروع والثخیل والاشجار 
ی معجم البلدان : ج 3 ی ص 272): 

5 «العذَیب : تصغیر العذب ؛ ۰ وهو الماء الطیب ۰ وهو ماء بین القاددسیه 
ِِ ۰ بینه وبین القاد سیه آربعه اقیال , والی المغیثه اثنان وثلائون میلاً 
(معجم البلدان : ج 4 ص 92) . 

8- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 204 ۱ 


ص: 533 
5 کین کقب 


علیه السلام ۱ ی 
مسئولیت بازرسی از عملکرد سایر کارگزاران منطقه کوفه و جزیره را هم 
بر عهده داشت . شجاعت او در مقابله با یورش نعمان بن بشیر به عین 
التمر , قابل ستایش است . او تنها با یکصد سرباز در مقابل لشکر دو هزار 
نفری نعمان , ایستادگی کرد و بعد از رسیدن نیروهای کمکی , نعمان را به 
ف ق تا اس ی مه 
دومة الجندل ۱ مأموریت تا هو 3 بود . اعلام آمادگی او 
ها ای تا ای ام ی 


حکومت بهقبادات گماردم . پس اطاعت از خدا را [ بر هر چیزی] مقدم 
بدار و بدان که دنیا رونده است و اخرت در پیش ؛ و کار نیک کن تا پاداش 


نیک ببری. که عمل. آذفی ز اده م محفوظ است و: جر ایتن زا.حی. کبرد.. 


آمام فلی غايه اسلا دی نامه اش به طالک وه کت 2 سا ند ۶ 
کارت جانشینی بگمار و با گروهی از پارانت بیرون شو تا به زمین های 
حاصلخیز [ و پر از درخت آکناره رود برسی و درباره ی 
میان دجله و غُدّیب, (2) پرس و جو کنی و در رفتارشان دقت کنی . 

نه بهقبادات با زگرد و امور آن را سرپرستی کن و در آنچه و / 
تس ی اد ای ی او و مه 
اعمال آدمی زاده , برای او حفظ می شود و جزایش را می گیرد . و نیکی 
کن که خذآوند بااها ه تودبه تیکی«فنار کت ودر انخه آنجام خی هیر به 
من صداقت نشان بده . والسلام ! 


[- ,در منبع اصلی , «کعب بن مالک» است ؛ اما با توچّه به نبودن شخصی 
ام ها ار اساسا ار یی سوت ساموت 


ص: 130 


نامر خدا سین الثم لیم و ال الفام اتصاجق غلیه السلام فی 
قوله تعالی : «لْمَا ولیكم ال وَسولة والذین ءمبوا» ز ما تعنی 0 
یکم ؛ آی أحقٌ کم , ویآمورکُم , وأنسیکم, واموالِکُم. ال ورسولَة والذین 
آمنوا ؛ بعنی عَلیّا واأولادغ البق علیهم السلامالی وم القیامه 
(8955)1,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکشاف فی تفسیر قوله تعالی 
: «وَهَم ر کِقون» : الوا فیه للحال ؛ آي بعملون ذلک فی حال الرَکوع ؛ ؛ وهوَ 
الجشوغ والاخباث والنواضغ له ادا لوا , وادا روا . وقیل : هو حال من 
«وْئونَ الرَکوة» ؛ یعنی : بُوتوتها فی حال رکوعهم فی الصّلاه . 


واتّها ترلت فی عَلی کَرْم ال وجچَة , حین سَألَة سایْل وفو راک فی صلاته , 
قطرح له خاتَمَة که کان رها 12۱ فی عنضرم: کلم عکلف. لخلهة کر 
عَمل تفس بمئله صلائد . 


قان فُلت : کی ضَلّ آن یکون لِعل* علیه السلام واللفظٌ لفظ جماعه ؟ ! 


فلت : جیء یه عَلی لفظ الجمع وان کان السَبّبْ فیه رَجْلاً واجدا یرب 
لاس فی مثل فعله , قینالوا مثل توایه , ولیّتْة لی أنّْ سَجیّه الفْومنین 
یَجت آن تکون ی هدع الغابه من الچرص عَلی البز والاحسان , وتَققد 
9 خی 9 آمژ لا یِقبل الَأخیر وم فی الصّلاه لم بُوّحُروةْ (لی 


۰ ِ 9 ی ات ار 
و 

3- .لمزید الاطلاع علی تفسیر ااّیه ودلالتها راجع : کتاب «المیزان فی 
تفسیر القرآن» : ج 6 ص 525 . 

4 .الکشاف : ج 1 ص 347 . 


و متن نامه از سوی دیگر , صحیخٌ همان است که آورده ایم . 
2 عذیب زودی ان فادسنیه و قمینه است که تا قاذسیه خهان فیل :۶ 


مغیثه , سی و دو میل فاصله دارد (معجم البلدان : جح 4 ص 92) . 


ص: 34 


الامام علی علیه السلام فی کتابه الي کعب بن مالک : ما بَعذٌ , قاستخلف 
عغلی عَملک,. وَاخرجح فی طایْمو من اضتایک یی 2 بارش السواد کورة 
کوره , قَتسهُم غَن عفالهم , وئنظرّ فی سیزتهم , نی تَمَرّ بمن کات 
فیما بَين دجله والفراتِ , تم ارجع الی البهقباذاتِ فتوّل معوتتها , واعقل 
بطاعه اللد فیما ولای هثها . واعام ان.الدتیا فانید وان خرن اند دهاز 
عملّ این آدم محفوظ غلیه , وانک مَجزو ما اسلفت , وقایمٌ قلی" 
قدّمت من خیر , قاصتع خیرا تجد خیرا . (1) 


الغارات عن عبد اللّه بن حوزه الأزدی :کْنث مق مالک بن گعب حین رل یت 
التعمان بنْ تشیر وهو فی القین, . وما تحن لاه , ققال نا : قاتلوم ی 
الفرجه واجعلوا الخدر فی,ظهورکم: ولا تلفوا بایدیکم لي التهلکه..: دموا 
ال تعالی بَنضٌ العشَره عَلی المتّه , والمئه عَلی الالف , والقلیلٌ علّی 
الکتیر مقا تفقل له دیک . ثم قال : ان قرب من هافنا نا من شیقه علی 
علیه السلام و أنصاره وعْمّاله قَرظة بنْ گعب ومختَف بنْ لیم , قارکّض 
[لیهما وعلمقما حالا , وقل لَهُما قلتنظرانا بقا استطاعا ‏ قاقبلث رک 
وقد ترکلة وأصحابِة , ونم لت راون بالثبل , فمررث ث یقَرظة بنِ کعب 


و نو 


فاستعنة . فقال آلماآنا صاحبٌ خراج وما قعی اه که دم یت 


۷ 


ثِ 


ح 


مر 


ن القرته 1 ق نا منم رجللاً لائة وارتقع القوم عتّا , 
و ن وراعنا مدا , ولو ظَئْوا آنُ لیس غیژنا لأْبلوا عَینا وآهلکونا , وحال 
تفا میم الیل فانض نوا ال ارضهم, مکت سالک ین کمت. ال ره 
علیه السلام : آق بعذ , فقد تزل با الَحمان بن تشیر فی جمع من اهل 
الشام کالظاهر عَلینا , وکا عظمٌ آصحابی تقرّقین وکا للخی کان هنم 
آینین , فَحَرَجناً آلیهم رجالا مُصلنین (3) قفاتلناهم عنّی المساء , واستصر‌خنا 
مختف بن شلیم ‏ قبِقتَ [لینا رجالا هن شیقه آمیر المْوْنی ی علیه 
السلام وله ند القساء , قَیعم القتی ونعم الأنصارُ کانوا , حملنا َلی 

َذُوْنا وشددنا علیهم , قأنرَل ال علینا تصرة وهرم َو وأعرّ جُندق, 
والحمدْلله رب العالمین , والسَلامم عَلیک با آمی القوهنین ‏ ورَحمَة ال 
رک . قال : : لق ورد الکتاث عَلی عَلیبٌ علیه السلام رأة علی آهل 


س 


الکوقه قحمد اللة وآئنی علیه , تم تظر الی جْلسایْه ققال : الحمدّلله , وتدم 
اکترهم . (۵) 


1- .الخراج لأبی یوسف : ص 118 , نهج السعاده : ج 4 ص 137 وفیه 
«باقیه» بدل «اتیه» . 

2 .جفون السّیّوف : آغماذها , واجذها جفن (النهایه : ج 1 ص 280 
«جفن») . 

3- . اصلت السّیف : |ذا جَتّدّه من غمده (النهایه : ج 3 ص 45 «صلت») . 
4 .الغارات : ج 2 ص 456 وراجع تاریخ الطبری : جح 5 ص 133 . 


ص: 535 


امام علی علیه السلام در نامه اش به کعب بن مالک : اما بعد ؛ بر کارت 
جانشینی بگمار و با گروهی از یارانت بیرون شو و منطقه به منطقه پرو تا 
به زمین های حاصلخیز کناره رود برسی و درباره یکایک کارگزاران ان جا 
از دجله تا فرات , پرس و جو کن و در رفتارشان بنگر . سپس به بهقبادات 
بازگرد و امور آن را سرپرستی کن و در آنچه خداوند , سرپرستی اش را 
وک را ات و ان ای ات ما 
در پیش ؛ و عمل آدمی زاده محفوظ است . هرچه کرده ای جزایش را می 

گیری و بر هر خیری که پیش فرستاده ای : در می آیی . پس نيکي کن تا 


یابی . 


۱( مکی کل ها رک ابرم سر 
دو هزار سوار به ما حمله کرد , من با مالک بن کعپ بودم و ما تنها صد نفر 
بودیم . مالک شا کف ۶ در همان فا انا منم مارا ون ات 
که ی ی هلاکت نیفکنید و بدانید که خداوند 
متعال , ده نفر را بر صد نفر , ی , و اندک را بر 

فراوان , نصرت می دهد و خدا از اين گونه کارها می کند 1 
از فان وان تادراو کار زاران علی کی ااسلام ری ترس آفراه 
به ما,؛ قرظه بن کعب و مختف بن سلیم هستند . پس به سوی آنها بتاز و از 
حال موضت ها اسان که مه انا یکت یط هر تونه که من توا نله مه 
ما کمک کنند بستن.من بة ناخت.به,شوی آنها وفتم و مالک و یارانش را در 
جالی. که تبرانداژی.فی کردند یت سل هادم «سن رب فرظه ین کعب 
و و از 2 باری 1 . گفت : 1 ۱ سقای ۳ اوری مالياتم و 

نب ۱ 
عفر طمران من فرستایو [ از انس آمالک بن کعب و یارانش تا 
عصر , پایداری کرده بودند . پس نزد انان اس راهان 
غلاف شمشیرهایشان را شکسته و آماده مرگ گشته اند و اگر دیر رسیده 
بودیم » , هلاک شده بودند . هیچ چیژ این سرنوشت را دگرگون نکرد , جز آن 
که تاضیان دند ما وی آنها سم اپتم یش کیب تیه یار کستید 
و مالک و یارانش ما را دیدند . از این رو , بر شامیان , سخت یورش بردند 
تا آن که آنان را از ده , بیرون کردند و ما راه بر آنان گرفتیم و سه تن از 
آنان:وا به.های افکندیم و بقیه فرار کردند و گمان می کردند که نیروی 
کمکی در پشت سر ماست و اگر می دانستند که جز ما نیرویی نیست , به 


ما رو می کردند و ما را هلاک می کردند . شب . میان ما و آنها فاصله 
انداخت و به سرزمین خود بازگشتند. و مالک بن کعب به علی علیه السلام 
ری ی و 
ما درامد و بیشتر یارانم پراکنده بودند و ما خود را از این گونه کارهایشان 
ايیمن می پنداشتیم . پس با پای پیاده و شمشیر از نیام کشیده به سوی 
آنان زر فتیم وتا عضر با انان خنخیديه ۵ از هختی بو انم , کمک خواستیم 
و او مردانی از پیروان امیر مومنان علی و نیز پسر خود را به هنگام عصر 
با را ان وت و اون تس ید ! پس بر دشمن 
, یورش بردیم و بر آنان سخت گرفتیم و خدا نیز نصرتش را بر ما نازل کرد 
و دشمنش را فراری داد و لشکر خود را پیروز کرد . و سپاس , ویژه یت 
جهانیان است و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو , ای امیر مومنان ! چون 
نامه به علی علیه السلام رسید , آن را بر کوفیان خواند و خدا را سپاس 
گفت و او را ستود . سپس به همنشینان خود نگریست و گفت : «خدای را 
سپاس» , و بیشتر آنان پشیمان شدند . 


ص: 536 


ص: 37( 


ص: 538 


آنساب الأشراف نبَعت معاويَة [قسلم] بن عَُبَه الکو الی آهل دوه 
الجندل (1) وکاتوا قد توقفواً عن التیقه لعلی وشعاوتة جمیعا قدعاقم (لی 
طاعه شعاوته وتبقیه , وتلع ذلک علّا قتقت الی مالک بن گعب الهمدايت آن 
بد ال الکندق , قَعتَة ی الی ذوقه اتعدل فی ألف فارس , قلّم تشفر 


مُسلِم الا وقد وافاه . - یوما تُ انضرف مسلخ منهزما : وأقام مالک 
اما بدعو أَهل 5ومّه الجندّل ی اجه ۹۳ مد له وقالوا : لا بایغ 
جنی یجتمع الناس ۹ امام . نضرف ۳ 


تاریخ الطبری بَعد آن دک حُطبَة الامام علیه السلام بَستَنغرٌ الّاس لاعغاته 
مَحَمّد ی بکر و آصحابه ۲ و استجابه الناس له علیه السلام : فقام 
لیخ مالک ین کف الهمداین کم الرخی» ففال.: با امید. القومنین « آندن 
التاین اه لا عطرّ بعد عروس (3) , لِمثل ها الوم کُنث خر تفسی 
وَالأْجرّ لا بأنی لا بالکژه (۵) آلقو ی امامَکُم وانظروا دَعوَتَة , 
وعایلوا ع وه انا اسیت الیها با آمترز لین : فال ؛ اقر علی ندیه 
سَعدا , فنادی فی الثاس : آلا انتدبوا الی مصر مع مالک بن ۰ (ظ) 


-‌ 


1- .وه الجندل : موضع علی سبع مراحل من دمشق , بينها وبین مدینه 
الرسول صلی الله علیه و اله , ویطلق علیها الیوم «الجوف» , وقد جرت 
ی (راجع معجم البلدان : ج 2 ص 487) . 

ساسا اضرا ۰ اه ص29 لاه کی ان تا ۸20 
۰ 2ص 4539 . 

3- .لا مَخبا لیطر بَعد وس , وروی : لا عطر بعد عَرُوس : آوّل من قال 
دی را مر ال لا ماه ال ان ایس ی 
عمها یقال له عروس , فمات عنها.. , فقالت: لا عطر بعد عَرُوس , فذهبت 
رف یا رح ۱ 
1. 

4 .فی الغارات : «بالکرو» , وکلاهما یصح . 

یر ات رن 
؛ الغارات : ج 1 ص 292 . 


ص: 539 


تا الأأشراف :معاویه , مسلم بن غْقبه مژی را به سوی مردم مه 
الجّندّل (1) فرستاد و آنان از تیعت با علی, غلیه الشلام و معاوبه سر باز 
زدم بودند . بسن آنان: را به اطاعت از معاویه و بیعت با او فرا خواند و خبر 
ان کار بای له اتساام ره مینست سای بن کعب همدانی پیغام 
داد که یکی از افراد مورد اعتمادت را 7( 
مالک نب ین کرفه عدالرکهان سن غید الاه کدرا به جای خود نهاد . 
ی و 
و و ی و 

رب ی هی ری 
۳ الجندل ماند و مردم آن جا را به بیعت با امام علی علیه 
السلام دعوت کرد : امّا نپذیرفتند و گفتند : ما بیعت نمی کنیم تا این که 
مردم به گرد یک پیشوا جمع شوند . پس مالک بازگشت . 


تاریخ الطبری پس از یاد کرد خطبه علی علیه السلام که مردم را برای 
یاری دادن به محمد بن ابی بکر و یاران او به کوج فرا خواند , ولی آنان 
یت پس مالک بن کعب همّدانی آرخبی برخاست و گفت : 
ای امیر مومنان ! مردم را فرا خوان که اکنون , هنگام ذخیره کردن نیرویی 
برای آینده نیست . برای چنین روزی , خود را ذخیره کرده بودم و پاداش , 
جز با حمله کردن در جنگ , حاصل نمی آید , [ ای مردم ! ] از خدا پروا کنید 
و به امامتان پاسخ دهید و خواسته اش را پرآورده کنید و با دشمنش : 

. ای امیر مومنان ! من خود به سوی او می روم . علی علیه السلام به 
جارچی خود , سعد , فرمان داد که در میان مردم ندا دهد : هان ! با مالک 
بن کعب به سوی مصر , روانه شوید . 


1- .95مَة الجَندّل , شهری در میان دمشق و مدینه است و تا دمشق . هفت 
روز راه پیاده فاصله دارد ۱ امروزه به ان 1 «جوف» می گویند و ماجرای 
حکمیت در آن جا واقع شد (ر . ک : معجم البلدان : ج 2 ص 487) . 


ص: 540 


6محََذْ بن آبی تکرهو محقّد بن عبد ال بن. فسان فتمی مهد بو. ات 
بکر بن آبی قحافه , وامه 7 , ولد فی حجه الوداع [ سنه 
0 ه ] بذی الخلیفه (1) , فی وقتِ کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
قد مع جمیع اتخا ید لأداء حجه الوداع . آثه آسماء بلت عْمیس . کانت 
فی البدایه زوجه جعفر بن آبي طالب (2) وهاجرت معه الی الحبشه (3) . 
وبعد استشهاد جعفر تزجها آبو بکر (4) , وبعد موته تزجها آمیر ال تین 
علیه السلام . فانتقلت الی بیته مع آولادها وفیهم محشّد الذی کان یومئذ ابن 
ثلات سنین (5) . نشاً فی چجر آلامام علیه السلام (6) الی جانب الحسن 
والحسین علیهماالسلام , وامتزجت روحه بمعرفه وحتبٌ اهل التیک قایمم 
السلام وکان الامام علیه السلام یقول آحیانا ملاطفا : محقّد ابنی من صَلب 
آبی بکر (2) وکان محقد فی مصر ام حکومه عثمان ویداًقیهاتعتیفه 
وانتقاده له (8) . واشترک فی الثورم علیه (9) . وکان الی جانب الامام علیه 
الشاام. بعد. خصبه لحااقم . مهم الخق حمل کتابة الی: احل. الکعقه. فبل 
نشوب خرب الجمل (10) :.وکان علی الرخاله فیها (11) ۰ ونعذ غلبه. الامام 
علیه السلام تولی متابعه الشوّون المتعلقه بعائشه بأمر الامام علیه السلام 
( 1 وآعادها الی المدینه (13) . کان محمد مجدذا فی الجهاد والعباده , 
ولجذه فی عبادته سمی عاید قریش 14 . وهو جد الامام الصادق علیه 
السلام من الأْمهات (14) . ولاه الامام علیه السلام علی مصر سنه 36ه بعد 
عزل قیس بن سعد عنها (15) . ولقّا تخاذل أصحاب الامام عن نصرته علیه 
السلام وترکوه وجیدا , آغتنم معاویه هذه الفرصه واستطاع آن بغتال هذا| 
اللصیر المخاص اسات غادر خبیت , واستطاع حینتز آن یسخر مصر تحت 
قخرته 118۱ : کان. الرمام علته السلام بتی علیه وید کون بخیر فی .ماسات 
مختلفه ویقول : «لقَد کان ال بیباء وکان لی بیبا (17) , قعنة ال 
تحتَسِبْة ولدا ناصحاء, وعاملاً کادحا, وسیفا قاطعا, وژکنا دافعا» . 19 


1- .صحیح مسلم : ج 2 ص 887 ح 147 , التاریخ الکبیر : ج 1 ص 124 
الرقم 369 , آنساب الأشراف : ج 1 ص 474 , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 
ص 600 , الاستیعاب : جح 3 ص 422 الرقم 2348 . 

2- .اسد الغابه : جح 1 ص 544 الرقم 759 الاستیعاب : ج 1 ص 313 
الرقم 331, مروج الذهب : ج 2 ص 306, شرح نهج البلاغه : جح 6 ص 33 . 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 3د . 


ص: 131 


6بپیامبر خدا صلی الله علیه ۳ :امام صادق علیه السلام درباره 
گفته خدای متعال : «تنها ولیْ شما, خدا و پیامبر اوست و [ نیز ] مومنانی 
که ...» : مقصود[ از «ولی شما» ], این است که خدا, پیامبر او » و مومنان 
(بعنی : علی علیه السلام و ان فرزندانش که امام هستند), تا روز قیامت 

به شما و کارها و جان ها و دارایی هایتان اولویت دارند.8957.امام صادق 
علیه السلام الکشاف در تفسیر گفته خدای متعال : : «در حالی که رکوع 
می کنند [ صدقه می دهند]» : واوء حالیه است. : (1) یعتی. : آن: [ کار ] زا 
در حال رکوع انجام می دهند و آن, همان خضوع و خشوع و تواضع در برابر 
خداست. هنگامی که نماز می گزارند و صدقه می دهند. 


نیز گفته شده : آن, قید حالت [ فقط آبرای «صدقه می دهند» است ؛یعنی 
صدقه را در رکوع نمازشان می دهند. 


ان ابه کزباره علن. که خیوا جهره اش زا حراهی: بدارد نازل شد؛ هنحامی. که 
بینوایی از او درخواست کرد و او در رکوع نمازش بود. پس انگشترش را 
برای وی انداخت کون به ۷۹۹ ۹ نبود و از ی رو برای بیرون 
آه دش به کار فراوانی که مستلزم بطلان ب#/ باشد, نیازمند نشند. 


اکن دکوییب کوته خیم است که‌این اب وراه علی غلیه ایام هتم ور 
جالی که اقظ وه لین واه حمم اسب می کعیم :نا آن که وت 
نزول, یک نفر است.؛ لفظ به صورت جمع آمده تا مردم به چنین کارهایی 
ترغیب شوند و به پاداشی همانند 1 پرسند و نیز بر اين نکته آگاهی داده 
شود که لازم است خوی مومنان, اين گونه باشد که به نیکی و احوالپرسی 
با فقیوان:. باتذین. بایه خوتم. داشته استد. با ان:نجا که اکر کار لارفی 
برایشان 0 نبود, انا بة تاخیر مشدازتده ی ۲ بایان 
یافتن نماز (2) . 


1- «یعنی با جمله پس از خود , «حال» یا «قید حالث» تشکیل می دهد . 
2 .برای آگاهی بیشتر از تفسیر آیه و دلالت ان , ر . ک : المیزان فی 


4 .مروج الذهب : ج 2 ص 307 , آسد الغابه : ج 5 ص 97 الرقم 4751 , 
شرح نهح البلاغه : ج 6 ص 53 . 

5- .مروج الذهب : ج 2 ص 307 , الاستیعاب : ج 3 ص 422 الرقم 2348 , 
اسد الغابه : ج 5 ص 97 الرقم 4751 , آنساب الأشراف و هن .17 :: 
6- .الاستیعاب : ج 3 ص 422 الرقم 8 , آسد الغابه 9 
الرقم 4751 , الاصابه : ج 6 ص 194 الرقم 8313 , مروج الذهب : ج 2 
ص‌ 3007 وفیه «رباه عل بن آبی طالب» ج 

7- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 292 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 254 . 

8- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 73 انشات: الاشر اف : ج 6 ص 163 , 
تاریخ الطبری : ج 4 ص 357 و ص 372 , تاریخ الاسلام للذهبی زج اضر 
1 , آسد الغابه : ج 5 ص 99 الرقم 4751 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 
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ار یی سس ور , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 326 . 

0- .الجمل :۰ ص 319 ؛ تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 485 , العقد 
الفرید : جح 3 ص 314 , الاستیعاب : ج 3 ص 422 الرقم 8 , آسد 
الغابه : ح 5 ص 98 الرقم 4751 . 

1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 534 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 348 . 
2- .الأخبار الطوال : ص 152 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 348 . 

3- .مروج الذهب : ج 2 ص 307 , المعارف لابن قتیبه : ص 175 , شرح 
نهج البلاغه : ج 6 ص 54 وفیهما «کان محمّد من نشاک قریش» . 

4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 554 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 356 ؛ 
الغارات : ج 1 ص 219 . 

15- .راجع ۱[ 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 68 , الفارات 5 ولیس فیه « لت 
حبیبا» . 

7- .نهج البلاغه : الکتاب 35 . 


ص: 541 
6 . محمّد بن ابی بکر 


مد رن انس تک کته بو ید لسن شمان با ان محتدرسن ات 
بکر پن ابی قحافه , به سال دهم هجری در ذوالخلیفه به دنیا آمد . در آن 
هنگام یت , از 
مدینه آهنگ مکه کرده بود . مادر او ایا | 
همسر جعفر بن آبی طالب بود و همراه او به حبشه هجرت کرد و پس از 
شهادت جعفر , با ابوبکر (خلیفه اوّل) , ازدواج کرد و پس از مرگ ابوبکر , 
علی علیه السلام او را به همسری برگزید و او با فرزندانش از جمله 
محمد که سه ساله بود به خانه مولا علیه السلام رفت . بدین سان , محمد 
در دامان علی علیه السلام رشد کرد و در کنار حسن و حسین 
وا ام ما سا سیف سا و 
علیهم السلام درآمیخت . علی علیه السلام گاه با لطافت می فرمود : 
«محمد , پسر من از پشت ابوبکر است» ۰ محمد به روزگار خلافت عثمان 
, در مصر بود که شماتت و انتقاد بر عثمان را اغاز کرد و در شورش علیه 
ی ها و 
در کنار ایشان بود و قبل از جنگ جمل , پیام امام علیه السلام را برای 
کوفیان برد و در جنگ جمل , فرماندهی پیاده نظام را به عهده داشت . پس 
از پیروزی امام علیه السلام در جنگ جمل , پیگیری کارهای مربوط به 
عايشه را به دستور امام علیه السلام بر عهده گرفت و او را به مدینه 
بازگردائد . محقّد , در جهاد و عبادت , سختکوش بود و به خاطر سختکوشی 
او در عبادت , وی را «عابد قریش» می نامیدند . (1) وی , جذ مادری ۳ 
صادق علیه السلام است . (2) به سال 36 هجری و پس از عزل قیس بن 

فداصت رم کی ات سا ی درا حکوست آا کار 
و چون یاران امام علیه السلام دست از یاری کشیدند و ایشان را تنها 
نهادند , معاویه از این فرصت . سود چُست و توانست با حیله گری و 
خبائت , این یاور با اخلاص امام علیه السلام را فریب دهد و او را بکشد و 
بدین شیوه بر مصر , دست یابد . (3) علی علیه السلام در مناسبت های 
مختلفی محشّد را می ستود و او را به نیکی یاد می کرد و می گفت : «او 
محبوب و دست و مصیبتش را از خدا خواهانیم . 
فرزندی خیرخواه و کارگزاری کوشا و تیغی بُرنده و رُّکنی باز دارنده بود . 


1- .در المعارف : ص 175 و شرح نهج البلاغه : جح 6 ص 54 آمده است : 
«محمد , از پارسایان قریش بود» . 

2- .احتمالا کلام منقول از امام صادق علیه السلام : «ابو بکر , دو با مرا 
پدید آاورد» نیز اشاره به این موضوع دارد ؛ چون مادر ایشان , ام فروه , 
فرزند قاسم بن محمد بن آبی بکر است و مادر ام فروه نیز , اسماء , دختر 
عبد الرحمان بن ابی بکر است . 


ص: 242 


ص: 43 


ص: 2:44 


صحیح مسلم عن چابر بن عبد اللّه الأنصاری فی ذکر حَجّه القداع ی ۳ 
۳ الخلیفه قوَلدّت آسماء بنث عُمَیس مُحَمَّد بق آبی بکرِ . (1) 


آسد الغابه فی ذکرِ مُحَمّدٍ بنِ آبی بکر : کا له قضلٌ وعباد , وکان عَلی 
نی یه , ومَوٍ آخو عبد اه بن جعقر له , وآخو یَحیی بن عَلی لام . (2) 


آسد الغابه فی ذکر مُحَتّد د بن آبی 7 : ترقج علما یه آسماء پنتِ عُمَیسٍ 
بَعد وفاه آبی بکر . وکان آبو تکر تروجها : ۳ 
وکان رب في چجره . وشهد مع للجم , ن عَلی الَماله . 

مَعَهٌ صفین , ۱ مخز فمیل برع ۲ 


مب وم لل و 


شرح نهج البلاغه :زکان ن محمد ربيبة وحریجة . وجاربا عنده مجری اولادو , 
رصع الولاء والسَع مذ رَعن الصا , قتشا علیه , قلم ین تعرف لَة ابا عیر 
, ولا تقد لاح قضیلة عَیرخ , علّی قال له علیه السلام : «فعقة 
ابنی هن لت آبن بکرٍ» ۰ (4) 


َ 


1- .صحیح مسلم : ج 2 ص 8087 ح 1218 . 

اه ی و ار 2 را ها ]ی ۸ 
ص 34 . 

3- .اسد الغابه : ج 5 ص 97 الرقم 4751 . 

4- .شرح نهح البلاغه : جح 6 ص 53 . 


ص: 45 


صحیح مسلم به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری , در یادکرد حجه الوداع : 
هو مات وال ها ی ی را 


پکرت‌را تض نیا ا خر 


اسد الغابه در یادکرد محمد بن ابی بکر : فاضل و عابد بود و علی علیه 
السلام او را می ستود و او برادر مادری عبد الله بن جعفر و برادر مادری 
یحیی بن علی بود . 


افتد القانه در با ده مد بر آنی کر « ی عله امیس آن تفت 
ابوبکر , با مادر او (اسماء بنت عمیس) ازدواج کرد و ابوبکر , پس از 
شهادت جعفر بن ابی طالب , با او ازدواج کرده بود و محمّد , در دامان 
علی علیه السلام بزرگ شد و در جمل , همراهش و فرمانده پیاده نظام 
و ما ی و ی و و یی ی 
کارگزار مصر کرد و در آن جا به شهادت رسید . 


شرح نهج البلاغه :محشد , بزرگ شده و دست پرورده علی علیه السلام و 
برایش چون یکی از فرزندانش بود . از همان کودکی , جانش با ولایت و 
تشیع , درامیخت و در ان بالید و برای خود, پدری جز علی علیه السلام نمی 
شناخت و فضیلتی برای کس دیگری جز علی علیه السلام نمی دید , تا ان 
جا که علی علیه السلام فرمود : «محمد , فرزند من از پشت ابوبکر 


است» . 


ص: 546 


الامام علی علیه السلام فی ذکر مُحَمَدٍ بن آبی بکر وَاللَفَکُع عَلَیه : اه کان 
لی ولد , ولوّلّدی ووّلد اخی اخا ۳۲ 


رام دج 7ص 6 (امشهاد محتد بن انی: کر 


7حِسذُ بن آبی خذیفههو محقّد بن ۳۹ خذنفه: نم عفنه. الفیشتمن. آرد 
القاسم , حفید عتبه بن ربیعه (2) آحد آقطاب المشرکین (3) وابن خال 
معاویه (4) . ولد فی الحبشه حین هاجر آبوه الیها (2) , ولا 0 اون 
نشاً فی آحضان عثمان بن عفان 9 ِ والعجیب انم کان آحد المعارضین 
المحادّین لعثمان راهم ۱ :وخ انم خن المصر بر 
علی الثوره ضد عثمان (8) , واشترک فی محاصره داره (ص ان رم 
آصحاب الامام علیّ علیه السلام (10) . ولمّا عزل والی مصر تولی خکوفتها 
ای صص ی اه اش سس ای اور 
معاویه . (12) 


ِ .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 194 ؛ آنساب الأّشراف : ج 3 ص 173 نحوه . 
- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 84 , سیر آعلام الثّبلاء : ج 3 ص 480 الرقم 
, الاستیعاب : ج 3 ص 425 الرقم 2354 , آسد الغابه : ج 5 ص 82 
الرقم 4720 . 
3- .سیر اعلام الثبلاء : ج 3 ص 480 الر قم 103« المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 247 . 
4 ,رجال الکشی : ج 1 ص 286 الرقم 125 , الغارات : ج 1 ص 328 ؛ 
تاریخ الطبری : ج 5 ص 106 , آسد الغابه : ج 5 ص 82 الرقم 4720 . 
5- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 684 , المعارف لابن قتیبه : ص 272 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 3 ص 602 , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 479 الرقم 
۷ 
: المعارف لاين قیه : ص 272 , تاریخ ی ۳ 
الرقم 2354 . 


720 0 را 1۳6 با 0 ان 
2 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 352 . 

8- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 684 اه الأشراف : ج 6 ص 164 , 
تاریخ الطبری : ج 4 ص 292 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 352 و 353 . 
اس الهاه ۰ و رف ال فمال 172 

رال انوس هو و الق وی سا الن تسه اس 296 
الرقم 126 . 

1- .تاريخ الطبری : چ 4 ص 546 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 352 و 
3 , اسد الغابه : جح 5 ص 83 الرقم 4720 , سیر اعلام الثبلاء : ج 3 ص 
0 الرقم 103 . 

12- تاریه الظیری : ج 5 ص 106 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 3<3 , 
ره الفایه : ج 5 ص 83 الرقم 4720 ؛ الفارات : ج 1 ص 328 و 329 , 
سالای ‏ ص ه2ال فم 6ص میات فی السکره 


ص: 247 
97 محمّد بن آبی خدّیفه 


امام علی علیه السلام در یادکرد محمّد بن ابی بکر و اظهار اندوه بر او : او 
در شمار فرزندانم بود و برای فرزندم(یحیی) و برای فرزند برادرم (عبد 
الله بن جعفر) برادر [ ی از یک مادر ] بود . 


9 
مکه اسلام آورد و محقد , هنگامی که پدر و مادرش به حبشه مهاجرت 
کرده بودند , در آن جا به دنیا آمد و پس از شهادت پدرش در دامان عثمان 
, نشو و نما کرد . شگفت آن که او به هنگام شورش مردم علیه عثمان , 
تا شام سفنت ها نت بای خر اسر عات آن 
راید ف طاهرا ی معاضره شاه اسان ففیل اه هم شرکت رات : 
اه از باران امام علی علیه السلام توق ی ازع رادار عطر « 
حکومت آن ارات ی ی 
دا شوت رد . هنگامی که معاویه بر مصر مسلط شد , او دستگیر و 
زندانی شد ؛ ولی توانست از زندان بر یه ؛ اما به دستور معاویه به 


شهادت رسید . (1) 


- .در رجال الکشی : ج 1 ص 288 ش 216 آمده است : «او در زندان 
۰ ۰ 


ص: 132 


8 ,سول للم صلی الله علیه و آله ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
دمن تولی علیْا ققد تولانی , ومن تولانی ققد تولی ال عژوجل 
(8959)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلي الله علیه و آله ۱ 
من بی وضَدذقنی بالولایه لعلی 1 قائه نة من لاخ توّلانی / وهن توا تی توٍلی 
له (8960)2,عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله آوصی 
من من بی وضَدذقنی بولایه علی من بعدی ؛ فان وَلاعه ولائّی ۱ وولائی و لا 
. (8961)3,عنه صلّی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله من 
4 بیيٍ وضَدذقنی قلیتول عِ بن آبی طالب ؛ فان ولایِته ولایّتی / وولایّتی 
ولایّة الله . (۵) . 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 241 ح 8752 ؛ الأمالی للطوسی : ص 336 
ح 679 کلاهما عن ابی حیان عن ابیه عن الامام علیْ علیه السلام , الاحتجاح 
ج 2 ص 27 ج 150 عن الشعبی وابی مخنف ویزید بن آبی حبیب 
المصری عن الامام الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

2- .تاریخ دمشق: ج 42 ص 240 8750 و ح 8749 و ص239 ح 8747 
, المناقب لابن المغازلی: ص 230 ح 277 و ص231 ح 278 , الفردوس : 
ج 1 ص 429 2 1751 وفیه «بموالاه» بدل «بالولایه» , فرائد السمطین : 
ج 1 ص 291 ح 229, کفایه الطالب : ص 74 , کنز العمال 11 ص 
6010 ۳ 32053 ؛ " الأمالی للطوسی : : ص‌ 218 ۳ 37 بشاره المصطفی : 
ص 120 و 151 و 157. الأمالی للشجری: ج 1 ص 134, شرح الاأخبار: ج 
1 ص 232 ح 223 و ص221 ح ۰206 کشف الفقه : جح 2 ص 532 , 
«ِ : ج 2 ص 405 ح 5 کلیا عن ار نن باس . 

ات 2ص 384 ح 858 عن عیسی ین عبد اه عن 
الله‌ین مد عن. آبیهغن آلامام.علن علبه السلام عنه.صلی الله علید. و 
اله و 1 ص 7428 333 عن عمار بن یاسر نحوه . 

4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 239 ح 8746 , کنز العمال : ج 11 ص 611 


ص: << 


ال آلکشن عن. آمیر بن, علی عن الامام الرضا علیه السلام "کان آمیژ 
المُوْمنینَ ج علیه الملام یقول : ان ۰ کایف: ان رعضتی آلاد عفر وج . 
قلث : وم القحامده ۲ ال : فحقا بن کتشر ‏ فلا بن آس تک 


وت آبی < حَذيفة , وت امیر المَومنین ِ . اما محَمَذ 


ريخ الطبری عن الزهری :خرچ ملق بن آبي غتبقه وفقلة بن آبی تکر 
ان اس ۱ به أبٍ 
کان سول ال صلی الله با 9( 
ول اللمصلی آلاه علنه و ال وا و أدحَلهّم , وتَرَعّ اصحاتٍ سول الله 
صلی الله علیه و آله واستععل سعية بن العاص وعبة ال بن عاهر فلع 
لک عبة له بن شعد , ققال : لا ترکبا مَعنا , قرکبا فی مرکب ما فیه أحذ 

من المقسلمین , ولقوا العَذة ۰ وکانا أَکلَ المقسلمین قتالاً , ققبل لهُما فی 
ذلک , ققالا : کیف تُفاتل 5 مع رل لاجَتفی لنا آن تمه ؛ غبد ال بن سعد 
استعملة عَثمانْ واه قعل وفعل , قافسدا أهل تلک الغزاه , 1 
غُنمان أشّدّ العیب . (2) 


1 


1- .رجال الکشی : ج 1 ص 286 الرقم 125 . 
2-بتاریخ الظیری؟ :4ص 292 : الکامل فی التاریخ 2:1 ض 254 تجوه 


ص: 29 


رجال الکشی به نقل از امیر بن علی از امام رضا علیه السلام : امیر 
مومنان می فرمود : محمّدها تحمّل دیدن معصیت خدای عز و جل را ندارند 
۰ [راوی می گوید: به امام رضا علیه السلام ] گفتم: کدام محشدها؟ فرمود 
: «محمّد بن جعفر , محمّد بن آبی بکر , محمد بن ابی حذیفه و محمّد پسر 
امیر مومنان علیه السلام . اما محمد بن ابی حذیفه , پسر عتبه بن ربیعه و 
پسر دایی معاویه است» . 


تاریخ الطبری به نقل از رُهُری فان سالن. که عبه الله ین ننعه [ اه 
مصر , برای جنگ با رومیان آحرکت کرد . محشد بن ابی بکر و محقد بن 
ابی حذیفه نیز [ در سپاه او ] حرکت کردند و عیوب عثمان و بدعت ها و 
مخالفت هایش با روش ابوبکر و عمر را آشکارا بیان می کردند و خون او 
را حلال می شمردند و می گفتند : عثمان . عبد الله بن سعد را به کار 
گمارده است : همان که پیامبر خدا خونش را مباح دانسته و قران , کفرش 
را اعلام داشته است. پیامبر خدا کسانی را بیرون رانده و عثمان »نها را 
بازگردانده است و یاران پیامبر خدا را کنا ر گذاشته و سعید بن عاص و عبد 
الله بن عامر را بر سر کار اورده است . چون این خبر به عبد اللّه بن سعد 
رسید , گفت : همزاه ها تیایید .بسن , آن دو با گروهی [ از سپاهیانْ ] 
همراه شدند که یک مسلمان هم در میان آنها نبود و هنگامی که با دشمن 
وود کرو ان و بی حال ترین مسلمانان در جنگ بودند ۰ از آنها 
درباره این کارشان سوال شد . گفتند : چگونه همراه کسی بجنگیم که 
سزاوار نیست حکمش را تتیوی یی الا بت مد سا عثمان , به کار 
گمارده و عثمان چنین و چنان کرده است . پس سربازان آن لشکر را در 
جنگیدن , سست کردند و عیب های عثمان را سخت برملا نمودند . 


له بخ عمرو بن لام , وکا شجاعا وکا غُنمانیّا : آنا أطلْهُ , قحَرج فی 
یله فلحقة بخوارین تِ وقد دحَل فی غار هناک , قجاءعت حَمَر از تَدخْله وقد 
آصابها المّطٌ , قلقا زر تٍ اللَعْل فی الّار قرعت منة قتقرت . ققال 
هارون کانوا قریبا و التار : والله ان لتفر هذه الحَمُر من الغار لَشَأناء ما 
تفرها هن هدا العا ر الا ام , قدَهیوا تنطرون .۱9| هم ید فحرجو[" , قوافاهم 
رو بن ظلام قسَألهّم عَنة ووَصََه هم , ققالوا لَْ : ها هُوذا 
ی ی استخرجة , وکرة آن بَحملَه الی عاو: بة قیحَلی سبیله , 
قضَرّب عَنْقَةْ , رَجِمَة ال تعالی . (2) 


-‌ 


(معجم اللدان: 2ص 215 
ج ص ار ای مص ص 0 ام 
ی ی ی ی ی ۱ 


ص: 51 


الغارات به نقل از علی بن محمّد بن آبی سیف : چون عمروعاص مصر را 
شد . عمرو , محقّد را به سوی معاویه بن ابی سفیان فرستاد که آن هنگام 
در فلسطین بود . پس معاویه او را در ان جا به زندان انداخت ؛ اما دیری 
نیايید که فرار کرد . او پسردایی معاویه بود ؛ اما با این حال , معاویه به 
مردم , چنین نشان داد که گویا رهایی او از زندان , برایش خوشایند نبوده 
است . پس به شامیان گفت : چه کسی به دنبالش می رود؟ مردم , چنین 
پنداشتند که معاویه دوست دارد او نجات یابد . [ به همین خاطر , اعلام 
آمادکین تکرواند؛ ؛ امّا ] مردی از [ قبیله آخثعم که نامش عبید اللّه بن عمرو 
بن ظلام و مردی شجاع و از هواداران عثمان بود , گفت : من به دنبال او 
می روم . پس با سوارانش رفت تا به خوّارین (1) رسید . [ محمّد] به 

غاری در آن جا بناه برده نود 0 ار 7 
از باران به داخل غار رفتند ,؛ او را دیدند و ترسیدند و رم کردند . 
ار که نزدیک غار بودند , گفتند : به خدا سوگند . دور شدن این 
چارپایان از غار وم ات ووم نزون: آنها ارت رن ات همه 
درون غار نگریستند و او را یافتند . وقتی بیرون می آمدند , عبید اللّه بن 
عمرو بن ظلام به آنان رسید و از آنان درباره او پرسید و مشخصات او را 
برایشان گفت . [ چارواداران آگفتند : آری . هموست که در غار است . 
پس عبید اللّه آمد و او را بیرون کشید و چون دوست نداشت که او را به 
نزد معاویه ببرد , مبادا که رهایش کند. همان جا گردنش را زد . خداوند 


1- .خوارین , از روستاهای مشهور حلب و نیز نام قلعه ای در اطراف 
حمص است (معجم البلدان : ج 2 ص <315) . 


ص: 552 


1- .اللَبکیت : التّقریع والوبیخ (النهایه : ح 1 ص 148 «بکت») . 


3- .رجال الکشی : ج 1 ص 286 الرقم 126 . 


ص: 553 


رجال الکشی :محشّد بن ابی حذیفه بن عتبه بن ربیعه , با علی بن ابی 
طالب و از یاوران و پیروان او بود . او پسردایی معاویه و از مسلمانان 
برگزیده بود . چون علی علیه السلام وفات کرد , معاویه دستگیرش کرد و 
خواست او را بکشد و او را مذتی به زندان انداخت . سپس روزی معاویه 
کفت: .ابا :به. دتبال. این کم:عقل:۸ مخید بن آنن حذیفه ر تفرفستیم نا او را 
توبیخ کنیم و از گم راهی اش باخبرش کنیم و به او فرمان دهیم تا به علی 
دشنام دهد؟ گفتند : چرا . پس معاویه به دنبالش فرستاد و او را از زندان , 
بیرون آورد . معاویه گفت : ای محشّد بن ابی حذیفه ! آیا وقت آن نرسیده 
که به گم راهی خود در کمک کردن به علی بن ابی طالب , پی ببری؟ ... 
محقّد گفت : به خدا سوگند . گواهی می دهم که تو را از جاهلیت تا اسلام 
با یک خُلق و خو می شناسم و اسلام . ذژه ای تو را دگرگون نکرده است و 
نشانه روشن ان هم همین سرزنش من به خاطر محبتم به علی علیه 
السلام است . ان سان که با علی , هر روزه دار شب زنده دار مهاجر و 
انصار , همراه شد و تو را پسران منافقان و آزادشدگان و رهایی یافتگان , 
همراهی می کنند . تو آنان را در دینشان فریفتی و آنان با تظاهر به فریب 
خوردن , از دنیای تو سود بردند . به خدا سوگند , ای معاویه ! تو می دانی 
چه کرده ای و انان نیز می دانند که چه کرده اند . آنان با اطاعت از تو , 
ی ی ی و , من هماره و تا 
زمانی که زنده ام , علی علیه السلام را به خاطر خدا دوست می دارم و تو 

به خاطر خدا و پیامبرش دشمن می دارم . معاویه گفت : من تو را هنوز 
گم راه می بینم . او را بازگردانید . پس او را بازگرداندند و در زندان , این 
ایه را می خواند : «خدای من ! زندان , از انچه مرا به سوی ان می خوانند 
, بهتر است» و در زندان درگذشت . 


ص: 54 


8مختَف بن سلیمهمخنف بن سلیم بن الحارث الارّدی الغامدی , کان من 
ضحابه. السیت صلی له غلیهبه اله ۱۱۰ م ععلت علیه السام ۱2۱ .عکان 
یحمل رایه قبیلته الأْزد بوم الجمل (د3) 1 وقد, جرج فی هذه الحرب (4) . 
وقبل صّین طلب منه الامام علیه السلام آن یأتی |لی الکوفه , ویرافقه فی 
مسیره الی صّین . وتوّی قیاده قبیلته (5) وبعض القبائل الأٌخری فی ۳3 
صفّین (6) . ولاه الامام علیه السلام علی آصفهان (7) وققدان (8) . 

علیه السلام مره بجمع الضرائب فی ۲ 
رفظ مفتوولا عایها بر ود . وکتب الیه فی هذه المهمّه تعلیمات رفیعه هی 
في غایه الروعه والقیمه والوعظ والتذکیر (9) . ومخنف هذا هو الجدٌ 
الاعلی المع خ الشیعی. الجلیل. آبی مختف 10۱ : وتقلت. غن الامام. یه 
السلام کلمات فی مدحه وذمه ۰ (11) 


۱ .التاريخ الکبر ای 52 الزقم 2122 الطقات: الگیری :6 هن 
, المعجم الکبیر : ج 20 ص 310 ح 738 . تاریخ آصبهان : چ 1 ص 100 

0 اسو الفانه 2۶ص 125 لزق 04 15 

2 ال الممت ی اه ارم 0 رال الوعی دص و 

دم اند الیرم دا ی الکاما فن الا ره ی دهد 

4- .الفتوح : ج 2 ص 474 . ۱ 

ک.تسصات.: ج 4ص 30 الرقم گر باصن 19 

الرقم 4804 . 

6- .وقعه صفّین : ص 117 ؛ الأخبار الطوال : ص 146 . 

۷1 .وقعه صفین : ص 11 و ص 105 ؛ تاریخ آصبهان : جح 1 ص 101 الرقم 
ز ایض 0 ارف و کر و اس لام تس دص 125 

لرعم 4304 

1 

واه اسلا 1ص 259 

10- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 35 , الاستیعاب : ج 4 ص 30 الرقم 

و اه آلغایه : جه ی دحا الزقم 4804 :اسان 6 ۸6 

الرقم 7865 . 


ی 


ص: 555 


8مخْتف بن سْلیممحُتف بن سْلیم بن حارث آردی غامدی , از پاران پیامبر 
صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام است . او در جنگ جمل , پرچمدار 
کبله ود زارد مد و کرو کرفية م-قیل از سار عبت ۶ امام علیه 
السلام از او خواست که به کوفه بیاید و ایشان را در نبرد , همراهی کند . 
او در جنگ صفین فرماندهی قبیله خود و برعی قبایل دیگر را به گهده 
داشت . علی علیه السلام او را به کارگزاری اصفهان و هقدان گمارد . 
مخنف , روزگاری نیز از سوی امام علیه السلام مسئول جمع آوری مالیات 
در سرزمین فُرات تا منطقه بکر بن وائل بود . امام علیه السلام در این 
مأموریت , دستورالعملی برای وی نگاشته است که بسی ارجمند و تنبّه 


آفرین است . او نیای بزرگ مولاخ ارجمند و بزرگ شیعی ابومخنف است . 
جملاتی از امام علی علیه السلام در ستایش و نکوهش او نقل شده است . 


ص: 556 


آسد الغابه اتف ین تقانسره لف ی ضحتة . واستعقله عَلِنٌ بخ آبی طالب رم 
له وَجهَة علی مدیته أصقهان , وشهد مَعَةٌ صِمْین , وکان مَعَة راية آلأْزد . 
رد" 


9مسلم المجاشعتکان یعیش فی المدایئن یام والیها خذبفه بن الیمان 
ویهو فیل تماق وقاء خدینه وال علنما باسر الامام علت فلج لام فر| 
حذیفه علی الّاس رساله الامام علیه السلام , ودعاهم اٍلی بیعته متحدّنا عن 
قد جری , ففعل فأصبح -1۳ من الموالین للامام علیه السلام (2) . ورسخ 
حبّ الامام فی قلبه حتی قال علیه السلام فیه یوم الجمل : «انّ القتی من 
خشی له قلبة نورا| وایمانا , , وه و له تک (3) . وکان ول من 2 
یومثز بعد قطع یدیه . (4) 


المناقب للخوارزمی عن مجزآه السدوسی فی ذکر آحداثِ رب الجَمَل : 
لها تقابل القسکران : عَسکر آمیر المْوْمنینَ عَلیاٌ علیه السلام وعسگر 
آصحاب الجَمَلِ , جَقَل آهلْ البَصرَه یرمون آصحابِ عَلیٌ باللّبل ی عقروا 
منقم جُماعة , ققال التاس با آمیز الغوونین , له قد عَقزنا تلهم قمَا 
انتظارک بالقوم ؟ ! ققال عَلیٌ : اللهْمٌ ی آشهذک ای قد آعدّرث وآندرث 
فکن لی غلبهم من الشاهدین .ثم دعا عل باذع فأفرتها غلیه , له 


پسیفه وَاعتَجَر (5) بعمامته واستوی عَلی بَغله الب" صلی الله علیه و آله , 
دعا پالقسقش فده تی» وال زب یا لسن , ییا المصعت 
فیدعو هوّلاء القوم الی ما فیه ؟ قال : فوَ" 


#۳ 7 همنی : باله 
میت و و الیه ذلک 
الفقتی وقال : با افیز ]32هتن . قال : قاعاد علیه عَلی مَقالَه 
الأولی , ققال التی ۱ با | ۳ , قهذا قلیل فی ذات اللو , 
تم اد ۵۰۰ص« وانطلّق به الیهم , فقال : پا هوّلاء , هذا کتات له 
یتنا ی + فصرت رجل من اصحاب الجمل بده الیّمنی قَقطعها , 
1 0 , فا ۳ 1 
علیه حثی فُیِل رَحمَه اللَه ۹ ۰ (6) 


ی ان و 2و ارف 14602 
رشان العلفت صن 32 43 
3- .|رشاد القلوب : ص 342 . 
4- .شرح نهح البلاغه : جح 9 ص 112 , الفتوح : ج 2 ص 473 . المناقب 
لخوارزمی : ص 186 

- .الاعیَجاژ بالعمامه : هو آن یَلْقّها علی رأسه ویر طرَقها علی وجهه . ولا 
شمل مها شینا جت تفه الا : ج 3 ص 185 0 

- .المناقب للخوارزمی : ص 186 ح 223 , الفتوح : ج 2 ص 472 ولیس 
فیه صدره (لی با , شرح نهج الب( مج ۳ ِ و 112 نحوه 
والکامل فی التاریخ 2 2 ص 350 ومروج الذهب 1 2 ص 3270 وارشاد 
القلوب * ض 341 و 342 . 


ص: 133 


2 عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که 
علی را ولیْ خود گیرد, مرا ولی خود گرفته و هر که مرا ولی بگیرد, خدای 
ع ول ردان حور رف اس دو ۱9 ترمول ال نی الم علیه و له 
اس ای له یه شاه ی سا ی اسان اس مس 
تصیی کردخ ات وت علی سا رمی کش که هر کس آمزا ولت 
خود گیرد, مرا ولیْ خود گرفته و هر که مرا ولی بگیرد, خدا را ولیْ خود 
گرفیه ات۱95 یه خدا سکن له غیت و له با سر ها صلب اه 
علیه و آله هر که را به من آیمان آورده و تضدیقم کرده است. به ولایت 
علی, پس از خودم سفارش می کنم, که ولایت او ولایت من و ولایت من , 
و تومیر دا صلت لاه یه و ل تباصا 
الله علیه و اله : هر کس به من ایمان اورده و تصدیعم کرده, باید علی بن 
ابی طالب را ولیْ خود بگیرد, که ولایت او ولایت من و ولایت من . ولایت 


خداست. . 


ص: 7 
9 . مسلم مجاشعی 


اند ااخات کف سم سیم رات صامان سد و لیس ایی الب که 
گرامی اش بدارد اه را بر حکوفت اضفهان کمارة وبا علی عليه السلام:دز 
صفین , حاضر بود و پرچم قبیله اش اد را به دست داشت . 


9مسلم مجاشعیمٌسلم , به هنگام حکومت خذدّیفه بن یمان بر مدائن , در 
آن دیار می زیست . پس از روزگا ر خلافت عثمان بن عَفان و ابقای حذیفه 
بر حکمست آن. ای ار شوی علی غلبم النملام ,جدنفه نامه آماش اه 
السلام را برای مردم , قرائت کرد و آنان را به بیعت با علی علیه السلام 
فرا خواند و در عظمت آن بزرگوار , سخن گفت . پس از بیعت مردم , 
مسلم از حذیفه خواست تا حقیقت آنچه را که گذشته است , بازگوید , و او 
چنین کرد و مسلم , شیفته علی علیه السلام شد و در عشق به آن بزرگوار 
1 بدان سانْ استوار گام برداشت که علی علیه السلام در هنگام جنگ جمل 
مارا فرعوو دا جوا مان ساتی ات دا وان را از یره 
ایفان:: آکنده کرده‌و اه کشته می شود.:»* .در آن زوز. اوه که دستانیشن 
قطع شده بود نخستین کسی بود که شهد شهادت نوشید . 


الافت:ء خوارزهن به تفل از زان سندوست ۶ در باد کزن جواونت: خن 
جمل : چون دو لشکر (لشعکر امیر مقومنان و لشکر اصحاب جمل) با هم 
روبه رو شدند , بصریان به سوی یاران علی علیه السلام تیر می انداختند تا 
آن که کردفی ار انانرزا تحمی کردنو مردم کفند : آی امیرموهان 
تیرهای آنان ها را تخمی کرده است.. منتظر چه هسنتی ؟ علی علية السلام 
فرمود : «بار خدایا ! تو را گواه می گیرم که من راه عذرشان را بستم و به 
آنها هشدار دادم . پس تو برای من در برابر آنان گواه باش» . سپس علی 
علیه السلام زرهش را خواست و ان را به تن نمود و شمشیرش را حمایل 
کرت‌هاعه را به سر و ضورت. ری و بر استر پیامیر صلی الله علیه و 
ها موم 
خه کستی. این قران. زا فی. کنرد عا این قفوم وا به آنچه در آن است , 
بخواند؟» . جوانی از [ قبیله ] ات که به او «مٌسلم» گفته می شد و 
مقمنان ای رای و ۱ : دست 
راستت قطع می شود و با دست چپت آن را می گیری و آن هم قطع می 


شود . سپس با شمشیر به تو می زنند تا کشته شوی» . جوان گفت : ای 
امير مومنان ! من تاب این چنین کارهایی را ندارم . پس علی علیه السلام 
در حالی که قرآن در دستش بود . دوباره ندا داد . پس همان جوان 
برخاست و به علی گفت : ای امیر مومنان ! من آن را می گیرم . [ علی 
علیه السلام ] گفته پیشین خود را بازگفت : اما جوان گفت : ای امیر 
مقمنان ! نگران مباش ؛ چرا که این [سختی] , در راه خدا اندک است . 
سپس جوان , قرآن را گرفت و با آن به سوی بصریان رفت و گفت : ای 
مردم ! اين کتاب خدا در میان ما و شما داوری کند وی ای وید : پس 
ار را کم ور 
را به دست چپ گرفت . آن هم قطع شد . سپس با سینه اش آن را نگاه 
داشت, خن ان قدر‌بر او ردنت تا کته تن : خد اش بیامر زد 


ص: 558 


ص: 559 


ص: 560 


الجمل :کات أَعْد [آی مسلم] حاضرَة قصاحت وطرحت تفتها علیه وجوّنة 
۳ جماعَة من عسکر آمیر المَوْینینَ علیه السلام آعانوها 
علی حمله خَنّی طرَحوة بین ید آمیر المَوینین علپه السلام وم تیکی 
وتنذبة وتقول : با زب مُسلما دعاهم یتلو کتاب اللّه لا تخشاهم فجحَصّوا 
من دمه قناقم وأمْم قایْمَه تراهم تأه مُرّهم بالقتل لا تنهاهم (1) 


راجع : جح 5 ص 170 (فشل آخر الجهود) . 


0مصعله بن هپیرهکان آحد اضحان الامام علیه السلام (2) 4 وناب 1 
عبّاس , ووالی آردشیر خژه (4()3) , فکان عاملاً غیر مباشر للامام علیه 
السلام . وفی سنه 8 (5) لقّا ظهَر معقل بن قیس علی النوار الفر تن 
من بنی ناجیه وأسرهم . اشتراهم مصقلة واطلق سراحهم . ثث لم بتمکن 
من اداء قیمتهم الی بیت المال (6) . مضافا الی تصرژفه فی اموال بیت 
المال بالیذل, لافربانه والفقع عسا علیهم .جلفدا استدغاه آلامام وغانبه علن 
تصرفه غیر المشروع فی بیت مال المسلمين. واتلافة للاموال ‏ وطلب فته 
رد ما آخذه من بیت المال لفک الأأسری . فعظم ذلک علی مصقله حیثت لم 
یکن یتصور أنْ الامام یعامله بهذه الشده بعد آن رأی عطاء عثمان وهباته 
من بیت المال , بل کان یأمل عفو المام . فلقّا لم یصل الی آمله فتّ 
والتحق بمعاویه (7) . ولهذا قال الامام علیه السلام فی حقّه : «قعل فعل 
الساده , وق فرار العبید» (8) . لقد شغل مصقله بعض المناصب فی 
حکومه معاویه (9) . وشهد علی حجر بن عدی حین اراد معاویه قتله .. 
(10) 


اسان ی 9 رام مره افص دامن ی 
وت ۳ 


3- .آزوشیر خْرّه : من ال با وقد بتاها آردشیر بابکان , ومنها 
مدینه شیراز ومیمئد 1 , وهی بلده قدیمه (راجع معجم البلدان : ج 
1 ص 146) : 


4 .آنساب الأشراف : ج 2 ص 389 , تاریخ دمشق : ج 58 ص 269 ح 
0 :نهج البلاغه : الکتاب 43 وفیه «هو عامله علی آردشیرخژه» , تاريخ 


الیعقوبی : ج 2 ص 201 وفیه «یهب آموال آردشیرخاه وکان علیها» . 
5- ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 128 . 
6- .تهذیب الأحکام ی البلاغه : الخطبه 44 ؛ 
اتتشات الأشراف : ج 3 ص 181 , مروج الذهب : ج 2 ص 419 , تاریخ 
كِ :ج د ص 128 , تاریخ دمشق : ج 58 ص 7270 7450 . 
- . آنساب الأشراف : ج 3 ص 181 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 129 و 130 
۷ : ج 2 ص 421 و 422 , تاریخ دمشق ج 58ص 272 
0 اقارات 1ص 364 366 رال الظاوسی من 93 الرتم 
2 وفیه «هرب الی معاویه» . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 44 , الفارات : ج 1 ص 366 ؛ مروج الذهب : ج 2 
ص 419 , تاریخ الطبری : جح 5 ص 130 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
۱ , تاریخ دمشق : ج 58 ص 7272 7450 . 
ِ :اتشاب الاشتر اف 9 , تاریخ خلیفه , بن خیاط : 
ِِ , تاریخ دمشق : ج 58 ص 273 7450 . 
00 1- .تاریخ الطبری : ج ظ ص 269 باشان الاشرای : ج 5 ص 264 . 


ص: 61 
0 . مصقله بن هبیره 


الجمل :مادر مسلم , حضور داشت . فریادی کشید و خود را بر او افکند و 
او را از قتلگاهش بیرون کشید و گروهی هم از لشکر امير موْمتان به او 
پیوستند و در حمل جنازه به او کمک کردند تا آن که او را پیش امیر موّمنان 
آوردند , و مادرش می گریست و ناله می زد و می خواند : پروردگارا! 
مسلم , آنان را [ به قرآن] فرا خواند کتاب خدا را می خوائد و از آنان نمی 
هراسید . اما نیزه هایشان را از خون او رنگین کردند در حالی که مادرشان 
[ عايشه ] ایستاده بود و آنان را می نگریست انان: وا به کشتن فرمان می 
دنه آن که بان ذارد. 


ر.ک : ج 5 ص 171 (ناکام ماندن آخرین تلاش ها) . 


0مصقله بن قبیرهمصقله از یاران امام علی علیه السلام و جانشین ابن 
عبّاس و فرماندار اردشیر خژه (1) بود (2) و از اين رو , , کارگزار غیر 
مستقیم امام علیه السلام محسوب می شد . به سال 38 هجری هنگامی 
که معقل بن قیس شور ان مرند بتی ناخته,ر | شکسنت داد.ه آنها را به 
ات نا سا وا ور ما نتوانست قیمت 
انها را به بیت المال بپردازد . افزون بر این , او به بیت المال نگ 
ِِ و آموالی به خویشانش بخشید و از برخن بدهی های آنان. کذشت 
. علی علیه السلام او را فراخواند , او را بر تصرفات نامشروعش در 
یت المال مسلمانان و اتلاف بیت المال , سرزنش کرد و از او خواست که 
آنچه را برداشته , به بیت المال بازگرداتد . اين ماجرا بر مصقله گران آمد 
. او بخشش های عثمان را دیده بود و گمان نمی کرد که علی علیه السلام 
بدین سان در بیت المال , سختگیری کند . او انتظار بخشش داشت و چون 
به ارزوپش نرسید , فرار کرد و به معاویه پیوست . علی علیه السلام 
درباره او فرمود : «کاری چون سروران نمود و فرارش چون بندگان بود » 
۰ (3) او در خلافت معاویه , در برخی امور حکومتی شرکت جست و چون 
معاویه آهنگ قتل خجر بن عدی کرد , علیه خچّر , گواهی داد . 


1- .آردشیر خْرّه , از بهترین ایالت های ایران بود که اردشیر بابکان , آن را 
بنا نهاد . شیراز و میمند و کازرون , از جمله شهرهای ان اند (مجمع 
البلدان: ج 1 ص 146) . 

2- .در نهج البلاغه : نامه 43 چنین آمده است : «او کارگزار امام در 
اردشیر خژه بود» . 

3- .در تاریخ الطبری (ج 5 ص 130) آمده است : «کاری چون کار آزادگان 
و فراری چون فرار بندگان کرد» . 


ص: 262 


ص: 563 


ص: 134 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله الأمالي للطوسی عن جابر بن عبد 
اللّه الأْنصاری :حطبتا الب صلی الله علیه و فی چ 

من بي وضَدّقنی قلیتول علیْا من بعدی "فان ولایتَهٌْ ولایتی» وولاٍ 7 
الله ا امه عهته رل ربی« وآفرنی آن اتلعخموة , لا عل تلغث ؟ ققالوا : 
تشد آآک قد بغت . 


قال صلی الله علیه و آله : آما ام تقولون : تشهَذٌ أتک قد بلغت ! وان 
منکم لمن یُنازعُة حَمَهْ , وبتحمل الا عَلی کتفه ! ! (8961)2.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ارسول الله.صلی الله. علیةه. و اله. ؛قن تولانی تولن 
عَلا , ومن لم یِقل بولاء عَلیْ فقد جَحَد ولاّتی وحن کنث قولاخ فعلم؟ عولاخ 
؛ والی اللَةْ من والام , وعادّی اللّهْ من عاداه ۰ (8962)2.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :الخصال عن عامر بن وائله عن الامام علیْ علیه السلام 
تشدثگم بالله ؛ هل فیکُم أحَذ قال له سول ال صلی الله علیه و آله گما 
1 لی : ان اللةَ أمرني بولایه عَلمعٌ , قولایثة ولایتی , وولاتتی ولايَة ری , 
هد هده لت رن موافزی ان ابلقخموخم فمل شفعتم م قالول ‏ تعم 3و 
سَهعناةٌ ۰ (8964)3.الامامْ علوهٌ علیه السلام :الامام علی علیه السلام 
اچربی خر الله , وسلمی سِلم الله , وطاغتی طاعَه الله , وولایتی ولایِة 
الله . (4)راجع : ج 7 ص 552 (الولی المنصلّق فی الرکوع) . شواهد 
التنزیل : جح 1 ص 209 245 . 


- .الأمالی للطوسی : ص 418 ح 940 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 392 
ج 868 عن ای خمزه الشتالی کی الامام الهاقتر علیه الملام ْه صل الله 
علیه و آله نحوه . 

2- .شرح الأخبار : ج 2 ص 205 ح 533 . 

3- .الخصال : ص 560 ح 31 . 

4- حصی هه : ج 4 ص 2420 5918 , الأمالی للصدوق : 
ص 703 7 961 , بشاره المصطفی 5ص 191 کلما نا ضبع نف اه 


2 راشد الناجی ذ فی تلائمته ء من الناس فارتذوا 
لیس ین القصرازي .. مه لیمم مه وت بن قیس الیاجیّ , مَعتل 


الحارت ومهن معة من الفرتدین بسیف البحرِ / وسبی عبالَهُم وذراریهّم 7 
‌ 


مروج الذهب :مصی الحارِث بن 


و 


ي , فَتَرَّل معقل بن قیس به بح گور الاهواز يسبي القوم 


1 
3 
۳( 
9 
و 
7 
‌ 
2 
3 
ِ 


وعندک من َو المسلمین حَمسْمته آلف درقم , قابقث لت یه حین تاک 
سولی , وا قأقیل ال حین تنظرٌ فی کتابی ؛ فُاِئی قد تَقَدَمتُْ الی رسولی 
یَدَعک ساعة واجدة تقیم بعد قدومه عَلیک الا آن تبعت بالمال, وَالسَلامٌ 


قال : وکان التسول آا حزه الحتفد . فقال له بو حژهٍ ان تبعث بهذا 
المال ولا قاشخص عی الی آمیر القومنین . قلقا را کتابَة أقتل علی تزل 


البَصرَة , وکان العْمَال بحملون المال من کوَر البَصره ای ابن ناس قتکون 

این عناس و الذی تبقث به الی بر القوینین علیه السلام . ققال ل : : تم 

نظرنی ایام , تم أقتل من البَصزه عثی آنی علیّا علیه السلام بالکوقه : 
رم علیث علیه السلام تم لم تکر هش بل المال , ای الّیه 
متتی آلفِ درقم . وعچرّ عَن الباقی قلّم قدر علیه . (4) 


نو الخشی ‏ ر ص تا ما کم رنه الطیری » ج و 
0 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 422 ونهج البلاغه : الخطبه 44 . 


2 .الحماله : ما یتحمله الانسان عن غیره من دبه ار (النهایه : ح 1 
ص 442 «حملل») . 

3- .بلدح الرجل : آذا فرب تفت طلی: الا دض زوا العروس : ج 4 ص 16 
«بلدح») . 

4 .الغارات : ج 1 ص 364 ؛ تاریخ الطبری: ج 5 ص 129 , تاریخ دمشق : 
ج 58 ص 271 ج 7450 کلاهما عن عبد الله بن فقیم وفیهما «مَلبدا» بدل 
«مبلدحا» , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 144 وراجع آنساب الأشراف : ج 3 
ص 181 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 421 والفتوح : ج 4 ص 244 
والبدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 0 . 


ص: 565 


مروج الذهب :(حارث بن راشد ناجی با سیصد نفر از مردم , مرتد شدند و 
به کیش مسیحیت بازگشتند ... پس علی علیه السلام معقل بن قیس 
ریاحی را به سوی آنان فرستاد و او حارث و مرتدان همراهش را در کنار 
دریا کشت و خانواده و فرزندانشان را اسیر کرد . این ماجرا در ساحل 
را افتاد . معقل بن قیس , از آن جا با اسیران به یکی از مناطق 
اهواز آمد که مضقله بن. هبیره شیبانی کارگزار قلی, علیه السلاخ در آنجا 
بود بد ونان اشیر ‏ فریاد کشیدید که : بر ما ست. بگدار ا اف‌هم بان را به 
مر وا ان رو ار ار 
پرداخت و سپس به سوی معاویه گریخت . پس علی علیه السلام فرمود : 
«خدا مصقله را زشت و سیاه روی گرداتد! (1) کاری چون سروران نمود و 
فرارش چون بندگان بود . اگر می ماد , آن اندازه که می توانستیم , از او 
می گرفتیم و اگر نداشت , مهلتش می دادیم تا به دست آوزد , .یز تضیف 
تواتست : چبری از او نی گرفتیم» و ازادی اسیران زا پذیرفت . مصقله 
بن هبیره , چند بیتی در این باره سرود : زنان قبیله بکر بن وائل را وا نهادم 
و اسیران لَوّی بن غالب را آزاد نمودم . و از بهترین مردم پس از محقد , 
۱ اب یی 1۳07 


ارات هل از دام ین قعیی ردان که محصواه , اسیران بنی 
ناجیه را خرید : علی علیه السلام منتظر شد تا مصقله پول آن را برایش 
بفرستد ؛ اما قصقله گکندی کرد و به علی علیه السلام خبر رسید که او 
اسیران را آزاد کرده و از آنان هم نخواسته که او را در پرداخت بهایشان 
کمک کنند . علی علیه السلام فرمود : «من جز این نمی بینم که مصقله , 
بار سنگین دیگران را بر دوش گرفته است . به زودی خواهید دید که او 
زمین می خورد» . سپس به او نوشت : «امّا بعد ؛ از بزرگ ترین خیانت ها 
, خیانت به امقّت است و بزرگ ترین نیرنگ بر مردم , نیرنگ پیشوای آنان 
است. پانصد هزار درهم از حق مسلمانان , در نزد توست . پس هنگامی 
که کرادم همم یه دوم ای دازا موی ضبق زیت ؛ وگرنه پس 
از خواندن نامه ام به پیش من بیا که من به فرستاده ام فرمان داده ام که 
و ی وب ی 
کنی . والسلام » . فرستاده علی علیه السلام , ابوحژه حنفی بود . ابوحژه 
به او گفت: اين مال را بفرست و يا با من به نزد امیر موّمنان بیا. مصقله 
چون نامه علی علیه السلام را خواند , به بصره آمد . کارگزاران , اموال را 
از تواخی بتضره برای این غیاسن هت اوودند و آو انا زا براق امتر مومتان 


می فرستاد . او به ابن عبّاس گفت : باشد ؛ ولی چند روزی مهلت بده . 
سپس از بصره به کوفه و نزد علی علیه السلام امد و علی علیه السلام او 
را چند روزی وا گذاشت و چیزی به او نگفت . سپس آن مال را از او طلب 
کرد . مصقله , دویست هزار درهم را پرداخت ؛ ولی از پرداخت بقیه ان . 
عاجز ماند . 


1- .یعنی: خدا| به او خیر ند هد ! (م) 


ص: 566 
تاریخ الیعقوبي :نت ی علیه السلام ] الی مَصله بن هنیزه ؛ وتلقة اه 


قرّق ویب مها ۱ دشيرحَرَة, وکان عَلیها : اد ؛ فقدِ نی نک آمز 
من السّأله والأأحزاب ۳ وآهل الکذب من را #9 تَقسمٌ الجور ۱ 
قوالذی قلَق الحَبَه ویر امه , أفتنن گن ذلک تفتیشا شافیا ؛ فان وَجَدثة 
حفا لتَجدن بتفسک عَلَ هوانا , فلا تکوتن من الخاسرین آعمالا لدنص 


سعیهّم فی آلیاه الثّیا , , وهم یحسبون آنهّم یحسنون صَنعا (1) ۳۹9 


الکیف. :104 : 
تاره وی 2ص 201 


ص: 2607 


تاریخ الیعقوبی :چون به علی علیه السلام خبر رسیده بود که مصقله , 
اموال منطقه اردشیر خژه را که زیر سیطره اش بود به این و ان می 
بخشد , به او نوشت : «اما بعد ؛ خبری درباره تو به من رسیده است که 
نمی توانم آن را باور کنم . تو اموال مسلمانان را چون گردو میان قوم خود 
و زیاده خواهان و دیگر گروه ها که به سراغت آیند , قسمت می کنی و نیز 
در بین گروه ها و شاعران دروغیرداز . سوگند به کسی که دانه را شکافت 
و انسان را آفرید , من اين ماجرا را به طور کامل , بررسی می کنم . اگر 
ان را درست یافتم , خود را نزد من خوار خواهی یافت . پس , از زیانکاران 
مباش ؛ «انان که تلاششان در زندگی دنیا تباه شد , ولی خودشان می 
پندارند که کار نیکو می کنند» . 


ص: 568 


الامام علی علیه السلام هن کتایه الی مصتلَة بن هتيرَة السَیبانرٌ , وو 
عاملة قلی آردشیرخره : بتلقنی عنک أمژ ان کنپ فقلتة ققد آسخطت الک 
, وعضیت امامک : آتک تسم قیء المسلمین الذی حارَتهة رماخهّم وحیولَهّم 
+ واریقت کید ما هم . فسن اعناعی من اغزاب قمیی 1 فواندم فلو 
لته وبا السَمَة , لین کان ذلک حفّا لتجدن تک عم قوانا, تخت عندی 
میزانا 1 بقق زک , ولا صلح ذیاک یقحق دیک ‏ , فتکونَ من 
هد القّیء سَواء ۰ تردن عندی علیه ‏ ی عَ 01 


الغارات عن ذهل ين الجارث :5عانی مَصقلَه الی رحله , قَقدّم عشاء 
قطعمنا ینة , ثم قال : وال ٍ آمیر المومنین بَسالنی هذا مات" , ووَالله لا 
اقدژ علیه , قفلث له : لو شنت لا یمضی علیک جُمعَة عَه حد حنی تجقع هذا المال 
تا : وله ما ُنث لاحمَلها قومی , ولا لت فیها الی آحد . تم قال : 
اما والله لو آنّ ابخ هند بُطالبنی بها , آو ابن عَفان لتَرَکها لی ۱7 1۳ 
اب عقّان حیث آطقم الأشقت بن قیس من آلف درقم من خراج آذرتیجان 
فی کل سته : ان هذا لا بری ذلک الرّأی وما هو یتارک لک شینا , 
قمکت ,شاه وشکت عیهم قبا عکت یله وایده تمد ها الکلام کی لح 

بل ذلک َلیّا علیه السلام قَقالّ : مالغ ؟ ! ت2َح (2) اللّْ ! قعل 
زا , وق فرا القبدٍ , وخان خیاتة الفاجر , آما له لو أقا قَعجرّ 
ا علی عیسه ؛ قان وجدنا له شین أخذناة ۰ وان لم تفدر ل علی ما 
رکناة , 2 سا الی داره قَهدمها .۰ 


3 


۱ ۹۹ 
3 


1- .نهج البلاغه كٍِِِ ِ ؛ آنساب الأشراف : جح 2 ص 389 نجوه ولیس 
و ی .۰ 

- .اللرج : ض 0 "۳ الهلاک والانقطاع آیضا (النهایه : ج 1 ص 186 
ِِ 
3- .الغارات : ج 1 ص 365 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 130 , تاریخ دمشق : 
ج 58 ص 272 7 7450 کلاهما عن عبد الله بن فقیم نحوه وراجع انساب 
الأشراف : ح 3 ص 181 و 182 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 421 
والفتوح ۳۰ 4 ص‌ 244 والبدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 0 . 


ص: 569 


امام علی علیه السلام از نامه اش به مصقله بن هبیره شیبانی که 
کارگزارش در اردشیر خُژه بود : خبر کاری از تو به من رسیده که اگر چنان 
کرده باشی , خدایت را خشمگین و امامت را نافرمانی کرده ای . تو 
سا و 
آن , خونشان ریخته است , میان خویشاوندان بیابانگردت که گرد تو را 
گرفته اند , قسمت می کنی . سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان 
را آفرید , اگر اين خبر , درست باشد , خود را نزد من خوار خواهی یافت و 
منزلتت نزد من سبک می گردد . پس حو" خدایت را سبک مگیر و دنیای 
خویش را با نابودی دینت سامان مده که از زیانکاران می شوی . بدان که 
حق مسلمانان نزد من و تو , در تقسیم این غنیمت , یکسان است . بر من 
در .هی آیند.ه [ حفشان رامی کیرند] و باز فی. کردند.. 


الغارات به نقل از ذهل بن حارث : مصقله مرا به خانه خود , دعوت کرد و 
۳ : به خدا سوگند , امیر مقمنان این مال 
را از من خواهد خواست و به خدا سوگند , نمی توانم بدهم . به او گفتم : 
اگر بخواهی , یک هفته نمی گذرد که این مال را گرد می آوری . گفت ؛ به 
کت بان را وتو قوته ی هم وراز هه کنن صی حلم 
سپس گفت بدان که به حدا سوگند , اگر پسر هند (معاویه) یا پسر عفن 
(عثمان) آن را از من مطالبه می کرد , به خودم واگذارش می کرد . آیا 
ندیدی که پسر عفان , چگونه در هر سال , صد هزار درهم از مالیا 
آذویانجان را به. اشعت بر فیسشن می, داده کفتم :این .شحص (غلی: .علیه 
السلام ) به چنین چیزی معتقد نیست و هیچ چیز را برای تو باقی نمی 
شب هم درنگ نکرد و به معاویه پیوست و چون خبرش به علی علیه السلام 
رسید , فرمود : «چرا این گونه کرد؟ خداوند , شادش نسازد! کاری چون 
سروران و فراری چون بندگان و خیانتی چون بدکاران کرد . بدانید که اگر 
می مائّد و نمی توانست بپردازد , ما تنها بازداشتش می کردیم , و اگر 
مالی داشت , از او می گرفتیم و اگر نداشت , رهایش می کردیم» . سپس 
علی علیه السلام به سوی خانه مصقله حرکت کرد و ان را منهدم کرد . 


ص: 570 


1وعمعقل بن قیس الرّیاجیّمعقل بن قیس الریاحی , شجاع من مقاتلی 
الکوفه , دا انس خطانها . دکان‌سن مرا الیش فی رم النام 
آمیر المومنین والامام الحسن المجتبی علیهماالسلام . وکان رسول عثار 
الی المدینه فی فتح «ثشتر» (1) وقدم الیها مع الهْرْمُزان (2) . تولی قیاده 
رچاله الکوفه فی معرکه الجمل (3) , وغدا آمیرا علی بعض قبائلها فی 
معر که صفین ِ ۰ ووّلی قیاده الجیش حینا فی معاری دی الحچه 
صفین (5) . ق قائد المیسره یوم اللهروان (06) . ازج الامام علیه 
السلام 0 «بنی ناجیه» فیرم حزیت بن »رنه 7۱ . عندما آغاز بازید 
بن شجره علی مکه والمدینه , هت معقل الی مواجهته , فأسّر عددا من 
اخ ان ولاذ الباقون بالفرار ( (8) . لمَّا عزم الامام علیه السلام علف معلوده 
قتال معاویه بعد اخماد فتنه الثهروان , واستبان الاستعداد اللسبی الّذی 
آیداه اهل الکوقه تال ذهب معتل. ال ۳ الکوفه لجمع المقاتلین , 
لکثه تلمّی وهو فی مهشته الخبر المفچع لاستشهاد الامام علت علیه السلام 
(9) . فی سنه ۰43 خرج الفقشتورد آحد آقطاب الخوارج فی لیام حکومه 
و الغاصبه (10) وهو پرید الشیعه , , فنهض معقل الی قتاله . واستشهد 
بعد آن خر جيشه وقتله فی مبارزه بینهما (121) . وصفه سعید بن قیس 
باه‌ تایه ارب ضایت شفعاع: ۱۱2۱ 


1- .لسْتر : هو تعریب «شوشتر» ؛ وهی من مدن ایران فی محافظه 
خوزستان , وهی قریبه من مدینه دزفول . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 92 وج 16 ص 39 . 

3- .الجمل : ص 321 . 

4 .وقعه صفّین : ص 117 . 

5- .وقعه صفّین دص 195 ریق اتیری خ فاص 9 تالف 
التاریخ : ج 2 ص 366 . 

6 داب دالنمانه ۶ ۶ ض 299 تاره الظیری. + ج 5 ض 85 الکامل 
فی التاریخ : ج 2 ص 405 . 

7- .تهذیب الأحکام : ج 10 ص 139 ح 551 , الغارات : ج 1 ص 348 364 
«اریخ العقویی .ج 2 صن 19 . تاریخ الظیری ۰ :و ض 121 128 : 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 419 421 . 

8- .الغارات : ج 2 ص 511 . 


و .الغارات : ج 2 ص 638 ؛ الأخبار الطوال : ص 213 . 

0- .آنساب الأشراف : ج 5 ص 175 . 

1- .آنساب الأشراف : جح 5 ص 176 و 177 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 
6 الکامل للمبرد : ج 3 ص 1163 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 465 
, شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 92 . 

2- .الأمالی للطوسی : ص 174 ح 293 , الفغارات : ج 2 ص 638 . 


ص: 35 1 


6 الامام علیٌ علیه السلام :الأمالي . طوسی به نقل از جابر بن عبد 
الا تصاری دس رل هل و الم برات ها یه خواند. در واه 
اش فرمود : «هر که به من ایمان آورده و مرا تصدیق کرده, پس از من 
علی را ولیٌ خود گیرد. که ولایت او ولایت من و ولایت من ولایت خداست. 
این امری است که پروردگارم با من عهد کرد و به من فرمان داد که ان 
۱ 


گفتند : گواهی می دهیم که رساندی. 


فرمود :-<آگام باشید که شما می کویید: گواهی فی دهیم که تو رساندی ؛ 
[ ولی ]هستند کسانی از میان شما که با او در حقش می ستیزند و مردم 
اسر ام ی ردو سا مخ انصلی اللی عله م ال سای دا 
ای الب له و الهش که مرا رل و رف ار ی ال کر 
کر کشهد کسم سل اعار تاه اه ولایت هرا ایکا 
کرده است. هر کس را من مولایم, علی مولای اوست. هر کس با او 
دوستی کند, با خدا دوستی ورزیده و هر کس با او دشمنی کند, با خدا 
خی ربوم اش .8901 مکی علیه الطلام «الخصال چم نف آز 
عامر بن وائله : علی علیه السلام فرمود : شما را به خدا سوگند می دهم 
که بگویید آیا در میان شما کسی هست که پیامبر خدا در حو او گفته باشد 
, اين گونه که در حقّ من گفت : «همانا خداوند, مرا به ولایت علی فرمان 
داده است. پس ولایت او ولایت من و ولایت من ولایت پروردگارم است. 
اين, عهدی است که پروردگارم به عهده من نهاد و به من فرمان داد که آن 
را به شما برسانم. حال , آیا شنیدید ؟». 


کف ار شوم و990 آمام علین عله الشامتاماض علن ان 
الا ها مورک با اه صاض مشرصاه با حداست ماطاعت اد 
من , اطاعت از خدا و ولایت من , ولایت خداست.ر . ک : ج 7 . ص 553 
(ولوث صدقه دهنده در رکوع است). شواهد التنزیل : ج 1 ص 209 245. 


ص: 37 
1 . معقل بن قیس ریاحی 


1معقل بن قیس ریاحیمعقل بن قیس ریاحی , از جنگاوران بی باک کوفه 

و از سخنوران چیره دست ان دیار و از سرداران سپاه امام علی علیه 
ات اه یس هسام اس دا هر ور 
پیک عقّار به مدینه بود و همراه با هَرمزان به مدینه آمد . در جنگ جمل , 
فرمانده پیاده نظام کوفه بود و در جنگ صفین با ری تا 
کوفه را (1) و در درگیری های ماه ذی حجّه در جنگ صمّین نیز گاهی 
فرماندهی سپاه رابه عهده داشت . در جنگ نهروان , فرمانده جناح چپ 
سپاه بود و پس از آن , مامور سرکوبی شورش بنی ناجیه شد و خژیت بن 
راشد را شکست داد . بعد از شبیخون یزید بن شجره بر مکه و مدینه , 
صعقل به مقابله با. اه و هضراها نش شتافت ر عده ای از آنان.را اشیز کرد و 
تقیه را قمار واه .ار کیره هدن «فتته: هروا , امام علیه 
السلام ای نبرد با معاویه را داشت و چون آمادگی نسبی مردم کوفه 
روشن شد , معقل , برای جمع آوری جنگاوران به نواحی اطراف کوفه 
رفت ؛ اما در حین مأموریت , خبر جانگداز شهادت علی علیه السلام را 
دریافت کرد . به هنگام حاکمیت غارتگرانه معاویه و به سال 43 هجری که 
شورش مستورد (از سران خوارخ) شیعیان را تهدید می کرد , به رویارویی 
با او رفت و پس از درهم شکستن لشکر مُستورد , در نبردی تن به تن , او 
را به هلاکت رساند و خود نیز به شهادت رسید . سعید بن قیس ب او را 
خهرشواه» خردفتدم آاستا ر گام و شجاع خوانده است . 


1- .در وقعه صفین : ص 117 آمده است : «معقل بن قیس پربوعی» . 


ص: 272 


شرح نهج البلاغه :معقلّ بنْ قیس کانّ من رجال الکوقه وآبطالها , وله 
رٍياسَة وقدم أَوقَدة ار بن باسر الی عُمَرّ بن الحَطاب مع الهُرمزان لمَتح 
تَستر . : وکان من شیقه عَِره علیه آلسلام وَجْهَهْ الی بنی ساقة فقتل منقم 
وسبی . وحارّت المستورد بن عُلقَة الخارجي من تمیم الّباب , ققتل کل 
واجد فتهما صاحتة بدجله . 111 


الغارات عن عبد اللّه بن قعین فی ذکر رپ تّنی ناچیة : سا فینا 2 
و ۰ ۱ اه ۱ | لابصار , واقلر 
الکلام , ووطنوا سکم علّی الطعن والطرب , وابشروا فی قتالهم یالأجر 
القظیم , نما ُقاتلون مارقة مرقت من الدّین. وعلوجا (2) : توا ترا 
ولصوصا واکرادا, ۹ قاذا حملث فَشدوً شَدَه رل واجد .,قال فلز 
فی السّف کله تَقول لهُم هذو الققاله عثی اذا مر بالتاس کلهم . 
قوقت وسط الطّفٌ فی القلب , وتظرنا ات فک را 
تحریکتین , تم حَمَلٍ فی الالتّه وجعانا ععه جمتعا م فوالله: شا یروا نا 
ساعة ِ > نی ولوا وانهزموا ۰ وقتلنا تبعین عریا من نی ناجتة وین 
تعض من اه من العرّب , وقتلنا تحو تلائمئه من الغلوج والأکراد . (3) 


الا ان 92 

2- .العلج : الرجل من کقار العجم وغیرهم (النهایه : ج 3 ص 286 «علج») . 
تا و را ند ام 
اما هه عم ال اه 2 
21 


ص: 573 


شرح نهج البلاغه :معقل بن قیس , از مردان و قهرمانان کوفه بود و بر 
مردم , سروری و پیشگامی داشت . عمّار بن یاسر , پس از فتح شوشتر , 
او را با هرقزان به سوی عمر بن خطاب فرستاد . او از پیروان علی علیه 
السلام بود و علی علیه السلام وی را به جنگ بنی ساقه فرستاد و او برخی 
از آنان را کشت و برخی را اسیر کرد و [ بعدها آبا مستورد بن تلفه که از 
خوارج و از قبیله تیم باب بود جنگید و هر دو در کنار دجله همدیگر را 
کشتند . 


ی ی ی ی و ای ی ی 
میان ما حرکت می کرد و ما را ترغیب می کرد و می گفت :؛ ای بندگان 
0 اندازید و کم گویید و خود 
را برای زخم نیزه و ضربت شمشیر , آماده کنید و پاداش بزرگ را در پیکار 
باء انا تسه کحووز وم در هیده شا با کات ی نی که ار فرره: , بیرون 
رفته اند و کافرانی که از پرداخت مالیات , خودداری کرده اند و دزدان و 
کردها [ یی مشری ] . به من بنگرید . پس چون حمله کردم , همگی چون 
فردی واحد , یورش برید . او از میان همه صف ها گذشت و این سخنان را 
به آنان می گفت تا آن که از میان همه گذشت و سپس پیش آمد و در 
ای صدان ‏ ر فلت که اس اد موی به او می نگریستیم که چه می کند 
. سپس پرچمش را دو بار حرکت داد و در بار سوم , حمله کرد و ما نیز 
همگی با او حمله کردیم . به خدا سوگند , یک ساعت هم در برابر ما تاب 
تاو مش و توا اه ی ارس انم دس ار 
پیروان عرب آنها را کشتیم و حدود سیصد تن از کافران و کرد را کشتیم . 


ص: 2:74 


عبات کین قع اقا متا بسن یم ار ها نت لب 
َلم؟ علیه السلام عی یالقتح وکنث آنا الذی قَدمٌ بالکتاب غلیه , وکان فی 
الکتاب : پسم اللّه الحمن الرّحیم , لقبد الم علِی آمیر الموْنین من عقّل 
بن قیس , .لام علیک قاتی أحمَذ [لیک ال دی لا ال [ا هو آقا بعذ. قّ 
ولم لتق قیهم سیرتک , قلم تقثل منقم مدیرا ول آسیرا,؛ ولّمٍ نف 12 
منقم علی جریج , وقد تک ال والسلمین , والمدَلله رب العالمین , 
وَالسْلامٌ ۰ (2) 


الغارات عن آبی عبد الرحمن السلمی فی ذکر عزم الامام علیه السلام 
علی حرب مُعاوبة انیا ققال لاصحایه : آشیروا عَلنَ برجُل بَحشر الّاس من 
السّوادٍ وین الفری ومن محشّرهم . ققال سَعیذٌ بخ قیس آقاوالله شیر 
علیک بفارس العرب الاصح , آلشّدید علی عَذوّک . قال لَة : من ؟ قال : 
۱ بن قیس الریاجی , ال : أجل , قدعاة قَسَّحَةٌ فی حشر الّاس ین 
السواد ال الک‌نه : کلم تقدم ی اضتت. ام او منت صلوات ال له 


- .تذفیف الجریح : الاجهاژ علیه وتحریر قتله (النهایه : ج 2 ص 162 
۰ 
مالعا ات : جح 1 ص 354 ؛ تاریخ الطبری غ جک ین 12 کن عید اااد 


فعین ؛ ۶ 
17 
بن ناجذ نحوه . 


ص: 575 


الغارات به نقل از کعب بن قعین : معقل بن قیس در سرزمین اهواز ماند 
و نامه ای به علی علیه السلام درباره پیروزی اش نوشت و همراه من 
فرستاد و در آن , چنین نوشته بود : به نام خداوند بخشاینده مهربان . به 
بنده خدا علی امیر مقمنان , از معقل بن قیس . سلام بر تو , که من نیز 
چون تو خدای یکتا را می ستایم . اما بعد ها تفزون برفتکان ار کش را دیدار 
کردیم . آنان علیه ما از.مشرکان , کمک گرفته بودند و ما تعداد بسپاری از 
آنان را کشتیم ؛ ولی از شیوه تو تجاوز نکردیم و فراری و اسیر آنان را 

شتیم و کار زخمی ها را نساختیم , و خداوند , تو و مسلمانان را یاری 
داد. و سیاس , ویژه خدای جهانیان است . والسلام ! 


الغارات به نقل از ابو عبد الرحمان سلمی , در یادکرد عزم امام علیه 
التا من خن مت با فعافیه ان آه حظات سا ای اعلی اه 
السلام فرمود :]1 «مردی را به من معژفی کنید که مردم را از اطزا و 
آبادی های عراق و جایگاه هایشان بسیج کند» . سعید بن قیس گفت : هان ! 
به خدا سوگند , بهترین فرد را به تو معرفی می کنم , شه سوار عرب که [ 
برای تو آخیرخواه و بر دشمنت سختگیر است . فرمود : «چه کسی؟» . 
گفت : معقل بن قیس ریاحی . فرمود : «آری , خوب است» . پس او را 
فراخواند و در پي بسیج مردم اطراف و آوردن آنان به کوفه , روانه اش 
کرد ؛ ولی او هنوز بازنگشته بود که امیر مقمنان که درودها و سلام خدا بر 
او باد به شهادت رسید . 


ص: 276 


هت ی کرو فتاه بر سر ما هرا ات ارو 
این اس طن ایهم اسو الم در ان مس ان 
الصحابه وابطالهم وتجبائهم (2) , شهد المشاهد ِِ و 
له علیه و آله (3) . وضفوه بأثّه مجمع الفضائل والمناقب , وکان أحد 
رکان ارت ی بعن رفول الله صلی الله یه واه ای رسد 
الذین تشتاق النهم الجثه (5) . ثبت علی الصزاط المستفیم بعد زسول الله 
ها مت ۰ ام ۳ حقّ الولایه العلویّه , وأعلن مخالفته للذین 
بلوام خی فسه ای صلی الله علیه و آله زو القداد فی بح 
ال‌اات اطوم اصخات ایام له الام + وکان.عن الضفوه السن 
ضلوا علی الحتتان السای لستی الساه فاصیه صاوات لاه علییا ۱8۲ 
عارض المقداد حکومه عثمان . وأعلن عن معارضته لها من خلال 
آلفاها قبمشجه المدیته (۱9 + وعال نی اغعب من فزیش آتیمفر :۱ 
رجلا ما آقول ان آحدا آعلم ولا آقضی منه پالعدل ...ما وال 73۳ 
ی سا ها ی ی 
عی امه وتان الب روم ضه با . وم الوصته دلیل, ای 
کول اس مه اساام ‏ سجو ات امه امد . 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 392 ح 5484 , الاصابه : ج 6 ص 
0 الرقم 8201 . 
َ حلیه الاولی ‏ .1 ضرع 172 . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 392 ح 484< , الطبقات الکبری 
ان اک« 

ِِِِِ : ص 6 . 

- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 215 6045 , حلیه الأْولیاء : ج 1 ص 142 و 
وفیه «نْ اللّه عالی بحت. ارفعة من اضدایی ۵۸ ؛ الخصال : ص 
303 ح 80 . 
ال دص 0ص لاخ ادص 9 رال آ زیرگ 
: ص 64 . 
7- .رجال الکشی : ج 1 ص 46 الرقم 22 . 


8- .الخصال : ص 361 ح 50 , رجال الکشی : ج 1 ص 34 الرقم 13 , 
الاختصاص : ص 5 , تفسیر فرات : ص 570 ح 733 . 

و ارم الظری ع 2 صن 292 ۵ 233 الکاضل اف الانه 22 ان 
1 24۰22 2 تاره هیقر ی 163 

لا النشتدری علی لیر ص92 548 آلظتفات 
الکبری : ج 3 ص 163 , تهذیب الکمال : ج 28 ص 456 و 457 الرقم 
2 , الاستیعاب : ج 4 ص 43 الرقم 2590 , آسد الغابه : ج 5 ص 244 
الرقم 5076 . 

1- .تهذیب الکمال : ج 28 ص 456 الرقم 6162 . 
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2مقداد بن عمرومقداد بن عمرو بن تعلّبه بهراوی کدی , معروف به 
مقداد بن اسود , قامتی بلند و چهره ای گندمگون داشت . او از یاران 
شا رما یت با ام اس اس سای 
از «ارکان اربعه» (1) شمرده اند و پیامبر خدا , وی را یکی از چهار نفری 
بثر شمر دم اس که بهشت:: شیفته دیدار آنان: است.. او بسن از پیامتر خدا : 
استوار گام در صراط مستقیم بماند و حقّ ولایت علی علیه السلام را پاس 
داشت و مخالفت خود را با تغییر نادرست جریان رهبری امّت پس از پیامبر 
خدا در مسجد نبوی اشکارا بیان کرد . برخی روایات , مقداد را مطیع ترین 
یار امام علیه السلام دانسته اند و او از معدود کسانی است که بر پیکر 
مطّر زهرای طاهره علیهاالسلام نماز گزارد . مقداد با خلافت عثمان , 
تس و ی ی یل 
اعلام داشت و گفت : من از قریش در شگفتم ! آنان مردی را وا نهاده اند 
که کی را از او داایر وال قر من شتاسم: ۰ هان ! به خدا سوگند , 
اگر یاورانی می یافتم . ام ره فا ای ی 
را 0 از آغاز , تروتمند بود و وصیت کرد که 36 هزار 
درهم از دارایی اش را به حسن و حسین علیهماالسلامبدهند . این وصیت , 
نشان دهنده محبت او به اهل بیت و بزرگداشت و احترام او نسبت به 
ایشان است . 


1- .ارکان اربعه , یعنی چهار نفری که پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و 
ال ای کف ها سا بات اس ی که سا هر اسان عرسته 


ص: 279 


الأمالی للطوسی عن, عبد الرجمن بن جندب عن آبیه :لمّا بویع عُیْمانْ 
سَمعث الهقداد بن الأسوّد الکند ی یَقول لِعبد الحمن بن وف : 

عَبد الرحمن , ما ایث مثل ما تت الی هل هذا التیت بَجد,تیبهم . فقال له 
عَبدٌ الَحمن : ومأ آنت وذاک یا ۱ 


6 
ست 
۳ 
93 
ً 
ك 
ج 


تفسی آکُم . ققال له المقدادٌ : وَاللّه لقد ترگت رجا من این مرو 
بالحق وبه یعدلون , اما وّالله لو آن لی علی قزبش عون لقاتلقم قتالی 
یام یوم بدر واخدٍ . ققال له عَبدٌ الرّحمن : تکلیک ایک یا مقداة ! لا 


وود 2 ۱ ۹ 1 ۱۳ تا ۳ را و 
بَسععَن هذا اللام منک الّاسن , آما وله ژئی َخائف؛ آن تکون صاجت فُرقه 
وفتتو . قال ند : قاتحْة تعدها انصرف من مقایه . قغلت لذ : با مقداد, 
انا من آعواتک . ققال زجعک ال .ان الدی تربة لا غنی فیه ان 


1- .الأمالی للطوسی : ص 191 ح 323 . 


ص: 2:79 


الأمالی , طوسی به نقل از عبد الرحمان بن جٌندّب , از پدرش : چون با 
عثمان بیعت شد , شنیدم که مقداد بن اسود کنّدی به عبد الرحمان بن 
وف می گوید : ای عبد الرحمان ! به خدا سوگند , ندیدم که با اهل بیت 
پیامبری پس از او چنین کنند که با این خاندان کردند . عبد الرحمان گفت: 
ای مقداد ! چه ارتباطی با تو دارند؟ گفت : به خدا سوگند هن آنها :را بة 
ره مر رو شا ی ان وه 
اندوة مرا فرا می گیرد که کوچک ترین گشایشی نمی یابم داد آنته که 
قربش , , خود را به سبب [ وابستگی به آشرافت آنها , از سایر مردم , , برتر 
دیدند و با این حال , همگی بر بیرون کشیدن قدرت پیامبر خدا از دست 
اینان . ائثفاق کردند . عبد الرحمان گفت : وای بر تو ! به خدا سوگند , همه 
توانم را برای شما به و 
مردی,را وا نهادی که از زخره فومان دهدگان به حق و عاملان ره آن بودتد 
. بدان که په خدا سوگند , اگر من یاورانی علیه قریش داشتم , ی 
عو وه که انا مس کح یوم . عبد الرحمان گفت : مادرت به عزایت 
بنشیند , ای مقداد! مبادا مردم , این سخن را از تو بشنوند . بدان که به 
خدا سوگند , من بیم آن دارم که اختلاف بیندازی و فتنه برانگیزی . پس از 
بازگشت مقداد , نزد او رفتم و گفتم : ای مقداد! من از یاوران تو ام . 
مقداد گفت : خدا تو را رحمت کند , ای جُندّب ! آنچه ما می خواهیم , با دو 
نفر و سه نفر , , انجام شدنی نیست . پس از نزدش بیرون آمدم و به نزد 
علی بن ابی طالب علیه السلام رفتم و آنچه را گفته بود و گفته بودم , باز 
گفتم . پس برایمان دعای خیر کرد . 


1- .مقصود عبد الرحمان , تلاش سرنوشت ساز او برای انتخاب خلیفه در 
شورای شش نفره پس از کشته شدن عمر است که پیش تر یاد شد و به 
انتخاب عثمان انجامید . (م) 


ص: 136 


7 2عَلِی قولی من کان النّییٌ مولاة8967.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
( در پاسخ به این پرسش که سخن قاطع و روشنگر درباره ) رسول الّه 
هل الله:غلیة. و اله خت کتت قولاه فعلی صولام 1 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 633 ح 3713 عن حذیفه بن آسید آو زید بن 
ارقم , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 45 ح 121 , خصائص امیر المومنین 
للنسائی : ص 47 ح 10 و ص155 ح 83 والثلائه الأخیره عن سعد , مسند 
ابن حنبل : ج 9 ص 43 ح 23168 عن سعید بن وهب و ج1 ص 321 ح 
0 عن ابی مریم , المعجم الکبیر : جح 3 ص 179 ج 3049 عن حذیفه 
بن اسید او زید بن ارقم و ج5 ص 195 ح 5071 عن زید بن ارقم و ج19 
ص 291 ج 646 عن مالک بن الحویرث , المعجم الصفیر : ج 1 ص 71 . 
المعجم الاوسط با اه ان 
64 عن آبی سعید , المصتّف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 496 15 عن 
سعد و ح10 عن آبی یوب الأنصاری , نساب الأشراف : ج 2 ص 355 عن 
ابن عبّاس , تاریخ آصبهان : ج 1 ص 162 الرقم 142 عن بریده بن 
الحصیب و ص283 الرقم 473 عن زید بن ارقم و جح 2 ص 94 ح 1195 , 
حلیه الأولیاء : ج 4 ص 23 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 188 ح 8637 و 
9۱039 والاربعه الاخیره عن بریده ,و ع 9۱041 عن ابن عباس و ص 215 ۳ 
1 عن ابی سریحه او زید بن ارقم و ص 232 ح 8738 عن ابی هریره 
و ص 234 ح 8740 عن عمر بن الخطاب و ص 235 ح 8741 عن مالک بن 
الحویرث و ص119 ح 8488 عن سعد , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 
9 وقال «هذا حدیث صحیح» و ص 632 کلاهما عن زید بن ارقم , 
الاصابه ی تا ام بای تا ی ای وتا 
ض 602 2 32904 کدی : ج1 ی , تهذیب 
الاحکام : ح3 ص144 ح 317 عن علی بن الحسین العبدی وکلاهما عن 
الانام الساری عله السلام ع‌ سای الله یهن له , ااخصال دس 211 2 
4 عن سعد و ص496 ح 5 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 416 ح 899 
کلاهما عن جایر بن عبد اللّه الأنصاری , تحف العقول : ص 459 عن الامام 
لهادی علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . الاحتجاج ۰ج 1ص 297 > 


ص: 580 


۳ الیعقوبی فی ذکر آحداث ما بَعد استخلاف غنمان : مال قوم مَع علی 

بن آبی طالب , وتحاملوا فی القول عَلی عثمان . قروی بعصَهّمٍ قال : 
د جَلثْ مسجة سول ال قرایث رل جانیا علی ژکتتبه تلف تلف چن 
کات الدْنیا کاتت له فسْلتها , وه یَقول : واعَجباً لِفَریش ! ودفعهم هذا ِ 
عن أهل یت تیبهم . ,روفیهم آَوّلْ المَوْمنینَ , وابق عَمٌ سول اللهٍ َعلَمْ ال 
وأَففهَهُم فقَهَهُّم فی دین الله , وَعظَفهّم عَناء فی الاسلام . وآبصژقم ۲ 
للطراط المُستقیم . وال لَقد رووها عَن آلهادی المَهتدی الطاهر 
النْقَی , ما آرادوا اصلاحاً للامّه ولا ضوابا فی القذهقب ولمم انر ها النیا 
ی الاخرو , قبعداً وشحقا للقوم الطالمین . قدتوث هنة ققلثٌ : من آنت 
برحفک اه ؟ ومن هدّا الرَجْل ؟ فقال : آتا المقداد بخ عمرو , وهذا الرّجّل 
عله بنْ آبی طالب . قالٍ : قَفَلتُ لا تقوم بهدا الأمرِ قأعینک عَلیه ؟ ققال 
| یابن ۳۷ ! ان هدا الامر لا تجری فیه الرّجْل ولا الرَجْلانِ . تم خَرجث 
قلفیث با در , قدکرث لد ذلک , فقال : صَدق آخی المقدادٌ . تم أتیث عبد 
اللّهٍ بن قسعود , قَدکرث ذلک له , ققال : لقد اخبرنا قلم تال . (1) 


م۷ 
۱ 


ارم الرعقوین ع 2ص 165 , 


ص: 91 


تاریخ الیعقوبی در یادکرد بدعت های روزگار خلافت عثمان : گروهی به 
علی بن ابی طالب متمایل شدند و زبان به اعتراض بر عثمان گشودند . 
تکمای.انان روات ت کرده و گفته است : به مسجد پیامبر خدا وارد شدم . 

دیدم مردی زانو زده و چنان آه می کشد که گویی دنیا از آنِ او بوده و از 
دشن ر بودم. آند و تین می. کفت : شکفا از فرپیره و دور. کردن این 
خلافت از خاندان پیامبرشان , در حالی که در میان این خاندان , , نخستین 
موّمن و پسر عموی پیامبر خداست , که داناترین مردم و آگاه ترین ایشان 
به دین خدا و پر بهره ترین آنان از اسلام و بیناترین آنان به راه و بهترین 
۱ ۳ ۳ 
پاک و پاکیزه , دور داشتند و قصد اصلاح امّت و يا [ پیمودن آراه درست 
مذهب را نداشتند ؛ بلکه دنیا را بر آخرت , مقدم داشتند . مرده باد اين قوم 
فکعای مار تفت لیم بو در اه ! به او نزدیک شدم و گفتم : تو کیستی 
, خدا رحمتت کند؟ و این مرد که می گویی , کیست؟ گفت : من مقداد 
را ۱1 
به این امر برنمی خیزی تا من هم تو را یاری دهم؟ گفت : ای برادرزاده ! 
این , کاری نیست که با یک نفر و دو نفر به انجام رسد . پس از آن که 
یرون حدم , ابو ذر را دیدم و ماجرا را برایش بازگفتم . گفت : برادرم 

مقداد , راست می گوید . سپس نزد عبد الله بن مسعود آمدم و ماجرا را 


ص: 52992 


3 لت یک العار وه الفیدالفتدر بن. الجاروه الخیفی: عاسم الجارود تشر 
بن 9« حبیش , من صحابه الامام علی علیه السلام (1) , وکان علی 

ها ی ماس ات انا ای 
ا اهر 1 وکان. خسن الظاهز لکته..مضطرب, الباطن:, ولسی. اد 
تشات..خان. المتدر الامام:علنم. السلام فی بت الفال وا ستانی بهتم مده 
لنفسه , فکتب الیه الامام علیه السلام کتابا عثفه فیه . وبعد تسلّمه کتابَ 
الامام جاء اٍلی الکوفه , فعزله الامام علیه السلام , وحکم علیه بدفع ثلائین 
آلف درهم , وحبسه , ثم آطلقه بشفاعه ضعجعه بن صُوحان (5) :. 6 لت 
بعض المناطق فی ام عبید اللّه بن زیاد 181 الذی کان صهره (7) ِ 
الشخصیّات المعروفه ودعاهم الی نصرته والدفاع غرخ الحنه ۳9 المنذر 
آحد الذین راسلهم الامام علیه السلام , لکثه سلّم الرساله والرسول الی 
دالله بن زیاد قیا فجن من فعلته هذه (8) ! مات المنذر سنه 61 ه . 
(9) 


1- .تاریخ دمشق : ج 60 ص 281 . 
2 .الجمل : ص 321 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 505 , تاریخ دمشق : ج 60 
ص 283 , الاصابه : ج 6 ص 209 الرقم 8353 وفیه «کان شهد الجمل مع 
ِِ 

- .اضطخر : معژب استخر , وهی من آقدم مدن فارس , وبها کان سریر 
اه ها هنیزن. راز آننا کنر روا 
۳ تقویم البلدان : ص 329) . 

4 .الطبقات الکبری ار , المعارف لابن قتیبه : ص 339 , تاریخ 
ِِِ 60 ص 281 , الاصابه : ج 6 ص 209 الر قم 353 . 

آنساب الأشراف : ج 2 ص 391 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 203 . 

- .الأخبار الطوال : ص 231 , الفتوح : جح 5 ص 37 . 
۱ و ۱ 
ص 283 , الاصابه : ج 6 ص 209 الرقم 8353 . 
8- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 357 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 335 و 
6 اللاخبار الطوال : ص 231, الفتوح : ج 5 ص 37 . 


ات ارم ره یه 0 مس 8و 
الاصابه : ج 6 ص 209 الرقم 8353 , تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 180 
وفیه «مات فی سنه ۵062 » . 


ص: 583 
3 . منذر بن جارود عبدی 


3منذر بن جارود عبدیمنذر بن جارود (1) عبدی , از پاران امام علی علیه 
السلام است و در جنگ جمل ری : 
داست.. 2 ی خلبه السای امرا مر. خکفت اصط ر ۱ ۶ مارد . آه 

ظاهری خوش , اما درونی ۷۳9 
تا ی و ی ای سا 
ای به او نوشت و او را نکوهید « او , پس از دریافت نامه امام علیه السلام 
به کوفه آمد . امام علیه السلام او را عزل و به پرداخت سی هزار درهم , 
محکوم و زندانی کرد و سپس با وساطت صعصعه بن ضُوحان , آزادش 
ساخت . او به روزگار عبید اللّه بن زیاد که دامادش بود به حکومت برخی 
از آبادی ها دست بافت : امام حسین علیه السلام در آستانه قیام 
شکوهمندش به بسیاری از چهره های سرشناس, نامه نوشت و انان را به 

حمایت از خود و دفاع از حق , دعوت کرد . ۹ 71 
نوشت , و شگفتا که او نامه را با نامه رسان 2 
! منذر به سال 61 هجری درگذشت . 


1- .جارود . همان بشر , بن عمرو بن خبیش است . 
2- .در الاصابه + ج 6 ص 209 ش 8353 آمده است :در ر کاب غلی ید 
و در جمل , حضور داشت» . 

5 .اصطخر , معرب «استخر» است که از کهن ترین شهرهای فارس و 
9 دارا پسر داراب بوده است و آثار باستاتی. عظیمی قر ان قراز 
دارد. فاصله آن تا شیراز, دوازده فرسنگ است (تقویم البلدان : ص‌329) . 
یونانیان:: ان را «پزسپولیس» می نامیدند . ویزانة های ان , اکتون در جلکه 
مرودشت , باقی است . 


ص: 294 


الغارات عن الأعمش :کان عَلٌِ علیه السلام وی المْنذر بن الجارود فارسا 
قاحتار مالاً من الخراج قال ؛ کان الفال ارتعمته ال درهم و فصسهع 


علیه السیلام شم فیه,خعد در صوعان الی.علب عله السلام خقام 
نامزخ و خلضة . 11) 


1- .الغارات : ج 2 ص 522 وراجع آنساب الأشراف : جح 2 ص 391 . 


ص: 585 


فارس گمارد و او چهارصد هزار درهم از مالیات ان جا را برای خود 
برداشت . علی علیه السلام نیز او را زندانی کرد . سیس صعصعه بن 
صصان از ام لین له اللام شعاعت کرد و کارش را شگرق کرر 
ازادش نمود . 


ص: 586 


تاریخ الیعقوبی عن غیاث :ان عَلّا علیه | آ _ 
الجارود , وقو علی اصطخر : آمقا بعذ , قِن ضلاح آبیک عرّنی منک , قاذا 


آنت لا تَدغٌ انقیادا هواک آزری ذلک بک . ایا کش 
وِتَخرْمٌْ لاهیا بینترها , تطلّت الطیة وتلعش بالکلاب , وأقبی ْن کان ما 
لثتینک فعلک , وجاهل آهلک حَیدٌ منک , ال حین تطز فی کنات : 


والسَّلام . قَأقبل قَعرَلة وأغرمة تلائین لنا ۶ ها ای سای 
هد آن الم علیها + فا ۱1 


الأخبار الطوال :قد کان الحسینْ بن عَلیٌ رضی الله عنهکتبِ کتابا الی 
یه مس هل الصزم جع موی له فسقی *سلمان» لس : پسم ال 
قیس , واعْنذر بن الجارود شسود 7 مرو , سَلام 
علیکم , آما بعذ . قائی آدعوکم الی احٍ حیاء معالّم الحق واماته البدع , قان 
تجیبوا تهتدوا سْبْل الَرّشاد , والسَّلام . قلَمّا آتاهم هدّا العتابٌ کتَموةٌ جمیعا 
لا المندر ین الجارود . قِة آفشاغ , لتزویجه ابتتة هندا من یبد اللّه بن زب 
, فاقبل حلی دَحَل علیه , قَاخبر ی ی الله 


بخ زیاد بطلّب السول « قطلیو , نا هم فصرفت: که ,021 


ف 


نت 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 203 . ۱ 

- .الاخبار الطوال : ص 231 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 357 عن ابی 
عثمان اللهدی نحوه وراجع الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 535 والفتوح : ج 5 
ص 37 . 


ص: 297 


تا موی ایا سمل یم الم خرس امه که 
فرماندار اصطخر بود نوشت : «امّا بعد ؛ شایستگی پدرت . مرا فریفته تو 
کرد ؛ اما تو چون هوسرانی ات را وا نمی نهی , همان , خوارت می سازد . 
به من خبر رسیده که فراوان , کارت را رها می کنی و تخت حکومت را به 

بازیچه وا می نهی و دنبال شکار و سگبازی می روی و 
اکر این خبء خمهت داشتهباشد, سرای کارت‌:را بدهم و ناوان خاندانت ؛: 
از تو بهتر خواهد بود . پس چون نامه ام را دیدی , نزد من بیا . والسلام 4 . 
مُنذر آمد و علی علیه السلام هم او را بر کنار کرد و سی هزار درهم [ 
یا ار , او را رها 
کرد , و البته پس از ان که او را قسم داد و او هم قسم اد کرد [ که ندارد] 


الأخبار الطوال (حسین بن علی رضی الله عنه نامه ای به برخی از پیروان 
خود در بضرم. توشتت وان را با یکی از بندکان ازاد کردم اش به.ناق شلمان 
فرستاد . متن نامه چنین بود : «به نام خداوند بخشاینده مهربان . از حسین 
بن علی به مالک بن مسمع و احنف بن قیس و منذر بن جارود و مسعود بن 
ای ات سا یف و 
به راه هدایت , رهنمون می شوید . والسلام » ۰ چون این ۳ به 1 
رسید , همگی آن را پنهان داشتند , جز منذر بن جارود که آن را قاش 
ساخت ؛ از ان جا که دخترش هند را به همسری عبید الله بن زیاد [ حاکم 
بصره ] درآورده بود . پیش او آمد و بر وی وارد شد و از نامه و مضمون آن 
باخبرش کرد . عبید الله بن زیاد نیز فرمان داد که فرستاده را بيابند و چون 
اقترا بافتنده تزومق آوزدنده کردنش را زینو 


ر.ک : ج 4 ص 49 (منذر بن جارود) . 


ص: 588 


آستر ۳ (1). 0 2 ۳۳ (3) 0 السلام کان عبدا 
لامر آه فاشتراه علی علیه السلام و عتقه ی 
باب العلم الْبوی حتی وصف بات ۷ علم المنایا والبلاپا . کان الامام علیه 
السلام قد آخبره بکیفیه استشهاده وما بلاقیه في سبیل اللّه ۰.وقد نطق میثم 
نیذه الخفتته. العظیعه اله‌اعظه اسام فانله الحلاد الجاتر ,ماد مه تعفن 
تلک الثبوءه الاعجازبه بصلابه تأمُه (4) , ان رسوخه ۳۹ طریق الحق , 
وثباته فی الدفاع عن الولایه , ومنطقه البلیغ فی تجلیه الحقائق کل ذلک 
قد استبان مرارا فی کلمات الاأئقه علیهم السلام وذکرته آقلام العلماء مشّا 
سنقف علیه لاحقا . قتله عبید اللّه بن زیاد قبل استشهاد الامام الحسین 
علیه التسلاخاام 5 


الارشاد :ان میتقاً الما کان بدا لامرآو من بنی آسَد . قاشتراة آمیرٌ 
المَوْنین علیه السلام منها واعتقة , وقال له : قا اسمّک ؟.قال : سام 
فا ای و ها ان اسان مس ای ها 
بتواک فی القجم میم . قال : صَدق اللّهْ وسولْةُ وضدقت يا آمیر المُومنیت 
+ والله 2 اسمی , قال : فارجع الی اسنمک الدی سفای یه زسول اه 
ضلی. الله علیه.و آلهبود نسالما , قرِجع الی میتم واکتنی یابی سالم . ققال 
له علیٌ علیه السلام دات یوم : اک توْحَدٌ بعدی قتصلَبّ ونطقن بحربَهٍ , قاذا 
کان الِیومٌ التالثٌ ابتدر منخراک وقمّک دما فیخضت لحیتک , فانتظر ذدلک 
الخضابِ , وصلّبٌ عَلی باب دار عمرو بن خَْیتِ عاشر َو أنت رهم 
حَسَبَة وأقربهم من الطعرَه . وامض حَتی ریک الَحلَة التی تصلَبْ عَلی 
جذعها . قاراة لیّاها . قکان میث بانیها قیصَلّی عندها وتَقولٌ : بورکتِ من 
تخل , لک خلت ولی غیت . ولم بَرّل بَتَعاهدها حلی فطعت وختّی عَرّفَ 
الموضع الذی یْصلَبٌ علیها پالکوقه . قال : وکان یلقی مرو پن خُرَیتِ 
قیقول له : ای مجاوژک قاحسن جواری . قیِقولّ له مرو رید آن 
تشتری داز این قسعود آو دار اب حکیم ؟ وقو لا بعلْمُ ما رید . وحَقٌ فی 
السَته التی فیل فیها . قدَخْل عَلی ام سَلَمة رضی ال نها , ققالت : من 
آنت ؟ قال : آتا میت . قالت وله تما شمعث سول اه صلی ال 
علیه و آله یوصی یک عَلبّا فی جوف الیل . قسَألها عن الخْسَین , قالت : 

فی حابط (6) له . قال : آضریه ی قد أحتبث السّلامٌ عَلَیه وتحن فلتقون 
ند رب آلعالمین |ٍن شاء ال 1 
آما ها سَتخصَب یدّم . ققدم الکوقه فده عبیذ له بنْ زیاد فادخل علیه 
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علی عليه. الشلام ییا هبو شدا ضلی اللم علیه و آله. نهر که من تصولاض آویم, 


قیل : هد کان مر آثر ناس ند کلم , قال : ویحگُم ! ها الأْعجهمٌ ؟ ! 
فبل له" تقمر قال له غیی الله ۰ این وی ۲ قال + بالفرضاه لکل الم 
۳ . قال : [آک علی عُجتیک لنبلعْ الذی رید ! ما أخترک 
صاجتک آثی فاعل یک ؟ قالّ : آخترنی آتک تصلیْنی عاشر عشَتو , 
تاَقصَرفم حَسَيَة وأقتبهم من المطهره . قالّ : لاله . قال : کیت 
تحاِعة ؟ ! قواللّه ما خترنی الا غن اللیت" صلی الله علیه و آله عَن بئیل 
َن اللّه تعالی , قکیف تخالف هولاء ۱؟ ولقد عَرّفث القوضع الذی أَصلَتٌ 
له ین هُوٍ من الکوقه . وا ول خلق الله الجم فی الاسلام قحیسَةٌ 
وس معَة المَختار بن آبی غُتیدٍ , ققالي میت الا للمختار : اک تفلث 
وتخرخ ناثرا یدم الکْسَینِ قتثل هذا الذی بقتلنا ۰ قلمّا دعا یذ الله 
بالعتتان لعاه طله برید بات ید الی. کید الله خافیه بتحلیه سیباه: 
فخلاغ , وامر یمیتم آن بُصلتَ قأخرج ققال له رغل يد : ما کان ناک 
4 ! قََبَسَم وقال وهو یوم ای التّخلَه + لها علفت:دلی عبات 
۱ فع عَلّی الحَسشَبه اجتمع اللّاسنْ حولة علی باپ غمرو بن جُرَیتِ . قال 
عمژو | کان وال و : [لی مجاوژک قلَما صُِب ا مَرّ جارِيتَهة بکنس 
تحتِ حشبیه ورشه وتجمیرو و (7) 0 َحَدَتْ بقضایّل بنی هاشم , 
ققیل لاين زیاد : قد قضحکم هد الب . : آلجموة . قکان أولَ حَلق 
له آلجم فی الاسلام وکات فقتل مبئم رحقة له له فلن دوم الختی 
بن عَلِیٌ علیه السلام العراق بعشزه ام , قلقاکان یَومْ ال من صلیه , 
طعن میتغْ بالعرته , قکبر ‏ | َعت فی آجر التهار قمه ونقة دما . (8) 


۱۳0 
ی 


یرال الطومن ی 96 الر عم 1 95 
رال الطوسی * ص. 105 الرفم 04 الاعتصاض دص 8 رال 
الکشی : جح 1 ص 294 الرقم 136 ؛ الاصابه : ج 6 ص 250 الرقم 8493 . 
4- .الارشاد : جح 1 ص 323 , اعلام الوری : ج 1 ص 342 ؛ الاصابه : ج 6 
ص 249 الرقم 8439 , شرح نهح البلاغه : ج 2 ص 291 . 
5- .الارشاد : جح 1 ص 323 . 
6- .الحائط : البْشتان من الیخیل , |ذا کان علیه حائط وهُو الجدار (النهایه : 
5 1 ص 462 «حوط») . ۱ 

> مرت لنوت توت ۶ ادا ند بالطیت. رایمه سس کور 
0 


8- .الارشاد : جح 1 ص 323 , اعلام الوری : ج 1 ص 341 ؛ الاصابه : ج 6 
29 یرک دی لخد ی اعطان مش تیه لاه 2 و 
1 عن احمد بن الحسن المیثمی نحوه وراجع الاختصاص : ص 76 . 
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#بف سار 


4ومیثم تمّارابوسالم , میثم بن یحیی تمّار اسدی , از یاران بزرگوار امیر 
مومنان , امام حسن و امام حسین علیهم السلام است . امام علی علیه 
السلام او را از زنی که وی را به غلامی داشت , خرید و آزاد کرد . او در 
مر با وهای ع و اسس ها ار بای 

۱ ۱ از ۱ ۱ ۱۳۱ 7۰ 1 
السلام او را از چگونگی شهادت و رنج کشیدنش در راه خدا , آگاه ساخته 
بود و او این حقیقت را شکوهمند و تنبّه آفرین , در پیش روی قاتل جلاد و 
ی ای هو نع ان سر سس 
آسا تاکی کرد ۰ استواری او در راه حق و استقامتش در دفاع از ولایت 1 
ها 
و بیان و قلم عالمان , تبیین و گزارش شده است که در ادامه , برخی از 
ان متون خواهد امد . عبید الله بن زیاد , چند روز قبل از شهادت امام 
حسین علیه السلام او را , به شهادت رساند . 


الارشاد :میثم تقار , , برده زنی از قبیله بنی اسد بود . امیر مومنان , ب او را 
خرید و آزاد کرد و به او فرمود : «نامت چیست؟» . گفت : سالم . فرمود : 
«پیامبر خدا به من خبر داده که نامی که پدر و مادر عجّمت بر تو نهادند , 
میثم بوده است» . گفت : خدا و پیامبرش و نیز تو ای امیر مومنان راست 
گفتید . به خدا سوگند ٍ نام من همان است . فرمود : «پس به همان نامی 
که پیامبر خدا تو را به آن نامیده , بازگرد و نام سالم را واگذار» . او هم به 
نام «میثم» بازگشت و کنیه اش را ابوسالم نهاد . روزی علی علیه السلام 
به او فرمود : «تو پس از من دستگیر و به دار آویخته می شوی و با 
سرنیزه تو را زخمی می کنند و در روز سوم , از بینی و دهانت خون 

سرازیر می شود و محاسنت را زنین عق. کند . منتظر آن رنگین شدن 
باش و تو دهمین نفری هستی که بر در خانه عمرو بن خْرّیث به دار آويخته 
می شوی و چوبه دارت از همه آنان کوتاه تر و از همه به جوی آب , نزدیک 
تر است . بیا برویم تا نخلی را که بر چوبه آن به دار کشیده می شوی , به 
تو تشان دهم» . بس آن را به او نشان داد و میثم , نزد آن نخل می آمد و 
کارتن فان من خواند ومی کت : چه نخل مبارکی ! من برای ‏ تو آفریده 
شده ام و تو برای من آبیاری شده ای 
کرد تا آن که قطع شد و مکان دار زدن در کوفه مشخص شد و میثم , 


عمرو بن حریث را می دید و به او می گفت : من همسایه تو می شوم . 
پس خوب همسایه داری کن . و عمرو می گفت : ایا خانه ابن مسعود را 
می خری يا خانه ابن خکیم را؟ و نمی دانست که مقصود میثم چیست . 
از او خشنود باد وارد شد . ام سلمه گفت : تو کیستی؟ گفت : من میثم 
هستم . گفت : به خدا سوگند . گاه می شنیدم که پیامبر خدا در دل شب , 
سفارش تو را به علی علیه السلام می کند . پس میثم از ام سلمه درباره 
خی اه ال موش . گفت : او در باغش است . گفت : به او خبر 
بده که من دوست داشتم بر او سلام دهم . ما همدیگر را نزد ۳۱ 
کفاتا یار می مب نام آلند. آیفی ا تسه زان عطه واستد 
ای تا وا ی و 
رنگین می شود . سپس به کوفه درآمد و عبید اللّه بن زیاد , دستگیرش کرد 
و چون او را نزدش آوردند و گفته شد که اين از محبوب ترین کسان نزد 
علی علیه السلام بوده است , گفت : چه می گویید ؟ اپن مرد غیر عرب , 
این گونه بود؟ به او گفته شد : آری . عبید اللّه به او گفت : پروردگارت 
کجاست؟ گفت و کصم .هر مار و یکت ستمکارانی . گفت : ۰ لو 
بان که خی , مقصودت را خوب می رسانی . سرورت درباره رفتار من 
با تو چه گفته است؟ گفت : به من خبر داده که تو مرا پس از تّه نفر دیگر 
به دار می کشی ؛ داری که کوتاه ترین است . و نزدیک ترین جای به عسَال 
خانه از آنِ من است . گفت : با او مخالفت می کنیم . میثم گفت : چگونه 
مخالفت می کنی؟ ! به خدا سوگند , او جز از پیامبر خدا و او جز از جبرئیل 
و او جز از خدای متعال به من خبر نداد . چگونه با اینان مخالفت می کنی؟ 
تیا حهان , من جایگاه به دار کشیدنم را در کوفه می شناسم و من نخستین 
کسی هستم که در اسلام بر دهانم لگام می بندند. پس [ عبید الله ], . میثم 
را با مختار بن ابی عَبید به زندان انداخت . میثم تقار به مختار گفت : تو 
رهایی می یابی و به خونخواهی حسین علیه السلام بر می خیزی و این 
کسی را که ما را می کشد , می کشی میرن تون کسید ۱اه , مختار را 
خواست تا وی را به فعل پرشاند دشک امم برورا برای کته الم آهیه که 
دز آن بف:آناد کردن عضار ۸ فرعان .دادم مود ب‌ندین ترخیب م عند الله: 
مختار را رها کرد و فرمان داد میثم را به دار آویزند . پس 0 
پیزون آوردم شند . مردی او را دید و به اه گفت : ای میثم ! لازم نبود که به 
اين وضع , دچار شوی . میثم , , لیخندی زد و در حالی که به نخل اشاره می 
کرد , گفت : من برای آن آفریده شدم و آن برای من آبیاری شده است ! ۰ و 
چون به بالای چوبه [ دار] برده شد , مردم به گرد او در جلوی در خانه 
عمرو ین خُّیث , جمع شدند . عمرو گفت : به دا سوگند , او هميشه مي 
فت : من همسایه تو می شوم ! چون به دار کشیده شد , عمرو به 


کنیزش فرمان داد که زیر چوبه دار را بروبد و آب بپاشد و آن جا را خوشبو 
کند و میثم در همان حال , به نقل فضایل بنی هاشم , زبان گشود . به ابن 
زیاد گفته شد : این جوان , شما را رسوا کرد . گفت : بر دهانش لکام بزنید 
آوتکستین حلی خد جد کپ ار اسلام سوه لکاض ود و رمان کته 
شدن میثم که رحمت خدا بر او باد , ده روز پیش از ورود امام حسین بن 
علی علیهماالسلام به عراق بود و در روز سوم به دار کشیدنش , با سرنیزه 
زخمی اش کردند , که تکبیر گفت و در پایان روز , خون از دماغ و دهانش 
سرازیر شد . 


1- .منظور , حخْ اصفغر با همان «عمره» است , به قرینه روایت بعدی و بنا 
به تاریخ حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه و رسیدن میثم به کوفه . 


(م) 
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رجال الکشی عن حمزه بن میثم :جرخ ای الغمره , قحدتنی قال : 
استاذ مٌ سَلْمَة رَحمَهٌ الله عَلیها , فصَربت بینی وبیتها خدرا ِ 
لی : آنت میتَمٌ ؟ فلت ره . ققالت : کثیرا ما رایث الخحسین بن عَلی 

, ابن فا مه جَلواث له هم ندگژک . قْلث : قأين هو ؟ قالت : جرج فی 
اب . فقالت 
۱ خار 2 آترخی کاونیه , قحَرَجّت قَدَهتت لحیتی ببان (1) . : ما 
والله لین قنتها لخن فیکم یالذماء . فخَرّجنا فاد تس رحقة ال 
علیهما جالس , فقلث : با بن عَبّاس. سَلنی ما شنم من تفسیر القرآن , 
قاتی قرآث تنریل علی آمیرالمومتين علیه السلام وعلقنی تأوبلة . فقال : 
با جار؛ یه الذواح وقرطاسا , فأَقبَل یب . فلت : یا بن عَباس 8 
5 ی قضلویا تاسع فرعم : آقصرهم حَشْبَةً وأقرَیَهُم بالطعره . ققال لی : 
وتکهُن آیضا؟ ! حَرّق الکتابِ . قفلث قه, احتفظ یما معت متی قان یک 
ما آقول لک حَقا آمسَكتة ء وان تک باطلا حرف , قال : هو ذاک . فقدم ۳ 
علینا قما لیت یَومینِ حتّی ارسل عْبَیدٌ اللو بن زیاد , قَصَلبَهٌ تاسخ : نسعه ؛ 
آقصرهم حَشْبَةٌ وأقرَبهُم [لی لمطهره , قرأیث الَّجْلَ لدی جاء آلبه له 


قد آشار الیه بالحربه ,.وهو یقول :ما وله لقد کنت ما علمنک الا قوّاما ‏ 


طَعَتَة فی خاصریه قَأجاقة, (2) قاحتقن الاَمْ, قمکت بومین , نم له فی 


او تابث تعة القصر قبل القغرب انعت نگران فا « فخضت اد 
بالذماء . (3) 


غ 
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بش ۲ 
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1- .البان : ضرب من الشجر طیّب الزهر , واحدتها بانه , ومنه دهن البان 
(الصحاح : ج 5 ص 2082 «بین») . ۱ 

2- .قیل للجراحه : جایّفه ؛ |ذا وصلت الی الجوف . [یقال : َطعَتَهٌ فأجاقه 
(المصباح المنیر : ص 115 «جوف») . 

3- .رجال الکشی : ج 1 ص 294 الرقم 136 , بحار الأنوار : ج 42 ص 128 
1 
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1عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من 1 کنث ولاة قَاِنَ 

لیا مولاة . (8972)1.عنه علیه السلام ( فی وقصف آل محشّد صلی الله 

علیه و آله ) عنه صلی الله علیه و آله من کُنثْ مولاه قَاِنّ مَولاة عَلعا . 

0 اه ضنلی:. اللماید و الم من کت ولا قعل * 
اه * الق فال من والاه » وغاد هن عاداه .191 . 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 593 ح 1007 عن طاووس , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 211 ., المناقب للخوارزمی : ص 157 ح 185 کلاهما 
گرم سعید بسن مب فند خی اشارم المصطفی ضن 1۸9 عن. الاضیمغ ین 
نباته والثلاثه الأخیره عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله . 
2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 709 3062 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 144 ح 4652 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 685 ح 
8 , تاریخ ی و للخوارزمی : 
( اه نم ار : ج 5 ص 195 ح 5069 عن زید بن 0 , المعجم 
الاأوسط و 2 ۱۱ خر ی فربرهم ساب شرا : ج 2 ص 
7 عن بریده بن الحصیب , تاریخ دمشق : ج 42 ص 235 ح 8742 عن 
انس و ص 236 عن ابن عمر و ص212 ح 8692 عن علی بن مهدی عن 
الامام الرضا عن ابائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه و اله , تاریخ الاسلام 
للذهبی : ج 3 ص 628 عن سعد الکافی : ج 1 ص 294 ح 3 عن عبد 
الحمید وق ات الدیلم عن الامام الصادق علیه السلام , الاحتجاج : ج 2 ص 
89 7 328 عن الامام الهادی علیه السلام وکلاهما عنه صلی الله علیه و 
آله , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 64 ح 109 , بشاره المصطفی 
: ص 104 کلاهما عن آحمد_بن عامر عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
التعام شنه ضلی الله علیفو اله‌ وص ۱24 عنم آیی: اشحای عفر دزی ورد 
وسعید بن وهب ویزید بن نقیع عن الثلائه عشر الذین شهدوا غدیر خم , 
الاختصاص :۰ ص 79 عن عبد الله , بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام 
غن وید تن صضوحان: گرم ام تینامه ار : ج 1 ص 100 ح 23 عن 
جابر بن عبد الله و ج3 ص 469 ح 1365 عن آبی بصیر عن الامام الباقر 
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ص: 595 


رجال الکشی و ی ی ی 5 
بقل کری کم ارا ساخه کهعمت خها تس ام اد آشارم هر حتفم . 
سلمه میان من و خودش پرده ای انداخت و به من گفت ی 
: من میتمم ۰ گفت : فراوان دیده ام که حسین بن علی , پسر فاطمه که 
درودهای خدا بر آنان باد از تو یاد می کند . گفتم : او کجاست؟ گفت : 
اندکی پیش با گوسفندانش بیرون رفت . گفتم : به خدا سوگند , من نیز 
فراوان او را یاد می کنم . پس به او سلام برسان , که من [ برای رفتن از 
مدینه آشتاب دارم . ام سلمه گفت : ای دختر ! بیا و او را روغنمالی کن . 
پس [ کنیزش] بیرون آمد و به محاسنم روغن درخت بان (1) زد . گفتم : 
هان ! به خدا سوگند , حال که آنها را روغن می زنی , [ بدان] که در راه 
شما با خون, رنگین می شود . پس بیرون آمدیم و ابن عبّاس که رحمت 
خدا بر او و پدرش باد نشسته بود . گفتم : ای ابن عباس ! هر چه از تفسیر 
قرآن می خواهی , از من بپرس که من تنزیل آن را نزد امیر مومنان 
خوانده ام و تاویل آن زاانه عزن: آموخیم است ۰ گفت : «ای کنیز ! دوات و 
کاغذ [ بیاور» . و شروع به نوشتن کرد . گفتم : ای ابن عبّاس ! چگونه 
خواهی بود آن گاه که مرا در یک گروه ثُه نفره بر دار ببینی , در حالی که 
کوتاه ترین چوبه دار و نزدیک ترین جایگاه به عَسٌال خانه , از آنِ من است؟ 
ابن عبّاس گفت : «تو هم غیب می گویی » و داشت نوشته را پاره می کرد 
,. گفتم : دست نگه دار , آنچه از من شنیدی , نگاه دار اکن انحه نه تون 
گویم , حقيقت داشت . آنها را نگهداري می کنی و اگر باطل بود, پاره می 
کنی . گفت : باشد . [ پسر میثم می گوید :] پدرم [ از سفر عمره] بر ما 
وارد شد و دو روز نگذشته بود که عبید اللّه بن زیاد به دنبالش فرستاد و او 
را در یک گروه تّه نفره به دار آویخت که کوتاه ترین چوبه و نزدیک ترین 
جای به سّال خانه , از آن او بود و من مردی را که به سویش آمد تا او را 
بکشد , دیدم که در حالي که با سرنیزه به او اشاره می کرد , می گفت : 
هان ! به خدا سوگند انا که مه نو زا ام هه ات 
تن را را ار ات اراس 
خون بیرون زد و دو روز دوام اورد . سپس در روز سوم , پس از عصر و 
پیش از غروب , از بینی اش خونْ سرازیر شد و محاسنش را با خون , 


رنگین کرد . 


1- .بان , در مناطق استوایی می روید و از میوه آن , روغنی خوش بو می 
گیرند (لاروس : جح 1 ص 425) . 


ص: 596 


خصاتض الانقه. علنهم. الشلام. غن. انن فشم. التغار :شمعت. آبی بقل : 
دعانی آمیژٌ الموّهنین علیه لسلام توما عال لن. :با هم کیت آنت :۱ 
دای د5عو نی أفیة نی الله بن زیاد (لی البراعع منی ؟ قلف : |ذا عالله 
اصیژ , وذاک فی اللّهِ قليلٍ . قال : یا میت , اذا 7 "۳ 


نی أمبّه واین دعیها قیطلبْنی منک , فتقول: هو بمکه , قَیقولْ : لا آدری ما 
تقول , ولا لک آن تایح به : قتحَرخ الی القاده قتقی بها نما . فلا 
قدمث علیک ذهبت بی الیه حتی حنّی یقثلنی عَلی پاپ دار مرو بن خْرَیثِ , فاذا 
کان الیَومْ الالِتْ ابتدر من منچری دم عبیط . قال : وکان مبتمٌ يَمٌَ فی 
السَبحَه بتخله قيَضرِبٌ بیّده عَلیها + تفیل با تخلهها عریت اا لیم وکان 


۰ 1 ۳۹ 
یقول لعمرو بن خرّیتِ : ذا جاورتک قأحسن جواری . قکان عمرو بری انة 


۷ 


یشتری عنده دارا آو صَيقة له بجنب صیعته , قکان مرو یقول : سأفقل . 
مد - و و ,1 ۴۹ 1۱ ۵ چا مس ]و ۲ ‌ِ ۳ _ و لاو 
قً سل الطاعیَه عبید الله بن زیاد الی عریف میئم بَطلبة منه ؛ فاخبره أآنة 


والله آقثلک . قال : آما لته قد قد کان بُقال ی تک ستقئلنی 
, ای یبای ره تن رست :۱ کان البَومٌ ات ابتدر من 


الویتخ عاية. آلتاام ۳9 


دای + محص ال مر اسر اعساه ام الا عم من اراس راید جر 
ص 218 «عرف») . 

2 .خصائص الاأنمّه علیهم السلام : ص 54 , رجال الکشی : ج 1 ص 295 
الر قم 9 نحوه وفی صدره «یوسف بن عمران المیئمی قال : سمعت 


فتتضه ا مشواتی صولن ۰ فعام. افیا لاسام فاد کیف این 
یا میثم لذا ...» . 


ص: 297 


خصائص الأَنمّه علیهم السلام به نقل از پسر میثم تمار : شنیدم که پدرم 
می گوید : روزی امیر مومنان مرا فراخواند و به من فرمود : «ای میثم ! تو 
در چه حالی , آن گاه که فرزند خوانده بنی امیّه , عبید اللّه بن زیاد , تو را 
به بیزاری جخُستن از من فرا بخواند؟ گفتم : به خدا سوگند 9 
سا ی صا سا اد اس ره سا ای 
در بهشت ] ,با من در یک جا خواهی بود» . میثم بر غریف (1) قوم خود می 
گذشت و می گفت : فلانی ! گویی می بینم که فرزند خوانده بنی امیه, و 
پسر فرزندٌ خوانده آنها , مرا از تو می طلبد و تو می گویی : «او در مکه 
است» و او می گوید : «من نمی دانم چه می گویی . باید او را برایم 
۱[ قادسیه بیرون می روی و چند روزی ای ی 
مانی و چون بر تو درآیم , مرا به سوی او می بری تا مرا جلوی در خانه 
عمرو بن حَرّیث بکشد و چون روز سوم می شود , از سوراخ بینی ام خون 
تازه سرازیر می شود . و میثم در شوره زار ؛ از کنار درخت خرمایی می 
کر تفت ه با دس بر آن می ‏ 6 فف. کفت : ای درخت خرما! آبیاری 
نشده ای , جز برای من ! و به عمرو بن خرّیث می گفت : چون همسایه تو 
شدم , خوب همسایه داری کن . عمرو می پنداشت که او خانه و يا ملکی 
در کنار بستان او می خرد و پاسخ می داد : خوب همسایه داری می کنم . 
اد ای ایام و یی رت هم رت د 
میثم را از او خواست . پس به او خبر داد که وی در مکه است . عبید الله 

به او گفت : «اگر او را نزد من نیاوری , تو را می کشم» و مهلتی برایش 
تعیین کرد و عریف به سوی قادسیه رفت و په انتظار میثم ماند و چون 
میثم آمد , دستش را گرفت و او را نزد عبید اللّه ‏ بن زیاد آورد . چون او را 
بر عبید اللّه وارد کرد , پرسید : تو میثمی؟ گفت آری . گفت ۰ از ابوترات 
ای کی اد به خدا سوگند آن گاه 
جلوی در خانه عمرو بن خَرّیث , مرا به دار می کشی و در روز سوم , از 
سوراخ های بینی ام , خون تازه سرازیر می شود . عبید الله فرمان داد که 
او را جلوی در خانه عمرو بن خرّیث به دار بکشند . میثم در بالای دار , به 
مردم می گفت : پیش از مرگم , از من بپرسید . از من بپرسید . به خدا 
سوگند , برخی از فتنه های پیش رو را برایتان بازگو می کنم . پس چون 
مردم از او پرسیدند و او هم به آنان گفت , پیکی از سوی ابن زیاد که خدا 
لعتتش کند نرد او آمد وبا ریسمانی بافته شده از الیاف خرما ء بر دهان او 


لگام زد , و او نخستین کسی بود که بر چوبه دار , لگام زده شد . سپس 
عبید الله , کسی را روانه کرد و او با نیزه بر شکم میثم زد و به شهادتش 


1- .عریف ؛ تک از مسئولیت های زندگی قبیله ای بوده است و وظیفه او 
, شناسایی افراد و حضور و غیاب کردن از انان بوده است . (م) 


ص: 598 


نقدنا لْحمله فا الیه یلا والخاسن یهت ۶ 3 ۳ التار: قحالت 
تا دهم » اما بعته‌عی انهتا به آلن کی من ساع عی. غراد 
دق فیم , وزقینا یه فی مراد فی الغراب , وأصیخ قتَعت القیل قلم 
یجد شیئا . (1) 


5والسعمان بن القجلایالاصابه عن المبژد :ان عَلِیَ بن آبی طالب استعمل 
لثّعمان هذا عَّی البَحرین قجقل تعطی خُل ج من جاعغ من نی ریق , ققالَ 
فیه الشْاعِر : آري فتتة قد لت الثاس عَنکم 5۳ نت المال تدل العالت 
ان ابن عجلان الذی قد عم ی مال ال فعلّ القناهپ (2) 


راجع : ج 6 ص 590 (البعمان بن العجلان) . 


1- .رجال الکشی : ج 1 ص 295 الرقم 138 , بحار الأنوار  :‏ 42 ص 129 
9 
2 .الاصابه : ج 6 ص 352 . 


ص: 599 
5 . تعمان بن عَجّلان 


رجال الکشی به نقل از شیر , از پدرش ابوخکیم : ما هفت نفر 
خرمافروش , گرد هم آمدیم و آماده بردن جنازه میثم شدیم . پس شب 
هنگام , نزد پیکرش آمدیم و در همان حال که نگهبانان , مراقبت می کردند 
و آتشی برافروخته بودند که میان ما و آنها حائل شده بود , او را با چوبه 
و ۱ 7 
کردیم و چوبه دارش را در خرابه ای در همان محله پرتاب کردیم و صبح 
هنگام یی الا , سوارانی را روانه کرد ؛ اما چیزی نیافتند . 


5تعمان بن عَجْلانالاصابه به نقل از مُبّد : علی بن ابی طالب علیه السلام 
بو ای و ۳ 
او می آمد , چیزی می بخشید . شاعر درباره او سرود : فتنه ای می بینم 
که مردم را به خود , سرگرم می کند ژبودن مال به وسیله زریق , چون 
ربودن رویاه . بی گمان می دانید که پسر عَجلان غارتگرانه . مال خدا را 
نابود می 


رب که 6نضی 991 (تعمان ین ففلان ). 


ص: 600 


6ْعَيمْ بن 5جاجة الأسَدیّالامام الصادق علیه السلام بَعت آأمیرّ المَوّمنين 
له ال الی پشر بن عطارد اللّمیهیٌ فی کلام بلعَةٌ , قمَرّ به سول 
آمپر المَوْهنین علیه السلام فی بنی أسَد واَحَدَُ , قمَام یه یم بخ جاجة 
الأسَدیٌ َفلتة , قتعت الیه أمیرٌ الموْمنينَ علیه السلام قاتوة به وأمَر به آن 
بصعت فقال 2 بعیم ز آما وال ان المْقام معک لدْل, وان فراقک کف . 
قال : قلَمّا سمع ذلکی منة قال لَْ يا تعیم , قد عقونا عنک اهر 
وجّل یقول : «اذفع تالتین هی أَحسَن خ السّیته» (1) ؛ اما قولک : ان المَقام 
معک لذل , مَسَیتهُ اکتسیتها , وا قولک : ان فراقک لکفد , قکسته 
اد قماه ماو 2٩‏ آمر آن تعلی :۱2۱ 


7 امن هباشم بن غفبه ین آبی وقاض الفز قال یکت ابا عمری: 
وهو آبن سعد بن آبی وقاص العارف السلیم القلب 1 ِ الحروب 
الباسل . کان من الفضلاء الخیار وکان من الأبطال اليَهم (3) ۰ (4) من 
صحابه رسول اللّه صلی الله علیه و آله الکبار (5) , وکان ۳ وفیّا للامام 
آمیر المومنین علیه السلام (6) ۰ ومن الشجعان الأبطال (7) . آسلم یوم 
الفتح : وذهبت, احدی عینیه فی معر که الیرموک (8) . نم مْ سارع الی نصره 
عمّه سعد بن ات وقاص (9) ۱ وتولی قیاده الجیش فی فتح حَلةلاء (10) . 
َّب بالهرقال لطریقته الخاضّه فی القتال وفی هجومه علی العدق (11) . 
شهد مع رکه الجمل ( (12) وصفین (13) . وان ملاحمه / وخطبه فی 3 
عظمه الامام علی علیه السلام , وکشفه ضلال الأْمویّین وسیرتهم القبیحه , 
کلها کانت دلیلا علی عمق تفکیره , ومعرفته الحقّ ۰ 
علخ علیه السلام رایته ته العظطمی الیه یوم صفّین (14) , وتولی قیاده رجّاله 
البصره یومئز (دط), , استشهد فی صفین عند مقاتلته کتیبه امویه بقیاده «ذو 
الکلاع» (16) . وأثنی الامام آمیر المومنین علیه السلام علی شجاعته 
وشهامته وثباته وکیاسته . (17) 


- .المومنون : 96 . 

.الکافی ی یی اسان رال 
الکشی : ج 1 ص 303 الرقم 144 عن ابن محبوب عن رجل , المناقب لابن 
شهر آشوب : ج 2 ص 113 نجوه وراجع الأمالی للصدوق : ص 446 ح 596 
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47 کر 2 0 8 الرقم 2729 ِِ فیهما 


ص: 139 


9بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
که من مولای اویم. همانا علی مولای اوست.8970.امام علی علیه السلام 
"پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر که من مولای اویم. همانا مولای او 
علی است.8971.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:"هر که من مولای اویم؛ همأنا اه مولای اوست. خدابا ۱ دوست بدار آن را 
که دوستش می دارد و دشمن بدار ان را که دشمنش می دارد. . 


«البصره» . 

6- .وقعه صفین : ص 348 ؛ مروج الذهب : ج 2 ص 393 , تاریخ الطبری 
: ج 5 ص 41 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 196 ش 34 , الاخبار الطوال : ص 
3 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 8 , الفارات : ج 1 ص 301 ؛ تاریخ الطبری : ج 
ص 110 , انساب الاشراف : جح 3 ص 173 . 


ص: 6001 
6 . عم بن دجاجه اسدی 


7 . هاشم بن عَتبه 


6 تیم بن دجاجه اسدیامام صادق علیه السلام :امیر مومنان ,. سخنی 
درباره پشر بن عطارد تمیمی شنید و در پی او فرستاد . فرستاده امیر 
مقومنان + او را ذز میان بتی: اسد دید و دستگیرزش کرد ؛ اما تقیم بن, دجاجه 
اسدی برخاست و او را از دست وی رهائد. پس امیر مقمنان به سوی نعیم 
فرستاد و او را آوردند و فرمان داد که [ به مجازات این عمل خلاف ] , او را 
تسد م عم نف علی عانه الساام کفت سا که مه دا و ند ماد 
درکنار تو مایه خواری است و جدا شدن از تو . موجب کفر است . چون 
این سخن را از او شنید , به او فرمود : «ای نعیم ! از تو گذشتیم ؛ چرا که 
خداوند عز و جل می فرماید : «بدی را به بهترین گونه پاسخ ده» . این 
سخنت که گفتی : در کنار تو ماندن , مایه خواری است . کار زشتی است 
که مرتکب شدی و این گفته ات که : جدا شدن از تو . موجب کفر است , 
کار تیکی اسنت: که به ذست: آوزدق. .بسن این + در برایر ان 4 . سیس 
فرمان داد تا رهایش کنند . 


7هاشم بن عتبهابو, عمرو , هاشم بن عْثبه بن ابی وقاص یرقال , برادر 
زاده سعد بن ابی وقاص ,. عارفی پیراسته دل , شیر بيشه های نبرد . از 
نیکان برگزیده و قهرمانان کارآزموده و شکست ناپذیر ,؛ صحابی رگ 
پیامبر صلی الله علیه و آله یار وفادار علی علیه السلام (1) و از شجاعان 
بلندآوازه عرب است . او در فتح مکه اسلام اورد , در نبرد پرموک ب یک 
خشیم خفق وا از دشست داد و بسن از انم به باری: تشد بن ابی وفاض: : 
عموی خود . شتافت (2) و در فتح جلولا , فرماندهی لشکر را به عهده 
با ویژه اش در نبرد و یورش آوردن ِ آسایش به 
, او را به «مرقال» (3) ملقب کرده بودند . در جنگ های جمل و 
( و قطایه ها .وق در سان 
قطمت غلی غلیه اسللم و قاشگويي ضلالت و سبرت زشت اموان: 
نشانی است از عمق انديشه و حقدانی و حقگرایی و استوار گامی او . 
جنگ صفین ما 
و 


فرماندهی ذوالکلاع) , به شهادت رسید و امام علی علیه السلام شجاعت و 
برنادلی و استوارگامی و هوشمندی او را ستود . 


1- .در رجال الطوسی : ص84 ش 852 آمده است : «هشام بن عتبه بن 
ابی وقاص مرقال» . 

2 .در تاريخ بغداد : ج 1 ص 196 ش 34 , الاصابه : ج 6 ص 405 ش 
4 امده است : «در نبرد مسلمانان با ایرانیان در قادسیه , همراه 
عموبش بود» . 

3- .ارقال , دویدنی سریع تر از یورتمه است و مرقال . یعنی کسی که 
فراوان این گونه می دود (ر . ک : النهایه : ج 2 ص ۰253 لسان العرب : ج 
1ص 294 

4- .در المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 447 7 5693 و الاستیعاب : 
ج 4 ص 108 ش 2729 قید «بصره» نیامده است . 


ص: 6002 


ص: 603 


ص: 6004 


الاستیعاب عن آبی عمر : أسلَم هاشِمٌ بن غْتبه یوم القتج , بُعرّف بالمرقال , 
وکان من الفْصَلاء الخیار , وکان من الابطال البم (1) , فقتّت عیلنه یوم 


_- 


اليرموي , تم أرسَله عمَرْ من الیّرموک مع خیل الهراق الی سعد , کت الیه 
بذلک , قسَهد القادسیّة , وآبلی بها تلا حسنا وقام منة فی ذلک ما آم عم 
من و ۶ ویان. هب القتج علی العسلفین ..وکان نهعه مق النهم, فاحل 


تس 


خیرا . وهو الذی افتَتَح جَلولاء , قَعَقَد له سعد لواءٌ ووَحْچَة , وقتح اللهٌ علیه 
حلولاء ولم پشهّدها سَعد . (2) 


المستدرک علی الصحیحین عن محمّد بن عمر :کان [هاشْم بن عُتبة ]أعور , 
میت یه نم آلترموی.. 13 


خیرا 


1- .البهمه : الشجاع , والجمع بهم (لسان العرب: 127 ص58 «بهم») . 

2- .الاستیعاب : ج 4 ص 107 الرقم 2729 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 447 ح 5693 , الاستیعاب : ج 4 
ص 107 الرقم 2729 , اسد الغابه : ج 5 ص 353 الرقم 5328 , مروج 
الذهب : جح 2 ص 387 نجوه . 


ص: 605 


الاستیعاب به نقل از ابوعمر : هاشم بن عتبه که به «مرقال»_ معروف 
است در فتح مکّه مسلمان شد و از نیکان برگزیده و قهرمانان کارآزموده و 
جسور بود . او یک چشمش را در جنگ پرموک از دست داد . سپس عمر , 
او را همراه سواران عراق از یرموک به سوی سعد [ وقاص ] فرستاد و اين 
را به سعد نوشت . پس در قادسیه حاضر شد و امتحانی نیکو داد و در ان 
نبرد , کسی مانند او مبارزه نکرد و او موجب پیروزی مسلمانان شد . او 
دلاوری از دلاوران شکست ناپذیر 4 نیکوکار بود و او بود که 
خلولا را نج کرد دا فاص سرا ام ت ریت۱ م لش دا 
تشکیل داد آو او را به رویارویی با دشمن فرستاد و خداوند , جلولا را 
پر اتف حشود .و تقد | در آن تبرد۲] , حضور نداشت . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از محقد بن عمر : هاشم بن عتبه , یک 
خیم یور تفش درهک هون آر طذفه یرون آملاه بو 


الزمام علخ علیه السلام نوقد آزدث تولتة مصرّ ها 
ها لما حلی له العرضه , ولا رهم الفرضة : بلا ‏ 
ولقد کان الق بیبا , وکان لی تبیبا . (2) 


عنه علیه السلام نتزجم ال محقّدا , کان عُلاما خدنا , آقا والّهلقد کت 
ازدث آن أولت المرقال هاش بن غتبه بن آبی وقاص مصر , وله 

ولیها ما حَلی لِعمرو بن العاص وأعوانه القرضة , ولما فْیِلَ الا وسَیفْةٌ فی 
پدو ۰ (3) 


71 اهل ل انشام 5عا آلیه قن کان 2 اب الغهاجرین 0 قحمد اللة 
واثتف له وقال : انا دم فانکم قیامین اي , قراجیغ ۰7 , قاویل 
بالق , مُبارکو الفعل والأمرٍ , وقد انا العسیر الی عَذونا وعَدوکُم . 
فأشیروا عَلینا بایکم . ققام هار نی تن ادن وتا ود ۳ 
وأئنی عَلیه یما هو َهلة , بٌ قال : شا بَعذ , ی ای المومنین فان یالقوم چذٌ 
خبیر , هم لک ولاشیاعک اعدا , وم من تطلت حرت الذنیا آولیاغ , وم 
قاتلوک ومجاهدوک لا یبقون جّهدا| , مُشاحة ک الحْیا 1 وصَا بما رفی 
آیدیهم منها , ولیسن هم ارب (4) عیژها اما یَخذعون به الجُهال من الطلّب 
بدم کنهان بن عقان ۰ کدّبوا لیسوا بدمه شارون , ولکن الصا تایه زج , قسر 
بنا [لیهم , ان آجایوا ای الحق فیس بعد الحوٌ ال الصْلال , وان نوا | 
السَفاق قدیک الظِنٌ بهم . والله ما آراهم پبایعون وفیهم احذ من بُطاغ لذا 
تهی , و(لا) بستغ اذا أَرّ . (5) 
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- .الاصابه : ج 6 ص 405 الرقم 8934 . 
ِِِِِ اه سای را ی 


3- .الفارات : ج 1 ص 301 عن مالک بن الجون ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 
4- .الاربة : الحاجه (مجمع البحرین : جح 1 ص 37 «ارب») . 
5- .وقعه صفین : ص 92 . 


ص: 6007 


و 0[ 
این امّت , علی علیه السلام بیعت کن . گفت ات مک و 
یک دستش را روی دست دیگرش نهاد و گفت 2 
اين [ دست ] برای خودم و با علی علیه السلام بیعت کردم . و سرود : با 
علی بیعت می کنم و به کسی اهمقیتی نمی دهم و از حاکم اشعری نمی 
هراسم . با او بیعت می کنم و می دانم که خشنود می سازم با این کار , 
دام اس را 


امام علی علیه السلام : قصد داشتم هاشم بن عتبه را بر مصر بگمارم و اگر 
او را به آن جا گمارده بودم , میدان را بر ایشان (معاویه و عمرو بن عاص) 
تا ی اد یه اسان ری حادم نی ان که تعواهم محتوو از بر 
ابی بکر ]را نکوهش کنم که او محبوب و دسث پرورده من بود . 


امام علی علیه السلام اخداوند , محمّد [ بن ابی بکر ]را رحمت کند ؛ 
جوانی نورس بود ! هان | به خدا سوگند , قصد کرده بودم که هاشم بن عتبه 
بن ابی وقاص مرقال را بر مصر بگمارم , به خدا سوگند , اگر او حکومت 
آن جا را به دست می گرفت , میدان را برای عمرو عاص و یاورانش باز 
نمی گذاشت و کشته نمی شد . مگر آن که شمشیرش در دستش بود . 


تق ین فان ای ین وتان ین یه بش ای کنو هون هی ید 
السای خواشت هد شم اسان کت کت سای ار سماحر امس تساه 
را که با او بودند , فرا خواند و پس از حمد و نای الهی فرمود : «امّا بعد ؛ 
شما فرخنده ری و خردمند و حقگویید و کار و فرمانتان مبارک است . ما 
آهنگ عزیمت به سوی دشمن خود و شما را داریم . نظر خود را به ما 
بگویید» . هاشم بن عتبه بن آبی وقاص برخاست و خدا را آن چنان که 
شایسته اوست ستود و سپس گفت : اما بعد ؛ ای امیر مقمنان ! من از این 
قوم به خوبی اکاهم . اینان با تو و پیروانت دشمن اند و با کسی که 
محصول دنیا را می جوید , دوست اند . انان در پیکار و جنگ با تو , از هیچ 
کی وهای نمی فد ونان | مطالفت آیهخیت بل ود که داش 
دنیا و برای حفظ آن چیزی از دنیاست که در دست دارند و جز ان , هدف 
دیگری ندارند و تنها دستاویزشان برای فریب نادانان , خونخواهی عثمان 
است . دروغ می گویند و به خونخواهی عثمان برنخاسته اند ؛ بلکه دنیا را 


ص: 140 


لله علیه 


2مام علی علیه السلام ( در توصیف خاندان محمّد صلی ۲ 
ولية 


ِ- 


آله ) عنه صلی الله علیه و آله :من (1) کنث وله قع 


ما 


60۷ 


ت- 


ِ 


(8973)2.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من کَنثْ مولا 

علمةٌ وی . (8974)3.الامامْ الباقر علیه السلام المعجم ٩‏ کبیر عن زید پن 

رقم جرج لین رسول ال صلی انله علیه و آله حفال اس اولیدرکم 
فنخ آعسکم ؟ افالها ‏ لین فال با 


1 رف عند الله بخ فحته عن. آببة:غن آلاسام علية علیه السلام.غته ضلن 
الله علیه و آله و ص‌409 ح 891 و ص413 ح 894 کلاهما عن جابر و 
ص416 897 عن زید بن ارقم و ص 427 ج 909 عن آزن ارب اس 
وراجع سلسله الاأحادیث الصحیحه : ج 4 ص 330 . 
ال ها ان 
5 ( 6930 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 563 ح 947 , 
ای رن ۲ ۵ ریما تام لد هی سم 2 
آنساب الأشراف + 2 ص 355 ملاهما عن این عتاس و ۳ 
5 ص 166 ح 4968 , تاریخ واسط :۰ ص 154 کلاهما عن زید بن ارقم , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 187 ح 8634 عن عبد اللّه بن العبّاس التمیمی 
عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام زین العابدین علیهم السلامعن ند 
فاطمه عنه صلی الله علیه و آله و ص188 ح 0640 و ص192 2 8649 و 
ح8650 والثلاثه الاخیره عن بریده و ص99 ح 8442 عن ابن عباس , 
القاقب لاین العقازلی ؛ عی, 24 :35 غن برید. کنر افطل :11 حن 
2 ج 32905 و 13 ص 104 ح 36340 نقلا عن این چریر عن آبی 
الاحکام + ج 3 ص 144 ح 317 عن علون ناخ نی ین ایام 
الصادی علیه لسلام عنه صلی اله علیه و له کمال الدین : ص 238 ح 
, المناقب للکوفی اج 1 ص 450 ۲ 348 کلاهما عن زید بن آرقم و ص 
2 عن بریده و 2 ص 418 901 عن طاووس ,. معانی الأخبار : ص‌ 
6 ح 5 عن آبي سعید , عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 64 ح 
8 عن عبد ال التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام الحسین 
علیهم السلامعن قاطمه علیها السلام بنت رسول اه عنه صلی الله علبه و 
, الاقبال : ج 2 ص 284 عن علی بن الحسن العبدی عن الامام الصادق 


می جویند . ما را به سوی ایشان حرکت بده . پس اگر به حق , پاسخ مثبت 
دادند , دیگر پس از حق , گم راهی ای باقی نخواهد ماند , و اگر جز دو 
دستگی را نمی خواهند که همین گمان هم به آنها می رود [ لشکرکشی به 
سوی آنها موجه خواهد بود] . به خدا سوگند , نمی بینم که آنان بیعت کنند ؛ 
۱ 
شود و اگر [به نیکی ] فرمان دهد , سخنش را نمی شنوند . 


ص: 608 


وقعه صقین عن هاشم بن عتبه فی جواب استتفار لا علیه السلام قبل 
چرپ صفْین : سر بنا یا آمیر الْوّمنین الی هوّلاء القوم. القاسته قُلهُم 
الذین تبذوا کناب ال وراء ظهورهم , وعملوا فی عباد ال بقیرِ رضا ۳1 
قاحلوا حرامه وحرّموا لاله , استولامم السْیطانْ ووعَدهَم الأباطیل واهَم 
الأمانیت , حلّی آراععم عْنِ الهٌدی وقَصَد بهم قصد الرّدی , , وحَبب 1 ۳۷ 

کم بفانلون علی دتباهم رعبه فیها, کرعتتنا فی الا حژه انجاز قوعود سا , 
وان یا آمیر المُومنین فرب الّاس من سول له صلی له علیه و آله 
لمنا , ولکن کیت عَلَیهمْ السْقَاء , ومالت یه الاهواء وکانوا ظالمین . 
قایدینا قبسوطَه لک یالسٌمع والطاعه , وقلوینا میس رِحَة تک تذل اللَصبِحَه , 
وآنفْشْنا تنضژک جَذلَةٌ (1) علی چن خالقک ۳ الاقر دنک وال ما 
ات في الاأرض مقا لت . وما ِ السّماء ما اظلت: : وانی 
والیثك عَذوا ۹1 ۳ عادّیتٌ ولا ۳۹1 . فقال علید : الق ارژذ قة الشهاده فی 
سَبیلک , والُراققه لتینک صلی الله علیه و آله 2 


1- .الجَدَل : القرَخ (مجمع البحرین : ج 1 ص 280 «جذل») . 
2 .وقعه صفین : ص 112 . 


ص: 609 


وقعه صفین به نقل از هاشم بن عتبه , در پاسخ به درخواست علی علیه 
السلام برای حرکت به سوی صفین : ای امیر مقمنان ! ما را به سوی این 
قوم سنگ دل. حرکت بده ؛ کسانی که کتاب خدا را پشت سر افکندند و با 
مردم , رفتاری مخالف خشنودی خدا پیشه ساختند,و حرامش را حلال ,؛ و 
اس زرا ود وان باحصا فد و وهای ره 
به ایشان داد و آرزوهای دور و دراز به ایشان نمایاند تا آنان را از راه به در 
برد و آهنگ انداختن آنان به پرتگاه کرد و دنیا را محبوبشان ساخت . آنان از 
سر دلبستگی به دنیا می جنگند , همان گونه که ما شیفته تحقق وعده 
خدایمان در سرای اخرتیم . و تو ای امير مومنان نزدیک ترین خویشاوند 
پیامبر خدایی و برترین مردم از نظر پیشینه و عملکردی و آنان نیز همین را 
که ما درباره تو می دانیم , می دانند ؛ اما نگون بختی بر آنان نوشته شده 
است و هوای نفس , آنان را منحرف کرده و ستمکار نت اند د زارف سا 
در راه فرمانبرداری و اطاعت , به سوی تو گشوده است و دل های ما به 
خیرخواهی تو گشاده است , و جان های ما به یاری تو در برابر هر کس که 
با تو مخالفت ورزد و بخواهد حکومت را در دست گیرد , شادمان است . به 
خدا| سوگند که دوسشت: بذارمق هه انجه: را که دهیر یز دوش کشتیده .و 
اشهانمنر آن‌هانه افکتنم است رای هن اند مسا شنت دونستن. کنم 
و يا با دوستت , دشمنی بورزم . علی علیه السلام گفت : «بار خدایا! 
شهادت در راه خودت و همراه گشتن با پیامبرت را نصیبش فرما» . 


ص: 6010 


راجع : ج 6 ص 50 (استشهاد هاشم بن عتبه) . 


8وهانْ بن هودة اللَحعباریخ خلیفه بن خیّاط :استخلف عم علیه السلام 
آحین سار |لی اللتّهوان هانی بن ود النّحََِ قلم یرل بالکوقه حتّی فُتِلَ 
علی . (1) 


نش سم کمن اماب المام یه الای ان تیوه خروه 3 
. وجعله الامام علیه السلام أحد الشهود فی التحکیم (4) . استعمله الامام 
علیه السلام علی الرق (5) ودستبی (2()6) . لکثه انتهج الخیانه , |ٍذ نقل 
این لایر که استخود علی تین لقن درهم من سک المال #وظالنه الما 
بالق الحاضل.قق پیت المال» قانگر ولک رقملده 9 فسحه: فقر هن 
السجن والتحق بمعاویه (9) . وشهد علی حجر بن عدی حین اراد معاویه 
قتله . (10) 


,تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 132 ؛ الغارات : جع 1 ص 18 وفیه 

اس ٩‏ الی اللهروان رجلا من التّخه یقال له 

: هانی بن هوذه» . 

2- .تاریخ دمشق : ج 65 ص 147 . 

3 .الکامل فی التاریخ : ح 2 ص 367 , الأخبار الموفقیات : ص 575 الرقم 
4 . 

4- تاریخ الطبری : جح 5 ص 54 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 389 , تاریخ 
ِِ 5 ص 147 وفیه «کان آحد الشهود فی کتاب الصلح» . 

- .ای : مدینه من بلاد فارس . والئسبه الیها «الرازی» (تقویم البلدان : 
60- ری ًّ بلده ت الی الغرب والجنوب الغربی من مدینه طهران , 
ادن 1 2 ص 454 

.الغارات, : ج 2 ص : آنساب الأشراف : ج 3 ص 215 و 216 
2 الموفقیات : ص 575 الرقم 374 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 
7 , تاریخ دمشق : ج 65 ص 147 وفیهما «استعمله علی الری» . 
8- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 367 . 


9 .الغارات : ج 2 ص 525 528 ؛ آنساب الأشراف : جح 3 ص 216 , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 367 , الأخبار الموفقیات : ص 575 الرقم 
4 ولیس فیه «خبسه» , تاریخ دمشق : ج 65 ص 147 . 

0- .الغارات : جح 2 ص 528 ؛ آنساب الأشراف : ج 5 ص 268 , تاريخ 
الطبری : جح 5 ص 273 . 


ص: 6011 
8 . هانی بن هوده تجعی 


9 , پزید بن. حجیه 


ر.ک : ج 6 ص 51 (شهادت هاشم بن عتبه) . 


8هانی بن هودّه تخعیتاریخ خلیفه بن خیاط تک ی ی 2 


ی به جای خود نهاد , و 
در ره او رت رسد 


را آماه قلی اه تام است کرحت فا 
امام علیه السلام ایشان را همراهی کرده است . امام علیه السلام در 
جریان حکمیت , او را از جمله شاهدان بر حکمیث قرار داده بود . امام 
علیه السلام او را بر حکومت ری و دستبی (1) گمارد . یزید , راه خیانت در 
پیش گرفت و به گفته ابن آثیر و و 
اک ۲ ۱ 7 ۳ 

اه [هرگوتة پرداشتی‌را | انکار کرد: آمام غلبه السلام بر او تاربانه ِ 
و به زندانش آنداخت ؛ اما او از زندان گریخت و به معأویه پیوست و در 
جریان شهادت خر بن عدی , علیه وی گواهی داد . 


1- .دستبی به منطقه ای میان ری و همدان گفته می شود. بخشی از آن ؛ 
«دستبي ری» و بخشی «دستبی همدان» نامیده می شود (ر . ک : معجم 
البلدان : ج 2 ص 454) . 


ص: 012 


0بزیز بنْ قیس الاْرخبٌاشترک فی الثوره علی عثمان رل , وشهد الجمل 
ان مج ِ علیه السلام . وکان آحد الذین بعتهم الامام علیه 
آوقدوا نارها 1 بید أن الامام ۳ السلام #" عنهم وولاه علی اصفهان 
والری (4) . وکان مع الامام علیه السلام فی التهروان , واحتخ الخوارج علی 
خلک ۵۱ .ول المدانن ۱8 جوا 91 فده : (ویندو آن دلک کان..کن 
الغتره الواقعه نین الخمل وصعین) 81 . وبعد التهروان کان عامل الامام 
علیه السلام علی آصفهان (9) , وققدان . (10) 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 331 , آنساب الأشراف : جح 6 ص 159 . 

2- .تاریخ الطبری : جح 4 ص 488 و ص 15 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
330 . 

3- .وقعه صفین : ص 197 و 198 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 5 و ص 17. 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 367 . 

شا رنه الطتری دج دص کوب الکایل قی ارت عرص 392 

5- ,تاريخ الطبري : ج 5 ص 86 . 

- .المدائن : اصل تسمیتها هی : المدائن السبعه , وکانت مقر ملوک 
الفرس , وهی تقع علی نهر دجله من شرقیها تحت بغداد علی مرحله منها , 
وفیها ایوان کسری . فتحت هذه المدینه فی (14 ۰ . ق) علی ید المسلمین 
ر هلان ی ۱ 

7- .جوخا : اسم نهر علیه کوره واسعه فی سواد بغداد , وهو بین خانقین 
وخوزستان [معجم البلدان : ج 2 ص 179) . 

و ۱ ۱ اه وا 1 

9- .رجال الطوسی : ص 86 الرقم 863 یر خی مر 
96 


0- .رجال الطوسی : ص 86 الرقم 863 . 


ص: 6013 
0 . یزید بن قیس آرخبی 


تال زب بزم فیس آ ریت بد. در فیام غلنه غتما نت شرکت کرد و در جنگ 
های جمل و صفین , امام علیه السلام را همراهی کرد . در جنگ صفین, از 
جمله کسانی است که امام علیه السلام او را به سوی معاویه فرستاده 
است . در فتنه خوارج , یزید به آنها متمایل شد ؛ امّا امام علیه السلام او را 
ها وی یر و 
سپاه امام علیه السلام بود , که خوارج بر اين حضور , اعتراض کردند . او 
قد ی (ظاهر | در فاصله زمانی شان خی های جمل و صفین) دا 
مدائن (1) و جوخا (2) بود . او پس از جنگ نهروان نیز کارگزار امام علیه 
السلام در اصفهان و همدان بوده است . 


1- .مدائن , شهری در شرق رود دجله و به فاصله یک روز راه از جنوب 
بغداد است . ایوان کسرا در آن قرار دارد و در سال 14 هجری به دست 
2- .جوخا , نام رودی میان خانقین و خوزستان است که دشت بزرگی به 
همین نام را در سرزمین عراق ابیاری می کند (ر . ک : معجم البلدان : ج 
2 ص 179) . 


ص: 6014 


ک 0 عن بوسف وآپی روقر ۳ ۹ حین قَدم, من البَصرو الی 


تاریخ الیعقوبی _ نت [ عم علیه السلام : الی نت بر کسس ال کیتنآ 
َعذٌ , قالک آبطات یحمل خراجک , وما آدری ما الذی حَمَلکَ 
اه یتقوی ال وأحدّرّک آن تحیط آجرک , وثبطِل 


‌ 


قلا اد بدا من الایقاع یک , واعزز المسلمین ولا تظلم المُعاهدین : «و ایغ 
فیما آناک ال ار اجره و لا تسس تصییک من الذْیا و آحسن کما أَحُسَنَ 


تیک و لا بخ الَْسَاد فی الأض اٍنّ ال لا ی 


سس 0 مس ۶ 
ک 


1- .وقعه صقّین : ص 1۲ ؛ الأخبار الطوال : ص 153 وفیه «ثم استعمل 
علی المدائن وخوعین کلما فد پرن: فسلن از کی 
و 


3- ,تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 200 . 


ص: 6015 


به کوفه امد , یزید بن قیس ارخبی را به مدائن و جوخا فرستاد [ و او را بر 
همه ان جا حکومت داد ] 


تاریخ الیعقوبی :علی علیه السلام به یزید بن قیس آرخبی نوشت : «امّا بعد 
و دو فرستادن مالیات + کندی. کرده ای و من نمی دانم که چه چیرٌ تو را 
به این کار وا داشته است . تنها تو را به پروای الهی سفارش می کنم و به 
تو هشدار می دهم که پاداش خود را نابود نکنی و جهاد خود را با خیانت به 
مساماا ال مار و سار دارفا کی مود ان رام باکر 
دار و برای من و به زیان خودت , راهی قرار مده , که در آن صورت , چاره 
ای جز مجازات تو ندارم . مسلمانان را گرامی بدار و بر [کافران] هم 
پیمان , ستم مکن «و با انچه خدا به تو داده است , سرای اخرت را بجوی و 
بهره ات را از دنیا فراموش مکن و نیکی کن , همان گونه که خداوند به تو 
نیکی کرده است , و در زمین به دنبال فساد مباش, که خداوند , مفسدان 
را دوست ندارد» . 


علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , شرح الأخبار : ج 2 ص 256 ح 556 
عن آبی اسحاق و ص300 ح 618 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 
3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص‌ 194 ۳ 6 , البدایه والنهایه ۳ 7 ص‌ 
4 کلاهما عن بریده و ج5 ص 209 عن زید بن ارقم وفیه «فهذا» بدل 
«فعلون» . 

4 .المعجم الکبیر : ج 5 ص 195 ح 5068 و 5070 نحوه , السئه لابن آبی 


ص: 6016 
6 ۲ 71 ۳562 
7 ۲ 71 ۳562 


ص: 6017 


ص: 6019 


ص: 6019 


ص: 6020 


ص: 6021 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


ص: 141 


یایاده ی ایام دا سس قفا ی اه یی و ال که 
من ولوث اویم, ۳۹7 ولیث اوست.8976. عنه علیه السلام ) لمَا سئل عن 
دعاتم السلام ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که من مولای اویم, 
لب ولت آوست 9۱۱ سول الم صلی ال یه وال لحم اس به 
نقل از زید بن ارقم +بناهیر خدا یه ی ها امته قر همه بان بشما از 
خود شما سزاوارتر نیستم؟». 


[ همه ] گفتند : چرا. 


فرمود : «هر که من مولای اویم؛ ۳۹ مولای اوست». ۲ 


ص: 142 


4 ,مام باقر علیه, السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لیا بن 
آبی طالب مولی من کُنثْ مولاة. (8975)1.امام صادق علیه السلام :مسند 
ابن حنبل عن بریده ِعرّوث مع علی اليِمن , قرایث منة جفوه , قَلَمّا قدمث 
گلی رسول الله صلی الله علیه و آله ذکرث عَلیّا فتتصةُ . قرایث وجة 
سول اللّه صلي الله علیه و آله یَتقیرُ ؛ ققال ,یا برَیدة , أ لس آولی 
یالمینین من آنسهم ؟ ۱ فْلث : بلی یا سول اللْه . قال : من کنث تولاه 
مَولاء . (8976)2.امام صادق علیه السلام ( در پاسخ به این پرسش 
که پایه های اسلام چیست ) فضائل الصحابه لابن حنبل عن اين طاووس عن 
اروت ۸1 َعت سول اللّه صلی الله علیه و آله ای الَمن عل . حرج بَريدة 
الاسلَمیٌ مَعَةْ , ققتبِ علی علیٌ فی بَعض السیء . قشَکاه بُرَیدهْ الی 
ان دا فاا با اه ضای الله علیه و آله : 
من کنث مولاة قاِنّ عَلیْا مولاة . (8977)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:خصاص ابر المو‌منین للنسائی عن بریده : بعتنا سول الله صلی الله 


علیه و آله فی سَریه , واستعمل عَلینا علیا , لا رجعنا سألنا : کیف زأیثم 
ضحبه صاجبکم ؟ قامّا سَکوْه 4 تا اقا سکاف قیری ؟ قَرَقَعثْ رأسی وکنث 
رَجْلا مکبابا (4) قذا وجة سول الله صلی الله علیه و آله قد احمرّ , ققال : 


هن کنك وله فعلر* وا 0 


1 


1- .تاريخ دمشق : ج 42 ص 188 ح 8639 و ص187 ح 8636 کلاهما عن 
بریده , کنز العمّال : ج 11 ص 603 2 32916 , الجامع الصغیر : ج 2 ص 
7 ح 5598 کلاهما نقلاً عن المحاملی فی آمالیه ؛ پشاره المصطفی : ص 
149 وفیه «علوث ولیٌ من کنت ولیه» والثلاثه الأخیره عن ابن عباس . 

2- .مسند آبن حنبل : ج 9 ص 7 23006 ی هس 
ج 3 ص 119 ح 4578 واه 3 
خضا ای آمتو. المومتین: التساتی دص ۱:4 ۶ 92 ور لو نوم الصا 
بن آبی شیبه : ج 7 ص 506 ح 69 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 187 ح 
5 , البدایه والنهایه : ج 5 ص 209 , المناقب لابن المغازلی : ص 25 ح 
6 , المناقب للخوارزمی : ص 134 ح 150 , کنز العقال : ج 13 ص 134 
ح 36422 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 425 ح 907 و ص 442 ح 928 و 
ص 454 ح 948 . 

3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 592 ح 1007 . المصتف تعبد 
الرژاق : ج 11 ص 225 ح 20388 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 443 ح 


0 عن عبد الله بن طاووس عن آبیه . . . 

4 رل هکت ات ۰ کس ار الا رسای اه هه 1 ی 
6 «کبب») . 

5 خصایصن آمیر الخوفتین لشساتن تن وحم 00 مرمستد این خیلن ج 
9 ص 212 23022 عن ابی بریده عن ابیه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 192 
ح 86518654 , المطالب العالیه : ج 4 ص 59 ح 3956 , کنز العمال : ج 
3 ص 135 ح 36425 نقلا عن ابن جریر نحوه ؛ المناقب للکوفی : ج 1 
ص 451 ح 348 وج 2 ص 385 ح 859 . 
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8 عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن 
ابی طالب , مولای کسی است که من مولای اویم.8979.عنه صلی الله 
علیه و اله :مسند ابن حنبل به نقل از پرّیده : در یمن, همراه علی علیه 
السلام می جنگیدم که از او سختگیری ای دیدم. چون به نزد پیامبر خدا 
آمدم, از علی گله کردم و بر او خرده گرفتم. دیدم که چهره پیامبر خدا 
دکر وق و هتخود سای فریدم ا ابا مه به همان از ود ا نما سراآوا رو 
نیستم ؟». 


فرمود ۱ «هر که من مولای اویم؛ طلین مولای اوست».9980.الامامٌ الرُضا 
هلاه صایلن اااه ی ای ره تفا ار ای ار 
چون پیامبر خدا علی علیه السلام را به سوی یمن فرستاد. بریده اسلمی با 
او همراه گردید و درباره چیزی از علی علیه السلام ناراحت شد و شکایت 
خود را به نزد پیامبر خدا برد. پیامبر خدا فرمود ۰ «هر که من مولای اوبم. 
کی فلا ات9۱۱ سل الا صلی االض عادو ال خصا نی آمیر 
المومنین , , نسایی به نقل از بریده : پیامبر خدا , مارابه 9 نه کرد و 
«همراهی سرپرستتان را چگونه یافتید ؟». 


[ نمی دانم] من از او شکایت کردم , يا دیگری . من مردی سر به زیر 
بودم. چون سرم را بالا کردم دیدم که چهره پیامبر خدا سرخ شده است. 
پس فرمود : «هر که من ولی اویم, علی ولی اوست». . 


من امس لتفسه . ققال خالدٌ بنْ الولید : دوتک قال : قلمّا قدمنا 
عَلی الثبی صلی او مر سا , ثم فلت : ان علیا 
حَذٌ جارد قال : وکنث رَجْلا معبابا قال : قرفعث رأسی قاذا 
وَجة سو ال صلی الله علیه و آله قد تفر , فقال : من کنث ولج قعلهٌ 
لبة . .عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام :؛قال 
سول الله صلی الله علیه و آله : ألسث آولی بالمَوّمنین من آنفُسیهم نفسهم ؟ ! 
قالوا : تقم . قال : قَمَن کنث وله قهذا و1 . (8984)3.الامامٌ علیٌ علیه 
السلام :خصاثص انز المومنین للنسائی عن سعد: أخحَدَ سول ال صلی 
الله علیه و آله ید َلیُ , فحطت ؛ قحمة اللة وأئنی عَلیه , ثم قال : آلم 
تعلموا نی آولی یکم من آنفُسکم ؟ !قالوا : تم , ضَدّقت يا سول اللَهٍ , 
تم أَحد بید عَلی فَرقعها , فقال دمن کنث وله قهدا وا . وا ال تثوالی 
هن والاة , ویعادی من عاداه . (4) . 


1- .کذا والظاهر آنْ الصحیح : «ینالون» . 

2- .مسند ابن حنبل : جح 9 ص 27ج 23090 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
ج 2 ص 689 ح 1177 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 193 ح 8655 و 8656 , 
المستدرک علف الصحیحین : ج 2 ص 141 ح 2589 نحوه ؛ المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 7443 929 . ۱ 

3- .السته لابن آبی عاصم : ص 592 ح 1367 عن ابی الطفیل , مسند 
البژار : جح 4 ص 41 1203 عن سعد ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 413 ح 
5 عن سلمان وفیهما «فعلیت» بدل «فهذا» . 

4 تخضاتص امید الصفمتین للسانی *ض ۱77 95 
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8 یامبر خدا صلی الله علیه و آله : مسند ابن حنبل به نقل از بریده . 
او به محفلی برخورد که از علی بدگویی می کردند. وی نزد آنان ایستاد و 
گفت : من از علی علیه السلام چیزی در دل داشتم و خالد بن ولید نیز 
چنین بود ‏ پیامبر خدا , مرا در میان گروهی به فرماندهی علی علیه السلام 
, به جنگ فرستاد و اسیرانی گرفتیم. علی علیه السلام , کنیزی از سهم 
خمس, برای خود برداشت. خالد بن ولید [ به من آگفت : [ این را به خاطر 


جون به بزد میامتر طلی له غلیه بو له باز‌کشتيم م من .جه باز کو کرو 
ماجرا پرداختم و گفتم : علی کنیزی از خمس را برگرفت. من مردی سر به 
زير بودم. چون سرم را بالا کردم, دیدم که چهره پیامبر خدا دگرگون شد و 
فرمود «هر که من ولیث اویم؛ گلی ولوث اوست».79 89.پیامبر خدا صلی 
اللم یمه الف :اسان علی عانه اساام ناس دا قومرم زرا مت از 


مقفضتان مت خود آنها یر اوار تر تشم 0 
گفتند : چرا. 


فرمود : «پس هر که من ولی اویم؛ این ولیث اوست» (1) ۰ ممام 
رضا علیه السلام :خصائص امیر المومنین , نسایی به نقل از سعد : پیامبر 
خدا دست علی علیه السلام را گرفت و خطبه خواند و پس از حمد و ثنای 
الهی فر مود : «ایا ندانستید که هن از شما به شما شزاوارترم؟*: 


سپس دست علی علیه السلام را گرفت و بالا برد و فرمود : «هر که من 


ولو اویم؛ این ولوث اوست و خداوند, دوست می دارد کت را که 
دوستش بدارد و دشمن می دارد کسی را که دشمنش بدارد». . 


1- .در برخی نقل ها, به جای «این», «علی» آمده است. 
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1سپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :السه لابن آبی عاصم عن الیراء 
ا ‏ له صلی الله علیه و آله لعل* # حلی قفا وله 
ول قن آتا مولاة . (8982)2,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رسول ال 
ضلی اللة.علبه و آله فی, وضصف عَر علیه السلام قولت من. ۲ مول: 
وانا قولی کل فشلم هقف 090 ساختر عدا صلی الله علبه. و ال 
:الامام علیت علیه الملام :نا الذی قال سول ال صلی الله علیه و آله فیع 
: من کنث قولاه 1۳ قولاه . (8984)3.امام علی علیه السلام :الامام 
الباة ۰ 


باقر علیه السلام لابی حَمرَّة : ان عَلیا یذ لِمَْحَمَد , وان مُحَمّدا یدعو اٍلی 
ولایه علِی ؛ | ما : قول سول الله صلی الله علیه و آله : من کنث 


مولاخ فعل ث مولاه 4 له وال من والاغ وعاد من عاداه | ۱ ! قوالی اللهٌ من 
والا وعادی (4) اللَه من عادامٌ . (8985)5.عنه علیه السلام :عنه علیه 
السلام : تقدم الی ک بن الحطاب رجّلان ‏ بختصمان 1 وعل علیه السلام 
جالسْ الی جانبه , ققال له : اقض بَیتَهُما یا آا الحسن !ققال أحدٌ الحصمین 
: يا آمیر المقومنین , یَقضی هذا ببتنا وأنت قاعذ ! اقال : ویعک أتدری من 
هذا ؟ ! هذا مولای وقولی کل مسلم , قمن لم یِکن هذا مولاء فیس بمقسلم 
۱ ! (8986)6.عنه علیه السلام :المنآقب للخوارزمی عن یعقوب بن آسحاق 
بنن ایق. آشرائیل. «نازع عفن نن الخطاب وجل فی.هشاله « فقال لة غمز ؛ 
تینی وتیتک هدّا الجالسن 1 الی عَلِیٌ علیه السلام . ققال_ الةَخْل : أ هدا 
القرهٌ ِ ۱ 7 قَأحَد بأدْتیه حَلی شاه من الأرض , 
وقال : , أتدری من صعرت قولای وقولی کل مسلم ! !۱ (8). 


- .السئه لابن آبی عاصم : ص 591 ح 1363 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 
532 

الأمالی للصدوق : ص 65 ح 30 عن ثابت بن آبی صفیّه , کنز الفوائد : 
اک اتب ی * ض. 70 2 22 غن کات نزن آیف 
حمزه وکلّها عن الامام زين العایدین عن آبیه عن الامام علتَ علیهم السلام , 
لعیدین عن یه علیهماالسلام عنه صلی اللهعلیه و له . 

# الفصال ان اد انعیص 7 کین ای او . 

۳ .فی المصدر : «وعاد» وهو تصحیف . 

کدبیضار الدرحات: - 77 9 عم ین مه 


6- .شرح الاأخبار : ج 1 ص 110 ح 31 عن ابراهیم بن خیار , کشف الغقه : 
ج 1 ص 299 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 386 ح 861 عن ابراهیم بن 
حبان , بشاره المصطفی ص 230 المناقب للخوارزمی : ص 161 ح 
1 کلاهما عن ابراهیم بن حیان وکلها نحوه . 

7 .الهَنْ الق بالتخفیف والنشدید.. کنانه عن الشتیع لا ند کرم باستخهه: ؛ 
تقول : اتانی هن وهتهٌ (النهایه : جح < ص 278 «هنن») . 

8- .المناقب للخوارزمی : ص 161 ح 192 , الریاض النضره : ج 3 ص 
8 وفیه «الأبطن» بدل «الهِن» . 
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ِ اما رو ِِ وا و نت هن 
مولای ای پا گفت ۱ «ولیث کسی است که من مولای اویم» ۰ ننه 
غلیه. السلام ( تفا آحات-عن, مسانل رل شامی و فال ال,) پیامبر خدا 
الم یه له در صفی ‏ اسلا اما کی ات 
که من مولای اویم و من, مولای هر مرد و زن مسلمانم.8985.امام علی 
علیه السلام :امام علی علیه السلام من انم که پیامبر خدا| درباره ام فرمود 
: «هر که من مولای اویم؛ 1 مولای اوست».8986.امام قلین علیه 
الشلام خامام اقفر علیه لافطا ایح تسا علی علیه السام 
ات فد صلی لاه خی و لفات و مت یهت ال و 
ولایت علی علیه السلام دعوت کرد. آیا به تو نرسیده است که پیامبر خدا 
گفت : «هر که من مولای اویم؛ قلی مولای اوست. خدابا ! هر که او را 
دوست می دارد. دوست بدار و هر که دشمنش می دارد. دشمن بدار »؟ 
پس, خدا دوستدار کسی است که او را دوست بدارد و دشمن کسی است 
بدا اي ای لس السای اس اف ار 
الشلام :ده‌مرد را که.با هم اختلاف داشتندر به تزدعمر. آوردند.: غلی عغلبه 
السلام هم در کنار او نشسته بود. عمر به علی علیه السلام گفت : «ای ابو 
الحسن ! میان این دو داوری کن». یکی از طرفین دعوا [ به عمر آگفت : 


عمر گفت : «وای بر تو! می دانی او کیست؟ او , مولای من و مولای هر 
مسلمان است. هر که او مولایش نباشد, مسلمان نیست».8988.امام 
ضاو عنم الا شا کم تمه سارت مه سای اس وا مان مود 
) المناقب , خوارزمی به نقل از یعقوب بن اسحاق بن ابی اسرائیل :مردی 
توه این [ شخصی | که نشسته است, [ داور آباشد» و به تفن علیه السلام 
اشاره کرد. 


ناگاه , عمر از جایش برخاست و گوش های او را گرفت و از زمین بلندش 


ص: 148 


9عنه علیه السلام :الریاض النضره عن عمر :لیا قولی من کات 
سول ال صلی الله علیه و آله مَولاة . (8990)21.الامامٌ علوٌ علیه السلام 
( لها تظر الن.رانات معاونة و آهل الشام ) تازیخ دمشق غن شالم ین آبی 
الجعد :قیل لِعْمَرّ : [تک 7 تصتعٌ یقلت شّینا لا تصعهُ یاعد من آصحاب ای 
صلی الله علیه و آله ! قالَ : له قولاح . (8991)2.عنه علیه السلام ( آیضا 
) تاریخ دمشق عن آبی فاخته آقبل یه وعتژ جایس فی مجلسه , فلا 
اف مر تصَعصَع وتواضَع , وتَوسّع له فی المجلس . قلقّا قام عَلیٌ قال 
بَعض القوم : يا آمیر المَوّمنین , اتک یَصتَعْ بقل ضنیعا ما تصتَعَة باحد ,هن 
اضحان: فحت ۱ ۲ فال مر . 0 رانک کلم 
رب تصعضعت 5 وآوشعت حض یجلس ۱ ! قال : 1 یمتعنی ۱ 
اوقعه صفّین فان عقاز بن باس (عمرو بن العاص فبخر طلقین : أَمَرنی 
سول اللّه صلی الله علیه و آله آن آقایل الثاکنین , وقد قَعلث ! وأَمَرّنی 
آن آقایّل القاسطین . قأنثم هُم ! ! وأما المارقون قما آدری درکُمُم أم لا. 


یا الأْبت , ألست تعلَم آنْ سول اللّه صلی الله علیه و آله قالَ لیگ : 
کنث مولاة فلع قولاة , للم ( وعاد من عاداه ۱ اوات 1 


قالّ لو عمذو ۳5 ی اه ان وا ی ۱ ال فا 
وی تشتفنی ؟ ۱ أنستطیغ آن تقول : ژلی عضیث اللة ورسولة یوما قط ؟ ! 
قال له عمژو : ان فیک لَمَسَبّاتِ سوی ذک . قَقالَ عَمَارْ : ان الکريم من 
أَکرَمَة ال ؛ کنث وضیعا قَرقعقنی ال , وقملوکا قَأعتقنی اللّْ . (۵) . 


1- .الریاض النضره : جح 3 ص 128 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 235 , المناقب للخوارزمی : ص 160 ح 190 
, فیض القدیر : ج 6 ص 218 ., الریاض النضره : ج 3 ص 128 ؛ بشاره 
الففه : ج 1 ص 298 وراجع الفدیر : جح 1 ص 382 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 235 ؛ بشاره المصطفی : ص 230 . راجع : ج 
8 ص 550 (عمر بن الخطاب) . 

4 .وقعه صفین : ص 338 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 21 وفیه «وعلیث 
مولای بعدهما» بدل «وعلیث بعده ولیس لک مولی» . 


ص: 149 


0 هام علی غلیه لام ( به گام میدن برحففای معاویة و سیاه 
شام ) الریاض النضره به نقل از عمر : علی, مولای کسی است که پیامبر 
خدا مولای اوست.8991.امام علی علیه السلام ( درباره معاوبه و دار و 
مه ابا سس رها ماس دص ی بر 
با غلن علية السلام به وه ای وقتار من کنی که با هیع: یک از اصخات 
پیامبر صلی الله علیه و اله چنین رفتاری نمی کنی ! 


ان ی 
عمر در جای خویش نشسته بود. چون عمر او را دید. خٌردی و فروتنی 


خی کی اند السام تست تم را کی آد سای مه فتاه 
امیر مقمتان! تو‌با علی علیه. السلام رفتاریداری که با هی یک:از اضحاب 
مج وحم اللت نوم ال دار 


عمر گفت : چه رفتاری را دیده ای که با او دارم؟ 


گفت : دیده ام که هر گاه او را می بینی, برایش اظهار خردی و فروتنی 


کرده, در مجلس. جایش می دهی. 


عمر گفت : چه چیژ مرا [ از فروتنی ] بازدارد؟ به خدا سوگند. او مولای من 
:در جنگ صفین این اسرد عمروین عاصن کفت: ای 
فرمان داد که با ناکثان (پیمان شکنان) بجنگم. که جنگیده ام ؛ و به من 
فرمان داد که با قاسطان (متجاوزان) بچنگم, که شما همان هایید ؛ اما 
مارقان (خوارج) را , نمی دانم که به انان می رسم يا نه. 


اش سل را یی که سامت بم‌خلن غایه السام 
فرمو کر اویم, علی مولای اوست. خوای اهر کار 
دوست می دارد, دوست و هر که دشمنش می دارد, دشمن بدار »؟ من 
دوستدار خد| و پیامبر او و پس از او دوستدار علی هستم» در حالی که تو 


دشنام ندادم. 


عمّار گ؟: ت : چه ختتا فتین ضفت توانی به من تذهی ؟] آبا می توانی بگویی که 
حتّی یک روز, خدا و پیامبرش را نافرمانی کرده ام؟! 


عمرو به او گفت : بجز آن, در تو چیزهای دیگری هم هست که جای دشنام 
دارد. 


عقار گفت . کریم, آن است که خدا کرامتش بخشیده باشد. من, فرودست 


عم 


بودم, خد | فرادستم برد : برده بودم, خد | ازادم ساخت. . 


1 .ر.ک : ج 8 , ص 551 (عمر بن خطاب) . . ۳ 
2- .اشاره است به اخرین ایه سوره کوثر : «ان شانتک هو الابْتَرٌْ ؛ دشمن 
تو نسل بریده است» که در حقق عاص , پدر عمرو عاص , نازل شد. (م) 
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4,عنه علیه السلام : مسند ابن حنبل عن ریاح بن الحارث اجاء رهط 
الی عَلِیّ بالرحبه , ققالوا : السّلامٌ عَلیک یا مَولانا . قال : گیف کون مولاکم 
ونم قومْ عَرِبْ ؟ !قالوا : سَهعنا رسول ال صلی الله علیه و آله یوم 
غذیر خم یَقول + ق. وت من لاخ قاِنَ هذا مولاخ . 


قال ریاخ : قلَمَا مصوا , تلهم . , قسَألث من هوْلاء ؟ قالوا : تَقَرٌ من الأنصار 
, فیهم آبو أبُوبَ الأنصارِعاٌ . (8995)1 ,رسولْ اللّه_ صلی الله علیه و آله 
المعجم الکبیر عن ریاح بن الحارث :کت ۱ مع عم علیه السلام , قجاء 


کت من الأنصار (2) عَلیهمْ العمایْمْ , ققالوا : السَلامْ عَلَیک با مولانا . ققال 
عَلیثٌ علیه السلام 1 
قالوا : تع تعم ؛ سهعتا الب یَقول : من کُنثٌ مولاة , قعَلیٌ مولاة , للم و 


رس 


من وا / وعاد من عاداه ۱ وهذا اق یوب فینا . فحسر تا او وت 
الیمامه غن وجهه , قال : سَمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله ول : 
من کَنث مولاه فعل ‏ مولاه / ال وال من والاه وعاد من عاداه ۰ (4) . 


این ی ی رن 10 هو 
فضائل الصحابه لاین حنبل : ج 2 ص 572 ح 967 عن ریاح الحارث , تاريخ 
دمشق ۰ ج 12 ص‌‌ 212 عن زیاد بن بت ۰ البدایه والنهایه ۳ 7 ص‌‌ 
۱ ۱ سا ۱ ۱ 
الحارت , المتاقب لابن المغازلی : : ص 22 ح 30 نحوه , تذکره الخواص : 
ص 29 عن ریاح بن الحرث . 

2- .فی المصدر : «الأنصاری» وهو تصحیف . ۱ 

اه ی رای ام ی ی تا اسان 
۳ : ج 4 ص 189 «حسر») . 

4- .المعجم الکبیر ج 4 ص 173 2 4053 ؛ المناقب للکوفی اج 2 ص 
224 906 ور جع ۱ شترح نفد البلاغه دج دص 209 وشوح الاخبار « 

1 ص 108 ح 28 . 
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6 نز العقال غن سهل بن سعد :مسند ابن حنبل به نقل از ریاح بن 
حارت : گروهی در رُخْبه 1 نزد علی علیه السلمْ آمدند و گفتند : سلام بر 
تو , ای مولای ما ! او گفت : «من چگونه مولای شما باشم, حال آن که شما 
عرب هستید؟». (2) گفتند : شنیدیم که پیامبر خدا در روز غدیر خم می 
گوید : «هر که من مولای اویم, همانا این. مولای اوست». 


چون رفتند, در پی آنها رفتم و پرسیدم که چه کسانی هستند. گفتند : 
گروهی از انصار بودند که ابو یوب انصاری هم در میان انان 
بود.8992.امام علی علیه السلام ( در نامه ای به معاویه ) المعجم الکبیر 
به نقل از ریاح بن حارث : با علی علیه السلام نشسته بودیم که دسته ای 
از انصار, سوار بر اسب و دستار بر سر, آمدند و گفتند : سلام بر تو , ای 
مولای ما ! علی کفت :؛ «من مولایتان باشم. با آن که شما عرب هستید ؟»*: 


مولای اویم, یس تقو مولای اوست. خدایا ۱ هر که او را دوست می دارد, 


دوست و هر که را دشمنش می دارد, دشمن بدار » و این ابو ایوب است 
در میان ما 


را دوستش می دارد, دوست بدار و هر که را دشمنش می دارد, دشمن 
بدار » 
بدار .ک. . 


1- .رحبه يا ژحبه , روستایی روبه روی قادسیه و به فاصله یک روز راه 
پیاده از کوفه است و «رحبه خْتَیس» نیز نام محله ای در کوفه است. به 
صحن و حیاط مسجد و خانه و دار الاماره هم رحبه گفته می شود (معجم 
البلدان : ح 3 ص 33) . 

2 .یکی از معانی «مولا»ر «مالک قبلی برده آزادشده» است. در صدر 
اسلام, اعراب مسلمان. جنگجویان دیگر کشورها را پس از اسارت و اسلام 
آوزدنشان:. هدتن تکام فی داشتند. و میسن آزاد می ساختند ؛ اما پیوند 
تک وت ماند. از این رو مولا بر مات های دیگر (غیر عرب)؛ 
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3 ممام علی علیه السلام و 
بینا یل جایس* (21) فی الرَحبّه . اذ جاء رَجْلْ عَلیه أتر السَمَر , 
السّلام یک یا ولا . ققال : من هذا ؟ ققالوا : هذا بو یو سا 
ال اس هت یه اه ۱ 
ققلی قولاغ ۰ (8994)2.امام علی علیه السلام :سد القابه عن زر بن 
حبیش خخَرَخ لیا من القصر , قاستقتلة ژکبان مُتقلدو السبوف , ققالوا : 
اسلا علیک یا آمیر الومنین , السَلام علیک یا مقولانا وَرَحمَة ال وراه . 
ققال عم : قن هاْنا من آصحاب الییٌ صلی الله علیه و آله ؟ فقاق انا 
غعْشر , منهم : قیس بن تايتِ بن شمّاس , وهاشِمٌ بن عُتَبَة , , وحبیبٍ بن بدّیل 
بن ورقاء , فشّهدوا هم سَمغوا لین صلی الله علیه و آله یقول : من کت 
مَولاة قعلوث مَولاغ . (3) . 


1- .فی المصدر : «جالسا» , والتصحیح من بقیه المصادر . 

3 .ح 4052 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 214 ح 8698 و ص215 ح 
89 نحوه و ص214 8697 عن حسن بن الحارث , البدایه والنهایه : ج 
7 ص 349 عن رباح بن الحرث , الریاض النضره : ج 3 ص 126 نحوه ؛ 
المناقب للکوفی : ج 2 ص 455 ح 949 . 

3- .اسد الغابه : جح 1 ص 672 الرقم 1038 . 


ص: 53 1 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المصّف , ان ابی شیبه به نقل از 
رباح بن حارث : هنگامی که علی علیه السلام دا رسد (حیاط دارالاماره) 
تشسته بوق. مردی که گزّد سفررین او هویدا بود نام و گفت : سلام بر تو , 
ای مولای من ! 


فرمود : «اين کیست ؟». 


[ ابو ایوب ] گفت : : شنیدم پیامبر خدا می فرماید : «هر که من مولای اوبم. 
پس علی مولای اوست».8996.کنز العمال به نقل از سهل بن سعد :اسد 
الغابه به نقل از زر بن خبیش : علی علیه السلام از دار الحکومه بیرون 
آمد. دسته ای اسب سوار شمشیر حمایل کرده, به نزد او آمدند و گفتند : 
سلام بر تو , ای امیر مومنان ! سلام بر تو و رحمت و برکات خدا [ بر تو] , 
ای مولای ما ! 


علی علیه السلام فرمود : «از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله , چه 


دوازده تن برخا ستند, از جمله : قیس بن ثابت بن شماس. هاشم بن عتبه و 
حبیب بن بدیل بن ورقا , و شهادت دادند که شنیده اند پیامبر صلی الله 
علیه و اله می فرمود : «هر که من مولای اویم, پس علی مولای اوست». . 
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7 3علو وَلمطٌ کل مُوّمن بَعد الَییمُ8997.امام صادق علیه السلام ( در 
پاسخ به اين سوال که معنای اين جمله علی علیه ) رسول اه صلی الله 
(8998)1.امام علی علیه السلام ( در خطبه ای که طی آن به فتنه و فساد 
و خون ریزیه ) عنه صلی الله علیه و آله للم علیه السلام : آنت ولیهٌ کل 
مُوْمنِ بعدی . (8999)2.رسول ال صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله 
علیه و آله :مد ولو کل مُوَمن بتعدی . (9000)3.عنه صلي الله علیه و آله 
:عنه صلی الله علیم و آله عم ی , وتا منة , وفو ول کل موْمنِ تعدی . 
(9001)4 رسول الله .ضلی الله علید.و آله «عفه صلی الله علیه و ال :ان 

علا خلرکم تهدی . (9002)5.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه 
فا ی تن اه وا ی ری ی 


1- «متند. این خنیل ۰ .1 ص ۰709 30062 خصاتض. آفیر المومنین 
للنسائی : ص 73ج 23 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 102 , البدابه والنهایه : 
ج 7 ص 339 کلها عن ابن عبّاس . 

2- .المعجم الکبیر ۰ص 12592276 رنه الظالسی تس 260 
ح 2752 , الاصابه : ج 4 ص 467 الرقم5704, تاریخ دمشق: ج42 
ص199 ح8666. البدایه والنهایه : ج 7 ص 346, ذخاثر العقبی : ص 157. 

3 .الامالی للصدوق : ص 50ظ ح 3 , شرج الأخبار وی اس 
ال 7 رام سای ۱۱0 ی 05 12 
والثلائه الأخیره عن سلیم بن قیس عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله . 

4 .فضائل ا تایه نحل : ج 2 ص 649 ح 1104 , خصائص آمیر 
المومنین للنسائی : ص 137 ح 68 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 197 ح 
2 , الصواعق المحرقه : ص 124 , المناقب لابن المغازلی : ص 224 
ح 270 و ص230 ح 276 , الفردوس : ج 3 ص 61 ح 4171 ؛ المناقب 
للکوفی : ج 1 ص 490 ح 397 , شرح الأخبار : ج 1 ص 220 ح 202 و 
ص93 ح 8 کلها عن عمران بن الحصین و ح 9 عن ابن عباس , المناقب 
لابن شهر آشوب : جح 3 ص 51 عن عمران , بن الحصین وبریده وابن ۰ عبأاس 
وجابر الأنصاری وعمر بن علی . 


- .الفردوس : جح 5 ص 392 ح 8528 عن بریده , کنز العمّال : ج 11 ص 

9 ح 32963 ؛ المناقب لابن ,شه رآشوب: 3 ص‌31ظ عن محمّد بن 
اسحاق والأجلح بن عبداللّه وعبدالله بن بریده والامام الباقر علیه السلام 
عته. صلی. له علبه. و الم*. 
0- .دعائم | لاسلام ۳۰ 2 ص‌‌ 4125 ۳ 1479 عن الامام ی علیه السلام ۰ 
تاویل الایات الظاهره : جح 2 ص 699 ح 3 عن محمّد الحلبی عن الامام 
الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله , المناقب للکوفي : ج 1 ص 
5 ح 331 وص‌479 ح 385 وج 2 ص 419 ح 903 , شرح الاخبار : ج 1 
ص 221 ح 205 ؛ تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 628 والخمسه الأخیره 
عن بریده . 


ص: 155 
7 3 پس از پیامبر. علی ولی هر موّمن است 


7اه بان خن ما رو من ات 9سا سر خدا سای الا 
علیه و آله <بامید دا صلی اللة غلیه ع الهخطظاببه علی علیه اسلا 
پس از من, تو ول من در میان همه مومنانی.9000.پیامبر خدا صلی الله 
کل و آله پیامیر خدا صلی اللم علنه و له حطات. ید علی,علبه السام : 
شین از سن. بو ول هر مومت ۱001 پیامهر خدا ضای. الله. علیةة و اه 
ار کدرا هی اه و الم نس از موه فان ور ین 
تاموتا هی هی اس هی اد ای 
آله :علی از من است و من از اویم و پس از من, او ولی هر موّمن 
نا ی وا ی 
سم ی ما ای همان 
ان ای وا ار ان 
الله علیه و اله در توصیف علی علیه السلام : پس از من او ولیث شماست. 


ص: 11_56 


5 اامامٌ علیٌ علیه السلام :عنه صلی الله علیه و : 
السلام : هذا وَلیکم بعدی |ذا کاتت فتتَهٌ ۰ (9006)1.عنه علیه السلام :عنه 
صلی الله علیه و آله لعلیٌ علیه السلام : آنت ولو کل مُوّمن بتعدی ومومته 
. (9007)2.عنه علیه السلام اعنه صلی الله علیه و آله :عَلِیٌ بنْ آبی طالب 
قولی کل موم ومومتو , وقو وَلیکم بعدی . (9005)3.امام علی علیه 
ك نعنه,صلی الله علیه و آله اما الاس:: لا تسوا عا ولا نوم ؛ 
نم ولو کل مَوّمن ومَوّمتَه بعدی ۰ 90064 .امام علی: علیه السلام : عنه 
صلي نله علیه لتق بل للم : سألث ال فیک حمسا , قاعطانی 
آربعا , ومتعنی واجده ؛ سَأَلثة قأعطانی فیک : آتک ول ,من تنشو؟ الا 
عَنة یوم القیاعه ‏ وان عفن قعی اواء الحمدو ان واه واعطایی که 
ول المَوْمنینَ من بعدی . (9007)5.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله 
علیه و آله :یا عَلِیاٌ , آنت وی الاس بعدی ؛ قَمَن آطاعک قَقد آطاعنی , 
وقن عصاک ققد عصانی ۰ (9008)6.رسول الا فلت اللت یه آله 
امسند ابن حنبل عن بریده نبقت زر سول الله صلی الله علیه و آله بعتین 
(2) ای الیِمنِ : علی آحدهما عَلِیٌ بن آبی طالب , وعلی الاح خالذٌ .ین 
اللید , ققال : ادا التقیثم فعلر عَلّی التّاس , وان افترقتما قکل واجد منگما 
علی چندو . 


قالَ : قلقینا نی ید من هل اليَمن . قاقتتلنا , قَظَهَر الفسلمون عَلی 
المُش کین قفلا لاله , وستیتً له . قاصطمی علی امزلة ن 


قالٍ بُریده : قکتت معی (8) خالِدٌ بخ الولید الی سول اللّه صلی الله علیه 
و آله بُخَبرَهُ بذلک , قلَمّا آتیثٌ الب صلی الله علیه و آله دفعثْ الکتاب , 
فرح عَلیهٍ , قَریث العَصت فی وجه سول اللّه صلی الله علیه و آله . 
قفْلثُ : یا سول ال , هدا مَکانْ العایذ » بَعَتنی مع رَجُلٍ وأمرتنی آن 
أَطیعَةٌ , ققعلث ما آرسلث به ! ! ققال سول له صلی الله علیه و آله لا 
تقع فی علی ؛ قانهٌ جهن دانا هه مهو کم دی , وانهٌ منی , واآتا منك 
وهو ولیگم بعدی . (9) . 


آااختامین عن ان عاتر . 
2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 144 ح 4652 , فضائل الصحابه 
لاين حنبل : ج 2 ص 684 ح 1168 , المناقب للخوارزمی : ص 127 ح 


0 کلها عن این عبّاس و ص61 ح 31 عن آبی لیلی ؛ دعائم الاسلام : ج 1 
ص 19 , الفضائل لابن شاذان : ص 113 عن ای ذ+ والثلائه الاخیره نحوه. 
3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 189 8642 : بشاره المصطفی : ص120 
کلاهما عن بریده , الأأمالی للطوسی : ص 247 ح 434 عن عبد اللّه بن 
یزید عن ابیه . 
4 .تفسیر فرات : ص 319 ح 431 عن ابن عمر . 
5- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 339 ح 2167 عن عمر بن علیث عن آبیه علیه 
السلام , کنز العمّال : ج 11 ص 625 ح 33047 . 

6 .المالی تلمفید : ص 113 ج 5 عن یعلی بن مت 

9 .البَعت : بعت الجند الی الغزو (لسان العرب ۳ 2 ص‌ 116 «بعت») . 
ِ رفن الفضدن صمه» هه تضحیف: :- والصحنه ما انتنان کها هو ار 
دمشق . 
وه یی ان وس ور 0ص کال ]اس هن ین ۶ 
ج 2 ص 688 ح 1175 , خصائص امیر المومنین للنسائی: ص 167 ح 90 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 189 ح 8643 و ص190 ح 8644 عن عبد الله 
بن بریده نحوه و 8645 ؛ شرح الاأخبار : ج 1 ص 93 ح 11 نحوه , 
المناقب للکوفی : ج 2 ص 388 ح 863 و ص390 ح 866 نحوه وراجع 
الامالی للطوسی : ص 249 ح 433 . 
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9نه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره 
علی علیه السلام : پس از من , چون فنتنه درافتد , این. ولی 
شماست.9010.عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
خطاب به علی علیه السلام : پس از من, تو ولیْ هر مرد و زن با 
ایمانی.9008.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :علی بن آبی طالب. مولای هر مرد و زن با ایمان است و پس از من 
او ول شماست. 9009.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :ای مردم ا علی را ذشتام مندهید و بر او خسد مبرید: که او 
پس از من, ولیْ هر مرد و زن با ایمان است.9010.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : از 
خدا پنج چیز برای تو خواستم که چهار چیز را بخشید و یکی را دربغ کرد. از 
او خواستم و به من عطا کرد که تو نخستین کسی باشی که روز قیامت , 
زمین برایش می شکافد [ و برمی خیزد]. تو با منی و پرچم حمد, با توست 
و تو آن را حمل می کنی. نیز به من عطا کرد که پس از من, تو ولی 
مومنان باشی . (9011)1.عنه صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :ای علی ! پس از من, تو ول مردم هستی. هر کس از تو 
اطاعت کند. مرا اطاعت کرده و هر کس از تو سرپیچی کند. از من 
سرپیچی کرده است.9012.الامامْ الصادق علیه السلام :مسند ابن حنبل به 
نقل از بریده : پیامبر خدا دو لشکر, یکی به فرماندهی علی بن ابی طالب 
علیه السلام و دیگری به فرماندهی خالد بن ولید, به سوی یمن روانه کرد و 
فرمود : «چون به هم برخوردید, علی فرمانده همه باشد و اگر جدا ماندید, 
هر یک از شما فرمانده لشکر خود باشد». 


ما با قبیله بنی زید, از اهالی یمن روبه رو شدیم و جنگيديم. مسلمانان بر 
مشرکان چیره شدند. جنگجوبا 0 را کشتیم و خانواده هایشان را اسیر 
کردیم. علی غله السلام زنیرا از میان اسیران بزای خود یز گزید. حالد بن 
ولید, گزارش این کار علی علیه السلام را نوشت و به وسیله من برای 
تعاس .ای ات نف و هقرت 


خون به. نزد پيامیر .ضلی الله غلیه. و اله. آمدم: نامه را دادم.. جهن بر او 
خوانده شد. خشم را در چهره اش دیدم و گفتم : ای پیامبر خدا! من [ از 
این جسارت ] به تو پناه می برم. مرا همراه کسی روانه کردی و به من 
فرمان دادی اطاعتش کنم. من هم پیغام او را اورده ام . 


پیامبر خدا فرمود : «بر علی خرده مگیرء که او از من است و من از اویم و 
پس از من؛ او ولیث شماست. او از من است و من از اویم و یس از من او 
ولوث شماست». . 


1- .نیز , ر . ک : ج 8 , ص 225 (از پروردگار پنج ویژگی برای تو 
درخواست کردم) . 
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َعت سول الم صلب اللهعلوه و له چیه , #استعقل علبهم عم بج آبی 
طالب , قمَضی فی السَرِیّه , قاصاب جاريَة , قأنگروا علیه . 


وتعاقة أربَقَه من أصحاب سول ال صلی الله علیه و آله ؛ ققالوا : |ذا 
وهای اه و ام راهب صَتع علم . وکا 
المسلمون |ذا تجمو من السعر بَدَوُوا یسول الله صلی الله ۱ 
تا عیسو اس فا الی رحالهم . 


لا قیمت اشرا سلموا علی ای صلی الله علیه و آل ققاع آحة 
لارتقو ققالّ : يا رّسول ال , لم تر الی لو بن آبی طالب نع کُذا وگذا 
( ای و 1 ء صلی الله علیه و اله . ثم قامٌ ای , ققال 
مثل مقالیه . قاعرّض عنة .نم قام الالث , ققال مثلٍ مقالیه , قاعرض عنة 
تم قام التزايغ , ققال من ما الا . قاقتلل زسول الله صلی اللهعلیه و آله 
والعَصَت یعرف فی وجهه , فقال : ما تریدون من علیٌ ؟ ! ما تریدون من 
عَلی ؟ ! ما ثریدون من عَلی ؟ ا هی وا فته وف ولی کل موسر 
بعدی . (1) . 


1 تن الترخخی جع 5 ص 632:: 3712 + المتشتدرک علین الضحرحی؛ 
ج 3 ص 119 ح 4579 ولیس فیه «بعدی» , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 
5 ح 19948 نجوه , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 620 ح 1060 
و ص605 ح 1035 نحوه , صحیح ابن حبّان : ج 15 ص 373 ح 6929 , 
للنسائی : ص 164 ح 89 , مسند ابی یعلی : جح 1 ص 203 ح 350 , مسند 
الطیالسی : ص 111 ح 829 نحوه , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 294 , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 197 ح 8663 و ص198 ح 8664 نحوه و ح 8665 ؛ 
آسد الغابه : ج 4 ص 101 الرقم 3789 , المناقب للخوارزمی : ص 153 ح 
0 , کفایه الطالب : ص 114 وزاد فی آخره «فلا تخالفوه فی حکمه» , 
کنز العقال : ج 13 ص 142 ح 36444 . 
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4 الخصال غَن |سماعیل بن آبی زیاد عن آبی عبد اللسنن الترمذی به 
نقل از عمران بن حضین : پیامبر خدا لشکری را روانه کرد و علی بن ابی 
طالب علیه السلام را بر آن گمارد. او جنگ را به پایان برد و کنیزی را [ از 
میان اسیران آبرگرفت. برعی بر او خرده گرفتند. نیز چهار تن از اصحاب 
پیامبر خدا با هم پیمان بستند و گفتند : چون پیامبر خدا را ببینیم. او را از 


کار علی, باخبر می کنیم. 


رسم این بود که مسلمانان , چون از سفر باز می گشتند. ابتدا نزد پیامبر 
خدا می رفتند و بر او سلام می دادند و سپس, به منزل های خود باز می 
گشتند. همین که لشکریان ی سلام دادند , یکی از آن 
۱ 


پیامبر خدا| از او روی گرداند. 


سپس دومی برخاست و مانند گفته پیشین گفت. پیامبر صلی الله علیه و 
آله [ از او نیز ] روی گرداند. سومی برخاست و همان را گفت. پیامبر صلی 
الله علیه و آله باز هم روی کرداند. سین جهازمی برخاست. و فانتد. آنها 
سخن گفت. پس پیامبر خدا در حالی که خشم در چهره اش هویدا بود 
فرمود : «از علی چه می خواهید؟ ! از علی چه می خواهید؟ ! از علی چه 
می خواهید؟ ! همانا علی از من است و من از علی ام و پس از من, او 
ولی هر مومن است» (1) . 


1- .در کفایه الطالب افزوده است : «پس در خکمش, با او مخالفت 
نکنید». 
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5 اامامٌ الضادق علیه السلام :تاريخ دمشق عن و 
حمزه:ساقرث مع علی , بن آبی طالب من القدیته الی مَکة , قرا 


ط 
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۳ 
۰ 
۳ 
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۱۱۶۱ ۱ 
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۰۱ 
۳ ۱ 
: ۱ 


قیلث منة . ار لی زسوژ اه صلی الله علیه و آله : لا تَقولنّ هذا 
قاِنّ ۶ عَلیّا وَلیْکُم بعدی . (9016)1.رسول | ِِِ الله علیه و آله 
الاخبار عن البراء بن عازب :ان سول اااصص واه انم واه 
علیه السلام للثاس 4 وقال : هذا وَلیکم من بعدیر ۱ (11)2 0 9. ,ٍ 
صلی الله علیه و آله ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی 
السلام : هو ولیکم بَعد الله ورسوله . (3)راجع : ج 12 
الثیین علن من. آیفضه).:. 


3 


3 
۳ 
ءِ ۱ 
اما 


وصف 


20 


5 


1- ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 199 ح 8667 , الاصابه : ج 6 ص 487 الرقم 
8 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 346 . 

2 .شرح الاأخبار : ج 2 ص 255 ح 555 . 

3- .الاحتجاج: ج 1 ص 142 ح 32 عن علقمه بن محمد الحضرمی عن 
الاشام البافر علية النسلام مضه الا عظیهة ی 10۸ 
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3 ممام حسین علیه السلام : تاریخ دمشق به نقل, از هب بن حمزه : با 
علی بن ابی طالب علیه السلام از مدینه به مکه سفر کردم. از او 
سختگیری ای دیدم و [ با خود] گفتم : اگر باز گردم و پیامبر خدا را ببینم, از 
علی علیه السلام گلایه می کنم چون بازگشتم و پیامبر خدا را دیدم, از علی 
علیه السلام کله کردم. پیامبر خدا به من فر مود: «اين را درباره علی مگو, 
که همانا علی, پس از من, ولی شماست».9014.الخصال به نقل از 
اسماعیل بن ابی زیاد, از امام صادشرح الاخبار به نقل از براء بن عازب : 
پیامبر خدا , علی علیه السلام را در میان مردم بلند کرد و گفت : «پس از 
من , اين, ولیْ شماست».9015.امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله در توصیف علی علیه السلام : پس از خدا و پیامبرش, او 
ول شماست.ر . ک : ج 12 , ص 321 (خشم گرفتن پیامبر بر دشمنان 
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7 7 4عل اولی: تکل ُوّمن بَعد الَبُْ9019رالامامْ الباقرٌ علیه السلام 
ُرسول الله صلی الله علیه و آله :آتا آولی بل مَوّمن هن تفه , وعلرة 
آولی به من بَعدی . (9020)2.رسول الم صلی الله علیه و آله :عنه ی 
الله علیه و آله :آتا آولی بالمَوّمنی من آنفسهم , ثم خی علماٌ بن 
طالت آولین بالتوفیه فج آننسهم.: 902112 عنه ی الله ِِ ۲ 1 
نعنه صلی الله علیه و آله لقلیٌ علیه السلام : تا آولفه بای میم 
بأنفیهم , تم آنت پا علمٌ آولی بالموینین چن آنفیهم . (9022)3.عنه 
ات که س اه الاحتجاج عن عبد اللّه بن جعفر بن آبی طالب 
:سَهعث سول اللّه صلی الله علیه و آله یِولْ : آتا آولی بالمومنی هن 
آنفییهم , قمن کُنثٌ آولی به من تفسه قأنت يا خی آولی به هن تَفسه 
لت ین دی . (9023)4.الامامُ علماٌ علیه السلام :شرح الأخبار عن عبد 
بن المسحر :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله قال : عم أُولی 
ِِ بالمَوْمنین بَعدی . (90175.بجار الأنوار ( به نقل از کتاب الغایات 
) رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ها الثاسن . آتا آولی بالقومنین و 
انفُیهم . وعَلِعاً من بَعدی آولی یالمَومنین من آنفیهم 
9 (6) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 406 جح 6 عن سفیان بن عیینه عن الامام الصادق 
علبه التسلام.: 

2 اکافیت.1 سن 529 4 آلغنت الظوسی ی 136 201 : 
الخصال ص 2 کهالن ال فص 270 کل رون اکبار 
الرضا الوا 2 9 ااعصای دس 96 ع 27 
اعلام الوری : ج2 ص179 , کشف الغقه : ج3 ص298 : الصراط المستقیم 
: ج 2 ص 120 کلها عن عبد الله بن جعفر الطیار . 
4-.الاحتجام. : ج 2 ض 57 ع 155 م العدد القوته : ض 46 ح: 61:وراخغ 
کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 844 ح 42 . 
رح ار عرص و 5522 


6- .کتاب سلیم بن قیس مر[ را 
آبی طالب , بحار الأنوار : ج 33 ص 266 ح 534 . 
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7 پس از پیامبر. علی بر هر موّمنی اولویت دارد 


دای ی مات 0 سا خاصنی 
الا امن دا خی اه اس اه ین هر عم او 
او سزاوارترم و پس از من, علی به او سزاوارتر است.9021.پیامبر خدا 
یا که وا مرک ای اه و امس ری ار 
خود انها سزاوارترم. سپس برادرم علی بن ابی طالب , به موّمنان , از خود 
سار اس ۱02 سار را خی ال له و ات ساید ح 
قآ ای ای هسام شم سس با شوه 
آنها سزاوارترم. سپس تو ای علی به مومنان , از خود. آنها 
قبر ابا بر 02 امام علی. غلیم الساام الاتحام به نقل اند الله ین 
جعفر بن آابی طالب : شنیدم که پیامبر خدا می فرماید : «من به مومنان از 
خود انها سزاوارترم. پس هر که من به او از خودش سزاوارترم, تو ای 
برادرم به او از خود او سزاوارتری», در حالی که علی علیه السلام جلوبش 
تون 20022 یت السلام عم ای بقل ار ند الم سر 
پیامبر خدا فرمود : «پس از من, علی سزاوارترین موّمن به مومنان 
است».9025.رسول اه اه همان اس تا اه 
و آله :ای مردم ! من به موّمنان از خود آنها سزاوارترم. با [ حضور آمن, 
ی اان تفت مس ارس ی ار 
سزاوارتر است و با [ حضور] او, برای آنها اختیاری نیست. 
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6 اامامْ الباقژ علیه السلام ( فی قول اللّه_ عَرّ و جلَّ : (0) «قاذا 
دخل ) المعجم الکبیر عن وهب بن حمزه ی اف 
, قرأیث منة بَعض ما کر , قَفْلِتْ : لین رجعث الی سول الله کوک 
الیه , قَلَمّا قدمث لقیث سول ال صلی الله علیه و آله , فقلت ات هی 
عَلی گذا وگذا ! ! ققالَ : لا تَقّل هذا ؛ قهُوٍ آولی الاس یکم بَعدی, + 7۱ / 
5ولایثة قریضَهُ9025.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی عن آبی بصیر 
عن الامام الباقر علیه السلام :کنث عندخ جالسا , ققال له رجُل : حَدّننی عن 
ولایه عَلي 1 , آو من رسوله ؟, ! قَقَضتِ , تم قال : ویک , کان 
رسولْ اه صلی الله علیه و آله آخوق لو من آن یَقول ما لم یَأَمَرةٌ به اللة 
( ! بل افتَرصَهٌ کما افترض الله الصّلام والرّکام وَالصَوم والحَخْ . 
(9026)2.امام باقر علیه السلام ( درباره آیه : «هرگاه وارد خانه هایی 
شدید, به خود ) الامام الصادق علیه السلام :ولایتی لِعَلِی بنِ ابی طالب 
علیه السلام اک ات من ولاتی منهة ؛ لا هر ۱ 
قضل . (9027)3.امام باقر علیه السلام ( درباره همپن آیه ) الامام الباقر 
علیه السلام فی قوله تعالی : «وقَفوهم نم کنو او 3 (4) قال : عن 
ولایه عَلیٌ ۰ (5) . 


1- .المعجم الکبیر : ج 22 ص 135 ح 360 , آسد الغابه : ج 5 ص 425 
الرقم 5484 , کنز العقال : ج 11 ص 612 ح 32961 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 290 ح 5 . 

3- .الفضائل لابن شاذان : ص 106 , الاعتقادات : ص 112 وفیه صدره , 
بحار الأنوار : ج 39 ص 2299 105 . 

4 .الصافات : 24 . 

5- .شواهد التنزیل : ج 2 ص 164 ح 790 عن داوود بن حسن بن حسن 
وراجع الصراط المستقیم : ج 1 ص 278 . 
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7 5 ولایت او, از سوی خدا واجب شده است 


8 ,سول الم صلی الله علیه و آله :المعجم الکبیر به نقل از وهب بن 
حمزه : از مدینه تا مکه با علی علیه السلام همراه بودم. چیزی از او دیدم 
که خوشم نیامد. گفتم : اگر نزد پیامبر خدا بازگردم. شکایتت را به او می 
کنم. 


چون رسیدم. پیامبر خدا را دیدم و گفتم : من [ در سفر] از علی چنین و 
چنان دیدم. 


فرمود : «اين را مگو, که پس از من, او سزاوارترین مردم بر شماست». 7 
/ دولایت او, از سوی خدا واجب شده است 19029.الدرّ المنثور به نقل از 
سلمان فارسی :الکافی به نقل از ابو بصیر : نزد امام باقر علیه السلام 
۱ 


حضرت , خشمگین شد. . سپس فرمود : «وای بر تو ! پیامبر خدا خداترس تر 
از آن بود که جیزی را.بکوید و.خدا بدان.« فزمانش ندادة باشند.: بله: 
خداوند, خود, آن را واجب کرد, همان گونه که نماز و زکات و روزه و حح را 
واجب کرد» .9030۰ الامامٌ الباقرژ علیه السلام :امام صادق علیه السلام 
التیت لاش ود با غلیبن اس بطالت علنه السلام زرا از کفنت ای 
خود با او , بیشتر دوست دارم چون ولایت او بر من فریضت است و 
ولادتم از او قضیلت !9031.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام باقر 
علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «و انان را بازدارید. که انان 
۲ حاسمت شدنت اند ۰ آی سامت علی علبه السلام | مامحاست: جه 
شوند ] . 
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7 6ولایته خاز پم الهر ایض ۰ 90 .امام باقر علیه السلام :الامام الباقر علیه 
السلام :کات القریضد تنزل بَعدَ الفریصَه الأخری , وکاتت الولايهة آچَرَ 
الفرائْض , قأنرَل له 6 وجل..: «البَوم أَکمَلت لکمٌ دبتکمٌ مت 2 کم 
نِعمتی» (1) . قال آبو جعقر علیه السلام 4 باه [ له 1 : لا 1 
۹۹ بَعد هذو فریصَه بِضَة ؛ قد أکملث لک الفرایْض . (9031)2. .پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام آچِر قریضه آنرلها ال الولایِة : 
«اليوَم أَکمَلت کم 2 ولمم 6 نِعمتّی ورضیث لکمٌ الاسَلم دینا» 
؛ قلم ینزل من القراض شیء بَعدها خی قَبَضّ اللهْ رسولهٌ صلی الله علیه 
و آله ۰ (9032)3 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الباقر والامام 
الصادق علیهما السلام :اّما ترّلت هذو الایة بعد تصب التبیه عَلیْا صَلواث 


له علیهما بقدیر خذْ ؛ بعد منضرفه من چجّه الوداع , وهی آخژ قریضه 
آنلها ال تعالي . (7)4 / 7ب رکاث ولاتته9035.رسول الم صلی الله علیه 
و آله :رسول اللّه صلی الله علیه و اله :عن سَلّة آن بجتخ ال لة الکیز کل 
قلیّوال عَلیْا بعدی , وَلیوال آولياعغ , وَلیعاد َعداعغ ۰ (5) . 


1- .المائده : 3 . ۲ 
2- .الکافی : ج 1 ص 289 ج 4 عن زراره والفضیل بن یسار وبکیر بن اعین 
ومحمّد بن مسلم وبرید بن معاویه , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 293 ح 22 
عن زراره , دعائم الاسلام : ج 1 ص <1 . 
3- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 292 7 20 عن زراره , تفسیر القمی : ح 1 
ی 

4- .تًویل الأیات الظاهره : ج 1 ص 145 ح 2 , مجمع البیان : ج 3 ص 246 
وفیه «اّه [ئما آنزل بعد آن نصب النبت صلی الله علیه و آله علیّا علیه 
السلام للأنام یوم غدیر خمٌ منصرفه عن حچه الوداع , قالا علیهما السلام : 
وهو آخر فریضه اتزلها اللم تعالی: نع لم سنزل بعدها فرتضنم4: 
5- .الأمالی للصدوق : ص 560 ح 749 , بشاره المصطفی : ص 150 و ص 
6 کلها عن ابن عباس . 
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7 6ولایت او پایان بخش فریضه هاست9034.امام صادق علیه السلام 
:امام باقر علیه السلام فریضه ها یکی از پس دیگری نازل می شد و 
ولایت, آخرین انها بود. پس خدای عز و جل نازل کرد : «امروز, دینتان را 
برایتان به کمال رساندم و نعمتم را بر شما کامل کردم» . 


خدای [ عز و جل در اين آیه ] می گوید : پس از اين, دیگر فریضه ای را بر 

ام 90 اسر حد هلت الم علض له هام اند ای ااسلای: آخرنن 
فریضه ای که خداوند نازل کرد, ولایت بود . «آمروز, دینتان را برایتان به 
کمال رساندم و نعمتم را بر شما کامل کردم و دین اسلام را برایتان 


پسندیدم > . 


پس ان هب فريیضه ای نازل نشد تا آن که خدا پیامبرش را قبض روح 
کرد.9036 .امام علی علیه السلام :امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
:این آبه: آن گام تازل شد که پیامبر, علی که درودهای خدا بر آن دو باد را 
در غدیر خم و در باز گشت از حچجّه الوداع, ۱ به ولایث ] نصب نمود و ۳ 
اخرین فریضه ای بود که ۳ متعال نازل کرد.7 / 7برکت های ولایت 
او۱.9039لامامٌ الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر 
که خوش دارد خداوند. همه خیر را برایش فراهم اوّد, باید پس از من با 
علی پیوند دوستی داشته باشد وباید با دوستان او دوستی و با دشمنان او 
دشمنی ورزد. 
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0 سول الم صلی ال غیم ی له کان داعع امه فا )هه 
صلی الله یه و له تن جر عن میکا غن اسرافیل عن اللوح عن 
القلم +یقول آللة تبازک قالی. ‏ .ولایة علی بن. یی طالب خصفی, فجن 
کل فص این تاری.: 905911 امامبافر علیه السلام ؛عنه صلی از 
علیه.و ال ؛قال لی خبرئیل + قال الله تعالی:» ولایة علوة بن آبی: طالب 
جصنی , فمن دَخل جصنی امن من عذابي . (9039]2 1 صادق ف 
السلام لت اه یه و تن اک بسن هام : 
ویستمسک بالغروو الوَثقی + وضع یکیل الا المتین , فلیوال علیا بعدی , 
ولیُعاد عَدوةْ , لیام لیم الهداه من ولده ۰ (9040)3.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ( هرگاه با مقمنان خداحافظی می کرد ) عنه صلی الله علیه 
و آله نقن یُرید آن یَحبا خیاتی , وتموت قوتی , ویَسکُن جَنَ الحْلد الّتی 
وعَدني رَبی , قلیتول عَلِیّ بن آبی طالب ؛ قََةْ لن بخرچکم . من دی , ولن 
بُدخلکم فی صَلالّو . (9041)4.الامامْ الضادقّ علیه السلام ( لمّا سیل عن 
قوله تعالی : (0) «لا تلو ) عنه صلی الله علیه و آله :قن أحَتّ آن تحیا 
خیاتی 1 ویموت موتتی 1 نت جَئْه الجخْلد التی وعدنی رَبی فان ربی 
عژوجل غرس قصبانها ییدو , قلیِتولَ عَلمة بن آبی طالب ؛ قانَهُ لن بُخرجکم 
ها ی 


.الأمالی للصدوق : ص 306 ح 350 , معانی الأخبار : ص 371 ح 1 , 
ِ آخبار الرضا ج 2 طرن ۱30 1.2 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 
1 وفیهما «آمن من غدابی» بدل دامن نازی» , جامع الاخیار ض 52 ج 
8 کلها عن علی بن بلال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام وراجع 
الأمالی للطوسی : ص 353 ح 729 . 

2- .شواهد التنزیل تعن انس سر هتفای اسب 
یک با کت و سر 

3- .عیون آخبار الرضا : ج , الأمالی للصدوق : ص 70 ح 
7 کلاهما عن الحسین بن خالد , بشاره المصطفی : ص 15 عن داوود بن 
سلیمان وکلاهما عن الزمام الرضا عن ابائه علیهم السلامعنه صلی الله علیه 
و آله , روضه 0 : ص 174 وراجع معانی الأخبار : ص 368 ح 1 
وارشاد القلوب : ص 293 . 

4- .المستدری, غلی ای : ج 3 ص 139 ح 4642 ؛ الأمالی للطوسی 
: ص 493 ح 1079 وفیه «ردی» بدل «ضلاله» وکلاهما عن زید بن ارقم , 


بصائر الدرجات : ص 51 ح 11 عن الأصبغ بن نباته عن الامام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه . 

5- .فی المصادر الاخری : «هدی» بدل «هدّیی». والعّدی : السیره 
والطریقه (النهایه : ج 5 ص 253 « »). 

6- .المعجم الکبیر : ج 5 ص 194 ح 5067 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 349 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 242 ح 8757 , کنز العمال : جح 11 ص 611 ح 
9 32 ؛ بشاره المصطفی : ص‌‌ 98 المناقب للکوفی ام 1 ص‌‌ 60 ح 
2 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 200 کلها عن زید بن ارقم , 
الخصال : ص 558 ح 31 عن عامر بن وائله عن الامام علی علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و اله نحوه . 
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1 مممام صادق علیه السلام ) در پاسخ به سوال ات ان «به خانه ای غیر 
از خانه ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به نقل از جبرئیل علیه السلام , از 
میکائیل علیه السلام . از اسرافیل علیه السلام , از لوح. از قلم : خدای 
نمی کت رات ایس ای ال رم ات در 
کس به دژ من داخل شود از اتشم ایمن ماتد».9042.بحار الانوار :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :جبرئیل علیه السلام به من گفت که خداوند 
متعال می فرماید : «ولایت علی بن ابی طالب , دژ من است. هر کس به 
دژ من داخل شود, از عذابم ایمن ماتد».9043.رسول الله..صضلی الله علیه 
وله پیامتر خذا ضلی الله غلبه و اله نهر که ژوشت داد به کشتن:تحات:: 
سوار شود و به استوارترین دستاویز , چنگ زند و به رشته محکم خداوند 
بیاویزد, باید پس از من, علی را دوست بدارد و با دشمنش دشمنی ورزد و 
به پیشوایان هدایت از فرزندان او اقتدا کند.9044.الامامٌ الباقرٌ علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که می خواهد در مرگ و 
زنطن اش چون من باشد و در آن بهشت جاودانی که پروردگارم وعده ام 
داده. ساکن شود. پس علی بن ابی طالب را ولیخ خود گیرد , که او شما را 
از [ راه آهد ایت, بیرون نمی برد و به ضلالت , وارد نمی کند.9045.عنه 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر که دوست دارد در مرگ 
و زندگی اش چون من باشد و در آن بهشت جاودانی که پروردگارم ب- 
ام داده و پروردگارم عز و جل خود , نی های آن را کشته, ساکن شود باید 
علی بن ابی طالب را ولت خود گیرد. که او شما را از سیره و راه من 
بیرون نمی برد و به گم راهی داخل : نمی کند. 
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ی وی سول من سره آن یَحیا حیاتی , 
وت عمای »سجن عون آلنف رها آلله ری کول عا مره 
(9043)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "عته صلی الله علیه و آله :من 
سرخ آن تحیا حیاتی , وتموت میتتی , وتمیتک بالقضته الیاقوته التی لقع 
الل ده تم قال لیا : کونی قکاتت , قلیتول عَلِیّ بن آبی طالب من بعدی . 
(9044)2.امام باقر علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من أحَّ آن 
تیا عیانی. وعفت میتی « هید حل الکیه , قلتتول لا وه من تعیو . 
(9045)3.امام باقر علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من سَتَهْ آن 
یحیا خیاتی , ویموت قماتی , ویسیکن له عدن عرسها ی , قلیُوال عَلی 
من بعدی , , ولیّوال وَلیْةٌ , وَلیَفتد بالأئْمّه من بعدی ؛ هم عترتی , خْلقوا من 
۱ 0 0 ۱۳ ق۱10۱ 
فیهم صلتی , لا الم ال شفاعتی ۰ (4) . 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 242 ح 8755 ؛ الأمالی للطوسی : ص 578 
ح 1195 کلاهما عن آبی ذ , کامل الزیارات : ص 148 ح 175 عن جابر 
عن آلاهام البافد عم السنام طتعصلی: للم غلیم و ال قجوم : 

2- .حلیه الأولیاء: ج 1 ص 86 وج 4 ص 174 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
2 8756 کلها عن حذیفه بن الیمان . 

3- .الاصابه : ج 2 ص 485 الرقم 2872 , کنز العقال : ج 11 ص 611 
32960 نقلا عن مطیر والباوردی وابن شاهین وابن منده عن زیاد بن 
مطرف . المناقب للخوارزمی : ص75 ح55؛ الأمالی للشجری : ج 1 .ص 
طالته کمن الامام الضادقعن بان عم الطلامعته‌صا الم عایه و ال 
الامامه والتبصره : ص 173 ح 26 , بصائر الدرجات: ص51 13 کلاهما 
عن زیاد بن مطرف وکلها نحوه. 

4- ,حلیه الأولیاء : ج 1 ص 86 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 240 ح 8751 , 
فرائد السمطین : ج 1 ص 53 ح 18 ؛ الأمالی للصدوق : ص 88 ح 60 , 
بشاره المصطفی : ص 191 کلاهما نحوه وکلها عن ابن عباس وراجع 
الکافی : ج 1 ص 208 ح 3 والامامه والتبصره : ص 174 ح 27 . 
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6 لامام الصٌَادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که 
خوش دارد در مرگ و زندگي اش چون من باشد و در بوستان جاودانی 
بپهشت که پروردگارم خود , آن را کشته است , سکنا گزیند, باید پس از 
من, علی بن ابی, طالب را ولی خود گیرد.9047.الکافی غن تصر بن صاعد 
مولی آنی. ند اللهپيامین خدا ضلی الله غلیه د. ال !هر که دوست دارد در 
مرگ و زندگی اش چون من باشد و به آن ني یاقوتی (بهشتی) همان که 
خداوند, با دست [ قدرت ] خود , خلقش کرد و به آن گفت : «باش», و آن 

هم هست شد چنگ زند , باید علی بن ابی طالب را پس از من, ولیث خود 
۰ الامام الضادق علیه السلام ( ما شثل : با شیء عَلمْ الموّمن 

أثهْ ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کهدفنست داردر در ضر یو ند کی 
اش جچون من باشد و به بهشت در آید, باید پس از من علی و فرزندانش 
را ولیْ خود گیرد.9049.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:"هر که دوست دارد دن هر کازو زد کون اش چون من باشد و در بوستان 
جاودانی بهشت که خدا, خود غرس کرده است جای گیرد, باید پس از من 
علی را ولیْ خود گیرد و با دوستدار او دوستی ورزد و به امامان پس از من 
اقتدا کند؛ چرا که آنان , عترت من هستند و از سرشت من افریده شده اند 
و فهم و علم را روزی برده اند. وای بر کسانی از امتم که فضل انان را 
انکار کرده و پیوند با انان را که پیوند با من است گسسته اند ! خداوند, 
شفاعت مرا شامل آنها نگرداند!. 
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0 الامام الکاظم علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آلم :من آراة آن 
بحیا چیاتی , وتموت میتتی , ویدکل جله دن التی عَرسها ال ری ده 
قلیتول عل بنَ ای طالب , وَلیتَوّل وَليةٌ , وَلَیعاد َو 4 وَلیْسَلم لا وصیاء 
من بعده + قانم عترنی امن لجمی ودفن + اعطاهم ال قهمی وعلمی . 
ألي ال اشکو آمر آتی الفتکرین لقضلهم القاطعین هم صلی. ] دایم 
ال بت ابنت ۲ لا آنالهم ال شفاعتی ۰ (9046)1.امام صادق علیه 
السلام :الامام الباقر علیه السلام :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : 
من سره آن تضا عباتی «ویعوت فتی , ویدکل العته النی وعذنها ربی:: 
وَیِتمسّک بقضیب عَرَسَةٌ ربُی بیدو , قَلیتوّل عَلیت بن آبی طالب علیه السلام 
وأوصياعة من بعدو ؛ قَاَهُم لا یدخلوتگم _فی باب صلال , ولا بُْخرجوتگم من 
باب هدی , قلا تعلموهم ؛ قانمْ آ سکم . 


وی سألث ری آن ا ُقرّق تیتهم وتین الکتاب ی بَردا ی الحوض . 
پیمان امام صادق عایه: ) رستوال اللّه صلی الله علیه و آله :ذا کان ِ 
القياقه وصت الصراط عَلی طهراتی جهن قلا تجوژه ولا تفه الا جر 


1- .الکافی : ج 1 ص 209 ح ۶ عن آبان بن تغلب عن الامام الصادق علیه 
السلام , کامل الزیارات : ص 146 ح 171 عن سعد الاسکاف عن الامام 
الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , الامامه والتبصره : ص 170 
ح 22 عن عبد الرحیم القصیر عن الامام الباقر علیه السلام و ص 171 ح 
3 عن عمر بن علی عن الامام علی علیه السلام عته صلی الله علیه و آله 
و ص 172 ح 24 عن ابان بن تغلب عن الامام الصادق عن ابیه علیهما 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , الأمالی للشجری : جح 1 ص 136 عن ابن 
ِِ وکلها نحوه وراجع بصاثر الدرجات : ص4852 . 

- .الکافی : ج 1 ص 209 ح 6 , الامامه والتبصره : ص 173 ح 25 کلاهما 
3- .تاریخ اشتران : جع ص 400 ج 755 عن مالک بن آنس عن الامام 
الصادق عن آبیه عن جذه علیهم السلام , المناقب لابن 0 ص‌ 242 
ح 289 عن آنس وفیه «کتاب ولایه» بدل «جواز بولایه», فرائد السمطین : 
ج1 ص289 ح 228 : بشاره المصطفی: ص274 کلاهما نجوه و ص 200 
والثلاثه الأخیره عن مالک بن آنس عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 


السلامعنه صلی الله علیه و آله , تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 494 ح 5 
عن انس بن مالک نجوه . 


ص: 173 


9004 .امام صادق علیه السلام ) در پاسخ به این سوال که : از ز کجا دانسته 
می شود ک ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
تدای اش چون من باشد و به بوستان جاودانی بهشت که پروردگارم به 
دست [ قدرت ] خود کشته است در آید, باید علی بن ابی طالب را ولیث 
خود گیرد و دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدارد و در برابر 
اوصیای پس از او تسلیم باشد ؛ چرا که آنان , عترت من و از گوشت و خون 
من اند و خداوند, فهم و علمم را به آنان بخشیده است. 


به خدا شکایت می برم از آن دسته از امّتم که فضل آنان را منکرند و پیوند 
با آنان را که پیوند با من است گسسته اند. به خدا سوگند که پسرم را می 
کشند . خداوند. شفاعت مرا شامل آنها نگرداند 9049.امام صادق 5 
السلام :امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «هر که خوش دارد که 
در مرگ و زندگی اش چون من باشد و به بهشتی که پروردگارم مرا وعده 
داده, در آند و به شاخه درختانی که پروردگارم به دست [ قدرت ] خود 
ار ی ی ی ی ار 
ول خود گیرد, که آنان. شمار به به گم راهی وارد نمی کنند و از هدایت , 
بیرودر نمی برند. به آنان ِِ که آنان از شما داناترند. من از 
پروردگارم خواسته ام که میان آنان و کتاب, جدایی میندازد تا در [ کنار ] 
حوض [ کوثر] بر من در آیند, این گونه» و دو انگشتش را کنار هم 
گذادد 9050.امام کاظم علبه: السلام -بيامیر خدا. صلی. الله. .علیه..و. اله 
«جون روز قیامت رسد و [ پل اصراط بر روی جهتّم نصب شود, کسی از 
ی قآ زاب رای بو مگر آن که جوازی دال بر ولایت 


ص: 174 


1بحار الأنوار : ( في الزیاره الخامسه من الزیاراتِ الجامقه ) عنه 
صلی الله علیه و آله :من أَحتٌّ آن یُجاور اللیل فی داره , ویَأمن حرّ نارو , 
قَلیتول عَلِت بن آبی طالب . 905201 علی علیه السلام :عنه صلی 
الله علیه و آله عَلیکُم بقل بن آبی طالب ؛ مولاکم قأحتوة , وکبیژکٌم 
قاتبعوه 1 وعالمکم قاکر موه 1 وقا نکم آلی ِ فعز فعززوه 1 وأذا 9 
قاتنه هه وادا ام کم تاطرهوم. 


آ وی« واترموم نک آنتی مها فا نکم ق علی اما ای ی 
جَلّت عَضَمَنهُْ . (9053)2.الامامْ الضادق علیه السلام :الامام الباقر علیه 
السلام :ِنْ لوح (3) , والژاحه , والقلح (4) , والعون , والتجاح , رکه 
والکرامه , وَالمَغفرة , والمعافاه , وَاللْسرَ , وّالیشری والتضوان زو وت 

. والّصرّ , واللَمکن والرَجاء , والمحته من له عرٌ وجل من تعلی. عا : 


وَانتَمَ به , وبری من عذوه 1 و لفضله وللأأوصیاء من بعدو . (5) . 


9 المالی ۲ , بشاره المصطفی : ص 187 
المناقب للخوارزمی و 
1ص 4 : فراتی اسسطین " چ 1ص 78 45 کنر القاند ۰ج مت 57 
, مائه منقبه : ص 87 ح 36 کلها عن سلمان . 

- .الرَوح : الراخه والسرور والقرح . وقد یکون بمعنی الرحمه (تاج 
العروس : ج 4 ص 58 «روح») . 

4- .الفلج : الظفر والفوز (لسان العرب : ج 2 ص 347 «فلج») . 

5- .الکافی : ج 1 ص 210 جح 7 عن الفضیل بن یسار . 
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4ن علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر که دوست 
دارد با محبوب [ آرلی ] در خانه اش مجاور شود با سوزانش ایمن 
ماند. باید علی بن ابی طالب را ولیث خود گیرد.9051.بحار الأنوار ( در 
زیارت پنجم از زیارت های جامع امده است ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :هماره با غعلی بن ای طالب باشید. اوست مولای شما . پس دوستش 
بدارید و اوست بزرگ شماء. پس پیروی اش کنید و اوست عالم شما, پس 
گرامی اش بدارید و اوست راهبر شما به سوی بهشت, پس عزیزش 
بدارید و چون شما را فرا خواند. اجابنش کنید و چون به شما فرمان داد. 
اطاعتش کنید. او را به دوستی من, دوست و به گرامیداشت من؛ کرافی 
بدارید. 


درباره علین: جز آنچه پروردگارم که زر ات اش شکوهمند باد ! مرا بدان 
فرمان داده است., به شما نگفتم .9052.امام علی علیه السلام :امام باقر 
اد هت کات و سای کی اشت» کم کل اه انعر را 
ولی خود گیرد و به او اقتدا کند و از دشمنش بیزاری جوید و برتری او و 
اوصیای بعدی اش را بیذیرد. . 
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7 ۸ 8مضارٌ مُخالَقیه ومْفارقته9055.رسول اللّه_ صلی الله علیه و آله 
سول الله صلی الله علیه و آله اقعاشر آصحابی , ال جلّ جَلالة 
پا 3۳ بولابه کت عت بز آنت طالب . والاقیداع به : فهو ۳۹ هخا من 
بعدی ؛ لا خالفوة قتکفروا , ولا تفارقوخ فَتضِلُوا . (9056)1.عنه صلی الله 
علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :|ذا کان یَومْ القیامه , آقف آتا وعلیة 
عَلی الصّراط , قما یمرٌ نا أحذ الا سَألناة عغن ولابه علیٌ ! ققن کانت مَعَة . 
وا القیناة فین:النار * ودلک قَولَة : «وَمُوفة هم مقسئولون» (2) . (3)راجه 
+ ظ. 216 (خذیت الغدیر) .جح 8 ضن 2 مه جواز الض اط) . ج 12 ضر, 
واه الضر اظ), 


1- .الأمالی للصدوق : ص 359 ح 443 عن عبد الرحمن بن کثیر عن آبیه 
عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 

2 .الصافات : 24 . ۱ 

3- .شواهد التنزیل : ج 2 ص 162 ح 789 عن ابن عباس وراجع عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : جح 1 ص 303 ح 63 والاعتقادات : ص 70 ج 26 
والأمالی للطوسی : ص 290 ح 564 وبشاره المصطفی : ص 220 
والمناقب للکوفی : ج 1 ص 429 ح 334 . 


رو 7[ 


7 / 8زیان های مخالفت با او و جدایی از او9056.پیامبر خدا صلی الله 
علیهع آله+بنامیدخظ صلی ال علسه له ای اخهاب میم خدامنه.عل 
خلاله سعا را به مه یس ای لته تداع نم امیف مات فی وده: 
شوید و از او جدا مشوید, که گم راه می گردید.9057.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون روز قیامت می شود, من 
تارمن هی نی : با ی کر ام 
ولایت علی را از او می پرسیم. هر که آن را داشته باشد, [ می گذرد] 
وگرنه در دوزخش می اندازیم و این؛ همان ان خداست : «آنها را باز 
دازند. که آنان بازخواست شدنی اند» ۰ر 9 : ص 217 (حدیث غدیر) . ج 8 
, ص 203 (اجازه عبور از صراط , با اوست) . ج 12 , ص 219 (جواز عبور 
ار ان )۱ 
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الفصل الثامن : آحادیث الهدایه8 / 1عَلدٌ الهادیالکتاب« نما نت مُنذژ و یل 
قوّمٍ های» . (1) 


الحدیث9064.عنه علیه السلام :رسول اللّه ضلی. اللد علیه. ج الم ۲۱۶ 
المنذ وعلي الهادی الی آمری ۰ (9065)2,عنه علیه, السلام :تفسیر 
الطبری عن ابن عباس :لا تزلت. : «انها ارت مَنذِر و لکل قفوم ها» وضع 
ام وا اس ۲ : آتا المَنذرٌ ولِکل قوم هاد , 
واوقا بیّده الی منکب علی ققال : آنت الهادی یا عَلیٌ , بک یهتدی المهتدون 

۰ (9060)3 .امام علی علیه السلام تال العتهر. عن ابن عباس فی 
و تعالی : «اتَماً آنت مُنذد و لِکل قوم هاد» : قال سول له صلی الله 
علیه و آله : المْنذ آتا , والهادی عَلمهٌ بخ آبی طالب . (2) . 


1- .الرعد : 7 . 

2- ری : ج 2 ص 204 ح 9 عن جابر , تفسیر فرات 2 
ح 271 وفیه «وأنت يا علی» بدل «وعلیْ» , المناقب لابن شهر آشوب : ج 
دض 94 ین یو الله بر عطظاء و کلها غن الافام ‌الباخر علیة السلام 

و سر الطیره هه و الجنه 13 تسیر المتر الرامی نو 
ص 15 , الدژ المنثور : جح 4 ص 608 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 359 , کنز 
العمّال: ج 11 ص 620 ح 33012 نقلا عن الدیلمی ؛ مجمع البیان : ج 6 
ص 427 , بشاره المصطفی : ص 246 , نهج الحق : ص 395 و 180 , 
شرح الأخبار : ج 2 ص 272 ح 580 و ص 350 ح 701 , المناقب لابن شهر 
آشوب : ج 3 ص 84 والتسعه الأخیره نحوه . 


ص: 179 
فصل هشتم : احادیث هدایت 


فصل هشتم : احادیثت هدایت8 1علی راهنماستقرآن«تو فقط هشدار 
دهنده ای و هر قومی هدایتگری دارد» . 


خست 00 9را اما الخسن علبه السلام سار خدا صی. الله. غلبه و الم 
من هشدار دهنده ام و غلی هدایتگر به امر 9 است.9066.امام علی 
علیه السلام اتفسیر الطبری به نقل از ابن عباس : : چون [ آیه ] : «تو فقط 
هشداردهنده ای و هر قومی هدایتگری دارد» نازل شد., پیامبر صلی الله 
علیه و آله دست بر سینه اش نهاد و گفت : «من هشداردهنده ام و هر 
گروهی هدایتگری دارد» و با دستش به شانه قلف علیه السلام اشاره کرد 
و گفت : «ای کل ون هدایتگری. پس از من؛ ره یافتگان و وا ِِ 
من شع8: 9067 انا خسم علیم الساام تال ار به تل از اه 
عباس. درباره سخن خدای متعال : «تو فقط 7 ای و هر قومی 
هدایتگری دارد» : پیامبر خدا فرمود : «هشدار دهنده منم و هدایتگر. علی 
بن ابی طالب است». 


ص: 190 


8 اامامْ عليٌ علیه السلام :الد المنثور عن آبی بززه: آلاسلصی 
:سمعث رسول الله صلی الله علیه و آله تقول نها ار مَنذژ» و وَصَع 
یَدَهْ علی ضدر تفسه , تم وء علی ضدر علم ویقولٌ : «کُل قَوّم هاد» . 
(9069)1.عنه علیة. السلام ید اتود عن. آیین برده الأًسلمی عِن 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وله تعالی : «اََا انت ید۰ کل 
قوّمٍ هایٍ» قال : فوَصَع ید علی منکب عَلیٌ علیه السلام فقال : هذا الهادی 
من بعدی ۱ (9070)2.عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی وصیته یقلی علیه السلام : : فائه الهادی المهد و , الناصحَ لایّتی ۳ المُحیی 
لِشتنی , , وه اماشکم بعدی ۰ (9071]3 .عنه علیه السلام ( من کتاب له الی 
قَتَم بن عبّاس و هو عام ) الامام الصادق علیه السلام :اللهْمّ قائا تَشهَذ دنه 
[علیا علیه السلام اعَبذک الهادی من بعد ِِ التذیر المَنذر , فا 
التستفيم + فافیت امه م هفاند. ال . المَحَجْلینَ ,. وحْحّْک البالعة. 
(9068)4.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا 
آسرج بی الی السّماء لم ین تینی وتین َبّی ملک ۸ مُقَرّبْ ولا تب مُرسیل , 
ولا سألث ی حاجة جة الا آعطانی یرا منها قوقع فی مسامعی : «اَاآنت 
مَنذِر 5 لِکل قوم قای» , ققلث , فلت : الهی آتا 0 , قمَن الهادی ؟ قَفالّ اللَةْ : 
ذلک علیّ بن آبی طالب , غايِة المهتدین ۰ وامامٌ المتّقین , وقایذد ال 
المحجلین , وهن بهدی من تیک برَحمتی الی الجته ۴ 


1- .الده المنثور : ج 4 ص 608 نقلا عن ابن مردویه , شواهد التنزیل : ج 1 
ص 388 ح 408 ؛ تفسیر الحبری : ص 283 ح 39 کلاهما نحوه . 
2- .سعد السعود : ص 99 . 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 303 ح 532 , المناقب للکوفی : جح 1 ص 228 2 
142 و ص420 ح 330 کلها عن عبد ال بن الحسن عن الزمام الحسن عن 
انیت علیهما السلام وفیهما «المخبر» بدل ی , الیقین : ص 452 ح 
0 عن یحیی ین عبد اللّه ؛ بن الحسن عن جدذه عن الامام علی علیهما 
السلام وکلْها عن أبی بن کعب . 

4- .تهذیب الأحکام تن بن الحسین العبدی , 
الاقبال : ج 2 ص 284 عن علی بن الحسن العبدی 0 شواهد التنزیل : 
ج 1 ص 381395 . 

را 2 هي این موه 6 هت انعر 1 
ص 385 ح 403 عن ابن عباس نحوه . 
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9 ام یله اتسلاه ال الشون مفقل از اه برزه ای 
شنیدم پیامبر خدا می فرماید : « «تو فقط هشداردهنده ای» » و دستش 
را بر سینه خود نهاد. سپس آن را بر سینه علی علیه السلام نهاد و فرمود : 
« و هر قومی هدایتگری دارد ».9070.امام علی علیه السلام :سعد 
ی را سر ای از پیامبر خدا, درباره سخن خدای متعال 
: «تو فقط هشداردهنده ای و هر قومی هدایتگری دارد» دستش را بر 
شانه علی علیه السلام نهاد و گفت : «هدایتگر پس از من , این 
است». 1 907 .امام ی علیه السلام ) در نامه ای به قتم بن عباس / 

کارگزار خود در مک ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وصیّتش درباره 
بقل علیه السلام : اوست راهنمای ره پافته, خیرخواه امتم و احیاگر ستتم. 
پس از من» او امام شماست. 9072 الامامْ زین خ العابدین علیه السلام :امام 
ضادق له السااه تدارا آ ها بانیم دهم که کل یه السلام ده 
هدایتگر تو پس از پیامبر بیم دهنده و هشدار دهنده ات است و ۱ نیز ] راه 
راست نو امیر مومنان پیشوای سپیدرویان و حجت رسای 
تفت :73 90.الامام علی علیه الشاام "اسر خدا ضلی. الله. علیة و آله 
شبی که به آشتمان ۷ شدم؛ میان من براوزند کازض نه فرشته مقزبی 
29 و نه پیامبر مرسّلی ؛ و چیزی از پروردگارم نخواستم, جز آن که بهتر از 
آن را به من عطا فرمود : 


و در گوشم خوانده شد : «تو فقط هشداردهنده ای و هر قومی هدایتگری 
دارد» . گفتم : خدایا ! من هشدار دهنده ام. هدایتگر کیست؟ 


خذاآو ند فرصود انم لین ان طالت: ارس 


امقّت تو که با رحمت من به بهشت. رهنمون می شوند». . 


ص: 182 


8 / 2آتا الهادی6 907 .الامام علملً علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام فی 
قوله تعالی : «انمَاً آنت کل قوّم های» ار و اه صضای. | 
علیه و آله المَنزژ , وآتا الهادی, ۰ (9072)2 .امام زین العابدین علیه السلام 
:عنه علیه السلام :تا فاروق الاأمَه , وتا الهادی . (9073)3.امام علی علیه 
السلام :عنه علیه السلام ؛فینا ترلت هذو لاب : «لما نت مُندژ و یکل وم 
هاد» فقال نو الله صلی. الله. غلیه الم زا آلفیدد وت الهادی یا 

علی ۰ (804 / 3علیٌ لا بزال علی هدی9076 .امام علی علیه لام 
نرسول الّه صلی الله علیه و له با عفادم انلیا لا برال علی هد ,۱5 


- .الرعد : 7 . 

- 19 : ج 3 ص 140 7 4646 م تاریخ دمشق : ۳ 
ِ ص 359 وفیه «الهاد» وکلاهما عن عباد بن عبد اللّه الاسدی وراجع 
مسند ابن حنبل : ج 1 ص 267 ح 1041 , المعجم الأوسط : ج 2 ص 94 ح 
11 و ج5 ص 153 ح 4923 , تاریخ بغداد : جح 12 ص 372 , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 358 ح 8951 . 
تکصر ان الدرحات هی 14 عن ای ری اعالی مار الانواده 
ج 53 ص 49 ح 20 نقلاً عن منتخب البصائر عن عاصم بن حمید وکلاهما 
عن الامام الباقر علیه السلام . 
4- .تفسیر العیاشی نج 2 ص 203 ۲ 5 عن مسعده پن صدقه عن الامام 
شاوی اجه ون یم ایس اسلم فراخ اه اس 1 مر 
0 ح 412 ؛ بشاره المصطفی : ص 237 . 
5- .له الحق ص‌ 225 ۳ 24 و 0 روی عن الجمهور» ؛ فرائد 
عن» 9 9 یزال علی» . 


ص: 193 
8 / 2 من هدایتگرم 


فان نار بر فناچت: ابیت 


9 / 2من هدایتگرم 9079 عله علیه السلام :امام علی علیه السلام درباره 
سخن خدای متعال : «تو فقط هشداردهنده ای و هر قومی هدایتگری 
دارد» : پیامبر خدا هشدار دهنده است و من , هدایتگرم.9080.الامامٌ علمٌ 
علیه السلام (امام علی علیه السلام :من فاروق امتم و من 
«تو فقط هشداردهنده ای و هر قومی هدایتگری دارد» , درباره ما نازل 


شند. 


پس پیامبر خدا گفت : «من هشدار دهنده ام و تو ای علی هدایتگری».8 / 
شای آلم اص اه فا ها سب اس است. 


ص: 184 


1 اما الصادق علیه السلام :؛عنه صلی الله علیه و 7 
تفلک الفِتَ الباغيِة , وأنت اذ ذاک مَع العق والعو" مَقک .یا عَمَارَ بن یاسر , 
ان ترآیت علنا قد سلک وادیا وسلک التاسن وادیا یره قاسلک مع عَلیْ ؛ اه 
آن بدلیک فی. ود +« ولن یخرجک من قهدی . (801 7 4الهداخ بعد 
الثبی 9083 .عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام فی قول 
اللّه تبارک وتعالی : تانق آتّت مَنذِر و لکل قوّم هادٍ» : سول اللّه صلی 
الله علیه و آله الشتندد .ععلی الهادی اما والله فا دهنت متا م,هها زالت 
فینا ای الساعه . (9084)2.الامامٌ ا تاطور له السلام :عنه علیه السلام 
فی قول الله عرژوجل : «المَا آنت وند* و کل قَوّم هاد» : سول الله صلي 
الله علیه و آله المُنذر ؛ ول مان متا هاد .هد بهم الی ما جاء به تَبیةٌ ال 
صلی الله علیه و آله , تم القّداة من بعده عل, ِ الوصا واجد بَعد واجد 
۰ (9085)3.رسول ار صلی الله علیه و آله :کمال الدین عن برید بن 
معاویه العجلی نفلت لأبی جَعقر علیه السلام : ما معنی «]لمَا انت مَنذر 5 
لِکل قَوّم های» ؟ ققال : المنذرٌ سول اللّه صلی الله علیه و آله , ول 
الهادی , وفی کل وقتِ ورّمان امام من بهدیهم ٍلی ما جاء به رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله ۰ (90824 .پیامبر خدا صلی الله غلیه و: اله :الامام 
الباقر علیه السلام في قول ال تبارک وتعالی : : «تمَاً آنت منذژ و کل قوّمٍ 
هار : قال سول اللو صلی الله علیه و آله : تا المَنذر , وعلیٌ الهادی , 
وک امامٍ ها لِلقرن الذی هو فیه ۳( 


۱ 


1- .تاریخ بغداد : ج 13 ص 187 ح 7165 عن آبی آوب الأنصاری وراجع 
2 .الکافی : جح 1 ص 192 ح 4 , الغیبه للنعمانی : ص 111 ح 40 کلاهما 
عن عبد الرحیم القصیر , بصائر الدرجات : ص 30 ح 7 عن عبد الرحمن بن 
القصیر . 

3- .الکافی : ج 1 ص 191 ح 2 , بصاثر الدرجات : ص 29 ح 1 کلاهما عن 
برید العجلی , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 204 ح 8 عن برید بن معاویه , 
دعائم الاسلام : جح 1 ص 22 نحوه . 

4 .کمال الدین : ص 667 ح 10 . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 204 ح 7 عن حثان بن سدیر . 


ص: 195 
8 / 4 هدایتگران پس از پیامبر 


ین "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای 
عمّار ! تو را گروه متجاوزان می کشند و آن هنگام, تو بر حقی و حق با 
توست. ای عقّار پسر یاسر! اگر دیدی علی به راهی می رود و مردم به 
راهی دیگر می روند, با علی برو که تو را در هلاکت, سر گشته نمی سازد و 
از هدایت , بیرونت نمی برد.8 / 4هدایتگران پس از پیامبر9086.الامام 
الباقر علیه السلام :امام باقر علیه السلام درباره گفته خدای تبارک و تعالی 
: «تو فقط هشداردهنده ای و هر قومی هدایتگری دارد» : پیامبر خدا 
هشداردهنده و علی علیه السلام هدایتگر است. هان ! به خدا سوگند که تا 
این لحظه [ کار هدایت امّت آاز میان ما نرفته و تا قیامت , هماره در میان 
ماست. 9087.الامامٌْ الصادق علیه السلام ( لَمّا سْتل عن النسمیه باسماء 
الاأئمه , ) امام باقر علیه السلام درباره گفته خدای عز و جل : «تو فقط 
هشداردهنده ای و هر قومی هدایتگری دارد» : پیامبر خدا هشداردهنده 
است و برای هر دوران, هدایتگری از میان ما هست که [ انسان ها را آبه 
آنچه پیامبر خدا آورده است, راهنمایی فت کنو آری, هداینگران پس از او, 
لین علیه السلام و سیس اوصیا هستند کف پس از دیگری 9099۰ «الامامٌ 
الباقر علیه السلام :کمال الدین به نقل از برید بن معاویه عجلی : به امام 
باقر علیه السلام گفتم : معنای [ آیه: ] «تو فقط هشداردهنده ای و هر 
قومی هدایتگری دارد» چیست؟ 


فرمود : «هشداردهنده پیامبر خداست و هدایتگر لو ری السلام است 

. و در هر عصر و دوران. امامی از ما هست که انسان ها را به. آنچه پیامنز 
خدا آورده, راهنمایی می کند».9089.اسد الغابه : ( فی ترجمه حبیپ بن 
مروان ) امام باقر علیه السلام درباره گفته خدای متعال : «تو فقط 
هشداردهنده ای و هر قومی هدایتگری دارد» : پیامبر خدا فرمود : «من 
هشدار دهنده ام و علی هدایتگر است و هر امامی, هدایتگر نسل معاصر 
خویش است». 


ص: 196 


6مام باقر علیه السلام الکافی عن آبی بصیر :فلت لأبی عبد ال 
علیه السلام : «امَا آنت مُنذژ و لِکل قَوّم قاب» ؟ ققال : رسول ال صلی 
الله علیه و آله من , وله الهادی . یا آبا مُحمّد , قل من هاد الیو ؟ 

فلث : بلی جُهلث فداک , ما زال منکم هاد بَعد هاد ی ذَفعت (لیک , ققالٌ 
: رجمک ال یا آب حَمّد , لو کانت (ذا ترّلت یه علی رَجُلٍ تم مات دک 
الا کلم مات ریات الکنات اساک هید وف ع: کما خر 

قیقن, قضی . (9087)1.امام صادق علیه السلام ( در پاسخ به اين سوال 

: آیا نامگذاری [فرزندان] ) الامام الصادق علیه السلام فی وله تعالی : 

9 آنت مُنذه و کل قَوّم هاد» : اند سول الم صلی الله علیه و آله , 
والهادی امیرژ المومنین غلیه السلام , ویَعدَغ البق عليهم السلام, . 
(9088)2.امام باقر علیه السلام :الکافی عن الفضیل :سألث با ید ال 
علیه السلام عن ۰ اللّه عروجل : «و کل قَوّم های» ققال : کل امام ها 
لقرن الزی و فبهم ۰ (908912.اسد القایه [ در شرح حال حبیب بن 
فی قولٍ ال عروجل : «لَا ات و وم های» , ققال : کل |مام 
هار لْکل قوم فی ژمانهم ۰ (4)راجع : ص 986 ( امام آولیاء اللّه ) .7ص 
249 (الهادی) . ج 8 ص 142 (رایه الهدی) . 


- .الکافی : جح 1 ص 192 ح 3 , بصاثر الدرجات : ص 31 ح 9 وراجع 
۳ : ج 2 ص 2203 6 . 

2 تفسیر الققّی ی ور تال لا بات ازتاشه : ج 1 ص 229 2 
3- .الکافی وا اش 

4- .کمال الدین : ص 667 ح 9 , بحار الأنوار : جح 23 ص 5 ح 8 ؛ ینابیع 
الموده : ج 1 ص 2297 9 . 


ص: 187 


0( سر اب داوهه ه نف ان این مرآ لاف یه تقل از ابو یرد ره 
امام صادق علیه السلام گفتم : «تو فقط هشداردهنده ای و هر قومی 
هدایتگری دارد» [ چه معنایی دارد؟ ] فرمود : «پیامبر خدا هشداردهنده و 
علی علیه السلام هدایتگر است. ای ابو محشّد! آیا امروز, هدایتگری 


هست ؟». 


گفتم : آری, فدایت شوم ! هماره از میان شما هدایتگری در پی هدایتگری 


بوده تا به شما رسیده است. 


فرمود : «ای ابو محمّد ! خدا تو را بیامرزد! اگر چنین بود که چون آیه ای بر 
کسی نازل می شد با مردن آن شخص, ایه هم می مرد, کتاب (قران) , 
هم مرده بود! امّا قران , زنده است و در میان بازماندگان جاری است؛ 
همان گونه که در میان گذشتگان جاری شد».9091.رسول اللهم صلی الله 
علیه و آله :امام صادق علیه السلام درباره گفته خدای متعال : «تو فقط 
هشداردهنده ای و هر قومی هدایتگری دارد» : هشداردهنده , پیامبر 
خداست و هدایتگر, امیر مقمنان است و پس از او, امامان اند.9092.عنه 
صلی الله علیه و آله :الکافی به نقل از فصیل : از امام صادق علیه السلام 
درباره گفته خدای عز و جل : «تو فقط هشداردهنده ای» پرسیدم. فرمود : 
«هر امامی هدایتگر نسل معاصر خویش است».9093.کنز العقال عّن 
سلیمان بن بریده غن آبیه عن رسکمال الدین به نقل از محمّد بن مسلم : 
از امام صادق علیه السلام درباره گفته خدای عز و جل : «تو فقط 
هشداردهنده ای و هر قومی هدایتگری دارد» پرسیدم. فرمود : «هر امامی 
هدایتگر قوم معاصر خویش است».ر .کی : ص 99 (امام اولیای خدا) 2 7 
, ص 549 (راهنما) . ج 8 , ص 143 (پرچم هدایت) . 
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الفصل التاسع : آحادیث العصمه9 / 1و معّ الفرآن9093.کنز العقال به 
نقل از سلیمان بن بریده از پدرش ازرسول ال صلی الله علیه,و له عل؟ 
مع الفرآن والفرآن مَعهةٌ , لا یفترقان حتّی بردا عَلّ الحوض . 
(9094)1 .امام صادق علیه السلام :عنه صلیٍ الله علیه و و آله :لد مَع 
القران عالتران جع فعلی ۶ لن. تفترها خیم دا عل الحوض . ۱ 
(9095)2.امام صادق علیه السلام 1 الله علیه و اله تالغ ان جع 
له , وعلم 2 قع الرآن 9096031 الما ادن علیه السلام المستد رک 
الجمل , قلَمّا رب عائد واققة دحَلّنی بَعض ما کل الثاس کشت له 
ی ذلک_عند جلاه الظهر , ققاتلث مق آمپر المُوینین , قِلمّا فرع دَهبثْ الی 
القدیته قائیث آأَم سلعه , قفْلث : اثی والله ما جتث أسأل طعاما ولا شراب 


ملک ول ای در فعالت ۳ 


ِ هممث سول له سل له له ول نو مع ان 
والقران مَع 3 , ن یتَقَرّقا نی پردا عَلَیَ الحوض . (5 


1- .المعجم الژأوسط : جح 5 ص 135 ح 4880 , المعجم الصغیر : ج 1 ص 
5 , الصواعق المحرقه : ص 124 ؛ الطرائف : ص 103 ح 152 , کشف 
الغمّه : ج 1 ص 148 کلها عن ام سلمه . 
2- .المناقپ للخوارزمی : ص 177 ح 214 ؛ کشف الغشّه : ج 1 ص 148 
رب 
- .الفردوس 2 , پنابیع الموده : ج 2 ص 245 ح 
ِ کلاهما عن أمٌ سلمه ؛ بحار الأنوار : ج 40 ص 77 . 
۱ .فی المصدر : «قال» , وهو تصحیف . 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 134 ح 4628 ؛ الچمل : ص 417 
ِِ" للطوسی : ص 460 ح 1028 و ص506 ح 1108 کلها نحوه . 


ص: 189 
فصل نهم : احادیث عصمت 
9 1 علی با قرآن است 


فصل نهم : احادیث عصمت‌9 / 1علی با قرآن است9098الامامْ الباقر 
اه الم ی ما اما اه ای ان امه وان 


اوست. از هم جدا نمی شوند, تا در کنار حوض [ کوثر ابر من در 
آیند ,۰ امام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:علی با قرآن است و قرآن با علی . هرگز از هم جدا نمی شوند . تا در 
کنار حوض [ کوثر آبر من در آیند ۰ عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :قرآن با علی و علی با قرآن است.9098.امام باقر علیه 
السلام +المسقدر کی علی الضحیحین به نقل از آبو کابت, ازاد شده ابوذر : در 
جنگ جمل, با علی علیه السلام بودم. چون دیدم عايیشه [ در آن سوی 
جبهه ] ایستاده است. مانند دیگر مردم در دلم تردید افتاد ؛ اقا خداوند, آن 
را هنگام نماز ظهر از دلم برد و همراه امیر موّمنان جنگیدم . 


جفن یمام جرب مدیته نزد ام سلمه:رفتم .و کفتم : به‌خدا و کید 
نیامده ام خورد و خوراکی درخواست کنم. من ازاد شده آبوذرم. 

ماجرایم را برایش گفتم. گفت : هنگامی که دل ها متزلزل شدند, تو کجا 
بودی؟ 


گفت : خوب کردی : [ زیرا] شنیدم که پیامبر خدا می فرماید : «علی با 
قرآن است و قرآن با علی است. هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار 
حوض [ کوثر] بر من در آیند». 
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9مام صادق علیه السلام :الصواعق المحرقه :َه صلی الله علیه و 
له قال قب مرض قوته :نا لسن , بوشک آن آقتحن یضا نتریعا قّ 2 
بی , وقد قَدمثْ لیم القول مَعدِرَة الیکم , آلا نی مُحَلفٌ فیکم کتاب ربی 


عروجل وعترتی هل بیتی . 


اخد یتد عم قرققها ققال : هدا ی عع ایفرآن والفرآن مع علی , ا 
یَفترقان عّی یردا عَلَنَّ الحوض , قَاسْهُما ما جلف فیهما . (9100)2.امام 
صادق علیه السلام پرسول اللّه له علیه و له ان نامع الرآن 
والحو , حیُما دار دا . (9101)2.المامْ العسکروٌ علیه السلام :عنه صلی 
الله علیه و اله :علیٌ ة مع الحق والقرآن , والحقٌ والقران مع عَلیٌ , ولن 
یتَفرّقا حثّی بردا عَلی ار . (9102)3.الکنی و الالقاب عن سعد 
الحتّاف ( لراداج ابی عمرة ) عنه صلی الله علیه و له :لا تزا لین مَع 


علیٌ وعلواٌ مق , ی یَرٍدا عَلََ الخوض . (9101)4.امام عسکری 
السلام :الامام ام عل علیه السلام :ان ال تبازک وتعالی طهنا وعضهنا , 
وجقلنا شهداء علی خلقه ۰ وحْجْتَهٌ فی آرضه , وجَقلنا مع الفرآن وجعل 
الرآن مَعنا , لا ثفارقة ولا بفارفنا . (5) . 


- .الصواعق المحرقه : ص 126 ؛ الأمالی للطوسی : ص 478 ح 1045 
۱ سلمه وزاد فیه «خلیفتان بصیران» بعد «مع علون» . 

2 .کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 881 ح 52 عن سلمان وآبی ذ 
والمقداد . 

3- .ربیع الأیرار : ج 1 ص 828 , فرائد السمطین : ج 1 ص 177 ح 140 
لها عن | ساده. 

4- .المناقب للکوفی : ج 2 ص 616 ح 1114 عن أَمٌ سلمه . 

5- .الکافی : ج 1 ص 191 ح 5 کال ادص 210 62 نی 
«وحججا» بدل «وحجته» , بصاثئر الدرجات : ص 83 ح 6 کلها عن سلیم بن 
قیس الهلالی . 
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2 الکنی و الاألقاب به نقل از سعد خقاف :الضواعق المحرقه :پیامبر 
صلی الله علیه و اله در بیماری فوتش فرمود : «ای مردم ! نزدیک است که 
قبض روح شوم و مرا ببرند و پیش از اين , آنچه را شرط بلاغ بوده است , 
با شما گفته ام. بدانید که من کتاب پروزد کارزم عز و-جل و خاندانم (اهل 
بیتم) را در میان شما برجای می نهم». 

سپس دست علي علیه السلام را گرفت و بالا برد و فرمود : «اين علی, با 
ی وان موه ارباان موم سم و ان و 
ان 9۱0 وتتعل اللته له الله کل لد ام خد ا.ضلی للم علیه و 
آله :علی با قرآن و حق است؛ : هر کجا که بچرخد. می چرخند.9104.عنه 
صلی الله علیه و آله :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی با حق و قرآن 
است و حق و قرآن هم با علی اند و هرگز از هم جدا نمی شوند, تا در کنار 
حور | کنر آ سر من در آید 9۱0 قه صلی: اه غلبم و الب سامت خدا 
صای اللی علیه .و ال سار دنن با علی اشت وعلی با فنعر اور نان 
حوصر را و ابر مور نج 106 0عه صلی الله لیم ه آله :اهاه ی 
علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی ما را پاک و از خطا مصون داشت و ما 
را گواهان بر خلق خود و حجّت خویش در زمینش قرار داد و ما را با قرآن 
قرار داد و قرآن را با ما . ما از قران جدا نمی شویم و قرآن از ما جدا 
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3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام للجوارج لا خر 
(لی معسکرهم :ان الکِتابِ لَمعی , ما فارَقهة مُّذ ضَحبهٌ . (91 / 2عَلیّ مَع 
الحق9106 ,پیامبر خدا صلی له له و ال سل الم ای 2 ِ و 
آله :عَلیدٌ مَع الحق والحو مع عَلیٌ . (9107)2.الامامٌ علیً علیه السلام 
1 جر مع اجه" والحو" مع عَلیٌ , یدوژ مَعَة حیتما 
دار . (9108)3.المامٌ زین العابدین علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله 
:رجم اللَه عَلیّا , اللهْمٌ آدر الق مَعَة یت دار . 4 . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 122 . 

2- .الامامه والسیاسه اکن مد وی ی کر : , شرح نهح 
البلاغه : ج 18 ص 24 وفیه « آنت مع الحق والحق معک» ؛ الفصول 
المختاره : ص 221 وفیه «هو مع الحق والحق معه » , المحاسن : ج 1 ص 
1 ح 47 عن السری بن خالد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلامعنه 
صلی الله علیه و آله وفیه «آنت مع الحق والحق معک» , کفایه لد ازع 
0 عن اين عتاس و ص 117 عن آیی آتوب , شرح الأخباز : ج 2 ص 60 ح 
1 عن عائشه . 
3- .الفصول المختاره : ص 135 و97 و211 و224 و339 , اعلام الوری : 
ج 1 ص 316 , الفضائل لابن شاذان : ص 123 عن سلمان وابیذژ والمقداد 
وفیه «کیفما» بدل «حیثما» , الاحتجاج : ج 1 ص 364 ح 61 عن سلمان 
وفیه «ِنْ علیْا یدور مع الحق حیث دار» . 
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9 علی با حق است 


9 ,سول الم صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام خطاب به 
خوارج, هنگامی که به سوی اردوگاهشان می رفت : همأنا قرآن, با من 
است و از آن گاه که به مصاحبتش در آمدم, از آن جدا نشده ام.9 / 2علی 
با هی اس ۱۱ انم ین الا علید.اسام سم کدا سین ال 
له و له تعلی بان است وحن با علو .9109 بیامیر خداضلی اللة 
اس دا ی اه اه ای تا زرم ی 
وخ حق بر مدار او می گردد.9110.پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله 
مان خط این ال له و اس تا بر ی ایا ی 
هميشه بر مدار او بگردان (1) . 


[- .فخر رازی می گوید: «هر کس در دینش به علی بن ابی طالب آقتدا 
کند . بی گمان , هدایت می یابد و دلیل آن , گفته پیامبر صلی الله علیه و 
آله است که فرمود: «خدایا ! حق را هميشه بر مدار او بگردان » (تفسیر 
الشکز الرامی ۱ :210 
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۳ 


معَ َع الق عق معا ال 
(9112)1.عنه صلی الله 
عند ی الّیتٌ صلی الله علیه و آله فی تة 7 ر 
علینا فقال : | لا اخبرّکم بخیارکم ؟ ال" لی . قال : خِیارَکمٌ الموفون 
المْطَیَیونَ , ال ْجب ای لت قال : وم عم بن آبی طالب فقال 
: العو مَع ذا , الحَودٌ مع ذا ۰ (9113)2.رسول اللّم صلی الله علیه و آله 
برسو اه صلی ال کلیه و نیا ب عَباس و 
وشمالاً , قاٍذا کان کذلک قاتّبع لیا وجربِة ؛ قَتَهٌ مع الحق والحوه مَعَهٌ 

بفترقان حنّی پردا عَلَیَ الحوض . (9114)3 الامامْ الباقر علپه السلام : ِ 
بغداد عن آبی ثابت مولی آبی در :دخلث عَلی ام سَلَمة قترآیثها تبکی وتدکٌ 
لا , وقالت : سَهعث سول الله صلی الله علیه و آله یَقول لو ورع 
الحق والحق مَع , ولن تفترقا ی تردا علن العوض نوم القباقه . 
(9111)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "نازیم دهشق, عن, عنیه الله .ین 
کید لاه ادن جح معاوية بن ۵ آبس شهیان فعر پالعدیته , قجلسن فی 
مجلس فیه سَعذٌ بن آبی وقاص , وعبدٌ ال بنٌ عفر . وعَبدٌ اللهٍ : بنْ عباس 


... وأقبل علی سعد , ققال : يا آبا (سحاق , آنت الذی لم تعرف (9) عحق 

.وجلسن قلم یکُن مقنا ولا عَلینا ؟ ! 

ال فقال شعد + ای« ایث الختا قد اظطافت:: فلت اتفیره: [غر ق انیا 
علی انکش نگ 

قالَ ۳ : لد قرأث ما بین اللوحین , ما قَرَأَث فی کتاب اللّه 

عروجّل : 


یهن (ذا یت قَاِثي سمعث سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
اله عقول اعلی + ان مه الکر ال ۶عی ما داد . 


قال : ققال مَعاویة : آتأتیی علی هذا تیه ! 


قال ۶ ققال صعد هو ار شمه شوه علی سول آلله:صلی الله علیه و 
آله . 


ققاموا جمیعا قدخلوا عَلی ام سَلمَه , ققالوا : با آمٌ المُومنیاِن الأْکاذیت 
کت خلت سول الم صلی لته عله ول . وهذا سَعذ یَذکرّ ن الیو 
ضلی الله علیه. و اله ما لم. : تسععة : آنه قال تعنی (عل* : آنت مع الحق 


قال : ققال مُعاوية سعد : یا آبا اسحاق , ما گنت آلوم ال اذ سمعت هذا 
سا رصن یت ن علَیٌ , آو سَمعث هذا من 
سول ال صلی الله علیه و آله لکنث خادما لعلط ۶ خن آموت.. 16۱ 


1- .الجمل : ص 81 . 

2- .مسند آبی یعلی : ج 2 ص 17 1047 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 449 
ح 9024 , المطالب العالیه : ج 4 ص 65 ح 3974 , المناقب لابن المغازلی 
: ص 244 ح 291 , کنز العمال : جح 11 ص 621 ح 33018 ؛ المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 3 ص 61 , کشف الففه : جح 1 ص 143 عن عبد الرحمن 
بن آبی سعید وکلاهما نجوه . 

3- کفایه الأثر : ص 18 عن عبد اللّ ‏ , الاستفغاثه : ج 2 ص 63 
4- .تاریخ ۳۹ ی , تاریخ دمشق ج 42 ص 449 
ح 9025 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 62 عن ثابت مولی آبی ذد , 
الخصال : ص 496 ح 5 , الأمالی للصدوق : ص 150 ح 146 , بشاره 
المصطفی : ص 20 والثلائه الأخیره عن جابر , کشف الفقه : ج 1 ص 143 
عن ام سلمه وفیه «لن یزولا» بدل «لن یفترقا» , الجمل : ص 433 عن 
عائشه ولیس فی الخمسه الاخیره صدره الی «وتذکر علیا» . 

5- .کذا فی المصدر , والصحیح کما یقتضیه السیاق : «یعرف» . 

6- .تاریخ دمشق : ج 20 ص 360 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 66 ح 429 , 
المناقب للکوفی : ح 1 ص 421 ح 330 عن المنهال بن عمرو , کشف 
الغمه : جح 1 ص 144 کلها نحوه . 
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اس دا سای لها و ماس ای منت اه 
:علی یا حق است و حق یا علی . خدایا | حق را هميشه بر مدار علی 
بگردان !9113 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مسند آبی یعلی به نقل از 
انق تیه ۱ ی رها رای توس اه اهر ی ۱۱ 
علیه و آله بودیم. پیامبر صلی الله علیه و آله نزد ما آمد و گفت : «آیا شما 
را از بهترینتان باخبر نکنم ؟». گفتند زا گفت : «بهترین شما.؛ پاکان 
وفادارند. خداوند, پرهیز گار نهانکار را دوست دارد». 


در همان حال , علی بن ابی طالب علیه السلام عبور کرد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : «حق, با این است. حق, با اين است».9114.امام باقر 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای پسر عباس ! به زودی: 
مردم به چپ و راست می روند. چون این گونه شد, از علی و حزب او 
پیروی کن: که او با حق است و حق با اوست. [ ان دو ]از هم جدا نمی 
شوند, تا در کنار حوض [ کوثر] بر من در آیند 5۰ 91 .الاماق الصادق علیه 
السلام :تاریخ بغداد به نقل از ابو ثابت, آزاد شده ابوذر : بر ام سلمه وارد 
شدم. دیدم که گریه کنان, از علی علیه السلام یاد می کند و می گوید : 
شنیدم پیامبر خدا می فرمود : «علی با حق است و حق با علی است و 
هرگز از هم جدا نمی شوند. تا روز قیامت در کنار ۳ [ کوثر ] بر من در 
ایند» ۰ الامامْ علملٌ علیه السلام ( فی کتاب له الی الاشتر لا ولا 
مصر ) تاریخ دمشق به نقل از عبید اللّه بن عبد اللّه مدینی : معاویه بن ابی 
سفیان حج گزارد و از مدینه گذر نمود. به مجلسی وارد شد که سعد بن 
0 0 بن عباس هم بودند... . به لشعد , 
کنار نشستی و نه با ما بودی و نه علیه ما ! سعد گفت : من دیدم دنیا را 
تاریکی فرا گرفته است ؛ پس به شترم گفتم : «اخ» (1) و او را نشاندم, تا 


معاویه گفت " من همه قرآن را خوانده ام ؛ اما در کتاب خدای عز و جل 
«اخ» نخوانده ام . 


سعد گفت : حال که نمی پذیری, شنیدم که پیامبر خدا به علی علیه السلام 
می گوید : «تو با حق هستی و حق با توست, هر کجا که بچرخد». 


معاویه گفت : باید بر این مطلب 1 گواه بیاوری. 


دهد. 


همگی برخاستند و بر ام سلمه وارد شدند و گفتند : ای مادر موّمنان ! دروغ 
وا ای ای اس تا 
ای وا ای ایا ای که 
بای صای الله ملیه و ال هقی ی لاه نها و 
هستی و حق با توست., هر کجا که بگردد». 


ام سلمه گفت : پیامبر خدا اين را در خانه من به علی علیه السلام فرمود. 


معاوبه به سعد گ؟: گفت : ای ابو اسحاق ! من اکنون تو را بدین جهت سرزنذش 
می کنم که این را از پیامبر خدا شنیده بودی و از یاری علی دست کشیدی ! 
اگر من این را از پیامبر خدا شنیده بودم, تا لحظه مرگم خادم علی می 


شدم. . 


1- .صدایی است که برای نشاندن شتر به کار می برند و کنایه از «کنار 
نشستن» و «بی طرفی» است (ر . ک : القاموس المحیط : باب «الخاء» , 
فصل «الهمزه» , ذیل «ایخ») . 
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5 مام صادق علیه السلام :المناقب للخوارزمی عن الأْصب بن نباته 
لا آن آصیبِ رید بن صوحان یوم الجَمَل , آتاه علیٌ وبه رَمَة؛ 1 
مر الممنین عم بن آبی طالب علیه السلام قَهْوّ لما به ققال : ر 

لاه ام الما فا لا تفه ال کی ام 


قال : قَرَقع الیه رأأسَة قَقال : وآنت برحمک ال سل باللّه 
عالما , وبآیاته عارفا . وال ما قاتلث مقک من جهل . ولکتی سَمعث حُذيقة 
باه خل ی سل ال صلی ال و یز * علید آمتر 
ره » وفایل القجره , منصوز قن تضرة , مخذول من ده , آلا وال الک 
مَعَ , آلا وان الحو" مَقَة بتبعة , آلا قمبلوا َعَد 
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المناقب ۳ 1 
جمل زخمی شد. امیر مومنان, علی بن ابی طالب علیه السلام به نزدش 
امد و بالای سرش رفت. او هنوز نیمه جانی داشت و درد می کشید. علی 
علیه السلام به او فرمود : «ای زید. خدا تو را بیامرزد! به خدا سوگند. ما 
تو را جز به کم هزینه بودن و پر کمک بودن نشناختیم». 


زید , سرش را به سوی او بالا آورد و گفت : و خدا تو را نیز رحمت کند! به 
خدا سوگند. من تو را جز اين گونه نشناختم که به خدا عالم و به آیاتش 
عارف هستی. به خدا سوگند, از سر جهل همراه تو نجنگیدم " بلکه شنیدم 
حذیفه بن یمان می گوید: از پیاهبز خدا شتیدم که می فرمود : «علی: امیر 
نیکوکاران و قاتل بدکاران است. هر که او را یاری دهد, پاری شود و هر که 
رهایش کند, رها شود. هان ! بدانید که حق با اوست. بدانید که حق با 
اوست و به دنبال او. هان ! به سوی او بروید». (1) . 
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0 ال صلی الله غلیه و ال رل الله.ضلی الله قیفر اه 
:علی مَع الحق والحودٌ مَع عَلیٌ حیتٌ کان . (9117)1.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آلد را تا الحوٌ مع عَلیٌ آیتما مال . 
(9118)2 اما علوهٌ علیه السلام :عنه صلی اللّه علیه و آله العق حَع 
علجٍ , یزول مَعَه حیثْ زالّ . (9119)3.رسولّ الم صلی الله علیه و آله 
زعنه صلی الله علیه و آله :لا ان الق بعدی مع عَلیٌ 1 
مال , ولا تفترقان جمیعا حَتی یردا عَلَوتٍ الحوض . (9118)4.امام علی علیه 
السلام. : اعلام الوری عن ابن عبّاس :سَألث سول الله صلی الله علیه و آله 
حین َضرتة وفاة , فلت : يا سول اللّهٍ , |ذا کان ما تعودٌ یال منة قالی 
تن ۲ ؟ قأشار الی لیگ علیه السلام ققال : الی هذا ؛ قابَهْ مق الحَق والحَو 
, تم م یکون من بعده آحد عشر ماما مفترضه طاعَیمم کصاعته (5) (6) 


1- .تطهیر الجنان واللسان : ص 531 عن سعد , فرائد السمطین_ : ج 1 ص 
7 ح 139 عن عبد الله بن عباس وفیه «الحق مع علی ی طالب 
حیث دار» ؛ الاحتجاج ۱ 
الصادق علیه السلام عن عده من الصحابه وفیه «یمیل مع الحق کیفما 
۰ بدل «حیت کان» . 

- .الکافی : ج 1 ص 294 ج 3 عن عبد الحمید , بن. آیت الدیلم غن الانام 
0 

3 کش یمین :ی 30:269 کشق: الفقد جع 1ص فقل کلاضیا 
عن عائشه , المناقب للکوفی : ج 1 ص 369 ح 293 عن عبد الله بن 
4- .الأمالی للطوسی : ص 476 ح 1038 عن عائشه و ص479 7 1046 
عن أَمٌ سلمه وفیه «الحقٌ بعدی مع علی یدور معه حیث دار» . 

ِ فی: طرعه: پیز وت تحمیق.علی. اکن الععا رن : <«کطاعتی».. 

- .اعلام الوری : ج 2 ص 164 , کشف الفمّه : ج 3 ص 295 , الصراط 
ی 2 
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9بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:علی با حق است و حق با علی؛ هر جا که باشد.9120.مکارم الأخلاق عن 
الامامٌ الضادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حق با علی 
است, به هر سو که برود 91۰ .الامامْ الکاظم علیه السلام :پیأمبر خدا| 
صلی الله علیه و آله :حق با علی است. بو هر کجا برود, با 
اوست.9122.فقه الرَضا : ( من الحنیفیّه التی قالَ ال" اه 
خدا صلی الله علیه و اله :بدانید که پس از من, حق, با علی است. به هر 
سو که برود , حق با او می رود و از هم جدا نمی شوند, تا در کنار حوض [ 
کوثر] بر من در آیند.9120.مکارم الاخلاق از امام صادق علیه السلام 
:اعلام الوری به نقل از ابن عباس : از پیامبر خدا در هنگام وفاتش پرسیدم 
: ای پیامبر خدا! خداي ناکرده , اگر اثفاقی [ برای شما] بیفتد. سراغ چه 
کسی برویم؟ 


ایشان به علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود : «به سوی او. او با حق 
است و حق با او و پس با یازده امام پس از او؛ انان که اطاعتشان مانند 
اطاعت از او واجب است». . 
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1مام کاظم علیه السلام :کشف الفقه لت عایْشَة لمّا عُقر جملها 
1 ذي یاه , آتذگرین یَوم 
و الحق آن یزال مع عَلی 
فخ آلحی , ان بختلها هنن بح ۰ (9122)1.فقه 
۰ ات حلفت که نداد متعال به پیامبر ۳ اللّه 
صلی الله علیه و آله :علمدٌ مع العو؟ والعو" مَعَد وغلی لسانه , والعو؟ بدوء 
حیئما دار عَلیدٌ . (9123)2.المامْ علودٌ علیه السلام :عنه صلی الله علیه و 
اله ور .. ان الق علی لسانک , وفی قلبک , ومقک , ویین پدیک , 
ولصبِ یتیک دی 912 .امام فطل علیه السلام :تاریخ دمشق عن أد 
تنناهه :2۱۱16 ِنَّ علیّا علی الحق قبلٌ الیوم , وتقد الوم , عهدا معهودا , 
وقضاء مقضیّا . (9124)4.رسول الله صلی الله علیه و آله ی 
کل الصححین عن ام لت آها سان عل عله املام ال لس مدق 
علیها بودعما : سر فی حفظ الله وقی صفه: فواللد ایک لعلی العف والخه" 
معک . (2) . 


1- .کشف الفقّه : ج 1 ص 147 , الغدیر : جح 3 ص 178 نقلا عن ابن 
0 
5 اس یر او 7 ی 62 ن ای 5 # شاه المتتطفی 
ص 3 عن ابن عباس وفیه الی «لسانه» . 

.المناقب لابن المغازلی ی 2 2 رن خایز بت خیق آلاه : 
« للخوارزمی : ص 159 ح 188 و ص 129 ح 143 , کفایه الطالب : 
ض 26 هماع زید بنبعلی عن اه عن حدم عن الرمام علی علیع 
السلام ؛ الأمالی للصدوق : ص 157 ح 150 , کنز الفوائد : ج 2 ص 179 , 
بشاره المصطفی : ص 155 , اعلام الوری : جح 1 ص 366 , شرح الأخبار : 
ج 2 ص 382 ح 740 , روضه الواعظین : ص 127 . المسترشد : ص 634 
ح 298 نحوه , المناقب للکوفی : ج 1 ص 251 ح 167 والثمانیه الأخیره 
عن جابر بن عبد الله , کشف الغمّه : ج 1 ص 146 عن الامام علی علیه 
السلام و ص 298 وفیها «بین عینیک» بدل «نصب عینیک» . 
4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 449 ؛ کشف الفقه : ج 1 ص 146 ولیس فیه 
«بعد الیوم» وراجع المعجم العبیر : ج 23 ص 330 ح 758 و ص396 ح 
6 . 
5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 129 ح 4611 . 
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5عنه صلی الله علیه و آله کشف العْفه آچون شتر عايشه پی شد و 
او به خانه ای در بصره در آمد, برادرش محشّد بن ابی بکر : به او گفت : تو 
را به خدا سوگند می دهم, به یاد می آوری روزی را که برایم از پیامبر 
صلی الله علیه و آله حدیث کردی که او گفت : «حق , هماره با علی است 
و علی با حق است و هرگز این دو , اختلاف و جدایی نیابند»؟ 


کر وه یی ی یا ها ای الا هی له 
:علی با حق است و حق با او و بر زبان اوست و حق بر مدار علی می 
گردد. 9127.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ای علی ! .. 
حق بر زبان تو و در قلب تو و همراه تو و در پیش روی تو و پیش دید 
توست.9128.عنه علیه السلام "تاریخ دمشق به نقل از ام سلمه : به خدا 
سوگند, همانا علی علیه السلام , چه در گذشته و چه در آینده بر حق است 
. این , پیمانی بسته شده و حکمی امضا شده است.9129.عنه علیه السلام 
:المستدرک علی الصحیحین به نقل از ام سلمه, خطاب به علی علیه 
السلام , آن هنگام که وی آهنگ بصره کرد و به خداحافظی ام سلمه آمد : 
در حفظ و حمایت خدا حرکت کن, که به خدا سوگند, تو بر حقی و حق با 


خر 202 
راجع : بحار الأنوار : ج 38 ص 26 40 . 


9 / 3عَلمٌ فاروق الامَّه9126.امام علی علیه السلام :المعجم الکبیر عن 
آبیذژ وسلمان: اد سول اللء صلی الله علیه و آله ید لب علیه السلام 
فقال آن هذا ول من آمَن بی ؛ وهوٍ ول من بصافخنی بوم القيامه 1 وهذا 
الصْذیقة الأکبر , وهذا فاروق هذو الأْمّه بَين الحق والباطِل , وهذا یَعسوتٌ 
المومنیت + والمال بعسوبٍ الظلم . (9127)1.امام علی علیه السلام 
ی ی و اج سَتکونْ من تعدی فتتث , قلذا کات ذلک 
فالرزموا عَلِیَ بق آبی طالب ؛ اه أوّل من یرانی , وأوّل من یُصافخنی یوم 
القیامه , وه معی فی الأعلی , وهو الفاروق بین الق والباطل . 
(9128)2.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و اله :سَتکونْ بعدی 
فنتة , قلذا کان دک قالرموا عَلِ ؛ بن آبی طالب ؛ فان أوّل من يراني , 
وال من بصافخنی یوم القیامه , ومَوَ الیق ۳ وقو و فاروق هذه الأثّه 
یفرّق بین الحق والباطِل , وهو یَعسوب المَوْهنين .. 


- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 269 6184 , تاریخ دمشق ص 
3 ِِِ الارشاهه ۱ ص21 عن ات ۳ الامالی لاطعنهیض 210 
ح 361 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 267 ح 179 و ص 280 ح 194 . 
ام هر رح ال یی . ۱ 

- ,تاریخ دمشق :۰ ج 42 ص 450 ح 9026 عن ابی لیلی الغفاری , 
المناقب للخوارزمی : ص 105 ح 108 عن ابی لیلی ولیس فیه من «فائه» 
الی «الأعلی» . 

3- .اسد الغابه : ج 6 صِ 5 الرقم 6214 , الاستیعاب : ج 4 ص 307 
الر قم 80 31 , الاصابه ۳۰ 7 ص‌ 204 الرقم 1۱0۱۳9۹4194 : بشاره المصطفی : 
ص 152 المناقب لابن شهر آشونب ۳ 
الغفاری . 


ص: 203 
9 علی فاروق امّت است 


9 / 3علی فاروق امّت است (9131)1.عنه علیه السلام :المعجم الکبیر به 
نقل از ابوذر و سلمان : پیامبر خدا , دست علی علیه السلام را گرفت و 
گفت : «این, نخستین کسی است که به من ایمان آورّد و اوست نخستین 
کسی که در روز قیامت با من مصافحه می کند. اين. صذیق اکبر (2) و 
فاروق این ات است که حق و باطل را متمایز می کند. این, مهتر مقمنان 
است و تروت, مهتر ستمکاران». (9132)3. عنه علیه السلام :پیامبر_ خدا| 
ی و ۶۱ ایتناز هن به بووی گنه مر نود 
من» در آسمان برین است و اوست جداکننده حق از باطل 913۰ عنه 
علیه السام سار دا صلی له عا یمه له وان من موی تفه ی 
وی نمی ای ات ان تست ی 
اکن ات و آمست تردن اس ات صقر مساطل ما ان هم حتاسی ند 
او مهتر مومنان است. 


۳ صدّیق یعنی: اب شا اس درس صدذیق اکبر, 
یعنی. ِِِ ترین 7 دك ٍِِ 
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4عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله فی عَلِی علیه السلام : 
هذا ول من من بی , وال من صَدّقَنی . ومُو الصَدّیقّ الاب , وه الفاروق 
لاکتژ الذی بفژق بين الق والباطل ۰ ((9135)1.عنه علیه السلام :عنه 
صلی اللد علیه و له الکل ام صذید ففارو وم وضیق هو الا وقارر فا 
ی بخ آبی طالب . (9136)2.عنه علیه السلام :الأمالی للصدوق عن آبی 
سخیله :أثبث آبا در ققلث : یا آبا 5 , ائی قد رأیث اختلافا , قیماذا تَأمرنی 
؟ قال : عَلیک بهاتین الخصلتین کتاپ ال , والسَیة عَلیٌ بن آبی طالب 
علبهالسلام, قٍثی نقهعث سول ال صلی اللهعلیه و آل تقول : هد 

اوّل من امن بي , واوّل من یصافخنی یوم القیامه , وهو الصدّیق لاکت , 
وقة الفاروق الّذی َفرَق تین الحو* والباطِل . (913143.امام علی علیه 
السلام شرح نهح البلاقه عن آبي رافع :اتیث آبا در لت (4) ده , 
وعلیکُم یالشّیخ عم بن أبی طالب قاتیعوة ؛ قالی سمعث + سول اللّه صلی 
لله علیه و آله تقول له : آنت او من منم بی , واولٌ من بُصافکنی توم 
القيامه , وأنالصَیقْ الاکتژ , وآیت الفاروق آلذی بفژق تین الق والباطل , 
وأنت یعَسوتبٌ المَوّمنین والمال یعسوبٌ الکافرین / وان آ ای ووزیری 
ویر من نک بعدی , تقضی دینی , وئنچر موعدی . (5) . 


- .الیقین : ص 508 ح 211 عن ابن مسعود . 
۳ .عیون آخبار الرضا علیه السلام :ج 2 ص 13 ح 30 , قصص الاأنبیاء : 
4 ح 201 کلاهما عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن آبائه ها 
السلام . 
3 الامالی للصدوق : ص 274 ح 304 , روضه الواعظین : ص 130 , 
الأمالی للطوسی : ص 250 ح 444 نحوه وراجع تاریخ دمشق : ج 42 ص 
3 . 
4 .الرَبَدّه : من قری المدینه علی ثلائه یام , قریبه من ذات عرق علی 
طریق الحجاز (ذا رحلت من فید ترید مکه , وبهذا الموضع قبر ابی ذرز 
الغفاری رحمه الله (معجم البلدان : ج 3 ص 24) . 
5- .شرح بت الب 2 6 13ص 229 , تاریخ دمشق ات 
0 : الاأمالی للشجری 1 ص 144 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 284 
ح 200 , بشاره المصطفی : ص 103 وفی الاربعه الأخیره من «آنت آوّل» 
الی «الکافرین» و ص 84 , رجال الکشی : جح 1 ص 113 الرقم 51 , 


تفسیر العیاشی : ج 1 ص 24 4 , الأمالی للطوسی : ص 148 ح 242 
والأربعه الأخیره عن ی سخیله نجوه الی «الکافرین» 1 شرع الأخبار : ۳۰ 2 
ص 278 587 نحوه وراجع ص 257 ح 559 وذخاثئر العقبی : ص 108. 
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2 هام علن علیت السلام تیان کدا صلی الله غلیة و ال ورباره علی 
علیه السلام مر , نخستین کسی است که به من ایمان آورّد و نخستین 
کسی است که مرا تصدیق کرد. اوست صدیق اکبر و اوست تقو 
خدا کنتدهسق از باطل: 3 91 آمام علی علیة الشاام : مامیر خدا صلی االه 
علیه و آله (برای هر امّتی, صدیق و فاروقی است و صذیق این امقت و 
فاروق آن, علی بن ابی طالب است.9134.امام علی علیه السلام :الأمالی 
, صدوق به نقل از ابو سخیله : نزد ابوذر آمدم و گفتم : ای ابوذر ! من 
اختلافی را دیدم [ و حیرانم ] به چه فرمانم می دهی؟ 


گفت : از این دو چیز , دست مکش : کتاب خدا و بزرگ [ ما]/ علی بن ابی 
طالتف غلبه الشام. جرا که شید با میر خدا می خرمايق ۶ <این (علی ‏ 
در روز قیامت مصافحه می کند. او صذیق اکبر است و اوست جداکننده ای 
که حق و باطل را از هم جدا می کند».9135.امام علی علیه السلام :شرح 
نهج البلاغه به نقل از ابو رافع : در ربذه (1) پیش ابوذر آمدم تا از او 
خداحافظی کنم. چون خواستم بازگردم, به من و همراهانم گفت : به زودی 
ی ایا توا رسای افیا 
السلام باشید و از او پیروی کنید ؛ چرا که من شنیدم پیامبر خدا به او می 
میسن کسی قستی کمبت من اسان اور ره تشن کسن 
هستی که روز قیامت با من مصافحه می کنی. توای صذیق اکبر و توای 
فاروقی که حق و باطل را از هم جدا می کند. تو مهتر مومنانی و ثروت , 
مهتر کافران است و تو برادر و وزیر (دسث یار) منی و بهترین کسی که 
پس از خود برجای می نهم , که بدهی مرا ادا و وعده ام را وفا می کنی». 


1- .ربذه , یکی از روستاهای مدینه در نزدیکی ذات عوّق است که تا مدینه 
سه رور راه پیاده فاصله دارد (معجم البلدان: ج 3 ص 24). 
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6ممام علی علیه السلام :کمال الدین عن عبد الرحمن بن سمره 
فلت : با سول اللّه , آرشدنی ی الجاه , ققال : یا بق سَمْتة , لذا 
اختلَقتِ الأهواء , وتقرّقتِ الأراغ , ققلیک یقلیٌ بن آبی طالب ؛ اب اما 
ی ی و تا ای هه راو 
والباطل : .هن ال اجانه : ومن استرشدة آرشتدخ«.ومن طلب الکو عنده 
وَجَدَهْ , وقن التقس القُدی ده صادَقَةٌ . (9137)1.عنه علیه السلام :الامام 
عارش یه اسلا :01 الفاروق الاک , وأنا الامام لقن بعدی , وَالموّدی عَمّن 
کان قبلی . (9138)2.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :تا فاروق الا , 
وتا الهادی . (9)3 / 4علم مُبَینْ ما اختلقت فیه الاَْهْ9141.الامام الصادق 
علیه السلام : ( فی قوله تعالی : 4۳ «بییماهم في وجوههم ) رسول ال 
ضلی الله عليقع الم اعلی علیه السلام۶ ای سس ات ها افو فیههه 
بعدی . (4) . 


1- .کمال الدین : ص 257 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 78 ح 45 , روضه 
الواعظین :؛ص 113 . 

. الکافی : : ج 1 ص 2198 3 , مختصر بصائر الدرجات : ص 41 , بصائثر 
#۳ : ص 199 جح 9 کلها عن آبی الصامت الحلوانی عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 26 ص 153 ح 42 نقلاً عن کتاب «القائم» 
للفضل بسن از ان خن الحسن بن عید اللهکن الاهام الصادن عته غاییدا 
السلام . 

۱ پا و ی ی ۱ 
0 الباقر علیه السلام . 

4- .المستدرک علی الصحیحین: ج3 ص132 4620 تاریخ دمشق: ج 42 
ص387 8996 8998 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص441 ح 342 و ج2 ص 
8 ح 1079 کلها عن آنس بن مالک . 


ره 207 
9 علی روشنگر اختلافات ات است 


7 امام علی علیه السلام :کمال الدین به نقل از عبد الرحمان بن 
سمره : گفتم : ای پیامبر خدا! مرا به راه نجات. هدایت کن. 


فرمود د : «ای پسر سمره ! چون تمایلاث مختلف و آرا گوناگون شد, با علی 
ف اس اه يم که ار ات مه مس اس تا ی اه 
است . او فاروقی است که بدو, میان حق و باطل, جدا می شود. هر کس 
از او درخواست کند, اجابتش می نماید و هر کس از او راهنمایی بخواهد, 
راهنمایی اش می کند. هر کس حق را بجوید, نزد او می یابد و هر کس در 
یی هدایت باشد, نزد او به آن می رسد»؟ ۰ 3 91 .امام علی علیه السلام 
:امام علی علیه السلام :من , فاروق اکبرم و من , امام پسینیان خود و ادا 
کننده از سوی پیشینیان خود هستم.9139.امام زین العابدین علیه السلام ( 
۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
( فی قوله تغالن | (60) «کائوا قلیلاً ین ال ) پیامبر خدا صلی الله علیم و 
آلم‌حظاب هی لیم لاه برای اه اه را مس از مور ان 
اختلاف دارند. روشن می کنی. 
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3 الامام علیٌ علیه السلام کته ضلن. اللة. علیه.و اله خن لهج 
۶ لاتّتی م اختلفوا فیه من بعدی . (9144)1.عنه علیه اسلا : : عنه 
صلی الله علیه و اله لعَلیٌ علیه السلام : آنت تعَسلنی , وتواربنی فی لحدی 
وین هم بعدی . (9145)2.عنه علیه السلام ( و قد سَمع خحلا مرن 
آ ‏ یتهج,) تاریخ دمشق عن آنس :قال سول له ی ال عم و 
آله : یا تس , سکب لی وضوءا , ثم قام قصلی رکقتین زب فال جر ات 
ال من خدکل علیک من هدا الباب آمیة القومنين , وش العشلمین + فان 
الغْرُّ المَحَحْلینَ , وخايِمٌ الصیین . 


قال آتسن : قلث : الم اجقله زجلا من الأنصار , وتملْة . | جاء علیْ , 
ققال : من هذا یا آنسن ؟ ققلث : لیا . ققاع مُستبشرا , قاعتتقه , 2 جَقل 
یمسَخ عَن وجهه بوجهه وتمستخ قرق علر؟ بوجهد یه 1 "یا تن الا : 
لقد ریک ضَتعت شیثا ما ضَتعت بی قبلْ ! قال : وما یمتعنی 7 وآنت وی 
عنّی وئسععْهّم. ضوتی , وئْبِیْنْ لهّم ما اختلفوا فیه بعدی ؟ 
(9146)3.رسول للم صلی الله علیه و آله :رسول ال صلی الله علیه و 
اله دیا لین , آنت الذی تبیْنْ لاْمّتی ما یَختلفون فیه بعدی , وتقومٌ فیهم 
مَقامی , قولک توی و آمری , وطاعَتی طاعّتی وطاعتی طاعة 
ال , ومعصینک مَعصیتی ؛ وقعصیتی معصيَةٌ ال عژوجل . (9142)4.امام 
صادق علیه السلام ( درباره آیه: «اندکی از شب را می خواییدند» ) الامام 
الحسن علیه السلام :ارسَل سول ال صلي الله علیه و آله لی الأتصار 
قأتوخ , ققال لهُم : یا معشر الأنصار , أ لا لک علی ما ان تَعَسَکم بو ن 
تضلوا بَعدغ ؟ قالوا لی یا سول اللّه , قال هذا عم قأحتوة یقت : 
وگرموة لگراقتی ؛ قاِنَّ جبریل نی یالذی قُلث کم عن اللّه عژوجل .. 


1- .الفردوس : ج 5 ص 332 ح 8347 عن آنس . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 387 ح 8995 عن آنس مالک . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 386 ح 8994 9 
وفیه «بکرامتی» بدل «لکرامتی» , الفردوس : ج 5 ص 364 ح 8449 , 
کفایه الطالب : ص 211 , المناقب للخوارزمی : ص 85 ح 75 ., فرائد 
السمطین : جح 1 ص 145 ح 109 ؛ تفسیر العیاشی : ج 2 ص 262 ح 39 
نحوه , الیقین : ص 167 ح 26 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 48 , 
کشف الفمه : ج 1 ص 114 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 391 ح 313 و 


ص 312 ح 232 و ص430 ح 335 کلاهما نجوه , المسترشد : ص 601 ح 
272 

4- .کتاب من لا بحضره الفقیه: ج4ص 179 3405 عن ابن عباس. 

5- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 88 ح 2749 عن آبی لیلی , حلیه الاولیاء : ج1 
ص63 عن ابن آبیلیلی! الأمالی للصدوق: ص564 ح 763 . الامالی 
للطوسی : ص 223 ح 386 , بشاره المصطفی: ص109 والثلائه الأخیره 
عن سلمان الفارسی نحجوه. 
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3مام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! 
تا وشکر احطا فات. انم مس ان ما14 اناد علی. علته: ااسلام 
"پیاهیزخدا صلن ال علیمو اله خطاب به علی علبه السلام + مرا عسل 
می دهی و در قبرم می نهی و برای آنان [ اختلافاتشان را] روشن می 
کنی.9145.امام علی علیه السلام ( با دیدن مردی از خوارج در حال عبادت 
شبانه و قراخ )تارنخ دفشی ببه تقل از انش پیامبر خدا فرمود :-«ای 
آتس ! آب وضویی برایم بریز». [ پس وضو ساخت و] سپس برخاست و دو 
رکعت نماز خواند و فرمود : «ای انس ! نخستین کسی که از این در بر تو 


وارد می شود, امیر مقمنان و سرور مسلمانان و پیشوای سپیدرویان و 
خاتم اوصیاست». 


[ با خود] گفتم : خدایا ! او را مردی از انصار قرار ده . و این را کتمان کردم 
که ناگهان علی علیه السلام آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای 
انس ! او کیست ؟». 


کش چات یف شام آزست. 


پس با شادمانی برخاست و او را در آغوش گرفت و صورت به صورتش 
نهاد و صورتش را به صورت علی مالید و عرق علی علیه السلام را به 
صورتش سایید. 


علی علیه السلام گفت : ای پیامبر خدا ! دیدم در حق* من کاری می کنی که 
پیش از این نکرده بودی ! 


فرمود : «چه چیز مرا باز دارد, در حالی که تو [ پیام الهی را] از سوی من 
ابلاغ می کنی و سخنم را به آنان می رسانی و اختلاف هایشان را پس از 
فان ره ی کی 90 باس وا ای اه یه واه 
"باضیر خدا طلی, الله علية و آله دای علی ا نو کین کشتی. که اختلا فات 
ان انم برانان رفنتی میک و دردمیات ان باقن 
قرار می گیری. گفته تو گفته من, فرمان تو فرمان من , و اطاعت از تو 
اظاعت ادن تصاطاعت ار اظاعت ای اشت. و اف ما دار 
نافرمانی از من ,؛ و نافرمانی از من نافرمانی از خدای عز و جل 
انیت 9947 خی ال له ما نامام حسن علیه السلام :پیامبر خدا 
اری اتا فرفاه وان ای مان و رای رن اشضار ۱ 


شما را به چیزی راهنمایی نکنم که اگر بدان چنگ زنید. هرگز گم راه 
نشوید؟». 


گفتند : چرا, ای پیامبر خدا! 


فرمود : «أین؛ علی است. به خاطر دوستی من؛ او را دوست بدارید و به 
گرامیداشت من, گرامی اش بدارید. که جبرئیل علیه السلام از جانب خدای 
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8 رسولْ الم صلی الله علیه و آله :الارشاد عن آنس : لِعیت علیه 
اسلا قال رسول اه صلی الله علیه و آله : آنت متی وآنا هنک , نوی 
وئبینْ لَهُم من بعدی. 


ققال عَلیثٌ علیه السلام : با 2سول اه , ما بَلّغت ؟ 


قال: بلی,ولکن تبِينْ هم ما بختلفون فیه من بعدی. (9149)1.الامامٌ علیٌ 
علیه السلام ۱ نع باب علمی , ومیَین 
لأّتی ما آرسلث به من بعدی , حبة ایمان , وبعضُة نفاق , والتْظَر الیه ر أفَدٌ 
۱ عبادَه . (9150)2.الامامٌ الرأضا علیه السلام :عنه صلی الله علیه و 
: اد اختلفتم فی شیء فکونوا مَع علیٌ بن آبی طالب 9۳ / 
1495 بامام علی علیه السلام.:رسول ار صلی الله علیه و آله :با 
ها الثاین ! علیکم آنفسَکم 0 دا اهتدیئم وعلماً تفسی 
واخی آطیعو| عَلیا فَانهْ مَُطَعَّرُ معصوم , لایَضل ولا شقی . (4) . 


1- .الارشاد : ج 1 ص 46 , اليقین : ص 186 ح 39 و ص390 ح 140 نحوه 


2 .الفردوس : ج 3 ص 65 ح 4181 , ینابیع الموژه : ج 2 ص 301 ح 860 
, کنز العقال : ج 11 ص 614 ح 32981 ؛ کنز الفوائد : ج 2 ص 67 نحوه 
و وب ۲ ۱ 

۴ .المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 30 , بحار الانوار : ج 40 ص 147 . 
۳ .معانی الأخبار : ص352 ح1 , علل الشرائع + ص 175 ح 1 کلاهما عن 
محقد بن حرب الهلالی عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار: ج 38 
ص 82 ح 2 وراجع تأویل الأیات الظاهره : ج 1 ص 289 ح 27 . 
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وکتوبامام. رضا له اسلام تشاد ه نع از اس بنامی خدا غاب 
به علی علیه السلام فرمود : «تو از منی و من از تو . از سوی من [ پیام 
خدا را] ابلاغ می کنی و به تعهٌداتم وفا می کنی و غسلم می دهی و مرا در 
قبرم می نهی و سخنم را به مردم می رسانی و پس از من برایشان 
روشنگری می کنی». 


علی علیه السلام گفت : ای پیامبر خدا! آیا تو خود [ پیام الهی را] 
نرساندی؟ 


فرمود : «چرا؛ ؛ اما تو اختلافات آنان را پس از من برایشان روشن می 
کنی».9151.رسول ال صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :علی دروازه علم من است و پس از من, روشنگر امتم در آنچه آورده 
ام . دوسنی با او [ نشانه ] ایمان و دشمنی با او [ نشانه ] نفاق ات نگاه 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (چون در چیزی اختلاف کردید. با علی بن 
ان ات باشید.9 / 5گوناگون9155.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله-عليه و آلم. ام هزوم اخود را مایت عون راما باخنيم. کم زاشی کم 
راهان به شما زیانی نمی رساتد. علی, جان من و برادر من است . از علی 
اطاعت کنید, که پاک و معصوم است و گم راه و بدبخت نمی شود. 
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1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیث علیه السلام :ما 
اطع ات ولرسوله واه الأمر ۰ وائما مر له عر وجل بطاعه سول 
زو معصوم مُطفَرٌ , لا یأَمْرٌ رز تععخیه بوانما ات ساعه ارلن ال مر 
معصومون ری یل ارو بمعصیته ۰ (9152)1 ,پیامبر خدا ال 
علیه و آله "رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آتا وعلعث وَالحسَن وَالجسَین 
وتسعه من ولد الحسین مَطرونَ معصومون ۰ (3)2 915 .امام و علیه 
السلام :عنه صلی الله علیه و آله تاه ده انا کیت َ3لَهُم عَلیٌ بخ 
۳ طالب . . آَمَناء معصومون . (3)تعلیقان ما ذکرناه فی هذا البحث تحت 
عنوان «احادرت العصمه» یمتل قسما من الأدله علیٍ عسمه: آمام: آمیر. 
المومنین علیه السلام .: مورنت.: فی ایا کتاتا , اراه آخری ضمن عناوین 
متنواعه ؛ کأحادیث الهدایه وغیرها . کما استعرضنا فی کتاب «أهل الببت فی 
الکتاب والسته» ادله آهد متما. "فالتا » اب التظویر و آلنی‌تدل بوض ح 
علی طهاره آهل البیت ونزاهتهم علیهم السلام ومنهم الامام علیْ علیه 
السلام من کل رجس . کما تحدّننا عن حدیث الثقلین الوارد عن انب صلی 
الله علیه و آله في غیر هوظن بالفا خا متنوعه ومضمون واحد ۰ _ومنها آثه 
قال ی تارک. فیکم ما ان تََسَکئم به آن تَضَلوا بتعدی , حَدُهْما أَعظَم من 
لاخر : کِتابُ له حبل ممدود من السَماء ی الأارض , , وعترزتی ال تنتی . 
ون یتقرّقا خی یردا عَلَیَّ الحوض , قانظروا کیف تخلفونی فیهما . (2) 
فحدیث مث الفقلین آنه علی, عضمه ال البیت علیهم السلامعلمیا وعملیا ؛ اذ 
ئه یجعل التمسٌک بهم عصمه من الضلال , ولن یتحقق هذا الا باکترا 
مهدیین مَصّونین من الخطا والضلال . ومحال آن یهدی الی الهدی من هو 
غیر مصون من الخطاً فی العلم والعمل . وبعباره آخری , ان من یجعله اللّه 
هاقا از وا را نت الزخس را هد سل الا ای الا علیه اه 
فی طلّ تربنته وتعیمه منذ البدایه. وینقل الیه علومه , ویجعله وارئا للعلوم 
الالهیه , ویثنی علیه بعناوین مکنافه منها ان آخدیم به ن تَضلوا» ۱ 
و«علی مق القرآن والقرآن مع علیْ» , و«علی مع الحقّ والحوهٌ مَعة» , 
و«هذا الصَدْیقّ الاکبرْ , وهذا فاروق الم , یُفَرّق بين الحَقٌ والباطِلِ» , 
ان شم لأتی ما اختلفوا فیه بعدی» ... لایمکن قطعا آن یکون مجتهدا 
سا یم ال روجا مطفزه وقلیا مستیرا بالهداید 
الربانئه , ولن یخطو فی طریق الضلال آبدا . اه شریک القرآن , وحلیف 
الحق , وسیرته «فاروق» , وتفسیره للدین حجّه قاطعه . 


1- .الخصال : ص 139 ح 158 , علل الشرائع : ص 123 ح 1 کلاهما عن 
2 .کمال الدین : ص 280 ح 28 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
4 ح 30 , الصراط المستقیم : جح 2 ص 121 کلها عن ابن عباس وراجع 
کفایه الأثر : ص 171 . 

3- .کفایه الأثر : ص 17 و 18 عن ابن عبّاس وراجع ص 171 . 

4 .سنن الترمذی : جح 5 ص 663 ح 3788 . 
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6 الامامْ الحسينْ علیه السلام ( لمّا سَألهْ بو عن السَوَددٍ ) امام علی 
علیه السلام :اطاعت, تنها از آن خدا و پیامبر او و اولو الأمر است و خدای 
غرم عل از ان رو به اطاعت سافیر صلی الله علیه و آله فرمان داد که بای 
و معصوم بود و به سرپیچی از خدا فرمان نمی داد ؛ و همانا به اطاعت اولو 
الأمر فرمان داد , که آنان نیز پاک و معصوم اند و به سرپیچی از خدا 
فرمان نمی دهند.9157.الامامْ الضادق علیه السلام ( مّا سَتل عن السَوَدد 
) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من و علی و حسن و حسین و ثّه تن از 
فرزندان حسین؛ پاک و معصوم هستیم 9158 الامام علیث علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امامان پس از من دوازده تن اند. نخستین 
آنها علی بن ابی طالب است... , [ که آنان همه امین و معصوع[ 
اند ]. نکتهاً نچه در این فصل با نان «احادیث عصمت» امد , بخشی از ادله 
عصمتِ امیر مومنان علی علیه السلام است . احادیت دیگری مانند «حدیث 
هدایت» (1) و «حدیت سفینه» (2) نیز از جمله ادله عصمت آن بزرگوار و 
ای ال بت صاواث الله علیمم اخمعیرن انست:ه ففم کرت دایل. عصحت 
آنان ۶ ۶ابه تطهیر» و «حدیت ثقلین» است که پیش از این ۰ بدانها اشارت 
رفت. (3) ما در کتاب اهل بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث؛ (4) مهم 
ترین دلیل های آن را بر شمرده ایم و ا: ز جمله آیه تطهیر که طهارت و پاکی 
روح اهل بیت علیهم السلام را از هرگونه آلودگی . به روشنی 9 
دهد و امام علی علیه السلام از جمله آنان است. همچنین حدیث نقلین ر 

هت ۳ 
معنایی یکسان در چندین جای بیان کرده است , از جمله اين که «من در 
میان شما چیزی به جای می گذارم که اگر بدان چنگ زنید , پس از من گم 
راه نمی شوید. یکی از آن دو از دیگری بزرگ تر است . [ و آن آکتاب 
خداست که او | زیسماتف از اسمان تا رمیی: کشبده دم است: .1 
دیگری] اهل بیت من . اين دو از هم جدا نشوند تا اين که کنار حوض نزد 
و و ی 
است؛ ۳ با روهام وا آنان را مایه زگاهداشت از .کم 
راهی می شمرد ۳ نیافتنی است, مکر آن: که. آینان: هدایت 
یافتکان مضون از خطا و کم.زاهی باشتد. این.۸.محال, ات که کسن ند 
سوی هدایت رهنمون شود و خود , مصون از خطا در علم و عمل نباشد. به 


سخن دیگر. کسی را که خداوند, هدایتگر امّت و پاکیزه از هر پلیدی 
قرارش داد و از ابتدای زندگی در سایه تربیت و تعلیم پیامبر خدا قرار 
گرفت و پیامبر صلی الله علیه و آله دانش خویش را به او آموخت و او را 
میراثٌ بان علوم الهیر خویش قرار داد و با تعابیر گوناگون او را ستود , که 
هاگ از او بکیرید حم راه تمی.شوید» و «علی با قرآن است و قرآن با 
علی است» و «علی با حق است و حق با اوست» و «اين , صذیق اکبر و 
فاروق امّت است که میان حق و باطل را جدا می کند» و «تو پس از من ؛ 
اختلافات ات را برطرف می کنی» و. ۰ ممکن نیست همچون مجتهدی 
اق هک ۱۳۰۱۰ ؛ بلکه او یک روح پاک و 
قلب روشن از هدایت ربانی دارد و هرگز در مسیر گم راهی قدم بر نمی 
دارد, او شریک قران و هم پیمان حق است سره او جدا کننده حق از 
باطل (فاروق) و تفسیرش از دین , دلیلی استوار است . 


1- ۰ر ,ی ص‌ 179 (احادیث هدایت) : 

۳ ۰ر ۳ ا.ص ِ (احادیث  ِِ_ِ‏ و ص 31( (حدیث نقلین) . 
اه ی و 
نماید . 


مر 211 


را 0 21 


ص: 216 


الفصل العاشر : حدیث الغدیر 10 / 1واقعة 8 بالقدیرالکتاب«یَأُها التشول بل 
فا آترل الک قق زک وان لر تفعل نما باکت رسالتد والله تقصمی مد 
لاس ان اللَ لا دی الْقَوْم الکفرین» . (1) 


الحدیث9161.امام علی علیه السلام :الغدیر : جع سول اللّه صلی الله 
علیه و آله الخُروخ (ی الحَخٌ فی بسته عشر من مهاجره , ود فی لاس 
بذلک , , فقَدم القدیته حلقٌ کنیژ بَأنَمونَ به فی حجْتهِ تلک التی بقل غلیها : 
جچّة الوداع , , وحِجَة الاسلام , , وحجَهةٌ البلاغ , , وجچَة الکمال , , وجچْةه ه النّمام ۳0 
بخ غیرها ند هاجر الی آن توفاخ اللّْ . 


جرج صلی الله علیه و آله من القدیته مُغتسلا مُتَدهنا مُترجلا (2) مُتَجَّدا 
فی توتین ضحاریین (3) ؛ ازار ورداء . وذلک بَومٌ السّبتِ لِحَمس لیال 1 
یت بَقینَ من ذٍی آلقَعده , وآخرح.2 َعَهٌ نساعة له فی العوادج , وسار مَعَه 
هل تیه ۰ وعامَة المقهاجرین والأنصار » ون شاء ال من قبائل ی 
و آفناء الّاس . 


ِ 


وعند خُروچه صلی الله علیه و آله آصات التاس ؛ 
وقتح الدّالِ , وبقتچهما آو حصبَةٌ (4) متقت گثیر الک 
صلی الله علیه و آله , وقع ذلک کان مَعَه جُموغ لا بَعلَها ال له تعالی , 
وقد پقال : حَرج عقة یسعون آلفا , وقال : ماه آلف وارتقه سر آلفا , 


1 
1 
کی 

3 

۳ 

لف 
هه 
ِ 


ك 
ل 
ما 
1 
6 
‌ 
ما 
3 ط 
0 
‌‌ 5 
کت ۱ 
6 
ی 
ما 
1 
ِ 
8 
جح 
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۶ / س#- ۳ ی ۳ مت س 1 3 
وامّا الذین حسو مَعه فاکتر من ذلک : لمّقيمین بمکة ۲ والذین توا من 
امن مع مع علی امیر المَوّمنینَ وآبی موسی . 


اصیحَ صلی الله علیه و آله وم لأحد یملل (5) نم راح قتعشی بسّرّف 
السیاله (6) ز کت لن هناک المَغرتبِ والعشاء , تم صَلی الصبح بعرق الظبیه , 
یرل الروحاء (7) , نم سار من اه فصلی القصر بالمَنضرّف ,(8) , 
ِِ المغر بت والوشاع" بالمتعشی , وتعشی به , وضلی الصبح بالائایه , 
و أَصیَحَ بوم آلثلاناء بالعرج (9) , وَاحتَجَم نحه بلحي جمل ؛ وهة عَعَبَهٌ الج هه , 
ول السقیا (0) تم آلارتعاع : واضتع بالا, واء ال وضلی هنای 
راح من الابواء ول بوم العَْعهٍ المْحقه (12) ۰ ومنها الی قه 
وسَبّت فیه , وکان یوم الأحد بعسفان (4 14 , تّ سار , ۸18 کان بالقمیم 


9 





(15ّ) اعترض المشاخ قضَیوا ضُغوفا قَشَگوا یه القشی , ققال : استعینوا 
یالشملان ؛ قشي شریع دون القدو , قققلوا , قوجدوا لِذلِک راعة . 

وکا یوم الائتین بمر الظّهران (16) , قلم یبرح حثی آمسی , وعَرَبت له 
الشمسن سرت ۱۱ تام لنوت عنی دکل مک وتا انیت لی 
التّتین بات بَیتهُما . قَدحل مَکَة تهاز اللائاء 


فلفا قضی فتاه , وانصرف راجعا ای القدیته وتعة من کان ‏ من الجموع 
العد کورات وضل الی عدیر خد لا من الخحقه التن مش تس فیها طرّق 
المدیّین والمصرئین والعراقیّین , وذلک یَومْ الخمیس النّامن عَسَیرَ من ذی 
الجِجّه , تزل الیه جبرئیل الْمینْ عن اللّه بقوله : «یأبها الرَسّول تهق رتیل 
لک من > لا »وا آن نهیم عت ما ناس وییلعهق .ما 

من الولایته وقرض الطَاعَه علی کل اد . 


وکات أوائلْ القوم قریبا من الجُحقه ‏ قأََر ۶ وال الاه ضای الله علیة م اه 
0 , ویحبس من تاخر عَنهّم فی ذلک المکان , وتهی عن 
سمراتِ تِ (19) خمس متقارباتِ دوحاتِ عظام آن لا ینزل تحتَهن آأحذ , حلی 
ادا ماد القَومٌ منازلم قَْمٌ (20) ما تحت ؛ حتّی ذا نوی بالطلاه لاه 
الظهر عَمَد له , قصلی بالثاس تَحتَهْن , وکان یوما هاجرا (21) ؛ یَضَعٌ 
ال تممن ردایه علی یه وه تحت قذقیه من و الژمضاه 


سلی اه له وه مس دقع خطیا و الوم ی آقتاب از 
سجَع الجمیع , رافعا عَفيرَتة , ققال الکمه له ری موس با 
0 , وتعود ذ بالله من شرور اکتا ز ومن سَیاتِ اعمالنا ب الذی لا 


- 


۶ 


هادی لقن ال (22) ولا مُصلّ لِعن قدی , واشهة آن ۷ ال الا له , ون 


اب ۶ 


آما بَعذ : يا | ی ی ای اسر ان آ ۱ بُعمّر تییٌ الا مثل نصف 
عْمُر ان قبله , وائی آوشک نا ارت قاضرت (23) ‌ ام وی مسوول ۳۳ 


مسوولون , قماذا آنثم فبلوتر ؟ قالوا : تشهَذ ِ قد بَلَغت وتصحت 

وجهدت , قَجزاک ال خیر : آلسثم تشهدون آن لا ال الا ال , و 
0 , ونازة حق , وان الموت خق , و 

السَاعة یه لا يب فیها , وأنّ ال تبث من فی القبور ! ! قالوا : بلی تَشهَة 


پذلک. قالّ : الم اشهد . 





ِ 


اعی) 2۱ 


۷ 


۱ 


قال : ها ااسن آ لا تسمعون ! قالوا : تعم . قال : قای قرط (24) 
عَلی الحوض , وآنثم واردون عَلَیَ الحوضَ و غعرضَه ما بين ضنعاعء (25) 
وبّصری (26) , فیه أقداخْ عَدَد الوم من فِصَّه , قانظروا کیت تخلفونی 
فی این ! ! قنادی مناد : وما الّقلان با زسول اه ؟ قالٍ : الق الاک : 
کتاث اللّه ٍ طرّف بید اللّه عز وجلم . وطرّف بایدیکٌم قتمسٌّکوا به لا تضِلوا 
. والاحژ الأصقرٌ : عترتی . وان اللطیف الحبیر تبأنی أَهُما آن یَتَرّقا حّی 

تردا لح الحوض , قسَالث ذلک لَقما ی . قَلا تقموهما ؛ فتهلکوا ۱ ول 





تقصروا عَنهما ؛ فتهلکوا . 
تم َحدٍ ببد علی قرققها حثی رو تیا آباطهما وعرَقة القومٌ [ 
ققال ایا الثاسن هن اولی ال س بالموّمنين من آنقسهم 0 الوا : ۰ ال 


کر اعلمّ ! قال : ان اللة ۳ , وآتا قولي المُوّمنينَ , وآتا آولی بهم 

۰ قولا قعلی ولا تقوها تلات عبات , وفی آفظ 
اما الکنایله : آرتع مراب نم قال : الم وال من والاة , وعاد قن 
عاداغ , وب من خی , وابعض من أبقچَه ونر حن تَصَرخ , واخذل من 
ده , وآیر الق مَعَة عبت داز . لا قلخ الشَاهة الغاْت. 


آ ِِِ خلی تزل امین وخ الله بقوله. : «الیقق اکعلت لکم دیتکم 
عم عَلیِکَمٌ نِقمیی» (27) الأیَة , ققال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 

للق اکتر علی: (کمال الذین: واتمام التععهء مرا الاب برسالتی, والو لاه 
و طفق القومٌ نون أمیر المَوْمنینَ لوا له عَلیه , 
ومقن هه فی مُقَدم الصْحابه : الشیخان آبو تکر وعْمژ, کل یقول : بح بخ 
لین با یت ۷ طالب , آصبَحت و أآمسیت مولای وقولی کل موْمنِ ومَوْمته . 
وقال ابش عَبّاس : وَجْبّت والله فی عناق القوم . 


ققال حسَانْ : این لی یا سول اللّه آن آقول فی علی آبیاتا تسمَفُهّن . 
ققالَ : قُل علی برکه اللّه . ققام حسان ققال :با معشَر مشبخه فُریش ! 
انتها فولی ستمای مق سول ال فن الولنه فاضنعم ام فال : 


م۶ 
پنادیهم یوم الغدیر تبیهّم 


9 
ی 


بخُمٌ قأسمع بالسول منادیا 


هذا مُجمل القول فی واقعه العدیر . وسَیوافیی توا آلفاظها . وقد 
آصققت الا ها هذا / ولیست, فی العالم کله وعلی مستوی البسیط 
وافَعة اشلامتة عدیربه غیژها : وله اطلو تومة قلا تصرف لا البه « وان؛قیل 


۳ 5 


حلَة , قهَوٍ ها المَحَل الععروف عَلی آقم (28) من الجْحقه , ولم بعرف 
َحذ من البَغْاتّه والعغتشین سواخ . (29). " 


1- .المائده : 67 . 
2- .الترجیل : تسریح الشعر وتنظیفه وتحسینه (لسان العرب : ج 11 ص 
270 ۰ 
4 :ابر لته * هافر سیر فی الله (المایه ج 1 خرن 392 
«حصب ») . 
5- .فی المصدر : «بیلملّم» وهو خطاً بقل عم اه ۶ اد رسول اللّه 
صلی الله علیه و له بو اعو مال علی لبله من الطدشه رف رای 
بشرف السیاله ۳۳ الصبح بعرق الظبیه (معجم البلدان | ج 3 طن ود : 
تاج العروس : ج 15 ص 702 « ») . 
6 نت ال الم ۶ موم سم مال. واترصا (عفعم دض 
336 ۱ س ِ ِ ۳ 

.الروحاء : موضع بین مکه والمدینه علی نلائین او اربعین تب عن 
امه مضه ارجا اساخها مودحیا زر اخع معحم الب ار 2ص 
6). 
8- .المَنَصرّف ۱ موضع بین مکه وبدر بینهما ار بعه برد (معجم البلدان : ج 5 
21 ۱ 
0- .العرح : عقبه بین مکه والمدینه علی جاذه الطریق (تقویم البلدان ص 
9 
10- .فی المصدر : «السقیاء» ۰ من معجم البلدان . وهی قریه 
جامعه من عمل الفرع بینهما مّا یلی الجحفه تسعه عشر میلا (معجم 
لبلدان : ج 3 ص 228) , 
۳/۳ ۳ 9 الیلدان * ۳ 1 ص‌ 79 
دراه ۰ هی یلص الا شرت ی زا تقو 
لیلد ذص 80). 

۱۳۲۲۲ 

النلانسصض 2 , 


5- .وهو کزاع الغمیم : واد آمام عُسفان بثمانیه آمیال (معجم البلدان : ج 
4 ص 443) . ۳ 

16 الَقُران : واد قرب مک , وعنده قریه یقال لها مر , تضاف الی هذا 
الوادی فیقال : مر الظهران (معجم البلدان : ج 4 ص 63) . 

7- .سرف : موضع علی سته امیال من مکه. وقیل: سبعه , ونتسعه , 
وائنی عشر , تزقح به رسول اللّه صلی الله علیه و آله میمونه بنت الحارث 
1 وهناک توقفیت (معجم البلدان ۹ 3 ص‌ 12 

8- رن اه ای ین رف 
حظیت سل الله ضلی اه عهه ال مت ان 2 و 1 
کر ۱ 
4 ص 379 «سمر») . 

0- .28 الشیء قمّا : کتسه (لسان العرب : جح 12 ص 493 «قمم») . 

1- .الجیر والهجیره والهْجر والهاجره : نصف النهار عند زوال الشمس 
الف اعض توفیل فیم کل دی امش ال رات الفرت سر ی 
4 «هجر») . 

2- .فی ام ده فص و لضحیه ها آتیتنام. کم اکن الیه فی هامش 
ض‌ 36 من المصدر. ۱ ۱ 

3- .فی الطبعه المعتمده : «فاجیت» , والصحیح ما آثبتناه کما فی طبعه 
مرکز الغدیر 

4 را ای ای ی ات تاش وس 34 
«فرط») . 

25- صنعاء : عاصمه الیمن؛ وتفع جنوب الحجاز, وشمال مدینه عدن . 
وکانت من اک مدن الیمن والحجاز آنذاک . 


26- .تصریر ود ی تم ی که بش من الجنوب الشرقی 
ج ان ما اه ام آام الوم ی 
السنه (13 ه ) . 
7-.المانده ۰ 3 


28 الاهم : القرب (لسان آلعری ع 2 ض و2 دآمم») 
9- .الغدیر : ج 1 ص 9. 


110 واقفه غون 


اشاره 


فصل دهم : حدیث غدیر10 / 1واقعه غدیر (1)قران«ای پیامبر ! انچه را از 
سوی پروردگارت بر تو نازل شده, برسان , که اگر چنین نکنی. رسالتش را 
نگزارده ای و خداوند, تو را از مردم حفظ می کند. خداوند, کافران را 
هدایت نمی کند» . 


حدیث9168.الامامٌْ الصادق علیه السلام :الغدیر :در سال دهم هجرت. 
پیامبر خدا تصمیم به حج گزاردن گرفت و آن را به مردم اعلام کرد. مردم 
فراوانی به مدینه آمدند تا در حح به او اقتدا کنند؛ حجّی که حجه الوداع., 

حچجّه الاسلام, حچه البلاغ, حچه الکمال و حچه التمام خوانده می شود و 
پیامبر صلی الله علیه و آله پس از هجرت تا زمان وفاتش , بجز آن, حی 
نگزارد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله سل کرد و به خود , روغن مالید و موهایش را 
شانه زد و تنها با دو لباس صحاری , (92) پبعنی تا هن ود , در روز شنبه, 
پنج یا شش روز مانده به آخر ذی قعده. از مدینه بیرون آمد و همه زنان 
خود را در کجاوه ها با خود برد. اهل بیتش و نیز عموم مهاجر و انصار و هر 
کس از قبیله های عرب و توده مردم که خواست., هم با او امدند. 


هنگام خروجش از مدینه, آبله با حصبه ای آمد که بسیاری از مردم را از 
حج گزاردن با او باز داشت و با این همه, همراه او آن قدر جمعیت بود که 
شمار [ دقیق آآن را جز خدای متعال نمی داند. گاه گفته می شود که نود 
هزار نفر با او حرکت کردند. گاه , صد و چهارده هزار نفر و گاه , صد و 
بیست هزار ؛ حتّی صد و بیست و چهار هزار و بیشتر از این هم گفته شده 
است و این , تنها تعداد کسانی است که با او (از مدینه) حرکت کردند ؛ امّا 
تعداد کسانی که.با او حج گزاردند. بیش از ان است: مانند ی ات 
مه ساکن بودند و با کسانی که با علی (امیر موّمنان) و ابو موسی از یمن 


آمدند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله شب یک شنبه را در مَل (3) به صبح آورد و 
سپس حرکت کرد و هنگام غروب به شرف السیّاله (4) رسید و نماز مغرب 
هعشا را دز آن جا خواند.. تماز صبح را در عاق الظبّیه گزارد و در روحاء 
(5) توقف کرد. سپس از روحاءء حرکت کرد و نماز عصر را در منصرّف 
(ق هخا عفرت و عشارا درعقی گرارده هبان‌جا هم قوابهوشار 
صبح را در آثایه گزارد و صبح روز سه شنبه در عرّح (1) بود. آن حضرت 
صلی الله علیه و آله در لغّی جَمَل (گردنه جحفه) حجامت کرد و روز 
چهارشنبه در سقیاء (8) توقف کرد و صبح را در ابواء (9) به سر برد و 
همان جا نماز خواند. سپس ی ی سر ۱ 
توقف کرد و از آن جا به قدّید (11) رفت و شنبه در آن جا بود و روز یک 
شنبه در عُسفان . (12) 


سپس حرکت کرد و چون به غمیم (13) رسید, پیادگان به او برخوردند و 
صف و از پیاده روی شکایت کردند. پیامبر صلی الله علیه و اله گفت ۰ «از 
پوبه » راه رفتنی سربع» اما نه چون دویدن ۰ کمی بگیرید». پس همین گونه 
راه رفتند و اسوده شدند. 


آجامین صلی ال یمه له ار دوه در خر الظیران تق بود وت 
نزدیکی شب از آن جا نرفت و غروب اقتات ِ در شرف (15) ۳ ؛ اما 
نماز مغرب را تا وارد مکه (حرم) نشد. نخواند و چون به میان دو گردنه 
رسید, شب را ماند و روز سه شنبه داخل شهر مکه شد. 


[ پیامبر صلی الله علیه و آله آ چون مناسک حج را به پایان برد با همان 
ما یپ ی 
حچجه , به غدیر خم (16) در جحفه , جایی که راه های مدینه و مصر و عراق 
از هم جدا می شدند , رسید, جبرئیل امین با اين آیه از سوی خدا بر او 
فرود آمد که : «ای پیامبر ! آتچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده؛ 
برسان...» را آورد و به او فرمان داد که علی علیه السلام را برای مردم به 
عنوان رهبر معرّفی کند و انچه را درباره ولایت او و وجوب اطاعت از او بر 
همه, نازل شده است , به انان برساند. 


جلوی جمعیت, نزدیک جحفه بود.از این رو پیامبر خدا فرمان داد کسانی که 

جلو رفته اند, باز آیند و حاضران نیز در همان جا به انتظار آنان که هنوز 
نیامده اند, بنشینند. نیز از نشستن در سایه پیج درخت بزرگ طلح (خار) 
نزدیک به هم منع کرد و آن گاه که مردمٌ جای گرفتند, زیر آنها روفته شد و 
جون آزان‌نطفر کفته شد. | یامن ضلی الله علیهو اله. آبه سوی. انا ر قبت 


و در زیر آنها با مردم نماز گزارد. روزی به شدّت گرم بود و هر کس, 7 
ای از ردایش را بر سر می کشید و گوشه ای دیگر را از شذت گرما زیر 


بر روی درخت های طلح سایبانی پارچه ای در برابر خورشید برای پیامبر 
خدا اماده ساختند و چون نمازش را به پایان برد, در میان مردم و بر روی 
کجاوه های شتران, به سخنراني برخاست و صدایش را بلند کرد و به همه 
رساند و گفت : «سپاس, از آن خداست و از او کمک می گیریم و به او 
ایمان داریم و بر او توکل می کنیم و از شرارت های نفس و کارهای 
زشتمان, به او پناه می بریم . 0 چون کسی را ۳ راه گذارد, 
هدایتگری نخواهد داشت و چون کسی را هدایت کند. گم راه کننده ای 
ندارد و گواهی می دهم به یکتایی خدا و بندگی و رسالت محشد. 


اما بعد ؛ ای مردم ! خدای ریزبین آگاه به من خبر داد که عمر هر پیامبر, 
نصف عمر پیامبر پیش از اوست و از این رو. من به زودی دعوت حق را 
شما. چه پاسخی دارید؟». 


گفتند : گواهی می دهیم که تو رساندی و خیرخواهی کردی و کوشش 
نمودی. پس خدا به تو جزای خیر دهاد ! 


گفت : «آپا به این که خدایی جز خداوند یکتا نیست و محمد, بنده و 
فرستاده اوست و بهشت و دوزخش حقیقت دارد و مرگ حق است., گواهی 
نمی دهید و به این که قیامت. بی هیچ تردیدی امدنی است و خداوند , همه 
ارمیدگان قبرها را برمی انگیزد؟». گفتند : چرا, به این گواهی می دهیم. 


گفت : «خدایا ! تو گواه باش». سپس گفت : «ای مردم ! آیا نمی شنوید؟». 
گفتند : چر| ۰ 


گفت : «من پیش از شماء به حوض [ کوثر] وارد می شوم و شما,ء در کنار 
آن نزد من می آیید. پهنای آن حوض به اندازه [ فاصله آمپان صنعا (17) و 
بصری (18) است و جام های آن, سیمین و به عدد ستارگان. پس بنگرید 

که درباره ثقلین (دو چیز گران سنگ) , بعد از من ,ر چگونه رفتار می کنید». 


کسی ندا داد : ای پیامبر خدا ! این دو چه هستند؟ 


گفت : «ثقل بزرگ تر, کتاب خداست که یک سرش در دست خدای عز و 
جل و سر دیگرش در دستان شماست. تنتن نه. آن , چنگ درزنید تا گم راه 
نگردید ؛ و دیگری کوچک تر است : [ یعنی ]خاندانم. و خدای ریزبین آگاه به 
من خبر داده است که هرگز آن دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض [ 


کوثر ] من می آیند , و من, اين را از پروردگارم برای آن دو خواستم. پس 
بر انها پیشی مگيرند: که هلایمی. شوید. و از انها عقب تمانید: که هلای 


می شوید». 


سیس دست علی علیه السلام را گرفت و آن را تا آن جا بالا برد , که 
سفیدی زير بغل هر دو پیدا شد , و همه مردم , او را شناختند. 


آن گاه گفت : «ای مردم ! چه کسی به مومنان از خود آتان سزاوارتر 
است؟». گفتند : خدا و پیامبرش داناترند. 


گفت : «خدا,ء مولای من است و من مولای مومنانم و به انا از خودشان 
سزاوارتر. پس ؛ , ه رکه من مولای اویم؛ ۳۹ مولای اوست». سه با[ این را 
گفت (و در نقل احمد, پیشوای حنبلیان, «چها ر بار» آمده است). 


آن گاه گفت : «خدایا! با هرکه با او دوستی می ورزد, دوستی کن و با 
هرکه با او دشمنی می ورزد. دشمنی کن و هر که او را دوست می دارد, 
دوست بدار و هر که دشمنش می دارد, دشمن بدار و هر که یاری اش می 


کند, یاری اش کن و هرکه رهایش می کند, رهایش کن و حق را بر مدار او 
بچرخان. هان ! حاضران به غایبان برسانند». 


هنوز متفلاق نشده بودند که [ جبرئیل, ] امین وحی الهی, آیه : «امروز 
دینتان را برایتان به کمال رساندم و نعمتم را , بر شما کامل کردم» تا آخر 
آیه, را آوزد. 


تاقوا کف له اک بر کفالن یاف ده ام شین تاه 
رضایت پروردگار به رسالتم و ولایت علی پس از من » 


سیس جمعیت. تهنیت گویی بر امیر مومنان درودهای خدا بر او باد ! را آغاز 
کردند و از جمله کسانی که پیشاپیش دیگر صحابه بر او تهنیت گفتند , آبو 
بکر و عمر بودند که هر یک می گفتند : به به ! ای پسر ابو طالب ! تو مولای 
من و مولای هر مرد و زن با ایمان شدی. 


ان اس ند کفت ها سس کم ا مات خی غبه شام ای وه 


مردم, تثبیت شد. 


حشان گفت ۲ ای پیامبر خدا! به من اجازه بده تا اشعاری را درباره لین 
فا ما زا یه وا ۳ 


حسان برخاست و گفت : ای گروه مشایخ قریش ! شعرم را در دنباله 
گواهی پیامبر خدا بر ولایت که گذشت , می سرایم . و سر ود. 


در روز عدیر و در خم؛ پیامبرشان ندایشان می د هد 
پس به ندای رسول , گوش فرا ده ! (19) 


اين. سخنی به اجمال در واقعه غدیر است و تفصیل نقل های آن به زودی 
می آید. امّت بر اين واقعه, اثفاق دارند و در جهان و بر روی زمین, واقعه 
اسلامی دیگری به نام «عدیر» وجور ندارد و9 چنانچه گفتة شود, «روز 
عدیر», جز به همین واقعه بان تمف. کر دز آکز نام مکانش برده شود 
منظور , همین محل معروف نزدیک به جحفه است و هیچ یک از کاوشگران 
و پژوهشگران, جز آن را نمی شناسند. 


2- .دصحار ,؛ جایی در یمن است که لباس هایی را بدان جا منسوب می 
دارند (النهایه : ج 3 ص 12) . ۳۳ ٍ 

3- .ملل , صحیح است و نه «یلملم» که در متن الفدیر امده است . از 
عايشه نقل شده است که پیامبر خدا شب یی شنبه را در مَلل. به فاصله 
یک شب راه از مدینه, به سر برد. سپس چرکت کرد و در «سَرّف السیاله» 
ب شام خورد و نماز صبح را در «عرق الظبیه» گزاره (معجم البلدان 2 
ص 336). 

4- .شرف السیاله, جایی میان ملل و روحاست (معجم البلدان : ج 3 ص 
6). 

5- .روحاءء جایی میان مکه و مدینه, به فاصله سی يا چهل میلی مدینه 
است و به این خاطر «روحاء» نامیده شده است که وسیع و باز است 
(معجم البلدان : ج 3 ص 76) . 


6- .فنصرف: جایی میان که و بدر است که میان آن دوه چهار برید 
(شانزده فرسنگ) فاصله است (معجم البلدان : ج 5 ص 211). 

7- .عرج, اما رد ای ی ی 
9 

8- 9 بخش مرکز دهستان «فرع» است که میان آن دو از سوی 
جحفه , نوزده میل فاصله است (معجم البلدان : ج 3 ص 228) . 

9- ابواء روستایی در شمال مدینه و نزدیک آن آست که وت 
فرسنگ فاصله دارد. نز اد ی ایا یه اه ور ار 
جا قرار دارد (ر . ک : معجم البلدان : جح 1 ص 79). 

10- .جحفه, نزدیک به رایخ ؛ و میقات حاجیان مصر و شام است (تقویم 
البلدان : ص 80) . 

ِ .قدید, نام 3 و ار درک مک آ نت (معجم البلدان : ج 4 ص 241) 
/ + : ج 1 ص 595 (وصایت علی از سوی خداست). 

و1 عُسفان, جایی برای فرود آمدن حاجیان است, به فاصله یک روز راه 
پیاده از خلیص در جنوب (تقویم البلدان : ص 82) . 

ان را ام اس ی ای سا هواس سای 
(معجم البلدان : ج 4 ص 443) . 

14- .ظهران, دره ای نزدیک , تفه که است: که روسانین یه تام هروس در 
کنان. ان فر ان دارکر بزاق هقی «مژالظهران» نامیده می شود (معجم 
البلدان : ج 4 ص 63) . 

15 .سرف؛ جایی تا وک است. پیامبر خدا در آن جا با 
فیمونهه دختر خاربت ۶ ازدواج کردمهلن در گذشت میمو نه: نیز همان جانیتت 
(معجم البلدان : ج 3 ص 212) . 

6- ها ای رای و ی هنت ی ان 
(غدیری) در آن قرار دارد. پیامبر خدا در آن جا خطبه خواند (معجم البلدان 
: ج 2 ص 389) . 

17- صنعاء پایتخت یمن که در جنوب حجاز و شمال شهر عَدن واقع است 
و از مهم ترین شهرهای یمن و جزیره العرب در آن روزگار بوده است. 

8- .بصری, شهری در نود کیلومتری جنوب شرقی دمشق است. این شهر 
و رهز بان رفضتان اهمیتی بسز | داشت و در سال سیز دهم هچری به دست 
خالد بن ولید , فتح گردید. 

9 .ر . ک : ص 305 (اشعار حسان بن ثابت) . 


ص: 218 


ص: 219 


ص: 220 


22 1 


ففر 222 


22 3 


ص: 224 


ص: 225 


ص: 226 


9عنه علیه السلام,: :تاریخ دمشق عن آبی سعید الخدری رت هذ 
لا : «یأیها الشول بلعْ ما آنرل [لیک من تَبِک» غلی سول الْه 
الله علیه و آله یوم غدیر حُ فی عَِی بن بی طالب ۰ (9162)1. امام 
علیه السلام :الامام الحسین علیه السلام :ما انضَرف رسول له صلی | 
علیه و آله ین ججه الوداع ؛ تترل آرضا یْقالْ لها : صَوجانٌ (2) ,قتزلت رهذه 
ای : «یأیا السول بلغ ۳ 1 الیک من ریک وان لمّ تفعل قما ب 
رسَالتَة وّاللة یَعَصمَک من من النّاسٍ» . 


لا تزلت عصمهُ من الّاسٍ نادي : الصّلا جامقة , قاجتقع الّاسن [لبه . 

وقال علیه السلام : من آولی نکم یأنقسکم ؟ قضَجو خوا باجمیهم وقالا : 

ال ورسولْهة . قأحَد بید علِیٌ ای ای رن 

مولاة فَعلِیٌ مولاخ , اللهمٌ وال من والاة: وعاد من عاداخ, وانضر من تضره , 

واخول من حَدلة ؛ قانةهٌ منّی , وأتا منة . وهو مثّی بمنزله هارون من موسی 
, الا أنه لا تبوت بعدی . 


وکاتت آخژ قریضء قَرَضها ال تعالي لی مه مُحمّد مُحمّدٍ صلی الله علیه و آله , 
تم آنرل ال تعالی علی تبیّه : «الیَوَمَ أَمَلْتُ و وتکم واتحفت 9 
ی ی دینا» ۳ 


 خخ‎ 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 237 , آسباب نزول القرآن : ص 204 ۲ 403 
ولیس فیه «علی رسول الله صلی الله علیه و آله » . النور المشتعل : ص 
6 ح 16 ولیس فیه «یوم غدیر خمٌ» . شواهد التنزیل : ج 1 ص 250 ح 
4 ولنی فید علن رسول. اللة صلی الله عابة و آله بوق غدیو خ» : 
الدژ المنئور :ج 3 ص 117 نقلاً عن اين مردویه عن لین مسعود. وقیه ‏ 
وکتا نقر[ علی عود رسول اه صلی الله علیه و آله : «یاها الب سول بل ما 
آنزل الیک یمن ژبک» أنْ علیا مولی المومنین . «وان لَم تفعل ققا بلْفت 
رسَالتَهٌ وال بَعَصمَک من التّاس» ان : المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 
21 عن این عباس ولیس قیه «علی رسول ال صلی الله علیه و آله > 

- .الظاهر تصحیف : «الطجنان» او «الطصچنان» . قال الواقدی : بین 
ِ قمکه. خمسة .وت قز: میلا. ۰ وعن البکری : بینه وبین قدید لیله 
(راجع معجم البلدان : ح 3 ص 453 ومعجم ما استعجم : جح 3 ص 856) . 
> البرهان ی مسر الفران دج 2 هی 226 2 2909 عن. مجتد ین 
(سحاق عن الامام الباقر عن ابیه علیهما السلام وراجع تفسیر القمّی : ج 1 


رن 173 


227 : 


9163.امام علی علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از ابو سعید خذُری : آیه 
«ای پیامبر ! آنچه را از سوی زود حادیت به تو نازل شده , برسان» , در 
قزر غدیر خمرد در مان غلیرس این طالت غلبم السلام بر تیاهیز صلی, الله 
علیه و اله نازل شد.9164.امام حسن علیه السلام :امام حسین علیه 
السلام :چون پیامبر خدا از حجّه الوداع بازگشت. در سرزمینی به نام 
«ضوجان» (1) پیاده شد و اين آیه نازل شد : «ای پیامبر ! آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شده, برسان و اگر چنین نکنی, رسالتش را نگزارده 
ای و خداوند, تو را از مردم حفظ می کند» . 


پس چون حفظش از [ گزند] مردم نازل شد. ندا داد : «نماز جماعتِ 
همگانی ». پس مردم به گرد او جمع شدند و حضرت گفت : «چه کس به 
شما از شما سزاوارتر است؟». همه فریادزنان گفتند : خدا| و پیامبرش. 


پس دست علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفت و گفت : «هرکه من 
مولای اویم؛ اه مولای اوست. خدابا ! هر کس با او دوستی می کند, 
دوستش بدار و هر کس با او دشمنی می ورزد, دشمنش بدار و هر کس 
او از من است و من از اویم و او برای من , به منزله هارون است برای 
موسی علیه السلام , جز آن که پس از من پیامبری نیست »؟. 


و آن [ ولایت], آخرین فریضه ای بود که خدای متعال بر امّت محشّد صلی 
الله لیم و اله واجت سا خت, سس خدای تفا بر ما میرن بازال کرد 
۱10 بر شما کامل کردم 
و دین اسلام را برایتان پسندیدم> . 


1- .ظاهرا «صَوجان» تصحیف «هعنان» با «صَچنان» باشد که به گفته 
واقدی در 25 فلس 2 است و به گفته بکری, یک شب تا «قدید» راه 


دارد (ر . ک : معجم البلدان : ج 3 ص 453 , معجم ما استعجم : ج 3 ص 
6 . 
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5 مام علی علیم السلام :الامام الباقر علیه السلام في قو 
«یایها الّشول بَلِع ماً آنزل ایک من تیک وان لَم تفع قما بَفت رسالتة» 
هي الولایَة . (9166)1.آمام علی علیه السلام:عنه علیه السلام 0 
له صلی الله علیه و آله من القدیته وقد بل جقية الشران قومة 3 
العخٌ والولابه قأتاة جبرئیل علیه السلام , ققال له : با مُحَّد , ان ال جلٍ 
ون آات وش 
فن رلی ۱ بعد امال نی اند تیم وقد عق. لیگ من :5۱ 
فریضتان ممّا تحتاغ آن ثبلقَُما قوقک : قریضة الحجٌ .. وقريَة الولابه 
والخلاقه من تعدک ؛ ای لم آخل آرضي من خجّه , ولن أخلتها آند . ان 
ال جل تاه تَأمژک آن بل قومک اج , وتخخ , ویَخخ معک من استطاء 
لیه تسیا من اهل العصر والاطراف و غرات :و ام 
مثل ما عَلمتَهُم من ضلاتهم وزکاتهم وصیامهم . وتوققهم من لک علی مثأل 
آلنت اوقفتوم هشن عم ما همین الترات . 


قنادی منادی سول ال صلی الله علیه‌پو آله فی الثاس : ل ان سول ال 
عای اه وال سا مون عا 1 7۳ 
شرائع دییکم وف قفکم مق< لک علی:ما اوففکم عایه من خبوه: 


خرچ صلی الله علیه و آله , وج معَة التاسن واصقوا یه ؛ لَنظروا ما 
بِصتَعْ قیصتعوا مِنلة . قحَيع بهم لخ فن خ سول ال صلي الله علیه 
و آله من أهلٍ القدیته وأهل الأطراف والأعراب سبعین ] 

تزیدون« کلی تحق عدد اضحاب: هوسی الذیعی ی 


قفا وقت بالقوقف آناة جبرَئیلٌ علیه السلام غن ال عژوجل , ققالّ : یا 
مُحَمَذ , ان ال عژوجل یرتک السّلام ویتقول لک : ال قد 5نا جک ومَدَئک 
, وأتا مُستقدمک علی ما لاد منة ولا عنة محیصن , قاعهّد هدک , وقَدم 
وصیْتک , واعمد الی ما عندک ؛ من العلم , ومیراتِ مُلوم الأنییاء من قبلک , 
والسلاح , والثّابوتِ , وجمیع ما عنذک من آیات الأنییاء , فَسَلمة اٍلی ِِ 
وخلیقیک من بعدک ؛ خْجّیی البالغه علی حلقی ؛ عم بنِ أبی طالب , قَأقمة 
للثاس عَلما , وجّذد عهده وميثاقة و و رقم با آخدت هم من 
بیه بیعتی ومیثاقی الذي واتقتهم به , وعهدی الذی غهدت (لبهم ؛ من ولایه ولیی 
ومولاهم وقولی کل مَوّمنِ ومومته عم بن آبی طالب ؛ قاّی لم آقبض تب 


من الأنبیاء الا من بعد اکمال دینی وحْجْتی , , واتمام نعمتی ؛ بولابه اولناتف / 
ومعاداه اعدائی , وذلک کمال توحیدی ودینی . 


1 ود رگیم ۲.۰ 2 8 1 دینجم 
وَاْممّث عَلیکم نعمتی وَرَضیث ۹ الاءست سل دیثا» بولایه قلیّی وقولی کل 
۶ ء هن اجه 2 لا مر 

مَوّمن ومومته ؛ عَلیٌ عبدی , ووصی تبیّی , والحلیفه من بعده , وحجّبی 
البالعه علی خلقی , مَقروتَهٌ طاعَثةٌ بطاعه مُحَمّد دی معفرود اعد مد 
طاعه مَحَمد بطاعتی ۰ آطاعنی , ومّن عصاءه فقّد عصانی , 
جعلة علما بینی وین خلفی... 


لا بل غدیر خُمْ قبل الجْحقه بتلائهو آمیال آتاخ جَبرَئیل علیه السلام علی 
خمس ساعاتِ مَصّت مرر التهار بالرجر ی والعصمه من الثاس ! 
ققال : با,ِمُحََذٌ , ان الل عژوجل 4 1 
الرَسَول بلغْ ما آنزل ایک من ربکَ» فی . با 
رِسَالتَة واللة بَعَصمَک من الناس» . ات آوائْلهُم قریبا من الجْحقّه , فَمَرَة 
نرق هن تققم مقعو , ویحیس من من تاجر عنم , فی ذلک القکان : ليقيم 
لیا لایس عَلما , ها ال اللد. تعالی.فف 

واَخبَرَة بأنْ اللة عووجل قد عَضَعة ین التاس , (2) . 


2 
3 
ت) 
0 

3 


1- .مختصر بصاثئر الدرجات : ص 64 , بصائر الدرجات : ص 516 ح 40 
کلاهما عن الفضیل بن یسار . 

- .الاحتجاج : ح 1 ص 133 ح 32 , الیقین : ص 343 ح 127 کلاهما عن 
غلقمهة ین محفد الخصرمی : روضه. ال غظيین * صرح 100 + بجار الاتواز ۶ج 
7 ص 201 ح 86 وراجع الکافی : ج 1 ص 293 ح 3 وجامع الأخبار : ص 
7 ح 52 . 
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7 مام علی علیه السلام :امام باقر علیه السلام درباره سخن خدای 
متعال : «ای پیامبر ! آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده, برسان و 
اگر چنین نکنی, رسالتش را نگزارده ای » * انم فلابیت است ۰ مممام 
صادق علیه السلام :امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا از مدینه حج گزاژد, 
در حالی که پیش از آن. همه فرمان های دینی را, ات 
افُتش ابلاغ کرده بود. پنن, جبرتیل علیه السلام به تزدش آمد و گفت.؛ 


ای محشّد ! خداوند نامش بزرگ باد! به تو سلام می رساند و می گوید : 
«من هیچ یک از پیامبران و فرستادگانم را جز پس از تکمیل دین و استوار 
کردن حجتم, قبض روح نکرده ام و از این دین, دو فریضه به عهده تو مانده 
که نیاز است به قومت برسانی. فریضه حچ و فریضه ولایت و خلافت پس 
از خودت ؛ چرا که من زمینم را از حجت, تهی ننهادم و هرگز آن را تهی 
نمی نهم». خداوند ستایشش شکوهمند باد 0 ۳2 
و ی 
اطرات وانات میاه نسیان که.می تانند, با وحم بگرارسد دانشش 
های حج را به آنان بیاموز, همچنان که نماز و زکات و روزه شان را به آنان 
آموختی و همان گونه که آنان را از همه آیین ها و فریضه ها آگاه کردی, از 
آن هم آگاهشان کن. 


منادي پیامبر خدا در میان مردم , ندا در داد : هان ! پیامبر خدا آهنگ حج 
دارد و همان گونه که آیین های دینتان را به شما آموخته, آن را هم به شما 
پیاموزد و همان گونه که شما را از احکام دیگر آگاه کرده بود » از انم 
آگاهتان کند . 


پنام.صلی. الله غلیه و ال [ از موه ]| کر کت کرد چ مردم هم با اف حز کت 
کردند و به او توجه داشتند تا ببینند او چه می کند تا آنها هم همان کنند. 
تیامیر‌صای الله یه لها ان جع رارد عاعان میاه جامتر دا اد 
اهل مدینه و اطراف و بادیه نشینان, هفتاد هزار نفر یا بیلشتر بودند, همانند 
اصحاب موسی که هفتاد هزار تن بودند .. 


پس چون در قوقف (1) وقوف کرد جبرئیل از سوی خدای عز و جل به 
نزدش آمد و گفت : ای محمد اخدای عز و جل به تو سلام می رساند و می 
گوید : «اجلت فرا رسیده و مدّتت پایان پافته است و به زودی تو را به 


جایی خواهم برد که چاره و گریزی از آن نیست. پس سفارشت را بکن و 


وصیّتت را جلو انداز و آنچه را از علم و میراث ك علمی پیامبران پیشینت و 
سلاح و صندوق و همه آیات پیامبران که نزد توست, گرد ی 
جانشین پس از خودت. یعنی : حجت رسای من بر خلقم. علی بن ابی 
طالب , بسیار. 


پس, او را رهبر مردم معژفی و عهد و پیمان و بیعنش را تجدید کن و هر 
۱ و 0 از ۱ ۵ 
اند, به انان یاداوری کن؛ از جمله : ولایت ولیْ من و مولای انان و مولای 
هر مرد و زن با ایمان, علی بن ابی طالب را چرا که من هیچ یک از 
پیامبران را قبض روح و و حجتم را با ولايتِ اوليایم و 
دشمنی د دشمنانم به کمال رساندم ونعمتم را کامل کردم. این است کمال 
توحید و آیین من. 


و تکمیل شدن نعمت من بر خلقم, با پیروی از ولیْ من و اطاعت از اوست 
و از این روست که زمینم را بی ولی و سرپرست , رها نمی کنم, تا حجّت 
من بر خلقم باشد. پس با ولایت ولیم, علی , که مولای هر مرد و زن با 
ایمان است و بنده ام, وصی پیامبرم, جانشین پس از پیامبرم و حجّت 
رسایم بر خلقم, «امروز , دینتان را برایتان به کمال رساندم و نعمتم را بر 
شما کامل کردم و دین اسلام را برایتان پسندیدم> . 


اظاعت: ان ابا اظاعت اردبیامتری فد و اطاعت: ارداه همت نا 
اطاعت از من-همراه است: هر کس. از او اطاعت کنده از من اطاغت. کردم 
و هر کس از او سرپیچد, از من سرپیچی کرده است. او را نشانِ میان خود 


و خلقم کرده ام ...» 


چون پیامبر صلی الله علیه و آله به غدیر خم در سه میلی جحفه , رسید. 
جبرئیل علیه السلام , یدج ساعث گذشته از روز , نزدش امد ون ای از 
محفو ظ ماندنش از [ گزند] مردم و باز داشتن آنان از آزار رساندن به وی 
خبر داد و گفت : ای محقد ! خدای عز و جل به تو سلام می رساند و درباره 
علی:علبه السنلام می: کفید: -<«ای جامیر ا انجه را از پروردگارت بر تو نازل 
[ گزند آمردم , حفظ می کند» . 


جلوی جمعیّت به نزدیک جحفه رسیده بود که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمان داد که هر که جلو رفته. باز گردد و منتظر کسانی بماند که عقب 
فانده اند تا علن راریرای مرجم به وان <«زهین »معا فی ماند. وه انح ,۱ 


خدای متعال درباره علی علیه السلام نازل کرده بود, به آنان برساند ؛ زیر | 
ان سای سار ای لاه و له باه کی دا قرو 
صل اسا ار کر | مره حفط کردم اتب 


1- .موقف (توقفگاه) , در اصطلاح فقهی به «عرفات» و يا «مشعر 
الحرام» گفته می شود . (م) 


ص: 230 


ص: 231 


ضر »232 


89مسمام صادق ِ السلام :عنه علیه السلام :لَمّا آنرل الله علی تبیه : 
«یایهّا الرَسُول بلغ ما آنزل الیک من یک وان رل قما بلَفت رد 
واه بِعَصمَک من التّاس ار اللة لا یَهّدی موم الکفرین» قال : قَأحَد 
زسول ال صلی الله علیه و آله د ع ققال : يا با التاسن ؛ 0 


تین من الأنییاء مِمّن کان قبلی لا وقد ُشْر ب دعاخ ال قأجابة , وآوشکه 
آن آدعی قأجیت 1 وتا سول و آنثم مسوولون قما ۳ قایّلون ؟ 


قالوا : تشهَذ آک قد بلّغت , وتصحت , وایت ما عَلیک ؛ قجزاک اللّهْ أفصَل 
ما جَزی الغرشلین . ققال : ال اشهد : 


ِ قال : پا معشر المسلمين ۴ الشاهد الغائبت ی هن اخم بی 
وصَدقنی بولابه عَلی , آلا اب رولایة علی ولایّتی, وولایتی ولابَه زبی 1 )هد 
عهده ها اش ابلتکموخ.. 

2 قال * هل تمعن تلا ات بقولها ؟ فقال قایل « فد معا با سول 
ه ۰ (2) . 


«ع 


1- .توجد فی المصدر, هن عباره «ولا یدری», وقد حذفناها طبقا لطبعه 
فوششبه آلتعنه وبحار الأنوار ۱ 

2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 334 ح 155 عن آبی الجارود , بحار الأنوار 
ج 37 ص 141 ح 35 . 
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0 الامام علوٌ علیه السلام :امام باقر علیه السلام :چون خداوند بر 
پیامبرش [ آیه: ] «ای پیامبر! آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده, 
برسان و اگر چنین نکنی, رای را ناریدم ای ماو ده را ان منم 
حفظ می کند. خداوند , کافران را هدایت نمی کند» را نارل ۱۳ 
خدا دست علی علیه السلام را گرفت و گفت : «ای مردم ! هیچ یک از 
تپامیر ان امه بودم جن ان کمذعفبت خق رارف بایان هه لبیی: کفته 
است . نزدیک است که من هم فرا خوانده شوم و دعوت حق را اجابت 
کنم. [ درباره رسالت آهم از من سوّال می شود و هم از شما . چه پاسخ 
فی. کونید؟»: 


کوا هت موه که ترامسا زا الا موی وراه 
ِِ و آنچه بر گردنت بود 9 یلدن ؛ خدا| برترین پاداشی را که به 
فرستاد گانش داده, به تو بدهد ! 


پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : «خدایا ! گواه باش». سپس گفت : «ای 
گروه مسلمانان ! حاضر باید [ این سخن را] به غایب برساند که : همه 
آنانی را که به من ایمان آورده و تصدیقم کرده اند, به ولایت علی سفارش 
می کنم. بدانید که ولایت علی ولایت من و ولایت من ولایت پروردگارم 
است و این , عهدی است که پروردگارم به عهده ام نهاده و فرمان داده 
است که آن زا به شما برسانم». سیتن سه.بار گفت : «ایا شنیدید؟». 


ص: 234 


1 ننه علیه السلام :شواهد التنزیل عن زیاد بن 
جَعقر مَحَمّدٍ بن عَليٌ وهو یُحَدْتْ الاس , اِذ قام الیه رَجُل من آهل البَصره 
یقال له عُنمان الاعشي کان پروی عَن الحسَن البتصری فقال له : با بن 
رسول اه , جقلنی ال قداک , ان آلحسن تخیزنا بان هزه ۱ 
0( من الرَجل : « 


3 
3 
۳ 
1 
1 
بعی) 
سح 
۳ ۱ 
4 
3 
ض 
ما 
۳ 
۳ 
۱ 
۳ 
۷ 
۰ 
ابا 
- 
۳2 
د 
2 


۱ لاس تم ۳ 2 0 ۶ 3 
لین صلی الله علیه و آله ققال له : اِّ ال یَأمرّک آن تذل أمَتَکَ عَلی 
- |[ جح 2 ۳ .۱ , | لا ت__ 2 و نایم 2 
ضلاتهم . فتلهم غلیها . ثم هبط فقال : اي اللة یامزی آن تذل اتک علی 
زکاتهم , قدلهم علیها . نم هط ققال : ان اللّه یمرک آن تذل تک علی 
سنامفم + قدافم ,۶ فقط فقال ان الله افو ی انعر 221 


۱ 
0 ۱ 
۱ 
1 ۰ 
۱ 
۱ 
ت 


۳ اه 9 ۳ اصیامهمٍ تج , 

ذلک ۰ ققال سول الله : يا زب , ان قومی قریبو عهد یالجاهلیه , وفیهم 
تافسن وقحر , وما منقم تخل |ا وقد وترة ولمم , وانی احاف ! ! قانزل 
له تعالی : «تاها ار سول بلغ ما انزل الیک من ریک وان لم تفعل فمَا 
بلغت رسالتة» ؛ بریدٌ قما بلغتها تامَهٌ , «واللة یَعَصمّک من الناس» . 


قلَمَا من ال لَة بالعصقه (1) وجَةّ قغ آأَحَد ید یبن 
: يا َهّا الثاست ؛ من کت وله تلم تولخ | والاه , 
عاداه 4 وانضر من تضره 4 واخذل مه من حَدله 4 واحجت من احبة 1 و أبفض 


ابص 
بعصَه 


قال زیاد : فقال عَنمانْ : ما ا: نضرّفث الی بلدی بشیء أحَتّ الیّ من هدا 
الحدیثِ . (2) . 


کر کم وی تشه اخری وس الله له العضمه»- 
2- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 254 ح 248 ؛ تفسیر العناشی : ج 1 ص 333 
ح 154 نجوه . 
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2 عنه علیه السلام :شواهد التنزیل به نقل از زیاد بن منذر : نزد امام 
باق علیق السلام ونم و او با مردم. تن مین کفت که مزدی: ار افالن 
بصره به نام عثمان آعشی که از حسن بصری, حدیث نقل می کرد به سوی 
او آمد و گفت : ای زاده پیامبر خدا , خدایم فدایت کند! حسن به ما می 
گوید که آیه : «ای پیامبر ! آنچه را از پروردگارت بر تو نازل شده, برسان» 
بر قرو تا رل دم ات ؛ ولی نمی گوید درباره چه کسی است ! 


امام علیه السلام گفت : «اگر می خواست., می توانست بگوید ؛ اما می 
4 ۱[ 0 | 0 1۱ 127 
: خداوند به تو فرمان می دهد که امّتت را به نمازشان راهنمایی کنی. او 
هم چنین کرد. 


بار دیکز آمدو گفت : خداوند. به تو فرمان.می دهد که افتت راابه زکاتشان 
راهنمایی کنی. او هم چنین کرد. 


سپس فرود آمد و گفت : خداوند به تو فرمان می دهد که امتت را به روزه 
شان راهنمایی کنی. او هم کرد. 


سبن. قرود آمد و گفت : خداوتد به تو فرمان: می ذهد که. افتت را به 
حچشان راهنمایی کنی. او هم کرد. 


سپس فرود آمد و گفت : خداوند به تو فرمان می دهد که اقتت را به 
ولیشان راهنمایی کنی, همان گونه که به نماز و زکات و روزه و حجشان 
راهنمایی کردی تا حجت. در همه انها بر ایشان تمام شود. 


پباضتر صلی الله عایه و آله کفت تپرورد کارا | قوم ,من تاره از خاهلیت به 
در آمده اند و هنوز گرفتار چشم و همچشمی و فخرفروشی اند و هیچ یک 
از مردانشان نیست, خ ان که ولیشان؛ خونی از او ریخته است و من 
فا کش 


ت-خدای صتفال,بازل کرد سای سا غیر! انضه راان موی بوفزد کارت یز 
تو نازل شده. برسان , که اگر چنین نکنی. رسالتش را نگزارده ای» . مراد 
خدا این بود که : به تمامی نگزارده ای . «و خداوند, تو را از [ گزند آمردم 
, حفظ می کند» . 


پس چون خداوند حفظش را ضمانت کرد و او را [ از ناتمام ماندن 
رسالتش] بیم داد ان 1 طالب علیه السلام را 
گرفت و گفت ۰ : ای مردم . !| هر که من مولای اویم؛ و مولای اوست. 
خدایا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار. هر کس یاری اش 
دهد, یاری اش ده و هر کس او را واگذازد, وابگذارش و با هر که به او 
محبت می کند. محبت کن و از هر که از او نفرت دارد. نفرت داشته باش 
ِ. 


مان | اکشی افت : با چیزی دوست داشتنی تر از این حدیث, به شهرم 


بازنگشتم. . 
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3 الامام علوث علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :لَمْا ترل جبرئیل 
علیه السلام علی رَسول ال صلی الله علیه و آله فی, که وداج باعلان 
آمر علِیٌ بن آبی طالب علیه السلام : «بنا الرّسَول بل ما آنٍل آلیک هن 
ربک» الی آخر الابه قال : قعکّت الْییٌ صلی الله علیه و آله تلاثا حتّی آأتی 
الجْحقه , قلم یَأَخْذ بیده ؛ قرقا (1) من الثّاس . 


لس فلما ترّل الجحفه بوم العدیر فی مکان بقال له : مَهيِعةٌ , فنادی (2) : 
الطلاه جامعة , فا جتَمع الثاسن ققال اتب صلی الله علیه و آله 


9 انشییگم ؟ فا : قجهروا ققالوا : ال سول . نم قال هم له . 
ققالوا : ال ورسولْه . تُ قال لَمْمْ ال , ققالوا : ال سول . 


کح بید لیب علیه السلام , فقال : من کنث ولا قعَلِیٌ مولاه , اللُمٌ وا 
من والاة , وعاد من عاداه , وانضْر من تَضَرَغ , وَاخدّل من حَذلة و 
وأتا من , وهو مثی بمنزله هارون من موسی , الا آنَهْ لا تبیت بعدی , (3) . 


1- .الفرق : الخوف والفزع (النهایه : جح 3 ص 438 «فرق») . 

2 .کذا , والظاهر آنها «نادی» . 

3- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 332 ح 153 عن سدیر , بحار الأنوار : ج 37 
ص 139 ح 32 . 
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4 علیه: اسلا اماض بافر غلیش اسلا عون یرتیل علیه: السلام 
در حَجّه الوداع برای علنی ساختن امر (ولایت) علی بن ابی طالب علیه 
السلام آنهٌ : «ای پیامبر ! آنچه را از سوی پروردگارت بر نو نازل شده؛ 
برسان» (تا آخر آن) را برای پیامبر صلی الله علیه و آله آورد, پیامبر صلی 
الله علیه و آله سه روز درنگ کرد کاب حتفم رتیه ۶ ا.ا یسر خرض 


دست او را نگرفت [ و اعلان نکرد]. 


چون [ پیامبر صلی الله علیه و آله ] روز غدیر در جحفه و در جایی به نام 


«مَهّیعه» پیاده شد. ندا داد : «نماز همگانی » و 0 کرد آمدند. تبباآفین 
صلی الله علیه :هه ال کفت. ۲ اجه کسن. .نه شما از خودتان سزاوارتر 


است ؟». 
مردم با صدای بلند گفتند : خدا و پیامبرش. 
سیس بار دوم پرسید. گفتند : خدا و پیامبرش. 


را گرفت و گفت " «هر که من مولای اویم؛ سلی مولای اوست خدابا ! 
دوستدار او را دوست بدار و دشمنش را دشمن شمار و یاری دهنده اش را 
یار باش و واگذارنده اش را واگذار . او از من است و من از اویم و او 
برای من به منزله , هارون برای موسی علیه السلام است , جز این که 
پیامبری پس از من نیست». . 


ص: 239 


۱ : مد ثار عن عمر بن علی عن الامام علی 
علیه السلام :7 ای خنلن لله علیه و آله حضَر السشْجره یم , قخرج آیذا 
بتد علیٌ , ققال : با شا الثاسن , آ لستم تشهدون أَنّ ال کم ۶ !قالو ‏ 


[ئی قد ترکث فیکم ما [ن اخدتم لن تضاما عهق. : کنات الم بایدیکم: راحل 

م :|ثبات ت الوصیّه لا صارّ [ صلی الله علیه 
و دی ول یه ال کی اسر ریت 7 علبه المتلاض ۱ ی2 
لمسقه من لئاسم وقد کان الم قبل دلک بانیه توت ؛ نتظارا لول 


قلَفا ترّلت قام خطیبا . تعچد الّه وانتی عله کیرا .تب آمید 
المَوُنینَ علیه السلام عَلما وقیما مَقامَه بَعدة . وکان من خدیِ غدیر خُم ما 
رواخ الناس , تم ا: نضَرّف فی آخر ذی الججه ۰ (9177)2, عنه علیه, السلام 
اما «یأبها ار سول بلغ ما 
انزل [لیک من تیک وان لَمْ تفغل قما بلغت رِسَالتَة وال بَعَصِمَک من لاس 
ان ال لا دی الَْوْمٌ الکفرين» : تزلت فی عَلِیٌ علیه السلام ؛ أمر سول 
الله صلی الله علیه و اله آن یلح فیه , قَاحَد لت صلی الله علیه و آله ید 
عَلیٌّ علیه السلام , ققال : من کنث مولاغ قَعلیٌ مولاة , اللهْمّ وال من والاه 
, وعاد من عادام . (3) . 


1- .مشکل الاثار : ج 2 ص 307 , السثه لابن آبی عاصم : ص 591 ح 
1 وفیه الی «فعلین مولاه » , تاریخ دمشق : ج 42 ص 213 ح 8693 
نحوه , کنز العقال : ج 13 ص 140 ح 36441 . 

2 .اثبات الوصیه : ص 132 . 

3- .بشاره المصطفی : ص 243 , الامالی للشجری : ج 1 ص 145 , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 21 ؛ شواهد التنزیل : جح 1 ص 251 ح 
245. 
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۵ مام قلی یتایلام تیا سس هل ار عفر شوه کی از 
پدرش امام علی علیه السلام : پیامبر صلی الله علیه و آله در خم. پیش 
درخت, حضور یافت و در حالی که دست یت علیه السلام را گرفته بود 
بیرون آمد و گفت : «ای مردم! آیا گواهی نمی دهید که خدای یکتا, 
پروردگار شماست؟». 


گفتند : چرا. 


کت دابا وافت سفن هید که خذا بو پیاهترش همه شماا ان خهووتان 
سزاوارترند و خداوند و پیامبرش مولای شمایند؟». 


گفتند : چرا. 


گفت : «هر که من مولای اویم, علی مولای اوست. من دو چیز در میان 
۰ بر جای نهادم که اگر انها را بگیرید. پس از من هیچ گاه گم راه نمی 

: کتاب خدا که در دستان شماست و اهل بیتم».9171.امام علی 
یه اسلا : [ثبات الوصیه :چون پیامبر صلی الله علیه و آله به وادی خم 
تون یه کار اش از [ گزند آمردم در [ ابلاغ ولایت ]امیر مومنان, بر 
او وحی شد. پر از ان هم گرمان ابلام نمی وید ؛ اما او به انتظار گفته 
خدای عز و جل : «خدا تو را از مردمْ حفظ می کند» باز می ایستاد. 


جون آیه نازل شد, به سخن ایستاد و پس از حمد و ثنای فراوان خداوند, 
امیر مومنان علیه السلام ی ات ] و قائم مقامی خود 
منصوب کرد ... , همان گونه کرد که راویان حدیث غدیر خم؛ روایت کرده 
اند . سپس در آخر ذی حچّه [ به مدینه] بازگشت .9172.امام علی علیه 
السلام :بشاره المصطفی به نقل از ابن_ عباس. درباره سخن خدای عز و 
جل : «ای پیامبر ! آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده, ابلاغ کن و 
اگر چنین نکنی, [ حق آرسالتش را نگزارده ای و خداوند, تو را از [ گزند] 
مردم حفظ می کند. خداوند. کافران را هدایت نمی کند» : درباره علی 
علیه السلام نازل شد. پیامبر خدا فرمان یافت که آن را ابلاغ کند. پس 
پیامبر صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام را گرفت و گفت : «هر 
که من مولای اویم؛ علی مولای اوست. خدایا ! هر که او را دوست دارد, 
دوستش بدار و هر که دشمنش می دارد, دشمنش بدار». . 


ص: 240 


3مام علی علیه السلام تفسیر العبّاشی عن این عِبّاس وجابر بن عبد 
اللّه مر اللَهْ تعالی تیّهُ مُحَمّدا صلی الله علیه و آله آن : تنصت عا علیه 
آله آن یَقولوا : حامی یچ عَمّه , وأن تَطقوا فی ذلک عَلبه . 7 ال الیه 
: «پایها اللَسُول بل ما انزل الیک من ریک وان لم تفعل قما بلعّت رِسَالتَة 
وال یَعصمک من التّاس» , فقام سول ال صلی الله علیه و آله بولابته 
یوم غدیر خمّ . (9174)1.امام علي 1 السلام :تفسیر الفخر ات فی 
یل قوله تعالی : «یِأئمَا الرَسَول یلع ...» : دک المَقَسُرون فی سَبّب تزول 
الایّه وجوها : ... العاشرٌ : تَرّلّتِ لا فی قَضل بن. آنی طالب: علیه 
السلام , ولا تزلت هذه اند [ صلی الله علیه و آله ] تده وقال ؛ 5 ی 
کنث مولاه ققلی مَولام 4 امه وال, من والاه . وعاد من عاداه ۰ قلفية عق 
فقال : هنیا تک یا بق آبی طالب ؛ أصبَحت ولای وقولی کل موْمنِ ومَوْمته 
. وهو قول ابن عَبّاس , والبّراء بن عازب , ومحَمّد بن عَلیٌ . (2). 


9 


۱ 


2 


1- .تفسیر العباشی : ج 1 ص 331 ح 152 . 
2- .تفسیر الفخر الرازی : جح 12 ص 52 . 
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حامام علی علیه ااصلای سین ال اشی یه تغل ان ایق رای فتا ی 
بش ید الله» حدای معا صایرس فد صای الله علیه و لمیر وان 
داد که علی علیه السلام را پیش چشم مردم, [ بر سر دست ] بلند کند تا از 
ولایتش آگاهشان سازد. پیامبر خدا| بیم آن داشت که مردم بگویند او از 
پسر عمویش حمایت کرده است و در این ماجرا بر او طغیان کنند. خداوند 

به او وحی کرد : «ای پیامبر ! آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده, 
برسان و اگر چنین نکنی, [ حق آرسالتش را نگزارده ای و خداوند, تو را از 
[ کرد سیم خمطمی کنو سر امس کارا صممالله هت له دعر 
غدبر خم به عزم [ ابلاغ آولایت او برخاست ۰ 917.امام ع علیه ۰ 
«تفسیر الفخر الرازی در دیل گفته خداق متمال «ای پیابر ابلاغ کن:. 
مفسران در شان نزول ایه وجوهی را ذکر کرده اند : . . وجه دهم 9 
فصام علنه وب این طالتعلبه الساام نازل شد و چون این آیه نازل شد, 
فار ضای اه علفی تست اما تفه کته سک سا 
اویم,. علی مولای اوست. خدایا ! هر که دوستش می دارد. دوست بدار و 
هر که دشمنش می دارد. دشمن بدار». 


عمر. او را دید و گفت : «ای پسر ابو طالب ! مبارکت باد ! تو مولای من و 
مولای هر مرد و زن با ایمان شدی». 


اين وجه, نظر ابن عباس و براء بن عازب و محمّد بن علی [ امام باقر علیه 
الا اه 


2 
بحثی درباره آیه تبلیغ 


بحثی درباره آیه تبلیخ «ای پیامبر ! آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل 
[ گزند] مردم حفظ می کند. خداوند, کافران را هدایت نمی کند» . (1) 
پیامبر خدا به سال دهم هجری حج گزارد. او پیش از حرکت به سوی حرم 
الهی, دور فا ده بود که همگان را از قصد حجگزاری اش قزر .ان سال, آگاه 
کنند. بدین سان. مسلمانان از راه های دور و نزدیک, آهنگ حج کرده بودند 
و از این روی, جمعیت عظیمی به هم آمده بود. در آن هنگامه عظیم, پیامبر 
صلی الله علیه و آله بارها با مردم, سخن گفت و در خطبه بلند روز 
«غَرّفه» بر بقایای فرهنگ و معیارهای جاهلی خط بطلان کشید و مردمان 
را به استوارگامی در راه حق و با تهادن زندگی بر اساس معیارها و ارزش 
های الهی فرا خوائد و بر چنگ زدن به کتاب الهی و سّتِ عترت خویش 
تأکید کرد. او در آن سفر, گاه با اشاره و گاه به صراحت, بر ان که اخریه 
سال حضور او در میان اقت است . تأکید کرد . بدین سان؛ مسلمانان از 
یک سوی, التهاب از دست دادن پیشوا را داشتند و از سوی دیگر, اشتیاق 
بهره گرفتن هر چه بیشتر و آضوختن .و زاه خشتن .۱ پیامبر صلی الله علیه 
و آله نیز یکسره شور بود و التهاب؛ . شور حضور در چنین 


21 بماندم + انه 67 
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هنکاهه آی اقیم خن مان انعم از طمابان و اما بسا ون چام ام 
از جمله, مهم ترین و برترین و پر دغدغه ترین پیام ! مسلمانان از حج 
با زگشته اند و راهی آبادی ها و شهرهای خویش اند. در آستانه وادی 
«خم», فرمان الهی, رسول امین را با قاطعیت تمام, خطاب می کند که : 
«ای پیامبر ! برسان». آهنگ آیه, تأکید و تنبه های آن, و نیز تهدید و 
پافشاری جذی بر رساندن پیام ها, همه و همه نشانگر آن است که پیام. 
بسی مهم است و از دیگر سوی, ابلاغ آن, به لحاظ چگونگی محتوا| و 
جوانب ب آن. سخت دلهره آفربن: اکنون بنگریم پیامی که پیامبر خدا باید ابلاغ 
هی کرفرخه توژق: اس ؛ پیامی که او با آن همه سختکوشی در راه تبلیغ 
آموزه های الهی و تلاش مستمر در راه گسترش حق و رویارویی با شرک و 
شکن ناپذیری و استوارگامی, از ابلاغ آن می هراسید. عالمان شیعه 
(مفسران؛ محدتان, موژخان و متعلمان), یکسر و بی هی گونه تردیدی آیه 
را به واقعه «غدیر» مرتبط دانسته اند و محتوای پیام را «ولایت و امامت 
هه علیه السلام ۳ تلقّی کرده اند. بدین سان و بر اساس این دیدگاه, ابه 
در روز هجدهم ذی حچه نازل شده است و برای تاکید بر ولایت علی علیه 
السلام برای آخرین بار و به گونه ای تأثیرگذار و به یادماندنی در میان انبوه 
مووفان مان تاناعالمان امل شنت نم رمای وی اسان آنه 
و نه در محتوای پیام. بکز ای فخر الدین رازی. تقریبا همه اقوال را در 
میان ده قولی که نقل می کند, آورده است که آخرین نها همسو با دیدگاه 
شیعه است. نااستواری آنچه رز فخر رازی آورده, با اندک تأیلی می توان 
دراففای کودایق که بر ابارسگران: کاب‌مسسدی با شدای از افوال 
صحابیان و یا تابعیان برای تأیید آنها گزارش شده است. اکنون سزامند 
اپششت بیش ار آن کصیوخی او آندید گام‌ها را نبا مساو نوم آبهزا 
اند کی بکاویم الق «بلع ما آنرل: آنچه را تازل شده,ابلاع کن» 


ص : 244 


این جمله نشانگر آن است که محتوای پیام, پیش تر به پیامبر صلی الله 
علیه و آله القا شده بوده است و سپس , آن بزرگوار. مأمور به ابلاغ گشته 
است ؛ اما دغدغه و دلهره ای او را از اين که پیام را آشکار نماید. باز 
داشته است. این حقیقت را همه روایات ت. شیعیي و برخی از روایات اهل 
سر اند ضی کتشتد. (1) ب «وان لَمْ تفْعلَ ما بلَفْت رسالتة ؛ و اگر نکنی, 
رسالتش را نگزارده ای» ۱ ای عبارت 1 نشانگر 1 است که آیه به 
روزگاری نازٍل شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابلاغ رسالت 
کرده. حو" آیین الهی را گزارده و آموزه های الهی را به مردمان رسانده 
بوده است و اکنون؛ تاکنه هی کند کل ابر پیام. از چنان جایگاهی برخوردار 
است که اگر رسانده نشود, تمام رسالت ابلاغ شده تباه ی چنان 
که گویی «رسالت». یکسر ابلاغ نشده است. بدین سان, روایاتی که نزول 
نت را در صضمن سوره مائده و از جمله آخرین ایا مدنی مي دانند, ِِ 
است., نه روایات مستئنا بودن و فک بودن رن ۳ «وَالله یعصمک ؛ 
خواه یا اس ی . شا ی لام له ب از مین 
با از فتل؟ از ازار و.شکتخه؟ از غوغاسالاری مشرکان و یهودیان؟ و 
با از..۰؟ سیره پیامبر صلی الله علیه و آله نشانگر آن است که او از آنچه 
مریط به خوه آی‌بوده هرگن هراسی هه دل براه نمی« اجه استه به همان 
گونه که خداوند متعال, چگونگي مبلّغان حق و رسولان الهی را توصیف می 
کنچ : «الذین یبلْعُونَ رسلتِ الله وَیَحُسَوِتة و لابَحسَوِنَ احذد] الا ال و کقی 
بالات سا ۱2۱۲ انان که:بیام های خدا‌ند را ابلاغ‌هی کنتد وتتها از امه 
هیچ کس دیگری, می هراسند و خدا رای جسابرسی کفایت می کند؛ ۰ 

نه می توان درباره برترین رسول الهی و پایان بخش سلسله رسولان و 
حق 


زب کی 234 769 
2- .احزاب, آیه 39. 
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دیدگاه ها درباره اين آیه 
1 . نزول آیه در ال بعثت و هراس پیامبر از ابلاغ دين ! 


مداران, چنین تصوّری را روا داشت و ترس از شکنجه و قتل و ازار در راه 
ابلاغ حق را بدو نسبت داد؟ ! بدین سان و بدون هیچ تردیدی, این ترس باید 
رنگی دیگر داشته باشد و ترس از ستروَنْ شدن خود ابلاغ باشد و ترس از 
جو و فضایی که گسترش حق و تأثیرگذاری ابلاغ را متزلزل می کند. د «مِن 
الثّاس ؛ از مردم» . بی گمان, «ناس»: اطلاق دارد و نشانگر حراست 
خداوند از پیامبر صلی الله علیه و اله است * حراشت از او در برابر آنان 
که به گونه ای در به شکست کشاندن این ابلاغ و جلوگیری از رساندن این 
پیام, تلاش خواهند کرد. بدین سان. روشن است که در دنباله آیه , مراد از 
«کفر», کفر ورزیدن به برخی از ایات الهی و مقصود از «عدم هدایت 
خداوند» , توفیق نیافتن آن کفرورزان در خدعه و برنامه ریزی و جوافرینی 
شان برای خنثی سازی ابلاغ پیامبر خدا (ابلاغ «ما انزل» ) است ؛ چرا که 
اگر مراد از «عدم هدایت», عدم هدایت به ایمان باشد, با اصل تبلیغ و 
ابلاغ و فلسفه دعوت, ناسا زگار است. ؛ مثل آن که خداوند بکوید: آنان: را ثه 
حکم الهی بخوان ؛ اما من انان را هدایت نمی کنم ! از اين روء بدون هیچ 
ی مراد. این است که انان در خاموش کردن این نور. در طعن زدن 
به نبوّت, در به شکست کشاندن این ابلاع, در مهم کردن پیامبر خدا به 
«خاندان گرایی» و در تلاش برای جلوگیری از گسترش پیام., طرّفی 
برنخواهند بست . نکات و ظرایف این آیه شکوهمند و کارساز, بسی بیشتر 
از آن چیزی است که به خامه آمد ؛ امّا آنچه را در نقد دیدگاه ها آوردیم, 
بسنده است؛ #وید کاه-هایی. که بفتر مش تر از آن که در هت تین 
معنای آیه باشند, در جهت استوارسازی واقعیت موجود در تاریخ اند. اکنون 
به برخی از آن اقوال بنگریم. 


دیدگاه ها درباره این اب 1 ۱ نزول ۳۳1 در اول بعئت و هراس پیامبر خی 
الله عم و اه از الا ها نله کی که عنم ات را تاکن 
است, وگرچه نه با قاطعیت, محشّد بن 
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ارس تا قخی ات ای اه وی کر ار کروه استه سامید خی 
ال علید و آلشیسن. ر صرافت بان وعید ر سفیو علی هی ار این که 
مشرکان او را تکذیب کنند. هراس به دل داشت. آيتِ الهي : «ای پیامبر ! 
برسان» نازل شد تا او را در ابلاغ حق, استوار بدارد و «عصمت» 
(حفاظت) الهی را در ابلاغ وحی بدو 0 بر آنن بای ار سین 
بصری تن کرارشی آورده اه کف امین صلی الله علیهه ال عرموده: [2ا 
بعثی الله تعالی برسالته ضِقثْ بها ذرعاً . وعرفت ان من الناس من 
ند تفت ؛ خداوند, چون مرا برانگیخت, بر من بسیار سخت و سنگین آمد و 
دانستم که مرا تکذیب خواهند کرد . پس چندی دست نگه داشت. تا 
ِِ این آنه زا نز او فرو فرستاد. (2) پاسخ این سخن آن است که : 

۰ دلیلی: بر اثبات آن وجود ندارد و گزارش منسوب یه حسن بصری 
9 ِ . ادله ای که اثبات می کنند سور ه مائده اخرین سوره 
زا شون هت ال یر بای وت یعس ار 
اشت این ادعا رابرد می کنو د مر مان« مفتران: عورخار و 
مان بر ی لس یم سا ان اه اه تا در 
ارتاط با حریان عی‌خم و ابا امامت اضر عخان: است :این شان 
نزول , در بسیاری از مصادر اهل سئت نیز امده است و علامه امینی از 
سی مصدر حدیثی و تفسیری اهل سّت , آن را روایت ت کرده است. 4 . 
هتم ابف.یبه نوی نشان می دهد که ابلاغ موضوع ویژه ای ار 
خداوند متعال بوده و نه مطلق رسالت : موضوع ویژه ای که هموزن همه 
تصالف‌ یار صلی له ‌علنه و الم استنو آن ری جر مفله ولایت و 
رهبری اقت پس از آن حضرت ثمی تواند 


ات شاخ ی 169 من صولانی. است و ها بت ورد فیاز را 
ود ایم .. 
با ِِ القرآن : ص 204 , الدر المنئور : ج 3 ص 116 . 
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2 . نزول آیه در ارتباط با نگهبانی ابو طالب از پیامبر ! 
2 یر پیامیو خر ابلاغ بدشی ایات از تزین مر کان! 


افد آکیین ف ای مه کته مس ان ار که که مایت کیا با 2 
عظمت و روح بلند و اراده استوار , در اغاز راه به دلیل ترس از تکذیب و 
راو مردم », از به انجام رساندن رسالت خویش ؛ سرباز زده باشد تا 
آزاری تصی. زشباند؟۱ 


2 . نزول آیه در ارتباط با نگهبانی ابو طالب از پیامبر صلی الله علیه و آله 
اید کاهی»ذیگر .سیب تزولن آنه. را «نکانی و خراشت ابو طالتب (قموه 
تتاخیت خذا) .۵ یداه خی خهعد ,است: کم پقس ار ترفن این اش 
پیامبرخدا از عمویش خواست که به سبب وعده خداوند به حراست . ۱ 
از وی نگاهبانی نکند. رد این دیدگاه. افزون بر نقد دیدگاه ال (که بر این 
یکی نیز وارد است), واقعیّت تاریخ است که پیامبر خدا برای ۳ 
بویژه در مدینه, همچنان نگهبانانی داشته است و وجود #اتتظو اه الحزس» 
ال رین کواخ بر ان آزشت. 


3 . تأخیر پیامبر صلی الله علیه و آله در ابلاغ برخی آیات از ترس مشرکان ! 
ان ۳ آشکار نمی کرد و از ۳ ۳ ۳ رکه 
هراسید. 2 اک اه ناهنجاری ها و ملزم به چه 
نارواگویی هایی می شوند! آیا می شود به پیامبر خدا چنین گمانی برد؟ ! آیا 
با توجّه به آن زندگانی یکسر شور و حماسه و درگیری با مظاهر شرک و 
جاهلیّت, می توان چنین پنداری درباره پیامبر خدا به ذهن و زبان آورد؟ ! آرا 
و دیدگاه های دیگری که فخر رازی برشمرده است و در تفاسیر اهل سئّت 
و مجموعه های روایی آنان شم تتر از ان نیست, تاه نز از ان خبری 


بآ .ستونی بوده است در مسجد مدینه که نگهبانان پیامبر صلی الله علیه و 
الق کنان اردفی اشتتا دی اند 
2 .الوسیط : ج 2 ص 208, تفسیر الفخر الرازی : جح 12 ص 53 . 
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نزول آیه در واقعه غدیر برای ابلاغ ولایت 


فخر رازی. اخرین قول را بدین سان اورده است: ایه در فضل علی بن ابی 
طالب نازل شد و چون این ایه نازل شد, پیامبر صلی الله علیه و اله دست 
او را گرفت و گفت : «هر که من مولای اویم, علی مولای اوست. خدایا ! هر 
که را دوستش می دارد, دوست بدار و هر که را دشمنش می دارد, دشمن 
بدار ». پس عمر. او را دید و گفت : «ای پسر ابو طالب ! بر تو مبارک باد ! 
مولای من و مولای هر مرد و زن باایمان شدی». این وجه, نظر ابن عباس 
و براء بن عازب و محمّد بن علی [ باقر] علیه السلام است. (1) فخر رازی 
0 های نشانگر این حقیقت. بسیارند ؛ اما بهتر 
ها ۵ بزخو ردهای ان ی ای ات۱۳ پیامبر خدا ۷۳ و در ابلاغ 
حق, کوتاهی نکند. 2 آنچه فخر رازی در اين دیدگاه آخر بدان تصریح کرده 
و روایات مربوط نه ان تفر نی فوآوار است. استوار و درست است و 

تااز معسران, فان و صتامانی کف وی ‌مرانر آن همه روابات: سر 
تسلیم فرود نمی آورند و به توجیه ها و تفسیرهایی روی می آورند که نه با 
واقعیت تاریج سازگاری دارد, نه با شخصیت 7 خدا| و نه با سیره 
نورانی و استوارگامی های او در جهت ابلاغ حق 


نزول آیه در واقعه غدیر برای ابلاغ ولایتبر اه نج گذشت و بر اساس 
روایات و گزارش های بسیار که متون آنها را آوردیم . آیه «ابلاغ», روز 
هجدهم ذی حجّه سال دهم هجری با تأکید بر آنچه پیامبر صلی الله علیه و 
آله بارها بدان پرداخته وب آن تصریح نموده و خداوند در وحی 7 ی 
قرآنی و بیانی) بارها آن را نازل کرده بود «مَاً آنزل الیک» , در غدیر خم 
نازل شده 


1- .الوسیط : ج 2 ص 208, تفسیر الفخر الرازی : جح 12 ص 53 . 
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است. تأکید می کنیم که «ما آنزل یِکٌ» اشاره به هر آن چیزی است که 
در این زفتم در دزاربای رسالت نویر پیامر صلی الله علمه و اله نازل 
شده است, چه با وحی قرانی و چه با وحی بیانی, در مناسبت های مختلف, 
در جمع های بزرگ یا در منظر کسانی اندک. اکنون پیامبر صلی الله علیه و 
آله شاهوز ننده است که در آخرین سال عمر» در آخرین حح خویش و در 
پیش دید ده ها هزار مسلمان که از آبادی ها و شهرهای جوامع اسلامی آن 
روز به مکه آمده اند, با صراحتی تمام و تاکید و دقتی تام که هیچ گونه 
ناویلی را برنتابد و هیچ توجیهی را نیذیرد, ولایت تقو علیه السلام و 
اضر ار سای و امامت و عامت و زا نی کته ور این ک بیاحنر. 
صلی لاه خاته ه ات مشاه اه بر ایو بو او اد ااسن 
روزها, جان را در راه ابلاغ حق بر کف نهاده است , و نه از مشرکان, که 
دیگر هیمنه و شکوه دروغینشان در هم شکسته است , و نه از بهود و 
نصارا؛ که اکنون در برابر شکوه و عظمت مسلمانان دم فرو بسته اند؛ 
بلکه از درون امّت خود می هراسد, از نفاق نهفته در میان مسلمانان, از 
تردیدها و تشکیک های موّمن نمایان . شاید که در اصل رسالت نیز تردید 
روا هب و به کلام نبوی یکسر بتازند و او را به خاندانگرایی, تحمیل 
خویشان نزدیک خود بر مردم و... متهم کنند ! لحن آیه و روایاتی که متن آنها 
گزارش شد, نشان می دهد که در اين واپسین روزها نیز امین وحی , 
جبرئیل علیه السلام , بارها ضرورت این ابلاغ را از سوی خداوند به پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسانده است و رسول الهی, از دغدغه 0 
کفته آشنت: و اکون این آخرن ابلاغ است که ساها التول باه : 
رسول ! ابلاغ کن ...» (1) . 


1- .و به خاطر این پیام بلند و سرنوشت ساز و خیره کننده و عظیم بود که 
اين حج, «حچّه البلاغ» نام گرفت. چه نام زیبا و خاطره انگیزی ! و شگفتا که 
موزخان کوشیده اند این 0 آرجمند خاطره آفرین را از یادها ببرند! آپن 
اسحاق می گوید : «فکانت حَجّه البلاغ وحجّه الوداع. وذلک آَنْ رسول اللّه 
خلت اه له الم بت ده ره اس سم نمسای 2 
ص 606). 
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خطاب شدن پیامبر خدا با عنوان «رسالت». سازگارترین صفت با «تبلیغ» 
است. هان ! دغدغه داری؟ دلهره, هراس؟ مگر تو جز رساندن, فروخواندن 
و آشکار نمودن؛ مسئولیت دیگری داری؟ ! بخوان, آشکار کن, ابلاغ کن با 
نهایت دقت ۰ با مقذمه چینی؛ تا گذارانه و استوار «و بر پیامبر, جز 
ابلاغ نیست» . «عا آنزل الیک من رَبِکَ ؛ آنچه را از سوی پروردگارت نازل 
شده» آنچه. به پنامتر خدا نازل شده + چیست واچرا به آن تصریح نشده 
است؟ عدم تصریح به آن؛ می تواند برای نشان دادن جایگاه والایر از 
برای «تجلیل» و «تعظیم» آن و یا با هدف نشان دادن نبود هیچ گونه 
تصمیم و اختیاری برای پیامبر صلی الله علیه و آله در چگونگی آن و تنها 
نقش داشتن او در ابلاغ, باشد. از سوی دیگر, نشانگر ان است که زیرکی 
وی در برابر واکنش های هراس افرین مردمان. هوشمندانه و بجاست, که 
خداوند نیز آن: یام :1 در پرده ای از تابهام می نهد .و تا لحظه ابلاغ از 
چگونگی 1 پرده برنمی گیرد. «وان لَْ تفعل فا بلقت رسَالتة ؛ و اگر 
چنین نکنی, رسالتش را نگزارده ای» بشگفتا از آان که در تفیییر آید: 
سخنی دیگر آورده اند و چون نخواسته اند «حقیقت» را بنگرند. ره 
«افسانه» پوییده اند ! این جمله را چه سان معنا می کنند. با اين که «نهی 
از کتمان», بخشی. از آموژه های فعیا نی است؟ از آنچه بر پیامبر خدا نازل 
شد, کدام بخش است که چون آشکار نشود و بدان تأکید نشود, از خاطره 
ها پاک نمی شود؟ و اگر رسالث ستیزان, توان ستردن ۳ از عینیت 
جامعه داشته باشند, ۳ خواهد بود که گویا اساس دین و بنیاد رسالت و 
همه مکتب. ابلاغ نشده است؟ 
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اين جمله شکوهمند و شگرف, نشانگر جایگاه والای آن پیام است و از 
سوی دیگر, رساننده این حقیقت که پیامبر خدا از رساندن و علنی کردن 
ان اجان و فعنود انشت خرا که خداو ند هدید کردم انشتر ان هم نید به 
تباه شدن تمام تلاش های بیست و سه ساله و سختکوشی ها و رنج ها و 
سوختن ها و ساختن ها و رزم ها و. ۰ . «واللةٌ یَعصمَک من الناس : و 
خداوند, ۳ از [ گزند] مردم, حفظ می کند» . حراست و حفاظت آز تو, 
به عهده خداوند است ؛ گو این که تو از فرایند آن؛ دغدغه داری و از 
واکنش های کسانی تیره جان. می هراسی و از جوافرینی غوغاسالاران. 
بیم بر جان نشان داده ای : اما بدان که خداوند سبب ساز و سبب سوز, 
همه را یکسر تباه خواهد ساخت., تمام نقشه ها را, از همه «مردم». 
خداوند. عظمت ابلاغ را بازفی کوید و نیز وجود غوغاسالاران تیره جان را ؛ 
اما به این که اینها چه کسانی هستند, تصریح نمی کند؛ چرا که همه حیله ها 
, نقش بر آب است و شیطنت ها بر باد , از سوی هر کسی که باشد. کلمه 
کلمه آنه: نشانگر عظمت و والایی محتوای پیام است و نشانگر دعدغه 
آفرینی, کین زایی و خشم گرفتن کسانی ... . ای کاش, مفسٌران و قرآن 
پژوهانی که سخن دیگر گفته اند, اندکی از شیر حاتل درمی نگریستند که 
ابلاغ چه بخشی از «ما آنزل» این همه دغدغه داشت و با آشکار شدن, 
خشم می آفرید و کسانی را به موضعگیری می کشائد و ای کاش, دست 
کم در واقعیّت های تاریخ اسلام می نگریستند که چه چیزی جبهه گیری ها 
را موجب شد و جنجال ها به پا کرد! 
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0 / 2کمال الوینالکتاب« الوم بیس الذین قرو من دییکُمْ قلا تحُسَوَهَم 
واخشون الیوْم اکه 1۳ لکمّ دِیتَکم وانْممَثٌ عَلیکم نعمتی ورضیث تلعم 
الاءسَلم دینتاٌ» ۰ () 


الحدیث9184.امام علی علیه السلام :تاریخ دمشق عن آبی سعید الخدری 
ما تجب سول ال صلی الله علیه و آله لا بقدیر خْ قنادی له بالولاته 
.بط چبریل علیه السلام عَلیه ,یهذه لاه : «الیَقَم اکملث کم دیتکه 
وائمشث عَلبکمْ نقمبی ورضیث لَکُمْ الاعشلم دیتا» . (9185)2,امام علی 
یاسور :اد المنثور عن آبی هریره :لَمّا کان یَومٌ عدیر خم وه وم 
یه (3) عَشر من ذی الچگه قالٍ این صلی الله علیه و آله : من کت 
مولاغ قَقلمهٌ مولاخ . قأنرّل ال : «اْيَعم أکمَلّت کی رک 0 
(9186)4.امام علی علیه السلام, :تاریخ بغداد عن آبی هریره :هن صام بوم 
یه (5) سر من ذی الجکه کنت له صیامْ سئین شهرا , وفو توم قدیر 
+ لمّا أحَد این صلی الله علیه و آله ید عَلیٌ بنِ آبی طالب ققال : 
لسث ول المومنین ؟ ! قالوا : تلی با رسولٌ اللّه ! قال ۱۱۳ 
قعلمةٌ مولاء . ققال غعژ بش العطاب : بخ تخ لک تا بن آبی طالب ؛ صتحت 
مولای وقولی کل مسلم . کال له : «الوم اکملث کم دیتک» . (6) . 


1- .المائده : 3 . 
2- .تاریخ دمشق :ج 42 ص 237 , الدر المنثور : جح 3 ص 19 . 
۳ .فی المصدر : «ثمانی» , والصحیح ها انتام.: 
4- ال و : ج 3 ص 19 نقلا عن ابن مردوبه 3 وابن ن عساکر , 
تذکره الخواص : ص‌ 30 وفیه من «من کنت مولاه هك ۳ 
5- ی بر رب 77| 


۲ .تاریخ بفداد : ج 8 ص 290 الرقم 4392 , تاریخ دمشق : ج 42 صِ 
3 و 234 ح 8739 وفیه «مولی» بدل «ولی» , البدایه والنهایه : ج 

ص‌ 350 المناقب لابن المغازلی : ص 19 ح 24 وفیه «أ لست لس 
تالم‌م من افیم»ندل 1۶ لست ولی المومنین» , شواهد التنزیل : : ج 
1 ص 200 ح 210 نحوه |لی «یا بن آبی طالب» , فرائد السمطین : ج 1 
ص 77 44 , المناقب للخوارزمی : ص 156 ح 184 کلاهما نحوه وفیهما 
الی «مولی کل مسلم» ؛ الامالی للصدوق : ص 50 ح 2 . روضه الواعظین 


هن 384 ققیهما-«اولی بالمومتین» بدل خولین المقمتین :۰ الامالن 
للشجری : ج 1 ص 42 و ص 259 . 
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اشاره 


0 / 2کامل کردن دینحدیت غدیرقرآن«امروز, کافران از [ شکست دادن 
آدین شما ناامید شدند. از این رو از انان نثر سید و از من بتر سید. امروز, 
دین شما را برایتان به کمال رساندم و نعمتم را , بر شما کامل کردم و دین 
اسلام را برایتان پسندیدم > . 


خویت 92 1 ۵غنه علیو. الساام بارش مش هگن ار آنومعید ترش 
چون پیامبر خدا له علیه السلام را در غدیر خم منصوب کرد و به ولایت او 
نها داحی‌صویل له الما این اه مر اه فروفد آمد ‏ قاممم رم وی تیا 
را برایتان به کمال رساندم و نعمتم را بر شما کامل کردم و دین اسلام را 
برایتان پسندیدم» .9193.الامامُ علمنٌ علیه السلام :الدرٌ المنثور به نقل از 
ابو هریره : چون روز غدیر خم شد که همان هجدهم ذی حجه است . پیامبر 
ضلی الله علیه و اله فرمود «هر که من مولای اویم؛ قلف مولای اوست» 
و خداوند, نازل کرد : «امروز, دینتان را برایتان به کمال رساندم» 
.۰ نه علیه السلام :تاریخ بغداد به نقل از آبو هریره : هر کس روز 
هجدهم ذی حجه را روزه بگیرد, روزه شصت ماه برایش نوشته می شود و 
انم شمان روز غدیر خُم استه هکامی که بافیر. ضلی. اللم. علیه و لد 
دست علی , بن آبی طالب را کرفت و فرهود. : ابا عن. ول مقمنان 
نیستم ؟». 


کف ۲ عراز اف سا مسر خت ۱ 
فرمود : «هر که من مولای اویم, علی مولای اوست». عفر سم خطای. کفرت 


: به به [مبارکت باد] , ای پسر ابو طالب ! تو مولای من و هر مسلمان 
گشتی. خدا هم نازل کرد : «امروز دینتان را برایتان به کمال رساندم» . 
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9195 کنه علیه السلام :الامام عل نم علیه السلام : ار 1 
لهذه الأمّه دیتّم , وا عَليهمْ النقم , ورضی اسلامَهُم ؛ ٍذ یقول یوم الولایته 
لِمَحَمّد صلی الله علیه و آله : يا مُحَتَذ , آخبرهم ی اکملث لهْم الوم دیتهّم 
. ورضیث هم الاسلام دینا , واتقمث غلبهم نعفتی , کل ذیک مر من ال 
عَلَ ؛ قَلَهْ الحمدٌ ۰ (9187)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام 
«سمعث رسول ال صلی الله علیه و آله تقو بو الاسلام علی مس 
خصال : عَلّی الشهادتین . والقریتتین قیل لَذ : آّا الشهاد: عَر< 
قما القریتنان ؟ ! قال : الطّلاة بِ ؛ فان لا یْبل احداهُما (2) لا 
بالأخری والصنیامُ, دوه الیّیتِ من استطاع الیه بتببلا , وختم ذلک بالولایه , 
ِ ال عژوجل : «اليوَم ِ ۱ 
رضیث کم الاءسَلم دیتا» ۰ (9188)3.امام السلام :عنه علیه 
السلام ن اللَح تبازک اسمة امتحن بی عباده / وقتل بیدی ضدادخ / ۳ 
بسیفی جح . وجعلنی ژلقة اوه منین , وچیاض موت عَلّی الجبارینَ , 
وسَیقه علی المجرمین , وشْذ بی ازر رسوله , وأکزقنی بتصره , وشرّفنی 
بعلمه 1 وحبانی بأحکامه / واختصَنی بوصیته 1 واصطفانی بخلافته فی أَّنه ۰ 


سس 
۳1 مس 


ققال صلی الله علیه و آله وقد حَسَدَه المهاجرون والأْنصاْ وانقصّت هم 
المحافل : آبمّا الا سن! ان عَلّ ملّی گهارون من موسی الا آنه لا تییة تعدي . 
قعقل القومنون غن الله بطق السول اذ عَرّفوني آلی لسث بأخیه لاب 
مات کضا کان هارونٌ آخا موسی لأبیه ۱ ولا کنث تب قاقتضی 3ج , 
ولکن کان ذلک منة استخلافا لی کَّا استخلف موسی هارون علیهما السلام 


حیث یقول : تاکن فی قوّمی و لح ولا نیع سَبیل الَمْفُسدین» (4) . 


وقولْةُ صلی الله علیه و آله حین تکَلْمَت طایْقَة ۶ ققالت : تحن قوالی سول 
له صلی الله علیه و آله , رخ سول اللّهِ صلی الله علیه و آله الی ججَه 
الوداع تم صارّ الی غدیر حّْ , قامَر فاصلح له شبهٌ المنتر , تم لاه وأحَد 
یقضدی خثی رین تباض ابطیه , رافعاً ضوتة فائلاً فی محفله : من کنت 
مولاخ ققلی مولاخ ال وال من بوالاة وعاد من عاداخ. قعاتت که ولایّتی 
ولایَه الله وغلی عداوتی عداوه الله . 


وأنرل الله عرّ وجل < في دلک الوم «الَوم اخقلث کم دیتکغ والمعفث عَلیکَم 
نِمتی ۱ لکمٌ لالم دیناً» (5) قعاتت ولایتی کمالِ الین ورصَا 
الب < خل وال ۱ تبات ی وتعالی اختضاضا لی هوک ما ۱6۱۰ : 


ِ 
3 
۳ 
۴ 
كِ ۰ 


ک‌ 
1 


1- .الخصال : ص 415 ح 4 , الأمالی للطوسی : ص 205 ح 351 عن 
المفصّل بن عمر , بصاثر الدرجات : ص 201 ح 4 وکلها عن الامام الصادق 
علیه السلام . 
ِ .في 1 « أآحدهما» وهو تصحیف . 

- .الأمالی للطوسی : ص 518 ح 4 عن المجاشعی عن الامام الرضا 
ِ آبائه علیهم السلام وعن محمّد بن جعفر عن آبیه الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 68 ص 379 ح 29 . 
4-.الاعراف : 142 . 
5 .المائده : 3 . 
6- .الکافی : 8 ص26 ح4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام 
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9 امام فلی یه انسلام تآماه علی یه الساام دحا وقد با بالات فه 
, دین اين امّت را به کمال رساند و نعمت ها را بر ایشان کامل کرد و 
اسلا وا بوانشان بستخید ان گام که در رون ولایت . [ علی علیه السلام 1 
فخت دای االف‌علیم و له کف ای مدا انا ختربحه که آمروو 
دینشان را برایشان به کمال رساندم و دین اسلام را برایشان پسندیدم و 
نعمتم را بر ایشان کامل کردم». همه اینها, مثتی از سوی خداوند بر من 
ات بیس شام یی اس ۱90 نامام علی ام الفلام ایام له 
علیه السلام : شنیدم پیامبر خدا| می فرماید : «اسلام بر یدج پایه بنیاد شده 
است : شهادتین و قرینتین». 


به پیامبر صلی الله علیه و آله گفته شد : مقصود از «شهادتین (دو 
گواهی)» را می دانیم ؛ اما «قرینتین (دو چیز قرینه)» کدام اند؟ 


فرمود : «نماز و زکات, که هیچ یک بی دیگری پذیرفته نیست , و روزه و 
حجْ خانه خدا برای هر کس که بدان, راهی دارد؛ و پایان بخش آنها ولایت 
است, که خداوند عز و جل نازل کرد : «آمروز, دین شما را برایتان به 
کمال رساندم و نعمتم را بر شما کامل کردم و دین اسلام را برایتان 
۱[ السلام :امام علی علیه السلام :خداوند 
که نامش خجسته باد با من بندگانش را از متسه دست من خما ری را 
کشت و با شمشیر من منکرانش را نابود کرد و مرا مایه قرب مومنان و 
گرداب مرگ جباران و شمشیر خویش بر سر مجرمان قرار داد و با من 
او شرافتم داد و احکامش را به من بخشید و وصاینش را ویژه من ساخت 
و مرا به جانشینی او بر امُتش بر گزید. 


پیامبر صلی الله علیه و آله درحالی که گرداگردش را مهاجر و انصار گرفته 
بودند و مجلس از انها پر بود, فرمود : «ای مردم! علی برای من. مانند 
هارون برای موسی علیه السلام است.,: جز آن که پیامبری یس از من 


نیست». 


رها را نار ای تست تا ضای آلاه اش اه وین 
چون می دانستند که من؛ برادر خونی او چنان که هارون برای موسی علیه 
السلام بود نیستم و همچنین پیامبر هم نبودم که پیامبری ام چنین اقتضا کند 
که این کان نامه خاشسش ون من تور همان کونه: که وین اه 


ها یه کرو ام کف ی وا فد کاخ 
من باش و اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی مکن» . 


و گفته او , هنگامی که گروهی گفتند : «ماأ آزادشدگان پیامبر خدا| هستیم>. 
پیامبر خد براق حچه الوداع [ از مذيته آببرون. امد و شیس. [ دز باز گشت: 
]به غدیر خم رسید و فرمان داد چیزی شبیه منبر برای او بسازند. سپس از 
ان بالا رفت و بازوی مرا گرفت [ و چنان بالا برد] که سفیدی زیر بغل 
هایش دیده شد و در همان مجلس با صدای بلند فرمود : «هر که من 
مولای اویم, علی مولای اوست. خدایا ! هر که را دوستش می دارد. دوست 
بدار و هر که را دشمنش می دارد. دشمن بدار ». پس با ولایت من, ولایت 
خدا تحقق می یابد و با دشمنی من. دشمنی خدا. 


و خداوند عز و جل در آن روز, نازل کرد : «امروز. دین شما را برایتان به 
کمال رساندم و نعمتم را بر شما کامل کردم و دین اسلام را برایتان 
پسندیدم» . پس ولایت من؛ 1 کمال دین و رضایت پروردگار که یادش 
بلند باد ای و زد تباز که قعالی ان[ اجه ونم من یرای 
تزر گداشت هن نازل کرد::: 
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2 ما علی علیه السلام :الامام البافر علیه السلام فی قوله تعالی : 
الم اکعلت اکم دشتم» : ترلت فی علب بن: آبی طالب: علیه. الستلام 
خاضَه , دون الناس . (1) . 


ی فرات بت ی لا ار ع شین شالت ین المام 
الضاوی علیة الساام : 
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ای ها تاه رام ای ارام انا 
برایتان به کمال رساندم» , تنها درباره علی علیه السلام و نه دیگران, نازل 


لنند. . 
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4مام علی علیه السلام :علل الشرائع عن | بل 
النیسابوری: أنّ العالم تعبی الکشن یچ علب علبهما السلام گنت یه : ال 
اللهتفالی بمته هصق لها فقو کم الفرانض ام تفر دلی ۶ایکم 
لحاجه من له بل رَحقة منه الیکم . خبیت من 

ری , ولیْمَحصَ ما فی قلویکم , ولتَتسابقوا الی 
اج عنارلکم. فی ۱ ِِ (1) عَلیکَمٌ الم والعمر , 
واقام الّلاه , ولیتاء التگاه , والشو" , والولایة 


وجقلّ لکُّم بابا لتفتحوا به آبواب القرائْض , وهفتاحا الی سبیله . ولولا محَقَذ 
ِ الله علیه و آله وَالأْوصیاء من وله کنثم خیاری گالتهایم ؛ لا تعرفون 
من القرائض هط 


و و ء تعد تنگم صلی الله علیه و آله , قالّ ال 
عژوجل : «الَْوم احْمَلت لَکْمْ دیتَکم والعقث عَلَیْکَم نععنی, ورضبث لک 
الاعسلم دیتا» وقرّضَ علیکم لأولیاه موق , قَأمرکم باأدائها الیهم 
(9195)2.امام علی علیه السلام :تاریخ اليعقويي زقد قبل ان آخر ما 1 
لیم لالب صلی الله علیه و آله ]: «الیوْم أکملّث کم د ولمم 
یم غْمیی ورضیث لك الاعسلم دیتا» , وهی الرُواية 4 السَحیحة الابتة 
الطَریحَة . وکا تزولها توق الّص عَلی آمیرالمومنین عَلیٌ بن آبیطالب 
صَلواثْ اللّه عَلّیه بقدیر رو ۳ 


6 


آ رفن المضدر + «ففوض» ونه تصخیف ‏ والضتیع ما انشاه. کسا قی وه 


2 علل الشرائع : ص 249 ح 6 , تحف العقول : ص 485 , الأمالی 
للطوسی : ص 655 ح 1355 , رجال الکشی : ج 2 ص 845 الرقم 1088 


3- .تاریخ الیعقوبی (طبعه النجف الأًشرف مطبعه الفری) : ج 2 ص 32 , 
وفی الطبعه المعتمده (ج2 ص 43) ما لفظه «وکان نزولها یوم النفر علی 
امیر المومنین علیْ بن ابی طالب صلوات الله علیه , بعد ترخم» وهو 
تحریف . 
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یی اتلام ال اه ای اشعاق ی اساسا 
نیشابوری : عالم (یعنی : امام حسن عسکری علیه السلام ) به من نوشت : 
«خداوند متعال, با مئّت و رحمتشش وقتی فریضه ها را بر بر شما واجب کرد , 
شاه تاری داش که از سر کت ه شا بو کهکای جر ار 
با رای اه ای وا ار ات دا کی وتان را 
بیازماید و انچه را در دل هایتان هست. بیرون بکشد و نیز برای این بود که 
به سوی رحمتش, از هم پیشی گیرید و درجات شما در بهشتش از هم 
متمایز شود. پس, حج و عمره و گزاردن نماز و دادن زکات و روزه , و 


و برای شما دروازه ای نهاد تا درهای فرائض را بدان بگشایید و کلیدی 
برای راهش قرار داد. اگر محمّد صلی الله علیه و اله و اوصیا[ ی او] از 
فرزندانش نبودند, شما چون حیوانات. سرگردان بودید 7 از فریضه 
ها را نمی شناختید. حال ایاخی مارد شم به هر درمی آیند؟ 


رواشم ین از اسان با باه تشن شا اه تیاه 
فرمود : «امروز, دینتان را برایتان به کمال رساندم و نعمتم را بر شما 
کامل کردم و دین اسلام را برایتان پسندیدم >> و برای اولیا حقوقی بر شما 
واجب ساخت و شما را به ادای آنها در برابر ایشان فرمان داد».9197.عنه 
علیه السلام :تاریخ الیعقوبی :گفته شده است که آخرین آیه ای که بر 
تاهتر ضلی الله.علبه. و اله از ن تمه اب دامر ون تیار را روایتا یبد 
کمال رساندم و نعمتم را بر شما کامل کردم و دین اسلام را برایتان 
پسندیدم» ان ان مه 0 و ثابت و صریح است و [ زمان 
انزول آن, در روز تصریح به [ ولایت ]امیر موّمنان, علی بن ابی طالب که 
درودهای خدا بر او باد در غدیر خُم است. . 


ص: 20 
تحقیقی درباره «روز کامل شدن دین» 


اشاره 


تحقیقی درباره «روز کامل شدن دین» «امروز. کافران از [ شکست دادن ] 
دین شما ناامید شدند. از این رو, از انان نترسید و از من بترسید. امروز, 
دیما نوات آنان یه کال انوم ودسمم را بر تسا کامل روم ون 
اسلام را برایتان پسندیدم» . (1) در این 7 ی به 1 «اکمال») , 
سخن از روزی است که چهار ویژگی مهم دارد: 1 . در آن روز کفار از 
که بتوانند به اساس اسلام اسیب وارد کننده ومید شدند. 2 . در آن روز, 
دین اسلام, کامل شد. 3 . ان روز, خداوند متعال. نعمت خود را بر اقت 
اسلامی تحامض کرد 4 ور آن. زروزه خداوند متعالء آیین اسلام را به عنوان 
آیین نهایی مردم جهان پذیرفت. اين ویژگی های برجسته نشان می دهد که 
آن روژ. سرنوشت سازترین روزها ِ تاریخ رسالت پیامبر اسلام, بلکه تا 
تاریخ اسلام است و از اين روست که یکی از یهودیان, به عمر بن خطاب 
می گوید که اگر در دین آنها چنین روزی بود, آن را جشن می گرفتند: 


1- .مائده : ان 3. 
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1 . روز غدیر خم 


طارق بن شهاب روا یت کرده است که یکن. از بهوذیان به غمر بن خطات 
گفت : ای امیر مقمنان ! آیه ای در کتاب شماست و آن را قرائت می کنید 
که اگر , بر ما بهودیان نازل شده بود, آن روز را جشن می گرفتیم. 0 
کدام > گفت : : «آمروز, دینتان را برای شما به کمال رساندم.. ۰ (1) 
اکنون باید دید در تاریخ اسلام, ۱ ۱ 
های چهارگانه است و شایسته این است که جامعه اسلامی, آن را جشن 
بگیرد. کدام روز است. برای مشخص کردن آن روز. احتمالات فراوانی 
داده شده که غالبا مکی بر اسناد تاریخی و يا متون حدیثی نیستند و از این 
رو از طرح انها در این جا خودداری می کنیم. (2) تنها دو فرض مستند 
وجود دارد که به دو دسته از متون تاریخی و حدیثی شیعه و اهل سئت. 
مستندند. باید دید آیا این دو دسته از متون, با هم در تعارض اند, يا این که 
وجه جمعی برای انها وجود دارد. دو فرض مستند عبارت اند از : 


1 , روز غدیر خمضمن آن که بسیاری از احادیثت شیعه, بدون ذکر روز غدیر 
با وی خر یره توول ان آبه در فورد انتضات:امام کل علیه. الماام 
توسط پیامبر صلی الله علیه و آله به رهبری اقت., اشاره دارند, حدود 
بیست حدیت , به طور مشخص نزول آیه را ی ی 2 
(3) چنان که در کتب آهل سنّت, نقل هایی که عمدتا به ابو هریره و ابو 


سعید خدّری 


1- .صحیح البخاری : ج1 ص25 ح45 و ج 4 ص1600 4145 , و 
ص‌1683 ح4330 وج6 ص‌2653 ج 6840 . 

2 .ر . ک : تفسیرهای ذیل آیه. 

خر رک ۶ ااعالی صدهی ی 18 ع ۱97 کال ان دض 2760 : 
الاقبال : ج 2 ص 262 . 
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می رسند بیانگر نزول آیه در روز غدیر (هجدهم ذی حجّه سال دهم هجری) 
هستند. ۷ این احادیت, موافق قران هستند و راهی جز پذیرفتن انها وجود 
ندارد ؛ زیرا در تاریخ زندگی پیامبر اسلام. بجز روز غدیر خم. روزی با 
ویر کی هایی که این ۷ بر ان تأکید دارد, پافت نمی شود. در این روز بود 
که با نعیین رهبر آینده جهان اسلام از سوی خداوند متعال, امید کفاری که 
می پنداشتند آیین اسلام به شخص پيامبرٍ آن , قائم است و با مرگ او 
نخواهند گذاشت تداوم پیدا کند, به بان کرانند: در این روز بود که برنامه 
هام ام سراعم دارم ا محازم کال سر سا ی تست ری 
خوم افام کی له لام که ات ای رای سر اش مر وه 
(2) به جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله , نعمت خداوند بر امقّت 
ای ای مس سا ی کال وه ما را 
تکامل ماذی و معنوی جامعه بشر بود که اسلام به عنوان کامل ترین دین 
تکامل بخش انسان؛ مورد پذیرش خداوند متعال قرار گرفت ۰ مراسم 
عمامه گذاری ویژه امام تعلی علیه السلام در روز عدیر خم. اد برنامه 
برگزاری مراسم سلام رهبری (4) بر امام علیه السلام در آن روز, تبریک 
صحابه (5) بزرگ پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام در آن 
روز, آشعار حسّان بن ثابت, (6) اعلام روز غدیر به عنوان بزرگ ترین کید 
اسلامی, 7 و اسناد و قرائن تاریخی و حدیتی فراوان دیگر, همه موید این 
ست هت کال 


رک کال ام ار تا ی گر 
2 .ر. ک : ص 37 (احادیث منزلت) . 

۰-3 .ر. ک : ص 269 (تاج گذاری در روز غدیر) . 

۱ زر 9 00ج 

کت را ار ار ات 

6- .ر . ک : ص 359 (عید غدیر در اسلام) . 
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2 . روز عرّفه 


شدن دین؛ همان روز غدیر خم است. 


2 . روز عَرّفهدر برابر متونی که بدانها اشارت رفت. متون دیگری وجود 
دارند که تصریح می کنند روز نزول آیه اکمال, , روز عرفه و مکان نزول آن, 
عرفات است. قول پذیرفته شده در میان اهل سنت, همین است و از چند 
صحابی نیز نقل شده است ؛ ولی اساس ان. همان کلام عمر در پاسخ به 
سوال مردی بهود است که در کتب بسیاری از جمله در صحیح البخاری 
امده است و ما نیز به آن, اشاره داشتیم. این قول در برخی احادیث و کتب 
شیعه نیز آمده است که اساس آن را دو حدیث امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام تشکیل می دهند: حدیبت اول, حدیثی است که مرحوم نقه 
الاسلام کلینی از ابو جارود نقل کرده است. ابو جارود می گوید: سَمعث آبا 
جعقر علیه السیلام یقول : : ررض ال عروجل عَلّی العباد عمسا ؛ آعذوا آربعا 
۶ هر کها واخدا . فلت انس تسَمیهنَ لی جلث فداک ؟ فقال : الصَلا , وکان 
امن درون کیت تلور . قَترّل جبرئیل علیه السلام قَقالّ : يا مُحََدٌ , 
آخبرهم بمواقيتِ الصّلاه . نم ترلتِ الرّكاة , ققال : يا مَحَمَدٌ , آخبرهم من 
رکاتهم ما آخبترتقم من صلاتهم 8 ترل الصَومْ , قکان سول ال صلی الله 
علیه و آله ا|ذا کان یوم عاشوراء بَعت نا 
الیو , قتّل شَهر رمضان بین شعبان وشوال . نم تل ال , قترّل جبرئیل 
علیه السلام فقال : آخیرقم من حَجّهم ما آخترتهم من ضلاتهم و ژکانهم 
وجومهم تم ترلتِ الولاية ؛ وائما | نا ذلک فی وم الجْمْعَهٍ بعرقة , آنزل 
اه عرّوجل : «الیَوَم اعملث لکم دب والعت ۹ نغقتی» وکان کمال 
الذین بولایه عَلیْ بن 
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آبی طالب علیه السلام , ققالَ عند ذلِک سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : 
مّتی حدیئو هد بالجاهلتّه وقنی آخترتهم بهذا في این ی تقول فایل ‏ 
ویَقولٌ قایل فلت فی تفسی من یر ن تْطق یه لسانی قأنتني ریعة من 
ال عزوجل له (2) اه ِِِ آز. اعد تیه فرش .یا 


عم 


الرْسُول بلع مَا نزن الک من تیک وان ل تفعل قما بت رسمائتة وال 


َعَصفک من اللّاس اِنّ اللة لا بَهُدی الْقَوْم الگفرین» (2) . قاأَحَد سول له 
صلی الله علیه و آله بیّد علی علیه السلام قق]ٍل > آها الا 2۱۱ ۰ 
تیم من الأنییاء ممّن کان قبلی الا وقد عَمَرَه ال , تم دعاة قاجابة , قا 


ان ادعی با ول 2 مسوولون * فماذا اننم قایّلون ؟ ِ 
: اک قد بلعت وتضحت , وادیت ما عَلیک , قجزاک ال أفِصَل جزاء 
لخرسیین . فقال : اللهْم ايشهد تلات مات تم قال : يا معشر المسلمین ! 
هد خفن مد , قلیبلغ الشاهدٌ مِنکُمْ الغایْت» (3) ۰ شنیدم امام باقر 
علیه السلام می فرماید : «خداوند, پنج چیز را بر مومنان واجب کرد : چهار 
چیز را گرفتند و یکی را وا نهادند». گفتم : فدایت شوم ! آیا آنها را برای من 
نام می بری؟ فرمود : «نماز ؛ و مردم نمی دانستند چگونه تماز بخواند. 
پس جبرئیل علیه السلام فرود آمد و گفت : آنان را از اوقات نماز , آگاه 
گونه که آنان را از نمازشان آگاه کردی, از زکاتشان نیز آگاه کن . سپس 
روزه نازل شد و چون روز دهم می شد, پیامبر خدا به روستاهای 


1- .من البتل : وت (النهایه : ج 1 ص 94 «بتل») . 

2- .المائده : 
3- .الکافی ۳ , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 333 ح 154 , 
شرح الاأخبار : ح 2 ص 273 ح 582 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 14 کلاهما 
نحوه . 
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اطراف, [ پیغام آمی فرستاد و آن روز را روزه می گرفتند. پس, ماه 
رمضان میان شعبان و شوال. نازل شد. سپس حج نازل شد. 9 
السلام فرود آمد و گفت -هفان کونه که آنان ۱ از نماز و زکات و روزه 
شان آگاه کردی, از حجُشان نیز باخبر کن. سپس ولایت, در روز جمعه و در 
عرفه نازل شد. خداوند عز و جل نازل کرد : «امروز. دین شما را برایتان 
به کمال رساندم و نعمتم را بر شما کامل کردم» و کمال دین, به ولایت 
علی بن ابی طالب علیه السلام بود . و اين هنگام بود که پیامبر خدا فرمود 
: امّتم, تازه از ز جاهلیت به در آمده اند و هرگاه آنان را از ولایت پسر عمویم 
خبر دهم چنین و چنان می گویند. این را با خود گفتم, نه آن که بر زبان 
بیاورم. پس اراده حتمی خدا, راه بر من بست و مرا نهدید کرد که اگر ابلاغ 
تخنم گدايم کتد بشن رل شه ۶ <ای:,بامس .اه از پروردگارت بر تو 
نازل شده است. ابلاغ کن و اگر چنین نکنی. رسالتش را نگزارده ای و 
خداوند. تو را از [ گزند آمردم حفظ می کند. خداوند. کافران را هدایت 
نمی کند» . پیامبر خدا دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود : ای 
مردم ! هیچ یک از پیامبران پیشین نبوده, جز آن که دعوت حق را در پایان 
عمرش لییک گفته است. نزدیک است که من هم فرا خوانده شوم و دعوت 
حق را اجابت کنم. از من سوال می شود و از شما هم سوال می شود ؛ 
پس چه می گویید؟ . گفتند : گواهی می دهیم که [ پیام الهی را آرساندی و 
خیرخواهی کردی و آنچه را بر گردنت بود, ادا کردی. خدا برترین پاداشی را 
که به فرشتاد کانش دادم به تو بدهد اسین. تيامبر ضلی الله: علبه و آله اشه 
بار فرمود : «خدایا ! گواه باش». سپس فرمود : «ای گروه مسلمانان ! این 
, پس از من ولیثت شماست و باید [ اين واقعه را] حاضران شما به غایبان 
برسانند». 
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حدیت دوم. حدیثی است که عیاشی از محمد خزاعی, از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: لقا ترّ 
#تبتهل ال صلی ِ "علیه و آلع غرفاتِ وم الحفعه: . نام جبرئیل علیه 
السلام قَقالٍ له : یا ه مُحَمّد ,ان ال بفرنک السلام وتقول لک, ۱ 
«الیوَم اکملث کم ِیتکم» بولایه علی ابن آبی طالب هو ی کم 
نغمتی ورَضیث لکَم الاءسَلَم دیا » ولسث 2 بَعدّ هذا , قد آنرلث 
کم الصّلاح والرّکاة وَالصَوم والحَخٌ , وهی الخامسَة . أَقبل هذه 
ربعه بَعة الا بها» (1) ۰ چونر پیامبر خدا روز جمعه به عرفات رسید., جبرئیل 
7 السلام نزدنتن. آمند و گفت : ای محمد ! خداوند, به تو سلام می رساند 
و می گوید : «به امّتت بگو : با ولایت علی بن ابی طالب, «امروز. دینتان 
را برایتان به کمال رساندم و نعمتم را بر شما کامل کردم و دین اسلام را 
برایتان پسندیدم» و پس از اين, چیز دیگری بر شما نازل نمی کنم. نماز و 
زکات و روزه و حج را بر شما نازل کردم و این پنجمي است و آن چهار ر 
جز با این [ پنجمی ] نمی پذیرم». اکنون باید دید که آیا میان این دو دسته 
از متون, تعارضی غیر قابل علاج وجود دارد که در این صورت , حتما یک 
دسته باید رد شود, يا آن که قابل جمع اند. به نظر می رسد که مقتضای 
دفت ب تاعل: آن است که این دو دسته از متون, نه تنها با هم تعارض 
اساسی ندارند, بلکه به عکس, در اساس . موید و مکقل یکدیگرند. توضیح 
این که , بنا بر سخن علامه طباطبایی تدبر در دو آیه : «ای پیامبر ! آنچه را 
از سوی پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن و اگر چنین نکنی, رسالتش 
را نگزارده ای...» و «امروز, دینتان را برایتان به کمال رساندم ...» و نیز 
تدبر در احادیث فریقین و روایات متواتر غدیر. همراه با تحلیل اوضاء 


کسیر العاشتی 1ص 21295 
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کاوش دقیق آن, برای انسان, یقین می آورد که «امر به ولایت», چند روز 
پقس از رو خیم بارل شدم موجه است آن سنوی دیگر با میر:ضای. اه 
علی واه بیم آن داشت که با اظهار آن, مردم نپذیرند و یا به او سوء قصد 
کنند و در نتیجه , اختلالی در امر تبلیغ دین یدید آ نان پس؛ , ابلاغ آن را به به 
تأخیر انداخت و امروز و فردا کرد, تا آن که آیه : «ای پیامبر ! آنچه را از 
سوی پروردگارت بر تو نازل شده, ابلاغ کن ...» نازل شد و مهلتی باقی 
دا ار ماش اس سر اصات ابام سد اساسا 
سوی خداوند متعال برای رهبری ات پس از پیغمبر اسلام. با تاریخ ابلاغ 
ان ثه روز فاصله داشت. حکم ولایت امام علیه السلام , در روز عرفه و در 
عرفات.ضادز ند 1 اطا پناشن صلی. الله. علیه: و آلة. به: دلیلی که اما 
اشارت رفت.؛ ابلاغ اين حکم را تا روز غدیر خُم, تأخیر انداخت. بنا بر این 
متونی (نصوصی) که بر نازل شدن ۳1 اکمال در روز عرفه دلالت ِ 
در روز غدیر خم دلالت دارند, ناظر به تاریخ ابلاغ حکم ولایت هستند و بدین 
سان, تعبیر نزول در هر دو دسته از متون. صحیح و بلکه متعارف است. 


1- .المیزان فی تفسیر القرآن : ج 5 ص 196 . 
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0 / 3النویخ یوم القدیر9198.امام علی علیه السلام :الامام علی علیه 
السلام :عَمَمَنی سول اللّه صلی الله علیه و آله یوم غدیر جٌْ بعمامه 
سوداء , طرَفها علی منکبی . (9199)1.امام علی علیه السلام :آسد الغابه 
عن عبد الأعلی بن عدی الب صلی الله علیه و آله دعا عَلِیّ بن آبی 
طالب بوم غدیر حم ۰ قعممة ۰ وآرخی عذبه (2) العمامه من خلفه 
(9200)3 .امام علی علیه السلام الامان عن عبد اللّه بن بسرٍ :بعت سول 
ال صلی الله علیه و آله توم غدیر حم الی ی , قعتَمة , وأسدل العماقة 
أسدلوا مایم ۱ رده دو .امام علی علیه الملام تالا 3 اما ید 
علیه السلام سول اللّه َمَم عَلِیّ بن آبی طالب عماتة السَحابَه (5) 
وأرخاها من تین یَدیه وین خَلفه , تُ قال : أقیل ال , تم قال : آدیر دب 
. ققال : هکذا جاتّتیی الملایِکة , تم قالَ : من کنث مَولاة قَقلیٌ مو ولا , للم 
وال من والاه 4 وعاد من عاداه . وانضر من تضره 4 واخدّل من حَدله ۰ (6).. 


1- .الاصابه : ج 4 ص 23 الرقم 4584 عن آبی راشد الحبرانی ؛ شرح 
الأخبار : ح 1 ص 321 ح 288 وفیه «سدل» بدل «سوداء» . 

2- .عَذَن العمامه : ما سدل بین الکتفین منها (تاج العروس : ج 2 ص 211 
«عذب»>) . 

3- .اسد الغابه : ج 3 ص 170 الرقم 2806 , الریاض النضره : ج 3 ص 
94« ت العقال : ج 15 ص 483 ح 41911 نقلا عن الدیلمی ؛ المناقب 
0 : ج 2 ص 389 ح 864 وفیه «عذیه» بدل «عذبه» . 

4 .الأمان : ص 103 . 

.اسم عمامه رسول اللّه صلی الله علیه و آله , قال فی النهایه : سقیت 
6- .نظم ار الفتخطیرن. .۰ ص‌ 112 عن الامام الصادق فن. ایند نود 
السلام , خلاصه عبقات لأنوار : زج 9 ص 235 نقلا عن شهاب الدین آحمد 
فی توضیح الدلائل وص 237 نقلا عن الشیرازی فی الأربعین , احقاق الحة" : 
ج 6 ص 247 . 


ص: 209 
لا و تاه دار در رد در 


0 / 3تاج گذاری در روز غدیرحدیث غدیر9204.عنه علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :روز غدیر خم, پیامبر خدا مرا با عمامه ای(دستاری) (1) 
سیاه که دنباله آن روی شانه ام قرار داشت. معمّم کرد.9205.عنه علیه 
السلام : آسد القایه به تخل اد عیق ال علی تن دی ۰ زور یر شمه تامتر 
خدا علی بن ابی طالب علیه السلام را فرا خواند و او را معمم نمود و سر 
عمامه(دستار) را از پشت [ سر او آویخت.9204.امام علی علیه السلام 
تا ماه ففل ار ید الله بخ سر : روز غدیر خم. پیامبر خدا به دنبال علی 
علیه السلام فرستاد و او را مُعمّم کرد و [ دنباله آعمامه را از میان شانه 
هاپش آویخت و فرمود : «پروردگارم مرا در جنگ خنین با فرشتگانی این 
گونه تأیید کرد. آنها سر عمامه هایشان را آویخته بودند» 9205۰ .امام علی 
علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام :پیامبر خدا با عمامه «سحاب» 
خود, علی بن ابی طالب علیه السلام را معقّم کرد و آن را از جلو و پیشت 
سر , فرو هشت. سپس فرمود : «رو کن». پس رو کرد. سپس فرمود : 
«بر کرد». آو بز کشنت. بس. گفت : «فرشتحان, آین. کونه نزد من آهدند» بو 
سیس فرمود : «هر که من مولای اویم. علی مولای اوست. ان 
دوستش می دارد, دوست و هر که را دشمنش می دارد. دشمن بدار! هر 
کس یاری می دهد, یاری ده و هر کس او را وا می نهد, وا بنه ». 


[- .عرب ها؛ وقتی کسی را ترا کر ان برفی: يتدم یه عتوان تأج, 
عمامه بر سرش می گذاشتند ؛ چنان که در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمده است : «عمامه ها, تاج های عرب اند» .ر . ک : ج 1 ص 552 
(تاج نهادن بر سر علی در روز غدیر) . 
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6 سول الم صلی الله علیه و آله تلامان کن عید له ين سر عنم 
سول ال عَلیا یوق غدیرِ حمٌ. عمامة سَذلها بَين , وقال : هکذا ید 
ری پالقلانگه . ممْ اد بیّده , ققال : آها التاسن ۰« قهذا عل 
مولام 4 والن ال من والاه وعادّی اللهٌ من عاداه . (1)راجع ص‌ 204 
(ذکریات الامام) . الغدیر : ج 1 ص 290 293 . 


0 / 4ات القیار9206.پیامبر خدا صلی الله علیه ۰ آله :رسول الله 
صلی الله, علیه و آله فی حُطبَهٍ القدیر : معاشر الاس ! قولوا الذی فلت 
, وسّلموا علی عل ۶ مره المومنین , وقولوا : «سَمتا و أطغتا عُفْراتک 
نا والیک القصیژ» (2) ۰ وقولوا : «الْحَمَدٌ له الذی قداتا لهَدّا وما کت 
دی لو ان هدانا ال (3) . (9207)4.امام علی علیه السلام ) در نامه 
به یکی از ياران خود ) الامام الصادق علیه السلام لمّا أَقام سول ال 
ِ الله و ال آمیز المومنین علیه السلام بو عدیر حُمّ ... قال : یا 
و ۱ ۱۱ 
قاشهد ! 

قال : آلا من کُنث مولاخ قَعَلمد مولاخ , وسَلموا عَلَیهٍ بامتو الفْوُهنین . 
(ج) 9208 امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :لا ترَلت, الولابهة 
وکان. من قعل رصول الله.ضلی الله علبه: ی ال بقد بر ِِ 
عَلیٌْ یامه المُوَمنینَ , ققالوا : آمن اللّه وزسوله ؟ ققال لَهّم : تقم ؛ حفا 
من ال وسوله . فقال : اه آمیرٌ المُوْمنین , وامام العْتَّینَ , وا العد 
المُحَحَلین ۰ قعده اللد. تقم الضاعه علی ال اظ , حل. اولا الکته : 
ویّدخل أعداع الا . (6) . 
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1- .الأمان : ص 103 . 

2 .البقره : 285 . 

3- .الاعراف : 43 . 

4- .الاحتجاج : جح 1 ص 159 ح 32 عن علقمه بن محمّد الحضرمی , روضه 
الواعظین :۰ ص 112 کلاهما عن الامام الباقر علیه السلام وراجع الیقین : 
ص 360 ح 127 . 

6- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 389 وراجع الکافی : ج 1 ص 292 ح 1 
وخصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 67 وتفسیر العیاشی : جح 2 ص 268 ح 


. 04 


2 
0 / 4 سلام رهبری 


9 امام علن علبه السلام خالامان بقل ای یم الله ب شیر ۶ زر 
قذیر حم: پنامیر عدا علی غليه السلام زا مععم گره‌ف سر خمامه زا از 
میان شانه هایش آویخت و فرمود : «پروردگارم مرا با فرشتگانی این گونه 
تأیید کرد». 


سپس دست او را گرفت و فرمود : «ای مردم ! هر که من مولای اویم, این 
علی مولای اوست. خداوند, دوستدارش را دوست بدارد و دشمنش را 
دشمن ».ر . ک : ج 1 ص 305 (خاطرات امام علی) . 


0 / 4سلام رهبری9213.الامامٌ زین العابدین علیه السلام ( فی مناجاته ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در خطبه غدیر : ای مردم ! آنچه را به شما 
گفتم, بگویید و بر علی به امارت مومنان, سلام د هید (1) ظ فد ۳ 
«شنیدیم و فرمان بردیم. پروردگارا ! آمرزشت را خواهانیم و بازگشت, به 
سوی توست» و بگویید : «سیاس, خدای را که ما را به اين. هدایت کرد و 
اگر خداوند هدایتمان نمی کرد. هیچ گاه هدایت نمی یافتیم» .9214.الامامٌ 
الباقر علیه السلام :امام صادق علیه السلام :روز غدیر خم, چون پیامبر خدا 
امیر مومنان را [ به جای خود] منصوب کرد ... , فرمود : «ای مردم ! چه 
کسی به شما از خودتان سزاوارتر است ؟». 


فرمود : «خدایا ! گواه باش». 
سپس فرمود : «بدانید هر که من مولای اویم, علی مولای اوست و بر او به 
امارت ان اه ده 9215 اه آتاوه عله السام ام سار 


علیه السلام چون [ آبه ] ولایت نازل شد؛ از جمله سخنان پیامبر خدا| در 
غدیر خم این بود : «بر علی به امارت مومنان سلام دهید». 


کفته : آنا ان جات شا پم مرش ات ؟ 


به آنان فرمود : «آری, حفقیقتی است از جانب خدا| و پیامبرش ۰ و اوست 
امیر مقمنان و امام متثقیان و پیشوای سپیدرویان. خداوند, او را روز قیامت 


بر صراط می نشاتد و او دوستانش را به بهشت می برد و دشمنانش را 
روانه دوزخ می کند». 


1- .یعنی بگویید : السلام علیک یا آمیر المومنین ! 


ضن :2772 


ارت و له صلی لمع له آن سم (1) علی یک ِِ 
التویتین 2۱ ۰ 92119 آمام غلی علیه السلام الامالی الطومی عن 
بریده :اما یره صلی الله علیه و آله آن تلع علی غلر* علیه السلام 
بامره الوّهنین . (9212)4.امام علی علیه السلام :تاریغ دمشق عن بریده 
لاسلمی :أمرنا زسول ال صلی الله علیه و آله آن تسم علی علِ یأمیر 
التومتین لو وتعن مه ب وتا اضق القوم توفتر ۰ 921360 آسام زین 
المایدین علیه السام [ درضاعات با خدا ) اارشاه عن بریده‌نن اتخصیب 
ااسی دا ای اه هو یات ست مهم اه 
کر وغمژ وطلحَة وَالرْتیر », ققال : سلموا علی علی ۳ رو المَوّمنین . 
قسلمنا علیه پذلک ورسول اللّه صلی الله علیه و آله حول تین آظهرنا ۰ (7) : 


.کذا فی المصدر ۳ تصحیف : «نسلم» . 
.ْن بعض الروایات وان لم تصرح بان التسلیم علی الامام بامره 

0 کان فی خصوص یوم الغدیر , لا آنْ الظاهر منها, هو ذلک. ومن 
الطبیعی فان هذه الروایات ذا کان لها اشاره الی مواقف آخری فستکون 
دلیلاً علی آنْ التسلیم علی الامام بامره المومنین قد وقع فی عذه مناسبات 

؛ ممّا یکون, له بالغ الاقر قی اثبات تنضیبه علیه السلام اقیاده الاه.. 
3- .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 68 ح 312 عن آبی محقد 
الحسن بن عید له التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 

4- .الامالی للطوسی : ص 331 ح 661 , الیقین : # و و و . الأمالی 
للشجری : ج 1 ص 141 وفیهما «بأمیر المومنین» بدل «باٍمره المومنین» 
وراجع کشف الیقین : ص 272 ح 312 . 
5- .کذا فی المصدر , وفی هامشه : «کذا بالاصل ‏ وفی المطبوعه : بامره 
المومنین» . 
6- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 303 ؛ الیقین : ص 206 ح 54 , المسترشد : 
ص 586 ح 256 وفیه «تسعه» بدل «سبعه» وفیهما «بامره المومنین» 
بدل یام المومنین» وراجع شرح الأخبار : ۳۰ 2 ص‌ 259 ۳ 262 والیقین : 
ص 272 95 . 
7- .الارشاد : جح 1 ص 48 وراجع الأمالی للمفید : ص 18 ح 7 والاأمالی 
للطوسی ص 299 ۳ 5601 وبشاره المصطفی : ص 95 1 والمسترشد: 
ص584 255 وارشاد القلوب: ص 325 . 
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4مام باقر علیه السلام :امام حسین علیه السلام (بریده به من گفت 
: پیامبر خدا به ما فرمان داد که بر پدرت به امارت مومنان, سلام دهیم (1) 
:15 امام ضادق.علیه السلاخ :الامالی:: طوسی به نقل از برنده : پیامبر 
صلی الله علیه و آله به ما فرمان داد که بر علی علیه السلام به امارت 
شفمان, لام دهیم. 9216 رصول الله صلی ال علبه و آله :تارم:دمشق 
به نف آن بریده اسلعی * بتامتر ضلی, الم علیهو اله به سا فرمان داد که 
بر علی علیه السلام به امارت مومنان. سلام دهیم تم 
بودیم و من ,. کوچک برین آنان بودم 92217 .| لامامٌ علث علیه السلام 
:الارشاد به نقل از بریده بن حصیب اسلمی : پیامبر خدا ۵ ما هفت تفر که 
اه ار ام اه ی ره ها مت ان اسف 

«بر علی , به امارت مومنان سلام دهید»؛. پس بر او چنین سلام دادیم و 

پیامبر خدا, در میان ما حی و حاضر بود. . 


1- .اگرچه برخی از روایات. تصریح ندارند که سلام دادن بر علی علیه 
السلام به امارت مومنان, در روز غدیر خم بوده است. اما ظاهر | و با توجه 
به روایات تیوه اين گونه بوده است و روشن است که اگر این روایات به 
موقعیت های دیگر اشاره داشته باشند, دلیل بر آن می شود که سلام دادن 
به به امام علیه السلام به سب امارت مقمنان در مناسبت های گوناگون 
بوده و این در اثبات رهبری لین علیه السلام بر افت., رساتر خواهد بود. 
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8ننه علیه السلام ( من کتاب له الی الحارثِ العَمدانی ) الفضائل عن 
آیین وه ۰ از تسا ی آمتز اله وشن 
۱ طالب علیه السلام , وقال مها علی آکف تم فوارنی , 
9 قومی : وقم؟ کل ۶ مَوْمن ومَوّمته ین بعدی , , سَلموا عَلیهٍ یامه 
الْمَوْهنین ؛ قَاتةْ ول کل من یَسکن الارضن الی یوم القیامه , ولو دمم 
خرجت لكمْ للارض برکانها ؛ قنّهْ کم من علیها ین آهلها 
(9219)1.الامامٌ الباقژ علیه السلام :الاحتجاج عن آبیٌ ین کعب في 
احتجاجه عَلی القوم بأحََبّه عَلِی علیه السلام بالاماقه بَعد وفاه سول ال 
صلی الله علیه و آله : سید الوَصیّین ,, ووصعٌ خایم الفرسلين , وأفضصّل 
القتعین , واطوم الأمّه لرّب العالمین ؛ سلمتم عَلیه بامزه المَومنین فی عیاه 
النبیْین وخایم المرسلین . (9216)2.پیامبر خد صلی الله علیه و آله 
:الارشاد فی ذکر ما چری بَعة حَطته ال صلی آلله علیه و آله َو القدیر : 
و( .. وأمر لیا آن یجلس فی خیته له بازائه . 


مر المسلمین آن یدخُلوا عَلیه قوجا وجا وه بالققام ی 
ِ ِ الموْمنین , قَقل الثاسن ذیک کلهُم . ۳ ازو‌احة وعمیع تسا 
المَوّمنین معه 2 آن بدخلن عَلیه و رت ی عَلیه 0 المَومنین , ففعلن 0 


1- .الفضائل : ص 113 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 729 20 نحوه 
وراجع ص692 ح 14 ومختصر بصائر الدرجات : ص 109 وبصائر الدرجات : 
ص 279 ح 14 . 

2- .الاحتجاج : ج 1 ص 301 ح 532 , المناقب للكوفي ات 
0 , الیقین : ص 451 ح 170 وکلاهما نجوه وکلها عن عبد اللّه بن 
مس سم 

- .الارشاد : جح 1 ص 176 , اعلام الوری ج [ض 262 نف آلاماده الصادق 
یی ۳ ی 
ص 592 ح 1 والمناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 53 . 
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7 مام علی علیه السلام :الفضائل به نقل از ابوذر : پیامبر خدا به ما 
فرمان داد که بز اعو ها اه ان طا لب یلاق دیف ی 
«بر برادرم, وا جانشینم در میان قومم و ولیْ هر مرد و زن باایمان 
پس از من؛ سلام د هید. بر او به امارت مومنان, سلام د هید که او تا روز 
قیامت. ولیث همه ساکنان زمین است و اگر او را پیشو| سازید 4 زمین» 
برکات خود را برایتان بیرون می آورد, که او گرامی ترین ساکنان روی آن 
است».18 92 .امام, 7 علیه السلام ) در نامه خود به حارثت همدانی ( 
الاحتجاج به نقل از أبین بن کعب, در احتجاجش بر قوم به اين که علی علیه 
السلام شایسته ترین فرد برای امامت است , پس از وفات پیامبر خدا ۳ 
علی علیه السلام ] سرور اوصیاء وصیٌ خاتم فرستادگان, برترین 
پرهی زگاران و فرمانبردارترین اقت در برابر خدای جهانیان است. نز راهان 
حیات سرور پیامبران و خاتم فرستادگان, بر بر او به امارت مومنان سلام 
دادید.9219.امام باقر علیه السلام :الارشاد در ذکر آنچه پس از خطبه 
پیامبر صلی الله علیه و آله در روز غدیر گذشت اتیتین ناحیر لیم ال 
علیه و اله فرود. آضد. ۰ و در خیمه اش جلوس کرد و به علی علیه السلام 
فرمان داد که در خیمه روبه روی او بنشیند. سیس به مسلمانان دستور داد 
که دسته دسته نزد او بیایند و مقامش را تهنیت گویند و بر او به امارت 
موّمنان. سلام دهند. پس همه مردم چنین کردند. سپس همسران خود و 
همه زنان مومن همراهش را فرمان داد تا به نزد او بیایند و بر او به امارت 
مومنان, سلام دهند. پس چنین کردند. . 
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0 / 5اللَیتةالقیادی92204.امام علی علیه السلام ( که در بازارها گشت 
می زد و تخار (کسبه) را اندرز ) مسند اين حتبل عن البراء پن عازب :کت 

مع زنجول الله ضلی الاه غلیه و آله فی,تر , فترلنا ,قدیر خد . فنووی نی 
الطلاة جايعة ۰ وکییخ تس اه ی ره ی ما 
شجرتس . , قضَلی الظهر , ود بتد عَلیٌ علیه السلام ققال : آ لسثم تعلمون 
نی وا پلفینن من شیم ؟ قلوا : تلی . قال : أ سیم تعلمون ی 
آولی یکُل مُوْمنِ من تفس ؟ قالوا : 


0[ 
والاغ وعاد قن عادان: 


قال : ققيَة عُمَر بعد دیک , ققال له : هنیتا يا بيَ آبی طالب اأصتَحت 
وأمسیت قولی کل مُوْمنِ وموتو. (9221)2.بحار الانوار به نقل از حسن 
بصری :تاریخ دمشق عن البراء بن عازب :حَرَجنا مَعَ سول الله صلی الله 
علیه و ال خی نز لنا عدیو حم بعت فتادیا بنادی قلمّا اجتععنا قال : 


آ لسث آولی یک من آنفْسکُم ؟ فُلنا : تلی پا رسولّ اللّهٍ . قالَ : آ لسث 
آولی یک من آتهاتکم ؟ فلا : بلی یا سول الله . 


قال : آ لسث آولی پکُم من آبایِکُم ؟ قُلنا : بلی یا سول اللّهِ . قال : آ لسث 
ایلی کم :| لست.ا افست: | اس ۱ طلتا: لی,با شور لاه 


قال : قمن کُنثْ مولاخ قَاِنّ لیا بعدی ولا , الم وا من والاة وعادٍ قن 
عاداه . 

ِ آش لا 5 -۳۳9 ۶ ۶ او لد 
فقال غَمرٌ بخ الحخطاب : هنیثا لک یا بن آبی طالب ! اصبحت الیوم وَلوت کل 
مَوْمن . (3) . 


1- .الکسح : الکنس (لسان العرب : ج 2 ص 571 «کسح») . 

2- .مسند آبن حنبل: ج 6 ص 401 18506 , فضائل الصحابه لابن حنبل: 
2 اضر 596 1016 وض 610 10422 المضلت لاب آبن تقتییت ۰ 7:2 ص 
3 ح 55 , البدایه والنهایه : ج 5 ص209 , الفصول المهقه : ص 40 , 
رای العصیی عص اس ۱ ون ربا این ص و ۱1 


بشاره المصطفی : ص184, العمده : ص 100 ح 133 , المناقب لابن شهر 
آشوب: ج3 ص35 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 368 ح 844 و ص370 ح 
5 اما دی سر 345 

ساره ی ح صرر م ‏ ص ی 2 
کلاهما نحوه , البدایه والنهایه : ج 7 ص 350 ؛ الغدیر : ج 1 ص 19 . 


خر 277 
0 2 تبزیی رفبری 


0 ریک رس 23 92 رسول اللم صضلین الله غلیه. و اله. #مستد ای 
حنبل به نقل از براء بن عازب : ما با پیامبر خدا در سفر بودیم که در غدیر 
کی ی ها سا تا کار ات واه نت تسوا پیامبر 
خدا زیر دو درخت. روفته شد. پس. نماز ظهر را خواند و دست علی علیه 
السلام را گرفت و فرمود : «آیا نمی دانید که اختیار من به مومنان از خود 
آنها بیشتر است ؟». 


گفتند : چرا. 


فرمود : «آیا نمی دانید که اختیار من به هر مومنی از خود او بیش 


است ؟». 

گفتند : چرا. 

پس دست غگلی علیه السلام را گرفت و فرمود ۳ «هر که من مولای اویم؛ 
علف مولای اوست. خداپا ! دوستش را دوست و دشمنش را دشمن بدار ». 


پس از آن: عمر» او را دیدار کرد و گفت : ای پسر ابو طالب؛ مبارکت باد ! 
تو مولای هر مرد و زن باایمان شدی.9224.عنه صلی الله علیه و آله ( فی 
وصیْیّه لعلیٌ علیه السلام ) تاریخ دمشق به نقل از براء بن عازب : با پیامبر 
خوا از خکه ‏ خارج هدیس تا این که دیشر کم وخف کزويم. آوخارکن 
را قافور کرد ۳ جار بزند و چون جمع شدیم, فرمود : «آپا اختیار من به 
شما از خود شما بیشتر نیست؟». 


فرمود : «آیا اختیار من به شما از مادرانتان بیشتر نیست؟». 


فرمود :> «آپا اختیار من به شما از پدرانتان بیشتر نیست؟». 


فرمود : «آیا اختیار من از شما بیشتر نیست؟ آیا نیست؟ آیا نیست؟ آیا 


نیست ؟». 


فر د ۰ « که 

۳ ۱ هر من اویم؛ پس از من» کل مولای اوست. خداپا ا 
3 ۱ وسدش می دارد, دوست بدار و هر که ا دشمدن نی 
۱ ۳ ر شش می دارد, دشمن 


عمر بن خطاب گفت : مبارکت باد, | 
۳ رِ د, ای علی بن ابی طالب ! امروز, تو ولیث 


2786 


5عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا ) المناقب للکوفی عن البراء بن 
عازب لا ترل سول ال صلی الله علیه و آله بقدیر مهم فکتسوا 

تین تخلتین , تم اجتمع الثاسن الیه 7 
5 


قال : قَأحَدَ یعضاده لو وأقامَة الی جنیه , ثم قالّ : هذا ولشکم من بعدی ؛ 
والی ال من والاخ 1 وعادی من عاداه ۰ 


فان : ققام لیم عَُرٌ ققال لیهینک (1) یا بن آبی طالب ! آصبحت آو قال : 

مسّپت ول کل مُسلم . (9226)2.عنه صلی الله علیه و آله :تاریخ دمشق 
0 هن صام توم تمانته سر من ذي اجه کتت ال له صیام 
سئین شهرا , وهو یوم غدیر خم ما أَحد رسولْ اللّهٍ صلی الله علیه و له 
ید عَلیٌ بن آبی طالب ققال : أ لسث مولی المَوّهنین ؟ قالوا : تقم با 
را 


أحَد ید علم+ بن آبی طالب قَقالّ : من کُنث مولاخ عم ولا 


ققال له عُمَرٌ بخ الحطاب : بح (3) بخ يا بن آبی طالب ! أصبحت ولای 
ومّولی کل مسلم . 
قأنل ال تبارک وتعالی : «الْیَوَمَ َکْملتْ لَکَمّ دیتکُمٌ» ۰ (۵). 


1- .هتَأة بالأمر والولایه , وهتَاهُ ؛ لذا قلت له : لیَهُیتک (لسان العرب : ج 1 
ص 185 «هنا») . 

2 .المناقب للکوفي : ج 1 ص 442 ح 343 , شرح الأخبار : ج 1 ص 221 
ح 204 وفیه من «أخذ بعضاده ...» 

3- .هی کلمه تقال عند المدح والر[ضَی بالشی ء ۱ وتکژر للمبالفه ۰ ومعناها 
تعظیم الأمر وتفخیمّه (النهایه : ج 1 ص 101) . 

4 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 234 ح 8739 و ص233 , تاریخ بفداد : ج 8 
ص 290 2 4392 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 350 وفیها «ولیْ» بدل 
«مولی» ۰ المناقب لابن المغازلی ص‌ 19 ۰ 24 وفیه «اولی بالمومنین 
من انفسهم» بدل «مولی المومنین» , شواهد التنزیل : ج 1 ص 200 2 
0 وفیه الی «یا بن ابی طالب» , فرائد السمطین : ج 1 ص 77 ح 44 , 


المناقب للخوارزمی : ص 156 ح 184 وفیهما |لی «ومولی کل مسلم» 
والثلاثه الأخیره بجوم #الاضالن للصدوق : ۰ ص‌ 50 ِ 2 روضه الواعظین : 
ص 384 وفیهما «أولی بالمومنین» بدل «مولی المومتین» ۰ الأمالی 
للشجری : ج 1 ص 42 . 
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7عنه صلی الله علیه و آله :المناقب , کوفی به نقل از براء بن عازب 
" چون پيامبر خدا در غدیر خم توفف کرد به آنان فرمان داد و میان دو 

درخت خرما را برایش روفتند. سپس مردم. گرد او را گرفتند. ایشان . پس 

از حمد و ثنای الهی فرمود : «ایا من به مقمنان از خود انها سزاوارتر 

نیستم ؟». 

گفتند : چرا. 


پس بازوی علی علیه السلام را گرفت و او را کنار خود ایستاند و گفت : 
«پس از من, این. ولی شماست. خداوند. دوستدارش را دوست و دشمنش 
را دشمن دارد . 


عمر به سویش رفت و گفت : مبارکت باد, ای پسر ابو طالب ! تو ولی هر 
ی ی :تاریخ دمشق به نقل از ابو 
هریره : هر که روز هجدهم ذی حجّه روزه بگیر, خداوند برایش روزه 
شصت ماه را می نوبسد و آن, همان روز غدیر خم است, روزی که پیامبر 
خدا دست علی بن ابی طالب را گرفت و فرمود : «ایا من مولای مقمنان 
(1) نیستم؟». 


ی جرا اه سای دا 


پس, دست علی بن ابی طالب را گرفت و فرمود : «هر که من مولای 
اویم؛ بقلون مولای اوست». 


ان کامن مر نون خصای به ان کفته ۶ یه هم آعبیشتر اه طالب ات فخلاع 
من و مولای هر مسلمان شدی. 

ان اه خدافتد تبار ی هشعالی. | ابة ]۰ هرفن خشان :۱ اسان کام 
کردم» را نازل کرد . 


1- .در برخی نقل ها آمده است : «اولی بالمومنین», یعنی : «سزاوارتر به 
مومنان». 
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3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام السادق علیه السلام :وکان 
من أطتت فی تهنتیه بذک الققام عَُبنْ الخطاب , وقال فیما قال : بخ 
بح ۳ پا و ۱ | اصتحت مولای وقولی کل مَوّمن ومَوّمتَهٍ ۰ (1)راجع : الغدیر 
تصف تن . فیض القدیر : ج 6 ص 218 . 


لخد 229و نا ِ اه 9 دمشق عن عبد الله بن 
شریک عن هم بن خضین الا سدی. *قدمث الق قکه آنا وعْید اه 1 
وکان عَبدٌ الله : نْ عَلقمَة سَبَابه لِعَلی 5هرا قال : فلت له : لک فی هذا 
تعتی: آبا نید الخدر لح (2) په عهدا ؟ قال : تقم . , قال : قأتیناة , 
ققال : قل سَهعت لقع ٍضوانْ ال علیه مَنقبة ؟ قال : تقم . |ذا حَدَئثکَ 
سل عنها المهاجرین والأنصار وقریشا (3) : 


سول ال صلی الله علیه و آله قام توم عدیر خُمٌ قابع مج قال : یا 
تا لین | آ لسث اولی بالغومنین من ایهم ؟ قالو : تلی قالها تلات 
مژات نم قال : ادن يا عَلی. قرقع سول ال صلی الله علیه و آله یه 
حتّی تَظَرث الی بیاض آباطهما ؛ قال : من کُنث مولاء ققلمٌ مولاخ ثلات 
مَرات . 


قال : ققال عَبدٌ له بن عَلقمهة و ی 
علیه و آله ؟ قال ۳ : تعم » و شاد الی ۳ وضدره ؛ قال : 


آدٌنای ووعاخ قلبی . 

قال ی :اهب شیک : ققدع عَلینا عبذ له ی لعف وی بح 
قلمّا صلیتا الَجیر (4) "ِ" بخ عَلَمَه ققال 99 
فاستتفف صوعت عای بلات 9 


1- .|علام الوری : جح 1 ص 262 , الارشاد : جح 1 ص 177 من دون اسناد 
الیه علیه السلام . ۱ 

2 .فی المصدر : «یحدث», والصحیح مااثبتناه کما فی طبعه دارالتعارف 
بتحقیق الشیخ محمد باقر المحمودی. 

3-.قی المضنر :«وقریش» ‏ والضخیة ما انستتاه کما فی. الامالی, الظوسی 


ِ 
2 


4 .آرا صلاة الهّجیر ؛ یعنی الظهّر , فحدّف المضاف . والهجیر : اشتداد 
الحر نصف النهار (النهایه : ج 5 ص 246 «هجر») . 

5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 228 و229 ؛ الأمالی للطوسی : ص 247 
ح433 وراجع المناقب للکوفی : 2 ص 449 ح937. 


ص: 281 
0 6.خاطرانت باران بیاهیر از ساجرای غویر 
اشاره 


0 1 ان یی و 


0 اامامْ الضادق علیه السلام ( ما سُثل : أتری هذا الحلق کلَهْ من ۱ ) 
امام صادق علیه السلام :و از جمله کسانی که در آن موقعیت در تهنیت 
گفتن سنگ تمام گذاشتند , عمر بن خطاب بود که در میان گفته هایش 
گفت : به به و آفرین بر تو , ای علی ! تو مولای من و مولای هر مرد و زن 
باایمان شدی.10 / 6خاطرات یاران پیامبر از ماجرای غدیر10 / 6 1ابو 
سعید دُری9235.عنه صلی الله علیه و آله ی 
روزگاری ای ی 0 1 اد 
+ آپا می خواهی با ابو شعید خدرق دیداری تازه کتیم؟ 


گفت : اری. 
نشف کرد اه رفتیم | یو الم بش علقمه | :۶ را فضیلنی زاره -علی 


شنیده ای ؟ 


گفت * آرخ. چون برایت ت نقل کردم, آن را از مهاجران و انصار و قریش هم 
بپرس. پیامبر خدا , روز غدیر خم برخاست و بیان رسایی کرد و فرمود : 
«ای مردم ! آیا اختیار من به مومنان, از خود آنها بیشتر نیست؟». 


گفتند * جرا هبار این سخخ را عکرار کرد و ان گاه فرمود : <ای. علی! 
نزدیک بیا». 


بنن: پیامبر خدا دوه دست او را بالا برد تا آن.جا که به سفیدی زیر بغلشان 
نگریستم و سه بار فرمود : «هر که من مولای اویم, علی مولای اوست». 


عبد الله بن علقمه گفت : تو خودت این را از پیامبر خدا شنیدی؟ 


ابو سعید گفت : آری , و به گوش ها و سینه اش اشاره کرد و گفت : د 


یه لین ریم کویی مت نله بن علقمه و سهم بن حصین به نزد 
ما آمدند. چون نماز ظهر را خواندیم, 90 بن علقمه برخاست و سه بار 
0 
آمرزش می طلبم. 


ضر: 282 


0 / 6 2آبو هُرَیرَ9231.امام صادق علیه السلام : آنساب الأشراف عن 
آبی هریره تظرث الی سول ال صلی الله علیه و آله بعدیر خُمٌ وق قاِج 
یِخطتِ , وعلٌ الی جنبه , فاد بتده قَأَقامة وقال : من کنث قولاة قهذا 
قولاْ. (9232)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المصتّف لابن آبی شیبه 
عن این پزید لاودی عن. آبیم, :دح ان هریرع القسجد فاجتمعنا الیه , فقام 
[لیه شاب ققال : نک باه ! آ سهعت سول ال صلی الله علیه و آله 
یَقول : من کنث ِ قعلر مولاه . المع وال من والاه وعاد من عاداه ؟ 


فقال : تعم . 

ففال الشاب + آنا خی بری ۶ ۱ آشقد اک فد قاویت فن عالاة ووالی قن 
عاداه ! 

قال" فعضتة الاس بالخصی. . (2.: 


1- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 356 . 

2- .المصئف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 2499 29 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
2 ح 8737 و ص231 ح 8734 ولیس فیهما «فقال الشات ...» ؛ 
المناقب للکوفی : ج 2 ض 394 870 : الامالی للشجزی * :1 ص 126 
نجوه . 


ص: 293 


0 / 6 2ابو هریره9235.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : آنساب الأشراف 
به نقل از ابو هریره : در غدیر خم به پیامبر خدا نگریستم, در حالی که 
ایستاده سخنرانی می کرد و علی هم در کنارش بود. پس دست او را 
گرفت و ایستاند و فر مود «هر که من مولای اویم, این مولای 
افسست4 9236 رسول اللد ضلی الله علیه و ال «الحصتت.. این ای شیبة 
به. تقل. از ابه پرید افدیه از بدرشن : ایو هربره به. .مسخد در امد و ها 
گردش جمع شدیم. جوانی به سوی او برخاست و گفت : تو را به خدا 
سوگند می دهم» آیا شنیدی که پیامبر خدا| بگوید: «هر که من مولای اویم؛ 
پس علی مولای اوست. خدایا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن 
بدار 4»؟ 


گفت : آری. 


دشمنی ورزیدی و با دشمنان او دوستی کردی. پس مردم., او را با سنگ 
ریزه زدند. 


ص: 284 


0 / 6 د3البراء بخ عازب9239.الامامٌ الضَادق علیه السلام :سنن ابن ماچه 
عن البراء بن عازب قبْلنا مع سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله فی حَجِتَه 
التی حَخّ , فتزل فی بعض الطریق , فامر الطلاه جایقه , فاد ید عم 
فقال سل لسث آولی بالغقهنين من انقبیهم ؟ قالو تلف فال : 

آولی یکل مُوْمنِ من تفس ؟ قالوا : 


قال ۳ 
(9240)1.عنه علیه السلام :تاریخ دمشق عن البراء بن عازب وزید بن 
آرقم :کنا ‏ مع ای صلی الله علیه و آله یوم غدیر خَم , وتَچن ترقغ عُصنَ 
ِ گن رأسه , قفا : . آلا وان اللة وَلیّی واتا ول کل مومن , ققن 
نب کُنث مَولاء قَعَلیٌ مولاة . (1012 / 6 4جایرٌ بش بد اللهِ36 2.پیامیر خدا 
ثاِ :المصّف لابن آبی شیبه عن جابر بن عبد الله :کنا 
بالجحقه بقد 2 ادا خد عم علیتا ۶ تتول ال صلی الله علیه و آله قَأحَدّ بید 
علم* ققال : ز من کنث قولاة قعلم؟ ولا ۰ (3): 


1 


۷ 


1- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 243 116 , فضائل الصحابه لابن حنبل ۳ 
ص 610 ح 1042 وفیه «بالمومنین من آنفسهم» بدل «بکل مومن من 
نفسه» وزاد فی آخره «فلقیه عمر فقال «هنیئاً لک با بن ابی طالت: .. 
ارت وامسیت مولی کل مومن ومو‌منه» , آنتتاب الأشراف 0 2ص 
6 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 222 کلاهما نحوه , البدایه والنهایه : ج 5 
ص 209 . 

2- .تاریخ دمشق :ج 42 ص 222 8719 . 

3- .المصئف لابن ابی شیبه ور ۵2 ۶ لاف الکوقی 2 
ص 406 886 


ص: 295 
0 6 ۵ تراغ نزن قازب 
0 / 6 4 جابر بن عبد ال 


 0‏ 6 تعرآخسن قاب 9259 ماه صادق, غليم السلام عنه این شاخ و 
نقل از براء بن عازب : با پیامبر خداء پس از حجّی که گزارد. می آمدیم که 
در میان راه, توقف کرد و فرمان نماز همگانی داد و دست علی علیه 
السلام را گرفت و فرمود : «آیا من به موّمنان از خود آنها سزاوارتر 
نیستم ؟». 


گفتند : چرا. 


فرمود : «آيا من به هر موّمن, از خود او سزاوارتر نیستم؟». 


گفتند : چرا. 


فرمود : «پس این, ولیث هر کسی است که من مولای او هستم. خدایا ! 
دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار » (1) .9240.امام صادق 
علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از براء بن عازب و زید بن ارقم : ما در 
ی ی ات ی جر سا 
نحان می داشتیم ۳ بر سر ایشان نیاید. ینس گفت : ۰.۰ بدانید که خداوند, 
ول من است و من, ولیْ هر موّمن هستم. ۱ اویم, علی 
مولای 0 ك 6 2 بن عبد اللّه9243 وتو ل ال ,صلی الله 
ار ۱ ۱۱ و99 و 
السلام را گرفت و فرمود : «هر که من مولای اویم, علی مولای اوست». 


آشفد بن یل این خدیت را با اتدکه تفای در فضانل. الضانه یفن 


کرده و افزوده است : «پس عمر. او را دیدار کرد و گفت : ای پسر ابو 
طاات: ضا سساوا موی در هرد مس ساسا کر 


ص: 296 


4 عنه صلی الله علیه و آله:سیر آعلام النبلاء عن عبد له بن محقّد بن 
عقیل :کُنث عند جابرٍ فی بیته , وعَلا : بنْ الحسَین . ومَحَمّذٌ این الحتفیه , 
وآبو جعقر , قدحَل رَجْل من آهل الهراق ققال : آنشدک یاللّه الا حدنتنی ما 
رات وما سَمعت من سول الله صلی الله علیه و آله ! ققال : نا بالححقّه 
بقدیرِ خمٌ , وتَمٌ ناس کثیژ من جْهَیتَه ومُرّیته وغفار , حَرج عَلینا سول اللّه 
صلی الله علیه و آله من خباءٍ آو فسطاط , قاشاز بتده ثلائا , قاحَذ ید علی 
علیه السلام ققال : من کنث مولاة ققلماً مولا, (9245)1.بحار الأأنوار 

تتاريخ دمشق عن جابر بن عبد ال ان سول ال صلی الله علیه و آله 

ترل بحْمْ , فتتعی الثاس عنه , وترل مَعَه علی بر آبی طالب , قسَق عَلی 
لثیت صلی الله علبه و آله رالاس عنه , قامر لا لجمعهم , فلا 
اجتمعوا قام فیهم وهو ة مَتَوسَذ علی ابن آبی طالب , فحَد اللة وائنی عَلیه , 
تم قال : 


یا التاسن ! ای قد گرهث تحَلْفَکُم وتتختکم علی , خی یل ال نم آنتین 
من نّ شجر و ارو آلیکم. من شجر و تون : 


9 نم قال : لک علیت بن آبی طالب آنرّلة [اللهْ] منی یمنزلتی عندة , قرّضیت 
ال عنة کما آتا راض عنة اه لا یختاژ علی فربی ومحبّتی شیئا. 


رقع تدبه, ققال ‏ ال هن کنث مولاة قعلی مولغ , له وال قن وال 
وعاد من ِِِ ۰ 


قابتدر التاسن الی سول اللّه صلی الله علیه و آله تبکوت ویتضرّعون , 
وتقولون : واللّه یا رّسول اللّه , ما تتقّینا عنک لا گراهتة 5 آن تقل علیک , 
َتعودٌ باللّه من سَحط اللّه وسَخط سوه توص عم وسول الم سای 
الله علیه و آله عند ذلک . (2) . 


1- .سیر آعلام النبلاء : ج 8 ص 334 ح 86 وذکر فی آخره «هذا حدیثٌ 
حسن عال جذا] ومتنه فمتواتر» 4 البدایه والنهایه : ۳۰ 5 ص‌ 213 نحجوه , 
کنز العمال ۰ 13 ص 7 ح 36433 نقلاً عن مسند البرٌّاز . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 226 و ص 227 ح 8726 , المناقب لابن 
المغازلی: ص 37225 وراجع بحار الأنوار: ج 37 ص‌133. 
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6 لام الا غیت التلام سیر الا لام هل ای و لا 
محمد بن عقیل : نزد جابر در خانه اش بودم و علی بنٍ حسین و محمد بن 
حنفیه و ابو جعفر هم بودند. و : تو را به 
خدا| سوگند مي دهم که جز آنچه را از پیامبر خدا شنیده و دیده ای, برایم 


مگویی ! 


[ جابر ] گفت : ما در جحفه در غدیر خم بودیم و مردم فراوانی از قبیله های 
جهینه, مُرَّینه و غفار نیز آن جا بودند. پس پیامبر خدا از خیمه يا سراپرده ای 
بیرون آمد و سه بار با دستش اشاره کرد و دست علی علیه السلام را 
گرفت و فرمود : «هر که من مولای اویم. پس علی مولای 
اوست».9247.الامامْ الصٌادق علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از جابر بن 
۳ : پیامبر خدا در [ منطقه ]خم توقف کرد . مردم از او کناره گزیدند 
؛ ولی علی بن ابی طالب علیه السلام همراه او توقف کرد همراهی نکردن 
مردم, بر پیامبر صلی الله علیه و اله گران امد. پس به علی علیه السلام 
فرمان داد و او آنان را گرد آورد. 


کون کر آخذنیه ون عیان انا ابشتاه در خالین که لیس ای طالب 
علیه السلام تکیه داده بود, به حمد و ثنای الهی پرداخت و سپس فرمود : 
«ای مردم ! مرا خوش نیامد که از من بازماندید و دوری گزیدید, تا آن جا 
که پنداشتم حثّی اگر درختی هم در کنار من باشد,نزد شما منفورتر خواهد 
بود ». 


سپس فرمود : «امّا خداوند. منزلت علی بن ابی طالب را نسبت به من 
چون [ منزلت آمن نسبت به خودش قرار داد. خدا از او خشنود باشد, 
همان گونه که من از او خشنودم, که او چیزی را بر محبت و قرب من 
مقذم نمی دارد». 


سیس دستان او را بالا برد و فرمود : «خداوندا ! هر که من مولای اویم؛ 
علی مولای اوست. خدایا هر که را دوستش می دارد, دوست و هر که را 
دشمنش می دارد, دشمن بدار ». 


مردم با گریه و زاری به سوی پیامبر خدا می شتافتند و می گفتند : ای 
پیامبر خدا! ما خود را دور نگه داشتیم تا بار گرانی بر تو نباشیم و از خشم 
خدا و پیامبرش به خدا پناه می بریم ! 


آن کامنبنا فبر:خدا از آنان‌تراضی شند.., 


ص: 299 


0 ۱ 6 دجریر بن عبد اللّه 9245 «بحار الأنوار : المعجم الکبیر عن جریر 
اشهدتا القوسة فی جِجّهٍ مع رسول الله صلی الله علیه و آله وهت جح 
الوداع , قبِلغنا مَکانا یقال له عدیژ خم , قنادی : الصّلاء جامعة , فاجتمعتا 


المهاجرون والانصاژ ققاق سول ال ۲ آللت علبة و اله ها ففال : 


ثا الاسم ۱ تشهدون ؟ قالوا : تشه آن لا الع الا ال . قال : نم مه ؟ 
قالوا : وان فحقدا عب با ورس . قال : فمن ولیگم ۲ ؟ قالوا : ال ورَسولَه 
مولانا . قال : من ولیکم ؟ یم رب یتده علی عَطْد عَضْد علر علیه السلام 
اقا , قرع (1) عَضد قأَحذ بذراغيه , ققال : من یکن اللةْ وَسولة 
مولیاة قَاِنّ هذا مَولا , الم وال من والاة وعاد من عاداة ؛ الم من أحبّة 
هن الثّاس قکن له حبیبا , ون آبعَضَة قکُن له مُبغضا ؛ اللهُمّ ی لا اج آحدا 
استودِعه فی الأرضٍ بَعد القبذین الضالحین عَیرک , قاقض فیه بالخسنی . 
(10)2 / 6 6خبشلٌ بن جُنادَم9248.الکافی عن الامام الضَادق علیه السلام 
:تاريخ دمشق عن حبشی بن جناده :سَهعث رسول ال صلی الله علیه و 
آله َقول ِعلی بو عدیر خُمٌ : من کُنث مولاة قعِْ و لاخ , الم وال من 
والاه ۰ وعاد من عاداه , وانضر من تضره . واعن من اعاتة . (3). 


1- .ازع : الجَذُب (النهایه : ج 5 ص 41 «نزع») . 

2- .المعجم الکبیر: جح 2 ص 357 ح 2505 , تاریخ دمشق: ج 42 ص 236 
ح 8743 , کنز العقال: ج 13 ص 138 ح 36437 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 230 ح 8730 و 8731 , البدایه والنهایه : ج 
5 ص 213 عن حبش بن جناده ولیس فیهما ذیله , المعجم الکبیر : ج 4 ص 
7 ح 3514 ؛ بحار الأنوار : ج 37 ص 201 ح 85 . 


ص: 299 
10 7 ( خریر بش فد لاه 


0 6 خن بن شناده 


10 6 کجریر بن. ید الله0 25 9بفته علیه. السلام :المعجم الکسر به. نع 


از جریر : در موسم خجّه الوداع, با پیامبر خدا بودیم و به جایی به نام غدیر 
خم رسیدیم. [ پیامبر صلی الله علیه و آله ] ندای نماز همگانی در داد و ما 


(مهاجر و انصار) کرد ان 


می دهید؟». 


گفتند : گواهی می دهیم که خدایی جز خدای یکتا نیست. 
فرمود : «سپس چه؟». 

گفتند : و اين که محشّد. بنده و فرستاده اوست. 

فرمود : «چه کسی ولیْ شماست؟». 

گفتند : خدا و پیامبرش مولای مایند. 

فرمود : «ولین شما کیست ؟». 


سپس با دستش بر بازوی علی علیه السلام زد و او را ایستائد . و بازویش 
را کشید و دو ساعدش را گرفت و فرمود : «هر که خدا و پیامبرش مولای 
اویند, این مولای اوست. خدایا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را 
دشمن بدار ! خدایا ! هر کس از مردم او را دوست می دارد, دوستش باش 
و هرکه دشمنش می دارد, دشمنش باش ! خدایا ! من در زمین. پس از دو 
بنده صاألح, جز خودت کسی را نمی یابم که او را برجای نهم. پس برای او 
حکمی نیکو بران» 10 6 0خبشی ۳ بن خناده 51 92 .الامامٌ الطادق علیه 
السلام ( فی قول اللّه حل ‏ [0) «و لقّا ) تاریخ دمشق به نقل از 
تفن ناد .تدم امسر خدا وف دس خم یه علی علبه الساام فت 


فرماید : #هر که من مولای اویم, پس مت مولای اوست. خدابا ! 


دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار, یاورش را یاری ده و با 
همیارش همیاری کن ». 


ص: 290 


0 6 7حذیعَةُ بخ آسید9254.الامامٌ علیةٌ علیه السلام :المعجم الکبیر عن 
حذیفه بن آسید الغقاری :لا ضَدرّ رسولّ ال صلی الله علیه و آله چن 
ججّه الوداع , تهي | ٍِِ عَن شجرآت پالتطحاء فتقارباتِ آن تلو تحت 8 

بَعت یهن فَقمٌ تحتَهّنّ من الشوک , وعَمَة یهن قصَلی تحتهق , لج 


و 


قام قفا ۰ 


با شا الثاسن ! ای قد تن اللطیف الحببژ آُ لم بُعَمر تبیا | 
الذی یلیه من قبله . وائی لا آنی موی ان جات 
والکم 1 قماذا نم قایْلون ؟ قالوا : تشهّدٌ تک قد بَلغت وجهدت 
وتضحت , قجّزاک ال خیرا ! 


ِ قال : ما الثاس ۱ ان ال مولای 19 موی اخومنین , واتا آولی هم 
من آنفسهم , فقمن گنت مولاة فهذا مولاخ یعنی عل لب المع وال مهن والاه 
وعاد من عاداه ۰ 


نم قال : يا یا الثّاسن ! ای قرطکم , وانکم واردون عَلیَ الحوض " : حخوض 
آعَرض ما بین 9 فیه عَدد النَجوم قدحان من فصو , وائی 
سایلکم حین تردون علی عَن التقلین (1) , قانظروا کیف تخلفونی فیهما ! 
ال ابر کناب الّه عژوجل , سب طرْة ید اه وطرفة یایدیکم , 
۱ به لا تضلوا ولا تبدلوا : وعترتی أهل بیتی , فان نی اللطیف 
۶ همان تعضاحتی بدا علت الحوض : 


11 


۶ ۶ 


1 
ِِ , فسفاهما تَقلین اعظاما لقذرهما , وتفخیما لشَأنهما (النهایه : 

جح 1 ص 216 «نقل») . 
2- المعجم الکبیر : ج 3 ص 180 2 3052 و ص67 2 2683 , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 219 7 8714 , البدایه والنهایه : ج 7 9 , 
او ۰ ۵ ۱ ۱ ۹ ۳ ۱ تفسیر 


العیّاشی : ج 1 ص 4 ح 3 عن المفصّل بن صالح عن بعض آصحابه وراجع 
اسد الغابه : ج 3 ص 136 الرقم 2729 . 


ص: 291 
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0 / 6 7< خُذیفه بن آنشید9253,پیامبر صلی الله علیه و آله :المعجم الکبیر 
به نقل از حذیفه بن نود غفاری : : چون پیامبر خدا| از حجه الوداع باز آمد, 
اصحابش را از فرود آمدن در زیر درختانی از دشت که نزدیک به هم بودند, 
نهی کرد و کسانی را برای روفتن خار و خاشاک زیر انها روانه کرد. 


پس به آن جا رفت و نماز گزارد. ار کاخ برخاست و فرمود : «ای مردم ! 

همأنا خداوند ریزبین آگاه به من خبر داده است که هر پیامبری به اندازه 

نصف عمر پیامبر قبلی اش عمر می کند و من گمان دارم که وفاتم و 

دعوت حق, نزدیک است. از من پرسیده می شود و از شما هم پرسیده می 
د‌ ؛ شما چه می گویید؟». 


گفتند : گواهی می دهیم که تو [ پیام حق را] ابلاغ کردی و کوشیدی و 
خیرخواهی نمودی. پس. خدایت [ جزای آخیر دهاد ! 


فرمود د : «آیا گواهی نمی دهید که خدایی جز خداوند یکتا نیست و محمد. 
بنده و پیامبر اوست و بهشت و دوزخش حقیقت دارد و مرگ و برانگیخته 
شدن یس از مرگ حق است. و قیامت. بدون نردید» ادن است و 
خداوند. همه مردگان را برمی انگیزد؟». 


گفتند : چرا؛ بدانها گواهی می دهیم. 
فرمود : «خدایا ! گواه باش». 


سپس فرمود «ای مردم ! خداوند, مولای من است و من» مولای مومنانم 
و به آنان از خود آنان سزاوارترم. یس ؛ هر که من مولای اویم؛ این 
اتظوزش. علی: علقه. الفلام. بود: عفلای. آوشت. خدابا | دوفتداشتن ,۱ 


دوست و دشمنش را دشمن بدار ». 


سپس فرمود:«ای مردم ! من پیش از شما می روم و شما در کنار حوض [ 
کوثر] به نزد من می آیید ؛ حوضی که عریض تر از [ فاصله] بُصرا تا 
ضنعاست و در آن به تعداد ستارگان جام های سیمین است و چون به نزد 


قر: نگ از شما درباره «ثقلین» (1) جویا می شوم.پس دقت کنید که پس 
از من, چگونه با آنها رفتار می کنید. قل بزرگ تر, کتاب خدای عز و جل , 
رشته ای ار ۱ مر نت رس 
شماست. پس بدان چنگ زنید تا گم راه و دگرگون نشوید . و [ ثقل کوچک 
قزر آخاندانم افل.ستم. | هستند | . خدای رس آگاه به من خر داد که این 
قو آ ق دا نمی شوت ۲ آنن کنو کار خوصر ند نوخ مرن اند 


1- .ثقلین. پعنی : دو ثقل, دو چیز گران سنگ و یا گران بها, ان ان وه که 
پرقیمت اند و يا نگهداری آنها و يا عمل به آنها کاری سنگین است. و پیامبر 
صلی الله علیه و آله قرآن و عترت را «نقلین» نامید تا بزرگی قدر و 
عظفت: منز لت آن:دو :دا نشان دهد . (ر . ک : النهایه : ماده «ثقل») . 


ضر :292 


4مام علی علیه السلام :الخصال عن حذیفه بن آسید:لَمّا رَجَع سول 
اه صلی الِله علیه و آله هن حِجّه الوداع ی ی" (لی 
الجْحْمَه , فا مر َصحابَة بالُرول . قَترَل الوم منازلهم , ثم نودی پالطّلاه , 
0 رکقتین , 2 فتل بوجهه الیهم قَقال لَهُم : 

که قد یی اللطیف العبیژ نی میت وانکُم مَینون . وکأئی قد دعیث قَأجَبتُ 
و نی مسوول عَقّا آرسلث یه الیکم , وعفا خلفث فیکُم من کتاب اللّه 
و مسوولون , قما آنثم قایّلون لرَبکم ؟ 


نم قال هم : ا سم تشهدون آن لا الع الا ال , وی سول ال 7 
وا اللّ خو , ون الثاء حقه , ون التعت بعة العوت َو ؟ ققالوا : 
تالک 


3 
/ 


ت 


3 


: الم اشهّد غلي ما تقولوت ! لا وائی أشهذکُم ای أشهّد أنّ اللَة 
ولا , ولا خولی کل سم واه آولی بالمَوّهنی من آنمسهم , قهّل 
تفژون لی بذلک وتشهّدون لی به ؟ ققالوا : تعم تشهّدٌ لک ب, بذلک 


ققالَ : آلا من کنث مولاه قَاِّ علیّ ولا , وق هذا . نش آخد سد علیت غلیه 
لام تیا وه ی بت اما قال رم وال من ولا 
وعاد من عادا , وانضر من نضر ه 4 واخذل من حَدلهة , آلا وائی فرطکم و نتم 
واردون عَلْیَ الحوض ؛ خوضی دا , وهو حوضٌ عرضُهة ما ین بصری وضنعاء 
, فیه آقداخ من فصو عَدَدّ جوم السماء , آلا وائی سالک عدا : ماذا 2 
فیما آشهدث اللَة ۹۹ فی تومکم هذا اذا وَردتم عَل حخوضی ؟ وماذا 
ستعئم بقل من تعدی ؟ قانطروا کیت تکونون خلفتمونی فهما حن 
دی ۰ 


قالوا : وما هذان الّقلان یا سول ال ؟ 


قال : آّا الق کب کنات ال عرّ وجلّ .سب مدود ین ال ومّی فی 
۳ طرفة یت ال ,والطرق لاح پایدیم , فیه علُ ما قضی وم 
بقی الی آن تقوم السّاعَة ؛ وا القَلّ الأصرّ فقو لیف (1) القرآن , وهَة 
َلِیٌ بن آبی طالب وترَه . ولَهُما آن یَفترقا حنّی بردا عَلَیَ الحوض . (2) . 


1- .کل شیء لزم شیتا فلم بفارقه فهو حلیفه (لسان العرب : ج 9 ص 54 
«حلف») . 
2 .الخصال : ص 65 ح 98 . 


ص: 293 


35اسکافی عن اسماعیل بن عبد الخالق :الخصال به نقل از حذیفه بن 
آسید : وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از حَجّه الوداع بازگشت و ما با او 
تو دیق آخد تا به حخقه شید سپس به اصحابش فرمان توقف داد. مردم 
ِ پیاده شدند . سپس ندای نماز در داد و با اصحابش دو رکعت نماز 
خواند. 


ین رنه آنان کر و فرمود : «همانا خدای ریزبین آگاه به من خبر داده 
است که من می میرم و شما نیز می میرید. ها کر 
اجابت کرده ام , و از من درباره آنچه برایتان آوردم ور | ری از 

خدا و حجتش در میان شما برجای نهادم, 5 
پرسیده می شود . چه پاسخی برای پروردگارتان دارید؟». 


سپس به آنان فرمود : «آیا گواهی نمی دهید که خدایی جز خدای یکت 
نیست و من ؛ فرستاده خدا به سوی شمایم و بهشت و دوزخ و برانگیخته 
شدن پس از مرگ, حقیقت دارد؟». 


گفتند : بدانها گواهی می دهیم. 


فرمود : «خداپا ! بر آنچه می گویند, گواه باش. آگاه باشید که من شما را بر 
گواهی ام بر این که خداوند, مولای من است و من مولای هر مسلمانم و 
من به مومنان, از خود آنها سزاوارترم. گواه می گیرم ! آیا برای من بدان 
اقرار می کنید و برای من تن آن گواهی می دهید؟». 


فرمود : «آگاه باشید ۱ هر که من مولای اویم؛ عفن مولای اوست و او , این 
است». 


سپس دست علی علیه السلام را گرفت و با دست خود بلند کرد, تا آن جا 
که زير بغل هایشان پیدا شد و آن گاه فرمود : «خدایا! دوستدارش را 
9 و دشمنش را دشمن بدار و یاورش را یاری ده و فروگذارش را فرو 
گذار ! بیدار باشید که من, پیش از شما می روم و شما در کنار حوض [ 
کوثر] بر من در می ایید؛ حوض من در فردای قیامت , همان حوضی است 


که عرضش به اندازه [ فاصله آبصرا تا ضنعاست و در آن, جام های سیمین 
به عدد ستارگان انشمان است ! 


بیدار باشید ! من فردا از شما می پرسم : شما با انچه امروز خدا را درباره 
آن بر شما شاهد گرفتم, چه کردید؟ (و این به گاه ورودتان بر من در کنار 
حوض [ کوثر ااست). و پس از من با تقلین چه کردید؟ یس دقت کنید که 
هنگام ۱ برای رفتارتان با ی از من دارید؟». 


گفتند ۳ ای پیامبر خد| ا این دو ثفّل چیستند؟ 


فرمو د : «ثقل بزرگ تر, کتاب خدای عز و جل است که رشته ای کشیده 
شده از خدا و من تا دستان شماست. یک سرش به دست خدا و سر 
دیکرشن ه اسان شماست: بر انامه کدشته. .وه آنندق ۶ برپا شدن 
قیامت؛ موجود است ؛ و اما ثقل کوچک نره همان همرام قضیشکی. فر ان : 
علی بن ابی طالب و عترتش هستند. و آن»دهه هر کز از هم. جدا نمی شونده 
تاد کار و بر هه در اند ۰ 


ص: 294 


0 / 6 8ریذ بش أرقم9258.الامامْ علوث علیه السلام :مسند ابن حنبل عین 
میمون آبی عبد اللّه :قال رید بن آرقم وآتا سِمَغٌ : تزلنا مع سول الله 
صلی الله علیه و آلو بواد بُقال له وادی خُمٌ , قأمَرَ بالطّلاه قضلاها بهجیر , 
قال : فحطینا , وظل سول ال صلی الله علیه و آله یوب علی شجَرّه 
سَمرو من السُمس , فقال : 


ص ۳ ۳ ِِ زر ود ع لا 
اس مهم وا هه اولی یکل مَوْمهن من تفسه ؟ قالوا : 
بِلی . ۲ 


قال : قمن کنث ولا ال عَلبْا قولاة . الم عادٍ من عاداخ وال من والاه . 
ِا 


1- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 86 ح 19344 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
ج 2 ص 597 ح 1017 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 202 ح 5092 , البدایه 
والتفایه :ج دص 212 و 7ص 349 . 


ص: 205 


0 ید بن ارقم۱9256 ار شدا صلی. الله خلید و الم کمستد آین 
حنبل به نقل از ابو عبد الله میمون : زید بن ارقم می گفت و من می 
شنیدم که : با پیامبر خدا در سرزمینی به نام غدیر خم فرود امدیم. فرمان 
ای ای وا را ی ای ها اسان 
بر روی درخت خار. سایبانی برای پیامبر خدا اماده کرده بودند, برایمان 
شبختراتی. کرد و فرمود:: «ایا نمی دانید و ایا گواهی تمی ذهنید. که من به 
هر مومنی از خودش سزاوارترم؟». 


گفتند : چرا. 


فرمود : «پس. هر که من مولای اویم, همانا علی مولای اوست. خدایا ! 
دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار ». 


ص: 26 


7 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المستدرک علی الصحیحین عن زید 
بن آرقم :خرَجنا مَع سول اللّه صلی الله علیه و آله خی انتهینا الی غدیر 
خط, قافر بدوح (1) قکسخ , فی وم ما آنی علینا یوم کان أشْدٌ حرٍّ منة 

قحمد ال وآثنی عَلیهٍ, وقال : یا یا الثاسنْ ! ال لم یقت تپیث قط الا ما 

عایع یصف ما عاش الذی کان قبلة , ,وائی آوشک آن آدعی قأجیب . وائی 

تاری فیکم ما لق تصلوا نعدم ؛ کناب الله عز و جل. 


قام قَأحَد ید علی علیه السلام ققال با تا اف او سس 
سکم ؟ قالوا + اللة واه اعزم ۱ 


قال : من کُنث مولاة قَعلیٌ ولا . (9258)2.امام علی علیه السلام 
ای ی اد اه الطفیل عن زید بن آرقم لما دقع 


(3) ال صلی الله علیه و آله من حجّه - 
بدوحات قَفمهمنَ زر تم فان ؛ 


کی ذَعیتُ اجب . وائّی تارک فیكُمّ الْفَلّین , أَحَدْهْما أَکبَرّ من الأخر ؛ 
کِتابٌْ ال وعترتی هل تیتی , قانظروا گیف تخلفوتی قیهما | قالهما آن 
رفر یفترقا خی پردا عَلَیَ الحوض . 


۳3 ۳ 77 مها ۰ حین.  .‏ سح َ عم معط 

ال : له مولات , وا ولمم کل وین . 

دس زنب ]چپ - لا ِ ‌ تلاو ج . 1 و ان 

له أَحد بید علم* علیه السلام ققال : مهن کنث وله قهدا ول , ال وال 
من والاه وعاد من عاداخ . 


قال آبو الطقیل : قَفلْتْ رید : آنت سَهعتة من سول اللّه صلی الله علیه و 
آله ؟ 


ِ سم 


- ی ن‌ تن 1 
ال : تقم : ول ما کان فی الذوحات اعد الا ما۸ بغینه ونسمعة بأذیه . (۵) . 


5 .اوح : : جمع دوحه " وهی الشجره العظیمه المتّسعه مت السَجَر 
کات ۱ والدوحه : المظله العظیمه (لسان العرب #9 2 ص‌‌ 136 «دوح») . 

ی اه ی ۱ 
ج ِ ص 171 ح 4986, کنز العقال : ج 13 ص 104 2 36342 ؛ المناقب 


للکوفی : ج 2 ص 440 ح 925 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 19 عن الامام 
علیّ علیه السلام نحوه . ۱ 

3- . ای ابتد| السیر ودفع نفسه منها وتخاها . او دقع ناقته وحملها علی 
السیر (النهایه : ج 2 ص 124 «دفع») . 

4 .خصاتض, اهیر. المومتین للنساین * ص 10 2 79 7 المستدری علی 
الصحیحین : ج 3 ص 118 ح 4576 ولیس فیه ذیله من «قال ابو طفیل ...» 
, المعجم الکبیر : ج 5 ص 166 ح 4969, السثه لابن آبی عاصم : ص 630 
ح 1555 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 357 , البدایه والنهایه : ج 5 ص 209 
, المناقب للخوارزمی : ص 154 ح 182 , سلسله الأحادیث الصحیحه : ج 4 
ص 330 ح 1750 , کنز العقال : جح 13 ص 104 ح 36340 ؛ کمال الدین : 
ص 234 ح 45 و ص 238 ح 55 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 435 ح 919 


هرا 297 


9 وت غلیه السلام. :المشتیزی: علی: الضحیحین به. تفل. آن ید ین 
ارقم انا سای ری وس رن ففشان کان که یر 
درختانی را بروبند. آن روز . روزی بود که از آن گرم تر ندیده بودیم. وی 
پس از حمد و ثنای الهی فرمود : «ای مردم ! هیچ پیامبری مبعوت نشد. جز 
آن که نضتف. مر سیامتز فبلی. اش زیت ؛ و نزدیک است که من , دعوت 
حق را اجابت کنم. کیری را در میار نها ترحایدمی هم کین ان آن: 
هیج گاه گم راه نشوید : کتاب خدای عز و جل». 


سپس برخاست و دست علی را گرفت و فرمود : «ای مردم ! چه کسی به 
شما از خودتان سزاوارتر است ؟». 


گفتند : خدا و پیامبرش داناترند. 


فرمود : «#هر که من مولای اوبم, پس هه مولای اوست».9260.الامامٌ 
الباقژ علیه السلام :خصائص آمیر المومنین , نسایی به نقل از ابو طفَیل, از 
زید بن ارقم :چون پیامبر صلی الله علیه و آله از حَجّه الوداع بازگشت و در 
غدیر خم فرود آمد, فرمان داد که زیر چند درخت بزرگ, روفته شود , که 
شد. سپس فرمود : «گویی که من دعوت شده ام و اجابت کرده ام و من 
در میان شماء دو چیز گران سنگ سنگ برجای می نهم که یکی از دیگری بزرگ 
تر است : کتاب خدا و عترتم, اهل بیتم. پس دقت کنید که چگونه پس از 
من با آنها رفتار می کنید, که آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار 
حوض بر من در آیند». 


سپس فرمود : «همانا خدا مولای من است و من, ولیْ هر مومنم». 
سپس دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود : «هر که من ولیث اویم؛ 


این 1 ولیث اوست. خداپا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن 
بدار » 
بدار ۰>>. 


انه-ظفیل هی وید بهزنید کفتم و آن را خود از پیامی دا شنیدی؟ 


گفت : آری و همانا هیچ کس در زیر آن درختان نبود. جز آن که آن را با 
چشم خود دید و با گوش خود شنید. . 


ص: 29 


1 .الامامٌ الضادق علیه السلام :المعجم الکبیر عن زید بن آرقم :تَرّلَ 
الینٌ صلی الله علیه و آله توق الجْحقه , تم أقتل عَلی الیّاس , قَحَمد اللة 
وأئنی علیم , تم قالْ : اثی لا أجذ لِتبیٌ | نصف عفر الذی قبلَة , وائی 
آوشک آن آدعی قاجیت , قما آنثم قانلون ؟ قالوا: تضحت . قال : ا لیس 
تشهدون آن لا الة ال , وان مُحَقّدا یذ سول , وان الجَتَة وه وال" 


خی وان التعت محالخوت حه ؟ فالها : 
ی ۱ أآشهَذٌ مَعکم . 


ثم قالَ : آً لا تسمعون ؟ قالوا : تقم . قالَ : ای قَرَطکُم عَلی الحوض , 
وان واردونْ عَلّیَ الحوضَ و غرصَهة َبِعَدُ ضا بین صنعاء وبصری 1 فیه 
آقداخ عَدَدَ الوم من فص , قانظروا کیف تخلفونی فی التَمَلین ! 


قنادی مناد : وقا الْقلانِ يا سول اللّه ؟ 


قال کناب ال طرّف ید اللّه عژ وجل وطرف یأیدیکُم قاستمسیکوا به 

لا تضِلوا ؛ خر غترتیر. وان اللطیف الخبیر عانی. آهما ن سقر‌ها ی 

تردا عَلتَ العوض وشالث لک ما ری . قلا تقدموفما فتهلکوا . وا 
قصُروا عَنهُما فتهلکوا , ولا ئعَلموهم قََهُم أعلَمْ منگم . 


تم َحَد پید عَلِیٌ علیه السلام قَقال : من کنث آولی به من تفسی (1) قَقلیٌ 
3 , اللقَةَ وال من والاه وعاد من عادام . (2) . 


۲۰ 


1- .هکذا فی الاأصل , والصواب «نفسه» . 

2- .المعجم الکبیر ص 369۱7 هن 0۱:60 وله من 
«(ئی فرطکم » الی «آعلم منکم» , السیره الحلبیه : ج 3 ص 274 , 
الفصول المهمّه : ص 39 ؛ المناقب للکوفی + ج 2 ص 375 ح 849 کلها 
نحوه . 


ص: 29 


2 ال سل له و ال ای ال یه کل اد 
ارقم : روز جحفه, پیامبر صلی الله علیه و اله فرود امد. سپس به مردم, 
روی کرد و پس از حمد و ثنای الهی فرمود : «من پیامبری را سراغ ندارم 
که بیش از نصف عمر پیامبر قبلی اش زیسته باشد . نزدیک است که من. 
دعوت حق را اجابت کنم. پس, شما چه می گویید؟». 


گفتند : خیرخواهی کردی. 


فرمود ۱ «آپا گواهی نمی دهید که خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد, 
ننده و پیامبر اوست و بهشت و دوزخ, حقیقت دارند و برانگیخته شدن پس 
از مرگ حق است ؟». 


گفتند : گواهی می دهیم. 


پس دستانش را بالا برد و بر سینه اش نهاد و سپس فرمود : «و من نیز با 
شما گواهی می دهم». 


تبتین قر مووه:< ایا تمی نشننوید ۱ : 


گفتند : چرا. 


فرمود : «من, پیش از شما به حوض [ کوثر آمی رسم , و شما در کنار 
حوضی بر من در می آیید که عرضش بیشتر از فاصله صنعا تا بُصراست و 
1۳ , جام هایی است سیمین به عدد ستارگان. . پس؛ , دقت کنید که پس از 
من, درباره ثقلین چه می کنید ». 


ندا دهنده ای ندا داد : ای پیامبر خدا ! «ثقلین» چه هستند؟ 


فرمود : «کتاب خدا, که یک طرفش به دست خدای عز و جل و یک طرفش 
به دستان شماست. پس بدان چنگ زنید تا گم راه نشوید ؛ و دیگری, عترتم 
است. خدای ریزبین آگاه به من خبر داده است که آن دوه هیچ گاه از هم 
جدا نمی شوند., تا در کنار حوض به نزد من می آیند و اين را از پروردگارم 
فرای آن تور خها هه امس ان آن ده بیسن یرنه که هلا ی می وین 


و [ از آنها آعقب نمانید, که باز هم هلاک می شوید و به آنان میاموزید, که 
از شما داناترند». 


سپس دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود : «کسی را که من از او 
به خودش سزاوارترم پس علی ولوث اوست. خدایا ! دوستدارش را دوست 
و دشمنش را دشمن بدار ». . 


ص: 300 


3عنه صلی الله علیه و آله :فضائل الصحابه لاين حنبل عن آبی, لیلی 
الکندی :سَهعث رید بن رقم یَقول و تحنْ تنتظرٌ جنارة , فَسَألَه رَجْل من 
القوم فقال لا ام ۲ نتمعت سول اه ص اه علبه ول تقول بو 
عدیر خُمّ لِعَلیٌ : من کنث مولاة قعلمهٌ مولاغ ؟ قال : 


قال آبو آیلی قفلث لزید بن آرقم : قالها سول له صلی الله علیه و آله 
؟ قال : تقم , قد قالها له آریع مَرّاتِ ۰ (10)1 / 6 9سَعدٌ بن آبی 
وقاص 9262 ۱ اتاريخ دمشق عن سعد بن 
ابی وقاص :شهدث لد للع علیه السلام ] آرتعا ... الايقة : یوم غدیرِ خَم 
فام سول اه صلی الله علیه و آله بل ,2 قال يا ها التاسن ! 

لسث آولی یالمومنین من آشیبهم ؟ تلات مرا قالوا : بلی . قال : أدنْ یا 
علمٌ . قرقع ید ورقع سول ال صلی الله علیه و آله ید ی تد الی 
بتیاض ابطیه , ققال : من کنث مولاة قَقلمٌ مولاة ی قالها تلات مات . 
(2). 


13 


- 


۳ 


.فضائل السحایه لین حتل عج 2ص 619 2 1028 وراحمص 366 2 
۶2 ومسند ابن حنبل : جح 7 ص 78 19299 وخصائص امیر المومنین 
للنسائی : ص 155 ح 84 والمستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 118 ح 
7 اه ار اه دص 9 0و 0 0 
ص212 ح 51286 وتاریخ دمشق : ج 42 ص 216 ح 8702 و ص217 ح 
المع زلی: ض 2٩ 61٩‏ و ص24 ح 34 والامالی للشجری : جح 1 ص 145 
والمناقب للکوفی : ج 2 ص 400 ح 877 . 

2- .تاریخ دبای : ج 42 ص 117 , کفایه الطالب : ص 286 ؛ بشاره 
التضطنی ی 205 القصال ص۱٩‏ ۱۳۴ وه وراحم الستت زاین 
ای زر ۱02۰6 , 


ص: 3001 
0 / 6 9 سعد بن آبی وقاص 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل 
از ابو لیلی کندی : منتظر [ تشییع ] جنازه ای بودیم که شنیدم مردی از ان 
میان از زید بن ارقم پرسید : ابو عامر ! ایا شنیدی که پیامبر خدا روز عغدیر 
خم, در حقّ علی علیه السلام بگوید : «هر که من مولای اویم. پس علی 
مولای اوست»؟ 


زد گفت : آری 
به زید بن ارقم گفتم : اين را پیامبر خدا فرمود؟ 


گفت : آری . اين را چهار بار در حقّْ او گفت.10 / 6 9سعد بن ابی 
وقاص9266.عنه صلی الله علیه و آله "تاريخ دمشق به نقل از سعد ین ابی 
وقاص : چهار چیز را برای علی علیه السلام گواهی می دهم : ..., [ اما 

رم : روز غدیر خم, پیامبر خدا برخاست و سخن رانی وی کرد . 
سپس سه بار فرمود : «ای مردم ! آیا من به مومنان. از خود آنها سزاوارتر 
نیستم ؟». 


گفتند : چرا. 
فرمود : «ای علی ! نزدیک بیا». 
پس دست او و دست خودش را تا آن جا بالا برد که سفیدی زیر بغل 


هایشان را دیدم و سه بار فرمود : «هر که من مولای اویم, پس علی مولای 


اوست». 


ص: 202 


7رسولْ الم صلی الله علیه و آله :خصائص آمیر الموهنین للنسائی 

عن سعد :نا مع رّسول اللّه صلی الله علیه و آله یطریق مکة وفو فتوجُذ 

الیها لقاع عدیر ذ وفف التاس یج 

ِ , فلا اجتمع الّاسن الیه قال : ایا الثاسن ! هل جلف ؟ قالوا : 
ال اشهد اتلات عات تَقولها" 


رای الثاسن !هن ولیْکُم ؟ قالوا : ال سول تلائا . 


تم اد بند عم قأقامة . 2 قال دم کان اللت .فرش اه وه تما ولو 
له وال من والاة وعادٍ من عاداة .۰ (10)2 / 6 10عَبدٌ اللّهٍ بن 
را سا ای لاه وله سره انش اس 
۱ :شهدث مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله توق القدیر ؛ قَأمَر 
بشجراتِ هنالک قکبیخ ما : تحتَهْن , وسَمعه یقول : أیهّا الثاسن ۲ أ لسث 
اولی: یال وم تن من آنشمهم : فاعقاة کنا : تلی‌با زسول الله. 


فاد یَدغ قوضتها علي : د عَلِیٌ بنِ آبی طالب علیه السلام و 
راما قاض ابطیغماه نم فال ‏ من کی ولا قهذا لد مولاة , للم و 
من والاه وعاد من عادا / و نضره واخدّل من حَدَلهٌ ۳9 


1-عضاتص. امیز المغفتین للنسانی: ضی ۱7۶ ع 96 ارسخ مش 2 
2 ص 223 ح 8720 , فرائد السمطین : ج 1 ص 70 7 37 ؛ المناقب 
للکوفی : ج 1 ص 444 ح 344 . 

2 .شرح الأخبار : ج 1 ص 101 ح 24 وراجع تاریخ دمشق : ج 42 ص 236 


ص: 303 
8 6 10 یه آالین یس 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خصاتّص آمیر المومنین , نسایی به 
نقل از سعد : ما با پیامبر خدا از مکه می امدیم و به سمت مدینه می 
رفتیم. (1) چون به غدیر خم رسید, مردم را نگاه داشت و هر کس را که 
رفته بود, باز گرداند.و آنان هم که عقب مانده بودند, ملحق شدند. 


چون مردم به گرد او جمع شدند, فرمود : «ای مردم! آیا پیام حق را 
رساندم؟». 


کفتتد : اری. 
فرمود : «خدایا ! گواه باش». 


سه بار این را فرمود. سپس سه بار فرمود : «ای مردم ! چه کسی ولیث 
شماست ؟». 


پس؛ , پیامبر ء دست علی علیه السلام را گرفت و او را ایستاند و سپس 
فرمود : «هر که خدا| و پیامبرش ولوث اویند, پس این ولوث اوست. خدایا ! 
دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار» ۰ / 6 0 عبد ال بن 
عمر9268.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح الأخبار به نقل از عبد ال 
بن عمر : روز غدیر با پیامبر خدا بودم. فرمان داد زیر درختان آن جا را 
بروبند و شنیدم که می فرماید : «ای مردم ! آیا من به مومنان, از خود آنها 
سزاوارتر نیستم؟». 


شرم صض اس کشت لیس ای طالب غله الشام یاه زرا ای 
جا بالا برد که سفیدی زیر بغفل های هر دو را دیدیم. سپس فرمود : «هر که 
من مولای اویم, این کی مولای اوست. خدابا ! دوستدارش را دوست و 
دشمنش را دشمن بدار ! یاورش را یاری ده و وا گذارنده اش را و بگذار». 


1- .متن اصلی, اندکی ابهام داشت که به قرینه دیگر متن هاء آن را اين 
گونه ترجمه کردیم. (م) 


ص: 204 


0 / 7ذکرباث الامام9271.تفسیر لعتاشی 
:الامام علی علیه السلام :حَتَج سول ! 
الوداع , نم صار الن عدیر خم + قاقر ۱9 
بعصّدی حتّی ری بیاض ابطیه , زافعا 
َولاغ قعلرثْ مَولاغ , ال وال من والا و 0 


فکانت علی ولایتی ولابة الله + وغلی:غدافتین داوخ الله. 
وأنّل ال عرّ وجلَ في ذلِک الوم : «الْبهِم أکعَلث لَکُمْ دیتکم وائعشث 
۹۳ یی ورضیث کم الاءسلم دیتا» (1) . 


قکاتت ولایتی گمال الدينِ . , ورصی الرّبٌ جَل ذکرَه . (9272)2.الکافی عّن 
علیٌ بن ابراهيم رَقعَةْ :عنه علیه السلام :عَمَمَنی سول اللّه صلی الله علیه 
و آله یوم عدیر خُمٌ بعمامه ند لها خافی: ثم قال : اِنّ ال أَمدّنی یوم بدر 
وختین یملایّکه یعتمون هذه و العقة (3)راجع : ص‌ 252 (اکمال الدین) و ص 
8 (والتتویج یوم الفدیر) و ص 328 (مناشدات علی) . 


0 / 8آبیاث حسان بن ثابت9273.الامامٌ علیهٌ علیه السلام :المناقب 
للخوارزمی عن آبی سعید الخدری :ان این صلی الله علیه و آله , یوم دعَا 
لاس الی عدیر خُمٌ , أمرّ بما کان تحت للسَجَرّه من السوك قَُمّ , وذلک 
او وا لاس ی لا قاخذ بش (4) رها نی تطر 
لاس الی تباض ابطه , ثم مق یتَقةّ قا نی تزلت : «الیوَم أکملث کم دیتکم 
وألمَمث عَایکم نَغمتی ورضیث ۹ ِ (5) . 


ققال سول ال صلی الله علیه و آله : ال 9 اکمال الدّینِ واتمام 
الّعقه , ورضی الرّبٌّ یرسالاتی , والولاته ی 


تم قال : ال وال من والاه , وعاد من عاداه , وانضٌر من تَصَرة , واخذل 
هن خَذَله . 


ققال حسان بنْ ثايتِ : ایدّن لی یا سول اللّه آن آقول آبیاتا . قال : قل 


ققال شا بش نایز : پا مَعشّد مقشیخه قزیش ! اسمعوا شهادة رسول 
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الله ضلی اللد علیه و الق نت قال + 

یُنادیهم یوم رت 

یِحْمٌ وأسمع بالرّسول مدموا کم عم وم 
ققالوا ولم پُبدوا هُناک التّعامیا لک مولانا و آنت ولین 

ولا تجّن فی الحلق للأمر عاصیا قفال له فُم يا عم قالّنی 
رضیتّک من بعدی اماما وهادیا (6) . 


1- .المائده : 3 . 
تا ند متام اس سار 


3- .السنن الکبری : ج 10 ص 24 ح 19736 , مسند الطیالسی : ص 23 ح 
4 , فرائد السمطین : ج 1 ص 76 ح 43 و ص75 ح 41 وفیه ذیله , 
الفصول المهمّه : ص 41 وفیه «فسدل یمرقها علی منکبی» بدل «سدلها 
خلفی» , کنز العمال : ج 15 ص 482( 41909 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 
ص 42 ح 529 کلها عن آبی راشد , شرح الأخبار : ج 1 ص 321 ح 288 . 
ال متشنگهی لوط اعد .وفیل تایه 
خ دض 73 
انم 9 
6- .المناقب للخوارزمی : ص 135 ح 152 , مقتل الحسین للخوارزمی : ج 
1 ص 47 , فرائد السمطین : ج 1 ص 73 39 و ص74 40 , النور 
المشتعل : ص 56 ح 4 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 362 ح 291 و ص 
8 ح 66 , المسترشد : ص 468 ح 159 و160 وفی الخمسه الأخیره 
«یقول : فمن مولاکم وولیکم» بدل «بائی مولاکم نعم ونبیکم» , الطرائف : 
ص 146 ح 221 و فیه وف مفتل. الخسنن الخهارزفی <۱ لستت: ۱ مولاکم 
وولیکم» بدل «بأئی مولاکم نعم ونبیُکم» وراجع کتاب سلیم بن قیس : ج 2 
ص 828 ح 39 . 


ص: 305 
0 خاطرات امام علی 


0 ۱ تا خرتازه پس تاو 


0 / 7خاطرات امام علی9276.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام 
زپیامبر خدا به قصد حچه الوداع بیرون اضف سپس [ در بازگشت ] , به عغدیر 
خم رسید. به دستور او برایش چیزی شبیه منبر ساختند. سپس از آن, بالا 
امد و بازوی مرا گرفت [ و بالا برد]/ تا آن جا که سفیدی زیر بغلش دیده 
شد و با صدای بلند. در همان جایگاه فرمود : «هر که من مولای اویم. پس 
علتن مولای اوست. خداپا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن 
بدار ». 


پس با ولایت من, ولایت خدا و با دشمنی با من, دشمنی با خدا محقق می 
شود. 


خداوند عز و جل در ان روز, نازل کرد : «امروز, دینتان را برایتان به کمال 
ی بر شما کامل کردم و دین اسلام را برایتان پسندیدم» . 
پلس؛ ولایت من مایه کمال دین و رضایت پروردگار که یادش بلند باد 
است. 9277.عنه علیه السلام ( لعمارٍ بن یاسر , و قد سَمعه پُراجع الم ) 
امام علی علیه السلام :در روز غدیر خم, پیامبر خدا عمامه ای (دستاری) بر 
سرم بست و دنباله آن را از پشتِ سرم آویخت. سپس گفت : «خداوند در 
جنگ بدر و خنین,: مرا با فرشتگانی یاری داد که چنین عمامه هایی 
داشتند».ر ب ی ص 233 (کامل کردن دین) . ص 269 (تاج گذاری در روز 
غدیر). ص‌ ورد (سو گند دادن های علی). 


0 / 8اشعار عشّان بن ثابت9276.امام علی علیه السلام :المناقب , 
خوارزمی به نقل از ابو سعید خدری : روزی که پیامبر صلی الله علیه و اله 
مردم را به غدیر خم فرا خواند و فرمان داد تا زیر درخت را از خار و 
خاشاک برویند , روز پنج شنبه بود . سپس [ پیامبر صلی الله علیه و اله ] 
مردم را به سوی علی علیه السلام دعوت کرد و میان بازوی او را گرفت و 
هر و 
چدا نشدند: تا آن که تازل شد : «امروز: دینتان را برایتان بة کمال رشاندم 
نا نا تا تا را ان سس 


سین سامبر .خدا فرفود. ۶ «الله آکیر از تکمیل دین هاتعام تعمت و رضایت 
پروردگار از رسالت من و ولایت قلمت , 


سپس فرمود : «خدایا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار و 
یاورش را یاری ده و واگذارنده اش را و بگذار». 


پس, حسٌان بن ثابت گفت : ای پیامبر خدا! آیا اجازه می دهی اشعاری 


فرمود : «با برکت خدای متعال. بسرای». 
سیس سر ود. 
روز غدیر و در خم» پیامبرشان ندایشان می دهد. 


پس به ندای رسول, گوش فرا ده . که: «من مولا و پیامبر شمایم». 


_. 


ما 
یی 


و هیچ کس را در میان مردم, نافرمان نمی یابی. پس به او فرمود : «ای 


به پیشوایی و هدایتگری تو پس از خود , رضایت دادم». 


1- .در نقلی , به جای «تعامی (ابهام)» رحتعادی. (وضشفتی ]۰ آنده: استت. که 
درست تر به نظر می رسد. (م) 


ص: 306 


ص: 307 


ص: 308 

7مام علی علیه السلام ( به عقار بن یاسر چون شنید که با مغیره بنِ 
شعبه د ) الأمالی للصدوق عن آبی سعید لا کان یوم عدیر خم أمَرّ سول 
ال صلی الله علیه و آله مُنادیا , قنادی : الطّلاة جامعه , قأحَد بید عَلیٌ 


علیه السلام وقال : اللهَمّ من کت مولاغ قَعَلیٌ مولاخ , الم وال من والاهْ 
وعاد من عاداه . 


ققال حسّانْ بن ثابتِ : يا سول اللّهٍ , آقول فی علیٌ شعرا ؟ ققال له 
سول االخ‌ضلی ال علبه و له : افعل.. 


فقال : 

يناديهمٌ یوم العدیر تیهُم 

یم وأکرم باب مُنادیا یَقولٌ من قولاکّم وولیگم 

ققالوا ولم یبدوا هُناک التّعادیا الک مولانا وآنت ولینا 

ولن تجدن ما لک الوم عاصیا ققال له قم یا عَلواّ قَاتّنی 

رضینک من بعدی اماماوهادیا (9278)1.عنه علیه السلام ( من کتاپ له الی 
معاویة. ) خذکری الخواضه فد اکتوت السَعراء فی یوم عدیر حخُم , قَقال 
حسانْ بنْ ثابت : 

ناديم یوم القدیر تیه 

یِحْمٌ قأسمع بالسول منادیا وقال من مولاکم وولتکم 

ققالوا ولم یُبدوا هُناک التّعامیا الهُک مولانا وأنت ولیا 

وما آک مثا فی الولاته عاصیا قَقال له فُم یا عم قانی 

تضیک من کدی ماما مهادیا فعن کنت قولاه فهذا 2 

قکونوا له نصا صدق موالیا هنای دعا اللقم وال و2 


ِ- 
1 


وکن للّذی عادی علیْا مُعادبا 


ویُروی آَنّ لت صلی الله علیه و آله ما سَمقة بنشْذٌ هذو الأبیات قال لة : 
یا حَشانْ , لا تزال مُوَیّدا بروح لس ما تضرتنا او ناقحت (2) عتا بلسایک: 
۹ 


1- .الأمالی للصدوق : ص 670 ح898, روضه الواعظین : ص 116. 

2 .نافح : ای دافع (النهایه : ج 5 ص 89 «نفح») . 

3- .تذکره الخواص : ص 33 ۰ جصا تن الا تسه علیهم السلام : ص 2 , 

الفصول المختاره : ص 290 , الارشاد ج 1 ص 177 , اعلام الوری : ج 1 
2 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 27 وفی الثلاثه الأخیره 

الابیات فقط , جامع الاخبار : ص 49 ح 53 عن الامام الصادق علیه السلام 

نحجوه وراجع نفحات الازهار ۳۰ 9 ص‌ 9 . 
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9عنه علیه السلام :الامالی . ضدوق به نقل از ابو سعید : چون روز 
غدیر خم شد. پیامبر خدا فرمان داد که منادی ندا دهد : نماز. همگانی 
است ! پس, دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود : «خدایا ! هر که من 
مولای اویم؛ پس مولای اوست. خدایا ! دوستدارش را دوست و 
دشمنش را دشمن بدار ». 


پس؛ حسان بن ثابت گفت : ای پیامبر خدا ! درباره علی علیه السلام شعری 


پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «بسرای». 
و او سر‌ود. 
روز غدیر و در خم, پیامبرشان ندایشان می دهد 


و ندای پیامبر را بزرگ دار که می کوید: «چه کسی مولا و ولیث 
شماست ؟». 


بی آن که در آن جا خصومتی نشان دهند, گفتند: خدای تو مولای ماست و 
و امروز, هیچ نافرمانی را در میان ما نمی یابی. پس به او گفت : «ای 
علی ! برخیز که من 


به پیشوایی و راهنمایی نو پس از خود, رضایت دادم».9280.الامامٌ علرش 
خه الم الا اران را وی دس فراران 
سر ‌ودند و حسان بن ثابت , سر ود. 


‌ِ ۱ ۱ 
روز غدیر و در خم, پیامبرشان ندایشان می دهد . 


پس به ندای رسول , گوش فرا ده. پرسید : «چه کسی مولا و ولی 
شماست ؟». 


بی آن که در آن جا خصومتی نشان دهند, گفتند: خدای تو مولای ماست و 


و ما ۳" ولایت , نافرمانی نمی کنیم. پس به او فرمود : «ای علی ! 
برخیز نه من 


به پیشوایی و راهنمایی تو پس از خود, رضایت دادم» . «هر که من مولای 
اویم؛ این ولیث اوست. 


پس؛ یاوران راستین و دوستدار او باشید». ان جا بود که دعا کرد : «خدایا ! 
دوستدارش را دوست بدار 


و با هر که با علی را دشمن می دارد. دشمن باش ». 
روایت می شود که چون پیامبر صلی الله علیه و آله , اين اشعار را از او 


شنید, فرمود : «ای حسان ! تو پیوسته مورد تایید روح القدس هستی, تا آن 
گاه که ما را یاری دهی پا با زبانت از ما دفاع کنی». . 


ص: 310 
راجع : ج 9 ص 204 (علین عن لسان الشعراء) . 


0 / 9سوالّْ غداب واقیالکتاب«ولاٌ قالْوً له ان کات هذا هو الحََ من 
عندک قأمطر عَلبتا ججاره من السَماء آو ائتا باب آلیم» . (1) 


«سأل ساَیْل بعداب واقع * لَکفرین لیس له دافْ» ۰ (2) 


الحدیث9285, عنه علیه السلام وان موی سس :تا اف ترزل علی 
آعدائی : «سَأل سایل, بعدّاب واقع * للکَفرین لیس له دافع» ؛ بمعنی 
نگ ولایتی , وه العماث " بن الحارتِ آلیهود و / اعد الله عالی..( 
9286 .الامامٌ زين العابدين علیه السلام ‌ في العاء ) الامام الباقر 
الامام علیّ علیهما السلام لها تب سول الله صلی الله علیه و آله ۶ 
یوم غدیر خم فقال : «من کنث مولاة فَعلِیٌ مَولاة» طار ذلک فی 
ققَدم علی سول اللّه العمانْ بن الجارت الفهریٌ , ققال : آمرتنا عن | 
آن تشد آن لا الق ۳ ت وا سول اللفع و اما بالجهاد وَالحَج وَالطّ 
والرّکاه والصَوم ها منک , نم ترصن عتی تضبت هد الفلام فقلت * 
-«ث0ِ ! قهذا شیء منک آو آمژ من عند الله ؟ ! 


30 


۱ 


-ِ 


/ 


ث 


4 


۳9 


0 


قال : مر من عند ال . 


قالّ : ال الذی لا الة الا هو اش هذا من اللّه ؟ 
قالّ : ال اّذی لا ال الا هو ان هذا من اللّه 


فا : قولّی النغمان ومة یَقول : ال لن کان هذا هو الحَوٌ ین عندک 
قامطر عَلینا ججارة من السّماء آو ائتنا بعذاب آلیم ! 


قرماة له بحجر علی زآسه قََتلَهُ . قأنرّل ال تعالی : «سَأل سأیل» . (۵) 


1- .الأنفال : 32 . 
2«الضعارخ 1 و 2 
3- .الفضائل لابن شاذان : ص 73 . 


4- .شواهد التنزیل : ج 2 ص 381 ح 1030 عن سفیان بن عیینه عن الامام 
الصادق علیه السلام , فرائد السمطین : ج 1 ص 82 ح 53 وفیه «الحرثت 
بن النعمان الفهری» ؛ مجمع البیان : ج 10 ص 530 کلاهما عن سفیان بن 
عیینه عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلامنحوه وراجع شواهد التنزیل : 
ج 2 ص 382385 وعیون المعجزات : ص 22 . 


ص: 311 


0 درخواست عذاب 


ر. ک : جلد 9 , ص 205 (علی از زبان شاعران) . 


0 / 9درخواست عذابقرآن«و [ به یاد آرید] هنگامی را که گفتند : خدایا! 


اگر اين, حق است و از سوی تو, پس بارانی از سنگ بر سر ما فرود آر, با 
عذابی دردناک فرو فرست». 


«خواهنده ای تقاضای عذابی کرد که بر کافران فرود می آید و بازدارنده 
ای از ان نیست». 


حدیت9286.امام زین العابدین علیه السلام ( در دعا گفت ) امام علی علیه 
السلام :من انم که خداوند برای دشمنانم, [ چنین ] نازل کرد : «خواهنده ای 
تقاضای عذابی کرد که بر کافران فرود می. آیذ و بازدارنده ای از آن 
نیست» . [ کافر در اين آیه] یعنی : هر کس که ولایت مرا انکاز کند. 
مقصود , همان نعمان بن حارثت بهودی است که نفرین خدای متعال. بر او 
باد ! (9287)1.امام زین العابدین علیه السلام ( در دعا گفت ) امام باقر 
علیه السلام درباره امام علی علیه السلام : چون پیامبر خدا در روز غدیر 
خم, علی علیه السلام را منصوب کرد و فرمود : «هر که من مولای اویم, 
پس علی مولای اوست», این, در شهرها پخش شد. 


نعمان بن حارث فهری. به نزد پیامبر خدا آمد و فرمود: از سوی خدا به ما 
فرمان دادی که به یکتایی خداوند و پیامبری تو گواهی دهیم و به جهاد و حج 
و نماز و زکات و روزه [ هم] فرمانمان دادی. و ما از تو پذیرفتیم ؛ امّا تو 
راضی نشدی, تا آن که این جوان را [ به ولایت آمنصوب کردی و گفتی : 
«هر که من مولای اویم, این مولای اوست». ایا اين از سوی خود توست, یا 
فرمانی از جانب خداست؟ 


فرمود : «فرمانی از سوی خداست». 


خداست». 


پس, نعمان بازگشت., در حالی که می گفت : خدایا ! اگر حقیقت دارد که 
فرست. خداوند هم سنگی بر سرش انداخت که او را کشت. پس خداوند 
متعال نازل کرد : «خواهنده ای تقاضایی کرد» . 


1- .محتمل است که ذکر نام نعمان و نفرین پایانی, از سوی موّلف کتاب 
(ابن شاذان) باشد. (م) 


ص: 212 


8 مام باقر علیه السلام :تأویل الایات الظاهرم عن حسین بن محمّد 
:سألث شفیان بن عَیَیتَهٍ عغن قول الله عرٌ وجل : «سَأل سأیئل» فیمن ترلت 


سول ال صلی ال علیم و له خطیبا, گاد تن 
آیی طالب علیه السل قأَحَدٌ بضبقیه , نع رفع بینده علی ری تیا ابطیه , 


ی لم أبلْفکُمٌ الرْسالَة ؟ تا ای بت تم . 


لناس , فبلخ ذر رت > فهرٍ 
قرل راحلتة ؟ نم استوی علیها وزرسول الله صلی الله علیه و له اذ ذاک _فی 
الابطح (1) قَأنام ناقت ن2 عقها , 2 آئي التیت صلی اب 


ثم قال : یا عَبة ال ! الک دعوتنا الی آن 7 


غاد من عاداة» , فهذا عنک آو عن | ال 
ای وت ی 


قآمطر علینا ِِِ الما ِِ نقمه فی اوّلنا وایَةٌ فی آخرنا ؛ وان 
کان ما یَقول گذبا قانزل به نقمتک ! 


استوی علی ناقیه قأنارها (2) , قلمّا حرج من الأْبطح ماه ال یعجر 
علی ی ق ون درو معط تا | 


قأَنرل ال تپارک وتعالی > «سَأَل سأایل بعذاب اقع * للکَفرین ان له 
دافع و من الله ذی المعارج» . (3) . 


1- .الابْطح : کل مسیل فیه دقاق الحصی فهو آبطح (معجم البلدان : جح 1 
74. 

ها ات لسن تقرس 110 
ور 

ِ ال لیات الظاهره : 2 ص 722 ح1 عن محمد بن العباس,: تفسیر 
کر 0 2 605 , خصا نت الوخی العتن: ص54 


ص: 313 


9 رنه علیه: اللاش ( الما شاله ترافم کف اللمر,غلی الع. )اویل 
الایات الظاهره به نقل از حسین بن محمّد : از سفیان بن عَیینه پرسیدم که 
گفته خدای عز و جل : «خواهنده ای تقاضایی کرد» , درباره چه کسی نازل 


شد؟ 


نپرسیده بود. همین را از جعفر بن محقد علیهما السلام پرسیدم و او فرمود 
: «پدرم, از جذم, از پدرش, از ابن عباس خبر داد که چون روز غدیر خم 
شد, پیامبر خدا به سخنرانی ایستاد و خطبه ای کوتاه خواند و سپس علی 
تن ابی طالب: علیه السلام را هرا خوانو-دویاتوی اور کرفت و سس 
را بالا برد ۳ آن جا که سفیدی زیر بغلش دیده شد و به مردم فرمود : آیا 
رسالت اما امس سا ها ی ها هسیر و 


‌_ 
گفتند : به خدا, چرا. 


فرمود پس. هر که من مولای اویم, کون مولای اوست. خدابا ! 
دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار . 


اين ماجرا در میان مردم, پخش شد و به حارث بن نعمان فهری رسید. ۰ پس 
شتزیش.را آماده کرد و بر آن سوار شند و به شترا (ایطع) آمد که آن 
وقت. پیامبر صلی الله علیه و آله در آن جا بود . شترش را خواباند و 
زانویش را بست و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. سلام کرد و گفت : 
ی بنده خدا!تو مارا فراخواندی تا گويیم خدایی جز خدای تا نیست و 

ما پس گفتیم. سپس فرا خواندی تا بگوییم که تو پیامبر خدایی , که ما 
گفتیم و در دل هایمان تردیدهایی بود. سپس به ما کرت نماز بخوانید که 
دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار ! . این, از جانب توست. با 
از جانب خدا؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود + البته از جائب خداست و این.زا 
سه بار فرمود. 


[ حارث ] برخاست و در حالی که خشمناک بود, می گفت : خدایا ! اگر آنچه 
محقد می گوید, حقیقت دارد, بر ما بارانی از سنگ, فرود آر تا نکبتی برای 


اولین ما ۱ برای آخرین ما باشد و اگز آنچه هی کفاند: دروعغ است, 
نکبتت را , بر او فرود ار ! 


سپس بر شترش نشست و آن را حرکت داد و چون از شنزار, بیرون رفت, 
خداوند. سنگی بر سرش انداخت که از زیرش خارج شد و بی جان بر زمین 
افتاد. پس, خداوند تبارک و تعالی نیز نازل کرد : «خواهنده ای تقاضای 
عذابی کرد که بر کافران ۳ می اید و بازدارنده ای از ان بیست در 
برابر خدای والایی ها» ». . 


ص: 14 


0 امامْ الضادق علیه السلام :السیره الحلبیّه :قال بَعصْهّم : ولَمّا شاع 
قولَة صلی الله علیه و آلم : «من کُنث مولاة قَعلیٌ مولاث» , فی سایّر 
الأمصار وطارّ فی چمیع الأقطار؛ بل الحارت بن التّعمان الفهرق, ققد 
القديتة , قأناخ راجلَتة عند باب القسجد , فُدَحَلَ این صلی الله علیه 
آله جالسن وحولة أَصحابة , قجاء عثي جثا (2) تین بدیه .نم قال ده 

تک آقرتنا آن تشهد بان لا ال 1 ال واتک سول اللّه کقبلنا ذلک هنک . 
وانک امرتنا ان نصلی فی الیوم واللیله مس صلواتِ . وتصوم شهر 
رمضان روز کیخ امه | مر وتحخٌ ابیت , فقیلنا ذلِک ,منک , تم لم ترض بهذا 
حتّی رقعت بضبقي ابنِ عَمک فعَصْلتَةُ وفلت ز هرن کت هولاع حعلی تقو لاخ 
قهذا شیءُ من الله آو منک ؟ ! 


1 ( 


س‌ 


۱[ 
ققام الحارِتُ وهو یَقول : الَهم ان کات هذا و الق من عندک وفی روایه 
: للم ان کان ما بقول مُحَمَذ حَما قأرسل علینا ججارة من السّماء و انا 

بعذاب آلیم ! 


قوالله ما بَلَع باب القسجد حتثی رماه له بجر من السْماء , فوقع علی 
أسه , قحَرَج من دْبُره قمات ! 


وأترل ال تعالی : «سَأَلَ سل یعذاب واقع * لین لیس له دافخ» الب 
۰ وکان ذلک الِیَومٌ الثامن عشر من ذی الجقه ۳4 


- .آی جلس علی رکبتیّه للخْصومه ونحوها (لسان العرب : ج 14 ص 131 
«جنا») . 
2- .السیره الحلبیه : جح 3 ص 274 . 


ص: 215 


1 لامامٌ الجوادٌ علیه السلام :السیره الحلبیّه :برخی ناقلان گفته اند 
مولای اوست», در دیگر شهرها انتشار یافت و در همه اطراف پیچید و به 
حارث بن نعمان فهری رسید. او به مدینه امد و شترش را نزدیک در مسجد 
خواباند و داخل شد . ۲ 


حارث در جلوی پیامبر صلی الله علیه و آله که نشسته بود و اصحابش هم 
گردش بودند زانو زد و گفت : ای محقد ! تو به ما فرمان دادی که بر یکتایی 
خداوند و پیامبری تو گواهی دهیم ؛ که 7 آن.را از ته بذیزفتنم. به ما فرمان 
دادی در شبانه روز, پنج نماز بگزاریم و ماه رمضان را روزه بگیریم و زکات 
اموالمان را بپردازيم و حج کنیم و ما از تو پذيرفتيم. سپس به این [ همه 
آراضی نشدی, ۳ ان که دو بازوی پسر عمویت را بالا بردی و او را برتری 
بخشیدی و گفتی : «هر که من مولای اویم؛ پس من مولای اوست». ایا 
این از سوی خداست., با از خودت است؟ 


پس ؛ , چشمان پیامبر خدا سرخ شد و سه بار فرمود : «سوگند به خدایی که 
جز او خدایی نیست؛ از جانب خداست و از جانب من نیست». 


حارت برخاست. در حالی که_می گفت : خدایا ! اگر حقیقت دارد که این از 
سوی توست؛ (1) سنگی از اسمان بر ما بفرست, پا عذابی دردناک بر ما 
فرود ار ! 


به خدا| سوگند , به در مسجد ترسنیده بود که خداوتذر کی از اسمان بر او 
انداخت و بر سرش افتاد و از زیرش خارج شد و مره و خداوند متعال نازل 
کرد : «خواهنده ای تقاضای عذابی کرد که بر کافران فرود هی آید. و 
بازدارنده ای از آن نیست در برابر خدای والایی ها» . آن روز , هجدهم ذی 
حچه بود. . 


1- .در روایت دیگر آمده است: «خدایا ! اگر آنچه محمّد می گوید, حقیقت 
دارد...» 


ص: 216 


2 .سول الم صلی الله علیه و آله :تفسیر القرطبی فی تفسیر قوله 


تعالی : «سَال سل بقذاپ واقع» : قیلٍ : ان السْایّل هنا هو الحارث بنْ 
العمان الفهر و . وذلک له لمّا بلق قول الثبیٌ صلی الله علیه و آله فی 
عَلیٌ علیه السلام : «مَن کُنثْ مولاة فلا قولاة» کت ناقتة قجاء ی آناخ 
راحِلتَهُْ بالابطح , تم قال : يا مُحَمَدٌ ! آمرتنا عن رالله آن تَشهّد آن لا ال الا 
ال وک سول ال , ققیلنا منک , وأن تصَلی خمسا , , قیلناة منک , 
ونکت آموالنا , فقبلناة منک , وان تصوم شهر رَمضان فی کل عام , ققبلناه 


هنک , وآن تَخْج , فقبلناة منک ی لم برض هذا عتی قصلت ابن عشک لین 


4 


! آقهذا شیء منک آم من الله ؟ ! 
ققالّ الیبیمٌ صلی الله علیه و آله : وال الذی لا ال الا هُوّ ما هو الا من اللّه 


قولّی الحارثٌ وهة ول 7 
ججارّة من آلسّماء آو انا بعذاب أل ۱ 


2 


قواللّه ما وَصَل الی ناقته نی ماه اللةْ بحجر , قوَقع علی دماغه , قحَرَج 
من دبُره قَقتلَهْ ! 


قترلت : «سَألَ سای بعذ اب واقع» » الایة ۰ (1) . 


۳ 
2 2 


1- .تفسیر القرطبی : ج 18 ص 278 ؛ الاقبال : جح 2 ص 251 نجوه . 


ص: 17 


9293,عنه صلی الله علیه و آله :تفسیر الفُرطْبی در تفسیر گفته خدای 
متعال : «خواهنده ای تقاضای عذابی کرد» و شده که درخواست 
کننده در این جا,؛ حارثت بن نعمان فهری بوده و ماجرایش چنین است که 
خون اه آی خیر ری کار صای اه اف وال سرم ات هر 
که من مولای اویم. پس علی مولای اوست», بر شترش سوار شد و آمد, تا 
آن که شترش را در شنزار خواباند و گفت : ای محقّد! از سوی خدا به ما 
فرمان دادی که به یگانگی خداوند و پیامبری تو گواهی دهیم. پس, از تو 
پذيرفتيم. نیز اين را که پنج نماز بخوانیم, از تو پذيرفتيم [ فرمان دادی که 
آزکات دارایی هایمان را بپردازیم , که از تو پذیرفتیم و اين که در هر سال, 
ماه رمضان را روزه بگیریم, که از تو پذیرفتیم. نیز این را که حج بگزاریم, 
از تو پذیرفتیم . اما به اين رای یدیا ان که ی میت ۱ بر ما 
برتری بخشیدی. ایا اين. چیزی از سوی توست, يا از سوی خدا؟ 


پتاسر صلی: له خیم و آلف فر موه نی کته خدایی کاواس 
پس. حارث باز گشت: در حالی که می گفت : خدایا ! اگر آنچه محمّد می 

گوید. حقیقت دارد بارانی از سنگ بر ما ببار, یا عذابی دردناک بر ما فرود 

آر ! 

به خدا سوگند, به شترش نرسیده بود که خدا سنگی بر او فروانداخت که 


بر سرش افتاد و از زیرش خارج شد و او را کشت و ایه های : «خواهنده 
ای تقاضای عذابی کرد» نازل شد. . 


ص: 319 

4عنه صلی الله علیه و آله :المناقب لاين شهر آشوب ایو 9 
والتعلییة , والتفابتن , وشفیان بنْ و والژازی بوالقزوینی؛ و 
وّالطبرسوث والطوسی فی تفاسیرهم: لته لمّا بل تتصول 3 صلي 
علیه و آله یقدیر خُمْ ما نع وشاع ذلْک فی الیلاد ؛ آتی الحار رت بن الذ 


‌ 
۳ 


0 
5 
کف 


ه 


‌ 

الفهر عٌ وفی روایه آبی عغبید : جایر بن ضن بن الحاِثِ بن کلدة القبدری 
ققال يا مُحَمَدٌ ! آمرتنا عن اللّه بشهاده | لا ال الا اللهْ وان مُحَمّدا سول 
له , وبالّلاه والصّوم والحَخ والرژّکاو , ققیلن منک ,. نم لم ترض یذلک حَلّی 
رقعت بضیع ابنِ عَمّک فْفَصْلتَة علینا وقلت + هت کیت مولاخ فعلی؟ مولام .۱ 


قهذا شیءٌ منک آم من اللّه ؟ ! 
فقال تسوا الله‌صلن الله اه آلهه واانی لها ان سا بت الاد : 


فولی: الحازت ترید راحلف وهی تقول * اللفم ان کان فا ول شهج 
قامطر ی ججارّة من السّماء آو انا یقذاب ألیم ! 


قما وَضَلّ لیها ی زماخ ال یحجر قَسَقط عَلی هامیه . وحرج من یره 
وله ! 


وا له تعالی: «سَألَ سأئْل بعدّاب واقع» ای . وفی شرح الأخبار آَه 
تل : « أََبعدابتا اون » (1) ۰ (2/راجع : الغدیر : ج 1 ص 239 266 . 


1- .الشعراء : 204 , الصافات : 176 . 


2 .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 40 وراجع تفسیر فرات : ص 503 
ح 661 و 662 وشرح الاأخبار : ج 1 ص 229 ح 219 . 


ص: 19 


0امام صادق علیه السلام :المناقب , اين شهر آشوب :ابو عبید. 
۳۹ در تفسیرهای ِ ۳ اند : چون ار ۱ در وی کی آنچه 
باید برساند, رساند ۰ [و پیام خدا| را ابلاغ کرد] و این در شهر‌ها انتشار 
یافت, حارث بن نعمان فهری (1) آمد و گفت : ای محشّد ! از سوی خدا به 
ما فرمان دادی که بر یکتایی خداوند و پیامبری محشّد گواهی دهیم و نیز به 
نماز و روزه و حج و زکات , که ما از تو پذيرفتيم. سپس به آين راضی 
نشدی, تا آن که بازوی پسر عمویت را [ گرفتی و بالا بردی و او را بر ما 
برتری دادی و گفتی : «هر که من مولای اویم؛ پس علی مولای ۳۹ 
این. چیزی از سوی توست. یا از جانب خدا؟ 


خداست». 


حارث بازگشت و در حال رفتن به سوی شترش, می گفت : خدایا ! اگر 
آنچه محقّد می گوید. حقیقت دارد. بارانی از سنگ بر ما ببار, یا عذایی 
فرونای بر ما فرود آر ! 


سرش خورد و از زیرش خارج شد و او را کشت و خداوند متعال نازل کرد 
: «خواهنده ای تقاضای عذابی کرد...» و در شرح الاخبار امده است که 
نازل کرد اش ابا بة سنوی داب ما شعاب .هی ورذند؟ *., 


1- .در نقل ابو عبید, «جابر بن نضر بن حارت بن کلده عیدری» است. 


ص: 220 


0 / 10حیجاخ فاطِقة ینت سول الّ9293 .پیامر خدا صلی الله علیه و 
آله :فاطمه علیها السلام لمّا منت مَدک وخاطِبَتِ الانصار , ققالوا : 

مَحمد لو شوسا هط اگم منک قبل ما وت نکر ما دنا یلا 
صلی الله علیه و الم عنها علیها السلام :اتسیثم ول سول ال صلی الله 
علیه و آله وم غدیر جُمْ : من کنث مَولاه ققلمث مولاغ ؟ (9295)3[)2.الامامْ 
علرثُ علیه السلام اعنها علیها السلام خطابالقوم وقفوا حَلف باب تبتهاا[أخذ 
لتیقه من آمیر المَوّمنین علیه السلام :لا عهد لی بقوم آسواً محضرا 
9 له صلی الله علیه و آله چنازة تین آیذینا , وقطعتم اه 
فیما بیتکم , ولم توَمَرونا ولم تروا لنا حقا , کاتکم لم تعلموا ما قال یَوم 
عدیر خمٌ , والله لقد عقد له تومنذ الولاء لتقطع منم بدیک منها الرجاء ‏ 
وا فا سا وی ما ی ان 
انیا واه . (۵)راجع : الغدیر : ج 1 ص 196 (احتجاج الصدّیقه فاطمه 
۱ 


0 / 11احیجاخ علو9295.امام علی علیه السلام :الاحتجاج :قال آأمیٌ 
لمَوینین علیه السلام [عة وفام سول صلي الله علیه و آله وانتخاپ آبی 
تکر ] : يا معاشٍر المهاجرین والأنصار . ال ال لائنشوا عهد تییگم لیم فی 
امری , ولا تخرجوا سَلطان مَُمّدٍ صلی الله علیه و آله ین داره وقعر بینه 
الی .دورکم وقعر بیوتکم ۰ ولاتدقعوا هل غن حقه ومقامه فی الثاس ۱ 
واللّه یا معاشر الجمع ! ان ال قضی وحکم وتیتهٌ أَعلَمْ وأشم و ۳ 
اهل التبت احق بهذا الامرٍ منم , | ما کان القاری منکم لکتاپ الله , القَقية 
فی دین اللّهِ , العْضطلع یأمرٍ الرَعیّ ؟ واللّه رنه لفینا لا فیکم ! قلا توا 
العّوی فتزدادوا من الحق بعدا , وثفسدوا هو > تر مرن تک 


ققال بشید بخ سعد الأنصاره الذی وطاً لأرض لا کر وقالت. کماعه 


من الأْنصار : یا با الحسن , لو کان هذا الأْمرْ سَوقتة منک آلأْنصارٌ بل بیعتها 
لأبی تکر مَا اختلف فیک آثنان. 
ققال عَلیٌ علیه السلام : یاهولاء ! آ کتث أدَغ سول ال مُسَی لا آواریه 


وأخژخ آنازغ فی سُلطانه ؟ واللّه ماخفث آحدا یسمو له ار هل البیتِ 
ار 
آله ترک یوم عدیر خُمّ لأْحدٍ خَجّةّ , ولا لقایّ مقالا. (5) . 


ات ور[ 
2 منت ها اادت کته انوس الق ام ی ای یت من 
الفواطم في سلسله سنده . 

حامم الاحادیت ای تفن 2 ار کشت فاطتته هار اسلا 


4 .الاحتجاج : ح 1 ص 202 ح 37 , الأمالی للمفید : ص 0< ح 9 ولیس فیه 
ی او ۹ص بحار الأنوار : ج 28 ص 204 ح 3 . 
- .الاحتجاج : ج 1 ص 183 ح 36 , بحار الأنوار : ج 28 ص 186 . 


ص: 31 
10 / 10 احتجاح فاطمه, دختر پیامبر 


0 / 11 احتجاج علی 


0 / 10 احتجاج فاطمه, , دختر پیامبر 9298.امام علی علیه السلام ( در نامه 
ای به عثمان بن حنیف , کارگزار خود در بص ) فاطمه علیها السلام چون از 
قدک باز داشته شد, با انصار گفتگو کرد و آنها گفتند : ای دختر محقّد ! اگر 
این سخنت را پیش از بیعتمان با ابو بکر شنیده بودیم» هیچ کس را همسنگ 
علی قرار نمی دادیم : ایا پدرم در روز غدیر خم. عذری برای کسی باقی 
نهاد؟ !9299.الامامّ الطادق علیه السلام :فاطمه علیها السلام :ایا گفته 
پیامبر خدا در روز غدیر خم را فراموش کردید که گفت : «هر که من مولای 
اویم؛ پس اون مولای اوست ؟ ».9300.الامامْ عرش علیه السلام :فاطمه 
علیها السلام خطاب به گروهی که برای بیعت گرفتن از امير مومنان, پشت 
در خانه اش ایستاده بودند : تا ِ با قومی بدتر از شما روبه رو نشده 
م ! جنازه پیامبر خدا را در برایر ما رها کردید و [ خلافت را آمیان خودتان 
پُریدید و دوختید. نه ما را به امیری پذیرفتید و نه حق ما را ارج نهادید. 
گویی نمی دانید | افو صلن الله عای و ان آدر روز غدیر خم چه فرمود. 
به خدا سوگند. ذر آن.روز, فلایت را برای او استوار داشت تا طمع شما را 
از ان برد ؛ اما شما رشته های میان خود و پیامبرتان را گسستید و خداوند, 
داور میان ما و شما در دنیا و آخرت است.10 / 11احتجاج علی9300.امام 
علی علیه السلام :الاحتجاج :امیر مومنان [ پس از وفات پیامبر خدا و 
انتخاب ابو بکر] فرمود : «ای گروه مهاجر وانصار ! خدا را [ در نظر بگیرید] 
, خدا را [ در نظر بگیرید]! عهد پیامبرتان را درباره من از یاد مبرید و 
قدرت محمّد صلی الله علیه و اله را از خانه او و از درون منزلش به 
بیرون و به سوی خانه هایتان و به درون منازلتان مبرید و خاندانش را از 
حق و جایگاهشان در میان مردم, باز مدارید . 


به خدا سوگند ای جماعت !. خداوند مقذر کرد و حکم راند و پیامبرش می 
سزاوارتریم. 


آیا قاری کتاب خدا و فقیه در دین خدا و نیرومند در کار مردم, در میان 
شماست؟ به خدا سوگند, چنین کسی در میان ماست و نه شما. پلس؛ , از 


هوا و هوس. پیروی مکنید, که از حقّ دورتر می شوید و سابقه خود را با 
بدي اکنونتان تباه می سازید». 


شیر یر ری فد اتضاری که-رهبته: زا عرای ابو نکر آهاده کرده‌نود هیر 
گروهی از انصارء گفتند : ای ابو الحسن ! اگر انصار, این سخنت را پیش از 
بیعتشان با ابو بکر می شنیدند. حثّی دو نفر هم درباره تو اختلاف نمی 


کردند. 


علی علیه السلام فرمود : «ای جماعت ! آپا شایسته بود که من , پیامبر خدا 
را کفن نکرده رها کنم و برای ستیز بر سر قدرت و جانشینی اش بیرون 
بیایم ؟ ! به خدا| سوگند, من هی گمان نداشتم که کسی برای آن؛ گردن 
افرازد و بر سر آن با ما اهل بیت بستیزد و آنچه را شما روا شمردید, روا 
بدارد و نمی دیدم که پیامبر خدا روز غدیر خم, حچتی برای کسی و سخنی 
برای گوینده ای باقی گذاشته باشد». 


ص: 222 


1 مام علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام من گلامه علیه 
السلام ما رم علی السیر الی الشام لقتال معا 1 
قرغ او شفیان ! پنازعنی الخلاقة , ویجحذنی | 
ملی . خر منة علی ال وقلي تسوله , یقیر حق لة فبها ولا خحَ 
علها المماخرون: .ول شلم له الاهار والخسامون ها بال اوه 
_ ار قتا ها له وا قی را و 
وسایقتی وصهری آولی ار ی سول ال 


ای 


7 
۳۰ 
ما 

۰ 3 : 
۳ 


ی 
ح 


1- .الارشاد : ج 1 ص 261 , الاحتجاج : ج 1 ص 406 ح 88 , بحار الأنوار 
ج 32 ص 388 ح 360 . 


ص: 323 


2 رتسول ال ال اللم یه و الم اهاه غلی غلی. (لسلام :رن 
سخنش, هنگامی که برای جنگ با معاویه عازم شام شد : شگفت از معاویه 
بن ابی سفیان ! بر سر خلافت, با من می جنگد و امامت مرا انکار می کند 
۵ هی شدارد که ار هن ان سزاوارن اسفت ‏ [ مان آ ها از سر کساخه 
بر خدا و پیامبر اوست؛ بی ان که حق‌ و حجّتی در ان داشته باشد. نه 
مهاجران با او بیعت کردند و نه انصار, و نه مسلمانان تسلیم اویند. 


معاویه و یارانش به چه خیال در بیعت من خدشه دارند؟ و چرا به بیعتم 
گردن ننهادند و وفا نکردند. در حالی که من در خویشی [ با پیامبر صلی الله 
علیه و اله ] و سابقه[ در اسلام و دامادی. از پیشینیان خود به خلافت , 


ص: 2924 


3عنه صلی الله علیه و آله :المناقب لابن شهر آشوب :روی عَلقَمَة 
حرج یوم صفین رَجْل, من عسکر الشام وعلیه سلاحخ ومُصحف قَوقَه , 
فف تقول : اع2 بتساعوت (1) قَأرَدث اليرا,. ققال علیه السلام : 
عکانک. وختخ بتفسه وقال : تعرف الا العظیم الذی هم فیه مُختلفون 

قال : لا , قال : وال نی 5 التبا العظيم الذی فِی اختلفتم , وعلی ِِ 
تنازعثم , وعن ولایتی رَجعثم بعدما قبم , ویتفیکم هلکثم بَعدما بسیفی 
ات , تم علاه 


تفه فرفف ر اس ویدوم نم فال 
نی ال الا أنْ صفین دائنا 
ودارْکم ما لاح فی الأْفْقٍ کوکَتٍ وحئثی تموتوا آو تموت ومالنا 


ومالَکُم عغن وه العرب مهرّث (9304)2. الما علوثٌ علیه السلام ( لیا 
سل غن قول النبی صلی الله علیه و آله ) الامام علت علیه السلام چن 
کتاب کنبة بَعة منصرفه من التهروان وامر آن یُقرا علی الا ان هذا لامز 
أحاج آبارتکر وآقول با ععشر فُریشٍ رآ حو* بهذا الامر منم ما کان منم 
من یقرأ القران وتعٍ الستّه , وندین بدین له الحق , وائما خَکْتی أّی 
ول هدّا لأمرٍ من دون خیش , ان تيیّ ال صلی الله علیه و آله قال: 
الولاء لقن أعتق 0 له رو 
الا وأعتقها من الرّق . فکان [ 

وکا لی بَعدة ما کان لَة ز قاجا 2 . / 1 
علیه و آله جاز لبنیهاشم غلی قریش, وجاز لی علی نی هام بقول لش 
صلی الله علیه و آله یوم غدیر حمْ: من کن* ۱ بولاخ . | 
تگعن فُرٍیشم قضلها علی العَرّب بقیر ای صلی الله علیه و آله , قاٍن 
شاووا قلیّقولوا ذیک . (3) . 


1 
م۷ 
از 


1- .النبا : 1 

2- .المناقب لابن شهر آشوب : 0۳ 3 ص 79 , تاونل الأایات الظاهره : ج 2 
ص 759 ح 5 , بحار الأنوار : ج 36 ص 3 ح 6 . 

3- ,کشف المحیّه : ی 245 نقلاً عن محقّد بن بعقوب فی کناب السائل 
فر. الاض بن اف ات الظفیل ورین بسن وحماه «بخار انوا 


ج 30 ص 13 ح 1 . 


ص: 225 


5 ,نه علیه السلام :المناقب , آبن شهر آشوب :علقمه روایت ت کرده 
است که در جنگ صفین, مردی از سپاه شام بیرون آمد, در حالی که سلاح 
و قرانی بالای نسبز داشت و می گفت : «چه چیز را از هم می پرسند؟». 


پس برای هماوردی با او, داوطلب شدم ؛ اما [ علی علیه السلام افرمود : 
۲ جاپت بایست» و خود , خارج شد و [ به او آفرمود : « پا ان واقعه 
رد نو را که. در آن , اختلاف دارند, (1) می دانی ؟». 


گفتت. ۰ زه: 


فرمود : «به خدا سوگند, , من؛ همان واقعه بزرگم که به خاطر من اختلاف و 
بر سر ولایت من نزاع کردید و از ولایت من بازگشتید, پس از آن که 
پذیرفته بودید و به سرکشی تان هلاک گشتید, پس از آن که با شمشیر من 
نجات یافته بودید و روز غدیر خم دانستید و روز قیامت [ نیز ]آنچه را 
دانستید, دوباره خواهید دانست». 


فیس شتمشیرش را بالا آفردو دست و سر اورا بزاند.ه کفت: 
ار ی و اه ها العت اسان با 


۳ آن گاه که ستاره ای در افق, پدیدار می شود و تا آن گاه که يا شما 
بمیرید و یا ما 


و گری ز گاهی از سختی نبرد, ندارید.9306.عنه علیه السلام :امام علی علیه 
السلام در نامه اش که در بازگشت از نهروان نوشت و فرمان داد که بر 
مردم» خوانده شود : این؛ امری بسیار شگفت است , از ولایت هیچ یک از 
خودشان. به آندازه ولایت فن اکراه نداشتند. آنان , اختجاح مرا با اب یک 
می شنیدند که می گفتم : «ای گروه قریش! من از شما به این کار 
و به دین واقعی خدا پایبند باشد. 


کم این اشت که خن فلت ین آمرم وه فرش بیاعیر دا فرجوی: 
«حق سرپرستی, از ان ازاد کننده است» و پیامبر خدا برای رها ساختن از 


آتش آمد و از بردگی رهایی بخشید. . پلس؛ , سرپرستی و ولایت این امت. از 
ان اوست و پس از اوء آنچه از آن اوست, برای من است. 


ی مه ام کم فر تاعاس سا سس خی ازلم و الم ات 
هام دار ناساس صات لاه کی و اه در در کم مود 
«هر که من مولای اویم؛ این لاف مولای اوست», جز آن که قربش بخواهد 
روخ ود را و همه عوب محر پیا نس صلی اللهعایه ورالقبا هط کید بسن 
اگر می خواهند , چنین بگویند» . 


- .اشاره امام علیه السلام به دو آیه بعدی از همان سوره پیش گفته 


است. 


ص: 226 


2پيامبر خدا صلی الله علیه و آله الأمالی للمفید عن آبی علت 
طالب علیه السلام قَمَالَ : يا آمیر الموْمنین [ئی سایِلک لاد عنک , وقد 
اتتظرنا. آن تتول هن آمری شا علم تعلهم. | لا تک تا عن: آمر ی هفا اکن 
بقهد من سول اللّه صلّی الله علیه و آله آو شیء زايتة ؟ فا قد آکترنا 
فیک الاقاوبل 4اه عندّنا ما,قبلناة عنک وسَمعناة من فیک تا کثا تقولٌ 
: لو رجقت |لیکم بَعد سول اللّهِ صلی الله علیه و آله لم پنازعکم فیها أحَذ 
والله ما آدری (ذا سیِلث ما آقول ! زغم أنّ الوم کانوا آولی یما کانوا فیه 
ینگ ؛ قٍن فلت ذیک . ققلام تصَبک رسول اللّه صلی الله علیه و آله بَعد 
چِجّه الوداع ؟ ققال : « ایا التاسن من کنث قولاة قرط ولا ». وان تک 
آولی منم بما کانوا فیه ققلاق تتولاهم ؟ 


ققال آأمیژ المَوّمنین علیه السلام : با عَبدَ الأحمن , ار ال تعالی کب تج 
سب له لد وه وا توق وس تس جلی بقمیسیر هد وق 
کان من تبیٌ ال لت عهذ لو حَرمتمونی بأنفی لاقررث سمعاً له وطاعة 
وان ول ما انتقصناه بَعدَه ابطال حَنا فی الحْمُس , قلقا رَق آمژنا طیعت 
عیانْ البهم من یش فینا , وقد کان لی عَلي الّاس حق لو رَدوة التَ 
َفوا قثّة وقمث به وکا الی أجَل معلوم , وکنث کَرَجْلٍ له عَلّی الثاس 
حقّ الی أجلٍ , قان عَجْلوا له ماه أَحَدة وحَمدهم عَلیه , وان أَحُروه أَحَده 
یر محمودینَ , وکنث کرَجْل یأَحْدُ السُهولّة وه عنة الثّاس محزونْ. 


- ِ- 


وتّما یعرف المّدی 3 من َحْده من الثاس 1 فاذا سَکت قاعفونی فان لو 
جاء ام تحتاجون فیه |لی الجواب أجَبْکُم هک و ها کت 
ققال عَبدٌ الرحمن : یا آمیر المَوْمنينَ , قأنت لعمژک کما تما قال الاوّل: 


لعمژت لقد انقطت من کات نان 


۳ 


واستقعت من کاتت له اذنان 117 


1- .الامالی للمفید : ص 223 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 8 ح 9 , کشف 
الغمّه دج 2 طر. 3 , شرح الأخبار 2 ص 261 ج 563 عن سلیمان بن 
آبی الورد باسناده عن عبد الرحفمن بن اس لبلی تجوهء بان ااتدار 29 
ص 582 ح 16 . 


ص: 297 


9303پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامالی . مفید به نقل از ابو علی 
همدانی : عبد الرحمان بن ابی لیلی به نزد امیر مقمنان علی _بن ابی 
طالب رفت و گفت : ای امیر مومنان !من از تو می پرسم تا فرا بگیرم. ما 
منتظر بودیم تا از خود بگویی ؛ امّا نگفتی. آیا از امر خود برای ما نمی 
گویی که عهدی است از جانب پیامبر خدا, پا نظری از سوی خودت؟ ما 
گفته های فراوانی درباره تو شنیده ایم و درست ترین آنها نزد ما آن سخنی 
است که از دهان خودت بشنویم و بیدیریم. 


ما می گفتیم که اگر امر [ ولایت] پس از پیامبر خدا به سوی شما باز می 
کف هه را نها ترا نی وی را شوم ار ارس سا 
شود, نمی دانم چه بگویم ! اگر بگویم آنها از تو به خلافث سزاوارتر بودند, 
اگر چنین بگویم , چرا پیامبر خدا پس از حجٌّه الوداع, تو را [ به ولایت 
آمنصوب کرد و گفت : «ای مردم ! هر که من مولای اویم, پس علی مولای 
اوست» و اگر تو از آنان به خلافث سزاوارتری. پس چگونه آنها را ول خود 
بدانیم ؟ 

امیر مومنان فرمود : «ای عبد الرحمان ! خداوند متعال, پیامبرش را قبض 
روح کرد و در روز وفات او, سزامندی ام بر مردم. بیشتر از سزامندی ام 
به این پیراهنم بود و پیامبر خدا سفارشی به من کرده بود که اگر مرا با 
بستن ریسمان هم می کشیدید, به خاطر گوش به فرمان بودن و اطاعت 
ای ای ای 


نخستین لطمه ای که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله بر ما وارد آوردند. 
ابطال حق ما در خمس بود و چون کاشفان سین روت شترچرانان 
قریش در ما طمع کردند. من بر مردم, حقی داشتم که مهلتی معیّن داشت 
و اگر خودشان آن را به من باز می گرداندند, می پذیرفتم و بدان می 
همانند کسی که در سررسید معینی, حقی بر مردم دارد. اگر 


مالش را زودتر از سررسید آن بدهند, آن را می گیرد و آنان را می ستاید 
۵ آکربه تاخیز اندارند ارات پیز دی ان که شتا بد: 


من مانند مردی هستم که راهی هموار در پیش گرفته , اما مردم, او را در 
راهی ناهموار می پندارند. راه هدایت. تنها از اندک بودن پویندگان آن 
شناخته می شود. پس ۰ چون سکوت کردم, از من درگذرید, که اگر 


پیشامدی رخ دهد که نیازمند پاسخش باشید, پاسختان را می دهم. پس تا 
من از شما دست بازداشته ام, شما نیز از من دست بازدارید». 


عبد الرحمان گفت : ای امیر مومنان ! به جانت سوگند, تو همان گونه ای 


به جانت سوگند, خفته را بیدار کردی 


و هر که را گوش داشت, شنواندی. . 


ص: 229 


0 / 12ناشداث علیج9306.امام علی علیه السلام ( به مردی که در 
مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله ) مسند اين حنبل عن آبی الطفیل 
اجمع عَلیٌ علیه السلام الاين فی الرَحبه , ثم قال لَهُم : انش ال کل 
ام فسلم مغ رَسول اه صلی الله علیه و آله تقول توع غدیر خُم ما 
سمع لا قام . فقام ثلاتون من الناس وقال ابو تعیمٍ : ققام ناس کنیژ 
قشهدوا حین أحَدَة یو ققال للثاس : أ تعلمون یی اولی پالمینین ین 
انقسهم ؟ قالوا : تقم یا سول اللهٍ . قالَ : من کُنث ولا قهذا مَولاه , 
الم وال من والاه وعاد من عاداه ۰ 


قال : فَحَرجث وکأنَ فی تفسی شَینا , قلقیث یذ بن ارقم : فقلث له : [لی 
سمعث عَلبّا علیه السلام یَقول گذا وگذا . قال قما کر ؟ قد سمعث 
رسولّ اللّه صلی الله علیه و آله یِقولٌ ذیک له . (9307)1.المام زين 
العابدین علیه السلام , :آسد الغابه عن آبی الطفیل :کثا عند عَِییٌ علیه 
السلام ققال : نب ند ال تعالی من شهد وم غدیرِ خُمٌ لا قام ام 2 
عشر رجْلاً ؛ منقم آبو قُداقة الأنصاراٌ , ققالوا : تشهَّذ آثا أقبلنا مع سول 
له صلی الله سل و آله ین ججّه لداع , حلّی |ذا کات الظهر خَرَج سول 
ال صلی الله علیه و آله قَأمَرّ بشجراتِ قشیدن, وألقت عَلیهِنْ توب , نم 
نادی : الصّلاة , فَجرجنا قَصَلینا , 24 قام قحَمة ال تعالی واثنی علیه , +2 
قال : 

پا آیها الثاسن س ! أتعلمون نّ اللَ عژوجل مولای وتا موی المَوّمنین , وأثّی 
اولی یکم ین سکم ؟ تقو ذلک مرارا 

فْلنا : تقم , ومَو آخذ بیدک یقول : من کُنثْ تولاة قعلمٌ مولا , اللهْم وال 


ک 


من والاغ وعاد من عاداه . تلات مات . (2) . 


۵ 


۴ 


متسد اس عرص 82 19321 م.خضائل الضحاه لانن حول : 
ج 2 ص 682 ح 1167 , مسند البژار : ج 2 ص 133 ح 492 وفیهما الی 
«عاداه» , خصاثص آفیز المومنین للنسائی : ص‌ 173 ۳ 93 ,تاریخ الاسلام 
للذهبی : ج 3 ص 631 کلاهما نحوه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 205 ح 
0 م, کفابه الطالب ص‌ 56 , البدایه والنهایه ۳ 5 ص‌ 1 2 و ج7 ص‌‌ 
7 , سلسله الأحادیث الصحیحه : ج 4 ص 331 ح 1750 وراجع تاريخ 
الخلفاء : ص 201 . 


2- .آسد الغابه : ج 6 ص 246 الرقم 6177 وراجع الاصابه : ج 7 ص 274 
الرقم 10416 . 


ص: 229 
0 / 12 سوگند دادن هفایق علی 


0 / 12سوگند دادن های علی9307.امام زین العابدین علیه السلام : ( به 
نقل از اسماء بنت عمیس ) مسند ابن حنبل به نقل از ابو طْقَیل 
علیه السلام مردم را در زحبه (1) کردآوزد. ۱ فرمود : «من.؛ 
هر مرد مسلمانی را که شنیده است پیامبر خدا در روز غدیر خم چه گفته, 
سوگند می دهم که برخیزد». 


سی نفر از مردم (2) برخاستند و گواهی دادند که [ پیامبر خدا] دست او را 
کوفت یتخرد فز مود 2 «آبا خی دانین که من ید. قوامان , از خود آنها 
سزاوارترم؟». 


فرمود : «هر که من مولای اویم, این مولای اوست. خدایا ! دوستدارش را 
دوست و دشمنش را دشمن بدار». 


بیرون ی تردیدی بود. 2 و و ۱2299 : من 


گفت اجه کار هرمن هرد شتیدم که اعد وب 
اف فت. کوید ۰ ممام صادق علیه السلام ) به نقل از پدران بزرگوارش 
علیهم السلام ) آسّد الغابه به نقل از ابو طفیل : ما در نزد علی علیه 
السلام بودیم که فرمود : «آنان کر ی و و و 
خدای متعال, سوگند می دهم که برخیزند». 


پس پس, هفده مرد برخاستند که از جمله آنان ابو قدامه انصاری بود. آنان 
گفتند : گواهی می دهیم که با پیامبر خدا از حجّه الوداع به سوی مدینه باز 
می گشتیم که هنگام ظهر, پیامبر خدا بیرون آمد و فرمان داد درختان را با 
ریسمان ببندند و پارچه ای بر آنها افکنده شود. سپس ندای نماز داد و [ از 
خیمه ها ] بیرون آمدیم و نماز گزاردیم. آن گاه برخاست و پس از حمد و 
ثنای الهی فرمود : «ای مردم ! آیا می دانید که خدای عز و جل مولای من 
است و من؛ مولای مومنانم و من به شما از خودتان سزاوارترم؟» و بارها 


کفنيم ار 


پس در حالی که دست تو را گرفته بود. سه بار فرمود : «هر که من مولای 
اویم؛ پس ی مولای اوست. خدابا ۱ دوستدارش را دوست و دشمنش را 
دشمن بدار ». 


[- .حبه یا رحبه » روستایی روبه روی قادسیه و به فاصله یک روز راه 
پیاده از کوفه است و رُحبه خُتیس نیز نام محلّه ای در کوفه است. ی بو 
و حیاط مسجد و خانه و دارالاماره هم رحبه گفته می شود (معجم البلدان : 
خن 33 .نیز , ر.ک : ص 346 ح 870 . 

- .ابو نعیم می گوید : «عذه فراوانی از مردم». 


ص: 330 


9,مام صادق علیه السلام ( از پدران بزرگوار خویش) مسند این 
حنبل عن زید بن آرقم :استشهة عَلیٌ الثّاس , ققال : ند ال رَجلاً سمخ 
الیت ضلی الله غلیه .و اله بعول ۶ الایم خر کُنث مولاة ققلیْ مولاة , الم 
وال من والاه 1 وعاد من عاداه , فقام سته عشرز رجْلا فشهد وا 
(9310)1.عنه علیه السلام ار وت 
عَلیّا فی الرَحته وق ند الاسن : من شهد سول اللّه صلی الله علیه و 
آله یوم غدیر حم وهو یَقول ما قال ؟ فقام تلائه عَسَر رجلاً , قشّهدوا هم 
سمعوا سول ال صلی الله علیه و آله وهو یو : من کنثْ مولاة قَقلیٌ 
مولاخ ۰ (9311)2.عنه علیه السلام المعجم الأوسط عن عمیره بن سعد 
سَمعث عَلّا یذ التاس : مهن سَمع سول اللّه صلی الله علیه و آله یَقولَ 
2 قره کتک حولام ققلِیٌ مولاة ؟ قفام تلائه عَسشر ۱ 
صلی الله علیه و آله قال : من کُنث ولا قَقلیهٌ مولاة ۰ (9310)3.امام 
صادق علیه السلام ی و زیاد :سهعثت علی بن 
آبی طالب علیه السلام یَنشذٌ لاس . کغال : انشه ال رئلا مُسما نتمع 
رسولٌ له صلی الله علیه و آله تقو توق عغدیر خُد ما قال ؟ ققاة انا 
عشّر بدریا فشهدوا 14 


ند این فلج 9 کر او هد 08 22 تاره خمشق ع 212 ی 
24 8678 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 192 ح 5058 عن سعید بن وهب 
وحبّه العرنی وزید بن ارقم وفیه «بضعه عشر» بدل «سته عشر» , الریاض 
النضره : ج 3 ص 127 , سلسله الأحادیث الصحیحه : ج 4 ص 333 ح 
0« البدایه والنهایه ۳( 7 ص‌‌ 27 نجوه . 

2- .مسند آبن حنبل ها , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
2 ص 585 ح 991 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 212 2 8691 کلاهما عن 
زاذان آبیعمر , البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌‌ 29 عن زاذان عن ابن عمر ؛ 

السنه لابن ان عاصم ص‌ 593 ۳ 2 («/ تذکره الخواص ص‌ 29 .۵ 
بشاره المصطفی : ص 191 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 408 ح 890 
وال بعه لأخیره عن زاذان . 

- .المعجم الأْوسط : ج 2 ص 324 ح 2110 و ص 369 ح 2254 , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 209 ۲ 8686 ورن ییا :1 ص 142( 92. 
البدایه والنهایه : ۳۰ 7 ص‌ 2458 , المناقب لابن المغازلی : ۰ ص‌ 26 ۳ 38 
وفیها «اثنا عشر رجلا منهم آبو هریره وآبو سعید وآنس بن مالک» بدل 


انم قیقر ها جوم خضا تهض. آمیر الفففتین نان ریم 21 
5 وفیه «بضعه عشر» بدل «ثلاثه عشر» . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 191 ح 670 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 212 
۰ البدایه والنهایه : ج 7 ص 349 , الریاض النضره : جح 3 ص 128 . 


ص: 31 


9311 .امام صادق علیه السلام : مسند آبن حنبل , به نقل از زید بن ارقم : 
علی علیه السلام از مردم. گواهی خواست و فرمود : «به خدا سوگند می 
دهم هر کسی که شنیده است پیامبر خدا گفته : خدایا ! هر که من مولای 
اویم؛ یس قلم مولای اوست. خدایا ۱ ! دوستدارش را دوست و دشمنذش را 
دشمن بدار , گواهی دهد» . 


پس, شانزده تن برخاستند و گواهی دادند.9312.رسول اللّه صلی الله 
۳ ۷ به نقل از زاذان بن عمر : شنیدم که علی علیه 
السلام در ژحبه. مردم را تنته کید می دهد و می گوید : «چه کسی بر 
سخنان پیامبر خدا در روز غدیر خم گواهی می دهد و آنچه را او گفت , می 


گوید؟». 


پس ۰ سیزده مرد برخاستند و گواهی دادند که شنیده اند پیامبر خدا گفته 
است : «هر که من مولای اویم, پس علی مولای اوست» 9313۰ عنه صلی 
الله علیه و آله :المعجم الأوسط به نقل از عمیره بن سعد : شنیدم علی 
علیه السلام مردم را دهد که کی ی سر دا 
بفرماید : «هر که من مولای اویم, پس علی مولای اوست». 


سیزده تن برخاستند و گواهی دادند که پیامیر خدا گفته است : «هر که من 
کته ات حفا. به تقل از ژباد ین ای زیاد : شتیوم, علی:یق. ایس طالب 
علن آلساام خروم را سوگند می دهد و می گوید : «هر مرد مسلمانی را 
که شنیده است پیامبر خدا در روز غدیر خم چه گفته. سوگند می دهم [ که 
برخیزد ]». 


پس, دوازده تن از بدریان (2) برخاستند و گواهی دادند. . 
[- .در المناقب , آبن مغازلی (ص 26 ۳ 39( آمقه است - و دوازده مرد 


برخاستند که ابو هریره, ابو سعید و انس بن مالک از زمره انان بودند؟؟. 
2 .مجاهدان حاضر در نبرد بدر. (م) 


ص: 232 


5عنه صلی الله علیه و آله :السّه لابن آبی عاصم عن المهاجر پن 
عمیره آو عمیره بن المهاجر :سَهعث عَلیّا علیه السلام ناش البّاسَ عَلی 
المنترٍ : من سَمع سول اللّه صلی الله علیه و آله یَقول : من کنث مَولاخ 
قعلیلٌ مولاغ ؟ ققام اثنا عسَر رَجْلاء ققالوا: سَهعنا سول اللّه صلی الله 
علیه و آله اف (9312)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , :مسند بن 
اند له من شم زسول له صلی ال علبه و له تقول نوم قدیر حل: 
من کنث مولاه قَقلیهٌ مولاة . ما قاق قَسَهد . 


قال عبذ الرحمن : ققاق ائنا عَشَر بدرا ای بط الي آحدهم , ققالوا : 
تشهذ آتا سمعنا سول اللّهٍ صلی الله علیم و آله تقول یوم غدیر خُم : | 
سث آولی بالمَوّینی من آنفسهم وآزواجی آمهاتهم ؟ فَّلنا : بلی يا سول 
ال . قال : قَمن کنث مَولاة قََلِیدٌ مَولاة , الم وال من والا . وعاد من 
عاداغ . (9313)2,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خصاتص آمیر المومنين 
للنسائی عن زید بن بثبع :سمعث علِتَ بن آبی طالب علیه السلام یَقول 
علی منتر الکوقه : ای آنشْد ال تَجْلاً ولا نش الا أصحات مُحقّد صلی الله 
عی ز له هی مسا اللخصای ال علیعه اند موم قدیر که فول * من 


ِ‌ 


کنثك مولاه فعل ث مولاه . الم وال من والاه . وعاد من عاداأ 2 


فقام سِتهٌ من جایب المنبر , , وسِتَهٌ من الجانب الاخر , فشهدوا ۳ سَمعوا 
ال یلعای و اله تقو بان. (3) . 


- .السته لابن ان عاصم : ص 593 ح 1373 . 

909۰»۰«۰«۰«۰(ِ ی را ار اه اون ی 
6 ح 563 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 206 8682 وص 207 7 8683 
, البدایه والنهایه : جح 7 ص 348 , رساله طرق حدیبت «من کنت مولاه» 
للذهبی : ص 17 نحجوه وراجع مسند البژار: ج 2 ص ۳235 632 وتاریخ 
بغداد: ی وتاریخ اصبهان الرقم ۰ 

شیبه : 2 7ص 493 2 28 , السته لاير آبي عاصم : ض 593 ج 1374 
مسند ابن حنبل : ج 1 ص 250 ح 950 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 210 ح 
9 , البدایه والنهایه : ج 5 ص 210 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 402 ح 
990 والاربعه الاخیره عن سعید بن وهب وزید بن یثیع و ص387 ح 6862 


کلها نجوه وراجع البدایه والنهایه ۳0 7 ص‌ 5/9 والأمالی للطوسی ص‌ 
5 ح 459 . 


ص: 333 


و ای کواسای الا فش وتات ی هقعاص 
مهاجر بن عمیره يا عمیره بن مهاجر : شنیدم علی علیه السلام بر منبر, 
مردم را سوگند می دهد که چه کس شنیده است پیامبر خدا بگوید : «هر 
که من مولای اویم. پس علی مولای اوست». پس دوازده مرد برخاستند و 
گفتند : شنیدیم که پیامبر خدا آن را می گوید.9315,پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :مسند اين حنبل به نقل از عبد الرحمان بن ایی لیلی : حضور 
داشتم که علی علیه السلام در رحبه, مردم را [ چنین ] سوگند می داد : 
«هر کس را که شنیده است پیامبر خدا روز غدیر خم می گوید : هر که من 
مولای اویم. پس علی مولای اوست , سوگند می دهم برخیزد و گواهی 
دهد»؟. 


می دهیم که شنیدیم پیامبر خدا روز عغدیر خم فرمود : « پا من به مقمنان 
از خودشان سزاوارتر نیستم و همسران من, مادران انان نیستند؟». 


فرمود : «پس هر که من مولای اویم؛ علی مولای اوست. خداپا ! 
دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار ».9316.عنه صلی الله 
عه واه ای ی ال ی ای با ار و مر 
علی بن ابی طالب علیه السلام بر منبر کوفه می گوید : «من اصحاب 
محفد خی الله علنه و آله (و نه عبر ان )راو کند مق دهم هر کس 
شنیده است پیامبر خدا در روز غدیر خم گفته : هر که من مولای اویم, پس 
علی مولای اوست. خدایا! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن 
بدار !, [ برخیزد و گواهی دهد ». 


شش نفر از یک سوی منبر و شش نفر از سوی دیگر برخاستند و گواهی 
دادند که شنیده اند پیامبر خدا آن را گفته است. . 


ص: 34 


7عنه صلی الله علیه و آله :شرح الأخبار عن آبی رمله :نت جالسا 
عند عَلیٌ علیه السلام فی الَحبه ؛ اذ أقبل الینا ارتعة علی تجایت  )1(‏ 
قأناخوها عن بُعدٍ , تم تَقدّموا حتّی وقفوا عَلی عم علیه السلام ِ 
السّلامٌ علیک یا مولانا . قال : وعَلیکُمْ السَلامْ , من آين أقبلثم ؟ قالوا : 


من آرض کذا وکذا . 
: ولِمَ دعوتمونی قولاگم ؟ قالوا : سَهعنا رسول ال .صلی الله علیه و 
۷ یوم غعدیر خم یقول ً نت قولاة فلت وله الم وال من والاه 
دعاد من غاراخ. 


فقال عند ذلک : ناد اللَْ جْلاً سَمع من سول اللّه صلی الله علیه و آله 
یَقولّ ما یَقولَة هوّلاء الَهط الا قام قفَتَکلَم , ققامّ اثنا عَسَر رجْلا , فشهدوا 
یذلک . (9318)2.الامامْ الصٌادق علیه السلام ( لَقا سُثْل عن گراقه الزراعة 
) خصائص آمیر المومنین للنسائی عن عهرو ذی مر :شهدث علیا بالرحبه 

بنشد اصحاب محَمد مُحَمّدٍ : آیکم سَمع سول الله صلی الله علیه و آله یقَول یوم 
عدیرِ خُم ما قال ؟ قال : ققام آناس فشهدوا أَهُم سَهعوا سول الله صلی 
الله علیه و آله یَقول : من کنث ولا قَانّ لیا مولاة , الم وا من والاه 
غاد خن عاداقر واجب عن آخبهم: واعصضن احضه ‏ وانصر من تضرد : 


. )3( 


اه ال خی سل من کل صران وا کت من الیل هی افو 
منها , الخفیف السریع (النهایه : جح 5 ص 17 «نجب») . 

2 .شرح الأخبار 0 که : ج 1 ص 318 . 
7 حصاص اس امه لاهاش اص ۱۵1 خ 99 رم ال ار مره 
ص 35 ح 786 عن عمرو ذی مر وسعید ابن وهب وزید بن یثیع نحوه , 
لبدایه والنهایه ۰ج 5 ص 210 2 لمعچم ایا ره 
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9 لامامْ الطادق علیه السلام :شرح الأخبار به نقل از ابو رمله : د 
رحبه, نزد علی علیه السلام نشسته بودم که چهار سوار, بر شترانی قوی و 


سریع به سوی ها افدند و شتران خود را در دوردست خواباندند و جلو 
آمدند تا نزد علی علیه السلام ایستادند و گفتند : سلام بر توء ای مولای ما! 


فز موی ۰و شلاض بن تشها ا ان کجا می:ایید و 
گفتند : از فلان سرزمین می آییم. 


[ علی علیه السلام ] فرمود : «چرا مرا مولای خود خواندید؟». 


_ 


گفتند : در روز غدیر خم شنیدیم که پیامبر خدا می فرماید : «هر که من 
مولای اویم؛ ینس رن مولای اوست. خدابا ۱ ! دوستدارش را دوست بدار و 
دشمنش را دشمن بدار ». 


در این هنگام, علی علیه السلام فرمود : «شما را به خدا سوگند می دهم 
هر کدام شما که از پیامبر خدا آنچه را این گروه می گویند. شنیده است. 
برخیزد و سخن بگوید». 


دوازده مرد برخاستند و بدان گواهی دادند.9320.عنه علیه السلام 
:خصاص افیر آلمومنین , نسایی به نقل از عمرو ذو مر : ناظر بودم که در 
رحتفعلی عایه السام اساب ستته ضلی ال عنم و آله را بو کند من 
داد که : «کدامتان آنچه را پیامبر خدا| در روز عغدیر خم گفت. شنیده 


است ؟». 


کسانی برخاستند و گواهی دادند که شنیده اند پیامبر خدا فرمود : «هر که 
من مولای اویم؛ پس له مولای اوست. خدابا ! دوستدارش را دوست و 
دشمنش را دشمن بدار و با آنان که مهرش را به دل دارند, مهربان و با 
انان که کینه اش را در دل دارند. نامهربان باش و یاورش رایاری ده ». . 
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1 سسکافی عن عقار بن موسی عَن آبی غبد الم ( لا سل عن قطع 
السْجزه , قال ) اسد | ار سوت ول الله حلی 
الله علیه و اله پقول : هن کُنث ولام قَعلی مولا , الم وال من والاه 
وعاد من عاداه . 


قلقا قیم عَیْ الکوقة تشد الثلین : قن مق الثیتَ صلی الله علیه و آله ۲ 
قانتهد له بضقة عَشر رجْلاً , فیهم : عامژ بن لیلی الففارٌ 

(9316)1,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :أسد الغابه عن الاصبغ بن نياته 
تشد علی تای: من سمة تسول اه صلی ال علبه و له تقو تیم 
یت . ققالوا : ندچ آا شمها ول الاه صای الله علبه و اله واه بتری 
وم خد کم قرهه فا سم تشهدون ی قد لت وتضحث , قالوا 


قال : آلا ال عز و جل وَلبّی وتا وَلمثٌ المُومنین , قمن کُنث ولا قهذا 
علع مولاخ . له وال من واه وعاد من عاداه , واح من آحتغ ۰ وأعن 
من أَعاتَة , وآبغض من أبعَضَهة . (9317)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:آسد الغابه عن الأصبغ بن نباته تشد علی الثاس, فی الرَحبه : من سَمع 
لت صلی الله علیه و آله یوم غدیر خُم ما قال الا قام , ولا تَقومٌ لا قن 
سمع سول ال صلی الله علیه و آله یَقولْ . قَقام يضقة عَسَر َجلاً ؛ فیهم 
ابو یوب الأنصارِعً , وآبو عمرة بن مرو بنِ محچن , وآبو رَیتب , وسهل بن 
۱ , وجْیشعاً بن جُناده 


السَلولمةُ , وعتید بخ عازپ الأنصارواً ر والتعمان بخ عجلان الأنصاری وثایث 
بخ ودیق لصا وابی فضالة ااتصاری : وعید لاهن ین عید رت 
الأنصاروة. 

ققالوا ؛ تَشهَذ آنا سهعنا سول اللّه صلی الله علیه و آله یَول ؛ آلا 3 ال 
1 0 ۳ ولد المَوّمنین , آلا قَمن کنث مولاه َعَلِیْ مو لاح , اللهمٌ 
وال من والاغ , وعاد من عادام, وأجت من ات , وأبهض قن آ بِعَصَه , واعن 
من آعاتة . (3) . 


آسد الغابه : چ 3 ص 137 الرقم 2730 و ج5 ص 281 الرقم 5169 
0 «فیهم ۶ یت ایوب صاحب رسول اه ای اه لسن اه وناجیه بن 


عمرو الخزاعی» و 2 ص 362 الرقم 1844 , الاصابه : جح 2 ص 304 
الرقم 2913 نحوه وفیهما «منهم : زید آو پزید بن شراحیل الأنصاری» و 
ص 484 الرقم 0 وفیه «سبعه» بدل «بضعه» . 

ند الغابه : ج 6 ص 126 الرقم 5933 , الاصابه : ج 4 صِ 6 الرقم 
0 وفیه «أبو او ۳ زینب وعبد الرخیر: آبن عبد رب» و ج7 ص‌ 
6 الرقم 9969 ولیس فیهما ذیله من «اللهم وال ...» ونحوه . 
۱ الغابه : جح 3 ص 465 الرقم 3347 . 


ص: 337 


8 مام صادق علیه السلام ( در پاسخ به سوال از مکروه بودن شغل 
کشاورزی ) اسد الغابه به نقل از بعلی بن مزه ۱ شنیدم پیامبر خدا فر مود : 
«هر که من مولای اویم. پس علی مولای اوست. خدایا ! دوستدارش را 
دوست و دشمنش را دشمن بدار ». 


پس چون علی علیه السلام به کوفه آمد, مردم را سوگند داد که چه کسی 
از پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده است؟ یس » بیش از ده تن گواهی 
دادند, که عامر بن لیلی غفاری از جمله آنان بود.9319.امام صادق علیه 
السلام :أسد الغابه به نقل از اصبغ بن نباته : علی علیه السلام مردم را 
سوگند داد که هر کس شنیده است پیامبر خدا روز غدیر خم چه گفته, 
برخیزد. 1 پس, بیش از ده تن برخاستند که در آن میان, ابو ایوب انصاری و 
ابو زينب هم بودند و گفتند : گواهی مي دهیم که ما شنیدیم پیامبر خدا در 
حالی که روز غدیر خم , دستت را بالا آورده بود, فرمود : «پا گواهی نمی 
دهید که من رساندم و خیرخواهی کردم؟». 


گفتند : گواهی می دهیم که رساندی و خیرخواهی کردی. 


فرمود : «بدانید که خدای عز و جل ولیْ من است و من, ولی موّمنانم . 
دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار و با ان کس که مهرش را به دل 
دارد. مهربان باش و یاورش را ياري ده و با کینه توزانش دشمن 
باش » 3۰.امام صادق علیه السلام :اسد الغابه به نقل از اصبغ بن نباته 

: علی علیه السلام مردم را در رُحبّه سوگند داد که هر کس شنیده است 
پیامبر خدا روز غدیر خم چه گفته, برخیزد و جز کسی که از پیامبر خدا 
شنیده است. برنخیزد . 


بیش از ده تن برخاستند, که ابو ایوب انصاری, ابو عمره بن عمرو بن 
محجضن, ابو زینب. سهل بن حنیف, خزیمه بن ثابت. عبد الله بن ثابت 
انصاری , خبشی بن چناده سلولی, عبید بن عازب انصاری , نعمان بن 
ععلان انضاری ات یه اساری, اه حضاله اخارت وفید الرجمان 
بن عبد رب انصاری, هم در ان میان بودند. 


آنان گفتند : ما گواهی می دهیم که شنیدیم پیامبر خدا فرمود : «آگاه باشید 


من مولای اویم؛ عون مولای اوست ! خدایا ! دوستدارش را دوست و 
دشمنش را دشمن بدار و با هر که مهر او را به دل دارد. مهربان و با هر 
که کینه او را دارد, نامهربان باش و پاور او را یاری ده ». . 
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عاداه ۶ وانضر هن نصته : 
فا شید ۱ ققام لس نش ۵ وال دیس + قام نف 
وقال غمرو ذو مر ر وساق الجدبت . (9322)1 .الامام | الکاظم علیه ۱ م‌ 
یا ۱ 
عن ایاس الضبّی عن آییه :کناً مع عَلِیّ یوم الجَمَلِ , قَبَعتَ الی 
غیید اللّه آن آلقنی , قأتاة طلحَة ققال + تشدتک ال قل شممت 2 
له صلی الله علیه و آله تقو : من کنث ولا قعَلعٌ مو اللَهْمٌ وال من 
9 ِ ۳۹ "_ لم تفا ؟ داز : لم آذکر ! ۲ 
ص 9 


1 


1- .خصائص آمیر الممنین للنسائی : ص 180 ح 98 وراجع ص‌159 ح 86 
و ص160 ح 87 ومسند ابن حنبل : ج 9 ص 43 ح 23168 وفضائل 
الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 5:98 ح 1021 وتاریخ دمشق : ج 42 ص 211 
ح 8690 والریاض النضره : ج 3 ص 127 والمناقب للکوفی : ج 2 ص 451 
"1 

7 

3- .المستدرک علی او 011 مرت البزار : جح 
3 ص 171 ح 958 , السته لابن آبی عاصم : ص 590 ح 1358 کلاهما 
نحوه . 
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933 .الامام علی غایة الولان ضانض امیر امین + صمایی بقل اد 
سعید بن وهقب : علی علیه السلام در رحبه فرمود : «به خدا سوگند می 
دهم هر کس را که شنیده است پیامبر خدا روز غدیر خم فرموده : خداوند , 
ول من است و من, ولی موّمنانم و هر که من ولی اویم, اين, ولی اوست. 
خدایا ! دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار و پاورش را 
یاری ده [, برخیزد ]». 


شش نفر از کنار من برخاستند. 
زید بن ینیع می گوید : شش نفر هم از نزد من برخاستند. 


و عمرو ذومز نیز همین گونه نقل کرده است .9324 عنه علیه السلام 
:المستدرک علی الصحیحین به نقل از ایاس صَبْی, از پدرش : در جنگ جمل 
با علی علیه السلام بودیم. به طلحه بن عبید اللّه پیام داد که به دیدارش 
بياید. وقتی طلحه آمد. به او فرمود : «تو را به خدا سوگند می دهم ! آیا 
شنیدی که پیامبر خدا فرمود : هر که من مولای اویم, پس علی مولای 
اوست. خدایا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار ؟». 


گفت : آری. 
فرمود : «پس چرا با من می جنگی؟». 
طلحه گفت : به یاد نفن آورذ آ بان کشت. (11. 


5 , ص 211 (کشته شدن طلحه به دست مروان) . 


ص: 20 


0 / 13الذعاء عَلی الکایمین9327.عنه علیه السلام :مسند ابن حنبل عن 
سماک بن عبید بن الولید العبسی ندکلث عَلی ید الَجمنِ بن آبی لیلی 
قحدتنی َنّهة شهد علیا فی الرحبه قال : أنِشْذٌ ال رَجْلا سهع سول ال 
صلی الله علیه و آله وشَهْدَة یوم عدیر حُمّ الا قا فلا وه من فد ام 


فقام انا عشرز رجْلا , فقالوا ۳ رأیناخ وسَمعناه حیثٌ ید بیده یقول : 
الا وال شقن ولا , وعاد مَن عاداه , وانضر من تَضَرخ , واخذل من خدلَد . 


ققام الا تلائ لم یقوموا , قدعا غلیهم قأصابتهم عو (9328)1.عنه علیه 
با و 
بن آبی لیلی :حَطت الثاس آمیژ الموینین لت بخ آبی طالب فی الحته : 
ال : نش الله اما نشدة الاسلام سَمع سول اللّه صلی الله علیه و آله 
بوم غدیر خُمّ أحَدّ بیدی یقول : السث اولی یکم پا معشر القسلمین من 
آنشییکم ؟ قالوا ۶ تلف با تسف الاه , قال : من کنث مَولاة قعلیٌ مَولاء , 
للم وال من والا 4 وعاد من عاداه 4 وانضر من تضره 4 واخدّل من حَدلهْ.. 
الا قام . ققا بضعة عشَر رَجْلا, قشهدوا , وکتم قومْ ؛ قما نوا من الدُنیا 1 
عموا وبرصوا . (9323)2.امام علی علیه السلام :حلیه الأولیاء عن عمیره 
بن سعد :شهدث لیا عَلی الهنبر ناشدا آصحاب سول ال صلی الله علیه 


و آله وفهم ی 


2 


ققال علراٌ : تشدنگُم باه 1 
"1 من کنث مولاة ققلی قولاة ؟ ققاموا که ققالوا الم تقم . وققة 
رل فقال .ما تعک آن تقوم ؟ قال* زا آمیر المغمتین ۳-9 
ققال : الم ان کان کاذبا قاضربة ببتلاء خسن . قال قما مات حتّی زأآینا ین 
عبتیه بُکتة (3) بَیضاء لامواریها العمامَة . (4). 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 253 ح 964 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 207 
ح 8684 , البدایه والنهایه : ج 5 ص 211 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 208 , کنز العّال : ج 13 ص 2131 36417 
نقلا عن الخطیب فی الافراد . 

3- .النکته : النقطه (تاج العروس : ج 3 ص 1531 «نکت») . 

4- .حلیه الأْولیاء : ج 5 ص 26 , محاضرات الاأدباء ار ی ردو 


ص: 31 
0 / 13 نفرین علی به پنهان کنندگان 


0 شرس علی بت شمان کت کای 9926 آمام علی غلیه السلام #عشتنه 
ابن حنبل به نقل از سماک بن عبید بن ولید عبسی : به نزد عبد الرحمان بن 
ابی لیلی رفتم . به من گفت که شاهد بوده است علی علیه السلام در 
حبه فرمود : «سوگند می دهم هر کس را که شنیده و شاهد بوده است 
که پیامبر خدا روز غدیز خم چه گفته, برخیرد.و کسی جر آن. که او را دیدم 
است , برنخیزد». 


دوازده تن برخاستند و گفتند : ما دیدیم و شنیدیم که دستش را گرفت و 
فرمود : «خدایا ! دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار؛ 
یاورش را یاری ده و واگذارنده اش را وا گذار». 


ب که نفرینش کارگر افتاد./9327.امام علی علیه السلام :تاریخ دمشق به 
رحبه برای مردم. سخنرانی کرد و فرمود : «به اسلامر کر در 
کس شنیده که پیامبر خدا روز غدیر خم, دست مرا گرفت و فرمود: ای 
فتشامانان | ابا هن به شما ار خودیان سزاوارتر تنستم؟ | و| کشند . جرا 
ای پیامبر خدا! [ و او آفرمود : هرکه من مولای اویم, پس علی مولای 
اوست. خدایا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار و یاورش را 
یاری ده و واگذارنده اش را وا بگذار , برخیزد». 


بیش از ده تن برخاستند و گواهی دادند و برخی نیز گواهی ندادند. اینان از 
دئیا ترفتند,.مکر ان که مبتلا به کوری يا پیسی شدند.9328.امام علی علیه 
الشلام ( ور فرشم وا مس مضی بف مان یه ال ملاع بقل اه رح 
بن سعد : شاهد بودم که علی علیه السلام اصحاب پیامبر خدا را بر روی 
منبر, سوگند داد و ابو سعید و ابو هریره و انس بن مالک هم گرد منبر 
بودند. علی علیه السلام بر بالای منبر بود و دوازده 07 
که اینان در میانشان بودند. 


علی علیه السلام فرمود : «شما را به خدا سوگند ف دهم ! آیا شنیدید 
پیامبر خدا| بفرماید ۱ هر که من مولای اویم, پس طلی مولای اوست (۹4؟ 


علی علیه السلام فرمود : «چه چیز تو را از برخاستن بازداشت؟». 


اعلی علیه السلام ] فرمود : «خدایا ! اگر دروغ می گوید, بر او بلایی نیکو 
نازل کن». 


آن مرد نمرد, تا آن که چنان پیسی و سفیدی ای در بین دو چشمش دیدیم 


ص: 22 
9 اما علمثٌ علیه السلام :المعارف لابن قتییه فی تس بن مالک 


72 2<س 
ِ 


کان بوجهه بَرَص . ودکر قومْ أنّ عَلیّا علیه السلام سَألْ عَن کول سول ال 
صلی الله علیه و آله : الم وال من والاة , وعاد من عاداغ ؟ ققال : کیت 
سنی وتسیث ! 
ققال لة لو علیه السلام : ان گنت کاذبا قَصَرَبک ال بتیضاة لا مُواریعا 
العمامَة . (9330)1.عنه علیه السلام:الأمالی الصدوق عن آلب هدبه :ریت 
آتس بن مالک معصوبا بهصابّه , قَسَألثهُ نها , هذه دَعوه علیٌ بن 
اف الب اه اس رات اد باسح اس . ماکان 
یومْ الا استشهدنی لیا علیه السلام فکمه , ففْلثُ نی تسب ! فرفع 
َلمٌ علیه السلام بَدْ الی السّماء , ققالّ : اللْم ارم آتسا یوضح (2) لا 
سره من الثاس . تم کشّف العصابه غن أسه , ققال : هذو دعوه عَلی , 
هدذه دَعوه علیَ , هذده دعوه علی تا 97 .| لامامْ الحسنْ علیه السلام ( و 
قد سُتل عن الشجاعه ) اسد الغابه عن آبی اسحاق تخدننی. من لا اخضن 
4 : أنْ لیا تشد التاسن فی الحته : من سهع قول سول اللّه صلی الله 
وآله "من نت له ققل مولاة .له وال چ ولاف وعاد من 
عادغ ؟ قفا تفر شهدوا هم سمعوا ذلک ین سول الله صلی الله علیه و 
وکنم قوم ؛ قما حَرجوا من الذنیا جی عموا , واصابتهم افةْ , منهم : 
يزیدٌ بخ وديقة , وعبد الحمن بن مدلج . (۵) . 


۳9 


- .المعارف لابن قتیبه : ص 580 ؛ الارشاد : ج 1 ص 351 , شرح الاخبار : 
ِ, ِ ص 232 ح 221 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 207 49 والثلائه 
تا وی رم ارشاد القلوب : ص 228 نحوه . 

۱۹ ۰ 

: الأمالی للصدوق : : ص 753 ح 1012 وراجع روضه الواعظین : ص 145 
ن وذکر منهم: عغمرا ی وهانی ء بنَ هانی 


_ 
5- .آسد الغابه : ج 3 ص 487 الرقم 3388 . 


ص: 43 


9332 .الامام علرش علیه السلام :المعارف , آبن قتیبه درباره آتس بن مالک : 
صورتش پیسی داشت. گروهی گفته اند که ۹ علیه السلام 

پیامبر خدا : «خداپا ! دوستدارش را دوست و دشمنذش را دشمن 
بدار» پرسید. 


گفت : سالخورده شده ام و از یاد برده ام. علی علیه السلام فرمود : «اگر 
ترفن کی خها جه را به جنان سشی ام متا کنق دار همرآنر 
تپوشاند.3 3 9اقته علبه المنلام. :المالی+ صدوف: یه ففل. از ابو هدبه : 
دیدم آنینن بن فالی: دستاری به سرش بسته است. علّت را پر سیدم. گفت 
این ا‌طات اس 


گفتم : چگونه چنین شد؟ 


کات ور ماجرای یوم الدار (1) چون علی از من گواهی خواست و من 
کتمان کردم و گفتم که فراموش کرده ام, علی دست به آسمان بلند کرد و 
گفت : «خدایا ! چنان سییدی ای (ییسی ای) بر انس بیفکن که نتواند آن را 
از مردم بپوشاند». 


سیس دستار از سرش گشود و گفت : این نفرین و است. این نهپرین 
علی اششت. اس خی ی ار هام عل انم اس ما 
الغابه به نقل از ابو اسحاق : عدذه بی شماری, از جمله : عمرو ذو مز, یزید 
بن یثیع. سعید بن وهب و هانی بن هانی برایم نقل کرده اند که علی علیه 
السلام مردم را در رحبه» سوگند داد که چه کسی شنیده است پیامبر خدا 
بگوید : «هرکه من مولای اویم. پس علی مولای اوست. خدایا ! دوستدارش 
را دوست و دشمذش را درشمن بدار»؟ 


پس, عدّه ای برخاستند و گواهی دادند که آن را از پیامبر صلی الله علیه و 
آله شنیده اند و گروهی هم کتمان کردند. اين گروه از دنیا نرفتند. مگر آن 
که کور شدند و بلایی گریبانگیرشان شد. یزید بن ودیعه و عبد الرحمان بن 
مدلج. از ان جمله اند. . 


1- .در تاریخ اسلام. «یوم الدار (روز خانه)» هم به ماجرای قتل عثمان در 
خانه اش اشاره دارد و هم به خانه ای که شورای شش نفره تعیین خلیفه 


پس از عمر, ذر آن تشکیل جلسه داد و علی علية السلام در آن جا بزای 
اعات ولاشس سع شیم اخا رد ات ری کت ای مار تج و 
و و 


ص: 4« 


0مام علی علیه السلام ترجال الکشی عن زد بن ختبپش :خرج علی 

نج آیت طالت علیه التسلام من القضن, فاستفله رییان فعادون یاس وف 

العماته و فقالما > الا ای با بر المومنین ورَحمَ ال 
وب کایه , السَلامْ عَلیک با مولانا . 


ققال لیا علیه السلام : من هاهنا هن صحاب سول ال صلی الله علیه و 
آله ؟ ققام خالِدٌ بن رید ؛ آبو یوب , وحْرَيمَةٌ بخ ثايتِ دُو السْهادتین , , وقیسٌ 
بنْ سعد بن , غبادة , وعبدٌ اللّه بن بُدیلِ بنِ ورقاء , فشهدوا جمیعا أنَهُم 
سَهعوا سول اللهٍ صلی الله علیه و آله ول یوم عدیر جمٌ : من کنث مولاخ 
قعلودٌ مولاخ . 


خر هر. اضای ال عم 3 ! (9331)1.امام حسن علیه السلام ( در پا 

ان تا ی الأشراف عن آبی وائل شقیق 
هه قال عَلماٌ ی الهنتر : تشدث ال رَجْلاً مغ سول اللّه صلی 
الله علیه و آله تفول توم دیر حم له وال من والاة , وعاد من عادا , 
الا قام قسَهد وتحت المنتر أَتسْ بن مالک مولتراهبن عازب ‏ موقریژبن 
عبد اللّه قأَعادها , قلم بُچبه أحَذ هه ۴1۵۳ ۳ 
تعرفها قلا ثُخرجة من الذْنیا < 9۰« آیة + یعرف بها . 


قال + کترضه اس فص فراعم سکع ریت آغرآتا تفه هه نی 
الترای وا مات فی بت اه با راه .3 


1- .رجال الکشی : ج 1 ص 246 الرقم 95 , الدرجات الرفیعه : ص 453 . 
2 .السَرّاه : الجبال والأأرض الحاجزه بین تهامه والیمن , وقال قوم : الحجاز 
هو جنال تحفو بین تعامه:ونند بعال اعلاها الشسرام (فعجم الیلدان:* ج 3 
ص 204) . 


3- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 386 . 
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2مام علی علیه السلام :رجال الکشی به نقل از زر بن خیش : علی 

تن ایب صالت» عیه اتسلام ار ار اوه رون ایس ان 

شمشیرهای حمایل کرده و دستار بر سر به پیشبازش امدند و گفتند ِ 
۱ 


غلفی یه اسلا رو ان اصعات مار ,هیا هه کات کر اب 
جایند؟». 


خالد بن زید» ابو ایوب, خزیمه بن ثابت (ذو شهادتین), , قیس بن سعد بن 
عباده و عبد اللّه بت تسین قفا چرشاشتند وهی وهی دادند که آیان 
شنیده اند پیامبر خدا| روز غدیر خم فر موده است : «هر که من مولای اویم؛ 
پس قلمم مولای اوست». 


علی علیه السلام به انس بن مالک و براء بن عازب فرمود : «چه چیزی 
شما را از برخاستن و گواهی دادن بازداشت؛ حال آن که شما هم آنچه را 


این گروه شنیده اند, شنیده اید؟». 


سپس فرمود : «خدایا ! اگر این دو از روی عناد و حق گریزی, آن را کتمان 
می کنند, گرفتارشان کن». 


پس براء بن عازب, کور شد و دو پای انس بن مالک پیسی گرفت. پس, 
اس الک نو که ناد کرد که هو ای فص له یی از لین اور 
طالب علیه السلام را کتمان نکند ؛ آمّا تراء بن عازب از راه خانه اش می 
پرسید و چون به او نشانی می دادند. می گفت : چگونه راه یابد کسی که 
نفرین [ علی آبه او اصابت کرده است؟ ا9333.امام علی علیه السلام 
دایشات آل شرا وف راز آم‌ الب سم شامم ی له لام 
بر منبر فرمود : «هر کسی را که شنیده است پیامبر خدا روز غدیر خم می 
فرمود : خدایا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار . سوگند 
می دهم که برخیزد و گواهی دهد». 


انتشن فا لکد یی او ری نید ادن با یبن من خن غلی 
علیه: السلام سخی را تکراز کید ها کس باشکش نداد سر ور موه 


تا ان که علامتی برایش قرار دهی که بدان شناخته شود». 


باز گشت و به سرات (1) رفت و در خانه مادرش مرد. . 


1- .سرات؛ کوهی مشرف بر عرفه است که تا صنعاء کشیده شده است 
(معجم البلدان : ج 3 ص 204) . 


ص: 236 


4 عنه علیه السلام :المعجم الکبیر عن آبی سلمان المودّن عن زید پن 
آرقم تشد عَلیٌ الّاس: انشْذٌ ال َجْلاً مغ این صلی الله علیه و آله 
و من کنث مولاه فعل ث مولاه . اللمَةَ وال من والاه . وعاد من عاداه . 
فقام اثن عشرز بدریا , فشهدوا بذلک . 


قال یذ : وکُنث آتا فیقن کم , قَدَقب بضری . (9335)1.عنه علیه السلام 
زالارشاد عن آبی سلمان المودن عن زید بن آرقم :تشد علٌ الثاسن فی 
العسجد فقال : ان نش ال رَجْلا سَمع التّبَ صلی الله علیه و اله یقول : من 
کنث ولا معل مولاه 1 له وال من والاه 1 وعاد من 1 دام . فقام انا 
عسَر بدریّا ؛ سِتّهُ من الجانب الأیمن , وسِتَهٌ من الجانب الأیسر , مسهد و 
بذلک . 


قال زیذ ین آرقم وکنث آتا فین شمع دلک فکمه , قذعت ال یتری , 

کان یتدم علی ما فاتة من الشهاده ویستغفز 3933 .الامامٌْ علیش علیه 
السلام :شرج نهج البلاغه ۳ جماعة من شیوختا البغدادیین نْ عده من 
الَحابه والتایمین والمْحدئین کانوا منخرفین عن عَلیٌ علیه السبلام , قائلین 
فیه السوء , ومنقم من کتع عَناقتة وآعان اعداعغ عیلا عع الذنبا ۰ ولیثارا 
للعاجله , قمنهّم تس اب مالک . 


ناش علع, علیه السلام الثاین فی رَحبه القصر 
بالکه قه:: آیکم شمع ۶ سول الله 
قعلودٌ مولاخ ؟ 


ققام ائنا عَسَر رَجْلا قشهدوا بها , واتس بن مالک فی القوم لم یم , ققال 
له : یا آتیتن !ما یمتفک آن تقوم قتشهد , ولقد حضرتها ؟ ققال : با امیر 
, گیرث وتسیت. | ققال : الامة ان کان کاذبا فارمه بها بیضاء لا 


تواریها العمامَة . 


وروی غنمان بن مُطرّف آَنّ رَجْلاً سل آتس بن مالک فی آخر غْمره ‏ 
عَلیْ بن اآبی طالب , فقال : انی لیث آن لا ام حدیثا سُیْلث عَنة في ۶ 


بَعد بوم الاحبه , ذاک رس الضتقر 7 0 هه ر سم والله هن زر 


نی 


قوف اه اسراتیل عم الککم. غن. انی. شمان لْوَدنِ : و عَلبّا علیه 
السلام تشد لاس من سمع رسول ال صلی الله علیه و آله تقو : ر 
کنث مولاء قعلمٌ مولاة . قشهد له قومٌ وآمسک ید بنْ آرقم 
وکات علمها قدعا عَ علیه. السلام غلیه پذهاپ التر . تعفت . فکان 


بحدت التاس بالخدیت بعد ما کف تضرخ .۱2 


- .المعجم الکبیر : ج 5 ص 175 4996 و ص171 ح 4985 عن آبی 
ِِ زید بن وهب عن زید بن آرقم وفیه «ستئه عشر رجلا» بدل «ثنا 
عشر بدربا» 4 المناقب لابن المغازلی : ص‌ 23 ۳ 33 وفیه « آبی سلیمان» 
ولیس فیه «فقام اثنا عشر بدریا فشهدوا بذلک» ؛ الاحتجاج : ج 1 ص 184 
ح 36 , شرح الأخبار ج 1 ص 100 ح 22 وفیه «سته عشر» بدل «اثنی 
عشر» و ص232 ح 222 وفیه «جماعه» بدل «اثنا عشر» وکلها نحوه . 

2- .شرح نهح البلاغه : جح 4 ص 74 ؛ کشف الفمه : جح 1 ص 283 وفیه الی 
«بین عینیه» . 


ص: 7« 


7 عنه علیه السلام :المعجم الکبیر به نقل از ابو سلمان مودن. از زید 

بن ارقم : علی علیه السلام مردم را [ چنین ]سوگند داد : «هر کسی را که 
شنیده است پیامبر خدا فرمود : هرکه من مولای اویم؛ پس علی مولای 
اوست. خدایا! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار سوگند می 
دهم که برخیزد». 


پس: , دوازده بدری برخاستند و بدان گواهی دادند و من, در میان کسانی 
بودم که کتمان کردند. پس؛ , بینایی ام [ از دست ] رفت.9338.عنه علیه 
السلام :الارشاد به نقل از ابو سلمان موّذن, از زید بن ارقم : علی علیه 
السلام مردم را در مسجد؛ سوگند داد و فرمود : «هرکه را که شنیده است 
پیامبر خدا می فرمود : هرکه من مولای اویم. پس علی مولای اوست. 
خدایا ! دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار ! سوگند می دهم 
که برخیزد». 


پس؛ دوازده بدری برخاستند: شش تن از سمت راست و شش تن از 
سمت چپ. و بدان گواهی دادند و من. در میان کسانی بودم که شنیده 
بودند و گواهی ندادند. پس ؛ خدا| بینایی ام را گرفت. 


زید» از این که گواهی نداده بود, پشیمان بود و استغفار می کرد ۲ 
(9339)1.عنه علیه السلام :شرح نهح البلاغه کروهی از استادان بغدادی 
ما نقل کرده اند که برخی از اصحاب و تابعیان و محذتان, درباره علی علیه 
السلام دچار کژژوی بودند و از او بدگویی می کردند و برخی نیز فضیلر 
هایش را پوشیده می داشتند و از سر دنیاخواهی و ترجیح دادن ۳ 
ژود کذر |[ بر آخزت | دشمنان اه زا نازی.فی دافتده که. از خمله نان انشن 


علی علیه السلام مردم را در حیاط دار الحکومه , يا صحن مسجد جامع 
کوفه سوگند داد که «کدامتان شنیده است که پیامبر خدا فرمود : ه رکه 
من مولای اویم, پس علی مولای اوست ٍِ. 


ِِ تن برخاستند و بدان گواهی دادند و انس بن مالک در میان مردم 

؛ اما برنخاست. علی علیه السلام به او فرمود : «ای انس ! چه چیز تو 
۳ آ برخاستن و گواهی دادن بازداشت., با آن که [ تو در غدیر خم ] حاضر 
بودی ؟». 


فرمود : «خدایا! اگر دروعغ می گوید, پیسی ای بر او بیفکن که دستار هم 
ان را نپوشاتد». 


نمایانی در میان دو چشمش دیدم. 


عثمان بن مطژف روایت می کند که مردی در سال های اخر عمر انس بن 
مالک درباره علی بن آبی طالب علیه السلام از او پرسید. پاسخ داد : من 
پس از روز رُحبه سوگند یاد کرده ام که اگر حدیثی را از من درباره علی 
بپرسند, کتمان نکنم. انز امد مفیا :در ور قیافت است: ابه:خدا نو کند, 
آن را از امندیان ند 


ابو اسرائیل, از حکم, از ابو سلیمان مودّن روا یت کرده است که علی علیه 
السلام مردم را سوگند داد که چه کسی شنیده پیامبر خدا فرمود : «هر که 
من مولای اویم, پس علعن مولای اوست». 


پس.: ق ق ی ی یس وس رم 
حالی که [ شنیده بود و آمی دانست. علی علیه السلام هم نفرین کرد که 
بینایی اش برود. پس کور شد و پس از آن که بینایی اش را از دست داد, 
این حدیث را برای مردم باز خونمیت جرد د: 


1- ی یه زیر ۱11 و ی کی هیچ تردیدی نیست 
که او عاقبت به خیر شد و به امیر مومنان , اعتقادی دوباره یافت و حدیت 
غدیر و دیگر احادیث را درباره فضیلت لس علیه السلام و خاندانش , مکژر 
تقل و فا موش الر حالص 9 


الله الأأنصاري :حطینا عغ نآ طالب علیهالسلام قحد له نی عله 

, تم قال : آبهّا الثاسن ! ان فذام قنبرکم هذا ریَعة هط من آصحاب مُحَمَد 
۹( آله : منم ۹ , والبراء بنْ عازب , وَالأشعت بن 

قیس الکنده , وخالذ بخ تزية بل 

نم اقبل علی تس ققال یا ات آن کنت تفت سول الله ضلی اد 

و اله یقو "هن کنث ولاة قهدا علی وله . ثم لم تشهد لت الوم 

بالولایه قلا آماتک ال < حتّی بتلیک بترّص لا تمَطیه العمامَةٌ 


۷ 


ور أنت با آشعث ‏ قان کنت ممعت سول ال صلی الله علیه و له 


قول : من کنث مولاة قهذا عَلماٌ قولاه . 7 نم لم تشد لی الیَومّ بالولابه 
اماتک ال علی جَذِهت بگریقتیک (1) . 


و کلن شهدزن س سیقا» وسع اوشت ال عبه و 
آله یَقول : من کنثْ مولاة قهذا عم مولاه , الم وال من ولا . وعاد من 
عاداخ . تم لم تشهد لی الیَوم بالولایه قلا آماتک ال 1 اد 


لا قهذ عم عوله ال وال شن والاه: وعای 2" 
الیو بالولایه قلا آاماتک الله الا خی هاجرت منة. 


قال جایژ بخ عبد اللّه الأنصاروٌ : واللّه َقد أیثِ تس بن مالک وقد اشلِت 
قه قما تسژ . ولد رای الأشعت بن قیس وقد دَهَبّت 


ببرّص 
کریمتاه وهو یَقو ِِ لذی جعل دعاء | میر الفَوْینينَ عَلِیٌ بن آبی 
طالب لت یالقمی فی الب ول تدغ علت یالقذاب فی اجره دب . 


ان یی و کل ی گرم قلیی: فیو کیمک و کزیهنک: (التمانف عب 4 
ص 167 «کرم») . 


2 .الخصال : ص 219 ح 44 , الأمالی للصدوق : ص 184 ح 190 , 
المناقب لابن شهر اشوب : جح 2 ص 279 نجوه . 


ص: 29 


ع ید السام :اتخصال هل آرسا سین برد خعفی ایا رن 
وا سا اه ی اس ی ایا و تا 
پس از حمد و ثنای الهی فرمود : «ای مردم ! در جلوی منبرتان این چهار 
ات سای یا 
عازب, اشعث بن قیس کِنّدی و خالد بن یزید بجلی». 


سپس به آتس روی کرد و فرمود : «ای انس ! اگر شنیده ای که پیامبر خدا 
فرمود : هر که من مولای اویم, این علي مولای اوست و امروز به ولایتم 
گواهی ندهی, خداوند , تو را نمیراند, تا آن که به پیسی ای مبتلایت کند که 
دستار هم آن را نپوشائد. 


اویم؛ این کل مولای اوست و اکنون به ولایتم گواهی ندهی, پس خداوند, 
تا وفتن بای ات تا رفص مزا خفا متردا 


و اما تو ای خالد بن یزید ! اگر شنیده ای که پیامبر خدا فرمود : هر که من 
مولای اویم؛ این کل مولای اوست. خدابا ! دوستدارش را دوست و 
دشمنش را دشمن بدار و اکنون به ولایتم گواهی ندهی, خدا تو را جز به 
مرگ جاهلی نمیراند! 


مولای اویم؛ این ای مولای اوست. خدابا ! دوستدارش را دوست و 
دشمنش را دشمن بدار و امروز به ولایتم گواهی ندهی, خداوند, تو را جز 
در محل هجرتت نمیراند ». 


به خدا سوگند, اتنتن بن مالک را دیدم که به پیشسی گرفتار شده و آن را با 
دستار می پوشاتد ؛ اما پوشیده نمی شود و اشعث بن قیس را دیدم که 
بینایی اش رفته بود و می گفت : سپاس, خدای را که نفرین علی بن ابی 
طالب را در کوری این دنيایم قرار داد, نه در عذاب اخروی تا معذب باشم. 


اما خالد بن یزید. چون مرد, خانواده اش خواستند او را در منزلش در قبری 
که.در. آن کنده. نودندم. دقن کننم. ! آضا قبیله کنده با اسب و شتر آمدند و آنها 
را در جلوی در منزلش پی کردند و بدین سان, او به مرگ جاهلی از دنیا 
1 


و اما براء بن عازب, معاویه او را به ولایت یمن که از آن جا هجرت کرده 
بود , گمارد (2) و او در همان جا مرد. . 


[- .پی کردن شتر بر سر قبر مرده , عادتی جاهلی بوده که به قصد 
بزرگداشت مرده انجام می گرفته است و بدین وسیله از مهمانی دادن 
مرده در زمان حیاتش تقدیر می شده است. اسلام , اين رسم جاهلی را 
مردود شناخت (ر . ک : سنن ابی داوود : ج 2 ص 84 , النهایه : ج 3 ص 
1 2 2 بلوغ الارب : ج 2 ص 09 (م) 
معجم رجال الحدیت : ج 4 ص 187) . 


ص: 350 


ص: 31 


ص: 252 


0 / 14تَفسیرٌ کلم «العولی»9336.امام علی علیه السلام :الامام 
الحسین علیه السلام ان ال تبازک وتعالی دب یه الادات کلها , قَلَمَا 
استحکم ِ قَوَض الامر الیه , ققال : «و ما ءَاتکَمْ الَسول قَحْذدُوهُ و ما 
هکم عَنه قانتقوآ» (1) ان سول ال صلی الله علیه و آله أَدّبِ علیا بتلک 
لدابت ٍِِ دب بها ۳ استحگم الاداب کلها قَوّضّ الأمر الیه , قَقال : 
من کنث مولاة فعل ث مولاه ۱ (337)2 9 .امام اه علیه السلام ای 
الأخبار عن آبی اسحاق :قْلثْ مِعَلِیٌ بن الحسَین علیهما السلام : ما عنی 
قول الب صلی الله علیه و آله : من کُنث خولاة ققلمث ولا ؟ قالّ ؛ 
یرهم له الامام بَعتَخ . (9338)3.امام علی علیه السلام :معانی لأخبار 
عن آبان بن تغلب و ۱ 
یی صلی الله علیه و آله,. : من کت مَولاة قََلِیْ ولا . ققال : یا آبا سَعید 
, تسأل عن مثل هدا ؟ ! عَلْمَهُم أَه یَفومْ فیهم مَقامَهٌ , (9339)4.امام علی 
علیه السلام :الامام الصادق عن آبیه علیهما السلام :ان رجْلا سَألة قفال : با 
بق سول اللْو , یماذا فطل عَلِیٌ صَلواث اللّه عَلیه عَلی لاس ؟ ققال : 
َقول سول ال صلی الله علیه و آله : من کُنث قولاغ ققلثٌ مولاغ , الم 
وال من والاه 4 وعاد من عاداه ۰ 


ققالّ الرَجُل : قهذا حدیثٌ معروفٌ عند الّاس بَعرفْة الخاصنٌ والعامٌ , قَهّل 
غیرّ ذلک ؟ 


ققال له بو جعقر علیه السلام : وتعک ! وقل تدری ما یجمَعْة هدّا القول , 
وما یَقتضیه ؟ ! ان ال عژوجل جَعَلّ له به عَلی الاّْمّهِ ما جَعَلَةْ لِرّسول اللّه 
صلی الله علیه و آله علیها من السّمع والطاعه. (5) . 


کر 2 7 

: المناقب للکوفی : ج 2 ص 428 ح 910 عن عبد اللّه بن الحسین . 
ّ .معانی الأخبار : ص 65 ح 1 , الأأمالی للصدوق < ص 185 ح 191 
ار 

5 .شرح الأخبار : ج 2 ص 263 ح 566 . 
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10 / 4تفسیر کلمه «مولا» 9342 .الامامٌ زین خ العابدین علیه السلام :امام 
کین خلیه السام یاه ارگ ای یه ادا را به با سرت 
آموخت و چون در آنها استوار شد. کار را به او تفویض کرد و فرمود: : «آنچه 
را پیامبر برایتان آوز ده بگیرید و از آنچه شما را باز داشت؛ باز ایستید» ۰ 
همانا پیامبر خدا همان آدابی را که [ خداوند ]به او یاد داده بود, به علی 
علیه السلام آموخت و چون علی علیه السلام در همه آن آداب استوار شد, 
امر [ امامت آرا به او واگذار کرد و فرمود : «هرکه من مولای اویم؛ پس 
علی مولای اوست» :43 لامامْ علیٌ علیه السلام :معانی الأخبار به نقل 
هه ۱ 


فرمود : «[ پیامبر صلی الله علیه و آله آبه آنان خبر داد که پس از خودش 
او (علی علیه السلام ) امام است».9344.عنه علیه السلام :معانی الأخبار 
به نقل از ابان بن تغلب : از ابو جعفر, محقّد بن علی [ باقر ] علیهما السلام 
ای را رن ای اوه 
مولای اوست» پر سیدم. 


گفت : «ای ابو سعید! 1 نو از مانند این [ مطلب روشن آقف پرسی؟ ! [ 
وی اد وا ها ۱ 
جانشین او در میان آنان ی ده ۰ اامامٌ علوٌ علیه السلام ۳ 
صادق علیه السلام به نقل از پدرش : مردی از او پرسید : ای پسر پیامبر 
خدا ! علی که درودهای خداوند بر او باد ! به چه چیز بر مردم برتری دارد؟ 


فرمود : «پیامبر خدا| می فرماید ۳ هر که من مولای اویم؛ پس علی مولای 
اوست. خدایا ۱ دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار کِ. 


مرد گ؟ذ گفت : این حدیت در میان مردم, معروف شده و عام و خاص , آن را 
می دانند. ایا جز آن هم هست؟ 


امام باقر علیه السلام فرمود : «وای بر تو! آیا قفه: اتف این گفته: چه 
چیزهایی در خود دارد و مقتضای ان چیست؟ ! خداوند عز و جل به وسیله 


نهاد. برای او (علی علیه السلام ) نیز مقزر نمود». 


ص: 24 


6معنه علیه السلام ( من کتاب له للأشتر ) الامام الصادق علیه السلا 
ان رسولّ اللّه صلی الله علیه و آله رَقع یی عَلِیٌ علیه السلام م یقدیر 

حّی تَظر التاسن الی تیاض ابطیهما , فْجَعَلّه مولی المْسلمین وامامَهم . 
3342111 امام زین العایدین علیه السلام :عنه علیه السلام :ان ال ئنی 
علی تبیّهِ مُحَمَدٍ صلی الله علیه و آله [یقوله ] مو ات لعلی خلي طیم» 
2 ۸ قوم آلبه ققال : «و ما نکم لول فعدوة و ما هکم عه 
نتهُوا» 


4 


[ 
فان 


ون تیت اه فقو الی عم علیه السلام کقال : من کنث قولاخ قعل 
ولا . وانئتقتة . (9343)3.امام علی علیه السلام :بشاره المصطفی عن 
ابراهیم پن 1 الشیبانی :قیلِ لِجَعقرٍ بن مَحَمّدٍ علیهما السلام : ما أراة 
سول الله صلی الله علیه و آله بقوله لِعَلیٌ یوم القدیر : مَن کنث مولاه 
فعلی فولاه « الافم وال هن والاه بوعاد مق عادا؟ 


قالَ : قاستوي جَعقر بخ محمّدٍ علیهما السلام قاعدا , ث قالّ : سُیِلَ وال 
ها زسول له صلی اللهعلیه و آلهققال له حولاج اولی سین تفتی 
لا ام لی مه , واتا مولی المَوْمنینَ اولی بهم من آنقسیهم لا آمر َهُم معی , 
وقن کنث قولاغ آولی به من تفه لا آمز له قعی , فتلی بخ آبی طالب 
علیه السلام مولاة آولی به من تفه لا آمر له مَعَةْ . (9344)4.امام علی 
علیه السلام :ال(مام الکاظم علیه السلام تن تدعی ۱ ولاء جمیع الحلایق 
نا , تعنی ولاء لین ... وتحن تدعی ذلک لقول ای صلی الله علیه و آله 
بوم عدیرخم : من کنثك مولاه فعل ث مولاه . بعنی بذلک و لاء الاین 1 


5 


آه تفعافی الاخبار * ص ود خفن محتو نن خر ااهلالین رال از رات 
ِِ : ج 2 ص 592 جح 2 . 

+ .القام. : 2.: 

,«شرح الأخبار : ج 3 ص 485 ح 1405 عن آبی اسحاق النحوی . 

4- .بشاره المصطفی : ص 51 , المناقب للکوفی ۰ ج 2 ص 377 ح 850 . 
5- .فرج اوه فا ار وه 21147 نقلا عن 
کتاب نزهه الکرام وبستان العوام . 


ص: 355 


5مام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا دستان 
را ار رد ی و 
دو را دیدند. او وی را مولا و امام مسلمانان قرار داد.9346.امام علی علیه 
السلام ) در عهدنامه خود به مالک اشتر ) امام صادق علیه السلام :؛خداوند, 
پيامبترشن محند ضلی الله غلیه و اله را با این آیه ستود : «و بی گمان, تو 
خویی والا داری» . سپس به او تفوبض کرد و فرمود: «آنچه را پیامبر 
شایتان آورده بکیزند از انخه:هما رابازن داشت,: باء انستند*: 


پیامبر خدا نیز به علی علیه السلام تفویض کرد و فرمود : «هرکه من مولای 
افیم تشن لی قوای ام و وا اس وه کر 94 لها الصادر 
علیه السلام :بشاره المصطفی به نقل از ابراهیم بن رجاء شیبانی : به امام 
جعفر صادق علیه السلام گفته شد : پیامبر خدا از این که در روز غدیر 
فرمود ۱ «هر که من مولای اویم؛ پس علی مولای اوست. خداپا ! 
دوستدارش را دوست و دشمنش را دشمن بدار». چه چیزی برای علی 
علیه السلام اراده کرد؟ 


امام صادق علیه السلام صاف نشست و سپس فر مود : «به خدا سوگند, 
همین از پیامبر خدا| پرسیده شد. فرمود : خدا| مولای من و به من از خودم, 
سزاوارتر است و در برابر او اختیاری از خود ندارم ؛ و من [ نیز] مولای 
مومنان و به انها از خودشان سزاوارترم و در برابر من, اختیاری ندارند ؛ و 
هر کس که من مولای اویم و به او از خودش سزاوارترم و اختیاری در 
برابر من ندارد. پس علی , بن ابی طالب. مولای او و به او از خودش 
ار را ی اه 0 
عله ام امام اه لاسام ها ها میم ی کت ره 
مردم, از آن ماست. منظورمان ولایت دین است... . اين را بدان جهث اذعا 
مق که وا صای الم له بر و ری و 
من مولای اویم؛ پس تفت مولای اوست». منظور پیامبر له الله علیه و 
آله از آن [ سخن ] , ولایت دین بود. . 


ص: 356 


9 .مان علیه السلام ؛الکافی عن عبد العزیز بن مسلم :کنا مَع الثضا 
علیه السلام پقرو , قاجتَمعنا فی الجامع یَوم لعَْعٍ فی بدء مقدمنا . 
قآداروا مر الاماقه , ودکروا کنرة اختلاف الثاس فیها , قدحلث علی شندی 
علیه السلام قَأَعلَمَهْ حوضض الثاس فیه , تسم علیه السلام 2 قال : 


یا عَبة العزیز ! جهل القوم وخدعوا عّن آرائهم ان ال عز و جل لم یَقیض 
تب صلی اللّه علیه و آله ۶ حتّی أکمَل له الدینَ , وأنل عَلیه الفرآن فیه تبیان 
کل شیء , بَين فیه الخلال والخرام , والحخدود والاحکام , وجمیع ما بحتاج 
البه لاس کقلا , ققال عز و جل : «ّا قرطتا فی الکتب من شی »(1) 
وأنرٍل في ججّه الوداع ؛ وهی خر غمره صلی الله علیه و آله : «البَوم 
اکقلت. کم دیتکر مق کیک تفخفی موضیت: آکم الاعشلم دیتاه (2ا. 


داسف الاضاحس ین ام الکین ,زوم کتص صلی ال علیه و الب حن ین اافرد 
معالم دینهم وآوضَح لهُم سَبیلهّم , وترَکهّم علی قصد سبیل الحق , وآقام 
یم زا علیهالسلام علما واعا ,وم ما ترک آهم شنا بجع [لیه الم ال 
یت , من رَعم أّ ال عژوجل لم یُکمل ديتة , ققد رَد کِتاب ال , ون رَد 
کناب ال قَهّو کافد به . 


قل تعرفونٍ قدر الاماقه ومحلها من الائّه , قیجوز فیها اختبام ؟ ! ان 
الامامّة آجل قدرز 0 شَأنا , وأعلا قکانا , وامتعغ جانبا , وأبقة غورا من 
آن یَبلعهّا الاسن بعقولهم , نالوها پآر ائهم , آو قیموا ماما باختیا رهم . 


ان الاماقه َصّ ال عز و جل بها راهم الیل علیه السلام تعد ال 
والعْلهٍ مرتبة نات وقضیلة سَرْفَة بها, وآشاة ها ذِکرة , قَقالّ : 
جاعلک ؛ للنّاس امَامّا» ففال القلیل علیه السلام سُرورا بها : «وّ من نب « 
ِ ال تبارک وتعالی : «لا تال عَمٌدی الظلمین» (3) قأبطلت هذه 

مه کل ظالّم الی وم القیاقه , وصاّت فی الطّنوه . (۵) ۰ 


۷ 


ِ 


1- .الأنعام : 38 . 

2 .المائده : 3 . 

. 124 : 9 

4 .الکافی ی 0 3 1 , کمال الدین : ص 675 ح 31 غیون: آخباز 
الرضا علیه السلام : جح 1 ص 216 ح 1 , معانی الأخبار : ص 96 ح 2 , 


الأمالی للصدوق : ص 773 ح 1049 , تحف العقول : ص 436 , الاحتجاج : 
ج 2 ص 439 ح 310 وفیها «وخدعوا عن ادیانهم» بدل «وخدعوا عن 


ارائهم» , الغیبه للنعمانی : ص 216 ح 6 . 


ص: 37 


7 مام صادق علیه السلام :الکافی به نقل از عبد العزیز بن مسلم : با 
امام رضا علیه السلام در مرو 9 3د2م: روز جمعه ای در نخستین_ روزهای 
ورودمان, در مسجد جامع, گرد آمدیم که بحث امامت به میان آمد و از 
اختلاف فراوان مردم در آن, یاد شد. من به نزد سرورم [ امام رضاأ علیه 
السلام ] رفتم بگو مگوهای مردم را در اين باره, به او خبر دادم. 


[ امام علیه السلام ] لبخندی زد و فرمود : «ای عبد العزیز ! آنان [ چیزی ] 
نمی دانند و فریب خورده آرای خود شده اند. خداوند عز و جل پیامبرش 
صلی الله علیه و آله را قبض روح نکرد, تا آن که دین را برایش به کمال 
وتا ند و.قر آن :| بر او کرت د کیان کنیدم: قمی کین ابیت ی ح لو جر ۸ 
و حدود و احکام را در آن, روشن کرد و نیز هر چه نیاز مردم بود ؛ و فرمود 
: «ما در این کتاب. هیچ چیز را فروگذار نکردیم» و در حچه الوداع, که در 
پابان»غمر. پیافیز اضلی: الله علیه و اله نویه تازل کرد. : «اضرفن دیتان را 
برایتان به کمال رساندم و نعمتم را بر شما کامل کردم و دین [ اسلام ] را 
برایتان پسندیدم» و امر امامت؛ تمام کننده دین است . 


و [ پیامبر صلی الله علیه و آله ] درنگذشت. تا آن که برای افتش, معارف 
دینشان را روشن کرد و راهشان را مشخص نمود و انان را در راه حق نهاد 
و علی علیه السلام را برایشان به رهبری و امامت منصوب کرد و هیچ 
چیزی را که امّت بدان نیازمند باشند ترک نکرد, جز آن که روشنش ساخت. 


پس هر که می پندارد خدای عز و جل دینش را به کمال نرسائند, کتاب خدا 
را رد می کند و هر کس کتاب خدا را رد کند, به ار کر ی ی ارات 


آیا آنان منزلت امامت و جایگاه آن را در میان ات می دانند تا بتوانند امام 
و را انتخاب کنند؟ ! امامت. منزلتش شکوهمندتر و شأنش بر او 6 
جایگاهش بالاتر و دست نیافتنی تر و ژرف تر از آن ات ۲ 
خرد‌هایشان بندان. پر نستت» یا ,با آندیشه. هایشان به. آن .دنست. بانتد و با نا 
اتای تون کشت را اما کند 


خداوندر بسن از. ان که ابراهیم خلیل را «پیامبر» و «دوست» خود کرد. 
«امامت» را در درجه سوم به او ارزانی داشت و به فضیلت آ: امن 
ایترم داشت. وه از آن.. سخن کقت و فرمود:* من تو ,زا امام مردم قرار 
داد ‏ اتاهم خی یه سای امس سای ها 


دودمانم [ نیز ]؟ امام می شوند» و خداوند تبارک و تعالی فرمود : «پیمان 
من به ستمکاران نمی رسد» . پس: این ایه, امامت هر ستمکاری را تا روز 
قیامت. باطل کرد و ان را در برگزیدگان [ الهی آقرار داد». . 


ص: 358 


98 مام عسکری علیه السلام :کشف الغفه عن الحسن بن ظریف 
:تبث الي آبی مُحَمَّدٍ [الامام العسکری علیه السلام سا : ما مَعنی قَولِ 
سول الله صلی الله علیه و آله لامیر القومنین علیه السلام : من کنث 
مولا قهذا مولاة ؟ قال : آراد بذلک آن یَجقلَة علما بُعرّف به چزب اللّه عند 
الفرقه . (10)1 / 15عیدٌ القدیر فی الاسلام9351.المامْ الضَادقَ عن آبیه 
علیهما السلام :رسول اللّه صلي الله علّیه و آله یوم عدیر خُمّ أَفصَل اد 
َمّتی وم الوم الذی أ مرنی ال تعالی ذِکرَة فیه بتصب آخی علی بن آبی 

طالب علما لامّتی , یهتدون به من بعدی , وهة الیومٌ الذی اکمل ال فیه 
الدينَ . ولتَمٌ عَلی آمّتی فیه التعمة . ورَضت لهْمْ الاءسلام ,دینا 

(9352)2.الامامْ علوٌ علیه السلام ( و قد سل : کیف دَققکم قومکُم غن 
هذا ال ) الامام الحسین علیه السلام مق فی بَعض سنی آمیر المومنین 
علیه السلام الجْمْعةٌ والقدیژ هن ساعات من ۳ 
وهآ ی فکن ما خوط ب زک 


مثله , رن ۱ ی وی له 4 الاعمال 
فیه اضعاف ماوهت لاهلِ طاعته فی الایّام قبلة جَعلة لا ییَمٌ الا بالائیمار لما 
کر عَنة , وَالبّخوع (4) بطاعته فیما حت علیه وتَدّب 


۳9 


1 یف 6 الا بالاعتراف اشنم صلی الله غلیم و آلهنت نه ولا 
یِقبل دیناً الا پولاّه 2 من مر بولایته , ولا تنتتظم أسباتٍ طاعته الا باللقسي 
بعضمه وعضم آهل ولاییه , قانرَل علی تبیّه صلی الله علیه و آله فی یوم 
الاوح مابیّ به عن ارادته فی خْلصایّه ودّوی اجتبائه ... 


نت هذا یوم عَظیم السَأن , فیه وَقَع القَرَغْ , ورفعتِ لدع , ووصَعت اجه 


, وهو یوم الایضاح والافصاح عن المقام تن , ویَومٌ کمال ادن , ویَومٌ 
القهد المعهود , ویْومٌ الشاهد والمشهود . 


تست (اا: 


عودوا رَجمَكم ال بعد انقضاء مجمعکم , باللُوسعه علی عیالکم , وَالبرٌ 
باخوانکُم , والشٌکر له عروجلّ َلی ما مَتحکُم , واجقعوا تجقع ال شملکُم 
وتبازوا تصل ال آلقتکم , وتهادوا نقم له ما متاکم بالنواب فیه علی 
اضعاف الأعیاد قبلّة وتَعدة الا فی مثله , وال فیه بثیژٌ المال , ویزیة فی 
عفر , واللعاطف فیه تقتضی رَحقه اللّه وعَطقة , وهیووا لاءخوانکم 
وعباِکُم عن قضله بالجهد من جودگم , وبما تال القدرّة من استطاعیکم , 

وَظهرٌوا البشر فیما 0 1 لس زور فی ملاقاتکم 1 وَالِحمد ۷ علی ما 
متحکم., وعودوا پالقزید من الخیر علی آأهل التأمیلِ لَکم , وساووا یکم 
سْقفاءکٌم فی عاکلکم . وما تنالة آلقْدرة من استطاعتکم , وغلی شب 
امکانکم , قَالدُرهَم فیه یمائه آلفِ درقم , وَالمزیدٌ من اللَه عرْوجَل , + وضوم 
ها الوم مشا تدت ال تعالی الیه . وجعل الجزاء العظیم َفالة عنة عتّی لو 
ید لب من القبید فی الشْییبَه من ابتداء الکْیا (لی ها صایْماً تهاها 
قاْمً یلها , ادا احلص الغحیص فی صومه لَقطبرت [لیه ام انیا عن کفانه 
. وقن وقن آسقف اعاغ مبتدناً . ویر راغبا , قلَغ کأجر من صام ها الوم وقام 

د 


1- .کشف الغمّه : ج 3 ص 213 , معانی الأخبار : ص 66 ح 3 , المناقب 
للکوفی : جح 2 ص 395 ح 871 کلاهما عن علیت بن هاشم عن آبیه وفی 
صدرهما «ذکر عند زید بن علیْ بن الحسین علیهما السلام قول النبثٌ صلی 
۳ سا آ ها :چ 37 ص 223 ج 95 

: الأمالی للصدوق : ص 188 ح 197 , بشاره المصطفی : ص 23 , 
ارفا : ج 2 ص 264 , التحصین لابن طاووس : ص 550 ح 12 کلها عن 
عبد الله بن الفضل الهاشمی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
روضه ال ی : ص 115 . 
3- .فی الاقبال : «یسلک بدل «یشملکم» وهو الأنسب. 
4- .بخعت له رت وأطعت و آقرزت (لسان العرب ۳۰ 8 ص‌‌ 5 «بخع») . 
5- .مصباح المتهجد : ص 752 77758 843 , الاقبال : ج 2 ص 254259 , 
مصباح الزاثر : ص 154159 کلها عن الفیاض بن محمّد بن عمر 
الطرسوسی عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام . 


ص: 359 
0 ار کل ید غقیر تر استلام 


0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کشف العْمّه به نقل از حسن بن 
ظریف : یه امام حسن عسکری علیه السلام نامه نوشتم و از او پرسیدم 
معنای گفته پیامبر خدا| در حق تن مقمنان : «هر که من مولای اویم, این 1 


فرمود : «[ پیامبر صلی الله علیه و آله ] خواست که با آن [ سخن ], او را 
نشانه ای قرار دهد تا هنگام اختلاف, حزب خدا, با او شناخته شود».10 / 
5عید غدیر در اسلام9353.الامام الباقرٌّ علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :روز غدیر خم, برترین عید اقت من است و آن, روزی 
است که خداوند متعال به من فرمان داد تا برادرم علی بن ابی طالب را 
نشانه ای برای امتم قرار دهم تا پس از من بدان, راه یابند و ان روزی 
استت که خداونده ذین را در آن به کمال رساند و تغمت زا بر اشتم کامل 
کرد و دین اسلام را برایشان پسندید.9354.تفسیر القمی عن الفضل بن 
ایف ف9ع آمام خستن عانه الشاض نیز کی اد سال ها اجوران غاافت 
امیر مومنان, جمعه و غدیر با هم یکی شدند. امام علیه السلام بذج ساعت 
از آن رو گذشته به بالای منبر رفت و به حمد و ثنای الهی پرداخت؛ : حمدی 
ستایش ] نکرد. آنچه از آن به یاد مانده , این است... : 


«سپس ای گروه مومنان ! خداوند متعال, امروز, دو عید بزرگ و سترگ را 
برایتان جمع کرد که هیچ یک بدون دیگری برپا نمی شود , تا عطای نیکویش 
را برایتان تمام گرداتد و بر طریق هدایتش نگاهتان دارد و شما را دنباله رو 
آنار کسانن قرار دهد که از پرتو هدایتش نور گرفته اند و شما را بر راه 
روشن اعتدال؛ به سوی خود در آورد و عطایای خجسته اش را ؛ بر شما 
فراوان کند. 


پس: , جمعه را روز اجتماع قرار داد و برای پاک کردن گذشته ها و نپز برای 
شستن پلیدی هایی که انسان از جمعه ای تا جمعه دیگر گرد می آورد, به 
سوی آن فرا خوایئد و آن را کد و برای مومنان و نمایشی برای بیمناکی 
پرهیزگاران قرار داد و پاداش اعفال مطیعان را خر ان عتدین مراسر باداش 
دیگر روزها بخشید و آن را اين گونه قرار داد که جز با پذیرش فرمان ها و 


برانگیخت و دعوت کرد. کمال نمی یابد. 


پس, توحیدش را جز با اعتراف به نبوّت پیامبرش نمی پذیرد و دین را جز با 
ولایت آن که به ولایتش فرمان داده, قبول نمی کند و اسباب فرمانبرداری 
اش جز با چنگ زدن به ریسمانش و ریسمان اهل ولایتش, سامان نمی 
یابد. پس در روز دوح (1) بر پیامبرش چیزی فرو فرستاد که اراده او را در 
انتخاب خالصان و برگزیدگانش روشن کرد... 


بی گمان, اين, روزی شکوهمند است. در این [ روز است که] فرح 
(گشایش) واقع شد و درجه ها رفیع گشت و حجّت ها آشکار گردید و آن, 
روز آشکار کردن و روشن نمودن جایگاه نمایان [ ولایت] و روز کمال دین 
و روز پیمانِ بسته شده و روز گواه و گواهی شده است.. . 


خدایتان بیامرزد ! پس از پایان مراسم [ عید غدیر ], بازگردید و بر خانواده 
تان گشایشی فراهم سازید و به برادرانتان نیکی کنید و پروردگار خود را بر 
نعمت هایی که به شما ارزانی داشته, سپاس بگذارید. گرد هم [1۳ 8 
خداوند, پراکندگی تان را سامان بخشد و به هم نیکی کنید تا خدا رشته 
الفت شما را نگسلد. نعمت های الهی را به هم هدیه دهید, همان گونه که 
خداوند, در اين روز بر شما منثّت نهاد و پاداش را در آن, چندین برابر 
عیدهای پیشین و پسین و غیر از ان قرار داد. 


نیکی در آن [ روز], ثروت می آورد و عمر می افزاید, و مهربانی به 
فمدیکر در آن: رحمت:و رافنف خداوند را سبب می شود. از فضل خدا به 

برادران و خانواده تان: ۳ سر حد د توان , ببخشید و تا 0 2 
رسد برایشان میا دارید. با هم خوش رو باشید و در دیدار یکدیگر, اظهار 
شادمانی کنید و بر آنچه خداوند به شما بخشیده, سپاس بگزارید. نف کلتیت 
که به خیر شما امید دارد, افزون بر آن بدهید و به ناتوانان خود. همچون 
خود .و هر اندازه که از دستتان برمی اید و برایتان امکان دارد؛ بخوزانید. 


[ انفاق ] یک درهم در این روز. پاداش [ انفاق اصد هزار درهم [ در روزهای 
دیگر آو [ حثی ] بیشتر را از سوی خدای عز و جل دارد. 


خداوند متعال به روزه این روز فرا خوانده و پاداش بزرگی را برای اند 
عهده گرفته است. به گونه ای که اگر بنده ای جوان؛ از آغاز دنیا ۳ پایان 
ان روزهایش را روزه بگیرد و شب هایش را برخیزد, به پای روزه خالصانه 
این روز نمی رسد. 


هر کس که پیش از درخواست برادر دینی اش, به پاری او بشتابد و از سر 
رغبت؛ به او نیکی کند, پاذاش کسی را دارد که این روز را روزه گرفته و 
شبش را [ به عبادت |برخاسته باشد». 


1- .دوح (جمع «دَوحه») به معنای درختان بزرگ است. دوح در این جا, 
اشاره به درختان محل غدیر خم دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله ولایت 
لین علیه السلام را در سایه انها اعلام نمود. 


ص: 360 


ص: 31 


ص: 22 


5 الامام الحسنْ علیه السلام ( لا سَألة آبوة عن الشٌَ ) الکافی عن 
الحسن بن راشد عن الامام الصادق علیه السلام فلت : جُلثٌ فداک ! 
للمُسلمین عیذ غیژ العیدین ؟ قال : تقم حسنْ , أَعظَمَهُّما وأشرَفهما , 


۳2 


۱ و 

با , قلث : جُعلث قداک وما نتغی نار آن تصة 
قیه ؟ قال : مه يا جسَن , وئکنژ السّلاء غلی مُحَتّد وله , وتبرّاً ی ال 

من طلَهُم قن یاه سلواث ال علبهم کاتتٍ تفر الوصياء بالتوم 
قال : صیام سئین شهراً ۰ (9353)1.امام باقر علیه السلام" الکافی عن 
سالم ی ی : قل للمُسلمین عیذ مَیژ توم الجْمْعَه 
والأْضحی والقطر ؟ قاِل : تقم , آعظفها خُرمةّ . قُلثْ : وا عید هو خعلث 
فداک ؟ قالَ یه نی خی فه سول اه صلی الا علیه و الم اعتر 
الْمَوْنینَ علیه السلام وقال : من کنثْ مولاة قَقلیٌ مولاه . فْلتُ : وا بوم 

هو ؟ قال : وما تصتَعّ بالیّوم ؟ ان السْتٍ تدور ولکلة بو لمازیه عَشر ین 
ذی الجّه . فلت : وما ینبغی نا آن تفقل فی ذلِک الیو ؟ 


تذکروق ال 1 عز دذکزه فیه بالصیام والعباده والذکر لِمَحَمَد ۰ ۱1۳ 
ِِ قٍن سول ۷ صلی الله علیه و آله آوصی أمیر المُوْمنین علیه 
السلام آن ینجد د ذلک الوم عیدا , وکذلک ِِ الأنبیاء علیهم السلام ی 
کانوا یوصون آوصیاعهم بذلک قیتَخذوتة عید ۰ 9 


1- .الکافی : ج 4 ص 148 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 305 ح 921 , 
مصباح المتهجد : ص 736 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 90 ح 
6 , واب الأعمال : ص 99 ح 1 بشاره المصطفی : ص 238 والثلائه 
الاسته نخوه مزاحم متیر فرات : ص 118 ح 123 . 

2- .الکافی : ج 4 ص 149 ح 3 , الاقبال اس ماج 
المتهجد : ص 736 . 


ص: 363 


4 تفسیر القمی به نقل از فضل بن ابی قژه :الکافی به نقل از حسن 
بن راشد : به امام صادق علیه السلام گفتم : فدایت شوم ! ایا بجز دو عید [ 
فطر و قربان ], عید دیگری برای مسلمانان هست؟ 


فرمود : «اری, ای حسن ! از ان دو , بزرگ تر و والاتر [ نیز هست ]». 


فرمود : «روزی که امیر مومنان که درودها و سلام خدا| بر او باد [ به 
خلافت آمنصوب شد و [ به عنوان آنشانه ای برای مردم قرار گرفت». 


گفتم : فدایت شوم ! شایسته است در آن , چه کاری بکنیم ؟ 


فرمود : «ای حسن ! آن را روزه می داری و فراوان بر محمّد و خاندانش 
صلوات می فرستی و از ستمکاران بر انها, در نزد خدا بیزاری می جویی؛ 
زیرا پیامبران که درودهای خداوند بر آنان باد , اوصیای خود را فرمان می 
دادند که روز تعیین خود را به وصایت [ و جانشینی ], عید بگیرند». 


گفتم : پاداش روزه دار این روز چیست ؟ 


فرمود «برابر روزه شصت ماه».9355.امام حسن علیه السلام ) در 
پاسخ به پرسش پدرش از او درباره تنگک چشمی ) الکافی به نقل از سالم : 
از اهاخ‌صاتی یه لام پرسفم انا سای نابات ده یر 2۶ 


جمعه و قربان و فطر هست؟ 
فرمود : «آری و اخترامنش از آنها بیشتر انست»*. 
گفتم : فدایت شوم ! آن عید, کدام است؟ 


فرمود : «روزی که پیامبر خدا امير مومنان را [ به خلافت ] منصوب کرد و 
فرمود : هرکه من مولای اویم؛ پس علی مولای اوست ی 


گفتم ۱ و ان کدام روز [ هفته ] بوده است؟ 


فرمود : «روز را برای چه می خواهی؟ چرا که سال , می گردد ؛ اما آن؛ 
هجدهم ذی حچه است». 


فرمود : «در آن روز , خداوند را که یادش عزیز باد , با روزه و عبادت و یاد 
کردن از محمّد صلی الله علیه و آله و آل محشّد عليهم السلامیاد کنید "جر 
که پیامبر خدا به امیر مقمنان وصیّت کرد که آن روز را عید بگیرد که 
پیامبران [ پیشین ]هم چنین بودند و به اوصیای خود, توصیه می کردند که [ 
روز تعیین وصی آرا عید بگیرند». . 


ص: 204 


606 امام الصَادق علیه السلام :الخصال عن المفصّل بن عمر:قلث لأبی 
عبداللّه علیه السلام : کم لِلمسلمین من عید ؟ ققال : أربعة آعیاد . قال : 
فلث : قد عَرفث العیدین والجُمْعة . فقال لی + اعظفها وأَشرَفها بو الّاین 
عَشَرٍ من ذی الججّه . وه الوم الذی أقام فیه سول اه صلی الله علیه و 
آله آمیر المُوْنیَ علیه السلام وتَصَتَة لاس علما . قال : فلت : ما یَجتٌٍ 
عَلینا فی ذلک الیوم ؟ قال : یجت علیکم صيامَه شکرا للّه وحمدا لَة رع ار2 
آهل آن بُشکر کل ساعو , وکذلک مرت الأنبیا آوصیاءها ان یصوموا الیو 
الذی یام فیه الوصیٌحَذوتة عیدا , ومّن صامَه کان أَفْصَل من عَمَل ستین 

. (9357)1.عنه علیه السلام :الاقبال عن آبیالحسن اللینی عن الامام 
لصادق علبه السلا ۳ قال لِمَن حَصَرَهُْ من موالیه وشیعته : آ تعرفون 


کم 


بوما شَیّد ال به الاسلام ۰ وأَظهّت به مَناز الین جع عیدا آنا ولقوالن 
0 ؟ ۳ : ال وَسولة واب رسوله ٍِِ انوم الفطر وبا 
؟ قال: لا ۰ قالوا : أقََومُ الأضحی هو ؟ قال : لا , وهذان یّومان ِ 


سَریفان , ویو نار الدْینِ شرف منهّما رو ار الا عَسَر من ذی 
الججّه , وان ره سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله لمّا انضرف من ججّه الوداع 
وصار بقدیر خُمْ مر اللةٌ عژوجل چبرئیل علیه السلام آن یهیط عَلی النبیَ 
صلی الله علیه و آله وقت قیام الظهر من ذلک الیوم وا آن یِقوم پولایه 
آمیر الْوْینی علیه السلام , وأن بنصِبه علما لاس بَعدة , وآن بَستَخلِقة 


قَبَط البه وقال له : حبیبی مَحَمَدٌ ! ان ال بُفرِنکَ السّلام وقول لک فم 
فی هدّا الوم بولایه عَلِیٌ علیه السلام ؛ لیکون عَلّما لأمَبِک بعدک , , برچعون 
الیه ی له * نی خر تیل. 1 
اس اخاه بت ای ما فده مان عواما موف نیم 


ِِ ِِ تهاه بان یِتظف الموضع ویقَمّ (3) ما تحت » الوح (4) من 


السوك وغیره , قفْعل ذلک . ثم نادی بالصّلاه جامقة , قَاجتَمع ع المُسلمون , 
وفیمن اجتمع آبو بکر وعمژ وغثمان وسایَرّ المّهاجرین الصا 


ِ- 


تم قام خطیبا ودکر بَعدَة الولاية , قأَلرَمها لاس جمیعا , قَأَعلَمَهُم آمر الله 
یذلک فقال قومّ ما قالوا , وتناجوا بما اسَژوا . (2) . 


1- .الخصال : ص 264 ح 145 . 

2 .المائده : 67 . 

3- .ق2 الشیء : کتسّه (لسان العرب : جح 12 ص 493 «قمم») . 

4- .جمع دوحه ؛ وهی الشجره العظیمه المتسعه (لسان العرب : ج 2 ص 
6 «دوح») . 

5- .الاقبال : ج 2 ص 279 , بحار الأنوار : ج 98 ص 300 ح 1 . 


ص: 365 


ی من ام وی کف تقل 
از مفصل بن عمر: به امام صادق علیه السلام گفتم تاش انا رم چند عید 


دارند؟ 
فرمود : «چهار عید». 
گفتم : دو عید [ فطر و قربان ] و جمعه را می شناسم. 


فرمود : «بزرگ ترین و والاترین انها, روز هجدهم ذی حجّه است و ان 
نشانه ای برای مردم قرار داد». 


کفتم ‏ لازم اتتت ها درد ان ر مره کبیم؟ 


فرمود : «بر شما لازم است که از سر سپاس و ستايش خدا, آن روز را 
تم سامت کر لاه ساشه ام امعم صاعیر ار [ 
پیشین ] هم به اوصیای خود فرمان می دادند که روز تعیین وصی را روزه و 
عید بگیرند. هر که آن را روزه بدارد, [ پاداشی آبرتر از عمل شصت سال 
دارد».9356.امام صادق علیه السلام :الاقبال به نقل از ابو الحسن لیثی , 
درباره امام صادق علیه السلام : به وابستگان و پیروانش که حاضر بودند» 
فرمود : «آیا ری را که داوم اسلام را در آن محکم ساخت و چراغ دین 
را برافروخت و آن را برای ما و وابستگان و پیروانمان عید قرار داد, می 
شناسید ؟». 


گفتند : خدا| و پیامبرش و فرزند پیافترش: اخاه ترند. ای تفه غاد آیا آن 
روز » روز فطر است؟ 


فرمود : «نه». 
۸ . سپ و 1 
فرمود : «نه, و الببّه اين دو روز. بزرگ و والایند ؛ ولی روز برافروختن 


چراغ دین» از ان دوه والاتر است ون روز هجد هم دی حچه است. پیامبر 
خدا, , چون از حجه الوداع باز گشت و به غدیر خم رسید, خداوند عز و جل به 


خیر تلم لاس فوهان‌دا که هام تفای هی آن سوه ری بامیر 
صلی الله علیه و اله برود و به او فرمان دهد که به ولایت امیر مومنانْ 
قیام کند و او را برای مردمان پس از خود, منصوب کند و در میان امتش به 
جای خود بگمارد. 


پس ؛ جبرئیل علیه السلام به نزد او آمد و گفت : دوست من, محقد! 
خداوند, به تو سلام می رساند و می گوید ۰ امروز به ولایت علی قیام کن 


پس, پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : «دوست من, جبرئیل ! بیم آن دارم 
۳ اصحابم, از آن رو که از وی ضربه خورده اند [و در زمان مشرک 
بودنشان خونشان به دست او ریخته شده است ا , بر او خشم گیرند و کینه 
های درونی خود را آشکا ر کنند». 


پس,جبرئیل علیه السلام بالا رفت.طولی نکشید که به فرمان خدا باز آمد و 
به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : «ای پیامبر ! آنچه را از جانب 
پروردگارت بر تو نازل شده, ابلاغ کن, که اگر نکنی. پیامش را نرسانده ای 
و خدا تو را از [ گزند آمردم, حفظ می کند» . 


پس ؛ پیامبر خدا, بیمناک و ترسان و هراسان برخاست و در حالی که 
پاهایش از شدّت گرما می سوخت. فرمان داد تا جایگاه را تمیز کنند و زیر 
درختان بزرگ را از خار و خاشاک بروبند و چون انجام شد, فرمان نماز 
جماعت داد و مسلمانان گرد امدند, که در میانشان ابو بکر و عمر و عثمان 
و دیگر مهاجران و انصار هم بودند. سپس به سخنرانی برخاست و پس از 
اد از ولایث باه گرد و ان را بر هفه هردم واجب نمود و فرمان خدا را 
درباره وه ایشان اعلام کرد. که برخی چیزهایی گفتند و با یکدیگر به 
خفا, زمزمه هایی کردند. . 


ص: 366 
7 مام صادق علیه السلام :الأمالی للشجری, و0 و 


یعیی 
:سوعث الطادق جعقر بن مُحَمَّدٍ علیهما السلام یقول : ۱ 9 ذی 
الجحَهٍ عیذ اللّه الاب ما طلعت عله شممن کی وم اقضل عند لله منة ؛ 
وفوٍ الذی اکل اللَة فیه دیتة لِحَلقه , وم غلیهم نعَمَة , ور ت هم الاسلام 
دینا نک ال نام وس کیب هد وم . ولصَتهة «««ِ«ِِ 


ِ 


0 ون سول ام قها ت فیم ال م24 ق 
ای وا یا هه اه را اه 
یما قدّرت علیه . (1) . 


بعی) 


1- .الأمالی للشجری : ج 1 ص 146 . 


ص: 27 


8مام علی علیه السلام ( در پاسخ به این سوّال که تنگ چشم ترین 
مردم کیست ) الاأمالی , , شجری به نقل از صفوان ين یحیی : شنیدم امام 
جعفر صادق علیه السلام می فرماید : «هجدهم ذی حجه, بزرگ ترین عید 
الهی است. خورشید. در هیچ روزی طلوع نکرد که در نزد خدا برتر از ان 
روز باشد و آن 4 همان روزی است که خدا| در آن 1 دیش را برای 
آفریدگانش به کمال رسائد و نعمتش را بر آنان کامل کرد و دین اسلام را 
برایشان پسندید. خداوند, پیامبری بر نینگیخت, خز از که [ آن پیامبر ۳8 
وصیّش را در چنین روزی به جای خود نهاد و رهبر امّتش قرار داد. پس, 
فان عاساند بر تحت من ات ایس ری که ماه آنان.عطظا ده 


خدا| را به باد اورند». 


فرمود : «آن را روزه بدار , که روزه اش برابر شصت ماه است. ور ان 
روز به اندازه توان؛ به خود و عیال خود و هر که در اختیار توست. احسان 


کن». . 


ص: 368 


9 اامام علم علیه السلام :مصباح المتهجٌد عن آبی هارور 
حریز العبدي :تخلث عَلی یی عبد ال علیه السلام فی تَوم | 
من ذٍی الچکّه , قوجد صایما , ققال لی : هذا یوم عَظیم 1 
حَرمَتَه عَلی المَوّینین , واکمَل لَهّم فیه لنج بو هم لته رجده 
آفم ما أَحَد علبهم من القهد والمبثاق , قفیل له : ما توابُ ضوم هد التوم ؟ 
قال : له یوم عیدٍ وقرح وسْرور ویَومٌ  ِِِ‏ لله تعالی , 
0۳ سین سنقرآ من آشهر الم ۰ () 60 ,نعنه علیه السلام :الامام 
الصادق علیه السلام :صیامٌ وم عدیر خم تعدِلٌ صیام عفر النیا ؛ لو عاشٍ 
انسان تم صاع ما عَمَّت الذنیا لکان له توا ذلک , وصیام یعدل عنذ اللّه 
عرّوجل ی کل عام مات عم مات مر ضرورات تلا موف 
ال ۳ (9359)2.امام علی علیه السلام :الاقبال عن الامام الرضا علیه 
السلام :لذا کان یوم القياقه رت اربعة ام الي له کما رف القروسن الی 
خدرها . قیل : ما هذه لیام 1 ال : بوم م2 الأضحی وبوم م الفطر . ویَومٌ 
الجْمَعَه , ویُومٌ العدیر 1 وا یوم القدیر بین الأضحی الفطر وَالجْمَعَه 
القمر تین الکواکب . . وو التومٌ الدی تجّی فیه ايراهية اللیل من التار . 
قصامَةٌ شکرا للّهٍ , وم الوم الذی اکمَل ال به الدّین في (قاقه ابر 
صلی الله علیه و آله علّا آمی الشومنین علما , وآبان فضیلتة ووصایت ‏ 
قصام ذلک الیَوم , وله یوم الکمال , ویومٌ مرغمه الشیطان ویوم تَقبل 
آعمال الشبعه ومجبی آل مُحَمّد ... وهو یوم تقیسن الکرب 1 وبوم تحطیط 
الوزر . , ویْومّ الجباء والعطیُه , , ویَومٌ تشر العلم , ویو الیشازه , والعید الاکتر 
. وبوم یستجات فیه الشعاءٌ . وبوم القوقف العظیم , , وبوم لیس التیات ونزع 
السُواد , ویَومٌ السرط القشروط , ویَومٌ تفي الهُموم , ویَومٌ الصَفح عن 
مَذیبی شیعه آمیر المَوْمنینَ . 
وفْو یوم السَبقّه , ویَومْ اکثار الصّلاه علی مُحَمّدٍ وال مَحَمّد , ویومْ الرضا , 
ویَومٌ عید هل بیتِ مُحَمّدٍ , ویَومٌ قبول الاعمال . , ویومٌ طلب الزیادو , ویَومٌ 
استراخه المَوْنین , , ویوم المَتاجَره , ویَومْ الَوَد . ویو الوْصول اٍلی رَحمَه 
ال , ویومٌ مّ التزکیه ٍ وبومٌ تري الکبایر وَالذنوب , وِیَومٌْ العباته , ویَومٌ تفطیر 
الضَایْمین , قمن قطر فیه صایما وینا کان کمن أطقم فناما وفثاما الی آن 
عشرا قالّ : آوتدری قا النامٌ ؟ فا : لا . قال : مغ آلف وفو بو 
هت نی ۶ تعطکم تعضا ‏ قاا قت الغفمم َحاة تقو : الم للّه 
الذی جقلنا من المتمشکین بولاته آمیر المُوْمنین والیْقَهٍ علیهم السلام . (3) 


1- .مصباح المتهجّد : ص 737 , مصباح الزاثر : ص 167 , الاقبال : ج 2 ص 
6 . راجع : ص 278 ح 803 . 

2 .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 143 ح 317 , الاقبال : ج 2 ص 282 کلاهما 
عن علی بن الحسن آو الحسین العبدی , العدد القویّه : ص 166 ح 4 , 
جامع الأخبار : ص 205 ح 503 . 

3- .الاقبال : ج 2 ص 260 . 


ص: 369 


0امام علی علیه السلام :مصباح المتهجد به نقل از ابو هارون عّار 
بن حریز عبدی : در روز هجدهم ذی حچّه به نزد امام صادق علیه السلام 
رفتم و او را روزه دار یافتم. به من فرمود : «امروز. روز بزرگی است. 
خداوند. حرمت آن را بر مومنان. بزرگ داشته و دین را در آن. برایشان به 
کمال رسانده و نعمت را بر ایشان کامل کرده و عهد و پیمانی را که از 
ایشان گرفته بود, تجدید کرده است». 


از امام علیه السلام پرسیده شد : پاداش روزه این روز چیست؟ 


فرمود : «آن, روز عید و شادمانی و سٌرور است و روز روزه شکر خدای 
متعال. روزه ان برابر روزه شصت ماه از ماه های حرام ۳ است » (2) 
۰ مه علیه السلام :دامام صادق علیه السلام ۰روزه روز عغدیر خم » 
برابر روزه عمر دنیاست. اگر انسانی به درازای عمر دنیا زندگی کند و [ 
همه] آن را روزه بدارد. واب روزه روز غدیر را دارد و [ نیز ] روزه آن, 3 
هر سال, نزد خدای عز و جل برابر صد حج و صد عمره مبرور (3) و مقبول 
اتعت و آن. عید بزر ی جداشت. ۱62 سول الا صلی الاه. علیه ود له 
:الاقبال :امام رضاأ علیه السلام فرمود : «چون روز قیامت شود, چهار روز» 
به سوی خدا می شتابند, آن گونه که عروس را در شب زفاف به حجله می 
برند؟؟. 


پر سیده شد ۰ چه روزهایی؟ 


فرمود : «روز قربان و فطر و جمعه و غدیر. و روز غدیر, در میان قربان و 
فطر و جمعه, مانند ماه است در ضتان ستاررگان و آن, روزی است که 
ابراهیم خلیل علیه السلام از آتش, نجات یافت و آن روز را برای سپاس 
گزاری از خدا, روزه گرفت و آن, روزی است که خداوند در آن با راهنما 
قرار دادن علی علیه السلام به دست پیامپر صلی الله علیه و آله , دین را 
به کمال رسائد و فضیلت و وصایت او را اشکار کرد و او ان روز را روزه 
گرفت. 

و آن, روز کمال [ دین] و به خاک مالیده شدن بینی شیطان است و روزی 
است که اعمال شیعه و دوستداران آل محقّد علیهم السلامپذیرفته می 


شود ... و آن روز روز گره گشایی و سبک کردنر بار گناه و روز ارمغان 9 
هد به ار 


ترین عید. [ آن"زوز: ] زفر اشتجابت ذعا و جایگاه سترگ و روز پوشیدن 
سا اون دسا مرس ان اوای را 
ها و روز عفو پیروان گنهکار امیر مومنان است. 


و آن, روز پیش گامی [ در خیر] و روز فراوانی صلوات بر محمّد و آل 
محمّد علیهم السلام و روز خشنودی و روز عید اهل بیت محمّد علیهم 
السلام و روز پذیرش اعمال و روز طلب فراوانی و روز راحت موّمنان و 
روز تجارت [ اخرت ] و روز دوستی و روز رسیدن به رحمت خدا و روز پاک 
سازی [ نفس] و روز ترک کناهان کوچک و بزرگ و روز عبادت و روز 
افطار دادن به روزه داران است و هر کس در آن روز, موّمن روزه داری 
ار اس اه ای ای را اه سا 
علیه السلام «فتّام» را ده بار گفت. 


نیشن فر مود: ۶« ابا قی:دانی فتام خیستت ۱ 
گفت : نه. 


فرمود : «یعلی : صد هزار نفر. و آن ۱ روز ], روز شادباش است. به 
همدیگر شادباش بگویید و چون مومنی برادرش را دید, بگوید : سپاس. 
ار ۱ ۱ 


علیهم السلامقرار داد». . 


[- .ماه های حرام , یعنی ماه هایی ری بت میت وا سب ات 9 
اک : رجب , دی 
قعده , ذی حچجه و محرژم . 

رک (ص 279 2 ۵03 

3- .حخْ مبرور ,؛ نی حی کا کم کر ما اف درگ ارآ اف 
ی ای ی 
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3عنه صلی الله علیه و آله :الامام الرضا علیه السلام فی بیان قضل 
وم العدیر : لو عَرّف الا قضل هد الّوم یحقیقَته لَصاقحتهمٌ الملائَِة فی 
کل توم عشر مات . (9364)1,عنه صلی الله علیه و آله (مصیاح المتهجّد 
الٌضا علیه اسلام فی توم القدیر ویخضتیه حماعد چن خاطیه کر اخبزم 
للافطار , وقد قَذم الی منازلهمٌ الطعام الب والصّلات والکسوة حتّی 
الحَواتيم والتعال , وقد غَیَرَ من أحوالهم وأحوال حاشْبِته . وجْذدت له آلذ عیر 
الا ره رها ها کل پم و دک فص ایو وه : 
۳4 


ِ 


1- .تهذیب الاأحکام,: ج 6 ص 24 ح 52 , الاقبال : ج 2 ص 269 , فرحه 
الغری ی ۱07 اکن آخهد رن مدب ار 
2- .مصباح المتهجد : ص 752 ۰ مصباح الزاثر : ص 134 , وراجع مصباح 
المتهجد : ص 736 758 والاقبال : ج 2 ص 237 309. 


ص: 31 


1 ممام علی علیه السلام :امام رضاأ علیه السلام در بیان فضیلت روز 
غدیر : اگر مردم, فضیلت حقیقی این روز را می دانستند. فرشتگان در هر 
روز ده بار با آنان مصافحه می کردند.9362,پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :مصباح المتهجد به نقل از درباره فیاض بن محمّد طرسوسی : در روز 
اه رارصا لام وهای اریاران ای اسان 
هم در آن جا حضور داشتند که امام علیه السلام آنان را برای افطار, نگاه 
داشته بود و برای خانه هایشان, غذا| و هدبه و صله و پوشاک و حتی انگشتر 
و کفش فرستاده بود و وضعیت آنان و اطرافیان خود را تغییر داده بود. 
امام علیه السلام , وسایل و ابزارهای کهنه خود را [ نیز ] نو کرده بود و 
فضیلت شا بقه آن ور زاستان هی کرد . 
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راجع: نفحات الأزهار : جح 6 , 7, 8 , 9 . الفدیر : ج 1 ص 12 14 و ص 
7 289 . 


0 / 16زيارة آمیر المَوْمنینَ في عید القدیر9366.عنه صلی الله علیه و 
آله ( لمْعاذٍ ) تهذیب الأحکام عن آحمد بن محقّد بن آبی نصر :تا عند الرّضا 
علیه السلام والجلس غاصٌ أهله , قتذاگروا توق القدیر . قنرة تَعصن 
الثاس اک( 


ذیک الماء وتجءم جلی دلک المسک 0 ق ِ المَلاَکَة طارّت : 
قتنض ذلک غلیهم . ولمم فی ذلک الیوم لیتهادون ینار فاطِمة علیها السلام 
, قاذا کان آخژ ذلک الیّوم نودوا : انضرفواً الی مراتیکم ققد منم من الحطا 
وال الی قایل فی مثل هدا الوم تکرمة لمْحَمَدٍ صلی الله علیه و آله 
وعَلِیٌ علیه السلام . 


ِ قال : پا بن ۳۹ نصر ؛ , آیتما نت 0 بوم العدیر عند آمیر المَوْمنین 
علیه السلام ؛ فان ال یف لِکل مَوْمن ومَوْمته 1 ومٌسلم ومُسلِمه دنوبِ 
سین سَتَة , ویْعتق من الا ضعف ما آعتق فی شهر رَمضان ولیله القدر 
ولیلّه الفطر , وَالدَرهم فیه بالف ٍ درهم لاءخوایک العارفین , 3افضل علی 


اخواتک فی هد الیّوم وس فیه کل مَوْمن ومَوّمته ۰ 


قال : یا هل الکوقه ! لقد أعطیئم خبرا گثبرا .,واکْم من امتحن ال 
قلبِةٌ للایمان , مقستقلون مقهورون ی 
كشِفة کاشف الکرپ القظیم , وله لو عَرف الثاسن قصل هذا التوم 
۰ بخقیقته لصاَحَتهم المَلائْکَةٌ فی کل یوم عَشر مَراتٍ ۰ ولولا ی أکرخْ 
مطویل لدکرث ین قضل هذا الوم وما اعطی ال فیه من عرقة ما ۷ 


یحصی بعدد . (1) . 


1- ,تهذیب الأحکام : ج 6 ص 24 ح 52 , الاقبال : ج 2 ص 268 , مصباح 
الزاثر : ص 153 ولیس فیه صدره الی «لمحمّد صلی الله علیه و آله وعلی 
علیه السلام ثم قال» , بحار الأنوار : ج 100 ص 358 ح 2 . 
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0 رات امنر فان در عم 9369 نم خلی. الله غلیه ب له 
ندب الاکام بة نفل از آخمد سم محتد بن آبی تضتو : نزن آصام زضا خلیه 
السلام بودیم و مجلس, لبریز از جمعیت بود. [ اهل مجلس ] از روز غدیر 
باه کردند که برخم ان را انکان کرننه: امام رضا علیه. السلام: فرجوه ؛ 
«پدرم از پدرش نقل کرد که فرمود: روز غدیر, در اسمان. مشهورتر از 
زمین است. خدا| در بهشت برین, کاخی دارد که خشت هایش یکی از سیم 
و یکی از زر است و در آن. صد هزار گنبد از یاقوت سرخ و صد هزار خیمه 
از یاقوت سبز است و خاک آن [ نیز ] مشک و عنبر است. در آن, چهار نهر 
جاری است : نهر شراب, نهر آب, نهر شیر و نهر عسل. و پیرامون آن. 
درختانی با همه گونه میوه هست که بر آنها پرندگانی , با پیکرهایی از 
مروارید و بال هایی از یاقوت با صداهای گوناگون نشسته اند. چون روز 
عدیر می شود, ساکنان آسمان با تسبیح و تقدیس و تهلیل خداوند, به آن 
کاخ وارد می شوند. پس. , همه پرندگان می پرند و داخل آب ها می شوند 
و خود را به مشک و عنبر [ بهشتی ]آغشته می کنند و هنگامی که فرشتگان 
گرد می آیند, پرواز می کنند و آن مشک و عنبر را بر آنها مین افشانند.وندر 
ار فرشتگان: شاد باش کرمشت فایه خلها سا مزا کم سل 
میخک بهشتی بود (1) به هم هدیه می دهند. 


در پایان آن روز, به آنان ندا می شود که به جایگاه های خود بازگردید که به 
کار رداص ار یر تا و ون در ای ار شا 
لغزش , ایمن خواهید بود». 


سپس فرمود : «ای این آبی نصر ! روز غدیر, هر کجا بودی, نزد [ مزار] 
امیر مقمنان حاضر شو, که خداوند [ در این روز ], گناهان شصت ساله هر 
مرد و زن بالیمان و مسلمان را می امرزد و دو برابر کسانی که در ماه 
رمضان و شب قدر و شب عید فطر از آتش رهانیده, آزاد می سازد و 
انفاق یک درهم در آن روز به برادران حق آشنای خود, برابر هزار درهم [ 
در روزهای دیگر ]است. پس در این روز, به برادرانت احسان کن و هر مرد 
و زن باایمان را در آن, خوش حال کن». 


سپس فرمود : «ای کوفیان ! ! خیری فراوان به شما عطا شده و شما از 
کسانی هستید که خداوند, دل هایشان را به ایمان آزموده است. شما را 
خوار و مقهور می سازند و آزمایش می شوید و بلاها بر شما سرازیر می 
شود. سپس باز کننده گره های بزرگ, آن :رامین حشایده 


به خدا سوگند, اگر مردم, فضیلت حقیقی این روز را می دانستند, 
فرشتگان با آنها در هر روز. ده بار مصافحه می کردند و اگر نبود که 
درازگویی را ناخوش دارم., از فضیلت های این روز و سا خداوند بر 
شناسندگان [ قدر] اين روز, چندان ذکر می کردم که به شماره نیاید». 


از بر کت اامالی «ضدویق» مخلسن. دم -خدیت تخشت: بجر آنجا آمده 
است که فرشتگان , در روز ازدواج علی و فاطمه علیهما السلام سنبل و 
فیحی ممشتی بر سر . آن ده اقا ندنه: 
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5پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیم السلام :لذا 
کنت فی یوم القدیر فی مشهد مَولانا آمیر المْوّینین صَلواث ال عَلیه قَادن 
من قبرو بعد الصّلاه والکعاء , وان کنت فی بعر منه قفاوم الیه بعد الصّلاه 
وهدّا ال شام . 


الم صل علي ولیک , وأخی تبیک , ووزیره , وحبییه , وخلیله , وقوضع سره 
, وخِیرّته من اسرته , ووصیه وضفویه وخالضته وآمینه ووَلیه وآشرف عنرته 

*الدین آمنوا به :وایی دنه یاب حکشه: والاطو کته : والداعن الم 
شریقته , والماضی علی یه , وخلیقته غلی آأقته , سید المسلمین ۷ 
واسر یی فان ال" این » اضل ما خایت علن آعر من 
خلقک هاضفا ری قاوض اه اتتبانک:. 


اللهْعَ ائی أشهَذ أنه قد بل عن تییک ما خمْل , ورعی ما استحفظ , وحفظ 
ما استودع توخال خلالک , وحتّمَ ِِ معافاة. احکامی بودها الی نبلی 
, ووالی اولیاءک , وعادی آعداءک , هد الثاکثین عّن سبیلک , والقاسطين 
والمارقین غن آمرک ۳ , 1 فقیلاً] (2) عَیرَ مُدیر , لا تأحْذْهٌ فی 
ال لومَه لایّم , حلّی بَلع فی ذلک الرضاءلو] (3) سَلم الیک القضاء , وعبدک 
مَخلصا , وتصَح لک مُجتهدا , حلّی آتام الیقین, مب قَقَبضتَه الیک شهیدا سعیدا , 
, رضیا رکیا , هادیا هدیا , ال صَل علي مُحَمّد , وقلیه آفضل ما 
صلیت علی اعد من اسانی و أصفیایک , يا رب العالمين . (4) . 


1-.فی المضدر : «المرسلین» , وما آثبتناه من بحار الأنواز . 
۱ .ما بین المعقوفتین آثبتناه من بحار الأٌنوار . 
- .الزیاده من بحار الأنوار ‏ 
قیال 2.۶ هم 06 عن .مد نن اعضه الصقوانی, ان انار دج 
ص 372 ح 8. 
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6بیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( به معاذ ) امام صادق علیه السلام 
اچون در روز غدیر در مزار مولایمان, امیر مومنان که درودهای خدا بر او 
باد بودی. پس از نماز و دعا, نزدیک قبرش برو و اگر [ در شهرهای] دور 
بودی, پس از نماز, به او اشاره کن و این دعا را بخوان: 


خدایا ! بر ولی ات و برادر نبی ات و وزیر و حبیب و خلیل و رازدارش و 
برگزیده خاندانش و وصي و گزیده و ویژه و امین و ولیٌ و اشرف خاندانش 
از آنان که به او ایمان آوردند و پدر ذربه اش و دریچه حکمتش و گوینده 
حجتش و دعوتگر آیینش و پوینده راهش و جانشینش در امّتش, سرور 
مسلمانان و امیر مومنان و پیشوای سپیدرویان. درود فرست. برترین 
دزوذف که‌تبر. هر ییاز افربدکانه بر کزیدکان و اوضیای بیامبزان فرنتادم 
ای ا 


خدایا ! من شهادت می دهم که او هر چه از پیامبرت دریافته بود. رسائد و 
هر چه را مسئول حفظش بود, پایید و آنچه را بدو سپرده شده بود , حفظ 
نمود و حلالت را حلال و حرامت را حرام شمرد و احکامت را برپا داشت و 
به راه تو فراخوائد و دوستانت را دوست و دشمنانت را دشمن داشت و با 
پیمان شکنانِ راه تو و ستمکاران و بیرون روندگان از [ زیر] فرمان تو, 
پرشکیب و بااخلاص [ رو در رو آجنگید و پشت نکرد و در راه تو از 
سرزنش ملامتگران نهر اسید. تا ان: که. بةه-خشنودی تو رسید و تسلیم حکم 
تو شد. تو را خالصانه پرستید و با تمام توان و اخلاص, برای تو کوشید تا 
مرگش فرا رسید و او را با شهادتی سعادتمندانه قبض روح کردی, در 
حالی که ولی ای پرهیزگار و پاک و پسندیده و رهنما و ره یافته بود. 


خدایا ! بر محمد درود فرست, برترین درودی که بر هر یک از پیامبران و 


برگزیدگانت می فرستی, ای پروردگار جهانیان ! . 
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17 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله.:الامام الهادی علیه لسلام في فی را ۶ 
زاز بها فی توم القدیر قی السْتَه الّتی أَشحَضَهة الفعتصم : 
صلوات الاه عابه وعهول : 


السَلام علی محقد سول اللّهٍ , خاتم این , وِسَیٍّ القرسلین , وصفوه 
۱ مین اه علی وه ۰ وعزا ی آمره , الخاتم لما تق . 
والفاتج لمَا اتفیل. علی, ذ کله / ورحمة الله وبرکاثة / 
وصواَیْة واه , 1 علي آنبیاء الم ِِ وقلایِکیه الفْقََّبینَ وعباده 
الصَالحين , السَلام علیک پا ات المَوّمنینَ 1 فد الصیین / ووارت علم 
الییین , وولِی رب العالمین ون ومولي المُوْهنینَ , ورَحمَة الله وبَرَكائَة 
, السَلامْ عَلیک يا آمیر المَوْمنینَ , پا مين الله فی آرضه , وسَفيرَة فی خلقه 
, وحْتةُ البالعة علی عبادو اسلا یک با دی اللّه القويم , وصراطَة 
العستفية : السلام علی ابا الا المظی الذی هُم فیه مُختلفون , وعنة 
یُسالون ۳9 علیک پا آمیزالموهنین ؛ آهنت باه وم مُشرکون. 
وضداقت بالحق وهم رون 1 وجاهدت وهم محجمون 1 وگبدت اللَه 
مُخیصا له الدّین , صایرا محتسبا ی آناک الیفی , آلا عتة ال علّی 
الظالمین الم کی با امه عت ام یلام 
لقن دار الفحلین وحم له وَبرَكائة , آَشهدٌ آنک و سول 
ووصيه » ٍ علمه , وامینهٌ علی شرعه , وحليقلة فی أَمّّه , وأوّل من 

من بالله وضدّق یما ال علی تیه . وأشچة له قد تلع غن اللّه ما آرر له 
فیک ود یأمره , همحت علی أَّنه فرض ولایتک , وعَقَد عَليهم البیعه 


- ت 


لک , وجعلک آولی بالمَومنین من أنفسهم کما جَعَلَه ال کذلک . 


ِ یس : لس قد بت ؟ ققالوا : اللهّْ تلی . 

: الم اشهّد , وکفی یک شهیدا وحاکما بَينَ العباد . قَلَعن ال ث 
7 , وناکت هدک بَعدّ المیثاق وأشهْذ آنک آوقیت بقهد الله 
تعالی . وأَنّ اللهْتعالی موف بعهده لک «و من آوقی يا عَهد عَلَیْ الله 
قسیونیه مرا عظیقا» (1). 


وأشهَذ آتک آمیژ المَومنین . الحوه الذی تَطّق بولاتیک الّنزیلی , واأحَد 
نید علی الاته لک الرسول و واشقد آنک وعْک وأخاک الذین تاجر" 
بتفوسکم , قََیرَل ال فیکم : «انْ للع اشتری من الْمْوْمنینَ أنفْسَهم 


و من گم اه نون مب یلاله ون و تون دا 


عد 


+ ۱ع 
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َشهَذ یا آمیر المومنین أنْ الشاک فیک ما آ من بالرٌّسول, الأمین , وأنّ العاِل 
یک گيزک عاذل عن الدْین القویم الَذی ارسا لنا رَبّ العالمين , قَأَکمَلَه 
پولاتتک یوم القدیر , , وَشهَدٌ آنک المَعنِیٌ بقول العزیز الرحیم : «وَأن دا صر 


طب مُشتفیها قابموة ولا تیواً السبْل قتفرّق کم عن سبیله» (3) صَل 

والله وال من الب سواک » وعَتة عن اون او 

للم سَمعنا لأمرک , وأطعنا وَاتبعنا صراطک الفستقيم , قاهدنا رتنا ولا تزع 
مک 


قلوبنا بَعد الهُدی غن طاعتک , واجغلنا من الشاکرین ! 2۳ رد 
ترل لِلهّوی مُخالفا / وللتّقی مُحالفا , وغلی کظم العیظ قادر / ین 


الثّاس عافیا , ولذا عغصی ال ساخطا , واذا آطبع ال راضیا تویفا عفد الک 
عاملا , راعیا لا اسحفظت , حافظا ما استودعت , مُبلْغا ما خلت . 


منتظرا ما وعدت, وأشهذ تک ما اقیت ضارعا ۳ ولا آمشکت عن خقک 
جازعا , ولا آحجمت عن مُجاهدّه عاصیک ناکلاً , ولا أَطهّرت الرْضا یخلاف ما 
ری اه داهن , ولا وکنت لما آصایک فی سپیل ال , ولا َعُفت صَعْفت ولا 
استکنت (5) عن طلّب خفک فراقبا (6) ۰ معاد الله آن تکون کدلی هل 
ظْلْمت فاحتست 7 0 ,,وفوّضت الیه آمزک و کرک قما دکروا , ووعظت 
قمَا اَقظوا , وحَعَّفتَعَمْ ال قما تحَوّفوا (7) . 

وأَشهَذ تک با آمیر المومنین جاهدت في اللْهٍ حَقّ جهاده , حتّی دعاک له 
الی جواره , وقَبَضَک الیه باختیاره , والرَم آعداعک الخقه 2 [بای ‏ 


لِتکون لک الحْحَة علیهم بیع ما تک من العجج البالعه قلی جع ی 


الشلام غلیک با ای الفغمتن :.عبوت. اللو فخاضا , وجاقدت في اللّه صابرا 
, وجدت بتفسک مَحتسیبا , وعملت یکتابه , وَالّبِعت سنة تبیه , وآقمت الصلاه 


‌ ‌ 


, وأئّیت ت الرکاة , وأقرت یالقعروف , وتقیت عَن المُنگر ما استطعت , مَبتغیا 
قرضاة ما عند الله , راغبا فیما 5 عد اللهٌ , لا تحفِلٌ (8) یالتوایب , ولا تَهن 


عنة الشدای ,ولا لعج غن فعارب : افی.فن. نشت ع رلی ب عافتری 
باطلا عَلیک . وأولی لمن (9) عَتَد 


لد جاهدت فی له حَف الجهاد , وضبرت عَلّی الأّذی 2 ضبر احتساب , وت 
ول من من بالله وصَلی 1 وجاهد 1 وابدی صضفحته ف دار الشري , 


ك - 


والأرض مشحوتة ضَلالة , وَالسَیطان یُعبَذٌ جَهرة . 


وأنت القایّل ها با 
ولو أسلقیی ال سن جمیعا لم أكن مُصَرّعا اعتضمت باه ققززت , وآثرت 
تناقصت آفعالک , ولا اختلقت آقوالک , ولا تقَلبّت احوالک . ولا اعیت ولا 
افتریت عَلی ال گذبا , ولا شرهت ای الجطام , ولادتسَک الم , ولم تل 
علی یی من یک ویّقین من آمرک , تهدی ای الحقّ والی صراطٍ مُستقیم . 


آشهذ شهادة حَع , وأقسم بالله قَسَمّ صدق ان خ و مدا واله صلواث اللّه 
علیهم ساداث الخلق , وآلک مولاق وقولي الوم , وانک عبد اه وولية ‏ 
واخو ۳ ووصية 4 ووارهة 1 وله القایّل لک : والذی بعتبی یالخق ما آقن 

ی له تعالی ول لح من لا نهدی یک , وفو قول ربی ۱ 


سر 


لعف لعفاز من تابِ و ءامَن و عمل ضَلحا نم اهْتی» (10) الی ولایتک . 


ملاح قَضلک لا یخفی , ونوژک لا بطفی , وال من جَحدک الظلومٌ الأشقی . 
مولای آنت الخشة علی العباد ۰ والهادی الی الشاد , عَالعتم للععاد . 


مولای لقد رَقع ال فی الأْولی منزلتک , واعلی فی اجره درَجتک . , وبطَرک 
ما عمو عَلی من خالقک , وحال بیتک وبین مواهپ اللهٍ لک ؛ قلَعن ال 
مستجلی الخرقه شنک , وذائة الحق نک , وأَشهذ آَقْم الأخسَرون الذین 
«تلفحٌ وَجوههَم الا و هم فیها کلجون» (1) , اب ما اقدّمت ولا 
آحجمت ولا تفت ولا" ِ لا یأمرٍ من اه ار 


فلت : والدی تفسی یتدو لقد تظرّ لت رسولْ ال صلی الله علیه و آله 
آضربٍ قذْامَة پسیفی . ققال : «یا عَلِیٌ آنت عندی بقنزله هاروت مهن 
موسی الا لا یت تعدی , وأعلفک أنّ موتک وعیاتک قعی وعلی شنی» , 
ی ی و 
رَبی , وائی لقلی بیتٍّ من ربی بِیتها لِتییّه , وبیْنها الب لی , وی لعلی 
الطریق الواضح ‏ ألفِظَه لفظا . 


صدقت واللّه وقلت الحقّ ؛ قَلَعن ال من ساواک یقن ناواک , (12) وال 
جَل کر ول : «هل یَشتوی الذین یعْلَمون و الذین لا یَعلَمُون» (13) 


ول ی وم ال وخو 


ورَحْمَه وان اللَه عَفُورَ رجیمّا» (14) وقال الَهْ تعالي : «اجَلنْمْ سقای 
الحاغْ وعماره الْمسّجد الِحَرّام کمن ءَامَن بالله الوم الاچر وَجَمَدَ فی سبیل 
الله لا پسشتوون عند الله وَاللِةْ لا بهّدی الوم الظلمین * الذین عءامَبُوا 
وهاجژواً وجهذوا فی سییل ال یامد لهم وأنفُسهم اأعَظَم در 

ولیک هم القایَونَ * یيَسرْهم رهم م برخم له ورضو ن وجنّتِ لهْمْ فیها 


تیم حقیم ی * خلدین فیهاً ان اق ال ند جر عَظیمٌ» (15) . 
هد آک العخصوص بهدخه ال , المَخلِصْ لطاعه اللّهٍ , م تبغ بالّدی بَدلاً 
ولم ثُشرک بعبا درک آحداسوان الله تعالی استجان لب ضلی الله عاید 


ثم مره باظهار ما آولاک لام , اعلاء شاک , واعلاناً لُرهانک , ودحضاً 
لاباطیلِ , وقطعا للمَعاذیر قلقا آشفویرمن فتته الفاستين,. ای فیک 
القنافقین , آو حي ال تب العالمین : ایا الرسُو ل بلعْ ما انزٍل ایک من 
دک وان 2 قما بلغت رسالتة وَاللة یَفَصِمَک من التّاس» (16) فوضع 
علی تفییبه اوزار ز القسیر , وتَقَط فی زهضاء الجیر , قحَطت قاسمع 
ونادی قَأباع ,نم الم أجمَة ع ققال : هل بلفث ؟ فقالوا : لایر بل ار 
: ال اشهد . تم قال : ألسث آولی بالمومنین من آأنفسهم ؟ ققالوا : 

, قَأحَد بیدک وقال : 


«من کُنثْ مولاة قهذا عَلمٌ مولاة , الم وال من « / 
قل مود راد رقم ار نجمبا ‏ وتقه ژر اه تمالب قت مب بل 


5 ۶ لو و و و 1 ۳ 
یِقوّم یحبهم ويحبوتة ازذله عا ۱ / : رین یجهوون قی 
ض ۳ مس چم 1 دب ۳۹ ۹ ک 2 هه ۶ ۶ دب ح ت_ 
سبیل ۱ لله لا بتخافون لوَمَةَ لام ذرلک فضصل ۱ للو ببه من بنتبا ء واللة ق ۲ 
ح ۷- ]| - من راد يپ ماع و 9 11 م روعی مج 
ليم + تما ولیکَمْ ال وَرسولة والذین عءَامَنواً الذین یُقیمون الطَلوة وَیْوْثونَ 





الم اثا تعلَمْ آنّ هذا ری ِِِ" ۳ من عارَضَة 1 


السّلامٌ علیک با آمی الموّمنین . وسَیدّ الوصیین , واوّل العابدین , وازقة 
الراهدین ؛ , ورحمه الله وبرکانة 4 وصَلوانه وتَحیائة : آنت مَطعم الطعام علی 
نشکا رها واسز وج ال , لا ثریدٌ جزاء ولا شکور , وفیک آنرل 


«أَفمَن و " 9 کان قاسقا لا پستوون * آمّا الذین عَامَنوا وَعَملوا 
الصّلِحتِ فلهْمْ جَنث الماوی تلا بما کانوا یعملون» (24) 


وآنت القخصوصّ بعلم التّنزیلٍ . وخکم التَأویل 4ص الرّسول , ولک 
العواقف الجشهودة (25) . والعتاماث المشهورة , الم العذکوزة وم 
بدرر وبوم الأحزاب «[ راغتِ اضر 5 و بلقت الفلوت الحتاجر و5 تظنون با 
الْظنوتا ف هیالک لب الختص ون 5 ژلزلوا زلرالا شدیذا ‌ و لا ۳ 
الغتهفون و الذین في فلوبهم رض ما ودتا ال و رشوله لا رورا * و ؟ 
قالت طایئْفه تقد متشه مَلهْمْ باهل یثرب لا مَقَامٌ لکَم زیخ و بشتنذن فریق یم 
الب یِفُولوَ 1 بیوتتا ِِ وم هی بعوّره بر پریدون لا فرار|» (29) 
وقال الَه تقالی بر «و لمّا رءا لخلیتون الاح ت قالم هد ما وعدتا ال 5 
ول 1 صدق ال و سول و مَا راهم ِ لیم وتسشلیجا» (27) ققتلت 

روهرمت جمعهّم «و رَد ال الذین روا بطم لم یتالواً یا و5 
و ار ۱۹ القتال و کان الَذ قوبا عزیژا» (28) . 





وبومٌ َخْد اذ یصعدون ول یلوون (29) کلف آخد والرّسول ید عوهم فی 


اخراهم (30) وت تذود پهم القش کین غن الثبی ذات الیْمین وذات 
الشمال , ی دهم اه عنکما خایفین (31) , وتضر یک الخاذلین . 


توغ ختس لب ما تطق به الزیل «ل4 تک کرنکم قلخ لقن نکم شتا 
وضاقث علض بقا رَختث نه ولنثم مُذییین آنزن ال سکیتته 
علی رَشوله وعَلی الْمَوْمیِینَ» (32) وَالمَوْهنونَ آنت 
القتاس بنایی الفنهزمین : با اصحاب سوزه القَره , با آهل تیقه السجره ! 
عی استجات له قوم قد کَبتَم الَووته , وتکتلت ده هم التعونه ‏ قعادو 
آیسین من القئوته , راجین وعد اللّه تعالي باللوت. وذلک فولَه جل کرة : « 


تقو ۲ الخ هن بعد د لی علی فن بشاء» جوا وأنت حانه و جََ الصَبر , 
فائژ بقظیم الاجر ۰ 





مْ خیبر اذ هر اللَهْ < حور المنافقین . وقطع داپر | لعافرین , 
رب العالمین «ولقة کائوا عهدو له یقن[ ولون الادبر و کان عَهّذدٌ الله 
مسْئولا» (34) . 


مولای آنت الحْجَةٌ البِعَة , والمَحَجٌة الواضِحهٌ , والعمَة السَایقَة , والیُرهان 
نیز قمتا ی ما آنات اللد من نسل.. وتا لشانیک ذی الجهل . شهدت 
قع ای صلی الله علیه و اله خميع خرویه وقغازیه, تحول الران مامَة 

رک فی الموآطن «لم تک علک امد .وگ من آمر تک هن امش 
عزمک فیه اللّی , واَبع عَیرکَ فی تبله القوی , قَظقّ الجاهلون تک عَجز 

عَّا [لیه انتهی , صَل وال الظَانٌ لذلک وقا اهتدی , ولَقد لوحت ما یل 
من ذلک من تَومَم وامتری , یقولک جَلی اللَةْ علیکَ : قد یی الجُوّلْ الفلْبُ 
وجة الحیلّه ودوتها حاجرٌ من تقوی اللّهٍ , قیدغها ری العین , وینتهژ فُرصتها 
من لا جریحه (35) له فی الدّین . ضَدقت وحسر الْقبطلون . 


ولا ماک الاکنان ققالا : رید الم . فلت لهُما : َعمژکُما ما ثریدان 


(36) العْمرة لکن القدره , وأحذت البیقة علیهما , وجدّدت المیناق قَجَدّا فی 
التّفاق فلا تما قلی فعلهما آفقلا وعادا وما اتقفا. وکان غاویه 


تلاقما هل الشام قسرت [لبهم بَعة الاعذار وم لبدینون دین العو* ولا 
تجُرون الفرآن , هَمَخ (37) رعاغٌ (38) ضالون . ویالّذی آنزل علی مُحَتّد 
فیک کافرون , وال الخلاف عليک ناصرون . وقّد أَمَرَ ال تعالی باباعک 
وتّت المَوْینین الی تصرک , قال ال تعالی : «یایها الذین ءَامَئوا اثقوا ال 
و کُوئواً مع الصدقین» (39) . 


مولای یک ظَهَرّ الحَودٌ وقد تَبَدَهْ الحَلقَ ۰ وأوضحت الستَنَ بَعدّ الجُروس 
والطمس 4 ولک سابقة الجهاد علی تصدیق النزیل 1 ولک قَضیله الجهار 
علی تحقیق اتلویل . وغذوی عوو الله جاح لرسول اللم, عدغو باطلا 
قح از انار عاضبا ویدعو جزبة ای الا . وعَقَار بُجٍهدٌ ونادی تین 
الطَفّین :اواج الْواح ای الجتّه , ولا استسقی قَسْقِی الب کنر وقال : 
قال لی رَسولْ اللّه صلی الله علیه و آله : آخژ شرایک من الذنیا صَیاغ من 

تن . وتقتلک الفتَه البيَة , قاعترضَه آبُو العادیّه القزاری ففتلهُ , ققلی 1 
ماه لته له لته قاکه وژشلهاجقعدز , وعلی قن سل سیقَه عَلیک 
ال ولی قن رَضت یما ساعک ولم یَکرهة واقض عیتة ولم نکر , آو 


-‌ 


اعان علیک بت او لسان ۱ او حول غن الحهاه خی :| 
عمط فضلی, و جَحَد حَفّک , عدل یکمن جعلک ال الب به من تفنیه 
, وضلواث | 1 وبرکانة وسَلامة وتحیانة رفلی الانتهة من 
آِک الطاهرین , اه حمیذ مجیذ ... وآشتهت فی التیات عَّی الفراش ا ابیت 
علیه السلام ؛ اٍذ آچبت گما آجاتِ , واطعت ما آطاع |سماعیل صایرا 
محتسیپا ؛ ٍذ قال لَ : «یلِتی ای ری فی الما ی تک قانظر ادا تری 
کال تج اققل چا و ستجذنی ن شا ال من الطبرین» (40) وگذلک 
آنت لَمّا آباتک الب صلّی ال عَلیکُما ام ک آن تضطحع فی مرقده واقیً 
پتفسک , آسزعت الی اجابَته مطیعا , ولتفیک عَلي القَنلِ مُوطناً , قشَکَرَ 
اه تعالی طاعتک وابان گن خمیل فعلک بعوله حا دکرة + «ووه التاس 


من پشری تَفسَة ابتَعاء مرَصَاتِ اللّه» (41) . 


محتلک توق صقن وقد ژُفِعتِ القصاجف حیلة وقکرا قاغررضی آلسی ‏ 
وغرف الحٌ وانبع الظَنٌ , آَشبَهّت محته هارون ؛ اذ مره موسی َلی 
قوهو کر کوا. ده ٍ وهاروٌ پنادیهم , 9 نما فیشم بو و ان رَبْکَم 
الرَحمَنْ قاتبغونی و أطیغوا أمُر ی * قالوا لن ت رح عَلبّه عکفین حلّی برجع 
یت مَوسی» (42) وکذلک 7 لمّا رفعتِ العصاجند قلت : یا قوم تما 
فینشم بها وخْدعتُم . فعضوک وخالفوا علیک واستدغوا نصب الحکمین ۰ قأتیت ت 

وت ات اه ال من فعلهم وفوّضتَةُ (لبهم ز فلا اشفد. الک ء.وسقة 
الک , واعترفوا بالرّلل وَالجَورٍ غن, الفقصد , واختلفوا من بعدو , والرموک 
علی سفه التّحکیم الدی اند م واحیفد + رنه و آباحوا 5 تقوم اد 
اقترفوة , وأنت عَلی تهج بصیرو وهدی وگم قلی شتن لام وعم , قما 
زالوا عَلی, التفاق مصزین , وفی العیٌ فترددین , حنّی اأذاقَهْمٌ مْ اللَه وبال 
آمرهم , قأمات بسیفک من عاتدک قَشَقی وقوی , وأحیا بحْعْتِک من سَهد 
قّدی , صلواث له غلیی غادیةٌ ورایْحهٌ وعاكِقة وذاهبه , قما بُحیط المادخ 
وصقک ۰ ولا, بُحبط الطاعنْ قضلک و آحسَن الجلق عبادة , وأخَضهّم 
ژهاده 1 و عْن الاین 1 آقمت خدود اللّه یجُهدک , وقللت عساکر 
المارقین بسیفک , تخمد لهَبِ الخروب بینانک 9 تور الشبَه یتیانک , 
وتکشف لبس الباطل عن ضریح الحق لا دک فی اللّهٍ لومَة مَهٌ لائّم , وفی 
مدح ال تعالی لک غنی عَن مدح المادحین وتقریظ الواصفین , قال الله 
تعالی : «من الْموّمنین 1 ضَدَفواً ما عَهدوا اللة علیه قَوتُم من قصّی 
تجبة و مثهْم من بنتظر چ ما لوا تبدیلا» (43) ولا یت ان قتلت التاکنین 
لقاسطین والمارقین وضَدّقک رسول ال صلی الله علیه و اله وَعذهُ 
قاوقیب" : ما ان آن ثخصَبٍ هذو من هذو ؟ ام متی یَبِعت 
اشفاها ! وانعا بای علن تنم من ری ,رو من افرک : قار ما علی الاه 
. مستبشرا یتیوک الذی باتعتة به , وذیک هُو القو العطیمٌ (44) . 


۱0 
۳ 
1 
۳ ما 
۳7 


الَهْمَ العن قَتلَةَ آنییانک , وآوصیاء آنبیایک , بجمیع لعناتک , واصلهم خن نارک 


للع العن قتلة آمیر الفْوهنین ومن طَلَمَةْ (45) وأشیاعهم و آنصارهم , 
للم القن ظالمی الحسین وقاتلیه , والمّتايعین عَدُوّةْ وناصریه , والژاضین 
پقته وخاذلیه , لعناً بیلً الم القن أوّل ظالم ظلم آن مُحَّد ومانعبهم 


خقوفهّم . الم خصت | اوَل ظالم وغاصب لا مَحَمّد ٍ باللعن , وکُل مُستَنٌ بما 
ای ها 


ال صضِّ لی ‏ ُحَّدٍ خاتم لین و سَیّد الرسلین ولو الطاهرین , واجقلنا 
ولا ولمم | (46) یحرّنونْ ج اک حمید مجید 27 
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و شا را لین منم و الوا فا تیه یمان تشه 
مردم چه کسانی هس ) امام هادی علیه السلام در هنگام زیارت [ قبر امیر 
موستان آدز روز عدیر سنالی که معتضم: او را فرا خواند : در سر [ فبر] او 
که درودهای خداوند بر او باد می ایستی و می گویی: 


سلام و رحمت و برکات خدا| و صلوات و درودهای او بر محمد, پیامبر خدا, 
خاتم پیامبران و سّرور فرستادگان و گزیده پروردگار جهانیان [ و] امین 
خداوند بر وحی و امور مهمهش: پایا نبخش گذشته ها و گشایشگر اینده ها و 
نگاهبان همه انها ۱ 


سلام و رحمت و برکات خدا بر پیامبران و فرستادگان الهی و فرشتگان 
مقژب و بندگان صالحش ! 


سلام و رحجمت و برکات خدا بر نو ای امیر مقمنان و سرور اوصیا و وارت 
دانش انبیا و ول پروردکار جهانیان و مولای من و مولای موّمنان ! 


سلام بر تو, ای امیر مومنان, ای امین خدا در زمینش و سفیر او در خلقش 
و حچّت رسای او بر بندگانش ! 


سلام بر نوه ای دین استوار خدا و راه راست او ! 


سلام بر نوه ای خبر بزرگی که در ان اختلاف می ورزند و از ان پرسیده 


سلام بر تو, ای امير مومنان ! تو به خداوند ایمان آوردی, در حالی که آنان 
مشرک بودند و حق را تصدیق کردی, در حالی که آنان تکذیب می کردند و 
جهاد کردی, در حالی که انان پا پس می کشیدند. خدا را با ایینی پاک و بی 
ستمکاران ! 


سلام و رحمت خدا و برکات او بر تو ای سَرور مسلمانان و مهتر مومنان و 
پیشوای متقیان و پیشوای سییدرویان ! 


گواهی می دهم که توه برادر پیامبر و وصی او و وارت دانش او و امانتدار 
آیین او و جانشین او در میان اقتش هستی و [ نیز آنخستین کسی که به 
و که را و ی 
کرد تصدیق نمود. 


و [ نیز ] گواهی می دهم که او (پیامبر صلی الله علیه و آله ), آنچه خدا 
درباره تو بر او نازل کرد, ابلاغ نمود و آن را به انجام رساند و فریضه 
ولایت تو را بر اّتش واجب ساخت و بر آن برای تو بیعت گرفت و تو را به 
مومنان, از خود آنها سزاوارتر قرار داد. همان گونه که خداوند. او را چنین 
قرار داده بود. سپس خداوند متعال را بر انان گواه گرفت و فرمود : «ایا 
من [ رسالت پروردگارم را] ابلاغ نکردم؟». 


گفتند : چرا. 


فرش وک یا ام با مت رای اهب رشان بت نات کافی 
هستی». 


پس خداوند, انکار کننده ولایتت را پس از اقرار نمودن [ به آن] و شکننده 
پیمانت را پس از پیمان بستن, نفرین کند! 


و گواهی می دهم که تو به عهد خدای متعال, وفا کردی و خداوند متعال هم 
به عهدش برای تو وفا می کند : «و هر کس به پیمانی که با خدا بسته, وفا 
کند. زودا که [ خدا آیاداشی بزرگ به او بخشد» . 


و گواهی می دهم که : تو همان امیر حقيقي موّمنانی که قرآن به ولایتت 
۱0 از ائت, تعد گرفت. 


و گواهی می دهم که تو و عمو و برادرت کسانی هستید که جان های خود 
را با خدا داد و ستد کردید. پس خداوند درباره شما نازل کرد : «خداوند, 
جان ها و اموال مومنان را در برابر بهشت از آنان خریده است؛ آنان که در 
راه خدا می جنگند و مي کُشند و کشته می شوند. وعده راستینی است که 
در تورات و انجیل و قرآن برعهده گرفته است ! و چه کسی از خداوند به 
عهدش وفادارتر است؟ پس, مژده باد به داد و ستدی که بدان دست 
یازیده اید و این , همان رستگاری بزرگ است. انان توبه کاران و عابدان و 
سپاس گزاران و روزه داران و رکوع کنندگان و سجود کنندگان و فرمان 
دهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر و پاسداران احکام الهی اند. و 
مومنان را مزده بدم؟> . 


گواهی می دهم اي امیر مومنان ! آن که در تو شک ورزد, به پیامبر امین 
ایمان نیاورده و آن که از نو به دیگران متمایل شود, از دین استوار, 
منحرف گشته است؛ ؛ دینی که پروردگار جهانیان برای ما پسندید و روز 
و ان اه ولا هه ام کون 


و گواهی می دهم که تو, مقصود گفته خدای عزیز و رحیمی : «و این, راه 
راست من است. . بلس , آن را بپویید و به راه های دیگر نروید, که شما را از 
راه او جدا می سازد» . به خدا سوگند, هر که از جز تو پیروی کرد, گم راه 
شد و گم راه کرد و هر که با تو دشمنی کرد, از حقْ جدا گشت. 


خدایا ۱ فرمانت را شنیدیم و اطاعت کردیم و راه راست تو را پیموديم. پس 
ای پروردگار ما! ما را هدایت کن و دل هایمان را پس از هدایت. از 
اطاعتت منحرف مگردان و ما را از سپاس گزاران نعمت هایت قرار ده ! 


و گواهی می دهم که تو هماره با هوای نفست مخالف و با تقوا هم پیمان و 
بر فرو خوردن خشم, توانا و عفو کننده مردم بودی و چون خدا نافرمانی 
می شد, خشمگین و چون خدا اطاعت می شد, خشنود می شدی ؛ به آنچه 
خدا با تو پیمان بست, عمل کننده و برای آنچه حفاظتش را به عهده 
داشتی: مراقب و آنچه را به تو سپرده بودند, نگاهدار بودی ؛ آنچه را بر 
دوشت نهادند, [ به مقصد] رساندی و آنچه را وعده داده شدی, انار 
کشیدی. 


و گواهی می دهم که از سر ناتوانی پروا نکردی و از سر ناشکیبایی حقت 
را فرو ننهشتی و از بیم کارزار با نافرمان هایت پا پس نگذاشتی و از سر 
سازشکاری و بر خلاف رضایت خدا خود را خشنود ننمودی و گرفتاری هایت 
در راه خدا, تو را سست نکرد و به چشمداشت دنیا, در طلب حق خود. 
ناتوانی و زبونی نشان ندادی. پناه بر خدا که تو این گونه باشی ؛ بلکه چون 
بر تو ستم شد, به حساب پروردگارت گذاشتی و کارت را به به او وا گذاشتی 
و تذکر دادی و نشنیدند و پند دادی و نگرفتند و آنان را از خدا ترساندی و 
تتر سید ند. 


و گواهی می دهم که تو ای امیر مومنان ! در راه خدا, آن گونه که بایست, 
کوشیدی, تا اين که خدا تو را برگزید و [ جان] تو را به نزد خویش برکشید 
و گشتنت را به دست دشمنان. حجّت بر آنها قوار‌داد تاد ابان: افزون بر 
حچت های رسای دیگری که بر همه خلقش داری , حچتی داشته باشی. 


سلام بر تو, ای امیر مومنان! خدا را خالصانه پرستیدی و در راه خدا 
صابرانه جنگیدی و جانت را برای خدا بخشیدی و به کتابش عمل کردی و از 
سئّت پیامبرش پیروی نمودی. نماز را برپا داشتی و زکات را پرداختی و تا 
ان جا که توانستی» به نیکی فرمان دادی و از زشتی بازداشتی, و این همه 
را برای کسب رضایت الهی و شوق به وعده خداوند انجام دادی. به 
پس نگذاشتی. هر که جز این گوید, تنهمت زده و باطلی را به تو نسبت داده 
است. وای بر کسی که از تو جدا شد! 


در راه خدا به شایسته ترین وجه, جهاد نمودی و مخلصانه بر آزارها صبر 
کردی. و تو نخستین کسی بودی که به خدا ایمان آورد و برای او نماز گزارد 
و جنگید و برای او در خانه شرک, سینه سپر کرد, در حالی که زمین از گم 
راهی , , پر بود و شیطان؛ آشکار| پرستیده می شد. 


و تو گوینده این سخنی که : «فراوانی مردم پیرامونم بر عژتم نمی افزاید 
و پراکنده شدن آنان, بر تنهایی ام نمی افزاید و اگر همه مردم مرا وا نهند 
زاری نمی کنم». | 
مقذم داشتی. , پس زهد ورزیدی. خدا هم تو را تأيید و هدایت کرد و [ از 
میان مردم ] برکشید و برگزید. پسس؛ , کارهایت ضد و نقیض نگشت و گفته 
هایت مختلف نگردید و احوالت دگرگون نشد و بر خدا ااعای دروغین و 
بهتان نبستی و به کالای بی ارزش دنیا حریص نشدی و گناهان. تو را 
نیالودند و هماره بر دلیلی روشن از جانب پروردگارت بودی و در کارت 
یقین داشتی. [ و تو] به حقیقت و راه راست , ره می نمایی . 


به حق , گواهی می دهم و به خداوند. سوگندی راستین می خورم که محقّد 
و خاندانش که درودهای خدا بر انان باد , سروران مردم اند و تو, مولای 
من و مولای مومنانی و تو, بنده خدا و ولی او و برادر پیامبر صلی الله علیه 
و آله و وصی و وارث اویی ؛ و او درباره تو گفت : «سوگند به کسی که مرا 
به حق بر انگیخت, آن که به تو کفر ورزید, به من ایمان نیاورده و آن که تو 
را انکار کرد, به خداوند, اقرار نکرده است. آن که از تو دوری کزید:. کم 
راه شد و آن که از تو هدایت نجست, نه به خدای متعال راه یافت و نه به 
من ؛ و اين. همان گفته پروردگار من عز و جل است : «ومن, آمرزشگر 
کسی هستم که توبه کرد و ایمان آورد 1 صالح کرد و سپس هدایت 
یافت» به ولایت تو». 


مولای من ! فضیلت تو مخفی و نور تو خاموش شدنی نیست. راستی که هر 
که تو را انکار کرد ستمکارتر و بدبخت تر است. 


مولای من ! تو حجّت بر بندگان و هدایتگر به راه صلاح و توشه اخرتی. 


مولای من ! خداوند, منزلتت را در دنیا والا گردانید و درجه اث را در آخرت: 
تعالی بخشید و آنچه را بر مخالفان تو پوشیده مائد, برای تو روشن ساخت؛ 
حالما که مان و وت های خداوندی به تو, جداپی انداختند. پس 
خداوند, کسانی را که حرمت تو را پاس نداشتند و تو را از حقت باز 
داشتند, لعنت کناد ! گواهی می دهم که آنان, زیانکارترین اند , کسانی که 
«اتی خر مهایشان هی درو انا در ارجا سوت روی اند 


و گواهی می دهم که نه خود را پیش انداختی و نه پا پس کشیدی و جز به 
فرمان خدا و پیامبر او نگفتی و دست نکشیدی. کفتن ‏ «شو ندب آن که 
جانم در دست اوست, پیامبر خدا, در حالی که در جلوی رویش شمشیر می 
زدم. به من نگریست و فرمود : ای علی ! تو برای من, به منزله هارون 
برای موسی هستی, جز آن که پیامبری پس از من نیست و به تو اعلام می 
کنم که مرگ و زندگی ات, با من و به روش من است . به خدا سوگند, نه 
دروغ گفته ام و نه به من دروغ گفته شده است, نه گم راه شده ام و نه 
گم راه نموده ام وب کید پروردگارم را از یاد برده ام. من بر آن دلیل 
روشنی هستم که پروردگارم برای پیامبرش روشن نمود و پیامبر صلی الله 
علیه و اله نیز برای من روشن ساخت. من بر راهی اشکارم و به حقیقت 


می گویم و باکی از کسی ندارم». 


به خدا سوگند که راست و حقیقت گفتی . پس خدا نفرین کند آن که تو را 
با دشمانت بوا اد حالی که‌شداوند کف بارش بل باد سین گوید ۶« 
ره تیان ایس اون آعیت کید ان که را یک 
ولایتت بر او واجب است , همسنگ کرد , در حالی که تو ولیْ خدا و برادر 
پیامبرش و حمایتگر دینش بودی ؛ همان کسی که قرآن به برتری اش زبان 
گشود و خدای متعال فرمود : «خداوند, مجاهدان را بر خانه نشینان, به 
پاداشی بزرگ, برتری بخشیده است, به درجاتی از ۹9 و نیز آمرزش و 
رحمت ؛ و خداوند, امرزنده و مهربان است» . 


۵ لب خدای عتعال فرمود ۶ «ابا. شیر اب ساختن-جاخیان. و اباد. کردن 
مسجدالحرام را همانند [ کار آکسی پنداشته اید که به خدا و روز قیامت. 
ایمان اورده و در راه خدا جهاد می کند؟ اینها نزد خدا یی سان نیستند و 


خدا.شتماران را هدانت شمی کند. کسانی که ایمان آوردندوهحرت کردث 
و با اموال و جان هایشان در راه خدا جنگيدند, نزد خدا منزلتی والاتر دارند 
و اینان رستگارند. پروردگارشان آنان را به رحمتی از جانب خود و خشنودی 
و باغ هایی که در انها نعمتی پایدار دارند. مژده می دهد. جاودانه در انها 
خواهند بود و بی گمان, خداست که نزدش پاداشی بزرگ است» . 


گواهی می دهم که تو به ستایش خداوند , اختصاص یافتی و در طاعت 
خداوند , اخلاص ورزیدی , در برابر هدایت. چیزی نخواستی و در عبادت 
پروردگارت احدی را شریک نساختی. خداوند متعال هم دعای پیامبرش را 
درباره تو اجابت کرد. سپس برای بالا بردن منزلت تو و اعلان حجّت تو و 
انطال ون باطل .ها و از مان ماه ها اراد اظفاد کرد 
واتفن اش فرمان دادم عون [ پاسر ضلی الله علیه یو ال از دید 
انگیزی فاسقان. بیمناک و از کار منافقان درباره تو, هراسناک شد, خداوند 
پروردکار جهانیان,. وحی کرد : «ای پیامبر ! انچه را از جانب پروردگارت بر 
تو نازل شده, ابلاغ کن, که اگر نکنی. پیامش را نرسانده ای و خداوند, تو 
را [ گزند] از مردم, حفظ می کند» . 


پس, سختی های راه را به جان خرید و در اوج گرما برخاست و سخن راند 
وه کون هه سا ند و نذا زاهی ابلاغ کرد شین آز. همه آنان: پوسید و 
فرمود : «آیا [ پیام حق را] رساندم؟». 


گفتند : آری. 

فرمود : «خدایا ! شاهد باش». 

نفتبتین فرمودت <ابا من به: مفضسان/ از‌خود آنها سراوارتز تیستم ؟»: 
گفتند : چرا. 


پس دستت را گرفت و فرمود : «هر که من مولای اویم, این قلی مولای 
اوست. خدابا ۱ دوستدارش را دوست و دشمذش را دشمن بدار و یاورش را 
یاری ده و وا گذارنده اش را وا گذار». 


پس به آنچه خداوند درباره نو بر پیامبرش نازل کرده بود, جز ا نی 
انمان تا ند رتشا سیر بر ان | ود آنیفزوند. 


و خداوند, پیش ات ان هم درباره نو چیزهایی نازل کرده بود که آنان را 


» ای مقمنان ! هر کس از شما از دین خود برگردد, به زودی خدا گروهی [ 
دیگر] را می آورد که آنان را دوست دارد و آنان هم او را دوست دارند. 
آنان در برابر مومنان. فروتن و بر کافران, سرفراز و در راه خدا جهادگر و 
از سرزنش ملامتگر , بی هراس اند. اين. فضل خداست که آن را به هر که 
خواهد. می دهد و خدا گشایشگر داناست. ولیت شماء تنها خدا و پیامبر 
اوست و کسانی که ایمان اورده اند؛ همان ها که نماز بریا می دارند و در 
حال رکوع. صدقه می دهند . و هر کس خدا و پیامبر او و موّمنان را ولی 


/ 


حجو پیرور جر پیرور 


و «پروردگارا! ؛ به آنچه نازل کردی, ایمان آوردیم و پیامبر را پیروی کردیم. 
پس, ما را در زمره گواهان بنویس» ؛ 
و «پروردگارا! پس از آن که ما را هدایت نمودی, دل هایمان را دستثك 


بخشنده آای» . 


خدایا ! ما می دانیم که اين, حق است و از جانب تو. پنس؛ , هر کس را که با 
ان هی تیدا وت کزان قرازت ضیف کنذ ه ان را تکذیب و انکار می نماید, 
لعنت کن و ستمکاران به زودی خواهند دانست که به کدام باز گشتگاه, 
باز.فی کردند»*. 


سلام و رحجمت و برکات و صلوات و درودهای خدا| بر نو ای امیر مقمنان و 


تو هماتی که خوراکت را با وجود میل به. ان: برای خدا به منسکین و ینیم و 
اسیر دادی و پاداش و سپاس تحه ری ۳4 و خداوند متعال درباره تو [ 
چنین ] نازل کرد : «هرچند خود نیازی مبرم دارند, دیگران را بر خود, مقدذم 
می دارند و هر کس از خشت نفس خود, نگاه داشته شود, رستگار است» 


تو فرو خورنده خشم و عفو کننده مردم بودی و خداوند, نیکوکاران را 
دوست می دارد. (3) 


تو در سختی و زیان و هنگامه جنگ, شکیبا بودی (4) و مساوی تقسیم 
کردی و در میان مردم. عادل و از همه مردمان به احکام الهی داناتر بودی 
و خداوند متعال با این آیه از آنچه به تو عطا کرده بود, خبر داد : «آیا 
مومن. همچون فاسق است؟ یک نان نیستند ؛ اما کسانی که ایمان آوردند 
و کارهای شایسته کردند, در برابر کارهایشان, باغ هایی دارند که در انهاء 
جای می گیرند» ۱ 


و تو ویژه به علم تنزیل [ قرآن] و حکم تأویل و یاری پیامبر صلی الله علیه 
و آله هستی و تو جایگاه هایی مشهود و مقام هایی مشهور و روزهایی به 
یاد ماندنی داری : روز بدر و روز احزاب : «آن گاه که چشم ها خیره شد و 
جان ها به لب رسید و به خدا گمان هایی [ نابجا آمی بردید. و 
آزمایش شدند و سخت تکان خوردند ؛ و هنگامی که منافقان و کسانی که 
دل هایشان بیمار بود, می گفتند : خدا و پیامبرش وعده ای جز فریب به ما 
ندادند ؛ و هنگامی که گروهی از آنان گفتند : ای مردم مدینه ! دیگر جای 
درنگ ندارید. پس, بازگردید و گروهی از آنان از پیامبر صلی الله علیه و آله 
اجازه می خواستند و می گفتند : خانه های ما بی حفاظ است., و حال آن 
که [ خانه هایشان آیف حفاظ نبود. آنان خر فراز نمی خهو استند».: 


و خداوند متعال فرمود : «و چون مومنانْ دسته های دشمن را دیدند, گفتند 
ِ این همان است که خدا و پیامبرش به ما وعده دادند و خدا و پیامبرش 
راست گفتند و جز بر ایمان و تسلیم انان, نیفزود» . 


پس, عمرو [ قهرمان آنان] را گشتی و گروهشان را پراکندی «و خداوند. 
کافران را بی ان که به مال بر سند, به غیظ و حسرت. باز گرداند و خدا 1 


و روز جنگ [ِ فاضی. که [ مسلمانان کم ایمان, آراه خویش در پیش 
گرفتند و به پشت سرشان هم ننگریستند و پیامبر صلی الله علیه و آله به 
دنبالشان, آنها را فرا.می خواند: (و تو.خمله مش رکان را از بو راشت: 
دفع‌نفی کرنق و انان را از ماضر صلی الله علبه و آلهدور هی ساخی: زا 
آن که خداوند, آنان را ترسان و هراسان از شما دور ساخت و هزیمت 
یافتگان را با تو یاری نمود. 


و روز جنگ تین بنا به آنچه قرآن می گوید : «[ و به یاد آورید] آن گاه را 
که فراوانی تن شما را خوش اضتفه بود 7 لین هی سودی برایتان نداشت, 
و ژفین: با همه فراخین اش بر شما تنی. آمد.ه کفتب نشیتی: کر دیق سبتین 


خداوند, ارامش خویش را بر پیامبرش و بر مومنان فرو فرستاد» و 
«موّمنان». تو و همراهانت بودید و عمویت عباس, که فراریان را ندا می 
داد: ای اصحاب سوره بقره, ای بیعت کنندگان شجره ! تا آن که درخفن او 
یت 


به جای آنان, رنج جنگ را به دوش کشیدی و یاری [ پیامبر صلی الله علیه و 
آله ] را به عهده گرفتی و آنان, او از پاداش و تنها به امید وعده 
خداوند متعال به قبول توبه, باز آمدند و اين, همان گفته خداوند بلندمرتبه 
است : «و در پی آن, خداوند از هر کس که بخواهد, دوف کدز زو ره 
درجه صبر نائل گشتی و به پاداشی بزرگ رسیدی . 


و روز جنگ خیبر, آن گاه که خداوند, منافقان را سست و کافران را ریشه 
کن ساخت. سیاس. از ان خدای جهانیان است ۰ و همینان بودند که پیش 
تر, با خدا پیمان بسته بودند که پشت نکنند. و پیمان الهی بازخواست دارد» 


مولای من ! تو حجّت رسا و راه آشکار و نعمت فراوان و برهان نورافشانی. 
مبارکت باد فضیلتی را که خدا به تو بخشید و نابود باد دشمن جاهلت ! 


در همه جنگ ها و نبردهای پیامبر صلی الله علیه و آله با او بودی و پرچم را 
پیشاپیش او حمل می کردی و در جلوی او شمشیر می زدی. سپس تو را 
به خاطر دورانديشي مشهور و بینشت در امور, در معرکه ها فرمانده کرد 
و کسی بر تو فرمانده نبود. 


چه بسیار که تقوا تو را از اجرای تصمیمت بازداشت ولی غیر تو برای 
دستیابی بدان؛ از هوا و هوس خویش پیروی کرد ۰ از این رو جاهلان 
پنداشتند که تقد آنچه اتفاق افتاد, ناتوان بودی. به خدا| سوگند, حتف که 
چنین پنداشت, گم راه شد و ره نیافت و تو خود درود خدا بر تو باد! با اين 
سخنت : «بینا و آگاه به امور می داند چگونه حیله کند ؛ اما تقوای الهی 
مانع اوست. یلس؛ دیبده را نادیده می گیرد ۰ ؛ اما آن که پروای دین ندارد, از 
آن فرصت, سو۶ استفاده می کند», هر چه را در این میان مبهم بود» برای 
انان که دچار توهم و تردید بودند. توضیح دادی. تو راست گفتی و باطل 


و چون پیمان شکنان ( طلحه و زبیر ) با تو مکر کردند و گفتند : قصد عمره 
داریم, تو به انان گفتی : «به جانتان (6) سوگند که اهنگ عمره ندارید ۱ 
بلکه قصد خیانت دارید» و از آن دو, بیعت گرفتی و تجدید پیمان کردی ؛ 


اما آن دو در نفاق: جدّیت ورزیدند و جوب آن دو را بر کارشان آگاهی دادی, 
بی اعتنایی کردند و باز گشتند و ۱ از تذکرت ] سود نبردند و فرجامشان به 
زیان کشید. 


بتنن از آن دوه اهالی شام بودند که .ین از اتمام حجّت نز آنان: به سویشان 
حرکت کردی, در حالی که نه به دین حق گرویده بودند و نه تدیّری در قرآن 
داشتند ؛ [ کسانی آپست و سبک سر و گم راه. و به انچه درباره تو بر 
محقّد صلی الله علیه و آله نازل تا در 
حالی که خدای متعال. به پیروی از تو فرمان داده بود و مومنان را به یاری 
تو فرا خوانده بود, [ ان جا که آخداوند متعال فرمود : «ای مومنان ! از خدا 
پروا کنید و با راستان باشید» . 


مولای من ! : حق» با تق: آاشکار شند؛ در حالی که مردم» آن را دور افکنده 
بودند. سنّت ها را پس از کهنگی و فرسودگی, روشن ساختی و برای 
توست سابقه جهاد بر سر تصدیق ظاهر قرآن و برای توست فضیلت جهاد 
در تجمن باطتی ان 


ستم, حکم می دهد و غاصبانه فرمان می راتد و پیروانش را به سوی اتش 


عمّار,. می جنگید و میان دو لشکر, ندا می داد : پیش به سوی بهشت ! ! و 
ای : پیامبر صلی 
الله علیه و آله به من فرمود : «آخرین نوشيدني تو از دنیاء , شیر رقیق شده 
است و تو را گروه ستمکار می کشد». 


پس,ابو عادیه فزاری راه بر او گرفت و وی را به شهادت رساند.یس, لعنت 
رای افنت همه فرتکان و فرساز کارس تا وت فیامت ‏ ارادم بای و 
نیز بر هر کسی که به روی تو شمشیر کشید و نیز بر مشرکان و منافقانی 
ار وا ی وی وا ار اه 
ناخشنودی تو رضایت داد و ان را نایسند نداشت و چشم بر هم نهاد و 
اتکاس ک رباسا خسه ان شرا ار ممسار رای ار 
یاری ات دست کشید, یا از جهاد در کنار تو تن زد, يا فضلت را برنتافت؛ پا 
حقت را انکار کرد. یا کسی را که خداوند, تو را به او از خودش سزاوارتر 
قرار داده بود, با تو هم تراز شمرد ! 


و درودهای خدا و نیز رحمت و برکات و سلام و شادباش های 0 
پیشوایان از میان خاندان پاک تو که او سنوده و بشکوه است !. 


باب یدنچ سر ۲ مار تن اللس یی آله اف 
الا ی ایا ای یه که که ری او 
اش صلی لکد یه ال تست رای مان اسما یل هو ان 
و خالصانه اطاعت نمودی, آن گاه که [ ابراهیم علیه السلام ] به او گفت : 
«پسرم ! من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم , نظر توچیست؟ 
کت ام ان را رها امه امس اشام پم رانا ال ما ان 
صابران می یابی» . 


همین کوته تور آن گام که بیاهتر ضلی الله-علية و اله تو رکه درود خد| 
بر شما دو تن باد بر بستر خویش خواباند و به تو فرمان داد که در خوابگاه 
او بیارامی تا با [ بذل] جانت او را حفظ کنی, از سر اطاعت , بی درنگ 
اجابتش کردی و خود را برای کشته شدن, اماده ساختی. 


پس. خدای متعال از این فرمانبرداری ات سیاس گزاری نمود و این کار 
زیبایت را در گفته خوبش که یادش اب ۸ 
مردم. کسی است که در طلب رضایت خدا,؛ جان فشانی می کند» . 


سپس در نبرد صقين, تو را آزمود, در حالی که قرآن ها را به حیله و مکر, 
بالا بردند و شک, رو آورد و در حالی که حقّ مشخّص بود., از کصان دنت 
شد. همچون ابتلای هارون, آن گاه که موسی علیه السلام او را بر قوم خود 
فرمانروا کرد ؛ اما از او گسستند و هارون ندایشان می داد : «ای قوم من ! 
شما با این [ گوساله ] به فتنه افتادید و پروردگار شما. [ خدای آرحمان 
است. پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا بپذیرید[ آن] قوم [ در پاسخ 
هارون آکفتته: ما به پرستش گوساله ادامه مي دهیم تا موسی [ از میقات 
آبه نزد ما بازگردد» . تو نیز , آن هنگام که قرآن ها بر سر نیزه رفت, این 
گونه گفتی گفتی : «ای قوم من ! شما [ با اين حیله آفتنه زده و گول خورده اید» 
؛ اما آنان از تو سرپیچیدند و با تو مخالفت کردند و خواستار تعیین داور 
شدند, و تو امتناع کردی و از کار انان, نزد خدا بیزاری جستی و [ کار را] 
به خودشان واگذار نمودی و چون حق چهره کشود و زشتي منکرٌ نمایان 
شد , به لغفزش و انحراف خود از حق, اقرار نمودند و پس از ان, اختلاف 
کردند و تو را با وجود خودداری 1 به [ پذیرش ] حکمیتی نابخردانه وادار 
کردند و بدان علاقه نشان دادند, با آن که آنان را هشدار داده بودی ؛ و گناه 
خود کرده را روا دانستند, در حالی که تو بر راه روشن و هدایت بودی و 


آنان بر [ کچ آراه تاریکی و ضلالت. پس همواره بر نفاق خود, اصرار 
داشتند ول کم راهی می چرخیدند, ۳ آن که خداوند, سرانجام کارشان را 
به: آنان چشانید و با مین 97 معاندانت را کشت , که بدبخت و نگون 


۳ شدند . و [ خداوند] با حجّت تو, سعادتمندان را زنده و هدایت کرد. 


درودهای خدا هر صبح و شام , و در سفر و در حَصَر بر تو باد که ستایشگر, 

به اوصاف تو احاطه نیابد و سرزنشگر, فضیلتت را نابود نمی تواند کرد. تو 1 
نیکوترین مردم در عبادت و خالص ترین آنان در زهد و غیورتری حامی 
بودی. با تمام توانت, احکام الهی را جاری کردی و لشکر خوارج را با 
شمشیرت در هم شکستی. با سرپنجه ات آتش جنگ را خاموش کردی و با 
بیانت پرده های شبهه را دریدی و حق را از میان تیرگی های باطل, , بیرون 
کشیدی. در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسیدی و مدح خدای متعال, 
نو را از مدع مذاحان و ستایش توصیفگران؛ ی نیاز کرده است, [ که 
آخدای متعال فرمود: «از میان مومنان, مردانی هستند که صادقانه به 
عهدشان با خدا وفا کردند. برخی به شهادت رسیدند و برخی در انتظارند و 
آنان هرگز [ عقیده خود را ]تغییر ندادند» . 


چون دیدی با کشتن عهدشکنان (ناکئین) و ستمکاران (قاسطین) و از دین 
به در رفتگان (مارقین) ۳( 
نمودی, گفتی : «آیا وقت آن نرسیده است که این [ ریش] با اين [ خون 
سر اخضاب شود؟» يا: «بدبخت ترین فرد امّت . کی دست به کار می 
شود؟» ؛ چون , به این که دلیلی روشن از جانب پروردگارت داری. مطمئن 
بودی و در کارت بینش داشتی و به سوی خداوند, می رفتی و از سودایی 
که با او کرده ای, بشارت يافته بودی و این , همان رستگاری بزرگ است. 


خدابا اکاان پات ات قالا نآ احضای مامتان تشه رین دار 
نفرین کن و داغي آتشت را به آنان بچشان ! 

خدابا ! قاتلان امیر مقمنان و ستمکاران بر او و پیروان و یاورانشان را 
نفرین کن ! 

خدابا ! ستمکاران بر حسین علیه السلام و قاتلان او و پیروان و یاوران 
دشمنش و رضایتمندان به قتلش و فروگذاران او را نفرینی سخت و شدید 
نما ا 


انا تسین تا هیا گس وان مصت صلی ال لیف الم ال 
کرد و [ آنان را] از حقشان بازداشت. لعنت فرست ! 


ختایا ات سای فعاضت ح اد ام خی اف یهت له راد 


لعن؛ مخصوص بدار و نیز هر بدعت گذاری را که بدعتش تا قیامت می 
پاید ! 


خدایا ! بر محمد, خاتم پیامبران و شرور فرستادگان و خاندان پاکش درود 
فرست و آنان را دستاویز ما , و ولایتشان را مایه رستگاری و ایمنی ما 
قرار ده؛ [ همان آکسانی که بیمی بر آنها نیست و اندوهگین نیز نمی 
شوند, که تو ستوده بزرگی ! . 


[- .اشاره به آیه 55 از سوره مائده است ص 9 (احادیت 
ولایت) . 

2 ار رامش انس انا ناوت 

3 .اشاره به یه 134 از سوره ال عمران است. 

4- .اشاره به آبهة 177 از سوره بقره است. 

5- .اشاره بح ان 153 از سوره آل عمران است . 

6- .در نسخه اصلی «به جانم» آمده است. 
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0 / 17مَسچدذ الدپر9371.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه 
السلام :مر سول اللّه صلی الله علیه و آله عندما جاعتة یه العصته مٌنادیا 
ینادی فی الناس بالجّلاه جامعة , ویر من تقدم منم : . ویَحبسنْ من تأرّ . 
وتتخی عن یمین آلطریق |لی جنب مسجد القدیر , أَمَرَهْ بذلک جَبرئیل عَن 
ال عز و جل , وکا فی القوضع لمات (1) ۰ (9372)2.عنه صلی الله 
علیه و آله :الکافی عن حشان الجقال :حمَلث آبا عبد اللّه علیه السلام من 
الندیته الی هد فلت انتهسا الی جسحو الغذیر نطر الی فیسته القسجد 
ققال : ذلک مَوضغ قدم سول ال صلی الله علیه و آله کیش فان 
کنث مولاة لیا مَولاءٌ ۰ (9373)3 ی تایه ما نا 
الصادق علیه السلام تا ستعبٌ السّلاة فی قسجد القدیرِ * لا ۳ 
الله علیه و آله ام فیه آمیر المْوّهنین علیه السلام , وفو مَوضهٌ آطهر ال 
عروجل فیه الحقّ . (9374)4.عنه صلی الله علیه و آله :الکافی عن عبد 
الرحمن بن الحجٌّاح :سَألث آبا ابراهیم علیه السلام عَن الصّلاه فی مقسجد 
عدیر خم بالتهار وتا مُسافر , فقال : صل فیه ؛ قَانّ فیه قضلاً , وقد کان 
آ ار یدای 4 


1- .جمعٌ جمع سَلمه ؛ شجر من العضاه (النهایه : ج 2 ص 395 «سلم»). 

2- .الاحتجاج : ج1 ص 38 1 32 عن علقمه بن محمّد الحضرمی, روضه 
ااهاتظین صر 102 

۱ ای و , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 263 ح 746 . 
4 .الکافی : ج 4 ص 567 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 19 42 , کتاب 
من لا یحضره الفقیه :ج2 ص559 ح 3142 کلها عن آبان. 

5- .الکافی : ج 4 ص 566 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 18 ح 41 , کتاب 
من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 559 ح 3143 . 
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اشاره 


0 7 17مسجد غدیر9377.عنه علیه السلام :امام باقر علیه السلام زپیامبر 
خداء هنگامی که آیه عصمت (1) بر او نازل شد, فرمان داد که منادی در 
قیان-مردم تدای تماز جماعت در دهد و آنان که بینشن نز رفته آندء باز کرزند 
و بازماندگان بمانند و [ خود] از سمت راست راه, به سوی مسجد غدبر, 
کناره گرفت. جبرئیل علیه السلام , اين را از جانب خدای عز و جل به 
فرمان داد و در محل. ِ بزرگ خار بود.9378.عنه علیه السلام 
:الکافی به نقل از حَسّانِ جمال ( شتربان ) : امام صادق علیه السلام را از 
مدیته: جف. که هرد چون به مسجد غدیر رسیدیم. نگاهی به سمت چپ 
مسجد کرد و فرمود : «اين جا قدمگاه پیامبر خداست, آن گاه که فرمود : 
هرکه من مولای اویم؛ پس علی مولای اوست ».3700 9 .پیامبر خدا| صلی 
الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :نماز در مسجد غدیر. مستحب 
است ؛ چون پیامبر صلی الله علیه و آله امیر موّمنان را در آن [ به جای 
خود] منصوب کرد و آن, ۹۳ است که خداوند. حق را در آن آشکار 
کرد 9371 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی به نقل از عبد الرحمان 
بن حَجاج : از امام کاظم علیه السلام درباره نماز گزاردن در هنگام روز در 
مسجد غدیر خم در حال سفر, سوال کردم. قرفود + «در ان جا تماز بکزاز. 
که فضیلت دارد و پدرم نیز به ان, فرمان می داد». 


1- .منظور , آیه 67 از سوره مائده است : «خداوند , تو را از [ گزند 
آمردم , نگه می دارد» . 
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ص: 4103 
بحثی درباره مکان غدیر 


بحتی (1) درباره مکان (2) غدیرغدیر خم از مکان هایی است که شاهد 
توقف های متعدد پیامبر اسلام بوده است. توقف های پیامبر صلی الله علیه 
و آله در غدیر خم را می توان چنین خلاصه کرد: 1 . هنگام هجرت به مدینه, 
2 . در بازگشت از خچه الوداع, 3 . هنگام وقوع بیعت غدیر در آن. هر یک 
از اینهاء, سازنده بخشی مهم از تاریخ اسلام اند : هجرت. که مبدا انتشار 
دعوت به اسلام و فراتر رفتن آن از حصار مکه و فراگیر شدن آن در همه 
دنیا بود : حجّه الوداع و بازگشت از مه به مدینه, که پایان رسالت بود و در 
برای عهد امامت و امام. در انتهای عهد رسالت و رسول بود. و از اين 
جاست که «غدیر خم». در جغرافیای اسلام, اهمیت؛ و در میان نشانه های 
برافراشته تاریخ اسلام, منزلتی رفیع یافت. این مکان, بیلشتر به عنوان 
محل نصب امیر مقمنان به ولایت, مشهور است تا به 


- .این بحثت , از مقاله دکتر عبد الهادی فضلی, بر گرفته شده که به 
مات گذشت چهاردهقرن از وق ذی. در شماره یست و پنجم مب 
2- 5 آشنایی و آگاهی : بیشتر , به نقشه ها و تصاویر پایان کتاب مراجعه 
شود . 


ص: 404 
نام مکان 


کی ان نا ال مود نز رام رت حاصیر صلی الله طایف الم :باراد 
بازگشت از حچه الوداع. سخن ما درباره این مکان مقذّس.: در عناوین زیر 
امده است: نام مکان. سبب نام گذاری, حد ود جغرافیایی مکان. موقعیت 
تاریخی آن, جایگاه اعلان ولایت, آعمال مستحث این مکان, موقعیّت کنوتی 
ان, راه های منتهی به ان تصویرها. (1) 


نام مکانالف این مکان به نام «عدیر خم» مشهور شده است. در حدیتی از 
کتاب السیره النبویه, چنین می خوانیم: مطلب بن زیاد, از عبد الله بن 
محمّد بن عقیل, از جابر بن عبد الله نقل می کند که : ما در جحفه در 
«غدیر خم» بودیم. پس پیامبر خدا از چادر يا خیمه ای به نزد ما آمد... . (2) 
در حدیث زید بن ارقم, امده است: 


1- .برخی از این تصویرها در پایان همین جلد آمده است . 


2- .السیره النبویه , ابن کثیر : ج 4 ص 424 . 


ص: 4105 


پیامبر خدا در «عدیر خم», در زیر درختان؛ خطبه "خواند. 11) 3 همین گونه 
است در حدیث دیگرش: چون پیامبر خدا از حچّه الوداع بازگشت و در 
«غعدیر خم» توقف کرد. فرمان داد که زیر درختان را بروبند... . (2) در 
شعر تصیب آمده است: ور طویر: غذیر خم + فلت و من ! تا 
کی در سفری؟ آبا ندیدی که تا وقتی در میان مایی, می خوابم و چون می 
روی, نمی خوابم؟ (3) و نیز در شعر کیت اسدی امده: و [ درا روز 
درختان. درختان غدیر خم ولایت او را اشکار کرد. کاش اطاعت می شد! 
(4) واژه «خم» در لسان العرب به فتح «خ» ضبط شده 9 ؛ ولی 42 
جا از ابن دید نقل شده است که: آن , خم به ضمّ «خ» است چ صا 

مکان به خاطر موقعیّت جغرافیایی اش «وادی خم» نیز 0 می 
حازمی می گوید: خُم, وادی میان مکه ه.مدیته در کزدیکی جعقه. انیت و در 
آن, گودالی است که 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 118 ح 4576 . 
2 .الصواعق المحرقه : ص 43 . 
3- .معجم ما استعجم : ج 2 ص 510 . 
- .ر. ک :ج 9 ص 225 (علی از زبان شاعران / کمیت بن زید اسدی) . 
5- .لسان العرب : ماده «خمم» . 


ص: 06 


پیامتر‌خدا در آن‌جا شسختر نی که این رای به عخامت: ( نا همواری )بسا 
توصیف شده است. (1) این نام, دز حدینی که آبن کتیر آوزدم, چنین. ات" 
امام احمد می گوید : عفان؛ از ابو عوانه, از مغیره؛ از ابو عبید, از میمون 
(ابو عبد اللّه ) برای ما نقل کرد که او شنیده است زید بن ارقم گفت : با 
پیامبر خدا در منزلی فرود آمدیم که «وادی 2 (2) متن 
را 3 آورده ا نت ۳ پیامبر 1 در وادی ای که «وادی خم» امنده می 
شد, فرود ۳ پس به نماژ فرمان داد و از راء؛ هنگام گرمای ظهر 
خواند.. ۰ (3) ج گاه به جهت اختصار, تنها واژه «حْم» بر آن اطلاق می 
شود همان گونه که در کتاب صفه جزیره العرب آمده است. 9990 این 
کتاب (همدانی), هنگام شمارش شهرهای «تهامه» در یپمن؛ , مي گوید: و 
3 ؛ حوزه های او برای قریش و خزاعه است که از جمله آن نواحی 
است : مر الظهران. تنعیم, جعرانه. سرف.: فخْ». عصم, عسفان. قدید که از 
آنِ خزاعه است , جحفه و خم, تا آن جا که به منطقه جُمّینه و محلّه های 
بنی جرب می رسد. (4) و نیز همان گونه که در شعر مَفُن ین اوس فُرّنی, 
آصده آیت: خم ؛ 7 از آن با ز که با تو بود « تهین ؟ 


1- .معجم البلدان: 2 ص‌389, معجم معالم الحجاز: 3 ص1<7. 


2- .السیره النبویه, ابن کثیر : جح 4 ص‌ 22 
3 .المراجعات : ص 309 . 


4- .صفه جزیره العرب : ص 259 . 


ص : 407 


و یاد و آثًا ر مانده در مسحاء در سرف (1) , تو را مشتاق نموده است. در 
شعر مجالد بن ذی مرژان همدانی در قصیده ای که خطاب به معاویه بن 
ابی سفیان سرود, آن گاه که فریبکاری وی و عمرو بن عاص و نیرنگ آن 
دو را به مردم در خونخواهی عثمان دید نیز آمده است : و او ( علی )؛ 
حرمت ولایت بر مردم را دارد از «خم» و به ای آشکار و 
بلند. (2) د در برخی احادیت, نام «جحفه» نیز بر آن اطلاق شده است, از 
باب نام گذاری کل به جزء ؛ زیرا خم, جزئی از وادی بزرگ جحْفه است 
همان گونه که می آید . اين نام در حدیت عايشه دختر سعد نیز آمده 
است, که آن گونه که در المراجعات (3) آمده:« تسائی: + آن» را در کتاب 
خصانض ار الفختين ۱8 آورده است. متن آن, چنین است: از عايشه. 
دختر سعد , شنیدم که می گوید : پدرم می گفت : شنیدم پیامبر خدا روز 
«جحفه»... . ابن کثیر نیز آن را در السیره, از ابن جریر طبری چنین نقل 
کرده آرونت: از عايشه, دختر سعد. روایت شده که شنیده است پدرش می 
گوید : شنیدم پیامبر خدا روز «جحفه», در حالی که دست علی علیه السلام 
را گرفته بود, فرمود : ... , (5) ه به آن «خَرّار» هم گفته می شود. 0 


می ید . 


[- سَرف, جایی در شش میلی مکه است. پیامبر خدا در آن جا با میموته: 
دختر حارث , ازدواج کرد. محل درگذشت میمونه نیز همان جاست (معجم 
البلدان : ج 3 ص 212) . 

2 بر سا معا رها حسن عیسی ابو یاسین : ص372 . 

تیوک ام این ۱ 


ص: 09 


به موضع غدیر در غدیر خم, «خژّار» می گویند. (1) این تعریفر با تعریف 
بکری از «خژار» در معجم ما استعجم, مطابقت دارد. او می گوید: زبیر 
می گوید ؛ آن؛ وادی ای در حجاز است که [ آتتش آبه جحفه می ریزد. (2) 
و هم اکنون, مردم, نامش را مختصر می کنند و به آن «غدیر» مي گویند. ز 
, که نام کنوني منطقه است و آن را ساکنان امروزین آن, بر نیت ۵ 
اطلاق فف. کته بای مه مت وی مار ۲ دوهی ود 
و آن. گودالی است که تعدادی اندک درخت خرما دارد که برای مردمی از 
بلادیه حرب است و ان, در دیار انان و در هشت کیلومتری شرق جحفه 
واقع است و هر دو در وادی ای به نام وادی خژار قرار دارند. (3) واژه 
«غدیر» با اضافه شدن به «خم» مقید می شود تا از دیگر غدیرها (برکه ها) 
تمایز یابد. دیگر غدیرها نیز با اضافه شدن کلمه اک ۸ مشخص می شوند, 
مانند: غدیر اشطاط (در نزدیکی عسفان), غدیر برکه (برکه زبیده), غدیر 
بنات (در پایین دژه خماس). غدیر سلمان (در دژه اغراف). غدیر عروس 
(باز هم در دژه اغراف). (4) گاه به غدیر مورد بحت ماء, «غدیر جحفه» می 
گویند, همان گونه که در حدیبت زید بن ارقم آمده است: 


1- .معجم ما استعجم : ج 2 ص 510 . 

2 .ر. ک : معجم ما استعجم : ج 2 ص 492 . 
3- .معجم معالم الحجاز : ج 3 ص 139 . 

4 .ر. ک : معجم معالم الحجاز : ج 6 ص 223 . 


ص: 109 
علت نام گذاری 


پیامبر در حَجه الوداع [ به سوی مدینه ] آخة: تا آن که در «عدیر جححفه» , 
ان که همدره ‏ وروی آمند (1) 


علّت نام گذاریاز مجموع آنچه معجم های عربی درباره «غدیر» گفته اند, 
می توانیم آن را چنین تعریف کنیم * کودالین طتیعی در هه که اب‌باران 
و سیل در آن جمع می شود و تا تابستان نمی ماتد. ۱ کدیرو بت صوزت 
«عْذُر» (به ضمّ هر دو حرف نخست)؛ «غْذّر» (به ضم حرف نخست و 
سکون حرف دوم), «آغذره» و «غدران» , جمع بسته می شود. در بیان 
علّت نام نهادن واژه «عدیر» بر گودالی که در آن آب جمع می شود. گفته 
اند: 1 . آن, اسم مفعول است ؛ زیرا سیل, آن را بر چای می نهد ؛ یعنی : 
هکامی که سل. کمدال وا یا ات بر می کند آن‌ترا با آیتن‌رهامی کند: 2 
آن اسم فاعل از غدّر است ۳ بر خویش خیانت می کند, از 
آنان پوشیده می ماند و به اهلش خیانت می ورزد. نیز هنگام نیاز شدید به 
آب: ان | دز تابستان. آبین آب وک زبیدی, در معجمش تاج العروس.: 
این وجه [ دوم ] را با شعر کمیت, تقویت کرده است: و گذشتگان, به سبب 
خیانتش, آن را «غدیر» نامیدند و به غدیر, لقب «غدیر» دادند. (3) 


1- .الفدیر : جح 1 ص 36, کشف الفمه : ج 1 ص 48 التحصین : ص 78<ظ ح 
29. 

- .ر. ک : لسان العرب و تاج العروس :ماده «غدر» . 
3- .تاج العروس : ماده «غدر» به معنای خیانت . 


ضرع 110 


بر اساس وجه نخست , عت نام گذاری این مکان به «عدیر» به جهت آن 
است که جای گود دژه است ؛ اما چرا آن را «جْم» نامیده اند؟ یاقوت 
حمّوی در معجم البلدان از زمخشری نقل می کند که او گفته است: خُم, 
ناخ مرت نکر افت که بودال هیان که و فذیته. خاقع در خعفه یه او 
نسبت داده شده است. (1) سیس از صاحب المشارق نقل کرده که او 
گفته.: آررررت؛ حُم, نام بیشه ای در آن جاست و در آن , غدیری (برکه ای) به 
آن منسوب است. را 
آورده است: و غدیر خم, در سه میلی جحفه و در سمت چپ جاده است و 
آب چشمه ای به آن می ریزد و پیرامون آن , درختان فراوان و در هم تنیده 
ای قرار دارد. 1 بینشه, خم نامیده می شود. (2) 


موقعیّت جغرافیایی غدیربسیاری از لغتدانان. جغرافیدانان و موژخان, 
تصریح کرده اند که غدیر خم در میان مه و مدینه واقع است. در لسان 
العرب, ذیل ماژه «خمم» آمده است : و خٌم, گودالی معروف.؛ مبان مک و 
مد ینه است. (3) آبن اثیر نیز در همان ماذه (خمم) آورده است: عغدیر خم ؛ 
خانود‌هضان هکم و عورشم است. قاوز-مفضم ال ان | آمده است | 


1- .معجم البلدان : ج 2 ص 389 . 


2- .معجم ما استعجم : ج 2 ص 368 . 
3- .لسان العرب : ماده «خمم» . 


4- .النهایه : ماده «خمم» . 


خر 411 


خازمین.هی. وید ۸ کم وادی ای فنان که .ی خونه است. (1) و در همان 
کتاب است: زمخشری گفته است که خم, نام مردی رنگرز است که آبگیر 
میان مکه و مدینه, به او نسبت داده شده است. از این همه, آشکار می 
کرزد که مان دا مدا نواعم هون ویو عم در سق کم و مدوب 
اختلافی نیست. تنها, اختلافی کوچک در تعیین مکان دقیق غدیر خم وجود 
دارد, که بیشتر معتقدند آن, در «جخفه» واقع است, (2) از جمله :,ابن 
منظور در لسان العرب در ماده «خمم» : خم. گودالی معروف میان مگه و 
مدینه, در جحفه است. آن , همان غدیر خم است. (3) فیروزآبادی در 
القاموس المحیط در ماذه «خم» می گوید: عغدیر خم» جایی در سه فیلی: 
جحفه, میان دو حرم (مکه و مدینه) است. (4) رمخشری در متنی که پیش 
تر گذشت و حَموی, آن را در معجم البلدان نقل کرده است. می گوید: خم, 
نام فروی زر آتت که ابجیر بان که موخدیته [ واقع ] در جحفه, به او 
نسیت داده شده است. 5 در حدیت [ موجود] در سیره ابن کثیر,. که پیش 

تر آوردیم, [ چنین آمده است ] *مطات بر زباو: از عبد الله بن محمّد بن 
۳۹ 0۳9 


1- .لسان العرب : ماده «خمم» . 

2 .معجم البلدان : ج 2 ص 389 . 

3- .منظورشان از «فی الجحفه» يا «بالجحفه» همان وادی جحفه است.؛ 
چنان که خواهد آمد. 

4- .القاموس المحیط : ماده «خمم» . 


ظر 212 


خابر ین عته الله هی کین < ما دز خعقه ون خدین خم بوذیمیه . 11 همان 
گونه که گفتیم. منظور همگی اینان از «جحفه» در این جا. وادی جحفه 
است., نه آبادی جحفه که میقات حج است , به این قرینه که آنان, مقدار 
اما ی رب مر یه کی شا و مه ای توت 
خم, غیر از آبادی جحفه است ؛ زیرا وادی جحفه از غدیر آغاز می شود و تا 
دریاق سر خر آمتداد هی یابد. چسش غدیر, جزتی از آن ی شود وچ نا بر این 
ما نداید که کشیه فاصله مان عس ههادی اسر که ریرح تیه ان ار 
است, بیان کند. [ در مقابل نظر بیشتر دانشمندان, ] تنها جِمّیری در الروض 
المعطار, موقعیّت غدیر را میان جحفه و عسفان تعیین کرده و گفته است: 
و غدیر خم, میان جحفه و عسفان است. (2) و این بدون شک.؛ , توهمی بیش 
نیست. بویژه آن که این مکان را در سه میلی جحفه و سمت چپ جاده 
دانسته است که در این فاصله (میان جحفه و عسفان) مکانی به این نام 
نیست. ظاهرا او عبارت : «سه میلی جحفه. سمت چپ جاده» را از کتاب 
معجم ما استعجم نقل کرده است ؛ ولی توجّه نکرده که منظور بکری از 
«سمت چپ چاده» نسبت به کسی است که از مدینه به سوی مکه می 
رود؛ نه از مه به مدینه. از اين رو دچار این توهم شده است. بکری در 
معجم ما استعجم می گوید: غدیر خم. در سه میلی جحفه و سمت چپ 
جاده است. (3) و همان گونه که گفتیم, منظورش از سمت چپ سمت 


1- .السیره النبویه , ابن کثیر : ج 4 ص 424 . 
2 .الروض المعطار : ص 156 . 


3- .معجم ما استعجم : ج 2 ص 368. 
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مدینه به سوی مگه می رود و این از توضیحاتی به دست می آید که او در 
بیان منازل میان مکه و مدینه و تعیین فاصله های آنها, ذکر نموده است. او 
و تاک و سرت از طریق «عقیق» می گوید: راه مدینه به سوی 

مه از طریق عقیق : از مدینه تا ذوخلیفه... . (1) [ در اين جا] می توانیم 
چنین نتیجه بگیریم که غدیر خم, ی 
گزاران به راه افتاده از مدینه و نیز در آغاز وادی جحفه و انتهای وادی 
خژار, واقع است و از اين چاست که برخی آن را «خرّار» نامیده اند همان 
گونه که گذشت و.شانده غلت: استظهار سججودی در کتابش وفاء الوفا که 
گفته : «خژار در جحفه است». (2) این باشد که غدیر خم, در ابتدای وادی 
جحفه واقع است که دقیقا انتهای وادی خژار می شود. گفته زبیر (نقل 
شده در معجم ما استعجم), ایتنظو را ایند عی کند. پیش تر گفتیم که او 
هقف وت آن ( ار ار اف اق,در حعار آستت: که افش ]| بت که مق 
ریزد. و حموی, در معجم البلدان به اين قول, اشاره کرده است: خزار, ِ 
موضعی در حجاز است و گفته مي شود که آن, نزدیک جحفه است. (3) و 
عبارت ع ام که در بن.می. آیدر تأکید می کند که غدیر, جزو جحفه است. 
جموی در معجم البلدان از او نقل می کند؟ بایین ثر از ججفه, به فاصله یک 
میلی, غدیر خم است و آب آن به دریا می ریزد. (4) و منظور از «آب آن», 
آب وادی جحفه است ؛ زیرا آنچه به دریا می ریزد, آب 


1- .معجم البلدان : ج 2 ص 389 . 
2- .معجم ما استعجم : ج 3 ص 954. 
3- .وفاء الوفا : ج 4 ص 1200 . 

4- .معجم البلدان : ج 2 ص 350 . 


ص: 414 


وادی جحفه است که تا دریا امتداد دارد. اما فاصله فیان طدیر خم خا ایادخ 
جحفه که میقات حاجیان است در برخی منابع,. معین شده است, که در پی 
فف: آید؛ بکری. در معجم ما استعجم, آن را سه میل (1) دانسته است و از 
زمخشری «دو میل» نقل کرده و آن را ضعیف دانسته است. (2) حموی, 
در معجم البلدان. فاصله میان این دو را دو میل می داند: غدیر خم, میان 
مکه و مدینه است و میان آن و [ آبادي] جحفه, دو میل راه است. (3) 
فیروزآبادی, در القاموس (ماده «خم») آن را سه میل دانسته است: غدیر 
خْم, مکانی میان دو حرم (مکه و مدینه) و در سه میلی [ آبادی] جحفه 
است. (4) نصر (۵) و عژام (6) هر دو, آن را یک میل گفته اند. 0 
العروس (ماده «خم») آختتخ است: و نصر گفته است : : [ آن, ] در نزدیکی [ 
آبادی آجحفه به فاصله یک میل, ففر بان ده حوه ریش ( مهف هدند )| 
۱ 


1- .القاموس المحیط : ماده «خمم» . 

مها سم ۰ عرص ۱۹۳۱ 

4- .معجم البلدان : ج 4 ص 188. 

5- .نصر بن عبد الرحمان اسکندری (م 261 ق). او کتابی به نام الأأمکنه 
والمیاه والجبال والاثار ونحوها دارد (الأعلام, زرکلی : ج 8 ص 24) . 

6- .عزام بن. ایغ شامی: رف 27 ۶ اه ضاحب کنات اسداء قیال تهامه 
وسکانها وما فیها من القری وما ینبت علیها من الأشجار وما فیها من المیاه 
است (الأعلام, زرکلی : ج 4 ص 223). 

7- .تاج العروس : ماده «خمم» . 


و در معجم البلدان آمده است: علام گفته است : در نزدیکی [ آبادی ] 
جحفه به فاصله یک میل. عدیر خم واقع است... .۰ (1) ور این تفاوت در 
فاصله از یک تا سه میل, امری عادی است ۳ راه ها گوناگون است, 
بویژه آن که وادی جحفه, پس از غدیر, عریض می شور و در آبادی جحفه 
نمی کن هو تفت ره در دنکن جریا کاملا تفه هی بر نو .۵ تسار هی 
شود که شخصی از کناره کوه برود و یک میل بییماید , و يا از ميانه وادی 
برود و دو میل بپیماید و یا کسی از راه دشت برود و راهش سه میل گردد. 


های ان برایمان نگاه داشته است, این چنین: 


1. چشمه آبدر لسان العرب در ذیل ماه «خمم» آمده است: ابن اثیر می 
گوید : آن. محلی میان مکه و مدینه است که چشمه آبی به آن جا می 
ریزد. (2) در معجم ما استعجم و الروض المعطار, چنین آمده است : به 
این گودال. چشمه آبی می ریزد. 2 است که: 


1- .معجم البلدان : ج 2 ص 389. 
2- .النهایه : ماده «خمم» , لسان العرب : ماده «خمم» . 
3- .معجم ما استعجم : ج 2 ص 368, الروض المعطار : ص 156 . 


ص: 416 


2 . غدیر(برکه) 


3ب ذر یت 


خم؛ ۹۳ است که چشمه آنف به آن می ریزد. (1) این چشمه آب, در 
شمال غربی غدیر خم واقع است. این نکته از ذکر نشانه های دیگر, آشکار 
می شود. 


همان گونه که از متن های نقل شده پیشین پید است. 


3 : درختدر حذیت طیراتین آمده استه: پامبر خدا در غدیر خم, زیر درخاتی 
سخنرانی کرد. (2) و در حدیت حاکم نیشابوری است: چون پیامبر خدا از 
حچّه الوداع بازگشت و در غدیر خم فرود آمد, فرمان داد که زیر درختان 
بزرگ را بروبند. (3) در حدیث احمد بن حنبل آمده است: و برای پیامبر 
خدا, سایبانی با پارچه برای جلوگیری رت خورشید, بر روی درخت 
شمزه: افکنده شد. اقا و در خی دیکر اور عنین. آهده اشت. .زیر ده 
درخت را برای پیامبر خدا روفتند و نماز ظهر را خواند. (3) 


1- .معجم البلدان : ج 2 ص 389 . 

2- .الصواعق المحرقه : ص 43 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 118 ح 4576 . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 86 ح 19344 . 

<5- .مسند آبن حنبل : ج 6 ص 401 18506 . 


درختی که در این جا به آن اشاره شده است, از گونه «سمره» و از 
درختان خاردار و بزرگ و دارای شاخه های فراوان است و از اين رو , در 
احادیث و اشعار که برخی از آنها گذشت , آن را «دوح (درخت بزرگ)» (1) 
گفته اند و این غیر از «غیضه (بیشه)» است ؛ زیرا بیشه شامل چند درخت 
پراکنده است. 


2 . بیشهبه جاین که در آن: درختان قراوان و ذز هم تنیده باشد :۰ «(غیضه 
(بیشه)» گفته می شود و به صورت «غیاض» و «اغیاض». جمع بسته می 
شود. بيشه در پیرامون غدیر است. بکری, در معجم ما استعجم می گوید: 
به این غدیر. چشمه ابی می ریزد. نیز پیرامون ان, درختان فراوان و در هم 
تنیده ای هستند که بيشه نامیده می شوند. (2) نیز گذشت که صاحب 
المشارق گفته است: خم ؛ نام بیشه ای در آن جاست ۵ ار برکه ای 
متسنوب به آن انست: 


د‌ گیاهان صحرایپیاقوت 0 ِ معجم 1 7 ِِ ِ کرده که ِ 


استرق (6) در ۳۹1 نیست. 


1- .دوح, جمع «دوحه» است. 
2- .معجم ما استعجم : ج 2 ص 368. 

3- .در متن عربی, «مرخ» آمده که ممکن است «بارهنگ» باشد؛ گیاهی از 
تیره بارهنگ ها و نزدیک به تیره زیتونیان (ر . ک : فرهنگ فارسی معین : 
ذیل واژه «بارهنگ»). 
4- ایز, گیاهی خاردار است که , بر اطراف خیمه می نهند تا مردم و جانوران 
نتوانند داخل شوند. به آن «یزبن» هم گفته می شود (ر . ک : لفت نامه 
ِ : ذیل مدخل «یز»). 

- .اراک , درختچه ای از تیره اراکی هاست و از ريشه آن. مدای تهیة 
9۰ اين گیاه. خواص دارویی دارد ه اشترآن از برگش تغذیه می کنند 
(فرهنگ فارسی معین : ذیل واژه «اراک»). 


6- .استبرق, درختچه ای از تیره کاکتوس هاست که در نقاط گرمسیری می 
روید و از گیاهان کائوچویی ف به شمار می آید (ر . ک : فرهنگ فارسی 


معین . ذیل واژه «استبرق») : 


ص: 418 


6 . مسجد 


6 . مسجدگفته اند که در غدیر خم. بر قدمگاه پیامبر خدا مسجدی ساختند, 
همان جا که نماز گزارد و سخنرانی کرد و علی علیه السلام را به خلافت و 
ولایت مسلمانان نصب کرد. معان این مسجد را میان گودال و چشمه آب 
گفته اند. بکری, در معجمش می گوید: ميان گودال و چشمه آب. مسجد 
پیامبر صلی الله علیه 1 آله است. (1) در معجم البلدان آمده که صاحب 
المشارق گفته است: خم, جایی است که به ان چشمه ۹ می ربزد. آن؛ 
میان گودال و چشمه آب, واقع است و میان این دوء مسجد پیامبر خدا 
قرار دارد. (2) ظاهرا این مسجد, از میان رفته و در زمان شهید اوّل (م 
6 ق) جز دیوارهایش چیزی از آن باقی نبوده است, چنان که صاحب 
جواهر در کتاب جواهر الکلام از کتاب الدروس فی الفقه الامامیهی شهید 
اول. (3) نقل می کند: در الدروس چنین امده است : و دیوارهای مسجد 
تاکنون باقی مانده است ؛ و خداوند. عالم است. (4) اما اکنون. هیچ اثری 
از ان نیافتیم... و به این اشاره خواهیم کرد. 


7 ناهموارییاقوت حموی, در معجم البلدان از حازمی نقل می کند: این 
وادی به وخامت (ذرشتناکی و ناهمواری) بسیار, توصیف شده است. (9) 


1- .معجم ما استعجم : ج 2 ص 368 . 
ار ۱ 
۱ 

4- .جواهر الکلام : ج 20 ص 75 . 
کبععصم اللدان دض وود 


ص: 419 


8 . ساکنان 


از کاربرد واژه «وخامت» در متن, فهمیده می شود که محل مناسبی برای 


8 . ساکنانبا آن که این محل, مسکونی نیست, یاقوت از عژام نقل کرده 
است که: مردمی از خزاعه و کنانه در آن ساکن اند ؛ اما اندک اند. 


گردهمایی برای تعیین جانشیندر پی توصیف موقعیت تاریخی این مکان, 
واقعه ابلاغ ولایت را گام به گام و مرحله به مرحله در پیش دید خوانندگان 
گرامهن. من نهیم ؛ واقعه ای که آن چنان اهقیتی به این مکان بخشید که آن 
زا از ماه تساه هام ی یره هس یار ای هراحل شخ اوه 
واقعه ابلاغ ولایت؛ عبارت اند از 1 . رسیدن کاروان و و ی 
ظهر روز هجدهم ذی حچه الحرام سال دهم هجری, در بازگشت از 

الوداع؛ از زید بن ارقم نقل است که: چون پیامبر خدا حّه الوداع را 

انجام رساند و به سوی مدینه بازگشت. که 
مدینه) ایستاد و این در روز هجد هم ذی حجه الحرام بود. (1) 2 . چون این 
مکان, محل جدا شدن راه های مدینه, عراق, شام و مصر بود و مردم [ در 
آن جا] از پیامبر خدا جدا می شدند و به سوی وطن های خود می رفتند. او 
به علی علیه السلام فرمان داد که آنان را گرد آوَرّد. پیشروان را بازگرداتد 


ها ی ی اد 


ص: 420 


در حدیت جابر ید الاه انصاری است که: پیامبر خدا در «خم» فرود آمد 
و مردم از گرد او پراکنده شدند.. . آن گاه به علی علیه السلام فرمان داد 
که آنان.زا حرد. آوورد. (1) و در حدیث سعد است که: ما با پیامبر خدا بودیم. 
چون به «عدیر خم» رسید, مردم را فته حف. کرژه پیشروان را بازگردائد و 
عقب ماندگان رسیدند. 2 3 . پیامبر خدا در نزدیکی پنج درخت بزرگ خارِ 
کنار هم, فرود آمد و از نشستن زیر آنها نهی کرد. زید بن ارقم می گوید: 
پیامبر خدا میان مکه و مدینه, کنار پنج درخت بزرگ خار, پیاده شد. (3) در 
حدیث عامر بن ضمره و حذیفه بن اسید امده است: چون پیامبر خدا از 
حچجه الوداع ۳ آغیر از ان: حج نگزارد , آمد تا به جحفه 
رسید و در آن جا نهی کرد که کسی در زیر درختانی بنشیند که نزدیک به 
هم و در دشت بودند. (4) 4 . سیس پیامبر صلی الله علیه و اله فرمان داد 
تا خارهای زیر درختان را بروبند و شاخه های فروافتاده اش را بزنند و بر 

زمین زیر آن, آ بپاشند. «ِ«ِِ- است که: 7 


الساقب: این عازن +ض 29 37 
رتضاتص امس وشن سای ص177 902 
ان ای ام 11 1511 
4 هدیرخ ی 46 واه الخفدیر ین 27 
5- . کشف الفمه : جح 1 ص 48 الفدیر : ج 1 ص 36 . 
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و در حدیث دیگر او, چنین آمده است: پیامبر خدا فرمان داد که زیر درختان 
را بروبند و آب بپاشند. (1) در حدیث عامر بن ضمره و حذیفه بن اسید., 
آمده است: زیر آنها روفته شد و سر شاخه ها را بریدند تا سر مردم به آنها 
ند (2) 5 . پس از ان کة مردم توفف کردند و جایکیر .شدنده پتامیر 
صلی الله ۷5 و آله به منادی اش فرمان داد که ندا دهد : «نماز 
جماعت ». حبّه بن جوین عرنی بجلی می گوید: چون روز غدیر خم شد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله در میانه روز, ندا داد : نماز جماعت .. . (3) در 
حدیث زید, که پیش تر هم گذشت , آمده است : فرمان که ار 

خاشاك زیر درختان بزرگ را بروبند و سپس ندا داد : «نماز جماعت !». ۷ 

پس از آن که صف های نماز جماعث کامل گشت. تا ی ان رن 
آله میان دو درخت (از آن پنج درخت خار) به امامت ایستاد. عامر و حذيفه, 
دو. خدیتی. که. اد آنها نقل شده, می گویند: چون ندای نماز داده شد, به 
سوی درخت ها رفت و زیر انها نماز خواند. در نقل احمد بن حنبل, از براء 
بن عازب امده است: ما در سفر» با پیامبر خدا| بودیم. پس؛ در غدیر خم, 
فرود امدیم و در میان ماء ندای نماز جماعث داده شد. زیر دو درخت. برای 
پیامبر خدا روفته شد و 


الا لغدیز مرا ی 26 اهر آلخفنین ۶ص 237 . 


2 .المعجم الکبیر : ج 5 ص 212 ح 5128 . 
3- .آسد الغابه : ج 1 ص 669 الرقم 1031. 


222 


ایشتان اد ظهر را خواتد لا ۶ مرا مان بناسر توا شتابانن. بارشه اه 
در برابر خورشید ساختند که از یکی از دو درخت؛ اویخته شد. در روایت 
احمد بن حنبل از زید بن ارقم , چنین می خوانیم: برای پیامبر خدا, سایبانی 
پارچه ای در برابر خورشید درست شد, که بر درخت خار افکندند. (2) 8 . 
آن روز, گرم و سوزان بود. زید بن ارقم می گوید: با پیامبر خدا در روزی 
سخث سوزان, حرکت کردیم. برخی از ما گوشه ای از ردایش را بر سرش 
می نهاد و گوشه دیگرش را از شدّت سوزندگی, به پایش می کشید. (3) 9 
ات بسازند. (4) 0 . سپس در حالی که به دست علی علیه السلام 
می گوید: به علی علیه السلام فرمان داد تا آنان را گرد آورد. چون گرد 
آجوتد: در هبات آان ایتای ور_حالی که به نست علی بن آبی طالب :۵ 
السلام تکیه داده بود. 11 . پیامبر صلی الله علیه و اله سخنرانی کرد .. 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 401 18506 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 86 ح 19344 . 

3- .الفدیر : ج 1 ص 36 . نیز , ر . ک : کشف الفمّه : ج 1 ص 48 المناقب 
ٍ مغازلی : ص 16 ح 23 . 

4 .جامع الأخبار : ص 48 , الغدیر : ج 1 ص 10 . 


ص : 423 
اعمال مستحب در این مکان 


12 «شیس مردم: آغاز بة: تتریک: کفتن 9 مومنان که درودهای خدا 

بش اناد روما عفاه ش ی کا مه که پیش از دیگر اصحاب, تبریک 
کفقتیم ایو نکر و عفر عتر که .هر کدامه وم کفند ۱ 
طالب ! تو مولای من و مولای هر مرد و زن باایمان شدی » . (1) 13 . 
عباس می گوید: به خدا سوگند, در گردن مردم, ثابت شد. (2) یعنی ین 
بیعت؛ ولایت و امارت و خلافت علی علیه السلام واجب شد. 14 . سپس 
شاتر سامین صلی الله: علبه م ال ز نان بن بت اد خخرت. اجاره 
خواست تا شعری به این مناسبت بسراید... . (3) 


اعمال مستحب در این مکاناعمال مستحب این مکان, چند چیز است: 1 . 
بر هر مسلمان , مستحب است که در مسجد این مکان, که در تاریخ به 
مسجد رسول اللّه , مسجد النبی و مسجد غدیر خم مشهور شده است, 
نماز بگزاتد. 2 . مستحب است که مسلمان , در آن مکان , دعای فراوان 
کند و با خدای متعال, فراوان, راز و نیاز و گریه و لابه نماید. شیخ محمد 
حسن نجفی, , در کتاب جواهر الکلام می گوید: و نیز مستحب است کسی 
که از راه مدینه باز می گردد, در مسجد غدیر خم, نماز بگزارد و در آن جا, 
فراوان دعا کند ؛ همان مسجدی که جایگاه تصریح پیامبر خدا به خلافت 
امیر مومنان است. (4) 


- .ر. ک : ص 277 (تبریک رهبری) . ۲ 
2 .الطرائف : ص 121 ح 184, بحار الانوار : ج 37 ص 180 ح 67 . 
3-.ر. کی : ص 305 (اشعار حشان بن ثابت) . 
4- .جواهر الکلام ۳۰ 20 ص‌ 75 


ص: 424 


و برخی از احادیت دلالت کننده بر این امر, گذشت. (1) شیح یوسف 
بحرانی, در کتاب الحدائق الناضره می گوید: برای کسایی که نتم 
مدینه می روند. مستحب است از مسجد غدیر بگذرند و وارد ان شوند و 
نماز بگزارند و فراوان دعا کنند. و آن, جایگاه تصریح پیامبر خدا به امامت و 
خلافت امیر مومنان شین از اونست جایی کد. امامت علی عليه السلام 
واجب شد. اگرچه پیش از آن نیز پیامبر صلی الله علیه و اله تصریح های 
فراوانی کرده بود ؛ اما تکلیف شرعی و واجب حتمی, در آن روز. مقژر و 
ابلاغ شد و تصریحات پیشین, رنه پذیر تن دروتی رم را آماده هی تقد 
تا پس از مکلف شیدن: به. ار بیذیرند. (2) کلینی در کتاب الکافی (3) و 
ضدوق. در کاب هن لا تخضره الففية: 4 اد ابایر از آمام صادق علید 
السلام چنین روا یت کرده اند: نماز خواندن در مسجد غدیر. مستحب است 
؛ چون پیامبر صلی الله علیه و آله در آن, امیر مومنان را به جای خود نهاد و 
آن, جایگاهی است که خدای عز و جل حق را در آن, آشکا ر ساخت. مشایخ 
سه گانه (کلینی, ای وا روشن 
کناد ! با سند صحیح, از عبد الرحمان بن حجاج, چنین نقل کرده اند: از امام 
کاظم علیه السلام درباره خواندن نماز در روز [ غدیر] و در مسجد غدیر 
خم در حال سفر, سوال کردم. فرمود : «در ان نماز بخوان, که فضیلت 
دارد و ندرم تبز به آنء فرمان: مین داد افزون بر کسانی که گفته شد, 
بسیاری از فقیهان شیعه, به استحباب نماز گزاردن 


بر کت 201( مه ویر 

2- .الحدائق الناضره : ج 17 ص 406. 

3- .الکافی : ج 4 ص 567 ح 3. 

4 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 559 ح 3142. 


ص: 425 


در مسجد غدیر , فتوا داده اند, مانند: شیخ طوسی در النهایه : : چون حاجی 
به مسجد غدیر رسید, داخل آن شود و دو رکعت نماز در آن بگزارد. ۳۷ 
قاضی ابن بژاج در المهذب : کسی که از مکه به قصد زیارت پیامبر صلی 
الله علیه و آله می رود, سزاوار است که چون به مسجد غدیر آمد... ۱ 
داخل ۳ شود و هر اندازه که می تواند, تصاز بکز ارخ,: سپس به سوی مدینه 
برود. (2) شیخ ابن ادریس در السراثر : چون حاجی به مسجد غدیر رسد 

به .ان در آید هدور کفت: نماز در ان بر ارق, (3) شیخ آبن حمزه در الوسیله 
ار حون جه: افتتی کزیر رشتنقر قد آنء نو ر کفت تفان یز ار (۱۵ 
شیخ یحیی بن سعید در الجامع للشرائع : چون حاجی به مسجد غدیر رسد 
داخلش شود و دو رکعت نماز بگزارد. (5) سید محسن حکیم در منهاج 
الناسکین : همچنین؛ , نماز گزاردن در مسجد غدیر خم. مستحب است و نیز 
گریه ولابه و دعای فراوان. و آن:-جایی اشت که پیافبر ضلی: الله. علية و 
آله به ولایت امیر موّمنان, تصریح 


الم بت ص27 الاب الففمیهه ال دود 
3- .السراثر : ج 1 ص 651 , الینابیع الفقهیه , الحٌ : ص 592 . 
که الجافغ للشیر انمض 231 التابیه آلقفیه, الحه ؟ ض 729 : 


ص: 426 
وص ضعیت کنونی مکان 
راه های غدیر خم 


اشاره 


کرد و برایش بیعت گرفت. درود خداوند بر آن دو و خاندان پاکشان باد! 
(1) 


وضعیت کنونی مکانعاتق بن غیث بلادی, مورزخ معاصر حجازی, در کتابش 
معجم معالم الحجاز «غدیر خم» را چنین توصیف کرده است: امروزه, 
غدیر خم, به نام «عْرّبه» شناخته می شود و آن, برکه ای است که درختان 
خرمای اندکی بر آن روییده و از آن گروهی از بلادیه از طابفه حرب است. 
و آان, در دیار انان و در هشت کیلومتری شرق جحفه واقع است و وادی هر 
دو , , یکی و همان وادی خژار است. (2) چشمه جحفه از نزدیک غدیر می 
جوشد و هنوز گودال آن. آشکار است 8 د ال غرب و شمال غربي غدیر, آثار 
شهری به جا مانده است که دیوارهای سنگی آن, هنوز هم پید است. ویرانه 
های این آناز: نشان, می دهد که برخی از آنها کاخ یا قلعه بوده اند و شاید 
۳ ؛ چرا که به هم شبیه 

ند. (3) و من, (4) با محل و موقعیّت غدیر, از طریق دو سفرم آشنا شدم 
سا «أ«ِ 
2 یلا دی و تسف ووه روز ها رششه: 1 :76 109 فهرع: سطانق 
با 17/25 / 1989 میلادی . 


راه های غدیر خمدو راه. ما را به غدیر خم می رساند : یکی از جحفه و 
دیگری از رابخ. 


1- .منهاج الناسکین : ص 121 . 


2- .پنا هن ان اف ری نوی آناسوره 
هه سشهای درخ ار ابتیت: 


کتفخم الم زان اه و 3 
4- .دکتر عبد الهادی فضلی. 


ص: 427 


1 . راه جحفه 


2 . راه رابغ 


1 . راه جحفهدر نزدیکی فرودگاه رابّغ, راهی آسفالت شده جدا می گردد 
که پس از ته کیلومتر, به ابتدای روستای قدیم جحفه می رسد. جایی که 
حکومت سعودی, مسجدی را که در سفر نخسث دیده بودم, خراب ب کرده و 
مسجد بزرگی رآ به جای آن ساخته و در کنار آن, حمام. سرویس های 
بهداشتی و توقفگاه ماشین, ایجاد کرده است. سپس جاده به سمت شمال 
می پیچد و از میان سنگلاخ و شن, پس از پنج کیلومتر به سوی قصر 
«علیاء»» به انتهای روستای جحفه می رسد و سپس به راست می رود و 
دو کیلومتر از میان تیه های سنگی و تل شن و اندکی سنگلاخ می گذرد. 


سیس از سنگلاخ, پایین می آنفت. در سمت راست راه, وادی غدیر است. 


2 . راه رابُغاین راه, از راه اصلی مکّه و مدینه جدا می شود. پیش از ورود 
به شهر رابغ و از سمت راست کسی که از مکه می آید, از زیر تابلوی 
راهنما, به راست می پيچي و از کنار خانه هایی می گذری که برخی , از 
حلبی و برخی گلی و متعلق به بادیه نشینان منطقه اند. سپس به راه 
قدیمی شوسه می رسی که به سمت چپ می پیچد و آن. همان راه اصلی 
قدیمی است که بقایای آن؛ در پشت فرودگاه رابغ, باقی است. پس از 
طی ده کیلومتر و در سمت راست. راهی از آن جدا می شود که به غدیر 
مق رس و فاضاه رایع با غذیر در خدمد 26 کیلوهتر است؛ و ار انجه. کفتیم: 
چنین نتیجه می شود: غدیر خم, در حدود هشت کیلومتری شرق میقاتِ 
جحفه و 26 کیلومتری جنوب شرقی رابغ , واقع است. 


۲2730 7۲1 ۲۱ 6 67 
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الفصل الحادی عشر : غایه جهد النبیت فی تعیین الول11 / 1طَلَنْ الصَحیقه 
الوا 9397.الامامُ, الصَادق عن آبائّه علیهم السلامصحیح البخاری عن 
الزهری عن عبید اللّه بن عبد اللّه عن ابن عبّاس لمّا خر سول الله 
ضلی. ال علبه و آله,.وفی البت بجال شوم خعز بن العصاس قل ال 
ضلن الله عایخو اله هل آکلب لکم با لا تصلواتعتق. فقال عُعز :ن 
لت صلی الله علیه و آلم قد غلب علبه الوجغ ۸( ویندكم الرآن , 

لک ال صلی الله علیه و آله کتبا ی نواعت ومتهم جن ۷ 
قال عُمَرُ. قَمّا آکتژوا اللْغو والاختلات عند این صلی الله علیه و آله , قال 
و اااخضی اه عهو له * فدهوار: 


قال عییدٌ ال : قکان اب عَبّاس یقولّ : ان التّیّه (3) 1 
تین سول ال صلی الله علیه و آله وین ان کت ادلی کات هن 
اختلافهم ولقطهم ۳ 


1- .الرّزیه : المصیبه (مجمع البحرین : ج 2 ص 695 «رزآ») . 

2 .صحیح البخاری : ج 5 ص 2146 ح 5345 و ج4 ص 1612 ح 4169 و 
6 ص 2680 ح 6932 وفیه «قوموا عنی» بدل «قوموا» و 1 ص 54 ح 
ی ای ال کاس ای سل 
«قوموا لو , ولا ینبفی عندی التنازع» , صحیح مسلم ۰ 3 ص‌‌ 1259 ۳ 
۶۸2 مسند اين حنبل :ج 1 ص 719 ۳ 3111 وض د 6 292 ۶ 
الطبقات الکبري : ج 2 ص 244 وفیهما «قوموا عنّی» , البدایه والنهایه : ح 
5 ص 227 ؛ الأمالی للمفید رن 26 3 عن ات شقات عن عسبد الله جن 
یذ الا عن ابن عباس . 


ص: 429 
فصل یازدهم : آخرین تلاش های پیامبر برای تعیین جانشین 


1 / 1 درخواست برگه و دوات 


اشاره 


فصل یازدهم : اآخرین تلاش های پیامبر برای تعیین جانشین11 / 
1درخواست برگه و دوات 9398 .امام صادق علیه یتلام :صحیحم البخاری به 
نقل از رُهُری, از عبید اللّه بن عبد الله , از ابن عبّاس : چون پیامبر خدا به 
خال احتضار افتاه ن مرذانی. آز خمله غمر بین خطاب: هم دز خایه بودیم 
فرمو د : «بشتابید ۳ برایتان نوشته ای تتویسم که. بنن. از آن.- کم رام 
نشوید». 


یر کت ها ای سم صامی حتفم ات ات اس یی 


پس, حاضران در خانه با هم اختلاف و دعوا کردند. یرآ انا هی کفتند ؛ 
کاغذ بیاورید تا پيامبر صلی الله علیه و آله برایتان نوشته ای 
پس از آن, گم راه نشوید. برخی از آنها نیز همان گفته عمر را می گفتند. 
اون کی و ااای و ند سار صلی اه ام ال رم 
پیامبر خدا فرمود : «برخيیزید (1) 


مصیبت حقیقی, مصیبت ممانعت از نوشتن پیامبر صلی الله علیه و آله , آن 
هم با اختلاف و داد و فریاد است. 


1- .در نقل دیگر صحیمحم البخاری آمده است : «از پیش من برخیزید, که 
دعوا و اختلاف در نزد من شایسته نیست». 


ص: 130 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آلمٍ :صحیح البخاری عن ابن عبّاس :یوم 
الجمیس , وما یوم الخمیس ! ۰! اشتدً سول ال صلي الله علیه و آله 
جفْةٌ , ققال : ایتونی کثب کم کتابا آن تصلوا بَعدة آبدا . قَتناعوا ولا 
دق فد ببس تا فعالوا : ؟ ! أَهجر (1) ؟ ! ! استفهموة ۲ ۱ ۲ 
قذقیوا : دون علیه قغال : دعونی :دی نا فبه خط مقاتدعوتی له 
ان تاش یوم الحمیس تا اس ۱ تم جعل تسیل دُموعة هون 
رأیث علی خَدّیه کاتها نظام ولو . قال : قال سول اللّه صلی الله علیه و 
آله : ایتونی بالکَیّفِ (3) والواه اب لکُم کتابا آن تضلوا بَعدخ بدا . ققالوا 
: ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یهِجْدٌ ۱۱۱ (9401)4 7 الانوان ان 
جابر بن عبد اللّه ار ان انیت صلی الله علیه و آله 
دعا عنة موتّه بضحيقه لیب فیها کتابا ا بَضلون بعدة , فخالف عَلیها نم 
بنْ الحطاب حتّی رقضها . (9402)5.الامامٌ الادق عن آییه عن جذه عن 
علی بن آبی طالارشاد فی قَضِبّه وفاه سول اللّه صلی الله علیه و آله : 
قال [ سول ال صلی الله علیه و آله 1 ۱ 
کتابا لا تضلوا بعده بدا . نم اغمی علیه , فقام بتعض من حصّر یلتمس دواه 
وگتفا , ققال له عُمَرٌ 0 . وتدم من حَصَرَه علی 
ما کان منقّم من اللضجیع (6) فی احضار الژواه والکتف , قتلاوموا بیتقم 
ققالوا : ِا له وائّا الیه راجعون ! لَقد آشققنا من خلاف سول الله . 


قلمّا آفاق صلی الله علیه و آله قال بَعصُهْم ( 
وتواو ؟ ققال : أبعد الذی قشم ! ! لا , ولکتنی ُوصیکُم پاهل تینی یر . 


اعر حن بوجهه گنِ الوم قتهضوا , وتقی عَندهْ العَبّاسنْ والفضل وعلیٌ بن ِ" 
طالب واهل بیته خاطّة : 


ققال لَجْ العتاسن : يا سول ال , ان تکن ها الأمرٌ فینا ‏ مستف؟ تغدک 
قَبشر نا , وان کنت تعلَم نا تُغلَبِ عَلّیه قأوص بنا , فقال المْستضعفون 


هل ده داتم صقص این وم ون ند آسوا من ان ضان 
الله علیه و آله . (7) . 


1- .قال ابن الأثیر : َهُجَر فی مَنطقه یُهْجرٌ اِهُجارا : |ذا فش , وکذلک ذا 


اکثر الکلام فیما لا ینیغی . والاسم : الهَجُر , بالضم . وقچر بَهُچْر مَجْراً بالفتح 
: (ذا حلط فی کلامه , ولذا هدّی . ومنه حدیث مرض النبيْ صلی الله علیه و 


آله قالوا : « ما شأئّه أَهَجَرَ ر ؟» آی اختلف کلامّه بسبب المرض , علی سبیل 
الاستفهام . آی هل تغیّر کلامه واختلط لأجل ما به من المرض ؟ وهذا آحسن 
ها تفال رها ععل اصاراه ین امن اایح ار العان مها 
کان عمر, ولا یْظنْ به ذلک (النهایه : ح5 ص‌ 245 246 «هجر») . 

مه مار ی رام وه 2 
صخه ممتلم ۶ج دص و 12 2 سای این یلص 217۳ 
5 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 242 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 192 , 
الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 7 , البدایه والنهایه : چ 5 ص 227 وفیهما 
ِ_ بدل «آهجر» , الایضاح : ص 359 نجوه . 

.الکتف : عَظم عربض یکون فی اصل کتف الحیوان من الناس والدّوابٍ . 
یکتّبون فیه اقاه القراطیس عند هم (النهایه : 0 4 ص‌ ۱0 کتف») . 

4ص ار و ان را ی ی 26 
ح 3336 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 243 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 193 . 
5- .مسند ابن حنبل : جح 5 ص 115 ح 13732 , مسند ابی یعلی : ج 2 ص 
7 ح 1864 و 1866 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 243 کلها نحوه . 

6- .اللصَجیعّ فی الأمر : اللَفصیر فیه (لسان العرب : ج8 ص220 «ضجع»). 
7- .الارشاد : ج 1 ص 184 , اعلام الوری : ج 1 ص 265 نجوه . 
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0.ممام علن علیه السلام :صحیح البخاری به نقل از آبن عباس ۰ ر 
پنج شنبه و چه روز پنج شنبه ای ! بیماری پیامبر خدا شدذّت گرفت. پس 
فرمود : «[ کاغذ و قلمی ] نزد من بیاورید تا برایتان نوشته ای بنویسم که 
دیگر پس از ان, هرگز گم راه نشوید». 


پس با هم دعوا کردند. در حالی که دعوا در نزد هیچ پیامبری, شایسته 
نیست و می گفتند : او را چه شده است؟ آیا هذیان می گوید؟ (1) از او 
بیرسید. پس خواستند که از او بپرسند و معنای حرفش را جویا شوند که 
فرفود: «مراآ ها کناوه که آنچه در انعر از آنچه: هرا بة آن ی جوانود: هتر 
است».9401.بحار الانوار به نقل ات و ند اه سس تساه ره 

از سعید بن جبیر, از ابن عباس : روز پنچ شنبه و چه ۳ ۳ 
ی ی ی 
را همچون رشته مروارید, بر گونه هایش دیدم]. پیامبر خدا فرمود : «برایم 
استخوان (2) و دوات بیاورید تا برایتان نوشته ای بنویسم که پس از آن, 
هرگز گم راه نشوید». 


پس گفتند : بی گمان , پیامبر خدا هذیان می گوید(!)9402.امام صادق از 
7 از امام علی علیهم السلاممسند ابن حنبل به نقل از جابر : 

پیامیر ضلن الله:علیه‌و آله هام وفاکتی کاعدی خواشت تا در ازن: پونم ند 
اي بنویسد که بنن از آن: کم. راه تشوند. بنن مر بن خطاب: آن قوزبا آن 
ات تشه اه سل لاه نت م الق آن [ درخواست] را رها 
کرد.9403.الامامْ علیثٌ علیه السلام :الارشاد در ماجرای وفات پیامبر خدا : 

سیس ۱ پیامبر خدا ] فرمود : «برایم مرکبدان (دوات) و استخوانی 
۳ ی ای نت بنویسم که پس از آن, هرگز گم راه نشوید». سپس 


یکی از حاضران به دنبال مرکبدان و استخوان رفت. عمر به او گفت : 
بازگرد که او هذیان می گوید(!). 


او هم بازگشت و حاضران از کوتاهی خود در حاضر کردن هر بان 5 
استخوان. پشیمان شدند و همدیگر را سرزنش کردند و گفتند : ما از 


خو بان ضلن الله یه ی آلهره قوش آهخ‌یکی: از آنان کفت:ه ای 
پا وا با اشخ ار عم ان راشای 


فرمود : «پس از آنچه گفتید؟ ! دیگر نه :اما شما را به به اهل بیتم؛ 
سفارش می کنم». سیس از ۰ رو گرداند 9 هم اروت و 
تنها عباس و فضل و علی بن ابی طالب و خانواده اش نزدش ماندند. 


ما کف اس هار ار سا شتا و ی تا 
پس به ما مژده ده و اگر می دانی که بر ما چیره می شوند. به ما وصیتی 


کن. 


فرمود : «پس از من, شما را ضعیف می دارند» و ساکت شد. پس آن 
جمع هم در حالی که می گریستند و از [ حیات آپیامبر صلی الله علیه و آله 


ناامید شده بودند , برخاستند. . 


.ابن اثیر می گوید : آهجَرّ فی منطقه یُهجرٌ اهجارا [ از باب افعال ] 
1 نیز اگر یاوه و لغو 
ببافد. اسم آن, هجر است و هجّر یهجر هَجْرا, ها ار 
گوپنده, در هم و بر هم و هذیان بگوید. حدیتِ بیماری پیامبر صلي الله علیه 
و آله از همین است. گفتند : او را چه شده است؟ «ا هَجَر؛ آیا به علّت 
بیماری. هذیان مي گوید؟» و این دا : به شکل استفهامی و نه خبری گفتند. و 
فحش و ناسزاگویی و یا هذیان به پیامبر صلی الله علیه و آله است و چون 
گوینده این سخن عمر است. به او چنین گمانی نمی رود (النهایه : ج 5 ص 
5 246 ماده «هجر») . 

2- .در زمان های پیشین. به علت کمی کاغذ, از استخوان پهن موجود در 
شانه چهارپایان هم برای نوشتن , استفاده می کرده اند (النهایه : ج 4 ص 
۱0 ماده «کتف») . 


ص : 432 


۵4نه علیه السلام :شرح نهج البلاغه عن ابن عباس نحرجث مع عَمَرَ 
ای الشام فی احدي خرجا: , قانقرد یوما بیسیر علی بعیره فَابعتَهٌ , ققال 
لي : یا بن عَبّاس , آشکو (لیک این عَمّک؛ سَألة آن بَخرج معی قلم تَفقل , 
ولم ارّل اراه واجدا فیم تظر" مَوجدتة ؟ فلت : يا امیر المَوّهنین , انک 
عم . قال : طنه ۵ ترال کنیا وت العلاقه ۰ فلث, : هو ذاک ؛ له یزغم 
ان سول الله اراد الأمر له . ققالَ : یا بق عْباس , وراد رَسولّ ال صلی 
لم علی وال لایر هک , ماذا |ذا لم رد اللةْ تعالی ذلک ! اب سول 
الله صلی الله علیه و آله راد آمرا وأراد ال عيرَة , قَتَقَدّ مُرادٌ الله تعالی 
وم تقد فراذ وسپله , و کلما را سول اللّه صلی الله علیه و آله کان ؟ 
! ان اراد اسلام عم عَمّه ولم رده اللةٌ قلم یسم ! 

وقد وی مَعنی هذا الختر بقپر هدا لفط , وهَو قَولَه : ان رسول الله صلی 
الله علیه و آله آراد آن یَذكرَة لام فی مَرَضه , قَصَدَده عَنة خوفا من 


الفتتة., وانتشار آمز الاسلام ها ی ما 
وأبّی ال الا امضاء ما حَتم . (1) . 


اه ری 7 
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05 سل الله-ضلی اللم یه الهش هزاغم یه تقل) از امد 
عباس : در یکی از سفرهای عمر به شام. همراهش رفتم. روزی به تنهایی 
بل رین زوم ییخو که دب لس زد پس به من گفت : «ای ابن 
عبّاس ! من از پسرعمویت, گله دارم. از او خواستم که با من بیاید ؛ ولی 
نیامد و پیوسته او را ناراحتِ چیزی می بینم. ن. کمان..فی. کنی: دیبال 
چیست ؟». 


[ عمر] گفت : «گمان دارم او همواره در اندوه از دست رفتن خلافت 


است». 


که یواست اه عفد اتست: که بان دا اف ترا بداعی ات 


[ عمر] گفت : «ای ابن عبّاس ! پیامبر خدا خلافت را برای او خواست و این 
گونه بود : اما چه می توان کرد که خدای متعال: آن را نخواست ! پیامبز 
خدا چیزی خواست و خدا چیز دیگری خواست . پس, اراده خدا محقق شد 

۵ آزاده.بیاضیر اخ-محتق. نشد. آبا هر خه بيامبر خدا خواست: شید او 
مسلمان شدن عمویش را خواست و لی آخدا| نخواست و او هم » , اسلام 
یاورد » 


این مضمون, با الفاظ دیگری هم نقل شده است و آن. همان گفته عمر 
است که : پیامبر خدا در زمان بیماری اش خواست که او (علی علیه 
السلام ) را جانشین خود کند ؛ اما من از ترس وقوع فتنه و برای نشر 
اسلام, مانع شدم. پس, پیامبر خدا مقصود قلبی ام را دانست و خودداری 
کرد و خداوند, جز از اجرای انچه خود مقذر و حتمی کرده, امتناع دارد. . 
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6 رسول ال صلی الله علیه و آله. :شرج نهج البلاغه عن اين عتاس 
دحلث عَلی مر في أوّلِ خلاقیه , وقد آلقت له صاعٌ من تمر حَضَفّه 
(1) , قدعانی ای الاکل , قاکلث تمرة واحتة , وأقتل باعل حبه حتّی آنی عَلیه 
شرت من مه( کان ند وامتش قلی فقو له 0 

ال یَِدرٌ دیک, تم قال ۱2 
قٍل : کیف حَلفت ابن عمّک ؟ فَطِتنة تعنی غبة اللّه بن جعقر ؛ قلث : 
حلفثة یلعت مع آترایه . قال : لم آعن ذلک ,الما عتیث عظیکم هل التیتِ 
. فلت یه مت متخ پالقرب (3) علی تخیلاتِ من فلا , وهو فا الرآن . 
قال : یا عَبدّ ال یک دما نان تما قل بَقي فی تفسه شیء 
من مر الخلاقه ؟ قُلثْ : تعم . قال : أْبَعُمْ أَنْ سول اللّه صلی الله علیه 
و آله تَصّ عَلیهٍ ؟ قْلث : ۳ , وازیذک ؛ سألث آبی عَا بعبه ققال : ضَدق 
. ققال عُمَرٌ : لقد کان من سول اللّه صلی الله علیه و آله فی آمره درو 
(4) من قول لا یتبث خْجّة , ولا بَقَطَعْ مُذرا ء ولد کان یَرتَعْ (5) فی آمره 
وقتا ما , ولقد آراة فی مَرَضه آن یُصَرْحَ پاسمه قمتعث من ذلک اشفاقا 
وحیطة عَلی الاسلام , لا ورَبٌ هذو البییّه لا تجتمغ عَلیه فریشْ بدا ! ولو 
وله لانتقهت عَلیه العرب من آقطارها , قعَلم سول اللّهِ صلی الله علیه و 
آله اب علفت‌ها من تمفنه ام , وابی اللهّ الا امضاء ما حتَم .۰ (6) . 
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1- .الحَضَقه : هی الجْله التی بُکتز فیها التمر (النهایه: ج2 ص 37 «خصف»). 
- .اج : آنیه من خَرّف , الواحده جتّدْ (لسان العرب : ج 4 ص 131 
«جرر») . ۱ ۱ ۱ 
- .الماتح : المَسْتَقی من البثر بالّلو من آعلی البثر . والعَرّب : الدّلو 
العظیمه التی تتَخذ من جلد تور (النهایه : ج 4 ص 291 «متح» وج 3 ص 
ِ ۳ 5 ۱ 

"2 : ج 2 ص 160 0 ۱ 

5- ,ربع : وقّف وانتظر (النهایه : ج 2 ص 187 «ریع») . 

6- .شرح نهج البلاغه : ج 12 ص 20 ؛ کشف للیقین : ص 462 627 
کشف الغقّه : ج 2 ص 46, بحار الاأنوار : ج 38 ص 156. 
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دام یه الا تاعاس 
اغاز حکمرانی عمر نزدش رفتم. یک من خرما در زنبیلی حصیری برایش 
نهاده بودند. مرا به خوردن دعوت کرد. من یک خرما خوردم و او نیز شروع 
به خوردن کرد تا اين که خرماها تمام شد. سپس از کوزه ای که نزدش بود, 
آب خورد و به پشت, بر متکایش دراز کشید و به حمد و سپاس خدا و تکرار 
آن پرداخت. و گفت 2 غن اه از کجانمی این ۰ کفتم - آن مسخد. 


گفت : «پسرعمویت را چگونه دیدی؟» . من گمان کردم که عبد [ للم رفن 
جعفر را می گوید. گفتم وقتی می آمدم او با همسالان خود, مشغفول 
بازی بود. 


گفت : «مقصودم او نبود. منظورم بزرگ شما اهل بیت است». گفتم : او 
را دیدم. در حالی که برای درختان خرمای فلان قبیله, اب از چاه می کشید 


گفت : «اي عبد الله ! قربانی کردن شتران به گردنت, اگر آن را از من 
کتمان کنی ! آیا هنوز در دل, خیال خلافت دارد؟». گفتم : آری. 


کفت تهانا فی بشداوی کپامس خدا صلی اللد علیون الم یه او تضر یج 
کرده است ؟». گفتم ی که از پدرم درباره ادعای 
علی پرسیدم. و او گفت ۱ 


عضر گفت * <«بیاضبر خذا ضلی الله علیه و اله گفتار تاتماهن درباره علی 
داشت که چیزی را اثبات نمی کند و دستاویزی به دست نمی دهد و بی 
ار مر کاس ی که ال کر هدر مار ام یه ات .ند 
نام علی تصریح کند ؛ اما من از بیم [ فتنه ] و به خاطر حفظ اسلام, مانع 
شدم و به پروردگار کعبه سوگند, قریش , هرگز بر او گرد نمی آمدند و اگر 
خلافت را به دست می گرفت, اعراب ب از همه سو بر او می شوریدند. چون 
پا وا یه ما 
خودداری ورزید و خداوند. جز از وقوع انچه خود , مقر و حتمی کرده, ابا 
دارد». . 


ص: 136 
نقد و بررسی جلوگیری از نوشتن وصیّت 


نقد و بررسی جلوگیری از نوشتن وصیتماجرای تصمیم پیامبر صلی الله 
علیه و آله به کتابت وصیت و منع عمر بن خطاب. ماجرایی تکان دهنده و 
شگفت آور است. پیامبر گرامی اسلام که «مَا بَنطِق غن الهوی * ان هو 
وی یُوحی ؛ نه از سر هوا, که به وحی الهی سخن می گوید» (1) ؛ تصمیم 
دارد در آخرین لحظات زندگی دنیوی خود, نکاتی را برای امّت اسلامی بیان 
کند. خی. ار بناشیر ضلی الله علبه و له + اتشای, عادم هم تلفی سود 
می باید به این خواسته او جامه عمل پوشیده شود. به علاوه, پیامبر صلی 
الله علیه و آله هدف از نوشتن وصیت را «گم راه نشدن ابدی امقت 
اسلام» اعلام می کند ؛ هدفی که هر کس به دنبال آن, روان است:. شگفت. 
این جاست که عمر با اين خواسته کوچک که نتیجه ای بزرگ در بر دارد 
مخالفت می کند ! دلایل مخالفت او روشن است و در بعضی متون تاریخی 
نیز بدان تصریح شده است. حتّی اگر هیچ گزارشی درباره مقصود عمر بن 
خطاب وجود نداشته باشد.هر انسان محقق و غیر متعضبی, با کنار هم قرار 
دادن اصافات این حادته عاشافات-سفقته و تن حادنه مه حگوففت رستدن 
خود وی.حقیقت را درمی یابد. از گزارش های تاریخی درمی یابیم که 
گروهی با عمر همراهی و همیاری کرده اند. این گزارش ها نشان دهنده 
وجود گروه فشاری است که حتّی در محفل خصوصی پیامبر صلی الله علیه 
و آله هم حضور دارند, به گونه ای که کشمکش و درگیری, بالا می گیرد و 
در پایان کار نوشتن وصیت نیز بی فایده می شود. اقا شگفت تر, آن که 
برخی به توجیه کار عمر پرداخته اند و برای آن که درستی عمل او را اثبات 
کنند, به خُرده گیری از پیامبر صلی الله علیه و آله پرداخته اند. گاه می 
بند. 

۳ 


لاه من ا رش و و 
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آن , از نشانه های فهم و دقت و فضیلت عمر است " چرا که او ترسید 
پیامبر صلی الله علیه و آله چیزهای صریحی بنویسد که نه بتوانند بدان 
عصل کنفه و له واهی بزای تعسیر ف ال اما امی بما ند هدر تیچه کرفار 
عقوبت شوند. (1) پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید : «می خواهم 
چیزی برایتان بنویسم که تا ابد. گم راه نشوید» و اینان می گویند : نوشته 
پیامبر, موجب عقاب می شد و مخالفت عمر, دلیلی بر فقه و فضیلت و 
دقّت نظر اوست. با توجّه به تقابل صریح نظر پیامبر صلی الله علیه و آله با 
نظر عمر, این گونه ستودن از عمر, چه توجیهی دارد؟ عجیب تر از این, 
توجیهی است که قاضی عیّاض, درباره همه واقعه بیان کرده است و آن را 
تحریف نموده و از صورت اصلی خود, به شکل دیگری در آورده است. او 
فی. کوید: «ابا باهبز خدا .هذیان .می: وید ؟». این است آنچه در صحیح 
تسام ویر آن است,: عتی به: شکل, استفهام: هآ اه لب یر ام تعامت: 
ای یی ای وا ات ؛ زیرا هیچ یک صحیح 
نیست. گوینده این سخن , این سخن را گفت تا کسی را که گفت 
«ننویسید», انکار کند ؛ یعنی : [ منظور صاحب این سخن. این بوده که 
]فرمان پیامبر خدا را وا ننهید و آن را هذیان مپندارید ؛ زیرا او هذیان نمی 
گوید. [ نیز ] این که عمر گفت : «کتاب خدا برای ما بس است», رد بر نزاع 
کننده است, نه بر پیامبر صلی الله علیه و آله ۰ (2) آیا می توان تحریفی 
بارزتر از اين پیدا کرد؟ ! مسلما اگر اين متن , در کتاب های صحیح بخاری و 
صحیح مسلم نبود. به همین حالتِ تحریف شده به دست ما می رسید؛ 
هرچند بخاری هم در کتاب خود, متن را دو گونه نقل کرده است. او در 
جاین که کویتفهترا دک کردم اسخم لفط ‌عوح» را می آورد کف آهانت کم 
تری دارد و در جایی که نامی از گوینده نمی برد, واژه زشت «ا هَجَر؟» را 
آورتم است: که‌طاهراوا م اصلی به کار رفته در آن مان اشتم شاد 
هم این تفاوت نقل , مربوط به خود ابن عبّاس باشد ؛ یعنی : او با تدییری 
ویژه, همه ماجرا را بیان کرده است؛ اما در دو گزارش. 


بشرج النموی علی سحه مشام عع 1 ض 99 ردیل عوست :1637 
مالسا رت حفون المخطفی + 2 ضی .۰191 
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1 / 2انفادٌ خیش آساء مَه9408.الامامٌ علیٌ علیه السلام :الطبقات الکبری 
عن عروه بن‌,الزییر :کان سول ال صلی الله علیه و آله قد بت أسامة 
و آن بوطت الیل تحو التلقاء (1) حیث فیل آبوة وجعقز , قجَعَل أَسامَه 
وَصحابة ییجَهُزوَ وقد عسگر بالجُرف (2) , قاشتکی رسول اللّهٍ صلي الله 
علیه و آله عقو علی دک , ثم وَجَد من تفسه راخة فُحَرَج عاصبا رَأسَة , 

: با لاس ! آنهذوا بعت آساقة تلات رات تم دَحَلّ الیرم صلی الله 
ی یی اج 
(9409/4.الامام الباقژ علیه السلام :الطبقات الکبری عن ابن عمر )3 
آساقه من تید, قکان امن طقنافبه ای فی جوقرهقلة زیک زسول ال 
ضلی الله. علیه .و له عضید المتی , فحود الله وشن عایت: وفال : 
لاس قد طعنوا فی ماه أساقة , وقد کانوا طعنوا في اماه ۵ 
. ولَهُما آخلیقان لها , وله من أَحبٌ الثّاس لت آلا , قاوصیکم باسامة یر 
! (9410)5.الامامٌ الصَادق علیه السلام :الطبقات الکبری عن ختش 
#شععت آنی تفول : استعل ال صلی اه علیمو آله اصاحین ردو 
اب تمانی عشره ستةه . (6) . 


لفاغ کوزخ هن اعمال دنق من الغام ماو لته م. قضیضا 
مان (معجم البلدان : ج 1 ص 489) . 

2- .الجَرّف : موضع علی ثلاثه اتال مت اه نی اناد (معجم البلدان 
: ج 2 ص 128) . 

3- ,آباشت به الخدتش واشتاف علی المونت (النهایه 3 ص228 «عزز»). 
4- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 248 وراجع تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 113 
واعلام الوری : جح 1 ص 263 . 

5- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 249 و ج4 ص 66 , صحیح البخاری : ج 3 
ص 1365 ح 3524 , السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 299 عن عروه 
بن الزبیر وغیره , تاریخ دمشق : ج 8 ص 60 ح 2092 و ص62 ح 2097 
عن عروه , شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 139 ؛ الاحتجاج : جح 1 ص 173 ح 
6 عن آبی المفصل محمّد بن عبد الله الشیبانی عن رجاله وکلها نحوه . 
6- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 66 , صحیح البخاری : ج 4 ص 1620 ح 
58 عن سالم عن ابیه ولیس فیه «وهو ابن ثماني عشره سنه» , تاریخ 
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11 / 2 روانه کردن سپاه اتف 


اشاره 


1 / 2روانه کردن سپاه أسامهآخرین تلاش های پیامبر براي تعیین 
جانشین9408.امام علی علیه السلام :الطبقات الکبری به نقل از غُروه بن 
ی ایا ار ار ار 
سوی بلقاء (1) ببرد؛ جایی که پدرش و جعفر [ بن ابی طالب آکشته ند 
بودند. پس اسامه و یارانش, خود را تجهیز کردند و در جرف , (2) اردو 
زدتد: 


پس.: , پیامبر صلی الله علیه و آله بیمار شد و بر همین حال بود, تا اندکی 
بهبود یافت. و با سر بسته بیرون آمد و سه بار گفت : «ای مردم ! سپاه 
اسامه را روانه کنید ». سیس باز گشت و داخل خانه شد. بیماری اش 
شلات گرفت و از دنیا رفت.9409.امام باقر علیه السلام :الطبقات الکبری 
به نقل از ابن عمر : پیامبر صلی الله علیه و آله سپاهی را آماده کرد که ابو 
بکر و عمر هم در آن بودند و اسامه بن زید را فرمانده سپاه نمود. مردم, 
به دلیل جوان بودن اسامه به او طعنه می زدند. خبرٍ آن به پیامبر خدا 
رسید. بر منبر , , بالا رفت و پس از حمد و ثنای الهی گفت : «مردم به 
فرماندهی اسامه طعنه زده اند و پیش از این هم به فرماندهی پدرش 
صعته. می. زدند, در خالی که ان زو: شایسته آن اند و او از محبوب ترین 
خاندانها نزد من است. پس شما را سفارش می کنم که با اسامه خوب 
باشید» ۰ مام صادق علیه السلام :الطبقات الکبری به نقل از ختّش : 
شنیدم پدرم می گوید : پیامبر صلی الله علیه و آله اسامه بن زید را به 

فرماندهی گمارد, در حالی که هجده سال داشت. 


1- .بلقاءء از نواحی دمشق در میان شام و وادی القری است که مرکز آن, 
عمّان است (معجم البلدان : ج 1 ص 489) . 

2 .جرف., جایی در سه میلی مدینه به طرف شام است (معجم البلدان : ج 
2 ص 128) . 
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11 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :أنساب الأشراف :کان فی یش 
أساقة ۱ 7 آنة بکر ار , وو9جوه من المهاجرین والأنصار . 941201 ,رسول 
له صلی الله علیه و آله المغازی فی ذکر چیش آساقه : ولم تبق حذ 
من الفهاجرین الأولین لا دب فی لک القزوه ؛ عم ین الخطاب , وأبو 
ُتیده بن الجداح , وسعذ بش آبی وقاص . (9413)2.الامامٌ علمث علیه 
السلام :دلائل النبوه_للبیهقی "کان آسامة بن ید قد تور للقزو : , وحرَخّ فی 
تقله [لی الجرف , قأَقا لک الابام یشکوی رسول ال صلی اللّه علیه و آله 
دروکا سول لاه ضلی: الله علیه و اه کد انوم علی, کیش عاکیم 
المهاجرون , فیهم عُمَرّ بخ العچّاب . (9414)3 0 
الکبری عن عروه:فی الجیش الذی استَعمَله لین صلی الله علیه و آله ۲ 
هم بو تکر , وغقز ویو فتیدة بن الجزا (9415)4 عنه علیه السلام 
شهر بیع الأوّلِ , قوجد 9 ال صای الا علیه و آله مفیقا . قَأمَرَ 
پالخروج وتعجیل افو , وقال : أَغذ قلی بَرگه اللّه , وجقل تَقول : «انقدو 
هآ و لیب ول الاه‌صلی آلله کلم له 
َعَهٌ آبو تکر وعْمَرٌ , قَلمّا رب جاعة سول | ام يمن قَقال ار سول ال 
صلی اه له و آله تموث . قافتل و َعَهْ ابو تکر وغقژ وابو عْيدة . 
(9416)5.رسول للم صلی الله علیه و آله زالطبقات الکبری عن هشام بن 
عروه :مرض رَسول ال صلی الله علیه و آله , قَجَقَل تقو فی مَرّضه : 
انفذوا جیبثن أَسامَة , آنهذوا یش أسامة . (6) . 


1- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 115 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 52 
والدرجات الرفیعه : ص 442 . 

2 .المغازی : ج 3 ص 1118 . 

3- .دلائل النبوه للبیهقی : ح 7 ص 200 , کنز العقال : ج 10 ص 571 ح 
320205 نقلا عن ابن عساکر عن عروه نحوه . 

ری ری ۳۰ص ور 62۲ 
البلاغه : جح 6 ص 2< عن عبد الله بن عبد الرحمن ؛ المناقب لابن شهر 
هی ج1 ص176 عن معاویه بن عمّار عن الامام الصادق علیه السلام , 
اعلام الوری : 1 ص263 والثلائه الأخیره نحوه. 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 160 . 


و ۱ 
ص‌65 ح 2101 عن عروه , شرح نهح البلاغه : ج 1 ص 160 نحوه ؛ 
الاحتجا *خ 1 ض 604 عن آلامام علی»عابه السلام وفته «وکان آخر جا 
عفویه قی آمر که وله آنفدوا ی آشامهه بر ی تسام ار 
لام نی ار الخانفن لب فاد , السانت ان ور 
اشوب : ج 1 ص 176 عن معاویه بن عمار عن الامام الصادق علیه السلام ۱ 
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17هام علی -علیه المتلام «اتساتب الا شرا در تساه اسامة, ابو کر 
و عمر و سرشناسانی از مهاجر و انصار. حضور داشتند.9412.پیامبر خدا 
صلی: الله. علیه. و. له :المغازی در یادکرد سپاه اسامه : و هیچ یک از 
مهاجران نخستین نمائد. چز آن که برای آن نبرد. حاضر شد, همچون : عمر 
سره :دلائل الیاه:» وی ای 1و ۳ نبرد اه در 
جُرف, اردو زد و به دلیل بیماری پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , چند روز 
در آن جا ماند و پیامبر صلی الله علیه و آله او را به فرماندهی سپاهی 
گمارده بود که همه از مهاجران بودند ها ضرف حطایه هم در میات انا 
بود.9414.امام علی علیه السلام :الطبقات الکبری به نقل از عروه : در 
میان سیاهی که پیامبر صلی الله علیه و آله او (اسامه) را فرمانده آن 
کرده بود, ابو بکر و عمر و ابو عبیده جاح هم بودند.9415.امام علی علیه 
السلام :شرح نهج البلاغه :اسامه, روز دوشنبه, دوازدهم ربیع اول [ سال 
یازدهم هجری ] از اردوگاهش به مدینه آمد و حال پیامبر صلی الله علیه و 
آله را بهتر یافت. پیامبر صلی الله علیه و آله به خروج و شتاب در روانه 
شدن. فرمانش داد و گفت : «به برکت خداء صبح, حرکت کن» و هماره 
می گفت : «سپاه اسامه را روانه کنید». 


پس با پيامیر خدا صلی الله علیه و آله وداع کرد و ابو بکر و عمر هم با او 
خارج شدند. چون سوار شد., پیک امّ ایمن, اک : پیامبر خدا 
در حال موت است. پس, او بازگشت و ابو بکر و عمر و ابو عبیده هم 
۱ ۱ ۱ رف ۳ 
نقل از هشام بن عروه : پیامبر خدا بیمار شد و در همان بیماری پیوسته 
می گفت : «سپاه اسامه را روانه کنید. سپاه اسامه را روانه کنید» ال 


ِ .در الاحتجاح (ح 1 ص 604) از امام علی علیه السلام نقل شده است : 
5 آخرین عهدی که با افتش درباره من بست,؛ 3 اش درباره روانه 
کردن سپاه اسامه بود. پیوسته در گوش آنها می خواند تا در ترجیح منافقان 
بر صادقان , حچتی برای آنان نگذازد». 
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7ممام علی علیه السلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله +چ روا 
:الارشاد :.. قلعا سم [ ام صلی الله علیی و آله من الطلاه انضر 

لي فرب وستدی ابا نکر یز وتماخة مشش کر الشسجد من 
: الم آمر آن تنقذوا چیش اساعه ؟ قالوا : 

سول الله ار : قلم تأگرثم عَن آمری ؟ فقال آبو کر : لس کب 
خرجث نم عدث ! جَدد یک عهدا . وقال عُمَرٌ : یا سول الله ۱ 

۳ اج آن اسان نک الکت . 


ققال الب صلی الله علیه و آله : قأنهذوا جیش [ساقه , قأنفذوا خیش 
مه بْکیْرُها تلات مات ب آغهی یه من الب الذی لَِقة والأْسَّف (2) 
ِِ هتیهة مفمیَ عَلیه ی المَسلمون , وارتفع خر من آزواجه 
وولده والنساء المُسلمات وهن حضر من المسلمین ۰  9419)3(‏ .که علیه 
السلام :الارشاد :عَقَ [اللییٌ صلی آلله علیه و آله ] لأْسامَة بن تید بن 


ِ 
چپ سر و 


حارِتّة الامرة , وتَدَبة آن یَخرح بجُمهور الأمّه ء الی حیثٌ آصیت آبوهٌ من بلاد 
الوم , واجتعع ره صلی الله علیه و آله علی (خراج جماعو من مُتَقَدّهی 
المُهاجرین والأنصار فی مَعسگره ؛ حّی لایبقی فی المدیته عند وفاته صلی 
الله علیه و آله من یَختلِفَ فی الرّثاسّه , ویَطمَعٌ فی امد عَلّی الثاس 
یالاماره , ویَستیبٌ الأمژ من استخَقة من تعده , ولا ُنازِغة فی حَّه نازغ . 
َعَقَد له الامز علی من دکرناخ . 


وجدٌ عَلَیه وله السّلامُ فی اخراجهم , قَأْمر أسامة الیُروز عَنِ القدیته 
یفعسکره الی الجُرف , وحثْ لاس عَلی الخروج له ۳ 
وحَذرهم من الوم (4) والابطاء عنة. 


بینا هو فی ذلِکَ , |ذ عرضت له السَکاخ (5) الّنی توف فیها . (6) . 


1 .الملل والنحل : جح 1 ص 23 , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 52 عن عبد 
الله بن عبد الرحمن وفیه «انفذوا بعث اسامه ...» ؛ الرواشح السماویه : 


ص‌ 0 . 
- .الاسف : المبالفه فی الخژن والعصب (لسان العرب : ج 9 ص 5 
« اسف ») . 


3- .الارشاد : جح 1 ص 183 , اعلام الوری : ج 1 ص 265 نجوه . 


4 .الوم : الانتظار والتّلَبّث (لسان العرب : ج 12 ص 557 «لوم») . 
5- .الشکاه : المَرّض (النهایه : ج 2 ص 497 «شکا») . 
6- .الارشاد : جح 1 ص 180 . 
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0 سول اللف صلی للم علیه:ی له اسر دا صلن الله علیه و له 
«سیاه. اسامه. را آفاده کنید خدای. لعنت. کناد کسی را که ان آن :. نجا 
بماتد !9421.عنه صلی الله علیه و آله :الارشاد :... چون پیامبر صلی الله 
علیه و آله سلام نماز را داد, به خانه اش بازگشت و ابو بکر و عمر و 
گروهی از مسلمانان حاضر در مسجد را فرا خواند. 0 : :> «آیا 
فرمان ندادم که سپاه اسامه را روانه کنید؟». گفتند : چرا, ای پیامبر خدا! 
گفت : «پس چرا در فرمانم تاخیر روا داشتید؟». ای ۳ 
بودم ؛ اما بازگشتم تا تجدید عهدی با تو کرده باشم. عمر [ نیز آگفت : 

پیامبر خدا ! من نرفتم ؛ چون دوست نداشتم خبر تو را از کاروان ها و 


پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : «سپاه اسامه را روانه کنید. سپاه اسامه 
را روانه کنید» و آن را سه بار تکرار کرد. سپس به دلیل رنج و اندوه 
شدیدی که از این واقعه به او دست داده بود , بيهوش شد و اندکی در 
همین حال ماند. مسلمانان گریستند و صدای گریه از همسران و فرزندان 
او و زنان مسلمان و دیگر مسلمانان حاضر , بلند شد.9422.الامامٌ علیٌ 
علیه السلام :الارشاد :ییامبر صلی الله علیه و اله پرچم فرماندهی را برای 
اسامه بن زید بست و از او خواست که با عموم مردم به سوی مکانی از 
روم برود که پدر او [ در ان جا آکشته شده بود. 


تظر .ییا میز:صلی: الله.علیه. و آلة بر این بود که گروهی از مهاجران نخستین 
و انصار را با سپاه اسامه ۳۳ کند تا هنگام وفاتش کسی در مدینه 
نباشد که در خلافت, اختلاف ایجاد نماید و برای پیشی جستن در 
فرمانروایی بر مردم» طمع کند. او می خواست راه را برای کسی که 
جانشین پس از خود کرده بود. هموار کند, تا هیچ کس در حقی که او داشت 
با وی نستیزد. 

ین اشافه ۶ فرهانده این افر اد کرد و رای رفن فرستادن» ان »| تیاه ] 
کوشید و به اسامه فرمان داد که با سپاهش از مدینه به جرف برود و نیز 


هو فا را کشت نا بادام‌شوت رید سانان تا ان ری ار بر حذر 
داشت. 


در اين میان. پیامبر صلی الله علیه و آله بیمار شد و در همان بیماری از 


دنیا رفت. . 
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8مام علی علیه السلام :السیره النبویه_ لابن هشلم عن عروه بن 
اهر یردان سول الله ضلي الله علبه و آله امتتیطا التاس کی مت 
أُساقة بن رید وفو فی وجعه , قحَرَج عاصبا رأسَةْ حتی جلَس ی الهنتر 
وقدٍ کان الناسْ قالوا فی امه ُسامة : أمَر غلاما حدنا علی جله المُهاجرین 
والأنصارِ ! قحَید ال وأئنی علیه پما هُو لة آهل , نم قال : یا الثاسنٌ ! 
تقد نعت [ساعه . قلعمری تن ثم کی مانهلقد فم فی امازهآبه 
من قبله , وال لَحلیق للاماره , وان کان آبوخ لحَلیقا لها ! 


نم رل تصول اللتضلی الله غلیه.و آله, وا تمس التاس ی ماد هم 
واستفر یزسول له صلی الله یه و آله وه . ققرج اساه رکه 


جِيشْة معَة ی ترَلُوا الجُرف من القدیته علی قرسخ قَضرّت به سکره , 
وا ( یه به التا بوتقل را زفتول ی 1 
اسامَة والتاسن لینظروا ما اه قاض فی سول اللّه صلی الله علیه و آله . 


. )4( 


- .امش فی هذا الأمر : آی سر وجَدّ (النهایه : ج 4 ص 200 
«کمش») . 
تَتاموا| + آی جا وا کلم | . وقی الحدیث «تتاشتث ّ الیه قریش» آی 
أجابتة وجاعَثه متوافزه مَتتایعه (تاج العروس : ج 16 ص 79 «تمم») . 
َ .تَفْل الرجل : اشتدٌ مرصٌه (لسان العرب : ج 11 ص 88 «نقل») . 

4- .السیره النبویه لابن هشام ات سرت الطبری 3 
ص 184 و 186 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 5 . 
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9مام علی علیه السلام :السیره النبویه , آابن هشام به نقل از عروه 
بن زبیر و غیر او : پیامبر خدا در حال بیماری [ بود که دید مردم, در روانه 
کردن سپاه اسامه بن زید. کندی می کنند. پس در حالی که سرش را بسته 
بود [ از خانه ] بیرون آمد و بر منبر نشست , در حالی که مردم درباره 
فرماندهی اسامه می گفتند پسر جوانی را بر بزرگان مهاجر و انصار, 
فرمانده کرده است . 


[ پبامیر .بل اللة. علبه: و. ال یفن ان حضد.ه تبای الهی, ان-خنیان. که 
شایسته خداوند بود, گفت : «ای مردم ! سیاه اسامه را روانه کنید. به جانم 
سوگند, اگر [ اکنون] به فرماندهی او طعنه می زنید, و پیش از این هم به 
فرماندهی پدرش طعنه می زدید, در حالی که او شایسته فرماندهی است 
و پدرش نیز شایسته فرماندهی بود». 


ی امک سای ای اس موی اه 
جذّیت کردند و بیماری پیامبر خدا شذت گرفت. اسامه با سپاهش بیرون 
رفت. , تا اين که در جرف (در یک فرسخی مدینه) توقف کردند و در آن جا 
اردو زد و مردم, همگی به سوی او رفتند. چونر بیماری پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله شذّت گرفت. اسامه و مردمر درنگ کردند تا بدانند خداوند 
سرنوشت پیامبرش صلی الله علیه و آله را چگونه رقم می زند. . 
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0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام_علي علیه السلام :أمَرَ 
1 ال صلی الله علیه و آله بتوجیه الچیش الّذی هه مع آساقة بن 
رید عند الذی احّت ت اللَةْ به من الَرّض الذی توفا فیه , قلم یدع النبوث 
اخدا من آفناء (1) العرب , ولا من الأوس والعزتج وغیرهم ین سار الاس 
قد وترئة یفتل آبیه او آخبه او خمیمه , للا و" جُهةْ فی ذلک الیش و نت 
القهاجرین والأنصار والفسلمین وغیرهم ِ قَلويهُم والعُنافقین ؛ 
لَِصمُوٍ فلوبٌ من یبقی معی بحضیرته , ولا یتفول قایّل شینا ما اکرَهَة , ولا 
یدفعنی دافع من الولایه والقیام نامر رعبته من بعدو . 


کان آخژ ما تکلمَ یو فی شی > ه من آمر أمه آن یُمضی بیش أسامهة , ولا 
مت عرم أحذ مق آنض مد ۲ وتَقَذم فی ذلک ارت 5 الَقَدّم 1 (2) 


‌ 


فیه أبلَعَ الایعاز , ود فیه کنر ال کید . 


لم آشفر تعد آن فیض الَییٌْ صلی الله علیه و آله الا پرجال من تَعتِ 
آساقة بن ید واهل عسگره قد ترکوا مَراِرقم . واأحلوا مَواضعهُم 
او اه با ها اه ها ا ی 2 
وتَقدَمّ الیهم ؛ من مْلارمه آمیرهم والستر ععف نت لوانه.: حنن. نع 


- عِ - ست 


-‌ 


تس 


قحلفوا امتقم ها دق عسکرو و قفا تا ورفن علی الخیل ها لین 
حل ۶ تتو عََدها ال عز و جل, لی ولَِسوله صلی الله علیه و آله فی 


- .آی لم بعْلم ممّن هو (النهایه : ح 3 ص 477 «فنا») . 
7 بالقس رز الفنمه.. فی. اامز والَقَكُمٌ فیه(لسان ی 5 ص 429 
«وعز»). 
3- .تقایل البیعان : تفاسَخا ضفقتهما . وتکون الاقالهة فی الببّعه والعهد . 
والاستقاله : طلب الاقاله (لسان العرب : ج 11 ص 579 و 580 «قیل») . 


رخا ی و کم ها الخعش کن السات ناف اه 
السامم ااخصامن دص 170 عن جاس مر سییر عرمحته این 
الحنفیه , شرح الاخبار : جح 1 ص 346 ح 315 عن محمد بن سلام باسناده 
عنه علیه السلام نحوه . 
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1 «.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :پیامبر خدا, 
در بیماری ای که به وفاتش انجامید , فرمان داد که سپاهی برای اسامه, 
سامان دهند. پیامبر صلی الله علیه و اله هر ان کس را (از توده مردم و پا 
از اوس و خزرج و بقیه مردم) که می ترسید شورش و ستیزه کند و يا (به 
خاطر ان که پدر با برادر یا خویشاوندش به دست من کشته شده بودند,) با 
من دشمنی ورزد, با اين سپاه, روانه کرد و حتّی از مهاجران و انصار و 
مسلمانان و دیگران و کسانی که [ با پول, آجذبشان کرده بود و نیز از 
منافقان. کسی را باقی نگذارد, تا دل های همه کسانی که در محضرش 
باقی می مانند, با من صاف باشد و کسی چیزی را که من ناپسند می 
دارم نگوید و مرا از ولایت نراند و امور مردم را پس از پیامبر صلی الله 
علیه و اله.به داست نکیدخ. 


آخروزه سخذش درباره کار افتش, روانه کردن سپاه اسامه بود و این که 
هیچ یک از آنان که روانه کرده بود, از او سرپیچی نکنند. ی 
علیه و آله این کار را بر دیگر کارها سخت مقدّم داشت و به شدّت, در آن 
کوشید و تأکید فراوان کرد. 


اشاشف و ان وا کر 22| ۲ 3 ِ ۸ 
خالی گذارده و از فرمان پیامبر خدا که به آنان دستور داده بود حرکت و 
پیشروی کنند و همراه فرمانده شان باشند و در زیر پرچم اوء مسیر را 
بییمایند, تا ماقم بر را به انجام رسانند سرییچی کرده بودند. 


پس, فرمانده خود را در میان سیاه. برجای نهادند و شتابان بر اسب ها 
سوار شدند و به سوی انحلال پیمانی که خدای عز و جل برای من و 
پیامبرش در گردن آنها بسته بود, روانه شدند و آن را گشودند و پیمان خدا 
و پیامبرش را شکستند و آن را برای خود بستند و برای آن نعره کشیدندد 
و تنها نظر خود را اجرا کردند, بی آن که نظر کسی از ما بنی عبد المطلب 
را جویا شوند و يا آن که ما را شرکت دهند و یا [ دست کم ابتدا آفسخ 
بیعت با من را که در گردنشان بود. بخواهند. . 


ص: 448 


ص: 449 
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ص : 451 
بحثی درباره آخرین تلاش پیامبر 


بحثی درباره آخرین تلاش پیامبرولایت علوی, در ابلاغ و عرضه, همزاد با 
رسالت تبوق, است. بیاضبز .صلی الله -غلیهة و. الم به- هکام. تبلیغ علتی 
رسالت, با صراحت تمام , از تداوم «رسالت» در قالب «ولایت». سخن 
گفت و علی علیه السلام را به عنوان «وصی», «خلیفه». «وزیر» , «یار» و 
«همراه» خود. معزفی کرد. افزون بر آن, پیامبر خدا در مناسبت 7 
مختلف و با توچه به شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم, در باب رهبری آینده 
افت, سخن گفت و مولا علیه السلام را به عنوان شایسته ترین کسی که 
توانایی راهنمایی و نجات امّت را از امواج خروشان فتنه ها, کزاندیشی ها 
و ... دارد, شناساند. این حقایق, در لابه لای صفحات این دانش نامه, با 
استناد به انبفه زوایات فريقين, آمدم است: و نیز بر ان تاکید شده است که 
اوج این معژفی و ابلاغ, در «حَجّه البلاغ» و به تعبیر دیگر «حَجّه الوداع» در 
«عدیر خم»> بوده است. بدين سان. تأکید پیامبر خدا| بر تعیین و تصریع 
مکتوب سرنوشت ولایت در آخرین ساعت های عمر مبارکش, نش حقار: 
آخرین تلاش و چاره اندیشی او برای حفوظ سلامت جامعه و جلوگیری از 
اتحراف ات بوده است.: : پیامبر ضلی الله علیه و اله در بشتر بیماری 
است. تن شریف او در تب می سوزد که فرمان 


ص : 452 


سازماندهی لشکری را به فرماندهی اسامه بن زید. صادر می کند و بدان 
بسی تأکید می ورزد و تن زنندگان از این سپاه را «نفرین» می کند.هربار 
یا ما را بای ما سا تک ۲۱ 
شا مها که سار اد هس هیا یام آساه نفد وا مش 
به بهانه هایی باز گشتند و با «اجتهاد» ناروا در برابر «نص» صریع سخن 
پیامبر خدا, از همراهی با سیاه, خودداری کردند 0 نز آن: پیامبر خدا 
را که سخن, جز به حق نمی گفت و لب, جز به آموزه «وحی» نمی گشود, 
۷ به‌« هذیانگویی» متهم کردند ! ۰ و بدین گونه کتابت وصیت, بی اثر گشت و 
آخرین تلاش های پیامبر صلی الله علیه و آله برای زمینه "سازی در جهت 
تحکیم «حاکمیت حق». عقیم مائد. در این که آهنگ این وصیّت. «صراحت و 
تأکید درباره رهبر آینده» و «تنبه و تأکید بر ابلاغ حق (همان حق فریادشده 
در طول بیست و سه سال و دز هر کوی و ترزن)» بود. هیچ تردیدی 
و غوفاسالاری آن کسان ۱ پای ار وی | ی ام 
صحت, بر این اقدام اساسی, همقّت نگماشت؟ چرا با این که پيشنهاد شد 
ابزار کتابت را فراهم آورند. با این که پس از آن, چهار روز دیگر نیز زنده 
بود. پيشنهاد را نپذیرفت؟ چرا آن بزرگوار که تن قرآن: «حریص بر 
هدایت است» ای بیدا این اقدام اساسی:‌هانع از کم‌راهی آنت شد؟ 
تأیثل در چگونگی جامعه اسلامي آن روز و ترکیب جامعه مدینه و 
درنگریستن به جایگاه مولا علیه السلام می تواند در پاسخ پابی برای این 
سوال, کارآمد باشد. پیامبر خدا 


1- .«5 و قا تنطق نوی "ان 2 هو الا وی بیُوحی» (نجم : آیه : 3 و 4) . 


2 .رک : المراجعات اص 354 و سخن مفتی حنفی صور. حاج دآوود دا 
مان ال ی با 7 0 ۱ 


در که تفه بای 125 
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نبردهای بسیاری برای قلع و قمع شرک و زدودن موانع ابلاغ رسالت. 
سامان داده است. در این نبردها که سران بسیاری از جریان های شرک و 
استکبارٌ نابود شده اند, بیشترین نقش را «شمشیر علی علیه السلام » 
بازی کرده است و این برای هر کسی که اندکی با تاریخ اسلام اشنایی 
داشته باشد, جای تردید نیست. اکنون و در سال های پایانی عمر پیامبر 
صلی الله علیه و آله وابستگان بسیاری از آنان به اردوگاه مسلمانان وارد 
شده اند. اینان «تازه مسلمان»هایی هستند که ایمان, در اعماق جانشان 
نفوذ نکرده است و به هیچ روی, حاضر نیستند رهبری مولا علیه السلام را 
بپذیرند. از سوی دیگر, کسانی از چهره های موجه صحابیان, به هر انگیزه 
ای , رهبری امام علیه السلام را به مصلحت نمی دانند و نگاشتن وصیت را 
خوش ندارند. کتابت وصیّت. گو اين که راه را بر توجیه ها و بهانه ها می 
بندد, اما در شرایط عادی, زمینه را برای تفرقه های داخلی و بگومگوها در 
درون اردوگاه اسلام.ٍ فراهم می سازد. دور آ رین لحظات عمر پیامبر صلی 
الله علیه و آله , وصیت, زمینه پذیرش دارد. او پیشوایی است که پس از 
سال ها تلاش در جهت استوارسازی پایه های آیین الفت؛خود, در اشتانه 
رحلت قرار دارد. طبیعی است که برای انوم و آیین و اقت خود, طرحی 
درافکتد. اگر چهره های به ظاهر موچه, جوسازی نکنند و اب را گل الود 
نسازند. احتمال این که تازه به دوران رسیده ها چندان زمینه جولان نداشته 
باشند, بسیار است. بدین سان. پیامبر صلی الله علیه و آله بر اصل وصیت 
و-ظرخ: کنایت آن:-هفت فی. کمارد و-.از نوی دیکر با قفومان شاز ماندهی 
لشکر اسامه می کوشد تا مذعیان و غوغاسالاران را از صحنه به دور سازد 
و بدین سان, زمینه را برای طرح نهایی مسئله فراهم آوَرد. بی گمان,اگر 
لشکرٌ اعزام شود و جوآفرینان از صحنه دور گردند, ۳ تا بازگشت آنان؛ 
وصیت, کتابت می شود و خلافثك استقرار می پابد و ژمینه دگرسانی و 
جوآفرینی, 
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یکسر زدودم فی. شود ؛ (1) اما چرا پیامتر ضلی الله علیه و اله بدان بای 
نمی فشرد و از فرصت باقی مانده, برای نوشتن؛ بهره نمی گیرد؟ 
درنگریستن به آنچه در آن جریان گفته شد, برای دستیابی به پاسخ, بسنده 
است ؛ چرا که به گفته اندیشمندی استواراندیش : آنان با کلمه «هچر 
(هذیان)» «استوارگویی» و «عصمت» را از پیامبر خدا زدودند. (2) چنین 
ات ان و مار سا 
نشنسنت,: گفتند : اي پیامبر خدا ! انچه را خواستی, بیاوزیم ؟ فرمود : «پس 
از انچه کفتید؟ »: بعنی. : بسن از متهم ساختن من به «هذیانگویی». چه 
جای نوشتن و گفتن است؟! شگفتا و درد ! هنگامی که در حیات و حضور 
پیامبر خدا, کلام الهي : «از روی هوا سخن نمی گوید. آن, جز وحی ای 
نازل شده نیست» , نادیده انگاشته گردد و نسبت «هذیان» به او داده 
شود, بدون شک, در غیبت و وفات او سخنانش مورد تردید قرار خواهد 
گرفت. این سخن و فضای به وجود آمده نشان می دهد که: الف مدعیان 
خلافت که مدّتی در جهت ایجاد زمینه می کوشیدند. در مخالفت با خلافت 
علی علیه السلام بس جدی بودند و در این راه, از اهانت به پیامبر خدا نیز 
ابا نکردند. ب در آن هنگامه, کتابت نیز تاثیری نداشت ؛ چرا که آنان این 
سخن زشت خود را به میان مردم می کشاندند و نوشته را بی اثر می 
ساختند. اند میم تزیس نکند. این باند که ون اس ها لین 
السلام به خلافث دست نمی یافت؛ بلکه دستورهای پیامبر صلی الله علیه و 
له تیه باه نی ده در حعیت: آنها,: تردید روا 


و که خن غفر که می. کت ی رها دلی اش الکراصهت 
(مجمع الزوائد : جح 8 ص 609 ح 7 )۵ . 
2- .سعید ایوب. در : معالم الفتن : جح 1 ص 263 . 
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می گردید و اوامر و نواهی او در کشاکش نقض ها و ابرام ها از میان می 
رفت. به راستی, مثهم کردن پیامبر خدا به «هذیان گویی». غم انگیزترین, 
تلخ ترین و زشت ترین حادثه تاریخ اسلام است و شاید رساترین تعبیر در 
این باره, کلام ابن عباس باشد که هماره پا چشمانی اشک الود می گفت: 
مصییت ی میت مب تفت آز فون نی با سرصات له علیة و آلم دنا 
اختلاف و داد و فریاد است. دردآور, این که دو سال بعد, ابو یک د 
لحظات واپسین زندگی, آن هنگام که به سبب اغما توان سخن ۱ 
نداشت و سخن را به و تین می کرد با یت تلقی عنماه عمر را 
به خلافثك نصب کرد و هرگز کسی نسبت «هذیان گویی» به او نداد ! 
چنین شد که آن اهانت زشت. رقم خورد ون وصیت, نوشته 
انحراف در رهبری, بنیاد نهاده ی آنچه ثمی بایست. و 
این جتین: ارت مسلمانان با ناهتجاری های بشبارهشکل حرفت (1) 


رک ؛ ض 429 (آخرین تلاش های پیامبر برای تعیین جانشین) : 


1-.ر . ک : النص والاجتهاد : ص 125 138 , معالم الفتن : ص‌259 265 . 
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بخش چهارم: امام علی , پس از پیامبر 


اشاره 


بخش چهارم: امام علی , پس از پیامبرفصل یکم : داستان سقیفهفصل دوم 
: روزگار عمر بن خطابفصل سوم : زمینه های خلافت عثمانفصل چهارم : 
موجبات شورش بر عثمانفصل پنجم : شورش بر عثمان 
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الفصل الأول : قضّه السقیفه1 / 1انکار قوت الّیی9427.امام علی علیه 
السلام :سنن الدارمی عن عکرمه 1 
وم الائتین . قخیس له تومه ولیلنه والعد عی ذفن آبله الرتَعاء . وقالوا : 
یا ای یاه لا مر و 
بر ی ای تال ال ال ۱ 1 و آله لم 
مت , ولکن غرج پروچه کما عُرج پروج موسی , وله اتموث سول له 
صلی الله علیه و آله ی تقطع آیدی آقوام ومتَهخ , قلم بر ل حُمَر بتکم 


حتّی از بو شدقاه مما بوعد ویقول . 


ققام العبّاسن ققال اي سول ال صلی الله علیه و آله قد مات , وله 
لیر , واه بَأسْنْ (1) کما بَأَسْنْ الَسَژ. آی قوم قادفنوا صاحتکُم ؛ فان 
اک علن لاه هن ان امد آماتتین : انفیت: آحدکه افاتة مه آماتین 
وق أکرَمْ عَلّی اللّه من ذلک ؟ ! 


ای قوم قادفنوا صاجتکُم ؛ قن یک گما تقولوت قلیسن بعزیز عَّی ال آن 
تیعت عُنة ارات . ان سول ال صلی الله علیه و له ول ما مات حتی 
ترک السّبیل تهجا واضحا , فاحل الخلال وحتم العرام , وتکَح 7 
وحاربِ وسالم . 


ما کانَ راعی عْتم یَعٌ بها صاحبها رَووسَ الجبال بَخبط عَلیا العضاح بمختَطه 
/ ویمذُر اج حَوضَها بیده بانضت ولا اد اب 3 سول ال ضرای الله علیه و 
آله کان فیکم آی قوم , قادفنوا صاجتکُم .: 


- .آی یتغیر (النهایه: ج 1 ص 30 «آسن») . 
ات اصلحه بالگ اوه الط لاس 4 بخ ورد 
الماء (النهایه : جح 4 ص 309 «مدر») . 
و .سنن الدارمی : ج 1 ص 42 83 , الطبقات الکبری ۰ص 
اتشات الأشراف : ج 2 ص 243 عن ابن عباس وکلاهما نحوه , کنز العمال : 
ج 7 ص 244 2 18773 . 


ص: 41_59 
1 / 1 انکار وفات پیامبر 


فصل یکم : داستان سقیفه1/ 1انکار وفات پیامبر9431.عنه علیه السلام 
ولی بقیه روز و یک شبانه روز پس از آن نیز نگه داشته شد , تا آن که شب 


چهارشنبه به خاک سپرده شد . 


[ جر ] کفتند. * پيامیر غدا وفات‌سافته است: بلکه روت غروج کرده 
است رصان جوه که ری موی ام ری دزی کم بر عاست 
و گفت : پیامبر خدا وفات نیافته است ؛ بلکه روحش عروج کرده است , 
همان گونه که روح موسی علیه السلام عروج کرد و به خدا سوگند , پیامبر 
خدا خضی میرة تا ان هام که دستت و زبان. کسانی را برد . 


ِِ , همچنان سخن گفت , تا آن که دهانش از تهدید و سخن گفتن کف 
ان او را ای ی 
پذیرد . ای قوم من ! یارتان را به خاک بسپارید که او نزد خدا ۸ کرافی تر ان 
آن است که وی را دو بار بمیراتد . آیا هریک از شما را یک بار و او را دو 
ای مراد وق ای ها واه رای ان ارت اننفت ۲ 


ای قوم من ! یارتان را به خاک بسپارید , که اگر آن گونه باشد که شما می 
گویید , برای خدا| مشکل نیست او را از دل خاک بیرون آورد . به خدا| 
سوگند , پیامبر خدا وفات نیافت تا ان که مسیر [ حق ] را به صورت راهی 
روشن , برای ما گذارد و حلال را حلال و حرام را حرام کرد و ازدواج نمود 
و طلاق داد و جنگید و صلح کرد . 


چوپانی که در پی گوسفندانش از قلّه کوه ها بگذرد و با جوب دستنی اش 
درختان خاردار را بتکاند و با دست خود 1 حوصض آففت از گل بسازد 1 از 
پیامبری که در میان شما بود , سختکوش تر و زحمتکش تر نیست . 


ای قوم من ! یارتان را , به خاک بسپارید . 


ص: 1060 


0سمام علی علیه السلام :الطبقات الکبری عن عائشه:لمّا و 
سول اللّه صلی الله علیه و آله استلان خعة والففيية بن شمه . ققلا 
علیه قکسقا لوب عَن وجهه ققال عُمَرٌ * واقشیا !ما أشَد غشت سول 
ال صلی الله علیه و آله . تم قاما , قَلَمَا انتیا ی الباب قالّ المَغيرَة 

عُمَرٌ مات للع سول ال صلی الله علیه و آله ! ققال عُمَرٌ کتیت اه 
رسو لله صلی الله علیه و آله , ولکنک رَجْل تحوشک ذ فنتَه , ولن 
ی 


جاع بو تکر وغعز تجطن اثان قعال له بو بکر : آُسکت ! قَسَکّت , 


1313 


1 


۱ 


قضيد آبو بکر . , قحمة ال وآئنی عَلیه , ثم را : «انک ة عتث و هم تگون» 
(1) ثم قرا : «وما محَمّذ الا سول قدٌ لت من قبله ال آقاین قات از 
یل انقلبمْ علی أَعْقَبکم» (2), 4 > الایه , تم قال : من کان یعبد 
ُحقدا قانَ مُحقدا قد مات , ومن کان بعبد تعذ ال قَاٌ ال عو لا تموث ! 


قال : ققال عَمَرٌ : هذا فی کتاب اللهٍ ؟ قال : تعم ! فقال : ها التاسخ خ | هذا 
آبو کر وذو سَیبه المسلمین قبایعوه | قباَعة التاسن (9431)3 .امام علی 
علیه السلام :تاریخ الیعقوبی فی ذکر وفاه سول الله صلی الله علیه و آله 
: حَرج غمرٌ ققال : والله ما مات ر سول الله ولا یموث , وائما تَعَیْب گما 

غاب موسی بنْ عمران آربعین لیلة تم یَعودٌ , والله لَیِقطَعَنَّ آیدی قوم 

وارجلع 

وقال 0 بکر بل قد تعاه ال الینا فقال : : «انک یت 2 و انم توس # ۱ 

فقال عَمَرُ : وال کی ما قرآئها قط انم قال ۰ 

ولکتما آبدی الذی فلْْ الجَرَغْ (۵) . 


2 ال عمران :144 . 

3- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 267 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 44 ح 
9 «2, البدایه والنهایه 0 5 ص‌ 1 کلاهما نجوه , کنز العمال 0۳ 7 
ص 232 ح 18755 . 


4- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 114 : السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 
5 عن ابی هریره , شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 178 وج 2 ص 43 کلها 
نحوه ولیس فیها «بیت الشعر» . 


ص : 461 


2 ,سول الم صلی الله علیه و آله ؛الطبقات الکبری به نقل از عايشه 
: چون پیامبر خدا وفات یافت , عمر و مغیره بن شعبه اجازه خواستند و بر 
او داخل شدند و پارچه از چهره اش کار زدیه .عمر گفت: چه بیهوشی ای ! 
چه فدر یقوشتی سآمن. خدا شدید اسحت ۲ 


سپس هر دو برخاستند و چون به در رسیدند . مغیره گفت : ای عمر ! به 
خدا سوگند , پیامبر خدا وفات یافته است ! 


فتنه ای . پیامبر خدا وفات نمی کند تا ان که منافقان را نابود سازد . 


سپس ابو بکر آمد و عمر , همچنان برای مردم سخن راند . پس . ابو بکر 
به وی گفت : ساکت شو! 


عمر , ساکت شد و ابو بکر بالا رفت و پس از حمد و ثنای الهی 7 
گمان , تو [ ای پیامبر! آمی میری و آنان نیز می میرند» را قرائت کرد و 
بش از ان 1 اند ] ور اس رس ار 
پیامبرانی بوده اند . آپا اگر بمیرد یا کشته شود , [ از دین او] باز می 
گردید؟» را خواند تا آن که از آیه فارغ گشت . سپس گفت : هر کس 
محمّد را می پرستد , [ بداند که امحشقد در گذشت و هر کس که خدا را 
می پرستد , پس خدا زنده است و نمی میرد . 


عمر گفت : آیا این , در کتاب خداست؟ 
[ ابو بکر] گفت : آری 
عمر گفت: ای مردم ! این ابو بکر و ریش سفید مسلمانان است . پس با 


او بیعت کنید . مردم نیز بیعت کردند .9432.پيامبر خدا صلی الله علیه و 
آله : تاریخ الیعقوبی در یاد کرد وفات پیامبر خدا : عمر , بیرون اس و گفت : 
بهحدا سکیم عا هیر دا تمرم است و نمی فیرد . او فقط قایب ده 
است همان گونه که موسی بن عمران , چهل شب غایب شد و سپس باز 
می گردد و به خدا سوگند , دست ها و پاهای گروهی را قطع می کند . 


ابو بکر گفت : بلکه خداوند , خبر درگذشت او را [ در قرآن] به ما داده و 
گفته است : «تو می میری و آنان نیز می میرند» . 


پس عمر گفت : به خدا| سوگند 1 گویی که تاکنون این [ آه ] را نخوانده 
بودم . سپس گفت : 


به جانم سوگند , بقین داشتم که تو در گذشته ای 
یف ی را هه 


0 بالسشُنح (1) بعنی با 
یَقولّ : وَاللّهٍ ما مات سول ال صلی الله علیه و آله !قالت : وقال عُمَرٌ 
وَاللّه ما کان بقع فی تفسی الا ذاک , ولَیبعتَه ال , قلیْقَطَعَنَّ آیدٍی رجال 
۳ - 2 
9 ار 


قجاء آبو بکر قَکَسَف عغَن سول اللّه صلی الله علیه و آله بل , قال : 
پابی انت وامّی , طبت حیا ومیتا , والذی 0 1 ۲ 
بدا . تم حَرج ققال یا الحالك غلی رسک + فلا کلم آنو: بکر خلسن 
نی , قحمدة اللَةٍ آبو بکر وأئنی عَلیه , وقال : 


1 
3 
۲ 


قالْ العبّاس 
آشهذ یا الثاسن أَنّ آحدا لا یَشهَذ عَلّی التّبیهٌ صلی الله علیه و آله لعهد 
عَهِدَة الیه فی وفایه , واللّه الذی لا ال الا هو , لَقد ذاق سول الله صلی 
تا 


مک ور اب تن مب تم اه عایْشَة , قأذتت له , قدحَلَ ورسول 
الله صلی الله علیه و آله قد تُوْفی عَلی الفراش واللسوة حولَهٌ , فحَمرن 


وحوهَهُنَّ واستترن من آبی بکر الا ما کان من عایْشَة , قکشف عَن سول 
الله صلي الله علیه و آله , قحنا علیه بمب وتبکی ویَقول : یس ما یقول 
اب الخطاب شّیء , تفت سول الله صلي الله علیه و له والذی تفسی 
بیده . َحمَة الله غلیک با سول اللّه ! ما آطییکم عبا وما آطییک میا ! تم 
عسّا بالتّوپ , تم خَرَج سریعا ای القسجد توطاً رقاب الثاس , حتّی أتی 
المنتر , وجللس عُمَر حين رای آبا تکر مقبلاً آلیه , فا آبو بکر اٍلی جانب 
المنبرٍ تم ناةی الّاس فَجَلسوا وأنضتوا , قَتَهّد آبو تکر یماً عَلمَة من 


/ ۱ 
تبازک وتعالی, : «وما مُحَمَذدٌ الا رَسول قَذ خلبه مهن ة له ان | الی قوله 
ی 0 فی القرآن ؟ ! وال ما 
علمث ی هذه البة آنزلت قبل الوم ! !(3). 


1- .لس : موضع قرب المدینه المنره علی ساکنها فضلٌ الصلاه والسلام 
کان به مسکن آبی بکر (تاج العروس : ج 4 ص 96 «سنح») . 

2 .صحیح البخاری ی ان , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 
0 7 1627 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 45 ح 25899 , الطبقات 
الکبری : ج 2 ص 268 , تاريخ الطبری : ج 3 ص 200 کلاهما عن آبی 
هریره . الکامل فی التاریخ :,.ج 2 ص 9 , شرح نهج البلاغه: 2 ص40, 
البدایه والنهایه: ح5 ص 242 کلها نجوه. 

3- .دلائل النبوه للبیهقی ۳ 7 ص‌ 217 البدایه والنهایه ۳ 5 ص‌ 242 و 
3 ,نز العمال: جح 7 ص 245 ح 18775 . 


ص: 463 


5 اما زیخ العابدین علیه السلام ( لا شُثل عن جمیع شرائع الین ) 
صحیح البخاری به نقل از عايشه : پيامبر خدا در گذشت , در حالی که آبو 
بکر در سح (عالیه) (1) بود . پس , عمر برخاست و گفت : به خدا سوگند , 
پیامبر خدا وفات نیافته است . 


نیز گفت : به خدا سوگند , جز این , چیز دیگری را باور ندارم و بی گمان , 
خداوند , او را بر می انگیزد و دست و پای کسانی را می برد . 


, ابو بکر آمد و چهره پیامبر خدا را گشود و او را بوسید و گفت : ۰ پدر و 
۳ فدای تو باد ! پاک زندگی نمودی و پاک نی ی .له کنق اب آر که 
خان رس اس مه ار دایص ی و 


سپس بیرون آمد و گفت : ای سوگندخورنده ! آرام تر . 


ور ا نوی به سین بر اه یت هی ایوریاز به مهد و 3 
الهی پرداخت و گفت : اگاه باشید ! هر کس محمد را می پرستد , [بداند که 
آمحمّد در گذشته و هر کس خدا را می پرستد , پس , خداوندٌ زنده است و 
نمی میرد . و گفت : «تو می میری و آنان نیز می میرند» و گفت : «و 
محشد , جز پیامبری نیست که پیش از او هم پیامبرانی بوده اند . آیا اگر 
بمیرد یا کشته شود . [ از دين او] باز می گردید ؟ و هر کس از عقیده اش 
باز گردد . هرگز به خداوند . زیانی نمی رساند و زودا که خداوند , 
سپاسگزاران را پاداش دهد » . 


پس , مردم , , هق هق کنان گریستند .3 943 .امام علی علیه السلام :دلائثل 
النیوه , بیهقی به نقل از غروه , در یاد کرد وفات پیامبر خدا ۰ عمر بن 
خطاب برخاست و با مردم , سخن گفت . او هر کس را که می گفت : 
«پیامبر , در گذشته است» , به قتل و قطع [ دست و پا] تهدید می نمود و 
: پیامبر خدا در بیهوشی است و اگر برخیزد , می برد و می 


عمرو بن قیس بن زائده بن اصم بن ام مکتوم , در انتهای مسجد ایستاده 
هم یاضرانق. بودن: اند بر وا کف خداوند م, ماس کراران سا داش 
دهد » . 


مردم , مسجد را پر کرده بودند و مي گریستند و آشفته بودند و گوش نمی 
کردند . پس اش خید اعطلیت توص آفدی کت : ای 
مردم ! آیا نزد کسی از شما عکهد و سفارش خاضی از پیامبر خدا درباره 
وفاتش موجود است تا برای ما باز گوید؟ گفتند : نه . 


گفت : نه . 


[ عبّاس ] گفت : ای مردم ! گواهی ای می دهم که هیچ کس گواهی نمی 
دهد که سفارش خاضی از یامن صلن اللهعلیه.و آله درباره وفاتش , , نزد 
او باشد . به خدایی که جز او خدایی نیست . پیامبر خدا مرگ را چشید . 


ابو بکر , سوار بر مرکبش از شُنح آمد تا بر در مسجد پیاده شد . سپس با 
غم و اندوه , جلو امد و بر در منزل دخترش عایشه [ ایستاد و] اجازه 
خواست . عايشه به او اجازه داد . او داخل شد , در حالی که پیامبر خدا بر 
بستر وفات پافته بود و زنان , پیرامونش تود یو پس , چهره هایشان را 
پوشاندند و خود را از ابو بکر پنهان ساختند . مگر عايشه . 


ابو بکر , چهره پیامبر خدا را گشود و بر روی او خم شد و در حالی که او را 
می بوسید و می گرپست , می گفت : آنچه ابن خطاب می گوید , درست 
نیست . سوگند به آن که جانم در دست اوست , پیامبر خدا وفات یافته 
است . رحمت خدا بر تو باد , ای پیامبر خدا ! چه پاک زندگی نمودی و چه 
پاک در گذشتی ! 


سپس او را با پارچه اند و شتابانبه وی مسحد امد ار رون کردن 
مردم گذشت تا خود را به منبر رساند . چون عمر , او را دید که به سوبش 


ی اند تشتویت:: 


ابو یکر در کنار منبر ایستاد و مردم را ندا داد . پس نشستند و گوش 
سیردند . ابو بکر زر امه ات ادف سید ات مر رسای اه یی رت 
خداوند تبارک و تعالی پیامبرتان را در همان زمان حیات , از وفاتش باخبر 
ات ما وا به شما خبر داد . مرگ , حق است , تا آن هنگام 
که کی جر خداه گر ه حل مانه ‏ «حداونهقبا ره و تعالی گفته است : «و 
محمّد , جز پیامبری نیست که پیش از او هم پیامبرانی بوده اند ... و زودا 
که خداوند , سپاس گزاران را پاداش دهد !» . 


پس , عمر گفت : این 1 , در قرآن است؟ به خدا| سو گند ۰ تاکنون نمی 
دانستم که چنین ایه ای نازل شده است !. 


ك .سشنح يا همان عالیه , جایی در نزدیکی مدینه است که خانه ابو بکر در 
ان جا بوده است (تاج العروس : ج 4 ص 96 ماده «سنح») . 


ص: 464 


ص: 4165 


ص: 1066 


و 1۴۳ 
سمع طته غعر لاجر ۳ 2 
الب صلی الله علیه و آله , قَتَشَهّدَ وأبو تکر صامث لا بتکم , قال : کُنث 
ارجو آن: تیتشن زر لاله صلی له علیه و له ی بدتنا ی لک آن 
تکون آخرهم فان یک محمد 
قد < 7 قدی ال مُحمّدا صلی الله علیه و 
آله , ون آبا کر صاجت سول اللّه صلی الله علیه و آله ثانت اثتین ؛ له 
۳۹۳ الفقسلمین باقور کم , ققوموا قبایعوة , وکاتت طایْقَةٌ منم قد بایَعوة 
قبل ذلک فی سقیقه بنی ساعدَة , وکاتت بیعَهٌ العامّه علی الهنبر . 
(9435)1.امام زین العابدین علیه السلام ( در پاسخ به اين سژال که : 
مجموعه شرایع دین چیست ) صحیح ابن حبّان عن آنس بن مالک سمع 
غمور بق الخطاب من القد حین بويع بو تکز قی.مسجد رسول اللة ضلی 
الله علیه و آله , . واستوی آبو تکر لی منتر رسول ال صلی الله علیه و آله 
, قام عْمَرٌ و قَتسَهّد قبل آبی بکر تم قال : 

آقا بَعدٌ , قائی فلث لکُم آمس ققالة آم تکُن گما فلث , وائی 
وجدئها فی کتاب نله اللهْ , ولا فی عهد عَهده الب سول اللّه 
علیه و آله , ولُلی کُنث ارجو آن تعیش سول ال صلی الله ۳ 
علی تدبزتا تقول : حلّی یِکون آچزنا قاختاز ال جَل وغلا لرسو ّ 
علیه و آله 0 عَلی الذی عندکُم , وهذا کنات ال هی 
رسولة ضلي الله علیه و آلة . قَخْذوا به تهتدوا بما هَدّی ال به رَسولة 
الله علیه و آله . (2) . 


6۲ ع ع‌ 
4 
3 


۱ 


: 


۱ 


3 


1- .صحیح البخاری: جح 6 ص 2639 ح 6793 , صحیح ابن حبان : ج 15 ص 
7 6875 ؛ الطرائف : ص 453 نحوه . 

2 .صحیح ابن حبان : جح 14 ص 589 ح 6620 , الطبقات الکبری: ج 2 ص 
1 المصتف لعبد الرژاق : جح 5 ص 437 7 9756 نجوه . 
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سول نله صلی الله علیه و اله تضخه الیخانی به نقل.از اسر یه 
مالک : : شنیدم عمر در خطبه دوم خویش , در فردای وفات پیامبر صلی الله 
علیه و آله بر منبر نشست و به یگانگی خداوند و رسالت محشّد صلی الله 
علیه:ه اله کواهی: داد بجر حالی که آبو,بگر ساکت نود قسختی ابر زیان 


نمی اورد . 


[ عمر] گفت : امید داشتم که پیامبر خدا تندیی. کت ان قدر که پس از 
همه ما از دنیا برود! حال اکر محمّد در گذشته است , خدای متعال , نوری 
در میان شما قرار داده که با آن به سوی همان چیزهایی که خدا محمد را 
هدایت کرد , هدایت می ابید . ابو بکر , همراه پیامبر و دومی از دو تن [ 
اهل غار [است و آو به امور شما از همه مسلمانان اولی است . یس 
برخيزید و با او بیعت کنید . 


کرو الما نانز بسن از ان ور سفیقه تن واعدم:یا آیهبکر تیعت 
کرده بودند و بیعت عمومی , بر فراز منبر صورت گرفت ۰ الامام 
علمٌ علیه السلام :ضحیح این حتان به نقل از اتس.ین مالک : عضر نن 
خطاب , فردا[ ی وفات پیامبر صلی الله علیه و آله آو هنگام بیعت با ابو 
بکر در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و پس از قرار گرفتن ابو بکر بر 
منبر پیامبر خدا , برخاست و پیش از ابو بکر , به یگانگی خداوند و رسالت 
تام سای للم صاله کداهی دار وم اس 


امّا بعد , من دیروز به شما سخنی گفتم که آن گونه که گفتم , , لبود و به 
عدا سونو ان را ار کاارل ری که بان داب 
من کرده بود , نیافتم . من امیدوار بودم که پیامبر صلی الله علیه و آله 11 
قدر زنده باشد که پس از همه ما وفات کند ؛ اما خدای بزر گوار و والا , 
برای پیامبرش انچه را نزد خود داشت , بر انچه شما می خواستید , ترجیح 
داد . این , کتاب خداست که خداوند , پیامبرش را بدان هدایت نمود . پس ؛ 
انشا کرد باه راتسا موف راهدایت مود هد ات نانید 


ص: 69 
تحلیلی درباره سیب انکار وفات پیامبر 


تعامای نانمس انار ات سامیرمامم صلی الله لیم ه اه کید کی 
به سوق از وال زر فیق اعلت دروم ویو معا این اوه مر مدیته نکان 
می خورّد و غوغایی به وجود می آید . خبر رحلت پیامبر خدا به سرعتث 
کسترش. می یابد . جان ها فشرده و قلب ها آکنده از غم می شود . همه 
۱۱ ۳۱ 0 ۱ و۱[ ۱ ۱۳ 
زنند . بر اساس آنچه گذشت , تنها کسی که خبر را قاطعانه تکذیب می 
کند و تلاش دارد با تهدید , از گسترش آن جلوگیری نماید , عمر بن خطاب 
اه مش ادا اما سر تن حون ند !1 
انا او قانع نمی شود . مغیره بن شعبه با دیدن چهره پیامبر صلی الله علیه 
و آله سوگند یاد می کند که پیامبر خدا در گذشته است ؛ ولی عمر , او را 
دروغگو می خواتّد و به فتنه انگیزی مهم می سازد . ابو بکر در سشُنح (در 
بیرون مدینه) به سر می برد که به او خبر می دهند پیامبر خدا از دنیا رفته 
است . او به مدینه می اید و عمر را می بیند که برای مردم , سخن می 
کفیه و آنبا زا تمدند مب کند کهمیادا کستن مر بامتز صلی الم علیه و 
الا اور رانا ی دوعس اون اه کمن تدم نو 
بکر به سوی جنازه می رود و پوشش از چهره پیامبر صلی الله علیه و اله 
بر می گیرد : خطبه ای کوتاه می خواند و ایه : «و محمد , جز پیامبری 
نیست که پیش از او هم پیامبرانی بوده اند . ایا اگر 
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او بمیرد پا کشته شود , [ از دین او] باز می گردید؟» (1) را تلاوت می کند 
. عمر , آرام می شود , مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله را باور می کند و 
بنن از شنیدن اآیه. می کوید : به. وفاتش یقین کردم > کونی آنزن آیه: را 
نشنیده بودم ! (2) به راستی عمر نمی دانست که پیامبر صلی الله علیه و 
آله در گذشته است؟ ! برخی بر این باورند که عمر به واقع نمی دانسته 
شاتر ای هه الفیر سع اسیت هه دی نس اه ند 
که رات وه ی نام ی ات گناس خی له له ی ای 
شبرد "که اه ۱ اسبای] حامداته است»* ۰ د اسان م موضع: عمر .را 
سیاستبازی و صحنه آفرینی ندانسته اند ؛ ولی برخی بر این باورند که او 
مت ی واه ار ی ی تا وی ها در ان 
مسلمانان نیست ؛ اما مصلحت و چاره اندیشی برای آینده موجب شد که 
او با چنین موضعی,زمینه را برای حذف رقبای سیاسی آماده سازد. ابن ابی 
الحدید , دیدگاه دوم را پذیرفته است , با تأکید بر این که قصد عمر از این 
کار , پیشگیری نمودن از بروز فتنه در امر ات و پیشوایی امّت از سوی 
انصار یا دیگران بوده است . او می نویسد : و ما می گوییم شآن عمر , 
بالاتر از این است که به انجه در این خاقعه بیان داحته«باور ذاشته باشد * 
لیکن چون دانست که پیامبر خدا وفات یافته است , ترسید در کار پیشوایی 
ات , فتنه در گیرد و مردم , از انصار گرفته تا دیگران , از آنها روی 
گردانند ... . پس , چنین مصلحت دید که با اذعای وفات نیافتن پیامبر صلی 
الله لیف الفم فرم را ارامبکه اروت تا ابویگر کهغانب بود ودر شم 
(منزلی دور از مدینه) به سر می برد , آمد . چون با ابو بکر همراه شد , 
اضطرابش پایان یافت , پشت گرم شد و 


1-.ال غفزان : آبه. 144 
2 .. شرح نهج البلاغه : ج 12 ص 195 . 
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تمایل مردم به او و اطاعت از او فزونی گرفت . در این هنگام از ااعای 
خود , دست کشید ۰ (1) با توجچه به قرائن تاریخی و مواضع ابو بکر و عمر و 
نیز با توجه به سکوت ناگهانی عمر که در پی آن همه هیاهو و پس از 
رسیدن ابو بکر اثفاق افتاد , تردیدی باقی نمی ماند که این موضع عمر , 
حرکتی سیاست مدارانه در جهت زمینه سازی همان چیزی بود که پیش تر ؛ 
او و ایو بکر به خاطر آن , بر خلاف فرمان صریح پیامبر خدا , از رفتن با 
سپاه آسامه تن زدند ؛ چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله خود از پایان 
پافتن عمرش سخن گفته و این را به همگان رسانده بود . عمر , چند روز 
پیش از اين و به هنگام جلوگیری از «کتابت وصیت» , شعار «کتاب خدا| 
برای ما کافی است» را سر داده بود که طبعا مربوط به پس از مرگ 
رصن اللهلیفته آله اس وا نی وان کت کدیا تصون فران 
کریم به «میرا» بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و جاودانه نبودن آن 
بزرگوار , «وفات نیافتن او» هرگز و حثّی به گونه 7[ 
میان موّمنا ن , مطرح نبوده است . از همه روشن تر , کلام خود عمر است 
آن هنگام که خلاقت را بر ابو بکر استوار ساخت و او را بر قسند نشانید 
هو ی زا فان داست و :+ ۱ 
بعد , من دیروز سخنی با شما گفتم که حقیقت نداشت و به خدا سوگند , 
تذیدم که.در کتاب خدا تازل شده‌ و با پیامیر خدا درباره آن به من تتفارشنی 
کرده پاشد ؛ بلکه من امید داشتم پیامبر صلی الله علیه و آله زنده باشد و 
پس از همه ما از دنیا برود ؛ ولی خداوند , انچه را خود می خواست , برای 
پیاهبرش بر گزید , ته آنچه راشما می خواشتید .و 


هبتر تایه 2 212 
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این + کتایی, است. که خداوتند بیامبرتان را با آن.ره: نموه . بشن . آن را 
برگیرید تا به همان راهی که پیامبر صلی الله علیه و آله هدایت شد , 
رهنمون شوید . (1) اینها همه و همه , نشانگر آن است که او تلاش می 
کرده است زمینه را برای به چنگ اوردن حکومث اماده ساخته ,مسند 
خلافت را برای ابو بکر کم و در رای کرد اه جود بان مت جرد 
زند . چه گویاست کلام علی علیه السلام که خطاب به او فرمود : احلب 
خلبا تک سَطرهُ . شیری بدوش که از آن , سهمی [ هم] از آنِ تو باشد . 
(2) 


1 .ر .ک : ص544 , ح 928 . 
2 .ر.ک : ص 517 (هجوم به خانه فاطمه , دختر پیامبر) . 
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1 2ما جری فی السْقیقه9439.المام یی اب پم و 
ایس خمیه الانصاری بای الت ضای الله له و آله لقّا فْبض اجتمقت 
الأنصارٌ فی سقیقه بنی ساعده (2) ققالوا : وی هد ۰ 
صلی الله علیه و آله سَعد بن عُبادَة , وأخرجوا سَعدا الیهم وهَو قریض . 


قلَ اجیَمعوا قال لابنه آو بَعض بنی عَمَّه ز اثی لا در لشکوای آن آسمع 
لقوم کم کلامی. ولکن تلقَ مني قولی. او ار 
عَلیه : 


۳9 


با مَعسَر الأْنصارِ ! کم سابقة فی الدّین , وقضیلةٌ فی الاسلام لیست لعَبیلَه 
من العرّب ؛ ان مُحَمّدا صلی الله علیه و آله یت بضع عَسْرَة سَتة فی قومه 
بدعوقم آلی عباده الْحمن وخلع الأنداد والْونانِ , قما من به من قومه لا 
رجال قلیل , وکا ما کانوا تقد ون کین مها سول له وا آن یروا 
ديتة , ولا آن یدقعوا عن آنفسهم صیما ُمّوا په . نی |ذا آراة یک الصیلة 
ساق الم الکرامه وحصّکم بالتعمه , قَرَرَقكمْ ال الایمان یه ویرسوله , 
والقنع له ولأصحایه , والاعزاز له ولدینه , والچهاد لأعدایْه , قکنتم آشَد 
الاس علی عَذُوّه منگم , وائقلة علي عَذُوّه من غیرکم , حتّی استقامت 
العَرَبّ لام اللّه طوعا وگرها , وأعطی البَعیدٌ_المقادة مغر 7-۳ ۷ 
ین ال عَرٍوجلَ لرسوله یم الأرض , وداتت بأأسیافِکٍ له العَرِت , وتوفاه 
" وه عنکم راض ویکم قریژ عين , استبدواً بهدّا الأمر ؛ قلْهْ لک دون 
سس ۰ 


1 


قأجایوة بأجمچهم : آن قد وفقت فی ال آی و آضبت فی القول , ولن تَعدو 
ما زیت . وثولیک هدذا الم ؛ نک فینا مَفتعغ ولصالح الْمَوّمنيَ رضی . 


[لهم تراوا اللام تیتهم , ققالوا : قان بت مَهاچرة فریش , ققالوا : 
المُهاجرون و«ضَحابة 4 سول اللّه الأوَلوت , ِِ عشیرثة وأولباوة ۱ تما 
تازعوتنا هذا لأمر تعدغ ؟ ققالت طایقة منقم : قاتا تقول ادا : متا أمیزژ 


کر ات9 ورن ترضی بدون هذا| الانز 0 . ققال سَعذ بن عبادح حين 


سَمغها : هذا ول الوهن ! 


واتی عُمر ابر , قأقتلَ الی منزل ای صلی الله علیه و آله , قارسَل الی 
آبی بکر » وابو تکر فی الذار وعلود بخ آبی طالت علیه السلام. دائت فی 

تهاز رسول ال صلی اللهعلیه و آله,قارسل الی آبی تکر آن اخژج لت 
قارسَل الیه : ائی مُشتغل , قارسَل الیه یه قد حدّت امد لابذٌ لک من 
خضوره , فخرج البه ققال : آما علمت ار الأْنصار قدِ اجتمققت فی سقیقه 
بنی ساعدم پریدون آن یولوا, هذا| ۹ بن عبادح 1 ماخ نم مقاله من 
یقول : ما میرُ وین قّیش آمیژ ؟ 


قمَصیا مُسرِعَین تحوهم , قَلقیا آبا عْبَید عَبَيدَة بن ج الجراح , فتماشَوا البهم تلاتهم 
قلقیهم عاصمُْ بن دی وغویغ بخ ساعدة , ققالا لهُم : ارجعوا ؛ اه لا کون 
ما ثریدون , ققالوا : لا تفقل . قجاووا وهم مُجتمعون . 


ققال غُمر بن الخطاب : آتبناشم وقد کنث رَورث گلاما آردث آن آأقوق به 
فیهم قَلَقّا آن دقعث الیهم دبثٌ لابق القنطِقٍ , فقال لی ابو بکر : ژوّیدا 
علی آتکلع . ثم انطق بعدٌ بما حتبت . قتطق , ققال عُمَرٌ : قما شیء کنث 
اردث آن اقولة الا وقد آتی به آو زاد علیه.. 

ققال عبدٌ ال بخ عبد اللحمن : بدا آبو تکر قجمة اللَة وأنی عَلیه , ث2 
قالَ : ان ال تعت مُحمّدا سول لی خلقه " وشهیدا علی یه :لَبْذو 
ال ویُوَحدوة , وَهم یِعبّدون من دویه له شَنُی , ویزعمون ها لَهُم عنده 
شافعه و 


عره 2 لا زففمه ج 
و 


«و یعیدون من دون الله ما لا بط بصر هم 
عند الله» (ح) وقالوا : «مأ تَعَبدُهم | لیقریوتا الی الله ژلقی» (3) فعظم 
عَلی العزب آن یِترکوا دين ٍِِ , فحص ال المُهاجرین الاقلبن من قومه 
بتصدیقه والایمان به و والمواساه له , والصّبر ه مَعة غلی شده اذی قومهم هم 
وتکذیبهم ایهم , وکل | لثاس لَهُم مُخالفٌ زار عَلیهم , , قلم یُستوچشوا لقله 
عددهم وتف )4 )/ الناس لهّم , واجماع و علیهم , قهّم اوّل من عَبد 
ال في الارض , وآمن یاه وبالسول , وم أولیاوْهُ وعشيرَنةٌ واَحَوٌ الثّاس 
بهدا الأمر من : بتعدو , 9 ینا زغَهّم ذلک آلا ظالم . 


وآنشم یا عم الأنصار ! چن لا ینز قصَهُم فی الذین ولا سایقم العظیقه 

خن ااشلام + جصوم اللة آنسارا لذییه وله ۰ مععل الیکم هرد 

وفیکّم جَُه آزواجه واسحاید , فیس عد المهاجرین الاقلین عندنا أحة 
منزآیکم قتحن آلأقر اء انته فم فراع یلا اون مسونورولا تخصی دوم 


2 


باث ین الفنذر بن الجموح ققال :ریا عشر الأنصار ! املکوا یک 
امرکم ؛ قَاِنّ الّاسَ فی قییکم وفی ظلکم , ولن بَجتَرِی مَجترِی عَلی 
خلافکم , ولن یَصدر الثاسن الا عن زآیکم , ثم آهل العر والتروو , واولو 
العَدد والمتعه واللّجرِبه [ و ] (5) دَوّو الباس والتّجده . وائما یط الثاس 
(لی ما تصتعون.. ولا تختلفوا قیفسْد عَلیکم رایکم , وینتقض عَلیکم آمژکم , 


فان ۳ هوّلاء الا ما سمعتم , , فمتا ام قاچ آمیگ 


تال مر قیهات لا یَجتمغ اثنان فی قرن ! وال لا ترجی العرث آن 
روم دم وتا من عَی رگم . ولکِنُ ۰ تنغ آن بُوَلی آمزها من کاتت 
۳ فیهم وولیٌ امورهم منم , ولنا یذلک عَلی من آبی من العرب الحْجَة 
الطاهرة والسلطان البین . من دا بنازغنا شلطان محمّدٍ وامارتة وتحن 
أَولیاو و عشیرلة الا مَدل داظا 1 متجانف لاعثم , وفتچ*ط فی هلکه . 


فقال آنه بکر : هذا ِعَمَرٌ وهذا آبو عبیده . قأمُما شنم قبایعوا . فقالا : لا 
وله لا تتولی ها الأمز علیک ؛ قانک فَلّ المقهاجرین , وثانی انتین اذ هُما 
فی الغارٍ , وله سول له عالطا والطّلاة افصَل دین المسلمین , 

ققن ذا تفیل آن ستَقوعک آو جولی هذا الأمر علیک , ابشط یک تبایعک . 


ما دهبا بایعاة سَبََهُما الیه شیر بن سَعد قَبایَعَة , قناداة الجباث بنْ 
المْنذر : پا شیر بن سعد ! عَنک عقاق , ما آحوجک الی ما صتعت , | 


تفست علی این ععک الاماوق ؟ ! فقال : لا والله. : ولکتی کرهث آن آنارع 
کها فا حعلد اللد لمع : 
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ظ 


ولا رات الاوسنْ ماضتع بَشیژ ین شعد , وما تدعو یه تیش ات 
العَزرَخْ من تامیر سَعد بن عُبادة قال بَعصُهُم لبعض وفیهم أسَیدٌ بنْ خضیر 
وکاب أحَد لباء (6) : وال ولتت الخررخ علیکم مَوة لا زالت له 
عَلیکم بذلک القضیلهة , ولا جَقَلوا لکم مَعهّم فیها تصیبا بدا , ققوموا قبایعوا 
ابا تک . ققاموا لیه قباتعوة , قانگشر علی سعد ين تیاده وعلی الخزرج ما 


کانها استعها له من آمرهم .2 


1- .سقیفه بنی ساعده بلمدینه , وهی طلّه کنو یجلسون تحتها , فیها 
۱ .یونس : 

الزمر 0 

۳ .یقال : شیف له شتفا ؛ اذا آبغضه (النهایه : ج 2 ص 505 «شنف») . 

5- .هذه ار من الکامل فی التاریخ . 


6 .النقیاء : جمع نقیب ؛ "وهو کالعریف علی القوم المقدّم علیهم , اّذی 
یتعرّف آخبارهم , وینشب عن احوالهم ؛ آی یفتّش . وکان النبخ صلی الله 
له له قه حعل لیام الععیه کل واخدهن الحماعه الرین,باسوه سای 
علین قومه وجماعته , لیآخذوا علیهم اج ۰ ویعز فو هم شرائطه . وکانوا 
اثنی عشر نقیبا ۶ کلمم من الأنصار (النهایه : ح 5 ص 101 «نقب») . 

7 .تاریخ الطبری : ج 3 ص 218 , الکامل فی التاریخ 12 و 13 
نی عمره الاأنصاری , الامامه والسیاسه : جح 1 ص 21 لجوه . 


ص: 473 
1 2 آنچه در سقیفه گذشت 


1 / 2آنچه در سقیفه گذشتداستان سقیفه9440,امام رضا علیه السلام ( به 
فضل پن شاذان ) تاریخ الطبری به نقل از عبد اللّه پن عبد الرحمان بن ابی 
غفره انضاری +چفن اسر صای الله غلیه و آله فی روع‌رشد: تعارز در 
سقیفه بنی ساعده (1) گرد آمدند و گفتند : «پس از محمّد صلی الله علیه 


و آله سرپرسنی این امر را به سعد بن عباده می سپاریم» و سعد را در 
حالی که بیمار بود , به مجلسشان اوردند . 


چون جمع شدند , سعد به پسرش (یا یکی از پسرعموهایش) گفت : : من به 
سبب بیماری ام نمی توانم سخنم را به به گوش همه برسانم . تو سخن مرا 
تفهم و به آنان برنسان ما هو اش واه به خاطر 
می سپرد و با صدای بلند به پاران وی می رساند . 


[ سعد] پس از حمد و ثنای الهی چنین گفت : ای گروه انصار ! شما چنان 
سابقه ای در دین و چنان فضیلتی در اسلام دارید که هیچ قبیله ای از عرب 
ندارد . محمّد صلی الله علیه و اله ده سال و اندی در میان قومش ماند و 
انان را به پرستش [ خدای آرحمان و نفی شریکان [ خدا] و بُتاْ فرا خواند 
؛ اما از قومش جز مردانی اندک به او ایمان نیاوردند , به گونه ای که قادر 
نبودند از آزار رسیدن به پیامبر خدا جلوگیری کنند و دینش را عزت بخشند 
و نمی توانستند ستمی را که گریبانگیر همگی شان شده بود , از خود 
برانند , تا آن که خدا برای شما فضیلت خواست , کرامت را به سوی شما 
راند , به نعمت , مخصوصتان ساخت , ایمان به خود و پیامبرش را روزی 
تان کرد و توان حفظ و تقویت او و اصحابش و یاری او و دینش و نیز پیکار 
با دشمنانش را [ ارزانی تان داشت] . پس , شما سخت ترین مردم بر 
۱ و 0 


[ سرانجام ,] عرب در برابر امر الهی , به رغیت و یا کراهت , تسلیم گشت 
و دیگران با خواری و پریشانی دست و ۱ 
ارت رصان اه اه سس ر. 


خداوند , پیامبر صلی الله علیه و آله را قبض روح کرد , در حالی که از شما 
خشنود و چشمش به شما روشن بود . بر اين امر (به دست آوردن خلافت 
کار سای اللت اس ال بای فشاسد که انس رام است و یو 
مردم . 


همه با هم در پاسخش گفتند : نظرت درست و گفته ات صواب است ت . از 
رأی تو نمی گذریم و این آمورا به وی سا زیم که نو دسا نما ولو 
و موّمنان صالح به تو راضی اند . 


سپس در میان خود به گفتگو پرداختند که : اگر مهاجران قریش خودداری 
کنند و بگویند : «ما , مهاجران و اصحاب نخستین پیامبر خدا و نیز عشیره و 
فوسای اوه ی وه با ما در امرس ار اه کشک هی نید 
[ , چه بگوییم؟ ] . 

از میان انصار , گروهی گفتند : در اين صورت می گوییم که امیری از ما 
باشد و امیری از شما و هرگز به کمتر از اين , رضایت نمی دهیم . 


چون سعد بن عباده این را شنید , گفت : این , ا#لین سستی است ! 


خبر به عمر رسید . پس به خانه پیامبر صلی الله علیه و اله روی اورد و به 
دنبال ابو بکر فرستاد و ابو بکر در خانه [ی پیامبر صلی الله علیه و اله آبود 
و علی بن ابی طالب به: آمادم سازنی خیازن بیامیر خدا مشعول. نود [ :عم 
آبه دنبال ابو بکر فرستاد که : «به سوی من حرکت کن» و او پاسخ فرستاد 
که : «من مشفغولم» . 


عمر ؛ دوباره یفام داد که:: آمزی پیش امنده است که حضور تو را ضروری 
می سازد . 


ابو بکر به سویش بیرون آمد و عمر گفت مقر قضو ان که تضای ف نز 
سقیفه بنی ساعده گرد آمده اند و می خواهند این امر را به سعد بن عباده 
بسیارند و [ مگر نمی دانی که آخوشایندترین گفته شان اض است که : 


«امیری از ما و امیری از قریش»؟ 


بن آبه شترعت به نوی آنان زوان شدنین [ در راق» نو عبیده ین جر اج را 
دیدند و سه نفری به پیمودن راه , ادامه دادند که به عاصم بن عدي و عویم 
تنج ناه ورد کردند. ان وید آنتها کفشن ‏ با کودید که انجه.اطیت 


خواهید , نمی شود . 


گفتند : نه , باز نمی گردیم . 
بش اه تفه ] آمدند تفر خالی که [ انضان را کردم ودنه: 


عمر بن خطاب گفت : نزد آتان آمدیم . سختی آماده کرده بودم که می 
خواستم با ان روپاروی انان بایستم [ و سخن برانم از : اما چون به آن جا 
رسیدم و خواستم آغاز به سخن کنم , ابو بکر به من گفت : مهلت ده که 
من سخن بگویم [ و آسپس تو هر چه را دوست داشتی , بگو . 


ابو بکر , سخن گفت . هیچ چیزی نمی خواستم بگویم , جز آن که ابو بکر , 
ان را و بیش از آن را بیان داشت . 


ابو بکر , شروع به سخن گفتن کرد و پس از حمد و ثنای الهی گفت : 
خداوند , محمّد را به پیامبری به سوی خلقش بر انگیخت و او را گواه بر 
امّتش قرار داد تا خدا را ببرستند و او را کار ی ار 
خدایان چندگانه ای جز او را می پرستیدند و آنها را شفیع خود به نزد خدا و 
سودمند به حال خود می پنداشتند , و در حالی که خدایانشان جز سنگی 


تراشیده و چوبی ساخته شده , نبودند. 


سپس [ اين آیه را] قرائت ت کرد : «و به جای خداوند , چیزی را می پرستند 
که نه زیانی به آنان می رساند و نه سودی , و می گوپند : اینان شفیعان ما 
در نزد خداوندند» . [ آن گاه افزود :] می گفتند : «ما آنان را نمی پرستیم , 
چزبرای ان که ما زا نه خداو‌ند ء نزدیک کردانتد» . اضا بر عرب: کران اقذ 
که دین پدرانشان را وا نهند . پس , خداوند , تنها مهاجرانِ نخستین قوم او 
را به تصدیق وی , ایمان به وی , همکاری با وی و پایداری در کنار او در 
ازار شدید و انکار قومش ویژه ساخت , در حالی که همه مردم , مخالف و 
ملامتگرشان بودند ؛ اقا آنان از کمی تعداد و دشمنی مردم و اجتماع 
قومشان بر ضذشان , نهراسیدند . 


آنان نخستین کسانی هستند که خدا را در زمین پرستیدند و به خدا و 
پیامبرش ایمان آوردند : انان ۰ خویشاوندان و عشیره اویند و پس از او , 
سزاوارترین مردم به این امر (خلافت) هستند و در این امر , جز ستمکار , 
با کر ی 


شما ای گروه انصار کسانی هستید که فضیلتشان در دین و سابقه 


شکوهمندشان در اسلام 4 انکار نمی شود . خداوند , شما را به عنوان 
یاوران دین و 1 یاوران آپیامبر خود پسندید و هجرت او را به سوی شما 


مهاجران نخستین , هیچ کس نزد ما به منزلت شما نمی رسد . پس , ما 
امیریم و شما وزیر . [ شما آمشورت را از دست نمی دهید و [ ما آبدون 
شما کاری نمی کنیم . 


خباب بن منذر بن جموح برخاست و گفت : ای گروه انصار ! کار خود را در 
دست گیرید که مردم , در پناه و سایه شمایند و هیچ کس جرئت مخالفت با 
شما را ندارد و مردم, جز با رای شما کاری نمی کنند . شما اهل عژّت و 
نت افراد و قدرت و تجربه و شجاعت و دلیری . مردم 
قو رنه که شما چه می کنید . اختلاف نکنید , که رآیتان تباه می شود و 
کارتان بر سرتان خراب اک ابنان آنچه را شنیدید. نمی پذیرند امیری ۳ 
ار 


عمر گفت : به هیچ وجه ! هرگز در یک دوران , دو فرمان روا نمی گنجند . 
به خدا سوگند رای ی و ها را را اه 
که پیامبرش از غیر شماست ؛ ولی ابا ندارد از این که کارش را به کسانی 
بسپارد که نبغات , در میان آنان و ولایت امز :از آن انان است.. این , برای 
ما , در برابر هر کس از عرب که انکار ورزد , حجْتی آشکار و برهانی 
ار ی یم 
حالی که ما , دوستان و عشیره اوییم , جز سرگشتگان در باطل , 
متمابلان به گناه و یا فروافتادگان در هلاکت ؟ | . 


سپس , ابو بکر گفت : این + عم یت و ان , ابو عبیده . با هر کدام که 
خواستید , بیعت کنید : آن دو گفتند + ته | بخ خدا شتو کند , ولایت: بر تور به 

عهده نمی گیریم و 
جانشین پیامبر خدا در نماز هستی و نماز , برترین جزء دین مسلمانان 
اس را سرام کار ی ای بر ارو 
دستت را بگشا تا با تو بیعت 


و چون آن دو رفتند که با او بیعت کنند , بشیر بن سعد , از آن دو پیشی 
گرفت و با او بیعت کرد . پس تس نله : ای بشیر بن سعد! 
قطع رحم کردی . خدا تو را بی یاور گذارد! ! چه چیز , تو را به اين کار وا 
داست ۱ ابا امید کشترسن عممویت را ات فاونی ؟ 


گفت : نه , به خدا سوگند ؛ بلکه ناپسند داشتم در حقی که خداوند برای 
گروهی قرار داده , با انان به کشمکش بپردازم . 


قبیله اوس , وقتی انچه را بشیر بن سعد کرد و انچه را قریش بدان فرا 
می خوائد و آنچه را قبیله خزرج در امير کردن سعد بن عباده می خواست , 
دیدند , در حالی که آسید بن خضیر (یکی از نقیبان) (2) در میان آنان ت99 
۱ کب از 0 ۱۳ 
شما نخواهد داد . برخيزید و با ابو بکر بیعت کنید ! پس برخاستند و با او 
بیعت: کردند و آنچه سعد بن عباده.و خزرج برایش کرد آمده بودند * .در هم 
شکست . 


[- . سقیفه بنی ساعده , سایبانی در مدینه بوده است که زیر آن می 
نشستند . در این مکان با ابو بکر , بیعت شد (معجم البلدان : ج 3 ص 
۳2). 

2 یت کین آشست که احوال قوم ود را مب شناد وهای را مب کاو 
»ار شاب هت واسر ت ان هه هر ار ای را 
با او بیعت کردند , نقیب بر قوم خود قرار داد تا آنان را به اسلام در آورند 
و شروط 1 را بیان کنند . اینان ؛ دوازده شش هه هم کی از انصار بودند 
(النهایه : ح 5 ص 101 ماده «نقب») . 
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1عنه علیه السلام :صحیح البخاری عن عائشه :اجتمعتِ الأنصارٌ اٍلی 


سعد بن عُبادة فی سقیقه بنی ساعِدّة , ققالوا : قفا اس تحص هنن 
قدَهتٍ الیهم ا, بو تکر وغقر بق العطاب وبو غتیده تن الجزا , قدذَهب عَمَرٌ 
کل قاسکته آبو تکر , وکان عُمَرّ یقول : والله ما اد پذلک الا ی قد 
هت کلاما قد أ عجبنی , خشیث آن لایبلعَهٌ آبو بکر . 


2 نم تک آیو تکر قتلمٍ بع نتاس , ققال فی کلامه : تحنْ الما وأنثم 
لور ققال باب بن القّنذر : لا واللّه لا تفعل , متا آمیث, ومنکم أمیژ , 
ققال آبو بکرٍ : لا, ولکّا لأمَراء ونم الوزراء , هم أوسَط العرّب دارا , 
وأعرَمم آحساپا , قبایعوا عُمَر و آبا عْتَیدَة بن الجراح , ققال عُْمَرّ : تل 
ثبایشک ا انت ؛ قانت سَیذنا و حیرنا وحن الی سول ال صلی الله علیه و آله 
, فاحَد مر بیده باه وبا التاسش , ققال قایّل : قَتَلیّم سعدا , ققال عُمَرّ 
: قلَة اللَه (9441)1.آمام رضا علیه السلام :تاريخ الطبری عن الضّاک 
بن خلیفه ما قام الجْبابٌُ بن العْنذر انتضی سَیقة ؛ وقال آتا جُدَیلعا المْحکک 
(2) , وغدیقها المَرَجّبُ (3) , آتا آبو شبل فی عژیسه (4) الأسَدٍ , بُعزی الی 
الاسذ . قحامَلَة عُمَر قضرّب بَدُ , قتدر (5) السّیف فده , تُ وب علی 
سعر ووبوا ِِِ. سعرٍ # وتتایع ۰ علی البِیعه , وبایع سَعد 1 وکاتت فلتهٌ 


9: 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1341 ح 3467 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 
209. 
2- جُذیلها : تصغیر چذل , وهو العود الّذی بُْصب للابل الجربی لتحتک به ‏ 
بالاحتکاک 1۳ العود (النهایه ِ 1 كِ 251 "«جذل») . 
3- .غذیقها : تصغیر العذق : , والحبه : هو آن تُعقد النخله الکریمه 
ببناع من حجاره نا اساسا اححچحأثح«ثح«ح«( ۱ 
ِ 3 ص 199 «عذق» وج 2 ص 197 «رجب») . 
4- .العرزیسه : الشجر الملتف 7 وه هاوی اا که سا العرب : 
ج 6 ص 136 «عرس») . 
5- .ای سقط ووقع (النهایه: ج 5 ص 35 «ندر») . 
6- .تاریخ الطبری : ج 3 ص 223 . 
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2 .لامامْ علیٌ علیه السلام :صحیح البخاری به نقل از عايشه : انصار , 
در سقیفه بنی ساعده , گرد سعد بن عباده جمع شدند و گفتند : امیری از 
ما باشد و امیری از شما . پس , ابو بکر و عمر بن خطاب و ابو عبیده بن 
جاح به سوی انان [ در سقیفه آرفتند . 


[ در آن جا آعمر رفت تا سخن بگوید که ابو بکر , ساکتش کرد و عمر می 
گفت : به خدا سوگند , از اين کار قصدی نداشتم از ان کم ننخنی: [ مفم ] 
آمادن کردم بودض که رآ نه نع فی آفرد قافن ریدم که آبه نکر ندان 
نرسد . 


سپس ابو بکر همچون بلیغ ترین مردم سخن گفت و در سخنانش گفت : ما 
امیریم و شما وزیر . 


خباب بن منذر گفت : نه , به خدا سوگند چنین نخواهیم کرد ! امیری از ما و 


ترین خاندان های عرب و دارای بهترین دودمان اند . با عمر یا ابو عبیده بن 


اما عمر گفت : بلکه با تو بیعت می کنیم , که تو شرور و بهترین ما و 
محبوب ترین ما نزد پیامبر خدایی . پس .؛ , عمر دستش را گرفت و با او 
بیعت کرد و مردم هم با او بیعت کردند . [ در این هنگام] کسی گفت : 
سعد را کشتید . عمر [ نیز در پاسخ آگفت : خدا آو را بکشد ا9443,عنه 
علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از ضجاک بن خلیفه : چون باب بن 
منذر برخاست , شمشیرش را از نیام بیرون کشید و گفت : من دوای درد 
و چاره کارم ۰ من پدر شیربچگان در کنام شیرانم و شیران را به من نسبت 
می دهند . 


عمر به او حمله کرد و چون بر دستش زد , شمشیرش افتاد و عمر , آن را 
گرفت . سپس او و بقیه [ مهاجران ] بر سعد پریدند و همه یکی پس از 
دیگری بیعت کردند و سعد هم بیعت کرد . پیشامدی غیرمنتظره بود , 
همانند پیشامدهای دوران جاهلیت که ابو بکر بدان قیام کرد . 


ص : 482 


4 ننه علیه السلام نصحیح البخاری عن اين عباس عن عمر من حَطبيَه 
فی آواخر عْمُرٍه بلعني أَنّ فایلا منم بقول : واللّه لو قد مات عُمَرٌ باتعث 
فلانا فلا یَعترَنٌ امروٌ آن یقول : ما کاتت ت بیع آبی بکر قَلتَه وتمّت . لا 
وائها قد کاتت کذلک , ولکّ ال وقی سَدّها وق فنکم مت عطاء ااعای 


لا سک 
قن باتة رجلا عن عبر قشوزم من الفسلمین قلا پتاتغ هو ولا الذی تابَعة تفر 
[) آننقتلا وله قد سر ار تا هو ] 
ان الأْنصا خالفونا . واجتقعوا باشرهم في سقیقه ی ساعده , وخالت عل 


۲4 


ِ والرَبیرُ وقن مَعَهّما , واجتمع آلمهاجرون الی آبی بکرٍ ۰ 
با تکرٍ انطلق بنا (لی |خواننا هلاء من الأنصار , قاِنطلقنا ثر 
دنا منم نا هم زخلان صالحان قدگرا ماتملا قلیه الوم 
یر تثریدون پامعشّر المَها< جرین ؟ ٍِ : ,رید اخوائنا هولاء ین سار 
ققالا : لا علیکم آن لا تقربوقم , اقضوا آمتکم . ققلثْ : واللّه تأتبَمْم 


قانطلفنا ی آتیناهم فی تقیقه نی ساعدة , فاذا رَجُل خر ی 
ظهرانیهم , ققلث : من ها ؟ ققالوا : هدا سَعذ بن عباده . فلت : ما لة ۲ 
قالوا : بوعک , قَلمّا جلسنا قلیلا7 تسد حطیبهم , قَأثنی عَلّی ال بما هو أهلَه 
ثم قال : 


ما بَعذ , قتحن آنصاژ الله که الاسلام , وأنثم معشر المهاچرین هط , 
وقد دقت دافه (2) هو هکم : فآذا هم تیوه ان یختزلونا من اصلنا , 
ون یحضنونا من الأمر . 


فلا سکت آردث آن کلم و وکنث قد زورث ققالة 
ال< 


3 


ها ی ۱ داری نف تعط آن 
کل قال ابو تک > علی سک قکرهث آن أَعضبة جر فلع او نکر فان 
فی تدیقبه متلهاآو افسَل ی شکت ققال ما گرم قیگم ‏ ۰« 


له آهل , ولن یعرف هذا الأمرٌ الا لهذا الحیٌ من فریش ۱0 ِ 
تسباً ودارا + وکد ضیگ لکم. احد -هدیزن ن الرَجلینِ , قبایعو اما شتتم ‏ ه احَذ 
بیّدی وید آبی, عُبيدة بن الجراح وهو جالس یتنا , قلم آکه ما قال یه 
ان وله ن ام قتصرث غلقی » لا یقریّنی ذلک مهن ثم حبّ ال من آن 


5 
1 


مَرٌ علی قوم فیهم آبو بکر , الم الا آن " ول ی تا عند الموتِ 


ع‌ِ 


شینا لا أجدة الان , ققال قائل من الأنصار : آنا جُدبلها المْحکک . وغذیقها 
لمعب , متا آمیژ وینکم أمیژ . یامعشر فُریش ۱ قکتر الط وارتقعت 
لأصواث , حتّی قرقت من الاختلاف , قَفْلتُ : ابسط بذک یا آبا تکر , فتَسط 
یبده 6 قبابعتة وبايعة المهاجرون تم بایعتة 5 الا تضاد , وترونا علی سعد ین عبادة 
ققال قائل منم قتشم شعد بن عبادة ! قَلَ ۰ قتل ال سشعد بن عبادة . 
قال مر ولا والاه ما فجضنا نیما عضرنا من آمز آفوی من خبابعه آبی بکر 
خشنا آن قارفنا القوع ولم تکن تیعة آن ایو رل منم تعدنا , قا 
اتعناهم ی ما لا ترضی , ولا تام قَیِکونْ فساذ . قمن باتع رَجْلا علی 
غیر مقشورو من المسلمین فلا بتابع هو ولا الذی ببَعَه تفج ۵9 و 


1- .اللفثه : مصدر غبرته: اذا آلقیته فی القزر (النهایه : ج 3 ص 356 
ِِ 

الداقه : القوم یسیرون جماعه (النهایه : ج 2 ص 124 «دفف») . 

ِ .صحیح البخاری : ج 6 ص 2505 ح 6442 , مسند ابن حنبل ره 
3 391 , صحیح ابن حبان : ج 2 ص 148 413 و ص 155 ح 414 , 
المصئف لعبد الرژاق : ج 5 ص 441 97587, تاریخ الطبری : 3 ص 205, 
السیره النبویه لابن هشام: ج 4 ص 308 , تاریخ دمشق : ج 30 ص 281 و 
ص 284 ولیس فیه صدره (لی «آن یقتلا» , الکامل فی التاریخ .2 ازع 
1 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 23 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 265 
نحوه , السیره النبویه لابن کثیر : ج 4 ص 487 . 


ص: 4183 


5 ,عنه علیه السلام 6 البخاری به نقل از ابن عباس , از خطبه 
عمر در روزهای پایانی زندگی اش زبه من خبر رسیده که کسی از میان 
شما گفته است : «به خدا سوگند , اگر عمر بمیرد , با فلان کس بیعت می 


کنم» . کسی فریب این سخن را نخورد که : «بیعت ابو بکر , ناگهانی و 
حساب ناشده بود ؛ اما [ به نیکویی آتمام شد» . 


هان ! آن [ بیعت ] , همین گونه بود ؛ اما خداوند , شر آن را حفظ کرد و در 
صنان شها. کی تست مه.همجون ابو یکره بردن هاددی برانره اقفر ند اد 
. هر کس بدون مشورت با مسلمانان , با کسی بیعت کند , بیعت کننده و 


بیعت شونده پیروی نمی شوند , از بیم ان که کشته شوند . 


داستان [ بیعت ابو بکر ] , چنین بود که چون خداوند پیامبرش را قبض روح 
کرد , انصار با ما مخالفت کردند و همگی در سقیفه بنی ساعده گرد امد ند 


و مهاجران , جز علی و زییر و همراهان آن دو که با ما همراه نشدند , بر 
گرد ابو بکر جمع شدند و من به ابو بکر گفتم : ای ابو بکر ! بیا تا نزد این 
برادران انصاری مان برویم . 


به سوی آنان روانه شدیم و چون به آنان نزدیک گشتیم , دو مرد صالح را از 
آنان:دبذيم. که انجه را قوم بر ان القاق کردم بنوذندم دکر کردتد هو کفتنه:: 
ای گروه مهاجران ! کجا می روید؟ 


گفتند : نه ! به آنان نزدیک نشوید ؛ چرا که آنان , امر شما (ولایت) را به 
فرجام رساندند . 


گفتم : به خدا تیه ری انا هی در 


پس رفتیم تا به انان در سقیفه بنی ساعده رسیدیم . دیدیم مردی جامه به 
خود پیچیده در میان انهاست . 


گفتند : اين سعد بن عباده است . 


تا 


1 ۷ 2 
شایسته بود , خدا را ثنا گفت و سپس گفت : اما بعد , ما یاوران خدا و 
گردان اسلام هستیم و شما ای مهاجران ! گروهی اندک بودید که از قوم 
خود بیرون آمدند.-حال می خواهند ما را از اضل و .ريشه خود جدا کنند و 

ما را از حاکمیت , خارج سازند. 


چون ساکت شد , خواستم سخن بگویم ,. سخنی را آماده کرده بودم که مرا 
به شعف می آورد و می خواستم پیش روی ابو بکر بگویم که از شدّت و 
ناراحتی او بکاهم؛ اما چون خواستم سخن بگویم , ابو بکر گفت : آرام باش 
. پس نخواستم او را خشمناک کنم . 


ابو بکر , سخن گفت و از من , بردبارتر و باوقارتر بود . به خدا سوگند , با 
آن که بدون آمادگی قبلی سخن می گفت , هیچ یک از سخنانی را که من 
آماده کرده بودم و از آنها به شعف می آمدم , فرو نگذاشت و مانند آن ۳۹ 
را تا داش تا ان هساک سر 


سپس گفت : هر خوبی ای که درباره خود گفتید ,. شایسته آن هستید ؛ امّا 
امر خلافت , بایسته جز این تیره از قریش نیست ؛ چرا که آنان برترین 
عرب در نسب و جایگاه اند . من ؛ برای شما یکی از این دو مرد را 
پسندیدم . پس با هر کدام که می خواهید , بیعت کنید . 


سپس , دست مرا و دست ابو عبیده بن جژاح را که در میان ما نشسته بود 
, گرفت و من , جز از این سخن او ناراحت نشدم ؛ زیرا به خدا سوگند , 
اگر پیش انداخته شوم و بی آن که گناهی مرتکب شده باشم 7 در دنق زا 
بزنند , نزد من محبوب تر از آن است که امیر قومی شوم که ابو بکر در 
میان آنان امک آن که تمه هگام هر ی ری را براجم‌ا راید 
که الان آن را نمی یابم . 


بش , کسی از اتضار گفت : من دوای درد و چاره کارم.. آق. گروه قریش 
امیری از ما باشد و امیری از شما . 


همهمه ها زیاد و صداها بلند گردید , تا آن جا که ترسیدم اختلاف شود . پس 
گفتم : ای ابو بکر ! دستت را بگشای . 


او هم گشود و من و مهاجران , با او بیعت کردیم . سپس انصار بیعت 
کردند و ما بر سعد بن عباده پریدیم و کسی از میان انان گفت : سعد بن 
عباده را کشتید . [ من هم ]گفتم : خداوند , سعد بن عباده را بکشد! 


نوا ین کنر .جر ان هناهد مد متیر ای یعت یا ابو نکن تباخفه ‏ نم ان 
داشتیم که اگر بدون بیعت از قوم انصار جدا شویم , پس از ما با مردی از 
خودشان بیعت کنند و در ان صورت , يا با وجود ناخشنودی , با وی بیعت 


پس , هر کس بدون مشورت با مسلمانان , با کسی بیعت کند , نه او و نه 
کسی که با او بیعت کرده , نباید پیروی شوند , مبادا که کشته شوند . 


ص: 484 


6 الامامْ علیٌ علیه السلام : تاریخ الیعقوبي فی ذکر السْقیقه : قام عبد 
من بن قوف قتکلم , ققالّ : با معشّر الانصار ۰۲ کم وان کنثم عَلی 
, قلیس فیکم مثل آبی تکر وعْمر وعلم . 


وقام دربن آرقع , ققال : ما تدقغ قضل من ذکرت , وان فیهم لرَجْلا لو 


- 


لب هذا الأْمَ لم پنازِعة فیه أَحذ, یعنی عَلِی بن آبی طالب . (1) . 


1- .تاريخ الیعقوبی : ج 2 ص 123 ؛ الأخبار الموفقیات : ص 578 ح 378 
نجوه . 


ص: 4195 


7 ,هنن علیه السلام : تاریخ الیعقوبی در یادکرد سقیفه : عبد الرحمان 
بن عوف برخاست و سخن راند و چنین گفت : ای گروه انصار ! اگر چه 
شما دارای فضیلت هستید , اما در میان شما مانند ابو بکر و عمر و علی 


منذر بن ارقم برخاست و گفت : ما فضیلت آنان را که گفتی , انکار نمی 
هه رون ور یر , کسی هست که اگر اين امر (خلافت) را 
بطلبد , هیچ کس با او به کشمکش برنمی خیزد . مقصود منذر ؛ , علی بن 
انس طالت عانه السلاس و 


ص: 96 


نت 


8 عنه علیه السلام :الره عن زید بن الأْرقَم :یاب غوف لوا 
بن آبی طالب علیه السلام وعْیرَةٌ من بَنی هاشم اشتعلوا بَفن 
ال یمرو ال ورخونيم علب , قعاسا فی مار 0 
. (9442)1.امام علی علیه السلام :تاريخ ۳ 
الخزاعی :ان أسلم 2 أقبلت یجماعتها ی تضایق یه الستکک , قبایعوا با 
تکر . قکان عُمَر یَقول : ما مُوَ الا آن أیث سم , فایقنث بالّصر . (1)2 / 
دام آبی تکر بَعد الْقم9445.امام علی علیه السلام :تاريخ الطبری عن 
انس بن مالک لا بوية آبو تکر فی الِسَقیقه ؛ وکان اعد , جَلسن آبو تکر 
علی المنتر ... قَحمة اللة وئنی عَلیه بالذی هو أهلة , تم قال : : 


آها بعذ با الثاسن ؛ قالی که ول غلیکم وس بکیر کم : ؛ قان_أحسنث 
قاعینونی ؛ وان أسَأثْ فَقَوّمونی ... آطیعونی ما أطعث اللَةٍ ورسولَة ؛ قاذا 


کیت اه رشب لد کلا طاعه لیبعلیکم . قومما الی ضلا کی رحفکم اللد : 
(3) . 


99 


تین 


1- .الرده : ص 45 . 

2 ,تاریخ الطبری : ج 3 ص 222 . 

3- .تاريیخ الطبری : ج 3 ص 210 , السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 
1 , البدایه والنهایه : ج 5 ص 248 و ج 6 ص 301 , المصتّف لعبد 
الرژاق, : ج 11 ص 336 ح 20702 عن معمر عن بعض آهل المدینه نحوه 
وراجع اشتات الأشراف : ج 2 ص 273 و 274 . 


ص: 487 


6 ممام علی علیه السلام :الزده به نقل از زید بن ارقم : ای پسر 
ار ی که سین اس ات ام عون اسر 
صای اه هه اه مت لو واه اس مادم خاه نس ده 
هیچ یک اد ظمعکاراننبه ان (حلاقت) :طمع نمی کرد . 9447 امام علن 
علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از ابو بکر بن محمّد خزاعی : تیره آسلم 
(1) همگی روی آوردند و با ابو بکر , بیعت کردند , تا آن جا که راه ها تنگ 
شد . عمر می گفت : آن [ بیعت ] 7 اتتوار کنو + قا ان که اسلم را زیدم.. 
پس یقین کردم که پیروزیم ۰ 3سخن ابو بکر پس او ننعت0 292 
علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از انس بن مالک : چون در سقیفه با ابو 
بکر بیعت شد , فردای آن روز , ابو بکر بر منبر نشست , و آن گونه که 
شایسته خداوند بود , به حمد و ثنای الهی پرداخت و سپس گفت : و اما ای 
مردم ! من بر شما امیر شدم و بهترینِ شما نیستم "پس اگر نیکویی کردم . 
یاری ام دهید و اگر , بد کردم , مرا به راه راست بیاورید ... . تا هتگامی که 
از خدا و پیامبرش اطاعت می کنم , اطاعتم کنید و چون از خدا و پیامبرش 
سرپیچی کردم , حقّ اطاعتی بر گردن شما ندارم . به نمازتان برخیزید ؛ 
از سا ۱ 


1- .اسلم , تیره ای از خزاعه بود . سخن عمر , بر کم بودن بیعت کنندگان 
با ابو بکر در سقیفه دلالت دارد ؛ چون بنی اسلم , نه بیشترین سواران 
عرب را داشتند و نه شجاع ترین و قوی ترین گروه عرب بودند . این سخن 
, همچنین معارض با خبر دیگری است که چنین دلالت دارد که بنی اسلم , 
یا ی کت و بت بو دی وی ی 
اه هم بیعت: کرد «مکر سین از امام-عای‌خلید الشلام زنب ک اشای ام 
دض 213 ماو ری شهار الوا 29 اضر 335 
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1 الامام علیاٌ علیه السلام :تاریخ البعقوبی :ضَهد آبو کر الهنتر عنة 
وه لام فجلس دون مجلیس 9 ال بهرقاو , تم حهدّ اللّة 9 
۵ غَلیه وقال : [ئی وْلیثُ لیم و ۱ 1 فان استقمث قاتبعونی , 


وان رَغث فقومونی ! لا آقول ی فلکم قضلا ولکئی فلکم خَملا , 
وانتی. علی:الا نصا حیر] وقال : تا ولتاکم عم الانصار کما قال القائّل : 
جرّی ال عَثا < جعقرا حین أزلقت 


ساتفلنا فی الواطنین مر لت ها آن مها وله ان | 
ثلاقی الّذی یلقون ما لمَلّتِ 


قاعترلّت الأنصاژ عَن آبی بکر , ققضبت فُرَیشْ . (9452)1,عنه علیه 
السلام :الأخبار الموفْقیّات اقلا کا من لد فا او 
وقال : ایا 0 , ی ولیث آمرکم ولسث یخیرکم ؛ قذا احشنث 


ان لي شیطانا یعترینی , قایّاکم وایای اذا غضبت !۱ ۱ (1)2 / 4دَور عُمَرّ فی 
َیقه آبی بکر 9455.عنه علیه السلام :شرح نهح البلاغه با 
بیعه تیقة آبی بکر , , ووَقم (3) المخالفین فیها 7 ککتی. تیف آ بیو لها جَرَدَه , 
وفع فی ضدر المقداد , ووطیّ فی, السقیقه سَعد بن عباد , وقال : أَقتّلوا 
, قتل له «سعدا ! وحطم ات الخباب بن المنذر الذی قال یوم 
0 : آتا < جدیلما الک . وعدیقها رکب . وتوغد من لا الی دار 
فاطِمَة علیها السلام من الهاشمیین . وأَخرَجهّم منها . ولولاة آم بثبت لانن 
بکر أمزٌ , ولا قاقت له قایئْمَهٌ . (4) . 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 127 . 

2- .الأخبار الموققیّات : ص 579 ح 379 . 

3 .وقم الرجل ار اه اسان ات 12 
ص 642 «وقم») . 

4- .شرح هه اه ی 17 


ص: 489 
1 4 نقش عمر در بیعت ابو بکر 


6عنه علیه السلام :تاريخ الیعقوبی :ابو بکر در آغاز حکمرانی و 
حکومتش از منبر بالا رفت و یک پله از جایگاه پیامبر خدا پایین تر نشست . 
سپس به حمد و ثنای الهی پرداخت و گفت : من بر شما امیر شدم و 
بهترین شما نیستم . پس اگر در راه راست بودم , از من پیروی کنید و اگر 
کز شدم ی( که من فضیلتی بیش از شما دارم ؛ 

۱ ۱ ۱ ۱۳9 : ای 

گروه انصار ! من و شما همچون گفته آن شاعریم که 


خدا از جانت ها خاندان عفر را حوای شیر دهد 


هنگامی که لغزیدیم و از روندگان دور افتادیم , ما را رها نکردند , در حالی 


انچه را انان دیدند , می دید , ما را رها می نمود . 


, انصار از ابو بکر , کناره گرفتند و از این رو , , قریش , خشمناک شد 
9457 عنه علیه السلام :الأخبار المولقتّات [چون فردا شد , ابو بکر 
برخاست و برای مردم سخنرانی نمود و گفت : ای مردم ! من امیر شما 
شدم و بهترین شما نیستم . پس اگر نیکویی کردم , یاری و 
کردم , راستم گردانید . من , شیطانی دارم که عارضم می شود . پس , 
زنهاژ] شما و مرا . هنگامی که خشمناک می شوم !1 / 4نقش عمر در بیعت 
ابو بکر9450.امام علی علیه السلام :شرح نهج البلاغه :عمر , همان کسی 
است که بیعت ابوبکر را محکم کرد و مخالفان آن را خوار و ذلیل نمود و 
اراس راو 
سقیفه لگدمال نمود و گفت : سعد را بکشید . خداوند , سعد را بکشد » . 


و بینی خباب بن منذر را که روز سقیفه گفت : «من دوای درد و چاره 
کارم» , به خاک مالید و هر کس از بنی هاشم را که به خانه فاطمه علیها 
السلام پناه بُرد , تهدید نمود و آنان را از آن جا خارج ساخت . اگر عمر نبود 


ص: 90 


1 / دمن تجلّف غن تیعه یقه آتی بتکر9453.امام علی علیه السلام :تاريخ 
الیعقوبی :تلف عن بیعه ِِ ۳3 قومٌ من المهاجرین وّالانصار , ومالوا مَع 


بن. ات ظالب:«منقم : آلعاس بن غیت الفطلت والقضل بن العتاس , 


والرتیژ بخ العوقام بن العاص , وخالد بقْ شعید . والقداد بق عمرو , 
وسَلمان الفارسی وان در ر الففار ی , وعَمار , بنْ پاسر , والبراء بن ج عازب 1 


۳1 بنْ 


رس و تک الی غقر بن العطاب ی وا ون 
ققال :ما الا ؟ قالوا : الا آن تلقی العباس بن عبد المْطلب ؛ 
قتجیل له فی هد المر تصیب کون[ له ولعقبه من بعدو , فيَة ن به ناجیه 


۳ 


علی بن آبی طالب حُجِّة کم علی عَلیٌ |ذا مال مَقکم . 


قانطلق_ آبو بکر وعْمَرٌ وآبو, عبیده بنْ 9 والمَغيرة حتی دخلوا علّی 
لعتاس لیا ید بو تکر ال وأئنی عَلیه کم فا 


ات 1 و رم 
صلحتهم مُشفقین , قاختارونی علیهم والیا , ولامورهم راعیا , فوَلیث ذلک , 
وما اخاف بعون الله وتسدیده هن ولا حَیرخ ولا جُبنا , ومأ توفیقی لا باللْه , 
عَلیه کل والیه نیت . 


وق انقک نی عن طاعن تقول الخلات علی عاقه المُسلمین . : تخد کم 
, قتکونون حصتة القنيغ وحَطَهُ البدیع , قاِقا دحلم مع الثاس فیقا 
عَلیه , واقا ضَرفتموهم عَمّا مالوا الیه 3( ِِِ وِتحنْ 1 ان 


لک فی‌ها اهر تضیبا یکون 1 ,ویَکون من بعذک من عقیک اذ کنت ۶ 
رسول اللّه , وان کان الثاس قد راوا مکاتک ومکان صاحبک . ار تیم 
[لیکُم 


ِ 


/ 
7 ای 


م۷ 


ِ- 


وعلی رسلکم بنی هاشم , قَاِنّ سول اللّهٍ ما وینگم . 


ققال غُمَر بخ الحطاب ز ای وله , وأخري ؛ آا لم تیم لحاجه 
ولکن گرها آن یَکون آلطعنْ فیقا اجتمع عَلیه المسلمون منکُم ۰ قتتفاقم 
الحطتِ یکُم ویهم , قانظروا لأنفْسکُم . 


قحود العباسْ ال وانتی غلبه وقال ۶ ان الله تفت محتدا کما وضقی زر 
ولمومنین ولا , قَنّ لی أمّه به , حنّی قَبَصَة ال یه ار 


/ 


-‌ 


کی اتید ام نم لتختار و تیم ۱ کی الکو , ( 
مالین یژیغ الوی , قان گنت یزسول اللّه قحقّا آخذت , وان کنت بالمومنین 
.وان کان هذا الم تما عجت لی بالعومنین , قما وجَت از کلا کارهین.. 


ما آنقد قولک من اشم طفنوا علیک من قولک مد اختاروی فمالها الیک : 
وما آَبقد تسویتک بخلیقه سول له من چولک خلّی علی التاس ۳ 
لیختاروا قاختاروک , قأَما ما فلت اک تجقلَة لی , قاٍن کان حَّا لِلمُوّمنین 
قلیس لک آن تَحکم فیه , وان کان آنا قَلم ترض ببعضه دون بتعض , وعّلی 
رسلک ؛ قَاِنّ سول اللّه من سَجرو تحن آغصائها وأنثم جیرائها . قحَرَجوا 
من عندهو . (2) . 


1- .هذا القول هو علی خلاف ما ثبت من الاأدله العقلیه والنقلیه الّتی ذکرت 
فی مدخل القسم الثالث . 

2- .بیاض فی الأصل , وفی نسخه : «فعدلوا الأْمر» . 

3- .راجع : الهامش الثانی من الصفحه السابقه . 

4- «تاریخ الیعقوبی: 3 2 ص 124 ؛ ؛ الامامه والسیاسه : : ج 1 ص 32 ولیس 
فیه صدره الی «ما الرآی؟ قالوا» ونحوه وراجع شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 
21. 
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1 / 5 کسانی که از بیعت با ابو بکر , سر باز زدند 


1 / دکسانی که از بیعت با ابو بکر , سر باز زدند9456.امام علی علیه 
السلام :تاریخ الیعقوبی :گروهی از مهاجران و انصار از بیعت با ابو بکر , 
سر باز زدند و به علی بن ابی طالب علیه السلام متمایل شدند , از جمله : 
عباس بن عبد المطلب , فضل بن عباس , زبیر بن عوّام بن عاص , خالد بن 
سعید , مقداد بن عمرو , سلمان فارسی , ابو ذر غفاری , عمّار بن یاسر , 
بتراء بن عازب و اب بن 


ابو بکر به دنبال عمر بن خطاب و ابو عبیده بن جرّاح و مغیره بن شعبه 


اه ان ات که ان مد ای یا توص زر 
اين حکومت برای او و نسلش قرار دهی و بدین وسیله در طرف علی بن 
این طالب:م شکاف اندازید تا اکر با ما شد ,.برایتان ی برض علی 


باشد . 


, ابو بکر و عمر و ابو عبیده بن جاح و مغیره رفتند تا شبانه بر عباس 
در آمدند و [ در آغاز سخن , ]ابو بکر به حمد و ثنای الهی پرداخت و سپس 
گفت ؛: 


خداوند , محشّد صلی الله علیه و آله را به پیامبری بر انگیخت و او را ولت 
مقمنان قرار داد و با قرار دادن رصان آنان. وا نهاد تا ان 
که اهر نزد خود برد., اممرت را | فرآیرای موم اراد کداشت: ها آبازنه ند 


مصلحت خود , دلسوزانه برگزینند ۷ 


پس , آنان مرا سرپرست خود و مراقب کارهایشان برگزیدند و من هم 
سرپرستی کار را به عهده گرفتم و با کمک و تأیید خداوند , بیم سستی و 
سرگردانی و هراس ندارم هو فعنت عر هر با وا شست. ابر اف کل 
کرده , به سوی او باز می گردم . 


پیوسته به من خبر می رسد که معترضی , در میان مسلمانان اختلاف می 
اندازد و شما را پناه خود کرده است و[ شما آبناهگاه محکم و دستاویز 


جدید او شده اید . پس يا با مردم در آنچه بر آن گرد آهنوه اند , داخل شوید 
و يا انان را از انچه بدان متمایل شده اند , بر گردانید . 


ما به نزد تو آمده ایم و می خواهیم سهمی را از اين حکمرانی برای تو و 
نسلت قرار دهیم ؛ زیرا تو عموی پیامبر خدا هستی و مردم , اگر موضع تو 
و همراهت را ند آز شمار‌گردان می شوند .2 ای نی هام !رام 


ما و , نزد ۳۹ ۳ ایم ؛ بلکه نایسند می داریم که از سوی 
شما بر آنچه مسلمانان بر آن گرد آمده اند , ضریه ای وارد شود و کارتان 


با مسلمانان گره خورد . پس در کار خود بنگرید . 


پس . عباس به حمد و سپاس الهی پرداخت و گفت : همان گونه که 
توصیف کردی , خداوند , محمّد صلی الله علیه و آله را به پیامبری بر 
انگیخت و او را برای مومنان , ولی قرار داد و بدین وسیله بر امُتش مئت 
نهاد , تا [ آن که آقبض روحش کرد و او را به نزد خود برد و مسلمانان را 


در برخی 0 و حق برگزینند , نه 
آن کهنه تفا پلات تفسانین 95 نش ند .. 


پس اگر خود را از جانب پیامبر خدا فرمان روا می پنداری , حقّ [ ما] (3) 
را گرفته ای و اگر خود را [ برگزیده] از سوی موّمنان می دانی , ما [ نیز ] 
از مقمنانیم که نه تو را مقذم داشتیم و نه به میدان آخانه و چیزی ابراز 
داشتیم نها ساره ارات بووم انم ۰ اه ای ارم تیا ار وت مسا 
حق" تو شده , چون ما مخالفیم , پس [ حقی برای تو آثابت و استوار نشده 


است . 


چه تفاوت بزرکی. است هیان این سختت که انان بر قو اعتراض می. کنند : 
با متخنم.دیخرت که آنان تة را بر گزیدند و به تو متمایل شدند آ و چه تناقضن 
آشکاری است میان نامیده شدن تو به «جانشین پیامبر خدا» با [ اين ] گفته 
ات که مردم را در کارهایشان آزاد گذاشت تا برگزینند و آنان هم تو را 
۹ 


مومتان است , تو حق نداری که درآ 9( 


ما شاخه های آن هستیم و شما همسایه های ان ! 


تن وایان ار بزد اس رون آمدند : 


1- .اين گفته , مخالف دلیل های عقلی و نقلی ای است که در درآمد بخش 
سوم گذشت. 

2- .اين زیادت از الامامه و السیاسه اخذ شده است . 

3- .این زیادت از الامامه والسیاسه اخذ شده است . 
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ص: 4193 


ص: 494 
7 امام علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی :کا و فیفن کتف: گن 
ی عبد 


این بکن آوشفیانبن حزیه وفقال دا رضم با پنی قید قناف آن تلب هد 
لامز علیکم میرک ؟ وقال لِعلِیٌ بنِ آبی طالب ۳ تدی بای مور 
مَعَةْ فصو , وقال : 


نی هاشم لا تطیوا النّاسَ فیک 

ولا تما تیم نج مره آه عفت قما یه انیم والیکم 
ولیسن لها ابو حسَن یل آبا حسَن قاشدد یها کف حازم 
ایک بالأمر الذی بر تخی قلی وان ۱۳۹ فصو وراعهْ 
زیر الجمی , والاس من غالب قصیٌ 


وکان خالدٌ بن سعید غایّبا ققیع قاس علتا قعال هلر ابا یفک , قوالله ما 
فی الناس, أَحذ آولی بمفام مَحَمّد ۰ (9458)1.امام علی علیه ان 
:اتساب الأشراف عن صالح 0( قدمْر خالذ ین سَعید بن العاص من 
اجته امن جعة وفاه ال صلی الله علیه و آله , قأتی عَّا وعنمان ققال : 
آنثما السْعار دون الذثار ؛ أ رضم یا نی عبة متاف آن تلِی آمکم علیکم 
عیژکم ؟ . .. وعن عَواتة وابن جُعذبة : لم بایع اد بخ سَعید آبا بکر الا بَعة 
سلّه آشقر + (. 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 126 , الارشاد : ج 1 ص 190 , الجمل : ص 
7,, ععلام الوری : ج 1 ص 271 ؛ الاخبار الموفقیات : ص 577 ح 376 , 
یه طرر .271 کلها تخوه : 

- . أنساب الأشراف : ج 2 ص 270 . 


ص: 4195 


9 سول اللمه. نضلن الله قلیه و اله تاريخ الیعقوبی :از جمله کسانی 
که از بیعت با ابو بکر سر باز زدند , ابو سفیان بن حرب بود . [ او آگفت : 
اي یشران: کید مناف:۲ ابا رای شدیه که: کسر دیزی .خد خودیان:: 
سرپرستی شما را در این امر به عهده گیرد؟ [ سپس ] به علی بن ابی 
طالب علیه السلام گفت : دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم . در حالی 
کف ناه | خن , همراه علی علیه السلام بودند . [ سپس ] سرود : 


بنی هاشم ! مبادا مردم در [ حق] شما طمع کنند 


بویژه تیم بن مره , يا عدی ! امر [ خلافت ] , جز در میان شما و به سوی 
شما نیست 


هوشیارانه و محکم به دست گیر 


که تو به اين کا ر (که مورد طمع دیگران است) , سزاوارتری . و مردی که 
قضی را در پشت خود دارد 


دورند . 


و خالد بن سعید , غایب بود و چون باز آمد , بر علی علیه السلام وارد شد و 
گفت : بیا تا با تو بیعت کنم . به خدا سوگند , هیچ کس در میان مردم , 
پیتنا ما یره از تو به جانشینی مجمّد صلي الله علیه و آله نیست 
0۰ ماع غليه. اسلا نشاب افو لآ له 
کیان یی وین غامن ار وفات باس ای اه علیه و از 
از یمن باز آمد و نزد علی علیه السلام و عثمان رفت و گفت : شما جامه 
رویین هستید , نه [ جامه ] زیرین . ای پسران عبد مناف ! آیا راضی شدید 
که سرپرستی آمرتان را کسی جز خودتان عهده دار شود؟ ! .. 


از عوانه و ابن جعدبه نقل شده است که خالد بن سعید , تا شش ماه با ابو 


ص: 96 


1 ,الامام الطادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه فی ذکر قصَّه السْقیقه 
: لمّا رَاتِ الاویین آن زئیسا من روّسَاء الخزرج قد بایع , قام اسَیذ بن جصَیر 
وهو رئیسٌ الاوس فبایع ۳ حشدا لسَعد ایضا , وناقسة له آن لت الامر ؛ 
فبايعتِ الاوس کلها لمّا بایع آی و فسهل سَعدٌ بنْ عغباده وه قریض ؛ 
فادخل زلی منزله تچ ی ام ود وج بَعده , آراد غَمَرٌ 
آن یُكرِهَة هَة علیها , قأشیر علیه لا تفقل دقانه لاببان یی تلم واه لا بقل 

حنی یُفتَل اهلة , ولا یُفتل َهلة حّی بُقتل ار »,وان حوریّت الخزرج 
کاتتِ الاوس معها . , وفسد قَسّة الأأمرٌ قترکوة , قکان لا بضَلی بضلانيم ولج 
بجماعتهم ولا یَقضی بقضایهم واه ود اعوانا. اضا یرم 


یرل گذلک حتّی مات آبو تکر 7 نم لقت عَقدةّ فین خلافتم وهة غلی فرش 


ان یز , ققال له فقز: قهات | سعذ | ققال سا : قهات ۲ 
عْمَرّ ! ققال "الت صاجث من ابت صاحبه ؟ فا : , آتا ذاک . تم قال 
آعر وله ما جاوزنی احذ و من ال جوارا منک اقا خقز : 1 
کُرٍة جوا َجُل انتقل عَنة , ققال سَعذ : ای لأرجو آن اخَلیها تک آلی 


چوار قن هو أحَنْ لو چوارا منک وین آصحایک . 
قلم بلبّث سعد بعد ذلک [ قلیلا حتّی خرح اف الشام , قمات بخوران (1) 


وم بانغ لح لا لبود تکر , ولا عم , ولا لعیرهما . (9462)2.عنه علیه 
السلام شرج نهج البلاغه فی ذکر قصّه السَقیفَه : : ووطی الناس فراشَ 
سعد , ققیل : قَتلّم بعدا , قفقال عُمَرٌ تل ال بسعدا افویت رل هن 
الأنصار ققال : آتا جُدیلُا المَحَکک وغذیقها المرَعَبْ . قأَخدّ ووطی فی بطنه 


ودَشواً فی فیه الاب 1-۱ 


1- .خوران: کوره واسعه من اعمال دمشق من جهه القبله, ذات قری کثیره 
ومزارع (معجم البلدان : ج 2 ص 317). 

2 .شرح نهح البلاغه : جح 6 ص 10 . 

3- .شرح نهح البلاغه: ج 6 ص 40 . 


ص : 497 


9 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه در بادکرد داستان 
سفیفه : چون قبیله (وس دید که یکی از رسای خزرج (بشیر بن سعد) [ با 
انقتکی ات کرصن این خی هم که رفن | فبلة آ ادن مه ار سر 


حسادت و از بیم ریاست سعد [ بن عباده , رئیس خزرح , آبیعت نمود و در 
پی او اوسیان همگی بیعت نمودند . 


سعد بن عباده , در حالی که بیمار بود , به منزلش برده شد و آن روز و 


روزهای بعد هم بیعت ننمود . عمر خواست او را مجبور کند ؛ اما به او 
شد که این کار را نکند 0 71 


شود تا آن که خانواده اش کشته شوند و خانواده اش کشته نمی شوند تا [ 
قبیله ] خزرج کشته شود و اگر با خزر جنگ شود , اوس هم با آنها خواهد 
شد و کار , 9 

, او را وا نهادند و او به نماز و جماعتشان حاضر نمی شد و حکم آنان 
3 ان هو ی و 
هماره چنین بود تا ابو بکر در گذشت . 


سیس [سعد ,] عمر را در دوران خلافتش دید , در حالی که او بر اسب و 
عمر بر شتر بود . پس عمر به او گفت : هیهات , ای سعد ! 


سعد گفت : هیهات , ای عمر! و سپس گفت : تو جانشین همان کسی 
اه با ای اه ی ای ۲ 


گفت : آری , من همو هستم . 


به عمر گفت : به خدا سوگند , برای من مجاورت هیچ کس , از مجاورت تو 


عضو حفت۰ هر کسن,صحافیت کسیر آشی ددم از ان ها می رو 


پس از آن , سعد جز اندکی نماند , تا آن که به سوی شام بیرون رفت و در 
حوران (1) در گذشت و با هیچ کس : چه ابو بکر , چه عمر و چه غیر آن دو 
, بیعت نکرد .9460.امام علی علیه السلام نشرح نهج البلاغه در یادکرد 
داستان سقیفه : مردم, بستر سعد را پایمال کردند و گفته شد : سعد را 
کشتید . 


عمر [ در پاسخ ] گفت : خداوند , سعد را بکشد ! 
پس , , مردی از انصار به میان پرید و گفت : من دوای درد و چاره کارم . او 


را گرفتند و شکمش را لگدمال و دهانش را پر از خاک کردند . 


1- .حوران . منطقه بزرگی از توابع دمشق در جهت قبله که روستاها و 
کشتزارهای فراوانی دارد (معجم البلدان : ح 2 ص 317) . 


ص: 99 


1 6اغتیال سعد بن غُبادة9463.رسول ال صلی الله علیه و آله ( لعبد 
اللّه بن مسعود ) آنساب الأشراف عن ابن جُعدّبه عن صالح بن کیسان وعن 
آبی مختف عن الگلبی وغیرهما ان شعة بن غباته لم بیع نا تک , وحَرَج 
ای الشام ر قبعت عَمَرُ رجْلا وقال : عَه ال التیقه عاخیل لة وان ایف 
فاستعن بالله عَلیه . ققدم الَجْل ۳ فوَجَد سعدا فی حایّط () 
بخوارین . قَدَعاخ الی التَیقه فقال : لا آبایع فرشیا آبدا . قال : فانی اه 
. قال : وان قاتئلتنی . قال : آقخارخ آنت مه دحلّت فیه الامَه ؟ قال : 

من البیعه فانی خارج , قرماة بسهم ققَتلَة وژوت آل شعدا زیت فی خقام 
. وقیل : کانّ جالسا تبول , قَررمتة الجَنٌ قَقلنة . وقال قَابْلهُم : 


قتلنا ( سَبد ال 
ره سَعد بن غباده رمیناة بسَهمی 


ن قلم تخط فُوادّه (9464)3.الامامْ علیٌ علیه السلام : آنساب الأشراف فی 
احوالِ سعد بن غبادة : کان تقیبا , سَیّدا , جوادا . ومات بخوران فُجاة لِسته 
مصّت من خلاقه مر . ویْقال : اه امتتع من التیقه لٍی بکر , قَوَجّة الیه 
رجلاً لخد عَلّیه البيقه وفوٍ بخوران من آرض الشام . قأباها , ماه فََتلّةْ . 
وفیه پُروی هدّا الشعر الذی یَنتجلَة الجرٌ : 


9 سید الحز 
زج سَعد بن عَبادة رقیناة یسَهمین 
قلم تخط فواده (4) . 


1- .الحائط : البستان من النخیل [ذا کان علیه حاثط وهو الجدار (النهایه : ح 
1 ص 462 «حوط») . 
2- .کذا فی المصدر , وفی الطبقات الکبری : ج 3 ص ۵17 والمصتف لعبد 
الرژاق : جح 3 ص 5:97 ح 6780 : «قد قتلنا» , وفی الشطر التانی : 
0 , ونحوه فی الصراط المستقیم : ج 3 ص 109 . 

اسان 0 ۹ فراحم تسیر اغلام النبلاء : ج 1 ص 


4- .آنساب الأشراف: ج 1 ص 291 وراجع المصثف تلعبد الرژاق : ح11 


ص434 ح20931 والمعجم الکبیر : ج 6 ص 16 5360 والطبقات الکبری 
: ج 7ص 391 . 


ص: 199 
1 6 ترور سعد بن عباده 


1 / 6ترور سعد بن عباده9465.الامامٌ الضادق علیه السلام : آنساب 
الأشراف به نقل از ابن جَعدَبه , از صالح بن کیسان و ابو مِخْتف و غیر آن 
نا« «_«_«_«ى«ىث«ث«"«"«ث_ظح(_ 

. پس عمر , مردی را فرستاد و به او گفت : وی را به بیعت فرا خوان 
| و اگر خودداری ورزید , بر ضد او از خدا یاری 
بجوی . 


آن مرد به شام آمد و سعد را در بوستانی در [ منطقه حوران دید و او را 
به بیعت فرا خواند . سعد گفت ؛ هرگز با یک قریشی بیعت نمی کنم 


گفت : پس با تو می جنگم . 

کفت ی رها هن نی . کقت ۰ را قو اد انحه‌ ات در انداعل شوه 
اند , خارج می مانی؟ 

گفت : از بیعت , خارج می مانم . پس , او را با تیر زد و کشت . 

نقل [ دیگری] است که او در حمّام , تیر خورد . 


کشتند و یکی از انان سرود : 


سشرور خزرج , سعد بن عباده را کشتیم . 


۳ السلام [ ی هت عن آدتی ۳ اه الاشراف ۳ تشد 


بن عباده : او نقیب (سرپرست قوم) , , سرور و بخشنده بود و در حوران , 
در حالی که یک سال از خلافت عمر گذشته بود , به مرگ ناگهانی 


درگذشت . 


و گفته می شود که او از بیعت با ابو بکر سر باز زد . [ عمر] , مردی را به 
سوی او فرستاد تا از وی که در حوران شام بود , بیعت بگیرد ۳۹۳ 


ورزید و آن مرد هم او را با تير زد و کشت . درباره همین حادثه , شعری را 
به جنیان بسته اند که : 


سرور خزرج , سعد بن عباده را کشتیم . 


ص: 500 


7 الامامٌ الضادق علیه السلام ( لمّا سُتل عَن آرتی الشرک ) مروج 
الذهب احرج سَعد بنْ غباده ولم پبایع وا الشام , فققتل هناک فی 
سته خمس عَشَرع , ولیس کتابنا هذا موضعا لخبر مقتله . (9468)1.الکافی 
عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی ال لت بر اس ار موه 
محقّد الکلبی بت عُمَر رجْلاً الی الشام , ققال : آدغة الی التیقه واحمل له 
یکل ما قدّرت علیه , قان بر قاستی ال غلیه . قفیم ال الشام 
فلَقَیَه بخوران فی حایط . قَدعاة الی البتیعه , ققال : لا آبایغ ریا أبدا . 
قال : قانی أَقاتَلک . قال : ولن قاتلتنی ! قال : آقخارخ اه 
؟ قال : آمْا من البیعه قاتا خارخ . ماه بسهم , ففَتلةْ . 


میمونْ بنْ ههران غن آبیه قال و نز 
یل . (9465)2.امام صادق علیه السلام :الاحتجاج عن محقد بن عبد الا 
الشیبانی :کان سَبَبٌ مَویه ان ژزمی بسهم فی الیل فقتلش . وموز أنَ 
الجنّ رَموة , وقیل آیضا : ان مُحَمَدَ بن سَلمَهٍ الأنصارِی تولی دلک بجْعل 
فعل له علم قزوی له توی نلک اقفر ۰ : خالدٌ بنْ 


0 قیل ز قتلة نة الجنٌ ؛ لاه بال قایّما ف 
ِِِ , ورقوا بیتین من شعر ۳( 


۳ ی ۳ ستت 

رح سَعد بن عباده ورَمیناة بسَهمقی 
1 ِ 

ن قلم تخطی فوّاده 


تقو قوغ ّ ۳ ی له من ماه لیلا , وهق خارخ الی 
> ل- عن طاعه الامام ۰ وقد قال بعض 


۳9 


ولو سَعذ ن ۳ الجنٌ قلبة 
لا ریما صَحُحت دیتک یالقدر وما دنب سعد أنةُ بال قایّما 


ولكّ سَعدا لم یبای آبا تکرٍ وقد بت من ده الغیش آنفس 


وما صَبَرّت غن لذُه اللّهي والأأمر (4) . 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 307 . 

2- .العقد الفرید: جح 3 ص 273 ؛ نهج السعاده : ج 5 ص 272 . 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 180 ح 36 . 

4- .شرح نهح البلاغه : ج 10 ص 111 ؛ الصراط المستقیم : ج 3 ص 109 
نحوه , الدرجات الرفیعه : ص 334 . 


ص: ۱01< 


7 ممام صادق علیه السلام ( نیز در همین باره ) مروج الذْقب : سعد بن 
عباده خارج شد و بیعت نکرد . او به سوی شام رفت و در همان جا در سال 
پانزدهم کشته شد و این کتاب ما , جای گزارش قتل او نیست 
۰ الکافی ۲ به ثقل از غید. الله بن, بجیی الکاهلی / العقة القرید به 
نقل از ابو منذر هشام بن محمّد کلبی ۰ عمر , مردی را به سوی شام 
فرستاد و گفت : او (سعد) را به بیعت فرا بخوان و هر گونه که می توانی , 
او را به این امر , وادار کن و اگر خودداری ورزید , بر ضدٌ او از خدا پاری 
بجوی ی ی 


کفت : خی آکر با من بخعی:. کفت ابا از انحه است بر ان داخل شدند: 


کف هگ تاو ها او وی کت 


میمون بن مهران , از پدرش نقل می کند که سعد بن عباده , در حمامی در 
شام , تير خورد و کشته شد ۰ سول ال صلی الله علیه و آله 
الاحتجاج به نقل از محمّد بن عبد اللّه شیبانی : سبب درگذشتش این بود 
که شب هنگام , تیری به او اصابت کرد و او را کشت : گفتند که جنیان.به 
اد شراتاری کرد او ند که کم بر لیا سارن این کار 
و اه بای و و ای ی رز 
مغیره بن شعبه , عهده دار آن شد و [ در : نقل دیگر , آخالد بن ولید گفته 
شده است .9470.عنه صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه درباره سعد 
بن عباده : هنگامی که با ابو بکر بیعت شد , او بیعت نکرد و به [ منطقه 
آحوران رفت و در آن جا در گذشت . گفته شده است که جنیان او را 
کشتند ؛ زیرا شبی در صحرا , ایستاده بول کرد . نیز دو بیت شعر در این 
باره نقل کرده اند که گفته شده در شب قتل سعد , شنیده شد ؛ ولی 
گوینده اش دیده نشد : 


ما سرور خزرج , سعد بن عباده را کشتیم . 


دو تیر به سوی او پرتاب کردیم و قلبش هدف قرار گرفت . 


گروهی می کویند : امیر شام در آن زمان , کسی را در کمین او گمارد و 
چون شب هنگام به سوی صحرا| بیرون امد , دو تیر به سوی او پرتاب کرد 
و کت را ای هر ار وی و ان 


, در این باره چنین سروده اند : 


که ایستاده بول کرد ؛ 


بلکه سعد , با ابو بکر بیعت نکرد . و برخی جان ها بر از دست رفتن زندگی 
شکیبایند ؛ 


اما بر از دست دادن فرمان روایی , نه . 


ص: 5202 


1 آاممصنف لابن ابی شیبه عن سعید بن المنذر زشرح نهج البلاغه :قال 
شیطانٌ الطاق [یعنی مَوْمنَ الطاق مَحَمَد بن لو بنِ التعمان الأحولَ 
السائل سَلَه ها نع علا ان بخاستم. ار بکر فی الخلافه ؟ فقال : یاب 


۳ 


آ ,خاف آن تفه اجره ۱۱ 


[قال ابش آبی الحدید] والجوابْ , آمّا تا قلا أَعتَقَد أنَّ الجق قَتلت سَعدا , ولا 
أنٌ هذا شعرّ الجنٌ ۰ ولا ارتاب ان تشر تلو وان هد الشْعر شعر البَشر 
. ولکن آم یت عندی أَنْ آبا تکر مر خالدا , ولا أستبعدٌ آن یکون فعلة من 
لقاء تفسه ری یذلک آبا کر وحاشاه قَیکون الثم علی خاد , وآبو بتکر 
بریءٌ من اثمه ؛ وما ذلک من آفعال خالد ببَعیدٍ . (1)تعلیقعمدت بعض 


2 


التضوض, انار ودته الی اظهار أَنْ موت سعد بن عباده کان موت طبیعیا + بل 
[نها ذکرت أنْ [ کان ممّن عارضوا آبا بکر فی البدایه نم م بایعوه لاحقا . 
ولکن یتضح من التأْثل فی واقعه السقیفه واستجلاء التصوص الفتاند 
الوارده قی هدا المجال , بشکل لایقبل الشک , بأئه لم یبایع ۰ واغتیل علي 
پد خصومه السیاسیین ۰ ان المکانه السیاسبه والاجتماعیه التی کان يِتبوّة‌ها 
سعد بن عباده ومعارضته الجاده لخلافه, الحاکم آتذای دعت الی, ازاحته عن 
الشاخه الساته دوع خفن تاره اور قی ااجهاعم ند الفیت تمحه 
فتلم. علی .عاتی. الجن کیلا تنجم عنه فشکله سباسته واختماعیه » فنمکن 
للباحث من ظلال هدّا التحلیل البسیط معرفه المثهم الأصلی فی اغتیال 
سعد بن عباده , وحّی اذا لم یتوقر نصّ تاریخی دال علی صهّه ها انتحلیل 
الطاق نا مقتله مقتله علی , ید خصو مه السیاستین کان مورا تخم فی ذلک 
هه 


ره وه لاه علض 223 : 


ص: 503 


1 المضف. لانن. آبی: شیبه: ( به تقل از سعید ین المتدر ) ره زد 

البلاغه :شیطانِ طاق (1) به کسی که پرسیده بود «چه چیزی علی علیه 

السلام را از اين که با ابو بکر درباره خلافت درگیر شود , باز داشت؟» , 
: ای پسر برادرم ! ترسید که جنیان , او را بکشند . 


من (ابن ابی الحدید) اعتقاد ندارم که جثیان , سعد را کشته باشند و این 
شعر از انان باشد . شک ندارم که ادمیان , او را کشتند و این شعر هم 
شعر ادمیان است. ! انا برایم ثابنت تشد که ابو بکر به خالد . [ چنین | 
فرمان داده است و بعید نمی دانم که خالد , خودسرانه این کار را کرده 
۱ 9 ۱ , از این , دور 
است ینت > بسن ,ر گناهش بر گردن خالد است و ابو بکر , از اين گناه , مباست 
و این گونه کارها از خالد , بعید نیست .نکتهبرخی متون تاریخی به این سو 
رفته اند که مرگ سعد بن عباده را مرگی طبیعی نشان دهند و حتّی گفته 
اند که سعد , از جمله کسانی بوده است که در آغاز , با ابو بکر مخالفت 
کردند و سپس با وی بیعت نمودند ؛ اما دقت در ماجرای سقیفه و دلالت 
آشکار متون گوناگون مربوط به این موضوع , هیچ تردیدی باقی نمی گذارد 
که او هرگز بیعت نکرد و به دست دشمنان سیاسی اش ترور شد . جایگاه 
سیاسی و اجتماعی سعد بن عباده و مخالفت جدذی او با خلافت 
سردمداران قدرت , انگیزه ای شد تا او را به آرامی و بدون ایجاد تنش در 
فضای جامعه , از صحنه سیاست برانند . سپس کشتذش را به گردن جئثیان 
انداختند تا مشکل سیاسی و اجتماعی پدید نیاید . هر پژوهنده ای می تواند 
از خلال این تحلیل ساده , مثهم اصلی را در ترور سعد بن عباده بشناسد ؛ 
چرا که اگر هیچ متن تاریخی صریحی نیز بر درستی این نظر وجود نمی 
داشت , اشاره های نهفته در متون , برای اثبات آن , بسنده بود . حتّی از 
سخن مومن طاق فهمیده می شود که کشته شدن سعد به دست دشمنان 
تا نی انش خر ان موز ار , برای همگان , امری آشکار بوده است . 


1- .منظور , مومن طاق یا همان محمّد بن علی بن نعمان احول است . (م) 


ص: 5204 


1 7مَن آنگر عَلی بَیقه آبی بَکُر9473,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آنساب الأشراف عن آبی عمرو آلجونی :قال سَلمانْ الفارسم چیت بويع 
آبو تکر : کرداذ وناکرداذ ؛ آی عَملتّم وما عَملثم , لو بایعوا عَلیّا لأکلوا من 

فوقهم ومنر تحت آرجْلهم . 19474 .شرح نبهج البلاغه شرح نهج البلاغه 7 
سلمان وَالرَبیرَ وّالأنصا کان هواهم آن بایعوا عَلیّا علیه السلام بتعة این 
صلی الله علیه و آله , قَلمّا بويع آبو بکر قال سَلمان : أصَبنمُ الحبرَة 
وأَخْطنمْ المعدن ... وقال یَومیْذ : آصم دا لسن نکم , وأخطائم اهل بیتِ 
تیسکم , لو جَقلُموها فیهم ما اختلفت عَلَیکمْ اثنان ولاَُموها تَعدا : (2) . 


1- .شرح نهج البلاغه : جح 2 ص 49 وج 6 ص 43 وراجع الاحتجاج : ج 1 ص 
7 ح 38 . 


ص: 505 
1 معترضان به بیعت با ابو بکر 


1 / 7معترضان به بیعت با ابو بکر 9477.عنه صلی الله علیه و آله : آنساب 
الاشراف به نقل از ابو عمرو جونی : چون با ابو بکر بیعت شد , سلمان 
فارسی گفت : کردید و نکردید! اکر با علی علیه السلام بیعت می کردند , 
نعمت از اسمان و زمین , انان را فرا می گرفت . (9475)1.شرح نهح 
البلاغه : ( درباره غزوه احد ) شرح نهج البلاغه :سلمان و زبیر و انصار , 
دوست داشتند که پس از پیامبر صلی الله علیه و اله با علی علیه السلام 
بیعت کنند و چون با ابو بکر بیعت شد , سلمان گفت : شخص کاردانی را 
برگزیدید ؛ ولی از اصل (سرچشمه) , دور شدید .. 


را کنار زدید . اگر خلافت را در میان آنان قرار می دادید , دو نفر هم با هم 
اختلاف نمی کردند و روزی فراوان و گوارا می خوردید . 


1- .ر.ی : ج 8 ص 513 (سلمان فارسی) . 


ص: 506 


6 پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :الاحتجاج عن آبان بن تغلب :فْلت 
لاس کید ال جعتر بي فخقد الشادق علهما السلا :4 فداک , قل 
کان أحَد فی آصحاب سول له ۳ 

علة وجْلوسَه فی مجلس سول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ 


ققال : تعم , کان الّذی نز علی بی بکرٍ اثنا سر رَجْلا , من المهاجرین : 
و شمد بن اماص گنس تن .و القارسی. وابو در 
الغفاریٌ , والمقداد بن الاسوعد الکندی , رز بن یاسر , , وبريدة ۵ الا سلجم" . 


وین الأنصار : و الَیتّم بنْ التیهان , وسَهل وعثمان اینا ختیف , وحْرَيمَةٌ بنْ 
ثابتِ دو الشهادتین / وابی نن کعب 1 ۳ آئوت الأنصارً ۰ 11 / 8 کلام 
الامام لمّا وصَل الیه حَبرٌ السَقیقَه9479 الامام الصادق, عایه لاه ( ۱۲1 
تلَ عن کون الشرکِ ار :لا 7 تم , لأبی تکر ما تم 

قبایقة من بایغ »جاء رح ال آمیر القوفنین:ء انم السلام وفو بُسَوّی قَبر 
یا وا #فی دم ففال زد الوم قد 
باتعوا آبا بتکر, ووققت الحَذلهُ فی الأنصار لاختلافهم . ود الطلقاء بالققد 


‌ 


لِلرَجُلِ خوفا من ادرایکُمْ الأمر . قوضع طرّفَ فت المسحاه فی الارض و 


۱ 00۷0 
9 
ما 


و 


تم قال : «یسم الله الَْمَن الجیم* الم * احست التاسن آن بترکو| 
آن یفولوا ءامتا و هم ل بفْتئون * و لد قتّا الذین من قتلهم قلبلمنّ اه 
اذین صَدفوا و لَعْلَمَنَ الکذبین * آَمْ حست الذین بَعملون السَاتِ آن 


یَسْبقوتا ساء 1۳ و1 121 


لا لعکنوت:: 1 4 ۱ 
2- .الارشاد : ج 1 ص 189 , بحار الأنوار : ج 22 ص 519 ح 27 . 


ص: 207 
1 / 8 سخن امام علی پس از آگاهی از ماجرای سقیفه 


0 ورسول الله صلی الله علی اله الاختجاع به تقل از ابان بن تقلت 
ی ی ی او ی و 
پیامبر خدا , کار ابو بکر را و نشستن او را در جایگاه پیامبر صلی الله علیه 
ی ی 


فرمود ۶ <«اری : توازدم مرد» ابو بکر را تقبیح کردند ؛ از مهاخران, : خالد بن 
سعید بن عاص (که از بنی امیه بود) , سلمان فارسی , ابو ذر غفاری ؛ 
مقداد بن اسود کندی , عقّار بن یاسر و برّیده اسلمی , و از انصار : آبو 
هیثم بن تیهان , سهل و عثمان (دو پسر خنیف) 9 
شهادتین) , ابیْ بن کعب و ابو ایوب انصاری (1) .1 / 8سخن امام علی 
پس از اگاهی از ماجرای سقیفه9479.امام صادق علیه السلام ( انگاه که 
درباره اين جمله که شرک نا محسوستر از ح ) الارشاد چون ماجرای بیعت 
ابو بکر پایان گرفت و بیعت کنندگان , با وی بیعت کردند , مردی نزد امیر 
مقمنان > که قبر پیامبر خدا را با بیل ضاف می کرد ؛ آمد و به آو. گفت : 
مردم با ابو بکر بیعت کردند و انصار , به سبب اختلاف داخلی شان خوار 
شدند و آزادشدگان [ فتح مکه ] (2) به بیعت با آن مرد (ابوبکر) , مبادرت 
ورزیدند که مبادا [ خلافت آبه شما برسد . 


امام علیه السلام سر بیل را بر زمین زد و دستش را بر آن نهاد و گفت : 
«الف , لام پم اب هنم کحان میت دید که زرط میتی ز تاه 
ان آحوته ‏ انمان ارم ۱۶ ابا ان متشه که اسان 
شوند؟ و بی کمان / پیشینیان آنان را آزموده ایم و بی شک., خداوند, 
راستگویان و دروقگویان را معلوم می دارد . آیا آنان که کارهای زشت. می 
کنند , گمان می برند که , بر ما پیشی می گیرند؟ چه بد حکم می رانند » . 


1- .سعید ایوب در معالم الفتن (ج 1 ص 322) می گوید : آیا فاطمه زهرا 
علیها السلام با ابو بکر بیعت کرد؟ پاسخی که در صحیح البخاری و جاهای 
اعطای خواسته فاطمه علیها السلام خودداری کرد , فاطمه علیها السلام 


خشمناک شد و ابو بکر را ترک کرد و از او روی گردان بود تا درگذشت . 
در صحیح البخاری امده است : «علی وی را شبانه به خاک سیرد و ابو بکر 
را از وفاتش آگاه نکرد (ر . ک : از ژرفای فتنه ها : ج 1 ص 391) . 

2- .منظور , ان دسته از قریش هستند که در فتح مکه هنوز مسلمان نشده 
بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان داد که کسی آنان را به اسارت 
نگیرد تا بلکه مسلمان شوند. 


ص: 508 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نهج البلافه :قالوا : ما انتهت اٍلی 
ابر النیین غلبم السلام اباء التقیقه بذ وفام ول الم صلی. الله 
علیه و آله قال علیه السلام : ما قالتِ الأنصاژ ؟ قالوا : قالت : تا أميژ 
ومنکُم آمیژ . قالّ علیه للسلام : هلا احتججتم علیهم ین رسولّ اللّه صلی 
الله علیه و آله وی پان بُحسن ای محسنهم . وتجاور عن فُسنهم ۲ 
قالوا وا فس هدا من له علبهم ؟ ققال علیه اسلا : و کات الامامَة 


فیهم لم تک الوَصیّة 
2 : قماذا قالت فَرَیشْ ؟ قالوا > احتکته یاه شَجرة 
سول صلی الله علیه و آله , ققالّ علیه السلام : احتکُوا بالسُجَرّه 


واضاغوا اللمََةَ . (9481)1.کنز العمّال (به نقل از ابو موسی اشعری ) 
نثر الدر :خی [علیهٌ] علیه السلام بقول الأْنصار یوم السَّفیقه لفْیش : وا 
آفنر ومنکم آمیز» ققال : کر نموهم قول سول أللّه صلی الله علیه و آله 

: استوصوا بالانصار خیرا ؛ اقتلوا من مُحسنهم + وتجاوزوا غن مُسیتهم ؟ 
قالوا : وما فی ذلک ؟ قال کیف تکونْ الاماقة لَهُم مَع الوَصیّه بهم ؟ لو 
کات الامامة هم کات الوَصیّه [لیهم . 


قبلع ذلک عُمر بن الجطاب ققال : دَعبت واللّه عَبا , ولو دگرناها ما احتجنا 
(لی غیرها . (2) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 67 , خصائص امه علیهم السلام : ص 86 وفی 
صدره «لمّا رفع آمیر المومنین ی دم سمل رصع لاهسا 
الله علیه و آله آتته آنباء .. 

2- .نثر الدث 1ص ور 


ص: 509 


2 الامامْ الباقژ علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «و ما بُوْمنْ أکته 
) نهج البلاغه :پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله چون اخبار سقیفه 
به افیز موصان رید ود : ارصاوکه و 


پاسخ دادند که انصار گفتند : امیری از ما باشد و امیری از شما . 
و مک اس ای نمی رای 


نمود که به نیکوکارشان نیکی و از بدکارشان گذشت شود , احتجاج 
نکردید؟» . 


فرمود : «اگر امامت در میان آنان بود . معنا نداشت که پیامبر صلی الله 
علیه و اله برایشان سفارش کند» . 


سپس فرمود : «قریش چه گفتند؟» . 
پاسخ دادند که حجّت آوردزرد که شجره (و از خاندان) پیامبرند 


فرمود ۰ «به شجره احتجاجح کردند و ثمره (اهل بیت) را تباه ساختند» 
۰ تفسیر العیاشی عن مالک بن عَطیّه عن الامامٌ ۱ ) آیضا [ نثر الک 
ل له الاگا شد در یه ان هرس کت اه 
آمیزی از‌ها باشند و آمتری ازما . بش مرصوه ابا کفته پیامید قداترا ند 
ان ای رک قرو ارس ی کمک ار ی ار 
کنید ؛ از نیکوکارشان بیذیرید و از بدکارشان در گذرید؟» . 


0 [ حجتی ] در آن است؟ 


گفت : «چگونه امامت برای آنان باشد , در حالی که درباره آنان سفارش 
می شود؟ اگر امامت از آن ایشان بود , سفارش [ دیگران] را به ایشان 
شف کرت وه ومارش «اتان سا سم ‌فیکران ۳ 


ان کفتهه مر تن خطاب وید : او کت یه خدا سه کنو این کته در 
روز سقیفه از ما فوت شد و ار ان را ذکر می کردیم , به دلیل دیگری 
نیاز نداشتیم . 


ص: 510 


4 اامام الضادق علیه السلام ( آیضا ) خصاتص الاأئمّه علیهم السلام: 
قال [علمٌ] علیه السلام فی شَان الخلاقه : وا عَجبا ! آ تکون الخلاقة 
بالطحاته + ولا تکون بالطحانه والقراته ۲ اوتروی: عالقراته والاص . 1 . 


ص: 11 


5 عنه علیه السلام ( آیضا ) خصائص الاأئشه عليهم السلام: [ علی علیه 
السلام ] درباره خلافت گفت : شگفتا! آیا مقام خلافت , مشروط به 
«همراهی پیامبر صلی الله علیه و آله » است و مشروط به «همراهی و 
ار اه ۱۳ ی ۱ 


5 .در نقل دیگر , به جای «همراهی و خویشاوندی پیامبر صلی الله علیه و 
0 


ص: 52۱12 
تحفیعی درباره سخن امام 


تخقیفن, دربارن سکن آمامسخی امام لین علنم الشلام خربارن سقیقه وه 
تس وت عل تدم است۳ 1 این انا الصحانه والعزاة ۶سا 
خلافت , مشروط به همراهی و خویشاوندی است ؟ » . (1) 2 اً تکون 
الخلافه بالصحابه ولا تکون بالصحابه والقرابه ؟ «آیا خلافت , مشروط به 
همراهی است و مشروط به همراهی و خویشاوندی نیست ؟ » 3121 
تفه بالصحایه آوالفرانه | ولا تجوم القرانه والنض و «ابا حلافت : 
مشروط به همراهی [ و خویشاوندی] است و مشروط به خویشاوندی و 
بح مار صلی لاه له له تست 0 . را یی مان یار ان 
شه سخستن ا آمام کلبه ااسام صایر فده است و نمی مان بان اور 
بود که امام علیه السلام هر سه سخن را فر موده باشد , جمله اوّل را می 
توان جزثی از جمله سوم تلیي کرد؛ایا جمله اوّل و دوم (4) قطعا معارض 
ا دایمن اباب خمار 


1- .نهج البلاغه (تصحیح صبحی الصالح وتصحیح محمد عبده) : حکمت 190 


2- .نهج البلاغه (تصحیح فیض الاسلام) : حکمت 181 , نهج الایمان : ص 
94. 

3- .با استنتاج از گفته سید رضی که در ذیل روایت 960 گذشت. 

4- .در متن عربی کتاب , به جای «الثانیه» , «الثالثه» امده است که به 
قرینه سیاقی و تصریح محققان کتاب , اشتباه است و بدین وسیله تصحیح 
می شود . (م) 
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دوم را برگزید , یا یکی از دو جمله دیگر را . برخی بر این باورند که امام 
علی علیه السلام جمله دوم را فرموده و به واقع , «جدال به احسن» را 
پيشه کرده انبت: *بعتی..امام. علیه السلام .دز تحفق امامت + به. «تص 
(تصریح پیامبر صلی الله علیه و آله )» باور دارد و بر آن , تأکید می ورزد ؛ 
اقا چون در فضایی سخن می گوید که حقایق . دگرسان شده و کسی این 
حقیقت را نمی پذیرد , او با اهل سقیفه به جدال احسن می پردازد و می 
گوید : اگر «صحابی بودن» می تواند شرط خلافت باشد , چرا افزون بر 
ار ها و ها دایم ها 
«وقتی صحابی بودن» با «قرابت با پیامبر صلی الله علیه و آله » همراه 
شد : داز تدم آن : اولی خواهد بود . 111 این استدلال.را می توان از نجهاتی 
نااستوار دانست و متوثی را اراته داد که تشانگر آن است که استدلال امام 
علیه السلام به خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و آله و نه همراهی و 
مصاحبت , برای دستیابی به خلافت بوده است : 1 . در سقیفه , هنگامی 
که انصار برای دستیابی به خلافت . بر صحابی بودن خود استناد کردند . 
مهاجران و در رأس آنها ابو بکر و عمر , صحابی بودن را کافی ندانستند و 
قرابت با پیامبر صلی الله علیه و آله را هم شرط دانستند . عمر گفت : به 
خدا سوگند ی وه را ی او رای که 
پیامبرش از غير شماست ؛ ولی از آن ابا ندارد که امرش را به کسی 
بسپارد که نبوت , در میان آنان و ولایت امر , از آن انهاست و این برای ما 
, بر هر کس از عرب که مخالفت ورزد , حجّت اشکار و برهان روشنی 
است . چه کسی با سیطره و حکومت محمد کشمکش می کند در حالی که 
ما , دوستان و عشیره اوییم , جز سر گشتگان در باطل وتا انا ن نع گام 
و يا فروافتادگان در هلاکت؟ ! در این جلسه , ابو بکر نیز با تکیه بر قرابت با 
پیامیر صلی اللة. غلبه و الم تربار ۵ ضانشتکن خود 


1+ .مصاذر تمه الیلاغه و آسانیده* .2 ض 152 فضتیف. تهج البلاگه: ۶ص 
413. 


ص: 2:14 


برای خلافت گفت : مهاجران , نخستین کسانی بودند که خدا را در زمین 
پرستیدند و به خدا و پیامبرش ایمان اوردند . انان دوستان و خویشان پیامبر 
صلی الله علیه و اله بودند و پس از او , سزاوارترین مردم به اين امر 
(جکومت) هستند و درز این ام : چز ستمکان : با آنان یه کشمکش برتمین 

خیزد . (1) 2 . پس از پایان یافتن جریان سقیفه , امام علی علیه السلام از 
کسانن که در سقیفه حاضر بودند , در مورد استدلال دو طرف (انصار و 
قریش) , سوال کرد و سپس ایشان را به تأمل در استدلال آنان (به این که 
آنان شنجرة: بیا مب ضلی الله: علبه..و اله اتد) رهمایی نجود : «افریشن جه 
گفتند؟» . پاسخ دادند که : حخّت آوردند که شجره (و از خاندان) پیامبرند . 
گفت : «به شجره احتجاج کردند و ثمره (اهل بیت) را تباه ساختند» . (2) 
3 . شعری که سیّد رضی در نهج البلاغه و خصائص الائقه نقل کرده و آن را 
مضمون کلام علی علیه السلام [ در خطاب به خلیفه ]دانسته , نشانگر این 
است که مهاجران , به «قرابت (خویشاوندی با پیامبر خدا)» استدلال کرده 
اند و در برابر آنها, امام علیه السلام به «اقربیت(نزدیک ترين خویش 
بودن)»: و گر بر مذعیان , به خویشاوندی ات احتجاج کردیدیگران از تو به 
پیامبر , نزدیک تر و سزاوارتر بودند . 4 . علی علیه السلام در توضیح جریان 
سقیفه می گوید : قالت قریش ها آفیگ . وقالت الأنصار : من ار 
ققالت قریش : ما مُحَمَد سول للم فتای الله غلبم و له قنبن حق پذلک 
الأمر . قعرقت ذلک الأنصارٌ 7 فتتاقت لهّم [لولایه والسٌّلطان . فاذا 
استحقوها بمَح بِمَحَمّدٍ صلی اللو علیه و آله دون الأنصار , فان آولی الثاس 
ند صلی اه یش ی لد 1 حق بها منقم.. 


1- .تاریخ الطبری : 3 / 220 , الکامل فی التاریخ : 2 / 13 , الامامه و 
السیاسه : 1 / 24 . ۱ 
2- .نهج البلاغه : خطبه 67 , خصاثص للائمه : 96 . 
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قریش گفتند : امیر باید از ما باشد . و انصار گفتند : باید از ما باشد . 
قریش گفتند : محمّد , پیامبر خدا , از ماست . لذا ما به این امر , 
سزاوارتريم . پس , انصار پذیرفتند و این حق را برای آنان شناختند و 

مت و قدرت را به ایشان سپردند . پس اگر قریش به سبب پیوند با 
مه صلی. الاب علبة و ال , سزاوار آن شدند , آن کس که به محقّد صلی 
الله علیه و آله نزدیک تر است . از همه آنان سزاوارتر خواهد بود . (1) نیز 
ترا ای اس ا ۱ رد ای 
الأنصار یوم السَقیقه پرشول اللّه صلی الله علیه و آله قلجوا عَلیهم , قاٍن 
یک الَلخْ به قالحقٌ نا دوتگم . در سقیفه , مهاجران بر انصار به «قرابت 
با پیامبر خدا» احتجاج کردند و به واسطه آن بر آنان چیره گشتند . پس اگر 
چیر کین به آن است , حو" [ خلافت آ]برای ماست نه شما . گزیده سخن , آن 
0 ۱ ۱ لک ۳ ۳ 
است و تحقّق آن با نص (تصریح پیامبر صلی الله علیه و آله ) صورت می 
پذیرد و مشروعیت خود را از مردم نمی گیرد و نااستواری حمل کلام اوّل 
بر «جدال احسن» . شایسته است که متن سوم را درست تر بدانیم و 
جمله را بدین گونه نقل کنیم : «آیا خلافت , مشروط به همراهی [و 
خویشاوندی پیامبر صلی الله علیه و اله ] است و به خویشاوندی و تصریح 
پیامبر صلی الله علیه و آله نیست؟ » . (2) البثّه جمله اوّل نیز پذیرفتنی 
است , اگر به صورت استفهام انکاری در نظر گرفته شود , بدین گونه : 
«آیا خلافت , مشروط به همراهی و خویشاوندی [ پیامبر صلی الله علیه و 
اله ] است؟ » . 


.وقعه صفین : ص 91 , شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 78 . 
ب 2- .درباره نقد و بررسی این احادیث , ر. ک : نهج السعاده : ج 4 ص 195 
, شرح الأخبار : ج 1 ص 250 . 
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كِ / 9الهَجوم علی بیت فاطمَه بنت رسول اللّه 9486 ۰ کنگی علیه السلام 
اتننتاب 1 عتاس نبقت آبو بکر عُمر بن الخطاب الی علی 
حین قَعَدّ عن بیقته وقال : نی به بأعتف العنف , قلمّا آتاخ جری بَیتَهّما 
کلام قفال عَلیٌ اآصحدثحثحثح«_«9ح« 
الا لوَمُرَک دا . (9487)1.عنه علیه السلام ( فی قول النبی صلی الله 
علیة و آله 2 آن النسن ) اساب: ااشراف.عن هلان التمی ون ابن 
ِ :ان آبا تکر آرسل الی غلم بُریدٌ البَيقة » قلم بایع . قجاء عُمَر , ومع 

فلت فاطقة علی الباب , ققالت فاطِعة, + بان التطات ۱ !راک 
مد وا عَلَعَ بابی ؟ ! قال : تقم ! ! , وذلک آقوی فیما جاء به آيوي . 
(9488)2 .عنه علیه السلام ۱ و ففتالی ۰ ۱ ها مر اک ۳ 
تاریخ الطیری عن زیاد بن کیب :آتی عُمَرّ بخ الحطاب قنزل عَلی, وفیه 
طلحَة والرتیژ ورجال من المهاجرین, , ققال : والله لَحرفنْ عَلیکم أو 
تج الی البيغه . قَحَرح علیه الرْبیرُ مُصلتا بالسّیف , ققتر قسقط 
السَیف من بده 4 #۳ ۳ أحَذوة ِ (9486)3 .امام صادق علبه السلام 
:تاریخ الیعقوبی :بل با بکر ومقمر آنّ جَماعة من المهاجرین والانصار قد 
اجتمعوا مَع عَلِیٌ بن آبی طاب فی منزل فاطِمة بنتِ سول اللّه , فَأتوا 
ی ِِ حتّی هَجَمُوا الدار ... ودحَلوا ار قَحَرَجّت فاطِمَة فقالت : والله 
لتَخرَجن ] و لأَکشقنَ شعری وَعحْن الی اللّه ۰ فخرجوا وحرَج من کان فی 
الدّار , وأقام القوم اما , تم جَقل الواجذ بَعة الواجد یبایغ , وّلم یبایع عم 
لا بعد سته آشهر ۰ (4) . 


1- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 269 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 29 نحوه 
وفیه «واشدد له الیوم آمره پردده علیک غدا» بدل «والله ما ...» ؛ الشافی 
: ج 3 ص 240 عن ابن عباس , الاحتجام, ی ی 
۰ له الیوم لیرد علیک غدا» بدل «واللّه ما . 

- , آنساب الأشراف : ج 2 ص 268 1 : ج 28 ص 389 . 

دٍِ .تاریخ الطبری : ج 3 ص 202 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 56 عن 
سلفه: بن-غبد الرسفن عم ون آیی زین کصر بن. شته. عرن رخاله 
وکلاهما نحوه . 

4- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 126 . 


ص: 2:17 
1 9 هجوم به خانه فاطمه , دختر پیامبر 


1 / 9هجوم به خانه فاطمه / دختر پیامبرداستان سقیفه 9489.الامام علرش 
علیه السلام :آنساب الأشراف به نقل از ابن عتاس : هنگامی که علی علیه 
السلام از بیعت با ابو بکر خودداری ورزید , ابو بکر بو ی ایس بط 
سوی علی علیه السلام فرستاد و گفت ۳ 71 
شکل دی یتآ 


چون عمر به نزد علی علیه السلام آمد , سخنانی میان آن دو رد و بدل شد 
و علی [به کنایه آفرمود: «شیری را بدوش که سهمی از آن برای توست! 
به خدا سوگند , امروز , اشتیاق تو به حکومت ابوبکر,جز برای آن نیست که 
فردا تو را امير کند».9490.عنه صلی الله علیه و اله : انساب الاشراف به 
نقل از سلیمان تیمی و ابن عون : ابو بکر به دنبال علی علیه السلام 
همراه او شعله ای از آتش بود . 


فاطمه علیها السلام او را در آستانه در دید و فرمود : «ای پسر خطاب ! آیا 
در خانه ام را بر روی من آتش می زنی؟» . 


گفت : آری , و اين , آنچه را پدرت آوژد , استوارتر می کند ۰ عنه 
صلی الله علیه و آله "تاریخ الطبری به نقل از زیاد بن کلیب : عمر بن 
خطاب به خانه علی علیه السلام که در آن , طلحه و زبیر و مردانی از 
مهاجران بودند , آمد و گفت : به خدا سوگند , يا [ خانه را] با شما آتش می 
زنم , يا برای بیعث بیرون ایید . 


#ییر با شتفشیر اخته ۶ به. سوی. او پیرون. دوید: ]۱۸ [ پایش ] لغزید و 
شمشیر از دستش به زمین افتاد . پس بر او ریختند و دستگیرش نمودند 

۰عنه صلی الله علیه و آله :تاریخ خ الیعقوبی :به ابو بکر و عمر خبر 
رسید که گروهی از مهاجران و انصار , در منزل فاطمه (دختر پیامبر خدا) , 
با علی بن ابی طالب علیه السلام گرد آمده اند . پس با گروهی آمدند تا به 
خانه هجوم برند ... آنان : داخل خانه یدنه : 


فاطمه علیها السلام نیز ون: امد و فرمود : «به خدا سوگند , یا بیرون روید , 
یا موهایم را باز و پریشان می کنم و به خدا شکوه می برم» . 


پس [ مهاجمان آبیرون رفتند و هر کس هم درون خانه بود , بیرون آمد و 
چند روزی بیعت نکردند و سپس یکی پس از دیگری بیعت کردند , و علی 
علیه السلام بیعت نکرد . مگر پس از شش ماه . 


ص: 219 


3 الامام علیً علیه السلام ۰ وه ه :ان آبا کر تَقَقَد قوما 
وقم فی دارر لب ۱ اوق آنٍ توا 1 


صلی الله علیه و آله ج: 
, ولم تژوا آنا 1 


حفّا. 
قآنی عُمَرّ آبا بکر ققال له ۰ لا تا هدا القتعلّت عنک بالتیقه ؟ ققال بح 
ی ۰ ادقب فادغ لی لاب ق یب 


ققال عُمَرّ الایِیه لا تمهل هدا تحت عنک پالتیعه فقال ابو تکر فد 
قد الیه قَقل له ؛ حليقة سول اللّه تدعوک لثباية , قحاعه نفد : کاتی ما 

مق نف فرقع: علو؟ ضوتة. ققال : شبجان الله ! لقد ااعی ها لیس 21 
قرق دقع تساه ۱ 


ات ِ نات ِِ 92 با یت نا ۳ له ! ماذا قینا تعکک 
ناناب قاس ی نا ۱۱۰ 


لا سمع الوم صوتها وبُکاءقا انصَرفوا پاکین , وکاات فلوم تنضدغ : 
وأکباد هم تتقطر , وی عفر و مَعَه قومْ , قأخرجوا عَلیْا , قمضوا یه الي آبی 
0 , ققالوا له بایع , ققال + آن آنا م آفعل قَمَّه ؟ قالوا : اذا وَالْلّه الذی لا 
لع الا هو تضرت غُنْفک , ققال : (ذا تقثلون عبد اه وأخا سوله فان مر 
0 ذ اه قتقم , وْما آخو سوه قلا, وأبو تَکرٍ ساکث لا بتکم 

لة عُمَر : لا تَأمر فیه یمرک ؟ ققال : لا کر بل 
(لی چنبه . ۱ 1 


۳۳ 


۱۳ 
1 


قلجق ۶ لت بقبر سول ال صلی الله علیه و آله تَصیعٌ وتیکی , وینادی : 
یاب ام ! ان القَومْ استضعفونی وکادوا یقئلوتنی (1) ۰ (2) . 


1- .اشاره الی الایه 0 من سوره الأعراف ۱ 
2- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 30 وراجع الاحتجاح : ج 1 ص 207 ح 38 . 
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4 الافی. غرم آبان نکن ایی عبد: الله غلیه: السلام | امامه.ه الساننیه 
:ابو بکر , از کسانی که از بیعتش سر باز زده بودند و نزد علی که خداوند 
او را ترر ۵ رام دنه میا دنو خهیا یر عضو وتان 
انان فرستاد . 

عمر , آنان را , در حالی که درون خانه علی علیه السلام بودند , ندا داد . 


پس شا رون اتون خودداری نمودند . عمر , هیزم خواست و گفت : 
سو گند که ان ره است اوسا اند 
قا او رارق سمش 


به او گفته شد : ای ابو حفص ! درون این خانه , فاطمه است ! 
ک ه ور ش ای مد 


پس بیرون آمدند و بیعت کردند , جز علی علیه السلام که فرمود : «سوگند 
خورده ام که بیرون نیایم و ردا بر دوش نیندازم , تا آن که قرآن را گرد 
آورم» . 


فاطمه که خداوند از او خشنود باد بر در خانه ایستاد و فرمود : «در یاد و 
خاطرم , گروهی بد محضرتر از شما نیست . پیکر پیامبر خدا را در میان ما 
وا نهادید و خلافت را برای خود تمام کردید . از ما نظر نخواستید و حق را 
به ما باز نگرداندید» . 


عفر م ند آنو کر آهد و به اه گفت جرا این ففخلی. از شعتت را دنشک 
نمی کنی؟ 


ابو بکر به قنقذ که بنده ازاد شده اش بود : گفت.: برو و علی, را فرا بخوان 
او نزد علی علیه السلام رفت . علی علیه السلام به او فرمود : «چه می 
خواهی؟». 


که کات ماس هقرفت ند 


علی علیه السلام فرمود : «چه زود به پیامبر خدا دروغ بستید [ و ابوبکر را 
خلیفه پیامبر خدا خواندید] » . 


پس , قنقذ باز گشت و پیام را رساند و ابو بکر , زمان درازی گریست . 
عمر, بار دوم گفت:این متخلف از بیعتت را مهلت نده. 


آنهدبکن به مد کفت: یه نوی آوبان موم نها ویک جا شین با مب فا 
1 


قنفذ به نزد او امذ و آنچه را فرهان یافته بوذ ء رساند.. 


علی علیه السلام صدایش را بلند کرد و گفت : «سبحان اللّه ! چیزی را 
ادغافق کند که‌از آن او تست »*. 


ابو بکر , زمان درازی گریست . سپس عمر به پا خاست و گروهی با او به 
راه افتادند تا به در خانه فاطمه علیها السلام رسیدند و در زدند . 


۱ 3 1 
پسر ابو قحافه ندیدیم » . 


چون قوم , صدا و گریه فاطمه علیها السلام را شنیدند , گریه کنان باز 
گشتند و نزدیک بود که دل هایشان چاک چاک و جگرهایشان پاره پاره شود 
تقلیه مرا خروهی بافی سا بو س و علی علیه تام زاسرون شمه 
و او زا نزد ابو بکر آوردند.و به وی گفتند : بیخت کن.: 


فرمود : «اگر نکنم , چه؟» . 


گفتند : در آن صورت , سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست . گردنت 


ّ و 
فرمود : «در آن صورت , بنده خدا و برادر پیامبرش را کشته اید» . 


و ابو بکر , ساکت بود و سخن نمی گفت . 
عمر به ابو بکر گفت : آیا فرمانت را درباره او نمی دهی؟ 


علی عنم لام تروفسن امسر دا آقد و صففة هی ی رتشاتاری 


ندا می داد : «ای پسر مادرم (ای برادر) ! این گروه 4 مرا خوار داشتند و 
نزدیک بود که مرا بکشند» (1) . 


.اشاره به آیه 150 از سوره اعراف است که پاسخ هارون ,را به مواخذه 


عِ 


ك موسی علیه , السلام نقل می کند : «قال ابن ام ان القَوَم 
افیت ۵ ۳ 5 کاذوا ی تنی » ۱ 


ص: 520 


9,امام علی علیه السلام :تاریخ اليعقوبي عن آبی بکر بل مَوته : ما 
آسی الا علی تلا خصال صتعثها لیتنی لم آکن صتعثها . وَتلاثِ لم صتعها 
لیئنی کنث صتعثها , وتلات لیتنی کُنث سألث سول اللّه نها . 


قأَمّا الا التی ضتعنها قلیت تیم م أَُن تقلّدتْ هذا الم . وقامث مر 
ین ید ؛ قَکْنثْ وزیرا خیرا منی آمیرا ولیتنی لم أقتّش بّیت فاطِعة ینت 
سول ال وله الرَجال وله کار کان آغلِق علی رب , ولیتتی لم أحرق 
المْجاءغْ السْلَمَ ؛ الما آن آکون تمه سَریحا (1) آو أطلْعَئْة تجیحا . (2). 


1- .امر سریح : ای معجّل (لسان العرب : ج 2 ص 479) . 

2 .تاريخ الیعقوبی : ج 2 ص 137 , الخصال : ص 171 - 228 ؛ تاریخ 
الطبری : ج 3 ص 430 , تاریخ الاسلام للذهبی: ج 3 ص 117 , الأموال : 
ص 144 ح 353 وفیه «وددت نی لم آکن فعلت کذا وکذا لخله ذکرها» 
بدل «لم افثش بیت فاطمه ... الحرب» , العقد الفرید : ج 3 ص 279 , 
تاریخ دمشق : ج 30 ص 418 و 419 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 46 , 
الامامه والسیاسه : ج 1 ص 36 کلها نحوه . 


ص: ۱1( 


0 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ الیعقوبی به نقل از ابو بکر , 
اندکی پیش از درگذشتش : جز بر سه چیرٌ تأشف نمی خورم . سه کار 
کردم و کاش نکرده بودم ؛ و سه کار نکردم و کاش کرده بودم ؛ و سه چیز 


ایا آن سه کا ر که کردم : پس کاش این خلافت را به گردن نمی گرفتم و 

عمر را جلو می انداختم , که اگر وزیر بودم , بهتر از آن بود که امیر باشم ؛ 

هر ی مر و 

مردان [ غریبه ] را به خانه اش داخل نمي کردم , هر چند که در خانه را به 

قصد جنگ بشته, بود3د توا ماه نی را سی سرا مورا 
به آسانی می کشتم و يا به آسودگی رهایش می نمودم . (2) . 


1- .برای آگاهی از ماجرای فجائه , ر . ک : بحار الأنوار : ج 30 ص 509 . 
2- .برای اطلاع بیشتر از منابع تاریخی اين واقعه , رک : الهجوم علی بیت 
فاطمه , عبد الزهراء مهدی (بیروت , دار الزهراء) ؛ مأساه الزهراء جعفر 
مرتضی عاملی (بیروت,دار السیره). (م) 


1 / 10امیناغ الامام من الببْعه9493.امام علی علیه السلام الره :آرسَل سل 


ققال له عُمَرٌ ۰ (تک یا الرَجُل لست بعتروي آو ثبایغٌ ما بایع عَیژک . ققال 
۱ لذا لا بل منک ولا آبايغ من آتا أَحَوه بالبّیقه منة . ققال 


1 


ِ- 
ِ 
5 
مع 
ُْ 
رد 
2 : 


سس ع ۱ جا 1 
لا حاجّة لک فیه , وان ققد سقت له ید لشیم ِ ب تقلس ر 
ک 


۳ 
۱ 


ققال له غل :ونعک با تشیر ۱ فکان بجت آن آتزی سول اللة ضلی الله 


‌ 


علیه و آله فی بیته قَلم آجبه الی خفرته , واأخرخ آنازغْ لاس بالخلاقه ؟ ! 


1- .الرده : ص 46 وراجع الاحتجاج : ج 1 ص 182 ح 36 والمسترشد : ص 
12 وت ملاع عم ی 6 12 هالمافه مالسا هش 1 
2 


ص: 223 
1 10 خودداری امام از بیعت 


1 / 10خودداری امام از بیعت 9496.الامام العاظم علیه السلام ( لمّا سئل 
عن ماء الوادی ) الزّدژه :ابو بکر به دنبال علی علیه السلام فرستاد و او را 
فرا خواند . پس آمد و در حالی که مردم حاضر بودند , سلام داد و نشست 
. سپس روی به مردم کرد و گفت : «چرا مرا فرا خوانده ای؟» . 


غمر به آن کفت + توبرا برای. بیفتی فرا. خوانده ایم. که: سلصانان: + بر. آن 
اجتماع کرده اند . 


علی علیه السلام فرمود : «ای گروه! شما حکومت را از دست انصار 
کرفتتخ » با ای ادا که ابر ابا ماهر ای منهج اه 
آخویشاوند اس ۰ جون: من شداشتند. که محند صلی. الله عليه. و ال از 
میان شماست . پس , انان زمام امور را به شما سپردند و کار را به شما 
وا نهادند . 

من , با همان استدلالی که بر انصار احتجاج کردید , بر شما احتجاج می کنم 
"ما در زندگی و مرگ به محقد صلی اه علیه و آله نزدیک تریم یا کر 

, اهل بیت او و نزدیک ترین مردم به او هستیم . 


, عمر به او گفت : ای مرد ! تو رها نمی شوی رصن ان که ههان کون 
کر 


علی علیه السلام فرمود : «من هم از تو نمی پذیرم و با کسی که از او 
برای بیعت گرفتن سزاوارترم , بیعت نمی کنم» . 

پس , , ابو عبیده بن جاح به او گفت : ای ابو الحسن ! به خدا سوگند , , تو به 
این امر به خاطر فضل و سابقه و خویشاوندی ات سزاواری : اما مردمان 


بتعت: کردنن و به آین بیرمرد « زاضی شناند : بسن تو هم بد. آنجه مسلمانان 


علی که خداوند گرامی اش بدارد فرمود : «ای ابو عبیده ! تو امین این 
اقتی . پس , از خدا درباره خودت پروا کن , که اين روز , روزهایی در 
پشت سر دارد و برای شما شایسته نیست که حاکمیت و قدرت محمد 
یا ی واه را اه ور افو ی با 
درون اتاق هایتان ببرید ؛ زیرا قرآن . در اتاق های ما نازل شد و ما , معدن 
و منشأً علم و حکمت و دین و سّت و واجباتیم و ما از شما به کارهای 
مردم , آگاه تریم . پس , از هوا و هوس پیروی نکنید , که بی ارزش ترین 
سهم , نصیب شما می شود» . 


بشتیر ین ستعد اتصاری: به. سخن در آمذ و کفت: :اي ابو الخبننن۲ به, خدا 

گند , اگر مردم , اين سخن را پیش از بیعت از تو شنیده بودند , دو نفر 
هم بر سر تو اختلاف نمی کردند و همه مردم با تو بیعت می نمودند ؛ امّا تو 
در خانه ات نشستی و در این کار , حاضر نشدی و مردم پنداشتند که تو 
نیازی به خلافت نداری . اکنون هم بیعت با این پیرمرد , رخ داده [ و به 
انجام رسیده است ] و تو , اختیار کار خود را داری . 


علی .له السلام به او فرمود : «ای بشیر ؛ وای تقتضا را وظیفه این بود 
که [ جنازه آپیامبر خدا را در خانه اش رها سازم و [ هنوز ] او را به مدفنش 
نبرده , بیرون بیایم و بر سر خلافت , با مردم کشمکش کنم؟ » . 


ص: 2۱24 


اه ی ۱۳ بر 

ای و کر ان ی بر ماه 

عطم امُسلمین فی دک الوم , واجتمعت تنو هاشم الی تیت علی ین نی 

و ؛ وکان یَعْذٌ تفس رَجْلاً من بنی هاشم , کان لا بقول 
ما رال لیر متا هل اتیب یی تیوه قصرفوخ ع]. 


, ولو بقول : نا با الا ضلی امه و له ی 
توا یه الی این نکر فقیل له بانم: فقال : 

آتا أَحودٌ بهذا مره وآنگم. اولی بالببَعة لی + آخذتم.هدا الامر 
من الأنصار , واحتججثم علیهم بالقرابه من سول اللٍِّ , قأعطوکم الققاده 
ویسلموا کم الامازح , وأتا أحتَعٌ عَلَیکم بهثل ما احتججثم به علّي الأْنصارِ . 
قأنصفونا, ان کُنثم تخافون الله عن نکم ۱ "واعرفوا 1۳ هن آلافز .عتل ما 
عرقتِ الانصاژ لکم , والا فبوووا بالظلم وانتم نَ 

ققال ُمَرٌ : اتک آست متروکا حتّی ثبایع , ققال لَة عم : احلب یاغمر حلبا 
لک سَطره , اشدد له الوم آمرغ لیرد علیک دا , آلا اللّه لا َقَل قَولکَ ولا 


اس یاس( 


۳ 1 1 ۱ 9 تال له واضطلاعا ب به ‏ قس | لد ها ۳ 


وار ض به ؛ قلک آن تعش تال کرک قأنت هو الأمر خلیق , , وبه حقیق 
فی فضلک وفراتک وسایکنک وجهادی . 


ققال عمط : یاقعشّر المهاجرین . اللََ ال لا ثخرِجُوا شُلطان مُحَقّد غن 
داره وبیته الی ۷۹ دور کم , ولا تدفعوا هه غن مقامه فی التاس 3 
. قُوَاللّهِ یا مَعسَرّ المهاچرین , لَتحنْ آهل ابیت أحَقٌ بهذا الأمرِ منکم , 

کان متا القاری لِکتاب اللّه , الققية فی دین اللّه , العالِمْ بالسٌتّه 0 


یأمر الَعِیّه ؟ والله له آفینا ؛ قلا لیوا الهوی ؛ قتزدادوا من الکو بُعدا . 


فقال بشیژ بنْ شَعد : لو کان ها الکَلامٌ سَهقتة هنک الاأنصارٌ یامه قبلَ 
بعتهم یی بکر ها ا خلت غلیی اقان» ولکفم قوبایعوا ۱. 


وانضرف عم الی جنزله ولم پُبایع , ولزم بیتة حنّی ماتت فاطمَة قبایع . (2) 


1- .اللوثه : الاسترخاء والبط ء (لسان العرب : ج 2 ص 185 «لوت») . 
2- .شرح نهج البلاغه: جح 6 ص 11 ؛ بحار الانوار : ج 28 ص 347 ح 60 . 


ص: 5225 


8 الامام الطادق علیه السلام :شرح لهج البلاغه به نقل از سعید بن 
کثیر بن عقیر انصاری , درباره واقعه سفیفه : مردم پیرامون ابو بکر , 
فراوان شتدند ه,فساهانان نسیاری دن ان رود با اویعت کر دید 


بنی هاشم و زبیر که خود را از بنی هاشم می شمرد , در خانه علی بن آبی 
طالب علیه السلام گرد آمدند . علی علیه السلام هماره می فرمود : «زبیر 
, پیوسته از ما اهل بیت بود , تا آن که پسرانش بز رگ شدند و او را از ما 
جدا کردند» . 


بنی امیه به گرد عثمان بن عفان جمع شدند و بنی زهره [ نیز ] به گرد سعد 
مت اجان 

عمر و ابو عبیده به سوی آنان (بنی امیه) روی آوردند و عمر گفت : چرا 
درنگ می کنید؟ برخيزید و با ابو بکر بیعت کنید , که مردم و انصار با او 


بیعت کرده اند . 


عثمان و کسانی که با او بودند و [ نیز ] سعد و عبد الرحمان و کسانی که با 
ان دو بودند , برخاستند و با ابو بکر بیعت کردند . 


عمر و گروه همراهش , از جمله ره شا ی ارس بن اسلم , 
سوی خانه فاطمه علیها السلام رفتند . 


عمر به [ افراد داخل خانه ] گفت : بیایید بیعت کنید . 


انان خودداری ورزیدند و زبیر با شمشیرش به سوی نها بیرون امد . 


عمر گفت : سگ را بگیرید ! 
سلمه بن اسلم به زبیر , یورش برد و شمشیر را از دستش گرفت و به 
دیوار زد . 


شبیشن آو وه علی علیه: الشلاه: را پردتوربتن.هاشم هم با آن: دق نودند و 
علی علیه السلام می فرمود : «من بنده خدا و برادر پیامبر خدا هستم» , تا 
این که اه زا تایه یکی اند ها کفته زد ۰ پعت: ک :۰ 


فرمود : «من از شما به این امر , سزاوارترم . با شما بیعت نمی کنم و 
شب اش که میمعت وی ايرد مت اراد انضان ریت ویر 
آنان به خویشاوندی با 9 استدلال کردید و آنان هم زمام امور را به 
شما سپردند و حاکمیت را به شما وا نهادند . 


من با همان استدلالی که بر انصار احتجاج کردید , بر شما احتجاج مي کنم . 
شن آکر از جدا هی رس ما عا اصای ردو دودان اهر تاه را 
0 


خود نیز می دانید» . 


علی علیه السلام به او فرمود : «ای عمر ! شیری را بدوش که سهمی از 
آن برای توست . امروز , کار ابو بکر را محکم کن تا فردا آن را به تو باز 
گرداتد . هان ابه خدا سوگند , سخنت را نمی پذیرم و با او بیعت نمی کنم» 


ابو بکر به او گفت : اگر با من بیعت نکنی , تو را وادار نمی کنم . 


ان یی هه کف اب الا تایه و افیا ری ردان 
قیفت (فرت ان مه مخت آنان رای کارها ای و انم 
برای این کار , از تو نیرومندتر می بینم و تحمّل و قوّت و طاقتش را بیشتر 
را کار اب مسا مان رایس سرا که اک هه 
تماتن وه عمرت._ طولا نی سنوی شایسته این ام نید و بة حاطر فصّل »و 
خویشاوندی و سابقه و کوشش هاپت / اهاز آنی< 


علی علیه السلام فرمود : «ای گروه مهاجران ! خدا را , خدا را [ در نظر 
بگیرید] ! فرمان روایی محمّد صلی الله علیه و آله را از خانه اش بیرون و 
به خانه های خود مبرید و خاندانش را از حق و جایگاهشان در میان مردم 
محروم مکنید , که ای گروه مهاجران ! به خدا سوگند , ما اهل بیت , از شما 
به این امر سزاوارتریم . 

آیا قرائت ت کننده کتاب خدا , فقیه در دين خدا , دانای به سئثت , و نیرومند 
در تحمّل کار مردم , در میان ما نیست؟ به خدا سوگند که آن , در میان 


ماست . پس , از هوا و هوس پیروی مکنید که از حق , بیشتر دور می 
شوید» . 


اکنون ] دیگر بیعت کرده اند . 


علین علیه: اتسلام یه خانه انش ,باز کفت و بیعت نکرو ی در خانه اش نود تا 
آن که فاطمه علیها السلام درگذشت . سپس بیعت کرد . 


ص: 52:26 


ص: 2۱27 


ص: 528 
۱ اعترا ٩‏ 


۳۳ 1 لَیِعش آنْ محَلّی ینها معَل العَطب من الا 
۷ لَیّ الطیرٌ , فسَدَلثٌ دوتها توبا با 
کت لا . ویعت اتیب ان اصول وا ره را 8 
طخیه (2) عمیاء , نهر فیقا الکبیر , وَِشیبٌ فیها الصَغْیرٌ , ویعدخ فیها 
وین حّی تلی ره ! قایث أنّ السَبرّ علی هاتا آحجی . قصبَرتُ وفی 
لین قدع , وفی الحلق شَجا (4) , آری تُرائی تهبا . (9498)5.امام صادق 
علیه السلام :عنه علیه السلام :وقد قال قَائل : اک َلی هذا الم تابن آبی 
طالب ریصن ! قفلث : بل آنشم واه لأَحرص وأبقذ , وأتا احَص وأقتَث , 
واما طلبتْ حَّا لی , واأنتمْ تحولون بینی وِییتة , وتضربون وجهی دوَة . 
قلمّا قعنه عا میا الاحری ی اه مت را سید 


له نی آستعدیک علی فزیش ومن آعاتقم ! قَلَهُم قطعوا رجمی و ۱ 
وض روا عظیم منزٍّتی , وأجمعوا کلی منازعتی آمرا هو لی . 2 قالوا : 
ان فی الحق آن حدم 4 وقی الحق آن که ۰ (6).. 


- .الکَشُح : ما بین الخاصره آلی الضاع الخلف» کناید غن امتاعه وافر اه 
(مجمع البحرین : ج 3 ص 15372 «کشح») . 
2- جذاء : مقطوعه , کی به عن قصور آض رخا وتقاعدهم عن الغزو ؛ فان 
الجند للأمیر کالید (النهایه : ح 1 ص 250 «جذذ») . 
3 ,طخیه عمیاء : آی ظلمه لا بهتدی قیها للحقّ , وکثی بها عن التباس 
فی آمر الخلافه (مجمع البحرین : ج 1 ص 279 «جذذ») . 

4 .القذی : ما یقع فی العین فیوذیها کالغبار ونحوه . والشجا : ما پنشب 
فی الحلق, من عظم ونجوه فیْفصٌ به , وهما کنایتان عن النقمه ومراره 
الصبر والتالم من الغبن (مجمع البحرین : ج 2 ص 932 «شجا») . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , معانی الاخبار : : ص 361 ح 1 + علل الشرائع : 
ص 150 ح 12 , الارشاد : ج 1 ص 287 , الأمالی للطوسی : ص 372 ح 
«احجی» . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 172 وراجع کشف المحچه : ص 247 . 


ص: 2:29 
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1 / 11اعتراض امام به نتیجه اجتماع سقیفه9501.الامامم علوث علیه السلام 
تفای کی عه اساشص شاه ای که ار اس ات ولمم که 
هان ! به خدا سوگند , فلان شخص , جامه خلافت به تن کرد و می دانست 
که من , محور گردش آسیاب خلافتم . سیلاب [فضائل ] از ستیغ بلندم 
ریزان است و مرغ [ انديشه آاز رسیدن به قله ام ناتوان . پس , دامن از 
خلافت بر کشیدم و پهلو از آن پیچیدم و نیک اندیشیدم که یا بی پاور 
بستیزم و یا بر اين تیرگی و ظلمت , شکیب ورزم ؛ ظلمتی که در آن , 
بر ک سالان فرتوت و خردسالانْ نیز کزوید و موّمن ؛ تا لحظه دیدار 
پروردگارش , در آن به رنج و زحمت باشد . دیدم که شکیبایی خردمندانه تر 
است . پس با خاری در چشم و استخوانی در گلو و با اين که میراثم را به 
تاراج رفته می دیدم , شکیب ورزیدم ۰ مام علی علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :کسی گفت : ای پسر ابو طالب ! تو بر اين کار (خلافت) 
, حریصی ! گفتم : «به خدا سوگند که شما حریص تر هستید , با وجود آن 
که از آن دورترید و من بدان مخصوص تر و نزدیک ترم . من , حقّم را می 
ار ما ای ی ی اد و ی با 
باز می دارید» . 


چون او را در میان حاضران , با برهان کوبیدم , در مائّد . گویی که مبهوت 
شده بود و نمی دانست چه پاسخی دهد . 


خدابا ! من از تو در برابرٍ قریش و هر کسی که یاری شان می کند , کمک 
ی ؛ چرا که آنان. پیوند خویشاوندی ام را گسستند و منزلت 
شکوهمندم را کوچک شمردند و همگی در امر [ خلافت آکه حقّ من است , 
با من ستیزه کردند و سپس گفتند : می توانی حقت را بگیری و می توانی 
ان را وا نهی 


ص: 530 


ی و ی ۱ ۱۰ 


وأغضیث علی القذی . وشربث قلی الشْجا . وضبرث علی آخذ الکظم 
وعلی امَرّ من طْعم العلقم . (9501)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام فی الّطلم اتکی من ریش : الم ای آستعدیک علی فزیش 
ومن اعاتمّم ؛ : قنم قق قطعوا وحفی,ه واکفنها ناف عاحتعوا_ علی 
ُنارَعتی حقّا کنث آولی به من غیری . وقالوا : « ان فی الحَق آن ده 
وق العف آن تفه کاصیر واه اه عت سا قطرت: ادا لیس 
لی راقد ولا ذان ولا فساید : [ آهل بینی , قضننث بهم عَن المنیه , 
قاغصیث عَلّی القذی فحرعگ ریق علی الشحا . وخترث هن گظم القیظ 
علی مد من العلقم , وألمَ للقلب من وخز الشُفار. (9502)2.الامأم علوثٌ 
یه السلام" المام زین العایدین علیه السامتضا امیر لخرمیی صارات 
له یه فی آصقب وقف یصفین, اٍذ قام ایو رَجْلّ من نی دودان , ققال 
ما ال قومکم:دقعونم غن هد لامر وأشغ الأعلون تسبا , وأشَ؟ توطا (3) 
یالسول , وقهما بالکتاب وَالسُتّهٍ ؟ 


فقال ۰ : سَألت پا آخا بنیٍ دودان ولک و * القسأله 1 وذمام الصَهر ۹ 
قَلقْ الوضین (4) » ثرسل عن ذی ة مسد (5) , لها امرهْ شحّت عَلیها ثفوسن 
قوم , وسکت عنها تفوس آخرین , ونعم الحَکمْ الله . 


فدع نک تهبا صیح فی حجراته . (6) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 26 , المناقب لاين شهر آشوب : جح 1 ص 271 . 
2 هه الخضیه 217 العارات ۰ 1 ضن 20 کف لته 
ص 248 مت ااشتفيم شص ‏ ص33 الامافهااساسه <ع 1 خن 
6 کلها نحو "۳ 
۲ (المصباح المنیر : ص 630 «ناطه») ۰ آی آأشذ تعلقا 
بالرسول ایا ات ما 

4- .الضین + عظان میج مه فلی بعش * نش یه افص غلی تفر 
کالحزام للسرج . آراد انم مبريغ الخر کم نضفه بالخبه وقله القات کالحذ ام 
(ذا کان رخوا (النهایه : ح 5 ص 199 «وضن») . 
اهر را ۱ات 1۳2 ایغ یر 
سدّد» وهو المناسب للسیاق . 


تالامالیت للصدوق: ص 716 ج 986 عن آبی الأحوص المصری عن 
۳ من آهل العلم_عن امام الصادق عن أییه علیهما السلام : علل 
ی ای تا 294 ۳ العختاره*ض 717 
ثر الدندج 1 ض. 287 آلمسترشند : ص 371 122.2 والارقه الاخیره عن 
دون اسناد الیه علیه السلام وکلها نحوه . 


ص: 31( 


9503 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام در توصیف وضعیتش ۰ پیش 
از آن که با وی بیعت کنند : نگریستم و دیدم که مرا جز خاندانم (بنی 
هاشم) . یاوری نیست . پس دریفغم آمد که آنان را به کام مرگ بفرستم . 
اجان یاج ری را تا را و 
, شربت صبر نوشیدم و اندوه و خشم خود را فرو خوردم و بر تلخ تر از 
1 11 صبر نمودم ۰ ,عنه علیه السلام :امام قلی علیه السلام در 
دادخواهی و شکایت از قریش : خدایا! من از تو در برابر قریش و 
پیمانه [ی حوٌ آمرا را واژگون ساختند و همگی در حقّی که بدان از دیگران 
سزاوارتر بودم , با من ستیزه کردند و گفتند : «[ ممکن است احق را به 
ان ۱ ۱ ۱ ۱ وت 
کن و با از غضه بمیر» . 


پس نگریستم , نه پاری یافتم و نه مدافع و یاوری , جز خاندانم خقض امن 
1۳ به چنگال مرگ بسپارم . ناچار با خار خلیده در چشم , دیده بر 
هم نهادم و با استخوان خزیده در گلو , آب دهان را فرو بردم و برای فرو 
خوردن خشمم , بر تلخ تر از َْمَم و دردناک تر از سوزش قلب دریده با 
تیغ , صبر نمودم 0۰ عنه علیه السلام :امام زین العابدین غلیه السلام : 


که درودهای خداوند بر او باد هنگامی که امیر موّمنان در سخت ترین 
وضعیّت معرکه صقین بود , مردی ان 
گفت : چه شد که قومتان ( قریش) , شما را از اين مقام باز داشتند , در 
ار ای 
استوارتر و از کتاب و سئّت , فهمی بهتر داشتید؟ 

[ امير موّمنان ] فرمود : «ای برادر بنی دودانی ! پرسیدی و حقّ پرسش و 
رابطه خویشاوندی داری , اگرچه نااستوار و نسنجیده و نابجا می پرسی . 
(2) آن . مقامی بود. که گروهی: ازمندانه. یه ان جسبیدتد: و گروهف 
ستخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند و بهتربن داور : خداست:: 


بسن :غارتی را که ذر اطراف آن:: فریاز و هیاهو شده است , وا گذار» . 


1- .علقم , گیاهی در نهایت تلخی است . 


2- .ترجمه لفظ به لفظ متن , چنین بود : «تنگ قرکبت سست است و 
افسار را رها کرده ای» . تنگ , تسمه ای پهن است که به کمر مرکب می 
بندند و بدان , بار را بر پشت چارپا محکم می سازند . مقصود امام علیه 
السلام در اين جا , نسنجیده بودن سخن پرسشگر است که در بحبوحه جنگ 
, پرسش نامربوطی کرده است. (م) 


ص: 5232 


6عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام لَِعض آصحایه وقد سَألَ : 
گیت دقعکُم قوفکم عن هذا الققام وأنتم َو به ۲ : یا آخا بنی آیسد , تک 


2 


لَقلِقّ الوضین , ثرسل فی عَیرٍ سَدد , ولک بَعذ ذمامة الصهر , وق العسأله 
, وقدٍ استعلمت قاعلم : 


اقا الاستنداد غلینا بدا الققام وتحض الاعلون تسا لاد ون سول له 
صلی الله علیه و آله توطا اه کاتت نرة , شخت علیها ‏ نفوسن قُوم , 
رت وا و او تکاله ال ال ااضا یه 


ودع نک تهبا صیح فی حچراته 
ولکن دیثا ما خدیت الرّواجل (2()1)راجع : ح 5 ص 418 (حرب الدعایه) . 


1- .البیت لامری القیس بن حجر الکندی , وروی ان امیر المومنین علیه 
الشام آمر‌شتنهد الا صدرم فقط واه الرواه ( سرخ مه البلاعه: ده 9 
1 

2-مه لاه آلخطته 162 : 


ص: 533 


8 عنه علیه السلام :امام علی علیه ِِِ خطاب به فد از یارانش 
که پر : چگونه قومتان (قریش) , شما را از این مقام باز داشتند , در 
حالی" ک ای اه ای ۳ 
می پرسی ؛ اما تو حق خویشاوندی و پرسیدن داری , و می خواهی بدانی , 
پش بدان : از شر خودخواهن بود که خلافت را در اتحصار خود گرفتند و ما 
را با وجود نسبت نزدیک تر و استوارتر[ مان ] به پیامبر خدا , کنار زدند . 
گروهی. ازفندانه. بدان جسبیدند و گروهن تسیضا مه عمند | ته از آن چشم 
پوشیدند و خداوند 4 داور است و 0 روز قیامت به سوی اوست : 


غارت [ شترانی ] را که در اطراف آن فریاد و هیاهو شده است , واگذار . 


بلکه از غارت شترانی سخن بگو که در پی باز پس گرفتن شتران نخستین 
رفته بودند (1) .ر . ک : جح 5 ص 419 (نبرد تبلیغاتی) . 


1- .شعر از امری القیس بن حجر کندی است و گفته شده است که امیر 
مقمنان , تنها به مصرع نخست استشهاد نمود و دنباله شعر را راویان اورده 
اند (شرح نهح البلاغه : ج 9 ص 243) . 


ص: 34 


1 / 12ِستِنصار الامام المهاجرین والأصار9502 اهام. علی. خیم لسلام 
:الامامه والسیاسه :خر لیا کم الله و جهَهْ بَحیلٍ فاطِمة ینت سول الله 
۵ ۱ عَلی دام یلا فی مجایس الأنصار ؛ تسَهْم لصتم 
قکانوا یقولون : يا پنت سول ال , قد مضّت - یعشنا لهذا الرجُلِ , ولو | 
زوجک این کف شتی الینا کل آبی بکر ما عدلنا نف ! 


قیفول علت رم ال وجهة + آفکتت سول الم ضلن الله اند و لد 
فی بیته لم أدفنة , واأخرخ آنازغ الاس سْلطاتَة ؟ ! 


۰ 


ققالت فاطِمة : صَتَع أبُو الکسن الا ما کان یِنبغی له , ولقد صتعوا ما الله 
«ِ«ِِ (03)1وو امام علی غلیه السلام :قاب+سلیم بن. فش 
:قال سلما : قلما آن کان | یل حَمَل علودٌ علیه السلام فاطِمَة علیها 
1 , وأحَدٌ بيَدي ابتیه الکسَن والخْیسین علیهما السلام , قَلم 
خدا هن هل بدر من المُهاجرین ولا من الأنصار الا آتاغ فی مَنزه , 
قدکرفم عفة واه الن تضرت , تما اسحات له دمم اا ارتعة وارتعون 
تکار ه کاضر هم آن تصیحوا بُکرة فحلقین رفوسَهم مهم سلاخم آنبانهها 
علی القفت + فاضیخوا. قلخ تواف هتم که لا اعد 


+ و 5 ۶ رر ۳ ۳ 4 3 و 
فلت لسلمان : من الاربَعة ؟ ققال : آتا وآبو در والمقدادٌ وَالرْبَیرٌ بخ الَوّام 


نز آناهم. غلی غلبه السلام من اللیام التقاهم فتات همم ففالوا:: تصیخک 
بکرن قفا متمم اد ایام ی نا . 


أناهْم اللبلّه الثالتَه قما آتاخ َیرنا . 


لا ری عَدرقم وقلّه وفانهم لة زم بیتغ , وآقتل عَلّی الفرآن فد 
ویِجمَعْه , قلم یَخرج من بییه حنّی جَمَعه . (2) . 


1- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 29 , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 13 عن 
الجوهری عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الامام الباقر علیه السلام نحوه . 
2 .کتاب سلیم بن قیس : جح 2 ص 580 ح 4 , الاحتجاج : ج 1 ص 206 ح 
38. 


ص: 535 
3 بای خاش تاه ند یا ان کار 


1 27 باری خماهی آمام از مهاخران و انضار9506انام علی غلیه السلام 
ااخافه م اتساست ای که را ایا ماود ام ای یت 

پیامبر خدا را سوار بر مرکب می کرد و به مجالس انصار می برد و 
۲ یواست سم وه با ی ماهر 
دا آ تسا با او مرن ی شام رف اش ار تس د 
ناسکی ها می آمهواد آه ده ری کیش 


علی که خدا او را گرامی تداند خن فرخود. ۱۶ [ جنازه آپیامبر خدا را در 
خانه اش وا می گذاشتم و او را به: خاک تفین سیردم و بیرونمی آمندم. وبا 
مردم » و ور ان رای ای هت میم ی 7 


فاطمه(س) می فرمود : «ابو الحسن , جز آنچه را که شایسته اش بود , 
نکرد . آنان , کاری کردند که خدا حسابرس آنها و بازخواست کننده از آنها 
خواهد بود» ۰ مممام ی علیه السلام :کتاب نتم بن قیس :سلمان 
کفت. * حون شب تا + علی. علید اللام فاظمه علیها الضلام ,را بر 
درازگوشی سوار کرد و دست دو پسرش ما 
گرفت و هیچ یک از اهل بدر , چه مهاجر و چه انصار را وا ننهاد , جز آن که 
به منزلش رفت و حقش را به آنان یادآوری کرد و آنان را به یاری خود فرا 
خواند ؛ اما جز 44 نفر , هیچ کدام پاسخ مثبت ندادند . 


پس به آنان فرمان داد که صبح زود , سر تراشیده و با سلاح هایشان بیایند 
و تا به پای مرگ , پیمان ببندند . چون صبح شد , جز چهار تن [ به وعده 
خود] وفا نکردند . 


به سلمان گفتم : آن چهار تن که بودتد؟ 
گفت ؛ . من ؛ , ابو ذر , مقداد و زبیر بن عوام . 


سپس علی علیه السلام شب بعد به نزد آنان آمد و سوگندشان داد . گفتند 


و شب سوم هم به نزد آنان آمد و باز , جز ما کسی نیا مد . چون خیانت و 
بی وفایی آنان را دید , خانه نشین شد و به گردآوری و کنان قم نهادن قرآن 
۱ نز 


ص: 536 


8ممام کلین علیه السلام :شرح نهج البلاغه "من کتاب مُعاویة ال ر 


۳ لا دعَوتهّم ٍ تقعی. وقشیت 0 بامسیک دادلیت هم 
با واستتضرهم قلی صاجب سول ال الم تجنک منهم ِ 
حمشَة , ولقمری لو کنت مَجقا لأجایوک ! ولکنک ادَعیت باطلا ‏ 
ُعرف , وژمت ما لا بُدرک وقهما تسیث لا آنسی قولک لابی شفیان لا 
حرکک وهیجک : لو وَجدث آربعین وی غزم منهّم ناهضث القوم . قما یوم 
الفسلمین منک بواجد , ولا تقیک غلی الخلفاء بطريف ولا مستبدع . 


(9509)1.امام علی علیه السلام :تاريخ الیعقوبی راجتمع جماعة الی عل,* 

بن آبی طالب َدعوتة الی التبقه له فقال آهم : آغدوا علی هذا مخأقیت 
الزووس . قلم یَغذٌ غلیه الا تلاتة تقر . (9510)2.امام علی علیه السلام 
:الکافی غن آبی الهیتم بن التهان :2 آمیر المینین علیه السلام حطتِ 
لتاسن بالعدیته ققال : آما | والذی قلق العبه وترا امه , لو سم العلم 
من معدنه , وشَربنمٌ الماء بعذوبته 1 ادخ نم الحَیر من موضعه, ۳ 


الطریج من واضجه, وشلکتم من الحف تهجة, لنهجت یکم الشل , وتدت 
لکَم الاعلامٌ واضاء لک الاسلام» قاکللم رظندا زوا هما عال فیکم.غاتل : 
ولا طخ منجم سل ولا خعاهد :. 


, عمّا قلیل تحضْدون جمیع ما رَرعتم , وتجدون وَخيم (4) ما اجترمتم 


۲ 0 ِ 


والّذی قلَقّ الحتّ وبا اا تم , لقد عَلمثم آئی صاحبکم والذی به هثم . 
وآي عالِمکُم والذی بهلمه تجائکُم , ووصواٌ تییکم , وَرة بکم . ولسان 
نورگم م والعلم یما بلتم , قعن قلیل رُوّیدا پنزل یکم ما وعدثم , وما 
ترل بالأقم قبلکم . و سَیِسالَكم ال عَرَّوجَل غن ایمیک , مهم تُحشرون , 
0 ۳ 


آما وال و کان لی عِدَهْ آصحاب طالوت , آو عَدَهْ آهل بدر وفم آعداوْکُم . 
آضویکم بالتیت حتی تقولوا لی الک .وشما للضدی: فکان ارتو للقتق 
(5) , وأحَدٌ باللفق . الَْمَ قاحکم بیتنا بالحق؛ وأنت یر آلحاکمین . 


قال : ثم خرج من القسچد مر بصيز (6) فیها تحو من تلائین شاه , ققال 


وال آو آن لی رجالاًبَتصحون للّه عَرْوجَلَ ولرسوله بقدد هذه الشیاه لأرَلُ 
ابق آکله الان عن خاک . 


قلما ی بایعة تلائهته وستّون رجْلاً علی المّوت ب, فقال هم آمٍ 2 
لمُومنین علیه السلام : آغدوا ینا للی آحجار الرّیتِ () مُجلفین . وحلق أمیز 
الفوینین علیه السلام , قما وافی من آلقوم محلقا لا آبو در والیقدا 
وحَذيفة بن خ الیّمان وعَماژ بنْ یاس , وجاء سلماأن فی آخر القوم . فرفع بد 
آلی السّماء ققال : 


الم ان القَو استضقفونی کَمَا استضعقت بنو اسرائیل هارون , ال 
قالک تَعلَمْ ما تُخفی وما تُعلِنْ , وما یَخفی عَلیک شیء فی الأرض ولا فی 
السماع ز بو متی: فضلها و آلحفنی بالطالحین ۱8۰ 


1- .شرح نهج البلاغه ۶ ع 2 ض. ۸7 وللاطلاع غلی جوات.الامام. علنه 
السلام راجع : جح 5 ص 418 (حرب الدعایه) . 

2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 120 . 

3- ,رغدا : آی کثیرا واسعا بلا عناء (مجمع البحرین : گت 2 ص 714 «رغد») . 
4 .هذا الأمر وخیم العاقبه , آی ثقیل ردیء (النهایه : ج 5 ص 164 «وخم») 


5 .فتقثٌ الشیء فتقا : شققته , والفتق ( آیضا) : شو" عصا الجماعه ووقوع 
الحرب بینهم والرتق ضدذ الفتق (الصحاح : ج 4 ص 1539 «فتق» وص 
0 «رتق») . 

6- .الصَیرّه : حظیره من خشب وحجاره تبنی للغنم والبقر , والجمع : صیز 
وصيِرٌ (لسان العرب : ج 4 ص 478 «صیر») . 

.احجار الزیت موضع بالمدینه وهو موضع صلاه الاستسقاء (معجم 
البلدان : جح 1 ص 109) . 

8- .الکافی : ج 8 ص 32 ح 5 . 


ص: 37( 


1 مام صادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه از نامه مشهور معاویه به 
علی علیه السلام : گویی همین دیروز بود که تو را دیدم ؛ وقتی که با ابو 
بکر صذیق , بیعت شده بود و تو , خانه نشین خود (فاطمه(س)) را شب 
هنگام بر درازگوشی سوار کردی و در حالی که دستانت در دستان دو 
پسرت , حسن و حسین بود , هیچ یک از اهل بدر و سابقه داران را وا 
ننهادی , جز آن که به سوی خود فرا خواندی و با همسرت به سوی انان 
کر ای 
خواستی . 


بس هیچ یک از آنان , جز چهار پا پنج تن , به تو پاسخ مثبت ندادند و به جانم 
سوگند با هی اس ایا 


تو الاعای باطلی کردی و سخن نامقبولی گفتی و چیزی دست نیافتنی 
خواستی و هر چه را فراموش کنم , سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی 
کنم که چون تو را تحریک و تهییج کرد , گفتی : «اگر در میان آنان , چهل 
انسان بااراده می یافتم , در برابر قوم [ غاصب ] , ایستادگی می کردم» . 


مسلمانان , تنها امروز از تو سختی ندیده اند , و سرکشی ات بر خلفا [ 
کاری ] تازه و جدید نیست .۰ (9512)1.الامامٌ علو علیه السلام :تاريخ 
او پیشنهاد دادند تا از.آنان برای خود , بیعت بگیرد . پس به. آنان فرمود : 
«برای اين کار , صبح , سر تراشیده نزد من آیید» . 


صبح هنگام , جز سه نفر , هیچ کس نیامد .9513.عنه علیه السلام :الکافی 
به نقل از ابو هیثم بن تیهان : امیر موّمنان . در مدینه برای مردم , 
سخنرانی کرد و فرمود : «هان ! سوگند به کسی که دانه را شکافت و جان 
را آفرید , اگر علم را از معدنش بر می گرفتید و آب را از سرچشمه اش 
می نوشیدید و خیر را از جایگاهش فراهم می کردید و راه را از دانای آن 
می جستنید ومسیر حق را می پیمودید ؛ راه ها برایتان معلوم می شد و 
تشانه ها براسان اشکار هی کشت و اسلا برای شما نو رافشان عی گردید 
و روزي فراوان و بی زحمت می خوردید و کسی در میان شما نیازمند نمی 
شد و نه به مسلمان , ستم می شد و نه به کافر هم پیمان شما .. 


منتظر باشید ! به زودی همه آنچه را کشتید , درو می کنید و فرجام نکن 
چرمی را که مرتکب شدید و انچه را به سوی خود کشیدید , می ابید . 


هت وه ان کارا اف وهای نا ا رصع مان می تاه کف هن 
سرپرست شما ي هن نیقی 2[ رو او مرمان که اد و 
آوصی پیامبر شما و برگزیده پروردگارتان هستم و [ نیز] زبان [ قرآن 
انز افشان: شفا وتا به آنسه‌سها را اضلاح می کند . 


متتظر باشید که به.زودی , آنچه بدان تهدید شدم آید و نید آنجه پر تشر ات 
های پیشین در آمد , بر شما قرفن فی آیق : خدآوند کر وجل: ار شفا درباره 
رهبرانتان می پرسد ؛ با انان محشور می شوید و فردا به نزد خداوند عز و 
جل می روید . 


هان ! به خدا سوگند , اگر من به عدد پیروان طالوت , یا به عدد اهل بدر »؛ 
یاور داشتم و انان دشمنان شما بودند , شما را با شمشیر می زدم تا به 
حق با کردید و به زاستی در آیید. که این + شکاف [ ایجاد شدم در دین. آرا 
بهتر می بندد و همراهی را بیشتر می کند . 


خدایا ا میان من و انان به حق داوزی کن که ته بهترین داوزاتی 4 


سپس از مسجد , بیرون رفت و بر آغْلی گذشت که در آن , حدود سی 
گوسفند بود . پس فرمود : «به خدا سوگند , اگر من به عدد این گوسفندان 
, مردانی داشتم که برای خداوند عز و جل و پیامبرش دل می سوزاندند , 
این پسر مکس خوار (2) را از تختش پایین می کشیدم» . 


پس , شب هنگام , سیصد و شصت مرد با او تا به پای مرگ پیمان بستند و 
امیر مقمنان علیه السلام به آنان گفت : «صبح در احجار الرّیت , (3) سر 
تراشیده به نزد ما بیایید» و امیر مقمنان , خود , سرش را تراشید . 


هیچ یک از ان کر همه سر نتراشیدند و نیامدند , جز ابو ذر و مقداد و خذیفه 
بن یمان و عمار بن یاسر و پس از انها سلمان . 

امام علیه السلام دستش را به سوی اقا بالا برد و گفت : «خدایا ! مردم 
,راهان کرد شمان کته کش اسراتل » هارون را ناهان کردند. 
دای ات اسه.راها نو اتکار عی کم دس دای و ری ور 


ینم آسمانم از بتهان نمی ماند: نهر مسلمان بمیران و به صالحانْ 
ملحق کن » . . 


اب بای اطلاع: از جات اضاه فلیه. الا و که ی 09 ره 
تبلیغاتی) . ۲ 

2- .در متن عربی «ابن ذبان» امده است که می تواند اشاره به ابو قحافه 
باشد ؛ زیرا او در استخدام ابن جدعان بود تا مگس های سفره او را براند 
(ر .ی : شرح ابن ابی الحدید : جح 13 ص 274) , همچنان که می تواند 
نوعی اشاره به پستی نسب و ریزه خوار بودن این خانواده باشد . (م) 

3- .احجار الزیت , جایی در مدینه است (معجم البلدان : ج 1 ص 109) . 
4- .اشاره ره 0 سوره اعراف است . 


ص: 538 


ص: 539 


ص: 540 


1 / 13وعی الامام فی مُواجهّه الفتْته9516.عنه علیه السلام :الارشاد :قد 
کان ابو سُفیان جاء الی باب سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله . وعلی 
وَالعبّاس متوفران علی الّظَر فی آمره , قنادی : 


بنی هاشم لا نْطُوا النّاس فیکُم 

ولا سیّما تیم بن مه آو عَدِواٌ قا الأْمرّ الا فیکَمْ والیکم 
ولیس لها الا آبو حسن عَلمٌ آبا < حسن قاشدد بها کف حازم 
قانّک یالأمر الذی بُرتجی لو 


1 : يا نی هاشم , !پا نی عبدٍ ناف ! ارضیثم آن لت 
لیم آبو قصیل .. آما وله لین شیم لأملاتها یلا وزجلا ! 


قناداخ آمیژ و علیه السلام : ارچع یا آبا شفیان , قَواللّه ما تُریذ ال 
پما تقولٌ , وما زلت تکیذ الٍسلام وأهلّهُ . وتح قشاغیل یرسول ال صلی 
اللم‌عایه و ال وقلی کل امتی ما اکشعت «وطو ول ما اجقت :11 


لا رشان 1 ص 190 اغلام آلوری تج 1ص 271 


ص: 41 
1 / 13 برخورد هشیارانه امام با فتنه 


1 / 13برخورد هشیارانه امام با فتنه9512.امام علی علیه السلام :الارشاد 
:ابو سفیان به در خانه پیامبر خدا امد , در حالی که علی علیه السلام و 
عباس به کار [ کفن و دفن آپیامبر صلی الله علیه و اله مشغول بودند . 
پس ندا داد : 


بنی هاشم ! مبادا مردم در [ حق] شما طمع کنند 


بویژه تیم بن مره , يا عدی ! امر [ خلافت ] , جز در میان شما و به سوی 
شما نیست 


هوشیارانه و محکم به دست گیر 


سپس با بلندترین صدایش ندا داد : ای بنی هاشم ! ای بنی عبد مناف ! آیا 
راضی شدید که ابو فصیل بر شما ولایت پیدا کند ... . به خدا سوگند . اگر 
بخواهید , مدینه را از سواره و پیاده پر خواهم کرد . 

امیر مومنان , او را ندا داد : «ای ابو سفیان ! باز گرد . به خدا سوگند , 
آنچه می گویی , به خاطر خدا نیست و تو هماره با اسلام و اهل آن 9 


می کنی . ما مشغول [ کقن و دفن ] پیامبر خدايیم و دستاورد هر کس , به 
گردن خود اوست و هر کس مسئول کار خویش است» . 


ص: 242 


3 ,مام علی علیه السلام :آنساب الأشراف عن الحسین عن آبیه :۱ 
آبا شفیان جاء الی عَلِی علیه السلام , ققال : يا عَاٌ , بایعتم رَجْلا من آدّل 
قبیله من فَرّیش ! آما اللّه ْن شنت شنت لأْضرتها علیه من أقطارها 
عَلیه یلا ورجالاً ! ! 


ی 


الا الأدّلان عَیْرّ الم وَالوَتَدٌ هذا عَلی الحسف معکوس بر 
وذا بش قلا ببکی له أحد 


قرَجرخ عَلیٌ , وقال : [تک واللّه ما آردت بهذا الا الفنته , ولیک واللّه طالما 
َقیت الاسلام َرّا , لا حاجة نا فی تصیحتک . (9515)2.امام علی علیه 
السلام اتاریخ لیعتویی تعد تیعه أپی تکر فی الشقبقه : جاء التراء ین عا زب 
ققال خیم : ما کان المْسلمون بُحدئون حدنا ره وحن آولی 
2 : ققلوها وب العبه . 


وکان المُهاجروت والأنصارٌ لا یَشُکُونَ فی علِیٌ , قلمّا حَرَجوا من الذّارِ قام 
القَضل بنْ العَبّاس وکان لسان قربش ققال : يا مَعسَر قرش , اه ما حقت 
ام الا نی بالمویهه و آهها مه مضاخا امیس مر ۱۳ 

وقام عُْنبهْ بخ آبی لب ققال : 

ما کُنث أَحسَث أنْ الأمر منصرف 


عن هاشم تم منها عن آیی الحسَن غن أَوّلٍ الّاس ایمانا وسابقة 


واعلّم الّاس یالفرآنِ والستَنِ وآخر لاس عهدا باللّینٌ ومن 

جبریل عون لٌَ هی الُسلٍ والگَقَن من فیه ما فیهِمٌ لا یمترون به 

ولیس فی القوم ما فیه من الحسَن 

قبَعت الیه عَلیهٌ , قتهاه . (3) . 

1- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 271 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 209 عن ابن 
الحرژ نحوه . 


ه تایه الظیری خصد ص209 الکامل قی تاره و ی 11 
اه ی خن 23 1 


ص: 43 


0 غلت علیه اسلا "نساب الأشراف به نقل از حسین , از 
بدرش: ابو سفیان به نزد علی علیه. السلام آمد و: کفت : ای علی! با مزدی 
از خوارترین تیره فقریش ؛ بیعت کردید ! هان ابه خدا سوگند , اگر بخواهی , 
بر ضد او از همه سو اتش بر افروزم و مدینه را از سواره و پیاده پر کنم . 


علی علیه السلام پاسخ داد : «دیر زمانی است که تو با خدا و پیامبرش و 
نیز اسلام , نیرنگ می کنی "لت کاز کرو نف افته | ری ای ان 
نکاسته است» .17 95 .امام علی علیه السلام : تاریخ یی بقل ار 
عوانه : چون مردم برای بیعت با ابو بکژ اجتماع کردند , ابو سفیان آمد , در 
خالی که می کفت : به خدا سوگند , غوغایی را می بینم که جز خون , آن را 
فرو نمی نشاتد . ای خاندان عبد مناف ! ابو بکر چه کاره شماست؟ کجایند 
0 دو ناتوانْ شمرده شده؟ کجایند آن دو خوارشده لو و عباس؟ 


و افزود : ای ابو الحسن ! دستت را بگشای تا با تو بیعت کنم خدعلی علیه 
۳ # تصتان عورش 


و هرگز کسی این خواری را تحمّل نمی کند 
مگر دو خوار شده : شتر قبیله و میخ . سر میخ را بر زمین می کوبند 
و شتر را سر می شکنند ؛ اما کسی برایش نمی گرید . 


پس ؛ , علی علیه السلام بر او بانگ زد و وی را باز داشت و فرمود : «به 
خدا سوگند , تو با این کار , چز در پی فتنه نیستی و به خدا سوگند , , لو دیر 
زمانی است که بدخواه اسلام هستی , ما را به خیرخواهی تو نیازی نیست» 
9 خاش لت یه الشسام ابارنه العفویی ی آزسعت انم بکررازن 
تفیفه یراع عاس نزو اسهم امد ود رده کفت : ای خاندان 
بنی هاشم ! با ابو بکر , بیعت شد! 

وا شا مسلمانان کاری نمی کنند که ما در آن نباشیم" در حالی 


که ما به محقّد صلی الله علیه و آله نزدیک تریم . امّا عبّاس گفت : 
پروردگا ر کعبه سوگند ب کار را , به انجام رساندند . 


مهاجران و انصار , در [ ولایت ] علی علیه السلام شک نداشتند . پس , چون 
از خانه بیرون آمدند , فضل بن عبّاس که سخنگوی قریش بود برخاست و 
گفت : ای قوم قریش ! خلافت ربا تتفرنگ , بر شما ثابت و استوار نمی شود 
شون ال که ما اور اب وم ما ین ای که وود ما ی از 


عْتبه بن ابی لهب [ نیز ] برخاست و گفت : 

گمان نمی بردم که امارت , از هاشم 

ی تم ی وا تس سا اما اش 
و از داناترین مردم به قرآن و ستّت ها و آخرین همراه پیامبر و کسی که 


جبرئیل , یاور او در غسل دادن و کفن نمودن پیامبر بود ؛ کسی که هر چه 
در آنان بود , بی شک , در او بود 


و هر خوبی ای که در او بود , در انان نبود . 


پس , علی علیه السلام به دنبال وی فرستاد و او را [ از این کار] باز 


ص: 2:4 


09عنه علیه السلام :یه الناظر :لَمّا فُیضَ سول ال صلی الله علیه 
و آله , اجتقع أمیژ المومنین علبه السلام وعَثّهْ العَباسْ ووالیهما قی دور 
الأتصار + لاجاله التآی » فبتکوهما آبو شقیان والرتیز . وعوضا تعوسقما 
علیهما . وبدّلا من ثفوسهقا الفْساعدة وّالمْعاضته لَهما . 


۳ , قلا لِلٍ تستعین یکُما . ولا لِظلّه (1) 

ک نا لکن لالتماس الحَق , قأمهلا ؛ ثراجع الفکَر , قان یکن آنا من 
لاثم مخر) بر پنا وبهم ام ضریر الکنای لها تقد أَکَفْا ای المجد لا 
تقبطّها آو تبلغ القدي وان تن الأحری قلا للم فی اعد , ولا لوهن فی 
الأیدی , وال لولا, ان الاسلام قَیْد القتک لتَدکدکت جنادل صخر , یسمع 
اصطکاکها من مَحَل الابیل (3) . 


قال : قحل آمیژ المفومنین علیه السلام حبوتة (4) , وجثا مَلی ژکبتیه وگذا 
ن تفع زذا تلم ققال علیه السلام : الحِلمٌ رین , واللقوی دین , وَالحَجة 
و : #الطریق الصراط. 


ها الثاسن , رَجمَكُمْ ال , شُقوا متلاطماتِ آمواج الفتن بخیازيم (5) شْمُن 
التّجاه 1 وعژجو| غن 3 المناقره 1 وخطوا تیجان الَمَفاحرو افلع من 
تقض یجناح . آو استسلم قاراح . ما آجِنْ (6) , ولقمة یَقَصٌ بها آکلها , 
فجتیی امه فی غیرٍ وقتها کالژارع فی غیرٍ آرضه , وال آو آفول 

لتداحلت اضلاغ کَتداجُل دوازه الّاحی , وان أسکت تقولوا : جر 
آبی طالب من العَوت . 5 اعد التبا والتی , والله لعلیهٌ آتسخ" ِ 

: من الطفل پٌدي أمه , لکتّی اندمجث علی مکنون علم لو بُحث به ارم 
اس الارشِته (3) فی الطوی (8) البَعیکو . 


تمَضّ علیه السلام . ققالّ آبو شفیان : لِسَیء ما فاَقتا ابن آبی طالب ! 
ت. ۱ 


ما مد 


1- .الظثه : اه (لسان العرب : جح 13 ص 273 «ظنن») . 
2- .الجنّب : ضرب من الجراد , وقیل: هو الذی بَصر فی الحر (النهایه : ح 
ص 306 «جندب») . 

الیل ور آاح ‏ الراهب نی سیم اایام. قن. ااتوناة وترک 
ِِ وتیل فته ابل پایل. اباله: » ادا تسی فترفت (لسان آلهری ۰ 2 


11 ص‌‌ 7 «آبل») ۰ ولعل المراد به آنه یسمع من المکان القاصی کمحل 
عباده آلراهب . ۲ 
4 .اوه ها ار ی ها هل ی ی رن 
العرب : ج 14 ص 161 «حبا») . 
5- .الحيازيم : جمع الحیزوم , وهو الصدر وقیل وسطه (النهایه : ج 1 ص 
ِ «حیزم») . 
- .الاجن : الماء المتغیر الطعم واللون (النهایه  :‏ 1 ص 26 «آجن») . 
سا ال الصص ای الما مه ای تیه 
0 ج 2 ص 703 «رشا») . 
.الطوت ۶ الق المطوند. بالخجازی: (لشان العرت: ع کا نص 19 
«طوی») . 
9- .نزهه الناظر : ص 55 ح 39 , نهج البلاغه : الخطبه 5 وفی صدرها 
«ومن خطبه له علیه السلام لمّا قبض رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
وخاطبه العباین و رت سفیان بن حرب فی آن پبابعا له بالخلافه» مطالب 
السوول : ص‌ 58 وفیهما من «أیُها الناس» الی «البعیده» , تذکره الخواص 
؛ ص 128 عن این عباس وکلها نجوه , شرح نوج البلاغه : ج 1 ص 213 
قافیه مرها انا 


ص: 45 


لمع یه اسلا نزمه اقان یی باس وا فیس رود 
شد , امیر مومنان و عمویش عباس و دوستداران ان دو , در خانه های 
انصار گرد آمدند تا هم اندیشی کنند . 


ابو سفیان و زبیر , پیشی جستند و یاری خود را بر آن دو عرضه کردند و 
سا اس اه راد حان فد ماه اند 


عباس گفت : ما گفته شما را شنیدیم . نه یاریخواهی مان از شما از روی 
کمی عدد [ یاران] است و نه وا نهادن نظرتان , به خاطر بد گمانی ؛ بلکه 
پیجوی حقیم . پس مهلت دهید تا نیک بیندیشیم . 


اه روا نم ای را نس تام کش ای که 
۱ 
مجد و شکوه بر می کشیم و تا آن را به چنگ نیاوریم , بر نمی بندیم و باز 
نمی گردیم , و اگر این راه را انتخاب نکردیم, از کمی یار و ناتوانی بازو 
بیست ؛ چرا که به خدا سوگند , اگر اسلام زمام ترور را نبسته بود , صخره 
های بزرگ را چنان خُرد می کردم که صدایشان از دوردست ترین جای ها 
نیز به گوش رسد . 


امیر مقمنان , دستار [ی را که به گرد پاهایش بسته بود ,۰ گشود و بر 
زانوان خود نشست و او هر گاه می خواست سخن بگوید , چنین می کرد و 
فرمود : «بردباری , زیت است و پروا , دین . حجت , محفد صلی الله 
علیه و اله است و راه , همان صراط [ مستقیم ] . 


ا سمتضا اسان ساشن ها اهاع یلام فتموارا تفه کش ما 
رستگاری پشکافید و از دشمنی و نفرت , دوری گزینید و تاج فخر (و ناز) 
از سر بر گیرید . کسی رستگار شد که يا با پر و بال برخاست , يا تسلیم 
شد و خود را آسوده گذاشت . 


این (پيشنهاد خلافت) ات ندیه و لقمه ای گلوگیر است . هر که میوه را 
نارسیده چیتد , همچون کسی است که در زمین دیگری بذر بپاشد . 


به خدا سوگند , اگر سخن بگویم , دنده هایی چون دندانه های چرخ آسیاب 
, درگیر شوند و اگر خاموش بنشینم , می گویند فرزند ابو طالب بر اضر 


هراس دارد . هرگز! آن هم هم پس از اين همه سوابق درخشان فداکاری و 
خاباری مدا مه ند .ان علی سا مر نس مسر آز اس کدی اسان 
مادرش است . 

من با دانشی آمیخته ام که از شما پنهان است و اگر آشکارش سازم , 
چون طناب اویخته در چاه ژرف , بر خود بلرزید» . سپس برخاست . 


اه ان متسر اسس اه وا ای 


[ عباس گفت : چون ماجرای صحیفه (1) و کار منافقان را در گردنه راه 


1- .منظور , صحیفه ای است که مشرکان مکه نوشتند و در آن » پیمان 
بستند که با بنی هاشم ز هداد و ستد و رفت. .و آمدی نذاشتهباشت تا 
آنان از حمایت پیامبر دست کشند 0 
پیامبر صلی الله علیه و آله و بنی هاشم موضع گرفت (ر .ک : المناقب , 
ابن شهر آشوب :؛ جح 1 ص 57 60). 


ص: 546 


1 عنه علیه السلام :العقد الفرید عن مالک بن دینار :وف سول اللّه 
صلی الله علیه و آله وأبو شُفیان غایْت فی مسعاه َخرَجَهُ فیها سول ال 
صلی الله علیه و آله , قلمّا انصَرف لقی َجْلاً فی تعض طریقه فقیلاً ین 
القدیته , ققال له : مات مُحَقَذ ؟ قال :تقم . قالٌ : قمن قام مَقامه ؟ قال : 
آیو تکر . قال آبو شفیان : قما قعلّ الستضعفان ؛ عَلِیٌ والعبّاسنْ ؟ ! فال : 
جالِسَین . قال آما وال ین تقث لهما لرقل هن. آعقابهما . نم قال * 
ای آری غيرة لابْطفنها الا دَ 


قلَما قدم القدیته جَقَل بطوف فی آزفتها ویقول : 

نی هاشم لا تطمع الناسنْ فیک 

ولا سیما تیم بخ مق آو عَدو ما الامژ الا فیک ولیک 

ویس ها الا آبو حسن علی 

ققال عُمَرٌ لأبی بکر : ان هذا قد قدم , ومْو فاعل سا , وقد کان الب 


صلی الله علیه و آله َستأِقة علی الاسلام , قدع له ما یتده من السّدقه . 
ففعل ز ضیف آبه تتضیان , وبابِعة . (1) . 


1 اعد الفردخ خ دص 271 


ص: 47< 


2,نن علیه السلام :العقد الفرید به نقل از مالک بن دینار : پیامبر خدا 
وفات یافت و ابو سفیان,غایب و در یی گردآوری زکات بود که پیامبر . خدا| 

به او سپرده بود . در بازگشت و ده زا در و اند که ار نی اعد 
یه محمّد درگذشت؟ 


گفت : آری . 

گفت : چه کسی جانشینش شد؟ 

گفت : ابو بکر . 

ابو سفیان گفت : آن دو مستضعف , علی و عباس , چه کردند؟ 
گفت : نشسته اند . 


گفت : هان با بو ان آنان را بر مسند خلافت می 


چون وارد مدینه شد , در کوچه ها می چرخید و می که بط 


به سوی شما نیست 


, عمر به ابو بکر گفت : این [ مرد] . باز گشته و در پی شرارت است 
۱ 0 ۱۳۹ 


کرد . زکاتی را که [ در مأموریت اخیرش آگرد آورده , از او مگیر . 


ابو بکر , چنین کرد و ابو سفیان نیز راضی شد و با وی بیعت نمود . 


ص: << 


کان ان یک اثاسن ایک و او ۳ بو مر 

بعد مُحَمَدٍ , وأتا یَدُک علی من شئت , قابسط یک ابایعک ؛ 
قانت أعَرٌ القزب دعوة . فکرهث ذیک گراهة للفرقه , َو عضا الا 
فرب عهدهم یالکفر والارنداد , قان کنت تعرف من خَقّی ما کان آبو 
بعرفة أضبت رژشدک , وان لم تفعل | ستعنث بالله عَلیک , ونعم المُستعان , 
وعْلّیه توکلث 1 و الْیه ۳ ۰ (1)1 1 4بیعة الامام بعد وفاه 
فاطِمة9526.عنه علیه السلام :مروج الذهب نلمّا بويق آبو تُکر فی یو 
السقیقه : وجْدَدّتِ البَيعَة له یوم الثلائاء عَلّی العامه , خَرج علیثٌ ققال : 
آفشدت عَلینا آموزنا , وم تسششیر وم ترع لنا لا . قَقال آبو تکر : تلی , 
ولکنی حَشیت الفتتة .. 


وله اه آخد من ی طام ی‌سات. فا اف خی لاه عنها , فا 


2 


- .المناقب للخوارزمی : ص 254 , العقد الفرید : ج 3 ص 332 ؛ وقعه 
صفین : ص 91 کلاهما نجوه وراجع آنساب الأشراف : ج 2 ص 271 . 

2 .مروج الذهب : ج 2 ص 307 وراجع الامامه والسیاسه 0 
1 ومشاهیر علماء الأأمصار : 2 2 


ص: 2:49 
1 / 14 بیعت امام پس از درگذشت فاطمه 


7 سول الله. ضلی للم علیه و الم +افام لین غلیه. اتساام در نامه 
اش به معاویه : هنگامی که مردم , حکومت را به آبو بکر سیردند , پدرت 
نزد من آمد و گفت : تو پس از محقّد , از همه مردم به اين امر , 
سزاوارتری و من برضد هر کس که می خواهی , یاور تو ام . دستت را 
بگشای تا با تو بیعت کنم 1 


هقف ان را نایسند داشتم ؛ . چون اختلاف و شکاف انداختن در میان امقت را 
| , که: آنان فاضله خندانی.با کفر و ازتداة نداشتند . پس 
اگر تو حقّ مرا , آن چنان که پدرت می دانست , بشناسی , راهت را یافته 
ای , وگرنه از خداوند , بر ضدٌ تو یاری می گیرم , که او بهترین یاور است و 
بر او توکل کرده , به سوی اق باز ضیف کرزم ۰ / 14بیعت امام پس از 
رب فاطمه 9521.امام علی علیه السلام ۰مروع الذهب !چون در 
سقیفه , با ابو بکر بیعت شد و روز سه شنبه بیعت همگانی صورت پذیرفت 
قلی غابة السنلام یرفن آمدو.۱ نف ابو عکر | کفت.: کان‌فایمان :۱ شاه 
کردی و مشورت نکردی و حقّ ما را رعایت ننمودی . 


ابو بکر گفت : «آری ؛ اما از فتنه ترسیدم . . و هیچ یک از بنی هاشم 7 نا 
۳۳ 


ص: 550 


2سمام علی علیه السلام :الکامل فی التاريخ عن الرّهری:بقی علیٌ 
وتو ها شم ال بش سکن آشهی لم شایعها آبا تک + ختن مانت فاطعه نضی 
له نها , قبایَعوخ . (9523)1.امام علی علیه السلام :صحیح البخاری عن 
عائشه فاطمة علیها السلام بنت الب صلی الله علیه و آله آرسلت الی 
اس تک تساه زانیا من تسول الله صلق الله علهو آله :فا آفاء 21 
عَلّیه بالقدیته , وقدک ب سح« . قابی آبو کر آن دقع 
الی فامة منها شَینا , فوجذت فاطعَهٌ لی آبی تک فی ذلک , قَهَجَرَتة ؛ 
قلم تکلمة < ی توفیت , وعاشت جع ات صلی الله علیه و آله یه آشر 


قلَما توْفیت دقتها روجُها عَلاٌ یلا , ولم یُوّذِن یها آبا تکر , وضلی عَلیها . 
وکان للم من الاس وجه باة فاطمَة , قَلَمّا توفْیبِ استنکز عم وجوة 
التاش : قالتعسن تصالحه آین تکر ومبابَقتة , ول یَکُن ثبایع لک الأْشهََ 
(9524)2.امام علی علیه السلام :الامامه والسیاسه :لم ثبایع علیش ده کر 
له وجهة حلی مائت فاطِقة رَضِت اللةُ عنقما , ولم تمکّث بَعخ آبیا ۷ 
مسا وسبعین لیلة . (9525)3.امام علی علیه السلام :مروج الدّب :قد 
نوزع فی تبقه عم بن آبی طالب لاه [آبا تکرٍ] ! قینهم من قال : بایعة تعة 
موتِ فاطِمَة بقشه تام + و فا ال صلی الله هه الم ی 
وسبعین یوم , وقیل بتلائه آشهر , وقیل * فده ۶ وقیل عیز: دلگ ۰ (4) . 


.الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 14 وفیص 10 «والصحیح آأنْ آمیر 
۱ : ج 6 ص 489 ح 
2 المصف لعبد الرژاق : ج 5 ص 7472 9774 , تاریخ الطبری: ح 
3 ص 208 ولیس فی الاأربعه الأخیره «الزبیر» , نساب الأشراف 2 اصزم 
8 عن عائشه ولیس فیه «بنو هاشم والزبیر» وکلْها نحوه . 
2 .صحیح البخاری : ج 4 ص 1549 ح 3998 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
0 ح 52 . ۱ 
3- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 31 , الرده : ص 47 نحوه وزاد فی اخره : 
«وقیل : بعد سته اشهر» . 
4- .مروج الذهب : ج 2 ص 309 . 


ص: 51( 


6,مام علی علیه السلام :الکامل فی التاریخ به نقل از ژمری : علی 
علیه السلام و بنی هاشم و زبیر , شش ماه پایداری نمودند و با ابو بکر 
بیعت نکردند , تا آن که فاطمه که خدا از او خشنود باد در گذشت . آن گاه 
با او بیعت کردند .9527.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صحیح البخاری به 
قل ان عافه ‏ خاظمه و خر شامور-هلی الق علنه نموه ان تگر‌سام 
داد کم هیرانت خود از سباختن حبا نراقت خواقق» که [ فترافش | انجم زا 
کرده بود و نیز فدک و باقیمانده خمس خیبر ... را شامل می شد ؛ اما ابو 
بکر , از این که چیزی از آنها را , به فاطمه باز گرداتد , خودداری ورزید . 


از اين رو , فاطمه , بر ابویکر خشمناک شد و با او قهر کرد و تا هنگام مرگ 
هه 


فاطمه پس از شامید. ضلن الله غليه .له شش ماه زیست و چون وفات 
باق سر علی اد وا اه وین مره ه یکی را از ان آگاه سا خعه 
و خود بر او نماز خواند . 


علی در زمان حیات فاطمه , نزد مردم , ابرویی داشت ؛ ولی چون فاطمه 
کن کذشت ۶ هردم + با علی جنان: رفتاز تمودند. که دوبی: او راتفی تسا جیته 
. پس با ابو بکر به مصالحه برخاست و با وی بیعت کرد ؛ امّا در آن چند ماه 
[ که فاطمه زنده بود , هرگز بیعت نکرد ۰ الامامْ علینٌ علیه السلام 
:الامامه و السیاسه :علی که خداوند , گرامی اش بدارد بیعت نکرد , تا آن 
که فاطمه که خدا از آن دو خشنود باد در گذشت . فاطمه پس از پدرش: 
تنها 75 شب زنده ماند ,95۰ الامامٌ علر علیه السلام ۰مرو[] الذهب .در 
ای لت لام با اک اف است میس کی به دم 
روز پس از وفات فاطمه علیها السلام سعت نمود و وفات فاطمه علیها 
السلام هفتاد و اندی روز پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و اله بوده 
است . نیز گفته شده است که[ بیعت علی علیه السلام آسه ماه و يا شش 
ماه بعد بود و جز آن هم گفته شده است . 


ص: 5252 


9530 .عبه علیه اب *شرج نه البلاغه فی ذکر حخدیت السْقیقه 3 
لذٍی ام و لمکذتین وأعیتهم ‏ قه علیه 1 امتتع من التیقه 
فاطتة* قان ِ ۳۹ ۳ الحطاً فی انتصایه فی الخلاقه . و 
کان آبو کر مُصیبا قَعَلودٌ عَلی الحّطاّء فی تَأحُرِهٍ عَن البتیقه وخضور القسجد 
(2) ۰ (13 / 15دوافغ بیقه الامام بَعدَ امتناعه1 / 15 1هخافةٌ 
الفرقه 9531 .امام ۳۹ علیه السلام :الشافي ِ_ موسی .بن عبد الله بن 
الحسن :ابا علیه السلام قالْ لَهُم [للفتخلفین عَن تنقه آبی: تکر ] : بانعوا 
7 فان هولاع خیرفتی. آن. کاکتها ما لیس ام : ی أقایِلم وافْرّق آمر 
المسلمین , (9532)4 .امام قلی علیه السلام :الشافی عن سفیان, بن فروه 
کر رت :جاء بُریدَةْ حنّی رَکرّ رایِتة فی وسط أسلم 1 : لا بایغ خی 
تبايع عَلیهٌ ! ققال عَلودٌ علیه السلام ایغ ,ال فیما دق فیه تم 
ان اجیماعَهّم أَحبْ ای من اختلافهم الیَومّ .. 


1- .شرح نهج البلاغه 2 ص 22. 

هد بلکن عاا معضوم عن- الخطا ز مدلیل ابه التامیر رها فالقطا من 
غیره . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 24 . 

4 .الشافی : ج 3 ص 243 , الصراط المستقیم : ج 3 ص 111 وفی صدره 
«وروی ابراهیم بطریقین ان علیا قال لبریده ولجماعه اخر ابوا البیعه» , 
5- .الشافی : ج 3 ص 243 , الدرجات الرفیعه : ص 403 , بحار الأْنوار : ج 
8 ص 392 . 


ص: 553 
1 / 15 انگیزه های بیعت امام پس از خودداری 


1 15 1 بیم اختلاف 


3 اامامٌ علیتٌ علیه السلام نشرح نهج البلاغه در یادکرد داستان سقیفه 
: اما آنچه عموم محدثان و برجستگان آنان می گویند , اين است که علی 
علیه السلام شش ماه از بیعت کردن , خودداری ورزید .9534.الامامْ 
الطادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه :شایسته است که خردمند بیندیشد 
که چرا علی علیه السلام در بیعت با ابو بکر , شش ماه , یعنی تا درگذشت 
فاطمه علیها السلام تاختر نمود ؛ اگر کار او درست بوده , پس انتصاب ابو 
بکر , به خلافت , خطا بوده است و اگر کار ابو بکر درست بوده . پس تاخیر 
علی علیه السلام در بیعت و حضور در مسجد , خطا بوده است ۰ / 
5انگیزه های بیعت امام پس از خودداری1 / 13 دبیم 
اختلاف9536.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( لابن مسعود و هو بَعِظَةٌ ) 
اشامن تنعل از سین ند لاه رن سر : علی علیه السلام [ به 
کسانی که از بیعت با ابو بکر سر باز زده بودند , آگفت : بیعت کنید ؛ چر| 
که اینان دو راه در پیش روی من گذارده اند , [بدین ترتیب] که يا آنچه را 
حقشان نیست بگیرند , با با آنان بچنگم و در میان مسلمانان , اختلاف 
اندازم .9537.الامامٌ علمهٌ علیه السلام :الشافی به نقل از سفیان بن قروه 
, از پدرش : بُزیده آمد تا آن که پرچمش را در میان [ قبیله ]اسلم کوبید و 
گفت : تا علی علیه السلام بیعت نکند , من بیعت نمی کنم .۰ پس ۰ علی 
علیه السلام گفت : ای بریده ۱ ۳ 70۳ 
زرا امروز نزد من , اجتماع (اتحاد) آنان بهتر از اختلافشان است . 


ص: 554 


6 پیامبر خدا صلي الله علیه و آله ( در اندرز به ابن مسعود ) شرح 
شخ الباعم. .عن عید الله بن خنادم قدمث من الججاز ز ارید العراق , فی آوّلِ 
امازه ف علیه السلام ,؛ , فمَرّرث تیه , قاعتمقرث و قدمثك القدیته ۰ 
فدخلث هسچد سول ال صلی الله علیه و آله , اذ نودی : الطِّلاْ جامعة , 
قا< جتفع التاسنْ , وخرح علماٌ علیه السلام فتقلدا سَیقه , قشخصت الصا 
حور : نکمد اناد مصلی علی وله ضای الاه غلیه وه الهر فا : 


شا تعذ , قالة ما قبض ال تیه صلی الله علیه و آله فُلنا : تحن هل . 
وا دق لاش , لا بنازغنا سٌلطاتة َحذ, ولا بطم 
فی حقنا طامغٌ ! ٍذ انتری نا قومنا قضبونا سُلطان تیا , قصایّتِ الامرَه 
لقیرنا , وصرنا سوقة , یَطمَغ فیتا الطعیف , ویتقرّر علینا الیل ؛ قَبکتِ 
الاعیْن مثا لذلک , وحشتت الطَدور , وَجرَعتِ للفوسٌ " 


ای اللّه , ولا مَخاقة الفرقه تین المسلمین , وآن بَعوة الفر , ویتبور این 

۱ کا لفُم عَلیه , قولی الامر ولا لم بالوا التاسس خبرا " 
(9537)1.امام علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام من حُطَیِه بذی 
قار (2) : قد جَرّت آموژ ضترنا فیها وفی أعییتا القذی ؛ تسلیما لامر الله 
تعالی فیها امتحتا بف ‏ رجاء الواب غلی ولیک :.فکان الطیر علها: آمنل من 
آن بتفراق هون , وتسقک ۰ 


تحن أهل بیتِ الْوّه , وأَحو" العلق بسُلطان الرّساله , ومعدنْ الگرامه نی 


آیرن | 


ادا ال بها هذو الامَة . وهذا ملک لیر لیسا من آهل اوه : ولا من 
ذرِبّهٍ الَرسول حین آیا لاله قد رد غیبا ناد آعظر , قلم پصیرا خولاً 
واجدا زرصلا سقو | کاملا , خی وئبا علی داب الماضین قبلهما ؛ لِیذهبا بحقی , 


ویْفرّفا جماعة المسلمین عَنی . (3) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 307 ؛ الارشاد : ج 1 ص 245 , الجمل : ص 
7 وفیهما من «اما بعد ...» ۱ 

2- .دوقار : موضع بین الکوفه وواسط , وهو الی الکوفه آقرب , فیه کان 
یوم ذی قار المشهور بین الفرس والعرب (تقویم البلدان : ص 292) . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 249 . 
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8عنه علیه السلام :شرح نهج البلاغه به نقل از عبد الله بن جُناده : در 
آغاز حکومت علی علیه السلام , از حجاز به قصد عراق آمدم . از مکه 
گذشتم و عمره گزاردم . سیس وارد مدینه شدم و به مسجد پیامبر خدا 
آمدم و چون ندای ی نتم .مردم.. کرج آمدند و علی علیه 
السلام , در حالی که شمشیرش را حمایل کرده بود , بیرون امد و چشم ها 


او خدا را ستود و بر پیامبرش درود فرستاد و سپس فرمود : «امّا بعد , 
چون خداوند , پیامبرش را قبض روح کرد , [ با خود آگفتیم : ما , خاندان و 
وارث و خانواده و نزدیکان او هستیم , نه دیگر مردم ؛ هیچ کس بر سر 
فرمان روایی او , با ما کشمکش نمی کند و هیچ طمعکاری در حق ما طمع 
نمی ورزد ؛ اما قوممان مانع ما شدند و فرمان روایی پیامبر صلی الله 
علیه و آله را از ما ربودند . پس , حکومت از آنِ دیگری شد و ما دنباله رو 
شدیم . ناتوان , در ما طمع ورزید و خوار , بر ما عرّت گرفت . پس به 
خاطر آن , چشم ها بر ما گریستند و سینه ها گرفتند و جان ها بی تاب 


شدند . 


به خدا سو گند # اکن ار تراکند کی مسلمانان , بازگشت کفر , و نابودی دین 
هراسی نبود , تصمیمی غیر از این می گرفتیم + کسدا نی ۶ حوفت و به 
دست گرفتند که خیرخواه مردم نبودند» .9539.الامامٌ زین العابدین 
السلام ( فی مُناجایه ) امام علی علیه السلام در خطبه اش در ذو قار (1) : 
اف ی ار اسر رم اس را 
و این صبر به خاطر تسلیم در برابر فرمان خدای متعال , به آنچه ما را بدان 
امتحان کرد . بود و [ نیز به خاطر] امید به پاداش آن . و صبر . بهتر از آن 
بود که مسلمانان , متفژق شوند و خونشان ریخته شود . 


که خداوند. امّت را بر آن بنا نهاد. 


که خداوند , حق/ ما را یس از مذتی به ما باز گردائد . نه یک سال , که یک 
ماه کامل هم صبر نکردند و همچون پیشینیان خود , خیز برداشتند تا حقم را 
بربایند و مسلمانان را از گردم پراکنده سازند . 


1- .ذو قار , جایی میان کوفه و واسط (البثه به وه یک بل است: وگن 
آن خر مشهور میان ایرانیان و اعراب . واقع شده است (تقویم البلدان : 
ص 292) . 
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0 الامام الباقژ علیه السلام :عنه علیه السلام من حُطبَیه بل خرب 
الجمل : ای ایح صلی الله علیه و آله حي قیض کثا تحن آهل بیته , 
وعْصبَة . وورئتة . واولیاءه مر واحق خلق الله , لا تنارع فی زلک 2 
قانتزعوا شلطان ییا مثا و میرن و 
الخسلمین آن بعوروا الی الکفن لها عرنا دی ها استاها ا زواراحم: 
ام ی متاخ رن 


1 / 15 2مَحاقة اریداد الّاس9538.امام علی علیه السلام تالشافی ِ" 
موسی بن عید اللّه بن. آلخسن :ابت امه آن ثبایم + وقالوا ما چا تا 
ام رود لول ای صلی الله علیه و آله لْرَیَ ره 
تعدی . فقال عَلیاٌ علیه السلام : یا هوْلاء , ان هوْلاء عبرونی آن تظلمونی 
حقّی وأبايقم , آو ارت الثاسن ی بلقت الرَده آَخُدا ! قاخترث آن أظلَم 
حقی وان فعلوا ها فعلوا . (539)2و .امام زین العابدین علیه السلام ) در 
مناجات خود ) الطرائف عن آبی الطفیل عاهر بن واه :نت عَلّی الباب 
ِ الشوریم ۱ الاصواث بیتهم., فسمعث ۰ علیه السلام قول : 


۱۱ 


واطعث محاقة آن برجع القوم کفا وتضرت تعصهم رقاب تعض پالسّیف 
باج اتامن آ نک لعشم , وانا ولی نامر ین ۲ قمهه وأطعث 
مخافه آن برجع الناسن کفارا . نم انم تریذفن آن تبایغوا غنمان ! 3(۱). 


الخفل : ص 437 عن ام راشد مولاه أَمٌ هانی , الأمالی للمفید : ص 
سای دا 24 مار لاصو فص ود . 

- .الطرائف : ص 411 ؛ المناقب للخوارزمی ات یقرت 
««ِ 


ص: 57 
1 / 15 2 بیم ارتداد 


0 مام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام در خطبه اش پیش از 
جنگ جمل : چون پیامبر صلی الله علیه و آله قبض روح شد . ما , خانواده و 
خاندان و وارثان و خویشان او و سزاوارترینِ مردم به او بودیم و با ما در 
اين امر , کشمکش نمی شد . پس , حکومت پیامبرمان را از ما گرفتند و 
به دیگران سیردند و به خدا| سوگند . اگر از اختلاف مسلمانان و 
بازگشتشان به کفر هراسی نبود , تا سر حد توانمان انا در و ی 
ساختیم .ر . ک : ص 541 (داستان سقیفه برخورد هشیارانه امام با فتنه) . 


1 / 15 2بیم ارتداد9544.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الشافی به 
نقل از موسی بن عبد اللّه بن حسن : قبیله اسلم , از بیعت , خودداری 
ورزیدند و گفتند : تا بزیده بیعت نکند , بیعت نمی کنیم ؛ چون پیامبر صلی 
الله علية و الة بة بزیده کفته است :«علی. » ولیت شما بس از.من است»:. 


۹ علیه السلام فرمود ۳ «ای مردم ! اینان دو راه در پیش روی ِ 
گذارده اند. [بدین ترتیب که] يا در حقم ستم کنند و ای دییات کلم 

فردم صراند شوند.و مرندآن تا ششت کوم احد برفت ۱ ! تین : 9 
پذیرفتم , , هر آنچه باشد» .9545.الامامٌ علیً علیه السلام :الطرائثف به نقل 


از ابو طفیل عامر بن وائله : روز شورا[ ی شش نفري عمر] بر در آن خانه 
بودم . پس ؛ صداها میان آنان بالا گرفت و شنیدم علی علیه السلام می 


فرماید : «مردم پا ابو بکر پیعت کردند , در حالی که به خدا سوگند, من از 
او به اين امر , سزاوارتر و شایسته تر بودم لب 
باز گردند و با شمشیر به جان هم بیفتند , فرمان بردم و اطاعت نمودم . 


سپس مردم با ابو بکر برای [ جانشینی آعمر بیعت کردند , در حالی که من 
از او به خلافت , سزاوارتر بودم . 


نمودم . 


اکنون , شما می خواهید با عثمان بیعت کنید» . 


ص: 558 


4 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام فی کتاپه 
الی اهل مصر مق مالک الأشتر شا ولاغ امازئها (2) : شا بَعذ , قاّ الل 
تة بَقت مُحَمّدا صلی الله علیه و آله تذیرا للعالمین, ومهّیمنا عَلی 
ال یره , قَلَمّا مضی علیه السلام بنارع المسلمون لام من بعدو , 
قواللّه ما کان یُلقی فی وعی ولا یط پبالی أنّ الب تزعخ هدا الأمر 
من بعدو صلی الله علیه و اله عن آهل یبته , ولا هُم مُتَحُوة نی من بعده ۱ 
قما راعنی لا انثیال الاس علی قْلان یُبایعوتَه , قأمسکث بدی حتی رأیث 
راجقع الاس قد رَجقت غعُن الاسلام ؛ بدعون الي محق دین مُحَمَّدٍ صلی 
الله علیه و آله , قخشیث ان لم آنضّر الاسلام وأهلَه آن آری فیه تلما آو 
قدما , تکوْ المُّصیبَة به عَلیَ أَعظَم من قوت ولاتکَمْ التی نما هی ماع 
ام قلال یوكٌ منها ما کان ما بزول السَرابْ , آو کما یقشع السَحابٌ , 
فی یلک الاأحدات , حیّی زا الباطل ورَهق , واطمَأت ار الدیه 9 
(2) . (9545)3.امام علی علیه السلام :شرح نهج البلاغه زژوی عنه (علی] 
علیه السلام أَنّ فاطِمقة علیها السلام حَرّصََةٌ توما عَلّی الَهوضٍ نو ؛ 
قسَهع ضوت الفُوَذْنِ : أَشهَذ أَنّ مُحَد فحتدا سول له . ققال لها.: انتتر ک 
وال هدّا التداء من الأْرض ؟ قالت : لا . قال : قَلیَهْ ما آقول کي 
(9546)4.الامام الباقرٌ و الامام الصَادةة 0۳3 لیس الزمام الباقر 1 
السلام :ان الثاس لا صتعو| ما ضتعوا اذ بایتعوا آبا تکرِ , لم یمتع أمیر 
الغومنین علیه السلام من آن بدغع الي تفسه الا تظرا للاس . وتجوفا 
علیهم آن پرتدوا عَن الاسلام ؛ فَیَعبَدُوا الأوثان یشهدوا آن لا الة الا ال 
وان خحتدا سول الله صلی الله علیه و آلعویاع مرها اعرت ام تجد 
آعوانا . (5) . 


1- .,وفی الغارات : «رساله علی علیه السلام الی آصحابه بعد مقتل محمّد 
و اج بو تب 

مه نکن معاضاه الک ما عم 
حرکته واقدامه , فک الدین کان متحزکا مضطریا فسکی وکف عن ذلک 
الاضطراب (شرح نهج البلاغه : ج 17 ص 152) . 

ات ای 62 اراد 02 306 اسر زیم 
البلاغه : جح 6 ص 94 کلاهما عن جندب نحوه . 

4 .شرح نهج البلاغه : ج 11 ص 113 و ج 20 ص 326 ح 735 نجوه . 


5- .الکافی : چ 8 ص 295 جح 454 عن زراره , علل الشرائع : ص 149 ح 
ال ای ی 0 راغ را رم آسام 
الصادق علیه السلام نحوه . 


ص: 559 


7 اما الباقرژ علیه السلام ( لما فا : (0) «لا تتبعُوا خطْواتِ ال ) 
امام علی علیه السلام در نامه اش به مردم مصر که همراه مالک آشتر 
فرستاد , هنگامی که او را به حکومت آن دیار گماژد (1) : اما بعد , بی 
گمانْ خدای سبحان , محمّد صلی الله علیه و آله را بر انگیخت تا بیم دهنده 
ای برای جهانیان و گواهی دهنده ای بر پیامبران [ پیشین آباشد و چون در 


به خدا سوگند , به دل و ذهنم خطور نمی کرد که عرب , پس از پیامبر 
صلی الله علیه و آله , خلافت را از اهل بیت و خاندان او بیرون کشند , یا 
آن را پس از وی از من دون سازند ؛ و چیزی مرا به شگفت نیاوژد , جز 
شتا من مر دم بر آخ:بشفت با ملان 


بسن : دست نکه داشتم تا آن: که دیدم برخی مردمان از اسلام باز گشتند و 
به نابودی دین محقّد صلی الله علیه و آله فرا خواندند . ترسیدم که چنانچه 
اسلام و مسلمانان را پاری نکنم , رخنه ای در آن پبینم و یا ویرانی ای که [ 
در این ضورت آمصیبت آن ترای.مهن 1 نر از دست نیافتن به حکومتِ 
بر شما بود " حکومتی که تنها , کالایی چند روزه است و همچون سراب از 
میان می رود و مانند ابر , پراکنده می گردد . 


پس , در میان این حوادث برخاستم , تا آن که باطل زدوده و نابود گشت 
ودین , آرام و قرار یافت .9548.الدر المنثور :شرح نهج البلاغه :از علی 
علیه السلام روایت شده است که روزی فاطمه علیها السلام او را پر 
نهضت و قیام , تحریک نمود . پس ۰ صدای مودّن را شنید که : اشهد ان 
مدا رصول. آلاه . علی علیه السلام به فاطمه علیها السلام گفت : «آیا 


راضی می شوی که این ندا از زمین , برچیبده شود؟» . 
تضت :2 ان 


گفت : «اين , همان [ دلیلی ] است که [ درباره قیام نکردن خود] به تو می 
گویم» 6۰ ممام باقر و امام صادق علیهما السلام :امام باقر علیه 
السلام :چون مردم کردند آنچه در بیعت با ابو بکر کردند , هیچ چیز از 
فراخوانی امیر مومنان به سوی خود مانع نشد , مگر توجّه به مردم و بیم 
آن که از اسلام باز کردند و به.- برش بت ها رزوی آفرتة وه بکا: 


خداوند و رسالت خدايي مخت ضلی اللة غلیه.و الة خواهی. تذهته ی[ 
پس ,] از سر ناچاری و بی یاوری بیعت کرد . 


1- .در کتاب الغارات , چلنین آمده است : «نامه علی علیه السلام به 
یارانش . پس از کشته شدن محقّد بن ابی بکر نگاشته شده است» و این , 
درست می نماید ۱ 


ص: 560 


1 / 15 3عَدغْ الاصر9549.الامام علر علی 
السَیطان ) الامام الحسن علیه السلام فی حُطبَته حین أ 
معا وه ۳ قد کف آبی یده 1 ه 1 واستعات صحابة 1 فلم بت 1 ولم 


تس 3 

۳ 3 
۲ 
۰ 


(550/2و عنه علیه السلام ( من کتاب | 


معا 


علی بن آبی طالب علیه السلام ققال : يا آمپر المَوّمنین , ای سایّلک لاح 
نک , وقد انتظرناً آن تقول من آمرک شینا قَلم تَقْلة , [لائْحدتنا عن آمرک 
هذا ؛ آ کان بعهدٍ من سول الله صلی الله علیه و آله , آو شَیء ر ایتة ؛ فاثا 
قد آکترنا فیک الأقاویل , وأَوَفْهُ عنذنا ما قبلناة عنک وسَمعناة من فیک زا 
کنا تقول : لو رَجَقت الیکم بَعد سول ال ء صلی الله علیه و آله لم نا عم 
فیها أَحذ , واه ما آدری. (ذا لت ما أقول ! ! آزغُم آَنّ القوم کانوا آولی 
بما کانوا فیه هنک ! قان فلت دلک فلا تستک سول له صلی لغب 
و آله بَعد حَجّه الوداع ققال : «یْها ال سن, من کنثٌ مَولاه قََلمٌ مولا» ؟ ! 
وان تک آولی ینهّم بما کانوا فیه ققلام تتوّلاهم ؟ ! 

ققال آمیژ المَوْنینَ علیه السلام ِ د الحمن , ال اللْدَ تعالی قَبَضَ 
صضلی الله علیه ر9 آله وان یوم قبضه قبصه قبِصه او بالتاس منی یقمیصی هذا , 7 


کان من تیو اللْهٍ ایح عَهذ لو خرمتمونی (2) یأنفی لاقزرث ؛ سمعا له 
(بطا 


وطاعة . وان آَوّل مَا انتقصناه بَعدَة ابطال حَقنا فی الحْمُّس . قَلَمّا رق آمژ: 
طمعت رعیانْ الم من ریش فین 


وقد کان لی ی التاس عو: , لو ردو ال غفوا قَبلة , وقَمثْ به ۱ 

الی آجل معلوم , ونث کل له علی الثاس حَو؛ٌ الی آجل : فان عَجلوا له 
ماله أحَدَه وحمدَهم علیه , وآن اخروة آخده سر عخمص توت کح 
باخد السمه له وهق عند النّاس مَحزون . 


وائما یعرف لهدی یله ق بَحَذة ین القاس. قاذا سک قاعفونی : ۹ 
جاء مر تحتاجون فیه ی الجواب أجَبنْکَم , قفا نی ما کقفث 


ققال عبةٌ الحمن اما ام امه قات آقم ی کیا فا الاوّل : 
لعمژک لقد آیقطت من کان ناما 


3 


وأسمعت من کاتت له آدٌنان (3) . 


ی ی ی 
ام انا( 

- .یقال : اکن بالحزا اه ۱ 
1 پشد 3 فیها پا الزمام (الصحاح : ج 5 ص 1911 «خزم») . 
3- .الأمالی للمفید : ص 223 ح 2 ساامالی الطوسن ‏ ض 8 گنر شیر 
الأخبار : ج 2 ص 260 ح 563 نحوه . 


ص: 561 
1 15 3 بی یاور بودن 


1 / 15 3بی یاور بودن9550 .امام علی علیه السلام ( در نامه خود به 
معاویه ) امام حسن علیه السلام در خطبه اش , هنگامی که تصمیم به صلح 
با معاویه گرفت : پدرم دستش را دراز کرد و سوگندشان داد و اصحابش 
را به یاری نمودن فرا خواند ؛ امّا اجابت نشد و یاری نگردید ؛ و آگر بر ضده 
پیشی گرفتگان در خلافت , یاورانی می یافت , دعوتشان را به بیعت نمی 
پذیرفت 959۹91 .امام علی علیه السلام ؛الأمالی ؛ مفید به نقل از ابو علی 
تجدانی + کید ماد بن ابیدلیلی »زو وی امین مومت ن , علی بن 
ابی طالب علیه السلام , ایستاد و گفت : ای امیر مومنان! من از تو می 
پرسم تا [ نادانسته ای را] فرا گیرم . ما منتظر بودیم تا از کار خود سخن 
ای یا وا ادا کات ای ی آا سای ترا 
به تو سفارشی کرده بود , يا نظر خودت چنین بود؟ 


[ می پرسم 6] زیر| درباره تو سخن های فراوانی در بین ما گفته می شود 
و مطمئن ترین سخن در نزد ما , ان است که از دهان خودت بشنویم و 
بپذیریم . 


و ی ی و و ی وی جرج ۳ 
من سوّال شود , نمی دانم چه بگویم! اگر بگویم آنها از تو به خلافث 
سزاوارتر بودند , پس برای چه پیامبر خدا تو را پس از حجه الوداع , نصب 
کرد و گفت : «ای مردم ! هر که من مولای اویم , پس علی مولای اوست» 
ار نق از آنان به خلافگ سراوارتره پش چگونه [ می توانيم آآنان را 
وا ود تدانیم | 


امیر مقمنان پاسخ داد : «ای عبد الرحمان ! خداوند متعال , پیامبرش را 
قبض روح کرد و در روز وفانش , اولویت من به [ حکومتِ برآ] مردم , 
تا ها رم هن ۳ و 
سفارشی کرده بود که اگر مرا با ریسمان هم می کشیدید , به خاطر 
اطاعت از فرمان الهی , مخالفت نمی کردم . 


آدلین جبیی که‌یسن از وفات:تیامیر:صلی:الله:علیه وداله ارفا کم طااردند: 
تباه کردن حق ما در خمس بود و چون کارمان سست شد , شترچرانان 
قریش در ما طمع کردند . بی گمان , من بر مردم , حقی داشتم که مهلتی 
یداه ای وود ان وا بسن با ی دادن خی یفص و 
بدان می پرداختم . 


من مانند مردی بودم که حقی با سررسید معیّن بر گردن مردم دارد ؛ اگر 
حفّش را زود بپردازند , می گیرد و آنان را بر این کار می ستاید و اگر به 
تاخیی ادا تدم هی کیرد 9[ 


را در راهی ناهموار می پندارند . 


راه هدایت , تنها از کمي پویندگان آن شناخته می شود . پس , هر گاه 

فاکت. ماتوض.: جویی. کید که این کار بسن اند که یه تسخن 

نیازمندید , پاسختان می دهم . پس تأ من از شما دسث باز داشته ام , شماأ 
نیز از من دست باز دارید» . 


عبد الرحمان گفت : ای امیر مقمنان ! به جانت سو گند , تو همان گونه 
هقی ان ار کته ات 


به جانت سوگند , خفته را بیدار کردی 


و هر که را گوش داشت , شنواندی . 


ص: 262 


2 الما علیةٌ علیه السلام :الکافی عن سدیر :کتا عنة آبی جعفر علیه 
السلام » قدْگرنا ما آحدت التاسن بَعة تیتهم صلی الله علیه و آله , 
واستذلالم آمیر الموینین علبه السلام , ققال رجْل من القوم : أصلَحک ال 
قاین کان عِرّ نی هاشم وما کانوا فیه من العَدّد ؟ ! 


ققالَ آبو جعقر علیه السلام : ون کان بقی من بنی هاشم اّما کان جَعقَر 
وحمرَه , قَمَصیا , ویّقی مَعهٌ تیخلان ضعیفان دلبلانِ , خدینا عهد بالاسلام ؛ 
عافد ظفل ۶ انا هن الطلقاء : آما والله لو آَن حمرة وجعفرا کانا 
یخضرتهما ما وضلا الی ما وضلا الیه , ولو کانا شاهدیهما تفا تفسیهما . 
[1)راجع : ص 534 (قطه السقیقه استتضار الامام المهاجرین والاتصار) . 


1- .الکافی : ج 8 ص 189 ح 216 . 


ص: 563 


3 الما الضادق علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «و لَقد 
۱۱۱۵/۳ کاقی ه تغل ار یر ود ان و (انام باقن علهد 
السلام توب و: ] نحه را مردم پس از پیامبرشان کردند و امیر مومنان را 
خوار داشتند , یاد نمودیم . پس ,. مردی از آن میان گفت : خدا تو را به 
سلامت دارد ! پس , عرزّت و.شوکت بنی هاشم و افراد آنها چه شد؟ 


امام باقر علیه السلام فرمود : «چه کسی از بنی هاشم باقی مانده بود؟ 
جعفر و حمزه که نبودندو با علی علیه السلام تنها دو مرد ناتوان و خوار و 

تازه مسلمان (عباس و عقیل) بودند که از آزاد شدگان [ فتح که 7 
هان ! به خدا سوگند , اگر حمزه و جعفر حاضر بودند , کار آن دو (ابو بکر و 
عمر) به. آن جا تمی رسید و اگر شاهد ماجرا بودند,خود زا قدا .می 
کردند».ر . ک : ص 535 (یاری خواهی امام از مهاجران و انصار) . 


ص: 264 


1 15 4الاکراه9555.الامامْ علیةٌ علیه السلام :المناقب لا پن شهر آشو 
:روج لته ما طالبوخ پالتیعه قال له الأوّل : بایع . قال : فان م آفعل ؟ 
: والله الذی لا له الا هُو تصرث عُثْقَک . 


فالتقت علیذٌ ی القبر , قَقالّ : ابن آأمْ! ان القَوم استضعفونی وکادوا 
َقئلوتنی (1) ۰ (9556)2.عنه علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام 
1۳۳ باتع عَلیلٌ علیه السلام حَثی رأی الذّخان قد دَحَل علیه بيتَه 
(واراجع :ص 516 (الهجوم علی بیت فاطمه بتت رسول آلله ۲ 


1 16الدْرائعٌ فی قرار السَفیقه1 / 16 1كراهة اجتماع الوّه والخلاقه فی 
بیتِ9559.عنه علیه السلام :تاریخ الطبری عن ابن عبّاس :قالّ [عْمَر بن 
الحَطاب ] .این غباس آتدری ما متع قومکم منقم نی هاشم اعد مُحَمّد 
؟ قکرهث ۳ دا ما اه ی ی در 


فقال ۶ گرهو آ تجتعوا اه و لخلاقه , قَتَبَعّحوا علی قومکم 
بجحا بجحا + فاارت فی ایشا ناصایت ووففت. 


ققّلث : با أمیر المومنین , ان تأَدّن لی فِی الگلام وئیط عثی القضت , 
تکلمث . ققال : تکلم یاب باس . 


قَل : شا قولک با امد انیت «اختازت فریش, نها ۰ را 
ووفقت» ۱ قلور نَ فُریشا اختازت لانقسها حَیتٌ 9 اللَه عروجَل لها سب 
الصَواب بیدها غیر مردود ولا 9 واقا قولک : هم کرهوا آن تکون لتا 
الوم والخلاقَة ,فان اللة عَرّوجل و ضَف قوما بالگرا هه" قفال : «د لک بائَهْم 
روا ۱ ال أْبط اعمافم» (4) . 


ققال عُمَرٌ : هیهات وال ابج عَباس , قد کانت تبلْعُنی عَنک آشیاء کت 
اکرم ان ها , قتزیل منزلتگ منی . 


قَفْلٌ : وما هی يا آمیّ المُوّه منیق ؛ فان کاتت حمّا قما ینبغی آن تزیل 
منزلتی منک , وان کاتت باطلاً قمثلی آماط الباطِل عَن تفسه ! 


فقال غفه «افتی: ایک تقو : اما صهفوها فا عمدا مظالما ۱ 


2 


قَقَلثٌ : ها قولک با آمیز الغومنین : ِِِ فقد تبد تبین للجاهل والحلیم . وا 
قولک : حسدا , قَانّ ابلیس حسَد اد ۳ ۲ 


ققال عُمَر : هیهات , أبّت واللّه فلکم يا نی هاشم الا حسدا ما یَحول , 
وصکنا وعسا فا برول. . 


ققلث : مَهلاً با آمیر الموّمنین , لا تصف فُلوت قوم أذقبٍ اللَه عَنقم الاجسن 
وطرقم تطهیر لکد مین :فان فلت رسول اه صلی اللهعلیه و 


قفلت : آفعل , قَلْمّا ده قبث لَقوخ استحیا یکی , ققال تایج عتاس , مکاتک , 
وله آتی لرام (عیک قحلم سَرّک . 


لب : يا آمیر المْوْهنین , ان لي عَلیک حَقّا وعلی کل مسلم , قمن حَفِظَة 
فحظاه آضات:» وشن اضاعة فحظه اخطا. بد قام فخصی ۱ 


1- .|شاره الی الاأیه : 150 من سوره الأعراف . 
2- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 115 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 
ص 593 ح 4 عن سلمان , المسترشد : ص 378 ح 125 عن آبی حمزه 
الثمالي عن الامام زین العایدین علیه السلام ؛ الامامه والسیاسه : ج 1 ص 
ِ کلها نحوه وراجع الاحتجاج : ج 1 ص 213 و215 . 

یا وا ار شا و 
4 .محشد : 9 . 
5- .کذا , وفی الکامل فی التاریخ : «أَقرک علیها» . 
6- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 223 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 218 . 


ص: 565 
1 15 4 اجبار 
1 16 دستاویزهای اهل سقیفه 


1 / 16 1 نایسند داشتن اجتماع «نبوّت» و «خلافت» در یک جا 


1 5 4اجبار9562.عنه علیه السلام ( فی سوال السائل بأن تصف ال 


یی کآن ) المناقب بخ تنم آنتوی نروایت شده است که چون از علی 
00 ۱ ۱ اولی , به او گفت : بیعت کن . 


فرمود : «اگر نکنم؟» . 


علی رو به قبر [ پیامبر صلی الله علیه و آله ] کرد و گفت : «ای پسر 
مادرم (برادرم) ! قوم , مرا خوار داشتند و نزدیک بود که مرا بکشند» (1) 
۰ 95.امام علی علیه السلام ( به کمیل بن زیاد ) امام صادق علیه السلام 
ٍبه خدا سوگند , علی علیه السلام بیعت نکرد تا آن که دید دوژ داخل خانه 
اش شد .ر .ی : ص 517 (هجوم به خانه فاطمه , دختر پیامبر) . 


1 / 6دستاویزهای اهل سقیفه [ / 16 1نایسند داشتن اجتماع «نبوت» "7 
9 در یک جا9564 .الامام 1 علیه تر ۳ :تاریخ الطبری به نهة 
ی بسن از سس صلی ال عل و آله فرش انم | 
خلافت آبنی هاشم شوند؟ 


[ من ] ناپسند داشتم که پاسخش دهم . از اين رو گفتم : اگر ندانم , امیر 
موّمنان اگاهم می کند . 


عمر گفت : [ آنان ] خوش نداشتند که نبات و خلافت را برای شما جمع 


کنند تا بدان بر قومتان فخر بفروشید. از اين رو قریش , خلافت را برای 
حور کرید و درست آزد رده هه یت راوید 


گفتم ی دا ی 


رات ام ارس ۱ 


گفتم : ای امیر موّمنان ! اما اين که گفتی : فریش ؛ , خلافت را برای خود 
بر رنه و درست اندیشید و به موققیت رسید ؛ اگر قریش , همان را که 
خداوند عز و جل برایش برگزیده بود , برای خویش برمی گزید , درست 
عمل می کرد و [ در این صورت آنه مورد مخالفت بود و نه مورد حسادت . 


و اما اين که گفتی : آنان خوش نداشتند که نبوّت و خلافت , هر دو برای ما 

باشد ؛ پس خداوند عز و جل گروهی را همین گونه توصیف کرده و گفته 

است : «آن , بدان جهت است که آنچه را خدا فرو فرستاد , نایسند داشتند 
پس , او هم اعمالشان را نابود ساخت» . 


عمر گفت : ای ابن عباس , چنین مباد ! به خدا سوگند , چیزهایی از تو به 
من می رسید که ناپسند می داشتم آنها را برایت ت بشکافم ۰ (2) چرا که از 
قدر و منزلتت در نزد من می کاهد . 


گفتم : ای امیر مومنان ! آنها چه هستند؟ اگر حق اند , سزاوار نیست که از 
منزلت من نزد تو بکاهد و اگر باطل اند , همچو منی , باطل را از خود می 
رائد . 


عمر گفت : به من رسیده است که می گویی : از سر حسادت و ستم , 
خلافت را از ما (بنی هاشم) گرداندند . 


گفتم : ای امیر مقمنان ! اما گفته ات : «از سر ستم [ بودن آن ]» که برای 
نابخرد و خردمند , روشن شده است ؛ و اما گفته ات : «از سر حسد» , [ 
بدان جهث درست است که آابلیس بر ادم , حسد برد و ما فرزندان ادم 
نیز مورد حسادتیم . 


عمر گفت : چنین مباد ! به خدا سوگند ای بنی هاشم که دل های شما جز 
حسدی همیشگی و کینه و نیرنگی جاوید را نمی پذیرد . 


گفتم : ای افیر مومنان : اندکی آهسته تر ادل کسانی را که خدافند, بلیدی 
را از انها زدوده و به تمام و کمال , پاکیزه شان ساخته است , به حسادت و 


تفرنی یک تا کول ام یاه وله وان سای نت ارم 
انست.:. 
عمر گفت : ای ابن عباس ! از من دور شو . 


گفتم : باشد . همین که برخاستم تا بروم , از من خجالت کشید و گفت : ای 
ابن عباس ! همان جا بمان . به خدا سوگند , من حول تو را رعایت می کنم و 
دوست دارم تو را شادمان ببینم . 


: ای امیر موّمنان ! برای من حقی بر تو و نیز بر هر مسلمان است . 
ساخت , به بهره اش نرسید . 


سپس او برخاست و رفت . 


.اشاره ای به آبه 150 از سوره اعراف است . 
- .در الکامل فی التاریخ آمده است : «آنها را از تو بدانم» . 


ص: 566 


ص: 2607 


ص: 568 


3مام زین العابدین علیه السلام ( در دعای خود ) شرح نهج البلاغه 
:قال [َعَمَرٌ الحطاب] لابن عَبّاس ‏ :با عَبة ال » نتم اهل ول الله : 
وله , وبنو عمو قفا فول منم فومکم متکم. ؟ فا : لا آدری علتها" وال 
ها اشعر نا ام لا خیرا.: 


: ال عفرا , ان قومکُم گرهوا آن , تجتمع کم اوه والخلاقة , قتذقبوا 
فی انشا شمه (2) وبدخا (2) , ولقلکم تقولون از آبا بکر أَوّل من 
رف , اما ان لم یقضّد ذلک ولکن حضر أمز لم ین یتضزته آحزم وش 
, ولولا ی آبی بکر فت لَجَقَل لکم من الأمرِ تصیبا , ولو قعَلَ ما ناکم 
9 1۳ و لیم تظَرّ التّور الی جازره ۰ (1)3 / 16 2حداتة 
ات9566 عنه علیه السلامٌ :شرح نهج آلبلاغه :وی آبو بکر الأنباروٌ فی 
آمالیه أَنّ عَلیّا علیه السلام جَلَسَ الی عُمَرّ فی القسجد وعندهُْ ناس , فلا 
قام عرَض واجد بذکره , وتَسَبةُ تَسَبه (لی الثّیهٍ اجب . 


ققال غْمر : وا لمثله آن یتیه ! واللّه , آولا سَیفْ ما قام مود الاسلام , 


اس مت اس مس 


وف بعر خی الأْمّهٍ , وذو سابقتها , وذو شرفها . 
ققال له ذلِک الفایّل : قما متعکُم یا مب المْوّمنین عنج ؟ ۲ 
قال : گرهناة علی حدائّه السَنٌ , وحّْه بنی عبد الفطلب . (۵) ۰ 


ک 


1- .شم الجبلْ : علا وارتفع وطال (تاج العروس : ج 4 ص 283 «شمخ») 


- .ادخ : الکبر , والبدخ : تطاول الرجل بکلامه وافتخاره (لسان العرب : 
9 
ها 9 ور ]اه ی 20 زحون:. 
4- .شرح نهح البلاغه : ج 12 ص 82 ؛ نهج الحق : ص 251 . 


ص: 569 
1 2 جوان بودن 


7 ننه علیه السلام شرح نهح البلاغه :(عمر بن خطاب به این عباس 
گفت : ای عبد اللّه ! شما خانواده و خاندان و عموزادگان پیامبر خدا هستید 
. پس در این باره که قومتان [ خلافت را آاز شما دریغ داشتند , چه می 
گویی؟ 


کفت: * علیش را تمی دانم و به.خدا شسوکند. م برای. آنقا در دل ,جز خیر 
نیندوخته بودیم . 


[ عمر ] گفت : خدایا , بیامرز ! قومتان (قریش) , خوش نداشتند که نبوّت و 
خلافت برای شما جمع شود و [ در نتیجه ]از تکبر , سر به اسمان بکشید و 
فخر بفروشید . 


ول ۱۳ 
آنخه کرو ۶ نمی توا نست: بکند: و اگر ابو بکر به من نظر نداشت , سهمی 
وا مات با تا را آمی کرد , با قوم خود 
(قریش) رابطه خوشی نداشتید ؛ چرا که آنان به شما , همچون گاو به 
قطابش نگاه می کنند 106/۰ 2جوان بودن 9566.امام صادق علیه السلام 
:شرح نهج البلاغه :ابو بکرِ انباری در کتاب الأمالیاش روایت کرده است : در 
مسجد , علی علیه السلام کنار عمر نشست و در کنار او چند نفر دیگر هم 
بودند . چون برخاست , کسی نام او را برد و به او نسبت خووبزرگ بینی و 
خودپسندی داد . 


عمر گفت : مانند اویی , حق دارد که بزرگی کند . به خدا سوگند , اگر 
شمشیر او نبود , ستون خیمه اسلام , راست نمی شد . افزون بر ان , او 
داناترین قاضی امّت و سابقه دارترین و شرافتمندترین فرد این امّت است 


کمتنده آن تسخن کف ای اضر مان ایس خراطلافت را از ام وه 


عس کته آو یات خاط و وان اون ی تین مر گرا هن یه بیغ 
۱ لمطلب . نایسند داشتیم» : 


ص: 570 


ما 


7 مام صادق علیه السلام ۰ ات :قال ۳ عْبید ده بنْ 
الاح بَعد بتيقه آبی بکر لِعلِیٌ رم اللهْ وجهَة : تابن عم , اتک حدیث الب 
, وهوّلاء مَشیحَهةٌ قومک 7 , ولا آری 
آیا بکر الا آقوی علی هدّا الأمرٍ منک , وأشّذ احتمالا واضطلاعا به , قَسَلّم 
ایی تکر هدا الامت ‏ فاک ان تسش فیطل ی بهاء قانت لهدا اامر خلیه*: 
ویه حَقیة* , فی قَضلک . ودینک , وعلمک , وقههک . وسایقَتک . وتسبک , 
وصهرک ۰ (9568)1 .امام صادق علیه السلام : تاریخ دمشق عن ابن عتاس 
نا آتا قع عُمر بن الحطاب فی بعض طرّق القدیته ید فی یدی اٍذ قال لی 
یاب باس , ما آَحسَبْ صاحتک الا مظلوما ۱ ! 


ققلث : قر؟ [لیه ظْلامتة یا آمیر الوّمنین ! ! 


1 


قانتزع یِدَةْ من بدی , وتقر مِثی يَهَمهم , تم وَقف خَثی لَحقنه , ققال لی : 
تابن عَبّاس مک 


فلثْ : واللّه , ما استصعرَخ سول اللّه صلی الله علیه و آله حین أرسَلَة 
واأمَرّة آن یاعد تراعة من آبی بکر قیقرآها علی الثاس ! ! قسکت . (2) . 


1- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 29 , شرح نهح البلاغه : ج 6 ص 12 عن 
نید بت کت لا تضار . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 349 , شرح نهج البلاغه : ج 12 ص 46 وج 6 
ص 45 , آخبار الدوله العباسته : ص 128 نحوه . 


ص: 2:71 


9 الامام علیٌ علیه السلام :الامامه و السیاسه :ابو عبیده بن جاح , 
اه تشر ی کی ترا کاس اس ار ی ار ی 
عمو! تو کم سن و سال هستی و اینان , پیرمردان قوم تواند و تو در کارها 
تجربه و شناخت انان را نداری . [ من ] ِ اين کار , ابوبکر را از ۰ 
تر و پرطاقت تر و باتحقل تر می بینم . , کار را به ابو بکر بسپار , که 
فک و ۳99 . علم 
7 فمم مسا عم وینی ,ات با ای خی الله علسه آلم مصعت اناد 
ات تعاس این امات سار ای روهام ابا 
غله اس مار ی بقل ار اند عاس تام کهدر بعی از اه 
های مدینه , دست در دست عمر می رفتیم , به من گفت : ای ابن عبّاس ! 
بی گمان , سّرور تو (علی) را مظلوم می دانم . 


گفتم : ای امیر مقمنان ! : یس , حقَ به ستم بُرده شده اش را , به او باز 


کرد | 
دستش را از دستم بیرون کشید و زیر لب , چیزی گفت و از من دور شد . 


سپس ایستاد تا به او رسیدم و به من گفت : ای ابن عباس ! بی گمان , 
مردم , سرور تو را کوچک دانستند ! 
گفتم : به خدا سوگند , پیامبر خدا , هنگامی که او را روانه کرد و به وی 


فرمان داد که [ آیات ] برائت را اژ اف تیکر نجنوننه غر مره بخوائد , او را 
کم شم فمال تسا و 


پس عمر , ساکت شد . 


ص: 272 


9 مام علی, علیه السلام :محاضرات الاأدباء عن ابن عبّاس :کنث سیر 
مع عُمَرّ بن الحطاب فی لیلَوٍ و ی ی 
فیها در عَلِيٌ بنِ آبی طالب , ققال : آما والله یا 4 ۱ 
کان عم فیکُم آولی یهذا اللمر مثی وین آبی 7 ۱ 


قمْلث فی تفسی : لا آقالنی اللَهْ ٍن آقلة ففلت ۶ ان تقول. دی با آمید 
المَوّمنین و وصاحبک وَتبتما وافترعتما ما (1) الا ما دون الثاس | ۱ 


ققال + الیکم با نی قبد الب ! آما کم اضحات غفو ین القطاب:. 


تأکرث , وتقَدّم هَتيهة , فقال : سر » , لا سرث , وقال : آعد عَلم کلامک ! 
قفلثٌ : اتما کرت شینا قرزددث علیک جوابة , ولو سَکت سکتنا . 


فقال : نا واللّه ما قعلتا اُذی ققلنا عن عداوو , ولکن استصعرناة , وخشینا 
آن لا تج 1 تتهع لبم العیت وف رنه ؛ لما قد وترها . 


قالَ : رد آن آقول : کان رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله یَبعَهُ قینطخٌ 
کبشها قلم پستصفرة , أقَتستصفره آنت وصاحِبّک ؟ ! ققال : لا جَرَم , قکیفت 
تری , واللّه ما نقطعٌ آمرا دوتة , ولا تعمل شینا حثی تسده . 
(9570)2.امام باقر علیه السلام : آخبار الدوله العباسیه :قال عُمَرٌ لِعبد ال 

بن عَباس : آتدری ما مَتعَ الا من ابن عَمّک آن بُوَلْو هدّا لام ؟ قال : 
ما آدری ‏ قال عم 7 لگدانه تیم : 


قال : فقد کان یوم مْ بدرٍ حدم سنا ! یُقَموتةُ فی الماره , وروت فی 
الامامه ! !حَدَتنا آبو عمَرَ واحمَذ بن عبد الله بَرقعَة , قال : مه عُمَر بقل 
علّیه السلام وفو یحدتْ التاس عن سول اللّه صلی الله علیه و آله , فقال 
9 ج ؟ قفال : رید الحديقة یعنی بُستانا لَة . ققال : 
آآونشک پاین ماس ؟ ققال عُمَرٌ : ادن آوچشک من ! ققال عَلرهٌ علیه 


السلام: : نی آوترک.: به علی تفسی , قّم یاب عَباس قَحَذئة . ققام الیه 
وسایره . 


ققال عُمَر : ما أکمل صاجتکّم_هذا ولا ! ققالَ عَبذ ال : آولا ماذا ؟ ققال 
عم : لولا حدائَة سثّه , وکلفْة باهل ببته , وبُفض ریش لة. 


13 


ال عَبذٌ الله بخ عَباس : ادن لی فی الجواب 0 : هاتِ . ققال 
شا عدائه یه , ققا آسشچدت من حعَلة ال لته آخا , مین ولا . 
وأمّا کلف پاهلِ ببته قما لت ات أهل : تیه علی رضاء ال . وم فصن 
فرتتتن لذ فعلی من قم : اعلن اللهخن بعت فنمم نبا : آم علی تم خن 
دی فیهمْ الرسالة آم لی عَلیٌ حين قاتلقم فی سبیل ال ؟ ! ققال عُمَرٌ 


: یاب عَبّاس ! آنت تَغرِف من بحر , , وتنجث من ضخر ۰ (3). 


ی ری اه ی اي امرس هس 20 
«فرع») . وافتر عوا الحدیت : : ابتدووه (تأج العروس : ۱۳ ص‌ 212 
«فرع») . وفی کتاب الیقین : «انتزعتما» بدل «افترعتما» ۰ ۱ 

2- .محاضرات ه الاأدباء : ج 4 ص 464 ؛ الیقین : ص 523 . 

3- آخبار الدوله العباسیه : ص 129 . 


ص: 573 


1 اامامٌ الضادق علیه السلام :محاضرات الأدباء به نقل از ابن عبّاس : 
شبی با عمر ات سای و دی رای دم اه 
بودم ی اه اي ان را اوه ار دی پمال 
السلام بود . پس گفت : هازن ای راوگان عید الخطلبت در عیان ها ون 


از من و ابو بکر به اين امر , سزاوارتر بود . 

پیش خود گفتم : خداوند از من تخدر ۵ اخرتاز او درم 

گفتم : ای امیر مقمنان ! تو این را می گویی , در حالی که تو و یارت , بر 
اين کار پریدید و-مانع ما کشتید | و خکومت را ار دستمان در آوردیدا رنه 
مردم ! 


[عمر] گفت : ای زادگان عبد المطلب! دور شوید . [ بدانید که آشما , 
تحت امر عمر بن خطاب هستید . 


, کمی عقب کشیدم و او لحظه ای جلو افتاد و گفت : بیا . لمی روم , 
0 


گفتم : از چیزی یاد کردی و من هم پاسخش را دادم و اگر ساکت می 
ماندی , ساکت می ماندیم . 


گفت: به خدا سوگند, آنچه کردیم, از سر دشمنی نبود؛ بلکه او را کوچک 
دانستیم و ترسیدیم که عرب و قریش , بر او اتفاق نکنند , از آن رو که 
خو: شان را رنه وو زد 


خو ات ناوخا اور مس فرفتاه پاش ردان تشن زا انای 
ی ی و و 
که گفت : ناگزیر , همان گونه که می بینی , به خدا سوگند , ما بدون او 
تصمیمی نمی گیریم و تا از او اجازه نگیریم , کاری نمی کنیم رس 
علوثٌ علیه السلام : آخبار الدوله العباسیّه :عمر به عبد اللّه بپن عبّاس گفت : 
آپا می دانی چه چیر مردم را باز داشت که این کار را به پسر عمویت 
بسپارند؟ 


گفت. : نمی داتم : 


عمر گفت : به سبب کمی سن و جوان بودنش بود . 


ابن عبّاس گفت : در جنگ بدر . [ علی علیه السلام ] کم سن ترین 
مسلمانان بود . او را در سختی ها پیش می اندازند و در امامت , عقب می 
زنند ! 


انق من اون فد اللستر ای ها [ این گونه آخوانده و به راویان پیشین 
چنین نسبت داده اند که : عمر از کنار علی علیه السلام گذشت و علی 
علیه السلام با مردم از پیامبر خدا سخن می گفت. 

علی علیه السلام فرمود : «ای امير مقمنان ! به کجا؟» . 

گفت : می خواهم به باغم بروم . 

فزمود«ایا این عباس را همراهت کنم آبا تتها تباشی ]۱ 

عفر فت ان ام دون اه ها ی مان 


قاس ان ال وی ون وا و ی رش اس 
عباس ! برخیز و با او هم صحبت شو» . 


9 


۱ 


غید الله کفت گر چه چیر نو د؟ 


عمر گفت : اگر کمی ستثش و دل بستگی به خاندانش و [ نیز ]دشمنی 
قریش با او نبود . 


قبه ارام ماش هه ابا اما را راون شم ری ؟ 
عمر گفت : پاسخ ده . 


گفت : اما [ در مورد آکمی سئش ۱ کسی که خداوند , وی را برای 
پیامبرش برادر و برای مسلمانانْ ولی قرار داد , کوچکی شمرده نمی شود . 


و اما دل وا کون اش به خاندانش : سرپرست کاری نشد که [ در آن ۳ 
خاندانش را بر رضایت خداوند مقذم بدارد 


و اما دشمنی قریش با او : از چه کسی انتقام می گیرند؟ از خدا که 
که پیامبری در میانشان بر انگیخت؟ پا از پیامبرش , هنگامی که پیام را 
رساند؟ با از علی که در راه خدا با آنان جنگید؟ 


ص: 2:74 


1 / 7مجالاث تجاح قرار السَقیقه 1 / 17 1بغعض فریش9573 .امام صادق 
علیه السلام ( درباره آیه: «تسلّط او تنها بر کسانی است که او ر ) نثرٍ الدر 
عن ابن عباس وفع بین غلب وقنمان کلام 4 فقال عمان : ما اصتع یکم [ن 
کاتت فریش لا تجبکم ! وقد قتلّم منهم بو بدرٍ سبعین کان #جو همم 
شنوف (1) الب , تشرَب آْفْهّم (2) قبل شفاههم 3(۱) . 


- .السَنف : الذی یلبس فی آعلی الأذن , والذی فی آسفلها الفرط , 

شنت والقرط سواء (لسان العرب : ح 9 ص 183 «شنف») . 

- .لاف کالاناف ارو : جمیع الأأنف (آنظر لسان العرب : جح 9 ص 12 
و 
3- ی ی 2 : 


ص: 575 


1 7 مه فا مت میت مگ یاه 
1 1 شین فرتق 


1 / 17زمینه های موفقیت سقیفه1 / 17 1دشمنی قریش9578.عنه علیه 
السلام :نثر الدژ به نقل از ابن عباس : میان علی علیه السلام و عثمان, 
گفتگویی در گرفت ۰ عثمان گفت : من چه کنم که قریش , (1) شما(بنی 
هاشم) را دوست ندارند . شما در جنگ بدر از آتقا .هفتاد تن. را کته 
هفتاد نفری که سیمایشان چون گوشواره های زرین بود و بینی شان پیش 
از لب هایشان اب می نوشید (2) . 


1- .چنان که پیش تر گفتیم , هرجا سخن از «قریش» در برابر علی علیه 
السلام باشد , مقصود, «قریش سیاسی» پا همان قریشیان غیر بلی هاشم 
اند . (م) ۱ 

2- .کنایه از تکبر و بزرگ منشی آنهاست , همچون «باد دماغ داشتن» در 
کارت :(م) 


ص: 276 


9 اامام الباقر علیه السلام :رز ج البلاقه في في علّه شدّه فص 
الولید عَلا علیه السلام ا لا علیه السلام تن آ 
ضبرا یوم بدر . وشته الهاسق تمد دیک فی اقران لیا قع یر ِ" 


گِِ 


وق یت 
۱ ام علیه علیة السلام تفرانه الشمطین, ع بط بن شریط 
احرجث مع علو؟ بن آبی طالب علیه السلام » ومَعنا عَبة وم 
قلقا صرا الي تعص حیطان اانصار وخدنا غعر حالسا تتقث فی ارچ 
ققال لَْ لیم بخ آبی طالب علیه السلام : یا آمیرّ المومنین 
اجلتک وحدک ها نا" * 

قال : لأْمرِ همّنی . 

قال عَلدٌ علیه السلام : رید دنا ؟ 

قال عُمَرّ : [ن کان عَبدٌ ال . 

قتحلّت معَه عَبذ اللّه بخ عَبّاس , , وقضیث مَع عَلی علیه السلام . وأبطاً عبت 
اب عَباس . نم لجق ینا . 


ققال له لو علیه السلام : ما وراک ؟ 


قال : يا با الحسَن ! أعجوبَة من عَجایب آمیر الممنین آخیژک بها واکثم 


2 
ند 
نم | ۱ 
۳ 


قال + فهلم. قال : لغا آن ولیت قال فقو وهو تنظر الی آتری ۶ آه+ آم« آه 


فقلث : ممّ ت پا اف | قهتین ؟ | 
قال : من آجل صاحبک یاب عَباس وقد أ ما لم بُعطْةٌ حَد من آل یت 
ای 1 و ٩‏ 


۱ 
قلث : ما هل یا آمی المومنین ؟ 


قال : قما رددت عَلیه ؟ 


۰ یَدحْل ابن لقع لاین مه . , فلت : يا آمیر المقهنين ! آقا 

وعانیه : ققد کان ال صلی الله علیة و اله بداعت فا تقول الا عما: 
۳ نشور الله شلی اللف علیه و الم تقو وین حوژه 
صبیان وکهول وشْیوخٌ وشْبّانْ ویقول للصبة : «سناقا , سناقا» , ولْکُل ما 


کین آطو اه ره ِ ققضم آفرانا. , وکتنر ۳ وک ی لام عن 


۳ 


وأمّا صقر سِثْه , ققد علمت آأَنّ ال تعالی ی آنّل له جبرآعه ال 
ورشوله» (2) قَوجّ البیهٌ صلي الله علیه و آله صاحبَة 0 
نت . قَوُهَة به , قَهِل استصعر ال سته ۱۱ 


2 


بين ِِ ۳1 ۲ 


تشر ره را هر ی 
2- .التوبه : 1 . 
3- .فرائد السمطین : جح 1 ص 334 ح 258 . 


ص: 277 


6 مام علی علیه السلام ( در عهدنامه خود با مالک اشتر ) شرح نهح 
البلاغه در بیان دشمنی شدید ولید با علی علیه السلام : در جنگ بدر , علی 
وا ی را ار وک 
و افزون بر آن , [ خود ولید نیز] به خاطر کشمکش با علی علیه السلام , 
در قران , «فاسق» نامیده شد (1) .9577.امام علی علیه السلام ( در 
توصیف فرشتگان ) فرائد السمطین به نقل از نبیط بن شریط : با علی بن 
انیم‌الت کیتاتسا سره آهمم هم یه |2۱ بن عباس نیز با ما بود . 
چون به برخی از باغ های انصار رسیدیم 1 دیدیم که نشسته و به 
فکر فرو رفته است . 


علی برن آنی طظالب خیم الشلای به آه فرعوه ای اضر عفسان ادج 
خاطی ز تا دز ایشا تسه اه 


علی علیه السلام فرمود : «می خواهی یکی از ما با تو باشد؟» . 
عفر کفت:* آکر غبد الله‌باشد, کوب است:. 


پس » اک( . او [ قدری ] 


علی علیه السلام فرمود : «چه خبر بود؟» . 


و !ولی + به کسی سکول 


فرمود : «باشد , بگو» . 


گفت 0 , عمر در حالی که به پشت سر تو می نگریست , سه 
با اه کشبدم اب اما کفتم ان اهیر وان ره ام مین کت ؟ 


8 
شده که به هیچ یک از خاندان محمد داده نشده است و اگر سه چیز در او 
نبود , برای این خلافت , کسی جز او شایسته نبود . 


گفتم : ای امیر مومنان ! آنها چه هستند؟ 
علی علیه السلام فرمود : «چه پاسخی به او دادی؟» . 


اما [ در و #- 1 نیز شوخی ۳ و جز 
ار ی ی ای ار 
میان سال و کهن سال در پیرامون او بودیم به کودک می فرمود : «بخور , 
بخور » و سخن و دلش یک سان بود [ و طعنه نمی زد و دروغ نمی گفت ], 
تو کجا بودی؟ 


و اما دشمنی قریش با او : به خدا سوگند , او به دشمنی آنها اهمیّتی نمی 
دهد . پس از آن که به خاطر خدا آن هنگام که خداوند , دینش را آشکار 
ساخت با آنان جنگید و سرکردگان آنان را در هم شکست و خدایانشان را 
جرد نمود و زنانشان را در اندوه فرزندانشان نشائد . حال , هر کس می 
۱9 


و #۳ ات سوی خدا و 7 ۴ تازل کرد 4 ۳ 
لی الله علبه و لغبانشن | وگن ارا وی مکه فتاه تسام را از 
جانب او برساند ؛ اما خدا به پیامبرش فرمان داد که جز مردی از خاندان 
وی , پيام را نزساتد . ین : علی علیه السلام را روانه کرد . ایا خداوند : 
وی را کوچک شمرد؟ ! 


عمر گفت : بس است و این را پنهان دار که اگر از جز تو می شنیدم , در 
میان دو سنگلاخ (2) مدینه نمی خفتم . 


1- .در آیه : «أن جَاَءکَم قاریرج" بتبا قَتَبیو « (حجرات , آیه 60 . 
2- ی ی و ۱۳ 
است که به احتمال فراوان گدازه های آتشفشانی اند . (م) 


ص: 279 


1 / 17 2ب : الحسَد9580.الامام الصادق عن آبائه عليهم السلامالأخبار 
الموققیّات عن اين عبّاس فی جواب غثمان : ما ضرف قومنا عَت الم ققن 
حسد قد واللّه عََفتة , وبغي قد واللّه علِمتة , قاللَهْ بیتنا وین قومنا ! 


وأمٌا قولک : الک لا تدری آَدقعوخ عنا آم دقعونا عَنة ! قلعمری اک لتعرفٌ 
5 لو صار [لینا هذا الامرٌ ما دنا یه قضلاً (لی قضلنا , ولا قدرا [لی قدرنا: 
وائا لاه الضل , وأهل القدر , وما قضَل فاضل لا بقضنا وا نت سایق 
۷ بسبقنا -ولولا هدینا م اهتدی ۳ ۰ ولا اضر من عمی , ولا قصهدوا من 
چور . (1) . 


1- .الأخبار الموفقیات : ص 606 , شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 9 . 


ص: 2:79 


1 / 17 2 حسادت 


1 / 17 2حسادت9580.امام صادق علیه السلام ( به نقل از پدرانش علیهم 
السلام ) الأخبار الموفقیات به نقل از ابن عبّاس , در پاسخ عنمان : اما [ 
اين که گفتی ]«قوم ما خلافت را از ما گرداندند» : به خدا سوگند . می 
داتف که از رزوی حسادت. و: کردنکشی بود و یم خدا سو کند « عم به. از 
آگاهی ! پس , خدا میان ما و قوممان [ داور آباشد . 


و اما [ در مورد] گفته ات که «نمی دانی خلافت را از ما راندند یا ما را از 
خلافت راندند» : به جانم سوگند , تو می دانی که اگر این حکومت به ما 
می رسید , فضیلتی بر فضیلت های ما و منزلتی بر منزلت های ما نمی 
فضل ما و هیچ کس پیشی نگرفت , جز با ما و اگر ما راه را ننموده بودیم , 
کسی ره نمی یافت و از کوری به بینایی رهنمون نمی شد و از انحراف , 
مصون نمی ماند . 


ص: 580 


1مام باقر علیه السلام :الأمالی للمفید عن آبی الهیتّم بن الهان قبل 
خرب الخیل #۶ ات النوییی بان عشد فریس لاک علی جیین :۱ 
چیارفم قحسدوک فُناقمة فی القَضل , وارتفاعا فی الکرَجه ۰ وأیّا 
آشراژمم قحشدوک عسمدا , احتّط ال به أعمالْهم , وانقل به آوزارقم . وما 
تضوا _آن بُساووک حلّی آرادوا آن بِتَقدموک , قَبغذت علیهم الغاية 
وَسقَطهَم المضماژ , وکنت احقَ قریش , بقریش , تضرت تیم یا , 
وقضیتٍ عنة + الحخقوق یت , وال ما بغیم لا ۳۹ آنقسهم , , وحن انصارک 
الخلافه بح 12ص 454 قر تشر 


1 / 18تَيعَة آبی بکر من وجهه تظر تر9583.قصص الأنبیاء :تاریخ 
الیعقوبی عن عمر بن الخطاب :کات َیقَهٌ آبی کر قلتة , وقی ال شَرّها , 
فهن عاد لمنلها فاقتلوة ۰ (9584)2,امام صادق علیه السلام :صحیح 
البخاری عن ابن عبّاس:کُنث أَقرِیُْ رجالاً من الهاجرین, منم عَبدٌ الَحمنِ 
بن عوف , کبیتما تا فی منزله یمنی وهو عند ُمَرَ بن الخطاب فی آخرٍ 
حجم حمْها اد رجع ال عَبذ الّحمن ققال : لو أیت رَجْلاً آتی أمیر المومنين 
الوم قَقالّ : یا آمیر الموّمنین قل لک فی لان تقول « ۰« 
باتعث کلانا له ما جاتت بَيقغ آبی بکر الا قلثة قتمّت | ققضب رز 
قال : ای ان شاء اللّه لام العشبَّه فُی الّاس ؛ قَمْحَدرَهُم هلا 


پریدون 1 یغصبوهم 1 


قال عبذ الرّحمن : ققلث : یا آمیت الِمومنین , لا تفقل ؛ فان القوسخ َجمغ 
رعاع لاس وعوغاءهم , قََهُم هم الذین یُغلیوت علی قریک حين تَقومٌ فی 
الناس , وتا آخشی آن تقوم قتقول مقالة بُطیرُها , نک کل مطیر وان لا 
یعوهاً , وان لا یصعوها علی جواضعها , فامهل خی حنی تَقدم المدیته ِِِ د 
الهجزه والستّه . قتخلص باأهل الفقه وأشراف الاس . قتقول ما 

ُتَمکنا ؛ قَیمی آهل العلم مقالتک . وتضعونها علی قواضعها . 


ققال عُمَرٌ : آما واللّه ان شاء ال لقومَ یذلک آَوّل مَقام َقومَة بالقدیته . 


قال این عباس : فقدمنا القدیتة فی عقب ذی الحَجه , قَلَمّا کان یوم الجمعه 
عَجْلثْ الرّواح حینّ زاعتِ السمسٌ مس . ی آجد شعيد بن زید بن عمرو بن 
تقیل جالسا الی رْکن المنبر , قجلسث حولَهُ (3) تمس ژُکبنی رکه , قلم 
آنشب (4) آن جرج عم , بو الخطانتر ۸19 رایثة مقبلا فلت لسَعید بن,ژید 


بن عمرو بن تفیل : لول العشيَة مقالة لم یَقْلها مُند استخلف ! قَانگر 
عل , وقال : ما عسیت آن یقول ما آم یِقّل قَبلَهٌ ! ! 


ج عُمَرٌ علی المنبر . قلمّا سَگّت المْوَدنونَ قام , قأثنی عَلّی ال بما 
0 7 2 قال : ها بَعذٌ , قانّی قایّل لکم مفالة قد قدر لی آن آقولها ,لا 
آدری لقَلها بین یی أجّلی , قمّن عَقَلهر ووعاها قلیْحدْثُ پها یت انتهت یه 
رال . ون کشت آن لا بعقلها قلا یل لاد آن تکزت عل : 


ِنّ اللة بَعَتَ مُحَتّد ا صلی الله علیه و آله بالعق وآنزل عَلیه الکِتاب . قکان 
ایا 5 الرّجم (د) , قَقَر آناها وعقلناها ووعیناها ؛ رَجَم سول ال 
صلی الله علیه و آله , وجمنا بَعدَخ . قأخشی ان طال بالناس رمان آن 
تقول قایل : «واللّه ما تجهب الرجم فی کتاب اللّه» , قیِضلوا بتري قریضه 
انرلها ال . والرجِمٌ فی کِتاب ال حقٌ عَلی من رّنی |ذا آحصن ؛ من الرّجا 
واللساء |ذا قامت البیتَةٌ , آو کان الحبل , آو الاعتراف . 


مت 


با نا تقرًفیما قرا من کتاب الم «آن ۷ ترغبوا عن آبایکم» (6) ؛ قَلَه 
کفر یکم آن ترغبوا عّن آبایکم و ان کفرا کم آن ترقیوا گن بای و 


و ی ها وا ار ی 
مریم : وقولها عید الله ۳ 


نم اه بلعنی ان فائلا منگم یقولْ : وال لو قد مات غقر بابتعث فلانا , قلا 
تفن امره آن تقول : آلما کاتت تيقة آبی تکر قلته وتّت ! لا ولتها قد 
کاتت گذلک , ولكِنّ ال وقی شتّها , ولیس فیکم من فطع الأعناق الیه 
هثل آبی بکر : من باتة رجلا غن غیر قضوزو من المسلمین قلا بای هو ولا 
الذی تابعة تغْتع آن بُقتلا . 


ب 


- .الأمالی للمفید : ص 155 ح 6 . ۱ 
7 .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 158 , المسترشد : ص 213 وفیه «ثئم امر 
بقتل من عاد لمثل فعله» بدل «فمن عاد لمثلها فاقتلوه» ؛ الملل والنحل : 
ج 1 ص 32 وراجع شرح نهح البلاغه : ج 2 ص 30 . 

3- .کذا , وفی مسند این حنبل : «حخذاءه» . 

4- .لم یب پنشت آن فعل کذا > ای لم بلزت هصقرفته خ م اتعاهن عتعیی ۶ عنم 2 
ولا اشتغل تن (النهایه: ح 5 ص 52 «نشب») . 

6- .صحیح البخاری: جح 6 ص 2503 ح ۵442 , مسند ابن حنبل: ج 1 ص 
1 ح 391 , صحیح ابن حبان : ج 2 ص 146 413 و ص 155 ح 414 , 


المصف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 615 ح 5 , المصّف لعبد الرژاق : ج 5 

9 ح 9758 , السیره النبویه لابن هشام : ج 4 ص 307 , انساب 
الاشراف : ج 2 ص 265 وفیه «انْ عمر بن الخطاب خطب خطبه , قال 
فیها ...», تاریخ الطبری : ج 3 ص 203 205 , العامل فی التاریخ : ج 2 ص 
1 , تاریخ دمشق : ج 30 ص 280 ۰284 شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 22 
السیره النبویه لابن کثیر : ج 4 ص 486 کلها نحوه . 
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1 / 18 بیعت ابو بکر از دیدگاه عمر 


5 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :الامالی . مفید به نقل از ابو هیثم 
بن تیّهان , پیش از جنگ جمل : ای امیرمومنان ! حسادت قریش بر تو , دو 
گونه است : نیکان آنها به سبب همچشمی در فضیلت و يا بلندي مرتبت , 
حسادت ورزیدند و بدکاران آنها بدخواهانه بر تو حسد بردند . خداوند نیز 
بدین سبب . اعمالشان را هیچ انگاشت و بارشان را سنگین ساخت . 


راضی نشدند که با تو برابر شوند ؛ بلکه خواستند از تو پیشی گیرند . پس , 
هدف , از انها دور ماند و به پایان راه نرسیدند . 


تو سزاوارترین قرپش به حاکمیت بر قریش هستی ؛ [ چرا که ] پیامبرشان 
را در زندگی , یاری کردی و پس از مرگ , حقوقش را از سوی او ادا 
نمودی . به خدا سوگند , ستم و سرکشی شان . جز به خودشان باز نمی 
گردد . و ما یاران و یاوران تو هستیم . پس , هر فرمانی داری , بفرما .ر . 
ک : ج 3 ص 39 (شایستگان خلافت از دیدگاه عمر) . ج 12 ص 455 
(قریش) . 


1 و ای وت 
مقدمه) بود و خداوند , شژش را حفظ کرد . پس انز کسی تاره ان ونه 
کرد , او را بکشید .9586.امام علی علیه السلام :صحیح البخاری به نقل از 
این.عناس : من به هردانی از عهاجران « که از جهله آنانعیه الرعمان ین 
و 
[ منتظرش ] بودم , او نزد عمر بن خطاب (در آخرین سفر حّْ وی) بود . 


او به نزد من بازگشت و گفت : کاش آن مرد را که امروز به نزد امیر 
ها را همی ‏ اب ور کت : ای امیر مقمنان ! 
آیا خبر داری که فلانی می گوید : اگر عمر بمیرد , با فلان کس بیعت می 
کنم ؛ چرا که به خدا سوگند . بیعت ابو بکر , جز یک پیشامد ناگهانی نبود ؛ 
ولی [ به نیکویی ] پایان یافت؟ 


عمر خشمناک شد و گفت : اگر خدا بخواهد , امشب در میان مردم می 
ایستم و به انها هشدار می دهم که اینان , می خواهند حکومتشان را غصب 


غید. الزخمان.می, وید < من کفتم : ای امیر مومنان ! [ این کار را آمکن ؛ 
چرا که در موسم حج , توده مردم و غوغاییان و 
هنگامی که در میان مردم می ایستی , گردت را می گيرند . و من بیم آن 
دارم که برخیزی و چیزی بگویی که بدبینان واه رن بر داشنیت کته ان 
را درست نفهمند و در جایگاه [ صحیح ]خود قرار ندهند . 


مهلت ده تا به مدینه در آیی , که آن جا خانه هجرت و سّت است و [ در 
آن جا آبه فهیمان و نخبگان دسترس می یایی . آن گاه, هر چه می خواهی 
بگو ؛ زیرا دانایان , سخنت را می فهمند و ان را در جایگاه خود می نهند . 


عفر کقت ‏ ایام باتش کهبه شتا من کنو ان شا ازور خسن رورس که 
به مدینه برسم , به این کار خواهم پرداخت . 


ابن عبّاس می گوید : پایان ذی حجّه به مدینه رسیدیم و چون ظهر روز 
جمعه شد , شتابان [ به مسجد] رفتم و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل را 
در کنار منبر یافتم و در کنارش زانو به زانو نشستم و هنوز به چیزی 
مشغول نشده بودم که عمر بن خطاب , وارد شد . چون دیدم که پیش می 
آید. به سعید بن زید بن عمرو ين تفیل گفتم : امروز , سخنی می گوید که 
از آغاز ز خلافتش تا کنون , : نگفته است . 


سعید نیذیرفت و گفت : مان نمی کنم چیزی تون کین از ات 1 


باشد . 


غمر. بة: عتیر تست و‌خون"مودنان شتا کت شدند.: برخاست. و خدا ,را آن 
گونه که شایسته اش بود , ستود و سپس گفت : اما بعد , سخنی که 
گفتنش بر من واجب می نماید , با شما در میان می گذارم . نمی دانم ؛ 
شاید اجلم تزدیک است . هر کس آن را فرا گرفت و حفظ تمود , تا آن جا 
که مرکبش می رود , آن را نقل نماید , و کسی که می ترسد آن را درست 
فرا نگیرد , پس به [ او و به آهیچ کس [ دیگر ,] اجازه نمی دهم که بر من 


دروع ببندد . 


خداوند , محقد صلی الله علیه و آله را به حق بر انگیخت و کتاب را بر او 
نازل کرد و از جمله چیزهایی که نازل نمود , ایه «رجم (سنگسار [ کردن 
زتاکار ۱ )* بود لا بیس : آن را فراتت گرجیمء فرا گرفتيم و حقظ تموریم 
با ار و ون 


زمانی دراز بر مردم بگذرد و کسی بگوید که به خدا سوگند , ما آیه «رجم» 
زاف کباب عدا نمی بایتم ها رن ات عاعت الم که‌خوا آن-را جر 
کرده است گم راه شوند . 


رجم , در کتاب خدا ۰ حقی است بر گردن هر زناکار مُحصن (2) , چه مرد 
باشد و چه زن. ان گاه که شهادتی در کار باشد, یا [ زن بدون همسر] 
باردار شود , و یا اعتراف کند. 


نیز در آیه هایی که از قرآن قرائت می نمودیم , می خواندیم : «از پدرانتان 
روی مگردانید [ و خود را به دیگران منسوب نکنید ]» (3) , که رو گردانیدن 
شما از پدرانتان کفر است . بی گمان , کفر شما این است که از پدرانتان 
روی بگردانید . 


بدانید که پیامبر خدا| فرمود : «در ستایش من ؛ آ گونه که در ستایش 


۳۶۲۹9 ۵۶ 3 ۱ 


کسی فریب این را نخورد که بگوید : بیعت با ابو بکر ناگهانی بود ؛ ولی [ به 
نیکویی |پایان یافت . (4) 


بذانید که ارم , این گونه (ناگهانی) بود ؛ ولی خدا| شزش را نکه ز آنترزت و در 
قیان ها ر کی اند ابو بکر تست که درون قا در بر ارت قرف اند 
هر کس بدون مشورت با مسلمانان , با کسی بیعت کند , بیعت کننده و 


1- .روشن است که در قرآن , چنین آیه ای وجود ندارد . 

2- .کسی که همسرش در دسترٍس اوست . 

3- پزوشنرن است که در قر آن , آیه ای این گونه وجود ندارد . ۲ 
4- .اين , جمله ای است که خود عمر , پیش تر , در جمع مسلمانان گفته 
بود (ر.ک : حدیث پیشین). (م) 


ص: 292 


ص: 583 


ص: 294 


ص: 585 


ص: 586 


ال اين یی الحدید بَعة تقل کطته غُعر عن الط 6 : هدا حدیث مق 
غلیه من هل الشیره , وقد وَرَدّتِ الثوایاث فیه بزيادات ؛ وی القدائیوة 
ال :لا او نکر دق وابی غتبدع وفان لس : قد وضیث لکد 
هدین الرجْینِ , قال آبو غتيدع مر : آمذد بدک ثبایعک . ققال عَُرُ : ما تک 
في آلرسلام فَهْ (2) غیزها ۱ تقول هذا وأبو تکر حاژ ‏ ان فال لاس : 
انکم یطیت تفسا آن تتقام قَدَمین قَعَقما سول اللّه صلی الله علیه و آله 
لاه ۰ !رضتک سول له صلی آلله علیه و آله لیا , لا ترضاک 
لذْنیانا ! ! تم مد ید الی آبی بکر قبایقة . وهذه الرُوایة هت الْتی که 

هی کن الغغتی . وقالّ الواقدهٌ فی روابته فی چکایه کلام 


۵ 


والله لان اقَدم قانحر کما پنحر نحرٌ البعیرٌ بآ ال من آن لَقَكَمَ علی 
آبی بکر . وقال شیخْنا آبو ! لقایم ال : قال شیکنا ابو نمان الجاظ : 
اِنْ الرَجُل الذی قال : «لو قد مات عُمَرٌ لبایعث فلانا» عَفا بنْ یاسر , قال : 
لو قد مات عُمَرّ لبایعث عَلیّا علیه السلام ر نهد القول هه الدی.هاح خعر آن 
حخطب یما حخطت به . وقال عَیرهُ من, آهل العدیث : ایّما کان المعزومٌ عَلی 
بیعته لو ما 


ت عُمَرّ طلحه ابن عُبید اللّه . قأمْا حدیثْ القلته , ققد کان سبق 
عم آن قال | ان تيقة آبی_تکر کائت قلتة وقی اللَةْ شَتّها ِِِ 
الی منلها قاقتلوخ . وهدّا الحَرٌ الذی دَکُرناة عَن ابن عَتّاس وعّبد الحمن 

وف فیه حدیثٌ القَلته ؛ ولکنةُ : قنسوق علی ما قالَه لا لاتراه 
ٍِِِ مرا آن یقول : «اِنَ بیقة آبی بکر کاتت قلتة قَلَقد کاتت کذلک» 
فهذ یه قد کان قال مين قب : ان بيقة آبی بکر کاتت قَلتَة .... (2) 


1- .القَقّه : السَفَطه والجهله (النهایه : ج 3 ص 482 «فهه») . 
ها مه سر در 


ص: 297 


اين ابی الحدید , پس از نقل خطبه عمر از طبری می گوید : این , حدیثی 
اشت که سار ار ای نی کارت مهو دانت ها دی را 
افزوده هایی در اين باره هست. مدائنی نقل می کند که چون ابو بکر , 
دست عمر و ابو عبیده را گرفت و به مردم گفت 5 
برای شما می پسندم . ابو عبیده به عمر گفت : دستت را دراز کن تا با تو 
بیعت کنم . عمر گفت : در اسلام , نادانی و لغزشی جز این نداشته ای ! آا 
اين را می گویی , در حالی که ابو بکر حاضر است؟ سپس عمر به مردم 
الله لها رای فا شم اس مت سید ای سکیا سار 
خدا تو را برای دینمان پسندید ؛ ایا ما برای دنیایمان نپسندیم؟ ! سپس 
دستش را به سوی ابو بکر دراز کرد و با او بیعت نمود . این روایت . همان 
است که قاضی القضاه در کتاب المغنی آورده است . واقدی , در نقلی که 
از سخن عمر دارد , [ چنین آورده است که عمر آگفت : به خدا سوگند , 
اگر مرا پیش اندازند تا همچون شترّ ذبح شوم , برایم محبوب تر از آن 
است که از ابو بکر پیشی گیرم . و شیخ ما , ابو القاسم بلخی , می گوید : 
شیخ ما , ابو عثمان جاحظ , گفت : آن مردی که گفت : «اگر عمر بمیرد , 
با فلانی بیعت می کنم» , عقّار بن یاسر بود که گفت : «اگر عمر بمیرد , با 
علی علیه السلام بیعت می کنم» و این , سخنی بود که عمر را بر انگیخت 
تا ان خطبه را بخواند . و محدئان دیگر می گویند : کسی که در صورت 
مرگ عمر , آهنگ بیعت با او شده بود , طلحه بن عبید الله بود . و اما 
حدیث بیعت ناگهانی ! پیش از این , گفته عمر گذشت که گفته بود : بیعت با 
ابو بکر , ناگهانی بود و خداوند , شرّش را نگه داشت . هر کس را که 
همانند آن کند , بکشید . اين خبر که آن را از اين عبّاس و عبد الرحمان بن 
عوف نقل کردیم , نیز به «بیعت ناگهانی» اشاره دارد ؛ ولی در روال همان 
سخن قبلی است ؛ زیرا می گوید : «کسی فریب نخورد که بگوید : بیعت با 
ابو بکر ناگهانی بود . بی گمان , چنین بود» . این جمله اشاره به این دارد 
که وی پیش از آن نیز گفته بوده که : بیعت با ابو بکر ناگهانی بود 
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راجع : شرح نهج البلاغه : 2 ص 26 37 , فی نقل کلام السید المرتضی 


ونقده . 


1 / 19مَکانْ الامام في الخکومه9592.الامام علوث علیه السلام :تاریخ 
الیعقوبی : آرا5 آبو بَکرٍ آن یغژع الزوم , فشاور جماعة من آصحاب سول 
الله , قَقَدموا واخروا , قاستشار َلِیَ بن آبی طالب , فأشار آن یَفعل , 
ققالَ : ان قعلت ظفرت . ققال : بَسُرت بکیر . 


ققام آبو تکر في النّاس خطیبا , وأمرَهم آن یِتجهٌزوا |لی الژوم , قسَگت 
الثاسن . قفأم غْمژ ققالّ : «لَوّ کان عرَضا قریبا وَسقرا قاصت» (1) 
لانتدسموه ! فقام عغمرو بنْ سعید فقال : لنا تضرتبٍ آمثال المنافقین یابن 
الخطاب , قما یَمتفک آنت ما عبت عَلینا فیه ؟ !(9589)2.امام علی علیه 
السلام :الفتوح بعد ذکر قضیّه ارتداد الأشعتِ وگزم ۳ بتکر علی ِِ 
الامام عَلیٌ علیه السلام لقتاله : قال عُمَرٌ : آخاف آن يأبي لقتال القوم , 
بُقایَهُم , قان آبی ذیک قلم تچد آحدا : 5 
ولکن در عَلَبا تکون عندک بالعدیته ؛ قانک لا تستغنی عنه وغن قشوژزه : 
(3) . 


التویه * 42 
ماریخ العفویی «ج. 2ص 132 وراجع الفتوخ ۶ج 1 اض 90 
3- .الفتوح : جح 1 ص 57 , الرده : ص 197 . 


ص: 589 
1 19 جایگاه امام در حکومت 


1 / 19جایگاه امام در حکومت9592.امام علی علیه السلام :تاريخ 


الیعقوبی :ابو بکر تصمیم به جنگ با روم گرفت . از اين رو با گروهی از 
اصحاب پیامبر خدا مشورت کرد . برخی مخالفت و برخی موافقت نمودند . 
[ سپس] با علی بن ابی طالب علیه السلام مشورت کرد و او موافقت 
نمود و فرمود : «اگر اقدام کنی , پیروز می شوی» . 


ابو بکر گفت : : به خیر » , بشارت دادی , آن گاه در میان مردم به سخنرانی 
اننشتاد. و به. آنان فرمان داد که ساز و برگ سفر به سوی روم را آماده 
سازند ؛ اما مردمْ ساکت ماندند . 


عمر برخاست و گفت : «اگر متاعی نزدیک و سفری کوتاه بود» (2()1) : 


عمرو پن سعید برخاست و گفت : برای ما , منافقان را مَتّل می زنی , ای 
اه ات هت سا او | ای تشن سای آنعه رها یت ری : 

باز می دارد ؟9593.الامامْ الصادق علیه السلام :الفتوح پس از ذکر 2 
اشعث و تصمیم ابو بکر به فرستادن امام علی علیه السلام به پیکار با او : 

عمر [ خطاب به ابو بکر آگفت : می ترسم که از پیکار با آن قوم , 
خودداری ورزد و با آنان نجنگد , و اگر خودداری ورزد , کس دیگری را نمی 
پایت. کم به سنوی آنها بزود شکر با اجبار و اکزراه...بتن +« علی را ها کذار تا 
نزد تو در مدینه باشد , که تو از او و مشورتش بی نیاز نیستی . 


1- ,توبه , آیه 42 . 
2- .بر گر فته از آیه 12 از سوره توبه است که سستی منافقان را در 
عزیمت به جنگ , نکوهش می کند . 


ص: 590 


ص: 591 


ص: 292 


ص: 593 


ص: 2:94 


ص: 595 


ص: 596 


جلد 3 
اشاره 


ص: 1 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 6 


الفصل الثانی : عهد عمر بن الخطاب2 / 1عکاتة عم عندة آبی 
تکر8089.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ الاسلام عن آبی بکر :وّاللّه 
, ما علی ظهر الاأرض تَجْل أحَثٌ ال من عُمَرّ . (8088)1.امام علی علیه 
السلام ( در ضمن وصیّت به فرزندش حبین علیه السلام ) غریب الحدیث 
اقالَ آبو عْبیٍ فی خدیت آبی بکر : والله . ان غُمر لاح الثاس الم . 
(8087)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ دمشق عن نافع :ان با 
بکر أقطع الأقرع بن حایس والژیرقان قطيعة وکتت لهّما کتابا . ققال لَهّما 
نما : آشهدا عم ؛ اه جرژکما وفو الحليقة بَعدة . قال : قاتیا مر . 
ققالَ لَهُما : من کَتبِ لکما هذا الكتاب ؟ قالا : آبو بکر . قال : لا وَاللّهِ ولا 
گرامة ! واللّه , لَیْفلَقنّ وجوة المْسلمین یالسٌیوف والحجازه تم تکون ما 
هذا ! قالٌ : فتقل فیه قمحا . قاتیا آبا بکر الا : ما تدری آنت الحَلیقة آم 
عم ۱ قال : تم آخبراة , ققال : قاتا لا ئْجیژ الا ما َجارَة غمَر . (3) . 


1- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 265 , تاریخ دمشق : ج 44 ص 247 , 
الریاض النضره : ج 2 ص 399 . 

2- .غریب الحدیث للهروی : ج 2 ص 10 , النهایه فی غریب الحدیث : ج 4 
ص 277 , کنز العمال : ج 12 ص 545 ح 39736. 

3 .تاریخ دمشق : 9 ص 196 و ص 194 نحوه وفیه «فقال : آنت الاأمیر 
ام مر فعال. ۶ عیر. , غیر آنْ الطاعه لي فسکت» بدل «ما ندری آنت 
الخلیفه 0 ای وت 
3 . 


ص : 7 
فصل دوم : روزگار عمر بن خطاب 


فصل دوم .۰ رو وزگار عمر بن خطاب 2 / [منزلت ِِ در نزد ابو 

تاریخ الاسلام به نقل از ابو بکر : به خدا سوگند , , بر روی زمين ۰ مردی 

محبوب تر از عمر , نزد من نیست .8087.عنه صلی الله علیه و آله :غریب 

الحدیث :ابو عبید از ابو بکر چنین نقل می کند : به خدا سوگند , عمر , 

محبوب ترین مردم در نزد من است ۰ رسول الم ۱ 

آله :تاريخ دمشق به نقل از نافع : ابو یکر به اقرع بن حابس و زِیُرٍقان , دو 
زمین بخشید و نوشته ای هم برایشان نوشت . 


عتمان به آن دو گفت : عمر را گواه بگیرید که او حافظ شما و خلیفه بعدی 
است ست . پس , | 
برای شما نوشته است؟ 


گفت : نه . به خدا سوگند [ که کار درستی نیست ] و این کار زر مار 
کرامت نیست . به خدا سوگند , [ نمی توان پذیرفت که] صورت های 
مسلمانان , با شمشیر و سنگ .شکاف برداروم ان ام آین [ زمبت. ابزای 
شما باشد ! پس مانب دهان بر ان انداخت وتوشته. زا مه کرد 


آن دو نزد ابو بکر آمدند و گفتند ؛ ما نمی دانیم که تو خلیفه ای یا عمر ! 


ابو بکر گفت : ما چیزی را جز آنچه عمر اجازه دهد , اجازه نمی دهیم . 


ص: 86 


5 مام صادق علیه السلام :الامام علت علیه السلام تصِفٌ استعمال 
قرب القطاب : ولولا اصَه ما کان بیتغ [آبی یک اوتین غُمَر , لطتنث له 
لا بَدققها عّی . (21 / 2استعمال عم بن الخطاب8082.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :تاریخ الیعقوبی :اِعتل آبو بکر فی جُمادی اجره شته (13) 
فلا اشتات به العلَهُ عهد الی غُمر بن الاب , قأعر غثمان آن ینب 
عَهدَة , وکتب : 


بسم ال لَحمن الرّحیم . هذا ما عهد آبو تکر َليقة ر سول ال ای 
لمْومنین والمُسلمین : سلامٌ عَلیکُم , قائی أحمَذ کم له ؛ آن بعذٌ قائّی 
قَدٍ استعقلث علیکم ین الات : تاسخهوا ماهتا وهی ها لو کم 
(2) تصحا . وَالسّلامْ ۰ (8081)3.پیآمبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ 
الطیریم محقّد بن ابراهیم بن الحارث :دعا آبو تکرٍ عثمان خالبا (4) , 


ققال : 
بسم الله ال ۱ ۱ اد ای ۳۳ ۱۵ 
الخسلی: انا ۰ ۲ 

قال : آغهی عَلیه , قَدَهت عَنة , قَکتَبِ عُنمان : آمّا بعذٌ ؛ قاّی قد 


۱۳ 6 


آفاق آبو تکر ققال : اقا عَلَیَ , ققرأً یه کر بو کم وتان 1۳۳ 
خفت آن بختلف الاس ان افثلتت (5) تفسی فی عَشیتی ! قال : . قال 
: جزاک اللّه خیرا عَن الاسلام وأهله ! وأَقرّها آبو بکرٍ من هذا [ 0 ۰ (6) 


1- .الغارات : ج 1 ص 307 عن جندب , المسترشد ۰ ص 413 عن شریح 
بن هانی وزاد فیه «وامر قد عقداه بینهما» بعد «بین عمر» ؛ شرح نهج 
البلاغه ۳ ۱ ۱ 
2- .یقال : لا آلوک نا , آی لا أفْثَرُ ولا أقَصُر (لسان العرب : ج 14 
ص 40 ِِ 
.تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 136 . 
4 .الخلو : المُنْفرد (النهایه 7 «خلا») . 

- .افلت فلان : آی مات فعْأة (لسان العرب : ج 2 ص 68 «فلت») . 


6- .تاریخ الطبری : ج 3 ص 429 , الکامل فی التاریخ : جح 2 ص 79 ., نهایه 
الأارب : ج 19 ص 152 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 200 , تاریخ دمشق : 
۳ 30 ص‌‌ 1 , تاریخ | لاسلام للذهبی : ج 3 ص 117 والثلائه الاخیره نحوه 
وراجع تاریخ المدینه : ج 2 ص 668 . 


ص: 9 


5 الامامْ الصَادق علیه السلام :امام علی علیه السلام در توصیف به 
خلافت رسیدن عمر بن یأر و اگر ارتباط ویژه ابو بکر با عمر نبود , 
اش ام ما وا از من نراند .2 / 2به خلافت رساندن عمر بن 
خطات ۱ صلی لاه یه ی اه :تاریخ الیعقوبی :ابو بکر , در جمادی 
دوم سال سیزدهم هجرت , بیمار شد و چون بیماری اش شدّت گرفت , به 


او به عثمان . فرمان داد که وصیتش [ به مسلمانان را بنویسد و وی چنین 
نوشت : «به نام خداوند بخشنده مهربان . این , چیزی است که ابو بکر , 
جانشین پیامبر خدا , برای موّمنان و مسلمانان به یادگار می نهد . سلام 
علیکم ! من نیز چون شما خدا را می ستایم . اما بعد , من , عمر بن خطاب 
را بر شما گماردم . پس بشنوید و فرمان برید . و من , در خیرخواهی برای 
شما 0 ۳ اک 


1 و 
این فا ی او ی ام ی ای ۱ 


بعد> . 


سپس به حالت اغما افتاد و از حال رفت . پس , عثمان نوشت : «امّا بعد , 
من عمر بن خطاب را جانشین خود در میان شما می سازم و بهتر از او 
برایتان نیافتم» . 


اک تسه مس سا مارا ار کرد 


ابو بکر , صدایش را به تکبیر بلند کرد و گفت : چنین می بینم که ترسیدی 
من در بیهوشی ام ناگهان بمیرم و مردم , دچار اختلاف شوند . 


عقمان گفت.: آری 


گفت : خدا تو را از طرف اسلام و مسلمانان , پاداش نیکو دهاد! و این 


ص: 10 


0پیامبر خدا صلی الله علیه و آلم :تاریخ المدینه عن آسلم :تب 
غْنمان عَهد الحلیقه بعد آبی بکر , وأمَرة لا سَمّی آحدا وتیک است ال 
قافمح علی اب بکم اما : فاد تما القهد فکتت فیه اسق شقتر 
قال : قأفاق آبو بکر فقال : آرنی الهد , قاذا فیه اسم عُمَرّ . قال : 
کتبِ هدذا ؟ ققال عُنمان : آتا . فقال + رچقک اللة وجزاک کیرا واه لو 
کثبت تفشک لکنت لذلک آهلا (8079)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
9 0( ۳ ِِ ! اسمعوا وآطیعوا قول لیقه سول 
الله صلی الله علیه و آله ؛ ۶ دض الم سضعا ب.قال. ۱ 
قولی لابی تکر بُقال له شدیذ, قَعَ ی 
(8078)2 1 ؛ الامامه والسیاسه قی ذکر کتان 
: حرج عُمَرّ بالکتاب وأعلَمهّم , ققالوا : با , ققال 
لخ رَجْل : ما فی الکتاب یا آبا حفص ؟ قال : لا آدری 7 ول من سَمع 
وآطاغ. قال: لکثّی والله آدری ما فیه ؛ مره عام آَوّل , واَمَرَک ۳ 
(8077)3.امام کاظم علیه السلام ؛شرح نهج البلاغه :ان آبا بکر لمّا تر 
الموث دعا عَبد الرَحمن بن عوف , فقال : آخیرنی عن عُمَرَ 7 ققا 


افضل من رای فیه ۰[ ان فیه عِلظَة . ققال آبو کر را 
رقیقا + ولو قد. افصی الا الیه لتری کثیرا هضا هه علبه + وقد رعفه ۲ [۱ 


آتا عضبث علی رَجُل آرانی الأضی عَنة , ولذا لنث له آرانی الم 9 


تم دعا غنمان بن عَقان ققال : آخیرنی عن عُمر فقال : : سَريرلة یز من 
ترکث مقر لما ی 
وود ی کُنث من آمورکُم خلوا , وکُنث فیمن مَضی من سَلفکم . 


ودحَلّ طلِحَة بخ غتبد اه علی آبی بکر ققال : له بلنی آتک یا حليقة 
سول اللّه استخلفت عَلّی لتاس عُقر , وقد رأیت ما یلقی الناسن منة 


ققال آبو بکر : آجلسونی , ثم قال : آ باللّه تحَوفْنی؟ ! اذا آقیث رَبّی 
قسألنی قَلث : | ستخلفث علیهم خیر آهلک . 


فقال طلحة : [ عْمَر حَیر لاس با حَليقة سول الله ؟ ! قاشتة شتد عَصَبْهٌ وقال : 
ای وال وق گیرهم وان شرقم ۱اما واللم لو ولینی لععلت ایتک فی 
قفاک , ولرقعت تَفسَک قوق قدرها حتی یکون اللة قو الذی یه ! 
آتيتني وقد دَلکت عَیتک رید آن تفیتنی عن دینی , وثزیلنی عن آیی ! قم 
, لا آقام اللَهُ رجلیک ! آما والله لین عشث فواق ناقو (4) وتلقنی 55 

عَمصتة (5) فیها آو دکرتة بسوء لألجقتک بمحمضات فْنَ (6) , عبت کنثم 
تسقون ولا تروون ؛ , وترعون ولا تشبعون , وأنثم بذلک بَجحون (7) راضونَ 
فقام طلحَه قحرح 9 
1- .تاریخ المدینه ۱ , تاریخ دمشق : ج 44 ص 252 عن عبد 
اللّه بن عفر : الاوائل لابی هلال : ض 102 عن الفدائتی و کلاهما تحود. 
2- .تاریخ الطبری : ج 3 ص 429 , مسند ابن حنبل «ث«ِ1 
نحوه . وفی معالم الفتن : ج 1 ص 326 «یالیت الفاروق قال ذلک یوم 
۱ 0 و ۷ 4 
۰ 

- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 38 . 

4- ای کر رای سافه. وه مات الط ینعی الراگه تاره  *‏ ی نزن 
9 «فوق») . 
5- .عمهه : عفره واستصعره ولم یره شینا (لسان العرب : ج 7 ص 61 
«غمص») . 
60- .قال ۳ منظور : المحخفقض : الموضع الق ترعی فیه الابل الحمض . 
والحمّض من النبات : کل تبتِ مالح آو حامض یقوم علی سوق ولا أصل له 
(لسان العرب : ج 7 ص 139 و 138) هت و اب توت 
من حومانه الدژاج فی طریق المدینه من البصره : جیل فی دیار بنی 
اسد. متضل بالقنان: (معجم البلدان < ج 4 ص 409) . ولعلّه قصد موضعا 
بعینه 
7- اجه : الفرَح (تاج العروس : ج 4 ص 5 «بجح»). 
8- .شرح نهج البلاغه : جح 1 ص 164 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 199 , 
تاریخ المدینه: ج 2 ص 667 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 428 و ص 433 و 
فیه الی «خیر اهلک» و کلها نجوه . 


ص: 11 


6 ممام صادق علیه السلام :تاریخ المدینه به نقل از اسلم : عثمان , 


عهدنامه جانشین ابو بکر را نوشت و ابو بکر ؛ به او فرمان داد که از کسی 
نام نبرد و نام خلیفه را وا گذارة : شپش کاملاً بيهوش شد. عثمان, عهدنامه 


را توداشت و کام غهز زا دز آن تواشت: 


ابو بکر که به هوش آمد , گفت : عهدنامه را به من نشان بده . چون نام 
قمو زا دز آن دید م کفت:* که کشت این ترا توشت ؟ 


گفت: خدا رحمتت کند و به تو پاداش خیر دهد ! به خدا سوگند , اگر [ نام 
آخودت را می نوشتی شایشتته آن:بودی ۰ عنه صلی الله علیه و آله 
:تاریخ الطبری به نقل از قیس : عمر ین خطاب را دیدم که نشسته و مردم 
, همراهش بودند و در دستش , شاخه نخلی داشت و می گفت : ای مردم ! 
گوش کنید و از گفته [ ابو بکر , ]خلیفه پیامبر خدا , اطاعت کنید . او می 
گوید : من , در خیرخواهی برای شما کوتاهی نکردم . 

کر ات سوم میاه ات ۱ 0079 عصضای الا شاد لد 
:الامامه و السیاسه درباره نوشتن جانشینی عمر : عمر , با نوشته بیرون 
اسان سس امه اه کر انا 


گفت : نمی دانم ؛ ولی من , نخستین کسی هستم که گوش می دهم و 
فرمان می برم . 


آن مود گفت : اما من می دانم چه چیژٌ در آن است . بار اول , نو او را 
افیز کدی و این بار , او تو را (8078.رسولٌ ال صلی ال ی و له 
«شرح تهج البلاقه :چون مرگ ابو پکر فرا رسید , او عبد الرحمان بن عوف 
زافزا خواندن کفت. : مرا از غمر آاکاه کر 


۹۹ گفت : او , بهتر از آن | ست که در نظر تو نت ۶ خز. آن: کهدز اه درشتتن »ای 


ابو بکر گفت : اين از آن روست که مرا نرم می بیند و اگر حکومت به او 
7 از درشتی هاپش را کنار می نهد . من او را زیر نظر داشته 
ام . هر گاه که بر کسی خشم می گیرم , او خشنودی اش را به من نشان 
هی دهدنو هرز کاه با کسین: ترفی: .هن کتم , او شدذتش را به من نشان می 
دهد . 


۲ 


ابو بکر به هر دو گفت : از آنچه برای شما گفتم , به کسی چیزی نگویید . 
ای عثمان ! اگر عمر را انتخاب نمی کردم , از تو نمی گذشتم [ و تو را 
تعیین می نمودم] ؛ ولی به صلاح توست که سرپرستی هیچ یک از کارهای 
آنان (مسلمانان). را به:. گهده. نخیری.« که خود نیز دوست داشتم از 
کارهایتان جدا و بر کنار و [ بلکه] در زمره پیشینیان درگذشته شما می 
بودم . 


خی خمتبالله بر ابو بکر وارد شد و گفت : به من خبر رسیده که تو 
اه ای , با آن که دیده ای 
مردم از او چه می کشند . [ آن هم ] در حالی که تو هنوز هستی . پس او 
در زمانی که با مردم تنها شود , چگونه خواهد بود؟ ! تو فردا پروردگارت را 
دیدار می کنی و [ او ادرباره مردم تحت سرپرستی ات می پرسد . 


ابو بکر گفت : مرا بنشانید . سپس گفت : آیا مرا از خدا می ترسانی؟ 
هنگامی که پروردگارم را دیدار کنم و از من سوال کند. می گویم: بهترین 
فردهانز ان انا خلیعه کردم 

طلحه گفت : ای خلیفه پیامبر خدا ! آیا عمر , بهترین مردم است؟ 


تم وگن ص بت کرت و مت : آری ,.به خدا که او بهترین آنان است 
و تو بدترین آنانی ! بدان که اگر حکومت را به تو بسیارم , بینی ات را در 
پشتت می نهی (تکبّر می ورزی) و خود را بیش از اندازه بالا می بری , تا 
آن جا که فقط خدا می تواند پایینت کشد ! 


نزد من آمده ای و چشمانت را نرم و فروهشته کرده ای تا مرا در دینم به 
فتنه اندازی و مرا از نظرم برگردانی ! برخیز , خدا پاهایت را استوار ندارد! 


بدان که به خدا سوگند , اگر به اندازه میان دو شیر دوشیدن شتر , زنده 
بمانم و به من برسد که عمر را کوچک شمرده و یا از او به بدی یاد کرده 
ای , تو را به چراگاه فله: (2] مین فرستم ؛ جایی که بنوشید ؛ ولی سیراب 
نشوید , و بچرید ؛ ولی سیر نشوید و به همان هم شادمان و خشنود باشید . 


طلحه برخاست و بیرون رفت . 


1 ,در معالم الفتن (ج 1 ص 326) آمده است : کاش عمر , اين را آن روز 
گفته بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان داد برایش کاغذی بیاورند تا 
برایشان چیزی بنویسد که هرگز پس از او , گم راه نشوند ! 
2- ,صصر این دو رآه مدیتة به ره با کوب در فحل شسکافت: قبیاه بکن 
اسد و متصل به قنان است (معجم البلدان : ج 4 ص 409). 


ص: 


12 


ص: 


13 


ص: 14 


2 / 3مَوقفّ الامام من خلاقته8075.رشاد القلوب :الامام علیْ علیه 
السلام فی ذکر السقیقه ومابعدها : قر یت أنَ الصَبرَ علی هأتا آخخی 1 
قصترث وفی آلقین قَذٍی , وفی العلق شَجا , ری ثرائی (2) تهبا , علی 
مصی الاوّل لسبیله , قادلی بها الی فُلان بَعدخ . 


شَثان ما یوهی علی کورها 
وبَومٌ حَیّان خی جابر (3) 


قیا عجبا ! ! بینا هُو یستفیلها فی حیایه اٍذ عَقَدّها لاح بَعد وفاته لَسَدّ ما 
ترا صرعیها اِ یر ها فی خورَو 4 شناء بغلظ کلم | (4), وب 9 مسها 
, ویِکتر العناژ فیها , والاعیذار منها , فصاحبها کرایب الصَعبَهٍ ان اشتق لها 
حَرم , وان آسلسن لها تقحّم (5) قَمنی الاسن لعمژ اللّه بحبط وشماس (6) 
, وتلَوّنِ واعتراض . (2) . ۲ 


- .آی آجدر وأولی وأحق (النهایه : ج 1 ص 348 «حجا») . 

- .الترات : ما یُحَلفه الرجل لورثته (النهایه + ج 1 ص 186 «ترث») . 

3 .هذ البیت هو للأًعشی , وقد تمثل به علیه السلام . 

4- الکلم : الجرح (النهایه : ج 4 ص 199 «کلم») . 

5- .قال الشریف الرضی فی ذیل الخطبه 9 علیه السلام : «کراکب 
الصعبعٍ آن آشنق لها خرم , وان اسلس لها تقخم» پرید ‏ 1 |ذا شدد علیها 
فی جدذّب وان وهی تنازعه رأتتها خرم آنفها » وأن آرخی لها شیتا مع 
1 فرفعه , وشتقها آیضا > گر لک اس السکیت فی «اصلاح المنطق» 
, وائما قال : : «آشنق لها» ولم یقل: «آشنقها» لاه جعله فی مقابله قوله: 
« آسلس لها» , فکأئه علیه السلام قال : آن رف ما رها تیم امش که 
علیها بالزمام  .‏ ۱ 

6- .شمَست الدابهٌ والفقرس : شَردث وجمحث ومتعت ظهّرها (لسان 
العرب : جح 6 ص 113 «شمس») . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 204 , 
معانی الأخبار , علل الشرائع : ص 130 ح 12 , الارشاد : جح 
1 ص 287 , الاحتجاح 0 1 ص 452 ح 105 والأربعه الأخیره عن پ 
عباس , الامالی للطوسی : ص 373 ح 803 عن زراره عن الامام الباقر 


الرتلام , ۷ ال 1 ص 275 ؛ تذکره الخواص : ص 124 والسبعه 


ص: 15 


2 / 3موضع امام در برابر خلافت عمر8075.|ٍرشاد القلوب :امام علی علیه 
السلام درباره سقیفه و ماجراهای پس از ان : و چنین دیدم که صبر بر این 
ار ی و و ها 
استخوان , صبر کردم . می دیدم که میراثم به تاراج می رفت , تا ان که 
اولی به راه خود رفت و خلافت را پس از خود به فلان سپرد : 


چه قدر تفاوت است میان اکنون که [ آواره ] بر پشت شترم 

و روزی که با حیان , برادر جابر , غنوده بودم ! (1) 

شگفتا که او (ابو بکر) در حیاتش می خواست تا وی را از خلافث معاف 
یا ۱ 

چه سفت و محکم به پستان خلافت چسبیدند و آن را میان خود قسمت 


کردند [ , دوشیدند و نوشیدند] ! 


سپس آن را به جایی ناهموار و جان فرسا و پر گزند در آورد و در اختیار 

کسی قرار داد که پی در پی می لغزید و پوزش می طلبید و همراهش [ 

نیز ] سواری را می مائد که بر قرکبی چموش است [ که ] اگر مهارش را 

ی پاره گردد و اگر رهایش کند , بچهد و سرنگونش 
زد . 


به خدا سوگند , مردم [ در نتیجه کارهای او آبه انحراف و چموشی و رنگ 
به رنگ شدن و کجروی دچار حشنخ : 


1- .تمثیلی از امام علیه السلام به شعر اعشی است , برای بیان تفاوت 
حالت خویش در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله و پس از ایشان 


ص: 16 


2 / 4اسیَشارَة عُمَرَ الاماع فی المْعضلاتِ8072.امام صادق علیه السلام 
اتاريخ الاسلام عن عمر :أعودٌ یال من مُعضله لیس لها آبو حسن ! 
(8071)1.امام صادق علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین عن عمر 


وی[ آن آعیش فی قوم لست فیهم یا آبا حسَن . (8070)2.امام زین 
العابدین علیه السلام :فضائل الصحابه عن سعید بن المُسَیّب :کان عُمَرٌ 
۲ مامت فضاه ان ما امک ار 


[- .تاریخ خ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 638 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 406 , 
البدایه والنهایه : جح 7 ص 360 . 

ی ما 0 2  ,‏ شعب الایمان : 
ج 3 ص 451 ح 4040 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 405 , الریاض النضره : 
ج 3 ص 166 ؛ شرح الاأخبار : ج 2 ص 317 ح 652 . 

3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 647 ح 1100 , الطبقات الکبری : 
ج 2 ص 339 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 406 , الاصابه : ج 4 ص 467 
الرقم 704< , اسد الغابه : جح 4 ص 96 الرقم 3789 , الاستیعاب : ج 3 ص 
6 الرقم 1875 , الصواعق المحرقه : ص 127 , تاریخ الخلفاء : ص 
203. 


ص: 17 


2 / 4مشورت عمر با امام در مشکلات8072.عنه علیه السلام :تاریخ 
الاتبلام به نقل از عمر #من: ار خشکلی که اه العشتن | علی, آبرای. احل 
]آن نباشد , به خدا پناه می برم .8071.الامامٌ الصادق علیه السلام 
آالفتستتدر ی:غلی. الضحیحین بة تفل, از عمصر .ای ابو الحشن امن از زتدنی 
با کسانی که تو در میانشان نباشی , به خدا پناه می برم .8070.الامامٌ زین 
العابدین علیه السلام :فضائل الصحابه به نقل از سعید بن مُسَیّب : عمر از 
ع ای که اب ان سا سوه توا ام ی رد 


ص: 19 


89عنه صلی الله علیه و آله :الکافی عن عمر :لولا علماٌ هلک عُمَرّ ! 
(1)بیانکان الامام علیث علیه السلام یقدم آراءه الاستشاریّه فی المیادین 
العلمیّه آو فی المشاکل السپاسیّه بعدما یحرز ها تعود بالفائده علی 
الفم الاسلامی , ولا ییدی رأیه زد عاد بالنفع الشخصی علی الخلیفه ولم 
اه ای ی ی ی یس تا از باب 
باس , آشکو لیک ابن عَمَک !سل آن بَخرج معی قلم تفقل . (2) 


و 0 اسان ۱۳/۳ 


و و نبا 39 
المْسَیّب:جمع غُمر الاس قَسلهّم : من آی بوم یُکتبْ الارِیخٌ ؟ ققال علی 

نن. ای طالب من جوم ساجه رسول اللة ضلی الا علبه و آلهفتری آراض 
الشرک . قَقَعَلَه غُمَرّ . (3) . 


1- .الکافی : ج 7 ص 424 2 6 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 306 ح 849 و 
ج 10 ص 50 ح 186 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 36 ح 5025 , 
خصائص الائمّه علیهم السلام : ص 85 , الایضاح : ص 191 و 192 , تفسیر 
العیاشی : ج 1 ص 75 ح 155 , الفضائل لابن شاذان : ص 95 , شرح 
الأخبار : ح 2 ص 319 ح 655 , المسترشد : ص 583 ح 253 , المناقب 
لابن شهر آشوب : جح 2 ص 31 ؛ الاستیعاب : ج 3 ص 206 الرقم 1875 
وفیه «فکان عمر یقول ...» , ذخاثر العقبی : ص 149 . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 12 ص 78 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 15 ح 4287 , التاریخ الکبیر : ج 
1 ص 9 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 39 , تاریخ المدینه : ج 2 ص 758 ؛ 
الاقبال : جح 3 ص 22, المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 144 کلها نحوه 


ص: 19 
2 / 5 پذیرش آرای امام از سوی عمر 


2 مدا تارند 


3 ار خدا.ضلین الله علیة و ال الکاقی. هد فظل از عمر * اکر علی 
نبود , عمر هلاک می شد .نکتهامام علی علیه السلام هنگامی نظریات 
مشورتی خود را در عرصه های علمی و يا مشکلات سیاسی ارائه می کرد 
که به: رشتیدن مره آن به: ات متسنلمان , اطمینان داشت ؛ اما هر گاه این 
بهره به اجتماع نمی رسید و تنها نصیب شخص خلیفه می شد , آن را ابراز 
نمی کرد . ابن عباس می گوید : در یکی از سفرهای عمر به شام , 
همراهش بودم . روزی با شترش تنها راه می پیمود که به دنبالش رفتم . 
پس به من گفت : ای ابن عباس ! از پسر عمویت گله دارم ۳ 
کو ات انم لیا 


ری کج وضو ده (علی ار اتسار ان سافیر اضر بو‌خطات): 


2 / 5پذیرش آرای امام از سوی عمره2 / 5 1مبداً تاریخ8059.امام صادق 
علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین به نقل از سعید بن مَسَیب :عمر , 
مردم را گرد آورد و از آنان پرسید : : تاریخ , از چه روزی نوشته شود؟ 


کی بن ابی طالب علیه السلام فرمود : «از روزی که پیامبر خدا هجرت 
کرد و سرزمین شرک را ترک نمود» . 


عمر نیز چنین کرد . 


ص: 20 


0 لماش الرضا علیه السلام :تاريخ الیعقوبی :رح غُمر الک , وأراد 
آن یکت التاریح من ولد سول ال , قال : ین ااتیت. انا له 
بخ آبی طالب آن یه من الهجره , قکتَة من الهجره ۰ (202 / 5 
2الخُروخ بتفسه ای غزو التزوم7 805.پیامبر ۳ ۳ ون 
: الامام علوت علیه السلام من کلام له ,وقد شاوره کر الجطاب فی 
لکروج الی غزورالژوم : وقد توکلٌ ال هل هذّا الّين یاعزاز الخوزه , 
وستر آلقورو, ۱ والذی رهم وهم قلیل لا ینتصرون , ومتَعَهّم وهم قلیل لا 
یمتیعون , خو لا یموث . 


اک متی تسر الی هدا العذ و بتفسک قَتلقَهُم بشخصک قتنگب ؛ لا تکن 
للمسلمین کانفة (2) دون اقصی پلادهم . لیس بعدک مرجع برجعون الیه , 
قابعثت [لبهم رجْلاً محربا , واحفز مَعَةٌ أهل البلاء وّالصبحه ؛ قان ای اه 
قذاک ما تب , وان تکن الاأخری نت ردءا (3) لاس ومَلابَةٌ للمسلمین . 
(4) . 


2 .تاریخ الیعقوبی ۳۰ 2 ص‌ 145 ؛ البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌‌ 74 نجوه . 
ض ساتره ۰ والهاء للمبالغفه (النهایه ۳۰ 4 ص‌ 5 «کنف») ۰ 
- .الرَدء : العوّن والناصر (النهایه : ج 2 ص 213 «ردا») . 
مب ۲ 


ص: 21 
2 5 2 رفتن شخص عمر به جنگ با رومیان 


6سا مر خداصلی للم خیم و ال اوه اتسقویی عن زر مت ها را 
تاریخدار کرد و خواست که تاریخ را از «میلاد ۱ آکاز که ین 

ات ی ما ها 
«هجرت» بنویسد . پس , او هم از «هجرت» نوشت .2 / 5 2رفتن شخص 
هت بایان ۱ ای اه یه و از امام علی علیه 
السلام هنگامی که عمر برای رفتن به جنگ روم , با او مشورت کرد : خد 
اب ۱ 
تیاه آزا یه ده کرفته انشت ۰ خدایی, که در کال آنری وان وس 
پیاوری , مسلمانان را یاری داد و با آن که اندک و بی دفاع بودند , از دشمن 
, حفظشان نمود * | او که ] زنده انیت و هر کز تمی .میرد : 


هر گاه , تو خود به سوی دشمن روی و با آنان رو به رو شوی و سپس 

نی ببینی ؛ مسلمانان تا دوردست نرین شهرهایشان , فیح پناهگاهی 

نخواهند داشت و پس از تو کسی نیست که بدو روی آورتد : .یس + مردی 
ز. 


پس اگر خدا [ پیروزی ] داد , به خواسته ات رسیده ای و اگر گونه ای دیگر 
شد , تو [ همچنان آیاور مردم و مرجع و پناه مسلمانان خواهی بود . 


ص: 22 


بت علبه الم می کم له ود امتضارة کم هی شحو لب 
القرس بنسه ان هذا الأمرَ لمریکن تصر ولا خذلائنة بکثره ولا اد 
دی ال الذی هر , وجْندة الذی ] ده و 2 
حَبت طلع , وَتحنْ علی موعود من الله , وَالله مُنجر وعده , وناصر جنده . 
ومَکان القیم باامز فان النظام (1) من الخرز ؛ ۳ یجمعة ویَصُفه 4 فان 
انقطع الظامْ تقرّق الحرژ ودذهب . لد لم تجتمع یعذافیرو بدا , وَالعرَبٌ 
الیْوم وان کانو قلیلا قَهّم کثیروت بالاسلام , عزیزون بالاجتماع ۰ قکن قطبا , 
واستدر الرُحی بالعزب . وأصلهم دوتک نار الکرب ؛ فانک ان شخصت ِ 
هذه الارض انتقت علیک العرَب من آطرافها وآقطارهاً , ی یکون ما تة 
وراک من العورات أهَمٌَ 2 الیک مها 7 بين یدّیک . 


ان الأْعاجم آن یَنظروا ایک غدا یقولوا : هذا آصلَ العَرب , فاذا اقتطعتموة 
استرحتم فیکون دک اش لکلنهم [ 2 ری وطمعهم فیک , قأَمّا ما رت 
من مسیر القوم الی قتال المُسلمین , قان ال شحاتة قو کر لعسیرهم 
منک , وقو در علی تغیبر ما يكرَة !وا ما ذگرت من عذدهم , قااً م 
تکن تقایل فیما مقضی بالکتره . ولّما کثا ثقایل باللّصر والقعوته !۲ 
(8053)3.امام صادق علیه السلام :الامام علیخ علیه السلا م لِعَمَرَ ما 
استشار الا فی آن بَسیت فیمقن 2 مَعه لقتال الفُرس ان هت لام آم تکن 
تصرّه ولا خذلائة لکنرو ولا قلو ؛ ؛ هو دیتهٌ بثة الّذی أَظچَر ,وجْنده الذی ار وید 
بالملایکه , حلّی بل ما بلع فنص علن: عوعو وم انامه و المع وعده , 
وناصر جُنده 


وقکانک منم مَکانْ اللّظام من الحَرز يَجمَعغة ویْمسِکة , فان انحل تقرّق ما 
فیه وذهب , تنم نم یجتمع بخذافیره بدا . وَالعرَبٍ الوم وان کانوا قلیلا فهی 
کنیژ عزیژ یالاسلام ؛ قاقم , واکثب الی آهل الکوقم قهّم اعلامٌْ العّب 
وئوّساوّهم ومررر نو لم پحفل (4 بمن هو 0 واأحث واجد من هوّلاء : قليتهم 
الثلنان وَلیْقم ال ۰ واکتب الی ۱0۳ البصرّه 1 پمذوهم ببعض من عندّهم 
9 


1- .النظام: ما تظَمّت فیه الشیء من خیط وغیره (لسان العرب : ج 12 ص 
8 «نظم») . 


2 .کلب علی الشیء : ا|ذا اشتذ جوصّه علی طلب شیء (تاج العروس : ج 
2 ص 381 «کلب») . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 146 , پحار الأنوار : ج 40 ص 193 ح 79 . 

4- .الحفّل : المّبالاه . یقال : ما أَجْفِل بفلان ؛ آی ما ابالی به (لسان العرب : 
ج 11 ص 159 «حفل») . ۱ 

5- «تاریخ الطبری ۳ 4 ص 123 عن ابی طعمه , البدایه والنهایه ۳ 7ص 
107. 
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2 3 رفتن شخص عمر به جنگ با ایرانیان 


2 5 3رفتن شخص عمر به جنگ با ایرانیان8054.الامامٌ الرضا علیه 
السلام :امام فلی: .له السلام در سخدش در پاسخ عمر که درباره 
شرکت کردن خویش در جنگ فارس , از ایشان مشورت خواست : پیروزی 
و شکست این امر (اسلام) , به فراوانی و کمی [ افراد آنبود . اسلام , دین 
خدا بود که خدا خود , چیره اش ساخت و سیاه او بود که اماده و پاری اش 
نمود , تا این که بدان جا رسید که باید می رسید و نورش بر همه جا دمید . 
ما به وعده خدا دل خوش داریم , و خدا به وعده اش وفا می کند و 


جایگاه زمامدار این کار , جایگاه رشته [ی تسبیح آاست که مهره ها را گرد 
و به هم می آورد : و چون بگسلد , مهره ها پراکنده می شوند و از میان 
هی وفتد و هنم امه آنها بر اه از دییر نود نمی اد 


و عرب , اگر چه امروز اندک اند , امّا به سبب اسلام , بسیارند و به سبب 
ائحاد و اثفاق , نیرومند و پیروز . تو مانند میله میان سنگ اسیاب باش و 
اسیاب جنگ را با عرب و نه خود , بگردان . چرا که اگر تو از این سرزمین 
بیرون روی , عرب از هر سو و هر جا بر تو می شورند , تا ان جا که 
نگهداری آنچه پشت سر می نهی , از آنچه در پیش روی داری , برایت مهم 
تر می گردد . عجم نیز اگر فردا تو را ببینند , می گویند : «اين , ,. ریشه و 
اصل عرب است . اگر آن را ببُرید , آسوده می گردید» و همین موجب می 
شود که حرص وطمع آنان در توم بیشتر کرد.. 


اما این که گفتی آنان , به عزم رزم با مسلمانان به راه افتاده اند : پس [ 
بدان که ]ناخ خشنودی خدای سبحان از حرکتشان ۲ از [ ناخ خشنودی ] تو بیشتر 
است و [ او آبر تغییر انچه ناپسند می دارد , تواناتر است . 


اه انچه از تغدادشان فتی:د ماهر کوشتهبا فراماتی ره نفی. جح گنویم 
مها با رت و بارش [ الهی آشفت رز میدیم 3۰ الامام الطادق علیه 
السلام :امام علی علیه السلام خطاب به عمر 7 هفتحاهی. که اه از مردض : 
درباره همراهی با سپاهیانی که به جنگ فارس می رفتند , مشورت 
خواست ‏ ات اهر راسلام ام تفت اش به فراداتیت | اراد آنند.ه وه 


خواری اش به کمی آنان . این , دین خدا بود که چیره شد و سیاهی که با 
فرشتگان , تأیید و نصرت بافت , تا بدان جا رسید که باید می رسید . ما به 
وعده خدا دل خوش داریم , و خدا به وعده اش وفا می کند و لشکرش را 
بصرت می دهد . 


جایگاه تو در میان مردمان , جایگاه رشته [ی تسبیح آاست که مهره ها را 
گرد می آورد و نگه می دارد و چون بگسلد , هر چه در آن است , پراکنده 


می شود و از میان می رود و هیچ گاه رای بار دیکر هم آنهاء کرد تمی 
ایند . 


وا هو ار ریفس سا ساره ات 
پس , در جای خود بمان و به اهالی کوفه بنوپس که دو سوم آنان به جنگ 
فارس بروند و یک سوم باقی بمانند ؛ چرا که آنان برجستگان و سرکردگان 
عرب اند و گروهی یکدل تر و کاراتر و کوشاتر از آنان نیست . و به مردم 
بصره نیز بنویس که آنان را با بخشی از نیروهای خود , یاری کنند . 
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2,رسول الّه. صلی الله علیه و آله :الارشاد عن آبی کر ادن 
نسمعث رجالاً من غلمائنا تقولون : تکاتتت الاعاجم من هل قمذات واهل 
ری وأهلِ آصقهان وقویس (1) وئهاوند (2) , وآرسل بَعُهُم الی بعض آَنَ 
ملک العرب الذی جاء بدینهم وأخرج تام قد هلک یعنون بون ای ص 
ام من و رل لا سیر ها عون ۱ کي 
وقاة بَعدة آحژُ قد طال عُره حّی تناولکم فی پلادکم وآغزاکم جُنودة بَعنون 
هر بن التطاب واه یز 2 نتم ۶ حثی تخرٍجوا من فی بلادکم من جُنوده 
, وتخژجوا [لیه فتَغْوة فی بلاده . قتعاقدوا علی هذا وتعاقدوا عَلیه . 


در 


جح 


۱۳ 


- 


قلَّا انتهی الحبرٌْ الي من بالکوقه من المسمین آنهوة الی بر 
الحطا, قَلَقّا انتهی لیه الحَبرٌ قزع مر لذیک قَرَعا شدیدا , تم آنی مسحد 
سول اللّه صلی الله علیه و آله قضعد المتتر , قحمد اللَة وأئنی علیه , نم 
قال : مَعاشر الغهاجرین والأنصار ! ان الشیطان قد جَتَع کم جُموعا . 
وأفبل بها لبَطفی نور له , الا ان هل همذان وأهل آصقهان والرّیٌ وقومس 
وتهاوند مختلفه آلستئها الوا فآذیا هام قد تعاهدوا وتعاو قدوا| ان بخر جوا 
من بلادهم |خواتکم من المسلمین , ثِ" (لیکم قتفژوگم 
9 عَلو وأوچزوا ولا تطنبو| فی القول / قاِن هذا یوم له 
الایام 


قتکلموا , ققام طَلحَة بن عُتید اللّه وکان من حُطباء فَزیش قَحَمة ال وأئنی 
علیه , 2 قال : 


با آمیز المُّهنین , قد حتکتک الأموژ . وجرْستک (3) الدْهورٌ , وعجمنک ۵ 
الا -عاحکعی التعارت یات بای ال ی له زور 
ولیت فخبرت , وَاختترت وخیرت , قلم تتکشف_ من عواقب تساه اه 1 


ع‌ِ 


عن خیار , قاحضر ها الامر برزایک ولا تهب عَنه ات جلس . 
ققال مجُمَر : تکلموا . ققام غثمان بغ عَّان . قعمة ال وآثنی علبه , 2 فال 


ما بَعد ؛ میّ المُوْینین , قائی آری آن تُشچص اهل السام ین شامهم . 
لوق و ان | میر 


المُوْمنین لا تستبقی من تفسک بَعد العرب باقية , ولا تمَتّعُ من الذنیا بعزیز , 
ولا تلود منها یخریز , قاحضرة برآیک ولا تهب عنة !ثم جَلس . ۲ 


ققال عُمَرٌ : تکلموا . ققال أمیرٌ الوّمنین عَلم بخ آبی طالب علیه السلام : 


الحمذ له ی تَمّ الَحمیذ وَالناء ی اللّهٍ والسّلا َلی سول ال صلی 
الله علیه و آله مقر قال ی ی و ی 
سارت الوم (لی ذراریهم . وان هل الیَمَنِ من ۸ ِیهم سازتِ 
الیش الي دراریهم , وان آشخصت من یهدّین الحرمین انتقضت القرت 
علبی من. اطرافها واکنافها «.علی. تون ما نع وزاء هرک من عبالات 
العرب امه ما با تک 


وأمٌا ذِکژک کنرة العجّم ورهبلک من جُموعهم , بقلم تکن ثقایل علی عَهد 
سول اللّه صلی الله علیه و آله بالکنره , ولتما کثا ثقاتل باللّصر ! واأما ما 
بلقک من اجتماعهم عَلی القسیر آلی المسلمین , قِنْ ال ِعسیرهم اكزهة 
منک لذلک . وهو آولی بتغییر ما یکره ! واِنّ الأعاجم |ذا تظروا الیک قالوا : 
هذا َجْل الِعرب , قان قطعنموة ققد عم العرَت , قکان آشَد د لکلبهم , 
وکنث قد ألبتهّم ۱ (6) علی تفسک , وأمَدّهم من آم یَکن یدهم ولکتی آری 
آن تفر هوّلاء فی آمصارهم , وتکثبِ الی آهل البَصرو قلیتقرّقوا علی تلابِ 
فرق ۱ اه ۱۳ 
عهدهم لا بتنتقضوا , ولتسر فرقه منقّم الی اخوانهم مَددا لهُم ! 


ققال عُمَرٌ : آجّل , ها الآ ! وقد کُنث أحجثٌ آن آتایع عَلیه . وجقل بر 
قول آمیر الموّمنین علیه السلام ویْنسِقَة (7) ؛ اعجابا به واختیارا ل . (8) . 


1- .قوس : تعریب کومس , واسمها هذا الیوم «سمنان» , وتقع وسط 
ایران فی الجنوب الشرقی من طهران , وهی مرکز محافظه سمنان . 

ِ تهاوند : تقع فی جنوبی همذان وشرق کرمانشاه علی بعد 130 کیلو 
1[ مر را وت 0 ۱ خیله نها انهار 
وبساتین . قیل : آپُ نوحاأ علیه السلام بناها . وکانت وقعه ارو 
زمن عمر بن الخطاب (راجع تقویم البلدان : ص 16 

ی نک دای مصعانی سا بالامور را تالا 1 ی 

2 «جزن ۲ 

4 آی خترتک ؛ من العجّم ۲ العض یال + عغفت القود ززا غضیه لتظر 
لب هو آم رح (النهایه : 9 3 ص 188 «عجم») . 


ِ- 
1 


ی فا ی ال واه اس یلص یه 
0 7 : ج 5 ص 102 «نقب») . 
لت التخریی(لسان لت 1ص 26 لب6): ۱ 
ات ماحاع لاه علی ام وا مات ار بل 
4 (تاج العروس : ج 13 ص 457 «نسق») . 
باه ی 207ع اه الکاسا ی لاه ی زا و 
الطتری 4 1222 الیو 22۰ ص95 2892 وناز الظوال ی 
134 . 
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1( مه هل الله علصه و ال ال شاو هار آنهنگر مرلی شنم 
که برخی از دانشمندان ما می گویند : ایرانیان اهل همدان و ری و اصفهان 
و سمنان و نهاوند , به یکدیگر نامه نوشتند و به دنبال یکدیگر فرستادند که 
پادشاه عرب , [ همان ] که برایشان دین و کتاب آ ز منظورشان پیامبر 
صلی الله علیه و آله بود , در گذشته است و پادشاه بعدی شان منظورشان 
ابو بکر بود جز اندکی نپایید و در گذشت و پس از او کسی برخاست که 
عمرش طولانی گشت , تا آن که به شما در شهرهایتان دست یافت و 
لشکریانش با شما جنگیدند منظورشان عمر بن خطاب بود . 


او از شما دست نمی کشد , مگر آن که لشکریانش را از شهرهایتان برانید 
و سپس بیرون آیید و با او در شهرهای خودش بجنگید ایا نی امه یا 
یکدیگر پیمان بستند و بدان متعهٌد گردیدند . 


خفن نف فساها نان کوفه یر سیف آنرا تدای عفر نطاب فرستادندو 
چون خبر به عمر رسید , به شَدّت , بی تاب شد . به مسجد پیامبر خدا آمد 
و بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی گفت : ای گروه مهاجر و انصار ! 
شیطان , گروه هایی را برایتان گرد آورده و آنان را فرستاده تا به وسیله 
آنان نور خدا| را خاموش سازد ۰ آگاه باشید که اهالی همدان و اصفهان و 
ری و سمنان و نهاوند , با همه تفاوت هایشان در زبان و رنگ پوست و 
دینشان , متعهّد شده و پیمان بسته اند که برادران مسلمان شما را از 
شهرهایشان بیرون کنند و به سوی شما بیایند و با شما در شهرهایتان 
نگ : 


نظر خود را به من بگویید و مختصر کنید و سخن را طول مدهید که اين روز 
رف هایی. را پشت سر دار | زور کازو انش حفادنی. ات 


همچنان سخن گفتند قطن یه اه که و توران عون بو 
اه : ای امیر مومنان ! کارها تو را 
کارآزموده و روزگاژ تو را باتجربه و بلاها تو را استوار و آزموده ها , تو را 
پایدار ساخته اند و کارت فرخنده و به توفیق , , قرین است . عهده دار کار 
شدی و آگاه گشتی ؛ در پی آزمون بودی و آگاهی یافتی ؛ و فرجام قضای 
الهی جز از روی اختیار , معلوم نخواهد گشت . بنا بر اين : وت ی ان 
جنگ , حاضر باش و اعمال نظر کن و از آن اف ترا ! سپس نشست . 


ها شا ارت و ی ار مه ماه الب کت وا 
امتو خوضات نظر من اين است که اهالی شام را شام 2 
از یمن حرکت دهی و خود با اهالی این دو حرم ( مکه و مدینه) و اهالی دو 
شهر کوفه و بصره به راه افتی و با همه مسلمانان , در برابر همه 
مشرکان پایستی :؛ زبرا تو ای امیر مومنان ! [ چنین آنمی خواهی که پس از 
نابودی عرب , لحظه ای [ زنده ] بمانی و [ نیز نمی خواهی که از دنیا لذّتی 
0 تا هی امین بسن تخودت ون میدان خاتر ان و اد ان 


امیر موّمنان , علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود : «سپاس , ویژه 
خداست , تا آن جا که حمد و ستایش خدا و درود بر پیامبر خدا را به پایان 
رساند» . سپس فرمود : «امّا بعد , اگر اهل شام را از شام حرکت دهی , 
زوفیان به خانوادم. های. انان خملهمی. کنندده اکن اه نم ,زا ن 
حرکت دهی ک ۱ ۱ از 
ساکنان این دو حرم را حرکت دهی , عرب از هر سو و هر جا بر تو می 
شورند , تا آن جا که خانواده هایی که پشت سر می نهی , از انچه پیش 
روی داری , برایت مهم تر می گردند . 


نا اين که فراوانی فارسیان را ذکر کردی و از اجتماعشان هراس داری : 
ینس [ بدان که آکه ما در روزگار پیامبر خدا با فراواني 0( 
تنها با نصرت الهی می رزمیدیم . 


و امّا آنچه از اتفاقشان بر حرکت به سوی مسلمانان به تو رسیده است : 
پس [ بدان که آخدا بیش از تو ی وی خشنود است و او به تغییر 
آنچه دوست ندارد , سزاوارتر است ! 


و فارسیان , چون تو را ببینند , می گویند : «اين , شرور عرب است . اگر 
او را از پا در آورید , عرب را از پا در آورده اید» این *موجت شبات 
ی ۱ 

و و ی 


تفر کین سم سیک مان رسمه وک تری وت مات 
بصره بنویسی که سه دسته شوند : یک دسته برای محافظت از خانواده 
هایستانسبهانند یی تسه در مرانی کسانی. کف:با: آبان پیمان بسته اند , 
بایستند تا پیمان نشکنند و دسته سوم برای یاری رساندن به برادرانشان 
حرکت کنند» . 


عمر گفت : آری . این نظر , درست است و من دوست دارم که از آن 
پیروی کنم ! و پیوسته به تکرا ار ی اج و 
سر اعجاب و پذیرشش ای شاف اهنی وسخع , باز می گفت . 


ص: 


26 


ص: 


27 


ص: 298 


0بیامبر خدا صلی الله علیه و آله الفتوح :ما سمع عُمَرّ مقاله علی 
کرّم, ال وَجهَةْ ومَشورَته [في جرب الفّرس افبل غلی الثاس وقال : 
ویحکم ! عَجَزثم کلکم عن آخرکم آن تقولوا کما قال آبُو الحسن 1(1) . 


ِ 


1- .الفتوح : ج 2 ص 295 . 


ص: 20 


9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الفتوح :چون عمر , نظر علی که 
خدا گرامی اش بدارد را درباره جنگ فار س شنید , به مردم رو کرد و 
تن وق 77 ۸ 120 ار ند که 


ص: لاد 


2 / 5 4تَقسیمٌ سواد الکوقه8046.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تاریخ 
الیعقونت 1 سول اللّه فی سواد الکوقه , ققال له بَعصْهّم 
لَقسَمها بیتنا , قشاور عَلبّا , ققال آن مها التو لم یکن لقن تجمء 
دنا شش ولکن نها قی یدیم فلوم , قَتکون لنا ولِمن بعدنا . فقال 
وَفْمَک اللْهْ , هذا الآ ۱ (201 / 5 5حلی الکعبه8048.عنه صلی الله 
و زد :نهج البلاغه نژوی له دک عند عُمَر بنِ الخطاب فی یامه حلث 
الکعبه وکنررثة , فقال قومْ : لو أحَذتَه فجهّزت به یوش المقسلمین کان 
اعظَم للاجر , وما تَصتَعٌ الکعبَهٌ باللي قَهَمٌ عُمَرٌ پذلک , وسَأل عنة آمیر 
الموّمنین علیه السلام , ققالَ علیه السلام : 


ان هذا الفرآن آنزٍل عَلّی اللّین صلی الله علیه و آله الأْموالْ آرتقة : آموال 
المسلمین ققَسمها بين اوه قی القراّض 1 والقی ء و مه فقَسْمَهة علی 
مستحفیه , َالحمُسْ فوصَعة اللهةَ حیث صَعه , وَالصّدقاث قجعَلها ما ار حیث 
جعلها . وکان حلی الکعبه فیها َومیِذ , قتَرکَة اللهْ علی حاله ؛ ولم بَترْکة 
تشانا ,ام تخف علیه عکانا , قاه م کیت آقد ه امه همه 2 


ققال لذْ عُمَر : آولاک لافتحنا ! وترک الکلی بحاله . (2) . 


1- .تاریخ الیعقوبی : ح 2 ص 151 وراجع فتوح البلدان : ص 371 والأموال 
: ص 64 ح 151 و ص 65 ح 153 . 
2 .نهج النلاعه: الحکست 270 العتاقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 368 ؛ 


ربیع الابرار : ج 4 ص 26 . 


ص: 31 
2 4 تقسیم زمین های کوفه 


2 3 5 از اننتن. کفته 


سپس با علي علیه السلام مشورت کرد . [ علی علیه السلام ] فرمود : 


«اگر امرورٌ آنها را تقسیم کنی , برای افرادی که پس از ما می آیند , چیزی 
نی مان » آنما را به دست آنان وا گذار تا روی آن کار کنند و [ در اين 


صورت است که آخراج آنها هم یراق ها می شود و. هم بزا آبند حان ها* 


عمر گفت : خدا تو را موقق بدارد! این » نظر , درست است .2 / 5 
5آراستن کعبه8042 .پیامبر خدا صلی ال علیه و آله :نهج البلاغه :نقل 
شده است که در روزگار خلافت عمر بن خطاب , نزد وی . از زیورهای 
کعبه و فراوانی آنها سخن به میان آمد . گروهی گفتند : اگر آنها را 
بفروشی و با آنها لشکرهای مسلمانان را تجهیز کنی , پاداشش بیشتر 
است . کعبه چه نیازی به زیور دارد؟ ! 


عمر, قصد همین کار را کرد و درباره آن از امیر مومنان پرسید . [ علی 
علیه السلام ] فرمود : «اين قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد . 
[ در آن هنگام ,] دارایی ها چهار گونه بود : 


دارایی های. مسلمانان .رکه ان را میان وارثان و به میزان سهمی که 
خداوند معین کرده بود , قسمت کرد) . 


غنیمت جنگ (که آن را میان مستحقانش قسمت نمود) , خمس (که خدا آن 
را در جایگاه آن قرار داد) . 


در آن روز زیور کعبه وجود داشت ؛ امّا خدا آن را به حال خود وا نهاد و اين 
وا نهادن , نه از روی فراموشی بود و نه از روی مخفی بودن ان بر خدا . 
پس , تو هم آن را در جایی قرار ده که خدا و پیامبرش قرار دادند» . 


عمر گفت : اگر تو نبودی , رسوا می شدیم ! و زیورها را به حال خود وا 


نماد 


ص: 22 


2 5 6ما یَجوژ ة ضرفْة من یت القال8045.الامامٌْ الضادق علیه السلام 
:تاریخ الطبری عن ابن عمر :جع لاس غُمَرٌ یالقدیته چین انتهی الیه قَت 
القادسیّه ودقشق , ققال : ی کنث اما تاجر| , ُغنی له عبالی ییجارتی , 


ِ‌ 


وقد شَعَلتمونی بافز کم . قماذا ترون أنْهْ یل لی من هدّا المالٍ ؟ قاکتر 
القَومُ وعَلیهٌ علیه السلام ساکث , ققال : ما تقول یا عم ؟ فقال : ما 
اصلحک واأصلح عیالک بالقعروف ؛ لیس لک من هدا المال عَیرَه . ققال 
الوم : القول قولّ ابن آبی طالب . (1)راجع : ج 8 ص 550 (عمر بن 
الخطاب) . ج 11 ص 488 (نماذج من قضایاه بعد النبیح) . 


1- .تاریخ الطبری : ج 3 ص 616 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 135 , 
عفر نوج البااته ۲ 12 220 . 


ص: 33 
2 6 سهم خلیفه از بیت المال 


2 / 5 6سهم خلیفه از بیت المال8041.عنه صلی الله علیه و آله :تاريخ 
الطبری به نقل از ابن عمر : پس از فتح قادسیه و دمشق , عمر , مردم را 
در مدینه جمع کرد و گفت : من مردی تاجر بودم که خداوند , خانواده ام را 
با ای عفن کرد اکن [ که ]| هرا ند کار کم ارم انم 
نظر ,شا عه مقدار آدست المال بزای. | مضرف-شخصی هن .حلال: اتتوت ؟ 


اراس ی سای که اسطام ما سود 


فرمود : «مقداری که ودک تو و عیالت را به سامان می آورد و جز 
این, هیچ چیز از ان برای تو [حلال آنیست». 


همه گفتند : نظر , همان نظر علی بن ابی طالب است.ر . ک : ج 8 ص 


1 عمر بن خطاب) . ج 11 ص 489 (نمونه هایی از داوری های امام 
علی پس از پیامبر) . 


ص: 34 


الفصل الثالت : مبادت خلافه عثمان3 / 1وصیّةْ نت یخصوص 
الخلاقه8038الامام الصَادقْ علیه السلام :الطبقات الکبری عن المسور بن 
مخر مه اکان عُهر بنْ الخطاب وو ضحیخ بُسال آن بستخلف قیابی , صه 
وما الینتر فلع یکلماتِ وقال : ان مُث قأمرکم الی هوّلاء الستّه الذین 
ِ رسول الله صلی الله علیه و آله موی ی : عَِیٌ بنْ آبی 
, وتظیره رت بن العوام , وعبذ الرحمن بنْ تتظیرّم عَنماِنْ 
بن ۳ , وطلحة بنْ عْبید الله , وتظیژه سَعذ بن اک لا وی اوصیکم 
یتقوی اللّه فی الجکم , والعدلِ فی القسم , (8037)1.امام رضا علیه 
التبلام تلکایل کی نان عبر بن الحطان قبل الوفاه : قد کت 
آجمعث بعد ققالتی لکم آن انظرّ قاولت زجلا آمرکم ؛ هو آجراکم آن 
تَحملکُم علی ال وأشاز الی عم قَققتی عَشتَة , قوایث لا دعل جقه 
, قجعل یقطِف کل عَصَه ويانعه , یسم تفه الیه ویْضیْة تحتة , ققلمث أَنّ ال 
غالت علی آمره وفتوف عُمَرّ , قما آردث آن اتحقلها با وم . 


لیم هلاه هط آُدین قال سول له صلی الله علیه و آله : هم 
العّام . وطلحة بش غتید ال ؛ قلیختاروا منقم رجْلا ء قاذا لوا وال ِِِ 
مَوَارَرته داوم ۰۰ 


وما أَظٌ بلی الا أَحد هدّین الرَجْلَینِ : علماٌ آو غثمان . قاٍن ولب عثمان 
رجل فیه لین . وان ولت علی قفیه ذعانة , وأحری یه آن تَحملهّم علی 
طریق الق .. 


وقال لطهیب لاس تلائه ام , وأدچل هولاء الّهط بیتا , وفم علی 
ژٍوٌوسهم ن اجتمع وأبی واجذ فاشدخ أسَة بالسّیف . وان اتفقَ ق 
اربَعة ۰ نان ری 1 , وان رضی لاه رجْلا و رح 
و 
لدین فبم عب امن بن وف , ایلوا الباقین ان تغبوا عَقّا اجتمع 

۳ 


3 


۳3 


و 


1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 61 , کنز العمال : ج 5 ص 732 ح 14249 . 
- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 220 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 228 , 
تاریخ المدینه : ج 3 ص 924 وفیه من «وما ان یلی ...» » العقد الفرید : 


جح 3 ص 284 کلها نجوه . 


ص: 35 
فصل سوم : زمینه های خلافت عثمان 
13 وصیّت عمر درباره جانشین 


فصل سوم : زميینه های خلافت علثماند3 / 1وصیت عمر درباره 
جانشین 8037.المامْ الدّضا علیه السلام :الطبقات الکبری به نقل از سور 
بن مخر مه + رصن خطاته ماه کف سالض بو واه مد که 
جانشین نعیین 5 ؛ اما او خوددارزی می ورزید ۰ روزی , او بر منبر رفت و 
است که یار خدا در هگم رحلتش از آها حشنود بو ۰ علی بن ابی 
9 ۳ 3[ ۱۳7 


هان ! شما را , به قضاوت پروامدارانه و تقسیم عدالتمندانه سفارش می کنم 
۰ اامام الحسنْ علیه السلام ( لرجل جاء الیه یستَشْیرة فی تزویچ 
اِّتِ ) الکامل فی التاريخ به نقل از عمر بن خطاب , پیش از وفاتش : پس 
از سخنم با شما , تصمیم گرفته بودم که با غور و بررسی زان زا به 
کسی بسپارم که شایسته ترین شما در وا داشتن شما به حق است ؛ ۰ و به 
غلی. عه السلام اشاری کرو 


[ آن گاه افزود :] اقا بیهوش شدم و در رویا دیدم که مردی داخل باغی شد 
و شروع به چیدن هر میوه رسیده و تازه ای نمود . او انها را برای خود 
برمی داشت و زیرش می نهاد . پس دانستم که خداوند , کاری را که اراده 
کرده , انجام می دهد و عمر را قبض روح می کند . پس نخواستم که در 
زندگی و مرگ , بار آن را به دوش گیرم . 


عوّام و طلحه بن عبید الله , یعنی گروهی که پیامبر خدا انان را بهشتی 
خوائد , سفارش می کنم . باید یکی از انان را برگزینید و چون کسی والی 
شد , نیکو یاری اش دهید و کمکش نمایید .. 


و و ی دس وت 
شود . پس اگر عثمان حاکم شود , مردی است که در او نرمی هست و اگر 


مردم را به حقیویی وا می دارد .. 


نیز به صهیب گفت : سه روز با مردم نماز بگزار و اين گروه را داخل خانه 
ای کن و بالای سر آنها پایست . اگر پنج نفر اجتماع کردند و یک نفر 
اس ی و زاب مسر روا وا رانا 
کردند و دو نفر خودداری نمودند , سر آن دو نفر را بزن و اگر سه نفر به 
کسی و سه نفر به کسی دیگر رضایت دادند , ع عقد الله بش کف را داهن کیرد 
و اگر به حکم عبد اللّه پن عمر رضایت ندادند , با کسانی باشید که عبد 
| داکر نا موزم هر آاحی گنود 


1 


ص: 3206 


5 ,سول ال صلی الله علیه و آله :تاریخ الیعقوبی صی[عر الم 
شوری تین یه تقر ین آصحاب سول ال صلی له علیه و آل : یه بش 
بی طالب , وْثمانٌ بخ عَقان . وعب الَحمن بْ وف . وَاللتیر بخ العوام : 
وطلحة بر ينْ کید اللّه (ل) , , وسشعذ بن ج آبی وقاصٍ . وقال 0 سعید بن 
رید لقرانته هنی . 


ی , قال : حخستٍ آل الجطاب ما تحتّلوا منها 
ان کید اللة لم بخنسن. بط ام اند ۱ 


2 طویب ان تحلن نالاسن عی خر اضوا مق الشته بواخر, دانشتتن ۱1 
طلحة ید بق سَهل آلأْنصارِي , وقال : ان رَضت أربَعة وخالف اثنان , 
۲ ضرب غثق الانتز" . وان رضی تلائهٌ وحالفٍ تلائة ٍ فاضرب آعناق الیْلاّه 


ین لیس فیهم عَبذٌ الرْحمن , وان جارّت اللائَهٌ لام ولم یتراضوا بأحد, 
ی اعناققم چمیعا . (2) . 


1- بکذا فی الخصتر : والضحنه + «ضید اه . 
2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 160 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 187 . 


ص: 327 


4. .اامامْ الباقرژ علیه السلام :تاریخ الیعقوبی :عمر , خلافت را به 
شورایی شش نفره از اصحاب پیامبر خدا کشاند : علی بن ابی طالب علیه 
السلام , عثمان بن عقان , عبد الرحمان بن عوف , زبیر بن عوّام , طلحه 
بشید الله مه ی انس متا ی کت : سعید بن زید را به جهت 
خویشی اش با من [ از شورا] بیرون کردم . 


با او درباره [ شرکت دادن اعد ال بو مر یت ریگ 


-_ لس نم صم 
گفت : برای خاندان خطاب , انچه از خلافت به دست اآورده اند , کافی 
است . عبد الله [ حثی آنمی تواند زنش را طلاق بدهد . 


او به ضُمَیب , فرمان داد که با مردمٌ نماز بگزارد تا آن شش نفر , از میان 
خود , به یک تن رضایت دهند و ابو طلحه (زید بن سهل انصاری) را بر انان 
گمارد و گفت : اگر چهار نفر رضایت دادند و دو نفر مخالفت کردند . گردن 
آن دو نفر را بزن و اگر سه نفر رضایت دادند و سه نفر مخالفت کردند , 
گردن آن سه نفری را ی ی ی ات 
تور کذاشت وه هتم کلتن رضابت ندادن رتهفه انها وا کردن بان 


ص: 39 
8033 ِِ خدا| 1 و اله 


ی ول عون وم 3 ین . - ]و 
وطلحة وسعدا وعبد و 


0 ۰ ۳ 
الیل , ققال : آخرج بنا تحرس تواچی القدیته . قحَرَج , وغلی غنقه رنه 
(2) حافیا حّی آتی بَفیعَ القرقد (3) , قاستلقی علی ظهره , وجَعَل یَضرِبٌ 
آخحص (4) قدمّبه بجدمب خیا م صَعدا. (5) 

فْلث له : يا آمیر المُْهنین , ما أَخرَجک الی ها الأْمرٍ ؟ ! 

قال : مر اللّه یابن عَبّاس ! 

وی توا 
یی ۱۳۱ 

قال : صدّقت ! 

قال : قَفْلثْ له : آين آنت عَن عَبد الرحمن بن وف ؟ 


ققال :ذاک رَجْل مُمسک , وهذا الاْمرٌ لا بَصلِخْ الا لِمْعطٍ فی غیر سَرّف , 


فاز : 5 ك : سَعذ بن آبی وقاص ؟ 
قال : مَومنْ صَعیف . 


قال : قَفُلْ : طَلحة بخ عبد اللّه (8) ؟ 


قال : ذاک رَجْل پناول للشرف والقدیح , بعطی ماله حتّی یَصلّ الی مال 
غیرو , وفیه او (9) وکِبرٌ . 


_- 


قال : قَمْلثْ : قالرَبیرٌ بخ العوّام ؛ قَهْوَ فارسن الاسلام ؟ 


قال : ذای بوم 7 انسان ویوم شیطانْ , وعقة تفس , ان کان لیکادخ علی 
الیکتله من کته ای الظهر علی تفوتة الطّلام ۱ * 


قال : فلت : عْثمان بن عَفان ؟ 


قال ان ولی کل این اس ففیظ ویتی, امته غلی رقاب آلتاین . وأعطاهم 


مال الله , ولیْن وی لیَفقلنّ واللّه , ولیّن قَعَلَ لَتسیرَنّ العرَتْ الیه حنّی 
تقتاه فی تفه ! تم سکت . 


قال : ققال : امضها , یابن عَبّاس , آتری صاجتکُم لها موضعا ؟ 
قال : فلت وا 9 د من ذلک مَعّ فضله وسابقته وقرابته وعلمه ! 


قالَ فُو واللّه ما دگرت , ولو ولتقم تلم علی منهج الطریق ی ؛ قَأحد 
المَحجّه الواضِحَة ! الا آَنّ فیه خصالاً : الذْعابَةُ هی القجلس , وّاستبداد 
ال أی . والتّبکیث (10) لاس مع حدائه اسر . 


قال : قُلث : یا انم هلا استحدنثم یه بو الکندق, ان حرح 
عمژو بنْ عبد و 4 وقد کم (11) عنهةٌ الأبطال وتأحْرّت عنهة الأشیاخ ! ۰ ویوم 
بدر اذ کان یط (12) الأقرانِ قط 1 ولا سَبقتموةه و بالاسلام از کان جَعلنة 
السعت ۱11 وقزیش یستوفیکم ! 


عِ 


ققال : الیک یاین عَبّاس ! آثرید آن تفقل بی گما ققل آبوک وغل یابی تکر 


, ان عَلیّا ان عَمّکَ لأْحَودٌ الثاس بها ! ولكتّ فُرَیشا 
باتهم بمه الو" لا بجدون عندخ #خصة ؛ وین قعل 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1355 ح 3497 , السنن الکبری : ج 8 ص 
9 16579 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 338 , کنز العمال : ج < ص 
0 6 5 ۸ . 

5 .الدژه : ده اتطا نت التی + یضرب بها , عربیه معروفه (تأج العروس ۳۰ 
۱ صِ 397 «درر») . 
3- تقیع القرّقد : موضع بظاهر المدینه فیه قبور آهلها , کان به شچر 
القرقد , قذهب وبقی اسمه (النهایه ۳۰ 1 ص‌‌ 1416 «بقع» وج 3 ص‌‌ 22 
0 ۳ , ۱ 

4 .الأحَمص من القتم : الموضع الّذی لا بلصَق بالأرض منها عند الط ء 
(النهایه : 2 ص 80 «خمص») . ۱ 
5- تاه : : تَوَحْع (المصباح المنیر : ۰ ص‌ 31 «آه») . وصعد : ای شدید (لسان 
العرب : ج 3 ص 252 «صعد») . 
ان اسمونین نی ها ورد و لدم مساق 

- .آی یا عوّاص , وهو مجاز (آنظر : تاج او ی : ج 9 ص 319 «غوص ») 


3 .کنیا فی المصدر , والصحیح یلم 

- .الب : الکبر والتعظیم (النهایه : ح 1 ص 91 «بأو») . 
و .ابیت : الَفربع والتوبیخ (النهایه : ج 1 ص 148 تک 

- .کم الخوف فلا برجع : آی آمسک فاخ وسَدّه عن الکلام , وهو مجاز . 

الأساس : کَعمة الحوف فلا ینْبسْ بکلمه (تاج العروس : ج 17 ص 
623 «کعم») . 
2- .قَطه > قصعَة عرُضا نصفین (النهایه : ج 4 ص 81 «قطط») . 
13- .کذا فی المصدر , ویحتمل وجود سقط تصحیف . 
4- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 158 وراجع تاریخ ( : ج 3 ص 882 
والفتوح : ج 2 ص 325 والاستیعاب : ج 3 ص 215 . 


ص: 39 
3 / 2 شایستگان خلاقت از دیدگاه عمر 


9سبیامبر خدا صلی الله علیه و آله نصحیح البخاری به نقل از عمرو بن 
میمون * یفن از آن که.عمر مجروح شد . به آو گفتند : ای امیر مقمنان ! 
وصیّت کن و برای خود جانشینی تعیین نما . 

گفت : برای این کار , کسی را شایسته تر از این چند نفری نمی بینم که 
پیامبر خدا وفات کرد , در حالی که از انان خشنود بود . سپس از علی علیه 
السلام و عثمان و زبیر و طلحه و سعد و عبد الرحمان نام برد و گفت : عبد 
الله بن عمر , در کنار شما حضور خواهد داشت , بی آن که حق نظر داشته 


باشد . 
7 ام وا بای سای خاطر اه کت | ون مان تارمن ده 
بود | . 


ان ۱۱ رس هد که و اه اه رس 
هر که امیر شد , باید از او کمک بگیرد ؛ چرا که من او را به خاطر ناتوانی 
یا خیانت , عزل نکردم ۰ / 2شایستگان خلافت از دیدگاه عمر 8032 عنه 
صلی الله علیه و آله :تاريخ الیعقوبی :از اين عباس روایت شده است که 
کف : پاسی از شب گذشته بود که عمر بن خطاب در خانه ام را زد و 
کف ۶ نا ما رون تا ۲ ار اطزای مفنه حراست کنیس 


پس , 4 از باتم<نق کردنع. سا برهنه آمد تا به گورستان عرقد (1) رسید . به 
پبشت.: دراز کشید و با دستش بر کودی کف: پایش فی. زد و سخت آه.فین 
کشید . 

به او گفتم : ای امیر مومنان ! چه چیر تو را به اين کار وا داشته است؟ 
گفت : امر خدا , ای ابن عباس ! 

گفتم : اگر می خواهی , تو را از راز درونت خبردهم . 

گفتم : خلافت را به یاد آوردی و این که آن را به سوی چه کسی بکشانی . 


گفت : درست گفتی . 


عطاکننده بی اسراف و بازدارنده بی خشت باشد . 

گفت : مومنی ناتوان است . 

له پر ی از سره 

گفت : او مردی است به دنبال بزرگی و مدح و ثنا . مالش را می بخشد تا 
به مال دیگری برسد . او فخرفروش و متکبر است . 

گفتم : زبیر بن عوّام که شه سوار اسلام است , چه؟ 


گفت : او یک روز , انسان و یک روز , شیطان است . او بسیار مال اندوز 
اش ۵ بای یی یمان و ان هنم تا ظهز وان مه کنو یا ان شا که 
نمازش از دست می رود . 


گفت : اگر حاکم شود , پسر ابی معط و بنی امیّه را بر گردن مردمٌ سوار 
هی کند و مال خدا رنه آبان مق بخفد و به خدا سوکند: اکر جاکم شود 
این کار را می کند رکه ۶ یره سوق آو. فخوم.می اور ند تا ان که 


سپس گفت : ای ابن عبّاس ! [ از اين حرف ها آبگذر . آیا برای شرورت [ 
علی جایی می بینی؟ 


گفتم : چرا با آن همه فضیلت و سابقه و خویشاوندی و دانش , از خلافت , 
دور باشد؟ 


گفت : به خدا سوگند , او همان گونه است که گفتی و اگر حکومت 
۱ 


خن متخابد ده آن. که خضلت .هایی دار ضوخی در مان وی رابی و 


گفتم : ای امیر مقمنان ! چرا او را در جنگ خندق , کم سن نشمردید , ان 
هنگام که برای مبارزه با عمرو بن عبد ود , پا پیش نهاد , [ عبد وّدی] که در 
براپرش دلاوران میخکوب شده و بزرگانْ پا پس کشیده بودند , و نیز در 
جنگ بدر , آن گاه که هماوردانش را دو نیمه می کرد , و چرا در اسلام 
آوردن بر او تنشی نگر فتید , هنگامی که قریش شما را در بر گرفته بودند؟ 


خواهی با من همان کنی که پدرت و علی در روز ورود بر ابو بکر , با او 
کردند؟ !۱ (2) 


نایسند داشتم که او را خشمناک کنم . بنا بر این , ساکت شدم . 


گفت : ای ابن عباس ! به خدا سوگند زلف , پسر عمویت , سزاوارترین 
مردم به خلافت است ؛ اما قریش او را تحمّل نمی کنند و چنانچه حاکم 
آنان گردد , آنان را چنان به حقّ محض می گیرد که از او گریزگاهی نمی 
یابند و اگر چنین کند . بیعتش را می شکنند و با وی می جنگند . 


1- .عغرقد , نام عربي گیاه «دیوخار» است که در گذشته در قبرستان بقیع 
می روییده و بقیع را به نام آن , «بقیع الغعرقد» می خوانده اند . (م) 
2 .برای آگاهی از اين ماجرا, ر .ک : ج 1 ص 212 (نکته) . 
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ص : 44 

1 عنه صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه عن این عتّاس کت عنة 
عْمَرَ , قتتفس تقسا ظتنث آن اضلاعة قد انقرجت , فقلث : ما آخرج هدا 
النقسخ هنک یا امیر المَوّمنین الا هم 2 شدید ! 


قال : ای واللّه یابن باس ! ای قَکُرث قَلم آدر فیمن أجقل ها الأمر بعدی 
قال : لعلک تری صاحیک لها هلا ۱ 


قلث : وما یَمتَعة من ذلک مع جهاده وسابقته وقرابته وعلمه ! 
قال : صَدّقت ! ولكتَة امرَوٌ فیه ذعابة . 

ای( فایم امن ماه ؟ 

قال : دُو البأو , وباصتعه المقطوعه ! 

قَلثْ : قعبدٌ الَحمن ؟ 

قال : رَجُلْ صعیفٌ ؛ آو صار الأمٌ الیه وضع خاتمَه فی ید امز اه ! 
: 


فلث : قالثّبية ؟ 
قال : سکس لفس (1) بلاطم فی التّقیع فی صاع من : 


2 


13 


2 


عِ 


قلثْ : قَسَعذ بش آبی وقاص 


قال : صاجبٌ سلاح ومقتب (2) . 


- و ] ات 5 س ۳ سِ ۲۳1 ۳1 تن 

فلث : فَعْتمانْ ؟ قال : آوّه ! تلائا والله , لین لها لبَحملْنّ بنی آبی مُعَیطِ 
مت س جنس 1 1 5 
لی رقاب الاس , تم َنهَض العَرَب یه !.... 


2 یل عَلت بعد آن سَکت فتيهة , وقال : أَجرَوْهُم واللّهِ , (ن وَلتها , 
غلی کناب ریم ۶ کم تم شب اهب وله ایک ما 


< 


1 آمرَهم حملَهم عَلی المحَّه البیضاء والصٌراط المستقیم ! 


.الشکس: السبی الخلق . وقیل: هو السیِیَ الحْلق فی المبایعه وغیرها . 
والَفس السُرة النفقس الحریص علی کل شیء , والسیّی الخلق (لستات 
ِِ : ج 6 ص 112 «شکس» و ص 208 «لقس») . 

2 .المقتب : جماعه الخیل والفرسان . پرید ی که 
ِ بصاحب هذا الأمر (النهایه : ج 4 ص 111 «قنب») . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 12 ص 51 وج 6 ص 326 . 


ص: 45 


00 ی الم موی ال در یه لاس ان ای ری 
نزد عمر بودم . چنان نفسی کشید که پنداشتم دنده هایش از هم باز شد . 
گفت : آری به خدا , ای ابن عباس ! من بسیار اندیشیدم ؛ ولی ندانستم که 


گفتم : با آن جهاد و سابقه و خویشی و علمش , چه چیزی جلوی او را می 
گیرد؟ 


گفت : درست می گویی ؛ اما او مردی شوخ طبع است . 
کف مس | عی ای رس 

گفت : فخرفروش است , با آن انگشت قطع شده اش ! 
گفتم : عبد الرحمان [ چه] ؟ 


گفت : مردی ناتوان است . اگر امارت به او برسد , مهرش را به دست 
زنش می سپارد . 


: و زبیر؟ 


1 


: بدخو و حریص است و برای یک من گندم نم کشیده . سیلی می زند 


: سعد بن ابی وقاص چه؟ 
: او مرد شمشیر و اسب است [, نه مرد خلافت ] . 


هط 


فرزندان ابی معَیط را بر دوش مردم سوار می کند و عرب بر او می 


سپس اندکی سکوت کرد و رو به من کرد و گفت : به خدا سوگند , کسی 
که جسارت ان را دارد که در صورت حاکم شدن , ایشان را به عمل به 
کتاب پروردگارشان و سئت پیامبرشان وا دارد , همان شرور تو [ علی] 
است . بدان که اگر حکومتشان را به عهده بگیرد , انان را بر راه روشن و 


ص: 46 


9 عنه صلی الله علیه و آله :المصتّف عن عبد الرحمن القار 
نز الحطاب وه لا من آانضا رٍ کانا جایسین ... ثم قال عم لا 


تری الناس یُقولون کون الحلیقة بعدی 0 
قعدّدٌ رجالا من المُهاجرین , ولم بُسَم عَلیا . 


ققال غُمَرٌ : قما هم من آیی الحسَن ! قوالّه اه لأحرامُم , ان کان عَلیهم , 
آن بُقَيمَهّم غلی طریقه من الق !(8028)1.رسول ال صلی الله علیه و 
آله :الامامه والسیاسه عن عمر بن الخطاب فی قَضصِیّه السٌوری : وال , ما 
تن آن استخلیی باشفد الا شوی ماک ای رل کرت 


وما یمتننی هنک یا عبد الرحمن الا أَلک فرعون هذو الم ! 
وا نیک با رید الا ای فقمد ای عافد ااعضت ۲ 


وما یَمتَغنی من طلحه الا تخو (2) وکبْخ , ولو ولیها وضع خائمة تمه فی اصبع 
اس 


س‌ 


۳ 


وه تشتتی منک باعل از جرفی خلبها انواتک آحری انوم 

آن ُقی علّی الکو" المبین «والطراط الخنعیع. آ ۳ "۳ 

السلام :الطبقات الکبری عن عمرو بن میمون ۳۹| 

ِِ 9 ۳ رعَلیا , وعثمان , وطلحهة نم , وغبد الررحمن بن عون 
؛ قلم یکلم آحدا منم عَیر علی وغئما 


ققال : یا عَلمٌ , لَعلَ هوّلاء القوم بعرفون لک قرابتک من الّبیهٌ صلی الله 
علیه و آله , وصهرک , وما آتاک له من الذقه والعلم , قان وَلیت ها الأم 
قاتّق ال فیه ! 


تم دعا غنمان ققال : یا عُنمان , لعل هوْلاء القوم یعرفون لک صهرَک من 
ی لام قانق 


لل 
ولیتها 4 


۱ 
۷ 


۰ 
: ما 


قال : آدعوا لی ضهیبا , قَذعی , ققال : صَل یالئاس تلائا , وَلیََل هوّلاء 
القَومُ فی بيتِ , قَادّا اجتمعوا علی رَجْل , قمن خالقَهُم فاضربوا أسَة . 


قلغا ختجوا من عند عقر رب فال غود لو ولوها الق (4 لک 
الطریق ! ققال له اب عُمَرّ : قما یمتغک یا آمیر المُوْنین ؟ قال ِِِ 
اتحقلها عبا ومبّا . (5) . 


- .المصئف لعبد الرژاق : ج 5 ص 446 ح 9761 , الأدب المفرد : 
ِِ 2 وراجع آنساب الأشراف : ج 3 ص 14 و لو الفرید ۳ 
ِ وتاریخ الطبری : ج 4 ص 228 والعامل فی التاریخ : : ج 2 ص 220 . 

2 .التخوه : الکبر والعَجب , والاتقه والحمیّه (النهایه : : ج 5 ص 34 «زخا») ۱ 

- .الامامه والسیاسه ۲ 1 ص 43 وراجع الایضاح : ص 300 . 

۳ .هو الذی اتکتمر آلسعر عن جخانین راسه. (النهایه. + ع. 1 ضص 2084 
«جلح») . 

رد .الطبقات الکبری : : ج 3 ص 340 , تاریخ دمشق : ج 9 27« 2۵ 
اتسات: ااشر ات : ِ 6 ص 120 وراجع الامامه والسیاسه : ج 1 ص 43 
والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 442 . 


ص: 7 


6 مام کاظم علیه السلام :المصتّف به نقل از عبد الرحمان قاری : 
حطایا ی ار اتصان سس و وی ی : مردم , چه 


کسی را جانشین من می دانند؟ او چند تن از مهاجران را شمرد ؛ ولی 
تاش از علی یه الماام نی : 


عمر گفت : پس چرا به ابو الحسن توجه ندارند؟ به خدا سوگند ب او 
سزاوارترین آنهاست . اگر او سرپرست آنها باشد , در راه حق , سافشان 
می دارد .8025.امام صادق علیه السلام :الامامه و السیاسه به نقل از 
عم بن خطات دربارن ماحرا ی ننور ۱ : ای سعد ! به خدا سوگند . هیچ چیز 
, جز تندی و درشتی ات مرا از این که تو را جانشین خود سازم , باز نمی 
دارد . افزون بر این , تو مرد جنگی [ و نه مرد خلافت ] . 


و ای عبد الرحمان ! چیزی مانع [ خانشینی ] تو نیست , جز آن که [ در تکبر , 
آفرعون این ات هستی . 


ما یر خی هانم پیت ور آن کهتص خال شود هو نی هد 
حال خشم , کافر . 


و چیزی مانع طلحه نیست , جز خودیسندی و تکبُرش و اين که اگر حاکم 
شود , مهرش را در انگشت زنش قرار می دهد . 


و ای عثمان ! چیزی مرا از تو باز نمی دارد , جز تعضب و محبت تو به قوم 
و خاندانت(بنی امیه) . 


اي علی ا ری هرا از تیان تفت دار مر ارهتدی ات به خاا فت ۱۳2۳۶ 
اگر حکومت به تو سپرده شود , تو شایسته ترین فرد قوم برای برپا داشتن 
اشکار حق و راه مستقیم هستی .8024.امام علی علیه السلام :الطبقات 
ی ی : روزی که عمرّ زخم خورد , او را دیدم 
. او گفت : علی , عثمان , طلحه , زییر , عبد الرحمان بن عوف و سعد 
را ی ایا ماه ای ی اه ان سخن گفت . 


۱ زک هر ی و 8 ی و 


داده است : قدر بدانتد .بش اگر این حکومت: را به عهده گزفتی :در آن از 


سپس عثمان را فرا خواند و گفت : ای عثمان ! شاید این قوم , خویشاوندی 
سببی ات با پیامبر صلی الله علیه و آله و نیز سن و بزرگی ات را قدر 
بدانند . اگر این حکومت اه مدمه حرف ۶ وه آن از رها کی و 
فرزندان ابی معط را بر گردن مردم , سوار مکن . 


سپس گفت : ضَهّیب را برایم فرا بخوانید . صهیب , فرا خوانده شد . [ به 
او آگفت : سه روز با مردم نماز بگزار . [ نیز آباید اين شش نفر در خانه 
ای , خلوت کنند و چون بر مردی آلفاق کردند . هر کس را که با آنه 
مخالفت کرد , گردن بزنید . 


چون از نزد عمر بیرون رفتند , عمر گفت : اگر حکومت را به مردی که 
موی جلوی سرش ریخته (یعنی علی) بسپارند , انان را به راه [ مستقیم 
آمی برد . 


پسر عمر به او گفت : پس چه چیرٌ تو را [ از معلفی او آباز می دارد؟ 
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3 / 3ما جچری قفی الشوری8025. الامامٌ الطادق علیه السلام ۳ 
البخاری عن عمرو بن میمون ما فرح من دفنه [آی عُمر ااجتمع هوّلاء 
هط , ققال عَبدٌ الحمن : اجقلوا َمتکم الی تلائّه ینکم . 


ققال الرَبَیرُ : قد جَعَلثْ آمری الی عَلی , ققال طْلحَة : قد جَعَلتْ آمری الی 
غنمان , وقال سَعدذ : قد جلثْ آمری الی عَبد الرحمن بن وف . 


فقال عَبد ال حمن : أْکما 7 امن ها الأمر قَتجقلة الیه وال عَلیه | لاسلا 
این آفضائم فی کته فاسکت السسان . 


ققال عَبدٌ الّحمن : أَقَتجعلوتَة الَیّ واللَةْ عَلَیَ آلا لو عن آفصَلکم ؟ قالا : 


قاحد ید آعدهما ققال : لک قرابة من سول اه صلي الله علیه و آله 
والقدَمٌْ فی الاسلام ما قد عَلمت , قاللة علیک لین أمرتک لتعدلنّ , ولیّن 


خلا بالآخر ققال لَة منل ذلک . لا َحَد المیناق قال : ارقع یَدک یا غنمان 
, قبایعة , قبابع له علید , وولح هل الذار قبایعوه . (1) . 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1356 ح 3497 , تاریخ الخلفاء : ص 158 . 
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3 / 3آنچه در شورا گذشت8022.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صحیح 


البخاری به نقل از عمرو بن میمون : چون از دفن عمر فارغ شدند , این 
گروه , جمع شدند و عبد الرحمان گفت اشان با خر سم تفر فراز هید 
زبیر گفت ریم را به علی واگذار کردم . 


عبد الرحمان گفت : کدام یک از شما دو نفر (علی و عثمان) از این امر 


ی ۱ ( 


آن ده بنزر کمساکت ماندند. 

عبد الرحمان گفت : آیا [ داوری را آبرای من قرار می دهید و خدا نیز بر 
من شاهد باشد که در تعیین برترین شما کوتاهی نکنم ؟ 

آن ده کشتتد:؟ ار ر.باشتد.. 

[ عبد الرحمان ] دست یکی از آنها [ یعنی علی] را گرفت و گفت : تو با 
پیامبر خدا| خویش هستی و در اسلام , سابقه داری , آن وت می 


بورزی و اگر عثمان را امیر ساختم , گوش دهی و فرمان ببری . 


سپس با دیگری خلوت کرد و مانند آن را به او گفت و چون پیمان گرفت , 
گفت : عثمان ! دستت را بالا بیاور کی ها 
هم با او بیعت نمود و اهل خانه هم داخل شده , با او بیعت نمودند . 
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1 پیامبر خدا صلی, الله علیه و آله :تاريخ الطبری :رح عَبذٌ الرّحمن بن 
عوفي وعلّیه عمامتّة التی عَمَمَةْ بها سول اللّهٍ صلی آلله علیه و آله ‏ 


-‌ 


ختقلدا قه رکت المنتر , قوقف وقوفا طول با 
تسه التاس + نم تکلم قمال : آما از من ! آلی قد شاللگم سا د چهرا عن 
ی : ما عم وا عُنمانْ , ققم 
ال با و ۲ 


۶ 


ققام [لیه عم قوقفب تحت الینتر , قَأحَدَ عبدٌ الرَحمن پده ققالَ : هل آنت 
مبانعی. علف کتاب الله وه تیه وفعل ایق بکز وغفر ؟ 


قالّ : اللَهَّْ لا, ولکن علی جهدی من ذلِک وطاقتی . قأرسل بَدَه 
نادی ققال : : قم ال با غثمان, قأحَد یتدم وقق فی قوقف عم الذی 


وعْمَر ؟ 
قال : ال تع 
قرقع ر أسَة الی سَقف القسجد ویَدةْ فی ید عُنمان , تم قال : :الم اسمع 


وازدحم الثاسن یبایعون غثمان حثی غعشوة عند الهنبتر , فققد عَبدٌ الحمن 
1 هن المتشن+ وان کتمان علین الرحه 
لَانته , فجقل التاسن ثبایعوتة, وتلکاً عم ققال ید الَحمن : «قمن کت 
قاما بَنکُتْ علی تفسه و من آوقی بعا عهد عَبة اه قسَیْوْتیه أمْرّا عظبتا» 
1 


1- .الفتح : 10 . 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 1146 
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0بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ الطبری :عبد الرحمان بن 
عوف , در حالی که عمامه ای را که پیامبر خدا بر سرش نهاده بود , بر سر 
داشت و شمشیرش را حمایل کرده بود , بیرون آمد و بر منبر رفت و مدّت 
درازی نشست و سپس به گونه ای که کسی نمی شنید, دعا کرد و پس از 
آن , به سخنرانی پرداخت و گفت : ای مردم افنارشها دنمان و اشکار 
, درباره پیشوایتان پرسش نمودم و کسی را نیافتم که او را با اين دو (علی 
و عثمان) برابر بدانید . ای علی ! برخیز و به سوی من بیا . 


ی ریش ورا بقن: هتیین ایس دس مود ۱ رای را یت او را 
ی 

علن علیه السلام فرمود : «خد| گواه است که نه ؛ بلکه به اندازه توانایی 
ام بر آن می پذیرم» . 

او دست علی علیه السلام را رها کرد . سپس ندا داد و گفت : ای عثمان ! 
به سوی من برخیز . پس ۰ دست عثمان را گرفت و او در همان جا ایستاد 
کی یه السام اس 

کید الرحمان ] گفت : آیا تو با من,بر اساس کتاب خدا و سئت پیامبرش و 
راه و روش ابو بکر و عمر,بیعت می کنی؟ 


گفت : خدا گواه است که آری . 


پس [ عبد الرحمان ] , سرش را به سوی سقف مسجد بلند کرد و در همان 
حال که دستش در دست عثمان بود , گفت : خدایا! بشنو و شاهد باش . 


خدایا ا انخه. جر این اهر نز کردن هن ود م به«غهده عتمارن نها دم : 


مزردم در بیعت: با عتهان:, ازدخام کردنهمنا آن جا که آورا در کنار منبر از 
دوه ا ان ای 


عبد الرحمان, در جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله بر منبر نشست و 
عثمان را , نز باه و وص تفا ود و مر کم به فش با اه اعان کردند . 


اه یه کر 
پیمان بشکند , به زیان خود می شکند و هر کس : به عهدش با خدا وفا کند , 
به زودی , خدا پاداشی رز ۳ به او می دهد» . 


علی علیه السلام باز ز گشت و از میان مردم , راه باز کرد و بیعت نمود , در 
حالی که می فرمود : «نیرنگ بود و چه نیرنگی 4 . 
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9 مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکامل فی التاریخ لا ذفن عُمَر , 
جمع المقدا هل الشوری .. ققال عَبدٌ الَحمن : یم ُخرخ منها تَفسَهٌ 
ویتقلذها علی آن یُولیها افصلکم ؟ قلم یْجبة آحد" 


۶ 


ققال : قأنا أنحلغ منها , ققال غْثمان : آتا أقَل من َضی , ققال القوم 
و ول تا کت 


ققال : ما تقول یا با الحَسَن ؟ 


قال : آعطنی ۰ وین الحقّ , ولا تلیعْ الهّوی , ولا تحص ذا چم , ولا 
تلو لام تصحا 


ِ ۳ ۹ اد اللّه الا نم ذا چم سم ۱ ول لو 
۰ فد منهم میثاقا , وأعطاهم ,: 


وداتز عبدٌ الّحمن لاله بلق آصحابِ سول اللّه صلی الله علیه و آله ون 
ولقی القدیته من آمراء الأجناد وأشراف لاس یُشاورْهم , حتّی ]ذا کان 
الیل التی صبیحنها تستکمل لح آتی مَنزٍل المسور بن مَخرمه قَایقَظَة , 
وقال لة : لم أَدق فی هذو اللیله کبیر غمض (1) ۲ آطله قادغ ارّبیرَ 
فشعدا, فتقاهط , قبهوا بالرییر ععال له » کل بنن عیدعناف وهدا الامر : 
۲۲ اجقل نینک لی . ققال : ان اخترت 
تفسک قتقم , وان اخترت غثمان فَعَلیدٌ َح ال .. 


قلَمّا صَلوّا الصح جَمع هط , وتعت الی من حضَرَهُ من المُهاجرین وأهل 
السَایقه والقضل من الأنصار والی أمراء الأجناد , قاجتمعوا حتّی ال (2] 
العسجدذ باهله , ققال : ها الناسن ! اِنّ الثاسن قد آجمعوا آن برجع أهل 
ااتضار الین 0 , قأشیروا َو . 


فقال گقاز :ان ردت آا بَختلف المسلمون قبایع علیّا . ققال المقدادٌ بخ 
الأأسود : ِ 3 ! ان بایعت لیا قُلنا : سَمعنا وأطعنا . 


قال اب آبی بی شرج : ۰ ی آردت آلا تختلف فْریش قبایع غُنمان + ففال .ید لاه 
بنْ آبی ر بیعة : نت 2 ان بایعت غنمان قلنا ۲ تفا و اصافتا.. 


قستم (4) ار ابق آبی سَرح وقال : متی کنت تنضَخْ المُسلمین ! ! 


1 


قتکلم بنو هاشم وبنو أمَیّةٍ , ققال عِشاژ : شا ال سن ! ان ال آکزمنا تب 
ی ی و بیتِ تبیکم ؟ ! ققال رَجل 
من بنی مخزوم : لقد عَدّوت طورک یاب ٍٍِِِ آنت وتأمیژ ریش 


۶۹ بها ! ! 
ققال سَعذ بن آبی وقاص : یا عبد الرحمن , افرغ قبل آن یَفتین ال 


ققال عَبذ الرّحمن : ی قد تطرث وشاورث , قلا تجقن أ 
انشبیکم سبیلا . ودعا لا وقال : علیک عهة له ومينافة لتعقلق یکتاب 
وسْتّه سوه وسیزو الحَلیفتین من بَعدو . 

تا تام موی 

وعا غثمان ققال ل مثْل ما قال لِعل , ققال : تعم تععل . 

قرقع رأسَة (لی سَقف القسجد ویِدُهْ فی ید غنمان فقال : ار تشخ 


واشهّد ! الق ی ی 

قبایِعةه . 

ققال علی : لیس ها أوّل یوم تظاهرتم فیه علینا ! «قَصَبّرٌ ج 

الْفْستعان علی ما تصْون» (45 , والله ما لبت عنمان لا لیم5 | 
واه کل یوم فی شَأن . 


ققال عَبدٌ الرحمنِ : يا لیا , لا تجعل عَلی تفسک خجّة وسبیلا . قحرج علی 
هه تقول فص الکتات اعاه ۱ 


ققال الهقدا : یا عَبد الحمن , آما وال لقد ترکتة ول من الذین یَقضون 
بالعی وبه تعذلون | 


ققال : یا مقدادٌ , واللّه لد اجتهدث 
قال : ٍن کنت أردت ال قََثابک اللّهْ توابِ المحسنین . 
ققال المقدادٌ : ما رایث مثل ما آ 


بی 
لعج من فُریش هم ترکوا رَجْلاً ما آقول 
ولا ألَمْ من ! ! آما والله لو اد آعوانا َلیه ! 


۷ 
۱ 
۱ 
۱ 


ققال عَبدٌ الَحمن : يا مقدادٌ , اثّق اللَةَ ! قنّی خایفٌ عَلیک الفتتة . 
ققال رَجْل للمفداد : جک ال ! من هل هدّا ابیت ؟ ومن هدا الَجُل ؟ 
قال : هل التّیتِ نو َبد العَطلب . وّالَجْل علو بن آبی طالب . 


فقال علی ز ان التاس تنطرون الی قوش , وفزیش تنظرٌ بیتها قتقول : 


1- .ما دقن عْمضا : آی ما دْفْتْ توما (لسان العرب : ج 7 ص 199 
ی ۱ 

- .التج الظلام : اختلط (المحیط في اللغه : ج 6 ص 408 «لج») . 

دِ افی:)لحضدر * «صندقت»: وها آتشاه من تارزیه الطیری ات 
للسیاق . ۱ 

4 .فی المصدر: «فتبسٌم» , وما آثبتناه من تاریخ الطبری . 

6- .العامل فی التاریخ : ج 2 ص 221 224, تاریخ الطبری : ج 4 ص 230 
33 , تاریخ المدینه : جح 3 ص 926 931 , العقد الفرید : ج 3 ص 286 
8 کلها نجوه . 
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023 رتسول الله صلی الله علیه و آله :الکامل فی التاریخ |چون عمر به 
خاک سپرده شد , مقداد , اعضای شورا را گرد آورد ... . عبد الرحمان گفت 
: کدام یک از شما خود را از آن (شورا) بیرون می کشد و به عهده می 
گیرد که آن (خلافت) را به برترینتان بسپارد؟ 


هیچ کس پاسخش را نداد . پس گفت : من , خود را از آن , کنار می کشم . 
عثمان گفت : من نخستین کسی هستم که به داوري تو راضی می شود . 
وی ها ی ای عم م وهای اه رن ند 

| هلان ای اه اس ی سر 


[ علی علیه السلام ] فرمود : «به من اطمینان ده که حق را برمی گزینی و 
و ی 000۳ 


قولش آعمل نکند و حرفش را تغییر دهد, با من باشید و هر که را برگزیدم 
, بپسندید . من نیز با خدا پیمان می بندم که به هیچ خویشاوندی,به سبب 
خویشاوندی اش امتیاز ندهم و برای مسلمانان کوتاهی نکنم . 


پس , از آنها تعّد گرفت و همان گونه هم تعهّد داد .. 


عبد الرحمان , شب ها می گشت و با اصحاب پیامبر خدا و هر یک از 
فرماندهان لشکر و بزرگان مردم که در مدینه می یافت , مشورت می کرد 

, تا آن که در شبی که فردایش آخرین روز مهلت بود , به خانه سور بن 
فخر مه اند و تیذارشن کرد و یه اف کفت ۰ آخشت ورست. تخو آبیدم. ام ر برو 
و زبیر و سعد را فرا بخوان . 


[ مسور ,] آن دو را فرا خواند . [ عبد الرحمان] از زبیر آغاز کرد و به او 
گفت : بنی عبد مناف را با اين امر , تنها بگذار . 


کف کر ای من باعلت ازررفت : 


به سعد گفت : رایت را به من بده . 


کفت ۱ احر در ارم رسیم اشته اکن عتمان را شرمی ری 
علی برای من محبوب تر است .. 


چون نماز صبح گزاردند, [ عبد الرحمان ] اعضای شورا را گرد آورد و به 
همه حاضران از مهاجران و سابقم داران و فضیلتمندان انصار و فرماندهان 
لشکر: بيام فرستاد . [ آن. قدر ] کرد آمدتدتا آن جا کة.هستجد از آنان. .بر 


شد . 

آن گاه گفت : ای مردم ! همه گرد آمده اند تا اهل هر شهر , به شهرهای 
خود باز گردند . پس ب اراک ها مره وید 

عقار گفت : اگر می خواهی که مسلمانان دچار اختلاف نشوند , با ۹ 
ها 


مقداد بن آسود گفت : عقّار , درست می گوید . اگر با علی بیعت کنی , 
می گوییم : شنیدیم و فرمان بردیم ! 

ابن ابی سَرح گفت : اگر می خواهی که قریش مخالفت نکنند , با عثمان 
ی 4 9 بردیم ! 

عمار به ابن ابی سرح دشنام داد و گفت : تو کی خیرخواه مسلمانان بوده 
ای ۱۱ 


بلدی هاشم و بتی امیه به گفتگو پرداختند . 


عقار گفت : ای مردم ! خداوند , ما را با پیامبرش گرامی و با دینش عزیز 
داشت . پس چرا این امارت را از خاندان پیامبرتان می گردانید؟ ! 
مردی از بنی مخزوم گفت : از حد خود خارج شدی . ای پسر سمیه ! تو را 


سعد بن آبی وقاص گفت : ای عبد الرحمان ! پیش از آن که مردمّ گرفتار 
فتنه شوند , کار را تمام کن . 


عبد الرحمان گفت : من به دقت , نظر کردم و مشورت نمودم . پس ای 
ار هی را 
دار ها ی کاس هه 
که به کتاب خدا و سئت پیامبرش و سیره دو جانشین او , عمل می کنی . 


فرمود : «امید دارم که انجام دهم . در حذ علم و توانم عمل می کنم» . 


[ سپس , عبد الرحمان ] عثمان را فرا خواند و آنچه را به علی علیه السلام 
گفته بود » به او باز گفت و او گفت : باشد , عمل می کنم . 


پس , عبد الرحمان , سرش را به سوی سقف مسجد بلند کرد و در حالی 
که دستش در دست عشمان بود , گفت : خدایا ! بشنو و شاهد باش . خدایا ! 


آنچه را بر عهده من بود , بر عهده عثمان نهادم . و با او بیعت کرد . 


علی علیه السلام فرمود : «اين , نخستین روزی نیست که بر ضذ ما , 
پشت به پشت هم دادید! «پس ۰ صبری نیکو [ باید آو خداوند , بر انچه 


نسیردی , جز برای ان که به تو باز گرداتد! و خداوند , هر روز در کاری 
است» . 


علی علیه السلام بیرون رفت , در حالی که می فرمود : «به زودی نوشته 
بان وهی رسد 

مقداد گفت : ای عبد الرحمان ! به خدا سوگند , او را وا نهادی , در حالی که 
از کسانی است که به حقی حکم می کنند و با ان , داد می ورزند . 

[ عبد الرحمان] گفت : ای مقداد ! به خدا سوگند , من برای مسلمانان 
کوشیدم . 

[ مقداد ] گفت : اگر به خاطر خدا انجام دادی , خداوند به تو پاداش 
نیکوکاران را عطا فرماید! 


مقداد افزود : من ,. مانند آنچه را به اهل بیت علیهم السلامیس از 


نهادند که نه می گویم و نه می شناسم که کسی از او عادل تر و داناتر 
اسااهان هخا ناکرا ورام آنسی‌بام ات احفام 
می نمودم ] ! 

عبد الرحمان گفت : ای مقداد! از خدا پروا کن که می ترسم دچار فتنه 
شوی . 

مردی به مقداد گفت: خدا تو را بیامرزد! اهل بیت, چه کسانی هستند و 
مرد مورد اشاره تو کیست؟ 

فتاه ال ییازان یی الاب اه نف ای و ایس ال 
است . 

عم علیه السلام فرمود ۰ «مردم به قربش می نگرند . قریش[ هم آبه 
میان خود می نگرند و [ با خود آمی گویند : اگر بنی هاشم بر ما حکومت 


بيایتدم | علافقت ]نهر نز اد فیان. انان رون نفی. آب< ؛ اما تا آن گاه که در 
دست دیگران است , در میان شما خواهد چرخید» . 
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2عنه صلی الله علیه و آله :تاريخ اليعقوبي :کان عبدٌ الَحمن بن 
وف الرّهریْ لمّا توَفَیَ عُمَرّ واجتمعوا ِلشّوری سَلهُم آن بُخرج تَفسَة منها 
عَلی آن بختار منقم رِجْلاً, قَمَعلوا ذلک , قَأَقام تلائة ایام , وخلا ی بن آبی 
طالب , ققال آنا ال علیک ۶ ان لیت هد الاخت, ان تسج یا یکناب الاه 


وسّّْهٍ تیه وسیرو آبی بکرٍ وعمَر . 
ققال : سیر فیکم بکتاب الله وه تبیه ما استطعث . 


قحلا یغنمان ققال له : نا اللَه علیک , ان ولیت هذا الم , آن تسیر فینا 
یکتاب ال وسْتّهٍ تیه وسیزو آبی بکر وعْمَر . 


ققال : لکم آن آنششن فیکم بکتات الله وسه نم ری آبی تکر ون : 


2 


نم حلا یعلمٌ ققال له مثل مقالیه الأولی , قَأجابَة مثلٌ الجواب لول ؛ تم لا 


یقثمان ققال له یل العقاله الأولی , َاجابَة مثل ما کان أجابَة , نم لا بعلم 
قفال له منل المفاله الأولی , ققال : 


ان کتابٍ 9 الی اجیری (1) جح ! آنت مُجتهذ آن 


قح ۳ قاغاد قلیه القیل : قاجا بولک العوآب « وضفی. علی جوم 
۳4 


۱ یی : العاده (تاج العروس : ج 6 ص 13 «آجر») . والمراد هنا : 


بقه 


1171 2 مج بات : ج 9 ص 33 . 
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1عنه صلی الله علیه و آله :تاریخ الیعقوبی :چون عمر در گذشت و 
اعضای شورا گرد امدند , عبد الرحمان بن عوف ژهری از آنان خواست تا 
خویشتن را از نامزدي خلافت , کنار کشد و در برابر [ ان ], او شخصی را 
از میان بقیه بر گزیند . 


آنان چنین کردند و او سه روز درنگ کرد و با علی بن ابی طالب علیه 
السلام خلوت کرد و گفت : خدا را بر تو شاهد می گیریم که اگر اين امر به 
تف سیر ده ندیچ مبان :ها به روش کات‌ضدا فوست پیامیز خلی الله عاه 


و آله و سیره ابو بکر و عمر , عمل کنی . 


[ علی علیه السلام ] فرمود : «هر اندازه که بتوانم , مطابق با کتاب خدا و 
سئّت پیامبرش عمل می کنم» . 


عبد الرحمان با عثمان [ نیز ] خلوت کرد و به او گفت : خدا را بر تو شاهد 
و سئّت پیامبرش و سیره ابو بکر و عمر , عمل کنی . 


عثمان گفت : [ اين ,]| حو" شماست که در میانتان , مطابق با کتاب خدا و 
سئت پیامبرش و سیره ابو بکر و عمر , عمل کنم . 

سپس [عبد الرحمان دوباره ] با علی علیه السلام خلوت کرد و 
نخستین خود را ؛ به او باز وت ۱ ۳ 
فا کقت ‏ 

و او باز گفت و عثمان 
هد و اه او ره 
نخستین خود را به أ و باز گفت وعلی علیه السلام نیز پاسخ داد : «بی گمان 
ای اک 


عبد الرحمان [ برای بار سوم ] با عثمان خلوت کرد و سخن را به او باز 
گفت و او هم همان پاسخ [ پیشینش آرا داد و عبد التضمان ست بر 


دستش زد [ و با او بیعت کرد].. 


ص: 60 


0عنه صلی الله علیه و آله :الأمالی للطوسی عن محقّد بن عمرو پن 
حزم :ان الوم حين اجتمعوا للشوری فقالوا فیها , وناجی عَبدٌ الحمنِ اک 
(1) رَجُل منم علي جدو , تم فا لِعلیٌ علیه السلام : علیک عَهذٌ اللّه 
ومیثاقة , لین ولیت لتعملَنّ یکتاب الله وسّتّهٍ تبیٍّ وسیرو آبی بکرٍ وعمَر . 


قعالَ عَلوٌ علیه السلام : لت عَهذ ال ومینافة , لین وَلیث أمکم لأعملن 
بصاب لاه ق سول 


ققال عَبدٌ الَحمن لِعنمان کقوله لعَلیٌ علیه السلام قََجابةٍ : آن تقم . 
قردٌ علیهما القول تلانا , کل ذیک یَقولْ علیٌ علیه السلام گَقوله , ویْجية 
عْثمان ۰ او وا , فبایع عثمان عَبد الحمن عند ذلک ۰ (8019)2 ازفته ل اللّه 
_ صلی الله علیه و آله :مسند ابن حنبل عن آبیوائل: فلت لعبد الرحمن بن 
وف ام و و ول ها دنبی: ۱ قد 
َداث بقلیٌ قفلث : آبایعک عَلی کتاب آلله وه یت له : وسیزه آيی تکر 


ِ 


وعْمر . ققال : فیمقا استطعث , تم عرَصنها علی غُنمان قَقبلها . 1 


2- .الامالی للطوسی : ص 709 ح 15:12 . 


ص: 601 


8 ممام رضا علیه السلام الأمالی ,. طوسی به نقل از محمّد بن عمرو 
بن حزم :هنگامی که اعضای شورا برای مشورت گرد آمدند , درباره 
خلافت به گفتگو پرداختند و عبد الرحمان با یک یک آنان , جداگانه گفتگو 
کرد و سپس به علی علیه السلام گفت : عهد و پیمان خدا , بر [ ذمّه آتو 
باشد که اگر والی شدی . به کتاب خدا و سثت پیامبرش و سیره ابو بکر و 
۱[ 


علی علیه السلام فرمود : «عهد و پیمان خدا , بر [ ذمّه] من [ این چنین 
اناشو که اکر عمده دار افرتان-شدمم به کناب خدا عستت سامبر ضلی 
له هه سل کی 


عبد الرحمان ب انحة زا به علی علیه السلام گفته بود , به عثمان گفت و او 
پاسخ مثبت داد . 


[ عبد الرحمان , ]این سخن را سه بار بر هر دو عرضه کرد و هر بار , علی 
علیه السلام پاسخ خود را می داد و عثمان هم موافقت کامل خود را ابراز 
می نمود . در بار سوم , عبد الرحمان با عثمان , بیعت کرد ۰ بحار 
الانوار :مسند ابن حنبل به نقل از ابو وائل : به عبد الرحمان بن عوف گفتم 
: چگونه با عثمان بیعت کردید و علی را وا نهادید؟ 


کت : گناه من چیست؟ از علی آغاز کردم و گفتم ۷ 
سئّت پیامبرش و سیره ابو بکر و عمر بیعت می کنم . گفت : در حد توانم 
سپس بر عثمان عرضه کردم و او آنها را پذیرفت ۰( 


۴ .در کتاب الامامه و السیاسه آمده است که عبد الرحمان بن عوف , 
ی : عهد و پیمان خدا بر [ ذمّه ] تو باشد 
که اگر با تو بیعت کردم , کتاب خدا و سئت پیامبرش و سئت دو خلیفه 
قبلی را برپا داری و نیز شرط عمر را ؛ یعنی هیچ یک از بنی امیّه را بر 
دوش مردم , سوار مکنی. عثمان گفت : باشد. سیس عبد الرحمان دست 
سار زا ری هام ها کی بر تور کت موی 
کنم ؛ یعنی این که هیچ یک از بنی هاشم را بر دوش مردم , سوار نکنی . در 
اين هنگام , علی علیه السلام فرمود : «تو حق نداری این شرط را به 
گردن من بگذاری . آنچه به عهده من است , کوشش و تلاش برای ات 


محمّد صلی الله علیه و آله است. هر جا [ و در هر کس] توانایی و 
امانتداری یافتم , از او کمک می گیرم , در بنی هاشم باشد یا در غیر انان». 
ید الرزخمان: کفته مدا سوه کند تا ان کهرایت این ستوطظ را به 
من قول بدهی . علی علیه السلام فرمود : «به خدا سوگند که هرگز به تو 
این قول را نمی دهم» (الامامه والسیاسه : 1 ص 45) . 


ص: 602 


6 مام صادق علیه السلام :الأْمالی للطوسی عن آبی ذ :اج عیّا علیه 
السلام وعثمان وطلحة وَالرْییرَ وعَبة الحمن بن وف وسَعد بن آبی وقاص 

رقم عُجَژ بن الطاب آن بدخلا بیتا وتغلقوا غلبهم باب وتتشاوروا في 
آم رهم , واجْلَُم تلائة یام , قاٍن تواقق حَمسَة علی قول وا< 
منم , فتل ذلک الرّجُل . وان تواقق اربقة ثنان , فد 
تواققوا جمیعا َلی اي واجد , قال هم عل 
نی خر آن ِِ. ۳ ما آقول 1 فان ب 


قأنکروخ . قالوا : 
0 رمَهٌ اللغْ تعالی , وأنعم عَلیه به . ی 
ما 


1 
‌ 
0 
1 


ام ام الظهیرو ودتت الصّلاء , یم أقبل علبهم قفال : آمٌا |ذا آفترثم علی 


از ییک , وبان لکم هن سببی الذی ذکرث , فعلیکم بتفوی الله و ۱ 
وآنهاکم عن سخط ال . قلا تعرضوا ولا نیوا آمری . وردُوا الحَق الی 
2 ت ۱ ۳ 1 3 11 ۰ 


سرت اد لیم بالخقه 2 تن 4 الصّلاه . 


قتآمر القَوِمُ فیما تیتّم وتشاوروا , ققالوا : قد قَصّلّ ال عَلِتَ بن آبي طالب 
تما کن اکم, ولکته رل لا بفصل اعد و 
۷ وان, مود اباها ساوی بین آسودکم وأییَضکم , ولو وضع السَیفَ علی 
آعناقکُم , لکن ولوها عُنمان ۳ رواک عریکة (1) , وأجتر 
آن پتبع مسرّتکم , وال عَفوژ رَحیمْ . (2) . 


برفلان این الغرمکه ‏ ای لسن دا اباغم یه عاس ریت گنای آآعین: ؛ 
ص 535 «عرک») . 

2 .الأمالی للطوسی : ص 545 و553 ح 1168 , |رشاد القلوب : ص 259 
و263 . 


ص: 63 


8 الامام الرٌضا علیه السلام :الأمالی , طوسی به نقل از ابو ذر : عمر 
به علی علیه السلام , عثمان , طلحه , زبیر , عبد الرحمان بن عوف و سعد 
بن ابی وقاص فرمان داد که داخل خانه ای شوند و در را بر خودشان ببندند 
و درباره کارشان با هم مشورت کنند و سه روز به انان مهلت داد . 


[ نیز فرمان داد که] اگر پنچ نفر بر یک نظر , توافق کردند و یک نفر 
خودداری ورزید , آن یک نفر کشته شود و اگر چهار نفر توافق کردند و دو 
۸0 


پس چون همگی بر یک نظر توافق کردند , علی بن ابی طالب علیه السلام 
به آنان فرمود : «من دوست دارم که آنچه را می گویم , , بشنوید ؛ اگر حق 
سٍ_ِ بیذیرید و اگر باطل بود , انکا ر کنید» . 


-_ رن 


گفتند : بگو ... . پس پیوسته سوگندشان می داد و آنچه را خدای متعال 
بدان گرامی اش داشته و به او بخشیده بود , به یاد آنان می آورد , تا آن 
که ظهر شد و نماز , نزدیک گشت . 


تور ره آ اي کی و مه وان که سر ها رای کرو وشات 
را ان خفتم الفی‌باز می دارم 


هآ مرف شید آنسراای مکنیه جح زا به اهلش باز گردانید و 
سئت پیامبرتان را ف ی ار ات ار که کف را لت 
کنید , با پیامبرتان مخالفت کرده اید و همه شما این را از او شنیده اید . 
خلافت را به کشتی تیار بن که شایفتته ان باشن‌وآن , برازنده او . 


بدانید که به خدا سوگند , من به دنیای شما رغبت ندارم و آنچه گفتم , 


سر فخرفروشی و خودستایی نبود ؛ بلکه موهبت پروردگارم را و 
حچجّت را بر شما تمام نمودم» . 


سپس به نماز برخاست . اعضای شورا با هم به شور و مشورت نشستند و 
کت تا علی بسن امتطظالت راد متا نکر کرو سر تسه 
است ؛ امّا او مردی است که کسی را بر کسی برتری نمی دهد و شما و 
بردگان آزادشده تان را یک سان قرار می دهد . اگر خلافت را به او 


بسپارید , میان سیاه و سفیدتان تساوي ایجاد می کند , حلّی اگر با شمشیر 
ماد کر کوزن هاینان مسر موی آن زا به کنهان سار ند که اوه 
بیشتری به شما دارد و نرم ترین شما و بهترین کسی است که در پی شاد 
کردن شماست "و خدا آمززشئر وه ففربان: انستت 


ص: 604 


9۱017 «بحار الأنوار :تاریخ دمشق عن المنهال بن عمرو وعباد بن عبد اللّه 
لأسدی وعمره ین واه :فال لین اس طالت بیع الشوری. ۰ وال 


مج حتک علبهم یما لا تستطیغ فرشهْم ولا غریم ولا جمم ره . ولا بقول 
و 
۳ قال یِعْنمان بن عفان, ولعبد لحم بن وف وَالرّتيرٍ ولِطلحة وسعد , 
قهم اضعات اتسور ولمم فر فقو 1 وقد کان قدم طلحة : 


آنشذکُم باللّه الذی لا الة الا هو , آفیکُم و 


قالوا : اللَهْمّ لا . 

قال : آنشُدْکُم باللّه , قل فیک َحَذ صلّی له قبلی وضلی البلتَینِ ؟ 

قالوا : اللَهْمّ لا . 

قال : آنشذُکم باللّه , أ فیکم أَحَذٌ آخو سول اللّه صلی الله علیه و آله عیری 
ی بین, المَوُمنينَ , قآخی تینی وتیق تفه . وجقلتی ون بعنزله هارون 

ی ی ار 

قالوا : لا 


قالِ : آنشدٌکم بالله , [ فیکم مُطَهّرٌ غیری اذ سَدٌ سول ال صلی الله علیه 
و آله انو‌اتکم وقیّحَ پابی ‏ وکنثك َعَهٌ فی مساکنه وقسجدو , فقام الیه عَمَه 


ققالّ : يا سول الله عَلْقت آبوابنا وقتحت باب لو ؟ قال : «تقم , ال 
۹ هر بفتح بابه وسَد 5 آبوایکم»؟ 


قالوا : ال لا . 

قال : تشدثکم بالله , آفیکم أحَدْ حبٌ ی اللّه والی سوله متّی ؛ لذ دقع 

الزایه الیت یوم خیبر , ققال : لا الرابَ الی من بُحبَ ال رت 

وه له مرسوله : هیو الظانی اد بقول . اللیم انتش باحب خلفی ای 
ع‌ِ ۱ ۳ 


پاکل معی , فجتث , فقال : 
غیری ؟ 


للهْمٌ والی رسولک . له والی رسولک . 


قالوا : الم لا. 
قال : تشدگم بالله , آفیکم أَحَذ قَدّمّ بین یی تجواة صَدقة غیری حَتّی رقع 


ال ذلک الحْکم ؟ 
قالوا : الم لا. 

قال : تشدثگُم باللّه , آفیکم من قتل مُشرکی فُریش والعرب فی اللّهٍ وفی 
رسوله غیری ؟ 

قالوا : الْهُمّ لا. 

قال ‏ تا( 
الیلم بو آن نکون. اون الواعبه‌هلن:ما دعا لی.؟ 

قالوا : ال لا. 


قال تشد کم تال , هل فیکُم أحَد أقرَبْ الی سول اللّه صلی الله علیه و 
آله فی الرَجم وقن جقلهٌ سول اللّه صلی الله علیه و آله تفشة , وناعة 
انتاعمی فنساعه نساعه عبر ؟ 


قالوا : للم لا. 
قال : رز تشدتکم بالله, , آفیکم احذ کان ید الجْمْسَ مَع الّبی صلی الله علیه 
را ۱۳ 
قالوا : للم لا. 

دک له , أ فيك الیو أحَذ له رَوجَة مَثلْ روجتی فاطِمَة بنت 
اه من کش سا الا ۶ 
قالوا : للم لا. 


: تشدثکُم باللّه , هل فیکُم احَذ له نان مِثلٌ ابتتَ الحسَن والخسین 
1 اهل الجته ها علا الییه غیری ؟ 


قالوا : اللْهْ لا. 


قال : تشدثگُم باه , فیک 5 ذ له کاخی جعقر الطَارٍ فی الجتّه , 
مرن پالجناخین مق القلانکه , غیری ؟ 


قالوا : اللَهْمّ لا . 


قال : تیشدنگُم باه فیک اه له فتل .ی اس اللفه اشه رواد 
شید السقداع مره عبر ٩‏ 


قالوا : اللَهْ لا. 


تشدئکُم باللّه فیک َحذ ولت عَمص سول الاشتلی الله علنة و 
اب مع القلانک عبر ۲ 


قالوا : اللَهْ لا. 


تشدیکُم باللّه أفیکم أحذ ویت سل الیتٌ صلی الله علیه و آله ة 
لی یف آشاءغیری ؟ 


قالوا : اللْهْم لا . 

قال : تشَدثکم بالله , أ فیکُم أَحَد کان خر عهده سول اللّه صلی الله علیه 
ی ی 

قالوا : اللَهُمّ لا . 


قال : تشدثکم بالله , آ فیکم أَحَذ قضی عغن سول الله صلی الله علیه و آله 
بعده دیوتَة ومواعيدة غیری ؟ 


قالوا : الْهُمّ لا . 

قال : وقد قال اللْهْ وج : «و ان آذری لعله فتتذ لک مَتَع ای چین» 
۳ 

1- .الأنبیاء : 111 . 


2 .عاریخ دمشق * ج 42ص 431 وضص 433 435 ؛ آلامالی للظوسی : ن 
3 ح 667 , بشاره المصطفی : ص 243 کلاهما نحوه . 
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6 الامامْ الضادق علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از منهال بن عمرو 

و عَبّاد بن عبد اللّه اسدی و عمرو بن وائله : علی بن ابی طالب علیه 

السلام در روز شور | فرمود ۰ «به خدا| سوگند , پر آنان چنان احتجاج می 

ی و خلافش را 
ند . 


سپس به عثمان بن عقان و عبد الرحمان بن عوف و زبیر و طلحه و سعد , 
که اعضای شورا و همگی از قریش بودند و طلحه , آن هنگام , , رسیده بود 
فرمود : «شما را به خدایی که خدایی جز او نیست , سوگند می دهم : آپا 
کی کشا نما هت که سس ار مر سس ای دا وتد مرا کرهم 


باشد؟» . 
گفتند : خدا گواه است که نه . 


فرمود : «شما را به خدا سوگنذ می دهم : آیا کسی در میان شما هست که 
پیش از من برای خدا نماز گزارده و به سوی دو قبله , نماز خوانده باشد؟» 


گفتند : خدا گواه است که نه . 


قرو رفن سا هس صی لاه و اه ی نا اش درا سا 

با خود برادر نمود و [ مرا آبرای خود , به منزله هارون برای موسی علیه 

ی ی بو . شما را به خدا سوگند می 
: آیا جز من ؛ , کسی در میان شما , برادر پیامبر خدا هست ؟» . 


لس 
گفتند : نه . 


فرمود د : «چون پیامبر خدا در خانه هایتان را [ که به مسجد باز می شد ,] 
بست و در خانه مرا گشود و با او در منزل و مسجدش بودم , عمویش 
برخاست و به او گفت : ای پیامبر خدا! درهای خانه های ما را بستی و در 
خانه علی را گشودی ! [ پیامبر خدا آفرمود : آری . خداوند » به گشودن در 
خانه او و بستن درهای خانه های شما فرمان داد . 


شما را به خدا شوه کند می دهم" ایا چز.من: درفیان شما.باک: و باکیزه: ای 
هست ؟» . 


گفتند : خدا گواه است که نه . 


فرمود : «چون [ پیامبر خدا] پرچم را در جنگ خیبر به من سپرد , فرمود : 
پرچم را , به کسی می دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و 
پیامبرش نیز او را دوست دارند و نیز , در روز پرنده [ بریان شده آمی 
گفت : خدایا ! محبوب ترینِ خلق خود را نزد من آر تا با من غذا بخورد . پس 
تفن آفذم که کفت: + خدایاا مجبوب ترین. فرد نرم.بیامترت. 1 نیز "همین 
است ] . خدایا ! محبوب ترین فرد نزد پیامبرت [ نیز همین است ]. 


تفا ز اه خدا شو کته من تفگ ابا دزصان تفا منوت ترراز مره و نی 
خدا و پیامبر او هست؟» . 


گفتند : خدا گواه است که نه . 

فرمود : «شما را به خدا سوگند می دهم : آیا جز من , کسی در میان شما 
هنت کف شش از جوا کردن |[ با پيامیر صلی الله علبه.و الم ]+ ضدقه ذاده 
باشد , تا زمانی که خداوند , ان خکم را برداشت؟» . 

گفتند : خدا گواه است که نه . 

فرمود : «شما را به خدا سوگند می دهم ۶یا خر من , کسی در میان شما 
هست که مشرکان قریش و عرب را به خاطر خدا و پیامبرش , کشته 
باشد؟» . 

گفتند : خدا گواه است که نه . 

فتمو ده تفا ادا سو کند .ام دهم ابا در میا شها کسی حستت که 


پیامبر خدا برای او همانند من , علم خواسته باشد و [ نیز ] دعا کرده باشد 
که گوش به خاطرسپارنده اش شود؟» . 


گفتند : خدا گواه است که نه . 


فرمود : «شما را یه خدا سوگند می دهم یا خر هن کشی تن :مار شنها 
هست که در خویشی , نسبی نزدیک زر تر از من به پیامبر خدا داشته باشد و 


کسی هست که پیامبر خدا , او را جان خود و پسران او را پسران خود , و 
زنان او را از خود دانسته باشد؟» . 


گفتند : خدا گواه است که نه . 

فرمود : «شما را به خدا سوگند می دهم آیا جز من فاطمه , کسی در 
میان شما هست که همراه پیامبر صلی الله و ی 
یش از ان که کی انحوسان پنامش‌صلی له اه ی له یمان اور 


گفتند : خدا گواه است که نه . 


وام- 


فرمود : «شما را به خدا سوگند می دهم : آیا در این روز کار بت کشستی در 
میان شما هست که با همسری مانند همسرم فاطمه , دختر پیامبر خدا و 
سرور زنان روزگار خود , ازدواج کرده باشد؟» : 


گفتند : خدا گواه است که نه . 
فرههد ها رابه:خدا شه‌کندفی دهم * آباخر مرن ۸ کیتن دون قیان اشفا 


هست که دو پسر مانند دو پسرم , حسن و حسین , داشته باشد که سرور 
جوانان بهشتی , جز پیامبران , باشند؟» . 


گفتند : خدا گواه است که نه . 
فرمود : «شما را به خدا سوگند می دهم را و , کسی در میان شما 


پرادوی مانتن خعفر دارد که اراسته به دو بال باشد.و ذر بهشت با فرشتکان 
پرواز کند؟» . 


گفتند : خدا گواه است که نه . 


فرمود:«شما را به خدا| سو گند می دهم:آیا جز من» کسی در میان شما 
خدا و سالار شهیدان باشد؟» . 


گفتند : خدا گواه است که نه . 
فرهود نها را به خدذا شو کند می »دهم < آبا خر هن کسی. در یانما 
هست که همراه فرشتگان , به خاک سیردن پیامبر خدا را عهده دار شده 


باشد؟» . 


گفتند : خدا گواه است که نه . 


فرمود : «شما را به خدا سوگند می دهم : آیا جز من , کسی در میان شما 
هست که با فرشتگان , غسل پیامبر صلی الله علیه و آله را عهده دار شده 
اشدش وال کم اد فرسشان ای ماهر که هارمه 
خواست , برایش زیر و رو کنند؟» . 

گفتند : خدا گواه است که نه . 


فرمود : «شما را به خدا سوگند می دهم : آیا جز من , کسی در میان شما 
هست که او اخرین دیدار را با پیامبر خدا داشته است , تا ان هنگام که 
پیامبر خدا را در قبرش نهاده است ؟» . 


گفتند : خدا گواه است که نه . 

فرمود : «شما را به خدا سوگند می دهم : آیا جز من , کسی در میان شما 
هست که پس از پیامبر صلی الله علیه و اله بدهی های او را پرداخته و 
وعده های او را به انجام رسانده باشد؟» . 


گفتند : خدا گواه است که نه . 


فرمود : «و خداوند عز و جل گفته است : «و لمی دانم ؛ شاید آن برای 
شما ازمایشی و تا چندگاهی مایه برخورداری باشد» » . 
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9015 .مجمع البیان :شرج نهج البلاغه فی ذ کر آحدانِ البَیعه بوم ِ : 
صقق [عبدٌ الحمن ]علی ید عْنمان وقال : والله , ما فقلتها الا لاک رَجّو 
ما سا ]| من صاجیه , دق اللَهْ بَیتَکما عطر منشم (1) . 


فیل : قفَسَد بعد ذلِک بین غنمان وعغبد الرحمن . قلم تلم أَحَدْقما صایبة 
ی مات عبة ال حمن . (8014)2 متیر کوا صلی الا غلیم و الم تام 
علی علیه السلام این قوف ! گیف زایت صنیقک مع غتمان ؟ رت وایق 
حجل , ومن آم ینوخ بقمله وجة الله عاد مادِخة من الثاس له ذامّا . 
(8013)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه :لَمّا بنی 
عُثمان قصرَهْ طمار الوراء (4) . وضتة طعاما کتیرا : ووغا الافن الیت.: 
کان فیهم عبد الرحمن , قلمّا تظر للیناء والطعام قال : یابن ان , لد 
صَدّقنا علیک ما کثا ثَکَذبٌ ب فیک . وائی أستعيدٌ بالله من بیعتک . فعضتب 
غثمان , وقال : آخرجة نی يا علام , قاخرجوة ,وم الثاسن آلا تجالسع: 
کمن انس ات از باس , کلت بأنیه فیتلمُ منه الفُرآن والقرایْض . 
وقرض عبذ الحمن قعادخ غثمان وکلْمَة قلم یکلمغ علی مات . (5) . 


1- .قال الأصمعی : منشم بکسر الشین : اسم امرآه کانت که عضاره : 
وکانت خزاعه وجرهم |ذا آرادوا القتال تطیبوا من طیبها , وکانوا |ذا فعلوا 
ذلک کثرت القتلی فیما بینهم : فگانبقال:: «اشام فن.عظر تشم ::: قضار 
مثلا (الصحاح : جح 5 ص 2041 «نشم») . 
2 .شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 188 ؛ الارشاد : ج 1 ص 286 عن حذش 
الکنانی , الجمل : ص 122 کلاهما نحوه . 
.شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 316 ح ۵27 . 

4- .الزوراء : دار عثمان بن عفان بالمدینه تم البلدان : ج 3 ص 130) . 
5- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 196 , الأوائل لأبی هلال ۱ 
یعقوب السروی . 
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2 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه در یادکرد . 
بیعت یوم الدار (روز برگزاری شورای شش نفره) : چون عبد الرحمان با 

عثمان دست بیعت داد , [ امام علی علیه السلام آبه او فرمود : «به خدا| 
سوگند , این کار را نکردی , جز به همان امیدی که دوست شما (عمر) از 
دوستش (ابوبکر) داشت . خدا در میان شما عطر منشم (1) بپراکتد » . 


گفته اند که پس از آن , مپانه عثمان و عبد الرحمان به هم خورد و هیچ یک 
با دیگری سخن نگفت تا آن که عبد الرحمان درگذشت ۰ بیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :ای پسر عوف ! نتیجه کارت را 
با عثمان, چگونه دیدی؟ چه بسیار اطمینان کننده ای که شرمسار می 
شود | هر کس کارش به خاطر خدا نباشد , ستایشگر او در میان مردم , به 
سرزنش کننده اش تبدیل می شود ۰ مجمع البیان :شرح نهج البلاغه 
:هنگامی که عثمان ,. قصر مرتفعش را در روراء (2) ساخت و خوراکی 
فراوان آماده کرد و مردم را بدان دعوت نمود , عبد الرحمان در میان آنان 

بود . چون به ساختمان و غذا نگریست , گفت : ای پسر عقان ! آنچه را 
کی اک 
خدا پناه می برم . 


ماهتا ید و کفت اف لام ام را ار ها من رون گرم 


او را بیرون کردند و عثمان به مردم فرمان داد که با او همنشین نشوند و 
از این رو کسی نزد او نمی آمد , جز ابن عبّاس که [ به نزدش ] می آمد و 
از او قرآن و واجبات را می آموخت . 


چون بیمار شد , عثمان از او عیادت کرد و با او سخن گفت؛ اما عبد 
الرحمان با او هیچ سخن نگفت تا در گذشت. . 


1- .منلشیم ؛ , زنی عطار در مکّه بوده است که چون دو قبیله خزاعه و جُرهُم 
تصمیم به جنگ می گرفتند , از عطرهای او استفاده می کردند و هنگامی 
که چنین می کردند , کشتگان هر دو طرف , فراوان می شد و از این رو 
می گفتند : «شوم تر از عطر منشم» (الصحاح : ج 5 ص 2041) . 

2- .خانه عثمان در مدینه است (معجم البلدان : جح 3 ص 136) . 
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4عنه صلی الله علیه و آله :تاریخ الیعقوبی :ان عُثمان اعتلّ علهة 
اشتدّت به , قدعا خمران بن آبان , وکتبِ عهدا لمن بَعدة , وترک موضع 
ا یم 9 ز عبد الرحمن بن وف ورَبَطة وبعت به الي ام َببة ۷۹ 
بنت نگ ی اه , ققرأَة خمرا فی الطریق , قاتی عَبد الرَحمن قَاخبرَة . 


فقال عبد الررحمن . وعضتب عصبا شدیدا : او علانیهٌ . رن 


ونمی اجب وانتشر بذلک فی المدیته 4 وعضبٍ بنو مد , قدعا عتضان 
بخمران ولا , قضَرََةُ مِنّة سوط . وسَيرَة ای البصرّو , قکان سبت 
العداوه ببتهة وبین عبد الحمن بن غوف . (3)4 / 4معلومية تتیچه الشوری 
قبل الشوه8011 ی اه تاریخ الطبری قال 
لیا لقَوم کانوا مَعَة من بني هاشمٍ : ان آطتع فیکم قومَکُم لم روا بدا . 
ولمم العناسن ققال : غدلت عا ۲ قَقالّ : وما علشک ؟ قال : کُرن بی 


2 


عثمان , وقاٍل : کونوا مَع الأکتر , قان رَضی رجْلان رَجْلا , ورَجُلان رَجْلا, 
فکونوا مَعَ الذین فیهم عَبذٌ الرَحمن بقٌ وف , قسَعد لا یخالف ابن عَمّه عَبد 
الاحمن , فعد رح ضهز عتمان. : لا تخلفون : فبولیها عبو آلرخمن 
غثمان آو بُوَلیها غنمان عبة الحمن , قلو کان الاران معی لم ینقعانی . 
(2) . 


1- ,تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 169 . 
ما ای ی درم کال ی لاه وص اد , 
تاریخ المدیته: ‏ 3 ض. 925 #العقد الفرید : 2 دض 285 نحوه: 
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43 معلوم بودن نتیجه شورا پیش از مشورت 


0مام صادق علیه السلام :تاریخ الیعقوبی :عثمان , بیمار شد و 
بیماری اش شدت گرفت و خمران بن آبان را فرا خواند . پس عهدنامه 
ای برای پس از خود نوشت و جای نام [ خلیفه پس از خود ]را خالی گذارد 
. سپس با دست خود نوشت : «عبد الرحمان بن عوف» و ان را بست و 
برای ام حبیبه , دختر ابو سفیان , فرستاد . 


خمران : آن را در راه خواند . پبس ترد عبد الرجمان امد و از آن اکاهش 


کرد . 


عبد الرحمان به شدّت خشمگین شد و گفت : من او | اشکار[ : به خلافت 
هی ار راما با ها ۳ 


خبر به همگان رسید و در مدینه پخش شد و بنی امیه خشمگین شدند . 
قسانمععرام را سا وهای احص اه روم مه تصوهشسد یود .و 
همین , موجب دشمنی میان او و عبد الرحمان بن عوف شد .3 / 4معلوم 
تون نکم هر | مس ار مشورت 00 ساضو حفا عطی الله غلندی ااد 

اتاريخ الطبری :علی علیه السلام به کسانی از بنی هاشم که با او بودند , 
فرمود : «اگر در میان شما از قومتان (قریش) پیروی شود , هیچ گاه 
امارت به شما نمی رسد» . 


عاشو ام تاو اعلی خلد اسلا اد آه فرمنن جر کلافت از ما 


گرفته شد » . 


فرمود : «عثمان در کنار من قرار داده شده است و [ عمر] گفته است : با 


اکثریّت باشید و اگر دو نفر به یک نفر و دو نفر دیگر به شخص دیگری 
راضن شدند : با ده ای باشید که‌فید الرخمان بن غویف در انهاست. : 


سعد با پسر عمویش عبد الرحمان , مخالفت نمی کند و عبد الرحمان با 
عثمان ,. خویشاوندی سببی دارد . [ انان] با هم مخالفت نمی کنند ۰ پس با 
عبد الرحمان خلافت را , به: عتفان می. سبارد : با عتمان آن. را نبه یذ 


الرحمان ؛ و حثّی اگر دو نفر دیگر هم با من باشند , برای من سودی ندارد» 
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6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الارشاد عن آبی صادق :لفا جَعَلها 
غُمَرْ شوریر فی سِتّمٍ , وقالْ : ان بای اثناني لواجد , وائنان لواجد , قکونوا 
مع الثلائه الذین فیهم عَبدٌ الرْحمن , واقئلوا الا الذین لیس فیهم عَبد 
الرُحمن ؛ حَرَج آمیرٌ المَوْمنین علیه السلام من الذّار وهو د مُعتیذ عَلی ید ید 
الله بن العباس ققال له : یابق باس ! ان القوم قد عادوکم بَعد تییکم 
کشمادانهم کم صلی اللهعلیه و آله من عبایت : واللّه , لا بّنیتِ بهم |لی 
العو الا السَیف . 


ققال له اب عَباس : وگیف ذاک ؟ 


قال : آما سَمعت قول عُقر : ان باتع اثنان لواجد. ونان لخاخوم فکوتوا] مج 
الللائه. الذین فیهم عبذ التخمن, + وافتلوا الللانة الذین لیس فیهم 
الرَحمن ؟ 


قالَ ابخ عَباس : بتلی . 


ی 
#حمن ؟ 
با " 


قال : بلی . 


قال : فان عُمَرَ قد عَلم أنّ سعدا وعبة الرّحمنِ وغثمان لا یَختلفون فی 
اي , وه قن بویة منم کان الاثنان مَعَْ , قَأمَرّ بقتٍ من خالقَهّم , و 
یبال آن يِقثل طلحة |ذا قتلنی وقتل الرْبیر . آمّ واللّه , لین عاش عفر 
اف شو شابه فینا ققیما تاه ولن.ساق آعمعی واه توح تکوز 
فیه فقصلَ الخطاب . (80101.عنه علیه السلام :شرح الا ان 
ااقطت الراه‌نوه. آن عفر لا فال وت التی عَبذٌ امن فیها 
, قال ابن عَبّاس معلیٌ علیه السلام : ذَهَت الاأمر مثْا , الرْجْلَ یُریدٌ آن یکوت 
امد قن.خضان : 


ققال عم علیه السلام : وآأتا أَعلَمْ دیلک , ولکّی أدخُلٌ مَعهّم فی الشوری ؛ 
لا عُمَر قد اهلنی الاان للخلافه ,, وکان قبل ذلک ۳ : ان رسول له 
صلي الله علیه و آله قال اوه والامامة لا یجتمعان فی بَيتِ , قأتا 


آدحْل فی ذلک لأظهرَ للناس مَناقصَه 5 فعله لروایته . (2) . 


1- .الارشاد : ج 1 ص 285 و286 . 
2ش خسه | لتااعم 1:83 اه 89 31 
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9 الامامْ الصَادق علیه السلام :الارشاد به نقل از ابو صادق : چون عمر 

, خلافت را در شورای شش نفری نهاد و گفت : اگر دو نفر با یک نفر و دو 
نفر با نفر دیگر بیعت کردند , با آن سه نفری باشید که عبد الرحمان در 
هیا انماست: و آن استتة. تفر را که عید الرخمان تر قیان آنان نیسشت < 1 
چنانچه مخالفت ورزیدند , ابکشید , امیر مومنان , در حالی که بت 
عند اد بن عبّاس تکیه داشت , بیرون آمد و به او فرمود : «ای ابن عبّاس ! 
ان و وان با ری ار ان 2 ۱ 
پیامبرتان در زندگی اش به دشمنی برخاستند . آگاه باش که به خدا سوگند 
, جز شمتشیر ؛ دانان رنه راه خق باز نفی. کرداند»:. 


فرمود : «آيا سخن عمر را نشنیدی که گفت : اگر دو نفر با یک نفر و دو 
نفر با یک نفر دیگر بیعت کردند , با آن سه نفری باشید که عبد الرحمان در 
قبان. آنفاست و سه تفر ۱ که عید. التخمان: در عبان. آنان نیت 1 
چنانچه مخالفت ورزیدند »؛ آبکشید؟» . 


ابن عباس گفت : چرا. 


فرمود : «آیا نمی دانی که عبد الرحمان . پسر عموی سعد است و با 
عنمان [ نیز آخویشاوندی سببی (1) دارد؟» . 


گفت : چرا. 


فرمو د : «عمر می دانست که سعد و عبد الرحمان و عثمان , یک نظر 
دارند و با هر یک از آنان که بیعت شود , آن دو نفر دیگر با او هستند ۰ پس 
ته کشتن مخالفان انیا فرمان داد و یاک ندارد که وفتی.من ۵ زیر را می 


بدان که به خدا سوگند , اگر عمر زنده بماتد , زشتی نظرش را درباره ما 


از گذشته تا کنون به او می فهمانم و اگر بمیرد , روز داوری , من و او را 
گرد هم می آوزد» ۰ رسول ال صلی الله علیه و آله :شرح نهج 
البلاغه به نقل از قطب راوندی : چون عمر گفت : با سه نفری باشید که 


عبد الرحمان دز تیان انفاست: ابن عباس به ی علیه السلام گفت : 
حکومت از دست ما رفت ! عمر می خواهد که کار در درست عثمان باشد . 


علی علیه السلام فرمود : «من نیز این را می دانم ما همر ام آنمان در 
شورا داخل می شوم تا آشکار شود که اکنون عمر , مرا شایسته خلافت 
می بیند . او پیش از این می گفت که پیامبر خدا فرموده است : نبوات و 
امامت , با هم در یک خانه جمع نمی شوند . 


من در پیش دید مردم در شورا داخل می شوم تا تناقض کردارش را با 
روایتی که نقل کرده است , روشن کنم» . 


[- .خواهر عثمان , همسر عبد الرحمان بود . (م) 
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7عنه صلی الله ك رو له :تاریخ الطبری :قالّ العباسخ لعلیگ علیه 
التتلای لا دز مجیم : أَکرخ الخلاف , قالّ : |ذا تری ما تَکرخ . (3)1 
5موقف مت راد انشو و 8004 بضامبر خدا صلی, اااه ۳ 
الامام علخ علیه السلام من کلام له لا عزموا قلی یقه غثمان : لقد 
علمثم أثی أَحَودٌ الثاس بها من غیری , ووالله لأْسلِمَنّ ما سَلمت | 


و 
8 


المُسلمین , ولم ین فیها جوز الا علیَ اه ؛ التماسا لأجر ذیک وقضله 
وژهدا| فیما تناقستموة من زخژفه وزبرچه ۰ (8003)2 تخیر خدا| صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام فی عفر وجعله الخلاقه فی ستّهٍ آشخاص : 
کی |ذا قضی لنتببله جقلها فی جماعه زعَم ی حدم , قیا له وللشوری 
! متی اعترض خ الایت فت.عع الاول متهم + علی. صرث افتن الی..هده 
لایر !! (8002)3.امام علی علیه السلام :تاريخ الطبری عن المسور بن 
مخرجه چه عن الامام علی علیه السلام فی حطبتَه فی قَصِیّه السوری : الحمدذ 
لله الذی بعت مَحَمَدا میا ییا . , وبعئة 4 ین سول , قح بیث ببث اوه , وعدن 
الجکقه . وأمان هل الأرض , وتجاه لقن طلتِ . آنا وا ان تعطه حدم . 
وان تمتعة ترکب آعجاز الیل ولو طال السُری 4 ؛ لو هد الینا رسولْ له 


صلف الله عانصو آله دا اشنا دوه وله قال نا قفا لحاولتا امه 
تموت . 

آن بُسرع أحذ قبلی الی دعوو حو وصِلّه چم , ولا حول ولا فقّع الا باللّه , 
اسقعواً گلامی , وعوا قنطقی 4 ی را ها ۱ 


القجمع ‏ : بت السَیوفَ 1 وتخانْ فیهِ العهوذ ؛ جه خی تکونوا حماعه 1 
فعکور * بعصک یمد له الصَّلاله , وشیعة لأهل الجهاله ۶ 2 انیا قوز : 


قان تک جاسمٌ هلت قابنّی 
یما ققلّت بنو عبدٍ بن ضخم مطیعٌ فی الهواجر کل عیٌ 


بتَصیر یالُوی من کل تجم (۵) . 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 228 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 220 , 
شرح نهج البلاغه : جح 1 ص 191 وزاد فیه «وارفع نفسک عنهم» بعد «لا 
تدخل معهم» . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 74 . 


3- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , الارشاد : ج 1 ص 288 , معانی الأخبار : ص 
1 ح 1 , علل الشرائع : ص 151 ص 12 , الجمل : ص, 126 وفیه 
«احتلج» بدل «اعترض» , الاحتجاج : ج 1 ص454 ح105 کلها عن ابن 
تذکره الخواص : ص124 کلاهما نحوه , 

4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 236 , العامل فی التاریخ : ج 2 ص 225 
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3/ 5 موضع امام در برابر نتیجه شورا 


5 رتسول اللهر ضلی الله علیه و الم تاره الظیری «عاسن. به علی 


فرمود : «اختلاف را نایسند می دارم» . 


گفت : پس . , چیزهایی می بینی که نایسند می داری ۰ / 5موضع امام در 
برایر نتیجه شورا8002.الامامٌ علوهٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام در 
بخشی از سخنش , هنگامی که اعضای شورا تصمیم به بیعت با عثمان 
گرفتند : خوب می دانید که من از دیگران بدان (خلافت) سزاوارترم . به 
خدا سوگند تا آن گاه تسلیم هستم که کارهای مسلمانان به سلامت باشد 
قذر ان نشتفی: تبا ند محر بر وم ؛ و این به خاطر پاداش و فضیلت صبر 
و نیز بی رغبتی به زر و زیوری است که به خاطرش بر هم پیشی می گیرید 
.1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام درباره عمر 
و قرار دادن خلافت در میان شش نفر اچون به راه خود رفت و در گذشت 
«خلافت را در.عنان کروهن تهاوی را شریکی از آنان بنواشت. دابا مه 
شورایی ! چه وقت در برتری من بر اوّلي آنها (ابو بکر) تردید افتاد که 
اکنون,با ابان برایر شمرده می‌,شوم؟ 8000 پيامنز خوا صلی ال علیه و 
اله : تاریخ الطبری به نقل از مسور بن مخرمه , از امام علی علیه السلام 
در خطبه اش در باره ماجرای شورا : «سیاس , خدایی را که محمّد صلی 
فرستاد . ما خانه نبقت و معدن حکمت و امان زمینیان و نجات هر جوینده [ 
نجات ] هستیم . 


ما خفی داريم که آکر به‌ما دادم شود آن را فی. کیزیم وه اکر از ها دریخ 


اگر پیامبر خدا به ما سفارشی کرده بود , آن را اجرا می کردیم و اگر به ما 
کر کت سوه تا ح هر مر سر ار , مبارزه می نمودیم . 


/ 


پیش از من , هیچ کس به سوی دعوت به حق و صله رحم نشتافت ؛ و هیچ 


جنبش و توانی جز به اراده خدا نیست . 


اس ۱ 
انجا که کردهم آیید. : بزخی یته‌ابان. کم راهی و برخی پیرهان تادانی »۰ 


سپس این شعر را خوائد : 
دایم هار کارهای فا( ی متیر 


از یادها رفت , من می مانم . و از هر ناتوانی , در سخت ترین حالت , 
فرمان می برم 


وفن دنم کهز‌قانه کین د کر کون فی: تنتو 5 


1- .در شرح نهج البلاغه , اين افزونی آمده است : «و خود را از آنان بالاتر 
بگیر» (شرح نهج البلاغه : 1 ص191) . 


ص: 78 


9 پیامبر خدل صلی اه و آله :الامام علی علیه السلام :نا و , 
قان ۰ کبنا از ال ۰ وان طالَ الشه . 7998020۰ ۳۳1 
طالب یالقدیته بعد تیقه التاس لنمان فوجدنة مطرقا کنیا ققلث له : ما 
اضات دوک ۱۲ 

قال : بر جمیل . 


قفْلثْ له : شبحان اللّه ! واللّه یک لبود . 
قال : قأْصتعْ ماذا ؟ ! 


قفْلتْ : تقوم فی الباس , وتدعوهم الی تفسک , ی 
۱ ۲ 3 لّصر علی هز 
المقتمالئین علیک (2) , فان آجابک عَشرَه من مت َدّدت بالعشر ِِ 
اک ی , قان 
طهرت علبهم هو شلطان ال الذی آتة تیه علبهالسلام وگنت اولی به 
منقّم , وان قتلت فی طلبه فَتّلت شهیدا , وکنت آولی بالغذر عند الله , 
واحو تمیرات: رضول الله صلی اللهعلبه و آله,: 


فقال : | تراه يا جندب یبایعنی عشرةه من متّه ؟ ! 
و 1 ۳ 
قلثْ : ارجو ذلک 

۳ 0 صكِ ۰ 


: لکتّنی لا آرجو ولا من کل مه انتين , وسَأخیرک من خن رن 


۱ 


رمحا 


9 الی فریش , وان فرپشا تقول : اد آل مُحَمَدٍ یروت 
علی سایّر الّاس , واه أولیاء الأمرٍ دون فریش , وائهّم ان وَلوهُ 
منهّم هذا السُلطانْ الی َحدٍ بدا , ومتی کانَ فی غیرهم تَداوَلتُموة بیتگم , 
ولا وال لا تدقعْ فْرَبشْ الینا هدا السُلْطان 0 ۳ 


ققلث له : آقلا آرجغ قاخبر الّاسَ بمَقالیک هذو , وآدغوهم یک ؟ 
ققال لی : يا جُنَبٌ , لیس هذا مان ذاک . 


فرجعث تعد ذیک ای الهراق , قکُنث کلما دکرث للتاس شینا من قضائل 
علیٌ بن ابی طالب علیه السلام ومناقبه وخقوقه ربرونی ره 
رفع لک من قولی ای الولید ینف لت ولا , کعت ال فع 
خی کلم قر؟ فخلی یی ۲2۱ : 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 22 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 274 ؛ 
۱ ۱ 0 ۷ ۳ > 2۳۰ 9۳ نجوه 


2- .المتمالئین علیک : آی الّذین تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا (النهایه : ج 4 
ىِ 353 ب«ِ 1 

- .الارشاد : ج 1 ص 241 , الأأمالی للطوسی : ص 234 ح 415 ؛ شرح 
0« نحوه . 
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7 پیامیر خدا صلی الله علیه و آله زامام علی علیه السلام نما را حقی 
شویم و می رانیم ۶ طر چند این سفر شیانه: بة: درازا کشد ۰ با هی 
خدا صلی اه ی ها سا سل ان و الا وه 
پس از بیعت مردم با عثمان , بر علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شدم 
و او را اندیشه ناک و اندوهگین دیدم . به او گفتم : قومت چه کردند؟ 


فرمود : «باید صبری نیکو داشت» . 
باه کفق < ستحان: لاه | به خدا سوگند که تو صبوری . 
د : «[ اگر صبر نکنم ,] چه کنم؟» . 


گفتم : در میان مردم برمی خیزی و آنان را به سوی خود می خوانی و به 
انان خبرٍ می دهی که تو به خاطر فضل و سابقه ات , به پیامبر صلی الله 
علیه و آله نزدیک تری و از آنان بر ضدٌ اين گروه گردآمده در برابرت , یاری 
می خواهی . اگر ده نفر از صد نفر به تو پاسخ مثبت دادند , با آن ده نفر , 
بر صر نفر سخت می گیری . اگر در برابرت سر فرود آوردند , همان چیزی 
انست که هی خواهی: وا کر خودداری نمودند با آنان مین خنحی.: 


اگر بر آنان غلبه کردی , همان سیطره الهی است که خدا به پیامبرش داد و 
تو از آنان به آن , شایسته تری و اگر در طلبش کشته شدی , شهید گشته 
ای و عذرت در پیشگاه خدا پذیرفته تر است و به میرات ت پیامبر خدا 
فرمود : «ای جندب ! آیا [ به نظر تو] ده درصد مردم با من بیعت می 
کنند؟» . 


گفتم : امیدوارم ۰ 


فرمود : «امّا من ؛ امید ندارم که حتّی دو درصد مردم , با من همراه شوند 
۰ من آتو را از علّت آن آگاه می کنم : مردم به قریش می نگرند . قربش 

مه ود خاندان محمّد صلی الله علیه و آله خود را از سایر مردم برتر 
می دانند و خود (و نه قریش) را صاحب خلافت می دانند . اگر خلافت به 


آنان رسد , هیچ گاه از میان آنان خارج نمی شود و به کس دیگری نمی 
رسد ؛ ولی اگر در غیر آنان باشد , میان شما می چرخد . 


به خدا سوگند , هرگز قریش , این حکومت و سیطره را از روی اطاعت و 
رضایت به ما نخواهد داد» . 


به او گفتم : آیا باز نگردم تا مردم را از این 3 سخنت آگاه کنم و آنان را به 
سوی تو بخوانم؟ 


به من فرمود : «ای جندب ! اکنون زمان آن نیست» . 


پس از آن به عراق باز گشتم و هر گاه که برای مردم , چیزی از فضیلت 
های علی بن آبی طالب علیه السلام و مناقب و حقوق او را ذکر می کردم 
, [1حاکمان عراق ,]مرا با تندی و درشتی باز می داشتند و می راندند , تا 
آن که سخنانم به گوش ولید بن عْقبه (در دوران حکومتش بر ما) رسید . او 
به دنبال من فرستاد و مرا زندانی نمود , تا آن که برایم شفاعت شد و 
ازادم ساخت . 
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3 / 6شِقشْقَة هدَرّث 7999.رسولْ الم صلی الله علیه و آله :الامام علت 
یه الم من حطته له علیو اسلا ما واه نش شا بل 
عم ار محلی نها مَحل القطب من الرّحا , بَنحژ نی الیل , 
ترقس یز :فلت دوتا توا , وطوّیث نها کشحا وطشث آرتتی 
بح ان اصول اه ور اه اه یاه ی اي شم درا 

الکبیژ نیت فیوا ال ور , ویِکدَخ فیها قومز؟ خی پلعن ۶ یه ۱ 


قر یت الصَبرَ عَلی هاتا احجی , قَصَیَرث وفی القين قَذعتّ (4) , وفی 
سم یی و ان رای تا معی مخ ال لاه اذلن .نها آلی 
فلان بَعد 

تم تَمتلَ یقول الأًعشی : 

شَثان ما یومی عَلی کورها (6) 


وبومٌ حَیان اخی ۰ 
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و بر نا ۱ نا 
له , واجهز عَلیه عم , وکبت به بتطتلة ۲ 


الی 
قما راعنی الا والثاس کقرف الصَبْ ال , ینثالوت , علَتَ من کل جانپ , نی 
لقد وطیَ_الحسنان , وشق عطفای , فُجتمعین خولی کرّبیضه | 


نهضت بالامر تکتّت طایْفةٌ , ومقرقت آخری , وقسط آخر خرون : کَنهُم لم 
جسجئوا ال شبحاتة یقول ؛ «یلک الدّامٌ الأخْرَم تجعلها للذین ج لا یُریدون غلوّا 


[ 
1 
[ 


‌ 


هی الرْض ولا قساذا و الَععَبَة للَْلین» (2) بلی ! وال لقد سمعوها 
ووعوها , ولکنَهُم یت الدّنیا فی آعیْنهم وراقهّم زبرجُها ! 


آما والذی قلَق الحتّة , ویر آ الَسَمَه , ولا خضورّ الحاضر », وقیامٌ الحَجّه 
یود الثاصرِ , وما أَحَدّ ال عَلی العلماء لا بُقاژوا علی کِظه ظالم , ولا 
م , لألقیث خبلها علی غاریها , ولسقیث آخر‌ها یکاس اولها , 
مس ۱ 
قالوا : وقام الیه رَجُل من آأهل السّواد عند بلوغه الی هدّا المَوضع 
خطبته , قناولَة کتابا قیل : ان فیه مَسایْل کان برد الاجابة عنها قأقبل ‏ 
فیه قلقا قزغ من قراعته ۰ قال له آين اس :با آمبز اشوین 
اطرَدت جُطبنّک من یت آفصیت 


فقال : هیهات یابن عباس کت فیقهعدرت زب ۱ 


قال اب عَباس : قَوَاللّه , ما أُسَفث علی کلام قط کأسَفی علی هدا الگلام 
الا تکون امید الخعصیت عايه السلام عم مات اراد : 8۱ 


مضه قمتضات آزا اليسته , وراد بالعمنص الخلافه.ر وه مق این 
الاستعارات (النهایه : ج 4 ص 108 «قمص») . 

2- جذّاء : مقطوعه کی باقن قنور ۳۳ وتقاغدهم عن العزو ؛ فان 
الجند للأمیر کالید (النهایه : ج 1 ص 250 «جذذ») . 

3- ,طخیه عمیاء : آی ظلمه لا بهتدی فیها للحقّ , وی بها عن التباس 
الأمور فی آمر الخلافه (مجمع البحرین : ج 1 ص 279 «جذذ») . 

4 .القذی ات ها رن ای ان 
غیر ذلک (النهایه : ج 4 ص 30 «قذا») . 

5- .ما یشب فی الحَلّق من عظم ونحوه قیقَصٌ به (مجمع البحرین 2 
ٍِِِ «شجا») . 

: :کون بالضعٌ ؛ الحل , وقیل : الَحل باأداته (لسان العرب : ج 5 ص 
ِ «کور») . 

7- .القصص : 83 . ۲ 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , الارشاد : ح 1 ص 287 , معانی الاخبار : ص 
1 ح 1, علل الشرائع : ص 150 ح 12 , الامالی للطوسی : ص 372 ح 
3 , الاحتجاج : ج 1 ص 452 105 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 
ص 204 , نثر الدر : جح 1 ص 274 ؛ تذکره الخواص : ص 124 کلها نحوه . 
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3 / 6بانگ غم7996.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در 
یکی از خطبه هایش : هان ! به خدا سوگند , فلان شخص , جامه خلافت به 
تن کرد و می دانست که موقعیّت من به خلافت و ففیت قد نز آاشياب نه 
نمی اتنت که: کرد آن. فن. کر دد . کوهی بلند را مانم که سیلاب از ستیغم 
ریزان است و مرغ [ انديشه ] از رسیدن به قله ام ناتوان . 


پس , دامن از خلافت بر کشیدم و از آن , روی پیچیدم و نیک انديشیدم که 
پا بی یاور بستیزم و يا بر اين تیرگی و ظلمت , شکیب ورزم ؛ ظلمتی که 
در آن , بزرگ سالانْ فرتوت و خُردسالان پیر گردند و موّمن , تا لحظه دیدار 
پروردگارش ۶ دی آن به رنج و زحمت باشد . 


دیدم شکیبایی خردمندانه تر است . پس با خاری در چشم و استخوانی در 


کله.و با آن. که میز انم راتاراع وفته. فی: دنام کیت ۵ دبیم تا ان که 
اولی به راه خود رفت [ و مُرد] و خلافت را پس از خود به فلان سیرد . 


چه قدر تفاوت است میان اکنون که [ آواره ] بر پشت شتر انم 
و روزی که در کنار حیان , برادر جابر , غنوده بودم ! 


شگفتا که او (ابو بکر) در حیاتش درخواست می کرد که وی ر از خلافثك 
معاف دارند : اما برای پس از وفاتش, « ان زا به دیحری سیر ۲ ؛ چه سفت و 
محکم به پستان خلافت چسبیدند و آن را میان خود قسمت کردند [ .؛ 


دوشیدند و نوشیدند] ! 


سپس آن را به جایی ناهموار و جانفرسا و پر گزند درآورد و در اختیار 
کسی قرار داد که پی در پی می لغزید و پوزش می طلبید و همراهش 
سواری را می مائد که بر قرکبی چموش است [ که ]اگر مهارش را محکم 
کشد , بینی اش پاره گردد و اگر رهایش کند , بجهد و سرنگونش سازد . 


به خدا سوگند , مردم در نتیجه [ کارهای او آبه انحراف و چموشی و رنگ 
بهترنی دنه کخروی تجار کشتتد همین با فجود ان که فایش طولاتی 


و آزردگی اش سخت بود , شکیب ورزیدم , تا آن که او (عمر) نیز به راه 
خود رفت و در گذشت و خلافت را در میان گروهی نهاد و مرا یکی از آنان 


خدایا.رچه شورایی ! چه وقت در برتری من بر اولی آنها (ابوبکر) تردید افتاد 


ولی به ناچار [ و برای حفظ اسلام ,] با آنان در فرود و اوج , همگام و 
همراه شدم : اما یکی به کینه از من کناره گزید و دیگری به برادر زنش 
گروید و چیزهایی دیگر , تا اين که سومی (عثمان) به پا خاست و خورد و 
شکم را پر و تهی ساخت و خویشاوندانش به همراه او به خوردن و بردن 
مال خدا برخاستند و چون شتران, که گیاه بهار را می خورند, آن را بلعیدند 

, تا آن که رشته هایش پنبه شد و کارهايش سبب قتلش گردید و پرخوری 
اش سرنگونش ساخت . 


ناگهان با شگفتی دیدم که مردم , به انبوهي یال کفتار , از هر سو به من 
هجوم آورده ی حسن و حسین (1) پایمال شدند و دو پهلوی 
جامه ام دریده گشت ؛ [ مردم آچون گله گوسفند , گرد مرا گرفتند . 


آن اه که. | سنعتشان را پذیرفتم و] به کار برخاستم کروهی پیمان 
شکستند و گروهی از دین بیرون رفتند و گروهی ستم , پیشه کردند . گویی 
این سخن خدا را نشنیده بودند که می فرماید : «اين سرای آخرت , از آن 
کسانی است که برتری نمی جوبند و راه تبهکاری نمی پویند؛ و فرجام [ 
نیک ] , از ان پرهیزگاران است» ! 


آری . به خدا سوگند و ان و۱ شنیدند و فهمیدند ؛ لیکن دنیا در دیده شان زیبا 
آضة هرت هایش دز خسماتشان. ند خشید.. 


هان ! سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید , اگر حضور 
بیعت کنندگان نبود و وجود یاوران , حجّت را بر من تمام نمی کرد و [ نیز 
]اگر خداوند از عالمان 1 پیمان نگرفته بود که شکمبارگي ستمگر و 
گرسنگی ستم دیده را بر نتابند , افسار خلافت را بر گرده اش می انداختم 
و بایانش‌تواجون آغارشس مق انکاشتم و آن کاهمی دیدید که دتبایتان: , نزد 
من ؛ , خوار است و به اندازه آب عطسه بزی نمی ارزد» . 


می گویند : چون سخن به این جا رسید , مردی عراقی نزدیک رفت و نامه 
اه نف امه ام داد . کف شمه که ور ار رش ای کوا ره 


ها اه کاس ارام خواست 


پس , امام علیه السلام بدان نگریست و چون از خواندن آن فارغ شد , ابن 
اه ار اه لس یار تیم 


امام علیه السلام فرمود «هیهات 1 آبن عباس ! [ چنین چیزی ناشدنی 
است ] . آن , شقشقه ای (2) بود که بیرون آمد و به جای خود بازگشت» . 


ابن عبّاس می گوید : به خدا سوگند , هرگز بر هیچ سخنی , چنان که , بر این 
سخن افسوس خوردم , افسوس نخوردم که چرا نشد امیر مومنان , ,. سخن 
1۳ به آن جا که می خواست , برساتد ! 


1- واژه «کسنان» که در اين جا به «حسن و حسین» ترجمه شد , به گونه 
های دیگری نیز خوانده و ترجمه شده است (ر .ک : ترجمه استاد سید 
جعفر شهیدی از نهج البلاغه) . ۳ 
2- شِقشقه . پاره گوشتی است که شتر به هنگام بانگ زدن , از گوشه 
دهان پر ون من دهد ری آن در یرفن از دهان: بسیار کوتاه است . 
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راجع : ج 7 ص 98 (خطبه الامام بعد قتل محشّد بن آبی بکر) . و ص 100 
(رساله الامام المفتوحه الی آمّه الاسلام) . 
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ص: 99 
تحلیل وقایع شورا 


تحلیل وقابع شوراجریان شکل گیری خلافت پس از پیامبر خدا , بسی 
شگفت انگیز و تنبه افرین است . جریان سقیفه روی می دهد و از درون 
آن , خلافت ابو بکر رقم می خورد و چنان اذعا می شود که اجماع امّت , بر 
ان است . ابو بکر , عمر را بر جای خود نصب می کند و بدین سان , شیوه 
«تعیین جانشین (استخلاف)» را بنیاد می نهد . اکنون عمر در واپسین 
روزهای زندگی و در بستر مرگ , در انديشه اینده جامعه اسلامی است . 
کزارتن های تاریخی به خوبی گواه اند که عمر نیز به نوعی به «استخلاف » 
ی آفدیشند + ندین ترکیتب: که او از کضساتی اد .می کتد .که:اکر .می بودند.: 
خلافت را بدانها می سیرد , از جمله : معاذ بن جبل , (1) ابو عبیده جاح , 
هر ور و 
شورایی که بتواند ارمان ها و اهداف او را 


1- .الطبقات الکبری : ج3 ص90< , تاریخ المدینه : 3 ص 881 , الامامه و 
السیاسه : 1 ص 42 . 

2- .تاریخ الطبری : 4 ص 227 الطبقات الکبری : 3 ص 412 , تاریخ 
المدینه : 3 ص 881 , الفتوح : ج 2 ص 325 . 

3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 227, الطبقات الکبری : ج 3 ص 343 , تاریخ 
المدینه : 3 ص 881 , الفتوح : ج 2 ص 86 . 
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فراهم آورد . در اين میان , علی علیه السلام فراموش ناشدنی است . این 
حقیقت از دیدگان عمر نیز به دور نیست . از این روی , هنگامی که فردی 
از انصار را برای مشورت درباره جانشین , به رایزنی می خواتد و او از 
کسانی جز علی علیه السلام نام می برد , عمر زبان به اعتراض می گشاید 
که : چرا ابو الحسن نه؟ ! اگر او زمام امور را به دست گیرد . مردمان را 
به راه حق , هدایت خواهد کرد . (1) بدین سان , عمر , اه ار 
شش نفر می پردازد و صفات ناشایسته هر یک از انان را بر می شمرد و 
از علی علیه لام نها نز قف:طیعی, ان تکیه مین کرد 8 
هی هرفن کهراا کر علی علید. السام مر قفر کار ام متجمات واه راه 
زاشت » دایم کت 12۲ من « اعضای تقو ان وا که اند سیر توت 
خلافت را تعیین کند.مشخص می نماید: علی علیه السلام , عثمان بن 
عفان, طلحه, زبیر ۶ تسعد ین آبی وقاض وید الرعمان بن غوف: ‏ ولی 
خلیفه , که نه از بنی هاشم دل خوشی دارد و نه از علی علیه السلام , 
سیاستمدارتر و زیرک ز تر از آن است که شورا را به گونه ای شکل دهد که 
برآمدن علی علیه السلام از آن مختیل: بانشید با و بح وگن 
کار شورا و فرایند تصمیم گیری در آن را نیز روشن می سازد : آنان پاید 
در خانه ای گرد آیند و پنجاه نفر از انصار به مراقبت از آنان بپردازند تا آنان 
یک نفر را برگزينند. اگر یک نفره با گزینش پبی نفر دیگر مخالفت کند,باید 
گردنش 


1- .المصئّف فی الاأحادیث والااثار : 5 ص 446 ش 9761 , الأدب المفرد : 
9 ش 582 . 

- .المصثف فی الأحادیث والاثار : ج 5 ص 447 ش 9762 , تاریخ المدینه 
متفر : ج 2 ص 880 , نثر الدژ : ج 2 ص 49 . 
3 وی غهر با این غاسی دون این باه شتی نکته آمچز استت. (ر. 
تاریخ الطبری : ج4 ص 223) . 
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زده شود ؛دو نفر نیز به همین گونه ؛ امّا اگر در یک سو سه نفر و در سوی 
دیکن هیقر بودندم بایو یو آلله بن عم حکمیت کنو و آکر بر ان رضایت 
نمی دهند , باید سخن آن سویی پذیرفته شود که عبد الرحمان بن عوف در 
آن است ۰ (1) صحنه سازی های خلیفه کاملا روشن است و هوشمندان. از 
آغاز + تیه را قهمنده اندء از این ری این عیاش از علی علیه. الیتلاخ 
می خواهد که وارد شورا نشود ؛ امّا امام علیه السلام پاسخ می دهد : وارد 
می شوم تا با پذیرفته شدن «شایستگی من برای خلافت» از ناحیه عمر , 
آنچه را پیش تر گفته بود. «نبت و امامت در خانه ای, گرد هم نخواهند 
آهذ#» نقض فتنود بو با ضر اخت‌ شام اند هی کنو که کی , با این 
ترکیب , خلافت را از بنی هاشم , دور ساخت : من و عثمان در این جمع 
هستیم و باید از اکثریت پیروی شود . سعد با پسر عموی خود (عبد 
الرحمان) مخالفت نخواهد کرد . عبد الرحمان نیز که خویشاوند عثمان 
است , از او دست برنخواهد داشت . بدین ترتیب , بر فرض که طلحه و 
زبیر هم با من باشند , چون [ عبد الرحمان آابن عوف در آن سوست , 
سودی نخواهد داشت . (3) طلحه به نفع عثمان , کنار می رود (بر اساس 
نقلی که می گوید : طلحه به شورا رسید) , زبیر به نفع علی علیه السلام و 
و ۰ عبد الرحمان اعلام می کند که خواستار خلافت 

. او پيشنهاد می کند که یکی از دو نفرٍ باقی مانده (علی علیه 
السلام و عثمان)حق را به دیگری وا نهد؛ولی هر دو 


1- .تاریخ الطبری : ج4 ص 229, الامامه و السیاسه : 1 ص 43 . 

2 .شرح نهح البلاغه : 1 ص 189. 

3- .الارشاد : 1 ص 285 , تاریخ الطبری : 4 ص 229 , شرح نهح البلاغه 
: 1 ص 191 . 
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سکوت می کنند. عبد الرحمان شب ها پی در پی به رایزنی پرداخته , با 
امرای لشکر و اشراف سخن می گوید (بر اساس نقل طبری) . آنان نیز او 


را به انتخاب عثمان 1 تیه می کنند ۰ (1) پس از گذشت سه روز » 
0 ۱ 
(بر اساس نقل ژُهری) به مردم می گوید : من از مردم پرسیده ام . آنان 


هیچ کس را با عثمان ی ۱ 
زنند و بر انتخاب علی علیه السلام تأکید می ورزند. گفتگو در مسجد بالا می 
گیرد. عقّار فریاد می زند: چرا اين امر را از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه 
و آله دور می گردانید؟ (3) عبد الرحمان بن عوف , علی علیه السلام را 
مخاطب قرار می دهد و می گوید : آیا با خداوند , پیمان می بندی که چون 
زمام امور را بر گرفتی , به کتاب خدا , سیره پیامبر خدا و شیوه دو شیخ , 
عمل کنی؟ امام علیه السلام می گوید : به کتاب خداوند و سیره پیامبر خدا 


می دهد . 


1- .تاریخ الطبری : ج4 ص 231, تاریخ المدینه : 3 ص 928 . عبد العزیز 
الدوری می گوید : این که عبد الرحمان می گوید : «لشکریان و اشراف در 
مشاوره با وی , بر عثمان تکیه کرده اند» , نشان ان است که امویان , از 
فتح مکه بدین سوی , , مشغفول فعالیت 9394 اند و در دوره خلافت شیخین 
نیز در صحنه اجتماع به پیروزی چشمگیری رسیده اند , به گونه ای که 
مردم با روی کار آمدن عثمان , موافق بودند (مقامه فی تاریخ صدر 
الاسلام : ص 59). 

2- .المصئثف فی الاأحادیث والاتار : ج5 ص 477 ح 9775 . 

3- .تاریخ الطبری : 4 ص 233 , شرح نهج البلاغه : ج 12 ص 194 . نیز , 

ک : الامالی , مفید : ص 114 ح 7 . 
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بر اساس قران , سئت پیامبر خدا و شیوه دو شیخ , عمل خواهم کرد . 
الرخمان : سح خن رانا علی علند السلام. کران فی کته 9 
السلام سخن پیشین را تکرار و اضافه می کند : با کتاب خداوند و سئت 
پیامبر صلی الله علیه و آله , نیازی به روش هیچ کس نیست . تو کوشش 
داری که این امر را از من دور سازی ۰ (1) بدین سان , عبد الرحمان , 
عثمان را به خلاقت برمی گزیند و بر مسند قدرت می نشاند و یک باردیگر 
, «حق» در مسلخ تزویر و فتنه ذیح می شود . و اين چنین , کسانی که 
اب ای در کت اه رس ار 
سایه حمایت خلیفه پیامبر , کار دشمنی با وی را از سر گیرند . چون علی 
علیه السلام چنین مي بیند , خطاب به عبد الرحمان می گوید 2 
الدّهرٍ , لیس هذا أوّل یوم تظاهریُم فیه_علینا , «فَصَْرُ جمیل و 
الْمَسْتَعان علی ما تَصمُون» [2) . وال ما لت عُنمان الا لیرد الأمر کی 
چه بخسس ویزی اک به او مان کرد این 9 
بر ضد ما پشت به پشت هم دادید! «پس , صبری نیکو [ باید] ؛ و خداوند , 
نز آدبخه: توضتف. فی. کتیا ری رسان توعد بعوکنر , خلافت را 
به عثمان نسپردی جز برای ان که به تو باز کرداتد !131 و مقداد فریاد بر 
ف وی 


1- .تاریخ الیعقوبی : 2 ص 162 , شرح نهج البلاغه : 1 ص 188 و ج12 
ص 262, البدء و التاریخ : ج5 ص 192 . 

2- .یوسف , آیه 18 . 

3- .تاریخ الطبری : ج4 ص 233 , تاریخ المدینه : 3 ص 930 . 
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من ؛ 4 7 به اهل بیت علیهم السلام پس از پیامبرشان رسید , 
ندیده ام ! من از قریش در شگفتم که چگونه مردی را وا نهادند که کسی را 
۵ ۱۳ ۲۳ ! به خدا سو گند , اگر یاورانی بر آن 
ی ی و 
ای که خبر مردن اسلام را می دهی ! برخیز و خبر کن که : نیکی مرد و 
7( ۳۷۱ ۱۱0 ۱ کر ی 
امية : هر ی اشلام : فریاد فده تمی.شد. ؟ و ایا خاهلیت » اخیا ثمی. کته ؟ 
خليفه در همان شب اوّل خلافت , برای نماز عشا به سوی مسجد می 
رفت و شمع به دستان , پیشاییش او حرکت می کردند , که مقداد فرمود : 
این , چه بدعتی است؟! (3) برای تعمیم و تکمیل بحث , نکاتی را می 
آوربم : 1 . آوردیم که علی علیه السلام به عبد الرحمان گفت 1 
سوگند , خلافت را به عثمان سیردی , جز برای آن: که یه ان مووانت۱ 
علی علیه السلام بو عازن شناخت ژرف خود از احوال سیاستبازان و 
غوغاسالاران , چنین حقایقی را بر ملا می کرد , و ای کاش در ان روز ؛ 
گوش های شنوایی می بود! شاهد اين سخن بلند مولا علیه السلام , 
گزارشی است که موژخان آورده اند که : چون بیماری بر عثمانْ چیره 
گشت , کاتبی را فرا خواند و گفت : «عهدی برای خلافت پس از من برای 
عبدالرحمان بنویس» و او نوشت. (4) 


1- .تاریخ الطبری : 4 ص 233 , تاریخ المدینه : 2 ص 931 . 
2- .البدء والتاریخ : جح 5 ص 192 , شرح نهح البلاغه : 12 ص 266. 


3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 163 . 
4- .تاریخ المدینه : ج 3 ص 1029 , تاریخ دمشق : ج 15 ص 178 , تاریخ 


العقویی «ج 2 169 
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وراه یه ااسا شرا مایا تفت ان ها 
رحلت پیامبر خدا می گذشت . در این سال ها دگرسانی های بسیاری به 
وجود امده , حکم های فراوانی در نقض احکام صریح پیامبر صلی الله علیه 
و آله صادر شده و سّت او در موارد بسیاری وارونه گشته بود . (1) امام 
علیه السلام چگونه می توانست شرط عبد الرحمان را بیذیرد و ار ی 
مرا و ما کر 
سان با آن کنار می آمد؟ و با آن دگرگونی ها چه می کرد؟ آیا مردم , 
آماد کی پذبرنتن باز کرداندن حفایق را بر مسیر ال داشتند؟ دوران خلا فت 
علی علیه السلام نشان می دهد که پاسخ , منفی است . در دوران خلافت 
مولا علیه السلام , با اين که مسائل بسیاری روشن شده بود و مردم , خود 
, به علی علیه السلام روی اورده بودند , علی علیه السلام در بسیاری از 
تصمیم ها دچار مشکل بود . نمونه روشن ان , «نماز تراویج» است . (2) 
اگر سوال را از زاویه دیگر بررسی کنیم , علی علیه السلام را در مقابل دو 
فرایند می بینیم : یک . پذیرش شرط و در پی ان , به حکومت رسیدن علی 
علیه السلام ؛ دو . نپذیرفتن شرط به سبب حق نبودنش و در پي آن , از 
دست دادن فرصت حکومتگری . چهره دیگر سوّال 0 ۱ 0 ۳ 20 
علیه السلام شرط را قبول می کرد , آيا عبد الرحمان با وی بیعت می 
نمود ؟ بر اساس گزارش واقعه شورا و تدبیری که برای آن اندیشیده شده 
بود و نیز 


ی کت ات و الوا ده آلخشسن رف انس 
2و که 51 (اضلاخات علوی) . 
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سخنانی که علی علیه السلام با عبد الرحمان داشت , قاطعانه می توان 
پاسخ را منفی دانست . علی علیه السلام با ژرف نگري ویژه خویش 
دریافت که این همه , یکسر , تمهیداتی برای موجه جلوه دادن تصمیمی 
است که از پیش , برنامه ریزی شده بود . بدین ترتیب , چه بسا اگر امام 
علیه السلام شرط را می پذیرفت , عثمان هم می پذیرفت و این جا بود که 
عبد الرحمان به دستاویزی دیگر روی می آورد (به طور مثال , آنچه پیش 
تر گفته بود : لشکریان و رسای قبایل , تمایل , به عثمان دارند ...) و نتیجه 
, باز هم انتخاب عثمان بود و در این میان , انچه می مائد , صخّت بخشیدن 
به روش دو شيخ [ایو بکر و عمر) از سوی علی علیه السلام بود ؛ و حاشا 
که علی علیه السلام فریب چنین صحنه سازی ای را بخورد ؛ او که نگاهش 
بسی پرده های سطحی را می درد و حقایق را می نگرد ۰ 3 . فرایند شورا 
از پیش , روشن بود . و از اين روی , عمر فرمان داد : هر آن کس که 
مخالفت کند 0 ای ی ی ۳ ۱ 
بن عوف و ساير اعضای شورا با عثمان . علی علیه السلام همچنان 
ایستاده بود و بیعت نمی کرد . پس , عبد الرحمان بن عوف بدو گفت : 
«بیعت کن , وگرنه گردنت را خواهم زد» . امام علیه السلام از خانه بیرون 
آمد و اصحاب شورا از پی او آمدند و گفتند : بیعت کن .کرت با نو ی 
جنگیم . (1) چنین است که سیّد مرتضی , با سوز می گوید : این , چه 
رضایتی است ٩...‏ ! چگونه کسی که به قتل و پیکا تهدید می شود , مختار 


است؟ ! 


1- . آنساب الأشراف : جح 6 ص 128 , شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 55 وج 
2 ص 265 , الامامه و السیاسه : جح 1 ص 176 . 
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و چنین است که علی علیه السلام فرمود : من , از سر ناخشنودی و 
کراهت , بیعت نمودم ۰ (1) 4 به وجود ار ی ۱ 
خن و تس ای کر ارام ات ات ی 
اعضای شورا : بل اروت بلس معیه رکه اللمتوشنه ات تیه بق ابیت 
وقاص , خود را در برابر علی علیه السلام شخصیتی نمی دید ؛ اما 
حضورش در شور , در اين پندار را به وجود اورد که او نیز اهلیت 
خلافت دارد . آبن آبی الحدید , همین تحلیل را از استادش نقل کرده است 
هر سا یه ام ار لو و ره 
تا ی و ای ار ی و 
دارد . (3) به هر حال , عمر , با شورایی که تعیین کرد , یک بار دیگر بر از 
بین بردن «حق 0 ۰ خلافت» همّت گماشت و 
ار و یا یاو 
یز 2 فلا زمیته در کبری ها نفد را فراهم‌ساخت.: تاکیدعی ووژيم که: ۱ 
تتبع کامل و بررسی دقیق این واقعه , می توان به درستي این تحلیل , 
دست یافت . .. و خداوند , از نت بندگان , آگاه است . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 12 ص 265 . 

- .الامامه و السیاسه : جح 1 ص 95 . نیز , ر. ی : ج 5 ص 169 
(گفتگوهای امام با طلحه) . 
3- .العقد الفرید : جح 3 ص 289 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 197 . 
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الفصل الرابع : مبادی الثوره علی عنمان4 / 1الّرف 7991 ِ کل فا 


السلام مروج الذهب ی آعمان] دانخ: فن امه فشیدها بالککر 
والکلس . وجَعل آیو تما من الساج والعرغر , واقتنی آموال وجنانا وعُیونا 
بالقدیته 

ودگر عَبدْ اللّه بن غنبة آأنَ غنمان یوم فُیِلَّ کان له عند خازِنه من المال 
خمسون ومئة ألف دینا و قاافت آلف درهم , وقيمَة ضیاعه بوادی الفقری 


وختین وغیرهما مه له دینار , وحلف خیلا کثیرا وا بل . (7990)2.امام 
علی علیه آلسلام :الطبقات البری عن عبید اللّه بن عبد اللّه بن غتبه :کات 
نما بن عَفْان عند خازنه یوم یل تلانون آلفت آلف درقم وحمشْمتّه آلف 
درهم , وخمسون ومئَهٌ آلف دینارٍ ؛ فانتهبت , ودَهبّت . وترک آلف تعیر 
بالرَیذه / وترک ضَدقات کان تصدق بها ببرادیس وخیبر ووادی القّری قیمة 

نی آلف دینار ۰ (2) . 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 341 . 

2 .الطبقات الکبری دج 3ص 76 , تاریخ الاسلام للذهبی 0 
نحوه ولیس فیه من «کان تصدق» الی «القری» , البدایه والنهایه : جح 7 ص 
2 وفیه «بثر اریس» بدل «ببرادیس» . 
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فصل چهارم : موجبات شورش بر عثمان 
رز فا ژدنی 


فصل چهارم : موجبات شورش بر عثمان4 / 1رفاه زدگی7991.عنه علیه 
السلام :مروج الذهب :عثمان , خانه اش را در مدینه بنا نهاد و آن را با 
نیننگ و آهی م خعکم ساشت و درهای از چوب ساح ۱1 و شزو کوهی بر 
آن قرار داد.و اموال » جشمه های اب وباغ هایی دز مدینه بة چنی آورد.. 


غید الله بن که فی کمید < دز رین کم ان که اد و ک آنة دار 
او صد و پنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم , موجودی بود و ارزش 
املاکش در وادی القری و ختین و غیر آن , صد هزار دینار بود و اسبان و 
شتران بسياري بر جای نهاد .7990.عنه علیه السلام :الطبقات الکبری به 
بقل از له بن ند الله ی یه : روزی که عثمان بن عقان کشته شد 
, نزد خزانه دار او سی میلیون و پانصد هزار درهم و صد و پنجاه هزار دینار 
بود که [ همگی آغارت شد و رفت . او در ربذه (2) , هزار شتر بر جای نهاد 
و زمین هایی که در برادیس و خیبر (3) و وادی القری (4) بر جای نهاد و از 
انها صدقه می داد , دویست هزار دینار می ارزید . 


1- .ساج , گونه ای از درختان جنگلی که بلند , ستبر و دارای چوب سخت و 
مقاوم است و بیشتر در ساخت کشتی ها به کار می رود (الدروس : ج 2 
ص 1154) . 

2 .از روستاهای مدینه , در نزدیکی ذات عرق در راه حجاز است که با 
مدینه سه شبانه روز راه فاصله دارد (معجم البلدان : جح 3 ص 24) . 

3- .منطقه ای در 200 کیلومتری مدینه به طرف شام است (معجم البلدان 
: ج 2 ص 409) . ۱ 
4- .دشتی میان مدینه و شام از توابع مدینه است و روستاهای زیادی در آن 
قرار دارد (معجم البلدان : جح 5 ص <345) . 


ص: 100 


9 .الما علی علیه السلام تاريخ الطبري عن عید اللّه بن عامر کت 
آفطرٌ ة مع عُیمان فی شهر رمضان . قکان یأتینا بطعام هو لین من طعام 
عُقر : قد زایث علی مایده کثمان الذرعک الچند وصفازالضان کل لیلم . 
وما ریت عُمَرَ قط کل من الدّقیقٍ منخولا" ول کل من القتم [ا عساها . 
فلت ِْنمان فی دلک , ققال : بَرحم اللةْ مر !ومن طیو ما کان عم 
یطیوة !(7988)1.عنه علیه السلام ( فی وصف الَأحُوذِینَ علی الفرّه فی 
حال الا ) نساب الأشراف عن شلیم آبی عامر :رای عَلی غثمان بردا تن 
مه دینار . (7987)2.امام علی علیه السلام :الطبقات الکبری عن محشّد 


نق ربفه بن: الخارت. .ان اضعات مسول. ال ضلی. الله. علیه و. آله 
یُوَسُعون علی نسائهم فی اللباس الذی یصانٌ ویتَجَِمَل بو . تم یقول ریت 
علی غُنمان مطرف خر تن متنی درهم , ققال : هذا نانلع کسَوئها لاه , 
ِ لیس سره به . (7986)3.امام علی علیه السلام :الصواعق المحرقه 

[عْثمان] آبو موسی بجلیه دب وفصه , ففسه ین نسایه وبناته , 
۳ أکتر بیتِ المال فی ضیاعه (4) ودوره . (7985)5.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله ( وقتی که مردی در دعای خود عرض کرد : بار الها ! دن ) 
الأخبار الموققیّات عن الرّهری :لما أیی عُمر بجوقر کسری , وضع فی 
العسجد فطلعت غلیه الشمسن قصار ر کالکمه . ففال لخا نف بت المال.: 
ویخک ! آرحنی من هذا واقيمة ؛ تین الغسلمین ؛ قان تفسی تکلنی اند 
سَیکونْ فی هذا بلاء وفتته بٍ تین التاس " 


ققالَ : يا آمیر الْومنین , آن قَسملةٌ ین المُسمین لم تسم , ولیس حَذ 
یشتریه ؛ لا تمه عَظی . ولکن تَدَغْة الی قایل . قَعسی ال آن یتح عَلی 
الم ت فِيشترية منقّم من پشتریه . قال "ارقعة , قادخلة تیت المال 
.وفْتل عم و بسا فاحده عتفان لها دلت الخلاقه قحَلّی ب به بناته . 


ققال الرْهری : کل قد آحسَن ؛ عُمَرٌ حین خرم تَفسَة وأقاربَ , وعغثمان حین 
ضَل قارب !!(6). 


ِ .تاریخ الطبری : ج 4 ص 401 . 

باتشات.: الاشر اف : ج 6 ص 102 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 58 وفیه 
5 یمانیا ثمن مثه درهم» . ۱ 

3- .الطبقات الکبری : جح 3 ص 58 , آنساب الأشراف : جح 6 ص 102 وفیه 


«مئه دینار» بدل «متّتی درهم» . 


4 .الصّیعه : الأرض المْغله , والجمع ضیَع وضیاع (لسان العرب : ج 8 ص 
0 «ضیع») . 

5- .الصواعق المحرقه : ص 113 , السیره الحلبیه : ج 2 ص 78 وفیه 
«بکیله» بدل «بحلیه» . 

6- .الأخبار الموفقیات : ص 612 ح 396 , شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 16 . 


ص: 101 


7 ,عنه علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از عبد اللّه بن عامر : در ماه 
مبارک رمضان با عثمان افطار می کردم . او برایمان خوراکی می اورد که 
از خوراک عمر , چرب و نرم تر بود . در سفره عثمان , هر شب , آرد سفید 
خوب و بزغاله های کوچک می دیدم , در حالی که هرگز ندیدم عمر و 
الک شده بخورد و جز گوسفند پیر . 


اين را به عثمان گفتم . گفت : خدا عمر را بیامرزد! طاقت چه کسی به 
اندازه طاقت عمر است؟7986.الامامٌْ علوهٌ علیه السلام : آنساب الأشراف 
به نقل از سلیم , ابو عامر : روپوشی بر تن عثمان دیدم که صد دینار می 
ارزید..7985.رسول اللّه, ضلی الله علیه و آله ( لا قال رجل فی ژعائه : 
للم اربی ال ) الطیعات الکبری. به: نقل از محقد ین زبیعه .بن, ارت < 
اصحاب پیامبر خدا , در لباس خانه و جشن و میهمانی , برای زنان خود , 
گشایشی فراهم می کردند . ردای پر نقش و نگاری از خز بر تن عثمان 
دیدم که دویست درهم می ارزید و گفت : این برای همسرم نائله است که 
آن را بر تن وی کرده بودم و حال , خود می پوشم تا او را بدان خوش حال 
کنم :7954 .امامعلی علیه الشلام *الصواعق العحرفه ایق موس ریت 
الاک ات طلا ینموم ردان همان ورد و او هه زا مان بان ه تخر اسشن 
تقسیم کرد . آو بیشتر بیت المال را در کشتزارها و خانه های خود هزینه 
کرد .7983.امام علی علیه السلام :الأخبار الموگقتات به نقل از تهری : 
چون گوهر کسری [ پادشاه ایران ]را نزد عمر آوردند , او آن را در مسجد 
نهاد , و هنگامی که آفتاب بر آن تابید , چون اخگر آتش درخشید . پس به 
مسئول بیت المال گفت : وای بر تو ! مرا از اين آسوده کن و آن را میان 
مسلمانان تقسیم کن زیرا ندای درونی ام می گوید که به زودی این , بلا 
و فتنه ای میان مردم به پا می 


گفت : ای امیر مومنان ! اگر آن را میان مسلمانان قسمت کنی , به همه 


نمی رسد . [ اکنون نیز آهیچ کس آن را نمی خرد : چون بسیار گران است 
اما آن را می گذاریم تا شاید در آینده , خدا بر مسلمانان گشایش دهد و 


کشت از آنان اند آن زا کرو 
[ عفر | کفت هشن انز ردان وه تون بت الما لس 


عمر کشته شد و آن گوهر به همین حالت بود و چون عثمان به خلافت 
رسید , ان را گرفت و زیور دخترانش کرد. 


هر دو , نیکو عمل کردند : عمر , آن گاه که خود ما تشن را از ان 


عم 


( گ که آن را به خویشانش داد (صله رحم 


کرد) . 


102: 


792 .امام علی علیه السلام ( در سفارشهای خویش به فرزندش حسن 
علیه السلام ) تاریخ الیعقوبی :؛کان نها جوادا وصولا" بالأموال 4 وقذم 
آقاربة ووی آرحامه , قَسَوّی بَينّ اللّاس فی الأعطیّه . وکان الغالتِ عَلیه 
قروانْ بنْ الحکم بن آیی العاص , وآبو شُفیان بخ حرب . (7981)1.امام 
کاظم علیه السلام :دول الاسلام فی النوزه علی عْثمان ۰ : آحذوا ینقمون 
علی خليقتهم غُثمان ؛ لکونه بُعطِي المال لأقاربه , وله الولایاتِ الحَلیلة 

, قتکلموا فیه , وکان قد صار له آموال عَظيمَة , ول لفٌ مملوك . (4)2 / 
2جعلّ المال دولة بین الاغنیاع4 / 2 1استثناژ عَمّه العکم بن آبی 
العاصٍ980 7 امام زین العابدین علیه السلام :العقد الفرید :مَمّا تَقمّ الثاسن 
کل عتمان آوی طرید سول ال صلی الله علیه و آله لک این ی 
العاص بولض ! یوُوو آبو بتکر ولا عم , وأعطاهْ ملنة آلف 1 


وی ی 

2- .دول الاسلام : ص 16 . 

3- .العقد الفرید : جح 3 ص 291 , المعارف لابن قتیبه : ص 194 نحوه , 
رصن 10 : 


ص: 103 
4 گردش ثروت در میان توانگران 
4 1 دادن امتیازاتِ ویژه به عمویش حکم بن ابی عاص 


9 ممام علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی :عثمان , بخشنده بود و با 
مال , صله رحم می کرد و نزدیکان و خویشان خود را مقذم می داشت و 
در عطایای [ سایر آمردم , مساوات را رعایت می نمود و مروان بن حکم 
بن آبی عاص و ابو سفیان بن حرب بر او مسلط بودند ۰ بیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله ( در پاسخ به سوال ایوذر از زاهدترین مردم ) دول 
ا لاسام خرباره نوش بر عتمان.: اعان به حردم. برع بر کهان کون 
چرا که اموال را به نزدیکان خود می داد و حکومت ایالت های مهم را به 
آنان: هی شیر خ..: بتن 7 
خود کرده بود و هزار برده داشت .4 / 2گردش ثروت در میان توانگران4 / 
2 1دادن امتیازاتِ ویژه به عمویش حکم بن ۳ ص «الامامٌ زین 
العابدین علیه السلام :العقد الفرید :از چیزهایی که مردم را بر عثمان 
شوراند , باز تن رانده شده پیامبر خدا| (حخکم بن ابی عاصَ) بود : 
کسی که ابو بکر و عمر نیز بازگشتش را نپذیرفته بودند . [ عثمان ۰] صد 
هزار سکه به او عطا کرد . 


ص: 104 


9 اما علمٌ علیه السلام :آنساب الأشراف عن ابن عبّاس :کان ما 
انکروا علی. عمان آنه ولی: الخکم این ای الفاض ضدفات. حضاعه (۱1: 
قبلقت تلائمته آلف درقم , قوهتها له حین ناخ بها . (2)راجع : ص 134 
(تولیه آعداء الاسلام من آقربائه علی البلاد) . 


:تاریخ 1 اد نما فد 3 سنه سبع ری 
وکترت العَنايم , وَبلَعت آلقی آلف دینارِ وحمسمته آلف دینار" وعشرین آلفت 


وروی بعضُهّم : آن غنمان روج ابتتَه یت بنِ الحکم , وأمَر له یمس 
۳ المال . (7974)4.عنه صلی ال 2 : آنساب الأشراف عن عید 
بن الرییر :آغزانا عُثمان ستة سَبع وعشرین افرِيقيَة . قاصابِ عَبدٌ ال 


خلرله 


۱ جَلیلة , قاعطی عنْمانْ مروان بن الحکم حْمْسَ 


النایّم . (3) . ۲ 


.قضاعه : : حیْ بالیمن (تاج العروس : ج 11 ص 377 «قضع») . 
با ای الأأشراف : ج 6 ص 137 , شرح نهج البلاغه ۱ 
ِ : ج 4 ص 273 کلاهما نحوه من دون اسناد الی الراوی . 
3- . افریقیه : بلاد واسعه ومملکه کبیره قباله جزیره صقلیه , . وینتهی بنتهی آخرها 
(لی قباله جزیره الأندلس . وحدود هذه البقعه من العالم هی : من الشمال 
البحر الابیض المتوسشط , ومن الشمال الشرقی البحر الاحمر , ومن الشرق 
المحیط الهندی , ومن الغرب المحیط الاطلسی (راجع معجم البلدان : ج 1 
ص 228) . 
۳ .تاریخ تون ج 2 ص 165 وراجع الجمل : ص 183 . 
ات الأشراف : ج 6 ص 136 , تاریخ الطبری اج 4ص 256 نحوه , 
شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 37 وفیه «تلک الغنائم» بدل «خمس الغنائم» , 
البدایه والنهایه : ج 7 ص 132 ,وفیه «وصالحه بطریقها علی آلفی آلف 9 
وعشرین آلف دینار فآطلقها کله عثمان فی یوم واحد لاال الحکم ویقال : 
لال مروان» بدل «غنائم جلیله ...» ؛ الشافی : ج 4 ص 275 . 


ص: 105 
4 دادن امتیازاتِ ویژه به پسر عمویش مروان بن گم 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آنساب الأأشراف به نقل از ابن 
عباس : از جمله چیزهایی که بر عثمان خرده گرفتند , آن بود که گردآوری 
زکات قْضاعه (1) را و 
سیصد هزار درهم رسید و چون آنها را آورد , عثمان , همه را به او بخشید 
۳ ۱ ۰ ص 135 (حاکم کردن برخی دشمنان اسلام از میان نزدیکانش بر 


4 / 2 دادن امتیازات ویژه به پسر عمویش مروان بن خکم7969.امام 
علی علیه السلام ( در سفارش به فرزند خود حسن علیه السلام ) تاریخ 
ای را یا مرا سل 
سا ی ی 
هزار دینار رسید . برخی روایت ن کرده اند که عثمان , دخترش را به 
همسری مروان بن حکم در آورد و یک پنجم این مال را به او داد 
۰ مام علی علیه السلام : آنساب الأشراف به نقل از عبد اللّه بن زبیر 
: در سال 27 هجری عثمان , ما را برای جنگ به افریقا گسیل داشت . 
ید اللد جق ند ین آنی. فرح یه کنست. ها ی نز ار ی دست.: با کت 
عثمان , یک پنجم (خمس) غنیمت ها را به مروان بن حکم بخشید . 


1- .قضاعه, نام قبیله ای در یمن است (تاج العروس: ماده «قضع»). 


ص: 1006 


7,.امام علی علیه السلام :تاریخ آبي الفداء : أَقَطَع [عْنمان آبقروان بن 
العکم قدک (1) , وهی صَدقَهٌ سول اللّه صلی الله علیه و آله ای طلبتها 
فاطِمَةٌ مپرائا ! قروی آبو بکرٍ عن سول اللّه صلی الله علیه و آله : تحنْ 
معاشر الأنبیاء لا تُوَرتْ , ما تَرکناه نضر ود + وم ترل قدک فی ید مروانَ 
ی آن تولی عُمَرُ بن عبد العزیز , قانتزغها من آهله وزدٌه صَدقَة . 
7973021 رسول الم صلي الله علیه و آله :شرح تهج البلاغه :مر [عْنْمانْ] 
.. لِمَروان بن الحکم بمتّه آلفِ من بّیتِ المال , وقد کان روج اب أَم آبان 
, قجاء رید بخ آرقج صاحث بیت آلمال بالعفاتیج , قوَصَقها بین یی عُنمانَ 
شکی:»: فقال, غنمان: : | سکن آن. فصلت: عم ۱ ۱قال : ۲ .. وله و 
اعطیت قروان مِلّة درقم لکان کثیرا ! ! ققال : آلق العفاتیع یابق رقم ؛ 
تا ستجذ غیرک . (7972/3.عنه علیه السلام :أنساب الأّشراف عن ام بکر 

ادن زا ی فروا س ساعو عا این لیس امه سوکان 
الفتتهز فیمن دعا ال مروان فح در نم : وال دما اففت. فی دار 
ها ای را ۱ 


ققال المسور : لو آگلت طْعامک وسَکّت لکان خیرا لک ! َقد روت مقنا 
افریقة ویک لاقلْنا مالاً ورقیقا وأعوانا , وأحنا تقلاً , قأعطاک ابن عَثان 
خفس آفریده هعلق علی الطدقات حاحفت. اموال الخشامی ۱۰۱ 3 


7 .فدک : قریه من فری الیهود بینها وبین المدینه یومان , وکانت لرسول 
اللّه صلی الله علیه و اله لائه فتحها هو وأمیر المومنین علیه السلام , 
وأعطاها رسول اللّه صلی الله علیه و آله لفاطمه ات کی بح ال آن 
تن شتا ای ات امه تا یت هن اص اما ی 
(مجمع البحرین : ۳ 3 ص‌ 130 «فدی») . 
2- .تاریخ آبی الفداء : ج 1 ص 169 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 198 
والمعارف لابن قتیبه : ص 195 . 
1 .شرح نهج البلاغه ۱ ۳ 

باتضاب الاشراف 1 , شرج نهج البلاغه رم 7 و 
ول لأٍبی هلال : : ص 127 عن جعفر بن عبد الرحمن ابن المسور نحوه : 
الشافی : ج 4 ص 275 . 


ص: 107 


1.الامامٌ الصَادق علیه السلام :تاریخ آبی الفداء :عثمان , قدک (1) را 
به مروان بن حکم داد , در حالی که آن , صدقه پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ی ی وا 
ابو بکر از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد که : «ما پیامبران , 


آنچه را بر جای می نهیم , صدقه است , نه ارث» . 


فدی , پیوسته در دست مروان و پسرانش بود , تا آن که عمر بن عبد 

العزیز , خلیفه شد و آن را ی ی 

عتارم دخترش ام آبان ۳ ۱ 1 فا داد تا ۳1 
بیت المال , صد هزار [ درهم ] به وی بدهند . 


پس , زید بن ارقم , مسئول بیت المال + کلید‌ها [ ی بیت المال ]را آوزد و 
جلوی عثمان نهاد و گریست . 


عثمان گفت : آیا به خاطر اين که صله رحم می کنم , می گریی؟ 


گفت : نه ... . به خدا سوگند , اگر به مروان صد درهم نیز بدهی , زیاد داده 
ای ! 
ی .۰ 


عثمان گفت : ای ابن ارقم ! کلیدها را یگذا 939 , کس دیگری را [ 
مسا سای ای ار 3 
خانه اش را در مدینه ساخت , مردم را , به مهمانی دعوت کرد و مسور نیز 
در میان دعوت شدگان بود . 


فروان. نر. کفکهیتش با نان کت ۰ هه قدا سته کند + برای. این خانم. آم : 
درهمی پا بیشتر را از بیت المال مسلمانان هزینه نکرده ام . 


مسور گفت : اگر غذایت را می خوردی و ساکت می ماندی , برایت بهتر 
بود ! تو همراه ما در افریقا جنگیدی , در حالی که دارایی و برده و کارگر و 
اعتبارت , از همه ما کم تر بود . [ عثمان آابن عفان , خمس [غنیمت آهای 
افریقا را به تو داد , و [ نیز آکارگزار گردآوری زکات بودی و دارایی های 
مسلمانان را ربودی !۱ . 


1- .فدک , آبادی ای در حجاز با فاصله سه روز راه از مدینه است که برای 
بهودیان بود و پس از فتح خیبر , خداوند در دل های صاحبانش هراس افکند 
و بر سر نصف محصول آن با پیامبر صلی الله علیه و آله مصالحه کردند و 
پیامبر صلی الله علیه و آله پذیرفت و به او اختصاص یافت ؛ چون آن را با 
جنگ نگرفته بود . پیامبر صلی الله علیه و آله آن را به جگر گوشه اش 
فاطمه علیها السلام بخشید و سپس ابو بکر مارا اه ترفت محر 
البلدان : جح 4 ص 238) . 
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4 2 3اسیثناژ آبن عَمّه الحارِثِ بنر بن الحکم 7966 .امام علی علیه السلام 
:المعارف لابن قتیبه ات 
سوق الخخنته علف الفسلمين , قأقطعها عْثمان الحارت بن ,الحکم ؛ 

رون بن الحکم , وأقطع مروان قَدکَ وهی ضَدَقَهٌ سول له 7" له 
علیه و آله () ۰ مام علی علیه السلام اتفدات الاشراف عن ام یکر 

خرن" آبیما : قدمت بل الصَدقه علی غثمان , قوهبها لِلحارِثِ بن الحکم بن 

۳ العاص . (7964)2 .امام علی علیه السلام :شرح نهج البلاغه رکه 
[َعْنمانْ ] الحارت بن الحکم ابتتة بتتة عایْشهة , قأعطاه ملنةَ آلف من بیتِ المال 
آیضا , بَعد ضرفه ید بن آرقم عَن خزنه . (4)3 / 2 4استتناژ صهره عبد 
ال بن . .امام کلیٍ علیه السلام :تاریخ المدینه ین محمد بن 


غنهان ؛ قَانْ لی عبالا وعلم تین ۰ ققال + کلمة , قاک تجذة با ِِ 
فقکلمة , قرَوَجَهٌ بنتغ , وأعطاخ مِنَة ألف ۰ (7960)4.آمام علی علیه السلام 
:تاریخ الیعقوبی :روج عْثمانْ بنت من عّبد الله بن خالد بن سید , واأَمرَ له 
و و ۱ 9۳۰ ۳۳ 
مال البَصرّو . 


ی + 1 ص 198 کلاهما نحوه 

اتیاب الاشراف : ج 6 ص 137 + شرح نهج البلاغه اد رن وی ۸ 
ِ الطبری : ج 4 ص 365 وفیه «اَم بکر بنت المسور ابن مخزمه» , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 286 وفیهما «فوهبها لبعض بنی الحکم» ؛ 
الشافی : ح 4 ص 273 کلاهما من دون اسناد |لی الراوی . 
3- .شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 199 . 
4- .تاریخ المدینه : ج 3 ص 1022 . 
5- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 168 وراجع الأوائل لأبی هلال : ص 130 . 


ص: 109 
4 3 دادن امتیازاتِ ویژه به پسر عمویش حارث بن خکم 


8 2 4 دادن امراراب عیزه به دادن کید الله رن خاازد 


4 | 2 3دادن امتیازات ویژه به پسر عمویش حارثت بن خکم 7957.امام 
علین غلیه السلام :الفعارف: این قتیته تعامیر خها « جهرور (حایگاه تازار 
ضذیته را صدفه آق بزای مسلمانان فرار داد "ول مان مان را تحار ت 
بن حکم ء پرادر فروان بن حکم ؛ داد و قدک را نیز به مروان بخشید که آن 
نیز صدقه پیامبر خدا بود .7966.عنه علیه السلام اتتماتف: الأشراف به نقل 
از ام نکر , از پدرش عثمان : شترانی را که به عنوان زکات گرفته شده 
تون نف غتهان: آهدخند م افت نها تاه ارف بره. عم بین. آنی. عاض 
بخشید .7965.عنه علیه السلام :شرح نهج البلاغه :عنمان , دخترش عايشه 
را به همسری حارث بن حکم در آورد و از بیت المال , صد هزار [ سکه آبه 
او بخشید . این . پس از آن بود که زید بن ارقم را از خزانه داري اش 
برکنار کرد .4 / 2 4دادن امتیازات ویژه به دامادش عبد الله بن 
خالد7962.عنه علیه السلام :تاریخ المدینه به نقل از محمّد بن سلام , از 
پدرش : عبد اللّه بن خالد به عبد اللّه بن عمر گفت : عیالوار و بدهکار 
بودنم را با امير مومنان , عثمان , در میان بگذار . 


گفت : خودت با او سخن بگو , که او را نیکوکار و صله رحم کننده می یابی 


[ عبدالله بن خالد ] به او گفت . او هم دخترش را به همسری اش در آورد 
و ۰ عنه علیه السلام :تاریخ الیعقوبی 
فهان : دترتش رنه مسر غبه الاو بن.خالد بن آسند در آورد.و فزمان 
و تاره ی 
بصره آنوشت که ان را از بیت المال بصره به او بدهد . 
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0 عنه علیه السلام ؛المعارف لاين قتییه :وطلَبَ یه [ الی عُثمان اعَب 

شا ات اسان ی ا ا کای ستعال مان 
َبدٌ ال بخ الأرقم ۰ , قاستیسلف غنمان من بّيتِ المال مِتَة آلف درهم , 
و کتت» عنم جرا َبذٌاللّه بخ الأرقم ذِکر حو؟ للمسلمين , وأشهّد علیه لیا 
وپللحه , والرتیر , وسعة بن آبی وقاص , وغبة ال بن عُمَرَ , قَلَمّا حل 


۳۹ 


ل لقا ها الی ِِ ۱ قوقعا 0 
الأأنصار بیت المال , وأعطاه المفاتیخ . (2) . 


- .المعارف لابن قتیبه: ص195, شرح نهح البلاغه: 1 ص198 , تاریخ 
لیر ج4 0 الکامل فی التاریخ: ج 2 ص, 279 وفیهما «خمسین 
آلفا». العقد الفرید : ج 3 ص 291 وفیه «عبید اللّه بن خالد بن آسید» ۱ 
الفتوح ۱ , تاریخ البصره : ج 3 ص 91 وفیهما «ثلائمئه آلف 
درهم» ؛ الشافی : ج 4 ص 273 وفیه «ثلائمثه آلف» . 
2- . آنساب الأشراف : ج 6 ص 173 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 35 
والشافی : ج 4 ص 274 . 


11 1 2 


8( .عته غلیه السلام :المعارف:: این قتییه غیع الله بن خالة بن اسید از 
عنمان درخواست صله کرد . عتمان نیز به او چهار صد هزار درهم عطا کر 
,۰ عنه علیه السلام : آنساب الأشراف به نقل از ابو مختَف : عبد الله 

بن ارقم (1) خزانه دار عثمان بود ... + عثمان + صد هزار درهم از بیت 
الا ی رس 2 بن ارقم گواهی ای بر آن نوشت ؛ چون حقْ 
یا دای ها بر ات ای رز 
داهن عم را آن , گواه گرفت . پس چون موعدش رسید , عثمانْ 
آنرا ادا کرد.: 


سپس عبد اللّه تم ادن آندن نیت عیضن از که بر عثمان وارد شد و 
رز فقد کاتی: با او بودند . عثمان فرمان داد که به عبد ۳1 هزار 
درهم بدهند و نیز به هر یک از همراهان او صد هزار درهم و آن را به ابن 
ارقم حواله کرد ؛ اما او آن را گزاف شمرد و حواله را به وی باز گرداند . 


تا حقیقث معلوم باشد ؛ اما عثمان , خودداری ورزید . 


این آزقم نید از پرداکنت فال به آبان اتاع کرو 


عثمان به او گفت : تو خزانه دار مایی . پس چه چیر تو را به این کار وا 


این ارقم گفت : من خود را خزانه دار مسلمانان می دانم ۱ 
پذیرم ی 0 ۳ 
ربتعمان اند اخت. 


عثمان , آنها را به ناتل , غلام آزاد شده اش داد . سپس بیت المال را به 
زید بن ثابت انصاری سیرد و کلیدها را , به او داد . 


[- .ظاهرا عبدالله ؛ بن ارقم درست نیست و زید بن ارقم درست است ۰(م) 
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4 2 5ما آعطی شعیة ین العاص7954.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
۳ الأشراف عن آبی مختف والواقدی نکر الّاس علی عُثمان 
اعظاء تشعید بت العاص, 1 خته الق دهم : فکلیه هل 4 وا ار 


متفه وید آلحمن ین عوف فیک ققال : ان له قرابه ورجما ۱ 
قالوا : آقما کان لأبی بِکرٍ وعقمر قرابهٌ ودوو زجم ؟ ۱ 


فقال * ان آبا تکز وعفر کانا مختسیان. فی منم فراقیما + وان اختست فی 
اعطاء قرابتی . () . 


- .آنساب الأشراف : ج 6 ص 137 , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 35 ؛ 
الشافی : جح 4 ص 273 . 


ص: 113 
٩‏ 2 < آنچه به: هید بن عاص داد 


4 واآنچه.به سعیدبن عاص داد 95( رغته ضلی الله غلیه و ال" انساب 
آلاشراف به تنعل ار اب مخت وه افدق مودمم بخسش دود هر آر دزکعی 
عثمان به سعید بن عاص 1 را زشت شمردند و علی علیه السلام , زبیر , 
طلحه , سعد و عبد الرحمان بن عوف در این باره با او گفتگو کردند . 


عثمان گفت : او از نزدیکان و خویشاوندان من است . 


_. 


گفتند : آیا ابو بکر و عمر , نزدیک و خویشاوند نداشتند؟ 


ص: 114 


4 / 2 6ما آعطی آبا شفیان بن عرب7952.تنبیه الخواطر ( به نقل از 
حنظله آسّیدی از کاتبان پیامبر صلی ال ) شرح نهج البلاغه :اعطی [ عثمانْ 
]با شفیان بر رب منی لفم من به الما قم البوم الا تفه 
لقروان بنِ العکم بئه ألفى من بّیتِ المال . (4)1 2 7ما آعطی عبد ال 
بن آبي سرج7950 .بحار الأأنوار الکامل فی التاریخ 27 | عتمان | آعهلی 
عبد الم خعس العزرقه الاولی , واعطی قزوان خن الگزوه النانته ؛ التی 
افثتخت جمیغ افریقبّه ۰ (7949)2.بحار الانوار (شرح نهج البلاغه 
آعطی [ عثمان ] عَبدّ اللَه ی 
افریقیٍّ بالقفرب اون هافر ان اه 
5 پشر که فیه اجه من المسلمین ۰ (9)راجع ص‌ 34 1 راید ع 2 
الاسلام من آقربائه علی البلاد) . 


0 


1- .شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 199 . 

2- .الکامل فی التاریخ "۱ 
3- ای ی ات کر اشنا 
فی شرقی القیروان , وتقع علی البحر بین تونس ومصر , وتعرف بکرسی 
افریقیه , وهی مبنیه بالصخر (راجع تقویم البلدان : ۰ ص‌ 1(47)/. 
4 .طنْجّه : مدینه تقع شمال افریقیّه , علی ساحل بحر المغرب مقابل 
اس اعضا سم مصا الوا اس ی 1 
ص 43). 
5- .شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 199 وراجع تنقیح المقال : ج 2 ص 184 
الرقم 6876 . 


ظر ۱1 


8 2 7 انم نم ید الله ین انی: تحرح وا 


4 6آنچه به ابو سفیان بن حرب داد7948.امام علی علیه السلام :شرح 
نوج البلاغه :در همان روزی که عثمان فرمان داد که از بیت المال , صد 
و ی 3 
داد 7945 پیامیر ها سای له هد واه اسان لتاریخ ؛عثمان, 
خی آست ها ار شنت اقفر نات ید تست [ 
غنیمت اپیکار دوم برای فتح همه افریقا را به مروان داد .7948.الامامٌ 
علیثٌ علیه السلام :شرح نهج البلاغه :؛عثمان , همه آنچه را در جریان فتح 
غرت افزیفا + از طرایلش عرمی (9 تا طنجه ۱ ربة دشت آورده بو به 
عند. الله؛بن ابی. شر خ داد نی ان که یک نقر از مستلمانان. رابا آو شزیی 
کند ز رک دض 15 (حاکم کردن برخی شمان اشلام از ان ۶ دیکارسن 
بر سرزمین های اسلامی) . 


1- .ظاهراً مقصود از «افریقا» در اين دو روایت تاریخی , سرزمین های 
اباد شمال افریقا (سواحل جنوبی مدیترانه) در حد فاصل مصر و تنگه جبل 
الطارق ِِِ اعم از : برقه , و مفرب است (برای اطلاعات 
2 19 "9 شهری در شمال افریقا در شرق قیْروان مغرب است 
. این شهر , در کناره دریا و میان تونس و مصر آ[و در لیبی کنونی] واقع 
شده است (تقویم البلدان ص‌ 0(47. 
3- .طنجه , شهری در شمال افریقا که بر ساحل دریای مفرب (مدیترانه) و 
رو به روی اندلس است و از شهرهای بربر به شمار می رود (معجم 
البلدان : ج 4 ص 43) . 
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4 / 2 8ما اعطی يد بن ایت7944.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
هو عصاأ 1 


الشافی عن الواقدی تن زید بن ثابت اجتَمع نمع ع ِِ بَهٌ من الانصار وه 

بدعوهم (لی تصر غثمان , قوقف غْلیه جتلهُ بخ عمرو بن عم المازنمه : 
ک سا سس + تَ م #۶ لا - اه 11 

یا و سس ف دب 


عُثمان ... ید بن ثايتٍ الأنصار : مق آلنت درقم جع او ول در 
الکانزین بعذاب آلیمٍ , ویتلو قَولّ اللّه ول : ذین یکیرون الذْهَبِ 
وَالْفِصَه» الایه (2) 7 (7942)3.امام زین العابد ِ الساه نساب 
لأشراف عن آبپ مختف ال ید بن تایب الأنصارهة" قال : با معشر الصا 
الک تَضَرئمّ اللة وئبیةٌ , قانضروا حَليمَتة . قأَجابَة قوم منهّم ؛ ققال سهل 
بنْ ختیف : پا رید , آشبَعک عثمان من عضدان المدیته .۰ (7944)4.رسو ل 
للم صلی الله علیه و آله امروج الذهب عن سعید ین المْسیّب نید بن 
تایب حبن مات من الب والفطه ما کاج نکن یوس یر ما 


- .الشافی : ج 4 ص 241 ؛ شرح نهج البلاغه : جح 3 ص 8 . 
2 او : 34 . 

- آنساب الأشراف ( : ص 183 . 
۳ و بج حص 342 


117 
٩‏ 2 9 انخه: یه رد بن کابت داخ 


4 8آنچه به زید بن ثابت داد7941.امام علی علیه السلام :الشافی به 
نقل از واقدی و از انصار و کوو زید بن ثابثك جمع شده بودند و او 
آنان را به یاری عثمان فرا می خواند که جبله بن عمرو بن عیّه مازّنی در 
برابرش ایستاد و به او گفت : ای زید! چرا از آو دفاع نکنی که ده هزار 
دینار به تو داد و نخلستان هایی را به تو بخشید که مانند یکی از آنها را نیز 
از پدرت به ارت نبردی 70940 .امام تلف علیه السلام اتسات الأشراف 
ی ات یت ی تم 
شروع به گفتن این سخن کرد که : «زراندوزان را به عذابی دردناک 
تتشارت: ده»ي کفته خذای غز و-جل,را هی خواند : «و کساتی را که طلا و 
نقره می اندوزند [ و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند , به عذابی دردناک , 
بشارت بده]» .7939.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نساب الأشراف به 
تشن ار امس ی وت ات سار مت ام ار ماک . 
پیامبرش را یاری کردید . پس , جانشین او را نیز یاری کنید . 


گروهی او را جواب گفتند . سهل بن خْتیف گفت : ای زید ! عثمان,تو را از 
عضیده های (1) مدینه سیراب کرده است.7938 .بحار الانواد :هزوح 
التهفف تفل از میدس یت کون ری تن تانت. در حذفتت « آن: قدر 
زر و سیم بر جای نهاد که با تبر شکسته [ و قسمت آمی شد و این , 
افزون بر دارایی ها و کشتزارهایش بود که صد هزار دینار می ارزید . 


1- .عضیده , نخل کوتاهی است که بازش در دسترس است . 
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4 / 2 وما آَعطی ابن شریکه فی الجاهلته7939.رسول اللّه_ صلی الله 

علیه و آله :تاريخ الطبری عن سحیم بن خفص :کان ربيعةٌ بن الحارِثِ بن 
عبد المَطلب شریک عغْثمان فی الجاهلته , ققال العَباسْ بن زبیقه لعْنمان : 
کب لي |لی ابن عامر بُسلِفنی مه آلفي . قکَتبِ , قاعطاه من آلفي ؛ وَصله 
یها , وأقطعة دارَخ ؛ داز البّاس بن زبيقة الوم ۰ (4)1/ 2 10ما آعطی 
طلحه بن عُبیدٍ اللو7936.امام کاظم علیه السلام ( به گاه حضور بر سر 
گوری ) انساب الأشراف عن موسی ین طلحه اعطی عْثمانْ طلحة فی 
خلاقیِه متّنی ألف دینارٍ , (7935)2.امام کاظم علیه السلام :تاريخ المدینه 
عن موسی بن طلحه :ول من أقطع بالهراق عُثمان بن عَقان قطانع ما 
کان من صوافی آل کسری » ومقا جلا عَة له , ققطع (3) لطْلحَة ابن 
عبید اللّه اللشاستح (4) ۰ (7934)5.امام باقر علیه السلام :تاریخ الطبری 
قال تن ین فلان : ما أَجوَد طَلحَة بن غْبید ال ! ققال سَعیدٌ بنْ العاص 
نَ » من له مثل الشاستج لحقیق أن یکو جوادا , وله لو آنْ لی مِنلة 
لاعا سک ال عیشا رعدا . (7937)6.الامام العسکروً علیه السلام :شرح 
نهج البلاغه عن عثمان :ویلی علی ان الضرَتّه 2 اعطیتة کذا 
وکذا بهارا (7) دَقبا , وهو یَرومُ (8) دمی ؛ یُحَرْضْ عَلی تفسی . الم لا 
تمَتعة بو , ولقه عواقب بغیه . (9) . 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 404 , آنساب الأشراف : ج 6 ص 151 , 
و و : ص 128 نحوه . 

.آنساب الأشراف : ج 6 ص 108 ؛الغدیر : ج 8 ص 283 . 
۳ .کذ| . والظاهر أنّ الصحیح : «فأقطع» . 
4- .تشاس: ستج یه آن. تفر ماگنه وکانت یمه کنیرم. الوکل, (مخعم 
البلدان : ح 5 ص 285) . 
5- .تاریخ المدینه : ج 3 ص 1020 , معجم البلدان : ج 5 ص 286 . 
6- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 318 , معجم البلدان : ج 5 ص 285 , الفتنه 
ووقعه الجمل : ص 35 . 
7 اثهر :الجمل , وقیل : هو تلائمئه رطل (لسان العرب :ج 4 ص 84 
«بهر »> ِ 
8- .رام الشی ء پرومّه : طلبه (لسان العرب : ج 12 ص 258 «روم») . 
9- .شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 35 . 
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4 2 9 آنچه به پسر شريك دوران جاهلیتش داد 


8 2 10 آبچه بة الاح بر غبید الله داد 


9آنچه به پسر شريک دوران جاهلیتش داد7934.. الامامٌْ الباقرٌ علیه 


السلام : تاریخ الطبری به نقل از سحیم بن حفص : ربیعه بن حارث بن عبد 
المطلب , شریک عثمان در دوران جاهلیت بود . 


عباس بن ربیعه به عثمان گفت : به ابن عامر بنویس که صد هزار به من 
وام بدهد . 


اه تفشت .و این عامر. ب ضند هد ار به: اه داد و غتمان:با آن , صله رحم کرد و 
خانه فعلی عباس بن ربیعه را نیز به او بخشید 4 2 10آنچه به طلحه بن 
یم اد داد7917.امام صادق علیه السلام اتتیناتب الأشراف به نقل از 
موسی بن طلحه : عثمان در دوران خلافتش دویست هزار دینار به طلحه 
بخشید .7918.عنه علیه السلام ( لمّا سَثل عن الزاهد فی الدنیا ) تاریخ 
المدینه به نقل از موسی بن طلحه : عثمان , نخستین کسی بود که در 
عراق , قطعه هایی را از زمین های ویژه (اراضی خالصه) فرمان روایان 
ایران و نیز جاهایی را که صاحبان انها کوچ کرده بودند , به افراد بخشید و 
از جمله , تشاستج (1) را به طلحه بن عبید الله داد .تن علیه 
السلام :تاریخ الطبری ختیس بن فلان گفت : چه قدر طلحه بن عبید اللّه 
بخشنده است ! سعید بن عاص گفت : کسی که ملکی همچون نشاستج 
داشته باشد , شایسته است که بخشنده باشد . به خدا سوگند , اگر من 
مانند از را داشتم , ند کی پر برکتی را برای شما فراهم می آوردم 
یی را تس اس و ی و ی ی 
البلاغه به نقل از عثمان : وای بر پسر حصرّمیّه (طلحه) ! باری گران از طلا 

به او بخشیدم و اینک او به دنبال ریختن خون من است و [ مردم را بر من 
می شوراتد . خدایا! او را از آن , بهره مند مگردان و سرانجام سرکشی 
اش را به او برسان ! 


آ شاستتم ی ۰ کستر ار با هی ات بر رنه بن خر آهدیندن کوفه. آتدت 
(معجم البلدان : ج 5 ص 285) . 
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4 7 11ما آعطی الرْیَیرَ791.امام صادق علیه السلام ( در پاسخ به اين 
که زاهد به دنیا کیست؟ ) الطبقات الکبری عن آبی حصین :ان عُثمان آجازٍ 
ال تربن لام سسسته له فرل علی آخواله ؛ نی کاهل , ققال : آو 
المال اجو ؟ قالوا : مالْ آصتهان . قالْ : آعطونی من مال آصتهان . 
(7919)1.اهام صادق علیه السلام لفات الکتری عن غروه :کان للربیر 
بیصر خطط (2) , ویالاسکُندریُ خطط انم خطط ‏ الضتم وو ؛: 
وکاعت له علات. تقوم علبه من آعراض العدنه , ۱ راجه: ‏ 4ص 52 
(الزییر بن العوّام) . ۲ 


4 12تَروَهة عَبدٍ اللحمن بن عوف7923.الامامٌ علیهٌ علیه السلام :تاریخ 
المدینه عن, عثمان لعبد الرَحمن بن عوف : یا آبا مُحقَد , قهل ولیتنی هذا 
الأمر یوم وَلَیتَة وان تقدژ علی آن, تصرف ذلک (لی تفسک , , آو توَلیة من 
ام اه من وا با و ها ۱ 
والاحسان فیما ینی وَیتک ۱ !(4). 


ما 


.الطبقات الکبری : ج 3 ص 107 وخاینشه اضبمان اج 1 ص 66 , مکارم 
دی لین آبی الدنیا : ص 2269 420 , تاريخ المدینه : ج 3 ص 1021 . 
#الهه + الارس والذار بختطما الرحلرفی ارس غز موی اتعترها 
میینی. قها + ودلی ها ادن الساطان. اجفاعه من المسامین آن بختطوا 
الدور فی موضع بعینه ویتخذوا| فیه مساکن لهم . وجمع الخطه : 
(لسان العرب : ج 7 ص 288 «خطط») . 
که لفات الک رد ی 1 
4 ,تاریخ المدینه : ج 3 ص 1028 . 
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٩‏ ۱1 اه به زر داد 
4 7 12 ثروت عبد الرحمان بن عوف 


4 / 2 11آنچه به زبیر داد7926.عنه علیه السلام :الطبقات الکبری به نقل 
از آنه خضت ی ۳ 

بیت المال ی و ری آمد و گفت : کدام 
مال قزر است : گفتید : مال اصفهان . : از مال اصفهان به من بدهید 
.7۱327 .الامامٌ الطادق علیه السلام ۱ فی ذکر مناجاته سبحاتة و تعالی 
لموسی علیه ) الطبقات الکبری به نقل از غُروه : زبیر , زمین ها و خانه 
هایی محصور و قطعه بندی شده در مصر ؛ اسکندریه ۱ 
ص 523 (زبیر بن عوّام) . 


4 / 2 12ثروت عبد الرحمان بن عوف7926.امام علی علیه السلام :تاریخ 
المدینه به نقل از عثمان , خطاب به عبد الرحمان بن عوف : ای ابو محمد! 
آیا ان زور که. [ در تتنور ۱ آعهده دا ر کار بودی و حکومت را به من سپردی , 
جز از سر خویشی و امید به صله و احسان من بود , در حالی که می 
توانستی آن را برای خود کنی , يا به هر کس که می خواستی بسپاری , که 
در میان اعضای شورا کسانی نزدیک تر از من به تو بودند؟ 


طر 122 


7 مام صادق علیه السلام :مروج الذهب فی ذکر تروو غبد الرحمن بن 
عوفٍ الرّهرِیٌ : ابتنی دار , ووسَعها , وکا علی مرتطه مِتَهْ قرس , وله 
آلف بعیر , وعَشرَة آلاف شاو من القتم , وبلع بعد وفاته رُبعْ تَمن ماله آربعة 
وتمانین آلفا . (7928)1.الامامٌ علودٌ علیه السلام ( من وصایاة لابنه الحسن 
علیه السلام ) تاريخ المدینه عن عبد اللّه بن الصامت فی خبر دخول آبی دَدّ 
علی عُثمان : دَجَل علیه وهُو یسم مال عبد الَحمنِ بنِ وف بین وَرَتبه . 


وعندة گعبْ , قأقتل غثمان . ققال : یا آبا اسحاق , ما تقول فی رَجْل جَمة 
هدّا المال قکان بَتَصَدّق من , ویَحملٌ فی السّبیل , ویَصلّ ارم قفان ؛ 
او و 


قَقَضب آبو در , ورَقع عَلّیه القصی , وقال : ما بدریک یاب الیهودیّه ! ! 
تون صاحبٌ هذا المال توم القياقه آن لو کان عقارت تلسَغ السویداء من 
اش اترک عَبذ الَحمن بن عوف آلف تعبر , وتلائه آلاف شاه بالتقیع : 
ومنَة فرس ترعی, بالبقیع وان زر پالجرف (3) علی عشرین ناضحا , 
وکان تَدجُل قوت آهله من ذلک سَتَة . (7930)2.عنه علیه السلام :الطبقات 
الکپری عن محقد. عبد الاحمن بن قوف توت , وکان فیما ترک دَهب ؛ 
فطع بالفُووس حتی مجلّت (5) آیدی ارجا منة . وترک آرتع نسوم , 


ک 


قأَخرجتِ اما من تغْنها بتمانین آلفا . (6) . 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 342 . 
2 .تاریخ المدینه : ج 3 ص 1036 , سیر آعلام النبلاء : ج 2 ص 67 الرقم 
10 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 160 . 
یا ته هی انم مالس لیکو اشامن تم آلتدان 
دج 2 328 
4 یات الری + ج ون 136 
5- .مجلّت یذُه ومَجَلّت نخن جلذها وتعجّر , وظهر فیها ما يشبه البثر ؛ من 
العمل بالاأشیاء الصلبه الخشنه (النهایه ۳ 4 ص 300 «مجل») . 
که بالات الکر ود صر دم اه الغاه ‏ د ی 2900: ]رقم 
( وی : البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 4 کلاهما نحوه , الریاض النضره 0 4 
ص 315 . 


ص: 123 


1 عنه علیه السلام :مروج الذهب در یادکرد ثروت عبد الرحمان بن 
عوف ژهری :خانه اش را ساخت و آن را توسعه داد و صد اسب در 
اصطبلش بود و هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت . پس از مردنش : یک 
چهارم از یک هشتم دارایی اش [ یعنی سهم هر یی از همسرانش] , هشتاد 
و چهار هزار [ دینار] شد .7932.عنه علیه السلام :تاریخ المدینه به نقل از 
عبد الله بن صامت , در بیان ورود ابو ذر بر عثمان : [ ابو ذر آبر عثمان 
وارد شد , در حالی که دارایی عبد الرحمان بن عوف را میان وارثانش 
قسمت می کرد و کعب , , نزدش بود . 


عثمان [ به کعب آرو کرد و گفت + ای ابو اسحاق ! درباره مردی که این 
۱ ی 0 9 
آن اضنله رحممی: مود اجه مین کون ؟ 


ابو ذر خشمنای شد و عصایش را بر او بلند کرد و گفت : چه می دانی , ای 
پسر زن بهود! فد زور فیاعت مدا رنده این دارایی دوست می دارد که [ به 
جای اینها ]عقرب هایی داشت که درون قلب او را می گزیدند 
۰ اصسصمام زین العابدین علیه السلام :الطبقات العبری به نقل از عثمان 
بن شرید : عبد الرحمان بن عوف در [ منطقه آبقیع , هزار شتر و سه هزار 
گوسفند بر جای نهاد و [ نیز اصد اسب که در بقیع می چریدند . 


او در جوف (1) با بیست شتر آبکشی زراعت می کرد و خوراک سال 
خاتمایی اش را از ار فی آفرن .7920 اصام ی 

سفارشهای خود به فرزندش حسن علیه السلام ) الطبقات الکبری به نة 
ی ی و و ی 
[ آن قدر ]طلا بود که با تبر شکسته می شد , تا آن جا که دستان مردان , 
تاول زد , آهخهار نزن بز ای کذاشت که سهم بی رن از .یی هشتم آن مال 
, هشتاد هزار [ دینار ] شد . 


1- .جرف , در سه میلی مدینه و بر سر راه مدینه به شام است (معجم 
سر 


ص: 124 


29.امام علی علیه السلام :تاریخ الیسقویی <کان, َبد الرَحمن قد طلّق 
9 ان کل عنه. الب 1 7 وقیل انیت سس 
(24)0/ 2 13الحَلعد وان یت المال ۶992 اغام علی علبه السلام"تاریم 
الیعفونی عن عید الرجمن ین سار ؛رایت.عامل ضدفات الفسلمنن علی 
سوق القدیته |ذا ۳ غنمان , ققال له : ادقعها [لی الحکم ابن یی 
العاص . 


وکان عُنمان |ذا أَجا آخدا ین آهل تیه یجایِره جقلها قرضا من یت المال . 


قجعل بُدافعَة ویقول له : یَکون , فعطیک ان شاء ال ال . ققال : 
ما آنت خارن لنا ! قاٍذا أعطیناک قَجْذ , ولذا سَکتنا عنک قاسکّت ! ! 


ققال: کذبت واللّه ! ما آنا تک بخازن , ولا لأهل ببتک , الما آنا خازن 
المُسلمین, جاء پالمفتاج توق الجَْعه وعتمان تخطث فقال : ها الثاس 
نچ | ۱ 
(2) . 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 169 . 

2- .تاریخ الیعقوبی ج 2ص 168 , الأمالی للمفید 70 ه تور یی 
پحیی مولی معاذ بن عفراء الأنصاری ؛ آنساب الأشراف ج 6 ص 173 عن 
آبی مخنف , الأوائل لأبی هلال : ص 130 عن قتاده و۹ نحوه . 


ص: 125 
4 3 خلیفه و مسئول بیت المال 


3 عنه صلی الله علیه و آله "تاریخ الیعقوبی :چون بیماری عبد الرحمان 
شذات گرفت . زنش تماضر (دختر آصبغ کلبی) را طلاق داد ؛ ولی عثمان .: 
او را جزو وارثان شمرد و سهمش (یعنی یک چهارم از یک هشتم) را با صد 
هزار دینار مصالحه کرد .4 / 2 13خلیفه و مسئول بیت المال8096.عنه 
صلی الله علیه و آله :تاریخ خ الیعقوبی به نقل از عبد الرحمان بن یسار : 
کارگزار زکات مسلمانان در بازار مدینه را دید که جون سب شوه شمان 
به نزدش آمد و به او گفت * ان [ کات کرداهده] را به کم بن ابی عاص 


بده . 


عثمان , چون جایزه ای به هر یک از خانداتش هی بخشیده ان را از بیت 
المال می داد و [ در هنگام باز پس دادن , |مقاومت می کرد و [ به خزانه 
دار بیت المال آمی گفت : باشد ؛ ان شاء الله به تو [ باز پس ] می دهیم . 


ی مت ی ی گفت : تو خزانه دار ما 


ِِ آهر گاه [ قرض را] به تو باز پس دادیم : گیر و هر گاه ساگت 


خزانه دار گفت : به خدا سوگند که دروغ گفتی ! من خزانه دار تو و 
خاندانت نیستم . من خزانه دار مسلمانانم . 


خزانه دار , روز جمعه , در حالی که عثمان خطبه می خواند , کلیدها را 
آورد و گفت : ای مردم ! عثمان می پندارد که من خزانه دار او و خاندانش 
هستم , در حالی که من خزانه دار مسلمانانم و اینها کلیدهای بیت المال 
شماست . و انها را پرتاب کرد . 


عتمان انها را کرفقت و به زید ین تابت:داد . 
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7 الکافی عن رسول ال صلی الله علیه و آله :نساب الأشراف عن 
آبی مختف :لا قدم الولیٌ الکوقة آلقی این مسعود عَلی بَیتِ الما : 
قاستقرَضَة مالا وقد کاتتِ الولاة تفقل دلک نم تره ما تخد , قَأَقرَضَة 

االسی وال 


َّ یه اف باخ باه : قکت الوَلیذ فی ذلک الی عتهان 


قکتبِ غُثمان الی غبد الله بن قسعود : [ئما آنت خازن آنا , قلا تعّض للولید 
فیما احَدٌ من المال . 


قَطرح اب عسعود القفاتيخ وقال : کنث أطنْ آثی خازِن للمسلمین !فَمّ ذ 
کُنث خازنا کم قلاً حاجة لی فی ذلک . وأقام بالکوقه بَعدَ القایْه مفاتیع 

المال ۰ (8091)1 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :العقد 0 
اللّه بن سنان :جرخ عَلیتا ابخْ قسعود وتحنْ فی القسجد وکان علی بّیتِ 
مال الکوقه , وأمیژالکوقه لیذ بن عُقتة بن ابی فقیط ققال یا اهل 
المُوْینین 4 


قال : قکتب الولیدٌ بنن غقبة الی غنمان فی ذلک , قَتَرَعَة عن بيتِ المال . 
(4)2 / 2 14الاصرارژ علی استثنار الأفرباء8094 اس خدا صلی الله ۳ 
و آله :مسند ابن حنبل عن سالم بن آبی الجعد :دعا عُثمان ناسا من آصحاب 
سول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ فیهم عَمَارٌ بن یاسر , فقال 2 
, وی أجبٌ آن تُصَدقونی : تشَدئگُم ال ! آ تعلمون أَنّ سول اللّه صلی 
الله علیه و آله کان یویر فزیشا عَلی سار النّاس , ویْوْئْرُ نی هاشم علی 
سایر فَریش نی ؟ ! فسکت القَوم . 


فقال غتمان : لو آن دی فقاتیع الکته لاعطنها چنی احبة ر.خلی بدخلوا من 
عند آخرهم ! !(3) . 


1- . آنساب الأشراف : ج 6 ص 140 . 

2 .العقد الفرید : ج 3 ص 308 . 

3- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 136 ح 439 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 
ص 432 , تاریخ المدینه : ج 3 ص 1098 , تاریخ دمشق : ج 39 ص 252 , 
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4 7 2 14 اصرار بر ترجیح دادن نزدیکان 


5 سبیامیر خدا ضلی الله. علیه. و آله : نساب الاشراف به نقل از آبه 
مختف : چون ولید به کوفه رسید , ابن مسعود را خزانه دار بیت المال 
یافت . پس , مالی از او وام گرفت که والیانْ چنین می کردند و آنچه را 
مقن. حرفتتق: باز میف. کرد ندید 


عبد اه [ بن مسعود , ]وامی را که او خواسته بود , به وی داد و [ بعد از 
تمام شدن مدت ,] ان را طلب کرد . 


ولید , این را به مان پوشت, ق عتمان .یم عید آلله بن مود توشت ۶ نو 
خزانه دار ما هستی . پس , متعلاّض ولید , به خاطر آنچه از بیت المال 
گرفته , مشو . 


ابن مسعود کلیدها را [ پیش عنثمان ] انداخت و گفت : من گمان می کردم 
خزانه دار مسلمانان هستم ؛ اما حال که خزانه دار تو هستم , نیازی بدان 
وه دص | 
ندارم . 


او پس از انداختن کلیدهای بیت المال , در کوفه ماند .8096.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله تالعقد الفرند بهعل ار عیو الله بن سنان : در دوران 
را و ۱ 
له ] اين مسعود , مسئول پیت المال کوقه , به سویمان آمد و گفت: ای 
کوفیان ! دیشب از بیت المال شما صد هزار , مفقود شده است که درباره 
ان , نوشته ای از امير مومنان [ عثمان ] نیامده و ان را با من تسویه نکرده 
است . 


ولید بن عقبه اين [ جریان] را برای عثمان نوشت و او هم اين مسعود را 
علیه السلام ( لامرآو سعدٍ ) مسند این حنبل ها ان و 
عثمان , گروهی از اصحاب پیامبر خدا را دعوت کرد و عقّار بن یاسر هم در 
میان آنان بود . پس گفت ‏ من از شما می پرسم و دوست دارم که با من 
ار را 
بر بقیه مردمّ ترجیح می داد و بنی هاشم را بر بقیه قریش؟ مردم , ساکت 
سشدند . 


عثمان گفت : اگر کلیدهای بهشت به دستم بود , آنها را به بنی میه می 
دادم تا اخرین نفرشان نیز وارد شود . 
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0رسول اللّم صلی الله علیه و آله : آنساب الأشراف عن آبی مختف 
في (سناده : کان في بَيتِ المال پالقديته سَقط (1) ۰ فیه خلو وجَوهَ , 
قح منة عُثمانْ ما حلی به بَعضن آهله . قاطهر الا الطعن عَلیه فی ذلک 
۰ و فیه بکلام شدید , حنّی اعَصَبوم . فحَطب فقال : 


لنأَحدَنَ حاجتنا من ها القیء , وان َغْمت نوف أقوام . 
قفا هو ها تم مر دی رال ی مش 


وقالَ عَمّاژْ بن یاسر : آشهذ ال أنّ نی ول راغم من ذیک . 
(8101)2.عنه صلی اللّه علیه و آله تتاریخ الطیری عن عثمان :ان ۱ 
یمتغ أهلَة وأقرباعخ ابتغاء وجه ال , وائی أآعطی آهلی وأقربائت ۱ 
۳1 ۰ (8102)3.الامامٌ الضادق علیه السلام :آنساب الأشراف عن الزهری 
۱ ولی عُنمان عاش انتتي عَسْرَ سَتَه آمیرا ؛ قَمَکت ستّ سنین لا ؛ٍ 
9 سنْ عَلیه شینا , واه لأْحثٌ الی فُریش من مر ؛ لشده غمر + ولین 
غنمان هم , ورفقه بهم . 


مرمع[ آقارتة وأهل بّیته فی السث الوا . 
واهملهم . وکتبِ لِمروان بن الحکم بحْمُس افریقیّه , وأعطی أُقاربَة المال , 
وتأوّل فی ذلک الصلة ال مر اللهٌ بها , وَاتجَد الأموال , ح 

تیتِ المال مالاً , وقال ان آبا 7 تکره مر وربا من ها المان ما کان آهها , 
واست اه فاصل به توق رحفی» تانکه ادلی یه( 12 


السفظ + الخق عفن قیه ااطیب ها آشنیمه من ادوات التساع رتا 
سروس : : ج 10 ص 281 «سفط») . 

, انساب الأأشراف : ج 6 ص 161 , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 49 ؛ 
[ِ 5ص 289 الدرجات از فهه. خر 262 
.تاریخ الطبری ی ی 

.آنساب الأشراف : ج 6 ص 133 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 64 , 
ِ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 431 . 
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8 مام باقر علیه السلام :نساب الأشراف به نقل از ابو مختف : در 

بیت المال مدینه , جعبه لوازم آرایشی بود که در آن زیورآلات و جواهر 
قرار داشت ,مان خی ر‌هایی از ان را سای رت رخ ان اعصای 
خانواده اش برداشت . 


ردص تایه اعتراضن شودنه وبا ان تنذربه: اه این کرفند تا ان 
که او را خشمگین ساختند و او سخنرانی کرد و گفت : ما نیاز خود را از 
اين مال عمومی برمی داریم , هر چند برخی را خوش نیاید . 


عل ع سای ای فرمون هی وت زاين ار تا گر 
می شود و میان تو و ان , جدایی انداخته می شود» . 


عقار بن یاسر گفت : خدا را گواه می گیرم که من , نخستین کسی هستم 
که آن [ کار آر| ناخوش می دارم .8099.امام صادق علیه السلام ( به زن 
سعد ) تاریخ الطبری به نقل از عثمان : عمر به خاطر خدا از استفاده 
خانواده و نزدیکان خود جلوگیری می کرد و من به خاطر خدا به خانواده و 
نزدیکانم عطا می کنم .8100.پیامبر خدا صلی الله علیه و له آتیناتت 
الاشراف به نقل از ژهری : خلافت عثمان , دوازده سال طول کشید . 
شش سال نخست , مردم بر او خُرده ای نگرفتند و او نزد قریش, , محبوب 
تر از عمر بود ؛ چون عمَرٌ تندخو , و عثمان نرم و همراه انان بود . 


سپس [ عثمان ] در اداره امورشان سستی کرد و در شش سال دوم , 
نزدیکان و خویشان خود را به کار گمارد و مردم را رها کرد و خمس ۱ 
غنیمت های. ]افریقا را به-مزوان بن. حکم داد و از بیت المال به نزدیکانش 
بخشش نمود و آن را معنای حقيقي صله رحمی که خدا , به آن فرمان داده , 
دانست . 


او به گردآوری اموال پرداخت و از بیت المال , وام گرفت و گفت : ابو بکر 
و عمر , حقشان را از اين مال , وا نهادند و من آن را می گیرم و بدان با 
خویشانم صله رحم می کنم 
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4 رد طرداء سول الّ8103,عنه علیه السلام :مروج الذهب :یم مَلی 
عتمان الحکمٌ بنْ انم العاص وَابتَهٌ مروانٌ وعِیرٌهما من بنی مد , 
والحکم هو طرید سول ال صلی الله علیه و آله ؛ الذی عََب عن القدیته , 
وتفاه غّن جوارو : (8104)1 .الامام ‏ علرش علیه السلام تاریخ الیعقوبی : کتبِ 
ای اک سای ار اه را ی 
وقد کان تمان لا ولت آبو تکر اجتقع فویوقوم من تنی أقية الس آب بکم. 
قیَالوة فی الحکم ۶ فام تارا ی [ه:: ولی عُمَرٌ قعلوا ذلک , قلم یادن له 


سم 


قأنگر الاسخ لاتخ لَذ . 


وقالَ بَعصُهْم : رأّیثْ الحکَم بن آیی العاص یوم قَدم القديتة یه فزژ حلق 
(2) , وهة یسوق تیسا , حنّی دَحل دار عْتمان , والثاسن رن الی سوء 
حالّه وحال من مَعَه , نم خرج ج وعلیه جبّةٌ خر وطیلسان . (8105)3.عنه علیه 
السلام :العقد الفرید :لا ر؟ عْثمانْ العَكَم بن آیی العاص ؛ طرية ای 
صلی الله غلیه و الم وطرید آنی کر وغعر نی العدنتهه تکام لاس فن 
ذلک . 


ققال عُنمانْ : ما یَنقَمٌ الّاسنْ مثی ! ی وصلث رجما , وقرّبث قرابة . (۵) . 


۳ «مروج الذهب : ج 2 ص 343 وراجع تاریخ آبی الفداء :ج 1ص 169 . 
- .الفَرُر : الفسخ فی الثوب , والفزّر : الشقوق . وخلق الشیء ۳ 
1 (لسان العرب : ج 5 ص 533 «فزر» وج 10 ص 88 «خلق») . 
3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 164 . 
4- .العقد الفرید : ج 3 ص 308 . 
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4 / 3باز گرداندن رانده شدگان پیامبر خدا8103.امام صادق علیه السلام 
:مروح الذهب :عموی عثمان (خکم بن ابی عاص) و پسرش مروان و بقیه 
بنی امیه بر عثمان وارد شدند . حکم , رانده شده پیامبر خدا بود . [ پیامبر 
صلی الله علیه و آله ] او را از مدینه راند و از خود , دور کرد .8104.امام 
علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی :عثمان به حکم بن ابی عاص که رانده 
شده پیامبر خدا بود نوشت که به نزد او بیاید . پیش تر نیز , آن هنگام که 
ابو بکر خلیفه شده بود , عثمان با گروهی از بنی امیّه نزد آبو بکر جمع 
شده و از او خواسته بودند که حکم را باز گرداتد ؛ ولی ابو بکر اجازه نداده 
بود . 


عمر هم که خلیفه شد , چنین کردند ؛ ولی او نیز اجازه نداده بود . 


از این رو مردم , , اجازه دادن عثمان را زشت شمردند و یکی [ از اهالی 
مدینه آمی گوید : حکم بن آبی عاص را در روز ورودش به مدینه دیدم که 
لباس باره و کهته ای به تن داشت: و بر یک ساله ای را می اند : تا آن که 
وارد خانه عثمان شد و مردم به بدحالی او و همراهانش می نگریستند . 
شوم وی ای ی وی ا رورا سر ی اس 
مام علی علیه السلام :العقد الفرید :چون عثمان , حکم بن ابی 
عاص (رانده شده پیامبر خدا و ابو بکر و عمر) را به مدینه باز گردائد , 
مردم , لب به سخن گشودند . عثمان گفت : چرا مردم به من خُرده می 
گیرند؟ ! من صله رحمی کردم و خویشاوندم را نزدیک گرداندم . 
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56 امام صادق علیه السلام, نساب لأشراف عن هشام الکلبی عن آبیه 
یه کان جارا سول اللّه صلی الله علیه و آله فی الجاهله .پوکان أشَدٌ 
جیرانه أذی له فی الاسلام , وکان قُدومْه المديتة بعد قتح مَکة , وکان 
معموصا (ل علیه فی یه .فکان فر حاف‌تضول الله صلی: الله علید. و 
له قَیِغمرٌ به , ویّحکیه , ویَخلْخْ بانفه وقمه , ولذا صَلی قام حَلقَة قأشار 
باصابعه . فبقی عَلی تخلیجه , و اصابتة خبله . 


وَاطَْعَ علی سول ال صلی الله علیه و آله ذات یوم وفْوَ فی تعض جر 
نسائه , قعرَقة , وحَرج الیه بعترّو , وقال : مهن غذیری من هدا آلورعه 
الْعین 2 قال : لایساکختی ولا ولد . قَعةبمم جمیعا ی الطائّف . 


لا یمن سول اللّه صلی الله علیه و آله « کل عتمان با تکر قیهم.: 
وسألَة دهم , قابی ذلِک , وقال : ما کنث لاوی طرّداء سول اللّه اد 
علیه و آله . ثم لا استخلف مر کلْمَة فیهم , ققال مثل ول آبی بکر . 


قلَمّا اسخلت عُنمان أدحلهمُ القدیته , وقال : قد کنث کلمث سول ال 


فیهم وسَألة دهم ۰ قوعدنی آن بأذن لهُم , قَقبض قبل ذلک . قأنگر 
الفُسلمون عَلّیه ادخالة ایهم المقدیته . (2) . 


[- رجل مغموصٌ علیه فی حشبه آو فی دینه : آی مطعون علیه (لسان 
ِِ : ج 7ص 61 «غمص») . 
ای اه ی ی 
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7اس شسای ا هط و اهامای هم ار 
کلبی از پدرش : حکم بن ابی عاص بن امیّه , عموی عثمان بن عفان بن 
ابی عاص بن امیه , در جاهلیت , همسایه پیامبر خدا و پس از پیدایش 
اسلام , موذی ترین و بدرفتارترین همسایه ایشان بود . 


ورود او به مدینه , پس از فتح مکه اتفاق افتاد و در دینش به دیده تردید 
نگریسته می شد . او پشت سر پیامبر خدا راه می رفت و به او اشاره می 
کرد و کارهای ایشان را تقلید می نمود و با بینی و دهانش شکلک در می 
آورد و چون پیامبر صلی الله علیه و آله نماز می گزارد , پشت سرش می 
ایا اسان ای رس اف با 
صلی الله علیه و اله آبر همان شکل ماند و نیمه فلج شد . 


تور ب اف کی از هر ای ار سای ی له یی ی ال کر 
اتشان نیز در آن نود سبرک, کسید پامیر تلی الله علیه و له هر 
تحاشت هو با وت دس اسر شون ان و هون ۲ شاه کشن هرا 

بزمجّه ملعون , یاری می دهد؟» . سپس فرمود : «در 99 
سنکونت دازم + این و فرر تداتش اند باشتند» بسن همه آنها را به تطاتف 


چون پیامبر خدا قبض روح شد , عثمان یا ابو بکر درباره آنها گفتگو کرد و 
خواست که آنها را باز گرداتد ؛ اما ابو بکر خودداری کرد و گفت : من رانده 
شدگان پیامبر خدا را راه نمی دهم . 


سپس چون عمر جانشینش شد , عثمان با او گفتگو کرد و عمر . همان 
پاسخ ابو بکر را به وی گفت . 


چون عثمان , خودش خلیفه شد , آنان را وارد مدینه کرد و گفت : من با 
پیامبر خدا درباره انان گفتگو کردم و بازگشت آنها را از او خواستم و او به 
من وعده داد که اجازه دهد ؛ ولی پیش از ان , قبض روح شد . 


مردم , باز گرداندن آنان را به مدینه برای عثمان , زشت شمردند. 
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4 ( 4تولیَة آعداء الاسلام چن آقربائه ی البلاد8110.رسولٌ اللّه صلی 
ایله علیه و آله :الاثار عن آبی حنیفه :بلقبی آنْ عُمَرٌ بن القطاب قال : آو 
لها عنمان لَحمَل آل آبی مُعیط عَلی رقاب الّاس واه اه فعلت لفعل !۱ 
ولو ققل لوشکوا آن بسیروا یه حتّی یَجْرُوا رأسَهٌ ! !(8111)1.عنه صلی 
الله علیه و آله :تاریخ المدینه عن المدائنی :قال مُعاوه [لُنمان] : با میر 


المومنین . اتک قد بلغت من صلتنا ملعم کَریم ها 
حملتنا علی رقاب الّاس , وجقلتنا آوتاة الأأرض , قَحْذ کل ۱ 
وما یلیه یتکفک . قالّ : قَاحَدٌ یقول معاوتة , ورد ماه الی آمصاریم . 
(8108)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ارشاد القلوب عن حذَیفه بن 
یمان «لمّا استخیص غنمان بن فان آوی الیه عَمَهْ الک بن العاص , 


ولد مروان , والحارتٌ بن الحکم , , ووَجة اه فی الأمصار . 


وکان فیمن عَمَلَْ (۵) عُمَر بنْ شُفیان بن المْغيرَة بن آبی ۳ بن امد 
لی مُشکان (5) , والحار بخ الحگم آلی القداین (6) , قأقام بها مد 
تتعسّف آهلها . ونسیء فعاملتم . 


قوقَد ینقم الی عنمان وفذ پشکوة , وأعلموة یسوء ما بُعالهُم به , لظوا 
علبة فی القول + فولی خذیعة بن التمان علیقم + ودلک کی اعر نامم.2. 


۶ سس 
امَیه 


ً 
۹ 


0۱ 


۳-۱( 
گ 


- .الآثار : ص 217 ح 960 وراجع آنساب الأأشراف : ج 6 ص 121 وتاریخ 
۳ : ح 3 ص 881 والصراط المستقیم : ج 3 ص 23 . 
2- .کذا , والظاهر آنْ الصحیح : «قومه» . 
3- .تاریخ المدینه : ج 3 ص 1096 . 
4- .علته 4 , وجعلته عاملا ( ان العرب : ج 11 ص 475 «عمل»). 
5- .مقشکان : قریه باصطخر . ومقشکان > قوبه بفنوور آباد فارنن , وایضاً : 
قریه من عمل همذان بالقرب من قریه یقال لها : روادور قسشکان ایض 
ِِ بقهستان (تاج العروس : ج 13 ص 644 «مشک») . 

+ اصداتن. . اضل متا هی + المداند. آلسچه : وکانت مقژ ملوک 
ان 
وفیها ایوان کسری . فتحت هذه المدینه فی (14 ۰ . ق) علی ید المسلمین 
(راجع تقویم البلدان : ص 302). 

7- .ارشاد القلوب : ص 321 , بحار الأنوار : ج 28 ص 86 ح 3 . 
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4 / 4حاکم کردن برخی دشمنان اسلام (از میان نزدیکانش) بر سرزمین 
های اسلامی1 11 8.پنامنز خدا صلی الله علیه و آله الاثار به نقل از ابو 
حنیفه : برایم روایت شده که عمر بن خطاب گفت گفت : اگر خلافت را به 

ها ارم ۱ را ی 
ای ان ۱ 
ان سوی. آو فی ایند تا سرش را جدا سازند .8112.الامامْ الصَادق علیه 
السلام :تاریخ المدینه به نقل از مدائنی : معاویه به عثمان گفت : ای امیر 
موْمنان ! تو در صله رحم با ما . به آن جا رسیدی که بزرگ هر قوم برای 
قوم می کند . ما را بر گرده مردم سوار کردی و بزرگ هر سرزمین قرار 
دادی . پس . هر یک از ما را مسئول حوزه ولایت خودش و توایع آن کن تا 


عثمان 4 سخن معاویه را پسندید و کار گزارانش را به شهرهایشان باز 
گرداند .8113.بحار الأنوار :ارشاد القلوب به نقل از حذیفه بن یمان : چون 
عثمان بن عفّان برگزیده شد , عمویش حکم بن عاص و فرزندان وی 
(مروان و حارث بن حکم) به او پناه آوردند . 


کار گزارانش را به شهرها روانه کرد . در میان کسانی که کار گزارشان 
نمود , عمر بن سفیان بن مغفیره بن آبی عاص بن امیه بود که به مُشکان 
(2) روانه اش کرد و [ نیز احارث بن کم که وی را به مدائن (2) فرستاد 


اه تن نز آن-ها ماند ‏ اولین ار مینست مین. کر فت وربا آنان 
بدرفتاری می کرد . 


از این ره 2 تضایتد حاتی از آنان به عتمان شکایت آهردند و از پدر فتاری آو.با 
آنها آگاهش ساختند و به درشتی با او سخن گفتند . عثمان نیز حذیفه بن 
فا را حاکم انان کرد و این ماجرا در پایان دوران او بود . 


1- .مشکان , آبادی ای در استخر فارس و نیز آبادی ای در فیروزآباد فارس 

و نیز آبادی ای در ناحیه همدان , در نزدیکی روادور و همچنین شهری در 
فهستان است (تاج العروس : ماده «مشک») . 

رح .۰مدائن , در اصل . «مدائن (شهرهای) ۳ نام داشته و جایگاه 
پادشاهان فارس بوده و بر کرانه شرقی دجله و به فاصله یک مرحله راه در 


بابین بقداد نوده است: ‏ ابوان کسرا در آن قرار دارد و در ‌ستال جهارذهم 
هجری به دست مسلمانان فتح شده است (تقویم البلدان : ص 302) . 
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ِِ .امام صادق علیه السلام :مروج الذهب :کان عسالَه [عثمان اجماعة , 

: الولیذ بن عُقبه بنِ آبی فقیط عَلی الکوقه , وقو مِمّن أختبر این 
۱ , وعَبدٌ الله ی و هرن 
ومْعاوة بن آبی شفیان علّی الشام . وعبةٌ اه بخ عامر علّی التصره 
وضرف عن الکوقه الوَلید بیَ عَقبة _, وولاها سعید بن العاص 
(8113)1 2 الانوار تانتنايی الاشراف :ها عبد دٌ ال بق سعد بن ۳ سرح 
اب أسلَم , و ن ینب تین دی سول اللّه صلی الله علیه و آله, ؛ قیملی 
علیه , : ۱ فیجعلها «الظالمین» , ویملی علیه : «عزیز حعیم» 
قیجقلها «عليم عَکیمْ» , وآشباة هذا . 


ققال : آتا اقول گما تقول فعقّذ * , وآتی لها او ای 
فیه : «وَمَنْ 0 ی علی الله گذة او قال آوچی لت وَلَمّ بو 
الیه شی ۶ وَمن قال 7 ما نل اللَه» (2) . 


وقرت الی مَکه مُرتذا , قَأَمرٍ سول ال صلی الله علیه و آله یتله وکان 
آخا نما بنِ عَقان من الرّضاع ؛ قطلتِ فیه أشد طلب ی کف عَتة 


تجول. الات صلی الات علیه:و آله .وقال ابا ان مق نی دا 


4 ع‌ِ 


الکلب قبل آن اوَتَه قیفئلة ۱۱ 


ققال عُمَرُْ ویْقالٌ بو الیْسرٍ : لو آومأت الینا , قتلناة .ققال : ای ما اقتل 
باشارو ؛ لأنّ الانپیاء لا یکون لهم خِته الأْعّن کان د ان ۳ | صلی الله 


ع‌ 


۲ 


وولاة غلمان مصر . (3) . 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 343 و ص 346 , الفتوح : ج 2 ص370, الکامل 
فی التاریخ : ج 2 ص 299 کلها نجوه . 
و : 93 . 

راتتات الاشر اف : ج 1 ص 454 ۱ داوود : ج 3 ص 59 ح 
ه , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 47 ح 4360 وح 4361 و 
ص 48 ح 4362 قال الحاکم : «اِنْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله آمر 
قبل دخوله مکّه بقتل عبد اللّه بن سعد وعبد اللّه بن خطل , فمن نظر فی 
مقتل آمیر المومنین عثمان بن عقان وجنایات عبد الله بن سعد علیه بمصر 


الی آن کان آمره ما کان , علم آأنْ النبن صلی الله علیه و آله کان آعرف 
به» , المغازی : ج 2 ص 855 , تاریخ دمشق : ج 29 ص 34 36 , 
الاستیعاب : ج 3 ص 50 الرقم 1571 , المعارف لابن قتیبه : ص 300 کلها 
نجوه . 
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4,رسول الم صلی الله علیه و آله :مروج الذهب :کارگزاران عثمان 
گروهن نودند.: از جمله + ولیه بن. عقبه ین ایی,مخنط (کار کزار کوفه.: که 
پیامبر صلی الله علیه و آله او را از زمره اهل آتش خوانده بود) , عبد اللّه 
بن ابی سرح (کارگزار مصر) , معاویه بن ابی سفیان (در- تام اه عند لاه 
بن عامر (در بصره) . 


نمود 0 : آنساب لأشراف :اما 0 
امه ین ننعد بن: آنی سیر , این است که او اسلام آورد و برای پیامبر صلی 
الله علیه و آله [ قرآن آمی نوشت . پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
«الکافرین» املا می کرد و او به جای آن , «الظالمین» می نوشت و «عزیز 


حکیم» املا می کرد و او «علیم حکیم» می نوشت و مانند اين . 


او گفت: من مانند آنچه محقّد می گوید.می گویم ۵ صانتد انح خی موه 
آورد, می آورم. . پلسن» , خداوند درباره اش نازل کرد: «و کیست ستمکارتر از 
آن کس که بر خدا دروغ بست , یا گفت : به من وحی شد , در حالی که 
خیری به.آه وحی ند ۱ وربا ان که. کفت:: به .زود مانتد افخه: را دا با[ 


کرد , نازل می کنم »٩‏ . 


اه متشه رنه مکه کریکت: و رن , پیامبر خدا به کشتنش فرمان داد و 
چون برادر شيری عثمان بن عفان بود , وی خواهش و التماس کرد , تا 
پیامبر خدا از او دست کشید. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آیا کسی در میان شما نبود که 
نه سوی آین سک بترخیزد و پیش از آن که امانتشن دهم , او را بکشد؟» . 


تا ای اه وا رد یس را اتار ی اش 


شا ی دای ایا ام رو 


1- .به جای «عمر» , «ابو یسر» نیز گفته شده است . 

2- ,حاکم نیشابوری می گوید سامیر خدا قیل, ار مر موه و رنه فعل 
عبد الله بن سعد و عبد الله بن خطل فرمان داد . پس هر کس به ماجرای 
کشته شدن عثمان بن عّان و جنایت های عبد اللّه بن سعد بر او در مصر 
و نیز به فرجام کار او بنگرد , می فهمد که پیامبر صلی الله علیه و آله : به او 
آگاه تر بوده است (المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 47 ح 0 
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6عنه صلی الله علیه و آله اتتتنات الأشراف :کان التبوهٌ صلی ِ« 
علیه و آله وَجٌّة الوَلید علی ضَدقاتِ نی المصطلق , قجاء ققال : ام مَتَعوا 
الطَدَقه , فترل فیه : «آأن حَاءَکَم فاسق» (1) ۰ (8117)2 .عنه 1 ال 
علیه و آله :البدایه والنهایه :الوَلیذ بنْ عفبه ... قد لاخ ع صَدقات بنی 
تغلت , وولاخ مان ند الکوقه بَعد سعد بن آبی وقاص سته خمس 
وعشرین . (8118)3 ول الله_ صلی الله علیه و آله :الامام علی ِ 
السلام : ما پرید ذ عْثمانٌ آن پنضحه آحد ! ۱ !اند پطاتة (4) آهل غش , 

منم اأَحَذ الا قد تسَتّبَ بطایْقه من الأأرض 7 
(8119)5. عنه صلي الله علیه و اله :تاریخ الطبری فی الکتاب الذی نت 
یأمر ای لیفراً بعد صَلاه 7 : وأشَدقم لک داوة : ابو 
ار ۳۹۱ لسان ِ الله فی عم مواطِن. بوعام وا و ۱0 
علم ال فیهم , وفی آمرهم , ونفاقهم . . قفا لعتهمْ ال به, غلی لسان 
تیه صلی الله علیه و آله , وآنرل به و کابا قول : «و الشجده الملونه ی 
الفَرَعان و نحَوفْهُمْ قما بريدهم الا طعْینا کییرا» (6) , ولا اختلاف بَین آحد آ" 


اه 


0 


ومنة ما ٍ ترویه واه من قعله [ آی قول آبی شفیاق ]: 0 
,وه 7 تلَفْفَ الکره / قما هناک حنهدٌ ولا نان» وهذا 9 , بلحَقة , 
اللعتَة من الله , کما لَجقت و 


۳ ِ 


- .الحجرات : 6 . 

2 .ساب الأشراف : ج 6 ص 145 , المعجم الکبیر : ج 23 ص 401 ح 
0 عن آَم سلمه , الاستیعاب : ج 4 ص 114 الرقم 2750 وزاد فی 
صدره «ولا خلاف بین آهل العلم بتأویل القرآن فیما علمت ی قوله عرّ 
وجل : «اِنْ جَاءَکَم فاسق ...» نزلت فی الولید بن عقبه» وراجع مسند ابن 
حنبل :ج 6 ص 396 2 18486 والمعجم الکبیر : ج 3 ص 274 ح 3395 . 
3- .البدایه والنهایه : ج 8 ص 214 , تهذیب الکمال : ج 31 ص 54 الرقم 
3 ولیس فیه «سنه خمس وعشرین» وراجع الاستیعاب : ج 4 ص 115 
الرقم 2750 . 

4- .بطاته ال : خاطته , وصاحب سزه وداخله آفزج الذی یشاوره فی 
آحواله (لسان العرب : ج 13 ص 55 «بطن») . 
5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 406 . 


6- .الاسراء : 60 . 

7- .تاریخ الطبری : ج 10 ص 57 , الأغانی : جح 6 ص 371 , الاستیعاب : ج 
4 ص 241 الرقم 3035 وفیهما ذیله , شرح نهج البلاغه : ح 15 ص 175 ح 
7 نحوه . راجع : ج 5 ص 330 (بلاغ تعمیمی للمعتضد العباسی) . 
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0عنه صلی الله علیه و آله نساب الأشراق تپتامتراصلین الله علیم و 
هدزای رداسن رات تیاس تماق ره کیت ۶سا اه امد 
و گفت : آنان زکات ندادند . پس آیه نازل شد : «اگر فاسقی نزد شما آمد 
[ و خبری آفود. ۶ در آن.دفت کنید ...» (1) .8114.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :البدایه و النهایه :عمر , ولید بن عقبه را برای [ جمع آوری] 
زکات قبیله بنی تَعُلب گمارد . در سال بیست و پنجم [ نیز ]عثمان او را 
بسن از سقد ین اب حتاص نم جات کوفه کفا درا 1 ساهنو خدا صای 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :عثمان نمی خواهد که کسی او را 
نصیحت کند . او فریبکاران را همکار و مشاور خود گرفته است و هیچ یک 
از انا تشتت + مکر این کهبر سنطفه ای دست اداخه, جالیات: آن را مت 

ها 
: تاریخ الطبری از نامه ای که به فرمان معتضد عباسی درباره بلی امیه 
نوشته شد تا پس از نماز جمعه بخوانند ] : و در این باره ,. شدیدترین 
دشمنی را ابو سفیان بن حرب داشت و نیز پیروانش از بنی امیه , که در 
کتاب خدا و نیز با زبان پیامبر خدا , در جاهای متعذد و موقعیت های 
نس ار مات امه او را نب تفر 


شده اند ۳ 


از جمله این نفرین ها که خداوند از زبان پیامبرش گفت و در قرأنْ نازل 
کرد , اين گفته است : «و [یاد کن ]درخت نفرین شده در قرآن را ۵ نها 
ی سس اقا رصان انیا نع تدای 


مخالفی وجود ندارد که منظور خدا از آن (شجره ملعونه) در اين آیه , بنی 
امیه اند .. 
و از ز جمله چیزهایی که مخالفی در آن نیست , چیزی است که راویان از ابو 


سفیان روایت می کنند : ای بنی عبد مناف ! آن (خلافت) را همچون گوی 
بازی بقایید , که بهشت و دوزخی به کار نیست . 


و این , کفر صریح است که لعنت خدا را در پی دارد و همان گونه نیز شد . 
+ 


1- .در الاستیعاب امد اشت:: در آنچه هن می دانم که کفته:خدای»عر .و 
جل : «أن جَاءکمْ فاسق >> درباره ولید بن عقبه نازل شده است , هیچ 
اختلافی در میان آشنایان با قرآن نیست . 

2 .ر. کی : ج 5 ص 331 (بخش نامه عمومی معتضد عباسی) . 
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7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه :قال آبو ش 
في یام غُنمان وقد مر بقبر حمرة وضَرَبهُ برجله وقال یا آبا عمارة , 
الامر الذی اجتلدنا عََیهٍ بالسَیفِ آمسی فی ید غلمانتا الوم , لبون به 
(8118)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله الغانی عن الحسن :5 حلّ آبو 
سْفیان عَلی غنمان بَعد آن کف بَضَرة , ققال ۱ 
قفال له عثمان : لا . 1 


سفیان 
لل 
ان 


ققال : يا عُنْمان , ان الأمر مر عالِمیّهُ , والملک ملک جاهلِیّ , قاجعل آوتاة 
الارض بنی أَمَیٍّ . (8119)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مروج الذهب 
نقد کان عَمَا حین بویع عُنمان بلق ول آبی شفیان خر بن خرب فی دار 
غثمان عَقيب الوقتِ الذی بویع فیه عْمان , ودخل داره ( 
ققال آبو شفیان : آفیکم أَحَدٌ من یرک وقد کان عّمی ؟ قالوا : 


قال جریا تشن امتخ «تتفو‌ها کی آلکروم فوالنی تخل بو آبو شعنان .یا 
زلثٌ آرجوها کم لیا ی را 


قانتهره عُنمانْ . وساع ما قال . وئمی (4) هذا القول الی المهاجرین 
والأتصار وغْیر ذلک الکلامٌ . 


فقام عَمَارٌ فی القسجد فقال : یا مَعسَر قریش , آما اذ صرَفثم هدّا الأم 
عن آهل يت تییکم ؛ هاهنا مره , وهاْنا مره , قما آنا يمن من آن یَنرَعة 
۳ منگم ‏ َيصَعَةٌ فی عغیرکم , گما ترَعتموخ من آهله ووَصَعتموة فی عَیرِ 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 130 . 
سفن : النی. تفت آشخسس الخیر اسان اافرتب. ۶ج 1 .501 
ِِ 

5 الأغانی :6 ص 370 , تاریخ دمشق وج 
دید اجعل الأمر آمر جاهلّه , بالفای‌های: اصه :.هاععل تاد الارتر. 
لفتی آمیّه» بدل «اِن الامر 
کیت الحدیت ود وله (النهایه : ج 5 ص 121 «نما») . 
5 ی الذهب : جح 2 ص 3931 . 
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0 نیا هیر خدا صلی اللة علیة و ال ءشرخ تهج البلاغة :در رورکان عتمان 

, ابو سفیان از ز کنار قبر حمزه گذشت و در حالی که با پایش به آن می زد , 
گفت : ای ابو عماره! آنچه به خاطرش با هم جنگیدیم , امروز , بازیچه 
دست جوانان ماست .8121.الامامٌ علوژٌ علیه السلام :الأغانی به نقل از 
حسن : ابوسفیان , پس از ان که نابینا شده بود , بر عثمان وارد شد و 
گفت : ایا جاسوسی در میان ما هست؟ 


عثمان به او گفت : نه . 


پس گفت : ای عثمان ! این آمارت ۰ آمارتی جهانی است و این پادشاهی , 
همان پادشاهی جاهلی است . پس . بنی امیه را بزرگان زمین قرار بده 
۰ عنه علیه السلام :مروج الذهب :چون با عثمان بیعت شد , به عمار 
خبر رسید که ابو سفیان (صخر بن حرب) پس از بیعت , به خانه عثمان 
رفته و چون نابینا شده بود , پرسیده است.: <«اآبا بیکانه ای میان. شنما 
هست ؟» . 


اس 
گفته اند : نه . 


او گفته است : «ای بنی امیّه ! آن (خلافت) را همچون گوی بازی بقاپید , 
که سوگتند به کسی که ابو سفیان به او سوگند می خورّد . پیوسته امید 
داشتم که آزن بهتتتما ترس وه ارت فرزندان شما شود» ؛ ولی عثمان , او 
هن 


این گفته و دیگر سخنان [ آن مجلس], به مهاجران و انصار رسید . پس , 
ار : ای گروه قریش! حال که این خلافت را 
از خاندان پیامبرتان می گیرید و گاه به اين و گاه به آن می دهید , من 


مطمئن نیستم که خداوند , آن را از شما نگیرد و در اختیار غیر شما نگذارد 
, همان گونه که شما از شایستکان آن گرفتید و در اختیار ناشایستگان 
نهادید . . 
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25 سول الام ضلی الله غابه و له اعاب الاهراف.ان ِ وب 
الخارت این العکم االسوی» قکان تشفری ات ۱11 بکیه 91 دوییعد 
بسَومه (3) , ویجبی مقاعد المْتَسَوَقینَ , ویصتَعْ ضنیعا منکرا . 


قکلمرقی اخراع التوق من گده» فلم خففل ۰ (8124)4.عنه صلی الله علیه 
و آله ۰ له آشبلّ بن خالد] دحَل علی غنمان حین لم ین عندة 
امه , فقال : ما لکم مَعَر فزیش , آما فیکم صغیر تریدون آن ینبل , 
او ققید ۶ ثریدون غناخ, و خامل تریدون اللّنوية پاسهه ! ! لام أقطعثم هد 
الأشعری العراق , یأکلها حضما ؟ ! 


ققال عَنمانْ : ون ها ؟ قأشاروا بقبد اللّه بن عامر و آین نت رفح 
ستة , قوّلا حبتیز . (5) . 


1- .الجَلب : ما جلب من خیل وابل ومتاع (لسان العرب : جح 1 ص 268 
«جلب») . 

2 .کم : جمع خکمه : وهی اللجام (لسان العرب : ج 12 ص 144 
ِِ 

الوم آن سم انسا نا مشعه اسف امتظما (لسان العری ۶ 1 
7 212 «سوم») . 

4- . آنساب الاشراف : ج 6 ص 160 . 

- .الاستیعاب : ج 2 ص 250 الرقم 1160 ۱ 
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5 المامْ الصادق علیه السلام :آنساب الأشراف :عثمان , حارث بن 
خکم را سرپرست بازار قرار داد . | و چارپایان را با لگامشان می خرید و 
آنها را با اجحاف می فروخت و از مغازه داران , باج می گرفت و کارهای 


با عثمان گفتگو شد که بازار را از دست او بیرون بیاورد ۵ نکرد 
.۰,عنه صلی الله علیه و آله :الاستیعاب :[ شبل بن خالد] بر عثمان 


وارد شد و هیچ کس از غیر بنی امیّه نزد او نبود . پس گفت : ای قربش 
۱ 1 
پاندمبا اتاری کم بخواهد فانک شووی با کم ناس که بخواه مشهصر کرره 
, نیست؟ به چه خاطر عراق را به این [ ابو موسی آاشعری داده اید تا آن 
را چنین ببلعد؟ 


[ انا یه یه الم وت اس اشاره کرفنوس کم در ان مان شا نروم ساله 
ت ان رسای او کر 


ص: 144 
راجع : ج 4 ص 542 (عبد اللّه بن عامر) . 
4 / 5الصَذ عن اقاقّه الحذ عَلی الولید8393.امام علی علیه السلام ( د 


سفارش به فرزند خود حسن علیه السلام ) مروج الذهب :ان لد 0 
غقبه کان یشب مع ندمائه وفقلیه من ول الیل [لی الطباح . قَلمّا ده 
المَوَدنونَ بالضلاه حَرج متقصلاً فی غلائله (1) . نستثم الق آلیحراپ فی 
ضلاه الصح , قصَلی نقح. ار تا 4 وقال : تریدون ان ازیدکم؟ وقیل : انهٌ 


قال فی سشجودو وقد تال : اشرّب خاس ی 


اک( ما تزید ! لا زادک ال من 
الخبر,واللّه ا أَعحَِ |لا من بعتک [لینا والیا, وعلینا آمیرا . وکا هدّا القاثل 


وآشاعوا بالکوقه فعلَة , وظَهَرَ فسقّة ومَداوَملُة علی شرب الحمر , قَهَجَم 

عَلیه جَماعَة من القسجرٍ , منهّم : آبو ریب بن وف الأزدیةُ ۳ 
ژهیر الأزدِیٌ , وعَیرْهما , قوَجدوة شکران مُضطجعا عَلی سَریره , لا بَعقِل , 
قایقظوة من رَقدته , قلم تستبقظ . نم تقابَاً علبهم ما شرت من الکمر . 
ما نترعوا خاتقة من ده , وخرجوا من قورهم ای القدیته : قاتوا عُتمان بن 
عَفْان , قشهدوا عندَة عَلّی الولید آثَهْ شَرِت الحمر . 


فقال عنمان توا تسا او رن خیرا ۶ ۱ 
ققالا : هی الخمژ التی کُتا تشر ها فی الجاهلهٍ ۳ 


۳9 
کت 


الیه , قَرَجَرَهما , ودقع فی ضدورهما , وقال : تتکٌیا 


قجرجا من عنده وآتیا عَلِیَ ب أبی طالب رضی الله عنه , وأختراة بالق . 
قاتی کتهان وهو یَقول : دفعت الشهود , وابطلت الخدود | !۱ 


ققال له عُنمان : قما تری ؟ 


قال : آری آن تبقت الی صاجیک قَحضرَة , ان آقاما السَهادة عَلبه فی 
وجهه ولم بَدرا عن تفسه بخ آقمت علّیه ال ! 


قلقّا حضَر الولید , َعاهُما نمان قأقاما الشهادة علیه , وم ُدل بجتّه , 
قألقی عُثمان السَوط الی علی .. 


لمّا تظرّ |لی امیناع الجّماعه عن اقامه العذ عَلیه ؛ توقیا لِقَصب غنمان ؛ 
غرانته منهذ علْ لوط ودنا منة .فلا قتل تحوغ نت الب , وَقال 
صاجت مکس (2) . 


فقالِ عقیل بن أبی طالب وکان من حضَر + (ک للم یاب آبی مقیط 
کانک لا تدری من آنت ! وانت علخ من اهل صفوربة (3) 
عَاء واللجون , هن آعمال الاْردٌ من پلاد طتَرّة , وکان فک أنْ آباغ کان 
یهودیا منها . 


کافیل الولید بروع من. غلیر فاجتنة علط فظرت: به الارض :. وقلا 
یالشوط . 


فقال عتمان : ینم لک تفعل به هذا ۱ 


قال » بل وشتا من هدا ادا قعه همع عو الله تعالی آن یوعد منة ۱ ۱ 
(4) . 


1- .رجل متفصّل : ای فی وب واحد . والفلائل : الدروع , وقیل : بطائن 
تلبس تحت الدروع (لسان العرب : ج 11 ص 502 «غلل» و ص 526 
ِِ 

- المکس : النقص والظلم (القاموس المحیط : ج 2 ص 252 «مکس») . 
.ضفوربه ۰ : بلده من نواحی الاردن بالشام وهی قرب یر بة (معجم 
البلدان : جح 3 ص 414) . 
4- .مروج ۱ وراجع الأغانی : ج 5 ص 139 . 
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4 5 جلوگیری از اجرای حد بر ولید 
دص 4( ید آ للم بت قامر اه 


4 / 5جلوگیری از اجرای حد بر ولید8392.امام صادق علیه السلام :مروج 
الذهب :ولید بن غقبه از آغاز شب تا صبح , با هم پیاله ها و خواننده هایش 
رای وی ی وا سا نات وهای یاس رس ترفن مه 


و برای اقامه نماز صبح به محراب رفت و برای مردم , چهار رکعت نماز 
گزارد و گفت : ایا می خواهید بیشترش کنم؟ ! (1) 


یکی از آنان که در صف اوّل و پشت ولید بود , گفت : چه چیز را بیشتر می 
کنیا به بورخیرن ده 2 0 , مگر از آن 
غیلان ثقفی بود .. 


[ آنان ] خبر کار ولید را در کوفه پخش کردند و [ در نتيجه ,] فسق و 
مداومت او بر باده نوشی آشکار شد . از اين رو , گروهی از اهل مسجد , 
از جمله > آبه زیت نن وف اردی و.ختدب ین رقیر ازدی بر [ استر اختگاه 
]او هجوم بردند و او را مست و بی هوش و در بستر افتاده یافتند و هر چه 
تلاش کردند , بیدار و هوشیار نشد . 


ولید , آنچه را نوشیده بود , پیش روی آنان بالا آورد . آنان هم انگشترش را 
آن تشن ترفن آ ور دنت خی ور یهد لفات فان ین مان آ دنه ۵ 


در حضورش شهادت دادند که ولید , شراب نوشیده است . 


گفتند : این ,. همان شرابی است که ما در جاهلیت می نوشیدیم . سپس 
7 بیرون آوزدند و به عتمان.دآدند.:. 


عثمان با آنان تندی کرد و به سینه شان کوفت و گفت : از من دور شوید . 


علی علیه السلام نزد عثمان آمد و فرمود : «گواهان را راندی و حدود الهی 
را لفو کردی » . 


فرمود : «نظر من این است که به سوی ولید بفرستی و او را احضار کنی . 
پس ار در برابرش بر ضذش شهادت دادند و او دلیلی برای دفاع از خود 
ص1۳ بر او جاری کن» . 


چون ولید حاضر شد , عنمان , آن دو شاهد را فرا خواند و آن دو بالای ضد 
ولید , شهادت دادند و او هم دلیلی بر خلاف ان نیاورد . 


عثمان , تازیانه را , به علی علیه السلام داد .. 


علی علیه السلام چون دید که مردم برای در امان ماندن از خشم عثمان 
که با ولید , خویشاوند بود از اجرای حد بر ولید خودداری فق کنند , تازیانه 
را گرفت و به ولید ور دیک ند ق خفن ها او ارت خفن راوس نام 
داد و گفت : ای بی رحم ! 


عقیل بن ابی طالب که در میان حاضران بود گفت : چنان سخن می گویی 
که گویی نمی دانی کیستی . تو دراز گوشی وحشی از اهالی صفوربه (2) 


دلته خدازست گرد کس غلت علته اتسام آمرا رف مسر وم و و 
تار بات بالای صریی اشتاد : 
عثمان گفت : تو حق نداری با او چنین کنی . 


علی علیه السلام فرمود : «بدتر از اين را هم حق دارم آکز فستق وززد.ه 
مانع شود که حق خدای متعال , از او گرفته شود» . 


1- .گفته شده که او سجده اش را طول داد و در آن چنین گفت : بنوش و 
بنوشان . ی 

2- .صقوریه , آبادی ای میان عکا و لجون , از نواحی اردن و نزدیک طبربه 
است . گفته شده که پدر ولید از بهودیان این منطقه بوده است . 
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م :] ید بر 
قبه : 4 جین صَلی لم ترم (1) لی قاء . قخزج فی آمره الی غنمان 
ارِبعة تفر : ابو رَیتَبِ , وجْندَبٍ بن ژهیرٍ , وابو حَبيبَة الغفاری , وا 7 بن 
امه ؛ قختروا عُنمان یره 
قهال عبذ الاح بن وف : ما لة , أجُقّ ؟ ! قالوا : لا, ولکتَة سکژ . ال : 
قأوعَدهم عْنمانْ , وَتَهَدّدَهم ؛ وقال لج نا اخی یشرت الخمر ؟ 


ا ال : معا ال , ولکتّی أَشْهَدٌ آثّی 5 سشکران یَقلشها (2) من جوفه . 
و اخدت شمه هن دم هو تعیر آن لا یعقل . 


قال آبو اسحاق : قأتی الشُهوا فاته و خاکتروها یه جرف تیم وت 
عثمات . وان عتهان ژبزهم . قنادت عائْشة ۱ :> آن عنماخ انظل الخدود ۰ 


وتَوَعد الشهود . 

یک ۳ ۳۳ 3 4 ۶ 
فا التافنی «جقد تقال ج ان مان کته الشبین اسواظا ایا 
لا قشکوا ذلک الیه . 


قأتی غتمان قغال : لت الغدود , وضزیت قوما شهدوا قلی ‏ آخیک ؛ 
رقاپ التاسگ" 


قال : فما تری ؟ ! 


قال ری آن تع له , ولا وله قنیت هن اضر العساعنن وان کسال عن 
الشهود ؛ قاٍن لم بکونوا ۳۹ له ولا 1 آقمت عَلی صاجیک الحد . 


قال : ویْقال ان عايْشَة آفلظت مان , وأغلظ لها , وقال : وما نت وهذا ! 
ی رح فی یتک ! ققال قو مثل فولع: وقالَ آخرون : 
وهن ۳۳ بذلک منها ! ۱ 0 | بالتعال 1 وکان رلک أقل قتال بین 
المسلمین َعد الْبیهٌ صلی الله علیه و آله ِ_ 


- .الرَیْم : البراح ؛ یقال : ما یریم یفعل ذلک ؛ آی ما یبرح (لسان العرب : 
ج 12 ص 259 «ریم») . 


2 لماش * ها خشع من الصوف» هل ع القم: او دوه دومن خفن فان 
عاد فهو القیء (النهایه : ج 4 ص 100 «قلس») . 
3- .انساب الاشراف : ج 6 ص144 , شرح نهج البلاغه : 3 ص 19 . 
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0,مام علی علیه السلام : آنساب الأشراف به نقل از مسروق , درباره 
ولید بن عقبه : او در نماز , بد حال بود , تا بالا اورد . پس چهار نفر (آبو 
ژینب , جندب بن ز هیر » , ابو حبیبه غفاری , صعب بن جنامه) برای پیگیری 
کا ر او به سوی عثمان به راه افتادند و خبرش را , به او دادند . 


گفتند : نه ؛ بلکه مست کرده است . 


عثمان , آنها را تهدید کرد و ترساند و به چندب گفت : آیا تو دیدی که 


شراب بالا می اورد و در همان حال مستی , انگشترش را از دستش بیرون 
اوردم و نفهمید . 


ماجرای میان خود و عثمان و تندی عثمان با انها اگاه ساختند . 


عايشه ندا در داد که : عثمان , حدود الهی را لغو کرده و گواهان را تهدید 


نموده است . 


ها را وی ها ایا ام 
کردند . 


علی علیه السلام نزدٍ عثمان آمد و فرمود : «حدود را تعطیل کرده ای و 
گروهی را که بر ضد برادرت شهادت داده اند , زده ای . حکومت را 
دگرسان کرده ای , در حالی که عمر گفت : بنی آمیه و بویژه خاندان ابو 
مقیط رات رهش دم ان کر 


گفت : چه نظر می دهی؟ 


فرمود : «نظر من این است که او را برکنار کنی و هیچ کاری از امور 
مسلمانان را , کرک 09 


نبودند و [ با ولید آدشمنی نداشتند , بر او حد جاری کنی» . 


گفته می شود که عايشه به عثمان درشتی کرد . عثمان نیز به او درشتی 
نمود و گفت : تو را به این کار چه؟ تو فرمان یافته ای که در خانه ات 
بنشینی ! و گروهی فاد مان فک وه گروهی یره الق سر 
کنین از" غايشته به. ان[ اعتراضن) , سزاوارتر است؟ ! پس با کفش به زد و 
خورد پرداختند و اين , نخستین درگیری میان مسلمانان پس از پیامبر صلی 
الله علیه و آله بود . 
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9مام علی علیه السلام آنساب الاشراف فی الولید بن عقبَة : لمّا 
شهد عَلّیه فی وجهه , وارا عُثمان آن یَحْدَُ , التَسَة جُبة جَه چبر , وادَله نیت 
قجَعَل |ذا بعت الیه رَجْلا من قربش ليضربة , قال لَة الولی آنشتک ال آن 
تقطع جمی ( عصی ‏ آمیر التوفین اک فییف ر 


قلَفا رأی ذلک علو , بن آبی طالب , أَحَدّ السَوط ودَحل علیه ... وجَلَدَخ . 
(1)تحریف الثاریخ فی قَضِبّه شرب الولیدمن المواطن الملحوظه فی 
جر ان ات واه ی مس هه ات اس حاول 
الطبری فی تاریخه عن طریق سلسله سنده المشهوره : «السی 1 
دکرته جمیع النصوص التاریخیه , ولما رواه الموّژخون من شربه الخمر ؛ 
فقد نژهاه , وائهما الشهود بالتامر علیه , بدخولهم علیه وهو نائم . ونزعهم 
خاتمه , وشهاد تهم علیه عنر عنمان ۱ ودانة عثمان باقامه الحد علیه مع 
علمه تبراعنه , وفوض الی الله تغالی:جزاء شهود الزور ۱۱ اودکرا آن دی 
تولی |قامه الحدٌ هو سعید بن العاص (2) . قارن هذا القول مع قول آبی 
کف خی التشعات.: کید کر احوال الولیدسن عقه وخیر صا نت هم و دو 
سکران , وقوله : آزیدکم بعد آن صلی الصبح آربعا مشهوژ , من روایه 
الثقات , من نقل آهل الحدیث وأهل الأخبار ... وقد روی فیما ذکر الطبری 
ای همم ای رت با سا یدیا که رورا ۱ 
تا لخمر , وذکر القضّه , وفیها : ان عنمان قال له : با آخی اصبر ؛ فان 
اللّه پأجرک , ویبو۶ القوم بائمک . وهذا الخبر من نقل آهل الأخبار / یصح 
غید اهل الخمیت ولا لد کید اهل الفلم اضل:, ۱3۱ 


1- . آنساب الأشراف : ج 6 ص 145 , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 20 ؛ 
الشافی : جح 4 ص 254 . 

2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 271 278 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 245 
و246 . 

3- .الاستیعاب : ج 4 ص 116 الرقم 2750 . 
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تحریف تاریخ در ماجرای شرابخواری ولید 


6 امام علی علیه السلام *اتصاتب: الاشر اف فربازم ولید وه سیون 
[ گواهان ] در برایرش بر ضذاش شهادت دادند و عثمان خواست که بر او 
حد جاری کند , بالاپوشی نرم و نو بر او پوشاند و وی را داخل اتاقی کرد" 


هر کس از قریش که برای حد زدنش به سویش می رفت , ولید به وی 
می گفت : تو را به خدا سوگند می دهم که مبادا قطع رحم کنی و امیر 
مقمنان [ عثمان آرا بر خود خشمنای سازی . او نیز دست می کشید 


هنگامی که علی علیه السلام وضعیّت را چنین دید , تازیانه را گرفت و بر او 
وارد شد ... و وی را حد زد .تحریف تاریخ در ماجرای شرابخواری ولیدیکی 
دیگر از موارد تحریف تاریخ , در مسئله شراب خوردن ولید و حد خوردن 
اوست . طبری در التاریخ و ابن اثیر در الکامل,ولید بن عقبه را از طریق 
سلسله سند مشهور خود : «سری , از شعیب , از سیف بن عمر» تبرئه 
نموده و بر خلاف تمام متون تاریخی و موژخان که ولید را به عنوان 
شرابخوار معژفی کرده اند ,او را پاک شمرده و کسانی را که به شراب 
خوردن او شهادت داده اند , متهم به توطئثه بر ضذ او کرده اند و واقعیت را 
چنین دانسته اند که آنان در هنگام خواب , وارد اتاق ولید شده و انگشتر او 
را در اورده و سپس نزد عثمان , بر ضد او شهادت داده اند(!) و عثمان نیز 
با این که علم به برائت ولید داشته,او را به حد محکوم کرده و جزای 
شاهدان دروغین را به خداوند, حواله داده است(!). طبری و ابن آثیر , 
مُجری حد را سعید بن عاص دانسته اند . حال , این گفته را با گفته ابو غمر 
در الاستیعاب بسنجید که در ذکر احوال ولید بن عقبه می گوید : خبر نماز 
خواندن او با حالت مستی و گفته او به کوفیان , پس از ان که نماز صبح را 
چهار رکعت خواند , مشهور است . راویان این خبر , ثقه و مورد اعتمادند و 
ان را , هم محدثان و هم موژخان نقل کرده اند ... . در میان اخباری که 
طبری نقل می کند , خبری است که برخی از کوفیان , بر ولید , تعضب 
ورزیدند و از روی ستم و حسادت , بر ضدٌ او شهادت دروعغ دادند که او 
شراب قی کرده است . طبری , داستان را باز گفته و افزوده است : 
ی 
و اینان بار اين گناه را با خود می برند ؛ ولی این خبر , از قصٌّه های داستان 
سرایان و برخی موژخان است که محذثان , ان را صحیح نمی دانند و نزد 
دانشیان , اصل و ريشه ای ندارد . 
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4 / 6العفغ غن قایِل الهُرمزان وابته آبی لَْلْوه8381.امام علی علیه السلام 
:السنن الکبری عن عبد الله بن عْبَید بن عْمَیر :لا طعن عُحَرٌ , ویب کبید 
له این عُمَر لی الفرمزان ققتلَة , ققیل لعْمَر : ال غْبید ال بن عُمَرّ قَتل 
لفرفزن اقال : ول تلَة 5 فال : اه فتلَ آبی . قیل : وکیف ذاک ؟ قال 
ی قبل ذیک مُستخلیا (1) یأبی لوَلوّه , وَفْو مره بقتل آبی . 


قال عُمَرٌ : ما آدری ما هذا ! آنظروا اذا آنا مت قاسألوا عُتید ال الب عن 
الفرفران. و کتلتی * فان آفام نسم قویه,بوهی. وان. لم نقم اه 
فافیدوا زد 2 ۱۱ من الرفزات ‏ 


۳9 وش و ان ۳ آنت با مر 0 0 ۰ ۳ 


ِ .فی المصدر: «مستخلی» وهو تصحیف. 
- .القود : القصاص وقتل القاتل بدل القتیل (النهایه : ج 4 ص 119 
۲ گذا قی المضتر » والظاهر آها تضحیی < مع 6 
4- .السنن الکبری : ج 8 ص 108 ح 16083 . 
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4 عفو قاتل هرمزان و دختر ابو لول 

4 / 6عفو قاتل هُرمزان و دختر ابو لول8391.عنه علیه السلام الستن 
الکبری به نقل از عبد الله بن عبید بن عمیر : چون عم ضربت خورد , عبید بد 
له بن عمر بر قرمزان بورش برد و او را کشت : به: کصر کفته اد : »عنید 
گفت : چرا او را کشته است؟ . 

آ ید اللهفن عفر | کفت: عون آمبذرم را کشته اسشت.. 


گفت. : پیش از آن.: او را دیدم که با ابو ولو خلوت کرده بود . او کسی 
است که فرمان کشتن پدرم را داده است . 


ععر کفت ی از این ماطلاعی دارم انم ففتی غنزم و از کید لاه 
که هو ثل اد که اسان مد اسر رن , مرا کشته است . 


پس اگر بیّنه آورد , خون هرمزان در برابر خون من [ به حق ریخته شده 
۰ آو اگر بینه نیاورد , عبید الله را در برابر [ خون] هرمزان , قصاص 
کنید . 


عبید الله احزانمی کی ؟ 
گفتند : تو , ای امر موّمنان ! 


ات هی از یداه سر کی 


ص: 154 


س‌ 


0معنه علیه السلام :تاريخ الیعقوبی :وِتت ابئثغ غبيذ ال [يق عُعَر 
اققتل آبا لُولوّه وابتتة وامو ان , واعترً الهُرمُران فَقتلّة . وکار 


عِ آ 


‌ 
یُحدتْ له تبعة , قلفا أَحسّ الهرمُزان بالسّیف قال : َشهّذ آن لا | 


وان قح دا سول الله . 
۶ ع ‏ ‌ ۶ 3 
وروی بعصهّم ان ۹ وصی اپ یقاد عَبَید الله بالهرمزان ۲ وان تفا اراد 
۰ ً ك مر ۶ ]- میت ‌ِ ثٍِ سس ۳ لیا 
ذلک , وقد کان قبل آن بلی الامر اشذ من حلق اللهٌ علی عبید الله , حتّی 
2 ِ 1 . ون 2یج  _‏ ۶ 2 2 ۰ 1 2 ک م2 ]2 
جر بشعره , وقال : پا عَذو الله , قتلت رجلا مسلما, وضبيیة طفلهة , وامراه 


وروی تعطهم عن عید ال بن عُمَرّ أنَه قال : بَغفرٌ ال لِحفضه ! قاتها 
سَحْعت غبیة الله علی دة (8389)1,عنه علیه السلام :نساب 


الاتتر اف غ غیایت: برن. ابر اهیم فی ذکر حطته نما فی أولِ خلاقته : ان 
غنمان ضَعدة المنبر ففال : یه ال سن !]تا لم تن حطباء . وان تعش نکم 
الحْطبَةٌ علی وجهها ان شاء اللَةْ , وقد کان من قضاء ال أَنّ عُبید کید الا یه 
عم اسان الفرمقزان , وکان الهَرمُزان من المسلمین , ولا وارت له 1 
القسلمون عالنه وتا آمافکم, وقد عفوت, اقتعفون ؟ قالو| ؛ 


۶ 


ققال عَلیةٌ : آقد الفاسق ؛ قاَهْ آتی عَظیما ؛ فَتلَ مُسلما بلا دنب . 


وقال. لغبید اللد. < یا فاسی | لنن.ظفرت: یک توما فانک بالقرگزان.: 
(8388)2.عنه علیه السلام لا رها رت و 
حنطب :قال عَلی یبد ال بن عُمَرّ : ما دنب ابته آبی ولو حین قتلتها ؟ ! 


قال : قکان رأخ عَلم حین استشارَة مان ورأت لایر جن آصحاب سول 
الله علی فیله لنْ مرو ن لعاص کم مان ترذ . 
منةٌ 0 


لا ره العقویسی 2ص 160 . 


2 . آنساب الأشراف : ج 6 ص 130 وراجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 239 
والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 226 وشرح نهج البلاغه : ج 9 ص 34 . 
3- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 16 . 
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7 اعتم علنه السلام تاره الیغعوبی عغییخ اناد . پسر عمر , پورش برد 

و ابو لوْلوْ و دختر و زنش را کشت و هرمزان را فریب داد و او را نیز 
01/۹ [ چنین آتعریف می کرد که او را دنبال کرده است, و 
فرفزان وفتن [ بزی | شیر را دیده : کفته است : آشهد آن لا اله الا ال 
ها تا ی 


برخی روایت ت کرده اند که عمر فوصت کر که غیید آلله .در برانر ۳ عون 
آهرمزان , قصاص شود و قصد عئمان نیز همین بود و پیش از آن که به 
خلافت رسد , تندترین مردم با عبید اللّه بود , تا آن جا که مویش را کشید و 
گفت : «ای دشمن خدا! مردی مسلمان و دختری کوچک و زنی بی گناه را 
کشتی . خدا مرا بکشد , اگر تو را نکشم » اما چون به خلافت رسید , او 
را به سوی عمرو بن عاص فرستاد . 


قیر ری بان یه لاه مغر فلع می: کسد که [ مان اکفت: "قوا 
حفصه را بیامرزد! او عبید الله را بر کشتن آنان تحریک کرد ِِ 
علیه السلام نات الاشتر اف «نة نقل, | ز غیاث بن ابراهیم , در یادکرد خطبه 
عثمان در آغاز خلافتش : عثمان از منبر بالا رقت و گفت > اسر قاجا 
خطیب نبوده ایم و اگر زنده بمانیم ,. خطبه ای خوب و در خورّ ایراد می 
کنیم تن ضاع الله کار آضور. خر الق این ات که عیید الله بف مد 
هرمزان را کشته است . هرمزان از مسلمانان بوده است و وارئی جز 
عموم مسلمانان ندارد . من امام شما هستم و او را عفو می کنم . ایا شما 
او کنیا 


گفتند : آری . 


علی علیه السلام فرمود : «اين فاسق را قصاص کن که او گناهی تراک 
کرده [و مسلمانی را بی گناه کشته ] است» . 


[ یی نم یه الله فه تفای ار ره بر دسا ام مرا کر 
بزاسی ا خفن آهرچرآنمی کشم 5ه دهع الملام ۲اسخات کی 
ات رد اه ای ای هه 
عمر فرمود : «گناه دختر ابو لوْلة چه بود که او را کشتی؟» . 


هنگامی که عثمان از علی علیه السلام نظر خواست , رآی او و نیز رآی 
بزرگان اصحاب پیامبر خدا , کشتن عبید الله بود ؛ اما عمرو بن عاص ان 
قدر با عثمان گفتگو کرد تا او را رها ساخت . 


ی غلی غیت الفیلام رف یی ها کر زد شییو الم بیع وشت سا یمه 
قدرت داشته باشم , او را قصاص خواهم کرد» . 


4عنه علیه السلام :تاريخ الیعقوبی :کت الّاسنْ فی دم الهرمزان , 


قصيد غثمان المنتر , قخطب التاس , تُ2ّ قالّ : آلا ثی ول دم الهرممزان , 
وقد وَهبتَةٌ لله ولِعَمَر , وترکثه لد ۳ 


کقام المقداو ین عصرو فقال" ان الفرتران لی له متحسوله: واست اک 
آن تهب ما کان 1 


قال + فسنطی, وتنظرون : تم آخرع عتمان + ید الله نق عفر من العدیته 
آلی الکوقه , وانرَلة دارا . (8383)1.عنه علیه السلام :تاریخ الطبری :جلَسَ 
عْثمان فیٍ جانب المسجد , ودعا بعبید اللّه بن تِ وکان مَحبوسا فی از 
شعد بن_آبی وقاصم , وقو الذی نع السَِت من تدو بَعد قتله جفیته 
والرمزان وابته آبی لَوَلْوهٍ ؛ وکان یَقول : واللّه لقن رجا ِ ۳ فی 
دم آبی برض يالقهاچرین نصا ققام الق شی و فرع السیی مر ند 
وجَدَبِ شعرة حتّی أضجَعهٌ جعه الی الأرض | وحسة فی دارو :خی خر 
علضان. آلیه: . قمال مان لحماعق. من الفهاحريخ والانهار ۶ آشیرها ِِ 
فی هذا الذی قَتق فی الاسلام ما قَتقَ ! 


ققال عَلِی : آری آن نله . ققال بَعض المهاجرین : فیِل غُمَرٌ مس , ویْقتل 

الیو ! ققال عمژو بْ العاص : یا أمیر العْوْمنینَ . ان ال قد اعفاک آن 
کت ها الحَدَتْ کان ولک عَلّی السلمین سُلطانْ ؛ اّما کان هذّا الحدَتْ 
ولا سُلطان لک ! قال عثمان انا قلمض.ه وقد خعلنها تم واحتعلییا فی 
مالی . 


قال : وکان رَجل من الا نضار تقال له «زیاد نی افو العاضی دراه یه 
الله ابن عُمَرّ , قال : 


آلایا ید الله هالی قمع 
خراما وقتلْ الُرغزان لة عطر علی غیر شیء عبر آن قال قائل 


نّ ن الهرمزان علی غمر ققال سفیه والحوادِث جَقَه 
0« قد سر وقد ار وکان سلاح العبد فی جوف بیته 


قال : قشکا عَبَیذ تذ ال مخت لس غنمان ادن لدع ,قفا مان 
1 : قأنشَاً یا یَقول فی عنمان : 


آب عمرو غْبیدٌ ال هن 

قلا تشکک بقتل الهُرمزان اک ان عقرت الجُرم عَنة 
وأسبابٍ الحَطا قَرسا رهان آتعفو اذ عقوت بغیر حق 
قمالک باّذی تحکی بّدان ۱ 


تاره لسقویی + 2 ی 33 
2 .سدبه عن الشیء : طرده (لسان العرب : جح 1 ص 486 «شذب») . 
2 
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2 عنه علیه السلام :تاریخ الیعقوبی : مردم درباره خون هرمزان و 
خوددا رک فان قضاص ند لاه تن عهه , فراوان سخن گفتند ۰ پس ؛ 
عثمان بر منبر رفت و برای مردم سخنرانی کرد و سپس گفت : آگاه باشید 
که من ولیْ خون هرمزان هستم و او (عبید اللّه بن عمر) را به خاطر خدا و 
عمر بخشیدم و به خاطر خون عمر , او را وا نهادم . 


مقداد بن عمرو برخاست و گفت : هرمزان , بنده خدا و پیامبر او [ و در 
پناه آنها آبود و تو حق نداری آنچه را از آن خدا و پیامبر اوست , ببخشی . 


سپس عثمان , عبید اللّه پن عمر را از مدینه به کوفه فرستاد و او را در 
خانه ای جای داد .8381.عنه علیه السلام :تاریخ الطبری :عثمان در گوشه 
مسجد نشست و عبید اللّه بن عمر را که در خانه سعد بن ابی وقاص 
زندانی بود , فرا خواند . [ جریان , چنین بود که اعبید الله , جفینه و 
هرمزان و دختر ابو لولق را کشت و [ در همان حال] با گوشه و طعن به 
فهاخران فانضاو موف کم یه را ونر کیوس مردانی وا که هد خسن 
بدرم شیک ندز می کشم» کهسخد به سوت اورفت. و شصفتر زا از 
دستش بیرون آورد و مویش را گرفت تا او را بر زمین خواباند و در خانه 
خووخسن: تموم: ۲۳ آن که غنفان اور رون اور ده یه وی وی برد 


عثمان به گروهی از مهاجران و انصار گفت : نظر خود را درباره کسی که 
چنین شکافی را در اسلام ایجاد کرده , به من بگویید . 

غی کم تام فر مها ی ان اروت که او ی 

یکی از مهاجران گفت : عمر , دیروز کشته شد و امروز پسرش کشته 
شود ! 


عمرو بن عاص گفت : ای امیر مقمنان ! خداوند , تو را از این که اين حادثه 
دز هر کار تسلط تو رخ دهد قعاف؛ داشت و آن « در زمانی داقع شتدن که 
تو خلیفه نبودی . 


عنمان گفت : من ول خون آنان هستم . آن [خون آرا به دیه تبدیل کردم 
که از مال خود می پردازم 


وحون مرف از اتضار به تام زبادرین لیید-نیاضی: عبید اللة بن عصر را دید 
, سر ود . 


سل 
هان , ای عبید الله ! راه فراری نداری 


و ابن آروی (عثمان) , پناهگاه و مفر خوبی نیست . به خد , بی اجازه و به 
حرام , خونی را ریختی 


و کشتن هرمزان , با اهمیّت است . بی هیچ دلیلی و تنها به گفته گوینده ای 


مت سس وی , مهم می کنید؟ ! پیشامدها با 
هم شدند و نابخردی ؟ 


«آری , او را مثّهم می کنم» و [ بدین گونه] نظر و فرمان داد . و سلاح آن 
بنده , در داخل خانه اش است 


آن (سلاح) را زیر و رو می کند و [ بدین گونه آکارها با هم سنجیده می 
شوند . 


۱۳ , از زیاد بن لبید و شعرش به عثمان شکایت کرد . عثما 


ی قرا خواند و او را تهی گرد زیاد, به گفتن شعری درباره 
عثمان پرداخت و ؟ 


غییه له قر رم فیل فان آشتت کی انس این ماقرا خن 


به خطا نزدیکی شده ای, همانند نزدیک شدن دو اسب تفا نع :| به ناحققٌ 
او را می بخ بخشی؟ 


عثمان , زیاد بن لبید را فرا خواند و او را نهی کرد و براند. 


ص: 58 1 
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4 / 27عاقَبة من آنکر علّیه أَحدات4 / 7 [تَفی آبی 376 مام علی علیه 
السلام :شرح نهج البلاغه :اج آبا در لا دحل عَلی عغُثمان , قال له : لا آنع 
ال یک عینا یا خْتید دب ! ققال آبو د : آتا ختیدن , ویتقانی سول ال 
صلی الله علیه و آله عبة اللّهٍ , قاخترث اسم سول اللَهٍ الذی سَمانی به 
علی. اتمی: . 


ققال نما : آنت الذی تزغغ آئا تقول : ان يد ال مَغلوله ؛ وا الل ققیژ 
وتحنْ آغنیاء ! 


ققال آبو در : آو نم لا تزغمون لأَنققتم مالّ اللّهٍ علی عباد و ! ولکنی هد 
لسَمعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله یَقول : اذا تلع نو آیی العاص 
تلائین رجْلا جقلوا مال الله ولا , وعباد الله حَوّلا, ودین ً ول" . () 


ققال عُثمان من حَصَرَه : آسمعئموها من تییْ اللّه ؟ ! ققالوا : ما سَهعناة . 
فقال مان بای ها ابا اک لین سول ان ۱ 
ققال آبو ده لِمَن حضَر : آما تظنون ی صَدفث تا 


ققالَ غنمان : آدغوا لی عَلیّا . قذعی ۱ 
آقضص علیه حدیتک فی تنی آبی العاص ! َحَدَتَه , ققال عْثمانْ 
تتسعیت هد من سول الاه ضلی الله عایه.و اله ۲ 


13 1 


۶ 


ققال علیدٌ علیه السلام : لا + وقد ضَدق ابو د 


۱ 
۰یا 


قال غثمان : بم عرفت صدقه؟ 


قالَ : نی سَمعث سول ال صلی الله علیه و آله یَقولّ : ما أَظلّتِ 
الجضراءٌ , ولا لت القبراء من ذی لهجّه أصدّق من ی 2 


قفال جمیعٌ من حَصَر من آصحاب الب صلی الله علیه و آله : لَقد صَدق آبو 


در . 


۳ 
۳ 
۷" 
ست 7 
۱ 


حدم نی بسمعث هذا ین سول اللّه صلی الله علیه و آله 
| !ها کن, اظرد انی. آغیش نی اسقع هذا من آضحاب فحتد 


۱ 
1 

۱ع 
۳ م۷ 


1 
ٍِ 


ی ۹ 
8 المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 527 ح 8478 8480 , 
مسند آبی یعلی : ج 2 ص 52 ح 1147 , المعجم الصفغیر : ج 2 ص <13, 
المعچم الأْوسط : ج 8 ص 6 ح 7785 ؛ روضه الواعظین : ص 311 . 

2 .انظر فی خصوص هذا الحدیت : مسند ابن حنبل : ج 8 ص 169 ح 
3 , سنن الترمذی : ج 5 ص 669 ح 3801 و ح 3802 , سنن آبن 
ماجه : ج 1 ص 55 ح 156 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 385 ح 
1 و ح 5462 ؛ معانی الأخبار : ص 179 ح 1 , علل الشرائع : ص 177 
ح 1 وح 2, الاحتجاج : ج 1 ص 616 ح 139 . 

3- .شرح نهح البلاغه : ج 3 ص 55 , الریاض النضره : جح 3 ص 83 نحوه ؛ 
الشافی : ج 4 ص 295 وراجع تفسیر القمی : جح 1 ص 52 . 
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4 / 7مجازات کردن مخالفان بدعت هایش4 / 7 1تبعید ابو ذر8371.امام 
علی علیه السلام :شرح نهح البلاغه :چون ابو ذر بر عثمان وارد شد , عنمان 
به او گفت : چشمت روشن مباد , ای جتَیدٍب ! 


ابو ذر گفت : من . «جْتیدب» هستم که پیامبر خدا مرا «عبد الله » نامید . 
پس , نامی را که پیامبر خدا مرا بدان نامید , بر نام خودم ترجیح دادم . 


عثمان گفت : تو کسی هستی که می پنداری ما می گوییم : «دست خد 


ابو ذر گفت : اگر چنین نمی پنداشتید , مال خدا را برای بندگانش خرج می 
کردید . من شهادت می دهم که شنیدم پیامبر خدا می گوید : «چون پسران 
ابو عاص سی نفر گردند , مال خدا را در میان خود دست به دست می 
گردانند و بندگان خدا را برده خود می کنند و دین خدا را سرمایه می 
سازند» . 

عقمان یه حاضران کشت :۶ با این راران پنامین خدااشتییم آرد؟ 

کفن : ما نشنیده ایم . 

عتصان کف + ها بر تو ای ابه ذر | ایا بز بیامیر خذا دروغ هی بتدی ؟۱ 
گفتند : نه ؛ به خدا سوگند که نمی دانیم . 

عثمان گفت : علی را برایم فرا بخوانید . 


او فرا خوانده شد و چون آمد ‏ عثمان به ابو ذر گفت : حدیئت را درباره 
ستران ای عاض ترای علن‌زار کو, 


آن اه اه عان یه الملاه کف ابا کفت را ار سا شا 


شنیده ای؟ 
علی علیه السلام فرمود : «نه ؛ ولی ابو ذر , راست می گوید» . 
عثمان گفت : با چه چیز به راستی [ سخن ] او پی بردی؟ 


فرمود : «زیرا شنیدم که پیامبر خدا قف حفیی ۶ ان بر کسی سایه 
نینداخته و زمین , کسی را بر روی خود حمل نکرده که راستگوتر از ابو ذر 
باشد » . 


پس , , هر کس از اصحاب پیامبر که حاضر بود , گفت : بی گمان , ابوذر 
راستگوست . 


۱ زنده ۳ را ۷۹ محمد 
صلی الله علیه و آله بشنوم . 


- .اشاره به, آیه ار است : «وقالتِ الهُودٌ یذ ٍ مَعلْوله 
لت دبیم ولعنوابعا قاو هه متو‌طتان پعی کی شا پم 
بهود و و و 0 
۷ 
نمی کردند . (م) 


ص: 162 
0.مام علی علیه السلام :تاريخ الیعقوبی :بلح غُنمان أنّ آبا ریغ فیه 


, ویَذکُرُ ما عُیر وبُدْل من ستَنِ سول اللّه , وسْتنِ آبی بکر وعقر , فسَیَره 
آلی الشَام الی مَعاویة . 

وکان بَجلس فی العسجد , قتقول گما کان بقل , وتجتمغ [لیه التاسن , ی 
کثر من یجتمغ الیه , ویسمَع منه . وکا ۵ یقفٌ علی باب دمشق اذا ضَلی 


ِ الطْبح قیِقول : چاءعتِ القطاژ تحملٌ الا , لَعَن اللْهْ لامرن یالقعروف 
لثاررکین لَْ , وَلَعَنّ ال الّاهین غن المنکر والاتین لَ . 

وک فعا تن ال عمان ۶ ای فد آفتوت الشام علی تفم بای , 

قکَتبِ الیه : آن احملة علی قتب (1) بقیر وطاء . ققَدم یه ای القدیته , 

۱ 


س‌ 


قلم یُقم بالقدیته لا آیّاما , حتی آرسَل یه عُثمانْ : واللّه لتَخرَجن نها ! 
قالَ : خرِجُنی من حَرّم سول اللّه ؟ !قال : تقم , وأنفک راعمٌ . 
قالَ : فالی مَکَة ؟ قال : لا 

قال : فالی البَصرو ؟ قال : لا . 

قالَ : قالی الکوقه ؟ قالّ : لا ولکن ای الَْبَدّه النی خَرجت هنها , 
تمه توا یا مروان , آخرجة , ولا تدع أَحدا یَُلْمُةُ ی جرخ . (2) . 


1- .القَتَبُ : رَحل البعیر, صغیر علی قدر السنام (مجمع البحرین : ج 3 ص 
7 ,«قتب») . 
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9مام علی علیه السلام :+تاریخ الیعقوبی :به عثمان خبر رسید که ابو 
ذر بر او خرده گیری می کند و تفییر و تبدیل های او در سنّت های پیامبر 
خدا و ابو بکر و عمر را بازگو می نماید . از اين رو او را به شام , نزد 
معاویه تبعید کرد . 


ابو ذر در مسجد می نشست و همان حرف ها را می گفت و مردم به گرد 
او جمع می شدند , تا ان که اجتماء کنندگان و شنوندگان او فراوان شدند . 


ابو ذر , چون نماز صبح را می گزارد , بر دروازه دمشق می ایستاد و می 
کفتته :کاووانف ام که بارش انش سوران است:.خداویخم کسانی را که 
تشکی فرهان هت و دما میت کته نی نان ها که اه ست 
نهی می کنند و خود مرتکب می شوند , لعنت کند . 


معاویه به عثمان نوشت که تو با [ تبعید ] ابو ذر , شام را برای خود , تباه 
ساختی . عثمان به او نوشت : او را بر زینی کوچک و بدون پوشش , سوار 
کن [ و به سوی من بفرست] . و چون اين گونه به مدینه رسید , گوشت 
ران هایش رفته بود .. 


چند روزی بیشتر در مدینه نبود که عثمان به او پیغام داد : به خدا سوگند 
باید از اين [ شهر , آبیرون بروی . 


ابو ذر گفت : مرا از حرم پیامبر خدا بیرون می کنی؟ 
گفت : آری , هر چند تو را خوش نیاید . 
کفت اب آبا یه مکه |[ میه فرستی ٩]‏ 


گفت : نه . 
گفت : به بصره؟ 
گفت : نه . 
گفت : به کوفه؟ 


گفت : نه ؛ بلکه به رَبذه [, آن جا] که از آن بیرون آمده ای , تا این که در 


_. 


فکدارر کت سا اه در 


ص: 164 


8 ممام علی علیه السلام :شروج الذهب فی ذکر ما طنَ یه علي 
عتمان : ومن ذلک ما ققل یأبی در ؛ وه حَصَر مَجلِسَه ذات وم , , فقال 
نما آوایئم من ری مالة , قل فیه َو لقیره ؟ ققال مت :لا یا آمیر 


ِ و و فی صدر کست: , وقال له :> گذبت یاب الیهو ی 
ن توّلوا و جُوهَکَمْ قبل العشرق و المَغرب» (1) الاب . 


أ 
فقال عَنمانْ : آترون بسا آن تخد مالا من بیتِ مال القسلمین قَتْنفقَةٌ فیما 
نوبنا و صو ای هه ؟ فقال کعت ول اش الک : 


قرقع آبو دَرٌ العصا , قَدقع بها فی ضدر کعب , وقال : پابن الیهودی ما 
آجراک عَلی القول فی دیننا ! 


ققال له عْنمانْ : ما آکتر آذاک لی !عَیّب وجهک عَنی ؛ ققد آدیتنا . فَحَرَحَ آبو 
ذر ال آلشام.. 


قکَتبِ معاويِة الی غثمان : اِنّ آبا در تجتمغ الیه الجُمومْ , ولا آَمَنْ آن 
2 


قکتَبِ الیه عَنمان بحمله . قِحَمَلَةٌ علی بعیر 7 نت فییت ب یایس , مَعَةه حَمسَه 
ین السْعاته (2) تطیرون (2) به , حتّی توا په القدیتة , وقد تسلخت 
تواطِن آفخاذه , وکاد آن تلف , فقیل لَهُ : اک تموث من ذلک . ققال : 
قمات هن آن. آنوت کی ایهم ووکر خوامع ما تترل بو مت وفن و لی 
دفنةه . 


قً حسَن الیه فی داره آیاما , تم دَحَلّ الیه قَجَلَسَ ۶ علی ژکبتیه , وتَکلّ یأشیاء 
۱ و الحَب فی لد ۳۹ العاص : «|ذا بلغوا تلائین رجْلاً اتجذوا عباد له 
خولا» بش ان کی رلک الوم قد آیی غنمان بترکه عَبد الحمن بن عوف 
الژهری من المال , قَیرَتِ البدر خی حالت : ین عُنمان وبین جارح آلقایم : 
ققال عْثمان : لأرجو لعبد الرحمن ۳ لا کان یِتَصَدق , ویقری 
الطّیفَ , وترک ما ترون . 


۳۹ 


ات 


تلا : «لیس 


4 

با 
ی 7 

۱ 
واه 


جح 


ققال گعث الأحبار : ضَدقت يا آمیز المومنین , قشال آبو ده الصا , قضَرّت 
بها رس کعپ , ولم یَشقلة ما کان فیه من الالم , وقال : تابن التهودی 
تقول لرَجْلٍ مأت وترک هذا الما : ان ال اعطاخ یر الذنیا وخبر الأخِه , 
وتقطغ عَی اللّه یذِک ! وتا سَمعث انیت صلی الله علیه و آله یَولّ : «ما 
سک 
ققال له عُنمانْ : وار عَنّی وَجهک . فقال 


۶ و و .. ۲ 


سیر | 
قال : فتمتی فتمتعنی هن یت رین آع و فیح :| موت ۲ 
قالَ : قالی السام ؟ قال : لا واللّه . 
قال : البصرو ؟ قالّ : لا وال , قاختر عَیرَ هذو البُلدان . 


قال : لا وال , ما آختاژ غیر ما دکرث 1 لک , ولو تَرَکتنی فی دار هجرّتی ما 
اردث شیئا من البلدان , قسیرنی حَیثٌ شئت من البلاد . 


قال : قالی سیرک [لی الیو . قالّ : ال کب ! صَدّق سول ال صلی 
ال نو اه ی 


ی الی مک ؟ قالّ : لا وال . 
؟ قالّ : ای وال . 


قال مان ما غال لک ۲ ! قال : آخترنی یأئی مت عن مک والقدیته , 
وأموثْ یالرّبَدّه , وتتولی مُواراتی تَقَر مِمّن بردون من الهراق تحو الججاز . 


ت آبو در الی جَمَل له , قَحَمَلَ یه اه ای مق از ات فان 


وب 

آن بتجافاخ الناسن خی پشنیر ال ال نده: 

1 سیر آعنها طلع عَلیه عَلِیٌ بن آبی طالب 
ری له که سوه ابا والخشین.:ج عفیل. وخ : وعبد الله ین 


جعفر . و مارب بارین. 


قاعترض مَروان , فقال : يا عَلیٌ . ار 
یصحبوا ابا در فی مسیره ویْسَیعوهُ , قاز 


قشکا مروان الی عْثمان ما فعل به عَلیْ بنْ آبی طالب , فققال غنمان : یا 
معشر المسلمین امن یعذژنی من عَلمٌ ؟ رَد رسولی عَمَا وه , , وفعقل 
گذا . واللّه ْعطیته حقذ ! 

قلَمّا جع علیٌ استلة الاسن , ققالوا له : ان آمیز,الموونین عَلَیک عَضبان ؛ 
اتتییعی ابا زر . ققال عَلِیٌ : «عَصَب الحیل عَلی اللجَم» . 

قلقا کان بالعشم؟ جاء الی غثمان , قَقالّ لَهْ : ما حَمَلکَ غَلی ما ضَتعت 
ِِ ! ولِم اجترات علیّ , ورددت رسولی وامری ؟ ! 


و نمسای 7 9 وا اف ی فلم 


.. ] ]2 ۳ 0 2 مس مس کِ ۳ 13 
قال عَنمان : ول لایِشتَمّک آذا سَتمتة ؟ !, قوالله ما آنت عندی بافصَل منه 


ققصب لین آبي طالب , وقال : آلب تقولّ هدّا القول ؟ ! وبقروات 
تعدلنی ! ! قأتا وال فصَل منک ! وآبی افصَل من آبیک! وأمی فصَل من 
فک ! وهذه تبلی قد لها (4) , وهلْمٌ قانثل بتبلک (5) . 


فقضب عْنمانْ . وَاحمرّ وجههٌ , فقام ودَحَل دار . وانضرف علیا , فاجتمع 
الیه أهل بیته . ورجال من المهاجرین والأنصار . 


قلقا کان من القد واجتفع التاسن الي غنماَ شکا [لیهم لا , وقال : 

نی وطاور فرع بریة بذک آا که وعقاز ون اهر ونیزخها ‏ قوش 
لتاسن یتقما , کی اصطلحا ‏ وقال له عم : واه , ما ارات بتشیبه آبی ۶5 
لز ال تعالی 4 0 


.البقره : 177 . 
۴ .الصقلابت و من الرو‌وس . والصَقالبه رل حمر الألوان , صقّب 
لشعور ‏ تناخم, ِ بلا5 الخزر ات بلاد ارو بین بر وقسطنطینه ‏ 


«خضقلت»). 

۳ الطیعه المعتمده : «بطیرون» , والتصحیح من طبعه قم / منشورات 
دار الهجره ۰ 

4- .تثل کنانته نثلا : استخرج ما فیها من النبل (لسان العرب : ج 11 ص 
5 «نثل») . 


5- .کذا , والظاهر آنْ الصحیح : «نبلک» . 
6- .مروج الذهب : ج 2 ص 348 . 
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7ممام علی علیه السلام :مروج الذهب در یادکرد اعتراض هایی که به 
عثمان شد : و از جمله , کاری است که با ابو ذر کرد . روزی , ابو ذر در 
مجلس عثمان حاضر بود . عثمان گفت : ایا اگر کسی زکات مالش را 
پرداخت کند , برای دیگران حقی در آن هست؟ 


ابو ذر به سینه کعب زد و به او گفت : ای یهودی زاده ! دروغ گفتی . سپس 
تلاوت کرد : «نیکی , آن نیست که چهره هایتان را به مشرق و مغفرب 
بچرخانید ...» (1) . 


عثمان گفت : آیا اشکالی می بینید که ما مالی را از بیت المال مسلمانان 
برداریم و در پیشامدهایی که برای ما روی می دهد , هزینه کنیم و پا ان را 


کفت گفت + اشکالی کدارد: 


ابو ذر ؛ عضایش را بلتد کرد وبا آن. بر سبنه کعب زد و گفت : آی مود 
زاده ! چه چیزی تو را بر نظر دادن در دین ما گستاخ کرده است ! 


دور شو , که ما را ازار دادی . 


پس از آن , ابو ذر به سوی شام , بیرون رفت . 


معاویه به عثمان نوشت : گروه ها بر گرد ابو ذر جمع شده اند و می ترسم 
که انها را بر ضد تو بشوراند . اگر نیازی به اين مردم داری , او را به سوی 
خود باز گردان . 


ای رم مخت و سخت بود . پدج نفر مامور خشن , او را تند و پیوسته می 
راندند , تا ان که او را به مدینه اوردند , در حالی که پوست ران هایش 


گفت : هرگز نخواهم مرد تا آن که تبعید شوم . او همه آنچه را در آینده 
ان ی ی اه کی کرد ی این که که کشنیت: سا به خاک می 
سپارد . 


عثمان , چند روزی در منزلش به او رسیدگی کرد . سپس او بر عثمان وارد 
شد و دو زانو نشست و چیزهایی گفت و حدیث مربوط به فرزندان ابو 
عاضن باسار کفت: که کر[ آیان سفن تفس خر سوه ان هدارا 
برده می کنند» ... . این در همان روزی بود که اموال بر جای مانده از عبد 
0 
درهمی ] به اندازه ای فراوان شد که میان عثمان و یک آدم ایستاده را پر 


کرد . 


عثمان گفت : من برای عبد الرحمان , امید خیر دارم ؛ چون او صدقه می 


کعب الأحبار گفت : ای امیر موّمنان ! درست گفتی . 


ابو ذر , عصای خود را بلند کرد و با آن بر سر کعب زد و در حالی که درد 
خویش را از یاد برده بود . گفت : ای یهودی زاده ! درباره مردی که مرده و 
این مال را بر چای نهاده است , می گویی : خداوند , خیر دنیا و آخرت را به 
اعظا کرن اننت. اين را به طور قطعی به خدا نسبت می دهی, ِِ 
سم کسام ای ات عانه وه آلمسی ی وال ی 
شوم که بمیرم و به اندازه قیراطی بر جای نهم» . 


عثمان به ابو ذر گفت : از جلوی چشمم دور شو . 

ابو ذر گفت : به مکه بروم؟ 

: به خدا سوگند , نه . 

ند از خانه پروزد کارم تاشفی تاه کش ون ان غباذت کتم تا جمررم ؟ 
: آری , به خدا سوگند . 


: به سوی شام [ بروم ]؟ 


5 هط 


لس 
: نه , به خدا سوگند . 


گفت : بصره؟ 
گفت : نه , به خدا سوگند . شهر دیگری انتخاب کن . 


ابو ذر گفت: نه, به خدا سوگند. جز آنچه برایت گفتم, جای دیگری را اختیار 
نمی کنم و اگر مرا در هچرتگاهم (مدینه) وا می نهادی . هیچ شهر دیگری 
گ گفت : تو را به رَبّذه تبعید می کنم . 


می شوم , به من خبر داد . 


عهان کت باس بای ال مه ال | مت ک ارست؟ 


گفت : به من خبر داد که من را از مکه و مدینه باز می دارند و در ربذه می 
جرم و گروهی که ار عراق به حجان می ای :ند مرا گودو در می ون 


آبو ذر به دنبال شترش فرستاد و زنش (و برخی گفته اند : دخترش) را بر 


عثمان , فرمان داد که مردم , گرد او را خالی کنند تا به ربذه برود و مروان 
, او را روانه می کرد . 


چون از مدینه بیرون رفت , علی بن ابی طالب علیه السلام به همراه 
پسرانش (حسن و حسین علیهما را ها 


مروان , اعتراض کرد و گفت : ای علی ! امیر مومنان(عثمان) , مردم را از 
این که با ابو ذر در مسیرش همراه شوند و به بدرقه اش بیایند , نهی کرده 
است . اگر اين را نمی دانستی , آگاهت کردم . 


علی علیه السلام با تازیانه به او حمله برد و بر میان دو گوش مرکبش زد و 
فرمود : «دور شو ! خداوند , تو را به آتش بیندازد » و با ابو ذر , روانه شد 
و او را بدرقه کرد و سپس با او وداع نمود و باز گشت 


چون علی طلیه السلام خواست باز گردد , ابو ذر گریست و گفت: خداوند, 
شما اهل بیت را رحمت کناد ! ای ابو الحسن ! هر گاه تو و فرزندانت را می 
بینم , به یاد پیامبر خدا می افتم . 

مروان از کار علی بن ابی طالب علیه السلام به عثمان شکایت کرد. 


عثمان گفت : ای مسلمانان ! من با علی چه کنم؟ فرستاده ام را از کاری 
که برای آن فرستاده بودم , باز گردانده و اين گونه کرده است . به خدا 
سوگند , حقّش را کف دستش می گذاریم ! چون علی علیه السلام باز 
گشت , مردم به استقبال او آمدند و به او گفتند ۱ از 
تو به خاطر این که ابو ذر را بدرقه کردی , خشمگین است . 


علی علیه السلام فرمود : «خشم اسب از لگام است » 


چون شب شد, [ علی علیه السلام آنزد عثمان آمد. عثمان به وی گفت : 
چه چیر تو را وا داشت که با مروان , این گونه کنی و چرا بر من گستاخی 
کردی و فرستاده و فرمانم را رد کردی؟ 


فرمم ده ایا رون او وی فن آهدضا مانم خن سنوی وف من ها نم 


جلوگیری او شدم . 
و اما فرمانت , آن را رد نکردم» . 


غتمان کفت:: ایا تم قو«عیر تسده بود که من مردم را از ابو ذر و بدرقه 
کردن او نهی کرده ام ؟ 


علی علیه السلام فرمود : «آیا از آنچه به ما فرمان می دهی و ما اطاعت 
از دا مدخق وا دز خلاف آن هی شیم بای تروق کتیم۱ بهخدا نو کنر که 
[ چنین آنمی کنیم» . 


عثمان گفت : خود را برای قصاص , در اختیار مروان بنه . 
فرمود : «چه قصاصی؟» . 


گفت : بر میان دو گوش مرکبش زده ای و به او ناسزا گفته ای ۰ پس او 
باید به تو دشنام بدهد و بر میان دو گوش مرکبت بزند . 


علی علیه السلام فرمود : «امّا مرکبم , این جاست . اگر می خواهد , همان 
گونه که مرکیش را زده ام , آن را بزند . و اما من , به خدا سوگند که اگر 
به من دشنام دهد , تو رآ به مانند آن , دشنام می دهم , بی آن که در آن , 
دروخ بگویم و من , هیچ گاه جز حق نمی گویم» . 


عثمان گفت : چرا به تو ناسزا نگوید , در حالی که به او ناسزاگفته ای؟ به 
خدا سوگند , نزد من , تو از او برتر نیستی. 


علی بن ابی طالب علیه السلام خشمگین شد و فرمود : «با من , اين گونه 
سخن می گویی ؟ ! و مرا با مروان , برابر می سازی؟ ! به خدا سوگند , من 
از تو برترم , پدرم از پدرت و مادرم از مادرت برتر است و این شرافت و 
کرامت من است که نشان دادم . تو نیز شرافت خود را نشان بده» . 


عثمان , خشمناک گردید و صورتش سرخ شد . برخاست و داخل خانه اش 
شد و علی علیه السلام نیز باز گشت و خاندانش و [ نیز آمردانی از 
مهاجران و انصار , گردش را گرفتند . 


چون فردا شد و مردم به گرد عثمان اجتماع کردند , او نزد آنان از .علی 
علیه السلام شکایت کرد و گفت : او بر من عیب می گیرد و عیبجویان مرا 


فردم + با در میائی کزدند.و انان را ضلح دادند.. 


علی علیه السلام به عثمان فرمود : «به خدا سوگند , من جز به خاطر [ 
رضای ] خدای متعال , ابو ذر را بدرقه نکردم» . 


ِ 1- .دنباله آیه چنین است : «بلکه نیکوکار , کسی است که به خداوند و روز 
وایسین و فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران , ایمان دارد و مال خود را با آن 
که دوستش دارد به خویشان و یتیمان_ و بینوایان و ماندگان در راه و گدایان 
و در قن فاد بان می بخشد» (بقره رابت ۱7/7 
2- .منظور عثمان , ابو ذر و عقّار بن سوه ان بودند . 


ص: 166 


ص: 167 


ص: 169 


ص: 169 


170 


و 12 17 


172 


ص: 173 


ص: 174 


ص: 175 
تحریف تاریخ در ماجرای تبعید ابو ذر 


تحریف تاریخ در ماجرای تبعید ابو ذرتحریف حقایق دس متون کهن تاریخی از 
یک سو تاسفبار و از سوی دیگر , لغزاننده و دگرگونساز چهره وقایع و 
0 ۷ ۱ متون کهن از جهات بسیاری دست خوش تحریف 
اند و یکی از روشن ترین مصادیق آن , تحریف گزارش های مرتبط با تبعید 
ابو ذر است . طبری و ابن اثیر , به وجود گزارش هایی درباره زمینه ها و 
چگونگی تبعید ابو ذر و نیز چگونگی اخراج او از شام اشاره می کنند ؛ امّا 
از این که از حقایق پرده بر گیرند و واقعیّت را صادقانه گزارش کنند,تن 
می زنند . طبری می گوید: و در این سال (سال سی ام) , درگیری میان 
معاویه و ابو ذر و باز گرداندن ابو ذر به مدینه رخ داد . علت های فراوانی 
برای این کا ۱ ۱ 2 
؛ اما کسانی که برای معاویه عذر تراشیده اند . می گویند : ... . (1) ابن 
اثیر نیز می گوید : در اين سال (سال سی ام هجری) ای ابو ذر و 
معاویه و باز گرداندن ابو ذر از شام به مدینه رخ داد که علّت های فراوانی 
ترا آن بیان شده انت ه نیز دشنام 


1 از الطیرع ء جق ص و2 
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دادن معاویه به ابو ذر و تهدید او به قتل و روانه داشتن او به مدینه با شتر 
ود با ی ی و 
نیست و اگر هم صحیح باشد , باید عذری برای عثمان جُست ([ مثل این که 
آحا کم‌می اند ریت خوو را بادیت کندر .وبا غذرهایی نکن ه قایو آنبرا 
سبب طعن و اعتراض بر عثمان قرار داد . من یادآوری آن را خوش ندارم 
عذرتراشان می گویند : ... و ما 
, از آن سو گزارش هایی دروعین درباره ابو ذر می آورند و بدین سان در 
شکستن قداست آن «راستگوترین مرد روی زمین» می کوشند. شگفتا که 
ان همه را از ضیف بن. غمر آورده:اند او که قهرمان جعل, و تندیسی از 
دروغ و تبلور عینی اشاعه کذب است . هیچ کس سیف را نستوده است . 
ابن معین ودرا مرو ماس تس سل دراه اه 
بهتر است» . آبو حاتم , او را «متروک الحدیت» ضفع: داند ‏ تسنانی و 
دارقطنی بر «ضعف» او تصریح کرده اند . ابو داوود گفته است : «[ خبر او 
آارززشی ندازد»:و این خبان آورده اتت: که : «به بر نان دروع هی بندو6ه 
. سیف به زندیق بودن متّهم است و نیز گفته اند که حدیث می ساخته 
است . حاکم نیشابوری نیز او را مثهم به زندقه دانسته است . (2) گزارش 
های سیف بن عمر , یکسر در پیراستن عثمان و دفاع از اوست . به طور 
مثال , او درباره تبعید ابو ذر توسط عثمان می گوید : [ ابو ذر به عثمان ] 
گفت : اجازه خروج به من بده ؛ چرا که مدینه خانه من نیست . [ عنمان 
ات ابا خر این است کم مت ار آن ای ات .۱ اهر اس 
اسان سانواه که ی اصای مه بت مهم رات رف 
, از ان 


اه الکامل قی الاریم* ‏ 2ص 25 : 
2 یت المدیت < ج 2ص 467 بش و فان الاتدال ۶ جر 2ص 
55 ش 3637 . 
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بروم . [ عثمان آگفت : پس , فرمان را اجرا کن . ابو ذر , خارج شد تا به 
ربذه رسید . در ان جا ,. جایی برای مسجد معین کرد و عثمان نیز ده ها 
0 نز 
پس از عالم شدن . نوی و بیابانی نشود . او نیز چنین کرد . همچنین او 
می گوید : چون ابو ذر دید که عثمان از او خوشش نمی آید , خود به ربذه 
رفت . (1) می دانیم که پاره ای از افسانه ها درباره «عبد اللّه بن سبا» 
0 اه ی ۱۳ 
بخشد که گویا تمام مخالفت هایی که با عثمان و معاویه شده , توسط وی 
رقم خورده است ؛ فردی که یهودی بوده و اسلام اورده است . (2) 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 284 . 
ون وک 6 بن سبا , چهره ای مرموز) . 
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4 7 2صَرب عغمار بن یاسر 8377.عنه علیه السلام آنسیاب الأأشراف عن 
آبی مختف فی |سناده : کان فی بّيتِ المال بالقدیته سَقط فیه خلما وجوهد 
, قأحَد هنه عُنمان ما حَلی یه بعض آهله , قأَطهر الّاسنْ الطعن عَلَیه فی 
لک وکُلْمُوة فیه یکلام شدید حنی آغضبوة , قحطب ققال : لناأحَدَنَ حاجتنا 
من هد الفی ء وان رغهت او آقوام . 


فقال له علمث 2[ نم هن دلی دحا سی وبیتة . 


۶ 
ات 


سا یر ۳ ل‌ ع اس ۶ ۱ ۳ 
وقال عَمَارٌ بن یاسر : آأشهٌ ال أنَ آنفی أَوّل راغم من ذلک . 


1 فیه فی ال .. 


وبلعَ عایْسَة ما نع بعقار , قَقضبّت وأخرجت شعرا من شعر سول اللّه 
وا با وتا فد کانه ۶ وتعار هن تعالم نم قالت ما شوم 
ما ترکتم سَّْه تییکم وهذا سَعرّه وتو وتعلهْ ولم یل بَعذٌ , ققضت عُثمانْ 
عضبا شدیدا خنّی ما دری ما یقول . (8376)2.عنه علیه السلام ؛تاریخ 
المدینه عن المغیره ناجتمع ناس قکتبوا یوت غثمان وفیهم : ابنْ مسعود. 
قاجتمعوا بباب عُثمان لِیدخلوا عَلّیه قَبْلموخ , قَلَمّا بَلَغوا البات تکلوا لا 
ما بن باسرر 0( 


۰ ۳ ی مَلَفْیَ من قرش ؛ َقیثٌ منقّم فی الاسلا م‌ 
, وققلوا بی 2 خلت کلی دا رخا فامرثة وتَعَیتَة , فصتع 


.)3( ۰ 0 ۰ 7 


- .امرآه مَتّکاء : بَظراء . وقیل : المَتکاء من النساء : التی لم تخمض ؛ 
دلدلی: فیل. فی الست ۶ با بسن العکاء»(لشان. العوتب + ۶ 10 بس. 29 
«متی») . 


2- .آنساب الأشراف : جح 6 ص 161 , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 49 ؛ 
الشافی : ج 4 ص 289 . 
3- .تاریخ المدینه : ج 3 ص 1099 . 


ص: 179 
4 2 کتک زدن عمار پاسر 


4 / 7 2کتک زدن عشار یاسر8373.عنه علیه السلام : آنساب الأشراف به 

نقل از ابو مخنف در بیت المال مدینه جعبه ای بود که زیورآلات و جواهر در 

آن قرار داشت . عثمان , زیورآلاتی را برای یکی از اعضای خانواده اش از 

آن برداشت . مردم » , زبان به اعتراض گشودند و به تندی با او سخن گفتند 
, تا [اين که ]وی را خشمگین ساختند . 


چند برخی را خوش نیاید. 


علی علیه السلام به او فرمود : «در این صورت , جلویت گرفته می شود و 
میان تو و آن , جدایی انداخته می شود» . 


0 


بگیرید ۰ 


او زا گرفتند همان حاحل شدرو او زا فرا خواند.ی | ان فد کنکش رو 
بیهوش شد . سپس وی را بیرون اوردند و به منزل ام سلمه , همسر پیامبر 
خدا| , بردند و او [ درٍ اثر بیهوشی آنماز ظهر و عصر و مغرب را نخواند . 
ان : الحمد للّه ! 


خبر آنخه باتعتار شدم بو م به غايشه رسید : آه خشمکین شتن و غویی. آز: 
موهای پیامبر خدا و جامه ای از جامه های او و کفشی از کفش های او را 
پترون آورد و کفت: : عم زود ست بیاأمیز تان-را ها تهادید. ذر عالی: که هو و 
جامه و کفش او هنوز کهنه نشده است . 


السلام : تاریخ المدینه به نقل از مغیره : گروهی جمع شدند و عیب های 
عثمان را نوشتند . در میان انان ابن مسعود نیز بود . پس بر در خانه عثمان 


رسیدند , همه بجز عفار بن پاسر ترسیدند و عقب کشیدند 


عمّار بر عثمان وارد شد و او را اندرز داد . عثمان , فرمان داد او را زدند » 
تا ان جا که دچار فتق شد و قادر به نگه داشتن ادرار خویش نبود . 


گفت : فان افوین هتم کش یتحار اتمتلام اور دتم , آن گونه 
از آنها ها ان ۱ و اکنون نیز بر 
اين (عثمان) وارد شدم و او را ار ها . پس با 
من آن کرد که دیدید و [ دیگر ]ادرارم در اختیارم نیست . 


ص: 190 


1 عنه علیه السلام :آنساب الأشراف نیال : ان المقداد بن, مر 
وعمار بن یاسر , وطلحة وَالرْبیرَ , فی عِدّو ین اصحاب سول ال ۵ 2 
الله علیه و آله کتبوا کتابا َدّدوا فیه آحدات غُثمان , وحَوْفوة رب , وأعلَموة 


/ 


ها 


َهُم مُوایْبوة ان لم یقلع . 

قح و عَقَار التاب تاه ی وا مت فا ها لت وود 
ققال عَمَاز : لأنّی آنسَخهم آک . قفال : گذبت یابن سُمَيّة . 

ققال خالله ایق که وانه باس ها مر غلمانا له قمَدّوا پیدیه ورجلیه . 


تم ضریه عتمان برجلیه 0 الَفَتَقْ , 
وکان صعیفا کبیرا قغْشی علیه. (8370)1.عنه علیه السلام شتا 
اکان اجیماغ بنی مخزوم (لی غثمان حین نال من عمّار غلمان غثمان ما 
نالوا من الب , حلّی انقتق له قتق فی بَطنه ۱ ۳ 
صلای , فاجتمعت تلو خروم وقالوا : واللة لین مات لا فلا به آحدا عَیرَ 
ّ (8369)2 . کله علیه آلسلام :الامامه والسیاسه :اجتمع ناس من 
0 التبعٌ عَلّیه الصَلاه وَالسْلامٌ قکتبوا کتابا ذکروا فیه ما خالف فیه 
غثمان من سَْهٍ سول اللّه وه صاجتیه , وما کان ین هتیه حُمُسن افریقبه 
لِمروان وفیه حَقّ الله وزسوله , ومنهم دَوّو القربی والیتامی وّالمقساکین . 


وما کان من تطاوله فی البنیان 1 خی عدوا سبع دور بناها بالقدیته ۱ دار 
لثایله , ودارا لعایّشه وغیرهما من أهله وبناته ونیان روا الفَصور پبدی 
کب وعمای الا موال بها فق التس الواحت اه ولوسر اد 


وما کان من افشایه الععل بوالذلانات اقی. هلت فنتی. مه مرن کتی: ۰۱ 
احداثِ وغلمه لاصَجبة َهُم ین السولِ صلی الله علیه و آله ولا تجرَبَة 
نالا مور . 


و ما کان من الولید بن قبة بالکوقه اذ صلّی بهم الصبحَ وقو آمیژ علیها 
سکران آربع رگعاتِ , نم قال له : ان شنثم آزیذکم ضلاه زدنکم , وتعطبله 
اقامه الکد علیه. وتاخبره ذلک عنة . 


۱ 


۱ 


4 


وتر که ۰ ۳ لا یستعملهم غلی شیء ولا پستشیژهم , 


وما کان من الجمی الّذی خمی حول القدیته , وما کات من |دراره القطائة 


والأرزاق والأعطیات علی آقوام بالقدیته لیست لهّم صحبه من آلتبوه عَلیه 
الصّلاه َالسَلامٌ و لا رون ولا ند ون .. 

وما کنِ من مجاوزنه الخیژران ای السوط , وانة یه أوّل من صرّب بالسیاط 
ظهور النا س ۰ ولما کان ضرت الخلیقتین قبلّة بالگره وا ۲ ژران . تَمّ تعاهد 
القومْ لِدقعَنّ الِتاب فی ید غنمان , وکان مهن حَصَر الکتاب : عََاژ بن 
پاسر , والمقداذ بنْ خ الأسوّد 1 وکانوا عشرة 1 قلما خَرّجوا بالکتاب لیدفعوة 
الی غُثمان والعِتابٌْ فی ید عَشار , جقلوا یَتسَللو ن عن مار حلّی بقی وَحدهُ 
, قمقضی حلی جاء داز غنمان , قاستلان علیو , قاِذِنَ له فی یوم شات , 
قدَحل عَلیه وعندة مروانْ بن الخکم ات 7 بنی امَیة , قَدَفع الیه العِتابِ 
قَقر أم, قفال له : آنت کتبت هدا الکتاب قال: ومّن کان مَعک 
؟ قال : کان عی َقٌَ تقرّقوا قرقا (3) منک 

قال : من هم ؟ قال : لا آخیرژک بهم . 

قال : قلعم اجترأت عَلَیّ من بینهم ؟ ققال مَروانْ : یا آمیر المومنيي ! ان 
هدّا القبة الأْسوَد بعنی عَمّارا قد جرا علیک الاس, واک ان قَتلتَغ تکلت به 


من وراءه. 


قال عنمان : اضربوة ۲ فصَربوة وصربة عتفان 2و حل و ۱ 1 ۳ 
زوح ال ۳۹1 الصَلاخ َالسّلامٌ , فادخل ه "۱ 


وقجت فبه بو القغبوه وکان علبقهم , قلّا زج نما 
عَرض له هشامْ بخ الولیدٍ بن المغیره , ققال : آما والله لین مات مار من 
ظریه هد الق با مان ی هنال مان تست ما 
(4) . 


- .نساب الأشراف : ج 6 ص 162 , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 50 , 


ا لقع جر 2 ی 272 الساضن التضرم. جر دض 95 کلاهما نجوه. 
الشافی : ج 4 ص 90 


2- .الاستیعاب : ج 3 ص 227 الرقم 1883 , شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 
2 وج 20 ص 36 . 

3- .الفرق : الخوف والفزع (النهایه : ج 3 ص 438 «فرق») . 

4- .الامامه والسیاسه ۳۰ 1 ص‌‌ 0 . 


ص: 181 


8عنه علیه السلام : آنساب الأشراف :گفته می شود که مقداد بن 
عمرو , عقّار بن یاسر , طلحه و زبیر به همراه عذه ای از اصحاب پیامبر 
خدا چیزی نوشتند و در آن , بدعت های عثمان را بر شمردند و او را از 
پروردگارش بیم دادند و به او اعلام کردند که اگر [ از کارهایش آدست 
نکشد , بر او می شورند . 


ها را سر ارات 


عمّار گفت ۶ ون من اه که آنا بر تق دلسته ترم ۰ گفت : ای پسر سمیه ! 
دروغ می گویی . 


گفت : به خدا سوگند . من پسر سمیه و یاسر هستم . 


عثمان به غلامانش فرمان داد تا او را بر زمین بخوابانند . سیس با پاهایش 
که در کفش بود , بر بیضه های او کوفت . از این رو دچار فتق شد و چون 
پیر و ناتوان بود , بیهوش گردید ۰ عنه علیه السلام :| لاستیعاب 
قوم بنی مخزوم در نزد عتفان: ‏ هنکاهت بود که غلامان او به 
فرمان وی , چنان عقّار را کتک زدند که دچار فتق شکم شد و نیز آو را بر 
زمین افکندند و یکی از دنده هایش را شکستند . 


ی هه واه توبکنع دی مان میت کی 
جز عثمان را به قصاص او نمی کشیم .8366.عنه علیه السلام :الامامه و 
السیاسه ۱ از یاران پیامبر که درود و سلام بر او باد کرد آمدند و 
چیزی نوشتند و در آن, مخالفت های عثمان با سنّت پیامبر خدا و دو خلیفه 
قبلی اش را ذکر کردند , از جمله : 


بخشیدن خمس [ غنائم | افریقا به مروان (که فن ان , حق خدا و پیامبر خدا 
و نیز خویشان پیامبر صلی الله علیه و اله و یتیمان و بینوایان نیز وجود 
داشت) ؛ 

زیاده روی در خانه سازی (تا آن جا که هفت خانه ای را که در مدینه برای 
نائله و عايشه و سایر افراد خانواده و دخترانش ساخته بود , بر شمردند) : 


کاخ سازی مروان در منطقه ذو خشب (که هزینه آن از خمس پرداخت 
شده بود که ویژه خدا و پیامبر صلی الله علیه و اله است) ؛ 


پخش کردن کارها و ولایت ها در میان خاندان و پسر عموهای کم سال و 
جوان خود (که سابقه مصاحبت با پیامبر خدا و تجربه ای در کارها نداشتند) 


جاری نکردن حد بر ولید بن عقبه و تاخیر در آن و حد زدن او [ از سر 
ناچاری ](در آن اثفاقی که از ولید بن عقبه در نماز صبح , در دوران 
حکومتش بر کوفه , سر زد که با حالت مستی , نماز را چهار رکعتی خواند 
و سپس به آنها گفت : اگر بخواهید بیشتر بخوانم , می خوانم) ؛ 


وا نهادن مهاجران و انصار (بدون آن که آنان را به کاری بگمارد و یا از آنان 
نظرحواهن کند "جرا کهعمان هسب اسندادز ای وود وا از رابوتا 
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله بی نیاز می دید) ؛ 

ایجاد قَرقگاه برای خود در پیرامون مدینه ؛ 

بخشیدن قطعات حاصلخیز و گشاده دستی در محصولات و سایر بخشش ها 
0 هایی در مدینه که نه از صحابه تام ای اد که لته هه 
و نه به جنگ و دفاع برمی خاستند) ؛ 


نخستین کسی بود که با چنین تازیانه ای بر پشت مردم نواخت , در حالی 
که تنبیه های دو خلیفه پیشین , با شلاق نرم و خیزران بود) . (2) 


این گروه , پیمان بستند که نوشته را به دست عثمان برسانند و در میان 
نویسندگان , عمّار بن یاسر و مقداد بن اسود نیز بودند و جمعا ده نفر می 
شندند ..-جون-بیرون: آمدتد تا توشته را که در دست عمار بود به عثمان 
تدفده بعی یی از کرو عان براکندم نوا آن که آه شا ماند. 


اه رفت. تا به خانه عمان رسید.. از آه اخازه خواست و -عتمان در ان روز 
سرد و بارانی به وی اجازه داد و عمار , بر او وارد شد , در حالی که مروان 
تن کم وکا ها مان اش اه برد سر 


عمار , نولز شته را به عثمان داد و او خواند و به وی 11 گفت : تو این را نوبز شنه 
ای ؟ 
ی ؛ 


گفت : آری . 

گفت : چه کسانی با تو بودند؟ 

گفت: چند نفر با من بودند که از ترس تو پراکنده شدند. 

گفت : چه کسانی بودند؟ 

گفت : به تو نخواهم گفت . 

گفت : چگونه جرئت کردی که از میان آنان [ تنها ] نزد من بیایی؟ 


مروان گفت : ای امیر مقمنان ! این بنده سیاه (عمّار) ,. مردم را بر نو 
کا ره اش ایرآ اس ماه مت اه ام 


او را کتک زدند و عثمان نیز همراه انان وی را با ار که تن کهراتر: اوه 
کرد و بر امد و بيهوش شد . پس , او را تا جلوی در خانه بر زمین کشاندند 


ام فافش هوشی یا مر صلی ا له یه ی الق تون دار کش او را بووین 
خانه وی ببرند . بنی مغیره که عمار هم پیمان انان بود , خشمنای شدند و 
چون عثمان برای نماز ظهر خارج شد , هشام بن ولید بن مغیره راه بر او 
گرفت و گفت :> آکام بانشن ! به خدا سوگند , اگر عقار از این ضریه بمیرد , 
مردي بزرگ از بنی امیّه را به قصاص او خواهم کشت دنمان کفت:: نو 


ره ینت 


1- .گونه ای ني مغزدار که از آن , عصا و چوتٍ دستی می سازند . 

2- .تازیانه دو خلیفه پیشین , شلاق نرمی بود که از ان برای تایب کودی ان 
استفادمدهی ستق ونر *غ رش رنه بان «دژه» می گویند ولی عثمان , این 
تاره رات تاه ات ار پوس یل کر میا ان خود مفرعی را ار 
فی کنند دشر بان ری یه ان نیت ط» کدیه موز (م) 


ص: 182 


ص: 193 


ص: 184 


اس 


ققال : رجم ال آبا در ! ققال عَمَارٌ بخ یاسر : قرحم ال آبا در من کل 
قلوبنا ! فققضب عُثمان نم قال : يا کذا وگذا أ نو آلی تدمث علی تسییره 


5عنه علیه السلام :الفتوح فی بر وفاه آبی در : بل دک عُثمان 


قال عَفار : لا والله ما آری ذلک !۲ 


قال عُنمانْ : ادقعوا فی قفاخ , وأنت قالحق پالمکان ال کان قيم اه 
ولا تشحة آبدا ما فیک وانا عر. 


ققال عَفاژ : واللّه ان جوا السباع لاح ال من جوارک ؛ نم قام عاز 
فرح من عنده . 


قال: وعرَم عثمان عَلی تفي عمار, وأقبلت بنو 

اببطالت رضق الله غنه فقالوا 21-۰ یا آبا الکهشن قد علمت : 1 
آبی طالب , وهذا عُثمانْ بن عَقاِ قد أمَرٍ بتسییر عَقارٍ بن یاسر , وقد آحتبنا 
آن تلقاة قثکلمَة فی ذیک وتسألة آن یَکْف عنة ولا بُوذیْنا فیه , ققد و" 
علیه مَرّه ققعل به ما قَعل , وهذه ای , وتخاف آن ب* 2 

یندم وتَندَمٌ تحنْ علیه . 


ققال : أفعل ذیک قلا تعجلوا , قواللّه لو م تأتونی فی هدا لکان ذلِک من 
الکی الخی لا نی خر که ولا غذر لی فره: 


قال : تم اقتلٍ عَلیٌ رضي الله عنه حتّی دَحَلّ علی غُثمان قَسَلم وجَلْسَ 
ققال : الق ال ها الَجْل ,وکّف عن عقّارِ وغیر مار من الُحاته ! قانک 
قد سیّرت رجْلاً من ضلحاء المُسمين وخبار المهاجرین الاوّلین , نی قَلک 
فی تسییرک ریب , تم الک الان تریذ ان ی اس اد 
سول الله ضلی الله علبه. و له ؛ 


ققال عُنمانْ : لأنت احَوهٌ بالقسیر منة , قَوّالله ما أَفسَد عَلَیَ عَمّارا وعيرَة 
سواک ! 


ققال لب رضی الله عنه وله نمان .! ما ی ولا یه 


ما بُفسذهم عَلیک الا تفشک ؛ لاَهُم پرون ما یتکرون ؛ قلا يَسَعَهّم الا تغییرّ ما 
یرون .. 
2 بل عَلِیٌ رضی الله عنه علی ار بن یاسر قَقال لة : اجلس فی بَیتک 


ولا بزح ینة , کال تباتک وتعالی مانقک من عنمان وغیر عثمان ,. وهوّلاء 
الفُسلمون معک . 

ققالت بنو مخزوم : واللّه يا با الحسن ! لین تضرتنا وکنت مَقنا لا وَصَل لین 
غْثمان بشیء تکرهة آبدا . 


وبلِعَ ذیک غُنمان قَکف غن عمار وتدم علی ما کان منة ۰ (2) . 


هت فا ۶ از سماته بطلت التیع رشان ار 2 12 هر 
ِ 

- الحیوم : ج 2 ص 378 وراجع آنساب الأشراف : ج 6 ص 169 وتاریخ 
۲ 2 زج ۵ 17 : 


ص: 195 


| 


عقار بن یاسر گفت : از صمیم دل بگوییم : خداوند, ابو ذر را بیامرزد ! 


عنمان خشمگین شد و گفت : ای فلان و فلان ! گمان می کنی که من از 
تبعید او به ربذه پشیمانم؟ 


عقار گفت : به خدا سوگند , نه ؛ چنین نمی بینم . 


بود , بروی و تا من زنده ام , از آن جا بیرون نیایی . 


عثمان تصمیم به تبعید عمّار گرفت و بنی مخزوم به علی بن ابی طالب 
علیه السلام روی اوردند و گفتند : ای ابو الحسن ! تو خوب می دانی که ما 
دایی های پدرت ابو طالب هستیم. عثمان بن عقان به تبعید عمّار بن پاسر 
فرمان داده است و ما دوست داریم که او را ملاقات نماییم و درباره آن با 
او گفتگو کنیم و از او بخواهیم که از عمّار , دست بردارد و ما را آزار ندهد 
؛ چرا که [ عثمان آیک بار , ند آوبرنده آن کان زا کرد و این بان دوم اسعت 
و می ترسیم که کا رای ایحا بکشد که هی دوستسما رتویه . 


[ علی علیه السلام ] فرمود : «[ من ]این کار را می کنم ۰ پس عجله نکنید 
که به خدا سوگند آکز.نزد مهن هم.تهی آمدید بر من لازم بود که چتین 
کنم و مجال و عذری برای وا نهادنش نداشتم» . 


[ علی علیه السلام ] به سوی عثمان رفت و , بر او وارد شد و سلام داد و 
نشست و فرمود : «ای مرد! از خدا را دیکر 
دست بردار . تو مردی از مسلمانان صالح و گزیده نخستین مهاجران را 
تبعید کردی , تا آن که در تبعیدگاه تو کوب و ینکن در کدتشنت و اکنون 
می خواهی یکی دیگر از اصحاب پیامبر خدا را چون او تبعید کنی » . 


عثمان گفت : تو از او به تبعید شدن , سزاوارتری ! به خدا سوگند , کسی 
_ 2 |. : ۲ 9 
جز تو , عمّار و دیگران را بر من نمی شوراند . 


ماهس نمی رت اگوی خواهی: مار . و اما 
گفته ات که من آنان را بر تو می شورانم , به خدا سوگند ,. کسی جز 
خودت , آنها را بر تو نمی شوراتد ؛ چون آنان زشتکاری هایی می بینند و 
چاره ای جز تغییر ان نمی يابند ... » . 


سپس علی علیه السلام پیش عقار بن یاسر رفت و به او فرمود : «در 
خانه ات بنشین و از ان جا تکان مخور ؛ که خدای تبارک و تعالی تو را از 
عثمان و غیر عثمان , حفظ می کند و این مسلمانان با تو هستند» . 


بنی مخزوم گفتند : ای ابو الحسن ! به خدا سوگند , اگر تو ما را یاری دهی 
و با ما باشی , عثمان هر گز نمی تواند اسیبی به ما برساند . 


این همان رتیه توس ان ار کشت هو ان انح کردم وه 


ص: 196 


ص: 187 


ص: 199 


4 / 7 3ضصرت عبد اللّه بن نی ز وتسییرة8361.امام علی علیه السلام 
نتاريخ المدینه عن |سماعیل بن آپی خالد :اي الولية بن عُيَة تب الی 
غنمان ار وا را اه 
وحرَمَةٌ عَطاءَغ تلات سنین . (8360)1.امام علی علیه السلام :تاریخ المدینه 
عن اسماعیل بن آبی خالد لا بل عُنماق أن عَبة ال مریض حَمَلّ له 
عطاعة مه عَشَر آلفا , وکان عطاء التدریین حمسء آلاف , قَدَحَل عَلیه 
عَثمان فِقال : کیف تجدک ؟ قال : : مردود د اي مولای الق . قال : یرحمّک 
له , ها طِتَهْ , هذا عطاوْک حمسسة عَشَّر آلفا قاقيضة . قال ۵« 
کان پنقغعنی ! وتا حدم منک یوم , القيامه ۰ فانصرّفت ولم بقبل طاء2 . 
(8359)2.امام علی علیه السلام :آنساب الأشراف عن آبی مخنف وعوانه 
ان عَبة اللّه بي مسعود حین آلقی مفاتیخ بیتِ المال ای الولید بن عْفبَة 
1 من قثر رال ما به , ومن بل اسخط اللةٌ علیه ٍ وما آری صاجتکم 
لا بوقد یر وبدل , 1۳ مثل سعد بن اش وفاص ولولب الولیذ 1 وکا 
ّ : ان آصدق القول کتابْ اللّه , واحسن الهّدی هٌدی 
عقر صلب له عی و له ,و موز محدها وک محدي بدقة" 
وکُلَ پدعه ضَلاله , وک صلاله فی الثّار 
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9 
: 
ِ 
۳ص 
2 


کت الولیة الی غثمان بذلک وقال : ة تعینک وتطعن علیک . قَکَنت لیه 
عَنمانْ تاه باشخاصه 4 وسَبْعَةٌ أَهل الکوقه تا بتقوی اللّه ولزوم 
الفُرآن , ققالوا له : جُزیت خیرا : قلَقد علمت جاهلنا , وتبتَّ عالقنا , 
وأقرآتا المرآن , وقئهتنا فی لین , قیعم َو الاسلام نت ونعم الَلیكّ, 


وقدم اب سعود المدیته وغثمان یَخَطبٌ عَلی منبرٍ رسول اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله , قَلَمّا ره قالَ آلا 25 قدقت لیم وه سوع , قن تمش غلی 
طعافه بقع خساع 2۱ 

ققال ان موه * لعف کذلی رواک ضاحت وسول اللم خضلن الله عاید 
و اله یوم بدر , ویوم بیقه الرَضوان . 


وناذت عایْشَة : آی غنمان ! أ تقول هذا لصاجب سول اللهٍ صلی الله علیه 
واه ؟ 


وبْقال : تا ۱ ۲ ب< وم لام 7 ایب قعی غنفه 4 نی 
ققال عَلماٌ : يا نغثما ! أ تفع هذا بصاجب سول ال صلی الله علیه و آله 
بقول الولید بن عُقبَةَ ؟ 


ققال : ما بقول الولید ققلث هذا , ولکن وه رید بق الطّلتِ الکنده ای 


ِ- 


۳ 
ل (۹ بن کسعوت. آن دم عتمان خلال . 


فقال غلی + اخلت من رییع غلن ین فقو تفاي غل امر این قشیعود 
0 ره 
منها الی ناخیم مق اواج وراد حین بر الفزو ء فمتقد من دلی : 


وقال له مروان + ان این مقشعود آفسد علبی الغراق .۱ فرید آن. یفقس 
عَلیک السام ؟ 


قلم یَبرح القدیتة حتّی لوئی قیل مقتل غُثمان یستتین . وکا فقیما 
یالقدیته ثلات سنین . وقال قوم : له کان نازلاً قلی سَعد بن أبی وفاص . 


ولا مرض این مت و مرضه ۳( مات فیه آتاخ عَنمانٌ عایدا فقال : ما 
تشتکی ؟ قال : و 


قال : فما تشتهی ؟ قال : رَحمه زبی . 
ی ما ال 


قال : آ قلا َمَرٌ تک بعطایک ؟ قال : متعتنیه وأتا مُحتاج الیه , وئعطینیه وآتا 
4 مستغن عَنهٌ ؟ 


قال + کون لولد ت 4 فال خن فقمعلی: آلاه: 
قال استغیر لی با آبا عبد الرَحمن ال ال الم ان ی ی 


تلم عایه وا 


وفی خیاتی ما رودتنی زادی (4) . 


1- .تاریخ المدینه : جح 3 ص 1049 . 
.تاریخ المدینه : ج 3 ص 10531 . 
- .السلاح : او [أی الغائط ]. وقد سَلَعٌ الرخل سح سَلحا (تاج العروس 
زج هص کل سل 
4- تیاب اضر اف رات ون ان : ج 3 ص 42 
والشافی : ج 4 ص 279 . 


ص: 1869 
8 و نگ تن و کخاندق ید له بت مصرجه؟ 


4 دکنک. تمه گفخاندن ید الاه عم ند 89 آمام قلی. غلبه 
السلام :تاریخ المدینه به نقل از اسماعیل بن ابی خالد : ولید بن عقبه به 
عثمان نامه نوشت و او را با ابن مسعود , دشمن کرد . عثمان نیز او را از 
کوفه به مدینه آورد و برای سه سال , سهمش را از بیت المال قطع کرد 
و ای را ی ما ی ارس 
سهم [ سه ساله ]او را از بیت المال به مبلغ پانزده هزار (1) برایش 
فرستاد و سپس بر او وارد شد و گفت : چگونه ای؟ 


کت ۶ در حال با کشت یه خولاف تیم ( خدا وی ان فشتم : 


گفت : خدا تو را بیامرزد ! خیال می کنی که چنین است ! این پانزده هزار , 
سهم توست . آن را بگیر 


گفت : آن گاه که برایم نفعی داشت , ندادی هر ان وا تم فا فش آز که 
فف: کیرم . پس رو گرداند و عطای عثمان را نپذیرفت ۰ 
۱ 
گفت : هر کس [ احکام خدا را ]دگرگون سازد , خداوند . دگرگونش خواهد 
ی ی ی 
بتافتر ی الا عانه ‏ لت .را و ما و اس 
سعد بن ابی وقاص را برکنار و [ به جایش آولید را حاکم می کنند؟! 


۱ را 
بدترین کارها . توآوری در دین است و هر نوآوری [ در دین] بدعت / 
بذکتی نم راهت:و هر حم راهی ای در ات اسنت:. 


ولید , اين را به عثمان نوشت و گفت : او بر تو عیب می گیرد و از تو 
۲ ات 


آنان گفتند : خیر ببینی که نادان ما ژاذانش آموتی و :دانای: مارا اشتوان 
داشتی و به ما قران یاد دادی و ما را در دین , بینا کردی . تو بهترین برادر 
دینی و بهترین دوست ما هستی . سپس با او وداع کردند و باز تین 


خواند . چون ابن مسعود را دید , گفت : هان ! جنبنده بدی بر شما وارد شد 
که بر روی غذای خود راه می رود و استفراغ می کند و مدفوعش را بیرون 


ابن مسعود گفت : من این گونه نیستم ؛ بلکه من یاور پیامبر خدا در جنگ 
بدر و در روز بیعت رضوانم . 


عايشه ندا داد : ای عثمان ! آیا به صحابی پیامبر خدا چنین می کویت ۲۹ 


سپس عنمان فرمان داد او (ابن مسعود) را با زور و درشتی از مسجد 
بیرون کردند . عبد اللّه بن زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العْرُّی 
بزهر فصو ناش زهین زد وه کفته منود تحضوم , غلام عثمان , او را بر 
۱ ۵ ۱۱۱۳۱۱۵ ها 0 ۱ ۱ 1 
دنده اش شکست 


علی علیه السلام فرمود : «ای عثمان ! آبا به استناد گفته ولید بن عقبه , با 


گفت : به استناد گفته ولید , چنین نکردم ؛ بلکه ژبید بن لت کندی را به 
کفس تاه کرت در رها اش منود ه آی کسد. اس سیون 
عثمان , حلال است . 


علی علیه السلام فرمود : «بدون اطمینان یافتن از درستی گفته زبید , این 
[ مجازات ] را حلال دانستی ...» 


ما اه اس موی رز کی کرم وا ام ای خر 
: ابن مسعود در مدینه ماند و عثمان به او اجازه نمی داد تا از مدینه به 
جای دیگری برود . چون بهبود یافت , خواست به جهاد برود ؛ اما عثمان او 


را منع کرد ؛ زیرا مروان به او گفت : ابن مسعود , عراق را برای تو تباه 


[ ابن مسعود ] همواره در مدینه بود تا آن که دو سال پیش از کشته شدن 
عثمان و پس از سه سال اقامت در مدینه (2) در گذشت . 


چون ابن مسعود به بیماری ای (که کر آن.در گذشت:) دخار شد +.غتمان 
به عیادتش امد و گفت : از چه ناراحتی؟ 


: از گناهانم . 

: چه دوست داری؟ 

: رحمت پروردگارم را . 

: برایت طبیبی نیاورم؟ 

: طبیب , مرا بیمار کرده است . 


: فرمان ندهم که سهمت را بیاورند؟ 


| دز جالی که بدان تبازهتد بودم + ندادی ‏ اکنون که از آن بی تیازم: 
3 
دهی !۲ 


و و 


: برای فرزندانت می شود . 
: روزی آنان با خداست . 


کات اه اسان ارام اس ات 


5 


: از خدا می خواهم که حقم را از تو بگیرد . 


او وصیّت کرد که عثمان بر او نماز نگزازد . پس در بقیع , دفن شد و 


عمار بن یاسر به او گفت : او وصیّت کرد که تو بر او نماز نگزاری . 


می دانم که پس از مرگم بر من ناله می کنی 


در حالی که در زندگی ام , توشه ام را به من ندادی . 


[- . سهم بدریان (مسلمانانی که در جنگ بدر حضور داشتند) یدج هزار در 
سال بود . 
2 -ترخی کفته. اند که ود ر‌حانه‌ فد ین اب و خاض رف زیت 
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4 ۱ 7 4تسییژ عٌبد الّحمنِ بن حنتل8351.امام علی علیه السلام :تاریخ 
اه ی ان اد الوحمن : بن حنتل 1 صاحتٍ سول ال ای 
القموس 12 ین خیبر » , وکان سبت تسییره ام 7 1 وه كرهة هه مساو 2۱ 
المعارف :سر چا 1 القّیس 4 من لته اآی شام ؛ 
(8362)3.عنه علیه السلام : آنساب لاشراف عن آبی مختف لوط بن یحبی 
وغیره :کان عامژ بن عبد قیس التمیمی بنکرٌ علی غنمان مرخ و سیر تة, 
قکت کمران بن بان عولی. عمان: الس. عنمان بخرهء فکت. غنمان لین 
عبد اللّهٍ بن عامرٍ بن کزیز فی عمله مه . (۵) . 


۳ آبی الختیو الیهودی " 

ّ .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 173 . 

ِ المعارف لابن قتییه : ص 195 , العقد الفرید : جح 3 ص 291 وراجع 
دا والنهایه زج 7 ص 166 . 

4- زاتعات الأشراف ۳۰ 6 ص‌ ووو. 


ص: 195 
4 7 4 تبعید عبد الرحمان بن حنبل 
4 7 5 تبعید عامر بن عبد قیس 


4 ۱ 7 4تبعید عبد الرحمان بن حنبل8359.عنه علیه السلام :تاریخ الیعقوبی 
:عنمان , عبد الرحمان بن حنبل , 1 صحابی پیامبر خدا را به قمّوس خیبر 
(1) تبعید کرد . علت تبعیدش ان بود که به عثمان خبر رسید که وی 
زشتکاری های پسر و دایی عثمان را نایسند شمرده , او را هجو کرده است 
۰ 7 7 «تبعید عامر بن عبد قیس 8356.عنه علیه السلام :المعارف ۳ 
عثمان ,]عامر بن عبد قیس (2) را از بصره به شام تبعید کرد 3۰ عنه 
علیه السلام انتساتب الا شدات جع از آنه مخت لوط یه جحین تن غیر اه 
عامر بن عبد قیس تمیمی , کار و شیوه عثمان را زشت می شمرد . پس 
خمران بن آبان , وابسته عنمان , خبرش را به او نوشت . عثمان نیز به عبد 
اللّه بن عامر بن کرّیز نوشت که او را روانه کن . او نیز روانه اش کرد . 


1- .قموس يا قموص , کوهی در خیبر است که قلعه ابو خقیق بهودی بر آن 
, قرار داشته است (معجم البلدان : ج 4 ص 398) . 

2- .عامر بن عبد قیس , از زاهدان هشتگانه است که بر جلالت او اثفاق 
است . در بصره متولد شد و از زینت های دنیا دور بود . بدعت های عثمان 
را در دین , زشت شمرد و عثمان هم او را به شام تبعید کرد (برای آگاهی 
بیشتر از تحریف های سیف بن عمر در این واقعه , ر .ک : تاریخ الطبری : 
ج 4 ص 327 و تاریخ دمشق : ج 26 ص 18 24) . 


ص: 16 


4عنه علیه السلام :تاریخ الطبری عن العلاء بن عبد اللّه بن زید 


الری ای اس یساس دایروا اعفال سای مها نع , 
فا وم 2 ایض لین از بویا الیه رَجْلا بِكلْمَة , ویخنرم باحةانه: 


۳ [لیه عاهر بن عبد اللّه الّميمیة ثم العنتر5 و آلخی توعی 2 
بج عَبة قیس قَأْتاة , دَحَل عَلیه , ققال َو ؛ : ان ناسا من المسلمین اجتمعو 
قتظ روا فی آعمالک , قوَجدوک قد کبت آمورا اما , قاتّق ال ِِ 
وب الیه , وانزع عنها . 


قال, له غَثمان : آنظر الی هذا.؛ قٍنّ الا بزغمون له قاری . تم و بَجیء 
۱ 


ک 


قبکلغنی فی المتقرات . قَواللّه ما تدری آين ال 
قال عامز : آتا لا آدری آین ال ؟ 
قال ۶ عم + عالله ما کذری. ایق الا : 


قال عامژ : تلی واللّه , ثی لأدری أنّ ال بالهرصاد لک . (4)2 / 7 6ضَرن 
کعب بن عبده وتسییره 1 835.عنه علیه السلام اتتتدات الأشراف :کب 
ماه من الا ء [آی ین را الکوقه ]رالی عتمان , , منم : معقل بن قیس 
بش قیس الارخیه . وخجو بن اند . وقمژو ین آلحمق الکزاعم ‏ 
ویملیسای بن طرد فراع یکت آبا مَطرّف : والفشیت بثْ تَجَبة تجبه الفزاری 
, ورّید ب حصن الطائی , وکعثٍ بنْ عَبدة الهدی باب اتسربن شر 
بن مالک بن ادا الحاریی ‏ ملع بش عبد القیت هن اس ین تیی 


۳ 


تبایّن القریقان وَاختَلَقتِ الکلِمَة , وتحن تشهذ علیک ال وکفی به شهیدا ؛ 
قاک آمیژن ما-اطعت الله واتشفمت ون خعد دون الله علتخدا 12 ولا 
مُنتفذا . 


3 


وا لا ی فا مب رو 4 اش ور 2 بل .+ _ ولا 

ولم یسم احَذ منهّم تَفسَة فی الکتاب , وبعنوا به مَع رَجّل من عنرّة یکنی ابا 
۳ مس ع‌ِ ۳۳ ص 1 سر مس 

زبیعه , وکتَب کعب بنْ عبده کتابا من نعسه تسمی یه ودفعة الی ات 


وال : اي غنمان ما را کنات گعب , گنت الی سعید فی اشخاصه [لیه . 


قَاشحَضَءة الیه مَع رَجل آعرابیٌ من آعراپ بنی آسَد , قلَقّا أی الأعرابیة 
صَلاَه وعرف تشه وقساة قَال ؛ 


. و و 12لا ار ۳ 
عفوه عبی وعفران دنبی 


ققال لَ کعت : ان امانرة الموینین ما ات لک پم أوجبنة السٌُوری حین 
7 تسیر فص غنها , وان بُشاورونا 


1 
3 
5 
32 


ققال مان :تالم ها ای تدرت ایهع ی 2 
فقال 7 هق تالمرشضاد: 
ققال مروان : مک آغری مثل هذا یک وجرّأه علیک . 


مر عنمان بکعب فجرّد وضرب عشرین سوطا وسَیرخ الی «دباو‌ند (4 ک ‏ 
ویقال الت «جَبلِ الخان» ۱ 


1 


ار یی ! ققال : ان قوما ی 


ان طلحه طلعة والریَیر وخ ععان فین آمرٍ کعب وغیره , وقال طْلحَهٌ : عند 


0 
فب لور ! یه الورد , قکَنب فی رد قعب وله الیه , قلَقّا قَدم 
««حِ : يا کعث اقتص , ققفا . (5) . 


1 رنه الظری دض دی : الکامل قی قرش جر ص274 نجون 


2 .الملتَحد : الملجاً (لسان العرب : ج 3 ص 389 «لحد») . 
3- .مثل پضرب لمن خبزه خیر من ماه ۰ ول من قاله المنذر ابن ماء 
التتهاء (معمع لالح ض ۱227 . 
4- .مدینه دباوند وهو المشهور لاان ب دماوند . قرب طهران عاصمه ایران 
وهی نقطع علی صفح جبل دماوند آ عم حیل ف ابرازن. 

- . آنساب الأشراف : ج 6 ص 153 وراجع الفتوح : ج 2 ص 390 394 . 


ص: 197 
4 کتک زدن و تبعید کعب بن عبده 


0 عنه علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از علاء بن عبد اللّه بن زید 
عنبری :زگروهی از مسلمانان گرد اند و کارهای غتفان: و انخه را کرده 
بود , یادآور شدند و نظرشان بر اين قرار گرفت که کسی را به سوی او 
بفرستند تا با او سخن بگوید و او را از بدعت هایش آگاه کند . پس , عامر 
بن عبد الله تمیمی عنبری را (که عامر بن عبد قیس نیز خوانده می شد) , 
به سوی او فرستادند . 


ی ی : گروهی از مسلمانان گرد آمدند و 

ر کارهای تو نگریستند و چنین یافتند که تو کارهای بسیار بدی مرتکب 

۳ ۰ پس ؛ , از خدای عز و جل پروا کن و توبه نما و از اين کارها دست 
دار . 
چا ۷۰ رن 


عثمان گفت : به این نگاه کنید . مردم می پندارند که او قاری قرآن است ؛ 


ولی او می آید و با من درباره چیزهای بی ارزش سخن می گوید! به خد 
سوگند , او نمی داند خدا کجاست . 


7 6کنک 2 0 
پاسخ به پرسش درباره سائلی که معلوم نیست راست ) آنساب الأشراف 
,گزوهی از قاریان [ کوفه], از خمله : معقل بن فیس زیاج« عند الله بن 
طقیل عامری , مالک بن حبیب تمیمی , یزید بن قیس آرحبی , خُجر بن 
دی کندی , عمرو بن حهق خزاعی , سلیمان بن صَرّد خزاعی (که کنیه 
اش ابو مَطرّف بود) , مُسَیّب بن تجبه فزاری , زید بن جصن طایی , کعب 
بن عبده تهٌّدی , زیاد بن تصْر بن یشر بن مالک بن دیّان حارثی و مسلمه بن 
عبد القاری (از تیره «قاره» از قبیله بنی هون بن خزیمه بن مدرکه) به 
عثمان نوشتند که : «سعید [ بن عاص آدرباره گروهی از اهل _ورع و 
ی ار او ار 
کاری وا داشته است که در دی روا نیست و آوازه خوبی ندارد . 


ما به تو یادآوری کرده , تذکر می دهیم که [ اوامر آخدا را در حقْ امّت 
محمّد صلی الله علیه و آله رعایت کنی, که می ترسیم تباهي کار امّت به 


تشکت اه ام مات اس رها سای کرد 
و بدان که تو یاورانی ستمگر و ناراضیانی ستم دیده داری و هر گاه 


تستمکر انب باری اتسایتد ی باز اضیان ان و اتفام کنوعصان رده کروه 


پناه و جز از سوی او راه تخا تن هت تاه 


هیچ.یک. از نان نام خود.را در نامه :نتوشت: وان را با مردی از فبیله غیزی 
که کنیه اش ابو ربیعه بود , فرستادند . 


کعب بن عبده نیز نامه ای از سوی خود نوشت و نامش را در آن نوشت و 
آن را به ابو ربیعه داد ... . گفته می شود که چون عثمان , نامه کعب را 
وهی | اس ای آنوشت که او را به سوی وی روانه کند . 


او نیز وی را با مردی بادیه نشین (از اعراب بنی سعد) روانه کرد و آن 
بادیه نشین , چون نماز ز کعب را دید و به عبادت و فضیلتش پی برد , فت 


این بود که مرا بنخشد و کناهم آمرزیده شود. ۲ 
بهتر از خود او را دیدن است ! کعب , جوان و کم سال و لاغر بود . 


عثمان به کعب رو کرد و گفت : آيا تو حق را به من مي آموزی , در حالی 
کهمن ی ان کاه که:نه در ضلب مردق مشتری: وی فرآن هی خواندم ٩‏ 


کعب به او گفت : حکومت بر مقمنان , تنها به وسیله شورا به تو رسید , آن 
هم هنگامی که پا خدا عهد بستی تا به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله 
عمل کنی و در آن , کوتاهی نکنی . اگر برای بار دوم با ما مشورت کنند ؛ 
آن را از تو می گیریم . 


ای عثمان ! کتاب خدا برای کسی است که به او برسد و آن را بخواتد و ما 
با تو در خواندن ن , شریک هستیم و هر گاه قاری به آنچه در قرآن است , 
عمل نکند وا فان ات نش رد آودمی نو 


یواست ۱ ۱۳ 
مروان [ به عثمان] گفت : بردباری تو , مانند این را بر انگیخته و بر تو 
گستاخ کرده است . 


عثمان , فرمان داد که کعب را برهنه کنند و بیست تازیانه به او بزنند . [ 
سپس ]و را به دماوند (3) تبعید کرد . (4) 


چون بر سعید [ بن عاص] در آمد , او را با بُکیر بن خمران آحمری روانه 
ساخت . کدخدایی که , بر او وارد شدند , گفت : چرا با این مرد , چنین شده 


است؟ 


بکیر گفت : چون او شرور است . 
کفت * فردهی که این شخض از اشر ار انان باشد: بهترین مردم اند ! 

[ از آن سو] طلحه و زبیر , عثمان را به خاطر کاری که با کعب و دیگران 
کرده بود , سرزنش نمودند . 

طلحه گفت : در باز گشت از آبشخور است که سرانجام ورود : ستایش می 
شود . 


عثمان نوشت که او را باز گردانند و به سوی وی روانه اش کنند ۰ چون 
وارد شد , عثمان , جامه از تن مه زر آوزد و گفت : ای کعب ا! 


قصاص کن . ولی او عفو کرد . 


1- .اشاره است به آنه. 14 از سوره فجر . 
2- .اشاره به ایه 14 از سوره فجر است . 


3- .دماوند , شهری در مجاورت کوه دماوند (بلندترین قله ایران) در شمال 
4- .نیز گفته شده که عثمان , او را به «کوه دود» تبعید کرد . علت نام 
گذاری دماوند به «کوه دود» , سابقه آتش فشانی و دودخيزي آن است. 


ص: 199 
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201 


ضر :2 202 


4 7 7تسییر جماعه من صْلحاء الأمّه 8345 .امام زین العابدین علیه السلام 
( هنگامی که دید سائلی می گرید ) تاريخ الطبری عن الشعبی قدِم سعید 
بنِ العاص ایکوه و تمکل 1 وجوه الناس یدخلون علیه ویِسمَرون عنده ؛ 
واه سمر عنده لیلةهٌ 9جوه آهل الکوقه 1 منهقم ضالی:: بنْ کعب الارحیی ‏ 
ود بر تسد ۶ و امد : 4 بخ قیس اللَحَعیَانِ . وفیهم سا الأشترٌ فی 
رجال . 


ققال سعیذ : [ّما هدّا السَواا بُستان فْریش ! 
ققال اسر : [ تزغم آأنّ السّواد الدی أفاعغ ال عَلینا بأسیافنا بُستَان ِ 


وِقویک ؟ !واللّه ما بَزید آوفاکم فیه تصیبا الا آن یکون کأحدنا . وتکلم معه 
الوم . 

ققالَ عَبدٌ الرحمن الأْسَدوٌ وکان غلی شرطه سَعید : أً ترژدون عَلی الأمیر 
مقالتة ؟ واغلظ لُم . 

ققال ِ من هاهنا ؟ 1 1 و رل . قوتب عَلیه قوَطووخ وطاً 


فک شعید ال ان تته بذلت ول + از وهطا من اه ایهم 
سَقاهم 21 عشره 5 یوبن ویجتمعون #م عیبک وغیبی تن فی دیننا ء 
وقد خشیثٌ آن بت نت آن بکتر و : 


فد فکتّبت عتمان الی سعید : سیر هم الی معا ويِة ومَعاوية یَومیْذ عَلی الشام 
فتترهم وقم تسعه تثر الب فعیته ‏ فبهم :مک الاشتر« وایت بن قید 
بن منقع » ۶ وکقیل ین زیار التحعوة : وضَعحهَعة بنْ صوحان . (1) . 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 322 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 267 , 
الفتوح : ج 2 ص 384 کلاهما نجوه . 


ص: 203 
4 / 7 7 تبعید گروهی از صالحان ات 


4 / 7 7تبعید گروهی از صالحان اقت8348.عنه علیه السلام ( لَمّا سُثْلَ 
عن السائل یسأل و لایدری ما ه ) تاریخ الطبری به نقل از شعبی : سعید 
بن عاص , وارد کوفه شد و بزرگان کوفه را برمی گزید تا بیایند و با هم 
یک شب , در میان بزرگان کوفه که با او بودند , مالک بن کعب آرحبی , 


آشتر گفت : آيا می پنداری که سرزمین حاصلخیزی که خدا با 
شمشیرهایمان نصیب ما کرده , بوستان تو و قوم توست؟ به خدا سوگند , 
بیشترین سهم هر یک از شما , همانند سهم یکی از ماست بو رآ 
دهان به دهان شدند . 


عبد الرحمان اسدی که رئیس انتظامات کوفه بوقم گفت : ایا گفته آمیر را 
رد می کنید؟ و با انان تندی کرد . 


آشتر گفت : چه کسی این جاست؟ [ مواظب باشید که آاين مرد (عبد 
الرحمان) , از دست شما نگریزد . 


پس [ یاران آشتر] بر او ریختند و او را به سختی لگدکوب کردند تا آن که 
بیهوش شد . سپس پایش را گرفته . کشیدند و او را [ بیرون ]انداختند .. 


سعید , خبر آن را به عثمان نوشت که : «گروهی از اهالی کوفه فتنه 
انگیزی می کنند و بر عیبجویی از من و تو و طعنه زدن به دین ما گرد آمده 
اند و من می ترسم که اگر کارشان استوار گردد , فراوان شوند» . او نام 
ده تن را نیز در نامه آوزد.: 


مان به: سفید توت * «انان رابه سوی معاویه روانه کن» . و معاویه آن 
روزها امیر شام بود . پس , نه نفر را ؛ به شام تبعید کرد , از جمله : مالک 


بی 7۱ 
بن 

مسبعع , 

ِ‌ 

بن ۱ 

فیس باد لجعی 

و 

صعصعه 

بن 

‌ 


ص : 204 


7 الما الضادق علیه السلام :آنساب الأشراف :لمّا حَرَج الْسیّرون 
من فْرّاء آهل ِِ- فاجتمعوا بدقشق ترلوا مع مرو بن رُرِارَة , فبرّهم 


۲ 


ِ وأکتهم , تاه وا بت وی الأشتر قول خی تغالظا , فحبسة 


3 


وبلغ معأوب به آنَ 2 من آهل دمشق یجالسون الأْشْت و أَصحابة قکنَتِ الی 
نمان : اک : 1 تقنت ال قوها آفسدوا مصرَم وأنقلوة ۰ , آن 
واستَقامتَهمٌ 0 


قکتَبِ الی معاویة ٍ َافره آن بُسَترفم الی جمي (2) ففعل , , وکا والیها عَبد 
الرحمن بن خالد بن الولید بن المّغیرو . ویقال : ان غْثمان کتَبِ فی دهم 
لس الکوقه ‏ قضع مفم دنه . قکتت فی تسبروم لت چم 
َترّ لوا الساجل . (8346)3 بحار الأنوار :تاریخ الطبری عن الشعبی فی 
مسیرو الکوقه ‏ : تب [معاو 4] الی نمان ؛ لسث من ان آقاموا وسط 
أهل الشام آن یُفرومٌم بسحرِهم وفجورهم ! قارددهم الی مصرهم ؛ قَلتکن 
دارهم فی مصرهمٌ الذی تَجَم فیه نفافعم , وَالسلام . 


عِ 


قکتَبِ الیه عثمانْ یأفْره ان یدهم (لی سَعید بن العاص بالکوقه , قَرَدَهم 


س‌ 3 


لیف کلم کهها زا اطلی استوسهم خیم ها . 
وکتب سعیذ الی غثمان یَضَوٌ منم ؛ قکتبِ عُلمان |لی سَعید آن سَيرْهْم الی 
عبد الرّحمن بن خالد بن الولید ؛ وکان آمیرا علی چمص . 

وگب ای الأشتر وآصحابه : شا بَعذٌ ؛ قائی قد سیرک الی جمص , قاذا 


-ِ 
تک 


اتاکم کتابی هذا قَاخرّجوا الیها ؛ قاتکم سم تأّلون (4) الاسلام وأهلَةٌ شا 
َالسْلام . 


لا قرا الاأشتر الکتاب , قال : الم ! آسوآنا تظرا لِلرَعیّه , وأعملنا فیهم 
بالقعصیّه , قَعَجّل له اللَفَمَدَ . 


قَکَتَبِ بذک سعیذ الی عتهان : وسار الأْشْتَرْ وصحابْة (لی چمص قا 9 
َبذٌ الرحمن بن خالد السّاحل و ۰ (5). 


1- .من التّغل ؛ الفساد , وقد تغل الادیم , اذا عفن وتهی فی الذباغ , 
فینفسد ویهلک (النهایه : ح 5 ص 88 «نفل») . 

عنها)15 کیلو مترا . وهی ذات بساتین , وشربها من نهر العاصی . دخلت 
هذه المدینه تحت سیطره المسلمین فی سنه 15 للهجره (راجع تقویم 
البلدان : ص 261). 

3- .نساب الأشراف: ج 6 ص 155 . 

4 .یقال : فُلانْ لا یألوا خیرا ؛ آی لایدعه ولا یزال یفعله (لسان العرب : ج 
4ص 40 «[لا») . 

5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 325 وراجع الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 271 
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5عنه علیه السلام ( ما تَظَرَ (لی سائل تبکی ) آنساب الأشراف :چون 
قاریانِ تبعیدشده کوفه بیرون رفتند , در دمشق گرد هم آمدند و بر عمرو 
نو ررازح وارد شدند . معاویه به انان احسان و اکرام کرد ؛ ولی سپس 
قبان: آه و اتستر , سخنانی رد و بدل شد و به تندی گرایید و معاویه وی را 
به زندان انداخت .. 


به معاویه خبر رسید که گروهی از اهالی دمشق با مالک و همراهانش 
همنشینی می کنند . پس به عثمان نوشت : «تو گروهی را به سوی من 
فرستاده ای که شهر خود را تباه و هلاک کردند و ایمن نیستم که 
فرمانبرداران مرا نیز تباه سازند و به انان چیزهایی را که نمی دانند , 
بیاموزند و در نتيجه سلامت ایشان به فتنه تبدیل شود و راستی شان به 


کژی» . 


7 
و نیز چنین کرد . حاکم آن جا , عبد الرحمان بن خالد بن ولید بن مغیره بود 
ِ .4 اامام زین العابدین علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از 
شعبی , در گزارش تبعیدشدگان کوفه : [ معاویه آبه عثمان نوشت : «ایمن 
نیستم که این افراد , در میان اهالی شام بمانند و آنان را با جادو و بدکاری 
خود , فریب دهند . پس . آنان را به شهرشان باز گردان و خانه شان در 
همان شهری باشد که نفاقشان از آن جا پدیدار شده است . والسلام » . 


عثمان به او نوشت و به او فرمان داد که آنان را به نزد سعید بن عاص در 


کوفه باز گرداتد ۰ معاویه یز آنان را به سوی وی باز کرد اند : اما در 
باز گشت , زبان برخی از آنها رهاتر شد [ وبر انتقادهایشان افزوده شد | . 


سعید به عثمان نامه نوشت و از آنان شکایت کرد . عثمان نیز به سعید 
نوشت که آنان را نزد عبد الرحمان بن خالد بن ولید , امیر حمص , بفرستد 


نیز به [ مالک ] آشتر و همراهانش نوشت : «امّا بعد , من شما را به حمص 
تبعید کردم و چون این نوشته ام به شما رسید , به سوی ان بیرون روید ؛ 
چرا که شما هماره در پی اسیب رساندن به اسلام و مسلمانان هستید . و 
السلام » . 


0( 
از ما که نظر سوء به مردم دارد و بیشتر معصیت می کند , کن . 


سعید , این [ گفته مالک ]را ؛ به عثمان نوشت . 


آشتر و همراهانش به حمص رفتند و عبد الرحمان بن خالد یز آنان: زار 
ساحل سکونت داد و خوراک آنها را می فرستاد . 


1- .جِمّص , یکی از شهرهای اصلی شام (سوریه امروزی) است که در 
0 کیلومتری شمال دمشق واقع است . حمص , شهری اباد و دارای باغ 
هایی است که از رودخانه «عاصی» سیراب می شوند . این شهر در سال 
5 هجری به تصرف مسلمانان در امد (تقویم البلدان : ص 261) . 

2 .گفته می شود که عثمان نوشت که آنان را به کوفه باز گرداتد ؛ اما 
صدای سعید برای بار دوم به اعتراض بلند شد . پس به تبعیدشان به حمص 
فرمان داد و آنان در ساحل رود عاصی . فرود آمدند . 
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الفصل الچامس : الثوره علی عثمانقام عثمان بن عفّان من بین أعضاء 
الشوری التی کان عمر بن الخطاب قد شکلها . فتربع علی آریکه الحکم . 

وأرسی دعائم حکومته منذ البدایه علی قواعد مخالفه للسیره النبویه (1) 
وکانت ممارساته / سواء فی تعامله بت الناس والصحابه / آم کانت فی 
موقفه من احکام الدین مَدعاه لاحتجاج الاأمه علیه , , فوصم بمعارضه السته 
النبوته.وانتهاک حرمة الدین فان معادا لبظانه سقنمه الخکر رانقه النوخ 
قد حاقت به , فلم تدعه یأخذ الخطر المْحدق به مأخذ الجدٌ , ولا یکترث 
بالاختحاجات. .والاققادات المعنهه الیه . تدل التصوض, المذکوره. فی 
الصفحات المتقذمه علی ائساع نطاق الشذوذ فی حکومه عثمان , کما تدل 
علی زیفه عن عن الحقٌ والغانه للمعاییر السلیمه . ویری بعض الموَرَخین أَنُ 
0 َحذ یومئذ , نم حدثت بالات متنقعه (2) ولکن هذا الرآی لم 
یکن صحیحا , اٍذ بدا عثمان انحرافه منذ ایام الاولی لتبلور حکومته, 
بارجاعه 3 بن العاص ومروان , وتسلیطهما علی الأْمّه , وزاد فی ذلک 
ایضا بتأمیر آقاربه علی الأمصار , واسرافه الفاضح من بیت المال . فأثار 
عمله هذا صحابه النبیی صلی الله علیه و آله منذ البدایه , ید آنْ المعارضه 
العاّه والنهوض والتحرک الجماعی ضدّه حدثت فی السنین السث الأخیره 
من حکومته . (3) فی سنه (33 ه ) آقدم عثمان علی نفی ثله من کبار آهل 
الکفنه مضالحمم مر زکان هم شعر الصجایه. آیضا ‏ 3 ند مدم ار 
الکوفیٌون فی سنه (34 ه ) مطالبین بعزل سعید بن العاص والی الکوفه , 
فلم بصع عثمان (لی طلبهم , فحالوا دون دخوله مدینتهم مقاومین . فاضطرٌ 
عثمان بعدئذ |لی عزله راشخا لمطالبهم وکان سعید من آقربائه وعیْن 
مکانه آبا موسی الأًشعری ۳ کان پر تضیه آهل الکوفه ۰ وقی تلک السنه 
تراسل الصحابه تتخصاطاه | للثوره علی ,عثمان طاعنین بتصر فاته الشاژه ۱ 
وممّا جاء فی مراسلاتهم قولهم : «|ن کم تثریدون الجهاد فعندنا الجهاد» . 
وبلغ آمیر المومنین علیه السلام عنمان احتجاجات الصحابه ۰ ووعظه 
باسلوب لین لعله یثوب الی رشده , ویغیر منهجه فی الحکم , ویستقیم علی 
الظریعه. « لکنه. لم تخب وخظبه خطبه. شدینه. الامچه کت قیما 
المعترضین ولجاً فیها الی التهدید . وکتب طلحه وبعض الصحابه الخرین 
کتابا (لی آهل مصر وغیرها من الأْمصار الاسلامیّه یَدْعونهم فیها لی الثوره 
قلی عثمان وقی اعقاب هده الدعوه وسواها ۰ ونتیجه لجمیع ضروب 
الشدود « وغدم اعشتاءعشمان. باحتجاجات. الناشن واتفادانهم تفاطر علی 
المدینه جماعات مختلفه من مصر , والکوفه ۰ والبصره ۰ وحاصر وا عثمان 


یوّازرهم عدد من الصحابه, , وطالبوه بکل حزم ان یعتزل الحکم . وکان 
لعائشه , وطلحه بن عبید الله , وعمرو بن العاص دور مهم فی الهاب الثوره 
علیه . وقالت عائشه قولها المشهور فیه ان تلک الاحداث : «أقتلوا تعثلاً 
تلَ ال تعقلاّه . وتناقلت الألسن قولها هذا , واشتهر فی الفاق بعد ذلک 
التاریخ : ۰ ویبدو أنْ جهن قد افاق بعدتر دٍ من ۰ ِ الذی کانت 0 
النساام 1 بپ«ٍِِ ۱ التوار 7 ۳ اب ِ 
کما بریدون : کلم الامام.غلبه السلام ععهم و آمنعهم یفک الخضار عنه : 
ووعدهم عثمان بتلبیه طلباتهم وا یکژر النهح الذی کان قد سلکه من قبل 
فان عم کناب الله عالی موه رمصلی له علبه و له محطب 
عثمان خطبه آعلن فیها صراحة تویته من فعلاته السابقه . وقال آمام الحشد 
الغفیر من المسلمین : «أستَغفرٌ ال ممّا فعلثك هنوت الب . وقال نادما , 
وهو غارق فی حیرته : «قَوَّالله ین نی الَوه عَبدا لَأستر بشه القبد . 
ولأذلن ذل العبد 1 و کالمر قوق .. . وانتهی الحصار 93 ای ون 
ال تاد نع والیهم الک محو بو ای کم وعزمسا نو اسان 
علی الرخیی الب مداتیم رات اهل النته نی دورهم وحایم التومه.. 
لک العنسی ان هی ا وی نع وا مه رل الا اه 
المریضه الفکر والعمل وه اف 
ضجّه ضیقت علیه الأرض بما رحبت , فتر اجع ونقض جمیع وعوده , والثقار 
لقا یصلوا الی آمصارهم بعد . وکان هذا التیّر فی آلموقف علی درچه من 
القیح حّی صاحت نائله زوجته قائلة : «[َهُم واه فاتلوغ وموَنموة , له قال 
مقالة لایتبغی آن تزع غنها» . و حین کان ار فی طریق عودتهم الی 
مصر بعد و عثمان, تفطنوا ب 3 المواضع الی آن غلاما لعنمان متوجّه 
الی مصر ایضا . فشکوا فیه واستوقفوه 1 فاستبان هه رسوله الی مصر ؛ 
وفتشوه فوجدوا عنده حکم عثمان الی والیه علی مصر عبد الله بن سعد بن 
انی؛سرخ: یامه فیه بقل عدد من التذاز .وکان الکتاب بخط کانت عنمان 
وعلیه ختمه , وعندئذ عاد الثوّار للی المدینه وحاصروا عثمان مره آخری . 
فلم بجد نفعا حینئذ کلام وسیط , ولم تقبل توبه و واستغاث غنمان فده 
المژه بمعاوبه پستنجده ونقاده بشکل من 0 ید ان فاه‌نه الذی 
علی آریکه الحکم . من فا ار ی ی ای را 
هل رفن سر علی العیرش بدرفه الخطا له ندیه .هدام الحهار 
آربعین یوما . وفیها طلب عثمان من الامام علیه السلام مرژتین آن یخرج من 
ی , کفا طقف کل ما ان 
یرجع , وفعل علیه السلام آیضا . وأعان کبار الصحابه الثوّار فی هذا الحصار 
تاه الافنه فش کانوا اما عون مان باه مرها عطارشتم اه ام 


. وهکذا فّتل عثمان فی الیوم الثامن عشر من ذی الحجّه سنه (35 ۰ ) 
بفعل اقتحام الثوار داره بعد ان قتل احد هم بسیف مروان . وسنتحدات فی 
بذانه فصو الماه قه کی فصو رلک رواشم اهد الا ره ال الب یود 


1- .راجع : ص 1532 (العفو عن قاتل الهرمزان وابنه آبی لوَلوّه) . 
2- .تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 431 

3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 163 . 

4- .راجع : ص 202 ی ماه صهاه ارفا 
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فصل پنجم : شورش بر عثمان 


اشاره 


فصل پنجم : شورش بر عثمانعثمان بن عقان از شورایی که عمر بن خطاب 
تعیین می کند , سر بر می اورّد و بر اریکه حکومت تکیه می زند . او از 
هار آعارم خلافت شم با علای سره شاسر صلی الله علنه رو لد 
استوار می کند . (1) رفتار او , چه در تعامل با مردم و اصحاب پیامبر صلی 
الله علیه و آله و چه در برخورد با احکام الهی , به گونه ای است که 
مردمان هک ای ی ی ی 
شکستن حریم دی مثهم می کنند ؛ ولی او که سخت تحت تأثیر اطرافیان 
زشت اندیش و کج رفتارش است , هرگز خطر را جدذی نمی گیرد و به 
اعتراض ها و انتقادها وقعی نمی نهد . متونی که در صفحات پیشین آورده 
شد, نشانگر انحراف روزافزون در حکومت عثمان است. همچنین,نشا: 

دوری وی از حقیقت و بی توجهی به معیارهای صحیح است . برخی از 
مور خان مدید که شس سال. اغل ار حکومت عمانه ارام نورد ره 
صورتی که حادثه مهمّی در ان , روی نداده و کسی بر او اعتراض خاضُی 
کر اف انا سس از آید اشاقات ما هد سوت اس ین 
دیدگاه , صحیح به نظر نمی رسد چرا که انحراف عثمان , از همان 
روزهای اوّل شکل گیری حکومتش , با بازگرداندن حکم بن العاص و مروان 
(از شید گاه او به فدرت اند ها م آغاز داهن بان مر 
بستگان خود را , به امارث بر سرزمین های اسلامی منصوب کرد و بی پروا, 
و ای وا اه 
فسات اه او اه را ها ات ۱سا وی 
مردم علیه او , در شش سال آخر حکومتش روی داد. عثمان به سال 33 
هجری , گروهی از صالحان و بزرگان کوفه را که برخی از اصحاب پیامبر 
خدا نیز در میان آنان اند , تبعید می کند . (2) مدّتی پس از این جریان , به 
سال 34 هجری , کوفیان شورش می کنند و خواستار عزل سعید بن عاص 
(فرماندار کوفه) می شوند . عثمان , بدان اعتراض توجّه نمی کند ؛ اما 
کوفیان با پافشاری بر خواسته خویش ؛ سا مقأومت 1 از ورود سعید بن 
عاص به کوفه جلوگیری می کنند . سرانجام , عنمان بر اثر مقاومت کوفیان 
, سعید را که از نزدیکانش است عزل می کند و ابو موسی را که مورد 
قبول کوفیان است , به حکومت آن دیار می گمارد . در همین سال , 
فا ایا نمی ی ی انار ار 


ناهنجار خلیفه , انقلاب پر ضدّ عثمان را پی می نهند و در نامه آنان به 
سربازان و مجاهدان , چنین می آید که : «. . . اگر خواستار جهادید , نزد ما 
بیایید» . امپر مقمنان , اعتراض های ان را به عثمان می رساتد و او 
را با لحنی آرام پند می دهد , شاید که او به خود آید و شیوه حکومتداری را 
دکرکون شازدو-بر ضراطظ:خق استوار آید ؛ اما او در سخنرانی بسیار تندی 
, تمامی معترضان را مورد عتاب قرار داده , آنان را تهدید می کند . طلحه 
یی گر از اسان بات دا دسر سای ای ار جامعه 
اسلامی) نامه می نویسند و آنان را به قیام بر ضد عثمان فرا می خوانند . 
در پی اين فراخوانی ها و آن همه ناهنجاری و نیز بی توجّهی خلیفه به 
اعتراض ها و انتقادها گروه های گوناگونی از مصر , کوفه و بصره به 
موی میت امه صهوای با اسان سار صلی اه ی اه مان 
متا رهم کت قبه حرار انم واه وت را مها که ور ان 
رن و اه ما یعس الا سس عاضیا له سا 
هستند که در تشدید. قیام بر ضد 0۰ نقش 0 9 . در این 
بکشد !این سخن 8 

وم ما اک رن نت که لیم اه خوات رز ی کارا اه بر و 
اند , بیدار می شود و خطر را جدی می یابد . از این رو از 
علی علیه السلام می خواهد که انقلابیون را از اهدافشان باز دارد و در 
مقابل , متعهٌّد می شود که شیوه حکومتداری را دگرگون سازد و بر اساس 
خقاست آبان قیاق کندد شام علیه الشامسا الا مون فنص می کوندرو 
آنان را به پایان دادن محاصره عثمان . متقاعد می سازد . در مقابل , 
عثمان , وعده می دهد که خواست های آنان را ۱9 ۳90 
کون کم هکره انامه دهد مس اسان کات ها خست ساصر دا 
عمل کند و ... . عثمان , خطابه ای ایراد می کند و در خطابه خود , به 
صراحت از رفتار گذشته خود توبه کرده , در برابر دیدگان انبوه مسلمان 
می گوید : به خاطر آنچه کرده ام , , از خدا آمرزش می طلبم و به سوی او 
باز می گردم . سپس از سر ندامت و در نهایت و ماندگی می گوید : به 
خدا سوگند , اگر حقٌ تعالی مرا «برده» خواهد , چون برده رفتار می کنم و 
مانند بردگان , فروتنی می ورزم و همچون برده ای می شوم ... . محاصره 
پایان می یابد . مصریان با حاکم جدید خود . محمّد بن ابی بکر , راهی مصر 
می شوند . مسلماتان دیگر نیز آهنگ باز گشت دارند و آنان که در مدینه اند 
آهنگ خانه ها و ند کی عادی و ... ؛ اما افسوس که این توبه چندان دوام 
نمی اورد و نزدیکان خلیفه و امویانن زشت اندیش و زشت کردار , بویژه 
مروان ترا تم و ان که اه 
, چنان عرصه را, بر | و تنگ می کنند که هنوز انقلابیون به آبادی های خود 


نرسیده , تمام وعده های خویش را زیر پای می نهد . این دگرگونی خلیفه 
به قدری زشت است که نائله , همسر عثمان , فریاد می زند : به خدا 
سوگند باناخ (مشاوران عنمان) , او را به کشتن می دهند و به گناهش وا 
هم وا رش اه نی کف اوه سد ات که ار آرن ‏ دفت. کرد 
مصریان که پس از وعده عثمان راهی فضوته فته کم می وید کم خلام 
عثمان, راهی مصر است. نه آودشی‌تر دمر اور ا مومت .می سار ند .معا وم 
می شود که او پیک خلیفه به مصر است . چون او را وارسی می کنند , 
کش حارفف را ان ارم اه بای سم بای وان 
1 خسن فا ره از انقلابیون صادر شده است . نامه به خط کادن 
خلیقه است وبا ممر‌خلیعه بایان بافته است: ناسون نار می گردند و بار 
دیگر , خلیفه را محاصره می کنند . . . دیگر نه سخن واسطه , کار را پیش 
و و ی گنوی . این بار, عثمان به معاویه روی 
می آورد و از او می خواهد که به گونه ای وی را نجات دهد ؛ اما معاویه که 
ششنتم قدرت است و بهترین فرصت برش به سکوی قدرّت .را فراهم می 
بانج مه باری آهتنمی شاند. با با کشته شدن مان و هانه ساختن 
خونخواهی اش , به خلافث دست یابد . محاصره خلیفه چهل روژ طول می 
کنشد اه دیاین نت سار اددعلی »اه السلام ی سهاهد که از مدره 
بیرون برود . امام علیه السلام نیز چنین می کند و هر بار به درخواست خود 
خلیفه , باز می گردد . در اين محاصره , صحابیان بزرگ پیامبر صلی الله 
ملاع سا تفه کشا سس ای انم کاس 
عنمان اف اند با اشکارا با اف محالفت نمی کفند مد سان عشیان 
در روز هجدهم ذی حجه سال 35 هجری , با نفوذ انقلابیون به خانه اش , 
تتی فص این احفال مشاه ره ناوات استم نم لاح 
خواهید کرد . 


,رک : ض 3 19 (عفو قاتل هرمزان و دختر ابو لوْلوْ) . 
2 .ر. ک : ص 203 (تبعید گروهی از صالحان امت) . 
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5 / الم فی الکوقه8337.پیامبر خدا صلی الله_علیه و آله :آنساب 
الأشراف :کت عثمانْ الی أمرائه فی الفدوم عَلیه للذی و من صجیج 
اس وشکتَنهم , ققَدم عَلیه معاوتة من ن لام مو ا عر نآ 
شرج من لمعب , وقبذ له ن بنِ کرّیز من البصره . وسَعیدٌ بن 
العاص من الکوقه .. 


غتتم هل الکوقه یه مُعاوته عن الشام قکتبوا (لی خوانهم الذینَ بجمص 
مق 6 هانی بن حخطاب ال رحیو* یدعوتهّم ی القدوم . ویشجعوتهّم عَلیه . 
وبعا هآ لا طاعه لعتمان مع افامتم علی ها نکر شنم 


فقساز البهم هانِیٌ ب حطاب مُغذا (1) لِلسّیر راکبا للقلاه , فلا قرووا کتاب 
آصحابهم أَقبِل الاشتر وَالقومٌ المُسیروت حتّی قدموا الکوقة , قأَعطاهُ القراء 
وَالوجوه جمیعا مَواثيقهّم وعهودَهم آن لا یدَعوا سعید بن العاص یَدخل 
الکوقة والیا اندا. وفام مالک بن الحارثِ الاشت تهما فمال * ان مار فد 
عَیر وبدّل , وحضّ الثاس عَلی مَنع سَعید من دخول الکوقه . 

ققال له قَبيصَه بخ جابر ی و ی و 


! دام شترک.. وغفا ی , لت العَیبَه , وجئت بالحیبه , أ7 
نت ِِ البیعه وخلع الخلیفه ؟ 


هذا , 
قلی 3 قبیضو قرو و 
قوق حاجبه . 


یزید بن خجَية التیمیة اٍلی المدایّن وآارض جوخا (8) وولی غُروَة بن ید 
الیل الطات ما دوت القدائن وَقدَم الی عُشّاله آن لا بَج ۱ 
پنشک وا |[ س , وأن تضیطوا اواج . وتقت مالک ین کعپ الارحيتَ فی 
۱ بآ« 


صٍِ 


مخ تحص 


: ال .ققال مان : ها کل عَملٌ هولاء ؛ بعنی لا واللتیر وطلحة . 
وأنعّبِ الأْشتر داز الولید بن بن عَقبة وکلن فیها قال سعیر دٍ ومَتاعَةٌ حتّی قلعت 
۳۳ . وحلّ الأشترُ الکوقة ققال لأبی موسی : توِل الصّلاه یأهلِ الکوقه 
وتو خدیقة السَواد والحراج .وکتتِ عُثمان الی الأشتر واصحاد جع کید 
الرحمن ین این تکر تکر , والمسور ین مَخرقة تَدعوهْم ای الطاعه , ویعله 
تم ول من سَنّ الفْرقة , وبَامرَهُم یتقوی الله وفراجقه » الحة* والکتاب الیه 
پالدی یحتُونَ .قکَتت الیه الأْشْتر : من مالک بن الحارث ای الخلیقه البتلی 
آلخاطی الحائد عن سَّه تیبّه , الایذ لخکم للفرآن ورّاء ظهره .شا بعذ , ققد 
قرآنا کتابک قانه تفشک وغقالک غن الظلم والعدوان وتسیپر الصَالحین 
تسمح لک بطاعتنا , وزغمت 1 قد ظلمنا آنفسنا وذلک ظنک الذی ادا 
قاراک الجَو عدلا" . والباطل حقا , ۳ جریا قأن تنزع وتتوب وتستغفر 
۳ من تحلیک عَلی خیارنا , وتسیبرک حاءنا ‏ , واخراچک انا من دیارنا ‏ 
الاشعر وحَذيفة فقد رضیناهما ۳ عنا ِِ ۱ ومن ۵ 
الیه وی من آهل تیک ان شاء ال , والسَّلام . 


ها 


وخرح یکتایهم یزید بنْ قیس الارحیو , , وقسروق بن الأْجدع الهمدانی , وعبذ 
له حخارت بن اقلت رتیه من تس تم مب بنْ قیس ابو بل 


نما الکتاتِ" فا ااقه ایا رک ای موی ۱ 
هل الکوقه رضیَ 0 , وقوما به بالعة" , عَقََ اللهْ آنا 
ت 


- .أغذ : آسرع فی السّیر (النهایه : ج 3 ص 347 «غذذ») . 


- .آی آئه یقهر من حل بوادیه , فکلّ من فیه کالعبد له لطاعتهم ایاه (مجمع 
1 # 3 ص 194) . 

3- .گشگر : کوره تاه فص ار ات ال یی زرم 
ِ البلدان : ج 4 ص‌ 01" . 

4 .المَشلحه : القوم الذین را الثغور من العدق , سّوا ی 
یکونون ذوی سلاح , آو لأنّهم یسکنون المسلحه ؛ وهی کالثفر . 

یکون فیه آقوام یرقبون العدو لثلا بطرقهم علی غفله , فلذا ره 0 
اضحانمم مها لد » سخمع اس الم الما 2ص 39 
«سلح»). 

5- .هی بلده قریبه من الاتبار غربث الکوفه (معجم البلدان : ج 4ص 176) 


6 .خلوان : مدینه عامره لیس بأرض العراق بعد الکوفه والبصره وواسط 
وسرّ من رای اکبر منهما . واکثر ثمارها التين , وهی بقرب الجبل ولیس 
ِ مدینه بقرب الجبل غیرها (معجم البلدان 3 2 ص 291) . 

۳ الیو بلده 1 الجبل عند قر میسین: , وبینها وبین ال اتقو 
8- .هو اسم مر ان کوره ی فی سواد بغداد ,. وهو بین خانقین 
ی (معجم البلدان : : ج 2 ص ِ 
راجع الفتو: 2-2 ص 384 402.. 


ص: 217 
5 افزسانی در گوقه 


5 / 1نافرمانی در کوفه8341.الامامْ علوثٌ علیه السلام : آنساب الأشراف 
*هنحافی. که عتمان متوجه اعتراض و شکایت مردم شد , کار گزارانش را 
نزد خود فرا خواند ۰,پس معاویه (از شام) , عبد الله بن سعد بن ابی سَرح 
(از مغرب) , عبد الله بن عامر بن کریز (از بصره) و سعید بن عاص (از 
کوفه) نزد او امدند .. 


اهالی کوفه غیبت معاویه را از شام مغتنم شمرده , به برادرانشان که در 
حمص بودند , نامه تواشتد که باز اشد و آنان را به این کار , ترخیتب. کردند و 
به آنان اعلام کردند که با پافشاری عثمان بر زشتکاری هایش . اطاعتش 


هانی بن خطاب , با شتاب و از راه صحرا به سوی آنان رفت . پس چون 
نامه یاران خود را خواندند . [ مالک آآشتر و گروه تبعیدی , رو به کوفه 
نهادند و وارد ان شدند . 


قاریان و سرشناسان : همکی با آشتر بیمان بستند و خعید دادند که هر گز 
نگذارند سعید بن عاص به عنوان فرماندار , داخل کوفه شود .. 


یک روز مالک بن حارتِ آتتتو برخاست و گفت ۱ عثمان 4 [ سنئت پیامبر 
صلی الله علیه و اله را آتغییر داده و دگرگون کرده است . و مردم را بر 
جلوگیری از ورود سعید به کوفه تحریک کرد . 


قبیصه بن جابر بن وهب اسدی که از نسل عمیره ین جدار بود به او گفت : 
ای آشتر ! (1) زخمت همیشگی باد و اثری از تو مباد! دیر آمده ای و 
بدبختی آورده ای 3 ۷ 
فرمان می دهی؟ 


ی 9 


مردم بر سر قبیصه ریختند و او را زدند و بالای ابرویش را زخمی کردند. 


آشتر می : ته ».هی فردی. در وادی عوف:, ازاد تیشت: (2) و هر کنن از 
ابگیر خود دفاع نکند , نابود می شود . 3 


سپس با مردم , نماز جمعه خواند و به زیاد بن نضر گفت : تو بقیّه نمازها 
دا ی ات اش ادا ای مه سس 
فرمان داد تا ثابت بن قیس پن خطیم انصاری را از کاخ , بیرون کند . او 
کسی بود که سعید بن عاص , هنگامی که به سوی عثمان می رفت زاو را 
به جای خود نهاده بود . 


سپاه آشتر , میان کوفه و حیره مستقر شد و عائذ بن حمله را با پانصد نفر 
به پایین کسکر (3) فرستاد تا نیروی کمین میان کوفه و بصره باشند و 
جمره بن سنان اسدی را با پانصد تفر به. عین التفر (4) روانه کرد تا تا 
پاسگاه مرزباني میان آن جا و شام باشند و هانی بن ابی حیه بن 

مقدانیه وادعی وا با هزان سوان به خلمانا] فرستا. تا رام کوهستان را 
محافظت کنند . او به گروهی از کردها در منطقه دیتوّر (6) بر خورد که 
تبهکاری کرده بودند . بش به.میان آنها رقت و بسیاری از آنان زا کشت 


اشتر , همچنین یزید بن حجیه تیمی را به مدائن و سرزمین جوخا (7) 
فرستاد و پایین دست مدائن را به عروه بن زید الخیل طایی سپرد و به 
کار گزارانش سرد که درهمی به عنوان مالیات نگیرند و مردم را آرام 
سازند و از مناطق خود به دقت نگهداری کنند . 


تیزر سالک بن. کعب: ارخبی را با باتضته ماو چم قمراهی. عبو الله بن کبانه 
(شخصی از قبیله بنی عائذ الله بن سعد العشیره بن مالک بن ادد بن زید) 
به غذیب (8) فرستاد تا سعید بن عاص را ببیند و او را باز گرداند . 


مالک بن کعب ارحبی , سعید را دید . او را باز گردائد و گفت : به خد 
تتته کند قظزم‌ای از اب فوات راشعن تعشی ۱ 


ان نید بخ مذتنه باز ؟ رن . ع: ان به او گذ ت : پشد سرت چه خبر | ثِ؟ 
گ گفت : شرارت . 


عثمان گفت : همه اینها کار اینهاست . و مقصودش علی علیه السلام , زبیر 
و طلحه بود . 


آشتر , خانه ولید بن عقبه را که اموال و اثاث سعید نیز در آن بود , به تاراج 
داد , که حتّی درهایش نیز کنده شد . آشتر وارد کوفه شد و به ابو موسی 
۹ : نماز گزاردن با اهالی کوفه را به عهده بگیر ,. حذیفه نیز رسیدگی به 
کشتزارها و خراج را عهده دار شود . 


عثمان به وسیله عبد الرحمان بن ابی بکر و مسوّر بن مخرمه به اشتر و 
همراهانش نامه نوشت و آنان را به اطاعت فرا خواند و به آنان اعلام کرد 
که آنان نخستین پایه گذاران اختلاف اند و ایشان را به تقوای الهی و 
بر کتیت» یدح سار کرد و این که خماشه‌ضان رابه او توستند. 


آشتر به عثمان نوشت : «از مالک بن حارث به خلیفه مبتلای خطاکاری که 
از سئت پیامبرش کناره گرفته و حکم قران را به پشت سر انداخته است . 


تو پنداشته ای که ما به خود ستم کرده ایم و همین پندارت , تو را از چشم 
ها انداخته و ستم را برایت عدل و باطل را برایت حقمٌ جلوه داده است . 


و اما خواسته ما این است که از جنایت بر نیکان ما و تبعید صالحان ما و 
اراع ها ها اما بر ی وه ی 
توبه کنی و از خدا امرزش بخواهی و عبد الله بن قیس (ابو موسی) 
اشعری و خذیفه را بر دیار ما حاکم کنی که از آنان خشنودیم . و [ نیز ]این 
که ولید و سعید و هر کس از خاندانت را که به او علاقه داری , برای خود, 
نگه داری و به سوی ما نفرستی , ان شاء الله . و السلام » 


یزید بن قیس ارحبی , مسروق بن اجدع همدانی , عبد الله بن ابی سبره 
(یزید) جعفی , علقمه بن قیس , ابو شبل نخعی و خارجه بن صلت برجمی 
(از بنی تمیم) با کسانی دیگر , نامه را بردند . 


عثمان چون نامه را خواند , گفت : خدایا ! من توبه کارم . و به ابو موسی و 
حذبفه نوشت : «شما مورد رضایت اهل کوفه و مورد اطمینان ما هستید . 
حکومت آنان را عهده دار شوید و به حق , قیام کنید . خداوند , ما و شما را 
بیامرزد » . 


پس , ی ی و 


کرد . (9 


تن ان کی شوه ایند که بر اثر ضربه , پلک چشمش دریده يا فرو 


افتاده باشد . 

2- .یعنی همه تسلیم ما هستند . , مثلی است که به هنگام ابراز چيرگي 

1 » گفته می, شود (ز .ک.: مجمع الامثال 
: ج 3 ص 194) . 


3- .کسکر , منطقه ای وسیع در کنار واسط (شهری میان کوفه و بصره) 
است (معجم البلدان : ج 4 ص 461) . 

4- .عین التمر , شهری نزدیک انبار , در غرب کوفه است (معجم البلدان : 
ج 4 ص 176) . 

5- .خلوان , از شهرهای مهم عراق , پس از کوفه و بصره و واسط و بغداد 
و سامژاست . آن , آخرین شهر عراق است و پس از آن به کوه های 
کردستان می رسی . خلوان , تا بغداد , پنج منزل فاصله دارد و در سال 16 
پا 19 هجری فتح شده است (ر و : تقویم البلدان : ص 307) . 

6 تور « شهری. کوهشتانی نزدیی کرمانشاه اشث و با موصل, :ول 
فرسخ فاصله دارد (تقویم البلدان : ص 415) . 

7- .جوخا , رودی است از شاخه های دجله که منطقه وسیعی از دشت 
بغداد را آبیاری می کند و میان خانقین و خوزستان است (معجم البلدان : 
ج 2 ص 179) . (م) 

8- .غذّیب , آبی است میان قادسیه کوفه و مغیثه , که دارای پاسگاه مرزی 
بوده است (معجم البلدان : ج 4 ص 92) . 

یرای ای یر اساسا که وه مس ویس 36 
02 . 
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0 عنه صلی الله علیه و آله :مروج الذهب :ل اتصَلّت ابا شعید [ين 
العاص آبالکوقه طَعَرّت منة آموژ مُنکره , قاستباً پالأموال , وقال فی َعض 
لام آو تب یه غثمان : تما هدّا السَوا قطین 1 ریش .ققال له الأْشْتر 
وفُو مالک بش الحارث الَحَِمةٌ  :‏ تجقل ما آفاء ال َلینا بظلال شیوئنا 
وقراکز رماجنا بُستانا لک ولقومک ؟ 


نم رخ الی غنمان فی ستبعین راکبا من آهل الکوقم قدگروا سوء سیزه 
رصان فی سعیر نی ؟ . وامتت اا تفج اس ۰ و علی 
ان رازه فو ااسار عم عد اه ای شقن یش من 
و 
العاص من الکوقه , قأقاموا پالقدیته آیاما لایردهَم الی آمصارهم , وكراهة 
آن تال ای وک ان فراه کی کت دی انار هم 
تشکون گنره الخراج وتعطیل تور هل دا 


1 0 


وقال عَبذٌ له بخ سعد بن آبی سرح : آیسن یکنير رل عامل للعامّه وولتة 
غیره .وقال سعیذ بخ العاص : [تک [ن قعلت هذاکان آهل الکوقه هُمْ الذین 
تون ویعزلون , وقد صاروا حلقا فی القسجد لیس لهُم عَیرّ الأحادیت 
والوض , قَجَهُرْهُم فی البَعوِ حتّی یکون هم آحدهم آن یموت عَلی ظهر 
یه .قال : قمع مقالتة عمژو بن العاص قخرج |لی القسجد , قذا طَلحة 
اریز جالسان فی پاچتو من ققال له : تعال الینا , قصاز [لبهماً , ققالا : 
ما وراعک ؟ قال : السَرٌ, ما ترک شینا من المنگر الا آنی به ور ره به .وجاء 
اسر ققالا ة نالک الذی فملم فیه حَطیاء قد رد یک ویر 
بتجهتر گم فن التعوت ویگذا ویگذا .ققال الأْشترٌ : واه , لقد کا تشکو سوء 
سیرَته وما قُمنا فیه خُطباء , فکیف وقد قُمنا ؟ ! وايمٌ ال غلی دک , ولا 
ای افدت القفه دانشیت الط فده ال العرنه خی آیعه وحولا 
.ققالا له : قعندنا حاجتک الْتی تقوم یک فی سَقرک . 


قالَ : قأسلفانی |ذا مه آلف درقم . قال : قأسلَقة کل واجد ینقما خمسین 


ألفَ درقم , ققسقها تین آصحایه , وخرج ای الکوقه قسبق سعیدا, وجيعد 
آلمنیر ویمیفه فی عغنقه ما وصعه بعد .نم قال فد :فان عاملکة اآذی 


انکرتم تعدبهة وسوء سیرته قدٍ ژ. عَلیکم 1 وأمر بتجهی کم فی البعوتِ 1 
قبایعونی علی آن لا تدلها قیانعه عَسَرَة آلاف من أهل الکوقه , وحَرج 
راکبا مُتخثیا رید القديتة آو مه , لقن شعیدا بواقضة قحترَة پالختر , 


دازخری ی لعمه وت 1 شتژ الی غُنمان : [ا وال ما متعنا عاملک 
الذخول نفد علیک عملک , 7( غذایه , قابقث 
الی عَمَلِکَ من أحتبت قکنت البهم : آنظروا من کان عاهلکم یام عَُر بن 
الحطّاب قوَلوه , قتظروا قاذا و ابو موی الأْشقره. قَوَلوغ . (2) . 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 346 . 
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سای امه ی ی وروی ز در 
سعید بن عاص در کوفه به درازا کشید , کارهای زشتی از او پدیدار شد : 
اموال را در انحصار خود در آورد و روزی از روزها گفت يا به عثمان نوشت 
: «اين سرزمین ؛ , از املاک خالصه قریش است» ۰ 


آشتز (همان مالی. ین جارت نخعی ).یه اه کفت.: ایا انجة را خدا در شانه 
شمشیر ها و سرنیزه هایمان تن ۳ بوستان خود و قومت قرار 
می دهی؟ 


شین با هفتاد شواز از اهالن کوفة:به سهی عتمان:رفت:: آنان سنوء رفتار 
سعید بن عاص را ذکر کردند و خواستار برکناری او شدند . 

اشتر و همراهانش چندین روز منتظر ماندند ؛ اما چیزی از عثمان درباره 
سعید به انان نرسید و روزهای اقامتشان در مدینه طول کشید . 
فرمانداران عثمان در شهرها , بر او وارد شدند , از جمله یی للم این 
سعد بن ابی سر.ح (از مصر) ها (از شام) , عبد اللّه بن عامر (از 
بصره) و سعید بن عاص (از کوفه) ۰ بسن جند روری ذرهدیته | قامت کرد ند 
و عثمان , آنها را به شهرهایشان باز نگردائد( و ی 
سعید را به کوفه باز گرداتد و نه دوست داشت که او را برکنار کند) , 
ایق که سای اراین سید ۱ 2۲ 


عثمان , آنان را گرد آورد و گفت : چه نظر می دهید؟ 
مایت فت سا لک من کار میم دای ات 
عبد اللّه بن عامر بن کُرّیز گفت :هر کس مسئول [ آرام کردن] حوزه خود 


من نیز منطقه خود را سامان داده ام و آرام ساخته ام . 


عبد اللّه بن سعد بن ابی سرح نیز گفت : برکنار کردن یک کارگزار و حاکم 
کردن دیگری به خاطر توده مردم , کار سخت و بزرگی نیست . 


سعید بن عاص گفت : اگر این کار را بکنی , کوفیان , عزل و نصب را به 
دست می گیرند . آنان در مسجد , گرد هم نشسته اند و جز گفتگو و فرو 
رفتن در کا اینه ان تکار انم دا ان رام ‌ماخورت ای هو بت با 
هم و غمشان این باشد که بر پشت مرکبشان بمیرند . 


عمرو عاص , سخن او را شنید و از آن جا خارج شد و به سوی مسجد آمد . 
طلحه و زیر را دید که در گوشه ای نشسته اند . به او گفتند : نزد ما بیا . 


او نیز رفت . آن دو گفتند : آن جا چه خبر است؟ 


کفت شرا | عتمان:: افتخ کاز زشتی را نکدار دء خز آن که انخام.داد وبا 
بدان فرمان داد . 


درباره او سخن می گفتید ؛ [ دوباره ] به سوی شما باز گردانده شد . او 
کند . 


ات کفی ۶ خدا شته کید کقیما. | با شا ان تفانسش کات مه 
کردیم , نه این که در مقابله با او سخن گفته باشیم "ول .خالا .دبک در 
مقابلش ایستاده ایم . به خدا قسم , ار توشه ام تمام و مرکبم رنجور 
نشده بود , پیش از او به کوفه می رفتم و از ورودش جلوگیری می کردم . 


آن دو گفتند : آنچه برای سفرت نیاز داری , نزد ما موجود است . 


گفت : پس , صد هزار درهم به من وام بدهید . هر یک پنجاه هزار درهم به 
او وام دادند شاه یی ان را میان همراهانش قسمت کرد و به سوی کوفه 
رفت و از سعید , پیشی گرفت . 


آشتر [ به: محض ورود به کوقه ,] شمشیرش را از گردن نگشوده و بر 
زمین ننهاده , بر منبر رفت و سپس گفت : اما بعد , کارگزاری که تجاوز و 


سوء رفتارش را زشت شمردید , به سویتان باز گرداندم شده است . او 
فرمان یافته است تا شما را را ساموت های ها کون آعاده کند : .هن 


بیعت کنید که مانع ورودش شوم . 


ده هزار تن از اهالی کوفه با او بیعت کردند . او سواره و پنهانی راه مدینه 
(یا مکه) را پیش گرفت و سعید را در واقصه دید و او را از ماجرا باخبر 
کرد و او نیز به مدینه باز ؟ 


آنتنتر وه مان نوشت : «به خدا سوگند , ما از ورود کارگزارت جلوگیری 
نکردیم تا کار را بر تو تباه کنیم ؛ بلکه به خاطر بدرفتاری اش با ما و شدت 
شکنجه هایش , چنین کردیم . پس , هر کس را که دوست داری , برای 
کارگزاری ات بفرست» . 

عثمان به آنها نوشت : «ببینید در روزگار عمر بن خطاب , چه کسی حاکم 
شما بوده است ؛ حکومت را به همو بدهید» . 


دیدند که او , ابو موسی اشعری است . پس , حکومت را به وی سیردند . 
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5 2اشخاص عْنمان عفَالَهٌ من جمب 9 العقول :الفتوح 
:آرسَل عثمان الی جمیع عُفاله , قأشحَضَهّم (لیه من جمیع البلاد , نم 
احضرهم وأَقبِل علی ُصحاب سول اللّه صلی الله علیه و آله ققال : لیا 
الثاسن ! هوّلاء غقّالی الذین أعتمذهم ؛ قان آحتشم عرلثهم وولیث من تحبون 
.قالِ تلع علیث بن آیی طلب ری له عنه وقال : يا عْنمان !| 
تقیل مر , وان الباطِل خفیف , وآنت زج ٍذا ضُدقت سخطت ولا 
رضیت , وقد بل لاس عنک آموژ ترکها حیژ لک من الاقاقه لها , 
له يا عُنمان , وثب الیه مشا یَرَهة الّاسنْ منک .قال: نم تکلمم طلحة بن 
ند اناد ققال: يا عُنمان ! ان الّاس قد سَمَهوک وگرهوک لهذه الیذع 
التف: آحدنتها ولم یکونوا ؛ بعقدوتها , قان تستقم فهُو حَیرٌ لک , وان 
ی اضر پذلک فی الا ولاخره منک .قال : قَقضب غُثمانْ 
ان چا , ما أَحدئْث حدنا, ولکتکُم تفسدون 
علوت الا , هل یاب الضرَمتّه ! ما هذو الأحداثٌ التی أحدئث ؟فقال 
له : اه قد کمک عل من قبلی , فلا سَألتة عن هه الأحوال الْتی 
آحدئت قَیْخبرک بها 8 قا طلحة قعرج من عند غنمان حول پدیر اه 
تیتغ وتین تفیه یرد عُفَالَْ الی آعمالهم آم بَعزلْهم وتولی یرهم ؟ . (1) . 


1- .الفتوح : ج 2 ص 395 وراجع آنساب الأشراف: ج 6 ص 156 . 
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5 / 2احضار کارگزاران از همه شهرها8333.امام صادق علیه السلام 
اسان به دیبال شمه کار کزار انش فرشا .نان را اد مه شمر ها 
احضار کرد . سپس همه آنان را گرد آورد و به اصحاب پیامبر خدا رو کرد و 
گفت : ای مردم ! اینان کار دز اران. من هشتند که به آنها اعتهاد دارم : اکر 
دوست دارید , آنان را برکنار کنم و هر که را می خواهید , حکومت دهم . 


علی بن ابی طالب علیه السلام سخن آغاز کرد و فرمود:«ای عثمان ! حق , 
سنگین و تلخ است و باطل , سبک و راحت . و تو مردی هستی که چون به 
تو راست بگویند ناراحت می شوی و چون دروغ بگوبند , خشنود می گردی 

. چیزهایی از تو به مردم رسیده است که وا نهادن آنها از پافشاری بر آنها 
برای تو بهتر است . پس ای عثمان ! از خدا پروا کن و به خاطر انچه مردم 
از تو نایسند می دارند , به سوی خدا| توبه کن» ۲ 


سپس طلحه سخن آغاز کرد و گفت : ای عثمان ! مردم به خاطر این بدعت 
ها و نوآوری هایی که پدید آورده ای و [ از سابق] به یاد ندارند , تو را 
نابخرد دانسته , ناخوش می دارند . اگر به راه راست بیایی , برایت بهتر 
است و اگر امتناع کنی , هیچ کس از خودت برای دنیا و آخرتت زیانبارتر 


عثمان , خشمگین شد و گفت : مرا رها نمی کنید و سرزنشم را وا نمی 
نهید . هیچ بدعتی نیاورده ام ؛ بلکه شما مردم را بر من می شورانید .ای 
پسر حصرمیّه(ای طلحه) ! زود بگو اين بدعت هایی که پدید آورده ام , 


طلحه گفت : علی پیش از من با تو سخن گفت . چرا از او نپرسیدی که 


سپس طلحه برخاست و از نزد عثمان بیرون رفت و عثمان با خود به این 
هی اتید که آیا کار را را باز گاید میب انا سار کند و 
دیگران را حکومت دهد . 
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5 / 3ال5عوَة [لی الحُروج5 / 3 1دعوَة آصحاب التّبٌ من الفاق8331.بحار 
لأنوار ( به نقل از معصومان علیهم السلام ) تأريخ الطبری عن عبد الرحمن 
بن یسار :لا رأی لاس ما ضتع عُثمان کنتِ من بالعدیته من آصحاب الب 
صلی الله علیه و آله الی من یالافاق منقم,وکانوا مد تقرقوا فی النغور : 
تم اما حرَجثم آن تجاهدوا فی سَبیل اللّه روج تطلبو دین مُعَمّد 
صلی الله علیه: و آله فان ین فحقد قد آفسد من تلم ۱ 
قاقیموا دین مُحَمَدٍ صلی الله علیه و آله , قَأقتلوا من کل أَفْق حتی قَتلوة . 
۳ 


1- .تاریخ الطبری : جح 4 ص 367 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 287 ., 
شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 149 کلاهما نحوه . 
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5 فرا خواندن به شورش 

تاره 

5 1 فرا خواندن یاران پیامبر از هر سو 


5 / 3فرا خواندن به شورشد5 7 3 1فرا خواندن یاران پیامبر از هر 
سو)833.عنه علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از عبد الرحمان بن یسار 
: چون مردم انچه را عثمان کرد , دیدند , ان دسته از اصحاب پیامبر صلی 
الله علیه و آله که در مذیثه بودندء به آن دسته که در مرزها پراکنده شدم 
بودند , چنین نوشتند : «شما برای جهاد در راه خدای عز و جل و هواداری 
از دین محقّد صلی الله علیه و آله بیرون رفتید . دین محمّد صلی الله علیه 
و اله پشت سر شما تباه و متروک شد . پس بشتابید و دین محمد صلی 
الله علیه و آله را به پا دارید» . 


[ اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله ] از هر سو روی آوردند ‏ تا آن که 
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5 / 3 2کِتابٍ طلحء الی هل مصر8327.امام صادق علیه السلام :الامامه 
ی ای آهل مصر لاجتماعهم لَِتلِ نما :.بسم 
ال الرحمن الرَحیم 


من المها< چرین لین وتعّه الشوری , الی من یمچر من الصَحابه والّایعیت 
آقا بعذ : ان تعالوا لینا وتدازکوا خلاقة ز سول ال قبل آن ُسَلبها آهلها ؛ 
قان کِتاب الله قد بُدْل . وسَنة زسوله قد یرت , وکام الخلیقتین قد 
بدّلت .قتنشْد اللّةٍ من قرآً کتابنا من بَقیّه آصحاب سول اللّه والَایعین 
باحسان الا آقبل [لینا , واحد الق لنا , وأعطاناهٌ .قاقیلوا لین ان کم 
تون بااام والیوم الأخر . وأقیقوا الق عَلی المنهاج الواضح الذی فارقتثم 
علیه تبیکّم , وفارقکُم عَلَیه الحْلفاء . غُلبنا علی حفناً واستولی علی قینا , 
وحیل یتنا وتین آمرنا , وکاتت الخلاقة بعذ تیا خلاقه و ورَحقم , وهت 
التوة ملک قضوض , من علتَ علی شیء ال ۰ 501 3 3تحریض 
ی قرف ؛ وذلک نَه تقضها مها کان ۷ 

صَیّرها آسوع غیرها من نساء سول اللّهٍ , قَاِنَّ غثمان یوما لیَخَطَبٌ , اذ 
| لله , وناّت : يا مَعسَر المُسلمین ! هدا لباب 
سول الم ام بل موفد الی اش اففال ععان سب اضری ان 


۳ 


کَیدَهن ان کیدَهَن عَظيمٌ . (2) . 


[- .الامامه والسیاسه ۳۰ 1 ص‌‌ ود و 
مایخ الیععفویی ۰ 2 ض 175 
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2 نامه اه به اتالی مر 


5 / 3 2نامه طلحه به اهالی مصر 327 8. عنه علیه السلام :الامامه و 
السیاسه در یادکرد نامه طلحه به اهالی مصر برای گرد آمدن بر کشتن 
عثمان : به نام خداوند بخشنده مهربان . از مهاجران اوّلیه و بقیه شورا, به 
سجایوه اعان هاکن مر , 


اما بعد , به سوی ما بیایید و جانشینی پیامبر خدا را به دست گیرید . پیش 
از آن که از سزامندان آن گرفته شود ؛ چرا که کتاب خدا تبدیل و سئثت 
پیامبر خدا دگرگون و احکام دو خلیفه پیشین , دگرسان شده است . 


مابعته اضعا بیافیر وا متایعان‌تیکمی آنان زاکه این نامه را می خوانند 
, به خدا سوگند می دهیم که به سوی ما بيایند و حة" ما را بگیرند و به ما 
بدهند . 


پس اگر به خدا و روز آخرث ایمان دارید , به سوی ما بيایید و حق را در 
همان از شما جدا شدند . 


فر سا ری فش هه سا از سا ساب مصاط نص آنوسضا و ماد 
کارمان جدایی انداخته اند . خلافتِ پس از پیامبرمان , جانشینی پیامبر 
صلی الله علیه و اله و رحمت بود و اکنون ,. سلطنت ستم است که هر 
کس بر چیزی چیره شود . ان را می خورد .5 / 3 د3تحریکات 
عایشه8324.الامامٌ زین العابدین علیه السلام :تاریخ الیعقوبی :میان عثمان 
و عايشه کشمکش و دشمنی بود و اين از آن رو بود که عثمان , سهمی را 
که عمر به عايشه می داد , کم کرد و سهمش را مانند دیگر زنان پیامبر 
خدا قرار داد . 


عثمان , روزی خطبه می خوائد که عايشه پیراهن پیامبر خدا را نشان داد و 
ندا داد : ای گروه مسلمانان ! اين . بالاپیوش پیامبر خداست که هنوز کهنه 
نشده ؛ ولی عثمان , سئت او را کهنه کرده است . 


است (1) . 


[- .اشاره به آیة 29 از سوره یوسف است . 


ضز »2532 


3 الامام الحسینْ علیه السلام :الفتوح :کاتت عايْسَة تحَوم 
غنمان جهدها وطاقتها وتقول .ی الناسَ ! هذا قمیص رسو 
الله علیه و آله لم بل ولتت ی , أققلوا تعتلا (2) , قتل ال تعتلا 
2۱ امام غلی علیه التلاش( در بیان حصلنها ی والاد. پباسر صل الله 

علیه و آل ) الجمل عن الحسن بن سعد :رَققت عایْشَة وَرَقة من المصحف 
یت عوذتین من قراء تجلتها . وقتمان قایم , ثم قالت : با عُنمانْ ! آقم ما 
فی هدا الکتاب . ققال : لتنتهن عَمّا آنت عَلیه آو لأدخلنَ عَلَیکَ جَمر 


الثار . ققالت له عایْشْة : آما وَاللّه , ّن ققلت ذلک بنساء الب صلی الله 
علیه و ال لبلعنک اللم. فتسولهه وهدا قمیص «صول الله لم. تعتر بر وقه 
یرت کته با تعئل , (8321)3.امام علی علیه السلام االجمل عن حکیم بن 
۰ پُوما بالقدیته العسجد , قاذا کف مُرتفقة وصاحجتٌٍ الکف 
فد آثها الثا ! القَهةٌ قریت . هاتان تعلا سول ال صلی الله علیه و 
وقمیصَةٌ کا ارنق. دای القفیهت تلو وان فیک 
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فرغون هذه الم ؛ قاذا هی عايْشة , وغثمان یقول لها : آسکتی , ثم تقول 
لاس : لها امرخ , وعقلها عَقلّ الْساء ؛ قلا تصغوا الی قولها 
(8320)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله المصتف عن آبی کعب الحارنی 
آقيمت الطْلاة , قتة تقد غنمان قصَلّی, , قلَهّا کر قامتِ امه من خجزنها : 
ققالت : ها الّاسنْ ! استعوا . قال : ۱ 
الله علیه و آله وما جتة ال بع ,بقل : تکتم 


۹ س‌ 1 - ۳ ۱ ِِِ ِ مسا ِ و2 ات 
اف اللم:ز وخاافتم سوه اه تحه هدا نم ضضت عکاعت: اخری:عل دلی : 


فاذا هی عایْشةه وحفهَهة . 


قال : قلقا سَلْم عُنمان آقبل عَلی الایس ,فقال : ان هاتان القتاتتان فتتتا 
اس في صلاتهم , والا تنتهیان آو سکم ما ل لت ألبَبابٌ , وائی 
لاصلکما لْعالمٌ .قال ۰ فقال له سعد بنْ آبی وقاص : آ تقول هذا لِحَبائّب 
سول ال صلی الله علیه و آله ؟ ! قال : وفیما آنت ! وما هاهنا ؟ تم َقبل 
علی سعد عاهدا الیه فا وانشتل هد و 


5 ِِ : الشیخ الاحمق ۰ وکان آعداء عثمان توت تلا . وقی حدیبت 
تشه : اقتلوا نعثلا قتل اللّه نعتلا . تعنی عثمان , وکان هذا منها لمّا غاضبته 


وذهبت الی مکه (لسان العرب : ج 11 ص 669 و670 «نعنل») . 

2 .الفتوح : جح 2 ص 421 , شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 22 وراجع الأمالی 
للطوسی : ص 714 ح 1517 والمسترشد : ص 222 ج 64 . 

3- .الجمل : ص 147 . 

4 .الجمل : ص 147 . 

5- .المصئف تلعبد الرژاق : ج 11 ص 355 الرقم 20732 , شرح نهح 


ص: 233 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الفتوح :عايشه به چد و جهد و با 
تمام توان , بر کشتن عثمان رین فی. کرد ورف صحفت یت 


پیراهن پیامبر خداست که کهنه نشده ؛ ولی ستتش کهنه شده است . 
خرفت را بکشید . خدا او را بکشد 8318.پیامبر خدا صلي الله غلیه و آله 


:الجمل به نقل از حسن بن سعد : عایشه برگه ای از قرآن را که میان دو 
چوب بود . از پشت حجره اش بالا آفرنو خر خالی که‌عتهان. انتاده نوو.؛ 
به وی گفت + ای نان انخه‌واندر این کنات انتنت ۸ وبا دار : 


در می اورم . 


عايشه به او گفت : هان ! به خدا سوگند . اگر این کار را با زنان پیامبر 
صلی الله علیه و آله بکنی , خدا و پیامبرش تو را لعنت می کنند . این ,؛ 
پیراهن پیامبر خداست که هنوز تفییری در آن رخ نداده است و تو ای پیر 
خرفت سئّت و سیره او را تغییر داده ای ۰ بیامبر خدا صلی الله علیه 
21 :الجمل به نقل از حکیم بن عبد اللّه : روزی در مدینه وارد مسجد 
نبوی شدم . دستی در هوا بلند بود و صاحب آن می گفت : ای مردم ! از 
روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله چندان نگذشته است . این , نعلین پیامبر 
خدا و [ این , آپیراهن اوست . هنوز درخشش ان نرفته که فرعون این 
ات , در میان شما پدید امده است . 


متوچّه شدم که [ فریادگر ] عایشه است . و عثمان به او می گفت : ساکت 
شو ! سپس به مردم گفت : او زن است و عقلش به سان عقل زنان است 
, پس به گفته اش گوش نسپارید ۰ عنه علیه السلام ( فی مکارم 
اخلاق النبتٌ صلی الله علیه و آله ) المصتّف به نقل از ابو کعب حارتی : 
نماز برپا شد و عثمان جلو رفت و نماز خواند و چون تکبیر گفت , زنی از 
حجره اش برخاست و گفت : ای مردم ! گوش کنید . سپس سخن گفت و 
از پیامبر خدا و محتوای رسالتش یاد کرد و گفت : امر خدا را وا نهادید و با 
پیامبرش مخالفت کردید (یا سخنی مشابه آن گفت) . سپس ساکت شد و 
زن دیگری همانند او سخن گفت . آن دو , عایشه و حفصه بودند . 


چون عثمان سلام نماز را داد , به مردم رو کرد و گفت : این دو فتنه گر , 
مردم را در نمازشان دچار شبهه کردند . [ شما دو نفر , ایا از این کار 


دست می کشید , يا به دشنامی که برایم حلال است , دشنامتان می دهم ؛ 
چرا که من به اصل (ریشه) شما آگاهم . 


تبنعد .ین انی:وفاض: به آو کفت:: ابا به مجبوبه.های پیامتر خدا چنین امین 


۹ 
[ عثمان ] گفت : به تو چه ؟ این جا چه کار داری؟ 


هی رو آ ورد و آهنگ:اه کزد ؛ ول سعد گریخت . 


ص: 234 


‌" نمان ِ ولو ۱ 8 تس ۳ له صل الله 


لیب و آله وه تقول هد عمتظه لم بل وقد ابلی عتمان شتگ + الی: کب 
دلک ما لا بُحصی گنرة 1920 ع صلی الله علیه و الم 7 
نحل المُغيرخ بخ شُعبَة غلي عایْشّه , ققالّت : یا آبا عبد ال ! لو یتنی 


یوم الجَمَلِ وقد تَقَدّت التصال هوذجی عَلّی وَضَل بَعضُها الی جلدی . 


قال لها المْفيرة : وددث واللّه أَنٌ بعضها کان قتلي .قالت : برحشک ال , 
وم تقول هذا ؟ 


قالِ :لها تکون کقَارَة فی سعیک علی عُنمان ۰ (0) راجع ی 320 
الله علیه و آله خاریه المچته غن عوف ۹( ان ح«(فِ ۱ 
طلحة بن عْبَیدٍ اللْه . (2) . 


2 


ح" 


ت 


ل 


امه القرید در 00 فراعم الحمل ص381 : 
2- .تاریخ المدینه : ج 4 ص 1169 وراجع الجمل : ص 306 . 


ص: 235 
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6 ,مام جواد علیه السلام :شرح نهج البلاغه :گفته های عايشه درباره 
عثمان , معروف و معلوم است و نیز نشان دادن پیراهن پیامبر خدا , در 
حالی که می گفت : اين , پیراهن اوست . هنوز کهنه نشده که عثمان , 
ستتش را تغییر داده است . و سخنان بی شمار دیگر .8315.امام جواد 
علیه السلام :العقد الفرید :مغیره بن شعبه بر عايشه وارد شد . عايشه 
گفت : ای ایو عبد ال ! کاش در جنگ جمل می دیدی که تیرها کجاوه ام را 
سوراخ کرده و حتّی برخی از آنها به پوستم رسیده بود . 


مفیره به او گفت : دوست داشتم که یکی از تیرها تو را می کشت . 
گفت : خدایت بیامرزد ! چرا چنین می گویی؟ 


گفت : شاید کفاره سعی و تلاشت بر ضذ عثمان می شد .ر . ک : ص 319 
(حح گزاری عايشه به هنگام محاصره عثمان) . 


5 / 3 4تحریکات طلحه8311,امام صادق علیه السلام :تاریخ المدینه به 
بل ان ی هه یه ام درو وی برض ان مق 


ص: 236 


0مام علی علیه السلام :العقد الفرید عن ابن سیرین :لم یَکن أحَذٌ 
من اضحات الب ضلی الله علبه و الم اش علی: عشان هن طلکه. : 
(8309)1.آمام علی علیه السلام :شرح نهج البلاغه عن عبید بن جارثه 
بهمعث غنمان وقو تخطت . قاکت لاس 6 وله , ققال : اجلسوا یا آعداء 
له ! قصاح به طلحَة : تنم لنشوا باعداء ال 999 قرووا 

: 4306120.امام علیی یه ابسلام :شرح نهج البلاغه عن محمّد بن 
ساتان کان [طلحة] لا یشک َو الأم له من بعده لوْجوو , منها : سابقثّة . 
ومنها : نَهْ اب عم ای تکر , وکان لأبی تکر فی تُفو تم ال اععر. 
منر له عَظيمة عم منها ان . 


ومنها 1 کان سمچا جوادا , وقد کان نازع عُمَرَ فی خیاو آبي بکر و 
آن یمَوّضَ آبو کر الأمر الیه من بَعدو , قما زال یَفتِل فی الذروه والغارپ 
(3) فی ام غثمان_ , ویْنکر له القَلوبِ , ویْکَذر عَلّیه اتوزتن:: , ویغری هل 
المدیته والأعرابِ وأهل الأمصار به .وساعَده ای , وکانٍ ایضا بُرجو الا 
تفه , ولم ین جاوما الأمر یدون رجاء عَلِیٌ , بل رَجاوْفما کان آقوی " 
لا علیا دَحَضَه (4) الاولان وأسقطاة , وکسرا| ناموسَهة بين الاس . فصارز 
تسیا نیت ۲ , ومات لاکتژ من َعرف حصایصَة التی کاتت فی یام اوه 
وقصلهٌ .وتشَأ فقو لا بَعرِفوتة ولا یَرَوتَة الا رَجْلاً من مرض المُسلمین , ولم 
یبق له 5 یِمَتٌ به لا له این عَمٌ سول , وروخ ابتیه , وآبو سبطیه , 
وئسی ما وراء دیک کُلهُ , والقق له من بُفض فزیش وانچرافها ما لم لفق 
لاحد .وکاتت فزیش بمقدار ذدلک البتعض تحت طلحهٌ توالرسر اش الاسبابٍ 
الموجتة لبْغَهم (5) لم تن مَوجودة فیهما , وکانا تتألفان فُرَیشا فی آواخر 
یام غثمان ۱ ویعدانهم بالعطاء والافضال , وهما عند آنفسهما وعند الناس 
خلیفتان بالقوّه لا بالفعل ار عُمَر تصَ عَلیهما , وارتضاهما للخلاقه . (6) . 


سا 


1- .العقد الفرید : ج 3 ص 303 و فان الأشراف 6 ص 1 ,:, , شرح 
نهج البلاغه : ج 3 ص 9 وزاد فی صدره : «الظاهر المعروف آثه ...» 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 17 . ۱ 

3- .ما زال فلان یقتل من فلان فی الذروه 9 : ای پدور من وراء 
خدیعته : وهو مثل فی المخادعه (لسان العرب : جح 11 ص 514 «فتل») . 
4- .الدحض : الزلق (النهایه ِت, 2 ص‌ 104 «دحض») . 

5- .کذا فی المصدر , والظاهر آأن الصحیح : «لبَغضه» " آی لبْفض علی* علیه 
السلام . 


6- .شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 28 . 


مقر 27 


6 ع یه الشلای ااعفه تنعل از این تسه از اصعان 
شاشر صلن: الله غله و ال کتشی تفر ار طلحه بر اد مان ود 
.5 الامامٌ الجواد 1 السلام :شرح نهج البلاغه به نقل از عبید بن 
حارثه : شنیدم که عثمان خطبه می خوائد و مردم , , پیرامون او را گرفته 
بودند . او گفت : ای دشمنان خدا! بنشینید . طلحه بر او بانگ زد : آنان 
دشمنان خدا نیستند ؛ بلکه بندگان اویند و را خوانده اند 
.۰ اامام الضا علیه السلام :شرح نهج البلاغه به بقل ام مد رن 
سلیمان : طلحه شک نداشت که حکومت , پس از عثمان به او می رسد , 
به دلیل هایی از جمله : سابقه اش [ در اسلام] , پسر عمو بودنش با ابو 
بکر (که ابو بکر در میان مردم آن روزگار . منزلتی بزرگ تر از اکنون 
داشت) و نیز گشاده دستی و سخاوتش . 


[ نیز ] او در زمان ابو بکر , با عمر , کشمکش داشت و دوست داشت که 
ابو بکر , خلافت را پس از خود به او وا گذاتد . او پیوسته چیزهایی درباره 
عثمان می بافت و در همه جا می پراکند و دل ها را با او دشمن و مردم ر 
از او دل چرکین می ساخت و اهالی مدینه و صحرانشین و شهرنشین را بر 
او می شوراند و زبیر , او را یاری می کرد . 


نی نیز رآمید.به خلافت خوو داشته آفتت آن وه کت از امیه علی .ره 
السلام نبود و بلکه بیشتر هم بود ؛ زیرا دو خلیفه اوّل , علی علیه السلام را 
از جایگاه حقیقی اش کنار زده و او را پايین آورده و حرمتش را در میان 
مردم . شکسته بودند و [ او دیگر ] از یادها رفته بود و بیشتر کسانی که 
ویژگی ها و فضیلت های او را در دوران پیامبر صلی الله علیه و آله می 
دانستند , از دنیا رفته بودند و مردمی پدید امده بودند که او را نمی 
شناختند و او را جز مردی از توده مسلمانان نمی دانستند و از انچه او را 
بالا می برد , چیزی باقی نمانده بود , جز آن که پسر عموی پیامبر خداست 
و همسر دختر او و پدر دو نوه او و جز این , همه چیز از یادها رفته بود و 
قریش بر دشمنی با او و رو گرداندن مردم از او چنان اتفاق کرده بودند که 
با هیچ کس این گونه نبودند . 


[ از سوی دیگر , قریش ] , به اندازه بغضی که از علی علیه السلام داشتند , 
طلحه و زبیر را دوست می داشتند ؛ چون موجبات بغض او در این دو نبود 
و این دو در اواخر روز گار عثمان ۳ قربش الفت داشتند و به آنان وعده 


عطا و بخشش می دادند و اين دو , اگر چه خلیفه نبودند . اما نزد خود و 
مردم , شایستگی خلافت را داشتند ؛ چرا که عُمَر به [ شایستگی ]این دو 
تصریح کرده و آنان را برای خلافث پسندیده بود . 
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5 / 3 حتَألین مرو بن العاص 8311.الامامْ الصٌادق علیه السلام ]زد 
الغابه لمّا استعمَلَة [آی عبة الله بن سعد بن آبی سرح] غُثمان علی مصر 

عَرّل عغنها غمروا جَعَل مرو یَطعن علی عُثمان , ویْوَّلْبٌ عَلیه , ویّسعی 
فی افساد آمره . (8310)1.عنه علیه السلام :تاریخ الطبری عن آبی عون 
فوای ام :کات عمرّو بن العاص عَلی مصر عاملا لِعْثمانَ و5 ققرَلة عن 
الراج واستععَلَة علی الطّلاه , واستعمَل عبد ال ب سَعد ی الخراج " 
تم جَمَعَهّما لِعبد اللّه بن سَعد , قلَمّا 


قیم عمژو بنِ العاص القدیته جَقَل یَطقنْ علی غُثمان , قارسَل ایح و 
غلمان خالیا یه ففال : تاین التایقه ما استرع ما کمل زان (2) خَیک ! 
تما هدک بالعمَل عاما أوّل . أتطقَنْ عَلَیَ وتاتینی بوجه , وتذهب عثی بح 
؟ واللّه تولا کل ما ققلت ذلِکٍ + فا" ففال عمره ‏ ان کنیزا هعا عون 
التاس تون ال ولانهم باطل «فانق له با آمیز القوونیی فی ریک . 
قفال غُثمان : واللّه لد استعملتک علی ظلهک (3) وکنزه القاله فیک .. 


فرح عمژو من, عند عثمان وقو مُحتقذ علیه , باتی با مره ید لب 
ان , ویاتی ابر مس 0 ۵ فیولبةٌ ۹ غثمان , ویاتی طلحة مره فیوٌ قیةلبه ۳۹ 
عَیْمات وتعترطه الحام خیرْهم یما أجدت عَنمانْ , فلمّا کان خضد عتمان 
ال رع من العدیته عی انتهی الی آرض له یفلسطین پقال لها : : ای 
رل فی قصر له بُقال له القجلان ... ی مَرّ به راکب آحرژ قناداغ عمژو : 
ما ققل الرَجْل یعنی غثمان ؟ قال : فتل . قال : آتا آبو عبد اللّه (ذا حککث 

قرحة تکأَئها (4) ان کیت رصن علیه , حیی ای لاحَدض علیه الراعی فی 
عَتمه فی ر أس الجَبل . ( 


1- .آسد الغابه : ج 3 ص 261 الرقم 2976 . 
- .القَملّ : القذر , والجدْبان : جیب القمیص (النهایه : ج 4 ص 110 
دقمل یو ح 1 ص 253 «جرب») . 
- .الظلع : المیل عن الحق/ وضعف الایمان (النهایه : ج 3 ص 159 
0 
4- .نکأث القرحة : اذا قشرتها (النهایه : ح 5 ص 117 «نکا») . 
5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 356 وراجع الاصابه : جح 6 ص 24 الرقم 7812 
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۳ کید هن سعد بن یی سرح را به حکومت مر مارد 
عمرو را از آن برکنار کرد , عمرو زبان به اعتراض به عثمان گشود و بر 
می شوراند و در تباهی کارش تلاش می نمود ۰ مممام قای ِ 
السلام :تاریخ الطبری به نقل از ابو عون , وابسته مسور : عمرو بن عاص , 
کارگزار عثمان در مصر بود . عثمان , او را از کار خراج برکنار کرد و او ر 
به نماز گماشت و عبد الله بن سعد را بر خراج گمارد . سپس نماز را نیز 
و و وا اه ان 
شود . 


روزی عثمان به دنبالش فرستاد و با او خلوت کرد و گفت : ای پسر نابغه ! 
چه زود یقه لباست کثیف شد! کار تو همان سال اوّل بود . آیا بر من طعنه 
می زنی و با چهره ای می آیی و با چهره ای دیگر می روی؟ به خدا سوگند 
, اگر [ از حکومت مصر ]سود نمی بردی .این کوته تمی: کردجم.:. 


غفری کفت ۲ بسیاری از آانحه مرده ی کونشد و باق خاکهان خو نقان می 
کنند , نادرست است . پس ای امیر مومنان ! از خدا درباره مردم خود پروا 


کن . 


عثمان گفت : به خدا سوگند , تو را با وجود کژی هایت و گفته های بسیار 
درباره ات به کار گماردم .. 


عمرو از نزدعتمان ببرون امد دز حالی که کیته اه را به دل داشت.. 


عمرو , گاه نزد علی علیه السلام می آمد و او را بر ضدٌ عثمان , تحریک 
قی تقفد ۵ گام نی زیر خی آضد اه ها بر عثمان می شوراند و گاه نیز نزد 
طلحه رت وتان ده | اه و خلافکاری های عثمان را 


عمرو , پس از محاصره اوّل عثمان , از مدینه بیرون رفت تا به مزرعه اش 
به نام «سبع» در فلسطین رسید و در کاخش (عجلان ) فرود امد . 
سواری از کنار او گذشت . عمرو فریاد زد : عثمان چه شد؟ 


کش کته نت 

گفت : من ابو عبد الله هستم . وقتی دْمَلی را بخراشم , بازش می کنم ! 
من آن قدر بر ضدٌ او تحریک کردم که حتّی چوپان گله بر سر کوه را بر او 
شوراندم . 
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5 ممام علی علیه السلام : تاریخ المدینه عن غسان بن عبد الحمید :کان 
عمژو بنْ العاص من أشذ لاس طعنا علی عنم , وقال : والله لَقد 
ارت عتهان و خضث علیه ختّی الااعی فی عَتمه , وَالسَقایة 5 تحت قربتها 
. 19304 اما ی لد السام الفتوح :دَحَل عَمژو بش العاص علی عُثمان 
مُسّلما , , قفال له عُنمان : یاب العاص هی 


< ۶ 
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ی ؟ ! (8307)1.عنه علیه السلام :آنساب الأشراف :کان عمژو بخ 


ص قال لعْنمان حین حضر الجصار الأّولَ : تک يا نما کیت یالّاس 
تا (2) قاتّق ال وئب یه . 


ققال له : یابن الثابقه !وک لمقن توت علَیّ الطغام (3) ؛لآن عرللک عن 
مصر . 


قجَرج الی فلسطین قَأْقام پها فی ما لَْ هناک , وجعل بُحَرضْ الاس عَلی 
غنمان علی ژعاة العتم , قلغا له عَعتلة فان ؛ آنا آبو عبد الله . اتی: |ذا 


- .الفتوح : ج 2 ص 417 . 

2- .النهابیر : لاوز ا فده الصعبه (النهایه : ح 5 ص 134 «نهبر») . 
3- الطغام کین لا عفن له ولامعرفم. . وقیل ۶ هم افغاد الناس هه 
ِِ : ج 3 ص 128 «طغم») . 

4+ انتیداب الأشراف: 6 ص192 وج3 ص70 عن عبد الوارث بن محر ؛ 
الکامل فی التاریخ : ج 2 9152و نحوه وراجع تاریخ الطبری : ج 4 
ص 357 و ص 360 وتاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 175 . 
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ای بیشترین ۳ ۳۳ ۰ 
کفت : #م دا وگ , عثمان را دشمن می داشتم و همه افراد , حتّی 
چوپان در میان گله و سقای زیر بار مشک آرخ را بر بر او شوراندم 
5 الما علمخ علیه السلام :الفتوح :عمرو بن عاص بر عثمان وارد شد 
و سلام داد . عثمان به او گفت : ای پسر عاص ! تا آن جا که به من خبر 
رسیده , تو نیز از کسانی هستی که رهبري مردم را به دست گرفته ای و 
بوضد اف دقی کوشی نا آنجا. که آاشش فتته را مرافر وه تفله ور 
ساخته ای . [ با این حال ۱ بر من وارد می شوی و سلام می 
و ی الا ای اس ار اه 
محاصره شد , عمرو بن عاص به او گفت : ای عثمان ! تو کارهای سختی را 
بر مردم تحمیل کردی . از خدا پروا کن و به سوی او باز گرد . 


عثمان به وی ؟: گفت : ای پلسبر نابغه ! تو از کسانی هستی که بی خردان و 


عمرو به سوی فلسطین بیرون رفت و در مهلکش اقامت گزید ۰ او همه 
مردم و ار تس و 
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3 مام علی علیه السلام ( به فرزند خود حسن علیه السلام ) تاريخ 
الطبری :لَمّا بل غمروا قتل غثمان فالّ : آنا عَبذ الله قتلثة وا یوادی 
ی ها هن ها اه 

(1) , وان یله این 


آبی طالب قلا آراه الا سَیَستنظِف الحق , وفْة أَِرَة من یلیه ای یاو زر 9 
0وصية عَبد الَحمن بنِ عوف8302.رسول ال ی 
ات الأشراف_عن عثمان بن الشرید ۰ کر مان عنم کنو ار خسن جن 

وف فی مَرَضه الّذی مات فیه ققال عَبدٌ الرحمن 2 
فی ملکه , قبلع ذلک غنمان , قبقت الی بثر کان یُسقی منها تَعَمٌ عبد 

الررحمن بن عوف فَمَتَعَةٌ لیاها ۰ اد / 4جهود الامام للحیلوله , دون 
الفتته8299.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ الطبری عن عبد اللّه بن 
محشد عن آبیه ما کانت ستة آرتع وثلائین کتتَ آصحات سول اللّه صلی 
الله علیه و آله بعصَهُّم الی بعض : آن اقدموا : فان کنتم تریدون الجهاد 
فعندتا الجهاٌ . وکنْر الناس علی خنمان ونالوا منهة قح ما نیل مهن احد . 
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کفا تدور ال رخا نم یرتطِمُ فی مره و جهنم؟ ر بواّی ث"_ , واحَدْرّک 
سطو نهٌ وتقماته قن عذابة شدید الیم , واحَذ ن تکون امام هذه الائّه 
الققتول ؛ له بُغال : بَغتل فی هذه الاگه ما با« والقتال 
الي یوم القیامه , وئلبَسْ آموژها عَلیها , ویِترْکَهُم شیعا , قلا بصرون الحَقّ ؛ 
لِعْلوً الباطِل , یموجون فیها مَوجا , 0 (24) فیها مَرَجا .ققال عْْمان : 

قد واللّه علمث لول الذی فلت , آما وله لو کنت مکانی ما فک , 
ولا اسلمتّک , ولا عبث عَلیک , ولا جثث جثث مٌنکرا آن وصلث رَجما , وسددث 


۱ 


له , واویث ضایعا ۱ وی نیک له باعل 
بل تلآ مره ن شعته لین اک ۵ بقل له ۱ 
عمَر ولاخ . قال : ,,قال : قلِع تلوقنی آن ولیث ابن عامر في چیه 
وقرانتته ؟ قال علر :" : سَأخیژک آأنّ غُمَرٍ بق الحطاب کان کل من وی اّما 


بطا صماخه ان بلعَه عنة حرف جَلبة ثم بل به آقصی الغایه , وأنت لا 
تفقلٌ , صقفت ورَقفت عَلی آقربایک + قال عتمان.: هم آقرباوٌک انا . 
ققال عم : لقمری ا رججهم ملی لریتة وان القصل فی تبرهم قال 
عَیْمان : هل تَعلمْ آنْ عْمر وّلی معاوبة خلافتهة 4 کلها ؟ ققد ولیثة ‏ . فقال عَلی 


منة 0 قال تعم ۱ قال عْلء ً فان مَعاوبة بقتطع الامورز دوتک انت 7 تعلمها ۰ 

حِ ِ : ی ۱ 2 للا من ۳ ی مت 

قیقول لاس : هذا ام غنمان قیبلغک ولا تعَیرّ علی معاويه .نم حَرج علم 
۲ جر ح خی اج 3 جح 2 .مه 11-2 .۰ 

من عندو وخر) ن علی ترو فجلس علی المنبر , فقال : 

ن‌ بر ع‌لا ‏ ِِ ی لا ۶ مج ۳ 

اما بعذ ؛ فان لکل شی افه , کم ما امر عاهةه , وان اقة تن الامّه وعاهة 


دتع رت علیمه اله اس 
الا ققد واه عم عَلث یم افترئم لابن العطاب بمتله : وله وسطتکم 
, وضَرَبکم بیده , وقَمَعَكَم بلسانه , قدم له عَلی ما أَحَسُم آو کرهثم 


مجلنت لکم واوطات زکم کیمی * وتقفث تدی ولسانی عنام ِِ 
عَلی , آما واللّه لأتا آعَرٌ تقرا , ورب ناصرا , وأکتر عددا وأقمَن  )5(‏ 

فلث : هلت , آتت ال ولقد آعددک تم آفرانکم وافجلت علبکم قسول 
وکشرث کم غن نابي , وخرجثم مثی خْلقا لم أکن احستْهُ , وقنطقا آم 
آتطق به , قکْوا علیکم آلسیتتکم وجلعتگم وعیتکم علی ژلایکم ؛ قاّی قد 
تفت عنکم من له کان که آلدی لمکم ترمیم مت بدون عتطفن »دا 1۳ 
قما تفقدون من حتکُم ؟ واللّه ما قَصّرث فی بُلوغ ما کان یَبلْعْ من کان 


فی القس ما اریش قلخ کنش [م ماما 


ققام مروانْ ب الحکم ققال ان بیتگم عگمنا وله یتنا و تم 
تحن واللّه وأنثم کما قال الشاعر 


قرشنا کم آعراضنا فنبت یکُم 
معارشگم تبنون فی دمن التُری 


ققال عُنمان : آسکت لاسَکَت , دعنی وأصحابی , ما مَنطفَک فی هذا ! أ آم 
تم ایک أ لا کنطع . قسکت مروان وترل غُنمان . (6) . 


- .السیّب : العطاء (لسان العرب : ج 1 ص 477 «سیب») . 
2 .تاریخ الطبری : ج 4 ص 560 . 

5 .آنساب الأشراف : ج 6 ص 171 , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 28 . 

4 .المَرح : الاختلاط والاضطراب , ومرح الذین : اضطرب والتبس شرت 
فیه (تاج العروس : ج 3 ص 484 «مرج») . 
5- .یقال : قَمَنْ وقمنْ وقمین : آی خلیق وجدیر (النهایه ۰ ج 4 ص 111 
«قمن») . 
6- .تاریخ, الطبری : ج 4 ص 336 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 275 , 
انا وت الأشراف : : ج 6 ص 74 نحوه , البدایه والنهایه : ج 7 ص 168 ؛ 
الجمل : ص 187 190 عن ابن دآب . 


ص: 243 
5 6 وصیت عبد الرحمان بن عوف 
45 کوشش های امام برای پیشگیری از فتنه 


8 امام صادق علیه السلام :تاریخ الطبری :چون خبر کشته شدن 
عثمان به عمرو رسید , گفت : من ابو عبد الله هستم . من او را کشتم , 
درحالی که در دره «سباع» ون از او حکومت 0 
می گیرد؟ اگر طلحه حکومت پیدا کند . او در بخشش . جوان مرد عرب 
است و اگر پسر ابو طالبٌ حاکم شود , جز اين نمی بینم که حق را به 

کمال , اخذ کند و او نزد من . ناپسندترین کسی است که والی شود 1/5 
6وصیّت عبد الرحمان بن عوف8300.عنه صلی الله علیه و آله :نساب 
الاشراف به نقل از عثمان بن شرید : در نزد عبد الرحمان بن عوف , 
هنگامی که بیمار بود (همان بیماری ای که به فوتش انجامید) , از عثمان 
یاد شد . عبد الرحمان گفت * پیش از آن که سلطنتش به. درازا کشد : 
کارش را بسازید . 


خبر آن به عنمان رسید . پس [ عدّه ای را ] به چاهی که چارپایانِ عبد 
الرحمان از آن آب می نوشیدند , فرستاد و جلوی آنان را گرفت .5 / 
4 کوشش های امام براي پیشگیری از فتنه 8297 عنه علیه السلام :تاریخ 
الطبری به نقل از عبد الله بن محمّد , از پدرش : چون سال 34 هجری در 
رسید . اصحاب پیامبر خدا به هم نوشتند که : «بيایید . اگر خواستار جهاد 
هستید , جهاد . اين جاست » و مردم بر ضد عثمان , سخن فراوان گفتند و 
زشت ترین چیزهایی را که می شود به کسی نسبت داد , به وی نسبت 
دادند و اصحاب پیامبر خدا می دیدند و می شنیدند و هیچ کس نبود که 
مردم را نهی کند و از عثمانْ دفاع نماید , جز چند تن انگشت شمار مانند : 
زید بن ثابت , ابو اسید ساعدی , کعب بن مالک و حسان بن ثابت . 


مزوم , کرد آمدند وبا علی غليه الشلام کته کردنة . علی علیه السلام بر 
عثمان وارد شد و فرمود : «مردم , پشت سر من آند 7 
گفتگو کرده اند . به خدا سوگند , نمی دانم با تو چه بگویم | چیزی نمی دانم 


می دانیم , می دانی ها هیر پستی تفه اما از ا تخت مرو 
بی تو با چیزی نبوده ایم که خبرش را به تو برسانیم و به امری اختصاص 


نیافته ایم که تقو ان نباشی . تو دیده و شنیده ای و با پیامبر خدا مصاحبت 
داشته و به دامادی او رسیده ای . 


نه پسر ابو قحافه (ابو بکر) در عمل به حق , از تو سزاوارتر است و نه 
نت خطاب ه یو از خییه یکی , از تو شایسته تر نان 
پیامبر خدا نزدیک تری و افزون وی ی ای او نیز نایل 
اهتی وان این با مدند و در کی کنر لو نش نکر فند: 


پس , خدا را , خدا را [ در نظر داشته باش] ! مواظب خود باش که به خدا 
سوگند , تو نابینا نیستی تا به تو ره بنمایند و نادان نیستی تا به تو بیاموزند . 
راه , آشکار و هویداست و نشانه های دین برپا. 


ای عنمان ! می دانی که برترین بندگان خدا نزد خدا پیشوای عادلی است 
که ره یافته و رهنما باشد و سنّت معروف را برپا دارد و بدعتِ رها شده را 
بمیراتد . به خدا سوگند هر دو روشن و آشکارند.: سنت ها ریا .وه تشانه 
دار هستند و بدعت ها نیز بریا و هویدا . 


بدترین مردم در نزد خدا , پیشوای ستمکار است ؛ او که گم راه و گم راه 
کننده است و سئت معروف را می میراند و بدعتِ رها شده را زنده می 
گرداند . شنیدم که پیامبر خدا می فرمود : روز قیامت , پیشوای ستمکار را 
بیاورند , بی آن که پاور و با عذرخواهی داشته باشد . او را در دوزخ می 
اندازند 0 قمجون شنی: اسیا می جر حدم تین ید قعر ذور ح: قرو 
می رود . و من تو را از خدا بیم و از مجازات ها و انتقام هایش هشدار می 
دهم , که عذاب او سخت و دردناک است . 


تو را هشدار می دهم که مبادا پیشوای مقتول این امّت باشی که گفته می 
شود : در اين امّت , پیشوایی کشته می شود و درٍ کشت و کشتار تا روز 
قیامت گشوده می گردد و کارها بر امّت, مشتبه می شود و [ در نتیجه 
آگروه گروه می گردند. پس حق را نمی بینند ؛ چرا که باطل , اوج گرفته 
اننت . در.آن (باطل).خوطه. .هی خور ند و در لابه لای: آن کم من شنوند»: 

عثمان گفت : به خدا سوگند , می دانم آنان همین را که تو گفتي , می 
گویند ؛ اما به خدا سوگند , اگر تو جای من بودی , به تو فشار نمی آوردم و 
تو را به تسلیم شدن نمی کشاندم و بر تو عیب نمی گرفتم . این که صله 
رحم کردم و کمبودی را جبران نمودم و سرگردانی را پناه دادم و کسانی را 
که به کارگزاران عمر شباهت داشتند , حکومت دادم , کار ناروایی انجام 


نداده ام . 


اق-غلی وراه ها و کندبه ابا فی دانی. که میرم بن شفیه: شتنایشته 


فرمود : «آری» . 
گفت : پس می دانی که عمر , او را حکومت داد 
فرمود : «آری» . 


گفت : پس چرا مرا سرزنش می کنید که ابن عامر را به خاطر خویشی و 
نزدیکی اش ولایت می دهم؟ 


علی علیه السلام فرمود : «[ علتش را] به تو می گویم : عمر بن خطاب , 
هر کس را که حاکم می کرد , گوشش را می و اگر کوچک ترین 
ی ۰ تو [ 
اين کار را آنمی کنی و سستی می ورزی و با نزدیکانت راه می آیی» . 


عقمان کفت ۶ آبان خویشان و نیز تیا . 

علی علیه السلام فرمود : «به جانم سوگند که خویشاوندی من نبا اتان 
نزدیک است ؛ اما تز رک بر کوازنی در کی آنان است» . 

غتمان نفتته: ابا فی‌دانی که ‌ظمزن: معاویه را در همه دوره خلافتش ولایت 
داد؟ من نیز همو را ولایت داده ام . 

علی. له السلام فرمود: «تو را به خدا سوگند, آیا صفب داتون: که ترس 
گفت : آری . 

علی علیه السلام فرمود : «معاویه کارها را در دست خود گرفته و از تو 
اجازه نمی گیرد و تو هم می دانی . او به مردم می گوید : اين , فرمان 


عثمان است . پس هنگامی که به تو خبر می رسد , بر معاویه خشم نمی 


گیری» 


سپس علی علیه السلام از نزد او بیرون آمد و عثمان پس از او آمد و بر 
منبر نشست و گفت اس ی تم ردو هر کاری ای 
آفت. این ات و.اشبت. ان تعمت حرده یرانه ضعته ونان هید که 


آنچه دوست دارید , به شما نشان می دهند و آنچه خوش ندارید , پنهان می 


[ آنان ] همچون شترٍمرغ , در پی نخستین صدایند و ابشخور دور را بیشتر 
دوست دارند . جز آب تیره که سیراب کننده نیست ۰ نمی نوشند و جز بر 
آاب گل آلود در نمی آیند. رراهنمایی پیشرو ندارند و کارهاءآنان را فرومانده 
و به دست اوردن مقصودشان را ناممکن ساخته است . 


آگاه باشید | به خدا سوگند,چیزی را بر من عیب گرفتید که مانندش را برای 
پر خطاس یه ؛ او که با پایش شما را کوفت و با دستش بر شما 
تفاعت فا زیاس ها راسانه از اس هر عسافانه میاه اکرای و 
برابرش سر فرود آوردید؛اما من با شما نرمی کردم و به شما سواری دادم 
و دست و زبانم را از شما باز داشتم.یس بر من گستاخ شدید. 


آگاه باشید ابه خدا سوگند, اقراد من نیرومندتر و یاورانم نزدیک 
و شایسته ترند . اگر بگویم : / بشتابید , به سوی من می آیند . [ این گونه] 
هماوردان شما و [ حثی آیرتر از شما را برایتان آماده کرده ام و به شما 
چنگ و دندان نشان داده ۱ . مرا وادار کرده اید که رفتاری نشان دهم که 


پس , زبان هایتان را به کام برید و از اعتراض و خرده گیری بر والیان خود 
دست کشید که من . کسی را از شما باز داشته ام که اگر با شما سخن 


می گفت , بی آن که چون من بگوید , از او خشنود می شدید . 


هان | چه چیزی از حقتان فوت شده است؟ به خدا سوگند , از آنچه می 
ی ی ان وی ی ی 
کشاتی. که ور آنان اعتراصضی تا شیف می هم با این همه »»اموالی اد 


آمده است و آیا من حق ندارم که در اين مازاد , آنچه می خواهم , بکنم؟ 


مروان بن حکم برخاست و گفت : اگر بخواهید , شمشیر را میان خود داور 
می کنیم . به خدا سوگند , ما و شما مانند گفته شاعر هستیم : 


ما آبروی خود را برای شما گستراندیم 


عثمان گفت : ساکت شو ۰ و بای هه 


| 
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ِِِ .امام صادق علیه السلام فت البلاغه ۰من لب 5 
اجتمع الثاسن الیه وشکوا ما تقموغ غلی غُثمان وسَألوة مُخاطبتٌ لَهُم 
و اسیعتابة هم , قدعل علیه قعال ۳ 


ان الثاس ورائی , وقد استسترونی بیتک وبيتهّم , ووالله ما آدري ما آقو 
لک !ما آعرف شینا تجهَلة , ولا دک علی آمر لا تعرفة , ایک لتعلَمْ ما تَعلّم 
کفا ۶ انا + وععت ما همع تکیت سول اللم ضلی الله علیه و له 
وما اب آبی فحاقّة ولا اب الحطاب پأولی بقمل الق منک , وآنت اَقرَثٍ 
الی آبی سول ال صلی الله علیه و آله وَشيجَة چم منهما , وقد نلت من 
صهره ما لم نالا 


فالله اللْ فی تفسک ! قاتک واللّه ما ثبضَرْ من عمی , و 
وان الطرّق ۱ وان اعلام الاین لقایْمةٌ ۰ قاعلم ز 
عند ِ امام عادل , هدی وهدی , كِِ سنه 

. وا لسن ره , لها أعلا, ۰و 
رن ال امامٌ جایْرٌ صَل وصُل , 
بدعّة مَترو که . 


ح 


۶۱ 
۱ 
۱ 

۱ ه 

۱ 

تاد 

مت ۱ 

بعی) 8 


فا تفت سول ال صلن الله غلیم و آله تقول + «فتی نم الشاید 


پالامام 0 مَعة تصیرّ ولا عاذِرٌ , فیلقی فی نار جَهَنْمّ , فَیَدور فیها 
کما تدورژ الحا, پرتبط فی قعرها» . 


امام هذو الأمّه القتول ؛ قالَهُ کان یال : یُفتل 
لاه نت علها القتل والقتال الی توم القیاقه , ویّلبس 
اموزها علیها , ویِبّت الفتَن فیها , قلا ‏ یز ی ی 
فیها موجا , ویْمژجون فیها م رجا . قلا تکوتنْ لقروان سَیقَةَ (1) یَسوفک عَیث 
شاء بعد جلال السن وتقصّی القفر . 


فقال له غنهان ۶ کلم التاسن فی, آن و لوتی بای ان انیم من 
مظالمهم . 


فقال علیه السلام : ما کان بالقدیته قلا أجَلَ فیه , وما غاب قأجَلة وصول 
آمرک الیو . (2) . 


کته ما انشاقه القده من الجوات (لسان العیب 10ص :167 


«سوق») . 
هم لام لاه 4 اعدا فرع دص 09 3 نحوه.. 
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5ممام صادق علیه السلام :نهح البلاغه :مردم , نزد علی علیه السلام 
کرد امتتد فدر‌بارن آنجه از عتهان باشتند .هی داستتنه: شکایت کردند و از 
امام علیه السلام خواستند تا از سوی ایشان با عنمان گفتگو کند و او را به 


راضی کردن مردم وا دارد . 


امام علیه السلام بر عثمان در آمد و فرمود : «مردم , پشت سر من اند و 
مرا میانجی خود و تو ساخته اند . به خدا سوگند , نمی دانم به تو چه 
بگویم ! چیزی نمی دانم که تو ندانی و نمی توانم به چیزی راهنمایی ات 
کنم که نشناسی . انچه ما می دانیم , تو نیز می دانی . ما به چیزی پیشی 
نگرفته ایم تا از آن آگاهت کنیم و بی تو با چیزی نبوده ایم تا خبرش را به 
تو برسانیم . تو همان گونه که ما دیده ایم , دیده ای و همان سان که 
شنیده ایم , شنیده ای و با پیامبر خدا بودی , چنان که ما بودیم . 


پسر ابو قحافه (ابو بکر) و پسر خطاب (عمر) , در عمل به حق از تو 
سزاوارتر نبودند و تو از انان به پیامبر خدا نزدیک تری ؛ زیرا افزون بر 
خویشاوندی نسبی , داماد او هم شدی و انان نشدند . 


پس , خدا را , خدا را [ در نظر داشته باش] ! مواظب خود باش که به خدا 
سو گند , تو نابینا نیستی تا به تو ره بنمایند و نادان نیستی تا به تو بیاموزند . 
راه , هویداست و نشانه های دی برپا. 


بدان که برترین بندگان خدا نزد او , پیشوای عادلی است که ره یافته و 
رهنما باشد و سئثت شناخته شده را برپا دارد و بدعت متروک را بمیراند . 
شتت: .ها رهش و وید شدو کشا نها حارند و بدعت هادتیر اشار ند 
دارای نشانه ها . بدترین مردم در نزد خدا پیشوای ستمکار است : همو که 
گم راه و گم راه کننده است و سئت مقبول را می میراند و بدعت رها 
شده را زنده می گرداتد . من خود از پیامبر خدا شنیدم که فرمود : روز 
قیامت , پیشوای ستمکار را بیاورند , بي آن که یاور و پا عذرخواهی داشته 
باتشتدر اه را دن نوز هی آندازنمسیر آن-هفخون سنی: اساب.می سر خر 
. سپس او را در قعر دوزخ , به بند می کشند . 


من تو را به خدا سوگند می دهم که مبادا پیشوای مقتول اين امّت شوی که 
گفته می شود : در اين امّت , پیشوایی کشته می شود و در گشت و کشتار 
تاو فیافت کشتودمدهی. کردد هار ها بش اتب هشتنه می نو ندده فنه 


قاحلا مد مور آن 
غوطه ور شوند و در هم امیزند . 


پس از این مری که بر تو گذشته , برای مروان , همانند چارپایی به بند 
کشیده شده مباش تا تو را به هر جا که بخواهد , بکشد» . 


عثمان گفت : با مردم گفتگو کن و برایم مهلت بگیر تا از عهده ستمی که 


زر آ نات وفتهری به دز انم 


امام علیه السلام فرمود : «آنچه در مدینه است , مهلتی نیاز ندارد و مهلت 
آنجه دز قدیتة تیست :تا هکام.:رسیدن قزفان نویه ان آتست *: 
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0 نز العقال :شرح نهچ البلاغه عن ابن عیّاس :شهدث عتاتِ عُثمان 
لِعلیٌ علیه السلام بوما , ققال له فی بعض ما قَالَة : 


تشَدتک ال آن تفتح لِلفرقه بابا ! قلعهدی یک وآنت تطیغ عتیقا وابن 
الحَطاب طاعتک لِرّسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله , ولست بدون واحد 
منقُما , وآنا مس یک رَچما , واأقرَبٌ الیک صهرا , قان کنت تزغمٌ ن هذا 
الامر جقَلَة سول ال صلی الله علیه و آله لک ققد یناک حین ‏ 
نازعت تم آقزرت , قاٍن کانا لم برکبا من الأمرٍ جددا (1) قکیف آذعنت ام 
یالبیقه , وتخعت بالطَاعّه ؟ ! وان کانا آحسنا فیما ولیا , ولم آقضٌر عنهما : 
دینی وحسّبی وقرابتی , قکُن لی گما کنت لَهّما . 


ققال عَلیثٌ علیه السلام آّا الفرقة ,قمعاد اه أ ان الم لوا زا وا و 
التقا شتا + ولکتی آهای.عا بتهای الله محسولة عبه واهدی ی شد ی 


وآا عتیق واین الحطّاب , قاٍن کانا آخذا ما جعَلَةُ سول اه صلی الله علیه 


و الهلی, فانت اعلم بدلی والسشون وها لی:ولی | الامی وفه کته مه 
حین ! قَأمّا آن لا تکون حقی بَلِ المُسلمون فیه شخ ققد آصات السَهمْ 
اللرع وا مسوانا آن. تکون.عنی ونیم کقد کر کل آقم. + بت به. تفا : 
توت رد22۴6 اضعا . 


۳ 


13 
فا 


ِ- 


1 شک تسام قلسته کاخوهها * (قما علا هت الامرم فصاظ 
۲ ی وعقّت فیه وقوقک وق الشایح فی ال (4): 
رخ الی الله انا ععروه وانطن قل عفم .من عفری الا کطظم ۶ الهمار ۱۵1 
افحن فتن عالن .ی ۶ ۲ 


آ لا تنهی شقهاء بنی أََة عَن آعراض الفسلمین وأبشارهم وأموالهم ؟ ! 
والله لو-ظلم عامل من غالک عبت تفقتب السمسن لکان انقة خشتر کا یه 
4 


ققال عُثمانْ : لک العْتبی , وأفقل وأعزل من عُشالی کل من تکرَهة هه ویَکرَههة 
الفسلمون . نع افتزقا , قصَة مروان بخ الحکم عن ذلک , وقال : یجتر 
عَلیک الثاسنْ ؛ قلا تعزِل آحدا منم ۰۱ (6) . 


سا 


بر 


1- .رکب فلان جُده من الأمر : اذا رآی فیه رآیا (لسان العرب : ج 3 ص 
98 «جدد») . 

2- .النْغُره : هی تقره النحر فوق الصدر (النهایه : ج 1 ص 213 «ثغر») . 

3- .ظلف 7 ی کف ومنع (النهایه ۳۰ 3 ص‌ 159 «ظلف »). 

اس البحر : معظمة (النهایه : ج 4 ص 233 «لجج») . 

5- .ظم ء الحمار : آعٍ لم یبق من عمره لا الیسیر . یقال : آثه لیس شی ء 
من الدواث آقصر ظماً من الحمار (لسان العرب : ج 1 ص 116 «ظما») . 
6- .شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 15 . 
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۷ ۱ 
سخنانش به او گفت : تو را به خدا سوگند می دهم که.در اختلاف را 
نگشایی . من به یاد دارم که نو از غتیق (1) و پسر خطاب , همچون 
ات ار را ی را اه ۱ 
دو آکم تر نبودی ؛ و من خویشی نسبی ام با تو بیشتر و خویشی سببی ام با 

تو نزدیک تر است . 


اگر می گویی که پیامبر خدا اين امر را برای تو قرار داد , پس هنگامی که 

پیامبر صلی الله علیه و آله در گذشت , دیدیم که بر سر آن کشمکش 
نمودی و سپس اقرار کردی . اگر آن دو , کار درستي نکرده بودند , چگونه 
با بیعتت , آنان را تآیید کردق و سر اطاعت فرود آوزدی ؟ و اگر در به 
کر ی اور رم 
خویشاوندی ام از آنان کم تز. نیستم . نس با من همان کوته باش که با 


علی علیه السلام فرمود : «امّا اختلاف : پناه بر خدا از اين که باب اختلاف 
را بگشایم و راهی بدان هموار کنم "که من مه ها از انجه. دا و 
پیامبرش نهی می کنند , نهی می کنم و تو را به خر و صلاح خودت ره می 


و امّا درباره ابو بکر و پسر خطاب : اگر [ آن دو , آنچه را پیامبر خدا برای 
من قرار داده بود , گرفتند تو و مسلمانان پدان آگاه ترید , و مرا با آن , 
چه کاری است , که مدّت هاست آن را رها کرده ام ! و اگر حقّ من نباشد و 
متتلهانان: دز آن , شریک و همسان باشند , پس تير به گودی گلو[ی شتر] 
اصابت کرده [ و کار به پایان رسیده است] , و اگر فقط حقْ من باشد و نه 
خی نان به انان وا دار کرحه بندان رای ام مس امید اصلاح: اد ان 


دست شسته ام . 


و اما درباره برابر بودن تو با آن دو [ خلیفه ] : تو مانند هیچ کدام نیستی . 
آنها این کار را به دست گرفتند ؛ اما خود و خاندانشان را از آن باز داشتند 
و.[ لیکن | ته و قومت: همچون شناخر در میان دریا در آن قرو:رفتید . 


پس ای ابو عمرو ! به سوی خدا باژ. کر و.شکر که آیا از عمرت , جز به 
اندازه تننتگی دراز گوش (2) باقی مانده است ! پس تا کی و تا به کجا؟ ! 


آبا نابخردان بنی امیه را از [ دست درازی به ] آبروی مسلمانان و کشت و 
زرع و اموالشان 9 داری؟ به ۳ ۱ اگر ِا ترین 
۱۷ 


عثمان گفت : تو را راضی می کنم . چنین می کنم و هر یک از کارگزارانم 
را که تو و مسلمانان نمی پسندید , برکنار می نمایم . 


سپس از هم جدا شدند ؛ ولی مروان بن حکم او را از تصمیمش باز داشت 
و گفت : مردم بر تو گستاخ می شوند . پس راهن یک از آنان زا نز کناد. 


1- .نام ابو بکر است (ر . ک : الاصابه : ج 4 ص 146) . 

2- .یعنی زمانی بسیار کوتاه ؛ زبرا گفته می شود که تشنه شدن دراز گوش 
, از تشنه شدن تب حیوانات سریع تر است (لسان العرب : ماده 

«ظما») . 


ص: 254 


و تین الزتیر وعمان 8267.عنه علیه السلام :الفتوح :أقبِل 
طَلحَه والَبَیدٌ خلا علی کتمان نم تَقم له الرْبیرُ وقال : با غُثمان !] 
لم تک فی وصه کقت ن الحطَاب : آن لا تحمل آل بنی مُعَیط عَلی رقاب 


الثّاس ان ولیت هدا الأمر 

قال کنمان.: بلی. . 

قال الجبیرٌ : قَلم استعملت الولیدة بن عُقَبة عَلّی الکوقه ؟ 

قال عُنمان : استعملةُ ما استعمَل عُمَرٌ بخ الحطاب عمتو بن العاص 
المْخْیره ین شعبة , قَلما عضی اللة وققل ما ققل عَرَلْهْ واستعملث عيرَخ 
قال : قَلِم استعملت مَعاویة عَلی الشام ؟ 

0 

قال : قلِ تشم آصحابِ سول ال صلی الله علیه و آله ولست یخیر منهم 


قال عغُثمان : آمّا آنت قلسث أشیمک , ومن شمه قما کان به عَجَرّ عّن 


۹ ۱ 
فقال فا لک ولقبد ال بن 3 هجرت قراءتة وآقرت پدوس بتطنه , 
هو فی بیته لما به وقد أَقرَأة سول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ 


۳ 71 


ققال عُثمانْ : ان الذی بلقنی من اين قسعود أکتژ مقا بلغت هنة , وداک 


3 


قال : وددث آثی وغنمان برمل عالج (1) یج کت کایرت داکت ایهم حنو. 


قال : قما لک وِعمّار بن يار آقرت ب5وس بطنه حتّی أصابَة التق ؟ 


قال : قما تک ولأبی در حبیب سول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ سَیَرتَه 
خی ها عریبا طزند : 


۳ . ۳ ۶ لا 
قال : ما قد علمت ان قد أفسَة عَلة الثاس , وزمانی یکل یب . 


قال : قما لک وللأٌشتر و آصحابه تقیتقم الی الشام وقرّقت بیتهّم وبین 
آهالیهم وآولادهم ؟ 


عم ِِ 


ققال ابر : يا عَنمان ! ان هذو الأحدات التی عَددئها عَلیکَ هی أقل, 
آخدانک : وله شتف. آر: 2 5 لیک جميع ما تحتخٌ به لمَعَلثْ , وآراک تقتا 
ضحیقتک من حیث تریدٌ , واخاف عَلیک یوما له ما بَعدَه من الأیام . (2) . 


- - تس 


1- .عالخ : هو ما تراکم من الرّمل , ودخل بعضه فی بعض (النهایه : ج 3 ص 
7 عرد») . 


2 .الفتوح : ج 2 ص 393 . 
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5 < مشاجره میان زبیر و عثمان 


5 / د5مشاجره میان زبیر و عثمان8264.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:الفتوح ی ی را 
پیش افتاد و گفت انا روصت سر نخان وه آکر 


اون ای و ار ی 
مان کت جر 


عثمان گفت : همان گونه که عمر بنقطاب عمزوبن عاخن و یره ین 
شعبه را به کار گمارد 0( , آمعصیت خدا نمود و آن کارها را 
کرد , او را برکنار کردم و دیگری را به جای | و گماردم . 


[ زبیر ] گفت : چرا معاویه را, بر شام گماردی؟ 
عثمان گفت : چون عمر بن خطاب به او نظر داشت . 


[ زبیر] گفت : چرا به اصحاب پیامبر خدا دشنام می دهی , با آن که تو از 
نان بهتر نیستی؟ 


عثمان گفت : اما به تو که دشنام نداده ام و هر کس را هم که دشنام داده 
ام , می تواند مرا دشنام دهد . 


[ زبیر] گفت : چرا قرائت عبد اللّه بن مسعود را مهجور کردی و فرمان 
دادی ۳ و ی ات ای ی 


عثمان گفت : آنچه از ابن مسعود به من گزارش شده , بیش از چیزی 
است که به تو رسیده است و آن , این است که او گفته : دوست داشتم 
که من و عثمان در ریگزاری انبوه بودیم . او بر من سنگ می زد و من بر او 
تا ان کر که ناتوان نز ات نمنرر۱ 


لگدمال کنند , تا آن جا که دچار فتق شد؟ 


گفت : چون می خواست مردم را به کشتن من تحریک کند . 


کردی , تا ان که غریب و رانده شده جان داد؟ 
گفت : از آن رو که می دانی . او مردم را با من دشمن کرد و هر گونه 
عیبی را به من نسبت می داد . 


[زبیر] گفت : چرا مالک ات ۵ هضر ا هاش اه‌شام تبعید کرنی و میان 
انها و اهل و فرزندانشان جدایی انداختی؟ 


گفت : چون [ مالک ] آشتر , مردم را بر ضدٌ کارگزار من , سعید بن عاص , 
شوراند و کوفه را بر من شعله ور کرد . 


است و اگر بخواهم همه پاسخ ها و استدلال هایت را رد کنم , می توانم ؛ 
اما تو را این گونه می بینم که نوشته ات را از هر جا که بخواهی , می 
خوانی (باز هم حرف خودت را می زنی) . بر تو از روزی می ترسم که روز 
دیگری در پی نداشته باشد ! 
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5 / 6اوّل من اجتراً علی غلمان8264 برسول الله 
ق ال باب دی قومه , 


ققال جبلَة : ِم تژذون علی رجْل ققَلَ گذا وگذا ! 


قالٍ : تم أقتل غلی غُثمان , قَقالّ : وال , لأطرَحَنّ هذه الجامقه فی لک 
آو نکن بطاتتک هزو . 


قال غْنمان : َو بطاته ! قواللّه [ثی تحت الثاس . 


فقال : مروان تخیرتة ! ومعاوية ِِ ! وعبدٌ ال ب عامر بن کُرّیز 
تحیرتة اوعبٌ له ین سعد تخیرتة ! منهم من و ترا یه وا 
سول الم لب لاه علیه و له 0250 مان علی. غله اسام 
ایا ِ اجلة بخ مرو السَاعدوٌ ال قن 
اجتراً لی غنمان وتجهّمَهُ بالعنطق القلیظ , واآناة توما یجامعه ققال : 

. لأطرحتها فی عُقَک آو لَترَکن بطاتتک هذه . آطقمت الحارت بن وه 
السوة , وقعلت وققلت . 


وکان عْثمان ی الحارت الشوق فکان پشتری الجَلبتِ بخمه 1 ويبيعة 
بسومه , ویجبی مَقاعِد المَتسَوقین , ویَصتَعٌ ضنیعا مُنگرا , فَلمَ فی اخراج 
السشوق من ده قلم یفغل . 


وقیل لِجبلَة فی آمر غُنمان وِسْیل اف عنة ققال : واللّه , لا آلقی اللَّ عدا 
قاقول: تا آطعنا سادتنا قاصلوا السّبیل (2) ۰ (3) . 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 365 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 176 , الکامل 
ِِ : ج 2 ص 287 ی : ج 2 ص 149 کلاهما نحوه . 
- .اشاره الي الاأیه 67 من سوره الاحزاب 

- ات الأشراف: جح 6 ص 160 . 
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5 نخستین کسی که به عثمان , جسارت کرد 


5 / 6نخستین کسی که به عثمان , جسارت کرد8249.مجمع الببان :تاریخ 
الطبری به نقل از عامر بن سعد : نخستین کسی که با سخن زشت به 
عثمان جسارت کرد , جبله بن عمرو ساعدی بود . او در مجلس مشورت 
قوفشن نلنسته: و در دستش طوقی. آهتی, بود که غتمان, | ز کنارش گذشت . 
عثمان سلام کرد و قوم جبله پاسخ دادند . 


جبله گفت : چرا جواب سلام کسی را می دهید که آن گونه و این گونه 
کرد؟ 


سپس رو به عثمان کرد و گفت : به خدا سوگند , پا این طوق را بر گردنت 


عثمان گفت : کدام خواص؟ به خدا شتو کته خفن از ان مر دم توفیف گزیتم 


گفت:مروان را برگزیدی, معاوبه را برگزیدی, عبد اللّه بن عامر را 
برگزیدی رد للم نن تعی را پر کدی ! در میان اینان . کسانی هستند که 
قرآن به کشتنشان فرمان داده است و پیامبر خدا [ : نیز ] خونشان را حلال 
کرده: اشتت::9248 :یبا قیر غدا اضلی. الله علیه 6 آله 1 الأشراف به 
نقل از واقدی : جبله بن عمرو ساعدی , نخستین کسی بود که به عثمان 
جسارت کرد و با وی با سخن تند , برخورد نمود . او یک روز , طوقی اورد 
و گفت : [ ای عثمان !] به خدا سوگند ,یا آن را در گردنت می اندازم , یا 
خواص و نزدیکانت را رها کن . بازار را طعمه حارث بن کم نمودی و فلان 
و بهمان کردی . 


عثمان . حارث را سرپرست بازار کرده بود . او [ نیز آچارپایان را با 
لگامشان می خرید و آنها را با اجحاف می فروخت , و از مغازه داران باج 
می گرفت و کارهای زشت می کرد . 


با جیله [ نیز] درباره عثمان گفتگو شد و از او خواسته شد که با عثمان , 
کاری نداشته باشد ؛ امّا وی گفت : به خدا سوگند , نمی خواهم فردا که 
خدا را ملاقات می کنم , بگویم : ما از بزرگان خود پیروی کردیم ؛ آنها [ 
یا ری اه رز 


[- .اشاره به آیه 07 از سوره احزاب است . 


ص: 26۷0 


09 مجمع البیان :تاریخ الطبری عن عثمان بن الشرید :مر عثمان علی 
جبلة ب مرو لادج وق بقاء درو وتقه جامقة._ققال باعل | 
7 جاعخ مره 0۳ وان علی الضتر قانرره عنه ۰ (502 ۲ 7الَصدٌ 
 ِ‏ پیاختر خذا صلن الله علیه و لد تاریخ الطبری عن عکرمه عن 
اين عبّاس قال : لا خصر غُثمان الحصر الاخر , قال عکرعَه : فلت لابن 
باس : آوکانا حصزین ؟ ققال این عناسٍ : تقم , الحصر اون , خصر انتتی 
عَسَرَة , وقدم المصریُونَ قلقیقُم عَلیْ بذی خشب (3) , فرذهم 
(8239)4.الامامْ زین العابدین علیه السلام ؛مروج الذهب لا کان 
خمس وتلاین سار مالک خ الحا رت اه یز الکوقه فی متتی ول" 
وكيمٌ بن جبلة العبیوٌ فی مته زج من آهل الَصه , ومن اه مصرّ 
سِتمته رجْلٍ علبهم ید الرَحمن بن غُدّیس البلوی وقد در الواقده وَیژة 


من اصحاب الستیر : نهُ من بانع تحت ت السْجره اٍلی آخرین هِمّن کان بمصر 
, مثل مرو بن الکمق الخزاعت وسعد بن عمران النختین : ومعیم 
مَحَمَذ بنْ آبی بکر الصَدیقِ , وقد کان تلم بهصر , وحرّضّ الناس عَلی 


غنمان لأْمر تطول ذکرّخ کان السَبَتْ فیه روان ین الحگّم . 


فتَر لوا فی الموضع المعروف پبدی الب لا عَلِم عتقان بئزولهم بعت 
الی علیٌ بن آبی طالب قَاحضَرة , وسألة آن یَخژخ |لبهم ویضفن له عنة کل 
ما پُریدون من القدل وخسن الشیره . 


قسار لو آلیهم , قکان بَيتُم خطب طویل , قَأجابوة الی ما راد وانضرفوا 
9 


1- .القلوص : الفتیّه من الابل (لسان العرب : ج 7 ص 81 «قلص») . 

ّ .تاریخ :4 ص 365 + انساب الاشراف: ج 6 ص 160 . 

3- . خُشب : وادٍ علی مسیره لیله من المدینه (معجم البلدان 0 
372 

4 .تاریخ الطبری : ج 4 ص 405 . 

که فر مج الذهت + ج 2ص 2دد وضع تاره لته + 2ص 5و 11 
0-. 
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5 محاصره اول 


از کال مه بر ری لا ۳ دمن با ار ال نت 0۵ 
طوقی همراهش بود گذشت . جبله گفت : ای پیر خچرفت ! به خدا سوکند , 
تا کی سا و تا وم توس ی 
برم . 


یک بار دیگر [ نیز او به مسجد] آمد و عثمان را که بر منبر بود , پایین کشید 
۰ 7محاصره اوّل 8235.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ الطبری به 
نقل از عکرمه : ابن عبّاس گفت : «چون عثمان در محاصره بعدی قرار 
گرفت» . به او گفتم: مگر دو محاصره بود؟ ابن عباس گفت * ارگ. : 
محاصره اوّل , دوازده روز طول کشید . مصریانٌ وارد شدند و علی علیه 
السلام آنها را در ذو خشب (1) ملاقات کرد و آنها را باز گرداند 
۰ ممام علی علیه السلام :مروج الذهب:چون سال <3 [هجری ] 
شد مالک بن حارث تجعی با دویست مرد (از کوفه) , حکیم بن جبله عبدی 
با صد نفر از اهالی بصره , ششصد تن از اهالی مصر به فرماندهی عبد 
الرحمان بن عدیس بلوی (2) و دیگر کسانی که (همانند : عمرو بن مق 
خزاعی و سعد بن خمران تجیبی) در مصر بودند . حرکت کردند . 


محمّد بن آبی بکر نیز با مصریان بود . او در مصر . سخنرانی و مردم را بر 
ضد عثمان, تحریک کرده بود. سبب این کا وب و 0 
آن به درازا می کشد. آنها در جایی معروف به ذو حُشب فرود آمدند . چون 
عفانم ار فرود امن سا آکاه فده دسا .غلن بو اب طالت اد 
السلام فرستاد و او را ار ی آنها بیرون 
رود و هر چه از عدل و خسن رفتار خواستند , از جانب وی برایشان 
ضمانت کند . 


علی علیه السلام به سوی آنها رفت و میانشان , گفتگوی بسیار صورت 
گرفت : در نهایت , انان خواسته امام علیه السلام را اجابت کردند و باز 
گشتند 


1- ۰دو ۰ 1 وادی ای در فاصله یک شب راه [ پیاده ] از مدینه است 
(معجم البلدان : ج 2 ص 372) . 

2- .واقدی و دیگر سیره نویسان , او را جزو بیعت کنندگان زیر درخت [ در 
صلح حدیبیه ] می دانند که آن به بیعت «شجره» يا «رضوان» معروف 
است . 


جر 2 26 


5 اک الجصار بوساطّه الامام8204.امام علی علیه السلام :تاریخ 
لطبری عن عید له بن محقد ع یی لا رای غَمان ما زای [ الق 
یرون قتلَة ان لم نزع )جاء عَلیا دحل علیه بیتة , ققال : یا بن عم , 
لیس لی مترک , وان قرابتی قرب , ( ۳ ۳ 
تری من هوّلاء القَوم وم ضحم . ولا آعلمٌ 1 الناس قدرا 
والقم بستععون منک : قانا اب آن ترکت الهم فتز هم عی ۰ فای لا اج 
آن بُدخْلوا عَلت ؛ قانّ ذلک جُرأهُ منقم عَل 2 


ققال علید : لام آرْذْهْم ؟ قالّ : علی آن آصیر الی ما آشرت به عَلَیَ 
ات ای , ولسث اخدم من یدّیک . 


ققال علما : [لی قد کُنث کلْمیک مه بعد مرو , قکُلٌ دیک تحژخ کلم , 
وتقول وتقول , وذلک کل فعلٌ مروان بن الحکمٍ وشعید بن ۱ 
عامر ِ . اطعتوم وغضیتنی . قال عْثمان : قائی اعصیهم واطیعک . 


قال : فامر الثاس فر‌عبوا مَعَةٌ ؛ المُهاجرون والأْنصارٌ قال : وارسَل عنمان 
لی خغار من باه آن ترکت جععلر هایس .قارتل غنمان الی شعد 
بن. آنق؛ وفاصن , فکمه آن بان عشارا بْکلمَة آن برکت مع علر* , قال : 
قخرج سعذ ی دخل علی غفار ققال "یا آنا التقطان . آ لتخم فیشن 
یخژخ وهذا عَلی ب بت ازع 0 هوّلاء القوم عّن امامک ؛ قائّی 


ار «وارشل مان الن کس بن الشلت الکتوت وکان خن آغوان: مان 
: انطلیق فی اثرٍ سَعد قاسمع ما یقول سَعذ لعمّار ۱ 
1 


ماع 


قال * کی کته خی تسوا توا یو عسار مارم الق که کر 
الباب , ققام الیه عمَاژ ول عرقة وفی ده قضیث , قأدحَلَ القضیت الجُحرَ 
الدی ألقَمَة کثیر عیتة , قأخرع کنیژ عَيتة من الجُحر وولی مدپرا مُتَقنعا : 
فخرج عمار فعرف اثره | طلغ وتستمع 
صلی الله علبه بو آله قد ال دلک ,تن رجع عَقاژ الی سعد کج سم 


وجَقَل بَفتله کل وجو , فکان خر ذلک ان قال عَماز : والله لا ۱ عنة 


آبدا . 


ِ- 


قرجع سعذ |لی غنمان قَاختَرة بقول عَقار , قَالهم غنمانْ شعدا آن یکون لم 
ناصحة , قَأقسَم له سعذ باللّه لقد حرّض , ققبل منة عُنمان , قال : وت 
رخ علیه السلام الی أهل مصر قَرَدهم عَنة , قانضرفوا راجعین . (1) . 


1- .تاریخ الطبري : ج 4 ص 358 الکامل قی التاره ت ر ی 295 دون 
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5 گشوده شدن محاصره با وساطت امام 


5 / 8 گشوده شدن محاصره با وساطت امام 8213 . کنه علیه السلام :تاریخ 
الظیری رنه تفا اه کید الله بن مدب از بدرنه : چون عثمان دید [ که اگر 
از کارهايش دست نکشد , مردم به کشتن وی رأی می دهند] 9 
علیه السلام آمد و به خانه وی وارد شد . پس گفت : ای پسر عمو ! برای 
من راه گریزی نمانده است . [ من ]خویشاوند نزدیک توام و حقی بزرگ بر 
گردنت دارم و چنان که می بینی , این قوم با من رویارو خواهند شد و من 
می دانم که تو نزد این مردم , قدر و منزلت داری و از تو حرف شنوی 
دارند , دوست دارم که به سوی آنان بروی و ایشان را باز گردانی ؛ زیر 
خوش ندارم بر من در آیند "جرا کة این کار : انان»را بر من کستاخ فی. کند 
و به گوش دیگران نیز می رسد . 


علی علیه السلام فرمود : «آنها را با چه چیز باز گردانم؟» . 


گفت : با اين تعهّد که هر چه تو اشاره کنی و به صلاح من بینی , همان کنم 
و [ البثّه ] از چنگ تو بیرون نمی روم . 


علی علیه السلام فرمود : «من بارها و بارها با تو سخن گفته ام و همین که 
بیرون می رویم , تو سخن خود می گویی [ و کار خود می کنی و می 
گوییم و می گویی و همه اینها کار مروان بن حکم و سعید بن عاص و ابن 
غامز و مفاوية اشنت : به سخرن [: نان گوش می دهی و با نظر من مخالفت 
فهم کف : 


عتمان کفت ۶ از این بسن آسخزه را کوشن.می دهم و با آنان مخاآقت 
۳ 


سپس فرمان داد و مردم, از مهاجر و انصار, با او همراه شدند و عثمان [ 
ادا ار یا کی ها ای اه ات 
همراه کند ؛ اما عمّار امتناع کرد . 


عثمان , سعد بن ابی وقاص را فرستاد تا براي همراه کردن عمّار با علی 
علیه السلام , با وی گفتگو کند . سعد بیرون آمد, تا بر عقّار وارد شد و 
گفت ؛ ای ابو یقظان ! آیا تو با کسانی که بیرون اوه آنو: کم ای زد 


حالی که علی بیرون آمده است؟ تو نیز همراه او بیرون رو و اين گروه را 
از پیشوایت باز گردان . من می پندارم که هیچ گاه قرکبی را بهتر از این 
زمان , سوار نشده ای . 


عثمان به کثیر بن ضَلت کندی , که از یاورانش بود , پیغام ۰« ِ_ 
و , بشنو ها ما 


کین رون آمد. ۵ تقو | نزد عمّار یافت که با او خلوت کرده بود . چشم 
بر سوراخ در نهاد . عمّار برخاست و بدون ان که او را بشناسد , چوبی را 
که به دست داشت , وارد سوراخی کرد که کثیر چشمش را بر ان نهاده بود 
. کثیر و ارت و در حالی که چهره اش را پوشانده بود , 
به عقب باز ؟ 


ی » پسر ام 


سوگند باکر هید انم که انم خی ۱71 
قت امردمه که رداق احلند آنشسته است. 


سپس به سوی سعد باز ز گشت و سعد با او به گفتگو نشست ؛ ولی از هر 
راهی که در آمد , عقار نپذیرفت و در پایان گفت : به خدا سوگند از کر 
ار وا ی اه 


سعد به نزد عثمان باز ز گشت و سخن عفار را به او گفت. عثمان, سعد را 


متهم کرد که دلسوزی نکرده است را سوگند یاد کرد که اصرار 
ورزیده است و عثمان پذیرفت. 


و علی علیه السلام به سوی مصریان رفت و آنان را باز گرداند و آنان نیز 
منصرف شدند و باز گشتند . 
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5 / 9توتَة نما في خطاب عایٌّ8195,بحار الأنوار :تاریخ الطبری عن علبت 
بر رد عَلیا جاء غثمان بَعة انصراف الهصریین ققال له : تکلم 
اما بستفة التاسن منک وتشهدون علیه ویشهدٌ له علی ما فی قلیک من 


النزوع والانابه و ۳ من رکبا آخرین یَقدّمون 

هه[ : يا عَلمً ارکب الیهم , آقدر آن ۵ رکب الیهم ولا 
9 غذرا , ویقَدَمٌ رکب آخرون من البَصرو , کول بالط ار کب [لیهم , 
قان لم آفعل ‏ آیتتی قد قَطعث رَجمک 1 


تزع وتاب , قاذا تلف قلیاینی آشرلفکم قَلیرُوئی ر ایهم , قوالله لین رَدّنی 
۳-9 0۳ »۳ 0 مک لا ع لل 5 ۳1 ۳-۳ .- ۳ 
الحَة" عبدا ِِ بت ۱ ۳ العبد ۳ 1 تن کالمرقوق , آن 


را رم یومیر وبکی من بکی منم , وقام الیه سعیذ د ین 
: يا | میر المُوْمنينَ , لیس یواصل لک من لیس مَقک ال اللة فی 
تفسک , قأنمم علی ما قلت. (1): 


-‌ 


تاره اه ی 369 دایم انمض رل رالکایل 
قی لاس دج رن 284 ۰ الحمل #ض 191 کاهما نخوم:. 
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5 توبه کردن عثمان در پیشگاه مردم 


5 / 9توبه کردن عثمان در پیشگاه مردم8192.امام علی علیه السلام 
:تاریخ الطبری به نقل از علی بن عمر , از پدرش : پس از بازگشت 
مصریان , علی علیه السلام نزد عثمان آمد و گقت : سخنی بگو که مردم از 
تو بشنوند و گواه بر آن باشند و خداوند نیز تغیبر روش و توبه ات را ببیند ؛ 
زیرا شهرها بر تو شوریده اند و ایمن از آن نیستم که گروهی دیگر از کوفه 
بر تو در آیند و تو بگویی : «ای علی ! به سوی آنان برو» و من نتوانم به 
سوی آنان بروم و تو را نزد آنان معذور بدارم , و [ نیز آگروهی دیگر از 
بصره بیایند و بگویی : «ای علی ! به سوی آنان برو» و چون نروم , چنین 
بینداری که با تو قطع رحم کرده و حقت را سبک شمرده ام . 


عتمان: . یرون افد و همان خطبه ای فتنهور ]را خواند که. تغییر رفار و 
/ ی( 


مقام ربوبی و الهی, چنین 


امّا بعد , ای مردم ! به خدا سوگند , عیب گیرنده شما عیبی نگرفت که از 
ای اظالاخ باشم و هیچ کاری نکرده ام , مگر آن که از آن آگاهم اما 
نفسم مرا سست کرد و فریبم داد و به بیراهه کشاند و من از پیامبر خدا 
شنیدم که می گفت : «هر که لغزید , باز گردد و هر که خطا کرد , توبه کند 
و بر هلاکت , لجاجت نورزد ؛ زیرا هر کس بر انحراف لجاجت ورزد , از راه 
, دورتر می شود» . 


من نخستین پندگیرنده ام . از آنچه کرده ام , استغفار می کنم و به سوی 
خدا بان مین رم ؛ چرا که همچون منی , دست می کشد و باز می گردد! 
چون [ از منبر ]فرود آمدم , بزرگانتان نزد من آیند و نظر خود را به من 
ارائه دهند که به خدا سو گند آحر خف قرا به: نزدکی: کید , جون برده 
رفتار می کنم و مانند برده خوار می شوم و همچون برده ای می گردم که 
اگر برده بماتد , صبر می کند و اگر آزاد شود , سپاس می گزازد ؛ و راه 
گریزی از خدا نیست , جز آن که به سوی همو باز گردم. یس » , نیکان شما 
از نزدیکی به من سستی نکنند که اگر دست راستم نپذیرد. دست چپم 
پیروی می کند. 


در آن روز , مردم با او مهربان شدند و برخی از آنها گریستند و سعید بن 
نگشتند , پیوند با تو را بریدند . خدا را , خدا را درباره خودت [ در نظر 
داشته باش ] که انچه را گفته ای , به پایان بری ! 
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7مام هادی ( در پاسخ به ابراهیم بن عقبه ک که از ایشان درباره ز ) 
تاریخ الطبری عن عّاد بن عبد اللّه بن الزبیر :کت آهل القدیته الي نان 
یدعوئةَ, ای اللوبه , وبَحتچون ویقسیمون له , لله لا لا پیمسکون عغنه آبدا حتّی 
َقئلوغ آو بُطتَهّم ما یَلرَمُة من حَق ال . 


لا خاف القتل شاور تصحاءخ وأهل بینه , ققال لهُم : قد صَتَع القوم ما قد 
أیثم , قما المخرخ ؟ 

قأشاروا عَلیه آن برسِل الی عَِی بن آبی طالب قَیَطلّبِ الیه آن رهم عنه 
, وبْعطِیَُم ما برضيّم لِبطاولَهُم (1) حثّی بأَیِیَه آمداذ . 


ققال : ان القوم ن یقتلوا اللملیل , وقم مُحْلَ هدا وقد کان مّی فی 
قدمتهم الاولی ما کان , فمتی اعطهم ذلک تاه ان الوّفاء به ۱ 


ققال مَروانْ بن الحگم 0( حثی تقوی أمتل من 
ی طاولهّم ما طاولوک ؛ قاتّما 

بَقوا عَلیک ؛ قلا عَهد یم . 1 
قأرسَل الی علو قدعاخ , قلَمّا جاعخ قال یا ابا کمن ۱ اه فقو ان من 
ی هر ی ی سم ۱ 
قارژدهم عَثی ؛ قاِنّ هم ال عَرَوِجَلَ آن أَعتبهم من کل ما بکهون , وآن 


۷ 


ی , وان کان ق لین سشفی: دم . 


ققال له عَلین : این الت خدلک اهوم منم الن کتاک , وی آأری قوما لا 
پرصَون ا را الاولن. عقدا مت الله 
لَترجَعنَ عن جمیع ما تقموا , قرَددلهّم عنک , ثم لم تفِ لَهُم بشَیء من ذلک , 
قلا تعَرّنی هذو الْمَرَء من شیء ؛ ای معطیهم عَلیک الحقَ . 


قال : تقم , قأعطهم , قَواللّه لاب هم . 
قحرح علیژْ [لی النّاس , قفال : یا الاسن ! اک ما طَنْمْ الق ققد 


اعطیتهوه د.ن فان قد عم ۱ ۳ 
عن جمیع ما تکزهون , قاقبلوا منة ووکدوا عَلّیه . 


قال الثاسن : قد قبلنا قاستویق من لنا ؛ ابا والله لا ترضی بقول دون فعل . 
ققال لَهُم علمٌ : دک لکم . تم دَحل عَلیه فَاخبَرَه الحَبر . 


ققال عُثمانْ : اضرِب بینی وییتقم أجلاً یکون لی فیه فُهلة ؛ قاّی لا فد 
علی رَد ما گرهوا فی یوم واجد . 


قال کول سا خضر بالقویه فلا اعل فیف,صاغات فا اقعضول آمزی:: 
قال : تقم . ولکن آجْلنی فیما بالقدیته تلا آیّام . 


قال عَلاٌ : تعم . قَحَرَح الي لاس قَأَترفم بذلک . وکنت تیتقم وتین عُنمات 
کتابا احله فية تلایا علف آن بر ۰ کل عطاعه عیفزل کل عامل کرهوه ء نم 


_- 2 _- 


ذ لب فی لکتاب اعطق ما ال علی جد حد من خَلقه من عَهدٍ ومیثاق , 


داشقد علید ناسا مر قعوه العهاخرین ولاضار کت سین ره 
ورَجعوا الی آن یّفی لهُم یما اعطاهم , من تفسه , قَجعقل یتَأمَب للقتال , 
فستی لفات وید کان الک خندا عطمادهن فنق الکشسن فلا مت 
لیام اللائّة وه علی حاله لم یعبُر شَیثا ممّا کرهوخ ولم بَعزل عاملاً. نار به 
الثاس . (2) 


طاته فی ار : اه ماه اسان العرت ه 1 اس 412 حول 


ار ال وکام هی ارت و ی 80 2 رحوه 


ص: 29 


ون ی ۱ ۱۳۰ ۱ | 
خواندند و حجّت آوردند و برایش به خداوند , سوگند خوردند که هرگز از او 
تک ان اه زا تاجن آلفی مداخشان راد 
کند . 


چون [ عثمان ] از کشته شدن ترسید , با خیرخواهان و خانواده اش 
مشورت کرد و به آنان گفت : رفتار این مردم را دیدید ! چاره چیست؟ 


آنان نظر دادند که [ باید ] به دنبال قلی بن نف طالب علیه السلام بفرستد 
و از او بخواهد که ایشان را از وی باز گرداتد و چیزی به آنان [ وعده ] بدهد 
تا راضی شوند و ان قدر طول بدهد تا کمک برسد . 


عثمان گفت : این مردم , تأخیر و بهانه تراشی را نمی پذیرند . آنان پیمانی 
را به من تحمیل می کنند و پیش تر نیز تعهُداتی نسبت به آنها داشته ام . 
پس , , هر گاه این را به آنان [ وعده آبدهم ۱ 


کنم . 


0[ رت اج ۳ ی ۳9 
3 واه اند , به آنان [ وعده ابده و تا می توانی به تخیر انداز ؛ زیر| 


عثمان به دنبال علی علیه السلام فرستاد و او را فرا خواند و چون آمد , [ 
به او آگفت : ای ابو الحسن ! دیده ی ی ی 
کته اد , نیز می دانی و از اين که مرا بکُشند , ایمن نیستم . ۸ 
ارسار کروان کارا شاهد مت گرم از هر اس ار 
دست بردارم و خشنودشان سازم و حقّشان را از خودم و دیگران بگیرم و 

بة: آنان بدهم م خلی. اهر در این ارام خونم ربخته: نود : 


علی علیه السلام به او فرمود : «مردم به عدالتت نیازمندترند تا به گشتنت 


. من ؛ , مردمی را می بینم که تا راضی نشوند , باز نمی گردند . در شورش 
قبلی به آنان تعهٌدی دادی و خدا را گواه گرفتی که از همه آنچه ناپسند می 
دارند , باز گردی , و من آنها را باز گرداندم ؛ اما به هیچ یک از آنها وفا 


نکردی . پس , این بار , فریبم مده ؛ چرا که [ دارم از جانب تو , ادای 
حقشان را به آنها قول می دهم» . 


عتمان. کفت:* باشد. به آنها قول نده "به خدا سو کند: بدان وقا.هی کنم:. 


علی علیه السلام به سوی مردم آمد و فرمود : «ای مردم ! شما تنها حق را 
طلبیدید , پس به شما داده شد . عثمان می گوید که حقّ شما را از خود و 
دنکرآن می ‏ بیرق ور از همه انجه ایند ی دارند بان قی. کردد , 1 
بپذیرید و قرارش ر محکم کنید» . 


نف کف ۳ ۱ ۳ ۱ ی 


علی علیه السلام به آنان فرمود : «آين ,؛ حق شماست» . 


یلنن ؛ رین تها رن ام هشیر وا به او داد . 


عنمان گفت : مهلتی میان من و آنان تعیین کن | اتف توانه. ارف 
آنان ناپسند می دارند » یک روزه دگرگون کنم . 


علی علیه السلام به او فرمود : «آنچه در مدینه است , مهلت نمی خواهد و 
انچه از دیده غایب است , مهلتش رسیدن فرمان توست» . 


علی علیه السلام فرمود : «باشد» و به سوی مردم آمد و ماجرا را به آنها 
خبر داد و میان انان و عثمان , پیمانی نوشت که : «عثمان , سه روز مهلت 
دارد که هر چه را به ستم گرفته شده , باز گرداند و هر کار گزاری را که [ 
مردم آناپسند می دارند , برکنار کند» . 


سپس در آن پیمان نامه , بزرگ ترین عهد و پیمانی را که خداوند بر فردی 
از آفریدگانش می گیرد , بر گردن عثمان نهاد ور کر از سرشناسان 
مهاجر و انصار را بر آن گواه گرفت . 


پس مسلمانان از عثمان . دست کشیدند و با ز گشتند تا وعده هایی را که 
به .نان داده بود , عمل کند ؛ امّا فتمان سة آحادح شدن برای جنگ پرداخت و 


سلاخ آماده ساخت . پیش از آن [ نیز آلشکری بزرگ از بردگانی که بابت 
خمس غنیمت ۰ سهم حکومت می شدند , فراهم اورده بود . 

حون اه رف کشیت دا اه سر ‌حالته شین ماند وان ایح مرو تابتتجند 
او شوریدند . 
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9150 .الامام الصَادق علیه السلام الرمامه والسیاسه زج عتمان فضعد 


- 


المنبر , قعمد ال وآئنی عَلیه 2 قال : 


تک ی اه ی 
: لا تتمادوا فی الباطِل ؛ قَاِنْ الباطل یَزدادٌ من الله بُعدا , 
من اساء قلخب , وعن اخطا لب ٍ وأتا أوّل مَن العظ وال لین ری 
الحه" بدا تن تست القبید ۰ ولأکوت 8 کالقرقوق الّذی ان ملک ضَبَرَ 

وان اه کت تم تزل قحقل علی زوچته نائلة ینت القرافضه . ول 
َعَةٌ قروان بخ العکم , ققال : با آمیر المَوْهنی , أتکلَمْ آو سکٌث ؟ ققالت 
له نائلَه بل اسکت ! قواللّه لین تکلمت دوه ولتوبقتَهُ . قالتقت الیها 
1 , ققال اسکی.. تکلم ها فروار اب حعال مروان یا اس 
المَوْینین ! وا له لو فلت الذی فلت وأنت فی یر ومتقه لتاعنک , ولکتک 
فلت الذی فلت وقد السّیل الرّیی , وجاورّ الجزامُ الطبیین , قانقض 
التَوبة ولا تفت بالحطیتّه . (2142293)1 ۳۱6 _۲1_ ۲2731 


س 
1 
ن 
ب 


۹ 


۱ 
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التی آعلن فیها توت : لا رل عُثمان وج فی منزله قروان وشعیدا وتقرا 
من تنی امه , ولم تکونوا شَهذوا الحْطته , فلا جلمن فال قروان : با مر 
الموّینین تلم آم أصفّث ؟ فقالت نله پنث القرافصه اما عُنمان الکلیبة 
: لا بل اصمّت قلهم وال قاتلوه وموّتموخ , له قد قالَ مقاله لا تسف ل 
آن ینزع عنها .. 


ین ها عروان فان يا آمیر الموینین الم آم اصفْث ؟ فا : بل 
تکلم . فقال مروان : يابي آنت هی لوددث أنْ مقالتک هذو کاتت 
وأنت غمتنغ مَنیغٌ قکْنتْ ال من رَضی بها واعان غَلیها . ولکتک فلت ما 
قلت, حین بل الجزامْ لطییین , وحلّف الیل الرّبی (2) ,‌وحین أَعطي 
الخطه الليلة الَلیلْ . والله لاءقامَة علی خطبتم تستَغفرّ ال منها أجمل 
من تفع ۰ لها وک او نت تفزیت بالتویی وله تقرز له 
بقد اجتقع لیک علی الباپ مثل الچبال من لاس . ققال عُمانْ : قاجدج 
و قالی استخی آن اکاعفم.. 


قال ۶ عفح صروا رای البا غالا رت قم تا مر فان .۱ 


زج رو 


شام که ا مت ام که تم لب شاهت یر کل اسان اد 


3 


یادن صاجبه , آلا قن آریة , چتثم ریدون آن تنزعوا ملگُنا من آیدینا , آخَرُجوا 
ها ها مها ی کار کر ها 
زایکمه ارجفوا ال ضازاکم فا الم ما تجن معلوسن: علی‌ها فن: انشا : 


قال : فرجع الناس , وحرج بَعضهْم حلی آتی علبا قأحَبَر الحَبر , قجاء علر 
علیه السلام مُغجبا خی دَحَل عَلی عْثمان , فقال : آما ضیت من مروان 
ولا ترضیت هنک لا تَحَرّفک غن دینک وعن عقلک , مثل جَمَل الظعیته بُقاا 
حٍیث یُسارٌ به ؟ واللّه ما مروانْ یذی رأي فی دینه ولا تفسه , وایمٌ ال ی 
لأراه سیورذک تم لا یصدرّک , وما آتا بعایّد بَعد مقامی هذا لِمعاتبیتک , 
آذهبت سَرَقک رو لت علی آفر ی . 


لا حرج عَلماٌ , دچٍلت عَلّیه نله بنث القرافضه امأَة , ققالت : أتکلْمْ آو 
اسکث ؟ ققال : تکلمی . 


ققالت : قد سمعت قول عَلیٌ لک وان لین یعاوذک , وقد آطعت مقروان 
بفوک یگ شاء , قال : قما أَصتَغٌ ؟ قالت : تّقی ال وَحدخ لا شریک له . 
وتئیع سل صاحبیک من قبلک ۱ : قااک متی احیي مروان قتلک 1 9 
لیس له عند الثاس قدژ ولا یت ولاًمحّذ ‏ تما تری الاش لعکان عروان 
, قارسل الی عَیٌ قاستصلحة ؛ قانَ لة قرابَة ینک وفو لا ُعصی . 


قال : قأرسَل غثمان الی عم قأبی آن یه , وقال : قد أعلَمثة ی لسث 


و 
ِ ام سای اسان لیات ان وباخ 
السیلٌ الرْبی» وهو آلموجود فی کتب الأمثال . قال المیدانی : بلغ السیل 
الرّبی : هی جمع ژبیه ؛ وهی حفره تحفر للاأسد اذا آرادوا صیده , واضانا 
الراييه لا بعلوها الماعء فلذا بلفها السیل ,کان جارفا محصفا .. وهو تمثل 
یضرب لما جاوز الحة . وجاوز الحزام الطبیین : الطبی للحاقر والسباع 
کالصرم لفیرها : وقهسل بصرت عبامی الشت مشهاها (معمه الامقال: 
ج 1 ص 158 الرقم 436 و ص 295 الرقم 871) . 
تاره الطنری 4۰ .ض 391 الکامل تقی, لاس خ 2ص 208 : 
البدابه والنهایه : 7 ص ۶۸ الجمل : ص 192 . 


ص: 273 
105 شکستن توبه و پیمان 


باه الجواد علیه اللام تالامامهو الساسة مان مسون ده 
بالای منبر رفت و به حمد و ثنای الهی پرداخت و سپس گفت : اما بعد , ای 
مردم ! ناصحانم به من دروغ گفته اند و نفقسم مرا سست کرده است و 
ش فاسر ای ره مر الم ات وت بان بر 
دوری از خدا می افزاید . هر که بدی کرد , باز گردد و هر که خطا کرد , 
توبه کند» . 


من نخستین پندگیرنده ام و به خدا سوگند , اگر حقّ مرا به بردگی کشد , 
چون برده می گردم و همچون بنده ای می شوم که اگر برده بماند , صبر 
قی: کنذ و اگر آزاد شود . سپاس می گزارد . 


سپس [ از منبر] فرود آمد و بر همسرش نائله (دختر فرافصه) وارد شد و 
مروان بن حکم نیز با او داخل شد و گفت : ای امیر مقمنان | سخن بگویم , 
یا ساکت بمانم؟ 


نائله به او گفت : ساکت شو ! به خدا سوگند , اگر سخن بگویی , فریبش 
می دهی و او را بض ها کت فی داز مانب سم نه یه تا نهر کرد 


و کفت: 7 تواسا کنو فروآن خن بکو : 


مروان گفت : ای امیر مومنان ! به خدا سوگند , اگر آنچه را گفتی , در حال 
عرّت و قدرت گفته بودی , همراهی ات می کردم ؛ امّا آنچه را گفتی , در 
ِ ۰ , هنگامی که کار از کار گذشته و چاره ای نمانده بود . 
پیمان 8122.امام علی علیه السلام را 
از پدرش , در پادکرد عثمان , پس از خطبه ای که توبه خود را در آن اعلان 
کرد : چون عثمانْ فرود آمد , مروان و سعید و چند نفر از بنی امیّه را در 
خانه اش یافت که در سخنرانی اش حاضر نبودند . چون نشست , مروان 


نائله (همسر عثمان و دختر فرافصه , از قبیله کلب) گفت : نه , ساکت 
شو! به خدا سوگند , آنان او را می کشند و او را گناهکار می دانند . او 


مروان از از کنذانا و سپس گفت : ای امیر مقمنان | سخن بگویم , یا 
ساکت بمانم؟ 


مروان گفت : پدر و مادرم فدای تو باد! به خدا سوگند , دوست داشتم که 
این خطبه ات را در حال عرّت و قدرتت می گفتی تا من نخستین رضایت 
دهنده به آن و پاری کننده بر آن باشم ؛ اقا تو آن سخنان را هنگامی گفتی 
که کار به آخر رسیده , چاره ای نمانده و خواری و زبونی ات آشکار شده 
است . 


به خدا سوگند , ماندن بر خطایی که از آن در پیشگاه خدا آمرزش بطلبی , 
کر به ایتک هی اولیبزه خطا اقزار مکرر که مرس ابو جون 
کوه ها بر در خانه ات گرد امده اند . 


عثمان گفت : تو به سوی آنان برو و با آنان سخن بگو ؛ چرا که من خجالت 
می کشم با انان سخن بگویم . 


مروان به سوی در رفت , در حالی که مردم از سر و دوش هم بالا می 
رفتند . مروان گفت : چه کار دارید؟ به گونه ای جمع شده اید که گویی 
برای غارت آمده اید . چهره هایتان زشت باد ! هر کس , گوش همراهش را 
بگیرد [ و برود] . چه کسی را می خواهید؟ آمده اید تا حکومت را از چنگ 
ما بگیرید ! بیرون روید . به خدا سوگند که اگر قصد ما کنید , کاری با شما 
خواهیم کرد که خرسندتان نمی کند . فرجام کارتان را نیکو نشمارید . به 
خانه هایتان باز گردید که به خدا سوگند , ما آنچه را در دست داریم . از 
دست نمی دهیم . 


مردم باز گشتند و یکی از آنها نزد علی علیه السلام رفت و به او خبر داد . 
علی علیه السلام ختتمصنانه امد تا بر عثمانْ وارد شد و فر مود : «آپا تو از 
مروان و مروان از تو , جز به انحراف از دین و خِرَدٌ راضی نشدید , همانند 
شتری رام که هر کجا کشیده شود , می رود؟ ! به خدا سوگند , مروان نه 
در دی صاحب نظر است و نه در کار خودش . به خدا سوگند , او را می 
بینم که تو را در ورطه هلاکت می افکنر ی 
تن از نی دیص پر ی سترر نو تقی آیده . شرفت را از دست داده ای 
و کا ر از دستت بیرون رفته است». 


عثمان وارد شد و گفت : سخن بگویم , یا ساکت بمانم؟ 


گ و عل را با تو شنیدم و او با تو دشمنی ندارد . از مروان پیروی 


_ 


گفت : پس چه کنم؟ 

پیشینت را دنبال کن که اگر از مروانْ پیروی کنی , تو را به کشتن می دهد 
. مروان , در نزد مردم , منزلت و هیبت و محبتی ندارد و مردم تو را به 
خاطر مروان وا نهاده اند . پس به سوی علی بفرست و اصلاح کار را از او 
بخواه؛چرا که با تو خویشاوندی دارد و سرپیچی اش نمی کنند. 


عثمان به سوی علی علیه السلام فرستاد؛امَا او ات خودداری ورزید و 
فرمود : «به او گفتم که دیگر باز نمی گردم» . 
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1 ,مام علی علیه السلام :تاریخ الطبری فی دکرٍ ما جَذت تعد ژجوع 
المصرتین : لقا جع علٌ علیه السلام الي غتمان أختَرة ألَُم قد رجعوا : 
کلم له کلاما فی تفییه , قال له ؛ اعلم ی قائل فیک اکتر ما قلث . 
قال : تم حَرَخّ الی بیته . 


قال : قمکت عُنمانْ ذلک الوم حَثّی (ذا کان الِعَدٌ جاعه هروا , ققال له : 
نم واعلم امن ناهن مصر فد رتع وان ما یِلقهّم غن امامهم کان 
باطلا ؛ 5 ن خطبتک تسیر فی البلاد قبل آن یتحلب لاس علیک ین 
9 . قال ۰ 
قلم یِرّل به مروان حلّی خَرج , ,فجلس عَلی | منبر قحمد اللة وائنی علیه , 
تم قال : آا بَعدٌ : قاِنْ هوْلاء القوم من هل مصر کان بَلَْهُم عن | مهم ام 
7 فلا منوا اند باطل ما بلْعَهُم عَنة رَجعوا (لی بلادهم. قال: فناداة مرو 
بنْ العاص ین ناجیه القسجد: وی و 
رکبناها مَعک , قیّب ای اللّه 7 تب . قال : قناداة عثمان , وانک هناک یابن 
التابقه ! قعلت واللّه تک منذ ترکتک 4 
آخری : ثب الی اللّه . وظهر الوَ تک ال . قال : قرقع عَثمان 


جقنه هام عاستفتل القبله فعال الامم ی و تایب تاب الیک . 


ورجع (لی منزله , وخرح عغمژو بنْ العاص حنّی حبی بر ز‌ 
یقول : وال آن کنث لالقی الراعی فاحط 0 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 360 . 
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8ممام صادق علیه السلام ( درباره آیه «و هیچ چیز نیست مگر آن که . 

» ) تاريخ الطبری در یادکردٍ آنچه پس از بازگشت مصریان رخ داد +علی 
علیه السلام به سوی عثمان باز ز کننت ودبه اه خر داد که انارباز ند 
و با عثمان درباره خود او گفتگو کرد و فرمود : «بدان که من درباره نو », 
نیش از آنچه: گفته ام.: هی کویم» : سین به سنوی خانه انتن به راه افتاد. 


عثمان , آن روز را صبر کرد . فردای آن روز , مروان آمد و به عثمان گفت 
: سخنرانی کن و به مردم بگو که مصریان باز گشته اند و آنچه از خلیفه به 
انان خبر رسیده , نادرست است ؛ زیرا خطبه [ توبه ] تو در همه جا پخش 
می شود.پیش از آن که مردم از شهرهایشان به سوی تو روان شوند و ان 
قدر بیایند که نتوانی انها را برانی[ , چنین کن ]. 

عثمان از بیرون رفتن , , خودداری کرد . مروان » پیوسته در گوش او خواند , 
کشت و ی میا ی ی 
۱ اک ۱۳ 


رای ان کوش مها وه ات وه 
تو بر مرکب هلاکت سوار شده ای و ما نیز با تو سوار شده ایم . به سوی 
خدا باز گرد تا ما نیز [ به سوی او] باز گردیم . 


عنمان ندایش داد : ای پسر نابغه ! تو این جاپی؟ ! به خدا| سوگند 1 از آن 


اد تاحبه دیکر مسنجد: دا امد به سوی: خدا بان کرد و اظهار توبه کزن. تا 
مردم از تو دست بر دارند . 

پس عثمان , دستانش را بالا برد و رو به قبله کرد و گفت : خدایا! من 
2 تین توبه کننده ای ه 1 که نوی نو یار میت وی 


سپس به خانه اش باز ز گشت و عمرو بن عاص [ نیز آبیرون رفت و در خانه 
اش در فلسطین ۱ : به خدا سوگند , اگر چوپانی هم 
ببینم , او را بر عثمان می شورانم . 
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7 مام باقر علیه السلام :تاريخ الطبری عن آبی عون :سَمعث عید 
لحم بق الأْسوَد بن عبد بغوتیَذکُرُ قروان بن العکم , قال : قح ال 
قروان "خر غنمان الب التاس فاعطاهم الرضی,.ر ویکی علی ت ۳ 
الّاسنْ حتی تظرث الی لِحتّه غُنمان مُخضلَةّ من الدُموع وفو تقول ال 
ی اتوٍ ایک . الم [ئی توب الیکَ . الم [ئی آتوث [لیک ! والله لنن 
ری الحو الی آن اکون عبدا قثا لأرضَیِنْ یه , |ذا دَحل ی قادجْلوا 
َلَیّ , قوالله لا حتجبْ منکُم , ولأْعطِیتکمْ الّضی , ولاْزیدتکم علی الرّضی , 


ی مروان وذویه ۰ 


قال : قلقا قغل آعر.بالباب قفنع, ودکل یه : ودخل غلیه هروا , 4 
یرل بَفلة فی الذروه رآ وازاله عَشّا کان پر 
قلقد مت غنمان تلائة آنام ما حرج استحياء ین آلبّاس 


3 


وج مروان اي الثّ4س , ققال : شاهت الوجوة ! آلا من ريد ! ارجغُوا الی 
مزلم فان تکن اهر القفمش حاحه باحو منکم پرشسل النه وال فر کین 


بیته 


هس 


قال عَبدٌ الرَحمن : قجثث الي لیگ قَأجده بی القبر والمنبر , واأجد عندخ 
عمار , ب یاس , ومَحَمد بن بق آبی بِکرٍ , وقما یقولان + صَتَعّ مَروانْ بال 


و ات 


وصبع 

قال : قَأَقبلَ لت علیلٌ , ققال : آ حضرت خُطبَة مغنمان ؟ فلت : تقم 

قال : َقحضرت مقالة قروان لاس ؟ فُلتْ : تعم . 

قالَ عم : عبادٌ ال , یا آلمقسلمین ,! ای ان ققدث فی بیتی قال لی : 
ترکتنی وقرابتی وحقی , وائی ان تلمث قجاء ما بُر ید بلعت و 


خضار تقد اف و ام ی کال مضه سول للم لین 
الم علسی لو 


قال عَبدٌ الحمن بنْ الأسود : قلم یرل حنُی جاء سول عُثمان : ائتنی . 
ققال عم بصوتِ مرتفع عال مُغصب : فُل له : ما آتا پبداخل عَلَیک ولا عائّد 


َ 
با 


قالَ : قانضرف الرّسولْ . 


2 ۲ اک 1 1 مسا مسا "7" 1 [- 1 < و 5 نت 
قال : قلقیث غثمان بعد ذلک بلیلتین خایبا , قسالثْ ناتلا علامه : من این جاء 
امیر المَومنین ؟ 


ققال : کان عند علی . 


ققالَ عَبذٌ الرْحمن بنْ الأْسوَدٍ : قَقدوث قَجَلست مع عَلِیٌ علیه السلام , 
ققال لی : جاعنی غنمان البارخه , قَجَقَل یقول : آلی یر عائد , وائی فاعل 
, قال : قَفلث له : بَعدما تکلمت به علی متیر سول ال صلی اه علیه و 


آله , وأعطیت من تفیک , ثم دخلت بیتک . وجْتَج مروان ای الاس 
قتتهم غلی بایک ووذیهم | 


قال : قرجِع وَهو بقول : 3 را اک( 
قفْلثْ : واللّه , ی لاد بای قی ر ولعی ماخ هه ایا اک 
رضیع جاء بأخری ۰ قتصعت: ومل طروان 1۶ , واستدخلت مروان . 


قال : 2 انضرف الی بیته . 


قال عَب لحم بن الأسود ز قلم آزل آری علیا مُتکبا عَنة لا تفع ما کان 
یفعل , الا آّی أعلَمْ ألَه قد کلم طلحة حین جخْصِرَّ فی آن یَدخْل عَلیهٍ التّوایا 
(ضت فیرلک قضا رها مخ حلت الا انا علی مان 2 


ارات ما من الال تالعوامل لسع واعضها رام ماه وی و2 
«روی») . 

2 .بارخ الظیری ۶ 4ص 363 مراجه الکامل فی. التار بش 2ص 284 
296 والاغانی : ج 19 ص 481 والبدایه والنهایه : جح 7 ص 172 و173 . 
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6ممام باقر علیه السلام ( در پاسخ به پرسش زراره اه «و هیچ 
چیز نیست مگ ) تاریخ الطبری به نقل از ابو عون : شنیدم که عبد الرحمان 

بن آسود بن عبد یَفوث , از مروان بن کم یاد می کند و می گوید : خدا 
#9 مروان را زشت بدارد! عثمان به بو و مردم بیرون آ مد و آنان را 
راضی کرد و بر منبر گریست و مردم نیز گریستند , تا آن جا که دیدم ریش 
عثمان از اشک هایش خیس شده بود و می گفت : 


خدایا ! به سوی تو باز می گردم . خدایا! به سوی تو باز می گردم . خدایا! 
به سوی تو باز می گردم . به خدا سوگند , اگر حق مرا برده ای مادرزاد 
کند , بدان راضی می شوم . چون به خانه ام رفتم , بر من در آیید , که به 
ختذارشت کته ع مانغ: تما تصی سوم اه زضایت .سا ره دست رف هزم .۵ 
بیشتر از رضایتتان به شما می دهم و مروان و دار و دسته اش را می رانم 


چون [ عثمان] داخل شد , فرمان داد که در را باز بگذارند و به درون 
اتافش رفت . مروان بر او وارد شد و پیوسته به پر و پای او پیچید تا او را 
از رآیش منصرف ساخت و از تصمیم‌ش باز گردائد . عثمان , سه روژ 
درنگ کرد و از خجالت مردم , بیرون نیامد . 


و ی : رویتان زشت باد | چه کسی را 
می خواهید؟ به خانه هایتان باز گردید . اگر امیر موّمنان به هر یک از شما 
نیاز داشته باشد , به سویش می فرستد : و گرنه در خانه اش بماتد . 

[ عبد الرحمان می گفت :] نزد علی علیه السلام آمدم و او را میان قبر و 
بکر را نیز نزد او دیدم که می گفتند : مروان با مردم , چنین و چنان کرد . 
علی علیه الساام به من ره کرد وه مهن ۶ ایا در‌سختر ان عتمان: زر حاضز 
بودی ؟» . 


عم 


گفتم : آری . 


فرمود : «ايا در گفتگوی مروان با مردم نیز حضور داشتی؟» . 


گفتم : آری . 

علی علیه السلام فرمود : «پناه بر خدا! ای مسلمانان , چاره ای کنید ! اگر 
در خانه ام بنشینم , , عثمان به من می گوید : مرا با وجود خویشاوندی و 
حقی که بر گردنت دارم , وا نهادی ؛ و اگر سخی بگویم , تا بخواهد عمل 
کند , مروان بازی اش می دهد و او را با ان که کهن سال است و با پیامبر 
صلی الله علیه و اله مصاحبت داشته به هر سو که بخواهد , می کشاند» . 


ور ایزه‌خال نوی یمان امه | بمعلن غلیه السلام آگفت : نزد من 
بیا . 


علی علیه السلام با صدایی بلند و خشمناک , فریاد زد : «به او بگو که من 
نه بر تو وارد می شوم و نه باز می گردم» . 


پیک باز گشت . دو شب بعد , عثمان را دیدم که سخت ناامید است . از 
غلامش ناتل , , پرسیدم : امیر مقمنان از کجا آمده است؟ گفت : نزد علی 
بود . 


صبح شد و نزد علی علیه السلام رفتم , به من فرمود : «دیشب , عثمان به 
نزد من آمد و مکژر می گفت : من [ به خطاهای پیشین آباز نمی گردم و [ 
هر چه بخواهید , آمی کنم . و من به او گفتم : [ اکنون , این را می گویی . 
اش ان ان که فیس رای الا سیر یاه دا یر مان ات 
خودت وعده دادی و سپس داخل خانه ات شدی مروان به سوی مردم , 
بیرون آمد و آنان را جلوی در خانه ات دشنام و آزار داد! 


عثمان باز گشت [ که برود آو می گفت : تو با من قطع رحم کردی و مرا 
وا نهادی و مردم را بر من جسور کردی . 


گفتم : به خدا سوگند , من مردم را از تو می رانم ؛ اما هر گاه چیزی می 
گویم که به گمانم آن را پذیرفته ای جنر یکی نمی آید: ق تخر 
مروان را بر گفته من ترجیح می دهی و او را در کار , دخالت می دهی . 
تسا رن کات انس بار گشت» . 


ان ] هماره می دیدم که علی علیه البام از او کناره مي گیرد و 
آنچه را پیش از اين می کرد, نمی کند , جز آن که می دانم هنگامی که 
محاضری شد .با ظاحه. کفتجو کرد تا شتران انکتشن [ شوانند | بر شمان :در 


آیند و در این باره سخت خنلز خشمگین شد , تا آن هنگام که شت ان آیکشن بر 
عثمان وارد شدند . 
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5 / 11ات بطاته السَوء8428.الامامٌْ الصادق علیه السلام ( فی قوله 
تعالی : (0) «و اِنْ من شیءٍ..» (/0) ) تاریخ الطبری عن القلاء بن عبد 
الله ین رید الفیری ال مان ای ی بر ای ان دواای ید 
لو بن سَعد بن آبی سَرح , وال سَعید بنِ العاص , والی عمرو بنِ العاص 


ِ 


بن وایّل السّهمی , والی عبد اللّه بن عامر , فجَمَعَهّم لیْشاوَهم فی آمره 
وما طلِب الیه وما بلعَةٍ عنم , لا اجتمعوا عندغ قال لَهْم : 


ان یل امری وَرَراء وتضحاء , ولتکم 91 ی وتصحائی وأهل یْفَتی , وقد 
صتع الثاسن ما قد زآیثم , وطلبوا ال آن . اعزل عُقالي وأن آرچع عن جمبع 
ما مکزهون الی ما بو . قاجتهدوا انم ولشیروا عَل. 


فقال له عَبد له عامرِ با کی پا ام المُوُمنین آن امه هد بچهاد 
پشعلهم عنک , 7 َجَمُرهم (1) فی المغازی حَتّی یَذِلوا لک , فلا یکون همه 
احد هم ی ۱ و رم 


تم أقبل [علی] غثمان علی سعید بن العاص ققال له : ما ریک ؟ قالّ : یا 
۳ المْوّینین ان کنت تری زآینا قاحسم عنک الّاء , واقطع نک الّذی 
تخاف , واعمل بأیی ثصب . قال : وما هو ؟ قال کل قوم قادة قتی 
تهلک بت قوا ولا بجتمع هم آمز, ققال غنمان : ان هذا الآ ولا ما فیه . 


نز افتل فعاویت فقال موی ؟ قال : ار يا امیة الفوشن ان ۶ 
غالک ی الکفاته لما تلم , وآتا ضام لک قتلی 


تم آقبل علی عبد اللّهٍ بن سَهد ققال : ما ریک ؟ قال آری با أمیر 
۱ ان الثاسن هل طمع قاعطهم من هدّا المال تعطف علیک فُلوتَهّم 


تم أقبل علی غمرو بن العاص ققال له : ما رَأیْکَ ؟ قالَ : آری اک قد 
رکبت النّاسَّ بما بکرهون , قاعتزم آن تعتدل ؛ قان آبیت قاعتزم آن تعتزل ؛ 
فان ارت فاعتزم عزما وامض قَذُما . 


ققال عَتمان : مالک قملّ قروک ؟ ! هذا الچدٌ منک ؟ قأسکت عنة دهرا, 
ی ی و : لا واللّه يا آمی المُوْینین « لانگ اعر 
من دل یک . ولکن قد علمث آن ستبلع لتاسن قول کل رل متا , قازدث آن 
بلعهم قولی فُییْقوا بی , قاقوة الیک خیرا او ادقع نک شزا . قر 5 ختمان 


ی 


غفالَة علی آعمالهم , وأَمَرهم باللضییق علی من قبلَهّم , وأَمَرَهم بتجمیر 
الاس فی العوت -وعرم علن تحریم اعطانهم لطیی ویجاجوا یه . 
(۳4ِ 


1- .تجمیر الجیش : جمعهم فی الثغور , وحبسهم عن العود الی آهلهم 
(النهایه : ج 1 ص 292 «جمر») . 
2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 333 وراجع مروج الذهب : ج 2 ص 346 . 
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5 / 11خیانت خواص بدکردار8425.الصحیفه السجادیه الجامعه به نقل از 
سعید بن مسیبتاریخ الطبری به نقل از علاء بن عبد الله بن زید عنبری : 
عثمان به دنبال معاویه بن ابی سفیان , عبد الله بن سعد بن ابی سَرح , 
سعید بن عاص , عمرو بن عاص بن وائل سهمی و عبد الله بن عامر 
فرستاد و انان را گرد اورد تا درباره کار خویش و انچه از او خواسته شده و 
از انان به وی رسیده بود , مشورت ک: 

خون. کرد. افدتد م به آنان کفت * هر کسشن فدیران و تاضخانی دازد ه شتما ؛ 

وزیران و ناصحان من و مورد اطمینان من هستید . دیده 7۳29 


کرده اند ! از من خواسته اند که کار گزارانم را ندکنارد کته از شقفة ارخه 
نایستتد می: دارتد + به آنچه. دوست دارند» بار کردم . بس خوب بیتديشید و 


به من نظر دهید . 


عیو الله بن غامر به اف کت ۶ ای آفیو مخمتان امن نظرم این انست. که 
انان را به جهاد , فرمان دهی تا از تو باز بمانند و در مرزها و دور از 
آخود و پرداختن به زخم چارپا و شپش لباسشان نباشد . 


یس ان یه سید صاض وق کرن بت آه صحفت نار تست ؟ 


گفت : ای امیر موّمنان ! اگر نظر ما را می خواهی , ريشه بیماری را ببر و 
آنجه زااز آن ضی ترس , قطع کن و به نظر من عمل کن تا به مقصودت 


برلسی . 


گفت : هر گروهی رهبری دارد که هر گاه [ رهبرش ]نابود شود , [ افرادش 
آمتفژق می شوند و کارشان رتشا زرف کر رد 


نان کفت * این دفطر ذرستی است: احر در ان 1 مشکلی آنبود . 


سپس به معاویه رو کرد و گفت : نظر تو چیست؟ 


گفت: ای امیر مومنان ! نظر من این است که کارگزارانت را به منطقه 
خودشان باز گردانی و مامور حل مسائل منطقه خودشان کنی. و من. 


تسش ها یی هدوت ره وی کت و یروت ؟ 


کفت ای آمش‌فوسان انظرض این اسهه کممتفم ارو ار انق مال 
ارس سل هاشان هه وهی نید 


سپس به عمرو بن عاص رو کرد و به او گفت : نظر تو چیست؟ 


گفت د ۱ ۱و 
و اگر نمی خواهی رت را جزم کن و پیش برو . 


عثمان گفت : چه شده که لباست شیش گذاشته است؟! آيا اين را جذی 


می گویی؟ 


ری اف سک ما توا ان که هی را ده تب تشن کت ۱ 
ا ‏ ق ی ۱ ۱ ۱و ۳ 
من ای رفن با من اغساه کش مایم سیر | فسوی تکام 
, یا شژی را از تو دفع کنم .. 


عثمان ,. کارگزاران خود را به سوی مناطقشان باز گردائد و به آنان فرمان 
داد که بر مخالفان خود سخت بگیرند و مردم را در پی مأموریّت های جنگی 


بفرستند . [ نیز آتصمیم گرفت که مردم را از سهمشان محروم دارد تا از 
شر از اطاعتش کنین: 
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5 / 12ِژ ما أدّی الی قتلِ غنما8423.امام صادق ِ السلام ( آن گاه 
که درباره این سخن خداوند عژ و جل : «سب ) الفتوح :۱ بل ان ال 
ی بنِ آبی طالب رضی اللم عنه . قَعاة ققالّ : با با الحسَن ! آنت لهوّلاء 
القوم قادعوهم آلی کتاب اللّه عَرَوجل وستّه تبیه واکفنی مفاً یکرهون . 


ققال له غلیث :ان آعطشتی, غهد الله ومیتاقة آنک توفی هم بکل ما اخظیوم 
فعلث ذلی . 


ققال عْنمان ؛ تعم يا با الکسن , آضمَن لهم عَلّی جمیع ما ُریدون . 


قال : قَأَحَة ی عَلّیه عهدا علیظا ومیثاقا مُوَکُدا , 2 خَرَج من عنده قَأقبل 
تحو القوم , قَلَمْا ذنا منم قالوا : ما وراک یا با الحسَن نا تجلک ؟ 


: الم تعطون ما ثریدون , وئعاقون من کل ما آسخطکم . ویولی 
من تبون , ویْعرّل عنگم من تکزهون . 


ققالوا : ون یَضعَن لنا لک ؟ 
قال علما : آتا أَضمَن آکم ذلک . 
ققالوا : ضینا . 


قال : قأقبل علی الي عثمان ومَعة وجوهُ القوم وأآشرافّْم , قلقا دَحَلوا 
عاتبوه قاع تن کل ها کرهرا: 


ققالوا : کب آنا بذک کتابا . وأدخل نا فی هدا الصّمان عَلیّا بالوقاء نا بما 
فی کتابنا . 


فقال مان انیواما. امه آدخلها فی هه الصمانتهن آردیم: 
قال : قکتبوا : 


ین و ی ی ۱ ِ 
المُوْمنینَ لِجمیع مَن تقم غلیه من اهل البَصرو والکوفه واهل : آن 
لت آن اعقل فیکم یکاپ اه ول وله بّه فحمد,صلی له علبه و 

, وان المحر وم یعطی , وَالخایْفب یوْمَنْ , , وَالمَنفی یرد , وان المال برد 
7 ان رل ی ری ای ی هل مر 
+ وبولق علزهم من تزصون . 


قال : ققالَ هل مصر : ثریدٌ آن تُوَلی عَلینا مُحَمَد بن آبی بکر . 
نت رو 2 

ققال عْنمان : لکم ذلک . 

۳۹ 


تم اثبتوا فی الکتاب : 


وان عَلِی بن آبی طالب صَمین للمَوّمنین بالوفاء لَهُم بما فی هدّا الکتاب , 
شی ی ار بق القوام , وطلعة بن نید له . ونتعذ بن, آبی 
وقاص , وعبدٌ له بنق عُمَرَ , وریدٌ بنْ ثابتِ , وسهل بن ختیف , وأبو یو 
سَتَةه خمس وئلائین . 


قال : قَأخَدّ آهل مصر کتَابهّم وانصرفوا , ومعهّم مُحََدٌ بنْ آبی بکر آمیرا 
9 1 تلائه یام من القدیته واذا هم بعْلام سود 
علی بعیر له بَخیط خبطا عَنیفا . 

ققالوا : یا هذا ! اربع قلیلاً ما شَأَنک ؟ کتک هارب آو طالِب , من آنت ؟ 
ققال : آنا عْلامْ آمیر المْوْمنين غُنمان وَجهَنی الی عامل مصر 

ققال لَذ رَجْلْ منهم : يا هذا ! فان عامل مصر نا . 

ققال : لیس هدذا ات اه ۱ 

ققال مُحَمّدٌ بخ آبی بکر : آنزٍلوة عَن البعیر , قَحطوة , ققال له مُحَمَدٌ بن 


ِ 


این یکت اند فنی لام من انت»؟ 
قال : آتا لام آمیر المَوْمنین . 

قال : قالی من آرسلت ؟ 

قال : الی عبد اللّه بن سَعد عامل مصر 


1 


قال : لا 
ققال آهل مصر : لو فتّشنا آیجٌا الأْمیرٌ ؛ قابنا تخاف آن یکون حبْهْ قد 
و ققشوا رح وعتاعة وتزعوا يابة ی عَرّوه قلم یجدوا 


هد یا « وکاتت: علن راجلته ِ- 1۳ یه ما , فَحرّکوها قاذا فیها شَیء 
بتقلقل . - لا ۵ لژ خرح قلم یَخرح 
ققال کناتة بخ تشر التّجیبی : والله ! ان تفسی لثحدتٌنی ان فی هذه الاداوه 


ققال أَصحابْةْ : ویک ! ویِکون کِتابٌ فی ماء ؟ 


قال : ان الاس هُم چتل . قَسْعَوَا الاداوة قاذا فیها قاروره مختوق؟ بشمع 
وفی جّوف القاروره کِتابٌ , قَکسرّوا القارورة وأخرَجوا العِتابِ , ققرا 
۱ 


6۷ 


۳ ی تگي فا فد 
ٍِ" تعر مه به ‏ ق قوم یک عمژو من برید من وکا قاصرب له 


صبر | , وأما عَلقَمَة بنْ غْدّیس البلوی , وکِناتَهة بنْ بشر النّجیبی وک و رن 
شهم اللیتیة , قاقطع اند یرم داز وم من خلاف ودَعهّم یِتَسَحطون فی 
دمائیم علی تموتوا ,فلا ماتوا قاصلقْم علی جُذوع النّخلِ . واأما مُحَمّدُ بخ 
آبی بکر قلا بمب منة کناب ود دک یه , واحتل فی قتله , وق علی عمَلِک 
خی بای آمری. ان شاء الله عالی.. 


۳۱ 


فلفا فرا که دین آبی تگر الکات که لی لته قو وعن ععف: شر عم 
اضحار ‏ اک ی الا له و اه وق عَلیهِمْ الکِتاب وأخَبََهم بقَطه 
الکتاب 


قلم بیق یالقدیته أحَدٌ الا حتق علی عنمان , واشتا حَتَقْ بنی _هدّیل خاصَة 
علیه لاجل صاجبهم عبد لب بنِ مَسعود , وهاجّت بنو مَخزوم لاجل صاجبهم 


تم ان لیا َحَدٌ الکتاب وأقبل حَنی دَحل علی, عنمان , ققال له : ویحک ! لا 
آدری علی مادذا أنرِل ۲ استعتیک ااقوم. فاعتمم برغم .ومشمفنی: ۱ 
آحقرتنی , وکتبت فیهم هدا الکتاب 


قتظر غُنمانْ فی الکتاب ثم قال : ما آعرف شینا من هذا ! ! 
ققال علمٌ : العْلام لامک آم لا ؟ 


قال عْنمان بت ه عالله علاصی م وال کعنرق,: مها الخاتمٌ خاتمی , 
الط حط کاتبی . 


قال عَلءٌ رضی الله عنه : قیخرجْ عُلامْکَ علی بعیرک بکتاب وأنت لا تَعلَمْ به 
؟ 


ققال غنمان : حَیرتکَ يا با السن ! وقد بُشية الط الط وقد تخیم علی 
سر ِ والله.ها کنگ هد الکتابِ , ولا أَمرث به , ولا وَجَهت هد الغلام 


ققال لیا : لا علیک , قمن هم ؟ قال : أهمک وَنَهمْ کاتبی ! 
قال علِیٌ : بل هو فعلک وأمژک . ثم خرج من عِندة مُغضبا . (2) . 


1- .الاداوه : اناء صغیر من جلد یَثْخذ للماء کالسطیحه ونحوها (النهایه : ج 1 
صِ 33 «آدا») . 

. الفتوح نج 2 ص 410 ؛ الأمالی للطوسی : : ص 2-12 7 عن ید 
۵ وال ماما تساه .1ص در مالخمل ‏ 9 141 . 
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5 / 12آخرین کاری که به قتل عثمان انجامید8422.الامامْ علیٌ علیه 
السلام ( لمَا سْتّل عن تفسیر «سبحان اللم» ) الفتوح :عثمان به دنبال علی 

بن ابی طالب علیه السلام فرستاد و او را فرا خواند و گفت : ای ابو 
۹ به کتاب خدای عز و 
صل وست ام آمدمت کم فصرا ار انحه تسه می داز ند کنات کن 


علی علیه السلام به او فرمود : «اگر با من عهد و پیمانی الهی می بندی 
که به همه وعده هایی که به آنان دادی , وفا کنی هآ اتخام می رطع : 


عثمان گفت : باشد . ای ابو الحسن ! هر چه را می خواهند , از جانب من 
ضمانت کن . 


علی علیه السلام عهدی شدید و پیمانی محکم از او گرفت . سپس از 
نزدش بیرون آمد و به مردم رو آورد . چون به آنها نزدیک شد , گفتند : ای 
ابو الحسن ! ما تو را بزرگ می شماریم . آن طرف چه خبر است؟ 


فرمود ۶ «آنجه می خوآهید + به.شما دادم فی شود و از هر آتچه شما را 
ناراحت می کرد , راحت می شوید . کسانی بر شما کمارده می شوند که 
دوست می دارید و آنان را که نایسند می دارید , برکنار می شوند» . 


علن علته السلام فرمود هن اما زا براتا رن خمانته هی کم *. 


آن گاه علی علیه السلام در حالی که سرشناسان و بزرگان معترضانْ 
همرآاهش بودند , به سوی عثمان امد ۰ چون داخل شدند , عثمان را 


, داخل کن تا به این نوشته عمل کنی . 


عثمان گفت : هر چه دوست دارید , بنویسید و هر که را خواستید . در این 


پس نوشتند : «به نام خداوند بخشنده مهربان . این , نوشته ای از بنده خدا 
, عثمان بن عفان , امير مومنان , به همه معترضان بر او از اهالی بصره و 
کوفه و مصر است . برای شما بر عهده من است که به کتاب خدای عز و 
جل و سئّت پیامبرش محمّد صلی الله علیه و اله عمل کنم , به محروم 
شدگان [ از بیت المال , سهمشان] عطا شود و به ترسان , امان داده شود 
و تبعیدشده به وطنش باز گردد و اموال به صاحبان حق بر گردد و عبد الله 
بن سعد بن ابی سرح از کارگزاری مصر برکنار شود و هر که مصریان 
دوست دارند , امیرشان گردد». 


قتهان کفت. باستد:. 


سپس در نوشته آوردند : «و علی بن ابی طالب برای مومنان , ضامن 
ات اویش اه درا توش اس وا ی کت و و تن خوام 
طلحه وم نیت الله هد من انی: دا , عبد اللّه بن عمر , زید بن ثابت 
, سهل بن حنیف و ابو ایب (خالد بن زید) , آن را گواهی کردند و این در 
ذی حچّه سال 35 بود . 


پس , , مصریان نوشته شان را گرفتند و باز ز گشتند و محشّد بن ابی بکر , به 
عنوان امیر مها بان زود . پس از سه روز راه رفتن ,. غلام سیاه چهره ای را 
دیدند که بر شتری سوار است و ان را به شذت می راتد . 


کفبند ‏ آق .رد کی ارام ترجه کاره اي : وبا قرارمی کنیا دربن 
کسی هستی ! تو کیستی؟ 


گفت : من غلام امیر مقمنان عثمان ام که مرا به سوی کارگزار مصر , 
روانه کرده است . 


مردی از میان آنان گفت : ای مرد! کارگزار مصر , همراه ماست . 


کفشا نت آن. که-فن خواهم. ۶ این تیشت:: 
محمّد بن ابی بکر گفت : او را از شترش پایین آورید . 


اه زا بانین آندند مد بن آنی,یکر به اه کفت ۶به ور زر انست بح لام 


: من , غلام امیر مقمنانم . 
: به سوی چه کسی فرستاده شده ای؟ 
: به سوی عبد الله بن سعد , کار گزار مصر . 


: چه چیزی برای او می بری؟ 


5 هط 


: پیامی را. 
محشّد بن ابی بکر گفت : آیا نوشته ای همراه توست؟ 
گفت : نه. 


داریم اربابش درباره ما چیزی نوشته باشد . 


آن گاه بار و متاعش را بازرسی کردند و لباسش را کندند و برهنه اش 
کردند ؛ اما چیزی را همراه او نیافتند . روی شترش , مشک اب کوچکی بود 
. آن را تکان دادند ؛ چیزی در آن به جنبش و صدا در امد . پس , مشک را 


کنانه بن بشر تجیبی گفت : به خدا سوگند , روحم به من می گوید که در 
این مشی , نوشته ای هست . 


هر آهات میت وا تم توشتته اف در هیان آت؟ 
گفت : مردم , حیله ها دارند . 


مشک را پاره کردند ۵ و انتیک :نوی یافتند که سرش با شمع , بسته و 


را بیرون کشیدند و محمّد بن ابی تک وا وان ون ان ی مه 
شده بود : 


«به نام خداوند بخشنده مهربان . از بنده خدا , عثمان , امیر مومنان ؛ به 
عبد الله بن سعد . اما بعد , چون عمرو بن یزید بن ورقا بر تو وارد شد, او 
را حبس کن و گردنش را بزن . 


و اما علقمه بن عدیس بلوی , کنانه بن بشر تجیبی و عروه بن سهم لیثی : 
دست و پایشان را از خلاف هم قطع کن و انان را وا گذار تا در خونشان 
بغلتند و بمیرند و چون مردند , انان را بر درختان خرما به صلیب بکش . 


و در کشتن او حیله کن و بر کار خودت بمان تا فرمان من به تو بیاید , [ن 
شاء الله تعالی » . 


چون محمّد بن آبی بکر نوشته را خواند , با همراهانش به مدینه باز گشت 
و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله را گرد اورد و نوشته را برایشان 
خواند و از قضه آن آگاهشان نمود . پس در مدینه کسی نماند . مگر آن که 
ان رل کت و رل ها اسان وه 
الله بن مسعود , کینه شان شدیدتر بود) و بنی مخزوم (که به خاطر 
یارشان عمّار بن یاسر به جوش امدند) و نیز قبیله غفار (به خاطر ابو ذر) . 


سپس علی علیه السلام نوشته را گرفت و به سوی عثمان رفت و بر او 
دار وه اه قرو ای بر ای اس رم اما کم ۱ 
مردم بر تو خُرده گرفتند و تو به گمان خودت از آنان پوزشی خواستی و 


مرا ضامن ساختی . سیس مرا کوچک شمردی و این نامه را درباره آنان 
نوش 0 


عثمان به نامه نگریست . سپس گفت : چیزی از اين نمی دانم . 
علی علیه السلام فرمود : «اين غلام , غلام تو هست , پا نه؟» . 


عثمان گفت : به خدا سوگند , او غلام من است و شتر نیز شتر من و مهر 
نیز مهر من و خط نیز خط کاتب من است . 


علی علیه السلام فرمود : «غلام تو بر شترت با نوشته ای بیرون می رود و 
تو از ان اگاه نیستی؟» . 


و یی و مک کت ۲ 
نوشته را نوشته ام و نه بدان [ مجازات ها آفرمان داده ام و این غلام را 


نیز به سوی مصر نفرستاده ام . 

علی علیه السلام فرمود : «حرفی نیست . پس , چه کس را مثهم کنیم ؟» . 
گفت : تو و کاتبم را مهم می کنم . 

علی علیه السلام فرمود : «بلکه آن , کار و فرمان خود توست» . 


سیس از نزد او خشمگینانه تفراون: آ هد 
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1 ,سول اللّم صلی الله علیه و آله ( ما سَألَة طلحة بن غبید الم عن 
تقسنی) تاریه المدیته عم هرمن عنفرم عرن انب لا کان هن آمر عُنمان 
ما کان . قدم قومٌ من مصر مهم ضحیقةُ صغيرَخ الطیٌ , قاتوا علا رضی 
الله عنه فقالوا : ان هدّا الرَجْل قد غَیْر وبدّل , لم یسر مسيرة صاحبیه , 
وکتّبِ هذا| الکتاب ب الی عامله بمهصر : آن خٌذ نا فلان واقتّل قلانا , یر 
قلانا . 

أَحَد علم الصَحیقه قأدخلها علی غنمان , ققال : آتعرف ها الکتاب ؟ 
ققال : ای لأعرف الخاتم . 

ققال : اکسرها قکسر‌ها . قلَشا قرآها قال : َعن ال من کنبة وهن أملاخ . 
ققال له عَلماٌ رضی الله عنه : أتتهِمْ آخدا من آهل بَیتک ؟ قال : تقم 

قال : من تلهمْ ؟ قال : آنت أَوّلْ من هم ! 

قال : قعضت عَلیاٌ رضی الله عنه ققام وقال : وال لا أَعیکَ ولا ین 
عَلیک حتی ألتقی آتا وآنت عند رَبٌ العالمين . (8420)1.شرح نهج البلاغه 
مرو الدهب ود یر کل اخای الیضر تن مع مان عانص اد : فلا 
صاروا ای الموضع العروف بچسمی (2) لذا هُم یلام علی تعیر وفو 
مقیل من القدیته , قَتَأمَلوه قلذا هو ورش لام غثمان , فقرروة فاقر واظهَر 
کتابا [لی اب آبی سرح صاجب مصر وفیه : |ذا قَدق عَلیک الیش قاقطع ید 


فلان , واقتّل قلانا , افعل بقلان کذا , واحصی اکتر من فی الجّیش , وامر 
فیهم یما ور 


وغل الوم الکتاب یط عروان . قرجعوا ی القدیته ۰ الق رأهُم 
ورَأخ من قدم من الهراق , وترّلوا القسجد وتکلموا , ودگروا ما تن بهم 
من غمالهم , ورَجعوا| الی ان قحاضر وخ فی داره ۰ 9 


1- .تاریخ المدینه : ج 4 ص 1154 و1155 عن محقّد پن سعد و ص 1168 
عن نوفل بن مساحق , شرح نهج البلاغه : 3 ص 22 کلها نجوه . 

ای ی ای 

ی دا ها ی 1 
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9 نز العمال :تاریخ المدینه به نقل از هارون بن عنتره , از پدرش : 
چون برای عثمان آن پیشامدها ام ای یا ون 
کوچک در هم پیچیده ای همراهشان بود . نزد علی علیه السلام آمدند و 

7 این خروم تسایر خلن الله اه و له یا یر خادم: مه 
دگرگون ساخته و به سیره دو خلیفه پیشین رفتار نکرده است . [ نیز این 
را بکش و فلان کس را تبعید کن . 


علی علیه السلام نامه را گرفت و آن را بر عثمان در آورد و فرمود : «آیا 
این نامه را می شناسی ؟» . 

گفت : مهر را می شناسم . 

فرمود : «پس مهر را باز کن» . 

چون باز کرد و خواند , گفت : خداوند , هر کس را که آن را نگاشته و هر 
کس را که ان را املا کرده , نفرین کند! 

علی علیه السلام به او فرمود : «آیا کسی از خاندانت را مثهم می کنی؟» . 


گفت : آری . 
فرمود : «چه کسی را مثهم می کنی؟» . 
گفت : اوّلین کسی که متقهمش می کنم , تو هستی . 


علی علیه السلام خشمگین شد و برخاست و فرمود : «به خدا سوگند , 
یاری ات نمی کنم و نیز بر ضذ تو یاری نمی دهم , تا ان که همدیگر را نزد 
پروردگار جهانیان , ملاقات کنیم» .8420.شرح نهج البلاغه :مروج الذهب 
پس از یادکرد حل اختلاف مصریان با عثمان و بازگشت آنان * حون یه 
محلی به نام چسمی (1) رسیدند , به غلامی بر خوردند که سوار بر شتر از 
خدفه: می. امد شون به دصت ی اه در بشید دیدن که اوه و تشر غلام 
ماس ات رت یاه افرار وا داشتند امس اقفر ان اعراف کرد 


واه آی.را یه ان انی رح کار کر از مضری تو هت فندم نودب اشکان. 
نمود . 
متن آن چنین بود : با ورود این گروه بر تو , دست فلانی را قطع کن و 


خلای زا کدنا فان کس‌ان که بمش کهانی کمفر از زاس ۱ 
آن کزوم نودند . شنمرده شدم:بود ند و فزمانی درباره هر یک دادم شنده بود.: 


گشتند و نظر آنان و نظر کسانی که از عراق امده بودند , یکی شد . در 
مسجد منزل کردند و سخن گفتند و انچه را کارگزاران بر سر آنها اورده 
بودند , یاد کردند و به سوی عثمان باز گشته,او را در خانه اش محاصره 
کردند. . 


1- .سرزمینی در صحرای شام است (معجم البلدان : ج 2 ص 258) . 
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9 کنز العقال :الطبقات الکیری عن جابر پن : عیه آلله "ان المضر وه 

رجعوا قلمّا کانوا بالبویب (1) زأوا جَملا عَلیه ميسَمّ الطَدقه قحَذوة , قاذ 
عْلامْ لعنمان قأحذوا تاعَُ ققنْشوة , قوجدوا فیه قصبة صتة من تصاص فیها 
کِتابْ فی جوف الاداوه (2) فی الماء الی عبد اه بر : آن افقل بفقلان 


1 


گُذا ویقلان کذا من القوم الذین سَرَعوا فی عُمان . 


قرجع القومْ اَة حثّی تزلوا یذی حشب , قارسَلّ غُثما الی مَحمّد بن 
مسلْمه ققال : آخژج قارذدهم عَنی 


ققال : لا آفعل . 

ققدموا قخصروا عُثمان . (8418)3.امام علی, علیه السلام :سیر آعلام 

لنبلاء :کات [ مَروان بخ العکم ] کایِتِ ابنِ عَمّه عُنمان , والّیه الخاتمْ , 
واجلیها پستیه. علی غتمان »فد 7 د1الکضد نی 8415 .امام 

ضادق. علبه السلام ( در پاسخ به نتغال از خکم کشی که رتفول خذا بضلی 

یله ) الشافی عن ابن آیی جعفر القاری مولی بنی مخزوم :کانّ الصریُون 


الدین حضر وا عنمان سِئْمئه , علیهم عَبدٌ الرحمن بن غدیس البلوی , 
وکناتة بخ پشر الکندحٌ وعمرّو بخ الحمق الجْزاعو . 


والذین قدموا و من الکوفه مین ؛ , علیهم هالی بن خ الحارتِ الا شتر التَحعه 1 
۱" من البَصرّو مه رَجل ز #گیتتمم: : عکيم بن خبله العیدی: 
وکا أصحاث الثین صلی الله علیه و آله ادن حَدلوة لا یروت أن الم ِ 


وت قعتا ارات فی وجوو آولیک 
1 


هم 


- .لوب : هو مدخل آهل الحجاز الی مصر (معجم البلدان : ج 1 ص 
212). 

- .فی المصدر : «الاداره» 4 وما اثبتناه عن تاریخ الاسلام للذهبی وانساب 
الاشراف وهو الصحیح . 
3- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 65 , تاریخ دمشق :ج 39 ص 323 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 3 ص 441 و442 , آنساب الأشراف: ج 6 ص 182 


و183 و ص 177 والثلائه الأخیره نجوه . 

4- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 477 الرقم 102 . ۱ 

5- .الشافی : ج 4 ص 262 ؛ الطبقات الکبری : ج 3 ص 71 , آنساب 
الأشراف : ج 6 ص 219 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 447 , تاریخ 
دمشق : ج 39 ص 360 , شرح نهج البلاغه : جح 3 ص 27 کلها عن آبی 
جعفر القاری . 
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5 ما رخ 


يد علید. اتسلاض خالظتقات االکیری, یه عفل. ار چایر من عبن اللم. : 
مصریان ... [ به سوی سرزمینشان آباز می گشتند . چون به بُوَیب (1) 
رسیدند , شتری را دیدند که داغ زکات داشت (متعلق به بیت المال بود) . 
او را گرفتند و متوجّه شدند که غلام عنمان [ سوار ]بر آن است . پس 
باتش‌را کرفتدخ باروتسن کرونه مر آن» لولة ای سرنی با فتیدر که دا 
مشک اب , جاسازی شده و درونش نامه ای بود . 


نامه خطاب به عبد اللّه بن سعد بود که : از میان سردمداران شورش . 

فلانی را اين گونه و فلانی را آن گونه کن . پس قوم , دوباره باز گشتند تا 

در ذو خُشب فرود آمدند . عثمان به دنبال محقّد ین مسلمه فرستاد و گفت 
۰ بیرون آی و آنان را از من باز گردان . 


پس آنان آفتتند. هم عتمان را محاصره کردند ,۰ عنه علیه السلام : سیر 
آعلام النبلاء :مروان بن حکم کاتب پسر عمویش عثمان بود و مهر [ 
عثمان در نزد او بود . او به عثمان خیانت کرد و به خاطر خیانت او , مردم 
بر ضدّ عثمانْ گرد امدند .5 / 13محاصره دوم8414.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :الشافی به نقل از ابو جعفر قاری , هم پیمان بنی مخزوم : 
مصریانی که عثمان را محاصره کردند , ششصد نفر بودند و فرماندهی آنها 
با عید الرحمان بن عدیس بلوی , کِنانه بن پشر کِندی و عمرو بن مق 


کسانی که از کوفه آمدند : دویست تن بودند و مالک.بن خارت اشتر تخعی 
, فرمانده شان بود . 


کشانین که‌ ان ضیرم آمدند رد خر نوند و خکیم بن له گیوی زره آنما 
بود . 


اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله که عثمان را وا نهادند , نمی پنداشتند 


که کار به کشتن برسد و به جانم سوگند , اگر یکی از آنان برمی خاست و 
خای به.ضفرت آنها می باشید باز می. کشتتند . 


1- .ویب , ورودی اهالی حجاز به مصر است (معجم البلدان : 1 ص 
212). 
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3 امام کاظم علیه السلام ( درباره دو نفر که به پکدیگر ناسزا یگویند ) 
تاریخ الطبری عن عبد اللّه بن الزییر عن آبیه :کتب آهل مصر بالسٌفیا (1) 
ایا کشت ای عمان کاب فعاء به رعل مهم علی دی : به: یم 


كِ- 


قلم یو عَلیه شَیئا , مر به قَأخرح من الذار . 


وکان أهلٌ مص ای ساروا الی عغُثمان سِتَمتّه رَجُلِ عَلی آربعه بَعه آلویّه لها 
رُووس أربعة , مَع کل رَجْل منهّم لواء. 


وکان جماع آمرهم جمیعا الی مرو بن بُدّیل بن ورقاء الخزاعی وکان من 
أصحاب ال صلی الله علیه و آله والی عَبد الحمن بن عُدَیس التَجیبت . 


فکان فیما کتبوا الیه : 
پسم ال للُحمنِ الأّحیم : ما بعذ , قاعلم له لا بر ما یقوم حتّی 

یروا ما بانفسیهم , قَاللة ال ! تم ال ال ! فانک غلی, دنیا قاستتم [ر 
هیا اخره وا لش نی مخ الاخووه فلا نی ی الدیا , 


واعلم ۳ وال له تغصب. وقفی ال ترضی, وان آن زر تصَع سیوفنا غّن 
تانق خی اجک بون فرخم ,و سل فطلعه قلخ , فهذه مقالتنا 


قرنت حامفه فرن: غمل ال .ها صا بان الخخهه سعه. غشر .لا 
(معجم البلدان : ج 3 ص 228) . 
2 .تاریخ الطبری : ج 4 ص 369 . 
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2مام کاظم علیه السلام ؛تاریخ الطبری به نقل از عبد اللّه بن زبیر , 
از پدرش : اهل مصر در سْفیا (1) یا در ذو خشب (2) به عثمان , نامه 
نوشتند و قردق ازدانان ء آن را آفزد تا به عتمان داز تفلی اه بانضی دود 
فرمان داد تا از خانه بیرونش کنند . 


مصریانی که به سوی عثمان حرکت کرده بودند , ششصد مرد با چهار پرچم 
و چهار فرمانده بودند که هر یک , پرچمی داشتند و کلیه کارهایشان با 
عمرو بن بدّیل بن ورقاء خزاعی (صحابی پیامبر صلی الله علیه و اله ) و 


عبدالرحمان بن عدیس تجیبی بود . 


در نوشقه آنان. به..عتمان « این کوته. آهده بود : یه نام خداوتد بخشندم 
مهربان . اما بعد , بدان که خداوند , سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد تا 
زمانی که درون خود را تغییر بدهند . پس , خدا را , خدا را! و باز , خدا را , 

خدا را [ در نظر گیر] ! تو بر دنیا سواری .پس آخرت را نیز به دست آور و 
نصیبت را کامل کن ؛ چرا که اگر آخرتت را از دست بدهی , دنیا نیز برایت 

گوارا نیست . 


و بدان که به خدا سوگند , ما به خاطر خدا خشم گرفته ایم و به خاطر خدا 
راضی می شویم . شمشیرهایمان را پایین نمی آوریم تا اين که [خبر] توبه 
صریحت و يا گم راهی روشن و آشکارت , به ما برسد . اين , حرف ما با تو 
و جریان کار ماست که با تو در میان می گذاریم و خداوند , عذر ما را 
درباره تو بپذیرد . و السلام » . 


1- .سْفیا , آبادی بزرگی در ناحیه فرع است . از آن جا تا جُحفه , نوزده میل 
فاصله است (معجم البلدان : 3 ص 228) . 

2- .ذو خشب , وادی ای به فاصله یک شب راه تا مدینه است (معجم 
البلدان : جح 2 ص 372) . 
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1 مام کاظم علیه السلام ( آن گاه که دو مرد را دید که به یکدیگر 
اسهم اللّ تشه مغانج الخزان . فنا با لس طلحه بن ید ال 
وعْثمان محصور فی داره , وکان کت من یَوّلبِ علیه طلحة وَالرُییرٌ وعايْشة 
. (8410)1.امام علی علیه السلام لامامه: والسیاسه :بل الاشتر انح 
من الکوقه فی ألف رَجْل , وق این آبی ذیقه مین مصت قی ## رل 
, خاقام افل الکفقة ماهل مصد.سات شمان لا مهارا حطله بح مر 
القریقین جمیعا علی عغثمان . 


ان طلحة قال لَهُم : ان غنمان لا ثبالی ما حضرتئموة ومو یَدحُل الیه 
ار والشّراث , قامتعوٌ الماء آن بیدحْل عَلیهٍ . (8409)2.تنبیه الخواطر 
مه تخل از غباض, بخ عفاد :نار الطیری هن -عید الله بن. عاش ین آنن 
ربیچه:دخلث علی غُثمان , قح عندهٌ ساعة , ققال : یابن عیاش !تعال 
, قأحَد بتدی , قاسمعنی کلام من علی باب عُنْمان . قسَمعنا کلاماً , منقم 
من یِقول : ما تنتظرون یه ؟ وینقم من یقول روا سی آن راچة . 


قبینا آتا وه واقفان , اذ مر طَلحة بن غبید الله , قوَقف ققال : آين ابن 
عغدّیس ؟ 


2 


فقیل : ها هو ذا . فجاءه این غدّیس , قناجاه بشی ء , نم رجع اب غدّیس . 
ققال لأْصحابه : لاتتکوا حدا بَدخْل قلی هذا 7 


قال : ققال لي عُتمان پر هذا ما أَمَر به طَلحَة بنْ غتبد ال ثم قال عُنمان 
نة حقل 


الم اکیني طلحه بن ۰ عَلَ هوّلاء , ولتم (3) وال 
ای لأرجو آن یکون 0 وان تست دم 2 ای متی.ما لا 
بجل لذ . (5) . 


ِ .تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 175 . 

- .الامامه والسییاسه : ج 1 ص 56 . 

- آلبهم من التالنت التحریض ار العرب : جح 1 ص 216 «آلب») . 

4- .الصَفر والصّفر والصّفر : الشیء الخالی (لسان العرب : ج 4 ص 461 
«صفر») . 


5- .تاریخ الطب فی 

1 ریخ | 

عبا ۱ و 

۳9 ِ ج 4 
0 ص 8 الکامل ذ 
التار ی 
ریح .۰ 
ج 2 
ضص 1 
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4 ,سول الم صلی الله علیه و آله :تاريخ الیعقوبی :اين عدیس بلوی 

, عثمان را در خانه اش محاصره کرد و آنان را به خدا سوگند داد . سپس 
کليد‌های خرانهبرا از انان خواست ۰ کلید‌ها را تزو-ظلحه. بن خنید. الم 
را یی و ی ۱ زبیر و 
عايشه ,. بیش از دیگران . مردم را آبر ضد عثمان می شوراندند 
و تسابان ) الامامه و السیاسه ۳ 
نخعی با هزار مرد , از کوفه و ابن آبی حذیفه با چهار صد نفر , از مصر 
آمدند و اهالی کوفه و مصر , شب و روز بر در خانه عثمان بودند و طلحه 
هر ده حروه را بر فد عتمان تخریبی مین کر 


طلحه یف انا کف : عثمان , تا هنگامی که غذا و آب به او می رسد , از 
۱ ندارد . پس 7 آنان مان شدند که آب به او برسد 
۰ عنه علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از عبد اللّه بن عیّاش , از 
اف یمه اش ان وا شیم وسای با اوه کگو سید . گفت : 
ای ابن عیاش ! بیا آن گاه دستم را گرفت و سخن کسانی را که بر در خانه 
اش بودند , به من شنوائد . سخنانی شنیدیم . برخی می گفتند 7 افتتظر. چه 
هستید؟ و برخی می گفتند : صبر کنید ؛ امید است که باز گردد . 


فن قفاب هگا که ی ان اشتامه پودزم له بر یه الله ات انا 
عبور می کرد . پس ایستاد و گفت : ابن عدیس کجاست؟ 


گفته شد : او این جاست . 


ابن عدیس به نزدش آفند و طلحه چیزی در گوش او گفت . سس ابن 
عدیس باز گشت و به یارانش گفت : نه کسی را سر مرد [ 
عثمان ] داخل شود و نه کسی از نزد او بیرون بیاید . 


رنه ات او ی ات که خاخه وهعسی | اسان مان 


داده است . 


سپس گفت : خدایا ! خودت طلحه بن عبید اللّه را از من باز دار ؛ زیر او 
اینان را بر ضدٌ من برانگیخته و گردشان آورده است و به خدا سوگند , امید 


فی:برم. که -خبزی, اد آن: [ خلافت | رارته دست باودد و ون ربخته نیو 


ص: 202 

1 الامامْ الکاظمْ علیه السلام ( لَمّا رأی رَجْلّین بتسابّان ) الفتوح :کان 
ظ بن عغتبد اللّه قد استولی عَلی چصار نما مق تقرِ من بنی تیم 1 
ذلک غنمان ؛ قارشل الی علی بهدا البیت.: 

قان کُنثٌ مَأکولاً قکن آنت آکلی 

والا قأدرکنی ولَقا مق 


۶ و ‌ سح 
یا 
و 
3 رس ۳ ث 1 ۲ ۳ "۳ ۳ بیج ون مس 
نم جرج علم الی الثاس , فصلی یهم الظهر وَالمصر , وتفرق الثاس عن 
طلحه / ومالوا (لی ۹۰ 1 فلما رای حه ذلک / اقبل حنی دحخل علی 
غثمان , قاعتَدر الیه مها کان منهة . فقال له عَثمان : پابن الحضرمیه ! 


(8410)1.الامام علرث علیه السلام :تاییخ الطبری عن محقّد بن قسلمه فی 
ذکر اجتماع المصریّین عند غثمان : تک القومْ , وقد قدّموا فی کلامهم ان 
دیس , قَدگر ما صَتعَ اي سعد بمصر , وذکر تحاملاً منة عَلّی المُسلمین 
واهل ال عوم ود کر استتا | منة فی عَنایّم الفسلمین , قاذا قیل لَ فی ذلک 
فال هد کتان آهیر الععمنین التبم دکرها اساءمتا احوت بالعدنته : 
فا خاآفسبه ضاحییه . 


قال : قرجلنا من مصر وتحن لا ئرید الا دمک 4 با 


لا <- 


بر مخسلقه ۳ ۳ 


ثّ رجعنا الی بلادنا تستطهر بالله عَرّ , ویکون خُّ نا بَعد خُجّو , 
ط ادا پالتوب اعزن هی کاقدنا ایک خففک ای خر ال تن 

اد وا , والمثل ینا فی آشعارنا , وطول الحبس نا ! 
| وهذا کتابک . 


قال : قحمد اللتعشمان هاش عایهه بر فالخ وال ما کیت بو آمراه 
ولا شرث (2) , ولا عَلمث . 


قملث وعلماٌ جمیعا : قد صَدّق . قاستراح الیها عُثمان . 

ققال المصریّون : قمن کبَهُ ؟ ! 

قال : لا آدری . 

قال : ۷ ث عَلامک , وجمل من صَدقاتِ المسلمین , 
تن علی حانیک . ویْکتَبٌ اٍلی عاملک بهذو الأمور العظام . وأنت لا تعلَغ 
قال : تعم . 

قالوا : لسن مئلک تَلی ؛ اخلع تفشک من ها الأمر گما حَلَعَکَ ال منة . 

ای چاو بمب 


ل : کرت الأصواث واللْغط , قما کنث َظٌ هم یَخژجون عثی بوائبوة . 
0 . قالّ : قلَمّا قام عَلیط فُمثْ , قال : وقال للمصریّين : 
أَخژجوا . قحَرّجوا . 


قال : ورَجَعثْ الی منزلی , ورَجَع علیدٌ الی منزله , قما برحوا مُحاصربه 
حثّی قتلوه . (3) . 


- .الفتوح : ج 2 ص 3 . 
+ شا الیه وشوّر . : وا ۰ وقی الحدیث + کان شیر فی الصلاه : ؛ آی 


یومی بالید والر اس " آی ۳1 وینهی بالاشاره (لسان العرب : ۳۰( 4 ص‌ 136 
و437 «شور») . 
3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 374 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 288 نحوه 
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9 تنبیه الخواطر عن عیاض بنِ حمّاد :الفتوح :طلحه بن عبید اللّه با چند 
نفر از قبیله بای تیم » فرماندهی محاصره کنندگان عثمان را در دست 


داشت و چون خبر آن به عثمان رسید , این شعر را برای علی علیه السلام 
فرستاد : 


اکر قرار است خورده شوم , تو خورنده ام باش 


ایا راضی می شوی که پسر عمو و پسر عمّه ات کشته شود و نعمت و 
کارت از دست برود؟ 


علی علیه السلام فرمود : «به خدا سوگند , عنمان راست می گوید! به خد 


گیرد» . 


مردم از گرد طلحه پراکنده شدند و به سوی علی علیه السلام میل کردند . 
چون طلحه چنین دید , رو به عثمان اورد و بر او وارد شد و از کرده های 
قبلی اش پوزش خواست . 


عثمان به او گفت : ای پسر حضرمیّه ! کار مردم را به دست می گیری و 
آنان را به به کشتن من فرا می خوانی و چون آرزویت را بر باد رفته مي یابی 
شا ای ۱ بر اوضاع می بینی , به عذرخواهی نزد من می آیی؟! 
خداوند از کسی که عذر تو را بپذیردر , عذری نپذیرد 8408.بحار الأنوار 

: تاریخ الطبری به نقل از محمّد بن مَسلقه , در یادکرد اجتماع مصریانْ نزد 
عثمان : آنان سخن گفتند و ابن عدیس را در سخن گفتن , مقدّم داشتند . 
اه اتجم عست لخن دا مناخ تن فص کم هی رفسمه ار 
بدرفتاری وی با مسلمانان و کافران ذمی و اختصاص دادن غنیمت 
مسلمانان به خودش اد کرد . 


سپس پاسخ عبداللّه بن سعد را نیز یادآوری کرد که چون در اين باره به وی 
اعتراض می شود , می گوید : اين » نوشته امیر مقمنان به من است . 


سپس کارهایی را که عثمان در مدینه کرده بود و مخالف روش دو خلیفه 

قبلی بود , بر شمردند . 

ابن عدیس گفت : ما از مصر آمدیم و جز خون تو را نمی خواستیم , مگر 

اک و ۳ اما علی و محمد بن مسلمه , 
ما را باز گرداندند و محمّد [ بن مسلمه] برای ما ضمانت کرد که از همه 

آنخه. کفتیم دنت هی کی : 


سپس به شهرهایمان باز گشتیم و در پرابر تو , به خدا پشت گرم بودیم و 
حجّت هایی پی در پی پرای ما بود , تا آن که در بوّیب , غلام تو را گرفتیم و 
تاه هرت شید للم شعی | نع تا مه فیدر ان چیه رنه 
زدن بر پشت هایمان , تراشیدن موهایمان و حبس های طولانی فرمان 
داده بودی و این , نامه توست . 


عثمان به حمد و ثنای الهی پرداخت و سپس گفت : به خدا سوگند ۰ من 
ننوشتم , فرمان ندادم , اشاره نکردم و حثّی اطلاع ندارم 


من و علی علیه السلام , هر دو گفتیم : بی گمان , راست می گوید . 

[ مصریان ] گفتند : بر تو گردن فرازی می کنند , غلامت را با شتری از بیت 
المال مسلمانان می فرستند و مُهرت را نقش می زنند . این همه کارهای 
کفت اری نف دانر]: 


, چنان که خداوند از ان برکنارت کرده است . 


عثمان گفت : پیراهنی را که خدا به من پوشانده است . از تن به در نمی 


کنم ! 


صدا و همهمه فراوان شد و من کمان نمی بردم که انان بدون آن که با او 
در اویزند , بیرون ایند . 


علی علیه السلام برخاست و بیرون رفت و چون علی علیه السلام 
برخاست , من نیز برخاستم . 


علی علیه السلام به مصریان فرمود : «بیرون بروید» . 


پس بیرون رفتند . و من به خانه ام باز گشتم و علی علیه السلام نیز به 
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7پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زتاريخ الطبری عن سفیان ین آبی 
العوجاء غال غتمان [ للعچرتب): .. آئا قولْکُم : تلع تفشک ؛ فلا آنرغ 
قمیصا قمَضنیه له عزوجّل و , ولکلی 
0 ۳ اعوژ ِسیء عابَةٌ العُسلمون , قائی واللّهِ الققیژ الی ال 


ز الغاتف هنه ۱ 


قالوا : ان هذا لو کان ول حَدَثِ احدئتة ثم ثبت منة وم تفم عَلَیه لکان عَلینا 
ان تفت فنگ , وآن تنضرف عنک , ولکتّهُ قد کان منک من الأحداثِ قَبل هذا 
ما قد عَلمت , ولد انضرّفنا نک فی امه الأأولی وما تخشی آن تکثت فینا 
, ولا من اعتللت به بما وجدنا فی کتایک مَع لامک . وکیت تفتل توبتک وقد 
پلونا هی الک لا نعطی من تشک للویة من ات۱۱ عدف. الیم.۱ ۲ ولیسنا 
منصرفین حَثّی تعزلک , وتستبدل یک , قاٍن حال من معک ,من قومک ودّوی 
َجمک واهل الانقطاع الیک دوتک بقتال قاتلنافم , علّی تخلّص الیک قَتقلک 
. آو تلحق ارواخنا بالله ۰ (5)1 7 14ستنصاژ غلمان مُعاویة 
وخذلاه8404.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تاریخ الطیری عن محقد ین 
الثاس . کت الی تفاو بن اس فان وق لام : 


بسم ال الرحمن الرّحیم , آّا بَعذ , قاِنّ هل القدیته قد روا , واَخَُوا 
الطَاعه, وتکنُوا البیقع , قابقث ال من قَبلک من مُقاتله هل السَام علی کل 


صَعب ودلول . 
قلما جاء معاوية الکتابٌ تردص به , وکرة اظهارز مخالقه آصحاب رسول ال 
صلی لها ها رو ام ایا ها 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 376 . 
تاره الطری- 4ص 268 فراعم الکامل قی تاره تج و 268 


ص: 3007 
5 14 پاریخواهی عثمان از معاویه و کمک نکردن او 


امس که ای الات له مات اه الظیری مت ار ماو 
ابی عوجاء : عنمان به مصریان گفت : ... اما سخنتان که «کناره بگیر» : 
من لباسی را که خدای عز و جل بر من پوشانده و با آن , بزرگم داشته و 
آن را ویژه من ساخته است , از تن به در نمی کنم ؛ اما توبه می کنم و [ 
از گناه , آدست می کشم و چیزی را که مسلمانانْ عیب می شمرند , 
تکرار نمی کنم که به خدا سوگند , به خدا نیازمند و از او ترسانم . 


گفتند : اگر این , نخستین گناهی بود که از تو سر می زد و سپس از آن 
توبه می کردی و دوبارم ار انجام نمی دادی , بر ما لازم بود که از تو 
بپذیریم و از پیش تو باز گردیم ؛ امّا همان گونه که می دانی , پیش از این [ 
نیز آگناهان دیگری از تو سر زد ۲ تو رفتیم و 
گمان نمی کردیم که درباره ما چیزی بنویسی , , یا کار ما را آن گونه چاره 
کنی که در نامه همراه غلامت یافتیم . 


اینک چگونه توبه ات را بپذیریم , در حالی که تو را آزموده ایم , که از 
گناهی توبه نمی کنی و ی ی تن 
گردیم تا آن که تو را برکنار کرده , کسی دیگر را به جای تو بنشانیم . و اگر 
قوم وا شیر وایششکان که از این ام هانم شهند سا آنان مین کم و 
با به توردشت باتم وتو را به فعل پرسانم: با انن که جانهای ما نما 
بپيوندد ۰ / 14یاریخواهی عثمان از معاویه و کمک نکردن 0 
صلی الله علیه و آله :تاریخ الطبری به نقل از محمّد بن سائب کلبی : چون 
عثمان دید که چه بر سر او آمده است و مردم چگونه بر ضذّ او بر انگيخته 
شده اند , به معاویه بن ابی سفیان که در شام بود نوشت : 


«به نام خداوند بخشنده مهربان . اما بعد , اهل مدینه کافر شده اند , 
اطاعت نمی کنند و بیعمت شکسته اند . پس , جنگاوران شام را که نزد تو 
اند , به هر گونه و وسیله ای که می توانی , به سوی من گسیل دار» . 


هنگامی که نامه به معاویه رسید , منتظر ماند و چون اجتماع اصحاب پیامبر 
خدارا اب الفت با تن یات ار سالفت با آان را 


نا بنستد د اشت. . 


ص: 308 


5 عنه صلی الله علیه و آله :تاریخ الاسلام عن اين الزبیر وابن عتاس 
9 غْنمان المسور بن مخرمه الی معاوٍ ره يد ؛ بعلمّة انة نة محصور , ما 
آن خر له سا سرا . 


ری بل مدای رت ای ای ی ودب وه یبد ایو 
فساروا من دقهشق الی عنمان عشرا. 


دح عاوية نصف الیل , وقبّل رأسن غثمان . ققال : آين الجیشش ؟ ! قال 
حنَتٌ فی زر ته ز د . 
الا تلائه هط 


ققال (1) غُنمان : لا ول ال جک , ولا آعَرٌ تصرک , ولا جزاک خیرا , 
قوالله لا فتل الا فیک , ولا بُنقم عَلَو الا من آجلک . 


ققال : یأبی آنت وأمّی , لو تعثث |لیک جیشا قسمعوا به عاجلوک , ققتلوک 
, ولعِنّ مَعی تَجایّب , فاخرژح مَعی . فما یِشعر بی احَد , فوالله ما هی الا 
تلا کی تری تعالق الشام . 


فقال کت ما هرت به بو ایت آن تسه . فامعع خعاویة راختا. 


وفتت اتسور برید العدیتة بذی العروه 421 راجعا ء.وفدق علی عنمان وق 
ام یفعاوبه غَیژ عاذر له , لا کا فی حصیه الاخر , بعت المسوژ ثانی 


الی مُعاوية لیَنجدخ , فقال : ان نمان أحسن فاحسن اللَةْ به , ثم عبر عبر 


اک 


لل 
اللةْ به , قسَدَدث عغلبه. 


ت‌ 


۳ 


1- .فی المصدر : «فقط» بدل «فقال» , وهو تصحیف ؛ آنظر تاریخ دمشة 


2- ۰دو المروه ۱ قربه بوادی الفُری . وقیل : بيین خشب ووادی القری 
(معجم البلدان : ج 5 ص 116) . 

3- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص‌ 450 , تاریخ دمشق : ج 39 ص‌ 277 
نجوه . 
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4نه ضلی, الله هه اله ره الاساام به فقل از این زین و او 
عباس : عثمان , مسور بن مَجرّمه را به سوی معاویه فرستاد [ و او را 
موظف ساخت ] تا به معاویه اطلاع دهد که وی در محاصره است و به او 


فرمان داد تا لشکری را سریع به سوی او بفرستد . 


چون [ مسور ] بر معاویه وارد شد , بلافاصله معاویه و مسلم بن عقبه و 
ابن حدیح , سوار شدند و خود را ده روزه از دمشق به مدینه رساندند . 
معاویه نیمه شب وارد شد و سر عثمان را بوسید . 


عثمان گفت : خداوند , نعمت خویشاوندی به تو ندهد و پاری ات نکند و 
و جز به موجب تو از من انتقام گرفته نمی شود . 

معاویه گفت : پدر و مادرم فدای تو باد! اگر لشکری به سوی تو می 
فرستادم و انان می شنیدند , شتاب می کردند و تو را می کشتند ؛ ها 


ای واه اس ای و ی ی و ان 
اطلاع ندارد . به خدا سوگند , سه روز نمی گذرد که نشانه های نطو 


شام را می بینیم . 
گفت : ند نظری دادی ۰ 9 از قبولش خودداری ورزید . 
معاویه به سرعت باز ؟ کشت . 


مسور در بازگشت به مدینه , وارد ذو مروه (1) شد و بر عثمان در حالی 
که معاویه را نکوهش می کرد و عذرش را نمی پذیرفت در امد. 


[ عثمان ,]1 چون دوباره محاصره شد , مسور را برای بار دوم به سوی 
معاویه فرستاد تا به یاری او بشتابد ؛ اما معاویه گفت : عثمان [ مدّتی] 
نیکی کرد , خدا نیز به او نیکی کرد . سپس [ روش خود را] تغییر داد , خدا 
[ نیز روش خود را آتغییر داد و بر او سخت گرفت . 


او ادامه داد : عثمان را رها کردید ؛ حال که جانش به گلویش رسیده , [ به 
من آمی گویید : برو و مرگ را از او دور کن . اين , در توان من نیست . 
سپس مرا در بوستانی نزدیک خود فرود آورد و هیچ کس نزد من نیامد تا 


1- .و مروه : آبادی ای در وادی القری است و [ نیز ] گفته شده که میان 
خشب و وادی القری است (معجم البلدان: ج 5 ص 116) . 
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3 ,سول الم صلی الله علیه و آله :الفتوح في ذکر استنصار عُنمات 
له بن عامر پن کُریز وفو الأمیژ التصره والی معا 7۳99 
شفیان وقو أمیژ الشام یأجمهها قََتَبِ البهم عُثمان و 


بسم اللّه الحمن الأحیم , ما بَعذ , قلِنّ هل التغي والسَته والجهل 
ها ی ال ال ام ال اه ادا 
رهم شیءُ دون قتلی . آو حَلعی سربالاٌ سریلنیه ری ! آلا وائی مُلاق رَبّی 

۳ ۳ + و هوّلاء 
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تاریخ الیعقو؛ ِ ۳ ِ ِ ۳ ِ ۳ 
توجّة الیو فی انتی عشر الفا , تم قال نوا یمکانکم فی اوایّل الشام 
خحتّی << کچ 

قأتی نمان . قتألَه عن المَدّه , ققال : قد قدمث لاأعرف زآیک , وأعود 
الیهم قاجیوّک بهم . 


قال : لا وال , ولکنک أزدت آن َقتل قتقول : آنا ول ال ! ارجع , قجتنی 
بالثاس ! فرَجِع , قلم ید الیه ی فُیِل . (2) . 


1- .الفتوح : ج 2 ص 416 . 
2- .تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 175 . 
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1 نهج البلاغه : امام علی علیه السلام آنگاه که شنیدالفتوح در یادکرد 
بارق.خواستشن غتهان از کار گزارانش» هام که از مردم ناهد ند : 
عثمان ترسید, که شورشیان شتاب کنند و او کشته شود . پس به عبد الله 
بن عامر بن کُریز (فرماندار بصره) و ۳7 بن ابی سفیان (فرماندار کل 
شام)نامه ای با یک مضمون نوشت: 


«بره نام خداوند بخشنده مهربان . اما بعد , سرکشان و سفیهان و نابخردان 
و متجاوزان از اهالی کوفه و مصر و مدینه , خانه ام را محاصره کرده اند و 


هیچ چبز » , جز کشته شدنم و يا خلع از منصبی که پروردگارم نصیبم کرده 
اتشت زر یازا زاضقی: تم کنو 


آگاه باشید که من به دیدار پروردگارم می روم ! : پلس ؛ , مرا با مردانی دلاور 
و صاحب رأی یاری دهید ؛ شاند پزوزد کارم به وستله. آنان , سرکشی این 
ستمگران و متجاوزان بر من را از من دور کند . و السلام » . 


مسور بن مَخرّمه , نامه به معاویه را آورخ و چون به او رسید , برایش 
خواند . سیس گفت : ای معاوبه | غتمان . کشعه:شدتی. اسشت :نس در آنچه 


بة اه هن دویسنی تم د ففته کن .: 


انچه خدا دوست داشت و می پسندید , عمل کرد ؛ سپس [ روش خود را 
]دگرگون کرد . خدا نیز نسبت به او دگرگونی ایجاد کرد . ایا من می توانم 
انچه را خدای عز و جل تغییر داده است , باز گردانم؟8400.پیامبر خدا 
ضلی. الم تعند. و اه :تاریخ الیعقوبی :[ عثمان ] به معاویه [ نامه ای 


آنوشت و از او خواست که زود به نزد او بياید . پس با دوازده هزار نفر به 
سوی او به راه افتاد . 


سیس [ معاویه به سپاه آگفت : در همین جا , در اپتدای شام بمانید تا نزد 
آهیز مها زوم و از تست فر فانشن آام-بننوه: . آن گاه نزد عثمان آمد . 


او پرسید : چند روزه امدید؟ 


گفت : آمده ام تا نظرت را مدا تم وی آناق باژ کردم و-شینسن آتها را 
نزد تو بیاورم . 


شوم تا بگویی : من ولی دم هستم ! باز گرد و مردم را برایم بیاور . 


معاوبه با کشت "انا به سنوی عسعان بان امد تا آن. کهعتمان. کشته: ند 
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2 الامام علیٌ علیه السلام ( بر و قد رام آن یش : 
الجونه. عن خعفن ین سلنمان الصعی حنا ویر 2 فال + ارسل, عنمار 
الی معاوة یَستَمده , قَتعت معاويَة بزید بن أسَد جدٌ خالد القسری وقال له 
: ٍذا آتیت ذا حُشب قأقم بها , ولا تتجاوزها , ولا تل : السَاهدٌ ری ما لا 
بَری الغایّث . قال : آتا الشاهذ , وآنت الغایّث . 
قاقام بذی خُشب , ی یل غنمان , قَفْلثْ لِجویرند : لِم ضَتع هدّا ؟ قال : 
صَتَعة عمدا ؛ لیِقتل غثمان , قیدغع الی تفسه . (8401)1.نهج البلاغه :تاریخ 
المدینه عن غشّان پن عبد الحمید اقدم المسوژ ببٌ مَخرَمة عَلی معاوية , 
۰ . ققال معاو : یا آهل الشام هذا ین ةتله 
, ققالّ المسور [لی وله ما قتلث غنمان. ولکن له سیرَة آبی 
9 وکتتِ بستمذی بالجندٍ قحتستهم عَنة حثی قتل , وهم بالرُرقاء 
(2] ۰ (8400)3.رسول له صلی الله علیه و آله :الامامه والسیاسه فی 
کتاب ان یوت الی معاوية : قما تج وقتلهة مان ! ان الیخ _ تردص 
بثمان وتیط اهل ۱ ۳ لأنت , وان الذین قتلوة عَیرّ الأنصار . 
()وووو با ها صای الاه ‏ وا ی ا اها هن یرنه رن 
آسماء :ان مرو بن العاص قال لابن عَبّاس : يا تنی هاشم ! لقد تقلّدئم 
یقتل غُنمان قرم (5) الاماء القوارک (6) , طعئثم فُسَاق العراق فی عیبه , 


ماخ رف خاق آهل مصر 8 فتت: 


ققال این عَباس : [لما تلم لفعاوته , اما تلم عن ایک , وان أحَقّ الّاس 
تلم فی آمر غتمان لاشما !اقا نت با معاوتة , قَرت له مارکان َصت 
, حثّی |ذا حصر طلّب یَصرک , قابطات عَنة , واحتبت قَنلَة , وتربّصت به . 


وأما آنت پا عغمزو , قأَضرّمت علیه المدیتة , وقّبت الی فلسطین تسال 
عن آنبائه , قلَفّا آتاک قَنله , آضاقتک عداوه عَلیٌ آن لجقت يمْعاويِة , , قبعت 


دینک بمصر . 
ققال معاویَة : حسبک , عرَضنی لک عمژو , وعرّض تفه ۰ (1) ۰ 


1- .تاریخ المدینه : ج 4 ص 1288 , شرح نهج البلاغه ۰ ج 16 ص 134 : 
بحار الانوار : ج 33 ص 99 . 

2- .الررقاء : موضع بالشام بناحیه معان (معجم البلدان : ج 3 ص 137) . 
3- .تاریخ المدینه : ج 4 ص 1289 . 


4- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 130 , شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 44 ؛ 
وقعه صفین : ص 368 . ۱ 

5- .الفْرم والفرام : ما تتضیق به المراه من دواء , ومَره فرماء ومستفرمه : 
قهی التی تجعل الدواء قی. فرجها لیضیق, (لسان الغرب: ۰ 12 خن 451 
«فرم») . 

6- .العرَکیّه : المرآه الفاجره (لسان العرب : ج 10 ص 466 «عرک») . 

7- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 73 الرقم 15 , آنساب الأشراف : ج 5 ص 
3 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 94 . 
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سای خدا ضلی الله ید الق تا ری ا لدم بق فقل. ان عفن 
سلیمان ضبعی : جوّیریه برای ما نقل کرد که عثمان به دنبال معاویه 
فرستاد و از او یاری طلبید . 


معاویه نیز یزید بن اسد (جدٌ خالد قسری) را فرستاد و به او گفت : . چون به 
ذو خُشب رسیدی , در آن جا پایست و از آن , در مگذر و [ سرخود , کاری 
فکن. و آمکو : حاضر , چیزهایی را می بیند که غایب نمی بیند . و گفت : 
من حاضرم و تو غایبی ! 


[یزید بن اسد ] در ذو خشب (1) ماند تا عثمان کشته شد . 


به جویریه گفتم : چرا این گونه کرد؟ 


گفت : به عم این گونه کرد تا عثمان کشته شود و او [ مردم را]به سوی 
و را وا ساسا اه اس واه رما سل ار 
عسان بن عبد الحمید : مسور بن مخرمه به سوی معاویه امد و در حالی که 
شامیان نزدش بودند , بر او وارد شد . 


عامنه کشت * آق شامتات آایم شش رای کشعرکان ان ارست.. 


مسور گفت : به خدا سوگند , من عثمان را نکشتم ؛ بلکه سیره ابو بکر و 
عمر , او را کشت و به تو نامه نوشت و از تو سپاه کمکی خواست ؛ اما تو 
سیاه را از او دریغ داشتی تا کشته شد , در حالی که آنان در زرقاء (2) 
بودند 8396۰.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامامه و السیاسه در نامه 
ابو یوب به معاویه : ما را با کشندگان عثمان چه کار؟ کسی که عثمان را 
منتظر گذاشت و شامیان را از یاری او باز داشت , تو هستی , آنان که 
عثمان را کشتند , افرادی غیر از انصار بودند .8399.رسول اللّه صلی الله 
علیسن ال :سیر آعلام النبلاء به نقل از جویریه بن اسماء : عمرو بن عاص 
به ابن عباس گفت : ای بنی هاشم ! شما با کشتن عثمان . همچون مداوای 
کنیزان بدکاره رفتار کردید . در خُرده گیری از او , از فاسقان عراق 
اطاعت کردید و او را به شورشیان مصر سیردید تا وی را بکشند و 
کشندگانش را پناه دادید . 


7 آنظر ِِِ رت 1 و بلکه 2 اه به سخن 
نگفتن درباره عثمان , شما دو تن هستید . 


اقا ثخ ای معاونه | انچه را عتمان.می کرد در نظزش. زیتت می داد ؛ 
ولی چون محاصره شد و از تو یاری خواست , تو [یاری رساندن به وی را] 
بهشاخیر آنداختی و کشته شدنش را دوست داشتی و منتظرش 


از اخبارش می پرسیدی و چون خبر کشته شدنش به تو رسید , دشمنی با 
علی , تو را به سوی معاویه کشاند و دینت را در برابر [ فرمان روايي 
آمصر فروختی . 


تا ی ای ما یی و ی 
داد . 


1- .دشتی است در اطراف مدینه به فاصله یکی شب راه تا مدینه به سمت 
تبوک (معجم البلدان : ج 2 ص 372) . 

2 .ررقاء , جایی در منطقه معان شام است (معجم البلدان : ج 3 ص 
197 : 
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وایله الصحابی :اه دخل علی معاوبة ۲ فقال 4 مَعاوبة 1 0 َتله 
عُثمان ؟ قالْ : لا , ولکن ممّن حَصره قلّم یَنضْرة . قال : وما مَتقکَ من 
مه 3 أ‌ 2 


4 ری 
لا الفینک بَعد الموت تندذبنی 


وفی خیاتی ما رلّدتنی زادا (1) . 


1- .تاریخ الخلفاء : ص239 الاستیعاب : 45 ص260 الرقم3084, آسد 
الغابه : ج 6 ص 177 الر قم 5 کلاهما نحوه . 
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9.,مام صادق علیه السلام :تاريخ الخلفاء درباره ابو طَقَیل , عامر بن 
وائله صحابی : او بر معاویه وارد شد و معاویه به او گفت : پا تو از 
گفت : نه ؛ اما از کسانی هستم که در [ مدینه ]حاضر بودند و یاری اش 
نکردند . 

معاویه گفت : چه چیز , تو را از یاری او باز داشت؟ 

گفت : اين که مهاجران و انصار , او را یاری ندادند . 

معاویه گفت : آگاه باش که پاری اش حقی واجب وه کون ]راز بود . 


رس 


گفت : ای امیر مقمنان ! تو که مردم شام را با خود داشتی , چرا پاری اش 


نکردی؟ 
ابو طفیل خندید و سپس ۹1 گفت ؛ تو و عنمان :.مانند گفته آن شاعرید که 
هو 


تو را نبینم که پس از مرگ , برایم گریه می کنی 


در حالی که در زندگی ام , توشه ای همراهم نکردی . . 
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3 پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :آنساپ الأشراف :قالِ عمژو [ بن 
العاص لِمْعاويَة ] : اِنّ َو النّاس آن لا یَدکر غنمان لأٌنا وآنت : آینا نا 
رکه عبانا وقریث الی فلسطین , وا آنت فحَدلتة وقعک أهل الشام , 

عتّی استغات يزية بن آسَد البَجَلمٌ , قساز یه . (8124)1.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله "الفتوح عن معاویه :لد تدٍمث عغن قعودی غن غُثمان , وقد 
استغات بی قَلم أجبة . (8125)2.امام. صادق علیم السلام :شرح نهج 
البلاغه فی کتاب ابن عَتاس الی مُعاوبة آقسيم بالله نت الفتزکمن بقتل . 
اک انا وضریکة تستفیک یک پنستصرخ ما لت )هکل نت 
الیه مُعذرا باجرو (4) , آنت تَعلم هم , بتژکوخ ی یُفتَلَ , قَفُیِل کما کنت 
ازدت . نم علمت عند ذلک أَشّ التاسن لن تعدلوا یتنا وتیتک , قطَفقت تیعی 
غنمان ولزمنا دم , وتقول : «فْیّل مظلوما» , قان یک فُتِلَ مظلوما قأنت 
أَطلَمْ الظالمین . 


ترل مُصَوّا ومْضَئدا (5) , وجایما ورایضا (6) , تستغوی الجهّال . 

اش حَمنا بالسقهاء , حثی آدزکت ما طلیت , «و ان آژری له فتتة لکد 
و مََعْ [لی چین» (7) ۰ (8126)8.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام 
علمه علنم. السلام من کناب له فی جماب فعاوتة : نع وکرت, ها کان من 
آمری هام عفانم فلک آن تسات ن هذو جک منة , قََیٌا کان آعدی 
له , وآهدی الی مقایله ۱ ان بدل له تصرف فاسففدم واشکند ب آم من 
استنصرَة قتراخی عَنة , وت القنون الیه عّی آتی قدرَخ عَلّیه ؟ ! کلا وال , 
لقد بِعلَمْ ال المَْوْقينَ منکُم والقایّلین لاءخوانهم هَلمٌ [لینا ولا بََتوَ البأسَ 
الا قلیلاً (9) . 


وما کُنث لأْعتَذر من نی کُنث نم عَلیه آحدائا , ان کان الدْنبْ الیه 
ارشادی وهدایتی له , ز. قرت ملوم لا دنب له , , وقد تستفی | طبه 8 ِ 
وما زد الا الاصلاح مَا استطعث , وما توفیقی الا پاللّه , عَلَیه توَکْل والیه 
أنیث ([10) ۰ (11). 


نساب الاشراف: * ع دص ۸ مالامامه والشنامته < 1.۶ شن ۰۱18 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 186 . 
2 .الفتوح : ج 2 ص 446 . 


3- .ما حقله وما حَقل به , وما احتقل به : آی ما بالی , والحل : المبالاه 
(لسان العرب : جح 11 ص 159 «حفل») . ۱ ِ 

4 .فی 1 الاتوار : «باخره». وقال الجوهری : جاء فلان باخرو : ای آخیرا 
(الصحاح : ج 2 ص 577 «آخر») . 

5- .التصویب : خلاف التصعید , وضوّب رأسه : خفضه (لسان العرب 1 
ص 534 «صوب») .. وفی الحدیتث «فصعّد فمت النظر وضوّبه» : آی نظر 
آعلای و اشفلی بتأئلنی (النهایه : ج 3 ص 30 «صعد») . 

جثم الانسان والطاثر یَجیُم جتما وجئوما فهو جایْم : لزع مکاته فلم یبرح 

سا : اذا لصق به وأقام ملازما له (لسان العرب : ج 12 
ص 2 «جثم» وج 7 ص 151 «ربض») . 

- .الأنبیاء : 111 . 

۰ .«شرح نهج البلاغه : : ج 16 ص 155 ِ الاأنوار : ج 33 ص 99 . 

- .اشاره الی الایه 18 من سوره الأحزاب 
ِ .اشاره الی الاابه 99 من سوره هود . 

1- .نهج البلاغه : الکتاب 28, الاحتجاج : ج 1 ص 424 ح 90؛ نهایه الأرب : 
ج 7 ص 236, صبح الاعشی : ج 1 ص 230 . 
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7 الامامٌ الضادق علیه السلام : آنساب الأشراف :عمرو بن عاص به 
معاویه گفت : سزاوارترین مردم به یاد نکردن عثمان , من و نو هستیم . 
اقا من : چون او را آشکارا رها کردم و به فلسطین گریختم . و امّا تو : [ 
کون | با از که مرحم شام زا فصراه داستن , او را وا نهادی , تا این که از 
یزید بن اسد بجلی کمک خواست و او به سویش رفت 0۰ عننه علیه 
السلام :الفتوح به نقل از معاویه : از اين که عثمان را یاری نکردم , 
هار کشت امه که رازن کم نار ت شوه سفن نذا دم 
۰عنه علیه السلام :شرج نهج البلاغه در نامه ابن عباس به معاویه : 
به خدا سوگند می خورم که تو , مرگش را انتظار می کشیدی و دوستدار 
هلا کنش بودی ۵ زدمت وا ی کمن بان داشته وی سا ان کف ان 
ماجرایش آگاه بودی . نامه و فریاد کمک خواهی اش به تو رسیده بود و از 
تو یاری می جست و تو اعتنایی نکردی و در آخر , [ تنها] پیکی را برای 
عذرخواهی فرستادی . 


تو می دانستی که آنان او را رها نمی کنند تا به قتلش برسانند . او همان 
گونه که می خواستی , کشته شد . و می دانستی که مردم , ما را با تو 
برابر نمی نهند . از اين رو , مرگ عثمان را دستاویز خود قرار دادی و 
خونش را به گردن ما انداختی و گفتی : او مظلومانه کشته شد ! اگر او 
مظلومانه کشته شده باشد , پس تو ظالم ترین ظالمانی . 


پس از آن , پیوسته بالا و پایین کردی و این در و آن در زدی ؛ نادانان را 
فریب دادی و با نابخردان , در حق ما ستیزه نمودی تا به انچه خواستی , 
رسیدی و «نمی دانم . شاید ان , ازمونی برای شما باشد و برخورداری ای 
تا زمانی معین» .8130.الامامّ الکاظمٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام 
از نامه اش در پاسخ به معاویه : سیس از انچه میان من و عثمان بود , یاد 
کردی . تو حق داری که در این باره پاسخت دهند ؛ زیرا با او خویشاوندی . 
اما کدام یک از ما با او دشمن تر بود و او را اک 
کسی که کمکش را ارزانی اش 0 عثمان از او خواست که 
بنشیند و دست کشد , يا کسی که چون از او کمک خواست , سستی کرد و 
مرگ را به سوی | ۵ کا بدا ان که مت ‌توشنی ور شید ؟ 


نه به خدا! همانا خدا کارشکنان شما را می شناسد و نیز آنان را که به 
برادران خود می گفتند : نزد ما بیایید . و جز اندکی , نة. کار زاز: تمی. آمدند.. 


)1( 


هی از ان که.ار عمان خم عاطر بدعت این اتفاو مت کزوم م ووش 
نمی خواهم و اگر کناه من , ارشاد و راهنمایی اوست . پس بسی سرزنش 
شده. ای: که کناهی. برای آو نیسنت , ام , ان که. بشیار آندرز دهد در 
معرض تهمت است . و من , جز اصلاخ تا سر حدٌ توان نمی خواهم و 
مو‌کقیتم نیز با-خداست مت اه تک کردم و به سوی او باز می گردم (2) . 


1- .اشاره است به آیه 8 سوره احزابپ : «قَ3 یَْلَمْ ال المْعَوّقنَ منم و 
القآئلین لاعخو نهم هم الیتا و لا بائُون البَأسَ لا ,قلبلا» . 

2+ .افتباس 91 88 0 هود است :: « هن آر. ید الا الاءْلح ما اسَتَطَعث 
و ما توفیقی الا بالله عَلَیّه کت و له أنیبُ» 


ص: 219 


6 پيامیر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی کتایه |[ 


فعاوته : قوالِّ ما قتل اب مک میک 4 اس ای ره 
:عنه 


13 


ِ 


ک 


تنیه , واعظم من حطیئته ۰ (8127)1.امام صادق علیه السلام. 
السلام فی کتابه الی مَعاويَة : ما اکناژک الججاع علی عُثمان و 

نما نضرت مان یت ۰ کان اه ک 4 وحَذلتَة خی ۳ 
اسلا . (502 / 15و عایْشَة فی خصر عُثمان8130.امام کاه 
لسلام :تاريخ المدینه عن یحبی بن سعید الأنصاری :نی عقّی 
قال : بیتما آتا عند عایُشة وعْثمانٌ قحصوز ؛ , والناس مُجَهزون لل< 
هروا , ققال : با أمّ الْمَوْینينَ , ان امیر المَوْمنینَ یقر | علیک | 
وَحقة ال , وتقول : ی نی الثاسن ؛ قائی فاعل وفاعل , قلم مُجبة 


قانصرف وق یِتمثل یی الرّبیع بن زیاد العبسی : 
وحرّق قیس عَلمت البلا 

5 کی ادا اشتعلت أجدّما 

ققالت : ژ5وا عَل هذّا الَتَمَنلّ , قَرددناة . 


ققالت وفی بدها غرار (3) لها هالجها : وال , لوددث أنّ صاتک ۳ 
جتت ین عندن فی عرارتن هده ء قار کیت علیها : تالایا فی التحر :1 


1 ره ۱ ح 
1 


ح 


نت 


_- 


ی ۱ 
ما2۶) 


1- .العقد الفرید : ج 3 ص 330 , شرح نهح البلاغه : ج 15 ص 84 نحوه ؛ 
بحار الأنوار : ج 33 ص 125 ح 414 . 
َ .تهج البلاغه : الکتاب 37 , الاحتجاج : : ج 1ص 428ح 92 . 

- .الغراره : الجوالق ء [وهو وعاء من الاوعیه معروف ] واحده الغرایر 
0 : ج 5 ص 18 «غرر») . 
4- .تاریخ المدینه 0 1 ی 1 
والطبقات الکبری : جح 5 ص 36 وشرح نهج البلاغه : ج 3 ص 7 والشافی : 


ص: 219 
3 / 19 حج گزاری عايشه به هنگام محاصره عثمان 


1 الامامٌ علیث علیه السلام :امام علی علیه السلام در نامه اش به 
معاویه : به خدا سوگند , کسی جز تو پسر عمویت را نکشت و من امید 
دارم که تو را با گناهی همچون او و خطایی بزرگ : تر از خطای او , به وی 
ملحق کنم .8132.الامام ی ها 
اش به معاویه : امّا پرگویی ات درباره عثمان و کشندگان وی : تو عثمان را 
هنگامی یاری کردی که به سود خودت بود و آن گاه که به سود او [ و نه تو 
]بود , او را وا نهادی . و السلام !5 / 15حج گزاری عايشه به هنگام محاصره 
عثمان8135.الامامُ علی علیه السلام :تاریخ المدینه به نقل از یحبی بن 
سعید انصاری : عمویم برایم نقل کرد که : : نزد عايشه بودم و عثمان در 
مخاضرم نهد ..خردم. | نیز ] آماده خع می«شدند : خر وان امد و کف ؛ ای 
مادر مومنان ! امیر مقمنان (عنمان) به تو سلام و اه خداوند را می 

ی ی را و 


اثا عایشه پاسخ نداد . 


فروان قزر خالی که‌بان ی شنت متفر بیغ بن تماق عستی را عل: اوه و 


و قیس , شهرها را بر ضدٌ من بر افروخت 
و چون زبانه کشید , از یاری ام باز ایستاد . 
اه کف مسا اد کراید. 


, او را باز گرداندیم . عایشه , در حالی که جوالی در دستش تقو آن 
و ی ۱ 
همو که از نزدش امده ای , در این جوالم بود و در ان را می بستم و در 
دریا می انداختم . 


ص: 220 


1 ممام علی علیه السلام :تاريخ الیعقوبی :صار مَروانْ الی عايْشة , 
ققال : با أَمٌ الفْوّهنین ! لو فمتِ قأصلحت بَین هدا الرّجْلِ وین الثاس ! 


قالت : قد قَرغث من جهازی , وآأنا آریذ العچ . 


قال : قیَدقغ اليک یکُل درهم آنققته درقمین ! 

قالت لک تری ی فی شک من صاجیک ۱ ! آما واه آویدث اه مُقَطغ 
قمم فرافن من گراتری مب عانی اظیو :عمله: , اطرخة فی البّحر 
(8132)1.امام باقر علیه السلام :الفتوح :عَرَمت عایْسَه عَلی الحَجٌ , وکان 
یتها وتین غثمان قبل ذلک کلام ؛ ودک أنَةْ أَخْرَ عنها بَعض آرزاقها (لی وَقتِ 
من الأوقاتِ ققضبت , تم قالت : یا غُثمان ! آکلت آماتتک , وضیّقت رَعیْتک , 
وسَلطت عَلَیهمْ الأشرار من أهل بیتک , لا سَقاک اللَهْ الماء من قوقک . 
وحرمک التركة من تحتک ! آما واه ولا السَّلَواتْ الخمسن لقشی الیک قَوم 
ذدو یاب هار جذتحوک ما بد الجمل . 


ققال لها نما : «ضرت ال متلا لذین کرو ! امرأت توح و و 2 رات ی لوط 
کاتتا تخت عَبْدین من عبادتا صلحیّن فَحَانتاهما قَلم 7 نبا عنما ین لله سَیتا 
و قیل اوجْلا ۳7 مَعَ مع ال خلین» (2) ۰ (3) . 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 175 وراجع الایضاح : ص 264 . 
2- .التحریم : 10 . 
3- .الفتوح : ج 2 ص 421 . 


ص: 31 


9133 .امام صادق علیه السلام : تاریخ الیعقوبی :مروان به نزد عايشه امد و 
گفت : ای مادر مقمنان ! کاش به اصلاح میان این مرد با مردم برمی 
خاستی ا! 


گفت : من , بازم را بسته ام و عازم حجم . 


گفت : در برابر هر درهمی که هزینه کرده ای , دو درهم به تو پرداخته می 
شود . 


گفت : گویی تو می پنداری که من درباره رفیقت (عثمان) , تردید دارم ! 

آگاه باش که به خدا سوگند , دوست داشنخ او تکه تکهشدم :در حوالی از 
این جوال هایم بود و من می توانستم او را حمل کنم تا در دریایش بیفکنم 
۰ تفسیر قمی ( ذیل آیه «و هیچ چیز نیست مگر آن که . ۱ .۰» ) الفتوح 
عايشه قضد جچ کرد موسشن از آن , میان او و عثمان 0 
زیرا عثمان , روزی و سهم مقژر عايشه را به تأخیر انداخته و آن را به 


وقتی دیگر موکول کرده بود . 


عايشه [ نیز ] خشمناک شده و گفته بود : ای عثمان ! امانتی را که در نزد تو 
بود , خوردی و بر رعیْتت تنگ گرفتی و اشرار خاندانت زاتز ان فا 
کرحی. : جداوند» اب* ۱2 از آسمان به تو نرساتد و برکت زمین را از تو 
محروم بدارد ! به خدا سوگند که اگر نمازهای پنجگانه[ ات ]نبود , گروهی با 
پوشش و سلاح به سویت می امدند و تو را چون شتر نر , ذیح می کردند . 


عثمان [ نیز ] به او گفت : «خداوند برای کسانی که کفر ورزیدند , زنان 
نوح و لوط را متّل آورده که هر دو , در نکاح دو بنده از شایستگان ما بودند 
وب آن وود خیاریت کردند و کاری از دست شوهرانشان در برابر [ عذاب 
آخدا ساخته نبود , و گفته شد : همراه داخل شوندگان , داخل آتش شوید» 


ص: 222 


41,_سولْ ال صلی الله علیه و آله :الفتوح فی ذکر خروج عاْشّة ی 
العخْ لا حوصر غثمان وأشرف علّی القتل ومقالها فیه : ... نم لها جرَجت 
کر ق اقا این کاس مفقالت اه با ان اس الک قد آوتبت عقلا 
وتینا ,لاک آن رد تابن عن قتل هذا الطاغی ؛ غثمان ؛ قائی آعلم اه 

هسام رز عومة کما شام آبه شفیان قومه بوم در . 9132121 .غنه صان 
لله علیه. و آله قاری الطیریعن این عایی ال لن مان دی ند 
استعملث_ خالد بن العاص بن هشام عَلی َكة , وقد بلع آهل مَکة ما صتع 
التاس , قًنا خائف آن تَمنعوة الوقف , قتابی , قَقاتلهم فی خرّم الله جل 
وعرٍ وأمنه ! وان قوما جاووا من کل قح عمیق لتشهدو منافع هم . فَرایث 
اناوت ام آلمونم : 


قحَرع ابن عبّاس قعٌ يعایشهة فی الطلطل (12 , ققالت : یابن عَبّاس !۲ 
انشدک له اک قد آعطیت لسانا ازعیلاً (2) آن تُحَدْل عَن هد الرَجْل , 
ون تشکک فیه الثاسن ققد باتت هم بَصایرَهم وأنهجت . ورققت هم متا 
, وتحلبوا (5) من البْلدان لأمر قد خَمّ . وقد رآیث طلحة بن غبید الله قد 
اتخد علی ببوت ااموال والحرانن هفایع+ فان بل سر پستبره آين ععه آبی 


۳" 


2 


قال : قْلثْ : یا مه ! لو حَدت بالرَجْل حَدَثْ ما قَرَع الثاس الا الی صاحینا ! ! 
ققالت : یها غنک ! [لی آسث رید مکابَوتک , ولا مجادلتک . (6) . 


1- .شام فلان صحابه : اذا آصابهم شوم من قتَله (لسان العرب : ج 12 ص 
5 «شام») . ۱ 

2 .الفتوح : ج 2 ص 422 , آنساب الأشراف : ج 6 ص 193 ؛ الجمل : ص 
ٍِِِ 

۳ : موضع علی سبعه آمیال من المدینه . منزل رسول ال صلی 
1 علیه و آله یوم خرج من المدینه الی مکه عام الفتح (تاج العروس : ج 
َ" ص 410 «صلل») . 

4- .ازعیل : نشیط ۳۷ العرب : ج 11 ص 303 «زعل») . 

«حلت القوم + نها الما من کل موجه (رتاج آلعیمس :1 ض 458 

ِِِ 


(_-" ۱ 
عه 
9 10 


ص: 323 


3 _.الامامْ الصَادق علیه السلام :الفتوح در یادکرد بیرون رفتن عايشه [ 
از مدینه آبه قصد حج و سخنان او , هنگامی که عثمان در محاصره و نزدیک 
کشته شدن بود : ... سیس عايشه به قصد مکه بیرون رفت و ابن عباس را 
دید . به او گفت : ای ابن عبّاس ! به تو عقل و زبان داده شده است . پس 
مبادا مردم را از کشتن این طغیانگر هار , باز داری . من می دانم که 
او بلای..خاندانشن می شود + ان خوثه که ابو سفیان در ماجرای بدر , 
کتوهش زا جار بلا ساکت :13۱ رتسول الله علی الله عله و له ارت 
ید بل ار ان : عثمان به من گفت : خالد بن عاص بن هشام 
را و او را اس رس است. 
می ترسم که او را از برگزاری حج , باز دارند فك او نیز نپذیرد و با آنان در 
حرم خدای عز و جل و محل امن الهی بجنگد ؛ در حالی که مردم از 
دورترین نقطه ها می آیند تا شاهد منافع خود باشند . از اين رو به نظرم 
رسید که سرپرستی امور حج را به تو بسپارم .. 


ابن عباس / و و در صلصّل (1) بر عايشه گذشت ۰ 


عايشه گفت : ای ابن عبّاس ! تو را به خدا سوگند می دهم که مبادا این 
مرد را با زبانن گوبایت رها کنی و مردم را درباره اش به تردید اندازی ؛ 
زیرا مردم موز بارن او بینا گشته و راه خود را به روشنی یافته 
سو به کاری که مقدّر و حتمی شده , گرد آمده اند و دیدم که طلحه بن 

فتید: له , کلیدهای بیت المال و خزانه را تحویل گرفته است و اگر او 


خلیفه شود , به سیره پسر عمویش ابو بکر رفتار می کند . 


ابن عبّاس می گوید : گفتم : ای مادر! اگر بر سر این مردٌ بلایی بیاید , 
وا ای فا سا ی 


گفت : بس کن , که من نمی خواهم با تو کشمکش و ستیزه کنم . 
1- .صلصّل , مکانی در هفت میلی مدینه است که در سال فتح مکه , محل 


فرود آمدن پیامبر صلی الله علیه و آله در روز بیرون آصذتتش از مدینه به 
سوی مک بود (تاج العروس : ماده «صلل») . 


ص: 2924 


9 .الامام علیهٌ علیه السلام :تاريخ الطیری عن عبید بن عمرو 0 
او مه ۱ ِ بقال له : 
ففالت:: ها ضَتع الاره ؟ 


ققال : قَتل غنمان المصریین . 

قالت : | له وائا [لیه راجعون ! بل قوما جاژوا یَطلبونَ الق , وبتکرون 
الظلم ! وّالله لا ترضی بهذا . 

تم قدم آحَرٌ , ققالت : ما صََع الناس ؟ 

قال : قَتل المصرِیُّونَ عثمان . 


قالت : العَجَبْ لأخصَرَ مر ؛ رَعَم أنّْ المقتول هو القاتل ! قکان يِضرَتٍ به المَنل 
: 7 آکدب: هن و لابنه 
الحسین علیه السلام ) تاریخ الیعقوبی اکاتت عایْشَّة بِمَکة , خَرَجّت قبل آن 
یُقتل عُنمان قلَمّا قصت حجها ا: نضَرفت راجعة , قلمّا صازت فی بعض 
الطریق آقیها ابن أمٌ کلاب , ققالت له : ما قَقَل عُثمان ؟ قال : قَتل . قالت 
: بعدا وسُحقا ! قالت : قمن بایع الثاسن ؟ قال : طلحء . قالت : ایها ذو 
الاصبع . 


دا ی تب 
| .تاریخ الطبری : ج 4 ص 449 . 


2- .تاريخ الیعقوبی : ج 2 ص 180 ؛ آنساب الأشراف : ج 3 ص 18 عن آبی 
یبوسف الأنصاری , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 215 کلاهما نجوه . 


ص: 225 


1معنه علیه السلام :تاریخ ی 
عایشه [ از مدینه آبیرون رفت , در حالی که عثمان در محاصره بود . د 
و 
کردند؟ 

کت تیا وم وان را کشت 

هت لاله راخفون ایا کم را کت پم طات تن اهکه اتقو 
به انکار ظلم برخاسته اند , می کشد؟! به خدا سوگند , به این کار , 
فنص گر امد غایشسه از اویرنسید و مر دم جه کردنز؟ه 

کت را ان اضر همان وا فانل شاه انت. ۲ 

از این رو . به اخضر , مَتّل می زنند و می گویند : دروغگوتر از اخضر 
142 عته علیه السلامتازیخ العقویی «عایشه وز.مه نود . اه پیش از 
کشته شدن عثمان , از مدینه بیرون آمده بود 4 


, باز ز گشت و در میان راه به ابن ام کلاب برخورد . , به او گفت : عثمان چه 
کرد؟ 


گفت : از رحمت خدا دور باشد! 

سپس پرسید : مردم با چه کسی بیعت کردند؟ 

گفت : با طلحه . 

گفت : به خوب کسی رسید , صاحب انگشت [ که در جهاد , قطع شد] . 


سپس کس دیگری او را دید . از او نیز پرسید که مردم چه کردند؟ 


کف رخ ارف شا ها ار تیه رتیه که کار مها سا ره 


ص: 226 


6 ممام جواد علیه السلام :تاریخ الطبری عن آسد بن عبد اللّه ِ 
آدزکه مرن آهل العلم تن عایْشَة لقّا انتهت الی سرف (1) راجعهة 
طریقها الی مَکة لَقتها عَبذٌ بن أَمٌ کلاپ وقو عَبدٌ بنِ آبی سَلمة ؛ یُْسَبٌ ست الی 
امه فقالت له : مَهیّم (2) ؟ 

قال : قتلوا غنمان , قمکنوا تمانیا . 

قالت : تم ضتعوا ماذا ؟ 

قال : آحدّها اهل المدیته ۳ , قجارّت بهمْ الأمو ژ الی خیر مَجاز , 


ققلت : وله ۳ هذه ان تم الأْمرْ لصاحیک ! 
ردونی ردونی . قانضرقت الی مَکة وهی تقول : فتل والله عُثمان مظلوما , 


وال لأْطلی بمه . 


قعال آها ابن أمٌ کلاس بملق 5 قوالله ان ول من آمال حرقة لأنتِ ! ولقد 
کنتِ تقولین : أَقثلوا تعتلاً ققد کقر ! 


قالت : هم استنابوة تم قتلوة , وقد فْلثْ وقالوا . وقولی الاأْحیرٌ حیرُ هن 
قولی الاوّلِ . 


ققال لها ابن آَم کلاب : 

قمني البداء ومنك العیرٌ 

هنک لباقم القطر وافت امرس بقتل الامام 
وقْلتِ نا له قد کقر قَقّبنا آطعناي فی قَتله 
وقاتلة عننا قن أمر (3) . 


1- .سرف : موضع علی ستّه آمیال من مکه, وقیل : سبعه, وتسعه, واثنی 
پآ ۱ 


توقیت (معجم البلدان : جح 3 ص 212). 

میم کلمت شا واه رما رک ۱ از نک ونخه مق 
هذ] الکلام (لسان العزب : ج 12 ص 565 «مهیم») . 

3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 458 , الکامل فی التاریخ یخ : ج 2 ص 12 , 
الامامه والسیاسه : ۳۰ 1 طا, 71 و فیه «فقال عبید . عذرز والله ضعیف پا ام 
النوشرر: ۰» بعد «قولی الأوّل» , الفتوح : ج 2 ص 437 وفیه «فقال لها 
عبید بن ۳ کلاب : هذا 1۳ التخلیط با ام المو‌منین .. ۰ بعد «واللّه لاأطلبن 
بدمه >> وکلاهما نحوه وراجع تذکره الخواص : ص‌ 09 . 


ص: 297 


۰ صادق علیه السلام تاریخ الطبری بخ تقل ار آسدبن یه الم : 

ز‌عالمی که محضرش را درک کردو بود : چون عايشه در راه بازگشت از 
مکه به شرف (2) شید ید پآ کل او را دید . عايشه به وی 
گفت : چه خبر؟ 


5 ان را کشت و هشب واوز فرانی: کر هت 
پرسید : سپس چه کردند؟ 


کشت ۶ ها ای عخبه احضاع کروید ه کارفان راشای تک ‌افته. ان بر 
علی بن ابی طالب , اتفاق کردند. 


0 و ۳ 1 


آن گاه به سوی مکّه باز گشت و می گفت : به خدا سوگند تهان 
مظلومانه کشته شد . به خدا سوگند , به خونخواهی اش برمی خیزم . 
ابن ام کلاب گفت : برای چه؟ به خدا سوگند , تو نخستین کسی هستي که 


سخن خود را تفییر می دهی و تو بودی که می گفتی ۶ فر ظرفتت زا بکشنید 
که کافر شده است ! 


[عايشه ] گفت : آنها او را توبه دادند ؛ سپس وی را کشتند . من گفتم و 
آنان گفتند , و گفته اکنونم , از گفته پیشینم بهتر است . 


ابن ام کلاب به وی گفت : 
از تو تصمیم و از تو تغییر است 
از تو باد و از تو باران است . به قتل خلیفه فرمان دادی 


آن هنگام که گفتی کفر ورزیده است . پس بیذیر که در قتل عثمان ,؛ از تو 
اطاعت کردیم 


قاتلش نزد ما کسی است که فرمان داد . 


ک را ی 


کرد (معجم البلدان : ج 3 ص 212) . 
2 .او عبد بن ابی سلمه است که به مادرش نسبت داده می شود . 


ص: 229 
1 ۳۱6 ۲1 ۳2731 


5 / 16دفاغ الامام غن عغثمان8141.اهام علی علیه السلام :الامام عل 
علیه السلام فی دفاعه عَن غثمان : وَالله , لقد دقعث عَنه خی خشیت آن 
اکون آیما . (8142)1.امام علی علیه السلام :الامام زين العابدین علیه 
السلام :قال مروانْ : ما کاق فی القوم دقع عّن صاجینا هن صاجبکم بَعنی 
علیا غّن غثمان . 


قفا ای ای الصا 7 
قال : لا مستفيم الامة الا یذلک. 21 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 240 . 

2- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 460 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 439 
کلاهما عن عمر بن علیْ بن الحسین , آنساب الأشراف: ج 2 ص 407 عن 
عمر بن علیْ وفیه «أکفث» ۳ «آدفع» , شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 220 
عن عمرو بن علیْ بن الحسین . 


ص: 229 

5 16 دفاع امام از عثمان 

5 / 16دفاع امام از عثمان8145.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام در دفاعش از عثمان : به خدا| سوگند ۳ قدر از او دفاع کردم که 
ریدم یه کاخ اعتم ۱10 رل اللم..صای اللهعایه ه الم ( لا سااه 
الحسن بن علیٌ علیهما السلام: ی ) امام زین العابدین علیه السلام :مروان 


مردم , هیچ کس چون بزرگ شما از بزرگ ما دفاع نکرد . 
فنظهر اه دفالی علنت الستاام ار.عنمان بوذ 


گفتم : «پس چرا بر منبرها او را دشنام می دهید؟» . 


گفت : چون کار [ حکومت ]. جز با آن , بریا نمی شود . 


ص: 330 


3پیامبر خدا صلی الله علیم و آله :تاريخ الطبری عن حکیم بن جاپر 
ال علیخ لطلحه : آنشدک اللَهْ الا رددت الثاسن عن عُنمان ! قال : لا وال 

ی ها وه نشسیی بان کدا ضلی آلله: عایه 
وا اتاريخ المدینه عن الکلبی :ارسَل عثمانْ الي عَلیٌ رضی الله عنه 
رِثة السُلام ویتقول : اِنّ فلانا بَعنی طلحه قد قتلنی بالقطش ! والقتل 
بالستلاح أجمل من القتل بالعطش . 


قجَرج عَلیلٌ رضی الله عنه توا علی جد ال ور بن مُخرَمة , علی دَحل 
قلی دیک ار و بترامی یال علیه قمیص هرود . قلعا اه تشی 


تنعل مس ال عه :ال نآرق الق ۵ 2 
بالقطش , وان ذلک لیس یِحسن , واتا اجب : ۹( ۰ 


ققال : لا وال , ولا عقه ین !لاتژکُة یال ویَشرَب . 


ققال عَلاٌ رضی الله عنه : ما کنث آری یی أَکلَم آخدا من فُرّیش فی 
شیء قلا بفعل ! ۱ 


ققال : واللّه , لا َفعل !وما آنت من ذلک فی شیء با عم . 


ققام عَلیثٌ پضی الله عنه عضبان , وقالّ : لَتعلمَنّ بَعد قلیل أکونْ من ذلک 
فی شیء آم لا ۱ ! ... آوفی روایه ابن السّایّب :] سَتعلَم یاب الحَضرمّه 


۳ 


وخ عَلِیٌ رضی الله عنه قَ مَتَو کنا علی المسور , قلمّا انتهی الی منزله 
التقت الی المُسور ققال : آما ِا یصلینٌ ها , ولیَکوتَن برذها وعتّها 
لقیره » ولترَکن یداخ منها صفرا . وبعت ... بت الی عتمان پراوته من ماءٍ. 
(2)راجع : ص‌ 272 (نقض التوبه قالمعاهده). 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 405 , شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 5 ؛ الأمالی 
للطوسی : ص 715 ح 1517 عن عبد الرحمن بن آبی عمره الانصاری . 


و تاره اامدیهه 2 ی 102 الختان تص 145 تخوو یر ا تا ره 
الطبری : ج 4 ص 385 و386 وشرح نهج البلاغه : ج 2 ص 148 و ص 153 
و154 . 


ص: 31 


ام ای الما ار توبن ی عانه 


السلام که عرض کرد : ) تاریخ الطبری به نقل از حکیم بن جابر : علی علیه 
السلام به طلحه فرمود : «تو را به خدا , مردم را از عثمان باز دار » . 


[ طلحه ] گفت : به خدا سوگند , اين کار را نمی کنم تا اين که بنی امیّه به 
سوی حق باز آیند .8434.عنه علیه السلام :تاریخ المدینه به نقل از کلبی : 
عثمان به دنبال علی علیه السلام فرستاد و او را شا اد ۰ 
قلانی. (یعتی. : طلحه) مرا با تشنگی از بای. در آوژد! کشتن با اسلخه.: 


زیباتر از کشتن با تشنگی است . 


غلی علیه الملام نیزر فن. افد.ه در حالی که به شخ مور بن مء مه نکیه 
داده بود , بر طلحه وارد شد ,. طلحه تیر می انداخت و پیراهن هراتی به تن 
داشت . چون علی علیه السلام را دید , از بالای جایگاه , کنار رفت و به او 
خیر مقدم گفت . 


علی علیه السلام بته آه فرمود : «غتمان به فزم بیام داده که اه را باق نگ 
از پای دا اورده اید و اين نیکو بیست و من دوست دارم که به او اب 
رسانده شود» . 


گذاریم او بخورد و بیاشامد . 


گت علیه السلام فرمود : «گمان نمی کردم که با کسی از قریش درباره 
چیزی گفتگو کنم و او نپذیرد» . 


گفت : به خدا سوگند , این کار را نمی کنم و تو ای علی در اين باره کاره 


ای نیستی . 
پس ؛ , علی علیه السلام میا ند برخاست ان زودی خواهی 
دانست که من در اين باره کاره ای هستم يا نه ...» . (1) 


علی علیه السلام در حالی که دست بر شانه مسور داشت , بیرون آمد و 
خون به خاته اش زر سید : به مسور رو کرد و قر مود ۲ <آگام باش که به.خدا 


سوگند , [ طلحه ] به عقوبتش می رسد و منافعش برای دیگران است و 
دستانش از آن , تهی می ماند و ...» . 

امام علیه السلام پسرش وبا فشک ان ینوی عثمان روانه کرد برا.ک 
: ص 273 (شکستن توبه و پیمان) . 


1 بندن تقل این سائب: کلتین امد" است. که <«ای,زاده رن خضرمیه | به 
زودی خواهی دانست که در این باره کاره ای هستم يا نه» . 


ص: 232 


5 / 17جْروجٌ الامام من القدیته8147.امام صادق علیه السلام :تاریخ 
المدینه عن السعی :لها قدم أَهل مصر المرّه الثانیه , ضعد عتهان المنبر , 
قحضبوة (1) , وجاء عَلوهٌ رضی الله عنهفَدَحَلّ القسجد . ققال عُثمانْ : یا 
علو ! قد تضت القدر علی آثاف (2) ؟ 


قال : ما جتث الا وآأنا آریذ آن أصلح آمت الاس , قَما |۱5 الَهمتنی قارع 
الي بیتی . (8148)3.امام کاظم علیه السلام :الامامه والسیاسه:لقّا اشتة 
الطعنْ علی مان , استَأدَتَه علر فی بعض نوادیه ینتحی الیها . قأذن [ 


شتا الطعن علی غنمان بعد خروج عَلِیٌ , ورجا الَْیرُ وطلحَة آن یُمیلا 
یس قفاوت الاس تفا عاهو ه دا تما یه > 


قکِتب غُثمان الی علم اذ اشتة شتا الطعن عَلّیه : ها بَعذ , ققد بل السّیل 
الرّبی , وجاور الجزام الطبیتین (4) , وارتقع أمژ الثاس فی شأنی قوق قدره 
اور گفها ام لا یهن دون دضت: هقی عم لا نردم کی تفینه.. 


وک لم بفخر عَلیک کفاخر 
صعیف ولم یَفلبک مثل مَعَلب 
وقد کان یُقال : کل السَبُع حَیرٌ من افتراس التّعلب , قأقبل عَلَیَ آو لی 


قان کُنث مَأکولا قکن خی آکل 
وال قأدرکنی ولا 3 02 ۰ 


1- .حضبه : رماه بالعصباء , والحصباء : هو العضی الصفغار (لسان العرب : 
۰ 1 ص 319 «حصب») . 


و الاب ار الذی توضع علیه القدر , وجمعها أافیهٌ وأثاب 
ت العرب ۳ 9 ص‌ 3 « آنف») . 
3- .تاریخ المدینه : ج 4 ص 1167 . 


4 
20 


4- .الطَبنَ للحافر والسباع ؛ کالضرع لغیرها . وهو مثل بضرب عند بلوغ 
الشه منتهاها (مجمع الأمثال : ج 1 ص 295 الرقم 871) . 

5- .الامامه والسیاسه ۳ 1 ص‌ از تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص‌ 3 
وکلاهما نحوه . 


ص: 333 
5 بیرون رفتن امام از مدینه 


5 17بیرون رفتن امام از مدینه8151.عنه علیه السلام :تاریخ المدینه به 
نقل از شعبی : چون مصریان برای بار دوم وارد شدند , عثمان بر منبر 
رفت . پس . او را سنکباران کردند . 


علی علیه السلام آمد و داخل مسجد شد . عثمان گفت : ای علی ! دیگ را 
بر سنگ نهاده ای (1) ] و خود را برای خلافت اماده کرده ای ] ! 


فرمود : «من : جز برای آن که کار مردم.را اضلاح کتم: تيامده ام ؛ آشا اگر 
مرا مثهم می داری هم اکنون به خانه ام باز می گردم» ۰ 1 الامام 
ها اس اس اه 
گرفت , کلف علیه السلام از او اجازه خواست قاتا نی از مزرعه های 
۱ 


سا رون رفن خی یه سیب امترا هام مان کته 
یافت و زبیر و طلحه امیدوار شدند که دل های مردم به سوی ان دو 
متمایل شود و ان دو بر مردم , چیره شوند . آن دو , غیبت علی علیه 


چون اعتراض ها زیاد شد . عثمان به علی علیه السلام نوشت که : اما 
بعد , کار به آخر رسیده و چاره ای نمانده است . کار مردم با من بالا گرفته 
و از حد خود گذشته است . می گویند که به کم تر از ریختن خونم رضایت 


نمی دهند و حتّی بی عرضه ای که از خود نیز نمی تواند دفاع کند , در [ 
کشتن ] من طمع کرده است . 

و فخرفروش ناتوان بر تو فخر نفروشد 

و شکست خورده ای بر تو چیره نگردد ! 


و گفته می شود : خوراک شیر شدن , بهتر از دریده شدن به وسیله روباه 
است . پس به سوی من رو کن ؛ چه با من باشی و چه بر ضد من . 


پس اگر خورده شدنی ام , تو بهترین خورنده ای 


رز شراخ که ککهنفیدم اهر وزرای #6 : 


ص: 34 


3 تهذیب الأحکام عن یزید بن عبد الملک عن آبیه عن جذّالامام علت 

علیه السلام لعبد اللّه بن العباس وقد جاعه برساله من عتمان وهو محصورز 
بسالَة فیها الخروج الی ماله بَنبَع لیقل قتف التاس پاسمه للخلاقه , بعد 
۱ ن ان ماه ول لک من نل ۱ یابن عَبّاس !ما بر عْنمان الا آن یَجقلّنی 
جَمَلاً اضحا تالعر اقیل وأدیژ ؛ تقت لت آن آخژح .2 بَعت لت آن آقدم 
م تم هو الان یِبعت الی آن آخژح وله لقد دقعث یه عتی خشیث آن 
اکون آنم ۰ (2142425)1 6 ۵ 1 

5 / 18َفتل غنمان8153. .تهذیب الأحکام تتاريخ الطبری عن حسین 
عیسی عن یه :ما مقضت یام الّشریق , آطافوا بدا عُثمان , وأبی 
الاقامة علی آمره . وأرسَل الی شمه وخاطِته قَجَمَعَُم . 


ققام رجْلٌ من أصحاب ال صلی الله علیه و آله یال لة : نیا بنْ عیاض 
وکان شیخا کبیرا فتادی : با غثمان قَأشَرّف عَلیه من آعلی داره , قناشده 
ال , ودَكرَخ اللَةْ لا اعترلهم . قبینا هو یُراجقَة 4 الکلام اذ تما رل من 
آصحاب عُنمان قَقتلَة یسهم , وزعموا آنّ آلذی ماخ گنیژ بن الصَلتِ الکندی 


ت 5 


وت 1 -ص 41 ۳ 5 ات 
فقال * لم این لافیل حلا تص بوانتم تریدون فتلی.. 


ما وا ذِیِکَ ثاروا لی بابه قأْحَقوة , وحَرَج عَلیهم مروان بش العگم من 
دار عُنْمانَ فی عصابه , وحَرَج سَعیدٌ بخ العاص فی عصابه , وحَرَخ المغیرة 
الأأختس ابن شزیق اقا حلیف بَنی رُهرَم فی عصابه , قاقتتلوا قتالا 


شدیدا . 


فک حداهم عَلی القتال له ۱ مَدّدا من آهل البصره قد ترّلوا 
صٌرارا وهی من القدیته عَلی لیله , وان هل الشام قد توتهوا مقبلین , 
قفاتلوهم قتالا شدیدا علی باپ الذار . (2) . 


لت لاه *العطظت 240 


ما رب الظیری تم ی را العامل فی ار کر 291 
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4 تهذیب الأْحکام به نقل از ابراهیم بن محقّد بن عیسیامام علی علیه 
الشلام حطاب.بة عیه الله ین اس : سای که نامه آی از عتمان کر 
ار ار 
علیه السلام به ملکش در ینبع برود تا مردم , نام او را برای خلافت , کم تر 
بر زبان اورند . او پیش تر نیز از امام علیه السلام چنین خواسته بود : ای 
يناسنا عتمان جر این نمی خواحه مرا هرن سیر اک کته که 
دلوی بزرگ , پیش آیم و پس روم . به سویم فرستاد که بیرون روم و 
سپس فرستاد که باز آیم و اکنون فرستاده تا بیرون روم . به خدا سوگند , 
أنَ قدر از او دفاع کردم که ترر سیدم گناهکار باشم ۰ / 18هنگامه کشتن 
عهان 9 وسامیر حدا لیر الله؛ غلبد و ال ارف الطیری یه نعل ار 
حسین بن عیسی , از پدرش : چون روزهای تشریق (1) سپری شد , 
گرداگرد خانه عثمان را گرفتند ؛ ولی او از کنا ر گذاردن کار [ خلافت ] , , سر 
تاد ند ال اطواتان توا شور فرساوو آنان را کرو اور 


پس. مردی از اصحاب پیامبر خدا به نام نیار بن عیاض, که پیری فرتوت بود 
, بلند شد و بانگ زد : ای عثمان ! 


عثمان , از بالای خانه اش متوجّه او شد . نیار , عتمان را به خدا سوگند داد 
و خدا را به یاد او آوژد تا از خلافت , کناره بگیرد . 


در میان اين گفتگو , ناگهان مردی از پاران عثمان به او تیراندازی کرد و 


[ ترضان اه مان که فان این عیاض رابه ما قحویل نها [ ۵1 
را به قصاص وی بکشیم . 


آنان:: چون چنین دیدند » به سوی در خانه اش هجوم آفزدند و آن را آتتتن 
زدند. 


مروان بن حکم با گروهی , از خانه عثمان بیرون آمدند . سعید بن عاص و 
مغیره پن آخنس بن شریق ثقفی (هم پیمان بنی زهره) نیز با گروه هایی 
پتزو رن آمدند.ه عنی ببختی: هر گر فت.: 


آنچه اینان را بر جنگ مصمّم کرد , خبر رسیدن نیروهای کمکی بصره به 
ی ی "یود . از اين رو آنان . 


1- .دهم تا دوازدهم ذی حچه . 
2 .ضرار , ناحیه ای که تنها یک شب تا مدینه فاصله داشت . 
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6 مام باقر علیه السلام :تاریخ المدینه عن مولی سهل بن یسار عنِ 

۳ بَعد کلام غثمان وامساکي التاس عن قنله : : رمی یزید د آو آبو حفضه لام 

مُروات رَجْلا من سل بسهم ققتلغٍ . قاستادنوا علی عغُثمان , قَأَذِن آمُم , 

ِِِ الأسلَمیّ مفتولا , فقالوا : مت اک لاتْفایِل , وهذا صاحبنا مقتول" 
َتلَة َجْل من آصحابک ! قأَقدنا (1) 


قال رجْل دقع عَن تفسه آن تقتلوة , ولم آَمُره بقتال . 
وقال : تج لیس ع طاعَة , ولا آنا کم بامام فیما ۳ 
القوَد ی ِِ ۱ ۱ الامام الصَادق علیه السلام :تاریخ الطبری 
عن یه حفصه الیمانی, :کنگ معد. آمزوان | فی الذارن : ۳۳ 1 
القتال بین الاس ؛ رَیث من قوق الا رَجْلا من أسلم , قَقتلةُ , وهَو نیا 
الْسلممهٌ قتشت القتاز 3 قافتتن ال سن ی الباپ , وفاتلَ 
مروان ی سَقط , قَاحتملة , قَأدحلثة یت جوز , واغلقث عله 


وألقی الثاس الثیران فی آبواب ۳ قاحترق بَعضُها . 

ققال عُمانْ : ما احترق البابُ الما هو أَعطَم منة , لا رگ رَجْل نکم 
يدغ ... تم قال لقروان : اجلس قلا تخرژج . ققصاه روا , ققال : وَاللّه لا 
بل لا قاض بای مها استغ السَوت : م حرج ی التاس . 


قفلث ما لقولای ملک | قخوخت ققه ارب عق + تن قلیل رم حاستخ 


نی ود ای 

والکف وال نایل الطفول 

تم صاح : من پبارژ وقد رقع أسقل درعه , فجََلَةُ فی منطقته ؟ 

قال : قَتَبٍ (3) الیه ابش الثباع , قَضَرَبة ضربة لی رَقبِیه من له , قَأنبتة 
خی شقما , قما ینب هنة عرق . (4) . 


- .القود : القصاص وقتل القاتل بدل القتیل (النهایه : ج 4 ص 119 
«قود») . 


2- .تاريخ المدینه : ج 4 ص 1193 . 
3- ,کذا , والظاهر آئها تصحیف : «فوئب» . 
4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 379 . 
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8 عنه علیه السلام :تاریخ المدینه به نقل از آزادشده سهل پن یسار , 
از پدرش . پس از سخنان عثمان و دست نگه داشتن مردم از کشتنش : 
اه اه ان ار ای را 
زا کن ۳ 


[ محاصره کنندگان ۰ از عتمان , اجازه ورود ارب انیا اتوانتتتتد و چون 
اجازه داد , جنازه مرد اسلمی را به داخل بردند و گفتند فهان مق کلف که 
نمی چنگی , در حالی که این همراه ما کشته شده و قاتلش مردی از 
همراهان توست . او را قصاص کن . 


عثمان گفت : شما حق ندارید در برابر کشته خود . مردی را که از خود 
دفاع کرده است , بکشید . من نیز به او فرمان کشتن نداده ام . خودتان 
هم گفته اید که اطاعتی بر گردن ندارید . به اعتقاد شما , من پیشوای شما 
نیستم , در حالی که قصاص کردن , به عهده پیشواست و نه کس دیگر 
,۰ عنه علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از ابو حفصه یمانی (1) : 
من به همراه مروان در خانه ی عثمان آبودم . به خدا سوگند , این من 
بودم که مردم رل به جنگ وا داشتم . از بام خانه , تیری به مردی از قبیله 
آسلّم به نام نیار آسمی نواخته و وی را کشتم و [در پی آن ] جنگ به پا شد 
. سپس پایینِ آمدم و در جلوی در خانه به جنگ پرداختم . مروان هم در حال 
جنگ بود تا آن که از پای درآمد و بر زمین افتاد . او را برداشتم و به خانه 
پیرزنی برده , در خانه را بستم 


مردم به سوی درهای خانه عثمان , آتش پرتاب می کردند تا آن که برخی 
از درها آتش گرفت . عثمان گفت رن سور ها برای انجام دادن کار 
بزرگ تری است . هیچ کس از شما نباید حرکتی انجام دهد . 


سپس به مروان گفت : : بنشین و بیرون مرو . . اما مروان , سرپیچی کرد و 
گفت : به خدا سوگند , تا من چیزی می شنوم [ و زنده ام ], نه کشته می 
شوی و نه به تو دست می یابند . 


سپس [ مروان ] به سوی مردم بیرون آمد . [ با خود آگفتم ِِ 
(مروان) , راه فراری ندارد . پس با او بیرون آمدم تا از او دفاع کنم و ما 
اندک بودیم . و می شنیدم که مروان به این شعر سل هی وید ۶ 


بی گمان , آن دختر زیبا با آن گیسوی پُرشکن 


و دست و انگشتان ظریفش خواهد دانست [ که من به دفاع برمی خیزم ] . 
(2) 


سپس در حالی که پایین زرهش را بالا آورده و در زیر کمربندش جا داده 
بود, فریاد زد: چه کسی به مبارزه می اید؟ 


ابن نباع بر او پرید و از پشت . ضربه ای بر گردنش زد و [ شمشیر را] نگه 
دایزت تا مروان بر زمین افتاد و نبضش از تیش باز ایستاد . (3) . 


.ابو حفصه یمانی , عربی بادیه نشین بود که مروان , او و خانواده اش 
ا خرید ورد مدآ عم مه به گوش مروان و همراه همیشگی وی 
ین 
0 (م) 
دایص . ی امست‌تمیمان آد ان واه ی 
رهد و به خلافت نیز می رسد . 
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مت !مرو الذهب :کاتت مَدَهْ ما حوصر عُثمانْ فی داره 


تیه انز ,وار تین تقما + وفیل + اکن من دای موفیل قی لرله |اخدهه 
لتلاتِ بفین من ذی الججّه . 


5 : أنَ آحد الرَجْلّین کنانه بن پشرٍ 0 
وّالاحَر منهُما سَعد بن خمران المرادقٌ صربة با 
قحلهُ . 


وقد قیل رن ی ی وکان فیمن مال 


1- .فی المصدر : «تسعا» , وهو تصحیف . 

2- م9 الذهب : ج 2 ص 355 وراجع تاریخ دمشق : ج 39 ص 409 
وتاریخ الطبری : ج 4 ص 393 و394 وشرح نهح البلاغه : ج 2 ص 157 
و158 . 
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1 عنه علیه السلام ۰مروج الذهب :مت محاصره عثمان در خانه اش , 
وی و یتفر ار انیت کفهندی اس آه ون :هه مره 
روژ مانده از ذی حچجه , کشته شد . 


و گفته شده که کنانه بن بشر تجیبی , با عمود , بر پیشانی عثمان کوفت و 
دیگری . سعد بن خمران مرادی نا تتتمتتیر بر نت حردنش زد ان را فطع 


کرد . 


[ نیز] گفته شده که عمرو بن مق , با تير , ثُه زخم بر او زد و در میان 
کسانی که به او حمله بردند , عمّیر بن ضابي برجمی تمیمی بود که 
شمشیرش را در شکم او فرو کرد . 


ص: 20 


7 مام صادق علیه السلام :تاريخ الطبری عن عبد الرحمن بن آبزی 
؛رایث الوم الْذی ْجْلَ فیه لی غُثمان , قدخلوا من دار عمرو بن کزم 
حوحَة (1) هُناک , حثی دَحَلوا الدَار , قناوشوقم شَیتا من مُناوَشَه , ودخلوا , 
قواللّه ها تسینا آن حَرَج سودانْ بخ حمران , قا ۳ و : ین طلحَة به 
غتید اللّه ؟ قد قتلتا ابق عَفْانَ ۲ (5)2 / 19َوقفّ الامام من, قَتل 
غثمان8160 .امام صادق علیه السلام :الامام علوخ علیه السلام :والله ما 
قتلث عُثمان , ولا مالأث (3) علی قتله . (8161)4.امام صادق علیه السلام 
:عنه علیه السلام من کلام له فی قَتل عُثمان : لو َمرث به لکنث قاتلاً ! آو 
تیث عَن لکنث ناصرا !عَیرّ أنْ من 7 تضَرة لا َستطیعٌ آن یفول : حَدلة من آنا 
حیو هگم وف خدله لا بستطیم آن تقول : تضَرَه من هو خَیرْ منی . 


وأئا جامغ کم مرخ , استأئر , قأساء الأترَه , وجرَعلم قأسأیمْ الجرع , 

حَكمْ واقعٌ في المستأئر والجازع . (8434)5.امام صادق علیه ۰ ۳ 

الدژ زدخل علیه [ عَلِیٌ علیه السلام ] کعبْ بن مالک الأنصارءدٌ , ققال : یا 

آمیر الموّینین ! بلقک عَا آمژ لو کان عَیژک لم یَحتملة , ولو کان غَیژنا لم 
تم فک له ! ما فی الثاس من هو أمِلمْ منک , وفی الثاس من تحن آأعلَم 
منه ! ! داوم العلم ما وَقف عَلیه اللسان, وأرقعَة ما ظهَرَ فی الجوارح 

کار 


ونحن آعررفت بقدر مان من قاتلیه , وأنت أَعلَم بهم ویخازلیو . فان قلت : 
یل طاما , قلنایقولک , وان فلت : اه یل مظلوما . فلت یقولنا , وان 
وکلکنا زلی الشْبهه آیأستنا تعدک من اصابّه ال . 


ال علیه السلام : عندی فی عثمان ریغ : استأئر قأأساء ار , وجَزعثم 
قأسَایْم الجرع , ولله وج خکذ عادل َ الفستایر والجازع . (6) . 


1- .الخوخه : باب صغیر کالنافذه الکبیره , وتکون بین بیتین ینصب علیها باب 

(النهایه : ج 2 ص 86 «خوخ») . 

2 .تاریخ الطبری : ج 4 ص 379 . 

دبعالاه علی الامر سال ۰ ساعد شم عایم : مشاه( لسان الفری *ج.1 

ص‌ 9 «ملا») . 

4- .تاریخ اه ۰ ج 4 ص 1265 عن نمیره وعمیره بن سعد و ص 1263 
و ای ا اف عم 1 اه من اه ما وه 


: ج 39 ص 453 عن عمر بن سعید , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 65 ؛ 
الشافی : ج 4 ص 307 , الجمل : ص 201 وراجع الطبقات الکبری : ج 3 
ص 82 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 30 . 

6- .نثر الدر : ج 1 ص 281 وراجع الأغانی : ج 16 ص 248 وتاریخ المدینه : 
ج 4 ص 1168 . 


ص: 341 


اشاره 


2 بحار الاأنوار به نقل از معاویه بن وهب :تاریخ الطبری به نقل از عبد 
الرحمان بن ابزی : من روزی را که به خانه عثمان ریختند , دیدم . [ انان 
از دریچه خانه عمرو بن حزم , وارد خانه عثمان شدند و زد و خوردی شد . 


به خدا سوگند , فراموش نمی کنم که سودان بن خمران , بیرون آمد و 
شنیدم که می گفت اجه تن ید الله کعاست : پر .عان را کم از 
/ 19موضع امام در برابر قتل عثمان8164.الامامٌ الطادق علیه السلام 
ایام عای علیه السام به حدا رده نب ععان را کم و نهر 
کشتنش یاری دادم .8165.بحار الأنوار عن خزام ( لأبی عبد ال علیه 
السلام ) امام علی علیه السلام درباره کشته شدن عثمان : اگر یدان 
۵۹۰ص داده بودم , , قاتل بودم و اگر ات ان باز داشته بودم , , پاور محسوب 

و ام نت که کی را ار وی تا 
ِ : من از آن کس که او را وا نهاد , بهترم . و آن که او را وا نهاد , نمی 
ی را 


من , همه ماجرا را در این سخن برایتان می گویم : [ عثمان ,] خود و 
خویشانش را بر همه مقذم داشت و این خودخواهی را از حد گذراند . شما 
نیز بی تابی کردید و در این بی تابی , زیاده روی نمودید . خدا هم درباره 
خودخواه و نیز ناشکیبا , حکمی واقع شدنی دارد» .8166.الامامٌّ الطادق 
علیه السلام :نثر الدژ :کعب بن مالک انصاری بر علی علیه السلام وارد شد 
و گفت ۷ 10 
آن.زا تحیل اور تفی کرديم. و اکر غبر ها آن را شتتیدم بود ,.ویکر. همراه 
و در کنار تو نمی ایستاد . کسی در میان مردم از تو داناتر نینست و در میان 
مردم » , کسانی هستند که ما از آنها داناتریم . فروترین دانش از انشت: که 
از زبان دز نگذره و والانزین آن: دانشی اشت که [ اترش. آدر اعضا و 
جوارح پدیدار شود . ما به منزلت عثمان از کشندگان او آگاه تریم و نو به 
انان و وا نهندگان او داناتر . 


پس اگر بگویی : «او ظالم بود و کشته شد» , ما همانند تو می گوییم و اگر 
بگویی : «مظلومانه کشته شد» . تو همانند ما می گویی و اگر ما را از 


شبهه بیرون نیاوری , پس از تو دیگر امیدی به روشن شدن امر , نخواهیم 


۳۹۹ علیه السلام فرمود : «من ,؛ چهار چیز درباره عثمان دارم 0 او خود و 
خویشانش را بر همه مقدذم دا شت و بد نمود . شما نیز شیر شکیب نورزیدید وبه 
زشتی بی تابی نشان دادید.خدای عز و جل درباره خودخواه و بی تاب , 


حکمی عادلانه دارد» . 


ص: 22 


4 امام صادق علیه السلام :نثر الدر :سْیْلَ [ عَلِیٌ علیه السلام ] عن 
غنمان . ققال : حَدلهُ آهل تدر , وقتلة آهل مصر , یر أنّ من تضَر لا 
ی ان ول له قی ۲ ند من : 


وال , ما آقرث به , ولا تبث عَنة ولو آقرث به لکُنث قاتلاً ! ولو تقیث 
َنه لک ناصرا ! استأتر ننمان قأساء الانره , وجزعثم قَأفحشتم الجَرع . 
(8165)1.بحار الأنوار ( به نقل از خزام ) تاريخ الطبری عن عبد الرحمن 
بن عبید فی خرب صفین : انّ معاوية بقت الی علی خبیبٍ بن مسلمة 
الفهرِ 5 وشرحبیلٌ بن السَمط وقعن بن بزیة بن الأْختسٍ قدخلوا علیه وتا 
ند ... ققالا اشهد آنْ غنمان فُتل مظلوما ! 


ققال آهُما : لا آقول : 271 فْتِل مظلوما , ولا لیذ یل ظالما . 


قالا ‏ ففین لم دم ار ان فتل: قطاوفاا فتحن هه بشاع . نم قاما 
فانضرفا . 


ققال عَلیٌ : «انک لا تسم الموّتی ولا مغ الط الْعَاء (ذ ولو مور ین * 


و ما آنت بهدی الَعْمّي عن صَللهم ان تُسمغ غْ الا من یَوْمنْ بنایتتا فهّم 
مسْلمون» (2) . 


نم آفتل عَلِی لی آصحابه ققال : لایَکُن هوّلاء آولی بالجذ فی ضلالهم منم 
تالک فی. حمیم وطاعهر بکم. .2 


1- .نثر الدرٌ : ج 1 ص 274 , المسترشد : ص 418 ح 141 عن شریح بن 
هانی نحوه , 

2- .النمل : 80 و81 . 

3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 7, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 369 ؛ وقعه 
صفین : ص 201 . 


ص: 43 


6ممام صادق علیه السلام : نثر الدرژ :از علی علیه السلام درباره 
عثمان سوال شد . فرمود : «بدریان , او را وا نهادند و مصریان , او را 
کشتند : اما کسی که او را یاری کرد , نمی تواند بگوید : من از کسی که او 
را وا نهاد , بهترم رمع ان فریان رم وه ار ان 
آباز داشتم ۰ اگر بدان فرمان می دادم , قاتل بودم اکن از آن باز می 
داشتم یاور بودم مار , خود 0 مقذم داشت و بد 
نمود . شما نیز شکیب نورزیدید و به زشتی بی تابی نشان دادید» 
۰ عنه علیه السلام ( لا سُثلَّ : ما لِمَن زا آحدا نکم ؟ ) تاریخ 
الطبری به نقل از عبد الرحمان بن عبید , در جنگ صفین : معاویه , حبیب 
بن مسلمه فهری و شرحبیل بن سمط و معن بن یزید بن اخنس را به سوی 
علی علیه السلام فرستاد . انان بر او وارد شدند و من نیز حاضر بودم .. 
آنان گفتند : شهادت بده که عثمان , مظلومانه کشته شد . 


امام علیه السلام به آنان فرمود : «نه می گویم مظلومانه کشته شد و نه [ 
می گویم ] ظالم بود و کشته شد»>» . 


گفتند : هر کس نگوید که عثمانْ مظلومانه کشته شده است , ما از او 
بیزاریم . سپس برخاستند و باز کت 


علی علیه السلام فرمود : «بی گمان , تو [ ای پیامبر ! آنمی توانی مردگان 
را شنوا گردانی و اين ندا را به کران , چون پشت کنند , بشنوانی و 
ما آنها آاز گم راهی شان نیستی . تو نمی 
توانی به کسی ققته ان کر آنانن: ج یه آیه های ما ایمان آوزدند و لیم 


اند» » . 


ِ رو به همراهانش کرد و فرمود : «مباد | جدّیت اینان در گم راهی 
, از جذیت شما در حق و اطاعت پروردگارتان , بیشتر باشد » . 


ص: 4« 


8 الامام العسکرو علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین عن حصینِ 
2 اجاء عم بخ آبی طالب الی ید بن آرقم بَعودة وعندة قومٌ , ققال 
۲ آسکتنوا آه اشکتوا قوالله لا تسالوتی عن شیع لا اخبرتکم ۱ ۱ 


فقال زید : آنشدی ال , آنت قتلت عغنمان ؟ 


قأطرق لو ساعة , تم قالّ : والدی قلّق الحبّه وبراًاللَسَمَة ما لك , ولا 
آقرث بقتله . (8169)1.الامامْ الرّضا علیه السلام ( لَمّا سَأَلَة این سنان : ما 
من زار آباک ) الامام علی علیه السلام هن کتاب لَمٌ ٍلی معاويَة : لعمری , 
با 2عاوبه ! ین تظرت بعقلک دون قواک لتجدی با لاس من دم عنمان: 
وتعلَ آثی کنث فی غزله عنة , الا آن تتجلی (2) , قَتَجَنّ ما بدا تک , 
والسّلامٌ . (8170)3.بحار الأتوار عن الامام الضا علیه السلام الطبقات 
الکبری عن عمرو بن الأصمٌ :کنث فیمن آرسلوا من چیش ذی حُسب , قال 
: ققالوا نا : سَلوا آصحابِ سول ال صلی الله علیه و آله وّاجقلوا خر من 
تسألون عَلبّا أَتدمُ ؟ قال : قَسَألناهم . ققالوا : اقدموا , الا عَلیّا ؛ قال : لا 
آمرکم , قان اه فنص فص 167هام صاوق غلیم السلام ‏ 
وفتن. از انتان سوّال شد : ثواب کسی که يکي از شما ) الامام علت علیه 
السلام لا جاءعه سعد بنْ آری: وّاص وسَأْلَة أُ ن تخل فی قضیه غثمان 
ویُحقن دَمَةّ : والله , ما زلث اد عنه ی ی لأستحی , و کنٌ مروان 
ومعاویّة وعبة ال ب عامرٍ وسَعيد بق العاص هم ضتعوا به ما تری , فاذا 


وب و 


تصخه و اکر ند آن ستزم ۱ , حلی جاء ما تری ۰ (5). 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 114 44567 تاریخ دمشق : ج 
9 ص 454 , تاریخ المدینه : ج 4 ص 1262 کلاهما عن سریه بنت زید بن 
ارقم . 

2- .تجنلی علیه وجانی : اذعی علیه جنایه (لسان العرب : ج 14 ص 154 
«جنی») . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 6 , وقعه صفین : ص 29 عن عامر الشعبی ؛ العقد 
الفرید : ج 3 ص 329 , الفتوح : ج 2 ص 06 , الامامه والسیاسه : ج 1 
ص 114 وفیها الی «دم عثمان» . 

4- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 65 . 

5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 378 . 


ص: 45 


8 مام عسکری علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین به نقل از 
آسو گتوفی و او وف خی خلت السلام قرو ارام اش با 
ساعت پاشید) | به. خدا سوکند , از من چیزی: نمی پوسید , جر آن: که 
آگاهتان می کنم» . 


علی علیه السلام لختی ساکت ماند و سپس فرمود : «به خدایی که دانه را 
شکافت و جان را افرید , من , نه او را کشتم و نه به کشتن او فرمان 
دادم» ۰ ممام رضا علیه السلام ( در پاسخ به ابن سنان که پرسید : 
تواب کسی که پدر ) امام علی علیه السلام در نامه اش به معاویه : ای 
معاوبه | به جانم سوگند , اگر به دیده عقلت , و نه [ به دیده آهوا و هوست 
, بنگری , مرا پاک ترینِ مردم نسبت به خون عثمان می یابی . تو می دانی 
که من از آن بر کنارم , جز آن که بخواهی گناو ناکرده را به گردنم گذاری 
آنچه هی خوافی ۶ یکن ب و السلام (8170.بحار الأنوار :الطبقات 
الکریت ار تون اه : من در میان کسانی بودم که از سپاه ذو 
خشب , فرستاده شدند . به ما گفتند : از اصحاب پیامبر خدا بپرسید که «آیا 
وارد [ مدینه آبشویم , يا نه» و علی را آخرین نفر قرار دهید . 


تقو رن 0 شوید , جز علی علیه السلام که 
فرمود : «به شما فرمان نمی دهم ؛ [ ولی ] اگر [ گفته ام را آنیذیرید , 
جوجه از تخم رح بیرون می اید ۱ و نتیجه کردارتان پدیدار می شود ]» 
21 الله صلی الله غلیه واله نام کلی عیه السام ای 
که سعد بن ابی وقاص به نزدش آمد و از او خواست که در ماجرای عثمان 
, دخالت کند و از ریختن خونش جلوگیری نماید : به خدا سوگند , هماره از 
او دفاع کردم تا آن که خجل شدم . 


مروان و معاویه و عبد الله بن عامر و سعید بن عاص با او کاری کردند که 
می بینید و چون او را نصیحت و امر کردم که آنان را براتد , مرا ؛ به خيانثك 
مهم کردها این که: آنجه:فین سید « پسشن امد : 


ص: 236 


2 الامام علینٌ علیه السلام اوقعه صقّین عن خفاف بن عبد اللّه لا قال 
له مُعاويِة : حدئنا غن قتل عُنمان : حَضرَة القکشوخٌ , وحم فیه کی , 
ووَليةُ محمد > وعَماد , وتجرّد فی آمره تلا تقر : عدواً بخ حاتم , وال 

لح , وعمژو بن العیق , وجَدٌ فی آمره رَجّلان : طلحَة , والزبیژ و 
لاس ونة عَلو . (8173)1.الامامْ الباقرٌ علیه السلام :العقد الفرید عن 
محمّد بن سیرین اما علمث ان عَلّا هم فی دم غنمان حتّی بویع , فلا 


بوخ امه الناس وراه الخمل * صن 200 موفق. آمیر الم متر.من 
آحداث 9 


ِ .وقعه صقین : ص 65 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 111 . 

- .العقد الفرید دص ارت ناه دیعس را 
ِ الأشراف: ج 6 ص 223 , تاریخ دمشق : : ج 39 ص 390 وفیها «لقد 
فعل عتمان.مما اعام آخدا بمم ایا نی فنلم» . 


ص: 7« 


5 اامام الرْضا علیه السلام :وقعه صفین به نقل از خفاف بن عبد اللّه 

, هنگامی که معاویه به او گفت : برای ما از کشتن عتمان , سخن بگو : 
وا ای ی ما و رت 
[ بن ابی بکر و عقّار , متولی کار بودند و سه نفر , تمام همّ خود را در این 
کار نهادند : دی بن حاتم , اشتر نخعی و عمرو بن حمق ؛ و دو نفر در 
کارش جدذیت کردند : طلحه و زبیر . پاک ترین مردم نسبت به ان [ قتل ]؛ 
علی علیه السلام است .8176.عنه علیه السلام :العقد الفرید به نقل از 
محقّد بن _سیرین : من ندیدم که علی علیه السلام در خون عثمان متهم 
شود , تا ان که با او بیعت شد . همین که با او بیعت شد , مردم , او را 
مثهم کردند .ر . ک : الجمل : ص 200 (موضع امیر مقمنان در برابر بدعت 
های عثمان) . 


1- .مکشوح , یعنی کسی که بر پهلوی او ضربتی وارد امده و یا برای 
معالجه داغ نهاده اند و در تاریخ , لقب هبیره بن عبد یغوث است . او پیش 
از ظهور اسلام , رئیس قبیله مراد در یمن بوده است ؛ امّا متون تاریخی , 
گزارش. از اسلام آفردن او ارائه نداده اند و در عوض , وقایع متعدذدی ان 
ارنداد.و اسلام درباره. ۵ حضور در جچنی خلولا زا به. پسرشن فیس.: تست 
داده اند . از این رو محتمل است که کلمه «ابن» از متن افتاده باشد (ر 
.«ک : الصحاح , جوهری : ج 1 ص 399 , تاریخ دمشق : ج 49 ص 481 , 
الطبقات الکبری : جح 5 ص 25: , اسد الغابه : ج 4 ص 227, الفتوح , ابن 
ا عرص 2 هن دص و 


ص: 9« 


ص: 29 
تحلیلی درباره عوامل شورش علیه عثمان 


تحلیلی درباره عوامل شورش علیه عثمانیس از مرگ خلیفه دوم , شورایی 
ها با ارس سا روم ور ار رت 
قما مهن سال ها ایآ , از اهمیت بسزایی برخوردار است . در 
دوران خلافتِ خلیفه دوم , جامعه اسلامی روزگار آرامی داقی کذراتج و 
اس اراس واه سا سس ات امد اه سر 
است . جامعه ای بدان شان ارام , در ژماتی اندی:: به محیطی : پر تلاطم و 
سرشار از اعتراض نسبت به خلیفه مبدّل می شود . اين رویداد , چگونه 
و ی , سرچشمه در 
کجا دارند؟ مردمانی که برای ستاندن داد خویش از خلیفه در مدینه گرد 
آمده اند , به گواه تاریخ , نه از قشری خاص و نه از آبادی و شهری خاص 
اند . پس به واقع , جامعه اسلامی , یکسر خیزش کرده است . چرا؟ شگفتا 
ای میا که ند ها سای دا انم مسج 
محاصره می شود و هیچ کس به یاری اش برنمی خیزد ! محاصره طولانی 
می شود و هیچ کس از بیرون مدینه به یاری نمی اید . حتّی معاویه نیز که 
بعدها عنوان «خونخواه» او را ید می کشد درخواست او را بدون پاسخ 
می گذارد | ابا معاوبه ای که ی تواند در تبرد ضمین: « ضد هز ار نفز زا به 


ص: 350 
مقژب ساختن طلَفا 


خونخواهی عثمان بسیج کند , نمی تواند تنها هزار نفر را به یاری عثمان 
بفرستد؟ ! پس چرا چنین نمی کند . ساده انگاری است که حادثه ای به این 
گنرد کی رابة فردی اشام ها جربانی مره مسته ساریم .ال 
در پرسش های یادشده و نیز ژرفکاوی در متون و منابع برای پیجویی پاسخ 
آنها , جستجوگر تاریخ اسلام را به مسائل و نکاتی رهنمون می شود که 
فر ان تر از آن چیزی است که ساده انگارا مطرح کرده , کوشش در استوار 
و ای و 
ضد عثمان , ريیشه در عملکرد او و اطرافیان وی دارد.. این مت 
او (بنی امیه) از دشمنان دیرین و ار تب ۲ 
جمله سران مبارزه با اسلام اند و 
نیاوردند . (1) به همین جهت , نه وجهه دینی دارند و نه پایگاه اجتماعی . 

71 ین جا رفتا ر عثمان را اندکی مشروح تر بنگریم : 


مقرب ساختن طلَفّاهنگامی که عثمان به خلافت می رسد , کسان خود و در 
حقیقت , «حزب طلقا(آ زادشدگان پیامبر صلی الله علیه و اه در فتح 
فک را بسی..فی تواند ه بان را که پرشی: شان. (همانده : کم و 
پسرانش مروان و حارث) مطرود پیامبر خدایند , همرازان و کارگزاران 
خود بر می گیرد . در حکومتِ خلیفه مسلمانان , مروان مطرود پیامبر صلی 
الله علیه و آله , منشی ویژه خلیفه است 


1- .در جریان فتح مکه , بنی امیّه پس از اجبار به تسلیم شدن , اسلام 
اوردند و به دستور پیامبر الله علیه و اله ازاد شدند و و 


(آزادشدگان)» شهرت بافتند . 


ص: 31 
ریخت و پاش از بیت المال 


و ی ۳ 
ای سر یا ۳ 
هاتت فص اراس شرس عم از مان ان هد وی اه 
صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و چهره های برجسته جامعه اسلامی , 
حکم می رانند . اینان با پشتیبانی خلیقه , بر مردم سخت می گیرند و فریاد 
مردم به جایی نمی رسد و چون صحابه بزرگ پیامبر خدا زبان به اعتراض 
می گشایند , سیاسی می شوند و عثمان , برخوردی خشن و دور از انصاف 
را با آنان پيشه می سازد : ابو ذر را به ربذه تبعید می کند و او در تنهایی و 
مظلومیّت , زندگی را بدرود می گوید ؛ عقار بن یاسر و و ها آزر برر ی :: 
را با آن پیشینه درخشان , شخصا چنان می زند که به «فتق» دچار می 
شود ؛ عبد الله بن مسعود را تبعید کرده , حقوقش را از بیت المال می برد 
ی 


ریخت و پاش از بیت المالروش اقتصادی عثمان نیز بسی شگفت انگیز 
است . او با بیت المال , چنان رفتار می کند که گویا «هلک طِلق» اوست . 
گشاده دستی و بخشش او را بسیار گزارش کرده اند , به طوری که زشتی 
اين همه گشاده دستی , از دید محققان آگاه اهل سئت نیز پنهان نمانده 
است ۰ او اموال بسیاری را به ابو سفیان , حکم , مروان و دیگران می 
بخشد و در برا؛ نز اعکر ای ص رم , هرگز تسلیم نمی شود . و شگفت , این 
شا را و 
کند! وی با اين گونه کارها تضاد طبقاتی شگفتی را در جامعه اسلامی پدید 


1- .موارد دیگر را در همین کتاب بنگرید : ص 99 (موجبات شورش بر 
عثمان) . 


ص: در د 
برخورد با آموزه های دین 


ار ما ای ات ها ایا رو 
دینی . اندک اندک . اعتراض مردم را می گستراتد , تا بدان جا که به 


برخورد با آموزه های دیننکته مهفی که گاه از دید محققان پنهان مانده و 
شایان بسی توجّه است , تغییر و دگرسانی در دین و تحریف و دستکاری 
احکام الهی از سوی عثمان است که در روزهای شورش , در شعارها و 
بان مالقان هه به روتورد می مور کشا رس های خایفه 
در بیت المال , بخشش های بی حساب وی و نیز به کا ر گماری های بی 
معیار و به دور از سیاست از یک سو و تلاش موژخانی که به جای نگاهبانی 
از میراث تاریخی , نگهبان شخصیّت های تاریخی بوده و چهره ها را پرداخته 
و بر ساخته اند , از سوی دیگر , نگذاشته تا اين بعد از ناهنجاری های خلیفه 
که شاید بیشترین نقش را در خیزش مردم داشته است نمایان شود . نمونه 
هانت. رای اوزیم. ووایت شننده. که یم زر بد بن ار قم کفته ید : چرا عثمان 
زا تکفیر کرهید؟ کفت. - به‌خاطو:سه کر : امفال راتتها تاریخه آختتا عرار 
داد. و به دیکران نداد. ؛ ان دسته از اصحاب پیامبر خدا زا که در راه دین 
هجچرت کرده بودند , در جایگاه کسانی قرار داد که با خدا و پیامبرش 
جنگیده بودند ؛ و به غیر کتاب خدا عمل کرد . (1) عمّار یاسر که در حق 
مداری و ۱ 
در هنگامه صقّین , خطبه ای خواند و در ضمن آن , برای ترغیب مردمان بر 
ضد د معاویه گفت : انهُضوا معی عباد اللّه الی قوم و فیما موم 
بدم الظَالم لِتفسه , الحاکم 


1- .الشافی : ج 4 ص 291 . 
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علی عباد اللّهٍ بقیر ما فی کتاب ال ,راما قَتلَةٌ الصٌالْحونَ المُنکرون 
للغدوان , الاامرون بالاحسان , فقال هوّلاء الذین لا پبالون آذا ۳۳ دنیاهم 
ولو درس ها الدّینْ نموم ؟ فملنا : لا دا نهر 
به سوی گروهی برخيزید که اعای خونخواهی کسی را دارند که بر خود 
ستم کرد و حکمی جز آنچه کتاب خدا گفته بود , بر بندگان خدا روا داشت . 
اف وا شانستانی کشت کته وا کاب نمی هدند وه کی فرهان ی 
دادند . و حال , اینانی که چون دنیایشان به سلامت ماتد , از کهنه شدن 
دين واهمه ای ندارند , می گویند : چرا او را کشتید؟ می گوییم : به خاطر 
بدعت هایش ! (1) در میان اظهار_ نظرهای صحابیان درباره رفتار عثمان , 
تعبیرهایی چون ؛ «دینتان را دگرگون کرد» . «بدعت هایی آورد» , «تو 
بدعت هایی آوردی که مردم , آنها را نمی شناسند» . «خواست که دینمان 
را دگرگون کند» , «بدعت هایی آورد و با خکم قرأنْ مخالفت کرد» , «حکم 
قرآن را پشت سر انداخت» , «کتاب خدا را دگرگون کردی» (2) و . 
فراوان است و اين تعبیرها به واقع ی ری هت 
دگرگونی احکام الهی و دگرسانی آموزه های محشّدی اند که در حکومت 
عثمان اثفاق افتاده است . چنین است که می بینیم تنی چند از اصحاب 
پیامبر صلی الله علیه و آله به آبادی ها نوشتند که : «دین محمّد صلی الله 
علیه و آله تباه شد» . به هر حال با 
نمی گذرد و مردمان نمی توانند بنگرند که دین خدا دسثك خوش تحر 
۱ ۱ ۱۴ ۳ 
فقی گردد . تمی: خوانتد این هفه را بنکرتند دم قرو نندند., 


1- .وقعه صفقین : ص 319 . 

نب : نساب الأشراف : ج 6 ص 133 138 وتاریخ الطبری : ج 4 ص 
6 وج 5 ص 43 وشرح نهج البلاغه : ج 9 ص 36 وج 8 ص 22 ووقعه 
صفین : ص 339 . 


ص: 24 


اشاره 


مشاوران نابکارمشاوران هر مدیر , در اداره و سامان بخشی امور و تحقق 
عینی جریان ها نقشی بس تعیین کننده دارند . به واقع , مشاوران اجرایی , 
نقشی تکمیلی (و البثّه بنیادی) در مدیریّت مدیر و پیشوایی رهبر جامعه به 
عهده دارند . بدین سان , گزینش آنان از یک سو و گونه بهره گیری مدیر از 
و و ات و و ی 
به مدیر و ... از سوی دیگر , بسی حسّاس است . متأشفانه عثمان در تمام 
اس 9 کنر ههار شاه موصعی اه ام وا اه سس افراه 
مه 
خایفه نی عتضریسبی اراده ۵ تست :رای در برانر و اظهار نظرهای 
مشاوران است . مشاوران او نیز نه از انديشه رت و نها تقد یت 
نون دار نی ری بظه اجه می. وین یه مان تحصلم. ضی. کته 7 
جهت هوس های خویش و رویارویی با مخالفان است , نه برای صلاح اشت 
وتات و نف اطراد من اه اهنا اتسار وتو رتست 
دارند و نه با مهاجرانْ کرداری صواب . در نتیجه عثمان را به سمتی سوق 
فی هد که کته اس کل وی اس. ای ساره زیر متا شتا آن . که 
کین ورزی اش با اسلا شهره آقاق است ‏ به عتمان می گوید: این آمارت 
امیّه را بزرگان زمین ار ۱۱ مان تحت می ند ها انار اه ۱ 
به کجا می برند؟ بنگرید : سررشته تمام کارهایی که به نام عثمان انجام 
می شود , در دست مروان (داماد و 


1- .الأغانی : ج 6 ص 370 . 


ص: 355 


کاتب عثمان) است ؛ جوانی که از آداب اسلامی , هیچ نمی داند و مطرود 
و قنعیدق, پیاهبر ضلی الله علیه. و اله است.. زماتی که او از تنعید باز می 
گردد و پای به مدینه می نهد , بغض فروخورده چندین ساله خود را در سایه 
قدرتی که خلیفه مسلمانان بدو داده است , بیرون می ریزد . او به تحقیر 
تمامی انصار و مهاجران می پردازد و اين , در تهییج آنان بر ضدٌ عثمان , 
فقوت ی شود » خایفه . عنصر چشم و گوش بسته ای می نماید که در 
دست مروان , همانند موم , تغییر می کند ؛ چه آن زمان که رسما و در ملا 
عام , توبه می کند و مروان او را به توبه شکنی وادار می سازد , و چه 
زمانی که با عزل والی مصر موافقت می کند و سپس به پيشنهاد مروان , 
به قتل و تبعید و شکنجه کردن انقلابیون مصر , فرمان می دهد . مروان که 
به واقع , دیکته کننده سیاست های عثمان است , در کشاندن عشمان به 
افراط در رفتار , بدان گونه تلاش می کند که نائله , همسر عثمان . می 
کید : چه خدا سوه ند آنان ارافی کشتد و آورا صاهکار من مار نا 
. و تو [ ای عثمان ! ]از مروان , فرمان می بری و او تو را به هر کجا که 
بخواهد , می کشاند . (1) مشاوران دیگر عثمان نیز از این قبیل اند . 
عثمان , انان را جمع می کند تا درباره نارضایتی مردم با انها به رایزنی 
بپردازد . معاویه راه حل را یاری جستن عثمان از نیروی نظامی می داند . 
عبد الله بن عامر نیز می گوید : باید انان را به جهادٌ فرمان دهی تا از تو باز 
بمانتد ۰[ نید آنان را] در مرها نگاه داری تام پرایز توخوار شوند و عم و 
غمشان جز [ حفظ جان] خود نباشد . سعید بن عاص نیز می گوید که 
عتمان. باید. سرخشمه ها زا بخشکاند و رهبران انان. را بکشد. :۱21 در 
آ ص سس یا ای اه اه 


1- .ر.ک : ص 273 (شکستن توبه و پیمان) . 
2 .ر. ک : ص 283 (خیانت خواص بدکردار) . 
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کشته شوند . حال , با وجود این همه ذهن بیمار و اندیشه فاسد و جهتگیری 
ستمگرانه و شورش برانگیز , چه نیازی به سوال از علل شکل گیری 
شورش است؟ در این روز , تنها کسی که از سر سوز و به لحاظ حراست 
از هویت‌سامعه اسلامی , حالصانه یه عتمان نصحت می کند هعتفان را از 
که گوش شنوایی باشد و عثمان , به عهدهایی که می بندد و قول هایی که 

می دهد , پایدار بماتد ! امام علی علیه السلام درباره موضع خود و چگونگی 
برخورد اطرافیان عثمان , سخنانی نغز و بیدارگر دارد . از جمله : والله ما 
زلث اد عَنة خی ای لاستحی , ولکِن قروانَ وفعاویه وعّبة ال بنَ عایر 
وسعید بن العاص هم صتعوا به ما تری . قلذا تصَحنْةُ وأمرثة آن یتحَهُمٌ 
استعشنی خی جاء ما تری . به خدا سوگند , هماره از او دفاع کردم تا آن 
که خجل شدم «قووان و ععاویه و عید الله ین عامر .و سعید بن عاص زا 
او کاری کردند که می بینید و چون او را نصیحت و امر کردم که آنان را 
براند , مرا به خيانثك مثّهم کرد , تا [ این که آآنچه می بینید , پیش آمد . 
لل آتها مخت انیا کند کعتیم , عوامل خیزش بر ضد عثمان و زمینه های 
قیام بر ضد خلافت مرکزی بود . مسعودی در مروح الذهب درباره دلایل 
اعتراضات بر ضدٌ عثمان می گوید : در سال سی و پنجم [ هجری ] اعتراض 
ها نسبت به عثمان فراوان شد و رد و انکا ر کارهایش بالا گرفت ؛ همانند 


آنخه عبانم ده آللدسی صعهد حافم‌فنه و | تساه 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 378 . 


ص: 37 


هذیل به خاطر ان , از عثمان کناره گرفتند و یا ضرب و شتم عقّار بن پاسر 
که او را به فتق دچار کرد و بنی مخزوم را به کناره گیری از عنمان وا 
داشت . و از این جمله است کار ولید بن عقبه در مسجد کوفه و نیز 
کارهایش که مان با ابر کرد . (1) یعقوبی نیز دلایل را اين گونه می 
شمرد د : پس از شش سال که از خلافت عثمان گذشت . مردم , زبان به 
اعتراض بر ضذ او گشودند و برخی افراد , سخنانی درباره او به زبان 
آوردند و گفتند : نزدیکان خود را بر دیگران مقدّم داشته و زمین هایی را در 
موا ه سا اس ه متا تاهدالت را علخ و 
مسلمانان برای خود برداشته و ابو ذر (صحابی پیامبر خدا) و عبد الرحمان 
بن حنبل را تبعید کرده و حکم بن ابی عاص و عبد الله بن سعد ین ابی 
سرح (دو رانده شده پیامبر خدا) را باز گردانده و خون هرمزان را هدر 
داده و قاتل او (عبید الله بن عمر) را به قصاص او نکشته و ولید بن عقبه 
به حکومت کوفه گمارده تا در نماز , چنان کاری کند و با اين همه , او را 
در پناه خود اورده و [ ناشیانه آحکم رجم داده است . و این , در مورد زنی 
از [ قبیله اجهّینه بود که شش ماه پس از ورود به خانه شوهر , , فرزندی 
آورد و عثمان به رجم او فرمان داد و چون برای رجم , بیرون برده شد , 
علی ین ایی طالب علیه السلام بر عثمان واید شد و گفت : «خداوند عز و 
جل[ درباره فرزند] می گوید : و حمَلَه و فصلة تون 1 شْهرَّا *(2) و بارداری 
و از شیر گرفتن او , سی ماه است و درباره شیر دادن فرزند می گوید : 
حدلنن کمن ۰سا کامل رپس یار ار راید شش ماه 
باشد ]» . از اين رو عثمان در پی آن زن فرستاد اما او را رجم شده و 
مزده یافتتد . آن مرد تیز به فررندخود, اعتراف ود اقرار کرد . (4) 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 330 . 
2 .احقاف , آیه 15 . 

3- .بقره , آیه 233 . 

4 .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 173 . 
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عمار بن یاسر 


طبری نیز ضمن اشاره به بعضی نکات , از ذکر بقیه انها صرف نظر کرده و 
گفته است : ما بسیاری از عواملی را که به دست قاتلان عثمان بهانه داد تا 
کشتن او را توجیه کنند , بیان کردیم و از بسیاری دیگر , به خاطر علّت 
هایی که. مارا به پر که نف ما بز اخت .ضرف نظر کرفیم .1 این 
جا صحبت از زمینه ها و عوامل قیام بر ضد عثمان بود ؛ ولی نکته مهم تر و 
قابل تأمّل تر , بررسی افراد و گروه های شرکت کننده در اين خیزش 
ات رش ات و هه ای ور اره کی رن 
کرده:اند . هم هدف نیشتند و برخی : آرمان هایی دیگر دارتد . عوامل دخیل 
در این جریان را بدین سان می توان معژفی کرد : 


سا ان مت فا مسا ترامع , 
جهره های برجسنه ای از صحابیان و مقمنان زرف باور حضور دارند . به 
واقع , نوده های عظیم مردم انقلابی , به رهبری اینان حرکت صف. کنند. . 
این چهره ها کسانی نبستند که بتوان اندگی در اخلاص . نیک نگری و 
یاسر عمار از پیشتازان در اسلام و از مجاهدان استوارگام را 
تنایص ای 
لاس کان ابنْ سَُیةٍ مع الحقّ . چون مردم با هم اختلاف کردند , پسر 
سمیه همراه حق است . (2) 


.تاریخ الطبری : ج 4 ص 365 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 286 . 

2 .المعجم الکبیر : ج 10 ص 96 100717 ر. شنیز أعلام ات 
۱ , البدایه و النهایه : ف ج 6 ص 214 , کنز العمال : ج 11 ص 
1 33525 . 
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زید بن صُوحان 


و نیز : و«ما خی عَمّار تین آمزین الا اختار آرشدهما» . عمّار , میان هیچ دو 
کاری محر تشد مر آن که کار ی زار رید که بههدایت تور دی تر بوو.. 
ال ود«ملی کار ایهانا ال مشاشی:: ععار تا هفز اشتخوا نش انا نتم 
از ایمان است . (2) «یزول مع الحق حیث یزول» . [ عقار ,] همراه حق 
است , هر کجا که برود . (3) عقار , با اين جایگاه در نگاه پیامبر خدا و با 
این ویژگی ها , از معترضان و مخالفان بنیادی و آغازین عثمان است و نیز 
نتختکوش در این رام : این کنیر آوزده است که : عمّار 2 
۳ 
. (4) بر اساس همین اعتراض ها و انتقادهاست که عمار از سوی 
ها و ی 


رگن 
رک دص 19 (کنک زدن ار باسر).. 


زید بن صوحاناز زاهدان زر 5 و از چهره های برجسته تاریخ اسلام است 
که او را از «ابدال» بر 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 438 2 5665 و 5664 . 

2 .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 443 5680 , تاریخ دمشق : ج 
3 ص 391 ح 9262 و 9263 . 

3- ,تاریخ دمشق : ج 43 ص 406 2 9291 . 

4- البدابه و النهایه ۳۰ 7 ص‌‌ 1 (1. 


ص: 360 
یله بن عمرو انصاری 


شمرده اند . وی از یاران باوها ی علی یه البام انیت و برخی اور از 
صحابیان پیامبر خدا نیز می دانند ؛ چون درباره وی از پیامبر خدا گزارش 
کرده اند که : مّن سر سَله آن یَنظر الی رَجل بَسیقة بتعض آعضائه |لی الجتّه ؛ 
قلینظر الی ژید بن صوحان را 
برخی از اعضایش پیش تر به سوی بهشت می رود , به زید بن صوجان 
بنگرد . (1) زید را از غْظما . ژهاد و ابدال شمرده ند :هر بت خطات 
, او را بسیار می نواخت و گرامی می داشت ؛ اما عثمان , او را به شام 
تمد هی کند :رید دراک حهل ب سوم تماوت شید و آمام علی. غاد 


جبله بن عمرو انصاریاو را از فقیهان و چهره های برجسته صحابیان بر 
شمردم آنت (13 کر ی اجه شر کت داسة استه. 81 اه آن این که 
عثمان , رازدارانی زشت خوی و بد اندیش (بطانه سوء) بر گرفته است . 
بدو سخت اعتراض می کند و عبارتش بر ضدّ عثمان , بسی تند و از سر 
سوز است : ای پیر خرفت ! به خدا سوگند , تو را می کشم و بر شتر جوانِ 
گری می نشانم و به سوی آتش سوزان می برم . (5) 


1- .مسند آبی یعلی : ج 1 ص 267 ح 507 . 
2- ,پاریخ بغداد : ج 8 ص 439 ش 4549 . 
3- #۲ الغابه : ج 1 ص 511 ش 686 ؛ رجال الطوسی : ص‌9<ظ ش 501 


5- البدابه و النهایه ۳ 7 شش ۳.1176 


ص: 31 
جهجاه غفاری 


عمرو بن عمق ۲ 
عبد الرحمان بن عَدّیس 


جهجاه ء غفاریاو از صحابیان پیامبر خداست که در بیعت رضوان (بیعت 
شجره) , در زیر درخت , حضور داشته است . بخاری و مسلم , از وی 
روایت کرده اند . (1) 


)2( 


عبد الرحمان بن غُدّیساز صحابیان پیامبر خداست و از بیعت کنندگان در 
تا ار ای ار ایا وا 
بزرگي چون : مالک اشتر , محمّد بن ابی بکر , محمّد بن ابی حذیفه , حکیم 
بن جبله و ... نیز در این حرکت و 
شعارها و گفتارهای آنان نشان می دهد که حرکت , از ابعاد بس وسیعی 
ات و ار ای ها 
جهت دهنده مردم و توده های موّمن است , می توان خیزش بر ضد عثمان 
را «ثوره الصحابه (قیام اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله )» نامید . در 
تاریخ الطبری آمده است که : چون مردم کارهای عثمان را دیدند . آن 
دسته از اصحاب پیامبر که در مدینه بودند . به آن دسته که در مرزها 
پراکنده شده بودند » چنین نوشتند : «دین محقّد صلی الله علیه و آله تباه 
شده است» ۰ (4) 


اه 1 021 اف 1245 . 
2 .الاستیعاب : ج 3 ص 257 ش 1931 . 
3- .الاصابه : ج 4 ص 281 ش 5179 . 
4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 367. 


ص: 22 
2 . فرصت طلبان 


به دست 7 8 1۳ 9 ۱ 1( 
ار ی 3 اي اب ۱ جر 
در می و ی ار : کتعاتغه که : اوّلا , احساس می کنند 
ای ی عثمان و واگذاری منصب ها , عقب مانده اند و از 
امتیازهایی که نزدیکان عثمان به دست آورده اند , محروم گشته اند . ثانیا , 
احساس می کنند اکنون که خیزشم گسترش یافته , فرصتی شایسته فرا 
هنک آمده اشت ۶ آنان:به. ارزه‌های دتاطلبانة خویتش پرستد » آینان دز 
واقع , نمی دانند که فرجام این خیزش پس از قتل عثمان کجا خواهد بود . 
مخالفت آنان با عثمان , نه از سر سوز و نه از سر دین خواهی و احساس 
وظیفه شرعی است آنان به. دنبال ریاست اند و در بی. آن که از «نمد» 
بزرگ خلافت و حکومت , «کلاهی» برای خود دست و پا کنند . به متّل , 
طلحه از اینان اننت.: او به کوفیان.می: توبشد. که آنان به«مدیته 0 
خلافکاری های عثمان , پایان دهند . گویا او پس از قتل عثمان , انتظاری 
جز نشستن بر مسند خلافت ندارد . برخی از طرفداران او نیز بر این 
پندارند , از جمله , سودان بن خمران ,. که چون از قتل عثمان فارغ شد , 
از خانه عثمان بیرون آمد و فریاد برآورد که : طلحه بن عبید اللّه کجاست؟ 
پسر عفان را کشتیم ۰ (1) بعدها , در جنگ جمل , مروان او را از پشت , 
7 . چون بر 
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ص: 363 


این اون است که غامل فا ان انس عانشه ند خمی استه, آد 
نیز در انتظار بر کشیدن خویشان خود است . جمله معروف او این است : 
پیر چرفت را بکشید , که کفر ورزیده است . (1) و آن گاه که عثمان کشته 
می شود و ورق برمی گردد , در موضعی دیگر می ایستد . اين , نشانگر آن 
و یر با ی 
مورد سوال قرار می گیرد که : «چرا آن روز , ما را به قتل عثمان ِِ 
کردی و اکنون , هوادار و خونخواه او شده با : گفتم و گفتند 

و گفته اکنونم از گفته پیشینم بهتر است . (2) عمرو بن عاص نیز از این 
گونه کسان است . او در زمان حکومت عثمان , موقعیت خود را از دست 
داده است و برای او دشوار است که بنگرد مصری که او فتح کرده , اکنون 
در دست عبد الله بن ابی سرح است . او تلاش می کند که شورش بر ضد 
عثمان , شتاب بیشتری بگیرد . برخی از تلاش های او را در اين,زمینه , در 
ضمن گزارش متون آوردیم . خود او می گوید : من ابو عبد اللّه هستم . 
وقتی به دمَلی دست کشم دار ی کم بسنحی وان کلم برس 
ی و و رن ایآ اه تساه 
او رد ی سین 
اهداف دلخواه خویش بهره گیرد . او خود را رهبر آنان می داند . 


1- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 313 , الفتوح : ج 2 ص 437. 
2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 459 . 
3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 357 . 


ص: 204 
3 . هم گامان فرصت طلب عثمان 


اشاره 


دش اسان فرضت طلب ما نترعن رام وه هم رای عقمان اند ۶ تا در 
این حادثه , نه پاور , که در هم شکننده او و تلاشگر بر ضدٌ اویند (اگر چه به 
طور غیر مستقیم) ؛ و این از عبرت های شگفت تاریخ است . معاویه را 
؛ یعنی به واقع , معاویه و حزب او چنین اند . 
حقیقث این است که او در قتل عثمان , دستی تأثیرگذار دارد . معاویه به 
راحتن می تواند گروهیی را پرای‌حفاظلت او‌خلیمه ار شام کسیل بدا ده 
برای نبرد با مخالفان , کسانی را بفرستد ؛ ولی چنین نمی کند . حتّی ان 
اه مات و ارم هی ی را مره میاه ان 
هم قصد او را از آمدن , در می یابد و به او می گوید : تو می خواهی که 
من کشته شوم و سپس بگویی : من ول خونم ! (1) چون عثمان , نامه می 
نویسد که معاویه به پاری او بشتابد و در این کار شتاب کند / معاویه با 
امروز و فردا کردن , عملاً فرصت جلوگیری از ز کشته شدن خلیفه را بر باد 
می دهد . به این متن تاریخی بنگریم : چون نامه به معاویه رسید , منتظر 
ماند و ار آن.جا کهاختماع اضعاب پیامیر خدا زا | بر مالعت با عتمان 
امه ار ها انا ای ار ی 

که اه ای مد و ۱ 
دستی تأثیرگذار که علی علیه السلام نیز بدان اشاره می کند . به هر حال , 
چنین می شود که جریان های سرچشمه گرفته از چهار نقطه مهم سرزمین 
9[ 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 175 . 
2 .ر. ک : ص 307 (یاریخواهی عثمان از معاویه و کمی نکردن او) . 


ص: 365 


می سازند . حضور جمع عظیمی از مسلمانان در مدینه و اعتراض صریح 
آازننه اعمال مان نه‌های آن کم فف اهزاین اس ای در 
گذشته شود , به بی توجّهی آنان و پرخوردهای ناشایست بیشتر و به دنبال 
آن , به قتل عثمان می انجامد . با آنچه آمد , می توان دریافت که گزارش 
های سیف بن عمر که کوشیده است عوامل یادشده را یکسر نادیده بگیرد 
میرکت برض مان ترا ند قودی هن ندال بن سبا نسبت دهد , تا چه 
اب ۱ ی ۱ ۱۳ ۳0 ۱۳ 
منایع رجالی , یکسر به «کذب» نسبت داده شده و ی است . از 
اين روی , به گزارش های او هرگز وفْعی نهاده نمی شود . بیفزاييم که اگر 
او راستگوی نیز می بود , گزارش های وی نوعا ,: ی ام 
روش تحقیق علمی دار تاریخ , نادرستی آنها خیلی زود آشکار می شود . به 
علاوه , نقش عبد اللّه ب با در ان گزارش :ها > کاملا منهتصودت هاضخین 
افسانه ای 0 است (که این موضوع را در تحلیل بعدی بررسی 
خواهیم نمود) . 


ص: 3066 
عنید آلله ین تسیا + هرن آق خرموز 


عبد ال بن سبا , چهره ای مرموزدر منابع و متون تاریخ اسلام , از شخصی 
۱۳ بن سبا (/ سبا) یاد شده است . گزارش های متفاوت و گاه 
اک وا ور و و 
نیز پایگاه اجتماعی و سیاسی او , , چهره او را در هاله ای از ابهام فرو برده 
است . برخی از پژوهشیان (1) بر پایه برخی گزارش ها تاثیر او را در 
حوادث صدر اسلام , بسی شگرف دانسته اند و گاه از سر بی تامله: + 
نخرشنی..خاض را در فوهی اتلامی بده نسبت دادم آند و خوادتی چون 
خیزش بر ضدٌ عثمان را از جمله کارهای او تلقی کرده اند . از سوی دیگر , 
کر انی نز نوم دارند کب ان یا بدین سان در او ننگریسته اند . بلکه 
وجود چهره ای با اين عنوان را یکسر زیر سوّال برده و وجود او را افسانه 
ای تلقی کرده اند (2) و یا دست کم در وجود او تردید نموده اند . (3) 


1- .همانند : محمود شاکر در الخلفاء الراشدون , سعید افغانی در عائشه و 
السیاسه , عبد الرحمان بدوی در مذاهب الاسلامیین , احسان الهی ظهیر 
در الشیعه و السته . ۳ ۱ ۱ 

2- .همانند ی ری بر عبد الله بن سبا و اساطیر اخری , 
علی وّردی در وعاظ السلاطین ۱9 فیاض در تاریخ الامامیه . 

3- .همانند ۴ ین خی موه تاد عای سر اه تسا 
8 ص 609 610 . 


ص: 27 


1 تحلیل , در آندیشه بازکاوی تمام نقل ها و گزارش ها درپاره عبد 
و ۱ و و 
کزارتتن, مر بوط بةه ان به لحاظ سندهو نیز فحتوا . شایستگی استناد ندارد 
. طبری به نقل از شری و او از شعیب و آو از سیف بن عمر گزازش می 
کند که : عبد الله بن سبا , مردی بهودی و اهل صنعا بود و مادرش زنی 
سیاه . در زمان عثمان , مسلمان شد و سپس در شهرهای مسلمانان می 
چرخید و آنان را گم راه می نمود و از حجاز آغاز کرد و سپس به بصره و 
کوقه و شام و مصر رفت . (1) بر اساس این گزارش , ابن سبا بهودی 
زانه ای انست که آهک کم .راهت افزتی: در جاصعه اسلامی + مسلمان 
شد و سپس در شهرها و آبادی ها راه می سپرد تا خواسته خویش را 
بگسترد . نوع نقل طبری , به قصٌّه ای ساختگی مانندتر است تا گزارشی 
تاریخی ؛ چرا که تازه مسلمانی که از فرهنگی دیگر به حوزه فرهنگ 
اسلامی وارد شده است , با شرایط سفر آن روز , چگونه اين همه شهر را 
در نوردیده و چه سان سخن می گفته که توان گم راهی آفرینی نیز داشته 
است؟! گزارش ها درباره وی بسیار است . در مجموع , کارهایی که به 
عبد ال بن سبا نسبت داده اند , عبارت اند از : 1 . طرح موضوع وصی 
ی اس ی ! 2 تاتی کداری تن 
اصحاب بزرگ پیامبر خدا همچون : ابو ذر , عقّار و نیز چهره های برجسته 
ای چون : مالک اشتر و محمّد بن ابی بکر ؛ 


1 تاره الظیری 4ص 340 


368 
سند گزارش 


3 . دعوت مردم به قیام بر ضد عثمان در کوفه , بصره و مصر ؛ 4 . به 
عهده داشتن رهبری شورش بر ضدذ عثمان , که به کشته شدن عثمان 
منتهی شد ؛ 5 . شعله ور کردن انش جنگ جمل , در هنکامه ای که به 
مصالحه نزدیک می شد . به هر حال , گزارش یادشده را از لحاظ سند و 
متن , اندکی می کاویم . 


مد گزآرشدن عنام مه رحالی,» نافلا ند آنن گزارش 4 یک تصعف 
شده اند . بنگرید : اين حجر درباره «سیف» می گوید : سیف بن عمر 
تمیمی بُرجمی و نیز گفته می شود : سعدی , يا ضبعی , و يا اسدی کوفی 
مولف کتاب الرده و الفتوح است . ابن معین می گوید : «ضعیف الحدیث 
است» و در جای دیگر می گوید : «یک سکه پول خرد و بی ارزش , از او 
بهتر است» . ابو حاتم می گوید : «متروک الحدیث است و حدیثش به 
حدیبت واقدی می ماتد» . ابو داوود می کوب «اهمیتی ندارد» و نسایی و 
دارقطنی می گویند : «ضعیف است» . ابن عّدی می گوید : «برخی از 
اما تاه میم اند رای موم آنفا شاه اند همم وه سای 
ندارند» . ابن حبّان می گوید : «احادیثی ساختگی را از بزرگان نقل می کند 
1 ته: آتان تست می. ناهد آو گفته اند که او جعل حدیث می کرده است» . 
ابن حبان در ادامه سخنش می گوید : «به زندیقی گری نیز مثهم شده 
است» . برقانی از دارقطنی نقل می کند که : «او متروک است» و حاکم [ 
نیشابوری ] می گوید : «به زندیقی گری نیز مهم شده است و روایتش بی 
اعتبار است» . نوشته ای به خط ذهبی خواندم که سیف , در زمان [ هارون 
]الرشید مّرد . (1) و علامه امینی در ذکر «سری» می گوید : 


1- .تهذیب التهذیب : ج 2 ص 466 و467 ش 3184 , تهذیب الکمال : ج 
2 ص 326 ش 2676 . 


ص: 369 
محتوای گزارش 


ابن حجر , «سری» واقع در سند را سری بن اسماعیل همّدانی کوفی می 
داند که یحیی بن سعید , او را دروغگو خوانده و برخی دیگر از حافظان نیز 
او را تضعیف کرده اند . ما او را سری بن عاصم همدانی می دانیم که در 
بغداد ساکن بوده و در سال 258 هجری درگذشته و ابن جریر طبری بیش 
از سی سال از حیات او را درک کرده است . ابن خراش , او را «دروغگو» 
دانسته و ابن عّدی او را «واهی» شمرده و گفته است : «حدیث می 
دزدیده است» و ابن حبان افزودم : «[ او ]احادیثی را که سند آنها موقوف 
بوده و به پیامبر صلی الله علیه و آله نمی رسیده , به پیامبر صلی الله علیه 
و آله می رسانده است و احتجاج به احادیث او روا نیست» . و نقاش 
درباره حدیثی گفته است : «سّری , آن را ساخته است» . پس سری , 
میان دو نفر دروغ پرداز , مورد تردید است و برای ما اهمیتی ندارد که 
تعیین کنیم کدام یک بوده اند ... ؛ ولی خواننده [ کتاب ] میندارد که او همان 
می زیسته و در سال 167 [ هجری ] در گذشته است که 57 سال پیش از 
ولادت طبری (به سال 224) است . پس طبری از سر دیگری , روایت 
دی می گوید : «شناخته شده نیست» و ذهبی گفته است (1) : «کتاب 
های سیف را روایت کرده است ؛ ولی شناخته شده نیست و مجهول 
است» . (2) 


محتوای گزارشتأمل در محتوای کز آرشن و چگونگی آن, به همراه نکاتی که 
با اد کی سب 


1- .میزان الاعتدال : ج 2 ص 275 ش 3704 , لسان المیزان : ج 3 ص 
5 ش 517 . 
2- .الغدیر : ج 8 ص 140 . 
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ذهن می آید , می تواند استواری اين نقل را به شدّت مخدوش کند , از 
جمله این که ۳ و کر کی نی و اما 
, در مذتی کم تر از ده سال , بدان گونه قدرت یابد که بتواند شورشی 
خی را ی تفه مها ان طراحن 2۳ کف کراه را 
ره یر ار , کم تر از ده سال فاصله 
است . او که بر اساس گزارش طبری , به آبادی ها و شهرهای اسلامی ره 
می سپرد , از چه نفوذ کلام شگرفی برخوردار است که در مذتی بس 
کوتاه توجه کنیم که او در ده سال به این شهر ها رفته است مردمان 
سرزمین هایی چون : مصر , حجاز , بصره و کوفه را (با وجود تفاوت های 
تریگی و گرایش هی مت بس انب قام را ی دای بر 
ضدٌ خلیفه سخن می گوید و هیچ کس نیز در برابر او نمی ایستد؟! چرا در 
منابع تاربخی , هیچ گونه عکس العملی از چگونگي برخورد او با مردم و 
مردم با او در گشت و گذارهایش وجود ندارد؟ 3 . آیا می توان باور کرد که 
فمایای ری و اه رن ار ی الله علیه و له ام 
راستگوترین مردمان شناسانده) و عقار (که پیامبر خدا| بر حق مداری او 
تصریح و تأکید کرده است) , تحت تأثیر کلام او قرار گیرند؟ آنان که 
مرعوب و مقهور کلام خلیفه اوّل و دوم و سوم نیز قرار نمی گیرند و از 
آنها تأثیر نمی پذیرند , چگونه می توان تصوّر کرد که از تازه مسلمانی تبارٌ 
ناشناخته و ... تأثیرٍ بپذیرند؟ ابو ذر به عثمان اعتراض می کند که چرا تحت 
تأثیر کلام کعب الأحبار یهودی زادم است . پس چگونه خود , زیر نفوذ عبد 
اللّه بن سبای بهودی زاده سخن بگوید و حکومت نیز این نفوذ را به رخ او 
7 که عالمان و متفکران اهل ستّت , که صحابه 
پیامبر خدا را بدان شان اه چگونه در برابر حوادت و در 
تحلیل واقعیت , به خود حق 


ص: 31 


می دهند که به لحاظ فکری , آنان را تا این حد سطحی نگر و ساده اندیش 
جلوه دهند که انان تحت نفوذ مردی بهودی , بر ضد خلیفه خود شمشیر بر 
کشیده و فتنه ایجاد کرده اند؟ 4 . آورده اند که ابن سبا در جنگ جمل , 
نقش آفرنتی. کرد است . چرا پس از جنگ ,. هیچ خبری از 
شخصی که تا بدان اندازه مقتدر است که می تواند خلیفه را به زیر کشد , 
چرا در اوج قدرت , هیچ کاری نمی کند و تاریخ 0 
5 . چرا معاویه که خود را «ولی خونِ» عثمان می شمرد و حتی صحابه 
پیامبر صلی الله علیه و آله را که در مدینه حضور داشتند و به عثمان کمک 
نکردند , مستحقٌ قتل می داند , (1) هیچ گونه پیگیری ای از منشاً اصلی 
قتل . انجام نمی دهد؟ چرا در متون تاریخی , حثّی یک گزارش ش , در پیجویی 
معاویه از عبد الله بن سبا نقل نشده است؟ 6 . و سرانجام این که : عبد 
اللّه توس کست ارو کد امه بای سس یی مرن کند 
و زیستگاه آنان کجاست؟ و اصلا عبد له از چه قببله ای است؟ این سوال 
ها پاسخ ندارند . با توجّه به این که اعراب به دانش تبارشناسی بسی 
اهمیّت می دهند , چگونه است که هیچ نشانه ای را از او که تا اين اندازه 
اوازه دارد , ثبت نکرده اند و هیچ کس از دودمان او را نشناسانده اند؟ 
ملاحظاتی از این دست , چهره ابن سبا را یکسر در ابهام فرو می برد . 
چنین است که او در میان پژوهشیان اخیر چنان که پیش تر اشاره شد , 
چهره ای مرموز تلقی شده است . خاورشناسانی چون : فرد لندر , برنارد 
لوییس و کایتانی و نیز محققانی 


1- .وقعه صفین : ص 197 . 
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از اه ستّت , چون : طه حسین , با نقد و تحلیل گزارش های مربوط به 
عبد الله بن سبا , در وجود او تردید روا داشته و نقش اسطوره ای او را در 
حوادت دوره عثمان ,. یکسر مردود دانسته اند . طه حسین تصریح می کند 
که عبد الله بن سبا را مخالفان شیعه ساخته و پرداخته اند و نیز , تاکید بر 
0 7۳6 ۶ 
که طه حسین بدان تأکید می کند , اين است که بلاذُري , با این که حوادت 
زجان.غتهان را بهذعت گزارش کردهم‌هر کر از قیق الاه بن سبا و نقش او 
یاد نکرده ات عا مه امینی نیز در اثر ارجمندش 0 
توجّه داده است . (3) گسترده ترین پژوهش را درباره نقل های مربوط به 
عبد اللّه بن سبا , علامه سیّد مرتضی عسکری سامان داده است . وی در 
۱ 3 0 الطبری می رسد و آن گاه , نشان می 
2 بن سبا را تنها سیف بن عمر گزارش 
کرده است و در گزارش های دیگر مویّخان ر از آن : آتری نیست . کند و 
کاو در گزارش های سیف بن عمر درباره حوادث پس از پیامبر خدا , 
که تلاش می کند تا حاکمان اموی (و به تعبیر علامه عسکری : عدنانیان) را 
از زشتی ها و پلیدی ها بپیراید . او در این جهت ی یت 
تا غباری بر چهره عثمان , معاویه , طلحه و زبیر ننشیند . به گفته علامه 
عسکری , سیف بن عمر از یکصد و پنجاه صحابی سخن گفته است که به 
واقع , ساخته و پرداخته ذهن خود اویند ؛ صحابیانی که در هیچ منبعی جز 
گزارش های او , رد پایی ندارند . 


1- .الغدیر : ج 9 ص 258 259 . 
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نکاقی به دو دیدگاه 


رجالیان اهل سئت , سیف بن عمر را با عناوینی چون : «اهمیْتی ندارد» , 
«دروغپرداز» , «ضعیف» , «یک سکه پول خرد و بی ارزش , از او بهتر 
است» , «متروک الحدیث», «عموم احادیثش ناشناخته است». «احادیثی 
ساختگی را از بزرگان نقل می کند» , «جعل حدیث می کرده است» و 
یاد کرده اند که همگی نشانگر چهره دروغ آفرین و زشت و ناهنجار اویند . 
علامه عسکری بر اين باور است که عبد الله بن سبا وجود خارجی نداشته , 
ار ات ی و را با ور 
منابع تاریخی, نهاده است. به هر حال , می توان چنین نتیجه گرفت که 
فرباره: عية الاه بن سبا , دو نظریّه کاملا متضاد وجود دارد: 1 . چهره ای 
9 2 . چهره ای ساختگی و محصول ذهن 
بیمار سیف بن عمر . 


نگاهی به دو دیدگاهدیدگاه اوّل , از آن اهل سئت و مشهور میان موژخان 
آنان است . این دیدگاه , بی گمان ره به جایی نمی برد و سوّالاتی که در 
این نوشتار درباره ان طرح شد و بدون پاسخ ماند, برای تباه ساختن ان 
بسنده است. . نیز اشکال های علامه عسکری و تاکید وی بر این نکته که 
نفش عبد الله بن سبا در جریان های مرتبط با عثمان و ... . به روایات 
ی وا ری اش بر او اس مت 
4 کارآمدنة از انن زویجو تطلان دید خاهی که:عید الله : بن سبا را چهره ای 
نقش افرین ترسیم می کند , نمی توان تردید کرد . 
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چنان که گفتیم , بیشتر از هر کسی علامه عسکری بر موهوم بودن عبد اللّه 
بین سبا تأکید ورزیده است ۰ بنا بر این , دیدگاه علامه عسکری نیازمند 
تاقلی فزون تر است . چنان که آوردیم , نقش رهبری عبد اللّه بن سبا و 
تأثیر افسانه ای او در حوادث , بی گمان نااستوار است ؛ امّا اين 0 
نیست که عبد اللّه بن سبا وجود خارجی نداشته است . اگر گزارش های 
سیف بن عمر 1-۹ بن سبا بود , امکان داشت 
که بش دید اه ختیق ۶ نا کید کرد ؛ ایا نکته تاه" برانگیز , این است که 
متون تاریخی و حديثي بسیاری , از غیر طریق سیف بن عمر , درباره وجود 
شخصی به نام عبد الله بن سبا , سخن گفته اند . در بسیاری از متون , عبد 
کب ۱ ی یز ۱ ۳09 
سا وا وت ری 
گزارش شده است : 1 . در کتاب رجال الکشی پنج روایت , وجود عبد اللّه 
بن سبا و چگونگی عقاید او را گزارش می کنند که سه روایت ت از اين پنج 
روایت , سند صحیح دارند . (1) 2 . در کتاب من لا یحضره الفقیه و نیز در 
تهذیب الاحکام , روایتی نقل شده که در آن بنه اه برن .سا از حکمت 
بلند کردن دست در هنگام دعا , سوال می کند (2) 3 . در کتاب 
الاعتقادات صدوق , گزارشی نقل شده که در آن , زراره از اما صادق 
علیم ااسلام وال ی کنو * «مردق اه فرخندان عیو الم بنرسیاه فانل ند 
تقویض است.»» ی خر کناب وحال الظوسی دی شمار اضخاب امام 
علی علیه السلام به عبد الله بن سبا اشاره 


1- .رجال الکشی : ج 1 ص 323 ح 170 و 171 وج 1 ص 324 ح 172 و 
3 و174 . 

2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 325 ح 955 , تهذیب الأحکام : ج 
2 ص 322 ح 1315 . 

3- .الاعتقادات : ص 100 ح 37 . 
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شده ف آمدم. اسنت ۶ ند االه بن سبا , کسی است که به کفر باز ز گشت و 
اظهار غلو کرد . () 3 در کتاب الغیبهی طوسی , به متاسیت طرح دیدگاه 
۱ 0 ۱ ۱ ۱ 
کسانی از سبائیان اند که می گویند : او , علی علیه السلام است و نمرده 
است ... . (2) 6 . در کتاب المحبر , تالیف محقد بن حبیب تسابه (م 245 
ق) , در باب «آبناعء الحبشیات (مردان عربی که مادر حبشي داشتند)» آمده 
است : . هد اه بن سبا , رهبر سبائیان . (3) 7 . ابن قتیبه (م 276 ق) 
در کناب آلمعارق می گوید : سبایان از راقصه انوو به عید ال بن سبا 
منسوب اند و او نخستین رافضی است که کفر ورزید و گفت 2 
پروردگار جهانیان است» . علی علیه السلام نیز او و یارانش را #«ِ 
(4) 8 . اعشی همدان سا ار ۱ 
درباره مختار و صندلي او که ادْعا می کرد امام علی علیه السلام روی آن 
فی. نسنسته: است .ه آن سا هقدش. هی وانضنت می. کوید : گواهی می دهم 
که سبایی هستید و من شما را می شناسم , ای سیاهیان شرک !(5) کسان 
دیگری همچون: سعد بن عبد اللّه اشعری (م 301 ق) در کتاب المقالات 


1- .رجال الطوسی : ج 75 ش 718 . 
2- .الغیبه , طوسی : ص 192 ح 154 . 
3- .المحبر : ص 308 . 

4- .المعارف , ابن قتیبه : ص 622 . 
5- .البدایه و النهایه ۳ 9 ص‌ 2.279 
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کزیده نکن ء آن گنه 


و الفرق , نوبختی (م 310 ق) در کتاب فرق الشیعه , علی بن اسماعیل (م 
0 )در کنات مفالات: الاسلامتن: ایو الکتنن علطظی, مر 377 ق) در 
کتاب التنبیه و الرد و عبد القادر بغدادی (م 429 ق) در کتاب القرق بین 
الفرق نیز از عبد اللهن شا هیا فتاه کم اند م1 این لها با 
شام ک اک ها و رات ان ی وا نم ری 
نشان می د هند 9 آن , این ات که عنوان های «عبد اللّه : بن سبا [/ سباً)» 
و «سبائیه (/سبثه)» ویژه گزارش های طبری ۱ 


گزیده سخن ان که :1 . با توجّه به منابع موجود , در میان اصحاب امام 
علی قلنه. التتلام فروی هام فند الله : بن سبا بوده است . 2 . او به 
احتمال فراوان , , فردی «غالی» بوده ات ۰ 3 ۰ وی پیروانی داشته که پس 
از وی نیز از عقیده خود دست نکشیده اند . 4 . هیچ گزارش مقبولی درباره 
رویارویی او با عثمان و برانگیختن مردم بر ضَدٌ خلیفه از سوی وی , در 
دست نیست و گزارش ها , یکسر به سیف بن عمر دروغ پرداز , منتهی می 
شوند . 5 . سیف بن عمر , چهره ای دروغ پرداز , آفسانه ساز و غیر معتمد 
است و منابع علم رجال , به صراحت , او را «کذاب» دانسته اند . 6 . هیچ 
یک از گزارشگران حوادث سال های 30 تا 36 هجری , از گروه سبائیان 
نام نبرده اند 7 متس افساته اق. غید الله:: بن سبا , که از گزارش های 


سیف بن عمر به دست 


اند انشا و سای ای 2ص 221 2۱1 
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میت اوه یه مان کت مکی ابیت ۰ . رهبری عبد اللّه بن سبا در 
جریان فیل مان و اترودری صابان وگ مشلماتان اراد بر کذب 
محض است و چنانچه مورخان معتبر نیز آن را گزارش می کردند , توجّه به 
واقعیت جامعه اسلامی آن روز و شخصیت های برجسته صحابی , در 
استواری آن گزارش ها تردید ایجاد می کرد  .‏ . گفتیم که سیف بن عمر , 

بر اساس گزارش رجالیان . مطعون و دروغپرداز است . اکنون می افزاییم 
که اگر سیف , چهره ای مقبول نیز می داشت , این گزارش ها به لحاظ 
نقد محتوایی . پذیرفتنی نبودند . طرح جریان ها در اين گزارش ها به حذی 
خام و نسنجیده است که هیچ مورخ و حتّی انسان معمولی ای نیز نمی 
تواند آنها را بپذیرد . نکته دیگر اين که اين گزارش ها , از وی چهره ای 
رحس ویر کدان-ساخفد. اند ؛ اما گاه رفتارهای وی را به گونه ای رقم 
توق اند که انسان معملی یر آن ان نمی کنو اج رنه مک وه 
ی ی ی ی ان و 
دیدگاه کاملاً متضاد در دو سوي افراط و تفریط , پذیرفتنی نیستند ؛ : یعنی 
نه نقش آفرینی شگفت عبد الله بن سبا پذیرفتنی است و نه موهوم بودن 
او . او فردی آنزنت حول و شاینبا نید کاهی‌علوا موه بادآوریفی کنیم 
که علامه عسکری به وجود این نقل ها توجه داشته است ؛ چرا که این نقل 
ها را مطرح و درباره انها بحث کرده و سپس به نااستواری انها رسیده 
ست . اکنون , مجال مناقشه در آن بحث ها نیست . به پندار ما ء دلالت 
نقل ها بر وجود «ابن سبا» حتمی است ما تنها در همین حد , یعنی در حذ 
یک شهروند عادی , همانند دیگر کسانی که در جامعه اسلامی زندگی می 
کرده اند . 


ص: 79 
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بخش پنجم : سیاست امام علی در ایام حکومت 


اشاره 


بخش ینجم : سیاست امام علی در ایام حکومتفصل یکم 
دوم ؛ اصلاحات علویفصل سوم : سیاست های اداریفصل چهارم : 

های فرهنگیفصل پنجم : سیاست های اقتصادیفصل ششم ۳۳ 
ان 


ص: 380 


ص: 391 
(1) سیاست در دو مکتب 


اشاره 


(1)سیاست در دو مکتبامام علی علیه السلام در هیجدهم ذی حجه سال 
سی و پنجم هجری , زمام امور مسلمانان را به دست گرفت و در 21 
رمضان سال چهلم هجری در محراب عبادت , شهد شهادت نوشید . بنا بر 
این . روزگار زمامداری آن بزرگوار . , چهار سال و تّه ماه و سه روز بوده 
سینت میا خت مر فیط با یت دوران از زیت ان هام ار اخ قرار انست: 
1 . چگونگي به قدرت رسیدن امام علیه السلام , ابعاد اصلاحات ۰ 
۰ ۳ . مقأومت ها گونه گون در برابر سیاست های علوی , 

و اک : 3 تافرمانی تسوا 
امام , تن زدن آنها از نبرد , سستی در برابر دشمن , یورش های ستمگرانه 
و شبیخون های جبارانه و غارتگرانه معاویه به مرزهای حکومت علی علیه 
السلام ؛ 4 . توطثه ترور امام علی علیه السلام و شهادت آن حضرت ؛ 5 . 
کار کزاران حکومته علی علیم السلام و ضحانیان: آن عرّز کیان » اد ۳ 
عناوین یاد شده , «سیاست های علوی در حکومت» , به لحاظ آموزنده 
بودن و کاربردی بودن آن در عصر حاضر ب و راه حتتا نت اموزه های آن 
برای حاکمان , , بویژه دولت مردان جمهوری اسلامی ایران , از اهمقیت ویژه 
و موقعیتی خاص , برخوردار است . 


ص: 292 
سیاست اموی 


بر اين باوریم که اگر «سیاست» در مکتب های علوی و اموی , به درستی 
زا ای ام ی کت ند , گرچه به اجمال . روشن 
شود , ایرادهایی که بر بینش سیاسی ایشان می گرفته اند و شاید هنوز هم 
را ار مات مه 
۱ 
بیذش سیاسی / از استوارترین شرایط رهبری است ۰ امام / سیاست 
فهمی و درک درست از سیاست را نه تنها رمز تداوم حکومت می داند ؛ 
بلکه نر. این نکته. دفيق. ما کید هی و رندة است که «کشورداری , عین 
۳ است» . (1) او تصریح می کند که ناتوانی سیاسی , آفتی است 
که زمامداری زمامداران را به زوال , تهدید می کند و حاکمانی که از بینش 
سیاسی قوی و کارامدی برخوردار نیستند. حاکمیتِ درازی نخواهند داشت , 
و در نهایت, بر اساس اموزه های علوی , سیاست های غلط , نشانه 
سقوط دولت ها و زوال حکومت هاست . (2) بدین سان , اداره جامعه بر 
اساس مبانی اسلام , در مکتب علوی , تنها با سیاست مداری درست 
حاکمان , امکان پذیر است . به دیگر سخن : سیاست مداری . یکی از 
آنچه اسلام را در اين زمینه از سایر مکتب ها جدا می کند و سیاست علوی 
را در برابر دیگر سیاست ها جلو می اندازد و روباروی سیاست اموی می 
سازد , نوع نگرش و نحوه تلقی و چگونگی فهم و برداشت از سیاست 


است . 


سیاست امویسیاست در مکتب اموی , عبارت است از «تشخیص هدف و 
به دست آوردن آن از 


ار کت ص ۱( اسای سای کار وودات ها 


ص: 383 


هر راه ممکن» . سیاست مداران جهان نیز در گذشته و حال . از واژه 
«سیاست» , گویا چیزی جز این نمی فهمیده اند . به واقع , سیاست در 
مکتب اموی , همان معنای رایج آن در عرف سیاسی حکومت هایی است 
که بر مبانی ارزشی استوار نیستند, و معیار حق و باطل , جهت دهنده آنها 
در رفتاز و تفا فل نخواهد بود . اسمالد اشینکلر , در وصفی از جچهره 
سیاست مدار , می گوید : «سیاست مدار فطری ب کاری به حق يا باطل 
تونن آمهر عدا رو . (1) برتراند راسل نیز انگیزه های سیاسی و سرچشمه 
رفتارهای انسانی در سیاست را چنین چیزی تلقی کرده , نوشته است : 
انگیزه سیاسی در اکثر مردمان,عبارت از نفع پرستی, خودبینی, رقابت و 
عشق به قدرت می باشد . به عنوان مثال. در سیاست , سرچشمه های 
اعمال انسانی , همگی از عوامل فوق الذکر می باشد . رهبر سیاسی ای 
که بتواند مردم را متقاعد نماید که او می تواند این خواسته ها را ارضا 
نماید , قادر است توده مردم را چنان به زیر سلطه خود در اورد که معتقد 
شوند دو به علاوه دو,پنج خواهد شدیا این که اختیارات او از جانب 
خداوند, تفوبض شده است ا! : رهبر سیاسی ای که این انگیزه های اساسی را 
نادیده انکارد : خعضولا از خمایت تودم.: خحروم خوا هد بود : ردان شناسی 
نیروهای محژک توده ها ءاز اساسی ترین قسمت [ های ] تعلیم و تربیت 
رهبران سیاسی قوفق. هی باشتد: اکثر رهبران سیاسی , با معتقد نمودن 
گروه کثیری از مردم به اين که ایشان خواسته های بشردوستانه دارند , 
مناصب خود را به دست می اورند . به خوبی فهمیده شده که چنین 
اعتقادی در اثر وجود هیجان , خیلی زودتر قبول می شود . غل و زنجیر 
کردن افراد , نطق و خطابه های عمومی , مجازات های بی قانون و جنگ , 
عواحلی درد کیل وتوشسعه هیحان انم نکر می کم برای طرفدار ان فکر 
غیرمنطقی , با در هیجان نگه داشتن 


1- .سیاست : ص 6 . 


ص: 34 
سیاست علوی 


افراد , شانس بهتری جهت گول زدن و منفعت بردن از ایشان , وجود دارد 
۰ (1) آنچه در این تحلیل 4 درباره رهبران سیاسی جامعه آضذه است 4 
هرن است, با تفستری که ساست مدار ان آمویم ار شاست نه وتیتت 
می دادند . معاویه 1 بنیادگذار این نگرش به سپاست در تاریخ اسلام است . 
او بر اين پایه و با تکیه بر شعار «الملک عقیم ؛ (2) سیاست , نازاست» , 
را اه توافت تر به وست آ معا یر نوه 
دست به هر کاری بزند و هر کار ناشایستی را انجام دهد و هر نوع ابزار 
زشتی را به کار کی 


سیاست علویسیاست در نگاه علی علیه السلام , اداره استوار جامعه بر 
اساس معیارهای الهی , و حرکتی حق مدارانه است ۰ او که می گوید : 
الملک سیياسَهة (3) کشورداری , سپاست است . و هرگز برای رسیدن به 
قدرت و حراست از قدرتِ به دست آمده , هر کاری را روا نمی داند ؛ بلکه 
به عکس , او توسْل به ابزار نامشروع را حتی به بهای از دست دادن 
فذرت "صخیم. فز جایز نمی داند » سن بایه آموته های. لوق سانفت.: 
شناخت و بهره وری از ابزارهای مشروع در اداره جامعه موه رفاه 
مادّی و معنوی مردم است . به دیگر سخن , در آموزه های علوی , به 
کارگیری شیوه های نامشروع و ابزار به ظاهر کارآمد , امّا به واقع ناصحیح 


/ 


۳ ,برگزیده افکار راسل : ص 222 . 
ی ی 


ِ رآ و اش اج 16 س و . 


ص: 385 
۳ 


سیاست نیست ؛ یلکه خدعه , نیرنگ , فریب و به تعبیر امام صادق علیه 
الفتلامسچونگر ۶ است . ۱1۱ از بگام‌علی علیه السلام , عکومت م خیر کی 
بر دل ها و تسخیر خردها و عاطفه هاست , نه رام سازی «تن»ها و سلطه 

بر آفراد هیر کی .سر روم جا سا یرجه ام 
توششل به ابزار نامشروع سیاسی دارد . قدرت در نگاه او جز برای احقاق 
حق , ۶ قداشتی قداردتا براي حفظ آن م ند شوه های باطل کی بنفکنه : 
تصرّف دل ها راهی جز استفاده صحیح از شیوه ها و راه سپردن بر اساس 
ارزش ها ندارد . سیاست های نامشروع و باطل گرایانه , شاید روزگاری 
کوتاه , با جست و خیرٌ سلطه بیافرینند و آن را ادامه دهند ؛ اما هرگز دوام 
نخواهند آورد و برای مردم , جز زیان , چیزی نخواهند داشت که : للحق 
دول ولتاطل حوله :۱ خی زا دولی اشت. وباطل را جولاتی:.: 


اصلاحات علویبا این نگرش به حکومت و حاکمیت , و با اين تفسیر از 
سیاست , علی علیه السلام زمام امور را به دست می گیرد و بر این 
اساس پس از دست یافتن به قدرت سیاسی , بی درتی , اصلاحات 
خکومتی:را با شعار «عدالت اجتماعی و اقتصادی» آغاز می کند.. او هذف 
از پذیرش حکومت را «ایجاد اصلاحات و احقاق حقوق پایمال شده» اعلام 
کرده بود . علی علیه السلام بر اين باور بود که آنچه در روزگار پیش از وی 
و پس از پیامبر خدا روی داده , جامعه را یکسر دیگرگون کرده است و 
ارزش ها دیگرسان 


.امام صادق علیه السلام درباره هوش سیاسی معاویه می فرماید : 
ِ النکراء تلک الشیطنه وهی شبیهه بالعقل و لیست بالعقل : این ,؛ 
نیدب ا اب : ج 1 ص 
11). 
ای رس 1 : 


ص: 386 
سیاست علوی در رویارویی با انحراف ها 


شده و آنچه نام «حکومت اسلامی» را یدک می کشد , با آنچه پیامبر خدا 
آن را پی نهاده بو . بس ناهمگون است و فاصله بسیاری دارد . علی علیه 
آنچه انجام می شده است , با سیره و سئت پیامبر خدا؛ ناسا گار بوده , 
وضع موجود , قابل تحمّل نیست و ارائه راهی نو و شیوه ای استوار , 
ضروری است , و آن , نه «سّت شیخین» که «سئت علوی و اصلاحات 
علوی» است ؛ همگون با «سئت نبوی و اصلاحات محشدی» . شگفتا که 
مولا با نگاه سیاسی ژرف خود , دریافته است که چنین شیوه و اصلاحی را 
مردمانی که زور کارانین دراز به ارزش های وارونه خو کرده اند / 
پرتاه ای ۰ ۱ و او العاه و کت اه ایا مها یر ان 
استوار نخواهند گشت و خردها , بدان نابوار تخواهنه بش ۶۱| او سیاست 
مداری است حق مدار , و افزون بر حق مداری , صداقت در سخن و 
موضع شفّاف را «سیاست» می داند , نه جز آن زا 1 
سخن نخستین , : فبارزه. یی امان با دکر کوتن ها , تحریف ها , دگرسانی ها / 
راز مفرووهای: ۲ مها را مه صراحت. ا عم می کند »نون این که اد 
پیامدهای سیاسی و تنش های اجتماعی ان , هراسی به دل راه دهد . البته 
همه اینها را با حزم و دوراندیشی , سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق و 
استواژ آغاز کرد . 


سیاست علوی در رویارویی با انحراف هاامام علی علیه السلام , با آنچه در 
جامعه گذشته است , آشنایی ژرف و دقیقی دارد , از چگونگی آنچه بر 
مردم رفته است , دقیقاً آگاه است , و چه ساني خوگرفتن مردم با 


1-.ر. ک : ص 462 ح 1282 و ص 464 ح 1283 . 


ص: 3297 
سیاست اصلاح اداری و اقتصادی 


انحراف ها را می داند , و اکنون , آهنگ اصلاح دارد ؛ هم عمق فاجعه را 
می داند و هم دشواری زدودن ان را از زوایای جامعه . از اين رو , علی 
علیه السلام , نه شتاب زده عمل کرد و نه بی برنامه . او اصلاحاتی را که 
باید انجام می داد , دو دسته کرد : 1 . مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ؛ 2 
. مبارزه با انحراف های فرهنگی . 


نات الا آداری و امسامایی یه الم رون با آ سراف اد 
اداری و اقتصادی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی را از نخستین 
۰ کار کز ادا ناشایسته , فسادآفرین و زشت 
کردار را از کار برکنار کرد و اموال به یغما رفته از بیت المال را باز گرداند 
. امام , در آغازین روز خلافت , با اشارتی تأمل برانگیز , آهنگ سیاست 
اصلاحی خود را باز گفت : و اعلموا ی ان أجَسْکُم کیث یکّم ما علم , ولم 
آصنخ الی قول القائل وعثب العاقب : (ل) بدانید که اکر به درخواشت شما 
خواتب. قتبت. د هم , با شما آن گونه که می دانم , رفتار خواهم کرد و در این 
راه , سخن سخن سرایان و سرزنش ملامتگران را نخواهم شنید . یعنی 
شما باید با من همراه شوید , نه من با شما . همراهی شما با من , بدان 
سان است که من می دانم . علی علیه السلام , مردی است حق مدار ,؛ 
سئت شناس و ذوب در خدا . نکته نکته تأثثل نوانکید: , این است که امام , نشان 
ها سا 


1-.ر. ک : ص 464 ح 1283 . 


ص: 388 


سختی ها دریی خواهد داشت ؛ بلکه فراأت شز از ان , سرزنش ها , بهانه جویی 
ها و جوسازی ها به دنبال دارد ؛ ولی شعار او این است که من , حق مدارم 
و حق را پاس می دارم نه چیز دیگر را . آن گاه , روز دوم خلافت , از 
جایگاه والای رهبری جامعه , و با توجه به مسئولیت ,عظیم رهبری , با 
صراحت فرمود : لا ان کل قطیقه آقطعها عُثمان , وکلّ مال آعطاهٌ من 
مال اللّه هو مردود في تب المال , قَانّ الق القدیم لا یله شیء, ولو 
وَجَدثه وقد توح به النساء وفرّق فی آلبلدان , لَردَدثه [لی حاله , فان فی 
القدل سَعة , ومن ضاق عَنه العدل قالجور عَنة أضیق ری الا تدای .هر 
زمینی که عثمان آن را بخشید و هر ثروتی که آن را از اموال خداوندی 
هدیه کرد , به بیت المال باز می گردد ؛ چرا که حقوق گذشته را چیزی از 
میان نمی برد و اگر این ثروت ها را بیابم در حالی که مهریه زنان شده با 
در شهرها توزیع شده است , به جایگاهش باز می گردانم " چرا که عدالت 
را گشایشی است و هر آن کس که عدالت برایش تنگ باشد , ستم بر او 
تنگ تر خواهد بود . امام , در خطابه ای شورانگیز , بیدارگر و تأمل آفرین , 
در همین روز , به گستردگی درباره مسئولیت زمامداران جامعه در تحقق 
بخشیدن به عدالت اجتماعی ,. سخن گفت و تأکید کرد که در بهره برداری 
از اموال عمومی , به هیچ کس امتیاز ویژه ای نخواهد داد و انان. کم از 
طریق غصب اموال عمومی . ملک و اب و اسب های عالی و کنیزکان زیبا 
فراهم آورده اند , بدانند که علی , همه آنها را مصادره خواهد کرد و به بیت 
المال , باز خواهد گردائد . این سخنان , چونان صاعقه ای فرود می امد و 
به سانِ پتکی سنگین , بر سر کسانی که برده بودند و خورده بودند و اکنون 
تطران بودندم عی تن تیف و توح 


وک 0 طع 1347 


ص: 389 


دلهره آفرین ؛ و چنین بود که بازتاب فریاد عدالت خواهی علی علیه السلام 
, پیش از هر جا در میان چهره های سرشناس بود , و آنان , آغازین ۰ مخالفان 
حکومت علوی شدند . اين شعارها فراز آمد و مردمان , با آهنگی جز آنچه 
تاکنون می شنیدند , اشنا شدند . در سومین روز حکومت علی علیه السلام 
, مردم برای دریافت حقوق خود از بیت المال مراجعه کردند . امام , به 
عیدالاه بن آنی رانغب کاب خيوم فوقود ی ار مفاعران: آعار کن . آنان, را 
فراخوان و به هر کدامٌ سه دینار بده . آن گاه انصار را بخواه و همان گونه 
با آنان رفتار کن . هر کس که آمد , سیاه و قرمز و . , با وی همان گونه 
رفتار کن که با مهاجران و انصار و ... . (1) بزرگان فوم : < نوت که طرج 
عدالت اقتصادی علی علیه السلام یت عمل است و بسی جدی 
. در محضر کاتب امام , اشکال تراشی ها آغاز شد . او رویدادها را گزارش 
کرد . امام , نه تنها از آغاز مخالفت ها و 
طحضر ای , تکان نخورد و در ادامه راه , تردید نکرد ؛ بلکه با قاطعیت , 
ِِ یافتن اصلاحاتٌ تأکید کرد و فرمود : والله ۳ 

یم علی له الصا رنه تایه م ار مماته شام 
ِ ۰ را بر رام روشن ؛ , استوار خواهم داشت . خونخواهی عثمان ,؛ 
همینا آفاه دا ایا باعل پرایکیر مست که برکی از رراندهدان رسشعت 
خود را با امام , به دو شرط , مشروط ساخته بودند : 1 . علی علیه السلام 
نهر وت:هاین که آنان در دوز ان-خکوهت شمان بة. خن آورم 


1-.ر, ک : ص 544 ح 1337 . 
2 .ر. کی : ص 544 ح 1337. 
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سیاست اصلاح فرهنگی 


بودند , کار نداشته باشد ؛ 2 . قاتلان عثمان را شناسایی کند . دستگیر کرده 
, بکشد . اما امام می دانست که خونخواهی عثمان , بهانه ای بیش نیست . 
آنچه برای آنان مهم است , جلوگیری از بازپس گیری روت های نامشروء 
و اموال برهم هشته برجای مانده از وف از عثمان است . امام , در این 
با پیشنهادهای گونه گونی را شنیده بود و همه پیشنهادهای سازشکارانه 
و متضاد با احقاق حقوق و مبتنی بر پایمال شدن بیت المال را با قاطعیت , 
رد کرده بود . 


سیاست اصلاح فرهنگیدر بخش هایی از دانش نامه امیرالمومنین علیه 
السلام , چرایی و چگونگی قیام مردم علیه حکومت عثمان , گزارش شده 
است که از جمله مهم ترین آنها , خیزش در هدفگیری و حرکت علیه فساد 
اداری و مفاسد اقتصادی بود . (1) مردم . از گشاده دستی ها و خودی 
نوازی های بی مبنا , به ستوه امده بودند و حاکمیت های ناشایسته و 
زمامداران نالایق و بی کفایتی را که فقط وابستگی به خلیفه , باعث نصب 
آنها شده بود. بر نمی تابیدند. از این روی , دگرگونی های اداری و مبارزه 
با فساد اقتصادی , زمینه ای کاملا مساعد داشت . بدین سان , علی علیه 
السلام اصلاحات اداری و اقتصادی را با همه مشکلاتی که در پی داشنت : 
از آمازین روزهای حکومثك شروع کرد . اما به انجام رساندن اصلاحات 
فرهنگی و فکری و مبارزه با دگرسانی هاي ارزشی و تحریف هایی که در 
ابعاد مختلف در حکومت اسلامی روی داده بود , زمینه مساعدی نداشت . 
علي علیه السلام باید درنگ می کرد , زمینه را آماده می ساخت و مبارزه 
را آغاز می کرد . به دیگر سخن , ان حرکت , نیازمند ثبات بیشتر و استقرار 
فزون تر در حکومت بود از ۳ 


ص: 31 


آو قدٍ استقت قدمای من هذو القداحض لیر آشیاء . (1) اگر گام هایم از 
این فتنه ها استوار آید , اموری را دگرگون خواهم کرد . امام , به آسانی و 
بدون دزی نمی تواننست به آنچه در طول 25 سال ریشه دوانده بود و 
ذهن ها و زبان ها , جان ها و منش ها بدان خو گرفته بودند و برای مردم , 
فرهنگی دیگر ساخته بود , مبارزه کند . این پیکار , بی گمان , نارضایتی 
های گسترده ای را در پی می داشت و گرهی بر گره ها می افزود و 
فرصت را برای اصلاحات دیگر : نیز از دسث می گرفت 4 4 
فم ند ایک کار که ها سس ند گرا م وس تا رخ بای 
علیه السلام اصلاحات را بر اساس برنامه ای دقیق و چشم اندازی روشن 
و اهدافی مشخّص , در جهت برگرداندن جامعه به سیره و سّت نبوی آغاز 
کرد و گام اوّل را در جهت ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی و جاری 
ساختن اصلاحات اداری و اقتصادی برداشت و تا اخرین لحظه های زندگی 
ادامه داد , تا جامعه ای به تمام معنا «اسلامی» و مبتنی بر ارزش های 
قرانی و اموزه های الهی پی افکند . افسوس که کج اندیشی ها , زشت 
خویی ها , نامردمی ها و ستمگری ها , آن مرد عدالت و ایمان را از 
رسیدن به تمامی آن اهداف باز داشت . آنچه اکنون بدان می پردازیم , 
گزارشی است از اصولی ترين 9 علوی زمینه های اداری , 
اساس تصوص حدیثی و تاریخی و نیز تبین مبانی اصلاحات . بی گمان , 
مجالی فراخ تر می طلبد . 


ار کر 1329 
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ص: 393 
(2) مبانی حکومت بر دل ها 


اشاره 


(2)مبانی حکومت بر دل هااسلام , دین حکومت است . اموزه های این 
ایین الهی , به روشنی بر این مذعا دلالت دارند ؛ اما بررسی دقیق متون 
(نصوص) اسلامی در ريشه یابی مبنای حکومت اسلام , نشان می دهد که 
اسلام , بیشتر از آن که بر «تن»ها حکومت کند و سلطه بر مردمان را با 
اقتدار سیاسی پيشه سازد , در پی حکومت بر دل هاست . اصول این نوع 
حکومت و کشورداری , همان مبانی سیاسی حکومتی اسلام است و مبانی 
مقی یی تام لوف 4 موق بر هو نز هدر انا هم یسیع 2 
ناهد بت ارت رت وی تس تفت اس مت وسصافه فا 
که دین الهی برای پیشرفت جامعه انسانی رقم زده است , به حذی است 
تس تا ای ما ی ی ی 
کند که : هل الدّینْ الا الحب ؟ (1) ایا دینداری , جز دوستی و مهرورزی 
ین , ستون های اصلی اسلام و اصول برنامه 


1- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 71 نیز , ر . ک : دوستی در قرآن و حدیث : 
بخش یکم/ فصل نهم : نقذش دوستی در سرنوشت انسان . 
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پایه محبت خداوند , استوار است . او در این زمینه می فرماید : ان هد 
الاسلام دینْ اللّه الذزی اصطفاخ لِتَفُسه , و اصطِتَعَةٌ علی عبنه وآصفاه خِيَرَه 
خَلقه , واأقام .ی صته ۱۱۱۰ اسلا م , دین خداوند است که آن را 
برای خود برگزید و به دیده عنایت خویش , آن را بپرورید , و بهترین 
آفریدگان خود را ویژه آن ساخت و ستون هاي آن را بر دوستی خود , 
استوار داشت . پیشوایان دینی و رهبران زآشتتین سیاسی ات اسلامی , 
جلوه های محبت مردم به آفریدگارند و مهرورزی مردم به آنان , مهرورزی 
به حذاشت مر ان آساس» باه اضلی حکوعت اسا مور تفای از بعت 
و رأی مردم است . حکومت اسلامی , ريشه در عشق و محبت مردم دارد 
؛ و اين است راز آن همه تأکید قرآن و احادیث اسلامی بر محبّت اهل بیت 
علیهم السلام . از سوی دیگر , روشن است که محبّت ‏ امری دستوری 
نیست . چنین نیست که بتوان انسان را با بخش نامه ای , بر خلاف کشش 
درونی او , به مهرورزی به کسی يا چیزی وا داشت . انسان . عاشق 
زیبایی هاست . عشق به زیبایی , در اعماق جان انسان است . او به گونه 
ای فطری , همه زیبایی های مادی و معنوی را دوست دارد . بدین سان , 
اگر بینش , منش و کردار کسی را زیب دید , به او عشق می ورزد , و اکر 
نازیبا دید , از او روی بر می تابد . این , مقتضای فطرت اوست , مگر این 
که قطرت او دیگرسان شود . از این جا در می بایيم که راز تأکید بر محتّت 
اهل بیت , و فلسفه وجوب دوستی با آن بزرگواران , ترغیب به شناخت 

واقعی آنهاست ؛ چرا که منش , رفتار و تعامل نان با مردمان تا 


1- .نهج البلاغه : خطبه 198 نیز , ر . ک : دوستی در قرآن و حدیث : بخش 
دوم / فصل دوم : اسباب خدا| دوستی . 
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یک سیاست های اداری 


اشاره 


دل بستگی و سپس وابستگی . همان . نمی شود آن همه زيبايي نهفته در 
رفتا ر علی علیه السلام را دید و شناخت , ولی بدو عشق نورزید ؛ مگر آن 
که وجدان انساني , از دست رفته باشد و فطرت پاک و پیراسته , آلوده 
شده باشد . راز آن همه شیدایی و شیفتگی و دل دادگي مردمان به علی 
علیه السلام , در همین است . روشن است که این عاشقان , در گستره 
تاریخ . از همه گونه ای هستند و فراتر از مرزهای عقیده و باورها , این 
شیفتگان , از همه مکتب ها هستند و 
عشق به به علی علیه السلام که برترین جلوه آن زیبایی است , مرز ندارد . 
کردار علی علیه السلام در دوران زندگی ۰ سرشار از حق گرایی , حق 
مداری و حق گستری است ؛ بویژه که در روزگار کوتاه حکومتش , زیباترین 
چهره انسانی حکومتِ مبتنی بر ارزش های انسانی را به نمایش گذاشت . 
مر می توان جمالِ جمیل علی علیه السلام و جلوه آن جمال را در 
حکومت او نگریست و بدان عشق نورزید؟ ! اکنون و پیش تر از آن که 
متون حدیثی و تاریخی سیاست علوی را گزارش کنیم , آهنگ آن داریم ت] 
مبانی سیاسی امام را در کشورداری , مرور کنیم . اين نگاه , بس 
گذراست , در حد توان و مجال . واگویی این مبانی , به واقع , بر نمودن 
ی ی اه اه 
در هر چه بیشتر شناختن , شناساندن و نزدیک شدن به این زیبایی ها تلاش 
کنند و در نزدیک کردن واقع زندگانی سیاسی و اداری و مسئوليتِ گذرای 
خویش به او بکوشند , و بدین سان , دورنمایی از چهره زيباي حکومت 
علوی را برای ارائه به جهانیان , رقم بزنند . 


یک سیاست های اداریسیاست های مدیرینی امام کلی علیه السلام را در 
اداره امور , در اصول زیر می توان گزارش کرد : 
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1 . صداقت در سیاست 


1 . صداقت در سیاستصداقت را بنیادی ترین اصل سیاست های مدیریتی 
علی علیه السلام می توان شمرد . سیاست مداران , در گذرگاه تاریخ , 
غالبا با مردمان زو راست نبوده اند و انچه با مردم درمیان نهاده اند . آن 
چیزی نبوده که بدان اندیشیده و عمل کرده اند . علی علیه السلام صداقت 
و رو راستی با مردمان را اصل قویم حاکمیتش قرار داده بود و از آغازین 
روزها تا لحظه های شهادت , بر آن استوار مائد . بی گمان , صداقت , از 
۱ اک ۱ ۱۷7/00 3 
بر رواق تاریخ بوده , و نیز مرز روشن و فرق فارق سیاست علوی و اموی 
است . در فرهنگ امویان , صداقث بی معناست , و وارونه گویی , دروغ 
پردازی و تزویر , درون خ مایه سیاست آنان است . چنان که اشاره کردیم و 
سای ای و تا ای اس اسان زر است . 
اکثرسیاست مداران گذشته . از سیاست . جز واژگون سازی واقعیت و 
دروغ پردازی در برخوردها , تلقی دیگری نداشتند . گزارش خاطره ای در 
این زمینه از علوی اندیش عرصه سیاست در تاریخ معاصر , حضرت امام 
ی ی ات اه 
خر ان ایا سم را 
خکوفت با ایشان ملافات.ضی کند ود ضوزة.سیاست با وی سرخ می 
گوید . گزارش امام رحمه الله از سخنان او چنین است : [ او گفت :] 
سیاست , عبارت از بد ذاتی , دروغگویی و . .. خلاصه , پدرسوختگی است , 
و اين را 0 ی ی 
(1) 


1 بولایت فقوت ۶ ض 192 193 
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2 : خق فدارق 


چنین است کار و با ر سیاست مداران حرفه ای , که اگر دروغگویی و فریب 
و دو رویی , از دایره سیاست آتان حذف شود , چیزی از آن باقی نخواهد 
ماند . سیاستِ علوی , دقیقا در تضاد با این شیوه است . در نگاه او , 
صداقت , نخستین شرط سیاست مداری است . اگر صداقت از مجموعه 
کنش ها و رویارویی های سیاست مداران با مردم حذف شود , حق مداری 
, قانون گرایی , حقوق بشر , عدالت اجتماعی و ۰ بی معنا خواهد بود و 
پوچ . به دیگر سخن ده , شعارهایی خواهند بود به 
قصد فریب مردم و ابزاری برای تجاوز بیشتر به حقوق آنان . در سیاست 
علوی , بهره گیری از شیوه وارونه سازی , تنها در جنگ , مجاز خواهد بود ؛ 
با قیدها , ویژگی ها و چارچوب هایی که بدان اشاره خواهد شد و به هنگام 


سخن گفتن از «سیاست نظامی امام» , چگونگی آن را بیان خواهیم کرد . 


2 . حق مداریحق محوری , مظهر صداقت سیاسی در حکومت علوی است 
. حق مداری , جلوه والای استواژ گامی آن بزرگوار در صداقت سیاسی 
است ..حق گرایی و حق مداری , در جايٌ جاي حکومت کوتاه آن بزرگوار , 
بة روتتتی بیداست . علی علبه. السلام خز به حق نمی آنذیشند:و آهنحی جز 
احقاق حق ندارد . فریاد او برای احقاق حق است . و سکوتش برای ایجاد 
زمینه هاپی در جهت پاسداری از حق . آموزه هاي آن بزرگوار در این زمینه 
, بسی تأمّل برانگیز و تتبّه آفرین است . کم نبودند کسانی که از حق و حق 
مداری سخن می گفتند ؛ اما چون منافع شخصی گرفهی:ه فشضاعی آنان 
با شعارهایشان رویاروی می شد , تأویل ها و توجیه ها حق رابه مسلخ 
می برد ؛ و شگفتا از استواری علی علیه السلام بر حق مداری . در نگاه او 
اجرای حق , «اصل» است . پس باید بر همگان روا شود : دوستان ؛ 
نزدیکان , خودی ها و غیرخودی ها و .. 
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3 . قانون گرایی 


4 . انضباط اداری 


3 . قانون گراییقانون , رشته استوار پیوندآفرین لایه های مختلف جامعه 
است . سخن از بی قانونی نیست که جامعه ای چنین . جنگل است . نه 
جامعه انسانی . سخن از جایگاه قانون است و چگونگی نگاه حاکمان و 
مردمان به آن . حرمت قانون . در نگاه امام علی علیه السلام بی بدیل 
است . این حقیقت والا را از متون بسیاری که در دانش نامه امیر المومنین 
نیز امده و تعامل امام علیه السلام را با مردم در مسائل مالی , اجرای 
حدود . داوری ها و . .. گزارش کرده است , می توان دریافت . تأمل در 
این مجموعه , نشان می دهد که در نگاه علی علیه السلام , هیچ کس 
فراتر از قانون نیست , و هیچ کس و هیچ مقامی نمی تواند مانع اجرای 
قانون الهی گردد . موضع علی علیه السلام , به روشنی , نشان دهنده ان 
است که او خود را در برابر قانون , صاحب اختیار نمی داند . (1) چنین بود 
که سازشکاری را برنمی تابید و با «مداهنه» در سیاست , مبارزه می کرد 
و با باطل گرایی و حق نمایی و سازشکاری و توجیه ها و تأویل ها که 
سرفصل سیاست اموی بود , به شدث مخالفت می کرد . 


4 . انضباط ادارینظم در امور و انضباط در رفتار , سفارش کار وسو که 
امام علی علیه السلام است . اين آموزه بدان حد مهم است که امام , در 
بستر شهادت که طبیعی است در آن هنگامه , مهم ترین و ضروری ترین و 
کارامدترین سفارش های خویش را فرموده باشد , بر نظم در اموژ تاکید 
می کند . (2) او از جمله اهداف بلند نزول کتاب الهی را ایجاد نظم در 
زندگی و انضباط در عمل می داند : 


1- .رک : ج 4 ص 12 ح 1364 . 
2 .رک : ج 4ص 18 ح 1377 . 
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5 . گزینش کار گزاران شایسته و توانمند 


آلا ان فیه علم ما َأّتی والحدیت عَن الماضی ودواء دایم ونم ها نکم 
۷ بدانید که در آن (قرآن) 4 دانش آشدم و گزارش درد است و 
دردها و [ برقرارکننده آنظم میان شماست . و مکدژر به کارگزاران , توصیه 
می کرد که در انضباط اداری بکوشند و نظم در امور را فراموش نکنند و 
آنچه را باید انجام دهند , در زمان های مقر سامان دهند و لحظه ها را با 
بی نظمی و به هم ریختگی تباه نسازند . 


. گزینش کارگزاران شایسته و توانمندکارگزاران . بازوان اجرایی 
ِِ ۰ و عاملان اقامه عدل و 1 قانون در جامعه هستند خ تا نزن خی 
/ توانمندی / استوار گامی و سلامت رفتاری آنان بی مان مهم ترین 
نقش را در سامان یابی جامعه در ابعاد مختلف خواهد داشت . از این رو ,؛ 
در گاه علی علیة الشلام دور کرش کارگزازان, فعظ شاشتگی ها بای 
حاکم باشد , و نه وابستگی ها . «شایسته سالاری» . اصل اساسی گزینش 
رات ی ات فا یر سا تاه ی و 
توانایی , باید معیار گزینش باشد , نه وابستگی های سببی , تسبی , با 
و مسلکی آن هم با بیزایه شیاسی اش :یز اساش آموزه های. امام : 
مدیران و مسئولان در نظام اسلامی حق ندارند مناصب دولتی را بر بر 
اساس وابستگی های خانوادگی و پا سیاسی تقسیم کنند . آنها حق ندارند 
کارهای مردم را به کسانی بسپرند که اصالت خانوادگی ندارند ؛ حق ندارند 
کسات وا بر کار اند کذ ار مکرفتهای ای و وت کین مر 
حق ندارند از کسانی که توانایی لازم را ندارند و از تخطص بایسته و 


تا ماو 


1-.ر. ک :ج 4 ص 18 ح 1376 . 
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6 امین فان فان افتضادی کار گزازان 
7 . توجه ویژه به نیروهای مسلّح 


6 لام عشکیلات باظی بر کرد کارگزاران 


برخوردار نیستند , در امور اجرایی بهره گیرند . کار گزاری , امانت است و 
جز به امین نباید سپرده شود . 


6 . تأمین نیازهای اقتصادی کار گزارانامام بر اين باور بوده که کارگزاران : 
باید از حقوق ماّی کافی برخوردار باشند . از نگاه امام علی علیه السلام , 
برای پیشگیری از فساد و ایجاد زمینه های اصلاح , بهره مندی کارگزاران 
از درامدی بايشته ء ضروری است .در این ضورت: آنان از یک سو از < 
اندازی بر بیت المال خودداری خواهند کرد و از سوی دیگر وان در 
تنبیه سرکشان و خائنان و اصلاح فاسدان , توانمند خواهند بود و متخلفان , 
بهانه ای برای تخلف نخواهند داشت . 


7 . توجه ویژه به نیروهای مسلحنیروهای مسلح , دژهای استوارٍ حراست از 
کیان جامعه هستند . توانمندی نظامی جامعه , بی گمان , در امنیت آن و 
جلوگیری از دست اندازی دشمنان ف قزر اتر از ان , انديشه هجوم سرکشان 
شیف بر خهاهد نهد + از کید ناه اهام ز تیره‌های ملع باید ار اه 
ویژه مسئولان , برخوردار باشند . مسئولان باید با نیروهای نظامی , تعاملی 
چونان تعامل پدر با فرزند داشته باشند . 


8 ی با کار گزاراندنیا , لغزشگاه است و جاذبه 
ها و کشش های دنیوی , لغزش آفرین . مسئولان , در گزینش کارگزاران , 
باید نهایت دقت را به کار گیرند تا مردمانی پیراسته جان , نیک خوی و 
استوار گام را برای کارگزاری برگزینند . اگر بر چنین هدفی نایل آمدند نیز 
نباید از امکان فساد اداری و به وجود امدن تخلف از قانون و ناهنجاری در 
رفتار , اسوده خاطر باشند . از این رو , تشکیلاتی که ناظر بر رفتار 
کارگزاران . و 
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9 . پذیرش هدیه , هرگز ! 


نگران لغزش ها , تخلف ها و ناهنجاری های اداری باشد , ضروری است . 
امام علی علیه السلام , تسس در احوال شخصی را در نظام حکومتی , 
به شدّت ممنوع کرد ؛ (1) اما بر مراقبت از کارمندان نظام اسلامی و 
نظارت بر رفتار کارگزاران از طریق تشکیلاتی اطلاعاتی , تأکید ورزید ۳ 
این کضمیادا کار مارا و فر اتجام دادن مایت کفتاهی کفنو.و با نکیة بر 
قدرت و مسندی که در اختیار دارند , به حقوق مردم , تجاوز روا دارند . 
بخش نامه های امام در اين زمینه و نامه های آن بزرگوار به کارگزاران 
متخلف , مانند : اشعث بن قیس , زیاد بن ابیه , عبدالله بن عباس , قدامه 
بن عجلان : 
ان حضرت , در حکومت , از تشکیلات اطلاعاتی بس نیرومند ناظر بر رفتار 

کار کزارآن , برخوردار بوده است . اما آنچه در این زمینه فوق العاده مهم 
است , اهل صدق و وف بودن گزارشگران است , تا از یک سو به دقت 
بنگرند , به استواری پی گیرند , از سر صدق , تحقیق کنند و در گزارش و 
واگویی , صداقت و وفا را پیشه سازند و . . کسانی را که علی علیه 
السلام برای این عمل بش مهم گریاین کودم. تفه آز آن خنان عدالت , 
صداقت و وئاقتی برخوردار بودند که گزارش آنان , مبنای تشویق و تنبیه 
اداری اش بود . نیکوکاران 9 ار گزارش ها تشویق می شدند و 
خیانتکاران را پس از اثبات جرم , تنبیه می کرد , و فاسدان را برای عبرت 
دیگران , از کا بر کنار می نمود . 


9 . پذیرش هدیه , هرگز !امام علی علیه السلام برای این که جلو رشوه 
خواری را در نظام اداری بگیرد و این پدیده پلید و فسادافرین را از صحنه 
اجتماع پاک کند , گرفتن هدیه را نیز ممنوع کرد . 
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0 . قاطعیت توأم با مدارا 
دو سیاست های فرهنگی 

1 . توسعه آموزش و پرورش 


باری , شیادان , برای نفوذ در بدنه کار گزاری حکومت و بهره گیری از 
امکانات حکومتی , از هر راه ممکن , اهنگ نفوذ خواهند کرد . امام , برای 
کارگزاران , پذیرفتن هدیه را «غلول» », و گرفتن رشوه را «شرک» دانسته 


است . 


0 . قاطعیت توأم با مدارارفتار علی علیه السلام , نمود والای قاطعیت و 
فا اس ار ام کار ار ی اه یت ات تدارا ع رن 
برخوردار باشند . ایشان , خشونتِ مطلق را آفت مدیریت می داند , همان 
گونه که نرمش بی حساب و سهل انگاری در حقگزاری در اداره امور مردم 
را زیانبار تلققی می کند . از نگاه امام رز نی و کق خو اه بو که به. تعییز 
آن بزرگوار , میان قاطعیت و رأآفت , و نرمش و شدذّت , جمع کند . هر جا 
نیاز به قاطعیت و شدّت است , آن را اعمال کند و کوتاه نياید ,. و اگر 
9 , نرمش می طلبید و نرمش , کارساز بود , از به کارگیری آن , تن 

. قاطعیت در عین مدارا , و شدذت در عین نرمش , سیاست علوی 
ها ره ان 
. در نگریستن به نمونه های عینی , آنچه یاد شد و در این کتات عرضه شده 
تست میسن در اف آنست:: 


دو سیاست های فرهنگیسخن از ابعاد گسترده سیاست های فرهنگی , د 
اين مجال نمی گنجد . اکنون و در حد درامدی بر متون حدیثی و تاریخی , 


1 . توسعه آموزش و پرورشدر نظام علوی , توسعه فرهنگی بر توسعه 
اقتصادی , تقذم دارد ؛ زیرا افزون بر این که توسعه اقتصادی بدون توسعه 
ت اه ا اضا ‏ ری ار تن 


ص: 4103 


نه بر چگونگی بهره وری از آن , چیره , و نه بر ضرورت بهره وری و 
استفاده از آن , آگاه . توسعه فرهنگی و آموزش و پرورش , نیاز جان و 
خرد انسانی است و توسعه اقتصادی , خواست تن " و روشن است که نیاز 
جان و خرد , بر نیاز جسم و تن , مقذم است . امام علی علیه السلام , 
دانش را پایه و اساس همه خوبی ها و کامیابی های ماذی و معنوی , و 
عبر ارزشیابی اسان مي داپست و معتقد بود که جهل ‏ , ريشه همه بدی 
مت ای اج ۱ خی الوا اصل 
[۳4 دانش , پایه هر خوبی , و نادانی 7 0 
داشت که نیاز مردم به دانش و تحصیل اخلاق شایسته , بیش از نیازهای 
اقتصادی آنهاست : ار الّاس الی صالح الاب آحوخ منقّم [لی الفِصّه 
الاب . (3) به درستی که مردم , به فرهنگ نیکو نیازمندترند از طلا و 
نقره . اک الی اکتساب الأذب أحوَخْ منکم ای اکُساب الفِطَه وَالدّفَب . 
از 3۳ 370 نم کنب: آوت: و فر هی نارهت ترند از سب طلا 
و نقره . 


1- .ر. ک : علم و حکمت در قرآن و حدیث : ج 1 ص 34 ح 15 . 

- ۰( کی : علم و حکمت در قرآن و حدیث 1ص 38 302 . برای 
اقتصادی دارند , به فصل دوم از بخش ال آن کتاب نگاه کنید ۰ 

3- ,غرر الحکم : ح 3590 . 

4 غرر الحکم : ح 3835 . 
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3 . نقد . آری ! چاپلوسی . هرگز ! 


ام ی و ی ای و 
شده است که فلسفه وحی و راز نبوّت و چرایی حکومت در مکتب رسولان 
, آموزش و پرورش انسان ها , جهل زدایی و برانگیختن خردهاست و علی 
علیه السلام که بیشتر از هر کسی ذهن , زبان و کردارش , , مبیّن و مفشر 
فرهنگ نبوی بوده است , این حقیقت را به گونه ای بس زیبا ِِِ 
هایش برنموده است (1) و ضرورت پرداختن به فرهنگ و آدب مردمان , 
تدم آموزش و پرورش بر آب و نان انسان , و تأکید بر گسترش فرهنگ ر 
در کنار ابعاد دیگر زندگی , در سیره عملی خود نیز به روشنی عرضه کرده 
است . چه زیباست کلام او که جامعه جاهلی را نماد جهل گستری و دانش 
کی شم نوم کت بی گمان , جامعه نبوی : علوی و الهی باید جز آن باشد 
۰ (2) 


2ص روما ماه سامت ای الا م ره ارسته 
علوی , مبارژه با سّت هأی باطل . شیوه های ناهنجار . روش هاي 
ناشایسته , و تأکید بر شیوه های پسندیده و روش های بایسته و در یک 
جمله , تصحیح فرهنگ عمومی است . علی علیه السلام به کارگزاران نیز 
سفارش می کرد که هر چیزی را به بهانه وامانده از گذشته بودن , از 
جامعه نزدایند , به دقّت بنگرند و از ستّت های سازنده و انسانی حمایت 
کنند و با شیوه ها و ستثّت های غلط , مبارزه کنند و هرگز استمرار و 
رشن ان را تاکن 


3 . نقد , آری ! چاپلوسی , هرگز !انتقاد , حقی است که بدان وسیله , سایر 
حقوق احیا می گردد و از استبداد که خطرناک ترین آفت حکومت هاست , 
پیشگیری کند . 


آع بر ی ناکم یه 1 و2 : 


2 .ر. ک : نهج البلاغه : خطبه 2 . 


ص: 4105 


درخجامعه ای که آنبفادء اراد است و مردم می. کوانتد ضعف. ها و کانستن 
های مدیریت حاکم را بازگو کنند , دولت مردان , بهتر می توانند نقاط 
ضعف کارهای خود را مشاهده کنند و با فساد و بی عدالتی , مبارزه نمایند 
و خدمات ارزنده ای ارائه دهند . از سوی دیگر , با نبودن انتقاد , زمینه 
برای ند عابافسان و ما کیان , باز می شود ؛ نقاط ضعف سیاست ها 
و برنامه ها و اقدامات دولت مردان , پنهان می ماند و در نتیجه , فساد و 
تباهی و بی عدالتی در دستگاه های دولتی رشد می نماید و به سقوط 
حکومت ها می انجامد ۰ امین که امیرمومنان علیه السلام / زمام 
حکومت را به دست گرفت , ستایش های بی مورد و گزافه گوپی ها درباره 
زمامداران , بخشی از فرهنگ عمومی بود . حاکمان نه تنها از ان جلوگیری 
نمی کردند که بدان دامن می زدند . بدین سان , فرهنگ چایپلوسی و تملق 
گسترش یافته بود و زیرکان حقیقت ستیز , با چایلوسی امرا و سردمداران 
, بدون شایستگی های لازم , به موفقیت های سیاسی و اجتماعی دست 
می یافتند . از سوی دیگر . زمامداران , چون هرگز نقد نمی شدند , رفته 
رفته خود را پیراسته از هر کاستی تلقی می کردند و در ادامه این روند .؛ 
انتقادها و نقدهای از سر دلسوزی و سازنده را اهانت تلقی می کردند و 
برخورد با آن را فرض می دانستند . از جمله زیباترین و هیجانبارترین 
اقدامات علوی در تصحیح فرهنگ عمومی , مبارزه با 0 و تملق 
کوخ کید بر وه نفد و اسعاد تمارندی افشت رامام کارگزاران خود 
می خواست تا نزدیکان و 
که در حقگویی , صراحت بیشتری داشته باشند و با آنان , به گونه ای رفتار 
کنند که هرگز به تملّق روی نیاورند و از نقد و انتقاد , تن نزنند و در 
ستایش ؛ 


ص: 06 


افزونگویی نکنند . خود نیز با هر گونه مدیحه سرایی . به شدّت و با 
قاطعیت و علنی مبارزه می کرد و بر ثناگویان , طعن می زد و از مردم می 
خواست به پاس آنچه به عنوان وظایف الهی انجام داده است , از او 
فصایت تکتقد * تما یر | گنه , و به جای این همه , اگر به برنامه های او 
انتقادی دارند و رفتار او را قابل نقد می دانند , خیرخواهانه بگویند و با او 
وانتاران شت فم ماه نم قایل ال آن کب اسان 
علیه السلام , اجازه انتقاد به خود را نه در شرایط عادی حکمرانی , بلکه در 
بحرانی ترین ایام زمامداری , یعنی در بحبوحه جنگ صفین , مطرح کرده 
است . داستان بدین سان بود که امام , ضمن یک سخنرانی هیجان انگیز , 
مطالبی را درباره حقوق متقابل رهبری و مردم , بیان کرد . یکی از یاران 
وی که از این سخنان , سختثك هیجان زده شده بود , ضمن اظهار 
فرمانبرداری , به شیوه معمول ستایشگران , به تفصیل , از امام تمجید و 
تعریف کرد . امام علی علیه السلام , بی آن که تحت تأثیر ستایش های او 
فوار کیرد وا حتیه تبرانط جتاس و بخرانی‌جاری را مد نطو قرار دهد 
را آن همه ستایش هامي فرماید :ود من آسکي سلات لاهن 
صالح الناس آن بیظّ یهم خب القخر , ویُوضع امژهم عَلی الکِبرٍ . 
گرهت آن تکون جال فی طتْم ای اِثْ الاطراء واسيماء نا ولسث 
بکمداللّه کذلِک , ولو کی أحِبْ آن بُقال ذلک لَتَرکنة انجطاطاً للم سُبحاتة 

. قلا تکلمونی یم کم یه الجبايَة , ولانتحقّطوا مثی بما بتَحفَظ به عند 
هل البادرو , ولائخالطونی یالقصاتقه , ولاتظتوا یی استثقالاً فی حَق قیل لی 
, ولاالتماسن اعظام لِتفسی , قاّهُ من استلقل الق آن بُقال له و العدلّ آن 
عرص عَلیه کان المْقل بهما آنقل له . (1) 


کوک 4ص 72 2 1459 


ص : 407 


در دیده مردم پارسا , زشت ترین خوی زمامداران این است که بخواهند 
رم ۸ آنان را دوستدار بزرگ منشی شمارند وکارهایشان را به حساب 
کبر و خودخواهی بگذارند , و خوش ندارم که در خاطر فا بکذرد که من 
دوستدار ستودنم و خواهان ستایش شنودن . سپاس خدای را که چنین 
تلییتی ۶ , و اگر ستایش خواه بودم , آن را به خاطر فروتنی در پیشگاه خدا وا 
می گذاردم . ان کسا کرک ان ف ره اگم هت 
و ان ی , کناره می جویند , از من کناره 
مجویید , و برای من , ظاهرسازی و خودنمایی نکنید , و بر من گمان مبرید 
که اگر حرف حقّی بگویید , پذیرفتنش بر من سنگین و دشوار است , و 
خیال نکنید که من می خواهم که بزرگم شمارید آچه.رآن کی که.شتیدن 
سخن حق و يا نمایاندن عدل بر او سنگین آید , اجرای حق و عدل , , بر وی 

. تر می نماید . و سرانجام , از سخنان خود چنین نتیجه می گیرد که : 
قلا تَفوا علی مقالة یحو آو مَشوتة بعدل , قاي لسث فی تفسی بقوق 
آن اخطی و لا َمَنْ لک من فعلی الا آن یِکفی اللَةٌ من تفسی ما هو آملک 
به مثی . (1) پس از گفتن حق يا رایزنی در عدالت , خودداری نکنید که من 
+ نه.برتر از انم کهخطا کنم , و نه در کار خویش از خطا ایمنم کر آن. که 
خداوند , مرا کفایت کند که از من بر آن تواناتر است . امام علی علیه 
السلام در این کلام , تصریحم می کند که اگر کفایت خدایی و عصمت الهی 
نبود , خطاکردن وی نیز ممکن می نمود , و با اين که از مصونیت الهی 
برخوردار است , از مردم می خواهد که شخصیت سیاسی و معنوی اش 
مانع از انتقادکردن آنان نباشد و تاکید مي کند که اکر در حکومت او کاری 
را نادرستث تشخیص دادند , حتما به او تذکر دهند . 


و کین 4 و و2[ 
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4 . برخورد امام علی با انتقادهای الک 


به سخن دیگر م هام در بانتخ به آن. ستایشکر از یک شو.: غادت زشت 
ثناگویی و مذاحی امرا و رجال سیاسی را در جامعه اسلامی , قاطعانه 
محکوم می کند , و از سوی دیگر , می خواهد روح انتقادکردن و ژرفنگری 
در اعمال مسئولان نظام اسلامی را در مردم پرورش دهد , حتی اگر در 
بالاترین سطح نظام , یعنی امام معصوم باشد , و در عمل نیز پذیرش 
انتقادسازنده را در مدیریت عالی جامعه اسلامی رایج گرداند ۰ 


4 . برخورد امام علی علیه السلام با انتقادهای ویرانگرنکته ای که در پایان 
این بحت باید بدان توجه کرد . برخورد هوشمندانه امام با انواع 
انتقادهاست . ملاحظه سیره وی در برخورد با انتقادها و اعتراضات سه 
جریان عمده سیاسی مخالف خود «ناکتین , قاسطین و مارقین» , نشان 
می دهد که اگر او به صورت رسمی و عملی از مردم می خواهد تا انتقاد 
خود را با صراحث بیان کنند , لیکن به افراد قدرت طلب و کینه توز و 
توطئه گر ها ات تا ان 
و انتقاد , هر آنچه می خواهند , بگویند و بنویسند . (1) 


5 . حق گرایی , نه شخصیت گراییانسان ها هر اندازه در مسیر حق اوج 
تکتر تدم آفکان. کت وه در آنان , منتفی نیست . از اين رو , شایسته است 
ی و پا ی ها ی 
را «مطلق» ندانند . توجّه به این نکته و دیگر آموزه های بیدارگر امام علی 
علیه السلام در اين باره را باید اساسی ترین رهنمودهای آن بزرگوار در 
تصحیح فرهنگ عمومی تلقّی کرد . روشن است که در جریان های اجتماعی 
و سیاسی , بیشترین انحراف های سیاسی و اجتماعی , ناشی از مطلق 
گرایی درباره 


9 به : رهبری در اسلام , محمد محمدی ری شهری : ص 391 
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سه سیاست های اقتصادی 
1 . ترویج فرهنگ کار 


و 
و معتقد باشند , نمی توانند معیار حق و باطل قرار گيرند . امام می 
ی اسر یدحا ای ات موه تاره دا ای 
هیوست اد سح یآ ور 
اندازه بزرگ باشند , با حق بسنجند , نه حق را با شخصیت ها ؛ حق را 
معیار شناخت شخصیت بدانند , نه شخصیت را معیار شناخت حق . 


سه سیاست های اقتصادیمردمانی که علیه سیاست های عثمان قیام کردند 

, از جمله دلایل قیام خود را نابسامانی هاي اقتصادی , گشاده دستی های 
خلیفه , بذل و بخشش های بی رویه , بی توجهی به معیشت مردم , و 
ناهنجاری در اموال عمومی برمی شمردند . در چنین فضایی , امام علی 
علیه السلام از یک سو بر تولید تأکید می ورزد , و از سوي دیگر , تنظیم 
بازار را در اولویت قرار می دهد , و در نهایت , در تقسیم بیت المال , 
نهایت دقت را معمول داشته , هر گونه تبعیض را در آن هه 
این , دشوارترین موضع امام بوده است . اصول سیاست های علوی در 
اقتصاد را می توان در عناوین ذیل برشمرد : 


1 . ترویج فرهنگ کاردر آموزه های علوی , توجّه به تلاش و کار , جایگاه 
بلندی دارد . از دیدگاه علی علیه السلام . فقر اقتصادی , معلول پیوند 
فرهنگ کسالت , بی تحرژکی , , تنبلی و ناتوانی است . جامعه سرشار از 
نشاط و اکنده از تحژی , که فرهنگ کار بر ان حاکم باشد , به بیماری فقر 
که زمینه بسیاری از بیماری های ماذی و معنوی , و فردی و اجتماعی 


خر 410 


2 . توسعه کشاورزی 


است : مقلا تخواهد فد از انن شوه امام بر وم کار تلاننبسستی تا کید 
می کند و کار را عبادت تلقی کرده , تلاش در جهت سامانبخشی زندگی را 
گام زدن در راه خدا می داند . 


2 . توسعه کشاورزیزمین , منبع «حیات» است . از نگاه امام علی علیه 
السلام , مردمانی که زمین و اب دارند و فقر بر آنها سایه افکنده است , 
از رحمت الهی به دور , و از عنایت خداوند , جدا هستند . علی علیه السلام 
, بر احياي زمین , تاکید می ورزید و برای فقرزدایی از جامعه , به توسعه 
کشاورزی توصیه می کرد و مردمان را به ابادانی زمین و بهره وری از ان , 
فرا می خوائد ؛ و فراتر از آن . یکی از ملاک های ارزشیابی حکومت ها و 
چندی و چونی انها در حکومتداری را حد و حدود توجّه به کشاورزی می 
دانست ۰ و توسعه کشاورزی را از جمله وظایف اصلی کارگزاران می 
دانست و فرماندهان سیاه را مامور دفاع از حقوق کشاورزان می کرد . 


3 . توسعه صنعتبه لحاظ شرایط اقلیمی , جامعه ای که علی علیه السلام 
حکومت را در آن به پا داشته بود , زمینه «توسعه صنعتی» را نداشت . با 
این همه , حضرت با توجّه به نصوصی که از ان بزرگوار گزارش کرده اند , 
اهمیت زیادی برای صنعث قائل بود و به صنعت و حرفه , صفت «گنج» می 
داد . امام علیه السلام به کارگزارانش سفارش می کرد تا از صنعتگران , 
به جد حمایت کنند و از صنعتگران می خواست که در به وجود آوردن صنابع 
, دقت کنند و در استواری و جودت صنایع بکوشند و هرگز «اتقان» و 
«احسان» کالا را فدای «سرعت» نسازند . 


ضر 111 


4 . توسعه تجارتدر صدر اسلام و نیز در اقتصاد دوران حکومت امام علی 
علیه السلام , تجارت , بیشترین نقش را داشت . از اين رو , ایشان از یک 
سو بر نشاط تجاری سفارش می کرد و از سوی دیگر , بر لزوم حمایت از 
بازرگانان در ساختار حکومتی تأکید می ورزید و در نهایت , چگونگی تجارت 
و چه سانی حضور بازة انای تی کته میارلات: را تین فی: کیره اداب 
تجارت را بیان می نمود . 


5 . نظارت مستقیم بر بازاربازار , تلاش های اقتصادی جامعه را عرضه می 
کند . داد و ستد . در بازار شکل می گیرد و بازاریان , به گونه ای مستقیم , 
با مردم در پیوندند . سلامت بازار , سلامت داد و ستد را دربی خواهد 
داشت و بهره وری درست مردم از فرایند تلاش های اقتصادی و معیشتی 
را . بی گمان , اوّلین ضرر ناهنجاری در روابط نادرست در داد و ستد بازار 
, متوجّه مردم خواهد بود . علی علیه السلام به لحاظ اهمیت بازار و نقش 
آفرینی شگرف آن در اقتصاد و معیشت مردم , به گونه ای مستقیم , بر 
بازار و چگونگی داد و ستد در آن , نظارت می کرد . آن بزرگوار , , هر روز 
صبح به بازارهای کوفه می رفت و به تعبیر راوی , چونان «معلم کودکان» 
, بازاریان را به تقوا و دوری از کم فروشی , دروغ , خیانت و ظلم , 
سفارش می کرد . متونی که این نظارت مستقیم را گزارش کرده اند , 
بسی خواندنی و درس اموز است . امام , درمیان مسلمانان فریاد برمی 
اففت که روز معامله «عش» نکنند , احتکار روا ندارند , انصاف را پیشه 
سازند و کالا را بدان گونه که هست , عرضه کنند اه ز با 
مراجعه کنندگان , با خلق و خوی انسانی پرخورد کنند , به هنگام خرید کالا , 
فرو‌شنده را کم اززش نسازند ».و چون آهنگ فروشن جچیزق دآشتند + کالای 
خود را چنان و چنین , وا ننمایند و .. 


خر 112 
6 . اخذ منصفانه مالیات 


همه این گفتارها و هشدار ها و توصیه های امام به بازاریان در رعایت 
اتصای را ها سا ناساس وا 


اند . 


. اخذ منصفانه مالیاتحکومت . در نگاه امام علی علیه السلام . برای 
و ای 
نیازهای مالی حکومت را باید مردم بپردازند ؛ همان ها که از وجود حکومت 
, بهره مي گیرند و در سایه آن , به تولید و تجارت و ی یت 
فرا نی حول آن فر نظام های مختلف تفا وت است . در سیاست 
علوی , ضمن تأکید بر وضع مالیات و مسئولیت دولت در فراگیری گرفتن 
آن از مردم , نوع نگاه به مالیات و چرايي و چگونگی گرفتن آن از مردم , 
شایان توچّه اتست : اعتماد به هردم.: عا کید بو عذم. فتشکل: آفزبنی برای 
مردم , توجه دادن مردم به جایگاه مالیات و اهمیت آن و . ۰ شایان توجه 
است . امام علی علیه السلام در دستورالعملی به یکی از کارگزاران خود 
می فرماید : «هرگز در وصول مالیات , تازیانه برنکشید و در گرفتن آن , 
مردم را در تنگنا قرار ندهید» ؛ و کارگزار , می گوید که اگر چنین شود , 
باید بدان گونه که رفته ام , باز گردم , یعنی مردمّ خود , چیزی نخواهند داد . 
امام می فرماید : «گرچه چنین شود» . (1) نگریستن در آموزه های علوی 
در این زمینه , نشان دهنده آن است که سازمان و مأموران مالیات , 
موظف اند ضمن هوشیاری و دقت لازم در جهت نامه بیت المال و 
۱ 7 0 2 0 
کنند و اخلاق اسلامی و رفتار دینی را مراعات کنند . 


1- .ر. ک :4 ص 106 ح 1483 . 
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7 . عدم تأخیر در توزیع اموال عمومی 
8 . لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی 


تست فیات‌فان ا ای فد کی برای شمه 


7 دم خاخیر در تفن آمدال. عمو‌ماماه فلن. ليم السلام ر خبشن. امعال 
عمومی را در خزانه دولت , روا نمی دانست ومی کوشید تا هرچه زودتر »؛ 
به دست نیازمندان برساند . سیره امام , نشان دهنده ان است که ایشان 
حلّی تأخیر یک شب را نیز در اين امر برنمی تابید . او بر اين باور بود که 
آنچه برای مردم و از آن مردم است , در اولین فرصت باید در اختیار آنان 


قرار گیرد ۰ 


8 . لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومیتقسیم اموال عمومی , 
به طور یکسا ن و مساوی در میان همه مسلمانان , از جمله سیاست هاي 
حگونت علن علیه السلام بود , این جر کت با آنجه در سال-های مش از 
او بر مردم روا شده بود , تضاد داشت . از این رو ؛ , برای بهره وران و 
متمئّعان از حکومت و به اصطلاحٌ «دانه درشت ها» , بسی گران تمام شد . 
در نگاه امام , رنگ چهره مسلمان , تبار و نياي او .و وایستگی گروهن و 
اجتماعی او , در بهره وری اش از اموال عمومی , تفاوتی ایجاد نمی کرد . 
ربب .و سم ,. مهاجر و انصاری , سفید و سیاه , و حّی بردگان آزاد شده , 
با اربابان گذشته خود , در این جهتثٌ یکسان بودند و همه , از درآمدهای 
عمومی به طور مساوی بهره می گرفتند . 


9 . تأمین نیازهای اوّلیه زندگی برای همهآهنگ کلی سیاست اقتصادی علی 
علیه السلام ,. مبارزه با فقر و ريشه کن ساختن آن از صحنه جامعه اسلامی 
است . رهنمودهای حضرت در این تضرته .شین قایل ها تن استت: هخا کید 
می کند که گرسنگی و تنگ دستی عدّه ای , , معلول بهره وری های بدون 
مرز عذه ای دیگر و گشاده دستی های توانگران است : 


ص: 414 


ماخاع فقیه از بها قیه یه کیب لا نی دشتق کرسته نهاند: عگر از آن 
رو که توانگری بهره مند شد . دولت اسلامی . موظف است که از انباشته 
شدن بی رویه ثروت در دست توانگران , جلوگیری کند و زمینه های تمتّع 
استثمار گرانه اغنیا را از بین ببرد و با تلاش مستمر و برنامه ریزی دقیق , 
فرودستان را در جهت دستیابی به نیازهای ضروری زندگی ۱ 
اما در اين جهت , در همان روزگار کوتاه حکومت و با آن همه درگیری ها و 
توطثه ها و کارشکنی ها , دست کم , کوفه را به جایی رساند که می 
0 ما تچ پالکوقه اعد * (لا ناعما ؛ اد آدناقم منزلة لیاکل من ار 
ولیِجلِسن فی الظل و یَشرَنٍ من ماء الفراتِ . (2) اکنون در کوفه , همگان 
از زندگی بهره مندند و فرودست ترین آنها , نان و سایبان دارد و از آپ 
فرات , بهره می گیرد . سفارش های امام علیه السلام به کارگزاران در 
توجّه به طبقات فرودست جامعه و به اصطلاح امروزی «قشر کم درآمد» , 
تکانن دهنده است . امام , تنگ دستی فردی نصرانی زا که رو کار 
توانگران , از توا او بهره گرفته اند و به هنگام پیری و ناتوانی , او را رها 
کرده اند ؛ بر نمی تابد (3) و به نامز زندگانی او از بیت المال , فرمان 
می دهد و حاکمان را به جستجو در زواياي اجتماع , امر می کند تا 
زمتگیوان و ممتد ان را انم نان‌را از حنکال قفر سا ند : 


که ی 1 22 1 
ری 2 12۸2 2و1 
3-,ر.ک :ج 4 ص 142 ح 1525 . 
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0 . ممنوعیت بخشش از اموال عمومی 
1 . امتیازدادن به نزدیکان , هرگز ! 

2 . صرفه جویی در اموال عمومی 


10 ۰ ممنوعیت بخشش از اموال عمومیحاکمان , امین مردم اند و آنچه در 
اختیار دارند , امانت است . کارگزاران دولت , حق ندارند به مناسبت های 
مختلف و به بهانه هاي گونه گون , از اموال دولتی بذل و بخشش کنند . 
علی علیه ات برخوردهایی از این دست با اموال عمومی را بِ ۳ 
تلقی می کرد : جودٌ الوّلاو بقیء المسلمین جَور و خَترّ . (1) دست و دل 
ِِ زمامداران در ثروت های عمومی , ستم و خیانت است . 


. امتیازدادن به نزدیکان , هرگز اگفتیم که در نگاه امام علی علیه 
1 , آنچه در اختیار حاکمان و کارگزاران است , «امانت» است و 
حاکمان , تنها در جهت کارگزاری و خدمثك می توانند از امکانات دراختیار 
خود نز با یر نان , حق ندارند تا برای کسان خاضی بهره وری ویژه 
ای را قائل شوند ۱ فرزندان و نزدیکان شخصیت های برجسته سیاسی و 
اجتماعی در حکومت علی علیه السلام و نزدیکان و فرزندان آن بزرگوار 
نیز از هیچ امتیاز ویژه ای برخوردار نبودند . فراتر از اين , امام نسبت به 
دوستان و نزدیکان خود , حساسیت بیشتری داشت و بر انها در استفاده از 


هزینه کردن بیت المال , فوق العاده جالب و 
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آموزنده است . امام برای اين که کارگزاران را به نهایت صرفه جویی از 
درآمدهای عمومی توجه دهد و آنان را ی از اسراف وا دارد , در 
بخش نامه ای از آنان خواست تا حتی در نوشتن نامه به او صرفه جویی 
کنند و چنین تاکید کرد : آدٍقوا آقلاقکم , و قاربوا بَين شطورکم , واحذفوا 
کی فضولکم وا قصدوا| قصد المعانی هنک والاکنار , قَانٌ افوال المسلمین 
لا تحتملٌ الاضرا . (1) قلم هایتان را تیز کنید و سطرها را به هم نزدیک 
سازید . [ در نگارش ] برای من , زیادی ها را حذف کنید و به معنا بنگرید , 
و بیرهیزید از زیاده نویسی ؛ چرا که بیت المال مسلمانان , زیان را بر نمی 
تابد . روشن است که کارگزاٌ چون این همه دقت را در نگارش نامه ای 
بشنود , دیگر از اموال عمومی , سفره های آن چنانی نمی آراید , بر 
قرکب های آن چنانی سوار نمی شود و در جهت آسایش هرچه بیشتر 
خویش نمی کوشد . صرفه جویی شخصی امام در مصرف بیت المال نیز 

ار ی 
که برای کار شخصی در,شب به او مراجعه می کردند , از نور چراغی که 
به درامدهای عمومی تعلق داشت , استفاده کند . داستان تأمّل برانگیز و 
خر مورا ور نرتسو اور ال 
, برای بازگویی مسائل شخصی خدمت علی علیه السلام رسیدند و ایشان , 
چراغ بیت المال را خاموش کرد و فرمود تا از خانه اش چراغی تیک 
بیاورند وحاضر نشد حتی دقایقی از پرتو نور چراغی که از درآمدهای 
عمومی بود , برای مسائل شخصی بهره گیرد , در همین راستاست . (2) 


1-.ر.ک : ج 4 ص 174 ح 1557 . 
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چهار سیاست های اجتماعی 


1 . عدالت اجتماعی 


کبار ساست فای. اخداعیود مسا اشاعی نو حکست.: علی. عانو 
السلام پایه ها , شیوه ها و مواضع اصولی و استواری دارد . متونی که ابعاد 
بات های اجتماعی ایشان را زارت مین کند بر شایان وه وال 
است . بر پایه آن متون ,؛ , اصول سیاست های اجتماعی امام را چنین می 


توان گزارش کرد : 


1 . عدالت اجتماعیعدالت , محوری ترین , استوارترین , بنیادی ترین و 
علیه السلام , آن چنان با عدالت در آمیخته که علی , عدالت را تداعی می 
کند و عدالت , علی را . عدالت , آمیزه هماره زندگی علی علیه السلام بود 
و او در راه اجرای عدالت و گسترش قسط ز شمه ماوت تمشید ء خاکید بر 
این نکته , از آن روست که بگوییم و تأکید کنیم که حکومتی می تواند ادُعا 
کند از حکومت علی علیه السلام الگو گرفته و سنّت شناسانه بر سره آن 
نزن توا اقتدا می کند که سردمداران آن , به عدالثك بیش از هر چیز , 

۱ ۱۱ 0 5 ۳ ۱97 
از هیچ کوششی دریغ نورزند ؛ نه در بیان و کلام که امروز سرفصل شعار 
بسیاری از مذعیان است ؛ بلکه در عمل 4 رو ۱ زا ۱ 
قر ات کرت 2 و 

عدالت را به پای مصلحت , قربانی نکند . در نظام علوی و در آموزه ۳ 
آن «عدالت مجشم». هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت اقامه عدل نیست . 
حکومتی می تواند مقتدای خود را علی علیه السلام معژفی کند و رهرو 
کین یه الصام بای کف مت مدای عدالت بر مصاعت. ۵ ۲ 
فشردن بر اجرای 
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2 . پاسداری از حقوق مردم 


عدالت , علی رغم جوسازی ها و غوغاسالاری ها , آهنگ حکومت جاودانه بر 
دل ها را داشته باشد , نه با ترجیح مصالح بی بنیاد , قصد حاکمیت زودگذر 


بر «تن»ها را . 


2 . پاسداری از حقوق مردمعوامل روانی حمایت مردم از حکومت ها , به 
را ای ره ار ارس را وال سا نت 
های ۰ داشتن حقوق مر 83 توسط حکومت است . یکی از 
چیزهایی که رضایت عمومٌ بدان بستگی دارد , اين است که : حکومت , با 
چه دیده ای به توده مردم و به خودش نگاه می کند؟ با این چشم که آنها 
برده و مملوک اند , و او خود , مالک و صاحب اختیار است؟ ویا با این چشم 
که انها صاحب حق اند و او خود , تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در 
حیوان , برای حیوان خویش انجام می دهد , و در صورت دوم , از نوع 
خدمتی است که یک امین صالخ انجام می دهد . اعتراف حکومت به حقوق 
وا قفی روم راو ۱ وتو عسلی که مسر ریخات بان 
, از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان انان است . (1) استاد شهید 
عظیری محمه اور یی فالهانه + تکی او علل مفرم ش.ه 
ماایگری را در قرون جدید , این انديشه خطرنای و گم راه کننده می داند 
که مسئولیت در برابر خدا , مستلزم عدم مسئولیت در برابر خلق است , و 
«حق الله » , جانشین «حق الثاس» است , و حق حاکمیت ملی , مساوی 
است با بی خدایی : در قرون جدید , چنان که می دانیم , نهضتی بر ضد 
مذهب در اروپا برپا شد و کم و بیش , دامنه اش به بیرون دنیای مسیحیت 
4 نید 0 اک 
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می بینیم یکی از انها , نارسایی مفاهیم کلیسایی , از نظر حقوق سیاسی 
است . ارباب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی , نوعی پیوند 
تصلعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف , و سلب حقوق سیاسی و تثبیت 
حکومت های استبدادی , از طرف دیگر , برقرار کردند . طبعا نوعی ارتباط 
مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی خدایی فرض شد . 
چنین فرض شد که با باید خدا را بيذيريم و حق حکومت را از طرف او 
تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوعی امتیاز روشنی ندارند . تلقی 
کنیم , و يا خدا را نفی کنیم تا بتوانيم خود را ذی حق بدانیم . از نظر 
روانشناسی مذهبی , یکی از موجبات عقبگرد مذهبی , این است که اولیای 
مذهب , میان مذهب و یک نیاز طبیعی , تضاد برقرار کنند ؛ مخصوصاً 
هنگامی که آن نیاز , در سطح افکار عمومی ظاهر شود . درست در مرحله 
ای که استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم , تشنه 
این اندیشه بودند که حق حاکمیت , از آن مردم است , توسط کلیسا با 
طرفداران کلیسا و يا با اثّکا به افکار کلیسا , این فکر عرضه شد که مردم 
ار . همین کافی بود 
ی ی , بلکه بر ضد 
دین و خدا به طور کلی برانگیزد . این طرز تفکر , هم در غرب و هم در 
شرق , ريشه ای بسیار قدیمی دارد ... (1) . براساس این تفکر خطرناک , 
مردم هیچ گونه حقی بر امام و رهبر ندارند و ولایت و رهبری دینی , 
ی ی ی , و در یک جمله , 
و و بدبهی است حکومتی که بر 
درباره حقوق مردم , دارای ۳ اعتقادی ۳1 , از رضایت و حمایت مردم 
برخوردار نخواهد بود . 


1- .سیری در نهح البلاغه : ص 119 . 
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حقوق متقابل مردم و رهبری 


حقوق متقابل مردم و رهبریاز نگاه علی علیه السلام , نه تنها حق رهبر 
سیاسی جامعه در چارچوب این آیین , منافاتی با حقوق مردم ندارد , بلکه 
حقّ رهبر سیاسی , در گرو ادای حقوق آنان از سوی رهبر است و مردم , 
کنر ضفرتی موط بو اطاعت: ن خفایت: از ویر ند که حقوق آبان دود 
نظام تحت فرمان او رعایت شود . امام علی علیه السلام در اين زمینه , 
چنین فرموده است : امّا بَعدٌ , فقد < اللةٌ سُبحاتة لی عَلیکم حَقا پولایه 
امرکم , ولکم عَلَنّ من الق مثل الذی لی عَیکُم , قالو" أَوسَمٌ الأشیاء 
فی التواضّف وأضیفْها فی الّناصّف , لایجری لاأحد الا چری علیه , و لاپچری 
علية الا خر اه . (1) بعد از حمد و ستایش خدا ؛ همانا خداوند سبحان م با 
سرپرستی و ولایت در کارهایتان , حقی برای من بر عهده شما گذاشته 
است و در مقابل . برای شما نیز همانند آن , حقی برگردن من نهاده است 
. پس حق در مقام توصیف , از همه چیزها فراخ تر , و در مقام انصاف در 
عمل کرره و باریک تر است . حق به سود کسی نیست , مگر آن که به زیان 
ار , و بر زیان کسی نیست , مگر اين که به سود او نیز خواهد 

بود . آن حضرت ,در سخنی دیگر , حقوق متقابل مردم و رهبری را چنین 
بان می کند + وه علی الامام آن یحکُم یما آنرّل الله و آن دی الأماتة , 
قاذا فعل فد قحَو" علی الناس آن یسعوا له وان یطیعوا 79 یجیبوا اذا ذعوا 
فان لازم است که طبق آنچه خداوند مقژر کرده وت 
کند و امانتی را 
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که خداوند به او سپرده , ادا نماید . هرگاه چنین کرد , بر مردم واجب است 
که سخنش را بیذیرند و فرمانش را اطاعت کنند و هنگامی که فراخوانده 
و سا وا هدر کر 
حقوق مردم گذاشته شده است : بلکه حقّ امامت و ولایت و رهبری نیز به 
عنوان حقّْ امانتداری , مطرح گردیده است . در گذرگاه تاریخ 0 4 
حقوق مردم , غالبا از مرز شعار فراتر نرفته ؛ بلکه در طول تاریخ , 

شعار , هماره ابزاری شده است برای 1 
حق مداری ها . در درازنای تاریخ اسلام , پس از دوران پیامبر خدا , روز گار 
علی علیه السلام , استثنایی بود پرای استقرار عدالت اجتماعی و بسط 
قسط و احقاق حقوق مردم که متاسفانه , مردم در کشاکش غوغاسالاری 
های فتنه جویان , فرصت بهره وری از این موقعیت را از دست دادند و به 
واقع , بر حکومت او ستم روا داشتند . به فرموده علی علیه السلام : آن 
کاتتِ الرَعایا قبلی لتشکو خیف رعاتها وائنی الیو لاشکو حیف رعیتی . (1) 
اگر در گذشته , مردم از ستم والیان شکوه می کردند , من امروز از ستم 
مردمان خود , شکوه دارم . چنین شد که علی علیه السلام , با دلی اکنده از 
غم , به دیدار معبود شتافت . عدالت نیز با رفتن او دامن برچید و بار دیگر , 
حکومت ها بودند و مظلومیت فرودستان و تجاوز به حقوق انسان ها! و 
اینک سا مارا مس رما یت وه اسر 
آن ان اثفاق افتاد , زمینه را برای استقرار عدالت اجتماعی آماده 

زیم . 
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0 توسعه آزادی های مشروع و سازنده 


3 . توسعه آزادی های مشروع و سازندهآزادی , نخستین گام در راه تحفق 
عدالت و گسترش احترام به حقوق مردم است : اما آزادی سازنده , نه 
ویرانگر ؛ آزادی از ِِ درونی بو بروتی و به تعبیر قرآن کریم , رهایی از 
«اضر» : «وَیَصَع عَلهُمْ اْرَهَم والاغلل التی کاتث عَلَْهِمْ . (1) و از [ دوش ] 
آنان قید و بندهایی زا کهتر اشان بوده است , بر می دارد» . رسولان 
الفن.: فسران. ازادی بودند و داعیه داران آزادگی . علی علیه السلام , 
فلسفه بعئت را رهاسازی انسان از کمند پندگان و رساندن آنان به اوج 
عرّت , و عبادت الهی دانسته است : ان ال تبارک و تعالی بت مُحمداً 
صلی الله علیه و آله لیْخرِخَ عبادَة من عباده عباده اٍلی باه ۰ ومن ولایه 
عبادو الی ولایته . (2) خداوند تبارک و تعالی محمد صلی الله علیه و آله را 
بر انگیخت تا بندگانش را از بندگی بندگان , به سوی بندگی خود , بیرون 
برد جن و آنان سا از ولاینت بندکان:: به سوی ند کی خود بکشاند . براساس 
اموزه های مکتب علوی , همه انسان ها ازادند و هرگز نباید در کمند برده 
داری و برده آفرینی دیگران , قرار گیرند . روشن است که آنچه انسان را 
قد ژد کف ابرقدرت ها می افکند و او را در کمند بندگی دیگران وا می نهد 
, اسارت درونی او در کمند هواها و هوس هاست . ان که از درون ازاد 
شده و کمند هوس را بریده و بندگی خداوند را پذیرفته است و شأن خود 
را فراتر از آن یافته که در چنبر اطاعت کسی چون خودش قرار گیرد . 
هرگز استقلالش را وا نمی نهد و بردگی را نمی پذیرد . تنها 


1- .اعراف , آیه 157 . 
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4 . مردمداری 


چنین کسی شایستگی آزادی را دارد . به گفته امام علی علیه السلام : 
قام بِشَرایّط العبوبّه هل للعتق 1( 
کند , شایسته آزادی است . شرایط عبودیت , گردن نهادن به بندگی 
خداوند و پذیرفتن قوانین ن الهی است که هیچ فرایندی جز استقلال , آزادی 
ی و اون و رن , بازگشت به «رقیت» 
و «بردگی» است , گرچه با ظاهری آزادی نما . 


4 . مردمداریمردمداری , ارج نهادن به مردم , و توچه به عموم انان , از 
جلوه های والای سیاست های اجتماعی حکومت علوی است . در نگاه علی 
علیه السلام , تعامل مردم , پاید از سر مهر و شفقت باشد و حاکمان , باید 
به مردم , دیدگاه های آنها و آرمان هایشان ارج بگزارند . سیاست مداران , 
در حکومت ها غالبا می کوشند تا «ملا» و قدرت مأب ها و به دیگر سخن , 
خواصٌ عرصه سیاست را راضی نگه دارند , گرچه به بهای نارضایتی مردم . 
اس ی اسان ریت ای ات اس ۱ 
سخط العامه بججفٌ برضی الخاضّه وان سُخط الخاصه , بُعتَقَرٌ مع رحَی 
العامّه . (2) به درستی که خشم عمومی , به خشنودی خواص , بان و شا ند 
گم توا سا رات وس ال اصت ات ما اس اس 
السلام , به کارگزاران سفارش می کرد که با مردم , مهربان باشند و با 
1 


1- .ر. ک : ج 4 ص 194 ح 1585 . 
2 .ر. کی :ج 4 ص 196 ح 15392 . 
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5 . حمایت از ستم دیدگان 


ارتباط مستقیم داشته ناشتند *شخضا با آنها دیدار کنند و از مشکلاتشان ,؛ 
آگاه شوند . امام می فرماید : مردم , غالبا رنج کشیده اند , درد دیده اند و 
بر آنها ستم روا شده است . بدین جهت , اگر فرصتی برای واگویی دردها و 
رنج ها پیدا کنند , شاید به درشتی سخن بگویند . لذا به کارگزاران خویش 
سفارش می کند تا لحن درشت و گاه کج خُلقی ها و تلخی ها و برخوردهای 
ناصواب مردم را تحمّل کنند , هرگز در برخورد با انان , خشم نگیرند , با 
چهره ای خندان و کلامی مهربان با مردم برخورد کنند , و اکر بر لغزش 
هایی از مردمان اگاه شدند که در پنهان و به دور از دیده مردم انجام داده 
اند , در مورد آنها تفعّص نکنند . امام علی علیه السلام می کوشید که پیوند 
مردم با حکومت , روشن , شقاف و به دور از ابهام باشد . از اين رو » به 
کار کزادان سفارش می کرد تا با تلاش و صداقت . زمینه های سوءعظن 
فردم به حکوفت را بزدانتد , و اکر غوغاهالارانی با خوهسازین: کار کزاران 
را به تجاوز به حقوق ۱ ۱7 رویاروی 
و صادقانه و توضیح و تشریح های شقاف , دلایل اقدامات خود را روشن 
کنند و هرگز در ذهن مردمان , درباره حکومت , ابهامی باقی نگذارند , و 
این همه , نشان ارج و عظمت مردم است در دیدگاه علی علیه السلام . 


5 . حمایت از ستم دیدگانامام علی علیه السلام , ستاندن داد مظلوم از 
ظالم را «پیمان الهی» می داند . پس بر یاری مظلوم , تأکید می کند و بر 
ستیز ِ ۱ پاي می ۷ . یاری رسانی تا و ستیزند ی با 
السلام و تمام کتشانی 0 که در در کان زمان , وصیت اعا ۳( 
شنوند ها ور وی کر و خر دم 
سنیزی و حمایت از ستمدیدگان , بهره می گرفت و از مردم , برای اصلاح 
اجتماع و پیوندهای اجتماعی و 
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روابطٍ اجتماعی , ياريی مي خواست و می فرمود : لیا الب سنْ ! آعینونی 
علی آنفقسکم وایمٌ اللّه لانصقَنٌ المَظلوم من طالمه , و أْقودَنٌ الظالم 
یخزامته . (1) به خدا سوگند , که داد ستمدیده را از آن که بر او ستم شده 
بستانم و مهار ستمکار را بگیرم تافات های مایت ععلی, اون اسوه 
عدالت از ستمدیدگان , بسیار خواندنی ۰ و برای داعیه داران پیروی از آن 
نزو نوا «تتی: اوه تدم است . 


6 . نهد «#بیت القصص (صندوق شکایات)»پيشواي ستم ستیزان که می 
کوشید که به هر گونه ممکن , ستمدیده یاری شود و داد او ستانده شود , 
تفی. کمان , از هیچ کوششی در این راه برای دریافت پژواک ندای مظلوم , 
دریغ نمی کرد ۰ مظلومان چگونه باید نداي خود را به حاکمان برسانند؟ 
روشن است که گاهی فرودستان ی 
ندارند , تا چه رسد به طرح سخن و گزارش و شکوه و . .. و چه بسیار که 

تالم مظاود خون اعکاس بافته ۶ تیجه:عکس داده است وهای که,بایه 
مواخذه شود , ارتقا یافته و شاکی شکوه کننده از خود شده است . حضرت 
علی علیه السلام برای اين که اين دشواری را چاره کند و در حدٌ ممکن , 
را ما ای وا وا 
به نام «بیت القصص» این کردم بود تا مردمان , مظلومان هر آن که 
مسئله ای دارد و از طرح رویاروی 1 ناتوان است.. دادخواهی خود را 
مه ۵ دحا سک رای لاسام اراان :ماه ور ایام ر , خود 
در میان مردمان ندا در داد که هر کس را نیازی 


1-.ر. ک : ج 4 ص 210 ح 1624 . 
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است و نمی خواهد واگویی اش را کسی بداند تا از شناخته شدن ۰ مصون 
بماند , خواستِ خود را در نوشتاری بنویسد و در «بیت القصص (صندوق 
شکایات)» بیفکند . گویا اين کار در تاریخ , اوّلین گام در جهت مرتبط 
ساختن مردم با هیئت حاکم است . 


7 تلاش برای همدلی و وحدت جامعهپیشوا , نقطه اتصال جریان هاي 
موجود در جامعه است ورهبری , محور تلاش ها , حرکت ها و نشاط ها . 
وجود انديشه ها , گرایش ها و جریان های مختلف در جامعه 1 امری طبیعی 
است و تصوّر وحدت در انديشه ها و ارمان ها , در همه قشرهای جامعه و 
همه لایه های اجتماع و وی 
/ جریان ها , گروه ها و دارندگان انديشه های مختلف , برای رهانیدن 
جامعه از تفرقه , باید راه هاي وحدت آفرینی را بجویند و در من تاکن نز 
تکثر انديشه , همسویی در آرمان های والا را از دست ندهند . رهبری , 
بزرگ ترین نقش را در اين زمینه بازی می کند . علی علیه السلام , بر 
ی ی اه 
را ضامن بقای حکومت ها , و اختلاف را عامل سقوط دولت ها می داند و 
از این رو . بسیار بر آن , تأکید مي ورزد . بخش هایی از «خطبه قاصعه» , 
از جمله موارد درس آموز و تتبّه آفرین آموزه های حکومت علوی است . 
در شناخت ريشه های اختلاف ها و چگونگی دست یافتن به وحدت و 
همدلی , او خود نیز در این جهت , بیشترین تلاش را می کرد و از حقوق 
مسلم خودر جشم می پوشید تا جمعه دیش الاک نسوزد و مي فرمود 
یس رَجّل فاعلم احرص علی جماعه امه مَحَمّدٍ صلی الله علیه و اله و 
مها .2 


1-.ر. ی : ج 4 ص 218 ح 1635 . 
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پنج سیاست های قضایی 
1 . گزینش بهترین ها برای تصدٌی داوری 


هیچ کس بر اجتماع (و الفت) امّت محقّد , از من حریص تر نیست . امام تا 
بدان جاأ بر وحدت کلمه تأکید می ورزید و همدلي و تنشنح زدایی را 
ضروری می دانست که دستگاه قضایی خود را شا کرده بود که اک 
اجرای حکمی رشته های الفت جامعه را به هم می ریزد , از اجرای آن , 
چشم بپوشد و از اختلاف انگیزی جلوگیری کند . امام , بارها هشدار داده 
بود که اگر موّمنان زد فد ق: شوند مدوخحدت: و کل را ار دستک نندهتة م 


چیرگی باطل بر آنها قطعی است . 


پنج سیاست های قضاییداوری , رکن اساسی نظام هاست . داوری هاي 
درست و قانونمند . در حراست از سلامت جامعه و استواری پایه های 
اجتماع , بیشترین نقش را بازی می کند . اموزه های حکومت علی علیه 
السلام , نشان دهنده ان است که حضرت , توجّه و عنایتی ویژه به داوری و 
دنششتگام قضایی داشته است . متونی که چگونگی داوری های علی علیه 
السلام و توجه او به داوری و سفارش و تأکید امام علیه السلام را در اين 
زمینه گزارش کرده , بسی فراوان ال برانگیز است . آنچه در این 
مجموعه آمده نیز می تواند برای قاضیان و نیز متصدیان افتر اقضا : پسی 
اس ات ار ان وا مار دس 
بدین گونه می توان گزارش کرد : 


1 . گزینش بهترین ها برای تصدّی داوریبی گمان قاضی , عنصر اصلی 
داوری و نقش آفرین تشکیلات قضایی است و نقش بسزایی در احقاق 
حقوق مردم و مبارزه با ستمگری ها و ناهنجاری ها دارد . قاضی در کار 
داوری , هر اندازه استوار گام تر , و به لحاظ اخلاقی , هر قدر پاک تر و 
سالم تر , و به لحاظ عملی , هر اندازه قوی تر و انعطاف ناپذیرتر باشد , 
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۳۳ موز نیازهای اقتصادی قضات 
3 . امنیت شغلی قضات 


می کند تا برای داوری ر تفترین کسان.را بر کزیتد ؛ کسانی که نه مردمان 
را در تنگنا افکنند و نه در داوری , سر لجاج داشته باشند , و نه با اندک 
چیزی بلغزند ؛ کسانی که هوشمند و ژرفنگر باشند و در شبهه ها گرفتار 
سای تور اند سکن کم مر که‌ها م ارس ها دی ان کم 


2 تامین نیازهای اقتصادی قضاتواقع ند کو و نیازمندی های آن. ۰ ثة 
فراموش کردنی است و نه می توان او انگاری , از کنار آن 
گذشت . اگر کسانی زاهد باشند و دنیا گریز , باید دانست که چون زندگی 
را رقم زنند و دارای مسئولیت اداره زندگانی باشند , با مجموعه ای در 
داخل زندگی رویاروی اند . نیازمندی های معقول زن و فرزند , نه فراموش 
کردنی است و نه شایسته است که فراموش شود . امام علی علیه السلام 
با توجه به این نکته است که به مالک اشتر سفارش می کند تا برای داوری 
, بهترین ها برگزیده شوند و زندگانی اين بهترین ها , به درستی و 
شا ی تامین شود , تا هرگز داور در داوری به دست مردمان دیده 
ندوزد و برای دستیابی به دنیا مر در جهت رفع نیازمندی هایش به فساد 
کشیده نشود و فرد و دستگاهی که ضامن سلامت جامعه و ستردن فساد از 
جامعه است , خود به فسادٌ دچار نگردد . 


قاطعش , عده ای را می رنجاند . بسیار کم اند کسانی که چون حکم علیه 
انها صادر شد , به مقتضاي حکمّ گردن نهند و در درون خود , دغدغه ای 
نداشته باشند . نیز روشن است که هماره متخلفان و قانون شکنان , 
طبقات فرودست جامعه نیستند و درگیری و جدال ها , هميشه در لایه های 
زیرین اجتماغ شکل نمی گیرد ؛ بلکه توان گفت که فرادستان ۰ هم 
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4 . رعایت آداب قضا 


قانون شکنی را دارند و هم جدال ها و درگیری ها در ضبن انا نکن 
می گیرد و آنان اند که اهل نفوذند و در گردونه سیاست و کشاکش جریان 
ها قرار دارند ۰ اگر قاضی در داوری درباره اینان احساس آرامش نکند و 
دستگاه حکومت و داوری را پشتوانه خود نداند ء؛ ممکن است به هنگام 
صدور حکم , دستش بلرزد و در احقاق حق , کوتاه بياید . در نظام علوی , 
قاضیان واجد شرایط , از جایگاهی بس بلند برخوردارند . امام علی علیه 
السلام در دستورالعمل بس ارجمندش به مالک , پس از آن که به او 
سفارش می کند برای داوری , برترین ها را برگزیند , سفارش می کند که 
قاضیان را در پیش خود و نظام , در مکانتی قرار دهد که هرگز , حنی 
نزدیکانش سعایت علیه ۳ را در پیش او در سر نپرورانند . 1 تأثثل 
است که او پس از آن , به شرآفرینی بدنهادان توجّه می دهد , تا نشان 
دهد که هواپرستان , چه بسا در چنگ اندازی به دنیا علیه قاضیان , از 
نزدیکی , به او سوء استفاده کنند و از چنگ عدالت , به در روند . 


4 . رعایت آداب قضاقاضی در مسندی بس ارجمند نشسته است و احقاق 
حق و داوری استوار , وظیفه اوست . قاضی , پک سوی دعوا نیست و 
سخنش «فصل الخطاب» دعواهاست . او باید اداب داوری را به دقت 
مراعات کند . آموزه های امام علی علیه السلام در اين زمینه , بسی تنبه 
آور است . آن بزرگوار , به قاضیان هشدار می دهد که هرگز بین مراجعه 
کنندگان , تفاوت قائل نشوند ؛ به طرفین مخاصمه , به دیده تردید ننگرند 
در مجلس داوری با درشتگویی و تکیه کلام های مقتدرانه . مخاصمان را 
نیازارند ؛ به هنگام خشم , تصمیم نگیرند ؛ آزمندی را به یک سو ننهند و از 
سر هوس , سخن نگویند ؛ در 
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5 . نظارت دقیق بر عملکرد داوران 


6 . وحدت رویه قضایی 


مجلس قضا , شکوه و وقار را حفظ کنند و جایگاه داوری را خُرد نینگارند ؛ 
با مرافعه کنندگان , از سر مهر , سخن بگویند , و همگان را یکسان بنگرند 
و چنان نروند که فرودستان , از اين که از سر عدل . به حق خود دست 
بایند : هیوست کردید خظرت:م یکی از اصخاب زا آز متضب. داوری.عزل 
می کند , و چون او از چرایی عزلش سوال می کند , در پاسخ وی می 

اک وی کم ره 
0 , بلندتر از خصم بود . 


5 . نظارت دقیق بر عملکرد داورانقاضیان , عامل سلامت جامعه اند و 
دستگاه قضایی , مسئول امنیت جامعه است . صلاح جامعه , بیشتر از هر 
چیز , در گرو سلامت دستگاه قضایی است . از این رو . علی علیه السلام 
در مقام ولایت امر مسلمانان , خود را مسئول عملکرد دستگاه قضایی می 
و ۱ تا و او ها ی ۲ ی 

, اکتفا نمی کرد ؛ بلکه شخصا شخصا بر عملکرد قاضیان , و حتی گاه بر چگونگی 
احکام قضات , نظارت می کرد و به لحاظ نقش شگرفی که دستگاه 
قضابی در سلامت جامعه و اصلاح امور داشت , با همه مسئولیت های 
سنگین و کارهای فراوانی که بر عهده آن بزرگوار بود , در فرصتی که پیش 
هی امش ود که القضاء» می رفت و خود داوری می کرد . تا الگویی 
درست از داوری را در پیش چشم مردم و قاضیان نهد . 


6 . وحدت روبه قضاییاز ز جمله اموری که امیر مقمنان در داوری بر ان تأکید 


داشت 1 همگونی 


1 .ر.ک :ج 4 ص 238 1656 . 
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داوری ها و به دیگر سخن , وجود «وحدت رویه» در قضا بوده است . اگر 
مردمان بنگرند که داوران در قضایای همگون «اهری. های گوته. گون .می 
کنند , بی گمان , اوّلین عکس العمل آن , بی اعتمادی مردم به دستگاه 
قضایی و باور نداشتن به پشتوانه قانونی درست داوری هاست ۰ امام / 
تأکید می کند که گونه گونی داوری ها و اختلاف در قضاوت , زمینه های 
اجرای عدالت را می زداید و در جامعه , تفرقه می آفریند . امام توصیه 
می کند که قاضیان , در اموری که اختلافی است , با هم سخن بگویند و با 
بحث و بررسی , به وحدت نظر برسند , و اگر چنین نشد . مسئله را به 
رهبر ارائه دهند و بر حکم او گردن نهند ؛ یعنی مسئولیت ایجاد وحدت رویه 
در داوری , به واقع , به عهده پیشوای جامعه است . 


در اجرای احکام تاکید می کند . در نظام علوی , همه مردم , در برابر 
قانون یکسان هستند و دستگاه قضایی , از چنان مکانت و جایگاهی استوار 
برخوردار است که می تواند قانون را درباره همگان اجرا کند و مردم نیز , 
در تمام لایه های اجتماع , حتی در سطح حاکمان . به حکم قاضیان و 
دستگاه قضابی تن دهند . امام , در آموزه هایش بر این برابری تأکید می 
کرد و با آن همه عظمت و جلالت و جایگاه والا در علم و عمل , در برابر 
دستگاه قضایی حکومت خود , فروتنانه می ایستاد و به پرسش های قاضی 
منصوب خود , پاسخ می گفت و بدین سان , هم اهقیت دستگاه قضایی را 
نشان می داد و هم از جایگاه داوری حراست می کرد و هم عملا , 
پاسداری از حقوق مردم را نشان می داد ؛ تا مگر درسی باشد ۳ 
همگان و آیندگان . 
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8 . جایگاه مصالح نظام اسلامی در صدور حکم 
شش سیاست های امنیتی 


اشاره 


8 . جایگاه مصالح نظام اسلامی ذر ضدوز حکمپیش تر آوردیم که علی غلیه 
السلام , «حقیقت» را هرگز به مسلخ «مصلحت» نمی برد و با تکیه بر 
مصالح مشخص , موضع نمی گرفت ؛ ولی او پیشوا بود , پیشوای مردم و 
حافظ نظام در خدمت مردم . بدین سان , برای برترین مصلحت , که حفظ 
نظام بود نظامی که در خدمت مردم و برای آنان است , جایگاه و ارزشی 
والا قائل بود . امام , در داوری ها اذعان می دارد که به مصالح نظام توجه 
شود . در نظام علوی که هیچ چیز نمی تواند مانع اجرای قوانین اصیل 
اسلامی در دستگاه قضایی شود , مصالح نظام , در چگونگی 1 احکام 
ای را ای 
فرهنگی و سیاسی , و برداشت ویژه مردم از قانون الهی , داوری بر 
اساس قوانین اصیل و استوار اسلامی را تفرقه افرین تشخیص داده است 
و با اجرای ان , اساس حکومت را متزلزل دیده , داوری را روا ندانسته 
است تا جامعه دچار تفرقه نشود . چنین است که امام به شریجح می فرماید 
: اقض یما کنت تقضی , حتی یجتمع مر الثاس . (1) همان گونه که در 
اک( , تا کار جامعه سامان (انسجام) گیرد 


شش سیاست های امنیتیجامعه ناامن و آکنده از هرج و مرج , به جنگلی بی 
قانون و آشفته , مانندتر است تا به جامعه انسانی . در نگاه علی علیه 
السلام , جامعه تهی از ارامش و امنیت , بدترین سرزمین هاست . امام , 
از جمله مهم ترین دلایل پذیرش حکومت را بازگرداندن آرامش و امنیت به 
جامعه دانست . بدین سان زان وان , توجهی بلیغ به امنیت 
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تاشبتن نظای آمااعاسی کار اند 


داشت . اصول و شیوه های سیاست های امنیتی امام و تلاش آن بزر گوار 
در ایجاد امنیت را بدین گونه می توان برشمرد : 


1 . تأسیس نظام اطلاعاتی کارآمدگو اپن که در سیره امام علی علیه 
السلام , از تشکیلاتی با عنوان «نظام اطلاعاتی» سخن نرفته است , اشّا 
تنصوص مختلف و پراکنده ای که در زمینه مأموریت های اطلاعاتی وجود 
دارد , و اقداماتی که آن بزرگوار , به روزگار حکومتش بر اساس جمع 
آفنی. زارت های پنهانی انجام می داده است , همه و همه , , نشان دهنده 
این است که حکومت امام , از وجود تشکیلاتی کارآمد و دقیق برخوردار 
بوده است . جستچوی پنهانی و جمع آوری گزارش های گونه گون مرتبط با 
امنیت داخلی , اطلاعات نظامی و عملکرد کارگزاران , وظیفه اساسی این 
تشکیلات است . مرا رده از جزئیات تشکیلات باد شده , اطّلاعی در دست 
نیست ؛ ؛ اما از آثار و چگونگی نصمیم های امام , کاملا می توان به وجود آن 
تم ی انم کات بایان اه دس اه اطا عای ای کرد 


2 . تشح زداییاز جمله آموزه های ارجمند علوی , توجّه به دگرگونی انديشه 
وموضع مخاصمان است . خصومت بسیاری از مخاصمان, از نااگاهی به 
مواضع و عدم اطلاع آنها از شیوه و روش ها و چرایی آنها سرچشمه گرفته 
است. امام , تأکید می کند که باید در جهت تصحیح انديشه و آن گاه تغییر 
موضع مخالفان کوشید و به تعبیر آن بر کواز «استصلاح الأعداء» 
و«استصلاح الأًضداد» را چونان شیوه ای در سیاست حکومت 1 اعمال کرد 
امام , جذب مخاصمان و سالم سازی ذهنی و استوار سازی موضع انان را 
«کمال 
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4 تشز آز وکن افریشی و وحن تن 


دوراندیشی و ژرفنگری» می داند وتأکید می کند که دگرگون سازی 
اندیشه و موضع دشمن , با نیک گفتاری و زیبا کرداری , بسی سهل تر و 
کارآمدتر است تا به آوردگاه کشاندن دشمن . و چونان شیوه ای از جمله 
در جهت «استصلاح» و به نیکی وا داشتن مخاصمانی که بد کرده اند , اثر 
می گذارد . این همه , نشان آن است که امام , با حرکت در جهت تبدیل 
دشمن به دوست و مصالحه هوشیارانه با دشمن , سیاست تشنج زدایی را 
پیشه کرده است و برای استقرار امنیت داخلی , بر سیاست تشنح زدایی 
تاکند هت کرده اسشت.. 


وم بای ور زهان. شتاسيامام علی .عاید. السلام + ور کار خاکند بر 
دشمن ؛ به هوشیاری و حزم اندیشی در برابر دشمن نیز تأاکید می کرد . 
امام , بر این نکته پای می فشرد که موّمنان , نباید دشمن را خرد بشمارند 
و بویژه در برابر دشمنانی که دشمنی خود را اظهار نمی کنند , باید نهایت 
هوشیاری را معمول دارند و آمادگی لازم را برای برخورد و رویارویی در 
زمان مناسب , و هنگام بروز و ظهور حوادث . هرگز از دست دهد و 
بدانتد. کة.ائز آنها در خواب. فراموشی. فرو رونت 2 دشمت , هرگز غافل 
نخواهد ماند . 


4 . پرهیز از رعب افرینی و وحشت گستریامام قلی علیه السلام در 
0 خود , در برابر متخلفان ومخالفان , هرگز به رعب آفزیتی. .۵ 

وحشت گستری و . آن بزرگوار را 
ضدّ امنیتی نیز از سیاست رعب و وحشت و خشونت های غیر قانونی بهره 
نمی گرفت . امام , هرگز بر اساس گمان و تخمین و احتمال با مردمان 
برخورد نمی کرد و هرگز پیش از وقوع جُرم.متهمان و مظنونان به اقدامات 


ضد امنیتی را عقوبت نمی کرد. 
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5 . قانون گرایی در برخورد با مجرمان 


5 ۰ قانون گرایی در برخورد پا مجرماننظام حکومت قلی علیه السلام , 
مکی به قانون بود و در همه جوانب , قانون بود که حکومت می کرد , نه 
اراده فرد . بدین سان 4 اک امونخ هایش , به قانون کرانی و محوریت 
قانون , بسی تاکید می کرد . چنین بود که در نظام حکومت او نه تنها 
شحنجه مهمان و مطتویان به اقدامات ناروا ممنوع بود . که مجرمان نیز 

نج و ی و 
مجری قانون , عمدا و یا "1 , در اجرای ی از مرز قانون تجاوز و 
کرد , قصاص می شد . چنین بود که چون دریافت قنبر , سه تازیانه بیشتر 
مش ام را اه اس ۱۳۰ 


دارآ با فالقان ساسامام ما ستالهان تساه فد هرک ا وت 
رفتار نمی کرد . مدارا در سیاست علوی , اصلی بود خدشه ناپذیر . این 
صحه افر مه ها را از آامی اند ی آيم اشانسن نود که 
خوارج به قتل دست نیازیدند و امنیت جامعه را به جد به خطر نیفکندند , با 
انان برخورد نکرد , دشنام های انان را تحمّل کرد و حتی حقوق انان را از 

بیت المال , قطع نکرد . برخورد امام , با توطثه گران علیه امنیت داخلی , 
بش تا سبح و خدود توطثه آنان و نقشی بود که در توطثه داشتند گاه 
آنان را تبعید می کرد و دیگر گاه , به زندان می افکند و در نهایت , چون 
هیچ گونه چاره اندیشی ای کارساز نبود , با برخورد 


1-.ر. کی :ج 4 ص 2248 1669 . 
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هفت سیاست های نظامی 


1 : اشتسام یه آضوز تشم های رزمی و سازماندهی سپاه 


نظامی , مشکل را حل می کرد . 


هفت سیاست های نظامیامام علی علیه السلام , رزم آوری شجاع بود و بی 
باک .۰ هماوردجویی او در میدان های نبرد , و فرازمندی او در نبردها , 
شهره تاریخ است . افزون بر اين , او ِِ_ِ بود تیزنگر , مدبر و حزم 
و بجر 2 9۳ یا 
سیره او در اين نبردها سرشار است از آموزه های نظامی و نگرش انسانی 
۶ کته از کراهتت کی خی هر یرک سر و تین خرندن آموز و بیدارگر . 
سیاست های علی علیه السلام را در نبرد , بدین تا ی ار ار 
کرد 


علیه السلام , رزم آورترین رزم آوران صحنه های نبرد بود . او که عمری 
دراز را در صحنه های جهاد سپری کرده بود . بی گمان . بیشترین و 
کار امد تریره نجربه ها را در اختیار داشت . افزون بر این , او به لحاظ 
شجاعت , دلیری و برنادلی و اگاهی به گونه های نبرد , بی نظیر بود . امام 
, شخصا سپاهیان خود را اموزش می داد و پیش از اغاز نبرد , ضمن 
سازماندهی نیروها و آرایش رزم آوران , نکات مهم آموزشی را تکرار می 
کرد . هنگامی که شپیخون های معاویه فزونی گرفت و مخالفان , او را به 

ناآشنایی با فنون جنگی مهم کردند , امام , ضمن گلایه از برخي بارانش 
فرمود : وأَفسَدثم عَلَیَ رآبی بالعصیان والخذلان کی لد قالت فریش ان 
اب آبی طالب رَجْلٍ شُجاعٌ ولکن لاعلم له یالعرب . للّه آبو هم ! وقل احَذ 
منقّم أَشَذ لها مراساً 
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2 . تشکیل نیروی مخصوص 


واَقدَمْ فیها مقاماً مثی؟ لقد تَهَضث فیها وما بَلَغثْ العشرین , وها آتا ذا قد 
درف غلن. السیه . ولکن لارآی لِمَن لابّطاغ ۰ (1) با نافرمانی و سستی , 
رس وا سا یت کشت داب مدای 
است , امّا دانش جنگ ندارد . خدا پدرانشان را مزد دهد ! کدام یک از آنان , 
بیشتر از من در میدان جنگ بوده و بیشتر از من ؛ ز یرو بدا را از صفده؟ 
هنوز بیست سال نداشتم که پا در معرکه گذاشتم و اکنون , سالیان عمرم 
از شصت , فزون است ؛ اما آن را که فرمان برند . سررشته کار از 
دستش بیرون است . علی علیه السلام , در آموزش هاي نظامی رزمندگان 
, از تأکید بر ریزترین نکات آموزشی نیز غفلت نمی ورزید , مانند اين که : 
نیروها از اسلحه خود جدا نشوند ؛ از فرصت های مناسب در ضربه زدن به 
دشمن ؛ , بیشترین بهره را برگیرند ؛ به چهره دشمن , , خیره نشوند کثرت 
نيروهاي دشمن , در دل هایشان هراس نیافریند ؛ و این که اگر شکست 
۱ ۱ ی ۱ 01 


2 . تشکیل نیروی مخصوصنیروها گرچه در یک جبهه و با یک آهنگ باشند , 
لیکن به لحاظ روحی و سطح آگاهی و حد و حد ود توانایی و فداکاری , 
کی نخواهند بور . صحنه های رویارویی نیز یکسان بیست وهر صحنه ای 
را مردانی و رزم اورانی مناسب و شایسته , لازم است و بر اين اساس , 
یکی از برجسته ترین نکات در سیاست های جنگی علی علیه السلام , 
تشکیل سپاه مخصوص است (2) که امام , به آنان عنوان «شرطه 
الخمیس (نیروهای ویژه)» داده بود . 


1- .نهج البلاغه : خطبه 27 . نیز , ر. ک : ج 6 ص 537 (ترساندن از چیرگی 
شامیان) . 
۵ .ر. کی : ج 4 ص 301 (تشکیل نیروهای ویژه) . 
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پیراسته ترین , فداکارترین و رزم اورترین نیروهای علی علیه السلام , در 
و امن ِِ شده بودند . این نیرو , کارایی شگفت و 
خاص , بهره می گرفت بامام علن علیه السلام در خطیه ای خطان ِِ 
فرموده افیت. : انتم. الا تضاد: علیٍ الحق , و الاخوان فی الدّین , وَالحَتَنْ یو 
الباس , وَالبطاتَهٌ دون التاس 7 کم اب المدبر , ۵ ارحق طاعَة الیل ؛ 
فاعینونی بِمُناضحه حلبّه من القش , سلیمه من الرّیب قَوّالله نی وی 
التاس باس : رل شمایید یاران حق . و رن دینی , و سپرها در 
روزگار بلا و سختی . و محرم هایی جدای از دیگر مردمان . به کمک شما 
پشت کننده ها را می زتم. و بترو‌ی. روی: آهردعان را امید دارم . پس مرا 
یاری کنید با خیرخواهی تهی از دغلی و سالم از دوری جویی که به خدا 
سوگند , من از مردمان بر آنها سزاوارترم . شرطه الخمیس , به تعبیر 
امروز . «اصولگرایان» و «حزب اللهی ها»ی خردمند و کاردان کنار امام 
بودند که هم به موقع , انتقاد می کردند و دیدگاه های خود را درباره 
سیاست های او بیان می کردند , و هم در سخت ترین شرایط حکومتی 
امام , به او وفادار بودند . گویا اینان را به لحاظ نشانه های ویژه ای که 
داشتند و يا چون با پیمان ویژه ای در محضر امام بودند , «شرطه 
الخمیس» (2) می نامیدند . از اصبغ بن نباته پرسیدند : چگونه شرطه 
الخمیس نامیده شدید , ای اصبغ 0 


1- .نهج البلاغه : خطبه 118 . 
2- .النهایه ۳۰ 2 ص‌ 100 
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3 . تقویت روحیه سپاه 


)1( 


3 . تقویت روحیه سپاهتردیدی نیست که نیروهای معنوی وتوانِ روحی , در 
خرکت ها وضحته آفریتی ها تقشی تعیین کننده و شگرف دارد . از این ره , 
امام برای قدرت روانی و بنیه معنوی و روح سلحشوری نیروهای رزمی , 
اهمیت ویژه ای قائثل بود و از هر راه ممکن , تلاش می کرد تا روحیه 
نیروهای مسلح را در برخورد با دشمن , تقویت کند و استوارگامی انان را 
در برابر دشمن , از طریق افزون سازی روحیه ی , ارتقا بخشد . 
سخنرانی هاي امام در این زمینه بلسی قابل تامل و خواندنی است ۰ 
سخنرانی های آتشین , گفتارهای هیجانبار , خطابه های شورانگیز و 
شعارهای هیجان آفرین امام , ترسیم صحنه های دل انگیز فرجام زندگی , 

تبیین جایگاه نهایی رزم آوران در فراسوی زندگی , و همه و همه از سوی 
او , در جهت فراهم آوزذن ۳ هایی بوده است . امام 
, چون نیروهای نبردکننده را سامان می داد , با خطابه هایی در اوج بلاغت 
و ستیغ فصاحت , چنان زودگذری و ناهنجاری زندگی دنیوی را تصویر می 
کرد و در برابر آن لام وخطظفت آخوتسرا بانمی: کرد که اه تنیز 
آن در نیروها تا زمان هایی طولانی بر جای می ماند ؛ و چنین است که در 
بسیاری از آنان لقن از پا نشناختن , ایثارگری ۰ رزم آوری , برنادلی و 
شورآفرینی , آمیزه زندگی شان . و استوار گامی , شکن ناپذیری و 
زویارویی دلیزاتة با دشمن . آهيخته حرکتشان بود . ایجاد روحیه «شهادت 
طلبی» در یاران علی علیه السلام که بی گمان , در اثر خطابه ها و آموزه 
های.والای حضرت بودز شکفت آور است.. 


1- .مجمع البحرین : ج 2 ص 942 . 
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واه و هی ان که خی ای اتسور و کم مس 
«تلقین» است که امام , برای افزون سازی نیروی معنوی مجاهدان , از ان 
بهره می گرفت و آن را بدانها توصیه می کرد . امام , درباره تجریه 
شخصی خود به فرزندش محقّد بن حنفیه مي گوید : نی لم آلق آخدا | 
حو تنی تفسی بقتله , قَحَذث تفسَک بقون الله بظهورک علیهم ۰ () من با 
5 ان 
می کردم . پس پیروزی بر آنان را با کمک الهی , به خود تلقین کن . 
مب و از ای ۱ 3 
حریف , از جمله موجبات برهم ریختگی صفوف و شکست از حریف است 
. از امام سوال کردند ۱ ی شی ء عَلَبت > الاقرانَ؟ چگونه بر هماوردان 4 
پیروز گشتی؟ در پاسخ فرمود : ما لقیث رَجْلا الا آعاتنی عَلی تفسه . (2) 
کسی را ندیدم , جز آن که مرا بر خود , یاری داد . یکی دیگر از راه های 
تقویت بنیه معنوی , ترسیم بس گویای فرجام شوم دنیوی و اخروی تن زدن 
از نبرد با دشمن و فرار از صحنه جنگ , توسط علی علیه السلام بود , که 
از جمله روش های مقاوم سازی روأنی مجاهدان 1 های ِِ 
فرماندهان_ , هرگز آنچه از واقعیت دص حاکم را که تأثیر سوء در رو( و 
روان رزم آوران دارد . افشا نکنند . 


1-.ر. ک : ج 4 ص 316 ح 1774 . 
2- .نهج البلاغه : حکمت 318 . 
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نی ای نیز مت 


امام در هنگامه صفین دی دشوارترین حالت های رویارویی , برای یکی از 
فرماندهان , وضع آینده درگیری و فرجام آن را ترسیم می کند و نشان می 
دهد که رویارویی, آیتذح چه سان سنگین . دشوار و از بین برنده 
نیروهاست ؛ اما تأکید سین کید کم این خقیفت غ اند در که سخه. ات 
بماند و به گوش سپاه نرسد . 


3 م خازن آندیشی. تیرنیک امیز در ختحامام. در دستیابی به بیروزی تعام 
چاره اندیشی هاي خردمندانه را معمول می داشت . او که پیش تر گفتیم 
در سیاست کشورداری , هرگز به «خدعه و نیرنگ» وقعی نمي نهاد و در 
سیاست مدیریتی , هرگز از آن بهره نمی جست , در نبردها از آن بهره می 
گرفت و در اين باره تأکید می کرد که : کُن فی العرب یحیلیک أونق هنک 
بشدنک ان تور ری و حیله ات بیشتر اعتماد کن تا بر توان و 
بیرویت ۰ و این , از جمله تفاوت های سیاست های علوی ه احهوت است . 
اموزه های امام علیه السلام و موارد عینی این موضوع نیز نشان دهنده آن 
است که «خدعه» در سیاست جنگی , چاره انديشه خردمندانه است برای 
دستیابی به پیروزی و تا حد امکان , تن زدن از چنگ زدن به خلاف واقع . 
عدی بن حاتم می گوید که در هنگامه رویاروبی نیروها در صقن , #ِ 
علیه السلام با صدایی رساأ , آن گونه که یارانش می شنیدند , فرمود : 
وال للم مُعاوّة و صحابَة . به خدا سوگند , معاویه و یارانش را خواهم 
کشت . آن گاه در پایان کلام , در حالی که صدایش را کوتاه کرده بود , 
فرمود . 


1-.ر. کی :ج 4 ص 320 ح 1783 . 
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5 . اخلاق جنگ 


ان ضاع انله .رافی صی کید کفتمد ها امیر نخان ما و کنو اد 
کردی و آن گاه, استثنا کردی. چرا؟» .امام فرمود: الحرت خْدعَه . (1) جنگ 
1 ی است . امام در برخورد با عمرو بن عبدود ند نیز از این شیوه بهره 
ر ی اا صا 7 
بای درآورد. ندینشان , بهره گیری مولا از خدعه نیز همسوی با ارزش ها 
و کرامت های انشانی. اشت. .از شنوی. دیکر ‏ زرفشی. کار امد. ود فیق. خر 
رزم آوری . 


. اخلاق جنگدر فرهنگ علوی , , برای دفاع از کیان مکتب و در جهت 
ظلم و رفع ستم و زدودن 0 های راه حکومت است . او که 
«شمشیر از پی حق می زد» , نمی توانست در دشوارترین لحظات نبرد و 
2 سخت ترین لحظات جنگ , از اصول اخلاقی و بنیادهای انسانی غافل 

ند . نگرش این خلق و خوی جنگی و آیین اخلاقی نبرد در سیره علوی , 
درس آموز است و بیدارکننده . برخی از عناوین این موضوع را بدین قرار 
می توان گزارش کرد : 


الف آغاز به جنگ , هرگز !امام , هرگز آغاز به جنگ نکرد و تا دشمن , در 


نهایت خیره سری وه وا بر حفتجم و زهیاروین»خصا لفت: اضیر نن:نکود 
, دست به شمشیر نبرد و به همراهان و یاران 


1-.ر. ک : ج 4 ص 320 ح 1782 و 1784 . 
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ب دعوت نکردن به جنگ 


خود نیز تأکید کرد که هرگز آغاز به نبرد نکنند . به واقع , اين سیاست امام , 
تا ات سای دوهی اصاام ام و ات هت اسای ‏ و 
مخالفت با ستیزه جویی . امام این سیاست را هماره معمول داشت و بر 
آن پای فشرد . جندب ازدی می گوید : ان لیا کان 7 نا فی کل موطن 
لقینا فیه معَه عَذُوّا قَتَقول : لا ایلوا القوم حتّي یبدووکم قانثم پخمدالله 
ی و ای یر رت ان ۰( 
هرگاه همراه علی علیه السلام با دشمن رو به رو می شدیم , به ما فرمان 
می داد : «با آنان , نبرد نکنید تا آنان , آغاز کنند ؛ چرا که شما بحمداللّه عز 
ما ها را کنند . برهانی دیگر است 
برای شما» . بدین سان ار کی و 
اصل نیست و صلح و آرامش , اصل است . چنین بود که امام , به نیروهای 
رزم اون سفارش کرده بود تا آغاز به جنگ نکنند و چون انش خی با 
شروع دشمن , شعله ور شد و به یاری خداوند , دشمن شکست خورد , 
فراریان را نکشند , بر مجروحان یورش نبرند . بدن ها را عریان ِِ 
اجساد را مثله نکنند و ... اینها و جز اینها در سیره جنگی علوی , نشا 
دهنده این است که چنگاوری در سیاست آن بر کهاو ‏ استثناست 
نز ارژش. های انسانی و کسترش آن قاعده . 


ب‌ دعوت نکردن_ به جنگعلی علیه السلام بر رزم آوری / استوار گامی / 


1-.ر. کی :ج 4 ص 326 ح 1786 . 
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مصونیت سیاسی فرستادگان دشمن 
د اقامه حجت , قبل از شروع جنگ 
ه نیایش در هنگام جنگ 


بدانها تأکید می کرد که هرگز در برابر دشمن , هماوردجویی نکنند و صلای 
«هل من مبارز؟» که شیوه ای بود برای رعب افرینی , در ندهند . به واقع , 
این نیز ادامه همان سیاست مخالفت با ستیزه جویی است . امام , تنها 
سفارش می کرد که چون دشمن هماورد جست و همرزم طلبید , برای 
جلوگیری از خیره سری خصم . میدان را خالی نکنند . 


9 مصونیت سیاسی فرستادگان دشمناسلام, اش است جهانی و آموزه 
های آان, جهان شمول و زمان شمول , و بدین سان , سیاست هایی جهانی 
و بین المللی را نیز رقم زده است . در اسلام , در رویارویی های نظامی و 
شاه ناساس ها وا را او ند 
در اوج هتحامة نبرد) , مصونیت دارند . علی علیه السلام , این اموزه 
ارجمند را به سپاهیان آموخته بود و از آنها خواسته بود که این سیاست را 
جذی کر و خی اک کسانی مدع بیان آوزی از سوی دشمن بودند, 
بدون بررسی های لازم و کشف حقیقت , با او برخورد نکنند . 


د اقامه حجّت , قبل از شروع جنگگفتيم که جنگ در نگاه امام علی علیه 
السلام , برای رفع موانع گسترش حق و هدایت انسان است . از اين رو , 
او هرگز روشنگری دشمن را فرو نمی گذاشت و برای هدایت آنان , هی 
را ی اد ام رآ ار 
رویارویی نیروها نیز به هدایت دشمن می پرداخت و مکژر , اقامه حجّت 
می کرد تا جنگ درنگیرد . باری , جنگ در سیره علوی , جز در هنگام 
ضرورث شکل نمی گرفت . 


ه نیایش در هنگام جنگدر سیره علوی , ابعاد معنوی و کسترنش روح 
معنویت در انسان و جامعه انسانی , بر 
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و شروع کردن جنگ در بعد از ظهر 
ز رفتار نیک با بازماندگان دشمن 


هر چیز دیگر , مقدم است . امام , ایجاد و گسترش این حالت را در اوج 
نبرد نیز فراموش نمی کرد . چون صف ها آراسته می شد و نیروها آماده 

درگیری می شدند » امام سخن می گفت و با سخنانی روشنگر , می 
کوشید تا فتنه را خاموش کند ؛ اما سود نمی بخشید و خیره سری دشمن ؛ 
تک را ی ار 
یاد خدا را در دل ها زنده می کرد و با زمزمه های عارفانه , فضای سپاه 
خود را عطراگین می ساخت و از خدا استمداد می جست . بدین سان , 
جهاد و نبردش نیز مقدمه حب آلهی بود و زمینه نزدیک شدن به خدا , و 
گامی در جهت تحقق آرمان های الهی و ارزش های انسانی . محتوای 
دعاهای امام در نبرد و مضمون نیایش هاي آن پژز کوار بر آنچه. امد 
دلیلی اسنت رش و بسی قابل کانل؛: 


و شروع کردن جنگ در بعد از ظهرامام , از هر راهی و با هر تمهیدی می 
کوشید تا جنگ کم ترین صایعه را داشته باشد وتا ان جا که مفکن است:: 
پس از ناگزیری از نبرد , کسان اندکی کشته شوند . بدین سان , امام می 
کوشید تا نبرد , بعد از ظهر آغاز شود , تا با فرا رسیدن شب , جنگ دامن 
برچیند و در نتیجه , خونِ کم تری ریخته شود و جنگجویان , زودتر باز گردند 
و فراریان از صحنه , بتوانند بگریزند . 


ز رفتار نیک با بازماندگان ذشمتجچون آنشن خی فرو کش می. کرد قلی 
علیه السلام دستور می داد که با سپاه شکست خورده , مجروحان 1 
اسیران و بازماندگان سپاه دشمن , بویژه با زنان , نهایت خوش رفتاری 
انجام شود . امام چنان که پیش تر نیز اوردیم , دستور می داد تا فراریان را 
دنبال نکنند , مجروحان را نکشند , به خانه های مردم وارد نشوند , از 
اموال مناطق فراچنگ آمده جز آنچه در اردوگاه دشمن می یابند جیزی 
برندارند , هرگز به زنان آزار نرسانند و متعرْض آنان نشوند , گرچه به آنان 
و فرماندهان نبرد , ناسزا بگویند . 
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هشت سیاست های بین الفلای 


هشت سیاست های بین المللیانچه تا بدین جا آمد , نگاهی بود به سپاست 
های علوی در زمینه های گونه گون کشور داری . اکنون , بر آنیم که گوشه 
هایی از سیاست هاي جهانی امام علی علیه السلام ِ برشماریم . از 
سیاست هاي جهانی امام , رهنمودهایی را برگزیده ایم که برای ۰ 
در هر جا و با هر فرهنگی , سودمند و کارآمد خواهد بود . رهنمودهایی که 
اکنون بر می شماریم و متون نشان دهنده آنها را در متن کتاب آورده ایم , 
رهنمودهایی است سیاسی , اجتماعی , فرهنگی و حکومتی که فطرت 
سالم و عقل سلیم , بر استواری و کارآمدی آنها گواهی می دهد و تجربه 
۱ آنها , شاهدی صادق خواهد بود . این 
حقایق را هر کس با هر گونه باوری , با مراجعه به وجدان و تاریخ » به 
سادگی می تواند دریابد و بر استواری انها در کشورداری گواهی دهد . در 
فصل دهم همین کتاب , این اصول و رهنمودها به سه دسته تقسیم شده 
اند , بدین سان : 


1 . سیاست هاي تداوم بخش حکومتامام علی علیه السلام , سیاست هایی 
را برای بقای دولت ها ضروری شمرده اسنت.:. از در نگریستن به: آموزه 
های علوی و سیره آن بزر گوا ر , می توان دریافت که امام , بسط و قسط 
برقراری عدالت اجتماعی , گسترش دادگری و حسن تدبیر در اداره امور 
مردم , نیک رفتاری با مردم و اهمیت دادن به آنان , هوشیاری در برابر 
جریان های سیاسی و پاسداری از آزادی استقلال» عات و هر آنچه زا که 
به حقوق فردی و اجتماعی مردم مرتبط می شود , از ضرورت های 
حکومت ها تلقّی کرده و برای استواری و ماندگاری حکومت ها انها را 
ضروری می داند . تعابیر امام از عدل , بسی جالب 1 برانگیز است . 
علی علیه السلام , عدل را به دژ , سپر , استوانه استوار , رشته پیوند 
افرین و ... مانند کرده 
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2 .۰ سیاست های سقوط آفرین 


و اجراي عدل را برترین شیوه و کارآمدترین سیاست در حعمرانی دانسته 
و فرموده است : «عدالت , آرایه سیاست است» و با عدالت است که 
حاکم , دل ها را تسخیر می کند و رحمت الهی را فراچنگ می آورد . نیز 
فرموده است که حکومت ها چون برپایه های عدل استوار آمدند و بر 
استوانه های خرد ایستادند , خداوند , یارانش را پاری می رساند و 
دشمنانش را درهم می شکند . در کنار دادگستری , امام , برای استواری و 
تداوم حکومت ها کین خی با یز نم شهردم است و نبی ,سترتن: ۱ 
جمال قدرتث تافیت کرده و بیداری و هوشیاری را نشانه هوشمندی و 
دولتمداری برشمرده است . 


باعث تباهی و دگرگون کننده دانسته است . این گونه سیاست ها , گو این 
که روزگاری کوتاه , سودمند افتند و زمانی نه چندان طولانی , حکومت را 
استوار بدارند , در نهایت , به سقوط و تباهی ان منجر خواهند شد . انچه 
را که آموزه های علی علیه السلام اه نشان 
داده , عبارت اند از : تجاوز به حقوق مردم , خونریزی به ناحق , , سوء ند بیر 
در اداره امور , خودخواهی و استئثار , مقذم دانستن خاگمان ش.سران و 
اطرافیان حکومت بر دیگران , بی توجُهی به حرکت ها و امور بنیادین , و 
پرداختن به مسائل کوچک و بی ثمر و کم اهمیت 1 2 مرا 
ناکارآمد , و بهره نگرفتن از انسان های کارآمد . امام , تأکید می کند که 
ظلم و ستمگری , با هر عنوان و با هر شکلی ۳ 
جامعه ای ستم روا داشته شد , در نتیجه , شمشیر در میان نهاده می شود 
و قدرت و ابقّت حکومت , زدوده می شود وی 2 
بدترین شیوه سیاست دانسته و تأکید کرده است که ستم و ستمگری , 

ها را نااستوار , نعمت ها را دگرگون تن 
کند . 
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3 ساست ها کارآمد بین افمالین 


علی علیه السلام , در عهد نامه خویش به مالک می نویسد : هرگز در 
برخورد با دگراندیشان , خونریزی را معمول مدار که خونریزی 0 
۱ ۱۳ 
سلطه ای , با خونریزی استوار نمی شود ؛ بلکه وهن می آورد و سستی 
فی. اقرزشد : اه نائید خی کند که اکر حکوفتی: باه نو تن دار نید ه 
سیاستی خردمندانه و دقیق نداشت , رو به تباهی می نهد و در نتیچه » 
سقوط می کند . حکومتی که بهترین امکانات را برای حاکم و سلطه حاکم 
, جلب می کند و به جای از خود گذشتگی (ایثار) , به خودگرایی و جلب و 
جذب امکانات برای خود و دانه درشت ها (استثثار) می پردازد , بی گمان , 
در سراشیبی سقوط قرار می گیرد . امام می فرماید حاکمانی که به 
جای کارهای بنیادی و سیاست های اساسی و برنامه ریزی هاي اصولی , به 
مسائل جزئی , بی اساس و زودگذر می پردازند , به زوال دچار خواهند شد 

, آنان که بلندی ها و سرافرازی ها را به یک سو می نهند و به کارهای خُرد 
تست هن پودا زند تحکومت را وه صتحوط می بر تال گر این وه 
اموزه های او , برای حاکمان , مسئولان و سر رشته داران حکومت , بسی 
لازم و کارامد است . 


3 . سیاست هاي کارآمد بین المللیافزون بر آنچه آمد , امام , سیاست 
هایی را در پیش گرفته و شیوه هایی از تعامل را بر شمرده است که باید 
حاکمان , در برخورد با دولت ها , ملت ها و دیگر کشورها » بدان توجه کنند 
. این حقایق را از لا به لای سخنان زژین امام و نیز با تال در سیره ان 
بزرگوار , می توان به دست آورد : رعایت حقوق انسان ها با هر اندیشه و 
تفکری و برای انها حقوق انسانی قائل شدن , در برخوردها و رویارویی با 
دیگران , عرت مداری را پیشه خود ساختن , و در برقراری پیوند با دولت 
ها و ارتباط با ملت ها از هر گونه پیوند و ارتباط عرّت سوز , , تن زدن و 
۱ , بر سیاست تشنح زدایی در برخورد با 
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دولت ها تأکید کردن , و در جهت گسترش صلح راستین و زندگی مسالمت 
آمیز آهيخته به عرث حرکت. کردن , جلوگیری از دشمن تراشی , و برای 
تصحیح انديشه و رفتار دشمن , مایه گذاشتن (استصلاح العدو) , به پیمان 
هاي گونه گون وفادار ماندن , , و در حفظ حقوق دیگران , امانتداری را پاس 
داشتن , در حوزه فرهنگ , از دانش و علوم دیگرانْ بهره گرفتن و از فرایند 
دانش بشری بهره جستن , و با اين همه , بر سیاست استقلال فرهنگی 
تأکید کردن , و هشدار دادن در جهت هضم نشدن در فرهنگ هاي شرک 
ی اک ی ی ی 

.. افزون بر اینها حقایقی در سخنان مختلف علی علیه السلام آمده است 
7 
از این دست را ذیل عنوان «گوناگون» آورده ایم . 


جمع بندی سیاست های امام علی علیه السلامآنچه تا بدین جا آوردیم , 
نگاهی بود گذرا به محتوای فصولی که در جهت تبیین سیاست های مختلف 
علی علیه السلام , تدوین شده است . تأثل در انخه افدء تشان دهنده آن 
است که سیاست از دیدگاه امام علی علیه السلام . ابزار حکومت بر مبنای 
حقوق انسانی و نیازهای واقعی مردم است , نه ابزار ر سلطه زورمداران و 
متجاوزان به حقوق مردم . اکنون با توجه به آنچه آوردیم , می توانیم 
نگاهی کلی و و ها ها ی اد را 
ها ۱ 
درباره سیاست مداری امام گفته اند , تحلیل کنیم و استواری و نااستواری 
آنها را واگوییم . 
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(دادفاع: کلی. آز. مماست مذاری آمام. علعلی .غلبم السلام با خوازیت 
عمومی و اصرار مردم , زمام خلافت را به دست گرفت و در روز 21 
رمضان سال چهلم هجری , با شهادت آن بزرگوار , طومار خلافت او درهم 
پیچیده شد . مردم 25 سال با حاکمیتِ سه خلیفه , خو گرفته بودند که به 
روزگار خلافت آنان 1 سیاست هایی معمول شده بود 9 شیوه هایی در 
حکومت: بر مردم روا شده بود که آمام » بسیاری از آن: سیاست ها را 
استوار نمی دانست ؛ و سختی تغییر خلق و خوی مردم را در حد 
«بازگرداندن اب بر جوی»> می دانست , که نی مشکل بود و گاه ان 
ا ال ات اه ی ات 
زدن فراوان از پذیرش تا چنان نیندارند که او را در حکومث طمعی است , 
خلافت را پذیرفت . اما از همان آغاز , هم برنامه های آینده را به صراحت 
گفت , و هم دشواری های راه را برشمرد . بخش هایی از سیاست امام 
علی علیه السلام و برخی از مواضع سیاسی آن بزرگوار , از دیرباژ زمینه 
گفتگوهایی را به وجود آورده است و باعث نقدها و انتقادهایی شده است . 
چگونگی نگاه به سیاست و حکومت , زمینه بسیاری از اين نقدها و 
انتقادهاست . آنان که سیاست را ابزار قدرت می انگارند و از موقع 
حکومت , سلطه بر مردم را هدف گرفته اند , برخی از مواضع فآ تزفین 
امام را بر نتابیده اند . پیش از هر 
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چیز باید دانسته شود که علی علیه السلام , حکومت را برای احقاق حقٌ 
پذیرفته بود », و سیاست را به عنوان ابزار حکومت , بر مبنای حقوق 
انسانی و بر آوودن نیازهای واقعی انسان , قبول کرده بود . اگر از این 
زاویه بنگریم و با این ملاک حکومت و حاکمیت او را ارزیابی کنیم , خواهیم 
دید که آنچه امامٌّ بدان دست يازیده , دقیقا در جهت اهداف بلند او , و 
استوار و به سامان بوده است . اما کسانی که از اين زاویه نگاه نمی کنند 
, موضع امام را در شورای شش نفری عمر برای تعیین خلیفه نمی پذیرند 
و تأکید بر عزل معاویه را در آغاز حکومت و در هنگامه ای که هنوز پایه 
های حاکمیت او استوار نشده بود . از شیوه های سیاست مدارانه , به دور 
می دانند و می گویند که علی علیه السلام , رزم آوری دلیر و بی باک بود ؛ 
اما سیاست مداری حکومتگر , نه! می گویند اگر علی علیه السلام , مرد 
سیاست بود . چرا هنگامی که عبدالرحمان در شورای شش نفری که عمر 
برای تعیین خلیفه پس از خود تشکیل داده بود , به او پيشنهاد کرد که با وی 
بیعت کند , مشروط به آن که به سیره ابوبکر و عمر عمل کند , شرط او 
را تصرف ۲ رات فد اد اه آن نود که .فی. بذیر کت و فستی. از +انجواو 
و ی ی او ی 
رفت . مگر عثمان که شرط را پذیرفت , به شیوه آنها رفت؟ ! اگر امام با 

سیاشتت: عم می: کرو اند نز اعاز خکوفت.: با عتاصر حخالف ء بونتم 
طلحه و زبیر که چهره های موجهی بودند . و معاویه که در تالا 
نفوذ داشت , بدان سان برخورد می کرد . باید موقتا می ساخت و خواسته 
های آنان را تأمین کرد و پس از استقرار حکومت , به قلع و قمع آنان می 
پرداخت . این گونه موضع گیری ها و برخوردهای سوال انگیز , در زندگی 
سیاسی علی علیه السلام , کم نیست . 
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پافشاری امام بر ارزش های اخلاقی و اسلامی , در استواری قدرت و 
سلطه وی , مشکل آفرید و او را با دشواری های جدّی روبه رو کرد . 
اکنون پیش از هر چیز , سخن ابن ابی الحدید را بياوريم که می گوید : 
واعلم نَ قوما" مِمن لم یعرف حقيیقة فضل آمپر المَوْمنینَ علیه السلام 
رغموا أنَ عْمَر کان اشتوت مت وان کان هو اعام .میم مه 1 بدان, 
گروهی از کسانی که برتری امیرمومنان را نمی شناسند , عمر را سیاست 
مدارتر از او می پندارند , گرچه او را داناتر از عمر دانسته اند . سپس ابن 
ابی الحدید می افزاید : ابو علی سینا در کتاب الشفاء , بدین امر تصریح 
کرده و استاد ما نیز بدین سخن , تمایل داشت و در کتاب الفرر بدان 
پرداخت . همچنین دشمنان و مخالفانش گمان برده اند که معاویه از او 
سیاست مدارتر و تدبیرش درست تر بود. 2 انچه در اين جا برای پرهیز از 
طولانی شدن مطلب می اید , پاسخی کلی است به همه انتقادهایی که به 
سیاست های حضرت علی علیه السلام وارد می شود و پاسخ های تفصیلی 
, در جای مناسپ هر پرسش , ارائه خواهد شد . مهم ترین نکته در پاسخ به 
ان موصو ما کند سر نفع ناه به یات و,حکومته اس ا یر تسجا یت 
را ابزار حکومت بر دل ها بدانیم.و یا سیاست را حکومت بر اساس حقوق 
مردم و نیازهای واقعی جامعه تفسیر کنیم و با اين نگاه به مواضع علی 
علیه السلام بنگریم , خواهیم یافت که علی علیه السلام , بزرگ ترین 
سیاستمدار تاریخ پس از پیامبر خداست ؛ اما اگر سیاست و سیاست 
مداری را ابزاری برای رسیدن به قدرت و زورمداری و سلطه جویی بدانیم 
و یا ان را بهره کشی از مردم و تسلط استثماری 


ور تمه یلاعت دج 10 212 : 
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بر مردم تفسیر کنیم , مواضع حضرت , به عنوان سیاست مدار , قابل دفاع 
نیست . روشن است که امام , به این مسائل توجه دارد و شیوه بهره گیری 
از اقا نبق مت فانه ولن به. لحاطظ کفید به عماس الفت و ارزسم دای 
اخلاقی و تأکید ۳ : بهره گیری از آن را روا نمی داند . این 
کلام او به روشنی , نشان دهنده حقیقت یاد شده است که فرمود : لولا ان 
العکر و الخديقة فی التّار لک أمکَرّ الّاس . (1) اگر نبود که نیرنگ و جبله 
, جایش در آتش است , من از نیرنگبازترین مردم بودم . قیهات ! ولا آلثّفی 
او ار و 
ی معاویه از من زیرک تر 
نیست؛ لیکن او حیله می کند و به فجور دست می زند؛ و اگر نبود زشتي 
حیله , ار رت تس رها سوم , اما هر نیرنگی , معصیت است , و 
هر معصیتی سرپوشی آست . و برای هر نیرنگبازی , پرچمی است در روز 
قيیامت که بدان شناخته کرد ۰ (3) بدین سان امام به خوبی می داند که 
ی ها رای سس کف ار ما ای راو وا ات 
بکشاند و با نیرنگ , کسان را فریب دهد و با زورمداری , در دل ها هراس 
فکتد , و با تطمیع , ازمندان سرکش را رام کند , و تجاوز به حقوق مردم و 
از کشته , پشته ساختن , و مخالفت ها و شورش هاي داخلی را از بیخ و بن 
ترتم ۲ ار یات معی ار ما من م افیا ی 
حق: و 


1- .الکافی : ج 2 ص 336 . 
2 .ر. کی :ج 4 ص 4ح 1350 . 
3- .رک :ج 4 ص 6 ح 1392 . 
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پایینندی اش به ارزش هاي اخلاقی و تاکیدش بر اموزه های الهی , او را از 
اين که به سیاست های نامشروع دست یازد , باز می دارد . امام , بارها به 
این حقایق , اشاره کرده و از جمله می فرماید : ی لعالِمْ یما بْصبِحُکُم و 
یصلح اودکم ولکتی لا اری اصلاحکم بافساد تفسی . (1) به خدا سوگند که 
دانایم بهخيزی مها را یام رداند.ع کیان را راست کند ‏ ولیکن 
نمی خواهم با رام کردن شما خود را تباه سازم . امام , به روشنی می 
فرماید که او نیز شیوه رام کردن مردم را می داند و سیاست های 
زورمدارانه ای را که در کوتاه مذت , صداها را خفه می کند , می شناسد , 
امّا به کار نمی برد و آنها را عامل فساد مصلح می داند . شگفتا! در نگاه 
علی علیه السلام , این گونه کردارها , بیش از هر چیز , سپاست مدار را به 

وادی هولناک زورمداری 0 
کشاند و همین است که صلا در می دهد : اصلاح به بهای فساد مصلح , 
هرگز ! سخن بلند امام , نشان دهنده آن است که اصلاحات پنداری , بهایی 
جز فساد مصلح ندارد . روشن است که مراد امام , اصلاحات نامشروء 
است ؛ مانند انجام دادن اصلاحات اقتصادی به بهای قربانی شدن عدالت 
اجتماعی در جهان امروز . امام , چنین اصلاحاتی را بر نمی تابید . او خوب 
می دانست که چگونه از یک سو مخالفان و سرکشان پرنفوذ سیاسی خود 
را فریب دهد و نان را با وعده دادن به تامین ازمندی هایشان ساکت کند , 
و اندک اندک , آنان را از میان بردارد , و از سوي دیگر , به مردم , وعده 
برآوردن حقوق واقعی را بدهد , و در پیش دید مردم , بر گسترش ارزش 
۱ ۳ 0 


انچه 


1- .نهج البلاغه : خطبه 69 . نیز , ر. ک : ج 6 ص 575 (اصلاح شما با 
خراب کردن خودم؟ هرگز !) . 
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که بخواهد , عمل کند و همه وعده ها را دگرسان کند , چنان که سیاست 
مداران , هماره چنان کرده اند . اگر چنین می کرد , دیگر او علی بن ابی 
طالب نبود . سیاست مداری بود چون دیگر سیاست مدارها . این همه 
شیدایی در تاریخ و شیفتگی انسان ها به علی علیه السلام , معلول حق 
مداری اوست . اکنون نیک بنگریم که کجایند سالوسان و تزویرگران 
زورمدار؟ و از سوی دیگر , ببینیم علت ماندگاری علی علیه السلام بر 
۱ ی ۲ وا ۱/۳۳۹ ۱۳7 به علی 
کید السلام را بر ود نقاده آنده کفتیم وبان هسعن وبیم. که علی اه 
السلام , سیاست را ابزار اقامه حق و تأمین حقوق مردم می داند , نه 
ابزار سلطه بر آنان . اصلاحات علوی,هدفی جز زنده گرداندن سیره و 
سئت و شیوه حکومت نبوی نداشت . امام علی علیه السلام , نمی توانست 
سیاست های ضد ارزشی , ضد دینی و ضد انسانی را معمول بدارد . چنین 
بود که علی علیه السلام با همان دشواری هایی رو به رو بود که پیامبر خدا 
شرا انا در کی هی (1) علی علیه السلام می کوشید تا با تحمّل دشواری 
ها و شکیبایی در برابر تلخی ها و مشکلات , یک بار دیگر , سیمای نورانی 
0 نبوی و شیوه پیامبر خدا ۳ در تاریخ اسلام , تکرار کند و سیره ای 
کارامد و عدالت گستر و زیبا را در پیش دید نسل ها و عصرها بگذارد . 


۲2731 71 ۲۱6 4 
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الفصل الأول: بیعه النور1 / 1تاریخْ بیقه الاماماختلف الموّژخون وکاب 
السره فی تعیین التاريخ الدقیق لبیعه النّاس للامام علیه السلام , فقال 
الیخض:: ها خصلت. فی, النوم. النی فتل فیه عنمان 111۰ وقال آخرون.: 
[ئها وقعت بعد قتل عثمان بفتره ؛ واختلفوا فی تحدیدها بین الیوم الواحد 
والخمسه آیام 2 فورد فی بعض المصادر التاریخیه : «بویع علرن بوم 
الجْمُعَهٍ لِحمس بَقینَ من ذی الججّه والثاس یحسبون من یوم قتل غنمان . 
۱21 لکن. نقل الطبری. عن آیف. المایم 2۱ وتقل این آبی الحدید غن اب 
جعفر الاسکافی , (4) کما جاء فی تاریخ دمشق وتذکره الخواص ‏ (5) آنْ 
بیعه النّاس کانت بوم الثامن عشر من دی الحجه سنه (35 ه ) مالک نراه 
هو آنْ القول, الثانی آقرب الی الواقع ؛ حیث آثّه یلائم القول باحاد تاریخ 
قتل عثمان الذی هو 18 ذی الحجّه علی أصٌ الأقوال (6) مع تاریخ بیعه 
الامام , مضافا |لی تصریح المصادر السابقه بذلک . ومن جهه آخری ذا 
لاحظنا الشراط السیاسته الحاکمه علی المجتمع الاسلامی آنذاک , ولاحظنا 
شخصیه الامام العدیمه النظیر , فائه ببعد غایه البعد وقوع فاصل زمانی بین 
فعل غتمان متفست الفانه الجدیه لا 2 : 


ماه روص 2 ارف کر مر الذهت عرص و5 
تاسج الطیری ۰ 4ص 236 الکامل فین العاره ۶ج 2 ی 205 وفیهدا 
«والثاس یحسبون بیعته من یوم قتل عثمان» , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 123 7 4594 وفیه «وقیل : بویع عقیب قتل عثمان» . 

ان المع ۸ هی در الکامل نی الا عرص 305 
العتتور کرعلن. ال خن ج دص 1253 2 2591 

دار لیر 4 ص. 0 2 

4 .شرح نهج البلاغه : ج 7 ص 36 . 

5- .تاریخ دمشق ۱ تذکره الخواص : ص 36 . 

فا لاه اسلا ۵ ۵ انمنات: ال شرآ 
ی ادص 
تاریخ خایفه بن قاط ۶ص 192 م العاملفی, التاریح وج 2 294 : 
الاستیعاب : ج 3 ص 159 الرقم 1797 . 


ص: 457 
فصل یکم : بیعت نور 
ام سس با اناد 


فصل یکم : بیعت نورا / 1تاریخ بیعت با امامموژخان و سیره نویسان , در 
تعیین تاریخ دقیق بیعت مردم با امام علی علیه السلام اختلاف نظر دارند . 
برخی گفته اند همان روزی که عثمان کشته شد , مردم با امام علیه 
السلام بیعت کردند . (1) برخی دیگر بل این باورند کم بدعت با امام 4 کت 
روز پس از قتل عثمان . اثفاق اقتاد . اين فاصله : نیز از یک تا پنج روز , 2 
مورد اختلاف موژخان است . در بعضی از منایع 0 آمده است : با 
علی علیه السلام در روز جمعه بیست و پنجم ذی حجه , بیعت شد که گمان 
می رود آن روز . همان روز کشته شدن عثمان بوده است . و نهایت این 
که بر اساس انچه طبری از ابو ملیح و ابن ابی الحدید از استاد خود , ابو 
جعفر اسکافی نقل کرده اند و همچنین طبق انچه در تاریخ دمشق و تذکره 
الخواص امده است , بیعت مردم با امام , در روز هیجدهم ذی الحجه 
الحرام سال 35 هجری بوده است . به اعتقاد ما نظر اخیر , به واقع نزدیک 
تر است ؛ زیرا علاوه بر تصریح مصادری که بدانها اشارت رفت , با نظر 
کسانی که تاریخ بیعت با امام را با تاریخ قتل عثمان یکی می دانند نیز 
سازگار است ؛ زیرا قتل عثمان یت ترین اقوال , هیجدهم دی 
حجه اثفاق افتاده است . از سوی بجر با عنایت به شرایط سیاسی 
او ا ‏ ا ها یر هو یا ی 
السلام , فاصله چند روزه میان قتل عثمان و تعیین رهبر جدید , بسیار دور 
از واقع است . 


1- .تاریخ الطبری : جح 4 ص 436 الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 305. در 
این دو کتاب امده: «مردم , بیعت امام را روز کشته شدن عثمان می 
پنداشتند» , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 123 ح 4594 . در این 
کتاب امده : «گفته شده پس از کشته شدن عثمان , بیعت انجام شد» . 


ص: 459 


1 / 2حیِبَة الثاس فی انتخاب الامام8289.رسولّ الم صلی الله علیه و آله 
:الامام علیت علم السلام فی کتأیه الی هل الکوقه عند قسیره من القدیته 
ی التصزه یی الّاسنْ عَیرَ مُستکزهین , ولا مُجترین , بل طایعین 
ُحَبَرینَ ر ِِ امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام ی 
سول اللّه صلی الله علیه و آله وأتا ری ی حق لاس بهذا الأمر ! 
تاجتمع التاسن علی آبی تک ! قتمعث وأطعث . نت با قکُنث 


آصیت . قظتنث ‏ لا تعدلها عَّی قجْقلها فی سگم اه امه ِِ 
عتمان اه تم | غنمان قتل. فجاو‌ونی , طایعین 
غیر مکرهین . (3) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 1 , الجمل : ص 244 , الأمالی للطوسی : ص 718 
1518 عنن. عبد الرحفن بن. انن. غمره: الانضاری وفیه: الی. «غیر 
مقستکرهین» . 

2 .فی الطیعه المعتمده * خحقولین مب حالضحيع ما آتیتاه کما قی. خار ند 
دمشق «ترجمه الامام علیث علیه السلام » تحقیق محمّد باقر المحمودی (ج 
3 ص 101 ح 1142) . ۲ 

3- «تاریخ دمشق : ج 42 ص ۸,9 اسد الغابه : ج 4 ص 106 الرقم 
9 کلاهما عن یحیی بن عروه المرادی ۱ 


ص: 459 
1 / 2 آزادی مردم در انتخاب امام 


1 / 2آزادی مردم در انتخاب امام8290.عنه صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام در نامه ای به کوفیان , هنگام حرکت از مدینه به سوی 
بصره : مردم با من بیعت کردند , نه از روی بی میلی و جبر , بلکه با میل و 
اختیار .8291.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :پیامبر خدا 
قبض روح شد , در حالی که من خود را سزاوارترین مردم به امر حکومت 
می دانستم . اما مردم , بر حکومت ابوبکر توافق کردند . من هم پذیرفتم و 
اطاعت کردم . 


سپس هنگام مرگ ابویکر رسید ,. چنین می دیدم که حکومت را به [ کسی ] 
جز من واگذار نکند ؛ اما او عمر را به حکومت رساند.من هم تسلیم شدم و 
اطاعت کردم. تس ی تفا رو کمان می بردم حکومت از من گذرد 
؛ اما عمر نوا هیان شش نتفر قران داد که هن یکین از آنها بودم : د 
نتیجه , حکومت به عثمان رسید . باژ پذیرفتم و اطاعت کردم 7 
عثمان کشته شد . مردم به نزد من امدند و با من با میل و رغبت , بیعت 
تور رش از وی آخار : 


ص: 1060 


2 الما زين العایدین علیه السلام زعنه علیه السلام من کتاب لَ الب 
وا ود آقا بعذ , ققد علمثما وان تمثما ی لم آرد التأس 
یم 1 انم حتی بایعونی 1 وتکما مِمّن ۳ وا نیت 1 وا 
لم بُبایعنی شلطان ان غالب , ولا لِعَرّض حاضر . (8293)1.الامامْ الباقر 
ِِِ :الفتوح : آقبل عَفارٌ رب بار الی ما بنِ آبی طالب رضی الله 
عنه ققال زا آمید الموهنیق . آن لاس قدربایعوی طایعیق غبو کارهین 
فلو بعنت الی آشاعه بن ید و اللّه بن عْمَر ومَحتّد تساعه رشان 
بن ثابت وگعبب بن مالک قدعوتقم ؛ لیَدجْلوا فیما دح فیه الثاسن من 
المُهاجرین والأنصار ! 


ققال عَلیٌ رضی الله عنه : اجه لا فیفن ‏ برشت فیا +فل1 ۲ 
3کراهة الامام لخکوته 6296 عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام 
فی حُطبِته بَعدَ الّيعه : ما بَعذٌ , قائی قد کُنثْ کارها لهذه الولاته عم ال 
فی. تفا انت ,وقوی. عرشه علی: امه خحنو صلی الله علبه و اله م عنی 
اجتمعتم علی ذلک , قدَحَلث فیه . (3) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 54 , کشف الغمه : جح 1 ص 239 ؛ الفتوح : ج 2 
ص 465 کلاهما نحوه , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 90 وفیه «خاص» بدل 
ِِ ولیس فیه «ولا لعرض حاضر» . 

- .الفتوح : ج 2 ص 441 . 

- .الأمالی للطوسی : ص‌ 729 و 1530 عن مالک , ب وین , بحار انوا 
جح ِ ص 26 ح 9 . 


ص: 461 
یل اسات ورف 


0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در نامه ای 
به طلحه و زبیر : پس از حمد و سپاس خدا ؛ به درستی که شما دانستید 
گرچه آن را کتمان کردید که من به سوی مردم نرفتم تا اين که مردم , مرا 
خواستند , و من با انان بیعت نکردم , تا این که آنان با من بیعت کردند و در 
حقیقت , شما دو نفر هم از کسانی بودید که به سویم امدید و با من ,؛ 
بیعت کردید . به درستی که عموم مردم با من , نه بر پایه زوژ بیعت کردند 
و نه برای [دستیابی به آمتاعی آماده .8291 و سس تا 
آله *الفتوح :غفار پاسر : تزد علی بن ابی طالب علية الشلام امد و گفت : 
ار صا ال روصت ور 
روی ناخشنودی , به سوی اسامه بن زید. عبد الله بن عمر , محمد بن 
مسلمه , حسّان بن ثابت و کعب بن مالک بفرست و آنان را به آنچه 
مهاجران و انصار در آن شرکت کردند , فراخوان الا فردهه 
: «ما را به کسانی که به ما میل و رغبت نشان نمی دهند, نیازی نیست». 1 
نی.عیلی: آسام به عوهت 9290 .امام صادق علیه السلام :امام علی 
علیه السلام در سخنرانی اش پس از بیعت : پس از حمد و سپاس خداوند ؛ 
به درستی که من حکومت بر امت محمّد را خوش نمی داشتم این را 
خداوند در اسمان ها و بالای عرش می داند , تا ان که شما [مردم ]بر این 
ار کون ان را رم 


ص: 462 
4مام صادق علیه السلام :تاريخ الطبری عن آبی تشیر العایدیْ :نت 


ِ ام 


بالعدیته حین فُیِل عُتمان , واجتقع الُهاجرون والأنصا فیهم طلحَة والرّبیرٌ 


قاتوا علیا : فقالها :با آبا کنستن: هلر تبایعی !۲ 
ققال اه لس فی میک , آتا مقکم ؛ قمن اخترئثم ققد رَضیث به , 
قاختاروا والله ! ققالوا : ما تختاژ عَیرک . 


قال ۳ [لیه تعدما فیِلَ غثمان هرارا , تق توخ فی آخر ذلِکّ , ققالوا 
له : [ثه لا بصلْحْ الثاسه او وق مان اامز قتا گم * انکم قر 
ِِ ال واأَبتْم والي فایل لک قول ان قبلموة قبلث آمتکم , ولا قلا 
حاجّة لی فیه . قالوا : ما لت من شیء قبلناة آن شاء ال . 


قجاء قصَعد المنبر , قاجتمع الثاسن الیه , ققال : نی قد کیث کارها لأم کم , 
ثم لا آن آکون مر . آلا واه لس لی زوم ۳ ۰ 
, آلا وان لیس لی آن آخْد هنة درهما دوتکّم , ضیثم ؟ قالوا : 

الق اتلد علیهم» نم بایعقم کلم دلی 9 الامام علو علیه 
1 اتاریخ الطبری عن محقد وطلحه :ی التاسن عَلیّا , ققالوا : ثبایفک 
؛ ققد تری ما نرَل پالاسلام وقا ابثلینا به ین وی القربی ! ققال عَلمه : 
دعونی , والتمسوا غیری ؛ قاتا مُستقیلون آمرا له وجوة واه وان ول یم 
له العلوث , ولا تتّث عَلیه العْقول . ققالوا : تنشذک اللَ , ألاتری ما تری ! 
لا تری الاسلام !الا تری الفنته  !‏ لاتخاف ال ! 


قد اجثکُم ما آری , واعلموا ان أجَسْکُم رکیث یم ما أعلَمُ , وان 
۳ اّما آتا کاجدکم , الا آثی اسعغم وأطوغکم من ولیموة آمعکم 
اص 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 427 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 302 و ص 

4 نحوه ؛ الکافئه : ص 12 ح 7 عن آبی بشر العائذی وفیه الی «مرارا» 
, شرح الأخبار : ج 1 ص 376 ح 318 عن آبی بشیر العائدی نحوه وراجع 

الفتوح : ج 2 ص 434 436 والمناقب للخوارزمی : ص 49 ح 11 . 

2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 434 , الکامل فی التاریخ 90 

نهایه الأرب : ج 20 ص 13 وفیهما «بین القری» بدل «ذوی القربی» ؛ 

الجمل : ص 129 عن سیف عن رجاله نجوه . 


ص: 463 


6 الامام الصَادق علیه السلام ( لمّا قال له سعیدٌ بخ یسار + اوق آنا 
ر ) تاریخ الطبری از ابو بشیر عابدی : هنگام کشته شدن عثمان , در مدینه 
بودم . مهاجران و انصار که در میان آنان , طلحه و زپیر نیز بودند حرد 
آمدند هنود اماض علی: غليه السلام رفته و کفتند : اف ابو الختمن: با تا عاته 


امام فرمود : «مرا نیازی به حکومتِ بر شما نیست . من همراه شمایم و 
هر که را برگزیدید من هم بدان خشنودم» . سو گند به خداوند که 
برگزیدند و گفتند جز تو را برنمی گزینیم 


[ ابو بشیر گفت :]پس از کشته شدن عثمان بارها تزدامام.رفت و آمذ 


کردند , تا اين که در آخرین بار به وی گفتند : آمور مردم , جز در سایه 
حکومت , سامان نگیرد , و زمان قبول تو , به درازا کشید . 


شسن بهة آنان فرمود : «به درستی شما بارها نزن هن. هدید . [ اننک | ستختی 
نیازی به حکومت کردن نیست» . 


گفتند : هر چه بگویی , اگر خدا بخواهد , خواهیم پذیرفت . 


امامغلیه الشلام. اد و رن متیر رفت و دوف اطراف او جمع شدند . 
سپس فرمود : «به درستی که من از حکومت بر شما اکراه داشتم ؛ ولی 
شما جز به زمامداری من راضی نشدید . بدانید که بدون نظر شما کاری بر 
من روا نیست . بدانید که کلیدهای ثروتِ شما نزد من است . بدانید مرا 
خمی, تست که دمن از انوا کی با رضایت: شها بر دارم آیا تین اهز 
راضی هستید؟» . 


و 


فزهوو ان خوابا نو کوام باش. بر انا 


تین یر این اتاسن با آنان بیعت: کرد:: 945هام علی علیه السبلاغ 
:تاریخ الطبری به نقل از محمد و طلحه : مردم , اطراف علی علیه السلام 


اسلام فرود آمد و چه مصیبت هایی از ناحیه خویشاوندان , بر ما روا داشته 
شد . 


آن گاه علی علیه السلام فرمود : «مرا رها سازید و دیگری را بجوپید . به 
درستی که حوادئی چند پهلو و چند رنگ در پیش داریم ی ار 
پایدار نمی تنتود و آندستته ها در ان , استوار نمی ماتد» . 


مردم گفتند : تو را به خداوند سوگند می دهیم آیا آنچه را که ما می بینیم 
, نمی بینی؟ آیا [ مشکلات ]اسلام را نمی بینی؟ ایا فیتت ها هبخران:تها وا 


آن گاه فرمود ۱ «بر پایه آنچه می اندیشم 1 پاسختان دادم : بدانید اگر من 
حکومت را بپذیرم , براساس اآنچه می دانم , رفتار می کنم , و اگر مرا رها 
اه ۱ وا ری 5 9 
فرمانبردارترین شما هستم , نسبت به کسی که زمامداری خویش را بدو 
بسپارید» . 


ص: 464 


6ممام صادق علیه السلام ( در پاسخ به سعید بن یسار که پرسید : در 
حال رکوع ) الامام علیْ علیه السلام من کلام له لمّا راد التاسنْ عَلّی البَیعه 
تعد قتلٍ غُثمان : دعونی والتهسوا غیری ؛ قاتا ستقیلون آمرا له وجوة 
والوان , لا تقوم ل القْلوُ , ولا تثْث علبه الْقولْ . ونّلأفاقِ قد آغاقت , 
وَالمحَجَة قد تتکرت , واعلموا ی ان أجَسُکُم رَکیث یکم ما أعلم , ولم أَصغ 
الی قول القائل , وغتب. العاتب , ,وان ترکئمونی قاتا کاخدکم , ولقلی 
أستعکم واطوغکُم من ولیئموة آمرکم , وأتا لکم وزیرا حیژ لکم مِثی آمیرا 
۰ (8457)2. الما الرَضا علیه السلام :تاريخ الطبری عن محقّد اين الحنفیّه 
دکنث مع آبی حین فیِلِ غنمان , ققاق قَدحَل مَنزلهُ , قأتاغ أصحاٌ سول 
له صلی الله علیه و آله , ققالوا : اس هذا الَّجْل قد فُیِلّ , ولا اس من 
انا , ولا تجدٌ الیوم آحدا أحَو بهّا الأمر ینک ؛ لا َقدم سایقم . ولا آقرَت 
مش سول الم صلی الله غلیه و الم ۱۱ 


ققال : لا تفعلوا , قائی کون وزیرا حَیرٌ من آن کون آمیرا . ققالوا : 
واللّه ما تحنْ بفاعلین حتّی تبایقک فان" قيی التسجد »ان نی ۷ 
تکون خفیا , ولا کون الا عن رضا المسلمین (8458)2 لماع علیه 
السلام :الامام علی علیه السلام من کلام له فی جواب طل طلحة والرْییرٍ : 
والّه ما کاتت لی فی الخلاقه رَغتة , ولا فی الولاه ارتذ , ولکنکُم دعومونی 
آنا و نا یالخکم : به قَابعتة , وما استق ال صلی الله علیه و آله قافتد ره 
ِِ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 92 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 110 
وفیه الی «وعتب العاتب» . ۱ ۱ 

2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 427, آنساب الاشراف : ج 3 ص 11 نحوه . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 205 . 
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یه قلیه. السلام ( لناستل غن ففتی: السخود ).ماه غلی :غاره 
السلام از سخنان وی هنگامی که پس از کشته شدن عثمان . مردم 
و 7۳ 
به استقبال امور چند پهلو و رنکا گارنگ می رویم . دل ها در آن , بر جا نمی 
ماند و خردها بر آن , استوار نمی گردد . گستره زندگی را ابرهای فتنه 
پوشانده است و راه روشن دگرگون شده است ؛ و بدانید اگر من 
در فا تا را تفر تا شا چنان رفتار می کم که [ خود ای 5 زد 
و به سخن سخنسرایان و ملامتِ سرزنش کنندگان دور ای دم ۵ 
اکرموا وگ ای ورن ارس بای چن رای کی ک کر 
خود را بدو می سپارید , بهتر از دیگران . فرمانبُردار و شنوا باشم . من اگر 
وزیر شما باشم , بهتر است تا امیرٍ شما باشم .8457.امام رضا علیه 
السلام :تاریخ الطبری به نقل از محمد بن حنفیه : هنگام کشته شدن عثمان 
, با پدرم بودم . وی برخاست و به منزل خود رفت . یاران پیامبر خدا نزد او 
آمذند و گفتند : این مرد./ کشته-شده و مردم. را چارة ای از داشتن پیشوا| 
نیست . ما امروز کسی را از تو سزاوارتر بر این امر نمی دانیم که سابقه 
دارتر [ در اسلام ] و نزدیک تر به پیامبر خدا باشد . 


پدرم فرمود: «چنین مکنید ! من [ برای شما] وزیر باشم, بهتر از آن است 


قردم کته کت دا هه حتف کار اتجاه دی کر ان کهیا .بو 
بیعت کنیم» . 


فرمود : «پس در مسجد ؛ چرا که بیعت من با شما پنهانی نیست و جز با 
خشنودی مسلمانان , , صورت نگیرد» 945۰ .امام ۹ علیه السلام :امام 
علی علیه السلام از سخنان وی در پاسخ طلحه و زبیر : به خداوند سوگند 
که مرا نه در خلافت , رغبتی بود و نه به فرمان روایی تمایلی : اما شما 
مرا بدان فرا خواندید و بر ان وادارم ساختید . پس از ان , چون حکومت به 
من رو اورد , به کتاب خدا و انچه بر ما نهاده و انچه ما را در حکمرانی 
فرمان داده است , نظر کردم و پیروی کردم و به سئتی که پیامبر خدا 
نهاده است , اقتدا نمودم . 
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ی و ی ی سجود [در حال 

نماز] ) عنه علیه السلام من کلامه لَمّا آراد السیر الی ذی قار : بایعتٌمونی 
وآتا عَیر قسرور بذک , ولا جذل (1) , وقد عَلِمّ اللة سُبحاتة ی کنث کارها 
لِلخکومه بین امه مُحَمّد مَحَمٍّ صلی آلله علیه و آله ؛ ولقد سَمعته یَقول ها من 
وال بلی شَیئا ۷ الا ات به جوم القباقذ مغلولة داخ الی غثَقه , 
علی زوس العلایق , ب بش ژ کتاثة , قاٍن کانَ عادلاً تجا , وان کان جایرا 
هوی . (2) . 


1- .جذل بالشیء یجدّل جدلا, فهو جذل وجذلان : قرع (لسان العرب : ج 
1 ص 107 «جذل») . 

2 .الجمل : ص 267 , بحار الأنوار : ج 32 ص 63 ! شرح نهج البلاغه : جح 1 
ص 309 عن زید بن صوحان . 
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0 مصباح الشریعه ( قیما نسبه الی الامام الصٌادق علیه السلام ) امام 
علی ‏ نام ار سای اعد ام رک وی ری قای سافی 
بیعت کردید , در حالی که بدان , شادمان و خوش حال نبودم . خداوند 
سبحان , می دانست که من حکومت بر افقت محفد را خوش نمی داشتم ؛ 
چرا که شنیده بودم پیامبر خدا می فرمود: «هبي فرمانروایی نیست که 
کاری از اقّت مرا بر عهده گیرد , جز آن که روز قیامت , در حضور مردمان 
آورده شود , ذر.خالی. که دست. هایش به کردتشن بسته است... آن. کاه 
پرونده اش گشوده شود . اگر عدالت پيشه باشد , رهایی یابد و اگر ستمگر 
باشد , سقوط کند . 
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ص: 109 
تحلیلی بر علل ناخشنودی امام علی از پذیرش حکومت 


تحلیلی بر علل ناخشنودی امام علی از پذیرش حکومتخيزش علیه عثمان , 
به لحاظ چگونگی حکومت او همگانی شده بود . فراگیری قیام علیه عنمان 
و توجّه مردم به چهره ای برجسته برای خلافت . عملا سرنوشت خلافت را 
از دست جریان های سیاسی به در برده بود . بدین سان , مردم بودند که 
درباره رهبر سیاسی خود , تصمیم می گرفتند . در آن هنگامه شگفت , 
تفریاتعام دل ها بکون اندی تردیدی «عتوحه اصام. علن:علیه السلام نود 
شایسته ترین فرد برای جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله که اکنون از 
پس 25 سال انزوا , نامش بر سر زبان ها می گشت > کزان -تسومی 
مردم , به گونه ای بود که هیچ کس را یارای مخالفت با این حرکت عمومی 
نبود . از این روی , داعیه دارانی که خود را همتای علی علیه السلام می 
را 
احساس می کردند که درایت ت سیاستمدارانه( !) اقتضا می کند که پیش تر 
از دیگران , دست بیعت به سوی امام , دراز کنند . سیل خروشان امت , از 
هر سو برای بیعت , اهنگ خانه علی علیه السلام را داشت ؛ اما امام , 
قاطعانه ایستاد و از پذیرش پیمان با مردم , تَنْ زد و با صراحث اعلام کرد 
که سراغ دیگری بروید که : «من وزیر شما باشم , بهتر است از آن که 
امیر شما باشم» . شگفتا ! کسی که خود را خلیفه بلافصل پیامبر خدا می 
داند و در روزگار دراز 


270 


انزوا , در هر موقع مناسب و موضع مقتضی , مظلومیت خود را به زبان 
آورده و از شایستگی خود برای خلافت , سخن گفته و ربوده شدن حو" خود 
را از اون و از ژرفای جان , فریاد کرده است , اکنون در برابر چنین 
رویکردی شگرف که همگان با تمام وجود و با جان و دل 7 آهنگ پذیزش 
زمامداری او را دارند , و در انتخابی آزاد و مستقیم , بر حاکمیت و حکومت 
او تاکید می ورزند , نمی پذیرد و صریحا عدم تمایل خود را به پذیرش این 
مسئولیت , اعلام می کند . چرا؟! آیا به واقعٌ امام علیه السلام , پذیرفتن 
حکومت را خوش نمی داشت و به حاکمیت دیگری تمایل داشت؟ !یا با اين 
گونه موضعگیری :. توگین تعارف سیاسی برای جلب توچه بیشتر مردم , 
طرح می کرد؟! يا این دو گونه برخورد در زندگانی وی . دلیل یا دلایل 
دیگری دارد که ما نمی دانیم؟ اندک آشنایی با بینش , روش و منش علی 
علیه السلام , تردیدی باقی نمی گذارد که او از تعارفات سیاستمدارانه به 
در اش هار تمه کت تسار بل له اس وه رف وس 
بود و نه در انديشه سلطه بر مردم . او به حکومت , چونان ابزاری برای 
استوارداری حق و گسترش عدل و اقامه قسط می اندیشید . آیا شرایط 
سیاسی , اجتماعی و فرهنگی آن تقز ان برای دست یافتن به چنین 
اهدافی از حکومت , آماده بود؟ اکنون و از پس 25 سال دی کوتض های 
سیاسی , اجتماعی و فکری و دیگرسانی هاي روحی و ذهنی , صحابیان و 
همراهان نیز دگرگونه شده اند , با انديشه هایی دیگر , و معیارها و ملاک 
هایی دیگر برای ند کانن و . . نسل حاضر که میداندار صحنه 9۳ و 
آخرین هنگامه هاست نیز در شرايطي قرار دارد که نه با معیارها و ملاک 
های استوار دین آتتتاشت:: و نه با چگونگی اوضاعء عصر رسالت 9۶ 
رسای صلی لاه عیفی ال یه ای هسام ایک الا 


او در دین و 
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شآن عظیم او آگاهی درستی دارد . آنچه در ربع قرن بر دین رفته , به ویژه 
در زمان خلیفه سوم تفسیر و تاوبل هایی است که از متون دینی شده , و 
دگرسانی هایی است که در احکام , پدید آمده است . همه اینها تصویری از 
فی ون هر هر فان وف تشه که ما بر اسان کات هت (م‌ذور 
از مجامله ها و مداهنه ها) را بسی دشوار می ساخت . امام علی علیه 
السلام می دانست که آب رفته را به جوی بازگرداندن , همان و سر 
برکشیدن فتنه ها . همان ! گزاردن حق . همان و سر برکشیدن باطل 
مداران حق ستیز , همان ! از این روی , از پذیرش , تن می زد و بر آن 
تأکید می ورزید , تا مگر فردا و فرداها در برابر سرکش ها حجْتی باشد . 
چنین است که حضرت در جایی فرمود : دعونی وَالتمسوا غیری ۰ قاتا 
مستقیلون آمرا له وجوة وآلوان , لا تقوغ له القلوبٌ ولا تبث علیه العْول 

وان الاافاق قد اغامت , وَالمَحَجِة قد تتکرت , واعلموا انی. نَ اجبکُم کب 
یکُم ما أعلَم , ولم آصغ. (لی قول القایّل وعیب العایب » وان _ترکتّمونی قآ 
کاحدکُم , ولعلی أستغکم وَطوعْکُم لِمّن وَلینُموة امرکم , وأتا لکم وزیرا , 
خن لمعتی. امیرا وت اد ان 
استقبال امور چند پهلو و رنگارنگ می روم .دل ها در آن , بر جا نمی ماند 
و خزدها بر ان ۸ اشتوار تمی گردد . کشتره زتدفی را ابرهای فتنه , 
پوشانده و راه روشن ناشناخته شده است ؛ و بدانید اگر من درخواستِ 
شما را پذیرفتم ,با شما چنان رفتار می کنم که [ خود آمی دانم و به سخن 
سخنسرایان و ملامتِ سرزنش کنندگان , گوش نمی دهم , واگر مرا 
واگذارید , همچون یکی از شمایم و شاید برای کسی که کار خود را بدو 
می سپارید , بهتر از دیگران , فرمانبردار و شنوا باشم . اگر من وزیر شما 
باشع: پیت است تا امبر شماباشم: 


1- .نهج البلاغه : خطبه 92 , المناقب , ابن شهر آشوب : جح 2 ص 110 . 
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کلام امام علیه السلام بسی گویا روشنگر و ژرف است . آنچه به استقبال 
ارف تون ,. گونه گون است و دارای رویه ها : امواجی که در پیش داریم 
, توقان هایی که آغاز خواهد شد , عدالتی که من بر آن پای خواهم فشرد , 
فریادهایی که در پی آن برخواهد هد . امام می خواست تا زمینه 
آماده شود و معیارها ففلای. های تعامل زا-با هردم دز میان تهج حرط 
ای ی مایا کی ای راروشن ری ار کات ات 
کنند و هوشمندانه موضع گيرند . سخنان امام , پس از آن تن زدن ها و 
نپذیرفتن ها در خطبه ای که یاد شد و مواردی دیگر ۷۳ . تأکیدی است بر 
مر نمی تم دی ی ی ی , اگر از 
دیکرشتانی ها بش از یامتر خدا ما لنده باکر بر امافت و پیشوابی:خود عاکید 
ای ی و تا هی ی ات ی و 

ست . اکنون نیز اگر زمام امور را به دست می گیرد و مسئولیت خلافت 
1 
خود می داند و می پسندد , تا فردا هیچ کس و هیچ گروه و قبیله ای , به 
لحاظ فریادگری و بیعت امروزش , خود را طلبکار نداند و آهنگ تحمیل 
خواشته هایس باس افتخاشم اشدم 2 باق ات این کرد کر کونی 
های:ور آمور های درون , چهره بسته است . پس از پیامبر صلی الله علیه 
و الق ابیز الهت دست خوش دگرسانی هایی شده است . اکنون او چون 
زمام امور را به دست گیرد , با تحریف ها مبارزه خواهد کرد و در جهت 
نمودن چهره راستین دین از پس غبار تحریف , خواهد کوشید و این همه , 
ها ای ی ۱ 
جامعه شناسی دقیق , روان شناسی و زمان شناسی امام علیه السلام 
دارد و 
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گواهی می دهد که وی فریفته روی آوردن مردم به بیعت با وی در آن 
شرایط ویژه سیاسی نشد و اينده حکومت خود را به روشنی می دید و می 
دانست که شرایط برای اصلاحات علوی و باز گرداندن امّت اسلامی به 
9 ۳ 
ارزش های اسلامی نبود ؛ بلکه برخی ان اين شورش , چون 
عايشه و طلحه و زبیر , با انگیزه های خاصٌ سیاسی و اقتصادی دست به 
چنین اقدامی زدند . از اين رو , انگیزه بیعت آنان , با اهداف حکومتی امام 
علیه السلام سازگار نبود و هرگاه بدین نتیجه قطعی می رسیدند که علی 
علیه السلام آنان را همراهی نمی کند و بدانان امتیازهای خلاف حق و 
عدالت نمی بخشد , در برابر اصلاحات وی قیام خواهند کرد و جامعه 
اسلامی را به تفرقه و تشتّت خواهند کشائد . (1) 4 . بیعت با او , بیعت با 
ارمان های علوی است . اکنون , آن که دست در دست او می نهد و با او 
پیمان می بندد , باید اماده همراهی باشد ؛ همراهی برای زدودن تحریف ها 
, بازسازی معنوی جامعه , حاکمیت واقعی دین , باز نمودن آنچه از یادها 
رفته است ور وشن سا تم عایفی که .دست خونن د کر کونی شوم ان و 
۰ بدین سان 1 مولا علیه السلام با امواج خروشان مردمی که فریاد 
برآورده اند که علی باید زمام خلافت را به دست گیرد , اتمام حجّت می 
کند که او از پذیرش خلافت , گسترش عدالت , گزاردن حق و احیای آیین 
الهی را مراد کرده است و راه , این است , نه جز این . 


ِ .نبیین این و 9 تاریخی در ج 6 ص‌‌ 523 (بخش هفتم . > روز کار 
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تک 


:الامام علخ علیه السلام :آما والذی قَلَقَ الِحَبَة , وتراً السَمَة , ولا خضورٌ 
الحاضر . وفیام العْجّه یوجود التاصر , وما أحَ له علی الفلماء آا بقائوا 
(1) علی کِظه (2) ظالم , ولا سقب (3) عطلوم , لألقیث عبلها علی غاربها . 
َلسَقَیثْ آخز‌ها یس لها :ولالفتم دماکم هد ازهد عندی من عحظه کنر 

. (8462)4.امام علي علیه السلام عته علیه السلام من کلام له بت سیب 
یه الخکم : یلها ْفوس لته , ولو الفستَة , السَاهدة آبدائهُم 
والغایّبة عنم عُقولَهم , آظارکم (5) عَلی الحق وأنثم تنفرون عَنة بُفورَ 
ال یی هو تایه ای ان اه بر اه اه اف ان 
اعوجاع الکو" . 


للم اتک تعلَم اه لق تکن اد کان متا فتاقهه فی بفتظان ول الشاسن 
شیء من فضول الخطام , ولکن رد المعالم من دینک , ونظهر الاصلاع فی 
بلادک " گیاهن الحطلممفن. من. عبادی م عفام ااخعطلهة: من خدورک 
[0263)6 .امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام فی الچکم ۱ 

: للم اک تعلَمْ آثی لم آرد الامرة , ولا عُوَ الملي والژیاسه , واتّما 
ِِ القیام بخدودک , والأداء لسیرعی : ۰ وضع الأمور فی مواضعها , ,. وتوفیر 
الحقوق عَلی آهلها , والعْضی عَلی منهاج تبیک , وارشاد الصَال الی آنوار 
هداتتی. 121 


قاری قفا هد ام فد ضفه فشکن وه خقاعل من القر ار (لسان العرتی: 
ج دص 85 <فرر 

- .الکظه : البطته , کظه الطعامٌ والشراث یکظه کظٌ؛ اذا ملاأه حثی لا 
9 (لسان العرب : ج 7 ص 457 «کظظ») . والمراد استثنار 


الظالم سا لجم ق : 
3- ۱ وسَعقّب یَسغتبٍ : جاع (لسان العرب : ج 1 ص 468 
«سغفب») . 


4- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , علل الشرائع : ص 131 ح 2 , معانی الأخبار 
: ص 362 ح 1 , الارشاد : ج 1 ص 289 وفیه «أولیاء الأْمر» بدل «العلماء» 
والثلائه ار فا عبّاس مو الا ‏ خا ضی 25 جوم متیر الخکم : 
ح 10149 ؛ تذکره الخواص : ص 125 وفیه الی «حبلها» . ۱ 

5- .ظأرنی فلان علی آمر کذا واظازنی وظاعزنی : آی عطفنی (لسان 
العرب : ج 4 ص 515 «ظار») . 


یالتعا 1ب و لت و لاه امه 


: ص 277 کلاهما نحوه من «اللهم» . 
7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 299 ح 414 ؛ الدرجات الرفیعه : ص 38 . 


ص: 475 


1 / 4انگیزه های امام براي پذیرش حکومتبیعت نور8466.عنه علیه السلام 
:امام علی علیه السلام :آگاه باشید! سوگند به آن که دانه را شکافت 
وانسان را پیافرید , اگر حضور حاضران نبود و حجّت با وجود یاو تمام نمی 
شد , و [ اکر نبود آپیمانی که خداوند از عالمان گرفته که بر شکمبارگی 
ستمگران و گرسنگی مظلومان , بی قرار باشند , هر آینه , افسار حکومت 
را بر پشتش رها می کردم و اخرش را با کاسه اوّلش سیراب می ساختم و 
می دیدید که دنیای شما نزد من , از آپ بینی بز ماده ای بی ارزش تر 
است .8467.الامام الباقر علیه السلام :امام علی علیه السلام از سخنان 
او که اسباب پذیرش حکومت را بیان می دارد :ای جان های گوناگون و دل 
های پراکنده که بدن هاشان حضور دارد. و خردهایشان از آنها غایب است ! 
شما را به حق بر می گردانم هلف از انعی. ریزیدر عتان. که تالان 
از بانگ شیر غژان می گریزند . دور است که با شما پایه های عدل را به پا 
دارم يا کژی های حقیقت را راست کنم ! 

بار خدایا ! تو مین داتی که. آنچه. از ما سر زد : رقابت در سلطنت (و 
حکومت) و ارزوی زيادي مال دنیا نبود ؛ بلکه [ بدان جهت بود] تا نشانه 
های دینت را بازگردانيم و اصلاح را در شهرهایث آشکار سازیم تا در سایه 
آن . بندگان ستمدیده آت امنیت پیدا کنند و دهد فطل ماندق ۶ افامه 
گردد .8468.بحار الأنوار عن علی بن الحسین علیه السلام :امام علی علیه 
السلام از حکمت های منسوب به ایشان : بار خدایا ! تو می دانی که من در 
پي زمامداری و حکومت و برتری جویی و ریاست نبودم ؛ بلکه تنها در پي 
اقامه حدود و اجرا کردن شریعت , نهادن امور بر جای خود , رساندن 
حقوق اب , حرکت بر روش پیامبرت و هدایت گم راهان به نور 
هدایت بودم . 


ص: 476 


4 .امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام لم نکن تیقنگم لباق قلنة 
م9 یت آمری و امد کم واخدا ان رواشم گریدوتنی لد 


یه لسن آعینونی عَلی آنفسکم, ,وایم ال لأْنصِعَنّ القظلوم من ظالمه , 
ولأقودَنٌ الظالم بخزامته ح آوردخ منعّل الحق وان کان کارها 
(846502 امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :عا الثاسنْ علی هذا 
۳ معترل ققتلوة , تم وَلونی وآتا کاخ , ولولا حشتَه عَّی الدّینِ لم 
و .امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام فی کتایه ٍلی 
3 هل الکوقه : وال عم نی لم آجد بُدّا من الدخول فی هدا الأمر , ولو 
عَلمث ان آخدا آولی به ِتي ما قدمث عَلیه . (8467)3.امام باقر علیه 
السلام «عنه علیه السلام :والله ما تَقَدمتْ عَلیهّا [ الخلاقه ] الا خوفا من آن 
بنژو علی الأمرٍ تیس (4) من بنی یه , تلعب یکتاب اللّهٍ عَرّ وحل : 
(5)راجع : ج 4 ص 182 (اقامه العدل) . 


1- کت 
الی «لانفسکم» 

2 کارنه الوه ج 4 ص 491 , فتح الباری : جح 13 ص 57 کلاهما عن 
اس رس 

- .الجمل : ص 259 . 

4- رن الذکر من المعز (لسان 9 ی 


7 


9 المام غلرط غلبه: السلام :اماف غلی یه السلام شفت شما با من 
ناگهانی و بی اندیشه نبود و انگیزه من و شما هم یکی نیست . به درستی 
مردم ! مرا در امور خود یاری رسانید . سوگند به خداوند که حق ستمدیده 
را از ستمگر خواهم ستاند و لگام ستمگر را گرفته , او را بر آبشخور 
حقیقت وارد خواهم کرد , گرچه از آن کراهت داشته باشد 8470 «الامامٌ 
الباقرز علیه السلام :امام علی علیه السلام :مردم بر عثمان شوریدند و در 
حالی که من کناره گیر بودم او را به قتل رساندند . سپس با [ وجود 
آکراهت من , مرا به به حکومت رساندند . اگر ترس بر دین نبود , آنان را 
اخایت تمف کردم بل 4 ماه علرت عله الم امام.علی عابط اسلا م 
در نامه ایشان به کوفیان : خداوند آگاه است که چاره ای جز پذیرش 
حکومت نداشتم و اگر شایسته تر از خود را می یافتم , در اين امر , پیش 
قدم نمی شدم 909 .امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:سوگند به خداوند که بر خلافث اقدام نکردم , مگر از ترس آن که بُزی تر 
۷۷ ایآ و آنصت آیدا وه و کتاب خداوند را بازیچه سازد .ر . ک : 
۳ 4 ص‌ 1893 (به پا داشتن عدالت) : 


شباند . 


ص: 478 


1 / 5أَوَلْ من بایع8472.علل الشرائع به نقل از هشام بن حکم :الکامل قی 
التاریخ اقا یل همان , اجتعع آصحا سول له صلی الله علیه و له 
من المهاجرین والأنصار وفیهم طلحة والرْبَیرٌ , قاتوا لیا , ققالوا له : 

لاس من آمام ! قال : لا حاجة 8 ی ایا ارم ؛ من اخترثم 


وتردّدوا الیه مرارا , وقالوا 2 فی آخر ذلک ۱ 1 
لا آقدم سایقة , ولا آقرب قرابتة من سول اللّهٍ صلي الله علیه و آله . ققال 

: لا تفعلوا , قائی اکون وزیرا خیرا من آن اکون امیرا . ققالوا : والله ما 
تحنْ بفاعلین حَتّی تبایعک . قال ۳ ان بیع خفیه 
ولا کی ار قی. آلمسخد وان عی سره وقیل : فی حایّط لبنی مرو بن 


مبذول 


قحَرج ان العسجد فعلیه ۱:۱< وطاق, وعمامَة ي بدو , 
علی قوس , 5 التاس, . وکان ول هن ك# يِعَه من ِِِ بن عَبید 
34 یبد نز 


3 ایا تعلم آخدا احف به هنک * 


0 
۳ 
0۷ 

۳ 


ال . قتظر البه حبیبٌ بن دیب ققال : آا له ! أَوَّل یقه : 

, لا ی هدّا الأمرّ ۲ وبايَعة الرْبیرٌ وقال لعّما علمٌ : ان [ اختتما: آن تبایغاتق:, 
وان أحبَسْما بایَعکما ! ققالا : بل ثبایغک ۰ (8473)2.الامامْ الصَادق علیه 
السلام :الجمل عن زید بن سلم :جاء طَلحة وَالرّییرُ الی عَلیٌ علیه السلام 
وفُو مَُعَوَذٌ بحبطان القدیته , قدخلا عَلّیه وقالا له : آبشط دک ثبایعک , قَانَ 
الثاس لایرضون الا یک . 


ققالّ : ان بتیقتی لا تکون سا , قأمهلا کلی آأخژع [لی القسجد . 


فقالا : بل ثبایعک هاهنا , ثم بُبایعک فی القسجد . قبایعاة ول الا 9 
باب من ی الهتر ‏ هم طلحة ین ند له ,وکانت دق 
فضَعدّ المنبر | ۱ لیه فضفق کلم بده 4 ورَجْل من بلی اسد 1 یز جر جر الطیر قا 


۱ 


طا 
1 


3 


ر الیه قلَ رای آول بد صقفت غلی د ار القوینین علیه السلام : 


طِحَة و , قال : ا له وائا [لیه راجعون ؛ ول بَدٍ صَفقت علی یَده 


شلاء 


۳ ها الاب رل طلحد وال ی ویاعه ات ده 


4 


1- .ما بین المعقوفین اضافه یقتضیها السیاق 

2- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 302 . تاریخ الطبری : ج 4 ص 428 عن 
آنی الملیه تحون,نعابه الارتب* 202 ض 10 #بجار الانوار ۶.۰ 32.ص 7ج 
2 وراجع البدایه والنهایه : ج 7 ص 227 . 

3- .الجمل : ص 130 . 


ص: 479 
1 <5 نخستین کسی که بیعت کرد 


1 / 5نخستین کسی که بیعت کرد8475.الامامٌ الضٌادق علیه السلام 
تالکامل فی الاریشکامی که عتمان: کته شد م باران سامت خدا از 
مهاجران و انصار , در حالی که در میان آنان طلحه و زییر نیز بودند , گرد 
آهده + .9 .لین علیه السلام رفتند و به وی گفتند : مردم را گریزی از 
خاشتخ ها تست : عای عله السلام رون :ای به حکومت بر شما 
نیازی نیست . هر آن کس را که برگزیدید , بدان زضایت هت ده 


گفتند : جز تو را برنگزينيم . 


بات‌ها نود ان امه نت کر دتت‌فوی آحرین مره بط وق کفتق ۶ یه درتستی که 
کسی را شایسته تر از تو بر آمر حکومت نمی شناسیم که از تو پیشتازتر | 
در اسلام ] و به پیامبر , نزدیک تر باشد . 


آن گاه امام فرمود : «چنین مکنید! اگر من وزیر باشم , بهتر از آن است 


آنان. کفتتد : به خدا سو کند م هیچ کارق انجام نمی دهیم « عحر ان که.با تو 


فرمود : «پس در مسجد ؛ چرا که بیعت من , پنهانی نخواهد بود و جز در 
مسجد , انجام نخواهد شد» . 


در این هنگام , امام در خانه اش بود و گفته شده در بُستان بنی عمرو بن 
مبذول بود . 


آن گاه حضرت به سوی مسجد روانه شد , در حالی که عبایی بر دوش و 
دستش بود و بر کمانی تکیه کرده بود . سپس مردم , با وی بیعت کردند . 


نخستین کسی که بیعت کرد , طلحه بن عبیدالله بود . حبیب بن ذوّیب , به 
وی نگاه کرد و گفت : پناه بر خدا ! نخستین دستی که برای بیعت دراز شد , 
دستی علیل و ناتوان بود . اين کار , به سامان نرسد ! سپس زیر بیعت 


کرد . 


علی علیه السلام به آنتدهه فزمود ۲ اکن دوشت داتفا با فن تفت 
کنید و اگر می خواهید , من با شما بیعت کنم؟» . 


گفتند : ما با تو بیعت می کنیم .8474.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:الجمل به نقل از زید بن اسلم : طلحه و زبیر , نزد علی علیه السلام آمدند 
, در حالی که به باغ های [ اطراف آمدینه پناه برده بود . آن دو بر وی وارد 
شدند وگفتند : دستت را بیاور تا با تو بیعت کنیم ؛ زیرا مردم , تنها به [ 
خلافت ] تو رضایت می دهند . 


امام به آن دو فرمود : «مرا نیازی به این امر نیست . اگر برای شما دو 
نفر , وزیر باشم , بهتر از ان است که بر شما امیر باشم . هریی از شما 
که می خواهد دستش را بیاورد , تا با او بیعت کنم» . 


آن.ده کفتین: رم یر از تور آنتخات کنو از بو دول تکنسد دیشت 
را بیاور تا به عنوان نخستین افراد , با تو بیعت کنیم . 


امام فرمود : «بیعت من پنهانی نخواهد بود . مهلت دهید تا به مسجد 
درآیم» . گفتند : در این جا با تو بیعت کنیم و سپس در مسجد هم بیعت 
خواهیم کرد . پس به عنوان نخستین افراد , با وی بیعت کردند . آن گاه , 
مردم با وی بر منبر بیعت کردند که پیشاپیش انان , طلحه بن عبیدالله بود 
که دستی معلول داشت . طلحه بر منبر بالا رفت و با علی علیه السلام 


دست داد . 


مردی از بنی اسد که فال بد می زد . ایستاده بود و نگاه می کرد . چون 
دید نخستین دستی که بیعت کرد , دست طلحه بود که معلول است , گفت 
+ «ثا له ولا له راجغون» ! نخستین دستی که با امیرمومنان بیعت کرد , 
معلول بود . دور نیست که این امر , سامان نگیرد . 


تبیتن طلخه و زبین. | از.متیر ] فرود امدتههه فیک مرحمان مخت تموداتن: 


ص: 190 


9۱75 .امام صادق علیه السلام :الامامه والسیاسه فی ذکر بیعه الامام علی عْلیٌ 
علیه السلام : کان أوَل من ضعد المنبتر طلحة , قبیَعة بیّده , وکاتت أصابعَة 
شلاء , قتطیر (1) منها عم , ققال : ما آخلقها (2) آن تنکت . نم بابْعَة 
لیر , وسَعذ , وصحابٌ لین صلی الله علیه و آله جمیعا . 
(8476)3.رسول الم صلی الله علیه و آله :العقد الفرید :لَمّا قَتِل عُثمان 
بخ عَفْان , بل الاسن یُهرعون الی عم بن آبی طالب , قتراکقت یه 
 ِ‏ که , ققال : لیس ذلک الیکم ‏ نا دای هل تور ز لبتانقوا . 
فقل : طَلحة والرییرُ وسَعذ ؟ قأقتلوا قباتعوا , نم بیع الفهاجرون 
وااصا ۳ تم و اس ی الجْمعه لتلات ِِ خلت من ذی 


_- 


۱ , قکاتت اصبَعْةْ شَلاء , فَتطتر منها علو , وقال ؛ 
ضا اخلند آن سکت.: 2 


1- عظفرت مق الشی۶: وبالقی۶: والاسم عته اآظورم وقدشیی الا 
وهو ما ال و العرب :ج 4 ص 512 «طیره») . 
2 .ما اخلقه : آی ما آشبهه , ویقال : ثه لحلیق ؛ آی حریٌ (لسان العرب : 
ج 10 ص 91 «خلق») . 

3- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 66 . 

4- .العقد الفرید : ج 3 ص 311 . 


ص : 481 


7 اامامْ الصادق علیه السلام :الامامه و السیاسه در گزارش بیعت 
امام علی علیه السلام : نخستین کسی که بر منبر رفت , طلحه بود . او با 
دستش که انگشتانی معلول داشت , با او بیعت کرد . علی علیه السلام ؛ 
ال بد گرفت و فرمود : «چه قدر سزاوار است که این بیعت , 
شکسته شود » . سپس زیر , سعد و تمامی یاران پیامبر صلی الله علیه و 
آله بیعت کردند ۰ سول ال صلی الله علیه و آله :العقد الفرید 
زهنگامی که عثمان بن عقان کشته شد , مردم شتابان به سوی علی بن 
ابی طالب علیه السلام امدند و جمعیت , برای بیعث کرد او اجتماع کردند . 
سپس علی علیه السلام فرمود : «اين امر , به دست شما نیست ؛ بلکه 
حق بدریان است که بیعت کنند» . آن گاه فرمود : «طلحه و زبیر و سعد 
کحایتد بسن آنان اند هیهت کزدنه سین ههار ان وانصان ودیکر 
مردمان , بیعت کردند . این واقعه , در روز جمعه سیزدهم ذی حجه سال 
سی و پنجم اثفاق افتاد . 


نخستین کسی که بیعت کرد طلحه بود. انگشتان [دست ]وی معلول بود . 
علی علیه السلام , آن را به فال بد گرفت و فرمود : «چه قدر شایسته 
است که این بیعت , شکسته شود » . 


ص : 482 


9 بحار الأنوار :المناقب للخوارزمی عن,سعید بن الفَسَیّب :جرج علیٌ 

علیه السلام قأتی مَنزلَهٌ , وجاء الثاس کلهّم پهرعون (1) الی عَلی , 

واصحابٌ سول ال صلی الله علیه و آله تَعولون : أمیر الموهنین علو , 
حتّی دحلوا عَلیه دارة , ققالوا له ی 


لیا : لیس ذلک الیکم , تما ذدلک لأهل بدر , قمن رَضی به أهلّ بدر 
۵۰۹۰« قلم تیچ من أهل :7 ۳ آنی عَلیا 0 
یها ینک ؛ مد یک تبایعک . ققال : این زبیر ۲ باب 
طلحة , فبایعة بیدو , وکاتت اصتغٌ طلحه شلاء؛ 13 طنْرَ منها عَلم وقال : ما 
اخلقة آن پنکت . ب2 بایعه الر بت . وشعث , وأصحاث التیتٌ صلی الله علیه و 
آله جَمیعا . (2)القول فی نسبه التطیر الی الامام افی ضوء ما تقذم کان 
طلحه آوّل من بایع الامام علیه السلام . وکانت یده شلاء , لذلک تطیر وا 
بعدم دوام بیعته. وقد تضاربت المصادر فیمن آنطق الاألسن بهذا التطیر؛ 
فبعضها عزاه الی شخص بدعی حبیب بن دیب وبعضها خر ذکر آنْ 
المتطیر رجل من بنی آسد , وقال: #اول.من بدا باه : بخ شَلاء! لا یم هدّا 
الأمژ». ی روایات نسبت هذا التطیر الي الامام ۶ السلام , وذکرت 
آثه علیه السلام قال عند بیعته: «ما أخلقها آن تنکت » لکنْ هذه النسبه لا 
تتفیم ولا تتیت, علی. ۱« حال, ویمکن الاستناد الی العقل والنقل فی ثبات 
وهنها وهشاشتها. اذ لا ریب فی آأن العقل لا پجیز التطیّر والتشاوم حین 
یجمع الناس قاطبهٌ علی حلف وعهد معینین. من هنا یأبی کل عاقل ذلک ولا 
یقول به ولا یفعله, فکیف یعلن الامام علیه السلام وهو اللبیب الّذی لا ند له 
فی الیوم الأوّل للبیعه آمام الّاس عن نکث بیعه رجل کان من آبرز الوجوه 
السیاسیه: آنذاک: ویفعل که 5 علی «التطیر» و«التفل»؟ ! ان هذا 
الضرب من الکلام یثیر الاشاعه لاضعاف آرکان الدوله ودعائمها من جهه, 
ی ان ارم , فلا شک آثه مفتری علی 
الامام . یضاف الی: دلیک: ان روایات کثیره ذقت التطیر, ونهت التاس عنه, 
وأکدت ان أهل البیت علیهم السلام لا بتطیرون (3) ... فمن الممتنع جذا آن 
یمام علیه اسلا ب کلام کید عصول آو عوم بعمل واو غیر محکم. 


1- . آی بسعون عجالا (لسان العرب : ج 8 ص 369 «هرع») . 


2 .المناقب للخوارزمی : ص 49 ح 11 , آسد الغابه : ج 4 ص 107 ح 
9 .؛ کشف الفقه : ج 1 ص 78 کلاهما نحوه . 

3- .راجع : بحار الأنوار : ج 58 ص 312 الباب 11 وکنز العقال : ج 10 ص 
111 . 


ص: 1983 
نسبت دادن «فال بد زدن» به امام 


8یامبر خدا صلی الله علیه و آله :المناقب , خوارزمی به نقل از 
سعیدبن مسیب : علی علیه السلام بیرون رفت و وارد خانه اش شد . 
ِِ , با شتاب , به سوی وی آمدند و صحاییان پیامبر خدا شعار می دادند 

که : «غلی: امیرفوفنان است :تا آن که: ند خانه وق وارد شندندو کفشید ؛ 
با تو بیعت می کنیم . دستت را دراز کن . چاره ای از زمامدار نیست . 


آن گاه علی علیه السلام فرمود : «اين , در اختیار شما نیست . این , حعد 
بدریان است . هر آن کس که اهل بدر بدو راضی شوند , خلیفه خواهد 
بود» . کشتنی, از .بدریان نماند ,جر آن که نزد علی غلیه. السلام امد آن گاه 
گفتند : ما کسی را جز تو سزاوارتر بر امر حکومت نمی دانیم . دستت را 


دراز کن تا با تو بیعت کنیم . 


سپس علی علیه السلام فرمود : «طلحه و زبیر کجایند؟» . نخستین کسی 
که بیعت کرد , طلحه بود که با دسث بیعت نمود . انگشتان [ دست ] طلحه 
ال ی له آلهدام ا مرا اد ی سر اه در 
سزاوار است که این بیعت , شکسته شود » . سیس زبیر , سعد و یاران 
پیامبر صلی الله علیه.و آله بیعت. کردند .«نسبت دادن «فال بد زدن» به 
السلام بیعت کرد . دست طلحه , ناقص بود . باز این روی , فال بد زدند که 
این بیعت , دوام نخواهد داشت . در اين که تفال بد را چه کسی بر زبان ها 
انداخت , منابع , یک داستان نیستند . برخی آن را به شخصی به نام حبیب 
بن ذوّیب نسبت داده اند و بعضی آورده اند که مردی از بنی اسد , فال بد 
ی ی ها ان که ی ی 
کار , به سامان نرسد . امّا روایاتی هم این «تطیر» را به امام علی علیه 
الشام شست داوم وش اند کصا سر مار رس هگا شتآ رمند ‏ 
چه قدر سزاوار است که [ اين بیعت ] شکسته شود ! اما به نظر می رسد 
که این نسبت , استوا ر نباشد و بر تااستواري آن . به عقل و نقل می توان 
استناد کرد . بی گمانٌ عقل , در هنگامه ای آن چنان , که مردمانْ یکسر بر 
ای ره اه اه رای ی ار ار 
خردمندی چنین نمی کند . چگونه علی علیه السلام مان خرسنه بی مندیل:: 
در نخستین روز بیعت , در میان مردم م نقض بیعت یکی از برجسته برین 
وا سار را ی امه ۱ 


اين گونه سخن راندن , از یک سو جوّ شایعه را برای سست کردن پایه های 
حکومت , دامن می زند و از سوی دیگر , نوعی ترغیب برای شکستن 
ان ات ی انم رای ات هام سم لت دسر وایات 
فراوانی , تطیر , ناپسند تلقی شده است و مردم , از تطیر بازداشته شده 
اتفترانن تکته نادشوم ات که افردیت علم الشام عال نس 
زنند و . ۳ ۲ , بسیار بعید است که امام علیه السلام چنین سخنی 
زان موجه با نم عفلی این وت تااستوا تست ادن 


ص: 484 


1 / 6/قبالْ الاس عَلّی البَیقه8480.امام صادق علیه السلام :الامام علیت 
علیه السلام فی وصف بیعیّه : أَقبم ال اقبال العوذ القطافیل (3) ِ 


آولادها , تقولون : : البیعهة البیعه ! قبضت کفی قبسطتموها ۰ وناَعتکم ید 
قجادبتموها ! ! (2) . 


- .العُوذ : الابل الّتی وضعت آولادها حدیثا , وبقال : آطفلت فهی مطفل . 
ویرید میم جا وا باخهعوه صفغارهم وکبارهم (لسان العرب : ۳۰ 11 ص‌ 202 
«طفلل») . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 137 , بحار الأنوار : ج 32 ص 78 ح 51 . 


ص: 195 
1 6 رو آوردن مردم برای بیعت 


1 / ۵6رو آوردن مردم برای بیعت8483.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام در توصیف بیعت خود : به سان شتران که به بچّه های تازه 
تلد شدم شا نروقمی آورنده نف هن رو آورکیه ,حزحالی کعفی کفید 
: «بیعت , بیعت » . دست خود را بستم و ما آزن:ر۱ باز کردید . دست 
خود را وا گرفتم , و شما ان را [ به سوی خود] کشیدید . 


ص: 96 


4 ,سول ال صلي الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی صقه الاب 
را لا والناین گفرف لس 1 ی , ننالون عَلَ من کل 
جانب , حثّی لقَد وْطی الحییتنان , و * عطفای , مُجتمعین خولی کربيه 
القتم . (8485)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی 
ذکر البتیعه : قتداکوا عَلَیَ تداک الیل الهیم (2) یوم وردها . وقد آرسَلها 
راعیها , وحْلقت مَثانیها , ی ظتنث أَهُم قاتلِی , آو بَعصَهّم قایل بعض لد 
۰ (8483)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و له :ٍعنه علیه السلام فی ذکرِ تکتِ 
طلحهة والرٌتیر بیقتة : آتیثمونی قَفلّم : بایعنا , قَفْلثٌ : لا آَفقل , قفْلم : بلی 
. فلت :لا ۰ وقبضتثٌ بدی فنص موه . وناعنکم فجذبتموها ۲ وتداککتم 
َلَیَ تداکٌ الابل الهیم علی حیاضها یو ورودها . ی طِتنثْ نکم قاتلی , 
وان بتعضکم قاتل بعض ۰ , فبَسَطت بدی , قبایْعتّمونی مختارین , وبایعنی فی 
الک طلحهعال تیه طانفین عه مکوهین . (8484)41.پیامر خدا ضلی الله 
علیه و آله اعنه علیه السلام فی وصف یقته : بَسَطتّم بدی فکقفئها , 
وقددثموها قََبَضها , تم تداگکثم عَلَیَّ تداک الیل الهیم عَلی جیاضها یوم 
وردها 4 خجتّی ات النعل 1 وسَقط الژداء . ووطی الصَعیف 1 وبلع من 
سُرور الّاسٍ ببیعتهم لاح آن ابتهخ بها الَغیرٌ , وهدج [لیها الکبیر , وتحامل 
تحوها القلیل + مسرت ها الکفات مر 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , معانی الأخبار : ص 361 ح 1 , علل الشرائع : 
ص 151 ح 12 , الارشاد : ج 1 ص 289 والثلائه الأخیره عن ابن عباس , نثر 
الدژ : ج 1 ص 275 کلاهما نحوه ولیس فیها من «مجتمعین ...» وراجع 
تذکره الخواص ص‌ 125 

2- .الهیم : الابل العطاش (الصحاح : ج 5 ص 2063 «هیم») . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 54 . 

4- .الارشاد : جح 1 ص 244 , الاحتجاج : ج 1 ص 375 ح 68 , الجمل : ص 
7 خنحوه ؛ العقد الفرید : جح 3 ص 123 ۰ شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 309 
عن زید بن صوحان والثلائه الأخیره 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 229 , بحار الأنوار : ج 32 ص 51 ح 35 . 


ص : 487 


5 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در توصیف 
مردم به هنگام بیعت : چیزی مرا به هراس نینداخت , جز آن که مردم , 
همچون یال کفتار به دورم ریخته , از هر سو به من هجوم آوردند , چنان که 
حسیّ و حسین , در زیر پاها لگدمال شدند , پهلوهایم آزرده شد و مانند له 
را تیان تفه ۱166 عه ی الم لاله ام ان 
علیه السلام در گزارش بیعت (1) : به سان شتران تشنه که به آبخور رسند 
در حالی که چوپان , آنها را رها ساخته و مهارشان را گشوده , گرد من 
اه ها ی و و 
از آنان , کشنده برخی دیگر , در حضور من اند .8487.الامامٌ الصادق عن 
آبائه علیهم السلامامام علی علیه السلام به هنگام گزارش بیعت شکنی 
طلحه و زبیر ند مت آمذید و حفتید : با ما بیعت کن . 


گفتید : آری؟ 


گفتم : نه ؛ و دست خود را جمع کردم , و شما دستانم را گشودید,و دست 
خود را پس کشیدم رو شما آن را کشیدید. گرد من ازدحام نمودید , چونان 
من هستید و برخی از شما کشنده دیگری هستید . آن گاه دست خود را 
کشودم. و با اخقبان .با مرخ ببفت کردید و در اغاز ««طلخه و زییز:داز زفق میل 
و اراده, و نه اجبار , با من بیعت کردند 9199 الامامٌ الصٌادق علیه السلام 
:امام علی علیه السلام در گزارش بیعت خود : دستم را گشودید و من آن 
را بستم , و شما آن را کشیدید و من جمع کردم . آن گاه , مانند شتران 
تشنه که به آبخورها وارد شوند , گرد من ازدحام نمودید , به گونه ای که 
کفش از پایم در آمند و عبا از دوشم 7 و ناتوانان 4 لگدمال شدند . 
شادمانی مردم از بیعت با من , بدان پایه رسید که خردسالان , شادمان 
شدند , بزرگ سالان , لرزان لرزان , و ناتوانان , به سختی بدان جا روان 
شدند , و دختران نورسیده [ برای دیدن منظره حجاب از چهره برگرفتند . 


[- .در نسخه فیض الاسلام : خطبه 53 وشرح نهح البلاغه 4 ص 6 متن 
سخن به گونه ای است که ترجمه شد و همان صحیح است و آنچه در 


نسخه صبحی الصالح وشرح ابن میتمٍ , خطبه 53 آمده که : «من خطبه له 
علیه السلام وفیها یصف آصحابه بصفین ۰ و با این مقدمه سخن را به 
جنگ صقین مربوط می کند , صحیح نیست ؛ گرچه پایان خطبه , بدین 
مطلب اشاره ای دارد . گوبا ی کر است 
. برای پژوهش بیشتر پایان خطبه 53 با آغاز خطبه 43 و نیز آغاز خطبه 53 
با خطبه 229 مقایسه گردد (ر . ک : بحار الأنوار : ج 32 ص 555 ح 463) 


ص: 99 


9 عنه علیه السلام وقعه صفّین عن خفاف بن عبد اللّه :تهافت الثاسن 
عَلی عَلِیٌ بالبیعه تهافت القراش خی صلت العل وسَقط الرداء , ووْطی 
السیخْ . (1)1 / 7بيعة عامّه الاس 8488 .امام صادق علیه السلام :شرح 
نوج البلاغه عن این عبایس :ما دخل عَلینٌ علیه السلام القسجد وجاء الناس 
لبایعوة , خفث آن یتکلم بء او 
آباغ آو آخاه آو دا قراتته فی خیاه رتول ال صلي الله علیه له : 
عَلِیٌ فی الامرم ویترَکة . قکنت_ارضد تلک واتحوقة , قلم بتکم آخذ کی 
بایعة الثاس کلهم. راضین میسلمین غیر مکرهین . (8489)2.امام صادق 
علیه السلام :الفتوح :قالتِ الأنصار [للثاس ] * کم قد عرفتم فصل عل ین 
آبی طالب وسايقتة وقرابَتة ومَزللة من النّییٌ صلی الله علیه و آله مَع 
علمه بلالِکم وخرامکم , وحاجَتکم الیه من بین الصَحابه . ولن یالوکم صحا 
ولو عَلمنا مکان احد هو افصّل منة واجمل لهدّا الأمرٍ واولی به من 
لدعوناکم الیه . ققال الا سر کلمم بکلقه واحژه : ضیناً به طایْعین عَیرّ 
کارهین . 


ققال لَهُم عَلی : آخیرونی عن قولِکم هذا :_«رضینا به به طایْعین غیر کارهین» 
, أَحَق" واجب هذا من الله عَلیکم 7 آم اه آسموه من عند آنفسنکم ؟ 


قالوا : بل هو واجت أَوجَبه ال ع وجل لک عَلینا . (3) . 


1- .وقعه صفین : ص 65 ؛ شرح نهج البلاغه : جح 3 ص 111 , الامامه 
والسیاسه : ج 1 ص 105 . 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 10 .وق نذا القول تال "لا عید الله ین 
عیاش نان عاما فن‌سانتب عثمان علی الحخٌ وقدم المدینه وقد بویع لعلیث 
علیه السلام . راجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 439 . ویمکن آن یکون الراوی 
یه اللهاه فتم ابا عیاس.. 
3- .الفتوح : ج 2 ص 435 . 


ص: 199 
1 7 بیعت عموم مردم 


0 الامام علیهٌ علیه السلام :وقعه صفّین به نقل از خفاف بن عبداللّه : 
مردم برای بیعت با علی علیه السلام , مانند پروانگان و کو او ازدحام 
نمودند , تا آن جا که کفش ها ناپدید شد , عباها از دوش افتاد , و پیرمردها 
لگدمال شدند .1 7بیعت عموم مردم3 649 .رسول اللهر صلی الله علیه و 
آله :شرح نهج البلاغه به نقل از ابن عباس : هنگامی که علی علیه السلام 
وارد مسجد شد و مردم آمدند تا با وی بیعت کند هراس داشتم که برخی 
از دشمنان علی که پدر : یا برادر و يا نزدیکان آنها در زمان پیامبر صلی الله 
علیه و آله توسط وی کشته شده بودند. سخنی بگویند و علی علیه السلام 
در امر حکومت , رویگردان شود و آن را رها کند . من همواره مترضّد این 
امر بودم و هراس داشتم ؛ [ لیکن آکسی سخنی بر زبان نیاورد تا آن که 
تضاحف مردم با رضایت و میل و بدون اکراه , بیعت کردند. (8490)1.امام 
علی علیه السلام :الفتوح :انصار به مردم گفتند : شما از برتری علی بن 
ابی طالب , سابقه , خویشاوندی و جایگاه او نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله آگاهید و علم او را به حلال و حرام [ می دانید , چنان که آبر نیاز خود به 
ویر ان بان ضتایان | آگاهیدا و اه کش است که اهر گر از خیرخواهی 
شما فروگذار نکرد . اگر ما شخصی را برتر و شایسته تر از او در امر 
مت می دیدیم , شما را به وی دعوت می کردیم . 


0 ح_ ۳ 
مردم , یک سخن گفنتند : به وی از روی رغبت , و نه اجبار , رضایت دادیم . 


آن گاه علی علیه السلام نف انار فرمود : «به من بگویید این سخن شما که 
: به وی از روی رغبت , و نه اجبار , رضایت دادیم , حقی است واجب از 
سوی خداوند بر شما يا نظری است که از جانب خود می دهید؟» . 


گفتند : اين . واجبی است که خداوند , بر ما تکلیف کرده است . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 10 . در اين رأی جای تأمل است ؛ زیرا عبد 
اللّه بن عباس کارگزار عثمان در حچ بود و وقتی وارد مدینه شد که با علی 
تیعات. شندم) بود: ر. ک : تاریخ الطبری : ج 4 ص 439 . ممکن است راوی 
اه 


ص: 90 


1 بحار الأنوار :الجمل عن عبد الحمید بن عبد الرحمن عن ابنِ او: ۳ 
لا < حدنک ما رأت عینای وسوقت آذْنای ! !لمّا التقی النّاسْ عند بیتِ المال 
قالَ علو لطلحهة 2 ات تک ابایعک . فقال طلحة : أنت احو" بهذا الامر 
ی , وقد اجتقع آک من آهواء الّاس ما م یجتمع لی, . ققال علیه السلام 
له : ما خشینا غیرک ! ققال طلحهة : لا تخش , قوالله لا ئوْتی من قبلی . 


وقام عَمّارٌ بْ باسر , وآبو الهَیتّم بنْ الَیهان ورگ ین رانع؛ ین مالی بر 
القجلان , وابو ُوتَ اد بن زبد , ققالوا لعلی : ان هدّا الأمر قد قسَد 
وقد رزایت ما صَتَع عَنمان. وما 9 الکتاب والسٌگه , قابشط بد 
ثبایعک ؛لصلح من آمر له ما قد قسَد 


قاستقال عَلوٌ علیه السلام وقالَ : قد رَأیثم ما ضُنع بی , وغرفثم رَأْی القوم 
, فلا حاجَة لی فیهم . 


قأقبلوا ی الأْنصارِ ققالوا : یا معاشر الأنصار , آنثم آنصا اللّه ولهاز 
تصولی وی شوم اکتی کر للم مان وقد علمتم فصل علرد وشات 
الاسلام , وقرابتَة ومکاتتة النی کاتت له من الب صلی الله علیه و آله : 
ون وَلِی آنالکم خیرا . ققال القَوم : تحنْ أرضی الثاس یه , ما ری به بل . 


تم اجتمعوا عَلیه , قلم یزالوا به حَتّی بایعوه ۰ (8492)1. .امام علی علیه 
السلام. زعنه علیه السلام من کتاب له الی مُعاویه : تَه بایقنی القوم الذیت 
بایتعوا آبا بر وغمر وغثمان عَلی ما بایعوهم عَلیه , قلم یکن للساهد آن 
َختار , ولا لاب یب آن یرد , وتا الشوری لمُهاجرین والأْنصار ؛ قَاِنِ اجتمعوا 
غلی رَجل و و با 
با ردوه الی ما حَرجّ منهة , فان ان قاتلوة علی اتباعه غیر 
یل ال مه ولا الا ها تولی, 21 


_ 


-‌ 


آم) 


1- .الجمل : ص 128 وراجع الکافثه : ص 12 ح 8 والفتوح : ج 2 ص 434 
و 435 . 

2- .هچ البلاغه : الکتاب 6 , وقعه صفین : ص 29 ؛ الامامه والسیاسه ۱۳ 
ص 113 , العقد الفرید 2 3 اضر 329 ففی:ضدرها فا بعده.قان عتن 
بالمدینه لزمتک ات بالشام ۰ الفتوح : ج 2 ص 506 وفیه من «وائما 


الشوری للمهاجرین ...» ولیس فیه «وولاه اللّه ما تولی» , الأخبار الطوال : 
ص 1<7 نجوه وراجع الارشاد : جح 1 ص 243 . 


ص : 491 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الجمل به نقل از عبدالحمید بن 
عبدالرحمان , از ابن ابزی ایا بر ات ت نقل کنم آنچه را با چشمانم دیدم و با 
گوش هایم شنیدم؟ هنگامی که مردم نزد بیت المال , گرد آمدند , علی 
علیه السلام به طلحه فرمود : «دستت را بیاور تا با تو بیعت کنم» ۰ آن گاه 
طاحه گت : نویه این اهب ارس سراواربرید ورحالی که آزای سردم بر 
تو آن چنان است که بر من نیست . 


علی علیه السلام فرمود : «از غیر تو هراسی نداریم» . 


طلحه گفت : هراسی نداشته باش . سوگند به خداوند که از جانب من 
اسیبی به تو نرسد . 


آن گاه , عقّار یاسر , ابوالهیثم اين تیهان , رفاعه بن رافع و ابو ایّوب خالد 
بن زید , به پا خاستند و خطاب به علی علیه السلام گفتند : حکومتث تباه 
شده و خود , رفتار عثمان را و انچه را که او برخلاف کتاب و سئث انجام 
داد , دیده ای . دستت را بیاور تا با تو بیعت کنیم تا آنچه را که از امور اشت 
تباه شده است , اصلاح کنی . 


علی علیه السلام عذر خواست و فرمود : «شما دیدید که چگونه با من 
وان تشه مزا رام ها دانستند مرا به آنان , نیازی نیست» . 


اا ی تفر ای انا اب توا کنیم اضار ات ارات شاه 
تارای ای اه تاو مسا واه اس سای کراعت ند 
به درستی که شما برتری علی علیه السلام و سابقه او را در اسلام می 
دای وناز متا نندی وی حانا هت مب تزد مار ضلی اللف یه و م۱۳ 
باخبرید ] . اگر او به حکومت رسد , شما را به نیک بختی و سعادت رساند . 


آن گاه گروه انصار گفتند : ما از همه مردم , به وی راغب تریم و جایگزینی 
برایش نمی جوییم 

سپس همه نزد وی اجتماع کردند و نزد او بودند تا آن که با او بیعت نمودند 
۰ ,رسول الله صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام از نامه ای 
به معاویه : به درستی که مردمانی که با ابوبکر , عمر و عثمان بیعت کردند 
, به همان گونه با من بیعت کردند . از اين رو . برای حاضران , جای انتخاب 


0 
دای اس ای انار س اسان راو اما تا ی 
فا وا ای ای ی ای اما 
گرفتن يا بدعتگذاری) , مردمان او را به راهی که از آن خارج شده 
رگا واگ ری ره مت یی ارت رای فان ما 

نبرد کنند و خداوند, او را با انچه بر گزیده, واگذارد . 


ص : 492 


5عنه صلی الله علیه و اله :الامام علی علیق اسلا دی مواب کتاب 
ُعاويَة : ما تمبیژک پینک وتین طلحة والرتیر . وین اهل الشام وأهل 
لصو , قلعمری ما الامر فیما ناک الا شواء, لها بیع شالة ؛ لا بستئنی 
فیها الخیاژ , ولا بُستأنف فیها التّظَرٌ . (8496)1.مصیاح الشریعه ( فیما 
نسبه الی الامام الصَادق علیه السلام ) الفتوح :بایعت أهل الکوقه عَلنا 
رضی الله عنهیأجمههم ... قبایعت أهلّ الججاز واهل الهراقین یر بن آبی 
طالب ررض الله غنه ,040412۱ یا میر خدا صلی الله علیه و آله :الطیقات 
الکبری لا فَتل عْنمان یوم الجْمْعَه لتّمانی عَسَره یله مضّت من ذی الچجّه 
شته خمس وئلائین , وبويع لَلِی بن آبی طالب ؛ بالعدیته الق من وم فُتل 
عتمان , بالخلاقه , بایعه ۰ وا ره , وسَعد بن ِِِ" وقاص , وسَعید بنْ 
ژید بن مرو بن ثقبل . زين باسر , وأسامَةٌ بن رید , وسهل بن تیف 
ات الأنصار یه 5 وفعله به + مسلَمة , وریدذ بن ابتِ , وحْرَّیمَةْ بنْ 
ثایت , وجمیغ من کان بالقدیته ین آصحاب رسول ال صلی الله علیه و آله 


, وغیرژهم . (3) . 


۳ 


5 «الکامل للمبژد مج 1 ص 428 ۰ ؛ وقعه صفین : ص 58 نحوه , نهج البلاغه 
۲ 7 وفیه «لالها ببعه واحده لا یی فیها النظر ولا ستأنف فیها الخبار 
, الخارج منها طاعن والمَروی فیها مٌداهن» . 
2 .الفتوح : ج 2 ص 439 . 
3- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 31 . 


ص: 4193 


5 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در پاسخ 
نامه معاویه : اما اين که خود را از طلحه و زبیر جدا کردی و شامیان را از 
اهل بصره متمایز ساختی ؛ به جانم سوگند که در امر حکومت , همه 
برابرند ؛ زیرا بیعتی فراگیرٍ بود که از آن , نخبگانْ استئنا نشدند و جای 
بازنگری و تجدیدنظر , در آن نیست .8496.مصباح الشریعه ( در آنچه به 
امام صادق علیه السلام نسبت داده شده ) الفتوح :تمام کوفیان میا مهم 
علیه السلام بیعت کردند ... آن گاه , اهل حجاز و عراقی ها با علی بن ابی 
طالب علیه السلام , بیعت کردند ۰ ,سول الله صلی الله علیه و آله 
:الطبقات الکبری :هنگامی که عثمان در هیجدهم ذی حجّه سال سی و پنجم 
ر گشته شد و فردای آن روز , در مدینه برای علی بن ابی طالب علیه 
السلام بیعت گرفته شد , طلحه رت درز ای فا وی بر رید 
, عمّار یاسر , اسامه بن زید , سهل بن حنیف , ابو ایوب انصاری , محمّد بن 
مسلمه , زید بن ثابت , خزیمه بن ثابت و هر کس که در مدینه بود , از 
صحابیان پیامبر خدا و غیر صحابیان , بیعت کردند . 


ص: 494 


1 / 8جطابٌٍ طایْقَه من آصحابه بَعد البتیعه8498.امام علی علیه السلام 
"تاریخ الیعقوبی بع ذکر تیقه الثاس لعلی علیه السلام : وقام قوم من 
الأنصار قتکلموا . وکان أوّل من تکلم ثابت بن قیس بن شقاس الاأْنصارة 
وکان خطیت الأنصار ققال : واللّه , یا آمیرّ المَوّْمنینَ , لین کانوا تَقَدّموک 
فی الولاته قما تقَدَموکٌ فی الدّينِ , وین کانوا سَتَقوک آمس ققد هم 
الِیوم , ولقد کانوا کنت / بخفی موضعّک , ولا یجهّل مکانک , پحتاجون الیک 
فیما لا بعلمون , وما احتجت الی آحد مَع ع علمک . 


۱ 


۱ 


1 مٌ قام حَرَيمة بن ثابت الأنصارهُ وه دُو الشهادتین فقال : پا آمیر المَوْمنین 
+ ما اضتنا لامزنا هدا عبر :ولا کان المتقلت [ا آلیک , ولین ضَدقنا آنفسنا 
فک نت آفدم نتاس امانا ء واعلم لاس الله . واولی الفوتی 
یرسول ال , تک ما لهُم , ولیس لَهُم ما تک . 


وقام صَعصَعة بْ صوحان ققال : وال , يا أمیر المَومنین , لقد زَیّبت 
الخلاقة وما زاتتک , ورقعتها وما رققتک , ولهی [لیک أَحوَجْ منک [لیها . 


تم قام مالک ین الحارثِ الأْشتَر ققال : یا لاس , ها وصی # الأْوصیاء , 
وواِثُ علم الانییاء , العَظيم البتلاء , الحسَنْ الناء (1) , الذی شَهد له تا 
ال بالایمان . سول بِجتهٍ الرْضوان , من کَمَلّت فیه القضایْل ۲ شک 
فی سابقته وعلمه وقضلّه الأواخ ولا الاوایّل . 


نم قام عقبهٌ بن عمر و قال : من له یوم کیوم اعقبّه , وتیقة کییقه 
۱ والامامْ الاهّی الذیلا خاف جوژغ , والعلمٌ الذی لا تخاف جهلة . 
(2) . 


1- .فی الطبعه المعتمده : «الغناء» وما آثبتناه من طبعه النجف (ح 2 ص 
5) . والعناء هنا : المداراه اه یدز السیاسه (لسان العرب : ج 15 ص 
6 عنا») . 

2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 179 . 


ص: 95 
1 8 سخنان گروهی از یاران امام علی پس از بیعت 


1 / 8سخنان گروهی از یاران امام علی پس از بیعت8501.الامام الطادق 
علیه السلام :تاريخ الیعقوبی پس از گزارش بیعت مردم با علی علیه 
السلام : گروهی از انصار . به پا خاستند و سخن گفتند . نخستین کسی که 
ِ , ثابت بن قیس انصاری بود . وی که سخنران و خطیب انصار 

, چنین گفت : سوگند به خداوند , ای افترمفضان ای انا در حکومت 
لو ولایت) : , بر تو پیشی گرفتند , امّا در دین , , بر تو پیشی نداشتند . اگر 
دیروز از تو سبقت گرفتند , امروز به انان رسیدی و جایگاهت بر کسی 
پوشیده تیست. و متزلتت ناشتاخته نباشد .. آنان به تو نیازهتد بودند در آنچه 
نمی دانستند ؛ ولی تو با دانشت به کسی نیازمند نشدی . 


سپس خزیمه بن ثابت انصاری که ذوالشهادتین لقب داشت (1) , به پا 
خاست و گفت : ای امیرمومنان! ما برای حکومت , جز تو را نيافتیم و 
جریان امور , جز به تو باز نمی گردد , و اگر با خویشتن , درباره تو صادق 
نشیم خواهيم یاف که اند از همه کر امان بسا رزوی و بع‌خداوند: 
داناتری و نزدیک ترین موّمنان به پیامبر خدایی . آنچه آنان دارند , تو داری ؛ 
ولی انخه و او بان را از ان ما ست.. 


آن گاه , صعصعه بن صوحان برخاست و گفت : سوگند به خداوند , ای 
امیرمومنان ! به خلافت , زینت بخشیدی , و خلافثٌ تو را زینت نداد . 
حکومت را برتری دادی , و حکومت به تو برتری نداد . به درستی که 
حکومت و خلافت , به تو نیازمندتر است از تو به حکومت . 

سیس مالک بن حارث اشتر , به پا خاست و گفت : ای مردم ! این , جانشین 
جانشینان و میراث دار دانش پیامبران است 7 | کتی, که | نز ی آزفون : 
۹( سیاست بود , که کتاب خداوند , به ایمانش و پیامبر , او را به بهشت 
رضوان , گواهی دادند . او کسی است که فضیلت ها را به کمال رسانید و 
هیچ کس از گذشتگان و آیندگان , در سابقه , دان ونر اش تردید 


نکرد . 


آن گاه , عقبه بن عمرو برخاست و گفت : کیست که [ افتخار آبیعت عقبه 


و رضوان را داشته باشد ؛ پیشوایی باشد هدایتگر که از سنمش هراس 
نباشد , و دانشمندی که از نادانی اش واهمه ای نباشد؟ 


1- .پیامبر صلی الله علیه و آله اين لقب را به وی داد , هنگامی که در نزاع 
پیامبر خدا با یک اعرابی , جانب پیامبر خدا را گرفت ‏ با اين استدلال که ما 


تو را در آوردن پیام الهی ۳ ی 


ص: 96 


راجع : ج 8 ص 490 (حذیفه بن الیمان) و ص 496 (خزیمه بن ثابت) . ج 9 
هرن 114 ( احفن بخ یل .. 


1 / 9من تَحَلّتَ غن بَیعتهکانت بیعه الامام علیه السلام عامّه شامله , 
اشترک فیها جمیع المهاجرین والأنصار , (1) وتمام من کان فی 0۳ ۱ 
وقد بایع الجمیع عن اختیار کامل , وحلژیه تامّه . نم بایعه آهالی مکّه والحجاز 
والکوفه ب. 2 فقد قلاخ الاهاش علبه الفنلام بان شته عانه شامله. و 3 
کما صرحت المصادر التاریخیّه الکثیره باجتماع المهاجرین والأنصار علی 
بیعه الامام علیه السلام . (4) لکن ذکرت بعض المصادر آخبارا تدل علی 
تخلف آمثال کن اه ی شر نهد ین آبی. و فاضر: , ومحمّد بن مسلمه 
شا هه و ریم معا من ات ره ی سای میت الا بن سلام , 
ومروان بن الحکم , وسعید بن العاص , والولید بن عقبه 0 ۰ (5) 
وفی تخلف هولاء عن البیعه نظریتان : الأْولی : ان هولاء تخلفوا عن بیعه 
الامام , بل کانوا مخالفین لبیعته واقعا . الثانیه : ائهم لم یخالفوا اصل البیعه 
4 وان ما ورد قی النصوص مشعر | بذلک فهو بمعنی عدم مسایرتهم للامام 
فی حروبه الداخلیّه . قال الحاکم النیسایوری بعد ذکر الأخبار الوارده فی 
بیعه الاس للامام ۳ « ما قول من زعم ان عبد اللّه بن عمر وبا مسعود 
الأنصاری وسعد بن آبی وقاص وبا موسی الأشعری ومحمد بن مسلمه 
الأنصاری واسامه بن زید قعدوا عن بیعته , فان هذا قول من یجحد حقیقه 
تلک الأحوال» , ثم ذکر ان هوّلاء بایعوا الامام لکن لم یسایروه فی حروبه 
الداخلیه ؛ لأسباب دعتهم الی ذلک , ما آوقع البعض فی اعتقاد آلهم 
مخالفین لبیعه الامام علیه السلام ۰ (6) وقد ارتضی هذا الرأی ابن آبی 
الحدید , ونسبه الي المعتزله فی کتابه شرح نهج البلاغه . (7) ولذا ِ 
تصوص الیاب نجد أنْ آکثر من رف بالتخلف عن الزیعد. هد بای الامام علیه 

تکن بمعنی آلوفاء لقیاده الامام رت آعلنوا را عدم مرا فتعز للامام 
فی حروبه کما أَنّ بیعه بعض آخر منهم نظیر مروت بن ابحجم:؛ ..ِ 
هولاء فی المتخلفین عن البیعه تسف ام تک یو کاهاه ‏ که 
مک قفم فی سای ترا که من اامزاسم الرسمته للبیعه . ویهذا 
یمکن الجمع بین النظریّین . وهنا احتمال ثالث , وهو : آثهم تخلفوا عن 
آلعه العاعه الشافله والنی کانت فی النسحد وید ِِ وا آعذارا 
دلکم لک تا حنت البیعه واسشخکست: لا مه الایام علیه: الساام رخیوا فی 


البیعه . ویوید ذلک آن مروان بن الحکم والولید بن عقبه وسعید بن العاص 
جاوّوا اٍلی الامام بعد انتهاء البیعه العامّه فبایعوه بعد نقاش ۰ کما يشهد له 
اعتراف عبد الله را فا ی و رک وسعد بن آ وقاص ببیعه الامام 
علوث علیه السلام , کما ورد فی بعض النصوص 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 437 . 

2 .الفتوح : ج 2 ص 439 . 

3- .الکامل للمبزژد : ج 1 ص 4128 ؛ الارشاد : ج 1 ص 243 , وقعه صفین : 
ص 38 . 

4 .العقد الفرید : جح 3 ص 311 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 427. الکامل 
فی التاریخ : ج 2 ص 302 . 

5- .الارشاد : جح 1 ص 243 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 437 , شرح نهح 
البلاغه : ج 4 ص 9 . 

6- .المستدری علی الصحیحین : ج 3 ص 124 ح 127 . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 9 و10 . 

8- آراد مروان آن یبایع الامام بعد اتان ان فرش الجمل , لکن الامام 
زد دلیتوقال فین رجم ۶ «اولم سانعنی:یفن فیل عمان. ۶ لا عاجم .لی فی 
بیعته , [ثها کف بهودیّه» (نهج البلاغه : الخطبه 73 , الخرائج والجرائح : ج 1 
ص 197 ح 35) . 


ص: 497 
1 / 9 روی گردانندگان از بیعت با امام 


ر. ک : ج 8 ص 491 (حذیفه بن یمان) و ص 497 (خزیمه بن ثابت 


1 / 9روی گردانندگان از بیعت با امامبیعت با علی علیه السلام فراگیر بود 
. در این پیمان شکوهمند , تمام مهاجران و انصار و همه کسانی که در ان 
روز در مدینه بودند , شرکت جستند و از سر اختیار و با آزادی بیعت کردند 
پنین. از آن , مردم مکه , کوفه و حجاز نیز بیعت کردند . امام علی علیه 
السلام ز ضراختا ببعت خود را عام و فراخیر دانسته آننشت. همان کوته که 
بسیاری از مصادر تاریخی, بر اجتماع مهاجران و انصار , برای بیعت با امام 
, تصریح کرده اند. دربرخی از منایع تاریخی,گزارش هایی آمده است که 
نشان می دهد کسانی چون : عبدالله بن عمر , سعد بن ابی وقاص , محقد 
بن مسلمه , اسامه بن زید , حسان بن ثابت , کعب بن مالک و تاه رم 
سلام , مروان بن حکم , سعید بن عاص و ولید بن عقبه , از بیعت با علی 
علیه السلام تن زده اند . درباره روی برگرداندن اینان از بیعت با امام , دو 
نظر وجود دارد : یکی اين که آنان واقعا با بیعت با امام , مخالف بودند و 
بیعت نکردند . نظر دوم اين که آنان با اصل بیعت , مخالف نبودند و آنچه 
در متون دریاره روی برگرداندن آنان از بیعت با امام آمده , به معنای 
همراهی نکردن آنان با علی علیه السلام در جنگ های داخلی است . حاکم 
نیشابوری , پس از ذکر اخباری که درباره بیعت مردم با امام آختن هت 
گوید : سخن کسانی که گمان می برند که عبداللّه بن عمر , ابو مسعود 
اتصاري ب عم بن ان فاص . ابو سین اشفری م.ص و نی متفه 
انصاری و اسامه بن زید , از بیعت با علی علیه السلام سر باز زدند . در 
حقیقت نادیده انگاشتن واقعیت هاست . و در ادامه , توضیح می دهد که 
آنان با اما بیعت کردند ؛ امّا به دلایلی از همراهی با او در جنگ , خودداری 
نمودند و خودداری آنان از شرکت در جنگ , موجب شد که برخی تصوّر 
ی تا ۱ 
است . با تامّل در اسناد اين باب , روشن می شود که اکثر کسانی که به 
عنوان متخلف از بیعت با امام شناخته شده اند , با امام علیه السلام بیعت 
کرده بودند ؛ امّا بیعت شماری از آنان «ضانتد ‏ عحدالله ین عفر و سعد بن 


2 


آنی و کاضن ۵ به معنای هفاداری ری امام نفد جرا که انیا رها 


اعلام می کردند که در جنگ ها با او همراهی نخواهند کرد , و ببعت شماری 
دیگر , مانند : مروان , سعید بن عاص و ولید , با انگیزه های سیاسی بود . 
(1) از این رو , به یک معنا می توان این جماعت را جزو متخلفان از بیعت 
پا امام شمرد ؛ چون بیعت آنان , بیعت واقعی و کاملی نبود و می توان 
انان را در صف بیعت کنندگان قرار داد؛ چون مراسم رسمی بیعت را انجام 
دادند و بدین ترتیب , جمع بین دو قول , امکان پذیر است . احتمال دیگر 
این است که اینان , در بیعت عام و فراگیری که در مسجد انجام شد , از 
بیعت کردن , خودداری کردند و بهانه هایی هم برای این عمل خود , 
تراشیدند ؛ لیکن پس از آن که مراسم بیعت تمام شد و خلافت علی علیه 
السلام استوار گشت نان نج بیفتی. + وی نشان دادند گزارشن 
مراجعه مروان و ولید و سعید بن عاص که پس از پایان بیعت عام , به 
سراغ امام آمدند و پس از مباحثاتی , با ایشان بیعت کردند و همچنین متن 
کر که آ اعقراف صدالله من صر , اسامه و سعد بر بیعت با امام علی 
یه اسلا ایس دانو دا هد بر این ار عاست.. 


1- .مروان پس از شکست در جنگ جمل , خواست تا با امام علی علیه 
السلام بیعت کند . امام , در رد بیعت او فرمود : «مگر پس از کشته شدن 
عثمان , بیعت نکرد؟ مرا به بیعت وی نیازی نیست . آن , دست بهودی 
است» (نهج البلاغه : خطبه 73 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 197 ح <3) . 


ص: 99 


ص: 99 


ص: 500 


4 مجمع البیان ( در تفسیر آیه «و کمینگاه کسی که از پیش با خدا و ) 
وسعد بنْ آبی وقاص. . وه س مسلَمه . وحن بن بن تاوات ۰ داماد 

اش ام ای موی ها مه خلت من کار فلت و 
الخیاژ ی الاس قبل آن پبایعوا , قاذا بایعوا قلا جیار هم . وان عَلّی الامام 
الاسیَقاقة , وغلی العتّه السلی. وهذه بَيعة عامَه , ,من رَغبِ عنها رغب 
عّن دین الاسلام . وَائبعَ عَیر سَبیل أهلو , ولم تکُن بیقنکم یاچ لته , ولیس 
آمریر وآمژکم واجدا . وائی آریدٌکم له , وانثم ثریدوتنی لانفسکم . وایم 


له لأْنصَحَنّ للخصم , ولأنْصِمَنَّ المظلوم . 


وقد بلقنی غن بسعد وان مَسلَمة وأساقة و ید ال و 9 ال 2 امه 
الذهب کان نع واسایه بن زو ود الب کی خی من عس اند 121 
ممّن ققد ن علیْ بن آبی طالب وأنوا آن ثایعوة . شم وقیزهم (3) مقّن 
تگرنا من الفتّاد , وذلگ فم قالوا : آئها فنتهة 


فستقم. ان قال اغلر* : أعطنا شیوفا ثقاتل بها َقک , قلذا ضینا یا 

المْوْینین لم تعمل فیهم وتبت (4) غن آجسامهم . وذا ضتبنآريا الکافرین 

یرت فی آبدانهم . فعض عنقم عَلٌ , وقال : «ولَو عَلم ال فیهم حَیرَا 
سَمَعهم ولو أَسْمَعَهُم لتولوا وه مَعرضُونَ» (5) ۰ (6) . 


- .الارشاد : ج 1 ص 243 ؛ المعیار والموازنه : ص 105 , الأخبار الطوال : 
ص 140 وفیه الی «فلته» وکلاهما نحوه وراجع نهج البلاغه : الخطبه 136 . 
2 وف الطیعه الممدخ : خلمه» وضو تضحیی: مد ااضختم ما اتشان کبا 
فی طبعه دار الهجره : ج 3 ص <1 . 

3- .فی الطبعه المعتمده : «هم غیرهم» , والتصحیح من طبعه دار الهجره : 
ج 3 ضص 13 . , ۱ 

4 .نا لس عن: الضرنته < کل ولم شک فیها (لسان: لعرت بي 15 من 
1 نبا») . 

5- .الأنفال : 23 . 

6- .مروج الذهب : ج 3 ص 24 . 


ص: 01< 


6 مجممٌ البیان :امام علی علیه السلام از سخنان ایشان به هنگام سر 
تا ون یرای دمص اس نا هن عساعه حشان 
تن تافت:ه اساهه. بن وید ان بیفت: :ای مروم باقن یعت خرخیدستر آیحه:با 
خاکمان نش ارمن تسده است ‏ هماا اخبار بیرای بروم است:: 
تن از, ان که بیعت کنتد. : اضا سخامی. که بیعت کردتنم. اختبارزی برایشان 
نیست . به درستی که بر امام است که استواری و درستی پیشه سازد , و 
بر مردم است تسلیم شدن و سازگاری . 


اين . بیعتی است عمومی . هر آن کس که از آن رو گرداند . از اسلام رو 
گردانده است و راهی جز راه مسلمانان را پیروی کرده است . بیعت شما 
با من , ناگهانی و بی اندیشه نبود و انگیزه شما و من , یکی نیست . من 
شما را برای خدا می خواهم و شما مرا برای خود می خواهید . به خدا 
سوگند , برای دشمنان , خیرخواهی می کنم و نسبت به تتتفت ند کار 


ب من از فد آنن فسامم و آسامه ید للم پا ورن تامت نم لین 
رسیده که آن را نمی پسندم . خداوند , میان من و انان [ داور] است 
۰.مام علی علیه السلام :مروج الذهب :سعد , اسامه بن زید , 
عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه , از کسانی بودند که از بیعت با علی 
بن ابی طالب علیه السلام سر باز زدند و از بیعت با وی ۰« 
ایتان و گروهی دیگر م از تاه ور بو و ول 0 


گروهی دیگر , به علی علیه السلام گفتند : به ما شمشیرهایی بده تا همراه 
تو نبرد کنیم که اگر بر مومنان فرود آوردیم , در آنها کارگر نباشد و در 
جسم هایشان فرو نرود , و اگر بر کافران فرود آوریم , بر بدن هایشان 
فرو رود ! 


قلن غلیف لام از بان یه رده این یه را تلا کی کی کر 
خداوند و نان خبری.می‌سافت: فطفا شوانشان می ات وا کر آبان 
کا وا کروی‌ ها بارسحان اعوا عم وم من اد 


ص: 5202 


6 مجمع البیان :تاریخ الیعقوبی :بایّع الاسن الا لاه تقر من فریش : 
مروان بن الحکم , وسعيد بن العاص , والولید بن عَقبَة وکان لسان القوم 
ققال : با هذا , انک قد وترتنا جمیعا , أما آتا قتلت آبی ضبرا توم بدر , وأفا 


مر »> 


0 آباخ یوم بدر وکان بو من نور قزیش طروان مت 
باه وعبت علی عنمان حیی صَقَه یه . .تاه ۰ ۱ 
وئعفی لنا عَهّا فی آیدینا, وتقثل قَتلة صاجینا . 


1 
۱ 
۳ 
1 
ِ 


ققضب عَلاٌ وقالٍ : ما ما ذکرت من وتری لیام , قالحق وَترکم . وأما 
وضعی عنم ما ضبتم , قلیس لی آن أضَع حَقّ اللّه تعالی . وأمّا اعفائی 


فقال مقروانْ : بل تبایعک , ونقيمٌ مَعک , فتری وتری . (1) . 


خرن العقویی د 2 صالخ رصن 242 443 نون 


ص: 503 


7 الامامْ الضادق علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «تبتنا بتأوبله ) 
تاریخ الیعقوبی :مردمان , جز سه نفر از قریش , بیعت کردند : مروآن بن 
حکم , سعید بن عاص و ولید پن عقبه که سخنگوی گروه بود . او چنین گفت 
ای مرد اه ترچیکان.هاء را کشتی . اما من ؛ پدرم را در جنگ بدر , اسیر 
کنفنتی , و اما سعید تن در اور سیر کسی در خالی کرد رس 
از چهره های 1 بود , و اما مروان ؛ پس پدر او را سرزنش 
کردی و از عثمان , هنگامی که وی را به خود نزدیک کرد , عیبجویی نمودی 
ی مخت ی اس ای ی ی رو ی 
7 کیفزش راااز ما برداری/ و انتجه در -ذشت ماست»ء تز ما 
موی وا ما ان را فا رای 


۱ 0 را‎ ٩ 
شما را کشتم , [ بدانید که ] حق , نزدیکان شما را کشت . اما این که از‎ 
آنچه کرده اید , دست بردارم , من حق وانهادن حق خدا را ندارم ؛ و اما‎ 
این که. انچه ذر دست: شماست » بر. شما بتخشم , پس در آنچه از آن‎ 
. خداوند و مسلمانان است , عدالت , شما را فرا می گیرد‎ 


و اما کشتن قاتلان عثمان ؛ اگر امروز کشتن آنها بر من لازم باشد.فردا 
مبارزه با انان نیز , بر من لازم خواهد بود. لیکن به سود شماست که بر 
کا اسست اسرس وا نصا مان کی ام ات 
اسر رات مو اک ما مامتان موی ی 


آن: نام فروان: کفت جا نو تفت »هی کنیم و مر آهت میب ها نیم تا یی و 
ببینیم [ چه خواهد شد ] . 


ص: 204 


ِ ۱ 
1" ومحمد یبن / 


قال : ما حسَان قکان شاعرا لا یبالی ما یَصتَعٌ . وآما رید بنْ ثابتِ قولاه 
َنمان الدّیوات وتیت المال . فلا خر مان ۶ هز یا مَعشّر الانصار کو 


ِِ اقا کعت بن مالک فاستعلة علی صد؟ فزبه . وترگ 


1 


۳ مَعَهُم ۲ وان قد و نِ ِ سك و 1 فآ سب 


۷ 
قالوا : فُیلَ عُنمان , ولا تدری أحَلَّ دمَه آم لا, وقد کان آحدت آحدائا بمّ 


۶ 


استتیئموة قتات , ثلثم فی قتله حین فیل قاشتنا تددخ اضتم. آم 
اخطانم. امع انا غارفوخ یفصای با آمبر التزمیین فسایعی وهیری.. 


ققال عَلیٌ : آ لستم تعلمون ان اللَة عَرّ وج قد مرک آن تأمروا 
پالقعروف وئنهوا نِ المْنگر , ققال > مان طائقتان هن الموّمنین افْتتلوا 
قالخا بیَهُمَا قان بعت ِحْدَاهما عَلی الا ری ققتلوا ای تتفی علی تفی 
ای آمر الله» (2) ؟ 


0 , آعطنی سَیفا یعرف الکافر من المَوّمن ؛ آخاف آن آ 
مُوْمنا قَأدخُل الا 


ققال لَهُم عَلی : ألستم تعلمون آَنّ غُثمان کات اماما و یر 
والطاعه موه (ن بان 7 مُحسنا ! ! وکیف لم تقاتلوخ اذ کان مسیثا 


۵ 


۳ 


؟ ! قٍن کان ُْنمانْ آصابٍ یما صَتَعَ ققد ظلما ؛ ٍذ لم تنضروا اماقکم , وان 
کا ن مُسینا ققد ظلمتّم ؛ اٍذ لم تعینوا ه ۱ 5 
وقد طلمتم اذ لم تقوموا یتنا وتین عذ َذوّنا یما أ مَرّکم اللهةّ به 
«قنلوا التی تفن علن تعی ۶ لت آغر الم 


رهم ولم بُعطهم شینا . (3) . 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 429, العامل فی التاریخ : ج 2 ص 303 وفیه 
«العبدان» بدل «العضدان» . 
2- .الحجرات 0 


3- .وقعه صفین : ص 551 . 


ص: 505 


0 الامام الطادق علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از عبدالله بن 
حسن : آن گاه که عثمان کشته شد , انصار با علی علیه السلام بیعت 
کردند , جز تعدادی اندک , مانند : حسان بن ثابت , کعب بن مالک , مسلمه 
شم اور ازع یریس ون مصآمه ی 4 نابز 
ثابت , رافع بن خدیح ,. فضاله بن عبید و کعب بن عجره. اینان, عثمانی 
(پیروان عثمان) بودند. 


تشن رداق به: عتذالله ,ین جسین گفت : جکوته آیبان ان بیعت: علن: علیه 
السلام سر باز زدند , با ان که عثمانی بودند؟ 


پاسخ داد : اما عسان , شاعر است و بی تفاوت که چه می کند ؛ و اما زید 


بن ثابت , پس عثمان او را سرپرست دیوان و بیت المال نمود اک اه 
۰ب محاصره شد , او گفت : ای گروه انصار ! پاوران خداوند باشید .. 


[ این سخن را آدو بار تکرار کرد . ابو ایب در پاسخش گفت : تو او را 
ی ی , مگر بدان جهت که نخل های بی شمار , در اختیارت گذارد 


و اما کعب بن مالک , پس عثمان او را در گردآوری زکات منطقه مٌزینه به 
کار گرفت و آنچه را از مردم آن منطقه گرفته بود , به وی بخشید 
۰ مممام صادق علیه السلام ( درباره آیه «ما را از تعبیر آن آگاه کن که 
تو را ) وقعه صفین به نقل از عمر بن سعد : عبدالله بن عمر , سعد بن 
ابی وقاص و مغیره بن شعبه , با عدّه ای که آنان را همراهی می کردند , و 
همگی از علی علیه السلام کناره گرفته بودند , بر وی وارد شدند و 
درخواست کردند که سهم آنان را بپردازد (اینان , کسانی بودند که از رفتن 
به جنگ صفین و جمل , سر باز زدند) . علی علیة السلام به. آنان فرمود ؛ 
«چه چیزی شما را به کناره گیری از من , واداشت؟» . 


گفتند : عثمان کشته شد و نمی دانیم خونش به حق ریخته شد يا نه؟ او 
حوادثی یدید آورد و شما او را توبه دادید و او هم توبه کرد ۰ آن گاه به 
هنگام کتررة شدن , در کشتن او داخل شدید . نمی دانیم در این کار , 
درست عمل کردید يا به خطا رفتید , با ان که ای امیرمومنان ! از برتری , 
مباتها ا سای شرت د آ هه 


آن گاه علی علیه السلام فرمود : «آیا نمی دانید که خداوند عز و جل شما 
را فرمان داد که امر به معروف کنید و از منکر , نهی کنید و فرمود : «اگر 
دو طایفه از مومنان با هم بجنگند , میان آن دو را اصلاح دهید و اک | با 
آیکی از آن دو بر دیگری تعدّی کرد , با آن [ طایفه ای ] که تعدّی می کند , 
بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد ؟» » . 


سعد گفت : ای علی ! به من شمشیری ده که کافر را از مومن باز شناسد 
بصی رخ ومتی زا یکشم داح ارف عرص 


علی علیه السلام نه ان فر مود: «آپا نمی دانید که عثمان, پیشوایی بود که 
بر پیروی و اطاعت با او بیعت کردید ؟ اگر درستکار بود , چرا او را پاری 
نکردید؟ و اگر بدکار بود , چرا با او نجنگیدید؟ اکر کارهای عثمان , درست 
بود , شما ستم کردید ؛ زیرا پیشوای خود را یاری نکردید ؛ و اگر بدکار بود , 
[ باز هم ] ستم کردید ؛ زیرا کسی را که امر به معروف و نهی از منکر کرد 
, یاری نکردید و ستم کردید که میان ما و دشمن ما ,: به آنچه که خداوند شما 
را بدان فرمان داده , به پا نخاستید زیرا خداوند فرمود : با آن [ طایفه ای 
آکه تعذی می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد . سپس ان گروه را باز 


گرداند و چیزی به آنان نبخشید . 


ص: 506 


8 مام صادق علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین بعدَ ذکر الأخبار 
الواردو فی بیعه الناس از المَوْمنینَ علیه السلام : شا قول من کم أنْ 
عید ال بن عْمَرَ وبا مسعود الانصار ی وسعد بن : وقاص وابا موسی 
الأشقر ی ومحمد بن قسلَقة الانصار ات بن زیر قعدو] غن بیعته , 
قَانَ هذا قول من بِجحدذ حقيقة تلک الاحوال .. 


فا بعد آن دکر آسبات اعتزالهم] : قیهده الأسباب وما جاتتها کات 
اعتزال من اعترّلَ غن القتال مَع ی رضی الله عنه , وقتال من قائلَه . 

(8509)1.امام علی ۱ الجمل عن آبی مختف ان آمیرّ العُوهنين 
علیم الشسلام ما هم پالعسیر الی التضره: تلعة عن .هد ین آبی وتاض 
وابن , فسلعه واسامه بن زیر واين غْعرّ تال عنة , قیقت. [لبهم . قلفا 


ِ‌ 


اه نی نکم هناث گرهتها , وآنا لا أکرفکم عَلّی 


9 


اش یا ام ی رت ۱ 


قالها ء تلی.. 
قال بت کضا النی قیمع نی ۲ 
ققال له سَعذ : ی أکرة الخروج فی هدّا الخرب ؛ لبلا آصيتِ مُومنا , قان 


آعطیعنی تعیفا تعرف الغومن من الکافر : فائلت مَعک ! 


وقال له آسامَة : آنت أعَزٌ الحلق عَلّمت , ولکِی عاهدث اللْة آن لا أَقایل هل 
لا الج الا ال .. 


وقال عَبدٌ اللّه بخ عُمَر : لسث آأعرف فی هدذا الحرب شَیئا . سالک لا 
تحفامین کی عا لا ارف : 


ی و و ایس کز مین ایام انم ی 
تیعتن ! قالوا ‏ تلیتخال ۶ اتصرفوا فشیفتی اه سالی عم 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 124 ح 4596 و ص 127 ح 
05 . 
2- .الجمل ص‌ 95 . 


ص: 5207 


0ممام صادق علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین پس از نقل 
روایت هایی در باب بیعت مردم با امیر مومنان علیه السلام : اما سخن 
کسانی که گمان برده اند که عبدالله بن عمر , ابو مسعود انصاری , سعد 
بن ابی وقاص , ابو موسی اشعری , محمد بن مسلمه انصاری و اسامه بن 
زید , از بیعت کناره گیری کردند . در حقیقت , این سخن کسانی است که 
بر حقیقت این رخدادها سرپوش می نهند . 0 , علل 
کار کیزی آنان را توضی می دهد سس می گوید ] : بر پایه این علل و 
مانند آن بود که گروهی از جنگیدن به همراه علی علیه السلام و جنگیدن با 
دشمنانش کناره گیری کردند .8511 .الامام علیدٌ علیه السلام :الجمل به 
صثصپحث«ثح«ث«ح«ِ | هنگام حرکت به سوی بصره خیر زسید 
۱ ۳6 ۱۳۳ و 
خطاب نو نان فرمود : «سخنان ناخوشایندی ات ها 
را خوش نمی دارم . من شما را بر حرکت به سوی بصره وادار نمی کنم ؛ 
اما مر بر بیعت خود با من استوار نیستید؟» . 


گفتند : چرا . 


فرمود : «پس چرا از همراهی من , سر باز می زنید؟» . 


سعد گفت : من رفتن به این جنگ را خوش نمی دارم , مبادا موّمنی کشته 
شود . اگر به من شمشیری دهی که موّمن را از کافر باز شناسد , همراه 
تو خواهم جنگید ! 

اسامه گفت : تو گرامی ترین بنده خدا نزد منی ؛ ولی با خداوند عهد بسته 
ام که با اهل ایمان نجنگم .. 

مت واه مرا سای کار را ات دا دراه 


آن گاه امیرمومنان به آنان فرمود : «هر گرفتار فتنه ای سرزنش تخرد 
ایا بر بیعت با من استوارید؟» . 


کفنند. :-بای:: 


فرمود : «بازگردید . به زودی خداوند , مرا از شما بی نیاز می کند» . 


ص: 508 


2 کنر العقال فن الزمام علی علیه السلام ( و قد سشتلّ عن السُحت ) 
تاريخ الطبری عن آبی الملیح فی ذکر بَعض ما جّری عند یه الامام علیه 
السلام :حَرَج عم الی ,القسجد , قَصَعد الهنبر وعلیه ازاژ وطاق وعمامَةٌ 
خر وتعلاة فی ده , مُتوَکنا علی قوس , فبايَعة الثاس . 


وجاووا پسَعد , ققال علمٌ : بایع . قال : لا آبایغ حثی یبای الثاسن , وال ما 
علیک هی باس . قال : خلوا تا 


فجاوها بان عموب ففال + نایم قال : لا آبایغ حّی یبایع الاسن . قال : 
یحمیل . (1) قال : لا آری حمیلاً . قال الأشترٌ : حل عنی آضرب عُلْقَة مار 
علی ‏ دوخ ۶ نا حفیله , ای ما علعت لستی ای ضقیرا وکترا :] 


تفیل کف (اشاه 1ص 242 «حمل 6 
2- ,تاریخ الطبری : ج 4 ص 428. 


ص: 509 


13<.الامامْ الطادق علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از ابو ملیح , در 
گزارش پاره ای از رخدادهای هنگام بیعت با امام : علی علیه السلام روانه 
مسجد شد و بر منبر رفت , در حالی که عبایی و لباسی بلند [ در بر آو 
خا ها ۱ ۱ 
مردم با وی بیعت کردند , در حالی که بر کمان , تکیه زده بود . سعد را 


اوردند . 
علی علیه السلام به وی فرمود : «بیعت کن» . 


گفت : بیعت نمی کنم تا مردم , بیعت کنند . سوگند به خداوند که از سوی 


عم 


من آسیبی به تو نرسد . 

فرمود : «رهایش کنید» . 

ابن عمر را آوردند . فرمود : «بیعت کن» . 
گفت : بیعت نمی کنم تا مردم بیعت کنند . 
فرمود : «ضامنی بیاور» . 

[ مالک ] اشتر گفت : بگذار گردنش را بزنم . 


علی علیه السلام فرمود : «او را رها کنید . خودم ضامن اویم . به درستی 
که تو تا آن جا که من می دانم , در کودکی و بزرگ سالی , بداخلاق بودی» 


ص: 510 


الجمّل" ان الأْنصاَِ 0 ۳ ۷ مسجد ۳ ار 0 الله 
علیه و آله لِینظر وا من یِوَلوتة اف هم , خی عص القسجذ بأهله , قالْفق 
رٍ وایی العیتّم بن التيهِانِ ورفاعة بن رافع ومالي بن عَجلان وأبی 
ایو خالد بن ر ید (1) علی اقعاد آمیر المَوّمنینٍِ ج علیه السلاه کف الخلافه ۱ 
وکان أشَذهم تهالکا علیه عمَاژ , ققال هم ار در فا ام 

۳ رایشموة . وانثم لی شرف من الوقوع فی مثله ان لم 
تنظروا لأْنفسکم , وان علیا اولی الثاس بهذا الأمر ؛ لفْضله , وسابقته ! 


فقالوا : رضینا به حینَّ . 


تا 
خ وج 
: (م) 


عِ 


وقالوا بأجتعهم لِبّه الثاس من الأنصار والقهاجرین : ایا ال 
تالوکم خیرا وانسستا [ن‌ضاء الله وان علا من ند علمتم: وما تفرف 2 
اک احقل لها اامر مت ,ولا اولف به,. 


ققال الثاسن بأجقههم : قد ضینا , ومُوّ عندنا ما کرتثم وأفصَل . 


وقاموا کلم , قائوا عَلا علیه السلام و 
ده , قَقَبها , فتداکوا عَلّیه تداک الیل الهیم عَلی وردها : علّی کاد 

تقتل تعضا .فلا رای منقم ما رای سالیه آن تشن تیه في العسچه 
ظاهره لاس , وقال : آن گرهنی رَجْلْ واچث من الناس لم ادخل فی ها 


/ 


ِ 


ات 
چ 6 


0 


1 
: ی ی ید او 
قبیحهة این دوّیب الاسَدی : تحَوّفث ان لا تم له 
سَلاء . بایعة الرنیژ , وبايَعهٌ المسلمون بالمدیته , الا مُحَمَدّ بن مسلمة , 
۱ , وأسامة بن رید , وسَعد بن آبی 9 
, وحسّان بن ثابتِ , وعبد ال بن سّلام . 


قَأمَر باحضار عَبد اللّه بن عُقر , ققال له : بایع . قالِ : لا أبای حلی نبا 
جَمیعٌ ناس ققال له علیه السلام : قأعطتی حمیلاً آن لا تزع" ال 

آعطیک حمیلاً . قَقالّ الأْشتَرٌ : يا أمیر المَوّمنی , ان هذا قد من 
وی قدعنی. آضرب که ۱ عقال . لست ارب دلی هنه علی کرو خلوا 


سَبیلَهُ . قلمّا انصَرَفب فال آمیژ المومنین : قد کان ضغیرا وفْو سَبّیْ الق 


معد بن آبی وقاص , ققال له : بایع . ققال : يا آبا الحسَن خلنی 


1 


گیري بایعنک قواللّه لا یتیک من فتلی أمد تکرَهَة آبدا" ققا : 


1 


نم کت الن فکند بن فسامم , فلا آناف‌قال له بای بقال تن سمل 
لله الله علیه و آله أَمرّنی (5ا اختلف | اس وصارول هکذا وسَبک تین 


تا آن آخژح پسیفی قَأضرب به عرض أحدٍ فاذا تقطع آتیث ث منزلی , 
فیه لا بح ی تأنتنی یذ حخاطِتَه ۷ مه قاضتَه . ققال له علیه 


السلام ۲ ادا« فک کما آ مرت به . 

نم بعت الی آساقة بن ید , قلمّا جاء قال لغ : بایع . ققال : ای قولاک , ولا 
خلاف مثی علیک , وستاتیک بیقتی |ذا سکن الاسن . قَأَمَرَة بالانصراف , ولم 
یبعث الی احد غيرَه . 


وقبل له : أ لا تبَعثْ الي حَشان بن ثایت , وگعب بن مالک , وعّبد ال بن 
سلام ؟ ققال : 9 نا فیمن لا حاجة له فینا . 


1 


۳ آصحابنا انم تم یذکُرون ,«فی کتبهم آنَ هوّلاء الهط اما ۰ بمَأ 
اعتدروا به لا ما دمم ای الِشُخوصٍ مَعَهٌ لحرب آصحاب الجَمَلِ . نهّم لم 
تحفوا عن التیقه , واتما تحَلفوا عن الکرب . 


وروی شَیخُنا بو الخْسَینِ فی کتاب الفٍرٍ أَهُم ما اعتدّروا الیه بهذه الأعدار 
, قال لهُم : ما کل مفتون یُعاتَبٌ آعندکم شک فی بیعتی ؟ قالوا : لا. قال : 
قاٍذا بایِعثم ققد قاتّم , وأعفاهم من خضور الخرت 9 


[بقی المصیر میخیه» ,حماتصحیه ها فان کما فی کیت الرجالن.: 
2 .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 8 . 


ص: 11 <ظ 


2 کنز العمال :شرح نهج البلاغه :ابو مخنف در کتاب الجمل آورده 
است که مهاجران و انصار , در مسجد پیامبر خدا گرد آمدند تا ببینتد چه 
کسی را به پیشوایی بگمارند . مسجد از جمعیت پر شد . 


ماه اتق‌هیتق رگا ها ین تنعل بوک ان وانی وت ادن رید 
از همه عار اضرار میور وی عظاب مهرد کیت : ای گروه 
انصار ! دیدید که عثمان , دیروز چگونه در میان شما رفتار کرد و شما در 
استاته تکران ان قرار کرفته اید.+ اکر خود راباری ی 
علی , به جهت برتری و سابقه اش , سزاوارترین مردم برای پیشوایی 


است . 
مردم گفتند : اینک به وی رضایت دادیم . 


آن گاه [ گروه هم پیمان ,] به سایر مردم از مهاجر و انصار , رو کرده , 
گفتند : ای مردم ! ما از هیچ خیری برای شما و خودمان فروگذار نمی کنیم 
. به درستی که علی , کسی است که شما او را می شناسید و ما کسی را 
که تواناتر و شایسته تر از او باشد , برای امر خلافت نمی شناسیم . 


سیس تمام مردم گفتند : ما رضایت دادیم . او نزد ما همان گونه است که 
شما توصیف کردید ؛ بلکه برتر از ان است . 


تمام آنان به پا خاسته , نزد علی علیه السلام آمدند و او را ۱ 
آفردنه نهر از وق خو‌استند ژنتشن زا برای بیعت , دراز کند . علی علیه 
السلام دست خود را جمع کرد . سپس مردم گرد او ازدحام نمودند , چونان 
شتران تشنه ای که به گرد اتخور ازدخام تفایند :فا ان خا. که تزذیی :نود 
برخی , , برخی را بکُشند . وقتی چنین دید , درخواست کرد که بیعت , در 
مسجد , در برابر مردم باشد و فرمود : «اگر یک نفر از مردمٌ رضایت ندهد 
, در این امر , وارد نمی شوم» . 


و ی ری و ی 
بیعت کرد , طلحه بود . قبيصه بن ذوّیب اسدی گفت : می ترسم کار او به 
سامان نرسد ؛ چرا که نخستین دستی که با وی بیعت کرد , ناقص بود . 


پس از طلحه , زییر بیعت کرد و همه مسلمانان مدینه بیعت کردند . جز 
ی 


غلین ماه اقا فرمان واوضا که الم ی وا اخضان کرو هو 
فرمود : «بیعت کن» . 

کفتبیفت: نمی کمک ان که .همه مر دف ییعت. گنت 

ان گام عل عليه السلاه فرمنود ‏ «صامتی شاوی که شیر بان نی ری ۷ : 
گفت : ضامنی معژفی نخواهم کرد . 


[ مالک ] اشتر گفت : ای امیرمومنان ! او خود را از تازیانه و شمشیر تو در 
امان می بیند . اجازه بده گردنش را بزنم . 


فرمود: «بیعت با اکراه از او نمی خواهم. رهایش کنید». 


وقتی که عبدالله بن عمر رفت , امیرمومنان فرمود : «وقتی کوچی بود , 
بداخلاق بود و در بزرگی , بداخلاق تر شده است» . 


آن گام شعد بن ابی وفاض را آوزدند . به وی فرمود + -«بیعت کن» . 


گفت : ای ابوالحسن ! آزادم بگذار . هرگاه کسی جز من نماتد , بیعت می 
کنم . سوگند به خداوند که هیچ گاه از جانب من ۳۳ به تو نخواهد ر سید 


فرمود : «راست می گوید . رهایش کنید» . 


آن گاه در پی محفد بن مسلمه فرستاد . وقتی اف را آورننهد: فرمود : 
«بیعت کن» . 


گفت : به درستی که پیامبر خدا به من دستور داد که هرگاه مردم اختلاف 
و اد ی ی او 
هم درگیر شدند) . با شمشیرم خارج شوم و پهنای کوه احد را بپیمایم , 
تون اقای ها بیان رشق ای بر مه رات ساسا 
تری کت تا اه که دس خصاای با که سراعم آیدء 


علی علیه السلام به وی فرمود : «پس برو و همان گونه باش که بدان امر 


شدی» . 


آن: گاه‌ندن نی اسامه بن زید فرستاد . وقتی آمد , به وی فرمود ۰ «بیعت 
کن» . 


گفت : من دوستدار توام و از سوی من مخالفتی با تو نخواهد شد . هرگاه 


فرمان داد که بازگردد و دیگر به سوی کسی نفرستاد . 

به وی گفته شد : آیا به سراغ حشٌان بن ثابت , کعب بن مالک و عبدالله بن 
سلام نمی فرستی؟ 

فرمود : «ما را به کسانی که به ما نیازی ندارند , نیازی نیست» . 


[ اين ابی الحدید گوید :] هم مذهبان ما (معتزله) در کتاب هایشان نوشته 
اند که این کرو +کاعی کم‌بوان ندب اعساب حیل به رای با آن 


حضرت فراخوانده شدند , عذر خواستند . انان , از بیعت , سر باز نزدند ؛ 
بلکه از جنگ , سر باز زدند . 


عذزهای شود زرا بان خردند.ه علی علبه السلام یه آنان: فرمون هر کرفتار 
فتنه ای سرزنش نشود . ایا در بیعت من تردید دارید؟» . 


لس 
گفتند : نه . 


فرمود : «اگر بیعت کرده ایخه [ کویی ار خن حضو و داریت ه انانبوا از 
حضور در جنگ , معاف داشت . 
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1 10 زندکی نامه گروفی از رون کردانندکان از بیعت 


1 0رندکن نامه گروهن از روق. کردانشدکان از یعت1 10 تیه الاه 
بن عمر بن خطابعبد الله , دو سال بعد از بعئت , متولد شد . او در کودکی 
همراه با پدرش , در مکُه اسلام آورد و پیش از پدرش یا همراه او به مدینه 
هرت کرد در رد درف آخده به د الیل عردسالی سر کت نکود ماس 
خندق به بعد , همراه سپاه اسلام بود . از او احادیث بسیاری در کتب اهل 
سئت نقل شده است . چون عمر , در آستانه مرگ قرار گرفت , برای 
عضویت فرزند او عبد اللّه در شورا با وی رایزنی کردند . عمر مخالفت 
کرد و گفت : او شایستگی خلافت را ندارد . او حثی توان آن که زنش را 
طلاق گوید نیز ندارد . در برخی گزارش ها آمده است که عبد الله , به 
دستور عمر , عضو شورا شد , به این شرط که حق انتخاب شدن نداشته 
باشد . او به هنگام حکومت عثمان . از مسائل سیاسی دوری گزیده بود و 
در جریان های سیاسی شرکت نمی جست و در ایام خلافت امام علی علیه 
السلام نیز به زاوبه انز وا خزید و از مسائل سیاسی و اجتماعی , کناره 
کر ها و سا هسام بش عون 
مر سیاست اجتماعی اش را بر این استوار داشته_ بود که کنار بماند و 
می گفت ۳ 9 کب ار ؛ چرا که فردی از آنان هستم اقا در 
بیعث وارد شدند , من هم وارد شدم و از آنان جدا نخواهم شد . اگر قیام 
کنند, به پا می خیزم, و اگر بنشینند. می نشینم. روشن بود که اين دیدگاه 
عبد اللّه بن عمر , از سر تأمّل و چونان جریانی در سرتاسر زندگانی او نبود 
اکن زور 5 ر خلفای پیشین , چنین نکرده بود , چنان که در روز گار حاکمان 
پس از علی علیه السلام نیز چنین نکرد . او با معاویه و یزید (که تعداد 
زیادی از چهره های برجسته امّت و اصحاب , از جمله حسین بن علی 
علیهما السلام با او پیعت نکردند) پیعت کرد . او با عبدالملک نیز پیعت کرد 
. هنگامی که محقّد بن حنفیه از بیعت با عیدالملک تن زد و بیعنش را بر 
بیعت همه مردم , مشروط ساخت , عبد اللّه بن عمر با عبدالملک بیعت 
ده اس ره کی شا کم الم رات 
بیعت با عبدالملک , به سوی حجاج بن یوسف رفت تا دست در دست او 
نهد و یک شب , بدون امام و پیشوا نماتد ؛ چون از پیامبر خدا روایت کرده 


بود که : «اگر کسی بمیرد و پیشوایی نداشته باشد , بر مرگ جاهلی مرده 
است» . حجٌاح , آن حاکم جبار , متکبر و ستم پیشه هم که می دانست این 
همه , از سر ترس , زبونی و بیچارگی است , تحقیرش نمود و پایش را از 
رخت خواب دراز کرد , تا عبد الله , دست بر پایش نهد و بیعت کند ! او در 
ی ای 
نیروهای مقابل نیز قرار نگرفت و به گفته امام , از کسانی بود که : 

از یاری حق کشیدند و باطل را نیز پاری ندادند . برخی از اسناد ۳ 
نشان دهنده آن است که او در فرجام زندگی و ول انگاری خود وبا 
نکردن علی علیه السلام , عمیقاً تأسُف می خورد و می گفت : بر هیچ چیز 
ار ری و ره دض آن کهبه: همراه غلی , با گروه طغیانگر نجنگیدم . 
ال اد ایا دبای کلام هم با ا تاه ۱ 
ای ی ده با تمه وم ی ربص کم بدان: اوه 
فراخواند , از او پیروی می کنم , از هر گروه که باشد و از کسی که مرا به 
چنگ بخواند . پیروی نمی کنم توافت .9ص کب ار مین اوه 
«قانون غلبه» باور داشت و می گفت : : حق ؛ با کسی است که پیروز شود 
و بر مردم , , تسلط یابد و چیره گردد. . چنین بود که چون علی علیه السلام 
در بیعت بر آزادی و اختیار مردم , تأکید می کرد و می گفت : «با اجبار , 
هه کی دا ات ار وس ادا ی کر له او او 
تن زد ؛ اما از بیعت با پزید بن معاوبه , نه . او خیزش مردمان مدینه را پس 
از علنی شدن فسق افجور و تقو کی تایه رکش ار ان اباعید الله. اند 
الستلام. ):-عذن (ییمان شعتی)» نامید و خانواده. خودرا از این کان از 
داشت . با اين که از عبد اللّه , روایات بسیاری نقل شده و بلکه از جمله 
محدئان بزرگ اهل سئّت است ؛ اقا او سست عنصری تک مایه » تنگ نظر 
وناب و از‌کزیان. ها فر سای ۶ احتماعی» بای استوار 
نداشت و سسث عنصری و دنیادوستی و مادی گرایی اش او را بر موضع 
زشت و ناهنجارش یاری می رساند . عبد اللّه ‏ به سال 74 هجری و در 84 
سالگی در‌گذشت . 
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9 المیزان فی تفسیر القرآن :تاریخ الطبری :بَقت علیٌ علیه السلام 
الی ید الله بن مر کقیلا حون , قجاء به , ققال : انقض معی . ققال : 

مَع هل العدیته ؛ [ئما آتا رَجْل منم . وقد لوا فی 3 

مهم لا آفارفهُم , قان یَخرٌجوا أخرح , وان یَقعدوا آقعد . قال ۱ 
9 . فا : ولا آعطیک رَعیما . قال : آولا ما آعرف من سوء 
نی ضغی | وک لانگرتني 4 دعوه ؛ قاتا به زعیم ۰ (8520)1 .الامام علی 
علیه السلام عن رسولٌ اللّه_ صلیتاريخ الطبری عن محشّد وطلحه : 
الرْبَیرٌ وطلحَة حَثّی لقیا ابن ُمَر , ودعَواخ ای الحْفوفٍ , قَقال : ای امردٌ 

من آهل المدیته 1 فان یجتمعوا| ی ۱۳ 9 1 وان یجتمعوا| عَلن 

ود آقعد . قترکاة ورَجعا . (8521)2.عنه علیه السلام :الطبقات الکبری 
عن آبی حصين :ان مُعاوية قال : ون َحَق بهذا الأمر متا ؟ ققال عَبدٌ الله 
بن عُمَرَ : قاردث آن أقول : حق ینک مَن ضَرَیک وأباک یه ار کرت 
ما فی الجنان , فخشیت آن یکون فی ذاک قساد ! اب ریا : 


رنه الظیری «عص 226 الکاملفی التار هر 912 تجوح 
تاره اتطیری تحص 60 مرا الکامل فرص 314 


3 .الطبقات الکبری : ج 4 ص 182 وأیضا فینفس الصفحه عن الزهری 
نحوه , تاریخ دمشق : ج 31 ص 183 وفیه «ما أع الله فی الخلاف» بدل 
«ما فی الجنان» , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 225 الرقم 45 ولیس فیه 
«نمّ ذکرت مافی الجنان» . 


ص: 52۱23 


6 هام غلی, شلیه. لام ارف انظیری: تعلی غلیه سامت کل 
تقافر عبت للم مت هن فرستاد هام ارام ده علن. علیه | را ۵ 
وی فرمود : «همراه من , به پا خیز» . 


عبد اللّه بن عمر گفت : من با مردم مدینه ام ؛ چرا که یکی از آنانم . وقتی 
با تو بیعت کردند , من هم بیعت کردم و از آنان , جدا نشوم , اگر آنان برای 
یت ی یت , و اگر نشستند , من هم خواهم 


نشست 


نخیزی» . 


گفت : ضامن هم معلافی نمی کنم . 


علی علیه السلام فرمود : «اگر نبود که بدخْلقی ات را در کودکی و بزرگ 
سالی می دانم , نمی پذیرفتم . رهایش کنید . من خود , ضامن اوبم» 
۰ سممیزان فی تفسیر القران :تاریخ الطبری به نقل از محمد و طلحه 
: زبیر و طلحه , بیرون آمدند و با عبد اللّه بن عمر , دیدار کردنجٍ و وی را 
به سستی [ در همراهی علی علیه السلام ]آدعوت نمودند . عبداللّه گفت : 
من یکی از مردم مدینه ام . اگر به پا خیزند , به پا خواهم خاست , 6 
بنشینند , من ها یآ یا 0 
95۰ ,امام 1۹۹۰ السلام :الطبقات الکبری به نقل از ابو حصین : 
معاویه گفت : چه کسی برای حکومت , از ما سزاوارتر است؟ عبد اللّه بن 
عمر می گوید : خواستم بگویم که سزاوارتر از تو کسی است که با تو و 
ی و ی ی درا اما و 
بش ترسیدم [باز کو کردن:] ففسده ای به دتبال داشته باشند: 


ص: 2۱24 


۱ 
۱ 


ح 


1 مام علی علیه السلام :الاستیعاب :قیل لنافع : ما بال ابر 
معاوتة م ولم بایغ علا ؟ فعال : کان انن غمر الا ]۱11 تخطی ند 


01 
ِ 


ی 8 ی 

(8522)2. الما الصّادق علیه السلام ( لا سل زندیو* عن السُحر : ما 
أصلةٌ ) مسند ابن جنبل عن نافع :ال اب عُمَرَ جَمَع بنیه حین انتزی (3) آهل 
القدیته مَعّ اپن الزبیر , وخلعوا یزید بن معاوبة فقال : لا قد بایعنا هذا 
الرَجل ببیع اللهو وزسوله . وائی سَمعث سول الله صلی الله علیه و اله 


پقول : الغادر ریصب له لوا توق |لقامه , ققال : هذه عُدرَة فلاي ‏ 
اعطم القدر لا آن تکون الاشراک بالله تعالي | ن (4) یبای الرَجْل رَجْلا علی 
بیع اللّه وزسوله یم ینت بیعتة , قلا یَخلعن أحَذ منکم یزيد . ولا بُسرقق أحذ 
نکم فی « الأمر + قیکون. ضیلما فیضا: بننن, وتتکم ۱ 85220611.امام 
صادق علیه السلام ( در پاسخ به زندیقی که پرسید : منشاً جادو چیست و چ 
) قتح الباری .کان عبد الله من غمر فی یلک الفده امد خکوقه عبد الله بن 
الژییر ]امتتع آن پباية لابن الرْتيرٍ آو لِعبد القلک . کما کان امتتع آن تاره 
لعلت آو مَعاوية , نم بایع لِمُعاوية لمّا اصطلح مع 1 


1 بها نی المعقوشن اف نقصضموا السات 
- .الاستیعاب ۱ج 3 ص 4۸72 الرقم 2464 . 

- .الانتزاء والتنژی ونغ الانسان الی الشت (لسان العرب : ج 15 ص 
ِ «نزا») . ۱ 

4- .فی الطبعه المعتمده : «ینصب» بدل «آن» وهو تصحیف , والتصحیح 
من طبعه دار صادر : ج 2 ص 96 . 

5- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 412 ح 5713 و ص 304 ح 5088 , 
الطبقات الکبری : ج 4 ص 183 کلاهما نجوه . 

6- .فتح الباری : جح 13 ص 195 . 


ص: 525 


2و سول الم صضلی اه علیه و الم اسان یه تاقم کفیه شهج 
ا توص با معا میه بت کرت هیا غلی لت السام سعت تکر؟ 


تاقع کفت این رده دی را قن‌خدانن دزار کمی کر نان که ان ۱ 
ان جصاعت بار نمی ذاشت.ه اوبا,ساويه بعت بکرد بعگر زمانین کد 
دیگران با وی بیعت کردند .8523.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مسند 
این خمل هل اه نامع د ام که مر تست هس آي ان یر 
شورش کردند و یزید بن معاوبه را از حکومت , خلع نمودند , این عمر , 
فرزندان خود را فراخواند و گفت : ما با این مرد , بر پایه بیعت خدا و 
پیامبرش بیعت کردیم ۶ دزی که از پیمیل سب تدم سیم و3 
«برای نیرنگباز , , پرچمی در روز رستاخیز , افراشته شود و گفته شود : این 

, نیرنگ قلانی است و بزر؟ ۱ ۳ 

آن: ۵ تشکتد» ان این ره ها یا شما پزید را خلع نماید و در 
مسئله حکومت , زیاده روی کند که شمشیر , میان من و شما خواهد بود 
4 لامامْ الصادق علیه السلام :فتح الباری :در مدّت زمامداری عبد 
هت ‏ سامت ود , از بیعت با ابن زبیر یا عبدالملک , امتناع 
ورزید , همان گونه که از بیعت با علی علیه السلام يا معاویه سر باز زد . 
سپس او با معاویه بیعت کرد , هنگامی که معاویه , با حسن بن علی علیهما 
السلام سازش کرد و مردم , بر وی اثفاق کردند . همچنین , پس از مرگ 
معاویه , با فرزندش یزید . بیعت کرد ؛ زیرا مردم بر ایاقای کردند رین 
اک 0 1۳ 


ص: 52:26 


5عنه علیه السلام ( لَمّا دَحَلّتِ امه مع قولاو لها علّیه ) صحیح 
لیخاری عن عبد اللّه بن دپنار الما باتع ع الناس عبد الملک , کتَب الیه عبد 
الله ین عَمَر الی عبد الله عبد الملِک آمیر الموينين اتی أقرٌ یالسب 
فیما استطعث , وان ین قد أقَروا بذلک ۰ 9526011 بجار الاتوار عن خشام 
بنِ سالم عن الامام الضٌاد ( فی جواپ امرأو سَألْتة عن السحق ) شرح نهج 
البلاغه :اه ة اب عُمَر] امتتع غن بيِعه غَلم؟ علیه السلام , وطرّق عَلی 
ِحجٌاج باب لیا لیبايع لعبد الملکي ؛ کی لا تبیت لک الیل پلا امام , رم » 
له وی عن الم صلی الله علیه و آله اه قال : «من مات ولا اما له 
مات میتهٌ جاهلِیْه» , وحتی لْعّ من احتقار الحجاح له واسترذاله حالة آن 
آخرح رجلَه من الفراش , ققال : اصفق بیدک علیها . (8524)2.امام صادق 
علیه السلام :الطبقات الکیری عن نافع اقیل لاب عَمَر رَمن ابن ۳ 
والخوارج والحشَینه َتصلی مع هولاء ومع هوْلاء وتعطهم یِقل بعضا ؟ | 
قال : فقال : من قال : «حی عَلی الصّلاه» اجَبتَة , ومن قال : «حی علی 
ِِ اک دمن قال : «حمة عَلی قَتل آخیک المَسلم وأخذ ماله» , فلت 

. (8525)3.امام صادق علیه السلام ( آنگاه که زنی همراه کنیز خود 
۷ ان ان کم 
یقول : لا َقاتل فی الفنته ماصلی فا منم ات ۰ (4) . 


۱ 


1- .صحیح البخاری: ج6ص2634 ح6779 وح6777 و ص2654 ح 6844 , 

القوطا ج سس 99 الطقات. اکریع 4ص 19353 م الستن 

الکبری : ج 8 ص 254 2 16565 و 16564 کلها نحوه وراجع العقد الفرید 
دص 381 

2- .شرح نهح البلاغه : 9 13 ص‌ 2 الفصول المختاره : : ص 245 وفیه 

«فقال له الحجّاج : بالامس تتاخر عن پیعه علت پن آبی طالب مع رواینک 

هت الحدنض که بان ان شاف لعید الماک نا یم فمتقوله عری ‏ 

ولکن هذه رجلی فبایعها» . 

3- .الطبقات الکبری: ج 4 ص 169, حلیه الأولیاء: ج 1 ص 309 تاریخ 

دمشق: ج 31 ص 191, سیر اعلام النبلاء : ح 3 ص 228 الرقم 15 تاریخ 

الاسلام للذهبی : ج 5 ص 465 الرقم 199 والثلائه الاخیره نجوه . 

4 لیات الکیری 2 4ص 1249 . 


ص: 2۱27 


۵6 بحار الأنوار به نقل از هشام بن سالم :صحیحم البخاری به نقل از 
عبدالله بن دینار : وقتی که مردم با عبدالملک بیعت کردند , عبد الله بن 
عمر , نامه ای بدین مضمون به وی نوشت : 


به بنده خدا , عبدالملک , امیرمومنان ! به درستی که به پیروی و حرف 
شنوی نسبت به بنده خدا عبدالملک , بر اساس سئت خدا و پیامبر خدا در 
حد ذ توان , اعتراف می کنم و فرزندانم هم بدین امر , اقرار می, کنند 
۰ سول الم ضلی الله غلیه و آله تشر نیح اللام عبی له بت 
عمر , از بیعت با علی علیه السلام سر باز زد و شبانه , در خانه حجاج را 
ا اص ی را 
اف ایا اس اه اه ا سارک سردا 
کرده که فرمود : «هرکس بمیرد و پیشوایی نداشته باشد . به مرگ جاهلی 
مرده است» و کار بدان جا رسید که حجاح , از سر تحقیر و خوار شمردن 
او پایش را از رخت خواب بیرون آورد و گفت : [ برای بیعت ]دستت را به 
پایم بزن (1) !8527.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الطبقات الکبری به 
نقل از نافع : در زمان ابن زبیر , خوارج و حشبیه , (2) به ابن عمر گفته 
شد : با همه اینها نماز می گزاری , با اين که برخی از اینها برخی دیگر را 


ابن عمر پاسخ داد : هرکس «بشتابید به سوی نماز » را بر زبان آود , او 
را اجابت می کنم , و هرکس «بشتابید به سوی رستگاری » را بر زبان 
رائد , او را اجابت می کنم , و هرکس بگوید : «بشتابید به سوی کشتن 
برادر مسلمان و گرفتن اموال وی » , گویم : «نه» .8528.عنه صلی الله 
علیه و آله ۴ات التری بقل اسف ما تن آبز. مر امین کورت:: 
در فتنه ها کارزار نمی کنم و پشت سر هر آن کس که پیروز شود , نماز 
می گزارم . 


1- .در کتاب الفصول المختاره ص‌ 245 در ادامه حدیبت ؛ چنین آمده است 

؛ حجّاج به وی گفت : دیروز از بیعت با علی علیه السلام سر باز زدی با اين 
که خود این 9 روایت ِ_ ای و اینک نزد من آمده ۰ 
با ان بیعت نما ! 


2 .یکی از فرقه های جهمیه که قائل به جبرند و انسان را به منزله جماد 


می دانند . (م) 


ص: 2۱29 


9 اامام الباقرٌ علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «و (ذا لوا الذین 
من ) المستدرک علی الصحیحین عن عبد اللّه بن عمر عحا نی علی نی 

ز الا ال لم اقاتل مَع عَلیٌ رضی الله عنهالفتَه الباغية . (8530)1.الامامٌ 
الادق علیه السلام: رالطبقات الکبری عن حبیب بن نو تایتت «بلفنن عّن 
1 بن عْمَرّ فی, مر ضه الْذی مات فیه قالَ : ما آچدنی آسی عَلی شَیء من 
1 الکٌنبا , الا نی ۳1 آقایل الفِتَه الباغیه .۰ (2)راجع : ج 8 ص 534 (عبد 
له پن عمر) . 


1 10 2سَعذ بن آبی وقاصأسلم فی التاسعه عشره من عمره , (3) وشهد 
حروپ النبت صلی الله علیه و آله , (4) عدّه آهل السته فی «العشره 
المبشره» ۰ (5) تولف قیاده جیش القادسیه فی خلافه عمر . (6) من هنا 
داع صیه قی التاریخ ااسلاشی. تم ولی الحوفه :171 ونفد دای عرله. عفر 
ّ آملما شکوه الیه . (8) وکان سعد آحد اعضاء الشوری السداستّه , (9) 
عهد عثمان . (11) وظل والیاً علیها و عزله عثمان وعیّن الولید. بن 
غمیة,مکانه  ..‏ 12 لم‌ببايع الرمام آمیز التومتین علیة السلام بالظلاقه: اول 
الامر , (13) واعتزل جانبا , ولم یشهد حروبه , ولم پنصره . (14) وحین 
ملک معاویه آئنی سعد تم الامام ۳ علیه السلام انافه: وعد شیتا من 
مناقبه وفضائله ز ال فکبر ذلک غلفت معاوبه, وشتمه, وقال له : |ذا کنت 
تقرژ بهذا کله, فلم لم تنصره؟ (16) فاعترف سعد بتقصیره فی حقّ الامام 
علخ علیه السلام , وببیعته ومرافقته له . (17) مات سعد سنه (55 ه ) . 

هر ی ای او ی 
السلام فی کربلاء . (19) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 643 ح 6360 , آنساب الأشراف 
: ج 2 ص 404 , الاستیعاب : جح 3 ص 83 الرقم 1630 , آسد الغابه : ج 4 
ص 109 الرقم 3789 ؛ علل الشرایئع : ص 222 نحوه . 

2 .الطبقات الکبری : ج 4 ص 187 , آسد الغابه : ج 3 ص 339 الرقم 
2 نحوه . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 567 ح 6103 , تهذیب الکمال : 
ج 10 ص 311 الرقم 2229 , تاريخ بفداد : ج 1 ص 144 الرقم 4 , 


المعارف لابن قتیبه : ص 242, الاستیعاب : ج 2 ص 171 الرقم 968 . 
4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 569 ح 6111 , الطبقات الکبری 
: جح 3 ص 142 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 144 الرقم 4 , تهذیب العمال : ج 
0 ص 310 الرقم 2229 , تهذیب التهذیب : ج 3 ص 422 الرقم 2352 , 
تاریخ دمشق : ج 20 ص 280 , الاستیعاب : ج 2 ص 171 الرقم 968 , 
نسب قریش : ص 263 . 

5- .تاریخ بغداد : جح 1 ص 144 الرقم 4 , تهذیب الکمال : ج 10 ص 310 
الرقم 2229 , تاریخ دمشق : ج 20 ص 280 , المعارف لابن قتیبه : ص 
241 , سر آعلام النبلاء : ج 1 ص 93 الرقم 5 الاستیعاب : ج 2 ص 171 
الرقم 968 , نسب قریش : ص 263 . 

6- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 12 . تاریخ بغداد : ج 1 ص 144 الرقم 4 , 
المعارف لابن قتیبه : ص 241 سیر آعلام البلاء : ج 1 ص 115 الرقم 5 , 
الاستیعاب : ج 2 ص 172 الرقم 968 , تهذیب التهذیب : ج 2 ص 288 
الرقم 2654 , نسب قربش : ص 263 . 

7- .الاستیعاب : ج 2 ص 172 الرقم 968 , التاریخ الصفغیر : ج 1 ص 134 , 
الطبقات الکبری : ج 6 ص 12 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 144 الرقم 4 , 
054 . 

8- .المعارف لابن قتیبه : ص 242 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 117 الرقم 
5 , تهذیب التهذیب : ج 2 ص 288 الرقم 2654 , الاستیعاب : ج 2 ص 
2 الرقم 968 . 

9- .تاریخ بغداد : ج 1 ص 144 الرقم 4 , حلیه الاأولیاء : ج 1 ص 94 , 
المعارف لابن قتیبه : ص 241 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 93 الرقم 5 , 
الاستیعاب : ج 2 ص 171 الرقم 968 , تهذیب التهذیب : ج 2 ص 288 
الرقم 2654 , نسب قربش : ص 263 . 

0- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1356 ح 3497 . 

1- .التاریخ الصغیر 1 السانقات:الگیری : ج 6 ص 12 , 
و وه یی اغلام الفلاء : ح 1 ص 118 الرقم 5 , 
12- .التاریخ الصغیر : ج 1 ص 134 , الطبقات الکبری :.ج 6 ص 12 , 
ای اه هد 0 
فی التاریخ : ج 2 ص 303 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 437 , شرح نهج 
البلاغه ۰ ج 4 ص 9 . 

4 [- .سیر أعلام النبلاء : ج 1 ص 122 الرقم 5 . 


5- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 117 ح 4575 , مروج الذهب : 
ری مه 

6- .مروج الذهب : ج 3 ص 24 . 

7- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 126 7 4601 ؛ المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 401 ح 878 . 

8- .التاریخ الصفغیر : ج 1 ص 126 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 149 , 
المعجم الکبیر : جح 1 ص 139 ح 301 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 146 الرقم 4 
, المعارف لابن قتیبه : ص 242 ۰ سیر اعلام النبلاء : ح 1 ص 123 الرقم 5 


ص: 2:29 
1 2 شتعدین ابی وقاص 


32 اغته صلن. اللت غلیم و آله :مدرک غلی الصعیحن ی ععل از 
عندآلاه شخ عفر : بر هیچ چیزی تسف نمی خورم از کر نم هر اه 
علی علیه السلام , با گروه طغیانگر نجنگیدم .8533.الامامْ علمگ علیه 
السلام :الطبقات الکیری به نقل از حبیب بن ابی ثابت : از اين عمر به من 
خبر رسید که در بیماری [ منتهی به ]آمرگش گفت : بر هیچ کاری از دنیا 
ی ان کار ار کر 
ک و (عیدالله بن کر 


1 / 10 2سعدبن نف وقاصاو در نوزده سالگی اسلام آورد و در جنگ ها 
همراه با پیامبر صلی الله علیه و آله شرکت می کرد . اهل سّت , او را 
جزء «عشّره مبشره (ده تن بشارت داده شده به بهشت)» بر شمرده اند . 
در خلافت عمر , فرماندهی سیاه قادسیه را به عهده گرفت و از این جهت 
, در تاریخ اسلام , آوازه ای بلند یافت . سعد , سپس فرماندار کوفه شد و 
چون کوفیان از وی شکایت کردند , عمر , او را عزل کرد . سعد , یکی از 
اعضای شورای شش نفره بود که به نفع عبدالرحمان بن عوف , کنار رفت 
. او بار یر ۸ به روزگار خلافت عثمان 1 مذتی بر مسند ولایت کوفه 
نشست . پس از مذتی عثمان او را عزل کرد و ولید بن عقبه را برجای او 
قاس اس ای ها 
در جنگ های علی علیه السلام نیز به زاویه انزوا رفت و مولا را یاری 
نرساند . او به هنگام پادشاهی معاویه و در حضور وی , امام علی علیه 
السلام را ستود و شایستگی های مولا را برشمرد . این کار , بر معاویه 
گران امد و او را دشنام داد و گفت : اگر بر این همه , معترفی , چرا او را 
یاری نکردی ؟ او به کوتاهی اش درباره علی علیه السلام در بیعت نکردن 
با ایشان و همراهی وی , اعتراف کرد , سعد , در سال 55 هجری 
درگذشت . عمر بن سعد . فرمانده سپاه آموی در واقعه کربلا , فرزند 


ی 


ص: 530 


ص: 31( 


ص: 5232 


8 عنه علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین عن یمه بن عبد 
الرحمن :سَمعث سعد بن مالک وقال له رجْل : ان علیا یقَع فیک 1 
تحلفت عنق ! ققال سَعذ : واللّه له لرأی اد 
آبی طالب آعطی تلانا , آأن آکون آعطیت احدامَنّ أحَبٌ الیّ من الذنیا وما 
فیها . (853912.عنه علیه السلام زمروج الذْقب عن ابن عائشه وغیره بَعد 
آن مَدح سَعذ عَلیّا علیه السلام ودکر له خصالا, , وتقنی ان تکوت واجِده من 
جذو الخصال له : قال [مْعاویِة] له : أفقد ی تسمع جَواب ت ما هلت . ما 
کنت عندی قط لام منک ان , لا تصرتة , ول قعدت غن بَيعیه ؟ ! قاّی 
آو سَهعث من الب صلی الله علیه و آله مِثل الذی سَهعت فیه لکُنْ خادما 
لِقلیٌ ما عشث . فقال سَعذ : واللّه ای لأْحَق یقوضعک منک . ققال مُعاویَة 
ی 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 126 ح 4601 ؛ المناقب للکوفی 
: ج 2 ص 401 7 878 عن حبه بن جوین نحوه . 
2 .مروج الذهب : ج 3 ص 24 . 


ص: 533 


1 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله و و سر 
از خیثئمه بن عبدالرحمان "شنیدم که مردی به سعد بن مالک گفت : 
درستی که علی علیه السلام تو را سرزنش می کند که 
باز زدی؟ سعد گفت : سوگند به خداوند که اين نظری بود که بدان رسیدم 
و اشتباه کردم . به درستی که به علیْ بن ابی طالب علیه السلام , سه 
تاه ات او ار ای ها رو 
انچه در آن است , برایم دوست داشتنی تر بود .8532.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :مروج الذهب به نقل از ابن عايشه و دیگران : پس از آن 
که سعد , علی علیه السلام را ستایش نمود و برای وی , خصلت هایی اد 
ام ی و ی : بنلشین 
و پاسخ گفته هایت را بشنو . تو هیچ گاه مانند الأآن , نزد من شایسته 
سرزنش نبوده ای ۰ [اگر چنینِ بود] چرا او را یاری نکردی؟ چرا از بیعت با 
وی باز نشستی؟ حقیقتا اگر آنچه را تو درباره علی علیه السلام شنیدی , 

من از بيامتر. ضلی, الله. علیه و الة شنیده بودم ء تا زندم بودم: خدمت زار 
وی می بودم . 


سعد گفت : سوگند به خداوند که من به اين مقام : از تو سزاوارترم . 


سپس معاویه گفت : فرزندان قبیله غذره . اين را از تو نمی پذیرند (گفته 
شده که سعد , از مردان قبیله عذره بود) .ر .ک : ج 8 ص 499 (سعد بن 


ص: 34 


1 10 وفع بن مسعیمن اضحات رسول الله. صلی له 
وق ین خروبه ها ب ۱زا تبوی.: ی وید الته‌ هی الله علیم 
کان مع عمر لما دخلوا بیت فاطمه علیها السلام . وهو الذی کسر سیف 
الزییر . (3) ویقال : اه اشترک فی قتل سعد بن عباده . (4) 

العقال یام عمر . کان عمر, (ذا شکی الیه عامل آرسل فحلدا بکشت 
الحال ۰ (5) وبعد قتل عثمان آبی عن بیعه الامام علی علیه السلام وسفاه 
«فتنه» , واعتزل , واتخذ سیفا من خشب . (6) فتل بید دجل, من أهل 
الأردن , لقعوده عن الامام علیخ علیه السلام ومعاویه . (7) 


1 / 10 4أسامه بن زیدهولی رسول اللّه صلی الله علیه و آله , (8) وم 
أم آیمن حاضنه رسول اللّه صلی الله علیه و آله . (9) استعمله الثبیخ صلی 
الله عایت و اله.فین آخز نام خبانه وهو این تمانی عسره ستت :۱10۱ وفی 
0 مکژما معززا, فی زمن سس 
(11) لکثه لم یبایع الامام علّا علیه السلام وا دعر 
الک بای ۱1 وقد وووفی مس الصوض آن اامام علیع السام یل 
عذره . (13) وقد ورد عن الامام الباقر علیه السلام آثه قال : قد رجع ؛ فلا 
تقولوا الا یرا . (14) مات آسامه . وکثنه الامام الحسن علیه السلام فی 
هر ۱۳ 


- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 443 سیر اعلام. الثبلاة : ج 2 ص 369 
ِ ز اسة اند ام ی , الاصابه : ج 6 ص 28 
الرقم 7822 . الاستیعاب : ج 3 ص 433 الرقم 2372 . 

ار ار 
3 , الاصابه : ج 6 ص 28 الرقم 7822 . 

3- .شرح نهح البلاغه : ج 6 ص 48 , السنن الکبری : ج 8 ص 263 ح 
7 _قاموس الرجال : جح 8 ص 388 . 

4 .الاحتجاج : ج 1 ص 180 36 . 

5- .اسد الغابه : جح 5 ص 107 الرقم 4768 , الاصابه : جح 6 ص 29 الرقم 
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6- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 445 , سیر آعلام النبلاء : ج 2 ص 369 
الق را الما ص10 رم 46 ضایه عم سر ور 
الرقم 7822 , الاستیعاب : ج 3 ص 434 آلرقم 2372 . 
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التمم 7922 . ۱ 
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5 الرقم 84 . ۱ 
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ال ایض لا ال رف 1 


ص: 535 
1 ۱ مین هه 


1 تا 4 انزانیه ین یه 


1 / 10 3محمد بن مسلمهاز یاران پیامبر خدا بود که در همه جنگ های 
اواج ی و ات مس ات صی موه 
همراهان عمر بود هنگامی که به خانه فاطمه علیها السلام وارد شدند و او 
عباده , شرکت داشت . او بازرسی کارگزاران حکومتی را در زمان 
حکومت عمر بر عهده داشت . هرگاه از یکی از کارگزاران . شکایتی می 
رسید , عمر او را برای بررسی می فرستاد . محمّد , پس از کشته شدن 
عثمان , از بیعت با علی علیه السلام سر باز زد و آن را فتنه و بحران 
دانست . لذا گوشه گیری پيشه کرد و شمشیری چوبی به دست گرفت « آو 
په دلیل همراهی نکردن با علی علیه السلام و معاویه , به دست مردی 
اردنی کشته شد . 


1 / 10 4أسامه بن زیداسامه , هم پیمان پيامبر صلی الله علیه و آله بود . 
مادرش اج ایمن . از دایگان پیامبر خدا بود . پيامبر صلی الله علیه و آله در 
روزهای پایانی ند کی خویش . او را که هیجده سال بیش نداشت , 
فرمانده سیاه اسلام کرد , در حالی که در ان سیاه , کسانی چون ابوبکر , 
عمر و ابوعبیده حضور داشتند . او در زمان خلفا مورد تکریم و احترام بود . 
عمر برایش پنج هزار دینار حقوق تعیین کرد , در حالی که فرزند خودش دو 
هزار دینار حقوق می گرفت . او از بیعت با علی علیه السلام سر باز زد و 
عذرهایی آورد و در پاره ای منون تاریخییاد شده که غکلی علیه السلام 
عذرش را پذیرفت. از امام باقر علیه السلام روایت شده که او از رفتار 
خویش باز گشت , از این رو , درباره اش جز نیکی بر زبان نرانید . وقتی 
اسامه از دنیا رفت , امام حسن علیه السلام او را در برد بضا تین قرمز 
ره 


ص: 536 


1 / 10 دحشان بن ابتصاحب الرسول الاعظم صلی الله علیه و آله , 
وشاعره (1) الّذی قال له ۰ «لا ترال پا حشان مُوَیٌدا بژوح الْدْسٍ ما تصرتنا 
بلسانک» . (2) ومن شعر|ء الأنصار الذین قحما مفیز کی فرس.. فهه: | 
نام حونخ ااعدیر ۰ (3) وکان من اجبن الثاس , فلم یشهد حربا من حروب 
النبی صلی الله علیه و اله . (4) وکان عثمانیا , منحرفا عن الامام علی علیه 
السلام . (5) لم يشهد بیعه الامام علیه السلام ولا حربا من حروبه , ولم یقّل 
شعرا فی مدحه بعد خلافته . عاش سین فی الجاهلیه , وستین فی الاسلام 
6 


1- .سیر آعلام النبلاء : ج 2 ص 512 الرقم 106 . 

- .. الارشاد : ج 1 ص 177 , خصائص الاأئشه علیهم السلام : ص 42 . 
اعلام الوری : ج 1 ص 262 و263 . ۱ 
3- .سیر آعلام النبلاء : ج 2 ص 513 521 الرقم 106 , آسد الغابه : ج 2 
ص 6 9 الرقم 1153 . 
4- .مروج الذهب آسات. ا وا : ج 3 ص 164 ؛ 
الغارات :ج 1 ص 221 . ۱ 
کسیر آعلام النلاع ج قاط الرهم 106 : اد القانه سح وض و 
الرقم 1153 . 


ص: 37( 


1 / 10 <دجسان بن ثابتحشان از یاران پیامبر گرامی اسلام و از شاعران 
ایشان بود که حضرت درباره اش فرمود : «ای حسان ! هميشه از سوی 
روح القدس , مدد شوی تا زمانی که ما را با زبانت پاری می رسانی» . او 
از شاعران انصار بود که مشرکان قریش را هجو کردند و همانی است که 
واقعه غدیر را به نظم دراورد . حشّأان , از ترسوترین مردمان بود که در 
هیچ یک از جنگ های پیامبر صلی الله علیه و اله حضور نداشت . وی از 
طرفداران عثمان بود و از امام علی علیه السلام روگردان . در بیعت با 
علی علیه السلام شرکت نجست و در هیچ یک از جنگ های آن حضرت , 
حضور نداشت . او پس از خلافت علی علیه السلام هم شعری در 
بزرگداشت حضرتث نشرایید . حشان . شصت سال در عصر جاهلیت و 
شصت سال هم در زمان اسلام , زندگی کرد . 


ص: 538 


7 عنه علیه السلام, "المستدرک علی الصحیجین عن غروه عن صفیه 
بنت عبد المطلب :نا أوَلْ امه قتلت تَجْلاً ؛ کُنث فی فارع (1) حصن 
عشان. بن ثابت. وکان حسان ععنا فی: النسا: والص ن حين خندق الببی 
صلی الله علیه و آله , قالت صَفیّةٌ : قَمَرّ بنا رَجْل من یهود , فَجَعَل بطیف 
بالجصن , قَفْلتْ لِحَسْان : اِنّ هدّا الیَهودی بالحصن کما تری ولا مثْة آن یل 
علی غوراینا , وقد شغل عَبّا سول الله صلی اللم علیه و آله وَصحابّة قَفّم 


ح سو 
الیه قَاقلة . ققال 9 المطلب , واللّه فد غرَفت 
| بصاجب هذا ! قالت واه : قلمقا قال دک ولم آز ندة شینا احتجزث , 


- ,المستدرک علی الصحیحین: ج4 ص56 ح6867, السنن الکبری: ج6 
ص02 12 ب المفجم الکسر * 2۸ ض 322 8092 و لفحم 
الأوسط: ج4ص116ح3754, السیره النبویه لاين هشام: ج 3 ص 239 , 
کنز العقال : ج 13 ص 632 ح 37600 نقلاً عن ابن عساکر وکلها نحوه . 


ص: 539 


فقو ایام ی ی لاف ال وی غای لسن ها ار ره 

, از صفیه دختر عبدالمطلب : من نخستین زنی بودم که مردی را کشتم . 
من در پناهگاه حسان بن ثابت بودم ۰ او به هنگام خندق کندن ی 
۱ ۱ 0۳ 


صفیه گفت : مردی یبهودی از نزدیکی ما گذشت و اطراف پناهگاه می 
چرخید . به حشان گفتم : این یهودی به پناهگاه نزدیک شده و من مطمئن 
نیستم که بر اسرار ما پی نبرد . پیامیر صلی الله علیه و آله و یارانش از ما 
بی خبرند . به سوی او برو و او را بش . 


حسان گفت ۱ خداوند , تو را بیامرزد , ای دختر عبدالمطلب ! سوگند به 
خداوند که تو می دانی من اهل چنین کاری نیستم . 


ضفته. گقتن : وقتی حسٌان چنین گفت و نزد او چیزی نیافتم , کمربندی به 
کمر بستم ستونی را از پناهگاه برداشتم , بیرون آمدم و بر بهودی فرود 
آوردم تا او را کشتم 1 : ای حسان ! : بیرون 
برو و او را لخت کن . چیزی مرا از اين کار باز نداشت , جز آن که او مرد 
بود . 


حشان گفت : مرا , به لباس های او نیازی نیست . 


ص: 540 


الفصل الثانی : الاصلاحات العلویّه2 / 1صوث القداله وضداها8552.عنه 
علیه السلام :شرح نهج البلاغه عن آبی جعفر الاسکافی :ْضَعد [عَلوً علیه 
السلام [ المنبر فی الیَوم الناتی من یوم البیقه وه یوم مٌ السبت لاءحدی 
عَسره لیلة بقین من ذی الحجه , قحمدّ ال وأثنی عَلَيهٍ , وذکر مُحَمّدا 
قصَلی علیه , ثم دک نَعمة یعمه ال علی آهل الاسلام , ثم دک انیا قرَهدَهم 
فیها ونر اجره قرغبهم الیها , تم قال : 

ِِِ قه ة لمّا فُیض سول و استخلتٍ ِ آبا 


ابه 


تِ 
۱ یکم ما 

۱ + . الا ان موضعی من سول الله 
صلی آلله علیه و آله بعد وفاته گقوضعی منة ایام یاه , : لما 
ی نی يت لکم , 
فان لنا عغن کل امرٍ تنکرو تة غذرا. 


لا وان ال کال من قوق سمائه وعرشه نی کُنث کارها لولایه عَلی مه 
رن جتع رازم علی ذلک 0 اللّه صلی الله علیه 
و آله تقو : سا وال وَلت الام من تعدی اقیع علی خّذ الصراط : 
وتسَرّت المَلائْکَة ‏ صَحیقتة ؛ قاٍن کان عادلا آنجاة ال بعدله , وان کان جرا 
انتقَضَ به الطْراط حتّی تترایل مفاصلهُ . بهوی الی اثار :کون ول م 
یتّقیها ب و و ولکِنی لَمّا اجتَمع کم یُسَعنی ترککم . 


التقت علیه السلام یّمینا وشمالا ققال : 


لا لا یَقولنّ رجال منکم غدا قد عَمَرََهْم الخٌّیا قَایْحَدُوا العقار , وقکْئوا 
الأنهار , ورَکبُوا الحْیول الفارهة . وَانَحَدُوا الوصایْف اللوقه (1) قصا دک 
عَلیهم عارا وشنارا ۰ |ذا ما مَتعْهّم ما کانوا یَخوضون فیه وأضریُمُم الی 
حَقوقهمٌ التی یعلمون , قَیِنقمون رن ذلک وت کوون وتفولون +#عرعتا این آین 
طالب جُقوقنا . 


لا ویّما رَجْلٍ من الفهاچرین والًنصارِ من اصحاب سول اه صلي الله 
علیه و آله ری أنّ القَضل له علی ة من سواة لضحتیه , ان القصَل ار قدا 
عند الله ِ وتوابة واجرةه غعلی ال 1 وایما رجل استجابِ ۹ لله وَللرسول 


قصَدّق ملتنا ودَخل فی دیینا واستقبل قبیّنا , فمَد استَوجب حقوق الاسلام 
وحدودَة , قأنثم عباٌ اللّه , والمال مالّ اللّه 27 فسَمٌ بیتگم یالسَوبَه , لا قضل 
فیه لأحدٍ علی آجد , ولِلفتّفین عند الله غدا أَحسَن الجزاء وأَفصَلٌ التّواب , 


لم یجقل اللَهّ الذنیا لِلمْتَفِینَ آجرا ولا توابا وما عند اللّه حَیژ یلابرار ‏ 
واٍذلٍ کان عدا ان شاء ال قاغدوا عَلینا قَاِنّ عنذنا مالاً تقَسِمَة فیکم , ولا 


۳1 


بتخایت < و ام گرب ولا عجمو , کان من آهل العقطاء آو لم ین الا حضَرَ 


ادا کات تما اب افو فولی ها ماسند لاه لمم‌و لک ثم رل 
قال شیخنا آبو جَعقر : وکان هذا] ول ما انگروة من کلامه علیه السلام . 
اوقم الضفن علیه , وکرهوا اعطاءة وقستة بالسونه.. لقا کان من القد 


غدا وقدا الاسن لقبض الما ۰ ققالٍ لمتید ال تن آبی زاف کانیه. :اند 
بالمقهاجرین ِِِِ وا کل رجل مِمّن حصر تلائة دننز , نم ِِ بالانصار 
قه ل درک 


ققال هل بخ ختيي : با آمی الْوهنین , هذا لامی یالأأمس وقد أعتقثة 
الَوع , ققالِ : تعطیه کُما تعطیک , قاعطی کل واجد منقما تلاة 5نانیز . ولم 
قصل احدا علی اخد , وتخلق غن هذا القسم وید طلحة ویر وغبژ 
ال بن عُمَرَ وسَعیدٌ بنْ العاص ومروان بن الحکم ورجال من فُّیش وغیرها 


الله ین آپی رافع لسَعید وعبد الله 1 
ین أَکرکم لحق کرِهون» . (2) 

تم ان عبید ال بن آبی رافع أختر لیا علیه السلام بذک ققال : واللّه , 
تَقیث وسّلمث له ۰ ناه ری اواج فا 


قال: قبیتا الا سْ فی القسجد تعة الصُح اذ طلع ار وطلحة فَجَلسا ناجتة 
عن عم علیه : السلام تم طلَع روا وسَعیذ وعَبدٌ ال بن الزتیر قجلسوا 
أ , تم جاء # قوٌ من زین قانتقوا لبم , قتخنو تجتا ساعة ,نف 


7 


لیذ بن غقته : بنِ آبی مَقیط قجاء الی عَلِی علیه السلام ققالَ : 
الحسَن , انک قد ۳۷ (3) جمیعا , اما آتا فقتلت ابی بوم ِِ 
وحَدّلتَ آخی یوم الذار بالأامس , وأمّا سعید ققتلت آباه یوم بدر فی العرب 
وکا تور قریش , وامّا قروان فسَخفت باه عند عَنمان اٍذ ضَفَة الیه : وتحنْ 
اخویّک وظراوک من بنی عَبد مناف , وتحنْ تبایعک الیو علی آن تضع 1 


اضبناه من المال فی ایام عتفان.« وان تقثل قَتَلتَه , وان آن خاک 
ترکنای ؟ 1 


ما دگرتم من وتری اثاکم قَالحو" وترکم . وا وضعی عَنکُم ما 

۳ آضع حَوّ اللّه نکم ولا عن عبرکم , وآما قتلی قتله 

مان فقو لزعنی تلهم الوم لقَتلْهُم آمس , ولکن کم عَلَیَّ ان خفتمونی 
نا ون خفثکم آن أسَیِرَکُم . 


قفام الولیدٌ الی آصحابه فَحَدَتَهُم , وَافترقوا لی اٍظهار القداوه واشاعه 
الخلاف . قلقّا ظَهَرَ ذلک من آمرهم , قال عَمَاژ بن یاسر لاصحایه : قوموا ین 
الی هوّلاء اللّمَرٍ من اخوانکم فیَه قد بلقنا عنقم ورین ینم ما تکتة ین 
الخلاف والطعن عَلی امامهم , وقد حَحل آهل الجفاء بَیتهُم وتین الزتیر 
والأْعسّر العاق یعنی طلحة . 


ققام بو الهیتّم وعَمَارٌ وآبو آیُوبَ وسَهل بن ختیفِ وجماعَه مَعَهُم , قدخَلوا 
علی عل* علیه السلام ققالوا : یا آمیز المومنین انظر فی و وعایب 
ِ هد الحمت من قزبیش ۰ فاتهّم قد تقضوا عهدک واخلفوا وی 

قونا فی المت9 ی نی قفا الا شش وتات ام کرفوا ااسه 
وتو ره , ولا آیقیت تیتهم وتین الاعاجم آنگروا قاستشاروا دوک 


۳ 


9 
9 ۱ 


۳ 
۲ تن 


وعظموة , وَظهرژوا الطلَبِ بدم عنمان فُرقة لِلجَماعَه وتا لفا لاهل الصّلاله , 
قرآیک ! 
اه ون ی القسچد وضَید لمتتر مُرتدیاً بطاق مَوْترِراً 


ما بعذ . قائا تحمَه ال ریُنا والهنا وولّنا ۳۷ الثقم غلیتا , الذی أصتحخت 
نِعمَة ع1 نا ظاهرة وباطتة , امتنانا منة بقیر حول ما ولا فوّهٍ , لیبلونا آتشکر 
م تکفژ قعن شکر رادة وفن کقر عَه , فاف۳ل الثاس عند اللّهٍ منزلة 


ك بض ۰ 


و أقَرَبهّم من اللّه تاه [َطوعْهُم لامرٍه ۰ واعمَلهُمٍ بطاعته ۰ و آنتکم نیعم ارو 
۱ لکتایه , لیس لاحدٍ عندنا قضل الا بطاعه اللّهٍ وطاعه 
سول . هذا کتاث اللّه تین أَظهرنا , وعهدٌ سول اللّه وسیرَئه فینا , لا 
تجهل دلک الا جاهل,عاید غن العق مُنکر , قال ال تعالي : «یایّا الّاسن [] 
نکم ش ذکر و آلتی و جعلنکة سْغُوّا و قبائل لتقارفواً ان أکرَمَكَمْ عند 
اللّه قَکَم» . (2۸ 


صاخ یأعلی ضوته : آطیغُوا ال وأطیوا سول قان تولیثم قِنّ ال 
يْجب الکافرین . (5) 


تم قال : يا معسَر المهاجرین والأنصار . تون عَلّی اللّه وزسوله باسلامکُم 
بل اللَة یم علیکم آن عداکم للایمان آن کنثم صادقین . 


تم قال : آتا آ بو الکسَن وکا کقه اما اذا عضب نم قال : آلا ان , هذه الضُن 
أُ صتحلم تجگوتها وترغبون فیها , وأصتخت تُغضنکم وثُرضیکم , یست 
بدارکم ولا مَنلکُمْ الذی خلقئم له , قلا 7 تنفزتکم ققد عدرنگموها , وَاستیَموا 
عم اللّه علیکُم بالظّبر نکم علی طاعه اللّه والدل لخکهه جَل تناو , 
ما ا ها القیء فلیس لاحدٍ عَلی أحدٍ فیه رخ . وقد قرع ال من قسمته 
فهَوّ مال الله , وانّم عبادٌ الله المُسلمون , وهذا کتابٌ الله به اقررنا وله 
آسلمنا , وعَهذ تبینا ب تین آظهّرنا , قَمَن لم یرضَ به قَلِئول کُیف شاء , قللّ 
العایل یطاعه ال والحاک یعْکم الله لا وَحَة عَلیه 


ترل قن المنتر قصلي رکتتیرم , ثم بَقت بقشّار بن یاسر وغبد الرحهن بن 
جسل افش آلی طلحة والرتیر وقما فی ناجته المَسچد , قاتیما 
قدعَواهما ققاما حثی جَلسا الیه علیه السلام . 


م۷ 


۳ 


ققال لهما : تشدْکُما ال هل جنثمانی طایْعَین للبیعه , ودعوثمانی الیها وأّا 
کار آها ؟ 

قالا : تعم 

فقال ۶ عبر مین ولا عقسوزین + خاستمتها لن: تیعتکا واعطشمانی 
هد کما 

قالا : تعم 

قال : قما عاکما بَعذٌ الی ما آری ؟ 


قالا : اعطیناک بَیقتنا علی آلا تقضی الاأمور ولا تفطعها دوتنا . وآن تستشیزنا 
فی کل آمر , ولا تستبةٌ بذک عَلینا , ولنا من القضل علی غیرنا ما قد علمت 
۰ کات بعسم القیم وس ۷ب , وتمضی الحْکم بقیر مُشاو رتنا ولا علمنا 


ققال ی بو , قاستغفزا ال تغفر لکُما ۰ ا لا 


تقیرانتی: آدفشعما عن عهف وجت لکما فظلمعما بان ۲ 

قالا : معا اللّه ! 

قال : قهل استترث من هدّا المال لِتفسی بشیء ؟ 

قالا : معا اللّه ! 

قال : أ وق خکمْ آو و لأْحَدٍ من الفْسلمین قَجَملثة آو صَعْفثْ عَنه ؟ 
قالا : معا اللّه ! 


قالّ : ققا الذی گرهثما من آمری ی ریما خلافی ؟ 


قالا : جلافک مر بن الخطاب فی القسم , لاک جقلت عَتّنا فٍی القسم 
کِحَقْ غیرنا فصایت. تا وین من. 1 تمائلنا قیما آفاع ال تفالی. غلنتا 
بأسیافنا ورماجنا , وآوجَفنا علیه بحیلنا , ورجلنا , وظعَرّت علیه دعوئنا , 
وأَذناة قسرا قهراً من لا یی الاسلام الا کرها . 


ققال : قَأمّا ما دَکرثماة من الاستشاه یکُما , قوَاللّه ما کات لي فی الولابه 


رغبه , ولکتَکم دَعوتمونی (لیها وجَعلتّمونی عَلیها , فخفث آن کم قتختلت 
الامَةُ 0 لو ای الله وسْتّهِ سوله خافخنگ..ها 
دلانی عَلیه و ولم أحتج الی آرایْکُما فیه ولا آي عیرگُما , ولو وفع 
جک لیس _ له بیان ولا فی البشه برهامة , واحتيخ ای العُشاوره 
فیه لشاورتکما فیه . 


3 


وا القَسمّ والاسوَه , قَاِنّ ذلک آمژ لم أحکم فیه باق بدع , قد وجد, ۳ 
شما سول اللّه صلی آلله علیه و آله یَحکُمْ بذک , وتاب اللهٍ ناطِق به , 


ک 


و نما 
و هو الکتات الی لا بانبه الباطل ,من ببن بدیم:وا من خلفه تتزیل ن-عکيم: 


۰ 


ی ۱ 
۱ 


وأما قولکما : جعلت قیّنا وما آفاعتة سُیوقنا ورماخنا سواء بیتنا وبین غیرنا , 
ققدیماً سَبَقَ الی الاسلام قَومٌ وتضروة بشیوفهم ورماجهم قلم یس 
تب[ اللّه صلی اللّه علیه و آله قی القسم ولا آنر هم بالسّبق , والله 
ُبحاتَة موف السّایق والمُجاهة یوم القیاقه آعمالهُم ولسن تکما واه 
عندی و لک الا هذا آحَد اه بقلوبنا وقلویکُم ای الجوه ولعَمَنا ویاکم 
الصبر . نم قال : جع اللَهْ اما ری حَفا فأعان عَلیه . وآی جورا قَرَدَه , 
وکان ها للکی علی عم شاامد: 

قال شیخُنا آبو ج : وقد ژوی لَهُما قالا ة وقت البیعه : ثبايک عَلی نا 
شرکاژی فی هد ار ققال لَهّما : لا , ولکنکما شریکای فی القیء , لا 
ستایر علیکما ولا علی عبد حتشیٌ مُحَدع (6) پدرهم قما دوتَة , لا آنا ولا 
ولدای هذان , قان أَبیما الا لفظ الشرگه , قانما ونان لی عند القجز 
والفاقه , لا عند اوه والاستقاقه . 
قالَ آبو جعقر : قاشترّطا ما لا بَجورٌ فی عَقد الأماته , (7) وسَرّط علیه 
السلام لَهُما ما یَچِبٌ فی الدین وَالسُریعه . 

قال : وقد ژوح آیضا نّ الرْتیر قال فی ما من الثاس : هذا جزاوٌّنا من علی 
اقْمنا له فب آمر غنمان نی کل , قلقا تلع بنا ما راد جعل قوقنا عن کن 
قوقة . وقال طلحَة : ما الوم الا علینا , کثا مَعَْ آهل الشوری تلائة قَكرهَة 
حذُنا یعنی سَعدأ وبایعناة قأَعطيناة ما فی آیدینا ومتعنا ما فی یده , قَأَصبّحنا 


۱ 


, ولم یُنروا دک کما آنگروة ام آمیر المُوینین علیه السلام , ما القرق 


فلث : ان آبا تکرٍ قسم مُحتذیا لقسم سول ال صلی الله علیه و آله , 
لا ولی عُمَر الجلاقه وقصّل قوما علی قوم لفوا ذیک وتسوا لک القسقه 
أولی , وطالت ام غُمر , وأشرتت فلوتهم حَتّ المال ویَره لعطاء ,وا 
له أنّ هذه الحال " تنتقاض آو تتیّرُ یوجه ما , قَلَمّا وَلِیت مان آجری الامر 
علی ما کان عفر تجریه , قازداة ونوق القوم پذیک , وقن یف آمراً شَقَ 
علیه قرافْة , وتغییژ العاده فیه , قلمّا وَلِی أمیرّ المَوینین علیه السلام آرا؟ 
آن برد لاجر الی‌جا کان.فی تام وسول الله ضلی الله:علیه و آلة وابی تکر 


ح 


هم + لا 


, وقد تسی ذلک وژفض وتخلل بین الرّماتین انتتان وعشرون سته , فشق 


ذلِک علیهم , وانگروة وأکیُروة خی حَدّت ما حَدّت من تقض البیعه ومّفازقه 
الطاعه هام آمه و بالة ۰ (8). 


- .الژوقه : الجمیل جذا من اللاس (لسان العرب : ج 10 ص 134 
«روق») . 
2 .الزخرف : 78 . 5 ۱ 

3- .وترت الرجل : اذا قتلت له قتیلا واخذت له مالا (لسان العرب : جح 5 ص 
4 «وتر») . 
۳ .الحجرات : 13 . 

5 .اشاره الی الاابه 322 من سوره آل عمران . 

- .الجَدع " فطع الأنف والاذن والشفه , وهو بالأنف آخص فاذا طلق غلب 
" (النهایه : جح 1 ص 246 «جدع») . 
7- .کذا فی المصدر : والصحیح : «الامامه». 

8- .شرح نهج البلاغه : ج 7 ص 36 ؛ بحار الأنوار : ج 32 ص 16 ح 7 وراجع 
نهج البلاغه : الخطبه 205 والمعیار والموازنه : ص 109 والأمالی للطوسی 
: ص 727 1530 . 


ص: 411< 
فصل دوم : اصلاحات علوی 


۵ قفرباد دا لو شاک ان 


فصل دوم : اصلاحات علوی2 / 1فریاد عدالت و پژواک آن8547.امام علی 
علیه السلام :شرح نهج البلاغه به نقل از ابوجعفر اسعافی : [ امام علی 
علیه السلام ] در دومین روز بیعت خود که روز شنبه نوزدهم ذی حجّه بود , 
بر منبر رفت , خدا را حمد کرد و ستایش نمود و بر محمّد , درود فرستاد . 
آن گاه , نعمت های خداوند را بر مسلمانان , برشمرد . سپس از دنیا یاد 
یه وا را که و 
را بدان 5 کر کیت وان دام فر موی * 


«پس از حمد و ستایش خداوند ؛ به درستی که چون پیامبر خدا قبض روح 
شد , مردم , , ابوبکر را به خلافت رساندند . پس از آن , ایوبکر , عمر را به 
هر ی ی تون ان کر طمل کرد آن کام, خلافت راد 
شورای شش نفره قرار داد و نتیجه امر, به حکومت عشمان. منتهی شد و 
از او کارهایی سر زد که نزد شما ناپسند و پسندیده بود , تا اين که 
محاصره و کشته شد . سپس با رغبت نزد من امدید و از من خواستید که 
رهبری شما را بپذیرم . همانا من هم مردی از شمایم که سود و زیانم, 
مانند شماست و خداوند , میان شما و اهل قبله دری را کشود . فتنه ها 
مانند پاره های شب تاریک , روآورده است و بار حکومت را جز مردی 
استقامت پیشه , بینا و آگاه از زیر و بم حکومت , برنتابد . من شما را بر 

روش پیامبرتان وا می دارم و آنچه را بدان مأمورم , در میان شما ۳-۳ 
می گذارم اک باه امه استامت مود ار اهر مداد تست 


آگاه باشید که جایگاه من نسبت به پیامبر خدا پس از مرگش , مانند جایگاه 
من در زمان حیات اوست . پس بر آنچه بدان امر می شوید , پایبند باشید 
و از انچه از ان نهی می شوید , خودداری ورزید . در هیچ کاری شتاب 
مکنید , تا آن را برایتان روشن سازم . به درستی که ما را در انچه نمی 
پسندید , دلیل و توجیهی است . 


آگاه باشید که خداوند , از فراز آسمان و عرش , آگاه است که حکومت بر 
ات مخید ضلی اللة. غلیه. .و اله را خوش. نمی داشتتم ا این که. رای ما 


بر این امر , متفق شد ؛ چرا که از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : هر 
زمامداری که حکومتِ پس از مرا بر عهده گیرد , او را بر صراط , نگه 
دارند . فرشتگان , , پرونده اش را بگشایند . اگر عدالت پيشه بود , خداوند 
او را بر پایه عدلش نجات دهد , و اگر ستمگر باشد , صراط , او را چنان 
بلرزاند که مفصل هایش از هم بگسلد . سپس سرنگون به آتش افکنده 
شود . و صورتش داغ شود . امّا اینک که ری شما بر حکومتِ من متعلّق 
شد , مجالی برای کناره گیری نیست» . 


آن گاه , به راست و چپ , رو گردائد و گفت : 


«آگاه باشید! مبادا فردا مردانی از شما که در لذت های دنیا غرقه 
گشتند.بستان ها برگرفتند, نهرها جاری ساختند. بر اسبان چالاک سوار 
شدند و کنیزکان زیبا روی بر گرفتند که بر آنان ۶ ننگ و عار شد وقتی که 
اهاز آعدر آن عطد ورشیت ار دا و ترفن که یی 
شناسند , بازشان گرداندم , از من خُرده گیرند و مپسندند و بگویند : پسر 
ابوطالب , ما را از حقوق خویش , محروم ساخت . 


آگاه باشید ! هریک از مهاجران و انصار از صحابیان پیامبر خدا که به دلیل 
همراهی پیامبر خدا , برای خویش به فضیلت و برتری باور دارد , [ بداند] 
که فضیلت روشن فردا نزد خداست و پاداش و اجر او بر خداوند است , و 
هرکس دعوت خداوند و پیامبرش را پاسخ گوید و آیین ما را تصدیق کند و 
در دین ما داخل رن و به قبله ما روی ال از حقوق و حدود اسلام , 
برخوردار می شود . 


شماأ بندگان خداوندید و ثروت . از آن خداست و میان شما به مساوات 

تسیر گر دی رم کس ویر ی سرت تا هبار مان ما خردا ره 
خداوند , نیکوترین پاداش و برترین ثواب است . خداوند , دنیا را پاداش و 
ثواب پارسایان , قرار نداده است , و انچه نزد خداوند است , برای نیکان , 
فردا , به خواست خداوند , پگاهان نزد ما آیید تا ثروتی را که نزد ماست , 
میان شما تقسیم کنم . هیچ مسلمان ازادی , از حضور خودداری نورزد , 
تازی و غير تازی , ثروتمند یا مستمند . این بود سخن من . از خداوند , 
برای خود و شما طلب امرزش می کنم» . 


سپس از منبر فرود آمد . 


چون فردا شد , علی علیه السلام آمد و مردم نیز برای گرفتن سهم , 
حضور یافتند . آن گاه به دیواندار خود . عبید الله بن ابی رافع فرمود : «از 
مهاجران , شروع کن و آنها را فراخوان و به هریک , سه دینار واگذار . آن 
گاه انصار را فراخوان و چنین کن و سپس , تمام حاضران , از عرب و عجم 
را دعوت کن و سهمشان را عطا نما» . 


سهل بن ختیف گفت : ای امیرمومنان ! اين مرد , دیروژ بنده من بود و 
امروز او را ازاد کردم . فرمود : «به او نیز مانند تو سهم می دهیم» و به 
هریک , سه دینار واگذاژد و هیچ کس را بر دیگری برتری نداد . از [ پذیرش 
|آچنین تقسیمی طلحه , زبیر , عبد الله بن عمر , سعید بن عاص , مروان 
بن حکم و مردانی از قریش و دیگر قبیله ها خودداری ورزیدند . 


ابوجعفر گوید : عبید الله بن ابی رافع , از عبداللّه بن زبیر شنید که به 
پدرش و طلحه و مروان و سعید می گفت : مقصود علی از سخنان 
دیروزش بر ما پنهان نمائد . سعید بن عاص , در حالی که به زید بن ثابت 
رو کرده بود , گفت : به درمی گویم تا دیوار بشنود! آن گاه عبید اللّه بن 
انی ر اف به منعنده الا بن رسر. کفت. -خداود ردر کتای فرهون:. 
«لیکن , بیشتر شما حقیقت را خوش نداشتید» . 


آن گاه , عبید اللّه بن ابی رافع , جریان را به علی علیه السلام خبر داد . 
فرمود : #به خذا شوکند + اکن زندم و سالم باشم آنان وا ین راه وشن ۱۵ 
دارق خداوند و فیتو‌غاض را تکشه اما ان یرود من دانست. که 
مقصودم او و یاران اوست ؛ کسانی که در زمره هلاک شدگان جای گرفته 
اند» . 


[ ابو جعفر] گوید : همچنان که مردم , پس از پگاه , در مسجد بودند , 
طلحه و زیر وارد شدند و در گوشه ای به دور از علی علیه السلام 
سجن که مووان» سعدو آن رس امه و او کی شید 
سپس گروهی از قریش به آنان پیوستند . اینان , ساعتی با نجوا سخن 

فتند . 


بنتن از ان , ولید بن عقبه برخاست و نزد علی علیه السلام آمد و گفت : 
ای ایوالخسن نو برویکان فا را کشته ای ی 


اسیر کشتی و برادرم را در جریان یوم الدار , درمانده ساختی . اما سعید ؛ 
پدرش را در جنگ بدر گشتی , با این که پهلوان قربش بود . اما مروان ؛ 
پدرش را پیش عثمان هنگامی که عنمان او را به جمع خود خواند , خوار 
کردی :با آن که ما بز آفران ه.هفتایان نو از فررندان فد صتاف: هنشیم . ما 
امروز به اين شرط با تو بیعت می کنیم که از اموالی که از زمان عثمان 
بر ماسنت: ضرف نظر کی ه فانلان: مان رابه قبلرسانی. .همان آکر 


از نو بیمناک شویم », , تو را رها کرده , به شامیان بییوندیم . 


آن گاه , علی علیه السلام فرمود : «امّا اين که گفتید نزدیکان شما را 
ای و ما ها ار 
کنم , پس بر من روا نیست که از حقوق خداوند نسبت به شما و دیگران , 
صرف نظر کنم ؛ و اما کشتن قاتلان عثمان , اگر امروز بر من لازم بود , 
دیروز اين کار را می کردم . اما شما این حق را بر من دارید که اگر 
هراسی دارید , شما را امان دهم , و اگر من از شما ترسیدم , شما را 
تبعید کنم» . 


ولید نزد پارانش برگشت و با آنان صحبت کرد . آن گاه به قصد اظهار 
دشمنی و گسترش مخالفت , پراکنده شدند . وقتی دشمنی انا ون 
شد , عمّار یاسر به یارانش گفت : حرکت کنید تا به سوی این چند تن از 
برادرانتان رویم ؛ چرا که مخالفت و طعن انان را برپیشوایشان شنیدیم . به 
درستی که ستمگران , میان آنان و زبیر و چپ دستِ سرکش . یعنی طلحه 
, رخنه کرده اند . 


ابو هیثم , عقار , ابو ایب , سهل بن حنیف و گروهی دیگر برخاستند و بر 
علی علیه السلام وارد شدند و گفتند : ای امیرمومنان ! در کارت انديشه 
کن و اين گروه از قریش را سرزنش نما ؛ چرا که پیمانت را شکستند و با 
تو جلف وعده کردند و ما تا را 
, تو را در راهت موقق بدارد . سبب , آن است که آنان , پیشوا را خوش 
ندارند . آن گاه که : تو میان تازیان و غیر تازیان , به مساوات رفتار کردی , 
روی برتافتند و با دشمن تو به رایزنی پرداختند و او را بزرگ شمردند و 
برای ایجاد تفرقه میان و میان گمراهان , خونخواهی 
عثمان را بر زبان راندند . هرچه نظر توست ! 


علی علیه السلام از خانه بیرون آمد و بر منبر رفت , در حالی که پیراهنی 
بدون کربیان بر تن داشت و شمدی قطری (1) بز. 397 پیچیده بود , 
مر به کمر داشت.»ه بر کمانی تکیه کرده نود ان کاض مرموو: فا 


خداوند را می ستاییم ؛ همو که پروردگار ما , خدای ما , سرپرست ما و 
نعمت دهنده ماست ؛ او که نعمت های اشکار و پنهانش را از روی مثت و 
مق ری ات سای ای ات با ها یا صارنات کم سا را سم 
کفران می کنیم , که هرکس سپاس گزارد . بر او افزاید , و هرکس 
ناسپاسی ورزد , کیفرش دهد . [ از این رو , آبرترین مردمان نزد خداوند از 
جهت منزلت ,. ونزدیک ترین آنان از جهتِ وسیله ,. مطیع ترین آنان نسبت 
به فرمان های او , پایبندترین آنها نسبت به طاعت او , و پیروترین آنها 
نسبت به سئتِ فرستاده او , و زنده کننده ترین آنان نسبت به قرآن است . 


خدا| در میان ماست وعهد و سیره پیامبر خدا , در میان ماست . از این 
حقیقت , جز نادان روگردان از حق و انکارکننده , بی خبر نیست . خداوند 
فرمودم ۳ مردم ! ما شما را از مرد و زنی افریدیم , و شما را 
حاصل ۳۳ ۱ سا ارجمتدترین تقتضاً نزد ِ زوین 
شماست» . 


آن گاه با صدای بلند فریاد زد : «اطاعت کنید خدا و رسول را . پس اگر 
روی گردانید , به درستی که خداوند , کافران را دوست نمی دارد» .۰ (2) 


سپس فرمود : «ای گروه مهاجر و انصار ! آیا با اسلام آوردن خود , بر خدا و 
رسولش مئّت می گذارید؟ بلکه خداوند , بر شما منت می گذارد که شما 


باه اسان ات و اس ات ۱ 


آن گاه فرمود : «من ابو الحسن هستم » (اين جمله را به هنگام خشم , بر 
تیان فی آهرد) و ان ان 
کنید و بدان رغبت دارید و شما را خشنود می سازد و به خشم می آورد , 
خانه شما و جایگاهی که برایش آفریده شده اید , نیست .۰ پس شما را 
2( , برحذر داشتم . اتمام نعمت های خداوند را بر 
خود , با استقامت در انجام دادن طاعت هایش و فروتنی در برابر فرمان 
های او که بلند باد ستایش او درخواست کنید . 


در این ثروت ها , کسی را بر کسی امتیازی نیست . اینها ثروت خداوندی 
است که از قسمت کردن آن , فارغ شد و شما بندگان مسلمان خدایید , و 


این کتاب خداوند است که بدان اعتراف کردیم و در برابرش 1 


کجا می خواهد , روکند . به درستی که بر عمل کننده به طاعت خداوندی و 
حکم کننده به دستورات او , بیمی نیست». 

آن گاه از منبر پایین ۳ و دو رکعت نماز گزارد ۰ سیس عمار یاسر و 
عبدالرحمان بن حسل قرشی را به سوی طلحه و زبیر که در گوشه دیگری 


از مسجد بودند , فرستاد . آن دو نزد طلحه و زبیر رفتند و انها را 
فراخواندند . انان نیز برخاستند و در کنار علی علیه السلام نشستند . 


علی علیه السلام به آنان فرمود : «شما را به خداوند سوگند , مگر نه اين 
بود که با رغبت برای بیعت , نزد من امدید و مرا به بیعت فرا خواندید , در 
حالی که من از ان , اکراه داشتم؟» . 


۱[ 
فرمود : «[ مگر نه اين که] بدون فشار و جبر , بیعتِ خود را به من وا 
گذاردید و عهدتان را به من سیردید؟» . 


کفتند ی 
فرمود : «پس چه چیزی شما را به این کارها واداشته است؟» . 


گفتند : با تو بیعت کردیم , بدان شرط که کارها را بدون نظر ما به انجام 
نرسانی و درباره آنها تصمیم نگیری و با ما در تمامی امور,.مشورت کنی و 
خووزتر انم بر ما حکم نرانی. فضیلت و برتری ما بر دیگران , بر تو معلوم 
است ۰ [ پس چگونه] اموال را تقسیم می کنی و در کارها تصمیم می 
کتری و اقا دا جهن مشورت ما حافی‌ما : به اجرا می گذاری؟ 


عم اه اس ری اه دا سا رخا ارت 
بگویید آیا شما را از حقَّ واجبی باز داشتم و بدان وسیله بر شما ستم 
کردم ؟» . 


فرمود : «آیا از اين ثروت ها چیزی برای خودم برگزیدم؟» . 


فرمود : «آیا نسبت به حقوق یکی از مسلمانان , يا دستوری [ از دین ] ؛ 


فرمود : «پس از کدام کار من ناخشنودید که تصمیم به مخالفت با من 
گرفتید؟» . 


گفتند : تو در تقسیم اموال , بر خلاف شیوه عمرین خطاب , رفتار کردی , 
سهم ما را مانند سهم دیگران قرار دادی و میان ما و انان که مانند ما 
نیستند , مساوات برقرار کردی ؛ در غنایمی که خداوند , در سایه 
شمشیرهای ما و نیزه های ما ارزانی داشت و سواره و پیاده , بر ان دست 
یافتیم و دعوت ما در ان , غالب شد و ان را با فشار و جبر , از کسانی که 
و 


علی علیه السلام فرمود : «امّا آنچه درباره رایزنی با شما بر زبان راندید , 
به خداوند سوگند که مرا در زمامداری میلی نبود . شما مرا بدان 
فراخواندید و بر آن , گماردید . از آن ترسیدم که شما را رد کنم و ات , 
اختلاف کنند . پس آن زمان که حکومت بر من روی اورد , در کتاب خدا و 
سئّت پیامبرش نظر کردم و آنچه مرا یدان راهنمایی کردند , انجام دادم و 
از آن , پیروی نمودم و مرا حاجتی به رآی شما و دیگران نبود . [ بلی ,] اگر 
واقعه ای اتفاق افتد که بيانش در کتاب خدا و دلیلش در سئت نباشد و به 
رایزنی نیاز داشته باشد , با شما مشورت خواهم کرد . 


و اما درباره تقسیم [ ثروت ها ] و تقسیم مساوی , وتو که این 
پیامبر خدا چنین می کرد و کتاب خداوند که باطل , از پیش و پس به آن 
راه نمی یابد و فرستاده شده از سوی دانای ستوده است , بدان گویاست . 


و امّا اين سخن شما که غنايم شمشیرها و نیزه را میان شما و دیگران , به 
طور مساوی قسمت کردم , در گذشته نیز گروهی سبقتِ در اسلام داشتند 
و آن را با شمشیر ها و پیکان هایشان یاری رساندند ؛ ولی پیامبر خدا , آنان 
را در تقسیم دیرخ دای مه علت تفر آیهان , امتیاز نداد . البته 
خداوند سبحان , اجر پیشتازان و مجاهدان را در روز قیامت , ادا خواهد 
کرد . به خدا سوگند , شما و دیگران , جز این . چیزی نزد من ندارید . 
خداوند , دل های ما و شما را به حق هدایت گرداند و به ما و شما صبر و 
پایداری الهام کند » . 


سپس فرمود : «خدای بیامرزد کسی که حقی را ببیند و آن را کمک کند , و 


ستمی را ببیند و ان را طرد سازد , و یاور حقیقت , در برابر حق ستیزان 
باشد» . 


[ اين ابی الحدید می گوید : ] استاد ما ابوجعفر گوید : گزارش شده که 
طلحه و زبیر , به هنگام بیعت گفتند : ما با این شرط با تو بیعت می کنیم 
کف ی ور خی امه ماه ای اه سر اس ان 
فرمود : «خیر ؛ ولی شما در غنیمت شریک من هستید . هیچ کس را بر 
شما و یا بر یک برده حبشی بینی بریده , به یک درهم و کم تر , , ترجیج ندهم 
. نه من چنین کنم و نه اين دو فرزندم . اگر بر واژه مشارکت اصرار دارید 
, شما یاوران من به هنگام ناتوانی و نیاز هستید , نه به هنگام توانمندی و 
پایداری» . 


ابوجعفر گوید : آنان شرایطی گذاشتند که در عقد امامت ۰ (4) روا نیست , 
و او شرایطی گذاشت که در دین و شریعت , واجب است . گزارش شده 
که زبیر , در میان جمعیت , بانگ زد : این است پاداش ما از علی ! در قضیه 
عثمان , به نفع او به پا خاستیم تا عثمان کشته شد . وقتی با کمک ما به 
مقصودش رسید , زیردستان ما را بالادست ما قرار داد . 


و طلحه گفت : سرزنش , سزاوار ماست . شورای سه نفره ای بودیم که 
یکی از ما , یعنی سعد , مخالفت ورزید و ما دو تن با او بیعت کردیم . انچه 
ما در اختیار داشتیم , به او بخشیدیم و انچه او در دست داشت , از ما دربغ 
کرد . امروز , امیدهای دیروز را بر باد رفته می بینیم و بر خطای امروز , به 


[ ابن ابی الحدید گوید :] اگر بگویی که «ابوبکر نیز مانند امیر موّمنان به 
مساوات تقسیم کرد و کسی بر او خُرده نگرفت , چنان که در ایام امیر 
مومنان خُرده گرفتند , چه تفاوتی میان دو زمان است؟» , 


وین : ابوبکر , به پیروی از تقسیم های پیامبر خدا| اموال را به مساوات / 
قسمت کرد و آن گاه که عمر به خلافت رسید و گروهی را به گروهی 
ترجیح داد , بدین امر , خوگرفته. رفتار گذشته را از یاد برد تدرو دمران 
حکومت عمر به درازا کشید , مال دوستی و بخشش های بسیار , دل های 
آنان را سیراب کرد و طبقه ستمدیدگان , قناعت پیشه کردند و بر آن , 
انروس , گمان نمی رفت که اين وضعیت , 
شکسکه شوه با جد کمند آی کش کته * وهای که عسان به حکووت 


رسید » کارها را طبق شیوه عمر , سامان داد . از اين رو , عادت مردم به 
این شیوه حکومتی , بیشتر شد و آن کس که با امری مانوس شود , ترک 
أنْ و تغییر عادت , برایش دشوار است . 


پس هنگامی که امیرمومنان به حکومت رسید , خواست تا رفتار حکومتی 
را به سان زمان پیامبر خدا و ابوبکر بازگرداند ؛ رفتاری که مدّت ها بر کنار 
افتاده بود و به فراموشی سپرده شده بود و 22 سال از آن می گذشت . 
از اين رو , اين امر , بر مردم گران آمد . آن را انکار کرده , بزرگ شمردند 
, تا اين که حادثه های بیعت شکستن و سرپیچی پیش امد ؛ و خداوند را 
مقذراتی است که آنها را به انجام رساتد . 


1- .پارچه ای پنبه ای و لطیف که از سرزمین قطر (میان قطیف و عمان) 
فی اوردند (ن . ک : تاج العروس : «قطر») . 

اشاره به یه 32 سوره آل عمران . 

- .اشاره به آیه 17 سوره حجرات ۱ 

۳ .در مصدر حدیتث (شرح نهج البلاغه), «امانت» امده ؛ لیکن صحیح, 
همان است که در متن اورده شده است . 
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9245 .امام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام فی, ول خَطبه 
بها بعد بیع بیقه الثّاس له عَلی الامر , وذلک بُعد قتل عثمان ما بَعذ , قلا 
ُرعتن شرع الا علی تفمیه , شعل عَن الجله من التاز آمامة , ساع فجتهه مجتهد 

وطالّت پرجو , , ومَقَصّرٌ فی ِِ تلائة , واثنان : ملک طار شا روم وتبی 

أَحذ ال بصبقیه , (1) لا سادس 

هلک من ادّعی , وردی من | قَتَحم . اليمینْ والشمال مضه والسطی 

الجادخ , مَنهَخ عَلیه باقی (2] الکتا قالش وآثار ۳ 


لِنّ ال تعالی داوی هذو لام بدواعین : السّوط والسّیف , لا ۰ 
الامام , قاستیروا ببیوتکم , وأصلحوا فیما بیتکُم , وَالتَوتَة من ورایْکُم , من 
آبدی صفحته للحق هلک . 


قد کاتت أموژ لم تکونوا عندی فیها معذورین , آما ی لو آشاء آن أقول 
مْلثْ , عقا ال عَّا سَلّف ی وقام الالِتُ 
بَطنه , وبلَةٌ لو قَصتَ جناحاخ وقطع رأسْة لکان خیرا لة. 

أنظروا ان آنگرثم قأنکروا , وان عرفثم قیادروا , حو؛ وباطِل ولکّل آه 
وین ار (3) الباطِل لقدیما ققل , ولین قَل الک فلربما ولعل . ولة 
آدتر شیء قَأقبِل , وین رَجَقت الیکم تُفوشکم (تکم لسْعداء , واثی لأخشی 
آن تکونوا فی قتره , وما عَلَیت الا الاجتهاد . 

لا اِنَ آبراز عترتی وأطايب آروقتی , أحلمْ لاس صغارا , وأعلَمْ الاس 
کبارا , آلا وائا هل بیتِ من علم اللّه عَلمنا , ویحّکم اللّه حکمنا , ,وبقول 
صادق آخذنا , قان تتبعوا آثازنا تهتدوا ببَصایرنا , وان لم تفعلوا بهلککم اللهة 


بایدیناً , معنا رای الق , من تبقها لجق , ومن تخر نها عرق , آلا 
1 ۷ ای وی ۱ 


اجب ۹ من 
ندرک یِرغ (4) کل مُذْمن , وینا ُحَعْ ربق الدّل ین 
وینا یُتم لیم ۰ (3) ۰ 


- .الصَبِع : وسط العصّد . وقیل : هو ما تحت الابط (النهایه : ج 3 ص 73 
«ضبع») . 
۱ .۰فی ات المصدر : فی «م» و هامش «ش» : «ما فی» وهو الصحیح. 
وت * کنووتم (لشسان العرت:: 2ص 31 امن 


ِ التَرَةْ : الثأر (مجمع البحرین : ج 3 ص 1903 «وتر») . 

- .الارشاد : ح 1 ص 239 , نثر الدژ : ج 1 ص 270 ؛البیان والتبیین : ج 2 
ان ۱ 
الاخیره روی المقطع الأخیر من قوله «آلا ان آبرار عترتی ۰ عن للامام 
الصادق عنه علیهما السلام , عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 2 ص 236 وفیه 
صدره الی «ما آدبر شیء فأقبل» وکلما نحوه , 


ص: 57 


9مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در نخستین سخنرانی 
اش پس از بیعت مردم و کشته شدن عثمان : پس از حمد و سپاس 
خداوند ؛ [ بدانید ! آهیچ کس جز خود را مراقبت نکند, آن که دوزخ در پیش 
چشمانش باشد , از بهشت , بازداشته شده [ و به دوزخ بیندیشد ] . 

ادمیان آسه دسته اند : کوشای تلاشگر , جوینده امیدوار . , و تقصیر کاری که 
در آتش است . دو گروه دیگر نیز وجود دارند : فرشتگانی که با دو بال 
پرواز می کنند , وپیامبری که خداوند , زیربغل هایش را گرفته است . گروه 


تباه شد آن که ادعا کرد , و پست شد آن که فرو غلتید . راست و چپ , 


خداوند , دردهای این امّت را با دو دارو , درمان کرده است : تازیانه و 
شمشیر . . نرمش و مدارا نزد امام نباشد , (2) در خانه هایتان پنهان شوید و 
امورتان را اصلاح کنید . توبه (و بازگشت) , پشت سر شماست . آن که 
برای ستیزه با حق رخ نماید , هلاک گردد . 


حوادئثی گذشت که از نگاه من , معذور نیستیدِ_ . اگر می خواستم بر زبان 
آورم, گفته بودم. خداوند, از گذشته ها بگذرد آنرده لقر وکتند را نمی ابه 
پا خاست , مانند کلاغی که هشتش شکمش است . وای بر او! اگر بال 


بنگرید . اگر نمی شناسید , انکار کنید و اگر می شناسید , سبقت گیرید . 
حق* و باطلی است و هر کدام را طرفدارانی . اگر باطل بسیار گردد , در 
گذشته نیز چنین شده است و اگر حق , اندک است , شاید [ روزی قدرت 
یابد] . اما کم است آنچه روگردانده , روآورد . اگر به خود باز گردید » نیک 
بخت خواهید بود . من از آن می هراسم که در سستی به سر ببرید و بر 
من , جز تلاش وکوشش , چیزی نیست . 

آگاه باشید ! نیکانِ خاندان من و پاکیزگان تبار من , در کوچکی , بردبارترین 
مردم و در بزرگی , داناترین آنان اند . آگاه بآاشید ! ما خاندانی هستیم که از 
دانش الهی , علم آموختیم و به فرمان او حکم می رانیم و به سخن راست 
پایبندیم . اگر از ما پیروی کنید , با بینایی ما راه یابید . و اگر چنین نکنید , 


خداوند , شما را با دستان ما نابود سازد . بیرق حق به همراه ماست . آن 
که ترا یی آن اند نها آنتندو آن که ان آن بازفاند؛ نابود گردد . 


آگاه باشید ! به واسطه ما نقص و کاستی مومنان , جبران شود و به سبب 
ما گردنبند خواری از گردن های شما کنار رود . [ هدایت ] با ما آغاز شود و 
نه شما , و با ما ختم شود نه شما . . 


ی ی 
2- .روشن است که منظور امام علیه السلام و ی مب سید 
چرا که سخنان دیگر امام در برخورد با مردم و سیره عملی ان حضرت , بر 
این گواهی می دهد . (م) 
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0 مام علی علیه السلام :عنه علیه السلا 
القدیته : ذمُتی پما آقول هیته , وأتا به رَعیم , | 
ین بذیه من الثلاب , حجرنة | قوی عن تقحم | 


: 
۳ 
۱ 
۱ 


و سباقون کانوا 


وال ما کلمت وشمه . (), ولا کدبثك عذبه , ولَقَد ی ینت بهدَا المقام وهدّا 
الوم . آلا وان الخطایا حبل شمسن خمل علیها آهلها , وخلقت لَحْمْها . 


2 2 لا 


قتقکمت بهم فی الثار . لا ون اللقوی قطایا یل , خمل عَلبها آهلها , 


واعطوا مها , قَأورَدَتَهَمْ الجنَةٍ . حق وباطل ۰ .وک أهل , قلَیْن الط 
لقدیما قَقَل , ولین قَلّ لح" قلَرتما ولعل , ولقلما آدبر شَیء قَاقبل ۲ 


1- ساط الشیءسوطا < خاضه وخلطه واکته زلیک.: وخص بعضهم به القدر 
ِ خلط ما فیها (لسان العرب : ج 7 ص325 «سوط»). 

- .آی کلمه (النهایه : ج 5 ص 189 «وشم») . 
د .تهج البلاغه : الخطبه 16 الکافی ۰ وس وم 2 ون رت نن 
رئاب ویعقوب السراج عن الامام الصادق عنه علیهما السلام نحوه . 


ص: 559 
1 مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام از سخنرانی اش در 


مدینه به هنگامی که با او بیعت شد آنخ رم ونم , پر عهده می گیرم و 
خود , بدان ضامنم . آن که از عقوبت های مقابل دیدگانش عبرت گیرد , 


تقوا او را از فرو افتادن در شبهه ها نگه دارد . 


بدانید که آزمون شما مانند روزی که خداوند , پیامبرش را برانگیخت , 

بازگشته است . سوگند و 
خواهید آمیخت الم فده ود و زیر و رو خواهید شد , مانند آنخه: دز 
دیگ , بالا و پایین رود , تا اين که پایینی ها رو آیند و بالایی ها پایین روند ؛ 
گروهی که وایس مانده اند , پیش برانند و انان که پیش افتاده بودند , 


به خدا| سوگند , سخنی را نیوشاندم و دروعی بر زبان نراندم ۰ از این 
و . هان , ای مردم ! خطاکاری ها چون 
اسبان چموش اند که خطاکاران , بر آن سوار شده و عنان گشاده اند تا 


سوار خود را به آنش درافکنند ۰ 


هان ای مردم ! پرهیزگاری , مرکب هایی است رام که پرهی زگاران,بر آن 
سوار شده,لگام آن را به دست گرفته اند, که آنان را به بهشت می رساند 
۰ حقّ و باطلی هست و هریک را طرفدارانی , اگر باطل فزونی یابد , در 
گذشته نیز چنین شده است و اگر حق , اندک شود , شاید [ روزی قدرت 
باند | "فلت کم است انخه ره دا تدم رو امد 


ص: 560 


2 ممام ی علیه السلام : عنه علیه السلام من کلام له بعدما بویع 
بالخلاقه , وقد قال له قومْ من الصَحابّه : و عاقبت قوما مِمّن أجلَتِ علی 
غنمان ؟ : يا اخوتاه ! ی لسث اجهّل ما تعلمون , ولکن کیف لی مفوّو 
والقَومٌ المُجلبون (1) علی حَذ شوکتهم , یملِکوتنا ولا تَملِكَهُم ؟ ! وهاهم 
هوّلاء قد ارت معهّم عیدا نکم . والتفتٍ (لبهم آعرابُکم ۰ وم خلالکم 
یسوموتگم ما شاووا . وهل تون موضعا لفدرو علی شیء تریدوتة ؟ ! ان 
ِ ۳ ام جاهلیّءٍ . وان لهوّلاء القوم مادّة . اِّ الّاسَ من هذا الأمرٍ [ذا 

ک عَلی آمور : فرقهٌ تری ما تروت , وفرقةٌ تری ما لا ترون , وفرقة لا 
# هذا| ولا ذاک , قاصب وا یهد الثاسَ , وتقع القلوبٍِ مواقعها , ویوَحَدٌ 
الحقوق مُسمَحَة , قاهدووا عَّی , وانظروا ماذا بانیکُم به آمری , ولا تفقلوا 
قعلة تصَعضغ فوَه , وئسقط مه , وتورِتُ وهنا وله فتتامشک الا چا 
استمسک . واذا لم آجد بط خر الگواء الک . (2) . 


1- .یقال : آجلبوا علیه ؛ |ذا تجشعوا وتألبوا (النهایه : ج 1 ص 282 «جلب») 


2 لاه و القیه و1 تاره لیر دض و معالی آلفره 
ج 1ص 499. 


ص: 61 


و ام ی عیه السام آهای عی یه نامب ان ان که 
بیعت شد و گروهی از صحابیان به وی گفتند : چه شود آنان را که بر عثمان 
شوریدند , کیفر دهی؟ : برادران 1 ۷ 
ندانم ؛ اما نیروی من کجاست؟ گروه شورشگر با این ساز و برگ و 


اینان کسانی هستند که بردگان شما با آنها به پا خاسته اند و بادیه نشینان 
شما به آنان پیوسته اند . آنان , در میان شما به سر می برند و هر گونه که 
تخواهند شما را می ازارند . ایا بر انچه می خواهید , قدرتی سراغ دارید؟ 
این کار , کاری است جاهلی , و برای شورشگران نیز یاران و مددکارانی 
هست . مردم نسبت به اين کار اگر اثفاق افتد , چند دسته اند کروهوه 
مانند شما باور دارند , و گروهی بدانچه شما پاور دارید , اعتقادی ندارند , 
و گروه سومی , نه اين عقیده را دارند و نه آن را . پس شکیبایی کنید تا 
مردم , , آرام گیرند و دل ها در جای خود قرار گیرد و حق ها به آسانی گرفته 
شود . مرا آسوده گذارید و منتظر فرمان من باشید کارت کش کت قر رن 
و توان را شُست کند یا ضعفی به جای گذارد و يا خواری و سستی به بار 
آورد ؛ و به زودی مهار کار را به چنگ خواهم گرفت , تا آن جا که 
تعهداشتی باشد زو اکر جارای نداشتم بیس .زین رها نوا عادن 


است . 


ص: 262 

۱/2 2عزل غفال غتمان 9556 .رسول للم .ضلی الله علبه: و آله :تارنخ 
الیعقوبی : رل عم غقال غتمان عن ُلدانِ خلا آبی 
کلم فیه الأْشْتَر قاقرُّ . (8557)1.عنه صلی الله علیه 
حایّم طیّي ) الاختصاص :اجتمع الناسن عَلیه جمیعا , ققالوا له : اکب يا أ 
ال مفین الی من خالقک بولایته ب اعزلة , ققال : الک وا 

فن الناز .(8558)2.عنه صلی الله علیه و آله :الأمالی للطوسی عن شُحَیم 
لا بویع أمیر المومنین عَلماٌ بخ آبی طالب علیه السلام , بلعَهْ آنَ ۰ 
قد توفف عَن اظهار البَیقه له وقال : [ن نی علی الشام وأعمالن التی 
ولانیها غنمانْ بایعنَة , قجاء المْغيرَة الی آمیر المُوّهنین علیه آلسلام قَقال له 
: پا امیر الِمَوْمنینِ , ان مُعاوية من قد عَرفت , وقد وَلاة السَام من قد کان 
قبلک اک ۳ ۳ , ثم اعزله [ن بدا لک . 


0 


ی 


۱3 


قال : لا . 
قالَ + تسا لبیل عز وجلم عن تولتته علی رخلین من الفسلمین لب 21 
شوداء بدا «و ما کنث مُتّحَدّ الْمْضلین عَضْذا» (3) لکن آبعث الیه وادعوخ 
لیماف کی من العی قان آتان فر ره مخ الخسلمین ها لوم هار 
ما علنهم وان امی حاکمتة الیل 

وی المغیرَة وفو تقول : قحاکمة ادن , وأنشاً َقول ؛ 

تضحث علیا فی ابن رب تصيحة 

قر؟ فما مثّی لَة (4) الدْهژٌ نانیه ولم یَقبل الّصح الذی له به 

وکافت وی التصته کافته مقالوا لها اخلا از اه ۸۱ 

قفْلث لَذ ان الصیحه غالیّه (5) . 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 179 . 
2 .الاختصاص : ص 150 , بحار الأنوار : ج 40 ص 105 . 


3- .الکهف : 51 , 

4 .المنی : القدر , مناه الله یمنیه : قذره (لسان العرب : جح 15 ص 292 
«منی») . 

5- ,الأمالی للطوسي : ص 87 ح 133 , بشاره المصطفی : ص 263 , 
المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 195 نحوه ولیس فیه الشعر وراجع 
: ج 2 ص 446 . 


ص: 563 


2 / 2کنار نهادن کارگزاران عثمان8561.الامامْ علءتٌ علیه السلام :تاريخ 
آلشفینن. -علی علنه السلام؛ کار کراران.ععان را از شهرها بر کار کرد 
بجز ابو موسی اشعری را که مالک اشتر , درباره اش صحبت کرد و وی را 
بر جای گذارد .۰ اسکافی :الاختصاص :مردم نزد علی علیه السلام گرد 
آمدند و به وی گفتند : برای مخالفانت فرمان حکمرانی صادر کن اه 
آنان را کنار گذار . علی علیه السلام فرمود : «مکر و نیرنگ و خیانت : در 
و اند» ,5۰ 95.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الأمالی , طوسی به نقل 
از ای که با هه ان یاس طالنت له سا م 
بیعت شد . به وی خبر رسید که معاویه. از یعت با آمام , خودداری کرده و 
کمافت و بر کار درد با مره ؟: ۰ 


پس از این , مغیره نزد امیرمومنان آمد و گفت : ای امیرمومنان ! معاویه را 
به نیکی می شناسی و حاکم پیش از تو او را بر حکومت شام , گمارده 
ات « نو هم او را بر آن کار »کار تا رشت کارها ار هم انگساد . سیس 
اگر عقیده ات تغییر کرد , او را کنار بگذار . 


امیرمومنان فرمود : «ای مغیره ! آیا در فاصله نصب و عزل او , حیات مرا 


گفت : نه . 
فرمود : «آیا خداوند عز و جل , هیچ گاه از من نپرسد که چگونه او را بر دو 


مرد مسلمان در شبی تاریک گماردی؟ «و هی گاه گم راهان را یاور 
نگیرم» ؛ لیکن به سوی او می فرستم و او را به آنچه از حق نزد من است 
, فرا می خوانم با احاعت یرب هک ار مسلمانان است وود 
وظایفی مانند 0 دارد , و اگر امتناع ورزید , به خدا شکایت برم» . 
مغیره بازگشت , در حالی که می گفت : اینک از او [ به خدا] شکایت کن : 
و چنین سرود . 


علی را درباره فرزند حرب , نصیحت کردم 


او نصیحت را رد کرد . و دیگر روزگار , بدو رو نکند . خیرخواهی ام را 


با آن که این نصیحت , برایش کافی بود . دیگران برایش خیرخواهی کامل 
و بی الايش کردند 


و من گفتم : این خیرخواهی , بسیار گران است . 


ص: 264 


7 پیامیر خدا صلی الله علیه و آله ( به عديّ پسر حاتم طایی ) تاریخ 
الطلبری عن آين عتبّاس :عانی یمان قاستعمنی عَلّی الحٌَ , قحَرَجث الی 
مَکه فاقمث لاس الحَخّ وقرأث علیهم کناب عثمان الیهم , نم قدمث 
القدیته وقد بويع للم , قتبة فی دارو قوجدث الغفيزٍة بن شعته مُستخل 
به , قحبَسَنی حتّی خَرَخ هن عندو , قَفلثْ : ماذا قال لک هذا 

ققالّ : قال لی قبل مَرّیه هذه : آرسیل الی عبد اللّه بن عامرٍ والی معاوته 
والی غْمّال غثمان بعهودٍهم ْقَرّهم عَلی آعمالهم ویبایعون لک الناس , 
قالفم کون الیلاد ویَْکنون التّاس , قأبتیث ذلک علیه 7 تومیّز وقلث : وال 
لو ان ساعة من تهار لجتهدث فا رب ,ولا ولیث لء ولا هم ول 


قال له مد : ول تضحنی ؟ 
قال اب غباشن + لاک س ی معاوبه وأصحابَة هل ذنيا قمتی ثثیثقم لا 


تبالوا یمن وَلِی هدّا الأْمر , وقتی تعزلهّم یقولوا : أَحَد هدّا الأمرٍ بقیرٍ شوری 
وهو قَتل صاجبنا , ویُوّلبونَ ۳ قینتفض عَلیک آهل الشام وآهل آلعراق , 
مَع انی لا امن طلعه والر یه آن که اعلیی . 

ققال لد : شا ما ذگرت من اقرارهم , قوالله ما شک آأَنّ ذلِک خی فی 
عاجل الذنیا لاعصلاجها , وأما الذی یِلرِمُنی من الحق والمعرفقه بعمال غنمان 
قوالله لا اولی منم آحدا آبدا , قاٍن آقبلوا قذلک خر لَهُم , وان آدتروا بَدَل 
هم السَیفَ . ۱ 


و ی مَع هوّلاء الوم اتخمای الناس دم عتمان عْدا| 
قبی علوٌ , ققالَ لابن سس *تر ات َِِ ققد تفت : 


مات وال جلی الشام لس 9 21 ب اادح«۰«ِِ ۳4 
هو صانعٌ آن بحبسنی قَیتحکم علمة 


ققال له عٌ : ول ؟ 


قال : لِقرابه ما بینی وتیتک , وان کل ما خمِل علیک خُمل عَلَیّ , ولکنِ اکثب 
الی مَعاوية فَمَتَة وعدخ . 


قأبی لو وقال : وَاللّه لا کان هذا بدا . (3) . 


1- روفی الکامل فی التاریخ : «فّبیت علیه ذلک وقلت : لا آداهن فی دینی , 
ِ ِِ الدنیه فی آمری» . 

2- : بلیده بالقرب من المدینه . بها عیون وحضر وحصن (تقویم البلدان 
ص 89) 

اس ری عرص 439 ام مرخ آلدشی سر ی 562 
والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 306 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 229 . 


ص: 565 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاريخ الطبری به نقل از ان عبّاس 
: عثمان , مرا فراخواند و بر امور حج گمارد . من هم به سوی مکه روان 
شدم و حح را برای مردم به پا داشتم و نامه عثمان به مردم را بر آنها 
خواندم ای و ی 
شده بود . به خانه اش امدم صقیزه بن یه ۶ با او جلوت کرده 
است . مرا [ بر در آنگه داشت تا مغیره بیرون رفت . آن گاه گفتم : : مغیره 
چه می 6 


فرمود : «پیش از اين نزد من آمد و گفت که رآ ید ام ون عفر 
معاوبه و کارگزاران عثمان , نامه بفرست و آنان را بر مسئولیت های 
گذشته شان با ز گمار تا برایت ت از مردم بیعت بگیرند ؛ زیرا آنان شهرها و 
ِِِ آرام می کنند + آن. روز به وق خوانت رد دادم و گفتم : به خدا 

, اگر یک ساعت از روز برایم باقی باشد , برای اعمال نظر خویش 
3 مارا و اس ۲۱ 


سپس فرمود : «مغیره از نزد من بازگشت و می دانم که معتقد بود که من 
, بر خطایم . تا اين که اين دفعه برگشت و گفت : من در دفعه گذشته 
برایت خیرخواهی کردم و تو مخالفت ورزیدی . اینک نظری دیگر برایم پیدا 
شد و آن اين است که به نظر خود عمل کنی و آنها را عزل کنی و از 
. آنان , از گذشته ناتوان تر شده اند» . 


ابن عباس می گوید به علی علیه السلام گفتم که : در مرتبه نخست , 
خیرخواهی کرد و در مرتبه دوم , خیانت ورزید . 


علی علیه السلام به ابن عباس فرمود: «چگونه خیرخواهی کرد؟». 


انن عباس کفت : نو می دانی که: مغاویه. و پار انش دتيا قدارتد. اکر آنان .را 
باز گماری , باکی ندارند چه کسی حکومت را به دست گرفته است , و اگر 
آنان را عزل کنی , خواهند گفت : حکومت را بدون مشورت , به دست 


گرفته و رئیس ما را به قتل رسانده است و مردم را بر تو بشورانند. آن 
گام اسان و غراقیان , بر ضد تو به پا خیزند , با این که از طلحه و زبیر 


مطمئن نیستم که به تو حمله ورزند . 


غلن علیه السلامخ فر مود : «این که کفتی آبان را با کمارم به.خدا سو کته : 
تردیدی ندارم که اين امر , برای اصلاح زندگی زودگذر دنیا مفید است ؛ 
ولی آنچه از حق برعهده من است و با شناختی که از کارگزاران عثمان 


دارم , سوگند به خداوند که هیچ یک از آنان را هیچ وقت به حکومت نگمارم 


. اگر بدین امر تن دادند , برایشان بهتر است و اگر پشت کردند . شمشیر 
به رویشان خواهم کشید» . 


ابن عباس گفت : گفته مرا بپذیر و در خانه ات بنشین و سراغ اموالت در 
منطقه پنیع (2) برو و در را به روی خود ببند " چرا که تازیان , جلبشی 
و سپس پراکنده شوند و جز خود را نخواهی یافت . به خداوند سوگند , اکز 
امتور با اسان تیا نی فردا خوخواهن مان را به کی تحمیل نند: 


علی علیه السلام امتناع ورزید و به آبن عباس فرمود ۰ «به سوی شام 
حرکت کن . تو را فرماندار آن سامان کردم» . 


این عیاش حفت. : این زایت تفنشت ننست.. معامنه مردی آز بت امه 
است و پسر عموی عثمان و کارگزار او در منطقه شام , و من در امان 
نیستم از اين که برای خونخواهی عثمان , گردنم را بزند یا کم ترین کاری 
۰ , [ این که] مرا زندانی کند و هر گونه خواهد , با من رفتار 
نماید . 


علی علیه السلام به وی فرمود : «چرا؟» . 


ابن عباس گفت : به سبب خویشاوندی ای که میان من و تو وجود دارد . هر 


چه بر تو بار شود , بر من نیز بار خواهد شد ؛ لیکن نامه ای برای معاویه 
بفرست , بر او مثت گذار و به وی , وعده ده . 


علی علیه السلام امتناع ورزید و گفت «به خدا| سو گند ۰ هرگز چنین 
نخواهد شد» . 


- ,در کتاب الکامل فی التاریخ چنین آمده است : «از پيشنهاد مغیره امتناع 
ورزیدم و گفتم : در دینم سازش نکنم و تن به خواری در کارم ندهم» . 
2 .شهرکی نزدیک مدینه که چشمه ها و بستان ها دارد . 


ص: 566 


ص: 2607 


ص: 568 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه عن المدائنی فی 
ذکر مجلس حطر فیه ابن عَباسٍ ومعاوية : ققال القغیرخ بنْ شعتة : آما 
والله لقد آشرث علی علیْ باللصیحه فاتر رای , ومضی علی علوایّه , 
قکاتتِ العاقبَة علّیه لا له , وائی لأحسَت ان حَلقه یَفتدون بنچجه . 

ققال اب عبّاس : کان واللْهٍ میرٌ المَوهنین علیه السلام أَعلَم بوجوه الرّأي , 
« وتصریف الامو بت لا 
و خاه اه و رشوله ۳۹۹ (ز) ولد تک علی ذکر قبین واه متلقو ؛ 
ول تعالی : «و ما کنث مخ الفصلین عضط» . (2) ۲ 


وقل کان یسوغ له آن یم فی دماء المْسلمین وقیء المومنین کر لنش 
تيمون 0۴ ۶ ول موتون ید کی تفه ۱ 0 ت هیهات و أعلغُ بقرض 

ضوح الحق , وبوتِ الجنان , , وکنزه الانصار تمضی گالیف 0 
9 + مورا لطاعه ربه ,-والتقوی غلی آراء اهل الطبا . (12. 


1- .المجادله : 22 . 
2- .الکهف : 51 . ۱ 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 301 ؛ بحار الانوار : ج 42 ص 170 . 


ص: 569 


باس خدااضلی اللد طلیه و اند فرع یج البلاه به نف آن مان 
در گزارش جلسه ای که در آن ۰ ابن عباس و معاویه , حضور داشتند : 
مغیره بن شعبه گفت : آگاه باشید ! سوگند به خداوند که برای علی علیه 
السلام , خیرخواهی کردم و او رای خود را ترجیح داد و به زیاده روی اش 
ادامه داد . از اين رو , فرجام امور , به ضرر وی شد نه به سود او , و من , 
گمان برم که مردمانش از روش او پیروی کنند . 


آبن عبّاس گفت : به خدا سو گند , امیرمومنان , به آرای گوناگون و 
خاستگاه دوراندیشی و گرداندن امور , وتان از ان بود که رایزنی تو را در 
آنجه‌خداوند آن آن نمی کرده آرترا کوهشن مد یرد نمی بای کروهیه 
وا که خدا وی روت ماسسن , ایمان آوزند. .با کسانی. که با خدا.و 
رسولش دشمنی کنند , دوستی پيشه سازند» و او تو را بر تذکری روشن و 
ان ای تلاوت شده آگاه ساخت ت و سخن خداوند که : « گم راهان را یاور 


نگیرم» . 


که نزد او امین و مورد اعتماد نبودند؟ هرگز , هرگز ! او به واجبات الهی و 
سئت پیامبر خدا داناتر است که خلاف آنچه اظهار می دارد , در دل داشته 
باشد , مگر برای تقیّه رو و , پایداری دل ها و فراوانی یاور 

, مجالی برای تقیه نیست . مانند شمشیر بیرون آمده از نیام ,؛ در راه 
اجرای فرمان خدا به پیش می رود و طاعت پروردگار و پروای او را بر 
رای دنیآ مدار ان خیم می دهد : 


۱ 
3 
«م) ۴ 
س‌ 
3 
ا(ی) 
و 
: 
تا 
۹3 


صاأة ۲ ۲ 0 .عنه 
علیه السلام :شرج لهج البلاغه :هذو الحُطیَة دکرها ی قرویة مقرفوعة 


الی آبی صالح عَنٍ ابن عَتّاس ان لیا علیه السلام حَطَب فی آلیوم النّانی 
من بیعته بالقدیته , فقال : . 


آلا ِنَ کل قطیعء آقطقها غثمان , وک ما آعطاة من مال اللّهٍ , هو ردو 
فی بيتِ الما , قَاِنّ الحقّ القدیم لایُبطلهٌ شَیء , ولو وَجَدنْهُ وقد روج به 
الّساء , وفْرّق فی البُلدان , رَد ی جاره ه ؛ قَاِنّ فی العدل سَعة , ومن 
ضاق عَنة العع" قالجوژ علیه أضیوة 
وتفسیر .1۵] الگلام آن الوالیٍ (ذا ضاقت علیه تدبپراث آموره فی القدل , 
قهی فی الجور أضیِق عَلیه لا الجاء ۳ 
قال الکلیی آر علیهالسلم رل بلح فد شمان فی داره ماقم 
به علی المسلمین قَفْیض , واأمَر بقبض تجایبِ کائت فی داره من ابل 
ألطَدقه قَفبحت واقر یقیض شیفه ودرعه , واقزّ عرص لسیلاج وجد له 


ک 


2 


لم یال یه المُسلمون , وبا لگفٍ عَن چمیع آمواله التی وُجدّت فی داره 
وفی غیر داره , وأْمَر آن ُرتجَع الأموال التی آجار بها عُثمان حَیث آصیبت آو 
ات آصحانها . 


قبلع ذلک عمتو بن العاص 1 یایِلة من آرض الشام , آتاها حیثٌ وَتّبِ 
الناسن عَلی غثمان قَترّلها , قکنبِ الی مَعاويِة : ما کنت صانعا قاصتع , اذ 
7[ تمْکة کما تُفسَر عَن العصا لحاها . (2) . 


- .نهج البلاغه : الخطبه 15 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 110 , 


دعائم الاسلام : ج 1 ص 396 , شرح الأخبار : ج 1 ص 373 ح 316 کلاهما 


نجوه . 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 269 . 


ص: 37 
2-۳ نار کر داندن تروت های عمومی 


2 / 3بازگرداندن ثروت های عمومی8562 .الاختصاص :امام علی علیه 
السلام از سخنان او درباره بازگرداندن زمین هایی که عثمان به تیول بنی 
امیه درآورده بود , به مسلمانان : به خداوند سوگند . اگر هر تیولی را بيابم 
که با آن , زنان به تزویج درآمده و کنیزکان خریداری شده باشند , آن را 
بازخواهم گرداند . به درستی که در عدالت , گشایش است و آن که عدالت 
بر او تنگ باشد . ستم بر او تنگ تر خواهد بود .8563.امام صادق علیه 
السلام :شرح نهج البلاغه این سخنرانی را کلبی به صورت روایتی مرفوع , 
ها سا ی 
السلام , در دومین روز بیعت خود , در مدینه سخنرانی کرد و فرمود : 


«هان , ای مردم ! هر زمینی که عثمان در تیول کسی درآورده , و هر ثروتی 
از ثروت های خدا که بخشیده است , به بیت المال , باز خواهد گشت ؛ چرا 
کم حفوق ویرین ر اج عباطل ساید. ا کر ان خروت ها را مایم کبا آن: 
زنان به تزویج درآمده , و [یا] در شهرها پراکنده شده اند , هر آینه , آن را 
به جای نخستین بازگردانم ؛ چرا که در عدالت : کشایتش آاشت: و آن. که 
عدالت , بر او تنگ باشد , ستم بر او تنگ تر خواهد بود» . 


تفسیر این سخن , چنین است : اگر برای کارگزار , اداره امور بر پایه عدل 
, دشوار باشد , در ستم , دشوارتر خواهد بود ؛ چرا که ستمگر , در مظان 
ان است که از ستم , منع و باز داشته شود . 


کلبی گوید : [ علی علیه السلام ] سپس فرمان داد تا تمام سلاح هايي که 
در خانه عثمان بود و از آن علیه مسلمانان استفاده می شد . گردآوری 
شود و فرمان داد تا تروت های هزم اي که از شرهای رکات در ان ار 
نفد حرداورزی کنتز . نیز فرمان داد شمشیر و سپرش ضبط گردد و فرمان 
داد متعرْض اسلحه هایی که با آنها با مسلمانان نبرد نگردد , نشو ند ؛ چنان 
که از ضبط ثروت های او در خانه اش و جاهای دیگر : خوددازی. کرد . نیز 
فرمان داد تروت هایی که عثمان واگذار کرده , هرجا و نزد هرکس یافت 
شد , برگردانده شود . 


خبر این رفتار , به عمرو بن عاص رسید . او در سرزمین ایله از منطقه 
شام بود و به هنگام هجوم مردم بر عثمان , وارد اين سرزمین شده بود . [ 
از ان جا] به معاویه نامه نوشت : هرچه می خواهی , انجام بده . فرزند 
ابوطالب , تو را از ثروت هایت جدا کرد . آن گونه که پوست عصا را از آن 
جدا کنند . 


ص: 272 


2 / 4تَعَتْرُ تعض الاصلاحات8566.امام صادق علیه السلام :الامام علِی علیه 
السلام و قد آستوت قدمای من هذه لایس عبر اشیاء . 
رش اللی صلن اللد‌علیهع له تالکافن عن شلیم‌نن فیس 
نحخطت آمیژ الْوینین علیه السلام قحمة ال وأئنی علیه , نم صلی, علی 
الثیی صلی الله علیه و اله ثم قال. : آلا ان اخوف ما آخاف علیکم خَلتان : 
نع اقوی . وطول الق آّا ابا القوی : قیضذ عَن الحو* , وأثقا طول 
لام : فتنسی لاخزه . آلا ان ۳ قد ترکلت مُدیرَة , وا الخرة قد 
ترلت, مقبلة 9 ِ جدو بنون , , قکونوا من آبناء الااخره 1 ولا تکونوا من 

1 الشٌنیا : قاِنَ الوم کح ولا حسات . وان عدا حساتب ولا ی 


واتما ند وقوع الفتن من 7 و أَحكامٌ تبتدع , یحالف فیها کم ال 
تولی فیها رجال رجالا . دار الق لو خلص لم تن اختلاف , ولو | 
تا . لکنّهُ یود من هذا ضغت (2) ومن 


هذا ضِغثْ قَیمرجان قَیْجَلْلان مَعا , نالک جستولی الیطان غلی آولیانه , 
وتا اس هم الله الکستی : 


[ئی سمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله تقو : گیف آنثم اذا لبستکُم 
فتته پربو فیها الصَغیرٌ , ویَهرمٌ فیها الکبیرٌ , تجری الثاسن عَلیها ویتخذوتها 
له , قاذا غاز منها شیء قیل : قد رت السلله , وقد آتی الاسن مُنکرا ! 
تشتذ له وئستی الذیه بپو دهم الفنتغ کما دق الا الحطب . وکما 
دق الّحا بْغالها ۰ (3) وتقتهون 0۷ الله ب ای ابر ااعنل,: 
تطبون الا باعمال اجره . 


نم َقبل بوجهه وحولهُ ناسن من آهل بَیته وخاصَیه وشیعته , فقال : قد عملّت 
لاه قیلی اعماله خالقوا فبها زسول ال صلی الله علیه و آله فتقخدین 
۵ ین لِسْتَبّه , ولو حمَلثْ الثاس عَلی ترکها 

حوّلنها الی مَواضعها ما و و اه هی 

له ,لفق عَّی جُندی حتّی آبقی وحدي آو قلیل من شیقتی |لّذی عََفوا 
اماقتی من کتاب اللّه عَرّ وج وسْتّه سول اللّه صلی الله 
علیه و اله . 


أْ رأیئم لو آمرث یققام ايراهيق علیه السلام فَرَددنهُ الی العوضع ی 
و فیه سول الله‌صلی اه لصو لورت فص له ماه 
ال ها رس ام ای ام اک 


ات3 ۱ 


ِ 


ك‌ 


وأمضیث قطائع اقطقها سول ال صلی الله علیه و آله لژقوام م تُمض 
لهُم ولم تُنقَذ , ورددث داز جعفر الی وَرَتَته وهدمتها من القسجد , ۳ 
قضایا من الجور فت بها 2 رچال یقبر حقٌ فدلَهنٌ الی 
آزواجهن , واستقتلث یهن الک فی الفروج والاحکام, ونتکیت کرارط تن 
تغلب , ورددث ما .قسم من ار خیبر , ومقحوتث دواوين العطابا , واعطیث 
گما کان سول الله صلی الله علیه و آله بُعطی بالسونه ولم جقلها قولة 
الرّسول کما آنرّل ال َرٌ وجلّ وقرَضَه , ورددث و 
2 آلی ما کان یه , وسَددث ما قح فیه من الابواب , وقتحث 
ما شدٌ من , وحرّمث القسع عَلّی این , وحددث علی البیذ . وأمرث 
باحلال المْتعتین , وأمرث بالتکبیر علی الجنائز را را 
لاس الجَهر بیسم ال الرّحمن الرّحیم , وأخرجث من آدخل معَ رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله فی قسجيه من کان رَسولْ اللّه صلی الله علیه و 
آله أَخَجة , وأدخلث من آخرج بَعد سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله من 
کان رَسول اه صلی الله علیه و آله له دح , وععلث التاسن علی کم 
لفْرآن وعلی الطلاق ی الستّهِ , وأخذث الصَدقات عَلی اصنافها وخدودها 
و الوْضوء والعْسلَ والصّلاة الی قواقیتها وشرائعها وقواضعها , 
ورددث هل تجران |لی واضعهم . ورددث شبایا فایسن وسانر لام الی 
اه ماه ی اه را 
وال لَقد آقرث الناس آن لا یجتمعوا فی شهر رمضان [ 
واّم أنْ اجتماعهم فی الوافلٍ یدعذ , قتنادی تَعض اهل ۶ 
یُقایل معی : يا آهل الاسلام , یرت ستّهْ غُمَر , ینهانا عن 
رَمضان 7 جٌعا ولقد فك آن توروا فی ناجیه جانب کسگری 
هذه امه من الثرقه , وطاعه أیْقّه الصّلاله , الهعاه ای الا 


وأعطیث (4) من دک هم ذی الفرتی الّذی قالّ اللّةْعر وج : «ان کُنثم 
منم بالله عماً آنزلتا علی عَبدیا یوم الفَرقان بَوَم اللّقی الَجَمَعان» (5) 
قَتحن وَاللهٍ نی یذی الرتی , الذی قرتتا له یتفسه ویرسوله صلّي الله 


قر 
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2 
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-ِ 


5 
1۹ 
3 


علیه و آله قال تعالی : «قللهٍ و لِلاَسْول و لذی الفْرّبتی و التَمی 
والقسکن و السّییل» (6) فینا خاصَةٌ «کی ۱ کون ذولة ین انا ء 
نکم و عا 2 سول فَحذُوةُ و ما هکم علة و افو اللّه» (2) 
فی ظلم آل مُحَمَّدٍ «اِنّ ال دید 4 اقاب» 8 زب حته مد را 
و تس صاس اض وله 


ولم یَجقل آنا فی شهم الصَدَقهٍ تصیبا , ارم اللةُ رسولة صلی الله علیه و 
آله وآکرقنا آهل ابیت آن یطعمنا من آوساخ الناس , قکُذْبوا ال وکذبوا 
رسولَة وجحدوا کتابِ اللّه الَاطِق یحنا , ومتعونا قرضا فَرَضَهٌ اللهٌ لنا , ما 
لعت ال پیت ی من اتتصهیا لعیا هد ساصلی الله ایو ال ولد 
الفستعان علی مَن ظلمنا , ولا حول ولا فُوّ الا باللّه العلی القظیم . 9 . 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 272 , غرر الحکم : ح 7570 , عیون الحکم 

والمواعظ : ص 415 7060 . 

2- .الصغت : قبضه من قضبان مختلفه , وقیل : هی الخزمه من الحشیش 

0 : ج 2 ص 163 «ضغفث») . 

- .الفال : جلده تبسط تحت رحا لید لیقع علیها الدقیق , , ویسمی الحجر 

سل تفالا بها , والمعنی : آئها [الفتنه آتدگهم دق الرحا للحث |ذا کانت 
قثفله , ولا تُثفل [ عند الطحن (النهایه 9 1 ص 215 «ثفل») . 

4- .کذا کی العضدرر , وفی الاحتجاج : «واعظم» وهو الصحیح ۳۹ 

5- .الأنفال : 41 . 

ی 4 

- .الکافی : ج 8 ص 58 ح 21 , الاحتجاج : ج 1 ص 626 ح 146 عن 

را الصادق عنه علیهما السلام وفیه ذیله من «انّی 

شضعفت رون الله صلی الله یهن الم کات سیم بر فین ج 2 ص 

8 18 کلاهما نجوه . 


ص: 573 


2 / 4دشواری پاره ای اصلاحات8570.الامامٌ علیثٌ علیه السلام :امام علی 
خواهم‌داد ‏ 0567 ساهیر دا ضلی الله علیم و اه الکافیتبه سمل از سای 
بن قیس : امیرمومنان سخنرانی کرد و حمد و سپاس خداوند گفت و بر 
ماو سای اه اس ه امن ای ان تا وی 


«ترسناک ترین چیزی که , بر شما بیم دارم , دو خصلت است : پیروی از هوا 
, و آرزوهای دراز . پیروی هوا , از حق باز می دارد و آرزوهای دراز , آخرت 
را از یاد می برد . بدانید که دنیا پشت کرده و در حال کوج است , و آخرت 
۶ یه آورفه ویر حال. کوع است. :وی را -فردانی اضما از 
فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید " چرا که امروز , روز کار 
است , نه حسابرسی , و فردا روز حسابرسی است نه کار و تلاش . همانا 
آغاز رخ دادن فتنه ها و بحران ها , از هواهایی است که پیروی می گردند و 
از احکامی است که بدعت گذارده می شوند و در آن با حکم خدا مخالفت 
می شود و مردانی از مردانی دیگر هواداری کنند . 


آگاه باشید ! اگر حقیقت , با باطل آمیخته نمی گشت , اختلافی نبود و اگر 
باطل , با حق در نمی آمیخت , بر خردمندان پنهان نمی مائد ؛ لیکن پاره ای 
از اين و پاره ای از آن , گرفته شود و به یکدیگر مخلوط شده , با هم 
آميخته شوند .دز این جاست. که شعطان ء بر دتانش مضلط کروو,ه 
کسانی که از پیش از جانب خدا , به آنتان وعده نیک داده شده , نجات پابند . 


به درستی که از پیامبر خدا شنیدم که می فرمودر : چگونه خواهید بود 
هنگامی که فتنه ای شما را فراگیرد که کودک در آن پپر , و پیر در آن 
فرسوده گردد؟ مردم , بر اساس این فتنه حرکت کنند و آن را ستثّت گیرند 
زو اکر جیزق از آن دکر کون شود قریاد بز آید: که سنت::د کر کون.شند و 
مردم » , مرتکب زشتی ها شدند ! 


آن گا ه گرفتاری ها شدّت یابند , فرزندان به اسیری گرفته شوند و بحران , 
انا نز ذر هم بیخد :ان که انش هزم رآانز هم هی ببجد: و ی اسیا : 


سنگ زیرین را می ساید . اینان برای غیر خدا علم دین فرا گیرند و برای 


آن گاه . در حالی که گروهی از بستگان , و خواص و پیروانش گردش بودند 
, رو کرد و فرمود : 


فتمعاسارآن شین ء رفاری داشتد کهور آها به خصد ما اسر ح 
مخالفت کردند و پیمان او را شکستند و سنتش را دگرگون ساختند . اگر 
مردم را بر کناره گیری از آن دارم و آن را به جایگاه خود در دوران پیامبر 
خدا برگردانم, لشکریان , از من دوری می جویند و من , تنها می مانم . یا 
به همراه گروهی اندک از پیروانم که برتری و پیشوایی مرا بر پایه کتاب 
ان ای ی ار 


بنگرید اگر فرمان دهم و مقام ابراهیم را به جای خود که پیامبر خدا نهاده 
بود , برگردانم , و فدک را به ارتبران فاطمه برگردانم , پیمانه پیامبر (1) 
را به همان گونه ای که بود , برگردانم , زمین هایی را که پیامبر به 
مردمانی بخشید و در حق آنان به اجرا درنیامد , به اجرا گذارم , خانه جعفر 
را به ورثه او برگردانم و از مسجد جدا سازم , داوری های ستمگرانه را 
ام را تا ان و 
به شوهرانشان بازگردانم , و احکام خدا را درباره اين زنان , جاری سازم , 
فرزندان فلت 2 را , به اسارت گیرم » و زمین های تقسیمی خیبر را 
بازگردانم , دیوان های بخشش را از میان برم و مانند زمان پیامبر خدا به 
مساوات رفتار کنم و از گردش اموال در میان ثروتمندان مانع شوم , 
مالیات بر زمین را براندازم و در ازدواج ها به برابری حکم کنم , و خمس 
پیامبر را چنان که خداوند عز و جل نازل فرموده و واجب نموده , به اجرا 
گذارم , مسجد پیامبر را به حالت گذشته اش برگردانم , و درهای گشوده 
شده را ببندم رها مد ده را کار مره هه بر رها ۱ 
حرام سازم , بر نوشیدن شراب کشمش , حد جاری سازم , و دو متعه را 
حلال گردانم, و [ تعداد آتکبیر نماز بر مردگان را پنچ سازم , و مردم را 
وادارم که «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را در قرائت نماز , بلند ادا کنند , و 
آنان را که پیامبر خدا خارج کرده بود و اکنون با پیامبر خدا داخل مسجد 
او اس دا بیرون برده شده و 
رسول خدا آنها را داخل کرده بود , داخل سازم , و مردم را بر حکم قرآن و 
طلاق بر پایه سئت , وادارم ۰ و تمام مالیات های دینی (صدقات) را با 
صورت های متنوّع و اندازه هایش گردآوری کنم , , و وضو , غسل و نماز را 
به زمان و جایگاه اولیه و احکام شرعی اش برگردانم , و مردمان نجران را 


به منزل هایشان بازگردانم , و رفتار با اسیران فارس و ساير ملیت ها را 
ای ات سا ها را اط اند 


سو گند به خداوند که به مردم , دستور دادم که در ماه رمضان جز 
نمازهای واجب را به جماعت نخوانند , و آنان را آگاه کردم که جماعت در 
تمارهای میمعت اش نا نبا , گروهی از لشکر که به همراه 
من در نبرد بودند , فریاد براوردند که : «ای اهل اسلام ! سئت عمر , 
دگرگون شد . ما را از خواندن نماز مستحبی در ماه رمضان , باز می دارد» 
. با مشاهده تفرقه و جدایی و پیروی از پیشوایان گمراهی و تبعیت از 
داقیان ند اش جر این اشتست تسم اند ان دشتفر را آقم بعش 
بخشی از سپاهم شورش کنند . 


[ همچنین اگر ] سهم ذی القربی را پرداخت کنم که خداوند , در وصفشان 
فرموده است : «اگر به خدا و آنچه بر بنده اش در روز جدایی حق از باطل 
[جنگ بدر] روزی که دو گروه [موّمن و کافر] , با هم روبه رو شدند نازل 
کردیم , ایمان اورده اید ؛ و خداوند , بر هر چیزی تواناست» . سوگند به 
خداوند که مقصود او از ذی القربی ماییم که خداوند , ما را با خود و پیامبر 
, قرین ساخته و فرموده است : «[ و انچه را خدا از انان به رسم غنیمت 
عاید پیامبر خود گردانید ] از آن خدا| و پیامبر و خویشاوندان و پتیمان ۲ 
بینوایان و در راه ماندگان انتدت 4 ؛ و درباره ما فرموده است : «تا میان 
توانگران شما دست به دست نگردد , و آنچه را فرستاده [ او آبه شما داد , 
آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت , باز ایستید و از خدا پروا بدارید» 
1 [ و نست به آاستمگران بر دودمان پیامبر خدا فرمود ۰ «یره درستی که 
خداوند , سخت کیفر دهنده است» بر انان که بر دودمان پیامبر ستم کنند . 


این نعمتی از جانب خداست بر ما و سرمایه ای که ما را بدان . بی نیاز 
کرد و پیامبرش را نیز بدان سفارش نمود . 


برای ما از صدقه ها نصیب و بهره ای قرار نداد ؛ چرا که خداوند , پیامبر و 
ا هلا کرام از اراس که ار اال. بای مار وان 
کند . 


ها هی ی یم ای هیا کی وا و ی را 
سخن می راند , انکار نمودند و از پرداخت سهم واجب ما سر باز زدند . 
خاندان هیچ پیامبری از سوی امّت او به اندازه ما پس از پیامبر خدا سختی 


هه ار مد مجاهت مدز کانماست ین آنان: که بر ما ستم روا 


داشتند , و هیچ تحوّل و توانی , جز به [کمک ] خداوند برتر و بزرگ نیست . 


1- .پیمانه ای (صاعی) که نزد مسلمانان رواج دارد , چهار مد (هر مد , ده 
شیر) است ولی پیمانه اس صلی لاه عله و ال‌طیی باره ام ووا یش ها 
پنج مد بود (شرح أصول الکافی , مّلا صالح. ج 11 ص 373). (م) 

2- .انان اهل ذمّه نبودند , از اين رو , اسیر گرفتن انان روا بود . در زمان 
کف وی ,با ان مصالحه برد کار جریه معاف‌ شود و رات زا دو راز 
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4 اک گرون خی حشهتان اسلا اد متای سوکانتن ۷ بر سس ای اتتلایی 


1 10هونة عدي متن تخل غن تنعنه1 10 1عند. آلله. بن .عمز ین 
۱ فی السنه الثانیه بعد ۹17 ام ان تست [ 7 ت 
اه کی سکم« ما وقاجر ال المدینه الضورم قبل اببه (2 آو جعه.. ( 
ولضفر سته (۶) لم بشتری فن حزبی بذز (15 واخد » نعم. التحق بعشکر 
لمسلمین فی فی حرب الخندق وما بعدها من الحروب . (7) کما روی آحادیث 
فی کتب آهل السته ۰ (8) وقد استشیر عمر آواخر آیام حیاته فی 
اعضاء الشوری , لته خالف ذلک وقال : لیس له آهلیّه الخلافه , 
لیس له القدره علی طلاق زوجته ! (9) يد أثّه ذکر فی بعض الروایات 
ه صار آحد آعضاء الشوری بامر بیه علی آن لا یکون له من الامر شیء . 
20 متا شم عشمان. لاف اتمه عه ااساحد ااسانته ر قای نی 
فی التیارات, السیاسیه الحاکمه آنذاک , کما اعتزل الساحه السیاسیبه 
خالاخساعیه. ام سلافه الاماه. علی غلبه. السلام م بل حعل. آلعز لد خوام 
سباسته. الاخماعبه : قلم یشترین مه ااسام علیه السلام. قیع شیغ من 
حروبه یام الخلافه . (11) ومن الواضح آَنْ هذه السیره کانت قائمه علی 
آسس واهیه لاعلت آساس فتین تولف لم ستخدها حنهجا هه التوهت من 
؛ فلم یچتزل الساحه یام الخلفاء! الثلاث , کما لم یعتمد هذه السیاسه 
وت الحتا الذین تفلدوا وسام آاضورز بعد آمیر الفقمتین علیه آلمنلام ‏ احیت 
بایعه معاویه (12) ویزید (13) مع تخلف عدد کبیر من الصحابه والوجوه 
سناکس و ی عاضا ااساامه وم .۱ 
بایع عبد الملک , (14) بل حت محقّد ابن الحنفیّه علی البیعه له لا امتنع 
منها وشرط لها بیعه جمیع النّاس . (15) والعجب أثّه ذهب لیلاًالی الحجٌاج 
بن,توستت: تیه له ید آلجعه اعد الملی ؛ تلا پشی لبله با مام لاه وروی 
عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «من مات ولا امام لَة مات میَة 
جاهِلِیّت» , فاحتقره الحٌاج ذلک الحاکم المتکثر الظالم ومد له رجله من 
تحت الفراش لیصفق علیها ید البیعه ؛ لعلمه بأنْ منشاً هذه البیعه هو 
الخوف والضعف والعجز . (16) مع أثّه لم بصحب الامام فی شیء من 
سرويه آنام. خاافته » 111 نعم لم یکن هن الجعادین, له آیضا بل کان من 
جمله الذین وصفهم الامام علیه السلام بأثهم «حَدلوا الک وله تن 
الباطِلّ» . (18) نعم آشارت بعض النصوص التاریخیّه الی آثّه تسف ِِ 
عمره انتتفا عمیقاً علی تساهله 9 نصرته للامام علیه السلام 1 وکان 
یعول : هما آسی.غلن شیء ]لا اتی لم افاتل مغ علی الفکة الباغیه» :۰ 191) 
نعم في بعض المصادر نْ المراد ب «الفثه الباغیه» فی کلامه هو الخوارج , 
(20) آو الحجَاج , (22) آو ابن الزبیر ۰ (22) واذا لاحظنا قوله : «مع علی» 
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فی النص الّذی آشرنا الیه لا یبقی مجال لاحتمال آخر . وکان یقول : کل من 
یدعونی الی الصلاه آقتدی به : من و فرقه کان , ولا آتبع من بدعونی الی 
القتال . (23) وکان یعتقد آنْ الحکومه وطاعه الحاکم قاتمان علی آساسن 
«قانون القهر» . فکان بقول : الحق لمن غلب قاطا علی رقاب الثاس 
وقهرهم .۰ (24) ولقا کان الامام علی علیه السلام یوک حژیه الثاس 
واختیارهم فی البیعه ویقول : «لا آجبر احدا علی طاعتی» تخلف عن بیعته , 
دلم این اعد لیزید بن معاویه ! وقد عزف انتفاضه آهل المدینه 
حین اشتهر فسق یزید وفجوره وعدم تورعه عن فعل اي محرم . وبعد قتله 
آبا عبد الله الحسین علیه السلام بائها غدر للبیعه . ولذا منع اهله عن 
الاشتراک فیها . (چ) واخنوا «فمه آن عیذ له کثیر الروایه , بل هو فی 
عداد کبار محدذئثی آهل السنه لکثّه قلیل المعرفه , ضیق الرویه , متحجرا, لا 
یملک تحلیلا متینا للتیارات السیاسیه والاجتماعیه القائمه انذاک . وقد اعانه 
ضعف شخصیته وطلیه ااخای لیا ر کاب دب الموکف ااعیج آتوفی: که 
(74 ه ) عن عٌمر یناهز (84) سنه ۰ (26) 


تا من الطغات الکره دص حفاء صویت الکفال ‏ مس 15 
ضی 210 الرعم 221 دراوراه سض 1ص 1/2 الرقم 13« الاشیعات: 
ج 3 ص 81 الرقم 1630 . 

اف انیم سا ی 2 ساسا عم را ی ود 
الرقم 3441 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 171 الرقم 13 , تاریخ دمشق : ج 31 
ص 84 , الاستیعاب : ج 3 ص 81 الرقم 1630 , آسد الغابه : ج 3 ص 337 
الرقم 3082 وزاد فیهما «قد قیل : ان اسلامه کان قبل اسلام ابیه > ؛ 
المستدرک علي الصحیحین : ج 3 ص 647 2 6377 وفیه «أسلم عبد اللّه 
بن عمر قبل آ تن وفیه تأیثل , لأْن اسلام عمر فی السنه السادسه من 
البعثه وفی هذه السنه کان لعبد اه بن عمر آریع آو خمس سنین . 
مات دض 1و الرقم 1690 اد القاه عع دض 937 
الرقم 3082 . 

سای اک 4ص ما مه یا و 9 
الرقم 3441 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 171 الرقم 13 , تاریخ دمشق : ج 31 
ص 85 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 204 الرقم 45 . 

کم بالظیعات الکرم « دص 183 میت الکمال ب سس و1 393 
الزقم 441 تعاری قدار*خ 1 ض 172 الر قم 1 ء تارة الاسلام آلد هت 
: ج 5 ص 454 الرقم 199 , تاریخ دمشق : ج 31 ص 83 . 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 644 ح 6362 .الطبقات الکبری 
1 , الاستیعاب ۰ج 3 ص 81 الرقم 1630 ۳ الغابه : ج 3 
صر 3 ارف ۱02 پم آعام اد و( الق که 
الا ی مد ی 
ال دص ها و تیا ی ده ی 2 
تاریخ بغداد : ج 1 ص 172 الرقم 13 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 5 ص 
4 الرقم 199 , تاریخ میتی : ح 31 ص 79 , الاستیعاب : ج 3 ص 81 
الرقم 1630 , آسد الفابه : ج 3 ص 338 الرقم 3082 . 
ی آعلام لماع و 04 2 ارف کرام الا اش مج 
5 ص 455 الرقم 199 , تهذیب الکمال : ج 15 ص 333 الرقم 3441 , 
تاریخ دمشق : جح 31 ص 79 و 80 , البدایه والنهایه : ج 9 ص 5 . 
ار موی جر 10 ار الط ور لاد 
قی آلتارنه دص 219 
رنه الطیری ۰ج بسن مالعا اف الا ی وی 0و 
تاره 1ص 9 ما ماه مالساس ‏ ض و1 
کل ام لیر ی ال فه ار دم و مر و3 
وراجع ص 314 وتاریخ الطبری : ج 4 ص 460 . 
2- .الاستیعاب : ج 3 ص 472 الرقم 2464 . 
13- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 182 , مروج الذهب : ج 2 ص 361. 
4 صحنم التغاری ۶ج 6ص 2634 2 790777 7:07 الففطا : 
خرن 321983 مایمن الکری دج و ض 254 2 165 لفات 
ی و : ج 2 ص 301 . 
کات الگیری تا وک رل اس آغلاش اسلا هقی 8و 


الرقم 36 . 

6- .شرح نهج البلاغه : جح 13 ص 242 ؛ الفصول المختاره : ص 245 , 
الایضاح : ص 73. ۲ 

7- .الاستیعاب : ج 3 ص 83 الرقم 1630 , اسد الغابه : ج 3 ص 339 
الرقم 3082 . 


8- .نهج البلاغه : الحکمه 18 ؛ الاستیعاب : ج 2 ص 173 الرقم 968 . 
9- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص643 6360 , الاستیعاب : ج 3 
ص 83 الرقم 1630 , سیر آعلام النبلاء : ح 3 ص 232 الرقم 5 , آنساب 
الاشراف : ج 2 ص 404, الطبقات الکبری : ج 4 ص 187 استهالغا یه 
3 ص 339 الرقم 3082 ولیس فیهما «مع علیث» . 

0- .فتح الباری : ج 12 ص 286 . 

1- .الطبقات الکبری ۰ ی ۱۹۵ وعن. 197 , تاریخ دمشق 6 1 صن 
7 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 232 الرقم 45 , تاريخ الاسلام للذهبی : 


ج 5 ص 465 الرقم 199 . 

22- .السنن الکبری نج 8 ص 298 2 16706 0 0 
جر 6 99 

3- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 169 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 309 , تاریخ 
دمشق : ج 31 ص 191 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 228 ح 45 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 5 ص 465 ح 199 . 

الا الری ۰ ی 9 رای هس فا الک 
4 2. 

5- .مسند اآبن حنبل : ج 2 ص 412 ح 5713 وص 304 ح 5088 , 
الطبقات الکبری : جح 4 ص 183 . 

6- و : ج 3 ص 642 ح 6355 وح 6358 , 
الطبقات الکیری : ج 4 ص 187 , تاریخ بغداد :ج 1 ص 173 الرقم 13 . 
وفیه آقوال آخری , منها : «مات سنه 73 وکان غمژه 87 ننته» ‏ التاریخ 
الکبیر : جح 5 ص 2 الرقم 4 , تاریخ دمشق : ح 31 ص 83 الرقم 87 , تاریخ 
بغداد : جح 1 ص 173 الرقم 13, تاریخ الاسلام للذهبی : ج 5 ص 467 . 


ص: 515 


چلد 4 
اشاره 
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الفصل الثالث : السیاسه الاداریه3 / 1الصدق فی السیایسه6714.عنه علیه 
السلام :الامام علی علیه السلام :قبهات ! لولا الّفّی لَکنتْ آدقی الب . 
(6713)1.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :یا یه لین ! لولا گراهتة 
القدر کُنث من آدقی النّاس , آلا ان کل غعُدَرَو وک ره . آلا 
وان لقدر وَالفْجور والخیانه فی الثّارٍ . (6712)2.الامام علمٌ علیه السلام 
:عنه علیه السلام :و ال ما معاوية یادهی منیٍ ۲ ر وله بغدز ویفجز, ۰ ولولا 
کراهية هیة القدرٍ لَکنث من آدقی الناس , ولکن کل غُدره مُجَرَه , وکل فْجَرَه 
کف ولکل غادر لواء یعرف به یوم القیامه . والله ما استففل بالمکیدو , 
ولا أستَغمَرٌ پالشّدیده ۰ (6711)3 ببحار الأنوار :عنه علیه السلام فی عهده 
الی مالک الأْشتر وان عقدت ینک ویع دوک غقدهر قفا 

, فخط عهدک بالوفاء ۰ وارع ذِمتَک پالاماته ۰ واجعل تفشک حَیهَ جنه دون ما 
اعطیت , قِبهُ لیس من قرایض الله شیء الثاسن أشَذٌ عَلّیه اجتماعا , مَع 
تقرّق آهوائهم , وتشتِ آرائهم , من تعظیم الوفاء بالغهود , وقد لزم ذلک 
المشرکون فیما تَیتهُم دون امین فا استولوا 9۱ من عواقب القدر : 
قلا تِرَن بذقیک , ولا خيسَلّ (5) بعهدک , ولا تَختلق (6) عَ3ک . (7) . 


1- .الکافی : ج 8 ص 24 ح 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , غرر الحکم : ح 10041 , عیون الحکم والمواعظ : ص 512 ح 
32. 

2 .الکافی : جح 2 ص 338 ح 6 عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 33 
ص 454 ح 671 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 200 ؛ ینابیع الموده : ج 1 ص 454 , المعیار 
والموازنه ص‌ 166 وفیه الی «#یوم القيامه» ۰ 

- .الوبال : الوخامه وسوء العاقبه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1901 
«وبل») . 

5- .خاس عهده وبعهده : نقضه وخانه (لسان العرب : ج 6 ص 75 «خیس») 


6- .ختله : خدعه وراوغه (النهایه : ح 2 ص 9 «ختل») . 
7- .نهج البلاغه : الکتاب 3ظ , خصائص لائمّه علیهم السلام : ص 123 , 
تحف العقول ص‌ 145 نجوه . 


ص: 7 
فصل سوم : سیاست های اداری 


3 راستی در سیاست 


فصل سوم : سیاست های اداری3 / 1راستی در سیاست6710.الامامٌ علینٌ 
یه السام هام کی لته لام ماه از مرک کار اند و مت 
ژیرک ترین تازیان بودم .709 6.عته صلی الله علیه .و آله. :اما علی علیه 
السلام :ای مردم ! اگر نبود که پیمان شکنی , امری زشت و ناپسند است , 

من از زیرک ترین مردمان بودم . آگاه باشید که هر پیمان شکنی ای , 
سر , کفر و ناسپاسی است . بدانید که پیمان 
شکنی , معصیت و خیانت , در آنش است ۰ پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :امام علی علیه السلام به خدا سوگند , معاویه از من زیرک تر 
نیست ؛ لیکن او پیمان شکنی می کند و معصیت می ورزد ,: و اگر نبود که 
پیمان شکنی , زشت و ناپسند است , من از زیرک ترین مردمان بودم ؛ 
را ی , کفر و ناسپاسی 
است ؛ و برای هر پیمان شکن , پرچمی است که در قیامت , بدان شناخته 
گردد . به خدا سوگند , با فریب , غافلگیر نشوم و در سختی ها , ناتوان 
نشوم ۰ 7اسکافی ( به نقل از آبو حمزم الثمالی ) امام علی علیه 
الا مر تفارش نامه انم ند مان ار ار با کسی که میان تو و و 
دشمنی است , پیمانی بستی , يا به وی امانی دادی , بر عهدت وفا کن ,: 
ام ات و ام هر 
چرا که مردم , با اختلاف خواسته ها و آرای گوناگون , آن سان که وفای به 
عهد را نز نمی شهار ند هرتر ان پایبندند , بر هیچ یک از واجبات الهی 
اثفاق عملی ندارند . مشرکان نیز جدا از مسلمانان در میان خود , بدان 
ملتزم بودند ؛ چرا که فرجام تباه پیمان شکنی را بر خویش گران می 
شمردند . از اين رو , در آمان هایت خیانت مورز , پیمان هایت را نقض 
نکن , و با دشمنت , نیرنگ 


ص: 8 
۱ 


لام عذت نله اسلا ان فص نآ 
خت البه وان تَقَضَد وکرتَة (1) من الباطل وان جّ البه فائْدَة وزاخ . 
یت .پیامپر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لا تمتعتکم 
الحق لاد عن اقاقه ۰ یه ۰ (6706)3.المناقب لابن شهر 
ی التصه , ترل ده () 2 هار رز الحاجٌ, . قاجتقعوا لیستعوا من 
کلامه وهو فی خبائه . 


قال اين عتاس : قاتة 4 قوجدله تحص تعلا , قفْلت له : تحن الی آن صلح 
| تصه تست قلم نمی قلی قرع من تعم و ای 
صاحبتها , ۰« + مها « فعلت.: لین لها قیمه , قال: علن, دای : 
قلت : کسر درهم 

قال وال آقما آع ال من آمرکم هدا , الا آن آقیم حَمّا و دقع باطلا. 
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1- .کرته : آی اشت؟ علیه وبلغ منه المشقه (النهایه : ج 4 ص 161 «کرت») 


2 .نهج البلاغه : الخطبه 125 , وقعه صفین : ص 542 نحوه ؛ تاريخ 
الطبری : جح 5 ص 69 کلاهما عن شریج بن هانی وفیه «حنْ» بدل «جژ» . 
3- .غرر الحکم : ح 10328 , عیون الحکم والمواعظ : ص 529 ح 9620 . 
4 .راجع : ج 2 ص 204 . 

5- .الارشاد : جح 1 ص 247 , نهج البلاغه : الخطبه 33 نحوه , بحار الاأنوار 
ج 32 ص 113 ح 90 . 


ص: 9 
تن رازن 
ر.ک : ص 321 (نیرنگ) . 


رح مداری 0702هام زین آلعانديم قلبه السلام( درحغا) آمام غلی 
علیه السلام :برترین مردمان نزد خداوند , کسی است که رفتار بر پایه حق 


/ 


گرچه او را به سختی اندازد , برایش دوست داشتنی تر از باطل است ؛ 
گرچه برایش سودآور شود .6701.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :در نظر گرفتن حق به سود کسی , شما را باز ندارد که 
خق اسان ام با دار 00 امد خط صلن. الاب ان و اد 
:الارشاد :هنگامی که امیر مومنان , عزم سفر به سوی بصره کرد , در یکی 
از روستاهای مدینه به نام «ربذه» (1) فرود امد . بازمانده حاجیان , او را 
ملاقات کردند و نزد او گرد آمدند تا سخنان او را که در خیمه اش بود ,: 
ابن عباس گوید : نزد علی علیه السلام آمدم . دیدم کفش هایش را وصله 
قف.. کت ۰ بدو گفتم : نیاز ما به تو برای اصلاح امور فیتفر. ای آن:جبدي 
است که انجام می دهی . سخنی نگفت تا از وصله کردن کفش فراغت 
سپس به من فرمود : «آنها را قیمت بگذار» . 

گفتم : ارزشی ندارند . 

فرمود : «هر چه قدر می ارزد » . 


گفتم : نیم درهم . 


فرمود : «به خدا سوگند ب این کفش ها برایم دوست داشتنی تر است از 


رک 2 صر 0 2 


ص: 10 


9 کنز العمال ( به نقل از ضمره بن حبیب ) الامام علیّ علیه السلام 
فی حرب صفین : قَواللّه ما دفَعثْ الحرب پوما لا وأتا َطمَعٌ آن تلحق بی 
طاْقَه , قتهتدی بی وتعشُو الی ضوئی , وذلک أحٌَ ال من آن اقثلها علی 
صَلالها . وان کاتت تبوء بائامها . (6703)1.الامامْ الباقرٌ و الامامْ دك 
علیهما السلامعنه علیه السلام فی الشَکوی من تمیل الی معاوتة 

آصحایه : با هم , مق من تمیلون ویدعوتنی ! وال ما رده 1 علی 
اقاقه حو , ولا ریذهم غیری الا َلی باطِل . (6702)2.الامامٌ زی العابدین 
علیه السلام ( فی الدعاء ) عنه علیه السلام من کتایه الی. أهل مصر لمَا 
ولی عَلَیهِمْ الاشتر : ما بَعذ ققد بعنث الیکم بدا من عباد اللهِ , لاینام أَيام 
الحوف ولا ینکل نِ الأعداء ساعاتِ التّوع , مد ی الفْجٌار هن خریق 
الثار ومَوَ ماک بخ الحارثِ آخو مذجج , قاسمعوا له وآطیعوا أمرَهٌ فیما 
طابّق الحَقَّ . (6701)3.عنه صلی اللّه علیه و آله :عنه علیه السلام فی 
عهدو الی مالک الأْشتر : آلزم الحَقّ من مه من القریپ والتعید , ون فی 
ذلک صابر | مَحتسبا 4 واقعا ذلک من قرابتتک وخاصتک حیث وفع 4 وابتغ 


ِ 


عاقبتة تما کفل:علیی منة مر قان جفته رلک محموده . (4) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 55 , بحار الأنوار : ج 32 ص 556 ح 464 . 

2- .تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 184 . 

3- .نهح البلاغه : الکتاب 38 , بحار الأْنوار : : ج 33 ص 595 ح 741 . 

4- ۳۰ البلاغه : الکتاب 53 , خصاثص الائمه علیهم السلام : ص‌ 23 ا«: 
تحف العقول : ص 145 . 


ص: 11 


0 سول الم صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در جنگ 
صفین : سوگند به خداوند که یک روز جنگ را به تأخیر نینداختم 7و ان که 
امید داشتم گروهی به من ملحق شده , راه یابند و به نور هدایت من به 
راه حق آیند .این امر , برای من دوست داشتنی تر است از آن که آنان را 
بر کر آفت سکیم , گرچه خود آنان ام ویر سر دوتتن قی حشند 
۰ نز العمال عن ضمره بن حبیب :امام علی علیه السلام در شکوه 
از یارانش که به سوی معاویه می رفتند : وای بر آنان ! سوی چه کسی می 
روند و مرا نیز بدان فرا می خوانند؟ ! به خدا سوگند , من آنان را نخواستم 
, جز برای برپا داشتن حق , و دیگران آنها را نمی خواهند , مگر بر باطل 
,۰ مستدرک الوسائل:امام علی علیه السلام از نامه اش به مصریان 
هنگامی که اشتر را بر انان گمارد : پس از حمد و سپاس خداوند ؛ من بنده 
ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در روزهای بیم , نخوابد و 
در ساعت های ترس , از دشمن روی برنتابد . از آتش سوزان بر بدکاران 
تندتر است . او مالک , پسر حارث مَدْججی است . آن جا که فرمانش حق 
بود , سخن او را بشنوید و او را فرمان برید ۰ مام علی علیه السلام 
اامام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر : حق را از آن 
هر که بود , بر عهده گیر , نزدیک يا دور ود آیرراه عتشکا ماش فان را 
به حساب خداوند بگذار , هر چند این رفتار , با نزدیکان و خویشاوندان و 
اظرافیانت باشد: وپایان آن را با همه کشواری ای که خارد«طلت کن 
زیرا که پایان آن , پسندیده است . . 


ص: 12 


6مام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :بلزوم الحَق یَحضْل 
الاستظهاژٌ .۰ (6698)1.مستدرک الوسائل عن بعض الصادقین علیهم 
السلامعنه علیه السلام :من عملّ بالحق مالّ الیه الحَلقّْ ۰ (6697)2.عنه 
علیه السلام :عنه علیه السلام :من جاهد علی اقامّه الحو؟ وفق ۰ (3)3 / 
3الالیز ام پالقانون 6695 الکافی الامام الباقر علیه السلام :أحَدَ عم علیه 
السلام اَجلاً ين بنی أسَد فی حد , قاجتقع تمع قَومَة ل وا فیه , وطلبو 1 
السن آن یَصجَبَهم , ققال ؛ اتوغ قهُوَ آعلی یکُم عینا , 5 | علیه وسَلوة 
, ققال : لا تسألو ی شیثا آملک الا آعطینکم , قخرجوا یرون هم قد آنجحوا 
, قسَهْم الحسَِن , ققالوا : آئینا حیر ان . وحگوا له ول تال ها رم 
فاعلین |ذا جُلد صاحبکم قاصتعوخ , قَأخرَجة لیا قحَدَه , تم قال : هدا وال 
ات اماکه ۰ (6694)4.امام علی علیه السلام :الغارات فی ذکر التّجاشی 
الشاعر : کان شاعر عَلِیٌ علیه السلام یصفْین . قَسَرِت الحَمر بالکوقه . 
فحَگه امیرژ المَوّمنین علیه السلام , فعضتب ولجق بِمَعاوبة وهجا علیا علیه 
الشتنا مر 


وکان ۱ و هد فد 
علی آمیر القوینین علیه السلام ققال : یا آمیز وین , ما کتا تری ان 
آهل المَعصیه والطاعه وأهلّ الفرقه والجماعه عند ولاه للعدل وقعادن 
لقَضل سا فی الجزاء , خی زاث ما کان ین صنییک بأخیر ب الحارث ‏ 
کاوغرت ضدوزنا , وشَلّت آموتنا . وحقلتنا علی الجاگه الّی کنا تری أل 
سبیل من رکبها الناژ . 


ققالَ ی علیم السلام : «و ها یی الا ی الحشهین» (5) ,پا آخا نی 
هد , وقل هو [ رل من الفسلمین انتهک خرمه من رم ال قأقمنا علیه 
دا کان کَفارَتة_ ان اللَه تعالی یِقول : «ولا یَجْرمتَم شَتنان قَوّم عَلی | 


1 


تلو اغدلواً هو أَفرت للتلوی» (6) ۰ (7). ۱ 


1- .غرر الحکم : ح 4352 , عیون الحکم والمواعظ : ص 189 ح 3897 . 
2 .غرر الحکم : ح 8646 , عیون الحکم والمواعظ : ص 460 ح 8362 . 
3- .غرر الحکم : ح 8651 , عیون الحکم والمواعظ : ص 440 ح 7653 . 
4- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 147 , دعائم الاسلام: ج 2 ص 
3 ح 1547 نحوه, بحار الانوار: ج 41 ص 9 ح 1. 


5- .البقره : 45 , 

6- .المائده : 5 . 

7- .الغارات : ج 2 ص 533 و ص 539 . المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 
ص 147 نحوه , بحار الأنوار : ج 41 ص 9 ح 2 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 
9 نحوه . 


ص: 13 
3 3 قانون کراین 


9مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :حق مداری , 
پیروزی را به همراه می اورد 607/9۰ .امام باقر علیه السلام :امام علی 
علیه السلام آن که به حق پایبند باشد , مردم به سویش رغبت کنند 

11 عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :آن که در به پا 
داشتن حق بکوشد , موفق گردد .3 / 3قانون گرایی6778.الامامْ الباقرٌ 
علید. اتسلام :افاق باکر علیه السلام :1 علی ليم السلام. | ممردم. از فبله 
بنی اسد را برای اجرای حد , بازداشت کرد . خویشان او گرد آمدند تا 
دزبارم اش میاتجکری. کنند ود از چسن عایه. المام خواسد. انان ۱ 
همراهی کند . 


[ حسن علیه السلام ] فرمود : «نزد او (علی علیه السلام ) بروید . او بهتر 
بر امور شما اگاه است» . 


نزد او رفتند و خواسته خود را مطرح ساختند . 


فرمود : «چیزی را که در اختیار من باشد , از من نمی خواهید , مگر که آن 
را به شما خواهم داد» . 


انقا بیرون آهدند. 6 کمان کرودند که,موفق شم اند 
کفتند : به بهترین خواسته , دست یافتیم و داستان را برایش باز گفتند . 


فرمود : «آنچه می خواهید برای دوست خود به هنگام اجرای حد به انجام 
رسانید , انجام دهید» . 


علی علیه السلام او را بیرون آورد و بر او حد زد . سپس فرمود : «به خدا 
سوگند . این [ اجرای حد] از اموری است که در اختیار من نیست [بلکه 
دستور خداست » .0777.امام زین العابدین علیه السلام :الفارات در 
گزارشی درباره نجاشی شاعر : نجاشی در جنگ صفین , شاعر علی علیه 
السلام بود . در کوفه باده نوشید و امیرمومنان او را حد زد . وی خشمگین 
شد و به معاویه پیوست و علی علیه السلام را هجو کرد . 


هنگامی که علی علیه السلام نجاشی را حد زد , همراهان علی علیه السلام 
از قبیله یمانی , خشمگین شدند . نزدیک ترین فرد این قبیله به امیرمومنان 
, طارق بن عبداللّه تهدی بود که بر علی علیه السلام وارد شد و گفت : ای 
امیرمژمنان ! گمان نمی کردیم که معصیتکاران و طاعت پیشگان , جدایی 
طلبان و همگرایان . نزد پیشوایان عدالت و سرچشمه های فضیلت , در 
ی ی ی 
سینه هایمان را به درد آوردی , امورمان را از هم گسستی و را 
واداشتی که پیش از آن ز مان هی کوحیم ونم ار انش ور حی علنی: 


علی علیه السلام فرمود : « «و به درستی که اين کار , گران است , مگر 
بر فروتنان» . ای برادر قبیله بنی نهد ! مگر او مرد مسلمانی نبود که یکی 
از محرمات خداوند را هتک کرد و ما حدّی را که کقاره اش بود , بر او 
جاری ساختیم؟ خدای متعال می فرماید : «و البته نباید دشمنی گروهی , 
شما را بر آن دارد که به عدالت رفتار نکنید با ی ی که 
پرهی زگاری نزدیک تر است» » . 


ص: 14 
راخم اضر 2246 امه الخدود علی. العریت وا لنعیز ار 


3 / 4عَدَمْ المداهته6773.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله 
یه و آله :(ٍرقعوا آلستتکم عن عَلیٌ بنِ آبی طالب , قَانَةْ حَشِنْ فی ذاتِ 

کر وج : غْیزٌ قداهن فی دبیه ۱ 6772)10آمام کت علیه السلام 
اما عل علیه السلام الا تقیم امه آلاه تایه لا ما تضانه هم ولا 
یضار , ولا بیغ القطامع ۰ (6771)2.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام شا أرادة الثاسن عَلی البيعه : اعلموا أثی ان أجَینْکُم کیت بکم ما 
علَمٌ , ولم أَصغ اٍلی قول القایّلِ وغتب العاتب . (3) . 


1- .الارشاد : ج 1 ص 173 , کشف الغقه : جح 1 ص 236 , بحار الأنوار : ج 
1 ص 385 ح 10 وراجع مسند ابن حنبل : ج 4 ص 172 ح 11817 
4 ح 14735 . 

2+ .مد الناعه. ۶ الحکه 110 مب غنون آلعکم مال‌اعظ ی لفط 2 
2 وفیه «یخادع» بدل «یضارع» و«یغیره» بدل «یثبع» وراجع نثر الدز 
: ج 1 ص 292 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 92 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 110 , 
تحار الاتان 2 رن کد اس و 2 


ص: 15 
43 سازش ناپذیری 
ر. ک : ص 247 (به پا داشتن حدود , بر نزدیی و دور) . 


3 / 4سازش ناپذیری6774.عنه علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله 
:ربانتان را از [ ایراد به] علی بن ابی طالب علیه السلام بردارید . به 
درستی که او درباره [اجرای مقزژرات آخداوند عز و جل , سختگیر است و 
در دینش سازشکار نیست .3 677.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:"بر پا ندارد فرمان های خداوند سبحان را , جز کسی که سازش نمی کند و 
خود را خوار نمی سازد و از طمع ها پیروی نمی کند .6772.عنه علیه 
السلام :امام علی علیه السلام فتحافی: که مردم » او را برای بیعت 
خواستند : بدانید که اگر خواسته شما را اجابت کنم , شما را آن گونه که 
می دانم , راه بَرَم و به سخن سخنسرایان و سرزنش سرزنش کنندگان , 
گوش فرا ندهم . 


ص: 16 


1 المام علو علیه السلام :عنه علیه السلام :ولقمری ما عَلَّ من قتال 
من خالف الحقّ وخایط الق من ادهان ولا ابهان , وا ال عباة الله 
وفرُّوا [لی ال من ال . (6770)1.صحیح البخاری ( به نقل از عبد اللّه بن 
منود ) عنه علیه السلام: :1 داهن قی دی وا اعطی النة فن آمری 
(2) .6769.پیامیر خدا صلی الله علیه و آله نحلیه الأولیاء عن عبد الواحد 
آبی, طالب . قائا شفک ال فی دمائنا وتیک . تحلی یتک وتین عراقک ‏ 
وتحلی. تیتتا وبین شامنا , , وَتحقنْ دماء المسلمین . 


ققال عم : قبهات یابن أَج طلیم ! وال آو علمث آَنّ المَداِقته تسَفْنی فی 
دینِ اللّه لَققل , ولکان بآهون علی فی المووته , ولكنّ اللةَ لم برض من 
آهل القرآن لاهن والشکوت وال بعصی (2اراجع : ص 30 (الموقف 


3 / 5تنظیغٌ الأمور6769.رسول ال صلي الله علیه و آله :الامام علی 
علیه السلام فی عهده الي مالک الأشتر : وأمض کل یوم عَمَلَهّ ؛ فان لِکل 
توم ما فیه ... اک والعچلة یالامور قبل آوانها , آو اللسَفَطّ فیها عند امکانها 

, آو اجه فبها ادا تتکرت , آو اوه عنها اذا استوضحت . قضع کل آمر 
مَوصِعة , وأوقع کل آمرٍ موققة . (4) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 24 . 

2 امن ق الایته ۳ج ۶ من 306 7 مرو الذهب : ج 2 ص,364 وفیه 
«الریاء» بدل «الدنیه» , تاریخ الطبری : ج 4 ص 439 نحوه وکلها عن ابن 
عباس وراجع البدایه والنهایه : ج 7ص 229 . 

3- ۰ : ج 1 ص 85 ای : ج 2 ص 92 الرقم 1298 , 
الاستیعاب : ج 1 ص 457 الرقم 599 وفیهما «الحمیری» بدل «الخیری» 
وراجع تاریخ دمشق : ج 39 ص 264 . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 143 و ص 147 , دعائم 
الاسلام : جح 1 ص 367 کلاهما نجوه . 


ص: 17 
3 < برنامه ریزی و سازماندهی 


8 الامامْ الرّضا علیه السلام :امام علی علیه السلام :به جانم سوگند , 

در نبرد با آنان که با حق مخالفت بورزند و در گم راهی قدم ۱ 
سازش و سستی , پيشه نسازم . پس ای بندگان خدا ! از خدا پروا کنید و 
از [ خشم] خداوند نیز به سوی [رحمت ] خدا بگریزید .6767.الامام 
تا هسام ام ها ی يم ار سکن در 
کارها ,. خواری پيشه نمی سازم ی ۹ علیه السلام حلیه 
الأولیاء به نقل از عبد الواحد دمشقی : وشب خیری , در جنگ صفین , 

ها ان ها ار 
بردار . از تو می خواهیم که خداوند را در خون های ما و خودت منظور 
داری . ما تو را با سرزمین عراق , رها می کنیم و تو ما را با سرزمین شام 
رهاظ سا 


غلن علید التسااه کرمود هر که : ام فرشند ام ظایم اوه کند یه دا ون : 
اگر برای سازش در دین خداوند , راهی می جُستم , بدان عمل می کردم و 
هزینه اش بر من اسان تر بود ؛ ولی خداوند نمی پسندد که پیروان قران . 
سازش و سکوت کنند , در حالی که خداوند , معصیت می شود» .ر . ک : 
ص 31 (قاطعیت در برابر کارگزاران) . ج 3 ص 563 (کنار نهادن 
کارگزاران عثمان) . 


3 7 امه ری مساز‌ماندهی 6762هام صادق غیة الشاام تامام علی 
علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر : .. کار هرروز را در همان 
روز انجام بده سر ار از شتاب در کارهایی 
که هنگام انجام دادن ۳1 نرسیده , و از سستی در آن وقتی که انجام 
دادنش ممکن گردیده , پا اصرار بی جا به هنگامی که ناشناخته و مبهم 
است , و یا سستی به هنگامی که روشن و آشکار است , بپرهیز ! هر کاری 
را در جای آن بنه و هر کاری را : به هنگام آن # راو : 


ص: 19 


1 مام علی علیه السلام :عنه علیه السلام من کتابه الی أمراء الحراج 
: ایاکم وتأخیر العمل وفع الخبر قاِنّ فی ذلک انم . (6766)21.عنه علیه 
السلام :عنه علیه السلام :مُجتیی مره لیر وقتِ لیناعها گالژارع بقیر 
آرضه . (6765)2,عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :من الحْرق الْمَعاجله 
قبل الامکان , والانام بَعد ۳ ۰ ,(6764)3.. الامامٌ علیدٌ علیه السلام 
:عنه علیه السلام في صقه الفرآن : لا ان فیه علق ما یَأَتی ,,والحدیت عَنِ 
الماضی , ودواء دایم . وتظم ما بیتکم . (6763)4.رسول الم صلی الله 
۰ :عنه علیه السلام فی وَصِیّبّه ِلحَسَن والخسین علیهماالسلام لا 
ی این مُلجم :آوصیکما وجمیع وّلدی وأهلی ومن بلعَةٌ کتابی , بتقوی اللّه 
7 امرکم ۰ (3)5 / 6انتَخابٌ العْمالِ الضالحین6760.پیامبر خدا صلي 
الله له و ال الامام علیٌ علیه السلام فی عهده (لی مالک الاشتر : لکل 
علی الوالی عف بخدو ها بصلحه «ولیس تخر الوالی من حفیقه.ما آلزمد 
له من ذیک الا بالاهتمام والاستعاته بالله ۳ تفسته علی ازریم الحو ‏ 
والصّبر عَلیه "1 خف علیه اف نع 


قوّل من جنودک آنحعهّم فی تفسک له ولرَسوله ولامامک انم هم جیبا , 
وَفصَلهُم چلما , 2 هشن بط تن القضب ۰ وتستییخ لی الغذر , وترآفت 
بالصَعفاء . وینبو 2 ۳۹ الأقویاء , وممّن لا بر العنفٌ , ولا بَقعذ 
اف 


ما 
1 كت 
3 


و ذ ی الم وءاتِ والأحساپ ۲ و آهل البیوتاتِ الطالحه , والسٌوایق 
لعسته !24 ال التجده والسْجاعه , والسَحاء والسماخه ؛ هم جماخٌ من 


الکَرم , وشن من القرف . 2 تقد من اتورهم ها ی الوالدان من 


تم انظر فی مور نالک قاستَعملمٌ اختبارا و لیم قعایاه وأرة ۱ 
اما جماع من سشعتب الجور الخیاته 1 وتو ح منهم هل لنجرته والعیاء من 
هل الّیوتاتِ الضالحه . والقَدّم فی الاسلام الْتَقذْمَهٍ ؛ قاَهُم أکرَمْ اخلاقا : 
واضا آعراضا , وق فی القطامع اشراقا , وبلْعُ فی عَواقب الامفر تظرا 


لا یَکن اختیاژک ک یام علی فراستک , واسینامیک (2) وکنسن: لط سک 
۱ قَانٌ الرجال یتَعَرَضونَ لفراساتِ تٍ الوّلاه بتضنعهم وحخسن خدمتهم », 3 
ماع نلک هن السصحم واامانه شی « ولکن احقز هم بها خلوا لاله 


قبای + فاعفد ان فی العامه آترا واعرفهم بالأماته وجها ؛ قَاِنَ 


ان شآ مر من آمور ۳ 
علیه گنیژها , وقهما ان فی کیک من غیب قتغاتیت (8) عَنة آلزمتة . 


1- .وقعه صقّین : ص 108 , بحار الأنوار : ج 75 ص 355 ح 70 ؛ المعیار 
والموازنه ص‌ 123 نجوه . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 5 , کشف الیقین : ص 216 ح 218 , نزهه الناظر 
: ص 56 ح 39 نحوه , بحار الأنوار : ج 28 ص 235 . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 363 , نزهه الناظر : ص 48 ح 17 , بحار الأنوار 
ج 71 ص 341 ح 14 . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 158 , الرواشح السماویّه : ص 22 , بحار الأنوار 
ج 92 ص 23 ح 24 . 
5- .نهج البلاغه : الکتاب 47 , روضه الواعظین : ص 152 ؛ پناببع الموژه : ج 
2 ص 30 ح 2 . 
6- .تبا فلان عن فلان : لم ینقد له . وتبابی فلان تبوا : اذا جفانی (لسان 
كِِ : ج 15 ص 302 «نبا») . 

- .استنام الی الشیء : استأنس به , واستنام فلان الی فلان : |ذا آنس به 
الیم وسکن (لسان العرب : 2 12 ص‌‌ 599 «نوم») . 
8- .تغابی : آی تغافل وتبالة (النهایه : ج 3 ص 342 «غبا») . 
9- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 132 و 137 و 139 , 
دعائم الاسلام : ح 1 ص 357 و 361 و 365 کلاهما نحوه . 


ص: 19 
3 وت کار فزاران شایسته 


9 مام زین العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام از نامه اش 
به سرپرستان خراج : بپرهيزید از عقب انداختن کارها و کنارگذاردن خوبی 
ها جرا که نز آن..پشمانی است: :6758:امام علن علیه السلام ( دز 
سفارش های خود به فرزندش حسن علیه السلام ) امام علی علیه السلام 
امیوه چین پیش از [ فصل أ رسیدن میوه ها مانند کشاورزی است که در 
مین ری کست. هقی کتم 6760 «فنول الله. لین الله: علیهبو اله:افام 
علی علیه السلام :از ابلهی است 0 پیش از توان یافتن , و 
درنگ کردن پس از فرصت .6759.الامامٌ زين العابدین علیه السلام :امام 
علن علیه السلام در توصیف قرآن : بدانید که در قرآن است دانش آنچه 
که [ در آینده آمی آید , و سخن از گذشته ها و درمان دردها و راه سامان 
دادن کارها .6758.الامامٌ علیهٌ علیه السلام ( من وصایاخ لابنه الحسن علیه 
السلام ) امام علی علیه السلام در سفارشی به حسن و حسین 
علیهماالسلامهنگامی که ابن مُلجَم , او را ضربت زده بود : سفارش می 
کنم شما را و همه فرزندان و بستگان و هر آن که را نامه ام به وی رسد , 
بخ برهیر کاری. و نظم در کارها :2 / 6 کزبتش کار کزاران شایستدد و 07.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک 
اشتر : هریک از تهی دستان را بر زمامدار , حقّی است به اندازه ای که 
ند کف اش را سامان دهد و زمامدار , چنان که باید , از عهده آنچه خداوند 

بر او واجب کرده , برنياید , جز با کوشش و یاری چُستن از خداوند و آماده 
کردن خویش بر همراهی حق و پایداری در انجام دادن انچه بر او اسان 
باشد يا دشوار . 


از میان لشکریانت , آن را که از نظر تو برای خدا و پیامبر و امام خود , 
خیرخواه تر است , به فرماندهی برگزین : کسی که دامنش پاک تر و 
بتردباری اش بیشتر است ؛ از میان آنان که دیر به خشم آیند , و به پذیرش 
پوزش , تن دهند و پر ناتوانان رحمت آورند , و در برابر قوی دستان , سر 
فرود نیاورند , و از آن کسان که درشتی ۵ انشا نو تصی ایرد وتاتو‌انین: 
آناندا بو حای نمی شاید: 


به. انار که صاحب فتوت و9 و منشی اند ۲ از خاندانی پارسایند ۲ از 
۳ ی و۱ ی . سپس به دلیران و رزم آوران و 
بخشندگان و جوان مردانی که بزرگواری و خوبی ها را در خود فراهم آورده 


اند. نزدیک باش.پس در کارهای نان ان تردن که بو وصادرمتشتت 
به فرزندان خوینتن می تگرند..: 


پس در کار کارگزاران خویش بیندیش و آنان را پس از آزمون , به کار 
گمار و به میل خود و بدون مشورت , آنان را به کار مگیر که این [ 
خودسری و خودرآیی] , شاخه های ستم و خیانت را گرد آورد . چنین 
افرادی را از میان کسانی که تجربه و حیا دارند و از خاندان های شایسته 
که در مسلمانی قدمتی بیشتر دارند , جستجو کن "ترا که آنان داراق 
خلق و خویی گرامی ترند و آبرویشان , محفوظ تر و طمعشان , کم تر و 
عاقبت نگریشان , فزون تر است .. 


التتف دی شش آنان نها چه.خواست: هو اصطمیتان. و خوشن گمانی خود , 
اعتماد مکن ؛ چرا که شخصیت ها برای جلب نظر زمامداران , به اراستن 
ظاهر و خوش خدمتی می پردازند ؛ ولی در پس 9 از خیرخواهی و 
امانتداری نشانی نیست ؛ لیکن آنان را به خدمتی که برای کارگزاران 
نیکوکار پیش از تو عهده دار آن بودة آند-نیازمای :و بر کستی اعتماد کن, که 
نیکوترین اثر را در میان همکاران داشته و به امانتداری , از همه شناخته 
شده تر است که این , نشانه خیرخواهی تو برای [ دین آخدا و کسانی 
است که کار آنها را بر عهده گرفته ای . 


تو از ان بی خبر باشی , بر عهده توست . 


ص: 


20 


ص: 


21 
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05۹۵4 .امام کاظم._ علیه السلام : عنه علیه السلام فی عهده الی مالک الأشتر 
: قاصطف لولایه آعمالک آهل الوَع والعلم وَالسیاسَه . (1)راجع : ج 3 ص 
2 (عزل عقّال عثمان) . 


3 / 7عَدَمْ استعمالِ الخایّن والعاجز 6755.الامامْ علمٌ علیه السلام :الامام 
لت علبه السلا :ان المَغیرح بح سُعبَة قد کان آشار عَلَتَ آن استعمل 
بة عَلي السام وان بالعدیته, ات دلی ملیف , ولم بکن: اللة اترانی 
تخد المضلین عط عَضصْدا (2) . (6754)3.الامامْ الکاظمٌْ علیه السلام :عنه علیه 
السلام فی مهده الي مالک الاشتر : از سَرّ وراک من کان للأشرار قَبلک 
وزیرا , ون َرگهّم فی الئام ؛ قلا یِکوتق لک بطاتة ؛ قََُم أعوان الانمَه 
واخوانٌ الظلمه , وأنت واجد منم خَیرز الحَلف مِمّن له ص آرائهم وتفاذهم 
,.ولیس عَلیه مثل آصارهم وآوزارهم وآثامهم مِمّن لم بُعاون ظالما علی 
لیم ولا انما علی نمهب اویی اف علیک مَووتة , واحسَن لک معوتة , 
واحنی علیک عطفا . واقل لقیرک الفا . قالخذ آولتک خاطّة لکلوایک 
وحقلایک (4) ۰ (6753)5.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام من کتابه ٍلی 
رٍفاعة قاضیه عَلی الأْهواز : اعلم يا رفاعة أنّ هذو الامازع مات ؛ قمن 
جعَلها خیاتة ققلیه لمتٌ ال الی یوم القیایقه , ومن أستعمل خائنا ان 
مت مح دا ضلی ال له و از هد فی الا والاخرو . (6) . 


1- .تحف العقول : ص 137 , دعائم | لاسلام : ج 1 ص 301 . 

2- .اشاره الی الایه 51 من سوره الکهف ِ 

وه ی 2 کن الحوخانی تاعافه وا لساسه عا ی 116 
, تاریخ دمشق : ج 59 ص 131 وراجع الخصال : ص 379 ح 58 
والاختصاص ص‌ ۳.117 

آ نا ۰ فا ایشا سای ره ۱ و 1۳ 
«حفلل») . 

کنیع البلاغه : الکتات 3ظ ری اعتول صن 129 ر فان الاسلام * 1 
ص‌‌ 5 کلاهما نجوه . 

6 .دعافم لاسام ج 2 ض: 531 ح 1890 رنه آلفتهادم < ج ط ص ود 


ص: 23 
3 / 7 به کار نگرفتن خائنان و ناتوانان 


2مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش 


3 7به کار نگرفتن خائنان و ناتوانان 6748 .امام علی علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :مغیره بن شعبه , به من پيشنهاد کرد معاویه را بر شام 
بگمارم و خود دز مدسه باشم ؛ ولی از آن , سر باز زدم . و هرگز خداوند 
نبیند که گمراهان را به یاری گرفته ام (1) .6752.الِمامٌ علیهٌ علیه السلام 
:امام علی علیه السلام در سفارش نامه ای به مالک اشتر : بدترین دستك 
باران و آنانی اند که دست ار تدکاران‌ شین از تسده اند هر کاهانم با 
آنان شریک بوده اند . پس مبادا چنین کسانی , محرم تو باشند که آنان , 
یاوران گناهکاران اند وبرادران ستمکاران وئنو جانشینی بهنر از ایشان 
خواهی یافت که در رأی و انجام دادن کار , مانند آنان باشد و گناهان و 
کردار بد آنان را بر عهده ندارد ؛ کسی که ستمکاری را در ستم , یار نبوده 
, و گناهکاری را در گناهش مددکار نبوده است . اینان , برای تو کم هزینه 
۱ , کم تر است 
. اینان را ویژه خلوت ها و مجلس هایت در نظر بگیر 1 از تتول ال 
لاله الم ماه علی له السلا مان هه ان اهر فاضی 
او در اهواز : بدان ای رفاعه که این حکمرانی: امانت است. هر که در آن 
خیانت ورزد , نفرین خدا بر او باد تا روز رستاخیز , و هرکس خیانتکاری را 
به کا ر گمارد , حقیقتاً محمّد صلی الله علیه و آله در دنی خر زر اد 


1- .اشاره به. ایهٌ 1 از سوره کهف . 


ص: 24 


0 لامام الباقژ علیه السلام :عنه علیه السلام تصف الاماة الحق : وقد 
علمثم أ لا تتتغی آن کون الوالی عَلّي الفروج والذماء وألمغانم والأحکام 
واماقه السلمین لبیل ؛ قتکون فی آموالهم همه , ولا الجاهل ؛ فبْصَهُم 
یجهله , ولا الجافت قتطعهم یکفابه, وا لت لول تخد قوما دون 
قوم , ولا المُرتشی فی الخکم ؛ قيدَهب بالخقوق , ویقف ۳ دون المقاطع 
(1), ولا المْعطل له هلک الم . (6749)2.الامامُ زین العابدین علیه 
السلام :عنه علیه السلام فی الجکّم العنسوته یه : قن قسَدت یطائهُ کان 
کمن عصّ بالماء ؛ اه لو عصض بغیره لأساع الما مد ۰ (6748)3 «الامامٌ 
علی علیه السلام :عنه علیه السلام :ام الاأعمال عَجرّ الفمَال 
(6747)4.امام کاظم علیه السلام :عنه علیه السلام :لا تک فی مورک 
قلی گسلان . (6746)5.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :من خاتة 
زیخ قَسَد کدبیْه . (6745)6.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام 
ِ السفیر یُوَلذٌ القساد , ویْفَوَتْ المراد , ویّبطِل الحزم, ویِنض القزم . 
1 


- .المقاطع : جمع مقطع وهو ما ینتهی الحقّ الیه , آی لا تصل الحقوق الی 
"۷ لأجل ما آخذ من الرشوه علیها (شرح نهج البلاغه ان 
ات ای وا مراعم ای سای ار ی ۳ 
16 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 308 ح 526 . 
4- .غرر الحکم : ح 3958 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 ح 3711 . 
5- ,غرر الحکم : ح 10205 , عیون الحکم والمواعظ : ص 518 ح 9384 . 
6- .غرر الحکم : ح 8054 , عیون الحکم والمواعظ : ص 432 ح 7430 . 
7- .غرر الحکم : ح 7259 , عیون الحکم والمواعظ : ص 397 ح 6724 . 
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4 مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در توصیف پیشوای 
حق‌ : می دانید که شایسته نیست بخیل , بر ناموس , جان ها , غنیمت ها , 
احکام و پيشوايي مسلمانان , ولایت یابد تا در مال های آنان , حریص گردد 
؛ و نه نادان , تا به نادانی خویش , مسلمانان را به کمراهی. برد. ؛ ۰ و له 
ستمکار , تا به ستم , عطای انان را ببرد ؛ و نه بی عدالت در تقسیم مال , 
تا به گروهی ببخشد و گروهی را محروم سازد ؛ و نه آن که به خاطر حکم 
کردن , رشوه ستاتد , تا حقوق را پایمال کند و آن را چنان که باید , نرساند 
5 و ته. آن: که. شنت زا ضانع سازد و امّت را به هلاکت در اندازد 
۰ ییامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام از حکمت 
های منسوب به ایشان : آن که نزدیکانش فاسد شوند , مانند کسی است 
که آب در گلویش گیر کند [ و راه علاجی نیابد] ؛ چرا که هرچه در گلو گیر 
کند , با اب برطرف شود .6747.الامامْ الْعاظمّ علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :آفتِ کارها , ناتوانی کارگزاران است .6746.عنه علیه السلام 
:امام علی علیه السلام :در کارهایت , بر تنبل ها تکیه مکن .6745.عنه 
علیه السلام :امام علی علیه السلام ؛آن که دست: بارش به او خیانت وززد 
, مدیریشش نافرجام تن 60/۹4 .الامامٌ علودٌ علیه السلام :امام علی علیه 
السلام قزر هت کوب سفیران باه به. نار اون مقصود را از بین برد , 
دوراندیشی را برهم زند , و تصمیم را بشکند . (1) . 


1- .ممکن است به اندیشه برخی خطور کند که چرا امام علی علیه السلام 
که خود بر گزینش کارگزاران صادق تاکید می ورزید و از به کار گرفتن 
ناتوانان و خیانت پیشگان بر حذر می داشت , کارگزاران و فرماندارانی 
غیر صالح را به کار گرفت و کسانی چون زیاد بن ابیه , منذر بن جارود , 
همان تن ان شا که ات مش وه و تسد آااه بن عباس و ابو 
ایوب ۵ وان را که ناتوان بودند , به کار گمارد؟ و از سوی یی« چرا 
مردی دیندار و با کفایت چون قیس بن سعد را کنار نهاد و محقد بن ابی 
بکر را که جوانی بی تجربه بود , بر جایش نشاند؟ پاسخ پرسش نخست , 
در درآمد بخش شانزدهم داده شده و پاسخ پرسش دوم نیز در همان بخش 
در ضمن سیره قیس بن سعد , امده است. 


ص: 26 
3 / 8|سباغ الأأرزاق علّی العْقال6742.رسول الم صلی الله علیه و آله 
2 


:الامام علین علیه آلسلام فی گهده الی ِِ الا #9 سبعغ ِِ 
الأرزاق ؛ فان ذلک قَوَه + هم عَلی استصلاح نی هم قن تال 
تحت آیدیهم , وخجٌة عَلیهم |ٍن خالفوا ِ ۳ آو توا آماتتک جراخم : کش 
8 (التأمین الاقتصادی للقضاه) . 

3 / 9اختیاژ الغیون لغراقته الفال6736 بحار الأنوار ( به نقل از چا بن 


قاستخلف غلی لک , واخژ فی طایْء ین آصحایت عتی تفر پارض 
کوو السّواد , فتسال عن غمالی , وتنظر فی سیزتهم فیما بَینَ دَجلة 
والعَدّیب , نم ارجع الی البهقباذاتِ قتَوّل معوتتها , وَاعمَل بطاعه الله فیما 
وک منوا 


واعلم آنَ کل عمَل ابن دم مقحفوظ علّیه مجزو به , قاصتع خیرا ‏ صَتع اللَة 
بنا وبک خیرا , ۱ الصدق فیما ضتعت . وَالسلامٌ ۱ 6737021 5 امام 
صادق علیه السلام :عنه علیه السلام فی عهده الی مالک الأشتر :نم انطر 
فی امور عقالک فاستَعلهَم اختبارا . [ تفگ تقد َعمالَهُم , وابقت المیون من 
آهل الطّدق والوفاء علیهم ؛ قَاِنٌ تعامدک فی السَرٌ لامورهم حدوه (3) هم 
1 استعمال الأماته , وَالرفق بالرَعیّه ۳ وتحفظ من آلأعوان ؛ فان یه 
منم بسط یِدَهُْ الی خياته 1 جتمعقت پها عَلّیه عندک آخبار غیویک , آکتقیت 
یذلک شاهد | , قبسَطت عَلیه وه فی بدنه ٍِ ما آضات من عمّله 
ٍ ِ تصبته بمقام المَدّله , , ووسشمته بالخیاته ۱ وقلْدتَه عا الْمَه ۰ (4) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 137 , دعائم الاسلام : ج 1 
ص 3601 . 

2- .تاریخ الیعقوبي : ج 2 ص 204 . 

3- ۰ وه لهم: اي باعث ومحزض لهم . والحدو فی الأاصل: سوق الابل 
والغناء لها (بحار الأنوار: جح 33 ص 625). 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 137 , دعائم الاسلام : ج 1 
ص‌‌ 1 کلاهما نجوه . 


ص: 27 
3 8 گشاده دستی در روزي کارگزاران 
3 9 برگزیدن دیده بان برای مراقبت از کارگزاران 


3 8گشاده دستی در روزی کارگزاران6739 .کشف الغمه :امام علی علیه 
السلام .در سقارش نامه اش به مالک اشتر + آن گاه بر آنان روزی را 
فراوان ساز ؛ چرا که این تیرویین است برای اضلاح تفس آنان ء و سیب 
بی نیازی است براي آنها , تا به مالی که در اختیار دارند , دست نگشایند , 
و حجّتی است بر آنها , اگرٍ فرمانت را نیذیر فتند پا در امانت , خیانت 
ورزیدند .ر . ک : ص 229 (نامین مالی قضات) . 


3 9برگزیدن دیده بان برای مراقبت از کارگزاران6735.امام صادق علیه 
السلام :امام علی علیه السلام در نامه اش به کعب بن مالک (1) : پس از 
حمد و سیاس خداوند ؛ کسی را به جای خود بگمار و با گروهی از یارانت , 
از شهر خارج شو تا به روستاهای سواد (2) برسی . در آن جا از ز کاگزاران 
من در منطقه دجله وعْذدَیّب (3) پرس وجو کن و در رفتار آنان بنگر . 
گاه به بهَفبادات ٩‏ 
ای که خداوند به تو داده , از او پیروی کن و بدان که کار فرزند آدم:: 
بایگانی شده و بدان + باداش دادم می.شود : تیکی به جا از : خذاوندما و 
لق .وا به: نیکی. صففق دارد ۶ و و کار هایت زآسنتی را نشانم ده . و 
السلام 34 67.امام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش 
نامه اش به مالک اشتر : آن گاه , در امر کار گزارانت بنگر و آنان را با 
آنهودن. خه, کار یر . و رفتار آنان را وارسی کن . دیده باناني صداقت 
پیشه و وفادار به سویشان گسیل دار ؛ چرا که وارسی پنهانی , آنان را به 
امانتداری و ملایمت با شهروندان وا دارد ؛ و خود را از ۲/۱ 
اگر یکی از آنها دست به خیانتی زد و گزارش دیده بانان تو بر آن خیانت , 
هم داستان بود ء بدین گواه , بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو 
برسان و از کاری که کرده است , بازخواست نما . پس او را خوار بدار و 
خیانتکار شمار و طوق بدنامی را در گردنش بیاویز . 


1- .به حسب ظاهر , باید مالک بن کعب درست باشد ؛ زیرا امام علی علیه 
السلام , کارگزاری به نام کعب بن مالک نداشت . کعب بن مالک با امام 


غلام ا ساموت وم ای که ای تاد کار کار انس 
اعتماد امام در منطقه عین تمر و بهقبادات در اطراف بغداد بود . 
2- .سواد از سرزمین ها و روستاهای عراق است که در زمان عمر بن 
خطاب به دست مسلمانان فتح شد . از آن رو آن را سواد گویند که پوشیده 
از نخلستان و درخت و کشت بود (ر . ک : معجم البلدان : 3 ص272) . 
3 عْدَیّب , آبگاه بنی تمیم است و اولیتای اس که مس فران ,بان 
, به هنگام حرکت از کوفه به سمت مکه , با ان مواجه می شوند (تقویم 
البلدان 7 

- .یهفْبادات ۱ نام سه آبادی بغداد در اطراف شط فرات است (معجم 
۳ رقف 1 5 


ص: 298 


3 مام زین العابدین علیه ار اعد عانت اساد قی قهون | 
مالک الاشتر (فی مراقبه الخنود) : نم لا تدع آن یکون لک نت عَیون (1) 


من آهل الاأماته والقول بالق عند التاس تون بلاغ کل دم بلاء منم 
و آوانک بعلمک ببلائهم ۱ 0 مشود وابیغمد 67 اض علی 
علیه السلام "الامام علوت علیه السلام فی عهده الی مالک الأشترِ : ولا یکون 
الْمَحسن والمسیء عندک بمنزلو سواء ؛ فان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان 
فی الاحسان , وتدریبا لاهل الاساعه عَلی آلاساعه . و آلزم کا و 
تَفسَة ۰ (6729]3 .امام علي علیه السلام :الامام علخ علیه السلام فی 
عهدو الی مالک الأشتر ولیکن یر روُوس جُنودک من واساهم فی مَعوییه 
وافصّل عَلیهم فی بذله ممّن يَسَعَهُم ويَسَعٌ من ات من الْلوفِ (4) من 
آهلهم ر حلی یکون هم هَمَهّم هَمّا واجدا فی جهاد العذه 


واتر أعلاقهم دات تفسیک فی ایثارهم والتکرقه هم , والارصاد یالوسقه 
,. وحقّق ذلک بسن الفعال والاأر والعطف؛ فان عطفک علیهم بَعطف 
قلوبَهّم عَلیک . (5) . 


آبالفین ان بت لین آلکه الشان الغریب ۶ رز 301 
«عین») . 

2- .تحف العقول : ص 133 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 130 , دعائم الاسلام : ج 1 


ص‌‌ 3236 نجوه ۰ ,7 , 
4 .الخوالف : الذین لا یغزون والخلوف : الغیّب (لسان العرب : ج 9 ص 
6 «خلف») . 


5- .تحف العقول : ص 133 . 


ص: 29 


8 مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش 
به مالک اشتر (درباره نظارت بر سپاهیان) : سپس از گماشتن بازرسانی 
امین و حقگوی نزد مردم , فروگذاری مکن تا آزمون [ و خسن خدمت آهر 
آزمایش داده اي را ثبت کنند تا آنان , اعتماد يابند که به خسن خدمتشان 
آگاهی .3 / 10تشویق درست کار و تنبیه خطاکار6734.الامامٌْ الباقرٌ علیه 
السلام :امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر , 
ای رم سر کی ی کر ار ار 
تکشان بات جرا که.اين کار +سکواران وا از یکی باز زاره ومد وران 
را به بدی وا دارد : و دزباره هریک از انان . بهجچیزی پایبند باش که خود 
بتان باشد است :33 67.الامام کین العاندیت علیه السلام هام علی ارم 
السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر : و باید گزیده ترین سران سپاه 
, نزد تو کسی باشد که آنان را یار باشد و کمک کار , و از آنچه دارد بر آنان 
ببخشاید , چندان که آنان و بستگانشان را فرا گیرد تا عزم همگی شان در 
جهاد با دشمن , یکی شود و سپس , پیاپی از سوی خود به آنها اعلام کن که 
آنان با از خود گذشتگی , نزد تو عزیز و ارجمندند . و متوچه گشایش 
فعنتت. نان باش و آن را با خوش رفتاری و توجّه و مهربانی, ثابت کن؛ 
ترا عهرمانیت نبا آها جل هانشان ,رایع مهر وم کشاند. 


ص: لاد 
راجع : ج 13 ص 254 ح 6477 و 6478 . 


3 / 11الموقفٌ الحازمٌ مع العْمال3 / 11 [الاأشعتٌ بن قیس 
(6727)1.امام علی علیه السلام لزمام علی علیه السلام ف فی کنیه لب 
الأشقت بنٍ قیس عامل آذربیجان ۳ عَمَلک لیس لک 
فی نیک آمانة وت شرع لعی قوف , لیس لک آن تفتاتٍ 
رَعّه , ولا تخاطز الا بوئيقم , وفی یک مالٌ من مال ال عَرّ و 
من خذانه علی له ال , ولقلی لا آکون شَدّ کلاتک لک . والقلا 
(6726)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نثر الدژ :قال لین 
لا شعَثِ بن قیس: اد ولا صَّیئک یالسّیف دی ما کا ت تلد : 
مهن کان عَلیک لو کنا ضَبناک بعرض السّیفِ ؟ ققال : تک من اذا قالَ 
فا .رام ۱۰ ی 89( متس فیس . 


ق 
9 


ح الأشعت هو عامل عثمان , عزله الامام علیه السلام عقیب خلافته . 

- .آذربیچان ۳ یگ . وهی الیوم قسمان : القسم الجنوبی ؛ 
اسان ال فد اسان الق ها مین وکسم المالی الاع 
کان ضمن دول الاتحاد السوفیتی السابق وقد استقل وصار یعرف الیوم 
باذربیجان . ۲ 
کسیعال ۰ اقات لیم اد آنشروس یدنه فی العف ( ای 5 
ص 477 «فوت») . 
4 مه ناکم الکتاب و م وقعه یوج 20 عون آلخزخایین ۶ العقه 
الفرید : جح 3 ص 327 , الامامه والسیاسه : جح 1 ص 111 وکلها نجوه . 
5- .نثر الدر : ج 1 ص 292 . 


ص: 31 
قاطاضیت خی ما کا کزان 
ردک: ج 13 ص 255 ح 6477 و 6478 . 


3 / 11قاطعیت در برابر کارگزاران3 / 11 اشعت بن قیس 
(6724)1.مشکاه الاأنوار عن داوود الّفّی :امام علی علیه السلام در نامه 
اش به اشعث بن قیس , کاز گزار اذربایخان 5 کاری که بر عهده توست , 
طعمه تو نیست ؛ بلکه امانتی برگردنت است و در نظارتِ بالادست , تو را 
نرسد که انچه خواهی , به شهروندان فرمایی و بدون دستور , به کاری 
دشوار درایی . در دست تو مالی از اموال خداوند عز و جل است و تو 
خزانه دار انی تا آن را به من بسپاری . امیدوارم برای تو بدترین 
زمامداران نباشم . والسلام (6723.الامامٌ الصادق علیه السلام :نثر الدرز :1 
امام علی علیه السلام ] به اشعت بن قیس فرمود : «آنچه بر عهده توست 
, ادا نما ؛ و گرنه تو را با شمشیر خواهم زد» . 


او نیز آنچه بر عهده اش بود , ادا کرد . 


ان گاه به وی فرمود : «چه کسی از تو نگهداری می کرد , اگر بدون پرس 
و جو و بررسی تو را با شمشیر می زدیم؟» . 


اشعت گفت : تو از کسانی هستی که وقتی [ سخن آمی گوید , انجام می 
یک 


1+ کار کزار غتمان بود که. آمام غلی غلیه السلام. بسن از علافیش او .را 
عزل کرد . 


ص: 22 


3 / 11 2زیادٌ بنْ آبیه6719.امام هادی علیه السلام :الامام علیْ علیه 
التلاض هن کنانه ال یاه ب ایب ۶ ات اقشتم آین 
لقنی آنک خُنت من قیء المسلمین سشّینا صغیرا آو کبیرا , لأْشْدَنّ عَلیک 
شک تدغک قلیل الوفر , تفیل الظهر بصن لام . والشلام 
(6722)1.الامامٌ زین العابدین علیه السلام : آنساب الأشرآف :وج [علٌ 
علیه السلام ] الی زیادٍ سول لیحْدَهْ لحم ما اجتقع عندة من المال , 
قحمل زیا ما کان عندَة وقال للرّسول : ان" الاک اد قد کسّروا ین الخراج 
وأئا آداریهم , قلا علم أمیر المَوْمنین ذلک , قیری اند اعتلا ی >" 


ققدم الرسول فاخیر غلا یما قال زیان, فکت لب قد باعتی عسولی غنک 
ما أخترتة به عن الأکراد , واستکتآمک ابا ذلک , وقد علمت کلم 


تک 
ذیک الیه نی لا , وی آقبیم یله ع ول قنتم صادقا لین نی 
ای کت ون فنع الخسامین شین صفیرا. اه کتیرا : لارشتکت یک شده 
تدغک قلیل الوفر (2) , تقیل الظهر . والسلامْ . (6721)3.الامامْ الحسیه 


قی کنانه الی ویاود وان غاح علی فازمق اف هد : نان رسولی آخبرتن 
بقجّب , رَعَم لک د 1 ان الاکراة هاچّت یک , قکسَرّت 
علیک گثیرا من الخراج , وفلت له : لا تعلم یذلک آمیر المْوّهنین . 


يا زیاٌ ! وأقسِم یاللّه [لک لَکاذ , ولن لم تبقث بخراجک لأْشکَن عَلیک 
شِده تدَغک قلیل الوفر , تقیل الظهر , الا آن تکون لما کسرت من الخراج 


۷ 


1 .نهج البلاغه : الکتاب 20 , بحار الأنوار : ج 33 ص 2489 695 . 
- .الوَفُر : المال الکثیر (النهایه : ج 5 ص 210 «وفر») . 
- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 390 . 

1 .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 204 . 


ص: 33 
3 11 2 زژبان بن انثه 


3 / 11 2زیاد بن ابیه6718.المناقب لابن شهرآشوب :امام علی علیه 
السلام از نامه اش به زیاد بن ابیه : به خدا سوگند یاد می کنم , سوگندی 
راستین , که اگر به من خبر رسد که در ثروت مسلمانان خیانت کرده ای , 
کم يا زیاد , چنان بر تو سخت بگیرم که تو را اندک مال کند , و بار هزینه 
عیال بر دوشت تفت سوه کند و خوار و پريشان حال شوی ۰ 
دالسلام 671۱ امام علن علیبه السلام - انساب الاسیر اف تن علیه: لام 
۰ فرشساده آق. را ترد ریاد زوانه شاخت تا انجم از مالیات ها نزد او جمم 
کب 
گفت : ردها مالیات ها را نابود کرده اند و من با آنها مدارا می کنم . 

حصاایت: زا ااصرصنرضىحچحچح«ح«ثح«ث«ح«ح«ح«ح«حظح_._ّ 


فرستاده آمد و سخن زیاد را به علی علیه السلام رساند. او به زیاد نوشت 
: «فرستاده ام خبر داد آنچه را درباره کردها به وی گفتی و این که آن را از 
من کتمان کرده ای . تو خود به نیکی می دانی که آن را به وی نگفتی , 
مگر از آن رو که به من برسانی و من سوگند می خورم به خداوند عز و 
جل, سوگند راستین,: و را تا 
کرده ای, کم یا زیاد , چنان بر تو سخت بگیرم که تو را اندک مال کند و بار 
هزینه عیال ۶ بر دوشت سنکینی کند . والصلام 716۱ 6.امام. علی: علیه 
السلام امام" علی علیه السلام در نامه اش به زیاد که فرماندار وی در 
اک 

شگفت انگیز به من داد . گمان کرده که مطلبی را با او در میان گذاشته 
ای که میان تو و او باشد که : «کردها بر تو شوریده اند و بسیاری از 
0 اک ی 0 ی ۱00 
امیرمومنان اعلام مکن . 


ای زیاد ! به خدا سوگند یاد می کنم که تو دروغگویی, واگر مالیات ها را 
ار سم وا ول < و بار هزینه عیال 
, بر دوشت سنگینی کند , مگر اين که آنچه از مال خراج از میان رفته, 
برعهده گیری. 


ص: 34 
واخم ۶ دض 202 (زیاد سن آییها 
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شریع بن الحارثِ قاضی آمیر المَوّینین علیه السلام اشتری علی عهدو دار 
بتمانین دینارا , بلَعَةْ ذلِک قاستدعی شَریحا وقال له : 


ِِ ۳ 


لََنی ایک ابتعت دارا بتمانین دینارا , وکتبت لها کتابا , وآشهّدت فیه شهودا 
۱ 


ققال له رید : قد کان ذلک با آمیر الموهنین . 


قال : قتظر ال لیه تظر المُعضب نم قال له ؛ یا ریخ ! آما (د ستیاتیک هن لا 
َنظّرٌ فی کتایک , ولا یسالک عَن نیک < خی یخرجک منها شاخصا . وبسلمک 
الي قبرک خالصا . قانظر یا شُریخ !لا تکونْ ابتعت هذه الا رٍ من غیر مالک 
, آو تقدت الثْمنَ من غیر خلالک ؛ قاذا آنت قد سرت دار الکیا ودار الاخره 
آما تک لو کُنت آتیتنی عند شراک قا اشتزیت , لکتبث لک کتابا علی هزه 
اللسخه , قلم ترغب فی شراء هذو الدّار بدرهم قما قوق . والسحَةْ هذو : 


هذا ما اشتری عَبذ دلیل من میت قد آرعج بلحیل . , اشتری منة دارا من دار 
الغرور هن جات الفانین 4 الهالکین , , وتجمع هدذه الداز خدود * اربقه ۳ 
الحد آلاوّل تنتهی الی دواعی لفات والحةٌ لثانی ینتهی الی دواعی 
المصیبات. والکذ الثالث تَنتهی الی الهَوی المغردی , والعذ رایع بنتهی الی 
اسان لو وس ارو ال ان 


اشتری هدّا المْغتَرٌ بالأملِ , من هدّا المزعج بالأْجّلِ هذه ادا یالحُروج من 
عزْ القناعه . والدخول فی دْل الطلب والَراعه ؛ قما آدزک هذا المٌشتری 
فیما اشتری مهنة من درک . 


قعلی هل آجسام المُلوک , وسالب ثفوس الجبایزه , ومزیل مُلک القراعته 

, مثل گسری وقیضر , ولَبع وجمیر ؛ وقن جَمع المال عَلی المال قاأکتر , 
ِ بنی ِ ورَخرَف , وتج (ا واحر ؛ واعتقة ور پزعوه لولد 
ِ وقَع ِ بقصل 79 «و حسر هتالک الْفْبّطلون» (3) ی شید کی دک 
العقل اذا حَرَج من آسر العّوی وسَلم من عَلایْق النیا . (4) . تا 


1- .من التنجید : التزیین (النهایه : حج 5 ص 19 «نجد») . 

2- .م اشخاضهم , مبتدا مرفوع , وخبره الجار والمجرور المقدم ؛ وهو قوله 
: «فعلی مبلبل اجسام الملوک» . 

3- .غافر : 78 . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 3 , روضه الواعظین : ص 489 نحوه . 


ص: 35 
13 3 شویه قاضی 
زک ۶*۰ 13 ض 203 (زیاد:بن آبیه).: 
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که شریح بن حارث , قاضی امیر مقمنان , خانه ای در دوران حکومت وی , 
به هشتاد دینار خریداری کرد . اين خبر به علی علیه السلام رسید . شریح 
را خواست و به وی فرمود ۰ «به من خبر رسیده است که خانه ای را به 


[ راوی گوید :] خشم آلود به وی نگاه کرد و فرمود : «ای شریح ! بدان که 
به زودی کسی سراغت آید که در سندت ننگرد و از گواهانت نپرسد , تا 
ان که تو را از خن بیرون کرد به گور, تسلیمت کند . برهنه از همه 

. ای شریح ! بنگر مبادا اين خانه را از ثروت دیگران خریده باشی یا 
ی 4 کهن این ور ۰:09 3 
آخرت . زیان دیده ای . بدان اگر به هنگام خرید نزد من می آمدی . برایت 
تعشدی, ین چنین. میت توشتم که. این: خانه.را ؛ به یک درهم يا بیشتر نمی 
خریدی ان سید رین انیت 


این است آنچه را که بنده ای خوار , از مرده ای که او را برای کوچ حرکت 
داده اند , خریده است . از او خانه ای از خانه های فریب , خریده است , 
در کویی که سپری شوندگان و تباه شوندگان در آن جای دارند . اين خانه , 
از چهار سو در این چهار حد , جای گرفته است : 


حدٌ نخست , بدان جا که آسیب ها و بلاها در کمین است ؛ حد دوم , بدان جا 


که مصیبت ها جایگزین است ؛ حذٌ سوم , به هوسی که تباه سازد ؛ و حذ 
چهارم , به شیطانی که گمراه کند ؛ و در خانه , به حدٌ چهارم باز می شود . 


این فربفته: آرفوهکت.: [ این خانه را] از کسی خرید که اجّل , او را از جای 
کند , به بهای برون شدن از قناعتی که مایه ارجمندی است و [ به بهای ] 
وارد شدن در ذلت و خواری . 


فا نی که ای ری ما ریت خاه در فن اف بو ار ام کته ها 
پادشاهان و گيرنده جان های سرکشان است و درهم ریزنده دولت فرعون 
هایی چون : کسرا, , قیصر نیع , جمیر , 4و ان کنیزن کف .حال بر مال نهاد و 
افزون داشت و ساخت و برافراشت و بیاراست و اندوخت و به گمان 
خویش ؛ , برای فرزند , مایه گذاشت , که همگان را در جایگاه رسیدگی و 
حساب و محل پاداش و عقاتٍ روانه کند , آن گاه که کار داوری به نهایت 
رسد , «و آن جاست که تبهکاران , زیان کنند» . بر این سند , خرد گواهی 
دهد با ده ها 


ص: 3206 
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السلام ما کته الی, عنه الله بق عناسن + وهو عاما علی التشت : فاریم 
(1) با العتاس رجعک ال قیما ری عَلی لسانک وتدک من خیر وق ؛ فان 
شریکان. خی الک مویی عضال نی ی وا سل رو رابی فد : 
وَالسّلام . (3) . 


1- .ربع الرجل پربع : |ذا وقف وتحیّس ۰ ومنه قولهم توت اس سب 3 
ی ان ار 1 
«ربع») . 4 

2 .من فال یفیل : اخطا وضقف (لسان العرب : ج 11 ص 534 «فیل») . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 18 , بحار الانوار : ج 33 ص 493 699 , 


ص: 37 
اس 
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ایا ۱ بن عباس , کار گزارش در بصره نوشت : 
ار تاش وتا سرا رز ! در آنچه بر دست و زبانت از خوبی 
و بدی جاری می شود , درنگ کن . به درستی که من و تو در این امر , 
شریک هستیم . خود را در جایگاه خوش گمانی من قرار ده و دیدگاهم را 
نسبت به خودت سّست منما . والسلام ! 


1- .در متن عربی جدیت «ابو العباس» آمده است که کنیه <«ابن عباس» 


۱ ت 


ص: 39 


7 بحار الأنوار :عنه علیه السلام من کتابه [ی ابن عَتّاس :ما بَعذ , ققد 
لقبی عنک آمژ آن گنت ققلتة ققد أسخطت رک , وأخَّبت آماتتک , 


باعتف آتک جرّدت الأرضَ و واکایت ما تحت یک , فارفع ای جچسابی , 
واعلم أَنْ جسات اللّه أَشَذٌ من ساب الثاس . والسّلامْ . (1)راجع : ج 13 
ض 346 ( ید آلاه‌بی غنانسن) . 


3 / 11 5َعْنمان بن ختیفِ6686.امام رضا علیه السلام :الامام علث علیه 
السلام من کتاپ لد (لی غلمان بن. ختیف. الانصاری ء وکان عاملة علن 
التضته ود بلعت 2 ذعت الی ولیقه قوم من آهلها + ققضی [لبها :شا بغد 
,اب ختیف : ققد بلعنی آنّ تخل من فتیه آهلٍ البّصره دعاک الي مدب . 
قأسرعت [لیها , تستطابٌ لک الألوان -وتقل البی همان مها تفت ای 
جیپ الی طعام قوم , عائْلْهُم مجمْوٌ وعَنْهُم مدع . قانظر الي ما مضه 
(2) من هذا المَفْضَم , قما اشتبة علیک علمَة قالفظة , وما ینت یطیب 
وجوهه فتل منة. 


آلا ون لکل مأموم ماما , بقتدی به ویستضیء بنور علمه 4 آلا وان امامکم 


تب 1 


# 


ان کت و 


قد ِ من دنام ان (3) , ومن طعمه بقرضیه , آلا وا تقدرون 
علی دلک , ولکن اه نی بوتع واجتهاد 4 وعفه وسداد ۲ 


قواللّه ما کتزث من دنیاکم تبرا ولا اتخرث من تیمها وفرا ولا آعه ِ 
دج 4) 9 مقرو (5) . 


لی ! کاتت فی آیدینا قدک من کُلٌ ما لته السَماء, قشَّت علیها ثفوسن 
قوم , وسَخکت عنها ثفوس قوم آخرین , ونعم الحَكَم اللّْ . 


وما أَصتَعٌ بقدي وغیر قدي ؟ والّفسْ مَظائها فی عَد جَدَثْ , تنقطعٌ فی 
ظلعه آثاژها . وتغیتٌ أخبامٌها . وجْفرَخ لو زید فی فُسختها , وآوسعت دا 
حافرها ت العَجَر وَالمَدر ۰ الثُرات الفتراکغ ‏ 


كِ" 1 لا لب قضت هت الفسل وات 


هذا القمح . وتسائج هد دا القَرٍ ٍ ولکن قیهات آن یَغلینی هوای , ویقود: 
حسشفی: الی کر الاطععه ول بالچجار. آه انامه مرن ٩‏ : 
الثرص . ولا ده پاش او یت مبطانا وخولی بُطون 


هِِ 
طه ۳ 
321 


وحسبک داء | ببطته 
وخولک آأکباذ تجر ای القک ! 
| اف من قمتی بان تفال خهفا ام القوشی « ولا آشارکیم قی عکاره 


اهر . . آو آکوت أسو و 


ا یی لت ن مخال ضن‌ 
0 واحتیك نب اد فی 9 ۱ اين الفُرونْ الذین غررتهم 
بقداعيي !ین الاْمَمْ الذین قتنتهم برخارفي ! قهاهُم رَهایْنْ القبور , 


فتضامین لاجر . 
ِ ‌ِ . ۳1 ۳ س 2 ۳ س‌ 
ره 
۱ ۱ ی التّلفِ , 


۳ ! قواللّه آذل ی قتپستخلینی , ولا آسلسن تک قتقودینی . وایمْ 
الی القرص |ذا قَدرث ِ" قطعوما , وتقتع تقتع بالملح مأدوما , ولدَعَ مقلتی 
کقین ها تصضب تضب معینها . قستفرعة وم وعها . أ تمتلخ السایمة من رعیها 
فتیژک ؟ وتشتغ اه ین شیها قترین (8) ۲ وال من زا 
َیَهِجَع ! قَرّت |ذا عَینهْ [5ا اقتدی بَعد السُنینَ المْتطاولّه بالتهیقه الهاملّه 
والسَایْمه القرعّه ! 


3 


-‌ 


طوبی لِتَفس آدّت الی بها قرضها , وعرکت بجنبها بُوْسَها , وهجَرّت فی 
الیل عُمضَها , عثّی دا عَلْبَ الکری (9) عَلیها افتّشت آرضها , وتوَسّدّت 
کفها فی قعشر آسهز ضتقم قوف معاپهم ,وتحاقت کر تصاجيوم 
جَنوبَهّم , وهمعَعت بذ بهم شْفاههُم ؛ وتقشعت بطول استغفارهم دوه 
«اولنک حِرّث الله الا جرب اللّه مغ المعلخون» (19]. 


قاتّق ال اب ختیف , ولتکفف آقراضٌک , لِیکون من الثار خلاضٌک . (11) . 


1- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 397 ؛ نهج البلاغه : الکتاب 40 نحوه وفیه 
«الی بعض عماله» بدل «الی عبد الله بن عباس» . 

- .القَصّم : الأکل بآطراف الأسنان (لسان العرب : ج 12 ص 487 
دقصم؟ ‏ 

هر الثوب الحَلق (النهایه : :ج 3 ص 138 «طمر») . 
4- .وهی التی غقر ظهرها , فقل آکلها (شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 207) 


القفص فطل جر الرلوطظ ‏ خطعاه عقص نش فیهم. هذارم: (لسان 
العرب : ج 7 ص 55ظ «عفص») , والمقر : الصبر ؛ وهو هذا الدواء المز 
المعروف (النهایه : 4 ص‌ 3237 ,۰ «مقر») . 

6- . تقَمّم : تتبع القمام فی تاه زرا العرب : : ج 12 ص 493 
1 

7- .هش لهذا الأمر بهش : آذا فرح واستبشر وارتاح له وخفٌ (النهایه : ج 5 
ص 264 «هشش») . 

8- سر لضهن ی هاقام علازما له (التمایه 7ج 2 رن 
94 «ربض») . 

9- .ای النوم (النهایه : ج 4 ص 170 «کرا») . 

10- .المجادله : 22 . 

1- .نهج البلاغه : الکتاب 45 ؛ ربیع الأبرار : ج 2 ص 719 نحوه وفیه الی 
«وتلهو عمّا یراد بها» وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 101 . 


ص: 39 
3 1 عثمان بن ختیف 


65 ناسر خدا صلی الله غلیه و آله نام غلی علیه السلام ای نامه اش 
به آبن عباس : پس از حمد و سپاس خداوند ؛ خبر کاری از تو به من رسیده 
که اگر انجام داده باشی , خدا| را به خشم آورده ای و امانتت را خراب 

کرده ای و نافرماني امامت را نموده ای و به مسلمانان. خیانت کرده ات 
خبر رسیده که زمین ها را ای ها اس مد 
مصرف رسانده ای . حساب هایت را برایم بفرست و بدان که حسابرسي 
7 (غید آلله تن عایی). 


3 / 11 <عثمان بن ختیف 6686.الامامٌ الرُضا علیه السلام :امام علی علیه 
السلام از نامه اش به عثمان بن حنیف انصاری که کارگزارش در بصره بود 
و خبر یافت که به میهمانی گروهی از مردم بصره , فرا خوانده شده و او 
بدان جا رفته است : پس از حمد و سپاس خداوند ؛ ای پسر حنیف ! به من 
خبر رسیده است که مردی از جوانان بصره , تو را بر سفره ای دعوت 
کرده و تو به سوی آن شتافته ای . خوردنی های رنگارنگ گوارا برایت ت مهیا 
شده و کاسه ها پیشت نهاده شده است . گمان نمی کردم تو میهمانی 
مردمی را بپذیری که نیازمندان آنها به جفا رانده شده و توانمندان انها 
دعوت شده بودند . بنگر بدانچه ان آنن: سفره بر می داری . اگر حلال و 
حرامش را ندانی , بیرون انداز و از آنچه می دانی حلال است : استفاده 


دانش او روشنی می جوید . بدان که پیشوای شما از دنیای خود , به دو 
جامه فرسوده اکتفا کرده و از خوراکی ها , به دو گرده نان . بدانید که شما 
چنین نتوانید کرد ؛ لیکن مرا یاری کنید به پارسایی و کوشیدن و پاک دامنی 
و درستی ورزیدن . 


به خدا سوگند که از دنیای شما زری نیندوختم و از غنیمت های آن , ذخیره 


ننمودم , , و جامه دیگری را , به جای جامه کهنه ام آماده نساختم و از زمین 
اين دنیا , به اندازه یک وجب هم به چنگ نیاوردم و چیزی جز به اندازه 


خوراک چارپایی پشت زخمی , برنگرفتم , در حالی که آن هم در چشم من , 
پست تر و بی ارزش تر از میوه تلخ بلوط است . 


آری 7و آنخه اسفان. نز آن-شانه افکندمم-قدی در ناست: ما بود ,مردماتی 
ردان بح ورزیدند فرذفاتی ستخامتفتدانه. از آن سم پوشیدند.؛ و 
بهترین داور , پروردگار است . 


و مرا با فدک و جز فدک , چه کار است , در حالی که فردا جایگاه آدمی , 
گور است که نشانه هایش , در تاریکی از از میان می رود و خبرهایش 
نهان می گردد , در گودالی که اگر قدری وسعت یابد یا دست های گورکن 
ان را فراخ نماید , نگ سنگ و کلوخ , آن را بفشارد و خاک انباشته , رخنه 
هایش را به هم آرد؟ و من , نفس خود را با پرهیزگاری می پرورانم , تا در 
روزی که پر بیم ترین روزهاست , در امان بياید و بر کرانه های لغزشگاه , 
پایدار مائد , و اگر می خواستم , می دانستم که چگونه عسل پالوده و مغز 
گندم و بافته ابریشم را به کار برم ؛ لیکن هرگز هوای من بر من چیره 
نخواهد گردید و حرص . مرا به گزیدن خوراکی ها نخواهد کشید . 


چه بسا کسی در حجاز يا یمامه , حسرت گرده نانی ببرد , یا هر گز شکمی 
سیر نخورد و من , سیر بخوایم و پیرامونم شکم هایی باشند که از 

, به پشت دوخته شده , و جگرهایی سوخته است , يا چنان باشم 
که گوینده ای سروده است : 


درد تو اين بس که شب , سیر بخوابی 
و گرداگردت جگرهایی در ارزوه پوست بزغاله باشند ! 


آیا بندین بشتنده کتم که مرا امیرمومنان گویند و در ناخوشایندی های روزگار 
مرک نان باشم؟ با دزی رید نی :نموه ای براشان دوم ؟ مرا 

نیافریده اند تا خوردنی های گوارا سرگرمم سازد , چون چاریای بسته که 

ی رنه ۱ حامانی آوای ارم که کروه ها وا هم ار بو 

شکم را از علف های ان و وی هه 

یا بیهوده رها گردم , یا به بازی سر گرم شوم , یا ریسمان گمراهی را بکشم 
,یا بی خود , در سرگردانی ها سرگردان شوم . 


ای دنیا ا از من دور شو که مهارت بر دوشت نهاده شده است و من از 
چنگالت بیرون چسته ام و از ریسمان هایت رسته , از لغزشگاه هایت 
دوری گزیده ام . کجایند رفاهجویانی که به بازیچه ها فریبشان دادی؟ 


کهایند فردفی کهبا رپور‌هایت: :دام فریت بر سر راهشان تعادی؟ ایک :دز 
گورها گرفتارند و در لابه لای لحدها نایدیدار . 


[ ای دنیا !] به خدا اگر کالبدی بودی دیدنی يا قالبی محسوس , حذ خدا را 
دربارن ات تیا می ذاشتم یه کیضر بدعانی که ابانتراا اونفهاه ذشت 
خوش فریب ساختی ور تضانی. که انا را در جایگاه هلاکت در انداختی , 
و پادشاهانی که به دست نابودی شان سپردی و در چنگال بلاشان ۳3۹ 
توافت آی ,وا شین است»ه هکرس اف بر آی‌سرون آمدره 


هرگز! آن که پا در لغزشگاهت نهاد , به سر در آید , و آن که در ژرفای 
دریایت فرو رفت , غرق گردد , و آن که از ریسمان هایت رهید , توفیق 
یابد , و آن که از گزند تو ایمن است , باکش نباشد که مسکنش جای ننگ 
باشد , و دنیا در دیده او چنان است که گویی روز پایان آن است . از دیده 
ام نهان شو | به خدا سوگند , رات نشوم که مرا خوار سازی , و گردن به 
بندت ندهم تا از این سو بدان سویم کشانی ؛ و سوگند به خدا ان که 
او نخواهد , نفس خود را چنان تربیت کنم که اگر گرده نانی برای خوردن 
یافت . شاد شود و از خورش , به نمک خُرسند گردد ؛ و مردمک چشمم را 
رها کنم تا چون چشمه آبی که آبش خشکیده , اشکی که دارد , بریزد . آیا 
چرنده , شکم را با چرا بر پر سازد و بخفتد , و گوسفند , در آغل , سیر از گیاه 
بخورد و بیفتد و علی از توشه اش بخورد و آرام بخواهد؟ ! چپشمش روشن 
باد که پس از سالیانی دراز , چون چارپایی رها به سر برد يا چون چرنده ای 


خوتیا کتنی: که نه انحه بزهرد کا نش سر غهدم و ماد ۶ برداخته انیت و دنت 
سختی اش با شکیبایی ساخته و در شب , دیده برهم ننهاده , و چون خواب 

بر او چیره شده , بر زمین خفته و کف دست را بالین قرار داده است , در 
جمعی که از بیم روز قیامت , دیده هاشان به شب بیدار است و پهلوهاشان 
از خوابگاه , بر کنار , و لب هاشان به ذکر پروردگار , گویا , و گناهانشان از 
آهزرسر خواستن بسیار , زدوده است . «آنان حزب خدایند و بدانید که 
حزب خدا رستگارند» . 


پس ای پسر حنیف ! از خدا بترس و گرده های نانت , تو را کفایت کند تا از 
انش دوزج »؛ رهایی تا 
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3 / 11 6قُدامَة بخ عجلان6683.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علت 
علیه السلام في کتایه الی قُداتة بن عجلان عامله علی گسگّر در 
قاحمل ما فک من مال اللّه ! اه قیء للمُسلمین , لست بأوقر حَظا فیه 
ین رل منم .وا نتم تا ۶ قداعه آن ما کسگد شاج لک کمال 
ورِنته عَن آبیک وأَمَک , قعجّل حملَة واعجل في الاقبال [لینا , ان شاء ال . 
(1)راجع : ح 13 ص 458 (قدامه بن عجلان الأأزدی) . 


3 / 11 7مَصعَلهٌ بنْ هبیر6679.امام صادق علیه السلام ( درباره آیه: 
«پس , از اهل ذکر بپرسید ...» ) الامام علیْ علیه السلام فی کتابه الی 
مصقلة_ بنِ تیه : بلعنی عنک آمژ ان کُنت ققلتة ققد آتیت شینا |13 (2) , 
نی اک تفس قیء المسمین فیهن اعتفاک دای من آعرآب تکر بن 
وایّل ! 


قوالدی قلق الط وا لته واحاط یسیع علما لین کات ذلک عم 
9 ِِ ؛ فتکون من «احسَیین آغمّلا ۷ این صلّ ۳۳9 فی ی 
الذیا و هم بَخْسبون هم بُحَسنُون ضنْقا» (3) . (۵) . 


- , آنساب الأشراف : ج 2 ص 388 . 
لا * اضر الفظنع العظیم (لشتان الغرت:ج دض .۱ جادده) : 

- .الکهف : 103 و 104 . 

4 نساب الأشراف م ر ص89 مه الا سالکنای طل نعوم.. 
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3 2 6 قدامه بن عجلان 


3 ۰ مصقله بن هبیره 


3 / 11 6قدامه بن عجلان6676.امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام در نامه اش به قدامه بن عجلان , کارگزار وی در کسکر (1) : پس 
از حمد و سپاس خداوند ؛ انچه از تروت های الهی بر عهده توست »۰ _به 
( ؛ چرا که ثروت عمومی مسلمانان است و بهره تو از آن 
, بیش ۱ تر از بهره یک : تن از آنان نیست . ای پسر قدامه ! گمان مبری که 
ها اه 
برده ای . پس به سرعت , , اموال را بفرست و خودت نیز درآمدن به نزد ما 
شتاب کن . ان شاء الله ار . ک : ج 13 ص 459 (قدامه بن عجلان ازدی) . 


3 / 11 7مصقله بن هبیره9 667 الامام الطادق علیه السلام ( فی قوله 
تعالی : (0) «فاسألوا هل الذکر ۰ ) امام علی علیه السلام در نامه اش به 
مصقله بن هبیره : خبری از تو به من رسیده که اگر چنان رفتاری از تو سر 
زده باشد , رفتار ناشایستی را مرتکب شده ای ۰ خبر رسیده است که 
ترعت متناسا نان راسان کسایت. از بادته فان یله بکر شم مات کم از 
تو درخواست احسان و نیکی کرده اند , تقسیم کرده ای . 


پس سوگند , به آن که دانه را شکافت و انسان ها را بیافرید و دانش او 
تشت بر خبط و , فراگیر است , اگر این سخنْ درست باشد , ارج خود را 
نزد من سبک یابی . پس حقوق پروردگارت را سَبّک مشمار و دنیایت را با 
خرابی دین و از میان بردنش اصلاح مکن که از این گروه باشی , 
«زیانکارترین مردم , کسانی اند که کوشش نها در زندگی دنیا به هدر رفته 
و خود می پندارند که کار خوب انجام می دهند» . 


1- .شهری بزرگ در عراق که میان کوفه و بصره قرار دارد و به عمّاره و 
کوت , نزدیک تر از بصره و کوفه است (ر . ک : معجم البلدان : ج 4 ص 
1 ) . 


ص: 6 


8عنه علیه السلام ( فی صفه آبناء الخرو ) عنه علیه السلام فی کتایه 
الی مصقله : ما بَعذ , قَاِنَ من أعظم الخیاته خياته الأْمَّه , وأعظم الفش 
عفد آهل المصر غشنٌ الامام , وعندک ,من حق المُسلمین حَمسْمته آلف , 

قابعت ها ال ساعة باتیی » رسولی , والا قأقبل حین تنظرٌ فی کتابی ؛ ؛ ی 
قد تقَدمث الی 2سولی الیک لا یَدَعَک آن تیم ساعة واحدة بَعدَ فُدومه 
عَلیکَ الا آن تبعت یالمال , والسّلامُ علیک . (6677)1.المامٌ الباقر علیه 
السلام :الغارات عن, ده بن الجارث :دعانی مصقة الي رحله , قَدّم 
عشاء قطعمنا منة , تم قال : والله ان آمیر الموینین ای وا ات 

وواللّه لا آقدژ عَلَیه , ققلث له ۰ او شتا ضی ی هی 
هدّا المال . ققالّ : واللّه ما کنثْ لاحَمَلها قومی , ولا َطلّتِ فیها |لی آحد . 


نم ال : آما واللّه و آنَّ ابن هند یُطالیْنی یها , آو ابن عَفان لترگها لی , ام 

تر آلی ابن عَفايٍ خیث أطقم الاشقت بن قیس من آلف درقم من خراح 
1 سته , قَفلث : اِنّ هذا لابری ذلِک الرّأی , وماً هو بتارک 
تک شین 1 عَه وسَکّتٌ عَنة , قما مَکت یله واجدة بعد هذا الکلام 

حلی لجق بمعاویه , قَبلَعَ ذلک علیا علیه السلام ققال : مالة ؟ ! تََحَة (2) 
له اققل فعل النتد , وق فراز الق , وحان خبانه الفاجر ! آما 27 له 
آقام فَعَجَرّ ما زدنا علی حبسه ( 
علی مال ترکناة , ثم سار الی داره قَهَدَمَها . 


مع 


- 


ی 


1- ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 129 ۰ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 145 ؛ 
۱ 3 1 ص 364 وراجع نهج البلاغه : الکتاب 26 . 

- .ایح : ضّ الفرح وهو الهلاک والانقطاع آیضا ( (النهایه : : ج 1 ص 186 
ِِِ 
3- "الغارات : ج 1 ص 365 ؛ تاریخ الطبری 6۱ و 12۳ , تاریخ دمشق : 
ج 58 ص 272 ح 7450 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 421 وراجع انساب 
الأشراف : ج 3 ص 181 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 310 والفتوح : ج 4 ص 
244. 


ص: 7 


6,نه علیه السلام :امام علی علیه السلام در نامه اش به مصقله : 
پس از حمد و سیاس خداوند ؛ از بزرگ ترین خیانت ها ۱ 
است , و بزرگ ترین دغلکاری بر مردمان یک شهر , دغلکاری پیشوای آنان 
است . نزد تو از مال مسلمانان , پانصد هزار [ سکه ]آاست . آن را در 
هنگامی که فرستاده من نزد تو می آید , برایم بفرست "و کرت وقتی: انا مه 
0 ؛چرا که به فرستاده ام گفته ام که پس از وارد 
شدن بر تو » رهایت نکند قدز ان کف اموال را بفرستی . والسلام 
علیک !6675.الامام علوٌ علیه السلام :الغارات به نقل از ذهل بن حارث : 
. سپس گفت : به خدا سوگند , امیرمومنان . اين ثروت ها را از من می 
خواهد و من بر ان , توانایی ندارم . 


[ ذهل گوید :]به وی گفتم : اگر مایلی , یک هفته دستور را , به اجرا نگذارد 
تا تروت ها وا کرداوری کنی:: 


گفت:: به خدا سنو کند.« تمی خواهم آن.را بر خویشاوندانم تحمیل کنم. یا از 


سپس گفت : بدانید به خدا قسم , اگر پسر هند یا پسر عقان , آن ثروت را 
مطالبه می کرد , آن را ترا امن وا ندان مّی نمود . عثمان را ندیدی که 


چگونه [ در حکومتش اصد هزار درهم از مالیات آذربایجان را هر ساله به 
اشعث بن قیس بخشید؟ 


دهلن. هبو فتم ات فد (علی: ین ایی:طالب علیه السلام )سین دای 


ان ت و چیزی را هو تخد 


اقا باه شدوشن هم وت کردم .یک شب از اين گفتگو نگذشت 
دای اس یر اقا ما هروا ار و 
مانند بردگان , گریخت و مانند اهل فجور , خیانت ورزید . بدانید که اگر او 
[برای گردآوری ثروت ها آمی ماند و ناتوان می شد , بر حبس او نمی 
افزودیم . اگر چیزی نزد او می یافتیم , ضبط می کردیم و اگر ثروتی نزد او 
نمی جستیم , او را رها می کردیم» . 


آن گاه به سوی خانه مصقله رفت و آن را خراب کرد . 


ص: 48 
راجع : ج 13 ص 60< (مصقله بن هبیره) . 


3 / 11 8القْنر بخ الجارود6673.بحار الأنوار :أنساب الأشراف :وکتت 
اش تا ی ای ۱ ۱ ی اج 
من آتاغ , وکا علی اصطخر 1 : اِن صلاح آبیک عَتّنی منک وارفت ی 
یغ هدبة وفعلة , قٍذا آنت فیما رت لت عنک لا تدغ الانقياة لهواک وان 
آزری ذلک یدییک , ولا تصغی ای التاصح وان أخلصن التصح لک , بلنی آلک 
تدع عَمَلک کنپرا وتخرژج لاهیا مُتَترُها مَتّصیدا , وآنک قد بسّطت دک فی 
عالالله من ناک من اغراب قومک : کانه تراک عر ایک واگ . 


وائی أََسِمٌ باللّه ین کان ذلک حقّا لَجمَل هیک وشسخ تعلک خی هنک , 
وأنّ اهب واللهو لا برضاهقا ال , وخیاتة المُسمين وتضيية اعمالهم ما 


بُسخط ریک , ومن کان گذلک قلیس یأهل لأن بُسَدّ به الثغر , ویجبی به 
القیم: ویوِتن علی مال القسلمین , قأقیل حین تصِلٌ کتابی هدذا آلیک : 


ققدم قشکاخ قومٌ ورقعوا علیه ان أعَدّ تلانین آلقا , قسَة فجَحد , 
قاستحلقة قلم یحلف , فَحبِسَة . (2) . 


1- .اضطخر : معب استخر , وهی من آقدم مدن فارس , وبها کان سریر 
الک تدارا تناها انار یف ها و راز انا عفر 
(راجع تفویم البلدان : ص 329). 

, آنساب الأشراف : ج 2 ص 391 ؛ نهج البلاغه : الکتاب 71 , تاریخ 
ِِ_ : ج 2 ص 203 کلاهما نحوه . 


ص: 19 
3 8 منذر بن جارود 


ر.ک : ج 13 ص 61< (مصقله بن هبیره) . 


3 / 11 8منذر بن جارود6669.امام صادق علیه السلام : آنساب الأشراف 
:امام علی علیه السلام در نامه ای به منذر بن جارود که فرماندارش در 
اصطخر (1) بود , هنگامی که به وی خبر رسید که در ثروت ها گشاده 
ذشتین می. کند. هه آن. که .مین خواهه میت و ین توشتی 2۰ ۶(خوبین 
پدرت , مرا درباره تو فریب داد . گمان می کردم تو از شیوه و رفتار او 
پیروی می کنی ؛ امّا آن گونه که از تو به من رسیده , پیروی هوا و هوس را 
رها نمی کنی , گرچه به دینت آسیب رساتد : و به [ سخن آخیرخواهان , 
گوش فرا نمی دهی , گرچه خالصانه خیرخواهی کنند . به من خبر رسیده 
که کارهای بسیاری را بر زمین می گذاری و برای سرگرمی و تفریج و صید 
بیرون می روی و در ثروت خداوند , نسبت به بادیه نشینان قبیله ات 
گشاده دستی می کنی , گویا میراث پدر و مادر توست . 


به خدا سوگند , اگر این گزارش ها درست باشد , شتر قبیله ات و بند 
کفش هایت از تو بهترند . خداوند , لهو و لعب را نمی پسندد و خیانت به 
فسلمانان و نبام. کردن کارهای ابان ء خداوتن را به شم آوود و کشی که 
چنین است , شایسته نیست که با او مرزها پاسداری شود و ثروت های 
عمومی: : حرذآوزی کردو و: امین اموال مسلمانان قرار گیرد . هر گاه نامه 
ام به تو رسید , نزد من بیا» . 


منذر , نزد امام علی علیه السلام آمد و گروهی از او شکایت مس 
نت و ار [ سنکه ]از بیت المال برداشته است . امام از او سوال کرد . و 
ااکار ود : اموات تاو اند و ماد کیزوم فیس ام 0 


کرد . 


.اصطخر , معاب استخر و از شهرهای قدیمی فارس است . پایتخت 
»1 دار فرزند داراب آن جا نوی تیان شور نی در آن است . فاصله این 
تفر با راز مان ده فرسی است (شویه: آلیلدان ۶ص 9رد 
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3 / 12عَرل من تبتت جياتتة من العْمَال6670.الامامٌ الثْضا علیه السلام 
:الاستیعاب :کان لوا علیه "۳ ۷ یَخصٌ بالو ای [ هل الذیانات 
والأمانات دواد اعد گن آکدهم حانه کب اه ۰ کدحاع کم مود هن 
سکم قأوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تبحسُوا التاست آشیاءهم ولا تعئوا 
فی ار مقشدین , یف للم کی کم ان کم مومتیت ما آنا علیکم 
بحفیظ (1) . [زذا ناک کات هذا فاحتفظ بما فی یدّیک فن, آعمالنا حنّی 
تبقت [لیک من یتسَلمَة منک , تم برقغ طرقة ای السّماء قیِقولْ : الم اک 
تَعلَمْ ی آم آمرم بظلم علقک ولا بتک ی 


وحْطبَة ومَواعظَة ووصایاه لعماله اذ کان بخرجهُم الی آعماله کنیره 8 
لم ار لعرْضَ لذکرها , لا تطول العتاب , وهی جسان کلها 
(6669)2.عنه علیه السلام :دعائم الاسلام :له [علیّا علیم السلام احَضر 
الاشعت بن قیس , ,وکان عَنمانْ استحصلة 1 آذزبیجان 1 قأصابِ مئّه آلف 
درم , قَبَعض یِقولْ : أقطعة غُثمان [یّاها , وتعض یَقول : آصابها الأْشَْتُ 
فی ۳ 


ی علیه ۳ باحضارها قداقعة , وقال : ی آمیر لموینین آم 


قأحضر‌ها وأحَدّها منة وم صَیْرّها فی پیت مال المُسلمین , وتترع وت 
قَاحَد منم کل ما أَصابَةٍ قایْما فی آیدیهم ۱ 


- .اقتباس من سوره الأعراف : 85 وهود : 85 و 86 . 
ای 4 2 2 الرقم 5 عن آبی اسحاق 
9 
انم الا تس وود . 
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زک اضر و زر بش حاروی وه 


:الاستیعاب :علی علیه السلام بر شهرها , دینداران و امانت پیشگان را می 

و را ای و و ویر ی 
: «در حقیقت , شما را از جانب پروردگارتان پند و اندرزی آمده است . 
پس پیمانه و ترازو را دادگرانه تمام تهید , و اموال مردم را کم مدهید و در 
ژمین _ به ت نی برمدارید : اگر مومن باشید / ِ- مانده [حلال 
100 


را روانه کنیم و از تو تحویل بگیرد» . 


آن گاه رویش را به سوی آسمان می کرد و می گفت : «بار خدایا ! تو می 
گذاردن حقوق تو» . 


سخنرانی ها , موعظه ها و سفارش های او به کارگزارانش هنگامی که 
آنان را به سوی کارها روانه می کرد , بسیار است و از بازگو کردنش 
صرف نظر کردم تا کتابم طولانی نشود ؛ گرچه تمامی آنها زیباست 
۰ عنه علیه السلام :دعائم الاسلام:علی علیه السلام , اشعت بن قیس 
را احضار کرد. وی از شوی عتمان... فرمانذار اذربایخان نود و ضد. هزار 
درهم به دست آورد. ها 
کویند که آن,را در کارش به.دست آورد: 


امام علی علیه السلام فرفان داد آنرا مادم سازد ولی وی سر باز زدو 
گفت : ای امیر مقمنان ! این تروت را در دوران حکومت تو به دست 
نیاورده ام . 

[ امام ] فرمود : «به خدا سوگند , اگر آن را در بیت المال مسلمانان حاضر 


نسازی , این شمشیر را چنان بر تو فرود اورم که هر چه خواست , از تو 
باز ستاتد» . 


پس اشعث , اموال را آورد و امام . آنها را از او گرفت و در بیت المال 
قرار داد . [ این جستجو و پیگیری را نست به کارگزاران_ عثمان , پی 
گرفت و هر چه از ثروت در دستشان بود , باز ستاند و در آنچه از میان 
رم بودند آنها زا ضامن کرد 


1- .اقتباس از سوره اعراف , آیه 85 وهود, آیه 85 و 86 . 
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6 الامام الضادق علیه السلام ( لحسین البرّاز ) الفصول الفهقه :نْمِلَ 
عّن سَودة ینت عمارّة الهمدانیّه آها قدِقت عَلی مُعاویَة بَعد قوتِ عَلی علیه 
السلام فجقل مُعاویة ها علی تعریضما علیه فی یام قتال صقّین ر 8 

ة قال لها : ما حاجتك ؟ ققالت : ان ال تعالی مُسایْلک عَن آمرنا وما 
قَّضَ الیک من آمرنا . ولا تزال دم علین هن فیلی. مین سم بعقا مک 
وتبطینن پشلطایک فیحضذٌنا حصد اسب 0 دقن الحرهل : وی 
السف , ویُذیفتا الحتف , هذا بُسرّ بن آرطاح قد قدم علینا , فقتَلَ رجالنا, 
واَحَد آموالنا , وتولا الطَاعَ ان فینا عرٌ ومتعذ , قان عَرَلتة نا شکرناک 


والا فای اللّه شَگوناک . 

ققال مُعاوٍ بة : بای تعنین ولی تهددین ! لد 5 هممت با سوده آن احملي 
عَلی قتب آشوس , قَاردي یه , قیْنهد خَكمَة فيي . قاطرقت نم آنشَأت 
تقول : 


را الاله علی ۳ 7۲ لل و 
قبرٌ قأَصبَحَ فیه العدل مدفونا قد حالف الحَوّ لا یبغی به بدلا 
قصار بالحق والایمان مفرونا 


قفال قعاوة :من ,هدا با شووغ ۲ ققالّت : هدا و 
آبی طالب علیه السلام . لقد جتث في رَجُل کان 5 
قصافة قانما ری الطلاع , لا رانی انفتل, نآ بوجه 
ورحقه ورفق , وقال : لک حاجة ؟ قفْلبُ : تعم , واخترثة بلامر قبکی . تم 

+ ال انت شاهد ی لم افرقم بطلم خلیی ولا رک خی ۶ ان 
۱ 


«یشم ال الرَحْمَن, الجیم * قَذ جاعتکم بیتخ 
والمیرّان ولا تَحَسَوا الّاسَ و لا آفتنیدوا 
1 ّ ۱ ۰ 


ام 
۱ 
سّ 
1 
۱ 
۳۲ 
11 
۱ 
1 
۱۱ 


ققال : آکشوا آها بما ثُریدٌ , واصرفوها الی بلّدها یر شاکیه . (2) . 


1- .الأعراف : 85 . 

2- .الفصول المهقه : ص 127 , العقد الفرید : ج 1 ص 335 عن عامر 
الشعبی , بلاغات النساء : ص 47 عن محقمد بن عبید الله وکلاهما نحوه ؛ 
کشف الفمه : جح 1 ص 173 , بحار الانوار : ج 41 ص 119 ح 27. 
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5 الامامْ الباقژ علیه السلام :الفصول المهمه از سوده دختر عماره 
همدأنیه ار اه اه سا مس ای با ره ار 

: معاوبه شروع به سرزنش او کرد , به سبب کنایه هایش بر معاویه 
0 . سپس به سوده گفت : نیاز تو چیست؟ 


سوده گفت : به درستی که خداوند از تو درباره امور مسلمانان و آنچه به 
تو واگذارده , پرسشگر است و 
مقامت را بزرگ می شمارد , اقتدار تو را می گستراند , ما را مانند خوشه 
گندم , درو می کند , و چون اسپند می کوبد و خوار می کند و مرگ را به ما 
می چشاتد . اين بُسر بن ارطاه است که به سوی ما آمد . مردان ما را 
کشت و ثروت های ما را گرفت . اگر سرسپاری نبود , عرت و سربلندی در 
میان ما حاکم بود . پس اگر او را عزل کنی , تو را سپاس گوییم ؛ وگرنه , 
به خداوند شکوه بریم 


معاویه گفت : مرا منظور داری و تهدید می کنی؟ ! تصمیم گرفته ام تو را 
بر شتر سرکش سوار کنم و به سوی بسر برگردانم تا فرمانش را درباره 
کر 


سوده خاموش شد و چنین سرود : 
درود خداوند بر بدنی که قبر , او را در برگرفت 


و عدالت در آن قبر , دفن شد . او با حقیقت , هم قسم شد و چیزی را 


خرن ان ی کدی 
او با ایمان و حقیقت , همراه بود . 
معاویه پرسید : این شخص کیست ای سوده؟ 


سوده گفت : به خدا سوگند , اين امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه 


السلام است . نزد او اخدق تا,دربارم مردی که او را سرپرست [ گرفتن 
آمالیات ها کرده بوده و ستم کرده بود , گفتگو کنم . او را ایستاده یافتم که 
قصد نماز [ خواندن آداشت . وقتی مرا دید , باز ایستاد و با روی گشاده و 


مین هو واه تتو ی من امه حصت : خواسته ای داری؟ 


گفتم : بلی ؛ و جریان را به وی گفتم . 


گریست و گفت : «بار خدایا ! تو گواهی که من به آنها فرمان ستمگری بر 
بندگانت و رها کردن حقوق تو را ندادم» . آن گاه از جیب خود , قطعه ای 
چرم دراورد و در آن چنین نوشت : 


«به نام خداوند بخشنده مهربان ! در حقیقت , شما را از جانب پروردگارتان 
برهانی روشن امده است . پس پیمانه و ترازو را تمام نهید , و اموال مردم 
را کم مدهید و در زمین , پس از اصلاح آن . فساد مکنید . این [ رهنمودها 
آاگر مومنید , برای شما بهتر است» . هنگامی که نامه ام را خواندی , 
کارهایی را که در دست توست , سامان ده تا کسی را روانه کنیم از تو باز 
ستاند . والسلام » . 


آن گاه این نامه را به من داد ۳ زا آوردم و به فرماندارزشن سپردم و او 
برکنار شد . 


باز گردانید که شکایتی نداشته باشد . 
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3 / 13عقوبَة الجَوَتَه من العْمال6662.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:الامام علی علیه السلام ما استدزک عَلی ابنِ قرمه خياتة , وکان علی 
سوق الٌهواز , قَکتب الی رفاقة : ادا َرأت کتابی فتعٌ ابن هرقه عن 


آ 


السْوق , وأوقفة لاس , واسجّْنةٌ وناد له , واکب الی آهل عَمَلک تعلمهّه 
رآیی فیه , ولا تأَحذِکَ فیه عْفلّهٌ ولا تفریط , قَتهلک عند الله , و اعزلک آأخبَت 
عرله وا یی بالله سن دلی .: 


۳ 


ِِ کان یوم م الحَمَعه قأخرجة من السُجن , واضربة یحمسَه وئلائین سَوطا , 
وف به: آلی: الا شواق با ای 
ای ها ره وم به الی السجن قهانا مقبوجا چنبودا 
(1) , واحزِم رجلیه یچزام , وأخرجةُ وقت الصّلاه , ولا تخل بیتة وتین من 
باتیه بقطعم آو مَشرّب آو ملس آو مقفزش , ولا تدع آحدا بَدخْل الیه ممّن 
را دی و و یه ال اوض ‏ 


قان صَمّ عندک آأنّ آحدا لَفتَهٌ ما یَضرٌْ به مُسِلما , قاضربة بالدژه , قاحبسةٌ 
ی نوت . وثرباتراع آهل سجن قب الیل الي ضس آلجي لت 
غَیر ابن هرمه الا آن تخاف مَوتة ترجه مَع هل السُجن ی الصَحن , قاٍن 
رایت به طا؟ آو استطاعة قاضربة بعد تلاثین پوما حخمسَه وتلائین سوطا 
بَعد الحَمسَه واللائی الأولی , وَاکْب الیّ یما ققلت فی السوق , ومن 


اخترت بعد الخایّن , واقطع غن الخایّن رزقة 9" 


له ۰ المشن بقل 7 تیختنی, کلانگ.* آی | قننی شتائمک (النهایه 
: ج قرص 5 «نیح») . 
2- .اللدد : الخصومه الشدیده (لسان العرب : ج 3 ص 391 «لدد») . 
3- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 532 ح 1892 . 
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3 / 13کیفر دادن کارگزاران خیانت پیشه6659.امام علی علیه السلام 
:امام علی علیه السلام هنگامی که آن حضرت , خیانت ابن قرقه , مأمور 
بازار اهواز را دریافت , به رفاعه چنین نوشت < شاه که نامه ام را 
خواندی , ابن هرمه را از بازار , برکنار کن و او را به خاطر [ حقوق آمردم 
از کار , باز دار و سپس زندانی نما و خبر آن را اعلان عمومی کن و به 
کاررگزارانت بنویس و نظرم را به آنان ابلاغ نما . درباره ابن هرمه , غفلت 
یا کوتاهی نکنی که نزد خداوند , هلاک شوی و من هم به بدترین شیوه 


ی ی یه 
ر بازارها بچرخان . اگر کسی از او شکایت کرد و شاهد آورد , او را به 
۱ 0 9 
, به او بیرداز . فرمان ده تا او را با خواری و زشتی و فریاد کشیدن بر 
سرش , به زندان ببرند , با طنابی پاهایش را ببند و وقت نماز او را بیرون 
اور . اگر کسی برایش غذا 7 اشاهیدنی.: لباس و زیر اندازی آورد , مانع 
مشو . مگذار کسی بر او وارد شود تا به او چاره ای تلقین کند يا به آزادی 
امیدوارش سای بر اک رات روشن شد که کسی مطلبی را به او القا 
کرده که به مسلمانی زیان می رساند , او را با تازیانه تأدیب نما و زندانی 


و دستور بده که شب ها زندانیان را برای هواخوری به حیاط زندان بیاورند 
, جز ابن هرمه را , مگر این که ترس از تلف شدنش داشته باشی , که او 
را نیز شب ها همراه با زندانیان به حیاط زندان بیاور . اگر در او طاقت و 
توان دیدی , پس از سی روز , 35 تازیانه دیگر , افزون بر 35 تازیانه قبلی 
, بر او بزن . برای من گزارش کارّت در بازار را بنویس و این که چه کسی 
را پس از آن خائن برگزیدی . حقوق ابن هرمه خائن را هم قطع کن . 
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4 عنه علیه السلام, 2 من عهدو الی مالک الاشتر فی 
ُراقته لعغال : قان أحذ منقم بسَط بَدة الی خیاته ۲ 

غیونک و اک پذلک شاهدا] , فبَسَطتٍ ۷ العقوبة فی بدنه , واحَذتَة بما 
آصابِ من عَمَله , تم تضبتَهة یمقام المَدَله ۳ 
الم . (301 / 14ته العْعَال عن أَخذ العدیْه6661.الامامْ الضادق علیه 
السلام :الامام علت علیه السلام :اما وال احتجتِ عن عوانج الّاس , 
احتجت ال عنة وم القیاقه وعن خوایچه , وان أَحَدّ هَیّة کان عُلولاً (2) : 
وان أحَد شوه هو ُشرک ۰ (6660)3.لمامم الاق علیه السلام :اخبار 
الفَضاه عن علین بن ربیعه :ان عَلیْا استعمل رَجْلاً ین بني آسد بُقال له : 

تیعة بخ ژقیر , لا قضی ععَلة آتی 1 پچراپ فیه مال , ققأل : یا مي 


۲4 
۳ 


4 


المَوْمنینَ ‏ .ان قوما کانوا بهدون لی حَتّی اجتَمع نمع فنه هال فهاهو ذا . فان کان 
لی حلالاً که , وان کان غی داک ققد آتینک به . ققال مه : آو أمسَكتة 
لکان عْلولا" . فَقَبَصَءهٌ منة وجَقَلَهٌ فی بّیتِ المال . (4) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 137 , دعائم الاسلام : ج 1 
ص 361 نحوه . 
2 .الفلول : الخیانه فی المغنم , والسرقه من الغنیمه قبل القسمه , وکل 
من خان فی شی ء خفیه فقد غل (النهایه : ج 3 ص 380 «غلل») . 
3- .ثواب الأعمال : ص 310 ح 1 عن الأصبغ , بحار الأنوار : ج 72 ص 345 
9 

4 .آخبار القضاه : ج 1 ص 59 . 
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9 الامام علیٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام از سفارش نامه 
اش به مالک اشتر در مراقبت از کار کز از ان : اگر یکی از آنان دست به 
خیانتی تذه زارت بازرسان ته بز آن خیانت : هم داستان بو« ندین کوام 
بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و از ز کاری که کرده است , 
بازخواست کن . سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار و طوق بدنامی را 
بر گردنش بیاویز ۰ / 14منع کار کزاز ان از پذیرش هدبه6 665 .امام علی 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :هر زمامداری که از نیازمندی های 
مردم , خود رز پنهان سازد , خداوند از او و خواسته هایش در رستاخیز , 
پنهان شود و اگر زمامدار , هد به بپذیرد , خیانتکار باشد و اگر رشوه قبول 
0 ۰پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : آخبار 
القضام به؛ شفل. ار علی. بزن ربفه آوردم. استت. > به. ذرزستی که علی. عغلیه 
السلام , مردی از قبیله بنی اسد به نام ضبیعه بن زهیر را به کار گرفت . 
وقتی مأموریتش پایان گرفت , با انبانی از افعال ون یله لاسام 
اد و گفت ؛ ای امیر مومنان ! مردمانی برایم هدیه می آوردند و این , 
همان هدبه هاست . اگر برای من حلال است 1 از آن استفاده کنم و ات 
یر تست ۵ نم آور دم 


علی لاسام فرممه هار ایا که سای صانت, رود 


ات‌گاه اهوال زا اد اه کرفت در بت القال زار داد 


ص: 59 


8,رسولْ الم صلی الله علیه و آله :الامام علو* علیه السلام فی حُطبَه 
دک فنها تفا اه مم عفیل عتوما طلت من بت المال 2 قال این 
لک طارق طرقنا بقلفوفم فی وتان , ومعجوته شَنتلها , کالما نغجتت بريق 

و قینها , قَفلث : أ صله , ام کاث , آم صدقة ؟ قذلک مُحرّمٌ علینا اهل 
لیب ! تال + لا دا ولا دای + علکها هدب » فقلت» هبانک الهبول 1 11) | 
عن دین الله آتیتتی ِتخدغنی ؟ أ مختبط آنت آم ذو جتّو , آم تهِجْر ؟ 


وال لو آعطیث الأْقالیمَ السَبقة بما تحت آفلاکها , علی آن آعصی اللّة فی 
تملو آسلنها خلت شعبرن ما فعاید وان دنياگم عندی لاهون من وَرَقم فی 
قم جرادو تقصَمها . ما لعَلیٌ ولتعیم یفنی , ولد لا تبقی | تعود یالله پین 
شبات الققل , وقیح الرّللِ , وبه تستعین . (3)2 / 15الجَمغ بَينّ السَدّه 
واللین 6655.رسول اللّم ۷ الله علیه 0 آله :الامام. 7[ 
کتایه الی بعض غفاله : ما بَعذ , قَاِنّ دهاقین (3) هل بلَدِک شکوا منک 
غلظة وقسوه , وَاحتقار | وجفوه , وتظرث قَلّم آزهم آهلا لژن بدتوا لشرکهم , 
ولا آن بقضوا ویْجقوا لعهدهم قالتس هم جلبابا من لین تشوبة بطرّف 
من الشته : ودامل. لیم. ین العسهه وال آقه + وامزع وه تن الفریت 
والادناء , والابعاد وّالاقصاء , 1 شاء ال . (6654)4.امام علي 3 السلام 
اتاریخ الیعقوبی :کتبٌ علمٌ الی عُمر بن مسلمه الأرحیم* : آمّا بَعذ , ان 
دهاقین عَمَِکَ شگوا عَلطتکَ , وتظرث فی آمرهم قما رأیث خیرا , قلتکن 
منزلنک بین منزلتین : جلباب لین , طرٍف من السَدّه , فی یر ظْلم ولا 
و ,.قَحُذ ما لک عندهم وهم صاغرون , ولا تلّحْذ 
صن دون آلله ولا , ققد قال له ء َرّ وجل : «ل تخدُواً بطاتة من دنکن لا 
یالوتکَمْ تالا» (5) وقال جَل وعرّ فی آهل الکتاب : «لا تتَخْدُواً الُوة 
وَاللضَرَی أولیاء» وقال تبازک وال : «ومن تولهم نکم اه ملهْم» (6) 
وقرَعهّم بخراجهم , وقایل فی ورائهم , ولا ک ودماعقم . وَالسّلام . (2) . 


آدای عکلنک: النکول ‏ مهن من التساء ال ابش لا ولد (الهمابه ۶ ۶ 5 
ص 240 «هبل») . 

َ .نهح البلاغه اه 224 بحار الاتوار : : ج 41 ص 162 ح ۵37 . 

- .الدهقان : رئیس القریه ومقدم الا ء واصحاب الزراعه , وهو معّب 
ِ : ج 2 ص 145 «دهقن») . 

4- .نهح البلاغه : الکتاب 19 . بحار الأنوار ‏ : ج 33 ص 489 ح 4 ؛ آنساب 
الأشراف : : ج 2 ص 390 نحوه , وذکر أثّه علیه السلام کتبه الی 0 


سلمه الأرحبی , وفیه «فی غیر ما آن یظلموا , ولا ینقض لهم عهد , ولکن 
تفژغوا لخراجهم , ویقاتل من ورائهم , ولا یوَخذ منهم فوق طاقتهم , فبذلک 
آمرتک , والله المستعان . والسلام» بدل «وداول لهم ... » . 

5- .ال عمران : 118 . 

6- .المائده : 51 . 

7اه له 2 ای 202 


ص: 59 
3 <1 پیوند درشتی و نرمی 


3 ,مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام از سخنرانی وی که 
در آن , برخوردش را با عقیل بیان می کرد , هنگامی که او از بیت المال , 
تقاضای مال داشت : و شگفت : ار ها ی ۱ 
دیدار کرد و ظرفی سرپوشیده ۱ . چنان آن را ناخوش 


دانستم که گویی آنخ دهان مار بدان آضیخته : پا از دهانی بیرون ريخته ۰ 
کف : ضاه است ۱ باه کات ؟ با ضاقه ؟ که کرفی اننها یز ها خرام انسته . 


گفت : نه این است و نه آن ؛ بلکه ارمغان است . 


گفتم : مادرت بر نو بگرید! آمده ای مرا از دین خدا بگردانی؟ ! آیا خر 
اشفته ای يا دیوانه ای یا هذیان می گویی؟ 


به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان هاست , به من دهند , تا خدا 
را نافرمانی نمایم و پوست جوی را از مورچه ای به ناروا بربایم , چنین 
نخواهم کرد . به درستی که دنیای شما نزد من خوارتر است از برگی در 
دهان ملخی که ان را می خاید و طعمه خود می نماید.علی را با نعمت های 
زودگذر و خوشی های ناپایدار چه کار؟ ! پناه می بریم به خدا از خفتن عقل 
و زشتی لغزش ها , و از او یاری می خواهیم .3 / 5[پیوند درشتی و 
نرمی6653.الامامٌ علوٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام در نامه اش به 
یکی از کار گزارانش ی اب 
سبب درشتی , سختی , ستم و تحقیر کردن هاي تو [نسبت به ایشان], 

تو شکایت دارند.. من در کارشان نخریستم . آنان. زا 0 
شایسته این :نبا فتم که تیک ,شونده و بر یه خاطر ما تفای [ وبوخشان 
در پناه اسلام ] , شایسته نیست که رانده شوند يا بر آنان جفا شود . پس 
دربایه انامه ری نمی وا درم ات فضیان درنشتی. وف صقرباتی با آنان 
, در چرخش باش ,,و میان تقریب و نزدیک کردن و دور کردن و راندن , 
جمع کن , آن شاء اللّه !(6652)1.عنه علیه السلام ( آیضا ) تاریخ الیعقوبی 
+علی.غلیه السلام به عمر بن مصلمه ارخبی تونشت:: یس از حمد هتسیاش 
خداوند ؛ دهقانان منطقه ات , از درشتی ات شکایت کرده اند و من در کار 
آناق رتم و یره نویدم . باید موضع تو میانه باشد : نرمی ای آمیخته 
با درشتی . [ البته] بدون ستم و کم گذاشتن . چرا که آنان , گرچه با 
خواری , ما را به سر و سامان می رسانند . پس حقی را که بر آنان داری , 


از ایشان با خواری بستان و غیرٍ خدا را دوست مگیر . خداوند عز و جل 
فرموده است : «از غیر خودتان دوست و هم راز مگیرید . آنان از هیچ 
نابکاری در حقّ شما کوتاهی نورزند» و خداوند عز و جل درباره اهل کتاب 
فرموده است : «یهود و نصارا| را به عنوان دوست , انتخاب مکنید» و 
خداوند تبارک و تعالی فرموده است : «و هر کس از شما انها را به دوستی 
گیرد , از آنان خواهد بود» . با گرفتن مالیاتشان , آنان را آزرده خاطر ساز 
و در برابر آنان , اماده باش و از ریختن خون انان , برحذر باش . والسلام ! 


بو ای انشای سراف امد کم اس امه مرا مره تن اه 
1 و در آن به جایق «پس درباره آنان درشتی و نرمی را زور هقف امین 
۳ ۵ آن که مورد ستم قرار گيرند و پیمانشان شکسته 
"لیگ راردا ند ویرای حفقط آنان سوستش ار کواشان از آنان 
0 نشود » بدین مطلب تو را فرمان دادم و خداوند , کمک کار است . 
والسلام لك (اتشات الأشراف ۳۰ 2 ص‌ 90 . 


ص: 60 


1 مام زین العابدین علیه السلام ( در دعا ) الامام علی علیه السلام 
فی کتایه الی بَعض غشاله : أمٌا بَعذ , قانک من أستظهر به علی اقاقه 
الاین ۰ وأقمَع به تخوه الأئیم ات به لهاح النْغر المخوف . قاستعن بالله 
لین ما هک واخلط السْدَه بضغتِ من اللين ۰ وارقق ما کان الرّفقَ 
آرقق , واعتزم بالسٌده حین لا تُغنی نک 1 السْده . وَاخفض للرَعبّه جناحک 
, وابسط هم جک , وان لَهُم جایتک . بَیتهّم فی اللحظه والظرّه . 
والاشاه اجه ؛ ی لا جطمع الما ۷ ات 2 وا میات الصَعفاء من 
عَدلّک . وَالسّلامٌ . (1) . 


[- .نهح البلاغه : الکتاب 46 , الأمالی للمفید : ص 80 ح 4 نحوه , وفیه اه 
علیه السلام کتبه اٍلی الأشتر بعد قتل محشّد بن آبی بکر وهو غیر صحیح 
ظاهرا لأْنْ شهاده محقد بن آبی بکر وقعت بعد شهاده مالک الأشتر , نهج 
البلاغه : الکتاب 27 , تحف العقول : ص 177 ولیس فیهما صدره الی « لا 
تغنی عنک الا الشذه » وفیهما «آثه غلیه. السلاه. کنبه. الی فحیع بن ات 


بکر» . 


ص: 601 


0 مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در نامه اش به یکی 
از کارگزارانش : پس از حمد و سپاس خداوند ؛ تو از آنانی که در ياري دین 
, از آنان پشتیبانی خواهم و خودستایی گنهکاران را با او از بين بَرم , و 
شنم هر #های. بیم اود وا با اه تدم . پس در آنچه برایت مهم است , از 
خداوند , کمک بجو و درشتی و نرمی را درهم آمیز و آن جا که مهربانی باید 
, مهربانی پیشه کن و آن جا که جز درشتی به کار نیاید , درشتی پیش گیر . 
در برابر شهروندان , فروتن باش و با آنان , گشاده رویی کن و نرمخویی 
نما . با آنان , یکسان رفتار نما در نگاه با گوشه چشم , و نگاه خیره , و در 
اشاره و تحیّت گفتن 1 
عدالتت ضا هنن نگردند ّ والسلام (1) اِ/, 


(.بو جر الامالی « مفید. توشته: شده. که این نامه را بنن. از کشته شدن 
محمد بن ابی بکر به مالک اشتر نوشت ؛ ولی بر حسب ظاهر درست 
نیست ؛ چرا که شهادت محمد بن آبی بکر , پس از شهادت مالک رخ داده 
است (آلامالی:: ففید : ص 80 ح 4) . 


ص: 602 


الفصل الرابع : السیاسه الثقافیّه4 / 1َنميَة التعلیم وَالَربیَه6648‌پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله الامام علی علیه السلام :علی الامام آن یلم أهل 
ولایته دود الاسلام والایمانِ . (6647)1.امام زين العابدین علیه السلام 
عنه علیه السلام :ان الثاسَ الی صالح الاَدَب احوخْ منهّم ای الفِصَّه 
اقب . (6646)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :با 
الثاسن ! ان لي علیکُم حا , ولکم عَلی حواٌ ! اما حتکُم عَلَّ قالّصیحَة لکم 
, وتوفیژ قییکم علیکم , وتعلیشکم کی لا تجهلوا , وتادینکم کیما تعلموا . 
(6649)3.عنه صلي الله علیه و آله :الامام الباقر علیه السلام بکان علث 
علیه السلام انا ضلن الق لم ول قععا ال آن: تسام ی , قاذا 
ات 1 جتمع یه الفْقراء والقساکین وعیژهم من الثاس , هبْلمهمُ الفقة 
والقر آن وکان 1 وقت یقوم فیه من مجلسه ذلک ۰ (6648)4 قنسو ل اللْه 
صلي الله علیه و آله :|رشاد القلوب :وی َ[ علیّا علیه السلام ] کان |ذا 
یِفژغ من الجهاد بقع لتعلیم الثّاسٍ , والقضاء بیتهّم . (5) . 


م۱ 


1- .غرر الحکم : ح 6199 , عیون الحکم والمواعظ : ص 328 ح 5637 . 

2 .غرر الحکم : ح 3590 , عیون الحکم دام ک) : ص 143 ح 3210 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه34 ؛ 7 نات الأشراف : : ج 3 ص 4د1 , تا رخ 
الطبری رو ۷1 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 408 کلها نجوه , 
الامامه والسیاسه : جح 1 ص 171 وفیه «فالنصیحه فی ذات الله » بدل 
«فالنصیحه لکم». 

4- .شرج نهج البلاغه ۳ 4 ص‌ 1009 عن اعیخ ؛ بحار الأنوار : ۳۰ 1 ص‌ 
1132 

5- ارشاه القلوب : ص 218 , علذّه الداعی : ص 101 , بحار الأنوار : ج 
3 1ص 16 ح 70 . 


ص: 63 
فصل چهارم : سیاست های فر فشک 
4 توسعه آموزش و پرورش 


پرورش6644.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :بر 
پیشواست که به مردمان تحت حکومتش , حدود اسلام و ایمان را ۹ 
۰ ممام زین العابدین علیه السلام ( در دعا ) امام علی علیه السلام 
ابه درستی که مردمان , به ادب شایسته , نیازمندترند از طلا ق 27 
۰ الامامٌ علو علیه السلام :امام علی علیه السلام :ای مردم ! به 
درستی که مرا , بر شما حقی است و شما را نیز بر من حقی است . اما 
حقّ شما بر من ؛ ۳ برای شما , زیادکردن ثروت هایتان و آموزش 
دادنتان است تا در نادانی نمانید . و پرورش شما . تا آگاه شوید 
۰ رسول اللّهر صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :هنگامی 
ااما صه حت ور اس ری 
خورشید طلوع می کرد . هنگام طلوع خورشید , تهی دستان و مستمندان و 
دیگر قشرهای مردم نزن آه-جمم فی: شدتند و او به: آنان:: مین شتناسی :هد 
قران. می. آموخت: و در شاعتی خاض. م از این خجلسه برفی خاستت 
.۰ لمامٌ زین العابدین علیه السلام ( فی الدعاء ) ارشاد القلوب 
:گزارش شده که هر گاه علی علیه السلام از نبردٌ فراغت پیدا می کرد, به 
اموزش مردم و داوری در میان انان می پرداخت . 


ص: 604 


2 مام علی علیه السلام :الطبقات الکبری عن علباء بن حمر :ان عَلِتَ 
ب آبی طالب حطت الناس ققال فن تفتری علما بدرقم ‏ تایه شتري 
اعارث الاع تفا بدزقم و حاعنها غلاه کته لها کنیزا , 
عل اه السلام خی ای « تتال با هت الکوقه !لمکم رده 
رَجُلٍ . (6641)1.امام علی علیه السلام :الغارات عن سالم بن آیی الجعد 
اقرض عَلیٌ علیه السلام لِن قرأً الفرآن آلقین لین . قال : وکات آبی 
ممن قراً ارآ . (6640)2.آمام علی علیه السلام :شرح نهج البلاغه :ود 
غاب بنْ صعضقه علی علیٌ علیه السلام ومعة اب القرزدق 3 , ققال له : 
خن نت ۳29 : غالث بنْ ضعضقه الفجاشهوٌ ... قالَ : یا آا لأْخَطل , من 
هدّا العْلام مَعک ؟ قالَ اینی , ومع شاعد . قال : علمة القرآن ؛ قمع کید لَ 
من السْعرٍ . (6639)3.امام علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام من 
کناب له علیه السلام العي فلم: العبانش :وه عاماه علی,مکه:: آما بغد , 
قاقم یلاس الچَجٌ , وذکرهم بایام ال , واجلس لهُمْ العصتین , قَأفتِ 
المُستفتی , وعلم الجاهل , وذاکر الْعالع .: 


1- .الطبقات الکبری : جح 6 ص 168 وراجع تاریخ بغداد : جح 8 ص 3537 . 
2 .الغارات : ج 1 ص 131 ؛ کنز العمال : ج 2 ص 339 ح 4186 نقلا عن 
شعب الایمان ولیس فیه «وکان ابی ...» 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 21 , کنز العمّال : ج 2 ص 7288 4026 
نقلا عن ابن الأنباری فی المصاحف والدینوری عن الفرزدق نحوه . 

4- .نهح البلاغه : الکتاب 67 , بحار الانوار : ج 33 ص 497 ح 702 . 


ص: 605 


8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الطبقات الکبری به نقل از علباء بن 
احمر : علی بن ابی طالب علیه السلام , سخنرانی کرد و فرمود : «چه 
کسی دانشی را به یک درهم می خرد؟» . 


خارتت آغون (یک تنم ) چند صفحه را بهیک فرهم خریوی آنرا بزدعلی 
لاسام ان و امش اسان ها سا ری وت 


پس از آن , علی سخنرانی کرد و فرمود : «ای مردم کوفه ! نیمه مردی بر 
شما پیروز گشت» .6637.امام علی علیه السلام :الغارات به نقل از سالم 
بن ایی جعد : علی علیه السلام برای کسانی که قرآن قرائت می کردند , 
دو هزار دو هزار , مقژری تعیین کرد : و پدرم از قاریان قران بود 
.۰ ممام علی علیه السلام شرح نهح البلاغه :غالب بن صعصعه , بر 
علی علیه السلام وارد شد و فرزندش فرزدّق 1 با او بود . علی علیه 
السلام به وی فرمود : < «کیستی ؟» . 


گفت : غالب , فرزند صعصعه مجاشعی .. 

فرمود : « ... ای ابو اخطل ! این جوان همراهت کیست؟» . 

گفت : فرزندم , و او شاعر است . 

فرمود : «به وی قرآن بیاموز که برایش از شعر , بهتر است» ۰ عنه 
علیه السلام :امام علی علیه السلام از نامه وی به فتّم بن عباس که 
کارگزار وی در مکه بود : پس از حمد خدا ؛ حج را برای مردم به پا دار و به 


آنان روزهای خداوند را یادآوری کن: و بافداد و شامگاه برایشان:بتشین:: 
به استفتاکنندگان فتوا ده , نادان را تعلیم کن , و با دانشمند , مذاکره نما 


ص: 606 


1 عنه علیه السلام :عنه علیه السلام لیسایل سَألَة غن معضله : سل 
تققها ولا تسأل تعشّا ؛ ان الجال الفتعلع شبيةٌ بالعالم , وان العالم 
المْتَعسٌف شبیه پالجاهل الَمْتعنّتِ ۰ (6640)1 .عنه علیه السلام :؛عنه علیه 
السلام ِرَجْل سل َجْل آن بُعَرّقَه الایمان : ٍذا کان القَدٌ قأْننی حثی أخبرک 
علی آسماع الّاس , قان تسیت مقالتی حفظها عَلیک عیژک ؛ ان الکلام 
کالشارده یَنقفْها هذا ۳۹۳ هذا ۰ (4)2 / 2الَهِیَ غن تقض السٌتن 
الضالحه 6637 .له علیه السلام :الامام علخ علیه السلام فی عهده الی 
مالک الأشتر و ت بها 
للْقَهُ , وضلحت عَلیهّا الَعِیَةٍ , ولا تُحدئنٌ سْثة تَطْر یی من ماضی لک 
السْتن ؛ قیکون جر یمن ستّها . والوزژ عَلیک یما تقضت نها ... والواجبٌ 
عَلیک آن در ماقضی م۱ ۱ ۱ 0۳0۰ ۲ 
آثر عن تبهّا صلی الله علیه و آله , آو قریضه فی کتاپ ال (6636]3.عنه 
علیه السلام. :عنه علیه السلام فی عهدو الی مالک الأشتر (فی روایّه تُف 
العقول) : وأکر مُدارسه العلماء , ومثاقتة (4) الخکماء , فی تثبيتِ ما 
عَلَیه أهل بلادک . واقامه ها استقام به لاس من قبلک ؛ ان ذلک بحق 
الحقّ , وبدقغ الباطِلّ , ویکتفی به دلیلاً ومثالاً لأْنّ السٌتَنَ الطالِحه ِ 
السَبیلّ الی طاعّه ال و 


312 ۱ 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 320 , عیون الحکم والمواعظ : ص 132 ح 2980 
نجوه , بحار الانوار : ج 1 ص‌‌ 2 2.2 7 
2 .نیج البلاقه : الحکمه 266 , بحار لأنوار : ج 2 ص 160 2 8 . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 3ظ , تحف العقول : ص 130 و ص 148 نحوه 
وراجج دعائم الاسلام : ج 1 ص 356 و 357 . 

4 نان : المواظب فلاناً لذا حاتبته تحادیثه وتلازمه 
واه (لسان العرب : ج 13 ص 79 «ثفن») . 
5- .تحف العقول : ص 131 . 


ص: 07 
4 / 2 بازداشتن از برهم زدن سئت های پسندیده 


اسان علن علیم اللام خامام. غلی. غلیه. السلام .در ماس پرستن 
چرا کردن , که نادان اموزنده , همانند داناست , و دانای بیرون از انصاف , 
همانند نادان پر چون و چراست .6634.امام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام در پاسخ مردی که از او خواست تا ایمان را برایش معّفی 
کند : چون فردا شود , نزد من آی تا در حضور مردم برایت بازگویم که 
اگر سخنم را فراموش کردی , دیگری آن را به خاطر بسپارد ؛ زیرا که 
سخن ,؛ , چون شکار رَمنده است . یکی آن را به دست آرد و دیگری از دست 
دهد ۰ 7 2بانداشتن از بر هم زدن سنت های پسندیده6631.امام علی 
علیه السلام ( در دعا ) امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به 
مالک اشتر : و آیین پسندیده ای را بر هم مزن که بزرگان اين امّت , بدان 
رفتار نموده اند و بدان وسیله , الفت و پیوستگی به هم آمده است و 
شهروندان , بر آن پایه , سازش کرده اند ؛ و آیینی را مَنه که به چیزی از 
سّت های نیک گذشته , زیان رساتد , تا پاداش , از آن سّت گذار باشد و 
گناهش بر تو ماتد که آن را شکسته ای ... و بر تو واجب است به خاطر 
داشته ماشی که آنخه بر بنششان: کذشته ۶ ار حکوهتی عارلانة, استه:. با 
ستی یکی رجا آفری کار امن ما با ماندممیا از وی کهور کنات 
خداست .6630.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش 
نامه اش به مالک اشتر (طبق گزارش تحف العقول) : در تثبیت آنچه 
همشهریانت بدان صالح بودند و استوار نگه داشتن آنان بر آنچه بدان 
استوار بودند , درس آموزی ۱ ۷ را بسیار 
گردان ؛ چرا که اين کار , حق را به کرسی بنشاتد و باطل را برچیند و بدان 
, به عنوان نمونه و راهنما , بسنده گردد ؛ چرا که سئت های نیکو , تنها راه 
ترا اطاعت از خداوند است. . 


ص: 69 


4 / 3الاْمر یقکاقحه الِسُتن الطَلِحَهِ6635.عنه علیه السلام :الامام علت 
علیه السلام :اعلم أن أفضَل عباد اه عنة اه اما ال , هی وهدی , 
قأقام سنه مَعلومَة, . وامات بدعه مَجهوله زان السّتنَ که لها اعلاه وان 
الیدع لظاهرَة لها أَعلامْ . (6634)1.عنه علیه السلام :الامام الصادق علیه 
السلام :أئّتِ القوالی أمیر المَوْینینْ علیه السلام ققالوا : تشکو الیک هوّلاء 
لب ؛ ان سول اللّه صلي الله علیه و آله کان تعطینا مََهْمْ القطایا 
اوه ور سامان قبلاا وضیا با عَلینا هوْلاء وقالوا ۶ لا تفع ۲ 
هب [لهم آمیژ المومنین علیه السلام فکمه فیهم , قصاح الأعاریت : 
نا درک یا الکسَن , آبینا لک ! قحرج وفو مُغضب بُجَرٌ رداعخ وو یَقول 
: یا معشر القوالی ! ان هوّلاء قد صَیروکم یعنزله التهود والتصاری ؛ 
یتزوجون [لیکم ولا یُروْجوتکم , ولا بُعطوتکم مِثلّ ما یعون : قاتجروا بازک 
له تم , قّی قد سَمعث رَسولٍ الله صلی الله علیه و اله تَقول ال 
عشره اجزاء ؛ تسعة اجزاء فی التجاژه , وَواجدة فی غیرها ان 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 164 , الجمل : ص 187 عن ابن دآب ؛ تاریخ 
الطبری 4 ص 337 , البدایه والنهایه ۰ ج 7 ص 168 کلاهما عن عبد الله 
نزم ی عی. یوم العقد الفرند : ج 3 ص 310 عن ابن دآب ولیس فیه 
«وان السنن لنیره .. ,۰», الکامل فی التاریخ :ج 2 ص 276 کلها نحوه . 

2 .الکافی : ج 5 ص 318 ح 59 عن الفضل بن آبی قژه . 
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4 / 3 ستیز با سئت های نایسند 


4 / 3ستیز با سئت های ناپسند6631.عنه علیه السلام ( فی الدعاء ) امام 
علی علیه السلام :بدان که برترین بندگان خداوند نزد او , پیشوای عادل 
است که راه یابد و راهنمایی کند تا سثت های شناخته شده را بر پا دارد و 
بدعت های ناشناخته را بمیراند . به درستی که سئت ها پرتوافشانی هستند 
که نشانه هایی دارند ۳۲ بدعت ها نیز پدیده ای آشکارند که نشانه هایی 
دارند ۰ الامامٌ علیدٌ علیه السلام :امام صادق علیه السلام :مسلمانان 
غیر غره ۵ آمید موضان آمذند و.. حفتنه : از این عرب ها به تو شکوه 
می کنیم . به درستی که پیامبر خدا ما را سهمی برابر انان می بخشید و 
برای سلمان و بلال و صهیب , زن گرفت و اینان . از اين کار سر باز می 
زنند و می گویند : چنین نخواهیم کرد . 


علی علیه السلام بیرون آمد , در حالی که خشمگین بود و ردایش بر زمین 
کشیده می شد . و می گفت : «ای گروه غیر عرب ! به درستی که اینان , 
یور ی و و بل شما زن می گیرند و به 
شما زن نمی دهند و به اندازه ای که از شما می گیرند. به شما نمی دهند. 
پس تجارت کنید ؛ خداوند به شما برکت خواهد داد . به درستی که از پیامبر 
خدا شنیدم که روزی , ده قسمت است : ثُه قسمت آن در تجارت است و 
نک فتشفت آن در اههد دید . 
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4 / 4الحَنبْ من مرایم الاستقبال6627.امام علی علیه السلام :نهج 
الیلاغه :قالَ [ع] علیه السلام وقد لقیةْ عند قسیره ای الشام دهاقین 
الأنبار , قترجلو| له واشتوا تین بَدیه ققال : ما هذا الذی صَتعنموة ؟ ققالوا 
* خی هت بعطه به اهراءا .افقال # قاله ما تشتع: نهد امزاه کم کم 
تشون علی آنلبیکم قی ذنیاکم , وتشقون به فی آخریکم ها اخنر. 
السَقه وراءقا العقاب , ورتخ الأَعَة مقها الأمان من الثار !(6626)1.امام 
علی علیه السلام :نهج البلاغه :ژوی اه [َلبّا | علیه السلام لا رَد الکوقة 
فادما من صِقین مر یالشبامتین (2) قسقع ب ء التساء علّی قتلی صقین , 
راکب , ققال علیه السلام : ارجع ؛ فان قشی مثلک مَع مثلی فتته للوالی , 
ومَدلٌ ون . (6625)3.امام علی علیه السلام :الامام الصادق 7 
السلام :تج آمبر المومنین علیه السلام قلی أصحایه وهُوَ راکب , قَمَشّوا 
حلقَة , قالتقت [لیهم , ققال : لک حاجهٌ ؟ ققالوا : لا + یا آمی المُومنین . 
ولا کی نیچ ال ام داشرا ۶ قان می الجاتی 2 
الراکب مَفسَده یلرّاکب , ومَدَلَدٌ للماشی . 1 


قال : ورکب مره آخری قمشوا حلقَة , ققالّ : انجرفوا ؛ قاِن حفق الّعال 
خلف اعقاب: ) جال خفتقده لعاوب اللو کی 9۱ :و : 


۳ .تهج البلاغه الججوه 7 المناقب لابن شهر آشوب 2 ص 104 عن 
‌ ۰ 0 
۳ ۱ 

اه اه رن نآلا ورد 
ما ار ای ی 1 ی و 

4 .التّوکی : الحمقی (النهایه : ج 5 ص 129 «نوک») . 

5 .المحاسن : ج 2 ص 470 ح 2632 , الکافی : ج 6 ص 540 ح 16 
ولیتین قبه یله وکا هما کن هش م تن سالم » بحف العقول * هن 202 تجوه 
, مشاه الانوار : : ص‌ 204 ۳ 109 11 عن هشام بن سالم رفعه الی الامام 
علی علیه السلام , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 104 وفیه 
«وارجعوا , النعال خلف آعقاب الرجال مفسده القلوب» بدل «فان خفق 


كی 
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4 / 4پرهیز از مراسم استقبال6622.امام علی علیه السلام :نهج البلاغه 
:دهقانان شهر انبار , هنگام رفتن امام به شام او را دیدند . برای وی پیاده 
شدند و پیشاپیشش دویدند 


فرمود : «اين چه کاری است که انجام می دهید؟» . 


فرمود : «به خدا سوگند که امیران شما از اين کار , سودی نمی برند و 
شما در دنیا خود را به رنج می افکنید و در اخرت نیز هلاک می شوید . چه 
زیانبار است رنجی که به دنبالش کیفر باشد , و چه سودمند است آسایشی 
که بدان , امان بودن از آتش است » ۰ ممام علی علیه السلام : لهج 
البلاغه :گزارش شده آن گاه که علی علیه السلام پس از جنگ صفْین , وارد 
کوفه شد , از ناحیه شبامیان (1) گذشت و [ صدای آگریه زنان را بر 
کشتگان صفین شنید ۹ ۳ 60 اب 
عل,غایه الا مسا رود امه ادن یاوه کر کم کرو 


علی علیه السلام فرمود : «برگرد! چرا که پیاده رفتن چون تویی با من , 
برای زمامدار , فتنه است و برای موّمن ؛ , خواری» .600۵20 .امام لین علیه 
السلام :امام صادق علیه السلام :امیر مومنان_ , سواره بیرون شد و 
یارانش پیاده به دنبالش راه افتادند ۰ به سوی آنان برگشت و فرمود : 
«کاری دارید؟» 


گفتند : نه ای امیرمومنان ! ولی دوست می داریم با تو پیاده حرکت کنیم . 
پس | بان فرمود : «بازگردید ؛ زیر| پیاده رفتن پیاده به همراه سواره , 
برای سواره فسادانگیز است و برای پیاده , خواری است» . 


[ امام صادق علیه السلام ] گفت : امام علی علیه السلام بار دیگر سوار 
شد وانان به دنبالش پیاده , راه افتادند . سپس فرمود : «باز گردید ؛ زیرا 
صدای کفش پشت سر مردان , برای دل های نابخردان, فسادانگیز است» 


1- .شبامیان , تیره ای از همدانیان که از یمن بودند . 


ص: 72 


4 / 5التَقد بل الاطراء6625|لامامْ علخ علیه السلام :الامام علت علیه 
السلام, فی عهده آلی مالک الأشتر بعد ذکر , خصائّص البطاته 
قاتّخذ آولیْک خلِصَه لِحلواتک وحقلایک , تم لیکن رهم عندک أقول 
الحق آک , وأقلهُم مسا ده ها ت کون هی تا کرع واه ایا 
ذیِک من قواک حبث وقع . والق باهل الورع والصدق , تم رُضهّم علی الا 
بُطروک ولا تیجحوک (1) بباطِل لم تَفقلة ؛ ان کنره الاطراء تُحدٌِ الرهو , 
وثدنی من و ۰ (6608)2,رسولّ ال صلی الله علیه و آله :عنم علیه 
السلام فی جواپ من قال : آنت آمیژنا وتحن رعلکَ , یک آخرچتا ال عرّ 
أ 9 ۶ 
أ 


۱۳0 


اسب 


ول من الذل . وباعزازک أطلق عبادة من القل , قاختر عَلینا وأمض 
اختيازک , وانتمر قأمض آنتمازک ؛ قانک القایِلٌ المْصَدّقْ , وَالحاکِمْ الموَفِقَ 
والعلِک الفَحَوّل , لا تستجل فی بیع معصیتک , ولا تقیس ۶ : 
َعظَمٌ عندنا فی ذلِک حطرّک ویتجل عَنة فی آنقسینا لک : اد من حَق من 


نن حِ ع ۱ ود ۳ ۳ 
کل ما سواء , وان احخق من کان کذلک لمن عظمت نعمهة الله غلیه , ولطفَ 
احسائة الیه , فانة لم ۶ نِعمَه الله علی اخد الا زاد و" الله علیه عظما 
۶ ۶ 2۳ ۵ - 2 2 ۶ ‌ِ حق 2 ات 


قلا تننوا عَلَیَ یجمیل تناء , لاعخراجی تفسی 

خقوق لم افرغ من ادایها , وفراْض لیذ من ام 
بو الجَبابِرَهُ , ولا تتَحفظوا منی بتحخهو.ظ عند اهل 

ی 

و 


قلا تکفوا عَنّی قتی عقالم وا ,آو عشوزم یقول ؛ قالی لسیث فی تفسی یقوق 
1 دلک من فعلی , الا آن یَکفی اللّه ین تفسی 
املک یه وی , قالما آتا واشم عبیه 2 کون لرّب لا رب عغیرّة , یملک ما 


2 
بم 6 
> 


لا تمیک من آنثسنا , واخرَجنا ما کّا فیه الی ما صَلحنا عَلَیه , قَبدُنا بعد 
الصلاله بالعدق, واعطاتا النضیرة نفد العمی.: 1341 


1- .یبْجحوک آو کما فی شرح النهج ینجٌحوک : آی لا یجعلوک من یبجح ی 
یفخر بباطل لم یفعله کما یبجح اصحات الامراء الأمراء (شرح نهح البلاغه : 
ج 17 ص 45) . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 129 نحوه , بحار الأنوار 
ج 33 ص 602 ح 744 . 

3- .البادره : الجذه #« یبدر من جذه الرجل عند غضبه من قول ال 
(لسان العرب : ج 4 ص 48 «بدر») . 

4 .الکافی : جح 8 ص 355 ح 550 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
نهح البلاغه : الخطبه 216 وفیه «التقیه» بدل «البقیه» . 
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4 / 5انتقاد , نه ستایش !6603.بحار الأنوار :امام علی علیه السلام در 
سفارش نامه اش به مالک اشتر , پس از بازگویی ویژگی های محرمان 
شایسته : اینان را خاصّ خلوت ها و مجلس هایت کن . سپس آن کس را بر 
ان میا اه رصن ار 
دوستانش نمی پسندد و به گونه ای از تو سر می زند, کم تر یاری ات دهد 

وا به بارسایان و.راستکویان بیيوند و آنان را چنان بیزور که تو را غراوان 
نستایند , و با ستودن کار بیهوده ای که نکرده ای , خاطرت را شاد ننمایند 
که سنودن فراوان ,. خودیسندی آرد و به خودخواهی وا دارد 606۵001۰ اما 
ضاوق علیة الساا هام علی اند الفبلام ی باس کسی که کت ده 
آامیر مایی و ما فرمانبران تو واه ی حداوند ما را ان حواوی:شرون 
آورد و با عرت بخشیدن به تو , بندگانش را از بند رهانید . تو برای ما 
انتخاب کن و انتخابت را به اجرا گذار و هرگونه می خواهی فرمان ده و آن 
را به آخر | دز آوز ها کی موه ی کم زک او کرد ۰ و 
حکفرانی اماب و فرعانای موه مصان عفت هام آلمی ی 
نافرمانی ات را در هیچ زمینه ای روا نمی دانیم و هیچ دانشی را با دانش 
تو نمی سنجیم که جایگاهت نزد ما بس بزرگ است و فضیلتت در جان ما 
بس والا : کسی که جلال خدا در جانش بزرگ است و منزلتش در دل او 
سترگ , سزاست که به سبب این بزرگی , هر چه جز خداست , نزد او خرد 
باشد , و سزاوارترین کس بدین آن ود که نعمت های الهی بر او بزرگ 
باشد و احسانش نیکو زیرا نعمت خداوند , بر کسی فزونی نیابد , جز آن 
که حق" خداوند , بر او بزرگ گردد . 


به درستی که پست ترین خوی زمامداران , نزد مردمان نیک , آن است که 
مان زد که آنان , فخرفروشی را دوست می دارند, و کار آنان را بر پایه 
خودبینی تهند . برایم ناگوار است که در خاطرِ شما بگذرد که من ستایش [ 
از جانب شما آو شنیدن ثناگویی را دوست دارم . سپاسّ خدا اه 
نیستم و حثّی اگر هم ستايشّ دوست بودم , آن را وا می نهادم , به سبب 
فروتنی در پیشگاه خداي سبحان , از بزرگی و بزرگواری ای که تنها او 
بدان سزاوار است ؛ و چه بسا مردم . ستایش پس از سختی را شیرین 
بدانند . 


به نیکی نستایید تا خود را نزد خداوند و شما , از عهده حقوقی که 
ی ۳ 7 . پس با 
من چنان که با سرکشان سخن گویند , سخن مگویید و چونان که با 
تیزخویان کنند , از من کناره مگیرید . با ظاهرسازی و سازش با من رفتار 
مکنید و گمان مبرید که شنیدن حق , بر من گران است ؛ و نمی خواهم که 
مرا بزرگ انگارید , در آنچه که شایسته من نیست . همانا که آن که سخن 
حق بر او گران آید , يا عرضه عدالت , بر او دشوار بود , عمل به حق و 
عدالت , بر بر او دشوارتر باشد . 


پس,از گفتن حق و رایزنی در عدالت,خودداری مکنید, که من نه برتر از آنم 
کم طا کنمد و ند ور کار ی اتخطا منم من که دا هرا در کار 
خویش , کفایت کند که از من بر آن , تواناتر است . (1) جز این نیست که 
ما و شما , بندگان و مملوک پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست 
او از ما چیزی را مالک است که ما اختیارش را نداریم . ما را از آنچه در 
آن بودیم . بیرون کرد و بدانچه صلاح ما بود , درآورد . به جای گمراهی, 
رستگاری نصیبمان کرد و پس از کوری , بینایی مان عطا فرمود . 


1- .از جمله های بعد , معلوم می شود که امام علی علیه السلام , عصمت 
خود را موهبتی الهی می داند و لذا می گوید که اگر خداوند . او را حفظ 
نکند , خطاکار خواهد بود . بنا بر اين , این جمله با مقام عصمت امام , 
مخالفتی ندارد . 
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4 / 6الالیزاغ بالحق؟ فی معرقه الرجال6604.الامامُ علمٌ علیه السلام ( 
فیما اوضی به یه الحسن علره الشاام) الامالی الحفیدعن الاضنع بن ببانه 
:دحل الحارثٌ العمدانٌ علی آمیر المَوْینی علیٌ بن آبی طالب علیه السلام 
فی نَقرٍ من السیعه وکنث فیهم , قجَعَلَ الحارث یأوّد فی مشتیه , وتخیط 
(1) الأرَضَ یمحجنه (2) . 3 قریضا ۶ خافیل, عابه امه التومتین عایز 
السلام وکاتت له منة منزلة فقال : کیت تجذک با حارث ؟ ققال : نال الدَهرٌ 
با آفبر ااعونیق‌ نی وراک اوارا 2۱ ولا اختضام اضحاک باکت قال 
: وفیع حصوتَهُم ؟ قال : فیک وفی اللائّه من قبلک . قین مُفرط منهم 
غال , ومقتصد تال وهن ترذ مرتاب , لا دری | بُقدم ام یُْحجِم ؟ فقال : 

یا ایا سا مارا سا یه ره ای 


, وبهم یلحق التالی . 


ققال لَة الحارث : آو گشفت فداک آبی وأمی الرّين عن قُلوبنا , وجقلتنا فی 
لک علی تضیرو هن اهر قال علیه السلام : قدق )فک ام قلبوسن 
یک . ان دین أللّه لا بُعرّف بالجال , بل یایّه الق ؛ قاعرف الق تعرف 
له . 


یا حارث » ال الحَف أَحسَنْ الحدیث , والادغ به مُجاهذ (5) . 


1- .الخبط : الضرب ات المنیر : ص 163 «خبط») . 
2 .المحچّن : عصا معقفه الر اس کالصولجان . والمیم زائده (النهایه : جح 1 
ص 347 «حجن») . 
3 الأأوار بالضمٌّ : حراره النار والشمس والعطش (النهایه : ج 1 ص 80 
«آور»]. مهو هنا کنايه عنن الایلام. ۱ 
4- ات : قذک : ای حسبک (النهایه : ج 4 
9 «قد») . 

الأمالی َ ی : ص 3 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 625 ح 1292 وفیه 
«فی شا والبلیه.فن قبلی» بدل «فیک وفی الثلاثه من قبلک» و«قال» 
بدل «تال» , بشاره و : ص 4 وفیه «وای» بدل «تال» , تاورلن 
الایات الظاهره : جح 2 ص 649 ح 11 , کشف الفقه : جح 2 ص 37 کلاهما 
نحوه و راجع : ج 9 ص 240 (السید الحمیری) . 


ص: 77 
4 6 حق مداری در شناخت مردان 


4 6حق مداری در شناخت مردان6718.المناقب لابن شهراشوب 
:الامالی , مفید به نقل از اصبغ بن نباته : حارث همدانی با گروهی از 
شیعیان که من نیز جزو آنان بودم , بر امیر مقمنان , علی بن ابی طالب 
علیه السلام وارد شد . حارث که بیمار بود , خمیده گام برمی داشت و عصا 
به زمین می کوبید . امیر مومنان به سویش آمد ؛ چرا که حارث , نزد وی 
منزلتی داشت , و فرمود : «چگونه ای حارت؟» 


گفت : ای امیرمومنان ! روزگار از من خواسته هایش را گرفته و درگیری 
بازاتت در اسان تن ۶ ضرا می: نتنهز آند. وه خشتم آورده ات : 


فرمود : «نزاع آنان ۰ درباره چیست ؟» ۰ 


گفت : درباره تو و سه خلیفه پیشین . گروهی افراطی و غلوکننده اند , 
گروهی میانه و دنباله رواند , و گروهی مردّد و شک کننده که نمی دانند به 
پیش بروند پا بازگردند . 


فرمود : «کافی است برادرٍ همدانی ! بدانیدکه بهترین پیرو من , گروه میانه 
اند. که اهل غلو:: مه انان ترفن خروند وکفب ماند ان به آتها مین -رستد*. 
برچینی و ما را در کارمان روشن سازی ! 

فرمود : «کافی است ! به درستی که کارها بر تو مشتبه شده است . دین 


خدا با مردان شناخته نگردد ؛ بلکه با نشانه های حقیقث [ به شناخت درآید ] 


ای حارث ! زیباترین سخن ؛ سخن حق است و فریاد کننده حق , مجاهد[ در 


راه خدا] است» . 


ص: 78 


2 مام علی علیه السلام :البیان والتبیین تون الچارِث بن حوط اللبْیث 
الی عَلیٌ بن آبی طالب , وهو عَلی الهنبر , فقال : أتظٌ آثا تظرٌ أَنْ طلحة 
والزرتیر کاب علی ظلال ۲ قال : با حار قلیوین ۶ ان الحی لا 
یعرف بالرجال ؛ قاعرف الحقّ تعرف آأهلة ۰۱ (1)راجع : ج 5 ص 6 (التباس 


ای هی لاتم 


- .البیان والتبیین : جح 3 ص 211 ؛ نثر الدژ : جح 1 ص 273 , تاریخ 
الیعقوبی : ج 2 ص 210 نحوه وراجع نهج البلاغه : الحکمه 2 وروضه 
الواعظین : ص 39 . 


ص: 709 


0عنه علیه السلام :البیان والتبیین :هنگامی که علی بن ابی طالب 
علیه السلام بر منبر بود , حارتث بن حوط لیثی برخاست و گفت : آیا گمان 


فرمود : «ای حارث ! کار بر تو مشتبه شده است . به درستی که حقیقت , 
و وت نگردد . پس حق را بشناس تا پیروانش را ی تن 


ص: 90 


الفصل الخامس : السیاسه الاقتصادیه5 / ال عَلّی العمَل 6607.امام 
علی علیه السلام :الامام علخ علیه السلام :ار الأشياء لَقّا ازدَجت ازدوج 
السَلْ والعجژ , قْیجا (1) بَیتقما لقَقّ . (6608)2.پیامبر خدا صلی الله 
علیوو الم عم یه ااسلام ای اعض الرکل .کون کسلان من مر دنا 
: 2 |ذا کان کسلان من آمر دنياه فهو غن آمر آخریو اکسَل 
(6609)3,امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :ما دوه آحدکم فی 
سیل. الم اعط من یه بطلت ولد وعیالة ها صلنوم. 
(6610/4.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :من طلَب الذنیا علال؛ 
تقطفا علی والد آو ولد آو توجه , بعََة ال تعالی وجهة قلی صوزه القجر 
لیلخ ار : 6611۶۱امام علی علیه: السلام جعته علید السلام ادص 
بالشتِه من اللّهٍ فی المسْگ والقلانته . والعدل فی اللضا والقضب . 
والاکتساب فی القفر والفنی . (6). 


1- .کذا فی المصدر , وفی تحف العقول : «فنیح منهما» , 4اعا اطتوات: 

2 .الکافی : ج 5 ص 86 ح 8 عن علین بن محمد رفعه , تحف العقول : ص 
220. 

3- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 14 ح 2. 

4- .السراثر : جح 2 ص 228 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 15 ح 9 , عوالی 
اللالی : جح 3 ص 194 ح 6 . 

3- «مسند زید : ص 255 . 

60- .تحف العقول ۱ ۲ بن الحکم عن الامام الکاظم علیه 
السلام , بحار الأُنوار (ج 78ص 304 1 


ص: 91 
فصل پنجم : سیاست های اقتصادی 


فصل پنجم : سیاست های اقتصادی5 / 1تشویق به کار6615.الامامْ علیٌْ 
علیه السلام *امام علی,علبه الشتلام :آن گام که آموژ با یکدیگر خفت تقتوند 
,. کسالت و ناتوانی با هم شدند و از آنها تهی دستی زاده شد 6۰ عنه 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :دشمن می دارم آن کس را که در کار 
دنق کل است. را کها رو کار فا لاوس اه آخرت هت 
تر خواهد بود 60۰ عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام ۰در سییده 
دم روانه شدن هیچ یک از شما در راه خدا , گران مایه تر نیست از سپیده 
دم روانه شدن کسی که برای فرزندان و خاندانش , آنچه را که آنها را 
سامان کته , می-جوی :6616۰ عته غلبم السام. امام. علی غلنه: لسام 
:آن که دنیای حلال بجوید , تا بر پدر یا فرزند و يا همسرش مهربانی ورزد , 
خداوند , او را برانگیزاند , در حالی که چهره اش چون ماه شب چهارده 
باشد .6619.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :شما را سفارش می 
کنم به ترس از خداوند در نهان و آشکارا . و عدالت پیشگی در خشنودی و 
خشم , , و کسب ۵ کار تر تنی‌,دستی وی قبازین.: 


ص: 92 


2 مام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :ان طْلَبٍ القعاش من جله 
لا بشقل عن عَمل الاخرو . (6613)1.امام علی علیه السلام :چنه علیه 
۳ : لا تدع الطلتِ فیما یل وتّطیت 
؛ قلاباً من بُلقه , وسیأتیک ما فک تک . (6614)2.امام علی علیه السلام 
:عنه علیه السلام لِلمُوْمنِ تّلاث ساعات : قساعذ پناجی فیها رب , وساعة 
ار ات ما لیس یه یماسا ها حفل . 


ولیتن للعاقل آن «ِ لا فی تلا : مَرَمّه لِمعاش , آو خُطوّو فی 
معاد ۰ آو لد فی غیر مُحَرَ ۰ (60615)4 .امام تقلهن علیه السلام ۰ شرح نو 
الیلاغه فیذکر صَدقاتِ المومنین علیه, السلام : کان یَعمَل یتده , ویحرٌ 
الارض, ويَستقيالماء. وتغرسخ اللَخل. کل دلک یباشْدخ بتفسه السریقه 
دراه 10۰ ضر. ۱30 ان العای مالعا مر رده 
صدقاته) . 


1- .الأمالی للمفید : ص 119 ح 3 عن الحسن بن آبی الحسن البصری , 

بحار الأأنوار : ج 77 ص 422 ح 41 . ۱ 

2- .کنز العقال : ج 16 ص 177 ح 44215 نقلاً عن وکیع والعسکری فی 

المواعظ . 

3- .رم مْ الشی ء یرَمّه ۱ ان اه (لسان العرب : ج 12 ص 252 «رمم») . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 390 , تحف العقول : ص 203 السالت لطوزنی 
ص 147 240 عن انش وجزه السعدی عنر ابیت وفیهما «ساعه یحاسب 

فیها نفسه» بدل «ساعه یرم معاشه» , بحار الأنوار : ج 103 ص 12 ح 56 


ها ی 1 


ص: 893 


7ممام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :به درستی که 
جستجوی زندگی حلال , [ آدمی را] از کار آخرت باز نمی دارد .6618.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در نامه اش به فرزندش حسن 
علیه السلام : جستجوی آنچه را که حلال و گوارا است , وا مگذار ؛ چرا که 
از زندگی , به اندازه رفع حوایج , چاره ای نیست و آنچه برایت مقذر شده 
, به تو خواهد رسید .6۵619.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:ساعت های [ زندگی] دیندار , سه بخش است : در بخشی با پروردگارش 
راز و نیاز می کند ؛ در بخشی دیگر , به زندگی اش سامان دهد ؛ و بخشی 
دیکو زا در خوشی های حلال و شایسته می گذراند . سزاوار نیست که 
خردمند , جز در یکی از این حالت ها باشد : ساماندهی زندگی , گام 
برداشتن برای آخرت , و يا خوشی های حلال .6620.عنه علیه السلام 
:شرح نهج البلاغه در گزارش صدقه های امیر مومنان : با دستانش کار می 
کرد , زمین را می کاشت , ابیاری می کرد , درخت خرما می کاشت , و 
همه اینها را شخصا خود انجام می داد .ر . ک : ج 1 ص 341 (جمع بین 
عبادت و کار کردن) و ص 353 (صدقه های علی) . 


ص: 94 


5 / 2عمارة البلاد (6624)1.عنه علیه السلام زالامام علي علیه السلام فی 
قهده |لی مالي الأشتر : هذا ما أمَر به با اللّه عمش آمیژ الموینین مالک 
بق الحارِتِ الاشتر فی عهده الیه ۳ : جبایة خراجها , وجهاد 
عَذوْها , واستصلاع آهلها , وعمارة بلادها ۰ (6780)2.پیامبر خداً صلی آلله 
علیه و آله :عنه علیه السلام ما کت الی قَرَطَه بن کعپ الأنصارو : نا 
َعذ , قَِنْ رجالا من آهل الذمّه من عَمَلِک دذکروا تهرا فی ارضهم قد فا 
وَاحْفِنَ . وفیه هم عماره ۱1 المسلمين , فانظر انت وهم كِِ اعمَر 
وأصلح الم قاعمرن ارتفرها ات اسانهن آن جوا وان رها اه 
بقضٌروا فی واجب من ضلاح البلاد . وَالسّلامُ . (6781)3.پیامبر خدا صلی 


الله علیه و آله :عنه علیه السلام :قضیلَةُ السُلطان عمارَة البُلدان . (4)راجع 
ی 104 (شباسة آخد الخراج .. 


5 / امه الرُراعیّهُ6782.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام عل 
علیه السلام :من وَجَد ماء ویرابا تُّ افتقر قََبعَد اللَهْ . (5). 


«العماره له : نفیض الخراب ب (مفردات آلفا ظ القرآن: ص 86 5 «عمر») 
۱ 0 البلاد: هی کل عمل ما من شأنه توفیر الراحه والحیاه الانسانیه 
الکریمه. بعباره آخری: عماره البلاد فیقاموس النقافه المعاصره تعنی 
«السیت بمفمن‌هها العام الضامل, لته الزر ام عالصتاه والتخار نم 
وکل ما یضمن رفاهیّه العیش لدی الانسان من قبیل توفیر الماء و الکهرباء 
وحمایه البیثه , و غیرها . ومن هنا فالعناوین التالیه تعد من قبیل ذکر الخاص 
نهد الفاد . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 126 . 

3- ,تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 203 . 

4 .غرر الحکم : ح 6562 , عیون الحکم والمواعظ : ص 357 ح 6044 . 
5- .قرب الاسناد : ص 115 ح 404 عن الحسین بن علوان عن الامام 
الضادق ع ابیه علیهماالسلامزبحار الانهار * 2 105 ض 65 ح 10 . 


ص: 95 
5 2 آبادانت هرا 
3/5 توسعه کشاورزی 


و 7 داادانه شهرها (6785)1.الامامٌ زین العابدین علیه السلام :امام علی 
7 : این است آنچه را بنده 

, علی , پیشوای مومنان , به مالک پسر حارث اشتر , در سفارش نامه 
۱ : گردآوری 
مالیات ها , نبرد با دشمنان . بهبود زندگی شهروندان . و آبادانی شهرها 
.06۰ عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام از نامه اش به قرظه بن 
کعب انصاری : پس از حمد و سپاس خداوند ؛ به درستی که مردانی از 
اهل ذقه , در قلمرو حکومتی ات گزارش داده اند که نهری در سرزمین 
آنان . از میان رفته و نابود شده است و در [پايداري ] آن نهر , آبادانی 
سرزمین مسلمانان است . در اين باره , تو و آنان بنگرید . پس نهر را آباد 
کرده , سامان ده . به جانم سوگند که آباد کردن آنان , برای ما دلپذیرتر 
است از آن که بیرون روند , با تهی دست. شوند : يا از وظیفه آبادق شهرها 
قصور ورزند . والسلام !6۵787.الامامْ الباقرٌ علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :برتری حکمران؛ دز آبادائن شهرهاست.ر ,ی : ص 105 (سیاست 
5 / 3توسعه کشاورزی6786.امام زین العابدین علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :آن که آب و خاکی بیابد و تنگ دست شود . خداوند , او را [ از 
رحمت خویش] دور سازد . 


- .آباداتن شهرها به هر کاری گفته می شود که سبب ازدیاد رفاه و 
7 ۳ مت گردد ها و 
توسعه کشاورزی , صنعت , بازرگانی و هر چیزی است که تامین کننده 
رفاه زندگی باشد , از قبیل آب , برق , محیط زیست . از این رو , عنوان 
های بعدی خاص هستند و مصداق های این توسعه اند . 


ص: 96 


7 مام باقر علیه السلام :عنه علیه السلام :ان قعایش الخلق حمسَث : 
امرخ , والعماة , والّجارهُ , والاجارة , والطّدقاث ... وا وَجةٌ العماه 
قَ وله تعالی : «هُو آنشاکم من الرَضٍ و اسْتَعْمرکُم فیها» (1) , قأعلَمَنا 

تة أهُ قد أمَرَهم بالعمازه ایکون کشا لغاشم ها سر من 
انش من الک + وا رات چا شاگل دلک , ما حعة ال معایش 
للخلق . (6788)2.امام صادق علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :ان 
َلبّا علیه السلام کان یکت الی آمراء الأجناد : أنشْدکُمْ ال فی قلاچی 
الارض ان مها نلکم , افراخم ۶ ض. 104 رساسه. او الخرام) 
التتعیه الاقتصادیه فی الکتاب والسته : الفصل الثالت : العمل / الجت علی 
الاهاج لزع ها لغرنسن . 


5 / 4النْمیَهْ الصْناءعتَة6792.الامامٌْ الباق علیه السلام ( فی قوله ت 
(0) «لا تَفربوا القواجش ) الامام علی علیه السلام :جرقغ (4) القرء گنز 
(6790)5.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :ار للم عَرّ وَجَل بح 
المْحترف الأمین . (6) . 


1- .هود : 61 . 

2 مسانل رید : ج 13 ص 195 ح 10 نقلاً عن تفسیر النعمانی عن 
غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 93 ص 
6 و 47 . 

3- .قرب الاسناد : ص 138 ح 489 عن آبی البختری عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 100 ص 33 ح 10 . 

4 .الحرفه : الاسم من الاحتراف ؛ وهو الاکتساب بالصناعه والتجاره (مجمع 
البحرین : ج 1 ص 389) . 

5- .المواعظ العددیّه : ص 55 . 

6- .الکافی : جح 5 ص 113 ح 1 عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 158 ح 3580 , الخصال 
: ص 621 ح 10 عن ابی بصیر ومحمد بن مسلم عن الامام الصادق عن 
ابائه غته غلیهم الشلام . تخف: العقول : ضن. ,111 .. 
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5 توسعه صنعتی 


1مام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :به درستی که گذران 
زتدکی مردم , در پنج امر است : حکمرانی , اباذانی «خخارت.: آحاوه: + و 
مالیات ها . . اما توجیه و راهنمای آبازانی / این سخن خداوند است که : 
«او شما را از زمین . پدید آورد و از شما آبادانی آن را خواست» . زآ 
آنة. آنه :ها قف فهماند که خداوند شتفحان: + بند عانسن را به: اباداتی ژعیر.: 
فرمان داده است تا گذران زندگی شود با آنچه از زمین می روید از دانه ها 
, میوه ها و مانند آن از چیزهایی که خداوند , سبب گذران زندگی بندگان 
قرار داده است ,6079۵2 .امام باقر علیه السلام ) درباره ۳۳1 «ره کارهای 
زشت . . . نزدیک مشوید» ) امام باقر علیه السلام :به درستی که علی 
علیه السلام به فرماندهان لشکر می نوشت : «شما را به خدا سوگند که 
مبادا کشاورزان , از جانب شما مورد ستم واقع شوند» .ر . ک : ص 105 
(سیاست مالیاتی) . توسعه اقتصادی در قران وحدیث: بخش دوم / فصل 
سوم: کار / تشویق به تولید / کشاورزی و درختکاری. 


5 / 4توسعه صنعتی6۵793.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :حرفه آدمی گنج است .6۵794.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :خداوند عز و جل , صاحب حرفه امانتدار را دوست 


می دارد . 


ص: 99 


5یامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی 
اش ره "لا تطلب شرعه ال . الب تجوین :ان 
تسالون فی گم فرع من العمَل انما یسالون غن دور سب 
(6796)1. الما علمٌ علیه السلام :الکافی عن أَجّ الحن الحَتّه :مّ 
امیژٌ المینین علیه السلام ققال أ شیء تصتعین با أم الکسن ؟ قلث : 
فرل : کفال * اما اه آجل الکسب: دمن ال الکسب ۰ (6797)2 الامام 
ابقر علیه السلام تفسیر العتاشی عن محقّد بن خالد الطکت :مه راهم 
جیوه علی امرلو وه جالِسة غلی باب دارها یک , وکان بقال ما : 
تکر , وفی تدها مغزل تغزل به , ققال : یام تکی اما یرت الم تن نی 
آن تضعی هذا الهغرَل ؟ ! ققالت : وکیف أَضَعَة وسَهعث علي بن 
طالب با تقو هرمن ای الکارش ِ 
+ص 80 (التتفیه التجارنه).. 


1 


5 / 5الَمتة المجارت6801.الامام الضادقٌ علپه السلام :الامام علی علیه 
السلام : تعرّضوا| چاه : : فان فیها عنیٌ اک عطا. فف آیدی الناس ۱ 
(6796)4.امام علی علیه السلاأم :عنه علیه السلام للقوالی : نوا , بارک 
ال کم ؛ قاٍئی قد سَمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله تقو : الق 
عشره آجزاء ؛ سقة آجزاء فی التّجارو , وَواجده فی غّیرها 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 267 ح 103 . 
2 .الکافی : ج 5 ص 311 ح 32 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 382 ح 1127 


3- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 150 ح 494 , بحار الأنوار : ج 103 ص 53 
ح 13 . 

4 .الکافی : جح 5 ص 149 ح 9 عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 3 ص 193 ح 3723 , الخصال 
: ص 621 ح 10 عن آبی بصیر ومحّد بن مسلم,عن الامام الصادق عن 
آبائه عنه علیهم السلام وزاد فی آخره «وان اللّه عژوجل يحت العبد 
الختخترف: الامین »۰ 

5- .الکافی 5 ص 319 ح 59 عن الفضل بن آبی قرّه عن الامام الصادق 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 192 ح 3722 , عذه 
الداعی : ص 72 . 
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5 < توسعه تجاری 


7اه باقر له اشلام- عنام غلی. علند السلام .کر کته ها 
منسوب به ایشان : به دنبال سرعت انجام کار مباش ؛ بلکه کیفیت نیکو را 
بجو . به درستی که مردم نمی پرسند که در چند روز , کار به پایان رسیده 
است ؛ بلکه آنان فقط از ز کیفیت و خوبی کار , می پرسند ۰ مام باقر 
علیه السلام :الکافی به نقل از ام حسن نخعی : امیر مقمنان از کنارم 
گذشت و پرسید : «ام حسن اچه می کنی؟» . 


کفتم < ونستد کی تهی. کنم.:. 


فرمود : «بدان که حلال ترین کسب و کار است» يا فرمود : «از حلال ترین 
کمتتب و کار‌ها ست»۰ :67۱93 آمام ضازق علیة ااسلام فستر العاشی ه 
قل اس ی ایا ام یر ی نت ست و : 
بر در خانه اش نشسته بود و او را ام بکر می نامیدند و در دستش دوکی 
بود که با آن ی 
ای . آیا وقت آن نرسیده که دوک را بر زمین گذاری؟ 


بکر گفت : چگونه آن را بر زمین بگذارم که شنیدم علی بن ابی طالب , 
پیشوای موّمنان . می فرمود : «ریسندگی از کواراترین کسب و 
کارهاست» .۰ ی ص‌ 90 (توسعه تجاری) ۲ 


5 / <توسعه تجاری6803.عنه علیه السلام :امام كت علیه السلام : نه 
تجارت بیزدازید که تجارزت : .شیب بی تیازی شماست از آنچه در دست 
دیگران است .6804. اما اضا خلبه. السلام :اهام علی علبه: السلام ود 
مسلمان غیر عرب : تجارت کنید . خداوند به شما برکت دهد . به درستی 
که از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «روزی , ده قسمت است . تّه 
قسمت آن در تجارت است و یکی در چیزهای دیگر» . 


ص: 90 


805 رسولْ اللّه. صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی عهده الی 
مالک لاشتر : نم استوص بالتٌّار وذوعر الصناعات / وأوص هم خیرا ,؛ 
المّقیم منهم ار بماله 1 وَالمترّفق ببدنه ۰ انم ِِ المنافع ۰ 
وأسبابٌ القرافق , وجْلبُها من القباعد والمطارح (1) , فی بَرّک 0 
وسهلک وجبلک , وحیثٌ لا یلیم الثاسن لمواضعها , ولا یجتروژون علیها ؛ 

سلذ لا تخاف بائقثة . وضله لا تخشی غانلة در ود ۰ 
وفی خواشی پلادک . (6802)2.امام کاظم علیه السلام :عنه علیه السلام 
فی عهده آلفن: مالک الأشتر (فی روابه تحف القول) : 2 الثّفْارَ وذٌوی 
الحتاعات تاوتوض داذض مص را ۰ عنم نیم والخضطرب (3) بماله 
, والمترفق بیده ؛ قانْهُم ماد للمنافع , وجْلابّها فی البلاد فی بذک وبحرک 
وسهلک وجَبَلکَ , وحیتٌ لا لیم الا س لمواضعها ولا یجترئون عَلیها من بلاد 
آعدایک من آهل الصَناعاتِ التی له لعج منها علی آیدیهم قاحقظ 
خرمتم , وآمن هم , وحذ لهم یخقوقهم : قاَهُم سلمْ لا خاف بابقثة , 
وضخّ لا حدم نله , َحتٌ لأمور آلیهم اجمغها" من و أجمشها للسشٌلطان , 
قَتَفقد اه بحضرتک ۰ وفی خواشی بلادک ۰ (5)4 / 6مُراقبة السُوق 
مُباسَرَة6805.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الیاقر علیه السلام 
:کان آمیز القومنین علیة السلام. بالکوفقه عندکم بفتدی کل یوم بُکرَةّ من 
القصر. وف ون آسواق الکوقه سوقا سوقا ومقةٌ الرْةْ عَلي عاتقه , 
وکا لها طرّفان . و نت تُسَمّی : السبيبَة 7 
یْنادی : یا 9 وا ال ع ول . 


قازا شمعها ضیف علیه ااسلام قنا ما با یم , وأروا (5) اه بقلوبهم , 
وتمعوا پآذانهم . قَتَقول علیه السلام : دموا الاستخازة , و 7 کوا بالسُهوله 

۰ واقتربوا من المُبتا عیرع . وتزینوا ِِ_ ۰ وتناهوا| وجانبوا 
الکذبت وتجافوا| غن الظلم , وأنصفوا المقظلومین , ولا تخرنول ابا ماو وا 
الیل والمیزان , ولاًتبَشُوا لاس آشیاءقم , ولا تعتوا فی الأرض مُفیدین 
فا ۱ 
0 


1- .الطرَح : البعد والمکان البعید (لسان العرب : ج 2 ص 528 «طرح») . 
منهج البلاغه : الکتاب 53 

امضطوی هاله : الک و هب ادا 

4- .تحف العقول : ص 140 . 


3 بای اه : استمع , وارعیث فلانا سمعی : |ٍذا استمعت الی ما یقول 
و اضفیت الیه (لسان العرب : ج 14 ص 327 «رعی») . 

6- الکافی : ج 5 ص 151 ح 3 , تهذیب الأحکام ۵ 
الأمالی للمفید : ص 197 ح 31 کلها عن جابر , کتاب من لا یحضره الفقیه : 
ج 3 ص 193 ح 3726 , الأمالی للصدوق : ص 587 ح 809 اه 
الثلائه الأخیره من «انقوا اللّه غ وخل # ال قيادانه» اسر اتر ۰ 2 اضر 
0, تحف العقول : ص 216 نحوه . 


ص: 91 
5 6 بازرسی مستقیم بازار 


6عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در سفارش نامه 
اش به مالک اشتر : اینک سفارش مرا در حقّ بازرگانان و پيشه وران را 
ور و ی و ی رم 
که با مال خود.از اين سو به آن سو رود و با دست رنج خودٌ سود کند , که 
آنان , ماأیه های منفعت و پدیدآورنده اسباب آشایتن و راحتن اند , و 
آورتده ك , ِ جاهای دوردست و دشوار , در بیابان و دریا و دشت و 
کوهسار ؛ که مردمان در آن جا گرد نيایند و در رفتن بدان جا دلیری 
نکنند ِ «_ , مردمی آرام اند که از دشمنی آنان , هراسی نیست 
, و آشتی جوپند که از فتنه آنان م فرشتی تنس به: کار‌های آنان , رسیدگی 
کن ؛ چه در آن جایی باشند که خود به سر می بری و چه در شهرهای دیگر 
.۰عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در سفارش نامه 
اش به مالک اشتر (بر پایه گزارش تحف العقول) : آن گاه به بازرگانان و 
پیشه وران . نیکی کن و آنان را به نیکویی درباره دیگران , سفارش نما ؛ 
چه آن که مقیم باشد یا آن که با مال خود , از این سو به آن سو رود و با 
دست رنج خود سود کند , که آنان , مایه های منفعت و پدید آورنده اسباب 
تیا یت مب از بیابان و دریا و دشت و 
کوهسارند ؛ جایی که مردمان در آن جا گرد نیایند و در رفتن بدان جا دلیری 
نکنند , مانند کشورهای دشمن تو که صنعتگرانی دارند که خداوند , آسایش 
اسان ناتساد اس 


شین خرمت سا تکوای وراه انا امن سا دص ان ,۱ 
بستان زا که انا . مردمی آرام اند که از دشمنی آنان , هراسی نیست 
, و آشتی جویند که از فتنه آنان . , ترسی نیست . دوست داشتنی ترین کار 
برایشان , حفظ امنیت و اقتدار آنان است . پس به کارهای آنان . رسیدگی 
کن در آن.خایی, باشند که خود -نه تشر فی. بای واحه در نهر ها دنک 
۰ / 6بازرسی مستقیم بازار6810.الکافی عن زیذ الشخام :امام باقر علیه 
السلام :امیر مومنان , در کوفه میان شما بود . صبحگاهان , از دارالحکومه 
بیرون می رفت و در بازارهای کوفه , یکی یکی می گشت و تازیانه ای با 
او بود که ان را بر دوش داشت و دوسویه بود و «سبیبه» نامیده می شد . 
در برابر اهالی بازارها می ایستاد و فریاد می کرد : «ای بازرگانان ! از 
خداوند عز و جل پروا کنید » . 


آن گاه که بازاریان , صدای او را می شنیدند , آنچه در دست داشتند , رها 
می کردند و به وی دل می دادند و با گوش می شنیدند . 


آن گاه می فرمود : «خیرخواهی پیشه سازید . از آسانگیری تبژک جویید . 
به خریداران , نزدیک شوید . خود را به بردباری بیارایید . از سوگند , 
بپرهيزید و از دروغ , کناره گیرید . از ستم , دوری گزینید و داد ستمدیدگان 

, بستانید . به رباخواری نزدیک نشوید و وزن و ترازو را تمام کنید . اموال 
مردم را کم ندهید و در زمین , به فساد سر بر مدارید» . 


در تمام بازارهای کوفه می گشت . سپس ترمین. کلقنت: هرا [ رسید گی 
به کارهای آمردم می نشست . 
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6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الحسین علیه السلام :لد 
اعلا عله السلام. آجکت بقلم وسیل الم صلی الله علید و اند السمباء 
بالک‌قه, ناف سها سوفا :قانی طاق لام , ققال یأعلی صعع . :یا 
معشر القصابین , لا تنجعوا| , ولا تَعجّلوا الأْنمْس تزهق , , وا 
فی الحم بیع ؛ قائی شمعث رسول ال صلی الله علیه و ] 
ذلک . 


۳۳ التخارین ققال : آظهروا من ردی بَیهکُم ما تظهرون من جَیدو . 
تم آنی السَماکین ققال : لا تبیعوا (1) الا طّا , ولیّاکم وما فا . (2) 


تم آتی الکناسة قلذا فیها آنواغ التجاره ؛ من تخاس , ومن مائع ,پومن قَماط 
. وین بائع ابر , ومن صیرفی ٍ وین حناط , ومن بزّاز , قنادی یاعلي صَویه 

: ان اسواقکم هذو بحصرّها الایمان , قشوبوا آتا کر بالصَدّقه , و کمو| کم 
الحلف ؛ قَاِنّ ال عرّ وجَل لایْقَدَسنْ من حلّف باسمه کاذبا . (3) . 


1 رفن الفضدر ۶ «یعون» وه تضحیی. ‏ والفخیه .ها انشاه کما فی 
دعائم الاسلام . 

ِ .فی المصدر : «وما حلفا» , والصحیح ما آثبتناه کما فی دعائم الاسلام . 

- .الجعفریات : ص 238 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 538 ح 1913 عن 
نجوه . 
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7 باه خدا صلی, ال خلبه و الم تاغام: کسین فان آلسلام *به 
دتصفی. که ام قایه الا مکی کیت بر ار مان سید باس ان 
الله علیه و آله سوار شد و به بازارها 0 , سر زد . وارد بازارچه 
گوشث فروش ها شد و با صدای بلند فرمود : «ای گروه قصابان ! نخاع را 
درد ور رسای | ان اد سل رها فدارم. ایکا دنه ارام 
روح از بدن , خارج گردد . از دمیدن در گوشت به هنگام فروش بپرهیزید ؛ 
به درستی که شنیدم پیامبر خدا از اين کار , نهی می کرد» . 


آن گاه نزد خرمافروشان ند فصو ۰ اصحخضول, ید زر به همان اندازه 
آشکا ر سازید که خوب را ادا مق سازید» . 


آن گاه , نزد ماهی فروشان آمد و فرمود : «جز ماهی های پاک مفروشید , 
و بیرهیزید از انچه مرده به سطح اب امده است» . 


آن گاه وارد متفه کناشه ۱1۱ شد که در آن , انواع داد و ستد , رواج 
داشت , از فروشنده مس .؛ مایعات ,؛ قنداق بچه و سوزن, تا صرژاف و 
فروشنده کافور و پارچه.پس به صدای بلند , ندا داد : «به درستی که در 
بازارهای شما , سوگندها حضور می یابند . سوگندهای خود را با صدقه 
71 , خودداری ورزید که خداوند عز و جل بای وداتد 
کسی را که به نامش به دروغ , سوگند یاد کند» . 


[- .نام محلّه ای در کوفه , در همین محلّه بود که یوسف بن عمر ثقفی و 
زید بن علی : را فا بر و مم ات 1 
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8 مام باقر علیه السلام :فضائل الصحابه لابن حنبل عن آبی الصَهباء 
ارایث عَلِیّ بن آبی طالب بشط الکلا بسا عَن الاسعار . (6809)1.امام 
صادق علیه السلام :دعائم الاسلام :اه [علّا علیه السلام ] کان مشی فی 
الأسواق . وبیده در ارت نها ره دش ای اه ای کی ساره 
الخشلمیتن. 

قال الأصبَغْ : قلث له یوما آتا آکفیک هذا یا آمیر المومنين , واجلس فی یتیک 
! قال : ما تصحتنی يا صبِْ . (6810)2.الکافی : ( به نقل از زید شخام ) 
تاریخ دمشق عن آبی سعید با : یا هل السَوق . 
ائفُوا اللة , وایاکم والحلف ؛ قَانّ الحلف بُنفقٍ السلعهة , ویمحق البَركة ,وان 
لاجر فاجژ , الا من احَدّ لح , ِِ الحَو" , واللاه ۴ایکم 
(6811)3 ,رسول اللّه, صلی الله علیه و آله :ربیع الأبرار :کان عَلوةٌ علیه 
السلام یمد فی الشوق عَلی الباعه , قَیِقول هم : آحسنوا , آرخصوا بیقکم 
عَلی العسلمیت ؛ اه ِِ للبرکه . (۵) . 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 1 ص 547 ح 919 , ذخاثر العقبی : ص 
192. 

2 دعائم الاسلام :ج 2ص 538 ح 3 . 

ح 4 عن زاذان نحوه ولیس فیه من «ون ۳۳ ۲ : ج 1ص 
110 . 

4 .ربیع الأبرار : ج 4 ص 154 . 
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2 یم ای له اش الق ال زانهم اس رن ای 2 
ابوالصهباء : علی بن ابی طالب علیه السلام را در کناره علفزاری دیدم که 
ار کیت هام رم تم سس تا ی لاه اه ام را 
الاسلام "به درستی که [ علی علیه السلام ]| در بازارها راه می رفت و 
تازیانه ای در دست داشت که با آن , کم فروشان و نیرنگبازان در تجارت 
مان زا ی کرد 


اصبغ گوید : روزی به وی گفتم : ای امیرمومنان ! شما در خانه بنشینید و 
مق ری حانها این ای رش عهومحی رم فمیوت <اع اضتع برایر 
خیرخواهی نکردی» .6812 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ دمشق 
به نقل از ابو سعید : علی علیه السلام به بازار می آمد و می گفت : «ای 
بازرگانان ! از خدا پروا کنید و از سوگند , بپرهیزید ! به درستی که سوگند , 
کال ار سم بر وی را نحص سار ری ماکان 
تبهکار است , مگر آن که په حق دریافت کند و حق را بپردازد . والسلام 
علیکم » .6813 الما علونٌ علیه السلام :ربیع الأبرار :علی علیه السلام در 
بازار بر فروشندگان می گذشت و به آنان می فرمود : «نیکی کنید . کالاها 
نا به آززانتی نف مها ناف وشتید که آن , برکت را بزرگ تر گرداتد» . 
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4 الامام الباقژ علیه السلام ( لمّا یل عن الکباثر ) تاريخ دمشق عن 
زاذان اه [علیا علیه السلام اکانِ پمشی قفی الأاسواق کِِ وه وال , 
ترش السال وین الطعیف موی یلاع والبفال قَیفتخ علیه القرآن 
وقراً : «یلک الدَارْ الأخْرَخ تخقلها للذین لا بُریدُونَ 18 هی الارْض ولا 
5» (1) , ققال : ترلت هذه فی آهل القدل والتّواضُع من الوّلاه , وأهل 
ده من سار الّاس . (6815)2 الامامٌ الصَادق علیه السلام ( فی قول 
الم عرٌ و جل : (0) «اٍن 7 تیب ) مکارم الأخلاق عن وشیکه :رای ِ 
علیه السلام بنرِرٌ فوق سْرّتو 4 , ویرقغ ازاَه, (لی آنصاف ساقیه , وییّده د 
یدوژ فی السوق , یَقول : الوا اللةَ , واأوفوا الیل , کات مَعَلم صبیان. ۱ 
(6816)3.عنه علیه السلام :الطبقات الکبری عن جُرموز :رأیث عَلیّا وه 


یَخرَعٌ من القصر وعلیه قطرینان : ازاژ الي نصف السَاق , ورداء مُشْمٌَ 
0 منة . ومعة دژه + له یمشی بها فی الأسواق 4 یمهم بتقوی اللهٍ , 
وخسن البیع . ویتقول : آوقوا الیل والمیزان . ویقولٍ : لا تنقجُوا اللحمٌ . 
681704 .که علیه السلام :مکارم الأخلاق عن عبد الله نا ۳۳ رجع 

من البصره وحقل المال ودحلّ الكوقة وجَدَ أمیر الشوونیه عنم اسلا 
قایّما فی السَوق , وقو پُنادی یتفسه : معاشر الّاس , من أضبناه بَعد توونا 
هذا بیع الجری والطافی والمارماهی عَلوناة بدژّتنا هذهو وکان یقال لدرّته : 
السبتَبْة . 


۲ 1 


قال ابش عَناس : قسَلمث علیه , قَر عَل السلام , ثم قال : یابن عَبّاس . 
ما ققل المال ؟ ققلث + ها هیا ام آلففمتیه م فععانه ایدم قعرنتی : 


ورَحب بی . 


تم آتاة مُناد وعة سیقة ینادی عَلیه پسبقه دراهم , فقال لو کان لین فی 
بت مال لخسلمین تن سواک,ارای ما نو : قیاع واشتری مزا 
باریعه تراهم لغ» وتصدن پدرهعین.: ۷ بدرقم تلائه ام . (5) . 


2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 489 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 5 ؛ المناقب 
لابن شهر آشوب : ج 2 ص 104 نحوه ولیس فیه من «فقال : نزلت ..» , 
مجمع البیان : ح 7 ص 420 وراجع فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 
1 ح 1064 . 

3- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 247 ح 732 . 


4 .الطبقات الکبری : ج 3 ص 28 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 484 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 3 ص 645 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 364 ح 725 نحوه 


5- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 249 ح 740 . 
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13ممام علی علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از زاذان : به درستی 
که [ علی علیه السلام. ]به تتهایی در بازارها می, گشت.: در حالی. که 
زمامدار بود . گمشده ها را راهنمایی می کرد , و به بینوایان ند کفک: هان 
نمود , و بر فروشندگان و مغازه داران که می گذشت , قرآن را می گشود 
و [ این آیه را] تلاوت می کرد : «آن سرای آخرت را برای کساتی قرار مي 
دهیم که در زمین , خواستار برتری و فساد نیستند» 1 
«اين آنة 1 درباره زمامداران عدالت پيشه و متواضع , , و مردم توانمند فرود 
آمده است» .6814 .امام باقر علیه السلام ) در پاسخ به سوال از گناهان 
کشره ا ام الا سل روشک ات الا وا موم کت کر 
خویش را بسته بود و جامه اش را تا نیمه ساق ها بالا زده بود , در دستش 
تازیانه ای بود ودرا نان مت کت بو مه فرمود : «از خداوند, پروا کنید و 
پیمانه را کامل کنید» . گویا آموزگار کودکان است !6815.امام صادق علیه 
ااشلام رای ابه جاتر از کاهان رک شمارا اران) اقا 
الکره یه بل نمی عم مه ار ی دا او 
بیرون ۳ و دو پوشاک بر تن داشت : پوشاکی که تا نیمه ساقش بود و 
ردایی که تا نزدیک پوشاک نخست تا خورده بود . به همراه او تازیانه ای بود 
که با ان در بازارها قدم می زد و بازاریان را به پروای الهی و داد و سند 
درست , فرمان می داد و می فرمود : «پیمانه و ترازو را کامل کنید» و 
می فرمود : «در گوشت تدمید» .6۵816.امام صادق علیه السلام اس 
الأخلاق به نقل از عبد اللّه ۱ ۳ 
باز گشت و اموال را آورد 1 کوفه شد , امیر مقمنان را در بازار ؛ 
ایستای ی قاری وا مردم ! از این پس , هر که را مشاهده 
کنم که اسبله ماهی , ماهی در اب مرده و مارماهی می فروشد , با این 
تازیانه او را ادب می کنم» ؛ و تازیانه او «سبتیه» نامیده می شد . 


ابن عباس گوید : بر او سلام کردم و او پاسخم را داد و سپس فرمود : «ای 
ابن عباس ! مال ها چه شد؟» . 


گفتم : اين جاست , ای امیر مومنان اون زا زد آود رقم . مرا نزدیک خود 
گرفت و به من خوشامد گفت . 


آن گاه , جارچی نزد او (علی علیه السلام ) آمد که شمشیر وی را به هفت 
درهم برای فروش , اعلام دارد و فرمود : «اگر در بیت المال مسلمانان , 


به: آنذارم بهای:خوب ماک از ای نهره ای:داشتم بان را نمی فروختم»*: 


شمشیر را فروخت و پیراهنی برای خود به چهار درهم خرید و دو درهم را 
صدقه داد و با یک درهم , سه روز مرا میهمان کرد . . 
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8 عنه علیه السلام :فضائل الصحابه لاين حنبل عن آبی مَطرٍ الیصری 
له شهد علبا علیه السلام آتی اختصا رخ الم و جاریة تفن عند المار , 
ققال : ما شَأئي ؟ قالت : باعنی تمرا پدرقم , فده قولاح , قابی آن بقل 


قالّ : يا صاجت التّمر , جخُذ تمرک , وأعطها درهها ؛ قئها خادمٌ ولیسن آها 
آمز . دقع لیا علیه السلام ۱ ۳ 
قالَ : لا. قالوا : آمیر المومنین ! ! قَصَت تمر‌ها , وأعطاها درهها . 


قال یب آن ترضی عثی ! قالّ : ما آرضانی عنک اذا آوقیت الثاس 
حَقوقَهّم . (6819)1.عنه علیه السلام :مکارم الأخلاق عن مُختار التثار 
نت آبیث فی مسجد الکوقه , وانزٍل فی الرُحته , واکل لب من التقال 
وکا من آهل البَصرّه . قَحَرَجتْ ذأت یوم , قاذا سل ضرت ی : ارقع 
ازاری ‏ قاة انقی: لنوی بوانعی لری » فعلگ من هدا ٩‏ فمیل ۶ کل ین 
ابی طالت . 


قحرجث تبِعة وفع مُتَوجْة الی سوق الا بل و 
معسّر التجٌارِ , ابّاکم والیمین الفاجرة ؛ قَاتّها تنفق السلعه , و ِ 


تم مضی حتی آتی اي التَفارین , قاذا جار یه تبکی عَلی تقار , فقال :ها لی 
؟ قالت + [لی أمَث, آیسلنی آهلی آبتاغ هم بدرقم تمرا. فلا نتم به لم 
یرضوه, قَرَوَدثة, قابی آن یِقبلَه ! ققال : یا هذا , حذ منهّا الم , ورد عَلیها 
درهمها . قأبی , ققیل یلار : هذا عم بنْ آبی طال , ققَبل التمر , ور 
الدرهم م عَلی الجاریه . وقال [ ما رفک یا آمپر المومنین , فاغفر لی . فقال 
:یا معسّر التجّار , انْقوا اللة مامتها شا کر جففر ال آنا وک 


تم قضی , وَقبَلّتِ السَّماء بالقطر , قدنا ٍلی حانوتِ , قاستأدّن , قلم بان 
ة صاجبٍ الحانوتِ ودقعة , ققال : يا قَنبرٌ , آخرجة ای , ققلاة بالدژو , نم 
قال : ما ضوشک لذفیک اه . ولکتی ینک لا تدقع فسلما ضعی 


قضی خی آنی سوق الگراییس , قاذا هو رجلِ وسیم , قَقالّ : يا هذا , 
عندک توبان یحمسه دراهم ؟ قَوتّبٌ الرَجُل ققال : يا آمی المَومنی , عندی 
حاجنک . قلمَا عَرقهُ قضی عنة . قوقت علی عُلام , ققال : یا لام , عندک 


توبان بحمسه دراهم ؟ قال : تقم عندی ب قَأحَدّ توبین ؛ [ خدهما بتلائه دراهم 
, ولاحرٌ بدرهمین , .فقال : یا قنتژ , خُذ الذی بتلائّه . ققال : نت آولی به ؛ 
7 تصعَذ المنبر , وتَخطبٍ الناس . قال : وأنت ات ولکٍ شره الشباب . وتا 
آستحبی من زبّی آن أنقصَل علیک ؛ سمعث تفت سول لاه سلی: اه عاید و 
آله یو : آلیسوهم ممّا تلبسون , وأطعموهم ممّا تطقمون . 

لا لیس القمیص مد یِدَهْ فی ذلک , قاذا هو یَفصُل عَن آصابعه , ققال : 
اقطع هدا القضل , قَقَطعة , ققال القلامٌ : هم اف , قال : دعه کما هو ؛ 
ان الأمر آستغ من ذلک . (2) . 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل اج 2 ص 621 2 1062 , ربیع الثبرار : ج 4 
ص 153 نحوه وراجع المناقب للکوفی : ج 2 ص 60 ح 547 . 

2- .مکارم الأخلاق : ح 1 ص 224 ح 659 وراجع الغارات : ج 1 ص 105 
والمناقب للکوفی : ج 2 ص 602 ح 1103 وفضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
1 ص 28< ح 878 والمنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 62 ح 96 
وتاریخ دمشق : ج 42 ص 485 وصفه الصفوه : ج 1 ص 134 والمناقب 
للخوارزمی: ص‌ 121 ۳ 136 والبدایه والنهایه: ۳ 8 ص‌ 4. 
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0 اامام علمٌ علیه السلام ( لقّا سْیْل عن آکبر الکبائر ) فضائل 
الصحابه , ابن حنبل از ابو مطر بصری نها را نف نز 
خرهافروشان, امد کنیر کی نزد خرمافزوش می: کرنست + پر سید :نو زا 


چه شده است؟» . 

کنیز گفت : خرمایی را , به یک درهم به من فروخت ؛ ولی آقایم آن را 
ند کرداندو ]| ما موش اارزا بارس نف کیرد.: 

[ علی علیه السلام ] فرمود : «ای دارنده خرما! خرمایت را بستان و 
درهمش را برگردان که او خدمتگزاری است و اختیاری ندارد» . 


ترا شور ای ی را ای و و ی 
دانی چه کسی را عقب راندی؟ گفت : نه . گفتند : امیر ممنان را! 


آن گاه , خرمای کنيزک را بر روی خرماها ریخت و درهم را به وی 


بازگرداند . 


ی 


[ علی علیه السلام آفرمود : «خشنودی من از تو وقتی است که حقوق 
مردم را کامل بیردازی» .6۵817.امام صادق علیه السلام :مکارم الاخلاق به 
نقل از مختار تمار : من شب ها را در مسجد کوفه سیری می کردم و در 
میدان , فرود می آمدم و از بقال ها نان تهیه می کردم (وی از مردمان 
بصره بود) . روزی بیرون آمدم که ناگهان مردی خطاب به من گفر 
«لباست را از کر کر , بهتر است و با شدای رورا 
سا ززگارتر» . 


پرسیدم : این کیست؟ 
گفته شد : علی بن ابی طالب علیه السلام . 


به دنبالش حرکت کردم . او به سمت بازار شتران می رفت . وقتی بدان 
جا رسید . ایستاد و فرمود : «ای بازرگانان ! بپرهيزید از سوگند ناروا , که 


سیس از آن چا گذشت تا به خرمافروشان رسید . در این هنگام : کني زکی 
در برابر خرمافروشی گریه می کرد . پرسید : «تو را چه می شود؟» . 


گفت : کنیزی هستم که خانواده ام مرا فرستاده اند تا برایشان با یک درهم 
, خرما خریداری کنم . وقتی خرما را نزد انان بردم , نیسندیدند . ان را 
بر گرداندم و این مرد , نمی پذیرد . 


فرمود:«ای مرد ! خرما را بگیر و درهم او را بازگردان». 


[ فروشنده ] امتناع ورزید . به خرمافروش گفتند : اين , علی بن ابی طالب 
علیه السلام است . آن گاه , خرما را گرفت و درهم را به کنیز بازگرداند و 
گفت : ای امیر موّمنان ! شما را نشناختم . بر من ببخشای . 


فرمود : «ای بازرگانان ! تقوای الهی پيشه سازید و به نیکی داد و ستد کنید 
,. خدا بر ما و شما ببخشاید » . 


از آن جا نیز گذشت . آسمان شروع به باریدن کرد . به مغازه ای نزدیک 
شد و اجازه خواست [ پناه گیرد] ؛ اما صاحب مغازه , اجازه نداد و او را 


[ علن غلیه السلام افرموه: صاف یر ا او را دمن اور 


پس با تازیانه او را ادب کرد و فرمود : «تو را نزدم از آن رو که مرا پس 
زدی ؛ بلکه تو را زدم تا مبادا مسلمانی ناتوان را بیرون اندازی و برخی 
اعضایش بشکند و بر عهده ات اید» . 


از آن جا نیز گذشت تا به بازار کرباس فروشان رسید و به مردی زیباروی , 
برخورد . پس فرمود : «ای مرد! ایا دو لباس با قیمت پنج درهم , نزد تو 
هست ؟» . 

مرد به پا خاست و گفت : ای امیر مقمنان ! خواسته ات نزد من است . 
چون مرد او را شناخت , از او گذشت و به جوانی رسید و فرمود : «ای 
جوان ! آیا دو لباس به پنج درهم داری؟» . 


دو لباس ستائد , یکی به سه درهم , و دیگری به دو درهم . سپس فرمود : 
«ای قنبر ! لباس سه درهمی را بردار» . 


قنبر گفت : شما بدان سزاوارتری . منبر می روی و برای مردم , سخنرانی 
مق له 


فرمود : «و تو جوانی و خواسته های جوانی داری , و من , از پروردگارم 
مب ۳ ۱ 
را 


وقتی لباس را پوشید , دستش را ی ان دراز کرد و دریافت که از 
انگشتانش بلندتر است . فرمود : «زیادی را بثر» سا ون 


جوان گفت : نزدیک آی تا آن را سردوزی کنم . 


اید» . 
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8 مام صادق علیه السلام :تاریخ الطبری عن یزید بن عدی بن عثمان 
تبث علا علیه السلام خارجا مين قمدان , قرآی فللین تفتتلان , ققق 
بیتَهما , ثم مضی , قسَمع ضوتا یاقوثاه یاللّه ! قحَرَج یَحصْرُ تحوة حنّی 
سمعث خفق تعله وهو یِقول : آتناک القوث . قاذا َجْل لام رجْلا , ققال : با 
امن اا دص : بعثٌ هذا توبا بیّسعه دراهم ,ٍ وشرطت علیه الا بعطی 
مغموزا (1) ولا ققطوعا وکان شَرطهّم یومیِذ قَائیَهُ بهذه الدّراهم لیبدلها 
, قأبی , قَلمئة , قَلطنی ! ۲ 


ققال : آبدله . ققال : تشک علی الط ؟ قَأَناخ بالبیته قافعده: تم مٌ قال : 
دوتک قاقتصٌ ! ققال : ی قد عقوث یا آمیز المُومنین . قال : ما آردث آن 
احتاط فی حقک , تم ضَرّت الَجل تسغ درات , وقال : هدا َو السْلطان . 
(5)2 / 7مَنعٌ الاحیکار 6821.رسولٌ ال صلی الله علیه و آله :الامام علم 
علیه السلام من کتایه الی رِفاعة : انة عَنٍ الخکزه , قمن رت اللّهت 
قأوجعة , ثم عاقبة باظهار ما احتکر 8222 ,عنه صلی الله علیه و آله 
: عنه علیه السلام فی عهده الی مالک الاشتر : نم استوص بالتّجار ودٌوی 
الصُناعات ... واعلم معذلک أنّ فی کثیر ها 1 
واحیکارا للمنافع وکا فی البیاعات : 1 وذلکیٍ باك ر مَصَرّو للعامّه 1 3 
عَلّی الوده , قامتع من الاحتکار , قَانّ ی 


منهةٌ 


‌ 


م۴ 3 
ولیکن البِیع بیعا سَمحا , بموازین عدل ۱ واسعار لا تججفٌ بالفریقین من 
البائع وَالمّبتاع . 


۳ 


9 


قفن قارف خکزه بعد تهیک یام فتکل یف » وعاقبة فی غیر اسراف.: (3]. 


1- .لین فیه معفزه : آی غیب (مجمع البحرین * ج 2 صض 5دد13) . 

2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 156 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 442 نحوه 
وفیه «رجلین» بدل «فئتین» . 

3- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 36 ح 80 . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 140 . 
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5 7 جلوگیری از احتکار 


3عنه صلی الله علیه و آله :تاریخ الطبری به نقل از یزید بن عدی بن 
عنمان : علی علیه السلام را دیدم که از [ محلّه آهمدان می گذشت . دو 
گروه را دید که با هم می جنگیدند . آنها را از هم جدا کرد و از آن جا رد 


شد که صدایی شنید : شما را به خدا , به دادم برسید! 


به سرعت به سوی او حرکت کرد , [ به طوری] که صدای کفش هایش را 
شنیدم , و می فرمود : «فریادرس امد» . 


در اين هنگام , به مردی رسید که مردی را چسییده بود [ و رها نمی کرد] 
سپس گفت : ای امیر مقمنان اس اف ای ماس ود 
فروختم و با او شرط کردم که درهم معیوب و شکسته به من ندهد (آين , 
قرار آن روزشان بود) ۰ [ اینک آاين درهم اوست که آورده ام تا برایم 
تعویض کند ؛ ولی امتناع ورزید . به او چسبیدم که مرا سیلی زد . 


علی علیه السلام فرمود : «آن را تعوبض کن» . 

سپس فرمود : «بینه تو بر سیلی خوردن چیست؟» . 

مرد , بیّنه آورد . پس مرد را نشانید و فرمود : «از او قصاص بگیر» . 
تر فت ام اسم مان اما وی 


ِِ +حوانتتی زان مورد حق نو احاطر کنم؟: آن گاه, ین : 

فرمود : «اين , حق حاکم است» .5 / 7جلو؟ از 
احتکار5826 .الامامْ الباقر علیه السلام ( فی قوله تعالی : 01 «. وم 
بصّوا ۰ ) امام علی علیه السلام از نامه اش به رفاعه : از احتکار , 
بازدار .وان کت وا که اختکار کند تادیب: کن , و با آشکار ساختن آنچه 
احتکار شده , او را کیفر ده .6821.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر : در حق بازرگانان و 
پیشه وران , سفارش به نیکی کن ۰ و بدان که با این همه , در میان 
بسیاری از آنان , سختگيری رسوا , بخل زشت , و احتکار اموال , و 
زورمین در داد و نشتد حور دار و این ریات است براف مان .2 


غییی آشت شش ماهتا ان یشم از اخکان بان داز که‌بیامیر خوا داز ان نع 
کرد . داد و ستدها باید آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد و با 
نرخ هایی که به فروشنده و خریدار , ضرر نرساتد ؛ و هر کس که پس از 
منع تو , دست به احتکار زد , او را کیفر بده و بدون زیاده روی , مجازات 


کن . 
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5 / 8بیباسَة أخذٍ الحراج6824.امام علی علیه السلام :الامام علت علیه 
السلام فی کتابه الی آقراء الراج : بسم ال الحمن الرّحیم . من عبد 
له علِتٌ آمیر الغوهنین الی أمراء الخراج ها و 
قو صایٌ[لیه لم بُقَدذْم لتغسه وم بُحرزها ‏ وعن نع وا وانقاد له علی ما 


آلا ولِنَ أسعد الثاس فی الذٌنیا من عَدَل عَشا یعرف صَتّه , وان آشفاهم من 
اثَبِعَ هواخ . قاعتبروا . 


واعلموا أنّ لکم ما قَد دمم من خَیر : , وما سوی ذلک وددئم لو ار تکم وب 
قدا تعیدا ‏ مخت کم له تفسمَه " 7 تفوف ورَحیم پالباد . ون عل 


مس 


ولو آم ین فیما هن عن من الظلم والغدوان عقاث بُخاف ی ره 
ما رل غُذر لأَحدٍ بتري طبَه , قارحموا ثرخموا , ولا تعَدْبوا حلق اللّه وا 
تکَلفوهم قوق طاقتهم . وانصفُوا الثاس من آنُییکم ۰ واصیروا ۵۰ 

انم خُرَانْ الَعیّه . لاتَحِدْنْ خَجّابا , ولا تحجْبْنَ آحدا عن حاجته 4 

الیکُم , ولا تأخُذوا دا با الا کفیلاً عقّن تس کفقل عنم واضرد۱ نم 
علی ما فیه الاغتباط , ولیّاکم وتأخیر القمل , وفع القیر ؛ فان فی ذلک 
اللدم . والسّلام . (1) . 


1- .وقعه صفین : ص 1086 ؛ المعیار والموازنه ص 122 نحوه وراجع نهج 
البلاغه : الکتاب 1ظ . 
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5 سیاست مالیاتی 


5 / 8سیاست مالیاتی6827.الامامْ الَادق علیه السلام :امام علی علیه 
ار اما تن اب ی ده مهوان از 
بنده خدا علی , امیر مومنان , به متولیان خراج . پس از حمد و سپاس 
خداوند ؛ به درستی آن که از سرایی که به سویش می رود , پروا نکند , 
برای خود چیزی نفرستد و خود نگهدار نباشد ؛ و آن که از هواها پیروی کند 
و برای سود عاجل رام آن گردد , به زودی از پشیمانان خواهد بود . 


بدانید که خوش بخت ترین انسان در دنیا , کسی است که از آنچه زیانش 
را می شناسد , کناره گیرد ؛ و بدبخت ترین انسان ها کسی است که از 
هوا پیروی کند. پس عبرت گيرید. 


بدانید که تنها آنچه از خوبی ها پیش فرستید , از آن شماست و ان 
هر چه فرستید , دوست می دارید که میان شما و آن , فاصله ای دراز 
باشد . خداوند , شما را از خود پروا می دهد و او نسبت به بندگانش , کریم 
و مهربان است . به درستی که در آنچه کوتاهی کردید , زیانش بر شماست 
, و آنچه از شما خواسته شده , اندک است , و پاداش خداوند , بزرگ . 


و اگر در ستم و تجاوز که از آن نهی شده , کیفری که از آن ترسیده شود , 
تقو ۵ ترش آز آن « آن قدر ثواب هست که بهانه ای برای کناررگذاردن 
نباشد . مهربانی کنید تا با شما مهربانی شود , بندگان خدا را شکنجه مکنید 
و بر آنان , بیش از توان , تکلیف روا مدارید . برای مردم , از خود انصاف 
به خرج دهید , و نسبت به براوردن نیازمندی های مردم , شکیبایی کنید ؛ 
چرا که شما گنجینه داران شهروندان هستید . برای خود , دربان مگیرید و 
کسی را از دستیابی به نیازمندی هایش , باز مدارید تا حاجتش رابه سوی 
شما آورد . کسی را جای کسی دیگر , مگیرید , مگر ضامن را به جای آن 
که ضمانت کرده ؛ و در رفاه و آسایش آ[زندگی آخود را به اش کار وا 
ی وت و کنار نهادن خوبی ها بپرهيزید که در ان , 
پشیمانی است . والسلام ! 
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98 الامام علی علیه السلام :الکافی عن مهاجر عغن رَجْل من تقیف 


استتای ین ای طالی یه تسم لب انا از ممواو من وا 
الکوقه , ققال لی والّاسنْ خضوژ قح فیه , ولا تاک مندهٌ 


درهما , فاذا آزدت آن تَتوَجه الی عَملک فمر 


قال : , فقال لی ز النی تفت فتی. خحدفه »بای ان تضربِ 
سلما آو توت آو ترا کی درهم قرام ب او تلنع: 21 عصل فی ذرجی: 
قاتّما آمرنا آن تَأحْد منم العفو . (6829)2.عنه علیه السلام :السنن الکبری 
عن عبد الملک بن عمیر ختزنی رل من تقیف قال استعقلنی علیٌ بن 
فی جبایَه درقم , ولا تبيعق هم رزقا , ولا کسوع شِتاءٍ ولا ضیف , ولا دا 


سک 


عتیلو عَلیها , ولا ثقم رَْلاً قایْماً فی طلب درم . 


قال : قلث : با آمیرّ الغومنین ‏ اذا آرچغ |لیک کما دعبث من عندک ۱قال ؛ 
فنص ما ریسا اما ار اد یم ال نی ال ۰ 
(4) . 


1- .بانقیا : ناحیه من نواحی الکوفه (معجم البلدان : ج 1 ص 331) . 
2 .الکافی : ج 3 ص 540 ح 8 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 98 ح 275 عن 
اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر عن رجل من ثقیف , کتاب من لا بحضره 
و : ج 2 ص 24ج 1605 . 
- .بژ[جسابور : : من و بغداد (معجم البلدان : ج 1 صِ 10). 

4 .السنن الکبری : ج 9 ص 345 ح 18736 , آسد الغابه : ج 4 ص 98 
الرقم 3789 وفیه «مدرج سابور» بدل «بررجسابور» . کنز العمّال : ج 4 
ص 501 ح 11488 نقلا عن سنن سعید بن منصور وفیه «برج سابور» . 
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0عنه علیه السلام :الکافی به نقل از مهاجر , از مردی از قبیله ثقیف 
: علی بن ابی طالب علیه السلام , مرا بر [ مالیات آمنطقه بانقیا (4) و 
آبادی ای در منطقه کوفه , به کار گرفت و در برابر مردم , به من 
روا دمص 
خواستی به سوی ماموریتت بروی , نزد من بیا» . 


زد او دفتم ره هن کفت: : «به درستی که آنچه از من شتنیدی : تفه بود.: 
مبادا مسلمان يا بهودی و یا مسیحی را برای درهمی مالیات , کتک بزنی یا 
آن که چارپایان کار را برای [گرفتن ] مالیات , به فروش رسانی ؛ چرا که ما 
ماموریم که زیادی را از انها بستانیم» .6831.عنه علیه السلام زالسنن 
الکبری به نقل از عبدالملک بن عمیر : مردی از قبیله ثقیف به من گفت : 
علی بن ابی طالب علیه السلام , مرا در [ مالیات آمنطقه بزرگ شاپور (2) 
, به کار گرفت و فرمود : «مبادا کسی را برای گردآوری درهمی , تازیانه 
زنی و پا روزی يا لباسٍ تابستانی و زمستانی و یا چارپایان کار آنها را به 
فروش گذاری ؛ و برای گرفتن درهم , شخصی را مگمار» ۱ 


آن مرد گفت که گفتم : ای امیر مقمنان ! اگر چنین باشد , دست خالی نزد 
تو برگردم , چنان که دست خالی از نزد تو رفتم ! 
فرمود : «گرچه همان گونه که رفته ای , بازگردی . وای بر تو ! همانا ما 


ماموریم که زیادی را از مردم , بستأنیم» . . 


1- .ناحیه ای از منطقه کوفه بوده است . 
2- .از توابع بغداد . 
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2عنه علیه السلام اتاریخ دمشق عن عبد الملِک بن عمیر نحدتنی رجل 
من تقیف أنّ عَلیّا استعمَلة علی غکبرا قال : ولم یکن السَوادٌ يَسکنَة 

المَضَلون فقال لی بین ایدیهم : لتستوفی خراجهّم , ولا یجدون فیک رَخصَة , 
ولا یَجدون فیک صَعفا ثم قال لی (ذا کان عند الظهر فرح ال . فرَحتث 
الیه , قَلم آجد لیذ حاجبا یَحجبُنی دوتة , وَجَدثَه جالسا وعنده قَدَخْ وکوژ فیه 
ماء, قدعا مطیبه (1) , ققَلثٌ فی تفسی : لقد آمتنی حتّی بُخرِخّ ال جوهرا 


(2) اِذ لا آدری ما فیها , قاٍذا عَلیها خاتمٌ , قکَسَر الخاتم قلذا فیها سویق , 
قاخرج منة وضبٌّ فی القَدح قضتب علیه ها , قشرت وسقانی . 


قلم آصیر آن قلث له : با أمیر الغوهنین , آ تصتَعْ هدّا بالهراق ؟ ! ! صَعامٌْ 
الهراق اکن من ذلِک !۱ 


قال ۶ ایا عاللد ما اختم علبه بخ علیه + ولکتی: اشاع فد ها تکفینی.: 
قأخافت ان نمی (3) قیَصتعٌ فیه من یره , قاّما جفظیلذلک , واكرة ۳ 
ادجل بطنی الا طیبا . وثی لم آستطع آن آقول لک لا الذی فلت لک تین 
آیدیهم ۳۳ .قَومْ خَدع , ولکئی مرک لان یما تأحْذْفْم به , قاٍن آنت ققلت 
ولا آخدی ال بعجوی :نان سافتی.عی لاف ها آمری رل ! فلا 
تبیعنَ (4) لهُم رزقا یَأکلوتَة , ولا کسوه ها رل 
منم سَوطا فی طلّب درهمٍ , ولا ثمَبخَة فی طلب درهم ؛ قانا لم تُوْمر بذلک 
. ولا تبیعن َمم دامة بَعملون علیها , [آما آمرنا آن ند مق القفع . 


ره !قال : وان قعلت . 


.ات یت ی لل ۲ 2 ۷ 1 
قال : قدهبثْ فتتبعث ما آمرنی به , فرجعث والله ما بقی علیت درهمّ واحد 


لا َفيثَة . (5) . 


1- .کذا , وفی حلیه الأولیاء : «بطینه» وفی هامشه : «کذا فی «ز» وفی 
«ج» بظبیه , 7۳ الصحیح , والظبیه : جراب صغیر آو هی شبه الخریطه 
والکیس» . 

2- .فی المصدر : «جوهر» , والصحیح ما آثبتناه کما فی حلیه الاولیاء . 

3- .کذا فی, المصدر , وفی حلیه الأولیاء : «فأخاف آن یغنی فیصنع من 
غیره» وهی آظهر . 


4- .فی الطبعه المعتمده : «یتبعنْ» وهو تصحیف , والتصحیح من تاریخ 
دمشق «ترجمه الامام علیث علیه السلام » تحقیق محمد باقر المحمودی (ج 
3 ص 199 ح 1249) . 

5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 487 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 82 وفیه الی 
«طیبا» وراجع المعیار والموازنه : ص 248 وکنز العمال : ج < ص 773 
6 وشرح الأخبار : ج 2 ص 364 ح 726 . 
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3.الامامْ زين العابدین علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از عبدالملک 

بن عمیر : مردی از ثقیف , به من خبر داد که علی علیه السلام او را بر 
نواحی مرا (لسه کار کفاشت در ان صتطقه, نماز کزان ,اکن 0 
نم هافر حون آ رازن فرمود : «مالیات را کامل از آنان بستان . مبادا در تو 
ی 
ی . 


نزد او رفتم . در آن جا دربانی که جلوی مرا بگیرد , نیافتم . دیدم او نشسته 
و جلویش ظرفی است و کوزه آب « کیسه اش را خواست . پیش خود گفتم 
: می خواهد بر من , منت گذارد و گوهری برایم بیرون آورد , چرا که نمی 
دانستم در آن چیست . آن گاه دیدم که کیسه , مهر شده است . مهر را 
شکست . در آن , سویق (2) بود . آن را بیرون آورد و در ظرف ریخت و بر 
آن آبپ ریخت . شنیتین خود از آن توشید و به من هم توشانید . 


تاب نیاوردم . بدو گفتم : ای امیر مومنان ! در عراق , چنین رفتار می 


فرمود : «بدان , به خداوند سوگند که از روی بخل , بر آن [کیسه ] مهر 
نمی زنم ؛ بلکه به اندازه ای که مرا بي نیاز کند , خریداری می کنم و می 
ترسم اگر زیاد ی کی ی در آن : داخل کردد : از این رقم از آن 
مراقبت می کنم (3) , و ناخوش دارم که به معده ام , جز غذای پاکیزه 
وارد کنم . به درستی که در حضور مردم , چاره ای نداشتم جز این که آنچه 
گفتم , به تو گویم_ آنان , مردمی حیله گرند ؛ ولی اینک به تو فرمان می 
دهم که چگونه با آنان رفتار کنی , که اگر بدان شیوه رفتار کنی [ رهایی 
یابی] ؛ وگرنه , جز من , خداوند تو را مواخذه خواهد کرد . اگر به من خبر 
رسد که خلاف آنچه به تو فرمان داده ام , رفتار کرده ای , تو را برکنار کنم 
. خوراکی هایی که روزمژه می خورند ,و پوشاک زمستان و تابستان آنها را 
مفروش (مستان) و برای گرفتن درهمی , کسی را تازیانه مزن و او را 
رسوا مساز که ما بدین امر , مأمور نیستیم , و چارپایی را که بدان کار کنند 
, مفروش را کضها ما عفر تا ریاد فا از آماسستا 4 


گوید که گفتم : در این صورت , همان گونه که رفته ام , بازگردم ! 
فرمود : «گرچه چنین کنی» . 


گوید : رفتم و بدان گونه که فرمان داده بود , در پی جمع آوری مالیات 
بودم بو یه موه که ار و بو 0و0 وک رگم 1 
به وی دادم . 


من اقا نی وی نامز بان هتفه رین کرشانهر اایتست که 
در اطراف «دجیل» و نزدیک صریفین و آوانا قرار دارد . فاصله ععبرا تا 
بغداد ده فرسخ می باشد (معجم البلدان : ج 4 ص 142) . 

2- ,غذایی که از آرد گندم و جو تهیّه می شود . 

3- .ظاهرا مراد , آن است که اگر این غذا زیادتر باشد , ممکن است 
دوستان و بستگان , غذای بهتری بر آن بیفزایند . از اين رو , به اندازه می 
خرم و در ظرف را مُهر می نمایم . (م) 
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7 مام صادق علیه السلام :الامام علت علیه اللسلام من عهده الی 
تعض عُقاله وقد بَقتة علی الَذقه : أمرة یتقوی ال فی سرایرٍ آمره . 
را ای وی و وا و الا یعمل بشی ء 
من طاعه الله فیما ظهَر , لِف الی غیره فیما اسر , ومّن لم بختاه 


سه معا وق اد 0 ققد ای الاماته : واحلض القبادح . 


وأمَرَه ی دی بآ و , تقطّلاً پالامازه 
علیهم ؛ هم الاخوان فی الّین , وّالأْعوان ی استخراج الخقوق . 


وا کت فی هذه الصَدَقَهٍ تصیبا قفروضا , وحقّا علوما , کاء أهل 
مسکته , وصْعَفاء وی فاقه , وائا موفوک حَنک , , فوفهم خقوقهم , . والا تفیل 
فانک من اکتر الناس خصوما بوم القيامه 1 وبقّسی لِمن حَصمة عند الله 
الْفْقَراء والعساکین والسَّایلون والقدفوعون والغارمون وّاینْ الیل . 


من استهان یالأماته , ورتع فی الخیاته , ولم یترّه تَفسَه ودیته نها , ققد 
لو بتفسه الذْلَّ والخزی فی الذنیا , وموَ فی اجره بل خر .ها 
أَعظم الخیاته خِیات الأئّه , وأفطع لغش غشٌ الأیْته . والسلام . 
(6828)2.امام علی علیه السلام اعنه علیه السلام من وصیْه ل کان یکنبها 
لقن یَستعلَة عَلّی الطدقاتِ (3) انطلق علی تقوی اللّهٍ وَحدَة لا شریک 
لو , ولا تَرَوعَن مُسلما , ولا تجتار عَلّیه کارها ولا خدَنّ منة آکتر من حق 
له فی ماله , قلذا قدمت علی الکی قانزل یمانهم من عیر آن خالط 
آبیاتقم , نم امض آلبهم یالبکیته والوقار حلی تقوم تبنم قَلسَلم علیهم , ولا 


ح 
۳ 
1 
9 
د 
۶ 
9 
23 
مج 
۳( 
۳3 


اعطای من د ِ 0 ۳ ۰ 
ان آکترها لة , قلذا اتبتها قلا تدجخل علیها ذخول مُتسَلط علیه ولا ۶ 2۶ 
نتفر بهيمة ولا تفزعتها , ولا تسوعن صاجبها فیها . واصدع المال 


ولا 
صدعغین , نم حَیِرة , قادّا اختار قلا تعرِضَنّ لما اختارة . تم اصدع الباقت 
صَدعین ؛ ‏ کت فلا اختار قَلا تعرصَلّ لا اختارغ . قلا تزال کذلِک عتی 


یبقی ما فیه وفاء لِحَو اللّهو فی ماه , قاقیض حَوّ اللّهِ منة . قٍن استقالک 


ِ- 
71 


قأقلة , تم اخلْطعّما , تم اصتع منل الذی صتعت ولا حثی تَأخْدَ و" اللّه فی 
ضاله:: 


ولا َأحدَنَ عودا () , ولا هَرِمَةه , ولا َکسورَه , ولا مَهلوسَة , ولا ذات عوار . 
ولا تم علیها الا من تیِقّ بدینه , رافقا یمال الُسلمین ی ُوَصِلَة الی 
ولیهم قٍ قَسِتَة بیتهم , ولا ثوکل یها الا ناصحاً شفيقا , وأمینا حفیظا , غیر 
عیفٍ ولا قججف (6) ولا قلب (2) ولا غتیب . ل احذر الا ما اجتقة 


قاذا أَحَدّها آمیتک قوعز | له ال انم ایا ی 9 
نها ق قطر لک پولدها ,ولا تجهدتها ژکوبا , ولتعدل تین ضواجباتها فی ذلک 


ولیستآن بالّقب (9) والظالع (10) / ولیّوردها ما 9 به من الغَذُر / ولا 
یعدل بها عن تبتِ الأرض آلي جوا الطرّق , وَلروحها فی الساعات , 
ولْمهلها عند النّطاف (11] والاعشاب ؛ حثی تین بلذن له بدا فنقیاِ غیر 
متقیاب ولا قجهودات , لتقییقها غلی کناب له وله بیع الله علیه و 
اله ؛ قاِن ذلک اعظَمّ لأجرک , واقَربٍ لرّشدک , |ن شاء اللَه (12) . 


1- .العَضَه والعضَهٌ والعضيهة : القاله القبیحه , وهی الافک والبهتان والنمیمه 
(لسان العرب : ج 13 ص 15<ظ «عضه») . 

2 .نهج البلاغه : الکتاب 26 , بحار الأنوار : ح 33 ص 528 ح 719 وراجع 
دعائم الاسلام : ج 1 ص 252 . 

3- .قال الشریف الرضی : 2 ذکرنا هنا جملاً لیعلم بها آثه علیه السلام 
کات نیم ماد الحه شرع له العدل فی صقر الاعور ز کیینها ودرا 


وجلیلها . 
4 .الخداج : النقصان (لسان العرب : ج 2 ص 248 «خدج») . 
5- .العوّد : الجمل المسن وفیه بقیه (لسان العرب : ج 3 ص 321 «عود») 


۵ ی ی والعنیف دمن 7 ری له بر توت الیل مت : هو 
فلان 20 ما لاهن (تاج و ۳ 12 ص‌ و39 كٍِِ «عنف» و 
ص 107 «جحف») . 

7- .اللفغوب : التعب والاعیاء (لسان العرب : جح 1 ص 742 «لغب») . 

8- .المضر : حلتبٌ کل ما فی الضرع , وفی حدیت علی علیه السلام «ولا 
یمصر لبنها» یرید : لایکثر من آخذ لبنها (لسان العرب : ج 5 ص 175 


«مصر») . 

9 .الب : رقه الاخفاف , تفت البعیر ینقبٌ فهو تَقَبْ , وفی حدیث علی 
علیه السلام : «ولیستأن باللّقّب والظالع» آی یرفق بهما , ویجوز آن یکون 
من الخرب: (لسان الغرب :رح 1 ص 766 «نقب») . 

0- .الظالع : المائل , والظالع : الاعوجاج خلقه # فی المشی مع المیل 
(لسان العرب : ج 8 ص 227 «صلع») . 

1- .النطفه والتطافه : القلیل من الماء (لسان العرب : ج 9 ص 335 
«نطف») . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 25 , الکافی : جح 3 ص 536 ح 1 , تهذیب الأحکام 
: ج 4 ص 96 ح 274 کلاهما عن برید بن معاویه , المقنعه : ص 255 عن 
برید العجلی , الغارات : ج 1 ص 126 عن عبد الرحمن بن سلیمان وکلها 
عن الامام الصادق عنه علیهماالسلامنحوه . 
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9ممام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام از نامه اش اتکی 

کارگزاران که اه را برایمالبای فرساده نون فرمان من دهم آو زابه 
تقوای الیی دز اضر نان و کارهاق ابیدام رخا که کصاهی سه خدارند : 
و نماینده ای جز او حضور ندارد . 


و فرمان می دهم او را که در آشکار به کاری از اطاعت خدا نپردازد که در 
پنهان , دیا ان فخالفت. میج ورزر ؛ و هر آن کس که پنهان و آشکار , و رفتار 
و گفتارش تفاوت نکند » امانت را ادا کرده و بندگی را خالص گردانیده 


است . 


و فرمان می دهم او را که آنان را نرنجاند و دروغگوشان نداند , و به خاطر 
امیر بودن , , از ایشان , روی نگرداند ؛ چر| که آنان , برادران دینی اند و در 
به دست آوردن حقوق مسلمانان 4 مددکار . 


و برای تو در این زکات , بهره ای معین و حقّی معلوم است , و شریکانی 
داری ناتوان و تهی دست . ما حق تو را به تمام , می پردازیم . پس تو هم 
حقوق آنان را به تمام , به آنها برسان ؛ و گرنه , روز رستاخیز , بیشترین 
دشمنان را داری , و بدا به حال آن که نزد خداوند , دشمنش مستمندان و 
هی دشتان مه فازمندان و زانده شدگان و بدهکاران و در راه ماندگان 
باشند . 


و آن که امانت را سبّک شمارد و در خیانت , چرا کند و جان و دین خود را 
از خیانث پاک ننماید , در دنیا خود را در خواري رسوایی افکتد و در آخرت , 
خوارتر و رسواتر بااشد 7 ور نزن ن ترین خیانت / خیانت به جامعه ی 

نان ] است ۰ و زشت ترین دغلکاری , دغلکاری با پیشوایان است . 
والسلام 6830۱.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام از سفارشی 
رای کارا ماه .اس سا ای کر 
یگانه است و بی همتا . مسلمانی را مترسان و با ناخوشی , بر او عبور 
مکن و بیش از حق خدا از مال او مستان . چون به قبیله ای رسی , , بر سر 
آتب آنان , فرود آی , بی آن که به خانه شان درآیی . آن گاه , اهسته و آرام 
, به سویشان حرکت کن تا به میان آنان رسی . پس بر آنان , , سلام کن و 
در درود گفتن بر آنان , کوتاهی مکن . 


بسن که ای تقد کان شدا مرا ولو دا و غليقه ام ترد ماقرا زا 
حقی را که خدا در مال هاتان نهاده , بگیرم , ایا خدا را در مال های شما 
حقّی است تا آن را به ولیْ او بپردازید؟ اگر کسي گفت : نه ؛ متعرّض آو 
مشو , , و اگر کسی گفت : آری ؛ پا او برو , بی آن که او را بترسانی , یا 
بیمش دهی , يا بر او سخت گیری , یا کار را بر او سخت گردانی . آنچه از 
زر یا سیم به تو دهد , بگیر ؛ و اگر او را گاو و گوسفند و شتر است,بی 
اچازه او میان آنها داخل مشو؛ چرا که بیشتر آنها از آن اوست , و وقتی به 
هر دی رضفیان یهد ان قاراردهند ان یه اسان صرمه 


چارپا را از جای مگریزان و مترسان , و با صاحب آن , بدرفتاری مکن . 

ایا ی ۱ 
مشو . . آن گاه باقی مانده را دو بخش کن و او را مخیّر گردان , و هرچه را 
برگزید , متع ض او مشو . پس پیوسته چنین کن ,تا آنچه ادا کننده حقّ خدا 
باشد باقن ماند + بش حف جوا را از اه بکیر + اک خواشت که تقسیم را 
برهم زنی , بپذیر . سپس آنها را به هم بیامیز و آنچه را که بار نخست 
اتجام دادن انجام جه احف یاو از هال سای و ان وا که کی 
سال است يا پیر و فرسوده , و یا شکسته پا و پشت . و يا بیمار و معیوب , 
مره و این اموال هت انیس کارا کته هت اوعد اس اظم ان 
داری ؛ آن که با مال مسلمانان ,مدارا کند تا آن را به وليّ مسلمانان 
برساند و او آن را میان آنان , تقسیم کند ؛ و بر آن مگمار , جز خیرخواهی 
مهربان و درستکاری نگاهبان را که نه بر آنان درشتی کند و نه زیانشان 
رساتد و نه مانده شان سازد و نه خسته شان گرداتد . سپس آنچه را نزد 
تو فراهم آمده , شتابان به سوی ما بفرست , تا چنان که خدا فرموده , به 


شبتتن: آن کاه که امین نو آنها را کرفتهة* ندو.-شفارش کن, که: .میان:مادم 
شتر و بچه شیرخوارش جدایی نیفکند , و ماده را چندان ندوشاند که 
شیرش اندک ماتد و بچه اش را زیان رساند , و در سوار شدن , او را به 
خستگی نیندازد و میان آن [ شتر ]و دیگر شتران , عدالت را برقرا ر سازد 
و باید , شتر خسته را آسوده گرداتئد و آن را که لاغر است يا آسیب دیده , 
ارام براند , و چون بر آبگیرها گذرد , بدان جا واردشان سازد , و راهشان 
را از زمین های علفزار , به جاده ها تغییر ندهد و در ساعت هایی , آنها را 
آسوده گذارد ؛ و به هنگام خوردن آب و چریدن گیاه , مهلتشان ده تا آنها را 
به اذن خدا , فربه و تناور , و نه لاغر وخسته , نزد ماآوری , و ما بر پایه 
دا وش اسر اون با مه کم که این کی ۲و کر 
بسیار گرداتد و به رستگاری ات نزدیک تر سازد . ان شاء الله ! . 


شید رین کته تست در این خا خطصلهر هابی و آوردیم نا ذانستته: شود 
کفانا علی یه انس شین حق را هبات میشاسهای عرالت »۱ 
در کارهای بزرگ و کوچک و باریک و سترگ , به جای گذاشت . 


ره 112 


ص: 113 
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31 .امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام فی غهدو |لی مالک الأْشتِ 


مُعتدا فضل فَوْتهم یما ذخرت عندقم من |جمایک لهم . واللفة منهّم 
بماعَوّدتم من عَدلک علبهم قرفقک بهم , قَرَبُما خدت من الأمور ما ذا 


عَوّلت فیه عَلیهم من بَعذ احتَلوة طيه أنشْشهم یه ؛ قاِل الغمران فحتم 
ما حَلَة , وائما بُْتی حراْ الأرض من اعواز آهلها .اما بُعورٌ أهلها 
لاشراف آنمقس الوّلاه ی الجمع وسوء ظنهم بالبقاء , وقله انتفاعهم بالعبر 
۰ (1) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 53 وراجع دعائم الاسلام : ج 1 ص 362 . 


ص: 115 


2ممام علی علیه السلام نامام علی علیه السلام در سفارش نامه اش 
به مالک اشتر : و در کار خراج , چنان بنگر که صلاح خراج دهندگان در آن 
است : چرا که صلاح خراج و خراج دهندگان , به صلاح دیگران است و کار 
دیگران . سامان نگیرد تا کار خراج دهندگان . سامان نیذیرد ؛ چرا که 
مردمان , همه , هزینه خوار خراج و خراج دهندگان اند . باید نگاه تو به 
آبادانی زمین , بیشتر از گرفتن خراج باشد ؛ چرا که خراج , بدون آبادانی به 
دست نیاید ؛ و ان کس که خراج را بدون ابادانی زمین , جستجو کند , 
شهرها را ویران سازد و بندگان را هلاک کند و کارش جز اندکی استوار 


نگردد . 


فک ارت [ هالیات ‏ شکایت کرفا ان افش که کششان 
رسیده ] , يا از قطع آب یا از خشک سالی یا تباهی زمین بر اثر غرق شدن , 
یا از بی آبی , بار آنان را سبّک گردان , بدان اندازه که امید داری کارشان 
بدان , سامان گیرد و بر تو سنگین نیاید , آنچه بر آنان سبّک گردانیدی ؛ چر| 
که آن ,. اندوخته ای است که به تو بازش دهند با آبادانی شهرها و آرایش 
ولایت ها , جز آن که ستایش آنان را به خود جلب کرده ای و شادمانی شان 
را از گسترش عدالت در میان آنان . در حالی که بر زیادی قوّت آنان تکنه 
خواهی داشت , بر آثر انچه نزد انان ذخیره ساخته ای , از اسایشی که 
برایشان فراهم ساختی و اطمینان به آنها که با عادت دادن آنها به عدالت و 
مدارا [ به دست آورده ای] , چه بسا در آینده , کاری پدید آید که چون آن 
زاین ده آبان داری با ار آسوده سره را که ابادانی‌سیرها ‏ 
ناغت‌فی .شود ] آنحه بش آنان رها دای بر دوش کشند:: 


و خرابی سرزمین ها از تنگ دستی صاحبان آنهاست , وتنگ دستی صاحبان 
ماندن , بدبین باشند , و بهره گیری شان از عبرت ها اندک باشد . 


ص: 116 


3 ام زین العابدین علیه السلام :عنه علیه السلام فی غهده الي 
مالک الأشتر (فی روایّه تُحف الغقول) : قاجقع الیک آهل الخراج من کل 
ُلدانک , ومرهم قلیعلموک حال پلادهم وما فیه صَلاهم وخاء جباتتهم . یم 
سل عَفنا ترقغ [لیک هل الم ید ین مره رسای پل مب 


۳ 
ما بقدرون علیه و کنو ۰ با فی اه" کفاتتک ایاهم 
صلاحاً قافن علیک شی۶ تفت به هم العوونات ؛ قاه خر بعودون 
نش قایک لعمازه بلادٍک , , وتزیین ولایتک , , مع اقتناتک مودتهم وخسن نیاتهم , 
استفاصة العیرٍ وما هل له به من جیهم . قن الراج ۷ ُستحع 
اتب ع نها عقذ (1) 7 تعتمذ له آن حذت حَدَنْ کنت علبهم 


طلهم ام سل اشمو که مان ی باق 
, واتما یوْنی حْراب الأرض لاءعواز آهلها . ولّما بُعور آهلها لاعسراف الوّلاه 
وسوء ظنهم بالبقاء وقله انتفاعهم پالعبر . رت 


1- .العقده : کل شی ۶ بستوتق الرجل به لنفسه ویعتمد علیه (لسان العرب 
: ج 3 ص 299 «عقد») . 

2 .الجمام : الراحه (لسان العرب : ج 12 ص 105 «جمم») . 

3- .تحف العقول : ص 137 . 


ص: 117 


4 اما علیٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش نامه 
اش به مالک اشتر (بر پایه گزارش تحف العقول) : خراج دهندگان را از 
همه شهرها نزد خود , گرد آور و به آنان دستور ده که از وضعیت 
شهرهایشان و آنچه صلاحشان در آن است و آسانی گردآوری خراج ؛ به تو 
گزارش دهند . آن گاه , دیدگاه صاحب نظران غیر از خراج دهندگان را جویا 
شو . پس اگر از سنگینی مالیات یا آفت هایی چون قطع آب یا تباهی زمین 
انز آب کرفتکنا که اها آفتی ژیکویه ق سکم کدی و مالبا یر در 
آنان سبّک گیر , به اندازه ای که امید داری خداوند , بدان [ مقدار آکارشان 
را اصلاح کند , و اگر از تو درخواست کمک کردند , بر اصلاح (و تقوبت) 
آنجه:با تروت هایشان بر ان توانایی دارند.پس هزینه آز تابر عفن کیر؛ 
چرا که فرجام کمک هایت به خیر و صلاح آنان است. 


پس بر تو آنچه از هزینه ها بر آنان تخفیف دادی ۵ کر ان تباید ؛ چرا که 
ذخیره ای است که آن را در آباداتف شهرها و نزیین ولایت ها به نو 
برگردانند , جز آن که دوستی و خسن نیّت آنان و بهره دهی آنان را همراه 
با موجباتی که خدا جلب [محبّتشان ]را آسان کند , به دست آورده ای . چرا 
که خراج , با تلاش و سختی به دست نیاید , با آن که تکیه گاهی است که 
بدان اعتماد می کنی و اگر پیشامدی رخ دهد 
جهت زیادی تیرفی آنان که با اساخش آنان , دخیوم ساختی-و اطفینانی. که 
از آنان [ کسب کردی ] , تدان شستب. که انا را به عدالت و مدارا عادت 
دادی و شناخت آنان از عذرهایت , در پیشامدهایی که در آن بر آنها تکية 
کردی و آنان تا یت خاطر ء آن زا بر دوش کشیدند !جرا که آباذانی شه.ها 
[ باعث می شود] آنچه بر آنان نهی, بر دوش کشند. به درستی که خرابی 
شهرها از تنگ دستی مردمان آنهاست و همانا مردمان شهرها , در آثر 
زیاده روی زمامداران و بدبینی آنان به ماندن و کمی بهره گیری شان از 
عبرت ها , تنگ دست شوند . 


ص: 118 


5 / 9عد مْ الَأَخیر في توزیع آموال العامّه6834 .امام علی علیه السلام 
اتتتتاف ک یس ۳ السّمّان :رایث لیا دح بیت المال , قرآی 
فپه مالاً , فقال : هذا هاهنا والثاس یُحتاجون ! ! قامر به فقسع بَین الثّاس , 
فاد مه بالیعت فکنفن: , قتَضح , وصلی فیه . (6835)1.امام ی یر 
:الغارات عن بکر بن عیسی فی ذکر سیرو الامام عَلیْ علیه السلام : اه 
کانَ یِقسمّ ما فی بيتِ المال , قلا تأیی الجْمْعَة وفی بيت المال شیء . 
ویَأمْژ یتیت المال فی کل عَشِیّه خمیس فینَعٌ پالماء , نم بَُلی فيه 

۰ (6836)2.امام صادق علیه السلام :الغارات عن مه خخمم الیفی ان 
لا علیم السلام کان َنصَغ تیت الما تتمل فیه وتعول ل: آشهد لی بو 
القیامه آ ‏ آحبس فیک المال عَلی المسلمین 0 گنه چیه 
السلام :فضائل الصحابه لا بن حنبل عن 2 جع اللیمت :ان لیا کان مر 
ار خن قه المال.عن تخسلمین. 8 ال را 
و آله :تاریخ دمشق عن آبی حکیم صاحب الحفاء عن ۳ ّ علّا آعطی 
العطاء فی سته تلات مَرات » کم تناها منز اضتما رخ * ادها الی 
العطاء الژایع : [لی لسث لکم بخازن . قال با 
وردّها قومْ . (5) . 


1- . آنساب الأشراف : جح 2 ص 371 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 476. 

2 .الغارات : جح 1 ص 69 وراجع حلیه الأولیاء : ج 7 ص 300 . 

3 .الغارات : جح 1 ص 419 ؛ تاریخ الخلفاء : ص 213 نحوه وراجع المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 32 ح 517 . 

4- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 533 ح 886 , تاریخ الاسلام 
للذهبی : ج 3 ص 643 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 478 , حلیه الاولیاء : ج 1 
ص 81 , الاستیعاب : جح 3 ص 211 الرقم 1875 کلها نحوه وراجع الغارات 
: ج 1 ص 46. 

5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 477, الأموال : ص 284 ح 673 , کنز العقال 
: ج 4 ص 584 ح 11703 . 
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وارد بیت المال شد و در آن اموالی دید . فرمود : «اینها این جاست و 
مردم , , نیازمندند؟ » . پس دستور داد آن را میان مردم , تقسیم کردند و 
دستور داد تا تیت. المال -جاروب 4 ابباشی. شد.ع در آن + تما گزازد 
۰ممام صادق علیه السلام :الفغارات به نقل از بکربن عیسی , در 
یادکرد سیره امام علی علیه السلام : به درستی که او آنچه در بیت المال 
بود , تقسیم می کرد . پس جمعه ای نمی امد که در بیت المال . ثروتی 
باشد . در هرٍ شامگاه پنج شنبه , دستور می داد تا بیت المال : آببائتی تشنود 
. سپس در آن دو رکعت نماز می گزارد ۰ ییامبر خدا صلی الله علیه 
و آله ارات به نع ان میتی به درسی که علي #لیب لام : 
بیت المال را آبپاشی می کرد و در آن , نماز نافله می گزارد و می گفت : 
«در روز رستاخیز , گواهی ده که ثروت ها را لیا بر کرو نج 
حبس نکردم» .6839.امام علی علیه السلام :فضائل الصحابه , آبن حنبل 
به نقل از مجمع التیمی : به درستی که علی علیه السلام , دستور می داد 
تا بیت المال جاروب شود , سپس آبپاشی گردد . آن گاه [ آن جا] نماز می 
گزارد , بدان امید که روز رستاخیز , برایش گواهی دهد که ثروت را در 
درون آن . بر مسلمانان , حبس نکرده است .6840.امام صادق علیه 
السلام :تاریخ دمشق به نقل از ابو حکیم صاحب الحفاء , از پدرش : به 
درستی که علی علیه السلام در یک سال , سه مرتبه اموال گردآوری شده 
را [ میان مسلمانان آتقسیم کرد . سپس ثروتی را از اصفهان برایش 
آوردند . فرمود : «صبحگاهان , چهارمین تقسیمی است . به درستی که من 
برای شما جمع کننده نیستم» . 


[ راوی] گوید : ریسمان ها را قسمت کرد . پس گروهی آن را گرفتند و 
وه باز گرداندند . 
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1مام صادق علیه السلام :مروح الذهب فی خوادِتِ 1 : قبط 
أَصحابة [علی] عن عَلیٌ فی هذو السّته تلائه آرزاة علي حسّب ما کان 


بُحمَل الیه من المال من آعماله , تم ورد عَلّیه مال یت 
الاسن , وقال : آغدوا الی عَطاء رایع ؛ قوالّه ما تا لکم بها زٍن . 


وکا فی عَطائه سوه للناس ِ یَأحْد کما بأحْذ الواحذ منم 
(6842)1.رسولْ ال صلی الله علیه و آله :الأمالی لطوسی عن هلال بن 
مسلم الجحدري :سمعث جذی جر آو جَوه قال : شهدث علیّ بن 

طالب علیه السلام اي بمال عند القسیاء , ققال : اقسموا هدا ۳ 
ققالوا : قد آمتینا یا آمیر الینین ! قاُرة الی عد . ققال لهم : تقتلون 
(2) لی آن آعیش الی عَد ؟ قالوا : ماذا یایدینا ! ال : قلا ُوحروة ی 


.. 


تقسموة , قَایّت بشمع , ققسموا دلک المال من تحت لیا 
(6843)3.الامامُ علینٌ علیه السلام :الغارات عو ااشان بین مقاح هه 
الامام علی علیه السلام :کان حلیلی سول ال صلی الله علیه و آله لا 
تحیسن شینا ِعد . وکا ابو تکر تفقل وقد أی عُمَرٌ بن الخطاب فی ذلک 
آن دق الدواويت وأعْرَ المال من سته الی سنه . وامّا انا فاصتع عْ کما صَيَع 
خایلی سول الم ضلی الله علیوو الم : 


قال : وکان لوا علیه السلام بُعطیهم من الجْمْعَهٍ ای الجْمْعَهٍ وکان یَقول : 
هذا جنای وخیاژه فیه 


اذ کل جان یذ الی فیه (۵) ۰ (5) . 


اک ِِ ۱ 

- .القباله : الکفاله . وقبل بالضم : اذا صار قبیلا ؛ آی کفیلا (لسان العرب : 
ِ ظ ص 4 «قبل») . 

- .الامالی للطوسی ۱ تنبیه الخواطر : ج 2 ص 173 , 
9 لابن شهر آشوب : ج 2 ص 95 عن سالم الجحدری وفیه الی 
«جحنّی تقسموه» ۱ 

4- .قال ابن الأثیر : هذا مثل , ول من قاله عَمرو ابن آخت جذیمه او 
کان.نختی آاکتاه مع اصجاب له , فکانوا اذا وَجّدوا خیاز الکمه آکلوها واذا 
9 عمرو جعلها ای ها خاله . وقال هذه الکلمه فسارت 


مثلا ..واراد علت علبه: السلام. بعولها آنه. لم. اطع نشیع۶ .من فیء 
المسلمین بل وضَعه مواضعه (النهایه : ج 1 ص 309 «جنی») . 
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4 تحف العقول عنه علیه السلام :مروج الذهب در ذکر حوادث سال 
8 هجری : یاران علی علیه السلام , در اين سال . سه مرتبه از وی 
تقتتیفی: دربافت: کردندر جر تست | رح روت به دستش می رسید . پس 
ثروتی از اصفهان به وی رسید . برای مردم » سخنرانی کرد و فرمود : 
«صبحگاهان , چهارمین تقسیمی است . سو گند به خداوند که من ؛ , برای 
شما جمع کننده نیستم» . 


او در تقسیم اموال , برای مردمان , نمونه بود و خود او مانند یکی از مردم 
, سهم بر می داشت .6842.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :الامالی , 


طوسی به نقل از هلال بن مسلم جحدری : از جدم جژه (جوّه) شنیدم که 
گفت : من حضور داشتم که شبانگاه , مالی برای علی بن ابی طالب علیه 


السلام آورده شد . فرمود : «اين را تقسیم کنید» . 

کفتد :ای امیر موهان! شت است: ان یه قردا واگذار . 

بل آنان.فر مود ایا ضمانت هی کنید که تا فردا ۶ ندم‌بانتتم ۱ 
گفتند : در اختیار ما نیست . 


کرهون شابتین نفسشتم کنین‌و ان به تا خر میندازید» . 

ااتشهی ‏ اه ای ما هرا تم کروند 9و مایا ای 
علیه السلام :الفارات به نقل از ضحاک بن مزاحم : [ علی علیه السلام 
فرمود نز 1 پیامبر خدا چیزیر را برای فردا نگه نمی داشت , ولی 
ابوبکر : نگه می داشت و عمر بن 0 هم تصمیم گرفت دیوان ها فراهم 


۱ ی 8 ی 2۳ ولی من چنان می کنم 
که تا فتو خدا ا شام میم داد 


[ راوی ] می گوید : علی علیه السلام جمعه تا جمعه , مال ها را تقسیم می 
کرد و می فرمود : 


در حالی که هر میوه چین , دستش به دهان خودش است [و خود می خورد] 
اه 


- .آبن اثیر گوید : | ین . متّلی است که نخستین بار بر زبان که و ۲ 
خواهرزاده جذیمه ات9 او و دوستانش قارچ می چیدند و دوستانش هرگاه 
۱ ان ۱ 
تا برای دایی اش بیاورد و علی علیه السلام , از اين مَتّل , اراده کرده که 
ثروت مسلمانان را تباه نمی کند , بلکه آن را در جایش قرار می دهد 
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ی علیه السلام قمی ی اس را ر (1) والخرفت 2 وایکتوت وک 
وکذا . (6845)3.عنه علیه السلام :شرح نهج البلاغه عن السشعبی :دحَلث 
الرحبه بالکوقه وآتا عُلامُ فی غلمان , قَاذا آنا بقل علیه السلام قایْما علی 
ضبرتین (4) من دَقب وفْصّه , ومع محققة , وهو یطرد الناس بمخفقته , 
تم برجع الی المال قَيِقَسمَة بين الناس یلم نی هه وی ۶ 


تم انصَرّف ولم تحیل الی تیه قلیلا ولا گثیرا , قرجمث الی آبی , قفْلث له : 
لقد ز أیث الیو یر اللّاس آو أحمق لاس اقال : من هو یات ؟ قلث : 
ی بن آبي طالب آمیژ الَقوینیج " ام ی اه 
, وقال : یات , بل یت یر الّاس .,(6846)5.الامامْ الباقر علیه السلام 
الامام الباقر علیه السلام :ان عَلیّا آتت بالمال قأققد بین تدیه الوَرّات 
لاد , قکَوَم کومة من دب , وكومة من فص , ققال : يا خمراء ویا تیضاء 


, احمژی وابیصی وعْی غیری . 
هذا جنای وخیاژه فیه 


وک جان ده الی فیه (6) . 


- .البژر : التابل , وجمعه : آبزار , وابازیر جمع الجمع (لسان العرب : ج 4 
ص 58 یر 

ِ الکری عن اناد دنه خرفه . وقال الأزهری : حَب کالخردل 
0 : ج 9 ص 45 «حرف») . 

3- .شرح تهج البلاقه : چ 2 ص 199 ؛ الغارات : چ 1 ص 60 عن عبد 
الرحمن بن عجلان عن جدّته وزاد فیه «یصّه صررا» بعد «الأبزار» , بحار 
ار : ج 41 ص 136 . 

4 .الصیره : الکنذس اسان العرب : ج 4 ص 441 «صبر») . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 198 ؛ الغارات : جح 1 ص 54 , بحار الأنوار : 
ج 41 ص 135 . 

6- .الأموال : ص 285 ح 675 عن عبد العزیز بن محشّد عن الامام الصادق 
علیه السلام , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 81 عن علیث بن ربیعه الوالبی , شرح 
نهج البلاغه : جح 19 ص 126 من دون اسناد الی المعصوم وکلاهما نحوه , 
کنز العمال : ج 13 ص 182 ح 36545 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 3ظ ح 


1 عم انس بان ی ماه اتصاوی له مایم تام وه 
«واخری من ورق» بدل «وکومه من فصّه» . 
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7 اامامٌ الصادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه به نقل از عبدالرحمان 
بن عجلان : علی علیه السلام , بذر کثان , ترتيزک , زیره و سایر چیزها را 
میان مردم , تقسیم می کرد .6848.عنه علیه السلام :شرح نهح البلاغه به 
نقل از شعبی : جوانی بودم که با گروهی از جوانان , به میدانی در کوفه 
وارد شدم . علی علیه السلام را دیدم که بر توده ای از طلا و توده ای از 
نقره ایستاده و تازیانه ای در دست دارد که مردم را با ان , دور می کند و 
باز می گردد و اموال را میان مردم , تقسیم می کند , تا ان که چیزی از ان 


من نزد پدرم بازگشتم و به او گفتم : امروز ؛ بهترین مردم یا نادان ترین 
انها را دیدم ! 


کرد , و داستان را باز گفتم . 

پدرم گریست و گفت : فرزندم ! بهترین مردم را دیده ای .6849.عنه علیه 
السلام :امام باقر علیه السلام :"برای علی علیه السلام نروتی اورده شد . 
وی وزن کنندگان و صلرّافان را نزد خود نشائد . آن گاه , توده ای از طلا و 
توده ای از نقره ساخت و فرمود : «ای قرمزها و ای سفیدها ! سرخ و 
سفید شوید و جز مرا بفریبید . 


در حالی که هر میوه چین , دستش به دهان خودش است [و خود می 
خورد» . 


طر: 124 


0 اما الیّضا علیه السلام :تاريخ دمشق عن آبی صالح السکّان 
برأیث عَلنا دح نیت الما , قرأی فیه شَینا , قفال : لا(1) آری هذا هاهنا 
ویالثاس |لیه حاجث ! !ار یه سيخ , وأمر بالّیت فیس وخ , قصلی 
فیه , و قالَ (2) فیه ؛ بعنی نام (3) . (6845)4.امام علی علیه السلام 
:الدعوات :کان أمپژ المْوْینی علیه السلام |ذا آعطی ما في یت المال مر 
به: ق کین ثم صَلی فیه , ثم دعو فتقول قی اند 1 الم ان اعودٌ بک 
من دنب تحبط العمَل سای مت کل واه سس 
ره یر النعم , وعودٌ یک من دنب مت الرزق , وأعود یک من دنب یَمت الدعاء 
, واعودٌ یک من دنب یَمتعٌ لوب , وعودٌ یک من دنب یَهتک العصقة 9 
یک من دنب پُورِث لدم , وآعودٌ یک من دنب یَحبسْ القَسَم ۰ (5) . 


1 بفی التضدر لاه :-والضحنع ما اتبتناه کما فیتارنخ دنق «ترخمه 
الامام علی علیه السلام » تحقیق محمد باقر المحمودی (ج 3 ص 180 ح 
219). 

- .من القیلوله : الاستراحه نصف النهار , وان لم یکن معها نوم (النهایه : ح 
4 ص 133 «قیل») . 
3- .فی الطبعه ی : «قام» , والصحیح ما آثبتناه کما فی تاریخ دمشق 
«ترجمه الامام علی علیه السلام , تحقیق محمّد باقر المحمودی» . 
4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 476 , مسند ابن الجعد : ص 315 ح 2145 . 
5- .الدعوات : ص 60 ح 150 , بحار الأنوار : ج 94 ص 93 ح 9 . 
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6ممام باقر علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از ابو صالح سمان : 
علی علیه السلام را دیدم که وارد بیت المال شد و در آن , چیزی دید . پس 
فرمود : «اين را این جا نبینم , در حالی که مردم , بدان نیاز دارند» . 


سپس دستور داد آن را تقسیم کردند و دستور داد بیت المال , جاروب و 
اتامصت و آن رها ارس زان ول( خوات + قبل از ظهر) کرد ؛ 
نعتی خوافند 6807۰ افام صادی عليه. السلام الدعدات. :ار موهان. ‏ 
هرگاه اموال بیت المال را می بخشید , دستور می داد جاروب شود و در 
آن , نماز می گزارد و دعا می کرد و در دعايش می گفت : «بار خدایا ! به 
بو بای بر از کاحی که عیل را تسار وت ها میرم ار 
کناهت که کفرها اسر دادم به فاد مار اه کم مت 
ها را تغییر دهد. و به تو پناه می برم از گناهی که روزی را باز دارد. و پناه 
می برم به تو از گناهی که از دعا جلوگیری کند , و پناه می برم به تو از 
گناهی که از توبه جلوگیری کند , و پناه می برم به تو از گناهی که پرده ها 
را برد , و پناه می برم به تو از گناهی که پشیمانی آود , و پناه می برم 
به تو از ز گناهی که بهره را حبس کند . 
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5 / 10توزی آموالِ العامّه یالسَویّهِ6850.امام رضا علیه السلام :الاختصاص 
فی بیان خصال وقضائل الامام عم علیه السلام : القَسمْ بالسَوِبّه , والعدل 
فی ی العته ؛ ولی بیت مال القدیته عَمَارّ بن باسر وانا لیم بن الَيّهان 

: العریوة الفَرشمً والأنصارٌ والعجهواٌ ول من کان فی الاسلام 


۳ موی تال العرّب وأجناس القجم سَواءٌ 


قاتا سَهل بن ختیف بقولی له سود, ققال : گم ثعطی هذا ؟ ققال له أَمیژ 
پا 1۳1 : گم أخذت آنت ؟ قال : تلائه دنانیر . وکذلک أحَد 
لاس . قالّ : فاعطوا مولاغ مِثلّ ما آحَدَ ؛ تلائة 5نانیر ۰ (6851)1.الامامْ 
یدز علیه اما ای ی هم ار 

صبح علی, ِ_ ی م2 بَعد ۳ پیت المال ِ یمال, کان 
۳ بش ختیف , ققال : با آمیر القویتین . قد آتتعث هدا القلم ‏ 
قأعطاه تلائه 5نانیر ؛ یثل ما اعطی سهل بنٍ ختیف ۰ 605202 رسول, اللم 
له علیه هط من الشیقه, ققالوا : یا میت القوینین . لو آخرجت هده 
لأموال قَمَرَفتّها فی هوّلاء الرُوساء والأشراف , وقضلتهم غلینا . ی لا 
اتوسقی لام عدی. النه افصَل ما عَوّدک اللةْ من لقسم پالتوه ۱ 
والعدل فی الَعِیّهٍ ! ! ققالَ أمیرٌ العْوّمنین علیه السلام : آ تأمروتی ویحکُم 
آن أَطلْبِ اللصر بالظلم والجور فیقن ولیتٍ عبت من آهل, الاسلام ۱۱ 
وال , لا یُکونْ ذلک ما سَمرَ السفید وا ات ی الاک , والله لو 
کات انم مالی اساوت یم کی اما هه اموالتم 290۱۱۲ 


- .الاختصاص : ص ِِ , بحار الأنوار « ۳17 
۳ عن مالک , ۳ بن الحدثان 1 من «قام سهل ...» , ِ الأنوار 

: ج 32 ص 38 ح 24 
3-.الکافی : ج 4 ص 31 ح 3 , تحف العقول : ص 185 , نثر الدژ : ج 1 ص 
8 کلاهما نحوه وراجع الامالی للمفید : ص 175 ح 6 والمناقب لابن شهر 


1 


اشاره 


را ها ی ار 
اتقسیمش به برابری بود و در میان شهروندان , دادگر بود . عمّار بن یاسر 
و ابو هیثم بن تیهان را مسئول بیت المال مدینه کرد و نوشت : «عرب و 
قریش و انصار و غیرعرب , هر که مسلمان است از قبیله های عرب و 
تیره های غیر عرب , برابرند» . 


قفا اف ۲ 


امیر مقمنان فرمود : «تو چه قدر گرفته ای ؟» 
گفت : سه دینار , و دیگران نیز همین اندازه گرفته اند . 


فرمود : «به آزاد شده نیز به اندازه او اختصاص دهید : سه دینار» 
4 ی ای ماس تسود 
المال شد . اموالی را که جمع شده بود , سه دینا سه دینار , میان 
حاضران تقسیم نمود . 


سهل بن حنیف ,؛ به پاخاست و گفت : ای امیر مقمنان ! این برده را آزاد 


کردم . 


آن گاه به وی نیز سه دینار بخشید , به همان اندازه که به سهل بن حنیف 
داد .6854.عنه علیه السلام الکافی: ید نفل. از ابو مخنف : گروهی از 
شیعیان , نزد علی علیه السلام امدند و گفتند : ای امیر مومنان ! کاش این 
اموال را میان اشراف و بزرگان تقسیم کنی و آنان را بر ما برتری دهی تا 
هنگامی که کارها سامان مان با کاه وی حصلت ها: یی که خداوند تو 
را بدان عادت داد . بازگردی ؛ یعنی تقسیم برابر و عدالت در میان 
شهروندان . 


امیر مقمنان علیه السلام فرمود : «وای 2 وا می دارید که 
پیروزی را با ستم و جور بر مسلمانانی که بر آنها حکومت یافتم , طلب 
کر انم ز شا تیوگت ز چیی واهد ش ۲ رک کار بای است ون 
نی کهدر احمان , ستاره ببینم . به خدا سوگند , اگر اینها ثروت های 
ی ی ایا ها و ی ی کر ۳ 
اموال خودشان است» . 
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5 الما الصَادقْ علیه السلام :الامام علت علیه السلام چن حُطبه له 
عندما عویتِ عّی اللَسوته فی القیء :قأمّا هذا القیء قلیسن لأحدٍ فیه علی 
آجد آثرخ (1) , قد قرع ال غر,وجل من قسیه . قَهُو مال اللهٍ , وأنم عبا 
له المْسلمون , وهدا کتا.الله , به آقزرنا . وعلیه شهدنا , ولة أسلمنا, 
وعَهذ تبینا بین أظهّرنا , قسلموا کم اللّةْ , قمن لم برض پهذا قَلیتول 
کیف شاء ۰ (685602 الامامٌ الْضا علیه السلام :عنه علیه السلام من کتابه 
الی مُصقَلَة بن هُتيرة السّیبانی عامله علی آرذشیر خرّه : آلا وان حَقّ من 
قبلک وفیتلنا م من المسلمین فی قسته هدذا القیء سواء , بُردون عندی علیه 
0 (6854)2.امام زین العابدین علیه السلام :عنه علیه السلام 
من کتایه الی حُدَیقه بن الیّمان والی القدان : آمژک آن ثجیت خراج 
الاَضین علّی الجو* تفه , ولا تتجاوز ما قَدّمث به الیک , ولا نع منهٌ 
شیئا . ولا کبتدع فیه آمرا , بُمّ اقسمة بین أهیه یالسَویّه والعدل 
(685504.امام صادق علیه السلام :الغارات عن آبی اسحاق الهمداني ‏ 
امرأئین آتنا عَلّا علیه السلام عنة القستّه ؛ |حداهما من العَرّب , والأًخری 
مد الالی» عاعظی کل وا ففه عفر فرهما وا الطعام : 


0 امن التقهتق و انس ام اه مق القرب وهوة آمر اه مد 
العجّم ! ! ققال عَلیٌ علیه السلام : ی وَاللّه لا أجدٌ نی اسماعیل فی ها 
القیء قضلاً علی بنی اسحاق ! !(5) . 


ان والمانم والها که الهخرمه (لسان ا هرید ج 4ضن. 7 ابر 
۳ . تحف العقول: ص 184 المعیار والموازنه: ص 112 وفیه «فلیتبغ > 
بدل «فلیتول», شرح نهج البلاغه: ج 7 ص 40. 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 43 , بحار الأنوار : ج 33 ص 516 ح 712 . 
4- .|رشاد القلوب : ص 321 , الدرجات الرفیعه : ص 289 , بحار الأنوار : 
ج 28 ص 88 ح 3 . 
5- .الغارات : جح 1 ص 70 وراجع الاختصاص : ص 151 والسنن الکبری : ج 
6 ص 567 ح 12990 وکنز العقال : ج 6 ص 610 ح 17095 . 
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6 مام رضا علیه السلام :امام علی علیه السلام از سخنرانی وی 
هنگامی که بر تقسیم برابر ثروت ها سرزنش شد : در اين ثروت ها کسی 
را بر کسی امتیازی نیست . خداوند عز و جل آن را قسمت کرده است . 
اينها مال خداوند است و شما بندگان مسلمان خداوندید ؛ و اين , کتاب 
خداست ۰ بدان اقرار داریم و بر او گواهی دادیم و در برایرش تسلیم 
هشتتيم. و ست. بيامیر ضلی الله علیه و اله:: در رای ماست.. بسن تن در 
دهید , خداوند , شما را رحمت کند! هرکه بدین امر خشنود نیست , هر کجا 
می خواهد , برود ۰ سول الم صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام از نامه او به مصقله بن ِِ شتبانی. ۶ کار گزارش در منطقه 
اردشیر خْرّه (1) : بدان مسلمانانی که نزد تو و ما به سر می برند , 
حقّشان از اين غنیمت ها یکسان است . [ برای گرفتن آن آنزد من مي آیند 
و باز می گردند .6858.الامامٌ علیثٌ علیه السلام ( لا سْتلَ : او نب أعجّلَ 
عْقوبَة لصاح ) امام علی علیه السلام از نامه اش به حذیفه بن یمان , 
فرماندار مدائن : به تو فرمانِ می دهم که خراج زمین ها را بر پایه حق و 
انصاف , گردآوری کنی و از آنچه برایت فرستادم , تجاوز نکنی و چیزی را 
فرو مگذاری و بدعتی تازه بر پا مداری . آن گاه . آن را به برابری و 
دادگری » میان کساتی که سزاوار آن اند.» قسمت کن .6859.عنه علیه 
السلام :الغارات به نقل از ابو اسحاق همدانی : دو زن , هنگام تقسیم 
تزوت ها نزد غلیغليه السلام آمدند , یکی غرب و دیکرن.غیر گري.. به 
هر کدام , 25 درهم و پیمانه ای غذا داد . 


زن عرب گفت : ای امير موّمنان ! من زنی عربم و این زن , غیر عرب 


است . 


علی علیه السلام فرمود : به خدا سوگند , من برای فرزندان اسماعیل , 


1- .از بزرگ ترین سرزمین های قدیمی فارس که اردشیر بابکان , آن را بنا 
کرد و شیراز و کازرون , بخشی از ان بود (ر . ک : معجم البلدان : ج 1 ص 
6 . 
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0سبحار الأنوار عن آبی حمرّة الثّمالی :آنساب الأشراف عن الحارث 
دکنث عند ی , قائتة امرأتان , ققالنا : يا آمپت الَومنین , [تنا ققیزتان 
مسکیتتان . ققال : قد وِجتِ نما علینا وعلی کل ذی سته من المسلمین 
ان کما صادقتین , تم أمَر رَجْلاً ققال : انطلّق بهما زلی سوقنا , قاشتر لِکل 
واجدو منهما کت من طعام وتلائة آئواب قذگر رداء ۳ خمارا وازارا وأعط 
ای ی ره 


ما ولنا , سَقرّت احداهما وقالت : پا آمیر المومنین قطْلنی بما قطّلَکَ ال 
یه وشلقک اقال : ویماذا قطَْیِی اللةُ وسَرّقنی ؟ فالت, " پرصول اه صای 
الله علیه و آله . قال : ضَدقت , وما آنت ؟ قالت آنا اما من القرب 
وهذه من القوالی , قال : قتناول شّینا من الأرض , نم قال : قد قرأًث ما 
بن اارچین قطا یت افله اسدافل علی ولد اسحان علیمها لا عصلا 
۸ کناع بَعوضَه . (6857)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : آنساب 
الأاشراف عن مصعقب اکان لت بقسم شتا کل بیع ری بفسة ااعظهد 
ین نسائنا ۰ (6858)2.امام علی علیه السلام ( در پاسخ به اين سوّال که 
کیفر کدام گناه زودتر دام [ آتسات: الأأشراف عن الحارت : سمیت عَلیا 
تقول وفو یَخطبٍ : قد آمرنا لنساء المهاجرین 7 . قال : فاما الا 


۰ نساب الأشراف 0 
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9مام علی علیه السلام : آنساب الأشراف به نقل از حارث : نزد علی 
علیه السلام بودم که ذو.زن» نزد او آمدند و گفتند : ای آمیر مقمنان !ما 
نیازمند و تهی دستیم . 


فرمود : «اگر راستگو باشید , حقوق شما بر ما و بر همه مسلمانان توانمند 


. واجب است» . 


آن گاه به مردی دستور داد : «به همراه اين دو زن , به بازار ما روانه شو و 
برای هریک , پیمانه ای غذا و سه لباس (جامه , چارقد و چادر) خریداری 


مقمنان ! مرا برتری ده بدانچه خداوند , تو را بدان , برتری و شرف داده 
است . 


فرمود : «خداوند , مرا به چه چیزی برتری و شرف داده است ؟» . 


فرمود : «راست گفتی . تو کیستی ؟» . 
گفت من,زنی عرب هستم و اين زن,از غیر عرب است. 


[ حارث ] گوید : چیزی را از زمین برگرفت و سپس فرمود : «آنچه را میان 
دو لوح بود , مطالعه کردم . در آن , فضیلتی برای فرزندان اسماعیل بر 
فرزندان اسحاق نیافتم , ولو به اندازه بال پشه ای» .6860.بحار الأنوار ( 
هه نف اد ارم مالیا اشات | اش آاف جه:تمل ار تضعت» علی عایه 
السلام , همه چیز را میان ما تقسیم می کرد , حتی عطرها را میان زنان ما 
قسمت می نمود .6861.الامام الباقر علیه السلام تانتیات الأشراف به 
نقل از حارث : شنیدم که علی علیه السلام در سخنرانی اش می فرمود : 
دستور دادیم تا به زنان مهاجر , جامه های سرخ و سوزن [ بخشند؟» . [ 
حارث آگوید : سوزن ها را از گروهی بهودی به عنوان جزیه ستانده بود . 
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2عنه علیه السلام :فضائل الصحابه لابن حنبل عن قضالّه بن 

الک عن کریمه بنت همام الطابیه :کان عم یقسیمُ فینا القرس الکو 
قال قضالة : حقلناة لّی العدل منة ۰ (6863)2 ارسول له صلي الله 
السلام تبث این پزفاق (2) العسل میقم فین رم یم 0 ۳۷ 
ای ۳ رز ها ۰ جان نطوع مها فی کت المال. 
(6864)3.مستدرک, الوسائل عن عقار بن یاس :تاريخ دمشق عن کلیب 
نقدم علی عَلیٌ مال من آصتهان , قَسَتَة ۶ سبعه آسهم ,. قوَجَدّ فیه 
رغیفا , قکسَرَة علی سبعم , وجقل عَلی کُل قسم منها سرخ , ثم دعا أمراء 
الأشیاع قأفرع بیتهم لینظر لَهُم بُعطی اوّلاً . [6861)4.امام باقر علیه 
السلام الغارات عن کلیب الجرمت ِکنث عند عَلی علیه السلام قجاعغ مال 

من الجبل , فقام وقْمنا مَعَهٌ . حلّی انتهینا للی خربندجن (3) وجَمالین , 

اب جتمع النّاسنْ الیه , حتّی 1 یه , اد حبالاً لها بییه وعقد 
1۳ الی تعض , تم آدازها حول القتاع , تم قالّ : لا ال لاعد آن بُجاور 
هدّا العبل . قققدنا من وراء الحبل . 


ودحَل عَِیٌ علیه السلام قَقالَ : ین رَوَوسنْ الأسباع ؟ قدخلوا عَلّیه , قجلوا 
تخیلین ها الحوالی الیهس الحوالق , رهدا الی هدا وعی تصبو تیه 
اجزاء . ِ 


قال : فوَجد مَع المتاع رغیفا , قَکسَرَة سبع کسر , تم وضع علی کل جُزء 


کسرة , نم قال : 
هذا جَنای وخیارة فیه 
۶ رن 
از کل جان یَدهٌ |لی فیه 
ات 0۶ ی 1 چا رز ر ۱ ۳ ۳ پر مت 5 
قال : ثم آقرغ علیها , فَجَعَل کل رَجْل یدعو قومَة , قیحملون الجوالق . (6) 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 1 ص 5:47 ح 920 , ذخاثر العقبی : ص 
1 , الریاض النضره : جح 3 ص 221 وفیهما «الطائیه» بدل «الطابیه»؛ 


ِ .الق : کل وعاء انخذ للشراب وغیره , وجمعه آرقاق , وزقاق , ورّفان 
1 العروس : ج 13 ص 196 «زقق») . 

- .المناقب لاين شهر آشوب : ج 2 ص 111 , بحار الأنوار : ج 41 ص 117 
ح ۳ 
4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 476 ., فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 
5 ح 913 , الکامل فی التاریخ :ج 2 ص 442 : الغارات : ج 1 ص 31 , 
المناقب لابن نتفر آ رتیوت ۳۰ 2 ص‌ 112 کلها نجوه وراجع حلیه الأولیاء : ج 
7 ص 300 . 

5- .کذا فی المصدر , وفی هامشه : والظاهر والله العالم آأنْ العباره کانت 
هکذا خن دم هن لین ور بندم-جن ‏ کلمه: فارسه. مر کبه من 
کلمتی «خر» و«بنده» ومعناهما و الحمار وموجره ومکریه , وکلمه 
«جن» فی آخرها علامه الجمع الفارسی ؛ ؛ معلب «گان» بالکاف الفارسیه , 
و«خر بنده جن» معژبه من «خر بندگان» . 
6- .الغارات : جح 1 ص 52 , بحار الأنوار : ج 100 ص 60 ح 10 . 
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2اام باقر غلیه السلام «فضائل الصخابه, اين عتبل به نقل از فضاله 
بن عبدالملک , از کریمه , دختر همام طابیه : علی علیه السلام در کوفه , 
جامه های سرخ را میان ما تقسیم می کرد . فضاله گوید : آن را بر دادگری 
آوحمل کرویم .6065 بنامیر خدا صلی الله,علیه و آله لمتاقب این نهر 
آتنو‌نب به تقل, از خکیم بن اون : علی علیه السلام ظرف های عسل را به 
ما تا وا ی و 
ظرف: ها لیشیده شود . و چند بار میوه برایش آوردند . دستور داد آنها را 
رو موسوراو ست الال ارت ۱0 مرن اما زد 
تغل از خهار بن‌عاسی ) نویه سل ار کیب سالی را ار اصقیان 
برای علی علیه السلام اوردند . انها را به هفت قسمت , تقسیم کرد و در 
میان آنها نانی یافت . آن را نیز هفت قسمت کرد و برای هر سهمی از مال 
ها , تکّه نانی قرار داد . آن گاه , بزرگان تیره ها را فرا خواند.و میان آنان , 
قرعه زد که سهم کدام یک را نخست بدهد .6865.رسول ال صلی الله 
علیه.و آله"العا رات نه قل از کلیب‌خرمی عتتوعلی علبه السلام یرم که 
برایش اموالی از کوهستان امد . او به پا خاست و ما نیز به همراهش 
برخاستیم تا به حَرَکچی ها (1) و شترداران رسیدیم . مردم , گردش جمع 
شدند و اطرافش ازدحام کردند . سپس , تفا نی برد اشتکو انها را ند 
یکدیگر گره زد و آن را گرداگرد اموال چرخانید و فرمود : «اجازه نمی دهم 
کسی از این ریسمان , عبور کند» . 


پشت ریسمان نشستیم . علی علیه السلام , از ریسمان گذشت و فرمود : 
«بزرگان هفت تیره کجایند؟» . 


آنها نزد او رفتند و شروع به جابه جا کردن جوال ها کردند تا آن را به هفت 
بخش , قسمت نمودند . 


1 کلیب ] گوید ‏ [ علی علیه السلام ] در میان اموال _نانی را یافت . آن را 
گاه فرمود : 


«اين , دستچین من و بهترین آن است / 


در حالی که هر میوه چین دستش در دهان خودش است [و خود می 
خورد» . 


تیره اش را صدا می زد و جوال ها را می بردند . 


1- .در حاشیه کتاب الغارات نوشته شده است : به حسب ظاهر , عبارت 
اصلی «خر بنده چن» و «جمالین» بوده است . «خر بنده جن» , کلمه ای 
فارسی است مرکب از «خر» و «بندگان» , به معنای صاحب الاغ و اجاره 
دهنده و کرایه دهنده آن . «خر بنده جن» , معژب «خر بندگان» است . 
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6 الامام علین علیه السلام :روج اقب :انترع علیٌ آملاکا کا عُثمان 
آقطعها جماعَة من الفُسمین وقسم ما قی بت المال علّی الّاس 9 
بقصل آحذا علی: آاخو.. 00651 اهر خدا صلی الله غلنه ه آلد مر وج 
الذهبپ فی ذکرِ حرپ الجَمَل : قَبِض [عِیٌ علیه السلام ] ما کان فی 
مُعسکر هم .من سلاح ودابّه ومتاع واله ویر ذلک قباعة , وقسَمَة بین 
آصحابه / وأَحَدٌ لِتفسه کما َحَد لکل واجد مِمّن مَعة من آصحابه و آهله وولده 


: حمسَمّه درهم . 


سر 2 


قاتا تَجْل من آصحابه , ققال : يا أمیر الموینین , ای لم آحذ شیتا . 
وحلْقنی عن ور کت فادلی:نبذر قاعطاه ااعمتصمته النی. کایت. .اد 
(6866)2.آمام علی علیه السلام :الجمل :ثم رل علیه السلام [بَعد وققه 
الجَمل ] , واستدعی جماعَة من اه ۳ َعَة نی دَحل یت المال ؛ 
وارتل الی شراء دعاقم , ودعا الُرانَ . #۳ بقتح الأبواب الْنی 
د له المالْ , قَلَمّا ری کَنة المال قال : 


هذا حنای وخیاژة فیه 


ِ- 


قسم المال تین آصحایه , قأصاتِ کل رجُل منم سَِّه آلاف 


ِ ِ درهم , وکان 
اصحابة انتی عشّر الفا , وأَحَدّ هو علیه السلام کاحدهم . قَبینا هم عَلی تلک 
الحاله اٍذ آناة آتِ . ققال : یا ام المَوْنین , ان اسمی سَقط من کتایک . 
وقد 7 یت هن البلاء ما أیث ! قدفع سَهمة الی ذلک الرَجّل . (3) . 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 362 . 
2 .مروج الذهب : ج 2 ص 380 وراجع شرح نهج البلاغه : جح 1 ص 250 . 
3- .الجمل : ص 400 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 250 . 
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7عنه علیه السلام :مروج الذهب :علی علیه السلام املاکی را که 
غتمان به گرو‌هی: از متسلمانان تسده بوده بسن کرفت: و آنخه.دور بیت 
المال بود , میان مردمْ تقسیم کرد و کسی را بر کسی ترجیح نداد 
انار لاد یه السام مومع الذفتب در کرارس عبت یل ؛ 
عی له سای اه درل کرام سین ار اسات و ای رال 
ان بود , برداشت و فروخت و ان را میان یارانش تقسیم کرد و برای خود , 
به همان اندازه برداشت که به همراهان خود , یاران و خانواده و 
فرزندانش , داده بود ؛ یعنی پانصد درهم . 


سپس مردی از یارانش نزد او امد و گفت : ای امیر مومنان ! من چیزی 
نگرفتم و به فلان سبب , حضور نداشتم ؛ و عذری برای عدم حضور خود 
آورد . علی علیه السلام , پانصد درهم خودش را به وی داد .6869.رسول 
اللهم صلی الله علیه و اله :الجمل :علی علیه السلام [ پس از ژخداد جمل ] 
فرود آمد و گروهی از یارانش را فرا خواند . به همراه وی روانه شدند تا 
آن که , داخل ی ی و ی 
خوانه و انم داران را نس قزا خواندسی ابا اه گشودن درهایی که 
ثروت ها را در ان نهاده بودند , فرمان داد . وقتی زیادی اموال را دید , 
فرمود : «اين , دستچین من و بهترین آن است» . 


آن گاه , اموال را میان یارانش قسمت کرد و به هر یک , شش میلیون 
درهم رسید و پارانش دوازده هزار نفر بودند , و خود نیز به اندازه دیگران 
برداشت . در این هنگام > مردی آمد و گفت : ای امیر مقمنان ! نام من از 
دیوان ها افتاده است و من , به فلان مشکل مبتلا بودم . علی علیه السلام , 


سهم خود را , به آن فد داد 
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7 مام علی علیه السلام :الغارات عن المغیره الصَبّتَ : کان آشرافت 
آهل الکوقه غاسّین لعَلِیٌ علیه السلام وکان قواهم ع : وه ؛ وذلک ان 
عَلباً کا ن لا تعطی آعدا من القیء اکثر من عقّه ۰ وکان عای: بش آبی 
شفیان جعل السَرّفَ فی القطاء آلقی درهم . (6868)1.امام ۳ دق علیه 
السلام :الامام علی علیه السلام فی دم العاصین من آصحابه : أو لش عجبا 
أَنّ مُعاويِة بدغو الجْفاة الطغام قيعونة عَلّی عیر مَعوته ولا ِِ وآتا 
آدعوکم وأنثم تریکة (2) الاسلام , وبَقیّه الاس الی 7 آو طایِقَهٍ من 
القطاء , فتََرّقون عتّی وتختلفون عَلیَّ ؟ !(6869)3.پیامبر خدا صلی 1 


علیه و آله :عنه علیه السلام فی قوم من آهلِ القدیته لجقوا یْعاوتة 
عَرفوا العدل ور وخ وسمعوة ووغوه 1 ۵ أنٌ الثاسن عندنا ۷ و 
آمنخه ر تویما آلی الاته + کعدا امعم مشجها مر اخع خضص 192 (قامه 
العدل) . 


۱ 


ارات دص 44 


- .التریکه بیضه النعامه بعد آن بخرج ج منها الفرخ تترکها فی مجئمها 
0 العرب : ج 10 ص 405 «ترک») والضزاد < انتم خلت آلاسلام 


وعو‌ ض السلف . 
3- .نوج البلاغه : الخطبه 180 , الغارات : ج 1 ص 291 ؛ تاريخ الطیری : ج 
دض 07 عن غیه هزم قفیم , البدایه والنهایه 7 ضن 310 کاما تخود 


4 ۰ تهج البلاغه : الکتاب 70 , خصاثص الاعشه علیهم السلام : : ص 113 وفیه 
من «وعلموا ...» , بحار الأنوار : ج 33 ص 521 ح 714 ؛ آنساب الأشراف 
: ج 2 ص 386 وفیه من «وعلموا ...» 
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1عنه صلی الله علیه و آله :الغارات به نقل از مغیره ضبّی : بزرگان 
کوفه با علی علیه السلام یک رنگ نبودند و میل نان , به معاویه بود ؛ چر| 
که علی علیه السلام به کسی بیش از حقش از غنايم نمی بخشید ؛ [ اما 
آمعاویه بن ابی سفیان , برای هر یک از اشراف , دو هزار درهم قرار داده 
بود .6872.الامامٌ علمدٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام در نکوهش 
یاران نافرمانش : شگفت نیست که معاویه , بی سر و پاهای پست را می 
خواند و انان وهی انشن هی کنتد رین آن که ندانان. : کمک کنیا عطابیه 
رساند ؛ ولی من , شما را که یادگار اسلام و بازمانده نسل های گذشته اید 
, می خوانم تا یاریتان دهم و یا بخششی برایتان مقژر کنم ؛ اما از گرد من 
پراکنده می شوید و با من ,. مخالفت می ورزید ۰ بحار الانوار :امام 
له علیه السلام درباره گروهی از مردمان مدینه که به معاویه پیوستند . 
عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و آن را دریافتند و دانستند که مردم , 
نزد ما در حق , برابرند ؛ اما گریختند به سوی برتری جویی و امتیازطلبی . 
پس دور باشند از رجمت خدا| ار . ک ص‌ 183 (به پا داشتن عدالت) . 
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توضیحی در باره چگونگی تقسیم درآمدهای عمومی در صدر اسلام 
1 . مصارف خاص 

2 . مصارف عام 


توضیحی در باره چگونگی تقسیم درآمدهای عمومی در صدر اسلاماصطلاح 
«بیت المال» در متون روایی,یک اصطلاح عام برای درامدهای عمومی 
مسلمانان است که برای ۰ اسلا مت قر ار فی: کترة 

. از بررسی جامع روایات , به طور کلی دوگونه مورد مصرف برای بیت 
الا قه دشست هم با ند : مصارف خاص و مصارف عام . 


. مصارف خاصاین قسم و ان دشفه از مصارف عمومی را که دارای 
0 , شامل می شود , مانند : تامین فقرا و مستمندان و 
از کارافتادگان وحاتواده های شهدا : بآهین حقوی کار گزاران بیت المال و 
قضات و سربازان ۲ و بهداشت.مخارج زندانیان, بدهی بدهکاران 4 
دیه مقتولانی که ضامن شخصی ندارند , عمران و ابادی شهرها و .. 


2 . مصارف عامدر صدر اسلام , پس از تاهوزه مصارف خاص , مازاد بیت 
المال بین عموم مسلمانان تقسیم می گردید . در متون روایی از این نوع 
مصرف . به عنوان حو" عام افراد در بیت المال , یاد گردیده است . 
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توزیع مطلوب بیت المال از دیدگاه اسلام , دو ور کم اساسی را مورد 
تاکید قرار می دهد : 1) رعایت عدالت در تقسیم , 2) حبس نکردن حقوق 
عمومی . 1 . رعایت عدالت در تقسیم : عدالت اقتصادی در توزیع امکانات 
عمومی در اسلام , دارای دو معیار اصلی است : اولویت تامین اجتماعی و 
رسیدگی به طبقات مجروم و آشیب پذیر جامعه و افزایش رفاه آنان ؛ 
رعایت ماه ات ی وه استحقاق های برابر . شفاف ترین مصادیق این 
دو معیار ,؛ در سیاست های نوزیعی امام - علیه السلام قابل مشاهده 
است . در نامه هایی که آن. حضرت به کارگزاران خویش نوشته است , 
اختصاص بخشی از منابع بت المال بر طبقات محر وم و کم ور از / 
رازن صود کا کی فراز میم انست وه تایه فراوان ایشان بر لغو امتیازات 
ناروا و موهوم و اعطای حقوق برابر بر خویشاوند و بیگانه , عرب و عجم , 
زن و مرد , و افراد باسابقه و مشهور و افراد گم نام , تصویر تابناکی از 
عدالت انسانی را برای عدالتجویان جهان به نمایش است . 2 . 
حبس نکردن حقوق عمومی : نسریع در انفاق و پرهیز از حبس حقوق عاثّه 
و ویژگی هاق اساست ,ساست اضاقت در اسلاش استه: اشلاد ها 

همه تأکیداتی که بر لزوم اعتدال و میانه روی و حتی برنامه ریزی و اندازه 
گیری در انفاق ابراز نموده است , در عین حال . حبس بی جهت حقوق 
عامّه را شدیدا مذمت کرده و بر تسریع در انفاق , تأکید نموده است . 
وضعیت مطلوب در انفاق بیت المال را با توجّه به اين دو ویژگی می توان 
چنین بیان نمود که هرگاه بر اساس یک برنامه ریزی , بخشی از درآمدها 
بزای مور خاصی درنظر گزفته شود : به کوته.اق که هم درآمد. و هم مخل 
مصرف , هر دو فعلی 
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(موجود) باشتند. ۶ خاخیر. اتفاف .در چتین: خوارنی.«اوخاره و ت«امشاک» 
نیز چنین مواردی است. اهتمام پیامبر اکرم در رعایت این اصل , به گونه 
ای بود که هرگاه حلّی مقدار کمی از اموالی که باید به دست مستحقان ان 
می رسید , نزد ایشان باقی می ماندٌ , آثار اندوه در چهره آن حضرت 
نمایان می گردید . در زمان عمر که درآمدهای بیت المال به گونه بی 
سابقه ای افزایش پافته بود », حکومت . اقدام به ان بیت المال و 
تشکیل دیوان نمورر ۰ درآمدهای بیت المال , در طول سال , در بیت المال 
جمع و ذخیره هی گزاذند و در پایان سال به صورت سرانه در میان عموم 
مسلمانان تقسیم می شد . امام علی علیه السلام پس از تصدذی حکومت , 
با رد این سیاست , روش پیامبر صلی الله علیه و آله را در پیش گرفت . 
خودداری آن حضرت از تاخیر در تقسیم بیت المال , حتی به میزان یک شب 
, و تأکید ایشان بر تقسیم هر انچه در بیت المال وجود داشت , شدت 
اهتمام ایشان را در اجتناب از انباشته شدن بیت المال , نشان می دهد . 
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5 / 11تَأَمينْ الحاجاتِ الصَروره للجمیع6877.عنه صلی اللم علیه و آله 
:الامام علی علیه السلام :ان آللة سُبحاَ قَرض فی آموال الأغنیاء آقوات 
الققراء , قما جاع ققیژ الا بما مت به غنوث ؛ واللة تعالی سایلَهُم غن ذلک . 
(6878)1.عنه صلی الله علیه و آله ؛عنه علیه السلام :ال قَرَض عَلی 
الأغنیاع فی آموالهم پقدر ما پکفی فُراعقم ؛ قٍن جاعوا وعروا جَهدوا فی 
منع الاغنیاء ؛ قحَودٌ عَلی الله آن یُحاسبَهُم یوم القيامو ویْعذبهم علیه 
(6879)2.عنه صلی الله علیه و آله 1 ۳ 0 
الا ناعما ؛ ان آدناهم عَنزلَة لباک من الب ملس فی الطل شرت سن 
ماء الفُراتِ . .(6880)3.عنه صلی الله علیه و آله ( لمّا سَألَه رَجُل : ما الذی 
تمحو عْنّی ال ) تهذیب الأحکام عن محقّد بن آبی حمزه عن رجل بلغ به 
آمیر المومنین علیه السلام :م7 شیخٌْ مکفوف کبیژ یسألْ , ققالَ آمیژ 
المَوْمنین علیه السلام : ما هذا ؟ قَقالوا : یا آمیر المَومنین سای 7 : 
ققال آمیژ الموّمنین علیه السلام : أستعملموة , حتّی اذا کب وعجر 
مَتَعتموة ؟ ! آنهقوا عَلَیه من بيتِ المال ۰ (4) . 


ِ 


شیم اه د الحعه 226 + رنه داهن دنکیم وه 
الحکم والمواعظ : ص 152 ح 3343 ؛ پنابیع الموده : ج 2 ص 249 7 699 
وفیها «منع» بدل «مْتع به» . 

2- .الستن الکبری : ج 7 ص 37 ح 13206 عن محشد بن علیت , کنز العّال 
: ج 6 ص 528 16840 . ۱ 
3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 531 2 883 , المصتّف لاين آبی 
شیبه : ج 8 ص 157 ح 15 کلاهما عن عبد اللّه بن سخبره , کنز العقال : ۳۰ 
4 ص 172 ح 38276 نقلاً عن هثاد ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 
99 , بحار الأنوار : ج 40 ص 327 . 

4 میت لاسام عم ۳3129 


رت ۳ 
15 فراهم ساختن نیازمندی های ضروری برای همه 


5 11فراهم ساختن نیازمندی های ضروری برای همه6۵876.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :خداوند سبحان , روزي تهی 
دستان را در مال های توانگران , واجب کرد . پس تهی دستی گرسنه نمائد 
جز آن که توانگری از حق او بهره پُرده است , و خداوند , توانگران را در 
ام مرها تست که :و ساس دا لس الله یه هاله ماخ ای 
علیه السلام :"خداوند , واجب کرد در تروت توانگر ان« به اندازه ای که تهی 
دستان را کفایت کند کند . اگر تهی دستان گرسنه و برهنه بمانند . باید در 
جلوگیری از توانگران , تلاش کنند . سزاست که خداوند , روز رستاخیز , 
تواتگران وا خسایرشی کته و آنان را بش این کار تقدات کند .2 97 6یا میز 
خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :در کوفه کسی نیست , 
جز آن که از رفاه برخوردار است . پایین ترین مردمان کوفه از نظر جایگاه 
[ اقتصادی , چنان است که] نان گندم می خورّد و در سایه می نشیند و از 
اب رات ی وه ۱ سای کا صی اه له و نم مات 
الأحکام به نقل از محمد بن ان حمزه » از مردی که امیرمومنان با او 
برخورد : پیرمردی نابینا که گدایی می کرد , عبور کرد . امیر مومنان پرسید 
: «اين کیست؟» . 


کفنید : ای آمیر مومنانا تضرانی آمنت:: 
[ راوی آگوید : امیر مقمنان فرمود : «او را به کار گرفتید تا آن جا که پیر و 


ناتوان شد ۲ [ اکنون ] از او دریغ می کید بر او از بیت المال , انفاق 
کنید» . 
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7/5 12حمابة الطْبَقَه السّفلی 6882 .امام علی علیه السلام ( درباره بیماری 
کودکان ) الامام علی علیه السلام من کتابه |لی قتّم بن العباس : وانظر 
الی ما اجتمع جتَمع عندک من مال اللّه قاصرفة الی من قبلک من دّوی العیال 
والمجاعه 4 ۳ به مواضع الفاقه والحلات (1) 1 وما فصَل غن ذلک 
فاحملة الینا سید فیمن قبلنا ۰ (6883)2 ,بحار الأنوار :عنه علیه السلام 
فی عهده الی مالک الأشتر : 2 ال ال فی البق السٌفلی من الذینَ لا 
حيلة هم , , من المساکین وَالمُحتاجین و آهل البوْسی قا فتی (3) ؛ ان فی 
هذو الطبقه قانعا ومعتزژا (4) , احقظ لله ما استحقظک من حقه 
,واجعل هم قسما من بیتِ مالک .وقسما مهن لام ضوافی (5) الٍسلام 
و بلد , فان للأقصی منم مثل الذی للادنی:و کل قد استرعیت حقه 
لا تفلک عنم تطز, فک ( ندز تصیعک اه لحکامک لیر اه 
وتققد آمور من لا بصل الیک منم من تَتَِمَهٌ العْیونْ , وتَحقره الرجال . 
قرغ لاولیّک یْمَتک من آهل الحشیه وَالتواصُع . قلیرقع الیک آمورهم , نم 
اعمّل فیهم بالاعذار آلی ال یوم تلقاه ب قاِنَ هوّلاء من بین الرَعبه أَحوخْ ای 
الانصاف ‏ من غیرهم وک قآعذر ای ال فی تادیه حفه آلیه . 


وتققّد هل البّتم وّوی الّقّه (6) فپ ال مین لا حبلة له , ولا بَنصِبٌ 


ک 


لِلمسأله تَفسَة . وذلک عَلی الوّلاه تَقیل و تفیل . (7) . 


1- .جهع حَلّه : الحاجه والقفر (آنظر النهایه : ج 2 ص 72 «خلل») . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 67 , بحار الانوار : : ج 33 ص 497( 702 . 
3- .جَمع رین . ورجل زین ورمینْ : آی مُبتلی بَینْ الرّماته . وال اند 
العاهه (انظر لسان العرب : جح 13 ص 199 ۱ 
4 ِ هو الّذی یتعرّض للسوّال من غیر طلب (النهایه : چ 3 ص 205 
ِِ ۱ ۶ ِ 1 ء و 

- .الصّوافی : الأملاک والارض التی خلا غنها اهلها آه فاتها جلا وارت اما : 
1 صافیه (لسان العرب : ج 14 ص 463 «صفا») . 
6- .یقال : رقت عظام فلان |ذا کنر قاس (لسان رت ۳۰ 10 ص‌ 122 
«رقق») . 
7- .نهج البلاغه : الکتاب 53 وراجع دعائم الاسلام : ج 1 ص 366 . 
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5 / 12حمایت از طبقه های پایین جامعه6886.الدعوات عن رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام از نامه اش به قثم بن عباس : 
و اس سای دشن ها را خو اختار 
عائله مندان و گرسنگان , که نزدیک تواند , قرار ده [ و تلاش کن ] که به 
ار و سا مد و سوی, ما 
بفرست تا در میان آنها که نزد مایند , قسمت کنیم ,۰ رسول الله 
صای ال یمام هام ور فا ها 
اشتر : پس خدا را , خدا را در طبقه پایین دست از مردم ! آنان که چاره ای 
ندارند از تنگ دستان و نیازمندان و بینوایان و زمینگیران , که در میان آنان 
, هم افراد قانع هست و هم نیازمندانی که روی سوال ندارند ؛ و پاس دار 
حقّی را که خداوند برای آنان , نگهبانی اش را به تو سپرده است ؛ و 
بخشی از بیت المال را به انان اختصاص ده و بخشی از غله زمین های 
غنیمتی و خالص در هر شهر را به آنان ببخش ؛ چرا که دوردستان آنان را 
همان حعی است که برای بردیکان آنهاست و نو کمبان جقوق همه | نهایت. 
میادا :ره رفتن. گر نعفت ۰ و را از انان باز دارد ؛ چرا که پرداختن به 
کارهای مهم , تو را معذور نمی دارد در ضایع کردن کارهای کوچک . پس از 
رسیدگی نة کارشان در بخ مدار و به آنان , روی ترش مکن . 


و به کارهای کسی که به تو دسترس ندارد 1 نکر : آنان: که دیده ها 
۳ , تحقیرشان کنند . برای رسیدگی به حال اینان ؛ 
جماعتی بگذار که بدانها اعتماد داری ای‌خداترسان .و فروتنان , تا خواست 
های آنان را به تو رساند , و در میان آنان , چنان رفتار کن که عذری نزد 
خداوند داشته باشی آن روز که او را ملاقات می کنی ؛ چرا که این گروه از 
میان مردمان , به انصاف نیازمندتر از دیگران اند و در ادای حق" همگان , 
چنان باش که نزد خداوند , معذور باشی . 


یتیمان و کهن سالانی را که چاره ای ندارند و خود را در معرض سژال قرار 
نمی دهند » , بر عهده گیر ؛ و این کار , بر زمامداران ر گران است و حق , 
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:بولک علی لاه تفیل , والحقٌ له تفیل , وقد بحَمفهُ له عَلی آقوام 
طلبُوا العاقتة قرو فوسَهّم . وویُقوا بصدق موعود ال من صَتبَر 
واحتسبِ , قَکن منم واستعن باللّه . (6883)21.بحار الأنوار :عنه علیه 


3 ِ 7 
السلام فی عهده الی مالک الأْشْترٍ , , وهو فی بیان طبَفاتِ الّاس,:اعلم آنْ 
لرَعیَةٍ طبقاثْ ... لُّ الط السٌّفلی من آهل الحاجه والقسکته الذین یَجو" 
رقذغم وععوثم . وفی الّه لکل نسقة , ولکل علی الوالی حق بقدر 
۰ (6884)2.امام رضا علیه السلام :عنه علیه السلام من کتایه | 
بعض عقاله , وقد جقته علی السدقه : ال لک فی هذو الصَدَقه تصیبا 
مفروضا , وحقّا علوما , وشْرکاء آهل مسکته , وصْعَفاء دّوی فاقه , وائا 
مَوَفوک حتک , , فوّفهم خقوقهم . وا تفعل قاٍنک من أکتر الّاس خصوما یوم 
القباعه « دقصی لعن خصیه ند الم الععرا اخسایيق : عاتسا اون 
وَالمدفوعون با ب السَبیل ! (6885)3.پیامبر خدا صلی الله 
تا ی :دعائم الاسلام :۱ 7 1علا علیه السلام ]آوصی مختَف بر 
الأزد ی وقد بعتة ۱۱19 الق بوصیو طویله [ فیها بتقوی الله 7 
تفر اثر آموری وکفیات: اعماله: وآن تلقاهم 1۳ الوجه , ولینِ الجانپ , 
وأمَرَهٌ آن بلزٍم الواطْع , ویجتیت التکْر ؛ قاِنّ ال برغ المْتواضعین وضع 
المْتکترین . تم قال لة : يا مختف ین سْلیمٍ ان تک فی هذه الطتقه تصیا 
وحقا ِِ ولک فیه شرکاء: فَقراء ومساکين, وغار مینز ومّجاهدین 1 
وآیناء سبیل ۰ وقملوکین , ومَتّا لفین , وان موَفوک جفک , , فوفهم خقوقهم , 
ول قانک من آکتر الناس بوم القیاعه خْصماء 1 وبوَسا لامریٌ آن یکون 
حضقه متل هوّلاء ۱ (4) . 


۳ 


31 


1- .تحف العقول : ص 141 . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : : ص 132 وفیه «فی فیء الله 
» بدل «فی اللّه » وراجع دعائم الاسلام : ج 1 ص 3<7 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 26 . 


4- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 252 , بحار الأنوار : ج 96 ص 85 ح 7 . 
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60996 .الدعوات :امام کلون علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر 
(بر پایه گزارش تحف العقول): یتیمان و زمینگیران و کهن سالانی را که 
چاره ای ندارند و خود را در معرض سوال قرار نمی دهند برعهده گیر . 
برای. آنانه رور‌جتمنر فزار ده حرا که آنان نید کان خذا هه و یه 
خداوند , تقژب جوی ,با رها ساختن آنان و قرار دادن آنها در جایگاهشان , 
از جهت روزی و حقوق , که کار , با نت صادق خالص گردد . 


آن گاه , بدان که جان های مردم يا برخی از آنان , آرامش نیابد که خواسته 
هایشان را غایبانه برآوری , بدون آن که حضوری با نیازمندی ها درگیر 
شوی , , و اين بر زمامداران , گران است و حق , تمامش گران است ,: و 
گاه خداوند . آن را سبّک گرداند , بر گروه هایی که فرجام [ نیک ] را جویند 
و خودشان را به شکیبایی وا دارند ؛ و به راست بودن وعده خداوند درباره 
انا که شکایت کته و احلاض: ورزند . اطمینان داشته باشند . پس , از 
اینان باش و از خداوند , مدد جو .6887.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر , در بیان 
طبقات مردم : بدان که مردم , طبقاتی دارند . پس طبقه فرودست , از 
نیازمندان و تهی دستان اند که شایسته است یاری رساندن و کمک کردن 
به آنان ؛ در نزد خداوند , برای هر یک از این اصناف , گشایشی است , و 
هی را بر زمامدار , حقی است , به اندازه ای که او را سامان بخشد 
ار خداملی ال ملد از :امام علی علیه السلام از نامه اش 
به یکی از کارگزاران که او را برای گرفتن مالیات فرستاده بود : برای تو 
در این مالیات ها دانضییی صعیرن. وخفی آشکان وه تتربکانت تیا رفن و نمی 
دستانی حاجتمند است . به درستی که ما حقّ تو را کامل ادا می کنیم . لو 
هم حقوق آنان را کامل ادا کن ؛ و گرنه , در روز رستاخیز , پر دشمن ترین 
مردم خواهی بود ؛ و بدا به حال کسی که نزد خداوند , دشمنانش تهی 
دستان , تنگ دستان , درخواست کنندگان , رانده شدگان , بدهکاران و در 
راه ماندگان باشند .6889.بحار الأنوار :دعائم الاسلام :به درستی که [ علی 
علیه السلام ] به مخنف بن سلیم ازدی که او را برای گردآوری مالیات ها 
فرستاده بود , به سفارشی طولانی سفارش کرد . او را به پروای خدا| 
فرمان داد که پروردگار اوست در امور پنهان و کارهای ناپیدا , و اين که 
مردم را با روی گشاده و نرمی ملاقات کند بط ۵ ور و اه ات که 
فروتنی پيشه سازد و از کبر , اجتناب ورزد ؛ چرا که خداوند , فروتنان را 
بالا برد و متکبران را پست کند . 


سپس به مخنف فرمود : «ای مخنف بن سلیم ! برای تو در اين مالیات ها 
نهره: ۵ حفی صعین. آشست: و خورذر آن شریکانی داری : تنگ دستان , تبهی 
دستان ۰ بدهکاران , مجاهدان , در راه ماندگان 1 
الفت و مهربانی . (1) به درستی که ما حق تو را کامل ادا کنیم . تو 
حقوق آنان را کامل ادا کن , وگرنه در روز رستاخیز , پر دشمن ترین مردم 
خواهی بود ؛ و بدا به حال کسی که دشمنش اینها باشند » . 


هرا سس فد فلوییم» اشت نی خر حسلماناتی. که اکر با آبان: ۱ 
فهزمانی وم از مسامانعمایت من کید ما ااعل با دقفن :ماما با ره 
همراهی نمی کنند . (م) 
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5 13العناية الخاصَة بالأیتام6892 .الامام الرزضا علیه السلام :الکافی عن 
نت بن ای نانته عاء الی امبر ال سین علیه السلام عَسّل وتینْ من 
همدان (1) وحلوان (2) , قأَمَرَّ العَرّفاء (3) 7 بات بالیتامی , فأمکتهم من 
رُوْوس الأزقاق (4) پلعقوتها وهو بقسمها للثاس قدحا قدَحا , ققیل له : با 
آمیر المَومنین , ما لهّم بلعقوتها ؟ قَقال : ان الامام 2 الیتامی , واتما 
ألعقتهم هذا برعایه الاباع . (688913 ,بحار الأنوار :ربیع الأبرار عن آ 
الطفیل :رایث لا کم ال وجهة بدغو الَناقی هم السَل, حتّی قال 
بعض آصحابه : لوددث آنی کنث پتیما . (6) . 


1- .همدان : مدینه تقع فی غرب ایران وهی مرکز محافظه همدان 1 

قریبه من مدینه کرمانشاه . ۱ 

2- .حلوان : مدینه عامره لیس بارض العراق بعد الکوفه والبصره وواسط 

وبغداد وس من رای آکبر منها , وهی بقرب الجبل , ولیس للعراق مدینه 

رب الجیل غیرها (معجم البلدان :۰ 2 ص 291). 

3- جع ریف : وهو القیم بامور القبیله و الجماعه من الاس تلی آموهم 

ویتعترف ااصی سته آحوالهم (النهایه : ح 3 ص 8 «عرف») . 

ٍِِِ : السّقاء بقل فیه الما , آو ‏ جر شقزه وتف لت الویم. 
: الرّقَ من الأْقّب : کل وا انّخذ للشراب وغیره . والجمع آرقا ق 

ِ وان (تاج العروس : ج 13 ص 196 «زقق») . 

5- .الکافی : ج 1 ص 2406 5 , بحار الأنوار : جح 41 ص 123 ح 30 . 

6- .ربیع اواز : ج 2 ص 148 , المعیار والموازنه : ص 251 نحوه : 

ی ی و 
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5/ 13اهتمام ویژه به یتیمان 6892.امام رضاأ علیه السلام :الکافی به نقل 
از حبیب بن ابی ثابت : برای امیر موّمنان , از منطقه ههدان و خلوان » (1) 
عسل و انجیر اوردند . پس به سرشناسان قبایل دستور داد که یتیمان را 
بیاورند . انان را بالای ظرف های عسل , جای داد تا عسل بخورند , و خود , 


فرمود : «امام , پدر یتیمان است و همانا آنان را به خوردن عسل وا داشتم 
ببخ سا بذراشان .9 صرصول آللد. صای. الله علیه.و ال رسیم اابزاز 
به نقل از ابوطفیل ۱ 
و به آنان. عسل می خورائد تا آن جا که یکی از یارانش گفت : وست 
داشتم من هم یتیمی بودم ! 


1- .جخلوان , از شهرهای آباد ایران قدیم (در حوالی «سرئل ذهاب» امروز , 
در استان کرمانشاه) که بر اثر حمله ها و زلزله های مکژر در قرن های 
نخم و ششم هچری , آبدی و رونق خود ر از دست داد . انجیر آن , 
شهرت داشت (ر . ک : داثره المعارف فارسی : ذیل «خلوان» ؛ فرهنگ 
معین : ذیل «طاق گرا») . 
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4 الامام علیهٌ علیه السلام :نساب الشراف عن الحکم :شهدث علی 


تن 
1 


وأیّت یزقاق من سل . قدعا الیتامی وقال : چنوا (2) والعقوا , نی تقّیث 
آلی بِتیمٌ , قَقَسَتَة بَين اللاس ویقت من زق (2) , قأَمَرٍ آن ُسقا هل 
القسجر_ ۰ (6895)3,عنه علیه السلام :المناقب لابن شهر آشوب اتظاه علر 
الم امز آن. علی. ؟تقها قرغ ماء , قأحَدّ منها القريَة قحَملها الی موضعها . 
وسَألها غّن حالها ققالت : تقت لیا بخ آبی طالب صاحبی الي بَعض التغور 
قفْیل , وترک عَلمة صبیان ویر عندی شی ۶+ هد آلجانیی: ارو 
الی خد مه الناس . فا نضرف وبات اند قلقا . 


قلقا آصتح حمَل زنیلاً فیه طعاْ , ققال عطقم : آعطنی احمله عنک . ققال 

من تحیل وزری کی توق القامة. اقاتی وفرع البای, فقالت: : من ها ۲ 
وا : آتا ذلک العبد الذی حمَل مَعک القربَة,قافتحی قان معی سین للصّبیان 
ققالت, رضی ال عنک وچکم تینی وتین غلما بر ای ال ۱ ححل 
وفال : آعر احشیث اکتسات زاب , قاختاری تین آن تعجنین  )2((‏ رین 
وین ی الصبیان لأخیز آتا ققالت : آنا یالخْبز أبصَر وعلیه در , 
ولکن سَأْنک والطبیان ؛ ققللم عّي آفژع من الجْبز . فَعمَدت الی الاقیق 
عجتتة , وعقد عَلیْ علیه السلام الی اللحم قَطَتَعَةٌ : وجتل جُلقمْ الصبیان 
من اللحم والتمر وغیره , قکلما ناول البیان من ذلک شینا قال له : یا توت 
, اجعل لت بن آپی طالب فی جلٌ مها مَرّ فی آمرک . قلَمّا اخه ختَمَر العجین 
قالت : یا عَبدّ ال , شخر اور . قباژز لتجره فلا َشقلة ولفح فی 
وجهه جَقل تقول : دق يا عَلَوٌ !هذا جزاغ من نع الأُرال والتتامی . قترأیة 
امه تعرفة ققالت : ويعك ! هذا آمیز المومنین . قال ۰ قبادرت المرأه 
وهی تقول :وا ای هنک با آمیر الغقینین نین ! قَقال : تل وا یاج منك یا أمَة 


09 


+ .الدیب.: جح که علی: الارض. آخف. من الفتتی (معخم مقابیس اللفه* < 
: ص 263 «دب») . 

2- ری المصدر : «زقّا» , وهو تصحیف . 

3- .انتتناتب الأشراف ۳۰ 2 ص‌ 373 . 

4- .کذا فی المصدر وبحار الانوار , ومقتضی القواعد النحویه المعمول بها 
انوم ان تفا ۶ خان تخحنن وتعبری: رد وتعللی» ؛ لمکان «أنْ» الناصبه 
لافغل. الفضارغ.. لک ذکر صضاحت: النضو الواقی. ان بغض القبائل. العربه 
بهملها , فلا پنصب بها المضارع برغم استیفائها شروط نصبه ؛ کقراءه من 


قراً قوله تعالی : «والو لد ث برَضعن وله حَولین کاملیّن لِمَن آراد آن 
یتَمّ الرَْضصَاعة» برفع المضارع «ینمٌ» علی اعتبار «أَنْ» مصدربه مهمله . 
دالاس الیوم ترک هذه اللغه لأهلها ی حبصار علی الاعمال ؛ حرصاً 7 
الابانه وبعدا عن الالباس (النحو الوافی : ج 4 ص 267) . 

5- .عَللَه بطعام وحدبت ونحوهما : شَعَلة بهما (لسان ۳ : ج 11 ص 
9 «علل») . 

6- .المناقب ی 2 ص 115 , بحار الأنوار : ج 41 ص 52 
و راجع : ج 10 ص 292 (امام المستضعفین) . 


ص: 151 


6 الامامْ الباقر آو الامامْ الضادق علیهما السلامآنساب الأشراف به نقل 
از حکُم : علی علیه السلام را دیدم که برایش چند ظرف عسل آوردند . 
پس یتیمان را فرا خواند و فرمود : «آهسته حرکت کنید و عسل بخورید» , 
بان خا که ارژه کردض بتیمی. بووه ان فاهءم عکسل,ها ار عیان: مردص : 
قسمت کرد و ظرفی باقی ماند . سپس دستور داد که به اهل مسجد , 
خورانده شود .6893.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :المناقب , ابن شهر 
آشوب :علی علیه السلام , زنی را دید که مشک آبی بر دوش دارد . مشک 
با از اف کرفت:ه فاخانه اش بردم ان کاخاز اعوالست پرننند . 


زن گفت : علی بن ابی طالب , شوهرم را به یکی از مناطق مرزی فرستاد 
و . چیزی ندارم و نیاز , 
نت کی مر دم دا دا ات 


جای تو بر دوش کشیم . 


فرمود : «چه کسی روز قیامت , گناه مرا بر دوش می کشد؟» . 
تین یه در انم اه هدر را کوبین: 
زن گفت : کیستی؟ 


فرمود : «بنده ای که دیروز , مشک ات وا به دوشن کستید سیون ۱ باز کن . 
غذایی برای کودکان , همراه من است» . 


زن ؟: گفت : خدا از تو خشنود باشد و میان من و علی بن ابی طالب , داوری 
کند ا 


سپس داخل خانه شد و فرمود : «دوست می دارم ثوابی به دست آورم . 

تو خمیر می کنی و نان می پزی يا کودکان را سرگرم می کنی تا من نان 
ِ« 

بپزم ۱» . 


زن گفت : من به پختن نان , آگاه تر و بر آن , توانمندترم . تو با کودکان 
باش و آنان را سرگرم کن , تا از پختن نان , فارغ شوم . 

زن به سوی آردها رفت و آنها را خمیر کرد و علی علیه السلام به سوی 
گوشت رفت و آن را پخت و از خرما و گوشت و دیگر خوراکی ها , لقمه به 
دهان کودکان می گذاشت , و هرگاه کودکان , لقمه ای می خوردند . به آنها 
می گفت : «فرزندم ! علی بن ابی طالب را حلال کن به خاطر آنچه بر تو 


‌ 
گذ 2 ۱ ‌« 


وقتی زن ؛ و۶ زوا یر کوقم کشت گفت : ای بنده خدا! تنور را روشن کن گلوج 
علیه السلام , شتابان و 
ساخت و به صورتش برخورد کرد , گفت : «ای علی ! بچش . این است 
کیفر کسی که بیوه زنان و یتیمان را رها سازد» . 

زنی [ دیگر] که علی علیه السلام را می شناخت , او را دید و گفت : وای 
راوی گوید : زن , با شتاب می گفت : شرمنده ات هستم , ای امیر 
مقمنان ! 


فزمود : امن شترختندم. کو. خستم.: آق شدم خدا از از ان ره که خرباره ات 


کوتاهی کرده آم» ۰ 1 


1-.ر. ی : ج 10 ص 293 (پیشوای مستضعفان) . 


ص: 152 


4مام علی علیه السلام :کشف الیقین : ژوی آنَهْ [عَلیّا علیه السلام ] 
اجتاز لیلة علّی ماو مسکیته لها آطفال صفارٌ تیکون من الجوع . وهت 
شاعْلهّم وثلهیهم خی یناموا , وکاتت قَد آشعلت نارا تحت قدر فیها ماء لا 
غیر , وأوهمتهم أنّ فیها طعاما تطبَحْةُ لهُم ققرف آمیژ الفومنین علیه 
السلام حالها , ققشی علیه السلام ومعة قَنرٌ (لي منزله , قَأخَج قوضر 
(1) تمر وجراب (2) دقیق وشّیثا من الشحم والارر والحْبز . وحَلَغ علی 
کته السریف , قطلت قنته حَملَه قلم تفقل . 


ما وضَلّ الی باپ القرأه استأدن علیها ء فادقت له فی التخول.: قآرمی 
یا من ار کب آلقدم وفع شیءٌ من السَجم قلَقا قرغ من تضجه عَرّقَة 
للصغار 31 و أمَرَهم باکله فلا ۳ أَحَد بَطوفَ بالتیتِ ویبعیع لهّم 4 
قاجذوا فی الصحک . 


فلا رخ علیه السلام قال له نیرز : یا قولای , رأیث اللبلة شینا عجیبا قد 
یی وروی والععه قما آدر یت دای ! 


3 


۱ 


_ 


قَقال علیه السلام : يا قنبژ , [تی تخلث علی هوَلاء الأطفال وقم تبکون من 
شدّه الجوع , قاحتبث آن آخرج ج عنم وهم یضحکون مع السْبع , قلم اجد 
ستبا سوی ما ققلث . (4) . 


۲7 مت 


1- .هی وعاء من قضب یعمل للتمر , وبْشَدّد ویّخفف (النهایه : ج 4 ص 
1 «قوصر») . 

2- وه امن آذاب [جلد] الشاء لا یُوعی فیه الا یابس (لسان العرب 
1ص 261 «جرب») . 

ار وی ها یی سس فا فرع من 
طبخه قزبه للصغار » . 

4 . کشف الیقین : ص 136 ح 129 . 


ص: 53 1 


5مام علی علیه السلام :کشف الیقین :گزارش شده که علی علیه 
السلام , شبی بر زنی تهی دسث عبور کرد که کودکانی خردسال داشت و 
از گرسنگی گریه می کردند . آن زن , کودکان را مشغول و سرگرم می 
کرد تا بخوابند , و آتشی زیر دیگی که فقط آب داشت , برافروخته بود , تا 
کودکان گمان برند که در دیگ , غذایی است که برایشان می برد . 


مر وان انا رن تام وی یه موم اه انشسرام آصاد ور خالن 
که قنبر نیز با او بود . سپس زنبیلی خرما و کیسه ای ارد و مقداری چربی , 
برنج و نان برداشت و بر دوشش نهاد . قنبر خواست ان را بر دوش کشد , 
نگذاشت . 


وقتی به خانه زن رسید , اجازه ورود خواست . 
ن , اجازه داخل شدن داد . 


وقء پر شدند ۲ شروع کرد به دور اتاق گشتن و صدای «بع بیع » در 
اوردن ۰ و انها می خندیدند . 


وقتی از خانه بیرون آمد , قنبر به وی گفت : سرورم ! دیشب امری شگفت 
دیدم که علّت بعضی از آن را داش و ان , بر دوش کشیدن توشه برای 
کسب ثواب بود موز حانه بر دست و پا و صدای «بع بع »> 


دراوردن را ندانستم ! : 


فرمود : «ای قنبر ! من بر این کودکان , وارد شدم , حال آن که از شلات 
گرسنگی گریه می کردند . دوست داشتم از نزد آنان بیرون روم,در حالی 
که با سیری می خندند و راهی [ برای خنداندن کودکان ] جز آنچه انجام 
دادم , نیافتم» . 


ص: 154 


5 / 14التَهیَ عن الجود یأموال العامّه 6898.الامامٌّ الصادق علیه السلام 
:الامام علیث ِ السلام :جود الوّلاهو بقیء المُسلمین جور وختر (1) . 
(6899)2.الامامٌْ علیٌ علیه السلام :عنه علیه السلام من کلام له که عبد 
ال بن رمقة , وم من شیعته . وذلک قدم عَلیه فی خلاقته بَطلبٌ منة 
مالاً : ان هدا لمال لیسن لی ولا لک » واتما مُو قيء للسلمین وجَلتٌٍ 
ای ی را و وا ۱ 
آیدیهم لا تَکونْ لغیر آفواههم . (6897)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:دعأئم الاسلام : نه آغلیا علیه السلام ] لس بَقسم مالا بين المقسلمین , 
توق یه سب کبیو قمال : يا أمیر المَومنین , ی شیخ کبیر کما تری . وت 
مَکاتَبٍ , فاعنی من هدا المال , ققال : والله , ما هو بکد بدی ولا ثرانی من 
الوالد , ولکتّها اما آرعیئها قآنا آوَذبها الی اهلها « ولکن اجلس . قَجَلّسَ 
وَالّاسْ حول آمیر المَوْنينَ , قَتَظر الیهم ققال : جع اللة من اعان شَیخا 
کبیرا منقلا ! قجَقَلّ التاسن بَعطوتة . (5) . 


1- .الخثر : الغذّر (النهایه : ج 2 ص 9 «ختر») . 

2 .غرر الحکم : ح 4725 . 

3- .جتی التَمر ونحوها وتجناها : تناولها من شجرتها . والجَتی : ما یْجَتی من 
الشجر , واحدته چناه , وقیل : الجناة کالجتی (لسان العرب : ج 14 ص 
5 «جنی») . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 232 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 110 , 
غرر الحکم : ح 3702 نحوه . 

5- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 310 ح 1171 , المناقب لابن شهرآشوب: ج 2 
ص 110 نحوه وفیه «عاصم بن مینم» بدل «شیخ کبیر» . 


ص: 155 
5 1 سله کیری از دستهه و دل بانی کر احوال عقوم 


5 / 14جلوگیری از دست و دل بازی در اموال عمومی6900.الامام 
الطادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :سخاوتمندی زمامداران در 
اموال عمومی مسلمانان , ستم و عهدشکنی است .6901.الامام الصّادق 
علیه السلام :امام علی علیه السلام از سخن وی با عبدالله بن زمعه که از 
پیروان او ۳ و در دوران خلافتش بر وی وارد شد و از او درخواست مالی 
کرد : این مال , نه از آنِ من است و نه از آن تو : بلکه غنیمتِ مسلمانان 
است که در سایه شمشیرها به دست آمده است . اگر در جنگ با آنان 
شریک بودی , , تو نیز به آندازه انها سهم داری : وگرنه , دستاورد آنان , 
برای غیر دهان هایشان نیست ۰ ,سول الله صلی الله علیه و آله 
:دعائم الاسلام :[ علی علیه السلام ] نشسته بود و مالی را میان مسلمانان 
مات هقی ۶.3 رهز ی هرا سل , کنارش ایستاد و گفت : ای 
امیرمومنان ! من پیرمردی کهن سالم , چنان که می بینی , و برده ای 
مکاتب (1) هستم . از این مال به من کمک کن ,. قرمود : «به خدا سوگند , 
این ثروت , دست رنچ من نیست . ارث پدرم هم نیست ؛ لیک . امانتی 
است که برای نگهداری به من سپرده شده و من به صاحبانش بر می 
گردانم ؛ اقا بنشین» . 

پیرمرد نشست و مردم , گرداگرد امیر مومنان بودند . به آنان نظر افکند و 


فرمود : «خدای بیامرزد کسی که پیرمرد کهن سال سنگین بار [بدهکار 
بابت مکاتب بودن ] را یاری رساند » 


مردم , شروع به کمک کردن کردند . 


1- .مکاتب , برده ای را گویند که با مالک خود . قراردادی بسته که اگر 
بهای خویش را بپردازد , ازاد باشد (النهایه : ج 4 ص 148) . 


ص: 11_56 


5 / 15ََمْ استئتاٍ الأولاد والاًقرباء6901.امام صادق علیه السلام 
:الاستیعاب :کان غود علیه السلام .. لا یتک فی رتیت المال وه ما 
یَعچرٌ عن قسقیه فی یَومه ذیک , وتقول : یا دُنیا ری عیری ! ولم یکن 
خدا حلی الهش و له تحضاص فی کر اقب الامام. اسر لمُمنین 
علیه السلام : تخل الا یه قبل آن بُستَضهَد بتوم , قشهدوا جمیعا ان 
, ولم سناول من تبت مال المُسلمین ما بساوی عقالا ولم تال ین مال 


_ 


تفه لا در اللعه ؛ وشهدوا جمیعا أَنّ أبعد الثاس ینم بعنزله آقربهم 
۱ (5)4 / 15 ان والخْسَین علبهماالسلام6905.لمامُ الرضا ۷ 
السلام ات الأشراف عن داوود ؛ بن آ, بی عوف عَن رَجْل من خنعم:رایث 


الحسَن والخْسَین علیهماالسلامتاکلان خبزا وحلا وتقلا, فَْل : آ تأکلان هذا 
وفی الرَّحَبه (5) ما فیها ! ققالا : ما آغقلک عَن آمیر المَومنین !(6) . 


- .الاستیعاب : ج 3 ص 210 الرقم 1875 . 
2 برجل لیف اللفس ۱ : ظلفه عن کذا : |ذا 
مَتَعه (تاج العروس 2 12 ص‌ 267 «ظلف ») . 
ِ .فی المصدر : «یرتشی» , وهو تصحیف . 
4- .الاختصاص : ص 160 . 
اه اد ان اس ار ماه و 2ص 
ِ «رحب») 0 به هنا رحبه بیت المال . 
:انسات الأشراف : : ج 2 ص 375 , الورع لابن ۳ الدنیا : ص 90 ح 
ِ نحوه ؛ المناقب لابن هر اتتوب:: : ج 2 ص 108. 


ص: 157 
5 5 برتر نداشتن فرزندان و خویشان 
ک و و مین بست ایازم 


5 15برتر نداشتن فرزندان و خویشان6905.امام رضا علیه السلام 
:الاستیعاب :علی علیه السلام ... چیزی از اموال را در بیت المال نگه نمی 
داشت , مگر چیزی را که از قسمت کردنش در همان روز ناتوان بود و می 
فرمود : «ای دنیا , غير مرا با 
نمی ساخت و نیز چیزی را به بستگان و نزدیکان , اختصاص نمی داد 
6یا میر خدا ضلی الله غلية و آله "الاحتصاص در گرازشن مناعیه امتر 
مقمنان علیه السلام : یک روز پیش از آن که به شهادت برسد , مردم بر او 
وارد شدند و تمامشان گواهی دادند که ثروت های عمومی را فراوان 
ساخت و خود , از دنیای آنان پاک بود و در اجرای احکام و قوانین , رشوه 
نگرفت و از , بیت المال مسلمانان , به اندازه زانوبند شتری استفاده نکرد , 
و از مال خود , جز به اندازه نیاز نخورد , و تمامی آنان گواهی دادند که 
دورترین مردم به آنان , در جایگاه نزدیک ترین آنان به وی قرار داشت ی 
5 اس ه خسن علسماالساام و0 9 وه عالیت الملام *آاساب الاشرات 
به نقل از داوود بن آبی عوف , از مردی از قبیله خثعم : ۰ جسن و تسین 
علیهماالسلام را دیدم که نان و سرکه و سبزی می خوردند . پس گفتم : 
این چنین غذایی می خورید , حال آن که در حیاط [ دار الحکومه], (1) همه 
گونه خوردنی ای پیدا می شود ؟ 


کففند ار اخیر مقمتان غافای 


بظاه از مقضود مر مت اتی, است. که امیال بت المال زاین حران: 
خمس و . ..) , قبل از توزیع , در آن انباشته می شد ؛ حیاط بیت المال . 


ص: 58 1 


0 الامامٌ الصادق علیه السلام زشرح نهج البلاغه عن خالد بن معمر 
السدوسی لعلباء بن العَیتم : ماذا توّمَل عند رَجْلِ رده علی: ان پزیة فی 
عطاء الحسَن والخسین ذَرّیهماتِ یسيرةهٌ ریتما پرآبان (1) بها ظلف (2) 
عیشهما , قأبی وعضب قلم یفعل ! (6911)3 .الامامٌ , علب علیه السلام 
:فضائل الصحایه لابن حنبل عن آبی صالح «دحلث علی آَمٌ کلئوم ینت علی* 
قذا هی تقشع فی یتر تيني وبیتها , قجاء حسَر وحْسَی قدَخَلاعلیها وهی 
جالِسَة تمتشط فقالا : آ لا تطعمون آبا صالح شّینا ؟ قالْ : قَاخرَچوا لی 

عصعه مها موق بخیوت». قا : ففلث * تطعموتی () هذا واشم آمرا۶ ۱ 
ققالت ام کلئوم : يا آبا صالح , کیف لو رآیت آمیر المَوّهنین یعنی علیا . 
(6907)5.امام علی علیه السلام :تاریخ دمشق عن عبد الله بن ابی ۳ 
: آهدی ال دهقان (6) من, 5هاقین السواد بزدا +« والی الکسن آو الحسین 
بُردا مِنلَه , ققام علءا بَخَطبٌ بالقداین یوم الجَمعه , قَراه عَلیهما , قبَقت 
ال والی الخسین فقال : ما اس البردان ؟ قال : بَعت ال والی ِِ 
دِهقانْ من دهاقین السّواد . قا ل : قأحَذهما قجَعلَْما فی بیتِ المال . 


۳ رات : َصَلح وجَبرَ (النهایه ت 2 ص 16 «ز آب»]. 
ظلفت العیش 2 وه وشدئه وخشوتله ۳ ۲ 3 ص‌ 11_59 

0 

3- .شرح تهج باهش 250 

4 .کذا فی المصدر . وفی ذخاثر العقبی والریاض النضره : «تطعمون» , 
۳ آنفتاب:, ۱ 
5- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 1 ص 540 ح 901 , المصتف لابن آبی 
شیبه : جح 8 ص 156 ح 7 نحوه , ذخاثر العقبی : ص 191 , الریاض النضره 
ِ صرح 22.1 

- .الدهقان : رئیس القربه ومُقدم الا ء و اتخاش الزراعه . وهو معرّب 
ِِ : ج 2 ص 145 «دهقن») . 

تحار ی رتست آلماه خات علی سای عن 
تاریخ دمشق : ج 3 ص 182 ح 1223 . 


ص: 159 


السلام جدا شود و به معاویه ملحق گردد] : چه توقع داری از مردی که 
خواستم تا در سهم حسن و حسین علیهماالسلام , چند درهم اندک 
بیفزاید.‌شاید بدان وسیله, کاستی های زندگی را جبران کنند. ولی امتناع 
ورزید و خشمگین شد و انجام نداد.6909.امام علی علیه السلام :فضائل 
ها ی اه وا کار ی 
السلام وارد شدم 1 ی ی و ای 


شانه می کرد . حسن و حسین علیهماالسلامآمدند و بر او وارد ند 
او همچنان نشسته بود و موهایش را شانه می کرد . 


گفتند : «به ابوصالح غذا نمی دهی؟» . 


ابو صالح گفت : کاسه ای که در آن مقداری آب گوشت , به همراه حبوبات 
بود , برایم اوردند . 


گفتم : اين گونه به من غذا می دهید , حال آن که شما فرمانروائید؟ ! 


ام کلثوم گفت : ای ابو صالح ! اگر امیر موّمنان را ببینی , چه می گویی؟ 
0 مام صادق علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از عبدالله بن ابی 
سفیان : زمینداری از زمینداران منطقه سواد (عراق) , بردی (جامه ای 
کتانی) برایم هد به اورد و مانند ان را به حسن پا حسین 
علیهماالسلامبخشید . سپس علی علیه السلام برخاست تا که در روز جمعه 


در شهر مدائن (1) خطبه بخواند که بردها را بر تن حسن و حسین 
علیهماالسلام دید . فرستاده ای نزد من و حسین علیه السلام فرستاد و 


پرسید . «اين بردها چیست ؟» ۱ 


عنم لاه بت ات فان کف ای سا را تفای از مسا ان 
منطقه سواد , برای من و حسین علیه السلام فرستاده است . 


می کوید ‏ انا را کرفت و ذر نیت المال کذاشت. 


1- .مدائن , در اصل «مدائن هفتگانه» بود که در شرق دجله و نزدیکی 
بغداد قرار داشت . این شهر مرکز حکومت شاهان ایران بود و ایوان کسرا 
در آن واقع بود و در سال چهاردهم قمری به دست مسلمانان فتح شد (ر . 
ک : تقویم البلدان : ص 302) . 


ص: 160 


1 مام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :کسا عَلِیٌ علیه 
السلام الثایسَ پالکوقه 4 وکان فی الکسوه برتس (1) ِ 7 فسااه یاه 


۳4 


الحسَن . قأبی آن عطية لام , وأسهع علیه تین المسلمین. قصار لت 


ِ 


همدان , قانقلب به الهمدایِیُ , ققیل له : ان کنا کات سَالة آباة قََعَة 11 
قارسَلّ به العَمدانٌ ی الحسَن علیه 9 ققبلة . (5)2 / 15 2ام 
کلنوم 6914 الامامٌ علمٌ علیه السلام :الاختصاص :۱ بت الیه ی علیه 


السلام, ]رین البَصرَو من غوص البَحر بتحقه سشعه لا در ما ماه ففاات. 1 
ابتثة أَمٌ کلنوم : یا امیر المَوّمنین أجمَلٌ به وتکون في عُنفی ؟ ققال : 
آبا رافع , أَدجِلة الی بّیتِ المال ؛ لیس الی ذلک شبیل حثی لا تیه تبغی ام 
من المُسلمین الا ولها مثل لک ۲ (6915)3.الامامٌ الضَادق علیه السلام 

ی ای اکنث خازنا لعلی , قال : رَیْنث ابتتة 
بلولوو من المال قد عرقها , قرآها عغلیها , ققال : من آين لها هذه ؟ ار 
علی آن اقطع یدها . قال : قلَفّا رأیثٌ ذلک فلت : یا َمیر المَوْنینَ , , رین 
بها ینت آخی . ومن آين کاتت تقد علیها ! قَلَمّا رای ذلک سکت . 
(691204.نهج البلاغه :تهذیب الأحکام عن علیْ بن یت رقم کرت علی پیت 
مال عَلیٌْ بن آبی طالب علیه السپلام وکایبة .وکان فی تبت ماله عقد لولخ 
کان أصابة یوم البصتو , قال : #ارسلت الرع نت کل بر آبی طالب علیه 
السلام . 


ببس کات 


0 


ده 


ققالت : ۰ «گاز ز یه قضمونه مردوده بعد تلاته یام , قدَفعلة الیها هآ 
0 2 


ققال آها : من ین صار اي ها العقدٌ ؟ 
ققالت : استعرثة من علِیٌ بنِ آبی رافع خازن تّیتِ مالٍ آمیر المَوْینین 


۶ 


اتر نب فی العید 24 ارگ 
قال : قَبعت ال آمیرّ الموّمنین علیه السلام قَجنة . 
ققال لی : آتخونْ المسلمین یاب آبی رافع ؟ ! 


ققّث لَذ : معا ال آن آخون القسلمین ! 


فقال : کیف آغرت ینت آمیر المَومنین العقد لفق فی کت مال لخن 
بقیر اٍذنی ورضاهم ؟ ! 


قفْلث : یا آأمیز المومنین , لها ینک وشألتنی آن آعیرّها اه تتزان ب : 
قآعرئها یاه عاربة مضمونه 2 مردوده 4 فصمنتة فی صالی 1 وعلیتّ | ن ارده 
تا ای وه ور 


قال : قَرَدّهْ من بومک , وایاک آن تعود لمثل هذا قتنالک عْقوبتی ! تم فال : 
آ هن ۱ لابتتی لو کاتت أَحَدّت العقد علی غیر عاربهٍ مضموته مردودو 
لکاتت اٍذا آوّل هاشمبّه فطِعت یدها فی سرقه . 


قال : بلح مَقالَتة ابتتغ , ققالت له : 
با امه اضر نا اک وت مک م ففی ی باه یی !۱ 


ققال لها آمیژ المُوْمنینَ علیه السلام : یا نت عَلیٌ بن آبی طالب !لا تذین 
بتفسک غن الحوء , أکل نساء المُهاجرین تترَبْنْ فی هذّا العید بهثل هذا ؟ ! 


قال :۰ فَبَضنَهٌ منها ورَدَدثه الی موضعه . (6) . 


1- .هو کل ثوب رأسْه منه مُلتزق به ؛ من راعه آو جُبّه آو مِمٌطر آو غیره 
(التهایه*ج 1 ض 122 «برنس»): 

2 .قرب الاسناد : ص 0 ۰ 7 رن ان اتشتری عن انمام الصاوم 
علیه السلام , بحار الأٌنوار : ج 41 ص 104 ح 4. 

۰ .الاختصاص : ص 151 , بحار الأنوار : ج 40 ص 106 نقلاً عن کتاب ابن 
داب . 

4- الخضی این ای یه ۶ 7 صن. ۱622 6و تاره یریخ دض 
6 نحوه .ی ِِ 

5- .مضارٌ متکلم من آلی : آی حَلف (آنظر لسان العرب : ج 14 ص 40 
« آلا») . 

یی ارام 0ص و 606 ره ااشماطی 4ص 5 
وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 108 . 


ص: 161 
5 2 نا کافوم 


3پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :علی علیه 
السلام در کوفه . لباس هایی را میان مردم تقسیم کرد و در میان آنها 
پالتویی کلاهدار از جنس ابریشم بود . حسن علیه السلام 7 را درخواست 
کرد , ولی [ علی علیه السلام ] امتناع ورزید که به وی بخشد و آن را میان 
مسلمانان به قرعه ِِ و به جوانی همدانی افتاد . جوان همدانی . 
آلباسن زا پوشیدا و بار؟ 


به. وی گفتند : خسن علیه السلام : آن, را از بدرش درخواست کرد ولی به 
وی نداد . 


آن گاه همدانی آن را برای حسن علیه السلام فرستاد و او پذیرفت ۰ 15 / 
5 2ام کلئوم6916.الامامٌ علوٌ علیه السلام :الاختصاص :برای علی علیه 
السلام از بصره , از غوّاصی دریا هدیه ای آوردند که قیمت آن معلوم نبود . 
دخترش ام کلثوم به وی گفت ای امیر فوصنان ابا به غتوان زشت: به: من 
مق ده تا به درون اهینم؟ 


ِ د : «ای ابو راقع! آن را در بیت المال قرار ده . چنین کاری ممکن 

ی و 
اپورا ان ای خی اند سا ری ۸ 
مرواریدی از بیت المال که امیر مقمنان ان را می شناخت , بیار استم . 
غلی علنه: لسلام آن رکنم فرمود سای را از کطا امرده بر فن. ایس 
که برای حق خداوند دست او را قطع کنم» . 


ابو رافع گوید : وقتی چنین دیدم گفتم : ای امير مومنان ! دختر برادر خود 
را بدان زینت کردم کرنة: | ز کجا فن,توانشت. آن را به-ذست آهزد؟ 


وقتی چنین دید . ساکت شد .6918.الامامٌ الصٌادق علیه السلام :تهذیب 
الاحکام به نقل از علی بن ابی رافع : من خزانه دار علی بن ابی طالب 


علیه السلام و نویسنده ویر بودم و در بیت المالش , گردنبندی مروارید بود 
که در جنگ بصره به دست آورده بود . 


دختر علی بن ابی طالب علیه السلام . نزد من فرستاد و پیغام داد که 
شنیده ام در بیت المال امیر مومنان, گردنبندی از مروارید است که در 
اختبان توست یب هن دوسیت دارم آن را به من عاریه دهی , تا در ایام عید 
قربان , خود را بدان بیارایم . 


پیغام دادم : ای دختر امیر مقمنان ! به عنوان عاریه ای ضمانت شده که باید 


برگردد؟ 
گفت : بلی ؛ عاریه ای ضمانت شده که پس از سه روز . برمی گردد . 


پس آن را به وی دادم . 


امیر موّمنان , آن را نزد او یافت و شناخت و پرسید : «اين گردنبند از کجا 
در اختیار تو قرار گرفته است ؟» ۰ 


اک 
بازگردانم . 


امیر موّمنان , به دنبال من فرستاد و نزد او رفتم . به من فرمود : «ای 
فرزند ابو رافع ! به مسلمانان خیانت می کنی؟ » . 


فرمود : «چگونه به دختر امير موّمنان , گردنبندی را که در بیت المال 
مسلمانان بوده است , بدون اجازه من و بدون رضایت انان 1 عاریه 
دادی ؟» . 


عاریه دهم تا بدان , خود را زینت کند . من هم آن را به وی دادم , به عنوان 
عاریه ضمانت شده که باید برگردد و من , ان را با اموال خود , ضمانت 
کرده ام و بر عهده من است که آن را سالم به جایش برگردانم . 


فرمود : «امروز , آن را برگردان , و مبادا چنین کاری از تو تکرار شود و 
گرفتار کیفر من شوی » . 


سپس فرمود : «سوگند می خورم که اگر دخترم آن گردنبند را به طریقی 
زر معافه ات شنم تما وتو که وم تست اس ای 
بود که دستش را به سبب سرقت , قطع می کردم» . 


گوید : این سخن به دخترش رسید و به پدر گفت : ای امیر مومنان ! من 
دختر تو و پاره تن تو هستم . چه کسی از من سزاوارتر است به پوشیدن 
ان ؟ 
‌: 


امیرمومنان به وی فرمود : «ای دختر علی بن آبی طالب ! از حق , کناره 
مگیر . آیا همه زنان مهاجران , در این عید , با چنین گردنبندی خود را می 


ارایند؟» . 


پعتو آپورزاف گوید » کته را او هیر فلین غلیه السلام گرفتم وه جایسض 


ص: 162 


ص: 163 


ص: 164 
1 6 ۱ 71 ۲2732 


تِِ 3عقیل ۵917.امام باقر علیه السلام :الامام, . 
۱ ی ی و 
ای والله لا ررکم (1) من قییکم درقما ما قام لي عذق (2) بیثرب , 
قَلیصدٌقکم آنفشکم (3) با توو ماع تفش وخعظ کم ٩‏ 


قال: ققام الیه عقیل ققال لَه: وال لَتجعلنیوأسوَة بالقدیته بشواء! ققال: 
اجلس, آ ما کان هامُنا أَحه یعکلْمْ عیژک ! وما قضلک عَلیه الا بسابقم آو 
بیَقوي" ! (6918)4.امام صادق علیه السلام :الامام علی علیه السلام. وال 
لأن آبیت عَلی حسك البتّعدان مُسهّدا (5) , آو ۳۹1 فی الأغلال مُصَمّد 

َحثٌ ال من آن آلقی اللَة دا یوم القیامه ظالما لِتعض العباد . 9 
لسیء من الخطام ! وگیف ظلمْ آحدا لتفس یُسرخٌ ای البلی فُفولها (6) . 
ویطول فی التّری خلولها ۲ 


واللّه , لقد رایث عقیلا وقد ملق عتّی استماحنی من : شک صاعا , و أیث 
صسانة: شعت الشُعور: یر ال وان هن ققرهم , کالما سوّتت وجوههم 
بالعظلم (7) , وعاودنی مَوّکدا , وکتَر عَلَتَ القول مُرّددا , قاصقیث الب 
تمعن فصن آنن امه دیس واه فیاوه ععارفا طریعنی: 


تا ترش گنه ده , تم آدتیئها من جسوه لیَعتبرَ بها , قَصَخٌ صجیح ذی دتف 
(2) من آلمها , وکا آن یَحترق من میسهها (9) , ققلث له ؛ تکلتک الُوایل 
با عقیل ! تین من حدیدو آحماها انسائها لعبه , وتَجْرْنی الی نار سچرها 
جیاهها لته ؟ ا ات من الاحی ولا آتن مت لظی؟ 1101۲ 


ا 


۰ 


1- .ما را فلاناً شیناً : آی ما آصاب من ماله شیثاً ولا تقص منه (لسان 
ِِ : ج 1 ص 85 «رزآ») . 

.العَدق : النخله (النهایه : ج 3ص 199) . 

ِ با ارفا الی: انفشکم واتضموا: ولبَفل آتقت کین کم صقاً فی ذلک 
(مرآه العقول : ج 26 ص 72) . 

یر 0 و و سای تفاس 
2 ص 1531 , الاختصاص : ص 151 نجوه . 


- .السَعّدان : نبث ذو شوک . ومئبتّه س ل الأأرض , وهو من آطیب 
الایل مادام طباً , ولهذا ات شوک یقال له حَسَکة السَعْدان 
والسّهاد : نقیض الثٌقاد , وقلان بُسَقّد لا بترک: ان ناف (اشتان: خر 3 
ص 215 «سعد» و ص 224 0 ۱ ‌ 
6- .آی رجوعها ۰ یقال کاس مها زا تن 
ص 511 «قفل») . 
تا اف ای یازا زیت 9 
ص 412 «عظلم») . 
8- .الدَتف : المرض اللازم المّخامر (لسان العرب : ج 9 ص 107 «دنف») 


9 .المیسم : الیکواه (لسان العرب : ج 12 ص 636 «وسم») . 
0- .نهج البلاغه : الخطبه 224 وراجع الامالی للصدوق : ص 719 ح 988 . 


ص: 165 
و زر و1 3 عقیل 


5 / 15 3عقیل6921.الامام الباقژ علیه السلام :امام صادق علیه السلام 
:هنگامی که علی علیه السلام به حکومت رسید , بر منبر رفت و خدا را 
حمد و سپاس گفت ان گاه فرمود : «به خداوند سوگند که از ثروت های 
عمومی شما , درهمی بر ندارم تا زمانی که درخت خرمایی در مدینه دارم 
. به خود باز گردید و انصاف دهید دنا کفانعی رید که خون ر روم هی 
سازم و به شما می بخشم؟» . 


راوی گوید : [ در این هنگام ] عقیل بلند شد و گفت : به خدا سوگند , مرا و 


فرمو و نیون ابا کنتن دیکر خز. که تبون کهسخرن کید کوانر آن ستیام 
, برتری نداری , جز به سبقت در دین یا پارسایی» .6922.الامامْ الرَضا 
علیه السلام ( بعد ما در لام علیه السلام رجلاً و قالَ ) امام علی علیه 
ایا ی ۱۳ ۱۳۲ 
طوق های آهنین کشیده شوم , برایم خوش تر است که در روز رستاخیز , 
خدا و رسولش را ملاقات کنم , در حالی که ستمکار بر برخی بندگان باشم 
, و به ناحق , چیزی را به دست آورده باشم ؛ و چگونه ستم روا دارم بر 
کسی به خاطر جانی که به سرعت به سوی نابودی روان است و ماندنش 
در خاک , طولانی است؟ به خدا سوگند , عقیل را دیدم که سخت نیازمند 
است و از من , یک من از گندم شماً را تقاضا کرد و کودکانش را دیدم که 
ای ی ور اس ها ان ۲ ۳ 
سیاه و کبود شده است , و عقیل , پی در پی به من مراجعه کرد و خواسته 
اش را تکرار کرد . به گفته هایش گوش دادم . پنداشت که دینم را , به او 
می فروشم و از او پیروی می کنم و راه خودم را ترک می کنم . 


پس آهنی برایش گداختم : ان انز آن:را یه شش نی ساخم از ان 
ی ای ام مان ی یچ 
بگدازد . سپس به وی گفتم : نوحه گران کودک از دست داده , بر تو ؛ 
۱0 00 ۱۱ 9 
مرا به سوی آتشی می کشانی که خدای جبار , از روی خشم ب آن را 
برافروخته؟ تو از ازار آهن داغ بنالی و من از اتش دوزخ ننالم؟ 
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6923.رسول اللّ صلی الله علیه و آله :المناقب لابن شهر آشوب نقدم 
یه [علیٌ علیه السلام اَعقیل ققال للکسن : 6 
من فمَصه (1) ورداء من أردیته . لا حَصَر العشاء قاذا هو خبژ وملح , 
ققال عقیل : لیس ] (2) ما آری 0 


ققالَ : ویس هدا ین تعقه ال ؟ اقَلَهُ الحمذ گنیر 

ققالَ : آعطنی ما آقضی یه دینی وعَجّل سراحی خی آرحل عَنک . 
قال : قکم دینک یا آبا تزید ؟ 

قال : مه آلفِ درهم 


قال وله ما هت عندی ولا أملکها .رولکن اصیر عثی یر عطائی 
قَأَواستِکة , ولولا آنهْ لا للعبال من شیء لاعطیتک کل 


ققال عقیل : تبث المال فی تک وأنت تسَوّفْنی الی عَطایک ؟ وگم عَطاوْک 
0 


ققالٌ : ما آنا وآنت فیو الا یعنزله رَجُلِ من القسلمین وکانا یتکلمان قوق 
قصر الامازه مُشرقین علی صنادیق آهلِ السوق ققال له عَلینٌ علیه السلام 
: ان آتیت یا آبا تزية ما آقول قانزل الی بعض هذو الصّنادیق قاکسر أقفالَة 


وخْذ ما فیه . 
قفال : وما فی هذو الصّنادیق ؟ 
قال : فیها آمول التخٌار . 


قالْ : أ تَأمَرّنی آن أکسر ضنادیق قوم قد توکُلوا عَلّی اللّهٍ وجقلوا فیها 
ِِِِ" 


فقال آمیژ المَوْمنینَ ۴ تم آن آفتح بیت مال القسلمین قاأعطیک 
آَموالَهُم وقد َو کلوا کای.. ۱ وآققلوا عَلیها ؟ ! وان شئت آجّذت شیقک 
وأحَذث سیفی وحرّجنا جمیعا الی الحیره (3) ؛ قَاِنّ بها تجٌارا میاسیر (4) , 
قدخلنا علی بعضهم قأحَذنا ماخ ! 


ققال : أ وسارقا جثثك ؟ ! 
قال : تسرق من واحد حَیرٌ من آن تسرق من الفسلمین جمیعا ! 
قال له : أ قتَأَدّنْ لی آن آَخرج الی مَعاوبَة ؟ 

ققال له : قد آذنث لک . 

فا فان فلی ری ها 

قال : يا حسَن , اعط عمّک ارتقمته درقم . 

اف 


1+ .فی المضدر ۶ «قمیضه»:: والضجیم ها. اتتناه. کما فی, بجار الانوار نقلا 


الدتره مدینه ۳ کثیره و , وهی ۳ الکوفء ۷ نجو 
سر وکانت عتارل آل النعمان بن المنذر (تقویم البلدان : ص 299). 
4 مه تشر :واه الرجل هار دا عبت زیاج آلعروس : ج 7 .هن 634 


ِِِِ 


التافت لابن شهر آشوب ۳۰ 2 ص‌ :۳۹۵ , بحار الأنوار : 0 1 ص‌ 113 
ح ِ :هلاه آن عملبن آنت طالب میات ها منم فیل استشماه الامام 


عل عليم الشنلام , 
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اقا ناف میم اتساام دا اک انس شور ا وی تا بر ازع 
علیه السلام ) وارد شد و به حسن علیه السلام گفت : عمویت را بپوشان . 


حسن علیه السلام با لباسی از لباس هایش و ردایی از رداهای خود , او را 
پوشانید . چون هنگام شام شد , [غذا آنان و نمک بود . 


عقیل گفت : چیزی جز آنچه می بینم , نیست؟ 
[ علی علیه السلام ] فرمود : «مگر این , نعمت خد نیست؟ او را بسیار 
سپاسگزاریم» . 


عقیل گفت : مالی به من ده تا بدهی ام را بیردازم و زود , خواسته ام را 
برآور تا از نزدت بروم . 


فرمود : «ای ابويزید ! بدهی ات چه مقدار است؟» . 
گفت : صدهزار درهم . 


فرمود : «به خدا سوگند , این مقدار نزد من نیست و من , مالک چنین 
مقداری نیستم ؛ اما شکیبایی کن تا سهم من [ از بیت المال آبرسد و با تو 
نصف کنم , و اگر نبود که برای اهل و عیال نیاز است , همه را به تو می 


بخشیدم» , 


عقیل گفت : بیت المال در اختیار توست و تو وعده هنگام تقسیم اموال 
می دهی؟ حال , سهم تو چه قدر است و اگر همه را به من دهی چه قدر 
می شود؟ 


فرمود : «من و تو در اين اموال , مانند یکی از مسلمانان هستیم» . 


در بالای بام دارالحکومه با یکدیگر صحبت می کردند و بر صندوق ها 
بازاریان ,. اشراف داشتند . علی علیه السلام به وی گفت : «ای ابو یزید! 
اگر سخنم را نمی پذیری , پس فرود آی و قفل آن صندوق ها را بشکن و 
آنچه درون آنهاست ۰ بردار » ً 


عقیل گفت : درون این صندوق ها چیست؟ 


فرمود : «ثروت بازرگانان» . 


عقبل گفت : آیا مرا فرمان می دهی که صندوق های مردمانی که بر خدا 
توکل کید و تروت خود را در ان کدارفه اند یش کی ۱ 


امیر موّمنان فرمود : «آیا به من فرمان می دهی که بیت المال مسلمانان 
را بگشایم و اموال آنان را به تو بخشم جال, آن که بر خدا توکل کرده اند 
و بر آن قفل زده آند؟ ا اکر مایلین , شمشیرت را بردار و من هم شمشیرم 
را بر می دارم و به سوی حیره (1) می رویم ؛ چرا که در آن جا بازرگانانی 
گیریم » . 

عقیل گفت : مگر به عنوان دزد این جا آمده ام؟ 

فرمود : «از یکی بدزدی , بهتر است که از همه مسلمانان بدزدی » . 
عقیل گفت : اجازه می دهی به سوی معاویه بروم؟ 

فرمود : «به تو اجازه دادم» . 

عقیل گفت : برای این سفر , یاری ام کن . 

فرمود : «ای حسن ! به عمویت چهارصد درهم بپرداز» . 

عقیل بیرون رفت , در حالی که می گفت : 

به زودی بی نیازم کند , آن که تو را از من بی نیاز کرد 

و پروردگار نزدیک , بدهی ما را ادا کند . 

1- .حیره : شهری است از دوره جاهلیت در یک فرسخی کوفه که در آن 


منزل ال نعمان مندر قرار داشت و دارای نهرهای فراوان است و هوایش 
از کوفه بهتر است . 
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5 / 15 4عَبدٌ ال بخ جعقر6924.عنه صلی الله علیه و آله :الغارات عن 
خبیب نی اس‌خایت» فال کیب الله ین عفر و ابی,ظالب لقلی علیه التتلاح 

با آحه اي لو آخرت.لی موه اه عنسر فوالله ما عنزی اا. آن 
آبیع بعض غلوقتی . 


قال لَْ : لا واللّه , ما أجذ لک شینا الا آن تأمر عَقک آن تسرق قتعطیک ! 
(5)1 / 15 5حفيدة الامام6927.عنه علیه السلام :آنساپ الأشراف عن 
مسلم صاحب الحناء :ما قرع عَِیٌ بن آبی طالب هن آهلٍ الجتَلِ أتی 
الکوقه قَدحل تبت مالها.. نم جاعت ابتة لسن او لین قتناولت منة 
شیثاء قسعی وراء‌ها ققک بذها وترَعَة منها . قال : ققلنا :یا آمیر المُوْنین , 
ان لها فیه حقا ! قال : آذا َحَد آبوها ۶ حفة فلیعطها ما شاء طر : 


.الفارات : ج 1 ص 66 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 200 عن هارون بن 
سعید وفیه «دابتی» بدل «بعض علوفتی» . 
- . آنساب الأأشراف : ج 2 ص 370 . 


ظر :1 17 
5 ید الله .ین مق 


5 7 15 5 نوه اصام 


15/5 4عبد له بن جعفر6930.عنه علیه السلام الغارات به نقل از 
و و 
ذهتد .به خدا سوه کندم جبزق. تذارم» مکر آن که برخی از خیواناتی را که دز 
خانه نگهداری می کنم , بفروشم . 


به او فرمود : «نه ؛ به خدا سوگند , چیزی (سهمی) برایت [ در بیت المال ] 
نمی بینم , , مگر آن که دستور دهی عمویت دزدي کند و به تو ببخشد » :9 
15 د5نوه امام 6926 .امام صادق علیه السلام اتفینات الأشراف به نقل از 
مسلم صاحب الحناء : وقتی علی بن ایی طالب علیه السلام از جنگ جمل 
فارغ شد , به کوفه امد و وارد بیت المال شد ... 
حسین علیهماالسلام آمد . پس چیزی از آن چا برداشت . [ علی علیه 
السلام ] به دنبالش رفت , دستش را باز کرد و آن را از او گرفت . 


کقتیم آ اضر مان مقر مت السالدحتی است ۱ 


فرمود : «وقتی پدرش سهمش را گرفت . هرچه قدر خواست به او 
ببخشد» . 


طر* 172 


5 / 15 6أخث الامام 6929.امام صادق علیه السلام :الاختصاص :دح 
یه [الامام علی علیه السلام ] أَخثة أَمٌ هانی ینث آبی طالب , دقع یم 
عشرین درقما وت هانی مولاتها اجب ققالت گم دقع الیک 
ققال لها : انضرفی رَجمك الله 5" وجدنا ۱ ال 0 
علی (سحاق ! 5)1(!۲ / 15 7أَمٌ ول الامام‌6932,معانی الأخبار عن سفیان 
بن خالد ی ی ی 
جثث عَلیّا علیه السلام وین بذیه قَنقُلٌ (2) مکبوبٌ فی الرّحَتَه 

َفلث : یا آمیر المْوْینین . هب لابتتی من هذا القنفْل قلادة . قالّ 
وتقر بّدیه : ری (4) ذرهفا خی قاما هد ما التسضی:واا خاضیری 

خی بأتینا خظنا ونه فتع فتَهّب لابتتکي منه قلاد چا 


- .الاختصاص : ص 131 . 
۶ .القرئفْل: تمره شجره بسفاله الهند. وهو آفضل الأفاویه الحاژه 
و آذکاها(تاج العروس: ج 15 ص 6159614 «قرفل»). 
ان اس ال ر اه ی ارو ورس 
ِ ۹ . والمراد به ظاهرا رحبه بیت المال . 

4 .رن : صَوّت (تاج العروس : ج 18 ص 246 «رنن») . 

- المصلف لاین آیی شیبه : ج 8 ص 157 ح 18 ۱ 
ِ عفان» بدل «أَم عتمان» و«ارمی درهم» بدل ار درهماً" جیدا» ؛ 
المناقب لابن شهر آشوب : ۳ 2 ص‌‌ 109 وفیه «هاکی ذا ونفد بیده الیث 
درهفاً »بنل <« هکدا ونر بيدیه. ادنی دزهما دربهار الانمار * 2 421 خن 
۳.111 
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5 / 15 6خواهر امام‌6932.معانی الأخبار ( به نقل از سفیان بن خالد ) 
الختضاض تخماهر علی علبه. الشسبلام ام هانی,دفتر ابوظالي/ بز آه دار شید 


. به وی بیست درهم بخشید . 


تو داد؟ 
تس : 


گفت : بیست درهم . 
ام هانی , خشمنای بازگشت . 


علی علیه السلام به وی گفت : «باز گرد . خداوند , تو را رحمت کند! ما در 
کتاب خداوند , برتری ای برای اسماعیل بر اسحاق نیافتیم» .5 / 15 7کنیز 
امام 6935 .الامامْ الصادق علیه السلام :المصتّف , ابن ابی شیبه به نقل از 
أَمُ عثمان که کنیزی صاحب فرزنٌ از علی علیه السلام بود : بر علی علیه 
السلام وارد شدم و در برابرش گل های میخکی دیدم که در حیاط پاشیده 
بودند . گفتم : ای امیر مومنان ! دسته ای از اين گل ها برای دخترم بده . 


فرمو د : «اين چنین (و با دستانش اشاره کرد که درهم خوبی بده) ؛ زیرا که 
این « هال مسامانان. استت: :و کر نه: شکییا باش تا سمم ها از آن برس و 


برای دخترت دسته ای ببخشیم» . 
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5 / 16الَمَسَف والاحتیاطٌ فی اللَققَه من تیتِ الما 6938. کنه علیه السلام 
:الامام علی علیه السلام فی کتایه الی عُمَالّه : أَدِقوا أقلاعکم , وقاربوا بین 
شطورکم , واحذفوا عَّی فضولکُم , واقصدوا قصد الععانی , ولیّا کم کار 
؛ فان آموال المسلمین لا تحتملٌّ الاضرارٌ ۰ (6939)1.عنه علیه السلام 
احقاق الحقّ :کان آمیژ المومنین علِیٌ دحِل لیلَة فی بيتِ المال ینب 
قسمه الاموال , قوَرَد علیه طلحة وَالرْیَیرُ , قاطا علیه السلام السُراج الّذی 
سس پبدیه , , ور باحضار سراج خر من بیته , . قسللاه غن ذلک , فقال : کان 
التتباام 9 لأخلاق ان ای رت عَمّی 
تحت عَقبل بن آبی طالب 4 کي ی یه ای مالک تیوه 
خالسن علی بردعه او عمار له ۱2 , : قَدَحلّت علی علِم علیه 
لس امرلة له ین تنس تمتم فثلث لها ز وبعی ان تک فمتای نا ءا 
وأمیژ المْوْنین علیه السلام جالّس علی بتردعه چمار بت ! 


ففالت: :۷ تلومیتی , فوالله ها پر شا سم ار آخده مره فی بت 
المالِ . (6934)5.امام علی علیه السلام ؛فضائل الصحابه لابن حنبل عن 
الأعمش :کان عی یعذی ویْعشی , تاک هو من شی ء يَجيوْه من المدیته . 
(8) . 


1- .الخصال : ص 310 ح 85 عن محمد بن ابراهیم النوفلی رفعه الی 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 41 ص 105 ح 6 . 
ی ی تا المناقب المرتضویه : ص 289 . 
.البرَّدعه والبردعه : ما یوضع علی الحمار او البغل #ِ علیه , 

انس للفرس (المعجم الوسیط : ج1 ص48 «برد») . 

4- .آی مُقطعه . بقال : بتَله : قَطَعهٌ , کل (آنظر تاج العروس : ج 14 ص 
0 ««بتل») . 

5- .مکارم الاأخلاق: 1ص286 ح894, المناقب لابن شهرآشوب: ج 2 ص 
97 نجوه . 

6- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 1 ص 536 ح 892 , حلیه الأولیاء : ج 
ص 82 , الریاض النضره : جح 3 ص 221 . 
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5 / 16پارسایی و احتیاط در هزینه کردن از بیت المال6937.امام علی 
علیه السلام :امام علی علیه السلام در نامه اش به کارگزارانش : قلم 
هاتان را تیز کنید , سطرها را به هم نزدیک سازید , [ در نگارش برای من 
, زیادی ها را حذف کنید و به معنا بنگرید , و بپرهيزید از زیاده نویسی ؛ چرا 
را ی سر 
اختاق العن تامیر خومان» شتی زارت المال دم سم افوالر۱ 
می نوشت . طلحه و زبیر بر او وارد شدند . چراغی را که در برابرش بود , 


طلحه و زبیر , سبب را پرسیدند . فرمود : «روغن چراغ , از بیت المال بود 
. سزاوار نیست با شما در روشنایی اش هم نشینی کنم» .6939.امام علی 
علیه السلام :مکارم الأخلاق به نقل از عقیل بن عبد الرحمان خولانی : عمّه 
ام همسر عقیل پسر ابو طالب بود . بر علی علیه السلام در کوفه وارد شد 

و او بر پالان پاره الاغی نشسته بود . گوید : در این هنگام , همسر علی 
ایا ای ی : وای بر تو ! خانه 
ات پر است از وسایل و امیر مقمنان , بر پالان پاره الاغی نشسته است ؟ ۱ 


زن گفت : مرا سرزنش منما . به خدا سوگند , هر چه را می بیند و به 
چشمش ناآشناست , می گیرد و در بیت المال قرار می دهد ۰ یامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ( درباره آیه «بشارت است ایشان را ۰۰ .» ) 
فضائل الصحابه , این حنبل به نقل از آعمش : علی علیه السلام [ به 
ی شام مهم ههار آاهها سته سا ما رد 
مصرف می کرد . 


ص: 176 


۱ ۱ ۳ :کان 
لیا علیه السلام یقول : با هل الکوقه ! |ذا 7 خَرَجث هن عندکم بقیر 
تحلی وراجلتی وعلامی قآ خاین . وکاتت مه تأتیع من یه بالقدیته من 
پنبع. (6943)1.رسول ال صلی الله علیه و آله ( فی قوله تعالی : (10 
دم البْشٌری .. ِ« ) الجمل عن آبي مختف لوط بن یحیی عن رجاله 
«لَمّا آراد آمیژّ المَوْمنین علیه السلام اوح (لی الکوفه قامّ فی آهل البَصرّه 
فقال : ما تنقمون عَلَیّ يا هل البَصرو ؟ وآشار الی قمیصه وردایّه ققال : 
واللّه لَهُما من عزل آهلی . 


ما تنقمون مثّی یا هل البَصرّه ؟ وآشا الی صَرّوٍ فی بدو فیها یَفَقَنَهٌ فقال : 
وال ما هی لا من عَلّتی بالقدیته ؛ فان آنا حَرَجث من عندکُم باکتر ما 
تون قاتا عند اللّه من الخاینین . (6912)2.امام صادق علیه السلام ؛تاریخ 
دمشق عن عنتره :دَحلث علی علیْ بالخورتق (3) وعلّیه سمل (4) قطیقه 
وه يرعَذ فیها , فلت : يا آمیز المُوْمنین , ان الم قد جَعَل لک ولاهل یبتک 
فی هدّا المالِ تصیبا وآنت تفعل هذا پتفیک ! قال : ققال [ثی واه ما 
ارر کرت ها هت الا کطیفین. نی اخععها رو من تس او فال : : من 
المدیته . (6941)6.امام علی علیه السلام :الغارات عن زاذان :انطلقث مع 
قنبر الی عَلیٌ علیه السلام فقال : قم یا آمیز القومنین , ققد حَأتُ لک 
حَبينة . قال : قما هو (7) ؟ قال : قم معی . ققام وانطلق الی بیته , قَاذا 
سته (8) مملوعه جاماتِ (9) من ذهب وف , ققال یا ای ام ام : 
تک لاتتزک شیتا الا قسَمته , قاَحرث هذا لک . 


قال علیدٌ علیه السلام لقد آحتبت آن تدخل بیتی نارا نيرت ! سيیفة 
1-9 , فانتترت من بین اناء ققطوع نَصفَة آو ند . قال 0 
بالحضص . قَقعَلوا , فَجَعَل یقول : 

هذا جَنای وخیارة فیه 

اذ کل جان ده الی فیه (10) 


با تام تم ینم هیا فراع نی ری 91111 


ی ی وت 
احیل : ص 422 , المناقب لاين شهر آشوب : ج 2 ص 98 وفیه «یا 
۳ البصره ما تنقمون منی ان 0 اهلی . واشار الی قمیصه» . 
جاور موف الکو ول ۰ آوری:؟ فضر کان»بغمن الجیره 
رب البلدان : ج 2 .ص 401) . 
4- بسرصا. انم ۳ اخلو: ل ررزسان العرب : ج 11 ص 345 
«سمل») . 
5- .فی الطبعه المعتمده : «اللتین آخرجتهما» , والتصحیح من تاریخ دمشق 
«ترجمه الامام علیث علیه السلام » تحقیق محمّد باقر المحمودی (ج 3 ص 
1). 
6- .تاريخ دمشق : ج 42 ص 477 و ص 481 , الأموال : ص 284 ح 671 , 
حلیه الأولیاء : ج 1 ص 82 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 3 . 
7- . کذا| فی المصدر , , وقی تاریخ دمشق والأموال وق هی» , وهو 1 


تشه کاتخوانی از اوه ِ مغتروف ] قلیه تخر من خشاقه الکنان 
عَلَظّ ما یکون , ومنهم من بهمز ها . مقال القغاء : العاسته : کساء مجیط 
یجعل فیه طعام (لسان العرب : ج 13 ص 2< «بسن») . 

اه دم اس ای فا 200 
. 

ا لاه مع بت له فکانوا | |ذا ِ خیار | امه 4 1 ولد ِ 
عمرو جعلها فی کُمّه حتّی یأتی بها خالّه وال هدم الکلمه فتمارت خن . 
قاراد ی رو الله عنهیقوّلها ام لصا هر ی الم اه 
وصَعه مواضعه (النهایه : ح 1 ص 309 «جنی») . 

1- .الفارات : ج 1 ص 53 , لاف ام نی و زوجم 
وراجع المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 108 وتاریخ دمشق : ج 42 ص 
7 و 478 والاموال : ص 284 ح 674 . 


ضر 177 


2 الامامْ الضَادق علیه السلام :الغارات به نقل از بکر بن عیسی : علی 
علیه السلام می فرمود : «ای کوفیان ! اگر از پیش شما بیرون رفتم بجز با 
مرکب , بار سفر و غلامم , پس من خیانت پيشه ام » . هزینه زندگی اش 
را از محصولات او در مدینه از منطقه پنیع می آوز دانذ ۰ عنه علیه 
السلام :الجمل به نقل از ابو محْتّف لوط بن یحیی , از استادانش : هنگامی 
کف آفتر مناد , تصمیم گرفت به سوی کوفه برود , در میان بصریان به پا 
خاست و فرمود : «ای مردمان بصره ! از چه می خواهید بر من خرده 
گیرید؟» . به لباس و ردایش اشاره کرد و فرمود : «به خدا سوگند , اين دو 
از نخ ریسی همسرم است . از چه می خواهید بر من خرده گیرید ای 
بصریان؟» , و اشاره کرد به کیسه ای که در دستش بود و خرجی اش در 
آن قرار داشت . آن گاه فرمود : «به خدا سوگند , این , از محصولات من 
در مدینه است . پس اگر از نزد شما بیرون روم و بیش از آنچه می بینید با 
من باشد , پس نزد خداوند 1 از خیانتعارانم» 60940 .امام علی علزه السلام 
:تاریخ دمشق به نقل از عنتره : بر علی علیه السلام در منطقه جُوَرّتق (1) 
وارد شدم و جامه کهنه حاشیه داری بر تن داشت ... گفتم : ای 
امیرمومنان ! خداوند برای تو و خانواده ات , در این مال ؛ بهره ای قرار 
ای و و اس , من چیزی از 
مال شما برندارم , و این نیست , مگر همان جامه ای که از خانه ام 
برداشتم» يا گفت : ۳۳ مدینه» .6978.امام علی علیه السلام :الغارات به 
نقل از زاذان ا , نزد علی علیه السلام رفتم ۰ پس قنبر گفت 
: ای امیر موّمنان ! به پاخیز که برایت چیز گران بهایی پنهان کرده ام . 


فرمود : «آن چیست؟» . 


یس ی یت 
اک ۱ | تو 
0 

علی علیه السلام فرمود ۰ «دوست داشتی به خانه ام آتش بسیار وارد 
سازی؟ » . سپس شمشیر کشید و بر جام ها فرود اورد و جام ها دو 


قسمت با فتط فقسمته: ند آن. کاخ فرمود : «اینها را قسمت قسمت 
کنید» . انجام دادند . 


آن گاه , این سروده را بر زبان آورد : 
«اين , دستچین من و بهترین آن است 


در حالی که هر میوه چین , دستش به دهان خودش است [و خود می 
خورد» . 


ای سفید (نقره) , دیگری را فریب ده ! ای زرد (طلا) , دیگری را بفریب » . 


لش کاس در ار اف کف 
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2 ,سول له صلی الله علیه و آله :الاختصاص فی ز م الا 
عَلیٌ علیه السلام : سمع مقلی فی بیته , قََقَضَ وهو بقول : فی ذِمّه عَلیٌ 

ن آبی طالب مفلی الکراکر (2) ۶ ! قال : ققرع عالهُ وقالوا : یا أمی 
المذینین , ها امرانک فلاتة تجزت جزورا فی عنها , قَأخد لها تصیب نها , 
قاهدی آهلها [لیها . قال : قکُلوا قنیثا قریثا . (2) . 


1- .قوله علیه السلام «فی ده علی. بن آبی طالب مقلی. الکراکر» 
استفهام استنکاری خذفت منه آداه 1 ؛ وک مفاده : : أَنْ ما بقلی 
فی بیته علیه السلام من لحم فی ذَمّته ومحاسب علیه ان کان دخوله بیته 
ی ا 0 . وکأئه علیه السلام عبر بالکراکر کنایه عن اللحم 
اِطیّب ؛ فاِنْ الگراکر کما عن ابن الأثیر : جمع کزّکره : رَوّر [ :صدر آالبعیر 
الذی ذا بَرّک أصاب الأأرض , وهی ناتثه عن جسمه کالفرْصَه . ومنه حدیث 

قفر ها احقل عن کراکر وانشمه» *فاما مت اظایت:ها بوکل شخ الیل 
لته : ج 4 ص 166 «کرکر») . 


ص: 179 


1 الامام الباقژ علیه السلام :الاختصاص در گزارش غذای امام علی 
علیه السلام : صدای بریان کردن گوشت را در خانه اش شنید . پس به پا 
خاست و می گفت : «بر گردن علی بن ابی طالب است بریانی گوشت 
لذیذ؟ » . (1) 


راوی گوید : خانواده اش بر فد و گفتند ۰ : ای امیرمومنان ( در قبیله 
همسرت [ فلانی ] شتری کشته شده و از آن سهمی را برای او گذاشتند و 
خانواده اش برایش هدبه آورده اند . فرمود : «بخورید , گوارا و پاکیزه »> , 


هراد از این خصله آن, است. که کوشتین که دن خانه علی ترران شود 
اگر از غیر راه حلال به خانه اش آمده باشد , بدان مواخذه شود , و منظور 
از واژه «کراکر» در متن روایت , گوشت لذیذ است ؛ زیرا کراکر , به سینه 
شتر می گویند که هرگاه بدن شتر بخوابد به زمین اصابت کند , از بدن 
شتر بیرون زده است و لذیذترین قسمت گوشت شتر است [(النهایه : ج 4 
ص 166) . 


۲ بنْ آبی طالب من بیتِ مالنا یعنی بالد زو حلی فازفنا یز جبو 
محشَوّو او > خمیخه درابحرزبه (1) ۰ (6979)2.عنه علیه السلام :الغارات 
غن آبی را ۱ فان : ضَّ 
تشتری بّی هذا ؟ لو کان ععی نَمَنْ ازار . ققلث له تا 
المومنین . آتا أبیعک زار ونسِنک . ی عطایک . کعته: ازایا ای 
عطائه / فلا قبض عطاءخ أعطانی حقی ۲( 5 


7 یه * کب کر امووف فعلم + مفیل :1 نی خمیضه الا آن 
تکون سوداء ام (النهایه ّ 2 ص‌ 91 «خمس») ۲ والذرابجودیه : للسه 
الی درابجژد : کوره بفارس (معجم البلدان : ج 2 ص 446 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 476, الأموال : ص 283 ح 670 . 

3- .الغارات : جح 1 ص 63 ؛ حلیه الأولیاء : ج 1 ص 83 , شرح نهج البلاغه : 
ج 2 ص 200 کلاهما نحوه . 


ص: 181 


۳ علرگ غليه السلام بارخ ویب تقل ان بدا لرخمان ن اب بی 
بکرم ای و ای اف له الیای ار الصال ها (یصیوا 
ها ای ار ی زا سا 
از -متطقه دارانکرد [ در شرا :7 697. امد خدا ضلی الله غلبم و. له 
:الغارات به نقل از ابو رجاء : علی علیه السلام شمشیری را به بازار آورد 
و فرمود : «چه کسی این را از من می خرد؟ اگر بهای لباسی را داشتم , 
این را نمی فروختم» . 


۱2 


پس به وی فروختم تا هنگام تقسیم بیت المال شد . وقتی سهمش را 
گرفت , حق مرا پرداخت . 


ص: 182 


الفصل السادس : السیاسه الاجتماعیّه6 / 1قَامَةٌ القدل6975.امام 
عسکری علیه السلام لام علح لبه للم کایه لا عبّاس : قَقد 
قدم عَلیَ رسولک , ودگرت ما یت ولَقَکَ عن هل البَصره بُع انصرافی , 
ویتاخیژک عَن القوم : هم بین مٌقیم لرَغبه برجوها , آو غقوتو یخشاها , 

قارغب راغتهّم بالقدل عَلّیه , والانصافِ له , والاحسان الّیه ۰ (69724)3 اما 
صادق علیه السلام :عنه علیه السلام في غهدو الی مالک الأشتر : ولیکن 
الأمور |لیک آوسَطها فی العق , وأعقها فی القدل , وأجقعها برضی 
الرعِبّه ... ان فضل فُتَّه عین الولاه استَقامة العدل فی آلبلاد , وظَهورٌ مَوَدّه 
الرّعبّه . (6973)2.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام فی کتایه [لی 
سود بن قْطبَه صاجب جٌند خلوان : آشّا بَعذٌ , قَاِّ الوالی |ذا اختلف هواه 
متعة ذیک گنیرا من العدل , قَلیَکّن أمژ لاس عندک فی الحف؛ سواء ؛ قالَه 
شخ فی الجور عوض هو العدل: فاختیسا یر مان 1 


1- .وقعه صفین : ص 105 , نثر الدژ : جح 1 ص 322 نحوه . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 128 و133 نحوه وراجع 
دعائم الاسلام: ج 1 ص 355 و358. 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 59 , بحار الأنوار : ج 33 ص 511 ح 708 . 


ص: 193 
فصل ششم : سیاست های اجتماعی 


6 1 به پا داشتن عدالت 


فصل ششم : سیاست های اجتماعی6 / 1به پا داشتن عدالت6974. عنه 
علیه السلام :امام علی. اد السلام در نامه اش به ابن عباس : فرستاده 
ات نزد من آمد . آنچه را پس از بازگشت من , از مردم بصره دیده ای و یا 
شنیده ای , گزارش کردی . من حال آنان را برایت باز می گویم . آنان , [ 
ِِ آگروهی هستند که خواسته ای.دارند و رشیدن بدان را آرژه 
می کنند ؛ و گروهی که از کیفری می هراسند . پس تو رغبت کنندگان را با 
عدالت ورزی و انصاف و تبکی کردن , امیدوار ساز 60973 .الامام الطادق 
اما ایام سر اه اش ار 
باید دوست داشتنی ترین کارها برایت میانه انها در حق باشد , و 
فراگیرترین آنها در عدالت , و جامع ترین آنها در خشنودسازی شهروندان . 
به درستی که برترین چشم روشنی زمامداران به پاداشتن عدالت در 
شهرهاست و آشکار شدن دوستی میان شهروندان ۰ 0937 .جامع الأحادیث 
للقعّی عنه صلی الله علیه و آله تامام علی علیه السلام در نامه اش به 
اسود بن قطبه , فرمانده لشکر خْلوان : پس از حمد و سپاس خدا ؛ 
درستی که چون خواسته های زمامدار گوناگون شود (وابستگی ۳ 
سار ری دا ار ربا کار مره 
در آنچه حق است , نزد تو یکسان باشد ؛ چرا که در ستم , چیزی جانشین 
قدل. نیست . تیرهیژ از آنچه ماتند آن را تمی بستدی ! 


ص: 184 


1 عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السیلام :هدا ما هد عبذ اللّه 
من آمیژ المْوّمنین الی مُحَمّدٍ بن آبی بکر حین ولا مصر ؛ أمَرَ و بتقوی الله 
والطاعه له فی السَرٌ والقلانیه , وخوف ال فی القیب والعَشهد , وباللین 
للمسلم , وبالفلظه عَلی الفاجر . وبالعدل علی آهل الدْمّهٍ , وبانصاف 
المقظلوم ۰ وپالشّه علی الظالم . ویالعفو عن الثاس , وبالاحسان ما 
استطاع ؛ اللة یجزی المَحسنین و بت المّجرمین ۰ (6970)1 .پیامبر خدا 
۱ اب ی ۳ 
حین فد مصر : قاخیض هم جناحک , وأن لهُم جانیک , وابسط هم وجهک 
, وس تیتفم فی اللحظه والظزه , حلی لا طقع الفظما فی حیفک لهم , 
ولا یاس الصَعَفاء هن عَدلک علیهم ؛ فان اللة تعالی سالک معشَر عباده 

عن الصْغیره من اعسا کم والکبیه 1 والظاهره والمستوژه 1 فان بعذب 
ام َطلمْ ۳ (6969)2,پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :عنه علیه السلام من کلام له لا عونت غَلّی السوته فی القطاء : ] 
ات اشط الصةّ بالجور فیمن ولیث عَلیه ! واللّه لا َطور به ما 
سر سمیژٌ (3) , وما ِ تجمٌ في السَّماء تجما ! لو کانّ المال لی لْسَوّیتُ 
همم قکیف وا المال مالي اللّه ؟ !(6951)4.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله 1 :والله لأن ن ابیت علي حسک السعدان مُسَهّدا , آو 
اج فی الأغلال مُضَمّدا . أَحتٌ ال من آن آلقی ال ورسوله یوم القیاقه 
طالما ِبَعض العباد , او فاص لِسَیء من الخطام . وکیف أَظلم دا تفس 


یُسرخ الی الیلی فُفولها , وتَطولٌ فی النری خُلولها ؟ !(5) . 


1- .تحف العقول : ص 176 , الفارات : ج 1 ص 224 نحوه . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 27 و 46 , تحف العقول : ص 177 وفیهما الی 


«عدلک علیهم» 

3- .السمیر : الدهر , آی لا آفعله ما بقی الدهر (النهایه : ج 2 ص 400 
«سمر») . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 126 , تحف العقول : ص 185 وفیه «آموالهم» 
بدل «مال الله » . 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 224 , الصراط المستقیم : ج 1 ص 163 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 506 9285 : یناببع الموده : ج 1 ص 442 ح 6 
وفیه الی «الحطام» وراجع الامالی للصدوق : ص‌719 ح 988 . 


ص: 19 


0 بان خدا صلی الله غلیه و ال دامام علن: غلیه: السلام دای اسشت 
آنچه بنده خدا علی , پیشوای مومنان , با محمد بن ابی بکر عهد کرده است 
, هنگامی که او را به ولایت مصر گمارد . دستور داد او را به پروای از خدا 
و پیروی از او در نهان و آشکار , و ترس از خداوند در پنهان و آشکار , و به 
نرمی با مسلمانان , و درشتی با بدکاران , و به عدالت با اهل ده , و 
رعایت انصاف با ستمدیده و سختگیری با ستمگر , و به گذشت از مردم و 

خی آبا نت خرحه وان مداد تک کاران اه 
را کیفر کند ۰ ,سصمناقب لابن شهر اشوب :امام علی علیه السلام در 
سفارش نامه اش به محمد ين ابی بکر , هنگامی که حکومت مصر را بر 
عهده اش نهاد : با آنان , فروتن باش و نرم خو و گشاده رو , و میان آنان , 
برابری روا دار در نگریستن با گوشه چشم يا خیره شدن بتاترر ان دون نو 
طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان , از عدالتت ناامید نشوند ؛ چرا که 
خداوند متعال می پرسد از شما بندگان , از کارهای کوچک و بزرگ و 
آشکار و پنهان . اگر کیفر دهد , پس شما ستمکارترید , و اگر ببخشد , او 
بزرگوارتر است .6954.بحار الأنوار :امام علی علیه السلام از سختش به 
هنگامی که بر برابری در بخشش, , سرزنش شد ایا هر وی مد یت 
که پیروزی را با ستم , درباره آن که زمامدار اویم , بجویم؟ به خداوند که 
نپذیرم تا جهان . سرآید و ستاره اق.در شمان : در تایه ای درآید! 
اکرالان امن مان اما یرای سیم نی رمع رد که مال 
. مال خداوند است 3.۰ 6۵95.عنه علیه السلام :امام # ره علیه السلام : به 
ی ای 
کشیده شوم , برایم دوست داشتنی تر است که خدا و رسولش را در روز 
رستاخیرٌ ملاقات کنم , به عنوان ستمگر بر بعضی بندگان و غصب کننده 
اند کی از مال دنیا ؛ و چگونه ستم روا دارم بر کسی , برای جانی که به 
سرعت به سوی نابودی در حرکت است و ماندنش در خای , طولانی؟ ! . 


ص: 196 


2 امام الضادق علیه السلام :عنه علیه السلام :وال لو أعطیث 
لأقالی السَبعة یما تحت آفلاکها , عَلي آن اعضن الله فی تمله اسلها خلت 
شعیرو ما فعلتَة . وان دُنیاکم عندی لهوَنْ من وَرقم فی قم جرادو تَصَمّها , 
ما لِعَلِی ولتعیم ؛ٍ تفنی , ولد لا تبقی !(6951)1.عنه صلی اللّه علیه و آله 
اعنه. غلیه السلام | :آحاجّ الناسَ یوم القيامه بیسع : باقام الصّلاه . وایتاء 
الرّکاه , والأمر بالقعروف , وَالتّهي عرر الفتکر : والعدل فی الرَعیه , 
والقسم بالسَّویّه , والجهاد فی سبیل اللْه , واقامقه الخدود , وآشباهه . 
(6950)2.عنه صلی الله علیه و آله :تاریخ دمشق عن علی بن زبیقه :جاء 
جعدة بنْ هْبَيرة الی عَلیٌ ققال: يا آمیر الموّمنین , یاتیک الرَجْلانِ ان آنت 

حبّ الی آحدهما من تفسه آو من آهله وماله ولاحر لو یَستطیع آن یَذبَحک 
لدَبحک , قتقضی لهذا علی هذا ؟ قال: هر (3) عَلا وقال: آن هدا تین 
لو کان لی قعلثْ , ولکن اّما ذا شیء لله . (6947)4.امام علی علیه 


۳۹ 


السلام :الکامل فی التاريخ فی ذکر غتید ال : بن الحْرّ الجْعفم 5 : لما فْتلَ 


معا 2 وان رَوجَذ بالکوقه , قلَما طالت یب روجها اخوها رجا بُقال 


- 


غ: ع بن الحبیص , وبلَعَ دلک غْبید اللّه قَأَقبِل من الشام قَخاضَم 
آلی لب , ققال له ظاهرت عَلینا عَدونا ققلت ؟ فقال له 0 
دک من عدلک ؟ فا لا . 9 حْ علیه قَصَّتَهْ , رَد عَلیه امرَاتة , وکاتت 


خبلی » فوضتها عند من بخ الیه علی فضعت . قالعق العله پعکرمه , دقع 
القرأة اٍلی غْبید الله, وعاد ای الشام قأقام به حثی فُتَل علیٌ. (5) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 224 , الصراط المستقیم : ج 1 ص 163 ؛ ینابیع 
الموده : جح 1 ص 2442 6 وراجع الامالی للصدوق : ص 722 ح 988 . 

2- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 538 ح 898 ؛ الخصال : ص 363 
53 عن عبایه بن ربعی وفیه «بسبع» بدل «بتسع» ولیس فیه «والجهاد 
فی سیبیل له » و« آشباهه» . 

.از : الضرب بجع الکف فی الصدر (النهایه نا ۱ 
دِ «تاریخ دمشق : ج 42 ص 58 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 5 ؛ المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 57 ح 545 نحوه . 

5- .الکامل فی التاریخ : ج 3 ص 25 . 
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0946 .بحار الأنوار (امام علی علیه السلام :به خدا سوگند , اگر هفت اقلیم 
با آنچه زیر آسمان هاست , به من داده شود که نافرمانی خدا کنم و پوستِ 
جوی از مورچه ای بژبایم , چنان نخواهم کرد ؛ و به درستی که دنیای شما , 
نزد من ؛ خوارتر است از ری رها ماعی کت را مت ود علی زا 
چه کار با نعمتی که فانی گردد و لدتن: که نپاید؟ 6945۱ .پیامبر خدا صلی 
الله علنه و الم( ور باسه جم, برش حانز از ایه «بشارت است آنان را ) 
امام علی علیه السلام :روز رستاخیز , با مردم , با ثه چیز احتجاج کنم : به 
پا داشتن نماز , پرداخت زکات , امر به معروف , نهی از منکر ۳9 
میان شهروندان , تقسیم برابر , جهاد در راه خدا , به پا داشتن حدود » و 
مانند آن ۰ ,رسول اللم صلی الله علیه و آله :تاریخ دمشق به نقل از 
علی بن ربیعه : جعده بن هیّیره نزد علی علیه السلام آمد وگفت : ای 
امیرمومنان ! اگر دو مرد به نزد تو آیند که نزد یکی از جانش يا از خاندان و 
مالش دوست داشتنی تری , و دیگری , اگر بتواند تو را بکشد . خواهد 
کشت , پس به سود مرد اوّل و به زیان مرد دوم , داوری می کنی؟ ! 


با مشت بر سینه ام نواخت و فرمود : «به درستی که اگر در اختیارم بود , 
درست داوری می کردم , چه رسد که این , امری است مریوط به خدا» 
8 الامام الرّضا علیه السلام :الکامل فی التاریخ در گزارش از عبید 
للّه بن حرّ جُعفی 1 : چون عثمان کشته شد و جنگ میان علی علیه الْسلام 
و معاویه در گرفت , [ عبید اللّه آبه سوی معاویه رفت و همچنان , به جهت 
علاقه اش به 2 عثمان با او بود و در جنگ صفین , او و مالک بن مسمع , به 
همراه معاویه بودند . 

عبید ال , نزد معاویه اقامت گزید و همسری در کوفه داشت . سپس چون 
دوری اش به درازا کشید , برادر زنش او را به همسری مردی به نام 
غکر مرن بیصن درآ وراد اش انار نز تشه للم تام 
آمنة .و نز علی: علیم: السلام از عکرمه شکایت. کرد 


علی علیه السلام به وی فرمود : «دشمن ما را یاری رساندی و خود را به 
هلاکت انداختی ؟» . 


عبید الله گفت:: آیا این , مرا از عدالت تو محروم می سازد؟ 


فرمود : «نه» . 


آن گاه داستانش را برای علی علیه السلام تعریف کرد.علی علیه السلام 
زنش را به وی باز گردائد و زن , حامله بود . [ از اين رو آزن را نزد کسی 
که بدو اطمینان داشت , گذارد تا وضع حمل کرد و فرزند را به عکرمه داد 
زان را تین اللة باز کرد اند 


ید الله یه اه ار یت مور آان‌ها ما شا ی یه انشا کته وه 


ص: 199 


ص: 199 


ص: 190 


مر این عبد ۳ نوم . قتینا تا ند , اد 
ار بن ا! 


۳ 


هن آلخور. قکتب پذلک عُمَرّ |لی عایله اه وم 


الامام لقبول الحکومه) . 
6 / 2اللترام پالخقوق7128.لمامْ لخاد علیه السلام :الامام علتّ علیه 
السلام فی صفینِ : اما بعد , فقد جخعل الله سْبحاتة لی علیکم حَقا بولابه 


ع- 


آم کم ۱ ولکُم لت من الق نل ِِ لی عَلیکُم , قالعو" أَوسَغْ الأشیاء 


۶ 


ولا تصلٌْ الولام لا باستقامه كت 


قاٍدا أدّتِ الرَعیّه [لی الوالی حَمَْ , وی الوالی الیها ها عرّ الَودٌ بَیتهُم . 
وقاقت ناه الذّین , واعتدلت معالمْ العدل , وجرّت ی در ٩۷‏ 
الیسُتَنْ , قصَلح بذلک الافان . ات فی بقاء الدّوله وییّشت ِِ 
الأعداء . 

واذا عبت اللَعیَه واللتها , آو آجحف الوالی یَعیّیه , اختلقت نالک اللِمَة , 


- 


ِ 


وظهَرّت معالمْ الجوی , وکیْر الادغال فی 9 ۱ وترکت محاخ الستنِ , 
قفمل یالقوی» وعطلّت الحکامٌ » وکنرت علل اللفوس , قلا بُستَوحَش 
لعظیم خو عُطلَ , ولا لِعظیم باطل فعل ! 


‌ِ ت - 


قهنالک تذل الأبراژ , وترّ الأشراژ , ود الله تشحایت عیه الفاه : 


قعلیکُم پالتناضح فی ذلک , وخسن اون , فیس أحد 
رجی اللّهٍ چرضْة , وطال فی العمل اجتهادة ببالغ حقیقه ما له سَبحاتَه 


‌ 


۱ 
۱ 
۱ 


2 - 


اهلد هه الطاعه له : 
ولکن من واجب خقوق اللّه علی عباده ۰ : اللصیحَة بمبلّغ خهد هم , , والتعاون 
علی. اقامت الحق بتهم ۸ ولیسن امرد وان عظعت فی الکی +نرلن., 
وتقاعت فی الذین فَضیلثة قوق آن بعان علی ما له له ین له . ول 
امرو وان ضَغرتة اقوزن خ , واقتحمتة العیونْ بدون ن آن یعین علی ذلک او 
بُعان عَلیه . (3) . 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 306 . 
2 .ی وجوهها وطرقها , وهو جمع ذل ی رن 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 216 وراجع الکافی : جح 8 ص 352 ح 550 . 


ص: 191 
6 2 پایبندی به حقوق 


و ویک آلفسال ار الیعقویی اش توص سر مر 
بن عبدالعزیز وارد شدم . در هنگامی که نزد او بودم , نامه ای از سوی 
یکی از کار کزار انش امد که:شمر آنان ء به.باز از ی نیان: دارن: 


[ زهری گوید] به عمر گفتم : یکی از کارگزاران علی بن ابی طالب علیه 
السلام , چنین نامه ای برایش نوشت و او در جواب نگاشت ۰ «پس از حمد 
و سپاس خدا اقفر را درز غدالت فرار هه راه هانتن زا از مدای 


کن» . 


عمر نیز همین جواب را برای کارگزارش نوشت .ر . ک : ج 3 ص 475 
(انگیزه های امام برای پذیرش حکومت) . 


6 / 2پاییندی به حقوق7127.مستدرک الوسائل :امام علی علیه السلام در 
صفین : پس از حمد و سپاس خداوند ؛ همانا خدا بر شما برای من , حقی 
نهاد , به واسطه حکمرانی بر شما , و شما را نیز حقی است بر من , 
همانند حق من بر شما . پس حق , گسترده ترین چیزها در وصف کردن , و 
تنگ ترین انهاست در اجرا کردن . 


حق , به سود کسی جریان نیابد , جز آن که به زیانش هم جریان یابد ؛ ۰ و به 
زیانش جاری نشود , جز آن که به سودش جریان یابد و اگر بنا بود که حق 
به سود کسی جاری شود و به زیانش جاری نگردد , او خدای سبحان است 
نه آفریده های او , به جهت توانایی اش بر بندگان , و عدالتش در هر چیزی 
که فضایش بر ار رهان است ؛ ولی خداوند سبحان , , حق خود را بر بندگان 
, اطاعت خویش قرار داد و پاداش آن را دو چندان کرد , از در بخشندگی 
اش و افزون دهی ای که اهل آن است . 


آن گاه , خدای سبحان , برخی از حقوقش را حق هایی قرار داد که بر 
بعضی مردم » , برای بعضی دیگر واجب ساخت و آن حق ها را برابرٍ هم نهاد 
, و واجب شدن حقی را مقابل حقی دیگر گذاشت ؛ و برخی حقوق واجب 
نشود , مگر آن که برخی دیگر واجب شود و از اين میان , بزرگ ترین حقّی 
که خداوند سبحان واجب کرد , حق زمامدار بر شهروندان است و حق 
شهروندان نر فعاعدار » [ اينه وی آواحبی, اشت که خداع. سیحان : 


برای هریک بر عهده دیگری نهاد و آن را موجب برقراری پیوند آنان و 
ارجمندی دینشان قرار داد . پس حال شهروندان نیکو نگردد , جز ان گاه که 
زمامداران , صالح شوند و زمامداران , صالح نگردند , مگر به درستکاری 
شهروندان . 


پس اگر شهروند , حقَّ زمامدار را بپردازد و زمامدار , حق شهروند را ادا 
1 , عزیز گردد و روش های دین , استوار شود و نشانه 
های عدالت , برجا شود و سنّت چنان که باید , به اجرا درآید و به پایداری 
دولت . امید رود و امیدهای دشمنان , به ناامیدی گراید . 


و هرگاه شهروند بر زمامدار چیره گردد يا زمامدار بر شهروند ستم کند , 
اختلاف کلمه پدیدار آید و نشانه های جور , آشکار شود و تبهکاری در دین , 
فراوان گردد و راو گشاده ستّت ها رها شود , به هواها عمل شود و احکام , 
معطل ماتد و بیماری جان ها بسیار گردد , کسی از حقوق بزرگ بر جای 
رک 3 


در این فنحام: نیکان خوار شوند و بدکارانْ نزو کی مقدار,و تاوان خداوند 
سبحان دز -نند حان تنزر ین مزدن: 


پس بر شماست یکدیگر را در این کار , اندرز دادن و به نیکی همکاری 
کردن , و هیچ کسی نتواند [ به تنهایی] حق طاعت خداوند سبحان را آن 
گونه که شایسته اوست , ادا کند , گرچه در به دست آوردن رضایت , 
خرجض بانشند وروی کان ند کی کوشتر بسا رد به: من آورند: 


لیکن از جمله حق های خدا بر بندگان , یکدیگر را به اندازه توان اندرز 
دادن است ۰ و همکاری برای ادا ان و و هه کر 
هرچند منزلت او در حق بیشتر باشد و برتری اش در دین پیش تر , بی نیاز 
نیست که در حقوقی که خداوند بر عهده اش نهاده , پاری شود ؛ و هیچ 
کس گرچه مردم او را خوار شمارند و چشم ها او را بی مقدار , کم تر از 
ان نیست که کسی را در انجام دادن حق , یاری رساند يا بر انجام دادن 
حق , پاری شود . 


2 
6 .الامام الضادق علیه السلام ( ما بلغة آن رجلاً کان بَأکلَ ربا و ) عنه 


علیه السلام :جَعَل اه سبحاتة خقوق عباده مقدمه لخقوقه ؛ " فمن قام 
یخقوق عباد اللْهٍ کان ذلِک مُوّذیا [لی القیام یحْقوق اللٍ . (1) . 


1سغرر الخکم 47802۳ غیون الحکم وال اعظ :ضص 223 :۸4347 


ص: 193 


5 ننه صلی الله علیه و آله :امام لین علیه السلام :؛خداوند سبحان , 


حقوق بندگانش را مقدّم بر حقوق خود . قرار داده است . پس هر ان کس 
که بی انجام حقوق بندگانْ همّت گمارد , این , سبب شود تا برای ادای 


ص: 194 


6 / دتنمية الخربه البتاءع 7122 .امام صادق علیه السلام ) در پاسخ_ به 
مردی که از آیه «خداوند ربا را می کاه ) الامام علی علیم السلام :با 
الناس ۱ ان دم ای یلد عبدا ولا 1 . وان الناس کلمّم آحراژ : 
(7121)1 .امام صادق علیه السلام ) در پاسخ به این سوال که گاه می 
بینیم که مردی ربا ) عنه علیه السلام :شا بَعدٌ ! قاِنّ ال تبانزک وتعالی بَعت 
مَحَمّدا صلی الله علیه و آله یالحق لیخ عبادة من عباده عباده لی عبادته 
, ومن عهود عباده الی عهوده ۰ وین طاعه عباده الی طاعته ومن ولایه 
عبادهو الی ولایته . (7123)2.رسول اللّه صلی آلله یرو ال عنم امه 
السلام :لا کر عَبد غیرک وقد جَعَلک ال خُژّا . (7122)3.عنه علیه السلام 
( لمّا سَألة رَجْلَ عن قول اللّه_ عز وچ ) عنه علیه السلام مهن قام 
بشَرائّط العْبودبّه أَهْلَ للعتق . من قصَر عن آحکام الحتْبّه عید [لی الق . 
(712114 نامام الضادت علیه السلاع( وقد.فیل 2 قد تری. الرکل بربی 
و مالٌ ) عنه علیه السلام "ناک وما تتتخط زک وتا ُوجش التاسن منک , 
قمقن آسخط ری تعرّض للمَنیّه , ومن آوحش لاس بر من الحَرّبُه 
(7120)5.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :جمال الخه جد تجتّب العار 
۰ (۵) . 


1- .الکافی : ج 8 ص 69 ح 26 عن محقد بن جعفر العقبی رفعه , بحار 
اأنور : ج 32 ص 134 ح 107 . 

- .الکافی اج 8 ص 386 ح 586 عن محقّد بن الحسین عن آبیه عن جذه 
ی 2 السائل : ص 372 ح 248 , بحار الأنوار : ج 77 ص 365 ح 
4 . 

9- تیه اللاغه + الکاب: 91 ر حف العقول. ۶ص 77 + فیون آلحگم 
والموعظ : ص 526 ح 9579 ؛ بنابیع الموژه : ج 2 ص 253 ح 710 وج 3 


ص 441 ح 10 . 
4 .غرر الحکم : ح 8529 و 8530 , عیون الحکم والمواعظ : ص 450 ح 
4 و 8005 . 

5- .غرر الحکم : ح 2728 , عیون الحکم والمواعظ : ص 100 ح 2292 
نحوه 


6 .غرر الحکم : ح 4745 , عیون الحکم والمواعظ : ص 222 ح 4333 . 


ص: 19 
تفنسته ار خی قاي سار نوج 


6 / 3توسعه آزادی های سازنده7120.الامامٌ علوثٌ علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :ای مردم ! به درستی که آدم علیه السلام , غلام و کنیز نزاد 
ومردم , همه آزادند .7119.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :پس 
از حمد و سپاس خداوند ؛ به درستی که خداوند تبارک و تعالی محمد صلی 
اللة.فایهه آله زا بر انگخت: ۲ ند کات را از 0 دا توت 
بندگی خودش بیرون بَرّد , و [ آنها را] از پیمان های بندگان , به سوی پیمان 
های خودش , و از پیروی بندگان , به پیروی خودش , و از سرپرستی 
بندگان به جانب سریپرستی خودش خارج سازد ۰ 7 عنه علیه السلام 
:امام علی علیه السلام : برده دیگری مباش که خداوند , تو را آزاد آفریده 
است .7117.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :آن که به 
وظانف بند کت [خدا] به پا خیزد , شایسته آزادی ارتست بو ان کار سارت 
آزادی کوتاهی کند , به بردگی باز گردد .7116.امام رضا علیه السلام ( 
درباره علّت تحریم ربا ) امام علی علیه السلام :بپرهیز از آنچه پروردگارت 
را به خشم آود و مردم را از تو برماتد! آن که پروردگارش را به خشم 
آورد , دست خوش نابودی شود , و آن که مردم را بزماند از آزادی پیز اری 
چُسته است .7117.الامامْ علواٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام 
"ژیبایی ازاده :-دفری از نی اسنت:. 


ص: 196 


6 ,.اامامْ الرٌضا علیه السلام :عنه علیه السلام :الخْدّ خر وان مَسَهٌ الط 

, القبد عَبد وان ساعَده القَدَر . (7115)1.امام صادق علیه السلام ( در 
پاسخ به پرسش هشام بن حکم از علّت تحریم ربا ) عنه علیه السلام :پا 
اهل الکوقه ! نیت منکم بثلاثِ وَائتئینِ , صَم ذوو آسماع , وبِکمٌ دوو کلام , 
وغمو ذوو / آحرار صدق عند اللقاء ۰ ولا اخواَنْ یه عند البلاء 
(7114)2.امام صادق علیه السلام ( در پاسخ به سوال از علّت تحرپم ربا 
عنه علیه السلام بَعد سَماعه لأمرٍ الکمین 0 لقد آفیث منکم برحا 
(3) یوما آنادیکم , ویوما آناکم : فلا أآحرار صدق عند التداء , ولا اخوانْ 
یمه عند التّجاء . (7113)4 .امام باقر علیه السلام :عنه علیه السلام فی 
الچکم المَنسوبه الیه : کل ما حملت عَلیه الَرّ احمَلهُ وه زیادة فی شَرفه 

لا ماحطاد خرءا هن خر بنه. * فایده خابام ولا بُجیتٍ الیه ۰ (6)5 / 4الاهتمام 
برصی العامّه7110 .امام باقر, علیه السلام :الامام علی علیه السلام فی 
عهده الی مالک الأشتر ۶ اکن ای الأمور الیک آوسَطها ۳ الحق, , واعَمّها 
فی العدل . وأجمعهاً لرصّی الرعیُه : فان سخط العامّه یْججف برضی 
الخاصّه , وان سُخط الخاصّه _ یتفر مع رضَی العامه 1 ۰ اما عماذ الدّين ۱ 
وجماع المسلمین ۱ وان للاعداء , العامَه من لاه ۱ ی صغوک (6) 
هم . وقیلک مَعَهّم ۰ [نَ آفصَل ق3ّو عین الوّلاه استَقامَة العدل فی البلاد . 
و2 ژ مَوَدذه 0 ر واه لا تظهَر مَودنهُم لا بسَلامّه ضدو رهم ۸ 


1- ,غرر الحکم : ح 1322 , عیون الحکم والمواعظ : ص 48 ح 1202 و 
3 , بحار الأنوار : ج 78 ص 12 ح 70 ؛ مطالب السوول : ص 56 وفیه 
صدره . 


2 .نهج البلاغه : الخطبه 97 . 

.البرح : الشده (النهایه ۳۰ 1 ص‌‌ 113 «برح») . 
۳ هم لاه الخطاه 5و1 معا انوا 2 وص 91ص و6 
5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 279 ح 210 . 
6- .صفُوه معک : آی میله معک (لسان العرب : ج 14 ص 461 «صفا») . 
الاسلام : ج 1 ص 355 و 358 نحوه ولیس فیهما من «اثما عماد الدین» 
الی «معهم» . 
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6 / 4 اهتمام به خشنود سازی مردم 


5عنه علیه السلام ( لمّا سَألَةُ شام بخ العکم عن عِلّهٍ ت ) امام علی 
مه و 
برده است , گرچه تقدیر » یاری اش کند ۰ .لامام ی 
( لمّا سُثل عن عله تحریم الرّیا ) امام علی علیه السلام :ای کوفیان ! 
گرفتار شما شده ام به سه چیز [ که دارید آو دو چیز [ که ندارید] : کران 
قوا ‏ کیان متا رنف اراد اسف هام 
رو در رویی هسنید , , و نه برادران مورد اطمینان در سختی 2 
الباقر علیه السلام :امام علی علیه السلام پس از شنیدن داستان حکمیت : 

آف بر شما! از ز جانب شما سختی [ فراوان آدیدم . روزی شما را به آواز 
بلند , فرا خوانم , و روزی با شما در گوشی سخن گویم . نه آزادگان 
راستین هستید به هنگام اهاز دادن و له بزاذران مورد اعتماد به هنگام 
نجوا و رازگویی .7112.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام در حکمت 
های منسوب به ایشان : هرچه بر آزاده بار کرد آن را به دوش کشد و 
آن»زا زتارتی«بزر کوارک خود .شدمکر ار که رم ای از آزادکی. اش کم 
دنم کهآ ان , سر باز می زند و بدان پاسخ نمی گوید ۰ / 4اهتمام به 
خس دای مرم 7۱09 سا دا صلی لاه هو الم ماه هی عایه 
السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر : باید دوست داشتنی ترین کار 
نزد تو , میانه انها در حق باشد , و فراخ ترین آن در عدل , و جامع ترین آن 
برای خشنودی عمومی ؛ چرا که ناخشنودی عمومی , خشنودی خواص را 
بی اثر سازد , و خشم خواص با خشنودی همگانی , بخشوده است ... همانا 
پشتیبان دین و موجچب انبوهی مسلمانان و آماده پیکار با دشمن , عامّه 
ای اه 

به درستی که بهترین چشم روشني زمامداران , برپایی عدالت در شهرها و 
آشکار شدن دوستی مردم. است ! و به:درزستی: که د ونتتی. |[ در هیان اانان 


آشکار نگردد , مگر آن که دل هایشان سالم باشد . 
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8پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی عهده الی 
مالک الأْشترٍ : قاعقل فیما ولیت عمَل من یج آن یدح خسن النناء من 
الَعبُه , والقنوته من ال , والرّضا من المام . ولا فد لا ال 76020 
5الرَحمَه للرَعبَه وَالمَحبّه لهُم7105,امام صادق علیه السلام :الامام علی 
عل الما نی فد اه بای ار : وأشهر قلبک الاحمهة لاعّه . 
ولعَبّهٍ هم , واللطف بهم , ولا تکوتن عَلبهم سبُعا ضاریا تغتیم کلم ؛ 

ام صنفان : ماع لک فی الدّین وا تظیز تک فی الحلق , یفرط منم 
1 وتعرض ام العلل,ووتی علی آندهم فی العف والتها. فاعطیم 
من عفوک وضفحک مثل الذی بح وترضی آن بُعطیِک اللْهْ من عفوه 
وصفجه " قالک قوقهم , ووالی الامر علیک قوقک . وال قوق ن ولاک . 
وقد استکقاک آمرهم وابتلاک بهم . ولا تنصبَنّ تفسشک لحرب الله ؛ فانة لا ٍ 
لک بنقمته , ولاغنیع یک عَن عفوو ورَحمته .. ۲ 


واعلّم ه لیس با شیء ۶ بأدعی الی حُسن طَنٌ 7 
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عنده . ِ ِِ من ۳ مر 0 عنده ۳43 


وزاد فی تحف العقول : قاعرف هذه القنزلة لک وعَلَیکَ لتزدک بَصیرة فی 
خسن الطنع . واستکثار خسن التلاء عند العاثّه , مَع ما یوجث ال بها تک 
فی الععاد *(3) 


1- .تحف العقول : ص 138 . 
2- .نهح البلاغه : الکتاب 53 , دعائم الاسلام : جح 1 ص 354 356 نحوه . 
3- .تحف العقول : ص 126 130 . 
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6 5 مهربانی و دوستی با مردم 


4 ممام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش نامه 
اش به مالک اشتر : در دایره حکومت , مانند کسی رفتار کن که دوست 
می دارد ستایش مردم را برای خود , ذخیره سازد و واب خداوند و 
خشنودی پیشوایش را به دست آورد ۰ ولا قوه الا بالله 6 / 5مهربانی و 
کشی با موم ۱۱0 هی له له اهامای عنم | اسلام ور 
سفارش نامه اش به مالک اشتر : بر دلت مهربانی بر شهروندان و دوستی 
وا مه را شا وا سس اس وس سا 
خرن شکارش. را عشست: اند ؛ چراکه شهروندان , دو دسته اند : دسته 
ای برادر دینی تواند , و دسته دیگر , در آفرينش همانند تو . لغزش هایی از 
آنان سر می زند و عیب هایی بر آنان عارض می گردد و خواسته یا 
تخواشنته + خطایی بر دستشان فی رود : بسن به آنان , از بخشش و گذشت 
خود , نصیبی رسان , , چنان که دوست می داری خداوند به تو از بخشش و 
گذشتش عطا کند ؛ چه , تو بالا دستِ آنانی و حکمران بر تو بالا دستِ 
سامانصنی رشان راار هم خر موی را به فسله انم ارمایس رو 
و خود را آماده جنگ با خدا مکن که کیفر او را تاب نیاوری و از عفو و 


مهربانی او بی نیاز نیستی .. 


بدان که هیچ چیز به خوش فان زمامدار به شهر‌وند 1 وادارکننده نر 
نیست از نیکی زمامدار در حقّ شهروندان و سبّک کردن هزینه ها بر آنان و 
آزاد گذاشتن ابراز ناخوشی از آنچه در آن زمینه , حی ندارد . پس رفتار 
تو چنان باشد که خوش گمانی به شهروندان را برایت فراهم سازد ؛ چرا 
که خوش گمانی , رنج دراز را از تو بزداید و سزاوارترین کس به خوش 
گمانی تو کسی است که رفتار نیکت درباره اوست , و سزاوارترین کس به 
بدگمانی , کسی است که از تو به او بدی رسید . 


[ در تحف العقول این زیادی وجود دارد :] اين جایگاه را به سود یا زیان 
دما ای ای کر هیا ود مین اقا ات بر 
عامه افزون کرد 1 علاوه بر انچه خداوند , بدین سبب در قیامت برایت 


مهیا سازد . 
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6 سل الام. صلی. اللت. علیه و آلد. :عنه علیه السلام ,خن کناب لاس 
کاس هو عاملد علی التضرخ واعلم ار اَصرة قهیط ابلیس , 4 
الفتن , فحادث آهلها بالاحسان ایهم , واحلل غقدة لوف غن فلوم . 
(6)1 / 6الاتصالّ الَباشّرٌ بالثّاس7103.مستدرک الوسائل :الامام علیت 
علیه السلام فی عهدو الی مالک الأْشتر : اجقل لدّوٍی لماجات من یم 
قرغ هم فیه شخصک . وتجلسنْ لهُم مَجلسا عامّا . قتتواضَغٌ فیه له الّذی 
حَلقَيِ , وئقید عَنهم جُندک واعواتک من احراسک وشرطک , حتی یْکلمک 
تکلمم غیر متتعتع ی اه و آله بَقول 
فی غیر موطن : «لن دس أقة لابْحَد لطّعیف فبها حفّه ین القوی غیر 
متتعتع» .. 
آموژ من آمورک لاب تک من مباشَرنها , ینها : اجابَغ غالک بما تعیا عنة 
نامک . وهنها : اصدارٌ حاجاتِ ب التّاس یوم ورودها علیک یما تحرخٌ به دور 
اراک . قلا تون احتچابک عن رعنیک ؛ فان احیجاتِ الولاه عن الرَعَبَه 
شعتهٌ من الطیق , وقلَة علم بالأمور , والاحیجان منهم یَقَطَعٌ عنم علم ما 
0 عم الطغیر , وتَقتخ الکسن , 
ی ۰ 2021 پیامیر خدا صلی الله علیق اه دنه علوة 
السلام ین کتایه الی فتم بن ال وقو عاملُ علی علی مَکَة : لا ین لک ای 
الثاس سَفیز الا لسائک , ولا حاج جث الا وجهک ولا تحجْبَقَ ذا حاجه عَن لْقایک 
2 


تسانیا . اد 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 18 , بحار الأنوار : ج 33 ص 492 ح 699 . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 142 نحووه . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 67 , بحار الأنوار : ج 33 ص 497 ح 702 . 
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1 ,بیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( درباره آیه «روزی که در صور 
دمیده شود و شما فوح ) امام علی علیه السلام از نامه اش به ابن عبّاس 
در زمانی که کارگزار او در بصره بود : بدان که بصره , جای فرود شیطان 
و محل رویش فتنه هاست . پس با مردمان آن گفتگو کن با نیکی کردن به 
آنها , و گره بیم را از دلشان یگُشا .6 / 6ارتباط مستقیم پا مردم7101.عنه 
صلی الله علیه و آله ( فی قوله تعالی : (00) «یَوَمّ یبَفحٌ فی الصٌ ) امام 
علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر : برای نیازمندان , 
ساعتی را بگذار که خود شخصاً بدان بپردازی و درنشستی عمومی با آنان 
بنشینی , و برای خدایی که تو را آفرید , فروتنی کنی ؛ و نگهبان و دربان را 
کنا و کذاواا ان که تن هی هید یی وا حصه و ندون اهر منکن . کهید 

به ی کار ی ی را 
نشود که در آن , حق ناتوان از توانا , بدون دلهره ستانده نمی شود» .. 


نیز بخشی از کارهاست که خود باید آن را انجام دهی : یکی پاسخگویی به 
کارگزاران , آن جا که کاتبان درمانده شوند ؛ دیگری برآوردن نپازهای مردم 
در همان روز که بر تو عرضه شود و یارانت در انجام دادن آ ‏ ی 


پنهان بودنت از شهروندان , طولانی نگردر ؛ چرا که پنهان بودن زمامداران 
از شهروندان, شاخه ای از کم اطّلاعی و تنگ خویی است , و پنهان شدن از 
شهروندان ,زمامداران را از دانستن آنچه از آنان پوشیده است , باز دارد . 
تفن کات بر رد ان , جرد به شمار آید و کار خُرد , بزرگ نماید ؛ زیبا , 
زشت شود و زشت . زیبا گردد 0یا مبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام از نامه اش به قثم بن عباس 4 کار کز آزن در مک 
9 به سنوی مر دم 4 , پیام رسانی جز زبانت و دربانی جز چهره ات تباشد , و 
هیچ نیازمندی را از ملاقات خودٌ محروم مساز ؛ چه , اگر در آغاز ز از درگاهت 
رانده شود , کم ستوده تشوی:: خرخه در بایان ءحاخت او بر افرده شنود : 


رت 702 
9پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, عنه علیه السلام من کتابه مرا 


‌ 


الراج : لا تَجِدْن خُذابا , ولا تحعْْنَ دا عن حاجته خی پنمیها لک 
۲ ۱ یه صلی اد غلیه .و اله* که ید السلام 199 علیه السلام 
الی أمرائه عَلّی الیش : من عبد اللّه ی بن آبی طالب آمیر الققمنین 
الی صحاب القسالح ۰ آقا بَعذ , قال حقّا عَلّی الوالی ّ ره علی رعنیه 
قضل نالهٌ , ولا طول مصّ به , وآن تزيدة ما قبتم له له من تعمه دنا من 
عباده , وعطفا علی |خوانه . (7099)2 ای ۱ 
اعنه علیه السلام قی کنابه آلی کین بن نع الق خجایی « عافم بای , 
اعد ای الحو؟ (7098/3.امام 0 علیه السلام :عنه علیه السلام :تلاتة 
من کنّ فیه من اه ضَلْع آن یکون اماما : اضطلع (4) بأماتیه اذا عَدل 
فی خُکهه , ولم یَحتجب دون رعّنه , وأقام کتات اللّه کی اف 
والتعید ۰ (6)5 / 7تحمُل مَووته الّاسٍ7095.پبامبر خدا صلی الله علیه و آله 
لماح علت علیت. السلام اس لم بحتفل. موونه الاس فعد افل قدر 
لانتقالها . (6) 


1- .وقعه صفین : ص 108 , بحار الأنوار : جح 75 ص 355 ح 70 . 
2 وی ص 107 عن عمر بن سعد : 
والموازنه ره 103 کلم موه , 
3- .تاریخ الیعقوبی 2 ص 202 . 
4 .اصطلع : افتعل ؛ من الصّلاعه , وهی القوّه . یقال : اضطلع بجمله ؛ آی 
قوی علیه وتقض به (النهایه : جح 3 ص 97 «صضلع») . 
5- .کنز العمال : جح 5 ص 764 14315 . 
6- .غرر الحکم : ح 8982 . 
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76 قاب آوردن در عخواري فا بر ده 


7094 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام از نامه اش 
به مأموران خراج : برای خود , دربان مگیرید و هیچ کس را از خواسته اش 
باز مدارید تا آن را به شما برساند .7093.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه التیتااخ از نامه اش به فرماندهان ارنش : از بنده خدا| قلی 
بن آبی طالب , امیر مومنان , به مرزبانان . پس از حمد و ستایش خداوند ؛ 
به درستی که لازم است که [ رفتار آزمامدار با مردم بر اثر به زیادتی 
مالی که بدو رسد يا نعمتی به وی اختصاص یابد , دگرگون نشود ؛ و لازم 
است نعمت هایی که خداوند نصیبش کرده , بر نزدیکی او به مردم و 
مهربانی اش با برادران بیفزاید ۰مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام در نامه اش به کارگزارش , قیس بن سعد : فاصله 
ات را با مردم , کم کن و درت را باز گذار و به حق , توجّه کن 
۰ اامام الرزضا علیه السلام :امام علی علیه السلام :سه خصلت است 
که در هریک از پیشوایان باشد ء رهبری نیرومند در کا ر جامعه خواهد بود : 
آن هنگام که به عدل حکم کند ؛ و از شهروندانش پنهان نگردد ؛ و حکم 
کتاب خداوند متعال را درباره آشتا" و بیگانه بر پای دارد ۰ تانب اهردن 
در دشواری های مردم7095.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :ان که بار هزینه [ های ] مردم را برنتابد , پس قدرت را برای انتقال 


, اماده ساخته است . 
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4نه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الاحیمال رین السیاسه . 
(7093)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام في الچکم المنسوبه 
النخ ۶ مق ان نا تفسَة بالطبر علی هل الّاس لح آن یِکون سائْسا . 
(7092)2.رسول ال صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :ذا مَلکت 
قارقق ۰ (7091)3 اماح کته فلیه المااه عنه غلیه السام. کرا 
السیاسَه استعمال الرّفق ۰ (7090)2 آمام-خسرخ. علیه. الشیلام چعته علیه 
السلام :نعم السَياسَة الرْفق , (7089)5.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام :من عامل بالژفق فَقَ . (7088)6.امام علی علیه السلام :عنه 
علیه السلام :من لم بلن لِمَن دوتة لم یتل حاجَتَهٌ . (7091)7.الامامٌ الحسین 
علیه, السلام :عنه, علیه السلام فیما کَبٌَ لِحْدَیفَه ب الیمان : مرک بالرْفق 
کف مور , واللی والقدل علی رَعيَیْيِ . (7090)8.الامامْ الحسْ علیه 
السلام (عنه علیه السلام فیما کَبَهٌ الی آهل المداین : قد تولیث مو کم 
حَدَيفة بن الیّمان ؛ وهو ممن, ِ بهُداة, وارجو صلاحةه , وقد 1 
بالاحسان الی, فخلتنکم. ء والنتدی علی مُرییکم ۱ والرّفق بجمپلکم , اس 
ال آنا ولکم خسن الخیره والاحسان , د فرح الماسع فی الا مالاخنه. 
(9) . 


1- .غرر الحکم : ح 772 , عیون الحکم والمواعظ : ص 24 ح 219 . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 318 ح 656 . 

3- .غرر الحکم : ح 3974 , عیون الحکم والمواعظ : ص 133 ح 2998 . 
4 .غرر الحکم : ح 5۶266 , عیون الحکم والمواعظ : ص 263 ح 4781 . 
5- .غرر الحکم : ح 9947 . 

6- .غرر الحکم : ح 7842 , عیون الحکم والمواعظ : ص 453 ح 8112 . 
7- .غرر الحکم : ح 9006 . 

8- .ارشاد القلوب : ص 321 , الدرجات الرفیعه : ص 288 وفیه «الدین» 
بدل «اللین» , بحار الأنوار : ج 28 ص 88 ح 3 . 

9- .|رشاد القلوب : ص 322 , الدرجات الرفیعه : ص 289 وفیه «الاسلام» 
بدل «الاحسان» فی الموضع الثانی وراجع الغارات : ج 1 ص 211 وشرح 
نهج البلاغه : ج 6 ص 59 . 
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0 ای اسلا آمام غلی علیم اتساام تاره اکآ 
است .7088.عنه علیه السلام :امام بقل علیه السلام در حکمت های 
منسوب به ایشان : آن, کة نفنین خود را به شکیبایی بر نادانی مردم بپرورد 
ناس است کر ان سین 7097 فا خی شایه السلاه امام او 
علیه السلام :هر گاه به حکومت رسیدی , نرم خو باش ۰ .ممام علی 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :اساس حکمرانی , به کار گرفتن نرم 
خی ات که ارات آمام غلی غلیه الملام ار سایت : 
مداراست ۰ مسممام علی علیه السلام :امام ی علیه السلام آن که به 
خی خویی فان کند مکاشای: موف 09 اه کی عانه اسلا تافام 
علی علیه السلام :آن که با زیردستان نرمی نکند , به خواسته اش نرسد 
002 صاخ ی له السلام اما ی یه الم آ نمسای رد 
بن یمان نگاشت : فرمان می دهم تو را به مدارا کردن در کارها و نرمی و 
رال فقس وتا 1 و0 نامام غلی فلیه الساای انام علی عنم الما 
در ضمن نامه ای که برای مردمان مدائن نگاشت : کارهای شما را به 
خطص ی ام یاه از کا ی اه ساسا ان ناف 
پسندم و به صلاحش امیدوارم , و به وی فرمان دادم به نیکی ۳ بر 
نیکوکاران شما , و سختگیری بر بدکاران شما , و نرم خویی با زیباخصلتان 
شم . از خداوند , برای خود و شما انتخاب نیک و نیکوکاری و رحمت 
وا رای ی اس 


ص: 206 
0.مام علی علیه السیلام :عنه علیه السلام :عَلیک بالژفق ؛ قَانّه مفتاخ 


الصواب وسَجیّةُ آولی الألباب ۰ (7087)1.عنه, علیه السلام :عنه علیه 
السلام :الرَفقّ ییسَرُ الصْعابِ , ویْسَهّل شديد الأسیاب ۰ (7086)2 دلاخ 
علودٌ علیه السلام 0 دمن استعمل الروفق لان له السدیدٌ . 
(6)3 / 8الاجیتابٌ کُن القضب7083.عنه علیه السلام_ ك علت علیه 
بوجهک 0 وخکمک ۱ واتاک 7 ۹ اه 7 
(6)2 / 9النَهن عن نت الْیوب7080.عنه علیه آلسلام الامام علتٍ عیه 
7 ۱ 
(7079)5.کنز العمال نعنه علیه السلام فی عهده الی مالک الأشتر : لین 
بعد رعیتک هنک وأشتأهم عندک اظایروم لمَعایّب الثاس ِ فان فی الناس 
غیوبا ؛ الوالي َحَوٌ هن سترها ؛ قلا تکشقرة عَقاغاب نک منهاً ۵ 
تطهیرٌ ما هر لک , وَاللّهُ یَحُمْ علی ما غاب عنک , قاسثر آلقورة ما 
اشتطعت تشر الک منی ها تجب متره هن ی 1 1 


1- .غرر الحکم : ح 6114 , عیون الحکم والمواعظ : ص 334 ح 705< و 
ص‌ 52 ۳ 1363 وفیه «الرفق مفتاح الصواب وشیمه ذوی الألباب» ۰ 

2 .غرر الحکم : ح 1778 . 

3- .غرر الحکم : ح 00 , عیون الحکم والمواعظ : ص 455 ح 8215 
وفیه «الشدائد» بدل «الشدید» . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 76 , بحار الأنوار : ج 33 ص 498 ح 704 . 

5- .غرر الحکم : ح 3505 وراجع دعائم الاسلام : ج 1 ص 3535 . 

6- .نهج البلاغه : الکتاب 3ظ , تحف العقول : ص 128 ولیس فیه من 
«فائما» الی «غاب عنک» . 
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6 / 8 دوری از خشم 


6 9 پرهیز از پی جویی عیب ها 


8 یامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :بر تو باد 
نرم خویی ؛ چرا که کلید رسیدن به درستی است و منش خردمندان 
۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :مدارا و 
ترمی : سخت ها را آسان سازد و اسباب دشوار را ساده کند .76 70.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :آن که نرم خویی پیشه 
سازد , سخت ها برایش آسان گردد .6 / 8دوری از خشم7079.کنز العفال 
:امام علی علیه السلام از سفارشش به ابن عباس , هنگامی که او را در 
۱ ۱۱ اه ۱ 
راندن گشاده رو باش , و از خشم بپرهیز که نشانه سبک سری است و 
شیطان , آن را راهبر است ۰ / 9پرهیز از پی جویی عیب ها7076.عنه 
صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :به درستی که برای مردم , 
عیب هایی است . پس پرده برمدار از آنچه از تو پنهان است که خدای 
سبحان , بر آن حکم راند , و تا آن جا که می توانی , امور شرم آور را 
بپوشان , تا خداي سبحان. : بیوشاند آنچه پوشیدنش را دوست می. داری 
۰ ,سول الله_ صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در 
سفارش نامه اش به مالک اشتر : دورترین شهروندان به تو و بدترین آنها 
نزد تو , کسی باشد که بیشتر در جستجوی عیب های مردم است ؛ چرا که 
در مردم » , عیب هایی هست که زمامدار , به پوشیدن آنها سزاوارتر است . 
پس آنچه را از آن عیب ها که از تو پنهان است , برملا مساز . همانا بر 
توست که تطهیر کنی آنچه را که برایت ت آشکار شد , و خداوند , بر آنچه از 
تو پنهان ماتد , حکم راتئد . امور شرم آور را تا آن جا که می توانی , 
بیوشان . خداوند نیز می پوشاند از تو انچه را دوست می داری که از 
شهروندان پوشیده مائد . 
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4 .الامام علمنٌ علیه السلام :عنه علیه السلام فی الحکم القنسوته یه : 
الأشرارٌ بتّیعون مساو الثاس , ویتژکون مَحاستهْم , کما جتتْْ الخباث 
المواضع الفاستة . (7073)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آلد ‏ نم ۶رد 
السلام :لا سْیِلَتِ الفاجرَة من فجر يي ؟ ققالت : فْلانْ , قِّ علیها َدّین : 

حا لمُجورها , وحذا لفریتها علّي الرَّجُلِ الفسلم , (707202 مان یر 
السلام :عنه علیه السلام :نع (لعوراتِ من آعظم السَوءاتِ . (6)3 / 
0الاصحار بالتغذر لدفع 9۳ ء الطر7069 امام علی علیه السلام :الامام 
علی علیه السلام فی عهده الی مالک الاشتر : ان طَتّتِ الرَعیَهْ یک حیفا 
قاصجر لهُم بغذرک (4) , واعدل عَنک ظنوَُم پاصحارک ؛ فان فی ذلک 
ریاصَهة منک لتَفسک , ورفقا برَعیّیْک 1 واعذارا| 3 به .حاجتک من تقویمهم 
عَلی الحق . (6)5 / 11]عاتَة المقظلوم7073.رسول الم صلی الله علیه, و 
آله :الامام علی علیه السلام :من آم بّنْصفٍ العظلوم من الظالم سََبهْ ال 
قدرتة ۰ (6) . 


ِ .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 269 ح 113 . 

- .الکافی : ج 7 ص 209 ح 20 , تهذیب الأأحکام : ج 10 ص 48 ح 178 
ِ عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , عیون آخبار الرضا 
علیه السلام : ج 2 ص 39 ح 118 عن داوود بن سلیمان عن الامام الرضا 
عن آبائه عنه علیهم السلام , الجعفریات : ص 138 وفیهما «لما آقژت علی 
نفسها» بدل «لفجورها» . 
ِ ,غرر الحکم : ح 4580 . ۱ 

4 بآ ی ای ار تس من اصحر الرجل: اذا خرج 
الی الصحراء (النهایه: ج 3 ص 12 «صحر») . 
و .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 145 وزاد فی آخره «فی 
حفض واجمال» . 
6- .غرر الحکم : ح 8966 , عیون الحکم والمواعظ : ص 428 ح 7261 . 


ص: 20/09 
وک مک نم تشون ام 


هنن علیه السلام :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به 
۱ ۱ و ۱ 7 
رها می کنند , همان گونه که مگس , جاهای فاسد را می جوید 
7۱071۰ .الامام علرش علیه السلام :امام علی: علیه السلام :هر گاه از زن 
بدکاری پرسیدی چه کسی با تو فسق و فجور انجام داد و زن , در جواب 
گفت : «فلانی» , بر آن زن , دو حد است : حدّی برای کار زشتش , و حذی 
برای نسبت دادن فسق و فجور به مرد مسلمان ۱0070 .| لامامٌ الطادق 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :جستجوی امور شرم اور و پنهان , از 
بدترین بدی هاست 6۰ ۲ 10اشعار ساختن عذرها برای دفع 
بدگماتی 7067.الامامٌ علیث علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش 
نامه اش به مالک اشتر : اگر شهروندان [ در کاری آبه تو گمان ستم بردند 
, عذرت (دلیلت) را برایشان اشکار ساز و با اين کار , سوء ظن انان را از 
خود , برطرف کن : چرا که با این رفتار , نفس خود را رام کرده , با 
شهروندانْ مدارا کرده ای , و به سبب عذرخواهی , به حاجت خویش در 
استوار داشتن آنان بر مسیر حق , دست يافته ای .6 / 11 کمک به 
ستمدیدگان7064.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :آن که 
حق ستمدیده را از ستمگر نستاند , خداوند , قدرتش را از او بستاند 


ص: 210 


۳5 


63 امام علی علبه السلام :عنه علبه. السلام.: آما والذی قلق الحّه ور 
لسَمَة ,ولا خضور الحاضر , وقیامٌ الحَّهِ بوجود النّاصِر , وما أحَدة له ی 


۳۹ 
- 


العْلماء آلا یُفاژوا علی کِظه (1) ظالم , ولا بتقب مظلوم لقیث خر 
علف غاربها , وَلَسَقیت آخر‌ها کاس لها ولا آقدنم دنب کم هذه ] زهد عند.ی 
من عَفطه عنز ! (7062)2.امام علی علپه السلام عنه علب السلام ۱۰ 
لاس ! آعینونی علی آنفسکم وم الله لَأنصقَنّ القظلوم من طالیه ‏ 
ولأْقَودَنَ الظالِم بخزامته . خحتی اوردَهُ منعّل الحق وان کان کارها : 
(7061)3.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :الیل عندی زیر 
خی اخْدّ الحقٌ له , والقوود عندی صَعیف حثی اخْد لح" منهٌ 
(7060)2 اما علی غلیه السلام :عنم علیه التبلام. قی. گهده الی مالک 
الاشتر : تم انظر فی امرٍ الأحکام تین لاس ینب صالْحم قِ الحْکم فی 
انصافِ القظلوم من الظألم والأْخذ للسَعیفِ من القویٌ واقاقه خُدود ال 
َلی نها ومنهاجها ما بْصلخٌ عباة له وبلادة . (7059)5.امام علی علیه 
السلام :الامام الباقر علیه السلام جع عم علیه السلام الی داره فی 
وقتِ القبظ فاد ام أهْ قائمه تقول ن زوجی ظلْمَنی وآخاقنی وتعدذی 
عَلَّ وحلف لیضریّنی , ققال علیه السلام اه ! اصیری حتّی یبرد 
لها ثم أَذهب مك ان شاء ال , ققالت : تشتذ عَصَبْة وحرده عَلَیّ , 
قطاَطاً رأسَة نم رَققة وهو یَفول : لا وال و بح للعطلوم حَفَه عبر فتعتچ 
آين منزلک ؟ ققضی الی بایه قوقت , ققال : السلامٌ علیکم . قحَرج شاب 
, ققال عَلوٌ : با عبد اللّه ! الق ال تاک قد 2 و أَخرجتها ققال القنی 
: وما آنت وذاک ؟ وّاللَه حرفته لکلامک ! 


ققال آمیژ الموّینین : آمژک پالععروف وآنهاک ٌن النگر تستفیلنی بالغنگر 
, ویک ۱ 0 وا قاَقبل التاسَ من الطَرّقٍ ۵ مٌ علیکم 
با آمیر العقمین هم حسقط الیل فی یه (6) حقال ۰ | ی لت 
آقیتی عترتی , قوالّه کون لها آرضا تطأنی , فغمد عم سیقة وقال : 


مه لاه اوخلی قترای« ولا لخنی روعکن لی من هدا وشتفه: 21 


+ الط + ما تفر الحظلن منم الظغام (النهایه. » .۸ صن. 177 
«کظظ») . 

2- .نهج البلاغه: الخطبه 3, معانی الأخبار: ص 362 ح 1, الارشاد: ج 1 ص 
9 نحوه وفیهما «حضور ام بدل «حضور الحاضر» , علل الشرائع : 
ص 1531 ح 12 , الاحتجاج : ج 1 ص 458 ح 5 وفیه «آولیاء الأمر» ۲۳ 


«العلماء» وفیها «یقژوا» بدل «یقاژوا» وکلها عن ابن عبّاس , المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 2 ص 205 . ۱ 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 136 , بحار الأنوار : ج 32 ص 49 ح 33 . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 37 , بحار الأنوار : ج 39 ص 351 ح 25 . 
5- .تحف العقول : ص 135 . 
6- مه ی فد تتقظ فن ید مسق فن 
ِِ لغتان (مجمع البحرین: جح 2 ص 854 «سقط»). 

جِ .المناقب لابن نمی تون ۳۰ 2 ص‌ 106 را الا ها ۳۰ 1 ص‌ 57 
ح 
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98 .امام غلی علیه السلام :امام علی علیه السلام : بدانید سو گند به 
کسی که دانه را شکافت و خلایق را آفرید , اگر نبودند اين بیعت کنندگان و 
حجت , با وجود یاو تمام نمی شد , و این که خداوند از دانشمندان پیمان 
گرفته که شکمبارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده را بر نتابند , افسار ان 
را بر دوشش می انداختم و پایانش را به کاسه. آغازش.ستیر اب می کردم و 
می دیدید که دنیای شما نزد من , ناچیزتر است از نخامه بز ماده 
6۰ نه علیه السلام :امام علی علیه السلام ای مردم شزا تن کارتان 
یاری رسانید . به خدا سوگند که داد ستمدیده را از آن که ستم کرده , 
بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و او را به آبشخور حق کشانم , گرچه 
ناخشنود باشد .7065.الامامٌ الصَادق علیه السلام :امام علی علیه السلام 
آخوار , نزد من گرامی است تا زمانی که حقّ او را بستانم , و قوی نزد من 

تاتوان انتتتت: نا ان اه که حق را او او بشتانم ,4)عنه علیه السلام 
:امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر ۰ 
انگیزه ای درست در حکم های میان مردم بنگر ؛ چرا که حکم در ستاندن 
داد ستمدیده از ستمگر , و گرفتن حو" ناتوان از توانمند , و برپایی حدود 
خداوند بر سئت و روش [ درست ] , از اموری است که بندگان خدا| و 
شهرها را به صلاح کشاتد 3۰ عنه علیه السلام :امام باقر علیه السلام 
:علی علیه السلام به هنگام گرمی هوا به خانه برگشت که در این هنگام , 
زنی را ایستاده دید که می گفت : همسرم به من ستم کرده و مرا ترسانده 
و بر من تعذی روا داشته است و سوگند یاد کرده که مرا کتک زند . 


علی علیه السلام فرمود : «ای بنده خدا ! صبر کن تا هوا جنک شود , آن گاه 
با تو می رویم , اگر خدا بخواهد» . 


زن گفت : خشم و عصبانیتش بر من بسیار خواهد شد . 

[ علی علیه السلام ] سپس سرش را پایین انداخت . آن گاه , سر بلند کرد 
, در حالی که می گفت : «نه ؛ به خدا سوگند , تا حو ستمدیده , بدون 
درفاندکی (لکتت) درگفارم گکرفته شود خانه ات کجاست ؟* : 

به در خانه مرد رفت و ایستاد و گفت : «السلام علیکم » . 


جوانی بیرون آمد . علی علیه السلام فرمود : «ای بنده خدا! از خدا پروا 
کن . تو زنت را ترسانده ای و بیرون رانده ای» . 


جوان گفت : تو را به او چه کار؟ به خدا سوگند , به سبب این سخن تو او 


ان گاه امير مومنان فرمود : «تو را به نیکی امر می کنم و از زشتی , باز 


عم 


مرد , پشیمان و سرگشته ؟: کفت : ای امیر مقمنان ! از لغزشم ور کات : به 


خدا سوگند , [ از اين پس ] در برابرش زمینی خواهم بود که بر من پا گذارد 


علی علیه السلام شمشیرش را غلاف نمود و گفت:«ای بنده خدا! وارد 
خانه ات شو و همسرت را به چنین کارهایی وا مدار». . 


خر 12 2 


2ننه علیه السلام :الاختصاص :ان سَعید بن القیس الهّمدایت راخ 
لا علیه السلام ] توما فی شِدّه الَرٌ فی فناء جایطٍ , ققال : یء آمیز 


لْوّینین ! بهذه السَاعّه ؟ قال نما حَرجث لا لأْعین مظلوما و آغیت 

فا . قتینا هو کذلک اذ أَتتة امرأخ قد قد حَلع قلبها , لا تدری آين تخد من 
الذنیا حثی وققت عَلیه : ققالت : يا أمیر المْوْمنین ۱ ظلَعنی وجی وتقذی 
عن وحلف لتضرانی فاذقب معي لب قطاطا راسَة تم رَققة وهو یفول : 
لا والله , علی بوخ للقظلوم حََةْ غیر فتعتع , واين منزلي ؟ قالت : فی 
موضع کذا وکذا . 5 


قانطلق معها حلّی انتهت الی منزلها , ققالت : هذا منزلی , قال : قَسَلم , 
ج شاب علیه ازاژ ژ مُلوْتةُ , ققال: اّق اللٍَ ققد آَحفت روجتک , ققال : 
وما آنت وذاک ؟ واه لأحرقتها بالتا ر لکلامک . 


قال : وکان اذا هب ال مکان ید الذر 7 بیدو , والّیت ملق تحع بحت 9 
کل هک بال دض رو 1 یه ۳ 
عم السَابٌْ الا وقد أصلت السّیف وقال له اد ونهاک عه 
المُنکر , وت القعروت اب والا قتلّک . 


قال : وأقتل الاسن من السشگي تسألون غن آمپر الموّینین علیه السلام علّی 
وقمما علیه راز ۰ تاسقط في وی (11 الضاب موقال : با آمیز القذمنین : 
اعث عثی غفا له عنک , واه لکوت آرضا تطأنی , قأمرّها پالخول الي 
منزلها ولنکقا وهو یقول : «لا حَیْرَ هی کثیر من تجَوَاهم الا من مر بصدقه و 
قوف َو اضلح تن التاس» .۳ 

الجعمد 1 الذی آصلح -« ین مر و وژوجها تقول ال یبازک وتعالی : : «لا 


ِ نز عن واه الا ج تن مر بصدقر او مَعروف و اصَلح ب: ین الّاس 
قن بل کلک اقا مرضات الله موف تذنبه زا مطیفا» (2) ۰ (3): 


ف 


[>ها نان هو الضخیه کما قی نار الاتوار ء وما قی الحضدر: فی, ید 
الشاب». 

2- .النساء : 114 . ۱ 

3- ,الاختصاص : ص 157 , بحار الأنوار : ج 40 ص 113 . 
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1 نع نه علیه السلام الاختصاص : سعید بن قیس همدانی , در روزی 
وی او اه ی 
مومنان ! در این ساعت [ این جا چه می کنی ]؟ 


فرمود : «بیرون نیامدم , جز آن که ستمدیده ای را یاری دهم یا دادخواهی 
را کمک رسانم» . 


تو این :هنکام ری ترد او امد کل نهین کردم نوو مه نی ذاششت کها باج 
گیرد . نزد او ایستاد و گفت : ای امير مومنان ! همسرم به من ستم کرده و 
بر من تعذی روا داشته است و سوگند یاد کرده که مرا کتک زند . با من 
نزد او درای . 

پس [ علی علیه السلام ] سرش را پایین افکند . سپس سر بلند کرد , در 


حالی که مي گفت : «نه ؛ به خدا سوگند ان که مدید دون 
توفقاند کی (لکنت) در گفتار , ستانده شود . خانه ات کجاست؟» . 


گفت : در فلان مکان . 
با زن راه افتاد تا به خانه اش رسید . زن گفت : این است خانه من . 


راوی گوید : [ علی علیه السلام ] سلام کرد . پس جوانی یرون آهد که 
لباسی بلند و رنگی بر تن داشت . سپس علی علیه السلام فرمود : «از 
خدا پروا کن ! همسرت را ترسانده ای» . 


ای ورام 
راوی گوید : هرگاه [ علی علیه السلام ] جایی می رفت , تازیانه اش به 
دستش بود و شمشیر به کمرش اویزان . آن که بر او حکم تازیانه روا می 


۱ 1 


ناگاه , جوان متوجه شد که امیر موّمنان شمشیرش را کشیده و می گوید : 
«تو را , به نیکی فرمان می دهم و از زشتی باز می دارم . معروف را رد 


می کنی؟ توبه کن , وگرنه تو را می کشم» . 


راوی گوید : مردم , از کوچه های اطراف رو و آوردند و سراغ امیر مومنان 
را ی کرافتند تا در برابرش ایستادند. [در این هنگام آجوان پشیمان شد و 
گفت : ای امیر موّمنان ! از من درگذر . خداوند از تو درگذرد! به خدا 
سوگند , [ از اين پس آزمینی خواهم بود که بر من پا گذارد . 


پس زن را فرمان داد که به خانه اش رود و خود بازگشت , در حالی که می 
گفت : «در بسیاری از رازگویی ایشان , خیری نیست ؛ مگر کسی که [ 
بدین وسیله آبه صدقه يا کارپسندیده يا سازشی میان مردم , فرمان دهد» 


سپاس خدای را که به واسطه من , میان زن و شوهری صلح برقرار 
ساخت . خداوند تبارک و تعالی می فرماید : «در بسیاری از رازگویی 
ایشان , خیری نیست , مگر کسی که [ بدین وسیله آبه صدقه یا 
کارپسندیده يا سازشی میان مردم , فرمان دهد ؛ و هرکس برای طلب 
خشنودی خدا چنین کند . به زودی او را پاداش بزرگی خواهیم داد » . 


ضر :214 


صلی الله علیه و آله اکن ام ات کم شب ار ال مه 
السلام ارت الموضعٌ بالبُکاء , وتهسش التاسن یوم قیض این صلی الله علیه 

و آله , وجاء َجل باکیا وهو مُسرع مُسترجعٌ وهو یَقول : الیو انققطقت 
لام الْوّه , حلّی وقف علي باب البتیت الذی فیه امیرّ المُوّمنین علیه 
السلام قَقال : رَجمکٍ له یا با الحسن , کنت أوّل القوم اسلاما وأخلَصَهّم 
ایمانا . الصَعیفَ الدلیل عندکر قوی عزیز حتّی تخد له بحقه 4 والقویٌ 
العزیژ عندک ضعیف دلیل ی تخد منة الکو" , والقریتٌ ی غندی. فین 
ذلک سواء . (1)راجع : ص 200 (الاثصال المباشر بالثاس) . 


1- .الکافی : ج 1 ص 454 ح 4 , کمال الدین : ص 388 390 ح 3, الأمالی 
للصدوق : ص 312 ح 363 . 


نز 10 2 


8 .الامام علود علیه السلام :الکافی به نقل از آسید بن صفوان , 
صحابی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : چون روز رحلت امیرمومنان فرا 


4 , شهر کوفه از گریه [ ی مردم | ؛ به لرزه درآمد و مردم , مانند روز 


[ در اين میان آمردی گریان و شتابان در حالی که کلمه استرجاع ( لا له 
وت النه بر عون ابر زبانداشتم. آهد ۵ کمت ‏ اموور وه ماس 
وتو ؛ تا در خانه ای که امير مومنان در آن بود , ایستاد و گفت : 
ای ابوالحسن , خدای تو را رحمت کند توانحس تین کش این "وم بودی رز 
اسلام , و خالص ترین آنان در ایمان . . ناتوان خوار , , نزد تو توانمند و کزان 
تا را اه ان ار 
بود تا از او حق را بستانی , و نزدیک و دور نزد تو در اين جهت , برابر بودند 
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۱ 7 2تأسیسن بت القصص7054.امام علي علیه السلام :صیح الأعشی 
ِ طالب علیه اس ۱ (7053)2 امأم علی علبه الساام الاوائل یی 
کتبوا شتمهة قألقومٌ فیه 1 رد ۰ (7052)2 .امامٍ کل علیه السلام : : شرح 
نیج البلاغه :کان لأْمیر العْوْمنين علیه السلام بیث سَفاه : بیت القصص . 
یلقّی الثاسن فیه رقاعَهُم . (7051)3.امام ۳1 غلیغ: الفنلام ۲ لاماض ع 2 
علیه السلام لأصحایه : قن کاتت له ال نکم حاجذ , قلترقعها فی کتاب ؛ 
لأصون وجوهکُم عَن القساله ۰ (6)4 / 13الفَراَبَة لدفع , مظلّم 
الجُنودِ7055.عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام :من عبد ال عَلِیٌ 


آمیر المَوّینین الی من مر به الیش من خباه الخراج وعغقّال البلاد : 


ّا بَعدٌ , قائی قد سَیّرث جنودٍ هی ماه ۵ یکم ان شاء ال , وقد أوضَیهُم 
یما یج لله علیهم من کف الأذی , , وضرف الشذی (3) , واتا ابرا الیکم 
والی دتم من تم (6) الجّیش , الا من جوعه المُضطر , لا یِجدٌ عنها 
قذقبا (لی شتعه , قتکلوا من تناول منم شیتا لما عن طلیهم ۰ وکُتوا 
آیدی سْعَهایِکم عن مُضایّتهم , والْعَرّض لَهُم فیما استنتیناة نم , وأتا بين 
اظهّر الیش , فارقعوا ال مَظالمکم .وما عراکم ما تغلیکم من آمرهم . 
اک الا بالله وبی , قَأًتا 0 بققو یی لاد ان شاء اللَة ۰ )2 


1- .صبح الأعشی : ج 1 ص 414 . 

2 .الأْوائل لأبی هلال : ص 142 . 

3- .شرح نوج البلاگه : ج 17 ص 87 . 

4- .العقد الفرید : ج 1 ص 203 . 

5- .السذی : الشر والأذی (النهایه  :‏ 2 ص 454 «شذا») . 

6- .المَعَرّه : الأمر القبیح المکروه والأذی (النهایه : ج 3 ص 205 «عرر») . 
7- .نهج البلاغه : الکتاب 60 , بحار الأنوار : ج 33 ص 486 ح 691 . 
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6 / 12بنیاد نهادن صندوق شکایات7052.عنه علیه السلام :صبح العشی 
: نخستین کسی که مکانی را بنیاد کرد که در آن , شکوه داد خواهان افکنده 
علیه. السلام -الاواتلء آیو هلال به تقل: از شید بن وین : علی. عایم 
السلام خانه ای بنیاد کرد که مردم , عرض حال خود را در آن می افکندند 

, تا آن که برایش دشنام نوشتند و در آن افکندند . آن گاه , آن را کنار 
گذارد .7050.امام علی علیه السلام :شرح نهج البلاغه :برای امیر موّمنان , 
خابه. ای بود:: آن. را ببت القضض (ضتدوق گزازش هاءو شکایات) نامید و 
مردم , نامه های خود را در آن می افکندند .7049 امام علی علیه السلام 
اامام علی علیه السلام به یارانش : هرکس از شما از من خواسته ای دارد 
, آن را در کاغذی بنگارد ۳ چهره هاتان را از خواستن , مصون دارم ۰ / 
درس را رصن ی را راخ ی ید الصا تاه 
کلی له السلاض ان شصه دام ی ام مان هرز کتن که ارس یر 
او گذرد , از گردآورندگان خراج و کارگزاران شهرها : 


پس از حمد و سپاس خداوند ؛ به درستی که لشکری روانه ساختم که به 
خواست خدا , از کنار شما عبور می کنند و به آنان سفارش کردم بدانچه از 
سوی خداوند بر انان واجب است , از خودداری کردن از ازار و کنار نهادن 
آذیت و بدی ؛ و من نزد شما و پیمان شما , از ازار سپاهیان بیزاری جویم , 
مگر آن که گرسنگی را ناچار گرداتد و راهی برای سیر کردن 
خود : جز. آن. یایند : بسن کسنی زا که دنست ستم کشاید : از ستمکری. باز: 
دارید و دست بی خردان خود را از زیان رساندن به لشکریان و متعژض 
انان شدن در انچه استئنا کردم , باز دارید . من پشتِ سر سپاه هستم . 
یا ما هه انیا ها یتست اه 
آنان و توان برطرف کردن آن را ندارید , جز به وسیله خدا و من , به یاری 
خدا آن را تغییر دهم . ان شاء الله ! 
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6 / 14الحرص علی جماعه الأْمَه7049.الامامُ علم علیه السلام :الامام 
علی علیه السلام من کتاب له الی آیی موسی الاشعرٍ جوابا فی 


ی کح 


النیا , وتطقوا یالقوی , وی , تزلث من هذا لامر قبزلا فعجب. ۱ اجتقع 
آقوامٌ َعجیتقم أنفْسْهُم , وتا آداهی منم قرحا أخاف آن تکون علفا تب 
رَجْلْ قاعلّم حرص علي جماعه مه تمد محعّد صلی الله علیه و آله وألقتها وش 
رای با یم ای ای ار ی 
تفسی . (7048)2.الامامُ الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام فی 
لتحذیر من الفتن : لا تکونوا آنصاب الفتن , وأعلام الیتع , واللزموا ما غقِد 
علیه بل الجماخه , وثتت عَلیه آرکانٌ الطاعه . [7047]2.لامام زین 
العابدین علیه السلام ( فی المناجاه ) عنه علیه السلام من کلامه 
الخوارج : الرموا السَواد الأْعظم ؛ قاِنّ ُذ له مع الجماعه , ولاکم والعْر 3 
قاس الا من الّاس لِلسّیطان کما أق السّا؟ من الکتم لپ .۰ (4). 


۱۱ 


لا 


1- .الوأی : الوعد الذی یوئثقه الرجل علی نفسه , ویعزم علی الوفاء به 
(النهایه : جح 5 ص 144 «وای») . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 78 , بحار الأنوار : ج 33 ص 304 ح 554 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 151 ؛ ینابیع الموده : ج 3 ص 372 ح 4 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 127 , عیون الحکم والمواعظ : ص 101 ح 2312 
وفیه من «[یاکم والفرقه ...», بحار الأنوار : ج 33 ص 373 ح 604 . 
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6 / 14کوشش در جهت اتحاد جامعه اسلامی7044.امام علی علیه السلام 
:امام علی علیه السلام از نامه اش به ابو موسی اشعری , در پاسخ به 
مسئله حکمیت : همأنا بسیاری مردم , از بسیاری از بهره هایشان ؛ بی 
نصیب ماندند . پس به دنیا رو آوردند و از روی هوا سخن گفتند .من در 
این کار , به جایگاهی شگفت رسیدم . مردمی خودپسند بر آن گرد آمدند . 
و من اکنون دمَلی را درمان می کنم که می ترسم سرنگشاید ؛ و بدان که 
در یکپارچه کردن امّت پیامبر و الفت آنان , کسی از من حریص تر نیست . 
من بدین کار , پاداش نیکو و بازگشتی کریمانه بجویم , و بدانچه با خود عهد 
کردم , وفا کنم .7043.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در 
پرهیز دادن از فتنه ها : پس نمودارهای فتنه و نشانه های بدعت مباشید و 
آن را که پیوند جماعت مسلمانان , بدان استوار است و ارکان اطاعت بر 
آن پایدار , بر خود لازم شمارید .7042.امام علی علیه السلام ؛امام علی 
علیه السلام از سخنش با خوارج : با اکثریت , هم داستان شوید , که دست 
خدا| همراه جماعت است ؛ و از تفرقه بپرهیزید , که آن که از مردم جدا| 
افتد ,مره تتطان است بان که کمشهند تور مانده از کلهم نت کرک 


است . 
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1 امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام لیردَعكُمْ | 
َن بای والتّهاذی ولتجتهع گلمتکُم والرموا یز دین ال الّذی 


0 , مقّن مضیٍ ی . [7039)2.امام علی 
علیه السلام :عنه علیه السلام ان الشیطان بستی" (3ا لکم طرفة , وتربة 
آن یَحْل دیتکم غُقدة عُقدة , وبْعطیکم پالجماعه الفُرقة , ویالفرقه الفتتة , 
قاصدفوا غن تَرّغایه وتقثاته ۰ (7038)4.امام علی علیه السلام دعنه علیه 
السلام, ۳9 ما اختلقت آأثّذ بَعة تبیها الا طَهَرّ باطِلها علی حَفْها , الا ما 
شاء الله . ()7044.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :وائی ۰ وال , 
لاظٌ أنّ موه القوم سَیّدالون (6) منم باجتماعهم عَلی باطلهم وتقذقکم 
عن حفکم .۱ 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 45 . 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 176 , بحار الأنوار : جح 2 ص 313 ح 76 ؛ ینابیع 
الموده : جح 3 ص 437 9 ولیس فیه من «فان جماعه» الی «الباطل» . 
3-.یقالن : ستّیث الشیء : آذا فتحته وسهلته . وتسثی لی کذا : آی تیشر 
وتائی (النهایه : جح 2 ص 415 «سنا») . 
۳ .تهج البلاغه : الخطبه 121 . 

- .الامالی للمفید : ص 235 ح 5 , الأمالی للطوسی : ص 11 ح 13 کلاهما 
تا : ص 224 عن آبی سنان الاأسلمی ؛ . شرح 
ِ« البلاغه : ج 5 ص 181 وفیهما «آهل باطلها علی آهل حقها» . 

- .الاداله : الغلبه (النهایه : جح 2 ص 141 «دول») . 
۳ .تهج البلاغه : الخطبه 25 . 
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3ننه علیه السلام نامام علی علیه السلام نا ود اسلام و متأنتش 
شما را از یاغیگری و یاوه گویی باز دارد و کلامتان یکی شود . بچسبید به 
دین خدا که جز آن 1 ز کسی پذیرفته نیست , و [ بچسبید آبه کلمه اخلاص 
که سبب استواری دین است ۰ نن علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :بپرهیزید از دگرگونی در دین خدا , که همراه جماعت بودن در 
حقّی که آن را خوش نمی انگارید . بهتر است از پراکنده شدن به خاطر 
باطلی که ان را دوست می دارید ! و همانا خداوند سبحان , به کسی به 
خاطر جدایی خیری نبخشید , نه از گذشتگان و نه از باقی ماندگان 
.۰ نن علیه السلام :امام علی علیه السلام به درستی که شیطان ,؛ 
راه هایش را بر شما هموار می گرداتد و می خواهد دینتان را بند بند , 
بکس مراک زا یکت سار تایه مر را 
شما بخشد . پس از دمدمه و وسوسه او روی برگردانید .7040.عنه ی 
السلام :امام علی علیه السلام :به خدا سوگند , امّتی پس از پیامبرش 
اختلاف نکرد , جز آن که باطل ها بر حق هایش غالب گشت , مگر آنچه خدا 
خواست ۰ عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام به خدا| سوگند که 
من گمان دارم این گروه ۰ به زودی بر شما پیروز گردند و 
احماغشان بر باطل شود براکتدکی قفا از عستان.. 
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7۱039 .الامام علرش علیه السلام :عنه علیه السلام فی تحذیر الاْئّه من 
المُرقه : احدّیوا ما ترل بالأمم قبلَکُم من العتْلاتِ بسوء الأفعال ودّمیم 
الأعمال روا فی الخیر والسَر َحوالهُم , َاحدّروا آن تکونوا اختاام: 


قلذا کرت في تفاوّت حالیهم قالرموا کل آمر لت العرَةُ بو شاتهم , 
وزاحتِ الاعداء له کنهم؛ , ومّذتِ العافية به علیهم , وانقاذتِ الیعمَة لة مَعهّم 

, ووضلتِ الکرامَةٌ عَلیه حبلَهّم من الاجتناب للفرقه , واللزوم لته ! 
والتحاض عَلیها والُواصی بها . واجتنبوا کل ] مر کَسَر فقر‌تقم . وأوهن_منتَهُم 
۰ من تضا عن الفّلوب 1 وتشاخن الصّدورِ , وتدأبر التفوس , وتخادل الأٍیدی 1 
8 جوا العاین مر العففتن فلکم کف کانوا فی حال التّمحبص 
والیلاء , [ م یکونوا رل اللائق 0 وأجهة العباد بلاء , واضیّقَ هل 
الْنیا حالً ؟ احَدَتهُمْ القراعتة بیدا ؛ قساموهم سوء العذاب , وجرّعوهمٌ 
المُرار قلم تبوح الحال بهم فی ول الهلگه وقهر القلته .لا بجدون حیلَة فی 
امتناع , ولا سَبیلا (لی دفاع . 


حتّی ذا رأی اللَهْ سَبحاتة جّ الطّبرِ منم علی الأذی فی جَحّبه , وّالاحتمال 
یلعکروه من خوفه جَعل لهُم من مضایق البلاء فَرجا , قَبدَلَهمٌ العزٍ مَکان 
اذل , والأم مکان الحوفِ , قصاروا مُلوکا خکاماً , وأئْمَةَ آعلاما . وقد 
لقت لکرمة من ال همم متدقب ال له نوم : 


وق معتد لد ی ِ 4 والشی وف ار تس ۱ 7 نافتد 4 
وَالعزایْمُ وادَم . أ لم یتکونوا آربایاً فی آقطار الأرَینَ , وملوکاً عَلی رقاب 
العالمین ؟ قانظُروا الی ما صاروا اه فی آخر آمورهم حین وقعقت الفرقة, 
وتش الاألق , واختلْتِ الِمَهٌ وَالافیدة , وتشغبوا مُختلفین ۰ وتقّقوا 
تحارسی " قد علع له عنم لباسن گراهته , وسلبهّم ضازه نعقته ۰ وبهت 
قصص ۳۳ فیکم عبرا لِلمعتبرین 


قاعتیروا بحال ولد اسماعیلّ وبنی اسحاق وبنی اسرائیل علیهم السلام ؛ 
قما َشدٌ اعتدال الأحوال , وَقرّب اشتباة الأمنال. . تلو مهم فی حال 
تشتتهم وتَقرّقَهم لیایی کاتتِ الاکاسِرمٍ والقیاصرَة آربابا لْم بحتازوتهم عن 
و۹ القعاش . تکوم عالة قساکین , اخوان بر ووتر . ۳1 الامم دارا : 

وأجتتقم قرارا . لا بَأوونْ الی جناح دعوه بَعتَصمونْ بها" ولا آلي ظ ألقه 


یعتمدون علّی عزها . قالأحوال مَضطربةٌ . , وّالایدی مختلقه , والکثرة متفر متفر قه 
. فی بلاء از , واطباق جهل ! من بنات مووّودو , و أصنام معبودو , وارحام 
مقطو که وغاراتِ مشنوتهو ۱ 


قانظروا الی مواقع نعم ال عَلیهم حین بَعت الیهم سولاً , قَعَقة یملَیه 
طاعَتهم . وجمع علی دعوَیه لقتهم . گیف تَشرّت النعمَة علیهم جناح گرامتها 
بواسالت انم حداول عسوا رواکعت الهاه نهم فیم که اد برکتها ار 
فی نعمیها عرقین ,. وفي خضره عیشها قکهين . قد تَرَبْعتِ الا مور بهم , فی 
ظِل سلطان قاهر , واوتم الحال ب رالی کتف عز غالب وتتطقت "۳ 
علیهم قی «رق قلی نیت . فهم عکام غلن العالمین. وقلوی فی اطزای 
الارضین . یملکون الأمور 9 یمیکها علیهم . ویُمضون الاأحکام 
فیمن کان یمضیها فیهم . لانْغمَر لهّم قناه , ولا تُقَرَغ لَقّم صفاه (2) . 


لا ونم قد تقصم آیدیکم هن حبل الطاعه . ولمم جصن اللّه القضروتِ 
۰ مک الجاهلیه ؛ فاٍنُ اللة سبحاتة قد | متن علی چماعه هدذو الا 
فیما عفد بَيهُم من خبل هذه الق ای نتعلون فی تلو ۱ وت الی 
وال ین کل عطر ۰( 


4 ملاً ؛ آشراف الثاس وروساوهم ومقدموهم الّذی یُرجَع الی قولهم 
ِِ : ج 4 ص 351 «ملا») . 

اافام: ۶ یمه لخصر. آلاملین ‏ عالصراه آنه لا سالمم آخد مود 
: ج 3 ص 41 «صفا») . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 472 ح 37 . 
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۱037 .امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام در پرهیز دادن ات 
از پراکندگی : بپرهیزید از آنچه بر امّت های پیشین فرود آمد , از کیفر بر 
کردار ناشایست و رفتار پست ! پس نیک و بد احوالشان را به باد ارید ۰ و 
نتزحدر باشید از این. که مانند انان-شوید! 


ق ‏ ت ی اس رای ای ود بچسبید که آنان 

را عزیز گردائد و دشمنان را از انان تهی‌شاخت و سای ند آن یه بر 
اسان ب لاب کشت و مت بر پراان سم بت و ره 
بزر کواری:« با ان استوان شد « و آن « دفرزی از بزاکندکی. و -جسبیدن: اه 
الفت و یکدیگر را بدان واداشتن و سفارش کردن است : و بیرهیزید از هر 
0 یز 
دل داشتن و تخم نفاق در سینه کاشتن و به یکدیگر پشت کردن و دست از 
یاری یکدیگر کشیدن ! 


و در احوال گذشتگان مومن پیش از خود بنگرید که در آزمون و بلا چگونه 
بودند؟ آیا سنگین ترین بندگان از جهت بار , و گرفتارترین در بلا , و در 
تنگناترین مردم دنیا از جهت احوال نبودند؟ ۱ زار نف ند کی 
گرفتند و در عذاب سخت کشیدند و تلخی را کت جرعه , بدانان 
نوشاندند . پس پیوسته در خواری هلاکت و مقهور چیرگی بودند ؛ نه چاره 
ای می یافتند تا سر باز زنند , و نه راهی که عذاب را از خود دور کنند. م تا 
این که خداوند 1 شکیبایی آنان را ؛ بر آزار در دوسنی خویش و بردباری آنان 
را در ناخوشایندی از بیم خود دید . گشایشی از تنگناهای بلا برایشان پدید 
اورد و از پس خواری , ارجمندشان کرد و آرامش را خایتین نم کر 
ینس پادشاهان حکمران و پیشوایان ۱۲ ند و کرامتِ خدا| درباره 
شان بدان خا شید که دز غالم آرژه و خبال هم دنت بافتبی فبوده: 


تن گر هدجه شسان بودتن:سکافی. که کروه ها اختهاع داشتند و آرزوها 
هماهنگ بود , و دل ها راست , و دست ها مددکار , و شمشیرها به یاری 
اخته , و دیده ها نافذ , و تصمیم ها یکی بود . ایا مهترانِ سراسر زمین 
نبودند و بر جهانیان , پادشاهی نمی کردند؟ پس بنگرید که پایانِ کارشان به 
کجا انجامید؟ چون میانشان جدایی افتاد و الفت به پراکندگی انجامید و 
سخن ها و دل ها , گونه گون گشت و شاخه شاخه شده , با هم اختلاف 
کردند و پراکنده شده . با یکدیگر نبرد کردند . در اين هنگام , خداوند , 


لباس کرامت خود را از تنشان بپرون آورد و نعمت فراخ خویش را از 
دستشان به در کرد و داستان آنان . میان شما مائد تا عبرتی برای 
پند گیرنده باشد . 


, از حال فرزندان اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل , پند گیرید 
که چه قد ر حالت ها با هم متناسب است و نمونه ها به هم نزدیک ! در کار 
آنان به هنگام تشتّت و پراکندگی بنگرید . روزگاری که کسراها و قیصرها 
بر آنان پادشاهی می کردند , آنان را از مرغزارهای پر نعمت و دریای 
عراق و سرزمین های سرسبز دنیا می ربودند و به زمین هایی که روییدنی 
اش رنه (1) بود و محل وزیدن باد و سختی زندگی , روانه می داشتند 
آنان وا .تفن ۵ کف شب واگذاشتند , هم نشینان بیابان و شتر , 
خوارترین ات ها از جهت خانه , و خشک ترینشان از جهت کاشانه و محلّ 
قرار به دعوتی روی نیاوردند تا بدان چنگ زنند و به سایه الفتی رو نکردند 
تأ به عزنش اعتماد کنند . حالت ها[ شان آنایایدار بود , دست ها[ شان 
آگوناگون , جمعیث پراکنده , در بلای سخت و وادی نادانی از دختران زنده 
به گور شده و بت های پرستیده شده , و پیوندهای بریده شده , و غارت 
های پی در پی . 


پس بنگرید به نعمت های خدا بر آنان , هنگامی که پیامبری برایشان 
۳ دبا آییتنشن , طاعتشان را گره زد و بر محور دعوتش , الفت آنان 
را بازسازی کرد . چگونه نعمت ها را با کرامت بر آنان , گسترائد و 
جویبارهای رفاه و آسایش را برایشان روان ساخت . آیین اسلام ۳ 
نز تستفزه بر کت. ها نشانند .ین در نعست آن ایین «غرق کردیدند و در 
خژمی زندگی , خرامان . 


در سایه دولتی قاهر , زندگی شان به سامان شد و نیکو حالی,آنان را به 
عژتی ارجمند کشانید.و در سایه حکومتی پایدار . کارهاشان استوار گردید . 
پس آنان , حکمرانان جهانیان شدند و پادشاهان سراسر زمین . کار کسانی 
ی 
راندند که بر آنان کم ی ر اه قانی سر آنان خشحه خی شیک رو 


نه سنگی برایشان صدا می کرد . 


بدانید که شما رشته فرمانبرداری را پاره کردید و با دستورات دوران 
جاهلیت , در دژ خداوند که بر شما نهاده بود , رخنه کردید . همانا خدای 
سبحان , بر جماعت این امّت , مثّت نهاد که با ریسمان الفت , آنان را به 


/ 


یکدیگر پیوند داد ؛ پیوندی که در سایه اش بخرامند و در پناهش بیارامند ؛ 


در نعمتی که هیچ یک از آفریده ها قیمت آن را نداند ؛ چرا که آن نعمت : 
از هر قیمتی برتر است , و از هر شرفی گران قدرتر . . 


1- :گنهن است تلخ که خاصیت دارویی دارد و جانور روده و معده را می 
کند . 
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تاحفص هر ار معسضاله الا رامیت ی ی الاکای ی 2 
ص 92 (مخافه اند 


مره 227 


ر.ک : ص 253 (جایگاه مصلحت نظام اسلامی در صدور حکم) . ج 2 ص 
3 (بیم از اختلاف) . 
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الفصل السابع : السیاسه القضائیه/ / 1اختیار ژ الأْفاضل للقضاء7035.عنه 
علیه السلام ( ما قیل لَ العلق آعمی ؟ ) الامام لت علیه السلام في 
عهده الی مالک الأشتر : ثّ اختر للجُکم تین التاس آفضل رعتیک فی 7 

, ممّن لا تضیقٌ به الأمورٌ ولا تححکه [1) الحْصومٌ , ولا یَتمادی في الرّله , 
ولا یَحضر من القیء الی الحق اذا عَرَقة , ولا شرف تذ تفسُة علی طمع ولا 
یکتفی یادنی فهم دون اقصاه / واوقفهّم فی ۰ / واحَدَهُم یالحَجج / 
وأَقلهُم تبرّما یمَراجعه الخصم , وأصبَرَهُم غلی تکشف للامور , وَصرَمَهّم 
ح الحخکم ممّن لا تزدهیه اطراء ولا یَستمیلَه اغراء , وآولیک قلیل . 
702 / والتاس الاقتصادود للقَضا7032.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
الامام علت علیه السلام فی عهده الی مالک الأشترِ : ثم اختر للخکم ین 
لاس افضل رعتیک فی تفسک ... وافسح له فی البِدل ما یزیكٌعِلتَه وتقل 
قعة حاجثة ی لاس . (3). 


1- .المحک: اللجاج (النهایه: جح 4 ص 303 «محک»). 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 ,تحف العقول : ص 135 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 135 و 136 نحوه , بحار 
الانوار : ج 33 ص 605 ح 744 . 
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7 گزینش نخبگان برای داوری 


7 2 اموخ مالی قضانی 


فصل هفتم : سیاست های قضایی 7 / 1 گزینش نخبگان برای 
تامری 3 ۱0 خی الم له و الم آماشعلی یه لاهن هرس 
نامه اش به مالک اشتر : آن گاه براي داوری در میان مردم , شایسته ترین 
فرد را از نظر خودت , برگزین ؛ آن که کارها بر او ار نگردد . و 
صاحبان دعوا آو را به لجاجت نکشانند , و در لغزش ها نماند , و از 
بازگشت به حق , آن گاه که آن را شناخت , خودداري نورزد , و به سبب 
طمع , به هلاکت نیفتد , و به جای فهم دقیق تر به اندک فهم , اکتفا نکند , ۰ و 
در شبهه ها درنگش از همه بیشتر باشد , و از همه بیشتر به حچّت ها و 
استدلال ها بچسبد , وکم تر از همه از مراجعه صاحبان دعوا به ستوه آید. : 
و در کشف کارها از همه شکیباتر باشد , و قاطع ترین انها , به هنگام 
روشنی حکم باشد , و ستایش فراوان , او را به خودبینی نکشاند و تشویق 
و تحریک دیگران . او را مجذوب با اندک اند ۰ 2 امین 
عالی. فضایت7050المام. التضا علبه السلام. :امان علی علنه. السلام. در 
سفارش نامه اش به مالک اشتر آن گاه برای داوری میان مردم , شایسته 
ترین فرد را از نظر خودت برگزین ... و در بخشش بدو , گشاده دستی 
پیشه ساز , چنان که کاستی اش را بزداید و نیازش به مردمان , کم شود . 
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7 3الاْمنْ الوظیفی لِلمْضاه 7027.امام علی علیه السلام :الامام علیت علیه 
السلام فی هم الی مالک الأشتر : ثم اختر للخکم تین لاس أفصل رَعیک 
في تقسک ... واعطه من القنزله لَدیک ما لابَطمعٌ فیه یره من خاک ؛ 
امن پذلک اغتیال الژجال له عبدک قانظر فی لک تظرا بلیغا؛ قَِنَ هذا 
الذين قّد کان آسیرأً فی آیدٍی الأشرار , بُعمَل فیه پالوی . وثطلث یه الذٌیا 


(۰ 


وفی روایّه تحف الققول : تم اکر هد 1 لبذل ما یز 
علتَةُ , ویستعین به , وتقل مَعَهْ حاجَثْه ی الّاس , وأعطه ین العنزله لد 
ما لا بطمع فیه یه ین خاطوک " ؛ لیا من پذلک اغتیال ال#جال | ام عند: 
واحبین توفیرة فی شحتیک , وقرتة فی تجلبیک » وآم سا , وان 
حعمَهٌ , واشدد عَصْده , واجعل اعواتة خپاز من ترضی من نظرایئه من 
الفْقَهاء وآهل الوَرع والتّصیحَه للّه ولعباد ال ؛ لیناظرَهم فیما شم علیه , 
ویلطف علیهم لعلم ما غاب عَنهة , وتکونون شُهداء غقلی قَضایّه تین الّاس آن 
شاء اللَهٌ . (7)2 / 4تأکیدٌ علی آداب القَضاء7024.امام صادق علیه السلام 
الامام علی علیه السلام ربج : انظر الی هل القعي (2) والقطل , ودفع 
خقوق التّاس من أهل العقَده والیسار مِمّن یدلی یأموال المسلمین ای 
الخکام , قَخْذ لاس بخقوقهم منهم , وبع فیها العقار والدْیار ؛ قالی سَمعث 
رسول اللّه صلی آلله علیه و آله یقول : «مطلّ المسلم الموسر ظْلم 
لِلمسلم , ومن لم یَکُن له عَقاژ ولا دا ولا مال فلا سَبیلّ عَلَیه» . 


واعلم اه ابَحملٌ الثاسن علّی الحو لا قن ورَعهم عَن الباطل , نم واس 
نیج الْسلمین پوجهک وقنطقک ومجلسیک خی لا تطقع قرینک فی خبفک ؛ 
ولا تیاین عذوک من عدلک , وژا التمین علی القعی مع به ؛ فان ذ 
أجلی للقمی واأْبث فی القضاء . ۲ 


واعلم آَنّ المسلمین دول بخصهی خن بَعض الا مجلودا فی حَذلم یب 
منة / آن معروفار بشهاده زور , / او ظنینا (4 ۹ واللْصَجُرَ والثاذی فی 
مجلس القضاء الذی أوجّتِ اللْهْ فیه الأْجرّ , ویْحسنْ فیه الذْخرّ لِمَن قَضی 


2 1 


2 


‌ 
1 
۳-۷ 


وچبت علیه القَضبّه , قایاک ۳ نفد فیه ۳9 فی ِ ۲ 


ِ 


س 
مس 2 


حَد من خُدود اللّه آو حقَ من خقوق القسلمین حَتّی تعرِض ذلک عَلیَّ ان 
شاء اللهٌ , ولا تَقعَدَنّ فی مجلس القضاء حَتّی تَطعم ۳ ۷ 


۴ ۱ و 

- .المعک : المطال واللیٌ بالژین , ورجل معک : شدید الخصومه (لسان 
"۷ «معک») . 

4- .ظنین : منهم فی دینه سمل مت تاه ۶ أ لخد 
«ظنن») . 

ای ی ره ی 3 
کلاهما عن سلمه بن کهیل , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 15 ح 
3 نحوه . 


ص: 231 
7 احتتت شقتغالی فضرارت 


7 4 اهتمام به آداب داوری 


7 3امنیت شغلی فُضات7026.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر :؛ آن گاه برای داوری میان 
مردم , شایسته ترین فرد را از نظر خودت برگزین . تا سح او را نزد خود 
ماه رک یا از کرنه.فزدهان : 
نزد تو ایمن ماند . در این باره , نیک بنگر که این دین , در دست بدکاران 
گرفتار بود . در آن , بر پایه هوس رفتار می شد و به نام آن , دنیا طلب می 


شد . 


[ در گزارش تحف العقول آمده است :] پس . از داوری چنین کسی بسیار 
مراقبت کن و در بخشش به وی , چنان گشاده دستی کن که کاستی اش را 
تا ای یگ سر و تس ان رم را اه 
گردد ؛ و او را نزد خود , مرتبتی ده که نزدیکانت در آن طمع نکنند , تا بدان 
وسیله از گزند مردمانّ نزد تو ایمن ماند , و در هم نشینی ات او را نیکو 
احترام کن و نزدیک خودت بنشان و داوری اش را امضا کن و حکمش را ِ 
اخرا دار هروا راتکه سار سس اراس تا وی سای که 
می پسندی از همتایانش در میان دین شناسان , پارسایان و خیرخواهان 
خدا و بندگانش قرار ده تا در اموری که بر او مشتبه گردد , با آنان به بحت 
و گفتگو نشیند و در آنچه دانشش از او پنهان است , به آنان رجوع کند و 
آتان , گواهان داوری اش در میان مردم باشند . [ن شاء اللّه !7 / 4اهتمام 

به آداب داوری7023 ی 
تأخیرکنندگان در پرداخت حقوق مردم از توانمندان و بی نیازان ر که روت 
های مسلمانان را در اختیار حکمرانان می نهند , بنگر . پس حقوق مردم را 
ان آنان‌مشتان ج انم ها و شلات را تروش که ار بامیر خدابنیدم که 
فی: افرصوخ: + شیر همان توا تفن + ستم. بر.فتضلها نم اسر و ان که 
مستغلات و خانه و ثروت ندارد , جبری بر او نیست» . 


و بدان که مردم را بر حق وا ندارد , جز کسی که آنان را از باطل دور 
سازد . آن گاه , میان مسلمانان در چهره و سخن و نشستن , به برابری 
رفتار کن تا نزدیکت در ستمگری ات طمع نورزند و دشمنت از عدالت تو 


ناامید نگردد , و سوگند را بر مدذعی با آوزدن بینه (دو شاهد) تا کر 


در جرمی تازیانه خورده و از آن توبه نکرده است , يا به شهادت نادرستثك 
شناخته شده است , يا در مظان ائهام قرار دارد ؛ و بپرهیز از شکوه و 
اظهار رنج و درد در مجلس داوری , که خداوند , در آن پاداشی مقر 
داشته و ذخیره ای نیکوست برای ان که به حق , داوری کند! 


و بدان که صلح میان مسلمانان رواست , مگر صلحی که حلالی را حرام 
گرداتد يا حرامی را حلال سازد , و برای آن کس که مدّعي شهود غایب 
است , مهلتی مقر ساز . اگر آنان را احضار کرد.حقّ او ستانده شود,و اگر 
آنان را حاضر ننمود , قضیّه بر وی لازم گردد ؛ و بپرهیز از آن که قضاوتی 
را در باب قصاص و حد ود الهی و حقوق مردم به اجرا گذاری , مگر آن که 
آن را بر من عرضه داری ! ان شاء الله , و در مجلس داوری منشین . مگر 
آن که غذا خورده باشی . 


ضر »2532 


2.مام علی علیه السلام :الکافی عن آحمد بن آبی عبد اللّه رفعه :قال 
آمیرٌ المَوْنین علیه السلام لِشْرَیح : لا سار آحدا فی مجلسک , وان عضبت 
فعم فلا تقضین وافت ال عضیان .121 


آسرقی الحضور * «فانت» , والتضعیه ما یشان کما فی کتاب‌ هن( سره 
الفقیه . 
2 .الکافی : ج 7 ص 413 ح 5 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 14 ح 
9. 
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1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی به نقل از احمد بن ابی 
عبداللّه (به صورت مرفوع) : امير مومنان به شریح فرمود : «در مجلس 
داوری , با کسی در گوشی صحبت مکن . و اگر خشمگین شدی , به پاخیز . 
پس در حال خشم , داوری مکن» . 
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_ ۳ ی ۱ ی 0 
قرو ان لت لمّا استقضاخ ِ هواز 2 ۳ العطامع زاف 
الهوی » ورَیّن الهلع بسمتِ صالح , نعم عَونْ الدین الصَبرٌ , لو کات الصَبرٌ 
رجْلا لکان رخْلا صالحا . 


وایاکٍ الملالة ؛ قاّها من السَخف والتّذاله , لا تحضر مجلشک من لا شیک 
۱ وتخیر لوردک اقض بالظاهر , وفوّض الی العالم الباطن , دع عنک : 
«أظرٌ داحسشت واری 4 لیس فی الدّين اشکال 9 ولا ققیها آّ 
الققية قتحرفک یره , وأقّا السَفية ق فیحزتک سَن دک 
بالتی هی احسن بالکتاب والسته لا ود تفسک الصحک ؛ 
بالبتهاء , ویْجَرّیَ دی سوم ی الاعیداء , اک وقبول اتف 
وحاذر الذخلة (3) . له من امراة, خمقاء , ومن ققیل 
احدّر من دمعه الغوین 3 تقصف من دمَعَها , وتطفی بحور الثیرا 
صاجبها , لا تنیز الحصوم , ولا تنرٍ السّایّل ار ی سر 
غَیر فقیه , ولا تٌشاور فی الفتیا ی ۱ 
, وَالدین لیس هو بالرآي , اّما هو الائباغ , لا تصَیع القرایّض 7-9 
التوافل ۶ آخفنن الی ضن. اساء آلیک . واعف عتّن طلعک ود هن تمرک 
, واعط من جَرَمک , وتواضع لِمَن آعطاک , واشکُر اللْةَ عَلی ما اولاک 
وَاحمده عَلي ما آبلای , العلم تلاتهٌ ]2 محکمده 1 وسْتَةٌ هد ۲ وفريصَهة 
عادله اقلا کش آمد ژنا . (4) . 


ب | 
ع‌ِ 


نت 


2 


بذ 


من لصوم 


داد 


ب 


ند 
‌ِ 


3 3 
و 


- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 534 ح 1897 . 

الأهواز : مدینه کبیره من مدن ایران , وهی مرکز محافظه خوزستان . 
تقع فی جنوب غرب ایران قرب الخلیج الفارسی . قیل : ان الذی بناها هو 
آردشیر بایان . . . 
3- .الدخله : بطانه الامر (لسان العرب : ج 11 ص 241 «دخل») . 
4- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 534 ح 1899 . 
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1 رل الله. ضلی. الله غلیه و اله :اما غلی علیه السلام شام که 
به وی خبر رسید که شریح در خانه اش داوری می کند :ای شریح ! در 
مسجد بنشین که ان عادلانه تر است میان مردم , و به درستی که برای 
قاضی سبک است که در خانه بنشیند .7020.امام صادق علیه السلام ( 
آنگاه که عبید از ایشان درباره کسی که نمازش را ب ) امام علی علیه 
السلام از نامه اش به رفاعه , هنگامی که او را برای داوری اهواز خواست 

: آرزوها را کنار کدار . و با هوس مخالفت کن , و دانش رآ با سیمای 
ی ار 
مردی بود , مردی شایسته بود . 


بپرهیز از [ اظهار ] افسردگی که آن . از سبُکی و فرومایگی است ! در 
مجلست آن را که مانند تو نیست , حاضر مکن , و مردان شجاع را برگزین 
پر پایه ظاهر , داوری کن و پاطن کارها را به عالم حقیقی (خداوند) وا 
گذار . این سخن را کنار گذار که : «گمان می کنم » يا «به نظرم » . در 
صیم, اتکالی تست رز با شمان و ون اسان صیال.شکن ادن 
شناس , چون از برکتش تو را محروم سازد ؛ و سفیه , بدی هایش تو را 
غمگین کند . با اهل کتاب . بجز با روش پسندیده قران و حدیث , جدال 
مکن . خود را به خنده عادت مده که هیبت ادمی را می ریزد و صاحبان 
دعوا را بر دشمنی جری سازد . از قبول هدیه از صاحبان دعوا بپرهیز و از 
باطن کارها برحذر باش ! 


ان که تین نادان را امین شمارد و با او مشورت کند و بپذیرد , پشیمان 
گردد . از اشک موّمن بزخذر باش "جرا که هر که. او را به. کربه آورد : 
شش کنده رها انس را ار صاحت اش خاموص‌ ساره صاصا رو اس 
تحقیر مکن و گدا را [ از خود آمران . در مجلس داوری , جز با دین 
شناسان هم نشینی مکن و در فتاوا مشورت منما (2) ؛ چرا که مشورت در 
جنگ و مصلحت های فوری باشد , 4 آفور وتی با رای مر نت یاک 
با تبعیت و پیروی است . امور واجب را ضایع مساز , در حالی که بر نافله 
ها( امه مسحت )که گرم بای 


به آن کس که به تو بدی کرد . نيکي روا دار ,و از آن که به تو ستم کرد , 
ار کر و وا تک 


خوا سان تفه نو مصیی مان وه آه سای انح ترا موی 
ستایش کن . دانش [و معارف دینی ] ؛ سه چیز است : نشانه ای استوار , 
سنتی پیروی شده , و فریضه ای معتدل ؛ و معیار این سه , دستورات 
ماست . 


1- .ظاهرا| فراد ان است که احکام الهی روشن و واضح است و جای جدل 
و فلسفه بافی ندارد . (م) ِ ۳ 

2- .ظاهرا بدین منظور است که احکام الهی در آن روزگار, روشن بود و 
جایی برای اجتهادهای پیچیده و دشوار نبود . (م) 
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7۱0۱19 .امام باقر علیه السلام ) در پاسخ زراره که درباره شخصی پر سید 
که کار خوبی ) عنه علیه السلام لرِفاعة : لا تقض وأنت عَضبانْ , ولا من 
الوم سَکر ان . (70186)1 .عدذه الداعی : عنه غلیه السلام فی کتابه الی 
فحفو بن آبت تک وا ارت قضیت تین النّاس قاخفض لهُم جناحک تس 
هم جانتک , وابسط لَهُم وجهک , وآس تیتقم في اللحظ والتّطَرٍ . 
سیخ القطماه في حف ثم وا تفس الستقفاء من قدلک غلبیم : 
و اه ای 
کسی کار خوبی انجام م ) عنه علیه السلام من ابثیی بالقضاء لیوا 
یتقم فی الاشاه وفی التّطَرٍ , وفی الجلس . [7020)3.الامامْ الضَادق 
علیه السلام ( ما سَاله عُبیذ عن الرجُل یَدحُلْ فی الص ) عنه علیه السلام 
ایتبغی للحاکم آن بیع التَلْفّت الی خصم دون خصم , وآن بَُسَم التظَرّ فیما 
بَیتَهُما بالعدل , ولا یَدع خصما بظهرٌ بفیا غلی صاجبه ۰ (24) 7019 الامام 
الباقژ علیه السلام ( لما سَألة زرارخ عن الرَجُل بَعمَلّ الشیء ) الامام 
الصادق علیه السلام ان رَجْلاً ترّل بأمیر المُوْمنین علیه السلام , قَمکَت 
فندم اما , نم تقد الیه فی حُصوه لم یذکرها لمیر المَوَمنین علیه السلام 
, ققال له : آ حصمْ أنت ؟ قال : تم . قال : تحوّل تا ! ان سول اللّه 
وا ۱ الا وققة حصفْة . (7)5 / دعزل 
من تخلف عٌن لاداب7016 امام صادق علیه السلام :عوالی اللالی ان آمیر 
المَوّینین وی 1 (6) الأْسوّد الكوَلِیَ القضاء تم عَرَله , قفال له: لِم عرّلتنی 
قفا عست وا کت ؟ ففال. علیة السلام رات کلاوک لو ام لاه 
العصم (و 


- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 537 ح 1909 ؛ دستور معالم الحکم : ص 63 . 
.تحف العقول : : ص 177 , بحار الانوار : ُِِ, 33 ص 380 ح 733 . 
3- .الکافی : جح 7 ص 413 ح 3 , تهذیب الأحکام 209 
کلاهها ی کی قم اسام الضاوی یف اسلا کت الرایه 
ص 73 وفیه «فلیسو» بدل «فلیواس» . 
4- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 533 ح 1895 . 
5 .الکافی : ج 7 ص 413 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 226 ح 544 
کلاهما عن السکونی , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 12 ح 3236 
وفیه «حکومه» بدل «خصومه» ؛ السنن الکبری : ج 10 ص 232 ح 
2۳40 عن الحسن نجوه . 


6-.فی المصدر : «آبو» , وهو تصحیف . 
7- .عوالی اللالی : ج 2 ص 343 ح 5 . 


ظر ۳ 237 
7 قوال فسات مقحلف. از رغایت آدات 


5,.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام به رفاعه : داوری 
فکص دز خالی. که مکی مق کر آن اد کم- یت خوانی. :7010 دام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در نامه اش به محقّد بن ابی بکر 
: و هرگاه در میان مردمّ داوری می کنی , در برابر آنان فروتنی کن و به 
نرمی رفتار نما و گشاده رو باش و در نگاه کردن به گوشه چشم و خیره 
شدن , با برابری رفتار کن , تا بزرگا ن , به ستمگری ات به سود آنان طمع 
نکتند ف باتوانان : از عدالت تو بر آنها نااميد‌مباشند :013 یاضر قدا ضلی 
اللم غلیه و الم اامام علی علیه السلام بان کمضر قه دا مر را نهد مارد : 
باید میان مردم در اشاره و نگاه و نشستن , برابری کند ۸۰ الامام 
الطادق علیه السلام :امام قلعم علیه السلام : سزاوار است که قاضی , 
توجه به یکی از صاحبان دعوا به تنهایی را کنا ر گذارد و نگاه خودش را میان 
انا اد نی کنر ز مارد کات رف آیی بو فر کر توس را 
دارد .7015.عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :مردی بر امیر 
مومنان , فرود آمد و چند روزی نزد او توقف کرد . آن گاه نزاعی را بر او 
عرضه داشت که ابتدا به امیر مقمنان , یادآوری نکرده ۱ 7:7 
ده فرهوو ۶ «آبا تم یک ظرف دوع رای 7۱ . گفت : بلی . فرمود : «از نزد ما 
بیرون شو , به درستی که رسول خدا نهی کرد که یک طرف دعوا مهمان 
شود , مگر آن که طرف دیگر دعوا با او باشد» ۰ / 5عزل فضات متخلف 
ان دغایت ادای 7012هام صاوق. علیه الملام تال لین که درستی که 
امیرمومنان , ابوالاسود دنل را به بیمت قضاوت منصوب کرد . سپس او 
را عزل کرد . [ ابو الأْسود] به وی گفت : چرا مرا عزل کردی , در حالی که 
نه جنایت کردم و نه خیانت؟ 


فرمود : «دیدم صدای تو بلندتر از صدای صاحب دعواست» . 
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7 / 5مْراقَتَة قضاء الفْضاو7011.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه 
السلام فی عهده الی مالک الأشتر , بعد آن کر کيفیة اختیار القضاه : ح 
یر تعامد قضایه ۰ (7010)1.پيامبر خدا صلی الله علیه و آله نعنه علیه 
ِِ ِِِِ : یاک آن تمد قصِیّة فی قصاص آو حَد من خدود الله آه 

ق نایم ی تعرص ول وعلی ان شاء ال ۰ (7009)2 ت 
الاتوار ‏ الامام الصادق علیه السلام :لها ولی آمیژ الموّمنین ضَلواث ال 
یه شْرَیحا القَضاء اشترط عَلیه آن لابْتفْد القضاء نی بَعرِضَه عَلّیه . (7)3 
۸ 7التَحذیرٌ من الجور والجهل فی القضاء7009.بحار الأتوار :الامام علت 
علیه السلام :فطع شیء ظلمٌ القْضاو , (7008)4.رسول للم صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام :من جات أَقَضییْةْ زالت قَدرَیْه ۰ (5) . 


۴ 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , بحار الأنوار : ج 33 ص 605 ح 744 . 

2- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 226 ح 541 , الکافی : ج 7 ص 412 ح 1 
کلاهما عن سلمه بن کهیل , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 16 ح 
3 نحوه . 

3- .الکافی : ج 7 ص 407 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 217 2 510 
کلاهما عن هشام بن سالم , دعائم الاسلام : ج 2 ص 534 ح 1898 نحوه . 
4 .غرر الحکم : ح 3011 , عیون الحکم والمواعظ : ص 119 ح 2671 . 
5- ,غرر الحکم : ح 7943 , عیون الحکم والمواعظ : ص 454 ح 8161 . 
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7 7 پرهیزاندن از قضاوت ستمگرانه و ناآگاهانه 


7 6۵مراقبت از قضاوت فضات7005.امام صادق علیه السلام ( در پاسخ 
به سوال علاء بن فضیل از تفسیر این آیه « ) امام علی علیه السلام در 
تفارش نامه. اش به مالی اشتر ., بنن از ان که-جکونین. کرش فضات: ۱ 
کوشزد کرد.: آن گاه , از داوری او بسیار مراقبت کن .7004.امام صادق 
علیه السلام ( در تفسیر همان ایه ) امام علی علیه السلام به شریح : 
بپرهیز از آن که حکمی را درباره قصاص يا حدود الهی یا حقوق مسلمانان , 

به اجراگذاری 1 ۳ ان که ان را بر من عرضه داری : آن شاء الله 
سیرک الوسانل. «اماه.صادن. غلیه. السلام ان گام که میر 
۱ وی شرط کرد که 
داوری ها را به اجرا نگذارد , مگر آن که بر او عرضه دارد .7 / 7پرهیزاندن 
از قضاوت ستمگرانه و ناآگاهانه7004.عنه علیه السلام ( آیضا فی تفسیر 
لأْیه ) امام علی علیه السلام :زشت ترین کار , ستم فُضات است 
7۱003۰ .امام صادق علیه السلام ) درباره آیه «ه رکه امید دیدار پروردگارش 
تا دارگ اصام‌علی له السام ان مد افنی ها ی ماش رش 
نابود شود . 


ص : 240 


2امام باقر علیه السلام :عنه علیه السلام :ان من آبقض الحلق ی 
له عَرَوجلَ لرجْلینِ : ... ورَجْل قَمش (1) جهلاً فی جُهّالِ ناس , عان 
بأغباش الفتته 3 سماه آشباخ الثاس عالما ولم یفن فیه یوما سالما , 
بکر قاسشکت ز ها قل هند کی معا کم نی زا ارتوی من آحرن (3) واکتتر 
من یر طایْل جلَسنَ بین النّاس قاضیاً ضامنا لتخلیص ما التبَسَ علی یره , 
وان خالف قآضیا سبقة, لم یَأَمَن ان ینقض حكمَه من باتی, بَعدَخ , کفعله 
یمن کان قَبلهة , وان تَرّلّت به احدی المبهَماب تِ 5 
رأیه , تم فطع به , قَهُو من آبس الشبُهات فی مثل غزل العنگبوت لا : 
اصابِ أم َخطاً , لا تَحسَبٍ العلم فی شیءٍ مقا نکر , ولا ری أنّ ورام ما 
بشی ۶ 


بل فیه مذهبا , آن قاس شینا ٍ یکذب تظره , وان اظلم عَلیه ام 
اکتتج به , ما تلم من جهل تفه , لکیلا ثفال لة : لبَعلم ‏ ثم جر ققضی 
ققو مغتاخ عشوات , رئابٌ شنهات , عا 1 جهالات لا بعتذر مفنا لا بعله 


و هو ۳۳ 7 من ۷ اعایئّه علم ار , (5)راجع : الارشاد : ج 1 
9 22 : فضاء آمیر. الم یی علته النطام شیر . 


- .القَش: جمع الشیء (لسان العرب: ج 6 ص 338 «قمش»). 

+ حالغاتی. ‏ الاستنء و کباش اافتنه : ظلمها (النهایه : حج 3 ص 314 «عنا» 
وص 9 «غبش») . 

- .الماء المتغیر الطعم واللون (النهایه: ج 1 ص 26 «أجن»). 

4- .الملیء : الثقة الغنوهٌ (النهایه : ج 4 ص 2 «ملاأ») . 
ِ .الکافی او رت ی : الخطبه 

, الارشاد : ح 1 ص 231 , الاحتجاج اج 1ص 2621 143 کلها نحوه . 

۳ الأنوار : ج 2 ص 284 ح 2 وراجع المعیار والموازنه : ص 289 . 
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0 عده الداعی :امام علی علیه السلام "به درستی که درشمن ترین 
ی از ی ی ی ی و ی ی ی 
میان نادانان گرد می اورد . گرفتار تاربکی فتنه هاست . ادم نمایان , او را 
دانا نامیده اند در حالی که یک روز را به سلامت نگذرانده است . آغاز می 
کند و چیزی را فراوان گرد می آورّد که اندکش از بسیارش بهتر است , تا 
آن گاه که از آب بدمزه , سیراب شود و دانش بیهوده اندوزد . پس میان 
مردم , به داوری می نشیند و خود را عهده دار گشودن مشکل دیگری می 
پیند ؛ و اگر با [نظر آقاضي پیش از خود مخالفت کند , در امان نیست که 
آن [قاضی] که پس از او می آید , حکم او را بشکند : آن گوثه که او با 
پیشینیان کرد ؛ و اگر کار سربسته و دشواری نزد او بیرّند , یاوه هایی چند 
او با ۱ ۱۳ 


پس او با فرورفتن در امور مشتبه , گویا در تنیده های عنکبوت است که 
نمی داند بر خطاست يا به حقیقت رسیده است . آنچه را خود نپذیرد , علم 
به-خسات نمی آمرد خر انحه خوهبدان رسیده ۶ صدهتی: ۱ نمی بیند . اگر 
چیزی رابه چیزی قیاس کند [ و به اشتباه خویش هم پی ببرد] , رای خود را 
تکذیب نمی کند و اگر حعکمی را نداند , ان را می پوشاتد ؛ چرا که از 
نادانی خویش آگاه است , تا درباره وی نگویند که نمی داند . از گاه 
جسارت می ورزد و داوری می کند . پس او کلید تاریکی هاست , مرتکب 
شبهات است و سرگردان جهالت ها . 


از آنچه نمی داند , عذر نخواهد تا سالم ماتد و به دانش , از روی قطع و 
یقین نچسبد تا بهره بَرّد . روایت ها را می پراکتد , چنان که باد , کاه را زیر 
و رو می سازد . ارثیه ها[ ی به ناحق تقسیم شده] از او می گریند و خون 
ها از او فریاد می کنند . با دادرسی اش , ناموس حرام , حلال می گردد و 
حلال , حرام می شود . نه در صدور حکم انچه بر او وارد شود , مورد 
اعتماد است , و نه در انچه از او سر می زند , شایسته است ؛ چرا که 
مدذعی دانستن حقیقت است . 
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7 8مباسَرَة الامام القضاء یتفسه7002.الامامٌ الباقژ علیه السلام :عوالی 
اللالی :ژوی غن عَلِیٌ علیه السلام نَهْ کان یفعل ذیک [ آی القضاء ] فی 
هسجد الکوقه , وله به که معروقه بدکه القضاء ۰ (6989)1.رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله :|رشاد القلوب نژوت ی علیه السلام کان اذا یَفیغ من 
الجهاد یِتقَرَع لِتعلیم الناس , والقضاء بیتهّم . (6988)2.عنه صلی الله علیه 
و آله :الامام علی علیه السلام ومن کلام علیه السلام وقد جَمَع الثّاس 
وحصَهّم عَلی الجهاد قشکتوا مَلیّ , ققال علیه السلام : ما بالکم ؟ | 
مُخرسون آنتّم ؟ فقال قَومْ منهم: يا آمیر المْوْهنینَ ان سرت سرنا مَعک . 


فقال علیه السلام : 
با بالُم ؟ ۷ ثم لرشدٍ , ولا قدیثم لقصد !] فی متل هذا بتفي لی آن 
اخرج ؟ وایئّما : یِخرَخجٌ فی مِئثل هذا ول هن آرضا من شجعانکم ودذوی 


که ۷ آن آدع الجند والمصر وتیت المال وجبایة لارض 
والقضاء بينَ المُسلمین الط فی خقوق المٌطالبین . نم 2 آحرج فی کنیبه 
بعْ آخری الق تقلفل القدح فی الجفیر (3) الفارغ , واتّما تا فطِبْ الرَحا 
دور علت وا سعکانی ۶ ۱۱۳ ِ» استحار مداژهاً واضطرّت پفالها (4) , 
هذا لَعَمهٌ ال ال الشو. ( 


1- .عوالی اللالی : ج 2 ص 344 ح 8 . 
2- .|رشاد القلوب : ص 218 , عذه الداعی : ص 101 , بحار الانوار + ج 
ِِ ص 16 ح 70 . ۱ 
9 : السهم , والجّفیر : الکنانه والجغبه التی تجعل فیها السهام 

ناه : ج 4 ص 20 «قدح» وج 1 ص 278 «جفر») . 

4- .التفال این مات وا اند شم لها اندفیم ناه 1 ص 
5 «ثفل») . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 119 . 
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7 داوری مستقیم امام 


7 8داوری مستقیم امام‌6985.امام علی علیه السلام :عوالی اللالی :از 
علی علیه السلام گزارش شده که خود , در مسجد کوفه به قضاوت می 
نشست و برای او سکویی بود , معروف به «سکوی قضاوت» 
,4مبیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ارشاد القلوب :گزازش شده وقتی 
علی علیه السلام از جهااٌ فراغت می یافت , به آموزش مردم و داوری 
میان آنان می پرداخت .6983.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام از سخنان او به هنگامی که مردم را گرد آورد و به جهاد ترغیب 
کزده ههه کت کر دزد : «احم دی آاست ما را آبا الید؟. 


گروهی گفتند : ای امیر مومنان ! اگر تو حرکت کنی , ما با تو حرکت کنیم . 


آن گاه فرمود : «چه شده است شما را؟ توفیق رستگاری نیابید و به راه 
انصاف و عدل , هدایت مشوید ! آیا در این هنگامه سزاوار است که من 
بیرون شوم؟ برای چنین کاری مردی از شما باید بیرون رود که او را در 
دلیری و تدبیر , بیسندم . نشاید که شهر و سپاه و بیت المال و جمع اوری 
خراج و قضاوت میان مسلمانان و نگریستن در حق طلبکاران را واگذارم . 
و ای و 
و ی , از این سو به آن سو درغلتم . همانا من قطب آسیابم 

که بر گرد من بچرخد و من برجا ایستاده ام . اگر از آن جدا شوم , مدار آن 
بلرزد و سنگ زیرین , به اضطراب در آید . به خدا که این , رأیی خطاست» 


ص : 244 


7 / 9رَفخْ اختلاف الفضاه فی الأحکام6984.عنه صلی الله علیه و آله 
ٍلامام علب علیه السلام فی عهده الی مالک الاأشتر : ... ثم له الأخیار 
لاطرافک قضاهْ نید هم تفه .لا تلمون ولا یرون فی خکم الا 
وت سول ال ۳ آلله علیه و آله ؛ قِّ الاختلات في العکم اضاعة 
للعدل وغرهْ فی ِ وسَبَب من الفرقه 8 قد ببد ین ال ما تون وما 
ینفقون , واأَمَر برد ما لا تعلمون ال عن استودعة ال علق کتایه ‏ 
واستحقظة الخکم فیه , تما اختلاف الفضاه فی خول الیّفي بَیتهّم واکتفاء 
کل آمرهه مهم برایه دون عن خرس ال ولاعة ,لیس بصلل لد .ول هل 
الدْین علی ذلک . ولکن عَلی الحاکم آن یَحکَم یما عندة من الاأترٍ وَالسه , 
قاذا عبا زک رد الخکم الی آهله : ان غات اهلة عبه ناظر رخ مر فتهاه 
1 


ویس لقاضتین من آهلي الملّه آن بُقیما علّی اختلاف * في لمکم دون ما رفة 
ذلک الی ولمث مر فیکُم کون هو الِحاكِ یما علمَة ا ن 
۰ مات .قاط ف تیک تطرا تا دق الذین 


واکثب الی فضام بُلدایک قلیرقعوا آلیک کل خکم اختلفوا فیه علی حُقوقه . 
نم تصفح یلک كِِ ؛ قما واقَق کتابِ اللّه وسْتّة تبیْه وّالأتر من امایک 
فامضح واحملهم علیه 1 ۰ ومَا اشتبه عَلیک فاجمع لَ الفقَهاء بحضرتک 
ر آمض ما یَجتَمغ عَلیه آقاویل الفْقَهاء بحضرَتک من 
۰ مر آختلف فیه الرَعِیَةْ مردود (لی خکم الامام , وعَلّی 
الامام الاستَعاَهٌ بالله , وَالاجتهاٌ فی اقامه الخدود , وجَبرّ الرّعتَّهٍ عُلی آمره 


۳7 (۲ سس 
3 
۷ 


1- .تحف العقول : ص 136 , بحار الأنوار : جح 77 ص 251 ح 1. 
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7 وحدت روئه قضایی 


7 وعدت: ریم قضایی 1 69: اسان باقن علیه لام تاحام غلی عایه 
فضایی | اطاف حکوفشت | که که اعاضا سس سا اط اف مات 
پشت نمی کنند ؛ چرا که اختلاف در حکم , موجب تباه سازی عدل و خطری 
برای دین و سبب جدایی است . به درستی که خداوند , بیان کرده که چه 
بیاورند و به چه بپردازند , و دستور داده آنجة. را که تفی,دانتو + به کسانین 
که خداوند دانش کتابش را به آنان سیر ده بتز کرد نند: 


همه اختلاف فًضات آن است که بین خود , سر به طغیان آورند و بی توجّه 
نه | نظر | ان کسش که خداوندهولایت او وا واخت: کردهه هر ین خوو رازه 
رای دفند که کار دین.ه ویتدازان , با چنین روشی به اصلاح و نیکی نینجامد 
؛ ولی بر حاکم است که به موجب قانون و سیتی که در دست دارد , داوری 
کند و چون از ان قرهاند«ذافری ۱ به شایستگانش (ولوت امر) رجوع دهد , 
6 : به او دسترس نداشت , با دیگر دین شناسان مسلمان , رایزنی و 
22 


وه فاص سلت افبلام را تشاید کم.زر اقتلای سکم خوو,م بافشاری کید 
آن را به ول امر بین خود , رجوع ندهند تا او طبق دانشی که خداوند به او 
آموخته. دافری کند و هر نم به دآفری لو , چه موافق و چه مخالف نظر 
ایشان باشد , رضا دهند در این باره تیک نظر کح ترا ان دی اه این 
دادرسی آروز گاری به دست تبهکاران , اسیر بوده است وبه هوای نفس با 
ار و سا ها سا میت مه ند 


به قاضیان شهرهای خود بنویس تا هر حکمی را که در حق و ناحق بودنش 
اختلاف دارند , به تو ارجاع دهند . سپس ان احکام را بررسی کن و هرچه 
را موافق کتاب خدا و سئت پیامبر او و دستور امام توست . امضا کن و 
آنان را به اجرای آن وا دار ؛ و هرچه بر تو مشتبه شد , دین شناسانی را که 
نزدت هستند . گرد آور و با ایشان , مباحثه کن .آن گام م ارای دین 
شناسان مسلمان حاضر , بر هرچه قرار گرفت , همان را امضا کن ؛ زیر| 
و که و و تا هه ماما تین 


امام است که از خدا یاری جوید و در برپاداری حدود و وا داشتن شهروندان 
به فرمان خدا بکوشد , و نیرویی جز به خداوند نباشد . 
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6990 .امام ِ«ِ۹ علیه السلام : عنه علیه ۰ فی د 
الفْتیا : ترة َلی حدم القَضيْةُ فی خُکم من الاحکا 

رز بت لته با کی خره حارج که 
یلک عند الامام الذی استقضاهم , رم 
وتيیهّم واحذ ! وکِتَابْهُم واحذ ! 


قأ هم الله تاه با لاختلاف قطاعوخ ! آم تهاهم عَنة فعضوه ! آم آنرل 
ال سَبحا تة دینا ناقصا قاستعان بهم عَلی اتمامه ! آم کانوا شرکاء له , قَلَهّم 
۳۹ , وعلّیه آن برضی ! آم آنرل ال سُبحاتة دینا تامّا قطر الرّسول 
صلی الله علیه و آله عن تبلیغه وأدایّه , وَالَهٌ ُبحاتَه 2 یقول: «قّا فرّطتا فی 
الکتب من شی ی« ۳11 وفیه تبیان لکل شی ء , ودک أنٌ الکتاب بصدق بعصةه 
تعضا , وه لا اختلاف فیه , ققال سُبحاتة : «وَلَوٍ کان من عند عَیّر ال 
لَوَجذوا فیه احْتلفا کییرَا» (2) وان القرآن ظاهرم اج وِباطنَه عمیق, لا 
تفنی عَجایبة. ولا تنقضی عغرایبة, ولائکشف الظلّماث به . (713 / 
0قامَه الخدود عَلی القریب والبعید8 ۵99.الامامٌ الباقژ "علیه السلام 
و : انح ما بتعاهد د الژاعی من 

عنم رن یتعاهدهم پالذی له و عَلیهم فی وظایف دینهم , وائما عَلینا آن 
تَأمُرَکُم یم أ مرکُم اللَهْ به , وأن تنهاکم عَمّا تهاکم اللهْ عَنة تفای فیم ات 
اللّه فی قریب الاس وبعیدهم لا ثبالی فیمن جاء الحودٌ عَلَیه ۰ (4) . 


- 


0 


تِ 


تیآ 


1 


1- .الأنعام : 38 . 

2- .النساء : 92 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 18 , الاحتجاج : ج 1 ص 620 ح 142 , بحار الأنوار 
: ج 2 ص 284 ح 1. 

4- .الغارات : ج 2 ص 501 عن الأصیغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 27 ص 
4 ح 15 . 
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7 به پا داشتن حدود , بر نزدیک و دور 


6 مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام در نکوهش اختلاف 
عالمان در فتوا : بر يکي از آنان , واقعه ای در حوزه یکی از احکام , عرضه 
می گردد و او بر پایه رآی خود , در آن حکم می کند . آن گاه , همان واقعه 
بر دیگری عرضه می گردد و او برخلاف اوّلی حکم می کند . آن گاه , 
فقضاث نزد تیشهایی: که آنان را به قضاوت گمارده , جمع می شوند و او 
روآ هفه را درست میداد با آن کف خداساره یکی است راهان 
یم اس بو کاشان رک است, 


آپا خداوند سبحان به آنان دستور داد که اختلاف کنند و نان ,. پیروی 
کردند؟ ! پا آن که خداوند 4 از اختلاف بازشان داشت و آنان_ نافرمانی 
کردند؟ آیا خداوند سبحان , دیتی. ناتمام فره. فرستاد و از آنان برای 
تکتلتن کمک کست )۱ با آنان با خداوند هریگ اند ورواست که نز 
دهند و بر خداوند است که بپذیرد؟ ! يا آن که خداوند سبحان , دین کاملی 
فرو فرستاد وپیامبر صلی الله علیه و آله در رساندنش کوتاهی کرد؟ ! چرا 
که خداوند سبحان می گوید : «ما در آن کتاب , چیزی را فروگذار نکردیم» 
, و در آن کتاب , تبیین هر چیزی است و [ خداوند آیاد کرد که پاره ای از 
قرآن , پاره دیگرش را تصدیق می کند و در آن , اختلافی نیست و فرمود : 
«اگر از نزد غیر خدا بود , در آنْ اختلاف فراوان می یافتند» , و قرآن , 
ظاهری زیبا و باطنی ژرف دارد . شگفتی هایش سپری نگردد . غرایب ۳1 
به پایان نرسد , و تاریکی ها جز بدان, زدوده نشوند 7( 
حدود , بر نزدیک و دور6999.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( و قد زا 
شَذاد بنْ آوس یبکی فسَالة عم ) امام علی علیه السلام در سخنرانی اش : 
شایسته ترین چیزی که زمامدار از شهروند باید مراقبت کند یت و 
اتجام این احفوی است. که خداود فر انا : در حور عطاق دیص 
دارد , و همانا بر ماست که به شما فرمان دهیم بدانچه خداوند , بدان 
فرمان داده است , و باز داریم شما را از انچه خداوند باز داشته است , و 
این که دستور خداوند را بر مردمان نزدیک و دور , به پا داریم و پروا نکنیم 
که حق , درباره چه کسی جاری می شود . 
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0 ده الداعی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه 
السلام :ان آمیر المْمنین علیه السلام مر قنبرا آن یَضرب رَجْلاً حذّا , 
فقلط نز قرادغ تلائه آسواط قأقاتغ علیٌ علیه السلام من قنتر تلائع 
أسواط . (7001)1.الامامٌ علوٌ علیه السلام :الاهام الصادق علیه السلام 
اقال آمیژ الفینین علیه السلام لْمَرَ بن الخطاب : ئلاثٌ ان حَفطتَهن 
وعمهلت بهيٌ کقتک ما سواهنٌ شعان تک کم تنقفی سس نها خن , قال : 
وما مق با لا الحسَن ؟ 


قالَ : اقامه الخدود ی القریپ والبعید , وَالحْکم یکتاب اللّه فی الرضی 
والسخط : والقسم بالعدل بین الاحتر ,والا سود 


قال عُمَرّ : لعمری لقد آوجزت وابلغت . (2)راجع : ج 6 ص 578 
(التحاشیا موش 590 (طاری بن عدالاه ]. 


7 / 11الحضوٌ لِلقضاء6989,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکامل فی 
التاریخ عن الشعبی :وجد علیا درعا له عند تصرانیة , قأقبل یه الی شُرَیح 
وجَلسَ (لی جانبه , وقال: آه کان خضمی: فسلما تساو ومال: هذه 
درعی . ققال الصرانیثٌ: ماهی الا درعی , ولم یَکذب آمیٌ المَوْهنی . ققال 
شریخ لعلی: أ تک بیتذ ؟ قالّ: لا , وهو یضحک . قاحَدّ اللصرایرٌ الدرع 
ومهشی بیدا تم عاد وقال: 


آقیع و آن هذه َحکامٌ الأأنییاء 4 1 المَوّمنین کی الی قاضیه 4 وقاضیه 
یقضی علیه ۱ 


تم اسلم واعترف ان الدرع سَقطت من علیٌ عنة قسیره الی صِمّین , قح 
عَلِیْ باسلامه ووهت له الذرغ وفرسا , وشهد مَعَهٌ قتال الخوارج . (3) . 


- .الکافی : ج 7 ص 260 ح 1 عن الحسن بن صالح الثوری . تهذیب 
الأحکام : ج 10 ص 278 ح 1085 عن الحسن بن صالح بن حی عن الامام 
الصادق علیه السلام , دعائم الاسلام : جح 2 ص 444 ح 1552 نجوه . 

2 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 227 ح 547 عن الحلبی , تاریخ الیعقوبی : ج 
2 ص 208 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 147 وراجع دعائم الاسلام 
: ج 2 ص 443 ح 1543 . 


و الکاملرقی تاه تج ان 443 جواهر الحطالب: فاص و12 
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7 تسلیم در برابر داوری 


0بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه السلام :همانا امیر 
مومنان دستور داد که قنبر بر مردی به عنوان حد , تازیانه زند . قنبر ان حد 
را افزون کرد و سه تازیانه بیشتر زد . علی علیه السلام از قنبر برای مرد 
تازیانه خورده . سه تازیانه قصاص گرفت ۰ الامام الطادق علیه 
السلام :امام صادق علیه السلام :امیرمومنان به عمربن خطاب فرمود : 
«سه چیزند که اگر آنها زا پاش دارن و بدانها غهل. کنی. ‏ از غیز انها بی 

تیازت کنندم.و اکر آن.ستهرا رها کنی ۱ 


عمر گفت : آن سه چیستند ای ابوالحسن؟ 

فرمود : «جاری ساختن حدود بر نزدیک و دور ؛ داوری براساس کتاب 
خداوند در خشنودی و خشم ؛ و تقسیم عادلانه میان سرخ و سیاه» . 

عمر گفت : به جانم سوگند , کوتاه و رسا گفتی .ر . ک : ج 6 ص 579 


7 / 11تسلیم در برابر داوری6949.پیامبر خدا صلی الله علیه و له 
:الکامل فی التاریخ به نقل از شعبی : علی علیه السلام سپرش را نزد 
مردی نصرانی یافت آو زا پیش شریه آورد وندر کنازشن تست و فر مود 
: «اگر طرف نزاع من مسلمانی بود , با او برابری می کردم» و فرمود : 
«اين , سپر من است» . 


نصرانی گفت : این , سپر من است و امیر مومنان . دروغ نمی گوید! 
شریح به علی علیه السلام گفت : آیا بیْنه داری؟ 

در حالی که می خندید , فرمود : «نه» . 

نصرانی سپر را برداشت و مقداری رفت و سپس برگشت و گفت : گواهی 


می دهم که اینها , دستورات پیامبران است . امیر مقمنان , مرا نزد قاضی 
خود برد و قاضی اش بر زیان او حکم کرد . 


آن گاه مسلمان شد و اعتراف کرد که سپر , از علی علیه السلام , هنگامی 
که به صفین می رفت , افتاده است . علی علیه السلام از اسلام اوردن او 
خشنود گشت و سپر و اسبی به وی بخشید و آن نصرانی , در جنگ با 
خوارج , به همراه او حضور یافت . 
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4عنه صلی الله علیه و آله :الفارات د عن الشعبی :وج لیا علیه 
السلام درعا له عند تصرانیٌ , قجاء به الی شزیج بُحاصمَةٌ الیه قَلْمّا تَظر 
الیه شریخ دَهتِ یِتتخی فقال: مکاتک , وجَلْسَ الی جنبه , وقال: یا شُریخٌ , 
آما لو کان خصمی مُسلما ما جلسث الا مَعَهٌ ! ولکنَهٌ تصرانیٌ ‏ وقال رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله : «لذا کنثم ولمم فی طریق قالجووهم الی 
مضایقه , وصغروا بهم کما صَرّ ال بهم فی یر آن تظلموا» . 


3 


تم قال علیٌ علیه السلام : او هذه درعی لم آیع ولم أقب . ققال 
للضرایت ما تقول امیز النفمتین : فعال الضرانت ها الثر ا ورعن:: 
وا آمیژالغژینن عندی یکاذب . قالتقت شریخ الی عم علیه السلام ققال 

با آمیر الشوینیج , بقل ون ما ال 1 خی ها اضرا رم کی 
لا هب تم أقبل ففال: 


قا آتا قََشهَدٌ أَنْ هذه آحکا مٌ لین , أمیرٌ الموْمنینَ مشی یی الی قاضیه , 
وقاضیه بقضی علیه ۱ آشهذ آن لا |لع الا ال , وحدة لا شریک لغ . وا 
مُعقدا عَبدغ ورسولَة , الذرغ واللّه درغک یا أمیر المومنین ؛ انتعت الیش 
وأنت مُنطلِق الی صفین , قحَرّت من بعیرک 1 (1) , ققال: آمّا اذا 
اسلمت قهی لک , وحَمَلَهٌ علی فقس ۰ (2) . 


1- .الاورق : الاسمر (النهایه : حج 5 ص 175 «ورق») . 
2- .الفارات : ج 1 ص 124 , بحار الانوار : ج 101 ص 290 2 4 ؛ البدایه 


والنهایه : ج 8 ص 4 نحوه . 
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5 .الامام الضادقْ علیه السلام :الغارات به نقل از شعبی : علی علیه 
السلام سپرش را نزد یک نصرانی یافت . او را نزد شریح برد و شکایت کرد 
. شریح , وقتی به او نگاه کرد , خواست به سمت دیگری برود . 


[ علی علیه السلام ] فرمود : «در جایت باش» و در کنارش نشست و 
فرمود : «ای شریح ! اگر طرف دعوایم مسلمان بود , حتما در کنارش می 
تس ولی ام رای اش و سامس دا در موه اگرشتا ونان راع 
کات راهی مرا کدی ان را ی رام مدا و انا وی 
شمارید , آن گونه که خدا کوچک شمرده است ؛ ولی ستم نکنید » . 


آن گاه علی علیه السلام فرمود : «اين , سپرٍ من است . آن را نفروخته ام 
و نبخشیده ام » ۱ 


دروغگو نیست . 

رنه بر هتبه علی عليه لیام کرد و کفت:: اف افتر فوهنان ! آباسسته دار ؟ 
فرمود : «نه» . 

پس شریح به نفع نصرانی حکم کرد . 


پس [ نصرانی] شادمان , راه افتاد و سپس برگشت و گفت : بدانید که من 
گواهی می دهم که این داوری , [ از سنخ اداوری های پیامبران است . 
امير مومنان , مرا نزد قاضی خود می آورد و او بر زیانش داوری می کند! 
گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست , یکتاست و همتایی ندارد 
و محفّد بنده و فرستاده اوست. به خدا سوگند ای امیر مقمنان ! سیر , سیر 
توست . سپاه به راه افتاده بود و تو به سوی صفّین می رفتی که از شتر 


گندمگون نو افتاد ۰ 


آن گاه امير مقمنان فرمود : «حالا که اسلام آوردی , سیر از آن تو>»> و او را 
بر اسبی [که بدو بخشید آسوار کرد . 
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وعَلثٌ جالد" قالتقت غق آلیه قفا , قُم قاجلس مع 
عصمک , ققام فَجَلس هم قع خصمه قتناطرا , وانصرف الَجْل , قرجع علی 
الی مَجلسه انعر الگقتر فی وجهه , فقال : 


یا آبا الحسَن , ما لی آراک مُتَقیّرا ؟ آگرهت ما کان ؟ 


قال : تعم 

قال : وما ذاک ؟ 

قال : کیتتی یحضزه خصمی , قالا فلت لی : يا عم , فُم قاجس 2 
خصوک ؟ 


قاحن عفر پر اس علی فقل ین یمه نم قال وبا که یکُم هداتا ال , 
ویکُم خرَجنا من الظلماتِ الی الثور ۰ (7)1 / 12مَوفغٌ مصالح التظام 
الاسلامیٌ فی ضٌدور الأحکام6994.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الغارات 
عن شریح «ِبَعت ال عَلمث علیه السلام آن اقض بما کنت تقضی حلّی یجتمع 
مر الثّاس . (6995)2.امام صادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه فی شرح 
قوله علیه السلام : «لو قد استوت قدمای من هذو المداجیض رن 
آشیاء» قال : لسنا تشک اه کان یهت فی الاحکام السَرعِیّه والقضایا الی 
آشیاء بخالفٌ فیها أقوال الصَحابّه , تحو قطعه ید السارق من ژوُوس الاصایع 
۲ وبیعه مهاب الأولاد 1 وغیر ذلک 1 وائّما کان یمتعَة من تقیر احکام من 
ِِ اسْتَغالَه پکرب البّغاه والخوارج » والی دلک بُشیرٌ یالقداجض الْتی 

ُوْمْل استواء قَدَمّیه منها , ولهذا قال لفَضاته : «اقضو کما کنثم تقضون 
نی ؛ نَ للناس حماعة» و قلفظَمٌ «جتی» هاهنا موذنه 9 فسح هم فی 
اثباع عادتهم فی القضایا والأحکام التی یعهّدوتها الی آن یَصیر لاس جَماعه 
, وما بَعد «الی» و«حثی» پنبغی آن یکون مُخالفا لما قبلعما . (3) . 


1- .ریبع الأبرار : ج 3 ص 595 , المناقب للخوارزمی : ص 98 ح 99 عن 
عبد الله بن عباس , شرح نهج البلاغه : جح 17 ص 65 کلاهما نحوه . 

2 .الغارات : ج 1 ص 123 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 19 ص 161 . 
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122/7 جایگاه مصلحت نظام اسلامی در صدور حکم 


6 عنه علیه السلام :ربیع الأبرار :مردی از علی علیه السلام نزد عمر 
ایک هن از دالی که کی یه الا مت بیقر کف اف کت و 
کرد و گفت : ای ابوالحسن ! برخیز و نزد طرف دعوایت بنشین . علی علیه 
السلام برخاست و در کنار طرف دعوایش نشست و آن دو با یکدیگر ,؛ 
کوک وان وه زاعت رده یر که اسان رای 
خود بازگشت . 


عمر » چهره او را دگرگون پافت و پرسید . ای ابوالحسن ! چرا نو را 
دیر کفتمی تم ۱ آبا اد انجفا فا فاد رساراتی؟ 


فرمود : «بلی» . 
گفت : چرا؟ 


فرمود : «مرا در حضور طرف دعوا با کنیه صدا زدی . چرا نگفتی : يا علی ! 
برخیز و در کنار طرف دعوایت بنشین ؟» . 


عمر , سر علی علیه السلام را گرفت و میان دو چشمانش را بوسید . 
سپس گفت : پدرم فدای تو باد ! خداوند به واسطه شما ما را هدایت کرد و 
به وسیله شما ما را از تاریکی ها به سوی روشنی برد .7 / 12جایگاه 
مصلحت نظام اسلامی در صدور حکم6954 ,بحار الأنوار :الغارات به نقل از 
شریح : علی علیه السلام نزد من فرستاد که همان گونه که در گذشته 
قضاوت می کردی , قضاوت کن تا وحدت و هماهنگی امور مردم , حفظ 
شود 6955۰ .المناقب لابن شهر آشوب شرج نهج البلاغه در شرح سخن 
علی, غلیه السلام که فاکر باهایم در این لغزشگاه استوار ماتد . اموری را 
دگرگون سازم» گوید : تردیدی نداریم که او در پاره ای احکام شرعی و 
رخدادها به سویی می رفت که با اقوال صحابیان مخالف بود , مانند بریدن 
دست دزد از سر انگشت ها و فروش کنیزان فرزنددار و مانند آن "۵ آنخه 
او را باز می داشت که احکام گذشتگان را دگرگون سازد , درگیری اش در 
جنگ با پاغیان و خوارج بود و به همین مطلب با واژه «مقداحض (لغزشگاه 
ها)» اشاره می کند که آرزو دارد در آنها پایش استوار گردد و از همین رو ؛ 
به قاضیانش دستور داد «همان گونه که در گذشته قضاوت می کردید , 


قضاوت کنید تا وحدت مردم , حفظ گردد» . پس واژه «حتی» اشاره دارد 
که به آنان اجازه داد که از عادات گذشته در داوری و از احکامی که مردم 
بدانها خو گرفته اند . پیروی کنند تا وحدت مردم حاصل گردد , و [ روشن 
است. که اجمله های پس از واژه: «للی» و «گی» با جمله. های. قبلی 
مفایرت دارند (یعنی وقتی وحدت حاصل کشت , دیگر از عادت و رویه 


ص: 254 


ص: 255 


ص: 256 


الفصل الثامن ۶ تناها هه ۱ اجه الأمن 6959 .الامامْ الصادق علیه 
السلام "الامام علیْ علیه السلام +سَدٌ البلاد تلد لا | من فیو , ولاجصب . 
(6960)1.الامامٌ علیذٌ علیه السلام :عنه علیه السلام ۳ ای ان اه ام 
ین الذی کان ثا مُناقسة فی سُلطان , ولا الیماس شیء من فضول 
الخطام ولکن لِتَرِد المَعالم من دیني , وظهر الاصلاح فی بلادک , یامن 
المظلومون من عبادک , وثقام المعَطلةٌ من خدودک ۰ (6956)2 .پیامبر خدا 
صلی اللله علیه و آله هه ان مکی بهده الی مالک الأشتر : الجنود 
باذن اللّه حخصون العیه , وزین خ الوّلاه 1 وعز الاین 1 وِسْبّل ,امن 1 وت 
تقوم اللَعیَهُ الا بهم . . لا تدفعن صلحا دعاک [لیه دوک وله فیه رضی , 
فان فی الصلح دِعَةٌ لجْنودک , وراحةهٌ من همومک , وأمنا لبلادک 
(6957)3 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لاب ایب من من 
ام بر آو فاجر ؛ عم فی امرته المُوْنْ , ویستمتع فیها الکافر , ول ال 
فیها ال , . ویجمع به القی ء 1 یال ؛ به العَدْةٌ , وتَأمَنْ به الفل : , ویْوْحَذُ به 
لِلصْعیف ین القوی ؛ "حلی پستریخ بر , , ویستراح من فاچرِ ۰ (4) . 


1- .غرر الحکم : ح 5684 , عیون الحکم والمواعظ : ص 294 2 5253 . 
همم الباعد » التطیم 131 در التوام ۶ 120 خن عبو الم بر 
صالح العجلی . ۱ 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 131 وفیه «وسبیل الامن 
والحفض» بدل «وسبل الامن» و ص 145 وراجع دعائم الاسلام : جح 1 ص 
7 9 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 40 . 
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فصل هشتم : سیاست های امنیتی 


8 / 1 اهمیت امنیت 


0 
السلام : بدترین شهر ها , شهری ات که.در .ان ۸ اضننت ۵ اباداتن تست 
:2 الامامْ الباقژ علیه السلام :امام علی علیه السلام :بار خدایا ! تو می 
دانی که انچه از ما سر زد , نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه جستجوی 
زیادی دنیا ؛ بلکه می خواستیم نشانه های دين را ؛ به جای خود بنشانیم و 
اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم , تا بندگان ستمدیده ات ایمنی یابند و 
حدود معطل مانده ات , اجرا گردد .6963.الامامْ الضادق علیه السلام ( لا 
نساله اه بصیر -ععلت قدایم لرقیا اامام علی علیه السام د سفا رش 
تافه آنتن, به..مالک اشر ۰ لشکریان به اذن خداوند , دژهای مردم و زینت 
زمامداران , و موجب عرّت دین و امنیت راه هایند , و شهروندان , , جز به 
آنان استوار نگردنه ء ضلحی را که دشمتت تو.را بدان فرا خواند. و 
خشنودی خداوند درآن آنتنت: + زدمکن جرا که در لح اسایشن سیاهیان 
و آسودگی تو از عْصٌه ها و امنیت شهرهاست 603961۰ .امام زین العابدین 
یه السلام [ در گزارش کشته شدن حسین علیه السلام) آمام علي علی 
الساه تردق دا سار .اه حکمرای نک سار با-قاخه فست. که زر 
حکومتش موّمن , کار خود کند و کافر , بهره خود برد و خداوند هر یک را به 
سرانجام مقدّرش برساند و بدان وسیله , ثروت های عمومی فراهم اید , و 
تا دشن بکار گرده موزاه ها اس شید و حقوق تاتوان ار توانست متانده 
شنود., تا ان.جا که تیکور فبار : آسوده باشد و از خز ند تبهکار ,در آمان اند . 


ص: 259 


8 / 2الاستثبا ر6964.رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله :الامام علیخ علیه 
السلام فی کنایه الی کاله سیم الله الرخین الرخیم : من عید لاه عل 
آمیر المَوْمنینَ الی من قَرَا کنابی هذا من العَمّال : آقاً بَعذ , قَاِنَ رجالا 
عندْم تیقة خرجوا ابا قتظَهُم وجهوا تحو بلاد الَصره , قاس سال عَنقم أهل 
بلادک , واجقل عَلهمْ الیو فی کل ناجیه من آرضک . 2 
نتهی [لیک نقم , والسَلامٌ ۰ (6965)1.عنه صلی الله 
صلین لمع اطهر اه مس غدا قمایته وفناجژه ‏ تلع( 1 
7 [ اه لام لذلک وانگتروا لقوله . وکان مُعاوتَة بخ الصَحَاك بن 
اه ۱ 7 : 
14 قوع عَع هل العراق ول" بن آبی طالب علیه السلام , وکار 
پالأخبار الی عَبد ال بن الطقَیل العایر و بت بها الی لب ام 
[6966)2.عنه صلی الله علیه و آله :وقعه صشین :بَقت علیلٌ یلا 
عن معاوتة ماه , قبقت معاویَة الصحاک پن قیس الفهر فی حبل الی : 
یل فازالوها , وجاعت غیون عَلیٌ قاخترنة یما قد کان , قفال عَلی 
لأصحابه : فما ترون فیما هاهنا ؟ فقال بَعصْهُّم ص + تزی: 5 . وقال بَعضَهّم : 
تری گذا. قَلَمّا رای دیک الاختلاف أَمَرَهُم یاعد الی القوم. قفاداقم ای 
القتالِ قنال صِفین , قانهرع هل الشام . (3) . 


۵ 
ما ۲ ما 
1 
عط 
ِ 


۹4 
ِ 


1- .الغارات : ج 1 ص 337 , بحار الأنوار : ج 33 ص 407 ح 628 . 

2 .وقعه صفین : ص 468 . 

3- .وقعه صفین : ص 360 , بحار الأنوار : ج 32 ص 500 ح 430 ؛ شرح 
نهج البلاغه : جح 8 ص 39 . 


ص: 25۵ 
6 کشت اما قانق 


8 / 2کسب اطْلاعات6966.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ما 
کلیه یلام که تاه ات به کار کر ا بان مه ام دا ود ند مقر بان 
از بنده خدا علی ی ی 
ام را بخواند . پس از حمد و سپاس الهی ؛ مردانی با ما بیعت داشتند و [ 
رفته اند ۱ از مزرخمان شهرهایت ۳ آنان پرس وجو کن و مأموران 
مخفی (خبرچین ها) را از هر سوی سر زمین خود , بر آنان بگمار . آن گاه , 
آنچه را که بدان رشسیدی:ه برایم ویس ., فالسلام 6967۱ عنه ضلی. ال 
علیه و ال مقعه ضفین خعلی علیه السبلام چنون. وانهود. کرخ که فردا م 
صبحگاهان , به سوی معاویه خواهد رفت و با او پیکار خواهد نمود . این 
خبر به معاویه رسید و شامیان , از این مطلب به وحشت افتادند و از این 
سخن , شکسته شدند . معاویه بن ضخاک بن سفیان , پرچمدار قبیله بنی 
سلیم با معاویه بود و معاویه و شامیان را دشمن می دأشت و یه مردمان 
هی کت تا و 
فرستاد .6968.الامامٌ الضَادق علیه السلام :وقعه صفین :علی علیه السلام 
, گروهی را فرستاد تا از رسیدن نیروی پشتیبانی به معاویه جلوگیری کنند . 
ان مر ی و ان سل ات 
و آنان را پراکنده ساختند . 


ماهمر اه مخفهی تلع علیه السلام اه و آنچه را رج داده بود » کزارتشن 
دادند . پس لین عارة السلام به یارانش فرمود : «اپنک چه باید بکنیم ؟» ۱ 


گروهی گفتند : اين کار , و گروهی گفتند : آن کار . وقتی اختلاف نظر آنان 
را دید , فرمان داد تا صبحگاهان به سوی معاویه هجوم برند و انان را 
بامدادان , به نبرد (نبرد صفین) سوق داد و شامیان , شکست خوردند . 


ص: 26۷0 


69 ,سول الم صلی الله علیه و آله :نساب الأشراف :فد علی عِی 
بن بنِ آبی طالب عَین له بالشام ره حَبرٍ سر بُقال: اه قیسن بن رُرارة بن 
مرو بن حطیان القمدانیت , وکان یس هدا عینا ل بالشام یَکیْت الیه 
پالأخبار . (6970)1.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام مهن 
کتایه الی عبد له بن بُدیلِ : وا ومواققة َحدٍ من بل العَدُو حثی دم 
عَلَیک , وآذي لبون" تحوّهم , ولتگن عع غیونک من الستلاح ما باشرون یه 
لقتال . ولتکن عیونک الشجعان من جنک . قَانْ الجبان ابأنیک بصِّه الأمر 
, وانته لی آمری وقن فک پاذن اللّه وَالسّلامٌ . (6967)2.پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله نالفتوح فی ذکر کرب صقین : قد کان مق معاوة رل ین 
جمتر یقال, لة الحصَینْ بنْ مالي وکان کاب عَلِتّ بن آبی طالب علیه 
السلاّم وله علین عورات اوه رای ان 286 (علیم الجیس 1 


8 / 3استصلاخ الأعداع7131 الامام الرّضا علیه السلام ( و قد سَألَه المأمون 

: پا آبا الحسن. ما تقول [ الامام تال ۳ علیه السلام : من استصلح عَدوه زاد 
فی عدده . (7128)4.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :من 
استصلح الأْضداد بل اراد ۰ (5) . 1 


1 نساب الاشراف : خر ض 212 

2 «الهعیار و الضوازته ۰ ض 31 1 . 

3- .الفتوح : ج 3 ص 78. 

4- .غرر الحکم : ح 8230 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7838 . 
5- .غرر الحکم : ح 8043 . 


ص: 261 
8 3 اصلاح دشمنان 


9 ام صادق علیه السلام ( درباره آیه «آن که قرآن را بر تو نازل 
کرده است ت ) آنساب الأأشراف :دیده بان علی بن ابی طالب علیه السلام 
ذر شنام + ند اه امد و کزارش. سر وا به وق داد.. کفته شده که این 
شخص , قیس بن زراره بن عمرو بن حطیان همدانی بود . قیس , مامور 
مخفی علی علیه السلام در شام بود و اخبار را برایش می نوشت 
۰ مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام از نامه اش به عبد 
اللّه بن بدیل : و بپرهیز از برخورد با لشکر دشمن , تا په سوی تو آیم ! و 
مأموران مخفی را به سویشا شان گسیل دار و باید همراه آنان ۳ 10 
که بتوانند با آن پیکا ر کنند . ماموران مخفی , باید دلیران سپاه باشند " چر| 
که ترسوها گزارش درست برایت ت نیاورند . خودت و هر که با توست , با اذن 
خدا به دستورانم. بانیند باشید ۰ والسلام 71314.امام رضا علیه السلام ( در 
پاسخ به مأمون که پرسید : ای ابا الحسن ! نظر ش ) الفتوح 0 
جنگ صفین : مردی از قبیله حجمیر , به نام حصین بن مالک با معاویه بود که 
با علی نن انی.طالب علبه السام»مکانته داشت و اه زا بر استرار معاویه 
آگاه می ساخت .ر . ک : ص 289 (آموزش سپاهیان) . 


8 / 3اصلاح دشمنان7132.تأویل لیات الظاهره :امام علی علیه السلام 
آن که دشمنش را اصلاح کند , , بر جمعیت خود 3 افزوده است 7133.۰ «بحار 
ااتهار "اما علی عیيه الشام ان که‌محالفان را شم‌ضلا آورو ده حعصود 


رسد . 


ص: 262 


134 ,بحار انوا( نف فقل از ید الله بن خفقه اغفه غلیه السلاه "ما 
الکزم استصلاخ الأضداد , ومداجاه الاعداء . (7135)1.الامام الصادق علیه 
السلام زعنه علیه السلام :الاستصلاغ لاعداء خسن الققال وجمیل الافعال 
1 ۳ :عنه علیه السلام :الاحسان آلی العْسیء ء بَستصلغٌ العَدة 

(7135)4.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :کات الحکماء قیما 
مضی من الدٌهر تفیل ۶ پنبغعی آن یکون الاختلاف ای الایاب ب لعشره وج : 


لها : بیث اللّه وجل لفَضاء تسکه والقیام یحقه وآداء فرضه .. 


الثاييغ : آیواث الاأعداءٍ النی سکن بالمغداراه وال , ویُدق بالجتل 

والرفق واللطف والرٌیازه عَداوَیهُم . (7136)5.امام علی علیه السلام :عنه 

علیه السلام ۰منع آذای یصلح لک قلوتِ حوان ‏ (7137)6 «الامامٌ الحسین 

علیه السلام :عنه علیم السلام :صافح عَذْوَّک وان کرخ , فاله ممّا مر اه 

غز وقل به عبادَة یَقول : «اوْقَع بالتی وت ین قلذا الذی بیَتک و عَد 
ول حمیمٌ * و ما لها الا الذین زوا و مالقا الا ذُو حظ عَظیم» 


1- .غرر الحکم : ح 7232 . ۱ 

2- .المَصض وجع المصیبه , ومضضت منه : آلمت -فصصنی, الخرج * القئی 
وآوجعنی (لسان العرب : ج 7 ص 233 «مضض») . 

3- .غرر الحکم : ح 1926 . 

دعر الحکم :1517 : 

5- .الخصال : ص 426 ح 3 عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 76 ص 
1 ح 1 . 

6- .غرر الحکم : ح 9784 . 

7- فلت نت و 35 . 

السادم عن آبائه علیهم السلام #9 لأأنوار : : ج 71 ص 121 ح 5 


ص: 263 


8 اسام البافن یة السلام ز رین آعتق )ایام علی: غلیه لام 
:کمال دوراندیشی , به صلاح کشاندن مخالفان و مدارا با دشمنان است 
۰ 7 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام : به صلاح آوردن دشمنان با 
سخن نیک و رفتار زیبا , اسان تر است از رو در رو شدن با انان و پیکار با 
ابا اه وت 140ص ای علیق ازسام ماه ی برد 
السلام ات کردن به بدکاران , دشمن را به صلاح کشاتد .141 7.عنه 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :حکیمان , در روزگاران گذشته می 
ِ : شایسته است که رفت ما بر در خانه دیگران ب برای ده انگیزه 

: اولین آن 9 برای انجام دادن مناسک و اهتمام به حق 
۳ و ادای واجبات او ؛ . تهمی , بر در خانه دشمنان , که با مدارا , غائله 
آنان فروکنن کندها یمن و لطف. و دید و از دید توشمتی آنان برطرف 
شود .7142.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :خودداری از آزار [ 
دیگران] , دل های دشمنان را به صلاح کشاتد .7137 .امام حسین علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :با دشمنت مصافحه کن , گرچه ناخوش 
دارد ؛ چرا که ان , از چیزهایی است که خداوند عز و جل بندگانش را بدان 
فرمان داده است , [ آن جا که ] می فرماید : «بدی را به آنچه بهتر است , 
دفع کن آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است , گویی دوستی 
یکدل می گردد ؛ و این [ خصلت آرا جز کسانی که شکیبا بوده اند , نمی 
ای وا ای و 


ص: 264 


8 مام باقر علیه السلام ( به بکیر بن اعین ) عنه علیهالسلام فی 
الچکم المنسوبه الیه : |ذا صافاک عَذُوّک #۷ منة فَتَلَقَ ذلک يأوکد مَوَدوٍ , 
قاتّه آن آلت ذلک واعتادغ حَلَصت لک موه ۰ (801 / 4الَمْسالَمَة مَع 
الوَعی7141 .امام صادق علیه السلام :الامام علی علیه السلام ِ 
الحشسالعة ها لم یکره وَهنْ فی الاسلام آنجع من القتالٍ . (7142)2.امام 
صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :من آفصّل التّصح الاشارَة بالصُلح . 
(7143)3.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام فی عهدو الی مالک الأشتر : 
ولا تدقَعَنّ صْلحا دعاک الیه عَذْوْک وله فیه رٍضی . قَانّ في الصْلح دعة 
ِجُنوک , وراه من مومت , وأمنا لبلادک . ولکن العَدَر کل الحَدٍ من 
عَذوّک بعد صلچه , فان العَدُوٍ رُبّما قارب لیتَعَفْلْ , فحْذ بالحزم , واتهم فی 
ذلک خسن الظنْ . (808 / 5شکه الَدّرِ مت العدوّ7143 .امام صادق علیه 
السلام :الامام 90 علیه السلام .من : نام ۳ بتم عنة . (7144)5 .امام 
صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :کن من عَذوّک عَلی أشَذ الحدّر . (6) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 321 ح 680 . 

2 .غرر الحکم : ح 10138 , عیون الحکم والمواعظ : ص 506 ح 9288 
وزاد فیه «خیرا» بعد «المسالمه» . 

3- .غرر الحکم : ح 9379 , عیون الحکم والمواعظ : ص 470 ح 8579 
وفیه « احسن» بدل «افضل» . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 53 ۰ خصائص الائشه علیهم السلام : ص 123 , 
تحف العقول : ص 145 , دعائم الاسلام : جح 1 ص 367 کلاهما نحوه , 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 62 , الفغارات : ج 1 ص 321 عن جندب . 

6- .غرر الحکم : ح 10301 . 


ص: 205 
8 / < پرهیز کامل از دشمن 


5 ممام باقر و امام صادق علیهما السلام ) درباره آیه «و [اهل آقریه 
ای را که به هلاکت رسان ) امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب 

به ایشان : اگر دشمنت تظاهر به دوستی و یک رنگی با تو کرد , آن را با 
دوستی گرم بپذیر ؛ چرا که اگر این را ادامه دهد و بدان خو گیرد ,. دوستی 
اش خالص کز گر 9 / 4سازش به همراه زیرکی 7148 الامامْ الطادق علیه 
السلام : ( فی قول الم عرٌ و جل : (0) «و یوم تخش ) امام علی علیه 
الشلام کشبازشن را نازمانی که در آن ضعمی ترا الام تباش: تسنودمتدتر 
از نبرد یافتم .7146.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :از 
برترین و به صلح و سازش است :47 
الانوار ( به نقل از عبد الرحمن بن قصیر ) امام علی علیه السلام در 
سفارش نامه اش به مالک اشتر : صلحی را که دشمنت تو را بدان فرا 
خواتد وخشنودی خداهو‌ند در آن باشد: کناز فهزن "جرا که ذر ضلد: آسایش 
سپاهیان تو و آسودگی ات از غضه ها و امنیت شهرهایت است. 


لیکن زنهار , هن از دشمن خود پس از اشتی , که بسا دشمن , نزدیک 
ِ» تا عفلتی یابد ! پس دوراندیش باش و خوش گمانی را در این اطون: 
الی زیاد ] امام علی علیه السلام آن که به خواب رود , [ دشمن ۳ 
خواب نرود ۰ اامام علمث علیه السلام ( فیمن یذعی ۷ زا ) امام 
علی علیه السلام :از دشمنت , به سختی برحذر باش . 


ص: 266 


9مام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :لا یمن عَذُوا وان شَکر . 
(7150)1.امام علی علیه السلام ها اما رام 
سشد الاغداع ابعدهم غهرا واخفاهم مکیده . 191/21 امام علی. غلیه 
السلام ( درباره کسی که مذعیٍ امیدوار بودن است ) عنه علیه السلام فی 
الجکم القنسوبه الیه : کن للعَدُوٌ المْکایم أشَذ حَدرا منک لِلعَذو القبارژ 
(7152)3 1 السلام ( لرخل سَألَهْ آن یَعظَة ) عنه علبه السلام : وه 
الأعداء کیدا من آظهر عَداوتَة . (7153)2.الامامٌ زين العابدین علیه السلام 
( طهَر عداوتة قل کیده ۱ 
(154)5 7 الامامٌ الباقژ علیه السلام :عنه علیه السلام لا تَعتتَنّ بمجامله 
العَدوٍ , قَاَهْ کالماء وان أطیلَ اسخائة بالثار لایَمتنعغٌ من اطفائها " 64 


1- .غرر الحکم : ح 10197 . 

2 .غرر الحکم : ح 5781 . 

3- اسر وج الب 2۳ ۱ ۱۱ ۰ 

4 .غرر الحکم : ح 3258 ؛ شرح نهج البلاغه ا وفیه 
«آهون» بدل «آوهن» وراجع آعلام الدین : ص 313 وبحار الأنوار : ج 78 
ص 377 ح 3 . 

5- ار ار . 
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5 الامامُ الضادق علیه السلام ( ما سُتلّ عن قوم یَعمَلَونَ بالقعاصی و 
ی ) امام علی علیه السلام :از هیچ دشمنی ایمن مباش , گرچه سپاس گوید 
۰ ممام علی علیه السلام ( در پاسخ مردی که از ایشان خواهش کرد 
اندرزی به او ) امام علی علیه السلام :بدترین دشفتا زان است که ژرف 
نگرتر و پنهانکاری اش نسبت به نیرنگ , زیادتر باشد 15۰ .امام زین 
القایدو اه الا فا ایام ی له لاه در مت ها 
منسوب یه ایشان : از دشمن پنهانکاژ بیشتر برحذر باش تا دشمن به میدان 
آمده .7154.امام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام :سست ترین 
دتتصان | هت خیله و تیرنی وان ابعت. که دشمتت: این را آشکار سازد 
۰ مممام صادق علیه السلام ( هنگامی که به ایشان عرض شد : عده 
ای هستند که گن ) امام علی علیه السلام :آن که دشمنی اش را آشکار 
کند , حیله اش اندک باشد .7156.الامامْ علخ علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :فریب ظاهرسازی دشمن را مخور " چرا که دشمن , چون اب 
اتشت که کرحه کوم کردن آن‌با انش نع درارا کشد لک ار خافوس کودن 
۱ 
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8 / 6النَحذیرٌ من استصغار الصم7156.امام علی علیه السلام :الامام 
۳ علیه السلام ِا تستصفرن دنا وان صَعفَ : (7157)1 .امام کلی 
علیه السلام :عنه علیه السلام فی الچکم القنسوته الیه : احدر استَصغار 
التضم فا تمتع هن الط » وزت ضفیر کلب کیرا 7106121 شین 
فا را وا ۳ لا تستصفرن آمر 
عَدوک لذا حاربتة , قانک ان ظفرت به لم تُحمَد وان ظْفر یک لم تعذر , 
والطْعیفٌ المَحترس من العدو القوی آقرث اي السْلامو من القوی المَغتر 
بالطَعیفِ . (8)3 / 7التحذیرٌ من استنصاح الأعداء الا تجرِبة7161 الامامْ 
الصٌادق علیه السلام :عنه علیه السلام ۱ آعداعخ . 
۱ افش خدا ضلی. الله غلیه و آله *عته غليم السلام ۶ تشاور 
عَذوک واستره خَبرّک ۰ (7160)5 .امام علی علیه السلام : کنه علیه السلام 
:استشر اعداءک تعرف من آیهم مقدارز عداوتهم ومواضع مقاصد هم 
(7161)6.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام فی الحگم العَنسوته 
الیه : استشر عَذوک تجر بَدّ لتَعلَم مقدارز عداوته ۲ (/) . 


1- .غرر الحکم : ح 10216 . 

یر خ نف آله 2 20ص 251282 
3- .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 309 ح 543 . 
4 .غرر الحکم : ح 6663 . 

5- .غرر الحکم : ح 10198 . 

6 .غرر الحکم : ح 2462 . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 317 ح 634 . 


ص: 609 2 
8 6 کوچک نشمردن دشمن 
8 7 خیرخواهی نخواستن از دشمن , جز برای آزمودن 


8 / 6کوچک نشمردن دشمن7162.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :هیچ دشمنی را کوچک مشمار , گرچه ناتوان باشد 
716 سامت دا صلی اللهعلیف و اله :سای علی عایة السلاض در کشت 
های منسوب به ایشان : بپرهیز از کوچک شمردن دشمن , چرا که از 
مراقبت بازمی دارد : و چه بسیار کوچک هایی که ۲ ها پیروز 
گشتند (7164.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در حکمت 
های منسوب به ایشان : کار دشمن را به هنگامی که با او نبرد می کنی , 
کوچک مشمار ؛ چرا که اگر پیروز شدی , ستایش نشوی ار اور و 
پیروز گشت , معذور نیستی . ناتوانی که مراقب دشمن توانمند است , به 
سلامث نزدیک تر است از توانمندی که بر ناتوان , غزه می شود ۰ / 
7خیرخواهی نخواستن از دشمن , جز برای آزمودن 7167 .عنه صلی الله 
غلیه. ۶ اله عامام غلن کليه السلام عادان. است. ان که از وشات 
خیرخواهی طلبد .7168.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
با جشفتنتا رابزتی مکی و« اخبایت دا از اه وان :109 .عته صلی الله 
علیه و اله دامام علق علبه السلام تا وشمصانت وایرتي با از نظرسان:: 
اندازه دشمنی آنها و اهدافشان را بشناسی .7170.کنز العثثال عنه صلی 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : 
برای ارمودن با حضفتت رایرتی کن ۶ آنداره ذقمتی اش را بذاتی:. 
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4 یار خدا ضلی الم علیهدو الم ععنه.عايم. السام. عفن اسان 
عَدّوّه علی حاجته ازداد بُعدا منها ۰ (8)1 / 8انتهارٌْ الفرضه فی مواجَهه 
الاعداء7167.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیّ علیه ِِ 
ناستعمل مع عَذُوَک مَراقَبَة الامکان وانتهار الفرضه , تظقر 
(7168)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لا توقع بالعده 
قبل القده ۰ (7169)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
:لا تُظهر العداوة لِمَن لا سُلطان لک عَلیه . (7170)4.کنز العمال :عنه علیه 
السلام لا تقتّض لِعدوک وقو مُقیل ؛ قَاِنّ اقبالة بُعیثه علیک , ولا تعرّض له 
ومُوٍ مدب ؛ قاِّ ادبارهُ تکفیک, آمزه . (7171)5,رسولْ الم صلی الله علیه 

و آله :عنه علیه السلام :آنکاً الأشیاء لِعَدْهک لا علِمَة آتک اتحدتة عَذوا . 
(7172)8 .عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی الجکم العَنسوته 
الیه : آقتل الأشیاء لِعدُوک لا تُعَوْقَة أَنک انَحَدتة عَذُوا. (807 / 9عَدَمْ المقوبه 
عَّی الط والعْمَهِ7175 .عنه علیه السلام :الجمل :دح [ابن عتاس| ۷ 
آمیر المَوْهنیَ علیه السلام قَابتدَة علیه السلام وقال : یاب عَبّاس , آعندک 
بر ؟ 


.سا << 3 و 
فقال : قد رایث طلحه والزبیر . 


ققال له : ها استأنانی فی الغمزه . قأذنث لقْما بَعة آن استوئقث نما 
بالأیمان لا یغدرا ولا ینکنا ولا بُحدثا قُسادا . واللّه یاب عَبّاس ما قضدا الا 
آلفتتع , قکائی بهما وقد صارا الی مَکة لیستعینا علی خربی , فان یتعلی بن 

نیع الخایّن الفاجر قد حمَل أموال الهراق وفارس لفق ذلک , وسیُفسة 
هذان الَجْلان عَلَعَ آمری , ویسفکان دماء شیقتی وأنصاری . 


ققال عَبذٌ اللّه بخ عَباس : ذا کان عندک الم گذلک قَلم آذنت لهُما ؟ و 
حنستهما وأوئقتهما بالحدید . وکقیت المْسلمین شَدَهْما ؟ 


قعال له علیه السلام : تابن عتاس , تأمْژنی آن آبذاً پالطلم ویالشیه قبل 
العسته , واعاقت عَلّي الظْه والََمَه ومد بالفعل قبل گونه ؟ کل ! َالله لا 
عدلثٍ عَمّا أَحدَ ال عَلنَ من الخکم بالعدل ولا القول بالقصل تین ناس 
, انیأدیث لَهُما وآعرف ما یِکون منهما , لکتیی اسیتَظهرث یالله لله علیهما,. 
وال لأقلَُما تخت ما وا لقیان من الأمر مَنافما , ان ال 
یَاحذْهما بظلههما لی , وتکنهما بَیقتی , وتغیهما عَلیّ . (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 8984 . 
2 .غرر الحکم : ح 2347 . 
3- .غرر الحکم : ح 10258 . 
4 .کنز الفوائد : ح 2 ص 183 , بحار الأنوار : جح 78 ص 93 ح 104 . 
5- .غرر الحکم : ح 10306 . 

6- .نثر الدژ : ج 1 ص 293 . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 283 ح 244 . 
8- .الجمل : ص 166 . 
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8 / 8 موقعیت شناسی در برخورد با دشمنان 
8 / 9 کیفر ندادن بر پایه گمان و ائهام 


6 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :آن که از دشمنش بر [ 
رفع آنیازمندی اش کمک جوید , از خواسته خود , دورتر شود .8 / 
8موقعیت شناسی در برخورد با دشمنان7171.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :امام علی علیه السلام :به کارگیر با دشمنت انتظار توانایی و زمان 
شناسین را : تا پیروز کزدی.:7172,بيامبر خدا صلی الله علیه. و اله :اضام 
علی علیه السلام :پیش از توانمندی , بر دشمن یورش مَبر .7173.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله ان "با کسی که بر او قدرت 
نداری , دشمنی را آشکار مساز .7174.امام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :به هنگام روی کردنِ دشمن , متعژض او مشو ؛ چرا که روی 
کردنش او را ت تو یاری دهد , و به هنگام روی گرداندنٍ دشمن , متعرژّض 
او مشو ؛ چرا تا از کار او کفایت کند .7175.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :نابود کننده ترین چیزها برای 
ذشمنت. اآن. است. که به. وق اغلام نکتی. که آو را :دشمن. گرفته. ای 

۰ مممام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در حکمت های 
منسوب به ایشان : کشنده ترین چیز برای دشمنت آن است که به وی 
نفهمانی که او را دشمن گرفته ای 89 / 9کیفر ندادن بر پایه ما و 
اتهام 7179.عنه صلی الله علیه و آله :الجمل :ابن عباس بر امیر مومنان 
وارد شد و علی علیه السلام اغاز [ به سخن آکرد و فرمود : «ای ابن 
عباس ! ایا نزد تو خبری است؟» . 


گفت : طلحه و زبیر را دیدم . 


به وی فرمود : «آن دو از من برای عمره اجازه خواستند و من هم , پس از 
آن: که با ضو کتدهایی از آنان: یمان گرفتم که خیله نکتتدو بیخت: ششکتند و 
فسادی ایجاد نکنند , اجازه دادم . 


ای ابن عباس ! به خدا سوگند , آنان , جز فتنه قصدی ندارند . گویا می بینم 
که به مکه رفته اند تا برای نبرد با من مدد جویند ؛ چرا که یعلی بن منیه 
خیانت پیشه تبهکار , ثروت های عراق و فارس را با خود برده تا در این راه 


هزینه کند , و به زودی این دو مرد , کارم را تباه می کنند و خون پیروان و 
یارانم را می ریزند» . 


عبد اللّه بن عباس گفت : اگر چنین نظری داری , چرا به آنان اجازه دادی و 
چرا آبان- زندان تکتوی وربا اه نم ند تک دا مسلما نان را از 
شرّشان آسوده داری؟ 


فرمود : «ای ابن عباس ! آیا مرا وا می داری که ستمٌ آغاز کنم و بدی را 
پیش از نیکی به کار گیرم و آنان را بر پایه گمان و اتهام , کیفر دهم و پیش 
از انجام دادن کار , مواخذه کنم؟ هرگز ! به خدا سوگند , از آنچه خداوند از 
من پیمان گرفته از داوری بر پایه عدل و سخن حق عدول نمی کنم . 


ای ابن عباس ! من بدانان اجازه دادم و آنچه را از آنان سر می زتد , می 
دانم ؛ لیک در برابر آنان , از خداوند کمک خواستم و به خدا سوگند , آنان 
را خواهم کشت و امیدشان را ناامید خواهم ساخت , و آن دو به خواسته 
شان نخواهند رسید ؛ چرا که خداوند , آنان را بر ستمشان بر من و بیعت 
شکنی با من و تعذّی بر من 1[ 


ضن 7 2772 


0 عنه صلی الله علیه و آله :تاریخ الطبری عن جندّب :لها بلخ علبا 
مصات بنی ناجية وقتل صاحبهم , قال : هوّت امه ! ما کان آنقص عَقلَة , 
وأجر اه علی رب ! فاِنّ جائیا جانی مره قَقال لی ی 
حشیث آن یفارقوک , قما تری فیهم ؟ 


ققلث له : ای لا آخْذٌ عَلّی الم . ولا أَعاقبِ علّی الط ولا أَقایل الا من 
خالقنی وناضیّنی وأَظهَر لی القداوة , ولسث مقایِلَة ی أدِغُوة وأعذر الیه 
قان تابِ ورَجع [لینا قیلنا منة , وو آخونا + وق ات لا الاغتزام علی, جر تا 
استعا علّیه الل , وناجزناغ , قکَف عَلی ما شاء ال . 


-‌ 


تم جاءيمَرّة آخری قَقالٌ لی: قد خشیث آن بُفسِد عَلَیکَ عَبدٌ ال 
لراسیماً وزیذ بن خصین , [تی سَمعلهما ذگرانک يأشياء لو هعتها 
تفارقهما علیها ی تَیْلهُما آو تویقَهُما , قلا ثغارقهُما من حبیک بدا . 


قفلث : ائی مستشیژک فیهما , قماذا تأَمْرنی به ؟ 

قال : ۱ تدعُوّ بهما , قتضرت رقایهما , ققلمث اه لا ورِغ ولا 
عاقل , قَفْلتُ : والله ما آظتک ورعا, ولا عأقلا نافعا والله لقد کان پِنتّغی 
ک لو آردث فتلوم | ن تقول : الق ال , یم تستحل قتلهم ولم بَقثلوا دا , 
ولم پُنابذوک , ولم یَخرُجوا من طاعتک ؟ !(1) . 


۳ 


۱۳ 


- 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 131 , شرح نهح البلاغه : جح 3 ص 148 عن 
حبیب ؛ الفارات : جح 1 ص 371 وفیهما «توثقهما» بدل «توبقهما» وکلاهما 
نجوه . 
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1 .المامُ علیٌ علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از جندب : وقتی 
یسیع اخیه و کم شین ور کشا نع علی یه الیتام 
رسید , فرمود : «مادرش بمیرد | چه قدر کم خرد و جسور بر خداوند بود ! 
یک بار کسی نزد من آمد و به من گفت : در میان یارانت مردانی هستند 
که می ترسم از تو کناره گیرند . درباره آنان چه نظری داری؟ 


به وی گفتم : من بر پایه ائهام , مجازات نمی کنم و بر پایه گمان , کیفر 
نمی دهم », با 
۱ , و تا او را دعوت نکنم و 
برایش عذر (دلیل) نیاورم , , برد کننده با او نخواهم بود . پس اگر توبه کرد 
و به سوی ما بازگشت , از او می پذیریم و او برادر ماست , و اگر سر باز 
زد و جز نبرد با ما نخواست , از خداوند بر او مدد جوییم و با او پیکار کنیم . 
پس آنچه را خدا خواسته از ما دور سازد؟ 


با ویر و ایو تم تم کته اللس نت مهف رت وه 
بن صین , کار را بر تو تباه کنند . شنیدم که نسبت به تو چیزهایی می 
گویند که اگر بشنوی , رهاشان نمی کنی , مگر آن که آنها را بکشی یا کیفر 
دهی + یبسن هیج گامآنان زا از زندان , رها مساز . 


گفتم : درباره آنان با تو مشورت می کنم . تو چه پيشنهاد می کنی؟ گفت : 
من پيشنهاد می کنم آنها را فرا خوانی و گردنشان را بزنی . 


در این هنگام , دانستم که او نه پرهی زگار است و نه خردمند . گفتم : به 
خدا| سوگند , گمان نبرم پارسا و خردمندی سودرسان باشی . به خدا 
تیه کنک.. راهان نود کم این مق تماشع نان را نکسم نمی ان شا 
پروا کن ؛ چرا خونشان را حلال می دانی با آن که کسی را نکشته اند و با 
تو به جنگ برنخاسته اند و از طاعتت بیرون نرفته اند؟» . 


ص: 274 


2عنه علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :کان آمیر المَوّمنین 
بن آبپ طالب صَلواث الله علبه تقول لاس بالکوقه یا أهل الکوقه , 

ی لا افاخ.ها تیم ۱۱ لس ولکنی اکقه آن اضاحکم فان تفشی 
۰ (7183)1.عنه علپه السلام :الغارات فی بر مفارقه الچژیتِ بن راشد 
(وهو من الخوارج) آمیر المَوّمنینَ علیه _السلام : قال عبد الله بنْ قعین : ... 
اتیت آمیر المَوْمنینَ علیه السلام بجي قاخیر 2 با تستفعت هن الک بت ۳ 
قلث لابن عَمّه وما ر؟ عَلی . 


ققال علیه السلام : دعة , فان قَبلَ العف ورجع عَرّفنا ذلِک له وقبلناة منة ؛ 
فان نت لاد .. 


ققلث : يا آمیر الموّمنین قلم لا تاحدُهٌ لا فتستویق منة؟ 


ققال: تا آو ققلنا هذا کل قن تمه من الاس نا السُجونَ ینقم , ولا 
ارانی تشفیی: العنوت علی الاس والحیسن هم معتویفم حلی بطیرها 1 
الخلاف . (2) . 


1- .الأمالی للمفید : ص 207 ح 40 عن هشام , بحار الأنوار : ج 41 ص 
0 ح 18 . 

2 .الفارات : ج 1 ص 333 و ص 335 , بحار الأنوار : ج 33 ص 407 ح 
8 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 129 . 


ص: 275 


4 نه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :امیر مقمنان علی بن ابی 
طالب که درود ار ی ار رت مردم 
کهقه۱ ایا خمانصت کنیدانمی تانق خدونه 1 شهار اسر اه آوره؟ چرا | ولیکن 
خوش ندارم که شما را با بهای تباه کردن خویش , به راه آورم» 
6۰ من علیه السلام :الغارات در گزارش کناره گیری خرّیت بن راشد , 
یکی از خوارج از امیر موّمنان عفد الله بن فعین کوید . . نزد امیر مومنان 
آمدم و آنچه درباره خژّیت شنیده بودم و آنچه به پسرعمویش گفته بودم و 
آنخه.را وی باسخ دادم بود» به علی گزارش,دادم::, 


فرمود : «او را رها کن . اگر حق را پذیرفت و بازگشت . او را بدین امر 
بشناسیم و از او بپذیریم , و اگر سر باز زد , او را بخواهیم» . 


از شر او اطمینان حاصل کنی ]؟ 


فرمو د : «اگر با هر کسی که او را متهم می کنیم , چنین رفتار کنیم , باید 
زندان ها را از آنان پر سازیم و معتقد نیستم که حمله به مردم و زندان 
کر ۵ کر این مایا اسف مگ ام که شالف سا مارا اشکار 


ژزند . 


ص: 276 


واخم: ج6ضن 508 [خروج الخفیت بن ناشدا. 


8 / 10التحذیژ من التعذیب7182.امام علی علیه السلام :الامام علت علیه 
السلام جهن کیت فلا سوظا ظلما « یه له تبار ی وتخالن: تتعوظ مره 

(2183)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام : آبقض آلخلق ای 
له عز ول هن جر ظهر مسلم بقیر حق , ون صَرَبّ فی غیر خق مَن لم 
الساممن کنابه الن اعراه العراح» لو لم بکن نیما تن ۶ من الظلم 
والغدوان عقاث پُخاف , کان فی توايو ما لا تغذر لأْحدٍ بتري طبیه , قارحمواً 
ترعمها ‏ ولا تغدیها علی اللّه ولاْکلفوم فوق طافتهم . (7185)3.امام 

علیه السلام :عنه علیه السلام :ها الاسنْ ! [ئی دعوتکم ی الحق 
قتولیثم عَنْي , وصرسئکم بالدره کا و هر نو آما ان سیلیکم بعدی, ولا لا 
ترضون منکم بهذا ی یبوک تالسباط فبالکذیو , قافا انا فلا أعکم 

؛ له من عَدّت الثاس فی الذنیا ده 2 له فی الاأحِره , (71862 اامام 
الضادق علیه السلام زمسند زید عن زید بن علی عن آبیه عن جدّه عن 
الامام علخ علیهم السلام أنَهْ قال عْمَرّ فی امه حامل اعترقت پالشجور 
قامر یها آن ترج : قلعلک انتهرتها آو آخفتها ؟ قالٍ : قد کان ذلک , ققال : 
وما سَهعت سول اللّه صلی الله علیه و آله یَقول : لا < ۰۹۰« 9« 
بلاء , اه قن قبدت آو حبست آو تهدّدت فلا اقرار له . قال : قحلی عم 
0 لقن : عَجَرّت الساء آن تلد مثل علم* بن آبی طالب . آولا لوط 
هلک غُمَرّ . (5) 


1- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 541 ح 1927 . 

2- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 444 ح 1551 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 
8 ح 588 عن السکونی عن الامام اک الله 
صلی الله علیه و آله ولیس فیه «ومن ضرب فی غیر .. 

3- .وقعه صفین ص‌ 109 لهج البلاغه کات 1 نجوه " المعیار 
 ِِ‏ ۳ 

ولیسن فیه «فأیا نا فلا ایتک 7 ار 
6 عن زید بن علین . 

5- .مسند زید : ص 335 , کشف الیقین : ص 73 55 , کشف الفمه : ج 
1 ص 113 ؛ ذخاثر العقبی : ص 146 ولیس فیه «ئمّ قال ...* . المناقب 
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ر.ک : ج 6 ص 509 (شورش خژّیت بن راشد) . 


8 / 10پرهیزاندن از شکنجه7189.الامامٌْ علوٌ علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :ان که به شخصی از روی ستم تازیانه زند , خداوند تبارک و تعالی 
او را به تازیانه آتشین خواهد زد .7187.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :دشمن ترین بنده نزد خداوند عز و جل , کسی 
است که پشتِ مسلمانی را به ناحق برهنه کند . و کسی را که او را نزده 
است , به ناحق کتک زند , و کسی را که قصد کشتن او را نداشته است , 
بکشد ۰ نز العمال :امام علی علیه السلام از نامه اش به عامتر ان 
خراج (مالیات) * اک خداوند. بدا تم و بیداد که از آن. تفت فرمود. , 
کیفری. که از آن ترسند : نمی نهاد « باداشتی که در پرهیز از.ستم است : 
عذری برای رها کردن [ خواسته او ]نمی گذارّد . پس رحم کنید تا به شما 
رحم شود , بندگان خدا را شکنجه نکنید و بیش از توانشان بر انان تکلیف 
مکنید .7189.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :ای مردم ! 
شما را به حق فرا خواندم , از من رو گرداندید , و با تازیانه شما را زدم , 
خسته ام کردید . بدانید که پس از من زمامدارانی بر شما حکم رانند که از 
و ی + تشه زا 
ور مردم را 2 او را ما 
خواهد کرد .7190.عنه علیه السلام ( یصف خِلقءة ادَمّ علیه السلام ) مسند 
زید به نقل از زید بن علی , از پدرش , از جذش درباره امام علی علیه 
السلام : به درستی که او (علی علیه السلام ) به عمر درباره زن حامله ای 
که اعتراف به زنا کرده بود و عمر دستور داده بود سنگسار شود , گفت : 
«شاید بر سرش فریاد کشیده ای يا او را ترسانده ای؟» . 


فرمود * «ایا از پیافیر خدا نشنیدی. که می فر‌مود : بر اغتراف. کننده م. نس 


7 را آزاد کرد . سپس گفت : زنان , ناتوان اند که فرزندی 
فانند کلی‌بن آیی طالت مزاستد.: از علی شود عم سا .هی تیق: 


278  رض‎ 


1 ,سول الم صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام من حُطبٍَ 
فی آوایل خلاقیه : ان له حرَم خراما عَیرَ مجهول , وأحل خلالاً عیرَ 
مدخول , وفصّل جْرمه العْسلم عَلی الخْرّم کلها ء وش بالاخلاص والّوحید 
ختوق الفسلمین فی قعاقدها , «قلفسلم من سل الفسلمون من لسابه 
ویده» الا بالق , ولا تجل دی السلم الا یما بَجبْ . (801 / 11الَهِنْ عنِ 
السّبٌ7192.عنه صلی الله علیه و آله اه 
اخرج خجر بن عَدی وعمژو بن, العمق تظهران 4 واللعن من اهل 
الشام , قارسَل [لیهما عَلیم : آن ما عَا تبلغْنی عُنکما 


تیا ققالا یا امد الخومنین: | لستا دمن ؟ 

قال : بلی . 

قالا : آً ولیسوا مبطلین ؟ 

قال : بلی . 

قالا : فلِمّ متَعتنا من شتمهم ؟ 

قال : کرهث لکم آن تکونوا لغانین شتامین , تشیمون وتترون ولکن لو 
وصفثم مساوي آعمالهم لثم : من سیزتهم گذا وکذ ذا , ومن عَملهم کذا 
وکذا , کان اصوتِ فی القول , وابلع فی العغذر . ولو لیم قکان اخنکم اناهم 
و راتکه سوم : الم احقن دماعنا ودماءقم / واصلح ذات بیننا وبینهم / 
واهدهم من ن صلالتهم ؛ خی یعرف الحق منهّم من جهلة , ویرغوی عغَن آلعی 
والعدوان من لهج به » کان هذا| اه ال وخیر| 

فقالاا اسب آلمومتین « تفیل عضایی ‏ وا 0 ۳ 

1- .نهج البلاغه : الخطبه 167 , بحار الأنوار : ج 32 ص 40 ح 26 . 


2- .وقعه صقّین : ص 103 , بحار الأنوار : ج 32 ص 399 ح 369 373 
وراجع نهج البلاغه : الخطبه 206 والأخبار الطوال : ص 165 . 
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3 کت العفال. عن غمر ماه علی, غلیه اتسلام از شخ رانی. ان در 
آغاز خلافت : خدا حرامی را حرام کرده که ناشناخته نیست , و حلالی را 
حلال کرده که از عیبٍ خالی است , و حرمت مسلمان را بر دیگر حرمت ها 
برتری داده است . و حقوق مسلمانان را با اخلاص و یگانه پرستی پیوند 
داده است . پل مسلمان , کسی است که مسلمانان , از دست و زبان او 
ارارق تسه هر آن که برای خی باشه وه آراز مشسلمانا رها پست ,مر 
آن جا که واجب شود ۰ / 11پرهیزاندن, از دشنام 7196 . کنه علیه السلام ( 
لمّا قیل لهٌ: ان الحسن البصروّ قالَّ : لیس ) وقعه صفین به نقل از عبد 
اللّه بپن شریک : حجرین عدي و عمرو بن حمق بیرون شدند , در حالی که 
راتتي لفن بر شاضان با اشکار.می کزدند؛ علی علية: السنلام :به انان 
پیغام داد که از انچه به من خبر رسیده , خودداری کنید . 


آن دو نزد علی علیه السلام آمدند و گفتند : ای امیرمومنان ! مگر ما برحق 


فرمود : «چرا» . 

گفتند : مگر آنان بر باطل نیستند؟ 

فرمود : «چرا» . 

گفتند : پس چرا ما را از دشنام دادن آنان . باز داشتی؟ 


فرمود : «دوست نداشتم شما جزو لعن کننده ها و دشنام دهنده ها باشید 
که دشنام بدهید و برائت بجویید ؛ اما اگر بدی های رفتاری آنان را با زگو 
می کردید ومی گفتید : روش آنان چنین است و رفتارشان چنان است , به 
سخن حق , نزدیک تر بود و در عذرآوری , رساتر ؛ و اگر به جای لعن آنان و 
برائت جُستن از آنها می گفتید : بار خدایا ! خون ما و آنان را حفظ کن , 
میان ما و آنان را اصلاح کن و آنان را از گمراهی بّهان مان کح زا 
تفی دانخ م بشتاسند و ان که به حمرآهی و ناسمتی, اند آاشت:, از آن با 
ایستد , این , نزد من دوست داشتنی تر بود و برای شما بهتر» . 


ص: 280 


2بیامبر خدا صلی الله علیه و آله : عنه علیه السلام :لا تشن (1) 
وک وان شاتک ۰ (802 / 12ال#فود ما له یکن تآمرا7195 زین 
العابدین علیه السلام ( در مناجاتش ) الامام علیْ علیه السلام :الفق یَفل 
حَدّ المَخالقه . (7196)3.امام زین العابدین علیه السلام ( آنگاه که به 
ایشان عرض شد : حسن بصری می گوید : ۱ ) عنه علیه السلام فی الچکم 
المنسوبه الیه : قارب عَذوک بعض المقاربه تتل حاجتک , ولا فرط فی 
مُقاربته قثذل تفشک وناصرک , وتأمل حال الحَسَبّهٍ القنصوته فی الْمْیمسٍ 
التی ان آملتها زا ظلها , وان آفرطت فی للاماله تقص الظل 
(7197)4.عنه علیه السلام :تاریخ الطبری عن عبد المَلِک 7 
الحتفیت :أنْ عَلیّا خَرَح دات یوم یَخطبٌ 2 
المَحَکمَة فی جوانب القسجد . ۲ 


ققال علمٌ : ال ابر ! کلمَة حو؛ بُراژ بها باطل ! ان سکتوا عَممناهم (5) , 
وان تکلهها خحضا هم 0 ۰ (6). 


1- .الشین : العیب (لسان العرب : ج 13 ص 244 «شین») . 

2 .غرر الحکم : ح 10418 . 

3- .غرر الحکم 2 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 342 ح 923 . 

5- .لعله من قولهم : عممناه ۳ ؛ آی آلز ماه (آنظر لسان العرب 7 12 
ص 427 «عمم») . 

6- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 72, الکامل فی التاریخ ی 
آنسات الاشراف. * .3 ی 135 ولیتنن قیه. «وان -خرجوا :::* وقیهما 
«غممناهم» بدل «عممناهم» . 


ص: 281 
8 / 12 نرم خویی تا زمانی که توطته در کار نباشد 


8 اامامْ الکاظمْ علیه السلام :امام علی علیه السلام :از دشمنت 
عیبجویی مکن , گرچه او از تو عیبجوپی کند ۰ / 12نرم خویی تا زمانی که 
توطثه در کار نباشد7199.رسول ال صلي الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام :نرم خویی , تیزی مخالفت زا کند سازد ۰ اسمام الباقرژ 
علیه السلام :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : به 
دشمنت , اندازه ای نزدیک شو که به خواسته ات برسی , و در نزدیکی به 
او زیاده روی منما تا خود و یاورت را خوار سازی . در چوبی که در برابر 
خورشید نصب شده , بنگر , اگر آن را مایل کنی , سایه اش بسیار شود و 
اگر در مایل کردن زیاده روی کنی . سایه کم گردد :9یا مبر خدا صلی 
الاهه و اه ارس الیرم هل از ده امش اس ری 
علی علیه السلام روزی برای ایراد سخنرانی بیرون رفت . او در حال 
تعر این بود کق خوار در کوشه:هاهن مسحد: شعار لا خکم الا الز : 
حکمرانی جز برای خداوند نیست » 4 سر دادند ّ 


علی..غلیة السلام فزمود + <«الله اکیر ! خن حنی. است. که از آن:: باظل 
اراده می شود . اگر ساکت شوند , با آنان مانند دیگران برخورد می کنیم , 
و اگر سخن گویند , با آنان احتجاج می ورزیم, و اگر بر ما خروج کنند , با 
انان پیکار خواهیم کرد» . 


ضر: 282 


0مام باقر علیه السلام :السنن بٍ عن,. کنیز بن تفر ببیتا انا قی 
الجْمْعه ی یی ۶ قام رَجْل ققال : لاخکم الا له . 


آیدیکم هع آیدینا , ولا قاتلکم حتثی قایلوا . تمد في جُطبته 
7201020 سول ال صلی الله علیه و آله : ( لَمّا قال له رجل اج آن 
یرحمنی ر ) الأموال عن کثیر بن تمر :جاء رَجُل رجُل (2) من الخوارج الی 
علیگ , ققال پا ی ی 


عَلینا ِ : ِ لا تمتعقد مهم القساجة آن یَذکروا ال فیها , وأن لا تمتَعَهَمٌ 
الفعیء ما دامقت ۳ که آیدیتا + ها رَة ی یقاتلونا . 
(7202)3.الامامٌ علیهٌ علیه السلام ( فی وصف خر ال زمان ) المصتّف لابن 
آبی شیبه عن کثیر بن تمر :جاء رَجْل برجال للی, علیٌ ققال : ی زایث 
ِ فقو | وأحذث هذا , قال : آقاقثل من لم ب: ؟ قال : 
ی اقال: شتَه آو دع 1۳۳ 


1- .السنن الکبری : جح 8 ص 319 ح 16763 , تاریخ الطبری : ج ظ ص 73 
عن کثیر بن بهز الحضرمی , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 398 , البدایه 
والنهایه : جح 7 ص 285 کلها نجوه . 

2 .فی المصدر : «لرجل» وهو تصحیف. 

3- .الأموال : ص 245 ح 567 , کنز العقال : ج 11 ص 300 ح 31569 . 
4 .المصئف لابن ابی شیبه : جح 8 ص 614 ح 147 , کنز العمال : ج 11 ص 
9 ح 31616 . 
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1 تبافیر خدا صلی اللة غلبه.و اله ( در پاش به مردی که غراض کرو 
دوست دارم پروردگا ر ) السنن الکبری به نقل از کثیر بن نمر : در حالی که 
دی تحار خمعه ,بو مریکلی یه تشم این متسل بود مر مرو یه ماس :و 
گفت : «لا حکم الا لله " حکمرانی جز برای خداوند نیست !» . 


مردی دیگر هم به پا خاست و گفت : «لا حکم الا للّه 4 . آن گاه خوارج از 
گوشه های مسجد , به پا خاستند. . علی علیه السلام با دست به آنان اشاره 
کرد که بنشینند [ و فرمود : ]«آری ؛ لا حکم الا لله ! سخنی که از آن , 
باطل طلب می شود . بر پایه حکم خداوند به شما می نگریم . بدانید که 
برای شما نزد من, سه ویژگی است : تا زمانی که با ما هستید , شما را از 
مساجد خداوند باز نداریم که در ان , نام خدا را بر زبان اورید ؛ و تا زمانی 
که دستان شما با دستان ماست , شما را از ثروت های عمومی محروم 
نسازیم؛و با شما پیکار نکنیم. مگر آن که نبرد کنید». . آن گاه به ادامه خطبه 
پرداخت .7202.امام علی علیه السلام ( در وصف آخر الزمان ) الأموال به 
نقل از کثیر بن نمر : : مردی , مردی از خوارج را نزد علی علیه السلام آورد 
و گفت ای امیر مومنان ! دیدم که این مرد , تو را دشنام می دهد . 


فرمود: «به او دشنام ده.همان گونه که به من دشنام داد». 
فصو ان را که ناه‌فرن پیکار : نکزده فکمه 


[ سپس آفرمود : «آنها بر ما لسه حق دارند نان را از مساجد / باز نداریم 
ها و زا از هه در ان بدا , تا 
زمانی که دستان آنان با دست های ماست ؛ و با آنان پیکار نکنیم , تا زمانی 
که با ما پیکار نکنند» 3۰ عنه علیه السلام "ا یت , آبن آبی شیبه به 
نقل از کثیر بن نمر : . مردی ؛ مردی [ دیگر ] را تزد علی علیه السلام آورد 


و گفت : اینان , تو را دوزخی می انگاشتند ! سپس فرار کردند . و این [ 
مرد ]را گرفتم . 


افو ایا شم ان کفا با نشرن نکان رده است 20 
گفت : تو را دشنام داد ! 


فرمود : «او را دشنام ده يا رها کن» . 
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تاخع خر و ض 4110 یز الامام علی: از افم ورققه هم 


8 / 13 |جلاء الفْتآمرین آو حبسْهّم 7207.عنه علیه السلام :شرح نهج البلاغه 
نقد ژوق أن عمران بن العْصَینِ کان من المنحرفین عَنٌ علیه السلام ان 
لیا سیر ای القدایّن , وذلک له کان تقول : ان مات علیث قلا آدری ما 
موه 1 قْتَل فعسی ی ان قْتِل زجوث له ۰ (7208)01 الامامٌ الباقر علیه 
السلام :الغارات عن سعید الأشعریٌ ی 
ای النهرَوان رجْلاً من الَحَع یُفال له : هانی بن هودّة , قکْتَبٍ الی عَلیٌ علیه 

السلام : | 5 تا وباهلة قتنوا , قدعوّا ال علیک آن بَظفر یک عَذوّک , قال : 
قکِتب الیه عَلویٌ علیه السلام : آجلهم من الکوقه ولا تذع منقم آحدا 


۳9 الاماخ علی السلام تاریخ 0 عن المجل بن خلیقه 
الوارج ," حرج [لبهم , قاستقیْل وراء العداین عَدوّ بن حایم ومع الأْسوَدٌ بخ 


قیس 9 بن یزید المقرادیّان . ققالّ له العیزاژ حین استقبلة: اسالم 
غانم , آم ظالم آیْمْ ؟ ققال عَدْ : لا, بل سالم انم فقال له الرادتان: 
ما فلت هذا [ لش فی تفییک , وک لتعرفک یا عیزاژ اي القوم 
تقارکنا خی تص ی الی آمیر ال نید ۰ اه لت اوق 
آن جاء عَلیهٌ قاخبراة حَبَرَهُ , وقالا: يا آمیر المومنین , له بری رآ الوم , 
قد عرفناة بذلک . 


فقال ماخ کا فده وتا تحت 
ققال عَدواٌ بن حایم: یا أمیر العْوّمنین , ادقعة لو وأتا آضمن لا یتیک من 
قبله قکروم . قدَقَعَة الیه . (3) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 77. 
2 .الغارات : ج 1 ص 18 , بحار الأنوار : ج 33 ص 356 ح 588 . 


ک از یه ار وشن 59 . 
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8 / 13 تبعید يا زندانی کردن توطئه گران 
ر.ک : ج 6 ص 419 (شکیبایی امام بر آزار خوارج و مدارا با ایشان) . 


8 / 13تبعید یا زندانی کردن توطثه گران7206.امام علی علیه السلام 
:شرح نهج البلاغه :*گزارش شده که عمران بن خضین از کناره گیران از 
علی علیه السلام بود و علی علیه السلام او را به مدائن تبعید کرد ؛ چرا که 
قه کف : اگر علی بمیرد , نمی دانم مرگش چگونه است !؟ و اگر کشته 
شود که امید داریم کشته شود , برایش امیدوارم [که اهل نات باشد ] 
7۱ امام. غل علنق السلام تالعارات بم. صل ار هعیه ار ۰ ع۶لی 
ک الع ام هام حر کت سیم وان موی ار فتاه ترا ان 
کرد که نامش هانی بن هوذه بود . وی به علی علیه السلام نامه نوشت که 
[دو گروو ] غنی و باهله , فتنه کرده اند و دعا کرده اند که دشمنت پیروز 
و 


علی علیه السلام به او نوشت : «انان را از کوفه بیرون کن و هیچ یک از 
آنان را رها مکن» .7208.امام باقر علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از 

بن خلیفه : مردی از قبیله بنی سدوس که نامش عیزار بن اخنس بود 
و به باورهای خوارج اعتقاد داشت , به سمت آنان حرکت کرد . در بیرون 
مدائن,با عدی بن حاتم رو به رو شد که همراهش اسود بن قیس مرادی و 
اسود بن یزید مرادی بودند . 


ر؟ 


عدی گفت : سالم بهره بر . 
آن دو مرادی گفتند : این سخن را نگفتی , مگر به جهت شزّی که در باطن 
داری . به درستی که ما می دانیم که عقیده خوارج را داری . ای عیزار ! از 


ما جدا نمی شوی تا تو را نزد امیر مومنان ببریم و اخبارت را به وی 
گزارش دهیم . 


وه و سد قآ اسان اهر اختاه خذارج ازشت ها اه را ی 


فرمود : «خونش بر ما حلال نیست ؛ اما او را زندان می کنیم» . 


کنم که از ناحیه او به شما اسیبی نرسد . 


علی علیه السلام او را به عدی سیرد . 
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خفرت 287 
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الفصل التاسع : السیاسه الحربیه9 / 1الاهیمام لتّدریپ العسکریّا : تعلیمْ 
الخیش7213.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام هن وَصیته 


تسه 


لزیاد بن اضر حین أنقدة علی مدمه ای صین : اعلّم أنَ مُقَدمه القوم 
عَیوئهّم , , وعْیونٌ المْقَدمه طَلائْعَُم ‏ قاذا آنت خَرَجت من بلادک ودلوت من 
عَذُوّکَ قلا تسام (1) من توجیهٍ الطلانع فی کل ناجته , وفي تعض السعاب 
۳ (2) , وفی کل جانب , خی لا ُغیرکم عَدْوْکم , ویکون کم 


ولا تسیر الکتائب والقبایّل من آذن الضباح ای القساء الا تعبية , قان 
۱ تقَدّمتّم فی اللَعییه . 


ولذا تزلثم َو آو ترَل بکُم قلیِکُن مُعسکزکُم فی أقبال الأشراف , آو فی 
سفاح الجبال , آو آثناء هار ؛ کیما تکون لکم ردءا وژوتکم مَرذا . ولتکن 
مُقاتلنکُم من وجه واجد وانتین 


واجقلوا رباعم فی یاصی ( (3) الجبال , ویعلی الأشراف ۰ ویقناکب 
الأنهار ؛ پُرینون کم ؛ تلا بتکم عَدْوٌ من مَکان مَخاقه آو آمن . 


واذا تزلثم قانزلوا جهیعا , ولذا رَحلم قارحلوا جمیعا , ولذا عْْیکُمْ یل 
تلم قَحَفُوا عسگرکُم بالرُماح والرْسَه , واجقلوا رُماتکم تلوون تَرستکم ؛ 
یلا مات لمم 39۶ ولا تلقی تفع عفد 


واحزس عسکرک بتفسک, وایاک آن ترفد آو صیح الا غرارا 02/9 اه که 
۹ کر زک شاتک ۳ تنتهی الی عذوک . 


وعلیک یالتائی قی خریک , ولاک 1 لا آن تمکتک فُرضَة . وایاک آن 
تقایل لا آن تبدووک , آو تیک آمری . وَالسَلام َلیک ورَحمة اللّهٍ . (6) . 


- 


1 ند مته غل رلسان العرب: جع 12.ص 00 2 یام : 
2 .الخمر : ما واراک من الشجر والجبال ونحوها (لسان العرب : ج 4 ص 

6 «خمر») . ۱ 

3- .صیاصی الجبال : آطرافها العالیه (مجمع البحرین : ج 2 ص 1063 


«صیص») . 


4سا لغرارخ التفم القلیل: وقیل< هو الیل من النوم وفیرخ رلسان: العزت 
: ج 5 ص 17 «غرر») . 

5- آی ینام ن بستبقظ نج نام "ییا بشعته الفاع‌فن القم باختق نع 
یمجّه , وهو دق التشبیه وأجمله (صبحی الصالح) . 

بسا ان ار التامال ص1۳0 5 رم 
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فصل نهم : سیاست های جنگی 


الف آموزش سپاهیان 


امه ساهان 21 سا خدا صلی ال علته و آله آمام علی. ۶اه 
السلام از سفارش او به زیاد بن نضر , هنگامی که او را پیشاپیش سپاه به 
صفین گسیل داشت : بدان که پیشروان سیاه , دیده بانان آن اند و دیده 
بان ها , پیشروان جاسوسان اند . پس هنگامی که از شهرهایت بیرون 
شدی و به دشمن نزدیک گشتی , بی احساس خستگی , دیده بان را به هر 
سو , بویژه شیار کوه ها , لابه لای درختان , کمینگاه ها و هر جای دیگر 
بفرست . تا دشمن بر شما شبیخون نزند و برای شما کمین نگذاشته باشند 


ذنسته.: ها و واخذدها را از ضیح تا به. شب , راهن فتر + مکر برای آهادکن که 
اگر حادثه ای رزخ داد یا امر ناگواری به شما رسید . پیشاپیش . خود را مهیا 
کرده باشید . 


چون به دشمن رسیدید یا دشمن بر شما فرود آمد . لشکر گاهتان را برفراز 
بلندی ها يا دامنه کوه ها پا بین رودخانه ها قرار دهید تا برای شما پناه و 
برای دشمن , مانعی باشد و 
دیده بان ها را بر ستیغ کوه ها و فراز پشته ها و کناره نهرها بگمارید تا 
برای شما دیده بانی کنند که مبادا دشمن , بر شما از جایی که می ترسید 
وباجایی که از ان نتم تذارنوم کرو ای 


هنگامی که فرود آمدید , با هم فرود آیید , و وقتی کوچ کردید , با هم 
بکوچید . هنگامی که شب شما را فرا گرفت و فرود آمدید , لشکرگاه را ب 


فریب بخورید يا غفلت بر شما مستولی گردد . 


خود , لش؟ ت را نگاهبانی کن و بپرهیز از آن که به خواب روی یا شب را 
به روزآوری , مگر با خواپ اندک یا در حدٌ چشیدن , و همین شیوه و روش 


را داشته باش تا به دشمن رسی . 


بر تو باد درنگ در جنگ 1 , مگر آن که فرصتی مناستٌٍ 
فراهم آید ؛ و بپرهیز از اين که نبرد کنی , مگر آن که آنان آغاز کنند با 
دستور من به تو رسد . درود و رحمت خدا بر تو باد ! 
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7۱214 .امام علی علیه السلام زعنه علیه السلام ومن و صبه 
لععقل بن, قیس الرّياجیٌ حین أَنَدة ی شاه ی 
نی له دی لاه لک من لاه و تهی لک دوز .و مان من قاتلک 
ی اتید کر الاش عنم نی آن ره ولا کسر ال الیل قنَ 
للع جَقلَهٌ سکناً وقَكرَة مُقاما لا ظعناً . قارح فیه بَدَتک و ۳۹ ق ظهرک . قلذ 
وقعت خن له السعی او چین فعی لاد مسر علی ۱ که الله و . فأذا 
آقیت العَدوٍ قَقف من اصحایک وسطا . ولا تدم من القوم َو دم رن آن 
تست الحرت ,ولا شاعدگنیم تباعد :هن تماب التاس خی تانتی آمزی: ,ولا 
تخملاکم سا نم علی تالم فبل «عائمم والاعذار انیم »1 . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 12 . 
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5عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام از سفارش او به معقل بن 
قیس ریاحی , هنگامی که او را با سه هزار [ سپاهي آبه عنوان پیشرو به 
سوی شام روانه کرد : پروا دار از خدایی که حتما او را ملاقات کنی و 
پایانی جز او نداری . نبرد مکن , مگر با آنانی که با تو نبرد کنند . در خُتکی 
بامداد و عصرّ حرکت کن و در میانه روز , مردمان را فرود آور , و در 
حرکت رفاه و آسایش را منظور دار و سرشب , راه مرو که خداوند , آن را 
برای آرامش و بار انداختن قرار داده , نه پرای کوج کردن . پس سرشب , 
خود را آسوده دار و قرکبت را : ای رون ار . پس چون شب را 
آسودی , هنگامی که شخ مدر ار شود با سپیده بامداد آشکار گردد , در 
پناه برکت خداوند حرکت کن ور دشر رادید هن ان لشکرت 
بایست و به دشمن , نه چندان نزدیک شو , مانند کسی که می خواهد 
دست به جنگ آرد , و نه چنان دور باش , مانند کسی که از کارزار بیم دارد 
, تا دستور من به تو رسد ؛ و بدرفتاری آنان , شما را وا ندارد که جنگ را 
آغاز کنید , پیش از آن که آنان را [ به راه راست ] فرا خوانید و در عذر را 
به رویشان ببندید . 


ضر :292 


6 عنه علیه السلام :عنه علیه السلام من کتاب له چلیه السپلام اٍلی 
بتعض آمراء جيشه : قاٍن عادوا الی ظل الطاعه قذاک الذی بح , وان 
تواقتِ الأْموژ بالقوم ای السْقاق والعصیان قانهد (1) یمن آطاعک الی من 
عصاک , واستغن یمن انقاة قعک عم تقاعس عنک ؛ فان المتکارة مَغيبة 
خیز من مشهدو , وقعودُة اعتی دار نهوضه . (2) 7217 .که ایند السلام 
:عنه علیه السلام :ان رَحّف العَدُوٌ الیم فَضْفوا َلي آبواب الکنادق , لیس 
هناک 1 السوفَ ۰ رولزومْ الارض بعد احکام الصّفوف , ولا تنظروا فی 
وجوههم , ,ولا تهوللگم عَدَدْهم , وانظروا الی آوطانکم من الأرض . قان 
حملوا علیکم قاجلُوا علی الوکب . واستتروا بالأترٍسه . صنا ما لا خلل 
قیع + وان آدیروا فاخملوا علبهم بالسبوف: وان توا فاقوا علی: مایت : 
وان انهزموا قارگبوا الیل وَاطلیُوا الوم . (7218)3.عنه علیه السلام :عنه 
علیه السلام :ان کاتت وأعودٌ بالله فیکم قزیقه قتداعوا . وَاِکرُوا ال وما 
توعد یه من قَرّ من الرّحف , وبکتوا (4) من رأموة وی . وَاجمَعوا الألوبة , 
واعتقدوا . ولُسرع الفْخفُونَ فی رَد من اهر [لی الجماعه والی لغعسکر 
قلینفر عن فیه الیکم , قلدّا اجتقع آطرافکم 1۳۲۳۷۲۳ 

فلکم , فالجقوا الثاسن بفوادهم و تعابمم , وقاتلوا , استعینوا | با 
, واصیروا ؛ وقی التبا عنة 5 الیو وحمل الرَجْلِ الواجد الوائق بمَجاعته 


1- .المناهده فی الحرب : المَناهضه , وتَهَدّ الی العدو نهد : نهض (لسان 
العرب : ج 3 ص 429 «نهد»). 

2 .نهج البلاغه : الکتاب 4 , بحار الأنوار : ج 32 ص 67 ح 46 ؛ تذکره 
الخواص : ص 166 . 

3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 373 . 

4- .التبکیت : التقریع والتوبیخ (النهایه ۳ 1 ص‌ 8 «بکت») . 

5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 373 . 


ص: 293 


9نن علیه السلام :امام علی علیه السلام از نامه اش به گروهی از 
فرماندهان سیاهش : اگر [ دشمنان آبه سایه فرمانبری باز گشتند , این 
همان است که ما دوست می داریم اک 
کشید , آن را که فرمانت برد , به سوی آن که نافرمانی کند , برانگیز ؛ 
وا ان رای دارآ اراس وا 
ان کم.قی شا حون دنو وشن هر از‌ تون ات و تسس ار 
برخاستن سودمندتر است .220 7.عنه علیه السلام :امام لین علیه 
السلام ذاگر دشمن بر شما یورش آورد , پس بر در خندق ها آرایش گیرید 
که در آن جا جز شمشیرها چیزی نیست , و پس از منظم کردن صف ها بر 
زمین , استوار باشید. به صورت دشمنان منگرید و شمار آنان , شما را به 
وحشت نیندازد و به سرزمین ها [ و جبهه ]خود بنگرید ؛ و اگر بر شما حمله 
ور شدند , بر روی اسب ها خم شوید و در پناه سپرها پنهان شوید , [ 
ی ری اک و و اگر پشت کردند , با 
شمشیرها او ای او ار 
بایستید ۰ و اگر فرار کردند به سویشان بشتابید و به جستجویشان 
برخیزید :7221.عنه علیه البلام :امام علی علبه السلام :اگر‌تخدای-ناکرده 
در میان شما شکستی رخ داد , جمع شوید و خدا را یاد کنید و یادآورید آنچه 
تر کرنشتگان از نبرد , وعده [ کیفر آداده شده است و آن را که در حال 
پشت کردن به دشمن دیدید , نکوهش کنید + ترجم ها ترا کردآوزدن یکین 
کنید . چابک سواران , در دی یب ۳ 
شتاب کنند , و هرکس در مخفیگاه هاست , به سوی شما کوج کند . و 
۷۳ 
خورد کین از میان شما رخت بربست , لشکر را به فرماندهان بسیارید و 
جهت ها (یگان ها) را استوار سازید و نبرد کنید ؛ و از خداوند یاری جویید و 
شکیبایی کنید که در پایداری به هنگام شکست و یورش مردی دلاور بر 
دشمن ؛ , پاداشی بزرگ است . 


ص: 294 


2عنه علیه السلام :تاریخ دمشق عن این عبّاس :َقَم النْساء آن یأَتین 
یهثل آمیر المْوّهنین عَلیٌ بن آبی طالب , واللّه , ما ایث ولا سَهعث ئیسا 
یُورَنْ به , لَرأینةه یو صفْین وعلی رآسه عمامة قد آرخی طرقیها کان 
عیتیه سراجا سلیط «ف عف لین رده یس مان لت وا 
وی وب 


سر القسلمین ! استشعژوا الکشه ۰ وعْصُوا الأْصوات, , وتجلیبوا 
, واعملوا (1) الأْسِّه , وأقلقوا (2) السٌیوف قبلَّ السَلَه , واطعْنوا 
الژخر (3) , ونافحوا بالظبا , وصلوا السّیوف بالحطا . التبا بالرماح , 
قاتَکم عین اللّه ومع ابن عَمٌ تیه صلی الله علیه و آله . 


عاودوا الک , واستحیوا و من الفر ؛ 5 ته عازن باق فی الأْعقاب والأعناق , وناژ 
یوم الچساپ . وطیبوا #0 ی , امشوا [لی القوتِ آأسححا (4) . 
وعلیکم بهدَا السواد لاعطم , والژواق المطیب (3) , فاضربوا ئَبِجَةٌ (6) ؛ 
قاِنَ الشیطان راب صعبه , ومفرش ذراعیه , قد قدم للوثبه بدا 1 ار 
الکو برجلاً , قضمدا ضمدا نی بتجلی کم عمود الذین: 2 الاغْلَوّنَ 
اه کم و ن بت کم أَعمَلکم» [0۸ ۰ (7223)8.عنه علیه السلام الامام 
علی علیه السلام :لا تمیلوا برانانگم.: ولا تزیلوها , ولا تجعلوها الا مَع 
شجعانکم ؛ فان المانع للذمار والطایر عند تزول الحقایّق هم آهل الجفاظ 
۰ واعلموا آن هل الحفاظ هم الذین ِِ پرایاتهم , ویکتیفوتها , 
ویصیرون جفاقیها , ووراءها , واماقها , ولا یصَیعوتها , لا یِتاخرون نها 
فیسلموها , ولا یتقذمون علیها فیفردوها . (9) . 


1- .فی تاریخ دمشق «ترجمه الامام علی علیه السلام » تحقیق محقد باقر 
ِِِ : «وآعلموا» (ج 3 ص 145 ح 1191) . 

- . أقلق الشیء من مکانه وقلقه : حرکه (لشا ۵ العرب : ج 10 ص 324 
ِِ ۱ 
3- .کذا فی المصدر , وفی نهج البلاغه : «واطعنوا السْرّر» . ۱ 
4- .کذا فی المصدر , وفی نهج البلاغه : «سْجحا» . ومشیه سشجح : آی 
سهله (لسان العرب : ج 2 ص 475 . ۱ 
5- .کذا فی المصدر , وفی نهح البلاغه : «المطتب» وهو انسب . 
6- .تبجّه : وسطه ومعظمه (النهایه : ج 1 ص 206 «ثبج») . 
7- .محقد : 35 . 


8 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 460 , مروح الذهب : ج 2 ص 389 , عیون 
الاخبار لایخ ففینه ۱ نهج البلاغه : الخطبه 66 وفیه من 
«معاشر المسلمین . . خصاثتص الامته علیهم السلام : ص‌ 75 , بشاره 
الخضایه 0( 

و .الکافی : ج 5 ص 39 ح 4 عن مالک بن آعین , بحار الأنوار : ج 32 ص 
3 ح 468 وراجع نهج البلاغه الخطبه 124 . 


ص: 205 


5مام علی علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از ابن عباس : زنان 
عقیم شدند از اين که مانند امير مومنان , علی بن آبی طالب بزایند . به 
خدا سوگند , ندیدم و نشنیدم که رئیسی با وی مقایسه شود . او را به 

هنگام نبرد صفین دیدم که بر سرش عمامه ای بود که دو طرفش را رها 
کرده بود . دو چشمانش گویا به سان دو چراغ درشت بود . او بر گروهی 
آتداک اتشانه‌بود و نان وا هی وا می حاشت تا یه من رید مر حالت 


که من در لابه لای مردم بودم . 


پس فرمود : «ای گروه مسلمانان ! خشیت [ از خدا آرا احساس کنید , 
صداها را پایین آورید , آرامش را بر تن کنید , نیزه ها را به کار گیرید (1) و 
پیش از کشیدن شمشیر ی 
شمشیر زنید و با تیزی اش ضربه زنید , و شمشیرها را با گام ها و تیرها را 
با نیزه ها هماهنگ سازید . به درستی که در دید خداوند و همراه پسرعموی 
پیامبر او قرار گرفته اید . 


پی در پی حمله کنید و از فرار , شرم کنید "خزا که ان ,ر ننگی است که در 
یل ها خروم هابافی. هاند , م اتشتی آشنت در روز وستاخیا.. 


خود را خژم و سرخوش دارید و با آسانی و سبّک جانی به سوی مرگ گام 
بردارید . لشکر انبوو [ دشمن ] و خیمه ای را که طناب هایش به اطراف 
کشیده شده , هدف قرار دهید و قلب آن را نشانه بگیرید ؛ چرا که شیطان 
,. شتر سرکش را سوار شده و بازوانش را گسترانیده است ؛ دستی را 
برای حمله پیش دارد و پایی را برای فرار , به عقب گذارد . پس استوار 
باشید و پایدار , تا نور حق بر شما پرتو افکتد , «که شما برترید و خدا با 
شماست و از پاداش کردارتان نخواهد کاست» » .7216 .امام علی علیه 
السلام :امام علی علیه السلام پرچم هایتان را به اين سو و آن سو متمایل 
فعنید. ۵ اطرافت. آن: وا خالی. مکنید و. آن را جز به دستِ دلاورمردان 
۱ چرا که پاسداران شرافت و آبرو, و شکیا به هنگام فرود آمدن 
بلاها . گرد پرچم حلقه می زنند ... و بدانید که پاسداران , کسانی اند که 
گرد پرچم هاي خود , حلقه زنند و اطراف آن را نگه دارند و پیش و پس آن 
می گردند و آن را ضایع نمی سازند ؛ نه از آنْ پس می مانند که آن را به 
دشمزن بتسیارندم و نه از آن.بیتتن می: اففتد که سهایش کذار ند 


ین بر خی تسه ها ختین آمده اشتگ:: مها زا اساسا رید 


ص: 26 


ب : تنظیمٌ الخیشِ7218.امام علی علیه السلام :دعائم الاسلام اه [ علّ 
علیه السلام ] کان ٍذا رَحف للقتال جَعل ه م4 9 

وتجعل لها توابط ۰ وبْقدم علیها شقَدمین ۰ وا هم بخفض الاصواتِ ۰ 
والگعاء : واجتماع لوب , وشهر الشّوف , واظهار لته , ولزوم کل قوم 
مَکاتهّم , وژجوع کل من حمَل الی مصافه بعد العمله , (19)1 72 .آمام علی 
علیه السلام :دعائم الاسلام :اه [ علیّا علیه السلام ]ٍ کان |ذا رکفت للقتال 
بعی من الکتاتت ویْفرّق بین القبائّل . اوقم علی کل قومر رجلا . ویْصفف 
الطْفوت , ویگردسن الکرادیسن (2) , ثم ترحف ای القتال ۰ (7220)3.امام 
علي علیه السلام :الامام علی علیه السلام فی یه القتال : قَْمُوا جالع 
والّماة ؛ قلیرشُقوا بل , ولبتناوش الجنبان (4) , واجعلوا الحبل لروابط 
والغنتجبه (5) ردءا للواء والعْقََْه , ولا تتشزوا (6) عَن مراک زکم لفایس 
شذ من العذو ۰ (7). 


- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 372 . 
- .الکردوس : الخیل العظیمه , وقیل : من الخیل العظیمه 

9 : الفرق منهم , ویقال کرت ۱ ۱ 
(لسان العرب : ج 6 ص 195 «کردس») . 
3- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 372 . 
4 .الجنب : الناحیه (لسان العرب : جح 1 ص 278 «جنب») . 
«نجب») . ۱ 
6- .یقال : تسَرّ من مکانه ثشوزا اذا ارتفع کنه . وتشر الرجل .هن اهر اند 
ترکها (المصباح المنیر : ص 605 «نشز») . 
7- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 372 . 


ص: 297 
نیع. ار آ تشن سپاه 


ب آرایش سپاه7222.امام علی علیه السلام :دعائم الاسلام درباره علی 
علیه السلام : او به هنگامی که برای نبرد آماده می شد . برای سیاه , [ 
یگان های آراست و چپ و میانه قرار می داد که خود , در میانه بود و برای 
انها رابط هایی معیّن می کرد , و پیشروانی جلو می فرستاد , و انان را به 
آهسته سخن راندن و نیایش و خاطرجمعی و بیرون کشیدن شمشیرها و 
آشکار ساختن توان و نیرو , دستور می داد , و به اين که هر گروهی بر 
جای خود قرار گیرد و اين که هر کس یورش برّد , پس از یورش , به جای 
خود برگردد .7223 .امام علی علیه السلام :دعائم الاسلام درباره علی علیه 
السلام : به درستی که او به هنگامی که عازم نبرد می شد , دسته ها را 
آماده می کرد و میان قبیله ها جدایی می افکند نز هقی فر دوع« 
مي گماشت , صف ها را منظّم می کرد و سواران را ستون ستون می کرد 
.ان گام نف تبزد هی رفت ۰ننه علیه السلام :امام علی علیه السلام 
در بیان یی تبرد ‏ ساده‌ها مر اند ها زا حلم‌شندا خسن اناق, [ 
دشمن را آتیرباران کنند و دو طرف , با نیزه هجوم برند . سواره ها و 
نیروهای ویژه را پناه پرچم و پیشروان قرار دهید و جایگاه خود را به خاطر 
فتوارف آز وتف که نها ماندم + تر که مکنید : 


ص: 29 


- 


65نن علیه السلام ی وصیه صیّهٍ لَهْ علیه السلام, صی 
پها يشا بََتَهُ [لی العَدُوٌ : قاٍذا تزلثم عَدوٌ آو رل یکم قلیَکُن مُعسکَرْکُم فی 
بل (1) الأشراف, آو سفاح الچبال 108 ء الا گیما یکون کم ردع ‏ 
ودوتکم مَرذا . وَلتکُن مفاتلنکم من وجه واجد و اثتین 


- سس 


واجعلوا کم رُقباء فی ضیاصی الجبال , وقناکپ الهضاب ؛ لتا بتکم العدو 


من مکان 2 او آمن ۰ اعلموا أنٌ ی 5 الوم عَیوئهّم 1 وعَیون 
المََدمه طلائْعَُم 


وایاگم وَاللَّّقَ , قاذا ترلئم قانزلوا جمیعا , ولا ارتحلم قارتجلوا جمیعا . 
ولذا عَشْیکم الیل قاجقلو الثماع کنْةّ , ولا تذوفُوا الوم الا غرارا آو 
قضقصّة . (2)ج : : عَدمُ مُفارقه السلاح في الخرب7227.عنه علیه السلام 
ندعائم الاسلام : ند علیه السلام ] کرِة آن بُلقی قح سلاحة 
القتال ؛ وقد قال له عَرٍ وجل ند ذکر صلاه الوف: «وَلاحَدُو اسلحتهم» 
, وقال: «و5 این کرو لو تعفْلْون عَنْ أسْلِحَتِکَم تک قیمیلون علیکم 
له و چد» (2) , قافصَل الأمور لِن کان فی الجهاد آن لا غارقة ِ 
علف کل الاخوال: اق راجمج: 7ص 86 (استشهاه معندین آبییگر) : 
ص 94 (حزن الامام) . 


+اح بالض .می العیل. ۶ سفجم. تسقال. * اترل بل. هد العیل. ای 
بسفحه (تأج رز : ج 15 ص 595 «قبل») . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 11 , تحف العقول دص 192 , وقعه صقّین : و 
ِ عن ‏ یهن ال بر قطن * الاشان الطوال ضن 1606 کلما تخود . 
التشاء * 102 :. 
۳ .دعائم | لاسلام 0 1 ص‌ 1 . 


ص: 29 
ج جدا نشدن از سلاح در جنگ 


9عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارشی که به سپاه 
کرد , هنگامی که آن را به سوی دشمن گسیل داشت : هرگاه بر دشمن 
فرود آمدید یا دشمن بر شما فرود آمد , لشکرگاهتان بر فراز بلندی ها پا 
دامنه کوه ها يا بین رودخانه ها باشد , تا برای شما پناه و برای دشمن . 
مانعی بر سر راه باشد ؛ و جنگتان از یک سو یا دو سو باشد و برای خود , 
دیده بان هایی در ستبغ کوه ها و فراز پشته ها بگمارید , تا مبادا دشمن از 
جایی که می ترسید و يا جایی که از آن بیم ندارید , بر شما فرود اید , و 
بدانید که پیشروان لشکر , دبده. بان های آن اند و دیده بان ها , طلایه 


داران لشکرند 


بپرهیزید از پراکندگی ! پس هرگاه فرود می آیید , با هم فرود آیید , و هر 
۰( , با هم کوج کنید , و هرگاه شب شما را فرا گیرد , نیزه 
ها را گرداگرد خود , برپا دارید , و مخوابید جز اندک , یا آن را مَضمضه کنید 
(لختی بخوابید و لختی بیدار مانید) .ج جدا نشدن از سلاح در 
جنگ7224.امام علی علیه السلام :دعائم الاسلام به درستی که [ علی 
علیه السلام ]نمی پسندید که مردی به هنگام نبرد , سلاحش را بیفکند . 
خداوند عز و جل بههکام‌باد کرد مار خوی فرمور ۶و اشاحه مایتان را 
برگیرند» و فرمود : «آنان که کفر ورزیدند , دوست می دارند که شما از 
اسلحه ها و وسایلتان غفلت ورزید که ناگهان به شما هجوم آورند» . 


اسلحه را به هیچ روی , از خود جدا مسازند .ر . ک : ج 7 ص 87 (شهادت 
محمّد بن ابی بکر) و ص 95 (اندوه امام) . 
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: انتهارٌ الفُرضه 7227 .امام علی علیه السلام :الامام علیخ علیه السلام 
فی وصف القتال : من رآی فرضه من العَدّوٌ قلینشز , وَلینتهز الفُرضه بعد 
احکام مرکزه ۱ قاذا قضی حاجِتَهٌ عاد الیه ۰ (7228)1 .امام علی علیه السلام 
:وقعه صفین بل الأحتف بخ قیس السَعدوٌ آفی خرب صفین] ققال: با 
هل العراق , خالله لا تون هدّا لام ال عَنقا منه الوم , قد کشت 
القَومْ عنکم قناع الحیاء , وما یقاتلون علی دین , وما یصبرون الا حیاء ؛ 
قتَقَدٌموا . 


ققالوا: [ًا ان تَقدّمتا اوق ققد تقدّمنا آمس , قما تقول با آمی لمُوینین ؟ 
ندموا فيی موضع الَقَدّم و فی موضع الَاخر 1 تقذموا من 
ن یتقاموا [لیکم . (۰]2 : الانسحاث الاکتیکو7230.امام علی ید السسلام 
1 علخ علیه السلام :الفراژ فی آوایه یَعدلّ الظفرَ فی زمانه . 
(7231)3.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام کان یَقولٌ لأصحایه عند 
الحرب لا تشتَدّن علیکم ره بَعد ها کته , ولا حولة بعدها حمله ۰ (9)4 / 
2تأسیسن الفُوَات الخاصَه7234.عنه علیه السلام :الامام الصادق علیه 
السلام :کانوا شُرطَةٌ (5) الخمیس سِتَ آلاف رَجْل آنصارخ [آی عَلی علیه 
السلام ]۰ (6) . 


1- .دعائم | لاسلام ۳ 1 ص‌ 2.2 

2- .وقعه صفین : ص 406 , بحار الأنوار : ج 32 ص 511 ح 437 . 

3- .غرر الحکم : ح 2003 . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 16 , عیون الحکم والمواعظ : ص 530 ح 9644 
وفیه «صوله» بدل «حمله» . 

5- .شْرّط السلطان : نخبه آصحابه الذین یقدمهم علی غیر کیزهم. من جچنده : 
وقال اين الأعرابی : هم الشَرّط , والفنبه. النهم ۶ شعطی # وال ظه : 
والنسبه الیهم : شرَطوٌ (النهایه : ج 2 ص 460 «شرط») . 


ص: 301 
دبهره گیری از فرصت ها 
9 تشکیل نیروهای ویژه 


مره کرد ار فرضت هام72 سمل ال ضلی. آلله غایته الم :اعام 
علی علیه السلام در توصیف نبرد : آن که فرصتی را از سوی دشمن دید , 
هجوم برد و فرصت را غنیمت داند , [ البته آپس از محکم ساختن جایگاه 
خود ؛ و هرگاه خواسته اش را [ از هجوم آبرآورد , به جایگاهش برگردد 
۰ مام علی علیه السلام !وقعه صفین : در جنگ صفین ] , احنف بن 
قیس سعدی رو آورد و گفت : ای مردم عراق | به خدا سوگند , با این 
مسئله , گردن خمیده تر از امروز , برخورد نخواهید کرد . اینان , پرده های 
حیا را از برابر شما برگرفتند و برای دین , نبرد نمی کنند , و استقامت نمی 
کنند , مگر از روی شرم . پس به پیش روید . 


گفتند : اگر امروز بتازیم , دیروز هم به پیش تاختیم , ای امیر مومنان ! شما 
چه می گویی؟ 


فرمود : «به هنگام تاختن , بتازید و به هنگام پس کشیدن , عقب بکشید . 
بتازید پیش از آن که آنان بر شما بتازند» .۰ عقب نشینی 
تاکتیکی7233.امام غلی علیه السلام :امام علی علیه السلام :فرار به 
هنگام , برابر است با پیروزی در زمان خود ,4,مام علی علیه السلام 

نامام علی علیه السلام به هنگام نبرد به یارانش می گفت : فراری که پس 
از آن یورش باشد , یا عقب نشینی ای که پس از آن حمله باشد , بر شما 
گران نیاید .9 / 2تشکیل, تیزو‌های وید 7237.عنه خلین الله علیه .و لد 

:امام صادق علیه السلام :سیاه ویژه , شش هزار نفر از پاران علی علیه 
السلام بودند . 
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8 عنه صلی الله علیه و آله :لاختصاص عن علت بن الحکم.:اصحاث 
امیر المومنین علیه السلام الذین قال هم : تشةطوا , قأنا آشارطکُم علی 
لح , ولسث آأشارطکم علی ذَقب ولا فّه ؛ ان یتنا صلي الله علیه و آله 
فیما قضی قال لأصحایه : تسَرّطو , ای سث آشارطکم لا علّی الجَلّه 
وقم : سَلمان الفارسمً , والمقداد , وأبو د الففاری , وعقاژ بن باسر , 
ویو ساسان وابو مرو الانصاریّانِ , وسهل بدرِیٌ وعَثمانْ ابنا ختیف 


الأنصاروهٌ , وجایرٌ ب عَبدٍ ال الأْنصاروٌ. 


ومن اصفیاء آصحایه , عمژو بن الحمق الخزاعمةٌ عَربیٌ . ومَیتم الما وه 


مَیتمّ بنْ بحیی , , مّولی , وژشّید العَجری ی , وخبیب بن تُر الاأسَدیٌ , ومْحَمَذُ 


بخ آبی بکر . 


وهن آولیائه : الم الأزدٌ , وسُوَیذ بخ عَقَلَ الجُعفیةٌ , والحاث بش عَبد له 
الأْعور الهَمدانیث , وأبو عَبدٍ الله الجَدَلٌِ , وأبو بحیی حکیم بنْ سَعد اتف . 


وکان من شرطه الخمیس: لب الرَضِیٌ عَبدٌ ال ب یَحیّی الحضریاٌ , 
وسَلیم بخ قیس الهلالی و ۱ ویو 


ومن حواصَّه : تميمٌ بخ جذیم الناجی وقد شهد مَع عَلِیُ علیه السلام , [ و ] 
نیز قولی عَلِیٌ پن آبی طالب صلواث اه عَلبه , 1و ] آبو فاختة مولی بنی 
هاشم , وعْبید ال ننْ: آنت رافع وکان كایبة . 7239010 .بحار الأأنوار :رجال 
الکشی عن آبی الجارود :فلت للاصبغ بن بات الرَجّل 
[علیٌ علیه السلام آفیکم ؟ قال ی ان سُیوقنا کاتت 
عَلی عواتقنا , قَمّن آومی الیه صَربناة بها . و ي تقول لنا : تشرّطوا , 
قوالله ما اشتراطکم لدَهب ولا لِفصه وی اب اف( دلوت 2۰ قوما 
من قبلکم من [ بَنی اسرآئیل ] (2) تشارطوا بیتهّم ب قما مات احذ منم 

نی کان تیب قومو, آو نیت فرتبه, آو تت تفه ۰ واگم لیتنزتهم , غیر 
الکم لسیم ناسا .۱ (3) 


اتضا ی 2 "الفهرشت این التدیم عض 223 وفیه الی الا خن 
الجنه» . 
2- .سقط ما بین المعقوفین من المصدر و أثبتناه من بحار آلاتوان 


۳۹ 1 ۹ ‌. 
رال الکنن ۱ج 1 من 19 الرقم 8 , بحار الأنوار : ج 42 ص 150 ح 
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توا ها ی لاف ام هه را ها ار ای رس 
یاران امیرمومنان ,. کسانی بودند که به آنان فرمود : «پیمان بندید ! من با 
شما بر بهشت پیمان بندم , نه بر طلا و نقره . پیامبر ما در گذشته به 
یارانش فرمود : پیمان بندید که من با شما جز بر بهشث پیمان نبندم » . 


و نان عبارت بودند از : سلمان فارسی 4 مقداد 1 ابوذر غفاری , عقار نن 
یاسر . ابو ساسان انصاری , ابو عمرو انصاری , سهل (بدری) و عثمان , 
پسران حنیف انصاری , و جابر بن عبدالله انصاری . 


و از برگزیدگان یاران او بودند : عمرو بن خمق خزاعی عرب و میثم تمار 
(متتم:بن بخبی:ر برد اراد فده شید هجحری ابیت بخ مظتر اسدی .و 


وراز دوستان او بودند : عَلّم ازدی , سوید بن غفله جعفی , حارث بن عبد 


لل 
و از نیروهای ویژه اش بودند : ابو رضی عبد الله بن یحیی حضرمی , سلیم 
بن قیس هلالی و عبیده سلمانی مرادی عرب . 


ایا تا او ای در ای ای ال 
السلام به شهادت رسید) , قنبر (ازاد شده علی, بن ابی طالب علیه السلام 
اه اب ناه (ازانه هقی حاش اب لاه بن ای رانع که متشی 
اه اوه ای ها ای اه ی اه تال 
التبم اراه ار دای ما کی حا این ان 
کل لام ار مان یت 


گفت نی ذانتم اجه من. کون اما شمشیرهای ما بر دوشمان بود و هر 
کس را که وی اشاره می کرد , با شمشیر می زدیم . علی علیه السلام به 
ما می گفت : «پیمان ببندید ! به خدا سوگند که پیمان شما برای طلا و نقره 
نیست , و پیمان شما جز برای مرگ نیست . به درستی که گروهی از 
پیشنیان بنی اسرائیل , میان خودٌ پیمان بستند . پس هیچ یک از انان از دنیا 
نرفت , , مگر آن که پیامبر قومش يا روستایش و یا خودش بود , و شما به 
سان آناتیت خر ان که بیا مین بشید 
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9بحار الأنوار نرجال الکشی :ژوق عن آمیر المَوّینین علیه السلام نَه 
قال لِعبد ال بن َحّی الحضرمم وم الجمل : آبشر یاب یحیی ؛ قأنت 
و الخمیس عا + لد آخرنی ۱ ال صلی الله علیه و 
آله یاسوک واسم آبیک فی شرطه الخمیس , وال سَماکم شرطة الخمیس 
علی لسان تیه صلی الله علیه و آله ودگر أَنْ شرطة العمیس کانوا ستة 
آلاف رَجْل , آو حمسءة آلاف ۰ (91 / 3العناية الخاصَهٌ بالات 
المْسَلَحه7240.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله الامام لب علیه السلام 
فی عهدم الق مالک الاشتر : نم تعتدرفن آمورهم ما یفده الوالدان, من 
ولدهما . ولا باقن فی تفبیک شیء ققیتفم به . ولا تحقترن لطفا 


بت 


تعاهدتهم به وان قل ؛ داعیَةٌ هم الي بذل الّصیحَه لک , وخسن الظرٌ 
یک ۱ ولا ندع تَفَفد 1 آشوراقم. آز 5 علی: هه : فان للیسیر من 
ی توص موه وللعسی وا لا سین ۶ 


ولیکن آتَر وس جنک عندک من واساهم فی مَعوته , وأفصَل عَلیهم من 
جدیه ما يَسَعْهُم ویس من وراعقم من خلوف آهلیهم , حنّی یکون همهم 
ها واحذا نی جوا العدو فان عطفک علبمم مات فلوتهم علیک. وا 
افضل فَو عين آلقلاه استقامَة 2 العدلِ فی الیل , وظهوژ ج موه لته : وا 
لا تظهْرٌ مَو 2 هم الا بسَلامه صدورهم . ولا تصح حَنم تصحهم لا نت کی 
وّلاه و . وقله استثقال ذُوَلِهم , وترک ۱ 


قافسح فی آمالهم , وواصل فی خسن الناء علیهم,. ۳ ۳۹ دوو 
البلاء منقم ؛ قَِنّ کنرة الذکر لِخُسن آفعالهم نهر الشْجاع , ویْحرّضْ الثاکل 
انشا اللة + نم اغرت کل امری شهم‌ها انلی »وا تن لبلاء امری لین 
غیره , ولا قطن به دون غانه لاه , ولا جدغوگک شرف امرج الی آن تعظم 


من بلائْه ما کان ضغیرا , ولا صَعَدٌْ امرٍی الی آن تستصفر من بلائّه ما کان 
عظیما . (2) . 


۱ 


1- .رجال الکشی : ج 1 ص 24 الرقم 10 , بحار الأنوار : ج 42 ص 151 ح 
18. 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 137 , دعائم الاسلام : جح 1 
ص 361 کلاهما نجوه . 
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9 3 اهتمام فارطا ی اد 


7241 .امام علی علیه السلام زرجال الکشی از امیر موّمنان گزارش شده 
است که در جنگ جمل , به عبد الله بن یحیی حضرمی فرمود : «بشارت 
باد بر تو ای پسر یحیی ! چرا که تو و پدرت حقیقتاً از نیروهای ویژه هستید . 
پیامبر خدا به من خبر داد که نام تو و پدرت جزو نیروهای ویژه است . 
خداوند , شما را بر زبان پیامبرش نیروی ویژه (شْرطء الخمیس) نامید» و 
فرمود : «نیروهای ویژه , شش يا پنج هزار تن اند» 9۰ / 3اهتمام ویژه به 
نیروهلی مسلح7244.عنه علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «و ایْفُوا 
الله" الذ ) امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر : پس 
در کار سپاهیان , چنان بنگر که پدر و مادر در کار فرزندشان می نگرند , و 

مباد آنچه که آنان را بدان نیرومند می کنی , نزد تو بزرگ نماید 9 
ات درباره ایشان , هرچند اندک باشد , خُرد نیاید که آن نیکی , آنان را به 

ما را وا وی ی 
کارهای خُرد آنان را به اعتماد وارسی کارهای زار 6 | مگذار ؛ چرا که 
لطف کوچک را جایی است که از آن بهره برگیرند , و لطف بزرگ را جایی 
اسنت که از آن مب تیار مانتیتد: 


و باید گزیده ترین سران سپاه در نزد تو کسی باشد که کمک خود را 
ارزانی شان دارد و از آنچه دارد , آنازخ ببخشاید , آن اندازه که آنان و 
کسانشان را که باز مانده اند , وسعت دهد زا غزم آنان در تبزد با دشمن 
را ام 
, و برترین چشم روشني زمامداران , برقراری عدالت در شهرها 
ویدیدارشدن دوستی میان سل ِِ / و 7 انان اشکار ۳ / 
راست نیاید , مگر ار که گرد زمامداران ۳ زنند و از وجود ۳ 
مردان , احساس سنگینی نکنند و از دراز شدن دولت آنان را به نیکی , به 
ستوه نیایند . 


پس امیدشان را برار و نتتنودن, آنان. زا به نیکی و برشمردن رنج سختی 
کشیدگان آنها را پیوسته دار ؛ چرا که یاد کردن بسیار از کارهای نیک آنان , 
شجاع را برانگیزد و بزدل را به کوشش وا دارد . ان شاء الله ! 


آن گاه برای هریک از آنان: زتجی را که کنیده است مرن نطو رازن و رد 
یکی را به حساب دیگری مگذار , و در [ پاداش آرنجی که کشیده , کوتاهی 
مکن , و بزرگی کسی تو را وا مدارد که رنچ کوچکش را بزرگ شماری , و 
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و / 4الاهیمامٌ بعتویّات الجَیشْاً : اللّحریض7245.الامامٌ الضادق علیه 
السلام ( لا سل الجهخ بخ حمید : تکونْ لی القر ) الکافی عن آبی صادق 
:سمعث عَلیّا علیه السلام بْحَرّجنْ لاس فی تلائه مواطن : الجَمل , وصفین 
. وتوم التهر ؛ مقول ۱ ال , اقا ال 1 الأْبصار , وَاخفِضوا 
ااضوات + واقلها الکلام + .وقطتا آنعه کم :علن العتا کم : والجادله: 
والعْبارَره , بوَالمُناصلو , والْناته , والفعانقه » والفکااقه (1) . وانتو 
«وادْکُرُوً ال گنیزا کم حون * وأطیعواً ال وَرَسولَة ولا ِِ 
تلو تفت رکه واصیروا ان ال مع الطیریف (2) . (3) 


- .الم : العضّ بأدنی الفم کما یم الحمار , وقیل : هو العضّ عامه , آو 
که :ار قبه بعدیده.وکدعاصید کدم : طرده وجد فی طلبه حتّی یغلبه 
(تاج العروس : ج 17 ص 604 «کدم») . 
2- .الأنفال :45 46 . 
3- .الکافی : ج 5 ص 38 ح 2, الارشاد : جح 1 ص 265 , وقعه صفین : ص 
4 عن الحضرمی ؛ المعیار والموازنه : ص 158 , شرح نهج البلاغه : ج 4 
ص 26 کلها نحوه . 
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9 اهتمام به روحیه سپاه 


9 / 4اهتمام به روحیه سپاهالف تشویق7249.عنه صلی الله علیه و آله 
:الکافی به نقل از ابو صادق : شنیدم که علی علیه السلام مردم را در سه 
جا [ به جنگ آتشویق می کرد . جمل , صفین و نهروان . 


می فرمود : «بندگان خدا ! از خدا پروا کنید , دیده ها را فرو نهید , صداها 
را پایین آورید , سخن را کوتاه کنید , و خود را برای پیکار , جدال , رو در رو 
شدن , درگیری , نبرد , دست به گردن شدن و رزم خشن , آماده سازید و 
با ی سا 
۱ ۳ 
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5 مام صادق علیه السلام ( آنگاه که جهم بن حمید به ایشان عرض 
کرد : خویشاون ) الامام عل علیه السلام ین کلام له علیه السلام لابنه 
ُحَمّد بن الحتفیّه لا آعطاة الاب توم الجَل : ترول الجبالْ ولا تژل , عَصّ 
علی تاجذک . آعر ال جُمهْمتک , د فی الارض قذعک . ارم بَضرک أقضی 
القوم ۰ وعْضّ بَضَرک . واعلّم آَنّ الّصَ من عند له شْبحاتة .. 
(7246/1.الکافی ( به تقل از اپو بصیر ) عنه علیه السلام مقا کان وله 
لاصحای عنة الکرپ : لا شتا علیکم قَتَهْ تعدها رخ , ولا جولة تعده 

, وأعطوا السیوف شقوقها" . ووَطئوا لِلجُنوب مصارعها . واذمروا (2) 
شک علي الطعن العس (3) والطرب الطلحفمه (۵) . وامیئوا 
الأصوات ؛ قَّة أطرذ للقشّل . قوالذی قلق الَبّه وتا السَمَه ما أسلموا, 
ولکن استسلموا , وأسَئُوا الکفر , قلقا وجدوا" آعوانا عَلیه أطهروة . 
(7247)5.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی خِت 
اصحایه علی القتال : دموا الدايغ » وأحوا الحایرز , وعطوا علی 
الاضراس اه آنبی (6) للسیوف عَنِ الهام . والتووا فی طراف الرّماح ؛ 
آموز (] للاسته . وعْصُوا الأبصار ؛ فا آرتط لش , وأسکن للمُلوب 
وأمیوا الأصوات ؛ قائح ره لِلَشَل . وراتکم قلا تمیلوها . ولا چلوها: 
ولا تجعلوها لا بایدی, شجعانگم ای ان لایر ای 
تزول الحقائق هم الذین یَحْفُونَ براياتهم , ویکتیفوتها ؛ حفاقیها و وراءها 
وآماتها , لایتاخرون غنها فیسلموها , ولا یِتقَدّمون علیها قَیْفردوها . 


اجرّا امروٌ قرته (8) شاف آخاخ بتفسه , ولم یکل قرتَهٌ الی آخیه , قَیَجتمع 
غعلیه قرئة وقرنْ خیه . وایمٌ اه آن قزرئم من یف العاچله لا تسلموا 
من سیف الاجزو , وانتم لهاميم (9) العرب , وَالسنامٌ الأعظَم : ان فی 
الفرار مَوجده الله وال اللازم , والعار الباقی . وان الفلر لیر مزید فی 
مره , ولا قحجوز یی وتین بومه . مَن الران لی اللّهِ کالظمان برد المع ؟ 
الحَته تحت آطرافی العوالی ! الوم 3۳ الأخباژ ۱ وال لت آشوق الی 
لفایئهم منهّم الی دیارهم ! ! 


اللهُمْ قان رَکُوا الحقّ قافصُّض جماعتهم , وشتّت کلمتهم . وسلهّم 
بخطایاهم ۰ هم لن پزولوا عن مواقفهم دون طعن دراک ؛ بَخرجٌ ,مِنهمٌ 
تسم , وضرب یَفلق الهام , ویْطیخٌ العظام , ویْندرٌ (10) السَواعة والأقدام 
1 وحتّی پر مَوا| بالقناسر تتبعهَا المناسرژٌ , ویرجموا بالکتاّب تقفوها الحلائتث 1 


وحتی بجر ببلادِهمْ الجمیس یتلوخ العمیس . وجثی تدعقق (11) الخیول فی 


ِ نت 2 : الخطبه 11 ید 1 شهر آشوب : ج 3 ص 155 . 

د ره شده الوط ۶ (لسان العرب : ج 6 ص 84 «دعس») . والمراد 
هنا الطعن («# ۱ 

4 .صربه صربا طلفا : آی شدیدا (لسان العرب : ج 9 ص 223 
«طلحف») . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب ,16 , عیون الحکم والمواعظ : ص 530 ح 9644 
نحوه ولیس فیه من «فوالذی ...> . 

۱ کلم بخک فیها ‏ ان | آغری: : ج 15 ص 
1 نبا») . 5 ۱ 

7- .مار الشی عءیمور مورا: ترهیا؛ آی تحرک وجاء وذهب کما تتکفا النخله 
العیدانه (لسان العرب: ج 5 ص 186 «مور؟): 

8- . آجزآه الشیء : کفاه (لسان العرب : ج 1 ص 46 «جزآ») . 
9 .لهُمیم ولهُموم: جواد سابق یجری آمام الخیل؛ لالتهامه الأرض, الجمع 
لهامیم (لسان العرب : ج 12 ص 554 «لهم»). 

0- .تدر : آی سقط ووقع (النهایه : ج 5 ص 35 «ندر») . 

1- .قال الشریف الرضی : الدعق : الدق ؛ آی تدق الخیول بحوافرها 
ارضهم . وتواحرٌ ارضهم : متقابلاتها , ویقال : منازل بنی فلان تتناحر , ای 
تتقابل (نهج البلاغه : ذیل الخطبه 124) . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 124 وراجع الارشاد : جح 1 ص 266 ووقعه صفین 
: ص 235 . 
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24 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نامام علی علیه السلام از سخدش 
به محمّد بن حنفیه , هنگامی که در روز جنگ جمل , پرچم را به او سپرد : 
کوه ها از جای کنده شوند و تو استوار باش . دندان هایت را برهم بفشار و 
کاسه سرت را به خدا عاریه ده . پایت را بر زمین بکوب و چشمت را به 
دورترین نقطه سپاه بیفکن و چشم فرو نه و بدان که پیروزی , از سوی 
خداوند سبحان است .7249 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام از سخنان او که هنگام نبرد به یارانش می فرمود: گریزی که 
پشرز از آنباه کیت باشند ربا نعقب شین ای کفریسن از آن حمله:باشد بر 
شما سخت ناید . حقّ شمشیرها را ادا کنید وپهلوها[ ی دشمن آرا به خاک 
درآرید . بکوشید تا نیزه را هرچه کارگرتر فرو برید و ضربت را هرچه 
سخت تر وارد سازید , و صداها را بمیرانید , که دورکننده تر است سستی 
و اضطراب را . به خدایی که دانه را شکافت وجانداران را افرید . [ 
منافقان ]اسلام را نیذیرفته اند , بلکه تسلیم شده اند و کفر را پنهان 
ساخته اند و هر گاه پافر انی بياشن, کف را اشکار شازتد:720:غنه ضلی 
الله علیه و اله :امام علی علیه السلام در تشویق یارانش به نبرد : 
زرهپوشان را پیش دارید و بی زرهان را عقب اندازید . دندان ها را سخت 
برهم بفشارید که جلوگیرنده شمشیرهاست از این که به کاسه سر رسند . 
در برابر نیزه ها به خود پیچ و خم دهید , زیرا که نیزه ها را از سر بیشتر 
دقرم درو کی هرن فری ود که رون نز یرل 5 ۱0 و 
تر است سُستی را , و پرچم خود را نیمه افراشته مدارید و اطراف ان را 
خالی مگذارید و آن را جز به دست دلیران و حافظان شرافت و آبرویتان 
مسپارید ؛ چرا که شکیبایان به هنگام فرود آمدن بلاها , کسانی اند که خود 
را گرد پرچم بدارند و دو سوی آن , یعنی پشت و جلوی آن را پر سازند . نه 
اران شم ماتدای حصی مسا هه ان آن شین ی اه که 
تنهایش گذارند . هر کسی , حریف خود را کفایت کند و به برادرش نیز 
یاری رساند و حریف خود را به برادرش وا نگذارد تا حریف وی و حریف 
برادرش نزد او جمع گردند . 

به خدا سوگند , اگر از شمشیر این جهان گریختید , از شمشیر آن جهانْ 
سالم نمانید . شما دلاوران عرب و از شناخته شدگانید . در گربختن , خشم 
خداوند و خواری همیشگی و ننگ جاودان است , و فرارکننده , زیاد کننده 
عمر خود نیست و میان او و روزی که برای مرگش مقذُر شده , فرار] 


مانع نخواهد شد . ان که به سوی خدا روی ارد , مانند تشنه ای است که بر 
أب وارد شود . بهشت , زیر لبه های نیزه هاست ؛ امروز , روزی است که 
ان خبرها آشکار گردد . به خدا سوگند , من به دیدار آنان (دشمنان) شیفته 
ترم از آنان به بازگشت به خانه هایشان ! 


بار خدایا ! اگر از حق سر باز زدند . جمعیتشان را پریشان ساز و میانشان 
اختلاف افکن و به خاطر خطاکاریشان , هلاکشان کن . آنان از جایگاهشان 
برگندم_ نشوند , مگر با نیزه سوراخ کننده تن ن آنان ؛ چنان که نسیم از ان 
بیرون آید , و ضربتی که کاسه سر را بدراتد , و استخوان ها را خرد کند و 
بازوها و پاها را از کار اندازد , تا آن که با حمله پیاپی لشکر , تیرباران 
شوند و با قبیله ها و گروه ها سنگ باران شده باشند و سپاهیان , هزار 
هزار , به شهرهایشان درایتد .و استبان سرزرفین .هایشان را که روق در 
روی یکدیگرند , زیر سم بسایند . 


ص: 310 


1عنه صلی الله علیه و آله نالکافی عن مالک بن آعین :حرّض لمیژ 
المْوّمنین ضلَواثْ اللّه یه النّاس یصمّین , ققال ۰ ان ال 7۶ وجل دلکم 
علی تجازو تُنجیکُم من عذاب آلیم . وشفی (1) یکُم عَلی الخیر . والایمان 
باللّه , والجهاد فی سبیل ال وجّقل تَوانة مَغفرة للذنب , وقساکن طیبهة 
فی جات عدن , وقال عَرّ وجّل : «اِنَ ال بُچبٌ الذین" اون فی: ناد 
ضتا کالم بسن ترضوصر» (2). قشووا ضفوفکم کالتنیان ات 


مُوا الدایع , وأحُرُوا الحاسر , وعضُوا علی التّواجذ ؛ اه آنبي لِلسٌیوف 
ی لا , والتووا علي آطراف الرّماح ؛ فان ایو لته ونوا مار 
؛ اه اربط للجاش , واسکن یلملوب , وأمیتّوا الاصوات ؛ ال آطرَد للقشل 
, وآولی بالوقار . (3) . 


+ باشفی. غلی. الشی۶: اشرف: علبه. (لشان. العرب < جر 1۸ نش 4536 
«شفی »). 

2 .الصف : 4 . 

3- .الکافی : ج 5 ص 39 ح 4 . 
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2 2 له صلی, الم غلیه و. اله:الکافین.:به نف از مالی ین اعین: : آمیر 
موّمنان که درود خدا بر او باد , مردم را در صفین تشویق کرد و فرمود : 
«خداوند عز و جل شما را بر داد و ستدی راهنمایی کرد که از عذاب 
دردناک , رهایی بخشد و به خیر , ایمان به خداوند و پیکار در راه خدا وا 
دارد و پاداش خود را آمرزش گناه و جایگاه های پاک در بهشت های برین 
قرار داد و خدای عز و جل فرمود : «در حقیقت , خدا کسانی را که در راه 
او صف در صف , چنان که گویی بنایی ريخته شده از شرب اند , جهاد می 
کنند , دوست می دارد» . 


پس اضف ها ترا هون سای رکه نوم از سره ۶ متام و بکزو ای 
کنید و زرهپوشان را پیش فرستید و بی زرهان را عقب اندازید و دندان ها 
را سخت به هم بفشارید که آن , جلوگیرنده شمشیرهاست از این که به 
کاسه سر رسند . در برابر نیزه ها به خود پیچ و خم دهید که نیزه ها را از 
سر بیشتر دور می کند . و چشم ها را فرو نهید که نیروبخش تر است برای 
دل ها , و ارامش دهنده تر است برای قلب ها , وصداها را بمیرانید که 
برای زدودن سستی و افزودن بر متانت , بهتر است . 


ص: 12 


3..فاطمه الرّهراء علیها السلام :الامام علی علیه السلام فی الجکم 
المنسوبه الیه : لا یصبرّ عَلّی العرب ویَصدق فی اللقاء الا تلاته: مُستبصرٌ 
في دین ,؛ اه یزان -علی: خرقه. , ار تفص بل ض دل : ات : 
الشعار 7255 .الامامٌ الباقر علیه السلام :الامام علی علیه السلام :ان سول 
ال صلی الله علیه و آله مر باعلان الشعار بل الرب , وقال: لین فی 

شعارکَم اش فتن. استهاء لاه ۰ (7256)3.عنه علیه السلام :وقعه صفّین عن 
اج بن تبانه تما کان علیت فی. .فتال. قط [ نادی : «کهیعص» . 
(7250)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شاج الصادق علیه السلام 
:شعاژنا : «یا شحضد زر محتّذ» . وشعاژا بوم بدر : «یا تصر اللّه اقترب 
اقترب» , وشعار الفسلمین یوم اخد: «یاتصر الله اقترب» , ویوم بتی 
اللّضیرٍ: «یا رو القَدْسٍ أرح» ۰ ویو بنی قیتفاع: «یا زَا لایغلینک» , وبوم 
الطایّف: «یا رضوانُ» , وشعاژ یوم ختین : : «یا بنی عَبد الله یا بنی عبد الله» 
, ویّوم الاحزاب: «حم لا بصروت» , وبوم بَنی فُرَیظَهّ: «یا سَلامٌ أسلمهّم» . 
وبوم المَرَیسیع ؛ ۱ وهو یوم بنی ,المَصطلق: « لا ای اللّه الأمث» 4 وبوم 
الحَدیییّه: «ألا لعتة الله عَلی الظالمین» , وتوم خیتر ؛ بوم القموص: «یاً 
عَلیٌ آتهم هن عَل (3) » , ویوم القتج: «تَحنْ عباژ له حقّا حقا» , وتوم 
تبوک: «با أَحَذ یا ضَمَد» , ویوم بنی المَلوح: «اهت امت» , ویّوم صفین: «یا 
تصر الله» ,ر وشعاژ الخسَین علیه السلام : «یا مَحَمَذُ» . وشعاژنا: 


«یامْعَمذ» . (6) . 


1- .معیض من ذلک الأمر یمعض مَفّضا ومقضا , وامتقض منه : غضب وشق 
علیه واوجعه (لسان العرب : ج 7 ص 234 «معض») . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 288 ح 292 . 

3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 370 . 

4- .وقعه صفین : ص 231 . بحار الأنوار : ج 32 ص 461 398 وج 100 
ص 30 ح 32 ؛ شرح نهج البلاغه ۰ ج د ص 176 . 

3 آتیئه من عَلٍ الدار بکسر اللام وضتها وه من , ومن عال , کل 
ذلک آی من فوق (تاج العروس : ج 19 ص 696 «علو») . 

6- .الکافی : ج 5 ص 47 ح 1 عن معاویه بن عشّار , بحار الأنوار : جح 19 ص 
63 ح 1. 
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1 مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در حکمت 
های منسوب به ایشان : در جنگ , شکیبایی نکند و صادقانه با آن رو به رو 
تخزوو فحز سه گروه : آن که روشن بینی در دین دارد دبا آن که: یر کمن 
بر حریم است ؛ و يا آن که خواری و ذلت , برای او درد اور و ناراحت کننده 
است .«ب شعار7253.فاطمه زهرا علیها السلام :امام علی علیه السلام : به 
درستی که پیامبر خدا به آشکار ساختن شعارها پیش از جنگ , فرمان داد و 
فرمود : «در شعارتان , نامی از نام های الهی باشد» .7254.امام حسین 
کی فاد وه ی ند اي ای ای بت شامم ی اه اسام بر 
هیچ نبردی قرار نگرفت, مگر آن که فریاد کرد: «کهیعص ».7255.امام 
باقر علیه السلام :امام صادق علیه السلام :شعار ما «يا محمد , با محمد » 


است . 


وشعار مسلمانان در روز بدر , «ای پیروزی الهی , نزدیک شو , نزدیک 
شو » بود . 


و شعار مسلمانان در جنگ احد «ای پیروزی الهی , نزدیی شو » بود . 
و شعار روز [ نبرد] بنی نضیر , «روح القدس , آسایش ده » بود . 


و شعار روز [ نبرد] بنی قینقاع ,؛ «ای برد کان ما 2 هرگز بر تو غالب 
نگردند » بود . 


و شعار روز [ نبرد] طایف , «یا رضوان » بود . 

و شعار روز خنین , «ای فرزندان عبد اللّه , ای فرزندان عبد اللّه » بود . 
و شعار روز [جنگ ] احزاب «حم,آنها نمی بینند » بود. 

و شعار روز [ نبرد] بنی قریظه , «ای سلام , آنان را سالم بدار » بود . 


و شعار روز مریسیع , یعنی [ نبرد] بنی مصطلق , «بدانید کارها به خد 
منتهی گردد» بود . 


و شعار روز حدیبیه , «بدانید که نفرین خدا بر ستمگران باد » بود . 


و شعار روز خیبر , یعنی روز قموص , (1) «ای علی , بر آنان از روی 
بزرگی ببخش » بود . 


و شعار روز فتح [ مکه] , «ما بندگان خداییم , حقیقتاً حقیقتاً » بود 
و شعار روز [ نبرد] تبوک , «یا احد! یا صمد » بود . 

و شعار روز [ نبرد] بنی ملوح , «بمیران , بمیران » بود . 

و شعار روز صفین , «ای پیروزی الهی » بود . 

و شعار حسین علیه السلام , «يا محمّد » بود . 


و شعار ما «یا محمد » است . 


1- .نام قلعه ای از قلعه های خیبر . حیوانی که سوار خود را بجنباند . شیر 


درنده مضطرب که در جایی قرار نگیرد . 


ص: 14 


06 7 .امام باقر علیه السلام 4ِ_۱9 نهج البلاغه عن سلام بن سشوید عن 
الامام علی علیه السلام فی کلم «اللْهْ أَکبر» قال : هی ای اللّصر . 


قال سَلامْ : کاتت شعارَه علیه السلام . یَقولها هی العرب , ت تحل قیورد 
له مَنِ اب ومن حادّة جیاضَ القوت ۰ (7257)1.لمامْ الضادق علیه 
السلام :وقعه صّین عن تمیم :کان عَلیٌ (ذا ساز [لی القتال دک اسق ال 
حین ترگب ... ثم تقول ال کر ال أکبترژ , لا ال الا ال وال أکبَر , یا 
له با أذ , با صَقَةٌ , یات مُحَقّد , بپسم ال ال حمن الحیم لا حول ولا 

(1 الم ال العظیم , «الحقة هرب العلمین "امن التجیم * 
وم الدّينِ * لاک تب و اک تسشتهین» الم کف عتا باس الطالمین . 
قکان هذا شعارة بصّین 7258021 الامام الهادچ علیه السلام دوفعه 
صفین : کاتت مَه هل العراق بصفین الصوف الأبیض ؛ قد جَعلوه 
روْوسهم , وعلی آکتافهم . وشعارّهم: «پا له يا حف با صقَة ‏ بات 
مُحَمّد , یارحمن با رَحيمْ» . 


وکان علامة آهل الشام خرفا صفر | قد جعلوها علن زژوُوسهم وأکتافهم , 
وکات تاه هم «فحی عیار الله فا عفاسا ار اف مان .12 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 177 ؛ بحار الأنوار : ج 32 ص 461 ح 400 
وج 100 ص 37 ج 35 . 

رن 

ار 0 ار ی 
البلاغه : ج 8 ص 15 . 


ص: 215 


رال لس ی ال یه ولد و انا لاسام 
بن سوید , از امام علی علیه السلام 1 درباره عبارت «اللّه اکبر » ره 


[ سلام گوید :] «اللّه اکیر 4» , شعار علی علیه السلام بود که در جنگ ها آن 
را بر زبان می آورد و آن گاه یورش می برد , و به خدا سوگند , هرکس را 
کذاز آف‌تروي قی کرد ربا با اه دشضی میت رتیه آنجام مر که تسایر 
۰ .مامامْ علیاً علیه السلام ( لِتوفِ ) وقعه صفین به نقل از تمیم : 
ی ی ی ی و ی و و 
شدن نام خدا را بر زبان می اورد ... آن گاه می گفت : «الله اکبر , 
اکبر! خدایی جز خدای یگانه نیست و خدا بزرگ تر است ! ای تا ی 
یگانه ! ای بی نیاز ! ای پروردگار محقّد ! به نام خداوند بخشنده مهربان ! ! نیرو 
و توانی جز از خدای برتر بزرگ نیست . «ستایش خدایی را که پروردگار 
جهانیان است ؛ بخشایشگر مهربان و صاحب روز جزاست . [ بارالها ! آتنها 
تو را می پرستیم و تنها از تو باری می جوییم» بار خدایا ! نیرو و قدرت 
ستمگران را از ما باز دار » . این , شعار علی علیه السلام در صفین بود 
۰ اامام الاد علیه السلام ( لقیشر ) وقعه صلْین :نشانه مردم 
عراق در [ نبرد] صفین , پارچه پشمی سفیدی بود که بر سرها و روی شانه 
ها می نهادند و شعارشان «ای خدا! ای یگانه ! ای بی نیاز ! ای پزنوزد کار 
محمد ! ای بخشنده ! ای مهربان » بود . 


و نشانه مردم شام , تکه پارچه ای زرد رنگ بود که بر سر و روی شانه ها 
نهاده بودند و شعار آنان : «ما بندگان خداییم 4 حقیقتا حقیقتاً , ای 
خونخواهان " » بود . 


ص: 216 


ج : تحدیثك اللَفس بالعَلْبَه7258.امام هادی علیه السلام :الجمل عن عمرو 
بن دینار ؛قال أمیر الْمَوّمنینَ علیه السلام لابنه مُحمَد: خذ الرايّة وامض 
وعَلِیٌ علیه السلام حَلفة , فناداه: یا با القاسم ! ققال: لنیک یا آبه... ففال: 
نی لا بستهرک ما تری , قد حملث الّایّ وتا اصقرٌ منک قما استقرٌ تفر تی 
عَذوّی وذلک تون لم أآلق آحدا [ حدتتنی نفسی بقتله , قحدّت تفسشک بعو 
له بظهورک غلبهم , ولا تخذلک ضَعف اللفس بالتقین ؛ قان زلک آشد 
الخذلان ۰ قال: قَفَلتٌ: پا ۳۷ اوه آن اکون. کضا. تجب , آن شاًء اللَه 3 
اللخذیر ه من الفرار7260.امام علی علیه السلام ( به نوف بکالی ) الامام 
علیٌ علیه السلام :الفرارٌ من الرّحفٍ من الکبایر ۰ (7261)2.امام _,صادق 
علیه السلام یه میلس | که علیه. السببام :الفراژ أَحَدٌ الدلّین 
(726202 بجر تور عن _میسُر :عنه علیه السلام :عاودوا الک , واستحیوا 
من القر ؛ فانة عارٌ فی الأعقاب , وناژ یوم الجساب . وطیبول عن ۱ 
9 , ِا [لی المقوتِ مَشیا سجْحا ۰ (7263)4 .رسول اللت صلت, اه 
علیه و آله :؛عنه علیه السلام :لیعلم المنهْز لمنهزه وا ۵ متخط رم مه فد 
, ان فی الفرار مَوجده ال , والذل اللارم , والعار الباقی . وقساد الغيش 
عَلیه . وانّ الفارّ لعَیٌ مزید فی عُمُره , ولا مَحجوژ بت وتین یومه , ولا 
پرضی رَیْةْ . ولقوث الرَجل محقا قَبل اتیان هذو الخصال خَیرّ من الرضی 
التلبیس بها . والاقرار علماً !(5) ۰ 


- .الجمل : ص 368 . 
.دعائم الاسلام 0 ی زان ای 7 ار دی 7 
ج 6 عن مالک بن جریر الحضرمی . 
3- .غرر الحکم : ح 1663 . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 66 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 460 وفیه «فاأئه 
عار باق فی الأعقاب والاأعناق» . 
5 الکافن :2 دض 2:241 فن هالی بن اعین: تعارز الانهار ۶ :32ص 
2 7 411 عن زید بن وهب نحوه وفیه «الاصرار» بدل «الاقرار» وراجع 
المعیار والموازنه : ص 150 . 


ص: 317 
ج تلقین پیروزی 
د پرهیزاندن از گریز 


ج تلقین پیروزی7262.بحار الأنوار ( به نقل از میشّر ) الجمل به نقل از 
عمرو بن دینار : امیر مومنان به فرزندش محمد فرمود : «پرچم را بگیر و 
حرکت کن» و علی علیه السلام پشت سر او بود . پس [ علی علیه السلام 
]او را صدا کرد : «ای ابو القاسم4».  .‏ 


گفت : بله , ای پدر ! 


قرمود : «فرزندم ! آنچه می بینی , تو را به وحشت نیندازد . من در حالی 
که کوچک تر از تو بودم , پرچم را بر دوش می کشیدم , ولی دشمن , مرا 
به وحشت نینداخت ؛ چرا که با کسی رو به رو نشدم , جز آن که به خود 
تلقین می کردم که او را می کشم . پس به کمک خداوند , به خود , تلقین 
کن که بر آنان پیروز می شوی , و کم اعتمادی به خود , تو را ناتوان نسازد 
که این , بدترین درماندکی است» . 


[ محمد آگوید که گفتم : ای پدر ! امیدوارم چنان باشم که شما دوست می 
داری ۰ آن شاء اللّه اد پرهیزاندن از گریز7264.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :امام علی علیه السلام :گریختن از پیکار,از گناهان بزرگ 
است.7265.رسول الله_ صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
: گریختن , یکی از خواری هاست ,6۰عنه صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :پی در پی یورش برید و از گریختن , شرم کنید , که 
تنکی: است, نز تسل ها و آتشی است در روز رستاخیر : 


خود را خرّم و شادمان دارید و با آسانی و سیک جانی به سوی مرگ گام 
ردارند .7267 الخضال. عن. ابی در تامام علی. غلیه. الشلام -فرار کننده 
باید بداند که پروردگارش را به خشم آورده و هلاک کننده خویش است . به 
درستی که در فرار , دشمنی خداوند , خواری همیشگی . ننگ جاودان و 
زندگی ناخوشایند است , و فرارکننده , زیاد کننده عمر خویش نیست و 
میان او و روزی که برای مرگش مقدّر شده, فاصله نشود و خداوند را 
خشنود نکند. مردن آدمی به راستی و حقیقت , پیش از ارتکاب این خصلت 
ها (فرار از تبرد) , بهتر است از درآمیختن با آين خضلت ها و بذپرش آنها-. 


ص: 219 


8.المام علملً علیه السلام :الکافی عن مالک بن آعتن حرّجَ آمیژ 
آلنغمتین حلوا تک له غلیه لام بصفین ققال : وحم اللة اهر وای 
آخاه نتسه وا تکل فرجه الی آخیه ؛ قیجتمع قرثة وقرنْ آخبه , قَیَکنستَ 
پذلک اللائمه , وتان یدناعع ! وگی لا تکون گذلک وفع بُقایل الانتین , وهذا 
مُمسک ید قد حلی قرتة علی آخبه ,.هاربا من یَنظر الیه وهذا ! ! من 
تفعلة مت ال ۱ عر وحل " جاما ععرکم لیر الله : 
وقد قالّ اللَهْ عَرّ وجل جل : «لن بَنقعکم الفراز ان قرزتم کن العوّت آو القثل و 
اذا لا نع ن الا فلا (1) . 


وی اضر ۳ ؛ قالّما 0۳۳ ۳ ۳ ۳۳7 فی اللّه 
حو جهاده . ولا فد لا باه ۰ (۰)2 : کتمانْ ما یر یقعتویّات 
الخی ش7270 .الامام زین خ العابدین علیه السلام وقعه صفین عن ابی وق 
فا زیا بنْ خ اضر الحاریی لعبد ال بن بُدیلٍ بن ورفاء: ان توقنا وَومَهّم 
آنوم عضیت ها بر غلبم الا کل میم ع القلب , صادق الب , رایطٌ الجَأّشٍ 
, وایمٌ ال , ما اظر دلک الیوع ثیقی متا ومنقم لا الْدْال ! قال عَبدٌ اللّه بخ 
بُدیل: واللّه أَظَنٌ ذلک . 


ققال علینٌ: لیکن هدا الکلام مخزونا في ضدورکما, لا تظهراة, ولا بَسمَعهٌ 
مر تما تتا میم ؛ ان ال تب ات عَلی قوم , والْمَوت عَلي آخرین , وکل آتیه 
مه کما کیت اه ل « قطوین للنجاهدین فی شبیل الله :وا لعفتو لین فی 
طاعته . (3) . 


1- .الأحزاب : 16 . 

2 .الکافی : ج 5 ص 39 ح 4 , وقعه صقین : ص 235 عن عبد الرحمن بن 
محمّد بن زیاد المحاربی : تاریخ الطبری : جح 5 ص 16 عن ابی عمره 
الانصاری وکلاهما نحوه وراجع نهح البلاغه : الخطبه 124 . 

3- .وقعه صفین: ص 111, بحار الأنوار: 32 ص403 ح369373؛ شرح نهج 
البلاغه:ج3 ص183 وفیه «عصبصب» بدل «عصیب». 


ص: 219 
ه پنهان کردن آنچه به روحیه سپاه , آسیب می رساند 


1 .,.اامامْ الضادق علیه السلام :الکافی به نقل از مالک بن آعین : امیر 
مومنان , مردم را در [ نبرد] صقین , تشویق کرد و فرمود : « ... خدای 
رحمت کند کسی را که برادرش را یاری رساتد و حریفش را به برادرش وا 
مگذارد تا نزد او حریف خود و حریف برادرش جمع گردند و با این کار .؛ 
سرزنش کسب کند و مرتکب پستی گردد ؛ و چرا چنین نباشد , که [ 
برادرش ]با دو نفر پیکار می کند و او [ از نبرد آدست کشیده و حریفش را 
به برادرش وا نهاده , در حالی که از حریف , گریزان است و به دشمن و 
تزآدرزشن می نحرد . هرکه چنین کند , خداوند , او را دشمن دارد . پس خود 
را در معرض دشمني خدای عز و جل قرار ندهید که همانا گذر شما به 
سوی خداوند است . خداوند عز و جل فرمود : «فرار , شما را سودی 
ترساند.: اکر از فر ,یا ببکاز بحريزیت: در ان .ظبورت. :جر انا کی بهرم 
مند نخواهید شد» » . 


به خدا سوگند رت ای و 
مباشید . پس از شکیبایی و راستی مدد گیرید که همانا پیروزی , پس از 
شکیبایی فرود آید , و در راه خدا به درستی پیکار کنید ؛ و نیرویی جز از 
خداوند نیست . ه پنهان کردن آنچه به روحیه سپاه 1 آتتذیف می 
اه و ان :وقعه صفین به نقل از ابو 
روق #زباد تن نصر خارتی به. کید الله ین بدیل تن فرقاع حفته : : به درستی 

کت وف ها ها ان : , روز سختی است . بر آن شکیبایی نکند , جز کسی که 
دلیرٌ دل , راست نیت و استوار قلب باشد . به خدا سوگند , کمان مبرم 
امروز از ما وانان , کسی باقی ماتد , جز فرومایگان . 


عبت الله سر یل کت یه تاه کت من ند سین فان موم کرد 
علی علیه السلام فرمود : «اين سخن , در دل شما دو نفر پنهان باشد . آن 
را اظهار فداریة و کسی آن.را از شما نشنود . به درستی که خداوند , بر 
گروهی کشته شدن را نوشته و بر گروهی دیگر مرگ را , و هرکس , 
مرش آن گونه که نوشته شده به سراغعش آید . پسش خوشا ۱ 
پیکارکنندگان در راه خدا و کشته شدگان در راه پیروی او ! 


ص: 220 


9 / 5الخدعه7269 .امام حسین علیه السلام :الامام علی علیه السلام :ذا 
دشک عن سول اللّه صلی الله علیه و آله دیا , قوالله أن, خر من 
السّماء أحَبٌ لت من آن أَکذب علیه . وذا نکم فیما بینی وتیتگم , قاِنَ 
الکرب خدعَه . (7270)1.امام زين العابدین علیه السلام :| لامام الباقر علیه 
السلام ان علیْا علیه السلام کان یقول: اس ییر لم ان 
آن آقول لی سول اه صلی الله علیه و آله ما لم : بقل , سَمعث سول 
صلی الله علیه و آله یَقول فی یوم الندق: التر نت و هو 
۳3 بما آردئم . (7271)2.امام صادق علیه آلسلام :الامام علیث علیه 
السلام فی الچگم المنسوته الیه : کن فی الکرب یحیلیک وت لق منک بشدّتک 
, وبحدّرک فرح منک , بتجدتک ؛ فان العربِ خرب المْتَوّر با 7 المَتحذر 
۰ (7272)3 ازفتتول ال صلی الله علیه و آله :الکافی عن عد بن 27 
ان آمیر المَوْمنین علیه السلام قال یوم التقی هو ومَعاويَة یصفینٍ ورفع بها 
نا 0 أصحابَة : واللّه ِِِ معاوية وأَصحابة 1۳ نم تقول فی آخر 


وکْنتْ قریبا من , قفلث: يا آمیر المُوْمنین لک حلفت غَلی ما ققلت , 

ستنتیت , قما آردت پذلک ؟ ! ققال لی: لخرت ده اناد 
المومنین یز تذوب . قاردث آن َحَرّض آصحابی غلیهم ؛ کیلا بَفشلوا , 
تطقعوا فیهم , قأفةَممْم یَنتفغ بها تعد التوم [ن شاء ال . (4) . 


1- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2539 ح 6531 وج 3 ص 1322 ح3415, 
صحیح مسلم : ج 2 ص 746 1066 , سنن ابی داوود : ج 4 ص 2244 
7 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 177 ج 616 وفیه «عن غیره فائما آنا 
رجل محارب» بدل «فیما بینی وبینکم» , و ص 276 ح 1086 کلها عن 
سوید بن غفله ّ 

2 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 162 ح 298 عن اسحاق بن عقار عن الامام 
الصادق علیه السلام , قرب الاسناد : ص 133 ح 466 عن ابی البختری عن 
الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام نحوه . 

0 نهج البلاغه : ج 20 ص 312 ح 588 . 

4- .الکافی نج 7ص 2460 1 تهذیب الأحکام : ج 6 ص 163 ح 299 , 
تفسیر القمّی : ج 2 ص 60 نحوه وفیهما «فافهم» بدل «فآفقههم» . بحار 
الأنوار : ج 100 ص 27 ح 33 نقلا عن تفسبر العیاشی وفیه «فأفعلهم» 
بدل «فآفقههم» . 


ص: 321 
9 نیرنگ 


9 یرانک 74 72 عته لین اللة ایو اله عامام غلی غایه السبلام :ان اج 
که او پیاهیر دا شعتی براه,شها _تفل هی کنم دسا و کید باکر از 
آسمان فرو افتم , برايم دوست داشتنی تر است از این که بر او دروغ 
ببندم ؛ و [ نیز ]ان گاه که میان خود و شما سخن می گویم : «به درستی 
که جنگ , نیرنگ است» (1) .7275.عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر 
علیه السلام به درستی که علی علیه السلام می فرمود : «اگر پرندگان , 
مرا ببایند , برایم دوست داشتنی تر است از این که چیزی را به پیامبر 
خدا نسبت دهم که نفرموده است . از پیامبر خدا شنیدم که در روز [ جنگ ] 
خندق می فرمود : جنگ , نیرنگ است . می فرمود : هر گونه که می 
خواهید , سخن بگویید » .7276.الکافی :امام علی علیه السلام در حکمت 
های منسوب به ایشان : در نبرد , به نیرنگ خویش بیشتر اعتماد کن تا به 
نیرویت , و [ نیز آبه پرهیز و احتیاط خود , شادمان تر باش تا به کارزار و 
دلیری ات ؛ چرا که جنگ , جنگ بی باکان , و غنیمتِ محتاطان است 
.7 اامامٌ علیاٌ علیه السلام :الکافی به نقل از عدی بن حاتم : به 
درستی که امیرمقمنان,هنگامی که در صفین با معاویه رو در رو شد, 
صدایش را بلند می کرد تا یارانش بشنوند ومی فرمود : «به خدا سوگند , 

معاویه و یارانش را خواهم کشت » . آن گاه را 
2 4» . 


من نزدیک ایشان بودم و گفتم : ای امیرمومنان !یه درستی که سوگند باد 
کرنی یز نامام می هی .ان تاه ان شا له کی محقصودت ار 


فرمود : «جنگ , نیرنگ است و من نزد موّمنان , دروغگو نیستم . خواستم تا 
یارانم را بر دشمن بشورانم تا مُستی نکنند و [ به نبرد] با آنان , رغیت پیدا 
کنند . پس در آینده, داناترین آنان؛ از این سخن سود برد . آن شاء اللّه , 


1- .در مسند احمد بن حنبل , این جمله این گونه نقل شده است : آن گاه 
که از غیر پیامبر صلی الله علیه و آله سخنی گویم , پس همانا مردی در 


حال مبارزه ام . 


ص: 222 


8ننه علیه السلام :تفسیر القمی فی ذکر غزوه الحندق : مر آمیرٌ 
المَومنی علیه السلام بُهُرول فی قشیه . ققال که عمزو: من انت ؟ فال 
آتا لیا بنْ آبی طالب ان عم سول الله صلی الله علبه و آله , و ِِِِ 
ققال: ۳0 ٍنّ آباک کان لي ضدیقا قدیما وائی که آن آقثلک را 
عَمّک حین بَعَتک الیَ آن آختطقک بژمحی هذا قَاترکک شایئلا بَين السّماء 
والأرض ؛ لا و ولا مَبِتٌّ ! ! 


ققال له آمیژ المُوونین علیه السلام : قد عم این عَقی نک ان قتلتنی 
دحلثْ الجتَه وآنت فی الثار , وان تک قأنت فی الثار وأتا فی الجتَ . 
ققال عمژو: وکلتاهما لک يا عم !یلک |ذا قسقّ؛ ضیزی ! ۲ 


قال عَِیٌ علیه السلام نع هذا با عمژو , ی تعث هنک وانت ملق 
یأستار الکعته تقول : «لا بعرضَق عَلم أَحذ فی الکرب تلات خصال الا أجبتة 
الی واجدو منها» , وآتا آعرضّ عَلیک ثلات خصال , قأجبنی لی واجدو ! قال: 


هات با علم ! 
قال: آحذها تشهَذ آن لا الع الا ال , وأنّ مُحَمّدا سول اللّه . قال: تَ 
هذه , قاسال الَاني . 


ققال : آن ترجق وتا هدا الجیش عن سول ال صلی الله علیه و آله ؛ 
قاٍن یک صادفا ام آعلی به عینا . وان یک کاذبا کقتکم دوبان الب امه 
! ققال : اذا لا تَتَحدَتُ نساء قریش بذلک , ولا تنشد (1) الشعراء فی 
آشعارها یت ورکفت علی.عفی من آلکرب بو لت قوها روت 
کلیفم. ۱۱ 


ت 


ققالٍ آمیژ الشینین علیه السلام : قَاللِتَه آن تنزل ال ؛ قاِتک راکب وآتا 
راجل 
ظَتَنت 


: حلّی آنابدک ! فوَتَبِ عن فرسه وعرقَبة , وقال : هذو خحَصلهٌ ما 
ن اعدا من العرب یسومنی عَلیها . 


تم بدا قَصَرب آمیر المومنین علیه السلام بالسَّیفِ عَلی ر آسه , قاتقاة آمیٌ 
المَومنین یدَرَقته , ققطعها , وَتّبت السّیفَ علی رآسه . ققال له عَلرٌ علیه 
السلام : يا مرو , آما کقاک آنی 1 
عَلَیَّ بظهیر ؟ ! قالتقت عمژو الی خلفه , فَصَرََةُ أمیرٌ المُوَّمنینَ علیه السلام 


/ 
اًُ 


مُسرعا علی ساقیه [فَ] (2) قَطعَهُما جمیعا , وارتققت بَیتهُما عجاجة 
ققال المنافقون: فُتِل عَليٌ بن آبی طالب کت (3) العجاجة 

قتظروا قاذا ا ی ای 1 
َبحة , قدبَحة , تم اد رأسَة وأفتل لی سول اه صلی الله علیه و آله 
والدُماء تسیل علی یه من صرته عمرو دس ار ستد: | لدم , وه 
تقول وال اس بیده ؛ 


ن‌ 
آتا عَلمٌ وابن عَبد المّطلب 
الموث حَیر للقتی من الهَرّب 


ققالَ سول الله صلی الله علیه و آله : یاعلیةٌ ما کرتة ؟ قالّ: تقم يا 
رسول الله ؛ الحخرب خديعه . (4) . 


1- .فی بحار الأنوار نقلاً عن المصدر : «ذا تتحدث نساء قربش بذلک , 
وینشد الشعراء .. 9 وهو الانسب ۱ 

3- .فی مر ۳ , والتصحیح من بحار الأْنوار . 

4- .تفسیر القمی : جح 2 ص 183 , بحار الانوار : ج 20 ص 226 . 


ص: 323 


9عنه علیه السلام :تفسیر القمی در گزارش جنگ خندق : امیر 
مومنان , در حالی که هروه می کرد , [ از جایی آگذشت .. . عمرو [بن 
عبد ود] به وی گفت : کیستی؟ 


گفت : «من , علی بن ابی طالب . پسر عموی پیامبر خدا و داماد اویم» . 


عمرو گفت : به خدا سوگند , پدرت در گذشته با من دوست بود و ناخوش 
دارم که تو را به قتل رسانم . پسر عمویت هنگامی که تو را به سویم 
فرستاد , در امان نبود که تو را با نیزه ام بژبایم و میان زمین و اسمان رها 
سازم , نه زنده و نه مرده ! 

امیرمومنان به وی گفت : «پسر عمویم می دانست که اگر تو مرا بکشی , 
من وارد بهشت شوم و تو در آتش باشی , و اگر من تو را بکشم , تو در 
آتش باشی و من در بهشت» . 


عمرو گفت : هر دوی آنها به سود توست , ای علی ! و این , تقسیم 
ناعادلانه ای است ! 


علی علیه السلام فرمود : «اين سخن ,؛ , بگذار . من از تو شنیدم ِ 0 
ها که ی و 
شه امرس ره ار را ار ما اس 
آننی ارت واه بب ند عرش ی دار , یکی را اجابت کن» . 


| یه آا رای ای 


فرمود : «یکی آن که شهادت دهی که خدایی جز خدای یگانه نیست و 
محمد , پیامبر خداست» . 


[ عمرو آگفت : این را رها کن و دومین خواسته را بپرس . 


فرمود : «اين که بازگردی و این سپاه را از [ رویارویی با آپیامبر خدا 
با کروانی. اکو پر ازاشگی ده شاب واه اد کرت و 
برتری یابید , و اگر دروغگو باشد . دزدان و فرومایگان عرب [ برای از 
9 


عمرو گفت : آن وقت , زنان قریش با یکدیگر گفتگو نمی کنند و شاعران 
در سروده هایشان [ نخواهند گفت] که من از جنگ ترسیدم و به عقب 
بازگشتم؟ [در این صورت., آگروهی را که مرا برخود رئیس کردند , یاری 


نکرده ام . 


امیرمومنان فرمود: « [خواسته ] سوم , آن است که فرود ۹ تا با تو 
کارزار کنم ؛ چر| که تو سواره ای و من پیاده». 


آن گاه از اسبش پایین پرید ۳ ف کوخ وگفت : این , خصلتی است که 
گمان نمی کردم یکی از عرب ها مرا بدان وادار نماید . 


آن گاه [ کاززاریرا اشروع کرو,ویبا هشیر بر سر علن علیه السلام و 
امیرمومنان , خود را در پناه سپرش گرفت : اما [ شمشیر آسپر را برید و 


علی علیه السلام بدو فرمود : «ای عمرو ! آیا همین که من با تو کارزار می 
کنم و تو جنگاور عرب هستی , تو را بس نیست برای مبارزه با من , از یاو 
کمک گرفتی؟» . 


عمرو به پشت سرش ناه کرد . امیرمژمنان , به سرعت ضریه ای بر دو 
باون ارو آوره و هی بورا اصع کرد : کردم غباری از فیان: انا لته شد 


منافقان گفتند : علی بن ابی طالب , کشته شد . 


تتنیتت. کرخ و غبار خوابید و نگاه کردند . در اين هنگام , امیر مقمنان را بر 
هت مرو ون که رتاو را کرفته وس هد شور ترا ار 
جدا کند یفن :3 بریی وان وا حرفت: مب وی با هتر خدا امد 
در حالی که بر آثر ضربتِ عمرو , خون از سرش جاری بود و از شمشیرش 
حون یکیو ور ال تمس عفر و چی رین نود ختین زور مق 
خواند : 


«من , علی و پسر عبدالمطلبم 
مرگ برای جوانمرد ». از فرار بهتر است» . 


آن. حاه پیافتر خدذا فرمود<ای لین ابر او تیزنی کدی ۱ 


کق هد لیا با ها زگ ویک ارت 


ص: 2924 


ص: 325 


ص: 226 


9 / 6أخلاق |لحریاً :لته عَن الابتداء بالقتال7276.الکافی :تاریخ الطبری 
عن جنذب لأزیی :ان عَلیا علیه السلام کان یمرن فی کل موطن لقین رد 
عَذُوا قیقول: لا ثقایلوا الوم ی تبدوژوکم . قأنشم بخمد اللهٍ عر وجل 
۶ خْجّمٍ , وترککم تام ی مبدووعم حقَه آحری نکم . قاذا قاتلتموغم 
قهَرمتموهم قلا لوا مُدیرا , ولا ُجهزوا علی جریح , ولا تکشفوا عَوره , ولا 
منوا یقتیل . قاذا وصلثم الی رحال القوم قلا تهتکوا سترا , ولا تدخلوا دارا 
لا باان « 5 تَخُذوا شیثنا من آموالهم لا ما وجَدتّم في عسکر هم , . ولا ر تهَیجوا| 
امه بأذی / وا شتمن . اعراضه وسببن آمراعکم وصْلحاءکم / ام 
ضعاف الفوی والأنْس . (7277)1.امام علی علیه السلام :الامام علت 
السلام فی کتابه الی مالک الأشتر قبل وققه صثین : لاک آن تبداً الوم 
بقال.ا آن بووین , حلی تلقاهم , , وتسقع منهم , ولا ری ام علی 
قتالهم قبل عائهم والاعذار [لیهم مه بَعد مرو !(7278)2.امام علی علیه 
السلام :عنه علیه السلام من وَصِیّه له لعسکره قبل لقاء العَدَوٌ بصفین : لا 
تفاتلوهم خی پبدژوگم. ؛ قانکم بحمد اللّه علی خُجّْه , وترککم ایاهم حتّی 
یبدووکم حُجّدْ آخری کم عَلیهم . قاذا کاتتِ الهَزیمةٌ بلذن اللّه قلا تفئلوا 
مُدیرا , ولا تُصیبوا مُعورا . ولا تُجهزوا ِ" جریج . (3) . 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 10 , العامل فی التاریخ : ج 2 ص 370 , 
الفتوح :ج 3 ص 32 نحوه . 

2 .وقعه صفین : ص 153 , بحار الأنوار : ج 32 ص 414 ح 374 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 14 , وقعه صفین : ص 203 . 


ص: 397 
۵ اخلاق جنگ 
الف پرهیز از آغاز کردن پیکار 


9 / 6اخلاق جنگالف پرهیز از آغاز کردن پیکار7282.الکافی عن خذیفه بن 
المنصور :تاریخ الطبری به نقل از جندب ازدی : به درستی که در هر جا که 
با دشمن برخورد می کردیم , علی علیه السلام به ما فرمان می داد و می 
فرمود : «با آنان پیکار مکنید تا آن که آنان شروع کنند , که شما بحمدالله 
عز و جلحجّت دارید و رها ساختن آنان که [ نبرد با شما را آغاز کنند ۱ 
حچتی دیگر است برای شما . پس هرگاه با آنان پیکار کردید و آنان را 
شکست دادید . پشت کرده به جنگ را مکشید , مجروحان را به قتل 
نرسانید , پرده دری مکنید , کشته ها را مثله نکنید , وقتی به سرایرده 
دشمن رسیدید , پرده دری نکنید , و بدون اجازه برخانه ای وارد نشوید , 
چیزی از آنان مستانید , مگر آنچه در لشکرگاه یافتید تقژنی دا بابا رن رنه 
هیجان نیاورید , گرچه به ناموس شما دشنام دهد و به فرماندهان و نیکان 
شما فحش گوید چرا که آ[زنان ] , دارای نیرو و توانی کم و ضعیف النفس 
اند .7283.رسول الله صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در 
نامه اش به مالک اشتر ۰ پیش از ژُخداد صفین : بیرهیز از این که با این 
کرهنه تبرد وا آغاد کنی«.مکر. ان که آنان آغاز کنند, تا این که‌با انان رو در 
رو شوی و سخن آنان را بشنوی ؛ و بدی های آنان , تو را به نبرد وا ندارد , 
قبل از دعوت آنان [ به هدایت او مکزر رام باتهم خوبی را بر انان بستن 
۰ عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام از سفارش وی به 
لشکرش پیش از رو در رویی با دشمن در صفین : با آنان کارزار مکنید , تا 
ان که اغاز کنند ؛ چرا که شما بحمدالله , حجّت دارید , و رها ساختن آنان 
که | جک با شها را ۶ ز کنند , حجّت دیگری است به سود شما و بر زیان 
آنها . وقتی به خواست خدا شکست خوردند , پشت کرده به جنگ را 
مکشید:: و به کسی که ناتوان است.: اسیب: هزسانید وه زخمی را از بادر 
میاورید . 


ص: 229 


الق غن الدعوه ۳ المَبارژه80 72 .امام باقر علیه السلام :الامام 
علت علیه السپلام لاب الحسَن علیه السلام لا تدعون (لی مبارژو , وان 
ذعیت لها قأجب ؛ قِنّ الدَاعت لیها باغ , والباغت قصروغ ۰ (1)ج ۱ 
الحصاتة السیاسیُ لِلرْسَل 7282.الکافی ( به نقل از حذیفه بن منصور 
الامام علی علیه السلام :آن ظفرثم یرَجلِ من آهل الحرب قرعم ۳ 
الیکم ؛ قان رف ذلک منهة وجاء بما یَدّل عَلیه قلا سَبیل لکم عَلَیهٍ < حتی ببلع 
رساأالاته ِِ الی آصحابه , وان لم تجدوا غعلی قوله دلیلا قلا تقبلوا منك . 
(2)د : اقامَةٌ العّْه قبلّ العرب7284.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
"لته لکبری عن ار بن مزب تعتی. ۶و عليه السلام الی: اهر الی 
الخوارج , قدَعَوْمُم تلائا قبل آن تایه . (7285)3.امام علی علیه السلام 
:عنه علیه السلام من کتابه (لی من شاقّ وعَدَرَ من آهل الِجتد وصنعاء : |ذا 
ناگم رسولی فَتَقَرّقوا وانضرفوا الی رحاکم أعف عَنکم , وأصقح عن 
جاهلکُم , واحقظ قاصتکم , واعقل فیکم یخکم الکناپ . قاٍن لم تفقلوا 
قاستدوا لعدوم چیش جمّ الفرسان , عظیم الأرکان , یَقطْدٌ لمن طقی 
وعصی , فتطِحنوا کطحن الّحا ؛ قمن آحسن - اتمه وت آشا فا 
وما ریک بظلام للقبید (۵) ۰ (5)راجع : ج 5 ص 580 (اقامه الحجّه فی 
ساحه القتال) . جح 6 ص 462 (اقامه الحجّه فی ساحه القتال) . 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 233 , عیون الحکم والمواعظ: ص 527 ح 9587 
, بحار الأنوار: ج 33 ص 454 ح 668 . 

2- .دعائم | لاسلام ۳ 1 ص‌ 6 . 

3- .السنن الکبری : جح 8 ص 309 ح 16739 . 

4- . اشاره الی الایه 6 من سوره فصلت . 

5- .شرح نهح البلاغه : ج 2 ص 5 . 


ص: 229 

ب پرهیز از دعوت به پیکار 

ج مصونیت سیاسی فرستادگان 
داقامه حجّت , پیش از نبرد 


تابر هیر اد دغمت تسار 727 ول الله. ضلی آلله علیه ه الهعاماه 
علی علیه السلام به فرزندش حسن علیه السلام : تو هیچ گاه به پیکاژ 
دعوت مکن , و اگر به پیکار دعوت شدی , پاسخ ده ؛ چرا که دعوت کننده 
به پیکار ؛ ستمکار است و ستمکار , شکست خورده او خوار] است ۳۰ 
مصونیت سیاسی فرستادگان7289.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی 
علیه السلام اگر بر مردی از دشمن دست يافتید و او ادذعا داشت که 
فرستاده به سوی شماست , اگر این امر از او محرز شد و شاهدی بر آن 
آورد , پس به او آسیبی مرسانید تا پیغامش را برساتد و نزد پارانش باز 
گردد ؛ اما اگر شاهدی بر سخنش نیافتید , این اذعا را از او نیذیرید .د 
اقامه حجّت , پیش از نبرد7291.عنه صلی الله علیه و آله :السنن الکبری 
به نقل از براء بن عازب : علی علیه السلام مرا به سوی خوارج در نهروان 
فرستاد ۲ پیش از کارزار ,؛ سه مر تبه آنان را [ به هدایث ] دعوت نمودم 
2و7 بحار الانوار :امام علی علیه السلام از نامه اش به کسانی از مردم 
صنعا (1) و جَتّد (2) که دشمنی نمودند و پیمان شکستند هنگامی که 
فرستاده ی ان 
بازگردید , تا شما را عفو کنم و از نادانتان بگذرم و دور شده را حفظ کنم و 
دون ضیان: شفا با جکم. فر ار رفتار کتم... |ظا اگر چنین نکنید , آماده آمدن 
طغیان و نافرمانی کند , و له شوید , مانند له شدن در آسیاب . 


آن که نیکی کند , به خود نیکی کرده است , و آن که بدی کند , به خود بدی 
کرده است ؛ و پروردگار تو ستم کننده بر بندگان نیست .ر 51 : ج 5 ص 
1 (حجت آوردن در میدان نبرد) . ج 6 ص 463 (دلیل آوری در میدان 
نبرد) . 


مهم ترین شهرهای شبه جزیره آن روزکار بوده است [(تقویم البلدان : ص 
1) . 
دارد و اکثر ساکنان ان شیعه اند . 


ص: 330 


: الخْعاء |ذا راد القتال7289.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق علیه السلام :ان آمیر الموّمنین علیه السلام کان |ذا آُراة القتال قال 
هذه الدَعَواتِ : الم اک اعلمت سبلا" من سبلک , جعلت فیه رضاک , 
وتدبت الیه آولیاعک , وجعَلتَة آشرفت لک ِ توابا , وأکرمها لدیک ماب 
واننها الک نشکا اشعریت فیه من النستین اشصیم وامعالیم یار 
له الجتة یُقایلون فی سبیل ال یِفتلون ویفتلون وعدا علیک حفا . 
قاجعلنی مِمَن اشتری فیه منک 7 اک( 
تیر نات ول ناف عفد ولا فلا تندیاا , بل استجایا لعحیی ‏ 
الیک فاحقله خانمه کعلی.: , وضیر فیه قناة عفُری , با 
1 نهد توت لی.هرمتک الرضا ء وتخط به عی الحطانا ‏ وتجعلنی 
الأحیاء القرزوقین یأیدی العْداه والعُصاه , تحت 4 العو 1 الٌدی 
ماضیا علن تضرتمم خدماستی فول دراه ولا مخت‌ شا + اللیی واعو 
عن دیِک من الجْینِ عند عوارد الأهوالٍ , وین الصْعف عند مُساوزه (2) 


ند 


۱ 


1 


اس 


ِ ی 


‌ِ بح 


الابطالِ , ومن الذنب المحیط للاعمالٍ قأحچع من شک , آو آ 2 
ال اوقعه صقّین عن تمیم بکان لو |ذا سار الی 
القتال دک اسم ال حین چرکت با نم بقول : الجمد للم علی تعمه غلبتا : 
وقضلّه القظیم , «سبْحَنَ الّذٍی ح و بای ما 1 
ریا لمَنقلبُون» (2) , تم بستقیل القبلة , فع پدیه الی الله , تم یقول : 
لمع الیک نفلت الأقدامْ واتعتت الابدان بوافضیت اقاوت , وفقت الایدی 
, وشَحَضتِ الاأبصاژ , «رینا افتخ تا ون قومتا بالحی و 
()6) یرل کم ار : 


تقول : ال آَکیر , ال أکتَرٌ, یت سا ۳ ,یا أحد ریا 
ال القظیم , «احمد له رت القلهین * الم 1 
* یاک تب و [بّاک تشتعین» (7) علین ‏ اي لام 1 


۱ 

ِ 3 

سب 1 
9( ۱ 


قکان هذا شعارة بصفین . (8) . 


1- .قوله علیه السلام : «وبه مشهدا» عطف علی «فیه» , ۳ پید من 
النشاخ آو ضُجف (مرآه العقول : ج 18 ص 384) , وفی تهذیب الأحکام : 
«وارزقنی فیه لک وبک مشهدا» ولعله اصوب 


2 .ساوژه مساو‌ژه وسوار| : وائّبه ۰ والانسان یساور انسانا ۱ |ذا تناول 
راسه (لسان العرب : ج 4 ص <385 «سور») . ۱ 
3- .فی الطبعه المعتمده : «مضی» , والتصحیح من بحار الاأنوار نقلاً عن 
المصدر . 

4 .الکافی : ج 5 ص 46 ح 1 عن میمون , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 81 ح 
7 عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق عن ابیه عن الامام زین 
العابدین عن الامام علی علیهم السلام نحوه , تفسیر لتاشت : ج 2 ص 
3ح در عن عبد الله بن میمون القداح وفیه الی «تبدیلا» , بحار الأُنوار 
: ج 33 ص 452 ح 664 . 

5- .الزخرف : 13 و 14 . 

6- .الأعراف : 89 . 

7- .الفاتحه : 2 5 . 

8- .وقعه صفین : ص 230 و 231 نحوه , بحار الأنوار : ج 32 ص 460 ح 
7 وج 100 ص 36 ح 31 . 


ص: 331 
ه نیایش به هنگام نبرد 


0 نیایش به هنگام نبرد7292.بحار الأنوار ( به نقل از کافور خادم [ امام 
صادق علیه السلام :به درستی که امیرمومنان هنگامی که قصد نبرد می 
کرد , اين نیایش ها را بر زبان می اورد : 


«بار خدایا ! به درستی که تو راهی از راه هایت را نشان دادی و خشنودی 
ات را در آن نهادی , و دوستانت را به سویش دعوت کردی و آن را برترین 
راه نزد خودت از جهت پاداش , و گ رامق تبرین آنها از جهت بازگشت , و 
دوست داشتنی تبرین آنها نزد خودت از جهت روش قرار دادی ۳ گاه در 
اين راه , از مقمنان , جان و مالشان را خریدی که در مقابل بهشت , در 
راهخدا بیکاز کند: فی, کشتند و کشته مین نود ؛ [ و این , آوعده ای 
وی 


تفر | آز اناتی قرار دم که‌عاتش,ر۱ از او خریده ای و سپس , او به داد و 
ستدی که با او داشتی , وفا کرد , پیمانی را نشکست و نقض نکرد و ان را 
تغییر نداد ؛ بلکه پاسخی به محبت هایت و برای نزدیک شدن به تو قرارش 
داد . 


پس آن را پایان کارم قرار ده و پایان عمرم را در این راه , مقژر ساز و در 
این راه , شهادتی روزی ام کن که سبب خشنودی تو گردد و لغزش هایم را 
بدان پاک گرداتد ,. و مرا در زمره زندگان که از دست دشمنان و تاقرمانان 
روزی خورده اند , در زیر پرچم حقّ و هدایت , قرار ده که در [ راه 
آپیروزی بر آنان , گام بر می دارد , پشت کننده [ به نبرد] نیست , و شک 
اور نباشد . 


بار خدایا ! به تو پناه می برم در اين هنگام , از ترس به هنگام وحشت ها و 
ی , و از گناهی که اعمالم را تباه سازد . 
از رو نی با ز ایستم , يا بدون یقین بگذرانم , و [ در نتیجه ]تلاشم 
اه نشده باشد» ۰ اسامام الصادق علیه السلام ( 
لمّا قال بعض آصحایه : مَذٌ القاب آخب ) وقعه صفْین به نقل از تمیم : [ 
علی علیه السلام ] هنگامی که به سوی نبرد حرکت می کرد , نام خدا را به 
ی 


هایش بر ما و عطای بزرگش! «پاک است کسی که اين را برای ما رام 
کرد کر آما را یارای [ رام ساختن ]آنها نبود , و به راستی که ما به 
سوی تروردکارمان بازخواهیم گشت» یک 


ان ام وم یاهمیت رو ان ار نم وم وا ال مین وه مین 
گفت : «بار خدایا ! به سوی تو گام ها برداشته شد و بدن ها خسته گشت و 
دل ها به تو متوجّه شد و دست ها پلند شد و دیدگان , تیز شدند . 
«پروردگارا! میان ما و قوم ما به حق گشایش ده که تو بهترین گشایش 
دهندگانی » . به برکت الهی حرکت کنید » . 


آن: کام نمی فته + دا پر تفر مت ]دار ترش اشت ا:قدآبین .خن 
خدای یگانه نیست و خدا بزرگ تر است !ای خدا! ای یگانه ! ای بی نیاز ! ای 
پروردگار محشّد! «به نام خداوند بخشنده مهربان ! توان و نیرویی جز از 
خدای برتر و بزر گ نیست ! ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است ! 
مهربان و بخشنده و صاحب روز جزاست . تنها تو را می پرستیم و تنها از تو 
یاری می جوییم» . بار خدایا ! ستم ستمگران را از ما بازدار » . 


این , شعار علی علیه السلام در صفین بود . 


ص: 232 


التدء بالقتال بَعة الرُوال7294.الامامْ علیغٌ علیه السلام :الامام الصادق 
الشام ان أمیر الموّینین صَلواث ال عَلیه لا یال حنّی تزول 
السُمس, ویقول : ۰ لفتح آبوابِ السَماء 1 وتقبل, الرَحمَة 1 وینزل اص 
ویتقول: هو أَقرَت ای الیل , وأجدر آن یَقل القتل , وترجع الطالْبٌ یقلت 
المْنهَرم . (1)ز : اٍعاتة الصَعیف7294.امام علی علیه السلام :الامام علی 
علیه آلسلام لأصحابه فی,ساخه الکرب یصفین : و امرع منم أَحسٌ من 
تفسه زباطة جأش ند اللقاء , ورأُی من 2 احد من آخوانه قسّلاً , قلیَدْتّ عّن 
آخبه بتصل تجدیه التی: فصل ,ها علبه + کیا پیب عن عسمه شا ۱[ 
لجَعَلَهٌ مثلة . (2) . 


«التوبه» بدل «الرحمه» وکلاهما عن یبحیی بن انیت العلاء . 
مرس لته * القطیه 123 الارشاد ج :25 و الخمل عرص 39 
ولیس فیهما «بفضل نجدته» . 


ص: 333 
و آغاز کردن نبرد بعد از ظهر 
ز کمک کردن به ناتوان 


هاغار کردن توعد اد ظهر 296 رتسول اللم.ضلی الله قلیط ه الة :ایام 
صادق علیه السلام :امیرمومنان که درود خدا بر او باد , پیکار نمی کرد , 
مگر بعد از ظهر و می فرمود : «در اين هنگام , درهای آسمان , گشوده 


مق نود ۶ رخمت :و صفربآنی, بذیر فته خی کردد و مروزق. فر فد مش آب5»*. 


و می فرمود : «اين زمان (عصر) , به شب نزدیک تر است و مناسب تر 
است برای آن که کشتارٌ کم شود و جنگجو [ از تعقیب دشمن ] باز گردد , و 
شکست خوردگان , نجات یابند» .ز کمک کردن به ناتوان7298 «الامامٌ 
علیه السلام :امام علی علیه السلام به پارانش در میدان جنگ در صفین 
فرمود : هریک از شما که هنگام برخورد با دشمن , در خود دلاوری دید و از 
یکی از برادرانش شُستی دید , باید از برادرش دفاع کند . پس اگر خدا 
بخواهد , او را همچون وی قرار دهد . 


ص: 34 


6بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیم السلام :۱ 


ذ ۱ 

رم من 
موایکم فی العرب ال العجروع 4 و که اف و و 
کد کم فیه ‏ کون بانفشسکم + 1 : خسن .التفاعله. جع تفا 
۳ .امام علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی عن اسماعیل پن علت 


آوّل من عَلم قتال آهل القبله عَلِیْ بخ آبی طالب , ولم تکن تقثل سیر 
, ولا یِتبعْ مُنهَزما , ولا یُجهرٌ علی جریح , (7299)2.عنه علیه السلام 
کتایه الی معاویه ) العقد الفریدٍ عن آبی الحسن فی ذکرِ خوادتِ وق 
7 کان شتادی بقل 2 تخزخ کل بوم وینادی : آیها لسن لا نجهرنْ 1 
جریج , ولا تبعنّ مُوَ ولا تست قتبل , ومن آلقی سِلاحه قَهُوَ من . ( 


و 


۳ 


1- .الخصال : ص 617 ح 10 عن آبی بصیر ومحشد بن مسلم عن الامام 
الضاوی‌عن باه علیم الشام هد خی الفعول ‏ :۱07 ار اابار «ح 
0 1 9 

ِ .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 383 . 

یدنه تا آمیر المومنین علیه الساام ‏ ۳ ۱ ب# وقیه 
32 . که تعل خع عد وم هی جرب الحیل , راجع الکافی حون 7 5 
ح 3 وج 5 و ص 12 ج 2 وتهذیب الاحکام 6 ص 155 ح 274 و ص 
6 ح 276 و ص 137 ح 230 والخصال : ص 276 ح 18 والأمالی 0 
: ص 59 ح 3 والجمل : ص 341 و 342 و 403 ودعائم الاسلام : ج 1 ص 
4 وتحف العقول : ص 290 والمناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 274 
مشوخ ارچ ض ود ع 30 دض 29 2 334 فا تصاصی ‏ 
5 والمستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 168 ح 2661 وتذکره الخواص: 
ص 72 وکنز العقّال: ج 4 ص 478 ح 11424 وج 11 ص 335 ح 31675 
. وکذلک فی حرب صفین راجع : المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 167 
ج 2060 مالشنن الکیری :9ص ود 16753 فتحته الفعول ۶ 
0 . وقد استلهم الامام علیه السلام هذا الموقف حیال العدوٍ من سیره 
التت ضلی الا ام اه وا سس ۱2 خر هد سس ام 
6ص 137 2202 ص155 ۶ 274 متحف العقول دض 290 


خرن 5و3 
ح خوش رفتاری با باقی مانده دشمن 


0 رفته غلبم السلام زر من کلام له عليه السلام کلم به. الک‌ارع ) آمام 
علی علیه السلام :هرگاه در جنگ یکی از برادرانتان را زخم خورده یافتید , 
نا کنشی.زا که به: وی آاسیبی زنشیده: است«یا کستی.:۱ که.دشمن در آو 
طمع کرده [ و به وی نزدیک شده ]است , او را با جانتان نیرومند سازید .ح 
خوش رفتاری با باقی مانده دشمن 7299 .امام علی علیه السلام ( در نامه 
خود به معاویه ) تاریخ الیعقوبی به نقل از اسماعیل بن علی : نخستین 
کسی که [ چگونگی اد را وا 
السلام بود . او اسیران را تمی. کشت : به دنبال شکست خوردگان نمی 
رفت: و ژکمی: ها زاااز با در تفی آهزد 0۰ ممام علی علیه السلام ( به 
خوارح ) العقد الفرید به نقل از ابوالحسن , در گزارش رخدادهای جنگ 
صفین : منادی علی علیه السلام , هر روز بیرون می آمد و بانگ بر می 
آورد : ای مردم ی ی و 
, کشته ها را عریان مکنید ؛ و هر کس اسلحه اش را بر زمین افکند , 
امان است . (1) 


1- .اين موضع در برابر دشمن را امام علی علیه السلام در جنگ های دیگر 
هم داشت , ر . ک : وقعه صفین : ص 204 , الکافی مج ظز دی اج رم 
المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 167 ح 2660 وآن را از سیره پیامبر 
صلی الله علیه و آله الهام گرفته بود . الکافی : ج 5 ص12 ح 2 , تهذیب 
الأحکام : ج 6 ص 137 ح 230 , همان : ص 155 ح 274 . 


ص: 336 


1مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الکافی عن عبد اللّه بن شریک عن 
ابیو :لما هُزم التاسن وم الجَمل , قال آمیژ المومنین علیه السلام : لا تتتعوا 
مُوَلیا , ولا جیزوا (1) علی جریج , ومن آغلق بابَهٌ قَُوَ آمن . 


لَمّا کان یوم صفْین . قتلّ المُقبل والمدیر , وأجار علی جریح . ققال بان 
: تغلت لقبد الله بن ریک : هذو سیرتان مُختلِفتان ! ققال: ار هل 
الجمل فُیِل (2) طلِحَة وَالرْیَیرُ , وان مُعاوية کان قایْما بعینه وکا قایْدهْم . 

(7302)3.الامام علیٌ علیه المتلام السی الکییی عن ای افته :۱ علا 
علیه السلام أتب بآسیر یوم صِمْینَ , ققال: لا تقثلنی ضبرا . قَقالْ عَلیهٌ علیه 
السلام : لا لک بر الی, اخاف اللة تب العالفین + فخلی تلد » نم 
قالّ: آ فیک یز ثبایغ ؟ (7303)4.عنه ۳ السلام :المصتّف لابن آبی شیبه 
و یی و , پلال شهدث مع عَلِیٌ بوم صِفْین , قکان اذا نت بالأسیر قل: 
آن أقتلک ضبرا ۹ آخاف اللّه رت العالمین . وکان یَأحْدٌ سلاحة , ویْحَلْمه 
لا بقَایلة , وبعطیه اربِقه راهم . (7304)5.عنه علیه السلام ( لمّا تب 
غلامة 1 ۱ آیی شیبه عن آبی جعفر "کان 
عم |ذا آتی یأسیر صفین أحَدّ دانّتغ وسلاحة , واحَدّ عَلیه آن [ لا ] (6) بَعوة , 
وجلّی سَبیلة . (7305)7.کنز العمال :الامام علی علیه السلام بَعد التحریض 
علی القتال قی صییق: * ولا بملوا یقتیل , واذا وصلتم الی رحال (8) القوم 

قلا تهتکوا سترا , ولا تدجُلوا دارا , ولا تأخُذوا شَیتا من آموالهم لا ما وجدئم 
۳ 0 پ< جوا امه باذی وان شتمن اعراَکم وه أَمراءکم 
وصْلحاءکم ؛ ۰ تم ضعاف الفُوی والأنقس والعقول, 4 وقدٍ کنا مر بالکف 
َنهنّ وهْلّ ره ! وان کانّ لح لتتناول العراة بت (9) بها وعفتة 
من بعدو . (40) . 


‌ 


- .اجزث علی الجریح: لغه فی اجهزت. وجهز علی الجریح واجهز: اثبت 
1 (تاج العروس: ج 8 ص 40 «جوز» و41 «جهز»). 

2 .کذا فی.جميع المضادر , ولعل المراد ۶ «فتل, فادتهم» آو تجو.ذلک : 

3- .الکافی : ج 5 ص 33 ح 5 , رجال الکشی 92 الرفم وود : 
جار الأنوار : ج 33 ص 446 ح 657 . 

4 .السنن الکبری : جح 8 ص 315 ح 16754 , کنز العقال : ج 11 ص 348 
3 6-. 

: المصتّف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 725 ح 25 , کنز العشال : ج 11 ص 
ِِِ 3. 


6- .اضافه یقتضیها السیاق آثبتناها من کنز العثّال . 

7- .المصتف لابن ابی شیبه : جح 8 ص 724 23 , کنز العمال : جح 11 ص 

۱ . 31702 25 

8- .فی ام «رجال» , والصحیح ما اثبتناه کما فی فروع الکافی , 

الطبعه الحجریه : جح 1 صِ 8 . 

9- .فی مصی «فیعبر» , ی فا انتای ما فن فروع الحافت: : 

الطبعه 0 : ج 1 ص 338 . 

عن جندب وزاد فیه «الا باذنی» بعد 9 ۱ نهج البلاغه الکتاب 4 وفیه 
۱ من «ولا تهیْجوا جاور الا نوار : ج 32 ص 563 ح 468 ؛ شرح نهج 

لبلاغه : : ج 4 ص 25 وزاد فیه «ً باذن» بعد «دارا» . 
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6 .الامامٌ زين العابدین علیه السلام :الکافی به نقل از عبدالله بن 
شریک از پدرش : وقتی مردم (خوارج) در نبرد جمل شکست خوردند , 


امیر مومنان فرمود : «به دنبال پشت کردگان به جنگ مروید و زخم خورده 
ها را مکشید . آن که در خانه اش را ببندد , در امان است» . 


وقتی نبرد صفّین شد , جنگجو و پشت کرده به جنگ را می کشت , ۰ و زتم 
خورده ها را از پا در می آورد . ابان بن تغلب به عبداللّه بن شریک گفت : 


این ؛ دو روش گوناگون است . 


ی : در جنگ جمل , [ فرماندهان آنان آطلحه و 
, کشته شدند ؛ ولی معاویه , خود ایستاده است و رهبری می کند 
7302 مام علی علیه اسلا :السنن الکبری به نقل از ابو فاخته : در نبرد 
#آشتیزی زارد علی غلیه الستاام آمرکند. از ان انتیر اکفت ماه 
7 


علی علیه السلام فرمود : «تو را به زجر نمی کشم . به درستی که از 
خداوند , پروردگار جهانیان می ترسم» . 


او را رها کرد و سپس فرمود : «آیا در تو خیری هست که بیعت کنی؟» 
بلال : به همراه علی علیه السلام در صفین حضور داشتم . وقتی اسیری را 
نزد او می اوردند , می فرمود : «تو را به زجر نکشم . به درستی که از 
خداوند , پروردگار جهانیان , می ترسم» , و سلاح وی را می گرفت و او را 
سوگند می داد که [ دیگر ]با او پیکار نکند و به وی , چهار درهم می بخشید 
۰ مممام علی علیه السلام ( در جواب نامه کارگزارش که از حضرت 
سوال کرد : من ) المصتف , آبن آابی شیبه به نقل از ابوجعفر : در نبرد 
صفین ,؛ , هرگاه اسیری را نزد علی علیه السلام می آوردند , چارپا و سلاح او 
را می گرفت و از او پیمان می گرفت که باز نگردد . سپس آزادش می 
کرد 05۰ کنز العمال :امام علی علیه السلام پس از وا داشتن [ مردم ] 
به جنگ در صقین : کشته ها را مثله مکنید . هنگامی که به سرایرده این 
گروه رسیدید , پرده دری مکنید , به خانه ها وارد نشوید , و چیزی از 
اموالشان مستانید , مگر آنچه در لشکرگاهشان یافتید ؛ و زنی را با آزار , 
به هیجان وا مدارید , گرچه به ناموس شما دشنام گوید و به فرماندهان و 
نیکان شما فحش دهد ؛ چرا که [ زنان ,] دارای توانی کم و ضعیف النفس 


اند ما جشتون داشته ایم که حتی. اور انان. مرک مادم با آنها کاری 
نداشته باشیم ؛ و اگر کسی متعژض زنی شود , بدان کار سرزنش شود , و 
نسل های پس از او نیز سرزنش شوند . 
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6.امام زین العابدین علیه السلام :تاریخ الطبری فی ذکر وققه الجَمَلِ 
: حَرج الیه الاحتف بنْ قیس وتنو سَعد مُشْمَرینَ قد متعوا خرقوص بن ژقیر 
ولا یرون القتال مَع عم بی آبی طالب قفال : یا عم , ال قوقنا بالتصوه 
تزنغمون آلک ان ظهرت علبهم عدا آک یل رجاهم , وئسبی نساءهم ! 
فقال : ما مثلی یْخَافٌ هذا منة , وقل یجل هذا الا ممّن تولی وکقر ! ۸ آلم 

تفع الی, قمل. الله.عر وحل : «لشت عَلّهم بفصتّطر * الا من تولی و 
5 (2) !۱ زو 7307 الما الباقر علیه آلسلام ( لا سل محشّذ بن 
مسلم عن الفَرتدٌ ) الکامل فی التاریخ :کان فی الخوارج ۱ 
ری « فاحل بادخالهم الکوفة ومداواتهم خی بُرووا , (3). 


زا یه 2 هر 
2- ,تاریخ الطبری : ج 4 ص 496 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 334 . 
3- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 424 , آنساب الأشراف : ج 3 ص 248 . 
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8اه اه خه انسلاه ار اه ارس ترا شین : 
احنف بن قیس و فرزندان سعد , با شتاب به سوی علی علیه السلام بیرون 
رفتند , در حالی که حرقوص بن زهیر را منع می کردند (آنان نبرد با علی 
باس ظالت علیه السام وا روا نی رای 


پس [ حرقوص آگفت : ای علی ! مردم ما در بصره گمان می کنند که اگر 
می گیری ! 


فرمود:+ «از مانند من فاهمه چتین کارهایی نباشتد و آبا اين کار سر می 
زند , جز از کسی که [ از دین خدا اسر باز زده و کافر شده؟ ! ایا سخن 
خذافند: عز ول را تشتیده ای که خر آنان تشلطی: تداری فک کبنتی 
که روی بگرداتد و کفر ورزد» ؟» .7309.عنه علیه السلام :الکامل فی 
التاریخ :در میان خوارج , چهل مرد زخمی بود . پس علی علیه السلام 
فرمان داد تا انان را وارد کوفه کنند و مداوا کنند تا بهبود يابند . 


ص: 20 


الفصل العا شیر السانه الوله10 ما ت قا ان 10 117هام 
العدل 7312.المامالَادق علیه السلام :الامام علب علیه السلام ما 3 
عَنِ العدل والجود أَهُما افصَل ؟ : العدلّ یم الأموز واضتها , والجود 
بخرجُها من جهتها , والعدل سایس عامّ , والجو عارِضْ خاصٌ , قالقدل 
أَشرَفْهّما , وافصَلَهُما . (7313)1.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :من 
عمل پالعدل خن ال ملک . (7314)2.الامام الْضا علیه السلام :عنه 
ید اافتطلام عدل تلی .7310 آمام بافر علیه السلام عغنه لیم 
السلام :اعدل تحکم . (4) . 


اه الباته  <‏ که 7 اوه لایر 51 

مغر العکم * 2 8722 . 

3- .غرر الحکم : ح 2253 , عیون الحکم والمواعظ : ص 82 ح 1981 . 
4 ,غرر الحکم : ح 2223 , عیون الحکم والمواعظ : ص 78 ح 1886 . 


ص: 1« 
فصل دهم : سیاست های حکومتی 


0 اشیات حاند کار فلت ما 


0 1 1 برپا داشتن عدالت 


فصل دهم : سیاست های حکومتی10 / 1اسباب ماندگاری دولت ها10 / 1 
1برپا داشتن عدالت7316.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام آن گاه 
که از او پرسیده شد که : عدل و بخشش , کدام یک برترند؟ : عدالت , 
کارها را به جای خود می نهد [ و نظم اجتماعی و اقتصادی کامل فراهم می 
کند] , ولی بخشش ۰ آنها را از همان راهی که باید , بیرون می برد . 
عدالت , راهبری فراگیر است , و بخشش , حالتی ویژه . [ از اين رو 
اعدالت , گرامی ترین و برترین ان دو است .317 7.عنه علیه السلام :امام 
علی. علیه السلام :آن که به عدالت رفتار کند + خداوند.». از دولتش 
پاسداری کند .7315.امام رضا علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:عدالت پیشه کن تا حکومتداری کنی .7316.امام رضا علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :عدالت پیشه کن تا حکم برانی . 


ص: 22 


7مام رضا علیه السلام :عنه علیه السلام :ما خن الذول بعتل 
العدل ۰ (7318)1.بحار الأنوار :عنه علیه السلام لن. تخطن الدول بمتل 
استعمال القدل فیها . (7319)2.الامامٌ علو علیه السلام :عنه علیه السلام 


دول العادل من الواچباتِ . (7318)3.بحار الأٌنوار: 1 السلام :اعدل 
, دم لک القْدرَخ . (7319]4.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :تباث 
لمْلي فی العدل ۰ (7320)5.|لامامْ الضَادق علیه السلام :عنه علیه السلام 
الطاعَة ختَة الرَعتَّه , والعدل جتَهْ الكول . (7320)6.امام صادق علیه 
السلام :عنه علیه السلام :تباث الدول باقاقه تن العدل . (7321)2.الامامْ 
علوهٌ علیه السلام :عنه علیه السلام :فی القدل دل آلاقید شا الا رات 
الکْوّلٍ ۰ (7322)8.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :من عَدَلَّ فی 
سْلطانه استغنی عن آعوانه ۰ (7323)9.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام 
:العدل قوام الرَعبّهٍ . (7321)10.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام 
العدل قوامٌ الیَریّه . (7322)11.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام 
اجسن القدل یام الَریّه . (12) . 





1- .غرر الحکم : ح 9574 , عیون الحکم والمواعظ : ص 476 8712 . 
2- .غرر الحکم : ح 7444 , عیون الحکم والمواعظ : ص 408 6904 . 
3- .غرر الحکم : ح 110 , عیون الحکم والمواعظ : ص 249 4668 . 
4 .غرر الحکم : ح 2285 , عیون الحکم والمواعظ : ص 83 ح 1998 . 

5- .المواعظ العددیه : ص 54 . 

6- .غرر الحکم : ح 1873 . 

7- .غرر الحکم : ح 4715 ., عیون الحکم والمواعظ : ص 217 ح 4263 
ولیس فیه «سنن» . 

8- .,غرر الحکم : ح 6496 , عیون الحکم والمواعظ : ص 355 ح 6023 
وفیه «فی العدل طاعه الله , وثبات الدول» . 

9 .غرر الحکم : ح 8669 , عیون الحکم والمواعظ : ص 441 ح 7665 
وفیه «|خوانه» بدل «اعوانه» , الصراط المستقیم : ج 1 ص 222 وفیه 
«عدوانه» بدل «اعوانه» . 

0- .غرر الحکم : ح 697 , عیون الحکم والمواعظ : ص 30 ح 466 و ص 
2 ح 994 . 

1- .غرر الحکم : ح 806 . 

2- .غرر الحکم : ح 4819 . 


ص: 43 


و اما لین شاه سای ااش کلی ع الا دمن ی اه 
غفالت اه دولت ها ناسا گرده اشت. ۱924هام ی لیم الا 
امام ی لیم السااه هقی به ازدارم تفای ان ان وت ها 
پاسدار کر نمی کند .7325.عنه علیه السلام ( فی قوله تعالی : (0) «و 
انوا اما اه ای علی عم اما لت ولج ایشا ات 
4 مامعلی غله الشلاه تاخام علی علیه السلام ال سوه سا 
تا افتذارت استفرآد باید 7325 هام‌علن غلبم الشلام ( درتارن آیه «دانیه 
که دارایی ها و فرزندان شمام ) امام علی علیه السلام :پایداری مملکت , 
فر عدالت است :7326۰ الامام علرط عليم التسلام <امام علی علنة الساام 
:فرمانبری [ از حاکمان] , سیر شهروندان است , و عدالت , سیر دولت ها 
.۰ ننه "علیه السلام :امام علی علیه السلام :پایداری دولت ها , در به 
پا داشتن سنئت های عادلانه است تنل .که علیه السلام :امام کین علیه 
السلام :عدالت فکنشنکو : پیروی از سنت های الهی و [ سبب آپایداری 
دولت هاست .329 7.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :ان که در 
حکومتش عدالت ورزد + از باوران #بی. نیاز گردد.7330.الامام وین 
العابدین علیه السلام ( فی التّحمید له عرّ و جلّ ) امام علی علیه السلام 
:عدالت پیشگی , استواری شهروندان است .3206 7 .امام علن: علنه السلام 
:امام علی علیه السلام :عدالت پیشگی , [ مایه ] استواری مردمان است 
۰ فا ی لاسام امام غلی مالسا کی رال ( 
سامانده مردمان است . 


ص: 4« 


8 ام علی علیه السلام : عکنه علیه السلام العدل نَظامٌ الامره ۰ 
(7329)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :جَعَل اللَهُ سُبحاتَه 
العدل قواما للأنام , وتنزیها من القظالم وللائام , وتسیَة للاسلام . 
(7330)2.امام زین العابدین علیه السلام ( در حمد و ستایش خداوند عز و 
جلٌ ) عنه علیه السلام :ذا | ات الرَعتَةْ الی الوالی حَمَه , وأدّی الوالی الیها 
عر الک وم ۰ مناهح الذين , واعتدلت مَعالم العدل . , وجرّت 
علی آذلالها (3) الیستخْ , قصلع پذلک الرّمانْ , وطمع فی بقاء الولهٍ , 
وییْست مَطامٌ الأعداء (7331)4.الامام علمٌ علیه السلام :عنه علیه 
السلام :العدل آقوی آساس . (7332)5.الامام الضَادق علیه السلام ( ما 
قال له آبو غبیدة: آدغ ِِ ) عنه علیه السلام :العالَمْ حدیقة ؛ ِ 
السْريعة , والسَريعَة شُلطانْ تجبْ لة الطَاعَة , والطَاعة سیاسَّة یَقومْ بقا 
الملک 7 ی راع بعصده ۶ الجیت , والجیشن آعوان یمهم المال . والمال 
رزق بَجمَعْة الرَعیّةُ , وَاللَعیَّةُ سواذ یستعیدُهَمْ العدل , والعدل آساسن به 
قوامُ العالم ۰ (7333)6.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :العَدلّ أفصَل 
السا ۱۱۹ رصمل الله ضلی الاه مه الم *عته علده اتسلام 
:گفی بالعدل سایْسا . (7335)8.الامام علیثٌ علیه السلام :عنه علیه السلام 
:هلاک السْیاسه القدل . (9) . 


1- .غرر الحکم : ح 774 , عیون الحکم والمواعظ : ص 42 ح 982 . 

2 .غرر الحکم : ح 4789 , عیون الحکم والمواعظ : : ص 223 ح 4355 . 
3- .آی وجوهها وطرقها , وهو جمع ذِل (النهایه : : ج 2 ص 166 «ذلل») . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 216 وراجع الکافی : جح 8 ص 352 ح 550 . 

5 .غرر الحکم : ح 863 . 

6- .بحار الأنوار : جح 78 ص 83 ح 87 . 

7- .غرر الحکم : ح 1656 . 

8- .غرر الحکم : ح 7031 , عیون الحکم والمواعظ : ص 386 ح 6537 . 
9 .غرر الحکم : ح 9714 , عیون الحکم والمواعظ : ص 486 ح 8960 . 


ص: 45 


1 امام»علی علیه المبلاه خاهام علین علیه السلام. تغدالت پیشکی: : 
سامانده حکمرانی است .۰ مسممام صادق علیه السلام ) وقتی ابو عبیده 
به ایشان عرض کرد: دعا کن که خداو ) امام علی علیه السلام :خداوند 
سبحان , عدالت را استواری مردم , پاکی از ستم ها و گناهان , و سبب 
تحقق و اجرای اسلام , قرار داد رم .امام صادق علیه السلام :امام تغل 
علیه السلام :هر گاه شهروندان , , حقوق زمامدار را به جأ آورند و زمامدار , 
حقوق شهروندان را به جا آورد , حق در میان آنان , عزیز گردد , و آیین 
دینداری بر پا شود , 7 های عدالت , استوار گردد , "و ستئت ها بر 
روش درست , جاری شوند , و در پرتو آن , زمانه به صلاح گراید 4 بقای 
دولت , جای امیدواری باشد , و آرزوهای دشمنان . به ناامیدی گراید 

7 امین خدا صلی الله علیه و. اله "امام علی. علیة. السلام *عتالت : 
نیرومندترین بنیان است .7335.امام علی علیه السلام :امام علی 13 
السلام :جهان , باغی است که گردشگر آن , شریعت است , و شریعت , 
پادشاهی است که پیروی اش واجب است و پیروی » روشی است که 
جکفران مان اسهای رده مان جعهیای است که سا هان او 
کمک کنند , و سپاهیان , یاوراني اند که ثروث آنان را اداره کند , و تروت , 
روزی ای است که مردمان / آن را گرد ورد / و مردمان , توده هایی 
هستند که عدالت , آنان را به بندگی کشّد , و عدالت , بنیانی است که 
جهان , با آن استوار گردد .7336.الامامٌ العسکروً علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :عدالت , بهترین شیوه اداره کردن است .337 7 رنه[ الم 
ی الله ,هلیسو العتاهاه علی علیه الساام یمم ات رات مه وان 
آدانی کنتدم :30 ولمام علی غلیه السلام :اهام علی عليم. الشتاا م معیار 
سیاست , عدالت است . 


ص: 236 


9عه علیه السلام :عنه علیه السلام :حَیرّ السیاسات العدل . 
(73401.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :لا رياسة کالقدل فی 
السّیاسه . (7336)2 .امام عسکری علیه السلام :عنه علیه السلام :جمال 
السّیاسَه القدل فی الامره , والعفو مَع الفدره ۰ (7337)3.پیامپر خدا صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام الرَعیَةْ لا بُصخها الا العدل . 
(7338)4.امام علی علیه اٍلسلام :عنه علیه السلام ال الذين کهقک , 
والعدل یفک # تنم .من کل سوء , وتظقر عَلی که عَ عَذوّ ۰ (7339)5 ۳1 
علی علیه السلام :عنه علیه السلام :ذا بت الملک ی قواعد العدل , 
ودْعم بدعایّم العقل تَضَر ال َوالية , وحَدّل مُعاديِهُ ۰ (7340)6.امام ۳7 
علیه السلام عنه علیهالسلام لو الدعته خَرایْث راعیها , قما آودعها من 
عدل 1 ت وجَدَةٌ . (7341)7.عنه علیه السلام ( من کتاب له الی عبد الله 

) عنه علیه السلام :ما عْهرّتِ البلدان یمثل القدل . 
رما الصَادق علیه السلام :عنه علیه السلام :عدلٌ السٌْلطانِ 
خَیرٌ من خصب الرّمان .۰ (7343)9.الامامْ علیثٌ علیه السلام :عنه علیه 
السلام :بالعدل تتضاعَف البرکاث . (7344)10.الامامٌ الحسینْ علیه السلام 
( ما آتاة حَب شهاده مسلم ) عنه علیه السلام هن عدّل ععکن.: 1111 


1- .غرر الحکم : ح 4948 , عیون الحکم والمواعظ : ص 237 ح 4505 . 
2 .غرر الحکم : ح 10895 , عیون الحکم والمواعظ : ص 544 ح 10115 


3- .غرر الحکم : ح 4792 , عیون الحکم والمواعظ : ص 223 4356 . 
4- .غرر الحکم : ح 1342 وح 4215 وفیه «بالعدل تصلح الرعیه» , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 303 ح 5396 وفیه «صلاح الرعیه العدل» . 

5- .غرر الحکم : ح 2433 , عیون الحکم والمواعظ : ص 77 1853 وفیه 
«تظهر» بدل «تظفر» . 

6- .غرر الحکم : ح 4118 , عیون الحکم والمواعظ : ص 132 ح 2971 . 
7- .غرر الحکم : ح 6825 , عیون الحکم والمواعظ : ص 370 ح 6243 
وفیه «ملکها» بدل «راعیها» . 

8- .غرر الحکم : ح 9543 , عیون الحکم والمواعظ : ص 481 ح 8864 . 
9- .مطالب السوول : ص 56 . 

10- .غرر الحکم : ح 4211 , عیون الحکم والمواعظ : ص 188 ح 3858 . 
1- .غرر الحکم : ح 7711 , عیون الحکم والمواعظ : ص 428 ح 7283 . 


ص: 7« 


ار تاغل رالاس ار امه خومب عیه هنن غباس ارامام 
هل علنه السلام بهترین سیاست ها , عدالت پیشگی #9 7۱32 .امام 
صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :هیچ آقایی ای مانند عدالت در 
مدیریت نیست 3۰ ممام علی علیه السلام ( در شعری ) امام علی علیه 
السلام ؛زیبایی سیاست , عدالت پیشگی در حکمرانی , و گذشت در زمان 
توانمندی است .344 7 .امام حسین علیه السلام ) پس از شنیدن خبر 
شهادت مسلم ) امام علی علیه السلام :شهروندان را جز عدالت , اصلاح 
نکند .7345.الامامٌْ الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :دین را 
پناهگاه ور شین عون گرا زرد "ان هر ند ی ای بژزهی و بر هر 
دشمنی پیروز گردی .7346.شرح نهج البلاغه : آوحی الله" تعالی |لی بعض 
آنامام علی علیه السلام :اگر حکومت , با پایه های عدالت بنا شود و با خرد 
پشتیبانی گردد , خداوند , دوستدارانش را پیروز و دشمنانش را خوار سازد 
ِ ۰رعام_ علی علیه نو :امام علی علیه السلام :دل های 
ذخیره #۷ , یافت .348 7.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:شهرها به چیزی جز عدالت , آباد نگردند .7349.الامامٌ الصادق علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :عدالت پادشاه , بهتر از فراوانی و خژمی 
روزگار است .7345.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :در 
سایه عدالت , نعمت ها چند برابر شوند .7346.شرح نهج البلاغه :امام 
علی علیه السلام :آن که عدالت ورزد , قدرت یابد . 


ص: 29 


7( امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام نقن عَدَلَ فی الیلاد تشر 
له یه الرَحمَة . (7348)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام فی 
العکم المتستوته یه :من عصل بالقدل فنمن دون رزوی القدل:متن قوود 
. (7349)2.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :لیس توابْ عن ال 
شبحاتة أعظَم من تواب السُلطان العادل , والتّجْل المحسن . 
(7350)3 ,رسولْ اللّه_ صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :شیثان لا 
یور توابُما : العفق والعدل . (7351)4.المامُ علی علیه السلام ( لابنه 
الحسن علیه السلام ) عنه علیه السلام :سيیاسَة العدل تلاثْ لین في کزم. 
واستقصاء فی عدل . وافضال فی قصد . ۰ (7352)5. یه علیت اللام عنه 
علیه السلام ااستن عَلّی العدل خسن الب هی الَعتَّه , وقله الطمع , 
وکنه الوَع . (6)راجع : ص 182 (|قامه العدل) . 


1- .غرر الحکم : ح 8638 , عیون الحکم والمواعظ : ص 460 ح 8361 . 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 308 ح 535 . 

3- .غرر الحکم : ح 7526 , عیون الحکم والمواعظ : ص 410 6976 . 
4- .غرر الحکم 9 , عیون الحکم والمواعظ : ۳ 7 5298 . 

5- .غرر الحکم : ح ۱592 , عیون الحکم والمواعظ : : ص 284 ح 5141 
وفیه «سیاسه الدین ثلاث : رقه فی حزم ه 

6- .غرر الحکم : ح 2408 , عیون الحکم والمواعظ ص 77 1860 . 

7- .غرر الحکم : ح 17 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 ح 45 . 

8- .غرر الحکم : ح 8438 ؛ نظم درر السمطین : ص 160 وفیه «دانت» 


بدل «دامت» . 


ص: 29 
لا 7 بل 2 ندیس نیکه 


5 امامٌ الضادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :آن که در شهرها 
عدالت پيشه سازد , خداوند , رحمتش را بر او ارزانی دارد .7353.امام 
الی‌قای السا هم آمام خن فده السلم ار مت هام عبت اسان 
خآن کهسا ویردشای ه عدالت رقار کند, از بالاهان» عدالت روف اس 
ور ۰ مسممام حسن علیه السلام :امام ۳۹9 علیه السلام :پاداشی نزد 
خداوند سبحان , بزرگ : تر از پاداش زمامدار عادل و مرد نیکوکار نیست 
7/35۰ .امام صادق علیه السلام :امام علی ِ" السلام ِِ» چیر است که 
باداش آنها انداته شود : کدشت:و عوالت: :50 7 رول الله صلمن للع 
علیه.ه اله :امام علی علیه السلام :سیاست عادلانه , سه چیز است : نرمی 
در دوراندیشی , به نهایت رساندن عدالت ۰ و احسان به اعتدال 
,مه ضلی اللم لیم و آلد :امام قلی غلیه القطام تور برنایی«قدات 
, از خوش نیّتی در میان شهروندان , و چشمداشتِ اندک , و پارسایی 
فراوان , کمک بجو .ر . ک : ص 183 (به پا داشتن عدالت) . 


0 / 1 2تدبیر نیکو1 736.الامامْ علیث علیه السلام :امام علی علیه السلام 
اه ما سای ای وتا ضای ]امه 
الم <امام علی علنه الساام ان که ساست که شا رو ز آمایست انش 
دوام یابد . 


ظر 0 35 
1357 7 پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :ِحْسنْ الساسَه 


الرَیاسَة . ی :عنه علیه 
ی السلام :مهن کشتت سیاسَبهة وَجَبّت طاعبْة . (7360)3.امام علی 


علیه السلام ( آنگاه که به ایشان 7 
علیه السلام :یحسن السیاسَه کون الادبْ الا . (10)۵ ۸ 1 3َخسن 
الشیرو7363 ,.کنه علیه السلام :الامام علیث علیه , السلام 5 حسنْ السیره 
جمالْ القده , وجصنْ الامره . (7364)5.رسول ال صلی الله علیه 1۳ 
بعنه علیه السلام :من کر جمیله اجقع التاسش غلی تفضیله . 
(7365)6.الامامُ علهٌ علیه السلام :عنه علیه السلام :من عامَل الثاس 
پالجمیل افو به . (10)7 / 1 4البِقَظَهٌ لچراسه الأمور7364.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام :من آمارات الدُولّه الیِقََه 
لحراسه الأمور . (7365)8.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :من 
الب آن تتبِقّظ لاعیجاب حول الرَعبّه [لیک , وتتغابی غن الجنابّه یک . (9) . 


1- .غرر الحکم : ح 4820 , عیون الحکم والمواعظ : ص 229 7 4409 . 
2 .غرر الحکم : ح 4818 , عیون الحکم والمواعظ : ص 227 4369 . 
3- .غرر الحکم : ح 8025 , عیون الحعم والمواعظ : ص 431 ح 7403 . 
4 .الکافی : ج 1 ص 28 ح 34 عن یحیی بن عمران عن الامام الصادق 
علیه السلام . 

5- .غرر الحکم : ح 4847 . 

6- .غرر الحکم : ح 8407 , عیون الحکم والمواعظ : ص 455 ح 8218 . 
7- .غرر الحکم : ح 8716 , عیون الحکم والمواعظ : ص 440 ح 7633 . 
8- .غرر الحکم : ح 9360 , عیون الحکم والمواعظ : ص 469 8558 
وفیه «التیقظ» بدل «الیقظه» . 

9- .غرر الحکم : ح 9407 , عیون الحکم والمواعظ : ص 470 ح 8597 
وفیه «علیک» بدل «الیک» . 


ص: 351 
0 1 3 نیک سیرتی 


6 الامامٌ زين العابدین علیه السلام ( فی الدعاء ) امام علی علیه 
السلام :سیاست یکی . آقایی را پاینده سازد. 7367.الامام الصَادق علیه 
: سیاست نیکو , [ مایه ] یه ] استواری شهروندان ای ۰ 7 عنه علیه السلام 
( فی. قوله عالی:: 0 )و من کی ال اما علی عنم السلام آن 
که سیاستی نیکو پيشه ,. پیروی اش لازم است ۰ + علیه 
السلام ( فن فبله ععالت. : وت من خحت: امام علی, خایم 
السلام :در پرتو سیاست نیکو , تربیتِ درست انجام گیرد ۰ د3نیک 
سیرتی 368 7 .امام صادق علیه السلام ) درباره ان و هر که از خدا| پروا 
کند برای او راه ) امام علی علیه السلام :رفتار نیکو , زيبايي قدرت و 
پناهگاه حکومت است .7369 .امام صادق علیه السلام ۱ دربارهم آبه و او را 
از خایف که کمایس زا ی ری هام غلی قایه الشام ان که رختار 
نیکش فراوان شود , مردم بر برتری اش اثفاق کنند .7370.عنه علیه 
السلام :امام علی علیه السلام آن که با مردم به نیکی رفتار کند , مردم 
نیز با او چنان کنند .10 / 1 4بیداری و مراقبت از کارها7373.رسول اللم 
صلی الله علنت ع الم خاماق علی علید السلام: از شانه هاق [ بایهاری )۱ 
دولت , بیداری برای مراقبت کارهاست .7370.امام صادق علیه السلام 
:امام علی علیه السلام داز زیرکی است : بیداری ات برای ادای حقوق 
شهروندان و تغافل از ستم انان بر تو . 


ص: 3222 
1 7 .امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام من دلائّل الدّوله له 


القفلهو .۰ (10)1 1 ,2ما یوج وال الدُوَل10 / 2 1احتقاب 
القظالم7376.رسول ال صلی الله علیه و آله :الامام علتّ علیه السلام 
شَدّ الأمراء قن طلَم یه . (7377)2.المامٌ الکاظمٌ علیه السلام :عنه 
علیه السلام :من ظلمّ رَعتتةرتضر أضدادخ . (7378)3.الامام الّضا علیه 
السلاه «عته علیه: لسلام. «الظاق با اعتّ 721 بیامتز. حدا ره 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :الط یم لباز . ()7375.امام 
صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :من عامل رَعِیتَة بالظلم آرال ال 

, وعَلَ بورغ وقلکة . (7376)6.پیامبر خدا ۳ الله علیه و آله :عنه 
۳ السلام فی عهدو الی مالک الأشتر : انصف اللع وأنصف الثاس من 
اه , وقن لک فیه قوع من ریک ؛ قانک لا تفیل 
تظلم , وقن ظلَمٍ عبا اللّه کان له حصمة دون عباده , ون خاضَته ال 
آدحض ختْتة ,وکان له خربا حتّی ینزع او یَتوبٍِ 1 ولیس شیء آدعی الی 
تغییر نْعقه ال وتعجیل نققیه من اقامه لی ظلم ؛ قاِنٌ ال سمیعٌ عوه 
العضطهدينم وهو للطالمین بالمرضان. 9۱ * 


1- .غرر الحکم : ح 9410 , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 ح 8668 
وزاد فیه «اقبال» بعد «دلائل» . 

2 .غرر الحکم : ح 717 , عیون الحکم والمواعظ : ص 295 ح 5283 . 
3- .غرر الحکم : ح 7815 , عیون الحکم والمواعظ : ص 429 7299 . 
4- .غرر الحکم : ح 807 , عیون الحکم والمواعظ : ص 42 ح 995 . 

5- .غرر الحکم : ح 1068 , عیون الحکم والمواعظ : ص 43 ح 1047 . 

6- .غرر الحکم : ح 8740 . 

7- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 127 وراجع دعائم الاسلام 
1 ضرع دود 


ص: 353 
0 2 1 گر 


7 ماش کاظم غليه السلام اما لین غلیم الشلام اد تشایه هان. [ 
2 1ستمگری7382.الامامٌ الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام 

:بدترین حکمرانان کساتی اند که بر شهروندان خود ستم روا دارند 

امین دا ضلی الم غليه و الم اما علی لیم السلام زان که بر 
شهروندان خویش ستم ورزد / مخالفان خود را یاری رسانده است 
0 نامر خدا .ضلی. الله غلبم و اله :امام علی علیم السلام تست 
نانود کفتم . فقمرفتاین ات هداعا لد -غلیه. الفطلام. ( جر 
سفارشهایش به کمیل ) امام علی علیه السلام :ستم , شهر‌ها را ویران می 
سازد .7382.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :آن که با 
شهروندان خویش با ستم رفتار کند , خداوند , دولتش را نابود صف: کند و 
تابودی, و هلاکت. او زا سریم. سازد ,7383 .یهار الانوار ۶امام. علی. غلية 
السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر : داد خدا و مردم را از خود و 
خویشاوندان نزدیک خویش و 1 کس از شهروندان که دوست می #7 / 
بستان , وگرنه ستم می کنی ؛ و آن که بر بندگان خدا ستم ورزد , بجز 
بندگان , خداوند نیز خصم او باشد :و آن که خدا با او دشمنی کند , دلیل او 
را نپذیرد و با خدا سر جنگ دارد , تا آن گاه که بمیرد یا توبه کند ؛ و هیچ 
چیز چون بنیاد ستم نهادن , نعمت خدا را دگرگون نسازد و کیفر او را 
نزدیک نیارد , که خداوند , شنوای دعای ستمدیدگان است و در کمین 
ستمکاران . 


ص: 354 

4 الامامٌ الضادق علیه السلام :عنه علیه السلام لزیاد بن آبیه : استعهل 
القدل , وَاحدّر القسف والحیفَ قامّ العسف یَعودٌ بالجّلاء , والحیف ید 
اي السّیف . (7383)1 ۳ الأنوار :عنه علیه السلام :ما من سٌلطان 
لة فد ونعقة , قاستعان یها قلی ظلم عباد الا کان حقا عَلی الله | 
۱ الله تعالی : «اِنّ اللة لا بُعَیرّ ما بِقوم حتّی 
یُعقیروا ما یانسِهمٌ» (2) ؟ (7384)3.امام صادق علیه السلام نعنه ۷ 
السلام :فی احتقاب (4) القظالم وال الفُده .۰ (7385)5.بحار الأوار :عنه 
علیه السلام :من جارّت ولایتة زالت دوه . (7386)6.رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :عنه علیه السلام :ینس السّیاسَة الجوٌ . (7387)2.الامامْ 
الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :من جار که تمتّي لاس هلة . 
(7388)8.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام طلغ الظالم قوذ ای 
القلاک . (7389)9.رسول اللم صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :من 
ظلم دمم علبه ظاقه . 1101 


۱ 


ْ ۳ 
انا 


4 


5 


1 


۲ .نهح البلاغه : الحکمه 476 وراجع روضه الواعظین : ص 511 . 

- .الرعد : 11 . 

شاه القامب دص 68 

.احتقب فلان الانم : کأثه جمعه واحتقبه من خلفه , واحتقبه بمعنی 

ِ (لسان العرب : ج 1 ص 325 و 326) . 
5- .غرر الحکم : ح 6512 , عیون الحکم عال افظ : ص 355 ح 6024 . 
6- .غرر الحکم : ح 8365 . 
7- .غرر الحکم : ح 4404 , عیون الحکم والمواعظ : ص 193 ح 3970 . 
8- .غرر الحکم : ح 8742 , عیون الحکم والمواعظ : ص 439 7 7606 
وفیه «فی ملکه» بدل «ملکه» . 
9- .المواعظ العددیه : ص 59 . 
0- .غرر الحکم : ح 7836 , عیون الحکم والمواعظ : ص 452 ح 8107 . 


ص: 355 


7395 «بحار الأنوار:امام علی علیه السلام به زیاد بن ابیه : عدالث پيشه 
ساز و از بیداد و ستم بپرهیز ؛ چرا که بیداد , به آوارگی وا دارد و ستم , 
یا را سا ای اه وا ای 
علیه السلام :هیچ پادشاهی نیست که خداوند , به وی نیرو و نعمت ارزانی 
دای اه انموا. رم تن تدای مه ان برع ان که بر حداونه 
افبت که آن یا از ای بای ایو تم نی که هروه ات و« 
حقیقت خداوند , حال قومی را تغییر نمی دهد تا انان حال خود را تغییر 
دهند» .7387 .امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :در ستم 
پیشگی , [سبب ] نابودی قدرت است .388 7 .امام صادق علیه السلام زامام 
علی علیه السلام :آن که در حکومتث ستم ورزد , دولتش نابود گردد 
:9 /پیامیز خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه. السلام :بدترین 
روش مدیریت , ستمگری است .7390.عنه صلی الله علیه و آله ( لمّا قیل 
له : اجب آن پوس علی ف,) امام علی‌غلبه السلام ؛آن که در مملکنداری 
ستمگری کند , مردمان , نابودی اش را آرزو کنند .7391.عنه صلی الله 
علیه و آله :امام علی علیه السلام :ستم ستمگر , او را به نابودی کشاتد 
ماش علی علبه السلام امام علی عله السلام :ان که سکره 
کند , ستمش او را نابود سازد . 


ص: 356 


3عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :جوز َحدٌ المدُرینَ . 
(7394)1.عنه علیه ا لام کته علیه السنلام -الضام یٍّل القدم , ویسلبٌ 
انعم اک الامم . (395)02 7 . که علیه السلام : عنه ماد السلام :القدره 
ُریلعا العدوان . 73963 .عنه علیه ِ زعنه علیه السلام :من لم 
یُنْصفٍ المَظلوم من الظالم سَلبَةْ ال قدرتة ۰ (1004 | 2 رک الذماء 
بقیر حق7399 ,عنه علیه السلام :الامام عت ِ السلام فی غهدو الی 
مالک الاشتر : یاک والذماء سفکها بقیر چلها : لیس شی ۶ آدنی لیْقمّه 


۳ اعظَم لِتبعو , ولا آحری برّوال ز نعمه , وانقطام مف مر شفک الم 
بقیر حّها . وله شبحاتة مُبتدِه بالخکم بَین العباد فیما تساقکوا من الذماء 
وم القبامه . 

فلا, تقو ین شلطاتک يسفک دم خرام ؛ قَِنْ ذیک مقا يَضعفْة ویونّة , بل 
ریله وس , ولا عُذر لک عند له ولا عندی فی قتل القمدٍ لأنَ فیه قوة 
ادن . وان ایثلیت یحطاٍ , وافزط علیک شوطک آو یفک آو بذک بالعْقوته 
قن فی آلوکزه () فما قوقها مقتلة , فلا زر محَنّ بک زر تخوة سلطانک عن 
آن وَو الی ولیاءالعقتول عم ۰ (7400)6 ایام 5 دق علیهالسلام 


ععنه عنه الستام فد اس 1 عددا , واأکترٌ ولد 


0۵] 


1- .غرر الحکم : ح 1657 . 

2 ۱ -2 

3- .غرر الحکم : ح 865 , عیون الحکم والمواعظ : ص 51 ح 1319 . 

4 .غرر الحکم : ح 9906 , عیون الحکم والمواعظ : ص 428 ح 7261 

5- .الوکز : الضرب بجع الکف (النهایه : ج 5 ص 219 «وکز») . 

6- .نهج البلاغه : الکتات ‏ 3 , تحف العقول : ص 146 نحوه . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 84 , عیون الحکم والمواعظ : ص 196 ح 4004 


وقیه « آنمی» بدل «أبقی» . 


ص: 37 
0 / 2 2 خونریزی ناروا 


سامت را صلت الله فص و آله ز آنگان که بع ایشات ضر رم « 
دوست دارم روزی ام گس ) امام علی علیه السلام :ستم , کف از نابود 
کشدم. هاست» :7391 باشیر ۰ دا صلی. الله علیضو آله :امام علی عارن 
ااا هتم که را رده کت سای اند ه ات ایا تاه 
سازد .7392.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :توانمندی را 
ستم از بین ببرد .7393.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :ان 
که حق مظلوم را از ستمگر نستاند , خداوند , توانش را بستاند .10 / 2 
2خونریزی ناروا7396.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در 
سفارش نامه اش به مالک اشتر : بپرهیز از خون ها و ریختن آنها به ناروا ؛ 
چرا که چیزی مانند ریختن خون به ناحق , کیفر را رن 
بو کی نگرداتد و نعمت را نبرد و رشته عمر را پاره نسازد . و خداوند 
سبحان 4 در روز رستاخیز ۰ آغاز کننده داوری بین بندگان در خون هایی 


پس حکومت خود را با ریختن خونی به حرام , نیرومند مکن که خون به 
حرام ریختن , قدرت را به ناتوانی و سستی کشاتد , بلکه دولت را از 
صاحب آن , به دیگری مُنتقل سازد , و در کشتن به ناحق , هیچ عذری نزد 
خداوند و من برایت نباشد "جرا که ذر آن , قصاص باشد ؛ و اگر دچار خطا 
گشتی و تازیانه یا شمشیر یا دستت , در کیفر , زیاده روی کرد یا به مشت 
زدن هیا بیشتر از آن.: آناخه‌انسته ] مرتکب فتلی شندی., کردنکشی و غرور 
قدرت نباید تو را وا دارد که خود را برتر دانی و خون بهای کشته شده را به 

خانواده اش نرسانی .7397.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:مانده [ کسانی که ] به شمشیر [ رفته اند] , پایدارتر و پرشمارتر است . 


ص: 358 


0 / 2 3سوءٌ الّدبیرٍ7400.امام صادق علیه السلام :الامام علیّْ علیه 
التسلام +ستتوء التذییر نمتب التومیر :7401۱1۰ عنم علیه. الستلام «عته. علية 
السلام :من ساء تن جبیژة 7 تحص تدمیژه ۰ (7402)2.عنه علیه السلام ۰ یه 
علیه السلام :یُستدل عَلّی الادبار بارتع : سوء التّدبیرٍ , وقبح التّبذیر , وقِله 
الاعتبار > تم الاعتذار . ۰ (7403)3 ,رسول صلی 1 عنه 
البافد خلید. السلام عنه فلید الملاه و الدْعماء ضعف السٌیاسه . 
(7405)5.الامامْ الصَادق علیه السلام :عنه علیه السلام :من تَأحْرَ تدبيرة 
تدم تدمیرخ ۰ (7406)6.رسول اللّه_ صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام :من ساء تدبیزه کان قلاکة فی تدبیرو : ()1 740 .امام صادق علیه 
السلام :عنه علیه السلام فی الچکم القنسوبه الیه : (۱3 انقضی ملک قوم 
خیبوا فی آرائهم ۰ (10)8 / 2 4لاستثتار7404.امام باقر علیه السلام" 
:الامام علی علیه السلام فی الجگم المنسوبه الیه : الاستتناژ بوچبٌ الحسَة 
, والحسد بوچب البغصَة ۲ وَالبعصَهُ توجتٌٍ الاختلاف 1 والاختلاف یوجتٌٍ 
الفرقة 1 والفرقة توجب الصَعفَ , العف یوچب ۳ , والذل یوجچب ب ژوال 
الر مها انعر , ۳ . 


1- .غرر الحکم : ح 71<:< , عیون الحکم والمواعظ : ص 281 5068 . 
2 .غرر الحکم : ح 7906 وح 8346 . 

3- .غرر الحکم : ح 10958 , عیون الحکم والمواعظ : ص 552 ح 10176 
وفیه «الاغترار» بدل «الاعتذار» . 

4 .غرر الحکم : ح 8536 , عیون الحکم والمواعظ : ص 450 8011 . 
5- .غرر الحکم : ح 3931 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 ح 3703 . 
6- .غرر الحکم : ح 8045 , عیون الحکم والمواعظ : ص 432 ح 7421 . 
7- .غرر الحکم : ح 8768 , عیون الحکم والمواعظ : ص 438 7602 . 
8- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 303 ح 465 . 

9- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 345 ح 961 . 


ص: 359 
0 / 2 3 تدبیر نادرست 
0 وکا ی 


0 / 2 3تدبیر نادرست7407.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
لام کقدیی تادرست.« فسست فلا که کرده 40۲ عنه ضلی للم غایه بو 
آله. :امام غلی.غلیه السلام :آن که عدبیرش بد باشد ء تابودی اش زود رسد 
۰( یه صلی الله عایه واه هام علی له السام با خهان حبز بو 
پشت کردن [ حکومت ] , استدلال شود : تدبیر نادرست , زشتی اسراف , 
کمف. عبرت: گرفتن م و عذرخواشی. فراوان .7110 الامام الضادی علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :آن که در مدیریث کم آورد , در ریاستثك 
کفخک اس ۸1 عنه-عالنه الساام امام علی عابه السلام -افت باراد 
سستی و ناتواني سیاسی است .412 7.عنه علیه السلام :امام علی علیه 
الشلام ان که درس ۱ از خاضعه اغقت. اند کایفدی. ای -علو امد 
.7413۰ عنه علیه السلام :امام کلف علیه السلام ْن که به نادرستی ند بیر 
کند , نابودی اش در تدبیرش باشد .7414 اما الا علنه السلام *امام 
علی علیه السلام از حکمت های منسوب به ایشان : هنگامی که حکومت 
کروهین به سر آید 1 آرایشان سست شود 10۰ / 2 
1تون کامکن 109 7 بیامیو دا ضلی اللد علیع و آله ماه علی علهااسلام 
از حکمت های منسوب به ایشان ود کافکو: , حسادت را تراتکیود ۰ و 
حسادتث دشمنی آورد , و دشمنی , سبب اختلاف گردد , و اختلاف , باعث 
خجدایی شود .و جداین:: نشتی. آفرد .6 سستتی»: ستب خواری کردد.: و 
خواری سول را ناود سا زد صعمت ها را از,ان نرد.. 


ص: 360 


و ی یو 1 رو . 
وألزٍم الحقّ من لَزَمَة من القربپ والتعید وکن فی ذلک ۳ مُحتسبا 
واقعاٌ ذلک من قرابتک وخاطتک حیث وفع . اب بغ عاقبتة بما ٍ 1 

؛ قاِنّ مَعَبَّة ذلک مَحموده . (چ)7411 .امام صادق 2 السلام : 
السلام فی عهدو الی مالک الا الاشتر : ایاک والاستننار بما الثاس فیه أَسوه 
والتغابی عَمّا تعنی به ممَا ‏ ضَحللیون : قانه.ماخود منک لغیرک . وعقا 
قلیل تتکشف عنک اغطیة , وینتصف ۹ لِلمظلوم ۰ (741204 .امام 
صادق علیه السلام :عنه علیه السلام في عنمان * ار جامع لکم. آموخ: ؛ 
استأتر قأساء الأنرَ (5) . وجرَعئم فأسائم الجَرَع , ولله خُكمٌْ وافغٌ فی 
المُستایر والجازع . (6) . 


ت 


۷ 


1- .حامّه الانسان : خاضته ومن یقرب منه (النهایه : ج 1 ص 446 «حمم») 


2- .العقده : الضیعه , واعتقد ضيعه ومالا آی اقتناهما (لسان العرب : ج 3 
ص 299 «عقد») . 
3- .نهح البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 4 نحوه . 
4- .نهج البلاغه : الکتاب 3ظ , تحف العقول : ص 147 نحوه , عیون الحکم 
ی : ص 100 ح 2296 وفیه الی «لفیرک» . 

- .الأتره : الاسم فن ار ادا اعطمند والاستان * الاتفراو بالشیء الاب 
یچ ص 22 «آثر») . 
6- .نهج البلاغه : ۳ 0 . 


ص: 31 


13 .امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش نامه 
اش به مالک اشتر : همچنین زمامدار را نزدیکان و خویشاوندانی است که 
خوی استبداد و گردن فرازی و کمي انصاف در معامله ها دارند . ريشه آن 
وا با تردن استاب ان دراور ور‌هنم‌بی از اطرافیان و خویشاوندانت 
زمینی را به بخشش وا مگذار , و مبادا در تو طمع کنند با بستن پیمانی که 
ففشسایکان را زیان برساند در بهره آب , يا کاری مشترک که رنج آن. را بر 
عهده دیگران نهند . پس گوارایی اش برای آنان بشید نه: فده کیب اند 
دنیا و ارت سیر نو هاند. 


وحق را از آن هر که باشد , بر عهده دار , نزدیک يا دور , و در این باره , 
شکیبا بانتر بو ای شکییا نی را به حساب خداوند بگذار , هر چند اين رفتار , 
با-خویشاوندان و اطرافیانت باشندم. و عافبت ان زا در نطر کین با دتوازی 
هایی که برایت آورد ؛ چرا که پایان آن , پسندیده است .7414.امام رضا 
علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر : 
بپرهیز از خودکامگی در آنچه مردم , در آن یکسان اند متیر از خی 
در آنچه بدان توجه شود ر از آنچهم در دیده ها نمایان است ؛ چرا که آنچه به 
ناروا گرفته باشی , به دیگران برگردد و به زودی , پرده کارها از پیش دیده 
ات برداشته شود آدستمدیده را از کوشسانت :113 7 رسصول ۳ صلی 
الله علیه و آله :امام علی علیه السلام درباره عثمان : در کوتاه سخن , 
روش او را برای شما بگویم ۱ 
ایریم نیب باه کار‌ها دی و ما یی نان کردند و انهم ناشتوده. نوخ 


ص: 22 


0 / 2 5تضیا الأصول7418.عنهم صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه 
السلام ایْستدل_علی آدبار دول پارتع : تضبیع الأْصول , والتْمسك بالفروع 
(1) , وتقدیم الأراذِلِ . وتأخیر الأفِاضِل . (7419)2.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :عنه علیه السلام :تولی الْراذِلِ والأْحداِ الدَولَ دلیلٌ انجلالها 
0 4209 عفن صلین الان له و آله عنم علیه الشلام: :روال 
الدُوَل باصطناع السَقَل . (10)4 / 3ارشاداث فی القلاقاتِ الاجتماعیّه 
والسّیاسیّه10 7 3 1قیاس النّاس یاللّفس7418.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
له :الامام م۳ علیه السلام_ فی وصبته لابنه العسن علیه السلام : واه (3) 
گیمه خکم جامقه !: آن تحت لاس ما تب تفیگ وتکزة هم ما تک لها 

: 7419161 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام. :ین. خوه 
الژاعی آن تختاز لرعیّبه ما یَختاژخ لتفسه ۰ (7420)7.پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله. «عنه علیه السلام فی کنابه الی 2 محقد بن آبس تک: وج لعاّه 
خی ها تج لافسک واهل نی ب واکون آقم,ما تک ای واحل تیک . 
(8) . 


1- .فی الطبعه المعتمده «بالفرور» , وما آثبتناه من طبعه النجف وبیروت . 
2- .غرر الحکم : ح 10965 , عیون الحکم والمواعظ : ص 550 ح 10157 
وفیه «زوال» بدل «ادبار» . 
3- .غرر الحکم : ح 4523 , عیون الحکم والمواعظ : ص 202 ح 4095 . 
4 .غرر الحکم : ح 5486 , عیون الحکم والمواعظ : ص 275 ج 4998 . 
5- .فی هامش البحار : «کذا فی التحف , وفی المصدر : واحسن کلمه 
حکم» . 
6- .تحف العقول : ص 81 , بحار الأنوار : ج 77 ص 208 ح 1 نقلاً عن 
السید ابن طاووس فی کتاب الوصایا . 
7 ,غرٍر الحکم : ح 9335 , عیون الحکم والمواعظ : ص 469 ح 8562 . 
- .الأمالی للمفید : ص ات 3 عن ابی اسحاق الهمدانی , تحف العقول 
ص‌ 190 , الأأمالی للطوسی : ص‌ 0 ح 31 , الفارات چ 1 ص‌‌ 9 «۵«* 
شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 71. 


ص: 363 
2 ات نون اسان ب نی 


0 / 3 1 دیگران را با خود سنجیدن 


0 5ضایع کردن اصول و مبانی7423.الامام الضادق علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :استدلال شود بر پشت کردن حکومت ها به چهار چیز : 
ضایع کردن اصول [ و مبانی ], جنگ چگ زدن به عرهع » به کار کماردر: 
فرممانکان توق کنار ها ۰بحار الأتوار :امام علی علیه 
السلام ۰روی کار آمدن فرومایگان و تازه به دولت رسیدگان , نشانه 
فروپاشی و پشت کردن آن (دولت) است ۰ تاب من لا یحضره 
الفقیه عن الفضل بنِ آبی 2۵ هامام غلی: علیه السلام :نتابودی دولت ها در بة 
کاز حماردن مردمان پست است .10 / 3توصیه هایی در روا ابط اجتماعی 
ننیاششی 10 37 1دیکران زا با قود ستتجبدن 7426 سول ال صلی الله 
علیه و آله :امام علی علیه السلام در سفارش او به فرزندش حسن علیه 
السلام :چه سخن حکیمانه ای جامع تر از این که دوست بداری برای مردم 
, آنچه را برای خود دوست می داری , و میسندی برای آنان , آنچه را برای 
شود نمی پستوی. .7427.مام. الضادی علیه السلام. :آمام: علی, عایه 
ترا هد ترمی کریند,.7426بیجار الانهار عن. المفطل من عمر دامام قلی 
علیه السلام در نامه اش به محمد بن ابی بکر : دوست بدار برای عموم 
شهروندانت , انچه را برای خود و خاندان خویش دوست می داری . و 
نایسند بدار برای انان , انچه را برای خود و خاندان خویش نایسند می 
شماری ۱ 


ص: 204 


0 2 ۱۱۱۳ 7 
یتک وبین یرک , قاجیب لقیرک ما تُجبٌ لِتفسک , واکته له ما تَکرَخ لها : 
ولا تلم کما لا تخت آن. نطلم 2 واحسی. کفا بحت آن. تخشته آلیک : 
در ی ی و ی مر رو وا 
ام ها (7426)2.پيامبر خدا صلی الله علیه و آله 
السلام فی وصییته لابنه مُعَمّد بن الحتفیهٍ فا بت . آحسن الی جمیع 
الثاس کما تج آن ؛ خسن لک قارع لقع ما ترا شیر در 
۱ , وحسن مَع جمیع جمیع الثابس خلقک , خی آذا 
غبت عَنقم حَنوا [لیک , ولذا مت بکوا علیک . وقالوا؛ نا له و الیه راجعون 
, ولا تکن من الذین یُقال عند مویه : الحمدٌ للّهٍ رَبٌ العالمين, 
(2) 7427 .امام صادفی علیه السلام : عنه علیه السلام :َعدل السیره 1 
تعامل الثاس یما تج آن بُعاملوک یه . (7428)3.بحار الأنوار ( به نقل از 
مفصّل بن عمر ) عنه علیه السلام فی الچکم القنسوته یه ۹ 
بای خلق شنت تصبوک بیئله .۰ (10)4 / 3 2مْلارَمهُ 
لرٌ7431.رسول ال صلی الله علیه و آله المام ات غلب لیام زکرم 
تفنعک کن. کل دون ساقتی الی الاغانب: فا لن تعتاض نها رل من 
تفسک عوّضا ۹2۳ 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , کشف المحچه : ص 226 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 387 ح 5834 , عیون الحکم 
والمواعظ: ص79 ح1914 وفیه «استقبح من نفسک ما تستقبحه من 
غیرک» فقط . 

3- .غرر الحکم : ح 3170 , عیون الحکم والمواعظ : ص 116 ح 2580 . 
4 .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 309 ح 539 . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , غرر الحکم : ح 2428 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 85 ح 2056 ؛ جواهر المطالب : ج 2 ص 161 ح 139 , 
ینابیع الموده : جح 3 ص 441 ح 10 وفیه الی «الرغائب» . 


ص: 365 
0 و نش کرت 


2عنه صلی الله علیه و آله ( فی حدیتِ المعراج ) امام علی علیه 
السلام در سفارش وی به فرزندش حسن علیه السلام : نقس خود را 
ترازویی میان خویش و دیگران قرار ده . پس دوست بدار برای دیگران , 
آنچه را برای خود دوشت: می دار و تایشتند بدار برایشان ‏ انجهرا برای 
خویش ناپسند می داری , و ستم مکن , چنان که دوست نداری به تو ستم 
شود , و نیکی کن , همان گونه که دوست داری به تو نیکی شود . زشت 
شمار از خود , انچه را از دیگران زشت می شماری و خشنود باش از مردم 
, بدانچه مایلی به ان , انان از تو خشنود باشند .7430.الکافی ( به نقل از 
عبد الاعلی , وابسته ال سام ) امام علی علیه السلام از سفارش وی به 
فرزندش محمد بن حنفیه : فرزندم ! به تمام مردم نیکي کن , چنان که 
دوست داری به تو نیکی شود , و برای انان , خوش بخواه انچه برای خویش 
خوش می داری , و زشت شمار از خود , آنچه را از دیگران زشت می 
شماری , و با تمام مردم , خُلق و خویت را نیک گردان , تا وقتی از آنان 
دور شدی , به سویت پر کشند و هنگامی که مّردی , بر تو بگریند و بگویند : 
«ما از خداییم و به سوی اف باز-فی: کردیم» و از کسانی مباش که هنگام 
مرگشان گفته می شود : «سپاس خدای ۳ جهانیان است » 
1۰ یامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :عادلانه 
ترین وقتار (م روش ان ان آفت که.با مردم , چنان معامله کنی که دوست 
می, دارق با تو معامله. کنتد. .7432 .بیاهبر خدا صلی الله. علیه و. اله. ( دز 
حدیث معراج ) امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : 
با مردم , هر گونه می خواهی رفتار کن . آنان نیز با تو چنان کنند ۰ 3 
2عرّت گرایی7433.شرح نهج البلاغه:امام علی علیه السلام :نقس خودت 
را از هر پستی گرامی بدار , گرچه تو را به خواستنی ها رسانند ؛ چرا که 
در برابر آنچه از خود مایه می گذاری , چیزی به دست نخواهی آورد . 


ص: 366 


4 ممام باقر علیه السلام :عنه علیه ید ۸ : مَبایِته الذنایا تکبثٌ العَدو . 
(7435)1 .الکافی عن آف بن محمر بن آبی نصر : عنه علیه السلام :لا 
تفعل ما بصع قدزک ۰ (7436)2.رسول 0۳ خی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام ۲ :المَوٍْ ولا ابتذال الخزبه . 74373 عنه صلی الله ید و آله 

:عنه علیه السلام ما التانتن ! ان المَنتة قبل الذنیه , وَالَجَلد قبل التبلد 
ام ۰ (7438)2 .عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :المَنبْةْ ولا 
النته , الق ولا الَدَلل . (7435)6.الکافی ( به نقل از احمد بن محمد بن 
ابی یر عنه علیه السلام :مقاساة الاقلال ولا مَلاقاخ الاذلال ۰ (10)7 / 3 
3التَحشَ من المعاداه7438 .پی مبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیث 
علیه السلام اجتیبوا . ص تضاغن القلوب ۳ وتشاخن الصّدور , وتدابر 
الفُوسٍ , وتخادل الایدی . (8) . 


1- .غرر الحکم : ح 9774 , عیون الحکم والمواعظ : ص 485 ح 8954 . 
2- .غرر الحکم : ِ 1 , عیون الحکم والمواعظ : ص 518 ح 9395 . 
3- .غرر الحکم : ح 361 , عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 621 وفیه 
2 بدل «الخژبه» ۱ 

4- التبلد : نقیض التجلد بل اوه که نو ؛ وهو استکعانه وخضوع (لسان 
العرب : جح 3 ص 96 «بلد») . 
اب الجعفی عن الامام الباقر 
علیه السلام , تحف العقول : ص 207 نحوه . 
6- .غرر الحکم : ح,360 و ح 362 , نهج البلاغه : الحکمه 396 وفیه 
«التوسشُل» بدل «التذلل» , عیون الحکم والمواعظ : ص 33 ح 620 و ص 
8 ح 821 . 
7- .غرر الحکم : ح 9802 , عیون الحکم والمواعظ : ص 488 ح 9044 
وفیه «الأرذال» بدل «الاذلال» . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , غرر الحکم : ح 4544 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 200 ح 4046 . 


ص: 3207 
0 3 پرهیز از دشمنی 


9ننه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :دوری جستن از 
پستی ها , دشمن را خوار گرداتد ۰عنه صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :آنچه جایگاهت را پایین آورد , انجام مده .7441.عنه 
ضلی. الله: غلیه. ۵ آله نامام علی علیه السلام :مرگ , و نه خواری و 
رسوایی (7442.عنه صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام :ای 
مردم ! به درستی که مُردن , جلوتر (و بهتر) از پستی کشیدن است 91 
تازیانه خوردن , جلوتر (و بهتر) از خواری کشیدن است .7443.الامامٌْ زین 
العابدین علیه السلام ( من دعائه علیه السلام فی ۳ الأخلاق ,و ) امام 
علی علیه. السلام :زین ار ده سین کشیدن نها بد. آندی ساعته: 
[آری] و خواری کشیدن , نه !7444.عنه علیه السلام ( آیضا ) امام علی 
علیه السلام ۰رلج کمبود (نداری) را تحمّل کردن [آری ] و با خواری لو 9 
شدن , نه !10 / 3 3پرهیز از دشمنی7441.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
:امام علی علیه السلام :بيرهيزید ... از کینه هم را در دل داشتن و تخم 
نفاق در سینه کاشتن , و از هم بریدن و دست از یاری یکدیگر کشیدن . 


ص: 368 


2 پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :خالْطّوا الثّاسَ 
فخالطه آن میم خقیا تکما علیکم ممان قشع ها لبیم :1 7113 آمام 
زین العابدین علیه السلام ( در بخشی از دعای خود در زمینه خویهای والا و 
رفتا [ عنه علیه السلام و الجهل معاداه الناس ۰ (7444)92 .امام زین 
العابدین علیه السلام ( در همان دعاً ) عنه علیه السلام :من سوء الاختیار 
مُغالبِة الاکفاء , ومَعاداة الرجال . (7445)3.عنه علیه السلامٍ ( ایضا )عفه 
علیه السلام :من حارَبِ اللَاسَ خُرِبّ . (7446)24.الامامُ علم علیه السلام 
نعنه علیه السلام :حَسنْ الهشه یَستديمُ الَوَدَة . (7447)5.الامامُ الٌادق 
علیه السلام :عنه علیه السلام :یخسن العشته دوم المَوَكَة 

(7445)6.امام زین العابدین علیه السلام ( نیز در همان دعا ) عنه علیه 
السلام : آماراث او انشا الحیل ۰ (7446)7.امام علی علیه السلام :عنه 
علیه السلام :الواجِدٌ من الأعداء کی 8+( ۳ ضادی غلبه السلام 


:عنه علیه السلام :با بیوق لاکم ومَعاداه الرجال : هم لا یُخلون من صَربین 
من عاقل مر یکم , آو جاهل تعجل عَلیکم, وا کر والتهات رای 
؛ ادا اجتمع الرّوجان قلابةٌ من آلتناج . تم آنشا یقول : 


سَلیم الهرض من حَدَرّ الجوابا 
ومن دای الرَجال ققد آصابا ومن هاب الرٌجال هبو 
ومن حَقرّ الژجال قلن بُهابا (9) . 


1- .نهج البلاغه: الحکمه 10 , غرر الحکم : ح 5070 وفیه «غبتم» بدل 
«عشتم» , 0 الأنوار : ج 74ص 2167 35 . 

2 .غرر الحکم : ح 5247 , عیون الحکم والشاعظ : ص 264 ح 4814 . 
3- .غرر الحکم : ح 9352 و ح 9429 ولیس فیه «ومعاداه الرجال» , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 469 ح 8555 . 

4 .غرر الحکم : ح 9013 , عیون الحکم والمواعظ : ص 427 ح 7252 . 
5- .غرر الحکم : ح 4811 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7228 4380 . 
6- .غرر الحکم : ح 4200 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 ح 3820 . 
7- .غرر الحکم : ح 1230 , عیون الحکم والمواعظ : ص 127 ح 2902 . 
8- .غرر الحکم : ح 1149 , عیون الحکم والمواعظ : ص 45 ح 1107 . 


9 .الخصال : ص 72 ح 111 عن محشّد بن آحمد الکاتب النیسابوری , 


روضه الواعظین : ص 412 نحوه ولیس فیه الشعر ؛ شعب الایمان : ج 6 
ص 344 8448 عن آبان بن تعلت . کنو العفال ۰ دض 695 2 8489 


ص: 369 


سول آلله: ختلن اللة لیم ال امام‌علین عليه السلام با بکدیگر 
دشمنی مکنید که زداینده [ی ایمان ] است .7449.عنه صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :اوج نادانی , دشمنی با مردم است .7450.عنه 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :از انتخاب های ناشایست 
است : کشمکش کردن با همتایان و دشمنی ورزیدن با مردمان 
بیافیز خدا ضلی الله علیه و الة: :اماق. علی. علیه النتبلام آن که با 
مردم ستیز کند , با او دشمنی شود ۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:(امام علی علیه السلام :دنیا بر دشمنان یکدیگر , تنگ است .7450.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :دشمنی کردن با مردان 
از خصلت های مردم نادان است .7451.عنه صلی الله علیه و اله :امام 
علی علیه السلام :بر شما باد پیوند و هماهنگی با یکدیگر , و بپرهیزید از 
جدایی و دوری .7451.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :یک دشمن [ هم ] بسیار است 2۰ ,سول ال صلی الله علیه و 
آله :امام علین علیه السلام :«فرزندانم ! : بپرهیزید از دشمنی با مردمان : 
چرا که آنان . از ده دسته"خارح نیشتند : خردمندی که‌نبا ما حیله ورزد.م.با 
هرگاه نر و ماده جمع گردند , قهرا نتیجه ای [ حاصل آاید» . 


سس این شیعر را سر ود . 
«آبرومند , کسی است که در پاسخ دادن , احتیاط و حزم به خرج دهد 


و آن که با مردمان مدارا کند , به مقصد رسد . آن که برای مردمان , حریم 
نگه دارد , آنان [ نیز ] برايش احترام قاثل شوند 


و آن که مردمان را تحقیر کند , احترامی نخواهد داشت» . 


ص: 270 


0 / 3 4الوفاء بالعهد7455.عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام :ی 
الناس ! وا الوّفاء توأَمْ الصدق 4 ولا أَعلم حته جنَة آوقی منة 1 وما بغدز من 
َلِم کیت لعرج (1) , ولقد صتَحنا فی مان قد اّحَدّ کت أهله القدر 
گیسا (2) , وتسَتَهم هل الجَهل فیه (لي خسن الحیله . (7456)3.عنه علیه 
الق لام ِ ۳ الفتلام مره یل الاسلام القفاء بالذمام . 
(7457)4.سنن آبی داوود عن رسول اللّم صلی الله علیه و آل ( لرسولین 
ما مُسیلمة ) عنه علیه السلام فی عَهده اٍلی مالک الأْشترِ : وان عَقدت 
عَذوک عَقده , آو آلبستة منک مه فخط عهدک پالوفاء , وارع 

بالاماته , واجعل تفسک ده دون ما آعطبت : ؛ قَائَه لین من فراْض 
ال شیء التاسن آأشَذ علیه اجتماعا مَع تقَثّق اهوانهم وتشَتّتِ ارام جر 
0 ٍِِِِ. وقد لزم ذلک الغشرکون فیما ‏ بینهم دون ی 
ولا تَختِلنّ عَذ ؛ قلَه لا تجتری علی اللّ الا جاهل شقر. . وقد حتل ال 
عهده وذمَنَةٌ 0 آفضاخ بین العباد برحمته 1 وخریما ی الی منعته 
ویستفيیضون الی جواره . قلا ادغال ولا مدالسه ولا خداع فیه . 


ولا تعقد عقدا تَجَوَرٌ فیه العلل , ولا د عون علی لحن قول بَعدّ التّأکید 
هه و ند ۶ صبه اهر رده قیع م٩‏ هالی طل متا وه بر 
الحق ؛ قاِنْ صَبرٍک علی ضیق آمر ترجُو انفراجة وقضل عافبته حَیرٌ من 
تخاف تبعَتَة , وآن حیط یک من آللّهٍ فیه طلبٌ لا تستقیله فیها نیا و 
آچرتک . (6) . 


ِ- 
ما 


1- .آی من علم الأخره وطوی علبها عقیدته منعه ذلک آن پفدر (شرح نهج 
1 

- .الکیّس : العقل (النهایه : ج 4 ص 217 «کیس») . 
د .نهج البلاغه : الخطبه 41 , خصائص الاأئمه علیهم السلام : : ص 98 نحوه , 
عیون الحکم والمواعظ : ص 152 ح 3334 وفیه الی «آوقی منه» ؛ المعیار 
والموازنه : ص 96 نحوه . 
4 .عیون الحکم والمواعظ : ص 471 ح 8614 . 

- .الوبال : الوخامه وسوء العاقبه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1901 
«وبل») . 
6- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 145 نحوه وراجع دعائم 
الاسلام : جح 1 ص 368 وعیون الحکم والمواعظ : ص 162 ح 3463 . 


ص: 371 
0 3 4 وفا به پیمان 


۱ .امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
۳ مردم ! به درستی که وفا , همزاد راستی است ۰ و هیچ سیبری 
بازدارنده تر از آن تمی شناسم . آن. که از چگونکی رستاخیز آگاه شود : 
دغلکاری نکند . در زمانه ای به سر می بریم که بسیاری از مردمان , 
دغلکاری را زیرکی دانسته اند و نادانان , انها را چاره اندیشی خوانند 
۰ مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :برترین [ خصلت ] 
مسلمانی , وفا به پیمان هاست .7456.امام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام در سفارش نامه اش به مالک اشتر : اگر با دشمنت پیمانی 
بستی با به او امان دادی, به -عهد خویش وفا کن و آنچه بز ذفه داری ‏ ادا 
اما یا یا و 
چیز از واجب های خدا ۱ ۲ 2 
داسان بباشته ریا ‌هواهانی ونه نونج رایهای مخالفت. تکییکر کفردارنه : 
و مشرکان نیز جدا از مسلمانان , وفای به عهد را لازم می شمردند , بدان 
جهت که زیانِ فرجام ناگوار پیمان شکنی را به دوش کشیدند . پس در آنچه 
بنه .گهدم. گرفته آف. :خیانت مکن.ه بیمانن را که بسته. ای : مشک : و 
دشمنت را مفریب که جز نادان بدبخت , بر خدا جرئت نورزد . و خداوند , 
پیمان و ذقّه خود را امانی قرار داده , و از روی رحمت خویش آن را میان 
بندگان , همگانی کرده اشنت و آن را جون: حریضی استوار ساخته , تا در 
سایه اش بیارامند و بدان پناه بَرند . پس در پیمان , خیانت , فریب و مکر , 
راه ندارد . 


و پیمانی مبند که در آن برای بهانه تراشی جایی گذاری . و پس از 
استواری عهد و پیمان , برای ِ- زدن آن , به عبارت های دو پهلو تکیه 
مکن ؛ و مبادا سختی پیمانی که بر عهده ات افتاده , تو را وا دارد که به 
ناحق هی ی "خرا که شیاین ند کار دشفاروی در ان , که امید 
به گشایش داری و پایان نیکویش را انتظار می کشی , بهتر است از پیمان 
شکنی ای که از پیامدهایش هراس داری ؛ و [ بیرهیز ] از اين که خداوند , 
تو را بازخواست کند و در دنیا و اخرت نتوانی درخواست بخشش کنی 


ص: 272 


0 / 3 5آداء الأْماته7459.عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام :دا 
لمات الی مَن ائتمتکّم ولو الی فَتله آولاد الأْنییاء عليهم السلام . 
(746011.رسول اللم صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :لا خن عَن 
انتمتک وان خاتک , ولا تذع سره وان آذاعَة ۰ (7461)2 اما الطادق علیه 
السلام :عنه علیه السلام من کتاب له علیه السلام ای الأْشْعَتِ بن فیس : 
وان عفلک لین ای تطععه , ولکیَة فی عُثَْکَ مات , وأنت مسترعی لِمَن 
قوقک. (7458)3.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام من عهد له ی 
بعهض عمّال الصدقات : : من لم یَختلف سثه وعلانيتة وفعلة ومَقالَنَه فقد 
الأمائّه , واخلص العباده . قرغ آا جوم ول مه و را 
عنم تفص بالامازه علبهم ؛ امه الاحوام فی الین . والأْعوان عَلی 
استخراج الحخقوق ون لک فی ۳۹ الصَدَقَه تصیبا مفروضا , وحقا معلوما , 
وشْرکاء آهل مسکته 1 وصَعفاء ذوی فاقه 4 وان مُوفوک خقک , فوفهم 
خقوفهّم , , والا تفعل قاک من آکتر الناس تس بوم القيامه . وبِقّسی من 
0 عند ال الفْمَراء والمساکین والسایُلون والقدفوعوتَ والغارمون 
بنْ السّبیل . ومن استهان بالأماته ورنع ,فی الخیاته ولم یتزه تَفسهة ودينة 
۳ ققد أحلّ بتفسه الذل والخزی في الا . وقو في الأچه دّل واخزی . 
وان أَعظَم الخیاته . خياتة امه , وافظع الفش غشرٌ له . والسلام . (۵): 


1 الخضال. ۶ ض 014 ع: 10 عن. آبی. بضیر ومحتد بن. فضام غن الاضام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : جح 75 ص 115 ح 8 . 

2 .تحف العقول : ص 81 , عیون الحکم والمواعظ : ص 19< ح 9426 
وفیه «ولا تشن عدوّک وان شانک» بدل «ولا تذع ...» , بحار الأنوار : ج 77 
ص 208 ح 1 نقلاً عن السیّد ابن طاووس فی کتاب الوصایا ؛ نظم درر 
السمطین : ص 167 , کنز العقال : ج 16 ص 178 ح 44215 نقلاً عن 
الوکیع والعسکری فی المواعظ . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 5 ؛ جواهر المطالب : جح 2 ص 26 ولیس فیه ذیله . 
4- .من الجبه ۰ وهو الاستقبال بالمکروه (لسان العرب ۳۰ 13 ص‌ 194 
«جبه») . 

5- .عضهه یعضهه : قال فیه ما لم یکن (لسان العرب : ج 13 ص 515 
«عضه») . 

6- .نهج البلاغه : الکتاب 26 , بحار الأنوار : ج 33 ص 528 ح 719 . 


ص: 373 
0 9 و کزازدن امانت 


0 / 3 5گزاردن امانت7461.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :امانت را به آن که شما را امین شِفْرد , بازگردانید ؛ گرچه قاتلان 
فرزندان پیامبران باشند .7462.رسول اللّه. صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام :بر آن که تو را امین شمَرّد , خیانت مکن , گرچه به تو 
خیانت ورزد ۰ و رازش را فاش مساز , گرچه خود , ان را فاش سازد 
,۰ .الامام الضادق علیه السلام :امام علی علیه السلام از نامه او به 
اشعث بن قیس : به درستی که کاری که بر عهده توست , لقمه ای نیست 
برای تو ؛ بلکه امانتی است بر گردنت و تو در نظارت بالا دستانت قرار 
داریٍ ۰ 7 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام از نامه اش به یکی 
از خاموران مالیات * ان که. اشکار و نهانش و کردار و گفتارش دو گونه 
اه ۱ 
فرمان دهم که [ زیردستان را آنرنجاند و بدانان . بهتان نزند و به سبب 
امیر بودن بان آنقا فه فرنحردانم "جرا که انان.ب دز دی خر ادوند هر دز به 
دست اوردن حقوق , مددکار . 


و تو را در اين زکات , بهره ای معیّن و حقّی معلوم و شریکانی ناتوان و 
ی کست: آفنت . ما حق تو را به تمام می پردازیم . پس تو هم حقوق آنان 
را ب تمام یه آنان تزشان که رن رتسا دازا گرم اسان 

9 به حال کسی که نزد خداوند , دشمنانش مستمندان , تهی دستان , 


9 کنندگان , رانده شدگان , بدهکاران , و در راه ماندگان باشند . 


و آن که امانت را سَبک شمارد و در آن خیانت روا دارد و جان و دین خود را 
از خیانك پاک ننماید , خود را در دنیا به خواری و رسوایی افکنده است و 
چنین کسی , در آخرث فراری تر و رسواتر است ؛ و به درستی که بزرگ 
ترین خیانت 1 خیانت به مردمان است و زشت ترین دغلکاری / ناراستی 
است با بایان و سای 


ص: 274 


0 / 3 6الاستئماژ من غلوم الأْجانب7467.عنه صلی الله علیه و آله 
:الامام علی علیه السلام :ضالّهٌ العکیم الِكمة ؛ قَهْوَ بَطلَبُها حیٌ کاتّت . 
(7462)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام اه العاقل 
الجکمة قَهَو أَح بها یت کاتت . (7463)2.امام صادق علیه السلام :عنه 
علیه السلام :حذٍ الجکمه آثی کاتت ؛ قَانّ الجکمه ضالةٌ کل مَوّمن . 
(7464)3.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :الْحكمَة ضالةٌ المَوْمن 


؛ قلیطلیها ولو فی آیدی آهل الشَدٌ . (4) . 


1- .غرر الحکم : ح 897< , عیون الحکم والمواعظ : ص 309 ح 5432 
وفیه «احق بها» بدل «یطلبها» 

2 .غرر الحکم : ح 5896 . 

3- .غرر الحکم : ح ۱043 , عیون الحکم والمواعظ : ص 243 7 4628 . 
4- .تحف العقول : ص 201 . 


ص: 275 
0 3 6 نفرم کر از داتشن ها دی ان 


0 ۲ 3 6بهره گیری از دانش های دیگران 7467.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :امام علی علیه السلام زدانش هرکس را که می داند , فرا گیر , و 
دانشت را به کسی که نمی داند بپاموز . هر گاه چنین کردی , [خداوند 
آآنچه را ندانی , به تو بیاموزد و از آنچه می دانی , بهره ببری ۰ 7 . عنه 
صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :دانش , گمشده موّمن است , 
پس آن را حتی از دست مشرکان بگیرید . و هیچ یک از شما از فرا گرفتن 
حکمت از هر که بشنود خودداری نکند ۰عنه صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :حکمت را هر کجا یافتی فراگیر . به درستی که 
حکمت , گمشده هر موّمن است ۰ .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام ؛حکمت , گمشده مومن است ؛ باید آن را بجوید, 
گرچه در اختیار بدکاران باشد . 


ص: 276 


9 .بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :خْذُوا الحِكمَة ولو 
من المّشرکین (747002.رسول ال صلی الله علیه و آله :؛عنه علیه 
السلام ۳۳ ضالة. المفمن ۰ قالتقفها جله عن. افواه الهش کین 
(7471)2.الامامٌ علوٌ علیه السلام عنه علیه السلام الحکمه ضااة امین 
؛ قاطلبوها ولو عند المُشرك تکونوا ی په وآهلها ۰ (7472)3.عنه علیه 
السلام :عنه علیه السلام :الجکمَةٌ ضالهٌ کل کل مَوْمنِ ؛ قجٌذوها ولو من آفواه 
الناففین ۰ (74734 الما الباقرٌ علیه السلام :؛عنه علیه السلام :الجكمَة 
ضاله المَوْمنِ ؛ قَخْذ الجكمءة ولو من آهل التفاق . (7470)5.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام تج الخکمه انیم نک ؛ قاِنّ الكمة 
تکونْ فی صدر المنافق , فتلَجلَخْ فی ضدره خی تخژج , قتسکُن الی 
ضصواجبها فی ضدر المُوْمنِ ۰ (10)86 / 3 7الاستقلال اللقافیْ 7473 .امام باقر 
علیه ن :الامام علوخ علیه السلام :قل هن تشبة بقوم لا اولتی أن 
یکون منهّم . (7474)7.عنه علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :کان 
اور المَوْمنینَ علیه السلام تقول. : لا رال هدم الا یخی ما لم یلیسوا 
لباس العجّم , ویطعموا أَطعمة العجم , قاذا فعلوا ذلِک صَر بیش لاد بالدّل . 
(8) . 


1- .المحاسن : جح 1 ص 360 ح 771 عن علیْ بن سیف , بحار الأنوار : ج 2 
صِ 97 41 
تنبیه الخواطر : ج 1 ص 81 . 

الأمالی للظوشستن ۶ صرن 625 1290 فن آیت. آخفد غنید الله: من 
۳ عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام 
4 .غرر الحکم : ح 1829 , عیون الحکم ۲ : ص 22 ح 145 . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 80 , خصائص الأئمّه علیهم السلام : ص 94 . 
6- .خصائص الاأَئْمّه علیهم السلام : ص 94 , نهج البلاغه : الحکمه 79 وفیه 
«کانت» بدل «آتتک» ؛ ربیع الأبرار : ج 3 ص 197 وفیه «آين کانت» بدل 
«انی. اتتی» : 
7- .نهج البلاغه : الحکمه 207 , خصائص الائشه علیهم السلام : ص 115 , 
نزهه الناظر : ص 53 ح 31 , عیون الحکم والمواعظ : ص 162 ح 3464 
وفیه «یصیر» بدل «یکون» . 
8- .المحاسن : ج 2 ص 178 ح 1504 و ص 222 ح 1669 کلاهما عن 
طلحه بن زید , بحار الأنوار : ج 66 ص 323 ح 6 . 


ص: 277 
0 3 7 استقلال فرهنگی 


۰ صلی اللة غلیه. و آله :امام علی غلیه السلام ؛فرا گیرید 
حکمت را , گرچه از مشرکان باشد .7476.عنه صلی الله علیه و آله :امام 
ی , گمشده موّمن است . یژبا آن را , گرچه از 
دهان مشرکان .7477.الامامٌ علولٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام 
[حکمت , گمشده موّمن است . بجویید آن را , ولو نزد مشرکان " چرا که 
شما بدان سزاوارترید و شایسته آنند ۰عننه علیه السلام :امام علی 
قلیه الساام. مت + فده مومن است. : آن را هرا کیرید . کرخه از 
دهان منافقان باشد .7479.الامامٌ الباقد علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :حکمت . گمشده مومن است . پس بستان آن را : گرچه از 
منافقان .7480.الامامٌ الضٌادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :حکمت 
7 هو خا جه نو زو آور ده فرا کر " چرا که حکمت , [ گاه] در سینه منافق 
است و در سینه اش بجنبد تا بیرون شود و با همسان های خود , در سینه 
مومن , ارام گرد .10 / 3 7استقلال فرهنگی7476.پیامبر خدا صلی الله 
غلیه و له :آهام قلیس یه الفلام. "کمر است: کشت که خوو زا شمانند 
مردمی کند , جز آن که از جمله آنان شود .7477.امام علی علیه السلام 
:امام صادق علیه السلام :امیرمومنان , هميشه می فرمود : «اين ات , 
هميشه در نیک بختی به سر بزند تا وقتی که لباس بیگانگان را نپوشند و 
غذای بیگانگان را نخورند : اما وقتی چنین کردند , خداوند , آنان را به به 
خواری اندازد» ۰ 


ص: 279 


0 / 3 8النوادر 7480 .امام صادق علیه السلام :الامام علیت علیه السلام :لا 
یِکون العمران حیثٌ یْجورٌ (1) السْلطان . (7481)2.عنه علیه السلام :عنه 
علیه السلام اف الهمران جوز السٌلطان ۰ (7482)3.الامام الکاه علیه 
السلام ( لا سَألَه َحُوةٌ له این جعفر عن امرآه ) عنه علیه السلام :"ژهذک 
فی راغب فیک نُقصانْ حظ , ورَغبتک فی زاهدٍ فیک دُل تفس . 
(7481)4.امام صادق علیه السلام :عنه علیه ۰ :والاک من لم یعادگ . 
(7482)5.امام کاظم علیه السلام ( آنگاه که برادرش علی بن جعفر , از 
ایشان پرسید : ) عنه علیه السلام .من رَغت فیک عند اقبالک رهدّ فیک عند 
ادبارک ۰ (7483)86.رسول اللْهِ صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
:آحیب حبیتک هون ما : کسي آن تکون بقیضک توما ما , وأبغض بقیضک هونا 
ها : عسی آن یکون غبیبی تما ها .۰ (748407.الاهام علوت غلبه السلام 
"الاصام الضادق علیه. السلام :کان امد المُوّهنینَ علیه السلام یَقول : لیجتمع 
فی قلبک الافتقاٌ الی الناس , والاستغناء عنم ؛ یکون افتقاژک البهم فی 
لین کلامک وعسن پشرک , ویَکون استغناوٌک عَنهّم فی تزاهقه عرضک وبقاء 
عزک . (8) . 


[> رف الطعه اوه یحور هیا انشاح‌فن طنحه نیرت وظیران:. 
2 .غرر الحکم : ح 10791 , عیون الحکم والمواعظ : ص 540 ح 10022 


3- .غرر الحکم : ح 3954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 ح 3717 . 
4- .نهج البلاغه : الحکمه 451 , بحار الأنوار : ج 74 ص 164 ؛ ینابیع الموژه 
: ج 2 ص 252 707 وفیه «نفسک» بدل «نفس» . 

5- .المواعظ العددیه : ص 61 . 

6- .غرر الحکم : ح 98878 . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 268 , تحف العقول : ص 201 وفیه «یعصیک» 
بدل «بغیضک» فی الموضع الاأوّل , الأمالی للطوسی : ص 364 ح 767 عن 
علیْ بن علیْ بن رزین عن الامام الرضا عن ابائه عنه علیهم السلام و ص 
3 .- 1505 عن زید بن م۳ عن آبیه عنه علیهماالسلام نحوه الادب 
المفرد : ص 382 ح 1321 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 341 ح 
4 کلاهما عن محقد بن عبید الکندی , تاریخ المدینه : ج 4 ص 1266 عن 
عبید اللّه الأنصاری . 


8- .الکافی : ج 2 ص 149 ح 7 عن عقّار الساباطی , معانی الأخبار : ص 
7 . 1 عن یحیی بن عمران , تحف العقول : ص 204 , مشکاه الانوار : 
ص 312 ح 977 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 196 . 


ص: 279 
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0 / 3 8گوناگون7483.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :ان جا که حکمران , ستم ورزد , ابادانی نباشد .7484.امام علی 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :افت ابادانی , ستم حکمران است 
۰ممام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :بی میلی ات به 
کسی که خواهان توست , کمی بهره است , و گرايشت بدان که تو را 
نخواهد , خوار ساختن گوهر جان است .7486.امام علی علیه السلام :امام 
علی علیه السلام :ان که با تو دشمنی نکند , تو را دوست دارد .7487.عنه 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :آن که در دوران رویکرد دنیا به تو رو 
آفرد « در زمان پشنت: کردن دنیا از تو دورق گزبند .7488 ؛عنه غلیه. السلام 
:امام علی علیه السلام :دوستت را با اندکی خویشتنداری دوست بدار , چه 
بسا که روزی دشمنت شود ؛ و دشمنت را با خویشتنداری مدارا دشمن 
بدار , چه بسا که روزی دوستت گردد !7489.الامامٌْ الحسنْ علیه السلام 
:امام صادق علیه السلام :امیرمومنان هميشه می فرمود : می باید در دلت 
نیازمندی به مردم و بی نیازی از آنان_ , جمع گردد . نیازمندی ات به آنان , 
در نرم سخن گفتن و خوش رویی ات آشکار شود , و بی نیازی ات از آنان , 
در پاک : نکه داشتن آبزو وباید اری غرفت ظاهر شود 


ص: 380 


0 لامام الصٌادق علیه السلام :الامام علی علیه السلام :آبدّل لضدیقک 
ک المَوَدّه ولا کید ماه کل الطَأنیته ۱ وأعطه کل القواساه , ولا تفض الیه 
بکل الأسرار ؛ توف (1) الحعمَة حَمّها , والطدیق واجبهٌ ۰ (7491)2.عنه 
علیه السلام :؛عنه علیه السلام :لیس العَكيمٌ من لم بُدار من لا یْجد بدا من 
مدارایه . (۱.7492)3مامٌ الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام :لا تعامل 
هن لا تقد عَلی الانتصاف منه . (7493)4 .عنه علیه السلام :عنه علیه 
السلام : [یاک آن توجش هواک وحشَةه تُفْضی به ای اختیارو البْعد عنک 
وایثار الفرقه. (7)5 748 ,امام علي علیه السلام :عنه علیه السلام :من کان 
تفعه فی. صض ریک لج بخل قف کل حال من عداوتک, 28808 .امام علی 
علیه: الشلام دعنه عابه السلام اور مع القدزو , وأحسن مَع الدوله تکمّل 
لک السیاده . ( 748917 ۳۳ حسن علیه السلام :عنه علیه السلام :احتمل 
رَد وا لوَقتِ وتبه عَذوک ۰ (7490)8 .امام صادق علیه السلام : عنه علیه 
السلام تأمیلٌ الناس توالک خر من خوفهم تکالک . (7491)9.امام صادق 
علیه السلام :عنه علیه السلام :آقم الرَغبه [لیک مفام الحُرمَهٍ یک . 
(7292)28 .امام صادق علیه السلام :عنه علیه تام : آقم الناس علی 
شنتهم ودینهم , ولیأمنک برهم (11) ولیحفک مریم , وتعاهد تُغوَهم 
قاطر اقوم ۰ 


1-.قی المضدر * «توقی», والاض ما آنبتنام.. 

2 .کنز الفوائد : ح 1 ص 93 . 

3- .تحف العقول : ص 218 , بحار الأنوار : ج 78 ص 57 ص 121 . 

4- .غرر الحکعم : ح 10184 , عیون الحکم والمواعظ : ص 518 ح 9400 . 
5- .غرر الحکم : ح 2689 , عیون الحکم والمواعظ : ص 98 ح 2253 . 

6- .غرر الحکم : ح 9150 . 

7- .غرر الحکم : ح 4528 , عیون الحکم والمواعظ : ص 200 ح 4048 . 
8-.بحار الأنوار : ج 74 ص 166 . 

9- .غرر الحکم : ح 45<10 , عیون الحکم والمواعظ : ص 203 ح 4119 
وفیه «خیرک» بدل «نوالک» . 

10- .غرر الحکم : ح 2291 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 311 ح 573 . 
1- .کذا فی المصدر , والظاهر : «بریو‌هم» . 

2- .غرر الحکم : ح 2419 , عیون الحکم والمواعظ : ص 81 ح 1961 
وقفی ذیله «واطراف بلادهم» ۲ 


ص: 391 


3.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :تمام دوستی ات را 
درباره دوستت نثار کن ؛ امّا به وی اطمینان تمام منما . او را کامل یاری 
کن ؛ لیکن تمام رازها را به وی مگو نان که [ از یک سو] حق خردمندی 
زا هخا اور و ار ری اوظافت دوشتی را به عا. ازریم اش 
.4 اامامٌ زين العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام :حکیم 
تنشت آن. که.مداراسنکنن با کسانی, که ‌چارم اف جز. هدارا با آنان تست 
09 عنه غلیه السلام -امافه غلی غلبه السلاه یا آن که هی توانیاحنت 
نا از او بستتانی:: داد. ف ستند متها , 7496 .عنه علیه الستلام :هام غلی علیه 
السلام بیرهیز از آن که دوستانت را چنان به هراس اندازی که آنان را به 
دوری از نو و جدایی طلبی کشاتد 7۱97 .الامام علرش علیه السلام ِ 
هی علیه السلام بآن که سودش در زیان دیدن تو باشد , هب گاه از 
دشمنی با نو بیرون نباشد ۰ 7 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:با توانمندی گذشت کن و با دولث مردی نیکی کن . تا آقایی ات کامل 
گردد .7494.امام زین العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام 
زلغزش های دوست را تحمّل کن , برای هنگام هجوم دشمنت .7495.امام 
زین العابدین علیه السلام :امام علین علیه السلام :امیدواری مردم به 
پاداشت , بهتر است از ترس آنان از کیفرت .7496.امام زین العابدین 
علیه السلام :امام علی علیه السلام :علاقه مندی [ دیگران ] به خودت را 
جایگزین احترام گذاری [ آنان آبه خود قرار ده .7497.امام علی علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :مردم را بر سئت ها و ایینشان بر پای دار و 
[ چنان کن] که بی گناهان , از تو احساس امنیت کنند و بدکاران ط ت 
بتر سند تیه ماش ها و حاشیه [نشین آهای شهرها رسیدگی کن . 


ص: 292 


9سا فلی علنه. الملامعته: خاية. الستلام *اضفت. السیاسات. تقل 
العاداتِ . (7499)1.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام : ۳ الثّاسنْ یخیر 
ما تفاوتوا , قلدّا اسَتوا هَلکوا ۰ (7500)2 .الامامٌ الحسن علیه السلام :عنه 
علیه السلام :من عامَل الباسّ بالفسامحه استمتع بصحبتهم 


(7501)3 لیا الباقرژ علیه السلام ( فی قوله تعالی: 0 « فلا و زبک / 
یُوْمتَون ) عنه علیه السلام :من الجکمه طاعتک لِمن فوقک , واجلالک من 
فیم.طتقیک ‏ واتضافک من دوتک . (7502)4.الامامٌ الضادق علیه السلام 

*عته علیه النملام 2 ال تایضه سقد الصدر ۰ 8 705 رصول الله. صضلی 
له علیه و آله | في کلام له مه چزئیل غلیه السلام) عنه علیه السلام 
:حخوض الثاس فی الشیء مَتّد مدمه الکانن . (7499)6.امام علی علیه 

زعنم: لیم الشلام *اناک یل تع عنی از اه بل لی قدراه 
فطل علیک اه آه تقمل فه. الم ۷ وزرا ۰ (7500)2.امام 
علیه السلام عفن لته التشام نمن ژفع بلا کفایو وضع یلا جنایو . 
(7501)8 .امام باقر علیه السلام ) درباره ۳۹1 «سوگند به پروردگار تو که 
ایمان نداشت ) عنه علیه السلام :زن الوجال بموازینهم ۰ (7502)9.امام 
صادق علیه السلام :عنه علیه السلام :من الجکمه آن لا تنازع من قوقک , 
ولا تَستَذِل من دوتک , ولا تتعاطی ما لیس فی فُدرتک , ولا تخالف لساک 
لب , ولا قولک فعلک , ولا تتکلم فیما لا تَعلَمْ , ولا تک الأمر عند الاقبال 
وتطلْبة عند الادبار ۰ (10) . 


1- ,غرر الحکم : ح 2969 , عیون الحکم والمواعظ : ص 118 ح 2649 
وفیه «تغییر» بدل «نقل» . 

2- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 53 ح 204 , الأمالی للصدوق : ص 531 ح 
8 کلاهضا عن عبد العظیم الحستی. خن الاضام العواد غرع. آباند. علیهم 
السلام , غرر الحکم : ح 289 وفیه «الناس بخیر ما تفاوتوا» . 

3- ,غرر الحکم : ح 8861 , عیون الحکم والمواعظ : ص 457 ح 8286 . 
4- .غرر الحکم : ح 9422 , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 ح 8676 . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 176 , خصائص الائّه علیهم السلام : ص 110 , 
غرر الحکم : ح 1256 . 

6- .غرر الحکم : ح 5067 , عیون الحکم والمواعظ : ص 242 ح 4612 . 
7- .غرر الحکم : ح 2727 , عیون الحکم والمواعظ : ص 100 ح 2291 . 
8- .غرر الحکم : ح 8613 . 


و .المواعظ العده : ص 57 . 
0- ,غرر الحکم : ح 9450 , عیون الحکم والمواعظ : ص 473 ح 8681 . 


ص: 383 


7503 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :دشوارترین 
مدیریت , چابه جا نمودن آداب و رسوم است .7504.الامامٌ ت ‏ 
السلام :امام علی علیه السلام :مردم در نیکی به سر می برند تا زمانی که 

متفاوت باشند . پس آن گاه که برابر شوند , نابود گردند ۰ ننه علیه 
السلام :امام علی علیه السلام ؛آن که با مردمان : با مدارا رقتار کتدء از 
همراهی آنان بهره برد .7506.عنه علیه السلام نامام علی علیه السلام :از 
نشانه های حکمت , فرمانبرداری از بالادست , و احترام گذاردن به همتایان 
, و انصاف نسبت به پایین دستان است .7507.الامامٌ الصادق علیه السلام 
:امام علی علیه السلام :ابزار حکمرانی , سعه صدر (بردباری) است 
۰ ,سول الله صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :فرورفتن 
مردم در امری , زمینه انجام گرفتن آن است ۰ عنه صلی الله علیه و 
اله :امام علی علیه السلام :بپرهیز از هر کاری که ازاده ای را از تو برماند 
, یا منزلت تو را خوار سازد , يا بدی را به سویت سرازیر کند , و یا عقوبتی 
را بدان عمل در رستاخیز , به دوش کشی 75101.عنه صلی الله علیه و آله 
:امام علی علیه السلام :آن که بدون تا ت کود بلندی یابد , بدون رم , 
فرو افتد .7504.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :مردمان را 
با ترازوی خودشان وزن کن (1) .7505.امام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :حکمثٌ ان است که با بالا دستِ خود , جدال نکنی و 

زیردستان را خوار نسازی و آنچه در توان نداری 0[ 
دلت و سخنت با رفتارت مخالفت نکند و در آنچه نمی دانی , سخن نگویی 
0 را به هنگام رویکرد , رها نسازی و به هنگام پشت کردن , پیگیری 


تا هراد ان است که هر کشا بای تمه ادها مض ای 
خودش مورد ارزیابی و سنجش قرار ده . (م) 
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6مام علی علیه السلام :عنه علیه السلام فی الچکم المنسوه الیو : 
عاملُوا الأْحرا بالگراقه القحصه , والاأوساط بالأَغته والَهته , وَالسَْله 
بالقوان ۰ (7507)1.امام صادق علیه السلام :عنه علیه السلام آیضا : ذا 
کان لک ضدیق ۲ ولم تحمد اخاءه ومَوَدنَهٌ فلا تظهر ذلک للناس 4 قائّما هو 
بعنزله السّیفِ الکُلیلِ (2) فی عَنزل الّجُل ۰ ترهب به گدوه واتعام القده 
آ صارم هو آم کلیل (7508)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رم ود 
السلام آیضا : |ذا احسن َحذ من أصحایک قلا تخرج الیه بغایه یرک , ولکن 
اتکی ینه شَیتا تزيذة ایا عند _ منة ۷( فی تصیحیه . 
(7509)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام آیضا : : من 
الّاس من نفک ادا زدتة , وتهون عَلیک |ذا خاضصتة , لیس لرضاخ موضعٌ 
تعر فة / ولا آزو ماو مان تحذزه / فاذا لقیت املتک قابدّل هم موضع 
المَوَدّه لعامّه . واحرمهم موضع الخاصه "گنها ندال انم مق دلگ حانلا 
دون سر هم 1 وما حرمتهم من هذا قاطعا لخرمتهم ۰ (7510)5 .پیأمبر خدا| 
صلی الله علیه و آله اعنه علیه السلام آیضا : هن ساس َعیّة حرم علبه 
السشُکرْ عقلاً ؛ لته قَبیخْ آن یحتاج الحارسن الی من یَحرْسْة ۰ (7511)6.عنه 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام آیضا : لا تقبل الریاسة علی آهل 
عدیتیک ؛ قَالهُم لابستفیمون لک الا بما تخرغٌ به من شرط الرّئیس الفاضل 
۰( . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 311 ح 5374 . 
2 .کل السیف فهو کلیل : |ذا لم پقطع (النهایه : ج 4 ص 198 «کلل») . 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 309 ح 550 . 
4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 331 ح 798 . 
5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 320 ح 673 . 
6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 338 ح 871 . 
7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 282 ح 232 . 
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وال عله اسلا تاماش صلی علته السااوو کشت اه 
متستنوب: به انشان. :با ازاد-مزدانءها:با برر کواری رفتار. کنید ,با مزدمان 
متوسط , با میل و هراس , و با مردمان پست , با تحقیر و سبکی 
.۰ ععنه علیه السلام :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به 
ایشان : هر گاه دوستی داری که برادری و دوستی اش را نمی پسندي , آن 
را برای مردمٌ آشکار مساز " چرا که چنین دوستی اند تتمنشی کنهدر. 
خانه آدمی است ؛ دشمن را می ترساند و دشمن نمی داند که برنده است 
با ند ۱ ماه ال علیه السااماسام علین علیه السملام رو کت 
های منسوب به ایشان : هر گاه یکی از پارانت به تو نیکی روا داشت , 
نهایتِ خوبی را در حق او روا مدار و قدری از آن را وا گذار که به هنگام 
لسکا شدن واه فزامان اه رس ان عداس. .15 هام الفاده 
علیه السلام :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : 
برخی از مردمان اند که اگر بر نیکی شان بیفزایی , کم کنند . و اگر آنان را 
دوست ویژه قلمداد کنی , تو را سبّک سازند . خشنودی شان را جایگاهی 
نیشته که آن,را بشناسی و خشمشان مکانبی ندارد که از آن بپرهیزق.. آگر 
باراتان ورد دای وهای عمومی رای آنان به کار ندو نان وا 
از دوسنی خصوصی محروم ساز , تا آنچه به آنان روا داشتی , مانعی بااشد 
در تزانز. انیت های آنان آنچه را از آنان دربغ داشتی , بردارنده احترام 
آنان شود .7516.بحار الأتوار عنهم علیهم السلام ( فی الرّیاره الخامسه 

من الرّیاراتِ الجامعه ) امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به 
ِ : آن که جمعیتی را مدیریت می کند , از نگاه خِرّد , مستی بر او 
حرام است ؛ چرا که زشت است نگهبان , نیازمند کسی شود که از او 
پاسداری کند .7517.الامامُ علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در 
حکمت های منسوب به ایشان : مدیریت بر مردمان شهر خودت را مپذیر ؛ 
زیرا آنان . با تو سازگار نشوند . مگر آن که تو از جایگاه یک مدیر برجسته 
بیرون روی . 
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1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام آیضا : لا تدم 
رتسا کت تعرقة بالخمول وشفت به الحال و تعرفت منک کت تعروة 
قدیمَة ؛ وان بعکانیک من غدتته . الا آنه تعلخ العین. التی: تراخ بما , 
قینقیض ۵ نک پکشب ذلک ۰ (7512)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السا :ولا تُرَحَصوا لأنفُسکم قتدهنوا وتذهب یکَمٌ ارحص مذاهت الظلَمَه 


قتیلکو ولا داهنوا فی الحَقٌَ |ٍذا وَرَد علیکم وعَرَفثموخ فتخسروا خسرانا 
72 امام .علی. علیه الشلام. ءعته. علیه: السلام. فن. الحکم 
۳ صَدٌ الاشیاء علیک آن تعلم زئیشک آتک آعرف بالرّیاسه منه 
۰ (7514)3 ِ حسن علیه السلام :عنه علیه السلام آیضا : قلیل یترفی 
مه ال کفیر خبر هن کیر تخط عید ای قلبلم ۰ (7515)4 امام صادق علیه 
با« لیس یط ک آن بر صویفی فد عر ون : 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 337 ح 865 . 
2- .تحف العقول : ص 150 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 337 ح 863 . 
4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 344 ح 953 . 
5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 336 ح 852 . 
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6 ,بحار الأنوار :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به 
ایشان : به مدیری که او را به ضعف و ناتوانی می شناسی و شرایط , او 
را بزرگ کرده است و او می داند که گذشته اش را می شناسی , خدمت 
مکن , زیرا گرچه وی از خدمتگزاری ات خشنود باشد , لیکن می داند که تو 
با چه دیدی به وی می نگری و از اين رو , از تو دلگیر می شود 
ی ام را و 
نگیرید که سهل انگاری کنید و آن دستِ کم گرفتن , شما را به راه 
ستمکاران بکشاند و به هلاکت برسید . چون حق به شما روی اورد و ان را 
شناختید , در آن , سستی نورزید ؛ چرا که به زیانی اشکار , زیانمند خواهید 
ی 7518 من غیت الصلام تاعام غلی عله السام و کت .هام 
منسوب به ایشان : زیانبارترین کار برای تو آن است که به مدیر خود 
بفهمانی که مدیریت را بهتر از او می دانی .7519.عنه علیه السلام :امام 
ی : اندکی که با ان به 
ری هد ی است: ار یار که نم کی بر کرد اند ۰ عنه 
علیه السلام :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :کر 
دوسنت را نزد دشمنت یافتی , ضرری برای تو ندارد چرا که او اک 
ی 


ص: 388 


ص: 389 


اشاره 


بخش ششم : جنگ های امام علی در ایام حکومتنگاهی کلّی به جنگ های 
اتافیگاه تست بح وکا وود خی ار سوت تسام 


ص: 390 


ص: 391 
تکاقی کی به نگ فان احاه 


نگاهی کلی , به جنگ های امامدر آمدفصل یکم : پرهیز دادن پیامبر از نبرد با 
علیفصل دوم . خبردادن پیامبر از بحران های پس از خودفصل سوم . 
فرمان پیامبر به نبرد با فریب خوردگانفصل چهارم : نفرین فرستادن پیامبر 
بر فریب خوردگانفصل پنجم : انگیزه های تجاوزکاران در جنگ با امام 
علیفصل ششم : اهداف امام علی در نبرد با سر کشانفصل هفتم : دیدگاه 
هایی درباره نبرد با سرکشان 


ص: 292 


ص: 393 
قزاهید 


درآمدامام علی علیه السلام با هجوم شگفت مردم و اقبال عظیم توده ها و 
اصرار فراوان مسلمانان , زمام خلافت را به دست گرفت و در یکی از 
آغازین سخر اتی های. شکوهمتد و پرشورشن اش آشدمن»خویتشن | که 
را رو اه هد 
جامعه , دگرگونی بنیادینی به وجود خواهد آورد و برتری چویی ها و 
امتیازهای بی اساس را از همه سوی جامعه , خواهد زدود : چرا که این 
همه در نگاه او از ویژگی های تفکر جاهلی است که چونان پیش از بعثت , 
به سوی مردمان بازگشته است . (1) روشن است که کسان بسیاری , این 
دیگرسانی را بر نمی تابیدند و از دست هشتن موقعیت ها و امتیازها را 
تحمّل نمی کردند و از جمله کسانی که در هنگامه شورش بر عثمان آب 
را گل آلود کرده بودند تا ماهي منصب و قدرت بگیرند, اکتون ارام تفی 
نشستند و کسانی که بدون هیج امتیازی سال ها ون مردمان سوار 
بودند و بدون توجّه به حکومت مرکزی , هر آنچه روا می دانستند, انجام 
می دادند. اين سیاست توفان زا را تحمّل نمی کردند. بدین سان , هنوز 
روزهایی از حکومت علی علیه السلام نگذشته بود که رویارویی ها آغاز شد 
و بهانه های بی اساس , چهره نمود و در 


دض 941 (اشلاحات وه 
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تداوم خود , تمام حکومت چهار سال و اندی او را با نبرد و خون بیالود. این 
رویارویی ها با توجه به بنیاد جریان ها و چگونگی شکل گیری ساختارها و 
شخصیتِ به وجود آورندگان, بویژه جملیان و تهروانیان , بسی دشوار بود. 
علی علیه السلام خود , بارها از اين دشواری ها پرده برگرفته است: لو لم 
اک فیکم فا قونل. اضخات الجَمّل وأصحاث التهروان ۰ (1) اگر من در میان 
شما نبودم, جملیان و نهروانیان کشته نمی شدند. و فرمود: ی فقاث ین 
الفنته , ولم یَکن لیجترقَ عَلیها أَحذ غیری بعد آن ماج غیّها واشتدٌ کلبها. 
(2) به راستی که من چشم فتنه را درآوردم و کسی جز من بر اين کار 
جرئت نمی کرد [ بویژه | پس از ان که تاریکی اش فراگیر شد و هاری اش 
شدّت یافت . چه کسی توان آن را داشت که در پس عنوان های فریبنده 
«صحابی» و «سابقون» و چهره های عابد نما و پیشانی های پینه بسته از 
او مر یه ها ی ول را و 
پیچیده را بنگرد و فرمان قلع و قمع دهد؟ راستی را , کار علی علیه السلام 
بس دشوار بود و پیامبر خدا که در آینه زمان این همه را می دید, بارها به 
این حقیقت اشاره کرده بود که: . لفایل عَلی التَاوبلِ کما قاتلث عَلی 
النزیل. (3) تو بر اساس ی کنان. که من تر اساس. تتریل 
جنگیدم. 


1- .خصائص آمیر المومنین , تسایی: ص 149 ح 184, الغارات: ج 1 ص 6 
7 ایند الیعقویبی. ‏ خ 2 ی 193 کباب سلیم ین فینن: : ع 2 ی 
0 2 48 . 

2- .نهج البلاغه : خطبه 93 , الغارات : جح 1 ص 6 , تاريخ الیعقوبی : جح 2 
ص 193 , بحار الأنوار : ج 41 ص 348 ح 61 . 

3- .کفایه الأثر: ص 7576. 
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و فرموده بود : ان علیَ بق آبی طالب آخی و وصیی , یُقاتِل بعدی عَلی 
تأویل الفرآن کُما قاتلث علی تنزیله . (1) به راستی که علی بن ابی طالب 
, برادر و جانشین من است . پس از من برای تأویل قرآن می جنگد, چنان 
که من برای تنزیل آن جنگیدم. و فراتر از اين , چگونگی جنگ افروزان را 
نیز نشان داده و با اشاره به آمام علی علیه السلام فرموده بود؛ هذا والله 
قانل القاسطین والتاکین . والمارقین ۰ (2) به خدا سوگند , اين (علی بن 
ابی طالب علیه السلام ) , نبرد کننده .با فاسصنن (طغیانگران), ناکین 
را ما سر ناس اس و بر این اساس , , برخی 
از صحابیان پیش از آن که علی علیه السلام به خلافت برسد , از اين 
حقیقت , سخن گفته بودند . (3) پیامبر خدا که رسالت ابلاغ دین را داشت , 
مسئولیت برنمودن چگونگی های آینده اين ات را نیز به عهده داشت ؛ 
چرا که دین او جاودانه بود و آیینش زمان شمول و جهان شمول . بدین 
سان , این رویارویی ها را پیش بینی کرد و با وصف چگونگی فتنه افروزان 
چنان که آمد , بر موضع آنان خط بطلان کشید و آنان را جمعی فتنه انگیز و 
گروهی ستم پیشه و «باغی» معرفی کرد: 


1- .الارشاد: ج 1 ص 180 . 
2- .تاريخ دمشق : ج 3 ص 163 ح 1203 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 306 


3- .همانند ابو ایوب و ابو سعید خذٌری. ر , ی ص‌ 4165 (دیدگاه هایی 
درباره نبرد با سرکشان) . و ص 405 (خبر دادن پیامبر از فتنه های پس از 
خود) و ص 415 (فصل سوم : فرمان پیامبر به نبرد با فریب خوردکان) . 
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یا عم ! سَْقایلک الفلّ البتَهة , وأنت عَلّی الحق , قمن آم یَنضرک لیس 

1(۰) ای علی ! به زودی گروه طغیانگر با تو می جنگند و تو بر حقی, و 
اک را ات اوه نت و از سوی دیگر , افزون بر ارج 
گر ارت ها بر شخضیت فلین علیه السلام.ی تاکید.: بر اين که او هماره با حق 
است و حق با اوست , (2) حمّانیت او در نبردها و استوار گامی او در جنگ 
ها را نیز به همگان نشان داد و فرمود: : .تقایل عقلی شتنی . (3) تو 
.. بر سئت من می جنگی . وفرمود: خرت عَلیٌ حربْ اللّه . (4) نبرد علی؛ 
نبرد خداست . و یا: حربک خربی . (5) جنگ تو , جنگ من است . 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 473 9044 , کنز العمال : ج 11 ص 613 
ح 32970 . 

2- .تاریخ بغداد: ج 14 ص 321, تاریخ دمشق : ج 3 ص 120 ح 1162 . 
نیز , ر. ک : ج 2 ص 193 (علی با حق است) . 

3- .مسند آبی یعلی: جح 1 ص 271 324 , المناقب , خوارزمی : ص 129 
ح 143 , پنابیع الموده : ج 1 ص 374 ح 3 . 

4 .الخصال : ص 496 ح 5 , الأمالی , صدوق : ص 149 ح 146 و ص 85 
ح 532 , بشاره المصطفی : ص 20 . 

5- .المناقب , کوفی : ج 1 ص 351 ح 278 , تفسیر فرأت : ص 266 ح 
30 . 
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و یا: حربک خربی وسلمّک سلمی . (1) جنگ تو جنگ من, و آشتی تو آشتی 
من است. و.. و با اين همه , پیامبر صلی الله علیه و آله موضع الهی علی 
علیه السلام را شناسانئد تا در آینده , صف حق و پاطل , به روشنی از هم 
جدا شود و آنچه اکنون پس از این نگاه کوتاه می آید, انبوه نقل ها و اسناد 
است در جهت روشن ساختن آنچه آوردیم. 


1- .الأمالی , طوسی : ص 364 ح 763 , کنز الفوائد : ج 2 ص 179 ۰ شرح 
الأخبار : ج 2 ص 102 . 


ص: 398 


الفصال الیل ت سح ال هن مار التام 26و زا نام یله اسلام 
ترسول الّه صلی اللهعلیه و ال و ار 
۰( 2 ایام غلی عية الشلام *عته.صلی الله-علیه: الم :علایه 
ِِِ آبی طالب ولاة اه , وه عباتة الله , وَایعْة قريضة اللّه . 
واولاژه آولیاء اللّه" وآعدام أعداءٌ الله , , وحربة رت اللّه . وسلمَة 17 
هام ضرعت اسان صلی الم علنه له 
۱ ی 
(7529)3.امام صادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلهٌ , 
خربک خربی , وخربی خر اللو . (4) . 


- .الخصال : ص 496 ح 5 , الأمالی للصدوق : ص 149 ح 146 , بشاره 
المصطتی : ص 20 , جامع الأخبار : ص 51 ح 56 کلها عن جابر بن عبد الله 
أتصای . 

5 ای نوی : ص 85 ح 32 , بشاره المصطفی : ص 153 , روضه 
0 ؛ ص 114 , جامع الأخبار : ص 50 ح 54 کلها عن ابن عباس . 

3- .الجمل : ص 81 , الاحتجاج دص 330 39 عن جابر الجعفی غن 
الامام ایاضر عن ماه علت علیهما لس معته ضلی اللة علید. و الم تشاره 
المصطفی : ص 166 ۰ 
فصّال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله 
4 رم الأثر صن 104 اعر: اه اه , بحار الأنوار هر 
16 


ص: 399 
فصل یکم: پرهیز دادن پیامیر از نبرد با علی 


فصل یکم: پرهیز دادن پیاسبر از نبرد با علی7531.المامُْ الضَادق علیه 
السلام ( لا شکا عَلقمَةٌ آلیه من لته الناس ) پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله. *جنی.با علی ز خنک. با خداوکن ن: اشتی. با آه + اشتتی با خدآونة 
است.7530.امام علی علیه السلام ( در وصیت به فرزند خود حسن علیه 
لصا بناس قا ی اه واه ات ای و انس ال ورن 
خداوند است و دوستی او , عبادت خدا و پیروی اش: واجب الهی و دوستان 
او , دوستان خداوندند و دشمنانش , دشمنان خدا و جنگ با او , جنگ با 
خداوند است و آشتی با او , آشتی با خداوند عز و جل تج یور .امام صادق 
علیه الفنلام ز آنگاه کف غلقمة رو ایشان از زبان مروم کله.و شکا ) با متر 
خدا صلی الله علیه و آله خطاب په علی علیه السلام : خدا یکُشد آن را که 
با تو می جنگد و دشمنی کند با آن که با تو دشمنی می کند !7532.لقمانْ 
کت السام اه سارک صن اه هو ماع ۲ و 
جنگ با من است و جنگ با من , جنگ با خداست. 


53.الامامْ علوٌ علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :خریک با علم 
السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ََهْ تلا هذه الابَة : «قَأَولِک 
أَصِحَبٌ الثار هم فیها خَلدُون» (2) , قیل : يا سول الله من آصحاب الثار ؟ 
قال : من قاتل عَلیْا بعدی , آولنک هم آصحابْ الثار مع الکثار ؛ ققد کقروا 
بالعق لَمّا جاعقم . آلا وان عَلبٌا منّی , قَمَن حارَبة فقد حاربنی واسخّط رَبّی 


نم ذعا عّا علیه السلام ققان یا ی , جرک حربی , وسلفک سلمی , 
فرزندش ) رسول الّه صلی الله علیه و آله یا ی جرک جربی , وسلفک 
سالع ال عرّ وجلٌ . (7533)4 امام علی علیه السلام ی 

بر عن محدوج بن زید الذهلی وکان فی وفد قومه 
لی ای صلي الله علیه و آله تلا هذه لته : «ا تشتوی آضعب ار و 
اشعث الْجلّه آهحث اجه هَمْ الْقایرْون» (5) : قل : یا سول الله من 
اتای اا 12 ۱۳ 


قال : وأَحَد رسولْ اللّهٍ صلی الله علیه و آله یِگفٌ علیٌ علیه السلام وم 
تومیذ الی جنیه فرققها , وقال : آلا ان عَلیّا ملّی , وآنا منة , ققن حادّهُ فقد 
حاگنی . وقن حاژنی ققد اسخط اللة عذّْ وجل . تم قال : یا علر 7 جرک 


خربی , وسلمّک سلمی وت ال نی وین 


وقد و 6 ت 


- .الافصاح : ص 128 , کنز الفوائد نج 2 ص 179 عنِ جابر بن عبد اللّه 
۱ لانن شهر آضوت : ج 3 ص 217 , تفسیر فرات 

266 شرت کار جع 2ص 102 عوالن اللا ان سس 57 
ح 108 ؛ المناقب لابن المغازلی : ص 50 ح 73 عن ابن عبّاس , المناقب 


للخوارزمی : ص 129 ح 143 عن زید بن علی عن الامام زین العابدین عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 
221. 

ره 2756 

3- .الامالی للطوسی : ص 364 ح 763 عن علی بن علی بن رزین عن 
الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام وراجع تفسیر فرات : ص 477 623 
ِِ 

4 .الأمالی للصدوق : ص 656 ح 891 , بشاره المصطفی : ص 180 
کلاهما عن الحسن بن راشد عن الامام الصادن غز آباته علیهم السلام , 
عنه صلی له علیه و آل نحوه . 

5 .الحشر : 20 . 

فی بحار الأنوار : «وقد وَردوا», وقال العلامة المجلسی قدس سره فی 
ِ معناها: آی ودوا علی عملهم آو الجحیم. 

- .الأمالی للطوسی : ص 485 ح 1063 , تاویل الأایات الظاهره: ج 2 ص 
ِ 0 ولیس فیه من «قال عطیه...», بحار الأنوار : ج 38 ص 119 ح 
2 ؛ ینابیع الموده : جح 1 ص 172 ح 19 نجوه . 


ص : 401 


4 مام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جنگ با تو 
ای علی ! نبرد با من است و آشتی با تو آشتی با من.7535.عنه علیه 
السلام ؛امام علی علیه السلام :پیامبر خدا اين آیه را تلاوت کرد: «آنان اهل 
آتش اند و در آن . ماندگار خواهند بود» . 


کته شد : ای پیامبر خدا! اهل آتش چه کسانی اند؟ 


فرمود: «هر که پس از من با علی بجنگد. آنان همراه با کافران 7 اهل. اتتتن 
اند چرا که وقتی حق به سویشان آمد , بدان کفر ورزیدند . بدانید که 
علی از من است . آن که با او بجنگد , با من جنگیده است و پروردگار مرا 


به خشم آورده است». 


آن گاه علی علیه السلام را فرا خواند و فرمود: «ای علی ! جنگ با تو , جنگ 
با من است و اشتی با تو اشتی با من, و تو پس از من, نشانه [ و امام ] 
میان من و اتم هستی».7536.عنه علیه السلام :پيامبر خدا صلی الله 
۱ ۷ 9 ۱1۳۳ اب با تن 
آشتی کرده است, و آن کس که با من آشتی کند, با خداوند عز و جل آشتی 
کرده است.7<37.عنه علیه السلام ؛الأْمالی , طوسی به نقل از عطیه بن 
سعد عوفی , از محدوج بن زید ذهلی : او در میان نمایندگان اعزامی 
ی باس صلی ال یه ماه ی تام تا او ای 
تلاوت کرد: «دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند . بهشتیان اند که کامیاب 


اند» . 


کففت اق سامن دا اسان کیان اند 


فرمود: «هر که از من پیروی کند و پس از من تسلیم [ فرمان ]این مرد 


باشد». 

کنارش بود گرفت و بلند کرد و فرمود: «بدانید که علی از من است و من 
از اویم . پس هر که با او دشمنی کند . با من دشمنی کرده است و آن که 
با من دشمنی کند , خداوند عز و جل را به خشم اورده است». 


آن گاه فرمود: «ای علی ! جنگ با تو جنگ با من است و آشتی با تو آشتی با 
من , و تو نشانه [ و امام آمیان من و ات منی». 


عطیه می گوید: بر زید بن ارقم در خانه اش وارد شدم و حدیث محدوج_بن 
ژید را براق او ناداوز شده |[ زید | کفت: کمان تفی کردم جز من , از آنها 
که این سخن را از پیامبر خدا شنیده اند , کسی باقی مانده باشد . گواهی 
می دهم که پیامبر خدا , این سخن را برای ما بیان کرد. آن گاه گفت: به 
راستی مردانی که این سخن را از پیامبر خدا شنیده بودند , با علی علیه 
السلام دشمنی کردند و [ از حق آبازگشتند. . 


ص : 402 


8عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعَلِهٌ وفاطِقة 
والکشتن: والخستن علهم السلام * آنا عرت لقن خازیم. م- دسا لعن 
سامت 39۱۰ عنم علیه السلام:«فستند. این بل عر دی هزیزه ار 
ال صلی الله علیه و آله الی عم والِحسَن والُْسَینِ وفاطقه فَقال : 
حربْ لقن حارَتکُم , وِلم لِن سالمکُم . (7540)2.الامامْ زين ۱ 
علیه السلام ترسول الّه صلی الله علیه و له نیا علی , سَتْفایلک الفتَه 
الباغیة وآنت عَلی الحق , قمن لم ینضرک بومیذ قلیس متّی !(3) . 


1- .سنن الترمذی : جح 5 ص 099 ح 3870 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 52 
ح 145 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 161 ح 4714 , المعچم 
الکبیر : ج 3 ص 40 ح 2619 و2620 ؛ کشف الغمّه : ج 2 ص 154 کلها 
عن زید بن رقم . 
ای ی ۱0۱ هک اس ایس : 
ج 3 ص 161 ح 4713 , تاریخ بغداد : ج 7 ص 137 الرقم 3582 , المعجم 
ِ : ج 3 ص 40 ح 2621 , اسد الغابه : ج 3 ص 7 الرقم 2481 عن 
6 ۱ 9 وه وین 
5 ح 680 عن زید بن آرقم , الاعتقادات : ص 105 . 
3- .تاریخ دمشق ج 42 ص 473 ح 9044 عن عثّار بن یاسر . کنز العمّال 
: ج 11 ص 613 ح 32970 . 


ص: 4103 


1,بحار الأنوار پیامبر خدا صلی الله علیه و له خطاب به علی, فاطمه, 
حسن و حسین علیهم السلام : من در جنگم با آن که با شما بجنگد و آشتی 
اه تا ان که اما اش شمه ند در آمام کل غاد الفیلام مستد ان 
حنبل به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا به علی , حسن, حسین و فاطمه 
#لیقم نامز ناه کرد رو فرمود ور را آن وتا نما ی 
آشتی .ام با آن: کة با شما اشتی, ناشد»:7536امام . علی,:عله: الشلام 
بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! در آینده , گروه طغیانگر با تو 
می جنگند , در حالی که تو بر حقّی . پس هر کس تو را در آن روز یاری 
نکند , از من نیست. . 


ص: 404 


الفصل الثانی : |خبار النب بالفتن بعده7538.امام علی علِیه السلام :الامام 
علي علیه السلام لا آنزل اللَهْ سَبحاتة قولَة : «الم * أحست النّاسنْ آن 
رکو آن بقولوا ععنا و خم ‏ نقشون» (4) علمث ان الفتة لا تال با 
ورسول اللّم صلي الله علیه و آله ین أَطهّرنا , ققلث : يا سول ال , ما 


هذو الغتتة الّتی آخبرک اللَهْ تعالی بها ؟ ققال : با لو , ان أمنی سَیْفتنو 
من بعدی . 


قَفْلتْ : يا سول اللْه , أَولیس قد فلت لي یوم أَخْدٍ حیثٌ اسئشهد مَن 
اسششهد من المَسلِمین وحیرت (2) عنی الشهاده قسَقّ ذلک عَلَی 4 
لی : آبشر ؛ قاِنّ السّهادة من ورانک ؟ ! ققال لی : ان دیلک لگذلک , قکیت 

صبزک اذّن ؟ قفلث : یا سول ال , لیس هذا من مَواطن الصّبر , ولکن 
من مواطن البّشری والشکر . 


۳ : يا عَلیٌ , ان القوم سَیُفتنون باففالفش م ویَمُنُونَ بدینهم علی زبهم , 
تما یتمنون رَحمتة , ویََمَنونَ سَطوتة ۰ ویستجلون, حرامَةٌ بالشبهات الکاذبه 
هو الساهیه ؛ قتستجلون المر بالبیذ , والسَحت بالهدبّه , والرّبا بالبیع 


ِ 


1- ۱ ۳ گِ 

2- .حزث الشیء : نخیته (لسان العرب : جح 5 ص 341 «حوز») . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 6 , بحار الأنوار : : ج 32 ص 241 2 191 ؛ کنز 
العمقال : ج 16 ص 194 ح 44216 نقلا عن وکیع وراجع امد الغابه : ج 4 
ص 110 ح 3789 . 


ص: 405 
فصل دوم: خبردادن پیامبر از فتنه های پس از خود 


فصل دوم: خبردادن پیامبر از فتنه های پس از خود7540.امام زین 
العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام :آن گاه که خداوند سبحان ؛ 
این آیه را نازل کرد: «الف , لام ؛ ,_میم. . آیا مردم پنداشتند که تا گفتند: ایمان 
آوردیم , رها می شوند ومورد آزمایش قرار نمی گیرند؟» , دانستم تا 
زمانی که پیامبر خدا در میان ماست , فتنه ها [ و بحران ها آبر ما فرود 
نمی آید. گفتم: ای پیامبر خدا! این چه فتنه ای است که خداوند متعال به 
تو خبر داده است؟ 


فرمود: «ای علی ! ات من پس از من آزمایش می شوند». 


گفتم: ای پیامبر خدا! آیا در روز جنگ أخد , آن گاه که گروهی از مسلمانان 
نه: شهادت رسیدند وشهادت. تیب مر. ند و آین, بر من. کرآن آمدم به 
من نفرمودی: «تو را مژده باد که شهادت به دنبال توست»؟ 


پیامبر خدا| فرمود: «اين چنین است که می توت حال رز ان هنگام , صبر 
تو چگونه است؟». 


ا سامرشدا این فاد رکشت باه او مواری موه 


و [ پیامبر خدا] فرمود: «ای علی ! مردمان با ثرونشان آزموده می شوند و 
با دینداری خود بر پروردگارشان مثت می گذارند . و رحمت خدا را ارزو 
می کنند و از قهر او , خود را در امان می دانند . حرام خدا را با شبهههای 
دروغ و هوس های غفلت زا , حلال می شمارند , خمر را به نام نبیذ , حلال 
می شمارند و رشوه را با نام هدیه , و ربا را با نام خرید و فروش». 


گفتم: ای پیامبر خدا ! در آن نف ان نان را در چه جایگاهی قرار دهم : د 
جای ارتداد يا ازمایش؟ 


فرمود: «[ جایگاه ] آزمایش». 


ص: 06 


۱ 


1 بحار انوا ارسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قوله 7 تعالی : «قا 
تحهی ی فا عم ون لت فن علی نم ن آ 
تتقی مر اکن ن والقاسطین بعدی . (7542)2.بحار و :تاریخ دمشق 

عن عبد ال خرج سول الله صلی الله علیه و آلهقَانپ عتزل ام لمع 
قجاء عَلیٌ , ققال رسول ال صلی الله علیه و اله : یا أمٌ سَلَمَة تا 
قاِلٌ القاسطین والنّاکنین والمارقین بَعدی . (7543)3.بحار الأنوار ؛رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله یعلِیهٌ علیه السلام : مقایل تعدی التَاکنین 
والقاسیطین والمارقین . (7542)4.,بحار الأنوار :المستدرک علی الصحیحین 
عن آبی یوب الأنصارخ :سَمعث البّیَ صلی الله علیه و آله یَقولْ ی بن 
آبیطایب : تُقایِل الثاکثین والقاسطین والمارفین بالطژقات والتَهروانات 
وتالشْعفات . (5) 


قال آبو یوت : قلث : یا سول اللو , مَع من تقایل هوْلاء الأْقوامم ؟ ۱قال : 
مع غلی بن آس ظالت . 2۱ : 


عبط 


1- .الزخرف : 41 . ۱ 
2- .الفردوس : ج 3 ص 154 ح 4417 . الدر المنثور : ح 7 ص 380 نقلا 
عن ابن مردویه وکلاهما عن جابر بن عبد الله . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 470 7 9041 , المناقب للخوارزمی : ص 

190 ۳ 225 البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 6 , تن السوول ص‌ 4 2 

الریاض النضره : جح 3 ص 226 ۰ کشف الفمّه : ج 1 ص 126 والثلائه 

الاخیره عن اين مسعود , بشاره المصطفی : ص 167 نجوه . 

4- .الجمل : ص 80 , الشافی : ج 3 ص 61 , کنز الفوائد : ج 2 ص 175 , 
علل الشرایع : ص 222 عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
اله وفیه «امرت بقتال» بدل «تقاتل بعدی» وزاد فی ذیله : «وروی هذا 
الحدیث من ثمانیه عشر وجها» ؛ شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 201 وج 13 
ص 183 . 

5- .السشعفات : جمع شعفه ؛ وهی رووس الجبال (تاج العروس : ج 12 ص 
5 «شعف») . 


6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 150 ح 4675 . 


ص : 407 


3 بحار الأنوار زپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره سخن خداوند : 
ین آکز ما که را [ ادا پریمه قطعا از نان اشفام می کشنیم»::۱ این 
آیه آدر شأن علی بن ابی طالب نازل شده است . او پس از من از ناکئین 
(بیعت شکنان) و قاسطین (طغیانگران) انتقام می کشد.7544 كِِ الأنوار 
:تاریخ دمشق وا نمی نف ار هلاه : پیامبر خدا به سوی خانه ام 
سلمه رفت. سپس علی علیه السلام ۳ آن. گاه پیامبر خدا فر مود: «ای 
سلمه ! به خدا سوگند , اين مرد , پس از من , کشنده ناکئین, قاسطین و 
مارقین (منحرفان از دین) است.7545.رسول الله 2 
:پيامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : تو پس از 
الصتتر که غلی لسن بقل ارراه ات ای ار تساه شرا 
شنیدم که به علی بن ابی طالب علیه السلام می فرمود: «تو با ناکئین؛ 
قاسطین و مارقین در راه ها؛ نهرها و بلندی کوه ها جنگ می کنی» . 


گفتم: ای پیامبر خدا ! اینان با چه کسی خنیدمی کیزد؟ 
فرمود: «با علی بن ابی طالب». . 


ص: 09 


7 سول اللم.. ضلی اللد.علیه 
خدیث طویل : قالَ سول ال صلی 


۱ له ام ساعة نبا ام سلمه 
اسقعی واشهدی ! هذا عِی بن آبی ِِ سید الخسلین ه واهاق ال هی 
, وقاید العٌ المْحَجلین . وقایل الّاکنین والمارقین وّالقاسطین . 


فلث : يا سول اللَهٍ , من التاکیق فا یه پاعوه بالعدته وید 
بالبصرو . 


۳2 


قْلثْ : مَن القاسطون ؟ قال : مُعاوبِة وصحابّةه من آهل الشام . 


قُلث : مَن المارقون ؟ قال : آصحاث التهروان . (7544)1.بحار الأٌنوار 
المناقب للخوارزمی عن عبد ال [ين العبّاس ]:حَرَج ای صلی الله علیه 


و آله من کند رش ستت کش قانی شک ام داعه وکان یَومها من رسول 
له صلی الله عله و آله قلم تلتت آن جاء عم , قدق البات دفا نت 
ال ۳۲ ۱ ۰۱۰۰ , ققال آها 


لصا ام و اد : قومی قافتحی له البابِ 


ققالت با سول ال , هن هذا الذی بل من خطره ما آفته له الاب . 


فعال لها لدب : طاعة الرّسول طاعَةٌ ة اه , وقن عضی لسوت 
ققد عَصی اللة . ان بالباب رَجْلا لیس بالترق (2) ولا بالحرق , یج اللة 
ورسولة , ویِچِبهٌ ال ورسولة 

ققتحث له البابِ , قحَدّ بعضادتي الباب , ی اذا آم تسقع جشا ولا حرگة 
وصرث الی خدری ۰« ۵ له صلی الله علیه و آله 
" آتعرفيتة ۱ فلت : نعم., هدا عل بن آب طالتب:: فال * صدفت:: تلد 
رن خی 8 ودمه من دم , وق غیت (4) علمی . 


اسمعی واشهّدی ! هو قاتل الناینين والقاسطین والمارقین من بعدی . 
ی واشهّدی ! هو وال محیی شتتی . اسمعی واشهّدی ! لو أنٌ عبدا 

لا هقرفت جر لام ی لد والیم لقن اه روا 
1 ۸ یوم القیامه علی منجرّیه فی الثّارٍ . (5) . 


گِ 


تسم 


1- .معانی الأخبار : ص 204 ح 1 عن المفصُل بن عمر , الأمالی للصدوق 

ص 464 ح 620 , الأمالی للطوسی : ص 425 ح 952 ار 
ص 539 والثلائه الأخیره عن المفصل بن عمر عن الامام الصادق عن شب 
جده علیهم السلام , الاحتجاح اج 1ص 462 106 عن أم سلمه . 

2 .التَرّق : خِقه فی کل آمر وعجله فی جهل وخمق ؛ ترق ینرق فهو تزق 
1 : ج 10 ص 332 «نزق») . 

- .السخته : بشّره الوجه وهیأثه فحاله (الانة : ج 2 ص 348 «سحن») . 

ی هیر اتب اتدمع افطل الساف. 6 ام 
الاستعاره (مجمع البحرین : ج 2 ص 1296 «عیب») . 

5- .المناقب للخوارزمی : ص 86 ح 77, تاریخ دمشق : ج 42 ص 470 2 
2 _علل الشرائع : ص 65 ح 3 عن عبد الله بن عباس وکلاهما نجوه . 


ص: 009 


5 پیامبر خدا صلی الله ,علیه و آله :امام صادق علیه السلام در ضمن 
گفتاری طولانی به نقل از سلمه : پیامبرخدا فرمود: «ای ام سلمه ! 
بشنو و گواه باش. اين علی بن ابی طالب, سرور مسلمانان و پیشوای 
پارسایان و رهبر سپیدرویان روز قیامت و جنگ کننده با ناکثین . مارقین و 
قاسطین است». 


گفتم: ای پیامبر خدا ! ناکثین چه کسانی اند؟ 


فرمود: «آنان که با او در مدینه بیعت می کنند و در بصره آن را می 
4 کنند »> . 


گفتم: قاسطین چه کسانی اند؟ 
فرمود: «معاویه و یاران وی از شامیان». 


فششن حفم ما مین سم کسانن اند 


فرمود: «نهروانیان».7546.امام علی علیه السلام :المناقب , خوارزمی به 
نقل از عبد الله [ بن عباس | : پیامبر خدا از منزل [ همسرش آزینب بنت 
چخش بیرون امد و به منزل ام سلمه رفت . آن روز رد ری 
زقانی نکدشت که علی علية الشلام آمد:وندن را آهنتشة کهیید. شامیر خداا: 
در شنیدن صدای در , تردید داشت و امّ سلمه , شنیدن صدای در را انکار 
کرد . پیامبر خدا به ام سلمه فرمود: «برخیز و در را باز کن». 


ام سلمه گفت: ای پیامبر خدا ! این کیست که به چنین جایگاه بلندی رسیده 
که من باید برایش در باز کنم و خود به پیشوازش بروم با ان که دیروز در 
فتز لت من آبه اي از فران نازل شد؟ ! 


پیامبر خدا , به سان خشمگینان به وی فرمود: «پیروی پیامبر , پیروی 
خداستو آن کعیا مر را افرفاتی کید,خدا را تافرمانن کروه انست: بر 
استان در , مردی سبک مایه و سشبک مغز نیست . او خدا و پیامبرش را 
دوست می دارد و خداوند و پیامبر ن نیز او را دوست می دارند». 


[ ام سلمه می گوید:] در را گشودم . او دو طرف چارچوب در را گرفت و 
ان هنگام که صدا[ ی پا آو حرکتی نشنید و من حجاب خود را پوشیدم , 
اجازه خواست و داخل شد. سیس پیامبر خدا فرمود: «او را می 


شناسی ؟». 
کفتم ارعب ام لین نو انی ظالت ارست. 


فرمود: «درست گفتی. پوست او از پوست من , گوشت او از گوشت من , 
و خون او از خون من است و او ظرف دانش من است. 

بشنو و گواه باش ! او پس از من جنگ کننده با ناکئین, قاسطین و مارقین 
است. 


بشنو و گواه باش ! به خدا سوگند , او زنده کننده روش من است. 


بشنو و گواه باش ! اگر بنده ای هزار سال از پس هزار سال میان رکن و 
مقام [ ابراهیم ] خدا را ببرستد. سپس خداوند را ملاقات کند , در حالی که 
دشمن علی است. خداوند او را با بینی در انش می افکند». . 


خر 410 


7بپيامیر خدا صلی الله علیه و آله :رسول ال صلی الله علیه و آله 
ی ال تبازک وتعالی آوحی لت جاعل لی من أیّتی آخا وواثا وحليقة 
ووصیا . فلت : يارب , من هو ؟ قأوحی لت عر وَجّل : یا مَُمَذ , له اما 
ایک , وخجتی عَلیها تعدک . ققلث : يا رَبْ من هو ؟ قأوحی الم عرّ وجل : 
با کحید دای من احهونعیی مدای الفحاف فین یی , والمقاتل لناکنی 
عهدی والقاسطين فی خکمی والمارقين من دینی , ذاک ولیی حَقا , روخ 
اشتک م ویو ولدی ۲ علی بر آبی طالت 4 2 بعنه صلی الله علیه و 
1 شرح نهج البلاغه فی شَرح قوله علیه السلام : ُضث پالاأمرِ تَکتّت 
طایْقَة , ومرقت آخری , وقسَق آخرون : قأّا 1 الاک هم اصحاتٌ 
الحعل: وا الطانقة الفاسقه فاضحات ضبن متکا هم سول الله صلی 
الله علیه و آله القایطین , وأمّا الیعَ المارقة قأصحاث اللَهّوان . 


داشرا تس ی انا «سَقاهم سول اللّه صلی الله علیه و آله القاسطین» 
الی قوله علیه السلامٍ : «سَفایل بعدی الثاکنین والقاسطين والمارقین» , 
وهدّا الحَبِرٌ من دلائل ار وَیّه صلی الله علیه و آله ؛ لاه اخباژ جریخٌ بالقیب , 
لا یحتمل التّموبة والتّدلیس کما تحتم [خ الأخباٌ المْجملَه , وصَدّق قولَه 
الله علیه 1 آله :۰ «والمارقین» قولّه او فی الخوارج : «یمرُقون من الذین 
کما یمق السَهم من آلمیّه» . وضلذق قولة علیه السلام : 0 
گوئهم کنو بیع بادٍ ی بدء , وقد کان علیه السلام یتلو وقت مبایعتهم تهم له : 
«فمّن ۳ قائمَا تَنکث علی تفسه» (2) . واآما آصحاتٍ صفین قاهم عند 
اسحایا محلدون فی التار ؛ لفستهم . فص فبهم قولة تعالی ؛ «و آ 
القسطون قکائوا لِجمَنْم حطبا» (3) . (۵) . 


1- .الأمالی للصدوق : ص 641 ح 867 عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 38 
ص 107 ح 35 . 

2 .الفتح : 10 . 

3- .الجن : 15 . 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 200 . 


ص: 411 


9عنه صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آلة :خداوند 
تبارک و تعالی به من وحی کرد که از میان امتم برایم برادر , وارث؛ 
و 


گفتم : پرورد کار | ! او کیست؟ 


خداوند عز و جل وحی فرستاد که: «ای محمد !او پیشوای امّت تو و حجّت 
من بر نها پس از توست». 


گفتم : پروردگارا! او کیست؟ 


پس وحی فرستاد که: «ای محمد ! او کسی است که من او را دوست می 
دارم و او مرا دوست می دارد . او جهادکننده در راه من و جنگ کننده با 
شکنندگان بیعت من و تجاوزکنندگان به دستور من و منحرفان از دين من 
است. او به حقیقتٌ دوست من, همسر دختر تو و پدر فرزندان تو (حسن و 
حسین علیهماالسلام) , علی بن آبي طالب است».7550.الامامٌ علوٌ علیه 
السلام ( فیما کب الی محقّد بن آبی بکرٍ ) شرح نهج البلاغه در شرح این 
سخن امام علی علیه السلام که فرمود: «آن گاه که کار [ حکومت آرا به 
دست گرفتم , گروهی بیعت شکستند, و گروهی [ از دین آبیرون رفتند , و 
گروهی دیگر ستم ورزیدند» : اما گروه بیعت شکن, جملیان اند ؛ و اما گروه 
شستمکر : افل ضعین آند که پیافیر خدا آبان زا فاسظین نامید. و اما یبترون 
روندگان [ از دین ], همان نهروانیان اند . 


با این سخن که «پیامبر خدا , آنان را قاسطین نامید» , به این سخن پیامبر 
صلی الله علیه و آله اشاره داریم [ که فرمود] : «پس از من با ناکثین , 
قاسطین و مارقین خواهی جنگید» و این خبر » , از نشانه های نبوت 5 
خداست؛ چرا که به صراحت؛ ادن از غیب است و هیچ گونه تردید و 
شبهه ای در آن راه ندارد , آن گونه که در گزارش های مجمل راه دارد. 


سخن پیامبر خدا [ در حدیث یاد شده درباره جنگ با آمارقین, سخن نخست 
او را درباره خوارج , تأیید می کند که فرمود : «آنان از دینْ بیرون می روند 
۰ چنان که از خاه کیان بیرون می رود» و سخن او [درباره جنگ با ] 
تاکتن کفاهینفی دهد که انا نی تدای اه یت شحمنشد. و کل علیه 


السلام به هنگام بیعت آنان با او این آیه را تلاوت می کرد: «پس ه رکه 
پیمان شکنی کند , تنها به زیان خود پیمان می شکند» » . 


و اما اهل صفین , پس آنان در نظر علمای معتزله , به جهت ستمگری 
شان, در انش جاودان اند و این سخن خداوند درباره شان صادق است : 


«ولی ستمگران , هیزم جهئم خواهند بود» . 
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ص: 413 


ص: 414 


الفصل الثالث : آمر النبی بقتال المفتونین7548.پیامبر خدا صلی الله 
و آله :الامام علیٌ علیه السلام یَومّ الَهرَوان : أَمّنی سول اللّه صلی | 
علیه و آله بقتال الثاکنین والمارقین والقاسطین . (7549)1.پیامبر < 
صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :هد الیت الَبیهٌ صلی الله ۰ 
آن آقاتل الثاکنین وّالقاسطین والمارقین . (7550)2.امام علی علیه | 

( خو نامه خودبه مخته ین اب بکر ) عنه علیه الشنلام آهرث بقتال ار 
والقاسطین والمارفین > 755121 هام خسین علیه. السلام: *عته 
السلام ات آن آقانل التاکنین والقاسطین والمارقین ققعلت ما 
به ؛ قَأَتّا التاکتون : قَهّم أهل البصره وعیرْفم من اصحاپ الجَمل ‏ 
لمارقون : هم الخوارغ , وا القابیطون : فهّم هل السام وعیژفم 
آحزاب 0 ۰ (4) . 


تا 


۱ 


اس 


1 


1- .تاریخ بغداد : ج 8 ص 340 الرقم 4447 عن خلید العصری , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 468 عن زید بن علیْ بن الحسین عن ابیه عن جذه عنه 
علیهم السلام و ص 470 عن خلید القصری , البدایه والنهایه : ج 7 ص 306 
عن خلید المصری ؛ شرح الأخبار : جح 1 ص 338 ح 306 عن خالد بن 
الأعصری وج 2 ص 38 ح 408 . 

ستی آیت بت ۵ 2 ۱ ده بار دمی ۱2۰ص 
,,اسد الغابه ‌ 4 ِ 8 رقم 3789 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 305 
کلها عن علی بن 

و .الخصال 7[ , علل الشرائع اصان 222 , عیون 
آخبار الرضا علیه السلام ی ی 
الرازی عن الامام الرضا عن آبائه عنه علیهم السلام الخرائج والجرائح : جح 
1 ص 199 ح 39 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 469 عن عمرو وآبی سعید 
التیمی وابراهیم بن علقمه , المعجم الأوسط : ج 8 ص 213 ح 8433 عن 
ربیعه بن ناجد , البدایه والنهایه : ج 7 ص 305 عن علقمه . 

4 .دعائم الاسلام : جح 1 ص 388 , شرح الأخبار : جح 1 ص 339 ح 308 ؛ 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 469 , البدایه والنهایه : جح 7 ص 306 کلاهما عن 
سعد بن جناده , المناقب للخوارزمی : ص 176 ح 212 عن ابی سعید 


ص: 415 
فصل سوم : فرمان پیامبر به نبرد با فریب خوردگان 


فصل سوم : : فرمان پیامبر به نبرد با فریب خوردگان 7553 .الامام الجواد 
علیه السلام :امام علی علیه السلام به هنگام جنگ نهروان : پیامبر خدا 
دستور. جنگیدن با ناکئین , مارقین و قاسطین را به من داد.7554 .الامام 
الهادی علیه السلام :امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله با 
من پیمان بست که با ناکئین؛ قاسطین و مارقین بچنگم.7552.امام رضا 
علبة السلام. :امام غلی علیه. الشلام :من .به. حنی با خاکلین , قاسطین و 
مارقین , مأمور شده ام.7553.امام جواد علیه السلام :امام علی علیه 
السلام , افافوریت: دافم تا با تاکن , قاسطین و مارقین بجنگم . پس در 
آنچه عامور بودم , انجام وظیفه کردم ؛ اما ناکئین؛ آنان 1 بصریان و گروه 
جوا بودند ؛ و اما مارقین , همان خوارج بودند ؛ و اما قاسطین , آنان 
شامیان و دار و دسته معاویه بودند. 


ص: 416 


7/554 .امام هادی علیه السلام : عنه علیه السلام فی لوم العصاو لا وقد 
قطعتّم قید الاسلام , وعطلیّم حدودة . وأمتّم أَحکامة . لا وقد أمَنی ال 
بقتال آهل البَغي وَالَکثِ والقساد فی الارض , قأّا الْاکنون ققد قاتلث , 

واثا القاسطون ققد جاقدث , وأما المارقة تقد دوخث . وأّا شَیطان 
الرّدهه ققد کفیة یحعقه سُمعت لها و جَبَهٌ (1) قلبه , ورَجٌة (2) ضدره . 
(7555)3,رسول الک ی ال آله. عنم غلیه السلام. «آمرنی 
دسول الله ضای. الله. علیة .و ال یقتال الاکنین ؛ طلحة والزتیر , 
والقاسطین ؛ معاوية وأهل الشام , والمارقین ؛ وهم آهلّ التَهرَوانِ , ولو 
آمرنی بقتال الژایقو لَقاتلَهُم ! (7556)4.عنه صلی الله علیه و آله :عنه 
علیه السلام : ما وَاللّه َقد عَهد ای سول اللّه صلی الله علیه و آله , وقالَ 
لی : يا عم . لْقایِل الفَة الباغیه ۰ والفتّه الثاکته . والفتّه المارقه ۲ 
(7557)5.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام فی حُطبَتَهٍ الرّهراء : 
والله , لَقد عَهد ال سول اللّه صلی الله علیه و آله عَیرَ مَرّوٍ ولا اتتتین ولا 
ثلاث ولا أربتع ققال, : «یا عَلیٌ , الک سْفایل بعدی الاکنین والمارقین 
والقاسطین» وا ها اه و یه هه 

أکفر بَعد اسلامی ؟ : !(ع) 


ِِِ 94 

2- .رجه صدره : اضطرابه (آنظر ِ 9 2 ص‌ 199 «رجح») . 

مه الاعه * لاه 192 و رد الم 2 2۱۵0 ۸ نون کم 

۹ : ص 109 2 2397 , بحار رالانوار : اج 14 ص 2457 37 . 

۳ 2 ۱20 خر ید ال ی وه 

5- ی اه : ج 2 ص 78ج 25 عن الحسن البصری , مجمع البیان 
: ج 5 ص 8 المناقب لابن 1 شهر آشوب : ج 3 ص 147 وزاد فی آخره 

«[نهم لا مان لهم لعلْهم ینتهون» . 

۱ 


ص: 417 


5 .بیامبر خدا ضلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در نبرزنشن 
نافرمانان : بدانید که رشته اسلام را گسستید و حدود آن را تعطیل کردید و 
احکامش را نابود ساختید . بدانید که خداوند, مرا به پیکار با تجاوزگران: 
پیمان شکنان و فسادکنندگان در زمین . فرمان داده است. امّا با ناکثین 
جنگیدم و با قاسطینْ جهاد کردم و مارقین را زبون و خوار ساختم؛ و اما 
شیطان زدهه 111 را با فریادی که بر اثر آن.ء تیش قلب و اضطراب سینه 
اس مت میهد ایام و5 اسر دا صلی الله طله بو 
اله :امام علی علیه السلام :پیامبر خدا مرا فرمان داد به جنگ با ناکثین [ 
یعنی ] طلحه و زبیر , و قاسطین [ یعنی آمعاویه و شامیان , و مارقین [ 
یعنی اهل نهروان 7و از هرا به جنگ با گروه چهارمی فرمان می داد با 
آنان هم می چنگیدم .7557 ار خدا صلی الله علیه و آله :امام علی 
علیه السلام ذبه خدا سوگند که پیامبر خدا با من پیمان بست و فرمود: «ای 
علی ! با گروه تجاوزپیشه (معاویه و شامیان) و گروه پیمان شکن (طلحه و 
زبیر) و گروه بیرون رونده از دین (خوارج) , جنگ خواهی کرد».7558.عنه 
صلی الله علیه و اله :امام علی علیه السلام در سخترانی ای که به «خطبه 
الزهراء» مشهور است : به خدا سوگند که پیامبر خدا با من پیمان بست , 
نه یک بار و دو بار و سه بار و چهار بار . پس فرمود: «ای علی ! به درستی 
کر ار ی ۱ 
پیامبر خدا به من فرمان داده , تباه سازم پا پس از مسلمانی کافر شوم ؟ | 


1- .مراد از شیطان ردهه , حرقوص بن زهیر است که «ذوالئدیه» لقب 
داشت و رژهه, گودی ای است در کوه که آب در آن جمع شود. ( م ) 


ص: 418 


9عنه صلی الله علیه و آله :شرح نهح البلاغه فی شرح قوله علیه 
السلام : لا وقد أَمَرّنِی له بقتال آهل البَغی وَاللکتِ والقساد فی الأرض , 
قأمّا الناکنون ققد قاتلث و القاسطون فقد جاهدث , وم المارقة فقد 
دَوَخث : قد تبت عَن التّییٌ صلی الله علیه و آله له قالْ له علیه آلسلام : 

«سْقاتل بعدی الثاکنین والقاسطین والمارقین» , قکان, الاکنونت آصحاتِ 
الجَمَلِ * ل تم تکنوا بَیعَتَهة علیه السلام , وکان الفاسطونٍ هل الشام بصفین 
, وکانَ المارقوت الخوارع فی النَهروان . وفی الفرّق الثلاثِ قال اللةٌ تعالی 
: «فمّن کت فاتما ینک تقسه» (1) , وقال : «و ما القسیطون 
قَکائوا لِجَهَتَم حَط» (2) , وقال الب صلی الله علیه و آله : «یخرخّ من 

صِنضی هذا قومٌ یَمژقون من الدّينِ گما ؛ٍ بمژق السَهِمْ من الرْمیّه . ینظرز 
آحَدُکُم فی التّصل قلا : يِجدٌ شَیئا , قینظرٌ فی الفوق (3) قلا یَچدٌ شیتا , , سَبِقَ 
القرثٌ وَالدَمْ» . وهدا الخد من آعلام بعّیه صلی الله علیه و آله , وهن 
آخباره المْقَصَّلّه بالغیوب . (4) . 


1- .الفتح : 10 . 
2- .الجن : 15 . ۱ 
- .الفوقَّ: موضع الوتر من السهم. والجمع: آفواق (الصحاح: ج 4 ص 
6 «فوق»). 
4- .شرح نهح البلاغه : جح 13 ص 182 . 


ص: 419 


0عنه صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه ابن ایی الحدید در شرح 
سخن امام علی علیه السلام : «بدانید که خداوندٌ مرا به جنگ با 
شا اسان سای ای سای کی ان ری سا تاه اعا ۱ 
پیمان شکنان جنگیدم , و با قاسطينّ جهاد کردم , و مارقین را زبون 
ساخه کوی اسامیر ی رای اه هر و را ره 
که به امام علی علیه السلام فرمود: «پس از من با ناکثین , قاسطین و 
مارقین , پیکار خواهی کرد». 


بسن اکتین م خملیان بووین خرار که آنان»بفت.یا: علی..علیه. السلام ز۱ 
شکستند , و قاسطین , شامیان [ حاضر ]در صقین , و مارقین , همان 
خوارج نهروان بودند؛ و درباره این سه گروه , خداوند فرموده است : «هر 
که پیمان شکنی کند, تنها به زیان خود , پیمان می شکند» . 


و فرمود: «ولی تجاوزکاران , هیزم جهتّم خواهند بود» . 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: «از درون این دوه خواهند آمد 
که از دینْ بیرون می شوند , چنان که : تیر از کمان بیرون می رود . هریک از 
شما نق. شکان تفر اقی رن ؛ ولی چیزی نمی یابد . به بالا می نگرد و [ باز 
هم آجیری اضق بات : [ در حالی که ] از شکمبه و خون , گذر کرده است». 


۳ 


ص: 420 


الفصل الرایع : دعاء النبن علی ,المفتونین7562.عنه صلی الله علیه و آله 
:الامام علین علیه السلام :والّذی خلقنی ولم آک ل" 
پاش قطن ی اعات ح حم صلی الله علب 15 
والقاسطین والمارقین قلعونون علی لسان الثبی الامّی , «و فد حَابِ من 
افتری» (1) ۰ (7563)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام 
عم العس ای من اضحانه ححند ان آخز صقین قد لَعَقْمْ ال علی 
لسان تیه , «و فذ خاب هن اقتری» ۰ 52 ی اد مها 
الاحتجاج :جاء رَجْلْ من آهل الیَصرّو الی علیگ پن الخشین علیه السلام . 
فقال + با کل بن سین ۱ حوی ک علع بر ی طالس قت الشومنيت | 
0 بن این علیه السلام ذموعا علّی امتلأت که نها , 2 
طرت نها علی الخصی , تم قال : يا آخا آهل البّصرو , لا والله ما قَتل 
متا » ولا کت عستها موف اسل القیم , داین اسسای 
واطهژوا الاسلام , قلقا جدوا علی الکفر | 
حبة الخِدّبٌ (4) والغستحقظون من آل مُحه ۱ 
اصحات الجَمَل واصحات صقین واصحات الهروان لُهنوا لی سان اللیم 
الأْمّیٌ , «و قَدٌ اب من افتری» . 


ققال شیخّْ من آهل الکوقه : يا عَلِیّ بن الخْسین , ان جَدّک کان یَقول : 
اخهاسا تعها علینا ۶ 


3 


ققال علیهٍ , ین الحَسَین علیه السلام : آما تا کنات ال : : «وآی غاد أَحَاهم 
هودا» (5) ۲ فتم لیم آنخی: الک خفل هودا عالدن قعه راهن عاد 
بالژیج العقیم 4 


1- .طه : 61 . 
2 ۱ الفقیه 4ص ۲420 8 ,الأمالی للصدوق : 
ص‌‌ 3 .2 961 , بشاره المصطفی : ص‌ 1 کلها عن الأصبغ بن : 
بحار الأنوار : ج 39 ص 336 ح 4 . 
3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 64 ح 275 عن آبی محشّد 
الحسن بن عبد اللّه الرازی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار 
9 :ج 33 ص 162 ح 427 . 

الخدت ۶ الحمل الشم الصلب: آاشخرر الففت زناع الفروی : حر ی 
2 «خدب») . 


5- .الأعراف : 65 . ۱ 
6- .الاحتجاج : ج 2 ص 135 ح 176 , بحار الأنوار : ج 32 ص 343 ح 327 


ص: 421 
فصل چهارم : نفرین فرستادن پیامبر بر فریب خوردگان 


فصل چهارم : نفرین فرستادن پیامبر بر فریب خوردگان7566.عنه علیه 
السلام :امام علی علیه السلام : سوگند به آن که مرا که چیزی نبودم آفرید 
ب پهبراسی آکاهان ان بانان معته صلن الله عله و اله.حی دنه که 
ناکئین؛ قاسطین و مارقین , از زبان پیامبر درس ناخوانده نفرین شده اند . 
«و هر که دروغ بندد , ناکام گردد» .7567.عنه علیه السلام :امام علی علیه 
پاش ای ان ان اه ای هی ۱ 
که خداوند , اهل صفین را از زبان پیامبرش نفرین کرده است , «و هر که 
دروغ بندد ۰ ناکام گردد» .55۰ 7.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:الاحتجاج:مردی از بصریان نزد علی بن حسین علیهماالسلام آمد و گفت : 
ای علی بن حسین ! به درستی که جذ تو, علی بن ابی طالب ۰ مومنان را 
کشت ! 


علی بن حسین علیهماالسلام أن قدر گریست که دستش از اشک پر شد و 
بر سنگ ریزه ها ریخت . آن گاه فرمود : «ای برادر بصری ! نه به خدا 
سو‌کند ! غلی علبه السلام.ثه مقمتی,را کشت و ته. مسلمانتی: را * ولی انان 
اسلام ی ۱ ی اما رسب پنهان کردند و اظهار 
اسلام نمودند و آن گاه که بر کفر خود یاورانی یافتند , آن را اظهار داشتند 
و هر آینه , آن زن شترسوار (عایشه) و آگاهان از آل محقّد صلی الله علیه 
و آله می دانند که اهل جمل و صقّین و نهروان , از زبان پیامبر درس 
ناخوانده نفرین شدند : «و هر که دروغ بندد ناکام گردد» . 


پیرمردی از کوفیان گفت : ای علی بن حسین ! جذ تو (علی علیه السلام ) 
می گفت : «برادران ما بر ما ستم کردند» . 


علی بن حسین علیهماالسلام فرمود : «آیا کتاب خدا را نمی خوانی که : «و 
به سوی قوم عاد , برادرشان هود را [ فرستاد]» ؟ اینان مانند آنان اند. 
خداوند عز و جل هود و همراهانش را نجات داد و قوم عاد را با بادی هلاک 
کننده, نابود ساخت». 
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9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علن علیه السلام :عم 
العْستحقظون من أصحاب مُحَتّدٍ صلی الله علیه و آله وعایْشَةٌ بنث آبی بتکر 
آصحابِ الجِملٍ وأصحات وان قلعونون علی لسان ای صلی الله 
علیمه اله داهن العه خی باه الحفل فیس الضاظ . 111 


1- .تفسیر فرات : ص 141 ح 170 عن آبی الطفیل , بحار الأنوار : ج 32 
ص 127 ح 104 . 


ص: 423 


60 بای خذا صلی الله غلیه و آلم تانام: علن: غلیه السلام آگاهان از 
بارانص تب صلی له لو له و عاشه در اه کرس ات که ادا 
حمل وان "موویان ساس‌صلی الله لو ال شرین ‏ کی آنان: 
وارد بهشت نمی گردند , مگر آن که شتر از سوراخ سوزن عبور کند. . 


ص: 424 


الفصل الخامس : دوافع البفاه فی قتال الامام‌5 / 1الاستعلا7564#.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :الامام علت علیه السلام :لا تضث بالاأمر تکنت 
طایْقَه , ومرقت آخری , وقسط_آخرون , کالم لم یَسمغُوا ال سُبحاتة 
یقول : «یلک الدّارّ اجره تجعلها للذین لا یریذون عُلَوّا فی الأرض ولا سَاذا 
و العقبة لِلمتَفینَ» (1) ۶ له ۱ ! وال [۳ ِِِ , ووعوها , ولکتهّم حَلِیت 
الکیا فی اعثنهم , وراقة (2) زبرخها (3) ۰ (7565)4.امام علی علیه 
السلام _:شرح نهج البلاغه :جاء الب ِِ الی عم علیه السلام بَعة 
التیعه بأیّام , ققالا له : يا آمیر الْوْینیَ , قد ریت ما کا فیه من الجفوه 
فی ولایّه عیْمان کُلها , وعلمت [أنْ] (5) رای غثمان کان فی بنی أََة , 
وقد ولاک ال الخلافه من بعدو , قَولنا بعض آعمالک ۱ 


ققال ما : ارضیا بقسم ال َکُما , ی آری آیی . واعلما ی لا آشرک 
فی آمائتی الا من آرضی پدییه وأماتیه من آصحابی , ومن قد عَرَفث دَخیلتَة 
(6) . قانضرفا عَنغ وقد دَحَلَمَمَا اس ۰ (7) . 


1- .القصص 9 ۱ 

2- .م الرّوق : الاعجاب , وراقنی الشیء : اعجبنی (لسان العرب : ج 10 
ص 134 «روق») . 

3- .الرَبرح : الزینه والذهب (النهایه : ج 2 ص 294 «زبرج») . 

4- .نهج البلاغه: الخطبه‌3. معانی الاخبار: ص361 ح1, علل الشرائع: ص 
1 ح 12 وفیهما «فسقت اخری» بدل «قسط اخرون». الارشاد : ج 1 
۱ یت : ج1 0 105 والاربعه الاخیره عن آبن عباس ْ 
5- .مابین المعقوفین, انتاه من بحار الأنوار, وهو الذی بقتضیه السیاق. 

6- .دخیله الرجل : نیته ومذهبه وخلده وبطانته (لسان العرب : ج 11 ص 
0 «دخل») . ۱ 

7- .شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 231 ؛ بحار الانوار : ج 32 ص 6 ح 1. 
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فصل پنجم : انگیزه های تجاوز کاران در نبرد با امام علی 


5 برتری جویی 


فصل سم * انیم ها جاور کازان: در فرد بااتام علی 5 / البرتری 
جویی69 15 الما الکاظمْ علیه السلام :امام علی علیه السلام :پس آن 
گاه که حکومت را به دست گرفتم ۰ گروهی پیمان شکستند و دردفت 
منحرف شدند و گروهی تجاوز کردند . گویا سخن خداوند سبحان را نشنیده 
اند ی رنه دانسا ات ارات ای ای هی ند 
در زمین , خواستار برتری و فساد نیستند, و فرجام [ خوش] , از ان 
پرهی زگاران است» ! آری , به خدا سو گند , آن را شنیدند و درک کردند ؛ 
ولی دنیا در دیده شان زیبا آمد و زیورهای آن , چشمانشان را گرفت 
.0 .الامام علی علیه السلام :شرح نهچ البلاغه :طلحه و زبیر , چند روز 
پس از بیعت به. نزد علی علیه السلام آمدند و به وی گفتند : ای امیر 
مقمنان ! ستمی را که در دوران حکومت عثمان بر ما رفت , شاهد بودی و 
می دانستی که نظر عثمان بر [ دادن کارها به دست ] بنی امیه بود. این 
که خداوند خلافت را پس از او به تو سپرده است. ما را بر فرمانداری 
۱ 


علی علیه السلام به آنان فرمود : «به خواست خداوند , تن در دهید تا 
تشر زا اراد کنم. بدانید که هن کشبی ان ارام وا در اصا تخود موه 
نمی سازم , جز آن که دینداری و امانتداری اش را بپسندم و آن که روش و 
انگیزه اش را بدانم». 


پس آن دو با ناامیدی از نزد وی باز گشتند. 


ص: 426 


751.عنه علیه السلام ی ی ی طلحه والزبیر : 
کل واجد نما ترجُو الامز له <«_«_«ث«ث«_«9«_ِ 
یخبل , ولا یَمَدْان الیو يسَبّب . کل واجد نما حایل صَب لصاجبه , وعغّا 
قلیل تکشد قداقد به ۲٩‏ 


وال ۱ لین اضار و الذی پریدون لینتر ع هذا تفس هذا , ولیا ی هذا علی 
هذا . 


قد قامت اف الباعَِهُ ٍ قأين المُحتسبون ! ققد ستّت لَهمْ السُتَنْ , 
افش الوم وال صاه‌عاو: ولکل ناکت مد . 


له اکو زا > موه انم ؛ یِسمع الناعی , وبحضر مر الباکی , تم لا یعتبر ۱؟ 
(7572)1.عنه علیه السلام :الارشاد :لیا ال یه ابعلی غلبه الشام. ] 
هسیر عاْشة وطلحه والرْتَیر ای البَصرّه من مچّة , حد ال وأئنی علیه , 
ثم فال : قد سازت عائْشّة وطلحة والزبیژ رٍ کل واجد منقما یذعی الخلافه 
دون صاجبه , قلا تدْعی طلحهُ الجلاقه [ا له اب عم عایْشّة , و لا بدعیها 
ری الا ان صهژ آبیها , والله لین طفرا بما پُریدان لبَضرتن التیه نو 
طلعه . ولتضری طلعة غی القتیر + بتازغ هذا علی القلک مدا" 
1 عنم کليه السلام :قارية الطبری عن عثبه نن, العیزه تن الاخنسن 
لا سَعیذ زين العاص بن قروان ابطلعة والزتیر . ققال : آن ظفرتما , لِمن 
تجقلان الأمرَ ؟ أصدقانی ! 


قالا : لأْحدنا ؛ شا اختارَخ الا . 
قال : بل اجقلوة ولد غنمان ؛ الک خَرَجثم تطلبونَ یذمه . 
قالا : تدغ شیوخ المهاجرین وتجقلها لأبنائهم 3(۱) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 148 , بحار الأنوار : ج 32 ص 80 ح 52 . 

2- .الارشاد : ج 1 ص 246 , الکافثه : ص 19 ح 19 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 
1 ص 233 نحو . 

3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 453 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 315 وفیه 
«لأیتام» بدل «لأبنائهم» ۱ 


227 


4 ننه علیه السلام :امام علی علیه السلام در توصیف طلحه و زبیر : 
هر یک از آن دوءامر خلافت را برای خود امید می برد و به سوی خود می 
کشید و نه همراهش. نه پیوندی با خدا دارند و نه با وسیله ای به سوی او 
روی می آورند . هر یک , کینه دیگری را در دل دارد و زود است که پرده از 
آن برداشته شود. 


به خدا سوگند که اگر به آنچه می خواهند برسند , اين یکی , جان آن 
گرا سا وان بر سر آن ری توش بر 


اینک گروه تجاوزگر به پا خاسته اند . پس گروهی که برای خدا جهاد کنند , 
کجایند؟ راه های راست برایشان گشوده شد و از پیش,آنان را خبر 
دادند.برای هر گم راهی ای دلیلی وجود دارد و برای هر پیمان شکنی ای, 


به خدا سوگند , من مانند شنونده ای نیستم که صدای بر سر و سینه زدن 
را می شنود و صدای جارچی مرگ را می شنود و در چشم های گریان را 
می بیند , ولی عبرت نمی گیرد.7568.امام علی علیه السلام ( در نامه خود 
به یکی از کار گزارانش ) الارشاد:آن گاه که خیر حرکت عايشه و طلحه و 
زبیر از مکه به بصره به او (علی علیه السلام ) رسید , خدا را ستایش کرد 
و ثنا گفت و فرمود : «عايشه, طلحه و زبیر , حرکت کردند و هر یک از 
طلحه و زبیر , حکومت را برای خود می خواهد و نه همراهش. طلحه 
اٍعای خلافت نمی کند , مگر از آن رو که پسر عموی عايشه است و زیر 
مدعی آن نیست , مگر از آن رو که داماد پدر اوست. به خدا سوگند # ن 
آنان به آنچه می خواهند , دست یابند , زبیر , گردن طلحه را خواهد زد و 
طلحه , گردن زبیر را و هر یک با دیگری بر سر این حکومت , ستیز خواهند 
کرد.7569.امام کاظم علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از عتبه بن مغیره 
بن آخنس : سعید بن عاص با طلحه و زبیر , خلوت کرد و گفت 7 کر شروز 
شوید ,. حکومت را به که می سپارید؟ با من صادقانه بگویید . 


گفتند : برای یکی از خودمان؛ هر کدام که مردم انتخاب کنند. 


سعید گفت : نه ؛ بلکه باید آن را در خاندان عثمان قرار دهید ؛ چرا که شما 
برای خونخواهی او دست به شورش زده اید . 


گفتند : هجرت کنندگان بزرگ را وا گذاریم و حکومت را به فرزندانشان 


ص: 428 


5:70 .امام علی علیه السلام :تاریخ الطبری عن ابن عباس رح آصحابٌ 
الجَملٍ فی سِثَمته , معَهّم : عَبهٌ الأَحمن بن آبی بَکرج . وعبهٌ الله بنْ ضفوان 
الجَمجمهٌ , قَلقا جاوزا یثر میمون (1) اذا هم بجزور قد تُجرّت وتحژٌها یِنتَهبٌ 


(2) , قتطیروا . 


1 


آللا ‏ ۳ ۳ ِ ع رو 
ودب مروان حين قصَل من مه , تم جاء حلی وَقف علیهما , ققال : آیِکما 
أسَلم بالامو , واوّدَنْ بالطّلاه ؟ ! 
ِ سا 1 11 ۳ ۲ ۳ 1 2 11 1 
ققال عَبدٌ اللّه بخ الزییر : علی آبی عَبد الله . وقال مُحَقَدٌ بنْ طَلحَء : علی 
ابی مَحَمّد 
قارسلت عايْشَة الی مروان , ققالت : ما لک ! ثريد آن نقَوّق آمرنا ؟ ! 
لیْضَل اب آختی ! قکان یضَلی بهم عَبدٌ الله بنْ الرَبيرٍ , ی قدم البصرة . 
۳ ‌‌ ل‌ ۳ ۳۳ 


ذلِک ۰ (5). 


1- .یر مَْمُون : بثر بمکه منسوبه اٍلی میمون بن خالد الحضرمی (معجم 
البلدان : ج 1 ص 302) . 

2- .بَعبِ الماء والدمق ونحوهما : قگره , فانتقب کما ینثعبٌ الدم من الأنف 
(لسان العرب : جح 1 ص 236 «ئعب») . 


3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 454 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 314 نحوه 


4- .رام الشیء : طلبه (لسان العرب : ج 12 ص 258 «روم») . 
5- .الجمل : ص 281 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 181 نجوه وراجع مروح 
و ی و زد ی ای 


ص: 429 


2 ام غلی علیه الستلام :باریخ الطیری به تقل از این عبانن : خملیان 
بابششصد نفر حرکت کردند . همراه آنان عبد الرحمان بن ابو بکره و عبد 
اللد رن صقوان عفسی, بندنه. وقتی از منطقه چاه میمون (1) دزد : 
شتری ذبح شده دیدند که خونش فوران می کرد. ان به فال , بد گرفتند. 


وقتی مروان از مه بیرون رفت « آذان کفت ند طاجه و زیر امند.ه به 
ای کت کاضیی ار ماه نمسای کم وه ام او را 
نماز , اذان سردهم؟ 


عند الله من سر کقت رهام نو ید الله سره مرس اس وت 


عايشه , پیغامی برای مروان فرستاد که : چه می کنی؟ آیا می خواهی در 
کار ما تفرقه بیندازی؟ پسر خواهرم نماز بگزارد . [ از آن پس ] عبد اللّه بن 
#بفر با انان هار ضی هد ارو با داز بصره شید 


از این رو , معاذ ین عبید له هميشه می گفت : به خدا سوگند . اگر پیروز 
گردیم , گرفتار بحران می شویم. زبیر, طلحه را با حکومت , تنها نخواهد 
گذاشت و طلحه, زبیر را با حکومت , تنها نخواهد گذاشت.7573.امام علی 
علیه السلام الجمل:وقتی ناکئین [ پس از مسلط شدن بر بصره آصبح خود 
را آغاز کردند , مردم نزد آنان گرد آمدند و موّدذن مسجد . برای نماز صبحْ 
اذان گفت. طلحه خواست جهت اقامه نماز به پیش رود که زبیر , او را 
کنار زد و خود خواست تفا را با آنان اقامه کند. طلحه او را از این کار 
بادداشنت: آن.ده یکذیحر را کنار می خدید:تا آن.جا که تردیی. نود ور شنید 


طلوع کند 


مردم بصره فریاد برآوردند ۱ ای صحابیان پیامبر خدا ! نسبت به نماز , خدا| 
را خدا| را [ در نظر اورید]! می ترسیم وقت از دست برود. 


غايشه کفت: * ذدستور دهید کشی خر آن دوبا فردم تماز بکز ارد. 


یعلی بن منیه گفت : روزی عبد الله بن زبیر نماز اقامه کند و روزی محقد 
بن طلحه تا مردم به خلیفه ای که می پسندند , توافق کنند. سپس فرزند 
زبیر پیش افتاد و ان روز با مردم , نماز خواند. . 


ای ور ده که شرت ی و ما اک حاکن گرم 


ص: 130 
راجع : ص 556 (بدء الخلاف) . 


5 / 2الجقُ7577.عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام عند اي 
لِقتالِ القاسطین : آا ان خضاب الْساء الجثاء , وخضات الرجال الکماء . 
الب حبژ فی عواقب الأمور , آلا لها احن (1) درب , وان دید 
وأحقاه جاِلتّه . وقراً : «ققیلوا یه الکفر الم ا من هم للم ینتهون» 
(2) . (7578)3.عنه علیه السلام :الاقبال فی دُعاء النْبه في وصف الامام 
علی علیه الشنلام :تقایل علیالاویل ر ولا که فی الله لجمه لیم , قد 
تر (4) فیه ضنادید ( (5) العرب / وقتل أبطالهم / وناوش, 61 ذَوبانهّم 
وأوتع فلوتفم أحقادا َدريْة , وحیبریْة , وختية , وعیَفنّ , قاصَبت (7) علی 
عداوته , واکبت علی مُنابَدَیه , علّی قتل الثاکئین والقاسطین والمارقین . 


. )8( 

1- .الاعن : جمع احنه ؛ الحقد (النهایه : ج 1 ص 27 «أحن») . 
انوس 12 ۱ ۱ 

ج 472. 


4 .یقال : وترث الرجل ؛ [ذا قتلت له قتیلا واخدت. له مالا (لسان العرب:: 
ج 5 ص 274 «وتر») . 
5- .الصنادید : الواحد صندید , وهو کل عظیم غالب (لسان العرب : ج 3 ص 
0 «صند») . ۱ 
6- .ناوشهم : قاتلهم , والمناوشه فی القتال : تدانی الفریقین وأخذ بعضهم 
و (النهایه : جح 5 ص 128 «نوش») . 

ِ ات الشی ء : آخفاه (لسان ۱ ۳ 1 ص‌ 540 «ضبب») . 

- .الاقبال : ج 1 ص 07< , المزار الکبیر : ص 77< ۰ مصباح الزاثر : ص‌ 
48 وفیهما 0 بدل 9« وفی 1 الحدیث : «قال محمٌد بن 
9 الندبه , وذکر آه الدعاء ۱ الزمان اه ت: له 1 : 


ص: 431 
۵ 2 کیثه 
ر.ک : ص 557 (آغاز اختلاف) . 


5 / 2کینه7577.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام هنگام آماده 
شدن برای جنگ با قاسطین : «آگاه باشید که خضاب زنان , حناست و 
خضاب مردان , خون ؛ و پایداری برای پایان کارها نیکوتر است, بدانید این 
[ بحران ها و فتنه ها و جنگ ها] , کینه های بدر و دشمنی های آَحد و بفض 
ی ای ۱ ؛ چرا که آنان را هیچ 
پیمانی نیست . باشد که [ از پیمان شکنی آباز ایستند» 7۱۳۱79۰ .امام علن 
علیه السلام, :الاقبال در دعای ندبه در توصیف امام علی علیه السلام : و او 
بر اساس تأویل می جنگد و در راه خدا ب شنز ز نش طلامتحران: ‏ آو را باز 
نمی دارد. او در راه خدا بزرگان [ مشرک آعرب و قهرمانانشان را کشت 
و فرومایگان آنها را از پای درآورد و در دل های آنان , کینه های بدر و خیبر 
و خنین و دیگر جنگ ها را به یادگا ر گذاشت . از این رو , دشمني او را در 
دل پنهان داشتند و برای کنار زدن او هجوم آوردند تا آن جا که با ناکنین و 
قاسطین و مارقین جنگید. 


ص : 432 


9 یامبر خدا صلی الله علیه و آله :بلاغات النساء عن 1 الخیر بنت 
الحریش اد 9 فی وصفِ آعداء الامام علی, علیه السلام فی رب صفین 

: ها احن بدریة , وأحقا جاهلتَه , وضغاین أجدته , وَتب بها مَعاویِهةٌ حين 
العفله ؛ یدرک بها ارات بنی عبد شمس 7580)1(۰,عنه صلی الله علیه و 
آله :وقعه صفّین عن عبد اللّه بن بدیل بن ورقاء الخزاعی فی حرب صِفَین : 
یا آمیر المَوْمنین . , ان القوم ِِ ِ پریدون او | لله پعقلون ما ِِ 
بشلطانهم , وکرها لفراق نیا التی گت ۳ ۲" احن ‏ فی ی 
وعداوو بیجدوتها فی ضدورهم؛ لوَقایْع آوقعتها يا آمیر المَونین بهم 
قدیمه قتلت فیها آباءهم واخواتهم. 


التقت ای الثاس ققال : قکیف یبا ی معاوية لا وقد قتل أخاه حنطلهة ‏ 
وخالة الولية , َجدُّ عُتبه فی وقف ۳۳ "وله ما آط آن تفعلوا :.بولن 


بستقیموا کم دون آن تقضد 7 31 فیهم القدان (6) » ع علی هامهم 
۹ , وثنثر حواجبِهّم یقمد الحدید , وتکون آموة چا جَمَه بین القریقین . 
1- .بلاغات النساء : ص 537 , العقد الفرید : ح 1 ص 345 وفیه «واثب» 


ِ «معاویه» , صبح الأعشی : ج 1 ص 250 ؛الطرائف : ص 28 . 

- .القومٍ آسوه فی هذا الأمر : آی حالهم فیه واحده (لسان اه : ج 14 
ص‌ 5 «آسا») . 
3- .فی الحدیث : «انکم شخاقون فده آنره# .لته آلاسم من اند از 
آغصات: اراد اه نش انز خیم ام خیرم فیم تصیهدمن اف ۶ اس و 
العرب ی 
4- .صَننث بالشیء : بخلت به (لسان العرب : ج 13 ص 261 «ظنن») . 
5- .تَقصّدّت الرماح + نکش ریت (لسان العرب : ج 3 ص 355 «قصد») . 
6- .المرّان بالضم : الرماح الطلیه اللد ند , واحدتها مَژانه (لسان ۳ ۶ 
3 ص 403 «مرن») . 
10 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 180 وفیه «تفَصَفَ 
فیهم قنا» بدل «تقضّد فیهم» , المعیار والموازنه : ص 128 نحوه . 


ص: 433 


1 رنه ضلی: الم غليه و ار زبلاغات التساء به نقل از أَمٌ الخیر دختر 
حریش بارقیه , در توصیف دشمنان امام علی علیه السلام در جنگ صفین : 
به درستی که ان کینه های بدر و بغض های جاهلیت و دشمنی های آحد 
است که معاویه به هنگام غفلت و ناآگاهی [ مردم ]بر آن دست یافت تا 
انتقام خون فرزندان عبد شمس را بستاند ,7۱:92 .الامام الباقرژ علیه السلام 
:وقعه صِفّین به نقل از عبد اللّه بن بدیل بن ورقاء خزاعی , در جنگ صقّین 
+ ند آللهص دی کف جر امسر.مومای ا ار ای یا ارم 
ات بر خدا کارس کر بسا م مطالت برا نی کات 
ولی اینان می جنگند برای گریز از برابری [ در تقسیم بیت المال ] و علاقه 
به بهره گرفتن بیشتر از بیت المال , و بخل ورزیدن در قدرت و سلطنت , 
و ناخوش داشتن از دست دادن دنیایی که در اختیارشان 0 ۳ 
هایی که در جان خود دارند , و دشمنی هایی که در سینه های خود می یابند 
پدید اورده ای و پدران و برادرانشان را کشته ای. 


آن گاه رو به مردم کرد و گفت: چگونه معاویه با علی علیه السلام بیعت 
کند , حال آن که [ علی علپه السلام ] برادرش حنظله و دایی اش ولید و 
جدش عُقبه را در یک جنگ کشت؟! به خدا سوگند , گمان نکنم چنین کنند و 
هر گز در برا؛ بر شما تسلیم نگردند تا آن که نیزه ها بشکند , و شمشیرها بر 
سرشان فرود آید ء و عمودهای آهتین بر پیشانی: های آنان تثار گردد.: و 
میان دو گروه . اثفاق های بسیار رخ دهد. . 


ص: 434 


3 الما الباقرژ آو الاما الصادق علیهما السلاموقعه صقّین :دگروا ان 
اجتمع ۰ عنیه بن ۳ سفیان والولید ن عقبة , ومروان بن خ الحکم , وعبذ 
له بش عامر , وابن طلحه الطلحات , ققال عُتبَهٌ : ان آمزنا وأمر عَلیٌ 
لَعجَبٌ . لیس متا الا قوتوه حاء ؛ آمّا آنا ققتل جدی , واشترک فی دم 
و ار با ولیة قفتل آباک یوم الجَمَل . وأیتم (خوتک , 


3 


۳1۳ آنت با مووان قکما قال الاوَل : 
و لته علباء جریضا 
ولو او کی بت ضفر الوطاتٌٍ 


قال مُعاو ه ‏ ح راز .نار قال مَروانْ : آق غیْر رید ؟ قال : 
ارید آن بُشجر بالتماح . ققال والله لک لهاز , ولقد تقلنا علیک . 
(7584)1.الامامٌ علعث علیه السلام " المناقب للخوا ررض 

السادس والعشرین من خروب صفین : اجتمع ع عند معاوية 9 
قوگروا شجاعة عَلیٌ وشجاعة الاشتر , ققال مت بش ی شغیان : نا 
الأشتَرٌ شجاعا لک عَلا لاتظیر له فی شجاعته وصولته و84 ۱ 


قال معاويَهٌ : ما مثا أحَد [ وقد قتل لین آباة , آو آخاخ , آو ولد ؛ قتل بَوم 
تن اک با لدب مفل عمی سا ابا ور بعم اخج , وقتل یتابن طلحَة 
الطلحات آباک یوم الجَمل , قادّا اجتمعثم عَلیه آدرکثم تأرکم منة , وشقیئثم 
رده کم ۰ (2)راجع صن 496 (من تحلف کن بیعته) . 


نت 


3 


1- .وقعه صفین : ص 417 . 
اقب وان من ان 254 


ص: 435 


6 ,عه علیه السلام :وقعه صفین:آورده اند که عقبه بن ابی سفیان ,؛ 
ولید بن عقبه , مروان بن حکم, عبد اللّه پن عامر و اين طلحه الطلحات, 
(1) جمع شدند . عقبه گفت: داستان ما و علی, بس شگفت آور است. هی 
یک از ما نیست, جز آن که خونی بر گردن علی دارد و علیه او حجّت دارد . 
اما درباره من, جدم را کشت و در ریختن خون عموهايم در جنگ بدر 
شرکت کرد ؛ و اما تو ای ولید , پدرت را در جنگ جمل کشت و برادرانت را 
یتیم کرد : و اما تو ای مروان , پس چنان است که شاعر عهد جاهلی [ 


علباء (قاتل پدرم) زن و فرزند وی را داغدار وا نهاد 

چنان که اگر بیابندش , در دم , خونش را خواهند ریخت . 

معاویه گفت: این همه, اعتراف بود. غیرتمندی ها کجاست؟ 

مروان گفت: چه غیرتمندی و تعضبی می خواهی؟ 

گفت: می خواهم با نیزه ها سوراخ سوراخ شود. 

مروان گفت: به خدا سوگند, یاوه می گویی و بودن ما نزد تو برایت سنگین 


است 75۳۱ ان دا صلی اللق ایه م اله الصافیر نوی در 


گزارش و عبت و ششم از جنگ های صفین .؛ روایت شده است : 
بزرگان گروه معاویه, نژ آو: کرد آمدند و از شجاعت علی علیه السلام و 
ات باد حروید. عقبه بن ابی سفیان گفت: اما تست ۲ 
برای علی , همتایی در شجاعت, بزرگی و نیرومندی نیست. 


معاویه گفت: هیچ یک از ما نیست , جز آن که علی, پدر یا برادر یا 
فرزندش را کشته است. ای ولید ! در جنگ بدر, پدر تو را کشت و عموی تو 
را ای ابو الأعور در چنگ أَخّد به قتل رسانید و اي ابن طلحه الطلحات ! پدر 
تو را در جنگ جمل کشت. اگر همه بر او هجوم آورید, انتقام خود را از او 
خواهید گرفت و دل هایتان تسلی خواهد یافت.ر ک : ج 3 ص 497 (روی 
گردانندگان از بیعت با امام) . 


1- .طلحه الطلحات , لقب طلحه بن عبد اللّه خلف خُزاعی از بخشندگان 
رت است.: که در عنی خفمل در کنار.عابنته. کته شد مرا ان اوتره 
طلجه الطلخات نامیدند که مادرش دختر حارت بن این ظلحه. بود .. پیامبر 
صلی الله علیه و آله او را و اد فطاعه الست مرو رون ذات تشن 
«طلحه الفیاحی» و در خنین, «طلحه الجواد» نامید (لفت نامه دهخدا , ذیل 
واژه) . یعنی طلحات جمع طلحه است و چون چند نام برايش جمع شده , 
اس این لفت؟ راو اند 


ص: 136 


5 / 3الحسَذُ7584.امام علی علیه السلام :الأمالی للمفید عن الحسن, بن 
سلمه لَمّا بل آمیر المومنین صلواث اللّهٍ علیه مسیژ طلحة والرْتير 
وعاْشة من مَکَة الی البَصره . ۰ . ققام بو العهیتّم بنْ الیهانِ وقال : یا میر 


ک 


التومتی: ‏ ان ند فوینن [ناک علی وجهین : نا خیاژهم ؛ قحسدوک 
ناقسَة فی الفَضل , وارتفاعا فی الدَرَجه زوا شرا کم : قحسّدوک 
حسدا احبط اللة به اعمالهّم , واثقل به آو زاهم , وما ضوا آن یساووک 
جَنّی ارادوا ان یتَقَدمو 1 1 قَبَعدّت عَلیهم الغابة , واسقطوم المضما ۰ 
احقٌ ریش بقریش ؛ تضرت تب حیا , وقصّیت عنهةٌ الخقوق میتا . والله ما 
َیهُم الا علی آنقسهم , وتحنْ آنصارک وآعوانک , قَمّرنا یأمرک انم نا 


قوما بَعوا عَلیک وکادو 

ک وعابوک بالأمور القباح لیس من عغییها جناخ تعوض 

فیک حَقّا ولا کَمٌشر جناج آبضروا نِعمة عَلیک من الل 

و وقرما (1) یدق قرن الّطاح واماما تأوی الأْمور یه 
ولجاما لین غرت الجماح (2) حاکما مُجتَم الما فیه 
هاشیبّا له عراض البطاح حسدا للّذی ناک من ال 

وعادا الی قلوپ قراج وثقوسن نات أوعتة ال 

ب ومن مٌظهر القداوه لاح يا وَصی ۳ من الحَ 

ق علی مثل بَهجّه الاصباح قَحُذ (3) الأْوسَ والقبیل من الحز 
تج بلط فی الوفی والکغاح بسن متا من لم تن لک ی ال 
و ولا علی الهّدی والقلاح (2) . 


1- .القرم من الرجال : السیّد المعظم (لسان العرب : ج 12 ص 473 
رد 

جَمح الفرس : ذهب یجری جریا غالبا , واعتژ فارسه وغلبه (لسان 
: ج 2 ص 426 «جمح») . 
َ .فخذت بینهم : آی فلارقت ۳ العرب : ج 3 ص 502 «فخذ») . 
4 .الأمالی للمفید : ص 154 ح 6 . 


ص : 437 
5 حسادت 


5 / 3حسادت7587.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الأمالی , مفید به 
نقل از حسن بن سَلّمه : وقتی خبر حرکت طلحه , زبیر و عايشه از مکه به 
سوی بصره به امیر مومنان رسید, ابو هیثم بن تیّهان به پا خاست و گفت: 
ای امیر مقمنان ! حسد قریشیان نسبت به تو دو گونه است. نیکانشان بر 
فضیلت و برتری مقام تو رشک برند. و بدان آنها چنان حسد ورزیدند که 
خداوند. اعمال آنان را تباه ساخت و گناهشان را سنگین کرد . آنها به 
برابری با تو رضایت ندادند؛ بلکه خواستند بر تو پیشی گیرند؛ [ لیکن ] هدف 
, دست نیافتنی بود و مسابقه , آنان را فرو افکند , تو از خود قریش به آنان 
سزاوارتری . پیامبر آنان را در زندگي اش یاری رساندی و پس از مرگ. 
حق او را ادا نمودی. به خدا سوگند. آنان جز بر خویش ستم نکردند . اینک 
ما یاران و یاوران توایم . کارت را, به ما بفرما. آن گاه چنین سرود: 


به درستی که گروهی بر تو ستم کردند و فریبکاری نمودند 


و در عیبجویی , کارهای زشتی را به تو نسبت دادند. به حقیقت که در تو به 


بلکه یک دهم بال مگس , عیب نیست. در تو نعمت الهی را مشاهده کردند 


و بزرگواری ای که شاخ گردنکشان را درهم می شکند و نیز پیشوایی را 
دیدند که کارها به سویش باز می گردد 


و افساری که اسب جموش را رام می کند. حاکمی را [ مشاهده کردند] 
که پیشوایی در او جمع شده 


_ س ۳ مد 
به سوی تو امد , حسد ورزیدند 


و با دل هایی زخمی و جان هایی که چون جام کینه ای بر ضد خوبی هاست 


از سر شقاوت و پلیدی با تو دشمنی کردند. پنهان کننده ی دشمنی ] که 


نبرد 


به یز متیر سح مان ها تست ان که بخ خاطن خدا دوستدار بو فباینتد 


و بر طریق هدایت و رستگاری قرار ندارد. 


ص: 1398 

8عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام فی حُطبه له عند 

خروجه لقتالِ هل البَصرو وفیها یم الخارجین عَلیو :ما لی وفْریش ! واه 

۰ قاتلم کافرین , ولاقاتَلَهُم قفتو مفتونین , وائّی لصاحبْهُم بالأامس کما نا 
۲ ۳ ها" تتعی .سا فریش الا أنّ ال اختازنا علیهم , 

قکانوا ما فا لول : 


مت لعمری شربک المحضّ صابحا 
وأکلک بالژّید الْقَشرَة البّجرا وتحن وقبناک القلاء ولم تکن 


عَلیا وخطنا حولک الجرد والسٌمرا (1)راجع : ج 9 ص 130 (خلیل بن آحمد) 
. ج 3 ص 572 (تعذر بعض الاصلاحات) . 


5 / 4الجرصْ‌7588.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الأْمالی للطوسی عن 
مالک بن آوس:تَعت عم علیه السلام آللی طلحة والرتیر قدعاهما , تم 
قال آهما : آ لم تأتیانی وئبایعانی طزقین یز فکرقین قم انگرئم ! | جوز 
فی خکم. آو استثثاژ فی قیء؟ ! قالا : لا . قال علیه السلام : آو فی آمر 
دگوتضاتی البه ه من آمر المسلمین 9 عَنه؟ ! قالا : مَعاد الله . 


قالّ علیه السلام : ما اْذی گرهثما من آمری حتّی ریما خلافی ؟ 


قالا: چلاقک عُمَرّ بج الجَطاب فی القسمروانیقاضنا نا من القیء ؛ جقلت 
قطن ی السلام کخظ قبنا مق آفاء ال علینا پشیوفنا من هو لنا قی: 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 33 , الارشاد : ج 1 ص 248 , الکافثه : ص20 ح 
9 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 32 ص 113 ح 89 . 
2-اامالن للطوشی ض 731 15230 بجر آلاتوار * 32ص 30 9 


ص: 139 
5 حرص 


ایشان دست به شورش زدند : مرا با قریش چه کا ر؟ به خدا سو گند, با 
آنان در حال کفرشان جنگیدم و اینک, در حال قریب خوردگی شان هم با 
تن به درستی که من دیروز همراه آنان بودم» چنان که امروز 


به خدا سوگند , انتقام قریش از ما جز بدان جهت نیست که خداوند , ما را 


بر آنان برگزید و ما , آنان را در حوزه آیین خود داخل کردیم. تشن آنان.جتان 
اند که آن شاعر جاهلی گفته است: 


به جان خودم سوگند که صبحگاهان 


بلند را به تو بخشیدیم و تو لایق مقام رفیع نبودی 


(دشواری پاره ای اصلاحات) . ج 9 ص 131 (خلیل بن احمد) . 

5 4حرص7593.عنه علیه السلام :الأمالی , طوسی به نقل از مالک بن 
ان : | عليعلبه السلام اه ال طلحه ورزر فرسفاد.و نان را قرا 
خواند . پس به انان فرمود: «ایا شما دو نفر از روی میل و بدون اکراه به 
سراغ من نیامدید و با من بیعت نکردید؟ پس [ در حکومت من آچه چیز را 


ناروا دیدید؟ ایا در داوری ستم کردم يا بیت المال را به خود اختصاص 
ادم ؟» 
دادم ؟». 


کف ۰ نه. 


فرمود : «آیا مرا در کاری مربوط به مسلمانان فرا خواندید و کوتاهی 
کردم ؟». 


فرمود : «پس کدام کار مرا خوش نمی دارید که به مخالفت با من 
برخاستید؟». 


گفتند : این که تو با روش عمر بن خطاب در تقسیم [ بیت المال ] .؛ 
مخالفت ورزیدی و سهم ما را از ثروت های عمومی کم ساختی و بهره ما 
را در اسلام , از انچه خداوند به واسطه شمشیرهای ما غنیمت قرار داد , 
مانند دیگران قرار دادی؛ دیگرانی که خودٌ [ روزی] جزو غنیمت های ما 
بودند و میان ما و انان به یک سان رفتار کردی. 


ص: 440 


ول به آجه انا وتقضی به جُقوقا علینا ۱ 


ققالَ علیه السلام : قد عَرفثما مالی بینیع (2) , قان شتثما کتبث کما منه 
ما تست .۱ 


ققالا : لاحاجّه نا فی مالک بیِنبع . 

قفال لَهُما : قما َصتَعٌ ؟ 

ققالا لخ : آعطنا من بّیتِ المال سَینا فیه نا کفایة . 

ققال آمیژ المْوّینین علیه السلام : سٌبحان اللّهٍ ! وا بَدٍ لی فی بَيتِ المال 
! ذلک لِلمُسلمین , وآنا خازئثقم وأمین لهُم , قان شتثما رَقیتْ المنتر 
وسالتهم ذلک مما شثئما . فان آذنوا فیه فعلث ی وهو لکافه 
العشلمین "شاهدهم وغاتهم !لک ابلی تکما عذرا : 

قالاه ماک اف کیت ژلی + وله قفا 2 نها آعانک القسلنهن 

فقال قفا < خما اصنم ؟ 

قالا * تمضا ما عندی : [12. 

اد اه الترشی فا سیم العا ها کر (المفاعوس ود 247 


«علا»). 


2-. پنیع : بلیده بالقرب من المدینه . بها عیون وحضر وحصن (تقویم البلدان 
اص 89 
العمل ض 164 


ص: 441 


5 زعنه غليه الشلام. الخمل تطاخه مزر سوق آمیر فقوضان خفتند : 
طلحه , حکومت عراق را درخواست کرد و زبیر. حکومت شام را. علی 
علیه السلام هیچ یک از خواسته های آنان را نپذیرفت. آن دو خشمگینانه 
بازگشتند و نظر وی را که پیش از آن گمان می بردند , فهمیدند. ِ 
روز از او کناره گرفتند . پس نزد او رفتند و تقاضای ملاقات کردند. علی 

علیه السلام به آنان اذن داد . او (علی علیه السلام ) در بالاخانه خود بود. 
آن دو بالا رفتند و در حضور او نشستند و گفتند: ای امیرمومنان ! شرایط 
زمانه را می دانی و از گرفتاری ما باخبری . نزد تو آمده ایم تا چیزی به ما 
ببخشی تا به اوضاعمان سر و سامان دهیم و بتوانیم حقوقی را که بر گردن 


داریم, ادا کنیم. 


علی علیه السلام فرمود: «شما از.انچه که هن در متطقه بیع زا دارم 
باخبرید . اگر می خواهید , مقداری که ممکن است برای شما بنویسم». 


گفتند: ما نیازی به ثروت [ شخصی] تو در ینبع نداریم. 
علی علیه السلام فرمود: «پس چه کنم؟». 
گفتند: از بیت المال به ما مقداری اختصاص ده که زندگی ما را کفایت کند. 


امیر موّمنان علیه السلام فرمود: سبحان اللّه ! من چه اختیاری در بیت 
المال دارم؟ بیت المال, از آن مسلمانان است و من , تنها خزانه دار و 
امین آنانم. اه 
پرسم. اگر اجازه دادند , انجام می دهم. من چه اختیاری نسبت بدان دارم؟ 
این برای تمام مسلمانان است, چه این جا باشند چه نباشند؛ لیکن من عذر 


خود را به شما گفتم». 


آن ده گفتند: ما درضدد به زخمت انداختن تو نیستیم . اکر تور را بدین امز وا 


امام علیه السلام به آن دو فرمود: «پس من چه کنم؟». 


نتتهر کین دی نادیکن قذیته. کم دارای خشنبمه ها و ابادانی ون ها توت 
(تقویم البلدان : ص 89) . 
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6 اامامٌ الحسينْ علیه السلام :المناقب للخوارزمی عن آبی بشیر 

الشیبانی زلم ین [تعد تیقه ی علیه السلام الا تسیرا حتی دَحَل عَلیه 
طلعة والرتیش فقالا : پا آمیر المومنین , ان ارضَنا ار ضْ شد ر ده . وعیالنا 
وله نا قَلیله ! 


عء 3 - ِ 3 3 
ی 


ه‌ 


قالَ : قأتونی بأصحایکُم , ان ضوا پذلک اعطیئکُم , ولا لم ُعطکم دوتهم . 
ولو کانَ عندی ی > و ۱ ؛ آو انتظرتم یی جرج عطائی 
اعطیئکم من عطائی . 


. وحرجا من عنده . قلّم نا لا قلیلاً حّی دحَلا 
علبه , ققالا : أ بان لنا فی الغمره ؟ 


قال : ما ثریدان العمرة , ولکن ثریدان العدرة . (7597)1 ی الطادق 
علیه السلام :دعائم | لاسلام ور اش 2 رت 
پاسر , وعبية الله بن آبی رافع وأبا الهیتّم بن تیان , شمه یِقسموا فینا بین 
المسلمین , وقال لَهُم : اعدلوا فیه , ولا ثُفَصلوا آحدا ِِ ۳ ۱ 


فخشنوا : فععت یا آلذی تصیت کل «غل من | لُسلمین تلائه 5نانیة , أَعطَها 
الثّاس . قأَفبل الیهم طلحة وَالربیر ر ومع کر واجد منهْقا اب , قدقعوا ٍلی 
کل واجد منم ئلائه دنانیر . ققال, طلحَة واللییو 7[ هگذا کان بعطینا 
عم !قهدا منگم و غن آمر صاجبکُم ؟ قالوا : بل هگذا مَرّنا آمیر الممنین 
علیه السلام . 


قمَضیا الیه ی 
ین بدیه , ققالا : تری آن ترتفع مَقَنا الی الظل ؟ قال : 


ققالا لخ : اا آتینا الی كٍِ غلین کشقه هوا المع قاعمایا کل داخو تا 
مثل ما آعطوا سایْرّ الا 


قال : وما تریدان ؟ ! 


قالا : لیس گذلک کان تعطینا عم ! 


قالَ : قما کان سول ال صلی الله علیه و آله بُعطیکُما ؟ قتکنا , ققال : 
به بَين المسلمین من غیر زیادو 


قالا : تعم 


قال : َقَشَْهُ رسول اه صلی الله علیه و آله آولی بالاثّاع عندکما , آم ستَة 
عص ؟ ۱ 
عمر 


قالا : سَُه سول اللّه صلي الله علیه و آله , ولکن یا میز الموّمنین آنا 
سابقة وغناغ وقرابَهٌ , فان بت آا تُسَوْینا بالئاس قافقل . 


قال +ساشکسا استه ‏ آم‌ سای : قالا سای : 
قال : ققرابئکما آقرث , آأم قرابتی ؟ قالا : قرابتک . 
قال : قَقناوٌکما أَعظَم آم غنائی ؟ قالا : بل آنت یا آمیرّ الموّمنین أَعظم عَناءً 


قال : قَوَاللّه , ما نا وأجیری هذا فی هدّا المال الا بعنزلو واجدو ! 2(۱) . 


ِ 


1- .المناقب للخوارزمی , طبعه مکتبه نینوی : ص 112 وطبعه موّسشسه 
ای ای ی ۱۱ ۱ وم تا بر الس سهع اه 
تذکره الخواص : ص 9< نحوه وراجع الکافثه : ص 14 ح 12 و 13 . 

2- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 384 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 
1 نحوه وفیه من «قالا : لیس کذلک .۰ ..», بحار الأنوار : ج 41 ص 116 
مه 
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8 ننه علیه السلام :المناقب , خوارزمی به نقل از آبو بشیر شیبانی : 
از بیعت علی علیه السلام چیزی نگذشته بود که طلحه و زبیر, ترذ او آهدند 


و گفتند؛ ای امیرمومنان ! زمین ما زمینی سخت و ناهموار است و نانخور 
ما بسیار و درامد ما اندک. 


فرمود: «مگر به شما نگفتم من به هیچ کس چیزی نمی بخشم ؟». 
گفتند: چرا. 


فرمود: «پس همکیشان خود را بیاورید . اگر بدین کار رضایت دادند . به 
شما می بخشم , وگرنه به شما تنها نخواهم داد, و اگر سرمایه ای نزد من 
باشد, از سهم خودم به شما خواهم داد . اگر صبر کنید تا سهم من به دست 
آید. از سهم خود به شما می بخشم». 


گفتند: ما از سهم تو چیزی نمی خواهیم و از نزد او بیرون رفتند . 


چند روزی نگذشت که دوباره باز؟ گشتند و گفتند: آپا اجازه عمره به ما می 
دهی؟ 


فرمود: «شما قصد عمره ندارید ؛ بلکه قصد نیرنگ دارید».7591.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :دعائم الاسلام:برای ,ما از علی علیه السلام 


گزارش شده است که به عشار بن پاسر عبید الله:بن ابیت رافع ‏ آنوهتم 
بن تیّهان فرمان داد که غنیمتی را میان مسلمانان تقسیم کنند و به آنان 
فرمود: «در تقسیم ان, عدالت ورزید و کسی را بر کسی برتری ندهید». 


آنان محاسبه کردند و دریافتند که به هریک از مسلمانان. سه دینار می 
رلسد. پس آن را به مردم دادند. آن گاه طلحه و زبیر با پسرانشان آمدند. 
ری طلحه و زیر گفتند: کم و 


گفتند: امیر مومنان به ما این چنین دستور داد. 


طلحه و زبیر, نزد علی علیه السلام رفتند و او را بر سر یکی از زمین 
هایش زیر آفتاب یافتند که بر کارگری که در حضورش کار می کرد, نظارت 


گفتند: مایلی به سایه برویم؟ 
فرمود: «آری» 1 


انان , به اندازه دیگر مردم به ما بخشیدند؟ 


فرمود : «و شما چه می خواهید؟» . 

گفتند: غُمر , اين چنین به ما نمی بخشید. 

فرمود: «پیامبر خدا, چگونه به شما می بخشید؟». 
ساکت شدند. 


آن گاه فرمود: «آپا پیامبر خدا , به طور برابر و بدون زیادی بین مسلمانان 
تقسیم نمی کرد؟». 


گفتند: چرا. 


فرمود : «به نظرتان روش پیامبر خدا برای پیروی شایسته تر است با 
روش عمر؟» . 


گفتند؛ روش پیامبر خدا؛ ولی ای امیرمقمنان ! ما دارای سابقه, دارایی و 
خویشاوندی هستیم . اگر می توانی ما را با مردم برابر نکنی , چنین کن. 


فرمود: «سابقه شما بیشتر است يا من ؟» 

گفتند: سابقه تو. 

فرمود: «خویشاوندی شما نزدیک تر است يا خویشاوندی من؟» 
گفتند: خویشاوندی تو. 


فرمود: «بی نیازی شما بیشتر است يا من؟» 


گفتند: تو ای امیر مقمنان ۱ بی نیازتری ۲ 


فرمود: «به خدا سوگند. من و اين کارگر, در اين غنیمت یکسانیم ». . 


ص: 444 


ص: 445 


ص: 446 


2 مام علی علیه السلام :مروج الذهب :لَمّا رأي معاویِةٌ القَتل في أهلِ 
الشام وکلبِ (1) هل العراق عغلیهم , استدعی باللعمان بن جَبلَة التَنوخمة 
وکان صاحت راته قومه قي توح [2) وتهرا ۶ (3) وقال له : لقد هقمث آن 
ادلی قومک من هو حَیرٌ منک مَقدما (4) , وانضَخْ منک دینا . 


ققال له الْعمانْ لو کل تدعو قون الن کیش موم لاه 
(5) ارجا بَعض الأناه (6) , قکیف وتحن تدعوقم الی شیوف قاطقه : 
وردّبنبه [0۸ شاجرو ۲ وقوم وی بصایر نافدو ۱ ! والله لقد تضحتی علی 
تفسی , وآترث ملکک عَلی دید بني » وترَکثْ لهّواک الرشد وأا أَعرفة , وخدث 

عر ای وا اه وبا وفقث لرشد حین أقایلْ قلی مُلکک ابن عَه 
1 الله صلی الل عل وال نوی ع و واعو معد: ولو ایا 
ماٍ آعطیناک لکان رآ یالرَعیّه , واجَل فی القطنه , ولکن قد بدلنا لک 
الم , ولا من اتمامه کان یا آو ژشدا . وحاشا آن تکون ژشدا . وسثقاتل 
عن تین القوطه (8) ِ ؛ اذ خُرمنا آنمار الجَتّهٍ وأنهازها . وحرخ الی 
قومد. بصع لی العرب ۰ 8۱ 


1 کلنب غايه. کلبا : عضشب ( بان العرب : ج 1 ص 723 «کلب») . 
2- .تتوخ : حیّ من الیمن (لسان العرب : ج 3 ص 65 «نوخ») . 
3- .بهراء : قبیله من الیمن (لسان العرب ی 
4- .یقال : را : ی جریء عند الاقدام (تاج العروس: ج 17 ص 
ِِ ۰ ۱ ۱ 

ِ .الکسع : آن تبضرب بیدی او برجلک بصدر قدمک علی ذبر انسان او 
0 (لسان العرب: ج 8 ص 309 و ۱ 

- .الأناه : الجلم والوقار (لسان العرب : (ج‌ 4ص 48 «آنی») . 
ِ برَدَینه : امرآه فی الجاهلیه کانت تسوّی الرماح بخط هجّر , الیها نسبت 
الزدینیه (تاج العروس: ج 18 ص 232 «ردن») . 

.الفوطه : الکوره التی منها دمشق . والفوطه کلها افجار وانهار 

4 البلدان : جح 4 ص 219) . 
9 .مروج الذهب : ج 2 ص 394 . 
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7593 .امام گت علیه السلام :مرو الذهب :وقتی معاویه کشته شدن 
شامیان و خشم گرفتن مردم عراق را نز آنها دیده تعمان ین خبله تنوخی: ۱ 
که پرچمدار قوم خود در ناحیه ای از یمن در قبیله بَهُراء بود فرا خواند و به 
وی گفت: تصمیم گرفته ام فردی کارا تر از تو را که دینش خالص تر از تو 
اس 


نعمان به وی گفت: به راستی که اگر قوم خود را به پیوستن به سپاهی گرد 
آنته فرا می خواندیم, در واداشتن انان سستی و تائی مشهود بود؛ جه 
رسد که آنان را به سوی شمشیرهای بُرنده و نیزه های ردیْنی (1) مُشبّک [ 
بر اثر فراوانی فرورفتگی در یکدیگر ]و مردمانی تیزبین فرا می خوانیم 
كِ سوگند , من خیر و صلاح تو را بر خودم 1 
تو را بر دین خود برگزیدم. خوش بختی و کمال را در راه خواسته های تو 
رها ساختم , با این که آن را می شناختم و از حق کناره گرفتم , با اين که 
ان را می دیدم و به هیچ کمالی توفیق نیافتم , آن گاه که به خاطر حکومت 
تو , با پسر عموی پیامبر خدا و نخستین ایمان آورنده به او و هجرت کننده 
با آه گید 


[ ای معاویه !] اگر آنچه را در اختیار تو گذاردیم, در اختیار او می گذاشتم, 
با مردم , بسیار مهربان تر بود و بیشتر مي بخشید ؛ ولی ما کار را به تو 
واگذار کردیم و چاره ای جز به پایان بُردن ی ی ری باشد 
و خواه کمال و پیشرفت , و حاشا که کمال و پیشرفت باشد! ! و به زودی 
برای انجیر و زیتون ۳ (2) خواهیم جنگید ؛ زیرا از میوه ها و نهرهای 
بهشت , محروم شده آیم ! 


ی ی 


1 نی * له تام وتن. انست. که در حاهلیت: تیزم ها <قطه زور 
بحرین قدیم) را صاف می کرد . از اين رو , اين نیزه ها به وی منسوب 
شده بود (تاج العروس : ج 18 ص 232) . 

2 .غوطه : ناحیه ای که دمشق بخشی از آن بود و پر از درختان به هم 
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راجع : ص 550 (تأَهب الناکنین للخروج علی الامام) . 


5 / 5الجَهالَة7597.امام صادق علیه السلام الامام علی علیه السلام من 
کتاب له الی عقیل : آلا وان العَرت قد اجتمقت قلی خرب آخیک الوم 
اجیماغها علی خرب ای صلی الله علیه و آله بل الوم , قاصتحوا قد 
جهلوا حَقَّْ , وجحدوا فَضله . (7598)1.امام صادق علیه السلام :تاریخ 
الطبری عن آبی البختری الطائی : آطاقت صَبَةُ والادٌ بعائْشة وم الجَمَل , 
واذا رجال من الاأزد یخُذون بَعر الجَمَل قَیِفْثُوتَه ويسْهَوتَة , ویقولون : بَعرٌ 
جَملِ آمّنا ریخة ریخ اليسك !(7599)2 و اللد. خلی الله علبه ع لد 
۰مروح ۳ فی صف معا ویه ۳ وبلْع من احکامه للسیاسه و اتقانه لها 
واجتذابه فُلوت حواصه وعوا فد رجا من هل الکوقه دحَلَ عَلی بعیر له 
الی دقشق في خاله مه 1 فنضرفهم عن صقین فتعلق یه رل ین دقشق , ققال 
: هدذه ناقتی , اخدّت منی بصفين 


فارتقع ام ها الی مَعاویة , وأقاة الدْمشقِیٌ خمسین رَجْلا یه یشهد ون ها 
ناقله . ققضی مُعاويَة عَلی الکوفی؟ , واأمَر لیم لمیر 
ققال الکوفیة : أصلحک اللَةّ , له جَمَل . ولیسن بناقه ! 


فقال_ مَعاوية این بت وی . وس آلی الکوفم* تعد ترُقهم قأحصَره 
, وسَألَة عن تن بعیرو , فدَفع الن .عم م و ۵ واحتتخ الیه , وقال له : 
ابلغ لا آتی أقلة بمتّه آلف . ما فیهم من یوق بین الاقه والجعل !۲ 


دنفرت کی امه آ ای سیم بت مس سین 
الجْمْعَ فی یوم الأربعاء , و رَوْوسَهُم _عند القتال , وحه 
ورگنوا الی قول عمرو بن العاص : ان لا هو الذی قتل عقاز بن باس حی 
اجه لِصریه . ثم ارتفی په الأمژ فی طاغیه الی آن جقلوا لقن ما شنة 
؛ینشاً علیها الطَغیر , وتهلک عَلیها الکبیژ . (3) . 


ه 


1- .الفارات : ج 2 ص 431 عن زید بن وهب ؛ شرح نهح البلاغه : ج 2 ص 
9, ,لامامه والسیاسه : ج 1 ص <7 نحوه وفیه «قریشا» بدل «العرب» 


2 ,تاریخ الطبری : ج 4 ص 522 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 340 , 
نهایه الارب : ج 20 ص 72 کلاهما نجوه . 
3 سمروع الذهت:* 2 3 ض .41 


ص: 449 
ی نادایی: 


زر ک :91و (اضاد کب ناکین برای هرت یز ند آمام ا. 


5 / دنادانی7600.امام زین العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام 
از نامه اش به عقیل : بدان که اعراب, امروز بر جنگ با برادرت گرد آمده 
آنده چنان که دیروز بر خن با پیامیر ضلف الله علیه:و الة کرد آمدند. اینان: 
حق او (برادرت) را نشناختند و برتری اش را مفرضانه انکار 
کردند.7601.امام علی علیه السلام «تاریخ الطبری به نقل از ابو البختری 
طایی : در روز جنگ جمل. دو قبیله صِبّه و آرد, دور عايشه را گرفتند. در 
اين میان, مردانی از قبیله آرد, سرگین شتر [ عايشه ] را بر می داشتند, آن 
ی ی و سرگین شتر ,مادرمان بوی مشک 
دارد .7602.الامامٌ علینٌ علیمه. الشلام. ( فی, دعاء علقة اکمیل ) متزوج 
الذهب در وصف معاویه : در اتقان ۵ کم کاری وی در تنشاست و جذب 
دل های خواص و عوام , بدان جا رسید که مردی از کوفه به هنگام 
بازگشت شامیان از صفین , با شتری نر (بعیر) , وارد دمشق شد . مردی 
دمشقی او را گرفت و گفت: این ناقه (ماده شتر) از آن من است . در 
صفین از من به غارت رفته است . 


نزاع آنان بالا گرفت تا به معاویه رسید. مرد دمشقی پنجاه مرد را به عنوان 
گواه آورد که شهادت دهند که شتر, از آن اوست. 


معاویه به زیان مرد کوفی داوری کرد و دستور داد تا شتر را به مرد 
دمشقی تحویل دهد. 


مرد کوفی گ گفت: خداوند , تو را اصلاح کند! این . شتر نر | ست , نه شتر 
ماده (بعیر است , و نه ناقه) . 


معاویه گفت: این 4 حکمی است که صادر شده است و پس از پراکنده 
شدن مردم , به طور پنهانی مرد کوفی را حاضر کرد و از او قیمت شترش 
را پرسید و دو برابر آن را به به او داد و با وی نیکی و احسان کرد و به او 
کفت یه علین نی کمن اد زان تقو با اف هی کی که در میان آنازن: 
کسی نیست که شتر ماده را از نر تشخیص دهد! 


میزان پیروی شامیان از معاویه بدان جا رسیده بود که به هنگام حرکت به 
سوی صفین. , نماز جمعه را در روز چهارشنبه برایشان به جای آورد و آنان, 
سر و جان خود را در اختیار معاویه گذاشتند و او را به جنگ وا داشتند و به 
سخن عمرو بن عاص اعتماد کردند که [ گفت ] ای سار وا 
کشته است زیرا برای یاری خود, او را , به جنگ آورده است. 


نیز اطاعت و پیروی آنان تا بدان جا رسید که لعن نمودنِ علی علیه السلام 
را سئت قرار دادند و خردسالان آنها بر آن [ شنت ] 1 رشد یافتند و 
پیرمردان آنها با آن از دنیا رفتند. 


ص: 450 


دام ی 96 2و تفه انیم 7 و قوش ان 


ص: 451 


ر.ک : ج 12 ص 297 (انگیزه های دشمنی با امام علی) . ج 2 ص 575 


ص: 452 


الفصل السادس : آهداف الامام فی قتال البغاه6 / 1 |حیاء ادن 7604.امام 
علی,علیه السلام *مستد این عنیل. فن این سفید الخدرگ: نا حلوسا بر 
ی ۱ اک 
صلی الله علیه و آله وقضینا مغ : 2 قام تتطرة : وفما ۳ 


: منم من قایل علی تأملٍ هد الشیآن کما قاتلث غلی تتزبل ‏ 


تن 


۱ , قال : وکاَتَهٌ قد سَقة . (1) . 


نحل اه مس ۱3۰۱۱۲۰ بل ۲8 6 1129و متید 
اف لین ۰ 2 خن 29 :1001 وفتهعا مرن ها کم رب ه رفضال 
الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 637 ح 1083 0 
ج 3 ص 132 ح 4621 , خصائص آمیر المومنین للنسائی : ص 286 2 155 
, المصّف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 497 2 19 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 67 
ز اشد الغانه ۰ج د هی 226 الرفم 2277 عی یت اارخمن نون ور م 12 
ص 107 ح 3789 , شرح نهج البلاغه ۰ ج 3 ص 207 , البدایه والنهایه 93 
ص 305 ؛ الکافی : ج 5 ص 12 ح 2 . تهذیب الأحکام : ج 4 ص 116 ح 
1 وج 6 ص 137 ح 230 والثلائه الأخیره عن حفص بن غیاث عن 
الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , تحف العقول : ص290 عن الامام 
الباقر علیه السلام , الملاحم والفتن : ص330 ح 480 وفی الخمسه الأخیره 

من « ان منکم ۰ الاأمالی للطوسی ؛ ص 254 ح 458 کلها نحوه وراجع 
الجعفرتات : ص 198 


ص: 453 
فصل ششم : اهداف امام علی در نبرد با سرکشان 


6 / 1 زنده نگه داشتن دین 


فصل ششم : اهداف امام علی در نبرد با سرکشان6 / 1زنده نگه داشتن 
دین 7608.عنه علیه السلام :مسند ابن حنبل به نقل از ابو سعید خدّری : ما 
نشسته بودیم و انتظا رسامیز کدا را مت کفیفم که بیاستن صلی آلله شاد 
له از خانه.یکی از زنانش بة سوق ها تیرفن. آخده. مابه همراه او به پا 
خاستیم که کفشش پاره شد. علی علیه السلام ماند تا آن را وصله زند و 
پیامبر خدا رفت و ما به همراه او رفتیم . آن گاه ایستاد و انتظار علی علیه 
السلام را می کشید و ما هم با او ایستادیم. 


سپس فرمود : «کسی از شما بر سر تاوتل (1) اين قرآن خواهد جنگید , 
چنان که من بر تنزیل 2 آن جنگیدم». 


ما به پا خاستیم و در میان ما ابو بکر و عمر نیز بودند. 


آن گاه فرمود: «[ شما] نه ؛ بلکه آن وصله کننده کفش [ بر سر تأویل می 
جنگد » . 


به نزد او (علی علیه السلام ) آمدیم , تا مژده ان دهتم *ولی, جویا ان. را 


شنیده بود. 


1- .. تأویل و تنزیل به معنای باطن و ظاهر قرآن است . (م) 
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9 .الامامٌ الضادق علیه السلام :الامام زین العابدین علیه السلام :اند 
شسغ (1) تعل سول اللّه صلی الله علیه و آله . قَدَقَقَها الی علیه 
السلام بصلِخها , نم قشی فی تعل واجده عَلوة (2) آو تحوها , وأقبل علی 
آصحایه ققال + ان منکم من بای قلی الیل کُما قاتل معی عَلی التنزیل 


ققال آبو بکر : آنا ذاک , یا سول ال ؟ ! قال : لا ۰ ققال عُمَر : قأنا با 
رسول اللّه ؟ ! قالٌ : لا. قامسک القَوم , وتظر تَعطْهم لی بتعض , ققال 
سول ال صلی الله علیه و آله لته خاصِفٌ ال وأوقاً الی عَلی بن آبی 
۱ و ااعقانل علن الاویل. ۱زا پر کته ستی, وند بر 

جُدف کتاث اللْه وتکل في الدین من لیس له دیکٍ , باتهم عَلیدٌ علیه 
السلام علی احیاء دین له عَرٌ وجل . (7610)3.رسول الم صلی الله علیه 
و آله ( لأبی در ) الامام الباقر علیه السلام دجاء کل الی عَلی+ علیه السلام 
وه ی یرم فعال با امنو الم تین تن لی آن تلم ما سمعث 
عَن ار بن یاسر تروبه عن , سول الله صلی الله علیه و آله ؟ ال : 
َفُوا ال ولاتقولواً علی عّار لا ما قالَة ی قال ذلک تلات مات نم قال 
: تکلم . 


قال : سَمعث عارا یَقولٌ : سمعث سول ال صلی الله علیه و آله یَقول : 
آتا قایِل علی الشنزیل . وعلم بقایِل عَلی التَأوی . 


ققال علیه السلام : صَدّق عَمَار ورَبٌ الکعبه, ان هذه عندی لفی آلفِ کلم 
تتبغٌ کل کلِمه ألف کلم ۰ (7611)4.الامام علی اد السلام :المناقب 
ِپِ عن آبی ذژ الغفاری :کُنِث مَع رّسول اللّه صلی الله علیه و آله 
وقو ببقیع القرقد (5) , ققال ۰ تقنستی تففت. ان کم #حلا" ِ 
الثاسن من بعدی علی تأویل الفرآن ما قاتلث المُشرکین عَلی تنزیله , 

پشهدون آن لا ال لا اللَهُ , قبَکبرٌ قَتلهُم علی الثاس کی بطعنوا علی ۳ 
ال , وتسخطوا عمَلَة ما سَخط موسی آمز السَفیته وقتل الفُلام ِ 
الجدار ؛ وکان خرق السّفیته وقتل العْلام وقامَةٌ الجدار له رضی , وسخط 


دی موی 
آراة بالرَجُلِ عَلِی بن آبی طالب علیه السلام . (6) . 


1- .شسع النعل: قبالها الذی یش الی زمامهاء والزمام: السّیر الذی یُعقد 
فیه الشسع (لسان العرب: جح 8 ص 180 «شسع»). 

2- .القلوه : قدر رمیه بسهم (لسان العرب : ج 15 ص 132 «غلا») . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 123 عن جابر بن یزید , کشف الفمه : جح 1 ص 211 
کلاهما عن الامام الباقر علیه السلام , کشف الیقین : ص 165 ح 175 من 
دون اسناد الی المعصوم , بحار الأنوار : ج 32 ص 299 ج 260 . 

4 .الخصال : ص 650 ح 48 عن جابر بن یزید الجعفی , بصاثئر الدرجات : 
ص 309 ح 5 عن جابر . ۱ 

5- .بقیع العَرقد : موضع بظاهر المدینه فیه قبور اهلها (النهایه : ح 1 ص 
6 «بقع») . 

6- .المناقب للخوارزمی : ص 88 ح 8 . کفایه الطالب : ص 334 , 
الفردوس : ج 4 ص 368 ح 7068 نحوه ؛ تفسیر فرات : ص 200 ج 262 
ولیس فیهما «اراد بالرجل علیْ بن آبی طالب علیه السلام » . 
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تایه تسام تامام زین الما نوی ليم اسلا و کش بان 
خدا پاره شد . آن را به علی علیه السلام داد تا تعمیر کند. سپس با یک [ 
لنگه ] کفش به اندازه فاصله پرتاب یک تیر يا چیزی نزدیک به آن , راه رفت 
و سیس روی به پارانش کرد و فرمود : «در میان شما کسی است که 
ترا تاه مه خ کر , چنان که به همراه من بر سر تنزیل جنگید». 


ابو بکر گفت: ای پیامبر خدا ! آیا آن شخص منم؟ 

فرمود : «نه». 

نیشن عفر کفت:؛ ای پيافتند خدا .ابا منم ؟ 

فرمود : «نه». 

مردم [ از سخن گفتن ] خودداری کردند و یکدیگر را نگاه کردند . 

آن کام باه خن فزموی ت ول ان که اجه وین ی خنکو ]واه 

کننده کفش است» و به سوی علی بن ابی طالب علیه السلام اشاره کرد 
افزود یه درشنی که آوست جنی. کنندم بر تاویل , آن گاه که سئثت من 

رها شود و کنار نهاده شود و ا[مقاصد واقعی آکتاب خدا| را تحریف کنند و 
نی که صلاحیت ندارند, درباره دی سخن گویند و علی , برای زنده نگه 

داشتن دین خداوند عز و جل با آنان می جنگد».7606.پیامبر خدا صلی الله 

علیه و آله :امام باقر علیه السلام :علی علیه السلام برفراز منبر بود که 

مردی به سوی او آمد و گفت : ای امیر موّمنان ! آیا به من اجازه می دهی 

درباره انچه از عقّار بن یاسر شنیدم که او از پیامبر خدا روایت می کرد , 

سخن گویم؟ 

[ امام علی علیه السلام ] فرمود: «از خداوند , پروا کنید و به عمار,. چیزی 


جز آنچه را گفته , نسبت قدهید» و اين را سه بار تکرار کرد . سپس به آن 
مرد فرمود : «بگو». 


مرد گفت : از عمّار شنیدم که می گفت : شنیدم که پیامبر خدا می فرمود 
هون عرای‌تت زنل هی جنحم و اعلی؛ برای تاهیل خواهد ید 


[ امام علی علیه السلام ] فرمود: «به پروردگار کعبه سوگند که عشّار . 
درست: کفت ابه:ذزشتت که آن: | تافیل قرآن. آدز ,قذار کلمه نرق من الست 
که در پي هر کلمه, هزار کلمه است». 7607 .امام لین علیه السلام 
:المناقب , خوارزمی به نقل از ابوذر غفاری : همراه پیامبر خدا در 
گورشتان بقیع بودم که فرمود : «سوکند به آن که جانم در دست. آوست:, 
در میان شما مردی است که پس از من با مردم [به ظاهر مسلمان آبرای 
تأویل قرآن می جنگد , چنان که من با مشرکان برای تنزیل قرآن جنگیدم و 
آنان کسانی اند که به یگانگی خداوند, شهادت می دهند. از این رو , کشتن 
آنان دز نظر افرادم , سنگین است تا آن جا که بر ولیْ خدا طعن می زنند و 
از کارش به خشم می ایند , چنان که موسی , در داستان کشتی و کشتن 
نوجوان و آن دیوار. خشمگین شد؛ ولی سوراخ کردن کشتی و گشتن 
نوجوان و بر افراشتن دیوار , برای خشنودی خداوند بود ؛ اگرچه موسی را 
به خشم آورد» و متظور او از آن فزد [که برای تأویل می جنگد ] , علی بن 
ابی طالتب علیه التسلام نودب 


ص: 41_56 


8 ام علی علیه السلام :کفایه الأثر عن آنس بن مالک :سَمعث 
سل االه‌ضای الله غانه و اله‌قال ۰ احضا لانییاء الذین [ یفومون من ] 
ال وه قضاع دوتفم بو اناد عدانهم بوها نون کل سیم 


التقت الی علیب علیه السلام , ققالَ ۳ 
و رو کقضی دنت دلنکه ۱ اتف ال یی تقایل ای 
1۳ ما قاتلث عَلی الّنزیلِ . (7609)3.امام صادق علیه السلام زرسول 
اللّه صلی الله علیه و آله :ها الثاسن ‏ لا آلفیتَکُم بعدی ترجعون کقارا ؛ 
7 . قتلقونی فی نیتم کج الیل العدار ! آا 

عَلِی بن آبی طالب آخی , ووصیی , یقاتل بعدی علی تأویل الفرآن کما 
و ۰ (4) . 


۳ ,کذا: , وفي ۳ ِِ عن ۱ «ونجژ» . 

3- .کفایه الأثر : ص 75 , بحار الأٌئوار : ج 36 ص 311 ح 152 وراجع 
اافالی: نی ص51 726 مالطراف .ضم 521 والصراط 
المستقیم : ص 07 والمناقب للخوارزمی : ص 61 ح 31 وینابیع الموده : جح 
۱ ۱ 

ق دا هاد ‏ ع اص 10 سیحار الاوار تج توص 246 38 
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0مپیامیر خدا صلی الله علیه و آله ( به ابوذر ) کفایه الأثر په نقل از 
اتس بن مالک : شنیدم که پیامبر خدا| می فرمود: «اوصیای پیامبران 1 
کسانی اند که پس از آنان به ادای دیون آنان و به عملی کردن وعده های 
آنان باق خر ند و براق سای ستت: | نان: نبرد می کنند». 


آن گاه رو به علی علیه السلام کرد و فرمود: «تو وصی و برادر من در دنیا 

و آخرتی , دین و وعده هایم را عملی می سازی , و برای 
و جنگ می کنی. رای‌اول | فران آفیعیی , چنان که 
من بر سر تنزیل 1 قرآن ] جنگیدم».7611.امام علی علیه السلام زپیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :ای مردم ! نبینم که پس از من به کفر باز گردید و 
برخی از شما گردن برخی را بزند ؛ چرا که مرا ملاقات می کنید در میان 
لشکر هه هاقد ان راد سبلی کسشنده. بدانید که علی بن ابی طالب, برادر و 
دض من اسست هچ از من ابزای ول کرام نمی کي مرچنان که من 
برای تنزیل آن جنگیدم. 


فایل بعدی علی النَُویلِ کما قاتلث عَلّی التزیل ۹ ۳ دپ 
السلام. *غنه. صلی. الله علیهو آله :۷۱ اقانل علی تتریل القران.: و۶۱۶ 


بقل علی تأویلِ الفُرآن . (7614)2.الامامْ الضادق علیه السلام :الامام 
علی علیه السلام فی الجکم المنسوبه الیو : عجبا لِسَعد وابن غَمَر ؛ 
یمان آثّی جرب علی الذْنیا ۱ ! آقکان سول اللّه صلی نله علیه و ال 
حار علی لیا ؟ ‏ اقان رها آن سول ال صلی الله علیه و آله جات 
لتکسیر الأصنام » وعباته الرَحمن , قاما حاٍیث لذفع الطّلال , والّهي عَن 
القحشاء والقساد . آقیثلی رن (3) بخ الکنیا !واه , لو تعتّلت لی بَشرا 
شوا لضرینها یالسّیف 6)4(۱ / 2الُاغْ تن السْه7614.امام صادق علیه 
السلام نرسول اللّه صلی الله علیه و آله لِعٌِ علیه السلام : نت آخی , 
۳۳ ولدی 1 تقاتل غن شنتی 4 وثبر ی دمتی ۱ ()7615 .امام طلف 3 
السلام :الامام علیت علیه السلام طلبنی سول ال و صلي الله علیه و آله 
قوجدنی فی حایّط نایما , قصربنی برجله , قال : فُم , قوالّه ریک ! 
آیت آخی واه ولد زا امم تن 30 ۷ 
للّه , ون مات علی هدک ققد قضی َحتةٌ , وقن مات یخبک بعد موتک 
خنم حَتَم اللة له بالأمن والایمان ما طلقت شمس 0 (6) . 


1- .کفایه الأثر : ص 135 عن سعد بن مالک , الجمل : ص 80 , بشاره 
المصطفی : ص 142 عن این عباس , , المسترشد : ص 429 ح 142 , 
عوالی اللالی نی 7 خ 17 لها جوم : الضواعی ارف ۶ 
3 عن ابی سعید الخدری . 

2 .الفردوس : 1 ص46 115 عن وهب بن صیفی , کنز العمال: ج 11 
ص 613 ح 32968 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 218 عن زید بن 
ارقم . 

3- 1 نهّ بکذا| : |ذا اتهمه به وظثه فیه (النهایه : ج 2 ص 316 «زنن») . 

4- ۷ : ج 20 ص 328 ح 765 . 

<- .مسند آبی یعلی رازن المعترن عن الامام 
علیث علیه السلام , المناقب لابن المغازلی : ص 238 ح 285 ؛ الأمالی 
للصدوق : ص 156 ح 150 , بشاره المصطفی : ص 155 , کنز الفوائد : ح 
2 ص 179 کلها عن جابر بن عبد الله وفیها ذیله . 


6- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 656 ح 1118 عن آبی المغیره , 
الصواعق المحرقه : ص 126 , ذخائر العقبی : ص 124 وفیهما «کنز 
الجثه» بدل «کنز الله » . 


ص: 459 
6 / 2 دفاع از ستثت 


ی مر پیامیر خدا صلی الله علیه و له ای علی ! تو 
9 1 .الامام السَادق علیه السلام" فا ای ار 
۰من برای تنزیل قرآن می جنگم و علی, برای تأویل قرآن می 
جنگد.7618.عنه علیه السلام ره 
منسوب به ایشان : شگفتا از سعد و فرزند عمر! ادعا می کنند که من 
برای دنیا می جنگم ! آیا پیامبر خدا برای دنیا می جنگید؟ ! اگر بر اين باورند 
که پیامبر خدا برای شکستن بت ها و عبادت خداوند رحمان جنگید , همانا 
من برای از میان یا از فساد و فحشا می 
جنگم. آیا کسی مانند من , به دنیا دوستی متهم می شود؟ ! به خدا سوگند. 
ای را مر و ای ای اس هو را جر 
خواهم زد.6 / 2دفاغ از سثت7617.امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله [ خطاب] به علی علیه السلام : تو برادر من و پدر 
قزر نذا متی :در دفاع از ست: هن خی نمی و آنجه:و | بر عمدم هر اسشت 
, ادا می کنی.616 7 .امام صادق علیه السلام :امام علین علیه السلام 
:پیامبر خدا در جستجوی من بود تا اين که مرا در بستانی در حال خواب 
یافت. پایش را بر من زد و فرمود : «برخیز 
مي سازم ی 
ان را و ای ی ار 
دوستی نو بمیرد, خداوند تا زمانی که خورشیدٌ طلوع و غروب می کند, 
ی اش دا تفت و اما عنم واه کرد 


ص: 1060 


6 / 3مکاقحَة الیدعه7621.الامامٌ الضادق علیه السلام :الامام علی علیه 
یتلام قال سول ال صلی الله علیه و آله : ال قد کتبِ علیک جهاة 
العفونیق: کما کت علی سهاه التقتر کین 


فْلثْ : يا سول ال , ما هذه الفتتة التی کت عَلَیّ فیها الجهاژ ؟ 

قال : قومْ بشهدون آن لا الة لا ال , وأثی سول اللّه , وم مخالفون 
قفلث : یا سول اللّهٍ : ققلام أقُْم وقم شهدون کما أشهَ ؟ ! 

قال : عَلّی الاحداثِ فی الدّین , ومُخالقه الأمر . 

ِِ با سول له , زک کُنت وعدتنی الشْهادة , قاسأل اللّد آن بعَجَْها 


قال : قمن فيك الّاکنین والقاسطین والمارقین ؟ ! (762202.الامامْ 
العاظم غیت السام تالامالی الطوسی عن ی سعیق الشدرد :آنبه وسول 
له صلی الله علیه و آله لا بما تلقی بَعده , قتکی علیه السلام وقال : ی 
رسول الله , آسالک بحقی علیک , وقرابتی هنک , وحق صُحبتی یاک , لمّا 
وت ال عَرّ وجلٌ آن تقبضنی الیه ؟ 


ققالَ صلی الله علیه و آله : آتساً نی آن آدغو ری لأجل مُوَعّل ؟ 

قال : ققلام قالْهُم ؟ قالَ : عَلّی الاحداتِ فی الّین ۰ (2) . 

1- .شرح نهج البلاغه  :‏ 9 ص 206 . ۱ 
2الامالی للطونسی.: .2501 1098 الفتاقب لابن شهر آشوب 3 


ص 218 وفیه ذیله ؛ المناقب للخوارزمی : ص 175 ح 211 , شرح نهج 
البلاغه : جح 4 ص 108 نحوه . 


ص: 461 
6 / 3 پیکار با بدعت ها 


6 / 3پیکار با بدعت ها7622.امام کاظم علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا فرمود: «به درستی که خداوند , جهاد علیه فریب 
خوردگان را بر تو واجب ساخته است, چنان که جهاد با مشرکان را بر من 
واجب کرد». 


گفتم: اق بیامیر خدا ! آن فتنه ای. که جنگ در آن بر من واجب شده ,: 


فرمود: «گروهی هستند که به یگانگی خدا و فرستاده خدا بودن من گواهی 
می دهند ؛ ولی با سنئت من مخالف اند». 


گفتم: ای پیامبر خدا! بر چه [ جرمی] با آنان بجنگم , با اين که آنان چیزی 
زا کواهی هی دهد که من واه مفین: دهم ؟ 


فرمود: «به جرم بدعت گذاری در دین و مخالفت با امر [ الهی ]». 


گفتم: ای پیامبر خدا ! به درستی که مرا وعده شهادت دادی . از خداوند 
بخواه که ان را پیش اندازد و در رکاب نو قرار دهد)؟. 


فرمود: «آن گاه جه کسی با ناکئین؛ قاسطین و مارقین پیکار 
ام [ من ها کل ای : 
ای و اوه ی ار ای ایا 
آنچه پس از او با آن رو به رو می شود , خبر داد . 


علی علیه السلام گریست و گفت: ای پیامبر خدا ! از تو می خواهم به 
حقی که بر تو دارم و خویشاوندی ام و حق مصاحبت و همراهی با تو 
اه که عدامندع محل را می خوای. :۱ اخسخهام که عرا یه سنوی خود 
برد. 


فرمود: «از من می خواهی که درباره اجلی که وقت معین دارد . 
پروردگارم را بخوانم؟». 


گفت: پس بر چه [ جرمی] با آنان پیکار کنم؟ 


فرمود: «به جرم بدعتگذاری در دین». 


ص : 462 


6 / 4ْکاقَحة الفُجور7623.امام علی علیه السلام ( در سفارش به, کمیل ) 
المستدرک علی الصحیحین عن جابر بن عبد اللّه :سَمعث سول اللّهٍ صلی 
الله علیه و آله ومْو آخذ بضبع (1) عَلیٌ بن آبی طالب علیه السلام وه 
یِقول : «هذا أمیرٌ البررو , قاتل هر نضر هم فختول من 
حَدَلَهْ» , تم مَدّ بها ضَوتَة , (762402 .امام زین العابدین علیه السلام :تاریخ 
بغداد عن جابر بن عبد اللّه :سَهعث سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله وم 
الحَدییته و آخذ بتد علیٌ تقول : «هذا آمیژ البَرَره , وقایلٌ الَجَرَّه . نصورٌ 
عق صر و حول مر اه ی ار 


1- .الضبع بسکون الباء : وسط العضد وقیل : هو ما تحت الابط (النهایه : ج 
3 ص 73) . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 140 ح 4644 , المناقب لابن 
المغازلی : ص 80 ح 120 وفیه «الکفره» بدل «الفجر به» ؛ الامالی 
للطوسی : ص 483 ح 1055 وراجع علل الشرائع : ص‌213 ح 2. 

3- .تاریخ بغداد : جح 2 ص 377 الرقم 887 وج 4 ص 219 الرقم 1915 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 383 ح 8985 , المناقب لابن المغازلی : ص 84 
ح 125 , کفایه الطالب : ص 221 ؛ المسترشد : ص 622 ح 289 . 


ص: 463 
6 4 پیکار با تبهکاری ها 


6 / 4پیکار با تبهکاری ها7627.عنه صلی الله علیه و آله :المستدرک علی 
الضخرحیی به عم ار عایر بن.غنه الله ۶ اسان خدا: در حالی کمهبایهه 
علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفته بود , شنیدم که با صدای بلند و 
کشیده می فرمود: «اين , پیشوای نیکوکاران و کشنده تبهکاران است. 
هرکه او را یاری دهد , یاری می شود , و هرکه از یاری او دست بدارد . بی 
پاور و درمانده می شود».7626,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ 
بغداد به نقل از جابر بن عبد الله 02 روز خذیبیه شنیدم پیامبر خدا؛ , در 
حالی که دست علی علیه السلام را گرفته بود , با صدای رسا می فرمود: 
«اين , پیشوای نیکوکاران و کُشنده تبهکاران است. هر که او را یاری دهد , 
بای فی: کر ددم ۵ هر کفاز باری او دست بدارد , بی پاور و درمانده می 
شود». 


ص: 464 


الفصل السابع : نبذه من الأراء فی قتال البُغاه7 / 1آپو يوب 
الأنصارخ7630.عنه علیه السلام :المستدرک علي الصحیحین عن آبی ایب 
الأنصاری فی خلاقه عُمَرّ بن الحطاب : مر سول اللّه صلی الله علیه و آله 
َلِیّ بن آبی طالب بقتال الاکثین والقاسطین والمارقین . (7631)1.عنه 
( من کتاب کتبة لأْسْترٍ ) تاریخ دمشق عن آبی یوب الانصارک 
فی. خااقه عمر ین الخطاب: : آهرتی وشول الم .صلی الله علیه و الم تعال 
الثاکئین والقاسطین والمارقین مَع عَلم* بن آبی طالب . (7632)2.الامامٌ 
الحسینْ علیه السلام رن اه سا ابا نوت 
الأنصار وهة بَعلف خیلاً له بضعتبی (3) , ققلنا (4) عندخ , قَفلث له : آا 
آلوت»: فاتلت الخش کین قع رسول الله صلی الله علبه و آله نم جتت تقایل 
ای ۱۱ 


قال : ان رسولّ ال صلی الله علیه و آله مَرنی بقتال تلائو : الاکنین 
والقایبطین والمارقین , ققد قاتلث الّاکئین, . وقاتلث القاسطین , و 
یل ان شاء ال المارقین؛ بالسْعفات. یالطرقات. بالتهراواتِ (5) ؛ 
آدری ما هم ۲ (6) . 


1- .المستدری علی الصحیحین : ج 3 ص 150 ح 4674 , کفایه الطالب : 
ص 168 نعن ابن عتاس نجوه . 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 472. المناقب للخوارزمی : ص 190 ج 226 
, البدایه والنهایه : ج 7ص 307 ! کفایه الأثر : ص 117 کلاهما نحوه وراجع 
الاستیعاب : جح 3 ص 214 الرقم 1875 . 
۳ .صعلبی : قربه سامت مان :ج 3 ص 407) . 

من القیلولة؛ وهی التومُ فی الظهیره. تقولْ: قال, یِقیكٌ, قیلولة (أنظر 
: ج 5 ص 1808 «قیل»). 
5 ,کذا غی المضدر: والظاهر آن الضواب: سبالهرهانات* کما فی: تاره 
دمشق وعیره. ۲ 
ای ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 0 ۲ 
الرقم 3789 وت دمشق : ج 42 ص 473 کلاهما عن مخنف ین سلیم » 
البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 207 عن مخنف بن سلیمان , کفایم الطالب : ص‌ 
9 ؛ شرح الأخبار : ج 1 ص 339 ح 309 عن آبی مخنف وکلها نحوه . 


ص: 465 
فصل هفتم : دیدگاه هایی دریاره نبرد با سرکشان 


فصل هفتم : دیدگاه هایی درباره نبرد با سرکشان7 / ابو ایّوب 
تاره 6 زاهاه لیم له السام | جد نامه کود ق بالیه ات ) 
الک لاح تسس هل از اه اه ار ور 
تفت مرن کات اسر کوا علی نی ام طالت زاس کار با تاکن 
, قاسطین و مارقین , فرمان داد. 7632 ی سا :تاریخ 
دمشق به نقل از ابو ایوب انصاری , در خلافت عمر بن خطاب : پیامبر خدا 
, مرا بر پیکار با ناکئین, قاسطین و مارقین به همراه علی ین ایی طالب 
علیه السلام فرمان داد.7633. لام زین العایدیق علیه السلام ( فی دعائه 
ات ی اه ]اسبانش را علوقه 
می داد . پیش از ظهر , نزد او استراحت کردیم . من به وی گفتم: ابو 
ایوب ! تو همراه پیامبر خدا با مشرکان پ پیکار کردی و اینک با مسلمانان می 
جنگی؟ 


گفت: به درستی که پیامبر خدا , مرا , بر پیکار با سه گروه, فرمان داد : 
ناکنین؛ قاسطین و مارقین. ِ آبا ار 
اگر خدا بخواهد , بر سر کوه ها , در راه ها و حاشیه رودخانه ها با مارقین 
هم خن خواهم کرد ؛ اکر چه‌اکتون تمی داتم آنان جه کسانین هستند . 


ص: 1066 


78324 .الامام الصضادق علیه السلام : تاریخ بغداد عن علقمه والأأسود آتینا آبا 

ب. الاتضار عند متضزفه من ضنین. قفلنا [ذ یا آبا آیوتِ !لو ال 
رمک سول مد صلی الله علیه و آل بضحیغ تافته ؛ تفصلا مق الاه 
واکراما لک عَثی آناخت پبایک دون الثاس , تم جئت بسیهک علی عاتقک 
تضرت به هل لا ال [ ال ؟۱ 


ققال : با هذا ! ان الْائْد لا یذ أُهلَغْ , وان سول اللْهٍ صلی الله علیه و 
آله أمَرنا بعنال تلائه مَع علی : بقتال الاکئین والقاسطین والمارقین . 


أمّا الاکنون : ققد قابلناهم (1) ؛ هل الجمل طلحة والرْبَیرٌ 
وأمّا القاسطون : قهذا مُنضَرَفْنا من عندهم یعنی مُعاوية وعمرا . 


وأمٌا المارقون : فهّم هل الطرفاوات, وأهل السْعَیفاتِ, وأَهلٌ النَّیلات, 
وأهل اللهرَو انات؛ والله ما آدری این هم ! ولکن لاب من قتالهم |ن شاء اللَه 

۰ (72 / بو سعید رٍ الحْدر 7634 .امام صادق علیه السلام :تاریخ دمشق 
غن آبی. سعید الخدری ۹ سول ال صلی الله علیه و آله یقتال 
الثاکنین والقاسطین والمارقین , فقلنا : یا سول ال ور اضر بقتال هوّلاء 
فقع من ؟ 


قال : مع علم بن آبی طالب : مَقة بعتل عفاز بن یایر ۰ (3) . 


1- .فی تاریخ دمشق والبدایه والنهایه : «قاتلناهم» بدل «قابلناهم». 

2- .تاریخ بغداد : ج 13 ص 186 الرقم 7165 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
۶۸ البدابه والنهایه : ج 7 ص 307 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 
27 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 471 ح 3 , آسد الغابه : ج 4 ص 108 
الرقم 3789 , المناقب للخوارزمی : ص 190 ح 224 , البدایه والنهایه : ج 
7ص 306 , فرائد السمطین : جح 1 ص 281 ح 220 . 


ص: 467 
7 ابو سعید خذُری 


و هام کاظم له السلا ها یه داد بقل از طلفنه و امه 
هنگام بازگشت ابو ایّوب انصاری از صقین , نزدش رفتیم و گفتیم: ای ابو 
ایوب ! به درستی که خداوند , تو را با فرستادن محمّد صلی الله علیه و اله 
رام داشت و امدن شترش ؛ , تفصّل و کرامتی از سوی خداوند برای تو 
بود که شترش را بر در خانه تو خوابائد , نه دیگران . (1) آن گاه . 
شمشیرت را بر دوش گرفته ای و اهل توحید را [ گردن آمی زنی؟ ! 


ابو ایوب گفت: ای مرد ! به درستی که راهنما , هیچ گاه به گروهش دروغ 
نمی گوید , و به درستی که پیامبر خدا , پیکا ر با سه گروه را به همراه علی 
علیه السلام به ما فرمان داد کار با اکنین , قاسطین و مارقین را . اما 
ناکنین , با آنان رو به رو شدیم , [ یعنی] اهل جمل , طلحه و زبیر ِ 
قاسطین , اینک از [ جنگ با آنان ] باز می گردیم (یعنی معاویه و عمرو) ؛ 

اما مارقین , آنان در حاشیه روخانه ها و نخلستان ها و کنار نهرها اقامت 
خه‌اهند ز ند مدا شش نو اکتوق کمی دنم آنان کهانند :بلی اد سکاو :۱ 
آنان چاره ای نیست . به خواست خداوند. 7 1 2ابو سعید 
خذُری7638 الامامٌ زین خ العابدین علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از ابو 
سعید خدّری : پیامبر خداء, ما را بر پیکار با ناکثین , قاسطین و مارقین , 
فرمان داد. گفتیم: ای ی وا بر پیکار با اینان فرمان ۱ 
اما ] به فرماندهی چه کسی؟ 


فرمود: «به فرماندهی علی بن ابی طالب., که عمار بن یاسر , همراه او 
کشته خواهد شد» . 


1- .به ورود پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه اشاره دارد ۰ آن گاه که 
اشراف مدینه از ایشان خواستند در منزل آنان. بار اندازء فرمود * «هر 
کجا شترم خوابید , همان جا فرود می ایم و شتر , بر در خانه ابو ایوب 
خوابید . (م) 


ص: 69 


7 3حذیقة7638.امام زین العابدین علیه السلام نفتح الباری عن زید ؛ 
وهب ابینا تحنْ حول حَديفة لذ قال : کیف آنثم وقد خَرج آهل بیتِ تب 
صلی الله علیه و آله فرقتین تَضربٌ بعطْهّم وجوة. تعض بالسّیف ؟ فلنا : 
یا ابا عبد الله, وان ذلک لکایّن ؟ ! فقال بعض اصحایه: یا ابا عَبد الله, قکیف 
تصتَغ ان آدرکنا ذلِک الّمان ؟ قال : انظرّوا الفرقة التی تدعو الی آمر ی 
قالرموهاء قالّها علی الهّدی ۰ (7)1 / 4عبذٌ اللّه بخ عُمَر7641.الامامْ 
الضادق علیه السلام الاترعافکن یم الله رمع اما اس علی نی 
لا ی لم آقایل مَع علم+ رضی الله عنهالتة الباغیه !(7639)2.بحار الأأنوار 
ی سرا ی وا ی هرد 
ين عبد الله بي عُقر أه تیتما و جالس مع غبد الله بن غُمَر ان جاعة رجْل 
من آهل العراق قفا : يا با بد الرَحمن : ای وال لقد حرَصث آن 


۳ 


اه 


۷ 


۱ 


تسقت ‏ بت وأقتدی یک فی آمر فرقه الثاس , واعتزل الشر ما 
استطعث , وائّی أَقراً یه من کتاب الله مُحکمة قد آحَدّت بقلبی. قأخبرنی 
عنها . 


و هم . ۶ 9 
زیت قول اللّه ۶ عَرٌ وجل : «وبان طَیْفَتَانِ من الْمَوّمنین افْتتلوا قَأْلخوا 
۱ ۳ تب 3 ۰ 


9 
» (3) ؟ آخبرنی غن . دح الا رف 


ققال عَبدٌ ال : ما تک ولذیک ؟ انصرف عَّی , قانطلق حبّی تواری عَثا 
سَوادّهْ , وأقبل عَلینا عَبد الله , بن کر , فقال : ما,وَجدث فی تفسی من 
شی ء فیأمر هذه البه ‏ جدث فی تفسسی. نی لم اقاتل هذم الفتة الباغیه 
کما أه مَرنی اللْةْ ع عَرٌ وجّل . (4) . 


"ِ 


1 فتع الباری نج 13 ص 55 , مجمع الزواند ان 


ات ی او ِ_ِِ« ۳ الغابه : ج 4 ص 109 
الرقم 3789 ؛ علل الشرائع : ص 222 نحوه . 

3- .الحجرات : 9 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین: ج 3 ص 125 ح 4598 وج 2 ص 502 ح 
2 السنن الکبری: ج 8 ص 298 ح 16706 , فتح الباری : ج 13 ص 


2 و 
وفیه من قوله تعا 
لی نحوه . 


ص: 109 
7 خذیفه 


7 ود اوقت 


7 / 3خذیفه7642.الامام الا علیه السلام :فتح الباری به نقل از زید بن 
وب : زمانی که اطراف خدّیفه گرد آمده بودیم , گفت: هرگاه خاندان 
پیامبر شما دو گروه شوند و گروهی با شمشیر , گروه دیگر را بزنند , شما 
چه خواهید کرد؟ 


گفتیم: ای ابو عبد ال | چنین حادثه ای رخ خواهد داد؟ و برخی از یاران 
جذیفه کففند: آ کر در آن مان بودیم مه کنیم ؟ 


[ حذیفه ] گفت: بنگرید به گروهی که به سوی علی علیه السلام فرا می 
و را ی فا 
عمر64۸ 7 عنه.صلی اللم:غلیهو له "الاستيعاب بهععل ار عید الله ین مر 
: بر چیزی تأسف نمی خورم ,. جز آن که به همراه علی علیه السلام با 
کووم سرکنش (یاغی) « بیکار تکروم: ۱625 ته. صلی. الله علیه و له 
ی اص مر موی وال نی کر 
به من خبر داد که با عبد اللّه بن عمر نشسته بودم که مردی عراقی نزد 
عبد الله بن عمر آمد و گفت : ای ابو عبد الرحمان ! به خدا سوگند که من , 
حقیقتا خیلی مشتاق بودم که به تو اقتدا کنم و به هنگام اختلاف مردم , ۰ پیرو 
تو باشم و تا آن جا که بتوانم , از آشوب ها کناره گیرم. من آیه اي از آیات 
و مه ی ره . مرا از آن با خبر 
کن. آیا این سخن خداوند عزِ و جل چه معنایی دارد : «و اگر دو طایفه از 
مومنان با هم بجنگند. میان آن دو را اصلاح دهید , و اگر [ باز] یکی از آن 
دو بر دیگری تعدّی کرد, با آن [ طایفه ای آکه تعدٌی می کند , بجنگید تا به 
فرمان خدا باز گردد. پس اگر باز گشت. میان آنها را دادگرانه سازش دهید 
و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می دارد» ؟ از معنای این آیه مرا 
خبر ده. 


غیخ لاه کف يو را ط این اه که کار از زوین مه 


آن مرد , باز گشت تا سایه او نیز از چشم ما پنهان شد و [ آن گاه] عبد 
الله بن عمر , رو به ما کرد و گفت : در خودم نسبت به این آیه چیزی 


تمیدش مخ این کم‌می تم قوا این رهش کی (یاعی اج ان جوند که 
خداوند عز و جل مرا بدان فرمان داده بود , پیکار نکردم . 


1- .آیات محکم: آن دسته از آیات قرآن است که در تطبیق آنها بر 
مصادیقشان جای تردیدی نیست . (م) 


ص: 470 


7 / 5عمّارٌ بن یاسر 7644.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وقعه صفّین 
عقار بن یأسر مرو بن العاص قزنی سول له صلی آلله یه ول 
آن أقایل الّاکنین, وقد فعلث . وأمرنی آن آقایِل القاسطین , فأنثم هم 
وان المارتون قما آدری ادر کی 0 ۳ 0 
عمّار بن یاسر) . 


7 / 6 سَلَمه روج التبی7648.عنه علیه السلام ( من دعائه لوداع شهر 
رَمضان ) المناقب للخوارزمی عن شهر ین حوشب :کت ند ام سَلمة, 
قسلم رَجْل ققیل : من آنت ؟ قال : آتا آبو ثابتِ مولی آبی در . ة 
ربا پابی ثابت , آدخل قَدَحل قرَعْبت به . 


فقالت : آين طار قَلبْک حین طارّتِ الفْلوبٍ مَطایر‌ها ؟ 
قال : مَع عم بن آبی طالب علیه السلام . 


قالت : وفْقت والذی تفس أَ اه موه ؛ لسَمعث سول اللّهٍ صلی الله 
غلیه و اله تقول +-علی جع القران قالفران ی علی: لن تفر فااعتی برد 
عَلَّ الحوض . 


ولد بَعَنث ابنی مُقرّ واين أخی عبة ال آبی أعَبّه وأقرتهما آن بُقانلا مع 
عْ ضی ال ول ان زسول ال سلی اه و اه ما نت هي 


1- .وقعه صفین : ص 338 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 21 وراجع 

المسترشد : ص 269 ۳ 79 وشرح الاخبار 1ص 383 وج 2 ص 83 

ِ ۷ :ج 2 ص 267 ج 1620 والمعیار والموازنه : ص 119 . 
الححله بالتعریی < پیت عالمه سیر بالیاب نکن له انوا او 

علی حجال (النهایه : :ج 1ص 346 1 

دالصا کت تنایص ۲۱6 در ی هه ی 1 

بحار الأنوار : ج 38 ص 35 ح 10 . 


ص: 471 


7 5عقّار بن یاسر7649.الامامْ الضَادق علیه السلام ( من وصِییه لِولده 
عند دُخُولِ شهر ر ) وقعه صفین به نقل از عمّار بن یاسر به عمرو بن عاص 
: پیامبر خدا به من فرمان داد که با ناکثین پیکار کنم و من چنین کردم. به 
من فرمان داد که با قاسطین پیکار کنم و آنها شمایید ؛ و اما درباره مارقین 
7 تقی-دآنع که ابا آنان را خر .مایم با نهر ی ج دص 7 رشهادت 
اس 


7 6ام سلمه , همسر پیامبر7650.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( 
هنکافی که در آخرین روز ماه شعبان 1 پرای مردم خط [ المناقب 1 
خوارزمی به نقل از شهر بن خوشب : نزد أمٌ سَلّمه بودم که مردی سلام 
کرد. گفته شد : تو کیستی؟ 

کفت * مه آته خابت:, اراد شده آنو خر 

ام سلمه گفت : خوش آمدی ابو ثابت ! داخل شو . 


وم با خی و انیت کات ی 


سلمه گفت : به آن که جان ام سلمه در دست اوست , سوگند که 
رستگار شدی . شنیدم پیامبر خدا می فرمود: «علی با قران است و قرآن 
با علی . آن دو از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض [ کوثر] بر من وارد 
شوند» . 


هی فرندم غمر ومسی رادومن غید الله زرابی امه سا فرتصاوم و بدا 
دستور دادم در کنا ر علی علیه السلام با هر که او پیکار می کند , پیکار کنند, 


و اگر پیامبر خدا به ما [ زنان ]دستور نداده بود که در پس پرده ها یا د 


۱ 


خانه هایمان بنشینیم , برای جنگ , بیرون می رفتم تا در صف [ یاران آعلی 
علیه السلام قرار گیرم. 
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7 یمه آهل الستَه7653.عنه علیه السلام :مناقب آبی حنیفه عنه آثه 
قال :ما قاتل آحَذ عَلیّا علیه السلام لیرد ای الحق الا وکان عم آُولی 
یالحق هنة , ولولاة ما عَلِم احَذْ کیت السیِرَهُ فی قتال الفسلمین 
(7652)1.امام باقر علیه السلام : آیضا :لا شک ان طلحه وألرْبَیرَ قاتلا ع 
بعدما بایعاة وحالفاه . (7653)2.امام باقر علیه السلام :مناقب آبی حنیفه 
تشل . اامای. ان خنيقة آرعن قتال یوم الجَمَلِ . ققال : سار عَلیا علیه 
السلام فیه یالعدل . ومو الذی عَلْم الفْسلمین قتالَ آهل البَي . (3) . 


1- .مناقب آبی حنیفه : ج 2 ص 344 وج 1 ص 342 . 
2- .مناقب آبی حنیفه : ج 2 ص 344 وج 1 ص 343 . 


ص: 473 
7 پیشوایان اهل سئثت 


7 ۲ بیتتوایان. اهل ستت 7656 .غته ضلی الله: علیه. و. الم متاقت: این 
خقیفه پل از ان یه هم موسالی: یه اسان کرد که اه 
را به سوی حق بازگرداتد , جز آن که علی علیه السلام از او به حق , 
نزدیک تر و سزاوارتر بود, و اگر علی علیه السلام نبود , کسی نمی دانست 
روش اسلام در چنگ با مسلمانان چیست .7654.پیامبر خدا صلی الله علیه 
و اله :مناقب آبی حنیفه به نقل از ابو حنیفه : تردیدی نیست که طلحه و 
ساسا مان روم ی نان وس ره 
او هم پیمان شدند.7655.پيامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛مناقب آبی 
حنیفه: از امام ابو حنیفه درباره پیکار روز جمل سوال شد . وی گفت ات 
علیه السلام در آن جنگ , به عدالثٌ رفتار کرد و او همان کسی است که 
خمتکین کار با سر کشان را : 7 | 


ص: 474 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الاعتقاد والهدایه عن اين خزیمه(1) 
"کل هس ارم آمیر الموینین عَلَِ بن آبی طالب فی اماته قَهو باغ ٍِِ« 


هذا عهدث مشایکنا, وبه قال اب ادریس؛ بعنی الشافعی رَحمهٌ ال 
(7657)2.رسولٌ ال صلی الله علیه. ۱ الفرق 0 ۱ 
منضون 3 قی بیان الاضول الیی اجتمع علیها اهلٌ الستتّه الفرق بین الفرق 


کن ۳ منصور (3) : قالوا بامامه عی فی و فته وقالوا بتصویب علف قف 

خرویه یالِبَصره , ویصفین , ویتهزوان . 

وقالوا فی صفین : ان الصُوابِ مع عَلی علیه السلام , وان معاوبة 
۰ 

(7658)4.عنه صلی الله علیه و آله ( فی حطبیه عتذ اقبال شهر رمضان ) 
فیض القدیر عن عبد القاهر ِِ (5) فی کتاب الامأمه فیض القدیر 


عن عبد القاهر الجرجانی 7 : اجمع فُقها۶ الججاز قالعراق من قريقي 
الحدیت وال ی , » رهنهم :؛ مالک والشافی؛ فعی وآبو حنيفة ته والاواعمٌ , والجمهوژ 
لاعظَمٌ من المتکلمین والقسلمین : آَنْ عَلیّا مَُصیبٌ فی فتاله له صمّین , 
کما می ای الچقل مان الذیز قاتلوة غاغ طالمون له ,کر ۱ 


1 .محمّد بن اسحاق بن خزیمه (223 311 ه ) الحافظ الحجه الفقیه , 
شیخ الاسلام اسام الاتتفه آنه بکز السلمی التشابوری. التاففین بای 

1 ۰ علی فی حداثئته بالحدیث والفقه حتی صار یضرب به المثل فی 
سعه العلم ِ , وقال ار الحسن الدارقطنی : کان ابن خزیمه اماما 
ثبتا معدوم النظیر (سیر آعلام النبلاء : ۳۰ 14 ص‌ 3905 الرقم 214 و ص 
32). 
.الاعتقاد والهدایه : ص 248 . 

- .الفرق بین الفرق : ص 309 . 

«ایو بکر م یبد لقاهر بن. غید الرعفن , الجرجانی وکان شافعیا , عالما , 
۳ , ذا نسک ودین وکان آیه فی النحو . وصثف شرحا حافلاً 0 
یکون تلاثین مجلّدا , وله «اعجاز القرآن» ضخم , و«مختصر شرح الایضاح» 
نلائه اشتفا ر: , وکتاب «العوامل المثه» وکتاب «المفتاح» , وفسّر الفاتحه فی 
فجاد , وله «العمد فی التصریف» و«الجمل» وغیر ذلک. توقی سنه احدی 
وسبعین وآربع مِثه, وقیل : سنه آربع وسبعین (راجع سیر اعلام النبلاء : ج 
8 ص 442 الرقم 219) . 


5- .فیض القدیر : ج 6 ص 366 , التذکره للقرطبی : ج 2 ص 422 ح 
9 وراجع نصب الرایه : ج 4 ص 69 . 


ص: 475 


9,نه صلی الله علیه و آله :الاعتقاد والهدایه به نقل از ابن خرّیمه (1) 
: هر کس با امیرمومنان علی بن ابی طالب در فرمان روایی اش منازعه 
کند. سرکش (باغی) است. این مطلب را از استادان خویش به باد دارم 

ابن ادریس شافعی نیز همین را گفته است.7660.عنه صلی الله علیه و 
ا وا رت او ی ایا 
سئت بر انها اتفاق نظر دارند : انان. به امامت علی علیه السلام در زمان 
خودش (پس از سه خلیفه) معتقدند و علی علیه السلام را در جنگ هایش 
در بصره, صفّین و نهروان, تأیید می کنند نان رباره؛جنی ضئين, معتقدند 
که : حق با علی علیه السلام بوده است و معاویه و پارانش بر او سرکشی 
کردند . بدین معنا که در رفتار خود با علی علیه السلام اشتباه کردند؛ ولی 
با اشتباهشان کافر نشدند.7661.بحار الأنوار عنه صلی الله علیه و آله ( 
لَمّا صَعد المنبر و قالَ : امین ) فیض القدیر به نقل از عبد القاهر جرجانی 
(2) (در کتاب الامامه) : فقیهان حجاز و عراق از دو تیره حدیث گرا و اهل 
رأی که از جمله آنقایند * مالک: شافعی: + ابوخنيفه: آوز اعن: و اکتر قابل 
توجهی از متکلمان و مسلمانان , اتفاق نظر دارند که علی السلام در 
پیکارش با اهل صفین درستکار بود , چنان که در نبرد با لشکر جمل نیز 
درستکار بود , و کسانی که با وی جنگیدند , سرکشان ستمکار به وی بودند؛ 


1- .محمد بن , اسحاق بن خْرَیمه (223 311 ق), حافظ, حجت. فقیه , شیخ 
الاشلامه آضام الانضه + ابو بکر سلمن تیشابوری شافعی . وی دارای نوشته 
های فراوان است . او از کودکی , را 
ی و ضري المثل بود . ایو الحسن دار قطنی 
ِ 14 ص 365 ش 214 و ص‌ ,3272 

- .ابو بکر عبد القاهر بن عبد الرحمان 1 شافعی , دانشمندی 
0 عبادت و دینداری بود و در نحو, نمونه بود . وی شرحی 
مبسوط برای الایضاح تالیف کرد که سی جلد بود . او کتاب اعجاز القرآن 
را در حجم بسیار نوشت و مختصر شرح الایضاح در سه جلد و نیز کتاب 
های العوامل المثه والمفتاح را نوشت و سوره فاتحه را در یک جلد. , تفسیر 
کرد . همچنین کتاب العمد فی التصریف و الجمل و کتاب های دیگری 


نوشت . او در سال 1 ق, فوت کرد و برخی نیز گفته اند در سال 470 
ق. (سیر اعلام النبلاء : ح 18 ص 432 ش 219). 
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7یامبر خدا صلی الله علیه و آله :التذکره للقرطبی عن آبی 
المعالی1 : عَلماٌ علیه السلام کان ماما حقّا فی تولیته , ومَقاتلوه بُغاه . 
(7658)1.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در خطبه اش به هنگام فرا 
رسیدن ماه رمضان ) شرح صحیح مسلم للنووی :وکان عَلمنٌ علیه, السلام 
هو المَجو"ٌ المَصیتٌ فی لک الخُروب . هذا مَذهَتٌ اهل الستّه . 
(7659)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : آیضا فی دی عفار (3) : قالَ 
العْلماء : ها العدیث خحّه ظاهرَه فی آَنّ عَلبّا علیه السلام کان مَحمَا مُصیبا 
۰ (7660)4.پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :سیر آعلام النبلاء :لا ترتابٌ أنّ 
َلیّا أفصَل ممّن حارَبة , واه آولی بالق . (7661)5.بحار الاأنوار :البدایه 
والنهایه :هذا قتل عَمّار بن باسر مع آمیر المَوْهنیَ عَلیٌ بنِ آبی طالب, 
له هل الشام , وبا وظهر بذلک سر ما آختر به سول صلی الله علیه 
و آله من له تب الفتة الا , وبا یذلک أنّ عَلیْا مُحقْ وان مُعاوية باغ . 
(6) . ۲ 


[.القد کره للغرطنی ۶ .2 ض 72.425 1792 تب الرایه * 2 2 ضی 69 


2- .شرح صحیح مسلم للنووی : ج 18 ص 228 . 

هو قوله صلف الله‌علیه و ال عقار له اافته ا لاه 
4 .شرح صحیح مسلم للنووی : ج 18 ص 252 . 

5- .سیر آعلام النبلاء : ج 8 ص 210 الرقم 37 . 

6- .البدایه والنهایه : ج 7 ص‌ 207 


37 


2 اسمام الضادق علیه السلام :التذکره . قرطبی به نقل از ابو المعالی 
11 وم علیه السلام پیشوایی بود که در حکومتش بر حق بود و 
پیکارکنندگان با وی همه سرکش بودند 7/02 .امام صادق علیه السلام 
آشرح صحیح مسلم , نووی :علی علیه السلام در جنگ هایش بر حق و 
ان رن اهل سئّت است.7663. رسول االت. ضای: 211 
علیه و آله ( فی تفسیر قوله تعالی : [0) «و آعکوا هم ) شرح صحیح 
مسلم , توّوی درباره حدیت عشار : دانشمندان گفته اند : این حدیث , 
ار بر این که علی علیه السلام بر حق و درستکار 
تفن 664 .یه ضای اللم علیه و ال سیر اغلاض التبااء :ها سی بدرارنم که 
علی علیه السلام برتر از کسانی بود که با وی جنگیدند و او به حق » نزدیک 
تر و سزاوارتر است.7665.عنه صلی الله علیه و آله :البدایه والنهایه 
درباره شهادت عمار : این است چگونگی کشته شدن عمّار بن یاسر در 
کنار امیرمومنان علی بن ابی طالب که شامیان او را کشتند و با کشته 
شدن او, رازی که پیامبر صلی الله علیه و آله از آن خبر داده بود که عقار 
را گروه سرکش خواهند کشت روشن و آشکار شد و نیز روشن گشت که 
علی علیه السلام بر حق بود و معاویه , سرکش و ستمگر. 


1- .امام الحرمین, ابو المعالي, ضیاءالدین عبد الملک بن امام ابو محمّد 
عبدالله بن یوسف بن عبدالله بن یوسف بن محمّد بن حمویه جوینی 
نیشابوری شافعی (8 41947 ق) . وی در خانه اش دفن شد و پس از چند 
سس به حرم امام حسین علیه 0 منتقل شد و در کتان پدرش 92 
0 رد شرق و غرب بر ی اش اتفاق 0 و مانندش دیده 
نشده است . او نزد پدرش فقه آموخت . هنگامی که پدرش فوت کرد. ابو 
المعالی بیست ساله بود و به جای وی تدریس کرد . سپس به حج رفت و 
چهار سال ان جا بود. تدریس می کرد و فتوا می داد و میان مذاهب 
گوناگون, جمع می کرد, تا اين که پس از گذشت دوران تعضب ورزی به 
شهر خود بازگشت و در نظامیه نیشابور. تدرپبس می کرد. نزد او سیصد 
نفر برای درس اموزی حضور می یافتند (سیر اعلام النبلاء : جح 18 ص 468 
ش 240) . 
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3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در تفسیر آیه «و تا آن جا که می 
توانید .زر ۰ ) فتح الباری بَعد ذکر خدیثِ عمار : وفی هذا الحدیث عَلَمْ من 
آعلام الُّه , وقضیلهٌ ظاهرَّة لعل ولعقار , ورد عَلی التواصب الژاعمین ان 
علیّا لم یکن مُصیبا فی خرویه . (7664)1.پیامبر خدا صلی آلله علیه و آله 
: آیضا بعد ذکر حدیث الخوارج (2) : وفی هدّا العدیت من القواید عَیرُ ما 
تقد منقبة عَطیعة ی , واه کان المام الق 21 کان علی الصَواب 
(7665)3 تا خدا صلي الله علیه و آله : آیضا فی قَولهٍ : «و |ن 
طانقتانپ ین الْوْمنین افتتلواً . . .» (4) : فیها الأمرٌ بقتال الفِتّه الباغیه , وقد 
بت أنْ من قاتل عَلیّا کانوا بُغاهٌ . (7666)5.عنه صلی الله, علیه و آله 
:مجموع فتاوی ابن تیمیه بَعدَ ذکر عدیت عماژ : وهذا آیضا بل غلی صحه 
امامه عَلِیٌ ووجوپ طاعته , وا الدّاعت الی, طاعته داع ای اجه , 
والدَاعتٍ الی مَقَاتلته داع ای الثار وان کان تلا وفع دلیل؛ علی ان آم 
یَکُن یجوز ر قتال علی  .‏ 


وّلی هذا قَمْقایةٌ مُخطعٌ وان کات تاو . آو باغ یلا تأویل , وقو اه 
القولین لأصحاینا , وو الحکم بتخطتّه من فاتل لیا , وقو مَذهبْ امه 
الفْقَهاء الذین فَرّعوا علی ذلک قتال البّغاه و المتألین ۰ (6) . 


1- .فتج الباری : ج 1 ص 543 ح 447 , فیض القدیر : ج 4 ص 467 . 
اه ی ار 
یقروون القران ولا یجاوز تراقیم یمرقون من الاسلام مروق السهم من 


آازمه.. 
3- .فتح الباری : ج 12 ص 299 . 
4- .الحجرات : 9 . 


5- .فتح الباری : ج 13 ص 67 ح 7110 . 
6- .مجموع فتأوی ابن تیمیه : ج 4 ص 437 . 
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7عنه صلی الله علیه و آله :فتخّْ الباری پس از آوردن حدیث عشار : و 
در این حدیث , نشانه ای از نشانه های نبقت وفضیلتی اشعار برای علی 
علیه السلام وعمار وجود دارد وخط بطلانی است بر عقیده ناصبیان که 
گمان قفت: کنر علی علیه السلام در جنگ هایش بر حق نبود.668 7.عنه 
صلی الله علیه و آله ابن عجر پس از گزارش حدیث خوارج : و از فایده 
علیه السلام است و اين که او پیشوایی بر حق بود, و اين که او در پیکارش 
با کسانی که با او جنگیدند (در جمل و صفْین و غیر از این دو جنگ), , بر حق 
بود.7669.عنه صلی الله علیه و آله :ان خجر درباره آیه «و اگر دو طایفه 
از مومنان با هم بجنگند .. : در این آبه فرمان, به بیکان با گزوه-شر کش 
وجود دارد و به اثبات رسیده است که کسانی که با علی علیه السلام 
جنگیدند. سرکش (باغی) بودند.7670.المام الضادق عن آبائه علیهم 
السلاممجموع فتاوی ابن تیمیّه پس از آوردن حدیث عشّار , که او را گروه 
تثتر کنشن .هی کشنند : و این هم دلالت بر درستی امامت علی علیه السلام و 
وجوب اطاعت از وی دارد, و این که هر کس به پیروی از او دعوت کند, به 
پهشت دعوت کرده است. و آن که به جنگ با او فراخواتد, به آتش فرا 
خوانده است گرچه تاویل کننده باشد , و همین حدیت , دلیل است فز, ان 
که پیکار با علی علیه السلام جایز نبود. بر اين اساس , جنگ کننده با او 
خطاکار و بر باطل است گرچه تاره کننده باشد , پا سرکش ِِ است 
اکر تاویل, کننده نباشد و این , درست ترین نظربه اصحاب ما و حکم به 
خطاکار بوچ کسانی است کشا یله السامسار کرت وایمء همان 
برس اش نفيه | اه تست د اما کس کار ار سا تاد 
کننده را بر همین نظریه مبتنی داشته اند. . 


ص: 480 
سخنی در بر حق بودن امام علی در تمام جنگ ها 


سخنی در بر حق بودن امام علی در تمام جنگ هاابو عبد اللّه محمّد بن 
محمّد بن نعمان , معروف به «شیخ مفید» , می گوید : از دلایل آن که 
امیرمومنان در تمامی جنگ هایش بر حق بود و مخالفانش در گم راهی 
بودند , روایت ت های فراوانی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله به این 
تعبیر رسیده است که : «حریّک يا عَلِیٌْ خربی , وسلمّک يا عَلیٌ سلمی ؛ ای 
علی ! جنگ تو, جنگ من است و صلح تو , صلح من» (1) و نیز این سخن که 
یا علو آتا خربٍ لِمَن حاریک , وسلم لِمَن سالک ؛ ای علی ! من با 
کسی که با تو پیکار کند , در جنگم و با آن که با تو در آشتی باشد , در 
آشنتی: ام * س این دو حدیث , از طریق اهل سئت و شیعه و نیز محدذئان 
منسوب به اهل سئّت و محدثان منسوب به شیعه , روایت شده است و 
هیچ یک از عالمان , در سند آنها ایرادی وارد نساخته اند و هیچ فرد حدیث 
شناسی اذعا نکرده است که راویان این دو حدیت , دروغگو بوده اند. 


1- .الفصول المختاره : ص 245 , آوائل المقالات , مفید : ج 4 ص 285 , 
فقه القرآن , راوندی : ج 1 ص 365 , عوالی اللالی : ج 2 ص 102 ح 278 
وج 4 ص 287 108 , بحار الانوار : ج 32 ص 331 . 

2 .الامالی , مفید : ص 213 ح 4 ,بحار الانوار : ج 39 ص 206 ح 25 
وراجع سنن ابن ماجه : ج 1 ص 52 ح 145 ومسند ابن حنبل : ج 3 ص 
6 ح 9704 والمستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 161 ح 4713 و 
4 والمناقب , ابن مغازلی : ص 64 ح 90 . 
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سای که فان سین اش نایدا با صوفت و انیا عم کید ۶ 
جرا که فیک از آها اکر سحتشی تناصواب: نود .ات اشلامی از دانشتندی 
که آن را رد کند و راویانش را تکذیب نماید , تهی نبود . چنین سخنی از 
طعن و ایراد , مصون نمی مائد و انگیزه های ساختگی بودنش روشن می 
گشت و نشانه های خداوند سبحان بر بطلانش اقامه می گردید . بدین 
هو ی ان 
روشن است بر ثابت بودن آنها چنان که ما بیان کردیم . از همین قبیل 
است روایت مستفیضی از پیامبر صلی الله علیه و آله که به امیرمومنان 
فرمود: «ْقایل یا عَلینٌ علی تأویلِ القرآن . گما قاتلث عَلی تنزیله ؛ ای 

غلن ا تودیرای عاویل فرآن سی یی , چنان که من برای تنزیلش جنگیدم». 
() نیز این سخن بیامبر صلی الله علیه و آله خطاب به سهیل بن عمرو و 
همراهان او که برای درخواست بازگرداندن بردگان به اسلام گرویده به 
فکه ۶ نرو پیافیر صلی الم هه آله اهوم بودند که * جا کرو فریش 1۱ 
یا از این کارها ای یت و تا ی دوم 
ما برمی انکیزد که‌برای: تاویل قران با شما که ,نان کمن برای 
تنزیلش با شما جنگیدم» . برخی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله به او 

گفتند : ای پیامبر خدا! او کیست؟ آیا فلانی است؟ فرمود : «نه». گفتند : 

پس فلانی است؟ فرمود: «نه ها اه مت ۸ 
اکنون درون اتاق است». نگاه کردند و علی علیه السلام را در اتاق پافتند 
که کفش پیامبر خدا را وصله می زد. (2) و از همین قبیل است سخن 
شاضز های الله غلیه ن له به اهر مان کم «تفایل بعفی الا و 


1- .المسترشد : ص 429 142 , کفایه الأثر : ص 76 , الارشاد : ج 1 ص 
3 , کشف الفقه : ج 1 ص 336 . ۱ 

- .الافصاح : ص 135 , مجمع البیان : ج 3 ص 322 , تأویل الایات 
الظاهره : ج 1 ص 149 ح 7 . 
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والقاسطین والمارقین ؛ پس از من با ناکثین. قاسطین و مارقین می 
جنگی» . سخن درباره این حدیث هم مانند دیگر احادیثی است که گذشت . 
این حدیت نیز از هر ایراد سندی مبژاست و دلیلی بر بطلان 9 
ای ور ای کل در 

اند و اين , دلیلی دیگر است بر درستی آن حدیت. ۱ 
سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که : «عَلِیٌ مق الحَق وَالحَوٌ مع علی . 
له آدر الحَوٌ مَع عَلیم حَییُما دار ی 
بار خدایا اخق را بز فجور علی بجرخان , هر کجا که او چرخید» ۰ (1) این 
را نیز محذدثان اهل سئت روایت ت کرده اند و از جمله احادیث صحیح خود به 
شتفار. آفرده آتدو کنیتی بر سنذش اعتراض نردم است: و هیج.بی, از آنان 
بز عکیت: راوبا نش اقدامی تکرده: است: و دلیلی, فقلی با تقلیم بر باطل 
بودنش یافت نمی شود. پس اعتقاد به درستی آن , لازم است . و از همین 
هاست این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله : «الَُم وال من والاهٌ , وعاد 
من عاداه , وانضر من تضرَه , واخدل من حَذله ؛ بارخدایا ! دوست بدار آن 
را که علی را دوست بدارد , و دشمن باش با آن که با علی دشمن است , 
ویایی کن انا که‌علن‌را بارش رسانوم و ترمانده کن آنسا که ازمازت 
علی دست بدارد» انا 1 
سند باشد و این حدیت نیز نزد ناقلان اخبار , مسلم است. ,و نیز سجن 
پيامبر صلي آلله علیه و آله : به علی علیه السلام که : «قاتل اللَهْ من قاتلک 
, وعادّی اللهّ من عاداک ؛ 


رالظر افص دو1 150 : کشف الفته : ج رصح ر اعلام 
الوری : ج 1 ص 316 , نهج الحو* : ص 224 , احقاق الحو : ج 5 ص 623 
8 ؛ المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 135 ح 4629 , تاریخ بغداد : 
ج 14 ص 321 ش 7643 , فرائد السمطین : جح 1 ص 176 ح 138 , 
اااقب : خارزمی فص 2102 107 الاتصاق. .ص06 هیر العتان 
واللسان : ص 531 . 

2 .مسند اين حنبل : ج 1 ص 254 ح 964 و ص 250 2 951 . 


ص: 4183 


خدا نکتشند آن را کسبا تفیش ودممن باشه با کی که با خسن 
می کند». (1) این روایت نیز مشهور است و نزد محذتان و اهل روایت. 
شناخته شده است و در کتب انان ذکر شده است. و نیز این سخن پیامبر 
صلی الله علیه و آله که : «مّن آذی علیا فقد آذانی , ومن آذانی ققد آدّی 
الم تعالی : آن: که علی زا اذیت: کند+ مرا ادیت کرده است : و کنسی که 
مرا اذیت کند , خداوند متعال را اذیت کرده است». (2) پیامبر خدا با اين 
سخن , حکم کرد که آژُردن علی علیه السلام آزردن خداوند است و آزردن 
خداوند که نامش شکوهمند است , هلاک کننده و پیرون برندمر از ایمان 
است. خداونج عز و جل فرمود : «اِنْ آلذین ُودُونَ ال و رَسْولَة لَتهْمْ ال 
فی الکبا و الأخْره و اعد له غذاباً مُهیتا ؛ (3) بی گمان, کسانی که خدا و 
پیامبر او را آزار می رسانند, خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت می کند و 
برایشان عذابی خفت آور آماده ساخته است » #۷ گونه احادیث که 
آهزذیم 1 با همان مضامینی که بر بر حقانیت امیرمومنان و خطاکاري 
مخالفانش دلالت کنند, بسیار است که اگر بخواهیم همه را گرد آوریم , 
کتابی قطور می شود و سخن به درازا می کشد و آنچه در اين جا آوردیم , 
برای اثبات حقانیت و هدفی که آرزو می کنیم , بس است اگر خداوند 
هو کاخ بو دوه کرش ی آرسن سا 
الحدید , درخور توجّه است که می گوید : 


- .الکافثه : ص 36 ح 37 , الاحتجاج : جح 1 ص 330 ح 55 , بشاره 
المصطفي : ص 166 , الاصابه : ج 3 ص 82 ش 3254 وج 2 ص 373 ش 
0 , آسد الغابه : ج 2 ص 238 ش 1589 . 

ماش اقتیی. ی 122 التغا اه اه خی 224 الا فصا ۶ و 
8 , العدد القویّه : ص 248 ح 50 . 

3- .احزاب , آیه 57 . 

4 .الجمل : ص 79 و 92 . 


ص : 484 


امامتِ پس از پیامبر صلی الله علیه و آله , حقْ امام علی علیه السلام بود 
و اگر او [ پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله آشمشیر می کشید , 
بی تردید ما حکم به خطاکاری و هلاکت تمام کسانی می کردیم که با او 
مخالفت کردند ؛ زیرا از پیامبر خدا احادیث صحیحی به اثبات رسیده است 
که : «علی با حق است و حق با علی است و حق , آن جا می چرخد که 
مر ما ی ها وه 


است و آشتي با تو آشتي با من». (1) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 297 . 


ص: 4195 
پیکار نخست : جنگ جمل (فتنه ناکئین) 


اشاره 


بیکاز رخبنفت : جنگ جمل(فتنه ناکتین)فصل یکم : سیمای نبردفصل دوم : 
ایا مفت: چهارم + آمادگین امام 7 ۹ پنجم بارش 
خواستن امام از کوفیانفصل ششم : اشغال بصرهفصل هفتم + از دی قار تا 
بصرهفصل هشتم : تلاش های امام برای جلوگیری از جنگفصل نهم : 
جنگفصل دهم : پس از پیروزی 


ص: 96 


الفصل الأول : مواصفات الجرب1 / 1تاریخهاذکر بعض الموژخین آَنْ معرکه 
الجمل وقعت فی جمادی الأْولی (21) عام (36 ه ) , بینما أَکد بعض آخر نها 
وقعت فی جمادی الثانیه (2) من العام نفسه , ولم تذم اکتز من دم واحد . 
(3) وتاریخ الرسالتین اللتین بشهما المام الب آهالی العدیة وال کوقه بعه 
نتهاء الحرب وید الرآی الأّوّل . فقد جاء فی ختام هاتین الرسالتین : «وکتبِ 
عَْبید ذ ال تن آین رافع فی ان الأولی من سته ست وئلائین من الهجرو» 

۰ (4) ار الجدیره" بالاهتمام فیما بخص ل تاریخ وقوع ول حرب داخلیه فی 
عهد حکومه الامام علیه السلام هی أنْ هذه الحرب وقعت بعد خمسه آشهر 
فقط من مبایعه الناس یاه , وأثّه بقی مشغولاً باخماد الفتن الداخلیّه طوال 
ی 
له الفرصه للبناء ولتنفیذ سیاسانه وخططه . ولکثه فی الوقت ذاته لم یفتط 
بأي فرصه 1 وقدذم فی عهد حکومته آفضل وایکتنا آسالیب الحکم, وخلف 
اکیز رقم فی میدان البناء والاعمار. 


1- .التاریخ الصغیر : ج 1 ص 120 , ,مروج الذهب : ج 2 ص 360 , تاریخ 
الاسلام للذهبی .رز 5 , اسد الغابه : ج 2 ص 310 ؛ تاریخ 
الیعفویی ‏ 2۰ص 182 . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 411 ح 5570 , الطبقات 
الکبری:ج3 ص224ءتاریخ خلیفه بن خیاط: ص 135 و138 , تاریخ الطبری " 
: 4 ص 1 و514 و 534 , الأخبار الطوال : ص 147 , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 333 , العقد الفرید : ج 3 ص 314 , البدایه والنهایه : ج 7 
صِ 39. 

. ذکرت بفض الحصاور ان الحرب استفر قت. ریم شاعات (راخم ارب 
ورن ۳۰ 2 ص 183) , , وحدد زمانها بما ۳ والمغرب فی مصادر 
آخدی عظیر (اشای الأشراف 0 کما ذکر آئها استمژت یوما 
فی بعضها کما فی (تاریخ الطبری : ج 4 ص 523) ولا تعارض بین هذه 
الأْقوال . 

4 .الجمل : ص 396 و ص 399 . 


ص: 487 
فصل یکم : سیمای نبرد 


1 1 زمان نبرد 


فصل یکم : سیمای نبرد (1)1 / 1زمان نبردبرخی از موژخان نوشته اند که 
جنگ جمل در جمادی اوّل سال 36 هجری ائفاق افتاد , در حالی که برخی 
دیگر تاکید کرده اند که در جمادی ثانی همان سال اثفاق افتاد و بیش از یک 
روز به درازا نکشید. (2) تاریخ دو نامه ای که امام علی علیه السلام برای 
مردم مدینه و کوفه پس از پایان جنگ نوشت , نظر اوّل را تأیید می کند ؛ 
زیرا در پایان این دو نامه , چنین آمده است : عبید اللّه بن آبی رافع رازن دا 
در جمادی اول سال 36 هجری نوشت. نکته قابل توجه در تاریخ نخستین 
چنگ داخلی در حکومت امام علی علیه السلام آن است که این جنگ , تنها 
پس از پنج ماه از بیعت مردم با امام علیه السلام اثّفاق افتاد و او از آن 
پس ؛ , سرگرم خاموش ساختن فتنه ها و بحران های داخلی ای بود که در 
تا مد زمامداری اش که کم تر از پنج سال طول کشید ادامه یافتند . 
معنای این سخن , آن است که او فرصت سازندگی و اجرای سیاست ها و 
9 ۳9 تیافت, .اه همه : آعام غلبه السام .هم فرصتت را از 
دست نداد و در دوران حکومتش برترین و انسانی ترین روش حکومت را 
ارائه داد و در عرصه سازندگی و قهران نیز انار ماندگار از خود بر جای 


نهاد. 


2- ِِ منایع یادآور شده اند که جنگ , چهار ِ به طول انجامید 
ای ای ۳ 
منابع , یادآور شده اند که جنگ ,. یک روز به طول انجامید (چون : تاریخ 
الطبری : ج 4 ص 523) و میان این سخنان , تعارضی نیست . 


ص: 99 


1 / 2مکائهاالبصره : مدینه تقع فی اقصی الجنوب الشرقی للعراق. قرب 
الجدود مع ایران والکویت . بُثیت البصره مع الکوفه فی عهد الخلیفه الثانی 
ویأمره . وکانت مرکزا عسکریا تتطلق منه الجیوش الاسلامیّه لدی فتجا 
بلاو الدی ۲۱ معندضا عم الناکون علی: فحاربه. آختر الهعنیت علیه 
السلام ۳۳9 یبحلون عن مدینه عسکربه ۰ ولم تکن هنای مدینه تحمل 
هذه الخصوصیّه غیر البصره والکوفه . ونظرا لطبیعه علاقه آهالی الکوفه 
بالاحام لت یه المامه ید بقض موش الا که ین احالی ابرم : 
فقد وقع اختیارهم علی البصره . وقعت معرکه الجمل فی الژابوقه ؛ (2) 
التی هی قی ضواحی البصره , و ف الدامه: ۶(ضا ای کافت واخده؛ من 
احیاع اليضزه: اه می الخرنه : 2۱ 


1- .تاریخ الطبری : ج 3 ص 590 و 591 , مروج الذهب : ج 2 ص 328 , 
البدایه والنهایه ار رت 
خشرو خعخم الیلدان 1 ی 42 مر ید الاطلا ععلی الیضوه من دا 
راجع کتاب «موسوعه تاریخ البصره» , الجزء الأْوّل . 

2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 466 و 470 و 505 , الکامل فی التاریخ : ج 2 
ص 336 , معجم البلدان : ج 3 ص 125 , معجم ما استعجم : جح 2 ص 691 
, الفتوح : ج 2 ص 463 . 

ِ .مروج الذهب : ج 2 ص 370 , تاریخ خلیفه , بن خیاط : ص 135 . 

4- .الأخبار الطوال : ص 146 ؛ تاریخ الیعقوبی + 2 ص 182. 


ص: 489 
1 2 حلن. تبرد 


1 / 2محل نبردبصره , شهری در دورترین نقطه جنوب شرقی عراق و 
نزدیک مرزهای ایران و کویت است. بصره و کوفه در دوران حکومت خلیفه 
دوم و به فرمان او ساخته شدند و مراکزی نظامی بودند که سپاه اسلام 
برای فتح منطقه شرق از آن جا حرکت می کرد. هنگامی که ناکثینٌ تصمیم 

بر پیکار با امیرمومنان گرفتند , به جسنجوی شهری نظامی ۷ 
شهری با این خصوصیت , جز بصره و کوفه , نمونه ای وجود نداشت و از 
ان جا که مردمان کوفه به امام علی علیه السلام علاقه مند بودند و از 
سوی دیگر , برخی سران ناکثین در میان مردم بصره نفوذ داشتند, قرعه 
انتخاب به نام بصره اصابت کرد. جنگ جمل در محلی به نام زابوقه ِ 
اطراف بصره) پا زاویه (یکی از محلة .ها بصره) يا در خریبه (محلّی د 
نزدیکی بصرم) اثفاق افتاد . 


ص: 90 


1 / 3عَدَدٌ المٌشارکین فیهابلغ قوام الجیشین, فی معرکه الجمل خمسین آلفا 

ب شگل جیش الامام آمیر المومنین علی بن آبي طالب علیه السلام عشرین 
آلفا منهم , (21) وشگل جیش الناکنین تلاّین آلفا . (2) ومن اللافت للنظر 
فی جیش الامام علیه السلام أنْ بین آمرائه عددا| من وجوه الصحابه 


المعروفین بطهرهم , وجلالتهم , والتزامهم , وتعبدهم . 


1 / 4قادَة جیش الامامقائد الخیّاله : عقار بن یاسر . (3) قائد الرجّاله : 
محقد ین آبی بکر . (4) قائد الساقه : هند المرادی ۰ (5) قائد المقذمه : 
عبد اللّه بن عبّاس . (6) قائد المیمنه : الامام الحسن علیه السلام ۰ (7) 
قاند مره ااجام الحسین غانه ااسااه ۱۱۰ صاعت: ال اه محتد این 
الحنفیه . (10)9 


1 انم الیری دص کل گم الکامل قی الازیه زج 2ص ۵36 
الفتوخ 2.۰ ص۵64 الندایت تايه دج 7ص 240 تالحمل : ص321 
وفیه فاحاط العسکر صست من الفرسان الیعروفنو وال خاله السسهورین 
علی ستّه عشر آلف رجل» . 

انم الطرم دج 4ص 505 : الکامل فی الاره دج 2ص 536 : 
الفتوح : ۳۰ ۳4 ص‌ 104 , البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 240 

تاره لاسلام للخهی ‏ ع درم و الفهه القربه قح ای 312 
0 

4- .الامامه والسیاسه : جح 1 ص 90 ؛ الجمل : ص 319 وزاد فیه «ئم 
الجملی» . 

.ناوید الاسلام للذهی:: دص ط88. آلععه الفرید ع دص 212 
الطبری : ج 4 ص 480 وفیه «ابو لیلی بن عمر بن الجراح» ؛ الجمل : ص 
" 

.العقد الفرید : ج 3 ص 314 , تاریخ الاسلام للذهبی 2 
0 بن اضر 6 وا یا ی آلشتی ال زوسن وال : 
ماس وتان ای . تاریخ 


الطبری : ج 4 ص 480 وفیه «عبد الله بن عبّاس» , الأخبار الطوال : ص 
7 وفیه «الأشتر» , هامش تاریخ دمشق : ج 13 ص 260 . 

7- .تاریخ دمشق : ج 14 ص 187 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 485 , 
العقد الفرید : جح 3 ص 314 , تاریخ خلیفه بن خیاط ۰ ص 138 , تاریخ 
الطبری : ج 4 ص 480 وفیه «عمر بن آبی سلمه او عمرو بن سفیان بن 
عبد الاسد» , الاخبار الطوال : ص 147 وفیه «عمار بن یاسر» . 

8- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 480 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 485 , 
العقد الفرید : جح 3 ص 314 , الأخبار الطوال : ص 147 , تاریخ خلیفه بن 
خیّاط : ص 138 . 

9 .لمزید الاطلاع حول قاده جیش الامام علیه السلام (راجع الفتوح : ج 2 
ص 468) . 


ص: 491 
1 / 3 تعداد شرکت کنندگان در نبرد 
1 4 فرماندهان سیاه امام علی 


1 / 3تعداد شرکت کنندگان در نبردشمار نیروهای دو سپاه در جنگ جمل به 
پنجاه هزار نفر رسید که سیاه امام علی علیه السلام بیست هزار نفر بودند 
و سپاه ناکثین . سی هزار نفر. از مطالب قابل توچه در سپاه امام علی 
علیه السلام این است که در میان فرماندهانش تعدادی از بزرگان اصحاب 
پیامبر ضلی الله. علیه. و اله. بودند که.یبه باکی, بزرکی., دیتداری و تعید:. 
شقره هدند 


1 / 4فرماندهان سپاه امام علیفرمانده سواره نظام : عمار بن یاسر . 
فرمانده پیاده نظام : محمد بن ابی بکر . فرمانده ساقه سیاه: هند مرادی ۱ 
فرمانده پیش قراولان: عبد الله بن عباس . فرمانده طرف راست سیاه: 
امام حسن علیه السلام . فرمانده طرف چپ سیاه: امام حسین علیه 
سای ما سا سس هم ی وا .۱ 


الفتوح : ج 2 ص 468) . 


1 / 5قادة جّیش الناکنیتقائد الحرب : الزبیر بن العوام . (1) قائد الخیاله : 
طلحه بن عبد له . (2) قائد خیاله المیمنه : مروان بن الحکم . (3) قائد 
خیاله المیسره : هلال بن وکیع الدارمی . (4) قائد الرجاله : عبد الله بن 
الزبیر . (5) قائد رجّاله المیمنه : عبد الرحمن بن عتاب بن آسید . (6) قائد 
رجاله المیسره : عبد الرحمن بن الحارت . (7) صاحب الرایه : عبد الله بن 
حکیم . (9()8) 


1- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 89 ؛ الجمل : ص 324 . 
2- .تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 485 , العقد الفرید : ج 3 ص 314 , 
: ج 2 ص 461 , الأخبار الطوال : ص 146 وفیه «محشّد بن طلحه» . 
3- .الجمل : ص 324 ؛ الفتوح : ج 2 ص 461, الامامه والسیاسه : ج 1 ص 
9 وفیه «علی المقدذمه مروان» , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 485 , 
خليفه بن خیاط : ص 138 وفیهما «علی المیسره» . 

4 .الجمل : ص 324 ؛ الفتوح : ج 2 ص 461 . 
5- .تاریخ 6 الاسلام للذهبی : ج 3 ص 485 , العقد الفرید : ج 3 ص 314 , 
الأخبار الطوال : ص 146 , تاریخ خلیفه بن خیاط : ص138 , الامامه 
والسیاسه : ج1 ص 09 ۰ الفتوح ۱ 2 ص 461. 
6- .الجمل : ص 324 ؛ الفتوح : ج 2 ص 461, الامامه والسیاسه : ج 1 ص 
9 وفیه «عبد الرحمن بن عباده» , تاریخ الطبری : ج 4 ص 07<ظ وفیه 
المیسره» . 

- .الجمل : ص 4 . الأخبار الطوال : ص 147 وفیه «والی میرن : 
0 الطبری : ج 4 ص 507 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 337 وفیهما 
«کان قائد المیمنه , , وقی الأخیر : عبد الرحمن بن الحرت» . الفتوح 0 2 
ص 461 وفیه «حاتم بن بکیر الباهلی» , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 89 
وفیه «وعلی المیسره هلال بن وکیع» . 
8- .الجمل : ص 324 ؛ تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 485 , العقد الفرید 
: ج 3 ص 314 , تاریخ خلیفه بن خیّاط : ص 138 , الأخبار الطوال : ص 
6 وفیه «عبد الله بن حرام بن خویلد» . 
9- .لمزید الاطلاع حول قاده جیش واقعه الجمل (راجع الفتوح : ج 2 ص 
1 . 


ص: 193 
2 فرماندهان سپاه ناکثین 


1 / 5فرماندهان سپاه ناکثینفرمانده جنگ : زبیر بن عوام . فرمانده سواره 
نظام: طلحه بن عبید الله . فرمانده سمت راست سواره نظام: مروان بن 
حکم. فرمانده سمت چپ سواره نظام: هلال بن وکیع دارمی. فرمانده 
پیاده نظام : عبد اللّه بن زبیر. فرمانده سمت راست پیاده نظام : عبد 
الرحمان بن عثاب بن اسید. تست نظام ؛ عبد الرحمان 
ای ار ی ای اس 


ص 461) . 


ص: 494 


1ات اضخاب السامشارک آلکتیمن آکانن اضخاب الرشول.صلی اه 
۱ الی جانب الامام علت علیه السلام . الا آن 
الروایات تختلف فی ذکر عددهم ؛ فبعض المصادر : بصح بأرر عددهم کان 
این من اه بخ همست مر اصحات 1 اللّه صلی الله 
علیه و الم ویذکز آخر آن عدد آلمشارکین فی:هده المعرکه من اصحاب 
الصراه کان مامت اسام وی یه ره نمیا فلخت ام : 
ومن بین 2 البارزه التی فی یش اللامام علیِ علیه 
التمان ی بن ثابت وعبد اللّه بن ۳ وعند اللّه ان ۹ 
حنیف وعدی بن حاتم وعقار بن یاسر وعمرو بن الحمق, وعمر بن آبی 
سلمه وهاشم بن عتبه . وشخصیات کبیره اخری مثل : اویس القرنی , 
جاریه بن قدامه , حجر بن عدی , زید بن صوحان , سیحان بن صوحان , 
صعصعه بن صوحان , مالک الأشتر و ون ها نیو مه و بو آنی رگن 
ومحقّد اين الحنفیّه . وکان بین أُولتک الذین وقفوا ٍلی جانب الامام علیه 
الرناام شحصتان توران وا" لت عازن ناسردم فانظر لس 
اشتهار ما تا به الرسول صلی الله علیه و آله حول مصیره , کان وجوده 
فو خن رما علی علیه السلام کفیلاً بعدم وقوف کل من یوْمن بالرسول 
ضلی الله علیه و اله ضد جیش الامام... ولهدا بزوی ان الزبیر لا بلغه آن 
عمارا مع علی علیه السلام «ارتابِ بما کان فیو» . والثانیه : آبن ام سلمه , 

کال #حووه دنا نو روجه رشیل الله خی الله غله و آله لحنیة 
الامام . وهذا التأیید وان کان لا برقی: الن. مکانه عاتشته الخشاسة. یوم 

, ولکن کان له تاثیر کبیر فی اذهان عموم الناس . 


ص: 95 


1 / 6بزرگان صحابه در سیاه امامبسیاری از بزرگان صحابیان پیامبر صلی 
الله علیه و آله به همراه امام علی علیه السلام در جنگ جمل شرکت 
چُستند ؛ لیکن روایت ها در گزارش تعداد آنان متفاوت است. برخی مصادر 
تصریح دارند که هشتاد نفر بدری و هزار و پانصد صحابی پیامبر صلی الله 
علیه و اله در شیاه علی علیه السلام بودند. برخی دیگر از مصادر , بیان می 
دارند که تعداد صحابیان شرکت کننده در این جنگ , هشتصد نفر از انصار 
بود و چهارصد نفر از کسانی که در بیعت رضوان و . از میان 
شخصیت های برجسته ای که در سیپاه امام علی علیه السلام شرکت 
جستند , می توان به اين افراد اشاره کرد: ابو ایوب انصاری, ابو هیثم بن 
تیهان. خزیمه بن ثابت. عبد الله بن بدیل. عبد الله بن عباس. عثمان بن 
حنیف, عدی بن حاتم. عمّار بن یاسر, عمرو بن حمق ۱ 
هاشم بن عتبه. شخصیت های بزرگ دیگری چون: اویس قرنی, جاریه بن 
قدامه, حجر بن عدی». زید بن صوحان؛ سلیمان بن صوحان , صعصعه بن 
صوحان , مالک اشتر, شریح بن هانی, محمد بن ابی بکر و محمّد بن حنفیه 
نیز درمیان سپاه او بودند. از میان کسانی که در کنار امام علیه السلام 
بودند, دو شخصیت , بسیار ار ار بودند: نخست , عمّار بن یاسر. با 
توجّه به خبر دادن پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد آينده زندگی عقار, 
حضور او در شیاه امام علی علیه السلام ضامن. آن بود که کسانی. که به 
پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آورده اند , در صف مخالف امام علیه 
السلام قرار نگیرند و از اين رو , گزارش شده است که زبیر , وقتی شنید 
عمار به همراه علی علیه السلام است , در وضعیت خود تردید کرد. دوم , 

۱۳ حضور او در سپاه امام , دلیلی بود بر تایید جبهه امام علی 
ار ۱ . این تأیید , گرچه به 
منزلت و جایگاه حشساس عایشه در جنگ جمل نمی رسید , ولی تاأثیر 
بسیاری در افکار عمومی داشت. 


ص: 96 


5,.رسول اللّم صلی الله علیه و آله :الأمالی للطوسی عن عبد الرحمن 
بن. آسی. ایلی. :هد مع علو: علیه السلام بوم. الحفل. تماتون من اهل ندز : 
وااق وخمسسته من اضجاب رتسول الله: ضلی الله غلیه و ال 1 


- .الأمالی للطوسی : ص 726 ج 1527 , شرح الأخبار : ج 1 ص 401 ح 
ِ ِ ۰ مرو الذهب ۳۰ 2 ص‌ 27 و فیه « آربعمئه من المهاجرین والاتضار 
منهم : سبعون بدریا وباقیهم من الصحابه» , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 
4 عن السدی وفیه «مثه وثلائون بدریا وسبعمئه من اصحاب النبیٌ صلی 
الله علیه و اله » . 


ص: 497 


3 .مام صادق علیه السلام ( در پاسخ به هشام بن حکم که به ایشان 
عرض کرد : از ) الامالی , طوسی به نقل از عبد الرحمان بن ابی لیلی : در 
جنگ جمل , به همراه علی علیه السلام , هشتاد نفر از اهل بدر و هزار و 
پانصد نفر از یاران پیامبر صلی الله علیه و اله حضور داشتند. . 


ص: 99 


4 ماه ضادق غلبه الشاام زر در پاسخ به. غیه الله بن فضل.هانشمی که 
از ایشان پ ) تاریخ الاسلام للذهبی عن سعید بن جبیر :کان مَع عَلی یوم 
وققه الجَمَلِ تمائمته من الأنصار , وأربَغمته مِمّن شَهد بَيقة الاضوان . 
(769541 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الأخبار الطوال :لِّ الرْبَیرَ لمّا 
َم آنّ عمّارا مَع علیٌ علیه السلام ارتابَ یما کان فیه ؛ لقَولِ سول اللّه 
صلی الله بت و آله : «الحو؟ً مَع عمار» . و«تفئلک الفِتَه الباعية» ۱ 
(7696)2.عنه صلی الله علیه و آله ۳3 الطبری عن عبد الرحمن بن آبی 
عمره :قامت ام سَلَمَه ققالت : يا أمیرّ الموّمنین, لوا آن آعصت ال عر 
وجل وآک لاتقبلة مثی؛ لحرجث معک , وهدّا ابنی عُْمَرٌ والله , لَهْو أعد علوت 


م2 و و 


من تفسی یخرخ معک فيشهَدٌ مشاهدی . 


قخرع, قلم یرل عَعَة ۰ (1)3 / 7وجوخ آصحاب الجَمَلکان وجوه أصحاب 
الخمل من آصحات الرسول صلی ال علیه ولد قالفق ببن. آلند: وکان قی 
جيشنهم. ایضا آشراف وآکابر آخرون . فقد کان فیهم عائشه وطلحه والزبیر 
ومروان بن الحکم وعبد الله بن عامر وکعب بن سور , وغیرهم مقّن کانوا 
بژیدون, عثمان 7 لا بطیقون تحقلِ تسس الامام علیه السلام ً وقد کان 
وی الصیوه تم بطرین الی الحف من طلال: الشعضات. آلبارر» عو 
الشک والحیره 1 ‌ الانضمام الی جیش ۷ الجمل . ولأجل تنویر عقول 
امنال هولاء الناس قال آمیر الممنین علیه السلام قولته المشهوره : «ان 
الوا لا بُعرف بالتجال ؛ اعرف الحو تعرف أهلذ» . 


1- .تاريخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 484 , تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 138 

, العقد الفرید : ج 3 ص 314 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 9 ح 393 وفیه 
«وتسعمته» بدل «وآربعمئه» و جح 1 ص‌ 292 # 324 نجوه وفیه «سبعمته 
رجل من المهاجرین والانصار» بدل «ثمانمئه من الانصار» ۱ 

- .الأخبار الطوال : ص 147 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 335 و ص 
, نهایه الأرب : ج 20 ص 68 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 240 وفیها 
«کف الزبیر عن قتال عشار لقوله صلی الله علیه و آله » وراجع تاريخ 
الطبری : ج 4 ص 510 . 


3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 451 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 323 وفیه 
«هذا ابن عمی» بدل «ابنی عمر» , الفتوح : ج 2 ص 456 نحوه وفیه کتابها 
الی الامام علیه السلام . 


ص: 99 
1 7 سرشناسان سیاه جمل 


0 .ماخ الضادق علیه السلام :تاريخ الاسلام , ذهبی به نقل از سعید بن 
جبیر : در روز جنگ جمل , هشتصد نفر از انصار و چهارصد نفر از کسانی 

در بیعت رضوان حضور داشتند, با ی علیه السلام همراه 
بونند: 6 69 7مسافتر حدا ضلی الله عاهدی اله :ااخیار الطوال سر بان گاه 
که دانست عمار به همراه علی علیه السلام است , در موقعیت خود تردید 
کرد , به خاطر سخن پیامبر خدا که : «حق با عمّار است» و «تو را [ ای 
عفار ! آگروه سرکش می کشند».7697.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
؛تاريخ الطبری به نقل از عبد الرحمان بن ابی عمره : ام سلمه به پا 
خاست و گفت : ای امیر مژمنان ! اگر نافرمانی خداوند عز و جل و 
نپذیرفتن تو نبود, به همراه تو [ برای جنگ .از خانه ] پیوون می امندم. این 
است فرزندم عمر که به خدا سو گند ۵ برایم عزیزتر است . 
آه به هفر آه:تو.ضی آبد و در تفایتی ضته .ها | جنگ آحضور می یابد. 


وی آمد و همواره با امام علی علیه السلام بود.1 / 7سرشناسان سپاه 
جملسرشناسان سپاه جمل , از پاران پیامبر صلی الله علیه و آله و نزدیکان 
وی بودند . همچنین در سپاه ات اشراف ق زو کان دیگر نیز جضور 
داشتند. ذو ضیان انان: عاشته م حالکه : زبیره مروان بن حکم, عبد الله بن 
رهام ی و 
و یا تاب تحمّل عدالت امام علیه السلام را نداشتند. حضور شخصیت های 
برجسته ای چون طلحه و زبیر و عايشه در جنگ, سبب شد گروهی ناآگاه 
که حقیقت را در شخصیت های برجسته می بینند. در شک و تردید افتند پا 
به لشکر جمل بپیوندند. برای بیدار ساختن خرّد چنین انسان هایی , امیر 
مومنان , آن سخن مشهور خود را بر زبان آورد که : «حقیقت با شخصیت 
ها شتافتهتضی شود ی را شخاس تا اهل حن راشای 


ص: 500 
واخم :رو ض 28 لاس آلامر علی.هن لا بضیژه له .. 


1 / 8عَدَدٌ القتلی فیهاقتل فی معرکه الجمل من جیش الامام علیَّ علیه 
السلام خمسه الاف . (1) وتجمع النصوص التاریخیه کلها علی هذا العدد 
ندون. آدنی. اخعلافت + ولکن هناک اختلاف کبیر بین هذه النصوص حول عدد 
قتلی جیش الجمل, بحیث لا یمکن التعویل کثیرا علی آیْ منها . فقد ذکرت 
بعض الأخبار التاریخیّه عدد من قّتل منهم عشرون آلفا (2)» بیتما جاء 
فی اخبار اخری ائه قٌتل منهم ثلائه عشر الفا (3) , وعلی خبرٍ آخر عشره 
آلاف (4) : آه خفسه لاف (5) . وجاء فی نقل سیف بن عمر آثه فُتل منهم 
خمسه آلاف , وهو فی العاده ینقل الأخبار الکاذبه , آو یختلقها من عنده . 
وا دکز هن ان عیق فتلی آصحاب الجمل کان عشره آلاف . وان لم زارت 
فی مصادر تاریخیه کثیره , لا ان تبوعم الاماق علرة غلیه السلام فی عدد 
قتلاهم توْید هذا المعنی . فقد قال لمّا بلغه خروج عائشه : «وقد وال 
علمث ها الرَاكة ال" ؛ لا تخل عُقدة, ولا تسیر عََیَة ولا تنل منزلاً لا 
الی معصیه , حتّی ورد تفسها ومن مقها موردا یُفتل تلهم , وتهرّب تلهم , 
ویرجع مه . (6) وبما آنْ عدد آصحاب الجمل کان نلائین آلفا (7), فیجب 
آن یکون عدد قتلاهم عشره آلاف . وذکر الشیخ المفید فی کتاب الجمل آنْ 
مجموع القتلی بلغ خمسهٌ وعشرین آلفا , فلذا نقص منها خمسه آلاف من 
قتلوا فی جیش الامام یبقی العدد معشرون آلفا « فهدا بوید التض داد قن 
آنْ عدد من فُتل منهم عشرون, آلفا . وواصل الشیخ المفید یقول : وروی 
عبد الله بن الزبیر روایه شاذه هم کانها خسجه عشر الما . قیل : ویوشک 
آن تک فول این ار امس ان لول بنی ال لبعده عن جمیع 
ما قاله آهل العلم به . (8) وکلام أم آقعی مع عائشه الذی ورد قی عیون 
الأخبار وید صحه القول ۰ علی آثه ذکرت بعض المصادر آنْ مجموع 
قتلی الفریقین کان ثلائین آلفا (9) , فیما ذکرت آخری آثه کان عشرین آلفا 
۰ (10) 


د رلتیه ای 9 ام انقد الفره مسق 24 کال 
فی التاریخ : ج 2 ص 346 , مروح الذهب : ج 2 ص 360 , البدایه والنهایه : 
خ 7ص 25 . 

2 .العقد الفرید : ج 3 ص 324 . 


3- .مروج الذهب : ج 2 ص 360 . 

4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 539 . 

5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 539 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 346 , 
البدابه والنهایه : ج 7ص 215 

6- .الارشاد : ج 1 ص 246 . 

7- .راجع : ص 490 (عدد المشارکین فیها) . 

8- .الجمل : ص 419 . 

9- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 183 ؛ تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 484 . 
0- . انساب الاشراف : ج 3 ص 59 . 


ص: 201 
1 / 9 تعداد کشتگان در جنگ 


ر. ک : ج 5 ص 29 (مشتبه شدن امور بر کسانی که چشم بصیرت 
نداشتند) . 


1 / 8تعداد کشتگان در جنگاز سیاه امام علی علیه السلام در جنگ جمل , 
پتج هزار نفر کشته شدند و تمام متون تاریخی , بدون کم ترین اختلافی بر 
این عدد . اثفاق دارند ؛ ولی متون تاریخی درباره تعداد کشته های لشکر 
جمل , اختلاف بسیار دارند که نمی توان بر هیچ یک از آنها اعتماد کرد. در 
برخی گزارش ها آمده است که تعداد کشتگان آنها بیست هزار نفر بود , با 
آن که در گزارش های دیگری آمده که سیزده هزار نفر از آنان کشته شدند 
و در خبر دیگری ده هزار يا پنج هزار نفر آمده است. در گزارش سیف بن 
عمر آمده است که : «پنج هزار نفر از لشکر جمل کشته شدند» که البته 
او معمولاً اخبار دروغ و يا خبرهای ساخته خود را کزارش می. کند. آنچه 
گزارش شده که : «تعداد کشته های لشکر جمل , ده هزار نفر بود», گرچه 
در مصادر تاریخی فراواني نیامده , ولی با خبر امام علی علیه السلام 
دربارة تعداد کشعکان آنما تایید می تتنود. هنگامی که خبر شورش عایشه به 
علی علیه السلام رسید , فرمود : «به خدا سوگند , می دانم آن زن 
شترسوار , گرهی نمی گشاید و از گردنه ای نمی گذرد و به منزلی فرود 
نمی آید , مگر به سوی گناه, تا خود و کسانی را که به همراه اویند , در 
قهلکه ای قرار دهد که یک سوم آنان کشته شوند, یک سوم آنان فرار کنند 
ویک وم باز کزدند4و از آن جا که تفداد سیاه جمل سی, هز ار نفر مود 
(1) تعداد کشته های - باید ده هزار نفر باشد. شیخ مفید در کتاب 
الجمل اورده است که مجموع کشته ها[ ی دو سیاه ] به 25 هزار نفر رسید 
ای ار ی وا ام 1 
شدند, کم کنیم , بیست هزار نفر خواهند ماند و این , نایید کننده متونی 
است که تعداد کشته های سپاه جمل را بیست هزار نفر می دانند. شیخ 
مفید , سپس می گوید : عبد اللّه بن زبیر , در روایتی شاذ , گزارش کرده 
که تعداد سپاه آنها [ در جمل ] , پانزده هزار نفر بود. گفته اند: «شاید سخن 
فرزند زبیر , صحیح تر باشد» ؛ ولی اين , روایتی نادرست است : زیرا با 
تمام آنچه اهل علم گفته اند , فاصله دارد. سخن آَمٌ آفعی با عايشه که در 
عیون الأخبار آمده, این سخن را خایند صف. کند کته از آن کف تاکن 


مصادر , دلالت دارند که مجموع کشته های دو سپاه , سی هزار نفر بوده 


1-.ر. ک : ص 491 (تعداد شرکت کنندگان در نبرد) . 


ص: 5202 


ص: 503 


ص : 504 

النْ ) عیون الأخبار لابن قتیبه :دخلت 
وققه الجَمَل اققالت : 

با التفمتيق ها تقو لین قی امه اه فلت ابا لها ضفیرا ؟ 

قالت : وَجبت لها الا . 

قات : قما تقولین فی امرأو قتلّت من آولادها الأکایر عشرین آلفا ؟! 
قالت : خُذوا بیّد عَذُوّه اللّه . (2) . 


1- .عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 1 ص 202 , العقد الفرید : ج 3 ص 328 
وفیه «ام آوفی العبدیّه» وراجع الأساب الأًشراف : ج 3 ص 59 . 


ص: 505 


7/06 .الامام الکاظم علیه السلام عیون الاخبار , آبن قتیبه ۳ آفعی عبدبه 
[ پس از جنگ جمل ] به نزد عايشه رفت و گفت لش ره ! درباره 
زنی که فرزند خردسالش را به قتل رسانده , چه نظری داری؟ 


گفت : دوز خ بر او لازم است. 


گفت :! نظرت درباره کسی که بیست هزار از فرزندان بزرگ سالش را 
بکشد , چیست؟ 


عايشه گفت : این دشمن خدا را دستگیر کنید!. 


ص: 506 


الفصل الثانی : هویه روساء الناکئیثع؟ معرکه الجمل من الحوادث الجدیره 
بالتأثل فی التاریخ الاسلامی ؛ وان فی التعّف علی دوافع مسگریها 
دافم را ال معا کم لمفرخه رالد اس شم مهس 
علن عم نا بلط ی لصو الار یه ات بخویت عن انم 
القّات وآهدافها وبواعثها نقاطا تثیر التاقل . منها : الأهواء , والنزعات 
الدنیوئه , واستغلال بعض الوجهاء لتحفیز عاقه الناس . ومنها : ممارسات 
مکتنزی الثروات , وطلاب السلطه , وم وجد حیاته المترفه مهدّده بالخطر 

النقطه الأخری التی ینیفی لا ننساها هی کیفیّه مواجهه آشخاص من 
الصحابه لیا علیه السلام , قی حین هم کانوا یعون الاسلام والسبق |لیه 
1 بتعارض تماما مع موقفهم فی زمان عنمان تغل قیهابا ین بایجاز 
نصوصا تتحدات عن حیاه الذین آوقدوا تلک الحرب ۰ وندعوا| القژاء الی الی 
التأمل فیها . 


ص: 5207 
فصل دوم : شخصیت سران ناکئین 


اشاره 


فصل دوم : شخصیت سران ۰ از حوادث قابل تامل تاریخ 
اسلام به شمار می رود . شناخت انگیزه ها و اهداف برافروزندگان این 
کنگ. و شتاخت سردم اران آن تن کسانی که به آنها افندا و از آنان 
هت آدمی مایه عد کر و. گیزت آمونی است. در متون تاربخی 
اي که از چگونگی شکل گیری سپاه جَمل و اهداف و انگیزه های آنها 
اطلاعاتی در اختیار می نهند , نکات تأمل برانگیزی ۳۹ می شود. نقش 
هواهای نفسانی, گرایش های دنیوی,بهره گیری از چهره های موجه برای 
ایجاد 7 دِ میان عموم مردم. نقش سرمایه اندوزان و مقسندجویان و 
کسانی که زندگی اشرافی خود را در خطر می دیدند , بسی درخور تأمل 
است . نکته دیگری که نباید فراموش کنیم ۶ اخکونکی, توبار فبت. کسائتین: با 
علی علیه السلام است که داعیه مسلمانی و پیشتازی در اسلام را داشتند . 
آخرین نکته اين واقعه , شخصیّت و موضعگیری های کسان بسیاری است 
که مواضعشان در جنگ جمل , به طور کامل با مواضعشان دل زمان عثمان 
در تضاد بود. آنچه در نی: می. آند. : اشاراتی کوتاه به چگونگی زندگی 
برآفروزندگان این خی ات هواس ان را ال فر آنها وت ی 


ص: 508 


2 / 1حصایِضهُم 7711.الامام علو علیه السلام :العقد الفرید :کان لیا بش 
ای طالب: ۳۹ : «بلیث بأتض , وآنطّق الّاس . وأطوع الّاس فی 
التاسٍ» پُریدٌ یأتَضٌ الثّاس : یعلی بن نیة ؛ وکان اکتر الثاس ناضٌا 21) . 
دود بانای الثاس : طلحة بن غتید اه , وأطع النّاس فی الناس: عایْشه 
الومنیت (7712)2 .عنه علیه السلام ( فی وصف الیشايي الی اللّه ) 
الامام علی علیه السلام :ای بُلیث یاربَعه : آدقی الناس وأسخاهم ؛ طلحة , 
وآشجم الّاس ؛ الرْبیرٍ , وأطقع الّاس فی الاس ؛ عایْشَة , وأستع لاس 
[لی فتتو ؛ یِعلی بن ای . (7707)3.امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام واللم ز آقد. قفت بارع لم نمز تمتامن اکن بعه ال" سل الم 
علیه و آله: نی یأشجع لاس ؛ الرْیرٍ بن العَوّام , وبأخدع النّاس ؛ طلحة 
بن غُبید ال , وبأطوع لاس فی ی التاسم عبت آیی کر وشن اعان 
ی بأنواع الگنانیر؛ بعلی بن مُنيِة . (7708)4.امام علی عليه السلام :عنه 
ات دالی نیت ارتقه ما میت آد بطللمن : قنیث اطوع آلناسن.فی 
2 ؛ عایْشَة ینت آبی تکر ویاشج لتاس ‏ الرُتیرٍ بن العام , وبأخضم 

"طلحه بن. غتیذ الله « وباکتر آلتاش مالا ؛ تعلی بن فنبه میم 
ن لت باضواع الذنانیر . (5) . 


1- .الناضّ : هو ما کان ذهبا آو فضٌّه , عینا وورقا . وقد تَضّ المال ین ذا 
تحول نقدا بعد آن کان متاعا (النهایه : ج 5 ص 72 «نضض») . 

تا ی ی ۱ 

| تلف 1 ص 87 الرفم 
ِ ففبه خواکتر نان کی ِ بخ تیف بزل و آسرع النانین. 

4- .الفتوح : ج 2 ص 463 وراجع شرح نهح البلاغه 0 و27 و9 


<- .المسترشد : ص 419 141 عن شریح بن هانی , کشف المحچه : ص 
4 نحوه وراجع فتح الباری : ج 13 ص 55 . 


ص: 509 
2 / 1 ویژگی های ناکئین 


2 وی کی ها ناکین ۶ ۶ انام.غلی غلیه. المتلام «العقد آلفرتد‌فلی 

بن اتف طالب علیه السلام هميشه می فرمود: «من به زراندوزترین مردم», 
سخنگوترین مردم و مَطاع ترین مردمٍ در میان مردم گرفتار شدم». مقصود 
او از زراندوزترین مردم, یعلی بن مَثیّه بود که ثروتمندترین مردم بود , و 
مقصود او از سخنگوترین مردم , طلحه بن عبید اللّه بود , و منظورش از 
مطاعء ترین مردم در میان مردم , عابشه ام المومنین بود.12 77.امام علی 
ای را کر هه وا ایام کی له امس 
گرفتار چهار نفر شدم : زیرک ترین و سخاوتمندترین مردم , طلحه ؛ و 
شجاع ترین مردم , زبیر ؛ و مطاع ترين مردم در مان مردم , عايشه ؛ و 
سریع ترین مردم برای ۳ و فتنه , ۳ بن 7 : (7713)1.عنه 2 
السلام :امام علی علیه السلام :به خدا سوگند , گرفتار چهار نفر شدم که 
پس از پیامبر صلی الله علیه و آله کسی یه مانند آنان گرفتار نشده است. 
مبتلا شدم به دلیرترین مردم , زبیر بن عوام ؛ ؛ و نیرنگبازترین مردم , طلحه 
بن عبید اللّه ؛ و مطاع ترین مردم در میان مردم , عايشه دختر ابو بکر ؛ و 
کسی که با دینارهای گوناگون علیه من کمک کرد , یعلی بن 
خی 712۸ اهاز لیاف غلیه السلام «امام غلی غلبم الشماام یه راستی که 
گرفتار چهار نفر شدم که کسی به مانند آنها گرفتار نشد : مبتلا شدم به 
مطاع ترین مردم در میان مردم , عايشه دختر ابو بکر ؛ و به دلیرترین مردم 
, زبیر بن عوام ؛ و به کینه توزترین مردم , طلحه بن عبید الله ؛ و به 
ثروتمندترین مردم , یعلی بن منیه تمیمی که با پیمانه های دینار , علیه من 
کمک رسانی کرد ۰ 


اتسور امه الغابه , به جای «سریع ترین مردم .. .» آمدو : «ثروتمندترین 
مردم , یعلی بن امیه بود» را ی 


مادرش (مَنْبه) تسبت می دهند . 


ص: 510 


5 اامامْ الضادق علیه السلام :عنه علیه السلام :حاربتی حَمسَدة : 
حاَبنی آطوغ الا فی اللاس ؛ عایْشَة . وأشجَ الثاس ؛ الرْبَیرٌ , وأمکرٌ 
الّاس ؛ طلحَة بن عْبیدٍ اللوٍ ؛ لم ُدرکة ماک قط , وچارتنی أعبَدٌ الثاس ؛ 
مُحََدٌ بخ طلحة بن عْبید الله ؛ کان محمودا ی استرله اوه ؛ فحرح به 
وحارتنی آعطی النّاس ؛ بَعلی بن مُنیّه ؛ کان بُعطی الرَجْل الواجة تین 
دینارا والسّلاح وَالقین کل آن تقاتلنی 771601 عنم علیت. السلام. *عده 
علیه السلام :مَنیثٍ و بلیث باطوع الاس, فی الناس عائشه 1 یاو نی 
لاس ؛ طلحة , ویأشجع الّاس ؛ الرّبیرٍ , وباکتر النّاس مالا ؛ تعلی بن مُنة , 
ویأجوّد فَُریش ؛ عبد اللّه بنِ عامر . (2)2 / 2عایْشَهُهی عائشه بنت آبی 
, وزوج النبخ الأعظم صلی الله علیه و آله . (3) توقی عنها النبن ولها من 
العمر ثمانی عشره سنة . (2) حظیت باحترام بالغ فی عهد ایکا دض 
بید ان عثمان قلّل من شأنها ومن احترامها ؛ فبرز الخلاف بینهما (5) الی 
درجه ها کانت تحرّض الناس علی قتله بقولها ز اقتلوا نعثلاً فقد کفر (6) ! 
وحین حاصر الثوّار عثمان ذهبت الی مکُه , وظلّت فیها ٍلی آن فل 18 
وعندما قّتل عثمان , کانت تتطلع الی خلافه طلحه (8) والزبیر . (9) ولشّا 
تناهی الی سمعها استخلاف آمیر المومنین علیه السلام رجعت من منتصف 
الطریق الی مکّه , ونادت بظلامه عثمان مطالبه شأره . (10) وعلی الرغم 
من أنّ موقفها من قتل عثمان کان واضحا للناس ؛ ومنهم من کان یذکرها 
به , ید هم کانوا یحترمونها ویسمعون کلامها ؛ اجلالاً لرسول اللّه صلی الله 
علیه مالس مها المومتین: : کات یه و اند 1۱۱ اند الماما 
تا فا تسجایا. الهدب: : وتعرف مواظن .ضعفیم + لذا کانت: فادره علو: 
تحریضهم . (12) وکان طلحه والزبیر یعلمان ن الطریق الوحید للنصر 
وتسلم الخلافه هو تعبته الناس بواسطه عائشه ؛ فلم یضیعا هذه الفرصه . 
کانت عائشه تجاهر بعدائها للامام آمیر الموّمنین علیه السلام , وتذکر أَنْ 
بینها وبینه ما یکون بین المرأه وبین آحمائها ۰ (13) ولولا وجاهتها لما 
استطاع طلحه والزییر تعبته لایس للحرب . وکانت فارسه الحلبه بعد مقتل 
طلحه مالیمر . ق ۱ مع :هد کله :.ارجففا ااهان لیه الفتلام الی. لهذیته 
باحترام تام . (15) واصلت عداءها للامام علیه السلام علی الرغم من 
اصحارها بالندم مرارا علی ما فرّطت فی جنبه یوم الجمل . (16) آظهرت 
مرها نف استشوان. آمیر. الموّمنین علیه السلام , (17) وسجدت لذلک 
شکرا ! (18) وحالت دون دفن الامام الحسن علیه السلام عند جده رسول 
الله. ضلی. الله علیه و آله ۰ 291 مانت سته نیع وخمنسین. آو تمان 
وخمسین من الهجره . (200) ۲ 


۳ 


1- .تاریخ الاسلام للذهبی اج 3 ص 499 عن آبی فروه , سیر آعلام النبلاء : 

انس بصن آیی آلکنوت: 
3 الطبقات آلکبری ج 8 ص 58 سیر أعلام انیا ۰ 2 ص 135 ( ۹ 
1 7093 . 
۸ ۱ 
6 الرقم 3463 , آد القایه 7ص 9و1 ال فصو و70 رالاصاه 2 
8 ص 232 الرقم 11461 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 94 . 

۰ . آنساب الأأشراف و , الفتوح : ج 2 ص 421 ؛ الجمل : ص 
ار او 2 17 
ی هر و ی ی اس و 
اه روص 900 سالضی ف مصی و هام ناسا هه 
۴ص 7۶ وفیه «فقد فجر» بدل «فقد کفر» . 
7 براجع : ح 3 ص 230 (تحریض عائشه) . 

‌ تا الأشراف ۳۰ 6 ص‌ 212 

وا ی 21 
0 ,تاریخ الطیری : ج 4 ص 458 و 459 ؛ الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 
2 و 313 . آنساب الأشراف : ج 6 ص 212 و 213 , الأخبار الطوال : 
ها ار ایا ار در 1 
الامامه والسیاسه : ج 1 ص 1 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 231 ؛ تاریخ 
الق جر ص10 
اد ی اش هچ راشای ال نع 5 
ص234 آلرقم 5 الاشتیعات دج 4ص 437 الرفم 23463 الندایه 
2 الطبری اش ما 4 
اه اه ی هر 
دار ار هک الا من فن ان رس اد 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 26 و ص 05 . 
قراسعت ج صم 12 2 مار العر یمان عا یاه 
و احم ح قاضص 246 (معاحات بیره المام وعانشد). 
راجع* ج واضص 254 نوم عانشه) . 


7- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 40 , تاریخ الطبری : جح 5 ص 150 , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 438 , الأخبار الموفقیات : ص 131 ح 59 . 
8- .الجمل : ص 159 ؛ مقاتل الطالبیّین : ص 55 . 

09[- +تاریخ خ الیعقوبی : ج 2 ص 225 تا الأشراف : ج 3 ص 298 , 
سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 276 الرقم 47 , تاريخ دمشق : ج 13 ص 293 


20 .تهذیب الکمال: ج 35 ص 235 الرقم 7885 , الکامل فی التاريخ : ج 
2 ص 518 , سیر آعلام لنبلاء : ج 2 ص 192 الرقم 19 , الاستیعاب : ج 4 
ص 438 الرقم 3463 , آسد الغابه : ج 7 ص 189 الرقم 7093 . 


ص: 11 <ظ 
2 عايشه 


5 مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :پنج نفر با من پیکار 
کردند : مُطاع ترین مردم در میان مردم , عايشه * و دلیرترین مردم , زبیر ۰ 
و مکارترینِ مردم , طلحه بن عبید اه که هرگز هیچ مکاری به پای او 
نرسیده است : و عابد پیشه ترین مردم , محمّد بن طلحه بن عبید الله که 
فردی شایسته بود تا اين که پدرش او را 0 و او را برای 
جنگ , بیرون کشید ؛ ۰ و بخشنده ترین مردم , ای بن یه که به هر نفر »؛ 
سی دینار و اسلحه و اسبی می داد تا با من بجنگد 76 امام صادق علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :گرفتار شدم به مطاع ترین مردم در میان 
مردم , عايشه ؛ و به زیرک ترین مردم , طلحه ؛ و به دلیرترین مردم » زبیر 
؛ و به ثروتمندترین مردم , یعلی بن منیه ؛ و به بخشنده ترين قریشیان , 
قس الله تن هام : ۰ / 2عایشهوی دختر ابو بکر و همسر پیامبر صلی الله 
ات ات که هام رحت اس لاتم در رن 
ابو بکر و عمر , از احترام بسیاری برخوردار بود ؛ ولی عثمان از شان و 
احترام او کاست. بدین سبب , بین انان اختلاف بروز کرد تا ان پاپه که 
عايشه با این سخن خود , مردم را ی ی 
تعثلاً فقد گقر ؛ پیرمرد نادان را بکشید که کافر شده است». در زمانی که 
شتورتتن کنند کات عمان را معاضزه کردندر عايشه به مکضرفت ورور آن.ضا 
ماند تا عثمان کشته شد. (1) پس از قتل عنمان , عايشه , امید به خلافت 
طلحه و زبیر داشت ؛ ولی چون به گوشش رسید که امام علی علیه السلام 
به خلافت برگزیده شده است , از نیمه راه مکه و مدینه, به مکّه بازگشت 
و عَلّم مظلومیت عثمان و خونخواهی او را برافراشت . اگرچه موضع او در 
قتل عثمان برای مردمٌ روشن بود و برخی موارد را به او گوشزد هم می 
کردند ؛ لیکن به آخترام بیامیر ضلی الله علیه و آله قآ ال یی زور ی 
به او احترام می گذاردند و از وی حرف شنوی داشتند. عايشه زنی 
مگ آن و ایب 0 اعراب . آشنایی کامل داشت و نقاط 
ضعف آنان را به خوبی می دانست , لذا قادر به تحریک آنان بود ۰ طلحه و 
زبیر هم که می ذانستند تنها راه پیروزی آنان و در دست گرفتن خلافت ,: 
این است که به وسیله عايشه , مردم را بشورانند , این فرصت را از دست 
و ار ون 
تاداصمی کف که نات بسن اوه اما ای وا ال فرش 


است . اگر وجهه عايشه نبود , طلحه و زبیر , قادر به جمع آوری نیرو برای 
جنگ نبودند. او پس از کشته شدن طلحه و زبیر , میداندار جنگ بود . (2) با 
اين همه . پس از جنگ, امام علی علیه السلام با احترام کامل, او را به 
مدینه برگرداند . (3) اگرچه عايشه چندین بار از آنچه در برابر امام علی 
علیه السلام در جنگ جمل از خود نشان داده بود , اظهار ندامت کرد , (4) 
ولی به دشمنی خود با امام علیه السلام ادامه داد. وی پس از شهادت امام 
علی علیه السلام , خوش حالی خود را اشکار کرد و سجده شکر به جای 
اورد . همچنین او مانع خاک سیاری امام حسن علیه السلام در کنار جذش 
پیامبر خدا ردیر . عايشه در سال 57 يا 58 هجری درگذشت 


دص 1 2 (تخریکات عا یا 

: جح 5 ص 213 (تداوم نبرد به رهبری عایشه) . 
جاص 247 فتکه‌هاس سبان آمام ۵ عابشفند 
:ج 5 ص 255 (پشیمانی عایشه) . 


2 2 م) م) 


نا هه با با 
۱ 
لیا 


ص: 212 


ص: 513 


ص: 2:14 


2 / 3طلحَة بش عُتید اللّهأحد السابقین الی الاسلام , (21) ومن کبار الصحابه 
دای نی تن ال (2) کان تاجرا , وعندما وقعت معرکه پدر کان 
قد ده نی نحاه الی السام بر نی علبه اه السه ‏ جع ره هن 
العشره المشرن. 1 کان الخلفاء بحترمونه عووفاه الفث ضلی الله عیم 
و ال اضارهعصر فی لورت السداسمه لکیه اعیر [, احصاحه عشمان :. 
(5) کان فی غایه آلدهاء والسیاسه ۰ (6) حصل علی ثروه طائله فی عصر 
عثمان ؛ بسبب الأموال التی کان قد آعطاها لاه بلا حساب . (2) وَقّبه 
عنمان مره دنا کان علیه بلغ خمسین آلف درهم , وقال له : معونه علی 
مروتک ! ! (8) کان من ملاکی الأرض الکبار , حتی کان بل بالعراق ما 

بین: آزعمته آلف الی شمشمته. آلف: .وغل بالسراه 91 شره الا دتاو. 
(10) خلف بعد موته ثروة قثّرت بتلائین ملیون درهم ۰ (11) لم یوله عنمان 
ی ۳ الی س انم کان بهتق 
کان ‏ اجه ِ آلخلافه 7 024 دک الی ره ها ۱ 
وغیرهما من الأمصار محرّضا آهلها علی قتل عثمان . (15) وکان بیت المال 
بیده فی جریان قتل عثمان ۰ (16) ید آثه لم یستطع آن یطالب بالخلاقه ؛ 
نهامه تالفسار که فب خنلم انم ام القضیع انا ای لد 
اذل شخص بایع. لم یظفر طلحه بالخلافه . ویضاف الی ذلک اثه خرِم من 
الامتیازات التی کانت له فی عهد عثمان . مقّا حدا به ٍلی اعلان معارضته 
للامام آمیز المذنن:علیه الشاام بعامقد نار الرتف هم آل زیر + وعانست : 
وغیرهما . وکان یقول : نا داهئّا في آمر عثمان فلا تج النوم سا امتل 

هی آن وا ماع یه ۱۱۱ ۱۱۱ فل طاسه فی هر که الخمل متنه 3 ج 
۳ 7 ۰ (18) 


1- .الاصابه : ج 3 ص 430 الرقم 4285 , تاريخ دمشق : ج 25 ص 54 . 
مت الکمال ۰ ۱9 اضر 41 اوقم 297 : ااصاس دج دض 131 
۳ 95 412 , تاريخ دمشق : ج 25 ص 66 . 

- .الاستیعاب : ج 2 ص 317 الرقم 1289 , تاریخ دمشق : ج 25 ص 4 
۳ تهذیب الکمال : ج 13 ص 412 الرقم 2975 , سیر اعلام النبلاء : ج 


ص 24 الرقم 2 , الاستیعاب : ج 2 ص 317 الرقم 1289 , تاريخ 0 


۳ 25 ص‌ 54 , تاریخ الاسلام للذهبی ۳02 3 ص‌ 3 البدایه والنهایه ۳ 7 
ص 248 
5- .راجع : ج 3 ص 48 (ماجری فی الشوری) . 
6- .راجع : ص 508 (خصائصهم) . 
رام را ها را زیر 
8- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 405 , تاریخ دمشق : ج 25 ص 104 . 
و ال تاره لام بیس شامههاای س وی عم بو فا 
م : الحجاز هو جبال تحجز بین تهامه ونجد یقال لأعلاها السراه (معجم 
0 : ج 3 ص 204) . 
10- .الطبقات الکبری : ۳۰ 3 ص 221 بتتتر ‏ اعلام النبلاء : ۳۰ 1 ص 32 
الرقم 2 , مروج الذهب : جح 2 ص 342 , الاستیعاب : ج 2 ص 321 الرقم 
ِِ 8 دمشق و , البدایه والنهایه ۱ج ص 248 . 
0 ۰ ج 3ص 222 , تهذیب الکمال + ج 13 ص 423 الرقم 2975 
تاریخ دمشق : ج 25 ص 120 . 
2- .تاریخ المدینه ی مه و 0 
3 انسات الاشراف مس 11 *باریخ العفوی جرج 169 
4- .الارشاد : ج 1 ص 246 . ۱ 
رام سای رصن ی ات اف ام سس و19 
تاریخ المدینه : ج 4 ص 1198 . 
6- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 407 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 175 . 
17- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 222 , تاریخ الطبری ۳ , سیر 
آعلام النبلاء : ج 1 ص 35 الرقم 2 , تاریخ المدینه : ج 4 ص 1169 , 
ِِ : ج 2 ص 318 لیم 29۰( , تاریخ دمشق : ج 25 ص 109 . 
ری ی لس ی ی تاو 
9 3 3 22 شا زیت خیهم من حباظ ری 19 مس اغلام الا 
: ج 1 ص 36 الرقم 2, البدایه والنهایه 7ص 242 و ص 248 ؛ الجمل 
: ص 389 . 


ص: 515 
2 3 طسق ی یه ]اه 


2 / 3طلحه بن عبید الْهطلحه بن عبید اللّه از پیشتازان در اسلام بود و از 
بزرگان صحابیان به شمار می رفت . قبل از هجرت , بین او و زبیر , عقد 
برادری بسته شد . او تاجر بود و هنگام جنگ بدر , برای تجارت به شام 
رفته بود . رجالیان اهل سئت , او را ستوده اند و از عشره مبشره (ده نفر 
مژده داده شده به بهشت) دانسته اند. بعد از رحلت پیامبر خدا , خلفای 
سه گانه , احترام او را نگاه می داشتند. عمر , او را به عضویت شورای 
شش نفره خود درآورد ؛ ولی او به نفع عثمان , از خلافت کناره گرفت . 
(1) طلحه بسیار باهوش و سیاستمدار بود (2) و در زمان عثمان , به سبب 
اموال بی حسابی که عثمان به او داده بود , (3) ثروت بی شماری به 
دست آورد. یک بار عثمان , پنجاه هزار درهم بدهي او را [ به بیت المال 
آبخشید و گفت : تا کمکی باشد به جوان مردي تو] او از زمینداران بزرگ 
بفم بش کمیه ای کمدر آمد‌غله او از عراق , چهارصد تا پانصد هزار دینار و 
از 1 ناحیه ] سرات 1 )4 ده هزار دینار بود. تروت باقی مانده او پس از 
مرگ , سی میلیون درهم تخمین زده می شود. عثمان با اين که او را بزرگ 
می داشت , به او مسند و ریاستی نبخشید ؛ زیرا در این جهت , بیشتر به 
خویشان و اطرافیان خود (بنی امیه) توجه داشت . از این رو ات 
با او به سردی گرایید, همان طور که عثمان از مهم ترین پشتیبا یبان قبلی 
خود , عبد الرحمان بن عوف نیز کناره گرفت. طلحه ,شود ء اوعای خلافت 
داشت .۰ لذا نامه هایی به بصره , کوفه و دیگر نواحی نوشت و مردم را 
برای قتل عثمان تحریک کرد . وی قبل از کشته شدن عثمان . بیت المال 
را در دست گرفته بود ؛ ولی بعد از آن به دلیل ائهام شرکت در قتل عثمان 
بات را ااص ات سا ایام ی هراصع کرو 
اک 
به خلافت , از امتیازات زمان عثمان هم محروم شده بود , با امام علی 
جنگ جمل را به راه انداخت . او می گفت : ما درباره خون عثمان , کوتاهی 
کردیم و امروز , چیزی را شایسته تر از این نمی پابیم که خونمان را در راه 
عثمان بريزيم. طلحه در سال 36 هجری , در جنگ جمل و با اصابت تیر از 
پشت سر , به دست مروان بن حکم کشته شد. 


1-.ر.ک :زج 3 ص 49 (آنچه در شورا گذشت) . 

2 .ر.ک : ص 509 (ویژگی های ناکثین) . 

3-.ر دک اس 
4- .سر زمینی میان تهامه و یمن (معجم البلدان ۱ 


ص: 516 


ص: 2:17 


ص: 219 


0 امام علی علیه (لسلام :الطبقات الکبری عن محقد بن ابراهیم: کات 
طلحَة بن غتبد اللّه بل یالعراق ما تین آرتعیته آلفب الی حَمسمته آلف , 
وغل بالسّراه عغشره آلاف دینار 1 آقل او اکتر ۰ 


1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 221 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 32 الرقم 
2 ولیس فیه «الی خمسمئه الف» , تاریخ دمشق ۰ ج 25 ص‌ 101 وراجع 
مروج الذهب : ج 2 ص 342 والاستیعاب : ج 2 ص 321 الرقم 1289 . 


ص: 2:19 


21 امام علی غلیه الشلام «الطهات الکیری به نف از مدوبن ابرام 


: طلحه بن عبید الله از سرزمین عراق. چهارصد هزار تا پانصد هزار [ دینار 
] درامد داشت و از منطقه سّرات , نزدیک به ده هزار دینار سود می کرد. . 


ص: 520 


2 مام علی علیه السلام :الطبقات الکبری عن اسحاق بن یحیپ عن 
موسی بن طلحه :أنّ مُعاويَة سَألَه کش ری اه یه برحوه 2 الله مق 


القین ؟ 


قال : ترک آلقی آلف درقم ومنتی آلفِ درقم , ومتَتی آلف دینار , وکان 
ماله. قد اعقبل » کان یل کل سته من العرای: مته الف سوی لته من 
السّراه وغیرها ولقد کان بدخل قوت آهله بالقديته ستتهم من زغم بقنام 
کان یزرغ عَلی عشرین ناضحا , وال من رَرع القمخ بقناو هو . 


ققال معاویَةُْ : عاش حمیدا سَخیّا سَریفا , وفْیِل ققیرا , رَحمة اللّةْ ! 
7723000 تحار الأأنوار :الطبقات الکبری عن ابراهیم بن محشّد بن طلحه 
:کاتت قیمَة ما تک طلحَةٌ بخ غتید ال من الققار والأموالِ وما تک من 
الاضٌ تلائین آلف آلف درقم , ترک من العین آلقی آلف ومتتی آلف درهم . 
ومتئتی آلفِ دینار , والباقی عُروجْن (2) . (7724)3.الخصال :مروج الذهب 
فی ذکر آحوال طلحَة بن عْبّید اللّه فی خلاقه غثمان : لیتنی دارَه بالکوقه , 
العشهورة به ها الوقت , القعروقة بالکناسَه بدار الطلچیّین , وکان عَلن 
من العراق کل بوم آلف دینارٍ , وقیل آکتژ من ذیک , ویناجته السَراه (۵) 
ات مفا ذکرنا . وشَیّد داتخ بالمدیته وبناها بالاجرٌ والخص والساج . (5) . 


- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 222 , تاریخ دمشق : ج 25 ص 103 , سیر 
عم اد  :‏ 1 ص 33 الرقم 2 نجوه . 

- .العْرُوض : الأمتعه التی لا یدخلها کیل ولا وزن , ولا یکون حیوانا ولا عقارا 
نک : ج 7ص 170 «عرض») . 

3- .الطبقات الکبری ی رن 22 2 ۱ 
4- .الشراه ص ال وس مت حالصا ام ی اه 
(معجم البلدان : ج 3 ص 332) . 

5- .مروج الذهب : ج 2 ص 342 . 


ص: ۱1( 


کح ااحفول. ااطنتات الضوی, به فان از استاق ین خی بآ 
چه قدر نقدینه از خود به جای گذاشت؟ 


گفت: دومیلیون و دویست هزار درهم و دویست هزار دینار »؛ و البته 
تروش در آن جا به غایت رفت . هر سال از سرزمین عراق, یکصد هزار 
درآمد ذاشت.:. بجر در آمذشن از منطقه سَرات و مناطق دیگر [ بیرون از 
عراق ] . خرجی سالانه خانواده اش را از مزرعه ای که با قناث آبیاری می 
نشندم به ذست می. آورد. که با نت شتر ابیکش :, زراغت من کرو لین 
کسی بود که گندم را از طریق آبیاری با قنات , کشت کرد. 


معاویه گفت: ستوده , سخاوتمند و شریف زندگی کرد ؛ ولی فقیرانه از پای 
درآمد . خدای او را رحمت کند 77261 .بحار الأنوار عن الامام دوع 
السلام ( لأصحابه ) الطبقات الکبری به نقل از ابراهیم بن محقّد بن طلحه : 
ارزش آنچه طلحه ین عبید اللّه از باغ و زمین و ثروت های مختلف و پول 
نقد بر جای گذاشت , سی میلیون درهم بود. دو میلیون و دویست هزار 
درهم و دویست هزار دینار نقدینه بر جای گذاشت و باقی ثروتش کالاهایی 
بود که به پیمانه و وزن در نمی آمد و حیوان و زمین هم 
نبود.724 7.الخصال ( به نقل از زهری ) مروج الذهب در گزارش وضعیت 
طلحه بن عبید اللّه در خلافت عثمان : او خانه اش را در کوفه ساخت (که 
در ,این روزگار . همچنان به «خانه طلحه» مشهور است وفر | هجاه 
]«کناسه» کوفه به «دارالطلحیین» شناخته می شود) . درآمد او از عراق , 
هر روز » هزار دینار بود و برخی بیشتر گفته اند .: درآمدش از منطقه 
شرات: (1) بیشتر از آن بود. خانه اش را در مدیته با آجر و کج و از جوب 
درخت ساج بنا کرد. . 


1- .منطقه ای میان دمشق و مدینه (مجمع البلدان : ج 3 ص 332) . 


ص: 222 


5تحف العقول "تاریخ الطبری عن موسی بن طلحه :کان لع 
طلِحَة خمسون آلفا , قَحَرح عْثمان یوما ای القسجد , قفال له 
تا مالک قاقبضد . 


قال : هو لک يا آبا مُحَدٍ ! معوتة لک عَلی مروءتک . (1)راجع زن 
6 ها اعطی طخ ین غییدالله آب فض 2324 (تجریض ااحه ).. 


2 .ارگ سم امن این غته. البت ضلی الله غلیه و آله وامیر 
المومنین علی علیه السلام , وهو رابع من أسلم , آو خامسهم , (2) وکان 
من الصحابه الشجعان (3) المشهورین , وشهد مشاهد النبت صلی الله علیه 
و آله کلها , (4) وجرح عذه مات . عده آهل السته آحد العشره المبشره 
بالجته:» 8۱ اهننم .من بیعه ای بگرش وان من خاظه آمیر المزهین عله 
السلام , وأصحایه الول ,(6) قیل : [ثه حضر دفن السیّده فاطمه الزهراء 
ب کان آحد السته الذین رشحهم سر ااشوری , واعتزل, نصره ج للامام علیث 
قلیه السام.. اقا وکان ضهر ایس کر ز زورید آنه. آمضی نوات من 
عمرة. الی جانب آمیر الموفنین علیه السلام ..وفال علیه. السلام فبة:: ما 
زال الزبیر رجلاً مثا آهل البیت حتی نشأً ابنه المشووم عبد اللّه . (10) وهذا 
بدل غلی آن هید الله‌ین الزنیو کان را الفتته «ومیما ستشیر. الیه لاحها 
۰ کنر آلزیر تروه طائاه نی ید عتمان , (11) بلغت عند موته خمسین آلف 
دینار ؛ وا فرس , وآلف عبد وأقه . (12) لکثه لم یتول منصبا,. وکان 
پساعد الثزار الذین نهضوا ضذٌ عثمان ۰ (13) بل طالب بقتله ؛ علّه یتقلّد 
آمز الخلافه.. هبایم غلا علیه. التلام بقد فعل عنمان* 14۱ ولکتة لعا خرم 

من الاماره . ومن الامتیازات اتف کانت له فی عصر عتمان . رفع لواء 
1۳ بوجه آمیر المومنین علیه السلام (15) یحرّضه علی ذلک وله 
ار امه هر مع طلحه متظاهرین آتهما یریدان العمره , (16) 
وهناک نسْقا مع عائشه وغیرها , ثم اثفقوا علی اشعال فتیل «الجمل» , 
ماقرا ارس آلخری هد کلام امن المغشین ید بای فعمه لکنه اع تن 
علی ید ابن جرموز . (17) 


+ علی 
۳-1 


: 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 405 , تاریخ دمشق : ج 25 ص 103 و 104 . 


2- .اسد الغابه : ج 2 ص 307 الرقم 1732 , السیره النبویّه لابن هشام : ج 
1 ص 267 ۰ سیر اعلام النبلاء : ح 1 ص 144 . 

3- .راجع : ص 508 (خصائصهم) . 

4- .اسد الغابه : ج 2 ص 309 الرقم 1732 , الاستیعاب : ج 2 ص 91 
الرقم 1 , البدایه والنهایه : جح 7 ص 249 . 

5- .اسد الغابه : جح 2 ص 309 الرقم 1732 , الاصابه : ج 2 ص 457 الرقم 
ِِ , الاستیعاب : ج 2 ص 91 الرقم 1 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 
یرالیه غلی ست فا لمح مسفن الله 
علیهاالسلام) . ۱ ۱ 

7- .المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 363 , بحار الانوار : جح 43 ص 183 
نقلا عن تاریخ الطبری . 

8- .راجع : ج 3 ص 48 (ماجری فی الشوری) . ‌ 

9 .المحبر : ص 54 ؛ تاریخ دمشق : ج 18 ص 429 , اسد الغابه : ج 3 ص 
2 الرقم 2949 . 

0- .نهج البلاغه : الحکمه 453 ؛ العقد الفرید : ج 3 ص 314 , الاستیعاب : 
ج 3 ص 40 الرقم 1553 , اسد الغابه : ج 3 ص 244 الرقم 2949 , شرح 
نهج البلاغه : ج 2 ص 167 . 

1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 107 . 

2- .مروج الذهب : ج 2 ص 342 . 

3- . آنساب الأشراف : ج 6 ص 211 . 

4- .نهح البلاغه : الکتاب 54 , الارشاد : ج 1 ص 245 ؛ الطبقات الکبری : 
ج 3 ص 31 . 

35- .راجع : ص 424 (الاستعلاء) . وص 506 (هویه روساء الناکنین) . 

6- .راجع : ص 562 (خروج طلحه والزبیر الی مکه) . 

7- .راجع : ج 5 ص 166 (عاقبه الزبیر) . 


ص: 523 
2 4 زبیر بن عوام 


7 ممام علی علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از موسی بن طلحه : 
عسان : ستحان خرآن | سک آاز طلحه طلب داشت . روزی عثمان ۳۳ 
رفتن به مسجد , بیرون شد . طلحه به وی گفت: مال تو آماده است . آن 
را بستان. 


و ی ۱ سیب ایح 2 
را ات 


2 تین امن بن ام م لسن عم پیامیر صلي الم غایه و الب د 
امام علی علیه السلام است . او چهارمین یا پنجمین نفری بود که اسلام 
افروء اساران تسا وه اس اسر اساض‌وو مر تسام ها 
او شرکت داشت و چندین بار مجروح شد. رجالیان اهل سّت , او را از 
عشره مبشره (ده تن بشارت داده شده به بهشت) می شمرند. وی بعد از 
سا ای اه ره ار 
یاران اوّلیه و خاصْ امام علی علیه السلام بود . (2) زبیر بنا بر بعضی اقوال 
, در دفن حضرت فاطمه علیهاالسلام شرکت داشت که به گونه ای نشان 
ددم برد عون آفبهفلی علیه. السلام است, اکن از افصا قورای 
شش نفره ای بود که عمر , آنان را نامزد خلافث ساخته بود ؛ ولی او به 
نف امام کلیس یه السام ارت کر تیم داماد ای کر ود رن 
شال ها سار دعس حووها و کار اسام علی له لام صانه: 
امام علی علیه السلام درباره او فرمود:, زبیر , هميشه از ما اهل بیت بود تا 
آن زمان که فرزند نامبارک او غید الله زر کید ۵ آیه , خود نشان 
دهنده فتنه انگیزی عبد اللّه است که به آن اشاره خواهد شد. زبیر در زمان 
عثمان, به ثروت بسیار زیادی دست یافت. به گونه ای که هنگام مرگ , 

پنجاه هزار دینار. یک هزار اسب و یک هزار غلام و کنیز داشت :؛ ولی عهده 
دار مقام و منصبی نبود. زیر از کسانی بود که به شورشیانی که علیه 
عثمان قیام کرده بودند , کمک می کرد و در حقیقت , خواهان قتل عثمان 
بیج تا تخود چه خلافت: مرس او بش از فل.عمانة :با آمام علی, یه 
السلام بیعت کرد ؛ ولی چون امارتی به دست نیاورد و افزون بر ان , از 


امتیازات دوران عثمان نیز محروم شد, در برابر امام علی علیه السلام 
پرچم اعتراض برافراشت : (4 تحریک کننده او در این موضعگیری 1 
پسرش عبد الله بود. زبیر به اتفاق طلحه با وانمود کردن انجام دادن عمره 
به سوی مکه رفت (5) و در آن جا با عايشه و دیگران هماهنگ شدند و 
آتش جنگ جمل را برافروختند. زبیر , پس از گفتگوی امام علی علیه 
الا با اه از عنی کار حرفت لیهست ان صرمون ار , ترور شد . 
(6) 


: ص 509 (ویژگی های ناکثین) . 

: ج 2 ص 517 (هجوم به خانه فاطمه , دختر پیامبر) . 

: ج 3 ص 49 (آنچه در شورا گذشت) . 

: ص 425 (برتری جویی) و ص 507 (شخصیّت سران ناکئین) . 
: ج 5 ص 167 (پایان کار زبیر) . 


2 22 م) م) 


نا دا نا ۱ ۸ ۱ 
[ 
ک» 


ص: 2۱24 


ص: 5225 


ص: 52:26 


2 عنه علیه السلام :مروج الذهب فی ذکر حوال الرْتیر بن القّام فی 
خلاقه غثمان : بنی دارَهُ بالتصره وهی المَعروقَةٌ فی هذا الَقتِ وهو سَتَهٌ 
اتتین وتلائین وتلایقنه تنزلها انار وأربابٍ الأموال وأصحاثِ الجهاز من 
البتحریین (1) وغیرهم , وابتنی آیضا دورا بمصر والکوقه وّالاسکندریُه , وما 
دکزنا من جوره وحاعه قععلوم کی قجهول الی هد انعاید . 


وبلع مالّ الریّیرٍ بَعد وفاته خمسین أل دینار , وت ارب آلت قس . 
وألف گبر واهد ۰ وخططا (ع) بحیت دکرنا من الأمصار (33)3 77 .عنه علیه 
السلام ( فی وصف شیعه آهل البیت ) الطبقات الکیری :+کان للژتیر ات 
نسوو , ورَیع الم , قاصاب کل امه آلفث آلفي ومتة آلف . قال : 

ماله حمسَة وئلانون آلف آلف ومئنا آلف . (2)4 / 5ب اللّه التیرول 
فی السنه لأولی_من الهجره امین ال مولود 1 ۳ المهاجرین 
۰ (5) وکان حفید آبي بکر ۰ (6) وله دور مهم فی انحراف 8 | 
الجمل . وقال فیه آمیر المومنین علیْ علیه السلام : «ما زال ابر رجْلا 
با هل البّیتِ حتی تسا ابثُ العشوَوم عَبدٌ اللّه» ۰ (3) وبذل قصاری جهده 
ها , الا آله لم یفلح فی ذلک , وکان 
حلقه الوصل بین عائشه من جهه , والزبیر وطلحه من جهه آخری . (8) 
وعندما عزم الزبیر علی اعتزال القتال حاول آن پثنیه عمّا هو بسبیله 
مستخدما ضروب الحیل الاأخلاقیّه والعاطفیّه ۰ (9) ولقا لم یبق أحد حول 
جمل عائشه , آخذ بزمامه , وجُرح جرحا بلیغا فی اصطراعه مع مالک الأشتر 
. وکان برغب قی قتل مالک حتی لو کلفه ذلک نفشه , لذا کان بقول وهما 
مضطظرغان : افلوتی فمالکا الوا مالکا شعی 10۱ غفا عنه الامام ات 
آلشوسنن علبه. السلام یفد الحرت :سطلب:هن غانشه ۰ 110 وکان مغرورا 
منبوذا حتی ان معاوبه لم_یحترمه ولم یبال به ۰ (12) ولم یبایع يزيد بعد 
جیش یزید لذخره , واحترقت الکعبه , و ون ه فی ذلک اا کر (14) لک 
عبد الله نجا عندما بلغ مکه خبر هلاک پزید . (15) ثم ااعی الخلافه سنه 64 
ه , (16) واستولی علی الحجاز والیمن والعراق وخراسان . (17) وطلب 
لبیعه من عبد اللّه بن عبّاس , ومحقّد اين الحنفیّه , فلم بستجیبا له , فعزم 
علی احراقهما , ید آهما نجَوّا بعد حمله المختار . (18) قٌتل ابن الزبیر , ثم 
صَلب فی عهد عبد الملک بن مروان سنه 73 ۰ , بعدما آغار الحجّاج علی 
فکه والضسنتد الحر ام . ۱1۳۱ 


.فی نسخه : «وآصحاب الجهات من البحرین» (هامش المصدر) . ۳ 
- .الخطط : جمع خطه ؛ وهی الأرض یختطها الانسان لنفسه بأن بُعلّم 
نا و 757 
الکوفه والبصره (النهایه : ج 2 ص 48 «خطط») . 

1 .مروج الذهب : ج 2 ص 342 . 

4- .الطبقات الکبری :ج 3 ص 109 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 67 الرقم 
3 وفیه «ورفع الثلث» بدل «وژبع الثمن» و «خمسون» بدل «خمسه 
وثلائون» . 

5- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1690 ح 25 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 270 
ح 27004 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 631 ح 6326 , السنن 
الکبری : جح 6 ص 335 , السیره النبویه لابن کثیر : ج 2 ص 331 . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 631 ح 6326 , تهذیب العمال : 
ج 14 ص 509 الرقم 3269 , تاریخ دمشق : ج 28 ص 146 . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 453 ؛ العقد الفرید : جح 3 ص 314 , الاستیعاب : 
ج 3 ص 40 الرقم 1553 ۶ انیههایه : ج 3 ص 244 الرقم 2949 , شرح 
مت ی 

- .الجمل : ص 229 . 

و .تاریخ الطبری 0 و ]ات ج 2 ص 372 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 3 ص 490 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 242 الجمل : 
ص 288 و 289 . 

10- . 0 : ج 2 ص 376 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 519 و 
ص530 , انساب الأشراف : ج 3 ص 39 ؛ الجمل : ص 350 و ص 362 . 
1- .مروج الذهب : جح 2 ص 378 , الفتوح : ج 2 ص 485 . 

2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 323 , مقاتل الطالبیین : ص 397 . 

3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 340 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 530 , 
تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 169 و 170 , العقد الفرید : ج 3 ص 363 
, تاریخ دمشق : ج 28 ص 203 و ص 209 , البدایه والنهایه : ح 8 ص 147 


4- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 498 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 602 , 
اشد الغانه برض 24 الوم ومور 

تاره الطیری ۶ دص 490 وم 0اه الکامل قی لاش تن 
ص‌ 002 : تاریخ دمشق ۰ ج 28 ص‌ 9 اللبدایه والنهایه ۳ 8 ص‌ 225 و 
296 


6- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 497 و ص 501 , الکامل فی التاریخ : ج 2 
ص 604 , سیر اعلام النبلاء : ح 3 ص 364 الرقم 3 , تاریخ دمشق : ج 
28 صي 2 و 221 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 238 و 239 

7- .اسد الغابه : جح 3 ص 244 الرقم 2949 , سیر اعلام النبلاء : ح 3 ص 
4 الرقم 533 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 615 , تاریخ دمشق : ج 28 
ص 209 و ص 245 و 246 , مروج الذهب : ج 3 ص 63 . وقد ذکرت بعض 
اتاه اه ی آا ‏ ی ی اه ان 
ما غلب مروان علیها . 

ای و تیش هی ]رس 
الیعقوبی : ج 2 ص 261 . 

9- .مروج الذهب : ج 3 ص 122 , المستدری علی الصحیحین : ج 3 ص 
29 6346 , تاریخ الطبری : ج 6 ص 187 , الکامل فی التاریخ : ج 3 
ص 67 75 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 377 الرقم 52 2 اس ااخارد 3 
ص 245 الرقم 2949 , تاریخ دمشق : ج 28 ص 212 و ص 242 و 245 , 
البدایه والنهایه : ح 8 ص 329 . 


ص: 97( 
2 کید آلله ین زیر 


1 .امام علی علیه السلام ۰مروح الذهب در شرح وضعیت زبیر بن عوام 

به هنگام خلافت عتمان : خانه ای هر بر و ساخت که در این زمان (یعنی 

سال 32ق) نیز معروف است و بازرگانان . صاحبان روت و صاحبان 

فتسایل, ( از دریاتوردان و فیحران] خر ان . منزل می کنند. همچنین خانه 

ی , کوفه و اسکندریه ساخت و آنچه از خانه و باغ و بستان 
هایش گزارش کردیم , تا اين زمان , معروف و مشهور است. 


ثروت زبیر پس از وفاتش پنجاه هزار دینار بود و پس از خود , هزار اسب و 
هزار غلام و کنیز بر جای نهاد و همچنین , سرزمین هایی را در شهرها به 
نام خود کرد که. از آنها در.بکش شهر‌ها. باد کردیم. 7732 .امام علی علیه 
السلام :الطبقات الکبری: زبیر , چهار زن داشت و یک هشتم اموالش (یعنی 
سهم زن در ترکه شوهر) بر چهار تقسیم شد و به هر زن , یک میلیون و 
صد هزار [ دینار آرسید و ثروتش سی و پنج میلیون و دویست هزار [ دینار 
تماق بو 2 زر وعيم الا تن شیر فی رال او فحری ور مدید بت دنا 
۳ اولین فرزند مهاجران است که در مدینه به دنیا آمد. او نوه ابوبکر 
بود و در انحراف پدرش از مسیر حق و برپا کردن جنگ جمل , نقشی 
اساسی داشت. امام علی علیه السلام درباره او فرمود : زبیر. هميشه از 
مااهل بیت بود تا زمانی که فرزند نامبارکش, عبدالله ,بزرگ شد . او بعد 
از قتل عثمان » بسیار تلاش می کرد تا پدرش را به خلافت برساند ؛ ولی 
در کار خود , موقق نشد. او حلقه ائصال عايشه از یک سو , و زبیر و طلحه 
از سوی دیگر بود. او حثّی هنگامی که زبیر قصد کناره گیری از جنگ جمل 
را داشت , به انواع حیله های اخلاقی و احساسی دست زد تا پدر را 
منصرف کند. در جنگ جمل , زمانی که کسی اطراف شتر عايشه نمانده 
هم ید |21 , خودٌ زمام شتر را به دست گرفت. او در جنگ تن به تن با 
مالک اشتر , به شدّت مجروح شد. گفته اند که به کشتن مالک اشتر بسیار 
تمایل داشت , حتی اگر به قیمت جان خودش تمام شود. لذا در مواجهه با 
مالک اشتر می گفت: من و مالک را بشید و مالک را به همراه من به قتل 
رسانید . بعد از پایان جنگ , بنا به درخواست عایشه , امام علی علیه 
السلام او را عفو کرد. عبد اللّه بن زبیر , شخص مغرور و مطرودی بود , به 
گونه ای که حتی مورد توجّه و احترام معاویه هم قرار نگرفت. او پس از 


مرگ معاویه , با يزید , بیعت نکرد و برای حفظ جان خود , در مکه ساکن 
شد و بعدها بر,مکه تسلط یافت. لشکریان یزید به مکه حمله بردند تا 
مقاومت عبد الله را درهم شکنند . در این حمله , کعبه آتش گرفت و 
خراب شد؛ ؛ لیکن چون در همین زمان. خبر مرگ یزید به مکه رسید , عبد 
الله , جان سالم به در برد. عبد الله , پس از مرگ يزید, در سال 64 
هجری, ادْعای خلافت کرد و بر حجاز و یمن و عراق و خراسان مسلط شد. 
ادا لاه بن عبُاس و محمّد بن حنفیه بیعت خواست تولی آنان زو 
۹ 10 , تصمیم گرفت آن دو را آتش بزند ؛ لیکن با حمله [ 
یاران آمختار . آن دو از مرگ نجات پیدا کردند. در زمان خلافت عبد الملک 
بن مروان , در سال 73 هجری , با حمله جاح به مکه و مسجد الحرام, 
عبد الله بن زبیر , کشته و سپس به دار کشیده شد. 


ص: 2:29 


ص: 2۱29 


ص: 530 


6عنه علیه السلام ( فیما کته للاشتر ) شرح نهج البلاغه ات 
ی : عَبدٌ اللْه بن الزتیرب. 9 
ن غلمگ علیه السلام بَقول : «ما زال الببيم مثا هل البیت حلی تشا اب 


عبد ۷۳ , أَفسَدخ» . 
وعَبذ ال مُوَ الذی حقّل الرْبَیر ی الحرب , وفو الّذی زين لعایّشه 5 مسیر‌ها 


[لی البَصره , وکان سیّابا فاجشا , یبفِضّ بنی هاشم , ویِلعَن و: یسب علی بن 
آبی طالب علیه السلام 1 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 79 . 


ص: 31( 


17 الامام الصَادق علیه السلام ( من وصایاخ علیه السلام نوا البصروٌ 
) شیم لهج البلاغه:ار جمله کسانی که از علی علبه السلام کناره گرفتندة 
دق شعان دزن در آموففه یه الهش رر انس علی علیه السلام ,می 
فرمود: ور هه اد ما اه سموو ار سای که فرش ده امه 

بزرگ شد و او را تباه ساخت». 


یه ال هفا زر کی تفت یر باتش ی سا واشته و او کشت ات 
که رفتن به بصره را در چشم عايشه خوب جلوه داد. او فردی بد دهن و 
فخاش بود , با بنی هاشم دشمنی می ورزید و علی بن ابی طالب علیه 
السلام را نفرین می کرد و دشنام می داد. . 


ص: 5232 


6و آلاتر حی له له و ال( من وضانا العضر لموسی یی 
پا سراف رف رف با اس ار بر ار 
تفا ا تضلی علی ات ضلی اللهعامد ه آله : وقال : لا یمتغنی آن اضلی 
له الا آن تشم رجال بآنافها . (1)فالَ ای آیی لعدید تین ذکیم مد 
الحَبر وفی رواتهمحقّد بن کیب وأبی غتیته فققر بي الغی : 

اهیل شهء عصون (ا رووسقم عنددکر6:: 2۱ 


6 ممام علی علیه السلام ( ,در عهد نامه خود با مالک اشتر ) مقاتل 
لطالبئین فی ذکر عبد اللّه بن الریبر : و الذی بت آرتعین جُمقة ا ُصَلّی 
علی الییهٌ صلی الله علیه و آله فی حطه حلّی التاتٌ (4) عَلیه الثَاسْ , 
ققال : ان لة هل بیتِ سوء |ذا صَلْیث علیه و دكرثة أنلعوا (5) آعناقهم , 
واشر آبوا ی بذلک , قلا احجتب ان اقرّ عیتهّم بذکره !! ۰ (2)6/ 
ها وا ۳ 
سل الی. آناره النتن .وا حطرابات ب عیل. تخسیدا تحص الحروس: 
فی أُوساط حرکه لا پنسجم مع مسارها ولا یعتقد بقیمها ولا پتماشی مع 
لها . وأمثال هذلاء الأشخاص پلحقون آضرارا فادحه بالتثار الفکری آو 
السباسی: لد سنممن. الب . ان التاتر الغمیی الخق.کان. مروان. علی 
عتمان من جهه والرشته الجامحهفی [جاه حکعمه مجروم من الفتم من 

جهه آخری» فضلا عن عدم اعفاده بالنعافه الاسامه: حعل له دورا جوا 
قی التطعرات التی عضفت بالعجمم الاسلاسی, آنداق... لقد کان له دوز 
عون. بالاتل فی. اه ار الب من وید نی ین الارم.عن 
عنمان وتخجیل اضطرام المناجرات حول دار الخلافه . والمترجم. له :هو این 
عم عثمان . وْلة في مکه آو فی الطائف . ولکن لمّا کان النبیخ صلی الله 
وا دی آام اه سس اس اا ایاطا ی تشه 
له ماه ار ی 
الی,الطانف هم نطوه فین داخل ببت. ال ضلی الله علیه و الم اد 
استهزاوه بعمله وسیرته صلی الله علیه و آله . (8) لَعقنه رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله وقال : «وّیل لأْمّتی ما فی صلب هذا» . (9) وعندما تقلد 
عثمان آمر الخلافه , آعاد عّه وابن عقّه زلی المدینه , وبالغ قی اکرامهما 
ودق. علهما الاتتال: 11۲ وفنخ المحال لفروان ان بت کل فی 
شوون الخلافه ؛ فأصبح کاتبه , بل منظر حکومته حّا بل زیت نی ان رگون 
عثمان |لی مروان , وطاعته طاعة مطلقه کان لها دور مهم في قتله . (12) 
وکان مروان عَرّا لاحظ له من آداب الاسلام فی المعاشره ؛ له کان یعیش 


خارج المدینه منذ طفولته بوصفه طریة رسول اللّه صلی الله علیه و آله . 
وجرح آثناء دفاعه عن عثمان , (13) وضرب علی قفاه فقطع آحد علباویه , 
فعاش بعد ذلک آوقص , (14), وکان یلقب «خیط باطل» لدقه عنقه (15) 
تج 7۵ بعد مقتل عثمان |لی مکه , ولحق بالمتمدین ؛ آی أصحاب الجمل . 
ی اه ال ها ار ای 
فی معمعتها طلحة ؛ لاه کان بحسب؛ قاتل عثمان , (18) وجرح فی الحرب 
۰ (19) بید أنْ الامام علیه السلام عفا عنه , (20) نم التحق بمعاویه , (21) 
وق ال ون تن ار 9 کنخ لاسام عند عم العص ای 
صلی: الله علبه و آلم.. اقعز ات صرعان.غلی. السلمی ند پرید بن 
معاویه , لکثّه لم یحکم آکثر من تسعه آو عشره آشهر , (25) فتحقق فیه 
۳ امیر المومنین صلوات الله علیه ه ؛ اذ کان قد شبه قضر امارته ب 
الکلب أنقخ» / (26) : ثخ تنسلط آبناژه من بعده , فتاشس الکیان 
الذی کان له دور خبیت سیی فی تشویه المعارف الاسلامیه ودمار 
المجتمع الاسلامی . هلک مروان سنه 65 ه . (/27) 


.مروج الذهب ۰ 3 ص 88 , شرح نهج البلاغه 4 ص 02 نحوه , 
مف تا ریک الراس تحو لیر لت فته امفییات الفاظ 

0 : ص 816 «نغض») . 
5 .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 62 . 

4- .الالیات: الاختلاط والالتفاف ۳ العرب : ج 2 ص 187 «لوت») . 

أَنلع: مدع فتطاولً (القاموس المجیط: ج 3 ص 10 «تلم»). 
ِ .مقاتل الطالیتین : : ص 397 ؛ بحار وان : ج 48 ص 183 ح 26 وراجع 
تاریة الیعقوبی : : ج 2 ص 261 . 

۳ لاش ر اف ۱ العاما رف تارف توص 6247 
ند الغابه : ج 2 ص 49 الرقم 1217 . 
9- اند الغابه : ج 2 ص 49 الرقم 1217 و ج 5 ص 139 الرقم 4848 , 
الاستیعاب : ج 3 ص 444 الرقم 2399 وفیهما «ونظر الیه علی یوما فقال 
: ویلک , وویل امه محمّد منک ومن بنیک > , 
0- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 164 و ص 166 ؛ مروج الذهب : ج 2 ص 
3, ,الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 647 , البدایه والنهایه : جح 8 ص 257 . 


1- . آنساب الأشراف : ج 6 ص 133 و ص 136 , الطبقات الکبری : ج 5 
ص‌ 36 تاریخ الاسلام للذهبی ۳ 3 ص‌ 430 و ص 432, الامامه والسیاسه 
#۳ 1 ص 30 . 

2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 362 و 363 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 173 


3- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 37 , الاستیعاب : ج 3 ص 444 الرقم 
9. 

4- .الوَفص : قصر فی العنق کأثّه رژ فی جوف الصدر (المحیط فی اللغه 
5,ص 467 «وقص») . 

15- .اسد الغابه : ح 5 ص 140 الرقم 58 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 5 
ص 230 , تاریخ المدینه : ج 4 ص 2 للبدایه والنهایه : ج 8 ص 260 . 
6- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 73, الطبقات الکبری : ج 5 ص 38 . 
7- .راجع : ص 532 (مروان بن الحکم) . 

8- .الطبقات الکبری : جح 3 ص 223 , تاریخ المدینه : ج 4 ص 1170 , 
الاستیعاب : ج 2 ص 319 الرقم 1289 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 509 . 
9- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 38 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 244 . 

0- .نهج البلاغه : صدر الخطبه 73 ؛ الطبقات الکبری : ج 5 ص 38 , 
انساب الأشراف : ج 3 ص 57 و 58 , مروج الذهب : ج 2 ص 378 . 

1- . آنساب الأشراف : جح 3 ص 58 . 

2- .الاصابه : ج 6 ص 204 الرقم 8337 . 

3- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 38 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 172 , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 455 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 8 , 
تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 1533 وفیهما «سنه احدی واربعین» . 

4 - .تاریخ المدینه : ج 1 ص 0 البدایه والنهایه : ج 8 ص 44 ؛ تاریخ 
الیعقوبی : ج 2 ص 225 . 

5- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 611 , تاریخ الاسلام للذهبی : ح 5 ص 233 , 
الاستیعاب : ج 3 ص 445 الرقم 2399 , اسد الغابه : ج 5 ص 140 الرقم 
8 , الاصابه : جح 6 ص 204 الرقم 8337 وفیه «قدر نصف سنه» . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 73 . 

7- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 43 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 610 , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 646 , مروج الذهب : ج 3 ص 97 , الاستیعاب 
: ج 3 ص 445 الرقم 2399 . 


ص: 533 
2 مروان بن حکم 


0 ماش خلت علیه اتملام مروخ الذهب ب هل از متسامو ین شاب 
فرزند زبیر » , چهل روز خطبه خواند و بر پیامبر صلی الله علیه و آله درود 
نفرستاد و گفت: چیزی مرا از این که بر پیامبر خدا درود فرستم , باز نمی 
دارد , جز اين که [ ممکن است سبب شود آمردانی خود را برتر ببینند.اين 
ابی الحدید , پس از نقل این روایت می گوید: در گزارش محقّد بن حبیب و 
ان یوضر بن خلت (از فول, عفد الله ین از بیر) , چنین آمده است: او 
سار ی اه لته د ال دای شمسا دای یم ی از 
پیامبر خدا نام برده می شود , [ مغرورانه ] سر می جنبانند. 


لو صقان الظالین در شرع ان فید الا بن 

: او کسی است که چهل جمعه در خطبه اش بر پیامبر صلی الله علیه 
0 نفرستاد تا اين که مردم [ به عنوان اعتراض ] اطرافش جمع 
شدند. او [ در پاسخ به اعتراض آنها آگفت: پیامبر خدا تعدادی خویشاوند 
نااهل دارد که اگر بر او درود فرستم يا از او یادی کنم , گردن برمی 
افرازند و از یاد او احساس عرّت می کنند و بدان خشنود می گردند و من 
دوست ندارم یاد و نام او مایه چشمٌ روشنی آنان باشد.2 / 6مروان بن 
حکممروان بن کم , چهره مرموز , فتنه انگیز و فرصت طلبی بود که 
تمایل بسیاری به ایجاد فتنه ها و درگیری ها داشت. وی نمونه عینی 
نفوذیان در یک نهضت است که نه با روح جریان , همگونی دارند و نه به 
ارزش های آن باور دارند و نه با اسوه های آن: همز اه اند . این گونه 
کسان , بیشترین ضررها را بت آنخزیان: فکری: و نسیاشی. که:در. آن رز شذ 
می کنند , وارد می سازند. ۳ , با نفوذ بسیاری که در عثمان داشت , و 
تمایل بی اندازه اش به سلطنت و سرانجام , بی اعتقادی اش به فرهنگ 
اسلامی , نقفش [ تخریبی آمهمی در تحولات جامعه اسلامی بازی کرده 
است. نقش او در شعله ورسازی دوباره آتش قهر شورشیان علیه عثمان و 
شتاب گرفتن درگیری های اطراف دارالخلافه نیز تأیّثل برانگیز است. 
مروان , از خاندان اموی و پسر عموی عثمان نود که دز .مکه با .طاتف 
متولد شد ؛ لیکن چون پیامبر خدا , پدر او کم بن ابی العاص را به طائف 
کر ها اه ها سار تقو 
ندید. دلیل تبعید حکم بن ابی العاص به طاّف , نگاه کردن او به داخل خانه 


پیامبر صلی الله علیه و آله و يا به سخره گرفتن اعمال و رفتار ایشان بود. 
پیامبر صلی الله علیه و له , یک بار , کم را نفرین کرده و فرموده بود : 
رسید , عمو و پسر عموی خود (حکم و مروان) را به مدینه بازگرداند و 
اکرام بسیار کرد , اموال زیادی به انان داد و به مروانْ فرصت داد تا در 
تمام شئون خلافت , دخالت کند. مروان , منشی خلیفه , ولی در واقع , 
گرداننده اصلی کار حکومت بود. اعتماد عثمان به مروان و اطاعت بی 
چون و چرا از او , بی گمان در قتل عثمان , نقش مهمی داشت . مروان , 
افزون بر آن که جوان و خام بود , از آداب معاشرت اسلامی نیز بهره ای 
نداشت ؛ زیرا از آغاز زندگی , خارج از مدینه و به عنوان تبعیدی و مطرود 
پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی کرده بود . او با ضربتی که بر پشت 
گردن او خورده بود , زخمی شده بود و تا آخر عمر را با گردنی کج و خمیده 
گذراند و چون گردنی باریک داشت , او را «حیط الباطل (ریسمان باطل)» 
می ناميدند. او پس از کشته شدن عثمان به مه گریخت و به شورشیان 
جمل ملحق شد. مروان در جنگ جمل , فرمانده سوارگان سمت راست 
سیاه بود . (1) او در این جنگ , نقشی مزورانه داشت و در بحبوحه جنگ , 
طلحه را کشت ؛ چون او را قاتل عثمان می دانست . او در همین جنگ , 
ری ده وی اي ها اه ره و 
معاویه ملحق شد و در جنگ صقین شرکت کرد. مروان پس از شهادت 
امام علی علیه السلام در سال 42 هجری از سوی معاویه حاکم مدینه شد. 
او مانع به خاک سپاري امام حسن علیه السلام در کنار جذش پیامبر خدا 
گردید. او بعد از یزید بن معاویه به خلافت رسید ؛ لیکن ثه يا ده ماه بیشتر 
حکومت نکرد و این سخن امام علی علیه السلام که مذت زمان حکومت او 
را به «لعقهٌ الکلب آنقه (به اندازه ای که سگ , دماغش را می لیسد)» 
تیه کردن مود تحمق. بافگ:: سس از ان فر داش خر فقم را در مت 
گرفتند و بدین سان . سلسله مروانیان بنیاد نهاده شد که در ناهنجار جلوه 
دادن معارف اسلام و سقوط جامعه اسلامی , نقش بسیار بد و خبیتانه ای 
داشتند. مروان در سال 65 هجری کشته شد. 


ادص انح 


ص: 34 


ص: 535 


ص: 536 


ص: 37( 


ص: 538 


4ننه علیه السلام :المعجم الکبیر عن ثوبان ان سول اللّهٍ قال : 
اریثٌ بنی مروان یتعاورون (۱۸ منبری , , قساءنی ذزلک ۰ (7742)2 .امام باقر 
علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین عن و هریره :نَ سول ال 
صلی الله علیه و آله قال : «اّی آریث فی قنامی گان نی العکم بن 

العاص ینزون (3) علی ینبری کما تنژو القرَدخ» . قال : قما رو ۳ 
صلی الله علیه و اله مستجمعا ضاحکا حتی تَوّفی . (4) . 


1- .تعاوروه : تداولوه فیما بينهم (تاج العروس : ج 7 ص 276 «عور») . 

2 .المعجم الکبیر : جح 2 ص 96 ح 1425 , مقتل الحسین للخوارزمی : ج 
1 ص 173 . 

3- .نزوت علی الشیء : آذا وثبت علیه (لسان العرب : ج 15 ص 319 
ِِ 

4- اس سای اس : ج 4 ص 527 ح 8481 , مسند آبی پعلی : 
ج 6 ص 63 ح 6430 . مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 ص173 . سیر 
اعلام النبلاء : ح 2 ص 108 الرقم 14 نحوه. 


ص: 539 


3 مام صادق علیه السلام :المعجم الکبیر به نقل از ثوبان : پیامبر خدا 
فرمود: «به من نشان داده شد که فرزندان مروان , منبر مرا دست به 
دست می چرخانند و این , مرا ناراحت کرد».7744.امام صادق علیه 
السلام :المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا 
فرمود: «در خواب به من نشان داده شد که گویا فرزندان حکم بن ابی 
العاص بر منبرٍ من می جستند , آن گونه که بوزینه ها بالا می جهند» و 
پیامبر صلی الله علیه و آله از آن پس تا هنگام وفات , خندان دیده نشد. . 


ص: 540 


5عنه علیه السلام :المعجم الکبیر عن أبی قبیل ان این قوقب خر 

کان عند مُعاويّة بن آبی سُفیان , قدَحَل عَلیه مَروانْ , قکلْمَهٌ فی خوایجه 
فقال. افص ای یا امن المومتن : فوالله ان موی اقطتیه ان 
اصتحث آبا عشرو , وأخا شزو , وعمٌ عشتو , لا ادتر روا وّابن قباس 
جالس مع قعاوبه علی:- شزیر . فعال, خعاو : شفک ال تابن عتاس 1 
تلم أَ سول ال صلی الله_علیه و آله قالّ : «ذا بل بو الحکم تلائین 
رجا انخذوا ما اه تیتهم دول وعبادة خولا . وعتابة دقلا , (1) قاذا بلغوا 

یسعة ویسعين وارتعمئم کات قلاکهُم اسرع من النمره» ؟ قال ابن َ اعَبّاس : 

ای تمرم ال ما یت ی اه تابن . آما تعلغ آق سول 
0۳9 الله علیه و آله ۳۹ , ققالٍ : «أبُو الجبایرو الأرتَعه»؟ قال ابن 
باس : الم تقم ۰ (7746)2.رسول الم صلی الله علیه و آله :نهج البلاغه 
:؛قالوا : ات 0 بنْ الحکم ای یوم الجَمَل. فاستشقع الحسن 
والخْسَین علیهماالسلامالی آمیر لموْینینَ علیه السلام , قکلماة فیه , قحَلی 
باه . ققالا له : ثبایغک با آمیت المفهنین بن؟ ققال علیه السلام : آ ول 
بایعنی بعد قتلٍ غُثمان ؟ لا حاجه لی فی تيقته ! [تها کف َهوی, لو باتعنی 
بکقه لَعَدر بِسِتّه , (3) آما لِنَ له امرة کلعقه الکلب آنقة , وفو أبُو الأْکبّش 
ره وستلقی الق منة ومن ولده تسا اعطر مر ! (4) . 


- .ولا : جمع دَوّله ؛ وهو ما پتداول من المال ؛ فیکون لقوم دون قوم 
ِ : آی خدما وعبیدا ؛ یعنی ۳ یستخدمونهم ویستعبدونهم . ودغلا : ۳ 
یخدعون به ا 2و ال الدغل : الشجر الملتف الذی یکمن آهل الفساد 
فیه (النهایه : ج 2 ص 140 «دول» و ص 88 «خول» و ص 123 «دغل») . 
2 .المعجم الکبیر : ج 12 2 ح 12982 وج 19 ص 382 ح 897 , 
مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 ص 173 : العمده : ص 472 ح 994 , 
ِ الأنوار : : جح 18 ص 126 . ۱ 

اه : الاست (مجمع نی : ج 2 ص 802 «سبب») . ای لو بایع 
فی الظاهر لغدر فی الباطن (بحار الأنوار : ج 32 ص 235) . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 73 وراجع الخرائج والجرائح : ج 1 ص 197 ح ظ3 


ص: 411< 
7 نت صلی الاب طلبه و آله تالجم الکیر به فقل ار ابو فیل.: این 


موهب برای وی نقل کرد که نزد معاویه بن ابی سفیان بودم که مروان بر 
او وارد شد و درباره خواسته هایش با او سخن گفت. آن گاه گفت: ای امیر 
پدر ده نفر و برادر ده نفر و عموی ده نفرم. 


وقتی مروان رفت و ابن عبّاس در آن مجلس بود و معاویه نیز بر تختش 
نشسته بود , معاویه گفت: ای ابن عباس اتورابه خدا شوه نند هی دهم :]یا 
می دانی که پیامبر خدا فرمود: «اگر فرزندان حکم به سی مرد برسند , 
مال خدا را میان خود دست به دست می گردانند و بندگان خدا را برده 
خویش می سازند و کتاب خدا را وسیله فریب دادن مردم قرار می دهند , 
و اگر به 499 نفر رسند , هلاکت آنان زودتر از گندیدن میوه خواهد بود» ؟ 


ابن عباس گفت: آری , به خدا. 


معاویه گفت: ابن عباس | تو را به خدا| سو گند می دهم» آپا می دانی که 
پیامبر خدا این مطلب را بیان کرد و فرمود: ۰ «بدر جباران چهار گانه؟» . 


ابن عباس گفت: آری , به خد.7748 .الامام الباقرُ علیه السلام : نهج 
البلاغه: گفتند که مروان بن حکم , در روز جنگ جمل به اسارت گرفته شد. 
آن گاه حسن و حسین علیهماالسلام را نزد امير مژمنان به شفاعت گرفت. 
ان دو با امیر مومنان صحبت کردند و او را رها کرد. 


وه هی عله شام کی ای ام موه فا ناسا که هتم کت 


فرمود: «مگر پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا نیازی به 
بیعت او نیست. آن دست , دست یهودی است . اگر با دستش بیعت کند , 
ی ی بو سا ری و (1) بدانید که او را حکومتی 
است [ کوتاه] , به اندازه ای که سگی دماخ خود را بلیسد و او پدر چهار 
فرمان رواست و امّت [ اسلام] از دست او و فرزندانش ۷ خون 
رنگ خواهند داشت». . 


ان ام تسه که تون فان وین امد , در اصل به معنی کفل و سُرین 
است و در این سخن , دو احتمال وجود دارد : یکی ان که شبه به قصد 
تحقفیر مروان و تندی کردن بر او به کار برده شده است و دیگر ان که 
شکستن پیمان بسته شده می گرفتند . به عنوان به سخره گرفتن سوگند و 
پیمان خود , بادی بیرون می دادند (شرح نهح البلاغه : ج 6 ص 147) . 


ص: 242 


2 / 7عَبدٌ ال ب عامرعبد اللّه بن عامر بن کُرَیْز , اين خال عثمان , (1) 
عینه ماثله من الذپن تمژغوا فی الرفاه , فانبر‌وا للقیم الانسانیه قشاکسین 
لها وم ضعین . ولاه عتمان علی البصره وهو ابن آربع وعشرین آو کمن 
له سا رنه تن عما و 7 ۱ ۰ (4) 
وکانت معرفته بالبصره هی التی دفعت اضخانه الجمل الی التوجه نحوها , 
2 وهو آحد الذین جهّز وا الجیش بالمال الذي سرفه من خزانه البصره 1 
فانفق ملیون درهم , وتبثع بمائه بعیر لقتال آمیر المومنین علیه السلام . 
(6) لاذ بالفرار بعد مع رکه الجمل قاصدا الشام , (7) وفیها صاهر معاویه , 
(8) وکان معه فی حرب صفین ۰ (9) کما شارک فی قتال الامام 1 
علیه السلام , وصار واسطه فی الصلح , (10) ثم ولی البصره ثلاث سنوات 

آ ی فی عهد معاویه . (11) حیاته مَعلم علی عبادته للدنیا وجشعه فی 
استغلال بیت المال . وهکذا . لیفن.عجا. ان یذکروا فی ترجمته آه 
«کان آحد الأجواد اوح 1 ۱ ۱1 هلک ما بین سنه 58 الی 9 ۰ . 
اسلا 


1- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 45 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 264 ۰ الکامل 
فی التاریخ : ج 2 ص 241 , سیر اعلام النبلاء : حج 3 ص 18 الرقم 6 , اسد 
: ص 166 . ۱ 

2- .تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 116 , اسد الغابه : جح 3 ص 289 الرقم 
3 , تاریخ دمشق : ج 29 ص 254 , الطبقات الکبری : جح 5 ص <45 , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 242 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 166 . 
ار یه بن حاظ دص 1۱ ترارن الاسلام الرهی ۰ ٩‏ 395 
ام : ج 3 ص 20 الرقم 6 , تاریخ دمشق : ج 29 ص 254 . 
هب الطیفات الکیری <ج و ضن 49 تاو ااسلاء الذهبی 4ص 259 
اه ی ارم در ی مر 2 
5-مری الفب: ج 2 من 366 : اريه الاسلام للاهی ۶ 4ص 258 
و اس الغایه 2 ص 269 الرفم 3055 : آلمسترش ص 419 
1 . 


6- .مروج الذهب : ج 2 ص 366 وراجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 452 و 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 314 والبدایه والنهایه + 7 اضر 31 2. 

7- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 536 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 259 , 
اسد الغابه : ج 3 ص 290 الر قم 033, البدایه والنهایه : ج 8 ص 88 . 

8- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 742 ج 6697 , البدایه والنهایه : 
ج 8 ص 88 . 

9- .الأخبار الطوال : ص 196 ؛ وقعه صفین : ص 246 و ص 417 . 

0- .الأخبار الطوال : ص 216 218 . 

1- .الطبقات الکبری 1 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 170 , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 454 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 21 الرقم 6 
, آسد الغابه : ج 3 ص 290 الرقم 3033 . 

2اه الا هد هی وه ار و هه ای 9 
, الطبقات الکبری : ج 5 ص 45 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 29 ص 271 , الطبقات الکبری : ج 5 ص 49 , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 515 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 162 و 
ص 165 ,تاریخ خلیفه بن خیّاط : ص 171 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 21 
الاق6 اد العاره < 3ص 290 الرقم 3033 


ص: 43 
2 7 ید اللهیه ابر 


و نون عینیرفاهزدگنی است که با هر آجه ارزش نینس است ۰ب 
ستیزه جویی و دشمنی می پردازند. او در 24 پا 25 سالگی از طرف 
عثمان به حکومت بصره منصوب شد و افزون بر آن , حکومت منطقه 
فارس را نیز در دست گرفت ۰ پس از قتل عثمان , امام علی علیه السلام 
او را معزول ساخت . وی نیز موجودی خزانه بصره را دزدید و به مه فرار 
کرد . به واسطه شناخت او از بصره بود که اهل جمل تصمیم گرفتند به 
بصره بروند. او یکی از ز کسانی بود که با پولی که از بیت المال دزدیده بود , 
به تجهیز لشکر پرداخت و یک میلیون درهم و یکصد شتر برای جنگ با امام 
علی علیه السلام هزینه کرد. پس از جنگ جمل هم به شام فرار کرد و 

و را ۰ 
با امام حسن علیه السلام نیز شرکت داشت و واسطه صلح بود . سپس در 
زمان خلافت معاوبه , سه سال دیگر فرماندار بصره شد . زندگانی او 
نشانگر دنیاپرستی و آزمندی در بهره جویی از بیت المال است . بدین سان 
, آیا شگفت انگیز نیست که در شرح حال او بنویسند: «یکی از بخشندگان 
ستایش شده بود» . ابن عامر در سال 58 يا 59 هجری درگذشت . 


ص: 2:4 


2 / 8یعلی بن مُنيّة (2)صهر الزبیر , (2) وعامل آبو بکر (3) وعمر وعثمان 
علی انم ِِ آمیر المومنین علیه السلام بعد مقتل عثمان , تن 
پمال النمن. ‏ فلا ال مکه وعفه سس مته: الق دهم فسته نه. بعیو : 

(6) فالتحق فیها بعائشه وطلحه والزبیر , وتعهٌّد بنفقات الحرب , فدفع 
آربعمائه آلف درهم للمحاربین , وجعل الابل تحت تصرّفهم ۰ (7) وهو الذی 
اشتری الجمل الذی کانت علیه عائشه . (8) وله ثروه طائله آیضا , وکان 
آحد الصحابه الذین سَطوا علی بیت المال , فملووا جیوبهم منه . ویا عجبا 
|ذا اشتهر بالجود والکرم (9) ۱ ۲ ومن ۲ آنه مات فی آبام معاویه : 
10 


[- له هذه هی مه , وقد اشتهر بالنسبه الیها , وهی مٌنیه بنت غزوان . 
وا امه ای وس اس تسه اععصت لت ۰ 
.المعارف لابن قتیبه : ص 276 . ۳ 
3 ال(صابه : چ نا سم 539 الرقم 9379 , آسد الغابه : ج 5 ص 486 الرقم 
7 , تهذیب الکمال : ج 32 ص 380 الرقم 7110 , سیر آعلام النبلاء : 
7 
4 .الجمل : ص 233 . 

5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 450 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 313 , 
الفتوح ۰ خ 2 صن 4153 وفنه. «ومعت. ارعمته مین آلبدایم. +التها یم < :7 
ص 231 . 
6- .اسد الغایه زج 5 ص 487 الرقم 5647 , مروج الذهب : ج 2 ص 366 

, العقد الفرید : ج 3 ص 323 وفیه «وجهّز من ماله خمسمئه فارس 
بأسلحتهم وآزودتهم» , سیر آعلام لنبلاء : ج 3 ص 101 الرقم 20 وفیه 
«فأنفق آموالاً جزیله فی العسکر کما ینفق الملوک» , الکامل فی التاریخ : 
ج 2 ص 314 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 231 وفیهما «ستمئه بعیر وستمئه 
آلف درهم» . 
7- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 315 , المعارف لابن قتیبه : ص 276 , 
آسد الغابه : ج 5 ص 487 الرقم 5647 , العقد الفرید : ج 3 ص 323 , 
الفتوح : ج 2 ص 468 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 231 . 
8- .اسد الغابه : ج 5 ص 487 الر قم 7 , تهذیب الکمال : ج 32 ص 
0 الرقم 7110 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 101 الرقم 20 . 


9- .تهذیب الکمال : ج 32 ص 381 الرقم 7110 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 
ص 101 الرقم 20 , الاصابه : ج 6 ص 539 الرقم 9379 , آسد الغابه : ج 
5 ص 487 الرقم 5647 , مختصر تاریخ دمشق : ج 28 ص 58 ح 40 
وفیهما «ثمٌ صار من اصحاب علی وقتل معه بصفین» . 


ص: 545 
2 بعلی بن مَنْیه 


2 / 9یعلی بن مَنَیّه (1)/یعلی بن منیه , داماد زبیر و کارگزار عمر و عثمان 
در یمن بود . امير مومنان , پس از قتل عثمان , او را معزول کرد . وی نیز 

بیت المال یمن را که ششصد هزار درهم و ششصد شتر بود , دزدید و به 
مکه پناهنده شد. او در مکه به عایشه , طلحه و زبیر ملحق شد و مخارج 
خی را به, فده کر فت , چهارصد هزار درهم برای جنگ طلبان جمل خرج 
کته را هم ار آنان‌تها شیر ماه در جک خمل 
سوار بود , او خریده بود. یعلی بن منیه , ثروتی بسیار داشت و از 
ای ص اک اه ای 
آکنده بودند و شگفتا که به «جود» و «کرم» مشهورند ! به احتمال بسیار , 
وی در زمان خلافت معاویه مُرده است. 


1 0 ۱ نام مادر او ۳ که ۳ نش را از وی گرفته است و او دختر 
غزوان بود . پدرش امیه بن آبی عبیده تمیمی مکی بوده است . 


ص: 546 


2 مام صادق علیه السلام :الجمل :لهّا الَضَلّ یأمیر الموْنین علیه 
السلام < حَبرٌّ ابن اف ربیعه وابن مَنیَة و بذ قاه 
والقساد علیه قال ِِ ان ظفرث یابنِ مُنته وابن آبی زببقه لاجقل 


تتقال : بلق ۲۳۳ دینار فی خربی ! هن 
عَشرة آلاف دینار ؟ سرقها من اليِمن نم جاء بها ! له ِ ۳ 


به , 


گک< 


قلَما کان یوم الجَمَلِ وانکشف الاس هرت یعلی بن مَنية ۰ (1) . 


۳ 
تِ‌! 
ِ 
‌ 
0۷ 
ِ 
6 


ای و2 2 


ص: 247 


3.امام صادق علیه السلام ) در پاسخ به یزید بن هارون واسطی که از 
ایشان دربا ) الجمل:وقتی خبر ابن ابی ربیعه و ابن منیه و ثروتی که در راه 
احایشکاف: ۱ فا نان امس با آسم سا مصرفت کرو ایور 
به ایشان رسید , فرمود: «به خدا سوگند , اگر بر ابن منیه و ابن ابی ربیعه 
دست یابم ,؛ ثروتشان را جزو اموال خداوند عز و جل قرار می دهم». 


سپس فرمود: «به من خبر رسیده است که ابن منیه , ده هزار دینار در راه 
جنگ با من خرج کرده است . از کجا ده هزار دینار اورده است ؟ انها را از 
یمن دزدیده و [ بدین جا آآورده است . اگر او را بيابم , بدانچه اقرار کند , 
مواخذه اش خواهم نمود» . 


وقتی روز جنگ فرا رسید و لشکر جمل از هم پراکنده شدند , یعلی بن 
منیه پا به فرار گذاشت. . 


ص: << 


ص: 9 


ص: 550 


التضل. التالیت * اهب: الناکتین. للخروخ قلی. الامام‌د ‏ :1وساته 
معاویة 7755 .امام صادق_ علیه السلام ۰ شرح نبهج البلاغه کن قیس بن 


_- 


عرفجه با : أحَدّهما ای 
الشام الاح الی امن وبها و مد مَیّذٍ بعلی بنْ مَنیة ومع کل واجد منهما کِتابٌ 


فیه : 


دنه 


ان بنی أمَیٍّ فی التاس کالشاقه الحمراء , وان الا قد ققدوا لَهُم یس 
کل مَحَجّهٍ , وعلی کل چریق , قجقلوهم رقی ار (1) والقضیقه ۰ (2] 
ومقدّف القشب (3) والأفیکه , وقد عَلمثم ها لم تأتِ غثمان الا کرها تجبذ 
اک من عراها وی خانف ان کبل آنتون من بنی. امه بصاط ۱۱ ۲ ان 
لم تور کرّصيف الأساس المحگم , ولْن وهی عَمودٌ التیت لتداعین جُدرائه 
, والذی عيت علّیه اطعامُُمَا الشْام والیَقن , ولاشک اما تایعاة ان لم 
تحذّرا| , وآقا تا مساعف کل مُستشیر وقعین کل مُستصیخ , ومجیبٌ کل 
داع , توف الفرضَة یت وئبة القهد ابضر عفلة مقتتصه , 7 ولولا مخافة 
عطب الترید وضیاع الب لشَرحث آکما من الأمر ما لا تفزعان معَةٌ ال آن 
یَحدت الأمر , قجدّا فی طلّب ما آنثما ولیاةْ , وعلی ذلک قَلیکن العمَل ان 


قلَمْا ورد الکِتاب علی معاويه أذْنَ فی الثاس الصّلاء جامقة , تم حَطبة 
۱ 28 قلیه قبل آن یکنت 


لکِتابٌ ۶ ع الّاس , ثم حَطتَهم حطبَة آبکی منقا 
الکتون ء وقلتل القلرت ‏ خی لت لته مار تفع السحیه همه النشاء ار 
بتسلحن 


ورس رم ِ س‌ 

تم کتبِ الی طلحءة بن عبید الله , وا العوّام , وسَعید بن العاص , 
کت الی طلحه بن تید اه » والّتیر بن العوام . ونتعید بن العاص . 

0 "من ار یز , والولید بن عُقَبة , ویعلی بن مُنية ؛ وهَو اسمٌ 
مه , واتَمّا اسم ابیه امَية . 

قکان کِتابٌ طلحة 

3 ۳ 3 


اما بعذ قانک اقل قریش فی قریش وترا , مع صاحه وجهک / وسماخه 
کیک , وقصاحه لسایک ؛ قأنت بازاء من تَقدمَک فی السابقه , وخامسن 


المْیَسُرین بالجتَه , ولک یوم آخدٍ وسَرَفة وفضلة , قسارع رجمک ال الی 
تلد الرَعبَهُ من آمرها ما لا یسعک الحَلْ عَنة , ولا ترضی ال منک 

پالقیام به , ققد احگمث تک الأمر قتلی, ونژ ققژ ختگم خلیک بتصل ‏ 
وایکما قدْم صاجبة قالمْعَدَمْ الامام, مر من بعدو لِلفقدم له , سَلک | 


بک قصد المهتدین و الموفقین , وَالسّلامٌْ  .‏ 
و کَتبِ الی الرتبر 
ما بَعد ! قاتک لیر ین العام بن آبی خديجة , وابن عَمّه سول ال صلی 


الله علیه و آله , وحجواربةُ وسَلفْمٌ . وصهژ آبی کر . وفارسن المسلمین , 
وأنت الباذل, فی ال مَهجتَُ بمکة عند ضیخه السّپطان , بَعتک الفُنبعث 
فخرجت اسان الُنسلخ پالسّیف المُنصلت , تخبط خبط الحِمل الرّدیع , 
(5) کل دلک فُوَهْ ایمان وصدق قین , وسَتَقت لک من سول ال صلی الله 
علیه‌و ال الیشازه بالحته « وحعلی عفر آجد التستافین علی ال 


واعلّم یا با عبد اللّه , أر اللَعیّه أصتَحت گالقتم المَتقلقه لِقيته الاعی , 
فسارع رجقک ال ی جفن التماء , ول الشَعَت . وجمع لکِمه , وضلاح 
ذات لین قبل تفافم الأمرِ , وانتشار الم ؛ ققد آصبح الاسن علی شفا 
جرف هار عقّا قلبل بنهاژ ان لم رب , (۵) قشقر شر تیف لته , وابتغ (لی 
9 ققد احکمث الامز علی من قتلی لک ولصاجیک , لي أ الأمر 
عم . 2 لصاجیه ین تعیو , جَعلک ال من أقه ۳[ 
والتّفوی , وَالسَّلامٌ . (2) . 


3 


1 


0 


.الغرژه : اللطخ والعیب (کتاب العین : ص 27<ظ5 «عرر») . 
5 .العضیهه : الافک (المحیط فی اللفه : 2 1 ص‌‌ 09 «عضه») . 
- القَسب من الکلام : الفزی ؛ یقال : قشبنا فلان؛ آی رمانا ره کي 
۱ وعن ابن الأعرابی : القاشب : الذی یعیب الناس بما فیه (لسان 
العرب : 1 ص 673 «قشب») . 
ِ .جبذث الشی ۶: مثل جَذبته, مقلوب منه (الصحاح: ج 2 ص 561 «جبذ»). 
9 . آی‌,المردوع ؛ : من ردعه اذا کفه (هامش المصدر) . 
- .ال آب : الجمع والش برفق (النهایه : ج 2 ص 176 «رآب») . 
.«شرح نهح البلاغه : ج 10 ص 233 . 


ص: 2:51 


3 / 1 نیرنگ های معاویه 


صعامیه 779 لاسام علرا عليه. السلام عص نوج البلاعه بقل از فیشی یه 
عرفجه : وقتی عثمان به محاصره درآمد , مروان بن کم , دو پیک برای 
رساندن خبر فرستاد , یکی به سوی شام و دیگری به یمن که در آن زمان , 
بعلیسن یه بو آن کم فی‌واند وبا هی ار ببی‌ ها تایه اج ارسال کرد 


که در آن , نوشته شده بود: 


بنی امیه در میان مردم , مانند خال گوشتي سرخ اند که مردم بر سر هر 
گذرگاهی به صحبت کردن از انان نشسته اند و زرا را در تیررس افترا و 
طعنه و عیبجویی قرار داده اند . 


پی خواهد داشت و من ترس آن دارم که اگر او کشته شود . حکومت از 
بنی امه به اندازه ثریا دور شود, چنانچه ما همچون پایه هایی استوار و 
محکم نباشیم و اگر این ستون های خانه سست شود دیوارها فرو ریزد. 


اشکال عنمان این بود که شام ویمن را طعمه شما دو نفر (معاویه ویعلی 
بن منیه) ساخت و شکی نیست که اگر برحذر نباشید , آنچه بر سر او آمد , 
بر سر شما نیز خواهد آمد . و اما من برای هر مشورت خواهی پار , و برای 
هر فریادخواهی یاور , و برای هر فراخواننده ای اجابت کننده ام . فرصت 
ها را به انتظار می نشینم تا مانند پوزپلنگی که غفلت شکار خود را دیده , [ 
از کمینگاه أبِجَهّم و اگر ترس هلاکت نامه رسان و تباه شدن نوشته ها نبود 
, برایتان از کار عثمان شرحی می دادم که تا روز حادثه , بی تابی نکنید . 
پس در تحقّق آنچه بر آن گماشته شده اید , تلاش کنید و کارها باید این 
چنین باشد. ان شاء الله ! 


اه ی ۳00 2 


چون نامه به معاویه رسید , دستور داد مردم را جمع کنند . سپس برای 
آنان سخنرانی کرد , به گونه ای که چشم ها را 107 
به هش انداخت , آن چنان که ناله ها لا گرفت و شیون ها بلند شد ‏ به 
طوری که زنان نیز تصمیم گرفتند [ برای جنگ آسلاح برگیرند . آن گاه 
برای طلحه بن عبید اه , زبیر ين عوّام , سعید بن عاص , عبد الله بن 
عامر بن کُرَیز , ولید بن غُفبه و یعلی بن مُثّیه (1) نامه نوشت. 


نامه [ معاویه به ] طلحه چنین بود: 


اما بعد ؛ به راستی که تو تنهاترین قریش در میان قریشیانی, با اين که 
سیمایی درخشان و دستی بخشنده و زبانی رسا داری. تو از نظر سابقه [ 
در اسلام] , همسان کسانی هستی که از تو پیش افتاده اند و پنجمین 
بشارت داده شده به بهشتی. تو افتخار جنگ آحد و فضیلت آن را با خود 
داری. پس خدایت رحمت کند ! به سوی حکومتی بشتاب که مردمْ آن را بر 
گردنت افکنده اند که مجالی 1 7۱ 
تو خشنود نخواهد شد , مگر اين که برای آن به پا خیزی . 


از جانب من کارها استوار شده است . زبیر در هیچ فضیلتی بر تو تقذم 
ندارد ؛ و هر یک از شما که رفیقش را مقذم بدارد , پیشوا همان است که 
حکومت به او تقدیم شده است و پس از او فرد تقدیم کننده است. خداوند 
, تو را در مسیر هدایت شدگان قرار دهد و رشد انسان های موفق را به تو 


معاویه همچنین به زبیر نوشت: 


۳ خر ۳ زیم ار 0 داماد 0 
مسلمانانی و تویی که خونت را در راه خدا در ضکه به هنگام ِ 
شیطان بخشیدی. پیامبر خدا تو را باکت و که عون ازدهایی که 
شمشیر از نیام برکشیده , بیرون رفتی و مانند شتری که او را باز دارند , 
[شیطان را] مضروب ساختی . تمام اینها نشانه نیرومندی ایمان و یقین 
اس ار ات هو 
, تو را یکی از نامزدهای خلافتِ بر امّت قرار داد. 


بدان ای ابو عبد اللّه ! که مردم , مانند مه ای پراکنده به سبب نبود چوپان 
اند . پس خدایت رحمت کند ! برای حفظ خون ها و به سامان آوردن کارها 
و اتحاد کلمه و اصلاح میان مردم , پیش از وخیم شدن کارها و پراکندگی 
افت, بشتاب ؛ زیرا مردم بر لب پرتگاه قرار گرفته اند و اگر به 
نشوند , زود است که سقوط کنند . پس برای جمع کردن امّت , آماده شو 
و راهی به خشنودی پروردگار , برگزین. 


جلو آفتد 0 از آن 0 از او 0 99 تو را 
از پیشوایان هدایت و طالبان خیر و پرهی زگاری قرار دهد. والسلام ! 


1- .منیه نام مادر وی بود و نام پدرش امیه بود . 


ص: 552 


ص: 553 


ص: 4ظِ< 


1۱756 .امام صادق علیه السلام :شرع بهج البلاغه: بعت معا وبة] رَجْلاً من 
تلف وروت مت ۱ اب الیش ور الققام وفیه : پسه له آلحص 
الحیم , لَِبد اللّه ار آمیر الموْنیِ من مُعاوبة پن آبی شفیان , سلام 
عَلَیکَ آقا بتعذ ؛ قائی قّد باّعث لک آهل السام , قأجابوا وّاستوسَقوا (1) 
کما توت العلب دزی قدوی الگوقه والیضر مه لا بسیعی لها این آبی 
طالب ؛ قائّه لا شیء بعد هدّین المصرین . 


وقد باتك لطلخه بن غنید اه من تعدک , قاطهرا الطلّت بتم تمات . 
وادغوا الثاس الی ذلک , ولیک منکُما الجدٌ والّشمیرٌ , أظفرکما ال , 
وحدل شا ونکما ۱ 


ژ_ م2 


1- .ی اجتمعوا علی الطاعه (آنظر النهایه : ج 5 ص 185 «وسق») . 

2 .الجلب : ما جلب من خبل وابل ومتاع (لسان العرب : ج 1 ص 268 
«جلب») . 

3- .شرح نهچ البلاغه : ج 1 ص 231 . 


ص: 555 


7 ممام صادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه: [ معاویه [ مردی از 
طایفه بنی عْمّیس را به همراه نامه ای نزد زبیر بن عوّام فرستاد و در نامه 
چنین بود . 


به نام خداوند بخشنده مهربان . به بنده خدا| زبیر » امیرمومنان ,؛ از معاویه 
بن آبی سفیان. درود بر تو ! پس از حمد و سپاس خداوند ؛ به درستی که از 
شامیا رای عقست وایمم انا احایت کرت مان که اسان 
شترانْ جمع می شوند, جمع شدند. به سوی کوفه و بصره بشتاب و [ 


مراقب باش آیسر ابو طالب بر تو پیشی نگیرد ؛ زیرا پس از این دو شهر , 


من برای طلحه بن عبید الله , پس از تو بیعت گرفتم. خونخواهی عثمان را 
علم کنید و مردم را بدان فرا خوانید و می باید شما دو نفر , جذیت و 
اما کف دنه پاش ای ما اس امه ام تسا 
درمانده سازد ! 


وقتی این نامه به زبیر رسید , خشنود شد و طلحه را آنافاه: کرو.ه 
برایش نامه را خواند. آن دو در خیرخواهی معاویه تردید نکردند و از اين رو 
, در مخالفت با علی علیه السلام هم رای شدند . 


ص: 556 


8امام رضا علبه السلام. الامام علت علیه السلام من خُطتَه له قَبل 
وتغیهما عَلیَ ! وهما ِ نی ۱۳ دون ادها 1 واه یگ آن اقول 
فلت . ولقد کان مُعاویَة کنت الیهما من الشَام کتابا یَخدَعْهُما فیه , قکتماه 
عتّی , وحَرّجا بوهمان الطغاق (1) آأَهُما بَطلبان بدم غنمان . (3)2 / 2بد؛ 
الخلاف7761.عنه علیه السلام :الامامه والسیاسه :ذگروا أَّ الرْبَیر وطلحة 
آتیا عَلّا بعد قراغ البیقه ققالا : هل تدری عَلی ما بایقناک یا آمیر المْوْمنینَ 


قال غلر : تقم رعلی المع والطاغی وغلی ,ما باستم علیه ابا نکر عفن 
وعثمان . 


قال علم؟ : لا , ولکتَکُما شریکان فی القول والاستقامه والعون عَلّی القجز 
والاود ۰ (4()3) . 


داتفا من لا غقل له ول عغرفه. قیاع هد امغاد الناین ولمم 
ِِ : ج 3 ص 128 «طغم») . 

- .الجمل : ص 268 , بحار الأنوار : ج 32 ص 63 ! شرح نهج البلاغه : جح 1 
ص‌ 30 عن زید بن صوحان . ۲ 
3- .فی المصدر : : «والاولاد» وهو تصحیف , والصحیح ما آثبتناه ۰ والاود : 
العوج (النهایه : ج 1 ص 79 «آود») . 
4- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 70 . 


ص: 7ظ< 
۳ 2 آغاز اختلاف 


2ننه علیه السلام :امام علی علیه السلام از سخنرانی اش درباره 
طلحه و زبیر » پیش از جنگ جمل : شگفتا از همراهی ان دو با ابو بکر و 
عمر و ستم آنان بر من , با آن که می دانند که من کم تر از آن دو نیستم . 

و اگر بخواهم بگویم, می گویم. معاویه برای آنان از شام , نامه ای نوشت 
و آن دو را فریفت و آن دو نفر از من کتمان کردند و بیرون رفتند و برای 
بی خردان چنین وا نمود کردند که خونخواهی عثمان می کنند.3 / 2اغاز 
اقلا 776۰ ماه ضادی شلنة الشلام. ماش وااساسه کته انوس 
طلحف یس او امامدادن بت نو علی عله ملاع آمفند و کستد ای 
امیرمومنان ! ایا می دانی بر چه چیزی با تو بیعت کردیم؟ 


علی علیه السلام فرمود : «آری , بر پیروی و اطاعت و بر همان چه که با 
ابو بکر, عمر و عثمان , بیعت کردید». 


گفتند : خیر . ما با تو بیعت کردیم که شریک تو در حکومت باشیم. 


علی علیه السلام فرمود : «خیر ؛ ولی شما شریکید در سخن , پایداری و 
کمک در ناتوانی ها و کجی ها». 


ص: 558 


3 .الامامُ الکاظم علیه السلام :الامام عل علیه السلام ها قالَ طَلحة 
لیر له علیه السلام : ثبایغک عَلی آثا شرَکافک فی هدّا الأمرٍ , قال : لا 
ولکتکما شریکان فی القَةّه والاستعاته ۰ وعونان عَلَي ۳ والاأد ۱ 
(7764)1.الامام الرّضا علیه السلام :تاريخ الیعقوبی :تام طلحة وَالتير 
ققالا : [ة قد نالتنا بعد سول اللّه چفوة , (2) قأشرکنا فی آمرک ! 


ققال : آشما شریکای فی الفْوّهٍ وّالاستَقامه , وغونای عَلّی القجز وَالاْودٍ . 
زاجم دص ۳۸2۸ وعافع التفاه فی قال لاسام , 


3 ِ 3اظهاز الشُکاو7766 .الامامٌ علی علیه السلام :الامامه ال 0 : کا 


ان 
لیر لا تشک فی ولاته العراق وطلحة فپ التقن قلَقا استبان [ ن 
لیا یز مولیهما شیثا , آظهرا السّکام ؛ فَتَکلم الرْبیر فی ملاءٍ من فريش , 
و نی آنتنا علیه 


اراد, خقل دمتنا عشیا. 


قفا طلحة : ها الوم لا آثا کنا تلائه من هل الشوری , ره أحَدُنا وبایعناة 
, واأَعطَیناٌ ما فی آیدینا , ومتعنا ما فی و ؛ قأصتحنا قد اخطأنا ما رَچونا . 


قال : قانتهی قَولَُما الی عَلی , قدعا عبة ال بح عَباس وکا استَورَرَخ , 
ققال له : بلقک قُول هذین الرَجّْینِ ؟ قِل : تعم , ,نی قولما" . قال : قما 
تری ؟ قال : آری اما حبّا الولایة ؛ قوّل البَصرّة الربیرَ , وول طلحة الكوقة 
؛ قأنهما لیسز ِِ الیک من الولید وابن ب عامر هن عتمان . فصَچک کی : 
قال : ۰ ات دك لتجال وَألْموال , وقتی تمَلکا رقات 
لاس ۳ السّفیة یالطمع , ویضربا الصْعیف یالتلاء , وتقویا علی القَوی 
یالسّلطانِ , ولو کنث مُستعیلا آحدا ره وَتفعه لاستعملث معاو ی عَلی 
۳ , ولولا ما ظََرَ لی من چرصهما عَلی الولایّه , لکان لی فیهما را 


1- .نهچ البلاغه : الحکمه 202 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 114 , 
بحار الأنوار : ج 32 ص 48 ح 31 . 

2- .الجفاء : تری الصله والبر (لسان العرب : ج 14 ص 148 «جفا») . 

3- ,تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 179 . 


4- .الامامه والسیاسه : جح 1 ص 71 وراجع الجمل : ص 164 والمسترشد : 
ص 418 ح 141 . 


ص: 559 
3 3 اظهار شکوه 


1۱67 .الامام الحسنْ علیه السلام امام علی علیه السلام هنگامی که طلحه 

با : با تو بیعت می کنیم تا در حکومت , شریک تو باشیم : 

: ولی شما دو شریکید در توان و کمک ما 

کجی ها.7768.الامام لباق علیه السلام :تاریخ الیعقوبی:طلحه و زبیر , نزد 

ی به ما بی مهری شد . 
ما را در حکومت , شریک ساز . 


۰ «شما شریکان منید در توان 3 پایداری ,؛ و یاوران منید در ناتوانی 
ها و کجی ها».ر گ ۰ ص 4125 (انگیزه های تحاوز کار ان در نبرد با امام 
علی) . 


3 / 3اظهار شکوه7765.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامامه و 
السیاسه:زبیر در زمامداری عراق و طلحه در زمامداری یمن . تردیدی 
نداشتند: وقتی برایشان آشکار شد که علی, علیه السلام. آن دو رابه کاری 
نمی گماژد, به شکوه پرداختند. زبیر در حضور جمعی از قربیش اند 
و گفت : اين است پاداش ما از سوی علی ! در ماجرای عثمان به سود او 
دست به کار شدیم و عثمان را گناهکار دانستیم و زمینه های قتل او را 
فراهم آوردیم و علی در خانه اش نشسته بود و خواسته اش برآورده شد . 
حال که به دست ما به خواسته اش رسیده . دیگران را به جای ما برگزیده 


است. 


و طلحه گفت : سرزنش روا نیست , جز این که ما سه نفر از اهل شورا 
بودیم که یکی از ما با او موافق نبود , ولی ما دو نفر با او بیعت کردیم و 
آنچه در اختیار داشتیم , به وی بخشیدیم : اما او ما را از آنچه دارد , منع 
کرد. اینک انچه را بدان امید داشتیم , از دست رفته می بینیم. 


سخن آن دو به علی علیه. السلام رسید . غبد الله.بن عباش را که مشاور 
خود کرده بود , فرا خواند و بدو فرمود : «سخن این دو را شنیده ای ؟» . 


کفت * اری : شتنیده آم. 


فرمود : «نظرت چیست؟» . 


گفت : گمان می کنم که آن دو حکومت را دوست دارند . زبیر را بر بصره 
هصالخ وا فز کوفه فان ان وه تیک تر از ولید و ابن عامر به 
عثمان نیستند . 


علی علیه السلام خندید و فرمود: «وای بر تو! در دو شهر عراق , مردان 
جنگی و ثروت ها هست . اگر ان دو مالک رقاب مردم شوند , دل سفیه را 
ی و 
قدرث پیروز شوند . اگر قرار بود کسی را به خاطر محاسبه زیان و نفعش 
به ان گیرم معا وت را 0 و اگر نبود که طمع 
۱ 1 


ص: 560 


6امام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام من کلام له علیه 
السلام کل به طلحة واللییر بَعة بیقته بالخلاقه . وقد عتبا علیه ین تري 
عشوزتهما والاستعاته فی مور بهما : لقد تقمثما تسیرا , وارجائما کثیرا . 
لا تخبرائی , أکٌ شیء کان لگما فیه و دقکما عنف ؟ آم اف قسم 
استأثرث عَلیکُما به ؟ أم أمه حو* رَققة الق احذ من القسلمین صَعْفث عنة " 
آم جملة آم اخطاث باه ؟ 


وله , ما کاتت لی فی الخلاقه رت , ولا ی الولاه ارتة , (1) ولکتکم 
دوئمونی الیها , نی علیها , قَلَمّا آفحت ای تظرث الی کتاب الله 
فضا عضع نا , ور نا بالغکم بو َالبعة , وقا است ال 
آله َاقتَدیة , قلم آحتج فی ذلِک الی ر آیکُما , ولا رای 
جَهلنه قأستشیرکما واخوانی من المسلمین , ولو کان 
۳ 


اماع 


-‌ 


جکمَة , فلیس لکما للع عندی ولا لقبرخما فی قذا ختبی . (و) آحد ال 


یقلوینا وفلویکم ای الق , والهقنا ویَاکمٌ الطَبر . 
قال علیه السلام : رجم الاح رجْلاً رأی حَفا قعان ۶ 1 آو رأّی جورا 
قَردَهْ , وکان عونا بالق عّلی صاجبه . (3) . 


. آی حاجه (النهایه : ج 1 ص 36 «آرب») . 

- .العْنّبی : الرجوع من الذنب والاساءه (النهایه : ج 3 ص 175 «عتب») . 
ِ .نهج البلاغه : الخطبه 205 , بحار الأنوار : ج 32 ص 50 ح 34 تا 
والموازنه : ص113 و 114 . 


ص: 61 


7 ماس تین لاسام ایام لیاسم از ای 
طلحه و زبیر , پس از بیعت گفت , در حالی که آن دو وی را به جهت 
مشورت نکردن با نان و کمک نگرفتن از اتان سرزنش می کردند ؛شما دو 
تن , اندکی ناخشنود شدید و کارهای بسیاری را به تأخیر انداختید. چرا نمی 
۱ ۱ 8 ۷ ۱70 
ام؟ و در کدام نصیب, خود را بر شما ترجیح داده ام؟ يا کدام حقی بود که 
توت از مسلمانان , نزد من اورده و من در ادای ان ناتوان بوده ام یا حکم 
آن را ندانسته ام پا در آن خطا نموده ام ؟ 


به خدا سوگند, نه به خلافت رغبتی داشتم و نه به حکومت , نیازی. این شما 
بودید که مرا بدان فراخواندید و مرا بر آن وا داشتید. 


هنگامی که خلافت به من رسید , در کتاب خدا و آنچه برای ما در آن مقر 
داشته و بدان فرمانمان داده , نظر کردم و از ان پیروی نمودم و به سئتی 
که پیامبر صلی الله علیه و آله نهاده بود , اقتدا کردم و در این زمینه , به 
رآی شما و جز شما نیازی ندارم. برای من حکمی پیش نیامد که ندانم و با 
شما شما و دیگر برادران مسلمان , مشورت کنم و اگر چنین چیزی اثفاق می 
افتاد , از مشورت با شما و دیگران , روی نمی گردانیدم. 


و اما درباره این که چرا در تقسیم [ بیت المال آمساوات می کنم, این هم 
کم دز با رک 21۳ 
من و شما دو تن دیده ایم که پیامبر خدا در اين باب , چه حکمی آورده و 
چگونه عمل کرده است. پس در کاری که خداوند حکمش را مقژر داشته و 
افضا کزده:ر.اری بر ای شما نداشتم 


به خدا سوگند » شما دو تن و دیگران را در این مسئله , حقی بر من نیست 


تا پوزش بخواهم و خشنودی تان را بجویم . خداوند , دل های ما و شما را 
به حق , متمایل سازد و در دل های ما و شما شکیبایی اندازد ! 


[ سپس فرمود: ] خداي رحمت کند کسی را که چون حقی را بیند , آن را 
یاری دهد و چون ستمی را بیند , ان را دور سازد و برای صاحب حق [ در 
ای ها 


ص: 262 


3 / 4خْروخْ طَلح والرّتیر الی مَکهّفی آعقاب عدّه ام من المداولات التی 
آجراها طلحه والزبیر مع الامام فی سبیل الحصول علی بعض المناصب 
الحکومیه , (1) وکسب الامتیازات الاقتصادیّه , ولم تتمکّض هذه المباحثات 
لا عن رفضه الانصیاع لمطالیبهم , تناهی الیهم خبر |علان عائشه فی مکه 
عن معارضتها للامام , والبراءء من قتله عثمان . ومن جهه آخری فقد فرّ 
بعض عمّال عثمان برفقه الأموال التی نهیوها من پیت نیت المال الی مکه خوفا 
من حساب الامام لهم . وهکذا فقد عزم کل من طلحه والزییر علی الذهاب 
(لی مکه , والاعلان عن معارضتهما لحکومه الامام من هناک . فجاءاه وهما 
یضمران هذه النیه . 


1امام کاظم علیه السلام :الجمل نقَلمّا دخلا [ طَلحَة وَالرْیَیُ ] علیه 
قالا : یا آمیر المْوَمنینَ ! قد جثناک تستأذئک لحروج فی القمزه . قلّم یادن 
لهُما . 


ققالا : تحن بَعیدو القهد بها , ادن نا فیها . 

۳ ده ۴( سس ۳۳ ۳۳ 
ققال لهُما : واللّه , ما ثریدان العْمرة , ولکتَکُما ثریدان العْدرَة ! واتّما 
تریدان البصر ! 

9 لا _ ۳۳ 

فقالا : اللهَمٌ غفرا , ما تریذ الا العمره . 


ققال لهُما علیه السلام : احلفا لی بالله العظیم اتکُما لا تفسدان عَل آمور 
المُسلمین , ولا تنکُثان لی بيقة , ولا تسقیان فی فنته . قبَدّلا َلستتهما 
بالأیمان الکیده فیقا استحلْقَهّما عَلّیه من ذلک . 


«ِ« عنه لَمَتَهما ابخ عَباس ققال لهُما : قأذِنَ لَکُما آمیژ المومنین 
؟ قالا : 


قدَحل علی آمیر الغوینین غلیه. اشلام فاد ام غلية السلام عقال ۶ تایه 


ك_ ص_ ‌ 1 شّ 
ققال : قد و آیث طلخه والنبی . 


ققال له : [َهْمَا استأذنانی فی الغمزه , قأذنث لهْما بعد آن استوتقث منهّما 
پالأیمان لا لابغدرا ولا بَنکنا ولا بُحدنا قسادا , وَاللّه یا بن عَبّاس ما قضدا الا 
آلفتتع , قکَائی بهما وقد صارا الی مک لیستعینا علی خربی ؛ قِ تعلی بن 

نبه الخاین الفاجر قد حَمَلّ آموال الهراق وفارسن لینقق ذلک , وسیْفسة 
هذان الَجْلان عَلََ آمری , ویسفکان دماء شیقتی وأنصاری . 


ققال عبٌ ال بخ عناس : ادا کان عندک الأمرٌ گدلک قلح آذنت لهُما ؟ وهلا 
یس ها اوه قنم بالخدید . وگقیت المسلمین شرّهما ! 


ققال لَْ علیه السلام : این عبّاس ؛!اتَأمُژُنی آن بدا للم , وبالسَیته یل 
الکسته , واعاقب عَلی الظَه وَالَْمَه , واخدّ بالفعل قبل کونه ؟ کلا ! وَاللّه 
لا عدلث عَمّا أَحَدّ اللَه لت من الخکم بالعدل , ولا لول بالقصل . (2) . 


۳ «الجمل : ص 164 . راجع : ص 424 (الاستعلاء) . 

- .الجمل : ص 166 وراجع الکافثه : ص 14 ح 13 والاتجا 1 ضن 
ی + ج 2 ص 366 و آنساب الأشراف : ج 3 ص 22 
والفتوح : ج 2 ص 451 . 


ص: 563 
3 4 بیرون رفتن طلحه و زیر به قضد مکه 


3 / 4بیرون رفتن طلحه و زبیر به قصد مکهدر پی رفت و آمدهای چند 
روزه طلحه و زبیر به نزد امام علی علیه السلام برای دستیابی به پاره ای 
از سمّت های حکومتی (1) و گرفتن امتیازهای مالی و در حالی که این 
گفتگوها نتیجه ای جز تن ندادن امام علیه السلام به خواسته های آنان 
دربرنداشت , بدانان خبر رسید که عايشه در مکّه اعلان رویارویی با امام 
علیه السلام کرده و از کشندگان عثمان برائت جسته است. از سوی دیگر 
پزخی: از کار کزاران عثمان , از ترس حسابرسی امام علیه السلام به 
همراه اموالی که از بیت المال غارت کرده بودند , به سوی مک گريختند. 
از اين رو , طلحه و زبیر نیز تصمیم گرفتند به مکّه بروند و در آن جا 
رویارویی خود را با حکومت امام علیه السلام اعلام کنند. آن دو نزد اهام 
علیه النسلام: آمدم بودند و این نیت زا در دل داشتند. 


5 اسمسمام الصادق علیه السلام :الجمل:وقتی که [ طلحه و زبیر ] نزد 
علی علیه السلام آمدند , گفتند: ای امپرمو‌منان ! نزد تو آمده ایم تا برای 
رفتن به عمره , کسب اجازه کنیم. 


ی یه لام ان اعانم‌ان کف ات طاست که عمره فد 
ایم . به ما اجازه رفتن بدهم. 


ای له سای سا ره یه اس کنو دا قسه مش 
ندارید ‏ بلکه قصد پیمان شکنی دارید و می خواهید به بصره بروید». 


بدانان فرمود: «برای من به خداوند بزرگ , سوگند یاد کنید که نسبت به 
امور مسلمانان , در کار من فساد نمی کنید و بیعتی را که با من کردید , 
نمی شکنید و در فتنه جویی تلاش نخواهید کرد». 


آنان زبان به سوگندهای غلیظ در آنچه از آنان خواسته بود, گشودند. 


وقتی از توواهشرون دنه ابن عیاش ان دور دید و بدانان گفت : آیا 
اهر ف‌فان‌ مها احازی اقضر آراد؟ 


عم 


گفتند: اری. 


آبن عباس , نزد امیرمومنان رفت و ایشان شروع به سخن کرد و فرمود: 
«ابن عباس ! ایا خبری داری؟» . 


گفت: طلحه و زبیر را دیدم. 


بدو فرمود: «آن دو از من اجازه عمره خواستند و من ؛ بدانان اجازه دادم ۰ 
البته پس از آن که با سوگند از آنان تعهّد گرفتم که حیله نکنند , بیعت 
نشکنند و فساد , ایجاد ننمایند. به خدا سوگند ای این عباس که آنان قصدی 
جز فتنه نداشتند. گویا می بینم آن دو را که به مکه رفته اند تا به پیکار با 
من کمک برسانند. به راستی که یعلی بن منیه , ان خیانت پيشه فاسد , 
ثروت های عراق و فارس را با خود برد تا در این راه مصرف کند. به زودی 
این دو در کار حکومت من فساد می کنند و خون پیروان و یاران مرا می 
ریزند»؟. 


عی ااج بن عبّاس گفت: اگر مسئله در نظرت چنین بود , چرا به آنان اجازه 
دادی؟ ۳ آنان واادز خینه رکفت آهی. تیه تا مشلمانان را از 
نش آنان بان,دازی؟ 


[ علی علیه السلام ] به وی فرمود: «ای ابن عبّاس ! آیا مرا وا می داری که 
ستم آغاز کنم و بدی را پیش از نیکی بیاغازم و بر گمان و تهمت , کیفر 


دهم و پیش از انجام دادن جرم , دستگیرشان کنم؟ ! هرگز ! به خدا سوگند , 
از انچه خداوند بر من لازم دانسته که داوری بر پایه عدالت و سخن 


جداکننده حق و باطل باشد عدول نمی کنم». 


ص: 2604 


سای التضا عله اسلام «العدل قن ی کر بن عیسی ۶ ۱۶ فا 

السلام أحَد علبهما القهد والمیناق اعظم ما أحَدَغ علی أحد من لقه ال 

خالفا ولا یتنا , ولا یتوها وجها عَیر النمْمره حتّی ترجعا [لیه , قاعطیام ذلک 
من آنمُسهما ,2 آذن ما قََرجا ۰ () . 


1- .الجمل : ص 437 , الکافثه : ص 15 ح 14 , بحار الأنوار : ج 32 ص 32 
ح 186 . 


ص: 565 


7 اسمسمام الصادق علیه السلام :الجمل به نقل از بکر بن عیسی : به 
راستی که علی علیه السلام از ان دو (طلحه و زبیر) سخت ترین پیمان و 
میثاقی را که از کسی می توان گرفت, گرفت تا با وی مخالفت نورزند و 
بیعت نشکنند و جز عمره , به سوی دیگر نروند تا نزد وی بازگردند و آن دو 
نیز چنین تعهّدی را از طرف خودشان به او سپردند, تا اين که به آنان اجازه 
داد و انان بیرون رفتند. . 


ص: 566 


3 / 5عوَة طلحهة والزتیر ایْشة |ی الحُروح (7774/1.امام باقر علیه 
السلام :نساب الأشراف عن صالح بن کیسان وآبی مخنف:قالوا 

طَلحة وَالرّبیرُ علی عایْشه , قدعواها الی الحُروج , ققالت : | تأمراگی 11 
آقایل ؟ 


ققالا : لا , ولکن علمین الثاس أَنْ غثمان فُِلَ قظلوما , وتدعیهم الی_آن 
جوا الاسر شوری ین العملسن * فیکویوا علی الحاله التی ت کم علها 
مژ بن الاب , وتصلحین تیتفم . (7775)2.امام صادق علیه السلام 
تالفتوح خرخ الرتیژ وطلحة الی مک , وحرج مقَهما عَبد له بن عامر بن 
کَریز؛ وفع این خال عتمان , قَجَعَل یقول لهّما : ابشرا ! ققد نلتما حاجتکما, 
والله لأْمَدَتّکما بمتّه آلف سیف . 


قال : وقدموا که و یومَیُز عايْشة , وحرّضوها عل الساات بدم کنهاز: 
وکان مَقها جماعة من بنی ام , قَلَقا عَلِمت بفدوم طلحة وَالرْییر قرحت 
بذک واستبشرت , وعَرمت علی ما آرادت من آمرها . 1 


1- .هذا الکلام لا یعنی آَنْ عائشه کانت بریثه تماما وأنْ طلحه والزبیر هما 
اللذان حژضاها علی ایخاذ ذلک الموقف . اِنْ موقف عائشه آثناء العوده من 
مه وسماع خبر مقتل عثمان وخلافه الامام علیه السلام ینم عن ها کانت 
تبحث عن ذریعه للاعلان عن معارضتها للامام علیخ علیه السلام , وائها کانت 
متأقبه للاعلان عن تأییدها لأیه حرکه معارضه , راجع : ج 3 ص 318 (حخْ 
ِِ فی حصر عثمان) . 

- .نساب الأشراف : ج 3 ص 23 . 

- .الفتوح : ج 2 ص 452 . 
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3 / 5دعوت طلحه و زبیر از عایشه برای قیام 17778.عنه علیه السلام 
+ یات ال تاه عام ان‌صالم نم نان و اه فحتی. ۰ لاحم هر 
نزد عايشه رفتند و او را به قیام فرا خواندند. عايشه گفت: آپا مرا و 
گرمی دارید که پیکار کنم؟ 


گفتند: نه ؛ اما به مردمٌ اعلام کن که عثمان , مظلومانه کشته شده است و 
انها را دعوت کن که مسئله حکومت را شورایی میان مسلمانان قرار دهند 
تا بر همان روشی باشد که عمر بن خطاب , انان را در آن رها کرد تا تو 
میان آنها صلح برقرا ر کنی.7779.عنه علیه السلام :الفتوح:طلحه و زبیر به 
سوی مه بیرون رفتند و عبد للّه بن عامر بن ریز (پسردایی عنمان) نیز 
با ابان:بیزون.رفیت ی لاد , پیوسته به آن دو می گفت: مژده باد بر شما 
که به خواسته های خود , دست يافتید. به خدا سوگند که شما را با صد 
هزار شمشیر , یاری می رسانم. 


آنان دوارد هکم دنه دور آنتروز کان م غایشه نف در امکهبوان. ان دو او را 
بر خونخواهی عثمان , تشویق کردند . گروهی از بنی امه نیز همراه وی 
بودند. ی را ای هس 
داد و برخواسته خود در مسئله حکومت , مصمّم شد. 


ص: 568 


0 بحار الأنوار :الجمل :لقا عرف طلحة وَالذْبَیرُ من حالها [أی عایْسَة] 
وحال القوم عملا ی اللحاق بها وَالَعاضْد علی شقاق آمیر المُوْنینَ علیه 
السلام , قاستَدّناة فی العَمرَه ... وسارا الی مَکة خالعین الطاعع , 
ومٌفارقین الجماعة . 


قلَمّا وَردا الیها فیقن تبعهّما من آولادٍهما وخاصَتَهما وخالضتهما طافا پالبیتِ 
طواف الممزه , وسعیا بَینَ الصّفا والقروه , وبعنا 0 
الژتیر وقالا له : امض الی خالیک , قأهد [لبها السَّلام متا وفل آها : 3 
بفرتايک اسلا وتقولان لک ار ام القوضین فان ۳ ظاوم! 
وان عم بن آبی طالب ابترٌ الاسن آمزهم , وعلبهم عَلیه بالسُقَهاء الذین 
نوا بل تمان وتحن تخاف انقشاز الامرٍ به ؛ قان ریت آن تسیری نا 
لعل اللة نی مک قتق زو اا نع رو تشعب یر وم : وبلم یی شعتوم : 


هم 


عآره 
9 
7 یت 


(1) وتصلة ِ موه وم 


قأتاها عَبذ الم , فلا ما آرستلاة به , قأطهرّت الامتتاغ من اجانتهما ای 
الخروج عن که , وقالت : يا نت , لم آفر پالخروج , لکنی رجَعث الی که 
لاعلم لا سَ ما ول یمان |مامهم . وا أَعطاهمٌ التوبه , فَتلوة تا تا 
بریا ۳ ریم , ویّشیرون الي عن ارف امرَم وعْضَهّم من 
غبر مشورو من المُسلمین ولا مُوامَرَو , بتکبُر وتجبر , وین آنّ ال 
له حقٌا کما کانوا بَروتَة لقیره . 


ققال لها عبدٌ له : قلدا کان هذا فُولي فی عَلِیٌ یا مه ۱ 
غتمان , قما الذی بُقَعدي غن المّسا ده قلی چهاد علِیّ بنٍ ی طالب وقد 
حضر كي من المسلمین من فیه غنیح وكفاية فیما در نرید 


ققالت : يا بت أَقَکَرٌ فیما لت وتعوذ ال . 


جع عَبذ اللّه آلی طلحه والژّتیر بالختر , ققالا له : قد آجاتت أَضٌا والحمة 
لله آلی‌ها تریده فلا له بایر‌ها فی اند فد رها آعز العتلعین: 
وأعلمها أثا قاصدان آلیها لنْجَدَد بها عهدا , وتْحکِم مَقها عقدا - قباگزها عَبة 
له , وآعاد علیا : رها اوه من القول لپها , قأجابت ای الخُروج 
ونادی منادیها : ار أ المومنین تریة آن 7 تخژج تطلب بدم غنمان , قمن کانَ 
بُریدذ آن بخژج قلیتهیّا بلخروج مَعها . 


وصاز [لبها طَلحَة , قَلمّا بسُزت به قالت. له 
شایعت عل۲ ؟ فعال آما :با اقه سا 


تدفت تدافه انیت زور 21 


ِ طز 


ی 
نت ۳۳9 
7 


رات عیناهة ما ضَتَعت یداه 


جاعقا الْتیرُ قسَلم عَلیها , ققالت لَ یا آا بد ال ! شرکت فی 5م 
عنمان اف ۱۱۶ , وأنت والله أَحَودٌ مهنة بالامر ؟ 


من دنبی فی ذلک , ون أنرٌ ات یدّم 3 ۱ وال 0 باتعث علیا الا 
مکرها , التَف به السْمهاء من آهل مصر والعراق 4 اهاز تیه نوم و خافوا 


وصار الی مک عَبذ اللّه ب آبی تبيقة وکات عامل عغثمات قلی صنعاء قَدحلها 
وقد انگسَر قَخْذه , وکان" سَبَت ذلی ما واه الواقدیٌ عن رجاله : 4 
انصَلّ بابن آبی بیقة حصر الثاس لِعْنمان شریعا یی . قلجه 
ضفوان بِنْ مب , ومو عَلی رس یجری وعَبذٌ الله بر اب تفه عي واه ۰ 
نا منها الفرس , قحاذت قطرَحّت ابن ای که بو کفرت فضوه زو 
التاس قد قتلوا غثما , قصار الی مکة بعد الظهر , قوجد عایشة یومیذ 
تدعو ال الخُروج للطلب بدم غُثمان , قأمَرّ بسریر قَوَضِع له سَریرٌ فی 
آلقسجد ثم خمل وضع علبه وقال لاس : من خَرح للطلب یدم غنمان 
فعلت جماژ .هر ناسا را , فحمَلَهُم ولم یستطع الخروج مَعَهُم لما کان 
برجله . ۱4 . 


1 


13 َ 


- .الق : الحام الفَنق واصلاحه . وشَعبٍ الصدع فی الاناء : اصلاحه 
وملاءمته ره مج مهم ما دق مت (انظر اسان | اعرن:- ۳۰ 
0 ص 114 «رتق» وج 1 ص 498 «شعب» وج 2 ص 161 «شعت») . 
2- .الکسَعي ؛ بُضرب به المثل فی الندامه , وهو رجل رام رمی بعد ما 
آسدف اللیل عیرا , فأصابه وظن آثه آخطاه ,. فکسر قوسه , وقیل : وقطع 
صبَعَةٌ ثم تدم من الغد حین نظر الی العیر مقتولاً وسهمه فیه (لسان العرب 
+ ج 8 ص 311 «کسع») . 
3- .حاول الزبیر بهذا الکلام الکاذب آن پوجه آفعاله , ولتتضح لک هذه 
الاکذوبه , راجع : ج 4 ص 458 (الفصل الاأول / آوٍل من بایع) و ص 485 
(اقبال الناس علی البیعه) . 
4 .الجمل : ص 229 . 
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و و ی و و ی 
مقمنان , تلاش کردند . | ز این رو بود که از امیر موّمنان برای سفر عمره , 
اجازه خواستند و به سوی مکه راه افتادند , در حالی که جامه اطاعت از تن 
به دراورده , از توده مسلمانان , جدا می شدند. 


[ طلحه و زبیر ۰ وقتی با همراهان خود , از جمله فرزندان و نزدیکان و 
خواصٌ خود به مکّه وارد شدند , طواف عمره به جای آوردند و سعی میان 

فا و مروه کردند . سپس عبد اللّه بن زبیر را نزد عايشه فرستادند و به 
وی گفتند: نزد خاله ات برو , از سوی ما به وی اهدای سلام کن و به او 
بگو: به راستی که طلحه و زبیر , بر تو درود می فرستند و می گویند: امیر 
مانب عفانم هلاه تسد هلت مد ایس ات کار رتم۱ 
از دستشان ژبود و به پاری نابخردانی که عهده دار کشتن عثمان شدند. بر 
مردم , پیروز شد و ما می ترسیم که [ سیطره و قدرت آحکومت وی 


گسترش يابد. 


از اين رو , اگر با رآی ما موافقی , با ما حرکت کن. شاید خداوند به 
وانطظه بو تفر فههای میان .این اس را هه احاد ور ویر اکند کی.شان راابه 
سامان , و پریشانی هایشان وه کت هی سازد و امور مسلمانان ۲ 
اصلاح نماید. 


غیه الله بت زین , نزد عايشه آمد و آنچه را آن دو تن پیغام داده بودند , به 
وی رساند : ولی عايشه از پذیرفتن خواسته آنان در خروح از مکه , امتناع 
ورزید و گفت: فرزندم ! من فرمان به خروج نمی دهم : اما خود به مکه 
بازگشتم تا مردم را از آنچه بر پیشوایشان عثمان رفته است , باخبر سازم 
. به راستی که عثمان در برابر مردمٌ توبه کرد لت ان اون از یکی 
تاک ون اف کس نو 


مردم [ باید] در اين باره بیندیشند و [ نیز ] درباره کسی که بدون رایزنی 
مسلمانان و بدون تبادل نظر با آنان خلافت را غصب نموده و با زور و 
قلدری چیره شده است . او می پندارد که مردم برای او در خلافت , حقی 
می بینند , همان گونه که برای دیگران می دیدند !؟ 


هرگز ! هرگز ! پسر ابوطالب گمان می برد که در کار خلافت , مانند پسر 
ابو فحافه (ابو بکر) است؟ نه , به خدا! چه کسی در میان مردم همچون 
پسر ابو قحافه است که گردن ها برای او خضوع کنند و در برابرش سر 
تسلیم فرود آورند؟ به خدا سوگند,پسر ابو قحافه , حکومت را بر عهده 
گرفت و همان گونه که آن را به دست گرفت و از آن نیرفن اشد: 


پس از او [عمر بن خطاب ] آن که از تبار و خاندان عدی بود , خلافت را بر 
عهده گرفت و راه ابو بکر را پیمود 0 
ار 
اسلام بود و [ افتخار] دامادی پیامبر خدا [ را داشت ] و کارهایی در خدمت 
پیامبر انجام داد که مشهور است و هیچ یک از اصحاب , کارهایی همچون او 
برای خدا انجام نداد . او شیفته خویشان خود بود و اندک کزی ای پیدا کرد 
و ما او را به توبه کردن , فراخواندیم و او نیز توبه کرد و سپس کشته شد , 
و این , حق مسلمانان است که خونخواه او باشند. 


ی لاه بت ی خها یه رسب مادرجان ! اگر چنین نظری درباره علی بن 
ایی طالب و قاتلان عتمان داری, چه چیژ تو را از مساعدت بر جنگ با علی 
بن ابی طالت بان ف رد تال ان کت ان ادا ات انس نو 
جمع شده اند که برای اجرای نیت تو کافی و بسنده اند؟ 


عايشه گفت: فرزندم ! درباره آنچه گفتی می اندیشم و تو دوباره نزد من 
باز ای. 


۱ 


آن دو گفتند: سپاسّ خدا را که مادر ما با آنچه که ما می خواهیم , موافقت 
کرده است. سپس به وی گفتند: فردا صبح زود , نزد عايشه باش و کار 
مسلمانان را به وی گوشزد کن و به او اعلام کن که ما می خواهیم پیش او 
بیاییم تأ تجدید عهدی کنیم و با او پیمان ببندیم. 


1 1 ۳ 0 و 
عبد الله بن زبیر , فردای آن روز , صبح زود پیش عايشه برگشت و برخی 


غاشه. نا ره آزم که متاففت. کرت وه عارنی هار رفک 2۱ 


المومنین, قصد دارد برای خونخواهی عثمان. قیام کند . هرکس می خواهد 
با او قیام کند , خود را اماده کند. 


طلحه نزد عايیشه رفت . چون چشم عايشه به وی افتاد , گفت: ای آبو 


طلحه بدو گفت: مادرجان ! داستان من چیزی تبنتت: . خر ههان: که آن 
شاعر جاهلی گفته است : 


پشیمان شدم , همچون پشیمانی آن مرد قبیله کُسع (1 
هنگامی که چشمانش دید که دستانش چه کرده اند. 


زیپر هم نزد عايشه آمد و بر او سلام کرد. عايشه به وی گفت: ای ایو عبد 
رای کیت 9 1 


زبیر گفت: اما آنچه درباره عثمان انجام دادم ۰ از آن پشیمانم و از گناه 
خویش , به پیشگاه خدای خود , پناه می برم و هرگز خونخواهی ۳9 را 
رها نخواهم کرد. 


به خدا| سوگند , با علی چز با اکراة بیعت نکردم. نابخردان مصری و عراقی 
, اطراف او را گرفته بودند و شمشیرهای خود را کشیده بودند و مردم را 
می ترساندند تا ان که مردم با علی بیعت کردند!(2) 


عبد اللّه بن ابی ربیعه که کارگزا ر عثمان در صنعا بود , با رانی شکسته به 
آفت. واقدی , سبب آن را چنین روایت کرده است: 


چون خبر محاصره شدن عثمان توسط مردم به وی رسید , به سرعت برای 
پیاری عثمان به سوی او شتافت. صفوان بن امیه که بر اسبی سوار بود , او 
را دید. عبد الله بن ابی ربیعه بر استری سوار بود. اسب صفوان به استر 
ی ی و او ی ها 
شکست. سپس [ در همان جا] خبر یافت که عنمان , کشته شده است ۰ از 
انس ار کم وهی ی وا را ار 
را فا ی 


عبد اللّه دستور داد بزایتتن تختی فراهم. آوزدند و در مسجد الحرام نهادند . 
پس به آن جا منتقل شد و بر تخت , نهاده شد . او به مردم گفت: هر کس 
برای خونخواهی عثمان بیرون رود , ساز و برش را من فراهم می سازم. 


از این رو »؛ گروه بسیاری را آماده ساخت ؛ ولی خود به سبب ش‌کس ن؟ 
رانش نتوانست با انان حرکت کند. . 


1- .اين مرد را برای پشیمانی مَتّل می زنند ؛ زیرا در شب به سوی الاغی 
تير انداخت که بدان اصابت کرد. ولی وی گمان کرد که تیرش به خطا رفته 
و کمان خود را شکست يا انگشتان خود را برید . چون صبح شد و الاغ را 
کشته دید (که تير بدو اصابت کرده بود) , پشیمان شد (لسان العرب : ج 8 
ص 311) . 

2- ان که ای 
کامل. تزور دار بهدند. بر اف اکاهن. یر : . ک : ج 3 ص 479 (فصل 
یکم 26 5 (روی آوردن 
مردم برای بیعت) . 
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3 / 6تخطیط الاکئین لِلحریانْ شوری الناکئین جدیره بالتأثل , فقد اجتمعوا 
ففیی کت ی آخل التتظیط اضواجمه ان امین علیه السام ملس 
ی , وعائشه , ومروان بن الحکم رام شیور قفید ]اه 
بن ,عامر , وعبد الله بن الزبیر , ونظاثرهم لیعینوا موضع القتال , ویرسموا 
9 0[ التواخهه .وان لک جاح من قااعی اسفانه 
الخاخه " مطلحه والرییر انا اهتن-وراء السلطه . وفی آنقشهما وی 
الرئاسه والخلافه , ومروان رجل ماکر مریب , بعید عن الدین , وعبد الله 
پن عامر شخص موتور قَقَد سلطته بعد آن ملاً جیوبه بدنانیر بیت المال 
مدرآشته ماکان فلس سس نا بلطم ویر ی ال هه 
وبلبله الهوس بفتنه عمیاء تمخضت عنها معرکه الجمل . واختارت هذه 
الشرذمه البصره بعد مداولات کثیره , ذلک ا تهج من جهه لم یثقوا بمعاویه ؛ 
فیذهبوا الی الشام , ومن جهه اخری ائهم کانوا یبتغون مدینه هی فی 
الوقت نفسه قاعده عسکربه ولم تکن مدینه غیر الکوفه والبصره لها هذه 
الخصوصیّه , فاختاروا البصره لمیل آهل الکوفه للامام علیّْ علیه السلام . 
فص هل الوم ال عهان سحصافا الود ینام ق سره 
کای عاا لا موه ها شاد هقی ازسعطات الا الیل ای 
معلومات ضروریه تخدم موقف الحرب . 


ص: 573 
3 6 برنامه ریزی ناکئین برای پیکار 


3 6برنامه ریزی ناکین برای پیکاراساس شورای ناکثین , جای درنگ دارد. 
آنان جهت برنامه ریزی برای هت وب پا امیر مقمنان دز که اجتماع 
کردند . طلحه, زبیر , عایشه , مروان بن حکم , یعلی بن منیه , عبد ال بن 
عامر , عبد اللّه بن زبیر و افرادی از اين دست , نشستند تا محل جنگ را 
معیّن سازند و نقشه جنگ و راه های رویایی را طرّاحی کنند. هریک از اینها 
ویژگی های خود را داشتند. طلحه و زبیر , شیفته قدرت بودند و در سر , 
هوای ریاست و خلافت داشتند . مروان , مردی فریبکار , وسوسه گر و به 
دور از دیانت بود. ید اش ار تا سس ار وم وم که تب 
هایش را از دینار و درهم بیت المال , پر کرده بود و همین طور , یعلی بن 
منیه. بدین ترتیب , قدرت طلبی , رفاه جویی و هوا و هوس ها با فتنه ای 
کوژ به هم آمیختند و از دل آنها , «پیکا و جع » مزون امد این گروه . پس 
از بررسی های فراوان , بصره را بر 52| از یک سو به معاویه 
اطمینان نداشتند تا به سوی شام روند و از سوی دیگر , به دنبال مکانی 
بودند که هم زمان , پایگاه نظامی نیز باشد و هیچ شهری جز کوفه و بصره 
, این ویژگی را نداشت. آنان به جهت تمایل کوفیان به امام علی علیه 
السلام و تمایل بصریان به عثمان , بصره را بر گزیدند ؛ افزون بر آن که ابن 
عامر , در بصره نفوذ داشت ؛ زیرا وی زمانی حاکم آن دیار بود و این ,؛ 
فا رک وا دا و رم وی اه 
لازمی که در جنگ مفید می افتاد , کمک می کرد. 


ص: 2:74 


1 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامامه والسیاسه :قال نز 
السْامْ یه الرَجال والأموال . وعلیها مُعاویِةْ , وهَو ابن عَمّ الرَجُل , 
تجتمع بُولنا عَلیه . 


وقال عبدٌ اللّه بخ عامر : البَصرَة ؛ قان عَلبثم عَلیّا فلکم السامٌ , وان عَلَبَکُم 
عَلوٌ کان مُعاوية لک جُنَةَ , وهذو کنْبْ آهل البَصو ال . 


ققال علی بن مُنته (1) وکان داهبا : أبّا السَیخان ! قْرا قبل آن ترحلا أنَ 
قعاونه قد شفک آلی الشام وفیها الحَماعة , وانشم تقدمون غلیه عدا فی 
فرقم , وقو این عم عُنمان دوتکم ؛ أ ریم ان دققکم عَن الشام , آو قال : 
آجقلها شوری , ما آنثّم صانعون ؟ أ تفَاتلوتَه ام تجقلوتها شوری فُتَخژجا منها 
؟ وأقتغٌ من ذیک آن تأتیا تحلا فف: ندید اه فد تیه کها الب ونر بدا آن 


تخرجاه منة 

ققال القَوم : قٍلی آين ؟ 

قال : ای البصرو . (2) . 

1 .فی الخضدر تهمنیه» وهو تصجیف: , ها آضحیه ما انفاه: 


ماه دالاس که 1 ۱9 ورا تا نم الیی عه 150 
والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 314 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 231 . 
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2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامامه والسیاسه:زبیر گفت: شام , 
[ جهت جنگ , مناسب تر است : زیرا آمردان جنگی و ثروت بسیار دارد و 
معاویه بر آن حکومت می کند که پسرعهوی عثمان است و هرگاه اجتماع 
۳ و 


گشتید , شام هم از ان شماست و اکُر علی بر شما پیروز گشت , معاوبه 
تسا وا اجه ها رآ ات ام ی 5 


یعلی بن منیه که فردی زیرک بود گفت: ای دو بزرگوار! پیش از عزیمت , 
کار را بسنجید. معاویه پیش از شما در شام بوده است و در ان جا اجتماع 
و احاد است و شما فردا با پراکندگی بدان جا می روید. او عموزاده عثمان 
است و شما چنین نسبتی [ با عثمان آندارید . اگر شما را از شام بیرون 
راتد یا بگوید: «کار را به شورا می گذارم» , شما چه می کنید؟ آیا با او 
کار می کنیه کار خافت رها دام کات هار شا شرون ی 
روید؟ زشت تر آن که شما سراغ مردي می روید که از پیش , حکومت در 
دسن توخمه سفا.قی ها هید ام را از انتصتص یرون سار ید 


گفتند: پس کجا برویم؟ 


گفت: به سوی بصره. . 
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3.امام صادق علیه السلام :الفتوح :شاوروا فی القسیر ققال الرّیرٌ : 
علیکُم یالشّام ! فیها الّجال والاموال , وبها معاوتة ؛ وفو عَ لیا 


ققال الولیذ بن عُفته : لا واللّه ما فی آیدیکُم من الشام قلیلْ ولا کثیژ ! 
وذلک ان غنما بن عَقَانِ قد کان استعان یِمَعاوية لَنْصْرَهُ وقد حوصر , قلم 
یفعل وترّص خی فُیِل , لذلک یتَحلص له السامْ , أقَتطمَغ آن یُسَلمها (1) 
الیکُم ؟ مَهلاً عن ذٍکر السام وعلیکم یقیرها . (7784)2.پیامبر خد]ٍ صلی الله 
علیه و آله تاریخ الطبری ی هرا تعنی طلحَة والرَبَیر الی مَکه :  ِ‏ 
کمان-بارعه. اشعر چاین .عاهر بها تخر دنام فقدم علی تن امنع 
پمال کثیر , وزیادو علی رتور ی ی فی بیت عائشه 1 قاراژوا 
الاح , ققالوا : تسیر الی علم قَنْفانلَهٌ 


ققال تعشهم : آیسن کم طاقذ یأهلِ العدیته , ولکئا تسیژ عثی تدجُل البَصته 
وَالکوقة , ولطلحة بالکوقه شيعه وهوی , وللژبیر بالبصرو هوی ومعونة. 


قاجتمع رهم علی آن سیروا ی التصزه والی الکوقه . قاعطاهم عَبدٌ له 
ن امس ما را وا + قکرجوا فی: سیعوته سبعمله رجُلِ ین أهل القدیته وقگه ‏ 
هم آلثّاسن حَنّی کانوا تلائه آلاف رَجُل . ۱ 


.فی المصدر : «آسلمها» , والصحیح ما آثبتناه کما پقتضیه السیاق . 
.الفتوح : : ج 2 ص 453 . 

دِ ,تاریخ الطبری : ج 4 ص 452 , الأساب الأشراف : ج 3 ص 21 نحوه 
وزاد فیه «قالوا : فنسیر الی الشام فیه الرجال والاموال وآهل الشام شیعه 
اتفان: مر فتطلب. بدضه. ونجد. طلی دلی: اغهانا «انضارا ممقانفنی . ففال 
قائل منهم : هناک معاوبه وهوٍ والی الشام والمطاع به , ولن تنالوا ما 
تریدون , وهو آولی منکم بما تحاولون لاأئّه ابن عم الرجل» بعد «بأهل 


المدینه» . 
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5.الامامْ الباقژ علیه السلام :الفتوح:درباره محل جنگ , مشورت 
کردند. زبیر گفت: بر شماست که به شام بروید ؛ زیرا در آن , مردان 
ی 


است. 


ولید بن عقبه گفت: نه, به خدا سوگند! از شام , چیزی در دست شما 
نیست , نه اندک و نه بسیار ؛ چرا که عثمان بن عفان , به هنگام محاصره 
شدنش از معاویه کمک خواست تا او را یاری رساند ؛ ولی معاویه کمک 
نکرد و منتظر ماند تا عثمان کشته شد. از اين رو , شام کاملاً در اختیار او 
قرار گرفت . آیا چشم امید دارید که آن را به شما تقدیم کند؟ از 5 
درگذرید 0 به جای دیگر بیندیشید.7786.عنه علیه السلام :تاریخ 
ین عامر, در مگد تضور اشت و در جستجوی مال دناب .ی من 
منیه نیز با ثروت بسیار که بیش از چهارصد شتر بود, وارد مکه شد. ایشان 
در خانه عايشه گرد آمدند و به رایزنی نشستند و گفتند : به سوی علی می 
رویم و با وی پیکار می کنیم. 


کی از آنان کشف:* ما را نارای ورد اه مه شنیت: #علی زد 
سوی بصره و کوفه حرکت می کنیم. طلحه در کوفه , دوستان و هوادارانی 
دارد و زبیر نیز در بصره , دارای طرفداران و یاورانی است. 


رآیشان بر آن قرار گرفت که به سوی بصره و کوفه بروند. آن گاه , عبد عبد 
اللّه بن عامر , ثروت فراوان و شترانی در اختیار آنان نهاد. آنها با هفتصد 

فزدعنکی, از آهل- مه و که , حرکت کردند و مردمان دیگر نیز به آنان 
پپوستتد تا آنن که شمارشان به‌سه هزار تفر رسد 1 


1- .در آنساب الأّشراف , اين افزونی آمده است : گفتند: به سوی شام 
حرکت می کنیم که در آن , مردان و ثروت هاست و شامیان , پیرو عثمان 
اند. خونخواهی عثمان می کنیم و در این راه , اعوان و انصار و همراهانی 
ینابم یکی از آنان کفت: ۶ در ان حا ععافت است که حمران شام 
انست ود آن جا خطاع استت. و به خواسته هایتان تفی رسید و او بر این 
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:الجمل :بلج ام سَلْمَهة اجتماع القَوم وما خاضوا فیه , قَبکت حتّی احضل 

ِِ , ثم دَعغت بثیابها , فلیستها وتحَفُرت وقشت الی عائشهة ت لتعظها 
تَصَدٌها گنر آبها فی مٌظاهره آمیر المَوْنین علیه السلام بالخلاف , وتقعد 


ی 


قَلَقا دحلّت علیها قالت [تي ده سول اللّه صلي الله علیه و آله تین 
یه , وججابي مضروب علی خرمته , وقد جَمع الفُرآن دیلی: ‏ فلا تندخبه.: 
وکتي حُفرتك ؛ قلا ضحبها , ال ال من وراء هذه اجه ! 


قد عَلِم سول اللّه صلی الله علیه و آله مكاتي ؛ قلو آراد آن بَعهّد اليي 
لقغل , بل تهاي غن القرطه فی البلاد . 


ان عمود الدّین لا یفام یالُساء ان مال , ولا ُرأب یهن ان ضدع . خمادیاث 


ت 


التساء : عطرلٌ "الظراف: ,. وخف الأأعطافب , وقصر الوهاژه , وضم ال ول 


ما نت قائلة لو أنْ ر سول اللّه صلی الله علیه و آله عارضک یبعض القَلواتِ 
, ناصَهّ ٩‏ صا من تنل الی جر ! قد قتکتِ جداقتة . وترکت خرمتة 
ِِ ی هی ی 


‌ تب 


لآ بسرث سک ها نع قیل ی ادلی الفرووین: یت ان 
لقی مُحمّدا صلی الله علیه و آله هایَِة چجابا قُد سَترَ عَلَیَ . اجقلی 
جصتک یتک , وقاعة البتیتِ قبر وي , حثّی تلقیتة , وأنتِ عَلی ذیک أطوم ما 
تکفنین له ها ارمتوه: ۱۱۱ وانضر ماعکوین لین ما علشت عیف. 


[ یفن الخصدر «لزنه» بدل «ها تیه والضواب: ها سا کما قن 
الاحتجاج. 


- .الجمل : ص 236 , الاحتجاج : ج 1 ص 391 ح 82 عن الامام الصادق 
1 السلام , معانی الأخبار : ص 375 ح 1 عن ۳ الأخنس الأرحبی : 
الامامه والسیاسه : ج 1 ص 76 , العقد الفرید : ج 3 ص 316 , شرح نهج 
البلافه : ج 6 ص 219 وفی الأریعه الأخیره «أها کتبت بهذا ٍلی عائشه» و 
وا ای ار 
180 . 
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السلام :الجمل:خبر گردآمدن, مردمان و اهدافشان , لت هید 
چنان گریست که چارقدش پر از اشک شد. آن گاه , لباس هایش را 
خواست . انها را بر تن کرد و خود را به شدذت پوشاند و به سوی عايشه 
روانه شد تا او را اندرز دهد و او را از تصمیمش در مخالفت با امیرمومنان 
باز دارد و از همراهی اش با جمعیت , منصرف سازد. 


۳۳ ف ۳ ۳ ِ_ 

[ ام سلمه ] وقتی بر عایشه وارد شد , گفت: به راستی که تو دری میان 
ی 
قرآن کریم , دامان تو را جمع کرده است . (1) پس پرده دری مکن . | 
خاگا ان ایا اس مرا اس ی مارا ور 


مورد پیامد اين آیه 2 [ در نظر بگیر ]! 


کند, می کرد ؛ بلکه تو را از گشت و گذار در شهرها باز داشت. ستون دین 
, اگر کچ شود و شکافی بردارد, به دست زنان , استوار نمی شود و ترمیم 
نمی گردد. نهایت کوشش زنان [ در حریم دین ] , چشم برگرفتن از 
نامحرم و دامن برچیدن از کبر و نخوت و کوتاه گام برداشتن و جمع کردن 
دامان خویش است. 


اگر [ پیامبر خدا ] تو رز در صحراها و سوار بر شتران جوان ببیند که از 
آبشخوری به آبشخور دیگر می روی , چه پاسخ خواهی داد؟ تو صداقت او 
را دریدی و حرمت و عهدش را وا نهادی. به راستی که کارهایت در محضر 
خداست و بر پیامبر خدا وارد خواهی شد. 


په خدا سوگند , اگر من اين کار تو را انجام دهم و به من گفته شود : «وارد 
چون حجا, بی که بر من انداخته بود , دریده ام. خانه ات را حصار خویش کن 


ک ماه آنت وا کف کوو‌نیدان تا بیامسد صلی اللهتعليه وله را «بدار کنف 
که نو بدین روش ؛ ز با آنچه بدان پایبند بوده ای / خداوند را بیشتر اطاعت 


کرتم يب وبا انخه:دست: از آن:نکه داشته ای ین را شین بارزی زا نده 
ای. 


عايشه به ام سلمه گذ گفت: پند و اندرز تو را نمی فهمم و خیرخواهی ات را 
نمی پذیرم ۰ راهی که برگزیده ام , راه خوبی است. من بر سر دو راهی 
«حرکت» و «برجای نشستن» مانده ام . اگر بنشینم , از روی نیاز و 
ناچاری نیست , و اکر به راه افتم , به سوی چیزی رفته ام که چاره ای از 
ادامه دادن ان نیست. 


1- .. اشاره است به آیات 0 34 از سوره احزاب که خداوند در آنها توصیه 
هایی به زنان پیامبر صلی الله علیه و اله دارد و از جمله , به انان فرمان 
می دهد که : «در خانه های خود بمانید» . (م) 
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الطبری :کتّت عایْشَهٌ الی رجال من آهل البَصه , وکتبت ای الأحتف بن 
قیس , وضبره بن شیمان 4 و آمثالهم من الوٌجوه 4 ومضت نی |ذا کاتت 
یالحْیرٍ (1) انتظرّتِ الجوات بالختر . (7791)2.الامامْ الصٌادق علیه السلام 
( فی قوله تعالی : (0) «انما و للفق ( | الکامل فی التاریخ اکتبت 
عایسَةٌ الی آهل الکوقه یما کان منم , وَأَمرُهُم آن با الاس عن 
۱ بل غنمان , وکتّت الت. اهل الیماقه والی اهل. الحدیته 
تما کان تم آنضا . 3۱ 


: > 


3 


لمع بالحفیر خهاة لباهله دبیته ویین النصره آریعه میامن خمه مکه (راجع 
معجم البلدان : ج 2 ص 277) . 

2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 461 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 316 
وراجع البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 232 

3- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 322 وراجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 472 
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3 نامه ها فایشه به شسران شهرها ۵ زر اما صادق غلید السلام ( 
درباره آیه «جز اين نیست که صدقات برای فقیران اس ) تاریخ 
الطبری:عايشه برای افراد سرشناس بصره نامه نگاشت و نیز برای احنف 
بن فیس زر یرم بر شیفان: وستر شتا شاتی -صمانتد آدان.م ناه نوشت. :ان 
کاخ از فکه بیر ون رفت تا به حاهی وه فتطعه باهلة زور خهار. میلی. بضره) 
رسد ی حتتظر خواب مان 792 7.الکانی:( جه قل اد معصل ) الکامل فی 
التاریخ:عايشه برای کوفیان نامه ای نوشت و افتخاراتشان را برشمرد و به 
بان فرمان‌تداد که صرفه را او حلی علنه الساام دی سا ده آان را 
جستجوی قاتلان عثمان برانگیخت , و برای مردم ام 
هایی در باب افتخاراتشان نوشت. 


ص: 2992 


3.الامامٌ علمدٌ علیه السلام :تاریخ الطبری عن مجالد بن سعید :لا 
قدمت عایْشَة البصرة کتبت الی ید بنٍ صوحان : من عايْشَة ینتِ آبی بکرِ 
مٌالمُوْینین حبیته سول اللّه صلی الله علیه و آله [لی ابنها الخالص ژید بن 
صوحان , آمّا بَعدٌ : قلذا آناک کتابی هذا قَاقدم , قانضٌرنا علی آمرنا هذا ؛ 


قان م تفقل قَحَدّل الناسَ عن علر . 


قکَتَبِ (لیها : من ید بن . صوحان الی عایْشَة پنتِ آبی بتکر الصِدّیق 
سول ال صلی الله علیه و آله . ما بَعٌ : قأنا ابلي الخالّص [ن 0 
هدا الامر , ورجعت الی بيني . والا قأتا أَوّل من نابدي . 


قال یذ بخ صوحان :برجم ال أمّ المَوْنیَ ! مرت آن تلم تیه . وأهرنا 
آن تقایل کت ما هت یه وأقرتنا بو , وضتقت ما آورن 9و3 له ٩‏ 
عایشة اجتماع خن اجتمع [لیها مه علی مَحالقه آمیر المْومنین علیه السلام 
, والقبایته له والطاعه لها فی حربه تَأمّبّت ِلحروج . 


وکاتت فی کل یوم لیم مْ منادیها بنادی بالَأْشٍ للقسیر , وکان المنادی پنادی 
ویقول : ۰ من کان پرید المسیر فلیسر ؛ فان 1 له میت سایره (لی البصره 
تا یذم مار بن عفان المظلوم و 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 476 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 319 , 
العقد الفرید 3 ص 317 , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 226 عن الحسن 
البصری ؛ رجال الکشی و 0 15 , الجمل : ص 431 
كِ. الأخیره نحوه وراجع البدایه والنهایه : ج 7 ص 234 . 

- .الجمل : ص 233 وراجع شرح الأخبار : ج 1 ص 401 ح 351 . 


ص: 583 


7 نه علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از مجالد بن سعید : وقتی 
عايشه وارد بصره شد , نامه ای بدین مضمون به زید بن ضوحان نوشت: 


از ام المومنین عايشه دختر ابو بکر , محبوبه پیامبر خدا , به فرزند 
بااخلاصش زید بن صوحان. اما بعد ؛ هرگاه این نامه ام به دستت رسید , به 
سوی ما حرکت کن و ما را در اين کار , یاری رسان و اگر چنین نکردی , 
پس [ حذاقل آمردم را از پاری رساندن به علی , بازدار . 


زید در جواب او نوشت: 


از زید بن صوحان ,؛ به عايشه دختر ابو بکر صذیق, محبوبه پیامبر خدا . اما 
بعد ؛ من فرزند با اخلاص توام , اگر از اين کار , کناره گیری نمایی و به 
خانه ات برگردی ؛ وگرنه نخستین کسی خواهم بود که تو را طرد می کنم. 


زید بن صوحان گفت: خداي آأمْ المومنین را رحمت کند که دستور یافت در 
خانه اش بنشیند و ما مامور پیکار شدیم ؛ ولی او دستوری را که به او داده 
شده بود , کنار نهاد و ما را نیز بدان فرمان داد , و انچه را ما بدان مامور 
شده بودیم , او انجام داد و ما را از انجام دادن آن باز داشت.ر . ک : ج 5 
ص 74 (قیس بن سعد و زید بن صوحان) . 


3 / 9آمادگی عايشه برای قیام‌7793.امام علی علیه السلام :الجمل:چون 
عاپشه اجتماع کسانی را که در مخالفت با امیرمومنان و جدا شدن از او در 
فکه: کر آمده بودند . دید و پیرویشان را از خویش در جنگ با ایشان 
مشاهده کرد , برای پیکاژ مهیّا گشت و هر روز , جارچی او برای آمادگی 
حرکت , چار می زد و چنین می گفت: آن که قصد حرکت دارد , حرکت کند 
که ان آلمومتین هی ره ور کر کت انست و سرا همان بو ان 
مظلوم , خونخواهی می کند. 


ص: 294 


4 ام علی علیه السلام :تاریخ الطبری عن محمد وطلحه :؛نادی 
القنادی : ان أَم الْومنین وطلحة والتیر شاخصون ای البَصره , قن کان 
رید اعزا الاسلام , وقتال القجلین خالطلت بار عتمان. ولم تن 2 
عنذة مرب , ولم یکن له جهاژ ؛ قهذا جهارٌ , وهذه تَققةّ .۰ (3)2 / 
0سترجاع عائشه شا سَمعت باسم جَمَلها 777 .امام علی.علنه السلام 
(شرح نهج البلاغه لیّقا غزفت عَاْسَه ی الکروج آلی. التصتخ طلیوا لا 
تعیرا بدا (3) یَحملّْ قودجها , قجاعقم تعلی بنّ ای یتعیره العْسَقّي 
عسگرا ؛ وکان عَظیم الخلق ۰ اعجنها . وانشا الما 
یک بحدنها بقوّبه وشذته , وبقول فی آثناء کلامه : عسکرٌ قاها سمفت هدو 
اللفظة استرجعت وقالت :وه لاحاچه لی فیه . ودگزت خیث لت ار 
سول اللّه صلی الله علیه و آله دکر ها هذا الاسم رروتهاها عن ژکوه ‏ 


وأقرت آن بل لها یره , قلم بوجد لها ما بَشيه : واشه که وه 
چلالهٍ وقیل لها : قد آضبنا لک عم هنة _ خَلقا , 0 فقو 1 واتیت, به 
000 امام علی علیه السلام تباید العقو مر الوم فی الیل بماء 
یقال له : ماء الحوآب, (6) فتبحتنهّم 1۳3 اه .ها هدا الفاء:؟ 


قال بَعضُهّم : ما الکوآب . 


قالت : لا له وائا الیه راجعون ! رَدّونی ردّونی ! هدّا الما الذی قال لی 
سول ال : «لا تکونی التی تنبخك کلابٍ الخواب» . 


قأناها الوم بارتعین تخل , قأقسموا باه لد لیس بماء الکو آب !7(!۱) . 


آ رفن المضد رت صوعن. لد یکن» . رجالض‌اب ها اسان کها بتتضته الستای: 
وقی الکامل: «ولیس له مرکب.. 

2- .تاریخ الطبری 4ص 54 الکامل فی التاریخ :ج 2 ص 334 . 

3- .آید : آی قوی (النهایه : ج 1 ص 84 «اید») . 

4- .جلال کل شیء : غطاوّه (لسان العرب : چ 11 ص 118 «جلل») . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 224 ؛ بحار الأنوار 2 


مخ رین ار هو میس 
نبحت کلابه علی عائشه عند مقبلها الی البصره (معجم البلدان 7 2 .رن 
314.. 


7 ی رف 


ص: 585 
0/3 استرجاع عايشه به هنگام شنیدن نام شترش 
13 استرجاع عايشه به هنگام رسیدن نب ابکاخ خواب 


1عنه علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از محشّد و طلحه : جارچی 
صدا زد : ام الممنین و طلحه و زبیر , به سوی بصره در حرکت اند . ان 
که قصد سربلند ساختن اسلام و پیکار با حلال کنندگان [ خون خلیفه ] و 
خونخواهی عثمان را دارد , [ همراهشان شود] و هر آن کس که مرکب و 
تجهیزات ت جنگی ندارد , این تجهیزات و این هم زاد و توشه 3 / 10استرجاع 
عاپشه به هنگام شنیدن نام شترش 804 7 .الامامْ الطادق علیه السلام ۰ شرح 
نهج البلاغه:هنگامی که عايشه تصمیم حرکت به سوی بصره گرفت و 
برایش شتری نیرومند درخواست کردند تا کجاوه (هودج) او را حمل کند. 
تقو بو آمیّه , شتر خود را که «عسکر» نام داشت , آورد. شتر »؛ , بسیار 
تنومند بود. عايشه چون آن را دید , خوشش آمد و ساربان , , شروع کرد از 
نیرومندی و تیزرو بودن آن , سخن گفتن و در لابه لای سخنش می گفت: 


عايشه چون این نام را شنید , استرجاع کرد (آیه «لًّا له و 5 الَیّه ر جعون» 
بر زبان آوزد) و کفت؛ آن را باز کردانید "مزا ندان نبازی. تیسنیت:. 


دستور داد شتری دیگر برایش مهیا گردد ؛ ولی شتری مانند آن . یافت نشد 

. از اين رو , روکش شتر را عوض کردند و به وی گفته شد : شتری 
تنومندتر و نیرومندتر برایت آوردیم. آن را برایش آوردند و او بدان , راضی 
شد. 3 / 1 استرجاع عايشه به هنگام رسیدن به آبگاه خواب 7801 .امام 
علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی:جمعیّت, شبانگاه از کنار آبکاهین: کذشعند 
که ات حو آب» نامیده می شد. سگان منطقه به روی آنان پارس کردند. 
عايیشه گفت : [ نام ]این آبگاه چیست؟ 


نک از انا کفتت ۰ ایگان: و اب 


عايشه گفت : [ثا للّه وئا الیه راجعون . مرا بازگردانید ! مرا بازگردانید ! اين 
مان آنی اشت که پنامیر هرا من فرموت ان کش مانشن که 
های حَوّآب به رویش پارس می کنند». 


پس چهل مرد را نزد او آوردند و آنان به خدا سوگند خوردند که این آبگاه 


ص: 586 


2 امام علی علیه السلام نشرح نهج البلاقه عن این ععّاس وعامر 
چم طرفت ماع العراب وم ماه ی مرن حعصعه تیعو 
العلاب , فتفرت صعاب | یلهم . 

ققال قایّلٍ منهّم : لقن اللّه الحوأت 
دک العواب, فالت. .| ها هاء الخواب ۲ فالوا ۰ تعم,م فعالت.* نی 
ها ها 


_ 


ققالت : ای بتیعث سول اللّه صلی الله علیه 
ماءٍ یُدعغی الحواب , قد تبحت بعض نسائی» نم ة 


ی لها اریز وطلعة کمسین آعرانا جقلا هم بل + فحافها نا , وشهدوا 
ان هدّا الماء لیس بماء الحخواب , فکاتت هده ال شهاده زور فی الاسلام ۱ 


قسازت عایْسَة لوجهها 0 1 علی علیه السلام الحمل عن 


الغوتی, دلیل. اضعاب . الکعل, : ی لا ماء لا 
شألونی عَنة , چثی طرفنا ماء الکوآب . قتکتنا کلاها , قالوا : ود ماء هذا ؟ 
فلت : ما الحوآب . 

قال : قضَرَخت عایْشَة بأعلی ضونها , صرتت عَضد تعیرها قأناخته , ثم 


قلت : آتا وّاللّه صاحبة کلاب الحوآب طروت , ردونی ! تقولْ ذِک تلا , 
قأناعت وأناخوا حولها وقم عَلی ذلک . وهی تأبی , ی کات السَاعَة التی 
آناخوا فیها من العد . 


قال : قجاءها اب الژْبیر قفال : الّجاء التجاء (2) ! ِ آدر ککم والله علمهُ 
بخ آبی طالب ! قالَ ِ وشتمونی , قانضَرّفث . (3) . 


یگ ی ی و سس هت 3 
الامامه والسیاسه 99 1 ص 82 , الفتوح : ج 2 ص 457 کلها نجوه وراجع 
تن للخوارزمی : ص181 ح 217 . 

+ مان انخم بأنفسکم (النهایه : ج 5 ص 25) . 
ِ .تاریخ الطبری : ج 4 ص 457 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 315 , 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌‌ 1 کلاهما نجوه . 


ص: 297 


4مام صادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه به نقل از ابن عتّاس و 
عامر شعبی و حبیب بن عْمّیر : : چون عايشه به همراه طلحه و زبیر از مکه 
به بصره حرکت کرد و از راه آبگاه حوآپ همان آبی که از آنٍ بنی عامر بن 
صعصعه است گذشتند , سگان به روی آنان پارس کردند و شترهای چموش 


آنان وم کرذند: 


یکت از آنان کفت؟ خداوند , حوآب را لعنت کند ؛ چه قدر سگانش بسیارند! 
وقتی عایشه نام حوآب را شنید, گفت: آیا این آبگاه ِِِ است؟ 


عم 


گفتند: اری. 


از وی پرسیدند : مگر چه شده؟ چه حادثه ای پیش ادن آنتزت ؟ 


گفت: من خود شنیدم که پیامبر خدا می فرمود: «گویا می بینم سگان 
آبگاهی که خوآب نامیده می شود , بر روی یکی از زنانم پارس می کنند». 


تن روف مین کرو فرمون ای حقیر | هبایا که تور انز ناسین ۷ 


روت تفش آراف ار دام من مت نف ماناد انجام‌حوات» 
فرسنگ های بسیاری گذشته ایم. 


عایشه گفت: آیا کسی هست که به گفته تو شهادت دهد که اینها سگان 
پارس کننده بر آبگاه خواب نیستند؟ 


زبیر و طلحه با کمک هم , پنجاه بادیه نشین برای او گرد آوردند و مبلغی را 


تبر بر ای: انا مقژر داشتند و آنان برای عايشه سوگند یاد کردند و شهادت 
دانند کق ابر اب دی مشاه خوآبت نیست , و این , نخستین شهادت دادن 


دروغ در اسلام بود. 


سپس عايشه به راه خود ادامه داد.7805.امام صادق علیه السلام :الجمل 
هیچ وادی و ابگاهی نگذشتم , جز ان که نامش را از من می پر سیدند تا 


اين که به آبگاه خوآب رسیدیم. سگان آن به روی ما پارس کردند. جملیان 
پر سید ند. این چه ابگاهی است ؟ 


عايشه با صدایی بلند , فریاد کرد و بر پهلوی شترش زد و او را خواباند و 
ِ ت؛ به خد| سو گند , من همان «گذر کننده بر سگان و هستم . مرا 


باز گردانید ! 

اين را سه مرتبه گفت و سپس شترش را خوابانید و آنها نیز شترانشان را 
گرد شتر عايشه خواباندند. آنان ید نظر خوو از اصرار می ورزیدند و عايشه 
نظرشان را نمی پذیرفت و تا روز بعد در همین وقت برجای ماندند. 


آبن زبیر , نزد عایشه آمد و گفت: خودتان را نجات دهید ! خودتان را نجات 
دهید ! به خدا سوگند . علی بن ابی طالب به شما نزدیک شده است. 


آنان خر کت کردند وه مرا خشتام دادند. من هم باز کستتم:: 


ص: 588 


به و : 
رت شعری, 7 اجه ۵ الیل لیب , (1) التی تنبخها کلاب الحخواب , 
یقت عَن یمینها ون بسارها قتلی کیره , ثم تنجو دّت 
8072 الامام علیهٌ علیه السلام ؛المستدرک علی الصحیحین عن 
کر الب صلی الله علیه و آله خروج بَعض ها 
۰«۰ه«ِ ۵ : آنظری با حْمَیراء آن لا تکونی نت ۱ 


تم التقت الی علیٌ ققالٌ : ان ولیت من آمرها شیثا قارفق بها . (3) . 


1- .آراد الأْدبِ , فآظهر الادغام لأجل العَوآب . والأدب : الکثیر ور الوجه 
2- .معانی الأخبار: ص 305 ح 1, الجمل: ص 432 , شرح الأخبار : ج1 
ص 338 304 , المناقب لابن شهر آشوب: 3 ِ ص 09 (: ننبیه تنبیه الخواطر : 
ج 1 ص 22 ولیس فیه «فیقتل عن یمینها . . مجمع الزوائد : ج 7 ص 
4 2 12026 , شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 0 , تاریخ الاسلام للذهبی : 
ج 3 ص 490 , الاستیعاب : چ 4 ص 439 الرقم 3463 کلاهما نحوه . 
البدایه والنهایه : ج 6 ص 212 وراجع مسند ابن حنبل : ج 9 ص 310 ح 
8 والمستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 130 ح 6413 وصحیح ابن 
حبّان : ج 15 ص 126 ۲ 6732 والمصتّف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 708 ح 
5 والمصئف لعبد الرژاق : ج 11 ص 365 ح 20753 ومسند آبی یعلی : 
ج 4 ص 423 7 4848 وفتح الباری : ج 13 ص 5 وفیه «سنده علی 
ِ الصحیح» 

جالمستد رک علی الصحیحین : ج 3 ص ِ ح 4610 , دلائل النبوه 
0 : ج 6 ص 411 , البدایه والنهایه 6 ص 212 , المحاسن 
431 ۲( لابن" شهر شوب ۳ 3 ص‌ 148 والأربعه لأخیره" عن ۷ 
بن آبی الجعد , شرح الأخبار : ج 1 ص 338 ح 305 نجوه . 


ص: 589 


8نه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به زنانش : کاش 
می دانستم کدام یک از شما همراه تشر تر کرک صورت هستید که سگان 
حوأب بر روی او پارس می کنند و در چپ و راست او , بسیاری کشته می 
شوند و پس از انچه نزدیک شده بود , نجات می یابد.7809.لامام الباقر 
علیه الشلام :المشتدرک علین الضحبحين. به تقل از ام تسشلمه : نیامیر ضلی 
الله علیه و آله از قیام یکی از همسران خود , یاد کرد. عايشه خندید. سپس 
[ پیامبر خدا ]فرمود: «مواظب باش ای خمیرا که تو آن فرد نباشی ». 


آن گاه به علی علیه السلام رو کرد و فرمود: «اگر تو عهده دار کار او 
شدی , با وی مدارا کن». . 
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تعلیق :قال ناصر الدین الألبانی (1) فی کتاب سلسله الأحادیث الصحیحه 
بعد ذکر حدیث کلاب الحوآب : ان الحدیث صحیح الاسناد , ولا اشکال فی 
متنه ... فان غایه ما فیه أنْ عائشه لقّا علمت بالحوأب کان علیها آن ترجع , 
والحدیث یدل آئها لم ترجع ! وهذا مقّا لا یلیق آن یُنسب لام الممنین . 
وجوابتا علي دلک : آئه لیس کل ما بقع من الکَقل یکون لائقا بهم ؛ اذ لا 
را یا ی ی بت رس 
الی مصلف الائقه الشیعه المعصومین ! ولا ششک نْ خروح 1 المومنین 
کان خطاً من اصله , ولذلک هشت بالرجوع حین علمت بتحقّق نبوعه انب 
صلی الله علیه و آله عند الحوأب , ولکن الزییر آقنعها بترک الرجوع بقوله : 
عسی الله آن یصلح بک بین الناس . ولا نشک آثه کان مخطنا فی ذلک آیضا 
. والعقل یقطع بأئّه لا مناص من القول بتخطئه |حدی الطائفتین المتقاتلتین 
اللتین وقع فیهما مثات القتلی , ولا شک آَنْ عائشه هی المخطئه لأسباب 
کثیره وادله واضحه , ومنها : ندمها علی خروجها, وذلک هو اللائق بفضلها 
وکمالها , وذلک مقّا یدل علی أنْ خطآها من الخطاً المغفور , بل المأجور ! ! 
(2) آقول : نا نقلنا هذا الکلام للاستدلال علی اثفاق الشیعه والستّه علی 
خطاٌبانشه فبی (شعال معرکه الجمل ‏ بحیث اد شخصا متل آالانی قبل 


- .الشیخ ناصر الدین الألبانی المالکی , من آشد المحدئین السلفیین تعضبا 
۱ 9 مشهور بتوجیه آفعال الصحابه والطعن علی الشیعه , بحیث یمکن 
القول بأنْ قبوله لحدیث کهذا دال علی اثفاق جمیع المسلمین . 
- .سلسله الاحادیث الصحیحه ۳۰ 1 ص‌ 75 


ص: 291 
پادداشت 


یادداشتناصر الدین آلباتی (م 7 _قف لصا در کتاب سلسله الأحادیث 
الصحیحه, پس از گزارش حدیبت «سگان حوآب» , و است: به راستی 
که اين حدیث , دارای سند درست است و در متن آ[ ن . ایرادی نیست. 
ای کر هی را ما ۱۳ 
که دانست در منطقه حوأب است , می بایست باز می گشت و این حدیت 
, دلالت دارد بر این که او بازنگشت ؛ ولی این امر در شأن هّ المومنین 
نیست که به وی نسبت دادو شود. اما پاسخ ما : چنین نیست که هر آنچه از 
بزرگان سر می زند. در شأن آنان باشد ؛ زیرا عصمت و پاکی , تنها از آن 
خداوند یگانه است. برای اهل سئت , شایسته نیست درباره افرادی که 
نزدشان محترم اند , غلو کنند تا آن جا که آنان را هم تراز امامان معصوم 
۰ . ما تردید نداریم که بیرون آمدن عايشه , از اصل , خطا 

و از اين رو , وقتی تصمیم به بازگشت گرفت که فهمید خبر پیامبر 
ار ی رات ؛ لیکن زبیر با 
اين سخن , او را قانع ساخت تا از بازگشت ۰ صرف نظر کند که: «امید 
است که خداوند , به واسطه تو در میان مردمان , صلح برقرار سازد» ؛ 
ولی ما تردید نداریم که زبیر نیز در این کار , خطاکار بود. خرّد , به طور 
قطع , حکم می کند که ناچار باید یکی از دو گروه جنگ کننده که صدها 
کشته در میان آتان به جا ماند محکوم شوند و بی تردید , عايشه به ادله 
فراوان و روشن , خطاکار بود. یکی از ادلّه. «پشیمانی» وی از شورش بود 
و این , شایسته فضایل و کمالات وی است و دلالت دارد که اشتباه او قابل 
بخشش , راز با انش ارت این سخن را آوردیم تا روشن شود که 
شیعه و اهل سّت , بر خطای عایشه در شعله ور ساختن جنگ جمل , اتفاق 
نظر دارتدعا آن جا که شخضی مانند آلبانی تیز آن را بذیرفته: و بدان تملیم 
شده است. البته توجیه او برای خطای عایشه , خالی از اشعال نیست. 


1- .محشد ناصرالدین آلبانی در سال 1914 م , در کشور آلبانی به دنیا آمد 
. وی پس از به قدرت رسیدن «احمد زوغو» که افکار و سیاست های غرب 


س‌ 


گرایانه داشت در آلبانی , مجبور به هجرت به دمشق شد . محقد 


ناصرالدین در دمشق به کار و تحصیل پرداخت و در حوزه حدیث و نقد آن , 
مهارت یافت. وی سپس از طریق مجله مصری المنار , با انديشه های 
رشید رضا (از علمای سَلفی مصر) آشتنا شد.و تخت تاتیر وق:قراز گرقت 
. آلبانی به خاطر تندروی در فتاوای شرعی و ارتباط با پن باز (مفتی پیشین 
عربستان سعودی) , به وقابیگیری شهرت یافت و آثار فراوانی بویژه در رد 
و نقد و تهذیب کتب حدیثی اهل سنت با همین دیدگاه نگاشت. وی نسبت 
به شیعه , تعضب منفی شدیدی داشت (ر . ک : حیاه الألبانی و آثاره وثناء 
العلماع غلیه: مخت بن. ابر اهیم الشبانی ۸ -تونسن : دار السفته: اذلن-: 
7 ). 


ص: 292 

3 / 12مناقشات عایْشهة وسعید810 7 .امامٍ صادق علیه, السلام :الامامه 
والسیاسه :لمّا ترَل طلحَة والرّبیُ وعایْشة بأوطایس من آرض خَیبر , بل 
علیهم سعيٌ بخ العاصی علي تجیب (1) له , قاشترف علی الاس ومعة 
امرخ بخ شُعبة , قترّل وتوکا علی قوس له سوداء , قأتی عایْشَة . 

ققال لها : ین تثریدین یا 1 المَوّمنین ؟ قالت آرند لخد 

قال : وما تصتعین بالبّصرو ؟ قالت : أَطلَبْ یدم عُثمان . 
تسیب ۱ 

2 بل علی مروان ققال له : وأنت آين رید آیضا ؟ قال : البَصرّه . 

قال : وما تضتع بها ؟ قال : طلت فتله غتمان.. 


قال : قهوْلاء قتلّة غنمان مَعک ! انْ هذّین الرَجْلَينِ قتلا غنمان «طلحة 
والرْبتیت» , وهما بُریدان الأمر لأْنفُسهما , قلَمّا عَلْبا عَلیه قالا : تغسل ال 


بالدّم , وَالحوبَة بالتَوبته . 
قال المُغيرة بن شعبه : ها الّاسن ! ان کنثم الما خرجثم مع أمَکُم ؛ 
قارجعوابها شرا کم 1 ب کم ثم (ختمات * فروس او نم تتلو غنمان . 
وان کتثم تقمثم علی لیگ شَیئا ؛ قبنوا ما تقمثم غلبه , أَنشُدُکُمْ ال فتتتین 
ار 


فان[ 1 آن تمضوا بالثاس , قلحق سَعیذ بنْ العاصی , ولجق المْغیرخ 


آ تحص هه ال + القوک حصا: اتکی اسر نماض 17 
«نجب») . 

امه واتسا سد .1 ی 2و مراک الکاعل ی تسه تج 2 اس 
1 


ص: 593 
کت گی هایس غارسته و ویفرة 


3 12گفتگوهای را اللم صلی الله علیه و له ( 
فی قوله : (10 «قد قلح من من ترزعی» (/10 ) الامامه والسیاسه :وقتی که 
طلحه و زبیر و عايشه در منطقه آوطاس از سرزمین خیبر آتراق کردند , 
سعید بن عاصی (عاص) , سوار بر شتری نیرومند و تندرو و به همراه 
مغیره بن شعبه , به سمت آنان امد و با تکیه بر کمان سیاهش از شتر 
پیاده شد . سپس نزد عابشه رفت و گفت: ای ام المقمنین ! قصد کجا 
داری؟ 


گفت: قصد بصره دارم. 

سعید گفت: در بصره چه کار داری؟ 

گفت: خونخواهی عثمان. 

سعید گفت: اینان که همراه تواند , خودشان قاتلان عثمان اند ! 

آن گاه به سوی مروان آمد و به وی گفت: و تو قصد کجا داری؟ 

گفت: بصره . 

گفت: آن جا چه کار داری؟ 

گفت : قاتلان عثمان را می جویم . 

گفت: همین همراهان تو, قاتلان عثمان اند! به راستی که این دو مرد, 
طلحه و زبیر, عثمان را کشتند . آن دو , حکومت را برای خود می خواهند. 


وقتی بر عثمان پیروز شدند . گفتند: خون را با خون می شوییم و گناه را با 
توبه. 


سپس مغیره بن شعبه گفت: ای مردم ! اگر فقط به خاطر مادرتان بیرون 
آمده اید , او را بازگردانید که برای خودتان بهتر است ؛ و اگر به خاطر [ 
کشته شدن أعثمانْ خشمگین هستنید, سردمداران خودتان عثمان را کشته 


اند ؛ و اگر بر علی خُرده می گیرید. روشن سازید که از چه چیزی خُرده 


آنان رضایت تدارتو زر نز آن که فردم را [ به سمت بصره ] به پیش برند . 
سعید بن عاصی (عاص) به یمن رفت و مغیره بن شعبه به طاثف , و این 
دو در جنگ های جمل و صفین , حضور نداشتند. 
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الفصل الرابع : تب الامام لمواجهه الناکئین4 / 1اسيَشارَة الامام أَصحابَة 
فیهمکان معاویه قد أخضع الشام لسلطته عدّه سنین , بیدٍ مپسوطه وهیمنه 
قیصریّه , ولم یردعه آحد من الخلفاء الماضین عن آعماله قط . وکان یعرف 
آمیر المومنین علیه السلام حقٌّ معرفته , وبعلم علم اليقین یه لا بتساهل 
معه آبدا . فامتنع عن بیعته , ورقع قمیص عثمان , ونادی بالثار له مستفلا 
جهل الشامیّین , وتأهقب للحرب (1) . فتجهٌْز الامام علیه السلام لقمع هذا 
الیاعی تن الامزاع علی الجیش ,وکتب الی عمّاله فی مصر , والکوفه , 
والبصره یستظهرهم بارسال القوّات اللازمه . وبینا کان يعدٌ العده لذلک 
بلغه تواطو طلحه والزبیر وعائشه في فکه / وأثارتهم للفتنه / وتح کهم 
صوب البصره 4 (2) فرای علیه السلام أنْ اخماد هذه الفتنه ان , لذلک دعا 
وجهاء آصحابه واستطلع آراءهم . ویستوقفنا حقّا أسلوب هذا الحوار , وآراء 
اصحابه 4 وموقفه الحاسم علیه السلام من قمع البغاه 1 وقد اشترک فی 
الخوار الهدکور +:فیو الله بن عناس.: ومحقه بن آنی بکوم وعقار ین ,یاسر 
, وسهل بن خنیف , واقترح عبد الله بن عباس علیه آن یاخذ معه ام سلمه 
ایضا , فرفض صلوات الّه علیه ذلک " , وقال : «قائّی لا آری اخراجها من 
بیتها گما ری الرَجْلان |خراع عایْشه» . (3) وم ذاک ؟ ذاک لائّه علیه 
السلام لم یفکز الا بالحف درل بالتضر کیقها کان.. 


آراحم ۲ص ۵12( 2177 نداد العام زب شاوی قیل جوی 
الجمل) . 

2 بتاریخ الطبری : ج 4 ص 455 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 312 و 
و اصمل «رض 239 


ص: 7 
فصل چهارم : آمادگی امام برای رویارویی با تاکئین 
4 1 مشورت امام با یارانش درباره ناکثین 


فص تارمن افاوکت اهام بای رارف نا اکن 1 مورت. اما 
یارانش درباره ناکثینمعاویه سال ها شام را با دستی باز و حکومتی 
قضر کوکهم ابر امه خور ات ,وهی ادها پیش از مورا و 
رفتارش باز نداشتند. او امير مومنان را خوب می شناخت و به طور یقین و 
عظم می:داست که غلی, یه الساام ام شارت کی که ار آنره: 
از بیعت با او سر باز زد و پیراهن عثمان را بالا برد و فریاد خونخواهی 
سرداد و از نادانی شامیان , سود جست و برای جنگ با امام علیه السلام 
آمایه کشت ۱ اهام علی غلنه السا م رای ره کی کزون این طعا کر 
(باغی) , آماده گشت ؛ فرماندهان سپاه را تعیین نمود و برای کار کزاران 
خود در مصر , کوفه و بصره , نامه نوشت و از انان خواست تا با فرستادن 
نیروهای لازم وی را پشتیبانی کنند. امام علیه السلام در اوانی که نیرو 
برای رویارویی, با معاویه فراهم می ساخت, خبر زمینه سازی طلحه و زبیر 
وگاشه »در مکه و تحریی: آنان بزای ایجاد یک: آشوب و خر کتشان:به: سوق 
بصره, به وی رسید . چنین صلاح دید که فرو نشاندن این فتنه 1 اولویت 
دارد. از اين رو . سرشناسان یاران خود را فرا خواند و از نظر آنان , آگاهی 
یافت. شیوه این گفتگو و رأی یاران امام و موضع قاطع او برای ريشه کنی 
سرکشان , ما را بر حقایقی واقف می سازد. در این گفتگو غید الق رن 
عباس, محقّد ین ابی بکر, عقّار بن یاسر و سهل ين حتف , شرکت 
داشتند. عبد اللّه بن عباس پیشنهاد کرد که قلی علبت الفلام الم :۱ 
نیز همراه خود سازد. امام علیه السلام این نظر را رد کرد و فرمود: «من 
صلاح نمی بینم ام سلمه را از منزل بیرون آورم , آن گونه که طلحه و زبیر 

, عايشه را بیرون آوردند». چرا چنین کرد؟ زیرا او تنها به حق می انديشید, 
نه پیروزی به هر طریقی که باشد. 


1- .ر . ک : ص 413 (ح 2377 آمادگی امام برای نبرد با معاوبه پیش از 
جنگ جمل) . 


ص: 868 


2771 .امام کاظم علیه السلام : تاریخ آلطبری عن محمد 9 
ی علیه السلام آللی قیس بنِ سَعد آن یندب التاسن ای الا 
عُثمان بن ختیف , والی آبی موسی مثلّ ذلک , وأقتل علّی ال ولج 


تا هم گک اد جة القت غن هل هي آخر تم غلی جلای (2 
فقام فیهم یذلک فقال : . الا وان طلحه والزبیر وامٌ المَوّهنین قد تمالوُوا 
قلی سُحط امازتی . ودعوّا الثاسن الی الاصلاح , وسأصیر ما آم أجّف عَلی 
جماعیکم , وأکْفٌ ان کقوا , واقتصرٌ علی ما نی عَنهم . (5772)2.الکافی 
امه قل از مر بن بریه الیل وا ام انیم لیا گرا من 
شعاق آمیر التعمتين, علیه السلام. عالاخب للخسیر الی. التصوه . واتحل 
الکتر الب وحاعه کنات بر الکو دعا اج کاس رح ین آبین بکرم 
وعَار بن یاسر , وسَهل بن ختیف , وأخبرهم یالکتآب ویما عَلیه القَومْ مِن 
القسیر . 

ققال مَحَّد بخ آبی تکر : ما پُربدون یا آمیر الِموینین ؟ فتتَسَمَ علیه السلام 
وقال : تطلبون بدم غثمان !ققال مُحلّذ : وال ما فتل ما ن غَیزهم ات 
قالَ آمیژ الموْمنین علیه السلام : آشیروا لت بما أسمَمٌ مِنکمْ القَول فیه . 


فقال عَمَارٌ بنْ باسرٍ : ال جح القسیر |لی الکوقه ؛ قَانْ آهلها نا شيقد , وقد 
انطلق هوّلاء القَومٌ آلی البَصرّو : تا 


وقالَ اب عَباس : الرَأَخْ عندي یا آمی المومنین 
قیبایعون لک 4 وتکیت ای الأشعری آن با [ک 


2 


تلحق پالکوقه , وعاجل شوم قبل آن یَدخْلوا البَصر 


آن تمد رَجْلاً ای الکوقه 
بَعدخ الم لقسیز حنّی 
, وتَکئّبِ الی ام سَلمهة 


۷ 
01 


0 
- 


"ِ 


فتخرح معک ؛ قاتها لک قةّ 
ققاِل آمیرّ المَوْمنین علیه السلام : بل آسیژ بتفسی ون مهی فی اشّاع 
الطریق وراء القوم , قاٍن آدرَکثهم فی الطریق دهم , وان فاتوني کتَبتُ 


3 


(لی الکوقه واستمددث الجْنود من الأمصار وسرث الیهم . وا 21۱ فاه 
قاّی لا آری اخراجها من بیتها کما رأی الَجْلانِ اخراج عایّشَة . 


۰ ك 
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3 
8 
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الْمَوّمنیَ علیه السلام : فداک آبی وامی !لا تسر سیرا واجدا , وانطلّق اٍلی 

ی , وخلف علی القدیته رَجْلا, وآقم یما لک ؛ قَاِنّ العرب هم جولة ثم 

یصیرون الیک . 

ققال له ابخ عَبّاس : ان هدّا القول منک يا أسامَة |ٍن کان عَلی غیر غل فی 

ضدرک فقد اخطات وج ار اي , فیه , لیس هذا] يراي ور ن والله 
4 أسامَةه : قما ال ؟ قال : ما رت 
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نادی آمیژ القومنین علیه السلام فی الثاس : تجقّروا للعسیر ؛ قال 
طلحهة وَالرّبیر قد تکتا البَيعهة , وتقضا العهد سوت حا عانته من تقها رید آن 
البصرح لاءنازه الفنته , وسَفك دماء آهل القبله . 


تم رقع یدیه |لی السماء ققال : للم ان هدّین الرَجْلین قد بَقیا عَلَیَ , وتکنا 
عهدی , عقدی , وشقانی بقیر حق منهّما کان فی ذلک ای خذهما 
بظلمهما لی بهآظاطر تین بهما رای عَلیهما» 19 


1- .کذا فی المصدر, وفی الکامل: «وآئهم علی الخلاف». 

2- ,تاریخ الطبری : ج 4 ص 445 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 311 و 
212 وراجع الامامه والسیاسه ۳۰ 1 ص‌‌ 74 والبدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 
230. 

3- .الجمل : ص 239 . 


ص: 9 


3 «.لامام الصادق علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از محمد و طلحه : 
علی علیه السلام برای قیس بن سعد. عثمان بن ختیف و ابو موسی نامه 
نوشت که مردم را برای جنگ با شام , روانه سازند و خود به آماده سازی و 
فراهم آوردن ابزا ر جنگ پرداخت. ایشان برای مردم مدینه سخنرانی کرد و 
آنان را به برخاستن برای جنگ با تفرقه اندازان فرا خواند و فرمود: ». 
رای گرا روف کی خواهد کسام تمس کی شا را به تفر هه 
کشانند : به. با خیزید : امید. است: که خداوند به واسظه شما : آنچه را 
دیگران تباه کرده اند , سامان بخشد و شما بتوانید آنچه را بر عهده تان 
است , به جای اورید». 


در این میان که مردم در حال اهاده شدن. | برای نید با معا ویه | بودندر از 
اهل مکه:عر کیکری امد که آنان تهحاافت بر خاسته اند امام علی علیه 
السلام با شنیدن این خبر , در میان مردم ایستاد و فرمود: «... بدانید که 
طلحه و زبیر و ام المومنین (عایشه) , بر ناخشنودی از حکومت من , 2 
داستان شده اند و مردم را برای اصلاخ فرا خوانده اند و من تا زمانی که 
از وحدت شما اطمینان داشته باشم , مقاومت می کنم و اگر آنان دست 
بردارند. من هم دست برمی دارم و با آنان کاری ندارم و به همان گزارش 
هایی که از انان به من می رسد , اکتفا می کنم» 277/4 «بحار الأنوار عن 
محقد بن مُسلم:الجمل:وقتی گروهی [ از مردم ] بر مخالفت با امیرمومنان 
یک سخن و آماده حرکت به سمت بصره شدند و خبرش به او رسید و نامه 
ای به او رسید که از آن گروه گزارش می داد, ابن عبّاس, محشّد بن ابی 
بکر, عقّار بن یاسر و سهل بن حنیف را فرا خواند و آنان را از نامه و 
حرکت آن گروه به سوی بصره , آگاه ساخت. 


محمد.ین آنی, نکر کفت: ای امیرمو‌ضان! آنانجه می خواهند؟ 
تبسشمی کرد و فرمود: «خونخواه عثمان شده اند» . 
فختد کفت یه خندا سه کید که,تفمان. زا کسی رز آبان تکشت۲ 


ان گاه امیرمومنان فر مود: «در این باره 1 نظر مشورتی خود را با من در 
میان گذارید». 


پیروان ما هستند و این گروه به سوی بصره روانه شده اند. 


ابن عباس گفت: ای امیرمومنان انظر امن آن است که فردی را به سمت 
کوفه روانه کنی تا کوفیان با تو بیعت کنند و نامه ای برای [ ابوموسی 
]اشعری بنویسی که برایت بیعت بگیرد . سپس حرکت کنیم و به کوفه 
ملحق شویم و پیش از آن که آنان وارد بصره شوند, کارشان را بسازی؛ و 
مایه قوّت است. 


امیرمومنان فرمود: «[ نه ] خودم و همراهانم در تعقیب انان حرکت می 
که را انا اس ان ی کف او ات رف 
به کوفه نامه می نویسم و از شهرها[ ی دیگر آدرخواست لشکر می کنم و 
به مت آنان می روم * و آها یرون آوزدن ام اسلمه را از خانه اش: آن 
ی 0 00 3 وروی 5 


فرخالی که ابا در این کفک بوفندر. سا مهد بر زویه بن حاره واون ه واه 
امیرمومنان گفت: پدر و مادرم فدایت ! این مسیر را یکسره طی مکن. [ 
نخست آبه سوی ینب برو و با همه امکانات در آن جا مستقر شو و فردی 
را در مدینه به جای خویش بگمار ؛ زیرا اعراب در آغاز , هیاهویی می کنند 
و سپس [ سر به فرمانْ آسوی تو می آیند. 

آبن عباس به وی گفت: ای اسات اکن این را بدون شائبه از دلت 


برخاسته باشد, در آن , اشتباه کرده ای و رأی انسانِ آگاه نیست. به خدا 
سوگند, این کار به سان [کار آکفتاران است به هنگام یورش . 


اسامه گفت: پس رای درست چیست؟ 


صلاح می داند. 


آن گام امتز همان :در مان فردم ندا فرسدای رای تخر کت آمادم شوید 
که طلحه و زبیر. بیعت را شکسته اند و پیمان را نقض کرده اند . انها 
عايشه را از خانه اش بیرون کشیده اند و برای به پا کردن فتنه و ریختن 
خون اهل قبله. قصد رفتن به بصره را دارند». 


آن گاه ء دستانش را به شوی آسمان بلند کرد و گفت: «بار خدایا ! این دو 
مرد بر من ستم کردند و عهد مرا شکستند و پیمان مرا نقض کردند و بدون 
ان که حقی داشته باشند. بر من جفا کردند. بار خدایا ! آنان را به خاطر 
ستمی که بر من کردند, بگیر و بر آنان پیروزم گردان و مرا بر آنان یاری 
فرما » . 


ص: 


10 


ص: 
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5 ,سول الم صلي الله علیه و آله :الامام علت علیه السلام ما شیر 
غلیه بألا تثيع طلجة والرتیر ولا پرضة لها القتال : وَاللّهِ لا کون کالصبم ؛ 
تا لت سول الوم ۱ کی حل لها طال ,فتتیا وا ها میرن 
اضر بالقیل ای الق القدیر َنة , وبالسامع الفُطبع العاصت المریت 
غنة قَبَض ال تیه صلی الله علیه و آله کی بوم التاس هذا ۰ (4)2 / 
2حْطَةٍ الامام لا بَلعَةٌ عبر الاکئین5773.امام صادق علیه السلام :الامام 
علیت علیه السلام ین خطتم له حین بلق عبر التاکئین بتيقته : آلا وا 
7 دم جرب , (3) واستجلب جل مود الجوز الی آوطانه , 
ِِ ی الی نصایه , والله ما آنکروا عَلیَ مُنگرا , ولا جَعلوا بینی 


واتهُم لبون حَقّا هُم ترکوة , ودما هم سَقکوة ؛ لین کنث را شَریکهّم فیه ؛ 
ان لهُم لتصيبهّم منة , ولیّن کانوا ولوه دونی , قَمّا الثبِعه 1 عندهم , وت 


_ 


عظَم خجْتهم لعلی آنفسهم تضعون انا قد فطعت + وسبون بدعة قه 


میتّت ۰ 


با خیته الّاعی ! هن دعا ! والام أَجیتِ ! وائی لراض یختّه ال غلیهم . 
اه یی فان ای ات کیب یامن یال 
وناصرا للحَق . 


ومن العجب عم ال آن آبژز للطعان !وآن أصیر للجلاد ! هبلهم العبول ! 
لد کنث هماج ود العرب ,ولا ارگ بالط ! وی لعلی یِقین من ربی , 
ویر شبهّه من دینی ۰ (4) . 


1- . آی صَرّب خحرها بحجر , ذا آرادوا صَید الب ضربوا چخرها بخجر , ان 
بایدیهم , فتحسبه شینا تصیده , فتخرج لتاخذه , فتصطاد (النهایه : ج 4 ص 
6 «لدم») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 6 , بحار الانوار : ج 32 ص 135 ح 110 . 

3- .ای : حضهم وشجعهم (النهایه : جح 2 ص 167 فا 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 22 , عیون الحکم والمواعظ : ص 110 7 2401 
وفیه |لی «لعلی آنفسهم» , بحار الأنوار : ج 32 ص 53 ح 39 وراجع جواهر 
المطالب : ج 1 ص 324 . 


ص: 13 
4 ۸ 2 سخنرانی امام به هنگام دریافت گزارش ناکثین 


4 بحار الأنوار ( به نقل از محمّد بن مسلم ) امام علی علیه السلام آن 
گاه که به وی پيشنهاد شد که طلحه و زبیر را تعقیب نکند و درصدد جنگ با 
آنان نباشد : به خدا سوگند, چون کفتار نخواهم بود که با ضرباهنگ مداوم و 
آرام , به خواب رود تا جوینده اش به وی رسد و شکارچی اش او را فریب 
دهد . ؛ بلکه من همواره به کمک حق جویان با حق گریزان می جنگم و به 
کمک شنونده مطیع با نافرمان شکاک, ستیز می کنم تا اجلم فرا رسد. به 
خدا| سوگند, از ان زمان که خداوند پیامبرش را قبض روح کرد تا امروز, 
هميشه از حقّ خود بر کنار بوده ام [ و دیگران ]بر من مقدم بوده اند ۱/4 
2سخنرانی امام به هنگام دریافت کر اش ناکئین 7 377 .امام ی علیه 
السلام :امام علی علیه السلام از سخنرانی او به هنگامی که گزارش بیعت 
شکنی به وی رسید : بدانید که شیطان؛ گروهش را برانگیخته است و 
لشکر خویش را از هر سو فرا خوانده تا ستم در زادگاهش برقرا ر باشد و 
باطل در جایگاهش پایدار ماتد. به خدا سوگند, از من زشتی ندیدند و میان 
من و خودشان منصفانه رفتار نکردند. 


آنان, حقّی را می جویند که خوٌ آن را به کنار نهادند. و خونخواهی کسی را 
می کنند که خود خونش را ریختند. اگر در این کار, با انان شریک بوده ام 
آنان را هم سهمی است, و آکر بدون من دست به این کار زدم انده پیامدشن 
نیز بر عهده خودشان است. 


شیر می خورند که شیرش خشکیده است, و بدعتی را زنده می کنند که 
میرانده شده است. 


ای دعوت کننده زیانکار ! که می خواند؟ چرا پاسخ دهم ؟ به راستی که من 
به بت آلفی بو آان تغل اف درا رن ایشا نود ای سر با رنند 
تیرق شمشیر را به آنان فشان خواهم داد که آنبرای درعان باطل و بازی 
حق, کافی است. 


و شگفت , اين است که فرستاده اند تا من به میدان کارزار آیم و در جنگ, 
باندازی, تمایم..مادرشان بر آنان بحریدا خاکنون در جنی., تهدید. نشدم ام و 


از شمشیر نهرا سیده ام . به را ستی که من نسبت به پروردکارم یقین دارم 
و تردیدی در دینم ندارم. 
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۳ زعنه علیه السلام فی حُطبَیَهٍ حین هوضَه ی 
الجمل : ی #لیث پارتقه : آدقی التاس وأسخاهم ؛ طَلحَء , و أشَجَع الاس ؛ 
الزتیر . 1 ؛ عایْشة , وأستع الّاس الی فنتتَه ؛ تعلی 


وال ما آنگروا عَلَنَ شَیثا مُنکرا , ولا استأترث یمال , ولا ملث یهوک , 
واه لیطلبون حقا ترَکوة , ودّما سَعَکوة , ولقد وَلوةٌ دونی , وان کنث 
شریکهّم فی الانکار لما آنگروة . 


قفا ععة مان الا عتدهم , هم له له الباتة ؛ باتعونی وتگنوا تیقتی , 


ومَا استأتوا بی حّی تعرفوا جوري من عدلی وی را خکّه ال علیهم 
۱ وعلمه فیهم , وئی مَعَ هذا لداعیهم ومعذز لبهم 1 قیلوا اوه 
خعیوله : قالحی اولی ما انضرف ال وان نها اعیم. ‏ اسف« کمن 


به شافیا من باطِل وناصرا . (5779)1.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام 
من کلام له فی مَعنی (2) طلحهة ن نید اه حين تلع خروج له 9 


الی البَصرّه لقتاله ؛ قد کیث وما اه بالحرت , ولا آتهب بالطرتب : وان 
علی ما قد وعَدّنی زبی من اللصر ول ما استعجّل مَتَجَرّدا للطلب بدّم 
غثمان الا خوفا من آن بطالبِ بد لاه َطتة , ولم نکن فی الوم 
آخرض غلیه مه . قاراة آن تغالط بما اسلت فیه ؛ یلیس الامژ , ویقع 
الشک . 

ی واچدهة من ئلاثِ : لین کان اب عَفْانَّ ظالما 
کما کان یرَعْمْ لقد کان ؛ بنبغی له آن یوازر قاتلیه ۱ ۳ 


کان مظلوما لقد کان ِِِ« ِ ِ من المتهنهین 3 عَنةٌ ِِِ 


- .الاستیعاب : ج 2 ص 318 الرقم 1289 عن صالح بن کیسان وعبد 
الملک بن نوفل بن مساحق والشعبی وابن آبی لیلی , اسد الغابه : ج 3 ص 
7 الرقم 2627 . , ۱ 

2- ی ی ی اه اک ی ی امژه (لسان العرب : ج 
5ص 106 «عنا») . 


3- .نهنهةٌ عنه : منعه وکفه عن الوصول الیه (النهایه : ج 5 ص 139 «نهنه») 


4- .نهج البلاغه : الخطبه 174 , الأمالی للطوسی : ص 169 ح 284 نحوه . 
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0 .امام زین العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام در 
سخنرانی اش به هنگام حرکت به سوی جنگ : من به چهار چیز مبتلا گشتم: 
زیرک ترین و سخاوتمندترین مردم, طلحه, و شجاع ترینِ مردم. زبیر» و 
مطاع ترین مردم در نزد مردم, عايشه, و سریع ترین مردم در فتنه انگیزی, 


ای بر اه 


به خدا سوگند, از من زشتی ندیدند و ثروتی را به خود اختصاص ندادم و به 
سوی هوا و هوس نرفتم. آنان حفّی را می جویند که خود به کناری نهادند و 
خونی را طلب می کنند که خود بر زمین ریختند و آنان,خودشان عهده دار 
آن ود هن اکن من‌«شریی آنان جودهن ار شنت نی تصو ویو 


پیامد خون عتمان تتها بر کردن آنان است.:و آنان؛ همان کروه ستمکارند. 
با من بیعت کردند و سپس بیعت مرا شکستند و به من فرصت ندادند تا 
تکار ی هرا ان عدالت من با امد مهن,صچت الیی سر آنان. وا کاوی 
اش ور یار انا کت یا ان هه انا را اه اظاعت مرا می وا تمه 
عذرشان را می پذیرم . اگر پذیرفتند, توبه , پذیرفته شده است و حق؛ 
بهترین چیزی است که به سویش بازگشت شود و اگر سر باز زدند, تیزی 
شمشیر را نف انا تانق دهم که اره ای نا 
بسنده است .5781.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام از 
سخن وی درباره طلحه بن عبید الله , وقتی خبر حرکتش با ژبیر به سوی 
بصره برای چچنگ با وی به او رسید : تا بوده ام مرا به جنگ , تهدید نکرده 
اند و از شمشیر نهراسانده اند. من دل به وعده نلصرت پروردگارم نسته 
ام . به خدا سوگند که او (طلحه) در خونخواهی عثمان شتاب نکرد, هر از 
ترس آن که از او بازخواست شود؛ زیرا که وی مثهم بود و کسی در میان 
جمعیت بر [ ربختن خون اعثمان , حریص تر از او نبود. از این رو, تصمیم 
گرفت بدانچه برایش سود مندتر است. مفالطه کند تا حقیقتك پوشیده ماد 
و تردید, پید | شود. 


به خدا سوگند, طلحه در مسئله عثمان, باید تک از سه کار را انجام می 
داد: اگر عثمان ستمگر بود چنان که وی گمان داشت , سزاوار بود که 
قاتلان او را یاری کند و یاوران عثمان را دور سازد ؛ و اگر عثمانْ مظلوم 
بود سزاوار بود که شورشیان را از او بازدارد 0 مثهمش ساخته 
تودند. غدری وتو اج ادن فردین بهره سرآمار بود. که کناوم یرد و در 


نکرد و کاری تازه کرد که ناشناخته بود و عذرهایی اورد که درست نبود. . 


ص: 16 

2 .الامام الكاظمٌ علیه السلام _:الارشاد :ولمّا اَضَل به هسیر عايِشَة 
وطلحة وَالرْتيرٍ آلی البصرّه من مَکَة. مد ال وآئنی عَلیه تم قال : قد 
سارت عایْشة وطلحة والرْییر ؛ کل واجد منهما یَدعی الخلاقة دون صاجبه , 
لایدّعی طلحَة الخلاقة له اب عم عایشة وا مها الیش | 1 
ییها , وله ین ظفرا یما پُریدان لَیضرِتن طلحه «حاضر ( 
ماه ی 


وقد والله عَلِمت ها الراكِتة الجَمَل , لا تج عُقدة , ولا تسیة عقبد عَقَبهٌ , ولا 
تنل قنزلاً لا الی معصته ؛ ی تورد تفسها ومن معها موردا یقتل تئلنهّم , 
تلم . 


وبَهرَت ثلَهُّم , وبرجع 


والله ان طلحه والرّبیرَ لیِعلمان أَهُما مُخطنان وما بجهلان ,.ولَرت (1) عالم 
قَتلة جهله وله هه لا ففعه . والله. لها کلاب آلجواب.:ه فمل عی 
2 ۳ و 2 


تم قال : قد قامتِ الفتَهٌ الباغیة ؛ قاين المُحسنون ؟ (2 


1- .فی الطبعه المعتمده للمصدر: «ولربما». والتصویب من بعض النسخ 
الخطیه للمصدر. 

2 .الارشاد : جح 1 ص 246 , الکافئه : ص‌19 ح 19 , بحار الأنوار : ج 32 
ص 113 ح 88 ؛ المعیار والموازنه : ص 53 . 
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8 ,مام علی علیه السلام :الارشاد:وقتی خبر حرکت عايشه, طلحه و 
کر از که نصره سار (علی عله الساام ) رسد ء خدا را یاس وا 
گفت و فرمود: «عایشه , طلحه و زبیر. حرکت کردند. فشکه ان اوه فد 
رح دس ات واسات حور میاه شرس اه ان 
خلافت نمی کند , مگر از آن رو که پسرعموی عايشه است, و زبیر , آن را 
اذعا نمی کند, مگر از آن رو که داماد پدر عايشه است. به خدا سو‌گند: اگر 
به خواسته های خود دست یابند, زبیر , گردن طلحه را خواهد زد و طلحه , 
گردن زبیر را و هریک با دیگری در حکومت , نزاع خواهد کرد. 


به خدا سوگند, دانستم که عايشه, همان زنی است که سوار شتر خواهد 
شد؛ نه, مشکلی را می گشاید و نه از گردنه ای عبور می کند و بلکه در 
ی 
قمر آهانش را به وه اف افکند کقدیی سوم آنان کشته تنوند: ودبی: ستوم 
دیگر فرار کنند و یک سوم, بازگردند. به خدا سوگند. طلحه و زبیر می دانند 
که خطاکارند و [ بدین امر , ]ناآگاه نیستند. چه بسا عالمی که نادانی اش 
اوترا کشت ودانشی را که‌با خوه داشت: به او سودی نرسانئد ! 


به خدا| سوگند, سگان آبگاه هآ بر عايشه پارس می کنند. آبا پندگیری 
هست که عبرت گیرد؟ ! و آیا اندیشمندی هست که بیندیشد؟ ». 


سپس فرمود: «گروه تجاوز کار به پا خاستند. پس نیکوکاران کجایند؟». . 
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4 / 3خروجْ الامام من القدیته5781.امام صادق علیه السلام :المستدرک 
علی الصحیحین عن آبی الأسود الدولی عن الامام علت علیه السلام :اتانی 
عَبذ ال بخ سلام وقد وضعث رجلي فی القرز (1) وآتا ری العراق, ققال : 
لا تب ( (2 العراق_ ؛ قانک آن اد آصابک به دبا (3) السّیف . قال عَلود : 
وایخ الله , لد قالها لی سول اللّه صلي الله علیه و آله قَبلکَ . قال أبو 
لاسود : ققلث فی تفسی: , يا له , ما ایث گالتوم رخا محاربا (۵) ُحکك 
الثاس بمثل هذا . (5782)5.امام کاظم علیه السلام :تاريخ الولبری ل 
َلّ الکَترٌ وقو بالعدیته پاجیماعهم علّی الخروج |لی البصرم , ویالذی اجنقع 
علیه مََوْهَم ؛ طْلحة والرْیرٌ وعایْشْةٌ ون تبقهّم , وبلعَة قول عايْشَة , وحَرج 
لب ناد رهم فی تعبیِیه التی کان تعبی بها الی الشام , وحرج مَعَهة من تشط 
من الکوفیین وّالبتصریین مُتَحَفْفینَ فی سَبعمئه رَجُل , وقو برجو آن یدرم , 
تحول بیتقم وتین الروج , فلت عبذ الله بخ سَلام فاد بهنانه وقال : با 
آمیر المُوْمنینَ لا تخژج منها قوالهلّن خَرجت منها لا ترجغ [لیها , ولا بَعود 
[لیها شلطان المسلمین آبدا , قَسَتوة ققال : دغوا الَجْل ؛ قیعم الَجْلْ من 
اصحاب مد صلی الله علیه و آله . وسار کی نمی ی الاتت قبلقة 


9 


مَمَدّهم , قأَقام حین فاتوه باتمه بالبدن. ( (6) . 


ال وکاب کف الخمل. از کانمن هلو اه کب مایم دص 
ِِ «غرز») . 

2 .فی ور «تاتی» , والصحیح ما آثبتناه . 

3- .باب السّیف: جح طرفه الذی بین شفرتیه (لسان العرب: ج 1 ص 383 
«ذبب»). 

# .فی المصدر: «رجل محارب», والصواب مااثبتناه کما فی المصادر 
و 

۴ 5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 151 ح 4678 , صحیح ابن حبان : 
2ص 127 ج 3 امد ایب نعای ۱ص 259 45 
بارخ الطیری* ج ص435 وراحه‌ارم ان حلجون.- رصن 611 


ص: 19 
ون امین اتاضق غلی ار یه 


4 / 3بیرون آمدن امام علی از مدینه5785.الامامٌ زین العابدین علیه 
الفتلام ( فی, غتاحانه. ‏ التشتری: علی. الضضیصین بقل از اه الانشود 
دثلی : امام علی علیه السلام فرمود : «در حالی که پا در رکاب شتر نهاده, 
قصد عراق داشتم, عبد الله بن سلام به نزد من آمد و گفت: به عراق نرو؛ 
۱ ی ۳ ۱۳۲۰۲ 


به او گفتم : به خدا سوگند , به یاد می آورم که پیش از تو این مطلب را 
پیامبر خدا به من فرمود» . 


[ ایو الأسود می گوید :] با خود گفتم: خدایا ! تا امروز ندیده بودم که مردی 
جنگاور. چنین با مردم سخن گوید.5783 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:تاریخ الطبری:علی علیه السلام در مدینه بود که گزارش رسید که [ اهل 
جمل آبرای رفتن به سوی بصره اجتماع کرده اند و [ همچنین] خبر تصمیم 
جمعی طلحه , زبیر و عايشه و پیروانشان و نیز سخنان عايشه به وی 
رسید. 


علی علیه السلام [ از مدینه] بیرون آمد و آنان را با همان آرایش نظامی 

ای که برای رفتن به شام فراهم ساخته بود, تعقیب می کرد. هفتصد نفر از 

کوفیان و بصریان چالاک و سبک بار به همراه او بیرون رفتند و امید داشت 
بغ آنان بر ده از رقتی آنان به یره چاو بیس کند. 


کر زامد شید اه نک لام , او را دید و زمام شترش را گرفت و گفت: ای 


نا بیرون مر و. به خدا سوگند, اگر از آن بیرون روی؛ 
هرگز بدان باز نمی گردی و قدرت و عظمت مسلمانان نیز هرگز به مدینه 
باز: خی کرود: 


همراهان 1 او را بد گفتند. علی علیه السلام فرمود: «رهایش سازید. او 
تیک فردی آز بارآن فخند بیافیر. اس »: 


سپس حرکت کرد تا به منطقه رَیّذه رسید و خبر عبور آنان را دریافت . 
حون بر آنما ریدم خن رف رای خشاآوزه و حفطوددر ۶ نام ماید: 
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4 بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الجمل :نم حَرَحَّ فی سَبعیَه رَجّلِ 
من المٌهاجرین والأنصار , واستخلف عَلی القدیتو تَمَامّ بن العباس , وبقت 

تم بن العبّاس الی 5 , ول ای أمی المَوْمنینَ علیه السلام اللوجة الت 

القسیر طالبا لْلقوم رت جَمَلاً أَحمر وقاد کَمیتا (1) وسار وهَو یقول : 


شزا ایا وا التیرا 
کی تلحق الیموت والذْبیرا اذ جَلبا السَتّ وعاقا الیرا 
يا رب آدخلهم عدا سعیر 


وسار مُچدّا فی السّیر حثّی بلَعّ الَْبَدّ , قَوَجَد القوم قد فاتوا , قَتَرَلّ بها 
قلیلا ثم تَوَجه نحو البَصرّه . والمهاجرون لاتضار غن پمینه وشماله , 
محدقون به مع من سَمع بمسیر هم , , فاعم حثّی تَرّل بذی قار قاقام بها . 
(4)2 / 4کِتَابٌ الامام الی آهلِ الکوقه عند القسیر من المدیته 5787.الامامْ 
الصَادق علیه السلام :الامام علی علیه السلام من کتاب له الی هل الکوقه 
ند مسیره من الدپته ال التضه ‏ هن.عبد الله.علی آمیر الفویتین الن 
اه الکوقه ؛ جَبهّه الأأنصار , وسنام الب . 
ان 


آتا فد ؛ قاِّی أخبژکُم عن آمر غنمان حثّی یکون سَمقَة گعبانه : ان الثاسن 
ی , قکُنث زجلا من آلمهاجرین أکیْر اسیِعتابة , وأقل عنابَة , وکان 

طَلحَهٌ والَبَیرٌ هون ۹ فیه الوجیف , (3) وآرقق جدائهما القنیف , 
وکا من عايْشة فیه قَلتَه عَصَّب . قأتیع لة قوخ ققتلوغ , وباتقیی التاسن یر 
مُستکرهین ولا مُجیرین , بل طایْعین مُحَیْرین . 


واعموا أنَّ داز الهجزو قد قلعت یأهلها وقلعوا بها , وجاشت چیش الهرجل 
, (4) وقاعتِ الفتتة علی القَطب , فأسرعوا الی امیرکم , وبادروا چهاد 
ده کم آن شاء اللَذ وخل ۰ (5) . 


1- .الکقیت : آقوی الخیل (لسان العرب : ج 2 ص 81 «کمی») . 
2 .الجمل : ص 240 
3- .الوجیف : هو صَرّب من السیر سریع (النهایه : ج 5 ص 157 «وجف») . 


- .المرَجّل : قدرٌ من نحاس , وقیل : یطلق علی کل قدر بّطبخ فیها 
(المصباح المنیر : ص 221 «رجل») . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 1 , الأمالی للطوسی : ص 718 6 8 عن عبد 
الرحمن بن آبی عمره الأنصاری ولیس فیه من «ولا مجیرین ۰ المناقب 
این شهر آسمت +حج:3 ص 151 کلاهما تحوخ بخار الامارد 32 خر4ه 
ح56: شرح نهج البلاغه: 14 ص8 وفیه «روی محمقدبن اسحاق عن عمّه 
عبدالرحمن بن یسار القرشی قال : لما نزل علی علیه السلام الربذه 
متوجها الی البصره بعث الی الکوفه محمّد بن جعفر بن آبی طالب , ومحمد 
نن ارت بکر الصدّیق , وکتب الیهم هذا الکتاب , وزاد فی آخرم :_فحسبی 
بکم اخوانا وللدین آتصارا » ف «انفرواً خقافا ونقالا وجَهدذُواً با کم 
نکم فی شبیل الله 5 لک حَیر یر لَکَمّ آن که مهن 4 نویه 21 


ص: 21 
4 نامه امام به کوفیان به هنگام حرکت از مدینه 


8 ننه علیه السلام :الجمل:آن گاه [ علی علیه السلام ] با هفتصد نفر 
از مهاجران و انصار. بیرون رفت وتمّام بن عباس را به جای خویش در 
مدینه گمارد و قثم بن عبّاس را به مکه فرستاد. وقتی در جستجوی جملیان 
تصمیم به حرکت گرفت , بر شتری سرخ موق سوار شد و اسبی نیرومند 
در پی داشت و حرکت کرد و چنین زمزمه می کرد : 


تا به مرد تیمی و زبیر برسیم. زیرا شرارت به پا کردند و از نیکی گذشتند 
بار پروردگارا ! فردای قیامت, آنان را در انستن وارد ساز. 


امام علی علیه السلام با شتابٌ حرکت کرد تا به ربذه رسید. چون بدان جا 
زسید: دریاقت که آنان. گذر کردم آند. اندکی در زیده ماند و سین به 
سمت بصره به راه افتاد و مهاجران و انصار در چپ و راست وی بودند و با 
کسان دیگری که خبر حرکت او و یارانش را شنیده [ و همراهش شده 
]بودند , او را در میان گرفته بودند. [ علی علیه السلام ]به دنبال آنان بود تا 
به ذو قار (1) رسید و در آن جا بار افکند.4 / 4نامه امام به کوفیان به 
هنگام حرکت از مدینه787.امام صادق علیه السلام :امام علی علیه 
السلام از نامه اش به کوفیان به هنگام حرکت از مدینه به سوی بصره : از 
بنده خدا علی امیرمومنان به کوفیان , پیشانی انصار و بزرگان عرب. پس 
از حمد و سپاس خداوند ؛ به شما از ماجرای عثمان به گونه ای خبرمی دهم 
که شنیدنش مانند دیدنش باشد. مردم بر او خُرده می گرفتند و من یکی از 
مهاجران بودم که همواره, خشنودی او را می خواستم و کمتر او را 
سرزنش می کردم, (2) و طلحه و زبیر, آسان ترین کارشان آن بود که بر 
او بتازند و ملایم ترین صدایشان. درشتی کردن با او بود. عايشه, ناگهان 
نسبت به عثمان , خشم گرفت. گروهی فرصت یافتند و او را کشتند. 


مردمان , بدون اکراه و جبر» بلکه با رغبت و اختیار با من بیعت کردند. 
بدانید که [ مدینه آسرای هجرت. مردمانش را بلند کرده و بیرون رانده 
اننت و فردم از آن. کوچیدم. اند. مذیته. مانند. دیک: + جوشید و. اشوب: با 


گرفت. به سوی پیشوای خود بشتابید و به سمت جنگ با دشمنان شتاب 
کت به خواست خداوند عز و جل . (3) 


1- .ذو قار (ذی قار) , جایی میان کوفه و واسط (البثه به کوفه نزدیک تر) 
است و در آن , جنگ مشهور میان اسرانبان ۵ اغر اواج شده است 
(تقویم البلدان: ص 292) . 

2 .برخی مترجمان نهج دا یت را ی وه ره اند : 
«تنها کسی بودم که در وا داشتن او به جلب رضایت مردم. می کوشیدم و 
کمتر به انتقادش زبان می کشودم» (خورشید بی غروب نهج البلاغه , ص 
9) . (م) 

3- .در شرح نهج البلاغه (ح 4 ص 85) آمده است : محمد بن اسحاق از 
عمویش عبد الرحمان بن پسار قرشی نقل می کند که گفت: چون علی 
علیه السلام در رَبّذه فرود آمد و عازم بصره بود » محشد بن جعفر بن ابی 
طالب و محمّد بن ابی بکر صدذیق را به سوی کوفه فرستاد و نامه ای 
برایشان نوشت و در اخر اضافه کرد : «من برای شما برادر , و برای دین. 
یاورم. [ خداوند فرموده است :] «سبک بار و گران بار. بسیج شوید و با 
مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید . اگر بدانید , اين برای شما بهتر است» 
(توبه ۳ 1( 
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4 ۸ 5حَطبهٌ الامام لَقّا آراد القسیر الی البصرو3790 .رسول الله خضلی االه 
علیه و آله :شرح نهج البلاغه عن الکلبی ما راد د یه علیه السلام القسیر 
ای الْصره , قام فخطت الناس , ققال بَعد آن حَمد اللة وصلی علی 
ره ان اللة لمّا قَبح یی استأترت علینا قریش 
بالأمر , و5فقتنا عن حق تج آخف" نه بو مِنّ الناس کافة , قر أیث أنْ الطب 
علی دلک آفضَل من تفریق که السلمین وسنک دمائهم . وَالناس حدیئو 
هد یالاسلام , وَالدینْ یَمخَض مَخض الوطب , (1) یفسده آدنی وهن , 
ویَعكِسْه أقل جلف ن فوّلی الأمر قومٌ لم یالوا فی أمرِهمٌ ِِِ نم انتقلوا 
[لی دار الجزاء , وال وین تمحیص سیئاتهم , والعفو عن هفواتهم 


قما بال طلحة والرْتَیر , ولیسا من هدّا الأْمرِ بسبیل ! لم بصبرا عَلَیَ حول ولا 
شهرا ی وتبا ومّقا , ونازعانی آمرا لم یَجقل اللّهْ هُما [لیه سبیلا , بَعد آن 
باتعا طاْعین عیز مکقین , برتضعان ما قد قطعت , ویُحییان بدعة قد 
امیتت . أ دم عثمان رَعما ! واه ما اسَعَة الا عندم وفیهم , وان أعظَم 
و وعقلو قیهم , قان فاء 
وأنابا قَحَظهّما آحرَزا . وأنفسَهُّما ِ 0 بها عَنیمَة ! وان آبیا 
أَعطییْهُما حَدٌ السّیفِ , وکفی به ناصرا لِحَقّ؛ وشافیا ای ۳۱ 


نم نز 2 
لد القطت نی الق کون فیة الشمن واللین , عهه خلد ااستع ااشات 


الفتی من الحیوانات فما فوقه (النهایه : ج 5 ص 203 «وطب») . 
2 .شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 308 ؛ بحار الانوار : ج 32 ص 62 . 
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4 / 5سخنرانی امام علی به هنگام حرکت به سمت بصره3 79 5.الامامْ 
الباقر علیه السلام :شرح نهج البلاغه به نقل از کلبی : چون علی علیه 
السلام آهنگ حرکت به سوی بصره کرد, به پا خاست و برای مردم » 
سخنرانی کرد و پس از حمد خداوند و درود بر پیامبرش فرمود : «به 
راستی که چون خداوندٌ پیامبرش را قبض روح کرد, قریش, حکومت را از 
ما به یغما بردند و ما را از حقی که از همه مردم بدان شایسته تر بودیم , 
کنار زدند. چنین [ مصلحت آدیدم که صبر بر این مسئله بهتر است از 
پراکتد کی مسلمانان وريخته شدن خون آنان: 


مردم», تازه مسلمان بودید و دین» مانند مشک شیر و کره در تلاطم بود که 
کوچک ترین سستی ای آن را تیاه .عف: کرد و کمترین اختلافی آن:زا وارونه 
می ساخت. آن: گام | خر بی تضمیم من به. صیر ۱ کار حکومت را کسانی به 
د ست گرفتند که در کارشان از هیچ کوششی فروگذار نکردند. ان به 
سرای جزا رفتند و خداوند, عهده دار پاک کردن بدی های آنان و گذشت از 
لش های:اان است: 


طلحه و زبیر , چه فکر می کنند. در حالی که در حکومت. سهمی ندارند؟ 
انان یک سال و حثّی یک ماه بر حکومت من صبر نیاوردند و از جای جهیدند 
و سرکشی کردند و در مسئله ای با من به منازعه پرداختند که خداوند, در 
آن, حقّی برای آنان قرار نداده است, آن هم تن از ان که با فیل: و نه از 
روی اکراه. بیعت کردند . آنان از مادری شیر می نوشند که شیرش 
خشکیده است و بدعتی را زنده می کنند که میرانده شده است. 


آپا اذعای خونخواهی عثمان را دارند؟ به خدا| سوگند که مسئولیت گناه آن 
کار بر آنها و در میان آنهاست و این بزرگ ترین دلیلشان , بر ضدٌ خودشان 
است و من به حجّت خداوند نر.آنان و رفتار آو با آنان:خشتتودم. اگر آن دو 
بازگردند و توبه کنند, خود , سود بُرده اند و جانشان را مغتنم دانسته اند که 
چه غنیمت بزرگی است !او اگر سر باز زنند. تیزی شمشیر را به انا شا 
خواهم داد و شمشیر, برای یاوری حق و درمان باطل , بسنده آسنت»: 


آن گاه از منبر فرود آهتت: 
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4 6تزٍول لامام ید5791 سامیز خدا صلن اللة غلیه و اله. "شاه 
لا توَجٌه امیژ المَوْنین علیه السلام (لی التصزه رل الرده , (1) فلفية 


۰ ققلث له ۱ 
الی ما تصتَعٌ ! قلم یُکلمنی حَثّی قرغ من تعله , تم ضَمّها الی صاحبتها نم 
قال لی : قوّمها ؟ قفلث : لیس آها قیقذ ..قال : علی ذاک ! فلث : کسژٌ 
درهم ! قال : والله لَهُما أَحبٌ الیَّ من آمرکم هذاء الا آن اقیم حقا او آدقع 
باطلاً . 


9 ذلک کان نی ؟ ة : لا , آتا اتکلمٌ نم 
وضع یَدَعْ علی ضدری وکان شَنن (2) الَمین قالعنی , تم قام قَأحَِثْ بتوبه 
قفْلث : تشدئک اللة والرّجم ! قال : لا تنشدنی . تم خرج قاجتمعوا عَلَیهٍ , 
فقحمد اللة وا غلیه, نم قال 


له ۱ 
اه , قا ك بع ۳0 
حذ یقراً کتابا ولا یدٍعی بو , قساق لاس الی منجاتهم , أم وّالله ما 


ک 


ما لی وفُریش ؟ أم واه قد قاتلثقم کافرین , ولأقالَهم قفتونین , وان 
قسیری هذا عَن عَهد الیّ فیه , آم والله : لأبفْرنّ الباطل حثی بخرج الحوهٌ 
فن: خاضرته .ها تقم ما فویش الا آن الله. اختاءنا علیهم فاد خلبا هم فین 
خیزنا, وانشد ۲ 


مت (3) لعمری شربک القحض خالصا 
واکای بال ید الخشتته النجرا وتعن عههای القلاع ولم تکن 
لیا وجطنا عولک الجْرد والسّمرا (4) . 


- .الرّبدّه : من قری المدینه علی ثلاثه آیام , قریبه من ذات عرق علی 


طریق. التاز. , را رحلت. من فید نود مکفه ممدا الموخم فبر آیبهد. 
الفتاریرخمه الله (عحم اللدان : م دض ۱24 


2 .الشتَن بالتحریک مصدر شَنتت کفه بالکسر ؛ آی حَشتّت وعلّظّت (لسان 
العرب : جح 13 ص 232 «شئن») . 

3- .فی المصدر : «ذنب» وما آثبتناه من نهج البلاغه . 

4- .الارشاد : ج 1 ص 247 , نهج البلاغه : الخطبه 33 وفیه من «قال ابن 
عباس . . .» وراجع شرح المائه کلمه : ص 228 . 
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4 / 6توقف امام در رَبّذه5794.امام صادق علیه السلام :الارشاد:آن گاه که 


امیرمومنان قصد بصره کرد. در رَبذه توقف نمود و آخرین حاجیان, او را در 
ان جا ملاقات کردند و نزد او که در خیمه خویش بود جمع شدند تا سخدش 
را بشنوند. 
ابن عباس می گوید: نزد او رفتم و دیدم کفشی را وصله می کند. به وی 
گفتم: ما به اصلاح کارهایمان نیازمندتریم از این کاری که [ اکنون /انجام 
می دهی. 


با من سخن نگفت تا از [ وصله کردن ] کفش خود , فارغ شد و آن را کنار 
لنگه دیگرش نهاد. پس به من فرمود: «اینها را قیمت کن» . 


گفتم فِ طیمتی ندارند. 
فرمود: «هرچه می ارزد, بگو ». 


فرمود: «به خدا سوگند, اینها برایم دوست داشتنی تر است از این حکومت 


گفتم : حاجیان , جمع شده اند تا سخنت را بشنوند. آیا به من اجازه می 
دهی سخن بگویم که اگر سخنی نیکو بود, به نام توست و اگر جز ان بود, 
به نام من باشد؟ 

فرمود: «نه ؛ خودم صحبت می کنم». 


آن دام خشششن را که تیار نستتر بو بر ینتم آم نهاد, به گونه ای که 
احساس درد کردم. پس بلند شد. 


گوشه لباسش را گرفتم و گفتم: تو را به خدا سوگند می دهم و به حفد 
خویشاوندی از تو درخواست می کنم. 


فرمود: «مرا سوگند مده». 


آن گاه بیرون رفت و مردم نزدش اجتماع کردند. آن گاه, خدا| را سپاس 
گفت و بر او ثنا فرستاد و فرمود: «امّا بعد؛ به راستی که خداوند متعال, 
محمد را [ در زمانی آبرانگیخت که کسی در میان عرب؛, کتاب خواندن 
نمی دانست و مذعی نبود . او مردم را به جایگاه نجاتشان سوق داد. بدانید 
که به خدا سوگند همانته: در شمار فرهاندهان [ جنگ آبودم. نه چیزی را 
دگرگون کردم و نه خیانت ورزیدم تا آن که [ لشکر جاهلیث آیکباره روی 
برگردائد. 


مرا با قریش چه کار؟ بدانید که به خدا سوگند, آنان کافر بودند و من با 
ایشان جنگیدم و اینک فریب خوردگان اند که با آنان جنگ می کنم و این 
حرکت من, به سبب عهدی است که با من شده است. 


به خدا سوگند که باطل را می شکافم, تا حقیقت از تهیگاهش بیرون آید. 
فریش از ما انتقام نمی گیرد, مگر بدان جهت که خداوند, ما را بو نان 
برگزید و ما آنان را در حوزه [ دین و حکومتِ ] خود درآوردیم» و اين شعر 
را زمزمه کرد : 


«به جانم سو گند که بامدادان , پیو سته شیر خالص نوشیدی 


و سرشیر و خرمای بی هسته خوردی. و ما به تو بزرگی بخشیدیم و تو بلند 
مرتبه لبودی 


و ما گرداگرد تو اسبان کوتاه مو و نیزه ها فراهم کردیم» . 


ص: 


26 
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4 / 7ِتابٌ الامام الی والی الیَصره5797.عنه صلی الله علیه و آله :الامام 
علت علیه السلام فی کتابه ٍلی غتمان لا تلع مُشارَقة القوم ابَصَّة : من 
عبد ال عم آمیر الْومني الی عغثمان بن ختیف . آمّا بعذ ؛ ان التغاة 
عاقذوا ال نم تکنوا وتوخهوا ال مصرک , وساَهمْ السیطانْ طلب ما ا 
ترجی ال به , واللة آشَذ باسا وأشَذ تنکیلاً , قاذا قدموا عَلَیکَ قادغهّم ای 
الطاعه والٌجوع ای الوفاء بالعهد والمیثاق الذی قَارّقونا عَلیه , قان 9 
قاحسین جوارفم ما داموا عندک , وان بو لا سک یحبل کت والخلاف 
قناجهُمٌ القتال حثی یَحکُم ال تینک وبتتهم وفو یر الحاکمین . وکتبث 
کتابی هذا [لیک من الرََدّه , وأنا مُعجْل القسیر الیک آن شاء له . وکتبة 
یذ ال بخ آبی رافع فی سته سگٌ وئلائین . [4)1 / 8التباسخ الأمر قلی 
:۱۳ ل5795.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ الیعقویی 
:وقال له الِعلیٌ علیه السلام ] الحارث بن حخوط ۳ : أظردٌ طلحة والرْبَیر 
وعايْشَة اجتمعوا علی باطل ؟ . . 


ققال : يا حارثٌ ! اه ملبوس عَلیک . وان الحقّ والباطِل لا یُعرَفان بالثّاس , 
ولکن اعرف الحقّ تعرف آهلخ , واعرف الباطل تعرف من آناخ . 
(79612 5 ؛پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الأمالی للطوسی عن آبی بکر 
الهَدَلیَ :دَحل الحارت بن حوط اللیئیث علي آمیر المَوْمنينَ ی بن آبیطالب 
علیه السلام فقال : يا آمیر المَوّمنین , ما آری طلحة وَالرْبَیرَ وعایْشة احتجُو جوا 
الا علی ۶ حَق ؟ ققال : یا حارث , اک ان تظرت تحتک ولم تنظر قوقک جُزت 
ن الکو : (5 الحقَّ والباطِل لا بُعرفان بالثاس , ولکن اعرف الحَقّ باتباع 
من اَبِعَة , تا یاجیناب من اجتتبة . 


علرء ادا لام اپ ۵۹« و ِِِِ 
. قتی کانا آماقین فی القبر قتّتعان ؟ ۵(۱). 


1- رخ تهج اللاعه : ج 9 ص 312 . 

2- .تاریخ الیعقوبی : : ج 2 ص 210, الأمالی للطوسی : : ص 134 ح 216 ؛ 
نات الأأشراف ۳ 3 ص 64 , البیان والتبیین : ۳۰ 3 ص‌‌ 1 کلها نجوه 
وفیها «اللیتی» بدل «الرانی» ۱ ۱ 

حع.فی المضدز: «ومعد اخولا» والضه اب: ها اسان 


4 .الأمالی للطوسی : ص 134 ح 216 , وفی الطرائف : ص 136 ح 215 
: ومن ذلک ما ذکره الغزالی فی کتاب «المنقذ من الضلال» ما هذا لفظه : 
العاقل یقتدی بسید العقلاء علی علیه السلام حیث قال : «لا یعرف الحق 
بالرجال , اعرف الحق تعرف آهله» فشهد أنْ علیا سیّد العقلاء . 


ص: 20 
4 7 نامه امام علی به فرماندار بصره 


4 ۸ 8 مشتبه شدن امور بر کسانی که چشم بصیرت نداشتند 


4 7نامه امام ۰« به فرماندار بصره5799 .پیامبر خدا صلی الله ِِ و 
آله امام.علن فلیه القلام.در نام اش به مان ان کت | : 

باخبر شدن از نزدیک بودن لشکر جملیان به بصره .۰ از بنده و 
امیرمومنان, به عثمان بن حنیف. ینس از حمد و سیاس خداوند؛ " به راستی 
که این سرکشان, با خداوند پیمان بستند و سپس بیعت شکستند و به سوی 
شاز کم زمان یشان آنان زاس حواسترم آنجه حداوت کوش نمی 
داره-سوی داد و خدامتد, قدرتش بیشعر ۵ کیفرش ضخت تر است.: 


هرگاه بر تو وارد شندندر آنان را به پیروی و وفاف به پیمانی که آن را از ما 
بُریدند. فرا خوان. اگر پذیرفتند, آنانوا رافت:وار تا وماتی که نزد تواند, و 

ار و ی و ات [ 
کادی. انکردتد یا انارخه پیکار کن تا خداوند, میان تو و آنان داوری کند که او 


بهترین داور است. 


اين نامه را از ریذه برایت نوشتم و من با شتاب , نزد تو خواهم آمد اگر 
خدا خواهد . 


تامت راکید آللهبن آیی رافم: ور سال فرشم از ری ] کشت :۱۸ 
8مشتبه شدن امور بر کسانی که جچشم بصیرت نداشتند 5802 الامامٌ 
الحسن علیه السلام :تاريخ الیعقوبی:حارث بن حوط رانی [ به علی علیه 
اس سار که اه سس ساطا امن 


[ علی علیه السلام ] فرمود: «ای حارت ! به راستی که حق بر تو مَشتبه 
شده است. به راستی که حق و باطل با مردمانْ شناخته نمی شوند؛ لیکن 
حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی, و باطل را بشناس تا کسانی را که 
آن را دنبال می کنند, بشناسی».5803.الامامٌ الصٌادق علیه السلام ( فی 
قول اللّه تبارک و تعالی : (0) «ما یِفّت ) الأمالی , طوسی به نقل از ابو 
بکر فَدّلی اس ای ایا و 
گفت: ای امیر مومنان ! گمان نمی کنم طلحه و زبیر و عایشه, جز بر حق , 
احتجاج کنند ! 


[ امیر مومنان ] فرمود: «ای حارث ! به راستی که اگر زیر پایت را بنگری و 
به بالای سرت ننگری, از حق , منحرف می شوی. به راستی که حق و 
باطل با مردمان شناخته نمی شوند؛ لیکن حقیقت را با پیروی پیروان حق 
بشناس, و باطل را با دوری جستن انان که از ان دوری می جویند». 


ارت کفت*ضر | مانتم یه آللم بن سر مصفدس فالی تناس 


امیر مومنان فرمود: «به راستی که عبد الله بن عمر و سعد. از یاری حق 
دست بداشتند و باطل را نیز یاری نرساندند. کی آن دو پیشوایان خوبی 
بوده اند تا از انان پیروی شود؟ ». (1) 


1- .در کتاب الطرائف (ص 136 ح 215) چنین آمده است : و غزالی در 
کتاب المنقذ من الضلال نوشته است : خردمند , به سرور خردمندان علی 
علیه السلام اقتدا می کند آن جا که فرمود : «حق با مردمان شناخته نمی 
شود . حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی» . غزالی با اين سخن گواهی 
می دهد که علی علیه السلام سرور خردمندان است . 


ص: لاد 


4عنه علیه السلام *شرج نهج البلاغه عن آبی مخنف :وقام رَجُلٌ الی 
علیٌ علیه السلام ققال : یا آمی القْوْمنین فتته عم من هذه ؟ ان 
التدرنه لیشنی عضها الی تعص بالسیی ! ققال عَلوهٌ علیه السلام : 


ویعک ! آ تکون فنتث آن آمیژها وقایدُها ؟ ! والّذی بَقت مُحَمّد | یالحق وکرَم 
وجهة , ما دب ولا کذبث . ولا صَللث ولا طّل بی, ولا لت ولا بی , 
وائی لعلی بَیْتٍّ من زبّی ؛ یا ال لرسولو وییتها سوه لی , وسأدعی 
یوم القیامه ولا دنب لی واه کات ار ی دُنوبی ما آتا فیه من 
قتالهم ._(5805)1.عنه علیه السلام اشرح نهج البلاغه :حَرج طارق بنْ 
شهاب الاحمیر تستقیل عبّا علیه السلام وقد صار یالرَبَده طالبا عاْشة 
واستا ها وکا ان ون ماه عل علیه السام وشیعوه., قال : 

قسَالث عَنة قبل آن القاغ؛ ما مه ۶ ققیل : حالقة طلجّة والرتیر وعاْشة 
, قاتا الصره , قفلث فی تفسی : ها الحر ۲ | قأقایل ام المُومنین 
وخذارت 7 سول الم صلی الله عله وله ۶ ان هدا اعظیه 2۶۱ فلق : 

لا وقو آوّل المومنی ایمانا اه وابن عم سول ال خلی اه فنه . 
له ووصی ؟ هذا اعظَغ اب أئبْ قسَلّمت علیه , 2 جَلسث الیه ققصت لت 

قطَء المَوم وقصَتَة ۳ 


مب 
1 


۳ 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 265 . 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 226 . 


ص: 1 3 


6 عنه علیه السلام :شرح نهج البلاغه به نقل از ابو مختف : مردی در 
برابر علی علیه السلام به پا خاست و گفت: ای امیرمژمنان ! چه فتنه ای از 
این بزرگ تر است که برخی جنگاوران جنگ بدر, با شمشیر به سراغ برخی 
دیگر می روند؟ 


علی علیه السلام فرمود: «وای بر تو ! آیا فتنه ای هست که من فرمانده و 
رهبر آنم؟! سوگند به آن که محمّد صلی الله علیه و آله را به حق 
برانگیخت ی ات ی ها تا نو 


فن آفریدم وه کسی واه بو مر 


به راستی که من دلیلی روشن از پروردگارم دارم که آن را خداوند برای 
پیامبرش روشن ساخت و پیامبرش آن را برای من روشن کرد و زودا که 
روز قیامت, فرا خوانده شوم و گناهی بر من نباشد و اگر گناهی داشته 
تاشتم | نوات ابیکار من,با آنان: ان را خواهد پوشاند» .5807.قرب الاسناد 
لت :شرح نهج البلاغه:طارق بن شهاب آحمسی, آن اه که علی 
علیه السلام در تعقیب عابشه و همراهانش به ربذه آمد, به استقبال او 
رفت. وی از یاران علی علیه السلام و از پیروان او بود. 


[ طارق] می گوید: پیش از دیدن وی (علی علیه السلام ), پرسیدم که چه 
خی اورا زاین جا آمووه ات ؟ 

گفته شد؛: طلحه, زبیر و عايشه با او به مخالفت برخاسته اند و وارد بصره 
شده آند. 

[ طارق می گوید : ] با خود گفتم: به راستی این یک جنگ است؟ و آیا با 
الموّمنین و پاران پیامبر خدا بجنگم؟ به راستی که کاری بس دشوار است 


تین با آخوفه کفتم آبا غلی:۱2 رها سازم؟ اق که خی آیمان: اورنده ند 


خداوند 


عءِ 
أ 


ِ 
۱ 


و پسر عمو و وصی پیامبر خداست ؟ ا, بن که بسیار دشوارتر است ! 


سیس نزد او (علی علیه السلام ) آمدم و بر او سلام کردم. نزد او نشستم 
و او داستان خود و پیمان شکنان را برایم شرح داد. . 


ص: 22 


0 مام علی علیه السلام :فتح الباری عن العلاء آبی محشد عن آبیه 
:جاء رَجْل الی علم وه بالژاوبه , ققال : علام تقایل هوْلاء ؟ قالَ : عَلّی 
الحق , قال : قَابّّم یتقولون لَقُّم عَلی الخق ؟ قالّ : أَقالَهُم عَلی الحُروج 
من الجماعه , وتکث البیقه . (1)راجع : ج 4 ص 76 (الالتزام بالحق فی 
معرفه الرجال) . 


1- .فتح الباری : ج 13 ص 57 . 


ص: 33 


2 د.امام حسن علیه السلام :فتح الباری به نقل از ابو محمقد علاء از 
تذرش و ان ناه که آمیرموفتان در زاوبه پومصردی رد وی اهدرم حفت: 
برای جه چیزی با اینان (جملیان) پیکار می رکف 


فرمود: «برای حق». 
فرد گفت: آنان"هم که می کویتدریرای خق, [من جنکتد ]۱ 


فرمود: «به خاطر خارج شدنشان از جمعیت مسلمانان و شکستن بیعت, با 
انان پیکار می کنم».ر . ی ۳۰ 4 ص‌ 77 (حق مداری در شناخت مردان) : 


ص: 34 
8 6 ۳۱ ۲1 ۳2733 


الفصل الخامس : استتصار الامام من آهل الکوفه5 / 1کِتاث الامام اٍلی هل 
لکُوقه من الرََنهِ5808. الما الَادق علیه السلام :تاریخ الطبری عن تزیة 
الصَخم الما آتی علّا الب وقو یالعدیته یام عایْشة وطلحه والتیر هم قد 
توجهوا تحو العراق , خَرج پبادز وقو برجو آن بدرگهم ویَردّفْم , قلقّا انتهی 
لی الرّنده ناه غنهم هم قد آمعنوا , () فأقام ده اما , وأناغ عن 
لقوم هم پُریدون الَصره , َشرّت (2) پذلک عَنة , وقال : ان هل الکوقه 
اد آلی خْبّا , وفیهم روْوسنْ العرّب وأعلامُهّم 


[و] عن مُحَمّد بن عبد الَحمن بن آبی یلی عن آبیه قال : نت عرلُ الی 
هل الکوقه : بسم اللّه الرَحمن الرَحیم, ما بعذ ؛ قَنّی اخترثکّم والترول 
تین آظقرگم لما اعرف من عودتکم وختثم له غرّ وجل ولتسوله صلی الله 
ع و ال دجم اویش ی ند تالک ی ای اه 


- آمعنوا فی الطلب : آی جوا دآبعدوا (النهایه : ج 4 ص 344 «معن») . 
۳ .سرّی عنه : آی کُشف عنه الخوف (التهایه : ج 2 ص 364 «سری») . 
3- .تاریخ الطبری : جح 4 ص 477 . 


ص: 35 
فصل پنجم : یاری خواستن امام از کوفیان 


5 1 نامه امام به کوفیان از ربذه 


فصل پنجم : پاری خواستن امام از کوفیان5 / نامه و از 
ما دنه علیت اللام( فی وله : ۱0۵۱ و و لو ) 
تاریخ الطبری به نقل از یزید ضخم ۱ 
علی علیه السلام در مدینه رسید که آنان به سمت عراق حرکت کرده اند, 
با شتاب از مدینه بیرون رفت و امیدوار بود به انان برسد و بازشان 
گرداتد. وقتی به ربده رسید, به وی خبر دادند که انها بسیار دور شده اند. 
چند روزی در ربذه اقامت گزید. از آنان خبر رسید که قصد بصره کرده اند. 
بیمش برطرف شد و فرمود: «به راستی که کوفیان به من علاقه مندترند 
و در میان انان. سران عرب و شخصیت های برجسته ای هست». 





[ و ] از محمّد بن عبد الرحمان بن ابی لیلی, از پدرش نقل است که می 
گوید: علی علیه السلام برای کوفیان نوشت: 


«به نام خداوند بخشنده مهربان. پس از حمد و سپاس ۱ به راستی 
که من شما را و اقامت در میان شما را برگزیدم ۰ چون دوستی و 
مهرورزی شما را نسبت به خداوند عز و جل و پیامبر خدا می دانم. پس 
هرکه سوی من آید و مرا یاری دهد, به ندای حقْ پاسخ گفته و وظیفه اش 
را به انجام رسانده است» . 


ص: 3206 


2912 .بحار الأنوار «تاریخ الطبری عن محمّد وطلحه الما قدم علمهٌ الَبده 
آقام بها , وستحَ منها [لی الکوقه مُحَمَد بق آبی بکر , وفحَمَد بن جعقر 
وکتَتبٍ الیهم : 


انب اک تکم کلی الامظار + وقدقت. النکم ما حدت ؛ قکونوا لدین اللّه 
اعوانا وآنصارا , وآیدونا وانقضوا [لینا ؛ قالاصلاخ مار ثرید ؛ لتعود الاأمَهْ اخوانا, 
وهن احت ذلک وائَرَخْ فقد ات الحف" وائَهْ / وهن ار ذلک فقد اس 
الحَو"ٌ وعَمضَهة (1) . 


قمصی الرَجْلان وتقی علث بالبَدّه تا , وارسل ی القدیته , قََحِمَهْ ما 
آراة من داب وسلاح , وآیر مره , (2) وقام فی الثّاس قَحَطَهّم وقال : 


ال عرَ وجلّ آعَرّنا پالاسلام , ورقعنا به ‏ وجقلنا بع اخوانا بَعة ذله وقلّه 
وتباعْضٍ وتباغد , قجری لاس عَلی ذلک ما شاء له ز الاسلام دیثهم , 
الحوه فیهم , وَالکتاب امافقم , ی أصیب هدا الرَجْلْ بأیدی هْلاء القوم 
الذین عم السیطانٌ لینزغ بین هذه الاْتّه , لا ان هدو الاته لاب مفترقةً 
گما افترقت الأمَمْ قَبلَهُم , فَتعودٌ بالله من شَد ما هو کایْد ۰ (5809)3.پیامبر 
کت ال ان ده ال ۱ 0 
القرشی فی ذکر کتاب عم علیه السلام الی آهل الکوقه : ما ترَل عل 
علنه السام الا بو ها الی التضوه بعط الی الکدفه حون 


جچعفر بن ۳۹ طالب , ومَحَقّد بن ار بکر الصذیق وت البهم هد الکتابت 
)4 وزاد فی آخره : 


قجسبی یکُم اخواناً 4 وللژبن آنصاراء فِ «انفرَواً خقافا ونقال وجهذوا بأمَو 
سکم فی متییل اه یر لک ان ن کنثم تفلفون» (5) .. 


0 ۱ 
الخروج قع چذین الرَجلین الی غلیٌ علیه السلام , ققال : آقا بل اجره 
قالرّموا بوتکم , وأمّا سَبیل الذنیا قاشیخصوا چَعَهُما ! قمع پذلک هل الکوقه 
الخُروج لغ دیک الغجتدین , قاعلظا باب موسی " ققال آبو موسی : 
له ان بیقه عُثمان آفی عُثق عم وغثقی وأعناکما , ولو دنا قتالا ما کا 


ِ- ۳" 


۳۹1 


1 


39 


تیدا یاعد قبل قتله عُنثمان . قجّرجا من عنده , قلجقا بعلیٌ علیه السلام 
قأخبراخ الحَبَر . (6) . 


2 .عمضه : احتقره ولم پره شیتاً (النهایه ۳ 3 ص‌ 296 «غعمص») . 

‌ ,ام اصته : اي کنر هار تشم شأنه (النهایه : ج 1 ص 65 «آمر») . 
تاريخ الطبری : ج 4 ص 478 ., الکامل فی التاریخ 32 
یدای والنهایه : ج 7 ص 235 کلاهما نحوه . 

4- .الکتاب الاوْل من نهج البلاغه . 


5- .التوبه : 41 . 
6- .شرح نهج البلاغه : جح 14 ص 8 وراجع الامامه والسیاسه : ج 1 ص 84 و 
95 . 


ص: 327 


910< .امام صادق علیه السلام ( در پاسخ به گروهی که از ایشان پرسیدند 
: چرا ما د ) تاریخ الطبری به نقل از محمد و طلحه : وقتی علی علیه 
السلام به ربذه رسید. در آن جا اقامت گزید و از آن جا محشّد بن ابی بکر و 
محمّد بن جعفر را , به کوفه روانه ساخت و برای اهل کوفه چنین نوشت: 
«به راستی که من , شمارا از میان شهرهای دیگر برگزیدم و برای حوادث 
پیش امده, به شما روی اوردم. . پس یاران و یاوران دین خدا باشید و ما را 
یاری دهید و به سوی ما برخيزید. آنچه ما می خواهیم, اصلاح است تا امّت 
به برادری بازگردند . و هر کس این را دوست بدارد و برگزیند. حق را 
دوست داشته و برگزیده است. و هر کس این را دشمن بدارد. حق را 
دشمن داشته ۳ را کوچک شمرده است». 


آن دو مرد رفتند و علی علیه السلام در ریده ماند و آماده پیکار می شد. 
پیکی به مدینه فرستاد و آنچه از سلاح و مرکب می خواست., برای او رسید 
و کارش بالا گرفت و در میان مردم به پا خاست و برایشان سخنرانی کرد 
و فرمود: 


«به راستی که خداوند عز و جل ما را به واسطه اسلام, گرامی داشت و 
مرتبه ای بلند بخشید و پس از خواری, کمی, دشمنی و دور از هم, با 
یکدیگر برادرمان ساخت. مردم بدین سان بودند تا خدا می خواست. 
اسلام, دین آنان و حقیفقت , در میانشان. و قرآن , پیشوایشان بود تا آن که 
این مرد (عثمان) به دست این گروه کشته شد؛ گروهی که شیطان, آنان را 
برانگیخت ۳ در میان این افث ِ اختلاف اندازند. بدانید که این امت. ناگزیر 
پراکنده خواهند شد , چنان که امقت های پیشین پراکنده شدند ؛ و به خداوند 
پناه می بریم از شر آنچه که اثفاق خواهد افتاد».5811.امام صادق علیه 
المتلام ( درباره آیه: «یس : دغوت مرا اجابت کنند و به من ۱ ) شرح نهج 
0 ۱ 
السلام به کوفیان : چون علی علیه السلام در راه حرکت به سوی بصره به 
ربذه رسید, محمّد بن جعفر بن ابی طالب و محمّد بن ابی بکر را به کوفه 
فرستاد و اين نامه (1) را برای آنان نوشت و در آخرش افزود: 


«شما برای من به عنوان برادر و یاوران دین.کافی هستید. پس «سبک بار 
و گران بار. بسیج شوید و با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید. اگر بدانید, 
این برای شما بهتر است» ». 


چون محمّد بن جعفر و محمّد بن ابی بکر برای بسیچ مردم وارد کوفه 
شدند. گروهی از مردم, شبانه نزد ابو موسی رفتند و به وی گفتند: نظرت 
را درباره خروج با این دو نفر به سوی علی علیه السلام برای ما بیان دار. 


ابو موسی گفت: راه آخرث آن است که در خانه بمانید وراه نبا آن است 
که با آنان حرکت کنید. 
ابو موسی با اين سخن, از حرکت کوفیان جلوگیری کرد. اين خبر به محمد 


بن جعفر و محفد بن ابی بکر رسید و بر ابو موسی خشم گرفتند. 


ابو موسی گفت: به خدا سوگند , بیعت عثمان بر گردن علی و من و شما 
دو نفر است. اگر تصمیم بر جنگ داشته باشیم, پیش از جنگ با قاتلان 
عثمان با کی دیکر تمی نیم 


آن دو از نزد ابو موسی بیرون آمدند و به کلم علیه السلام پیوستند و 
ماجرای ابو موسی را به وی گزارش دادند. . 


1- .اولین نامه در نهج البلاغه . 


ص: 39 


5 2بعثٌ الامام هاشم بن عَتبَة الی انش موسی لیستَنفر الناس814<.عنه 
صلی الله علیه و آله زتاریخ الطبری عن آبی لیلی نخرع هام بن عْتبة الی 
علیٌ بالرّده , قاخترغ بقدوم مُحَمٍَ بن آبی بتکر وقول, ابی موسی , فقال : 
لقد اردث عزلة وستالزی الاشترٌ آن افتَة . قرَدٌ علم هاشما الی ۳ 
مس 


ای وَحَهِتُ هاشم پن عْتَبة لینهض من قبلی من المسلمين ال ۲ قأشخص 
الثاس ؛ قائی ۳ ِ من آعوانی عَلی الحو" . 


قعا آبو میتی السایِّ بن مالک الأشقرق , ققال له : ماتری ؟ قال : آری 
آن نيع ما کت به الیک . قالِ تکتی لا آری دلکی !نت ها الی لب 
نی ق قدمت ی مقل عا ‏ مُشاقٌ ظاهر الغل والسّتن . وتقت بالکتاب 
مع المجل بن حَلیقة الطایّی . (1) . 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 499 . 


ص: 39 
5 فرستادن هاشم بن عتبه نزد ابو موسی برای بسیج مردم 


5 2فرستادن هاشم بن عتبه نزد ابو موسی برای بسیح مردم 817<. عنه 
علیه الساام اس الطیره به هل از ایو لنلی ۶ .هاتمص بن نع کر یه 
نزد عون علیه السلام رفت و از بازگشت محمد بن افش بکر و سخن ابو 
موسی به وی گزارش داد. آن گاه وی فرمود: «قصد داشتم او را عزل کنم؛ 
دلی ار از من عواشت او را انقا کنف. 


تولست . 


«من هاشم بن عتبه را نزد تو فرستادم تا مسلمانان اطرافت را به سوی 
من بسیج کنی. پس مردم را حرکت ده؛ چرا که من تو را بر شهری که هم 
ار ی ما و ها ای ار 
یاران من باشی». 


نظری داری؟ 


۹ ی تقدم از آنچه بز ای هیر وی کنی . 
ابو موسی گفت: ولی من چنین نظری ندارم. 
هاشم برای علی علیه السلام نوشت : «من بر مردی تُند رو و سختگیر 


واردشده ام که کینه توزی و دشمنی اش آشکار است » و نامه را توسط 
فحل باه خانفه‌طایی برای لین عابه السا م عرسا 


ص: 40 


4 عنه علیه السلام :الجمل :تج [الامامُ عم علیه السلام ] فی 
سبعمته رَجّل من المّهاجرین والأنصار . , .نم دعا هاشم بن عُتبة المرقال , 
وکتّتِ معه مَعَة ابا الی آبی موسی الأشعری * وکا بالکوقه من قبل مان 
مره آن یوصلّ العنابِ [لیه َِستنفر الاسَ منها [لی الجهاد مَقة , وکان 
مضمون الکتاب : 


بسم اللْهالحمن الرَحیم ,من عَلی آمیر المَومنین الی کید آلله نو سس 
ی َعذٌ ؛ ای آرسلث الیک هاشم بن عُتبَة (المرقال) ۳ مَعَةْ من 
قبلی 5 من الِمُسلمینَ لیتوجهوا الی قوم تکنوا بیعتی وکتاو شیعتی ی 
فی هذه الأْمّه الحدت القظیم , قأشخّص پالتّاس ات ققة حین یم علیک 


(1) ولا تحبسة ؛ قائی آم أَقِوّک فی المصر الذی رد ۳ ان 7 تکون من 
آعوانی ۳ عَلی ها الأمر , وَالسّلام . 


ققدم هاشمٌ بالکتاب عَلی آبی موسی الأشعری , قلَما وقف عَلیه دعا 
السَایب بن مالک الاشعره , قَأَفرَهُ الکتاب , وقال له : ماتری ؟ فقال 
السائت _ : ائیع ما 0 به [لیک 1 قأبی ان ۰ ذلک , وگسَر الکتاب 
1 وبعت [لی هاشم ره بُچَوّقة وَبتَوِعَذه بالسَجن , فقال السائت 3 
مالک : قاتیث هاشیما فأحَرة ۳ آبی موسی , قکتب هاشِد الی علر بن 8 
آبی طالیب علیه السلام : 


شا بَعد ؛ یا آمیز المْوْمنین ! قَائی قدمث بکتایک علی امری عاق شاق , تَعید 
الرحم (2) ظاهر الفل والشقاق ۱ 
بن حَليقة آخی طيّي, وفْوّ من شپقتک وآنصارک , عندة علمّ ما قبلنا , 


قاسالهة عم بدا ی , وا کب لو" , ۳ ایک بعة 1 والتاه 


لا قدم الاب اٍلی عَلِیٌ علیه السلام وقرأه , دا الحسن ابتة , تانب 
یاس 4 وفتشر بن سعد فعتفم آلق, اق موسبن , وگب مَعَهّم : 


من عَبد اللّه عَلِیٌ آمپر الوْینینَ الی عبد اللٍّ بن قیس: انا انم 
الحاتّي ! ! وَاللّه ئي کنث ری أنْ بُعدک من ها الامر الذی لم تجقلک ال 
آهلاً , ولا جَعَل لک فیه ,تصیبا سَیمتعک من رَد آمری . وقد بَعتَث الیک 
الکسن وعارا وقیسا , قَأخل لَهُمْ المصر ِِ را ان توا 
قدحوراً , قان ققلت وال قّی أمَرهّم آن بنایذوک عَلی شواء , ان اللَد لا 


تخت الخانتمب فان فروا عا قطعوک از آرباه عاتلام غلیعن شور 
التععه ودضی بالنعه ,. معمل اله‌شخاء العافیه (2ا : 


آسفی المضور ‏ عم الکناب. لییغر دالضه‌اب ها اه کما فی بعار 
ِ 

9 

- .الرحم: العطف والرحمه. یقال: ما آقرب رحم فلان؛ |ذا کان ذا مرحمه 
اسان العرب: ج 12 ص 231 «رحم»). 

- .الجمل: ص240 , بحار الأنوار : ج 32 ص 85 ؛ شرح نهج البلاغه: ج 14 
8 و 9 نحوه وراجع فتح الباری : ج 13 ص 38 . 


ص: 1 


6053.عنه علیه السلام :الجمل: [ امام علی علیه السلام ] با هفتصد نفر از 
مهاجران و انصار, حرکت کرد ... آن گاه. هاشم بن غتبه مرقال را فرا 
خواند و به همراهش نامه ای برای ابو موسی اشعری که از زمان عثمان , 
حاکم کوفه بود فرستاد و به وی فرمان داد که نامه را به ابو موسی برساند 
تا مردم را از کوفه برای جهاد به همراه خود تسه کنر مضمون نامه چنین 
بود. 


«به نام خداوند بخشنده مهربان : از علی امیرمومنان به [ ابو موسی ] عبد 
لین فیس بیس ار کر اس ای اس هام بن کب مرطال را 
نزد تو فرستادم تا مسلمانان اطرافت را همراه او بسیج کنی تا با گروهی 
که بیعت مرا شکستند و پیروانم را کشتند و در میان امّت, فتنه ای بزرگ 
ندید آوردنده زوبا رهق شوید. پس زهاتی که نرد که امده مزدم وا بم: همراه 
وی به سوی من روانه کن و محبوسش مکن *زیرا من , تو را در شهری که 
هم اکنون در آن حاکمی, ابقا نکردم,. مگر بدان جهت که در امر حکومت , 
از یاران و یاوران من باشی . والسلام ». 


هاشم, نامه را برای ابو موسی 3 1 وقتی ابو موسی به موضوع نامه 
واقف گشت, سائب بن مالک اشعری را فرا خواند و نامه را برایش خواند 
و به وی گفت: چه نظری داری؟ 


تفتاتتب نوی کفت: از آنچه برایت نوتم پیره‌ی کر 


ابو موسی از اين کار, سر باز زد و نامه را پاره کرد و از بین برد و به سوی 


سائب بن مالک می گوید: نزد هاشم آمدم و دستور ابو موسی را به وی 
گزارش کردم. آن گاه, هاشم برای علی بن ابی طالب علیه السلام نوشت: 
پس از حمد و سپاس خداوند؛ ای امیر مومنان انامه ات را برای مردی بردم 
که سخت و نافرمان و به دور از رحمت است و کینه توزی و اختلاف افکنی 
اش آشکار است. این نامه را با مُجِل بن خلیفه (از قبیله طی و از پیروان و 
یارانت) به سوی تو فرستادم و او اخبار ما را می داند . هرچه می خواهی 
از او بپپرس و نظرت را برایم بنویس تا از ان پیروی کنم. والسلام ! 


وقتی نامه به علی علیه السلام رسید ان را خه نهر فرزندش حسن علیه 
السلام , عمار بن یاسر و قیس بن سعد را فرا خواند و انان را با نامه ای 


«از بنده خدا علی , امیرمومنان, به عبد اللّه بن قیس. پس از حمد و 
سیاس خداوند؛ ای خودخواه متکبر ! به خدا سوگند که معتقد بودم دوری تو 
از امر [ حکومت ] که خداوند, تو را شاه ار قرار تداده و برایت در آن 
بهره ای ننهاده , به زودی تو را از رد فرمان من باز می دارد. 


اینک حسن,؛ عمّار و قیس را به سویت فرستاده ام. شهر و مردمانش را به 
آنان وا گذار و از مسئولیتی که در حکومت ما داری با سرزنش و 
کر اگر چنین کردی [ که هیج ]؛ و گرنه به آنان دستور داده 
ام تو را طرد کنند. کنند. به راستی که خداوند, خیانت پیشگان را دوست نمی 
دارد, و اگر بر تو پیروز گردند, تو را قطعه قطعه کنند. درود بر کسی که 
ی 
خداوند عمل کند». . 


ص: 12 


5 / 3ارسال الامام ابتة ای الکوقه6050.الامامُ علماٌ علیه السلام :تاریخ 
الطبری عن آبی لیلی ابقت عم الکسن بن عَلیٌ وعقاز بن باسر بستنفران 
الثاسن , وتقت قَرّظة بن کعب الأأنصارط آمیرا عَلی الکوقه , کب َعَةٌ ٍلی 
ان موسی .۰ ۲ 


ما بَعذ ! ققد کُنث آری ان بُعدک من هذا الأمرٍ الدی لم یجقل اللّة عرُوجل 
لک و من تصیبا سَیَمتفک من رَد آمری وقد بَعنث الحسَن , لت وعقاز بخ 
ِ مدحور[ قان لمتعل قائیقد مرآ ۳ ؛ قاِن دنه قَطَهرّ 
یک آن یْقَطعک آرابا 


لا قدم الکات غلی ایب موی اعتل + فص انیت وعفاه آآمسته: 


۳۹۳ اعاتتي . وان کُنث ظالما أحَد حَدّ مّی . وال ان طلحه وَالرّبیرَ لأوّل 
من بایَقنی وال من عَدر هل استأثر ث یمال آو بدّلتْ خُکما ؟ قانفروا ؛ 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 499 وراجع الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 328 
فرع مه الاعه 1۳2۰ ص 10 12 والخمل ی 243 241 


ص: 43 
5 فرستادن حسن بن علی به سوی کوفه 


رتان سس ن کل نی کفی 60 یرای کدا سای اه 
علیه و اله :تاریخ الطبری به نقل از ابو لیلی : علی علیه السلام , حسن بن 
علی علیه السلام و عمار بن پاسر را فرستاد تا مردم را بسیح کنند و قرظه 
بن کعب انصاری را به عنوان امیر کوفه فرستاد و نامه ای با وی برای ابو 
موسی فرستاد [ بدین مضمون : 


«پس از حمد و سپاس خداوند؛ به تحقیق که معتقد بودم دوری جستن تو از 
امر [ حکومت ] که خداوند عز و جل برایت بهره ای در ان قرار نداده , تو 
را از مخالفت با فرمان من باز دارد. من , حسن بن علی و عمار بن یاسر 
را برای بسیج مردم فرستادم و فرظّه بن کعب را به عنوان فرماندار شهر 
گماشتم. تو با سرزنش و نکوهیدگی کنار برو و اگر چنین نکنی, به فرظه 
بن کعب دستور داده ام تو را طرد سازد و اگر تو او را طرد کردی و او بر 
تو پیروز گشت , تو را قطعه قطعه کند». 


وقتی نامه به ابو موسی رسید , کنار رفت. حسن و عمار, داخل مسجد 
شدند و گفتند: ای مردم ! امیر مومنان می فرماید : «من در این حرکت یا 
ستمگرم پا ستمدیده . هر که به حقّ خدا پاپیند است , خدا را در نظر آورد 
و بياید , اگر ستمدیده ام , پاری ام کند و اگر ستمگرم , حق را از من باز 
اس اک 
بیعت کردند و نخستین کسانی بودند که بیعت شکستند ایا هن گروتی را 
به خود اختصاص داده ام یا حکمی را دگرگون ساخته ام؟ پس بسیج شوید و 
امر به معروف و از منکر نهی کنید». 


ص: 4 


6046 ٍرشاد القلوب اشرح نوج البلاغه عن آبی مختف عن موسی بن عبد 
ی تلا الفادمد: 19 رل الحسَن ار .وترلا معقها , کاحتش (2 
عاه یمان نیقی جعل تسژ امن عن اهل الکوقه وگن حالم ۸ 
سمعة تقو : ما ترَکثٌ فی تفسی حَرءه هم ال من الا تکون تبشنا غنمان 
من قبره: نم آحرفناهبالتار. 


قال : قلقا دحل الحسن وعقاژ الکوقه اجتقع آلبهقا التاسن , قفا الحسن 
قاستنقر التاسن , قعمد ال وصلی علی رسوله : ۶ قال : 

کا اتانی الا سا تحعونم الی اللوم والی کانه «ه وله م دای 
خقف هن تفه فن الخسانین , واعدل من تعدّلون , واقضل من تُقَصونَ ؛ 
وآوفی من تبایعون , من آم یهبة الفْرآن . ولم نله الستّهٌ , ولم تَقعٌد 
السایقة . الی تن قرنه 4 اه تملی لی رسوله قرانتين : قراتة لتس 
رسوله 1 اون 7 ۱ ِِ من وقم. فتباعدون : ۳ َعهٌ ِِ 
مُش رکوي ۰ وقاتل مَعَة وهم جوز زمون , وبارر معقروهم مُحجمون , وضدَقة 
وقم تُکذبون . لی من لم برد له راتة (2) ولا ثکاقا له سایق , وفو سکم 
اللصر . ویدعوگم الی الحقّ , ویَأمْرُّکُم بالقسیر الیه لوا زروة وتَنصَروه علی 
قوم تکنوا بَیقئة , وقتلوا أهلّ الطلاح من أصحایه , وعئلوا بقاله . وانتقبوا 
بت ماله , قاشخصوا یه رجعکم الق فعروا اهروت باهرا عر 
رها ها 


یاس 


8 


سح تاشحم 


ِ 


۱ ِ جایژ بن پزید قال : حَدّتنی میم بنْ جذیم الاج 
قال : قیق علینا الحسن بن علیٌ علیه السلام وا بن یاسر تستنفران 


_- 


مر جَهَرّ ب و من هو مُسْتحف بالیل سَارِبٍ بالتهار » )4 


2 


لحمذ لله العزیز الجبار , الواجد القهّار , الکبیر المْتعال «سو]ء بدا م2 مق 
و غلی خسن البلاء . ار الما , وقلی ات وگرهتا من شِده 


۳-۹ 
3 
۳ 
«ها ۴ 
ی 
8 


ورسولة , امتقّ علینا یه , واختّطَة پرسالیه واتزل علیه وحَة , واصطفاة 

علی جمیع حلقه , وارسَلَةُ ای ,الانس والجره حین غیت الاوثان , وأطبع 

الشیظان « هه ال خفن فص الا عم ی الط + گراخ افضل .ها 
عزی الخسلفین.. 


اما بعد : فائی لا آقول لکُم الا ما تعرفون ؛ ان آمیر الْوْمنین عَلیّ بن آبی 
ای وا رم ی ام اه 
والی القمَل پالکتاب , والجهاد فی سبیل ال , وان کان فی عاجل ذلک ما 
تکرهون ؛ فارٍ مد 1 
مع سول ال صلی الله علیه و آله وَحدة , وان بو صَدّق به لفی عاشْرَو 
ین سگه . 2 شهد مع سول ال صلی الله علیه و ۲ ۱ 
وکا مِن اجتهادو فی مرضاو الله وطاعه رسوله واثاره 
۲ + له راصیا عرد عد 
عَمَصَه پیده , وعَسْلة وحدة , وَالَلائْكة َعوائة , والقضل ابش عم 7 
الجاء , نم 2 أدجَلَه حَفرتَة , هاوضاه بقضاء دینه وعداته ته وغیر من 
کل ذلِک من من اللّهٍ عَلیه , م2 واللّه ما 5عا ۳۳ تخت 2 تد 
غلیه تدای الابل آلهیم عند ورودهاه قباتهونتطانعین :نم کت هعنقم تا کون 
بلا حدتِ أَحدَتَهٌ , ولا خلاف آتاخ , حسدا له وبَغیا عَلّیه . 


قعلیکُم عباد اه بتقوی ال وطاغیه . والجد والضر والاستعاته باللّه . 
والختوف الی‌ها اک اه ام الم وه عصعا لاه ورن کم بها ععتم « 
اولیاعة وآهل طاعته , وألعمنا ولاکم تفواخ , واعاتنا ولاکْم َلی چهاد أَعدایه 
+ وأستفیژ له القظیم لی ولکم , تم مضی الی الدحبه (5) فا قنزلاً لابیه 
آمیر المُوینین 


قال جایژ : قْلتْ لِتمیم : کیف آطاق هدّا العْلامُ ما قد قَصَصتة من کلامه ؟ 
فقال اواضا شفطظ ی من قواد. کر , ولَقد حفظث بَعض ما سَمعث . 


قال آبو مختف : ولقْا قرع الحسَن بن عَلماٌ علیه السلام ین حُطبَته , قام 


۳ 


۳ 
ات 
۱ 
1-9 
13 
9 
1 

۳ 
33 

ت ِ 


بعده عمار , فحمد اللة واثنی علیه , وصلی علی سوله ۹ 

ها التاسنخ ! آخو تیتکم وابن عمّه بَستنژکُم لتصر دین ال , وقد تلا ال 
۷ و کم آخحت :هر 2 ار 

با التاسخ 7 وففیت ا تام , وصاجب بأس لا نک , 
۰ سلام لیست اه ور ری نش ار کم 
ٍن شاء ال . (6) . 


1- .دوقار : موضع بین الکوفه وواسط , وهو الی الکوفه آقرب , فیه کان 
«یوم ذی قار» بین الفرس والعرب (تقویم البلدان : ص 292) . 

اه هه ارت اسان اه لته یب ها یه 
ظهره :پویشده علیها (النهانه 1 ض <33 «حیاه) . 

3- .فی المصدر: «روایه». والضواب ماأثبتناه کما فی بحار الانوار. 

4 .الرعد : 10 

5- .الرَحْبه : محله بالکوفه (مجمع البحرین : ج 2 ص 684 «رحب») . 

6- .شرح نهح البلاغه : ج 14 ص 11 وراجع الامامه والسیاسه : ج 1 ص 86 
و 87 وبحار الأنوار : ج 32 ص 88 . 


ص: 45 


9 ای لاه ایو اه و یه الم ما راومه ار 
موسی بن عبد الرحمان بن ابی لیلی , از پدرش : به همراه حسن علیه 
السلام ی کار تن مانسر,از ده قای آمحیم ناه فادشتت روسیی تکس قا 
السلام و عقار , آتراق کردند و ما هم به همراه آنان اتراق کردیم. عشّار, 
لمیر ال را عی ۸ وه باه از کل رت ره بو 
مردم درباره کوفیان و وضعیتشان کرد و شنیدم که می نفت : گفت: در دلم 
خواسته ای مهم تر از این نیست که عثمان را از قبر , بیرون اوریم و او را 
با اتش بسوزانیم. 


[ راوی می گوید: ] چون حسن علیه السلام و عمار وارد کوفه شدند. مردم 
دزی نان کرد آمدند: پس حسن علیه السلام به پا خاست و مردم را به 
بسیج شدن فرا خواند و خدا را سپاس گفت و بر پیامبرش درود 0 
سپس فرمود: 


«ای مردم ! ما نزد تفا ادخ ایم تا شما را به خداوند و کتابش و سئت 
پیامبرش , و به سوی دین شناس ترین مسلمانان و عادل ترین کسی که 
کی ها ارت ی و وا یا را 
نکرده و در سئت , جاهل به شمار نیامده است و هیچ سابقه نیکی را از 
کف نداده است . 


به سوی کسی فرا می خوانیم که خداوند, او را از دو راه به پیامبر خود 
نزدیک ساخت: ۷ " به سوی کسی که 
از همه مردم در هر کرامتی پیشی گرفت ؛ پیشی گرفت ؛ به سوی کسی که 
خداوند با یاری رساندن او پیامبرش را از یاری دیگران بی نیاز کرد, در 
حالی که مردم او را یاری نکردند ؛ به او (پیامبر صلی الله علیه و آله ) 
نزدیک شد, در حالی که مردم ای اکهری می تسوا او ها گرا 
در حالی که مردمٌ مشرک بودند ؛ همراه او پیکار کرد, در حالی که مردم 
فرار می کردند و با او به میدان امد , در حالی که مردم از ترس, پیش 
نمی رفتند ؛ کسی که پیامبر صلی الله علیه و اله را تصدیق کرد در حالی 
که مردمٌ او را تکذیب می کردند ؛ به سوی کسی که در هیچ جنگی مغلوب 
نشد و در پیشی گرفتن در اسلام. همتایی ندارد. 


[ اینک ] او از شما کمک می خواهد و شما را به سوی حق , دعوت می کند 
و شما را فرمان می دهد که به سویش حرکت کنید و پاری اش دهید و او 
فرماندارانش را مَثله کردند و بیت المال او را غارت نمودند , پاری دهید. 
پس به سوی او حرکت کنید. خدایتان رحمت کند ! پس امر به معروف و 
نهی از منکر کنید و [برای فردای خود] چیزی را اماده کنید که صالحان 
اماده.هین کندد». 


[ ابو مِحْتّف می گوید: ] جابر بن یزید برایم روایت ت کرد و گفت : تمیم بن 
حذیم ناجی برایم روایت ت کرد و گفت : حسن بن علی علیه السلام و عثّار 
بن یاسر ی 2 
بسیج شوند و نامه امه با: آنان بود. وقتی از خواندن نامه او فارغ شدند, 
حسن علیه السلام از جای برخاست. او جوانی نورس بود و به خدا سوگند, 
به جهت کمی سن و دشواری موقعیتش بر او نگران بودم. 


مردم بدو خیره شده بودند و می گفتند؛ بارخدایا !| سخن پسر دختر پیامبر 
هار انار سای 


(به خاطر بیماری ای که داشت, ناتوان شده بود) و فرمود: 


«سپاس از آن خداوند عرتمند و جبّار است. او یگانه قهّار و بزرگ متعال 
است . «برای او یکسان است: کسی از شما که سخن خود را نهان کند و 
کسی که آن را قاش سازد و کسی که خویشتن را به شب پنهان دارد و در 
روز, آشکارا حرکت کند» . سپاس می گویم او را بر زیبایی آزمایش و بلا و 
پشت هم درآمدن نعمت ها و برآنچه ما دوست می داریم و يا ناخوش می 
انگاریم,از سختی و آسانی؛ و گواهی می دهم که خدایی جز او نیست پیگانه 


و [ شهادت می دهم بر ] اين که محقد. بنده و فرستاده اوست. بر ما با 
پیامبری او منت نهاد و او را به رسالت خویش, ویژه ساخت و وحی اش را 
بر او فرو فرستاد و او را از میان تمامی آفریدگانش برگزید و در هنگام بت 
پرسنی و فرمانبرداری از شیطان و انکار خداوند بخشاینده, او را به سوی 
انس و جن فرستاد. پس درود خدا| بر او و خاندانش باد, و خداوند, او را از 
بهترین پاداشی که به مسلمانان عطا می فرماید. پاداش دهد ! 


پس از خمد و سیاس خداه‌ند! من سخنی جر آنچه. خودتان می دانیته. تمی 
گویم. امیرمو‌منان علی بن ابی طالب که خداوند , کارش را سامان بخشد 
و پیروزی اش را قوی دارد! مرا به سوی شما فرستاد. او شما را به 
درستی و عمل به قرآن و جهاد در راه خدا فرا می خواتد. ۳ ۳ 
کار , چیزی است که خوش نمی دارید, ولی آخرت آن به گونه ای است که 
می پسندید اگر خدا خواهد . 


او را تصدیق کرد در سال دهم عمرش بود. سن از ان با تيامتر خدا.در 
تمامی جنگ ها حضور داشت و از تلاش او در راه رضایت خداوند و پیروی 
پیامبر خدا و آثا ر نیک او در اسلام, آنچه بوده, خبرش به شما رسیده است. 
هميشه پیامبر خدا از او خشنود بود تا [ به هنگام مرگ با دستان خود. 
چشمان پیامبر صلی الله علیه و آله را فروبست و او را به تنهایی غسل غسل داد 
و فرشتگان , کمک کارش بودند و فضل, پسر عموبش؛ انس اور 


او بود که پیامبر خدا را در قبر نهاد. پیامبر خدا به وی گزاردنِ بدهکاری ها و 
به جاعه اوردن وعده ها و سایر کارهایش را سفارش نمود. تمامی اینها, 
مثت خداوند بر علی است. 


به خدا سوگند, از آن بنن: علی [ کسی را] به [ اطاعت از ] خود , دعوت 
نکرد تا اين که مردم, چونان شتران تشنه به هنگام رسیدن به آبگاه . بر او 
هجوم آوردند و از روی میل , با او بیعت کردند. پس از آن. گروهی از روی 

دت و تتتمکر ی بر آهبیفت شکشتند ب بدون آن که او کاری کرد باشذ 
یا خلافی از او سر زده باشد. 


یاری جستن از او , و حرکت به سوی انچه امیر مومنان, شما را بدان فرا 
می خواتد. خداوند. ما و شما را بدانچه دوستان و مطیعان خویش را بدان 
مصون داشته, مصون دارد و بر ما و شما پروای خود را الهام کند, و ما و 
شما را ای ای ها 10 
او ری ی 


سپس به منطقه رحبه (1) رفت و خانه ای برای پدرش امیر مقمنان اند 


توایم بت 9 ی 733 اب ۳ 9 سکانی. زا که عفل 


کردی, بر زبان اورد؟ 


تمیم گفت 7 اتضان انس کمبات تاو هن ره استم بیشته و من نها 
برخی از آنچه را شنیدم؛ از حفظ دارم. 


[ ابو مخنف می گوید: ] وقتی حسن بن علی علیهماالسلام از سخنرانی 
انم ات کردیاه ایه به با حات وکا را سوناف ور 
پیامبرش درود فرستاد. سپس گفت: ای مردم! برادر پیامبرتان و پسر 
عموی او از شما برای یاری دین خدا درخواست حرکت کرده است و 
خداوند. شما را با حقانیت دینتان و احترام مادرتان (عایشه) ازموده است. 


ای مردم ! دنباله رو پیشوایی باشید که [ نیازی به اتأدیب ندارد و دین 
شناستی, است. که. آه را | نیازق به | تعلیم نمت: و تواتمتدی. است: که 
سستی و شکست ندارد و دارای سابقه ای در اسلام است که کسی جز او 
آن را ندارد؛ و به راستی اگر شما نزد او حاضر شوید, حقیقت کارتان را بر 
شما روشن می سازد اگر خدا خواهد . 


1- ,روستایی در جنوپ شرق کوفه , در یک منزلي آن , نزدیک قادسیه , در 
سنفت جب راخ کر از آنی که به که می:زهند (مععم: البلدان : ج 3 ص 
و 


ص: 


26 


ص: 


1*7 


ص: 


215 


ص: 


419 
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0 اخرج اه فص له فسقه اه 
وأقبِل علی ار , ققال يا آبا الَقظان آ عدوت فین غدا علی آمیر 
المَوّمنین نين ؛ قأحللت تفسک 2 مع الفْجّار ! ققال : لم افعل, , وم تسووّنی (1) ؟ 
وقطع علیهما العیتن قاقتل ملی آبی موسی ققال مهوت ! لم تتبط 
الثاس عَنا ؟ قوّالله ما آردنا لا الاصلاح , ولا صتل آمیر المَوّمنین یخاف علی 
شیع , ققال : ضَدقت یأبی آنت وأمّی , ولكّ المْستشا مَوّتَمنْ , سمعت 
سول اللّه صلی الله علیه و آله یَقول لها سَتکون فتتو ؛ القاعذ فیها خی 

من القایّم , وَالقايّمٌ مْ خی من الماشی 1 من الژایب . قد جَعلتا 

له عَرَوجَل اخوانا؛ , وجرّم 1 آموالنا ,ودماءنا و قال : + «اها ) الذین عَامَنُوا ا 
1 أمَوٍ لکم بتکم بالبَطِل . : ول تقتلوا نقسَکم ان للم کان بِکمٌّ رَجیمَا» 
۰ (2) وقال عَرُوجل : «وَمّن قل قَة مَتَعَمَذا فَجَرَاوه جَهَنم» (3) . 
ققضب عَمَاٌ وساعة وقام وقال : یا ۳ لاس ! 1 
فیها قاعدا حَیرٌ منک قایّما» . 


وقام بو موسی ققال زا ات ۱ آطیعونب تکونو رنوقق (44 من 
نیم العرب ؛ یأوی لیم المَظلومٌ , ویَأَمَنْ فیکمْ الخائف , لا اصحاتٍ 
از صا اه تاره و آله عم بما سَمعنا , ان الفتته اذا بت شََّت 
هادا تست ولد هذو اعتَتة باقرة گداء البطن , تجری بقا الماك 
وَالجَنوب, والصّبا وال بوز / قَتسکن آحیانا فلا پدري صلا, ین تَوّتی / در 
الحلیع این مس , شیموا سْیوقکُم , وقضّدوا رماحکم , و آرسلوا سهامکم , 
واقطعوا آوتازکم , والرموا بُیوتکُم , حلوا فُریشا |ذا آبوا الا الخُروجَ من دار 
الهجره وفراق آهل العلم بالامرو ترِثق فتقها , , وتشقب ضدغها ؛ فان فعلّت 
قلانفسها سَعت , وان اّت فقلی آنفسها متّت , سمتها تهریق فی آدیهها , 
02 استنصحونی ولا تستغشونی / و اطیغوتی ترا کم سکم ما 
ویشقی بر هذو الفتته من جناها . 


ِ 


تما قال له خاصَء : «آنت 


ققام یذ قشال ید العقطوقة , (6) ققالّ: با عبالله بنج قیس, ر؟ الُرات 

عن براچه , (1) رده من حثٌ بَجیء ی تعو 3 کضا ند , قان قدّرت علی 
ذلک فستَقدر علی ما ثریذ, قع عنک ما لست فدرکة که . نم قرا : «الم * 
خست التامن آن تترفوا» (8) الی آخر التین ۰ العومیه 


سیر 
وسَيدٍ المسلمین , وانفروا الیو آجمعین؛ " صیبوا الحق . 


ققام القعقاغ بش عمرو ققال : ای کم ناصخ , وعلیکُم شفیو , آحبٌ آن 
ترشوا , ولأقولق لکم قولاً ُو الحفٍ ؛ آقا ما قال الأمیژ هو الم و ان ال 
سبیلً, شا ما قال یذ فَریذ فی الامر قلا تستنصحوة ؛ اه لا ینغ أح من 
الفیته طعن فیها وجري الیها . والقول الدی هُو القول: اه لا من امام 
َظَمْ الثاس , وتَرَمٌ الظالم , وئثعرٌ المَظلوة , وهذا عم یلی یما لت , وقد 
انصف فی الُعاء , ولّما بدعو الی الاصلاح . قانروا وکونوا من هذا الأمر 
یرای وقستع . 


وقال سَیحان : أُها الثاسن ! 2 لاد لهذا الأأمرٍ وهوْلاء التاس من وال ؛ تدقغ 
۱۳| و عوکم لْنطر فیما 
بیتة بیئه وبي صاجبیه . 1 مت و لاه 4 الفقية فی الاین : : هن تهض 


1 بهکذا فی المضدن وفی الکامل تولم بسونی», والظاهر آنه. ااضفاب: 
0 ِ 

- .النساء : 

4- 0 ۳ (النهایه: ۳ 1 ص 254 «جرئم»). 

5 .قال المیدانی : : سمنکم قریق فی آدیمکم : یضرب للرجل ینفق ماله 
لو فنیه ‏ برند آن من به اس الاال : ج 2 ص 112 الرقم 
ِِ . والادیم هنا هو طعامهم المأدوم . 

۳ ال المیدانی : «من رد 3 الفرات ت عن دراجه» هو جمع دَرَح ؛ ای وجهه 
الذی توجّه له . ی الأمر خرج من یده وان الناس عزموا علی الخروج 
ی و ان هر ی ی : ج 3 ص 
6 الرقم 4094) . 

8- .العنکبوت 1 و 2 , 

9 .تاريخ الطبری : ج 4 ص 482 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 327 , 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌‌ 6 کلاهما نجوه . 


ص: 51 
5 موضع ابو موسی در برابر فرستادگان امام علی 


5 4موضع ابو موسی در برابر فرستادگان امام علی6۵043.پیامبر خدا| 
صلی ات له واه ارت ار سس ارو دی اجه او بوفتی 
ی و و ی ی ی 
به سوی عمار کرد و گفت: ای ابو یقظان ! تو هم به همراه دشمنان با 
ام و ی ار را را 
ای. 


عقار گفت: چنین نکردم و چرا نسبت به من بدگویی می کنی؟ 


حسن علیه السلام سخن ان دو را پرید و روبه سوی ابو موسی نمود و 
فرمود: «ای ابو موسی ! چرا مردم را از ما می رانی؟ به خدا سوگند, نه ما 
جز اصلاح, قصد دیگری داریم و نه از کسی مانند امیر مقمنان بر چیزی باید 
هراس داشت». 


ابو موسی گفت: راست می کوب پدر و مادرم فدایت ! : ولیکن مشاور, 
امین است. از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود: «فتنه ای رخ خواهد داد که 
در آن زمان. ان کس که بنشیند. بهتر است از کسی که برخيزد. و ان که 
برخیزد, بهتر است از کسی که پیاده به راه افتد, و پیاده, بهتر است از 
سواره». خداوند عز و جل ما را برادر قرار داد و مال و خونمان را بر 
یکدیگر حرام گردانید و فرمود: «ای کسانی, که ایمان آورده اید | اموال 
همدیگر را به ناروا مخورید. ره نو ؛ زیرا خدا همواره با شما 
مهربان است» و خداوند عز و جل فرموده است: «و هر کس موّمنی را 
عمدا بکشد : کیفرش دوز خ اسنت»*. 


عمار , خشمگین شد و این سخن, او را بد آمد و به پا خاست و گفت: ای 
مردم ! همانا مر صلی اه علی و له نها ای ی و 


ابو موسی برخاست و گفت: ای مردم ! مرا اطاعت کنید تا بنیادی از 
بنیادهای عرب باشید که گرفتار به شما پناه اورزد و هراسنای, در میان شما 
امنیت یابد. به راستی که ما پاران محشقد صلی الله علیه و آله به آنچه [ از 
او ] شنیدیم؛ داناتریم. فتنه وقتی و اه مه اند و دق رخت بر 


نندده آاشکار. کرزد هه به. راستی کهه. ابر فننه, چونان دردی که شکم را می 
درد , رشته اتحاد مسلمانان را خواهد درید , با باد شمال و جنوب و صبا و 
امده است و خردمند را چون ابلهان , سرگردان کند. 


شمشیرهایتان را در نیام کنید, نبیزه هاتان را کوتاه کنید نید , تیرهایتان را 
بگذارید و زه های کمان هایتان را پاره کنید و در خانه هایتان بنشینید. 
قفریش را وآگذارید اگر اصرار دارند از دارالهجره (مدینه) بیرون ۳ و از 
آگاهان و دوری کزیتند تا شکافشان را به هم آورند و کمبودهای 
خود را پر کنند. اگر کاری کنند. به سود خویش کوشیده اند و اگر کاری 
نکنند, 2 روغنشان را در مشک خودشان می ریزند. 
(1) از من خیرخواهی جویید , نه دغلکاری. مرا اطاعت کنید تا دین و دنیاتان 
به سلامت باشد. هر که این فتنه را تخید آوزده به: آتنش آن بسفزن: 


زید برخاست و دست بریده خود را بلند کرد (2) و گفت: 


ای عبد اللّه بن قیس (ابو موسی) ! فرات را از راه خود بازگردان. (3) از 
خاروت که نو ان پراش کردان با همان طور که امده: است: بازگردد ! اگر 
این کار جاتهاسی اسام خهی: اتمه ات را هتفای تسده از 
کاری که توانش را نداری. دست بردار. 


زید , سپس خواند: «الف , لام , ۰ میم , آيا مردم پنداشتند که تا گفتند: ایمان 
۳ , رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟» .به سوی امیر 
مقمنان و سرور مسلمانان حرکت کنید و همگی به سوی او بسیج شوید تا 
حق را دريابید. 


قعقاع بن عمرو , برخاست و گفت: ی کت تس 
1 یم. دوست می دارم که راه صواب پویید و سخنی با شما می گویم که 


کار است , اکر شدتی باشد. اقا یه رید مق کم ای ات 


آزید, خود از حکومتیان است. از او خیرخواهی مجویید ؛ زیرا کسی که در 
فتنه بوده و به سویش حرکت کرده, خود را اد از نمی دار 


سخن درست؛, آن است که ناچار, زمامداری باید که امور مردم را سامان 


دهد و ستمگر را باز دارد و ستمدیده را عزیز گرداتد. اینک علی,اموری را 
که برعهده گرفته, اداره می کند و منصفانه دعوت می کند و به اصلاخ فرا 


می خواند. پس بسیج شوید و در صحنه حضور داشته باشید. 


سیحان گفت: ای مردم ! حکومت و مردم, زمامدار می خواهند تا ستمگر را 
ترا ند تسد بدم را ع رت یوضر دص زا ری اف ناه ای اش تمافدان 
شماست که شما را فرا می خواند تا در کار او و دو رقییش [ طلحه و 
زبیر] بنگرید. وی امین امّت و فقیه در دین است. هرکه می خواهد به 
سویش بیاید که ما به سوی وی روانیم. 


1- .میدانی می گوید : این , ضرب المثل است برای کسی که ثروتش را 
برای خودش مصرف می کند و می خواهد بدان وسیله منت گذارد (مجمع 
الامتال : ج 2 ص 112 ش1799) . 

2- .دست او در نبرد «یرموک» قطع شده بود . 

3- .میدانی در توضیح جمله «من یرد الفرات عن دراجه» که در متن عربی 
آمده می گوید : دراج , جمع دَرَج به معنای صورت است؛ یعنی کار از 
دستش خارج شد و مردم تصمیم گرفتند از کوفه خارجح شوند و او دیگر 
تفت توآاسیت نما اه ری رون بر معمع الام ال : ج 3 ص 330 
ش4094) . 


ص: 


32 


ص: 


93 


ص: 54 


72 مام صادق علیه السلام شرح نهح البلاغه عن ابو مرت :لها سمع 
آبو موسی حَطبة الحسّن وعمّارٍ قام فضَعد المنبر , وقال : الحمذ 1" الذی 
آکرمنا بِمَحَمّد ؛ قجَمَعنا بَعد الفرقه, وجقلنا اف بینِ_بَعدّ العداوم , 


تِ 


۶ 


وَرَم عَلینا دماء‌نا وأموالنا , قال اللّه سُبحاتة : «ولا ز تاو یو کم کف 
بالبطِلِ» , (1) وقال تعالی : «وقن بل مومت مدا قجَرَاوْة جهتم خلدا 
فقا» ۱ (2) قَایْفُوا ال عباد ال , وضعوا اسلحتکم وکفوا عن قتال ل اخوانکم 


": 


شا بَعدٌ ؛ يا آهلّ الکوقه ! ان تُطیعُوا ال بادیا , وتثطیعونی ثانیا تکونوا 
جُرئومة من جرانیم العزب , یأوی لیم المْضطرّ , ویأمَن فیکَم الخائف , ان 
سا ۰ د آشکم عانشة وطلعه والزتیر حوارو سول ال 
ون مهم من المسلمین , وتا أَعلمُ بهذه الفتن ؛ نها ادا آقتلت شََهّت 

ولا ِ بت ات نی آخاف عَلیکُم و ره 


الم یه وله امس دک تن وأنت تما خز ,وک ساعیا 
فتلموا سیوقگم , وقصْفوا رماخگم , ۳ یام ,_وقطعوا آوتا گم , 
وحَلوا فُرَیشا ترثق قتقها وترآب ضدغها لت خاشیها ها حعلت , 
وان أنت ققلی آنقییها ما جَتت . سمئها فی آدییها , استنصحونی ولا 
تستغشونی ,. وآطیعونی ولا تعصونی , یبن لک رُشْذُکُم , وتصلی هذه 
الفتتة من جناها . 


ققام الیه عَمَارٌ بخ يار , ققال : آنت سمعت سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله یَقول دک ؟ قال : تعم , هذو بدی یما قلثْ , ققال : ان کُنت صادقا 
اما ناک بذلک وحدک , واتّحَدٌ علیک الْحْجَه , قالرم بیتک ولا تدجْلَنَ فی 
الفتته و کی یت و ی لس علتا بقتال 
التاکنین » سَمی له فیهم من سَمّی , وأَمرَة بقتال القاسطین , وان شتثت 
يمن لک شهودا شهدون ان سول ال صلی الله علیه و آله [نما تها 
وحدک , وحَدّرَک من الدّخولِ في الفتته . تم قال له : آعطنی یک عَلی : 
و : لب اللْهٍ من غالَبَه وجاهدخ . 
قترل غن المنبر . (6 


ٍِِِ 


[- .البقره : 1880 . 
2- .اللساء : 93 . 5 
3 الاحلاس : جمع لس ؛ وهو الکساء الذی یلی ظهر البعیر تحت القَتب 
ای ی 1ص 423 «حلس») . 

4 .النجوه : ما ارتفع من الارض (النهایه : ج 5 ص 26 «نجا») . 

- .الرَجُرجه فی الاصل : بقیّه الماء الکدره فی الحوض المختلطه بالطین , 
۳ ینتفع بها . والمراد هنا : #ذاله الناس ورعاغهم الذین لاعقول لهم اد 
النهایه : جح 2 ص 198 «رجرج») . 
6- .شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 14 ؛ الدرجات الرفیعه : ص 265 وراجع 
الأخبار الطوال : ص 145 والجمل : ص 247 . 


ص: 5 


5بحار الأنوار :شرح تهج البلاغه به نقل از ابو مخنف : وقتی ابو 
موسی؛ , سخنرانی حسن علیه السلام و عمّار را شنید, به پا خاست و بر 
منبر رفت و گفت: سپاس از آنِ خدایی است که ما را به واسطه محشّد 
صلی الله علیه و آله گرامی داشت و پس از جدایی, ما را جمع کرد و پس 
از دشمنی, , ما را پرادر و دوستدار یکدیگر قرار داد و بر ما خون و ثروت 
یکدیگر را حرام گردانید. خداوند سبحان فرمود: و اموالتان را میان 
خودتان به ناروا مخورید» و فرمود: "«و هر کسی مد | اجه من را بکشد , 
کیفرش دوزخ است که در آن , ماندگار خواهد بود» ۰ پس ای بندگان ۳ 
از خداوند , پروا کنید , سلاحتان را بر زمین گذارید و از کشتن برادرانتان 
خودداری ورزید . 


اما بعد؛ ای کوفیان ! اگر نخستٌ خداوند را اطاعت کنید و در مرتبه دوم, 
مرا اطاعت کنید, از بنیادهای عرب خواهید بود که گرفتار به شما پناه آورد 
و هراسنای, در میان شما امنیت یابد. به راستی که علی. شما را برای 
او ی دو حواری پیامبر خدا و مسلمانان 


فتنه ها وقتی روی می اورند. مُشتبه (ناشناخته) هستند و وقتی روی می 
گردانند. اشکار می گردند . همانا می ترسم بر شما که دو گروه غافل از 
شما با یکدیگر رو در رو شوند و یکدیگر را بکشند و آن گاه مانند پلاسی 
افتاده بر زمین بلند, رها شوند. سیس اراذل ومردمان پست , باقی مانند 
که نه امر به معروف می کنند و نه نهی از منکر . 


به راستی که فتنه ای پوشیده بر شما وارد شده که معلوم نیست از کجا 
آمنده آنست: که,خردمتد.را شر کردان. رها هی کند: گویا می شنوم که پیامبر 
خداء دیروز از فتنه ها یاد می کرد و می فرمود: «تو در آن حُفته باشی , 
بهتر از آن است که نشسته باشی, و نشسته باشی, بهتر از آن است که 
ایستاده باشی, و نو در آن ایستاده بااشی, بهنر از آن است که کوشا 
باشی». 


پس شمشیر ها را در نیام کنید و نیزه ها را بشکنید و تیرها را بگذارید و زه 
ها را پاره کنید و قریش را رها کنید تا پارگی را خود رفو کنند و شکاف را 
خود پر کنند. اگر کاری کنند, به سود خویش کرده اند و اگر سر باز زنند. هر 
ثمری که بدهد, برای خودشان است. روغنشان را در قشک خودشان می 


ریزند. از من خیرخواهی بجویید , نه دغلکاری. مرا اطاعت کنید و نافرمانی 
مکنید تا راه سلامت بر شما آشکار گردد, و هرکه آتش فتنه را برافروخته 


است , به آن درافتد . 


عقار بن یاسر, به سوی او بلند شد و گفت: تو خود شنیدی که پیامبر خدا 
چنین فرمود؟ 


عقّار گفت: اگر راست بگویی , پس تنها تو مقصود پیامبر خدا بوده ای و 
کیت را ها در و تسام کرده انس وا 
داخل مشو . اما من گواهی می دهم که پیامبر خدا, علی را به پیکار با 
2 و او را, تشکان با فاشظین 
فرمان داد. اگر می خواهی, گواهانی بیاورم که گواهی دهند پیامبر خدا تنها 
تو را [ از فتنه آمنع کرد و تنها تو را از ورود در فتنه, برحذر داشت. 


سپس به وی گفت: دستت را بر آنچه شنیدی. به من ده. 


ابو موسی دستش را دراز کرد. عشّار بدو گفت: خداوند, دستی را که با 
علی پیکار کند و او را انکار نماید, خوار می سازد. 


ص: 


56 


ص: 


27 
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4 بحار الأنوار عن ابن آبی یعفور :تاریخ الطبری عن مجشّد وطلحه 
اقام الحسَنْ بن عَلِی ققال : یا با التاسن ۲ ۷ دعوح 7 سکره 
الت. اخوازجم + واه سَیوجَذ لها الأمر من بَنقرّ الیه , واه لأن تیه أولو 
التهی آمتل فی العاجله , وحیژ فی العاَقته , قاجیبوا دعوتنا وأعینونا غلی ما 
تا ام 


قسامح التاسن وأجابوا وضوا به . وآتی قومْ من طِیی ء عَدیّا ققالوا : ماذا 
تری وها تم ؟ ققال : تنتظرٌ ما یَصتَعٌ الثاسن . قأَخبرّ بقيام الحسَن وگلام 
من تکلْم ققال : قد بایعنا هدّا اللَجُْل , وقد دعانا آلی جمیل , والی هد 
العدّت العظیم لِیَنظرَ فیه , وحن سایرون وناظرون . 


وقاق هند بن مرو ققال میت التفشین قح وفایا فارنفل الا ماد 
ی چاغا اب , قاسقعو! الی قوله , وانتهوا الی مره , وانفروا الی ۷ 
, قانظر وا 2 معه یهد ا مر م واعینوه ‏ ارکم.: 


وقام حجژ بن عدع ققال : یا الاسن ! آجیبوا أمیر المَومنین , وانفروا خفافا 
ویقالا , توا آتا أَوَلکم . (6525376)1 ۴۱6 11 ۲2733 


5 / 5|شخاص الأشتر لِمُواجَهّه فتته آبی موسیکان الامام بحاجه الی وجود 
جیش الکوفه الی جانب سائر الجیش للتصدی بحزم لحرکه الناکئین , لا أنْ 
یط . آیی موسی: اهالق. الکوفه: عال دون تهوضهم لنصرته. , وکا مالک 
الأشتر قادرا علی حلّ هذه العقده ؛ اٍذ ائّه هو الذی اقترح علي آمیر 
المتفنین. علیه السلام افاعه نو مه علی. لاه الکوه عو. ان کات 
الامام قد هم بعزله فیمن عزله من ولاه عثمان . وتصرح بعضص الوثائق 
التاریخیه بأن الامام قال له : «أنت شقعت فی آبی موسی آن ات عَلی 
الکوقه ؛ قاذهب قأصلح ما آفسَدت» , (2) بید آنْ الروایه التی آوردها نصر 
بن مزاحم تفید آنْ الأّشتر هو الذی عرض علی الامام فکره المسیر الی 
الکوفه لمعالجه ما آفسده الأشعری . 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 485 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 328 و 
99 نجوه . 


2- .شرح نهح البلاغه : ج 41 ص 20 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 482 , 
البدابه والنهایه : ج 7ص 236 کلاهما نجوه . 


ص: 59 


طا ی ۳ 


«ای مردم ! دعوت امیرتان طلمن علیه السلام را پاسخ گویید و به سوی 
برادرانتان روان گردید که به زودی کسانی برای این کار, پید | خواهند شد. 
به خدا سوگند, اگر خردمندان بدین کار پردازند, برای اسان شایسته تر 
و برای آخرتشان بهتر است. پس دعوت ما را بپذیرید و ما را در آزمایشی 
که دامنگیر ما و شما شده, کمک کنید». 


مردم پذیرفتند و دعونش را اجابت کردند و به آن رضایت دادند گرفهی از 
قبیله طی, نزد عدی [ بن حاتم آرفتند و گفتند: چه نظری داری و چه دستور 
می دهی؟ 


گفت: ببینیم مردم چه کار می کنند. 


چون خبر سخنان حسن علیه السلام و دیگران به وی داده شد. گفت: ما با 
اين مرد (علی علیه السلام ) بیعت کرده ایم و اکنون ما را به سوی کاری 
شایسته فرا خوانده است و به این که در اين کار بزرگ بنگریم. ما حرکت 
می کنیم و می نگریم. 


هند بن عمر به پا خاست و گفت: به راستی که امیر مومنان, ما را فرا 
خوانده است و نمایندگانش را نزد ما فرستاده و فرزندش نزد ما آمده 
است. پس سخنش را بشنوید و فرمانش را به کار بندید و به سوی امیرتان 
روید و با او در اين کار بنگرید و با نظر خویش, او را یاری رسانید. 


سپس خجر بن عّدی به پا خاست و گفت: ای مردم ! امیر مومنان را پاسخ 
گویید و سبک بار و گران بار, کوچ کنید. بيایید که من نخستین شمایم. 5 / 
دفرستادن اشتر برای رویارویی با فننه ابو موسیامام تقلم علیه السلام به 
سیاه کوفه در کنار سپاه جود: نیاز داشت تا با قاطعیت تمام تر حرکت 
ناکثین را درهم شکند؛ اما جلوگیری ابو موسی از بسیج مردم کوفه , مانع 
حرکت آنان برای یاری امام علیه السلام شد. مالک آشتر , توان بازکردن 
این کرصوا داست. پرسرا بسن ان که ماخ عايه ایام صصیم داشت اند 


موسی را به همراه ساير کار گزاران عثمان عزل نماید, او بود که به امیر 
مومنان. باقی گذاردن ابو موسی را در منصب زمامداری کوفه پیشنهاد 
کرده بود. برخی اسناد تاریخی تصریح می کنند که امام علی علیه السلام به 
اشتر فرمود: «تو درباره ابو موسی وساطت کردی که او را در کوفه آبقا 
کف آننی مق اجه را خراب ماه اصا ح نت سا ارو ی که بح 
تن راخ افروه. ستیرم برمی: آید که عالی. حممه اهام. علیه: الشاام 
پیشنهاد داد که به کوفه رود و آنچه را ابوموسی بر هم ریخته, اصلاح نماید. 


ص: 60 


5 مام علی علیه السلام :تاريخ الطبری عن نصر بن مزاحم :قد 
لأْشْتَرُ قام الی ی ققال با آمیر الققینین , اب قد تعئث الي 
الکوقه رَجْلا قبل هذّین , قَلَم ره حکم شیثا ولا فد عَلَیه , وهذان أخلّق 
بعنث آن بُنشب (1) بهغ الأمژ علی ما تج , ولسث آدری ما یکون ؛ قان 
رابت اکوعک ایا آمیز المومتین آن تین می, ارهم. فان اهل. الخصر. 
أ حسَنْ شیء لی طاعَة , وان قدمث علیهم رجوث لا بُخالِنی منهّم أحذ . 
ققال له علوٌ : الخق بهم . 


قأقبل الْستَرْ حثی دحلّ الکوقه وقد اجتمع الثاسْ فی القسجد الأعظم , 

قجَعَل لایَمرٌ بقبیله یری فیها جماعَةٌ فی مَجلس او قسچد لا 5عاقم وتقول 
: ّیعونی الي القصر , قانتهی ای القصر فی جماعه من الاس , قاقتحم 

القصر : قحلم وانو موست فان فی الجمجه بخطت التا ره مج 7 


یا الاسن ! ان هذه فتت غعمیاء صفاء تطاً خطامها , (2) الائْمْ فیها حَیژ من 
القاعد , والقاعدٌ فیها حَیر من القایّم , وَالقائمُ فیها خَیرٌ من الماشی , 
والماشی فیها حیژ من الساعی , والشاعی فیها خی من الراکپ . ها فنتة 


وعَمارٌ رز بخاطبة , و 2 لحسنْ یقول له 
. وقال له عَمار : آنت سَمعت هذا 
قمال آیه فوشی : هده بدی‌ما فلت 


ققال له از : ما قال تک سول اللّه صلی الله 
ققالَ : «آنت فیها قاعدا عیژ منک قایما» . تم قال عَّاز : عَلَّ اللّهْ من 
غالبَهُ وجاحدخ . 

قال تصر بن مزاجم : حَدْتنا عُمَرْ بنْ سَعید قال : تنی رَجْل غن تیم عن 
آبی ریم القَفِیٌ قال : وال مه وم واه تاطت آبا 


موسی ویقول له ذلک القول , آذ خرح عَلینا غلمان لأبی, موسی یشَتدون 
شادوی < با آبا میا هدا الاستت قودعا العضص قضهسا واخرجتا: 


كت ۰ ‌ 


- 


قترل آبو موسی , قَدَحلّ القصر , قصاح یه الأشتژ : آخژج من قصرنا لام 
یو و ی ی . قال : اخلنی 
هذو العشتة . فقال : هی لک , ولا ت بِیتنَ فی القصر الليلة . 

ودَحل الناس پنتهبون متاع آبی موسی , قمََعَهْمْ الأْشْتَْ وأخرَجم هن القصر 
, وقال ار عنهةٌ (3) . 


ِ .ای پستقیم ویستحکم " مرن قه له : تشب الشی ۶ فین الشی ۶ کفا تسب 
فی الحباله , والتشبه" من الرجال : الذی آذا نشب بشیء لم یکد 
یفارقه (لسان العرب : ج 1 ص 753 «نشب») . 

2 .الخطام : الحبل الذی یقاد به البعیر (النهایه : ج 2 ص 51 «خطم») . 
وقال المجلسی قدس سره : الوط ء فی الخطام , کنایه عن فقد القائد , 
واذا خلت الناقه من القائد تعثر وتخبط وتفسد ما تمرژ علیه بقوائمها (بحار 
الانوار : ج 69 ص 234) . 
3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 486 ؛ الجمل : ص 251 نحوه وراجع تاریخ 
الطبری : ج 4 ص 482 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 329 وشرح نهج 
البلاغه : ج 14 ص 21 . 
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1,عنه علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از نصر بن مزاحم دنه 
علی علیه السلام رفت و گفت: ای امیرمومنان ! به راستی که من پیش از 
اين دو نفر, مردی را به کوفه فرستادم ؛ ولی ندیدم کاری انجام دهد و از [ 
انجام دادن ] آن, ناتوان بود, و اين دو (امام حسن و عقّار یاسر) . شایسته 
ترین. کسانی هستند که فرستادی تا کار: آن گوته که می خواهی انجام شود 
وی انم که خاهه سد: 


اک امین قومتان که خداوتد ی تو را کرام نداند ۱ اکر صلاع می دانی: مرا 
به دتبال آنان بفرست؛ زیرا مردم شهر [ کوفه از من نیک اطاعت می کنند 
و اگر به سوی انان روم, امیدوارم که هیچ کس از انان با من مخالفت نکند. 


علی علیه السلام فرمود: «بدانان ملحق شو». 


اشتر رفت تا به کوفه رسید و مردم در مسجد بزرگ شهر, گرد آمده بودند. 
اشتر بر هر قبیله ای که می گذشت و جمعی از آنها را در جلسه ای یا 
مسجدی می دید دعوتشان می کرد و می گفت: همراه من به طرف قصر 
ار ای با 


او به همراه گروهی از مردم به قصر رسید. به زور , وارد قصر شد . ابو 
موسی در نمازخانه قصر, ایستاده بود و برای مردم» رای و و 
آنان را از حرکت. باز می داشت. او می گفت: ای مردم ۰ 
این, فتنه ای است کور و کر که , بی ساربان رها کشته. اسنت: آن کم در این 
فتنه خفته باشد, از نشسته. بهتر است و نشسته, از ایستاده بهتر است و 
ایستاده, از پیاده بهتر است و پیاده , از دونده بهتر است و دونده» از سواره 
بهتر. این , فتنه ای است که چون دردی که شکم را بدرد , رشته اتحاد 
مسلمانان را می دَرّد و از پناهگاه شما به سوی شما آمده است و خردمند 
را مانند ابلهان , سرگردان می کند. ما یاران محمّد صلی الله علیه و آله از 
فتنه ها آگاه تریم. وقتی فتنه روی می آورد, مُشْتَبَّه است و آن گاه که از 
هیان می »رون آاشکان میت رن 


عقار با او سخن می گفت و حسن علیه السلام بدو می فرمود: «بی مادر ! 


و عشّار به وی گفت: تو این سخن را از پیامبر خدا شنیدی؟ 


عقار بدو گفت: همانا پیامبر خدا, این سخن را تنها برای تو گفت و فرمود: 
«تو در فتنه نشسته باشی, بهتر است که به پا خیزی». آن گاه عشّار گفت: 
خداوند, آن که‌ترا با.وق در افتد و‌اورا انکار کنهخوار هنز تون:می سازد۱ 


[ نصرین مزاحم می گوید: ] عمر بن سعید برای ما روایت کرد و 
مردی از قبیله نعیم, از ابو مریم ثقفی روا یت کرد که گفت: ۰ 
که من آن روز. در مسجد بودم که عشار. ابو موسی را مخاطب قرار داده 
بود و داشت این سخن را به وی می گفت که غلامان ابو موسی پیش 
دویدند و فریاد براوردند : ای ابو موسی ! این , اشتر است. به قصر [ 
حکومتی ] امد و ما را کتک زد و بیرون انداخت. 


ابو موسی از منبر پایین امد و وارد قصر شد. اشتر بر سر او فریاد زد : ای 
بی مادر ! از قصر ما بیرون شو. خداوند , جانت را بگیرد ! به خدا سوگند که 
ده. اشتر گفت: باشد؛ ولی امشب نباید در قصر بمانی. 


از این کار , باز داشت و از قصر بیرونشان کرد و گفت: من خود, او را 
بیرون می رأنم؛ و مردم از ابو موسی دست برداشتند. . 


ص: 


02 


ص: 
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ص: 604 


5 / 6وصول فَوْاتِ الکوقه ای الاماانتهی الموقف الحاسم الذی ایخذه 
الا ریاشع ره تام اسان و من الک و 
, فانطلقت القوّات من هناک والتحقت بالامام فی ذی قار . ومّا یسترعی 
الاهتمام فی هذا الصدد هو آنه علیه السلام آخبر ات ند بعدد الجیش القادم 
من الکوفه قبل وصوله الیه . 


7 عنه علیه السلام :تاريخ الطبری عن آبی الطفیل نقال عَلی : «یأتیکم 

من الکوقه اثنا عَشْر آلف رٍجُلٍ ورَجُلٌ» , ققعدث ۶ تجفه (1) ذی قار , 
و , قما زادوا َجْلاً , ولا تقصوا رَجْلاً . (6036)2.عنه علیه السلام 
:الارشاد :قال [عَلیهً علیه السلام ۹ بذی قار وهو جالس لاخذ البَیعه : باتیکم 
من قبَل الکوفه ألفٌ رَجٌّل ؛ لا پزیدون رجا , ولا بَنقصون لا" , پبایعوئی 
کلف وت 


ال ابن عَبّاس قجرعث یذیک , وخفث آن ینقص القوم عن القدد و یتزیدوا 
َلیه , قَیَفشْة الأمژ علینا , ولم آزل مهموما دأبی احصاء القوم , تّی ورد 
آواْلم ؛ فجَعلث آحصیهم ۰ فاستوفیثٌ عَددهم تسعمنه رَجّلِ وتسعه 


_- 


ود ی نم انقطع مجیء الوم . 


ققلث : ائا للّه وائا [لیه راجعون , ماذا حمَلَهُ علی ما قالّ ؟ فتینا آتا مَُکٌَ 
فی ذلک لذ ایث شخصا قد آقبل , حلّی دنا ؛ قلذا هو راجل عَلّیه قبا صوف 
قعة سره وترشة واداعنه 3 فقنت جن آمیر الشومنین علیه السلام کفال 
له : آمدد یت ابایعی. 


ققال له آمیژ الققینین علیه السلام ِِ ثبایٌنی ؟ قال 


اه 
قال : آنت آویس القرَییدٌ ؟ قال : 
الم أکبَر ۲۱۳۹۷ 
أ 


رل ین مه یُقال له : ویس القَرَنماً , یکون من چزب الله ورسوله , 
بمفت» کل السفادی: تخل فی فا کته عنل تبیعه وحصر.. 


فال این عناس : قشوت عثی ۰13۱ (5). 


1- .التَجَمّه: شبه التل (لسان العرب: ج 9 ص 323 «نجف»). 

2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 500 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 329 , 
رح کح آلبلاغه ۰ 142 خی 21 . 

3- .الاداوه : اناء صغیر من جلد یتثخذ للماء کالسطیحه ونحوها (النهایه : ج 1 
ص 33 «ادا») »۰ 

4- .سْرّی عنه : ای کشف عنه الخوف (النهایه : ج 2 ص 364 «سری») . 
5- .الارشاد : ج 1 ص 315 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 200 ح 39 , 
الثاقب فی المناقب : ص 266 ح 230 , اعلام الوری : ج 1 ص 337 ولیس 
فیه من «فجزعت لذلک» |لی «حتی ورد اوائلهم» وراجع |رشاد القلوب : 
ص 224 . 


ص: 605 
5 پیوستن نیروهای کوفه به امام 


ابو موسی ار اتخاذ کرد. سبب شد که مشکل بسیج نمودن مر 
کوفه حل گردد و سپاهی بزرگ از کوفه حرکت کرده, در منطقه ذو قار به 
امام علیه السلام بپیوندند. آنچه در این زمینه قابل ملاحظه است. خبردادن 
امام علی علیه السلام به پارانش از تعداد سپاهیان کوفه. پیش از رسیدن 
آنان انینت: 


2 بحار الأنوار :تاریخ الطبری به نقل از ابو 0 : علی علیه السلام 
فرمود: «از کوفه دوازده هزار و یک مرد می اید». 


ابو طفیل می گوید : بر تیه ای در ذو قار نشستم و آنان را شمردم. نه یک 
نفر بیش بودند و نه یک نفر کم.6031.عیسی علیه السلام :الارشاد:علی 
ایا ار رای 
فرمود: «از سوی کوفه, هزار مرد خواهد آمد, نه یک نفر کم و نه یک نفر 
بیش. اان‌ امن ۴ پای جان , بیعت خواهند کرد». 


این عباس می گوید: پریشان شدم و ترسیدم که تعداد کوفیان بیشتر یا 
کمتر باشد و کار ما خراب ب گردد. پیوسته ناراحت بودم و می خواستم ان را 
بشمارم تا اين که طلیعه آنان رسید. آنها را شمردم و تعدادشان 999 نفر 
بود و جمعیت, تمام شد. با خود گفتم: انا للّه و ائّا الیه راجعون ! [کار خراب 
نفد آاضه یکی را ها خاحست این شم را و 


ذر هفین حال. که در آنذيشه بودمر دیدم شخصی مین آید. وفتی تزدیک اشد 
مردی پیاده بود که قبایی پشمین بر تن داشت وشمشیر وسپر وظرف آبش 
هماع نود به امیر مقمنان نزدیک شد و گفت: دستت را دراز کن تا با 


امیرمقمنان بدو فرمود: «بر چه چیزی با من بیعت می کنی؟» . 


گفت: بر شنیدن و اطاعت کردن و پیکار در رکاب تو تا مردن . با بمیرم پا 


علی علیه السلام بدو فرمود: «نامت چیست؟» . 


فرمود: «تو اویس قرّنی هستی؟» . 


گفت: اری. 


فزمهن للع اکیر ۰ توت هن یام دای رآ شیر وان کشسروی از اس 
را خواهم دید که نامش اویس قرنی است. او از حزب خدا و حزب پیامبر 
اوست. با شهادت می میرد و جمیعتی به اندازه قبیله های ربیعه و مَصَر, در 
زمره شفاعت شدگان او قرار می گیرند». 


انق اسف حوید؛ آن گاه بود که ترس از من برطرف شد. 


ص: 606 


تاهتع ها ص66 (مصضیر آلخزت فی تفه الحصل | . 


ص: 67 
ر.ک : ج 12 ص 67 (سرانجام جنگ جمل) . 


ص: 


08 


ص: 6009 
پژوهشی درباره فرستادگان امام لین به کوفه 


اشاره 


پژوهشی درباره فرستادگان امام علی به کوفهامام علی علیه السلام برای 
جنگ با لشکر جمل, احتیاح به نیروهای رزمنده بیشتری داشت و شهر کوفه, 
بهترین شهری بود که می توانست چنین نیروهایی را برای یاری او روانه 
سازد. اين , بدان جهت بود که کوفه. شهری نظامی بود و تعداد سپاهیان 
رزمنده موجود در آن, بسیار فراوان بود, برخلاف مکه, , مدینه و یمن و... . 
افزون بر ان , کوفه نزدیک ترین نقطه به بصره (پایگاه اصحاب جمل) بود و 
بدین جهت. بهترین مکان برای اعزام نیرو محسوب می شد. مشکل بزرگی 
که بر سر راه اعزام نیرو از کوفه وجود داشت , حضور ابو موسی اشعری 
(فرماندار منصوب عثمان و علی علیه السلام بر این شهر) بود که مردم را 
از پیوستن به سپاه علی علیه السلام باز می داشت و این جنگ را که دو 
طرف آن , صحابیان پیامبر خدا بودند فتنه ای می دانست که باید از آن : 
برکنار مائد . بدین جهت,؛ امام علی علیه السلام نامه ای را به همراه 
تمانتد کاتی به کوفه فرستاد تا مردم کوفه را به حضور در سپاه ایشان , 
دعوت و تشویق کنند. طبیعی است که این نمایندگان, باید از وجهه خوبی 
در میان مردم کوفه برخوردار می بودند تا قدرت مُحاجه با ابو موسی 
اشعری را نیز دارا باشند. درباره نمایندگان امام علیه السلام و ترتیب 
اعزام آنها , گزارش های بسیار گوناگونی در منابع تاریخی 99 دارد: 1 . 
طبری, کزارش نمایتدکان علی علیه السلام و ترتیب آنان را این گوثه ۳ 
است: الف محمد بن ابی بکر و محمد بن عون ؛ امام حسن علیه السلام و 
عمار بن یاسر؛ 
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مالک اشتر. ب در گزارش سیف بن عمر, ترتیب نمایندگان , چنین آمده 
عباس؛ امام حسن علیه السلام و عقّار بن یاسر. ج محقد بن ابی بکر؛ 
هاشم ین عسه: آمامحنشتی علبه السلام و عار باسر : 2 .قل الکاماه فی 
التاریخ هم تقریبا همانند تاریخ الطبری است. (1) 3 . در البدایه والنهایه نیز 
تنها گزارش های سیف بن عمر از طبری نقل شده است. (2) 4 . کتاب 
آنساپ الأشراف, نمایندگان را این گونه برشمرده است: هاشم بن عتبه : 
قیو |21 بن عباس و محمد بن ابی بکر؛ امام حسن علیه السلام و عمّار بن 
یاسر. ای ی ام 
هزار مرد جنگی به خدمت امام علی علیه السلام رسیدند و نامی از مالک 
اشتر در بین نمایندگان امام علیه السلام نیست. (3) 5 . در کتاب الجمل. 
اسامی نمایندگان علی علیه السلام این گونه آ هنتخ است: هاشم بن عتبه 
(از ربذه) ؛ امام حسن علیه السلام و عمّار بن یاسر و قیس بن سعد ؛ مالک 
اشتر. در همین کتاب و در گزارش دیگری از واقدی. نمایندگان , این چنین 
معژفی شده اند: محمد بن حنفیه و محمد بن ابی بکر؛ امام حسن علیه 
السلام و عمار (يا ابن عباس). (4) 6 . در شرح نهج البلاغه . ترتیب 
نمایندثان فرامی علی علیه لام به کوفه است از: هاشم بن 
ی اس تا را 


است)؛ 


- .الکامل فی التاريخ نج 2 ص 324329 . 
.البدایه والنهایه زج 7 ص 235237 . 
4 .الجمل : ص 242257 . 
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امام حسن علیه السلام و عمار بن پاسر و زید بن صوحان و قیس بن سعد, 
(1) و در ادامه نیز متن طبری امده است. (2) 7 . در کتاب الامامه 
والسیاسه از این افراد , نام برده شده است ۱ : عقار بن یاسر و محمّد بن 
ابی بکر ؛ امام حسن علیه السلام و عبد اللّه : بن عباس و عمار بن یاسر و 
قیس بن سعد . (3) همان گونه که ملاحظه می شود. اختلاف بسیاری در 
تعداد تمایند کان و تر تیب انان وجود دار به نظر می: رسد که ترتیب صحیح 
نمایندگان , این گونه باشد: 


1 . هاشم بن عتبهامام علی علیه السلام از ربذه (در نزدیکی مدینه), هاشم 
و از او خواست تا مردم را به جنگیدن علیه سپاه جمل فرا خواتد. دلیل 
انتخاب هاشم بن عتبه نیز مشخص است. هاشم, از سران سپاه اسلام بود 
و در کوفه از وجهه خوبی برخوردار بوده است. مه سای 
رفت و نامه امام علیه السلام را ابلاغ کرد؛ ولی با مخالفت ابوموسی 
اشعری روبه رو شد. هاشتم از کوفت,: نامه ای نف امام توتثتت و انتشان را از 
اوضاع آن جا آگاه کرد. به دنبال آن , خود هاشم به حضور علی علیه السلام 
رسید و جریان را مفصّلا توضیح داد. 


2 ۰ محمّد بن ابی بکرنماینده دوم امام علی علیه السلام محمّد بن آابی بکر 
است که از وجهه مناسبی در نزد همه مسلمانان. بخصوص شورش 
کنندگان بر ضد عثمان برخوردار بود. منتون تارب بپخی در 


لا رم تجح الرلاغه » جع 1ص 3 10 
2 .شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 16 . 
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3 . حسن بن علی و عقار بن یاسر 


مورد اعزام محشّد بن ابی بکر , اتفاق نظر دارند ؛ اگرچه درباره ترتیب 
فرستاده شدن او اختلاف است . بعضی اعزام او را قبل از هاشم بن عتبه 
دانسته اند (1) و بعضی آن را بعد از باز گشت هاشم از کوفه (2) و بعضی 
هم زمانی را برای ان ذکر نکرده اند. (3) درباره همراهیان محمّد بن ابی 
بکر هم اختلاف است. برخی از محمد بن عون , (4) برخی از محمّد بن 
جعفر, (3) برخی از محمّد بن حنفیه (6) و برخی از عبد الله بن عبّاس (2) 
نام برده اند. به زودی درباره این افراد, جداگانه سخن خواهیم گفت. 


3 . حسن بن علی و عقّار بن یاسرامام حسن علیه السلام و عمّار بن یاسر, 
به طور قطع از نمایندگان امام علی علیه السلام به کوفه اند. بنن. از آن 
که سایر تمانند کان امام علی علیه السلام نتوانستند ابو موسی و مردم 
کوفه را به همراهی با علی علیه السلام ترغیب کنند, امام علیه السلام این 
کف ر کوار را به کوفه فرستاد. متون مربوط به سخنرانی های ایشان در 
که وه ار ام ام ری فه ف ار 
حدیثی ذکر شده است. اینان , در نهایت نیز به همراه لشکر کوفه به سپاه 
امام علی علیه السلام ملحق شدند. برخی متونر اعزام سپاه کوفه را 
نتیجه فقالیت های این دو تن می دانند 8 و بعضی دیگر, از 


ِ .تاریخ الطبری : ج 4 ص 499 . 
تاتداب: الاسر اف : ج 3 ص 31 , شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 10 . 
ٍِِِ : ص 257 . 

4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 477 . 

ِ .تاریخ الطبری : ج 4 ص 478 , شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 8 . 
۴ آنساب الأشراف : ج 3 ص 31 , شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 8 . 
- . آنساب الأشراف : ج 3 ص 32 , الجمل : ص 261 و 262 . 
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4 . مالک اشتر 


اغزای ار بت کتفه م اگراع آن‌میسی اد قصر حکصی .سک کفته: آزد. 
(1) 


4 . مالک اشتراز مالک اشتر نیز به عنوان فرستاده امام علی علیه السلام 
پاد شده است. بیشتر متون؛ او را آخرین فرستادم: د آنشته و کفته آند ۲ بر 
آثر کوشش وی, مردم کوفه بسیج شدند و لشکری برای کمک به علی علیه 
السلام فرستادند (2) و بعضی دیگر, اعزام اشتر را در ابتدای کار دانسته 
اتمه فالیت آهرا موف تلفین کروم انم را فتتی. انست که استوم از 
وجهه بی مانندی در میان کوفیان برخوردار بود. او چند ماه پیش از این 
تاریخ و در اوج قدرت خلیفه سوم, توانست شهر را تصرف کند و علیه 
عثمان بشورانتد. بنا بر این , احتمال قوی آن است که اشتر, آخریز. تماینده 
بوده و برای تصام کرون: کار روانه شده است؛ اما نقلی که او را نماینده 
اوّل و ناموقفق معژفی می کند, گزارش سیف بن عمر است که دشمنی 
اشکار.و. بی. فطع او با مالک اضر 2 در جاح حاي: کاب تارية الطیری 
مشهود است. همچنین بعضی از منابع دیگر, از درخواست خود اشتر برای 
اه باه ی ی ها ۱ ایو ی رها دار ارت 
کوفه یوق لین عليم: السلام قصد عرل اور داشت تولن بت ورخواست 
اشتر, گویای اين است که او برای جبران خطای قبلی خود , دست به این 
کار زده است. 


1- .تاریخ الطبری : جح 4 ص 486 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 329 , 
شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 17 . 

2- .تاریخ الطبری نس 456 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 329 , 
شرح نهح البلاغه : جح 14 ص 17 . 

اس الظیری 4ص 492 برالکامل فی زار نسوس و 
4- .الجمل : ص 251 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 486 , الکامل فی التاریخ : 
ج 2 ص 329 . 
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نکته قابل توجه 
1 . عبد اللّه بن عباس 


2 . قیس بن سعد و زید بن صوحان 


نکته قابل توجهبرخی منایع تاریخی از اعزام فرستادگان دیگری از سوی 
امام علی علیه السلام به کوفه نیز یاد کرده اند که ما در درستی این 
گزارش ها تردید داریم. آنان عبارت اند از: 


1 ند اد بن عباسعبد اللّه بن عباس نیز به عنوان نماینده دیگر امام علی 
و ها ها ار 
ضا فظرع نسده‌است ولین این ید است. که عید لاد بن عباس, به عنوان 
ای یا سا سخنی 
۷ او نقل نکرده باشند , در حالی که می دانیم او از قدرت استدلال و 
گفتاری قوی برخوردار بوده است. بعضی متون به همراهی آبن عباس با 
محفّد بن ابی بکر اشاره کرده اند , در جایی که مصادر دیگر, او را همراه 
مالک اشتر دانسته اند (1) و بعضی دیگر از منابع. تصریح دارند که او 
همراه امام حسن علیه السلام و ,عقار یاسر بوده است. (2) جز کتاب 
الخسل: کر و ارنکیر عیو امن این را حزم رتسا کان افانه 


دانسته اند. 


2 . قیس بن سعد و زید بن صوحانابن ابی الحدید, نام قیس بن سعد و زید 
بن صوحان را هم به عنوان فرستادگان علی علیه السلام باد کرده است ؛ 
(3) ولی این گزارش نمی تواند صحیح باشد ؛ چون قیس بن 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 482 , الکامل فی الناریخ : ج 2 ص 327 . 
2 .الجمل : ص 261 . 
,ضرع نع البلاعه 18 اض 10 
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3 . محمّد بن عون و محمّد بن حنفیه 


سعد در ابتدای خلافت امام علی علیه السلام فرماندار مصر شد و به مصر 
رفت و در جنگ جمل. حضور نداشت . (1) اما زید بن صوحان , از شخصیت 
های بزرگ کوفه بود که عايشه بدو نامه نوشت و او را به همراهی خود و 
دست کم, شرکت نکردن در جنگ فرا خواند. زید بن صوحان, نامه عايشه 
را در مسجد کوفه خواند و جواب نیکویی بدان داد. او علاوه بر احتجاجاتی 
که با ابو موسی اشعری نمود, بگومکو‌ها نت نیز با بعضی از مخالفان امام 
علیه السلام داشته است. 


3 . محمّد بن عون و محمّد بن حنفیههر یک این دو تن نیز تنها در یک 
گزارش یاد شده اند. کتاب الجمل. از محمد بن حنفیه نام برده است (2) و 
تاریخ الطبری , از محشّد بن عون. (3) طبیعی است که انفراد اين گزارش 
ها, عدم اعتماد بدانها را تقویت می کند . به علاوه , شخصیت سیاسی و 
نظامی این دو نفر , در حدذی نبوده است که فرستاده امام علیه السلام به 
ی ان تیامح و وا ام مرو 
متعددی به عنوان فرستاده امام علیه السلام امده است., (4) ولی به خاطر 
نداشتن شهرت سیاسی و اجتماعی و نظامی, او را در شمار کسانی قرار 
داده اند که حضورشان در کوفه مورد تردید است. 


1- .رجوع شود به تحلیل بلاذری در آنساب الأشراف: ج 3 ص 31 . 
ال ی 257 

3- ,تاریخ الطبری : ج 4 ص 477 . 

4 .تاریخ الطبری : ج 4 ص 487 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 327 , 
شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 8 . 
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الفصل السادس : احتلال البصره6 / 1مناقشات مندوب الوالی 

والّاکتین 5925.الامامٌ الضادق علیه السلام :أنساب الأشراف عن آبی 

مختف فی |سناده :ولا قَرْبت عایْشَهُ وقن مقها من التَصرّه تعت [لبهم 

ثمان بخ تیف عمران بن الجضین الحْزاع آبا تجیدٍ . وآنا لأسود کی 

لیام بخقر آبس موسی (1) ققال هم : فیما قدمثم ؟ ققالوا : تطلّت یدم 

غثمان ها تخل امن ور ؛ اّا عضبنا کم من سوطه وعصاخ ؛ آقلا 
فصن لذ من السّیف ؟ ۲ ۱ 


وقالا لعایْسَة : مرك ال آن تقژی في بَيني ؛ قاي خبیسن سول ال صلی 
الله علیه و آله وحَلیلَهُ وحرمَ . ققالت لأبی الأسود : قد بلقنی عَنک با آبا 
الاسود ما تقول فِتّ ! ! فا نضرّف عمران ویو الأسوّد [لی ابن حتف , وجَعَلَ 
نو الأسود یقول : 


یا بن ختیف قد آتیت قانفر 

وطاعن القوم وضارب واصیر وابرّز َهُم مُستلیْماً وم 

ققال غثمان : ای ورب ب الرمین أْفعَتَ ی 

[- .حفز این موسی وهی رکایا آحفرها ۳ موسی الأشعری ۰( جاده 


الیصره الی مک (معجم لبلدان : چ 2 ص 275) . 


7 . 
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فصل ششم : اشغال بصره 
6 / 1 گفتگوهای نماینده حاکم بصره با ناکئین 


فصل ششم . : اشغفال بصره6 / 1 گفتگوهاي نماینده حاکم بصره با 
ناکئین 1 592.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آنساب الأشراف به نقل از 
ابو مختف با سندهایش : چون عابشه و همراهانش یه بصره نزدیک شدند . 
عثمان بن حنیف , عمران بن خضین خزاعی و ابو الاسود دَئّلی را نزد انان 
فرستاد و در نزدیکی حوضچه های آموست ۲۱ آنان را ملاقات کردند و 
به آنان گفتند: برای چه آمده اید؟ 


گنه : در پی خونخواهی عثمان و به شور | گذاشتن حکومتیم . ما , به خاطر 
شما, از ز تازیانه و عصای او 1 به خشم افو . چگونه از شمشیر 
کید بر روی او خشمگین نشویم؟ 


آن دو.به غايشه کفتنده خداوند به نو دیور داددر خانه ات ششیتی, "زرا 
تو در بند نکاح پیامبر خدا و همسر و حریم اویی . 


عایشه به ابو الأسود گفت: گزارش سخنان تو درباره من» به گوش من 


ر سبده است. 


سپس عمران و ابو الأسود, نزد عثمان بن حنیف باز گشتند و آبو الأسود, 


ای پسر حنیف ! بر تو حمله شد . به پا خیز 
و با آنان به زد و خورد پرداز و شکیبا باش . 
و سلاح برگیر , در برابر آنان بایست و دامن بر کمر زن . 


مان ین تیف کفت اری. به خدا مه که مه موه سوگند که چنین خواهم 
کرد ! 


1- .منظور , حوضجه هایی استت که ابو موشی آنها را در کنار جاده بصر ه 
به مکه حفر کرد (معجم البلدان : ج 2 ص <275) . 
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0مام صادق علیه السلام :الجمل عن الواقدی وآبی مختف عن 
آصحابهما والمدائنی وابن دآب عن مشایخهما بالأسانید :ان عايْسَة وطلحة 
الریرَ لا ساروا من مک [لی البَصره َذوا (2) السَیرَ ع من اقَهُم من 
نی أمیِةٍ وعقال مان وغبرهم من فُرّیش , حتّی صاروا |لی البَصرَّه , 

قتزلوا حَقَر آبی موسی , قَبلْعْ عنمان بن ختيف وهو عامل البصه بَومیْذ , 
لیم آمیٍ المُوْینین علیه السلام , وکان عنده حُكيمْ بن جَبلَه , ققال له 
ِِ : قا الدی بلقَک ؟ ققال ۲( 
ققال له حُکِیٌ : این لی آن اسیر الیهم ؛ قاٍّی رل فی طاه زیر 
التومقیق عليه الشلا مرب فعال له عمان : تویف کن دلی خی اراسیم.؛ 
ققال لد جُکَیدْ : [ثا له , علکت واللّه با عنمانْ ! 


َعرض عنة هار الی عمران بنِ حَصينِ دنت الأسوَد الذوّلی , قَدَکر لهُما 
۰ القوم البصرة وحْلولهم حفرٍ آبی موسی , وسَألهْمَا القسیر ایهم 
وخطا بهم هم علی ما قضدوا به , وکقهّم عَن الفتته , قَحَرّجا حثی دخلا عَلی 
عایْسَة ققالا ها : 


با أّ المْوّمني ! ما حقي عَلّی القسیر ؟ ققالّت ۶ عضست. آکما م تتوظ 
عتفان وعصاه, ولا اغصَت ان بقتل ؟ ۱ 


ِ 


ققالا لها : وما نت من سو ٍ عنمان وعصا وائّما ات کبیمه تسول ال 
الله ؟ کرک ال آن تهراق الدماء بسشیبک . : وهل 


2*۶ 


فقال لها 


خَرجا من عندها , قدحلا عَلی الرْییر ققالا : يا آبا عبد ال ! تتشذک ال 
آن هراق الدماء سیک ! ققال لَهُما : ارجعا من حَیث جتثما , لا تفسدا عَلینا 


نو الاستود ۶ عم وال ؛ قتالا آهوَئة شدید 7 


. قایسا منه رجا ی دقلا قلی مَلحة ققالا له : تتشذک اللةَ آن هراق 
رپ رس ان ی |ذا عَلَبِ 
۱ ِ وله لا مر الا | 


مرخ ؟ واللّه لیعلمَّ , قانضرفا 
بن ختیفب تاره الحَبر . 


وروی این ابی سَبرة گن عیسی بن آبی عیسی عن السْعبی أنٌ آبا الأ سود 


الدوَلیَ وعمران لَما دجّلا علی عایْشَة 5 قالا لها : ما الذی َقدَمک هدّا البِلد 
وأنتِ حبيسَة سول الله صلی الله علیه و آله , وقد أَري آن ری فی 


ات 


ييي ؟ ققالت : عضبثْ کم من السّوط والقصا , ولا َغْضَت لعنمان من 


السّیف ؟! ققالا لها : تشد ال آن هراق الدْماء بستيک , وأن تحملی 
لاس بعَهم عَلی بعض , ققالّت لَهُما : [ئما جنث لاصلح تین الّاس . 
وقالیت لجمران بن الخضین : هل آنت مغ غشمان بن رشاله ؟ ال : 


لا ابلعة.عنک. الا خیر 1 . ققال لها آئو لأسود :انا باعقدعی تهایم فالت:؛ 
فل له با طلیق ان ی مره لت کنر خ لقانی لثفاتنی ! ققال لها 
و سود : عم والله ایک . ققالت : وأنت أیضا نا العلر ؟ اتبَفْنی 
َحرجا من عندها الی طَلحهة ققلا 4 : یا آبا مُحمَدٍ ! أ لم تجتمع التّاسن الی 


یقه ابن عَمّ سول اللّه الذی َصَلَهّ ال تعالی گذا 0 بان 
مناقبِ آمیر المَومنین علیه السلام وقضاْلَة وْقوقة , قوقع طلِة بقلم" 
علیه السلام وسَبْهٌ ونال منة وقال : له لیس آأحَذ مئلة , آم واه لعلَمَن 
غت (ح) ذلک , فحَرَجا من عندو وهما پقولان : عضتِ هدّا الانیء , تم دَخلا 
عَلّی الرّتیر قکلماة مثل کلامهما لصاجیه , قَوقع ایضاً فی عَلِیٌ علیه السلام 
سب , وقال لِقوم کانوا یقحضر ینة : صَبُحوقم بل آن یُمسوکم , فحَرجا 


من عنده حثی صاّرا| الی عْثمان بن ختبف فاخبراه الحَبر , فاذن عْثمان 
لاس بالخرب . (3) . 


- آعد : آسرع فی السیر (النهایه : ج 3 ص 347 «غذذ») . 

2 بت کل : عاقبته (لسان العرب : ج 1 ص 635 «غبب») . 

- .الجمل : ص 273 وراجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 462 466 والکامل 
ای 1 
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3 عنه صلی الله علیه و آله :الجمل به نقل از واقدی و ابو مِخْتف , از 
بارانشان مدای و این: داب از استادانشان.با سدهایشان.: عاربته , 
طلحه و زبیر, وقتی از مکه به سوی بصره حرکت کردند. با همراهانشان از 
بنی امیّه و کارگزاران عثمان و دیگر قریشیان با شتاب آمدند تا به بصره 
رسیدند و در ناحیه حوضجه ها وی رای کردند 

خبر [ نزدیک شدن ناکثین ] به عثمان بن حنیف رسید که زر روز 


فرماندار بصره و جانشین امیرمومنان [ در بصره بود. خکیم بن جبله که 
نزد او حضور داشت, به وی گفت: چه خبری به تو رسیده است؟ 

عثمان بن حنیف گفت: باخبر شدم که آنان (ناکتین) در ناحیه حوضجه های 
ابو موسی اردو زده اند. 

خکیم گفت: اجازه بده به نزد آنان بروم . به راستی که من بیرو امیر 
مومنانم. 

عنهان کفت ‏ ضیو کر ابا انان ماه کنر 

خکته کفت: للم یه دا سم کید ای مان که تایه کی ۱ 

عثمان از خکیم رو گرداند و به دنبال عمران بن حُصَین و ابو الأسود دُتلی 
فرستاد و به آن دو گفت که آنان (ناکتین) وارد بصره شده اند و در کنار 
حوضجه های ابو موسی پیاده شده اند و از آن دو خواست تا نزد آنان بروند 
۵ درباره مقفضو‌شان: یا آناق کفیکه کنو نان بان اشوت تچ فتیم‌بان داز ند 
آن دو , حرکت کردند و نزد عایشه رفتند و به وی گفتند : ای آَم المومنین ! 
انگیزه تو از این حرکت چیست؟ 

عايشه گفت: به خاطر شما از تازیانه و عصای عثمان به خشم آمدم . حال 
بر کشتن عثمان , خشمگین نشوم؟ 


به وی گفتند: تو را با تازیانه و عصای عثمان, چه کار؟ تو بانویی ویژه پیامبر 
خدایی . خدا را به یاد تو می اوریم که مبادا به واسطه تو خون ها ریخته 
شود. 


عاپشه گفت: آیا کسی با من خواهد جنگید؟ 


ابو الأسود به وی گفت: آری, به خدا| سوگند, جنگی که آتا نشخ نیز سخت 
خواهد بود . 


آن گاه از نزد عايشه بیرون آمدند و نزد زبیر رفتند و گفتند: ای ابو عبد اللّه 

| تو را به خدا سوگند می دهیم که مبادا به وسیله تو خون هایی ریخته 
د ۱ 

شو 


زبیر به آنان گفت: از همان جا که آمده اید. باز گردید. کار را بر ما باه 
مسازید. 


آنها از #بیر « خااهید شدید و نرد طلحه رفتند. و کفتندد نو را به خدا و کید 


طلحه به آنان گفت: آیا علی بن ابی طالب, دوست می دارد اگر بر [ شهر 


آمدینه پیروز شد, حکومت از آن او باشد و فرمانی جز فرمان او اجرا 
نشود؟ (1) به خدا سوگند که او خود [اين را آمی داند. از همان جا که آمده 


اید, بازگردید. 


انها از نزد او بازگشتند و به سوی عثمان بن ختیف رفتند و به وی گزارش 
دادند. 


ابن آبی سبره , از عیسی بن ابی عیسی , از شعبی گزارش کرده است که 
وقتی ابو الأسود دْتّلی و عمران بر عايشه وارد شدند و به وی گفتند: جه 
چبزت و را مه این شمر کسانم نا .ان که نو بانونی وه بان خدایت و آه 
به تو فرمان داد در خانه ات بنشینی؟ 


عايشه کگفت: به خاطر شما از تازیانه و عصا به خشم آمدم . چگونه به 
خاطر عتمان از شمتیر [ فرود اهده بر او اخشمکین تشوم؟ 

آن دو به وی گفتند: تورا که خدا گنه امی دهیم. که مباها به وتیبیات بو 
خون هایی ریخته شود و مردم را : بر یکدیگر بشورانی ! 


عاپشه به آنان گفت: من آمده ام تا میان مردم , صلح آ زان آ یرف ار 
کنم . 


عابز سپس به عمران بن حصین گفت: آپا تو نامه ای برای عثمان بن 
حنیف, می بری؟ 


ابو الأسود بدو گفت: من نامه ات را به او می رسانم. آتشر ابباور . عايشه 
کفت بیه عازن سس اه ارام ده ان ای اه جوز 
رسیده که قصد داری با من روبه رو شوی و پیکار کنی ! 


ابو الأسود به وی گفت: آری . به خدا سوگند که پیکار خواهد کرد! 


عايشه گفت: و نیز تو , ای دئلی؟ ! از تو هم خبرهایی به من می رسد. 
برخیز و از پیش من برو. 


آن دو تن از نزد غايشه: به سوی طلحه رفتند و به او گفتند: ای ابو محفد! 
آیا مردم بر بیعت پسرعموی پیامبر خدا که خداوند او را فضیلت های چنین 
و چنان بسیاری بخشیده, اجتماع نکردند؟ و شروع کردند به برشمردن 
مناقب , فضایل و حقوق امیرمومنان. 

طلحه از علی علیه السلام عیبجویی کرد و به وی دشنام داد و از او بدگویی 
نمود و گفت: به راستی که کسی مانند او نیست. به خدا سوگند, عاقبت 
کارش را خواهد دید. 


آن دو از نزد طلحه خارج شدند و با هم و این مرد پست. به خشم 


امد. 


سیس بر زبیر وارد شدند و با او سخن هایی را که با طلحه گفته بودند, 
گفتند 


او نیز از علی علیه السلام عیبجویی کرد و به وی دشنام داد و به جمعیتی 


که در حضورش بودند, گفت: صبحگاهان بر آنان یورش برید » پیش از آن 
که آنان, شامگاهان بر شما یورش آونند ۰ 


آن دو از نزد او هم بیرون رفتند و نزد عثمان بن حنیف بازگشتند و جریان 
را به وی گزارش دادند. آن گاه, عثمان به مردم , اجازه پیکار داد. . 


اس ات که ری ها ال 
علیه السلام چنین خواسته ای دارد, همین برای جنگیدن با او کافی است . 
(م) 
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2عنه صلی الله علیه و له :#شرج نهج البلاغه عن آبی مخنف :ارسَل [ 
عَیْمان بن ختیف ] (لی آيی الأسوَد الدوّلِی وعمران بن ات الحزاعی , 
قً مرهما آن تسیز مه بایباه بعلم القوم وما الذی أَقدَمهّم , فانطلقا حثی 

اذا | نيا قزر آبی موسی ویه مسر القُوم , قدلا علی عانشه , قنالاها 
ووعظاها وأذگراها وناشٌداها ال , ققالت لَهُما : القبا طلحة وَالدْبَیرَ . 


ققاما من عندها ولقا الْبَیرّ ما , ققال لهُما : (ئا جثنا للطلب بدم غثمان 
وتدعوا الثاس الی آن یروا ام الخلاقه شوری ؛ لِیَختار لاس لأنفیهم 
ققالا له : ان عُثمان لم بُقتل بالبصزه لیْطلَب دَمَة فیها. ۱ 
غثما من هم وأین هم , واک وصاحبک وعايّشة کنثّم أَشدٌ التاس عآیه , 
9« اغراء بدمه , أقیدوا و و 


وانت سا بد القیه بغایک دود 


صلی اه علبه وله وأنت آخْذ قایّم نهذ ال تم بات 
بالخلافه منة , ولا اوآ بها منة . وامتتعت من بیعه اتف ۳ ٍِِ فاين ذلک 
الفعل من هدا القول, ؟۱۳ 1 


ققال لَهُما : اذهبا قالقیا طلحة . 

ققاما (لی طلحة , قَوَجَدا خسن القلقس . شدید القریکه , قوّ القزم فی 
ائازه الفتته واضرام نار الکرب , قانصرفا الی عغُنمان بن ختیف قأَخبَراخ , 
وقال لَخ أبو الأسود : 

یاب ختیف قد نیت قانفر 

وطاعن القوم وجالد واصیر وابرز لها مُستلیّما وشَمرِ 

ققال ابن ختیف : ای والحرمین لْفقلَقّ . (1) . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 313 . 
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1 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه به نقل از ابو 
مخنف : عثمان بن حنیف , فرستاده ای نزد ابو الاسود دئلی و عمران بن 
حصین خزاعی فرستاد و به آنان دستور داد که حرکت کنند و از گروه [ 
ناکئین ]برايش خبر آورند و اين که [ بفهمند] چه چیزی آنان را : بر این امر 
وا داشته است. آن دو به راه افتادند تا به حوضجه های ابو موسی رسیدند 


که لشکر گاه ثا کنتر آن 


آن دو بر عایشه وارد شدند . از او خرده گرفتند, او را موعظه کردند و به 
او تذکر دادند و او را به خداوند / سو گند دادند. 


آن دو از پیش او برخاستند و با زبیر ملاقات کردند و با او سخن گفتند . 
زبیر به آنان گفت: ما برای خونخواهی عثمان آمده ایم و از مردم می 
خواهیم که مسئله خلافت را به شورا وا گذارند تا مردم برای خود [ خلیفه 


ای ] برگزینند. 


آن( وه زبیز کفتند عتمان دز بصره کشت تشتی ات نا خوتهوا مق اش 
در آن جا باشد ! تو خود می دانی که قاتلان عثمان , چه کسانی اند و کجا 
هستند. به راستی که تو و رفیقت (طلحه) و عایشه. سرسخت ترین مردم 
علیه عثمان بودید و بیشتر از دیگران بر ریختن خون عثمان , تشویق می 
کردید. پس باید از خودتان انتقام بگیرید! و امّا در مورد ی 
خلافت به شورا, اين دیگر چرا؟ شما که خودتان با علی علیه السلام از 
روی رغبت و بدون اکراه بیعت کردید. تو , ای ابو عبد اللّه (زبیر) ! از آن 
روز که به حمایت از علی برخاستی , , زمان زیادی نگذشته است . در روزی 
که پیامبر خدا از دنیا رفت , تو خود , قبضه شمشیر به دست گرفتی و می 
کی کسی سزاوارتر از علی برای خلافت و شایسته تر از او نیست و از 
بیعت با ابو بکر , سر باز زدی. آن رفتار کجا و این سخن کجا؟ ! 


زبیر گفت: نزد طلحه بروید و با او دیدار کنید. 
ان دو برخاستند و به سوی طلحه رفتند. او را تندخو , , ستیزه جو و مصمم 


در به پا کردن فتنه و شعله ور ساختن آتش جنگ یافتند. از اين رو , , نزد 
عتمان بن ختیف بان کشتند و به وق کزارش دادندو ابق آلاسود بدو کیت 


ای پسر حنیف ! بر تو حمله شد . به پاخیز 
و با آنان بجنگ و شکیبا باش. 
و سلاح برگیر , در برابر آنان بایست و دامن بر کمر زن. 


عنمان: بن خنیف کفت:* اری. ند کند به ادو عرق (مکه و مذیته) که تین 
خواهم کرد! . 
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0عنه علیه السلام :الامامه والسیاسه :دَکَروا طلحه ‏ والزتیر قاتز 
التضزه.م قال غتمان من تیف : تمد الیهها پرخلین. عا عمران ب 
الخضین صاحب سول اللّه , وبا آلأسود آلكوَِیَ , فا 0 الی 
والرْتیر , قدهبا [لیهما قنادیا : يا طلحهٌ اقاجاتقما 

قتلئم ۶ 


قتکلّم و الأسوّد الحوَلی , فقال یا ابا مَحَمد ۱ تم 
مَوّْامرین ج لنا فی قتله , وبایَعثم علیا غیر موْامرین فی ب 
لغنمان اد یل . ولم تغضب لقلم؟ [ذ بیع و 


وتحن عَلی الأمر الأْوّل , ققَلَیکمْ العختٌَ مفا دحَلم فیه . 

تلم عمران , ققال : یا طَلحةٌ ! الک قتشم غنمان ولم تغصب له اذ لم 
تغضبوا , نع باتعثم علیاء وبابعنا نی باتعلم ؛ قان کان قتل عثما, ضوابا 
ففتیی کم لماذا 1 وان کان حطاً قحظکم منهٌ الأوفَرٌ که ما2 الأوفی ۱ 
ققال طلحة : یا هذان ! ان صاحبکُما لا تر َو معة فی هذا الأمر عَبرة 
ولیس غلی هذا باتَعناة , وايم ال سکن مد 


قفال ابو الاشهه یاعفران ا افاهدا فقد ض ۶ اند [نما عضت للفلی:. 


1 اب 
ِ 


-‌ 


تم آتیا البْبَیرَ ققالا : يا آبا عَبدٍ ال ! زا آئینا طلحه قال ارت طلحة 
وایای کروج فی جَسَدین ول والله ) هدان قد کانت متا قی فسات قلما 
, احتجنا فیها [لی القعاذیر , ولو استَفلنا من آمرنا ما استدبنا تضرناغ . (1) 


[- .الامامه والسیاسه ۳۰ 1 ص‌‌ 93 . 
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89 مام صادق علیه السلام :الامامه والسیاسه :آورده اند که چون طلحه 
و زبیر وارد بصره شدند, عثمان بن حنیف گفت: پیام خود را با دو مرد , نزد 
انان می فرستیم. آن گاه عمران بن خضین (صحابی پیامبر صلی الله علیه 
و اله ) و ابو الاسود دَئلی را فراخواند و آنان را به سوی طلحه و زبیر 
1 ای طلحه ! 


طلحه به آن دو پاسخ داد . ابو الأسود دئلی شروع به سخن گفتن کرد و 
کته مار یه ای ای 
کشتن او با ما [ صحابیان بیرون از مدینه آمشورت کنید و با علی علیه 
السلام بیعت کردید. بدون آن که در آن نیز مشورت کنید. مانه به خاطر 
کشته شدن عثمان به خشم آمدیم و نه هنگامی که با علی علیه السلام 
بیعت:شند.. بز اف خشم کرفتیم, یفن از .آن , برای شما دگرگونی پیش آمد [ 
و تصمیمتان تغییر کرد ]و تصمیم به خلع علی علیه السلام از خلافت گرفتید 
؛ ولی ما بر همان تصمیم اوّل , ثابت قدم هستیم . پس بر شماست که خود 
را از انچه در ان افکندید, بیرون کشید. 


سبتن عفر ان به سخن آمد و گفت: ای طلحه! به راستی که شما عتمان را 
کشتید و ما برایش به خشم نیامدیم تا وقتی که شما به خشم نيامدید. 
سپس با علی علیه السلام بیعت کردید و ما هم با همان که شما بیعت 
کردید , بیعت کردیم. حال اگر کشته شدن عثمان به حق بود , حرکت [ 
امروز] شما برای ی 3 و اگر خطا بود , بهره شما از آن فزون تر و 


طلحه گفت: ای شما دو مرد! به راستی که رئیس شما معتقد نیست که در 
حکومت , با او شریکی هست و ما با چنین وضعی (که ما را شریک نکند) , 
با او بیعت نکردیم. به خدا سوگند که خونش ریخته خواهد شد! 


ابو الأسود گفت: ای عمران ! این مرد به صراحثك اعلام کرد که تنها برای 
حکومت به خشم امده است. 


۳۹ _ عم -_ س‌ 
ان کاخ فزن تفر ای کنو ای ا هت ال با ده رف 


زبیر گفت: طلحه و من , مانند یک روح هستیم در دو پیکر.به خدا سوگند ای 
شما دو مرد! از ما درباره عثمان. لغزش هایی سر زد که در ان, نیاز به 


پوزش داریم و اگر این حوادث را پیش بینی می کردیم , به یاری عثمان می 
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:شرح نهج البلاغه عن ابن عبّاس:اِنّ الرْبیرَ وطلحه أَعَدٌ (1) السّیر عایْشه 
نی انتقوا الی حَقرٍ آیی موی الاْشْعرِیٌ وقو قریبِ من الَصره , وکتبا (لی 
تما نن تیف لانصارق وقو عامل عَلِیٌ علیه السلام عَلّی لصو آن آخل 

لنا دار الامازو , قلَمَا ول کِتابهُما الیه بَعت [[لی] (2) الأْحتف بن قیس 
َقال له : ان هوّلاء القَوم قدموا علینا ومقهم روج سول اللّه , والثاسن 
الیها سراغ کما تری . 


ققال] لأحتت تم جاووک بها للطلب , بدم نما . ۱ 


القداوه بیتنا یتنا ویس کوا دماعنا 4 وأظلهُم و 

لک یم ان لم مب لهم بالهوس الم فیقن 7 ی 
یوم الوالی علیهم , وآنت فیهم مَطاع , قسرٍ ۳ بالقاس , وبادرهم قبل 
آن یکونوا معک فی دار واجدّو ِِ الناس لهّم 
ققال عُثمانْ بخ ختیفِ : الآ ما ِ لکتّنی آکرة السْر وآن أبتأهم به , 
وأرو العافيَة والسَلامَة الی آن بَأینی ق 


1 
212 
ِ 


ع‌ 


۱ 


آتاغ بَعد وم بن جبَلّ العبِیٌ هن 
ِ - طلحه والتیر , ققالٌ له مثل قول الأحتفٍ و دا 1 
لا . قمال له ککید : ادن لی خی اسیز ابهم نتاس : ان دحلوا فی 
ظاعه امبر العوفتن وا ناتدئهم غلی سواء , فقاي عَنمان : لو کان ذلِک 
أ د< 1 


چم 


- 


۱ 


سل 





الیصر ل ۳ 
وانت 1 «قانی یه غنمان: ۰ (4). 


1- .غذٌ : |(ذا آسرع فی السّیر (النهایه : ج 3 ص 347 «غذذ») . 

2- .ما بین المعقوفین سقط من المصدر , وأثبتناه من اس الرفیعه . 
ی ی اه رم ام 
ج 2 ص 325 «زیل») . 

4 هلا فاص اه تالورسات آتریعه دض 39 
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السام رحس الا بقل ار ان اس دس وحم با ات 
اعص رک داد ۵ به سیم ای اص ار ی کی 
بصره رسیدند و برای عثمان بن حنیف انصاری که کارگزار علی علیه 
السلام در بصره بود نامه نوشتند که دارالحکومه را برای ما خالی کن. 


وقتی نامه آنها به وی رسید , سراغ احنف بن قیس فرستاد و گفت: این 
گروه بر ما وارد شده اند و همسر پیامبر خدا, قفراه آنان آشت: و مزم انم 
سرعت به سمت او می روند , چنان که می بینی. 


احنف گفت: آنان همسر پیامبر صلی الله علیه و آله را برای خونخواهی 
عثمان اورده اند و انان , همان کسانی اند که مردم را بر عثمان شوراندند 
و خونش را ریختند. به خدا سوگند ی 
کشند تا آن که میان ما دشمنی افکنند و خون های ما را بریزند. به خدا 
سوگند , گمان می کنم به زودی از تو چیزهایی می خواهند که به عهده تو و 
در اختیار تو نیست اک با کسانی که از بضریان در فزمان 9 
پیکار با آنان نباشی [فرصت از دست می رود]؛ زیرا که امروز , تو حکمران 
بر آنانی و فرمان تو در میان آنان , مُطاع است. پس همراه مردم به سوی 
آنان حرکت کن و بر آنان سبقت گیر, پیش از آن که با تو در یک خانه قرار 
گیرند ؛ چرا که مردم .از آنان بیشتر اظطاعت خواهند کرد. 


کردن به آن را خوش نمی دارم و امید به عافیت و صلح دارم تا اين که 
نامه و رای امیرمومنان به من برسد و طبق ان عمل کنم. 


اه بو ی ی ی 
بن حنیف آمد و نامه طلحه و زبیر را برایش خواند . حکیم بن جبله نیز مانند 
احنف بن قیس با او سخن گفت ۵ عصا ون یی همان پاستیت را که یه 
احنف داده بود , به او هم داد . 


خکیم به وی گفت: اجازه بده به همراه مردم , به سوی آنان حرکت کنم. 
اکز به اطاعت آمیر‌مخهنان تن دادند. | که .هیع] و یرنه تفای نان رای 


رانم. 
عتمان گفت: اگر نظرم چنین بود , خودم به سوی آنان حرکت می کردم. 


خکیم گفت: بدان, به خدا| سوگند ۰ احز نان به این شهر وارد شوند , دل 
های بسیاری از مردم به سویشان کشیده می شود. تو را از مقام و منصبت 
به زیر خواهند کشید و تو خود , اين را بهتر می دانی. 


ولی عثمان بن حنیف از قبول پيشنهاد او سر باز زد. 
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اشتات آلاشرای. تونادی. عتمان بن یف + قی لاس قتسَلحوا , َقتل 

طلحَة واللْبَیرٌ وعائْسَة علی دحلوا الیرتد ما کی مر سا اه 
اتصوو مع شمان ژکبنا وشتاة موقطت طلعه کف : ان غنمان بن عفان, 
کان ین آهلٍ السَایقه والقضیله من الفهاجرین الاولین , واحذت آحدان 


تقمناها عَلیو , قبایتاة وناقرناة , کت ب حین استعتبناهة , ققدا عَلیه امروٌ 
ابتز بئز هدو نك امرها بغیر رضی ۳ مشورو_ 1 فقتَلهة 1 وساعَده علی ذلک 
ال آبرا ولا تقیاء , ققتلوخ بربثاً تایبا مسلماً , فَتحنْ تدعوکم ی 


اْطلب بدیه ؛ ال الحَلقة العطلوم " وت الب یتحو من هذا الکلام . 


۰ لثاسن؛ ققال قایّلون : تطفا بالحق 1 آخرون : گذبا ولهّما کانا 
لاس علی غُثمان ! ! وارتقعت الأصواث 


وضوت جهوّری فأسکت (2) ۷ التاست قفالت" 9 حایقة 
یل مظلوماً بَعد آن تاب الی رَبه . مخرخ من تنبه , واه ما ِه‌ِ 
1 بُستحل به دم ؛ قینتفی فی الحو" آن بوْحد قَتلنَه قه فیقتلوا به » 

شوری . 

ققال قایلون : صَدقت . وقال آخرون : گَذّبتٍ, حتّی تضازبوا یالّعال 
وتمایزوا , قصاروا فرقتین : فرقة مَعّ عايْشَة وأصحایها , وفرقة م ابن 
ختیف , وکان عَلی یل ابن ختیف حکيم , بن جَبلَةَ , قجعل یحمل وپقول : 
خیلی ال لها فریش 

یُردیتّها تعیفها والطیش (3) 


وتأْبوا لقتال , قانتهوا ی الرابوقه , (۵) وأصتح غُثما بن ختي قَرَحف 


لبهم , ققاتلقم أشَةٌ فتال , کرت بیتهم القتلی, وقشت فیهم الجراغ . ُّ 
ان" الناس تداعوا ای الصْلح , قکتبوا بیتع بیتهّم کتابا بالموادعه و الی قدوم 1 
علی آن لا تعرض تَعطهم لتمض فی سوق ولا قشرغه ,ون لفتمان 


ک 


۳ 
الز 


ختبف ِ- ِ وببت المالِ والقسچزٍٍ , "وان طلخة نت ینزلان وهن 


1- .هی کلمه زجر تقال عند الاسکات , بمعنی اسکت (النهایه : جح 3 ص 63 
«صه») . ِ ِ س س‌ 

2- .اسکت : آی اعرض ولم یتکلم . یقال : تکلم الرجل ثم سکت بغیر الف , 
فاذا انقطع کلامه فلم یتکلم قیل : اسکت (النهایه : ج 2 ص 383 «سکت») 


3- .کذا ورد فی المصدر , وعجز البیت مختل الوزن . 

البلدان : جح 3 ص 125) . 

5- . آنساب الأشراف : ج 3 ص 25 وراجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 463 
والکاهل فالتا که رای 517 
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علیه و اله : آتساب: الاشتزاف:عتمان تن خنیق + هردم. را آماده باش: داد .و 
طلحه و زبیر و عايشه نیز پیشروی کردند تا به منزلگاه 

بد (پس از منزلگاه بنی سلیم) رسیدند. بصریان به همراه عثمان ابن 
۳ پیاده و سواره امدند. 


طلحه سخنرانی کرد و گفت: به راستی که عثمان بن عفان. از پیشتازان و 
صاحبان فضیلت و از نخستین مهاجران بود. وی کارهایی انجام داد که ما بر 
او خرده گرفتیم و در آن کارها از او جدا شدیم و اظهار نفرت کردیم و 
هنگامی که از او خواستیم راه خشنودی مسلمانان را در پیش گیرد , چنین 
کرد. سپس مردی بر او هجوم برد که حکومت این مردم را بدون رضایت و 
مشورت , در ژُبود و سپس او را به قتل رساند و مردانی پست و بی تقوا , 

افزادن این کار مباری دادن ,یس اور ۱ ۱7۱۳ 
کشتند. اک نما رها هی آزش.می بانیم تخر که ام اه مهم 


است. 


زبیر نیز سخنانی به همین گونه بر زبان آورد . مردم , اختلاف کردند . برخی 
گفتند : «آنها به حقَّ سخن گفتند» و برخی دیگر گفتند: «دروغ می گویند. 
ان دو از همه بر ضد د عثمان. سخت تر بودند» . 


داد.ه فريادها بلند شد. غایشته.را که در هودح بود.با شترش آوردند. کفت" 


آن گاه با زبانی گویا و صدایی رسا سخنرانی کرد. مردم . هنگام سخنرانی 
تجوت کردند: وی گفت: به راستی که عثمان, خلیفه شما, مظلومانه کشته 

شد, پس از آن که به سوی پروردگارش توبه کرد و از گناهانش بیرون شده 
بود. به خدا سوگند , رفتار او به مرتبه ای نرسید که ریختن خونش حلال 
شمرده شود. پس سزاوار است قاتلانش دستگیر و به انتقام خون او گشته 
شوند و حکومت , به شورا| واگذار گردد . 


گروهی گفتند: «راست می گوید» و گروهی گفتند: «دروغ می گوید» و 
میان انها زد و خورد با کفش در گرفت و از هم جدا شدند و دو دسته 


گردیدند: دسته ای با عايشه و همراهانش و دسته ای با عثمان بن حنیف. 


خکیم بن جبّله که فرمانده سواره نظام عثمان بن حنیف بود , شروع به 
حمله کرد و می سرود: 


سوارگان من ! به سویم بشتابید که اینان قریش اند 
تا آسوده خاطران و سبک مغزان آنها پست شوند. 


[ سپاه جمل .] آماده پیکار شدند و به منطقه زابوقه (1) رسیدند. عثمان 
بن حنیف , صبحگاهان بر آنان یورش برد و با آنان نبردی سخت کرد. کشته 
ها در میان دو لشکر زیاد شد و مجروحان , در میان میدان جنگ افتاده 
بودند. سپس مردم را به صلحٌّ دعوت کردند و صلح نامه ای نوشتند که تا 
اخفای له اکن در بازارها و خیابان ها متعرْض دیگری نشود , 
دارالحکومه و بیت المال و مسجد , از آن عتمان بن حنیف باشد و طلحه و 
زبیر و همراهانشان , هر کجا که خواستند , آتراق کنند. پس از این بود که 
مردم پراکنده شدند و سلاح بر زمین گذاشتند. 


1- .جایی نزدیک تضره آاست که ذر آن : خن جمل ۶ خ.داد. 
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۰ ۳ صالحَة وال البَصرو والاکنین 5913.رسول اللّه صلی الله علیه و 

:الجمل :یم لَُم تداعوا [لی الصْلح , ودحل بیتَقْمْ الاسن لما رأوا من 
ان لعنمان بن ختیف دا الامازه 
وَالمسجد وبیت المال 1 ولطلحة والژییر وعایشة ما شاووا من البَصرو ولا 
یهاجون جتّی بقدم آمیٌ المَوّمنینَ علیه السلام ۰ فان آحبوا عند ذلک الدخول 
فی طاعته 1 وان أحبُوا آن یقاتلوا, وکتبوا بذلک کتابا بیتهم, , وأوتقوا فیه 
العهو5 وأکدوها 4 وَشهَدُوا الناس علی ذلک 1 وضع السلاخ 1 وامن تما 
بنْ ختیفب علی تفسه وتقرّق الناسن عَنه . (1) . 


- .الجمل : ص 279 وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 150 
وتاریخ خلیفه بن خیاط : ص 136 . 
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الجمل: سپس [ هر دو طرف درگیر در جنگ] به صلح فرا خواندند و مردم , 
چون شذّت گرفتاری ها را دیدند. در این مصالحه شرکت کردند که 
دارالحکومه و مسجد و بیت المال , در اختیار عثمان بن حنیف باشد و 
طلحه و زیر و عايشه , به هر کجای بصره که می خواهند , بروند و به 
یکدیگر حمله نکنند تا امير مومنان وارد شود. ان گاه اگر خواستند, تن به 
اطاعت او دهند و اگر خواستند , پیکار کنند. این مطلب را به صورت نوشته 
درآوردند و بر آن , پیمان های اکید بستند و مردم را بر این امر , گواه 
گرفتند. سا وکا و و ار ی و 
احساس امنیت کرد و لشکریان [ وی ] از گردش پراکنده شدند. 
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909:< .امام حسن علیه السلام :شرج نهج البلاغه عن آبی مختف فی بیان 
تصْ معاهده الصْلح : 


هضاها افطل علید. مان بق کیت ااضاری وعن فده چم لین بن 
شیقه آمیر المَوّمنین عَلِی ؛ بنِ آبی طالب , وطَلحَة وَالرَْیرُ وقن مه من 
المَوْینی والمسلمین من شیقتهما 1 نما بن, ختیف دا المابه 
الب والعسجد ویّیت المال والمنبر , وأنّ لْطَلحة والرّتير وقن مَعَهُما آن 
لوا خی شا ووا بع من الصه , ولا یضار تَعضهّم تعضا فی طریق ولا فرصم 
(1) ولا سوق ولا شرعه ولا مرقق حتی یِقدَم آمیژ المَوّمنین عَلِیٌ بنْ آبی 
طالب , قان أحتوا تخلوا فیما دحلّت فیه الب , وان احَتوا لخد کل 5و 

بواهم وما أحبُوا من قتال آو ۳ او خروج آو اقامه , وعلی القریقین یماً 
کرام االمنومت ان موات ها اعد نی ب مین اما مس خی دی 


وم الکتاتٌ / ,ورجع ع عْنمان بنْ حتف عتی دخحل داز الامازه / وقال لاصحابه 

: الحقوا رَمَكَمٌ ار تاهلکم ‏ , وضعوا سلاحکم , وداووا جرحاکم . قمکنوا 
۹۹ اما . (6)2 / 5استیلاء الناکئین عَلّی البَصرو5910.الامام زين 
العابدین علیه السلام زشرح تقع البلاعه. عنم ای مخیّف تم ان طلحه 
والرّبیرّ قالا: ان قَدم عَلماٌ وتحن علی هذه الحالِ من القِله والطعف لَیاَعْدَنَ 
یاعناقنا , أجمعا علی مُراسَله البایِل واستماله العَرب , قار لا لت جوم 
لاس وأهل الرّیاسَه والسْرّف یدغوانهم |لی الطلب یم غنمان وخلع عَلی 
واخراج این ختیف ون التصره , قببَقهم علی ذلک الازد وصَبْهٌ وقیسْ بنْ 
غبلان لها الا الرَجُل وَالرْجْلینِ من القبیله گرهوا آمرهم قتواروا عَنهم 
وأرسَلوا ات هلال بن وک اللمیمب قلم هم قجاعغ طلحَ ابر الی 


۳ 


۶۱ 


۷ 


-‌ 


قلَمّا استوسق لطلحة ویر آمرُهما, خرجا فی بل مْظلِمّه ۳ ریح 
وقطر ومَعَهما أصحبْهُما قد للبَسوهَمٌ مٌ الذروع وظاهروا فوفها پالثیاب , 
فانتع نتموا الت القسجد وقت ضّلاه القچر , وقد سَتعَهّم عَثمان بن ختیف 
وأقيمت الطّلاه , فَتقَدم غُثمان لیْصَلیَ بهم , فاگ ارت طلحة والذتیر 
وقَدّمُوا الرَبیرَ . (3) . 


1- .الفْرضه : المشرعه (لسان العرب : جح 7 ص 206 «فرض») . 
و 
و رح نم ال ی ون ور و تالا از هه نی 6و 
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6 / 5 سلطه ناکئین بر بصره با حیله 


۱909< .الامام الحسن علیه السلام ۰شرج نهج البلاغه به نقل از ابو مخنف , 
در گزارش متن عهد نامه صلح : این است آنچه عثمان بن حنیف انصاری و 
قومان ممراهش ازسیوان آمرموهان غلی ین ان طالب:: با طلحه:و 
زبیر و همراهانش از مقومنان و پیروان مسلمانشان , بر ان ۰ مصالحه 
نمودند. 


همانا دارالحکومه, ژحبه 11 مسجد , بیت المال و منبر , در اختیار عثمان 
بن حنیف باشد و طلحه و زبیر و همراهانشان حق دارند که هر کجای بصره 
که می خواهند , منزل کنند و کسی از طرفین, , حق ندارد به دیگری در راه 
و آب گاه و بازار و آب راه و استراحتگاه, آسیبی برساند تا امیرممنان 
علی بن آبی طالب به بصره بیاید. پس اگر [ طرف مقابل ] مایل بودند , در 
آنچه ات داخل شده اند, وارد شوند [ که هیچ ] ؛ و اگر نخواستند, هر گروه 
به سمت خواسته های خود رود , يا جنگ و یا صلح , يا بیرون رفتن و یا 
پیامبرانش گرفته است. برعهده دو گروه باشد. 


سپس نامه مهر شد. عثمان بن حنیف باز گشت و وارد دارالحکومه شد و به 
یاران خود گفت: خدایتان رحمت کند! نزد خانواده خود بروید و اسلحه بر 


چند روزی این چنین , دست نگه داشتند.6 / 5سلطه ناکئین بر بصره با 
حیله5906.فاطمه زهرا علیها السلام :شرح نهج البلاغه به نقل از ابو 
مخنف : پس [ از امضای عهد نامه ]طلحه و زبیر گفتند : اگر علی بیاید و 
ما اين چنین اندک و ناتوان باشیم « حرفن. ها .زا خواهد 7 از این رو ؛ 
تصمیم به نامه نگاری با قبیله ها و دلجویی از اعراب گرفتند. به سوی 
بزخشکان وروسا و بژر کان نک فر دنه و آنان را به خو تخواهی: ان 
و کنار زدن علی علیه السلام و بیرون راندن عثمان بن حنیف از بصره , فرا 
خواندند. 

قبیله های رد و ضِبّه و قیس بن عیلان , در اين کار با آنان بیعت کردند , جز 
یک اجه ققر ارمردان این فبیلع.ها که ان این کارا رتم مود هار 
چشم آنان پنهان شدند. 


طلحه و زبیر به خانه او رفتند ؛ اما هلال , خود را از انها پنهان کرد. مادرش 
به وی گفت: تاکنون کسی را مانند تو ندیده ام. دو پیرمرد قریش به نزد تو 
امده اند و تو از آنان پنهان می شوی؟ 


مادر + ان :قدر اضرار ورژید تا هلال به نزد ان-:ذو آمد.وبا آنان بیعت کرد و 
به همراه او تمامی قبیله عمرو بن تمیم و نیز قبیله بنی حنظله بیعت کردند 
, بجز بنی پربوع ؛ زیرا تمام بنی پربوع از پیروان علی علیه السلام بودند و 
نیز تمام قبیله بنی دارم , بیعت کردند , بجز چند نفر از بنی مٌجاشع که اهل 
دبرن ۵ فصیلت توو ند 


چون کا ر طلحه و زبیٌ محکم شد, شبی تار و بارانی و توفانی بیرون آمدند. 
به همراه آنان , یارانشان بودند که زره بر آنها پوشانده بودند و بر روی زره 
, لباس بر تن داشتند. به هنگام نماز صبح به مسجد رسیدند و عثمان بن 
حنیف , پیش از آنان به مسجد رسیده بود و صف های نماز , بسته شده 
توا ره سس تفت که آنان ماه ار لیس اشامت ری( 
تارف له نامه را اهر سا ها ای 


[- .جبه , نام روستایی است نزدیک کوفه . همچنین صجن مسجد و میدان 
های..عمومی زا تب زحیة کویند م ظاهرا.به تناشب. سیاق: در "ان جا ره 
معنای میدان است . (م) 
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5پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :مرو الذهب فی ذکر أصحاب 
الجمَل : قاتا البَصره , قحرج الیهم عُنمانْ بن ختیفِ قماتقهم . وجری تم 
قتال , تم [َهُمْ اصطلحوا بَعد ذیک علی کف العرب الی قدوم علود . 


لا کان فی تعض اللیالی 2 بیْتوا (1) غُثمان بن ختیف , کاتروه ور وه 
وتتفوا [ ی و ۳۹ آنّ الوم استرجعوا 9 خافوا قلی مُحَلفیهم بالمقدیته من 
اه وا ار , فحَلوا عنة . 


وارادا : یت المال , فماتَعهْم الحَران الم اه به وم السْبابجة , (2) 
تل منهم شبعون لا یر من غرج 0 
رقابُهُم ضبرا من بَعد الأسرٍ , وهوّلاء أوّل من یل ظلما فی الاسلام وضبرا . 


1 بن جَبلَه العبد 6 , وکان من سادات عبد القیس , وژهاد ربیعة 


- .بت القَوم والعَدُع: أوقع بهم لیلا (لسان العرب: ج 2 ص 16 «بیت»). 

- .السبایجه : قوم من السند کانوا بالبصره جلاوزه وحژاس السجن 
(الصحاح : ج 1 ص 321 «سبج») . 
3- .مروج الذهب : جح 2 ص 367 وراجع الکافثه : ص 17 ح 17 . 
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4 <.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مروج الذهب در گزارش اهل جمل 

: آنان وارد بصره شدند . عثمان بن حنیف [ با یاران خود آبه سوی آنان 
حرکت کرد و جلوی آنان را گرفت و میان آنان , جنگی به پا خاست. . سپس 
آنان بر کنا ز گذاشتن:خنی تا آمدن غلی علبة. الشلام صله کردند. 


آن گاه در یکی از شب ها بر عثمان بن حنیف , شبیخون زدند و او را به 

اسارت گرفتند و کتک زدند و موهای ریش او را کندند. سیس ِ 
شدند و بر جان بازماندگان خود در مدینه از سوی برادر عثمان (یعنی سهل 
نزن ختیف) بو سای اتضا: احساس خطر کردند و از اين رو سفق زا از او 
ساختند. سس به سوی بیت المال رفتند. نگهبانان و کلیدداران که از 
سبایجه (از مردمان 1 بودنه راه بر انان. بستند, ِ و تفر 
شکنجه , گردن زدند. اینان 0 , مظلومانه و 


دست بسنه کشته شدند. 


[ همچنین ] خکیم بن جبله را به قتل رساندند که از بزرگان طایفه عبد 
القیس و از ژهاد و عباد قبیله ربیعه بود. . 
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3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاريخ الطبری عن الزهری في ز 
الجمَل : ققدمُوا التصره وغلیها غنمان بن تیف . ققال هم عغذ 
ار 


ی 


قالٌ : قَِن الَجْل أَمَرنی , قاکشث یه قََعمْة ما جتثم لو , قلی آن أَضْلی 
ناس علی پا تاه ,قوقفوا علبه ون 


9 ۱ ی 1 با 
شعره وجشده .۰ (5902)2پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله ؛آنساب 
الأشراف عن آبی مختف :صاروا [أهل البصرو ] فرقتین : فرقة مَع عایّشة 
تاضحایها « عفر که هم این تیف ,و مواطموا تلقال.: فانمها ی اوق 
وأصتح عُثمان بخ ختیف , قرَعف آلیهم , ققاتلهم آش؟ قتال , قکْرت بت 
القتلی , وقشت فیهم الچراخ . 


تر ان الناسَ تداغوا ای الصلح , قکتبوا ینم کتابا بالموادغه الی قدوم علی 

علی آن تمرم تعطقم نع فی سوي وا قفتعه ,وال یمان بن 
ختبف دار الاماره وببت المال والمقسجد , طلجه ها تن ینزلان ومهن 
مَعَهْما عبت شاووا . 2 انصرف التاسة وألقغا ۳ 


وتناظر طَلحة والرْیُ , ققال طلحة : والله ین قدم عَلیُ التصره لب 9 
یاعناقنا ! قعزما عَلی تبیبتِ اب ختیف وهو لا یَشژ , وواطاً َصحاَُما علِی 
ذیک , حثی ]ذا کاتت لیلَةهٌ ریح وظلقه جاووا | ی این ختيفي وقو بصَلّی 
بالتاس العشاء لاخره, قاخذوة وأقروا به قوطت وطاٌ شدیدا ‏ وتتفوا لحِتة 
وشارییه ۰ ققال لهُما : ان سهلاً حمثٌ بالقدیته, وال لین شاکنی شوک 
آلضع انیت قی تس ایکما : تحاطی مدلی طاعه عالر یر سب فا یه 
0 


‌ 


وتعنا عبة ال بق الرْتيرٍ في جماع الی بّيتِ المالِ وعَلیه قَومٌ من السّبایجه 


بکونون از کنر , ویقال : أربعمتَهٍ , فامتتعوا فین. ترآ یه دون قدوم 99 
عتلوغم وزئیسقم آبا سَلقَة الط , وکان عبدا صالحا . (3): 


1- .هی احدی مسالح العجم بالبصره قبل ان یختطها المسلمون (معجم 
البلدان : جح 3 ص 41) . 

2 .تاریخ الطبری : ج 4 ص 469 , العامل فی التاریخ : ج 2 ص 319 
دی و و : ج 2 ص 181 . 

- .نساب الأشراف 3 ص 26 وراجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 464 و 
ِ و 06 والکامل فی التاریخ : جح 2 ص 318 . 
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1 بحار الأنوار :تاریخ الطبری به نقل از رَهُری , در گزارش اهل جمل : 
آنان وارد بصرر شدند , در حالی که عثمان بن حنیف , حکمران آن بود. 
عتمان به. آنان گفنت؟ چه خُرده ای بر پیشوایتان [ علی علیه السلام 
گیربد؟ 


گفتند: او را در خلافت , از خود , شایسته تر نمی دانیم , در حالی که او هر 
کاری خواسته , کرده است. 


عثمان گفت: او مرا بر این شهر گمارده است . اینک برایش نامه فی 
۳ , به شرط ان که تا پاسخ او 
به دست ما برسد , نماز را من امامت کنم. 


آنان بر این از توافق کردنه همان مه اهتنا نومه 


دو روز نگذشته بود که بر او یورش بردند و در منطقه زابوقه , نزدیکی [ 
ویرانه های ۳ پیکار با او برخاستند و بر عثمان بن حنیف پیروز 
شدند, او را به اسارت گرفتند و خواستند او را به قتل برسانند ؛ ولی از 
کت اتصان [ مه تست هو ان خود ] , هراسان شدند و آسیب هایی 
بر موها و بدنش وارد کردند.5906.فاطمهٌ الرهراء علیها السلام : آنساب 
الاشراف به نقل از ابو مخنف : اهل بصره دو دسته شدند . دسته ای با 
عايشه و همراهانش بودند , و دسته ای دیگر با عثمان بن حنیف...[ همه 
/اماده پیکار شدند و به منطقه زابوقه رسیدند. صبحگاهان . عثمان بن 
حنیف بر آنان , یورش برد و با آنان جنگ سختی کرد. کشته ها در میانشان 
بسیار شد و زخمیان , پراکنده افتادند. یس آنان خواهان صلح شدند و در 
میان خود , صلح نامه ای تا آمدن علی علیه السلام نگاشتند که هیچ یک در 
بازارها و راه ها متعلاّض دیگری نشوند و دارالحکومه. بیت المال و مسجد , 
در اختیار عثمان بن حنیف باشد و طلحه و زبیر و همراهانشان به هر کجا 
که خواستند , بروند. سپس دو طرف مخاصمه بازگشتند و سلاح بر زمین 
گذاشتند. 


طلحه و زبیر با یکدیگر به گفتگو نشستند . طلحه گفت: به خدا سوگند , اگر 
علی وارد بصره گردد, گردن ما را خواهد زد. از این رو , تضمیم گرفتند بر 
عثمان بن حنیف به گونه ای که متوجه نشود , شبیخون بزنند و یارانشان نیز 

بر این تصمیم توافق کردند تا اين که در شبی تاریک و توفانی بر عثمان بن 


حنیف وارد شدند. او در حال خواندن نماز عشا با مردم بود. وی را به 
شذت , زیر لکد گرفتند و موهای ریش و سبیل وی را کندند. 


عثمان به طلحه و زبیر گفت: [ برادرم آسهل , در شهر مدینه زنده است. 
به خدا سوگند , اگر خاری بر من بخلد , او به روی خاندان شما شمشیر 
خواهد کشید و مخاطیش طلحه و زبیر بودند . در این هنگام , آنان از 
۱ کر له ی 


طلحه و زبیر , گروهی را به سرکردگی عبد الله بن زبیر به سمت بیت 
لمال فرستادند که بر آن , چهل مرد و به قولی چهارصد تن از مردم بیثد 
(از سیاهان هند) گمارده بودند. نگهبانان از واگذاری بیت المال. پیش از 
آمدن علی علیه السلام سر باز زدند. [ مهاجمان, آنگهبانان و رئیسشان, 
اتوشلخه ماه شهاک با نویه فا مسا نوی . ۱ 
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5عنه صلی الله علیه و آله له :الامامه والستاميه::د کرها ایغ لعا اخعلف 
القَومٌ ِ ۱ مان بی 2 ختیفِ دار الامازو وقسجدها وبّیت المال 

, وان ینزل | ِ حس شاوها هت اضره , وأن یترل طلحة والرْبَیرٌ 
واضحایما خر وا کی تقد علء؟ ؛ ان اجتمعوا دَخلوا فیما دَحَلْ فیه 
لاس , وان ِ تلعق کل قوم بآهوائهم , علیهم بخلی غود الله وما و2 
4 ود که تیه وا نهد وا شهودا| من القریقین جَمیعا . 


10 


نضرف عْثمان . فدخل داز الامازه . ك اضرچات 2 آن بلحقوا| بِمَنا زلهم , 
َضعوا سلاعم , افترق الناس . . قعکت نما بش ختيفي فی الذار آنأما ‏ 
0۳ طَلحة وَالرْیی وقروا بق الحگم اتوة نصف اللیل فی جَماعع مهم 
فی لیله مظلِمَه سوداء مطیرو وعثمان نایم , ققتلوا آرتعيین رَجْلاً من 
العزس , قَخَرج عُثمان بن ختيف . فش عَلیه مروان قَاسَرة , وقتل أَصحابة 


- .الامامه والسیاسه : جح 1 ص 89 . 
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4عنه صلی الله علیه و آله :الامامه والسیاسه:گزارش کرده اند که 
چون میان دو طرف (بصریان و جملیان) اختلاف شد, بر اين مصالحه کردند 
ها اک مه و یت المال موس ی ما ها 
یاران عثمان . هر کجا که خواستند , بروند و نیز طلحه و زیر و 
فشراهاتس صر اس ات ماخات سا علی علته لام ارهاه 
برسد. آن گاه اگر بر قول حقّ اتّحاد کردند , همه در آنچه مردم پذیرفته اند 
, داخل گردند و اگر اختلاف شد , هر گروه به دنبال خواسته های خود رود و 

بر اين [ عهدنامه] , پیمان و میثاق الهی , ذشّه پیامبر صلی الله علیه و له و 
کواهانی زا از ده‌ظری به کواهی گرفتند: 


آن گاه, عثمان بازگشت و وارد دارالحکومه شد و به یارانش دستور داد که 
به خانه های خود بروند و سلاح بر زمین گذارند. مردم [ نیز] پراکنده 
شدند... عثمان بن حنیف, چند روزی در دارالحکومه ماند. پس از مدتی 
طلحه زبیر و مروان بن خگم. به همراه گروهی , در نیمه شبی تاریک و 
بارانی , در حالی که عثمان در خواب بود , بر او حمله بُردند و چهل تن از 
نگهبانان عثمان را به قتل رساندند. عثمان . بیرون آمد و مروان بن کم بر 
ی اه ها به سارت درا وود مار انتنن :را َ 
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3 عنه صلی الله علیه و :الجمل فی ذکرٍ حدَت بَعد مُصالحه 
غثمان بن ختیفب وأصحاب 0 : طلَبٍ طلِحَة وَالرْیَی عَدرَتة , علي کاتت 
یل مُظلَمَة ذاث دج , قحرخ طلحة والرتیژ واصحائهما حی آنوا دا 
الاماژه وعْثمان بن < ۵ ختیف غافلی عنهّم نهم , ود الباب السبایجة یحرسون + بیوت 
الأموال وکانه| قوما > من الط ( قد استضروا واکل الشسعون حیافمم 
وانتمََهّم غُثمان عَلی نیت لمالِ ودار الامازه قَاکتّ عَلیمْ القومْ وأخذوگم 
۷۳۳ جوانیهم 9 فِيهمٌ السّیف , فقتلوا منقم ارتعین رَجْلا ضرا ! 
وی منهم 3 الزبیرژ خاصَه , بر فخنها ۳۹ خنمات قاه تقوخ رباطا , 
وعمدوا ی لحته وکان شبحا شخب تفوها خی لم تبق منا شب وا 
سره ! واچدة ! وقال طلحة : َدیُوا الفاسق , وانتفوا شَعز حاجتیه , وآشفا 
بو تقفن رادید ۱ (2) راد : تاريخ الطبری : ج 4 ص 469 , الکامل 
ی : ج 2 ص 319 , مروج الذهب : ج 2 ص 367 , آنساب 
الأشراف : جح 3 ص 26 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 88 , تاریخ الیعقوبی : 
2ص 191 


4 


1یا ط ۶ نس من السو‌دان اتمه الما ج دض 02 واه 
2 سمل دص 291 : 


ص: 101 


1 بحار الأنوار الجمل در گزارش وقایع پس از مصالحه عثمان بن 
یف با اهل حمل, «طلجهو زیر به یبال عافاکیز کردن: عازن نودید ی 
این که در شبی تاریک و توفانی ۰ ان دو به همراه یارانشان بیرون امدند و 
فا دار آلحی‌مه ده بجر حالی که ععان نی کف ار آبان عافم وه در 
در قصر [ حکومتی ], گروهی از سربازان سندی بودند که از بیت المال ,؛ 
پاسداری می کردند. آنان (سئدیان). گروهی از سیاهان هندی بودند که 
مسلمان شده بودند و از کثرت سجد ه۵؛ پیشانی هایشان پینه بسته بود و 
عثمان بن حنیف , در پاسداری از بیت المال و دارالحکومه به آنان اطمینان 


داشت. 


جملیان , از چهار سو بر آنان یورش پُردند و آنان را در محاصره قرار دادند 
ونر آنان شمشیر کشیدند هجهل بن از آنان را سا فجیع. خرن وضع یه 1 
رساندند. این کار را زبیر به تنهایی بر عهده داشت . سپس بر عثمان یورش 
بُردند و او را با طناب بستند و موهای ریش او را که پرپشت هم بود کندند 
,ٍ به گونه ای که حتی یک مووّ بر صورتش نماند. طلحه گفت: ۳ 
شکنجه دهید , موهای ابروان و پلک هایش را بکنید و او را به زنجیر بکشید! 


۳ ذلک َتکوتست ۹1 صوله تال در یِفتّل فیها ذراری فزیش . 
قنابِ الی عایْشَة رآیُها وقالت : لا تقتلوة , ولکن احبسوة وضَیقوا عَلَيهٍ نی 
ایی . 


یاضاه نز بدا لیم کی سفن فخافوا من اخیه. ان بخ مایم 
ِِ ویوقع بهم , فترکوا حَبسَة ۰ (3897)1 .امام صادق علیه السلام 
:تاریخ الطبری عن سهل بن سعد لفّا آذوا عثمان بن جْتیفِ , آرسلوا آبان 
بن عْثمان |لی عایْشَة بستشیروتها فی آمره , قالت : آقثلوغ ! ققالت لها 
امرخ : تشدئي یاللّه يا أَمٌ المُوّمنينَ فی غْنمان وضْحتته سول ال صلی 
الله علیه و آله ! قالت : جوا آبانا , قَرووخ . 


ققالت : احیسوة ولا تقُلوة , قال : لو عَلِمث ات تدعینی لهذا لم آرجع ! 


1 


۱ 


ققال له مُجاشِغ بنْ قسعود : اضربوة وانتفوا شعر لِحیته . قصربوة آرتعین 
سوطا؛ وتَتَفو| شعر لحیته ور اسه وحاجبیه واشفارز گینبه, وحبسوه ِ (2) ِ 


1 بالخمل ض 284 . 
2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 468 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 319 نحوه 


ص: 03 1 
6 6 فرمان عايشه بر کشتن عثمان بن ختّیف 


۳ و 
غاینشه کفتند: درباره عثمان با این مواضعش , چه دستور می دهی؟ 


عايشه گفت: خدا او را بکشد ! بکشیدش . 


در این حال , زنی بصری نزد وی بود و گفت: ای مادر ! تو را به کجا می 
برند؟ آیا فرمان قتل عثمان بن حنیف را قاور مت ان ترا دزی 
سهل , فرماندار مدینه است و می دانی که وی در میان اوس و خزرج , چه 
جایگاهی دارد؟ به خدا سوگند , اگر چنین کنی , سهل را در مدینه ابهّتی 


عايشه از تصمیم خود بازگشت و گفت: او را مکشید ولی به زندانش 
افکنید و ؛ و 


عثمان بن حنیف , چند روزی در زندان بود ؛ ولی از آن هم منصرف شدند و 
ترسیدند برادرش بزرگان انان را در مدینه به زندان افکتد و بر آنان یورش 
برد. از این رو , از زندانی کردن ك منصرف د 39 کی عن آبی 

: چون عثمان بن حتیف را گرفتند , آبان بن عثمان [ بن مان آدا خهته 
نظرخواهی به سوی عايشه فرستادند . عايشه گفت: او را ب 


زنی بدو گفت: ای مادر مقمنان ! درباره عثمان بن حنیف که صحابی پیامبر 
خدا بوده است , تو را به خدا سوگند می دهم ! 


غاشته کفته آبان را نار گرخاننده 


اسرایان کرد اند سس فت مان بن کی را وتان احنیو و آه .۱ 
گرزژ ر. 


ابان گفت: اگر می دانستم مرا بدین جهت فرا خوانده ای, برنمی گشتم . 


مجاشع بن مسعود به آشوبگران گفت: او را کتک بزنید و موهای ریش آو 


ک 


انان نیز چهل تازیانه بر او زدند و موهای سر و صورت و ابروها و پلک های 
چشمش را کندند و به زندانش انداختند. 


۶ ت 
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ِ 


نصحیح البخاری عن آبی بکره(1) : لقد تَقعنی اللَهْ بکلمه یام الجَمَلِ , 


۳۳ 


لح لین صلی الله علیه اله ۱ ۳ 
قومْ وَلوا أَمرَهُمْ امرآه» (2) 4, ,مام صادق علیه السلام ( در پاسخ به 
سوال از آیه «آن چیزهایی را که خدا بع ) المستدرک علی الصحیحین عن 
آیي یکره :لا کان بوم الحعل اردت آن نتم أقایلٌ معهم, حتّی دَکرث خدینا 
سَععنْة هن سول الله صلي الله علیه و آله آَْ بلق نْ کسری آو بَعض 
ملوي الأعاجم مات , قَوَ ولو مرخ امراة . ققال رَسول الله صلی الله علیه 
و آله : «لا یُفلْخْ قوح تَملِكَهْمْ ام أه» ۰ (6)3 / 8قَتل ا ‏ انا 
صادق علیه السلام :تاریخ الطبری عن الزهری :قام طلحة والزبیژ خطییین 
ققالا : يا هل البَصره ! توبَة بحوبّه , الما آردنا آن یُستَعتتِ أمیرٌ المَوّمنین 
عتهار , ولم رد قَتلَه , قعَلَب شقهاه الّاس الحْلَماء نی قتلوخ . 


فقال النا س لطلحة : يا آبا مُحَقَدٍ , قد کاتت کبک تأنینا بقیرٍ هذا ! ققال 
الرْبی قهل جاعکم ملی کتات فی شَأیه ؟ نع دگر قتل غنمان وما اتی, البی 
وأظهر يت علی . ققام [لبه رل من ید القیس ققال + ما الخل ۲ 
آنصت ی کلم , ققال عَبذ اللّه , بخ اللتیر : وما لک وللگلام ؟ ققالَ 


العبدی : 

باقعشر المهاجرین , شم أوّل من جات سول الله صلی الله علیه و آله , 
قکان کم بذلک قضل , تم دحَل الثاسم فی الاسلام گما َحلثم , قَلمّا تفت 
سول ال صلی الله علیه و آله بایَعتم رل منم , وال ما استأقرتمونا 
فی شیء من ذلِک , قرضینا وَانبْعناکم , قَجعَل اللةٌ عَرّ وجل للمسلمین فی 
امازیه بَرکم , ثم مات واستخلف علیکم رَجْلا منکم قلم تُشاورونا فی ذلک , 


۵ ۱ ات 
وعلی من کان مَعة , فقتلوا تشدعین ۶ خلا. ۳( 


+س ای بکرق هه الخی. کان بت حتف بن یمن علی الاغتر ال یهام خن 
الی جانب الامام علیْ علیه السلام , استنادا الی الحدیت نیو : ۱ 
«ذا تواجه المسلمان بسیفیهما فکلاهما من آهل النار» (صحیح البخاری : نج 
6 ص 2594 ح 672) له شخصتا کان یمیل الی نصره ید 
بعد ذکر هذا الحدیت » اعتزل الفریقین . نقل آبن حجر عن ابنٍ التين : کلام 
ان بکرم فدل علی انم لولا عاکشه لعان مه طاعه وال نی "لاتم لو: قییت له 
خطوهما لکان مع علی (فتح الباری : جح 13 ص 56) . 

2 .صحیح البخاری : ج 6 ص 2600 7 6686 , السنن الکبری : 
ص51287127, البدایه والنهایه: ج6 ص212 العمده: ص454 ح 3 
وت انوا : ج 32 ص 194 ح 143 . 

- .المستدرکی علی الصحیحین ۰ 4ص 5990 , شرح نهج البلاغه 
« ؛ الجمل : ص 297 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 32 ص 
2 ح 1608 . 

4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 469 , العامل فی التاریخ : ج 2 ص 320 
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6 8 کشتن مخالفان 


ی اک رهام رم ی و ای 0 سا 
الصَادق علیه السلام :صحیح البخاری به نقل از ابو بکره 1 : خداوند , مرا با 
جمله ای در ایام جنگ جَمَل, فایده رسائد . چون به پیامبر صلی الله علیه و 
آله خبر رسید که ایرانیان , دختر کسرا را به حکومت نشانده اند , فرمود: 
«گروهی که حکومتشان را به نی بسپارند , هرگز به راه نجات , رهنمون 
نخواهند شد».877<.رسول الله_ صلی الله علیه و اله :المستدری علی 
الصحیحین به نقل از ابو بکره : چون روز جنگ جَمّل فرا رسید. خواستم نزد 
آنان بروم و به همرآهشان پیکار کنم که سخنی را که از پیامبر خدا شنیده 
بودم , به یاد آوردم. ه اه اف کل کم ود کظ سا رای 
از پادشاهان کشورهای غير عرب) از دنیا رفته و حکومت را به زنی سپرده 
اند. فرمود: «گروهی که زنی بر آنان حکومت کند , به راه نجات , رهنمون 
نخواهند شد».6 / 8کشتن مخالفان5874.رسول ال صلی الله علیه و آله 
اتاریخ الطبری به نقل از رُهُری : طلحه و زبیر برای سخنرانی به پا خاستند 
و گفتند: ای مردم بصره ! از گناه خویش توبه می کنیم ! ما خواستیم امیر 
المومنین عثمان [ از راهی که در پیش گرفته بود ], بازگردد و قصد کشتنش 
را نداشتیم "ول مرتمان تادان بز خردمتدان قلیه کرو واه را کشتند. 


مردم به طلحه گفتند: اق ابو مختد ! نامه هایت که ند ما افیف اهد ور از 


زبیر گفت: آپا از من نامه ای درباره عثمان به شما رسیده است؟ 


آن کاه رداضان کشته شدن عمان و آنجه را که بر رشن اهخ د بیان کرد 
و از علی علیه السلام عیبجویی نمود. مردی از طایفه عبد القیس در برابر 
زبیر به پا خاست و گفت: ای مرد ! ساکت شو تا سخن بگوییم. 


مرد گفت : ای گروه مهاجران ! شما نخستین کسانی بودید که [ دعوت 


آپیامبر_ خدا را اجابت نمودید . از اين رو فضیلتی دارید. سپس مردم به 
اسلام گرویدند, آن گونه که شما اسلام آوردید. 


چون پیامبر خدا وفات کرد با مردی از خودتان بیعت کردید. به خدا سوگند, 
در این باره با ما هیچ مشورتی نکردید؛ ولی ما هم پذيرفتيم و پیروی کردیم. 
خداوند عز و جل در حکومت ان مرد , برای مسلمانان برکتی نهاد. او از 
دنیا رفت و مردی از شمارا به عنوان جانشین به خلافت برگزید و باز هم با 
ما مشورت نکردید؛ ولی ما پذیرفتیم و تسلیم شدیم. 


ی امیر از دنیا رفت ۰ حکومت زا تشن تفر ها دای کوو مها 
بدون مشورت با ما عثمان را انتخاب کردید و با او بیعت نمودید . سپس 
کارهای او را بیسندیدید و بدون مشورت با ما او را گشتید. یس از آن, 
بدون مشورت با ما با علی علیه السلام بیعت کردید. اینک چرا بر او رده 
من کرت تا نا اند ابا ادشت الهال کی واه شور احخصاض :داوم 
اشت؟ با ترخلاف: حی رفتار گرم اشنت؟ با کارش انجام دادة که ما را 
خی تفج است له ام ما را رای کم ار خررای ات ار 
کارها چیست؟ 


خواستند او را بکشند که طایفه اش مانع شدند . فردای آن روز بر او و 
همراهانش یورش بردند و هفتاد مرد را به قتل رساندند. 


ص: 1006 


6 / 9اعلامٌْ بر احتلال البَصرو53871.امام صادق علیه السلام :تاریخ 
ای تا آصحاب الجَمَل : کتبوا الی آهل الشام 
بما صَتعوا وصاروا الیه : اثا حَرجنا لوضع الخرب , واقامه کتاب اللّه عَر وجل 
باقاقه خرودهو في ۳۹ والوضیع والکتیر والقلیل , خی یکون اللةٌ عَرّ 
وَجل هو الذی : بر عن ذلک . 


قباتقنا جباژ هل التصره وجیاوْفم , وخالقنا ضراژم زا . قتر5ونا 
وحنْتم ت ۱ 


أَعطاهَم للة عَر وجل سْنة المسلمین مره بعد مرو , حثی اذا لم یبق حَحّه 
ولا عَذر 0 1 ۳ المَوْینین . فخرجوا [لی مضاجعهم , .قلم فلت 
منقم مَخبرٌ الا خرقوص بن رُقیرٍ , وال سُبحاتَة مَقیدْه ان بشاء اللَهْ . وکانوا 
کما وَضف اللَةْ عَرّ وجَلَ . واا نا شم ال فی آنفسکم" لصتم یل ما 
تهَضنا به , قتلقی ال عرّ وجلٌ وتلقوت , وقد آعذّرنا وقضیتا الذی عَلینا .. 


وکتبوا الی هل الکوقه بمثله . . . وکتبوا الی هل الیمامه . . . وکتبوا الی 
آهل العته 11 


ره وم ی 272 
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6 / 9اعلام خبر اشغال بصره5872.الامامْ الصادق علیه السلام :تاریخ 
الظیری نت حقل از مختح.ه طاحم. در کر ارس اهل جمل : انانق | ظی: نامه 
ای آبه مردم شام کارها و اهداف خود را [ چنین ] نوشتند: 


خارج شدیم تا حدود الهی در میان افراد بالا دست و فرو دست , چه بسیار 
باشتض و چه کم به آخراجراید | فبر ای راهم انامه می دهم | تا جداوند: 
ما را از ان باز دارد. 


نیکان و بزرگان بصره با ما بیعت کردند و اشرار و اوباش به مخالفت با ما 
برخاستند و ما را با اسلحه په عقب راندند و [ نیز ]در ضمن سخنان خود [ 
هآ دنه ها سا ام اس وان ی ها را 
به حقٌ فرمان دهد و بر آن , وا دارد. 


بهانه ای باقی نماد . قاتلان امیر آلمومنین (عثمان) با اقدام به جنگ , خود 
را در معرض هلاکت قرار دادند . انان به خانه ها خزیدند و از خبررسانان 
آنها کسی جز حرقوص بن زهپر رهایی نیافت و خداوند سبحان , او را به 
زنجیر خواهد کشید ان شاء اللّه و آنان 0 
جل توصیف کرده بود. 

شما را به خداوند سوگند می دهیم که قیام کنید , همان گونه که ما قیام 
کردیم . ما و شماء خداوند عز و جل را ملاقات خواهیم کرد . خداوند , 
زا 139 


مانند همین نامه را برای کوفیان و مردم یمامه و اهل مدینه نیز نوشتند. 
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6 / 10کتاث عایْشة الي حَفضه5869.امام صادق علیه السلام :شرح نهج 
البلاغه عن آبی مخنف :لما ترل عل علیه السلام دا قار , کت عاسشة ال 
حفضه ینت عُمَرّ : ما بعذ ! قائی آخيژي آّ علیاً قد ترِل دا قار , وأقاق بها 
مرعوبا خائفا ما بلق من عُذینا وجماعتنا , قهُو بمنزله الأشقر ؛ آن تدم 
غُقر , وان تَأْرّ جر . 


1 ن‌ 3 
قدَعت حَفهَه جواری لها یِتعنین ویّضرین بالدفوف ف , رنه ان فان قی 
۰۸2 لا » 


ما الحَبَرٌ ما الحَبَرُ ؟! 

ی فی السَفرٍ . کالقرس الأْشقر . ان تقد غقر . 

وان تأَرَ تُجر . 

وجَعلّت بناث الطلَماء بدجلن غلی عفضهة . وتجتمعن لماع ذلِک الغناء . 
ور ی ی ی ودحلت عَلیهنَ فی 


۳ 
ققالت أٌَ کلنوم : تن تظاهرثما عَلَیه مُندٌ الوم لقد تظاهرتما َلی أخیهٍ من 


۶ 


قیل . قال ال فیعیا ما آل 
ات + کفی شحف آلله ا واعت بالکاب قرو واستفقرت اناد . 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 13 ؛ بحار الأنوار : ج 32 ص 90 وراجع 
الجمل : ص 276 . 


ص: 109 


6 / 10نامه عايشه به حفصه5869.الامامٌ الصّادق علیه السلام :شرح نهج 
البلاغه به نقل از ابو مخنف : وقتی علی علیه السلام به سرزمین ذوقار 
رسید , عايشه برای حفصه دختر عمر , چنین نامه نوشت: 

پس از حمد و سپاس خداوند؛ تو را خبر می دهم که علی به ذوقار آمده 
است و چون خبر جمعیت و نیروی ما بدو رسیده , با ترس و وحشت در آن 


جا اقامت گزیده است. او به سان اسب سرخ موی است . اگر جلو آید . 
پی شود و اگر عقب نشیند , کشته شود. 


حفصه , کنیزان خود را فراخواند عا براینش بخوانند و دفت. زنند و.به انان 
دستور داد که در اوازه خوانی خود , این اشعار را بخوانند: 

چه خبر ؟ چه خبر؟ 

علی در سفر است. 

مانند اسب سرخ مو 

اگر جلو رود , پی شود . 

(۹ 


و دختران طٌ طلقا (1) , , نزد حفصه می اد و برای شنیدن این آوازه خوانی 


ا 


چون خبر به ام کلثوم دختر علی علیه السلام رسید , چادر به سر کرد و به 
همراه زنانی دیگر, , به طور ناشناس و نزد آنان رفت: . سپس صورت خود ر 
اشکار کروحون نصضه اه زاشاس ال کته وا للم وا آ 


راجعون» بر زبان راند. 


همدست شده آید, در گذشته نیز علیه برادرش (پیامبر خدا) همدست شدید 
و خداوند درباره شما ایاتی را نازل کرده است. 


و دستور داد تا نامه را آوردند و پاره کردند و به درگاه خداوند, استغفار 
نمود. 


[- ان که در اسلام . اسیر شدند و سپس توشط پیامبر صلی الله علیه و 


آله بخشیده و آزاد شدند . (م) 
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۳ 


ص: 112 


التضل. المانم ۶۰ من فت. فار الی. النضزه: 7 داخد النیکه. علی. من 
حضر5865.امام صادق علیه السلام :الارشاد عن ابن عبّاس لها تزل 
[الاءمامٌ عم علیه السلام آیذی قار أحَدّ البیعه علی من حَصَره , نم تکلم 
قاکتر من الحمد للّه والاء عَلیه والصّلاه غلی سول ال ی 
آله تم قال : 


قد جَرّت آموژ صیرنا علیها وفی أعیْیِتا القذی تسلیما مر ال و فیما 
امتکتا یه وحاء اللنوات علف: دلی : وکان الستر علیها امتل هن آن کت ق 
الخشاقون وتسفک ِِ 


5 ِ_ 3 ِ ۳ ن 
تحن آهل بيتِ الب . وق الحلق بسْلطان الرساله , ومعدِنْ الکرامه ای 
تا ال بها هذه الامَد . 


وهذا طَلِحَة وَالرْبَیرُ لیسا من آهل اوه دا 2 الرسول .حین ریا آن 
له قد ره علینا نا بعد آعضر تیا او سا ان ره 
وبا علی دآب الماضین قبلهماً لتدقبا یکی . ونقثقا جماغة العسلمین 
عنی . تم دعا علیهما . (1) . 


1- .الارشاد : ج 1 ص 249 , بحار الأنوار : ج 32 ص 114 ح 91 وراجع 
الاحتجاج : جح 1 ص 374 ح 68 . 


1 
7 بیعت گرفتن از حاضران 


فصل هفتم : از ذو قار تا بصره7 / 1بیعت گرفتن از حاضران5864.الامامٌ 
علیٌ علیه السلام ( فی وصییّه الی ابیه الحسن علیه السلام ) الارشاد به 
نقل از ابن عبّاس : چون [ امام علی علیه السلام آبه سرزمین ذو قار (1) 
رسید از ز کسانی که به همراهش حضور داشتند. بیعت گرفت . سپس سخن 

ت و بسیار حمد و ستایش الهی کرد و بر پیامبر خدا درود فرستاد. سپس 
فرمود: 


«حوادثی گذشت که ما از روی تسلیم بودن به فرمان خداوند متعال , در 
آزخایشن هایی که ما را بدان آزمود و از روی امیدواری به پاداش آنما 
صبر کردیم در حالی که در چشمانمان خار بود » و شکیبایی بر این حوادت / 
بهتر از پراکندگی مسلمانان و ریخته شدن خون هایشان بود. 


ما خاندان پیامبری هستیم که سزاوارترین مرد بود به رسالت و سرچشمه 
کرامتی که خداوند , بدین امْتْ ارزانی داشت . این طلحه و زبیر , نه از 
خاندان پیامبرند و نه از نسل پیامبر صلی الله علیه و اله . چون دیدند که 
پس از سال های سال , خداوند حقوقمان را به ما بازگردائد. یک سال و [ 
بلکه ات.فاه کامل تخل نکر وه وب شوه یشان حون رو کرزنو تاجن 
مرا بایصال کنتد و مشلما نان را از اطواف. من بر آکنده شتا ند» 


آن. کان:: امام علیه السلام آن دو را نفرین نمود. 


1- .ذو قار (ذٍی قار) , جایی میان کوفه و واسط (البّه به کوفه نزدیک تر) 
است و در ۳ مشهور میان ایرانیان و اعراب 1 واقع شده است 


ص: 114 


7 2جْطَبّ الامام پذی قار5861.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نهج 
البلاغه. فی ذکر حَطته له علیه السلام عند خُروجه لقتا 8 
باه بنْ بنْ عَباس : تخلث علی آمیر المُومنین ج علیه السلام يذي قار ومَو 
بخصف تعلة , قفال لی : ما قیمَة هد للع فلس ۰« 
0 له مت اک ات من امریکم. | آن | 

, تم جرج قحطت الناس ققال : 


‌‌ 
): 
2 
«‌ِ 


لِ 


تن ال بعت مُحمّدا صلی الله علیه و آله_ولیسن أجذ من العرب بقرا کتابا 
ولا تدعی تیوه , فساق الناس خی بوّاهم حلنم وبلعهّم منجاتهّم 1 
قاستقامت قنائم واطقأت ضَفائمم 


ما عالله , ان کنث لفی ساقتها (1) نی تولت یخذافیرها , ما عجَزث ولا 


فک 


جبِنثْ , وان قسیری هذا لمنلها , قلاْنقبّ الباطل < حتّی بیَخرّح الحَو"ٌ من جنبه . 


ما ی ولقربش ! والله , لقد فاتلهم کافیین وال . فتونیي وب 
آصاحنهم بالامس گما آتا صاحْعم الیو ! والله ما نفخ من ریش الا 
اختازنا غلیهم , کدخلناهم فی حیرنا فکانوا گما قالّ الاعَل : 


ات ره سم ص تا 
وأکلک بالوٌیدٍ العْقَسَرَح البْجرا وتحْ وقبناک القلاء ولم تن 


عَ وخْطنا حولک الجُرد والسٌمرا (5863)2.بحار الأْنوار عن ربیعه بن کعب 

نهج البلاغه عن زید.بن صوحان:شهدث عَلیّا علیه السلام بذی قار وهَة 
فعتط معماعة نتوداء فلف پساج تخطب ققال فی حطبَه :... قد عَلم الله 
شبعانه از تی کُنث کارها للخکوقه بین مه و مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله 7 واقد 
تفت ول : «ما من وال یلی شَیثا من آمر َمّتی الا افخوت نوم الصاهد. 
مغلولة یُداخ (لی عُثْفْهٍ علی رو وس العلایق ول سود کنابة : فان کان عازلا 
تجا , وان کان جایرا هوی» . 


حلی اجتقع کی وم , وباتقنی نی طلحة واللْبَیرٌ , وتا آعرف القدرّ فی 
آوجههما , واللکت فی اعیّنهما , تم استأّنانی فی العمره , قَاعلمتهما آن 
یس العْمرَة بیبدان , قار | الی ساسحا عانته محتفاها وش 
مهم با الطلقاء, ققدفوا التصرح , ققتلوا با المسلمین , وققلوا العْنگرَ 


. ویا عجّبا لاستقاقتهما لأبی بکر وغمر وبفیهما عَلَیَّ ! وهما یتعلمان ی 
لسث دون احدهما , ولو شثث ان اقول لفْلتُ , ولقد کان معاوية کیب الیهما 
من السام کتابا یخدعْهُما فیه , قَکْتماة عَنی , وجَرَجا یوهمان الطغام (3) 


مد یطلّبان پذم عتعاین 
والله , ما آنگرا عَلَیَ مُنگرا , ولا جَقلا بینی وتیتقّم تصفا , (4) وان دم غثمان 
لمعصوب بهما , ومطلوب منهّما . 

حيتة الذّاعی ! الام دعا ؟ ویماذا آجیتِ ؟ واللّه , ما تقلی لاو ضَفاء 


- 


ِ عمياء ۰ وان السَیطانَ قد در ما جزبة , ۳ ِ حَبلَه 
واه فد العو ال امطانمه دی الناطل آلی‌تضابه.. 


تم رقع یدیه , قفال : 


-‌ 


له ای طَلحة والثْتیرَ قطعانی , وظلمانی , وبا عَلَیّ , وتکثا تیقتی . 
فا سل ما عقداه الک ما انوم :وا تقفر فا ادا موارهها العتتاع فیدا 
عملا وامّلا ۲ (5) . 


1- .السَاقةٌ : جمع سائق , وهم الذین یسوقون جیش الغْزاه ویکونون من 
ورائه یحفظونه (النهایه : جح 2 ص 424 «سوق») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 33 , بحار الأنوار : ج 32 ص 76 ح 50 وراجع 
الارشاد : ج 1 ص 247 . 
3- الطغام : من لا عقل له ولا معرفه , وقیل : هم آوغاد الناس وار دام 
5 # 3 ص 128 «طفم») . 

4- :]نی : الاتتصاف . 33د آاجقه من خضمه 4 بلَصفّه اتصافا" (النهایه : ۳۰ 
5 ص 66 «نصف») . 
5- .شرح نهج البلاغه : 1 ص309 ؛ الجمل : ص 267 , بحار الأنوار: ج 32 
ص 63 وراجع نهج البلاغه : الخطبه 22 . 


طر 115 
7 سخنرانی های امام در ذو قار 


7 راتس ای ایام ور و کار 6 این ها صلی لاه لیم 
:نهج البلاغه در گزارش سخنرانی امام علیه السلام به هنگام بیرون رفتن 
برا کار با عننه ضره عد این اس کفت: در سرزمین ذو قار , 
نزد امیرمومنان رفتم . او کفش هایش را وصله می زد. به من فرمود: 
«ارزش این کفش , چه قدر است؟». 


کفتم: | رزشتی, تدارت: 


فرمود: «به خدا سوگند . این برایم دوست داشتنی تر است از حکومت بر 
شا مر ان که اه را را سس سار 


ان گاه بیرون رفت و برای مردم , سخنرانی کرد و فرمود: 


«به راستی که خداوند , محمّد صلی الله علیه و آله را برانگیخت , در آن 
زمان که هیچ یک از اعراب , نه کتابی می خواندند و نه ادعای پیامبری 
داشتند . او مردم را پیش برد تا انا را به جایگاه خویش برنشاند و به 
رستگاری رسائد تا آن: که کارشان استه ار شد و جمعیتشان پایدار گردید. 


بدانید ! به خدا سوگند که من از پیشتازان پشتیبان سیاه او بودم تا [ لشکر 
جاهلیث آپشت کرد[ و تار و مار شدا. ای عم ده هه ات رت 
و راه امروز من ز هانتد آن روز انتخت. باطل را چنان می شکافم که حق از 
پهلویش به در اید. 


مرا با قریش چه کار؟ به خدا سوگند , پیش تر با آنان در حال کفرشان 
پیکار نمودم و امروز , در حالی که فریب خورده اند , با آنان پیکار می کنم. 
به راستی که من دیروز , هماورد انان بودم , چنان که امروز چنینم. 

به خدا سوگند , قریش از ما کینه ای ندارد , جز آن که خداوند , ما را بر 
آنان برگزید و ما آنان زا در زمره خون آورديم. آنان ختان بودتد که-شاعر. 
جاهلی گفته است: 


نوشیدی و سرشیر و خرمای بی هسته خوردی. ما این رتبه را به تو دادیم و 
تو بلند مرتبه نبودی 


و ما در اطراف تو اسبان کوتاه مو و بیزه ها فراهم کردیم».9859.پیامبر 
حراسلن اه لیم له خشرح یم الا هم سل از دس و سا 
سخنرانی امام علی علیه السلام در سرزمین ذو قار , در حالی که عمامه 
ای سیاه بر سر نهاده و ملحفه ای به خود پیچیده بود : خداوند سبحان می 
داکنستت که .ضن:حکوهت دز غبان اشت‌سحید صلی الله غلبه,و آله زا خوش 
نمی داشتم؛ چرا که [ از پیامبر صلی الله علیه و آله آشنیده بودم که می 
فرمود: «هیچ حاکمی را را ی کر ور 
قیامت , در حالی که دست هایش به گردنش بسته است, او را در حضور 
مردمان می آورند. پرونده اش گشوده می شود. اگر عدالت پیشه باشد , 
نجات می یابد و اگر ستم پيشه باشد , سقوط می کند». 


تا آن که بزرگان شما به دور من گرد آمدند و طلحه و زبیر با من بیعت 
نمودند. من نیرنگ را در چهره آنان و پیمان شکنی را در چشمانشان می 
دیدم. سیس از من اجازه عمره خواستند و من به آنان فهماندم که قصد 
عمره ندارند. به سوی مکه رفتند, عايشه را سبک و خوار کردند و فریفتند. 
فرزندان طْلقا به همراه آنان حرکت کردند و وارد بصره شدند و 
فسلمانان» راد آن.جا کشتنه و کازهای کشتی اتجام دادند: 


شگفتا از اين که آنها در کنار ابو بکر و عمر به همکاری ایستادند ؛ ولی بر 

من ستم روا می دارند , با آن که خود مي دانند که من کم تر از آن دو 
نیستم ! اگر می خواستم [ اسرارشان را آبگویم , می گفتم. معاویه ی 

برایشان نامه ای توشت و آن دوه را .با نافه فریب داد و آنها نامه را از من 


بنهان. کردند, آن ده خروخ کزردند تا نابخردان زا به این توهم 0 
عثمان را طلب می کنند. 


به خدا سوگند که هیچ زشتی ای را در من سراغ نداشتند و ميان من و خود 
, عدالت و انصاف را کم نکردند , و به راستی که خون عنمان بر گردن 
آنهاست قفت باید ار ایا ستانده شود. 


چه ناکام است این دعوت کننده ! به سوی چه فرا می خواتد؟ و چه پاسخی 
دریافت کرده است ؟ به خدا| سو گند 1 انان در یک گم راهی کر کننده و 
تارانی گورک ان هن رای رشان ب عرص با فرای ان و 


برانگیخته و سواره و پیاده اش را به سوی آن فراخوانده است تا ستم را به 
حاتس نا وای ط سا کر ضانه ود رسای 


آن گاه دستانش را [ به نفرین ] بلند کرد و گفت : «بار خدایا ! طلحه و زبیر 
از من جدا شدند و به من ستم کردند و علیه من مجهّز شدند و بیعتم را 
شکستند. آنچه را بستند , تو بگشا و آنچه را محکم کردند , تو بشکن و هیچ 
گاه آنان را مبخش یدیسا در ارزوها و کزدارشان نشا نشان: ده »۰ 
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8 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الٍرشاد :من کلامه علیه السلام وقد 
تم من دی قار مُتوجُها ای البصزه بَعد حمد اللّه واشّاء غلیه چالطلاه عَلی 
ول اللة ضلی الله علیم,ه ال 


ما بَعذ , قاّ رل تعالی مر الجهاة وعَظَمَة وجقلَة صرّة له , وال , ما 
صَلحت نیا قط ولا دین لا به , وان السیطانَ قد جَمع جزية واستجلت حَبلة, 
و قی دلی وت بو بای امه وتعکضت , وله ما یروا لت 
مُنگرا , ولا جقلوا تینی وتيتقم نصفا ی هم لیّطلبون حَقا تَرِکوة ودما هم 
سَقکوة ! ولیّن کنث شسَركهّم فیه ان له لتصيتهم منة . ولین کانوا ولو 
دونی قما تطة تلهم » وان عطق ختَتهم لقلی آنسهم . ولی لقلی 
تصیرّنی ما لت لت , واتها للئة الباعتة فیها الخقی واحمَة , (1) قد 
طالّت ملبئُها , (2) و أمکتت رها , (3) رصعون أَمْا قَطَمت , ویحیون بَيقة 
یکت ؛لتعوة اللال الی تصایه ‏ 


۷ ها 


یت ولا نا مقا صتعث , قَحتتَة للّاعی ون ذعا ۲ 
: الی من دعواک ؟ والی من أّبت ؟ ومن امک ؟ وما یه ؟ |ٍذا آراح 
الباطل عن ختایه , ولتقت لس قما تطَق . وایمْ ال فرط (۵) لَهُم 
حوضا آتا مایخ , (5) لا تصدّرون عَنة ولا بلقون بَعدخ ریا بدا , وائی لراض 
بخجّه اه علیهم وغذرٍه فیهم , اذ آتا داعیهم فُمْعرٌ [لیهم . قاٍن تابوا وقتلو 
لته ماو والکی مقول مب وله ی له کفران وان انوا اعنیم 
حَ السّیفِ وگفی یه شافیا من باطل وناصرا لمْوّْنِ . (6) . 


1- .خمه العقرب : سقها وضرها (تاج ۰ : ج 19 ص 344 «حمی»). 
آی فی هذه الفثه الأذی والضرر والفسا 

2- .الب : آلشگر . وقیل ۷ ۳ 
ِ. «هلب») . 

.الدژّه : کثره اللین وسیلانه (لسان العرب : ج 4 ص 279 «درر») . 

4- 9 ای .لا فرظ ون اه 
ِِ 7ص 366 «فرط») . 

- .الماتح : المستقی من البثر باللو من آعلی البثر (النهایه : ج 4 ص 
0 

ا ار 
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7, ,هام علی علیه السلام :الارشاد:از سخنان علی علیه السلام به 
هنگامی که از ذو قار به سمت بصره حرکت کرد : پس از حمد و سپاس 
خداوند و درود بر پیامبر خدا . اما بعد ؛ به راستی که خداوند , جهاد را 
واجب کرد و آن را بزرگ شمرد و آن را سیب یاری خود قرار داد. به خدا 
سوگند که دین و دنیا , جز با جهاد , سامان نمی گیرد و به راستی که 
شیطان , حزب خود را گرد آورده است و لشکرش را فراهم اورده و در 
این کار , شبهه انداخته و نیرنگ کرده است. 


اغور آتگاد د,خالصی زا اطالص سا کشت مه ست که ب نم کار 
زشتی از من سراغ دارند . نه انصاف را میان من و خود , حعمفرما 
ساختند. به راستی آنان , حقی را می جویند که خود رهایش ساختند و 
خونی را طلب می کنند که خود ريختند. اگر من در آن کار با آنان شریک 
بودم. آنها نیز سهم دارند , و اگر خودشان به تنهایی آن کار را انجام داده 
از ۱ ۱53 است و بزرگ ترین دلیلشان علیه 
خودشان است . 

به راستی که من پر سر بینش خویش ایستاده ام و چیزی بر من مُشتبه 
نشده است. حقیقتا آنان همان گروه طغیانگرند که سوزش و زهر در میان 
آنان استت. خو یشان بلتد ویر شان خازی انشت: از فادری یر می, خورزیند 
که تفر ی و است مساو سرا ی وا را 


به جایش بازگردانند. (1) 


من از آنچه کرده ام , نه عذر می خواهم و نه بیزاری می جویم. فراخواننده 
0 اگر به وی گفته شود که : «به سوی چه 
فرا می خوانی؟ و به چه کسی پاسخ می دهی؟ و پیشوا؛ بت کیست و روش 
او چیست؟», در این هنگام است که باطل از جایش برکنده می شود و 
سکوت می کند و زبانش بند می آید و سخن نمی گوید. 0[ 
برای آنان حوضی پُر خواهم ساخت که تنها خود از آن بنوشم ! از آن , نتیجه 
ای نفی کیر ند.و یس از ان , هیچ گاه سیراب نخواهند شد. 


به راستی که من به تمام بودن حجّت خدا بر آنها و معدور نبودن آنها در 
پیشگاه خدا , خشنودم ؛ چرا که من آنان را فرا خواندم و راه عذر و بهانه را 
برایشان بستم. اگر توبه کرده , رو آورند , راه 9 ی 7 


که با ظاهری سودمند و باطنی زهرآلود و خشک, درصدد گم راه کردن 
مردم اند . (م) 
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0 عنه صلی الله علیه و آله :الارشاد عن سلمه بن کهیل التفی 
هل الکوقه وأمیژ المومنین علیه السلام بذی قار گبوا به وقالوا : 

له الذی حصَنا بجوارک وأکرنا بْصریک . ققام امید المومنین علیه 
فیهم خطیبا قحیة ال وأثنی عَلیه , تم قال : 


با هل الکوقه ! کم من آکرم المسلمین وآقصدهم تقویما , وأعتلهم شَّْه 
وأفَلهم سَهما فی الاسلام , وأجودهم فی العرب مُرَّکبا (1) ونصابا ۰( 
شم آه " العرپ وا لین صلی الله علیه و آله ولاهل بیته , واتما جنک 

تعة اللّه یم للذی ۳ انفسکُم عنة تقض طلحَة والرُثیر وخلعهما 
طاعتی , واقبالهما بعایْسَة للفنته , واخراجهما [یاها من بیتها ی آقدماها 
البَصرخ , قاستغووا طغامها وعوغاء‌ها . مق أنةَ قد بَلَعنی أنّ آهل القضل 
وخیارَهم فی الدّینِ قد اعترلوا وگرهوا ما ضتع طْلحَة والرْییر 


سکّت , قَقال آهلْ الکوقه : تحن آنصارک وآعوائک علی عَدْوِکَ , ولو 
دعوتنا (لی آضعافهم من الّاس احسبنا فی ذلک الَیر ورَجوناة . (7)3/ 
3قدوم مان و ختیف 5857 .الامامٌ علرش علیه السلام :تاریخ الطبری عن 
محقد وطلحه الما ترل عم العلیته (4) [تاغ الذی لت غنمان ین خ2 
وحَرِسْهة , فقام وت القوم الجَبِرَ وقال اللهَمَ عافنی ما ابتلیت به 
والرْبیر من قتل المْسلمین وسَلمنا منم آجمعين . 


ولَمّا انتهی |لي الاساد (5) تا ما لقی خیم بن جَبلَة وقتلَة غثماه 
قفالّ : ال آکتٌ, ما بنجینی من طِلِحَة والرّتیر اذ آصابا تما 
۱ 


3 


6 
‌ 


ِ 


۱/۰ 


آه ‏ 
0 
ح ک 


1 


۹ 


وقرا : «ما. اب من مصیبٍَ فی | رض و لا فی نفْسِکَم 
بل آن بر اها» , (6) وقال : 


۱ 


- _- 


1 الفر کپ * الاضل والفتتت: «تعول* فلان گرم الم مب اي کريم, اضل 
منصبه فی قومه (لسان العرب : ج 1 ص 432 «رکب») . 

نات کا. ی ۶ اضاه (لسان العرب : ج 1 ص 761 و 

- .الارشاد : ج 1 ص 249 , الجمل : ص 266 نحوه . 

4- .التَعلبیّه من فنازن طونق مکه من الکوفه بعد الشقوق وقبل الخزیمیه 
(معجم البلدان نج 2 ص 78) . 

5- .کذا فی المصدر ».ولعل ی «الأساود» : وهو اسم ماء علی پسار 
الطریق للقاصد الی مکه من الکوفه (معجم آلبلدان : ج 1 ص 171) . 

6- .الحدید : 22 . 

7- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 481., الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 326 نحوه 
وراجع شرح نهح البلاغه : جح 9 ص 321 وتذکره الخواص : ص 68 . 


۳ 
7 3 ادن عقفمارخ بخ خیش 


3« پيامبر خدا ضلی الله علبه. و اله ؛الارشاد به: تفل از شلمه بن. کهیل: 
چون کوفیان با امیرمومنان در منطقه ذو قار به هم رسیدند , به وی 
خوشامد گفته , گفتند: سیاس خدا را که ما را به همراهی تو اختصاص داد و 
با یاری دادن به تو , ما را گرامی داشت. 


آن گاه امیرمومنان برای سخنرانی در میانشان به پا خاست و سپاس و 
تنای خداوند کرد و فر مود: 


«ای کوفیان ! به راستی که شما از گرامی ترین مسلمانان و میانه روترین 
آنان در خلق و خوی , و متعادل ترین آنها در سّت , و سهیم ترین آنها در 
اسلام و بهترین اعراب از جهت تبار و ريشه اید. شما علاقه مندنترین 
ارای سای صای اش ماس شاد ود 


همانا من با اطمیناتی که پس از خداوند به شما دارم به خاطر جانفشانی 
هاین که کرفید:به سوتان آمده آم »در این هگام که طلجهم بر مزسان 
شکستند و از اطاعت من سر باز زدند, و ان هنگام که برای آشوب به 
97 آهزخند و آه را از خانه اش بیرون کشیدند و به بصره واردش 
ساختند و اراذل و اوباش بصره را فریفتند ؛ هر چند به من خبر رسید که 
, دوری جستند و خود را کنار کشیدند» . 


آن گاه سکوت کرد. 


کوفیان گفتند: ما یاوران و یاران تو بر ضَدٌ دشمنت هستیم. اک ها زا ید 
ف ی را ار انم من 
دانیم و به حساب او می گذاریم و بدان 7 امیذ داریض: 7 دادن عتمان ین 
حنیف 16 9 5 .امام صادق علیه السلام ) نیز در پاسخ به همین پرسش [ تاریخ 
الطبری به نقل از محمد و طلحه : چون علی علیه السلام در سرزمین 
تعلیته 1 هزرل کرفه مزدی کف عتهان بنعتسی و محافطان او را دنده 
تهفنند. علی علنه السلام. آمد. اغلی علنه الشلام اناد وه خبرها رانا 
سیاهیان درمیان گذاشت و فرمود : 


«بار خدایا ! ما را از کشتن مسلمانان که طلحه و زبیر را بدان گرفتار 
کردی , سالم بدار و ما را از شر همه انان. نجات بخش ». 


وقتی علی علیه السلام به سرزمین آساود (2) رسید , از سرنوشت خکیم 
بن جبله و قاتلان عثمان [ بن عقّان] خبر یافت و فرمود : «الله اکبر ! اینک 
که طلحه و زبیر انتقام خود را گرفته اند , چه چیز مرا از دست آنان نجات 
فی نختتند. ۰ یا انها را [ از فن. اتجات من: دهد *. 


سپس این آیه را تلاوت کرد : « «هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نقس 
های شما نرسد؛ هر ان. که پیش از آن که ان را ید بر آهز بخ در کتابی 
است» » . و این بیت را خواند : 


خکیم [ بن جبله ] , چونان فردی مصمم , دعوت کرد 
و این دعوت , او را به مرحله جان باختن کشاند . 


و جهن نب فتطقه ده قاز برسیدند م عتمان.بن خنیف: .در خالی نزد آوه امد که 
مو بر صورت نداشت. وقتی علی علیه السلام او را دید , رو به پارانش 
کرده و فرمود: «اين مرد , پیر از پیش ما رفت و جوانْ نزد ما بازگشت ». 


1- .از منزلگاه های زان مکه به. کوفه انشت. که روستایی آباد بود و سین 
ضراب شد متجم لد دج 2ص  )78‏ 
ابکاقی در تفت یا امعم که بش ی ۱ 
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7مام صادق علیه السلام :الجمل : خر اب ختیفِ حنّی آتی آمیر 
المَوَنينَ علیه السلام وهو بذی قارٍ ؛ لا ار | لیه أمیر المُوْنین علیه 
السلام , وقد تَکلٌ به الوم , تکی وقال : یا عنمانْ, بَعتئک شیخا آلحی 
قردوک آمرد ال !الم لک تعلم الم اجترووا علیک واستحلوا خُرمایک . 
للم اقلقّم یقن قعلوا من شیعتی :.وعگل لهُمْ الفَمَةٍ بما صتعوا یحلیقتی . 
(71 / 4اباعٌ الحق عند قیام الحق5820.رسول اللّ صلی الله علیه و آله 
:نهج البلاغه :من کلامه علیه السلام فی وجوب اثّاع الق عند قیام الحْجَّه 


کلم یه تعض العرب , وقد أرسَلهُ قَومْ من آهل البَصره قرب 


السلام منها لِتعل له منة حقی خقبقه حاله قع آصحاب الجمل لترول السبهة من 
تفوسهم , ین له علیه السلام من آمره مَعَهُم ما عم به آة علی الکو , 2 
قال لد : بایع . 


ققال : ای سول قوم , ولا حِثْ خَدئا نی آرجع البهم . 


ققال علیه السلام : [ ریت لو أنّ الذین وراءک تعئوک رائدا تبتغی آَمُم 
قساقط القیثِ , قرجعت الیهم وآخترتقم عَن الکلاً والماء , قخافوا الی 
المعاطش والمجادپ , ما کنت صانعا ؟ 


قالَ : کُنث تارگهّم ومَخالفَهّم ای الکلاً وّالماء . 
فقال علیه السلام : فامدد |ذا یدک . 

ققالّ الرَجُْل : قواللّه ما استطعث آن آمتنع عند قیام الحْجّه علَیّ , قَبابَعثة 
غلية السلام ‏ 

والرَجُل بعرف یکلیب الجرمی . (2) . 


درالم ص 2۰ ورام و خ الیعقوبی ی رت 
البلاغه 0 14 ص‌‌ 19 ونهایه الارب ‏ ۳ 20 ص‌‌ 45 والبدایه والنهایه : ۳۰ 7 
ص 236 . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 170 , بحار الأنوار : ج 32 ص 83 ح 55 ؛ ر 
الثبرار : ج 1 ص 710 نحوه وراجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 491 والمناقب 
لابن شهر اشوب :ج 2 ص 46 . 


ص: 123 
47 پیروی از حق به هنگام برپا شدن آن 


1 2 رنه ضای الله لیم و آله ( لعن فال و اهب ان بشععات دعاتین. ) 
الحمل:عنمان بن حنیف [ از بصره ] بیرون آمد ۳ در منطقه ذوقار به 
امیرمومنان رسید. وقتی امیر مومنان به وی نگاه کرد و دید که جملیانْ او 
را شکنجه داده اند , با گریه فرمود: 


«ای عثمان ! من تو را پیرمردی با ریش فرستادم و اینک, تو را به شکل 
جوانی بی مو به من بازگردانده اند. بار خدایا ! تو می دانی که انان بر تو 
گستاخی کردند و حرمت هایت را شکستند. بارخدایا ! در برابر هر یک از 
پیروان من که کشته اند , آنان را یکش, و به خاطر آنچه با جانشین من [ 
در بصره] کردند , عذاب را به زودی بر آنان بفرست ».7 / 4پیروی از حق 
به هنگام برپا شدن آن5819 «بحار ااتواز :نهیم البلاغه از گفتگوهای 
علیه السلام است درباره لزوم پیروی از حق , به هنگامی که حجّت و 
برهان بر پا شود, و علی علیه السلام این سخنان را هنگامی که به بصره 
ترفی ضد نا مضه و ( اضحاب» سمل را سان,دارد مه شمه را آز که 
بصریانْ دور کند , با عربی در میان گذارد که او را گروهی از بصریان, نزد 
او فرستاده بودند : 


[ علی علیه السلام ] برای او وضعیت خود را با آنان (جملیان) به گونه ای 
زوشنن ساخت. که آن مرد. فهمید که امام سا رت مت ون 
به او فرمود: «بیعت کن». 


مرد عرب گفت: من فرستاده یک گروهم و کاری نخواهم کرد تا به سوی 
آنان بازگردم. 


| امام غلی قلیه السلام | فرموه«ا کر گروشی که بت سر و ده خر 
را فرستاده باشند تا سرزمینی را که باران در آن باریده , بیابی و سیس ؛ 
نزد آنان بازگردی و از جایی پر آب و علف به آنان خبر دهی و آنان مخالفت 
ی یک ی ی 


گفت: با آنان مخالفت می کنم و به سوی جای پر آب و علف می روم. 


فرمود: «پس دستت را دراز کن». 


آن مرد گفت: به خدا سوگند ؛ دیگر نتوانستم با [ این همه ] اقامه حجّت و 
ِ بر من , از پذیرش حق , امتناع ورزم. پس با علی علیه السلام بیعت 
دم . 


تم و 
ان مرد. کلیب چرمی بود. 
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0پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الجمل عن کلب :لا فتِل عْثمانْ ما 


- 


آینا لا قلیلاً ی قدم طلحة والربیر ال رع: ‏ ما لشا عددلی الا پستیرا 


‌ 


حتّی أقبل عَلیهٌ بخ آبی طالب علیه السلام رل بذی ة 
من الک : (ذقب ینا الی هذا الَجُل قَتنظم ما بدعو | 


- تس 


قدمنا علی آدگی العرب , قواللّه لح غلی تسب قومی , قَجة آقول : 
هو أَعلَمْ به مِبّی وأَطوَغٌ فیهم . 


ققال : من سید بنی راسب ؟ 
قفْلنْ : قلا . 

قال : فقن شید بتی فقدامه ؟ 
قیقع بوفل نز 

ققالٌ : آنت ملقَهُما کتاتین ی ؟ 
۱ 


بعه السیخان اللذان کانا معی وتوقفث غن بیعته . فجعل جال عنده قد 
ال السُجودٌ وجوههّم یقولون : بایع, بایع . 


ققال علیه السلام : دعُوا الَجْل . 


ققلف »نها تعن نعتنی قومی رائدا وسأنهی |لیهم ما ی , قان بایعوا بایعث , 
وان اعتزلوا ات 

ان لیر ت۳۳ قوعک تغلوی راندا کر ایت وظه وعقیرا: فعلت 
یا قومی, اجه (1) اجه ! قأَبوا , ما کنت بمستنجح (2) بتفسک ؟ 


قأَحذث باصتع من آصایعه ول : بايعْک علی آن أَطیقک ما َطعت اللَة . 
قاذا عَصیتَةُ فلا طاعة لک عَلی . 


ققال : تقم . وطوّل بها صَوتَة , قرب علی یده . 
التقت الی مَحَمَّدٍ بن حاطب . وکان فی ناجیه القوم , ققال 
ادا انطلَفت الی قومک قَأبِفهّم کثبی وقولی . 


قَتحول الیه و بک مس لا ره بین پذیه وقال + آن قومی |ذا نتم پُقولون : 
ما تقول صاجتک فی شمان ؟ قسَتٌ غنمان الذین حَولهُ , فرأیث لیا قد 


کرع ذلک حثی رشَح جبينَة وقال : 

یا الوم ! کُفواء ما لیّاکم س ۱ 

قال : قلم یتح غن العسگر حتّی قدم علی عَلیٌ علیه السلام أهلٌ الکوقه 

فحعلها تفولون * بر اخوانّا ین | الَصره قایلوتنا, وجقلوا تََکون 

ویعجبون ویقولون : واه و التقینا [ لتعاطیتا الحقّ , کا تهُم یرون نم لا 
. 


وحرجث يکتابی علی علیه السلام قاتیث | حَد کد این ققبل ۱ 1 
ودللث عَلی الاأخر , وکان متواریا . قلو نم قالوا له ۶ کیت ما آذن لی , 
قدحلث عَلیه ودفعث الکتاب یه وقلث ۰ هذاکناث ِ واضر ال 
وفلث : ای آخبرث لیا آتک سَیدٌ قومک . قَأبی آن یَقتَل الکتاب ولم یُجبة 

الی ما سَألة وقال : لا حاجة لی الیو فی السّوَدّد 


وا اب تالماعت الب ی رل سک فرارق: ااقوه 
مع عَلیٌْ علیه السلام قطلع القَومٌ 3 


۳ 


- .الیجْعَه : طلب الکلاً وقساقط العیث (النهایه 0 5 ص22 «نجع») . 
2 .هکذ | فی ِِِِ ولعل الصواب: ۱ ؛ من النجعه . 
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1پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در پاسخ به کسی که عرض کرد : 
دوست دارم دعایم پذی ) الجمل به نقل از کلیب جژمی : چون عثمان 
الب , وارد بصره شدند. پس از 

اند کی نگذشت که علی بن ابی طالب علیه السلام روی رن و در ذو 


, منزل گزید. دو پیرمرد از طایفه گفتند: ما را نزد این مرد بیّر تا بنگریم 
به چه دعوت می کند. 


وقتی وارد ذو قار شدیم , دانستیم که بر باهوش ترینِ عربٍ وارد شده ایم. 
به خدا سوگند , اصل و نسب مرا می شناخت و من با خود می گفتم: او از 
قرب نز من انا ند اس و در مان انا تام بدا 

فرمود: «رئیس بنی راسب کیست ؟». 

گفتم: فلانی. 

فرمود* «اکنون بزتیشن بتی: قد امه کنست ؟»: 

گفتم: فلانی ؛ یعنی مردی دیگر. 

فرمود: «تو دو نامه از آنان برای من داری؟». 

گفتم: آری . 

فا بان اش یت ۳ 

پس دو پیرمردی که با من بودند , بیعت کردند و من , خودداری کردم . 


مردانی که نزد او بودند و سجده , تیتشاتی آنتها را ساییده بود , پیوسته می 
گفتند: بیعت کن ! بیعت کن ! 


فرمود: «او را رها کنید » . 
گفتم: قوم من , مرا به عنوان خبررسان فرستاده اند و به زودی آنچه را 


923 ام , برایشان باز هی گویم. اگر بیعت کردند , من هم بیعت می کنم و 
اگر کناره گرفتند , من هم کناره می گیرم. 


۰ تو را به عنوان خبر آورنده فرستادند و 
آنان | تا دا و ای 


آن گاه , انگشتی از انگشتان او را گرفتم و گفتم: با تو بیعت می کنم که تو 
را پیروی کنم تا زمانی که خدا را اطاعت می کنی و هرگاه نافرمانی خدا 
کردی , دیگر اطاعتی از تو بر عهده من نباشد. 


فرمود: «باشد» و صدایش را کشید . 


پس دستم را بر دستش زدم [ و بیعت کردم ]. 


آن گاه , متوجه محمّد بن حاطب شد که در گوشه جمعیت بود و فرمود: 
«وقتی به سوی قوم خود رفتی , نامه و سخن مرا به آنان برسان». 


محمّد , نزد او آمد و در برابرش نشست و گفت: وقتی نزد قوم خود 
بازگردم , خواهند گفت: نظر رئیس تو درباره عثمان چه بود؟ 


کسانی که در اطراف علی علیه السلام بودند , عثمان را دشنام دادند . 
دیزم علی رم الستلاف از این کار مار اخت: فد وق بر بیشانی: ایند 
نشست و فرمود: «ای مردم ! بس کنید ! از شما که نمی پرسد». 


امن کون :] از لشکرگاه بیرون نرفته بودم که کوفیان بر علی علیه السلام 
وارد شدند و می گفتند: «می بینیم که برادران بصری ما با ما پیکار می 
کنند» و پیوسته می خندیدند و خوش بودند و می گفتند: «به خدا سوگند , 
اگر با آنان رویاروی شویم , حق را خواهیم گرفت». گویا معتقد بودند که 
بصری ها پیکار نمی کن 


من با دو نامه علی علیه السلام حرکت کردم و نزد یکی از آن دو مرد رفتم. 
او نامه را پذیرفت و پاسخ داد و نزد دیگری راهنمایی شدم؛ ولی او پنهان 
شده بود. اگر بدو می گفتند * کلنت: | آمد. ات | , مرا نمی پذیرفت. [ به 
هر حال] نزد او رفتم و نامه را به وی دادم و گفتم: «اين , نامه علی 
است» و جریان را به وی گزارش دادم و گفتم: «من به علی علیه السلام 
گفته ام که تو رئیس قبیله ات هستی». 


او از پذیرفتن نامه علی علیه السلام امتناع ورزید و به درخواست او پاسخ 
نگفت و گفت: امروز به ریاست , نیازی ندارم. 


به خدا سوگند که من در بصره بودم و به سوی علی علیه السلام باز نگشته 
بودم که سیاه رسید و کسانی را که با علی علیه السلام بودند , دیدم. پس 
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تعلیگتشیر الأکثریه القریبه من الالفاق من النصوص التاریخیّه ٍلی آَنْ عثمان 
بن حنیف قدم بقلم الامام وهو فی دی قار , غیر/, أنْ بعض المصادر نز گر باه 
قدم علیه حینما کان فی الرْبّذه (1) ۰ ویبدو آنْ القول الاوْل آقرب الی 
الواقع ؛ لأْنْ الامام علیّا علیه السلام کان بان آضتاب ال تب ول 
تفصله عنهم مسافه کبیره . علما أَنّْ الامام علیه السلام کان قد کتب من 
الرَتذه رساله الی عثمان بن خنیف پُعلمه فیها بمسیر صحاب الجمل صوب 
البصره . ونظر | لبعد الرّبذه عن البصره پستبعد ان یکون الامام توقف 
ها اکتر من قمر واحق میت یکمن اضحاب: الخمل قد ساروا کح 
البصره , وبعد التصالح والقتال وحبس عثمان بن حنیف واخراجه من الحیس 
, ثم یکون عثمان قطع هذا الطریق الطوبل والتحق بالامام فی الرّیّذه ! 
ولکْ الامام علیه السلام کان قد سار من الرَبَّذه , وعندما کان فی ذی قار 
باتطار قدوم شدد اهل الک فه:د وخل علیه تما ری خی : 





1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 480 . 
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پادداشت 


یادداشتبیشتر منابع تاریخی به این نکته اشاره دارند که عثمان بن حنیف , 
در منطقه ذو قار بر علی علیه السلام وارد شد؛ ولی برخی منابع,دلالت 
دارند که او در منطقه ربذه نزد امام علیه السلام رفت. به نظر می رسد 
که سخن اوّل به واقع نزدیک تر است؛ زیرا امام علی علیه السلام در 
تعقیب جملیان بود و فاصله زیادی با آنان نداشت. با توجّه به اين که امام 
علیه السلام از رَبذه برای عثمان بن حنیف نامه ای نوشت و به وی خبر داد 
که لشکر جمل به سوی بصره در حرکت اند و با توجّه به دوری ربذه از 
بصره, بعید می نماید که امام علیه السلام در ربذه بیش از یک ماه توقف 
کرده باشد, به گونه ای که جملیان به بصره رفته باشند و پس از مصالحه و 
پیکار و زندانی شدن عثمان بن حنیف و بیرون کردن او از زندان, عثمان, 
این راه طولانی را پیموده و در ربذه به امام علیه السلام پیوسته باشد؛ 
لیکن علی علیه السلام از ربذه حرکت کرد و هنگامی که در ذو قار به 
انتظار رسیدن نیروهای کوفه بود, عثمان بن حنیف بر او وارد شد. 
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7 / 5قدوم الامام ای البصرّه 0۱12 .مطالب السوول عنه علیه السلام 
امروج الذهب عن المنذر پن الجارود لمّا قَدم لین علیه السلام البَصره 
دخل مقا تلی الط الی آن قال : قساروا عتّی تلو الموضِع المعروف 


اوه ز حصلی. ارت زر کعات هن حویه علی الراب وید عالط «لک 
ذُموعَة , تم رقع یَدّیهٍ بدعو : 


اللقچت السنوات وما اطالت: والأََضینَ ورب القرش القظیم 

۰ ی البصرةه آسالک من خیرها , واعودٌ یک من شَرّها , الم آنزلنا فیها خَیر 
مُنرلِ وآنت حَیر المّنزلین . الم اِنْ هوّلاء القَوم قد حَلعوا طاعّتی وتقوا 
عَلّ وتکنوا بَیقتی , له احقن دماء المسلمین ۰ (6011)1.الامامٌ عللهٌ 

علیه السلام الارشد من کلامه علیه السلام حین دحل البصرح وجمع 


عباد ال ! انهدوا (2) الی هولاء القوم منشرحة ضدورکُم بفتالهم , قَهُم 
تکنوا بیعتی واحَرجُوا ابن ختيفب عاملی بعد الطرب ابر لوب 
و وقتل السَيايجة , (3) وقتلوا خکیم بن جَتلَة آلعبدق. وقتلوا رجالا 
صالجین , نم تتبعوا منقم من تجا بَاذوتهم فی کل حایط وتحت کُل رایته , 
تون بهم فقتضربون رفاتهم صبرا !ما لهم تلم ال آثی یوقکون ؟ ! 


انقدوا الیهم وکونوا آشْذاء علیهم ٍ والقوهم صایرین مُچتَسبین , تعلموت 
الم شنازلوم وشقاتلوهم , وقد وطثم آنفشکُم عَلی الطعن الاعسم (4) 
والطرب الطلخفم؟ (5) وقبارژه الأقران , و امري نکم اس من تفه 
باطة جأش عند الّقاء ٍ وزای من احد من اخوانه فلا قلَدْبَ عن آخیه 


2 
سید 
3 
3 
ص 
4 
0 
ِ 
29 
ِ 
م0 
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1- .مروج الذهب : ج 2 ص 368 و 370 . 

2- .تقد : نهض , هد القوم لعدوهم : ا|ذا صمدوا له وشرعوا فی قتاله 
(النهایه : جح 5 ص 134 «نهد») . 

3- .کذا فی المصدر ؛ والظافر نْ الصحیح : «السبابجه» کما فی بحار 
الانوان : فلا غن المضدر وکا في.بقيه الحضادر . والسبانه ۶ قوم: من 
السند کانوا بالبصره جلاوزه وحژاس السجن (الصحاح : ج 1 ص 321 
«سبچ») . اثتمنهم عثمان [ين حنیف آعلی بیت المال ودار الاماره (الجمل : 
ص 281) . 


4 .ااعس : شده الوط ء (لسان العرب : ج 6 ص 84 «دعس») . والمراد 
الطهن آقد ی 

- .الطلخف والطااخان تاک : الشدید من الضرب والطعن (لسان 
0 :ج 9 ص 223 «طلخف») . , 
6- .الارشاد : ج 1 ص 252 , ِ" الانوار : ج 32 ص 171 ح 131 وراجع 
الجمل : ص 331 . 


ص: 131 
7 ورود امام به بصره 


7 دورود امام به بصره6008.امام صادق علیه السلام :مروج الذهب به 
نقل از منذر بن جارود : . ۰ علی علیه السلام از سمت راهی که به طف 
می روند . وارد بصره شد ... و حرکت کردند تا در مکانس که به «زاویه» 
جفزو گت یود 7 توقف 9 ۰ چهار ِ ِِ به جا آورد, گونه هایش را به 
کرد و دعا نمود: 


«بار خدایا ! ای پزوزدکار آستمان ها و آنچه سابه افکنده ۰ و ۱ ای پروردگار 
ازفین ها و انچه بر دفش.هی. کشد , و ای برهردکار گرش بزر نا این 
بصره است . از تو خیرهایش را می خواهم و از شژش به تو پناه می برم. 


بار خدایا! ما را به بهترین. صورت , در آن فرود آر که تو بهترین فرود 
آهوتد اتف ب. بان دابا ! این کروه.: اطاعت مرا کنار نهادند و بر من ستم 
کردند و بیعتم را شکستند. بارخدایا! خون مسلمانان را خودت حفظ 
کن 5007 امام علی علیه السلام :الارشاد از سخن امام علی علیه السلام 
اه که وارد تبر 5 شد و یارانش را کر( آورد و آنان را بر پیکار . 
تشویق نمود : ای بندگان خدا ! برای جنگ با اینان ی ۱۲ 
گشاده دل باشید؛ چرا که بیعتم را شکستند و عثمان بن حنیف , کارگزار 
مرا پس از کتک زدن و شکنجه کردن بسیار بیرون راندند و سیاهان 
هندی را کشتند. خکیم بن جبله را به قتل رساندند و مردانی صالح را کشتند 
. سپس در جستجوی هرکه نجات يافته بود , رفتند و آنان را در پس هر 
دیوار و بلندی ای که بودند , گرفتند و آوردند و پا شکنجه و دست بسته , 
گردن زدند. چه می خواهند؟ خداوند, آنان را کید اک بازگردانده می 
شوند. 


ب الهی, ان ی 
۳ نیسحت رم رن و مک تصلدور 
کوبیدن بر آنان و هماوردجویی آماده سازید و هریک از شما که در خود به 
هنگام رودررویی قوّت قلبی احساس کرد و در برادرش سستی دید , از 
برادرش حمایت کند , چنان که از خود دفاع می کند. اگر خدا می خواست , 
او را نیز به سان وی قرار می داد». 
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التضل. الناین ۲ مود الامام لفتم. ااقتالندها ‏ که اامام. اسر الف‌مین 
ی ی الی طلحه 
والزبیر وعائشه . ومعه کتاب تحت فیه عن اثارتهم فثنه , وذکر فیه 
موقفهم الحاقد الماکر من_عثمان بن خنیف ۰ وحذرهم 0 
وعاد صعصعه فآخبره قائلا ۱ : «رأیث قوما ما پریدون 1 قتالک» 10 
وتأهبت قوّات الطرفین للحرب , بید أنْ الامام سلام اللّه علیه منع آصحابه 
من آن یبدو و هم بقتال ۰ وحاول فی باد ی آمرنح آن بزدع ی الفتنه عن 
ایا ای و یا 
تجلب الاشاهم و وال تصاری جهوده قی .سول المخاله‌علی الهذوع: 
والحژول دون اشتعال نار الحرب , فبعث الی قاده الجیش رسائل یحتهم 
فیها قلی عدم الاصطدام ۳-۳ نم آوفد مبعو تیه للتفاوض معهم ۰ (4) ِ 
لم تثمر جهوده شیئا , ذهب بنفسه الیهم . (<) ونلاحظ, آنْ الامام علیه 
السلام قد ترجم لنا فی تلک الرسائل والمحاورات شخصیّنه وأبان عظیم 
کون 1 وأماط اللثام عن الموقف السابق الذی, کان علیه مساعیر الحرب 1 
وتحات مژه ای عن قتل عثمان و کیفیته بدقه تامّه , وکشف آبعاد ذلک 
الحادث , وآغلق علی مثیری الغتنه تشثهم بالمعاذیر الواهیه . ولا وجد ذلک 
عقیما وتأْب الفریقان للقتال , آوصی علیه السلام آصحابه بملّک نغسهم 
والمحافظه علی الهدوء , وقال : «لا تعجّلوا حتّی أَعذِر ای القوم . 
قعام (آبهد فا مایم هی مد فدااعیی آحاه روف الا مالیدعن 
این عنامن تانبة من اجل اتعاوض اش . لعله بروعهم عن الحرب ۲ .1 
تشک دماع المتنامین هورام ید ان القوق عنم علی موم , فلم یصغوا 
آلی-زشتول آلامام : کما لم بهغوا الی الامام علیه السلام. هن مبل : ۱ وقد 
کان لعاتشه هعند الله بن الزییر حاصه الدهر الاکیو قی, دلک . 


1- .الجمل : ص 313 و 314 وراجع الأخبار الطوال : ص 147 . 

2 .قرب الاسناد : ص 96 ح 327 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 77 ح 23 . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 54 . کشف الغقه : ج 1 ص 239 ؛ الامامه 
والسیاسه : ج 1 ص 90 , الفتوح : ج 2 ص 465 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 31 ؛ البیان والتبیین : جح 3 ص 221 . 

5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 508 و 509 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
4 و 335 , مسند آبی یعلی : ج 1 ص 320 ح 662 , مروج الذهب : ج 2 


7 
6- .الجمل : ص 336 338 . 
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فصل هشتم : تلاش های امام برای جلوگیری از نبرد 


اشاره 


با سیاه خود از ذو قار حرکت کرد. صعصعه بن صوحان را به سوی طلحه, 
زبیر و عايشه فرستاد و با او نامه ای بود که در آن ۸ از فتته.انکیزی آنان 
سخن رفته بود و رفتار کینه جویانه و مزورانه آنان را نسبت به عثمان بن 
حنیف , گوشزد می کرد و آنها را از عاقبت رفتارشان برحذر می داشت. 
1 گروهی را دیدم که جز پیکار با تو , 
چیزی نمی خواهند. نیروهای دو طرف . برای پیکا آماده شدند . در حالی 
که امام علی علیه السلام یارانش را از شروع پیکار , منه مي کرد و در 
آغاز , تلاش داشت که فتنه جویان را از جنگ , باز دارد. گفتگوهای امام 
علیه السلام با سران لشکر جمل و سپاهیان آن 0 
سعی خود را در راه حفظ آرامش و جلوگیری از برافروخته شدن آتش 
جنگ به کار گرفت. از اين رو , نامه هایی به سران لشکر نوشت و آنان را 
بر به وجود نیامدن درگیری برانگیخت. سپس نمایندگانش را برای 

نزد آنان. فرشتاه هحون تلاشن هاش یی تبيخه مان -خودش رد آنان»رفت. 
امام غلی علیه السام در آيمنامه ها ها از سصصیت و و رم 
برداشت و بزرگی منزلت خویش را روشن ساخت و از مسائل ٍِِِِ که 
شعله های جنگ از آنها افروخته شده بود نقاب برکشید و بار دیگر از کشته 
شدن عثمان و چگونگی آن , با دقت تمام 7 7 
پرده برداشت و راه چنگ زدن به بهانه های سُست را بر فتنه انگیزان 
بست. وقتی هم که اين روشنگری ها را بی نتیجه یافت و هر دو گروه برای 
پیکار مهیا شدند , یارانش را به خویشتنداری و حفظ ارامش ۰ سفارش 
نمود و فرمود: «شتاب مکنید تا نزد آتان عذری داشته باتتم»: سیتن. به 
سوی آنان رفت و بر آنان احتجاج کرد؛ ولی پاسخی دریافت نکرد. پس از 
اين همه ابن عباس را برای با دوم , چجهت آخرین گفتگو به سوی آنان 
فرستاد تا شاید آنان را از جنگ باز دارد تا خون مسلمانان ريخته نشود ؛ 
ولی بر گوش های آنان مُهر زده شده بود و به سخن فرستاده امام علیه 
السلام گوش ندادند , چنان که پیش از آن نیز چنین کرده بودند . در اين کار 
, بیشترین نقش را عایشه و عبد الله بن زبیر بازی کردند. 
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8 / 1سایلٌ الامام الی ژوّساء الفتته6008.المامُ الصادق علیه السلام 
الأخبار الطوال : قام "۳ رضی الله عنه تلائّة یام یَبعث رُسْلَْ الی هل 
الَصره , قتَدعوفم ای الرَجوع ی الطاعَه وَالدخول فی الجماعه , قلم ید 
عند الوم اجابَة ۰ (6007)1.عنه. علیه السلام :الجمل :لا سار آمید 
الفومنین ج علیه السلام من رذی قار دم صعصقة بن صوحان یکتاب الی 

طلحه والرُتیر وعایشه , بُعظَمْ علبهم خرقه الاسلام , ویْحَوَفْهُم فیما صَتعوة , 
وتدگژ هم قبيخ ما ارتکبوة من فتل من تلا من المسلمین . وما صَتعوا 
بصاجب سول الله صلی الله علیه و آله غثمان بن غتيفي . وقتلهم 
المَسلمین ضبر | , ویعظهّم وبدعوهم الی الطاعه . 


قال صَعصَعة : ققدمث علیهم قتدأث بطلحه قَأعطَیة الکتات هاش اه 
الرسالة , ققال : ان ؟ !حين عَصَّتِ ابنَ آبی طالب الحرث یَرفْقّ نا ! 


ِ ِ ِ ‌ ِ 
جثث ای الرّبیر قَوَجدة لین من طِلحَة , ثم نب الی 
بد 


۱ 


ِ 


ِ لاس 


ع الاشن الی ال « ففالت ‏ تعم. قدعفصت ااطات:: 


ت‌ِ 


۲ 


_- 
۹ 


لاف ین 
لی آمیر المونین علیه السلام قَلَقیقة قبل آن یدج التصره , ققال ؛ 


ما وراءک يا ضَعصَتَه ؟ 


3 


قلث با آهیه الم متیخ 2۰ نگ قوها فا ردو فتالی .۱ 

ققال : ال المستعان . 

دعا عبة ال بن عتاس ققالّ : انطلق لهم قناشدهم ودکُرهُم القهة 
الذی لی فی رقایهم . (2) . 


1- .الأخبار الطوال : ص 147 . 
2 .الجمل : ص 313 . 


۳ 
8 / 1 نامه های امام به سران فتنه 


8 / نامه های امام به سران فتنه6004.عنه علیه السلام :الأخبار 
الطوال:علی علیه السلام سه روز صبر کرد و نمایندگانش را به سوی مردم 
بصره [ که در پی جملیان رفته بودند آمی فرستاد و انان را به بازگشت به 
اطاعت خویش و همراهی با جمعیت مسلمانان فرا می خواند ؛ ولی از 
آنان. باشحی. دریافت کرد 000نعنه غلبه. السلام - الحمل وفته 
امیرمومنان از ذو قار حرکت کرد . صعصعه بن صوحان را با نامه ای نزد 
طلحفی ویر تایه فرمتاه صیخرت سا مرا رشان بر ی 
شفووو آان»را ار عافیت کارهابی که می کنده کرماند ور ستن. کارهایی 
زا که مزتکب دنه (کایهای صل کستن مستبا نان .ی انجه با ضحانی 
پاعش‌خلی له له و ال ععا سین یی ام دام ود کته 
منسلمانان. با شکنجه) به. آنان. کوشزد کرد: آنان را موعظه. تمود وبه 
اطاعست ه فر | خواند, 


ضعضغه من کون بر .انان مارد شدم .. تخست.؛ نزو .طلحه ر فتم. تامة.ر | 
به وی دادم و پیام را رساندم که او گفت: اینک؟ ! حال که جنگ, پسر ابو 
طالب را در تنگنا قرار داد, با ما نرمی می کند؟ ! 


میسن نزد ویر آمدم و آودرا ترم خفتر از طلحه بافتم: سپس نزد عايشه 
رفتم ۰ او را در رسیدن به شر, از همه شتابنده تر یافتم. آن گاه عايشه 
گفت: آری, برای خونخواهی ی ام و به خدا سوگند که به 
یقین و به طور حتم , چنین خواهم کرد ! 


به سوی امیرمومنان بازگشتم و پیش از ورود به بصره , او را ملاقات کردم 
. فرمود: «چه خبر , ای صعصعه ؟». 


خواهند. 


فرمود: «خداوند , یاری رسان است» . 


آن گاه. ید الله بن عباس را خواست و فرمود: «نزد آنان برو و با آنان 
ی 
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2 عنه علیه السلام :الامام عليّ علیه السلام من کتاب له ٍلي طلحة 
ری : شا بعذ , ققد علمثما وان کتمثما , آلی آم آرد الثاس علی آرادونی 
1 ۳ ۳ کتی بایعونی ۰ وانکما ممّن و وبایعنی 1 ون العامّه ۳۷ 
ثبایعنی لسلطان غالب , ولا لَِرَض حاجر , قان کنثما بایتعشمانی طایِعین , 
فارجعا وتوبا (لی الله من قریب , وان کنثما بایٌْمانی کارهین , ققّد عَاما 
لی عَلَیکمَا السبیل باظهارکما الطاعَة , واسرار کُمَا المَعصيَة . ولقمری : ما 
کنثما باحق؛ المهاجرین الب والکتمان , وان دَفقکُما هدّا الأْمَ من قبل آن 
کل کم کان آوشع علیکما من روج ها متة نهد افزار کها بد.. 

وقد رَعَمئّما نی قتلث عنمان نی مها 2 ف تا غلی وعَنکُما من 
اهل القدیته , بلرَخ کل امري ء بقدر ما احتََل . قارجعا نا السیحان ن 
ریما , قانّ ان اعظم آمرکما آلعارٌ , من قبل آن بِتجقع العا وَالار 

وَالسَلامٌ . (1) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 54 , کشف الغمّه : ج 1 ص 239 ؛ الامامه 
والسیاسه : جح 1 ص 90 , الفتوح : ج 2 ص 465 کلها نجوه . 
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1 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام از نامه اش به طلحه و زبیر 

: پس از حمد و سپاس خداوند ؛ شما دو نفر می دانید گرچه کتمان می 
کنید که من سراغ مردم نرفتم ؛ بلکه انان مرا خواستند , و من با انان بیعت 
تکردمها ان .کضانان:با من سعت مودنه عم تما ده تن , از کسانی بودید 
که مرا خواستید و با من بیعت کردید. 


فردم ی خاطر :قدرت برتر با تروت آماده بادمن تعت نکردید: بسن ا کر شا 
از روی رضایت با من بیعت کردید , زود برگردید و به درگاه خدا توبه کنید , 
و اگر از روی ناخشنودی با من بیعت کردید , شما با آشکار داشتن 
فرمانبرداری و پنهان کردن نافرمانی خود , راه بازخواست را برای من باز 
گذاردید. 


به جانم سوگند که شما از دیگر مهاجران , سزاوارتر به تقیّه و کتمان 
فرب به‌ت ناش که کنار گذاردن من از حکوفت + بیش از آن که.دن آن 
وارد شوید , برای شما آسان ترآ یوکس ان را رصان , بخواهید 
از آن بیرون روید. 


او 
آن گاه , هرکس به اندازه ای که در آن کار دخالت داشته , مسئولیت بر 


گردن گیرد . 


پس ای و بزرگوار! از تصمیم خود بازگردید که اکنون , بزرگ ترین چیزی 
که دامنگیر ن شما.می شود و: ننک ابیتت؛ تیش از ,ان که« نی و انش .| دوزنع ] 
با هم جمع گردد. والسلام !. 
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لعرب : اعد , قزتي خرجب عاصتة له ول سوله بر ج نی 
موضوعا , ما بال النساء والکرت والاصلاح بین الناس ۳ ! تطالبين بذم عتمان 
, ولعمری لمن عَرّضَك لللاء , وحملي عَلی العصیه اعظم. الیک دبا من 
قتله عنمان | وما عضبت ۶ خی اعصنتت , وما هجتِ حثی هیّجتِ , فاتقی الله 
رخف الن نی ۱8 / 2|شخاص ابن عَبّاس ی الرییر5997.پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :البیان والتبیین عن عبد اللّه بن مصعب آرسَل 
ی بخ آبی طالب رحمه اللهقبة ال ب باس لَمّا قدم البَصرَه ققال لو : 


بت ار ولا تب طلحه؛ قاِلّ زیر لین , واتک تجذ طلحه کالتّور عاقصا 
قرتة , رکب الصَعوبة ویقول : هی سمل ! قأقریه السّلام , وقل له : 
قول لک ابن خالک + عرفتنی بالججاز وأتگرتتی بالعراق . قما غدا ما بدا 
٩ 2‏ 


قال : قأتیث الرّبیر , ققال : مرحبا یتابن له , آزاثرا جنت آم سفیرا ؟ فلت 
: کل ذلک . وأبلَفتَة ما قال علرد . 


ققال الرْییرٌ: آبلغة السّلام وقل لَذ: 
واجتماغ تلاته وانفر اد واجد 1 و مبروره 1 ومشاورةه العشیره 1 وتشز 


القصاجف , قَنجل ما آجلت , ویْحَرم ما حََمّت . (4) . 


سس |[ 


1 3 


- 
2 


تیتنا وتیتک عَهدْ خليقم, وم خليقم, 
0 


1- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 90 , الفتوح : ج 2 ص 465 , المناقب 
للخوارزمی : ص 184 ح 223 ؛ کشف الفمه : ج 1 ص 239 , المناقب لابن 
ی :دج 3 ص 152 کلها نحوه . 

- .العقص : الألوی الصعبّ الاخلاق 1 بالقرن الملتوی (النهایه : ج 3 
و «عقص») . 
3- اقال المتد الشویف " وه غلیه السلام اول من سععت مته: هذم الکلمة 
ان «فما عدا مما بدا» (نهح البلاغه : ذیل الخطبه 31) . 
فان ای ارم الا ای هه و 
العقد الفرید : جح 3 ص 314 وراجع نهج البلاغه : الخطبه 31 . 


ص: 141 
8 راهن این نی نیو تور 


6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در نامه اش 
به عايشه پیش از جنگ : پس از حمد و سپاس خداوند ؛ : تو از خانه ات 
بیرون آقه و ال کر ها ی کاری را می 
و ات ۳/۱ 
میان مردم؟! 


تو خونخواه عثمان شده ای . به جانم سوگند , کسانی که تو را در معرض 
اين فتنه قرار دادند و تو را بر نافرمانی وا داشتند , نزد تو گناهکارتر از 
قاتلان عثمان اند . 


خشمگین نشدی تا اين که [ دیگران را] به خشم درآوردی , و به هیجان 
نیامدی تا آن که [ دیگران را] به هیجان انداختی از خدا بترس و به خانه 
ات بازگرد.8 / 2فرستادن ابن عبّاس نزد زبیر5999.عنه صلی الله علیه و 
آله :البیان والتبیین به نقل از عبد الله بن مصعب : هنگامی که علی بن ابی 
ظالت: عم السام وارد بصره شد, عبد الله , بن عباس را فرستاد و بدو 
فرمود: «نزد زبیر برو , نه طلحه ؛ زیرا زبیر نرم خوست و طلحه را چون 
گاوی خواهی یافت که شاخ های درهم پیچیده دارد. بر دشواری سوار می 
شود و می گوید که اين , آسان تر است. به وی (زبیر) سلام برسان و بگو: 
پسر دایی ات به تو می گوید : در حجاز , مرا شناختی و در عراق , مرا 
نمی شنامنی ؟ اچه جیز خو را.از انچه اشکار بود + باز کرداند۱*. 11 


ابن عباس می گوید: نزد زبیر آمدم . او گفت: خوش آمدی , ای پسر لبابه ۱ 
برای دیدار امده ای يا ابلاغ پیام ؟ 


گفتم:«برای هر دو» و سخن علی علیه السلام را به وی ابلاغ کردم. 


زبیر گفت: به وی سلام برسان و به او بگو: میان ما و تو , پیمان خلیفه ای 
است و خون خلیفه ای , و جمع سه نفره ای است و جدایی یک نفره ای , 9 
مادری نیکوکار و رایزنی با بستگان , و باز شدن مصحف ها. آنجه را تو 

حلال می شماری ۳ 
نیز حرام می دانیم. 


1- .سید رضی گفته است : او نخستین کسی است که چنین جمله ای از او 
شنیده شده است . یعنی جمله «جه چیزی تو را از انچه اشکار بود, 
باز گرداند؟» (نهج البلاغه : ذیل خطبه 31) . 
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8 / 3الاحتجاجاث عَلی عایْشة5996.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:الفتوح :فلا کان من القد دعا عَلیدٌ رضی الله عنه زیة (1) بن صوحان 
وعبد ال بق عْبّاس , ققال لَهما : امضیا الی عایْشَة ققولا لها : أ لم بَأمري 
ال تباتک وتعالی آن سقَری فی بيتک ؟ قَحدِعتِ وانخدعت , واستنفرت 
قتقرتِ , قالقی اللة الذی [لیه مرجغک وعاک , وتوبي الیو َه تفیل 
الونه عرن عبادوه ولا تخملی فرات طاکه وک عید اللهبن ال یز علی 
الأعمال انس تسقی یک الب الا . 


قالَ : قانطلفا [لبها وبلّغاها رسالة عَلو* رضی الله عنه , ققالت عایْسَة : ما 
آتا براژو عَلیکم شیثا قائی أَعلَمْ آثی لاطاقة لی بحْجَح عَلیٌ بن آبی طالب ؛ 
قرجعا [لیه وأختراة بالحَتر . (5995)2.الامامْ الضَادق علیه آلسلام تاریخ 
الطبری عن القاسم بن مجقد آقبل جاریة بن قدامه السَعدعٌ , ققال : يا أَم 
المَوْمنین ! وال , لقتل غثمان بن عفن آهون من خروجک من بییک عّلی 
قدا الجَتلِ القلعون عرض: صَء للستلاح ! اه قد کان لي من اللّه ستد وخرقذ: 
فهَتکت ستري وأنحتِ خرمتي , له من رآی قتالي قانَة ری قتلي , وان 
کنت آتبتنا طایْعة فارجعی الی منزلکي وان کنت؛ اشنا غستکر هة فاستعینی 
بالثاس . (3) . 


۳ .فی المصدر : «یزید» , والصحیح ما آثبتناه . 

.الفتوح : : ج 2 ص 467 . 
دِ .تاریخ الطبری : ج 4 ص 465 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 318 , 
الامامه والسیاسه 7 چ 1 .صرن 8 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 233 وفیه 
«حارثه» بدل «جاریه» وکلاهما نجوه . 


ص: 143 
6 لاخ قایی با اه 


8 / 3احتجاج هایی يا عایشه5992.امام علی علیه السلام 
الفتوح: صبحگاهان 0 و 0 بن عباس 
را فرا خواند و بدانان فرمود «نزد عاپشه بروید و به وی 9 آپا 
خداوند تبارک و تعالی به تو فرمان نداد که در خانه ات بنشینی؟ با تو حیله 
کرده اند و تو فریب خورده ای . تو را به راه انداختند و تو نیز به راه افتادی 
: از خدایی که باز؟ کشت و معادت به سوی اوست , بترس و به سویش توبه 
کن که او توبه را از بند گانش می پذیرد. مبادا خویشاوندی طلحه و علاقه 
به عبید الله بن زبیر , به کارهایی وادارت کند که به سوی انش کشانده 
شوی ». 


آن دو تزد عايشه رفتند و پیام علی علیه السنلام را به وی رماندند: 


عايشه گفت: ی وت و 


آن دو بازگشتند و جریان را با علی علیه السلام در میان نهادند.5991.امام 
علی علیه السلام وب تس از امین همه : جاریه بن 
قدامه سعدی پیش آمد و گفت: ای آأَمْ المومنین ! به خدا سوگند . کشته 
شدن عثمان بن عفان , ساده تر از بیرون آمدن تو از خانه و سوارشدن بر 
این شتر لعنتی و در برابر اسلحه ها قرار گرفتن است . تو از جانب خداوند 
, حرمتی و حجابی داشتی؛ ؛ ولی حجاب خود را دریدی و حرمت خویش را 
شکستی. به راستی که هرکس جنگ پا تو را روا بداند, کشتن تو را هم روا 
می داند. اگر با میل خود به سوی ما آمده ای , به خانه ات باز گرد , و اگر با 
اکراه آمده ای , از مردمْ کمک بخواه. 
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4 ننه علیه السلام :المحاسن والعساوق. عن الحسن اضر 
اأحتف بي قیس قالّ لِعاْشة یوم الجَمَل : ام القومنین هل عم علیی 
سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله هذا العسیز ؟ ق 
تا هر وا و ول ۳ اللّه جَلٌ ذکرخ ؟ : 


السلام 
0 الی آبی بکرم قفا : اي لا 
لها و آله بو 
(5992)2.عنه علیه السلام :مروج الذهب :5 0( 
ققال : آیها الثاسم ! ما ار حین کقفثم عقاْلکم فی الخدور 
9 وعایِسَه علی جقل فیم هوتج من ذفوف الخشب 
قد البسوةهٌ المسوح وجلود البَقَر , وجَعلوا| دوته اللبود , وة ۲ 
بالروع. دا از من خوصییام ای الی عادا ندعین ؟ قالت ی 
الطلب پدم غنمان , فقالّ : قاتل ال فی هذا التوم الباغی والطالت بقیر 
الحق , نم ال : ها التاسن ! کم لتعلمون ایا الما فی قتلِ غنمان . 
(5991)3.عنه علیه السلام :مجمع الزواند. عن سعید ین کوز کُنث مع 
ولای یوم الجَمل , قَأقبل فارسن ققال : يا أّ المَومنین ۱ ققالت عایْشَة 
سلوة هن قو ؟ قبل : هن أنت ؟ قال : آتا عقا بن یاسر . قالتم 1 
ما ثریذ ؟ قال : أ شک بل الذی نرق الکتات علی سول ال صلی الل 
علیه و آله فی تيتي تعلمین ان سول له صلی الله عل و له جع 
لیا وصیّا علی آهله , وفی آهله ؟ قالت : الم تعم . قالَ : فا 
: أطلّت یدم غٌثمان آمیر المَوّینین . قال : فَتکلْم . 


جاء قوارسن آربعة فََتَف بهم رَجْل منم ثم قال : تقول عایْشَة : این 
ای طالت وو اا کته را 


قالْ : آتا عم بخ آبی طالب . 
قالت : سلوه 
قالوا : ما ثربد ؟ 


قالت : اللَهْمّ تعم 

قال : قما لک ؟ 

قالت : أَطلبٍ بدم آمیر الموینین غثمان ! 

قال : آرینی قَتَله غلمان ! انم انضرف والتخم القتال . (4) . 
1- .المحاسن والمساوي : ص 9 

2- .فتح الباری : ج 13 ص 56 . 

3- .مروج الذهب : ج 2 ص 370 . 


4ص الزواید ۶ 7 479 039 12 مراعه الاضاع ۶ص 77 نید 
ااتتون بح 7 : 
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010 مام علی علیه السلام :المحاسن والمساو به نقل از حسن بصری 
: آحنف بن قیس در جنگ جمل به عایشه گفت:ای ام المومنین ! آیا پیامبر 
خدا| این جرک ره کو د رو ده 


عابشه گفت : له به خدا ! 
تزنشیة با آن را در جایی از کتاب خداوند متعال یافتی؟ 
کته ها نم خر آنخهشما مخ نی نی خواینم: 


پرسید. آپا سراغ داری که پیامبر خدا؛ آن هنگام که مسلمانان اندک بودند و 
مشرکانْ بسیار , حتی در یک مورد از زنانش کمک بگیرد؟ 


لس 
گفت: نه به خدا ! 


اپ کش ای ابا ی وه وا سره لیا اه 
اله :فتح الباری به نقل از حسن : عايشه , کسی را به سوی ابو بکره 
فرستاد. ابو بکره گذ گفت: تو [ برای مومنان آمادری و حقّت بزرگ است ؛ 
ولی شنیدم که پیامبر خدا می فرمود: «گروهی که زنی بر آنان حکم راد , 
رستگار نمی شوند» 5990۰ الامامم علیٌ علیه السلام ۰ مرو الذهب :عمار بن 
یاسر , میان دو لشکر ایستاد و گفت: ای مردم ! شما نسبت به پیامبرتان 
انصاف به خرج ندادید . همسران خود را در پرده نگاه داشتید و همسر او 
را در برابر شمشیرها قرار دادید. 


عايشه بر روی شتر و در کجاوه ای سوار بود که کناره هایش از چوب بود و 
آن را با پلاس و پوست گاو بوشا تدم بودند ورف ار تمد کنتیدم: بودند :و 
آا با زره آهنیره , مجهز ساخته بودند. 

عفار به وی نزدیک شد و بانگ برآورد: به چه چیزی فرا می خوانی؟ 


ای مردم ! به راستی که شما می دانید کدام یک از ما طرفدار کشتن 
ای ید ام ی اون 


۹ خداوند , همین امروز , تجاوزپيشه و جوینده غیر حق را بکشد. 
أ 


یور ی ۳929 . سواره ای 


ی 
گفت: من عمّار بن یاسرم. 


گفت: تو را به خداوندی که قرآن را در خانه تو بر پیامبر خدا نازل کرد, 
و اس ای کم اش ها بل مه الا را ان رال 
خود و در میان اهلش قرار داد؟ 


عايشه گفت: آری به خدا! 

عمّار گفت: پس چه می خواهی؟ 

عايشه گفت: خون امیر المومنین عثمان را می جویم . 

[ زاخ هت کوته شم غفان بای شخن کت ای گاه هار اس 
سور نکر آمدنی دی از میان آبان بو آنها اک رد عایشه کفتای به 


پروردگا ر کعبه سوگند که او پسر ابو طالب است ! از او بپرسید که کیست 
و چه می خواهد. 


کت و۹٩‏ 

فرمود : «من , علی بن ابی طالبم» . 

هآ اس که سم ی از 

کفتند: چه می خواهی؟ 

راگدای کب فا نان باس دا ور شاب تفا رل کرد 


میان اهلش قرار داد؟» . 


عايشه گفت: آری به خدا! 

ری هرمن ی اوه 

عايشه گفت: از امیر المقمنین عثمان , خونخواهی می کنم. 
فرمود: «قاتلان عثمان را نشانم ده » . 

سپس بازگشت و پیکار درگرفت. . 
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8بحار النوار ( سلمان فارسی رضی الله عنه هنگام مرگ اظهار 
تسف و ) المحاسن والمساوی عن سالم بن آبی الجعد قلمّا کان حربٌ 
الجمَل آقبلت [َعایْشَة آفی قوتج پن حدید وهت تنظرٌ من منظر قد ط یر لها 


فی هودجها , ققالّتِ لرَجُل من صَنْة وقو أَذٌ بخطام جَملها و تعیرها : ین 
تری عَلِیَ آس طالب ؟ قال + ها هو ذا واقف* رافغٌ ید آلی السّماء , 
۱ : ما أَشتَهَة بأخیه ! 


2 

قالت سول الله خی الله علیه: ال 

قالَ : قلا آُرانی أقاتل رَجْلاً مُوَ آخو سول اللّه صلی الله علیه و آله . فَبَد 
خظام رداعاما من ده عمال الیه.. 111 


[- .المحاسن والمساوی ص‌ 9 
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7مام صادق علیه السلام :المحاسن والمساوی به نقل از سالم بن 
آبی جعد .۰ چون جنگ جمل اتفاق افتاد , عايشه در کجاوه ای آهنین پیش 
اد ۰ او از سوراخی که برای کجاوه اش ساخته بودند » بیرون را نگاه می 
کرد. به مردی از تیره ضبه که زمام شتر هفت يا تّه ساله اش را گرفته بود 
, گفت: علی بن ابی طالب را کجا می بینی؟ 

مرد گفت: او آن جا ایستاده و دست ها را به سوی آسمان بلند کرده است. 
عايشه نگاه کرده و گفت: چه قدر به برادرش شبیه است ! 

مرد ضبی پرسید : برادرش کیست؟ 

غایشه کفت: برامیر قرا. 


مرد گفت: پس روا نمی بینم با مردی پیکار کنم که برادر پیامبر خداست. 


ار را که رایع لاش رف 
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9 / 4حطیة الامام شا رجعت رُسْلَهُ 598 «بحار الاتواز ۳ سلمان الفارسعٌ 
رضی الله عنه لمّا سُثل عن تحس ) الأمالی للطوسی عن اسماعیل بن 


- 


رجاء الزبیدی :لَمْا رَجقت رُسْلّْ آمیر الفْوهنین علیه السلام من عند طلحهة 


والژتیر وعایْشة , بُوْذنوتة بالرب , قام قَحَمدة اللة 8 عَلیه ۱ 
قحو وال تال : 
بِ با الثاسن ! ی قد راقبث هوّلاء القوم کی گیما ترخوو آو ترچعوا , وقد 


یز ار یلجلاه , قاتما شنک نفک ین بنایتا الأباطیل , 
هَبلتَهم العبول ود کت بما اق5قپالعرب ولاف پالطرت وان علی 
ما وَعَدنی ری من اللصر والثایید وّالظقر , وائی لعلی یقین من رَبی , وفی 
غيرِ شُبهّه من آمری . 


التاست ! ان القوت لا یفو الْقیمٌ , ولا بُعجرُة الهاِب .لیس عَن 
موتِ محیص , من لم یِمّت یُقتل , ان أفصّل الموتِ القتل , والذی تفس 
نآ بی طالب بیده لاف صرتو بالسّیف آهوَن عَلَیَّ من موتِ علی فراش ! 


با چا لعه ! الب غلی اب عقان عثی (دا ت اعطانس صققه تمه 


2 


طایْعا , تم تکت بیقتی , وطفق ینعی اب عَفان ظالما , وجاء یطلبنی عم 
یدمه . والله , ما صتَع فی آمر مثمان واجِدَه من تلات : لین کان ابنْ فان 
طالماً کما کان عم حین حَضَرة والت غلیه اه یی ان با قاتلیه 
هن یناید ناصریه ! وان کان فی تلک الحال قظلوماً ‏ تم لَیتبغی آ یکون 
مَعهة ! وان کان فی شک من الحصلتینِ , لقد کان ند نِغی آن بَعترلة ویلرَم 
تيتة وتدع التاسن جایباً ۱ قما قعل من هذو الخصال واجده . وها و دا قه 
عطانی صققه تمه عبت ره ا نک فد االلیم فد فحْذة ولا تمهلة . 


۷ 


«چٍ؟ 


أُ 
لا وا ارت قطع رجمی وقرایتی . ونکت تیقتی , وتَصَب لی الکرب وهو 
ند ظالِجٌ لی !ال قاکفنیه بما شنت . (3) . 


1- .هکذا فی : وفی بحار الأنوار: «من آنباء الأباطیل». 

2 .یللهم العَبول : ی تکلئهم النَکول " وهی فزن. التشاء التی لا بیقی: لها 15 
(النهایه ضرع ِ «هبل») . 

3- .الما مالی للطوسی : ص 169 ح 284 وراجع نهح البلاغه : الخطبه 174 . 


ص: 149 
که سیکتر ان شاف ام که قر ستاد انش بان آسعند 


8 / 4سخنرانی امام. هنگامی که فرستادگانش باز آمدند5985,عنه علیه 
السلام ( فی زیاره الحسین علیه السلام عند الوداع ) الأمالی , طوسی به 
نقل از اسماعیل بن رجاء زبیدی : چون فرستادگان امیرمومنان از نزد 
طلحه, زبیر و عایشه که ندای جنگ را سرداده بودند , بازگشتند, به پا 
خاست., خدا را سپاس و ثنا گفت و بر محمد و خاندانش درود فرستاد و 
سپس فرمود : 


«ای مردم ! من منتظر بودم تا این گروه , حرمت نگه دارند يا بازگردند . 
آنان را به جهت پیمان شکنی سرزنش کردم و طغیانگری شان را نه آناخ 
گوشزد کردم وی ای تدا فد بدانید که از من خواسته اند برای زد و 
خوز5 « آهاده شوم و بر تبرده شکیبایی کتم و کفته اند که نو به. خودت 
درباره [ پیروزی بر] فرزندان قهرمان ما امید بیهوده می دهی. مادرانی که 
قر نمی برایستان بمانده ز بو آنان بحریتدا با دم ام , از جنگ نترسیده ام و 
از ضریت تیغ نهراسیده ام . من به وعده پاری, نیرومندی و پیروزی 
پروردگارم دل بسته ام و به پروردگار خود یقین دارم و در کار خود , هیج 
شبهه ای ندارم. 


ای مردم ! به راستی که مرگ از [ آن که در میدان جنگ ] ایستاده , در نمی 
جدرد و فرار کننده, آن را ناتوان نمی سازد. از مود , چاره ای نیست. آن 
که نمیرد , کشته می شود , و برترین مرگ , کشته شدن [ در راه خدا] 
است. سوگند به آن که جان فرزند ابوطالب در دست اوست. هزار ضربه 
شمشیر بر من ؛ ۶ اسان تر انتت از مودنکو ش: 


شگفتا از طلحه ! خودش [ مردم را] بر پسر عقان (عثمان) تحریک کرد و 
6 ای مهرب 
ی 


به خدا سوگند , آنچه درباره عثمانْ واقع شد , از اين سه حال بیرون نیست 
: یا این که عثمان ستمگر بود, آن گونه که طلحه به هنگام محاصره و 
یورش بر او ادعا کرد . پس می باید قاتلان عثمان را پاری می کرد و یاری 
کنندگانش را دور می ساخت ار غتهان در آن حال مظلوم بود سزاوار 


بود که طلحه همراه وی باشد ؛ و [ سوم این که ]اگر طلحه در ستمگری یا 
مظلومیت عثمانْ تردید داشت , سزاوار بود که از او کناره گیرد و در خانه 
خود بنشیند و از مردم , کناره جوید. 


طلحه هیچ یک از اين سه کار را انجام نداد . همو بارها با من دست بیعت 
داد و پس از چندی بیعت را شکست. بار خدایا ! او را بگیر و مهلتش مده . 


آگاه باشید که زبیر , پیوند خویشاوندی مرا برید و بیعتم را شکست و در 
برابر من , جنگ به راه انداخت . او خود می داند که بر من ستم کرده 
تیار ایا ان کویه کب کید ای تست ارای یط 
فرما». 
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عن صفوان :لَمّا تصاف التاسن یوق الجمَل صا صاعٌ من آصحاب آمیر 
الْمَوْمنینَ ی بن آبی طالب يا معاشِر شّباب فزیش ! آراکم قد َججثم 
وشلشم عل, امرکم هدا , وئی أنشدْکُم ال آن تحقنوا دماعکُم ولا تقثلوا 
تفسکم , وا الأشتر لح وجْنذت بن هیر العامرق ۰ قِن الأْشتر تشر 


بن 
درعه علی تلو آتره. وا کنیا تدرم یه وج خی یسم عنهة , وفی رایته 
عَلامَة 5 انح ژ وْندبٌ قبال الجمل ترقلان 


1 


وروی مَحَمَدٌ بْ موسی عن محَمّد 


2 ابراهیم عَن آبیه قال : سمعث معا 
وکان قد 


: 


بن ند الله آممه حضَرّ الجمَل یقولْ : لمّا التقینا واصطتَفنا 
ادی دی علة بيس طالب عله اسلا : یا قعاشتٍ ریش ! لو مُوا اللة 
علن آنتشکم , قانی عم الکم قد خرجثم وظتم أْالامز ل طلغ (لی هذا ‏ 
ال ال فی آنه ۱ قاس السّیف لیس لَة بقیا , قان أحتبثم قانصرفوا 


حلی تحاکم هوّلاء القَوم , وان أحبَسُم قالَ قَاتَُم آمنون یمان اللّه . 


فاستحیینا سَدٌ الخیاء وآبرنا ما تَحنْ فیه , ولكنّ الحفاظ ( 2 حقلنا غلب 
الصّبر م2 مع عایْشه حتّی فتل من یل مثا , فوالله , لقد رایث | 

علیه آلسلام وقد وصلوا ۳ الجَمَلِ وصاح منم صائح اعقروة , قَعَقروة 
قوقع , قنادی عَلِیٌ علیه السلام : «من طرح السّلاح قَهُوَ من , ومن دَحَلَ 
بیته کم آمر** 0( 


13 بت 


الرَجْلین : نی 1 وَالأْشْتر اللَحَمِتَ ۰ قال: متفر عقاو بن 
لأصحابنا فا تریدون وما طلون 1 فناديناه : تطلّبٌ یدم عتمان . فان خلیتم 
یتنا وتین قتلته رجعنا عنکم . فقال مار : لو سألمونا آن ترجعوا عَتا ینس 
القحل ؛ فاله م ِ قحلاً وسَرّها لعما ما َعطیناکموة . تم التحم القت 


1- .الجقاظ : الذبّ عن المحارم والمنع لها عند الحروب , والاسم الحفیظه . 
والحفاظ : المحافظه علی العهد (لسان العرب : ج 7 ص 442 «حفظ») . 
2 .الجمل : ص 364 وراجع تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 183 وانساب 
الأشراف : جح 3 ص 57 والأخبار الطوال : ص 151 . 
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"الجمل به نقل از صفوان : وقتی در جنگ جمل, مردم رویاروی هم قرار 
گرفتند وک باران ارهعسان علی.سن انین طالت بانی رد ای جوانان 
فریش ! می بینم که با زور و رو در بایستی بر این کار , مجبور شده اید. 
شما را به خداوند سوگند می دهم , خون خود را حفظ کنید و خود را به 

کشتن مدهید . از آشتر تجعی و جُندّب بن رُهیر عامری بترسید. اد ۳ 
که اشتر [ برای جنگ , ]دامان زره , کسترده است تا چیزی از ان باقی 
نماتد و جندب , زره را شکافته و ان را بالا زده و بر درفش او علامت سرخ 
است. (1) 


چون مردم رویاروی شدند, اشتر و جندب , در حالي که غرق در سلاح بودند 
, به سوی شتر رفتند و عبد الرحمان بن عَثاب بن اسید و مَعبد بن زهیر بن 
خای‌منن اما به هلاکت رساندند. جندب. قصد کشتن ابن زبیر را داشت 
قطن آه را شاه کفت هه راب خاط ۲ غاله ات. آعاشم‌رها عی 


محمّد بن موسی , ,از محقّد بن ابراهیم , از پدرش روایت می کند که گفت: 
از معاذ بن عبید اللّه تمیمی که در جنگ جمل حضور داشت, شنیدم که می 
گفت: وقتی رو در رو و آماده جنگ شدیم. چارچي علی بن اپی طالب علیه 
السلام فریاد زد: «ای قریشیان ! به خاطر خدا بر جان خود , پروا کنید؛ زیرا 
من می دانم که شما قیام کردید و گمان داشتید که کار , بدین جا نمی 
کشد , اکنون نسبت به جان خود , خدا را , خدا را [ در نظر بگیرید] 
که با آمدن شمشیر , چیزی باقی نمی مائد. اگر دوست دارید . باز گردید تا 
خود با این قوم کنار آییم , و اگر دوست می دارید , به من بپیوندید که همه 
شما در امان خدا ایمن خواهید بود» . 


سخت شرمنده شدیم و بر ما روشن شد که در چه [ بلایی ] گرفتار شده 
یم وی تعصضب بر حفظ بیعت؛ ما را وا داشت تا در کنار عايشه پایداری 
کنیم تا اين که گروه بسیاری از ما کشته شدند. به راستی دیدم که یاران 
علی علیه السلام به شتر نزدیک شدند و از میان انها , کسی فریاد زد : 
شتر را پی کنید. 


آن-رابین کردند و انباق» در امد غلی غلیه. السلام-حودتشن بدا داد هر کش 
سلاح بر زمین افکتد , در امان است و هرکس وارد خانه اش شود , در 
امان است». 


به خدا| سوگند , هیچ کس را در بخشش, بخشنده تر از او ندیدم. 


سلیمان بن عبد الله بن عُوَیمر آسلمی روایت می کند که ابن زبیر گفت: 
من در سمت راست مردی از قریش ایستاده بودم که کسی فریاد زد: ای 
قرشیان ! شما را از دو کس برحذر می دارم: جندب عامری و اشتر نخعی 


نیز شنیدم که عّار به یاران ما می گفت: چه می خواهید و چه می جویید؟ 
به اراس دادیم کون عنمان برا طلب می کنیم<ا گر سا ابا قانلان عتمان 
وا اند ترفن کفدیقض: 


که کی اد ای اه هه ی هه 
همان هم مایه بدنامی است و گوشت دندانگیر و لقمه دهان پرکنی نیست , 


جویر جنگ درگرفت؛ ما ندا دادیم که قاتلان عثمان را در اختیارمان بگذارید 


تا برگردیم. 
عقّار در پاسخ گفت: ما این کار را انجام داده ایم زب 
زبیرند که عثمان را تشنه کشتند . از انان شروع کنید . اگر از مجا 9 


فراغت یافتید , نزد ما بيایید تا حق را در اختیارتان بگذاریم. 
به خدا سوگند که همه لشکر جمل , سکوت کردند. 


حکایت دارد . (م) 
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القاسم بن مد لام سای من نی مر ی سا والژبیر , ققال : 
ما آنت يا ژبَیر قعوارچه سول ال صلی الله علیه و آله ».وامّا آنت یا 
طْلحَة قَوقیت سول آلله صلی الله علیه و آله بیدک , وأری امَکما مَعکما 
قهل جتثما بیسائکما ؟ قالا 4 قال:۸ قها آنا هنکما قی سی ۶+ واغتزل.. 
وقال السَعدودٌ فی ذلک : 


ضنثم حلائلکم وفدثم أمَکُم 

هذا آعمژک قَلَهٌ الاتصاف أمرّت يجد یولها فی بیتها 
قهوت شوه البي بالایجاف (1) غَرَضا بُقَایِل دوتها أبناوُها 
بالتّبل والحطیة والأأسیاف هیِکّت بطلحة والرَْیرِ ستوژژها 
هدّا المَحَتَر عَنقْمٌ والکافی 


وأقبل عْلامْ من جُهَیتَةٍ علی محَمّدٍ بن طلحة وکان مَحَتَذٌ رَجْلاً عایدا ققال : 
آخفرنی کن فتله عتمان.۲ 


ققال : تعم , دم غنمان تلائة آثلاتِ , تن ك علی صاحبَّه العوتج یعنی عایْسَة 
ول علی صاجب الجَمَل الأحمر بَعنی طلحة وْلْتْ علی عَلمٌ بن آبی طالب 
وضحک الفْلامُ وقال : لا آرانی عَلی صلال ؟ ! ولچق یعلیٌ , وقال فی ذلْک 
شعرا : 

سَأَلتْ ابن طلحه عَن هالک 

یجوف القدیته لم بُقبَر ققال : تلائغ هط هم 

آمائوا اب عَفْان واستعبر فلت عَلی تلک فی خدرها 

وثلث علی راکب الأحقر وثلث علی ابن آبی طالب 


_- 


ك ‌ِ 


وتحن بدَوَبٍّ قرقر قَقَلت : ضَدّقت علی الاأءلی 
نِ وأخطأت فی الثالث الأزهر (2) . 


1- .الایجاف : شُوعه السَیر . وقد أَوجّف دابّته پوجفها ایجافا . اذا حَنْها 
(النهایه : ج 5 ص 157 «وجف») . 

2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 465 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 318 وفیه 
الی «والکافی» وراجع تاریخ المدینه : جح 4 ص 1173 والامامه والسیاسه : 
ج 1 ص 84 . 
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الطبری به نقل از قاسم بن محمّد : جوانی کم سن از قبیله بنی سعد , نزد 
طلحه و زبیر رفت و گفت: ای زبیر ! تو از حامیان پیامبر خدا بودی و تو ای 
طلحه ! با دست خود , از جان پیامبر خدا پاسداری نمودی و می بینم 
مادر شما (عایشه) به همراه شماست . آبا ناموس خود را ند بیر. آوردم ایذ؟ 


و 

گفت: پس من از سوی شما دلیل روشنی ندارم . و کناره گیری کرد. 

سعد , در این باره سرود : 

نوامیس خود را مصون داشتید و مادرتان (عایشه) را کشانیده اید 

ما که این از کم انضافی. است. | غایشه] مامور هد که یفن خانه خوری 
بماند 

فرزندانش در برابر او 


با تیر و نیزه و نز شمشیر , می جنگند . با طلحه و زبیر , حرمت عايشه هتک 


شد 


واین حادثه ای بودکه پیش تر خبرش داده شده بود واین ابرای 
ق کی امن ارس 


جوانی از قبیله جُهَینه نزد محمّد بن طلحه که مردی عابد بود آمد و گفت: 
از قاتلان عثمان با من سخن بگو. 
محمّد گفت: باشد ! خون عثمان , سه پاره است : پاره ای به گردن صاحب 


کجاوه است , یعنی عایشه؛ و پاره ای به گردن صاحب شتر سرخ موی 
ات ی ات ماما بو رن اش ‌طالب اس 


علی علیه السلام پیوست و در این باره. شعری سر ود: 


که در مدینه دفن نشد , پرسیدم. گفت: آنان سه گروه بودند 


که پسر عقان را کشتند . و اشکش روان شد. یک سوم به گردن کسی 


است که در پرده است 


و یک سوم , به گردن مرد سوار بر شتر سرخ. و یک سوم ان نیز به گردن 


و ما بادیه نشینانی بودیم که غژیدیم . گفتم: نسبت به دو تن اوّلی راست 
کف 5 


اما درباره سومی به خطابی آشکار رفتی. 
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:مروج آلذهب حَرَج علاٌ بتفسه و حاسرا عَلی بَغْله سول الله صلی الله 
علیم و آله ۷ ملاع علیم قنادی يا نیز . اخزح ال فخرع البه ال 


۶ 


0 قاطقاکت . واعتتق کل واجد منقما صاحبة 


ققال له عَلماٌ : وتحک يا ژنیژ ! ها الذی آخرَجک ؟ قال : دم عُثمان , قالّ : 
تل ال آولانا یم عتمان , آما تذ کر توق لفیت سول له صلي الله علیه و 
اله فی بنی بیاضَ وم راکب جمارة , قجحک ال سول اللّه , وضحکث 
الیه دوانت جع ففلت نت *با رسول اللم‌جها ند علی رجوه. 

ققال تک : لیس یه هو , أَئحبهُ با رب ؟ 

و ففل: ۶ ان عالله لاجید.. 

ققال تک : (اک والله سْقایِلة وأنت له ظالد . 

ققال الرْبیرُ : آستغفر ال , واللّه لو دگرئها ما حَرَجث . 


ققال لة علیه السلام : یا رب , ارچم , ققال : وگیت أرجمٌ ال وقد التقت 
حلقتا البطان (1) ؟ ! هذا وَاللّه العار الذی لابُغسَل . 


ققال علیه السلام : یا رُبَیرٌ , ارجع بالعار بل آن تجمع العار وَالثار . 
قرجع الرْبَیرُ وهو یقول : 

اخترث عارا علی نار مَوْبْجَهٍ 

ما ان یَقومُ آها خلق من الطْین نادی عم يأمرٍ لسث اجه 

عاژ مرک فی الذْنیا وفی الدّينِ فلت : حسیّکَ من عَذل آبا حسَن 
تق ها الخی قد فا گس 


ققال اب عَبذٌ ال : آين تذهت وتدغنا ؟ قفال : با بت , آدکَّنی أبُو الحسن 
یام کنث قد آنسیة , ققال : لا وال و 
المطلب ؛ قاتها طوال جداذ , تحملها فتيهْ آنجا , قال : لا وال , ولکتی 
دکرث ما آنسانیه الْهرٌ , قاخترث العار علّی الثارٍ , آبالجبن تُعَیرْنی لا آبا لک 
۴ آمال اند فش فی العیعتد. 


ققال عَلماٌ : افرجوا له فقد هاجوة . 


تم رجع فقَشدٌ فی المیسرو , " نم رجع فسَدّ فی القلب , تم عاد ای ابنه , 
فقال : ابقعلٌ هذا جبار ؟ 8 قضی قنصرفا ۳7 


- .الیطان : حزام القتب الذی یجعل تحت بطن البعیر . یقال : التقت حلقتا 
اسان للأمر |ذا اشتدٌ (تاج العروس : ج 18 ص 62 «بطن») . 

2 .مروج الذهب : : ج 2 ص 371 وراجع آنساب الأشراف : جح 3 ص 51 
والفتوح : ح 7 ص‌ 109 والامامه والسیاسه ۳ 1 ص‌‌ 92 والمناقب 
الکوان میرن 9 17 خ 216 ار یه النعتویی * ررض 102 : 


ص: 157 
۵ کیت فا اند اما بر اضر ففانت خشسه 


اه ای و ای ی سدع انم تسام 
:مروج الذهب:علی علیه السلام به تنهایی و بدون زره و در حالی که بر 
استر پیامبر خدا سوار بود , بدون سلاح , به میدان رفت و ندا داد: «ای 
زبیر ! نزد من آی». 

زبیر » , پوشیده در سلاح , نزد او آمد . اين خبر به عایشه رسید. گفت: ای 
اسساع وای بر مصیبت تو! اما وقتی به عايشه گفتند: علی بدون ساز و 
رک است, آرام شد. 


آن دو (علی علیه السلام و زییر) با یکدیگر معانقه کردند. علی علیه السلام 
به زبیر فرمود: «وای بر تو ای زبیر ! چه چیزی تو را به قیام وا داشت؟». 


گفت: خون عثمان . 


مود:«خداوند, آن را که در ریختن خون عثمان بیشتر دخالت داشت , 
بکشد! ابا آن روز را به.یاد تمی. آوری. که پیاهیر خدا را سوار بر الاغی: در 
منطقه بنی بیاضه دیدی؟ پیامبر خدا به من لبخند زد و من هم به او لبخند 
زدم و تو با پیامبر خدا بودی و گفتی: ای پیامبر خدا! علی تکبرش را کنار 
تضی: کذاند: 


ای ی ات فان وه اه فک ار دام با اس تست 


داری ای زبیر؟ 


و تو گفتی: به خدا| سوگند , او را دوست دارم. 


آنْ اهب ۶و فر وه دا" به راستی که تو به زودی با او پیکار می کنی , درحالی 
که نسبت به او ستمگری ؟». 


زبیر گفت: استغفر الله !ابه خدا شنوکند: آکر آن را به.یاد می. آوددم : قیام 


[علی علیه السلام [ به وی فرمود: «ای زبیر ! باز گرد». 


زبیر گفت: چگونه بازگردم ؟ اینک که کمربند [ جنگ ] بسته شده است؟ به 
خداسته ند انن ء لععیی است کهو بان ی شوه 


فرمود: «ای زبیر ! با ننگ برگرد , پیش از آن که ننگ و آتش با هم جمع 
شوند». 

زبیر [ از نزد علی علیه السلام ] باز گشت و می گفت: 

ننگ را بر آتش برافروخته برگزیدم 

کرد که بدان جاهل نبودم 

به جان تو سوگند که اين » ننگی در دنیا و در دین است. گفتم: ملامت 
ی ی ید الله) کف هام وه ایا میم دام 

گفت: فرز تدم 1 ابو الخشسن «. مطلبی را به بادم اورد که آنترا از یاد برده 
بودم . 


رک زیر کف یه به خدا او ان شمشیر‌های فرتندان شید المطلت. فر ار 
کردی؛ شمتیر هایی که تیز و بلندند و تنها جوان مردان دلیر , توان 7 تحمل 
انها را دارند. 


زبیر گفت: نله . به خدا سوگند , , چیزی را به باد آوردم که زور کار از یادم 
برده هر یا ی ار ار سکم ای بی پدر ! مرا به ترس , 
سرزنش می کنی؟ 


ان کام یمقر کشنید وی شمته ر است: سنان«علی علبه التلام ماه کرد 
علی غليه السلام فرهود: هراه زا برایش بان کنیدب او را تعریی کردم اند 
سپس بازگشت و به جانب چپ حمله کرد و سپس بازگشت و بر وسط 


سپاه حمله برد و آن گاه , نزد فرزندش باز گشت ۵ کفت: آبا آترسه-ختین 
کاری می کند؟ 


سپس روی گردائد و بازگشت. 


ص: 58 1 


8 الامامْ علینٌ علیه السلام :تاریخ الطبری عن الزهری :جرج عَلم علی 
قرسه , قدعا الرَبیرَ , قتواقفا , ققال عَلما للرْتیرٍ ‏ 


مسا 

قال : آنت , ولا آراک لهدّا الأمر آهلاً , ولا آولی به مثا . 

ققال عم : لسث له هلا تعد غنمان ! قد کا نفک من ی شید القطیب 
حثی بلع ابنک اب السَوء قَفرّق بیتنا وتیتک ۱ قدکر آن 

ایح صلی الله علبه و آله 22 علبهما قال لعل* علیه السلام 7 ان 


عک ؟ ایمانای وه ی اظال : 
قاتضرت غنة الرتژ + وقال : فانی لا اقایلک ‏ 


جع ی ابیه َبد اللّه ققالٌ : ما لی في هذه الکرب تَصیره , ققال له ابنة 
ایک قد کرجت علی صیزي : ولکتک زایت رایات اي ای طالب ,. وغرّفت 
تحتها الموث , قجَبْیت . قاحقظة (1) خی آرعد وغضبَ , وقال : ویک ! 
[ئی قد حلفث له آلا أانلَه و 
بتتر کس .فا هد , وقاق فی الطّف معَمّم ۲ 


ن علیة قال للرْتير : لب مثی دم مان وآنت قتلتة ؟ ! سَلّطّ ال 
0 


- .أحفقظه : آغضبه ؛ من الحفیظه : الفضب (النهایه : ج 1 ص 408 
«حفظ») . 

2- .تاريخ الطبری : ج 4 ص 508 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 335 نحوه 
وراجع اسد الغابه : جح 2 ص 310 الررقم 11732 ومسند ابی یعلی : ج 1 ص 
290 ۳ 602 والبدایه والنهایه ۳ 7 ص‌ 241 والامالی للطوسی ۰ ص‌ 137 
ح 223 والصراط المستقیم : جح 3 ص 120 . 
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6مام صادق علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از ژُهُری : علی علیه 


الصا ض‌توار تن اس وه هرن هه رب و ا ها نم نان شاه ظم 
ایستادند. ی علیه السلام به زبیر فرمود : «چه چیزی تو را بدین جاأ 
کشاند؟» . 


نید کته توفن را شانسته معام خلافت نی وان ماه ان 
۱ 

علی علیه السلام فرمود: «پس از مرگ عثمان [ نیز ] شایسته آن نبودم؟ ما 
تو را از فرزندان عبد المطلب به شمار می ارو ۳ این که فرزند 


شرورت بالغ شد و میان ما و تو جدایی افکند» و چیزهایی را در نظر زبیر , 
بزرگ شمرد و به یادش آورد که [ روزی آپیامبر صلی الله علیه و آله بر آن 
دو گذشت و به علی علیه السلام فرمود : «پسر عمّه ات چه می گوید؟ او 


و ای ی را 
زبیر بازگشت و گفت: به راستی که با تو پیکار نمی کنم. 


سپس به سوی فرزندش عبد الله بازگشت و گفت: تزآی-هن: این خی 
روشن نیست. 


پسرش گفت: تو با روشنی قیام کردی و اینک , پرچم های پسر ابو طالب 
را دیدی و دانستی که زیر این پرچم ها , مرگ خوابیده است و ترسیدی. 


بدین تساه را شم اوه هو یه ری آفد مخ یر ی و 
گفت: وای بر تو | به راستی که من سوگند خورده ام که با او پیکار نکنم. 


پسرش به وی گفت: به خاطر قَسَمت کفاره بده و برده خود سرچس , را 


ازاد کن. 
زیر آونرا ازاد کرد و در ضقوف آنآن ماند. 


علی علیه السلام به زبیر فرمود: ای ی ای با 
این که خودت او را کشتی؟ خداوند بر کسی که بر او بیشتر سخت گرفت , 
همین امروز , بلا نازل کند ». . 
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955 د .امام صادق علیه السلام :تاریخ الطبری عن قتاده :سار عَلی من 
الزاویه پریذ ذ طلحه الب وعایْشة وسار وا من الفرصه پریدون علیا , 
قالتقوا عند موضع قصر عبید ی من جمادی جر 
سته ستّ وتلاین یوم الخمیس , قلَمّا تراعی الجمعان حَرج الْتیرُ قلی 

قرس علیه سلا, ققیل ِعلیٌ : هذا الریرٌ . قال : آم له أحزی اللرجْلّین ان 
دک یاللم آن یَذکْرة , وخرج طلحة , فَحَرج البهما علیْ قدنا متهما عّیٍ 
اختلقت آعناق توابهم , ققال ی : آقمری لقد اعددئما سلاحا وخیلا ورچالا 
. ان کنشما آَعددتما عنة اه غذرا؛ قالقیا له شحاتة . ولا تکونا کالْتی 


ت 
ك 


وأحرّمْ دماءکُما ! قهّل 


من حَدَثٍِ 5می ؟ قفا : البت الثاسن 
علی مان , قال علیلٌ : «بومیْذ بوفهمْ ال ديتهم لح و بَعلَمُون ان ال 
قو الق القيین » , () با طلحَه. لطلبُ یدم کُنمان؟! قلقن ال قتلع 
غنمان . (2) . 
1- .النور : 25 . 


2- .تاریخ الطبری : ج 3 ص 501 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 334 وفیه 
من «فلما تراءعی الجمعان» وراجع البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌‌ 211 


ص: 161 


4 مام حسین علیه السلام : تاریخ الطبری به نقل از قتاده : علی علیه 
السلام از سرزمین زاویه حرکت کرد و در تعقیب طلحه و زبیر و عايشه بود 
و آنان از سرزمین فرضه حرکت کردند و به دنبال علی علیه السلام بودند . 
نزدیک منزلگاه عبید اللّه بن زیاد , در تاریخ نیمه جمادی ثانی سال سی و 
ششم هجری در روز پنج شنبه با یکدیگر رو در رو شدند. وقتی دو گروه 
صف آرایی کردند , زبیر سوار بر اسب و مسلح , درون آهد: به علی علیه 
السلام گفته شد: این , زبیر است. 


فرمود: «بدانید که از میان آن‌نده هرد اه شاستته :تن آشفت: که داز | ره 
یاد آورد ؛ گر به یادش آورند» . 


آن گاه طلحه بیرون شد. علی علیه السلام به سوی آن دو حرکت کرد و به 
آنان نزدیک شد , چنان که گردن اسب هایشان به هم می خورد. 


علی علیه السلام فرمود؛: «به جانم سوگند , شما اسلحه و سواره و پیاده 
نظام فراهم کردید: بهتر آن.بود که نزد خذاوند»*عذری قراهم هی ساختید:. 
از خداوند سبحان بتر سید. مانند آن زنی نباشید که پس از ریسیدن , رشته 
های خویش را پنبه می کرد . آیا من برادر دینی شما نبودم که خون مرا 


محترم می شمردید و من ؛ هن تما رمرم مین نتم ؟ آباجادته ای 
رخ داده که خونم را برای شما حلال کرده است ؟». 


که کته مرخ اش هی تا رم وان کی 


علی علیه السلام فرمود: «آن روز , خدا جزای شایسته آنان را به طور 
کامل می دهد و خواهند دانست که خداوند,.همان حقیفت آنشدکاد آرسیت # ً 
اي طلحه۱۰۱ ابا] بو خوتخواهی عمان را مین کنت سش خداوندنر فاتلان 
عثمان را لعنت کند ». . 
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6 عنه علیه السلام :شرج نهج البلاغه یر علِنٌ علیه السلام توق الجمَل 
, ونادی پالتیر : یا آبا عبد ال , مرارا , قَحَرَ الرْبَیر , قتفازبا حّی اختلقت 
آعناق خیلهما . 

ققال له قلی علیه السلام : [لما دعولک ژُذ کرک دیا قالَةْ لی وک سول 


‌ِ لو 
تجبه ؟ 


قلت : وما لی لا أَجبّه ومُو خی وابْ خالی ؟ ! 
ققال : آما تک سَتُحاربة وأنت ظالمٌ لذ. 


فاستتکع الر تر +.وقال + اد ری ما آنتسانيه ال هد عنکع الن.طفو 
قعال له یذ اه یه : لقد رجعت [لینا بقیر الوجه ای قارفا به ۱ 


که 


: آذکزنی ۶ عَلیدٌ حدیثا آنسانیه الدَهر , قلا أحاربُه أبدا , وائی لراجغٌ 
ارم ند الوم 


ققال له عَبذٌ اللّه 0 صقن توف تن عه لالب ۱1۶ 
آسیوف جداد: تحملها فد آنجاد: 
لا ] 


ققال التّبیرٌ : ویک ! ألهیجْنی علی خربه ! آما [ئی قد خلفث | 
قال : کر عن مینک , لاتتحدّث نساء ریش آلک جَبُنت , وما نت جبانا . 


ققال البْبیرٌ لاف کول خر کفارة غن یمینی . ثم انضل تا ن ژمچه , 
وحمَل عَلی عسکر عَلی علیه السلام برمح لا سنان له . 


ققال عَلیثٌ علیه السلام : افرجوا له , قَالَهْ مُحرَج . 


تم عاد (لی آصحابه , تم حَمَل ثانية , تُمّ ثالِتَةَ , تم قال لابنه : آجُبنا وّیلک تری 
؟ اققال : آقد. اعدرت .111 . 


1 


حاربَة 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 233 وراجع الأخبار الطوال : ص 147 
والفصول المختاره : ص 142 والأمالی للطوسی : ص 137 ح 223 وبشاره 
الخصصامی شضن ۰24 
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2 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه:علی علیه السلام 


روز جنگ جمل , [از میان لشکر ] بیرون آمد و زبیر را چندین بار چنین صدا| 
زد : «ای ابو عبد الله » . 


زین یر ون اهتء ان ده نه بکذیک بان ترزخیی دنز که حرزن اشباتشان 
به هم می خورد. 


ط علیه السلام به زبیر فرمود: «همانا تو را صد| زدم تا حدیثی را به 
پادت آورم که پیامبر خدا برای من و تو فرمود . آیا 0 
آوری که بیامتر خدا تو زا دید که دست بر کردن من انداخته بودی و به تو 
فرمود: او را دوست می داری؟ 


تو گفتی: برای چه او را دوست ندارم که برادر و پسردایی من است؟ 


و [ییامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود: تو به زودی با او پیکار می کنی ؛ 
درحالی که تو بر او ستمگری ؟». 


زبیر » «ّا له وا الیه راجعون» را بر زبان راند و گفت: چیزی را به یادم 
آوردی که روزگا ر از یادم برده بود . 


او نزد لشکریان خود بازگشت. فرزندش عبد الله , به او گفت: نزد ما 
بر گشتی ؛ اما نه با حالی که از ما جدا شدی ! 


گفت: بت , مرا به یاد حدیثی انداخت که روزگار , از یادم برده بود. من 
هر ومیکان وهی کر وم ایک فازمی کریم و از امرونه #جا را 
رها می 


غنی الله کف عفر وا کل ان تست کی از رش هه فروزدان: اعن 
آلمطلب ترسیدق شمشیرهای تیزی که تنها جوان مردان دلیر , تاب تحفل 
اتقاترا دارند. 


کر ام کح 


نگویند که تو ترسیدی , با این که [ تو هب گاه ] ترسو نبوده ای. 


زبیر گفت: غلامم مکحول , به عنوان کفاره سوگندم آزاد است. آن گاه ۰ 
پیکان نیزه را کشید و با نیزه بدون پیکان ,؛ بر لشکرگاه علی علیه السلام 
حمله برد. 


گرفته است». 
پس زبیر به نزد یارانش بازگشت و برای بار دوم و سوم حمله برد . آن گاه 
۳ قاصوسی هه اناتری هر نی من دی ؟ 
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1 .پیامبر خ ِِ الله علیه و آله :تاریخ الیعقوبی :قالَ عَلیٌ بن آبی 
طالب للرْییر : يا آبا عبد الله ! آدنْ ال أَدکرک کلاما سَهعئّة آنا وأنت من 


۱ 

ققال الرْتیرٌ لعلِیٌ: لت الأْمانْ ؟ 

قال عَلمة : یک الما , قَتَرَز [لیه فد اللام . 

ققال : الم ی ما در هدا الا هذه الیساعة , وتّني عنان قرسه لینصرفت 
, ققال له عَبدٌ اللّه : الی ین ؟ قال : دکرّنی عم کلام 


قال : کلا , ولکتک ریت سُیوف نی هاشم جدادا تحملها شداد . قال : 
اتف یالجْبن ؟ هل ال الم . واأَحَدّ الَمحَ ۳ 


ج .0 ‌ ما من ۰ ما او اس 5 
فقس المیمته والمیسَر والقلب تم رَجَع ققال لابنه : لام لک ! بقل هذا 


ر اویس عت ر ص1۳2 . 
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یه شفک چیه اتععوی علی انم ظالت لیم انامه 
زبیر فرمود: «ای آنو-عید الله. آبه من تزدیی شوبا سختی:زانبه بات آورم 
که من و تو از پیامبر خدا شنیدیم» . 


زبیر به علی علیه السلام گفت: در امانمه؟ 

علی علیه السلام فرمود: «در امانی». 

پس به نزد او آمد و علی علیه السلام سخن را به یادش انداخت. 
اه وا ی اور ی 

ذهته است: زا کشند که‌باز کنو غنید الله‌یبه وی گفت* کها؟ 

زبیر گفت: علی , سخنی را به یادم انداخت که پیامبر خدا فرموده بود. 


عبد اه گفت: هرگز [ چنین نیست ] ؛ بلکه تو شمشیرهای تیز بنی هاشم را 
کنخ که که رای وی اما ال چف کد اه نی | 


نیزه بدهید. 


کت رای اه اس اه سای اه اه 
فرمود: «برای این پیرمرد , راه را باز کنید . او در فشار قرار گرفته 


است». 


زییر بر راست و چپ و قلب لشکر علی علیه السلام حمله برد. 24 
بازگشت و به فرزندش گفت: ماد فرژه ]را ترسو چنین می کند؟ 
بازگشت. . 


ص: 166 


8 80عافبة الرَییر 5828.عته صلی الله علیه و آله ( و قد سْتْلٍ عن اسم 
اللهم الأعظم ) الجمل عن مروان بن الحکم :هرت الزییژ فاز اي القدیته 
حلی آتی وادی السباع , , قَرَقع الاحتف ِ و ار 5 
ات ات کت تن تب ری سا 
۲ ۱ 


قسَمع ذلک اب جُرموز قح فی طلَبه, وَانبِعَة رجُل من مُجاشع حثی لحقاه 
, قلمّا زاهما الربیرٌ ذرهما. 


ققالا : یا خوارطٌ سول اللّه . نت فی ذقنا لا تصل ایک أحَذ , وسایَرة اب 
چرموز . قتینا هو یَسایره ویَستَاخر , والاتیژ یُغارفة , قال : یا آبا عبد الله . 

انزع درعک قاجقلها علی قبیک قاتها ثتعلک وتعییک , قتزغها ال وجقل 

مرو بخ جُرموز ینکص ویتَاحر , والرْیٌ بنادیه آن لحم وهَوَ یُجری یفقزیه , 
نحاژ عنة حلّي اطمأن البه ولم نکر تأحرغ عبة , قحمل غلبه وطِتة تین 

فاخرج السنان من ندییه , وترّل قاحتژ رز اسَة وجاء به ای الاحتف , 
ده ٍلی آمیر العوْمنی علیه السلام . 


لها رأی أس الرْبیر وسیقة قالّ : ناولنی السّیف , قناولَة , قهرَهْ وقال ؛ 
شیف طالما قاعل یه توت عفن سول الله صلی اللهقلیه و آله لک الحیخ 
وقصارع السوء ۱ 

تقّمن فی وجه الب وقال : 


مد کان لک سول ال صلی الله علیه و آله صُحتَهُ وهنة قرابَْ , لک 
الشیطان دَحَلّ منخریک , قَأوزدک هذا العورد !(2) . 


31 


ج القار ۴ الخمع الکر حف الناس , حالفنله العظینه ( ۱ محیط فین الق : 
ج 5 ص 124 «ضره)* 

- .الجمل : ص 390 و 387 عن محقّد بن ابراهیم ؛ الطبقات الکبری : ج 
۱ : ج 4 
ص 498 و 534 وأنساب الأشراف :ج 3 ص 49 54 ومروج الذهب : ج 2 
ص 372 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص ۰338 


ص: 167 
8 / 8 پایان کار زبیر 


ات اس از مان مد ور 
به قصد مدینه فرار کرد تا به بیابان سباع رسید. احنف , صدایش را بلند 
کرد و گفت: با زبیر , چه کنم؟ او دو گروه از مسلمانان را به جان هم 
انداخت تا این که برخی, برخی دیگر را کشتند و اینک می خواهد به خانواده 


ابن جرموز , این سخن را شنید و به دنبال زبیر افتاد و مردی از قبیله 
مٌجاشع نیز در پی او رفت تا اين که این دو تن به او رسیدند. زبیر , چون 
ان دو را دید , انان را [ از کشتن خویش آبرحذر داشت. 


آن دو گفتند: ای حواری پیامبر خدا! تو در امان مابی و کسی به لو دست 


ابن جرموز , او را همراهی می کرد. در همین حال که او را همراهی می 
ی ای ابو عبد ال 
زرهت را درآور و آن را روی اسبت بگذار که بر یت سنگینی می کند و 
خسته آت می سازد. زبیر , آن را از تن , بیرون ِ 
تک ۱ 
به وی برساند. 


عمرو , اسبش را می تازائد سپس , خود را بق اف یی می وم با ان که 
زبیر از او آسوده خاطر شد و عقب ماندن عمرو بر او غریب نمی نمود . 
ناگاه عمرو , حمله کرد و از پشت , چنان نیزه ای میان شانه های زبیر زد 
که پیکان آن از سینه او بیرون امد و از اسب , فرو افتاد. عمرو , سر زبیر 
را برید و نزد احنف اورد و او نیز ان را نزد امیر مقمنان فرستاد. 


[ علی علیه السلام ] چون سر بریده زبیر و شمشیر او را دید, فرمود: «آن 
شمشیر را به من بدهید». 

دادند. آن را در دست چرخائد و فرمود: «اين , شمشیری است که با آن 
مذت های طولانی در حضور پیامبر خدا جنگ کرد اما سرانجام , هلاکت و 
مرگی نکوهیده به او رسید» . 


سپس به سر زبیر نگریست و فرمود:«تو افتخار همنشینی و خویشاوندی با 
پیامبر خدا را داشتی ؛ ولی شیطان, درون دماغت رفت و تو را به چنین 
روزی افکند». 


ص: 169 


8 / 9مُناقشاث الامام وطلعة5968,عنه علیه السلام :مروج الذهب, :تم 
نادی عَلم رضی الْله عنه طَلحه حین رَجِع الرْبَیرْ : یا آبا مُحَقَدٍ , ما الذی 
أَخرَچک ؟ 


فال الطات بعم تماق 


قال علیةٌ : قَتلّ ال آولانا یدم عُنمان , آما سمعت سولّ اللّهِ صلی الله 
علیه و آله یقول + «الَمَةَ ! والي قن والاة بر وعاد من عاداخ» ؟ وأنت, ول من 
بایعتی با کته وق فال الله عر وعل »فین کته قاما بخ لین 
و ۰ (2()2) 5967 .الامامْ و علنم التفاان( عی فیل عالی 00 
هو انعم دار العفی ) انامه والسیاسه قب دکر‌هاداز سق المام علنه 

السلام وَطَلحَة من الکلام : قال طلحة : اعتزل ها الأمرّ , وتجقلة شوری 
بیر نت" 


اش ند 0 مس د.طایعا غینر. شکزه ؟ قما کنت ایک 


قالَ طَلحَة : بایَعنک والسّیف فی غْثقی . 


ل: آ لم تعلم آثی ما آکرهث آخدا عَلی البیقه؟ ولو کنث مُکرها آحدا 
ی و ۱ ۳2 2 امه ۶ آیوا التیعة وا لوا : 
قترکنَهُم . 
قال طلِحَة : کُثا فی الشوری سّدٌ , قمات اثنان وقد گرهناک , وتحن تلائذ. 


فا ی : ما کات لکما لا ترضبا بش الْضی وقبل التیقه , وأّا لأن 
قلیس لکما غیژ ما رضیتثما یه , الا آن تخژجا شا بویعث علیه یحَدث , قاٍن 
کُنث احدئث خدثا قَسَعَوة لی ! واخجثم آقکُم عابْشة , وترکنم نساعکم , 
قهدا ام العدت میم : ار هدا لرسول الله صلی,الا. غلیه و آله آن 


تک 


تهتکوا سترا صربهة علیها , وخرجوها مِنه ؟ ! 


ققال طلحهٌ : نما جاعت للاصلاح . 


1- .الفتح : 10 . 


2- .مرو الذهب : جح 2 ص 373 وراجع المستدرک علی الصحیحین: 


ص 419 ح 5594 والمناقب للخوارزمی : ص 182 ح 221 . 
3- .الامامه والسیاسه ۳۰ 1 ص‌‌ 5 . 


ص: 169 
8 / 9 گفتگوی امام با طلحه 


8 / 9گفتگوهای امام با طلحه964.امام علی علیه السلام :مروج 
الذهب:هنگامی که زبیر بازگشت , علی علیه السلام طلحه را ندا داد: «ای 
ابو محمّد ! چه چیزی تو را به قیام [ علیه من ] وا داشت ؟». 


طلحه گفت: خونخواهی عثمان. 


علی علیه السلام فر مود: «خداوند . آن کسی را که در ریختن خون عنمان 
بیشتر دخالت داشت , بکشد ! آیا نشنیدی که پیامبر خدا [ درباره من آمی 
فرمود: بار خدایا ! دوست بدار آن را که او را دوست می دارد و دشمن 
بدار آن را که دشمن می دارد! ؟ و تو نخستین کسی هستی که با من بیعت 
کردی و سپس , آن را شکستی و خداوند عز و جل فرمود: «آن که پیمان 
بشکند , پر زیان خود , پیمان شکسته است» ».5963.پیامبر خدا صلی الله 
علیه. و: اله :الامامه والسیاسه در گزارش گفتگوی امام علیه السلام با 
طلحه : طلحه گفت: از این حکومت , کناره گیر تا آن را در میان مسلمانان 
, به مشورت بگذاریم . اگر به تو رضایت دادند , من نیز به آنچه مردم 
رضایت دهند , رضایت می دهم و اگر به دیگری رضایت دادند , تو هم مانند 
یکی از مسلمانان [ تایع باش] 


قای علیه السلام فر مود: «ای ابو محشد! آیا تو با رضایت و بدون اجبار و 
اکراه با من بیعت نکردی؟ من بیعت خود را رها نمی سازم». 

طلحه گفت: بیعت کردم , در حالی که شمشیر بر گردنم بود. 

فرمود: > «آیا نمی دانی که من کسی را بر بیعت , مجبور نساختم؟ و اگر 
اجباری در کار بود , می بایست سعد و ابن عمر و محمّد بن مسلمه را 
وادار می کردم , با این که از بیعت , سر باز زدند و کناره گرفتند و من هم 
اانسا صعال مار ها ارو 


طلحه گفت: ما در شورا , شش نفر بودیم. دو نفر مردند و ما سه نفریم 
که با تو موافق نیستیم. 


ع علیه السلام فرمود: «شما می توانستید پیش از بیعت ,؛ رضایت 
ندهید؛ اما اینک حقی جز آنچه بدان رضایت داده اید , در کار نیست؛ شک 
آن که کا ر خلافی [ انجام دهم آکه موجب شود از آنچه بر آن بیعت شده ام 
۰ بیرون روید. اگر از من کاری ناپسند سر زده , , بازگو کنید. 

شما مادرتان عايشه را از خانه بیرون کشیدید و زن های خود را [ در خانه 
آگذاشتید و اين , بزرگ ترین کار زشت شماست . آيا پیامبر خدا از اين کار 
راضی است که پرده ای را که او بر عايشه افکنده , بدرید و پرده از وی 


برگیرید؟» . 
هه اه اه 
علین علیه السلام فر مود: «به خد | شو‌گند.ء آن زن » به کسی که کارهایش 


را اصلاح کند , نیازمندتر است. اي پیرمرد ! خیرخواهی را بیذیر و به توبه به 
همراه ننگ , رضایت ده, پیش از آن که نیا انش همر اه شنود» 


ص: 170 
5 ۲۱6 71 ۲2733 


8 / 10قَسَل آخر الجْهود5966.عنه علیه السلام :الجمل :قال ابش عَبّاس : 
فلث لمیر العْوْمنین علیه السلام ] : ما تتتطِرّ ؟ وال , ما بعطیک القَوم ] 
السَّیف , قاحمل علیهم قبل آن یَحهلوا عَلَیک . 


ققال : تستد تستظهر باللّه علیهم . 


قال این باس : قوَالله خی یط 
راد مُنتشر , قفقلثت 2 فا کرک با مر غیت الی:قا بصع القَومٌ ؟ 
تدقعهم ۱ 

ققال : حتّی أَعذر الیهم نانیة . تم قال : من یَاأَحدٌ هدّا المصحف قَیدعوهم 
الیه وف مفتول وان ضامره له علی اللّه الجع ؟ 


قلم یم َحذ الا لام علیه قبا۶ تض , حَدَْ السَن من غبد القیس ال له 
مسلم کائی آراة , فقال : آنا أَعرِضُة علبهم یا أمیر المَومنین , وقد احتسَبث 
ی فد الم تا 


قاعرض عنهة (شفاقا 7 ونادی ثانيه : : من تاد هدّا المقصحف ویعرضَه 
عَی القوم وَلیعلّم أَهْ ققتول وله الجتُّ ؟ 


ققام مُسلِمْ بقییه وقال : آتا َعرِة . قأعرَض , ونادی ثاثة قلّم یَفم عیژ 
القتی . ددع ات الصحی. 


وقال : امض البهم واعرضهة غلیهم وادغهّم الی ما فیه . 


اف لقلام علي وق بازاء الصُفوف وتشر المعْصخت , وقالّ : هذا کِتات 
وج واه له میت علیه السلام تاه کم الی ما فیه . 


ققالت, عایْسَة : أَشجُروة بالماح َبَحَةٌ ال ! قتباذروا الیه بالرماح قَطَعنوة 
که 2 
قوضعه , ولجقها جماعَهٌ من عسکر آمیر المَوْهنینَ علیه السلام آعانوها علی 
حمله نی طرَحوة بین یدی آمیر المَوّمنین علیه السلام وامّة تبکی وتَندبَه 
وتقول : 


يا رَبٌ ان مُسلما دعاهم 

تلو تا له لا تخشاهم فَحَصّبوا من ده قناقم 

وأَْهُم قایمَهٌ تراهم تأمُُهْم بالقتل لا تنهاهم (1) . 

1- .الجمل : ص 339 , ارشاد القلوب : ص 341 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 


والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 350 ومروج الذهب : ج 2 ص 370 . 
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8 / 10ناکام ماندن آخرین تلاش ها5963.رسولٌ ال صلی الله علیه و آله 
الجمل:این عیّاس می گوید: [ به امیر موّمنان آگفتم: در انتظار چه 
هستی؟ به خدا سوگند, این گروه , جز شمشیر , چیزی به تو نخواهند داد . 
پس قبل از آن که آنان بر تو یورش آورند , تو بر آنان حمله کن. 


فرمود: «از خداوند [ در این نبرد] کمک می خواهیم». 


[ ابن یاس می گوید:] از جایم حرکت نکرده بودم که تیرهای آنان , مانند 
ملخ های پراکنده به سویم بارید. گفتم: ای امیر موّمنان ! نمی بینی اینان 
خه هی کشد ۱ دنور که ۲ آنان.وا غقتی یز ای 


فرمود: «[ صبر می کنم ] تا این که بار دیگر نزد آنان عدری داشته باشم». 


فسبنین فرمود: #«کیست که این قران را بکیرد و آنان را بدان دعوت کند و 
کشته شود و من , بهشت را نزد خداوند برايش ضمانت کنم؟». 


0 » خوانده می شد. گویا اینک او را می بینم. 
گفت: : من ؛ , قرآن را بر آنان عرضه می دارم ای امیر مژمنان ! و جانم را به 
حساب خداوند متعال می گذارم. 


علی علیه السلام از سر دلسوزی بر آن جوان , از او رو گرداند و بار دیگر 
بدا داد* «کیست که این فراآن را بکیرد و بر این کروم. عرضه بذارد و بذاند 
که کشته می شود و پاداش او بهشت است؟» . 


همان مسلم به پا خاست و گفت: من آن را عرضه می دارم. 


امام علیه السلام باز هم از او رو گرداند و برای مرتبه سوم , ند| داد و 
کسی جز همان جوان به پا نخاست. پس قرآن را بدو داد و فرمود: «نزد 
آنام.بره فر ان دا انان ره ان نان را به آنچه در آن است , فرا 
خوان». 


جوان , پیش رفت و در برابر صف های لشکر دشمن ایستاد و قران را باز 
کرد و گفت: این , کتاب خداوند عز و جل است و امیر مقمنان , شما را 


بدانچه در ان است , فرا می خواند. 
عایشه گفت: او را با نیزه بزنید , که خدایش او را زشت بدارد! 


ها تا او ماه وه ان هر شم شوم ای روم مایت ان 
جوان , حضور داشت. ناله ای کرد و خود را بر روی جوان انداخت و او را 
از جایش به عقب کشید . گروهی از سپاه امیر مومنان به طرف آن زن 
آمدند و مادر را در برداشتن جوان , کمک کردند و آوردند تا اين که او را در 
برا, بر امیر مومنان گذاشتند. مادرش می گریست و نوحه سرایی می نمود 
و چنین می گفت: 


نار پزوزد ار امفلمانان را دقوت کرد 


کتاب خدا را تلاوت ی کر ها ابا هواس ود انا سیم های خود 


را از خونش رنگین کردند 


در حالی که مادرشان (عایشه) ادنوه ایان رام دیم.ی او انا ندرا 
به جنگ: کنمان می دا و از ارت بازشان نمی داشت. 
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2 نع نه علیه السلام :المناقب للخوارزمی عن مخز آج السدوسی :لها 


تقایل العسکران» عشکر آمیر الموفنین علی غلیه السلام وعشکر اصخات 
الجَمَلِ , جعَل آهلْ البَصرو یرمون ِِ علی الیل ی عفرها میم 


جماعَة , ققال الثاس : با آمیر المومنین, لد قد قد غقرنا تلم قما اتتطادگ 
پالقوم ؟ 

ققال عم : له ی آشهذک آثی قد آعذرث وأندرث , قکُن لی علبهم من 
الشاهدین . 


2 علی بالذرع , قأَفرعَها علیه . وتقلد بسیفه وَاعتَجَر بعمامته واستوی 
لی بَغلّه ای صلی الله علیه و آله , تم 3عا پالقصحف فَاحَدَهٌ بتده , وقال 


‌ 


: یا أبُا الاسنْ , من بَأْحْدُ هدّا العصحف قَیّدعو هوّلاء القوم الی ما فیه ؟ 


قوتب غلامْ من مُجاشع بقل لف : مُسلخ , علیه قباء أبتَض , ققال لة : 
َخة با آمیز الفقینین , ققالٌ له عْ : با قتی ال با« 
تَأَحْدُه بالیسری قَنقطع , تم تضرتٍ علّیه بالسّیف حتّی فتل ۱ 


ققال القتی : لاضبر لی علی ذلک با آمیر المومنین 


قنادی علر ثانیه والمَصحفَ فی بدو , فقام یه ذلک الفّتی وقال : تا آخْده 
پا آمیر المَوهنین . قأعاة یه علرٌ مقالتة الاولی , قَقال القتی : لا عَلَیکَ با 


آمیر المَوّمنینَ , قهدا لبیل فی ذات اللّه ,ند القتی القصحت وا 


۱ 


به البهم , ققال : یا هوّلاء . هذا کِتابٌ اللوٍ بیتنا وتیتکم . قضرّت رجْل من 
آصحاب الجمل یَدَةْ الیّمنی فَقَطعها , قَاحَد المَصحَفَ بشماله قمقطعد 
شمالَهٌ , فا حتَصَن المَصحَف بهردره فَصُرتِ عَلیه خی فتِل رَحمَه الله عَلَیه . 
(1) . 


- .المناقب للخوارزمی : ص 186 ح 223 , الفتوح : ج 2 ص 472 وفیه 
من «ئمّ دعا علیث بالدرع .۰ ..» , شرح نهح البلاغه : ج 9 ص 111 عن آبی 
مخنف وکلاهما نحوه . 
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مه شنم الا اقب وا ی ها ان اف شدای 
چون دو لشکر (لشکر امیر مومنان علی و لشکر جملیان) رو در رو شدند , 
بصریان (لشکر جمل) شروع به تیراندازی به سوی یاران علی علیه السلام 
تعودند با این که گروهت‌از انارسا اد بای در آمروند: 


از انان چه انتظاری داری؟ 

هافر تخاب نوا مت کم سای موز 
نگذاشتم و انان را بیم دادم . پس تو برای من علیه انان گواه باش». 

آن گاه , زره خواست و آن را بر تن کرد و شمشیر به کمر بست و 
دستارش را بر سر بست و بر آستر پیامبر صلی الله علیه و آله سوار شد و 
سیس ؛ , قرآنی خواست و آن را به دست گرفت و فرمود: «ای مردم ! چه 
کتتی آنن قوان سراف کیرتد.ه ان کروه زآنیدان , فرا می خواند؟» . 


جوانی از قبیله مُجاشع به نام «مسلم» که قبایی سفید بر تن داشت 


علی علیه السلام به وی فرمود: «ای جوان ! دست راستت بریده می شود. 
سپس آن را با دست چپ می گیری ام رام یه شود انشتتن نا 
شمشیر , 2 ان در ور تور بهامی ۱ دا کته نوی 

جهان آدن فرقله تخنست] گفت: من تحفل آن را تدارض دای امیر فومنان۱ 


علن علبه التلامم.درخالی. که قران راد دشت داشت:: توبارم ندا داد 
همان جوان برخاست و گفت: درد و بلا از تو دور باد , ای امیر مومنان ! من 


امام علیه السلام سخن نخست خود را تکرار کرد. 


خداوند , ناچیز است. 


سپس آن جوان , قرآن را گرفت و به سوی آنان رفت و گفت: ای جمعیت 


مردی از چملیان , دست راست او را با شمشیر زد و آن را قطع کرد. 
جوان , قرآن را با دست چپ گرفت. اب وی انیت ی ۱ 
جوان , قرآن را به سینه چسبانید. طو ان قدر بر او ضربه وارد کرد که 
کشته شد . رحمت خدا بر او باد ! . 
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الفصل التاسع : القتال9 / 1أوّلْ تال علی تأویل الفرآن5958.امام صادق 

علیه. السلام :الامالی لاطوینتی عن بکیز ین عبد اللّه الطویل وعقار ین آبی 

معاویه عن آبی عثمان البجلي موَدذن بنی آقصی :سمعث عَلتا علیه السلام 

تقو نوم الجمَل : «وایر تکنواً أَْتَیْم بمتقم هن بعد عهدهم وطعتوا فی دینکمٌ 

ققیلوً اه ار هم لا من لهم لعلهم بنتهون» , (2) نم حلف حین قراها 
ما قوتل أهلها ند ترلت علی الوم" 


قال بکید : قسألث نها آبا جعقر علیه السلام , ققال : صَدّق السْیخٌ , هکذا 
قال عَلیاٌ علیه السلام , وهگذا کان ۰ (5957)2.امام بت 
:الأمالی للمفید عن آبی عثمان موّدّن بنی آفصی :سَمعث علِیّ بن اتف 
طالب علیه السلام حین حَرج طلحة والرْییر لقتاله یقول : غذیری من طلحة 
ابر ؛ بایعانی طایعَین غیر مُکرَهین . , تم تکنا بیعتي من غیر حدَثٍ», نم تلا 
هذو الاب : «وان تکنوا َیچَتَهُم گس بقع عمدهم وطعیتوا فی دینگم فقتلوا ند 


وم 


الکثر اتهم لا آنمن هم لعلهم بنتفون» . (2): 


۳ .التوبه : 12 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 131 ح 207 , بشاره المصطفی : ص 267 
رام تفسیر العیاشی : ج 2 ص 78 ح 23 . 

المالیللمفید: ص73 ح 7 تعسیر آلّاشی: ج2 ص79 282 عن آبیعنمان 


ر 7 
فصل نهم : جنگ 


السلام الامالی ۱ 6 
معاویه , از ابو عثمان بجلی, اذان گوی بنی آفصی : شنیدم که علی علیه 
السلام در جنگ جمل می گوید : « «و اگر سوگندهایشان را پس از پیمان 
شکستند و بر دین شما خُرده گرفتند , با پیشوایان کفر , کارزار کنید ؛ چرا 
که آتان ۶ جرهت منوکند او بیمان] را رعایت تمی کتند. باشد که دست 


بردارند» ۳ 


وقتی ان ایة. را علاوت هی کرد .نس کتد بان تمود که.با مضادیق این ابه‌راز 
هنگام نزول تا امروز,پیکار نشده است. 


بگیر می گوید: درباره این سخن , از امام باقر علیه السلام پزسیدم. ۰ 
فرمود: «آن پیرمرد [ بجلی آراست گفت . علی علیه السلام چنین گفت و 
ای ی ای بر ای ام مس 
۱۳ برای جنگ با وی قیام کردند, شنیدم که می فرمود: «نسبت 
به طلحه و زبیر , عذر دارم . آن دو با من از روی رضایت و بدون اجبار , 
بیعت کردند . سپس بدون پدیده ناشایسته ای [ از ناحیه من ], بیعت با من 
را 9 9 


آن گاه اين آیه را تلاوت کرد: «و اگر سوگندهایشان را پس از پیمان 
شکستند و بر دین شما خُرده گرفتند , با پیشوایان کفر , کارز| ر کنید؛ چراکه 
آنان حرمت سوگند [و پیمان ] را رعایت نمی کنند. باشد که دست بردارند» 
ِ , 
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6 الما الضادق علیه السلام :قرب الاسناد عن حتان بن سدیر 
تمعث آا ید له عیه اسلام ول : خن لب امن من ال ه 
تسالوی و مااحه والرتیر. قفلث لهُم ۰ اه 2 الکفر ‏ نع علیه 
السلام بَومّ البَصره لَمّا ضَفٍّ الحْیول , قالّ لأصحایه : لا تعجّلوا عَلّی القو 


ک 


ار قنها ی الاو وله بیتهم 


ققام ایهم ققال : یا هل البَصه ! قل تجدون لت جورا فی خکم ؟ قالوا : 
لا , قال : قخیفا فی قسم ؟ قالوا : لا۰ قال : قرغتة 2 فی نیا آخذئها لی 
ولأهل تیتی دوتکم . قتقملم علن فتکم نب بیقتی ؟ قالوا لا . قال : قاقمث 
فیک الحدود وعطلئها عن غیرکُم ؟ قالوا : لا . قالٌ : قما بال بیقتی تُنکّث 
وی غیری کت ؟ !ای ضزیث المز آنق وقینهقلم آجد ایرآ 


تم تنی الی صاحبه ققال : ان ال تبارک وتعالی یقول_ فی کتابه : «وّان 
وا المتهم شن بقد عهدهم وطقئوا فی دییکم فقیلوا آقه الکثر هم 
این یم اعلیر من . 


ققال آ میژ العُومنین_ علیه السلام : والدی قلَق ال شمه ا نی 
۳ مُحقّدا باه هم لاصحاث هذو الابّه , وما قوتلوا منذ لت ۰ (9)2/ 2وعاء 
الامام بل لقتال 5953 امام باقر علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام 


-۱ 


۳۱ 


ما تواقق الّاسنْ یوم الجمل , حَرج لیا صلواث اللّه علیه نی وقف ین 
الَّین کم رقع بخ تحو الشماء , ت قال با یر من آفضت الیه الفْلون , 
وذعی بالألسن , يا حسَن البلایا , يا جزیل القطاء , احکُم بیتنا وتین قومنا 


بالکن* وأنت خیژ الحاکمین ۳ 


1- .قرب الاسناد : ص 96 ح 327 , تفسیر العیاشی :۰ ج 2 ص 77( 23 . 
2- .شرح الاخبار : جح 1 ص 387 ح 328 . 
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9 دعای امام پیش از پیکار 

2۱952 .امام علی علیه السلام قرب الاسناد به نقل از حنان بن سدیر : از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: «مردمانی از بصره نزد من 
آفدند و: درباره طلحه و زبیر از فهن. برسیدند: نه. آنان کفتم:؛ آن: دو از 
پیشوایان کفر بودند. به راستی که علی علیه السلام در جنگ بصره , 
کات که سواران (سواره نظام) را آماده ساخت به یارانش فرمود: در 


جنگ با این گروه , شتاب مکنید تا نزد خود و خداوند عز و جل و آنان ,: 
عذری داشته باشم . 


سپس به سوی آنان رفت و فرمود: ای بصریان ! آیا دریافته اید که در 


کف ۰ نه. 


فرمود: آپا در تقسیم روت . جفا کرده ام ؟ 
ند نه . 


فرمود: آیا حکومت را از روی علاقه به دنیا برای خود و خاندانم به دست 
گرفتم که شما بر من خُرده گرفتید و بیعت با من را شکستید؟ 


کف نه. 


فرمود ۶ آنا خذوق الفی را بر شتما خاری ساختم ویر دحران:جاری تساختم ؟ 
۳ 


فرمود: پس چرا بیعت من شکسته می شود و بیعت دیگران,شکسته نمی 
شود؟! من به خوبی در اين کار نگربستم و آن را شکافتم و جز کفر یا 
طغیانگری چیزی در آن ندیدم . 


آن گاه بز پیامیر ضلی الله.علیه. و اله در ود فرستاد و فر مود: به راستی که 
خداوند تبارک و تعالی در کتایش می گوید: «و اگر سوگندهایشان را پس از 
پیمان شکستند و بر دین شما خرده گرفتند, با پیشوایان کفر , کارزار کنید؛ 


جراکه انان*خرفت سوه کند .[و بیمان ]را زعایت نمی کتند:: باشید که دشت 
بردارند» . 


سپس امیر مومنان فرمود: سوگند به آن که دانه را شکافت و آفریدگان را 
آفرید و محمّد صلی الله علیه و آله را به پیامبری برگزید , اینان , همان 
مضاذیف آبن. آبه آندتو: ای هام نز ول این آنه تاکتونبا آنان شکاز انتتنده 
است / 2دعای امام پیش از پیکار 3949 .امام صادق علیه السلام :امام 
صادق علیه السلام :؛وقتی در جنگ جمل , دو سپاه رو در رو شوند . علی 
علیه السلام بیرون رفت و میان دو سپاه ایستاد و دست هایش را به سوی 
آسمان بلند کرد و گفت: «ای بهترین کسی که دل ها به سویش پرواز می 
کند و با زبان ها او را می خوانند! ای زیبا ازمون ! ای بسیار بخشنده 
بخشش های بزرگ ! میان ما و اين گروه , به حق , داوری کن که تو بهترین 
داوری». 
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3 الامامٌ الباقرٌ علیه السلام :الجمل :لَمّا رآی آأمیر المَومنین علیه 
السلام ما قدم عََیه القَومٌ من العناد واستتلو ‏ من مر شنک له م الحرام , رَقع 
یدّیه ی السّماء وقال المع الیک شحصتِ الابصاژ , وتسطّت الایدی ۱ 


1 
۳ 


وأفصّتِ القَلوت , وتَقَبت الیک پالأعمال , «ریّنا افتخ بیتتا وین قَووتا پالجد" 
۳ خیر حَیِرّ الفَتچین» ۰ (5952)2()1 .الامامٌ 2 1 الامام علی 
علیه السلام فی دعایّه یوم الِجَمّل : الم ای احفدف وانت. الکفد اهل 
علی خسن ضنیک ال , وتقطفک عَلَیَ . وعلی ما وضلتنی به من نورک , 
وتدازکتنی به من رک , واستغت علوت من نْعمَتک , فقد اصطتعت عندی 
یا مولای ما یِجق؛ لک به جهدی وشکری ؛ لِحَسن عفوک , وبلایک, القدیم 
عندی , وتظاهر تعهانک عَلیَ , وتتابع ایادیک لد , لم ابلغ احراز خظی , ولا 
صلاح تفسی , ولکنْک یا مولای بد آتنیر 1 باحسانک فهَذٌ یتنی لدینک , 
وعدّفتنی تفسک . وتبنی فی آموری کلها بالکفایه وَالصع لی , قضرفت 
غنی جَهد البلاء , ومتعت ی مَحذور الأشیاء , قلسث آذکرٌ منک الا جمیلاً , 
ولم أَر منک الا تفضیلا . 


3 


1 


گم من بلاء وجهدٍ ضَرَفتَة عَنّی , وآزیتنیه فی غیری , قکُم من نعمه 
ت بها عینی , وگم من ضنيعه شریقه لک عندی . 


چ 9 


(لهی آنت الّذی جیپ عنة الاضطرار دعوتی , وأنت الدی تفس عند المموم 
کر . #آت الذی تاخذ 3 لی من الاعداء نا من , قما وجدتکر ولا آجذک 
تخندا جلی خن آرندی ‏ ولا #ُنقیضا عثی حین آسالک , ولا مُعرضا عَنی حین 
آدعوک , قأنت (لهی , ضنیعک عندی محمودا , وخسن بلایّک عندی 
مَوجودا| ۲ وچمیع افعالک عندی حمیلا , یحمذک 0 وعقلی وجوارحی 
1 


یا قولاح سالک بنورک الّذی اشتَقفتة من عَظَمیک , وعَظَمیک الْیی اد 
ون سک , واسالک پاسمک الذی علا آن تفن علن بواجب شکری نععتی 





رَبٌ. ما آَحرضنی علی ما رَهدتنی فیه, وحتنتنی عَلَیه ! ان آ تعنی عّلی 
دنیای بژهد , وعلی آخرّتی بتقوای , هلکث . 


ری , دغتنی دواعی الثّیا ؛ من رت الساء والتنین , َأجبئها تزا 
ورَگنث البها طایْعا . ودعتنی دواعی الاخجره من هد وّالاجتهاد قکَبوث لها , 


ولم آسارع لیها مُساَعتی ی الحٌطام الهامد , والّشیم ابید , والسّراب 
الذاهب عّن قلیل . 


رب خوّفتنی وشوّقتنی احتَجبت (3) عَلون قما خفتّک حو" خوفک , وأخاف 
آن کون قد بت عَن السّعي لک , وتهاونث بشیء من احتجایک . الم 
قاجقل فی هذو انیا سَعیی لک وفی طاعتک , واملاً قلبی وک , وحَوّلِ 
تبیطی وتهاوتی وتفریطی وکل ما آخافة من تفشی قرقا (4) منک . وضبر | 
علی طاعیک , وعقلا به , یا | الجلال والاکرام . 


واجقل جُنّنی من الخطایا حصيتَة , وحسناتی مُضاعَقه ؛ قانک تضاعف لِمَن 
تشاء . 


الَُم اجقل دَرّجاتی فی الجنان رَفيقة , واعود یک رَبّي من تفیع القطقم 
والقشرب ,رواعودٌ یک من سر ما الم ومن شَرّ ما لا عم , وأعودٌ یک مِنَ 
القواجش کلها ؛ ما ظَرّ منها وما بط , واعود یک ری آن آشتری الجهل 
یالعلم گقا اشتری غیری . آو السْقَةٍ بالجلم , آو الجزع پالظیر , آو الصَلالة 
بالهدی . آو اف بالایمان . يا رَبٌ من عَل بدلک ؛ قانک تتولی الصَالحین , 
ولا تضیغ آجز الفحسنیه : والعنه للم <ت ااعالمین :191 


: 1- .الاعراف : 89 . 

- .الجمل : ص 341 . 
ِ .کذا , وفی بخار انوا نقلا عن الحضور : <«احتجست # -وهه آنست:: 
4 .الفرق : الخوف والفزع (النهایه : ج 3 ص 438 «فرق») . 
5- .مهح الدعوات : ص 125 , بحار الانوار : ج 94 ص 234 ح 9 . 
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1و9 دبخار الاتوان <العمل عون امیر غوفنان دید که آن روم دشمتن می 
ورزند و خونی ی سا است , حلال می شمزند , دستانش را 
به سوی آسمان بلند کرد و گفت: «بار خدایا! دیدگان, متوجّه توست و 
ات ها ی را رات فلا ری و 
رفتارهای نیک به سوی تو تقژب می جویند. «بار پروردگارا! ! میان ما و قوم 
ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی» »۰ ,رسول اللنر صلی 
الله علیه و له :امام علی علیه السلام در دعایش در جنگ جمل : بار خدایا 
! تو را که شایسته سپاسی سیاس می گویم بر رفتار زیبایت نسبت به من , 
و مهربانی ات بر من , و بر نور خودت که بر من افکندی , و بر رحمتت که 
و ات و 
داشتی. 


مولای من ! تو با گذشت نیکو و آزمون زیبای خود که از پیش , با من داشتی 
و با فراوانی نعمتت بر من و پی درپی شدن نعمت هایت نزد من. برمن 
نیکی روا داشته ای , چنان که همه تلاش و سیاس مرا شایسته تو می 
سازد. 

من بدان پایه نرسیدم که [ بدون کمک و لطف تو آنصیبم را به دست آورم 
تراسا کم لب ام لا میا ی ار سم ااخسات ار 
کردی و مرآ به سوی دینت راهنمایی نمودی و خودت را به من شناساندی و 
در تمام کارها با حمایت از من و کارسازی برای من , مرا ثابت قدم نگه 
داشتی , سختی بلا را از من دور کردی و کارهای ناروا را از من بازداشتی. 
من از تو جز زیبایی به یاد نمی اورم, و جز احسان [و بخشش], از سوی 


ای خدای من اه یشان لاه شختی: که آز من کف کرد هد انوا وت 
دیگران نشانم دادی , و چه بسیار نعمتی که چشمانم را بدان روشن 
ساختی , و چه بسیار کارهای والایی که از سوی تو برای من به انجام 
رلسید. 


ای هی ها یت آر که نم تکام اسطرار دایم زوا تن خیعر 
تنها تویی که به هنگام گرفتاری , اندوهم را برطرف می سازی , و تنها 
تویی که برای من از دشمنان , حقوق ضایع شده ام را می ستانی. هنحامین 
که قصد تو می کنم , تو را دور از خود , نمی یابم و آن گاه که از تو چیزی 


می خواهم , تو را مُمٌسک نمی یابم , و هنگامی که تو را می خوانم, تو را 
از خود روی گردان نمی یابم. 


پس تو خدای منی . کارهایت تن جن استدبده اج و آزمون زیبایت نزد 
اعتایم هسام اه مه ان وی ار ی و 


ای مولای من ! از تو می خواهم به نورانیتت که آن را از تاو کی ات 
برگرفتی و به بزرگی ات که آن را از خواستت برگرفتی و از تو می خواهم 
من واجب است به جای اورم. 


پروردگارا! من چه قدر حریصم بر آنچه مرا از آن منع کردی , و [ چه قدر 
دورم] از آنچه مرا بدان تشویق کردی ! اگر مرا در دنیایم با زهدم ؛ و در 
آخرتم با پارسایی ام یاری نرسانی, هلاک می شوم. 


بره‌زد کار من ! خواسته های وتان« همچجون ان همسران و داشتن 
فرزندان , مرا به سوی خود فرا خوائّد و من به سرعت به آنها پاسخ گفتم و 
با رغبت , به سوی آنها رفتم , و خواسته های آخرت, همچون زهد و تلاش [ 
در عمل آمرا فرا خواند ؛ ولی از آنها خودداری کردم و به سوی آنها شتاب 
نکردم , چنان که به سوی ثروت های ناپایدار و درختان و گیاهان بر باد رفته 
و سراب بی دوام, شتاب می کنم. 


پروردکارا ! مرا ترساندی و تشویق و پرده پوشی کردی ؛ اما 
آن چنان که باید , از تو نترسیدم. می تر سم که در کوشش به سوی تو 
کندی. کزذه باشم و در برابر پرده پوشی تو , سستی به خرج داده باشم. 


بار خدایا ! تلاشم را در این دنیا برای خودت و در راه اطاعت خودت قرار 
ده , و قلبم را از ترس خودت پر ساز, و گندی و سستی و کوتاهی و هر 
که را که کر خود ار آن شم داوم دم رین ار ورن و کیان بر 
اطاعتت و عمل به آن , مبدّل ساز ای صاحب جلالت و کرامت ! و سپرم را 
در برابر لغزش ها , نفوذناپذیر قرار ده و نیکی هایم را چندین برابر گردان 
که تو برای هر که خواهی , چندین برابر کنی ! 


بار خدایا ! درجاتم را در بهشت , بالا قرار ده . 


9 به تو پناه می برم ای پروردگار من ! از [ خوردن آخوراکی و اشامیدنی 


و به تو پناه می برم از بدی هایی که می دانم و بدی هایی که نمی دانم . 


وب که بنام: هی برض ار همه زاشتین هارنه آنهاا که اشکار. ات وجه:انما که 


پنهان است. 


و به تو پناه می برم که با فروختن دانش, نادانی را بخرم چنان که دیگران 
خریدند و با بردباری, سبک سری را و با شکیبایی, ناشکیبایی را و با هدایت. 


جهانیان است. . 


ص: 182 


ص: 193 
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و / 3تحریض الامام أَصحابة عَلّی القتال5947.امام باقر علیه السلام 
:الجمل :ان أمیر ألمَوْمنی علیه السلام أنظرَهم [َصحاب الجَمَلٍ ] تلائه ام 
"کنو ویرعووا ز فلعا علم اصرارهم.علی الخلاف"قام فی. اضحابه فقال ‏ 


عباة اللّه ! انقدوا الی هَوّلاء القوم مُنشرعة ضدوژکُم , هم تکنوا تیعتی 
وقتلوا شیقتی , وتکُلوا بعایلی واخرجو من البصه بعد آن الموة بالطرب 
المَبرح , والعقوبه السدیده 4 وهو شَیح من وجوه الأنصار وَالفْصَلاء . ولم 
برعوا لغ خرمة , وقتلوا السَّبايجة رجا صالحین , وقتلوا خکیم بن جلَه ظلما 
دون 7 و تبّعوا شیقتی بعد آن 1 
انم روت کل رام : تضربون أعناققم ضبرا , ما لهُم؟ «فَتلَهم ال 
بوّقَکونَ» (2) ا ۱ 


قانهدوا الیهم عباد ال , وکونوا آسودا علیهم ؛ قَالَهُم شراز , ومساعدوهم 
ی الباطلِ شراژ , قالقوقم صایرین 0 انفیتکم ۸ انکم 

منازلون ومَفاتلون , قد وطنتم آنفسکم عَلّی الصّرب والطعن وُنارله 
الأقران . فا امری ء آَحسنَ من تفسه رتاطه جأش عند الفَرَع وشجاعة عند 
اللقاء ورآی من آخیه فلا ووهنا ای کما ندب عخ ده ؛ قلو شاء 
ال لجَمَلَه مثلة . (3) . 


1- .الغائط : المئسع من الأرض مع طمأنینه (لسان العرب : ج 7 ص 364 
«غوط») . 

2- .التوبه : 30 . 

3- .الجمل : ص 334 , الارشاد : ج 1 ص 252 نجوه , بحار الأنوار : ج 32 
ص 171 ح 131 . 


ص: 5و 1 
9 3 تشویق یارانش به پیکار 


9 / 3تشویق یارانش به پیکار9948.الامامٌ الصادق علیه السلام 
:الجمل :امیر مومنان , سه روز به جملیان مهلت داد تا دست بردارند و 
حرمت نگه دارند؛ ولی چون پافشاری آنان را بر مخالفت دید , در میان 
یارانش برخاست و فرمود: 


«ای بندگان خدا! با سینه های گشاده , به سوی این گروه , حمله برید؛ چرا 
که آنان: بیعتم را شکستند: پیرواتم را کشتند: کار کزارم را شکنجه دادند و 
او را پس از اين که با زدنی سخت و مجازاتی شدید. آزار و اذیت کردند : 
از بصره بیرون راندند , درحالی که او پیرمردی است از چهره های 
سرشناس انصار و اهل فضیلت. ی 
که مردانی صالح بودند به قتل رساندند و خکیم بن جَبله را چون برای خدا 
نسبت به آنان خشم گرفته بود, ظالمانه و با دشمنی کشتند و پس از آن که 
پیروان من از دست آنان گریختند , تعقیبشان کردند و آنان را در هر پستی 
و بلندی ای گرفتند و با شکنجه و زجر, گردن زدند. آنها را چه شده است؟ ! 
«خداوند . انان را بکشد ی آبه سوی حق آبازگردانده می شوند» . 


ای بندگان خدا! به سویشان بشتابید و چون شیر , بر آنان یورش ببرید ؛ 
چرا که آنان , اشرارند و کسانی که آنها را بر باطل یاری می دهند نیز از 
اشرارند. با شکیبایی و به حساب خدا گذاردن و امادگی روحی خود , با انان 
رو به رو شوید. به راستی که شما مبارزه جو و پیکارکننده اید و جان 
خویش را برای ضربه شمشیر و نیزه و جنگ با هماوردان , اماده ساخته 
اید. 


هرکس به هنگام سختی در خود , آرامشی احساس کرد و به هنگام رو در 
رویی , در خود , شجاعتی یافت و در برادرش سستی و هراسی دید ,از او 
حمایت کند , چنان که از خود حمایت می کند که اگر خدا می خواست , او 
را مانند وی قرار می داد». 


ص: 196 


الجَمل ۳ الثاسن ! ای أتیث 0۹ 0 , ودعَونهُم , واحتججث 5 ی 
2 الی آن ۱ ۴ ور بلطعان , لا لاحم العَیل ! وقد کنث وما 
هد بالکرب . ولا رب یالصرب , أنضَفت القارٍة من راماها , (1) قلْقیری 
رف ردو ۰ فا ابو الحسَنِ الْذی قللث (2) حَدَهُم , وقرّقث 
جَماعتَهّم . وبذلک القلب آلقی عَذوّی , وان عَلی ما وعدتی زبّی من اللصرِ 
والتیید وَالظقر , وائی قلی یقین من رَبّی , وعيرٍ شُبهّه من آمری . 


۳ الناس ۱ ان الموت لد بفو 9« , 9 بعجژه الهاربٍ , لیس ,عن 
المقوتِ محیص , ومن لم یَمَر- ِِ , وان آفِصَل الموت القتل . والّذی 
0 


فاعضا لطلخه. ۱ لت (3) الثاس عغَلی ابن عَفان , حثی |ذا فُتل آعطانی 
صَفقتَةٌ بیمینه طایْعا ثم تت بیقتی , الم خده ولا تُمهلة .هن الرد تکت 
بیعتی , وقطع رجمی , , وظاهر علوة ۶ عَذوّی , , قاکفنیه الوم بما شئت . (4) . 


- .القازه : قبیله من بنی الهون ابن خزیمه , سْمّوا قاته لاجتماعهم 
والتفافهم ,. ویوصفون بالرمی وقی المثل : انصف القازه من راماها 
(النهایه : ح 4 ص 120 «قور») . 

2- .فله فانقل , آی کسره فارکیر زان العرب : ج 11 ص 531 «فلل») 


کی تنایص سا ال هد اس وهای 

4 .الکافی : جح 5 ص 53 ح 4 عن ابن محبوب رفعه , الأمالی للطوسی : 
ص 169 ح 284 عن اسماعیل بن رجاء الزبیدی نحوه وراجع نهج البلاغه : 
الخطبه 174 . 


ص: 187 


6 الامام زين العابدین علیه السلام :امام علی علیه السلام از 
سخنرانی اش در جنگ جمل : ای مردم ! به راستی که من به سوی این 
گروه امدم و انان را فرا خواندم و برای انان ,؛ استدلال کردم. انان مرا 
دعوت کردند که در نبرد. شکیبایی ورزم و برای زخم نیزه ها آماده شوم. 
مادرشان در عزا نشیند | من هیچ گاه با جنگ , , تهدید نشده ام و از ضربت 
شمشیر ؛ , ترسانده نشده ام . آنان که قبیله قاته (1) را به جنگ با تیر و 
کمان فرا خواندند , با ایشان انصاف ورزیدند . برای دیگری رعد و برق به 
ومد هی اساخسم ‏ فان کی که سس انا راک مایت 
1 ,و با چنین دلی دشمنم را ملاقات می کنم که 
به وعده های یاری و تقویت و پیروزی پروردگار خویش , دل بسته ام و به 
پروردگارم یقین دارم و در کار خود , هیچ شبهه ای ندارم. 


ای مردم ! به راستی که مرگ , از [ کسی که در میدان جنگ] برجاقٌ 
ایستاده , درنمی گذرد و فرارکننده , او را ناتوان نمی سازد. از مزق : 
جاره ای مست. ان موه کتم‌هی درو پزفرس مرگ که وق 
[ در راه خدا] است. سو گند تک سس او + هرا صی» 
مت انم اسان کر آنست ار مر ون ور شور 


شگفتا از طلحه ! مردم را به کشتن پسر عفان تحریک کرد و وقتی او کشته 
شد؛ دستش را [ برای سک | از سر رضایت به من داد سپس بیعت مرا 
شکست. بار خدایا ! او را بگیر و مهلتش مده. 


آگاه باشید که زبیر , بیعت مرا شکست و پیوند خویشاوندی ام را بُرید و 
دشمنانم را پشتیبانی نمود. [ بار خداپا ! آامروز ,؛ 1 گونه که خود می 
خواهی : مرا از [ شد او کفایت کن.. 


[- .قاره 1 قبیله ای از بنی هون بن خزیمه اند. از این جهت قاره نامیده 
شده اند که همواره گرد هم اند. اينان , به تیراندازی مشهور بوده اند, چنان 
که در مَتّل امده است : انصاف ورزیدند کسانی که با قاره به تیراندازی 
پرداختند . (ر . ک : النهایه : ج 4 ص 120) . 


ص: 199 


9 / 4السَکيتة لوب و وم ,پیامبر ی با 
ضفوقن 2ج اس علا علیه الا لت لو وا لا لْحدئن شینا حّی 
ت فیکم ۰ تم نام , قنالنا تبل الموم , قأَفرَعنَهة , قفزع وهو یمسَخ عیتیه 
من التوم واضجانت الجَمَل بصیحون : یا ثاراتِ مان ۱ 


رز علیه السلام ولیسن عَلیه الا قمیص واجذ , نم قال : تقدّم یاللواء ! 
فبرر 9 1 ص و نم 
قتقامث وقلث :با نت آفی هثل ها التوم بقمیص واجد ؟ ۷ 7 


ققالَّ علیه السلام : أحرَر آمرا أجَل , (1) واللّه قاتلث مق التّبیهٌ صلی الله 
علیه و آله وآتا حاسز (2) کت ما قاتلثك وا دارعٌ (3) 5942 .امام کاظم 
علیه السلام ( در پاسخ به برادرش علی بن جعفر , که از ایشان پرس ) 
مروج الذهب, نقد کان أصحابٌ الجَمَلِ حَمَلوا علی ة کته کی میس یه : 
یا : اک ۱1۳ 
قفال له : با عغ , قد بلقت میعتنک ومیسرنک عیث تری " وأنت تخفق 
مسا ؟ ! قال آسکت تابن آخی , قاْ لک توما لا بعذوخ , وال ما ثبالی 
عَمّک وقع عَلی الموتِ آو وفع المَوث عَلَیه ! (5941)4.پیامیر خدا صلی 
1 :دعائم الاسلام :روینا عن عَلیٌ علیه السلام أَنَةْ آعطی الرایة 
ی ی کی و ی 
المَیمَته , وجعل الحْسَین فی القیسرو , ووقف خَلف الرایه علی بَغله سول 
الاه ضای ال علنت.ه اند : 


قالَ اب الحتَفیّه :ٍ قدنا متّا القَومْ , ورشفونا باللّبل وقتلوا رَجْلاً , قاللقثٌ الی 
آمیر المُومنین قَر یه ناما قدٍ استثقل توما , فلت : یا آمیر الموّمنین , علی 
مثل هذه الحال تنم ؟! قد تصحونا بالّبلِ وقتلوا ما َجْلاً وقد هلک الّاسنْ ۱ ! 
ققال : لا آراک الا تجرٌ حنین القذراء , الرّایَهُ رای سول اللّه صلي الله 
علیه و آله , قَأحَدّها وهژّها , وکاتتِ الیخ فی وجوهنا , قانقلبت غلیهم , 
قحسر غن ذراعیه وش علیهم ب فصت سونایقا را 


سَیفه . (5) . 


1- .َحرَزث الشیء أحرزة : اذا حفظته وضممته الیک وضنته علی الاأخذ 
(لسان العرب : جح < ص 333 «حرز») . 


2- .الحاسر : خلاف الدارع , وهو من لا مغفر له ولا درع ولا بیضه علی ر آسه 
(تاج العروس : ج 6 ص 274 «حسر») . 

3- .الجمل : ص 355 . 

4- .مروج الذهب : ج 2 ص 375 . 

5- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 393 . 
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9 راشف قلی قر خرن 


9 / 4آرامش علی در جنگ 5942 .الامام الکاظمٌ علیه السلام ( و قد سَأَلَه 
أَخوة علیهٌ بنْ جعفرٍ عن رجل مسلم ) الجمل ؛ به نقل از محمقّد بن حنفیه : 
چون وارد بصره شدیم و در آن جا لشکرگاه زدیم و صفوف خود را آماده 
ساختیم , پدرم علی علیه السلام پرچم جنگ را به من داد و فرمود: «پیش 
از اقدام درشمن کاری علیه آنان انجام ندم؟>. (1) سیس خوابید. 


, در حالی که چشم هایش را می مالید و جملیان فریاد می زدند: ای 
خونخواهان عنمان ! 


[ علی علیه السلام ] در حالی که جز یی پیراهن بر تن نداشت , بیرون 
رفت و فرمود: «با پرچم به پیش رو ». 


پیش رفتم و گفتم: ای پدر ! در چنین روزی , تنها با یک پیراهن ؟ ! 


فرمود: «هرکس را مرگش [ به وقت خود ]خواهد گرفت. به خدا سوگند , 
در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله بدون و ۲ 
:941 سل الله. ضلی الله علید و اله. مروع الدهف لیات نز 
سمت راست و چپ سپاه علی علیه السلام حمله می کردند و آن را از هم 
1 ۱ در این هنگام , یکی از فرزندان عقیل به نزد علی علیه السلام 
آمد و او بر کوهه زین اسب خود , به خوابی سبک فرو رفته بود. و 
علیه السلام گفت: عمو جان ! راست و چپ سیاهت به چنان وضعیتی 
رسیده است که می بینی و تو در حال چرت زدنی؟ 


فرمود: «پسر برادر! خاموش باش. عمویت را روزی است که از آن, 
درنمی گذرد. به خدا سوگند , عمویت باکی ندارد که به پیشواز مرگ برود 
یا مرگ . [خودٍ ]او را دریابد» .5940.امام صادق علیه السلام :دعائم 
الاسلام:برای ما از علی علیه السلام روایت شده است که در جنگ جمل , 
پرچم را به محمّد بن حنفیه سیرد و او را پیشاپیش خود فرستاد و حسن 
ار ور با ور 
چپ گمارد و خود , پشت سر پرچمدار , سوار بر استر پیامبر خدا ایستاد. 


محقد بن حنفیه می گوید: دشمنان به ما نزدیک شدند و به سوی ما 
تیراندازی کردند و مردی را کشتند. به سوی امیرموّمنان رو کردم . او را 
در خوابی سنگین یاقتم ام ای امیرمومنان ! در چنین وضعیتی می 
خوابی؟ ! ما را تیرباران کردند و مردی از ما را کشتند و مردم به هلاکت 
افتادند . 


فرمود: «می بینم که مانند دختران باکره , ناله می کنی. این پرچم , پرچم 
پیامبر خداست». 


آن را گرفت و تکانی داد که باد آن به صورت ما خورد . بر آنها شورید , 
آستین هایش را بالا زد و سخت بر آنان حمله برد و با شمشیر , چنان بر 
آنان صاخت که اش فیایت [ اون آنها ارکر کته شیر ین که 


شد. 


[- .اشاره به این کداغار کد خی مباش ۱ (م) 
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السلام یوم الجعل تا کی 5 
وق یَقول : الماع . الما . قأتا رَجْل باداوه 
اف المخفتیضن انا الهاء فانه لا بضله: ۱ 
ها العسل . ققال ی 
! قال الرجْلْ : لعجبا منک واللّه با مب الشوینين, لععرقیک الطعت من 
غبره فی هذا الوم , وقد یلع القلوپٍ الکناجر ! ۱ققال له ی : وال 
یابج خی ما لا ضدر عَیک شیء قط , ولا هابَة شیء . (2اراجع : ج 6 ص 
2 (طماأنینه الامام فی ساحه القتال) . 


و / 5لیسْ الذرع البتراء5939.عنه علیه السلام :الجمل عن محقد بن 
الحنفیّه :دعا [علر علیه السلام آبدرعه البّتراء ولم بلبسها بَعد الیو صلی 
الله علیه و آله الا بَومیْذٍ , قکان بَينَ کَقیه منها وه . قجاء آمیر المَّهنین 
ی و , ققال له اب باس : ما ثریدٌ بهدّا الشسع 
با امن الخ تیه ل : آربط بها ما قد تهی (3) من هذا الدرعَ مين حلفی 
ففال این کیان یی مایم کی بل هرا فان عله ام 
ولِمّ ؟ قال, : آخاف علیک . فقال : لا تحف ان اوتی من ورائی , والله ۷ 
عبّاس ما وَلیث فی رح قط . (۵) . 


1- .الاداوه : |ٍناء صغیر من جلد بتّخذ للماء کالسطیحه ونحوها (النهایه : ج 1 
صِ 3 «ادا») . 

5 الايامه والسیاسه 1ص 96 :اهر الفطالب ۶ع 2 ص 24 تخون:. 
د .کل ما استرخی ریاطه فقد وی . وقد وهی الثوب یهی وهیا : آذا بلی 
وتخژق (لسان العرب : ج 15 ص 417 «وهی») . 

4 الجمل :صن ددد . 


ط 1 19 
9 دربرکردن زره بدون پشت 


8 المامْ الضادق علیه السلام :الامامه و السیاسه در گزارش از علی 
علیه السلام در جنگ جمل : علی علیه السلام در لشکر آنان نفوذ می کرد , 
رن خی خی کت . سپس باز گشت و گفت: «آب [ بدهید ], آب ». 


مردی با ظرف عسل,نزد او آمد و گفت: ای امیر مومنان ! در این حال ,؛ 
ام اه ی ی ار ان 
نوشانم. 


فرمود: «بدم» و قذری از آن چشید . سیس فرمود؛ <«به راستی که عسل 
تو از طائف است». 


هرد کقف؟ سب کدا آع امیرمژمنان ! در شگفتم از اين که تو , در چنین روزی 
که جان ها به حنجره ها رسیده است , عسل طائف را از دیگر عسل ها باز 


علی علیه السلام به وی فرمود: «به خدا| سوگند , ای برادرزاده | هرگز 
چیزی سینه عمویت را پر نساخته و هرگز چیزی او را به هراس نینداخته 
است».ر.ک : ج 6 ص 93 (آرامش امام در عرصه نبرد) . 


9 5دربرکردن زره بدون پشت5936.الامامٌ الباقرّ علیه السلام :الجمل به 
نقل از محمٌّد بن حنفیه : [ روز جمل , آعلی علیه السلام زره خود را که 
بدون پشت بود خواست . و آن را پس از پیامبر صلی الله علیه و آله جز در 
اين روز , در برنکرده بود و میان دو کتف او پا رگی از زره برجا مانده بود. 


آفتر وتان اد و در دستش بند کفشی بود . آبن عباس به وی گفت: ای 


فرمود: «می خواهم با این بند؛ شکاف پشت زره را به هم آورم». 
ابن عباس گفت: در چنین روزی این [ زره بدون پشت آرا پوشیده ای ؟ ۱ 


فرمود: «چه طور مگر؟» . 


گفت: بر جان تو می ترسم. 


فرمود: «مترس که از پشت سر بر من آسیبی رسد . ابن عبّاس ! به خد 
سو گند , هیچ گاه در هیچ جنگی به دشمن , پشت نکرده ام». 


192 
واخم تج نا ی 248 رکانت ور مه بل سیر 


9 / 6صاجب رایّه الخرب3971.الامامٌ علیثٌ علیه السلام :الجمل عن محقد 
بن عبد اللّه عن عمرو بن دینار قال آمیژ الغوینین علیه السلام لببه محقّد 
: حذ الژاية وامض وعلی؟ علیه السلام حَلقه قناداة یا با القاسم ؛ فقال : 
لبیک يا أبه . فقال : يا بت لا یَستَفژک ماتری : قد حمَلث الرایة وآتا صقر 
منک قما استفز ستفزنی عَذوی , وذلک آنی لم آلق آحدا الا حَدَّتنی 9 
قحَدّث تفبشک بقون الله بظهورک علیهم , ولا یَخدْلک صَعفٌ اللَْفس بالیقین ؛ 
ان ذلک أشذ الخذلان . 


قال: قَفلتْ : يا آبه آرجو آن. اکو 0 ها بت ان شاء ال . قال : فالرم 
رایتک , قاذا اختلطت الصْفوفَ قف فی مکایک وین آصحایک , قٍن لت 
اصحایی نشیزوی « قال + واللت ای مین عتط اضحایی فضاروا کلم 
خلفی وما تینی وین القوم احذ یرهم ی , وآنا آرید آن دم فی وجوه 
العوم: , قما شعرث لا یایی من خلفی قد جَرّد سیقة وقو یقول : لا تقد دم 
حتّی آکون آشاک فتقدم علیه السلام بین پبدی پُرول ومعه 2 طائفه من 
اما ۰ الذین فی وجهی عی انضوقم ولْجقْهُم بالژایه , قوقفوا 
وَققة , واختلط الثاس , ورَکدّتِ السوفَ , فتظرث الی آبی یفرح 
نت تعتا هتشمالا فیس خیم افاعه : 9 1 آجول قکرهث خلاقة . 0 


1 .الجمل : ص 368 . 
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ر.ک : ج 10 ص 449 (پوشیدن زره بی پشت) . 


9 / 6پرچمدار جنگ5968.امام باقر علیه السلام :الجمل به نقل از محمّد 
«پرچم را بگیر و برو» . 


علی علیه السلام پشت سر او بود و او را صدا زد : «ای ابو القاسم » . 


فرموده «فرزندم | آنچه فی بیتی:» خو را به. وخشت تیندازد : من درجالین که 
کوچک تر از تو بودم, پرچم بر دوش داشتم و دشمن , مرا به وحشت 
شدم , جز آن که کشتن وی را به خودم تلقین می کردم. پس به مدد الهی 
پیروزی بر آنها را به خودت تلقین کن و با یقین . بر ضعف نفس خود غلبه 
کن , که ضعف نفس , بدترین درماندگی است» . 


تو دوست داری. 


فرمود: «پرچمت را محکم نگه دار. وقتی دو سیاه درهم آمیخت, در جای 
خود و میان یارانت بایست . ار تو یارانت را نمی بینی , انها تو را خواهند 
دید>. 


آنان پشت سر من قرار گرفتند و میان من و دشمن , کسی نبود که آنها را 
از من دور سازد و من می خواستم تا میان لشکر دشمن, پیشروی کنم که 
پدرم را پشت سرم احساس کردم که شمشیرش را اخته بود و می فرمود: 
«پیش مرو تا من جلوتر از تو باشم». 


محشّد می گوید: به خدا سوگند که من در میان یارانم بودم . ناگاه , تمام 


او جلوتر از من , قروّله کنان , با گروهی از یارانش پیش می رفت و 
کسانی را که مقابل من قرار می گرفتند , از تیغ می گذراندند تا این که 
انان را به فرار وا داشتند و من با پرچم به آنها پیوستم . لحظه ای ایستادند 


و دو لشکر در هم شدند . لحظه ای شمشیرها آرام شد . به پدرم نگاه 
کردم. دیدم دشمن را از چپ و راست می شکافد و انان را از برابر خود 
می راند . خواستم به جلو حرکت کنم؛ ولی نمی خواستم خلاف گفته او 
رفتار کرده باشم. 
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9مام باقر علیه السلام :مروج الذهب :جاء دُو السَهاّتین , خُرَيمَه بن 
ثایتِ الی علی , قفالّ : يا آمیز الموْینین , لا تنس ات رن تن 
واردٌد [لیه ای ۱ قدعا به , ور5 عَلّیه الرايَة , وقال : 


اف هن اببی تجمد 


لا یر فی العرب ادا لم توقد یالعشرفم؟ والقتا المْسَوّد (9)1 / 7اشیدا 
لقتال 5034.عنه علیه السلام :تاريخ الطبری عن القعقاع ما رأیث شین 
اشته بشیء من تال القلب توم الجقل بقتال صِفین , لد شا نُدافهُم 
باسسَینا وتَکی عَلی آزچینا , (2) وم مثل ذلک , عبی لو أَنّ الاجال مَشت 
ها تیم :نبیر طداصلی الاب یه ی آله ( در باسح 
به اين پرسش که اسم اعظم خدا چیست ) البدایه والنهایه :ال [علمل علیه 
السلام ] لاینه مُحمّد اين الحتفّه : ویک ! تقدّم بالابه . قلم تستطع , 
قاخدها عم من ده , قتَف بها , وجقلت الکرث تخد وتعطی ؛ تانّة لا هل 
البَصره , ویارة لاه الکوقه , وفتل خَلق کَنیژ وجَمٌ عَفیز, ولم نز وف اکن 
من قطع الأیدی والأرجُل فیها من هذه الوقعه ۰ (4) . 


اروت ال جر ۱ نع اک سس ی فد دص 
3 وراجع شرح نهج البلاغه : جح 1 ص 243 والمناقب للخوارزمی : ص 
197 والمناقب لاين شهر اشوب : ج 3 ص 5ظ1 والصراط المستقیم : ج 2 
ص 267 وبحار الانوار : : ج 32 ص 175 وج 42 ص 99 . 

2- .ارم : الحدیده التی ترکب فی آسفل آلری سر والستان تیا 
والجمع ازجاج و آزیه (لسان العرب : جح 2 ص 285 «زجج») . 

3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 532 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 348 
وراجع العقد الفرید : ج 3 ص 325 . 

4- .البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 243 


ص: 195 
9 شدت یافتن نبرد 


9 ساآمنو خدا صلی الله.لیه و آله مروح الذهب:خزیمه بن ثابت [ 
مغروف به آذو شهادتین: , نرد علی. علیه السلام آمد و گفت: ای 
امیرمومنان ! محمّد را سرشکسته مکن و پرچم را به وی بازگردان . او را 
فرا خواند و پرچم را به وی بازگردانئد و فرمود: 


مارد پدرت بر آناز نیزه فرود آور ۳ ستایش شوی 


جنگی که برافروخته نشود, خیری در آن نیست. با شمشیرهای قشر قی 
(1) و نیزه های پی در پی».9 / 7شدّت یافتن نبرد5832.امام صادق علیه 
السلام : تاریخ الطبری به نقل از قعقاع : چیزی را شبیه تر به چیز دیگر 
نیافتم از نبرد سخت جمل به جنگ صفین . دیدیم که آنان را با سر نیزه 
هایمان می راندیم و خود بر پایه های نیزه هایمان تکیه می دادیم و آنان نیز 
چنین می کردند, چنان که اگر کسانی روی نیزه ها راه می رفتند , نیزه هاأ 
آنها را نگه می داشتند .5833.امام صادق علیه السلام :البدایه والنهایه: [ 
علی علیه السلام ] به فرزندش محمّد بن حنفیه فرمود: «وای بر تو! با 
پرچم به پیش رو»؛ ولی او نتوانست . پرچم را از او گرفت و خود به پیش 
تاخت. جنگ , برنده و بازنده داشت ؛ گاهی به سود بصریانٌ پیش می رفت 
و گاهی به سود کوفیان. افراد بسیاری کشته شدند و در هیچ جنگی دیده 
نشد که به اندازه جنگ جمل , دست و پا قطع شده باشد . 
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4 ممام صادق علیه السلام :الامامه والسیاسه :اقتَتل القَومٌ قتالا شدیدا 
فهَرَمت یِمَنْ البصره پمن علی , , وهرَمقت ربيعة البصرو ربيعة عَلی . 
تقدّم عَلیٌ قتطر الی آصحاپه یهرَمون ویفتلون . قلقّا یَظر الی ذیک صاع 


بابنه مَحَمّد و مَعَه الزاية ون اقتحجم ! فابطا ویبت , قأتی عم من 
قْصَرَة ین کتقیه , واحدٌ الرایة من ده , ثم حمل قدخل عسکرقم , ول 
العیمتتین والعموتین تضطربان ؛ فی |حداما عََاژ , وفی الأخری عبذ له 


و م نن و 


قال + َو علطٌ فی عسگر القوم تطعن وتتثل . ث حرج . ۰ تم 
الراية لابنه وقالَ : هگذا قاصتع . فتقام مُحَقّد بالژایه 7 ی 
انتهی ای الجَمَلٍ والهوتج وق ما بلیه , قاقتتل الناسْ ذیک التوم 
شدیدا , حلی گانتِ الواققة والطرث علی الرگب . (5835)1. المامٌ 
علیه السلام :الجمل عن محشّد بن الحنفیّه :القیناً وقد َْلَ أصحابْ الجَمَل 
ورَحفوا عَلینا , قصاع آبی علیه السلام : امض . قمصیث بَينَ یَدیه آقطو (2) 
بالْایّه قطوا . 


تقد سرعان آصحاینا , قلاة صحابٌ الجمَلِ , وتشت القتال , واختلّقت 
اسف 7ات بین کتفقیت پقول 1 ببی 7 بت تَقَذمٍ ! ولسث أجد تقد ها 1 وه 
تقول : تقگم , ففْلث : ما جذ مُتَقذما الا علی الاسته ۱۱ 


3 


ود 


تسه 


وتناول الزایه ملّی , وتقذم تهرول یها . قاختتتی جده . قلجقثة وقلث : 
آعطنی ال ابة . ففال لی:: خدها . وقد ععفت‌ها وج لی.. (3 


[- .الامامه والسیاسه : 1 ص‌‌ 6 . 

- .القَطءوّ : مقازبه الجطو مع النشاط , بقال منه : قطا فی مشیته بقطو 
(لسان العرب : جح 15 ص 190 «قطا») . 

- .الجمل : ص 360 وراجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 514 والکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 339 والبدایه والنهایه : جح 7 ص 243 والاخبار الطوال : 
ص 149 ومروج الذهب : ج 2 ص 375 . 
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6 <.الامامْ علیدٌ علیه السلام :الامامه والسیاسه:دو لشکر , نبرد سختی 
کردند. میمنه 1 سیاه ] بصریان؛ میمنه سپاه علی علیه السلام را درهم 
شکسته بو ۵ افزان فبیله وبیعه در لشگر تضرور زبیغیان شتیاخ. اما عابه 
السلام 7 ِِِ داده بودند... 


علی علیه السلام به پیش آمد و نگاهی به یاران و سپاهیان خود انداخت که 
شکست خورده و کشته شده بودند . وقتی چنین دید , بر فرزندش محمد 
که پرچمدار بود بانگ زد: «به پیش رو» ؛ ولی او کندی کرد و در جایش 
ثابت ماند. علی علیه السلام از پشت سر امد و میان دو کتف او زد و پرچم 


را از دستش گرفت و خود . حمله برد و وارد لشکر دشمن شد. 
میمنه و میسّره هر دو سپاو در اضطراب بودند. در یک طرف , عقار بود و 
در طرف های دیگر عبد الله: بن عباس و محمّد بن ابی بکر. 


علی علیه السلام سپاه دشمن را شکافت . ضربه می زد و می کشت . 
سپس بیرون: آهد....و پرچم را به. محشدداد و فرمود: «این چنین بجنی». 


عايشه ]رسید و همراهان شتر , گریخته بودند. 


در این روز , هر دو لشکر , نبرد سهمگینی کردند , به طوری که آسیب ها و 
ضربت زدن ها , در حال به زانو نشستن صورت می گرفت.837د.الامامْ 
الطادق علیه السلام :الجمل به نقل از محمّد بن حنفیه : رو در رو شدیم , 
درحالی که سپاه جمل بر ما پیش دستی کردند و بر ما یورش اوردند. پدرم 
بانگ زد: «حرکت کن ». 


من در پیشاپیش او به راه افتادم و با گام های کوتاه , پرچم را به پیش 
بردم . پاران ما به سرعت به پیش تاختند و لشکر جمل , پناه گرفتند . جنگ 
درگرفت و شمشیرها در هم رفت. 


پدرم که پشت سرم بود , می فرمود: «فرزندم , به پیش !» و من توان جلو 
رفتن در خود نمی دیدم و او همواره می فرمود: «به پیش » 


وی خشمگین شد و فرمود: «به تو می گویم: به پیش رو و تو می گویی : 
بر سر نیزه ها [ بروم ]؟! فرزندم ! [ بر خدا ]اعتماد کن و پیشاپیش من در 
برابر سرنیزه ها به پیش رو». 


پرچم را از من گرفت و قروله کنان به پیش تاخت . غیرتم جنبید و خود را 
به او رساندم و گفتم: «پرچم را به من بده» که به من فرمود: «بگیر ». 


در آن هنگام دانستم که از من چه می خواهد. . 
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9 / 8اه الامام بتفسه5836.امام علی علیه السلام :الفتوح :قاتل مُحَمَذ 
ین الحتفیم سامه پالتاته با جع , وصَرَبٍ علما رضی الله عنهیتده و الی 
ود اتکی شید فحعل تیه بوک , ققال له َصحابة : تحل خ تکفیک لک 
با آمیر الوینین اقلم ُچب اعدا عنی سَواة ,م2 حمل تایه ی اختلط بهم 
و یز ۱ 
وَوَقَف یْسَوّی السَّیف یژکبته وهو یقول : والله ما | 
والذار الاخرج ! 


۱ 
ّ 
21 


التقت الی ابنه محقّد ابن الحتفیّه وقال : هگا اصتع یات 
(5837)1.امام صادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه عن آبی مخنف :رَحَفَ 
لپا علیه السلام تحو الجَمَل یتفه فی کتیتته الخضراء من الفواچرین 
والأنصار , وحوله بَنوة حسنْ وحسِین * ومَحَمّذد علیهم السلام , ودَفع الرایة 
مت وقال ۱9 ولا تفع ده 


قلم تیچ ِ 5 1 0 قأنقد ِِ ِ" لام 9 11 
ها اب ۲ 2 ی 99 ر فوصع 
۲ آلسری علی یه الیمن وقال لو #آندم, ام لی.! 


۳ 


قکان مَحَمّذدٌ |ذا کر ذلک بَعدٌ یبکی , تقد کار اعد رخ نزمه قی 
قفاج , والله لا آنسی بدا . 


2 آدرکت علبا علیه السلام رقه علی ولدو , قتناول الايَة من بیده الیسری 
و لفتار تشهوژ فی نی نیو 2۶ حقل قخاص فی عسکلتل ز 
رَجع وقد انکنی سَیفْهٌ , قاقامة یرکبته . ققال له أصحابة وبنوة والاْشترٌ 
وعماز : تحنْ تکفیک پا آمیر المَوّمنین ! فلم یجب ادا منم , , ولا رد 5 البهم 
برغ . وطل تن (3) ویز أژ زئیر الأسَد , نی قرق من حولَهُ , وتباذروٌ , 
وائّهْ لطامخْ بتضره تحو عسکر البَصرّه لا تتضی ره حواه ولا نت حواوا - 

تم دقع الزایه و 
قرهّم یالسّیف فْذما قُذْما , والرژجال تَفِرٌ من بین یدیه , وتنحار عنة یُمتة 
.. . «ِ« ۶ نح جع وقد ۱ 


قأَقامة بر کبته , فاعضوضَب (4) به اتکا 2 . وناشدوة اللَ فی تنفسه وقی 
الاسلام , وقالوا : لک |ن تحب ذهب الذین ! قأمیک وتحنْ تکفیک . 

ققالٌ : واللّه , ما رید بما ترون الا وجه اللّه والا الأخرح . تم قالَ لمُحَتَد 
ابینه : هکذا تصتعٌ یاب الحَتفِیّه . ققالّ الثّاسن : من الذی بستطیعٌ ما تستطعة 
با اس القامتت ۱ 15 


- .الفتوح : ج 2 ص 474 , المناقب للخوارزمی : ص 187 نحوه وراجع 
یت :ج 1ص 257. 

اه امس ام الم لت که سای ال اه 
ما آثبتناه کما فی طبعه دار الرشاد (ج 7 
د اتظ یت ال فر مان العیی  7‏ 2«تحطه 

ِ .اعضو صبو| ۱ اجتمعوا| وصا وا عصابه واحده (النهایه ۳۰ 3 ص‌‌ 26 
«عصب») . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 257 وراجع الفتوح : ج 2 ص 473 . 
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9 جنگیدن خود امام 


ِ« 9« خود ۵۰۰۰ با الفتوح: محمد بن 
دست 9 شمشیرش را برکشید و بر دشمن . یورش برد . از چپ و 
راست بر آنان نواخت . سپس برگشت , درحالی که شمشیرش کج شده 
بود و شروع کرد آن را با زانو راست کردن. یارانش به وی گفتند: بگذار ما 
این کار را انجام دهیم , ای امیر مومنان ! 


سپس برای با دوم یورش برد و در دل دشمن , نفوذ کرد . با شجاعت و 
جرئت بر آنان ضربه می زد تا آن که شمشیرش کج شد. آن گاه نزد 
پارانش بازگشت و ایستاد و در حالی که با زانو شمشیر خود را راست می 
کرد , فرمود: «به خدا سوگند , از این کار , چز خداوند و آخرت را در نظر 
ندارم». 


آن گاه رو به فرزندش محشّد بن حنفیه نمود و فرمود: «فرزندم ! اين چنین 
بجنگ» 2939۰( .بحار الانوار :شرح نهج البلاغه به نقل از ابو مخنف : علی 
علیه السلام با یگانِ سبز (نیروی ویژه) خود که متشگل از مهاجران و انصار 
بود به سوی لشکر جمل , یورش برد و در اطراف او فرزندانش حسن, 
حسین علیهماالسلام و محمد بودند. پرچم را به محقّد سپرد و فرمود: «با 
آنبه ین عاز عا ان راتن جشم شتر,بنشاتی .و خاختین نکرده اي از با 
منشین». 


محمّد به پیش تاخت . چوبه های تیر بر او باریدند. محشد به یارانش گفت: 
کمی صبر کنید تا تیرهایشان تمام شود و برای انان یک تیر يا دو تیر بیشتر 


علی علیه السلام به سوی محمّد شتافت و او را برمی انگیخت و به پیکار , 
دستور می داد. وقتی کندی او را دید, خود از پشت سر وی امد و دست 
چپ خود را ,: بر شانه راست او نهاد و فرمود: «به پیش تاز ». 


محقّد , هرگاه اين خاطره را به یاد می آورّد , می گریست و می گفت: 
گویا بوی نقسش را در پشت سرم استشمام می کردم . به خدا , هرگز ان 
را از یاد نخواهم برد! 


سپس علی علیه السلام را بر فرزندش رحم آمد و پرچم را با دست چپ از 
اه گرفت و ذو الفقاز اخته ء در دست راستش نود. آن گاه , یورش آورد و 
در دل لشکر جمل فرو رفت . سپس با شمشیر کج شده برگشت و آن را 
با زانو راست نمود. یاران و فرزندانش و اشتر و عمّار [ , نزدیکش آمده 
آبه وي گفتند: ای امیرموّمنان ! بگذار ما اين کار را به جای تو انجام دهیم . 
نه به آنان پاسخ گفت و نه نگاهشان کرد . 


پیوسته نفس نفس می زد و همچون شیر . می غلژید تا آنان که در 
اطرافش بودند , پراکنده شدند. لشکر دشمن به سویش شتافتند و او با 
چشمانش [ آخر ]لشکر بصره را می نگربست و اطراف خود را نگاه نمی 
کرد و سختی را پاسخ نمی گفت. 


آن ام برخم رنه ف‌زندش یه سرد یرای بار توم یه تقایی نورتتن 
برد و به وسط لشکر جمل , وارد شد و شجاعانه و جسورانه , با شمشیر 
بر آنان ضربت می زد و مردان جنگی از برابرش می گریختند و به چپ و 
زاشت:فف. رفتندا زمین از حون کشتکان رتکین افند. 


آن گاه بازگشت, ژرخالی. که شمتتیزشن کم تبون آن ترا تا زانه زاتت 
کرد. پارانش گردش جمع شده بودند و او را نسبت به جانش و برای حفظ 
اسلام ,. سوگند می دادند و می گفتند: اگر تو آسیب ببینی , دین از میان 
خواهد رفت نت انکه,دار که‌ما خود از سن این کارت هن آبیم: 


فرمود: «به خدا سوگند , با کارهایی که می کنم ون وا ۵ ارت تا تفیش 
خواهم». آن گاه به فرزندش محمد فرمود: «ای 0 


کن». 


اظرافیان کفتهه ای آمیرمفشان اجه کسی هی واند کار را که اتجاه 
می دهی , انجام دهد؟ ! 
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رجل قد سقاه ات ریق سل سرت بسیه ی تیه رب 
فیقول : لا تلومونی ولوموا هذا . نم یعود فَيقومة . (1) . 


1- .المصثف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 706 ح 2 , العقد الفرید : ج 3 ص 
34 
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1 سول اللس :ضلی الله: غلیه و الم" المضتفت م آین: ای شب یل 
از اعمّش . از مردی که نامش را برد : می دیدم که علی علیه السلام 
یورش می برد و با شمشیر, ضربت می زد تا شمشیرش کج می شد. آن 
کاخ بر اقی: طلتیت: نو ءفت: فرمواد؛ «مرا سرزنش نکنید . این شمشیر را 
سرزنش کنید». 


سپس با شمشیر راست , [ به سوی دشمنّ آبازمی گشت . 


ضر 2025 


2 رسول له صلی الله علیه و آله :شرح عن اب ِ 

رحَرح عبد بْ خَلفِ لِْزاعیً وهق ر ب یب واکتَر | ما 
وضیاعا ِِ الیرا2 , وال آلا بخرع الیه ۳ قلی علیه السلام. دارککد 
فقال : 


قعرج لیم علث علیه السلام . قلم تمه آن سرت قتلو متخ . 
(5843)1.بحار الأنوار عن مُحقد بنِ مُسلم عن الامام الصالفتوح :انقرق 
علی رید َصحابَة , قصاح به صائخٌ من ورائه , قالتقت وذا بقبداللّه بن 

جلف الحْزاعیٌ وق صاحبٍّ مَنزٍل عایشة بالتصزه , قلمّا راغ عَلوا عرَقة , 


2 


قناداخة : ما تشاء یاب حلف ؟ 
قال : هل لک فی المبارو ؟ 
قال عم : ما آأَكرَخ ذلِک , ولکن ویک یاب خَلف ما رانک فی القتل وقد 


0 
اه ۱ ۳ ی له 7 واتقوا لک 


ره عبة له بن حلفب بضرتم دققها ع یکجقته 7 (2) ت انعرف نة 
غود قضریَة ضَءَبَة زمی بیمینه , 3 ضرتة آخری قاطا قحف اه . (3). 


.شرح نهج البلاغه :ج 1 ص 2601. 

ها سر واه وال اس کت 
جلود لس قیه شب وا عقب (لسان اعرب : ج 9 ص 39 «جحف») . 
او ص76 الساقت الخراریمیص 1 ۰ کی لین 
+ ص 9 191 > کشق الفقه. ج 1 ض 242 تما <انن انب خافت 
الخزاعی» وکلها نحوه وراجع شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 261 . 
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1 مام علی علیه السلام :شرح نهح البلاغه به نقل از ابو مخنف : عبد 
اللّه بن حلف خُزاعی که سرکرده بصریان و ثروتمندترین خاندان خود بود 
و ی 
برای مبارزه با او بیرون نیاید و چنین رجز می خوائد : 


که من یک وجب به تو نزدیک می شوم . چرا که در دلم کینه تو را دارم. 


ک ‏ وی ه ۱ اب ۳ 2 
[ از لشکر دشمن ] دور شد و به سوی پارانش 
مي رفت که فریادکننده ای از پشت سر او فریاد زد . وی برگشت و عبد 
اللّه بن خلف خزاعی را که میزبان عايشه در بصره بود دید. چون علی علیه 
السلام او را دید , شناخت و او را ندا داد که : «ای پسر خلف ! چه می 
خواهی؟». 


علی علیه السلام فر مود: «از آن بدم نمی آید؛ ؛ ولی وای بر تو , ای پسر 
خلف در مر کسرجه آسود کی اي هی جویی: .با ان کهقرا 


غیق الله یف خای: کفت خودستایی را وا گذار ای پسر ابوطالب و نزد من 
بیا تا ببینی کدام یک از ما هماوردش را خواهد کشت . 


آن گاه شعری سرود و علی علیه السلام با شعر , او را پاسخ داد و برای 
پیکار , رو در رو شدند. 


عبد اللّه بن خلف , ضربه ای ناگهانی فرود آورد که علی علیه السلام آن را 
رد آن گاه علی علیه السلام از او کناره گرفت و ضربتی بر 
او فرود آورد که دست راستش را قطع کرد و سپس ضربتی دیگر فرود 
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ِ 


3 بحار الأنوار ( به نقل از محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السلا ) 
شرح نهجچ البلاغه عن آبی مخنف : عَبذٌ ال ین خ آبزی خطام الجَمّل , 
وکان کل من اراد الجدً فی العرب وقاتل قتال مستمیت یتدم ای | لجمَّلِ 
َیاحْذٌ بخطامه , تم شَدٌ علی عسکر علیه السلام وقال : 


ما 


_ 


۱ 3 


اضربهّم ولا اری ابا حسن 
ها ان هذا حَرَنْ من الحرّن 


قشْد علّیه عم آمیژ المومنین علیه السلام یار , قَطعَتَةٌ , فَقَتَلَهٌ وقال : 

قد ز آیت آبا حسَن : فکیف: رات ری ی فیه 92۰ / ومْفاتلَه 
مار 5846.الامامٌ الصادق علیه السلام ِِ :خرج هِحَقَدُ بن آبی بکر 
وتا بق یاسر خَنّی وقفا فُدَامّ الجِمَلِ . قال : وتبعَهْما الأْشتر وت مَعَهّماً 


قال : ققالَ رَجْل من أصحاپ الجمل : من آنیّم یا الط ؟ قالوا : 

ممّن لا تنکروتة ! واعلنوا تا ودعوا یأسمائهم ودٌعوا ای ابر 
قحرح غُنمانْ الب وقو بُنشِذ شعرا . قخرح الیو عَمَارٌ بُن یاسر فأجابة 
علی شعره , ثم حمل عَلیه عََار قَتلَهُ . (5847)2.عنه علیه السلام :الفتوح 


خرح تمو بن تتری من آصجاب الخقل خی وقت تین لقن فربا من 
لجمل , تم دعا [لی الیراز وسأل الا , فَحَرج الیه عَلباغ بخ الهیتّم من 

و الله عنه , فد علیه مرو فقتلة . ثم طلبِ المُباررة , 
تج له أحذ , قجقلّ تجولٌ فی قیدان العرپ وقو جر وتقول 
شقر: حال وطلت الیراز , فتحامة نتاس واتقا بَ ,ال قَبَدََ الیه 
عماز ی به لی تفرعم : والتعوا بصر قفا ما 
برد خارط کن قونته. 2 تزل الیه از هریعا فاحَد برجله وجقل بح 
ی اه ی یات هه 


2 


- 


: 


ققال عَلیّْ: اضرب ُْقَة . قفال عمژو : يا آمیز الموْمنین , استبقنی حتّی 
قتل لک منم کما قتلث نکم . قفال عَلِیٌ : يا عَذ اللّه ! أبَعد تلاتّی.من 
خیار آصحابی آستبقیک (3) ؟ !لا کان ذلک آبدا . قال : قادئنی حتّی کمک 
فی دک بشیء . ققال علیٌ ۰ آبت رجُل فترّذ , وقد آخترنی سول ال 
ضلیه الله عایهع اله کل رد له وانت: اعدهم . فعال. عمرو ین 


۰ 


پثریمگ: آا واه آو وضلث الیک لَقَطعث دنک آو قال : آنقک قال : قَقلمَة 
1 ۶و و 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 256 وراجع آنساب الأشراف : جح 3 ص 148 
وتاریخ الطبری : ج 4 ص 519 . 

2 .الفتوح : ج 2 ص 476 . ۱ 

3- .فی المصدر : «استبقیتی» , والصحیح ما آثبتناه کما فی شرح نهحج 
البلاغه . 

4- .الفتوح : جح 2 ص 477 , شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 259 نحوه . 
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9 نبرد عمّار 


2.2259 :.الامام الطادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه به نقل از ابو مخنف : 
عبد اللّه بن آبزی , زمام شتر [ عایشه آرا گرفت (و در روز جَمَل , هرکس 
ی ار 
شتر می شتافت و افسارش را می گرفت) . ابن ابزی بر سپاه علی علیه 
السلام یورش برد و چنین رجز خواند : 


بر آنان ضربت می زنم و ابو الحسن را نمی بینم 
بدانید که این. غمی است از جمله غم ها. 


علی علیه السلام با نیزه بر او حمله بُرد و بر او نیزه ای زد و او را کشت و 
فرمود: «ابو الحسن را دیدی؟ او را چگونه دیدی؟ ». و نیزه را در بدن او 
رها کرد.9 / 9نبرد عمار5846.امام صادق علیه السلام :الفتوح :محمد بن 
ابی بکر و عمار بن پاسر حرکت کردند تا مقابل شتر [ عايشه آایستادند . 
آشتر هم از پي آنان رفت و به همراه آنان ایستاد. مردی از لشکر جمل 
گفت: ای گروه ! شما چه کسانی هستید؟ 


رب 0 ی با کت ی 
بیرون آمد . عقّار به سمت او حرکت کرد , و شعرش را پاسخ داد . سپس 
عمار بر او یورش برد و او را کشت. 3847.امام صادق علیه السلام 

:الفتوح:عمرو بن پثربی از لشکر جمل بیرون آمد و میان دو سپاه ونزدیک 
شتر [ عايشه آایستاد. سپس هماورد طلبید و درخواست کارزار کرد. علباء 
بن هیثم (از یاران علی علیه السلام ) حرکت کرد ؛ ولی عمرو بر او حمله 
برد و او را کشت . 


سیس دوباره مبارز طلبید. کسی به سوی او بیرون نرفت. آن گاه شروع 
کرد در میدان نبرد به جولان دادن و رجزخوانی کردن و شعر می خواند. 
پس حرکتی دیگر کرد و مبارز طلبید . لشکر , : یکدیگر را به دوری جُستن از 
او فرا می خواندند و از ز کهاه او میت نی 


ناگاه , عقّار بن یاسر . در حالی که شعر او را پاسخ می داد . به سوی او 
شتافت. با ضربت زدن , رو در رو شدند. عمّار , پیش دستی کرد و ضربتی 
بر او فرود اورد و او را از اسب به زیر انداخت. ان گاه به سرعتثك نزدیک 
او فرود امد و پایش را گرفت و کشید تا او را در مقابل علی علیه السلام 
افکند . 


علی علیه السلام فرمود: «گردنش را بزن». 


اه اور ایا اس ار ای تک ان 
کشا شتا تم 


علی علیه السلام فر مود: «ای دشمن خدا ! آیا پس از [ آن که آسه تن از 
بهترین یارانم [ را کشتی آتو را زنده نگه دارم؟ ! هرگز چنین نخواهد شد». 


عمرو گفت: مرا به خود , نزدیک ساز تا در گوشت سخنی بگویم. 


ع یش تام فرووه سای ها خر کش سای مس اسر ها فا ۶ 
سرکشان خبر داده است و تو نکید از انانی». 


مرو بن بترین کفت: بدان که به خدا سوگند , اگر به تو نزدیک می شدم , 
گوش (يا بینی) تو را [ با دندانْ آمی کندم . 


غلی له ای اقا شش اه کر ان 
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8مام صادق لیم الفتلام ساره الطير ع داجود سن اس نید ن 
شیخ من بنی ضبه :اریتَجَر یومیّذ ابن یثربی : 


آنا من آنگزنی این بثربن 
ال عَلباء وهند الجَمَلی وّابن لصوحان عَلی دین عَلیْ 


وف : مس نمرژ ؟ فتز له رل , قتلة ,بر له از ققلة . وارجز 
9 


2 ءِ 7 ۶ 
أقتلهم وقد آری لیا 


ولو آشا آوجرثه غمربا 


ِ 


- 


بن ۳ نع وت 
بِ 1 


از و أوقطة 19 2 44 ابن تثربم* ۶ الچجاره 2 یی ِِ 


وَارتئوة . ۵ 


1- .القضیف : الدقیق العظم القلیل اللحم (لسان العرب : ج 9 ص 284 
«قضف ») . 

2- .حهش الساقین : دقیقهما (لسان العرب : جح 6 ص 288 «حمش») . 
3- فاص موی 

4 . أوهَطَة 7 آ که یار ‌ 2 صر 2 تقوم تفا (تاع امرس ج 10 
ص 452 «وهط») . 

5- .ارت فلان : اذا رب فی الحرب فأنخن وخمل وبه رمق ثم مات 
(لسان العرب : جح 2 ص 131 «رثث») . 

ار را ی ی تال این فی 
التاریخ : ج 2 ص 340 , البدایه والنهایه : جح 7 ص 243 , الفتوح : ج 2 ص 
7 ولیس فیهما الرجز وکلها نحوه : المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 
6 وفیه الرجز فقط وراجع الجمل : ص 345 . 
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با ی 0 , چنین 
1 
کسانی که مرا نمی شناسند. بدانند که من پسر یثربی ام 


همان قاتل علباء و هند جملی , و قاتل پسر صوحان , که [ هرسه ] از 
پیروان علی بودند. 


۰ ح مت رس 
مردی بیرون رفت . عمرو , او را کشت . پس مردی دیگر بیرون رفت . او 
را هم کشت و چنین رجز می خواند : 


و اگر بخواهم بر دهان او هم نیزه می زنم ! 


سپس عقار بن یاسر بیرون رفت و او ناتوان ترین افرادی بود که برای نبرد 
با عمرو , بیرون رفته بودند. 


وقتی عمّار برای مبارزه برخاست , مردم , استرجاع می کردند («[ّا للّه و 
[ثا الیه راجعون» می گفتند) و من به خاطر ناتوانی عمّار می گفتم: به خدا 
, او هم به پارانش خواهد پیوست. 


عقار , مردی لاغر اندام و دارای ساق های باریک بود. شمشیری داشت که 
و ی ابن یثربی او را با شمشیر 

1 4 صرنه اجره ای زد و اور به 
بردند تا ان که مرد. . 
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9 10فَابَلَةُ الأشترٍ وابن الرّبیر 5852.بحار الأنوار :الجمل لاد یالجَمل عَبد 
اللّه بنْ ال زد وتناول_ 0 بیدو 1 ققالت عائْشة : من هذا الذی ید 
بخطام جمَلی ؟ قال : آتا عَبذٌ اللّه ؛ اب آختي . ققاّت : وا تک آسماء ! 


ثم بر الأشتر الّیه قخلّی الخطام ین ده وأقتل تحوة , ققاق مَقامَهٌ فی 
الخطام عبذ سود واصطرع عب ال اب و« فشقطا الی: ال رن فحعل 
اب الثیر یَقول وقد آَحدّ الأشترٌ : أَقئلونی ومالکا , وَاقیُلوا مالْکا مَعی 
۱ 


قال الأْشْتَرّ : فما سرّنی [ ول «مالک» ؛ لو قال «الأشت» لَقتلونی . 
وله لد جبث من حمق عبد ال ؛ لا تنادی بقتله وقتلی وما کات بنقعة 
العوت ان فنلت ویل عیه وم کل ام من لاه یره ۱۱ج 
عنة , قانهَرَم وبه صَربهٌ مَنْخْتهٌ فی جانب وجهو ی 


- .الجمل : ص 350 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 519 عن عبد اللّه بن الزبیر 
و ص 530 عن الشعبی , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 343 , البدایه 
والنهایه : ۳۰ 7 ص‌ 24۵4 کلها نجوه وراجع اسات آلأشراف ۳۰ 3 ص‌ 39 
وشرح نهح البلاغه : ج 1 ص 262 ومروج الذهب : ج 2 ص 376 والامامه 


ص: 2009 


9 / 10پیکار مالک اشتر و ابن زبیر5850.بحار الأْنوار :الجمل:عبد اللّه بن 
زبیر » , خود را به شتر [ عايشه آرساند و افسارش را با دست گرفت. 
غانشید کفست: ‏ این کیست که افسار شترم را گرفته است؟ 


گفت: هم یی لاه مرش سا وت 
عايشه گفت: ای وای از داغ اسماء! 


آن گام مالک اشتر چه سمی خید الله تشافت.: عبد اللّه , افسار را رها 
ساخت و به سمت مالک رفت و به جای او برده ای سیاه , افسار را 
گرفت. عبد ال و اشتر به پیکار پرداختند. هر دو بر زمین افتادند, در حالی 
که مالک م کرنن یه اللصیا کرفته بوخ ید الله. فریاد‌فی رد مرا و مالک 
را بکشید ! مالک را با من بکشید! 


[ بعدها ] مالک اشتر گفت: چیزی مرا خوش حال نکرد , جز اين سخن او که 
گفت : «مالک را» و اگر می گفت: «آشتر را», آنها مرا می کشتند. (1) به 
خدا سوگند , در شگفتم از حماقت عبد الله بن زبیر؛ 0 
خودش و من فریاد می زد . اگر من کشته می شدم و او نیز همراه من 

شته می شد , مرگ , به حال او سودی نداشت ؛ و هیچ زنی از طایفه تحع , 
شور هی کر انم اسعی ار کاب اه رازه یا ی و او گریخت, درحالی که 
ضربتی سخت کاری بر صورتش واردشده بود. 


1- .شاید از آن رو بود که وی با نام مالک چندان شناخته نبود , بلکه او را با 
نام اشتر می شناختند . (م) 
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1 << وان ِ 2 المصثف لابن_ آبی شیبه سک ِ اللّه بن 


ِ‌ 


صَربَه ی ضرتنی مسا آو سا قال: جع قال 0 ِِ 


تم قال : والله ولا قرایئک من رّسول اللّه صلی الله علیه و آله ما ترکث 
ٍِ عم این الثتیر الحمَام . قاذا فی رأیبه صَربة 1 فیرا 
قارورَه من ذُهن لاستَقَرّت . 


قال : تدری من صَرَبنی هذو ؟ !قْلثْ : لا. قال : ضرنیها اب عَمّک الأشتژ 

(9/3 / 11قَتل طلحة بید مروان5855.الامامْ الصّادق علیه السلام ؛الفتوح 
جع طلحَة پنادی یأعلی ضویه : عباد ال کر و اج 
الَصرّ والأچ . قتَظرَ [لیه قروان بنْ الحگم , ققال لغْلام له : ویلک يا لام ! 
والله (ثی لالم أنّه ما حرّض عَلي فتل غنمان یو الدّارٍ حذ کتحریض طلحة 


ولا قتَلهَ سواه ! ولکن استرنی فانت خر ؛ فستره قستره العلامْ . 


ورزمی مروانْ بسهم مقسموم لطلحه بن عبَیدٍ الله , قأَصابَة به , قسَقط 
طلحة ما به وقد عُمِی عَلیه . تم ها واه من ناب اه 
[ئا لله ولئا الیه راجعوب 
وچّل اذ یَقول : «واتفوا فئتة لا صیبت 
ال شدید د العقاب . (5(/4) . 


1- .کذا فی المصدر , وفی العقد الفرید وجواهر المطالب : «نْمْ آخذ برجلی 
1 

- .المصثف لابن آبی شیبه : جح 8 ص 707 ج 10 و ج 7 ص 260 ح 71 ,؛ 
کچآ ج 1 ص 112 وج 3 ص 
4 , النجوم الزاهره : ج 1 ص 105 ؛ الکنی والألقاب : ج 2 ص 30 نحوه 


ِ .تاریخ دمشق : ج 0ظ ص 383 , النجوم الزاهره : جح 1 ص 105 ؛ الکنی 
والألقاب : ج 2 ص 30 . 

4- .الأنفال : 25 . 

هی تز 7 . 


211 
9 کشته شدن طلحه به دست مروان 


3عنه علیه السلام المصتّف , اين ابی شیبه به نقل از عبد اللّه بن 
عْبّید بن عْمّیر : اشتر و ابن زبیر , , رو در رو شدند. ابن زبیر گفت: ضربتی 

بر او نزدم , جز آن که اشتر , پنج پا شش ضربه بر من زد . سپس مرا با 
۳ در افکند . یس اشتر گفت: اگر خویشاوندی ات با پیامبر خدا نبود, 
عضوی از اعضایت را بر بدنت باقی نمی گذاشتم .5974 ۳ صلی 
الله علیه و اله :تاریخ دمشق به تقل از ز هیر بن قیش :با این زبیر ء وازد 
حمام شدم . ناگاه جای ضربتی را در سرش دیدم که اگر یک شيشه روغن 
ذر آن.ضی:ریخت :۶ جا.می. طرفت: گفت: می دانی چه کسی این ضربت را 
3 


گفتم: نه. 


لحم وی مرها 9 سای اه فام و الم اتع ااحم ۲ 
صدای بلند , فریاد می زد: بندگان خدا! شکیبایی, شکیبایی [ ورزید] ! چرا 


مروان بن خکم به وی نگاهی افکند و به برده اش گفت: وای بر تو , ای 
غلام ! به خدا سوگند که می دانم هیچ کس در روز کشتن عثمان در خانه 
اش به اندازه طلحه [ مردم را آتحریک نکرد و هیچ کس جز او , وی را 
اه ان راشای ها انا ایک 

غلام , وی را پنهان ساخت . مروان , تیری زهرآگین به سوی طلحه بن عبید 
افتاد و ببهوش شد . سپس به هوش آمد و دید که خون از او جاری است. 
گفت: الا لله ولا لية: راجفوق به خدا سوگند 5 ضاقه .شی. کد خطضوه 
خداوند عز و جل از اين آیه مایم که : «و از فتنه ای که تنها به ستمکاران 


رد اه تا رس کف ات 


خر 12 2 


9 پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :الجمل عن این آبي عون :سمعث 
مروان بن العگم یَقولٌ : لا کان یوم الجمل فلثٍ : والله درکن تأز غنمان 
| قرقیث حه بسهم ققَطعث نساغ : وکان کلما شا سْدّ الموضع عَلّب الم 
الم . ققال لقلامه : 5عة فقو هه ارسَلَهٌ ال ال . 


ی و ااطاب‌ان خوضنا ار هی فا که اب 

قاحتملَه یذ ال بخ قعقر قأدحلة یت اعرایتم , مغ دَهت قصبر هه وزج 
, قَوَجَدَة قد مات . (9)1 / 2ستمرار الخرب بقیاده عایْس6012 .مطالب 
السوول :تاریخ الطبری عن محقد وطلحه :کان القتال الاوّلْ یَستَچزٌ [لی 
انتصاف التهار 1 و فیه طلحَة 1 ودهتب فیه # 1 فلا ۳۹3 الی 
عایشّ وابی اه الکوقه لا القتان ونم تریدوا لا عایشّة . کموتهم (2) 


ندز ۲ 


فاقتتلوا حتّی تنادوا فتحاجزوا , فرجعوا بعد الظهر فاقتتلوا ,, وذلک بوم 
الجمیس فی جُمادّی الاخرژو , فاقتتلوا ضَدر التهار مَعّ طلحة رن , وفی 
وسطه مع عايْشة . (3) . 


- الجمل : : ص 389 وراجع شرح الأخبار : : ج 1 ص 2403 352 والطبقات 
کرو ف 3 ص 223 والمعجم الکبیر : ج 1 ص 113 ح 201 وآنساب 
الأشراف : 3 3 ص‌ 43 وتاریخ المدینه : ۳۰ 4 ص‌ 1۵0( وتاریخ الاسلام 
للذهبی : ج 3 ص 486 و 528 وتاریخ الطبری : ج 4 ص 09 والکامل فی 
تام : ج 2 ص 337 . 

- .الذمر : اللوم والحض معا (لسان العرب : ج 4 ص 311 و 
دَ «تاریخ الطبری : ج 4 ص 14 وراجع الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 338 


خر 213 
9 12 تداوم نبرد به رهبری عايشه 


3 تحف العقول عن جابر بن عبد ال الأنصاری عن الاماالجمل به نقل 
از ابن ابی عون : شنیدم که مروان بن حکم می گفت: چون روز جنگ جمل 
فرا رسید , با خود گفتم: به خدا سوگند , باید خون عثمان را تلافی کنم . 
پسن+تبری ببق: سید طلحه. آفکندم کم‌تزگ بای آو زا پرید .و چنان بود که 
هر گام جایکام نزخم بنستته: من ند حون فورآن می کرد.و او رام آزرد: 


پس به غلام گفت: وای بر تو ! برایم مکانی بجوی تا در آن , پناه گیرم. او 
مکانی نیافت. عبید الله بن معقر , او را با خود برد و در خانه زنی اعرابی 
جای داد. ان گام بیزون رفت: و اندکق بعد که باززکشت , دید فرده است 9 / 
عو ال انار رای هل ارس واه دیفس 
تا وسط روز ادامه یافت و طلحه در آن , , مجروج شد و زبیر هم رفت. . پس 
چون لشکر , به عايشه پناه بردند و کوفیان جز جنگ نخواستند و جز [ تحویل 
دادی افاستمه دا تخواستد: اههد آنان را ناشن تیش تچریک عون 


آنان جنگ کردند تا این که بانگ آتش بس زدند و از جنگ , دست کشیدند و 
سیس , بعد از ظهر , بازگشتند و به جنگ پرداختند و اين در روز پنج شنبه 
از ماه جمادی دوم بود. تسن تبرد در آغاز زور با ظلخه و زیر بود و در ونسا 
روز با عایشه. 
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4 مام هادی علیه السلام :تاريخ الطبری عن الشعبی :حمَلّت مَيمتَه 
انز الموینین عَلی یه اه البتصزه قاقتتلوا. ولا الّاسن بعانشة : ۱ 
اترُهُم صْبْه والازد . وکاتَ تلهم ین اریفاع الّهارٍ (لی قریب من القصر , 
ففال دای آن رالت لهس نم آنیرموا .1 راحمصض 101 (اشضارز 
افگوه تا راخ اد نامر 9 


لعد ان | ذ 0 تست رل صطلم (2) ادن 4 
قدگر له رح بوم الحمل بَنظرٌ [لی القتلی , قتَظَرّ الی رَجُل منم یَخفض 


رأسَة ویرقمة وهة یقول : 

یر 3 ۶ و 

قلم تنضرف الا وتحن رواء آطعنا بنی تیم لِشَفوو جذنا 
بٍ ی ۱ آء ی ِ 

وما نیم الا اعبد واماء 


فقلث : پشبحان اللّهٍ ! أ تقو هذا ند المَوتِ ! قل : ا ۱ 
" بای اللخناء , ایّای تافز بالخوع عفد العوبه ۱ قولیت عنة متا مه : 
قصاع بی: أدن مثي ولقتّی السَهادة "فصرت الب , قلقا قزبت من 
استدنانی , ثم التقم ادن قَدَهبِ بها , قجَعَلتْ العْنةُ وادعو عَلیه . ققال : |ذا 
صرت الی امک ققالت : من قَعَلّ هذا یک ؟ قَفّل یر بق الأهلّب الط 
مخدوغ العراه التی اراوت آن کون امید المومین .121 


ِ .تاریخ الطبری : ج 4 ص 512 . 

- .الاصطلام : الاستتصال ۱/۱ فن: الم فهو اطع الشسحخاضل 
(مجمع الیحرین : ج دص 1040 «صلم) 
3- :مروج الذهپ : ج 2 ص 379 , تاریخ ارت : ج 4 ص 523 , آنساب 
الأشراف : ج 3 ص 60 نحوه وکلاهما عن آبی رجاء وراجع الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 344 . 


ص: 215 
9 / 13 داستان مرد گوش بریده 


9 عننه علیه السلام : تاریخ خ الطبری به نقل از شعبی : چانب راست 
سیاه امیرمومنان بر جانب چپ بصریان , یورش بردند و به جنگ پرداختند و 


لشکریان به عايشه پناه بُردند . بیشتر آنان از قبیله ضِبّه و آرد بودند. جنگ 
آنان از هنگام بالا آفتات روز تا نزدیک عصر بود و گفته شده تا غروب 
خورشید. سپس شکست خوردند.ر . کی : ص 105 (بیدار شدن ابو بکره 
هآ هی وتات 


9 / 13داستان مرد گوش پریده6023.عنه علیه السلام :مروج 


الذهب:مدائنی گزارش کرده است که در بصره , مردی گوش بُریده را دید 
. از او داستانش را سوال کرد و او چنین یادآور شد که در جنگ جمل , 
رک ها و سر آناه ک 
سرش را پایین و بالا می کرد و می گفت: 


مادرمان , ما را , به آبشخور مرگ در انداخت 


وبا ژنکشت: : مکر ان که ما سیزاب بهديم. ها از فرژندان کیم ء بهة: خاطر 
بدبختی و بدشانسی خود اطاعت کردیم 


و تیم , جز گروهی برده و کنیز نبودند. 


گفتم: سبچان اللّه ! این سخنان را به هنگام مرگ بر زبان می آوری؟ بگو: 
لا اله الا الله ! 


مرد گفت: ای پسر زن گنده فرح (يا مرد ختنه ناکرده) ! مرا ؛ به فغان کردن 
به هنگام مرگ می خوانی؟ ! 


با شگفتی از او گذشتم که مرا صدا زد و گفت: نزد من بیا و شهادت را به 
من تلقین کن. 


نزد او رفتم . وقتی به وی نزدیک شدم, مرا نزدیک : تر طلبید و گوشم را گاز 


گرفت و آن را کند. من هم شروع کردم به لعنت کردن او و نفرین 
فرستادن بر وی. 


مرد گفت: هرگاه نزد مادرت رفتی و پرسید که چه کسی با تو چنین کاری 
کرده است, بگو: عفر ی اظلب یی فریب خورده زنی که می خواست 
امیرمومنان شود ! 


ص: 216 


9 / 14عَقر الجَمَلِ وتَقرق آصحایه 6017 .امام علی علیم السلام :الأخبار 
الطوال لا رای ع لوت (1) آهل البَصرو بالجَمَل . ونم کلما کشیفو 


عَنهٌ عادوا قلائوا یه , قال لعمّار وسَعید بن قیس وقیس بن سَعد بن عباده 
۳ وابن بدیل كت بن آبی بکر و آشباههم من خماه اصحابه :ان 
هوّلاء لا یزالون بُقاتلون ما دام هذا| الحَمَل نصب آعینهم 1 ولو قد و قد غقر 
قسَقَط آم بت له (2) ثابته 

ققضدوا وی الجدٌ من صحایه قصد المل حتی گشفوا هل الیَصره عنة , 


1 


وافضی الیه رَجْلٌ من مراد الکوقه بُقالْ له : آعيَن بنْ صَيعة , 
ُرفوتَة (3) بالسّیف قسقط وله زغاء, فقرق فی القتلي 1814۱ ۳ مام 
ود تیقة وجقل تضرث بو ویثة وقد رت فلا قابان رنه , فان 
ارم رایتک یا بت , ان هذا استِکفاء . قرمقث لضوت آبی ولحَطثة قلذا هو 

تفر الست جیضدیه ولا ای فیه یا ولدا و بسرغ اصدارة سیف الم 


۵ عم 


اد 


و أحدّقنا بالجَمَل ,. وصار القتال حَولهة , واضطرّبنا أشَة شَدّ اضطراب اه راء حنّی 


1 . قصاح آبی علیه السلام : تابن آبی بتک اقطع الیطات ! 
, وألقی الودع ؛ فان والله الکرت جَمرَو ضت علیها الما . (5) . 


1+ لاث: بالشیء : ادا اطاف:به.« وفلان بلوت:ی.؟ ای بلود .من (اسان 
العرب : ج 2 ص 187 «لوت») . 
.کذا فی المصدر, والظاهر ان الصواب: «لهم». 

9 : هو الوتر الذی خلف الکعبین بین مفصل القدم والساق من 
ِ الأربع وهو من الانسان فویق العقب (النهایه ۳ 3 ص‌ 21 
«عرقب ») . 

4- آلأخبار الطوال : اضر 0 1 : 
5 .الجمل : ص 360 وراجع ص 374 و 375 ومروج الذهب : ج 2 ص 375 


۱ 
9 بی کردن شتر و پراکنده شدن لشکر جمل 


9 / 14پی کردن شتر و پراکنده شدن لشکر جمل6۵021.امام علی علیه 
السلام :الاخبار الطوال:وقتی علی علیه السلام پناه گرفتن بصریان را به 
جمل (شتر عایشه) دید و اين که هرگاه از آن به عقب رانده می شوند , باز 
می گردند و بدان پناه می برند, به عمّار و سعید بن قیس و قیس بن سعد 
بن عباده و مالک آشتر و ابن یدیل و محمّد بن ابی بکر و کسانی دیگر 
همچون آنها, از پارانش فرمود: «تا این شتر در برابر دیدگانشان باشد , 
اینان به جنگ ادامه خواهند داد و اگر پی شود و فرو افتد , دیگر کسی در 
جنگ , ثابت نخواهد ماند» . 


آن گاه , آنان با همراهی یاران دلاور علی علیه السلام به سمت شتر , 
حمله بردند و لشکر بصره را از ان , دور ساختند و مردی از طایفه مراد 
کوفه به نام آعیّن بن ضبیعه, خود را به شتر رسانید و آن را با شمشیر , پی 
کرد . سپس شتر با ناله و ضجه فرود افتاد و در میان کشته ها ناپدید 
شد.6022.امام علی علیه السلام :الجمل به نقل از محمّد بن حنفیه : آن 
رز ار مر ی موس 0 
ضربت می زد.دیدم که بر مردی ضربتی فرود آورد و بازویش را شکافت. 
سپس فرمود: «فرزندم ! به پرچمت بچسب ؛ چرا که به زودی این زحمت 
از دوش تو برداشته شود» . 


با صدای پدرم , نگاه کردم و دیدم که شمشیر را فرو می برد و بیرون می 
آورد , امّا خونی بر شمشیر نمی دیدم صر | که. 0 هر کت یر وف 
آور ۵ شیر نز خوان بتنی مهم کرافیت:: 


شتر را در میان گرفتیم و جنگ به اطراف شتر کشیده شد. در سخت ترین 
التهابی که ممکن بود کسی ببیند. قرار گرفتیم , به طوری که پنداشتم 
کشته می شویم که پدرم بانگ زد : ای پسر ابو بکر! بند کجاوه را قطع 
کن». 


وی 1 را قطع کرد و کجاوه فرود افتاد. به خدا سوگند , گویا جنگ, آتنشن 
گداخته ای بود که بر ان ۳ ريخته شده باشد. 


ضر 2 16 2 


3 مام علی علیه السلام :مروج الذهب :بت لد علیه السلام آرالی 
ولدو مُحمّدٍ اب الحَتفیّه وکان صاجب راییه : 1 عَلی القوم. قابطا 
مُحَقّد بحملیه , وکان بازائه قومْ من الذّماه بنتظر تفاة سهامهم , قاتاخ له 


ققال : قلا حملت ! 
ققال : لا أجدٌ مُتَقَدّما الا علی سهم آو سنان , وائی مُنتظِدٌ تفا سهامهم 
وأحمل . ۲ ۲ 


ققال لَمٌ: احمل بین الأستّه ؛ قَاِنَّ لِلموتِ علیک جِنَةّ . 

قحمَلّ مُحقّذ , فشک : ی الرماج والثشاپ , قوقف , قأناة علول قصَربة 
بقایّم ال عرق من فک ! وأْحَدٌ الَایه وحمل , وحمَل 
التاسن مَعَهٌ , قما کان القَوم الا کرماد اشتَدّتِ یه الریخْ فی یوم عاصف . 
(6024)1 .امام قلفن علیه السلام _ :الجمل ۰ آبن الحنفیه تظرث 
الی آبی تفرِخ لاس تمینا وشملاً , وتسوفْهُم أمامَة 4 ... حلّی انتهی |لی 
الجَمَل وحولَةٌ آر بعه بَعه آلاف مقاتل من بنی صَبهَ والأزد وتمیم_ وعی رهم , , فصاح : 


اقطعوا الیطات ! قأسرغ فحمَدٌ بن خ آبی بکر قََطعهٌ . واطلع عَلی الهودج , 


7 

قال ان ای ۲ 

قال : تقم , ولم تکن دون أَمَهاتك . 

ره ی رم ی ان الک اس نع وحن 
قال : قد کان ذلک ما تکرهین . 

قالت : يا آخی لو کرهثْة ما فلت ما فُلتْ ! 

قالَ : کنت تجبّین الق وأئثی فتِلث . 


قالت : قد کنث أجبٌ ذلِک , لکن لها صرنا الی ما صرنا الیه حتّیث ۰0« 
لقرابتی منک , قاکفف ولا تُعَفّب الأْمورَ . وحذ الظَاهِرّ ولا تکن لَوَمَهّ ولا عذلَة 


, قَاِنَّ آباک لم یکن لوَمَهًّ ولا غذَلَهَ . 


وجاء لو علیه السلام قَقرع الهُودح بژمچه , وقال : يا شقیراء , آیهذا 
آوضاک سول الله ضلی. الله علیه .و الت ۲ ۱ 


قالت : یاب آبی طالب قد ملکت قأسجح . (2) 


وجاعها عفاه ققال لها : با آقاع ۱ کب رابت ضرت نیک الیوق دون دیتهم 
بالسّیف ؟ قَصمتت ولم تجبة . 


وجاء‌ها مالک الأْْترٌ وقال آها : الحمدٌ له الذی تضر لت + کف عد وه 
«جاء لح ورقق + الط اق التطِل کان رَهوقا» , (3) قکیف رای ضنة ال 
يک يا عایْشة 

قعالت" عن آنث تکلک ای ؟ 

ققال : آتا ابنک الأْشتَرّ . 

قال : بلی , وان کرهت . 

ققالت : نت الّذی آَردت آن تنل أختی آسماءابتها ؟ 


۳ 


ققال : المَعذرَة [لی اللّه تم اليي , واه ای ولا کُنُ طاوبا تلا 7 
متخ وانها تفول « بعد الظلاه علی ال نو 


آعائش ولا نی کنث طاویا 


0 


ِ 5 ۳ 1 ۳ ِ‌ 

تلائا لغادذرتِ ابن اختک هالعا عداح پنادی والرماح تتونده 

مم 4 

باخر ضوت اقتّلونی ومالکا 

قَبکت وقالت ۱ فخرتّم واعلیتم ۰ «وکان اهر الله درا مَفَدودَا» ۰ (4) 
ونادی اف المَوّمنین علیه السلام مَحَمّد| فقال : سلها : هل وصَل ال 


شیء من الرماح والسهام کال , ققالت : تقم , وصل الیَ سَهم خَدّشَ 
زأسی وسلمث نة , یَحکُمْ ال تینی ور کر : 


ط 


َقال قخند : والله. لیخعمن اللهعایک یوم القیاچه , ما کان بيتي وبین 
آمیر المَوّهنین علیه السلام خی تخژّجی علیه وئوّلبی | لثاس علی فتاه , 
وتنبذی کتاب اللّه ور اء ظهرکِ 1 ۱ 


ققالت : 5عنا يا مد ! وقل لصاجیک یَحژسنی . 


: والهَودخ کالمُنقذ من البلِ , قَرجعث الی ی لهس 
فا به بسا کر نی و , وما قْلثٌ وما قالت . فقال علیه السلام : 
ام أهْ , والتساء ضعاف العقول تَوّل آمرها , واحملها الی دار تنی حَلَف حتّی 
تنظرّ فی آمرها . قحَمَلنها [لی الموضع 0 فثر گن الشت لی 
ولعلیٌ علیه السلام وَالرَحُم علی آصحاب الجَمَل . (5) 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 375 . 
2 .ای قدَرّت فسهّل واحسن العفو , وهو مثل ساثئر (النهایه : ج 2 ص 342 
«سجح») . 
4 ارات 1 . 

4- یا : 38 . 

- .الجمل : ص 268 وراجع الأمالی للمفید : ص 24 ح 8 والمناقب لابن 
شهر آشوب : : ج 3 ص 161 وتاریخ الطبری : ج 4 ص 519 و 533 والأخبار 
الطوال : ص 131 ونهایه الأرب : ج 2 ص 78 . 


ص: 219 


فرزندش محمدبن حنفیه که پرچمدار او بود , فرستاد که : «با پرچم به 
سوی دشمن , یورش بر». 

محقد در حمله کردن. کندی کرد. در برابر او گروهی تیرانداز بودند که 
محمّد, منتظر بود تیرهای انان تمام شود. 

علی علیه السلام نزد وی آمد و فرمود: «چرا حمله نکردی؟». 


قخید کفت:* پیشروی را جز بر تیر و نیزه نیافتم و من انتظار می کشم تا 
تیرهای آنان تمام شود و آن گاه حمله کنم . 


[ امام ] به وی فرمود : «در میان نیزه ها حمله کن ؛ چرا که مرگ , برای تو 
سپری است» . (1) 


محمٌد.یورش برد و در نیزه افکندن يا تیر انداختن, تردید کرد و ایستاد. علی 
علیه السلام نزد او امد و با دسته شمشیر بر وی زد و فرمود: «اين ضعف 
و ترس را از مادرت به ارث برده ای ». 

پرچم را از او گرفت و حمله کرد و سپاهیان نیز با او حمله کردند . لشکر 
دشمن , مانند خاکستری بود که باد در روز توفانی بر ان وزیده 
باشد.6026.عنه علیه السلام :الجمل به نقل از محمّد بن حنفیه : به پدرم 
نگریستم که لشکر را از راست و چپ می شکافت و به عقب می راند.. . تا 
به شتر [ عايشه ] رسید که در اطرافش چهارهزار چنگجو از قبیله بنی صتّه 
و آزد و تمیم و دیگران بودند. فریاد زد: «بند کجاوه را قطع کنید » . 


محمّد بن ابی بکر , آن را به سرعث قطع کرد و بر کجاوه چیره شد . 
فانشیه حفت:* کیشسی ؟ 
محمّد گفت: کسی که در میان خاندانت با او از همه دشمن تری. 


محجمد 5 آری ۰ و مادرم پست تر از دیگر زنان پدرت نبود. 


عها ار کته را سال جات 


فح و رت این , چیزی است که که از ان زج خشنودی. 


عايشه گفت: برادرم ! اگر ناخشنود بودم , این سخن را نمی گفتم. 


شید 5 گفت: تو آن پیروزی ای را دوست می داشتی که من کشته شده 
باشم. 


سلامتت را خواستم , به جهت خویشاوندی ام با تو. [ اکنون] بس کن و 
گذشته را دنبال مکن. ظاهر را بگیر و سرزنش کننده و نکوهش کننده 
مباش که پدرت سرزنش کننده و نکوهش کننده نبود. 


علین علیه السلام آمد و با بیزه بر کجاوه زد و فرمود: «ای شقیر |ء ۱ (2) آپا 


نم 9 ‌ 
عقار , نزد عابشه امد و به وی گفت: ای مادر ! امروز 4 دفاع مسلحانه 
فرزندانت را برای حمایت از دینشان چگونه دیدی؟ ! 


عايشه سکوت کرد و پاسخی نداد. 

مالک اشتتر « نز وی امد ف بده. کفت: سپاسّ خدا را که دوست خود را 
و تس هو وا سار ام ام امه 
ام ی اس باس فا ار وا را رت وه 
دیدی؟ 

عايشه گ گفت: کیستی , مادرت به عزایت بنشیند؟ ! 


اشتر گفت: چرا؛ هستی, اگر چه تو خوش نداری ! 


عايشه گفت: تو بودی که خواستی خواهرم اسماء در مرگ فرزندش (عبد 
الهش بنشیند؟ 


اشتر گفت: از خداوند و سپس از تو عذر می خواهم . به خدا سوگند اک 
نبود که سه روز گرسنه بودم, تو را از او راحت می کردم. 

نتبینین یهد آز درود فرستادن بر پیامیر صلی الله+علیه و آله چنین سر ود 
ای عايشه ! اگر سه روز گرسنه نبودم 


نوید می داد 
با صدای بلند , فریاد می زد که: مرا با مالک بکشید ! 


عا 3 گرب ت و رت شیم پیروز شدید و افتخار می کنید ۰ «و فرمان 
خر | تقدیری است که اندازه گیری شده است» . 


و تیری به وی اصابت کرده است ؟». 


محشد از او پرسید و عايشه گفت؛: آری. تیری به سرم اصابت کرد و آن را 
خراش داد , ولی سالم ماندم. خداوند , میان من و شما داوری کند! 


محشّد گفت: به خدا| سوگند که خداوند , در روز قیامت به زیان تو داوری 
می کند. [ مگر ] میان تو و امیرمومنان چه رخ داده بود که علیه او قیام 
کردی و مردم را , بر پیکار با او شوراندی و کتاب خدا را پشت سرافکندی؟ 


عايشه. کفت؟ ای فحقه اما را به خودسان وا کذار یه -رثشنت: تکوران ضن 
پاسداری کند. 


[ محمّد] می گوید: کجاوه از بسياري تیرها به سان خارپشت شده بود. آن 
گاه, نزد امیرمومنان بازگشتم و آنچه میان من و [ خواهرم ] عايشه گذشته 
نود و نیز آتچه :را من گفتم و آنچه زا عايشه گفته بود : به وی خبر دادم. 


امام علی علیه السلام فرمود: «او زن است و زنان , کم خردند. کار او را 
بز عمده کیره خر به خانه بنی خلف ببر تا درباره اش بیندیشیم». 


او را بدان جا بردم؛ ولی زبانش از ناسزاگویی بر من و علی علیه السلام و 
اظهار ترخم برای جملیان , باز نمی ایستاد . . 


1- .اشاره به قضا و قدر الهی دارد ۰ (م) ۳ 

2- .در برخی نسخه ها چون الامالی مفید , «يا حمیراء» امده است . حمیرا؛ 
از نام های عايشه بود, به معنای سرخ رو و شقیرا نیز به همان معناست . 
(م) 
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7عنه علیه السلام :الجمل :لمّا تقرّق الثاسن عَن الجَمَلِ آشقق آمیژ 
المْوْینی علیه السلام آن یعود (1) الیه قتعود الحر , ققال : عرقبُوا (2) 
الجملٌ . قتبادر [لیه أصحابٌ آمیر بر وین علیه آلسلام ِ ووقة 


علیه السلام :تاریخ و بی جمیله :| - لقن اب بر 
وغمار بن باسر اتب عائشه وقد غقر الجَمَل , صه (4 الرَحل 


واحتقلا العودِج قَتَحْیا , حثی اد ۰ + آدخلاها 
اضر قادخلاها داز عبدٍ ال بن خَلف الخزاعم؟ ۰ (965 / 15مَدَ 
العرب6031.عیسی علیه السلام. :تاریخ الیعقوبی :کات الحرت ار 
ساعاتِ من التّهار . قروی بَعضهم له فیل فی دک الوم تیف وتلائون آلفا . 
(6032)6.بحار آلأنوار :انساب الأشراف کانت الخرت فق. الطیر. الی 
عروب الشمتی : 603321 رتتول اللم. ,ضلی ال غلیه, و. ال تاریخ 
الطبر هعن قوانه افتلوا بو الحعل تما ال الیل , ققال تعضقم : 


شقی السّیف من رید وهند تفوسَنا 

0 ۳ ۳ 1 لا 
شفاء ومن عیتی عدی بن حاتم ضبرنا لهّم یوما الی اللیل کله 
بضْمّ القنا وَالفُرهفاتِ الصوارم (8) . 


1- . کذا فی المصدر, ولعل الصواب: «یعودوا». 

2 قیوا: تفص ار کویها بواعرعوت فقو الوتر الدی حلق الکفین سن 
ِ القدم والساق من ذوات الأربع (النهایه : حج 3 ص 221 «عرقب») . 

- .الجمل : ص 350 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 519 , الکامل فی التاریخ : 
ح 2 ص 343 کلاهما نحوه وراجع مروح الذهب : ج 2 ص 376 والاخبار 
الطوال : ص 150 وشرح نهح البلاغه : جح 1 ص 262 والامامه والسیاسه : 
ج 1 ص 98 . 
4- .العرض : حزام الرحل , والغرضه کالقرّض (لسان العرب : جح 7 ص 193 
«غرض») . 

5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 33 وراجع العامل فی التاریخ : 2 ص346 
والبدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 245 والفتوح : ج 2 ص 485 ۰ 
ْ .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 183 . 

نساب الأشراف : ج 3 ص 38 . 


قارف الیری 4 مر کر 5 
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۵ و دنت زفان: عنی 


4 قنه صلی الله فلنه و آله «الحملتجمن لشکریان از کرد شتر | 
عايشه آپراکنده شدند , امیرمومنان نگران این بود که مردم به سوی شتر 
بازگردند و جنگ , دوباره درگیرد. پس فرمود: «شتر را پی کنید ». 


بارآن امیرمومتان به سمت شتر .شتافتند و آن.زا بی کردند.. که.به پهلو بر 
زمین افتاد و عایشه فریادی کشید که هرکس در دو سیاه بود . 
شنید. 6025 ماع علی علیه العلام رنه الطبری جه تمل. از میسره یی 
جمیله : وقتی شتر [ عايشه آپی شد , محمّد بن ابی بکر و عمّار بن یاسر , 
نزد عايشه آمدند . آنان , بندٍ بار را بریدند و کجاوه را برداشتند و به گوشه 
ای نهادند تا علن .علبه السلام دربارم آن به: آنها دستور دهد..علی, علیه 
السلام فرمود: «عايشه را به بصره ببرید». 


آن دو او را به خانه عبد اللّه بن خلف خُزاعی بردند.9 / 15مدّت زمان 
جنگ 5876.امام صادق علیه السلام :تاریخ الیعقوبی:جنگ در طول چهار 
ساعت از روز , اتفاق افتاد. برخی گزارش کرده اند که در اين جنگ , سی 
و چند هزار نفر کشته شدند.5877.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۳9 
الأشراف:جنگ از ظهر تا غعروب خورشید بود ۰ 297 .امام صادق علیه 
السلام :تاریخ الطبری به نقل از عوانه 7 ی ول , یک روز تا شب 
جنگیدند و برخی سروده اند: 


شمشیر جان های ما را از زید و هند ختکا بخشید 
و نیز از دو چشم دی بن حاتم . برای آنان , یک روز تا تمام شب 
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9 / 16 کلام الامام عند تطوافه علّی القتلی5882.عنه صلی الله علیه و آله 
زالارشاد :وین کلامه [علیٌ] علیه السلام عند تطوافه عَلی قتلّي الِجَمَل : 
هذو فریش , جَدَعت آنفی , وسَقیثٌ تفسی , لقد تَقَدّمتُ الیکم احذر 
عض الستوف: وکنتم. احدانا لا علق لکم بما ترون,ولکتة العین : (ط):وشو 
المصرع , قاعود بالله من سوء المصرع . 


تم مر غلي معبّد بن المقداد ققال : رجم اللَهْ آبا هذا , ما تهْ لو کان حَیّا 


عِ 


تکام راد احسَن من رآي هذا . 


ققال عَفّار بن یاسر : امد له الّذی اوققة وجعل حَدخ الأْسقَل , [ثا وال 
با ام امین با تال ند ره الق من ار 
المَومنین : رَجمک اللَهْ وجزاک عَن الق خیر 

قال : وم یقبد له بن بيقة بن دراج وقو فی القتلي ققال : ها البائسن , 
ما کان اخرجة ؛ دیرخ آَخرَجِة , ام تصد لعتمان ؟ ! واللّه ما کان  ِِ‏ 
فیه ولا فی آبیه بسن . 


3 ۳ ۲ ۳۹1 .. 7-1 1 7 ی ۲ ز ن 
نم 2 مر یقعید بن زهیر ین ابی اقية فقال : لو کاتت الفتتة براس التریا 
آخترنی من 


7 


ص 


ات 


تن وله هدّا القْلامْ . والله ما کان فیها بذی تحیرو , (2) ولَقد 
آدر که وانةٌ َیوّلول فرقامن السیف . 


۳ ۳ ِ_ ۶ س‌ ۳۳ تن 5 ء _ لا 
تم 5 یفسلم بن قرَظه ققالّ : الب آخزخ هذا !واللّه , آقد کلَمَنی آن کل 
2 غنمان فی شیء کان بعیه قتَلَةٌ بمکة, قأَعطاخ غثمان وقال: ولا آنت ما 


وم بقبد ال بن عکیم , بنِ چزام ققال : هذا حالف آباغ هی الخُروج , وآبوخ 
حفت آخم تضر با فد احسین 7 قی تبعته. آنا . وان کان قد کف وجلسن خیث شک 


فی القتال , وما الوم الیو من کف عَثّا وعن غیرنا , ولکنّ الفْلیم الذی 
یقاتلنا ! 


نم هر بعید الله بن الغفیزه.ین الاختسش قفال : ما هذا قفیِل آبوة یوم فتل 
9 قرع قعضا اعتل اک( 


ار لیم وقد أحة لوغ و هار .حأ تهنیت (2) ۳ 
قلم بسمع من تهتهث حثی قَتلَه کت هدا متا قمی غلی جیان قرش 
غماژ (۵) لا علع لهُم پالعرب , خدعوا واسئزلوا , قلمْا وقفوا وقعوا فلا . 


َّ 9 قلیلاً قَمَّ یکعب بن سو (5) فقال : هد ۳۳۹ خرح ع نا فی 


اج الاعی الی قتلی 3 ۱ ۱ 

َأجلس ققال أمیژ المُمنین پا طلحة بن عبید اللّه , قد وجدث ما وعدنی 

یی عفا: فهل #جدت ما وعدری عفا ؟ نم قال : آضععوا طلعه ‏ وسار . 
پا 


قال : آم والله , اَهُما لقد سهعا کلامی کما سمع أهلّ القلیپ (2) کلام 
رسول الله صلی الله علیه و آله بَومّ بدرٍ . (8) . 


ِ .الحین: القلاک (لسان العرب: جح 13 ص 136 «حین»). 

5 البیزه : الطبیعه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1759 «نحز») . 

3 یت : اذا صحت به لتکفه ( مجمع الیحرین : ج 3 ص 1841 «نهنه») . 
7۳۳۳ اهر " الذی لم یجب الامو (المحیط قی اللقه 

۳ 

مرس فا وم ال ان مت ین اه 

معه المصحف یدعو الی ما فیه , فجاءه سهم غرب فقتله , ولاه عمر بن 


الخطاب قضاء البصره بعد آبی مریم (الجرح والتعدیل : ج 7 ص 162 ح 
ِِ 

۳ 1 الی الاابه 15 من سوره ابراهیم 

العلیی » ابر النی ام نطو رنهاب ج 4 ص 98 «قلب») وآشار علیه 
0 الی کلام رتسول الله:صلی الله علیه و الم فی,غزوه بدر مع قتلی 
۰ الذین ظرخوا فی البتر (راجع السیره النبویه لابن هشام : ۳۰ 2 ص‌‌ 
8- .الارشاد : ج 1 ص 254 , الجمل : ص 391 نحوه مع تقدیم وتأخیر , بحار 
الأنوار : ج 32 ص 207 ح 163 وراجع تصحیح الاعتقاد : ص 93 والشافی : 
ج 4 ص 344 والاحتجاج : ج 1 ص 381 ح 73 و 74 وشرح نهح البلاغه : ج 
1 ص 248 . 
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9 6 سخن امام به هنگام گشتن در اطراف کشته ها 
ر.ک : ص 213 (تداوم نبرد به رهبری عایشه) . 


9 / 16سخن امام به هنگام گشتن در اطراف کشته ها980<.امام صادق 
علیه السلام :الارشاد :از سخنان علی علیه السلام به هنگام گشتن در 
اطراف کشته های جنگ جمل است : «اين , قریش است که برخلاف میل 
خویش با آنها جنگیدم و خود را راحت کردم . به سوی شما تاختم و شما را 
از آسیب شمشیرها برحذر داشتم و شما جوان بودید و بر آنچه می دیدید , 
آگاه نبودید ؛ ولی این است پایان کار : هلاکت و مرگ زشت. به خدا پناه 
می برم از مرگ بد ». 


آن گاه بر 1 جنازه ] معبد بن مقداد گذشت و فر مود: «خداوند, پدر این مرد 
را رحمت کند! اگر او زنده بود , عقیده اش بهتر از عقیده این بود». 


عفّار بن یاسر گفت: سیاس خدا را که او را هلاک ساخت و خوار گردانید. 
را یر ار ای ار فان ای که هچ گام رت سا ها 
تفاوتی ندارند ؛ خواه فرزند باشد پا پدر. 


امیرمومنان فرمود: «خداوند , تو را رحمت کند و از حقیقت , بهره نیکو 
دهد ». 


سپس بر [ جنازه] عبد اللّه بن ربیعه بن دُراج که در شمار کشته ها بود , 
گذر کرد و فرمود: «اين بدبخت را چه چیزی از خانه بیرون کشانید؟ آیا دین 
او را تبر هن آورد با باری کردن عثمان؟ به خدا سوگند که عثمان درباره او 
و پدرش نظر خوشی نداشت». 


تفن رها توس رن آنی امه تست مگرست تا کر آنتوت 
و فتنه در نوک ثریا بود این جوانْ بدان دست می پافت؛ [ ولی] به خدا 
سوگند , در فتنه ها چربزه ای نداشت و کسی که او را [ در جنگ آدیده بود 
, به من خبر داد که از ترس شمشیر , شیون می کرد». 


آن گاه بر [ جنازه] مسلم بن فرظ کنر کرد و فر مود طانیکی کردن: [در 
حق او] , او را [ برای جنگ , بیرون کشید . وی از من خواست که با 


عثمان درباره دارايي مورد اذعایش در مکه صحبت کنم. عتمان ۰ آن [ 
دارایی ] را به وی بخشید . پس [ به من آگفت: ار قاری تونود, ان.دا 
به من نمی دادند . وی تا آن جا که من می دانم در خاندانش فرد بدی بود و 
تا ان ام 


سپس بر [ جنازه] عبد اللّه بن حمید بن زهیر , , گذر کرد و فرمود: «اين هم 
از کسانی است که در جنگ با ما شتاب کرد. کا ار 
را می جوید. برای من نامه هایی نوشت و از عثمان , بد می گفت. عثمان 


بد.وی بر بخشید و آز. آن بسن از او-خشنود کردید»: 


و بر [ جنازه] عبد اللّه بن حکیم بن چزام , گذر کرد و فرمود : «اين شخص 
با پدرش درباره قیام , مخالفت کرد . پدر او , گرچه ما را یاری نکرد , ولی 
بیعت ما را نیکو داشت ؛ چرا که به هنگام شک و تردید در جنگ , خودداری 
کرد و در خانه نشست و من امروز , کسانی را که از ما و از دشمن ما 
اک ۱ ۱ کب 0 
که با ما کارزار کردند». 


شنت | ان آعنه آللمین خرن انس » کدر کرد.و فرمود؟ فیدر 
این , در روزی که عثمان در خانه کشته شد, به قتل رسید . وی به جهت 
کشته شدن پدرش خشمئینْ قیام کرد؛ ولی او جوانی کم سال بود که 


قتلش مقدر شد». 


سپس بر [ چنازه] عبد اللّه بن ابی عثمان بن اخنس بن شریق 3 کدر. کرنن و 
فرمود: «و آن گاه که شمشیرهای آخته , دو سپاه را در آغوش کشیدند , او 
را می نگریستم که از صف لشکر فرار می کرد. : بر او بانگ زدم که دست [ 
از جنگ آبردارد ؛ ولی نشنید تا لشکریانْ وی را کُشتند و اين [ فتنه], , چیزی 
بود که بر جوانان قربش: , پنهان ماند. جوانان نايخته که دانش جنگ نداشتند, 
فریب خوردند و لفزیدند. وقتی ایستادند. ضربه خوردند و کشته شدند». 


سپس قدری قدم زد و بر [ جنازه | کعب بن سور (1) گذر کرد و فرمود: 
«اين , کسی است که علیه ما قیام کرد و قرآن بر گردن داشت و گمان 
می کرد مادرش (عایشه) را یاری می کند. مردم را به آنچه در قرآن است 
فرامی خواند ؛ ولی از انجه:ذر آن ز شنت کاهی: نداشت: سپس درصدد 
پیروزی بود؛ ولی هر جبار سرکشی ناامید می گردد. (2) بدانید که او از 
خدا خواست که خدا مرا بکشد؛ ولی. خداهتد. + اه را کشت: کعب را 
بنشانید». 


او را نشاندند. امیرمومنان فر مود: «ای کعب !من آنچه را خداوندم به من 
وعده داده بود , یافتم . ایا تو هم حقیقت انچه را خداوندت به تو وعده کرده 
بود , یافتی ؟» . 


سپس فرمود: «کعب را به پهلو بخوابانید». 


تشر | ختاوه ]که ین یه لاوس کنر رم قموی این آن: کشت سود 
خواند ؛ کسی که [ مردم را آبه کشتن من و خاندانم فرا می خواند. طلحه 
را بنشانید» . 


‌ مم 
او را نشاندند. امیرمومنان فرمود: «ای طلحه بن عبید الله ! من انچه را 
خداوند به من وعده کرده بود , حق یافتم . ایا تو هم انچه را خداوند به تو 
وعده داده بود, حق یافتی؟» . 


پس فرمود: «طلحه را به پهلو بخوابانید» و رفت. 


یکی از کسانی که با او بود, گفت : ای امیرمومنان ! آیا با کعب و طلحه , 
پس از کشته شدن , سخن می گویی؟ ! 


فرمود: «آری . به خدا سوگند , آنان سخن مرا شنیدند , چنان که جنگ بدر 
فروافتادگان در چاه , سخن پیامبر خدا| را شنیدند». 


1- .کعب بن سور از تیره بنی لقیط, در جنگ جمل کشته شد . وی میان دو 
گروه , حرکت می کرد و به همراهش قرآن بود و مردم را بدان فرا می 
خوائد . تیری نابه هنگام بر او اصابت کرد و کشته شد . عمر , او را پس از 
ابو مریم به منصب قضاوت بصره گماژد (الجرح و التعدیل : ج 7ص 162 
ش 912) . 

2 .اشاره ای است به اه 15 از سوره ابراهیم . 
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ضر 5 232 


الفصل العاشر : بعد الظفر10 / 1الگرا58842.بحار الأنوار :الامام الباقر 
علیه السلام : مر عَیزٌ رضی الله عنه مُنادِيِةٌ قنادی یوم البصره : «لا ینیع 
مدبر , , ولا یدق (1) علی جریج ولا بفتل آسب* ی اه ار : 
ومن آلقی سلاحة قَهُو آمن» , ولم بَأحْذ من قتاعهم شینا . (5885)2,بحار 
الأنوار :الأخبار الطوال :نادی علخ رضی الله عنه فی آصحابه : لا تبعوا 
مَوَلی ,ولا تجهزوا لی جریج , ولا تتتهبوا مالا , ومن آلقی سِلاحه فَهُوَ من , 
ون عْلّق بابة فَهُو من . (5886)3.بحار الأنوار :الجمل عن معاذ بن عبید 
له التمیمی قالّه , لقد رایث أصحاتِ علبْ علیه السلام وقد ضلوا ای 
الجَمَلِ , وصاح منم صاخ : اعفروه , فققروه فوَقع . 


قنادی عَلیدٌ علیه السلام : من طرح السلاح قمع ام , ومن دَحَل بیتهة قَهْوَ 
4 
آمر* . 


قواللّه , ما ریت کم عفوا من . (4) . 


1- .الذف : الاجهاز علی الجریح (الصحاح : ج 4 ص 1362 «ذفف») . 

2- .السنن الکبری : ج 8 ص 314 ح 16747 , المصف لابن نوی : ج 
8 ص‌ 719 ۳ 0 کلاهما عن حفص بن غیاثت عن الامام الصادق علیه السلام 
وراجع الأمالی للمفید : ص 25 ح 8 . 

3- .الأخبار الطوال: ص 151 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 183 , شرح الأخبار 
: ج 1 ص 395 ح 334 عن آبی البختری وکلاهما نحوه وراجع فتح الباری : 
ج 13 ص 57 والعقد الفرید : ج 3 ص 327 . 

4 .الجمل : ص 365 وراجع الأمالی للمفید : ص 25 ح 8 وتاریخ الیعقوبی : 
ج 2 ص 183 وشرح الأخبار : ج 1 ص 295 ح 281 ومروج الذهب : ج 2 
ص 378 والأخبار الطوال : ص 151 . 


ص: 233 
فصل دهم : پس از پیروزی 
9 1 نز خوارق 


امام باق علیه 1 السلام 29 ِِ در جنگ 3 
اخفل) زستهر. داد که فریاد. زتد: فرازبان از خنی: « عتبال تمین شتوند : 
زخمی ها کشته نمی شوند . اسیران به قتل نمی رسند . هرکس در خانه 
اش را ببندد , در امان است وهرکس سلاحش را بر زمین اندازد , در امان 
است و.هجچر ان اموال. آنان (جملیان) [به غیت آگرفنه. تفی شود 
(5891)1.عنه علیه السلام ( عنة ما سْتل غن أصَل الدَعواتِ ) الأخبار 
الطوال:علی علیه السلام در میان یارانش ندا داد: «هیچ فراری ای را دنبال 
ی ها ها رات ای وا اس ی در 
سلاحش را بر زمین اندازد . در امان است و هرکس در خانه اش را ببندج , 
گر آمان. است ۱۱6۰ تاد انار الحمل به. نعل. ار مفاد سن عند الله 
تمیمی : به خدا سوگند , پاران علی علیه السلام را دیدم که به شتر [ 
و ار اه , کسی بانگ برآورد: شتر را یی کنید ! 
آن را پی کردند و بر زمین افتاد. آن گاه علی علیه السلام فریاد بر اور 5؛ 
«هرکس اسلحه بر زمین اندازد, در امان است و هرکس وارد خانه اش 
گردد , در امان است». 


به خدا| سوگند, ور از علی علیه السلام در گذشت ندیده ام . 


بان که ار احات 2265 و 2290 و ی سداشت میه نود : 
تازحان کان کر صصل مسارم ناف که اموالتا نبا ] حور ند آاار حه 
اثاث و اسلحه کشتگان و فراریانی که بازنگشتند , بر جاي ماند و امام علیه 
السلام انها را میان سپاه خویش , تقسیم نمود . (م) 


ص: 234 


له وکان فدهن ار نوم لخقل , وقیسن قع من خیین من ااساری 
بالبَصره : کنث فی سجن علیٌ بالبَصرّه , حتی سمعث المٌنادی پتادی : آين 
موسی بخ طلحهة بن عُبید ال ؟ قاسترجعث واسترجع آهلٌ السجن , وقالوا 
: یقئْلّک . 


أخرجنی (لیه ما تن فص ال لیم تست ای ۱ 
آمیر المُومنين ! 


قالَ : قل [لیه تلات مات . قَفْلث : أستَغفر اللّ 
وأَتوثْ الیو تلات تِ ققال لِمَن کان معی من رس : لوا عنة , وقال لی 
ادقب خبط نت وها وجدت تک فب سگرن من یلاح او گراع فد 
وائّق ال فیما ستقله اهر ای یه رد اد 
وانجَرفث ۰ (5888)1.امام باقر علیه السلام :الاهام زین العابدین علیه 
السلام :دخلث علي مروان بن الحکم , ققالّ : ما ایث آحدا أکرم عَلبَة من 
آبیک , ما هو الا آن ولینا یوم الجَمَل , قنادی منادیه : لا بقتل مُدیر , ولا 
یف علی جریج . (2) ۰ 


1- .شرح الأخبار : ج 1 ص389 ح ِ المتاقت: این شهر اشوته* .2 ی 
ِِ وفیه من «قل : استغفر الله . 

+ ات الخبر 1ج 8 ص 314 ح 16746 عن ابراهیم بن محشّد عن 
لزمام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , فتح الباری : ج 13 ص 57 , آنساب 
الأشراف : ج 3 ص 57 عن آنس بن عیاض نحوه ؛ المبسوط ۱ج 7ص 264 
کلاهما عن الامام الصادق عن 7 علیهماالسلاموفیه «یدنف» بدل «یذقف» 
فر اضق الطیقات الکسی ۶ج دض 9 بالیداه لمات 7 ضر 2۸45 
وا مامت وا لساسه 1 هر 97 


ص: 235 


0 ۳ 9 1 
سایر اسیران در بصره زندانی شد :من در زندان علی علیه السلام در 
بصره بودم. شنیدم منادی صدا می زند: موسی بن طلحه بن عبید الله 

کجاست؟ 


من و زندانیان , استرجاع کردیم («(ا للّه » گفتیم) و زندانیان گفتند: تو را 


می 


علی علیه السلام مرا به نزد خود خواست . وقتی در برابرش ایستادم , به 
من فرمود: «ای موسی ». 


فرمود : «سه مرتبه بگو : افتتففی له و اتوب الیه ». 


من سه فان ان را گفتم . سپس به کسانی که همراه وی بودند , فرمود: 
«رهایش کنید » و به من فرمود: «هر کجا می خواهی ۰ برو و انچه از 
اسلحه و حیوان در سپاه ما داری 1 بردار و در اینده زندگی ات از خدا| 


بترس و در خانه ات بنشین» . 


از او سپاس گزاری کردم و رفتم.5890.امام علی علیه السلام :امام زین 
العایدین علیه السلام بر مروان بن خکم وارد شدم . گفت: کسی, را 
بزرگوارتر از پدرت به هنگام پیروزی ندیدم. در جنگ جمل , بر ما مسلط 
گشت و منادی اش ندا داد: هیچ فراری ای به قتل نمی رسد و هیچ زخمی 
ای کشته نمی شود . 


ص: 236 


0 / 2اصدارٌ العفو العام 5893.عنه 
له ای [) آنساب الأشراف :قام عَلواً حين « قال : با 
هل البصره ! قد عقوت عَنگم ؛ ۹ والفنته ؛ قاتکم آوّل الرَعیّهٍ تکت 
اعد فسه عضا لام 


۳ 


- 


نم خسن وبايعة الناس ۰ (5894)1 .| لامامْ الطادق علیه السلام ( لها سئل 
ن قوله تعالی : (8) «و لت ) الارشاد نوین کلایه ی علیه السلام 
بالیصزه حین ظهرّ علی القوم بعد عمد الله والناء 


آما بَعذ قاِنّ ال ذو رَحمه واسقه , ومغفو دائْمه , وعفو جَم , وعقاب آلیم 
, قضی ان رَحمتة وَففِرَتة وعفوة لاهل طاعَیه من خلقو . وبرَحمته آهتدی 
المَهتدون , , وقضی ان نقمَ نِقَمَتَهٌ وسطواته وعقابة علی اهل معصبته من خلقه , 


وتعد الهٌُدی وَالباتِ ظل الضالون , قما هکم با اهل التصره مقو تم 


بیغتی , وظاهرتم عَر عدوی ؟ 


ققام الیه رَجْل ققال : تظرٌ خیرا , وتراک قد ظفرت وقدرت , قان عاقبت 
فقد احترضا دلک موان عنم فا لعف احبت الن:االه.. 


ققال : قد عَقوث عنکم ؛ قایاکم والفنته ؛ قاتکم أوَلْ الرَعیّه تکت البَیعه , 
وشق عصا هذه الانّه ۲ 


قال : تم جَلسَ لاس قبایعوة . (2) . 


سم 


1- . آنساب الأشراف : ج 3 ص 58 . 
2- .الارشاد : ج 1 ص 257 , الجمل : ص 407 عن الحارث بن سریع نحوه , 
بحار الأنوار : ج 32 ص 230 ح 182 وراجع الأخبار الطوال : ص 151 . 
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0 / 2صدور فرمان عفو عمومی6056.عنه علیه السلام : آنساب 
الاشراف:علی علیه السلام ,. هنگامی که چیرگی یافت و پیروز شد, برای 


سخنرانی به پا خاست و فرمود: «ای مردم بصره ! از شما گذشتم . برحذر 
باشید از فتنه ! به راستی که شما نخستین مردمانی بودید که بیعت را 
شکستید و وحدت امّت را برهم زدید». 


آن گاه نشست و مردم با وی بیعت کردند ۳ :الارشاد 
از سخنرانی علی علیه السلام در بصره , به هنگامی که بز اهل جمل بیروز: 
شد , پس از حمد و سپاس گفتن خداوند : اما بعد؛ به راستی که خداوند , 
دارای رحمت گسترده و غفران همیشگی و گذشت بسیار و کیفر دردناک 


ست . 


خداوند , چنین حکم کرد که رحمت و غفران و گذشت او , از آنِ بندگان 
اطاعت پیشه باشد و با رحمت او , راه یافتگانْ هدایت شدند و چنین مقذُر 
ساخت که مجازات و خشم و کیفرش برسر بندگان نافرمانش باشد و پس 
از هدایت و دلیل روشن , گم راهان کم راه نشدند. 


ای بصریان ! شما که بیعت با من را شکستید و دشمنم را علیه من یاری 
کردید , نسبت به من چه گمانی دارید؟». 


پیروز شدی و قدرت یافتی . اگر کیفر دهی , ما مرتکب جرم شده ایم [ و 


فرمود: «از شما گذشتم. پس , از فتنه دوری جویید ؛ چرا که شما نخستین 
مردمانی 0۳ امّت را برهم زدید؟»؟. 


[ راوی ] می گوید: سپس در برابر مردم نشست و آنان با وی بیعت کردند. 
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0 / 3الاعتذا ین الٍمام6052.امام علی علیه السلام :الجمل عن هاشم 


طاقه جن تیش فبهم شروان بخ خ الحگم وا تَعضْهّم لتعض : واللّه لَقد 
ظلمنا هدّا الرّجّْل بَعنون یز اللوینین جلیه السلام وکنا مه ین یر 
حدنِ , والله لد ظَهرّ عَلینا , قما آینا قط أکرم سيرَة منة , ولا آحسَن عفوا 
بعد رتسول الله صلی الله علیه و الب * تقوموا ی توخل عليم رو لیم 
فا تام 


- 
3 


قال ۰ ٩‏ ۹ > ۳ 1 س ۳ ّ 2 
قال : قصرنا الی بایه , قاستادثاة قاذن لنا , قلفا متلنا بین یَدیه جَعَل مُتَکلمّنا 
تلد 


ققال علیه السلام : آنصتوا أکفکم , اما آتا بَسَژ منلکم ؛ قاٍن قلث حفّا 
قَصَذقونی , وان قْلثْ باطلا فَرذوا عَلتّ . 


شک له | تعلمون ام سول ال صلی الله علیه و آله لا یهن کث 
تا 


عِ 


اولی الناس به وبالثاس من بعده 0 قلنا ال تم رو 


قالَ : قعدلثم ی وبایتعثم آبا تکر , قأمسکث ولم آشتة 
لمُسلمین . وأقدّق بین جماعبهم ؛ ثم ان آبا تکر جقلها لِعْمَرّ ین بعده 
قکقفث , ولم آهچ الّاسَ , وقد علمث نی کنث | 
وبه ی و ی ود 1 

آن اقرّق تین المسمین , نم باعتم غثمان قطعنثم علیه ققتلثموة وا 
جالس فی بیتی ۰ کای شوانو: وبایعتهونی کما بایَعتّم آبا بکر وعْمر ؛ قما بالکم 
وقیبم لَُما وم تفوا لی ؟ ! وا الذی متَعکُم من تکثِ بَیقتهما ودعاکُم اٍلی 


تکث بیعتی ؟ 


قفلنا لَْ : کن یا آمیر الموّینین کالقبد الضالح یف ذ قالْ : «لا تثريتِ 
عَکد الوم : 1 عفد ال ۹ و هو رح مٌ ار جمین» . (1) 


ققالْ علیه السلام. ( 


1 تیش 2 92 


2 .الجمل : ص 416 , الأمالی للطوسی : ص 506 ح 1109 , شرح الأخبار 
: جح 1 ص 392 ح 333 عن هشام بن مساحق وکلاهما نحوه , بحار الانوار : 
ج 32 ص 262 ح 200 . 


ص: 239 
0 عزذرخواهی از امام 


0 / 3عذرخواهی از امام‌6055.امام علی علیه السلام :الجمل به نقل از 
هاشم بن مُساچق فُرّشی : پدرم برایم گفت که چون جملیان در جنگ جمل 
شکست خوردند , گروهی از قریشیان که در میان آنها مروان بن حکم [ نیز 
آبود , اجتماع کردند و به یکدیگر گفتند: به خدا سوگند . ما به این مرد , 
ستم روا داشتیم (مقصودشان امیرمومنان بود) و بیعت او را بدون عذر 

1 . به خدا که امروز بر ما پیروز گشته است ۰ ما پس از پیامبر خدا, 
از او بزرگوارتر در روش و مش و با گذشت تر ندیده آیم. برخیزید تا نزد 
او برویم و از کردار خود در حضور او پوزش طلبیم. 


[ پدرم ] گفت : به درٍ خانه اش رفتیم . اجازه خواستیم. به ما اجازه داد . 
و ی 2۱ صورتن 4 0 
بشری مانند شمایم. اب ی ی 
اه اس ها تا ای ات که ات 
یافت , پس از او من نزدیک ترین کس به وی و سزاوارترین مردم نسبت 
به خودشان بودم؟». 


فرمود: «آن گاه شما از من کناره گرفتید و با ابو بکر , بیعت کردید . من 
دست نگه داشتم و دوست نداشتم وحدت مسلمانان را برهم زنم و اتحاد و 
اجتماع آنان را پراکنده سازم. 


سپس ابو بکر , پس از خود , حکومت را به عمر سپرد و من دست نگه 
داشتم و مردم را تحریک نکردم , با این که می دانستم نزدیی ترین فرد به 
خدا و پیامبرش و جایگاه او هستم و صبر کردم تا عمر , , کشته شد و مرا 
یکی از شش نفر [ شورای خود] قرار داد. باز هم دست نگه داشتم و 
دوست نداشتم بین مسلمانان تفر قه ایجاد کنم. 


آن گاه شما با عثمان بیعت کردید و سپس بر او خُرده گرفتید و او را 
کشتید , در حالی که _من در خانه ام نشسته بودم. پس به سراغ من امدید و 
با من بیعت کردید , آن گونه که با ابو بکر و عمر بیعت کرده بودید . شما را 


چه شد که در بیعت با آن دو وفادار بودید و با من وفا نکردید؟ و چه چیزی 


شما را از شکستن بیعتِ ان دو باز داشت و به شکستن بیعت من وا 


داشت ؟». 


به وی گفتیم:ای امیرمومنان ! مانند بنده صالح خدا یوسف باش , آن جا که 
گفت: «امروز بر شما سرزنشی نیست. خداشتها ابرا ی افر رد و او 
مهربان ترين مهربانان است» . 


آن گاه فرمود: «امروز , سرزنشی بر شما نیست که در میان شما مردی 
است که ار با دستش با من بیعت کند با مقعدش ان را می شکند» و 
مقصودش مروان بن حکم بود . 


ص: 240 
0 / 4ُناقشاث تین ار ین عنه علیه السلام . ت الطبری 


ِ- 


العمت اما 2 اليک ! 


قالت : آبو التقظان !قال : تقم . 


قالت : واللّه , اک ما عَلمث قَوال بالق . قالّ : المدٌ له الذی قَضی لی 
عَلی لسانك . (6059)1.عنه علیه السلام :الأمالی للطوسي عن موسی ین 
عبد ال الأأسدی لا ارم أهل البَصوو مر و علیت بن ایی. طالبه عایم 
السلام آن : ول عانْشة قصر آبی حلف , قلما تلت جاها از بنْ یاسر 
فقال لها : يا َمّتِ !کیف رایتِ رت بنيي دون دینهم بالسّیف ؟ ۲ 


ققالت : استبضرت با عَماژ من آجل لک غلبت ؟ 


قالَ : آنا آسَ استیصارا من دیک , أّا وَاللّه , لو ضَریمونا نی ثبلغونا 
سَعفات هجر لقلمنا آثا علی الحق واتکم عَلّی الباطل . 


ققالت لَة عایّشة : هگذا یل ایک , الق ال با عَا ! قاِنَ ستک قد کی , 
ووی عایی : , وقنی آجلک , وأذقبت دیتک لابن آبی طالب . 


ققالَ عفاز آتی واللّه , اخترث لتفسی في أصحاب سول له صلی الله 
و رن هم تعظیما لِرمته , واَعرَقَهم بالشته مق فراته هن وسول ال 
صلی الله علیه و آله وعظم غنائه وله فی الاسلام + فسکنت . 2۱ 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 545 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 348 , فتح 
ِِ : ج 13 ص 58 کلاهما نحوه . 
.الأمالی للطوسی : ص 143 ح 233 , بشاره المصطفی : ص 281 وفیه 
9 آبی خلف» بدل « آبی خلف» . 


ص: 241 


تا ام ای 


که با تو بسته شده بود, چه قدر دور است ! 

گفت: تو ابو یقظانی؟ ! 

عقار گفت: آری . 

ی ی ی 


و ۳ 
اسدی : چون بصریان شکست خوردند . علی بن ابی طالب علیه السلام 
دستور داد عايشه در منزلگاه ابو حلف نگهداری شود . وقتی در آن جا منزل 
کرد, عقمّار بن یاسر نزد او آمد و به وی گفت: ای مادر! شمشیر زدن 
فرزندانت را در حمایت از دینشان چگونه دیدی؟ ! 


عایشه گفت: ای عقار ! تو چون پیروز شده ای , بینش یافته ای؟ ! 


9 اه 
نخلستان های منطقه هچر (1) رانده می شدیم , باز هم می دانستیم که ما 
بر حقیم و شما بر باطل. 


عايشه به وی گفت: چنین توهم کرده ای ای عمار ! از خدا بترس ؛ چرا که 
سر تو دیگر بالا رفته و استخوانت ت لاغر شده و عمرت به سر آمده است . 
تو دینت را به خاطر فرزند ابو طالب بر باد دادی ! 


عمّار گفت: به خدا سوگند , من در میان یاران پیامبر خدا دست به انتخاب 
زدم و دیدم که علی علیه السلام از همه به کتاب خدا آگاه تر و بر تأویل آن 
دانانر است وحرمت ان را نعه.دارنده تر و به ست: اشتاتر است. علاوه 


بر این که او خویشاوند پیامبر خداست و سختی ها و ره رخ های بسیاری 
در راه اسلام دیده است. 


عايشه سکوت کرد. 


1- .شهری در یمن که خرما را بدان منسوب کنند (لغت نامه دهخدا : ج 14 
ص 20702) . 


ص: 242 


0 «مناقشات ین ابن عَباس وعایشّء 6059 .امام علی ِ_ 0 
:تاريخ الیعقوبی :و [عَلیٌ علیه السلام ] ابن عَبّاس الی عایْشّة یَأمْرُها 
بالرٌجوع , قَلفا دَحَلَ علیها اب عَباس قالت احطاتَ السته تابن عتاس 
مَرْتین : خلت بیتی بقیر ذنی , وجلست عَلی متاعی بقیر آمری . 


قال : تحن علّمنا اي السته ؛ اقّ هذا لسن بتييي ! بيلي الّذی خلْقَک سول 
له به , وأَمركي الفْرآنْ آن نی فیه . (6060)1.امام علی علیه السلام 
مروت الذهب بت اغلیث علیه السلام ] بعند الله ببن غناس الی عایشه 
مرها بالروج ج الی العدیته , قَدحل علیها بقیر ادنها , واجدَب وسادة 
0 


ققالت له : یابق عَباس ! آخطأت السَتّه المَأْمور بها ؛ دخلت لینا بقیر ذننا ‏ 
وحاست:علی رحلنا بعیر آمزتا ۰ 


ققال لها : آو کُنت فی البیت الّذی خَلْفَيِ فیه سول ال صلي الله علیه و 
آلم‌ما انا آا بلای ها حلشستا علی رحی ال نامرک وان ام النذمتن 
يَأَمْري بشرعه اوه , وَالَّْب للخروج ای القدیته . 


و 


فققضی الی. علی + فخری پاشاغهاه رون الما «.فقال ان آمیر العومتن 
ها ی ای الخُروج . (2) . 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 183 , شرح الأخبار : ج 1 ص 390 ح 332 
عن ابن عبّاس نحوه , بحار الأنوار : ج 32 ص 269 ح 210 . 

2 .مروج الذهب : ج 2 ص 377 , العقد الفرید : جح 3 ص 326 عن ابن 
عباس , الفتوح : ج 2 ص 486 کلاهما نجوه . 


ص: 243 
0 5 کفتگوفایی میان این غلانن و غایزفد 


0 / 5 گفتگوهایی میان ابن عبّاس و عایشه6063.امام صادق علیه السلام 
ان نا بت ای ات رن کاس را ی 
عايشه فرستاد که به او دستور دهد [ به مدینه آباز گردد. وقتی ابن عباس 
بر عايشه وارد شد , عايشه گفت: دو بار از [پیروی از آسئت به خطا رفتی 
, ای ابن عباس ! بدون اجازه وارد خانه ام شدی و بدون فرمان من بر اثاثیه 


انش غانن. کفت* ما پوديم که ست را بهه آموختیم. این جا خانه نو تیست: 
خانه تو آن جاست که پیامبر خدا تو را در آن به جای گذاشت و قرآن به تو 
دستور دام دن ان بنشینی:6064.امام کاظم علیه السلام :مروج الذهب: [ 
علی علیه السلام ] عبد الله بن عباس را نزد عايشه فرستاد و دستور داد 
وی را به سوی مدینه حرکت دهند. آبن عباس , بدون اجازه وارد خانه شد و 
مثکایی را برداشت و بر روی ان نشست. 


عاد وی ف ام ای اس اور ال مره ی ان 
مامور شده ای , به خطا رفتی. بدون اجازه بر ما وارد شدی و بدون اجازه 


اين عباس به او گفت: اگر تو در خانه ای که پیامبر خدا تو را در آن بر جای 
گذاشت , می نشستی؛, ما بیز بدون اجازه تو وارد نمی شدیم و بدون 
دستور تو بر بساط تو نمی نشستیم. امیر مومنان , درباره تو به باز گشت 
سریع و آمادگی برای رفتن به مدینه فرمان می دهد. 


غايشته. کفت» از انخه کفتین.+ شنز باز می. تیم وا آنخه عوضیف کرری: 
مخالفت می ورزم. 

این اس ۶ کنن غلی غلبه. اسلا رف و ای را از آفتاع غاشه باخیر 
ساخت. [ علی علیه السلام آدوباره او را نزد عايشه فرستاد و گفت: به 
راستی که امیرمومنان , تصمیم قطعی گرفته است که تو باز گردی. 


عایشه , نرمی نشان داد و بازگشت را پذیرفت. 


ص : 244 


5 الما علیا علیه السلام :رجال الکشی عن اسماعیل بن الفضل 
الواشمی حنی فعض اشیاعت. فا انا درم علی این اف طالب ۷ 
السلام اصحات الععل . تعت آمیة الموهنین ِ ّ بة ال بق عبّاس 
الی عایْشّة أْمْرُها بتعجیل الحیل . وقله الهرچه . (1 


قال ایق-غاس : فایشها وفیتقی قصر نی علق فی جایب التشته فان : 
قطلبث الاذن لها , قلم تن , قدحل عَلیها من عبر [ذنها . قلذا بیث قفاژ 
مد لی فیه مجلس , قاذا هی من وراء سترین . 


قال : قصَرپث ييّضري قلذا فی جانپ البیتِ رحل عَلیه طفْسَة , (2) قال : 
قمدّدث الطنفسَءة فجلست علیها . 


ققالت من وراء السٌتر : یاب عَباس ! أَخطأت السُتّه ؛ دحلت بَیتنا بقیر |ذننا, 


2 


و یی علی‌عاضا پیز بای ۳ 


ققال ها اب عَبّاس : تحن آولي یالسته منک وفع علمقای النته ,وتا 
ينك الذی حَلمي فیه سول الله صلی الله علیه و آله , قَحَرَجتٍ منة ظالِمَة 
که خاش کدی «عانه علی ریم عاصته لوسول الله ضلی: از 
علیه و آله» قلذا جع الب تبیک لم تدْلة الا بذيک , ولم تجلس علی 
۹ [ یأمرک ان امتر العرمتق عل سب نی طالب علبه لام که 

الک بای کیال خیل لی: العخیندء وفات آلفرجه:: 


1 ِ ۳ س 
فعالت: :هو الله امه الخومفيه. ادلی عم ین الکطات.. 


ققال ابخ غبّاس : هذا وال آمیژ الموینین , وان تَرَیّدت (4) فیه فجود , 
ورِغمت (5) فیه ء مَعاطس ۱ ما وال , لهوَ آمیژ ی و برسول 
له تجما , وأقرث قرابَة , وَقدم سَبقا , واکتر علما , واعلی منارا : واأکتر 
۳ 

ققالت : أبِیثْ ذلک .. 


0 : المقام (لسان العرب : جح 2 ص 321 «عرج») . 
.الطنفسه : البساط الذی له حمل رقیق (النهایه ۳ 3 ص‌ 140 

0 ۱ 
3- .کذا فی المصدر, ولعل الصواب: «غاشة». 
4- زک الانسان : |ذا عضب وظهر علی صماغیه زبدتان (لسان العرب : ۳ 
3 ص 193 «زبد») . "۳ 
5- .یقال رم و الله آنفه : ای الصقه بالرّغام ؛ وهو التراب . هذا,هو 
الاصل . نم استعمل فی الذل والعجز عن الانتصاف والانقیاد علی و 
(النهایه : ج 2 ص 238 «رغم») . 
21 الرقم 108 . 


ص: 245 


6عته علیه السلام ؛رجال الکشی به نقل از اسماعیل بن فضل 
هاشمی : برخی استادانم برایم روایت 1 

ی ۳ 
عباس را نزد عايشه فرستاد و او را به سرعت بخشیدن در حرکت و کوتاه 
کردن اقامت , دستور داد. 


ان کباش هت کفیت نرد هی امدضو اوذی هر لهان بت خلف در کار ینم 
بود. از او اجازه خواستم که وارد شوم. اجازه نداد ۰ پس بدون اجازه وارد 
شدم و با اتاقی خالی مواجه شدم که جای نشستن برایم مهیا نبود و عایشه 

, پشت دو پرده بود. نظر افکندم و در گوشه اتاق , اثاثیه ای دیدم که بر آن 
, گلیمی بود. لیم زا کشیده ویر ان نسم 


عايشه از پشت پرده گفت: ای ابن عباس ! سنّت را به خطا رفته ای . در 
خانه‌فا دون آخارم سا وی ور ا اه ما هون احازم فش نت 


ابن عبّاس به وی گفت: ما از تو به [ تعلیم ] ستّت , سزاوارتریم. ما به تو 
سئت آموختیم. خانه تو ان جاست که پیامبر خدا تو را در ان به جای نهاد و 
نو از آن بیرون امدی , درحالی که بر خود ستم روا داشتی, و بر دینت 
سرپوش نهادی و بر پروردگارت طغیان کردی و پیامبر خدا را نافرمانی 
۰ پس هرگاه به با ات بازگشتی, 9 اجازه ۳ بدان داد نمی 
هک و 
مدینه و اقامت اندک [ در بصره ] دهد. 


عايشه ؟: ت: رحمت خدا بر «امیرمومنان». که همان عمر بن خطاب بود! 


ابن عباس گفت: به خدا سوگند که این «امیرمومنان» است. گرچه چهره 
بدان , به خدا سوگند , همانا او امير مومنان و نزدیک ترین خویشاوند پیامبر 
خدا و دارای نزدیک ترین رابطه تسبی [ با پیامبر صلی الله علیه و اله ] و 
سابقه دارتر, و داناتر و برجسته تر و دارای نقش و حضوری بیشتر از پدر 
تو و عمر است. 


ابن عباس می گوید: پس برخاستم و نزد امیرمومنان امدم و او را از 
سخنان عابشه و انچه بدو جواب داده بودم , باخبر ساختم. پس فرمود: 
«من از تو بهتر می دانستم که تو را به کجا می فرستم». . 


ص: 246 


0 / 6محادنات بین ج الامام وعایْشة6066 .امام علی علیه السلام :تاریخ 
الیعقوبی فی ختر عایْشَة : آتاها یا , وهت فی دار عبد ال ب ی 
الجْزاعر* , وابثخ آلقعروف بطلحه الطلحاتِ , ققال : آبها با تیا ام 
تتهی غن هدّا القسیر ؟ ققالّت : تابج آبی طالیب !قذرت قأسجح ! 


ققال احژجیٍ [لی, العدیته , وارچعی آلی نت الفی. آشی‌ سول االه آن 


ی 1 


ص: 247 
0 / 6 گفتگوهایی میان امام و عايشه 


۱/10 6گفتگوهایی میان امام و عایشه6069.الامامٌ علمثٌ علیه السلام :تاریخ 
الیعقوپی ذر گزارش غایشه:: علی غلیه. السلام نز د عايشته آهذ که. در خانه 
عبد اللّه بن خلف خزاعی بود ؛ همو که پسرش به «طلحه الطلحات» 
معروف 5 [ امام علیه السلام آفرمود: «ای خمیرا! از اين حرکث دست 
برنمی داری؟» . 


عايشه گفت : ای پسر ابی طالب ! قدرت یافتی, پس نرمی به خرج ده ! 


فرمود: «به سوی مدینه حرکت کن و به همان خانه ات بازگرد که پیامبر 
خدا تو را دستور داد در آان بنشینی». 
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8 بحار الأنوار ( به نقل از آبو طفیل عامر بن وائله : امام زین الع ) 
مروج الذهب فی خَبَر عایْشه : جَهَرها علمٌ وآتاها فی الیوم الثانی , ودَحَل 
عَلیها ومعه الحسنْ وَالحسَینْ وبافی- آولادو وأولاد [خوته وفتیان آهله من بنی 
هاشم وغیژهم من شیعته من همدان 7 فا ر بضْرّت به النسوان صحن فی 
زا 


ققال : لو کنث قایل لته َقتلث من فی هذا البیت وأشا الی تبتِ من 
تلک الیو قد اختفی فیه مروان بن الحم , وعبٌ ال بنْ الرْتيرٍ , وعبد 
ال بنْ عامر , وگیژقم . 


عافد ِ ی و 


ققالت له عایْسَة بَعد خطب طویل کان بَیتَهُما : ی أَحتٌ آن یم مَقک , 
قأسیر الی قتال عَذوک عند سیرک . 


کقال عل ای ان انیت ای ی فیه سل له لس الب علیه 
آه. 


جِ_ ِگِ لا 
قسألنه آن ون این آختها عبد اللّه بن الرْیرٍ , مت , وتلمَ الحسَن 
وَالحسَین في ۱ / قَأتَتَة / متخ الولید بن عقبة وولد عنمان وعیر هم من 
هن الناس جمیعا . 


۰ نادی یوم الوققه : من القی سلاحَة فهْو این , ومّن دحَل دارَه فهّو 
من . (6069)1.امام علی علیه السلام :تاریخ الطبری عِن محقد وطلحه 
وحن غله؟ تدم تور شین کاتهف الن آلعسکو: فخلی فیع : نم دَحّل 
البَصرح , قَأتاه الثاسن , نم راخ الی عايْشه علی بَغلتّه « فلا ا یف الی دار 
عّبد اللَه بن حَلف وهی اعظَمٌ دار بالتصره وَجَة الساء تیکین عَلی غبد ال 
وعتمان ابتی خلف بع عایشه , و ِ ضفية ابتة الخارثِ مختَمره تبکی . 


فلا رآنة 0 یا علی یا قایِل لحبّه , یا مقرّق الجم ! تم ال نیک 


قلم رد علیها شَینا , ولم یَّل علی حاله حنّی دَحل علی عایْشة , فَسَلَم 
علیها . وقعد عندها , وقال لها ۰ ۶ آما اتف لم ازها ند کاتت 
جارِیة حّی الوم . 


قلقا حرَح علم أقبلت عَلیه قأعادت عَلّیه الکلام . کف بَعلَتَهْ وقال : 
اس 0 الی الأبواب من الذار آن آفتح هذا البابِ وافتل هن 9 
هذا قاقثل من فیه , تم هذا قأقثل من فیه وکان آناسخ من الرحی قد 
لجوّوا الی عايّشَة , فاخیر عَلِیٌ یمکانهم عندها , فتغاقل عنم فقسکتت . 


قخرج عم ققال رَجُْل من الأْزد : وال , لا ئفِلنا هذه الرُ ! فققضت وقال 

2 ضه !لا هتکن سترا , ولا تدحْلْنَ دارا, , ولا تهیجُّ امرَأة یأدی ۰ وا بٍ شْتمن 
اعراَکُم . وسَفهّن آمزاءکم وصْلحاءکم ؛ قَانَهُنَ ضعاف , ولَقّد کثا تَوَمَرٌ 
بالکف عنین ۰ وا لمٌشر کات ب قزن رَجْل لیِکافیٌ المر اه وله 
بالطرب , قیقر بها عَفبةُ من بعدو , قلا یتبلعئی عن احد عَرَض لامترآم , 
فاتکل به شرار الثّاس 14 


آما 


1- .مروج الذهب  :‏ 2 ص 377 وراجع دعائم الاسلام : ج 1 ص 394 
وتفسیر فرات : ص 111 ح 113 . 

2 .تاریخ الطبری : ج 4 ص 539 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 347 نحوه 
وراجع البدابه والنهایه ۳ 7 ص‌ 246 والفتوح ۳۰ 2 ص‌ 193 
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,هه علیه السلام ۰مروحع الذهب در گزارش عایشه : : علی علیه 
السلام عايشه را آماده [ بازگشت ]ساخت و در روز دوم ان ان و ود 
همراهش حسن وحسین علیهماالسلام و ساير فرزندانش و فرزندان 
برادرش و جوانان بنی هاشم و دیگر پیروانش از قبیله همّدان نیز وارد 
شدند . وقتی چشم زنان به علی علیه السلام افتاد . بر او فریاد زدند و 
گفتند ای کشنده دوستان [ و آشنایان ما] ! 


فرمود: «اگر من گشنده دوستان [ شما آبودم , می بایست کسی را که در 
ان خاه اس کشت باس مه انشاره کرد صقان ای از که ها کمر آن 
, مروان بن حکم و عبد اللّه بن زبیر و عبد اللّه بپن عامر و دیگران , پنهان 
شده بودند. کسانی که با او بودند , چون دانستند چه کسانی در خانه اند ؛ 


دستت:به: تتمشیر بردند. تا ماد انقا از مخفیگاه خود رفن ایند و [ علن 
علیه السلام را ] ناگهانی و غافلگیرانه بکشند. 


عايشه پس از سخنان طولانی که میانشان رد و بدل شد به او (علی علیه 
اب ی ی ی و 


فرمود: «نه ؛ به خانه ای برگرد که پیامبر خدا تو را در آن بر جای نهاد». 


عا اد ان مات که سر هن ین ال یا اسان مه ده 
وی امان داد. حسن و حسین علیهماالسلام درباره مروان , پا در میانی 
کردند. او را نیز امان داد و ولید بن عقبه و فرزندان عثمان و دیگر بنی امیه 
را نیز امان داد و همه مردم را امان داد. 


او در روز جنگ هم ندا داده بود که: «هرکس سلاح بر زمین گذارد , در 
امان است ۰ و هرکس در خانه اش رود , در امان است».1 607.عنه علیه 
السلام :تاریخ الطبری به نقل از محقّد و طلحه : علی علیه السلام در روز 
دوشنبه وارد بصره شد و به مسجد رفت و در آن , نماز گزارد . آن گاه 
وارد بصره شد. پس مردم به نزد او آمدند . او سوار : بر آسترش نزد عايشه 
رفت. چون به خانه عبد الله دنه کهمتر ی برس اضر دود 
زنان را دب که جم رام عایتم بر ید الا و عثمان. دو فرزند [ کشته 
شده ] خلف ۱ م۱ نت۳ گرب 


می کرد. 


وقتی صفیّه علی علیه السلام را دید, گفت: ای علی ! ای کشنده دوستان ! 
ای پراکنده ساز جمع ! خداوند , فرزندانت را یتیم کند , چنان که فرزندان 
عبد الله را یتیم کردی ! 


علی علیه السلام به وی پاسخی نداد و بر همان حالت بود تا پیش عايشه 
رفت و بر او سلام کرد و نزد او نشست و به وی گفت: صفیه , ما را 
غافلگیر کرد و به راستی که او را از زمانی که دختر بود , دیگر ندیده بودم. 


وقتی علی علیه السلام بیرون رفت؛ صفیه رو به او کرد و سخنش را تکرار 
نمود. [ علی علیه السلام ]استرش را نگه داشت و با اشاره به درهای اتاق 
ها فرمود : «بدانید که تصمیم گرفتم این در را بگشایم و هرکه را,در آن 
است, بکشم و سپس آن در را بگشایم و هرکه را در آن است , بکُشم و 
خن دی فیک ریاد کم هر که اجان اسیء کف 


این سخن او برای اين بود که گروهی از زخمی ها به عايشه پناه آورده 
بودند و علی علیه الشلام از عکان آنان در آتاق-ها اطلاع یافته. بود ولی از 
آنان تغافل کرده بود. از اين پس , صفیه ساکت شد. 


علین + علیه السلام بیرون فی رفت که‌هردی از ازد کفت: به خدا شتنو کند که 
این زن , ما را رها نمی سازد . 


علی علیه السلام خشمگین شد و فرمود: «ساکت باش ! پرده ها را پاره 
مکن و به خانه ای وارد مشو, و زنی را با زخم زبان به هیجان میاور ؛ گرچه 
به حیثیت شما دشنام دهند و فرمان روایان و نیکان شما را سفیه بدانند؛ 
چرا که آنان ناتوان اند. ان روز که مشرک بودند , ما مامور بودیم از انان 
دست برداریم [ , چه رسد به امروژ]! مردی که با زن : رو در رو شود و او 
کی ات ای و به نان تدترین 
مردم , کیفر خواهم داد». . 
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0 / 7|شخاص عایُشة الی, المدیته6074.عنه علیه السلام :مسند ابن حنبل 
عن آبی رافع لا و ی 
اه سَیکون بیتک وتین عایشة أمز , قال : آتا یا سول ال ؟ قال : ۱ 
قال : آنا ؟ قال : تقم قالّ : قأنا آشقاقم با سول ال ؟ قال : لا ولکن 
اذا کان ذلک فارذدها الی مامنها . (1) . 


1- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 343 ح 27268 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 
2 ح 995 , فتح الباری : ج 13 ص 55 ؛ شرح الاخبار : ج 1 ص 395 ح 
5 نحوه . 
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0 / 7 فرستادن عايشه به سوی مدینه 


9 ی م 
ابن حنبل به نقل از ابو را ۳ دینه1 607.امام علی علیه السلام :مسند 
بان نو و غايشه, خادته اي انفاق :مین بی طالب فرمود: «به 


یه | 5 
غلی. غليه. السلام کفت: هن اي سافیر خدا؟ 
فرمود: «آری» ۱ 
فرمود: «آری» ۱ 


۳ وقتی چنین اتفاقی افتاد, عايشه را به جایگاه امنش 
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2 ام علی علیه السلام *الاخبا ر الطوال. فی زذکر آحداثِ ما بَعة حرب 
الجَمَلِ : قال (علرٌ علیه السلام لمْحَمّدٍ بن آبی بکر : سر مع آختک حتّی 
توصلها ی القدیته , وعَجُلِ اللحوق بی بالکوقه ب فقال : اعفی هن دلی با 


آمیر المَوْمنین . 


ققال غلید ۶ لا اغقیی منم هفا لک بر قساز بها خی آوردها المديتة . 
(6073)1.امام علی علیه السلام :الجمل :لَما عَرَ ع آمیژ العومته. یه 
السلام عَلی _القسیر ای الکوقه آنقَدّ الی اش تشه بای رها بالرعیل. الم 
القدیته , یات لذلِک , وأنقد مقها آرتعین امرأة ین تا والقلانسَ 
, (2) وقَلَدهَ السوف ۰ و2 مقر آن یحفظتها , غّن یمینها وشمالها 


ومن ورائها . 


قجعلت غایْمة تقول فی الطریق:: الق افغل بعل بنر آی طالب یما فَعَلَ 
۱ ۱ ۱ ۳9 
آله . 


قَلَمْا قدمن القديتة مَقها لین المایم والسٌیوف ودخلن مها , قلَفا رنه 
تدهت عَلی ما قَ7ّطت بدمّ آمیر المَوْهنینَ علیه السلام وسبه . 


وقالت : جرّی ال ابن آبی طالب خیرا , قلَقد حفظ ف خرمه سول اللّه 
صلی لاه هو اند 0 


- .الأخبار الطوال : ص 152 . 

- .القلتسوه ؛ تلبس فی الرأس والجمع قلانس (تاج العروس ؛ چ 8 ص 
«قلس») . 

3- .الجمل : ص 415 مت ی باس ی ِِ 
رجلا وعشرین اضر اه نگ بدل « لها عزم امن المومنن ان الفاام ِ 
المسیر ۰ تاریخ الطبری ص ۱ ب الکامل 
فی التاریخ ظزع 7 , البدایه والنهایه : : ج 7 ص 246 ۹ نحوه 
هار مهو 2ص دا مات ود رصن 197 
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4 مام علی علیه السلام :الأخبار الطوال در گزارش حوادث پس از 
جنگ جمل : [ علی علیه السلام ] به محمّد بن آبی بکر فرمود: «با خواهرت 
حرکت کن تا او را به مدینه برسانی . سپس به سرعت , در کوفه به من 
بییوند؟»؟. 


اه هه شا سای نا 
علی علیه السلام فرمود: «تو را معاف نمی دارم و از آن چاره ای نداری». 


پس او (عایشه) را حرکت داد و وارد مدبنه ساخت 5۰ مام 1 علیه 
السلام ۱ 
را نزد عايشه فرستاد که به وی دستور دهد به سوی مدینه کوج کند . 
برای حرکت , مهیا شد. 
درا شا انش ان فرهان تحاران اه مخ فظت وه اه وا از 
راست و چپ و پشت سر , درمیان گيرند. 


عايشه در طول راه می گفت: نیح اس ایا اس سین ی 
نک تداشت: 


وقتی زنان , همراه با عايیشه به مدینه رسیدند , دستارها و شمشیرها را 
برداشتند و باسوی وارد.ضدیته شدند. »خن غايشته آنان.دا دید ,از دشتام 
گویی و نکوهش امیرمومنان ,؛ پشیمان شد و گفت: خداوند به پسر ابی 
طالب , پاداش نیکو دهد ؛ چرا که حرمت پیامبر خدا را درباره من؛ پاس 
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0 تدم عایْسَة6078.الامامُ الحسن علیه السلام :الکامل فی التاريخ عن 
عاثشه بعد عرب الجَمَل : والله , لد آثی مٌِ قبِلٍ هدّا البّوم بعشرین 
سته ۰ (6076)1.امام علی علیه السلام :نهایه الأرپ :أتی وجوخ انس الی 
عایشه وفیها ۶ القعقاع بن عمرو:: فسلم علها ففالف: والله.: آجروت آدن 
مت قَبلَ هدّا الیّوم بهشرین سَتَةّ ! (6077)2.نهج البلاغه ( به نقل از عبد 
اللّه بن عباس ) فتج الباری عن محقّد بن قیس نذکر لعایشة یوم الجَمل 
قالت " : والثاس یقولون: «یومٌ الجَمَل» ؟ قالوا : تعم , , قالت : وددث ی 
حَلستْ کما جَلَس غیری ؛ فکان أَحت الم من 1 کون ولدث من رسول 
ی وان 
از :ورد آئی کُنث تُکلث عشرة مثل الحارتِ بن هشام آم 0 
قسیری مع ابن الرّتیر ۰ (6079)4.تنبیه الخواطر :الطبقات الکبری عن 
عماره بن عمیر حَدْتنی من . سَمع عایْشه ذا قرأت هذو اایه : «و قین فی 
#ونگق» (5) کت عتی ول جمازها . (6). 


1- .الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 345 , شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 264 
ع یت رن عیی آلله باقع خ 2اض 97 العغرار مالتوا تشه دض 1و 


2- .نهایه الأرب : ج 20 ص 79 . 
3- .فتح الباری : ح 13 ص 55 , مجمع الزوائد : ج 7 ص 480ح 12040 , 
انند العایه : ج 3 ص 429 الرقم 3283 , تاریخ دمشق : ج 34 ص 274 
وزاد فی ذیله «آو مثل عبد له بن الزبیر» . 
4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 129 4609 , الاعتقاد والهدایه 
: ص 246 وفیه «مثل ولد الحرث بن هشام» بدل «مثل الخارت نش هسام 
فراحه الحضت لاین ایی یه : ج 8 ص 717 ح 55 وآنساب الأشراف : ۳۰ 
3 ص 60 . 
5 .الأحزاب : 33 . 
0 اطعا تا لکبری ی بت بالزهد «ین جنل بر 7 انتشاب 
اعلام البلاء: ج 2ص 177 الرقم 19 , الدژ المنثور : ج 6 ص 600 عن 
مسروق . 


ص: 55 2 
0 / 8 پشیمانی عايشه 


0 / 8پشیمانی عايیشه6080.بحار الأنوار :الکامل فی التاریخ به نقل از 
عايشه , پس از جنگ جمل : به خدا سوگند , دوست داشتم بیست سال 
پیش از این روز » مرده بودم 0600091۰ .الامام الباقرز علیه السلام : نهایه 
الأرب:چهره های سرشناس , نزد عايشه آمدند. یکی از آنها قعقاع بن عمرو 
بود که نزد او آمد و سلام کرد. عایشه گفت: به خدا سوگند , دوست داشتم 
که بیست سال پیش از این , مُرده بودم.6082.رسول ال صلی الله علیه 
و آله ذفتح الباری به نقل از محمد بن قیس + جنی خمل به یاد غايشتهة اه و 
گفت؟* نون مر دم آر خی حمل سنخم هن کهییند؟ 


کضن آری ۱ 


گفت: دوست داشتم در خانه می نشستم چنان که دیگران نشستند , و این 
برای من دوست داشتنی تر بود از این که از پیامبر خدا ده فرزند می 
داشتم و تمامی آنان مانند عبد الرحمان بن حارثت بن هشام 
بودند .۰ الامامْ علیٌ علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین به نقل از 
عايشه : دوست داشتم در سوگ ده فرزند مانند حارت بن هشام می 
نشستم و به همراه پسر زبیر , این راه را نمی پیمودم.6081.امام باقر 
علیه السلام :الطبقات الکبری به نقل از عماره بن غمّیر : کسی برایم 

روایت ت کرد که شنیده بود وقتی عايشه آیه «و در خانه هایتان 0 
تلاوت می کرد , چندان می گریست که روسری اش خیس می شد. 


ص: 256 


2پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, : تاریخ بغداد عن عروه :ما کرت 
عایْسَةٌ هسیر‌ها فی وققه الجَمَل قط , الا بکت حثی تبْل خمازها وتقول : یا 
اشتی. کت تسا مَنسیّا ۰ (6083)1.امام علی علیه السلام :المناقب 
للخوارزمی عن آبی عتیق :قالت عايْشَة : اذا مر ابن عُمَرّ قأرونیه , قَلَمّا مَرّ 
قیل لها , قالت يا آبا عبد اللحمن .ما تمتفک آن تنهانی عن 
قسیری ؟ قال : قد رایث رجْلا قد عَلَبِ عَلّيک [یعنی ابن الربیر ] , وظتَنثْ لا 
اله ب قاله ۰ | [نک لو تهیتنی ما خَرَجثٌ . (10)2 /.9عَنايْم 
الکرب6086.عنه علیه السلام :شرح نهج البلاغه :لفق الوا کَلها علی 
نة لیا علیه السلام ] قَیَضّ ما وَجَدَ فی ۶ الجَمَل من سلاح ودابّه 
وقملوک وقتاع ومروصی, قَقَسْمَةٌ ین آصحایه , واْهُم قالوا له + اقسم را 
آهل البصو قاجعلهّم رقیقا , ققال : لا . 


0 


ققال : کیت یَجل لکُم درب صعیقَه فی دار هجرم واسلام ؟! ما ما أجلب به 


القَومٌ فی مَعسکرهم غلیکم فهّو لکم مَغتمٌ , وامّا ما وت ال وا افت 
علّیه الأبوات هو لأهله , ولا تصیب لکم فی شی ء منه . 


لا اکتروا علّیه قال : قأقرعوا علّی عایِشّة ؛ لدققها (لی من مُصیبةُ الفرعَة 
۱ 


ققالوا : تستَغفر اللَةَ يا آمیر المومنین !ی انضرّفوا . (3) . 


1- .تاريخ بغداد : جح 9 ص 185 الرقم 4766 , الاعتقاد والهدایه : ص 246 , 
ِ للخوارزمی ذص 2 ح 220 . 

- .المناقب للخوارزمی : ص 2 ح 218 , سلسله الأحادیث الصحیحه : ج 
3- شرع توح البلاعه: : ج 4 وراجع الامامه والسیاسه : ج 1 ص 97 


ص: 257 
0 / 9 غنیمت های جنگ 


7 عنه علیه السلام : تاریخ بغداد به نقل از غروه : هیچ گاه عايشه 
حضور در جنگ جمل را به یاد نمی آوژد , مگر آن که می گریست تا آن جا 
که روسری اش خیس می شد و می گفت: ای کاش از یاد رفته بودم و 
فراموش شده بودم 1 8 608, عنه علیه السلام :المناقب , خوارزمی به 
نقل از ابو عتیق : عايشه گفت: هر زمان پسر عمر [ از این جا آگذر می 
کی اخشا سس ان هد وعتی کنر گرم اه که کی آیتم 


فرزند عمر است. 


۱ اب از 


اتف غیدا| لرجمان کفت: خیدم فردی نی | فکرو کار ان سل شده است 
که می پنداشتم با او مخالفت نمی کنی (مقصودش عبد الله بن زبیر بود). 
زدم.10 / 9غنیمت های جنگ 6085.امام علی علیه السلام :شرح نهج 
البلا که وذایت کنند کاب افای نظر دارند که علی,علیه السلام آنخد اساحه 
و چارپاء , برده و اثاثیه و کالا در لشکر گاه جمل یافت همه را برداشت و 
میان یارانش تقسیم کرد. 

آنان به وی گفتند: بصریان [ شکست خورده در جنگ ] را میان ما تقسیم کن 
و انان را برده قرار ده . 


فرمود: «نه» . 


و ان برنم. طا ال استه اس ری و تا 
طرام 
فرمود: «چگونه انسان های ناتوان در سرزمين هجرت و اسلام برای شما 


حلال باشند؟ ! آنچه جملیان در لشکرگا ه خویش بر ضد شم به کار گرفتند , 
غنیمت است و برای شماست؛ هاسا هوجه رخاف ها مان ضاسته اند 


درها بر رویش بسته شده , از آن ضاخیاننین ات و ترا شما در ان 
بهره ای نیست». 


و چون بر او بسیار اصرار ورزیدند , فرمود: «عايشه را قرعه زنید , تا به 
نام هر کس در آشت ۸ به وی دهم » 1 ای امیرمومنان ! از خداوند , 
تفر رن کت کزیه. پس دست برداشتند. 


اشارخ دارد به. اي 2٩‏ سور مریم درد :یمان ام را به نوی ننه 
درخت خرما کشانید گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و یکسر 
فراموش شده بودم» . 


ص: 259 


6 مام علي علیه السلام :شرح الأخبار :کان عٌ َلواث اللّه یه قد 
عنم آضتحابة ما اجب به آهل التصر الی. فاله واجلیوا به ‏ عتی, آندا به 

عسکرهم ولم یَعرض لشیء عیر ذلِک ین آموالهم , وجَقلّ ما سوی 
آموال من فتل عنم لوَتتهم . وحمّسن ما أغیِمة ما اجلبوا به له , قجَرّت 
آیضا بذلک الته ۰ (10)1 / 0ذل الامام سهمهة من العنیمه 6089 .امام 
علی علیه السلام :مروج الذهب :قََضَ [عَلٌِ علیه السلام ] ما کاَ فی 
مُعسکر هم , من سلاح ودابُه ومتاع وآله وغیر ذلک , قباعة وقَسّمَةٌ بین 
آصحابه , و أَحَدٌ لِتَفسه کما آحَدٌ لکل واجد ستن وم خ اد 0 وولده 


3 


حمسهئه درهم . 


اس م2 


َأَتاة َجْل من آصحایه فقال : با آمیز الموّینین ! ی لم آجْذ شَینا دس 
عن الحخضور کدا .وادلی بعذر فاعطاه الحمسمته التیا: کاتت له 
(2) 5090 .عنه علیه السلام :الجمل نم ترَل علیه السلام [آی بعد خُطبته 
فی آهل البصرو آواستدعی جماعه من اصحابه , فمشّوا مَعة ختّی دَحَل بیت 
المال , وآرسَل آلی القژّاء , قدعاهم ودعا الخْدان واه مرهم بقتح الابواب 
الّتی داخلها المالَ , قلَمّا رأی کنره الما قال : «هذا جنای وخیائُةٌ فیه» . 3 
تم قسَم المال بين آصحابه قأصابِ کل رَجْل منم ستّه آلاف الق رقم 
وکان اصحابْة انتي عَشر آلفاً , واأَحَدٌ هو علیه آلسلام کاخدهم , قبینا هم علی 
تلک الحاله ۰ ذ آتاخ آتِ فعال. با امه الگذفنيی ۲ آن اسف .هط من 
کتابک وف جات مخ التلاغ با رایث . قدقع سَهمَة الی ذلک الرَجْل . 


ِ س نم تلیا هذه الابه 
نيرة تاخذوتها ققجل لکم هذو» الی آخْر الیّه, وقالا : تحنْ أحَقٌ بهدّا المال 
من کل احد 
قلَمّا کان من آمر القوم ما کان دعانا عم آبی طالب علیه السلام 
قدخلنا مَعة بیت المال , فلما و و 
1۲ 


وفال» با ختفراء با بیضا ,غْری غیری ! وقسّمَهُ تین آصحابه بالسَوبَه 
لم یبق الا حخمسْمّه درهم عَرَلها لِتَفسه , فقجاءعه 3ص فقال : ان اسمی 
سقط من کتایک . ققال علیه السلام : ژژوها علیه . ت2ّ قال : 


_ 


۷۰ 


الحمذ لله الذی لم بَصل ال من هدا المال ی ووفرخ کلی الختامین : 
۹ 


1- .شرح الأخبار : ج 1 ص 389 ح 331 . 

2 .مروج الذهب : جح 2 ص 380 وراجع الأخبار الطوال : ص 211 . 

3- .الجمل : ص 400 وراجع مروج الذهب : ج 2 ص 380 وشرح نهج 
البلاغه : ج 1 ص 249 وج 9 ص 322 . 


ص: 259 
0 10 امام , سهم خود را از غنیمت ها بخشید 


1 عنه علیه السلام :شرح الأخبار:یاران علی علیه السلام آنچه را اهل 
بصره برای پیکار با علی علیه السلام به لشکرگاه خود آورده بودند . به 
غنیمت گرفتند؛ ولی متعرّض دیگر اموال آنان نشدند. علی علیه السلام جز 
آن مال ها, اموال کشتگان اهل بصره را برای ورثه شان باقی گذاشت و از 
آنچه [ سپاهش آبه عنوان غنیمت برداشتند , خمس گرفت و بدین ترتیب , 
سئتث جاری شد.10 . / 0 امام سهم خود را از غنیمت ها 
تخسید0 09 6 ,آهاش علی غلنه السلام رو الذهب غلی علبه الشام آنسة 
از اسلحه:ء.جاربا + انانیه و ابزار وردیگر چیزها در لشک کاه خملیان با قت:: 
برداشت و انها را فروخت و میان یاران خود تقسیم کرد و برای خود , 
پانصد درهم برداشت , چنان که برای همه همراهانش , چه یاران و چه 


_. 


بستگان و فرزندان , چنین کرد. 


مردی از یارانش نزد وی آمد و گفت: ای امیرمومنان ! من چیزی دریافت 
نکرده ام و فلان عذر , مرا از حضور [ در هنگام گرفتن غنایم ] باز داشت. 


[ علی علیه السلام ] پانصد درهم خود را به وی بخشید.6091.امام علی 
علیه السلام :الجمل:[ علی علیه السلام ] پس از سخنرانی اش در میان 
تضریان.م ان ستیر بانین امد . گروهی از یارانش را خواست و با آنان به 
سوی بیت المال رفت. به سوی قاریان فرستاد و انان را فرا خواند و [ نیز 
آانگهبانان را فرا خواند و دستور داد درهای بیت المال را باز گشایند , و چون 
فراوانی اموال را دید , [ این مصرع را آخواند: 

آن گاه , اموال را میان یارانش قسمت کرد و به هریک , شش هزار درهم 
رسید . پاران او دوازده هزار نفر بودند . خود نیز مانند یکی از آنان سهم 
برداشت. در همین حال که به تقسیم اموال سرگرم بودند , کسی آمد و 


گفت: ای امیر مقمنان ! نام من از دیوان نو افتاده است و گرفتاری هایی 
که تو دیدی , من نیز دیده آم. 


[ علی علیه السلام ]| سهم خود را به وی داد. 


ثوری از داوود بن ابی هند و او از ابو حرب بن ابو الأسود گزارش کرده 
است که ابو حرب گفت: در بصره , امر شگفتی دیدم . چون طلحه و زبیر 
نم نضرم ر میدید زد کر وهی ار بضریان فرشضادید کف من هم داخل انان 
بودم . با طلحه و زبیر » وارد یت المال شدیم ۰ چون اموال را دیدند , 
گفتتد: این است آنچه خدا| و پیامبرش به ما وعده داده اند . 1 گاه ۰ این آند 
را تلاوت کردند: «خداوند , شما را به غنيیمت های بسیار وعده داد که 
دریافت می کنید و آن را برای شما تعجیل نمود» (تا آخر آیه) و گفتند: ما 
به اين اموال , از هرکس سزاوارتریم. 

وقتی سرنوشت ان قومّ چنین شد. علی بن ابی طالب علیه السلام ما را 
فرا خواند و با او وارد بیت المال شدیم . وقتی اموال را دید , یک دست را 
بر دست دیگر زد و فرمود: «ای [ طلاهای آزرد ! ای [ نقره های ] سفید ! 


ری زا تفر نید 4و همه نما را به طور مساوی میان یارانش تقسیم نمود, 
خرتباتصد دهم که براع ود کار گذاست: 


فرده: ند آو امد و کفت" نام من از دیوان تو افتاده است. 
فرمود: «پانصد درهم [ من آرا به وی دهید». 


سپس فرمود: «سپاس خداوندی را که چیزی از این روت را به من نداد و 
ان را بر مسلمانان فراوان نمود». 


ص: 26۷0 


ص: 261 


ص: 262 


0 / 11خول الامام بیت مال البَصو6094.ارشاد القلوب :الجمل نلفا 
خرج غنمان بن ختیف من التصزه , وعاد لح والرْرُ ٍلی یت المال تم 
ما فیه , قلقّا آوا ما حواة من الذْقب والفِصّه قالوا : هذه انا التی 
وعدتا ال بها , وأخترنا له بُعجْلها نا . 


قال بو الأْسوَدٍ : ققد سَمعث هذا منهما , ورأیث لیا علیه السلام بَعد ذلک , 
وقد دقل تیت مال الَصره ؛ قفا رای ما فیه قال + صفراءوایصاء ۶و3 


قلا والله عا الشفت الی ما فنه., ولا قکن فیها رام متفه وها 5 ده عندخ | 
کالتراب, قواناً ! قعجبث من القوم ون علیه السلام 7 
یرد انیا , وهذا ممّن رید لاخة , وقویّت بصیزتی فیه . (1002 / 
2حطَةٍ الامام بَعد قستّه المال 6096.الامامْ علیٌ علیه السلام :ال 
الواقدی :5 مر القومتدن: علیه السلام لا قرع ین قسته | 
خایا ‏ فحهو | ِِ" علیه علیه وقال : 


ِ 
3 


۳ الثاسن ! ای أَحمد ال علی نعبه. ؛ قیِل طلحة والربیر, , وهزمقت عایشَة 
. ای ال لو کاتت عایْشَه طلَبّت حَفا وآهاتت باطلا لکان لها فی بیتها ماو 
, وما قرض اللّْ عَلیها الجهاه , وان أوّل حطیُها فی تفسها وما کاتت وال 
علی القوم الا آشا من ناقه الججر , (3) وقا ازداة دوک بما ضتع الله ال 
حقدا| ۰ وما, ( الشیطان 1 طغیاً نا . ولَقد جاو وا مبطلین 0 ظالمین 

, ان اخواتَکَم المَوّمنین جاهد وا فی سبیل اللّه ونوا توا به یرجون مغفره من 
له وا لعلی الحق . ول آعلین الباطل ‏ خت معا اللخ فاهم نوم 


ابا لیششفی شالسید هالرکسن اشنم رایمه خ دص 294 «عسین») 


2 .الجمل : ص 285 . 

دشن فا. الی»قه باقة صاله علنه: ااسلامب فالخ + آسم ار مود 
بوادی القری بین المدینه والشام وفیها بثر مود (راجع معجم البلدان : ج 2 
.221 

4 .الجمل : ص 402 . 


ص: 203 
10 7 11 ورود امام به بیت المال بصره 


0 / 11ورود امام به بیت المال بصره6099.عنه علیه السلام 
:الجمل:چون عثمان بن ختیف از بصره بیرون رفت و طلحه و زبیر به بیت 
المال بر گشتند و در برابر انچه در آن بوج.+ خزنی. کردتنه همین. که عیزر آن 
1 اینها , همان غنیمت هایی است که خداوند 
, ما را یه آنها وعده داده است و به ما خبر داده است که آن را به زودی در 
یی 


اند ال ده کوند: این سخن را از انان شنیدم و پس از ان ماجرا| , علی 
علیه السلام را دیدم که وارد بیت المال بصره شد . وقتی ثروت های ان را 
دید , فرمود: «ای [ طلاهای آزرد! ای [ نقره های آسفید! دیگری را 
بفریبید. ثروت ؛ مقتدای ستمگران است و من , پیشوای مومنان». 


به خدا سوگند , نه بدانچه در آن جا بود , توجهی کرد و نه در آنچه دیده بود 
, اندیشید : بلکه ثروت ها را نزد او چون خاکی بی ارزش پافتم . از انان 
(طلحه و زبیر) و از وی شگفت زده شدم ! از اين رو با خود گفتم: «آنان از 
کسانی اند که دنیا را می خواهند , و این از ز کسانی است که آخرت را می 
جویند» و آگاهی ام نسبت به وی افزون شد.10 / 12سخنرانی امام پس از 
تقسیم بیت المال6096.امام علی علیه السلام :الجمل به نقل از واقدی : 
به راستی که امیرمومنان. چون از تقسیم روت [ های به جا مانده از سیاه 
جمل ]فراغت یافت , برای سخترانی برخاست و خداوند را سپاس گفت و 
بر او درود فرستاد و فرمود: 


شدند و عايشه شکست خورد. به خدا سوگند. اگر عايشه در جستجوی حق 
و خوار ساختن باطل بود,باید در خانه اش مسکن می گزید که خداوند , 
جهاد را بر او واجب نساخته است. نخستین خطای او درباره خودش بود. 


به خدا سوگند , او برای جملیان , شوم تر از ماده شتر سرزمین حچر (1) 
بود. دشمن شما با آنچه خداوند انجام داد , جز بر کینه اش افزوده نشد و 
شیطان , جز بر طغیانشان نیفز ود . آنان برای [ بر پا داشتن ] باطل آفنذند .و 


ستمگرانه باز گشتند. به راستی که برادران مومن شما در راه خدا| پیکار 
کردند و به خداوند , ایمان داشتند ۵ ار رف الفیت ۱ آرزو می کردند و ما 
بر حقیم و آنان (دشمنان) بر باطل اند , و خداوند به زودی ما و آنها را در 
روز قیامت , جمع می کند. ۱ ۳ 


کنم». 


1- .اشاره به ناقه صالح دارد و حجر » نام منطقه ثمود است که در میان 
راه مدینه و شام قرار دارد (معجم البلدان : ج 2 ص 221) . 
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0 / 13توبیخْ الامام أَهلَّ البَصرّو9 : : 
کی آفتر الماهتق عنم للم نب پالقتح قام و لاس خطیباً , قحمد 
اللة تغالی وان علیه ز.وضلی,علی فح در واه : 


1 
3 
93 
3 


آما بَعذٌ ! قاِنّ الل عغفوژ رَحیمٌ زیژ دّو انتقام , جعَل عَفوة وَغفِرتة لاهل 
طاعته , وجَعل عذابة وعقابة لِمن عصاه وخالف آمرخ . وب 
لیس هن , ویَجقیه نال الضالحون القون , وقد آمکتیت اللهْ منکم ؛ 
التصو : واستعکم باغمالتم. ۰ قلاکم آن تعودوا الی-منلها 3 ول من 
شرع القتال والسّقاق , وترک الحَوٌ والانصاف ۰ (6100)1.امأم علی علیه 
السلام :الجمل عن الحارث بن سریع :لمّا ظَهَر آمیر المُوّْمنیَ علیه السلام 
قلی آهل التصره وقسم ما حواة العسگر . قام فبهم طیا , فخود ال 
واثنی علیه , وضلی عغلی رسوله وقال : 


1 التاسن !ان له ر ول رم وانیه ومغفرو دائْمّه لأهل طاعته , 


با هل البصزه !یا آهل الموتفکه , وبا چُنة العرآه , وأتباع التهیقه ! تغا 
قأجَبتُم » وغقر قانزمتم آخلامکم دقاق , وعهذکم شقاق ۹ نفاق 1 
وم قسعقه مراق . 


با هل البصته شرّ خلق اللّه : آرصُکُم ری من الماء , تعید 


سم 
ي 2 


و من 

التماء کت غفوگکم ‏ وسفهّت آحلامکم . شهرتم شیوقکم , ۱ و 
دماءکم , وخالفتم اماعکم ؛ قأنثم أَکلَة الاکل , , وقريسَة الظافر قالتاه ژ لکم 
مَدخر , , وَالعار لکم مَفخَرٌ , يا هل البَصرو آعکنتم: تبعتی : «طاهر نم علیت 


ذوی عَداوتی , قما ظنکُم با هل البَصته ان . (2) . 


1- .الجمل : ص 400 وراجع الارشاد : جح 1 ص 257 وبحار الأنوار : ج 32 
ص 230 ح 182 . 

2- .الجمل : ص 407 وراجع تفسیر القمّی : ج 2 ص 339 والاحتجاج : ج 1 
ص 250 ونثر الدد : ج 1 ص 315 ومروج الذهب : ج 2 ص 377 . 
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0 / 13سرزنش اهل بصره از سوی امام 6103.عنه علیه السلام 
:الجمل:چون امیرمومنان, نامه های پیروزی را نوشت . در میان مردم به 
سخنرانی برخاست و خداوند متعال را حمد کرد و بر او ثنا گفت و بر محمد 
و خاندانش درود فرستاد. سیس فرمود: 


«اما بعد؛ به راستی که خداوند , بخشنده مهربان و عزیز صاحب انتقام 
است. گذشت و آمرزش خود را برای اهل طاعت نهاده , و عذاب و کیفرش 
را برای کسی که نافرمانی کند و دستورش را مخالفت نماید و در دین . 
بدعت گذازد. صالحان با رحمت او مدد يافتند. 


ای اهل بصره ! خداوند , مرا بر شما قدرت بخشید و شما را به خاطر 
رفتارتان تسلیم کرد. پس مبادا به کارهایی مانند کارهای گذشته باز گردید : 
چرا که شما نخستین کسانی بودید که پیکار و اختلاف را اغاز کردید و حق و 
انصاف را کنار نهادید».6104.عنه علیه السلام :الجمل به نقل از حارث بن 
سریع : چون امیرموّمنان بر مردم بصره پیروز شد و آنچه را در لشکرگاه 
دشمن بود , تقسیم کرد به سخنرانی در میا آنان ایستاد و خداوند را 
ستود و ثنا گفت و بر پیامبر او درود فرستاد و فرمود: 


«ای مردم ! به راستی که خداوند عز و جل دارای رحمت گسترده و آمرزش 
همیشگی برای اهل طاعت است و چنین مقدر کرده که کیفر و عقابش 
برای گناهکاران باشد. 


ای مردم بصره ! ای اهالی شهر زیر و رو شده ! و ای سربازان زن! و ای 
پیروان چارپا ! [ همین که آن حیوانْ آصدا کرد , پاسخ گفتید و چون پی شد , 
عقب نشستید. مغزتان کوچک است و پیمانتان تفرقه , و دینتان دورویی 
است , و شما فاسقانی از دین به در رفته اید. 


ای اهل بصره ! شما بدترین آفریدگان خداوندید. زمین شما به: آب:« تزدیک 
است: .و از اشمان ۶.<فر یی فغزید. و پسعت. آرزه ب اتممکتر قاسا رم ۱ 
بیرون کشیدید و خونتان را ریختید و با پیشوایتان مخالفت کردید . پس شما 
خوراي خورنده هایید و شکار درندگان, که آتش برای شما ذخیره شده و 
ننگ برای شما فخر گشته است . 


ای مردم بصره ! بیعت مرا شکستید و دشمنانم را علیه من پشتیبانی کردید 


ص: 266 
5 عنه علیه السلام :الأخبار الطوال :دَحَلّ عَلمذٌ رضی الله عنه البَصرَ , 


س‌ 


قأتی مسجدها الأعظَم , واجتمع لاس الیه , قضعد المنبر , قحمد اللة 
فانتی لبه .ای علین ال صلی الله علیه و انعر ۶ قال : 


ما بَعدٌ ؛ قَاِنّ ال ذو رَحمه واسقه وعقاب آلیم , قما ظَنکُم بی یا هل 
البتصرو ؛ جند القراه , واآتباع الهیقه ؟ زغا قاتشم ۰ وفقر فانهزمثم , 
اخلاقکم دقاق , و که کم شقاق , وماوْکُم رُعاق . (1) دخحم قریبهٌ من 
الماء , بَعيدة من السّماء . وَایمْ الله لین عَلیها مان لا ری منها الا 
شرفاث 9 فی البحر , مثل جُوْجْوّ (2) السَفیته . انصرفوا الی 
منازلگُم . 


ترل , وانضرف الی مُعسگره . (6106)3.عنه علیه السلام ( فی صفه 
الدنیا ) ال(مام علت علیه ما فی دم هل البَصره بَعد وققه الجَمَل : 
چند القراه , وانباع التهیقه ؛ زغا قَاحبم , وغقر فهریثم . آخلافکّم دا 
وغهذگم شقاق , ودینکم نفاق #۹ رعاق , والمَقيمٌ بین ج أَطهرکم مُرتَهَن 
بذنبه , والشَاخصَ ,نکم متدازک برَحمه من ژبه 0 بقسچد کم کجَوَجْوْ 
ِِ ِِ ال علیها العذاب من قوقها ومن تحتها , وعرق من فی 


1- .ماء ژعاق : مر غلیظ لایطاق شربه من آجوجته (لسان العرب : ج 10 
ص 141 «زعق») . 

2- .الجوجو : الصدر (النهایه : جح 1 ص 232 «جوجو») . 

3- .الأخبار الطوال : ص 151 . 

4- .نهح البلاغه : الخطبه 13 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 189 . 
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1 مام علی علیه السلام الأخبار الطوال :علی علیه السلام وارد بصره 
شد و به مسجد بزرگ شهر , در آمد . مردم پ ند او کرد اند ند بر فراز 
متیر تن مر خداونصسز | نتهدهه نبا حفت ویر امین ضلی اللهعلبة و اله در ود 
فرستاد . سپس فرمود: 


«امَا بعد؛ به راستی که خداوند , دارای رحمتی گسترده و کیفری دردناک 
است . ای بصریان ! نسبت به من , چه گمان دارید؟ ای لشکریان زن ! و ای 
پیروان چارپا ! [ آن حیوانْ ]صدا کرد و شما پیکار کردید , و [ چون ]یی شد 
و کربختید . خلق و خوی شما سبک [و بی مایه] است , و پیمان شماً تفرقه 
, و آبتان تلخ. زمینتان به اب , نزدیک است و از اسمان , دور . به خدا 
سوگند , روزی بر اين [ شهر] خواهد گذشت که از آن جز کنگره مسجدها 
مانند سینه کشتی در دریا چیز دیگری دیده نشود. به خانه های خود 


بازگردید». 


انم امش بان ام هه لش ام ییا کشت و10 وناماش عای 
ی ۱ ت۱0 بصره , پس از جنگ 
جمل : شما سربازان زن و پیروان چارپا بودید . صدا کرد , پاسخ گفتید . و 
پی شد , پس فرار کردید. 1 
تفرقه , و دینتان دورویی , و آب شما تلخ. آن که در میان شما به سر بَرّد, 
به کیفر گناهش گرفتار آید , و آن که شما را ترک گوید , مشمول آمرزش 
پروردگار شود . گویی مسجد شما را می بینم که چون سینه کشتی ای 
است که خداوند , بر ان از هر سو عذاب فرستاده, و هرکه در ان است , 
غرق شده است. . 


ص: 29 


03مام علی علیه السلام :معجم البلدان :فی روایه ان لا ری بت 

عنه ما قرغ من وققه الجَمَلِ دح البصرح قَأنی مهسچذها الجامة قاجتمع 

قاس , قضَعد المنتر , قحمة ال وأئنی علیه . وضلی عَلّی الب صلی الله 

0 2 قال : 

یا شک تست هه مه و 
پا آهل المَوتفگه ؛ ائتقکت (1) پأهلها تلانا وعلّی اللّه الرابعة 

جُند المرآه ... تم قال : انصرفوا الی منازلکم وأطیعُوا اللَ وسُلطاتکم . 


وحَرج حتّی صار [لی العربد , واللقّت وقال : الحمدٌ له الذی آَخرَجنی من 
سر الیقاع ثرابا , وأسرعها خرابا ۰ (10)2 / 14استخلاف ابن عَبّاس عَلی 
البتصرّو6106.امام علی علیه السلام ( در وصف دنیا ) الجمل عن الواقدی 


ین رعالع ۱ اراد آهیر النقمنین علیه السلام الخُروج من التصزه استخلف 
عَلیها عَبٌ ال بخ العَبّاس وأوصاخ , قکان فی وَصیّیه له آن قال : 


یا بن عَباس , علیک بتقوی اللْه والعدل بمن وَلیت عَلیه , وآن تبسَط لاس 
وجهک , وْوَسع علیهم مجلسک ویَسَتهم بجلک . ولاک والقصت ؛ قلَه 
طيَرَه من السّیطان , وایاک والوی ؛ فان یَضَذک عَن سبیل اللّه . 


واعلّم نَ ما یک من ال قَهُو مُباذک من الا , وما باعدکَ من اللّه هو 
فیک هن الارء وا کر اللة کتیرا وا تکن من العافلین.. 


وروی آبو مختفب لوط بن یحیی قالَ : لمّا استعمل آمیژ المَوْمنینَ علیه 


۳ عَبدّ الله ب القبّاس عَلّی البَصره حَطبٍ التاسن , قحَود اللةَ وأئنی 
توصلي علی رسوای. تم وال : 


فاقام عَبدذ الله بالبصره حتی عمل آمیژ المَوینین علیه السلام عَلّی اجه 
۱ بآ [لبه با الأسود الوَِتَ , 
ٍلی صفین . (3) . 


1- .آی غرقت , فشبه غرقها بانقلابها (النهایه : ج 1 ص 56 «آفک») . 
2- .معجم البلدان : ج 1 ص 436 . 
3- .الجمل : ص 420 وراجع نهج البلاغه : الکتاب 76 . 
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0 // 14 جانشین گذاردن ین عباس در بصره 


7 عنه علیه السلام :معجم البلدان "در رز ازشتی امه است که که چون 
علی علیه السلام از جنگ جمل فراغت یافت , وارد بصره شد و به مسجد 
جامع در آمد. سپس بر منبر رفت و خداوند را سپاس و ثنا گفت و بر پیامبر 
صضلی: الم علیهو الب درود فرستاد. آن گام در مود 


«امّا بعد ؛ به راستی که خداوند . دارای رحمت گسترده است. گمان شما 
چیست , ای بصریان؟ ای اهل شوره زار و ای اهل شهر غرق شده, که سه 
بار با مردمش در اب فرو رفته است و بار چهارم ان نیز با خداست !ای 


لشکریان زن ». 


آن گاه . حوادث پیشین آن را بر شمرد و فرمود: «به خانه های خود 
بازگردید و از خداوند و پیشوای خویش , اطاعت کنید». 


علی علیه السلام از بصره بیرون رفت ۳ به سرزمین «مربد» 2 ۰ 
نکاهن نه. ان انداخت و فرمود: «سپاسّ خداوندی را که مرا از بدٌ خاک 
ترین سرزمین ها و زود آوارشونده ترين آنها بیرون بُرد».10 / 14جانشین 
گذاردن ابن عباس در یت .امام علی علیه السلام :الجمل به نقل از 
واقدی , از رجال خودش : چون امیرمومنان تصمیم گرفت از بصره بیرون 
رود . عبد الله بن عبّاس را بر آن [ شهر] گمارد و به او سفارش کرد. از 
جمله سفارش 7 این بود که فر مود: 


«ای ابن عباس ! بر تو باد پروای الهی و [برقراري اعدالت در میان کسانی 
کة: بر آنان کمارده‌شده ای و ایزه که. یراق هزدم : سوم بحشایی و مجلست 
را عمومی سازی و مردم را با بردباری خود , پذیرا باشی. بپرهیز از خشم 
که آن , انگیزه ای شیطانی است , و بیرهیز از هوا و هوس که از راه 


خداوند , بازت می دارد! 


بدان که آنچه تو را به خداوند نزدیک می سازد , همان , دور کننده تو از 
انش است., و انچه تو را از خداوند دور می سازد , همان , نزدیک کننده نو 


و ابومحْتَفُ لوط بن یحیی گزارش کرده است که: چون امیرمومنان , عبد 
ال وا وکا رای قورع سرا کرد وید را 
ِ و ثنا گفت و بر پیامبرش درود فرستاد . سپس فرمود: 


«ایرتضا یی اللهنن اس را ها مریم ما او ری و 
دستورهایش ر تا وقتی از خداوند و پیامبرش اطاعت می کند اطاعت کنید 

و اگر بدعتی گذاشت يا از حق کناره گرفت , به من خبر دهید تا او را از 
عابشا عرل کم . به راستی که امیدوارم او را پاک دامن , پارسا 
و خودنگهدار بیابم. من او را بدین کار نگماردم,جز آن که می دانم این 
خصلت ها در وی وجود دارد. خداوند بر من و شما ببخشد ». 


عبد اللّه در بصره ماند , تا زمانی که امیرمومنان به سوی شام , حرکت 
کرد.: در آن:سکام ریاد برد انب زا به‌خای خود بر ضره خمارد و ایو الانشود 
دئلی را نیز معاون او نهاد و خود به امیرمومنان پیوست و با او به سوی 
صفینْ حرکت نمود. 
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0 / 15کتابٌ الامام اٍلی آهل الکوقه6110.عنه علیه السلام :الامام علی 
علیه السلام فی کِتابه الی اه الکوقه :پسم اللَهٍ اللحمن الأحیم , من علی 
آمیر المَوْمنينَ الی آهل الکوقه : سَلامٌ َلیکم , قاثی اَحمَد اللَة ایک الذي لا 
له الا هو شا بعد قِنّ اللَه حکُم عدل «لا یر ما بقوم حلّی بُعَیرّواً ما 
بانعسهم و لد راد ال موم سوءٌا قلا مَرَد له و ما هم فن دونه من وال» . 
(1) 


فان اخنر کم ۱۶ ون سنا یه من جموع آهل التصه , وقن ساز ال 
من فَریش وغیرهم مَع طلحة والژبیر بَعد تکیهما ضفقه ٍ یمانهما . 


فتقَضث من القدیته حین آنتهی ال حَبرَهمٍ , وما صَتَعوة بعاملی عْثمان بن 
شنیب حلّي قدمث دا قارٍ ۰ قبعنث لیم اینت الحسن وعقارا وقیسا 


2 
2 


4 ستنقروکم لِحق اللّه وحق رسوله وحَفّنا ۲ قأجابتنی او اک سراعا ختّی 
ق عَلوَ . 


یتراک بهم ها لعسا رین سفم: لین ظاعه له ی تزلت ظمی اضر : 
قاعذرث بالدعاء , وأقمث الخْجَة , وآقلث القنرة والرّلة من آهل ال من 
فریش وغیرهم , واستتَبلَهم عن تکنهم بیتی وعهد الله لی عَلیهم , قابوا الا 
قتالی . وقنال من فعی.. واللمادع فی العم*ه قناعضتمم بالجهاد . 


یل من فُیِلَ منقّم , وولی من وَلّی الی مصرهم , قسَألونی ما دوم یه 

من کف القتال , فقبلت منهّم , وعمدث السیوف عَنهّم , وأَحَذِت بالعفو فیهم 
. واجتیث الکو والسه تبتقم , واستعملث عبة اللّه بق العَبّاس عَلّی البَصرّه 
, وأتا سایّرٌ ای الکوقه ان شاء ال تعالی . 


قد تقنث لیگم رٍحر بن قیس العف لتسالوة قیخیرکُم عَنا وگنهم . ورَدهم 
الحق علینا , ِِ_ الله ِِ ) وهم کارهوت . وَالسلامٌ علیکم ورَحمة الله 
وبرکائة . وکتبِ عبَید آبی رافع فی جمادّی الاولی من سته ست 
وتلائین من الهجرو . ۹ 


م‌ ِ 


لله 


- .الرعد : 11 . 
۳ .فی المصدر: «وردهم اللّه یک والتصویب من الارشاد. 


3- .الجمل : ص 398 , الارشاد : ج 1 ص 258 , الشافی : ج 4 ص 329 , 
معادن الحکمه : جح 1 ص 447 ح 85 کلها نحوه , بحار الانوار : ج 32 ص 
1 ح 182 . 


2 
0 کل غاضه ماش یه کوقیان 


السلام در نامه اش به کوفیان : «به نام خداوند بخشنده مهربان . از علی 
امیرمومنان به مردم کوفه ۲ سلام علیکم ! همانا خداوندی را سپاس می 
گویم که جز او خدایی نیست . اما بعد ؛ به راستی که خداوند , حاکم عادل 
است . «[خداوند آسرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد , مگر آن که 
انان , انچه را در خودشان است . تغییر دهند و چون خدا برای قومی [ به 
خاطر اعمالشان آاراده بدی کند , هیچ چیز مانع آن نیست و غیر از او 
حمایتگری برای آنان نخواهد بود» . 


همانا شما را از خودمان خبر می دهم و نیز از کسانی که به سوی انان 
رفتیم , یعنی جمعیّت بصریان و کسانی از قریش و سایر قبیله ها که به 
همراه طلحه و زبیر به بصره امدند , پس از ان که ان دو عهد خود را 
تیه تن . 


یر عثمان بن ختیف داشتند , 
به من رسید , از مدینه حرکت کردم تا وارد ذو قار شدم . آن گاه , فرزندم 
حسن و عقّار و قیس را به سوی شما فرستادم تا شما را برای [ گرفتن] 
حق خدا و حق پیامبرش و حق ما, بسیج کنند . برادران شما به سرعث مرا 
پاسخ گفتند و بر من وارد شدند . با آنان و پا پیشی گیرندگانشان به سوی 
طاعت خدا کت کرما قر شست ره اور ای هو 


با فراخواندن آنان , راه عذرشان را بستم و دلیل اقامه کردم و از لغزش 
های مرتدان قریش و دیگران درگذشتم و از آنان خواستم به خاطر بیعت 
شکنی و شکستن عهد خداوند با من توبه کنند قلی آنان و با دند.ه 
جز به پیکار با من و همراهان من و فرو رفتن در گم راهی , رضایت ندادند. 


پس ۰ , از آنان جمعی کشته شدند و جمعی به شهرشان گریختند . آن گاه 
آنان چیزی را از من درخواست کردند که من , آنان را به همان فرا می 

خواندم ؛ یعنی کنار نهادن جنگ. بم ‏ یراق ار 
برگرفتم و در نیام کردم و راه گذشت را در میان آنان در پیش گرفتم , و 


هت را دیتاسا رم به اهر کدار دم وا لاه بسن ان زاف[ 
حکومت ] بصره گماردم و اینک اگر خدا بخواهد به سوی کوفه روانم. 


و ی ان و جملیان 
سوال کنید و او آگاهتان سازد که چگونه حق ما را نیذیر فتند ۳۰ [با 
7 ی 
الصا ع مره الاع مد اوه اه 


ام ام سا هد امس نیقی ماو ای ای تال س رد 
هجری نوشت. 
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0 / 16فدوم الامام ی الکوقو6116.عنه علیه السلام دوقعه صّین عن 
وین وقد اه 1 التاس 
وأهل البصرو , استَقبلَة هل الکوقه وفیهم فرْاوْهم وأشرافهم , قدعوا له 
بالبرکه وقالوا : يا آمیر الفَوّمنین , آين تنل ؟ آتنزٍِل القصر ؟ ققال : لا , 
و م۳ و ترلها واقتل نی دعَلَ العسجد الاعطم قصلی فیه 
ر‌ ی هه الست قعم وهای له با ای سس ام : 


ما بَعدٌ ؛ يا آهل الکوقه ! قَانّ کم فی الاسلام قضلاً ما م بدْلوا وئْقیر 
الو* قاحیثم ۰ وتدائم بالقیگر فقترثم ان ناکم یم 
بتکم وتین اللّه فی الأحکام والقسم , قشم أسوة من أجابَکُم ودخل فیما 
دخلثم فیه . لا ان اخوف ماً احاف عَلیکُملباعغٌالقوی » وطول الامل ؛ وا 
ثباغ القوی یذ ن الحو* , وا طول الامل قینسی ااخْرَه . آلا ان الکی 
قد ترکلت مديرَة , والاخره 0 . ولِکل واجدم منم ینوت ؛ قکونوا 
من آبناء الاخره . آلتوم عمل ولا چسات , وقدا جسابْ ولا عََل . الم له 


الذی تصر وله , وحدل عَفوَه , وأعرّ الضادق العْجو , ول التاکت المبطل 


علیکُم بتفوی اللّه وطاعه من آطاع ال من هل بیت تییکُم , الذین هم آولی 
یطا تم فیما آطاغُوا اللّة فیه من المتتجلیت التدعیق. الخفابلين البتا : 
بتقصاون بخضانا م وحاخدوا آمتنا : وناز عوا حقّنا , ویدافعوثا عَنة . قَقد 
داقوا یال ما اجترحوا قسوف لقون عیا . آلا له قد قَعد عن نصرّتی منکم 
رجال قاتا علیهم عایَبٌ زار . قاهجُروهم وأسهعوقم ما تکزهون حتّی ُعتبوا , 
یعرف بذلک حزت. 2 عندّ الفُرقه . 


ققاق الیه مالک بن حبیب الیربوعوٌ وکان صاجب سرَطتّه ققال : واللّه ی 
لازی الْجر واسماغ العکروه لَهْم قلیل" باه این آعرتا لنشا من : 

ققال غود : شبحان اللهِ يا ما !جُزت القدی , وعدّوت الخَدٌ , وأغرقت فی 
التزع ! 


فقال : پا افیه. تین ! لبَعضن القشم (1 ۱ ) بل فی آمور تنوبِک من مهادته 
الأأعادی . 


ققال علی : لیس هگذا قَصَی اللَةٌ يا مال ,قتل الْفس با للفس , 
قشم وقال : دو ش فیل مطلوظ ققد خن لوثه شلط ق نش 
القتلِ له کان منصورا» (2) ۰ از تفیل یذ فانک 
تی اللَهْ عنة , وذلک هو العَشم  .‏ 


ِِِ 


3و 2 


1- .الغشم : الظلم والغصب (لسان العرب : ج 12 ص 437 «غشم») . 

2 .الاسراء : 33 . 

3 بوقعه. ضمین ۲ ص 3 + الامالی المفید + ض. 127 بخار الانوار *«ع 32 
ص 354 ح 337 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 102 نحوه وراجع المعیار 
وله رنه کر 97 
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0 / 16 ورود امام به کوفه 


0 / 16ورود امام به کوفه6110.امام علی علیه السلام :وقعه صفین به 
ند اه س سم ی هس دص یت نس 
طالب علیه السلام از بصره به کوفه رسید , روز دوشنبه , دوازدهم رجب 
سال سی و ششم هجری بود و خداوند , پیروزی اش را گرامی داشت و او 
را بر دشمنش پیروز گردانید و به همراه او , بزرگان مردم و اهل بصره 
بودند . کوفیان به استقبال آضند. ۵ 5 میان آنها قاریان و بزرگان کوفه 
حضور داشتند. سیس برای او به خیر و برکت , دعا کردند و گفتند: ای 


فرمود: «نه ؛ ولی در ژحبه , (1) توقفی خواهم داشت» . 


و 1 7 

پس در رحبه , توقف کرد و سپس وارد مسجد بزرگ شهر شد و در آن , دو 
رکعت نماز گزازژد و بر منبر رفت و حمد و ثنای خداوند گفت و بر پیامبرش 
درود فرستاد و فرمود: 


«امّا بعد ای مردم کوفه ! همانا برای شما در اسلام , فضیلتی است تا 
زمانی که آن را دگرگون نسازید و تغییر ندهید. شما را به سوی حق فرا 
خواندم و شما اجابت کردید. و آغاز کردید به مبارزه با منکر و آن, را 
دگرگون ساختید . 


بدانید که فضیلت میان شما و خداوند , در احکام و تقسیم هاست. شما 
الگوی کسانی هستید که شما را پاسخ می گویند و در آنچه شما داخل 
گشتید, داخل می گردند.بدانید که بیشترین هراس من بر شما , پیروی از 
هوا و هوس و آرزوهای طولانی است ؛ زیرا که پیروی هوا و هوس , از حق 
باز می. دارد و ارزوی دراز ء آخرت: را از باد هی نزد. 


بدانید که دنیا پشت می کند و می رود و اخرت روی می اورد و می اید و 
هریک را فرزندانی است . شما از فرزندان اخرت باشید. امروز , [ روز 
عمل است و حسابی نیست و فردا [ روز آحساب است و جای عمل 
نیست. سپاسّ خدایی را که ولیْ خود را یاری کرد و دشمنش را بی اور 
گذاشت و راستگوي حق مدار را عزیز گردانید و بیعت شکن باطل مدار را 
| 


اب 
می کنند ؛ آنان که در آنچه خدا را اطاعت می کنند , از دیگر فرقه هایی که 
ود زا ینس ه اعا کردم ها نمی بروارند. 
سزاوارتر به پیروی شدن اند, در حالی که آن دیگران ۰ از فضیلت ما 
فضیلت بافته اند وله اش (حکفمت اما را انکار ی نوم ودو حی ها 
ما کشمکش می کنند و ما را از آن ء دور می سازند. آنان . نتیجه رفتار خود 
را چشیدند و به زودی [ سزای ] گم راهی [ خود آرا خواهند دید. 


بدانید که مردانی از شما از یاری من سر باز زدند و من , آنان را نکوهش 
و توبیح می کنم. از آنان کناره جویید و آنچه را خوش نمی دارند به 
0 برسانید تا باز گردند , و از این ۳ به هنگام جدا| شدن ها , 


مالک بن حبیب یربوعی که از سرداران سپاه او بود برخاست و گفت: به 
خدا| سوگند که قهر و دوری و سخنان درشت به گوششان رساندن را برای 


آنان کم می دانم + جدخدا ستو کنداکز به ها دشتون دهی آنان را حواهنم 
۳ 


علی علیه السلام فرمود: «سبحان اللّه , ای مالک ! از اندازه گذشتی و از 
حد , تجاوز کردی و در دشمنی فرو رفتی». 


مالک گفت: ای امیرمومنان ! کمي ستم, در کارهایی که برای تو پیش می 
اه اصخش اسان , کارسازتر است. 


علی علیه السلام فرمود: «ای مالک ! خداوند , چنین حکم نکرده است. 
کشتن نفس در برابر نفس است. ستمّ چرا؟ خداوند فرموده است: «و 
هرکس به ستمّ کشته شود به سرپرست وی قدرتی داده ایم . پس [ او] 
نباید در قتل , زیاده روی کند ؛ زیرا او [ از طرف شرع , آیاری شده است» 
تیاده رفهنن کش ان اشت. که جه قانل.ز | بکشی که خداوندء از ان 
نهی کرده است و این , همان ستم است». 


[- «خبه در این جاأ به معنای میدان و توقفگاه عمومی شهر است : (م) 


276 
1 یامیر خدا صلی الله علیه و له توفنه سین اکن آلاصبع بن ات [ن 


مقا دحل الکوقة قیل له : آقّ القصرین ثنرلک ؟ قالَ : قصرّ الحبال لا 
9 قَتَرّلَ علی جَعدَة بن هبَيرَة المخزومی . (1) . 


1- .وقعه صفین : ص 5 , بحار الأنوار : ج 32 ص 355 ح 337 . 


7 27 
علیه السلام وقتی وارد کوفه شد , به وی گفتند: در کدام یک از دو قصر [ 
فرمود: «در قصر خبال , اقامتم مدهید». (1) 


سپس در خانه جعده بن هبیره مخزومی منزل گزید. . 


1- .خبال , یعنی فساد و تباهی . یعنی در کاخ هایی که بر فساد و تباهی بنا 
شده , مرا جای مدهید . (م) 
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و 


اشاره 


پیکار دوم : جنگ صفین(فتنه قاسطین)فصل یکم : سیمای نبردفصل دوم : 
شخصیت سران قاسطینفصل سوم : سیاست های علیفصل چهار م : نبرد 
تبلیغا تیفصل پنجم : آماده شدن معاویه برای جنگفصل ششم  ِ‏ ۳ 
به سوی صفینفصل هفتم : رویارویی دو سپاهفصل هشتم : نبردفصل نهم : 
اوج گرفتن نبردفصل دهم : سخت ترین روزهافصل یازدهم : فرو ایستادن 
جنگفصل دوازدهم : گزینش داورفصل سیزدهم : بازگشت از صفینفصل 
چهاردهم : در سراپرده داوری 
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التصل ااول.: فواضفات الخرب1 .رما ند مضی حوالی. اربعه تفر 
کا اکتا فد آبا کین سای اه هواس هی جفت ای 
مرا ای تا ها سم سا ات ناسا 
بقیاده معاویه . فخرح الامام غلوط: #لرة السلام فی الخامس من شوال عام 
30 للهجره من الکوفه لاخماد هذه الفتنه ۰ (1) وقی آواخر دی القعده (2) 
أثناء حط الرحال فی صّین وقعت معرکه خاطفه للسیطره علی شریعه 
ات اس ی ی اه ی مر 
انتهت هده المع رکه بانتصار جیش الامام علوم علیه السلام . وقی شهر دی 
اه وت ماشات سس لسن 9 لب ان اعلت امد و 
الفریقین فی محژم من عام 37 , (4) وما آن انتهت حتی وقعت ی 
الحقیقیّه بینهما فی بدایه صفر عام 37 (د) وخیت وطیسها فی الثامن من 
الانتصار الحاسم , الا آثها انفضت بحیله من عمو ین العاص ؛ وعاد الامام 
الی الکوفه . 


ای وخ النهت ج 2 سر 9 نومه ین 131 

2- .راجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 573 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 365 
ومروج الذهب : ج 2 ص 386 . 

3- .راجع | 
وقعه صفّین : ص 196 . 

4- .راجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 575 وج 5 ص < والکامل فی التاریخ : 

۶ ص 367 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 260 ومرو.ح الذهب بم 2ص و5 
ووقعه صفین : ص 1960 . 

5- .راجع تاریخ الطبری :2ص 10 ومروج الذهب : ج 2 ص 387 وتاریخ 
6- .راجع تج ۳ رن 0( وتاريخ اور هگ ی 18 
والبدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 273 


ص: 281 
فصل یکم : سیمای نبرد 
1 1 زمان نبرد 


فصل یکم : سیمای نبرد (1)1 / 1زمان نبردپس از گذشت چهار ماه از 
خاموش شدن فتنه ناکثین (به رهبری عايشه, طلحه و زبیر) و در زمانی که 
هنوز زخم های ان پیکار , بهبود نیافته بود و خون های ریخته شده , 
نخشکیده بود , اسلام علوی با فتنه قاسطین (به رهبری معاویه) رو به رو 
گردید. امام علی علیه السلام در پنجم شوال سال 36 هجری برای خاموش 
کردن این فتنه از کوفه حرکت کرد و در | اواخر ماه ذی قعده و به هنگام بار 
افکندن سپاهیان در صفین, درگیری عافا کی کننده ام برای الط شون بر 
شریعه فرات , رخ داد ؛ چرا که پیش, از آمدن علی علیه السلام و 
شیاهیانیشن. . لشکریان معاویه بر آن , مسلط شده بودند و اين درگیری به 
پیروزی سپاه امام علی علیه السلام انجامید . در ماه ذی حجه نیز درگیری 
های شدیدی میان دو سپاه , صورت گرفت تا اين که در محرّم سال 37 , 
میان و کرو , آتش بسن اعلام گردید؛ لین جنگ , پایان نیافت ۳ این که 
پیکار حقیقی در اغاز ز ماه صفر سال 37 , میان دو سپاه , رخ داد و در هشتم 
صفر , , تنور جنگ , داغ گردید و در دهم صفر , , هنگامی که سیاه امام علی 
علیه السلام در استانه بیروزی قظعین قرار کرفته نود با خیله عمرو بن 
عاص , , فرصت پیروزی از دست رفت و امام علی علیه السلام به کوفه 
بازگشت. 


ضر: 282 


1 / 2مکائهاصفین بکسرتین وتشدید الفاء موضع بقرب الرقه (1) علی 
شاطی  ِ‏ من الجانب الغربی سا الرقه وبالس _ : ِ 


1 3عدد المُشارکین فیهاذ کرت آعداد متضاربه عن عدد جیشی الامام علی 
علیه. السلام. دمعاوبه . ولعل.ستب. دلی: بعود الی؛ ار بعضهم ذکر عدد 
المقاتلین فقط , بینما آضاف بعض آخر الخدم والفلمان . وزاد علیهم آخرون 
۷1 من یرافق الجیوش عاده من جماعات المیره , والنساء والأطفال . ومع 

آنْ النصوص التاریخیه آشارت الی آن جیش الامام علیّ علیه السلام بلغ 
قوامه 0 فا (5) آو 150 آلفا (6) آو 935 آلفا (7) آو آکثر من 0 آلف 
(8) آو 50 آلفا (9) علی اختلاف بینها , الا نْ المشهور هه آن. نذد. تجیعار 
الامام کان تسعین آلفا ۰ (10) وتضاربت الروانات آیضا بخصوص عدد جیش 
معاویم ما بین 60 آلفا (11) و 70 آلفا (12) و83 آلفا (3ل) و90 آلفا (14) 
و9 آلف 5 مهانه وعشرین لا 6 و30 1 لا , 7 لا ان الروایات التی 

تصلح بأن عددهم کان خمسه 2 وثمانین آلفا هی ااتفد ,۰ 18 


بالر فف ‏ مر فد سوربا الحالیه , , وهی مدینه مشهوره تقع علی الفرات 
9 حرّان ثلائه یام , وهی قریبه من صقّین (راجع معجم البلدان : ج 
3 ص 59). 

2- .بالیس : بلده بالشام بین حلب والرّقّه فی الساحل الغربی من الفرات 
اتف .ضفین. (راجه مفخم البلدان:۶ ج 1 ض, ۰1328 

3- .معجم البلدان : ج 3 ص 414 . 

4 ,دول الخسافات لاقظر القریق سور دض 127 . 

5- ۰.معجم البلدان ۳۰ 3 ص‌ 4 «, البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌‌ 275 عن 
1 

- .البدایه والنهایه : ج 7 ص 261 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه 
سا وزید بن آنس وغیرهما . 

.العقد الفرید اه 

- .البدایه والنهایه : ج 7 ص 261 . 

۴ .افتتاب آلاشتزافت : ج 3 ص 97 . 


0- .مروج الذهب : جح 2 ص 384 , الفتوح : ج 2 ص 5:44 , معجم البلدان 
: ج 3 ص 414 . 

1- .البدایه والنهایه : جح 7 ص 275 عن صفوان بن عمرو . 

2- .الامامه والسیاسه : جح 1 ص 123 , الفتوح : ج 2 ص 538 . 

3- .معجم البلدان : ج 3 ص 414 . 

4- .مروج الذهب : ج 2 ص 384 , العقد الفرید : جح 3 ص 332 وفیه 
«بضع وثمانون الفا» . 


ص: 263 
1 محل نبرد 


1 / 3 تعداد شرکت کنندگان در تبرد 


1 2محل نبردصفین , مکانی است نزدیک شهر رَقّه (1) و در کناره غربی 
فرات , میان رَقه و بالس (2) . فاصله میان دمشق و رقه که صفین از 
توابع آن است 550 کیلومتراست. 


1 / 3تعداد شرکت کنندگان در نبردرقم های متفاوتی درباره سیاه امام 
علی علیه السلام و معاویه ذکره شده است. شاید اختلاف رقم ها بدان 
برگردد که برخی از تاریخ نوبسان , تنها عدد رزمندگان را گزارش کرده اند 
و برخی شمار خدمت گزاران و بردگان را هم بدان افزوده اند و گروه 
دیگری تمام همراهان سپاه ,. یعنی زنان و کودکان و گروه های پشتیبان 
(آورندگان آذوقه) را ی بآ افزوده اند. منون تاریخی اشاره دارند که 
سیاه امام علی علیه السلام به یکصد وبیست هزار یا بکصد و پنجاه هزار پا 
95 هزار یا بیش از یکصد هزار یا بیش از پنجاه هزار نفر می رسید (با 
اختلافی که میان آنها وجود دارد) ؛ لیکن رای مشهور آن است که تعداد سپاه 
امام علیه السلام نود هزار نفر بود. همچنین گزارش های تاریخی تارج 
تعدان لسکرنان معامیهن سیان شضت هر اره.هفتاد هزار رو ان نوخ زاره 
یکصد هزار, یکصد و بیست هزار و یکصد و سی هزار نفر متفاوت است ؛ 


1- .شهری باستانی بر ساحل فرات , در شرق سوریه امروزی . 
2- .بالس , شهری است در شام ک تسن ری 


فرات , قرار گرفته است (معجم البلدان : ج 3 ص 414) . 


ص: 284 


1 / 4قادغ چیش الامامقاند خیّاله الکوفه : مالک الأشتر ۰ (2) قائد خّاله 
هل البصره ار هک اس ایا ای 
الله بن بدیل وعقار بن یاسر , (13 صاحب اللواع" هاشم بن, عنبة ۰ (4) آمز. 
المیته + الاشعت بن فیسن . آمر السره<عنه الله بن.عاسش.. اهر رال 
المیمنه : سلیمان بن رَد الخزاعی آمر رخاله المیسره : الحارت بن مره 
النخقی.: قلتب: الخیس > فنله خضر .9۱ همه الجیتس : احل الشن ۰ ۱۶۱ 
میسره الجیش : قبیله ربیعه . 3 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 11 , الأخبار الطوال : ص 171 ؛ وقعه صفین: 
ٍِِِ و 208 وفیها «علی الخیل: عمار بن, یاسر». 
نا الطبری : جح 5 ص 11 ؛ وقعه صفین : ص 208 وفیه «مسعود» 
ِ «مسعر» . 
3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 111 الأخپار الطوال : ص 171؛ وقعه صفین: 
ص 205 وفیهما «علی الرجاله : عبد الله بن بدّیل» و ص 208 . 
4 .تاریخ الطبری : جح 5 ص 11 , الأخبار الطوال : ص 171 ؛ وقعه صفین : 
ص 205 . 
- .الأخبا ر الطوال : ص 171 ؛ وقعه صفّین :ص 205 . 
۰ ۰ صفین ص‌ 5 ؛ ؛ الأخبار الطوال ص 171 و فیه «وفی 
اه *رسیقنه دفی المیشرن ‏ احل, ا لیف 


ص: 295 


وا ان سا آباه عی 


را سا ام ای سا هام کت هانگ ای 
فرمانده سواره نظام بصره: سهل بن حنیف. فرمانده پیاده نظام کوفه: 
عمّار بن پاسر. فرمانده قاریان بصره: مسعر بن فدکی تمیمی. فرمانده 
قاریان کوفه: عبد الله بن بدیل و عقار بن یاسر. پرچمدار : هاشم بن عتبه. 
فرمانده سمت راست لشکر: اشعت بن قیس. فرمانده سمت چپ لشکر : 
عبد الله بن عباس. فرمانده سمت راست پیاده نظام : سلیمان بن صرّد 
خزاعی. فرمانده سمت چپ پیاده نظام : حارثت بن مره عبدی. قلب سپاه ۰ 
قبیله مَصّر. سمت راست سیاه : اهل یمن. سمت چپ سیاه : قبیله ربیعه. 


ص: 296 


1 / 5قاده جّیش القاسطیتقائد المیمنه : ابن ذی الکلاع الحمیری . (1) قائد 
ار سس ن مسلمه الفهری . (2) قائد خیاله الشام : عمرو بن 
العاص . (3) قائد رجاله الشام : الضحای بن قیس .۰ (4) قائد الخیاله : عبید 
اللّه بن عمر بن الخطاب . (5) قلب الجیش : آهل دمشق , , وعلیهم الضخاک 
بیس لیر زک فست آلحتش. احل موسر 9191 
میسره الجیش : آهل الأأردنٌ وفلسطین .۰ 10 صاحب اللواء : عبد الرحمن 
بن خالد بن الولید . 11 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 11 ؛ وقعه صفین : ص 213 و 206 وفیهما «ذا 
الکلاع الحمیری» . 

2- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 11 , الأخبار الطوال : ص 172 ؛ وقعه صفین : 
ص 213 و 206 . 

3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 12 ؛ وقعه صفین : ص 213 . 

4 .وقعه صفین : ص 213 ؛ تاریخ الطبری : جح 5 ص 12 , الأخبار الطوال : 
ص 172 . 

3- ِ : ص 206 . 

6- . : آحد 9 الشام , 99 الی ی ی 
هذه المدینه تحت سیطره المسلمین فی سنه 15 للهجره (راجع تقویم 
البلدان : ص 261) . 

7- قلسرین : مدیته فی سوریانقعبین حلب وحمص . 

8- . وقعه صفین : ص 206 . 


ص: 287 
1 < فرماندهان سیاه قاسطین 


1 / 5فرماندهان سیاه قاسطینفرمانده سمت راست سیاه: ابن ذی کلاع 
جقیری. فرمانده سمت چپ سیاه: حبیب بن مسلمه فهری. فرمانده سواره 
نظام شام : عمرو بن عاص. فرمانده پیاده نظام, شام ضحای بن قیس. 
فرمانده سواره نظام : عبید الله بن عمر بن خطاب. قلب لشکر : اهالی 
دمشق , به فرماندهی ضخاک بن قیس فهری. سمت راست سیپاه : اهالی 
ی ی و موی و ره 
الرحمان بن خالد بن ولید. 


ص: 2989 


1/ 6 کاب آصحاب الاماهشارک فی حرب صقین الی جانب آمیر المومنین 
علیه السلام الکثیر من آکابر صحابه الرسول صلی الله علیه و آله وغیرهم 
فترن. بدن. کل غال ونفیس فی سبیل ارساء دعائم الاسلام . وتختلف 
الروایات فی ذکر عددهم * فمنها ما یشیر [لی أنْ عددهم کان بین 70 و 80 
من البدریین , و 800 مقّن شهدوا بیعه الرضوان , و 400 من سای 
الصحابه . وفی مقابل ذلک کان عدد الذین شارکوا فی جیش 9 
الصحابه لا یتجاوز عدد آصایع الید وهم من آسلموا بعد الفتح 
الشخصیات الصحابیه البارزه التی وقفت الی جانب الامام علیث علیه السلام 
یمکن الاشاره الی کل من : الامام الحسن علیه السلام , الامام الحسین 
علیه السلام , عمّار بن یاسر , سهل بن حنیف , قیس بن سعد , عديْ بن 
حاتم , هاشم بن عتبه , عبد الله بن بدیل,, عبد الله بن عباس , اویس 
القرنیت ایهم المیتم مالکن اسان 5 7 
سلیمان بن صرد الخزاعی ‏ , عمرو بن حمق الخزاعی . ومن الأعلام الاخرین 
الذین لم یدرکوا عهد الرسول صلی الله علیه و اله وکانوا فی جیش الامام 
علیه السلام فی معرکه صفین : محقد ابن الحنفیه , مالک الأشتر , الأحنف 
بن قیس , سعید بن قیس الهمدانی , حجرربن عدیٌ , اصبغ بن نباته , 
صعصعه بن صوحان , شریح بن هانی , عبد الله بن هاشم بن عتبه , جعده 
بن هبیره , زیاد بن النضر . 


ص: 299 
1 / 6 یاران برجسته امام 


1 / 6یاران برجسته امامدر نبرد صفین, به همراه امیرمومنان , بسیاری از 
ضحابیان: بزر ن.بیامیر ضلی الله علیه.چ اله. و. تزخسحاتی: دیکر شر کت 
داشتند ؛ کسانی که در راه تقویت پایه های اسلام , ارزشمندترین سرمایه 
ها را بخشیده بودند. گزارش های تاریخی درباره تعداد این شخصیت های 
برجسته , متفاوت است . برخی گزارش ها اشاره دارند که تعداد آنان , 
هفتاد تا هشتاد نفر از صحابیان بدّری و هشتصد نفر از صحابیان حاضر در 
بیعت رضوان و چهارصد نفر از دیگر صحابیان بوده است . در مقابل , تعداد 
صحابیان شرکت کننده در لشکر معاویه از انگشتان دست , تجاوز نمی 
کرده و آنان ,. کسانی بوده اند که پس از فتح مکه , مسلمان شده بودند. از 
ی ی و 
یاسر, سهل بن حنیف, ون سم عدیٌ بن حاتم, هر ی 
الله بن بدیل, عبد الله بن عباس, اویس قرنی, ابو هیثم مالک بن تیهان , 
عبد الله بن جعفر, خزیمه بن ثابت. سلیمان بن صَرّد خزاعی و عمرو بن 
حمق خزاعی . برخی از بزرگان دیگری که عهد پیامبر علیه السلام را درک 
نکرده بودند , ولی در جنگ صفین در سپاه امام علی علیه السلام حضور 
داشتند , عبارت اند از: محفد بن حنفیه , مالک اشتر, احنف بن قیس. سعید 
بن قیس همداني, خجر بن عّدی, اصبغ بن نباته, صعصعه بن صوحان, شریح 
تن هانمه .ید الا بن هاشم بن عتبه, جعده بن هبیره و زیاد بن نضر. 


ص: 20 


4 عنه علیه السلام :المستدرک علی الصحیحین عن الحکم :شَهة 

عَلیٌ علیه السلام صفین تمانون بدریا , وخمسون ومئّتان مِمّن ِ ِِ 
السَجَره ۰ (6145)1 .عنه علیه السلام :تاریخ الیعقوبی :کان مع علی بوم 
صَِین من هل بدرِ سبعون َجْلاً , وممن بایع ع تحت الشچره وا 
مت سای الوا خن اضرا و 


2 


- .المستدرک علی الصحیحین :ج 3 ص 112 ح 4559 , الفتوح : ج 2 ص 
ِِ عن الحکم بن عتیبه وذکر آیضا عن سلیمان بن مهران الاعمش و فیه 
«کان مع علی یومئذ ثمانون بدریا تا نخان هن اضخاب, منود ضای, اه 
علیه و آله » , البدایه والنهایه : ج 7 ص 255 وفیه «مائه وخمسون» بدل 
«خمسون ومائتان» ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 9 ح 392 عن الحکم . 

2- .تاریخ الیعقوبی : ج ء ص 188 ؛ تاریخ دمشق : ج 19 ص 442 نحوه 
وفیه «فی حربه» بدل «یوم صفین » ۱ 


ص: 291 


6 لامام الحسینْ علیه السلام المستدرک علی الصحیحین به نقل از 
خکم : به همراه علی علیه السلام در جنگ صفین 4 او اسر خوگ :| 
نیز آدویست و پنجاه نفر از کسانی که زیر درخت [ در «بیعت رضوان» با 
پیامبر خدا] بیعت کردند , حضور داشتند . (6143)1.امام علی علیه السلام 
ار اعویی جر چگ سین + با ی لیم الساام ان بفر آر بیان 
بودند و از کسانی که زیر درخت (بیعت رضوان) بیعت کردند , هفتصد نفر 
و از دیگر مهاجران و انصار , چهار صد نفر . . 


1- .در الفتوح جمله ای اضافه هست : «در صفین با علی علیه السلام 
ها بدری هش فو ار اضعا مت صلی لها و الم رکه 


تن 


ضر : 292 


4 مام علی علیه السلام :تاریخ خلیفه بن ختّاط عن عبد الرحمن بن 
آبزی شهدنا ع لیگ تمائمته من باتع تبقه اللضوان . یل ما تلا 
دنسر . (6145)1.امام علی علیه السلام "العقد 
الفرید قال مُعاوتة توما : يا مَعسَر الأنصار الم تطلبون ما عندی ؟ قوَاللّه 
لقد کنثم قلیلاً قعی کنیرا مع عَلیٌ , ولقد قَللتّم حَذّی یوم صفین , حلی زایثٍ 
المنایا تتلظی من آستیکم ۰ (6146)2.امام حسین علیه السلام :مروج 
الذهب کان مکّن شهد صِین تع عم ین اصحاب تدر سبعة وتمانون رخلا 

؛ هنم سبعة شزر من من المُهاجرین , وسبعون من الانصار , وشهد مَعَهٌ من 
الأنصار ممّن بایع تحت الشچه ؛ وهی بيعَهٌ الرضوان من الفهاجرین 
۱ ال صلی الله علیه و آله تَسَیتَه . وکان جَميمٌ 
من شهد من الصَحابه آلقین وتماتمتّه ۰ (1)3 / 7وجوهْ آصحاب 
ها الی الاسلام , بل کان 
بعضهم من حارب النبیخ صلی الله علیه و آله سنوات عدیده آو من طرده 
او لخن الب صلی الله علبه و الم امتال * عمرورنن العاص عند الله ین 
ی و یوت ای 0 
و . سر بن آرطاه عبد اللّه : بِِِ #صرداس احنم ۳ 
سفیان . 


1- .تاریخ خلیفه بن خیّاط : ص 148 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 545 
, الفتوح + ج 2 ص 544 وفیه «وهم یومئز تسعون آلفا" وثمانمئه رجل ممن 
بایع النبن صلی الله علیه و آله تحت الشجره , قال سعید بن جبیر : کان مع 
علی رضی الله عنهیومئذ ثمانمثه رجل من الأنصار , وتسعمثه من بایع 
تحت الشجره» ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 9 ح 391 . 

2 عفد رید * جر دض 91 

ی 


ص: 293 
1 باران سرشناس معاوبه 


8 بحار الأنوار :تاریخ خلیفه بن خیاط به نقل از عبد الرحمان بن آبزی : 
ما در کنار علی علیه السلام با هشتصد نفر از کسانی که در بیعت رضوان [ 
با پیامبر خدا] بیعت کردند, حضور داشتیم که 63 نفر کشته شدند و یکی از 
انها عمّار بن یاسر بود.6149.رسول الله_ ۱ :العقد 
الفرید:روزی معاویه گفت : ای گروه انصار ! چرا آنچه را دارم از من 
با ی سا وکا ای ار و 
با علی. در جنگ صفّین , تند و تیزی مرا کند کردید, آن چنان که دیدم از 
نیزه هایتان , مرگ , زبانه می کشد.6150.عنه صلی الله علیه و آله :مروج 
الذهب:در جنگ صفین , به همراه علی علیه السلام , 87 نفر از بدریان 
حضور داشتند : هفده نفر از مهاجران و هفتاد نفر از انصار . و نیز از 
صحابیان انصاری که در زیر درخت [ با پیامبر خدا بیعت کردند , یعنی 
همان بیعت رضوان که از سوی مهاجران و انصار بود , نهصد نفر [ در 
صفین ] حضور یافتند و صحابیانی که با او در جنگ صفينْ حضور داشتند , در 
مجموع , دو هزار و هشتصد نفر بودند.1 / 7یاران سرشناس معاوبههیج یک 
از یاران معاویه از پیش گامان در اسلام نبودند ؛ بلکه برخی از آنان از 
کسانی بودند که با پیامبر صلی الله علیه و آله سال های دراز , پیکار کرده 
بودند يا از کسانی بودند که پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را بیرون رانده 
یا نفرین نموده بود, مانند : عمرو بن عاص, عبد الله بن عمرو بن عاص , 
عبید الله بن عمر. حبیب بن مسلمه, ذو کلاع حمیری. ضحخاک بن قیس, ِ 
بن عقبه, ب.عبة الرعمان بن خالد تن ملیده. ابو الاعورد بسن نی آرظات. عید 
الله بن عامر, مروان بن کم و عتبه بن ابی سفیان. 
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0پیامیر خدا صلی الله علیه و له اوقعه صقّین اجتقع عند فعاوته : 
ند نی سفیان والولیدٌ بنْ عُقَبَةّ , وقروانْ بنْ الحکم , , وعَبدٌ الله 
عایر , واب طلعة الطلحات , ققال عُنتة ان آمنا وأمز عل لَعجَبْ . 
مثا [لا موتوژ محاجٌ ؛ ما آتا ققتل جَدّی , واشترک فی د کی 2 ۶ 
وآقا آنت با ولبدذ ققتل آباک وم الَمَل , وآبتع |خوتک ,وأما آنت یا 
قکما قال الاوَلَ : 


وأفلتَهنٍ علباء جریضاً 
وله اور کته ضفةه الوظات 11۳ 


قال مَعاویِةٌ : هدّا الاقراٌ قأّین العیرٌ (2) ؟ قال مَرِوانْ آَق غُیر رید ؟ قالَ 
: آرید سور (ط بالوماح . ققال : واللّه یک لهازل , 0 علیک .. 
(4)راجع : ۰ ص 3200 (هویه روّساء القاسطین) . 


1 / 8عَد القتلی فیهاالمشهور آَنْ القتلي من آهل العراق خمسه وعشرون 
آلفا , ومن آهل الشام خمسه وآربعون آلفا (5) وفی قبالها آقوال آخر کما 
نقل عن ابن انیت شنت : خمسون آلفا من آهل الشام , وعشرون آلفا من 
آهل العراق (6) وعن یحیی بن معین : من آهل العراق عشرون آلفا , ومن 
آهل الشام تسعون آلفا , ومجموع من قتل بها من الفریقین فی مثه یوم 
وعشره ایام مثه الف وعشره الاف ۳ ۳ 


ِ ۱ 
عم ۱ 


ِ 


وأر 


م۷ 


1- .علباء هذا هو قاتل والد امری القیس , وهو علباء بن حارث الکاهلی , 
والجریض : الذی بأخذ بریقه ۰ ِِ وطابه : فتلِ (هامش المصدر) . 
2- .هو جمع غیور , من الغیره ؛ ۰ وهی الحمیه والأنفه (النهایه : ج 3 ص 401 
«غیر») . 
ان تا دای اش کت یی ات 
ص 446 «شجر») . 
2 .وقعه صقّین : ص 417 . 

- . آنساب الأشراف هی[ 1 ۱ 
۳۳ بن عدی والشرقی بن القطامی وا مخنف ۰ معجم البلدان : ۳۰ 3 


ص‌ 4 , البدایه والنهایه 0 7 ص‌ 275 عن آبن سیرین وسیف ۰ وقعه 


6- .العقد الفرید : ج 3 ص 337 . 
7- .مروج الذهب : ج 2 ص 404 . 
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1 / 8 تعداد کشته ها در جنگ صفین 


5,رسولّ ال صلی الله علیه و آله ( کان یدعو دائماً بهذا الحاء ) 
وقعه صفین:عتبه بن ابی سفیان, ولید بن عتبه, مروان بن حکم, عبد اللّه بن 
ی دا ۱ ۱ تین کففت. : بی 
گمان ب کار ما و علی مت ره که آم ها تست که کون بر 
گردن علی , و علیه او حچّت نداشته باشد . اما من 3 جدم را کشت و در 
ریختن خون عموهایم در جنگ بدر , شریک بود 0 
در جنگ جمل به قتل رساند و برادرانت رایتیم کرد ؛ و اما تو ای مروان ! : 
شن آن نهآ کفساغر ساهلی: وه ارت : 


عیام( انا رادار میاه 

اشامت راوشد 

معاویه گفت : این , اعتراف بود . پس غیوران کجا هستند؟ 
مروان گفت : چه غیورانی می خواهی؟ 

معاویه گفت : کسی می خواهم که با نیزه ها سوراخ سوراخ شود. 


مروان گفت : به خدا سوگند که یاوه می گویی. به درستی که وجود ما بر 
تو گران امده است.ر . ک : ص 301 (شخصیت سران قاسطین) . 


1 / 8تعداد کشته ها در جنگ صفینمشهور آن است که کشته های عراقیان , 
5 هزار نفر بود و کشته های شامیان , 45 هزار. در برابر این گفته, اقوال 
دیگری نیز وجود دارد . چنان که از ابن ابی شیبه نقل شده است که پنجاه 
هزار از شامیان و بیست هزار از عراقیان کشته شدند و از یحیی بن معین 
گزارش شده که از عراقیان , بیست هزار و از شامیان نود هزار نفر کشته 
شد و مجموع کشتگان از دو سپاه , در مذّت یکصد و ده روز , یکصد و ده 
هزار نفر بود. 


1- ۰۰ ی : پاورقی حدبت 0/022 
ات ای ناشن 


ص: 26 


6 سای شدا صلی الله غلیم ال انستات 0 زک ن علیث علیه 
السلام بصِفّینَ فی خمسین آلفا , ویٌقال : فی مته آلف . ن معاویِة فی 
اه اه ی من اهل التام که راهن 
آلفا : .وین اهل العراق حمتَه وعشرون ألفاً. (6157)1" "الامام علوث علیه 
السلام ( ما آوضی به اب الحسن علیه السلام ) معجم البلدان قیِل فی 
الخرب بیتهُما سَبعون آلفا , منهّم من آصحاپ علی حمسَة وعشرون آلفا 
ومن آصحاب مَعاویة خمسه ار فا 1 مع 7 خمسه وعشرون 
صحابیا بدریا , و کاتت مه المٌقام بصفین مه بوم وعشره ایام , وکاتت 
الوَقانع تسعین وفعه ۰ (6158)2,عنه علیه السلام : تهذیب الکمال عن 
الحسن بن عثمان عن عدّه من الفقهاء وأهل #۳ :کاتت وَقعهة صفین بَين 
علی ومَعاوية, ققتلت بیتهما 9 کبیره : هم کانوا سبعين الفا فی 
صقر , ویقال : فی زبیع الاوّل ؛ منم ۳ السام حمسهة + وأرتعون آلفا , 

وین اهل ۳ حمسَهٌ وعشرون لفا ,. وکان هِمّن عُرِف من آشراف 


1 


1- . آنساب الأشراف : ج 3 ص 97 . 
2- .معجم البلدان : ج 3 ص 414 . 
3- .تهذیب الکمال : ج 21 ص 226 الرقم 4174 . 
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9 الامامٌ الضادق علیه السلام :آنساب الأّشراف :علی علیه السلام در [ 
جنگ آصفین , پنجاه هزار و گفته می شود: صد هزار سپاهی داشت ۰ و 
معاویه با هفتاد هزار و گفته می شود : با صد هزار نفر آمده بود. از 
شامیان؛ 45 هزار نفر کشته شدند و از عراقیان 25 هزار 
و ار سا ی هام ان 
علی علیه السلام و معاویه , هفتاد هزار نفر کشته شدند : 25 هزار نفر از 
بازان وله السطام و 4 هار عراز باران ات 


به همراه علی علیه السلام از صحابیان بدری , 25 نفر در جنگ کشته شدند 
. زمان اقامت در صقین یکصد و ده روز بود و نود بار , جنگ و گریژ 
صورت گرفت.6161.الامامٌ زین العابديین علیه السلام ( لا سل من 
اعطع الناس:عطرا + ) تهدیب الکمال به نقل. از حسن. بن عنمان + از 
گروهی از فقیهان و اهل علم : پیکار صقّین , میان علی علیه السلام و 
معاویه رخ داد و جمعیت بسیاری در جنگ میان آن دو کشته شدند که گفته 
می شود هفتاد هزار نفر بودند , و جنگ در ماه صفر بود و گفته می شود : 
در ماه ربیع اوّل و 45 هزار نفر آنان از شامیان بودند و 25 هزار نفر از 
عراقیان , و از چهره های سرشناس کشتگان , عقّار بن یاسر بود. . 


ص: 29 


ها من افریشن نی منه نم وقشزه لام مه لش وه آلاف ۱ 
بت افل السام هون آغا سوفن آهل یراق عسرون فا .11 


ِ 
0۱ 
۱ 
ِ 


تس 


ِ 


۹ 


و 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 404 . 


ص: 29 


7مام علی علیه السلام ( در سفارشهای خود به فرزندش حسن علیه 
السلام ) مروج الذهب به نقل از یحیی بن معین : به تحقیق , تعداد کسانی 
که از دو سیاه , در مذت یکصد و ده روز کشته شدند. یکصد و ده هزار نفر 
بود : نود هزار نفر از شامیان و بیست هزار نفر از عراقیان. . 
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القصل, الثانن. * هوبه,روساء القاسطین2 / 1قعاویة بنق این قفا تولد قی 
سنه 20 قبل الهجره وأسلمم سنه 8 ه مکرها تحت بوارق فرسان الاسلام , 
وعغرف هو وآضرابه ب«الطلقاء» . ولاه عمر علی الشام , فانتهج لنفسه 
۳۹۹ تحکمیٌا سلطویا , وضرب علی وتر الاستقلال مذ نصب والیا علیه , 
وتساهل معه عمر لاسباب ما ۰ 1 وفی عهد عثمان الزی کان تسام ال 
تسلیط الأمویین علی الناس لم یرعو معاویه عن ظلمه وجوره , وتمرژغ فی 
ترفه ونعیمه , بلا وازع من ضمیر , ولا رادع من سلطان . وان امارته التی 
استمات عشرین سنه , وآسالیبه فی تجهیل الناس, وتحمیفهم , ۰ وبث الذعر 
والهلع فی نفوسهم . وابقائهم علی جهلهم ؛ کل آولنک مقّد الارضیّه لکل 
عمل بضت نی مصاحته بالشام. : .عزم علی ستافعه الامام. آفیر المقمنین 
علیه السلام منذ تیه الخلافه , وج کثیرا فی تحریض طلحه والزببر علیه 

وخاد مغر که ی الامام عله الساه جع قصته ال کم اک مه 
شنْ الغارات الوحشیّه علی المناطق الخاضعه لحکومه الامام علیه السلام , 
خاکسنه فی الارض: ماهلی الحوت مالشل .۶ میرم من فرض الصلع علی 
الامام الحسن علیه السلام سنه 41 ه , عبر مکیده خاصّه , وضجیح مفتعل , 
فاحکم قبضته علی السلطه بلا منازع بطق بط هآ 
المومنین علیه السلام وأتصاره , موغلاً فی ذلک , حتی أَنّ آقرانه وأتباعه لم 
یطیقوا ممارساته : وان لقاء المغیره به , واخباره عن ,موقفه العدائی ضد 
الدین الاسلامی الحنیف یترجمان حقده الدفین , کما یدلان علی, غایه خسته 
ودنسه 4 (1) وقد آفرط فی سب ب الامام علیه السلام , وعندما 3 منه آن 
تکت فال : «لا وال ستین پزنو عالیه الضفیر « مرخ علبه ااکیز وا بذک 
داکز له فضلا 4 ۱ 121۱ متشت‌قفنا. المعلومات التی بذکرها آبن.آنی الخذند 
حول طمسه فضائل الامام , واختلاقه فضائل لنفسه , وسعیه فی وضع 
الحدیث , نقلاً عن کتاب الأحداث للمدائنی , (3) وغیره من الکتب القدیمه . 
قالوانع ار کل با فاص ماه السکی اضر والکشرمی: ی سل 
تعالیم الدین ۰ وتعتبر امامته للصلاه فی المدینه 4 وتر که البسمله , واحتجاج 
المهاجرین مالانصار علیه اد له قاطعة علی ما تقول..-ومهها یکن:غان معاویه 
تققّص الخلافه ؛ الخلافه الدینیّه التی لا یعتقد بها اعتقادا راسخا من آعماق 
قلبه , وادذعی خلافه من قصد قتاله , ولم پتوزع عن تشویه الدین , ولم بای 
لتغییر معارف الحقٌ . وآیاج لنفسه کل عمل من آجل احکام قبضته علی 
الامور , واستمرار تفررسله اتمه . هلک معاویه سنه 60 0 ونصب پزید 
حاکما علی الناس , فخطا بذلک خطوه آخری تخو قلب الحقاق الدینته. : 
وهو ما اشتهرت اثاره فی التاریخ . 


1- .مروج الذهب : ج 4 ص 41. 

2 .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 37< , النصائح الکافیه : ص 97 وراجع مروج 
الذهب : ج 3 ص 41 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 11 ص 44 . 


ص: 301 
فصل دوم : شخصیّت سران قاسطین 


اشاره 


فصل دوم : شخصیّت سران قاسطین2 7 1معاویه بن ابی سفیانمعاویه , 
و ای تا 
خیره کننده شمشیر مجاهدان اسلام, با اکراه و اجیار , تسلیم ایین محمّد 
صلی الله علیه و آله شد. او و همگنانش عنوان «طلفاء» گرفتند. در زمان 
خلافت عمر» به ولایت شام, ,منصوب شد. او از ابتدای حاکمیت ببرای خود, 
حکومتی استبدادی و پادشاهی پدید آورد و صلای استقلال سرداد. عمر بنا 
به ملاحظاتی با معاویه کنار می آمد. 1 در خلافت عثمان که حاکمیت به 
شوت تشاط آمفاق بت سس رم , معاویه همچنان به ستمگری ها و فتنه 
جویی های خود ادامه می داد و ابعاد جاه طلبی و خوشگذرانی را بدون 
دغدغه خاطر می گسترد . حاکمیت بیست ساله او با سیاست های : در جهل 
نگه داشتن و تحمیق مردم , ایجاد رعب و وحشت در دل شهروندان و دور 
نگه داشتن جامعه از آگاهی , زمینه را برای هر گونه اقدام به نفع وی در 
شام, آماده کرده بود. او از آغاز خلافت امام علی علیه السلام آهنگ 
مخالفت با وی ساز کرد و در تحریک طلحه و زبیر , بسیار کوشید و جنگ 
صفین را علیه امام علی علیه السلام رهبری کرد. معاویه پس از جریان 
عکمیت., به غارتگری ها و هجوم های وحشیانه علیه مناطقی که حکومت 
ی ی ی , فساد بسیاری به بار آورد و 
آبادانی ها و نسل ها را به نابودی کشاند . او به سال 41 هجری , با نیرنگ 
خاص و جوسازی و غوغاسالاری, صلح را بر امام حسن علیه السلام تحمیل 
ها ار 2 
شا را اس سس ان ویب شا ما فا 
ان بزرگوار را دامن زد و گسترد. تا بدان جا که برای همگنان و همراهان 
خودش نیز غیر قابل تحقل بود. داستان رویارویی مغیره با او و گزارش 
مغیره از موضع بس خصمانه وی علیه دین اسلامی حنیف. ضمن ان که 
نشانگر اوج پلیدی اوست , نشان دهنده عمق کینه توزی اش نیز بود. او در 
سب علی علیه السلام بسیار افراط می کرد و چون از او خواستند که 
دست نگه دارد, گفت: نه, به خدا سوگند , [ از آن , دست نمی کشم ]تا 


کودکان بر آن پرورش یابند و بزرگ سالان بر آن پیر شوند و هیچ گوینده ای 
برایش فضیلتی نگوید. گزارش هایی که این ابی الحدید به نقل از کتاب 
الاحداث مدائنی و دیگر منابع کهن درباره فضیلت ستیزی معاویه و فضیلت 
سازی اش برای خود و وضع و جعل حدیث می دهد, ما را آگاه می سازد 
حقیقث اين است که اينها در راستای تفکُر قیصری و کسرایی و دیگرگون 
سازی آموزه های دین بوده است. امامت او بر نماز در مدینه و 

«بسم اللّه الرحمن الرحیم» و احتجاجات مهاجران و انصار با او , می تواند 
دلیلی گویا فر این هخه ببه. خسات: اج . معاویه به هر صورت که بود, جامه 
خلافت ای بر ۲ ؛ خلافت بر اساس دینی که او هیچ گونه باور استوار 
قلبی بدان نداشت و جانشینی بر جای کسی که قصد داشت با او و تعالیم 
او بجنگد . وی از تحریف دین , باکی نداشت و از دگرگون سازی 9 
حق , تن نمی زد. او برای قبضه کردن کارها و استحکام بخشیدن به انها و 
ترا وی هک ای را ره وه اف آمه را کی مها مش سود 
معاویه به سال 60 هجری هلاک شد و یزید را به عنوان حاکم جهان اسلام , 
منصوب کرد. او با این کارش کافی دیگر در جهت وارونه سازی معارف 
دین برداشت. که آناز. ان کارهادر سر اسر تایح شهره استته: 
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6رسول اللّه صلی الله علیه و آله :مقتل الحسین للخوارزمی بعن 
آحمد بن آعثم الکوفی :ال مَعاوية ما حَق جهِتَة الأخیرة ارتحل من مَکة . 
لا از بلاواءل) وتزآها ام فی وف الیل لقضاء حاجته , قَاطلعَ فی 
بثر الابواء , قلمّا اطع فیها | ۳ قسَعّ جلده واصایتة لقع (2) فی وجهه , 
فا صیح وهو لما به مغموم , فدخل غلبم اقاسن تعودوة . قدعوا له وخزجوا 
هن و ماو ی ما فد لب تقال تس هروان نی الک« 
جزعت با ی الغومنین ۲ فقال : لا یا مَروان وی ند 
زوفا , 2 ای بکیث فی احنی , (3) وما یر لاس ی , قَأخاف آن 
تکون موه لت لی لما کان من دفعی ی تلم بنِ آبی طالب , وما 
قعلثٌ بخجر بن عَدی و آصحابه , ولولا 0 لأبضرث ژُشدی , 
وعرَفث قصدی . (2)4 / 1 1سَبُهْ6165.امام کاظم علیه السلام :ربیع 
الایداز :کان مَعاوية پعزی الی اربعه :_مسافر ین آبی مرو , والی غمارة 

بن.آلولید «والی العانن بن عبد المطَلّب , والّی السّباح؛ مَعَوٌ أسودٌ کان 
لْمارة . قالوا : وکان أبء شفیان تمیما , قصیرا . وکان الباغ سیفا (5) 
نف تفیان م شا دما ب«قدرعته هند ال تقشما , را 


- .الأبواء : قریه من آعمال الفُرع من المدینه , بینها وبین الجُحفه ثلائه 
دعشرونمبً متجم ادن + .1 ضن 79): 

ری رن ا اص ماه اه : ج 4 ص 
ِِِ ۱ 

3- .الاحن : جمع احنه ؛ الحقد (النهایه : ج 1 ص 27 «احن») . 

:۳ .مقتل الحسین للخوارزمی : جح 1 ص 173 . 

- .العسیف : الأجیر (مجمع البحرین 1214 «عسف») . 

۳ .ربیع الأبرار : ج 3 ص 551 , شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 336 ؛ بحار 
الأنوار : ج 33 ص 201 ح 489 . 
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2 تسب معاویه 


6 پیامبر خدا صلی الله علیه و اله زمقتل الحسین , خوارزمی به نقل از 
احمد بن اعثم کوفی : چون معاویه , آخرین حجّْ خود را به جای آورد , از 
مک کوچ کرد. چون به سرزمین ابواء (1) رسید و در آن جا توقف کرد 
نیمه های شب برای قضای حاجت برخاست . همین که به چاه ابواء رسید. 
بر  ِِ‏ لرزه افتاد و مرض وم او را گرفت و یک طرف صورتش کج 
۰ تا هنگام صبح به دلیل بروز اين بیماری اندوهگین بود. مردم برای 
۷2:00 


معاوبه به جهت پیشامدی که برایش رخ داده بود ,. می گریست. مروان به 


گفت : نه ای مروان؛ لیکن چیزی را به یاد اوردم که از ان , دوری می 
چستم . سپس بر کینه های خود و آنچه از جانب من بر سر مردم مي آید . 
ی ات ار ی ما ای ها 
زود گریبانگیرم شده است. اگر عشق من به یزید نبود, حقیقت را می یافتم 
و راه صحیح را می شناختم.2 / 1 1تسّب معاویه6169.عنه صلی الله علیه 
و آله کربتم اابراز معاوته به جهان تفر زست دادم سی. شمسا کر بن: آیده 
عمرو , عماره بن ولید , عباس بن عبد ای و صباح آوازه خوان سیه 
چرده ای که برده عماره بن ولید بود لا 
کوتاه قد بود و صباح , اجیر ابو سفیان و جوانی زیباروی بود. هند , او را به 
همبستر شدن با خود فرا خوائد . 


1- .ابواء , روستایی است در اطراف مدینه که با جحفه , 3 میل فاصله 
دارد (معجم البلدان : جح 1 ص 79) . 
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0عنه صلی الله علیه و آله :الفخری :کاتت مه هنذ بنث غتبه شریقة 
فی قریش , , أسلَقت عام القتح , وکاتت فی وققه آخْدٍ لَمْا ضرع حَمرَه بن 
عبد المْطِلْب رضی الله عنه عَم سول ال صلی الله علیه و آله هن طعته 
الخربه التی طعتها , جاعت هنذ قمتلت یحمرَة , واحَدّت قطقة من کیده 
قمضقتها حتقا عَلیه ؛ لاه کان قد قتل رجالاً من آقاریها ! قلذلک بُقال 
لِْعاوَة : این له الأکباد . (2)1 / 1 2دعاء ای صلی الله علیه و آله 
یه 6167.پیامپر خدا صلی الله علیه و آله :المعجم الکییر عن اين عتّاس 
شم وسول الله ضلی له علیمی لت صوت لین بعیان *وهما قطان 


ولا یزال وا تلوغ عظامَةُ 


قسَأل عنهما ققیل : مُعاویة وعمژو بخ العاص , قَقالّ : الم آرکسهما فی 
الفتته زکسا . ودعهُما [لی الا دعٌا. (6168/2.پيامبر خدا صلی الله علیه و 
آله صحیح مسلم عن ابن عتاس :گنت آلعث مع الصبیان قجاء سول اللّه 
ضلی. الله علبة و الم رف ار یث خلف باب . فا" ۵ 
وقال : اذقب وادغ لی مُعاوية . قال : قجثث قَفلث : هو ال . قال : 
قال لی : (ذهب قادغ لی معاویه . قالَ : قجثث قَملث مج کل . ققال : ۷ 
آشبع ال بَطتَة 4(۱). 


1- .الفخری : ص 103 . 

2- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 32 ح 10970 ؛ مسند این حنبل 7ص 
2 ح 19801 , مسند آبی یعلی : ج 13 ص 429 ج ۸45۵0 : ؛ وقعه صفین 

: ص 219 , شرح الأخبار : ج 2 ص 535 ح 499 کلها عن ابی برزه نحوه 
ی ی . 
3- .یقال : حطاه , حطا ۱ تا ال رت 
بالکف (النهایه : ج 1 ص 404 «حطاء) . , 
4- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2010 ح 96 , اسد الغابه : جح 5 ص 202 الرقم 
8 , مسند الطیالسی : ص 359 ح 2746 , دلائل النبه للبیهقی : ج 6 
ص 243 وفی آخره «قال : فما شبع ابدا» , تاریخ الطبری : ج 10 ص 8ظ , 
فتوح البلدان : ص 663 , سلسله الأحادیث الصحیحه : جح 1 ص 121 ح 82 
, البدایه والنهایه : ج 8 ص 119 والسثه الأخیره نحوه . 
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2 له تقویی بزاست ای الا یم تن اند ابر تطایته 


9پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :الفخری:مادر معاویه , هند , دختر 
عتبه , زنی سرشناس در قریش بود که در سال فتح مکّه اسلام آورد . در 
خی ارات وی ات و بان ایا اور 
آله , بر اثر اصابت نیزه ای بر زمین افتاد , هند آمد و او را مُثله کرد و بر 

ان کته خی تست نو مق ککه اف از جر اه دا وید را 
مردانی را از نزدیکان وی به قتل رسانده بود. از این رو , معاویه را «فرزند 
رن جگرخوار» می نامند.2 / 1 2نفرین پیامبر صلی الله علیه و آله بر 
معاویه6172.امام علی علیه السلام :المعجم الکبیر به نقل از ابن عتّاس : 

شا خوان فاص اند مها ایس دی ود 


پاوری که همواره استخوان هایش آشکار بود 

قتنه جنگ و مرگ را از او دور نگاه داشت . 

تیامبز ضلی الله عليه و اله پر سید : «آن ده تفر کیستند و 

گفته شد: معاویه و عمرو بن عاص. 

پس فرمود: «بار خدایا ! آن دو را در فتنه , فرو غلتان و در آتش, رهایشان 
ار 61۱۱ عنه علنه الساا میم هسام ند بقل ار این اس من 


در میان کودکان , بازی می کردم که پیامبر خدا آمد . من پشت دری پنهان 
شدم. آن گاه پیامبر خدا آمد و دست برشانه من گذاشت و فرمود: «برو و 


معاویه را نزد من فرا خوان». 

من آمدم و گفتم: او غذا می خورد. 

باز به من فرمود: «برو و معاویه را نزد من فرا خوان». 
من [ دوباره ] آمدم و گفتم: او غذا می خورد. 


آن گاه فرمود: «خداوند , شکمش را سیر نگرداند ». 


1- ,علامه امینی گفته است : این حدیث, چها ز طریف ضخیاه داز وه در ان 
هیچ مناقشه ای نیست , جز آن که امانتداری ابن کثیر , او را وا داشت که 
طریق ضعیف را ذکر کند , چنان که سیوطی در ضمن دُرهایش جز سخیف 
را نیاورد و درباره سندهای صحیح, برای حفظ کرامت پسر هند سکوت کرد 
(الغدیر : ج 10 ص <145) . 
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۱ ق لو فررا پل فد ید سول ال 
صلی الله علیه و آله وعیِتة , قأتینا عبد الله بن عُمَرّ قَفلنا : يا صاجب 
سول ای ال که لها ها مت روت .فا 


هذا آرسَل الم یعنی مُعاوية ققال : لین بَلقنی یک بُحدتْ لأَضربَق غُنمَک 
فختوث قلی ژکنت تین بشید , نغ فلت ؛ وود أن اجه سیف فی ندرک 
علی عنقی , فقال : والله ما کنث لاقاتلک ولا اقتلک . 


ای ال ما تمتغنی آن ام ما سَمعث سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
قال فیه : أیث سول ال صلی الله علیه و آله آرسَل الیه تَدعوة وکان 
تکیت بَین بَدیه قجاء ال2سول ققال : هو کل . ققال : «لا آشتع ال بَطتة» 
فهّل تروتهة پشبع ؟ 

قال : ۰ وحَیِخٌّ من هه (1) قَتَظر سول اللّه الی و سفیان وه راکب 
ومَعاوية واخوةه ۲ أَحَدُهما قائد والاحَرٌ سایق ولا تَظر (لبهم تسیو از ال 
صلی الله علیه و آله قال : » له العن القاید والسْایق والر کب » . 


قلنا : آنت سهعت سول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ 
قال : تقم , وال قضقّتا آدْنات , گما متا عینای ۰ (2) . 


۳ .الفحج : الطریق الواسع (النهایه : 0 3 ص‌‌ 112 «فجح») . 
.وقعه صفین : ص 220 , بحار الأنوار : ج 33 ص 190 ح 458 474 . 
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5 الما زیْ العابدین علیه السلام نوقعه صِمینِ به نقل از علی بن 
آقمر : بر معاویه وارد شدیم و خواسته هایمان را برآوردیم . سپس 
۱ 
دیده است. 


آن گاه , به نزد عبد اللّه بن عمر آمدیم و گفتیم: ای یار پیامبر خدا ! از آنچه 
شاهدش بوده ای و دیده ای , برای ما باز گو . 


[ عبد ال بن عمر] گفت: اين مرد (یعنی معاویه) کسی را نزد من فرستاد 
و : اگر به من خبر رسد که حدیث می گویی , گردنت را می زنم . 


من نیز در برابر او بر روی زانوهای خود نشستم و گفتم: دوست دارم 


او گفت: به خدا سوگند . با تو پیکار نمی کنم و تو را نمی کشم . 
ها کی که اه اس اش تا کم سس اسان ها 
درباره معاویه شنیده ام , برای شما با زگو کنم . پیامبر خدا را دیدم که به 


سوی وی (معاویه) فرستاد و او را فرا خواند که کاتب پیامبر بود . پیک , باز 
آمد و گفت: او غذا می خورد. 


[ پیامبر خدا] فرمود: «خدا شکمش را سیر نگرداند ». آبا دیده ای او سیر 
شود؟ 

پیامبر خدا از .نز ن‌تزاهتن:: یرون ات آن کاه به ابو سفیانْ نظر افکند که 
سواره بود و معاویه و برادرش یکی از جلو می رفت و دیگری از پس . 
وقتی پیامبر خدا به آنان نظر افکند, فرمود: «بار خدایا 1 رو 
و سواره را لعنت کن». 


گفتیم: تو خودت از پیامبر خدا شنیدی؟ 


گفت: بلی؛ وگر نه [ اگر دروغ گویم] , گوش هایم کر شود , چنان که 
چشمانم نابینا شده است. . 


ص: 12 


6 اامامٌ الصّادق علیه السلام ( فی قوله تعالی: (0) «و و لا آن یکوت 
الا 1 البدایه والنهایه بُعد ذکر کلام الّبی صلی الله علیه و آله : وقد ِ 
معاوب يهلا ٍ بشیع بعدها , وواقَقتَة هذه الاعوه فی یام امازته 1 قیقال : 

کان بل فی التوم سبع مرا طعاما یلحم , وکات تقول : واه لا أَستة 
ولتّم آعیی, ۰ (6177)1 .عنه علیه السلام :تهذیب التهذیب عن علیْ بن عمر 
:النسائّیٌ 4 فقه مشایخ مصر فی غصره , واعرفهّم بالطَحیح والسَقیم , 
واعاخمج بالرجال 219 بلع هدّا المبلع حسدوة , فحرج [لی الرّمله (2) ی 
الی دقشق ] قَسْیْل غن, فضایل معاوية خی عنة , فصَربوة فی تفت 
ققال : آخرجونی الی مَکة , قَأَخرَجوة وهو لیل وتف مفتولا شهیدا .. 


وگن ابق بکرٍ الما : قیل له [آي النّسائي آوأتا حاضه : آُ لا تخرج 
فضایّل معاو ب ؟ فقال : آ شیء آخرجْ ؟ «اللَهْمّ لا ثشیع بَطتَه» ؟ ۲ ۲ 
وسکت. الیساتل , او 


ِ 0 ی فی دنیاه ۱ ۰ ۳ فی دنیاه فانه لمَا ۳۳۹ الی 
الشام آمیراً , کان کل فی الیوم سبع مژات . ی فیها لحم کثیر 
فص رال ان ال فی الیوم سبع آکلات بلحم , ومن الحلوی 
والفاکهه شیثا کثیرا ! (البدایه والنهایه : ج 8 ص 119) . 

2- «الرّمله : مدینه عظیمه بفلسطین وهی الیوم خراب . بینها وبین بیت 
الفقدسن تساه روهام کات مق ملک سمانشن,دانود علیما ااسلام 
(معجم الیلدان : ج 3 ص 69) . 

اتسانی ‏ هن ۱۱ وفه من خفل لهمب » 9( 2 
8 الرقم 48 . 
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173.مام علی علیه السلام :البدایه والنهایه پس از گزارش سخن پیامبر 
صلی الله علیه و آله : معاویه پس از آن [ نفرین ] , سیر نمی شد و این 
حالت , در دوران حکومتش با وی همراه بود و گفته می شد که او روزانه , 
ی ی ۳ ار , سیر نمی 
۳ تسایی , فقیه ترین استادان مصر در 
زمان خود و آگاه ترین آنها به درست و نادرست [ بودن حدیث آو داناترین 
آنان.بة عم وال نود. وقتی بدین پایه رسید , به او حسد ورزیدند . از این 
رو , به شهر رمّله (2) و سپس به دمشق رفت. از او درباره فضیلت های 
معاویه سوال شد . از پاسخگویی خودداریر کرد. در مسجد جامع , او را 
کتک زدند [ که صدمات بسیار دید] . آن گاه گفت: فرانه تست که روانه 
کنید. او را , در حالی که بیمار بود, به سوی معه روانه کردند . [ از این رو 
آبه صورت کشته و شهید از دنیا رفت. 


2 گزارش : شده 4 : یج به تسایی 


نسایی گفت: کدام فضیلت را روایت ه کنم؟ «بارخدایا ! شکم او را سیر 
مگردان» را؟ 


سپس سکوت کرد و سوال کننده نیز سکوت کرد. . 


1- .ابن کثیر در جایی دیگر گفته است : معاویه به این نفرین در دنیا و 
آخرت , دچار شده بود . در دنيایش این چنین بود که وقتی حکمران شام 
شد , روزانه هفت مرتبه غذا می خورد . برایش طبَقی ! پر از گوشت و پیاز 
می آوردند و از آن می خورد و روزانه هفت مرتبه گوشت می خورد و 
شیرینی جات و میوه فراوان می خورد (البدایه و النهایه : ج 8 ص 119) . 
ی ار ار 
الیلدان : 2ص 69). 


ص: 14 


6 1 دانق الب خلی. الله. غلیه بو. آنه بقظه زا شوود علی 
منترو6178.عنه علیه السلام :رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله :اذا ریم 
تعاویه علی,متری فافلوی, 16179 یه الخواطر عق رسول الله صلی 
الله علیه و آل ( عنة ما وق علی مزیله ) عنه صلی الله علیه و آله :لذا 
ریم معاویه تَخطّت علی هنتری قَاقئلوخ . (6180)1.الامامْ علو علیه 
السلام ععته صلی الله علهو آله ۱۱۶ زایم عاوبه بن یی تفیان بخ 
علی هنتری قاضربوا عُثْقَْ ۰ (6177)2.امام صادق علیه السلام :نساب 
الأشراف عن آبي سعید الخدری :ان لا من الأنصار آراة قتل معٌاويَة . 
ققْلنا لة : لا سل السّیت فی عهد عُمَرَ حلی تکثب الیه. قال : یر سمعث 
سول ال .صلی الله علیه و آله یَقول : «ذا أیثم مُعاویة بَخطبٌ ی 
لاعواد قَافلوه» . قالوا : وتحن سمعناه. ولکن لا تفقل نی تکثْب الی عم 
, قکتبوا الیه قلم باتهم ِ الکتاب عبّی مات ۰ (2)3 / 1 4وصتَد 
والتی ۱99 ایام غلی لیم السلام لاه والنهانمکن لت بن ند بن 
عبد اللّه بن آبی سیف : لِمْعاوية قال بو شفیان یا بت , ان هولاء الرهط 

و سَبقونا وتا کر زا , قرفعهّم سبقهّم وقدَمَهّم عند اللّه وعند 
0 وقضر سا تاحشا , تصاروا فا وساه : وصرا آباعا توق ولوی 
جشیما من آفورهم فا تخالفهم : عای تجرق الق اعد : فافس نان امد 


او فک 

رل مُعاويِة ناثبا عَلی الشام فی الدولّه العْمَرِّه والعْثمانیّه مد خلاقه 
غثمان . (4) . 
[- قعه صّین : ص 216 عن الحسن وزاد فی ذیله «قال آبو سعید 


اه : فلم نفعل ولم نفلح» ؛ تاریخ دمشق : ج 59 ص 156 ح 12336 
و 12337 کلاهما طخ ات سعید وفیه «فارجموه» بدل «فاقتلوه» . 
۳ .وقعه صفین ۰ص 216 عن عبد اللّه بن مسعود . 
- . آنساب الأشراف : ج 5 ص 136 . 
.البدایه والنهایه ۳۰ 8 ص‌ 119 


ص: 315 
2 1 3 فرمان پیامبر صلی الله علیه و له به کشتن معاویه, اگر بر منبر او دیده شد 


۸2 4 سفارش پدر و مادر معاویه به او 


2 (فرهان بیان صلی الله غلیت و آله یه کت اوه کر پر مش آو 
دیده شد6183.الِمامٌ علوثٌ علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:!هرگاه معاویه را بر منبر من دیدید , او را بکشید.6184.نهج البلاغه : ( 
الاسای غلی علیه السلام و فد اه عیوم. ) بیامیر«خدا خلی الم غان و له 
:هر گاه معاویه را دیدید که بر منبرم خطبه می خواتد 1 او را 
ی ۱ 
الله علیه و آله :هر گاه معاویه بن ابی سفیان را دیدید که بر منبر 

می رائد. گردنش را بزنید.6182 ای 0 
الأشراف به نقل از ابو سعید خُدُری : مردی از انصار می خواست معاویه 
تم نم وت مس گر حطوعت در شمشیر مکش تا برای او نامه 
ای بنویسیم . 


[ مرد] گفت: من خود از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود: «هرگاه معاویه 
را دیدید که بر این چوب ها (منبر) خطبه می خواتد , او را بکشید». 


گفتند: ما هم شنیده ایم ؛ ولی چنین کاری نمی کنیم تا برای عمر بنویسیم. 


آن ناه براق عم , نامه نوشتند و او جواب نامه ایشان را نداد تا مُرد.2 / 1 
ارس پدو ف-هادن معاویه‌به اوو 618 رتسول اللم صلی الله علیت.ه اله 

:البدایه والنهایه به نقل از علی بن محشّد بن عبد اللّه بن ابی سیف : آبو 
سفیان به معاویه گفت: فرزندم ! این گروه از مهاجران ۶ اکن کزونان: ند 
دین خدا آبر ما پیشی گرفتند و ما عقب ماندیم . بدین ترتیب , سبقت و 
پیشتازی, آنان را نزد خدا و پیامبرش بلند مرتبه ساخت و تأخیر ماء ۳1۳ 
قرو دست قرار داد. از اين رو , آنان پیشوا و بزرگ شدند و ما دنباله رو 
گشتیم. اینک « کازی بزرک را به نو سیرده: اند . پس با انان. مخالفت مور ؛ 
چرا که تو تا مدذتی این کار را در دست داری . پس رقابت کن و اگر 
توانستی , آن را برای بازماندگانت موروثی کن . 


و معاویه هميیشه در دولت عمر و در تمام دوران حکومت عثمان ۰ فرمان 
روای شام بود. 


ص: 216 


66 عنه صلی الله غلیه و ال :الیدایه والتهابه عن علخ بن محقد بن غید 
اللّه نت انیت فسف :قالت هنذ لِمَعاوية فیما کتبت به الّیه, : والله یا بو 1 
آن تد ره منلک وان ها لح [أی عُمَرّ بق الطاب آقد استنهشک 
فی ها ی 
الحَطاب ومْعاویة6189.الامامُ علونٌ علیه السلام :البدایه والنهایه عن 
لزهری در مُعاوية عند عُمر بن الخطاب ققال : دعوا قتی فُرٍیش وابت 

؛ له لَمن یضحک فی القصَب . ولا تال منة الا علی التضا, من لا 
ود من فوق یه الا من تحت قدمیه . (6185)2 ,پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :تاریخ الطبری عن آبی محقد الأْموی :جرج عُمَرٌ بخ الطاب ی 
السام , قرأی مُعاوته فی موکب تلا , وراح اه , ققال له 
: یا مُعاوية ! تروخ فی مَوکب وتغدو فی مثله ویَفنی ایک تصیخ فی 
منزلک ودذوّو الحاجات ببابک ۱ 


فا نا امش القغمتین بان القدق ها قریب و و ین 
قأردث يا آمیر المْوّمنین آن یروا للاسلام عشّا. 


ققال له عُمَرٌ : ان هذا کید رَجُلِ لبیب آو حُدعَة رَجْلِ آریب . 

ققال مُعاویَةُ : يا آمیر الفْوَّنین, مُرنی یما شثت آصر الیه . 

قال : ویک !ما ناظریک فی آمر أَعیْ عَلیک فیه الا ترکتنی ما آدری آَمُرُّکَ 
آم آنهاک !(3) . 


1- .البدایه والنهایه ۳۰ 8 ص‌ 119 
2- .البدایه والنهایه ۳۰ 8 ص‌ 2.124 
3- ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 331 . 


ص: 217 


6 رامین خدا صلی له علیه و له تالیدایه والغانة به تقل از غلی بن 
محمّد ين عبد اللّه بن ابی سیف :هند در نامه ای که به معاویه نوشت , 
گفت : : پسرم و۱۳ 1 1 
ار است . پس در فرمانبرداری از او تلاش کن ؛ 2 آنچه می پسندی و 
نمی پسندی.2 / 1 5عمر بن خطاب و معاویه6۵1899.امام علی علیه السلام 
:البدایه والنهایه به نقل از ژهری : نزد عمر بن خطاب , از معاویه یاد شد . 
او گفت: جوان قریشی و فرزند سرور قریش را رها کنید . او کسی است 
که در خشم می خندد و به جز در حال خشنودی نمی توان چیزی از او 
گرفستم و کسی آسشت که از باای‌ سوت او باه ری به کی ی 
دهد , جز به آن کسی که اورا پایمال کند.6190.عنه علیه السلام :تاریخ 
الطبری به نقل از ابو محمّد اموی : عمرین خطاب به شام رفت . معاوبه 
و که رو ام هی ها ها و 
عفر به وی گفت: ای معاویه ! شامگاهان با یک گروة حرکت می کنی و 
صبحگاهان با گروهی دیگر و به من خبر رسیده است که صبحگاهان در 
منزل می مانی و نیازمندان , پشت در قصر تو می مانند. 


معاویه گفت: ای امیرمومنان ! دشمن در این سرزمین به ما نزدیک است و 
دارای جاسوسان و خبرچینانی هستند. ای امیرمومنان ! خواستم عزت اسلام 
را ببينند. 


عمر به وی گفت: به درستی که این , حیله مردی خردمند است یا نیرنگ 
مردی زبردست. 


دم تا همان گونه باشم. 


عمر گفت: وای بر تو! در کاری بر تو عیب نگرفتم , جز آن که مرا به گونه 
ای رها کردی که نمی دانم به تو فرمان دهم يا بازت دارم. 


ص: 219 


1 عنه علیه السلام :سیر ِ نله لا قدم تا .تفا 


القظیم ؟ 
قال : تعم . 

قال : مَعَ ما بلَقَنی نک من طول قوف دّوی الحاجاتِ یبایک ؟ 

قال : تعم . 

قال : ولم تفعل ذلک ؟ 

قال : تحن یأرض جواسیس۳ العَدْوٌ بها کفیژ , قَیِجتٌ آن تظهر من عز 


_- 


اللطان ما ترفتهم ۰ فان تهیتیی انتهی 


قال یا مُعاوِتة اما سالک عن شیء الا تزکتتی فی مثل رَواجٍْ الطٍسٍ 
(1) لین کان ما فلت حفا ؛ له لاخ آریب . وان کان باطلاً ؛ قلّة لَحْدعَة 


آدیب . 

قال : فمُرنی . 

قال : لا مرک ولا آنهاک . 

ققیل ۶ امه الخفشین اما خفن ماخ تا اند . 

قال : خسن قصادره وموارده جسُمناة (2) ما جَسْمناه . (3) . 

- ,الرواجب: هی ما بین عقد الأصابع من داخل , والصَررس: الصعب السیی 
0 النهایه: ج 2 ص‌ 7 «رجب» وج 3 ص 83 «ضرس») . 

2- «جچشمت الم وتجشمته ۱ : آذا تکلفته (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 274 «جشم») . 
3- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 133 الرقم 25 , الاستیعاب : ج 3 ص 471 


الر قم 204 , تاریخ دمشق ۰ ج 59 ص‌ ۶2 للبدایه والنهایه ۳ 8 ص‌ 
4 کلها نجوه . 


ص: 19 


2 الامام زين العابدین علیه السلام :سیر آعلام النبلاء‌چون عمر وارد 
شام شد, معاویه با موکبی بزرگ و با گروهی به استقبال وی آمد . وقتی به 
عمر نزدیک شد, عمر گفت: تو چنین موکب بزرگی داری؟ ! 


گفت: آری 


گفت: با این حال , به من خبر رسیده که نیازمندان پشت در قصرت انتظار 


گفت: آری. 


گفت: ما در سرزمینی و کوج 9 که جاسوسانِ وت جر آن 
اس تا تاک مدا اراین کاد ی زان زا کنار گذارم. 


عمر گفت: ای معاویه ! چیزی را از تو نخواستم , جز آن که مرا سخت در 
تنگنا قرار دادی. (1) اگر انچه گفتی , حقیقت دارد , این , تصمیمی 
هوشمندانه است و اگر نادرست است. نیرنگ انسانی ادیب است. 

معاویه گفت: مرا فرمان ده ! 

عمر گفت: نه تو را فرمان می دهم و نه بازت می دارم. 


به عمر گفته شد: ای امیرمومنان ! چه نیکو از آنچه افزا نز ان قرار دادی , 


عمر گفت: به جهت ورود و خروج نیکویش این امور را بر او تکلیف کردیم . 


1- ۰«الرواجب» که در متن عربی آمده , به معنای مفصل بند انگشتان 
است و «الصرس» به معنای سخت بد اخلاق است . ظاهرا کنایه از 
الرجاخت الضرس در ککنا فرار دون اشت. رم 


ص: 220 


6193.الامام الصادق علیه السلام :تاريخ الطبری عن سعید المقبری :قال 
عْمَرّ بن - الحطاب ۳ تذکرون کسری وقیضر ودّهاءهما ند ک مَعاوية اِ. 
(6194/1 رتسول اللم. بصلی الله غلیهبو له الاب ال کر اه 
الخطاب] اذ دخَل الشام ورأی مُعاوتة : هذا کسری القرب . (2)2 / 1 
6صاة آل و22 6191.امام علی علیه السلام :تاریخ الطبری عن الحسن 

خصال کُن فی نعاوته .لو لم تن فیه مِنهّ الا واجدة لکاتت موبقة : 
ِ علی هذه الم بالسُقَهاء ؛ حتّی حتی ابتر‌ها آمزها بقبر تشوزو منقم 
وفیهم بَقایَا السَحابه ودو القّضیله . واستخلاقة ابتة بَعتغ سکیرا خقیرا ؛ 
بلس الخری + .عضرت بالطنا بر :واه شیادا "جقوغال مسفل ام 
صلی الله علیه و آله : «الوَلَةْ للفراش , وللعاهر الحج» . وقتله جرا , وبلا 
له من خجر مَرّتَينِ . (3) . 


1 .تاریخ الطبری ج 5 ص 330 . 

- .الاستیعاب : ج 3 ص 471 الرقم 2464 . 
د ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 279 , الکامل فی التاریخ: : ج 2 ص 499 نحوه 
وقیه «بالسیف» بدل «بالسفه جه وراه محاضرات ادا دج ص182 


ص: 321 
2 6 خصلت های ویرانگر معاویه 


2 مام زین العابدین علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از سعید 
ری ۲ مرس خطانت. افت: از نز کی کتضرا و قحضر بانمعی بیدا ان 
کم ماه در سنا ماس ۱ 19هام .صادق. لته لام 
: الاستیعاب: وقتی عمرین خطاب وارد شام 1 معاویه را دید گفت: این 1 
کب ات ره اس بت ی ار یه 0 
معاویه بود که اگر تنها تک از آنها در او بود, موجچب تباهی بود. : سوار شدن 
بر [ امور ات با یاری سفیهان به گونه ای که بدون مشورت با آنان , 
زمام امورشان را در اختیار گرفت با آن که در میان ات , صحابیان و 
صاحبان فضیلت , حضور داشتند ؛ جانشین کردن فرزند هميشه مست و می 
گسارش را پس از خود : همو که لباس حریر می پوشید و تار و طنبور می 
نواخت؛ و پسرخواندگی زیاد بن ابیه, با آن که پیامیر خدا فرمود: «فرزند , 
از آنِ فراش (پدر و مادر شرعی و قانونی) است و برای زناکار, 

ارت #۷ ؛ و همچنین کشتن خچر [ ابن عَدی ] . وای بر او به خاطر [ کشتن 
را ها ی 


ص: 222 
1 7هوینه عن لسان الامام علی علیه السلام 6۵197.المناقب لابن شهر 
و صقه 


لب سم : آما له ما وه له تم ها 
(ع) ان ,تال ما تج , وتطلح ما لا بچة ‏ قاقلوة . ون تعثلو آلا وله 


مر گم بسّبّی والبراعه مثی ؛ فأْقا ال نش ؛ قائّه لی راد , ۳ 
ِ۵ ۵ البراءه فلا تتبرَووا منی ؛ قانی ولد وسبقت ن الی 


الایمان والهجزه ۰ (6199)3 .که علیه السلام :عنه علیه السلام من کتابه 
الی مُعاوية : قسبحان ال ! ها أشَدٌ لزومک للأهواء المبتدعه , والحیره 
الفْتَبِعه , مع تضییع الحقایّق واطراح الوائْق التی هی لو طِلبَةْ وعلی عباد 
حَحْه . (6200)4.عنه علیه السلام :عنم علیه السلام :واللّه , لوَدَ معاوبة أن 
ها اه من هایپنیم نافخ صَرمه ءٍ (5) الا من فی تیطه (6) ؛ اطفاء لنور ال , 
«ویابی ال لا آن یم نوره ولو کرة الکفرژون» ۰ ()(8) . 


0 


1- .تاریخ الطبری : : ج 5 ص 8. 
2 .ملد چق البطن : آی 9 کان-عفایها قن هد عضیا من فش : 
فالسعت (النهایه 2 ص 105 «دحق») . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 57 , اعلام اه : ج 1 ص 340 , شرح المائه 
کلمه : ص 237 وفی صدره «ما حکم بوقوعه فی حو عبید اللّه بن زیاد آما 
اه ۰۰ .» , بحار الأنوار : ج 39 ص 325 ح 27 ؛ یناببع الموده : ج 1 ص 
5 ح 3 . 
4 .نهج البلاغه : الکتاب 37 , الاحتجاج : ج 1 ص 2428 92 , بحار الأنوار : 
5 3 ص 98 2 403 وفیهما «تضییع» بدل «تضییق» . 

- .الصرّمه : النار . وهذا یقال عند المبالغه فی الهلاک ؛ لأنْ الکبیر والصغیر 
ان النا ر (النهایه ۳۰ 3 و ص 96 «ضرم») . 

- .آی الا مات . یقال نی ره 0 مات (النهایه : ج 
ص 141 «نیط») . 
7- .التوبه : 32 . 


9 .عون الاخبار لاتر قتییه 1 ض 180 -النهابه فی طریب آلحدزف .2۶ 
5 ص 90 وفیه الی «صَرّمه» , شرح نهج البلاغه : ج 19 ص 129 وفیه الی 
«تیطه» ؛ تفسیر العیاشی : ج 2 ص 81 ح 30 عن ابی الاعژ التمیمی . 


ص: 3223 
2 شخصیت معاویه از زبان امام علی علیه السلام 


۸ شخصیت معاویه از زبان امام علی علیه السلام6203.عنه علیه 
السلام »اما علی.علبه السلام دز توص مفاویه دوع فرجل رای 
او پیشتازی ای در دین و پیشینه ای درست در اسلام , قرار نداد. او ازاد 
شده فرزند ازاد شده است . او دسته ای از همین دسته هاست [ که با 
اسلام مخالفت می ورزیدند]. او و پدرش هميشه دشمن خداوند عز و جل 
۵ ساو.ضلی. الله علنه و آله ه.مسلماان مویهتا این که با گراهت. ید 
اسلام روی اوردند ۰»,عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام در 
توصیف آن مرد نکوهیده و سپس در پیان فضایل خود : بدانید که بی گمان , 
پس از من مردی گشاده گلو و بزرگ شکم بر شما چیره خواهد شد . آنچه 
بیابد , می خورد و آنچه را نیابد , می جوید. او را بکشید , و هرگز او را نمی 
او فا تام مش اه 13۳ بات 
برای شما موجب نجات است ؛ و اما بیزاری جستن. پس از من تبژی 
مجویید که من بر فطرت [ توحید آزاده شدم و در ایمان و هجرت , [ بر 
تیک ان آییشی گرفتم ۰ عنه علیه السلام :امام فلی علیه السلام در 
نامه اش به معاویه : سبحان اللّه ! چه سخت به هوس های بدعت آلود , 
گرفتاری و به سرگردانی پیروی شده , دچاری : با تباه ساختن حقیقت ها و 
کنار نهادن وثبقه هایی که خواسته خداوند است و حجّت او در برابر 
بندگانش .6198.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :به خدا 
نیو کند. » مخاویه ووست می دازد که از ابش ] هاشم, کشی تباشه که ور 
آتش بدهد, (1) جز آن که بمیرد تا نور خدا خاموش شود؛ «ولی خداوند 
نمی گذارد, تا نور خود را کامل کند , هرچند کافران را خوش نیاید» . 


1- ,اين متّل برای مبالغه در نابودی و هلاکت , به کار می رود ؛ زیرا کوچک و 
بزرگ , آتش را روشن نگه می دارند . (م) 


ص: 2924 
دآخه ص 419 وت تدای 


2 9 آهداف معاوی6202 .امام علی علیه السلام :سیر آعلام النبلاء عن 
سعید بن سوید اصلی پنا مُعاويّة فی نله (1) الجْمْعَة ی الصحی, تم 

حطب وقال : ما قاتلنا لِتَصوموا ولا لنصَلوا ولا لِتججوا ۳ ز کی , قد عَرفث 
کم تفقلون ذلک , ولکن ما قاتلناکم لاتَأقر یک , ققد أعطانی اللْهْ یک 
وأنم کارهون . (6203)2.امام علی علیه السلام :مروج الذهب عن مطرف 
بن المغیره بن شعبه :وقدث مع آبی «المَغیره ۳ الی مَعاويّة , فکان ابی 
بانیه یِتَحَدتْ عندة , تم تصرف الیت قَیدکر مُعاوبة , ویذکر عَفلة , ویَعجَبٌ 
و ای و ی 
قانتظ رت , وطیث له شیءٍ حَدت فینا آو فی مقَلنا , فلت له : ما 
لی اراک شعتقا فا اه ۶ فا + مه آنی خفت من عند اخعت النازن : 
قلث له : وما ذاک ؟ قال : 


دا » وتقطت خر ؛ قلک قد گیرت , ولو تظربت 5 آففتک من نی 
هاشم ز فوضلت. ارجا میم * قوالله ما عَندَهمْ الوم شی تقافة ء فعال لی : 


قیهات قیهات ! الک آخو تیم قعدل وقعل ما ققل. قواللّ ما دا آن لک 
7 فوالله ما عدا آن قلک قهلک رکه , لا آن تفول قائل ۶ ور 
تم ملک آخونا عَثمان, قَمَلک رَجْل لم یکن أحذ فی مثل تیه , قَعملّ ما 
تمل وغمل به , قواللّه ما ,عدا آن لک فهلک زره , وذکر ما فعل بم. 
آخا هاشم یُصرَخ بو فی کل توم خمس مرات : اشهّدٌ ان محَمّدا رسو 

, فا عَمَل یبقی مَع هدا ؟ لا ام لک !واللّه الا فناً دفنا ۷۳ 


۳ 


آساا تاه ۶ موضه فرت: الکوفه غلی سمته الشام وهی ااخوضع اند خرح 
الیه الامام علی علیه السلام (معجم البلدان : ج 5 ص 278) . 

2- .سیر اعلام النبلاء : ح 3 ص 146 الرقم 5 البدابه والنهایه : جح 8 ص 
1 ؛ کشف الفقه : ج 2 ص 167 . 

3- .مروج الذهب : ج 4 ص 41 , الأخبار الموفقیات : ص 576 ح 375 , 
شرح نهج البلاغه : ح 5 ص 129 ۰ کشف الیقین : ص 466 ج 565 , کشف 
الغقّه : ج 2 ص 44 کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 169 ح 443 . 


ص: 225 
17 8 هدف های معاوبه 


ر. ک : ص 419 (نبرد تبلیغاتی) . 


2 1 8هدف های معاویه6207,عنه علیه السلام :سیر آعلام النبلاء به نقل 
از سعید بن سوید : معاویه , هنگام ظهر با ما در منطقه تحَیله نماز جمعه 
خواند و پس از آن , خطبه خواند و گفت: ما جنگ نکردیم تا شما روزه 
بدارید. نماز بگزارید , حج به چا آورید و زکات دهید > جرا که من هی 
ای ی ای را 1 
را خوش نمی دارید.6208.عنه علیه السلام :مروج الذهب به نقل از 
مطرف بن مغیره بن شعبه : با پدرم مغیره نزد معأوبه رفتم. یدرم همیشه 
نزد او می رفت و با او سخن می گفت و آن گاه که به نزد من باز می 
گشت , از معاویه سخن می گفت و از خردمندی او یاد می کرد و از آنچه 
از او می دید , شگفت زده می شد تا اين که شبی باز آمد و از غذا خوردن 
, خودداری کرد. دیدم که ناراحت است. ساعتی منتظر ماندم و گمان کردم 
ناراحتی او به خاطر چیزی است که در ما و رفتار ما پیدا شده است. پس 
یی کی شا را مر مسا وا اس 


گفت: فرزندم ! من از نزد پلیدترین مزذق آهکه ام . 
پدرم گفت: وقتی با معاویه خلوت کرده بودم » به او گفتم: ای امیرمومنان ! 


تو به. آنخه از ما خواسته بودی : رسیدی. حالا اگر عدالت را آشکار کنین و 
خوبی ها را بگسترانی [ خوب است ] ی ی 
ای و اگر به برادرانت ت از بنی هاشم نظر کنی و صله رچم به جا آوری [ 
خبلی شوت: ات ] . به-خدا سه کند ء مرو ره آنان یز تدار ند که ار آن 


او به من گفت: هرگز ! هرگز ! آن برادر تیمی (یعنی ابو بکر) به حکومت 
رسید , به عدالث رفتار کرد و انجام داد آنچه انجام داد. ات فک , جز 


نف تشد که او ری ورتادتنخم از هیان رفت:.مر ان که کی بکو ند ابو 
بکر. 


سپس برادر عَدّوی (یعنی عمر که از بنی عدی بود) به حکومت رسید. ده 
سال دامن به کمر زد و تلاش کرد . به خدا سوگند , جز آن نشد که از دنیا 


آن گاه برادرمان عثمان به حکومث دست یافت. مردی به حکومت رسید 
که در تسب , مانند نداشت., کارهایش را انجام داد و [ در پایان ] با وی 
چنان کردند. به خدا سوگند , جز این نشد که او مُرد و یاد او و یاد کارهایی 
که انجام داد نیز از میان رفت؛ ولی ان مرد هاشمی 1 روزانه یدج مر تبه 
فریاد براورده می شود : «اشهد آن محمدا رسول الله » . 


ای بی مادر ! با اين اعلام , چه کاری باقی خواهد مائد؟ و به خدا سوگند , 
جز دفن کردن ان , چاره ای نیست. 


ص: 226 


2 / 1 9کِتابٌ الاٍمام الحْسَین علیه السلام اه (6208/1.امام صادق علیه 
التدلام الامام الحسین علیه السلام فی کتایه الی مُعاو: به ز ما بَعذ : ققد 
جاعنی کتابک تذکرٌ فیه لد 4 انتهت الیک عَنّی آموژ لم تکن تطنی بها َغتة 
نها , وال الحسنات لابهدی لها ولا بُسَذدذ [لیها الا ال تعالی . 


وأمّا ما دگرت اه رقت الیک ی , قالما راخ القلاقون المشاوون باللّمیقه 
, المْقَرّقَونَ تین الجمع ۰ ودب الغاوون المارقون , ما آردث حربا ولا خلافا , 


الظالّم , وآعوان السَیطان الرّجیم 
لست قایِلَ خجر وأصحایه العایدین المخبتین الّذین کانوا تستفظعون الیدح 


۰ وتافرون بالقعروف , , وينهون غن المنکر 1 ففتلیهم ظلما وغدوانا من, بعد 
ما أَعطيتَقم القواتیق 3 القلیظه , والقهود العْعََده , جرا عَلی ال ؛ 


واستخفافا بعهدو ؟ 

آولست بقاتل مرو بن العمق الّذی حلقت وابلت وجهة العباتة ؟ ققتلتة 
من تقوسا اعطینة چن آلفهود ما لو قمفته العضم اه رات من تعف ۱3 
الجبال . 


آولست قایِل الحضرم الّذی کَتب ایک فیه زیاا آهْ علي دین علی کم 
له وجهة, ؟ ودین عل قو دیق اس عََه آلله علیه و آله الذی اجلنتیک 
مجلسک الذی انت فیه , ولولا ذلِک کان افص شفک وشرف بائک ت< نجشم 


الرحلتین : رحله السْناء والطّیف , قَوَصَقها اللَهْ نکم ینا من عَلیکُم ! 


وقلت فیما لت : لاترَدٌ هذو الم فی فتته . وائی لا أَعلَمْ لها فتتة أَعظم 
من امارتک علیها ! 


-ِ سس 


0 : انظر لتفسک ولدینک ولاأمّه مُحَمّدٍ . وائی والله ما َعرِف 
فِصَل من جهادکیٍ ؛ فان افقل قَنةْ مره الف بت همان لم | فعام فارنن دود 
1 آختی الا لها کت وی 


وفْلت فیما قلت : متی تکدنی آکدک . فدنی یا مَعاويَة ما بد بدا لک ِِ 
لقدیما یْکادٌ الصْالحون , وائی لارجو آن لا تَْرّ الا تفشک , ولا تمحخق | 
عَملک , قکدنی ما بدا لک . 


مک 


لا ماد ضَغیرّة ولا کبیرة الا آحصاها 
۱ ور و للم 2 1 ی کتک بالظتّه , وا بالهجه. وامازتک 
صییا یشرب الشراب , ویَلعبْ بالکلاب , ما آراک لا قد آوتقت تفشک , 
داحاعت دینی :ه اضفت ال عبه: فالسارم :ار . 


1- .کیب معاویه الی الامام الحسین علیه السلام : ما بعد , فقد انتهت الیث 

ع ار هرا ان اکن بفا .زب ها و هان آحو" الناس بالوفاء لمن 

اعطی بیعه من کان مثلک , فی خطرک وشرفک و منزلتک التی انزلک الله 

بها , فلا تنازع الی, فطیعتکٍ , واثق الله ولا تردن هذه اللّه فی فتنه ؛ وانظر 

لنفسک ودینک وامّه محمّد . ولا یستخفتی الذین لا یوقنون (الامامه 

والسیاسه : ج 1 ص 201) . 

2- .العصّم : الوعول (لسان العرب 12 ص 406 «عصم») . 

3- ی فک هه زر سس ۳1 

ِِ 

4- المامه والسیاسه : ج 1 ص 202 ؛ رجال الکشی : ج 1 ص 252 الرقم 
, الاحتجاج : ج 2 ص 89 ح 164 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 44 ص 

ِِ 


ص: 297 
2 1 9 نامه امام حسین علیه السلام به معاویه 


۱/2 1 9نامه امام حسین علیه السلام به معاویه (6211)1.عنه علیه السلام 
:امام حسین علیه السلام در نامه اش به معاویه : پس از حمد و سپاس 
خداوند ؛ نامه تو به دستم رسید . در آن , یادآور شده ای که از من مطالبی 
به گوش تو رسیده که انجام دادن آنها را به اين دلیل که برایم فایده ای در 
بر ندارند , از من گمان نداشتی. به راستی که جز خداوند متعال گلتی به 
سنوی خوبی: ها کید آادز افتماین تحت کند. 


و اما آنچه یاد آوردی که از من به تو رسیده است : همانا چاپلوسان سخن 
چین که بر هم زننده جمع اند , آن را به تو رسانده اند و گم راهان بیرون 
رفته از حقیقت , دروغ گفته اند . من سر جنگ و مخالفت ندارم ؛ ولی از 


ای و آن حزب ستمگر و 
بار ان شیطان راآنده شدم«ان وا ترک مید | وبا هن بخنحید | 


آیا تو قاتل جُجر بن عدی و یاران عابد و زاهدش نیستی؛ آنها که بدعت ها 
را زشت می شمردند و امر به معروف و نهی از منکر می کردند؟ آنان را 
ظالمانه و از روی دشمنی کشتی , پس از آن که به آنان , پیمان های 
استوار و وعده های محکم دادی . آپا این کار تو گستاخی بر خداوند و سبکی 
شمردن پیمان او نیست؟ 


آیا تو قاتل عمرو بن مق نيستي ؛ آن که عبادت , چهره اش را پینه بسته و 
فرسوده ساخته بود؟ رز تو پس از آن که به وی وعده هایی دادی که اگر بزان 
کوهی آن را می فهمیدند , از قله کوه ها فرود می آمدند , او را به قتل 
رساندی. 


آبا تو نبودی که زیاد را در دوران اسلام , برادر خود خواندی و اذعا کردی 
که او پسر ابو سفیان است, با آن که پیامبر خدا حکم کرده بود که فرزند , 
از آن فراش (پدر و مادر شرعی و قانونی) است و بر زناکار ؛ 

(سنگسار) است؟ و سپس او را بر مسلمانان مسلط کردی تا آنان را 
بکشد و دست و پای آتان را در جهت خلاف یکدیگر , قطع کند و آنان را بر 
شاخه های درختان نخل , به دار اویزد ؟ سبحان الله !ای معاویه ! گویا تو 


از انن انتسمتیه آنان از که تن 


آیا تو قاتل حَصْرّمی نیستی که زیاد در بدگویی از او برایت نوشت که او بر 
ایین علی که خداوند , چهره اش را گرامی بدارد است , در حالی که دین 
علی , همان دین پسر عمویش (پیامبر صلی الله علیه و آله ) بود که تو را 
نز خایحاهن که در آن فرار دازی:ه نشاند و اک آم تبون برتزین شرآفت تو 
و پدرانت کوچ کردن بود (کوج کردن در زمستان و تابستان) که خداوند به 
فاتتطهما یه عتوان منت عدارق.بد شم انرا از عهده تان برداشت . 


و در میان گفته هایت. گفته ای نا ی 


و در گفته هایت گفته ای : [ موقعیت ] خودت را دینت را و امّت محمد 
صلی الله علیه و آله را در نظر بگیر . به خدا سوگند که من فضیلتی بالاتر 
از جهاد با تو نمی شناسم. اگر انجام دهم دا , وسیله تقلاب به پروردگارم 
است و اگر انجام ندهم » , از خداوند به خاطر دینداری ام استغفار می کنم و 
از او برای انجام دادن انچه او دوست می دارد و خشنود است , توفیق می 


و در بين گفته هایت. گفته ای ۱ 
۹ ی 2 
به خودت, زیان نرسانی و جز اعمال خودت را نابود نسازی. پس هر چه 
می توانی , حیله کن. 


ای معاویه ! از خداوند , پروا کن و بدان که نزد خداوند , کتابی است که 
هیچ گناه کوچک و بزرگی را فروگذار نمی کند , جز آن که آن را شماره کند 
1 و بدان که خداوند , کشتن های بر پایه گمانت را گرفتن های بر پایه 
تهمتت راء و به حکومت نشاندن کودکی را که می گساری و سگبازی می 
کند, فراموش نخواهد کرد . تو را جز این نمی بینم که خودت را هلاک کرده 
ای و دینت را نابود ساخته ای و مردم را ضایع نموده ای . والسلام ! 


1- .معاویه به امام حسین علیه السلام نوشت : پس از حمد و سپاس 
خداوند ؛ مطالبی از تو به من رسیده که گمان نمی بردم بدانها میلی داشته 
باشی . به راستی که سزاوارترینِ مردمان به وفاداری. کسی است که از 
بیعت شخصی مانند تو برخوردار گردد , که دارای زاو کی شرافت و 


منزلتی هستی که خداوند بر تو ارزانی داشته است . پس برای دریدن 
پیوندها تلاش مکن , از خدا پروا کن و امّت را وارد فتنه ای مساز و به [ 
موقعیت ] خود و دین خود و امّت بنگر , تا کسانی که ایمانی از روی یقین 
ندارند, تو را خوار نشمارند (الامامه والسیاسه : ج 1 ص 201) . 


ص: 229 


ص: 99 


ص: 330 
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تاریخ الطبری فی ذکر وَقائع سته 284 ه : فی هذو السته غرم المَعتَضدذ 
باللو علی لعن مَعاوبة بن آنن شفیان علی. الغاس توامه بانتشاء کناب بذلی 
را عَلي الاس . , فحَوّفَة عغبَیذ ال بخ شْلیمان بن وّهب اضطرات العاقه . 
ون لایَأْمَنْ آن تکون فنتة , عم ات ءالی ذلک . . . و مر باخراج الکتاب 
الذی کان المَأمون مر بانشائه بلعن مُعاوية , خر له من الدیوان , قأحَد 
حقامفه سح هدا ااکاب..ب. رفیه مد انعم والناع کل رسول: 2۱۱ 
ضلی الله ع یه ق 1[ 


وکان ممّن عاتده ونابده وکَذبَه وحاربهةٌ من یر العدد الاکتر , وَالسَواذ 
الأاعظَم وبا بالتکذیب وَالَریب 4 وعصد ٩۳9‏ بالأذِیّه واللّخویف 4 ویبادوتة 
بالعداوه ۰ وینصبون له المحاربة ۰ ویْصَدون عنة من قضصده , وینالون 
تالتعذت هن اعد 


ند هد ِ ذلک عداوه 1 وأَعظَمَهّم له مخالفه , وأدلَّم فی کل رب 
وشناضته , لا ُرقغ عَلی الاسلام راية الا کان صاجتها وقائّةها وزئیها فی کل 
مواطن الکرب « من بدر واخد وّالحنوق والفتج آنه سفیان بنْ خرب و أشیاغة 
من بني مت آلقلعونین فی کتاب ال , نم الَْلعونین علی لسان رّسول ال 
في عذو مواطن وعذو مواضع , لماضی علم اللّهٍ فیهم وفی آم رهم ونفاقهم 
وکفر آحلامهم , فحازر بٍ مجاهدا . ودافع مکابدا 1 وأقام مُنابذا حنّی قهره 
۰ , وعلا آمرٌ ال وم کارهون , قتَقَوّل بالاسلام یر منطو علیه , 

سر الکفر غیر فقلع عنف, فعرکة پذیک سول اه صلی الله علیه و آل 
وش مود , ومیّرَ له المُولقَهٍ فُلوهُم , قََبلة ووَلده لی علم من . 


قمفا لََتَهمْ ال به علي لسان : تیه صلی الله علیه و آله , وا تزل به کتاباً 
وله : «و الشْجره الملغوته فی الْفْزءان و نجَوْفْهْمْ ما يدهم اطع 

کبیرّا» (1) ولا اختلاف بَين أحد 2 اناد ها کی اه : 

و هنة قول الرُسول علیه السلام وقد ره مقبلاً علی چمار ومْعاويَة یقَودٌ به 

رید اه نویه ۵« لعن لاه الحاند د والراکت والسایق » . 


و ‌ ۳ س اک ه 
وضنة ما آنزل اللق غلی شبه فی سوم القدر ۶«لیلة العدر که خن الت 
شَهّرٍ » (2) من مُل بنی امَية . 


ومنه آنَّ سول اللّه صلی الله علیه و آله ذعا یمْعاوه یکت يأمره تین یَدیه 
, قداقع بأمره , واعتل بطعامه , فقال الب : «لا اشیع اللةَ بَطتَةٌ» . فبقی لا 
یشب ویقول : والله ما تک الطعام شبعا ولکن اعیا 2 


ون أنَ سول اللَه صلی الله علیه و آله قال : «یَطلْعُ من ها القَجْ رَجْل 


عءِ 


من امتی بخیزر علی عبر علی»: قطاع: فعاوبه : 


فضته آن سل الله صلی اللة غلبم و الم قال « « لذا زایتم مُعاویة عّلی 
منبری قاقتلوة » . 


ومنة, الحدیت المرفوعغ المشهور 7 قال « ان معاوبة فی تابوت من نار 
فی أسقل درک منها پنادی : يا حتان / اعالان عفن عصت و ۰ 


کنت من الَمفُسدین ند (3) . 


و اللعته قلْه من قتل ضبرا من خبار الطحاته 
والتایعین وأهل القضل والذیاته , مثل مرو بنِ الحمق , وخجر بن عَدو. 
فیمن قَتل من آمثالهم . فی ن لّة اهر والفلک والقلبة , ولله ار 
والملک والقدره 4 وله ّ و پقول : «ومن تفیل مومت 9 متعمد] فجراوه 


جع خلذا فیها وعضت ال عَلیه عَلعَت و82 45 دا عظیجّا » . (4) 


- 


وهتَّا استحق بع لیخ الم وزسولع ای و ره 
له ! واللة یقول : «ادْعْوهَم نم هو آفسط عند الله», (5) ورسول ال 
ان ای 


غیر قوالیه» , ویَقولْ : «الوَلَدٌ للفراش وللعاهر الحَجَژٌ» . قخالف خُکم الله 

قر واحل» , وش تییه صلی الله علیه و آله چهارا . , وجَعَل لول لعَیرِ الفراش, 
والعاهر لا یره عَهره , فادخل بهذه الذعوه من محارم الله ومحارم رسو 
فی أَمٌ حبيتة روجه الّییٌ صلی آلله علیه و آله وفی عَیرها من سُفور و وجوو 
ما قد حَرّعَهٌ اللةٌ , واَنبّت بها فربی قد باعها ال تا 
له , ما لم یدجل عَلی الاسلام حلل مثله, ولم بل الدّينَ تبدیل شْبهَه 


وينة یار پدین ال , وعاوه عباة ال ی ابنه تزية العتگر الخشیر , 

صاجب الّبوي والفهود والقرود , واه التیقة له علی ۱ 
بالقهر والسّطوه والوعید والاخاقه وال وله ۰ وف تلم سَتَمَة, 

ویَطلع علی خُبیْهِ ورهقه , (6) ویْعاین سَکراتة وفْجورَه وکُفرة 


و ها مه ما : ی ی 
بتأرات القشر کین وطوائلهم عند المسلمین 1 فاوقع ع باهل الحرّه 


3 


التی لم یَکُن فی الاسلام أشتعٌ هنها ولا آفش ما ارتگتِ من الضالحین 
فیها , وشفی پذلک عَعد (7) تفسه وعلیله , وظِنٌ آن قد آنتقم من أولیاء ال 
, وبلع الّوی لأْعداء الله , ققال مُجاهرا یکفره ومظهرا لش رکه : 


آیت آشیاخی ببدر شهدوا 
جرَع الحزرج من وقع الأسَل قد قتلتا القرم من سادایکُم 
عدلنا یل بُدر قاعتدل قَأهلوا واستهلُوا فرح 
پم قالوایا پزید لا سل لس من خندف آن لم اتقم 
من بَنی أَحمَة ما کان ققل وّلعت هاسِم بالملي قلا 
حَبرٌ جاء ولا وَحی ترّل 
لیات الی دنم ولا لین 


هدا و الشروق من الّین, وقول من لا 
بالله ولا ات 


‌ ص‌ 
کتابه ولا الی زسوله , ولا یمن بالله 


تم من آفلظ ما انتهک وأعظم ما اخترم سَفكة دم الخسَین بن عَلیٌ واين 
ی سا ال ی اس و ۱ 
صلی الله علیه و آله , ومکانه منة , وه منرلته ون آلکین والقصل » وشهاته 


و ایام وا و ال الجتّه , اجتراء 
عَلی اللّه , وکفرا پدینه , وعَداوة لرسوله , ومْجاهده لعتزته , واستهاتة 
یخرقته . کالما تنل به ویاهل تیته نته قوما من کقار هل التري والذبلم 8 
یاف من الله تَعَمَة , ولا یرت من سَطوة , قبتر له مر , واجتت أصلَة 
وقرعة , سل ما تحت بده , واعة له من غذایه وغقوتته معا أستحلَة من 
اللّه یقعصییه ... . (8) . 


پرجع | 
جاء 


بر 
بما 


1- .الاسراء : 60 . 

2 .القدر: 3 

3- .یونس : 91 . 

4- .النساء : 3 

6- .الرَهق: غشیانْ المحارم (المصباح المنیر: ص 242 «رهق»). 


7 میالع ید عیدا < اي عصتب. عصت: آنفه: (المایت ‏ عنن نس 170۵ 
«عبد») . 

8- .تاریخ الطبری : ج 10 ص 54 . قال الطبری بعد نقل هذا الکتاب : ان 
عبید, الله بن سلیفان آحضر یوسف بن یعقوب القاضی وآمزه آن یعمل 
الحیله فی |بطال ما عزم علیه المعتضد . فمضی یوسف بن یعقوب فکلم 
التعضو می داکهم صقان تمه با اسر این رش آخاف: ان سوت 
العامه , ویکون منها عند سماعها هذا الکتاب حرکه . فقال : [ن تحژکت 
العاته اف ظفیم مشت ی میا فا سا مور ااحض و فا سم 
بالظالیتتن الاتت هم: قی. کل باحبه +تخرجون .فتفتل, آلنهم. کنین من النان 
لقراشهم فن. الر سول وماترهم وفی هدا الکتاب اظر اوهم ؟ آو کما قال : 
وا سمغ الناس دا کانوا النقم امیل:.وکانوا هم ابتسط آلسنه ۳ 
حجْه منهم الیوم : فانک المعتضذ فلم ابر کلبه؛جوای ولم پأمر من الکتاب 
بهده بشیء (تاریخ الطبری : ج 10 ص 63) , وقال ابن الأثیر : کان عبید 
الله الذی تفعی فی عم قزاعی‌هدا الکتات موه لخن فه عس لت خلید 
السلام (الکامل فی التاریخ : ج 4 ص 585) . 


ص: 31 
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2 شین امه عمومین معتضد غیاسی 6212 افام-غلی یه السلام 
تتاریخ الطبری در گزارش حوادث سال 284 هجری : در اين سال , معتضد 
ان را ای فا دا سر خرانکن. تنمود: 
عبید اللّه بن سلیمان بن وهقب , او را از شورش عمومی برحذر داشت و 
و و 
نکرد... و دستور داد نامه ای را که مأمون در آن دستور لعن معاویه را داده 
بود , بیرون کشند. ان نامه را از دیوان [ حکومتی ] بیرون اوردند و از 
مجموع ان نامه, متن این نامه استخراج شد... در این نامه , پس از حمد و 
ثنا بر بیاهتر "خدا جچتین: آمده است : 


او (پیامبر خدا) کسی بود که بیشتر قبیله اش با او دشمنی ورزیده , 
مخالفت کردند. تکذیبش نمودند و با او به پیکار برخاستند. و بیشتر توده ها 
, او را تکذیب و سرزنش و آزار و تهدید نموده , با او دشمنی آغاز کردند و 
رو در روی او عَلم جنگ برافراشتند و هر که را می خواست به سویش رود 
, باز داشتند و پیروانش را شکنجه دادند. 


از آن جمله , کسی که در دشمنی و مخالفت از همه سرسخت تر و در هر 
جنگی پیش قدم بود و هر پرچمی که بر ضد اسلام برافراشته می شود , از 
آن او بود و در همه جنگ ها از بدر و آحد و خندق و فتح مکّه , فرمانده و 
سردار (دشمنان پیامبر صلی الله علیه و آله ) بود, ابو سفیان بن حرب و 
پیروانش از بنی امیه بودند که در قرآن , لعنت (نفرین) شده اند و بر زیان 
پیامبر خدا در چندین جای , لعنت شده اند ؛ زیرا که نفاق و کفر بزرگان 
آنان خر علم الفن مر شدم:بود: 


ابو سفیان جنگید و مخالفت ورزید و دشمنی کرد تا این که شمشیر, او را 
مقهور نمود و کار خدا غلبه یافت. حال آن که آنان , ناخشنود بودند. او به 
زبان, مسلمان شد و نه به دل , و کفر را در نهان داشت و از آن , دل نکند. 
پیامبر خدا و مسلمانان , او را بدین گونه شناختند. [ پیامبر صلی الله علیه و 
آله او زا جزوف< الم لفة قلونهم (دل,به دست آوزدگان)» را فزار داه و او 
و فرزندش را با آن که به احوالشان آگاه بود, پذیرفت. 


از جمله لعنت های خداوند که بر زبان پیامبر خویش بر او فرستاد و در 
کتاب خود نازل کرد . این است : «و آن درخت لعنت شده در قران را [ جز 
برای آزمایش قرار ندادیم ]و ما آنان را بیم می دهیم؛ ولی جز بر طغیان 

بیشتر آنها نمی افزاید» و اختلافی در میان مسلمانان نیست که مقصود 


و از جمله آن نفرین ها , آن گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله است که 
او ی بر ای ان از زرا ی شید و 


پزید (نسر دیحرش) آن.را می راتنه فرموع ۰ «خداوند م علودار و سوازم و 
راننده را لعنت کند». 


و از آن جمله است آنچه خداوند بر پیامبرش در سوره قدر , نازل فرمود : 
«شب قدر , بهتر است از هزار ماه» , یعنی از حکومت بنی امیه . 


و از آن جمله است این که پیامبر خدا معاویه را فرا خواند تا در حضورش 
دستورهای او را بنویسد ؛ اما فرمان وی را معطل نهاد و غذا خوردنش را 
بهانه کرد که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «خداوند , شکمش را 
سیر نکند» و چنان شد که هرگز سیر نمی شد و می گفت:به خدا 
سوگند,به جهت سیر شدن , خوردن را رها نمی کنم ؛ بلکه خسته می شوم. 


و از آن جمله است این که پیامبر خدا فرمود : «از اين دره , مردی از امّت 
ف هی یت که یز یر دی هی حختور فیت کرو وتصاویه تفایان ند 


و از آن جمله است این که پیامبر خدا فرمود : «هر گاه معاویه را بر منبر 
من دیدید , او را بکشید». 


و از آن جمله حدیثی است که سندش را به معصوم می رسانند و مشهور 
که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «معاوبه در تابوتی, آتشین در طبقه 
وا و ان ای ان 
کننده ! «اکنون؟ و حال اآن. که. پیش از این. + تافرمانی می کردی و از 
تبهکاران بودی؟» » . 


و و نیز از اموری که خداوند به خاطر آن , لعنت بر او را واجب ساخت, 
این بود که افرادی از نیکان صحابیان و تابعیان و اهل فضیلت و دیانت 
(مانند عمرو بن حهق, خجر بن عدی و کسانی دیگر همچون آنها) را در غیر 
میدان کارزار (2) کشت , بدین جهت که عرژت و حکومت و پیروزی از ان 
وی شود؛ ولی عژت و حکومت و قدرت , از ان خداوند است و خداوند عز 


و جل می فرماید : «و هر کس به عمد , موّمنی را بکشد. کیفرش دوزخ 
است که در آن , ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم فف. کیرد و لعنتش 
می کند و عذابی روک برایش آماده ساخته است» . 


و از جمله چیزهایی که وی به خاطر آن , مستحق لعنت خداوند و پیامبرش 
گردید, گستاخی او بر خداوند و اذعای تسب زیاد بن ابیه (پسر سمیه) 
است, با 1 که خداوند می فرماید : «پسرخواندگان را به نام پدران 
خودشان بخوانید که نزد خداوند , عادلانه تر است» و پیامبر خدا فرمود : 
«ملعون است آن که جز پدرش برای خویش ادعا کند و جز به وابستگان 
خویش , انتساب جوید» و می فرمود : «فرزند , از آن فراش است و برای 
زناکار , سنگ است». 


او اشکارا با حکم خداوند عز و جل و سئّت پیامبرش مخالفت ورزید و 
فرزند را به غیر فراش , منسوب کرد که زناکار را زناکاری اش زیان نمی 
رساند و با این انتساب , [ خواهر خویش] ام حبیبه همسر پیامبر صلی الله 
علیه و اله و دیگران را در معرض محرژمات خدا و محرژمات پیامبر او نهاد و 
چهره هایی را نمایان کرد که خداوند , حرام کرده بود و قرابتی را اثبات 
نمود که خداوند , آن را بیگانه قرار داده بود , و چیزهایی را مباح کرد که 
عصو ماخ وکا ود راو ان مسر انا ی اه 


نشده بود و تغییری که دین , دستك خوش ۳ ۱ آن ۰ ز؟ تکتشیته بود. 


از ان جمله , اين بود که دین خدا را بازیچه کرد و بندگان خدا را به سوی 
فرزندش یزید متکبّر می گسار . خروس باز یوزباز میمون باز خواند , و 
برای وی با قهر و زور و تهدید و ترساندن و به هراس افکندن , از شریف 
ترین مسلمانان بیعت گرفت پا آن که خود , سفاهت وی را می دانست و 
از بات و کر ستق او اطا اه عصشی و اف ی کنر آذ ۱ 
مشاهده می کرد. 


و چون قدرتی که با نافرمانی خدا و پیامبرش برای یزید فراهم اورده بود , 
به وی رسید , یزید به انتقامجویی مشرکان از مسلمانان پرداخت , با اهل 
حژه برخوردی مسلحانه کرد (3) که در اسلام زشت نز و شتتیع تر از آنچه 
که او با آن صالحان انجام داد , انجام نشده بود و با اين کار , خشم و کینه 
خویش را فرو نشانید و گمان برد که از دوستان خدا انتقام گرفته است و 
خواسته دشمنان خدا را به انجام رسانده است و با ابراز کفر خویش و 
آشکار ساختن شرک , چنین سرود: 


کاش نیاکان ۱ کشته شده ] من در بدر , مشاهده می کردند 


ناله [ امروز ] خزرجیان را از ضربت شمشیر . و گروه سروران شما را 


و کجي بدر را راست کردیم و به اعتدال بازگشت. و از روی شادی غریو 
براوردند 


به سبب کرده هایشان , انتقام نگیرم . هاشمیان به حکومت , دل بسته ند, 
[ وگرنه ] 


نه خبری آمد و نه وحی ای نازل شد! 


این . همان بیرون شدن از دین است و گفتا ر کسی است که به خدا و دین 
و اه ۱ب کب ۳ از کم 
ایمان ندارد. 


بدترین حرمتی که یزید شکست و بزرگ ترین خطایی که کرد , آن بود که 
سا ها سر هه بان 
خدا را ریخت , با وجود مقام و منزلتی که حسین علیه السلام نزد پیامبر 
صلی الله علیه و اله داشت و جایگاهی که در دین و فضیلت ها داشت و 
گواهی پیامبر خدا برای او و برادرش به سروری جوانان بهشت ؛ [ خرمت 
شکنی ای ] از روی گستاخی بر خدا و انکار دین و دشمنی با پیامبر صلی 
الله علیه و آله و مخالفت با خاندان وی و سبک شمردن حرمت وی . 


دیلم را می کشت ؛ از عذاب خداوند نمی ترسید و از قدرت الهی هراس 
تداشت تا خداوندم عمز او را کوناه کزد و نن و بر گدوزمارش:را از زیشه 
ی ام ۱ 
به سیب سا مان دا وتو تور ان بود , برایش مهیا کرد. (4 


1- جات , نامی است برگرفته از ۳ ۱0 سوره توبه که: «امید است با 
ایا ما کی سر ی را 


2 «فتل..ضیر »۰ که در .تن غرین. آقده مه معتای کشتن بر اشارت: 
دست بسته و همراه با شکنجه به کار می رود و معنای جامع همه اینها 
کشتن در غیر میدان نبرد است . (م) 

3- .اشاره دارد به لشکر کشی یزید به شهر مدینه در سال 63 هجری که 
در آن سیضد تن از مردم.قدیته کشته فنندند وه .سبانه رون به غارت .و 
فساد پرداختند . (م) 

4- .تاریخ الطبری : ج 10 ص 54 . طبری پس از نقل این نامه گفته است : 
عبید الله بن سلیمان, یوسف بن یعقوب قاضی را احضار کرد و به وی 
فرمان داد که در خنثا کردن تصمیم معتضد , حیله ای به کارگیرد . یوسف 
بت عفوف رفت: قز این ارو( مضه ید کرا واه و3 کف ای 
امیر مقمنان ! می ترسم که مردم , نگران شوند و با شنیدن این نامه, 
شورشی در میان آنان ایجاد گردد . معتضد گفت : اگر مردم به پا خیزند یا 
شتختی بر بان آورند. به توشان سین خوآ هم کشتید . یوسف گفت : ای 
امیر مومنان ! با خاندان ابو طالب چه می کنی که در هر ناحیه ای قیام می 
کنند و به خاطر خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و آله و فضایلشان » 
فرژم یه وی آنانی رید کدی این ناناشن انان ۱ 
ار 
کنند . آنان زبانشان گشاده تر است و محبّت و دلیلشان قوی تر . معتضد , 
سکوت کرد و پاسخی نداد و پس از نوشته شدنٍ آن نامه , به چپزی فرمان 
نداد (تاریخ الطبری : ج 10 ص 63) . اين اثیر می گوید : عبید اللْه که تلاش 
می کرد این نامه خوانده نشود , از کناره گیران از علی علیه السلام بود 
(الکامل فی التاریخ : ج 4 ص 85د) . 
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وعَذ وا ۳ ۱ 
کانت من البغایا المشهوره . ولمّا ولد عمرو فیسنه 50 قبل الهجره , نسبته 
اه آلی خمینته « ع اعارت العاص والحنه هن فا عمرو فی حتر 
من کان بهجو النبت صلی الله علیه و آله کثیرا , وهو الذی عیرت عنه سوره 
الکوثر بالابتر . (] وکان. الامام الحفتن علبه السلام. تقول. فبه: : لاحم 
کشا ء واختعم عصبا * لا وتان عمروین العاض بودی الست صلب ال 
عاه و اه ومحود کهرا فی مک بعد کل ما آبداه من عنادٍ وتهثک لعنه 
رسول اه صلی الله علیه و آله وقال : « له ان مرو ین العاص قجانی 
وانت ععلغ انی. لست بشاعر , فالعتة هکان کل ببت. هجاتی لعتة »۰ . (5) 
فعتهها ساجر دق من المسامین: لیم العشه بر ده عمرو ین العاض. ال 
بلاد النجاشی مبعوثا من قریش لیرجعهم . فلم پغلح . (6) قال ابن أپی 
الحدید فی وصف عمرو پن العاص : وکان عمرو آحد من یوّذی رسول اللّه 
صلی الله. عليه.و آله.بمکه ونشتمه > ونضع فن. ظریقه. الححاره ؛ لاله کان 
فا الما ات اه ماس همم ای 
وکان عمرو یجعل له الحجاره فی مسلکه لیعثر بها . 
ی ی ها ار ی 
لیزقده فی الدین , ولیطرد عن بلاده مهاجره الحبشه , ولیقتل جعفر ين آبی 
طالب غنخه: ان آمکنه قناه.. ال فانل المسافین فن جروت متنوده ال 
جانب المشرکین . (8) ولمّا آحسٌ بقدره الاسلام المتعاظمه , أسلم سنه 8 
ه قبل فتح مکه . (9) کان ملقا بفنون القتال, دزی تین صلی, الله. این و 
آله فی عزوه ذات السلاسل , , وقفی الجیش بکر , وعمر , (10) وعندما 
تون ای صلی له لاله کان ی مه ای .. الم اه 
عمر بن الخطاب کثیرا , وکان یکژمه ویبجٌله . (13) وفتح ابن العاص مصر 
فی آیّامه , نم ولاه علیها . . (14) وظل والیا علیها في عهد عنمان مدّه , نم 
عزله عثمان وولی آخاه لاه عبد اللّه ان سعد بن آبی سرح ؛ انطلاقا من 
ساشته قی تحکيم الا لقاع عموه ادلی عحفد علی:عنهان , 
وتان له دون مهم فی لیب الناسعلید +1۱ وان این العاضص:داهه : 
عارفا بزمانه , ومن جانب آخر کان رّکونا الی الدنیا , عابدا لهواه , من هنا 
کان بعلم خندا آله.ا بعکم آن بنمجم مع اشخاض هتل آمیر المومنین غلره 
ی الم صوت ها مه ۱ اعد السام ال تفه : 
هو پعلم أنْ جث الدنیا هو الذی خدان.عامه. الک ب فقال آشعافنه و ان 
هی الا الدنیا تتکالب علیها ... . (18) وهکذا کان , لذ جعل ولایه مصر شرصا 


لموازرته معاویه ۰ (19) وکان فی حرب صفین قائدا لجیش الشام , 
ومستشارآ لمعاویه 4 وموجها للحرب فی ساحه القتال . (24) وکان آسود 
الفلت 2 اعفاه سب الما یم رنه الخی ر مان قرف فضانل, آخبر 
المومنین علیه السلام . وطالما صدح بها. (21) وکذلک کان یعرف غشار بن 
ناسر وشخصیٌّته , ویعتقد بکلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله فیه اٍذ قال 

: «تَقلکَ الفتَهٌ الباغیِة» .۰ (22) ومن جهه آخری کان یدرک ضعه معاویه 
و ۷ . کما کان هو نفسه لا نظیر فی ضعته وحقارته اذ کشف 
عورتضلا نام امتر المتشی غایه السلام شا رای الممت مد ده بخناقه ! 
۱ فنجا من, الموت بهذه المکیده التی تفیل وصمه عار علیه . (23) وهو 
عات ِ رفع المصاحف علی الرماح عند اشتداد الحرب , وتواتر 
الهزائم , فأنقذ جیش الشام من اندحار حتمی . (24) ومثل معاویه فی 
التحکیم , فخدع آبا موسی الأشعری ؛ |ٍذ جعل نتیجه التحکیم لمصلحه معاویه 
, (25) فمهّد الارضیّه لفتن آخری . وکان آحد المخططین البارعین للسیاسه 
الدعایّه المناهضه لأمیر المومنین علیه السلام . (26) وا قیامه بتعکیر 
الأْجواء , وتضلیل الناس , وانتقال المواقف ضدٌ آمیر المومنین علیه السلام 
معلم لین لومه وقبحه ومکره / وآتان الامام الی شی ۶ من ذلک اشاره 
بلیغه فی الخطبه 84 من تهج البلاغه . قاتل اب العاص محقِدّ بن آبی پکر 
فی مصر , فغلبه وأحکم قبضته علیها . (27) هلک سنه 43 ه . (28) وخلف 
نروه طائله , ودرآهم ودنانیر وافره ۰ 0 أنْ آمواله المنقوله بلفت سبعین 
رقبه جمل مملوعء ذهبا . (29) 


1- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 58 الرقم 15 , تهذیب الکمال : ج 22 ص 
2 الرقم 4388 , اسد الغابه : ج 4 ص 234 الرقم 3971 . البدایه 
والنهایه : ع 7 ص 34 . 

2- .ربیع الابرار : جح 3 ص 548 , العقد الفرید : ج 1 ص 347 , شرح نهج 
البلاغه : ج 6 ص 284 و 285 . 

3- .البدایه والنهایه : جح 3 ص 104 و جح 5 ص 307 , الدژ المنثور : جح 8 ص 
7 0 . 

4- .شرح نهح البلاغه : جح 6 ص 291 . 

5- .الایضاح : ص 84 , الاحتجاج : ج 2 ص 36 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 
2 و 291 کلها نجوه . 

6- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 431 ح 1740 , السیره النیویه لابن هشام : 
ج 1 ص 3537 ۶ تسیر اعلاض النلا ۶ : ج 3 ص 61 الرقم 15 + آنشد. العا یة 1 


ص 232 الرقم 3971 , البدایه والنهایه : ج 3 ص 70 72 . 

7- .شرح نهج البلاغه : جح 6 ص 283 . 

8- تین آعلام النبلاء : ج 3 ص 63 الر قم 15 , البدایه والنهایه : ج 4 ص 
236 

رت و 7[ 
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0- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 67 الرقم 15 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 
2 , تاریخ دمشق : ج 46 ص 146 , تهذیب العمال : ج 22 ص 81 الرقم 
58 , الکامل فی التاریخ : ج 1 ص 604 , اسد الغابه : ج 4 ص 233 
الرقم 3971 . 

1- .غمان اوه رای تا بح ام اه ی راهان 
: ج 4 ص 1530) . وهی ی الجزیره العربیه تقع فی الجنوب 
الشرقی منها , عاصمتها مسقط 

2- .تاریخ الطبری اه و 302 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 69 
الر قم 15 , تاریخ دمشق + 46 ص 152 ۳۳ الغابه : ج 4 ص 233 
الرقم 3971 وفی بعضها «بالبحرین» . 

3- .النجوم الزاهره : ج 1 ص 63 و64 . 

14- .سیر اعلام النبلاء : ح 3 ص 58 الرقم 15 , تاریخ الطبری,: ج 4 ص 
4 106 و 241 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 174 و 227, اسد الغابه 
4 2 الرقم 3971 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 26 . 

5- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 34 الرقم 8 و ص 71 الرقم 15 , تاریخ 
الطبری : ج 4 ص 2593 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص <23 , البدایه 
والنهایه ج 7 ص 131 . 

6- افستاب: الا شیر اف : ج 6 ص 192 و 209 و ج 3 ص 74 , سیر آعلام 
النبلاء : ج 3 ص 73 الرقم 15 , مروج الذهب : ج 2 ص 363 اند الغانه ‏ 
ج 4 ص 234 الرقم 3971 , الفتوح : ج 2 ص 418 , البدایه والنهایه : ج 7 
ص 170 . ۱ 

7- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 560 , اسد الغابه : ج 4 ص 234 الرقم 
1 , البدایه والنهایه : جح 8 ص 26 . 

86- نو آغلاش اسلا ی ی ی 2 
167 , النجوم الزاهره : جح 1 ص 63 , مروج الذهب : ج 2 ص 363 , الفتوح 
: ج 2 ص 11< ۰اه وت هه : ج 1 ص 116 ؛ وقعه صفین : ص 35 و 
9 و43 وفیه شعر علیث تن نت طالب علیه السلام فی ذلک , تاریخ 
الیعقوبی ‏ 7ج ون 185 وال این سو. 

19- آنساب الأشراف : ج 3 ص 74 + سیر اعلام الثبلاء : ج 3 ص 72 الرقم 
5 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 98 , مروج الذهب : ج 2 ص 363 , الکامل 


فی التاریخ : جح 2 ص 411 , الأخبار الطوال : ص158 , الفتوح : ج 2 ص 
3 5149 , الامامه والسیاسه : ج1 ص 117 ؛ وقعه صفین : ص 40 . 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 186 . 

0- .تاریخ الطبری ی یی نیس 9 , الکامل فی التاريخ : ج 
2 ص 359 و 371 , الفتوح : جح 2 ص 537 , الامامه والسیاسه : جح 1 ص 


ِِ 
انفتات: الانشتر اف : ج 3 ص 73 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 561 , 

الاخبار الطوال باص 38 ؛ وق صقین ب 37و مر 2ووت 7و2 : 
الاأمالی للطوسی : ص 134 ح 217 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 186 . 
22 الایل ی ال ح ای ی 7 تایه 
والنهایه : ج 7ص 268 ؛ وقعه صفین : ص 341 و 343 . 
3- .الفتوح : ج 3 ص 47 , البدایه والنهایه ۱ 
4 2- :انشاب الاشر اف : ج 3 ص 98 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 48 . الکامل 
فی التاریخ : ج 2 ص 386 , الفتوح : ج 3 ص 181 , البدایه والنهایه : ج 7 
ص 273 . 
5- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 51 و 70, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 396 
, اسد الغابه : ج 4 ص 234 الرقم 3971 , الفتوح : ج 4 ص 197 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 84 , الأمالی للطوسی : ص 131 ح 208 , 
الغارات : جح 2 ص 513 . 
7- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 100 105 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
۸۸ اسد الغابه : ج 4 ص 234 الرقم 1 البدایه والنهایه : ج 7 ص 
13 317 . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 513 ح 5907 و 5910 و 
9 وفیه «سنه 51 و42 هجریه» و ح 5911 , تهذیب الکمال : ج 22 ص 
3 الرقم 4388 وفیهما «سنه 42 هجریه» , تاریخ الطبری : جح 5 ص 181 
, الکامل في التاریخ : ج 2 ص 458 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 24. 
29- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 77 الرقم 15 . 
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2 عمرو بن عاص 


اشاره 


2 / 2عمرو بن عاصاو سیاستبازی فریبگر, نیرنگبازی چیره دست, و 
شخصیتی چند چهره و شگفت انگیز است. ی او 
هوشمند عرب دانسته اند. او ريشه در فحشا دارد . مادرش (نابغه) , از 

بدکاره های مشهور بود ۱ ۱9 ۳ 
مادرش او را به پنج نفر منسوب می دانست و از این میان. عاص را 
برگزید و بدو ملحقش کرد. بدین ترتیب , عمرو در دامن کسی رشد یافت 
که سار ی ام ها ار س سی ‏ ها. فی که 
سوره «کوثر» , او را «ابتر (تسل گسیخته)» خواند و امام حسن علیه 
السلام از او چنین یاد کرد : وی پست ترین آنانِ از جهت تسب , و پلیدترین 
آنها از نظر جایگاه انشت, یه روز کاری که پیاهبر در مکه بود: عفرو بن عاض 
تا نا تسار آزار صت ادن هجو موم کید پیامبر خدا در برابر این همه 
خیره سری و هرزه درایی, او را نفرین کرد و فرمود : بار خدایا ! عمرو بن 
عاص , مرا هجو کرده است و تو می دانی که من شاعر نیستم . پس در 
برایر هر بیت شعری که مرا هجو کرده است , بر او نفرین فرست. 
هنگامی که گروهی از مسلمانان به حبشه هجرت کردند. عمرو بن عاص , 
فرستاده قریش بود که به دربار نجاشی رفت تا آنان را باززگرداتد که در 
این مأموریت , ۰ نیافت. ابن ابی الحدید, در توصیف عمرو بن عاص 
می گوید : عمرو , یکی از کسانی بود که در مکّه پیامبر صلی الله علیه و 
آله ,و ی ناسر مین کفت:ه بو ام آنشان یی 
انداخت . پیامبر خدا شب ها از خانه بیرون می رفت و کعبه را طواف می 

نمود و عمرو در راهش سنگ می انداخت تا بر زمین بیفتد.. ۰ . به جهت 
دشمنی بسیار وی با پیامبر خدا, ۱ 0 704 
وی را نسبت به دین جدید (اسلام) , بی میل سازد و مهاجران مسلمان را 
از کشورش بیرون راتد و اگر بتواند, جعفر بن ابی طالب را به قتل برساند 
. او در جنگ های متعدّدی ۱ فا ام ات ی ادا نان جنگید و 
چون قدرت روز افزون اسلام را دریافت, 4 سال هشتم هجری و قبل از 
نج که :. اسلاخ آورد: غمرو باون خی اشای داشت: میامن صلن 
الله علیه و آله فرماندهی سپاه را در غزوه ذاث السّلاسل بدو سپرد, با این 


که ابو بکر و عمر هم در آن لشکر بودند. او در هنگامه رحلت پیامبر خدا , 
در پی مأموریتی در عُّان به سر می بُرد. را ی ات 
و او را بزرگ می داشت و از او تجلیل می کرد . وی در زمان عمر, مصر 
0 وراد سوی عمر ررته خکوفت. آن دیاز , منصوب شد. در زمان 
۱ ۳0۳91 : اما عثمان بر اساس سیاست 
حاکمیت بخشیدن به امویان, عمرو را عزل کرد و عبد اللّه بن سعد را که 
برادر مادری اش بود به جای او گمارد. عمرو از اين عزل . اندوهگین گشت 
و کینه عثمان را به دل گرفت و در شعله ور ساختن شورش علیه عثمان , 
نقش جذی داشت. عمرو بن عاص از یک سو بسیار زیرک و زمان شناس 
بود و از سوی دیگر , دنیاگرا و هواپرست. بدین سان , او خوب می دانست 
که‌با کسانی جون علن فلیه السام نمی توان کار امد از این رف جون 
ایشان به خلافت رسید. به سوی معاویه رفت و خود , علّت این روی 
گردانی و رویکرد را دنیا خواهی دانست و به معاویه گفت : آنچه بر سر آن, 
ستیز می کنیم , چیزی جز دنیا نیست . چنین بود که ولایت مصر را شرط 
همکاری و همراهی با معاویه قرار داد. او در جنگ صفین , فرمانده لشکر 
شام, مشاور معاویه و صحنه گردان مع رکه بود. ابن عاص.: سیاه دل و یره 
جان بود و دنیایرستی , یکسره او را از دیدن حق , ناتوان ساخته بود , در 
ال تقایل خلت علنه سای ام ات همه دا یا رام 
کرده بود و نیز عمّار و شخصیت او را می شناخت. او به سخن معجزه 
آسای پیامبر خدا که به عمار فرموده بود : «تو را گروه سرکش خواهد 
کشت» نیز باور داشت و از سوی دیگر. پستی ها و رذالت ها و ستمگری 
های معاوبه را نیز دریافته بود. او خود نیز در پستی و حقارت , بی بدیل 
بود. در جنگ با علی علیه السلام , چون مرگ را در چند قدمي خود دید, در 
برابر امام علیه السلام کشف عورت کرد و با اين حیله ننگ آور, از مرگ , 
جات بافت. آفنفشه بر سر تبره کردن اوراق, فران راد ادج نک ومد 
هنگامه شکست های پی در پی لشکر معاویه , طرّاحی کرد و لشکر شام را 
از نابودی و شکست قطعی در صقین رهاند. او در ماجرای ککمیت ,؛ 
و 
نتیجه حکمیت را به سود معاویه تغییر داد و بدین سان , زمینه فتنه های 
دیگری را به وجود آورد. عمرو عاص , یکی از طراحان چیره دست سیاست 
های تبلیغی علیه علی علیه السلام بود و جوسازی ها,؛ عوام فریبی ها و 
صحنه سازی های او علیه علی علیه السلام نشانه ای از پستی, زشت 
خویی و فریبگری اوست. که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه (خطبه 
94" اشاره ای بلیغ به آن دارد. او در مصر با محمّد بن ابی بکر جنگید و با 

چیره گشتن بر اوء حاکمیت مصر را نهضنی آورو. عمرو به سال 43 هجری 


درگذشت و تروت بسیار و درهم و دینار فراوانی از خود بر جای گذاشت. 
اورده اند که فقط اموال منقول اوء هفتاد بار شتر طلا بوده است. 
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7 2 [ر تسبه17 62 .امام صادق, علیه السلام ) در پاسخ به این پرسش که : 
اور ار ایعه نا اوتع الا کات الا از عموو ین العاص مه 
رجْلٍ من عتزه , قشییت . فاشتراها عَب له بخ جدعان , قکاتت هیا 
یقت . ووقع غلها آبو آهب . واه وا وا 
سفیان بن رب , والعاصٌ نْ وال , , فی طَهرٍ واجد , قولات غمرا !! 


_- 
۶ 


قادعاة که , قحگمت فیه آَمْ ققالت : هو للعاص ؛ لا العاص کان بُنفق 
علیها ! 


وقالوا کات آشته بابی شفیان + .وفی: ژلک تفول آبو شفیان بخ الخارت ین 
عَبد المَطلب : 


۶ ۶ ۲ ۳ ۳ 9 ی 
انوی اه تفای لاس فوعوت 


االعقد الفرید عن عبد اللّه بن سلیمان المدنی وأبی بکر الهذلی 

بنت الحارتِ بن عبد الب حَلّت عَلی معاونع ؛ وهی عجوز ؟ 
رآها مُعاويِة قال : مرخبا يکي وأهلا یاعََهٌ , قکیف ک ی 
اعی : اعد کفرت ید اللیه : واسات لین عص له وستیت بر 
اسمک , وأجذت عَیر حقک , من عیر بلاءٍ کان منک ولا من آبایک , , ولا سابقه 


لنا فیک ونة بیاث السْمائّل (6218)1.رسولّ اللّه. صلی الله ی 
ان 
9 


فی الاسلام , بَعد آن کقرئم سول اللّه صلی الله علیه و آله .. 
ققالٌ آها عمژو بن العاص : گفی ها العجوژ الطَالةٌ , وآقصری من قولِک 
ی دني وحدك ؟ ققالت له : و نت یاب التابعه 


! ! تتکلْمٌ وامّک کاتت أشهر امزآه تعْنی یمَكة واحَدَهَن للأجزو ! لدعاک 


که عر من یس فسات ای عم فعالت » کاوم آانی:ها نار 
أْشبهَهّم به قَالحقوة به , قَقلَبِ عَلیک سَبَةٌ العاص بن وائل , قَلجقت به . (2) 


1- .ربیع الأبرار : ج 3 ص 548 . 
2 .العقد الفرید : ج 1 ص 346 . 


ص: 349 


الأبرا ۱ 0 ۳ 
اسارت گرفته شد و او را عبد الله بن جدعان خرید و در این دوران ,؛ 
بدکاره بود. سپس از بردگی آزاد شند.و آبو لهت: امه مر هشام بن 
مغیره, ابو سفیان بن حرب و عاص بن وائل در یک دوره که از حیض پاک 
بود , با او زنا کردند و عمرو را به دنیا اورد. هر یک از این مردان , مدذعی 
فرزندی عمرو شدند. مادرش (نابغه) را به داوری گرفتند و او گفت : «اين 
, فرزند عاص بن وائل است» ؛ زیرا عاص به وی نفقه می داد و گفته اند 
که به ابو سفیان بن حرب, شبیه تر بود و در اين باره , ابو سفیان بن حارث 
بن عبد المطلب سروده است : 


پدر تو », بدون شک , ابو سفیان بود 


و برای ما نشانه هایی از شکل و شمایل او در تو آشکار گشت.6219.امام 
کاظم علیه السلام :العقد الفرد بقل ار عد اللهبن سلیمان هخنی و ابو 
بکر هدلی : آروی دختر حارث بن عبد ااتالی نزد 9۳ رفت . او پیر 
زنی کهن سال بود . معاویه چون او را دید , گفت : آفرین بر تو و خوش 
آمدی, ای عشّه ! پس از ما چگونه بودی؟ 


گفت : ای برادر زاده ! دست نعمت دهنده را ناسیاسی نمودی و نسبت به 
پسر عمویت رفتار بدی کردی و خود را به نامی که شایسته اش نبودی , 
نامیدی و چیزی را که حق تو نبود , ستاندی , بی آن که تو و پدرانت سختی 


کشیده باشید و بی ان که در اسلام ۲ دارای سابقه ای باشید, پس از ان که 
به پیامبر خدا کفر ورزیدید. 


آن گاه , عمرو بن عاص به اروی گفت : بس کن , ای پیرزن گم راه! 
سخنت را کوتاه کن که عقل از سرت پریده است . تو زنی و گواهی تو به 


اروی به وی گفت : و لو », . ای پسر نابغه ! سخن می گویی با آن که مادرت 
مشهورترین زن آوادت خوان فکه بود و از هقه بیشتر موم | فاحتیکی من 


گرفت. پنج نفر از قریش , تو را به فرزندی خواندند , تا آن که از مادرت 
سوال شد. گفت : تمام آنان با من نزدیکی کردند . بنگرید کدام یک از آنها 
به این , شبیه تر است و همان را پدر اين فرزند بدانید. شباهت عاص بن 
واثل به تو بیشتر بود و تو را به او منسوب کردند. 


ص: 350 


0 لقمان علیه السلام ( در اندرز به فرزندش ) بلاغات النساء عن نس 
بن مالک اقال عَمژو بن العاص [لأروی بنتِ الحارِثِ] : یا ا 
آقصری من قولک , وعْضٌی من طرفك ! 


قالت : ون أنت لا ام تک ؟ قال : عمژو بنْ العاص . 
قالت : یاب اللخناء الثایقه ! أ ثکلَمْنی ؟ ارتع علی لعک , (1) واعن بشآن 


تفسک قوالله ما آنت من فربپش فی اللباب من حسبها , 0 
ولقد ادْعاک سِثَهْ من قریش کل واجد یزغم أنه 2 ابوک . 
ولقد أیث شک یام منی يمکة 2 هَع کل ید.ضا 


دٍ عاهر آی فاجر قَاتمٌ بهم ؛ قانّک 
1 4 . (6221)2,رسول ال صلی الله علیه ول" :شرح نهج البلاغه 
واه تن * ابو شیان :ین عرب , والعاض ین وانل: ففیل : ادکم آنة . 
فقالت اه ۰ اه رن العامین وال 


ققال آبوشفیان : آما [ثبلا شک ی وَصَعَةُ فیزجم اه قایت لا ازغات. 


ققیل لها : ای سصعیان شرف تسبا | ققالت : ان العاصَ بن وایل کنیرّ الق 
َلّ, وابو شُفیان شحی. (3) . 


ساره ای کف هارقق .ماضاع: العع ر والععتی: اسکت غلی .نا فیک 
من العیب (لسان العرب : ج 8 ص 110 «ربع» و ص 244 «ضلع» وانظر 
مجمع الامثال دج 2 ص 35 الرقم 1553) . 

3- ۱ ای ار ار 


ص: 31 


2 تنبیه الخواطر :بلاغات النساء به نقل از آتس بن مالک : عمروین 
عاص به آروی دختر حارث گفت: ای پیرزن گم راه ! سخنت را کوتاه کن و 
چشمت را فرو بند. 


اروی گفت: تو دیگر کیستی, ای بی مادر؟ 


اروی گفت: ای فرزند نابغه زناکار ! تو با من سخن می گویی؟! تو دیگر با 
آن. عفت: هانی که:ذاری , ساکت باش و به وضع خودت بنگر . به خدا سوگند 
, تو از قریش نیستی . نه در خردمندی از نژاد آنهایی و نه در بزرگواری در 
مقام آنها. تورا شش تفر ار فریشهانبه نام ور خواندندههرک آرعا هی 
کردند که پدر توائد. به درستی که مادر تو را در ایام هنا در مکه با غلامی 
#تاکان‌هندی ام به آناتافندا کن که .همان ها شسه تری.3 622رالاماه 
علمثٌ علیه السلام :شرح نهح البلاغه به نقل از ابو عبیده معمر بن مَتنْی (در 
کتاب الا نساب) : در روز ولادت عمرو , دو نفر درباره او نزاع کردند : یکی 
ابو سفیان بن حرب و دیگری عاص بن وائل. گفته شد: مادرش داوری کند. 
مادرش گفت: او فرزند عاص بن وائل است. 


ابو سفیان گفت: بدانید که من تردید ندارم که نطفه او را من در زهدان 
مادرش نهاده ام ؛ ولی این زن , همه را به جز عاص , انکار کرد. 


ولی عاص بن وائل , خوب خرح می کند و ابو سفیان , بخیل و چشم تنگ 


است. . 


ص: 252 


لام علی علیه السلام من کتاب له ال مرو بن العاص: قاکک قه 
جقلت دیتک تبعا لِدْنا امرِعٌ ظاهر عَبةٌ . مهتوي سترهُ , بشین الگرٍیم 
بقجلسه , ويْسَمَةٌ الحلیق بخلطته ۰ قالّبعت یره , وطلبت َضله , انباع 


تیه 


الکلب للطرغام یلو بمخالبه , ویْنتظر ما بُلقی الیه من قضل قریسته . 


قأذقبت ذنیاک وآخریک ! ولو بالق آخذت أدرکت ما طلبت ؛ قان بُمَکتّی 
ال هنک ,ومن این آبی سْفیان آ جزکما یما قَدْمثما , وان تُعجزا [1) وتبقیا 
قما آمامکُما سَد لکُما . والسّلام (6223)2.امام علی علیه السلام :عنه 
علیه السلام :عَجبا لابن الّایعه ! یزغم لاه 9 ی فت ذُعابه , وأنّی 
امرو تلعابه , آعافسخ (3) 0 ! لَقد قال باطلاً, وتطق آثما . 


آما وش القول الکذت ار لیقول فیعذت 4 وبعد قیخلف 1 وبتتنال قیبحل , 
ویسال قیلجف ۳-8 وتو العهد , ویَقطع الال , (5) فاذا کان عند ۳ 
فا راج وآمرِ هو ! ما آم تأخْذ السّیوفٌ مَأخدّها , فاذا کان ذلک کان آکبر 
مکیدته آن یمتح القرم سْبتَهٌُ (6) . 


آما وال آلی لتمتفنی من اللمب ذکژ القوت , وال لَمتقة من قول العق 
تیان لاجر له لم بایع: معاوبه حلی. شرط آن: بفیة آنبه » هبرض او 
علی ترک الدّین رَضيحة . (8()1) . 


1- .ای : وان لم استطع اخذعما او مثْ قبل ذلی وبقیتما بعدی (شرح نهج 
البلاغه : ج 16 ص 163) . 

2 .نهج البلاغه : الکتاب 39 , الاحتجاج : ج 1 ص 432 ح 95 وفیه 
«آخبرتعما» بدل «اجز کما» . 

- .المعافسه : المعالجه والممارسه والملاعبه (النهایه : ج 3 ص 263 
«عفس») ۳ 4 

4- .یقال : آلحف فی المسأله ُلجف : |ذا آلجٌ فیها ولزمها (النهایه : ج 4 ص 
7 «لحف ») . ۱ 

2 الال : العهد 0 (مجمع البحرین : ج 1 ص 62 «الل») . 

- .اسب : الاسَت ث (مجمع البحرین : جح 2 ص 802 «سبب») . 

- .آی عطیه (النهایه : ج 2 ص 228 «رضخ») . 


8- .نهج البلاغه : الخطبه 84 , الاحتجاج : ج 1 ص 433 96 , شرح المائه 
کلمه : ص 162 ح 13 , الامالی للطوسی : ص 131 ح 208 عن علی بن 
محمّد , الغارات : ج 2 ص 5313 کلاهما نحوه الی «القوم سبته» . 


ص: 353 
2 2 سخن امام علی علیه السلام درباره ویژگی های عمرو 


2 2سخن امام علی علیه السلام درباره ویژگی های عمرو6226.عنه 
علیه السلام :امام علی علیه السلام از نامه اش به عمرو بن عاص : به 
درستی که تو دینت را پیرو دنیای کسی قرار داده ای که گم راهی اش 
آشکار است. پر ده هایش دربده است. انسان های اکتا « در مجلس او 
سرافکنده می شوند و معاشرتش , انسان های بردبار را کودن می سازد. 
تو دنباله رو او شدی و در پی پسٌ مانده او رفتی , مانند سگی که به دنبال 
شیر مین رود و به-چنکال هایش ینام می برد و انتظار می کشد تا بیس مانده 
شکار او به سویش افکنده شود. 


دنیا و آخرتت را از میان بُردی. اگر به حقّ چنگ می زدی , به آنچه می 
جویی, می رسیدی. اگر خداوندٌ مرا بر تو و پسر ابو سفیانْ قدرت بخشد , 
به انچه کرده اید , کیفرتان خواهم کرد و اگر به شما دسترس نبود و شما [ 
پس از من آباقی ماندید, انچه دز پیش روی شماست , برایتان بسیار بدتر 
است . والسلام !6227 .الامامٌ الباقرٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام 
خشگفنا از پسبر ان ون بدنام !| در برایر شامیان: ادغا کردم که: من شوخ 
طبعم و مردی بازی پيشه ام که کارها 7 از سر شوخی می گذرانم؛ ولی او 
سخنی باطل بر زبان رانده و گناهکارانه سخن گفته است . 


بدانید که بدترین سخن , دروغ است. او سخن می گوید , ولی دروغ می 
گوید؛ وعده می دهد , ولی جلف وعده می کند؛ از او تقاضا می شود , و 
بُخل می ورزد؛ وقتی خود چیزی را می خواهد , نا 
خیانت می ورزد و پیوند خویشی را می برد . در هنگامه جنگ , تا زمانی که 
شمشیرها سهم خود را نگیرند, چه چیز نهی کننده و فرمان دهنده است ! : و 
وقتی چنین شود , بزرگ ترین حیله اش آن است که عورت خود را نشان 
دهد . 


بدانید که به خدا سوگند , یاد مرگ , مرا از بازی باز می دارد , و فراموشی 
آخرت , او را از گفتن حقّ باز می دارد . به درستی که او با معاویه بیعت 
نکرد , مگر با این شرط که بهره ای به وی دهد و در برابر رها کردن دینش 


ص: 24 


۱ العقد الفرید :ذکِرَ عمژو بن العاص عند علیث 


عجبا لابن الثايقه ! یزغم آئی بلقائه آعافسن وأمارسن , آثی وس القول 


اکنه , لد تسا قیِلجف , ویسال یخن . قاذا احمرّ البینْ , وحمب 
لسن 2 ) وأحَدَتِ السوف مآخدها من هام آلرجال , لم یَکُن له هم لا 


بخ , ویمتخ التاس استة ! أعََة ال وه ۰ (2)3(02 / 2 کلام 


لمم الکتن علیه السلام فی مثالیه6228.المام الَادق علیه السلام 
وتین رجالات من قزیش . قالّ الامامْ لسن غلبه السلام.: نا آنت تاد 
العاص * فان آمرک فشتری « عضعت آنک عبهول * من غهن ونتفاح., 
[َفَتحاکم ] فیک ربَعة من قریش , ققَلبِ علیک جزازها : الامُهُم حسبا 
واخیتفم عتضیا « ثم قام آبوی فقال انا شناتی قح الرتر ء فانرل اااه. فیه 


3 مور 


ها آنزل ‏ عفاطت تتفل له صلی له علیه و آله فی جمی القشاجد , 


عم و 


وقجوتَة وادیتة بعکة , ویدتة گیدک کل , وکنت هن آشَذ الثاس لد تکذیبا 


ک 


نس 


تم خرچت ثر یدْ اللَجاشِیَ مع آصحاب السُفیته لتَأت بجعفر وآصحابه الی 
اهل مَکة , قلا آخطاک ما رَجّوت ورَجَقک ال خایبا واکدَبک واشییا , جقلت 
دک علی صاچیک عمارة ین الولید , , قوشیت به للّی النجاشی حسّدا لما 
ارتکب مع حلیلتک , ففصَحک الله و قضع ساچتک ‏ قانت عذو نی هام فی 
۹ والاسلام . 


[لک تعلمْ وکل هوْلاء الرَْهط یعلمون اک هجوت سول اللَ صلی الله 
و آله بسبعین بیتار من السْعر , فقال سول ال صلي الله علیه و آله : 
«اللهمٌ آئی لا آقول العت هلا عتبعی لی ,للم العنة کل حرف آلف لعتو» 
قعلیک |ٍذا من اللّه ما لا بحصی من اللْعن . 
وآمّا ما کرت من آمرٍ عُثمان , قأنت سرت عَلیه الذُنیا نارا , ثم لجقت 
9 . فلا آناک قَنلّهْ فلت : آتا آبو عبدٍ ال اذا تکأث ۳ فرحة 
با تست تفشک الي مُعاوتة , وبعت دیتک بدنياء ؛ قلسنا تلومّک 
قلی تفض ؛ + تعانتک علی و + قبالله‌ها تضرت کنمان حبا ولا کت از 
منوا . ویخک يّاين العاص ! آ لست القایل فی بَنی هاشم لمّا حَرجت من 
که الی التجاش* : 


ب- 


-‌ 


وما السَیرٌ مثی بمستنکر قَقلث : درینی قانی امه 
رید التَجاشی فی جعقر لأکویه عندة کی 
أقیم بها تخو الأصقر وشانی آحمقد من بینهم 
وأَقولَهُم فیه بالمفنگر وأجری الی عتبَةَ جاهدا 
ولو کان گالب الأْحمر ولا آننی غن بنی هاشم 
وما اسطعث فی القیب والمحصَر قاٍن قَبل العتبِ مثی له 
وا ویث ل هشقری (5) 
قهذا جوابک هل سمعتة (6) ؟! . 
- ,الوطیس : شب التثور . وقیل, : هو الصَراب فی الحرب . 
2 ء الذی تس الناشن ای بدنمی یر به عنم اششای ۰ 2 
علی ساق (النهایه : ج 5 ص 204 #وطسن ۱ 
,تاحه الأمر : آی آحزنه (لسان العرب : ج 2 ص 417 «ترح») . 
- .العقد الفرید : ح 3 ص 335 , جواهر المطالب : ج 2 ص 38 نحوه وفیه 


با بدل «بلقائه» وزاد فی آخره «واخزاه وفضحه» . 
4- .یقال : نکاث القرحه انکوها : اذا قشرتها (النهایه : ح 5 ص 117 «نکا») 


کخالیت تر اسر کات اسان اسان العی تع اس 6یا 


زره راهب 6ص 291 آآغوین # 2ص 122 وراه خذکره 
الوا دض 201 اهر المظالت بج ر ض 19 2 
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۸2 3 سخنان امام حسن علیه السلام درباره ناهنجاری های عمرو 


9 اسمام العاظمّ علیه السلام :العقد الفرید:نزد علی بن ابی طالب 
علیه السلام از عمرو بن عاص , سخن به میان آمد. درباره اش فرمود: 
«شگفتا از فرزند زن بدنام ! گمان می برد در حضور او شوخ طبعی می 
کنم و اين کار را تکرار می کنم . چگونه , حال آن که بدترین سخن , دروغ 
ترین آن است ؟ او می خواهد و اصرار می ورزد , در حالی که اگر از او 
خواسته شود , بخل خواهد ورزید . آن هنگام که سختی ها شدّت گیرند و 
تنور جنگ , داغ گردد و شمشمیرها سهم خود را از جمجمه مردان برگیرند , 
او جز برکندن لباس ها و نشان دادن مقعدش به مردم , کاری ندارد. 
7 
درباره ناهنجاری های عمرو6229.امام کاظم علیه السلام :شرح نهج 
البلاغه در گزارش مناظره ای میان حسن بن علی علیهماالسلام و مردانی 
از قریش : [ امام حسن علیه السلام فرمود: | امّا تو , ای پسر عاص ! 
کارت مشترک است . مادرت تو را بی آن که پدرت معلوم باشد , از راه 
زنا و فسق به دنیا اورد . چهار نفر از قریش در انتساب تو به خویش , نزاع 
کردند که خونخوارترین آنها در تصاحب تو پیروز شد : آن که تبارش از همه 
پست نر بود و جایگاهش از همه پلیدتر. آن گاه , پدرت برخاست و ؟ 

من دشمن محمّد بی نسلم. پس خداوند , درباره اش آن سوره را نازل 
فرمود. 


تو [ همانی که] در تمام جنگ ها در برابر پیامبر خدا جنگیدی, او را در مکه 


هجو کردی و آزار دادی و با تمام توان , با او نیرنگ کردی و تو بیشتر از 
0 : او را دروغگو می خواندی و با او دشمنی می نمودی. 


آن گاه با کشتی سوارانی به نزد نجاشی رفتی تا جعفر و همراهانش را به 
اه 
تو را به عنوان سخن چینْ تکذیب کرد , با رفیقت عماره بن ولید , تندی 
کردی و برای این که با همسر تو مرتکب گناهی شده بود . از روی حسادت 
, نزد نجاشی از او سخن چینی کردی و خداوند , تو و رفیقت را مفتضح 
ساخت. تو دشمن بنی هاشمی , چه در دوران جاهلیت و چه در اسلام. 


تو می دانی و این جمعیت [ نیز] می دانند که پیامبر خدا را با هفتاد بیت 
شعر » , هجو کردی . آن گاه , پیامبر خدا فرمود: «یار خدایا ! من شعر نمی 
حروف قر را بار لعنت کن». پس از سوی خداوند , لعنت های بی 
شماری بر تو فرستاده شده است. 


قاطا ترباره آنخه از قضیه عثمان یادآوری کردی, اين تو بودی که آتش دنیا 
را علیه او شعله ور ساختی و آن گاه به سمت فلسطین رفتی و وقتی خبر 
کشته شدنش به تو رسید , گفتی: من ابو غید الله.هستم که آکر به دی 
چرکین دست بزنم , آن را خونین می کنم. پس از آن , خود را وقف معاویه 
کردی و دینت را به دنیای او فروختی. 


ما تو را : نه از روی دشمنی سرزنش می کنیم و نه از روی دوستی , 
پرخاش. به خدا سوگند , نه تا عثمان زنده بود, او را یاری کردی و نه 
هنگامی که کشته شد , برایش ناراحت شدی. 


این قق اسر عاضی ۲ ابا نو مان یستی که شام عر کت از موه نه 
سوی نجاشی , درباره بنی هاشم , چنین سرودی: 


خال ان که-شتفز کرنن‌صن آمر ناشناخته نیست. گویم: مرا رها کن که 
من مردی هستم که 


درباره جعفر [ بن ابی طالب] , به نزد نجاشی می روم . تا او را نزد 
نجاشی داغ زنم 


و بزرگی و عظمت مرد متکبر را در آن جا به پا دارم . از میان آنان 
(قریش) , احمد را دشمن می دارم 


و بیشترین گوینده زشتی ها [ درباره او]. برای پیکار به سوی عتبه روانم 
گرچه مانند طلای سرخ باشد . و از برخورد با بنی هاشم . سر باز نزدم 


۳ آن جا که بتوانم در نهان و: اشکار.: اگر سرزذش های من درباره او 
پذیرفته گردد 


[ چه خوب !] وگرنه لب فرو بندم. 
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0 مام کاظم علیه السلام :الاحتجاج عن الشعبی وآبی مخنف ویزید بن 
بی حبیب المصری قی بیان احتجاج الکسَن بنِ عَلِی علیهماالسلامعلی 
جماعه من المنکرین لِمَضله وقضل آبیه چن قَبل عند مُعاوية , قال الحسَن : 
اقا آنت با مرو ین العاص, الشانمة ۰ الاْبتَ , ام 7 کلب : ال 
یب , والک ولدت علی فراش مُشتري , قتحاگقت فیک 
فا , منهقم : آبو سفیان بنْ العرب , والولید ین الفیزه وعثمان 
بن الحرثِ , اضر بن الحرثِ بن کُلدَة , والعاص بنْ 1 2 / 
ابهُ ؛ ققلبهُم علیک من بين فریش ألامْهُم حسبا ما فا 


ات 


۵ 
۳ 
۰ 


"۱ 
۱ 
۱ 


فمت خطیبا , وفلت : آتا شانِی مُحَمَدٍ . وقال العاصی بنٍ وا : ان 
مُحَمّدا رَجْل آبتژ لا ولد له , قلو قد مات انقطع ذکرخ , قانرل له تبازک 
وتعالی : «ان شایتک و اه ۱1 


وکاتت أّکَ تمشی الی عبد قیس تَطلْبْ البغيَة ؛ تأتیهم فی دورهم , , وقی 
رحالهم , وبّطون آودیتهم . 


تم نت فی کل مَشهد یَشهَد سول اللّه صلی الله علیه و آله من عْدْوّه 
اشقم له َداوة , واشَدهم له تکذیا . ثم کُنت فی آصحاب السَفیتهالذین 
توا التجاشم والمَهجَر . (2) الخارج ای تشه فی الاشاطه بدم جعقر بن 
آبی‌طالت ونماند النماحرتن الی الحا شوه فحاق العکر لت یی م وحعل 
حوی ااستل + وایطل امس .وی هک ر وکاب آحدوفی م -ع1 
کلِمَة الذین کقژوا السٌفلی , مه ال هی القلیا . (3) . 


1- .الکوثر : 3 . 
4 .فی بحارالأنوار: «المنهرج» , قال المجلسی قدس سره : قال الفیروز 
ابادی: هرج الناس بهرجون: وقعوا فی فتنه واختلاط وقتل, وهرح القرس: 
چری, وقفی بعض النسخ: «المهجر» فیکون عطفا لش النجاشی بأن یکون 
ِ میمنا : اج اهل الهجره (بحار الأنوار: ج 44 ص 87). 

- .الاحتجاج : ج 2 ص 35 ح 150 , بحار الأنوار : ج 44 ص 80 ح 1. 
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1 عنه علیه السلام :الاحتجاج به نقل از شعبی و ابو مخنف و پزید بن 
آبی حبیب مصری , در گزارش استدلال حسن بن علی علیهماالسلام با 
گروهی از منکران فضایل او و فضیلت های پدرش در حضور معاویه : [ 
امام حسن علیه السلام فرمود : اما تو, ای عمرو بن عاص ! ای کینه جوی 
نفرین شده بی تبار ! همانا تو [ مانند اسگی ۰ نخستین مسئله ات آن که 
مادرت بدکاره بود و تو از بستر مشترک به دنیا آمدی . مردان قریش , از 
جمله : ابو سفیان بن حرب , ولید بن مغیره , عثمان بن حرث , نضر بن 
حرث بن کلده و عاص بن وائل , درباره تو نزاع کردند و هر یک ادعا می 
کرد که تو فرزند اویی. از میان قریشیان , کسی را پدر تو خواندند که در 
ضبان انان سفته تر بر یت و یت نیو خایجاض و-ستوین کار را 
داشت. 


تو همانی که به عنوان سخنران به پا خاستی و گفتی: من دشمن محفدم ! ۰ و 
عاص ابن وائل گفت: محمّد , مردی ابتر (بی نسل) است که فرزند پسری 
قدارد اکن تجیر ور بادسن .مجه هی کردده بسن خداهتد تبار نو شعالی این اند 
را نازل کرد: «به درستی که دشمن تو , بی نسل است» . 


مادرت برای زنادادن به سوی [ قبیله ] عبد قیس می رفت , چه در خانه 
های انان و چه در مسافرت هایشان , و چه در دل دشت هایشان. 


در هر یک از جنگ ها که پیامبر خدا حضور می یافت , تو از همه دشمنان در 
دشمنی کردن و تکذیب نمودن , سخت ترین بودی. سپس تو در میان 
کشتی سوارانی که به سوی حبشه حرکت کردند , بودی که برای ریختن 
خون جعفر بن ابی طالب و سایر مهاجران , نزد نجاشی رفتید. نیرنگ زشت 
به نو باز کشت و خداوند + تلاشت دا بی مقدار کردانید:ه ارزوهایت زا به‌یاد 
داد و تلاشت را بی ثمر ساخت و گفته هایت را تکذیب کرد و سخن کسانی 
را که کفر ورزیدند , پایین برد , که سخن خداوند , همان سخن برتر است. 
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2 / 2 4کلامٌْ ابش عَبّاس فی منالبه6234.الامامْ علیث علیه, السلام :العقد 
الفرید عن آبی مخنف احَج عمژو بن العاص . مر بعبد ال , 1 
فحَسَّدة مَکاتة وما رای من هیبه الناس له . وموقعهةٌ من قلوبهم , ققان 1 
یاب عباس , ما لک اذا ر آیتتی ولیتنی آلقَضَره , وکانٌ بین یتیک درخ , واذا 
کنت فی تلا من التاس کنت القوهاة (1) ار | 


ققال اب عَباس : لاتک من النام القجره , وفتیش الکرامْ البَررخ , لا 
َنطقون یباطل هلوخ , ولا تَکثمون . فا عَلموخ , وهم اعظَم الاس آحلاما , 
وارقع لاس آعلاما . دخلت فی فُرّیش ولست ينها , قَأنت السَاقط تین 
فراشین ؛ لا فی بنی ,هاشم تحلک , ولا فی بنی عَبدٍ شمس راجلنک , قأنت 
ليم الني . الصا الک , ملک معاویَة علی رقاب الّاس , قأنت 
تسطو بچلهه , وتسمو یکره . (2) . 


1- .رجل هوهاه : آی جبان , وهو الأحمق آیضا (المحیط فی اللفه : ج 4 ص 
2۸ «هاء») . 
2- .العقد الفرید : ج 3 ص 73. 
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2 7 4 سخنان ابن عباس درباره ناهنجاری های عمرو بن عاص 


۵2 4سخنان آبن عباس درباره ناهنجاری های عمرو بن عاص6233.بحار 
الأنوار :العقد الفرید به نقل از ابو مخنف : عمرو بن عاص , حج گزارد و به 
عبد الله بن عبّاس برخورد . بر جایگاه او و احترام مردم نسبت به وی و 
منزلت او در دل ها رشک برد و گفت: ای ابن عباس ! چرا وقتی مرا می 
بینی؛ روی برفی. کرداتی :. چنان: که. کوبا ۳ است ؟ و 
چرا هرگاه در حضور مردم هستی , ترسو و بدگویی 


این غانسن. گفت: زیرا عو ار انسان هام پستر و فاسدی: و فریسان « 
۱ ۱ ۳0۱ ۱۳۷ 
رانند , و حقی راکه می دانند , کتمان نمی کنند. قریش , برترین مردم در 
عقل و خردند و بلندٌ رایت ترین مردم اند . 


تو تو وارد قربش شده ای؛ "ول از نان تیستی.. که از فیان وه مس به چا 
تن نه مرکبت در بنی هاشم است و نه قافله ات در فرزندان عبد 
شمس ۰ , و تو همان گناهکار فرومایه ای, گم راو گم راه کننده ! معاویه تو را 
بر کُرده مردم , سوار کرد و تو با تدبیرهای او بزرگی می کنی و با 
عطابخشی او آقایی می کنی 


ص: 22 


2 / 2 5ولایئةٌ فی عصر عُمَر6236.عنه علیه السلام :الأنساب :مرو بن 
العاضن ی کان نها التاس معلا سول آلاه‌صلین الله علیه و آله عَلی 
چیش ذات السّلاسِلِ وکان فی یلک القَریه آبو تکر وعمر , تم ولاة عُمَرُ علی 
چیش یالشام , وقتعح بیت الققدس وعدّه من بلاد فلسطین ال 
علیه السلام :النجوم الزاهره عن اللیث بن سعد :ان عُمَرّ تظر | 
بن العاص بمشی . ققال : ما تنتغی لابی عَبد ال آن ُمشت علی الأرض لا 
امیرا ۰ (2)2 / 2 6اعیَرافْةْ بانب الامام علیه السلام6240.عنه علیه 
السلام :العزله عن عمرو بن دینار :أْخترنی من سَمع غمزو بن العاص یوم 
تیه تفیل لاه ید ال با کی ۲اقظر این بری ۲۱ ۲ 


قال : آراة فی تلک الکتیته القتماء , ذاتِ الرماح , له عماَه تیضاءٌ 


فا ۱ نیرسن ان , آين کان نَحَلْقْهُم غن هذا الأمر خیرا کان 
را زوا وان کان سا کان شا حعقورا. 


ققال له اب : آی أبتِ ! قما یمتعک اذ عَبَطتَهّم آن ترجع ؟ ! 
1 نت جر 11 لا پٍ ۲ ام 3 ۳ 1 
ققال : يا بتَیَ ! ان الشیح مثلی اذا دَحَل فی الامر لم یَدَعة حثی یِحْکهة . (3) 


۰ : ج 3 ص 345 . 

ِ .النجوم الزاهره 0 , تاریخ دمشق : ج 46 ص 5<ظ1 , سیر 
0 : ج 3 ص 70 الرقم 15 , تاریخ الاسلام للذهبی 0 

3- .العزله : ص 20 الرقم 20 . 
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2 7 2 5 حکومت عمرو در ذوران عقر 


2 / 2 5حکومت عمرو در دوران عمّر6237.امام علی علیه السلام 
الاتساب*تصروین عاض. . .. از مردمان زیرک بود . پیامبر خدا او را فرمانده 
ار ار ار و 
حضور داشتند . پس از آن , عمر او را فرمانده سیاهی در شام نمود . او 

نبت. المقاس و چندین شهز فلسطین را مت کرد.6238.امام علی علیه 
التینلاه :النجوم الزاهره به نقل از لیث بن سعد - ضوح آ آنه عید الله: ۲ 
عمرو بن عاص که راه می رفت , نگاه کرد و گفت: سزاوار نیست ابو عبد 
ال بر رن کاه تمه , جز آن که امیر باشد.2 / 2 6اعتراف عمرو به 
حقانیّت امام علی علیه السلام6241.رسول اللّه. صلی الله علیه و آله 
:العزله به نقل از عمرو بن دینار : کسی که در جنگ صقّین از عمرو بن 
عاص شنیده بود که با پسرش سخن می گفت , به من خبر داد که او گفت: 
فرزندم ! درست بنگر که علی را کجا می بینی؟ 


گفت: او را در میان سياهي گروه نیزه داران می بینم که دستاری سیید بر 
سر دارد. 


عمرو گفت: آفرین خدا بر فرزندان عمرو بن مالک ! اگر کناره گیری آنان از 
این نبرد, خیر باشد , خیری پربار خواهد بود , و اگر گناه تانننور. کناظی 
بخشوده است. 


فرزندش به وی گفت: پدر | تو که ؛ بر حال آنان غبطه می خوری , چه چیزی 


جلوي تو را می گیرد که باز گردی؟ 


گفت: فرزندم | شخص بزرگی مانند من -وقتی در از .وارد شون آن. <ا 
رها نمی سازد تا کار را , به انجام رساتد. 


ص: 204 


2 بحار الأنوار زالعقد الفرید عن العتبی عن آبیه :قالْ مُعاوَة لِقمرو بن 
العاص : ما آَعجَث الأْشیاء ؟ 


قال : عََبهْ هن لا خَو" لخ دا الحَو* علی حَقه ! 


قال مَعاويَة 4 : آَعجبٌ من ذلک آن بُعطی من لاح له ما لیس له یحق من 

غیر عَلبَهٍ ! (2)1 / 2 7شرط بیعته لِمَعاوب 6242 «بحار الأنوار :تاریخ 

الیعقوبی :کاتت مصرّ والمَغرِبٌ لعمرو بن العاص طعمة شَرطها له بو بانع 

ای 
, اعطاه اهلها , قهّم لد حیاتة , ولا تنقص طاعنهة هٌ شرطا . 


ققالَ له وردان مولا : فیه الشْعرٌ من بَدَیک قجتل عمژو تفا السَرطّ, 
ولا یَقَفَ عَلی ما وَقَف عَلَیه ورداد, فلا تم الکتات وشهد السُهود , قال 
له وردا : وما مرک ها الشیخٌ الا کظم ء جمار , (2) قلا شَرّطت لققیک 
من بعدک ؟ ! ! 


قاستقال مَعاويّة . قلم بقلهة , قکان عَمرو لا بَحمل الیه من مالها شَیثا ؛ 
یقَرّق الأَعطيَة فی الاس ما فص میت حدم انیم 


وولی مرو بن العاص مصز عشر سنین , نها لِعْمَرّ بن الحطاب آرتع سنین 
ولعنما بنِ عَفان ارتع سنین الا شهزین , ولِمَعاوية ستنین وئلائه آشهر , 
وتوّفیَ وله تما ویسعون سته , وکان داهیّة العرب آیا وحزما وعقلا" ولسانا 
۰ (3) . 


- .العقد الفرید : جح 3 ص 355 , آنساب الأشراف : ج 5 ص 84 عن 
مسلمه . ‌ ۶ سل 

2 .ما بقی منه الا قدر ظم ء الحمار : آی لم یبق من عمره الا الیسیر 
(لسان العرب : جح 1 ص 116 «ظما») . 

ساویه الععویی «ع 2 هن 221 


ص: 3065 
2 7 شرط بیعت کردن عمرو با معاویه 


3 .امام ِ رد ۳ العقد الفرید به نقل از ٍِِِ" از پدرش : 


۸ 


معاویه گفت: شگفت انگیزغر : آن که به کسی که.حفی نداردء بدون خنی : 
آنچه حقش نیست , داده شود 2۱ / 2 7شرط بیعت کردن عمرو با 
معاویه6246. عنه علیه السلام :تاریخ الیعقوبی: مصر و مغرب , تیول عمرو 
بن عاص بود که روز بیعت با معاویه , گرفتن انها را با او شرط کرده بود و 
متن شرط , چنین است: این , تعهٌّدی است که معاویه بن ابی سفیان , به 
واسطه ان , مصر را به عمرو بن عاص بخشید. اهل مصر رابه وی بخشید 
که تا در مذت زمان حیات عمرو , از ان او باشند , به شرط ان که در 
پیروی و اطاعت. کوتاهی نکند. 


وردان , غلام عمرو , به وی گفت: مویی از تنت در ان [بگذار ]! 
عمرو , شرط ها را می خواند و به انچه وردان پی برده بود , پی نبرد . 


وقتی عهدنامه را مُهر زد و گواهان را شاهد گرفت, وردان به وی گفت: ای 
مرد! از عمرت جز اندکی باقی نمانده است. چرا برای نسل پس از خودت 
چیزی شرط نکردی؟ 


عمرو , تقاضای بر هم زدن از معاویه کرد ؛ ولی معاویه نپذیرفت. از آن پس 
, عمرو از ثروت مصر چیزی برای معاویه نمی فرستاد. درآمدهای آن را 
میان مردم تیه .فی کزد ه آنکه ر| که اضانم فی امت بر ای خود بن ی 


داشت. 


عمرو بن عاص , ده سال بر مصر حکومت کرد : چهارسال در دوران عمر 
بن خطاب و سه سال و ده ماه در زمان عثمان و دو سال و سه ماه در 
زمان معاویه. وی در 98 سالگی مرد. او در نظردادن, دوراندیشی , 
خردمندی و زبان بازی , از زیرکان عرب بود. 


ص: 366 


4پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : 
العاص أمُعاویة قوَجَدهْ 27 2 ودک اهلِ | 
با مُعاوبه ! قد آحرقت کیدی بقصصکٌ ۳ < ۱ ۸ ببه 
؟ لا وال ! ان هی للا الد دبا ال علرنا , ما والله , لثْفطِعََ لی من دنياک 
1 او لانایدّنک . 


أَعطاغ مصر , وقد کان آهلها بََئوا بطاعتهم الی لیگ . (21)راجع : ص 496 


2 / 2 8شْدَةٌ آسَفه عند الموتِ6248.عنه علیه السلام :الاستیعاب عن 
الشافعی ۵ب ۱ ی ۳0 ۳ ۱ ی 
وقال : کیف اصتخت:با آبا غید اللم ؟ 


قال : أصلَحتٍ من ذنیای قللاً , وافسدث من دیني گثیرا , قلو کان آْذی 
۱ اطلبِ طلبثْ , ولو کان پُنجینی آن آهرت هربث , قصرث 
گالقنجنیق ین السَماء والأرضٍ ؛ لا آرقی پیّدین , ولا أهیط پرجلین , قعظنی 
بعصاه ام بها بانن ای . 


ققال له این عَبّاس : هیهات یا آبا عبد اللّه ! صا اب أخیک خاک , ولا تشاء 
ان ایک الا تکیت کیف بومن 121 رجا هن هو ععی ؟ 


فقال عَمرو : علی حینها , من حین ابن بضع وتمانین سَتة تقَتطْنی من رَحقه 
ربّی , اللهُمٌ اٍنّ ابق عَباس بَُنطّنی من رَحمیّک قَجْذ ی حنی ترضی ! 


قال اب عبّاس : هیهات یا با عبد ال ! آحذت جدیدا , وثعطی حَلقا ؟ ! 
ققالَ مژو : ما لی ولک تابن عَبّاس !ما أرسلْ ِمَة لا آرسلت تقیصها . 
و 


1- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 72 الرقم 15 , تاریخ دمشق : ج 46 ص 
6 خحوه , النجوم الزاهره : ج 1 ص 63 وفیه «فأعطاه مصر بُعطی آهلها 
عطاءهم , وما بقی فله» بدل «فاعطاه مصر . 


2- .هکذا فی المصدر, وفی شرح نهج البلاغه : «ولا تشاء آن تبلی الا بلیت, 
کیف یومر...». وکلاهما فیه نظر. 

3- .الاستیعاپ : ح 3 ص 269 الرقم 1953 , وشرح نهج البلاغه : ج 6 ص 
3 وراجع آسد الغابه : ج 4 ص 234 الرقم 3971. 


ص: 307 
2 2 8 تاشف شید رو به هنگام عبر گ 


49.رسول اللّم صلی الله علیه و آله :سیر آعلام النبلاء:‌عمرو بن عاص , 
مج ی ای باه اب ای ای ای یا , سخن می 
گوید . گفت: ای معاویه ! با داستان هایت جگرم را آتش زدی . آیا می 
پنداری اگر ما با علی مخالفت کردیم , برای فضیلت ما بر او بود؟ نه به 
خدا ! آنچه بر سر آن , ستیز می کنیم, چیزی جز دنیا نیست. به خدا سوگند , 
با اد ابیت مر آی. فض‌ نمی میت جدانی وبااز تهف‌خدا می: شوض. 


پیروی خود را از علی علیه السلام اعلان کرده بودند.ر . ک : ص 497 
(یاری جستن از عمرو بن عاص) . 


2 4تأسف شدید غمرو به هتگام ۱ ۱ 9 ۰۳ ۴۱ 
ی ۳ ای ان شند االم. اح وید ای؟ 


گفت: کمی از دنیایم را سامان بخشیدم و بسیاری از دینم را تباه ساختم . 
اگر آنچه را سامان دادم , همانی بود که تباه ساختم و آنچه را تباه ساختم , 
همانی بود که سامان دادم. بی گمانْ رستگار بودم. 


اگر درخواست [ این جا به جایی ] برایم سودمند بود , آن را درخواست می 
کردم و اگر گریختن نجاتم می داد , می گریختم. همچون منجنیق , ِ 
آسمان و زمين قرار گرفته ام. ار 
فرود آیم. ای پسر برادر ! مرا پندی ده که از آن , سود بَرَم. 


ابن عباس به وی گفت: دیگر دیر است , ای ابو عبد اللّه ! من هم مانند 
توام . اگر بخواهی گریه کنم , گریه می کنم . چگونه آن که خود , اقامت 
کریده است: ار آماده کوج تست ] ره کم کرد اسان باس 


عمرو گفت؛ اتفاقا هم اکنون وقت موعظه است . حالا که در هشتاد و چند 
سالگی هستم , مرا از رحمت پروردگارم ناامید می کنی؟ بار خدایا ! ابن 
عباس , مرا از رحمتت ناامید می کند. پس جان مرا بگیر تا خشنود گردی. 


این غیاشن کفت: دیکن دی اسشتتم آی ابو عید الله انو می گیری و کهنه می 
دهی؟ ! 


عمرو گفت: میان من و تو چه شده است که سخنی نمی گویم , جز ان که 


ص: 368 


8 امام علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی لا حضرّت مرا الوفاة قال 
لاینه : لو؟ آبوک 2 کان ماتدفی رام ذات ی 7 ان قد:دخلت: فن 
آمور لا آدری ما حْجّتی عنة ال فیها . 


نم تظر الی ماه قای گنرتة , ققال : يا ليتة کان بعرا , یا یتنیمثٌ بل ها 
الوم بتلائین 1 ؛ اصلحث ِِِ ذنياةٌ , وأفسدث 0 دنیای 
۰ 2 


تفت عمژو لیلة الفطر بت 1 سته 43 ه , قأق مُعاوية تق یه له نن عمرو: 
(211 / 3عْبَبة ال غود ید له کین اعطاب فت رن لب 
الاکرم صلی الله علیه و آله , (2) وعندما قتل آبوه علی ید آبی لولوّه حمل 
علی الهرمزان وکان غلیلا وغلی ابنه ۳ وله وکانت صغیره وجفینه وکان 
عن احل اه تلم کم علبه ااصا بت وهيم اسر امین له 
السلام بالقتل , لکن عثمان عفا عنه (4) وامره بالهرب من الامام علیه 
السلام وقد اقطع له عثمان کویفه آبن عمر فی قرب الکوفه فلم یزل بها . 
1 ولقا عسلم آمیی المومتین. علیه السلام تمام الخلافه لعق عییم 1۱ 
بمعاویه ؛ خوفا من القصاص , وصار آمیرا علی ختّالته . (6) نضط کثیرا 
۱ ۱ با 
سر 8۰ 


1- .تاریخ الیعقوبی:ء ج 2 ض 222 . ۱ 

2- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 568 , اسد الغابه : ج 3 ص 522 الرقم 
3 , الاستیعاب : جح 3 ص 132 الرقم 1737 , الاصابه : ج 5 ص 41 
الرقم 6255 . 

3 .الطبقات الکبری : جح 5 ص 15 و16 , تاريخ الطبری : ج 4 ص 239 و 
0 و 243 , مروج الذهب : ج 2 ص 388 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
6 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 296 و 568 , الاصابه : ج 5 ص 42 
الرقم 6255 , آسد الغابه : ج 3 ص 522 الرقم 3473 , الأوائل لأبی هلال 
: ج 1 ص 126 . 


4 .السنن الکبری : ج 8 ص 108 ح 16083 , الطبقات الکبری : ج 5 ص 
7 , آنساب الاشراف : ج 6 ص 130 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 239 , 
لخایل ثی تارب :اج 2 ص 226 , تاریخ لاسام للذهیی 0 
0255 . 
هرس ای وا 
6- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 17 , مروج الذهب : ج 2 ص 388 , تاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 3 ص 542 و 568 و فیه «کان مقذم جیش معاویه بوم 
وه الغابه دج 3 ص 523 الر قم 24173 , الاستیعاب : ج 3 ص 
2 الرقم 1737 , الاصابه : ج 5 ص 43 الرقم 6255 . 

7- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 17 , تاریخ الطبری : ج 4 صض 574 وج 5 
ص 34 , تاریخ | لاسلام للذهبی : ج 3 ص 297 , الاستیعاب : ج 3 ص 133 
الرقم 1737 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 266 . 

8- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 19 ۰ مروج الذهب : ج 2 ص 395 , تاریخ 
الاسلام للذهپی 3 ص 369 ۲ الغابه : ح 3 ص 5:23 الرقم 3473 
وفیها آقوال آخر ؛ وقعه صفّین : ص 429 . 


ص: 369 
2 یه اون خر 


2 مام علی علیه السلام ( در مناجات خویش ) تاریخ الیعقوبی : وقتی 
مرگ عمرو فرا رسید . به فرزندش گفت: پدرت دوست داشت در جنگ 
ذات السلاسل از دنیا می رفت . من در کارهایی داخل شدم که نمی دانم 
دلیل و [حجّت ] من در انها نزد خداوند چیست؟ 


آن گاه به ثروتش نگاه کرد و فراوانی آن ۱ دید و گفت: کاش اینها پشکل 
نود ! کاشن نسی:سال پیش از این , مرده بودم ! دنیای معاویه را آباد کردم و 
دین خود را تباه ساختم . دنیایم را ترجیح دادم و آخرتم را رها کردم. رشد و 
کمالم بر من پوشیده مائد تا مرگم فرا رسید . گویا معاویه را می بینم که 
بر ثروتم چنگ انداخته و پس از من با شما بد رفتاری می 


عمرو, در شب عید فطر سال 43 قمری از دنیا رفت و معاویه. فرزند او 
عنه. امین مرف ۲ نف ضای: ای متضوب کرد 2 ۱ دعبید الله پن-غمرعیید 
اللغنن مر بن خطاب کر فان تاعتر حدام‌دیا اند پس از این که عمر 
به دسلت» ابو لولق کشته شد. عبید الله به:هیمزان که علیل توق و دعتر آنو 
لوَلوٌ که صغیر بود و جٌفینه که اهل ذمّه بود , حمله کرد و آنان را کشت. 
صحابیان پیامبر صلی الله علیه و آله و از جمله امام علی علیه السلام , 
عبید اللّه را به مرگ محکوم کردند ۱ 
که از دست امام علیه السلام بگریزد و قطعه زمینی از کویفه بن عمر (1) 
در نزدیکی کوفه در اختیار او نهاد و عبید الله , پیوسته در آن جا بود. پس از 
یه حاا بت رسستن. آمام علی علنه السلام م عسد الم نن سر , از ترس 
قصاص , به معاویه پیوست و فرمانده سواران او شد. او در جنگ صفین , 
فقالیت فراوانی به نفع معاویه کرد ؛ لیکن در هنگامه جنگ , کشته شد. 
درباره کشنده او اختلاف نظر وجود دارد . گفته شده است که امام علی 
علیه السلاه. اه زا بط هلاک رضاید و کفهشدم مان اشتر مه بر که 
کی ارس اسر ار | کشت 


[- کُوَیّق , تصغیر کوفه است و نام روستایی است از روستاهای کوفه که 
نج سید امن کر تفت داوم شین است ؛ زیرا وی پس از کشتن دختر 


ابو لول در آن جا منزل گرفت . (م) 


ص: 270 


06 لامام علش علیه السلام امروحع الذهب :قد کان ِ 2 عم 
با هن لب 0 بقیده الهرمقزان . وذلک ان | رای قلً 
ینز مد غتة له علی اهرفران مه .وق ۷ 0 
فارسیّا ولا فی غیرها الا قتلة یآبی 


وکان القُرمُزان علیلاً فی الوقت الذی فیِلّ فیه عُمَرّ , قلقا صارّتِ الخلاقة 


(لی عل* اراد قتلِ عٌتید له بن غمر بالقرفزان لاه لاه ما هن عبر 
سیب استحَة , فلا الی مُعاوية . (1) . 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 388 . 


ص: 31 


3,عیسی علیه السلام ۰مروج الذهب : عکبید ال بن عمر به معاویه 
پيوشتت:: از تزنن. آن: کم علن علبه السلامق اور را 
, دربند سازد؛ زیرا ابو لوَلو, غلام مغیره بن شعبه , قاتل عمر بود و ابو لوَلو 
, در سرزمین فارس , غلام هرمزان,ٍ بود. وقتی ابو لوْلٌ عمر را کشت, عبید 
له بر هرمزان حمله برد و او را گشت و گفت: هیچ فارسی زبانی را در 
مدینه وه ۳ , مگر آن که او را به خونخواهی پدرم 


هرمزان , هنگام کشته شدن عمر , بیمار و ناتوان بود . وقتی خلافت به 
علی علبه الملام‌ترست‌صمیم گرفت ید اللهین عمن را بمحاظر کفشن 


هرمزان بکشد ؛ زیر| او را ظالمانه و بدون سببی که مستحق باشد, کشته 
ام تا اما سا 


ص: 22 


4 تنبیه الخواطر :وقعه صقن عن الجرجانی الما دم عْبَیُ اللّه بز 
مقر بن الکطاب علی معاوته بالشام ارنعل معافید لت عسروین العاص 
ققال ؛ يا عمژو , ان ال قد آحیا تک غعر کون الحطات‌سالتام دوم یر 


5 
۴ 
َ 


ت 


زارت |ح< 5 ِ 5 هٍ-- سم جح[ ب 
یاب اخی , ان لک اسم ابیک , فانظر بمل ء عیتیک , و بکل 


- 


المامون المْصَدق قاصعد المنتر واشتّم غَلیا , واشهد علیه أَْ قَتل غنمان ! 


ققال : يا آمیر المومنین , ما شتمی له (1) قَالَهْ عَلماٌ بخ آبی طالب , واه 
ی مت | 9 . با 


لشا نید 
ال بن عُمَرَ , وقد رأیث آن َقیعهٌ قيمة خطیبا فيَشهّد ۶ ی بقتل غثمان , 
وتنال منة ! ققال : الا ما یت . قَتعت الیه قأنی م ققال له معاوتة : 


_ 
3 


مَعاوية , ان لم تغلب فا< ۱ 


1- .فی المصدر: «شتمیه» والتصویب فن"بجار الاتوار: 
2 .وقعه صفین : ص 82 , بحار الانوار : ج 32 ص 383 ح 342 356 ؛ 
شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 100 . 


ص: 373 


درا هون شا ضلی الله هی ال وفع ین چه فان عرماس 
و 
سراغ عمرو ین عاص فرستاد و گفت: ای عمرو ! به درستی که خداوند با 
آمدن عفد الاعرت عم تقد سس خطات ورن سا رای نز دم کرد امن 
بر مد انیت است که اما به طاه وا تاره ات دهد ای ان 
شا کاتسا امه کنو 


عمرو گفت: رای رای نوست. 


سیس معاویه اه ارام فرستاد و او آمد. معاویه به او گفت: پسر 
برادر ! بر تو نام پدرت است . با تمام چشمانت بنگر و با تمام دهانت سخن 

تو امین تأیید شده ای . بر منبر بالا رو و علی را دشنام گو و گواهی 
دق که همان راا هقی توصاننم اروت 


عییه الا کفت ای آمرمهسان سا شام تم حرش که او علی بن ات 
طالب است و مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم است. پس ممکن نیست 
که درباره تبارش چیزی بگویم. و امّا دلیری او : او دلاوری کوبنده است . و 
اتان اس کم ای ی با ود اس سا ۱ 
به [ریختن ] خون عثمان . مهم می سازم. 


عمرو بن عاص گفت: به خدا شنو کند که:دقلی را ذرآوردم: ای 


خفن سید الله نوم رت , معاویه گفت: به خدا سوگند , اگر جرم کشتن 
هرمزان و ترس بر جانش از سوی علی نبود , هیچ گاه نزد ما نمی آمد. 
تفی تن جکونه غلیب را بابند. مت کند؟ 


سخن عمرو به گوش عبید اللّه رسید و هنگامی که به سخنرانی پرداخت , 
آنچه می خواست, گفت , و چون سخن به علی علیه السلام رسید + باز 
ایستاد و چیزی نگفت. ِ_ به وی گفت: برادرزاده ! يا در سخن 


پس برای معاویه پیغام فرستاد که : خوش نداشتم به زیان مردی شهادت 
دهم کم.عتمان, را تکشته اعت و خون:دانستم که مروم از .هن رمی بدبرنده, 
آن را رها ساختم. . 


ص: 274 


6 مام علی علیه السلام ۰ مرو الذهپ فی تفصیل وقعه صَفينَ کل 
غْتیذٌ اللّه پن عُمر |ذا خرج ای القتال قام [لیه نساوْةُ قشددن عَلیه سلاحة 

ما لا الشَیباْة پنت هانن بن قببضة , فُعَرج فی هذا التوم , وأقیلَ علی 
#- وقال لها ی قد عبت الوم ویک 3 ای الله ۶ این لارخو آن 


2 


ءِ اً 


ققالت له : ما أبفض الا آن تُقاتِلَفم . 
قال : ول ؟ 


قالت آم یِتوجّه آلیهم صندیذ فی جاملیِّ ولا اسلام وفي رآسه صقر الا 
اادوه دواهای آن بقتلوی ایک کبا وقد هم اساقم آن نها لد 
3 . قرماها بقوس قَسْجّها , وقال لها : ستعلمین یمن آتيک من زْعَماء 
فومي . 


ال ۱۳ خن 
الاشتر اللحهی هو الذی قتَلة , وقیل : ان لیا صَرربَه صرجة قَقطع ما عَلیه 
من الحدید حثی خالط سَيفةه حشوح چوفه . 

وان عَلیّا قال حین هرب قَطلبُْ لیْفيد منة بالقرمزان : لین فائنی فی هدا 
الیو افو نیقی یز 

وکلم نِساوُهُ مُعاوبه فی جیقیه , قَأمَرَ آن تأتین زبیقه قَتبدْلن فی جیقته 
عشرح ات , ققعلن ذلک . 


با قد ِِِ ای ریک 1 غنه مه یت 2 قبيصءه ِ 
ژوجته . فقالوا لنْسوه غبید اللّه ( ان شتتّن شددناه (لی تب بل 13 
صَربناه ۳ حتّی یدخْل الی عسکر مَعاوية . قصَرَخن وقلن : هدا آسد ۰ لا 
وأخترن 9 بذلک . فقال لت :۱ ۳ توا الییشانیه فسلوها آن تکلمم فی 


وت القوم , وقالت : تا بنث هانِی بن قبیض , وهذا وجی القاطغ الظَلِمْ , 
وقّد ره 2 ما صارّ الیه , قهّبوا الیّ جیَتة , قََعَلوا . وآلقت البهم بیطرف 


خر قَادرَجوة فیه , ودقعوة الیها , قمَصّت به , وکا قد شدٌ فی رجله الی 
طنب فسطاط من قساطیطهم . (1) . 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 395 وراجع الاستیعاب : ج 3 ص 133 الرقم 
7 والطبقات الکبری : ج 5 ص 19 . 


ص: 275 


7 عنه علیه السلام :؛مروج الذهب در تشریح جنگ صفین : هرگاه عبید 
الا ره , جهت پیکار بیرون می رفت , زنانش به پا می خاستند و 
سلاحش را محکم می کردند , جز دختر هانی بن قبيصه شیبانی که عبید 
اللّه , هنگام جنگ , بیرون آمد و نزد او رفت و گفت: به درستی که امروز , 
خود را برای جنگ با خویشانت آماده می کنم . به خدا سوگند که امیدوارم 
باه ای ارات همه ام مر ار ار کر کون 


آنترنبة وق کفت: از این که‌با انان بیکار کت خشمین تمی شنوم. 
عیبد اللّه گفت: چرا؟ ! 


زن گفت: زیرا در دوران جاهلیت و اسلام , هیچ بزرگی که در سرش شعله 
ای [ از خشم آزبانه می کشید , به سوی انان نتاخت , جز ان که او را نابود 
نزد انان امده ام و از انان می خواهم که جنازه ات را به من بدهند. 


|ا ری ری ی , تیری انداخت و او را مجروح ساخت و به وی گفت: 
به زودی خواهی دانست که چه کسی از بزرگان قومت را رن اضر 


آن گاه به چنگ رفت و حریث بن جایر جُعْفی بر او حمله کرد و بر او نیزه 
زد و او را 


گفته شده آن کسی که او را کشت , آشتر تجعی بود و گفته شده که علی 
علیه السلام ضربه ای بر او فرود آورد و آهنی (سپری) را که , بر او بود , 
قطع کرد و شمشیر در روده هایش فرو رفت. 


علی علیه السلام , وقتی که عبید اللّه می گریخت و او به دنبالش بود تا به 
جرم کشتن هرمزان در بندش سازد, فرمود: «اگر امروز از دستم بگریزد , 
در روز دیگر نمی تواند بگریزد .». 

معاویه با زنان عبید اللّه , درباره جنازه اش صحبت کرد و فرمان داد تا نزد 
[ طایفه آربیعه روند و ده هزار [ سکه ]پرداخت کنند [ تا جنازه را از آنان 
بگیرند آو انان , قبول کردند. 


[ طایفه ] ربیعه با علی علیه السلام به مشورت پرداختند و علی علیه 
السلام به آنان فرمود: «جنازه او چنازه سگ است و فروش انار 
نبیست . ولی خواسته آنان را اجابت می کنم. جنازه اش را در اختیار 
همسرش دختر هانی بن قبيصه شیبانی قرار دهید». 


ار یی الله هار میاه او فا ی ی 


این خبر را به معاویه رساندند . او به آنان گفت: نزد آن زن شیبانی روید و 
از او بخواهید درباره جنازه با انان سخن گوید. انان نیز چنین کردند. 


از رن ام غلی: غلبم اللام آمدو کت من وخ ها نی نت فییصه 
هستم و این , شوهر ستمگر و سرکش من است و من او را از عاقبت کار 
, برحذر داشتم. حال , جنازه اش رابه من تحویل دهید. 


آنان چنین کردند. وی به سوی سپاه 1 عبایی از پوست خز انداخت و آنان 1 
جنازه را در آن پیچیدند و به آن زن شیبانی دادند و او جنازه عبید اللّه را 
ور درخالی .یات ها یه ای از هه ها بهناهای یاه 


بسنه شده بود. . 


ص: 276 


2 / 4عبدٌ اللّه بخ غمرو بن العاصولد فی سنه 38 قبل الهجره , وأسلم 
وهاجر (لی الفیه فد شته 7 1۱۰۵ وآبوه عمرو بن العاص یکبرم باحدی 
عشتره آه اننتی عشرم.سته. ۱ ]مر ییدو آنه کان کی الیدایه ینت آباه هن 
الذهاب لی معاویه , ویطلب منه آن یعتزله , وکان یعلم بأَفضلیه الامام میر 
المومنین علیه السلام هیزی آن عاویه ضاعتب: تا نبیر انمض ایام فی 
توجهه الی معاویه . وکان علی میمنه جيشه فی حرب صقین , (3) وعلی 
قول : کان صاحب رایه آبیه عمرو بن العاص فیها . (2) ولی الکوفه فی ام 
قفاب وم ۱۱۱ ولا عضر. تخد فلا اه زر( وت من آبیم تام 
مقنطره من الذهب المصری , فکان من ملوک الصحابه . (2) وکان یُصجر 
بندمه علی حضوره فی صقین , ویقول : لوددت ان نت قیلما تعیر بن. یرنه 
و تفن شتیرن (8) ومات بمصر سنه 65 ه . (9) 


1- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 91 الرقم 17 . 

2- یر اعلام النپلاء: جح 3 ص 80 الرقم 17 تاریخ الاسلام للذهبی : ج 5 
ص 163 ح 5 اک الغابه : جح 3 ص 346 الرقم 3092 , الاصابه : ج 4 
ص 166 الرقم 4865 , الاستیعاب : ج 3 ص 86 الرقم 1636 , البدایه 
والنهایه : ج 8 ص 263 . 

3- .سیر اعلام النبلاء 0 هنم 7 , تاریخ ج الاسلام للذهبی 9 
ص 165 ح 55 , آسد الغابه: ج 3 ص 347 الرقم 3092 , الأخبار الطوال : 

ص 172 وفیه «هو علی الخیل» , البدایه والنهایه : جح 7 ص 261 وفیه «هو 
علی المیسره» . 

4 .الفتوح : ج 3 ص 26 , الطبقات الکبری : ج 4 ص 266 وفیه «کانت 
بیده الرایه» . 

5- .سیر آعلام النبلاء : ح 3 ص 91 الرقم 17 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 
6 , الکامل فی التاریخ : جح 2 ص 451 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 5 ص 
5 ح 55 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 264 . 

6- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 181 و 229 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
58 و 478 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 24 و 31. 

7- :سیر آعلام النبلاء ج 3ص 90 الرقم 17. 

8- .الطبقات الکبری: ۱ النبلاء: ح 3 ص 92 الرقم 
7 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 5 ص 166 ح 55 وا ادا ۵ اطرغ 


7 الرقم 3092 , الاستیعاب : ج 3 ص 87 الرقم 1636 . 

9- .سیر اعلام النبلاء : ح 3 ص 94 الرقم 17 , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 5 
ص 166 ح 55 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 661 . الطبقات الکبری : ج 
4 ص 268 , اسد الغابه : جح 3 ص 348 الرقم 3093 , الاصابه : ج 4 ص 
7 الرقم 4865 , الاستیعاب : ج 3 ص 88 الرقم 1636 وفی الثلائه 
الاخیره آقوال آخر , البدایه والنهایه : ج 8 ص 263 . 


ص: 377 


2 نید الله بووین عاضان و ها فیلات هرت وه نا انم در 
سال هفتم هجری مسلمان شد و به مدینه هجرت کرد. پدرش عمرو بن 
عاضرن از اه بازدم.و با دوازده:سال بزر ینز بود! اه در اغاز + بدرش را از 
پیوستن به معاویه باز می داشت و از او می خواست که از معاویه کناره 
گیرد . وی بر افضل بودن امام علی علیه السلام آگاهی داشت و معاویه را 
فردی دنیایرست می دانست؛ اما در کنار پدرش به سوی معاویه رفت و در 
پرچمدار پدرش عمرو بن عاص بود. او در زمان حکومت معاوبه, مدذّتی 
حاکم کوفه بود و پس از مرگ پدرش , از سوی معاویه به حکومت مصر 
منصوب شد. او از پدرش ثروت بسیاری از طلاهای مصری به ارث برد و 
در شمار ملوک صحابیان است. عبد الله از شرکت در جنگ صفین , اظهار 
ندامت می کرد و می گفت: ای کاش بیست سال یا ده سال پیش از آن , 
مرده بودم ! او به سال 65 هجری در مصر درگذشت. 


ص: 279 


58مام علی علیه السلام ( در وصیت به فرزندش حسن علیه السلام ) 
مسند اين حنبل عن حنظله بن خویلد العنبري :بتیتما آتا عند مُعاوية , اذ جاعة 
رخلان یختصمان فی زاس مار , قول کل واجد ینهّما : آتا فتَلمَه . فقال 
کید اللمشن عمرق : لیب به حَذکما تفسا لصاجبه ؛ قائی سَمعث سول 
االتضای له مها قور : تَقثلة الفتَهٌ الباغية ۱ 

قال مُعاویَة : قما بالک مَغنا ؟ ! قالْ : ان آبی شَکانی الی سول اللّه صلی 
و , ققال : «أطع آباک ما دام حیّا ولا تعصه» , قاتا مَقکم . 
ولسث أقایلْ ۰ (625901.مسیح علیه السلام :الهعجم ااأْوسط عن 
اسماعیل بن رجاء عن آأبیه دکنث فی مسجد سول ال صلی الله علیه و 
آله فی حَلقه فیها آبو سعید الحُدروٌ وعبٌ له بخ عمرو , اٍذ مر الحْسَینْ بن 
علی فقسلم , قردٌ علیه القَومٌ وسکت عبذٌ الله بن عمرو , تم رقع ابن عمرو 
ضوتق تعتما شکت العوم : قمال * وعلیی السلام فحمه الله ویر کاند . 


بل علّی القوم . ققال : | لا آحیژکم یأْعت آهل الأُرض الی هل الشماء 
قالوا : تلی . قال بو هوا مخت وله ما مه رن ,ولا کلعنب 
که منذ د لیال صفین , ووَالله وان بزضی ی اک ال هه ان نکن لین 


بح 


ققال لَْ آبو سَعید الخُدرءدٌ : آ لا تغدو الیه ؟ 


فتواعدا| آن بَغدوا الیه . وغدّوثِ معم 9 91 ٍ 7 ِ 
قدحتا, فاسادن این عمره : قلم برل یه علی ادن 21 العسیون+ ندنل 
3 م۳ ۳ 


که 


کلف زان ابو نشعید. رحل. اقا ,+ .وفو جالفن ال عنب الکسین. که 


2 


الحسَینْ الیه , ققام اب عمرو , 5 یجلس , قلما رای ذلک خَلی غن آبی 


۱ 
۱ 


قال نما عفات علي آن فاتلی وین وم سره ؟ وال لس قیژ یتی ! 
قال ی سا ای ی سل هی لله علیه و اله , 
فقال ان عبد له یَقومٌ الیل , ویَصومٌ اللَهارَ . ققال سول اللّه صلی الله 
علیه و آله :«ضَلر وتم , وصَم وأفطر . وأطع عمرا» , قلَمّا کان یوم صفینَ 


صَ 


سم عَلَيّ . واللّه , ما کیرث لَهُم سوادا , ولا اختّطث هم سیفا , و 
طعنث بژمح و میگ وتهم. 


ققال له الحسَینْ : ما علمت یه لا طاعة لمخلوق فی معصیّه الخالق ؟ 
قال : بلی . ,(3) . 


1- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 564 ح 6549 , العقد الفرید : جح 3 ص 335 
وفیه الی «الفته الباغیه» . 
.رَحَل عن مکانه : تنخی (تاج العروس : ج 14 .ص 304 «زحل») . 

- .المعجم الأْوسط : ج 4 ص 181 ح 7 , آسد الغابه : جح 3 ص 347 
الرقم 2 خنحوه وفیه الی «ولا رمیت بسهم» وراجع المناقب لابن شهر 
اشوب : ج 4 ص 73. 


ص: 279 


9 هام غلی علیه الم تمتستند این اختیل جهعل از حتظله بن. خویاه 


عنبری > نعاهین که نزد معاویه بودم , دو مرد پیش او آمدند و درباره سر 
عقار . نزاع داشتند. هریک می گفت: من او را کشتم . 


عبد اللّه بن عمرو گفت: برای آن که خیال یکی از شما به نفع رفیقش 
راحت باشد , [ می گویم که] از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود: «او 
(عارا وا کروه ظغیانگر فن. کششد». 


معاویه گفت: ۱ اگر منظورت این است که «گروه طغیانگر» ماییم ] پس 
چرا با مایی؟ 


غید الله کفته پدیمران میهف پيامیر خداشکایت کرد ونان فصو 
زمانی که پدرت زنده است , از او اطاعت کن و او را نافرمانی نکن». من 

با شما هستم ؛ ولی پیکار نمی کنم.6261.امام علی علیه السلام الیعت 
الاْوسط به نقل از اسماعیل بن رجاء , از پدرش : من در مسجد پیامیر 
صلی الله له و له ور هان جع نودم که انو ید ری وید لاه 
بن عمرو در آن حضور داشتند. حسین بن علی علیهماالسلام از کتار ان 
جمع گذشت و سلام کرد. جمعیّت , پاسخ سلام دادند و عبد اللّه بن عمرو , 
سکوت کرد. چون جمعیثك ساکت شدند . صدایش را بلند کرد و گفت: و 
۱ ۱ ۱ ۱۷9 20 


خداوند] ! 


آن گاه رو به جمعیت کرد و گفت: آیا شما را از محبوب ترین زمینیانْ نزد 
اهل اسمان , خبر دهم؟ 

۱9 

کشت همین کسی [ است] که از اين جا گذشت . به خدا سوگند , پس از 
شب های صفین , نه من با او کلمه ای سخن گفته ام و نه او با من کلمه 


ای سخن گفته است. به خدا سوگند , اگر از من خشنود گردد , برایم 
دوست داشتنی تر است از این که [ ثروتی ] مانند کوه اخد داشته باشم . 


ابو سعید خدری به وی گفت: نمی خواهی صبحگاهان نزد او بروی؟ 


گفت: چرا. 


ی ی ی ی ی کت مین ابو سعید , 
اجازه گرفت و [ حسین ابن علی علیهماالسلام ] اجازه داد و وارد شدیم. 
برای ابن عمرو هم اجازه خواست و آن قدر اصرار ورزید تا حسین علیه 
السلام اجازه داد و او هم داخل شد. وقتی ابو سعیذ او را دید , برایش جا 
با کر تال کی کار هت اما ی و 2 
السلام او را به سوی خود کشید , ابن عمرو , بلند شد و ننشست . 

علیه السلام وقتی چنین دید , ابو سعید را رها کرد و برایش جا با دی 
فیان, آن دوه نشسنت. ابو سعید , داستان را با زگو کرد. 


حسین علیه السلام فرمود: «آپا این چنین است , ای فقو ند عفرو؟ ابا نو 
می دانی که من , محبوب ترین زمینیان نزد اسمانیانم ؟». 


گفت: ن به پروردگار کعبه سوگند که تو محبوب ترین زمینیان نزد اهل 
آسمانی ! 


[ حسین علیه السلام ] فرمود: «چه چیزی تو را وا داشت که در صفین با 
من و پدرم پیکار کنی؟ به خدا سوگند , پدرم از من بهتر بود». 


لس ِ س‌ 

گفت: اری ؛ اما عمرو از من نزد پیامبر خدا شکایت کرد که عبد الله , شب 
ها شب زنده داری می کند و روزها روژه می دارد. ان گاه پیامبر خدا| 
فرمود: «نماز بخوان و بخواب و روزه بدار و افطار کن و از عمرو , 
اطاعت نما». 


وقتی هنگامه صفین شد , او مرا سوگند داد. به خدا سوگند , من نه برای 
ابا سا هی لشکر نیده رودته میرک اختم رنه لیر ای برتاب کردم واه 
تیری رها نمودم. 


خسین, غلیه السلام به. وق فرموق: <آيا نمی دانی. که در معصیت.: خالق؛ 
اطاعتی برای مخلوق نیست [ و نباید از عمرو اطاعت می کردی ]؟». 


گفت: چرا. . 


ص: 380 


ص: 391 


ص: 292 


۱/2 دعبذ الرحمن بن خ خالد بن الولیدمن شجعان قریش ۰ ومن آعداء افتر. 
المومی لسن ای طالب + له السام متن هاش با کا والیا غلی 
حمص فی ِ عنمان . و آشخص الیه عنمان المخرجین من الکوفه : (2) 
وکان معاویه یعده ولده (3) وکان من آمراء جيیشه فی صفین وکان لواء 
اهل الشام بیده عند اشتداد الحرب , (4) وکان آخوه مهاجر مع آمیر 
المومتین. علیه السام فی. الحمل -جضمین. ۰ 91 کما:کان: من القاده 
العجار ینمی بعش تام فی معاری: دی لته 18۱ اهنت آمیر الموفتین 
علیه السلام فی الصلاه . (7) هذا , وقد نقلت عنه کلمات فی الثناء علی 
فاعم ام یه الکو مه ده نی تفه ما وود 
. ولما عرف معاویه هوی الشامیین فی حکومه عبد الرحمن بعده , قتله 
بالسمٌ , لا ینافس یزية علی الحکم . (9) 


- .الاستیعاب : ج 2 ص 372 الرقم 1410 , آسد الغابه : ج 3 ص 436 
ارفم 3293 

۶ ,ساب ااصراف ص ار لایر دج ی تفت و 
الکامل قی التاری : ج 2 ص 269 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 1606 . 
.وقعه صفْین اص 430 . 

ار الایال ی الیطایت لاه دج ۶ص 21 وق 
صفّین : ص 395 . 

5- .تاریخ الطبری + ج 5 ص 54 , آسد الغابه : ج 3 ص 436 الرقم 3293 , 
الاستیعاب : ج 2 ص 373 الرقم 1410 , الاصابه : ج 5 ص 27 الرقم 
3 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 258 . 

6- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 74 , البدایه والنهایه : جح 7 ص 258 ؛ وقعه 
شین : ص 195 . 

7- .آنساب الأشراف : ج 3 ص 126 , تاریخ الطبری : جح 5 ص 71, الکامل 
فی التاریخ : ح 2 ص 397 , البدایه والنهایه : جح 7 ص 284 ؛ وقعه صفین : 
ص 552 . 

8- .وقعه صفین : ص 387 . ۱ 

23 , تاریخ الطبری : جح 5 ص 227 , الاستیعاب : ج 2 ص 373 الرقم 


0 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 476 ؛ تاریخ الیعقویی : ج 2 ص 223 


35 30 
2 / ۵ عید الرخمان بن خالد بن. و لند 


2 / 5عبد الرحمان بن خالد بن ولیدعبد الرحمان بن خالد بن ولید , از 
شجاعان قریش و از دشمنان امام علی علیه السلام و بنی هاشم بود. وی 
در زمان عثمان , حاکم حقص بود و عثمان. تبعیدیان کوفهم را نزد او می 
فرستاد. معاویه , او را فرزند خود می شمرد. او در جنگ صفین , از 
سرداران لشکر معاویه بود و در شذت جنگ , , پرچم شامیان در دست او 
بود. برادرش (مهاجر بن خالد) , در جنگ های جمل و صفین , در سپاه امام 
علی علیه السلام بود. او همچنین در برخی روزهای جنگ در ماه ذی حچه, 
از فرماندهان جنگجویان بود و امام علی علیه السلام در نماز, او را نفرین 
می کرد. با اين حال , از او سخنانی در ستایش شجاعت علی علیه السلام 
نقل شده است. او در زمان معاویه , مدتی حاکم حمص بود و چون معاویه 
از علاقه اهل شام به حکومت عبد الرحمان بعد از خود اگاه شد, او را با 
سم کشت تا با یزید بر سر حکومت , رقابت نکند. 


ص: 394 


خالد پن ۱ فی وف الامام + علیه ه اسلا "ما وال لقد زآینا بوما 
من لام وقد عَشینا تعبان مثل الطود الارعنِ قد آناز قسطلاً (2) حال ین 
وین الاأفْقِ , وهوٍ علی آدهم شائل , يَضريْهُم بسیفه صَرت غرایّب الابل, 
اضرا کن ابا کش الفعدر انعر :12 


ققال مُعاويَة : واللّه لد کان بُجالدُ ویقاتل ن ترو له هه بارخ 
عقبه) . 


- .القسطل : الغبار الساطع (لسان العرب ت 1ص 557 «قسطل») . 
۳ حَدر الاسد فهو مَخدر : ([ذا کان فی خدره ؛ وهو بیته . وحرِتٍ الرجْل : 
اشتد ع هه خهو حرب (لسان العزت :2 ص2۱1 ندرج 1ص 305 
0 
3- .وقعه صفین : ص 387 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 53 . 


ص: 385 


خالد بن ولید , در توصیف امام علی علیه السلام : به خدا سوگند . روزی بر 
ما گذشت که گرفتار اژدهایی همچون کوهی استوار شدیم و او در حالي که 
کرد هغبان تهترام اتداخته ومیان. ما فافق.حایل: شده بو بر ما هجوم اهر 

. او بر اسبی سیاه که شم بر زمین می کوفت , سوار بود و از چپ و 
راست , شمشیرشان می زد و مانند شتری جوان , در جوش و خروش بود 
و چون پیکار کننده توفنده , از خشم , دندان می فشرد. معاویه گفت : به 
خدا سوگند , هم اکنون او (علی علیه السلام ) شمشیر می زند و 
انتقاهه‌ اند فیح یر رک در و1 9 اه اهر فص 6 ( سر 

بن ارطات) و ص 427 (ولید بن عقبه) . 


ص: 386 


الفضل, الالبعه : السياسة العلوند3 7 اغرل ماوتچ: کرنا سانقا آن آولن 
الأعمال التی ایخذها الامام علوت علیه السلام بعد مبایعه الناس له علی 
طریق الشروع 4 هو عزل عقال تدم : وکان الساسه من 
موسی الأشعری . وآخپرا وبعد الکثیر ۱ وقی ۳ اد 
مالک الأشتر , ی 
ا ات ی اناسالسه ای ماوت تالم کسم العموه الم بت ماع 
اما ماه فی تیه داد کان یوار اعامیرالا وله اه واندم. 
اما بالکسته الت,شعاوت ق تم بان الامام ولم تتری اهل القام نا عون 
ند | هر | لنوه الاول ِِِ 9 بالتآمر علیه , ممهّدا بذلک الاجواء للصدام 
الامام هذا من الوجهه السیاسیّه ؟ أ لم یکن من الأفضل آن پبقی الامامْ 
ماه من سین می قدایه خل نتم الی‌حین اسعیات ال مفره والی ان بان 
هو وأهل الشام , ثم یعزله من بعد ذلک لکی لا تقع حرب صفّین ولکی 
تستقژ الحکومه الاسلامیّه بقیادنه ؟ ‏ لم یکن الحفاظ علی وحده کلمه الا 
ودیمومه النظام الاسلامی وهما رن اواج الواجبات / بقضیان بابقاء معاویه 
علی ولایه الشام ولو موفتا ؟ 


ص: 3297 
فصل سوم : سیاست علی 


نار فاادفت معاوبه 


اشاره 


بکی از تسین ادامات. اش عی یه السلام بیس از ست سروم براع 
اغاز اصاحاه. کرکنان کرون کار گراران عهان نود . زا ناس عداران 
علاقه مند به امام علیه السلام , بر کناری دو نفر را مصلحت نمی دانستند : 
معاویه و ابو موسی اشعری. سرانجام با توضیحات بسیار و وساطت های 
هالک ای بامام له السام با اشای. اند جفقصی مواففت. کرو نا ور 
مورد معاوبه , هر چه برای قانع کردن علی علیه السلام تلاش کردند , نتیجه 
ام ای ها ام رس هر ی وا ان را 
ندانست. معاویه نیز نه خود با امام علیه السلام بیعت کرد و نه گذاشت 
مردم شام با ایشان بیعت کنند و از همان روز اول حکومت امام علیه 
السلام توطته ِِ او ر شروع 7 و ۹ را برای برخورد نظامی 
ی نظر اه ۱ 
امام شلی تس لام ام سا ار نت وب انا هی وی ۳ 
حاکمینش استقرار یابد و معاویه, همراه اهل شام با او بیعت کند و بعد , او 
9( 
اما وی ای ات ام ی سا هار ات 
ترین واجبات است اقتضا نمی کرد که امام علیه السلام او را به طور 
موقت در حکومت شام , ابقا نماید؟ 


ص: 388 


ص: 389 


ص: 390 
دفاع از سیاست کنار گذاردن معاویه 


اشاره 


دفاع از سیاست کنار گذاردن معاویهبر اساس مبانی سیاست های امام 
علیه السلام در اداره نظام اسلامی که شرح آن کدشت: (۱1 بهسادفن 
نکات مهفی وجود دارد که در این جا باید بدان اشاره شود. ابن ابی الحدید 
, به تفصیل از این سیاست دفاع کرده است و ما مطالتب. ففم. ان را ذکر 
می کنیم : ابن آبی الحدید , در ابتدا با استناد به مدارک و منابع تاریخی 
استدلال می کند که معاویه , در هیچ شرایطی با علی علیه السلام بیعت 
نمی کرد . سپس به مبانی دینی امام علیه السلام در نصب و عزل ها 
اشاره می کند و در خاتمه , طی نقل تحلیلی متین از دانشمندی به نام ابن 
سنان , روشن می سازد که اصولا ابقای معاویه در شرایطی که پس از 
عثمان , مردم با امام علیه السلام بیعت کردند , ممکن نبود و موجب می 
شد ایشان در آغاز حکومت , با فضایی مواجه شود که عثمان در انتهای 
۳ 


رمک 3 ض 450 (دفاع کلی ار سنیاست مذاری امام غلن ). 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 233 . 
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1 . ابقای معاویه به بیعتش نمی انجامید 


۹ ابقای معاویه به بیعش نمی انجامیدابن نف الحدید / صم نقل 
انتقادهایی بر سیاست امام علی علیه السلام در زمینه عزل معاویه گزارش 
کرده است که یکی از انتقادها این سخن است : اگر امام علیه ِِِ 
هنگامی که در مدینه با وی بیعت شد , معاویه را بر شام ابقا می کرد تا 
حکومتش مستقر گردد و پایه هایش استوار شود و شامیان با او 
بیعت کنند , و سپس او را کنار می نهاد , از جنگی که میان آنها در گرفت , 
بر وا ان ای وا وتا 
می دانست که معاویه به هیچ رو بیعت نمی کند , گرچه او را بر حکومت 
شام ابقا نماید ؛ بلکه ابقای وی بر حکومت شام , معاویه را نیرومندتر می 
ساخت و امتناع وی را از بیعت , قوی تر می کرد ؛ چرا که پرسش کننده پا 
باید بگوید : «سزاوار بود که علی علیه السلام معاویه را به بیعت فرا خواند 
و هم زمان , او را بر شام بگمارد و هر دو کار با هم قرین گردد» و یا باید 
بگوید: «امام علیه السلام می باید نخست از معاوبه مطالبه بیعت می کرد 
[ و ابقای او را به تأخیر می انداخت]» و يا بگوید : «باید نخست او را ابقا 
می کرد و درخواست بیعت را به فرصتی دیگر می انداخت». در صورت 
نخست , این احتمال بود که معاویه , حکم علی علیه السلام بر ابقای وی 
در حکومت را برای شامیان بخواتد و موقعیت خود را تزد آنان * قحکم 
سازد و در ذهن آنان جای دهد که : «اگر او شایسته حکومت نبود , علی 
علیه السلام بر او اعتماد نمی کرد» و ان گاه , بیعت کردن را به تاخیر 
اندازد و از آن , سر باز زند . و صورت دوم , همان کاری است که امیر 
مومنان انجام داد . و اما صورت سوم , مانند صورت اوّل است: بلکه 
معاویه را در مخالفت و سرکشی ای که قصد ان را داشت. قوی تر می 
کرن. خکوته کسی. که. اشنا به تاريخ است:. کمان می. کند که اکر علی:. علیه 
السلام معاویه را بر 


ص: 292 


شام می گماژد, معاویه با او بیعت می کرد , با آن که می دانیم مپان علی 
علیه السلام و معاویه , نزاع ها و کینه های کهنی است که شتر در آن , زانو 
ترذ اتزیرا علی علیه السلام‌بود که حنطلم برآذز هعاویو دایت انش ولید 
و جذش عتبه را یک جا به هلاکت رساند . پس از آن نیز مسائلی میان آن 
دو در زمان خلافت عثمانْ اثفاق افتاد و بر یکدیگر تند شدند تا آن جا که 
معاویه وی را تهدید کرد و گفت : من به سوی شام می روم و اين پیرمرد 
(عثمان) را نزد تو می گذارم . به خدا سوگند , اگر مویی از وی کم شود , 
با یکصدهزار شمشیر با تو می جنگم! ... و اقا سخن ابن عبّاس به امام 
علی علیه. السلام که : یی فان او را نز حکومت:بخمار ویک عفر او دا 
برکنار دار» و آنچه مغیره بن شعبه به وی پیشنهاد کرت توهماتی نود که ان 
دو برای خود داشتند و به آنها خوش گمان بودند و بر قلبشان خطور کرده 
بود. علی علیه السلام از وضعیت خود با معاویه بهتر آگاه بود و می دانست 
که این وضعیت , اصلاح پذیر نیست . چگونه بر ذهن انسان آگاه به وضعیت 
معاویه و نیرنگ ها و شیطنت های او و کینه ای که از علی علیه السلام از 
خادثه کشته شدن عنمان و پیش از آن در دل داشت « خطور می کند که 
معاویه + اهای کی یه لام زا پیدیرد و فریب بو .و با آو بعت 
نماید؟ ! معاویه , زیری : تر از آن بود که فریب بخورد و علی علیه السلام 
سبت به وضعیت معاویه . آگه تر از کسانی بود که گمان می کردند گر 


افاه اه الفیاا شاد ام دکحویسی کد ماهر اف سامت هم کرد در 
تظر علی علیه السلام« این بیفاری درماتی خر شعشیر نداست ۶جرا که 
با 
پایال دار 


1- .کنابه از اين که هیچ گاه با یکدیگر از در سازش وارد نمی شوند. در 
واقع رابطه آنان به شتری کینه ای تشبیه شده که زانو بر زمین نزند . (م) 
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2 . ابقای معاویه , حکومت مرکزی را متزلزل می کرد 


2 ات ما هه مت مر روا سول یکتم ما 
تنها پایه های حکومت امام علی علیه السلام را مستحکم نمی کرد, بلکه 
موجب تزلزل حاکمیت او از ابتدا می شد . ابن ابی الحدید , در اين باره 
تحلیلی را از کتاب العادل, تالیف دانشمندی به نام ابن سنان. نقل کرده که 
متن آن چنین است : می دانیم یکی از اسبابی که باعث شورش بر عثمان 
شد و مسلمانان را بدان جا کشاند که او را محاصره کردند و به قتل 
رساندند , حاکم کردن معاویه بر شام بود , با وجود این که پیش از نصب 
وی نیز ظلم و سلطه جویی او بارز بود و مخالفت وی با احکام دینی در 
دایره احکومتش هویدا بود. عنمان در این زمینه , مورد پرسش و خطاب 
قرار گرفت و عذر آورد که عمر , پیش از او , وی را به حکومت گمارده 
است ؛ ولی مسلمانان , عذر او را نپذیرفتند و جز به کنار نهادن وی قانع 
نگشتند و کار بدان جا کشید که کشید . علی علیه السلام از مسلمانانی بود 
که از این حکم عثمان , بسیار ناخشنود و از همه به فساد دین معاویه آگاه 
تر بود . پس اگر او پیمان خلافتش را با ابقای معاویه در شام و تثبیت وی 
می شکست , ایا چنین نبود که در ابتدای امر , بدان جا رسد که عثمان در 
پایان کار رسیده بود ؟ و ایا به کنار نهاده شدن و کشته شدن وی منجر 
نمی شد؟ اگر چنین کاری از نظر دینی روا بود و گناهی در پی نداشت., به 
طور یقین از جهت 


- .اين ابی الحدید , در ضمن سخنش گفته است : در اين جا خبری را می 
بکار :در کناب الموققیات آورده است تا هر کس از آن آگاه 
شود بداند که معاویه , هیج گاه متمایل به پیروی علی علیه السلام نمی 
شد و با وی بیعت نمی کرد و ضذیت معاویه با علی علیه السلام و جدایی 
اش از او , مانند ضذیت سیاه و سفید بود که هیچ گاه جمع نمی شوند و 
مانند ناساز کاری شلت ه ایجاب بود که زوال تایذیر انست: (رشرع نع البلاغد 
: ج 10 ص 233) . 
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3 ناساز گاری ابقای معاویه با مبانی سیاسی امام علی 


سیاسی , اشتباهی فاحش و عاملی نیرومند برای مخالفت و سرکشی 
شهروندان بود و این گونه نبود که برای علی علیه السلام امکان داشته 
باشد که به مسلمانان اعلام کند : «رای حقیقی من , عزل معاویه پس از 
ثبات یافتن حکومت و پیروی اکثریت از من است و هدف من از ابقای وی 
بر حکومت , فریب دادن او و سرعت بخشیدن به پیروی وی و بیعت 
لشکریان اوست و پس از اين, او را عزل می کنم و بر پایه عدالت با او 
رفتار می کنم» ؛ چرا که به محض اعلام این مطلب , خبر به معاویه می 
رسید و تدبیری که امام علیه السلام اندیشیده بود , تباه می شد و غرضی 
که بر آن تکیه کرده بود. نقض می شد . (1) 


کی ار ات تساه اماب سای این سا ای 
دیگر به خُرده گیری بر سیاست کنار گذاردن معاویه داده است و در ان به 
مبانی سیاسی امام علی علیه السلام در حکمرانی اشاره می کند (2) و آن 
را پاسخ حقیقی می داند . وی می گوید : به درستی که علی علیه السلام 
به مخالفت با شریعت به خاطر سیاست , معتقد نبود , خواه آن سیاستث 
دینی باشد يا دنیوی . امّا در کارهای دنیایی, مانند اين که گمان برد فردی 
درصدد فاسد کردن خلافت اوست , هیچ گاه کشتن يا زندانی نمودن او را 
وا تفی: انشت زمر آن کهبا شفتخذاهد و ادلم نی آور هه اققته کری, او 
اطمینان یابد) و بر پایه توهم و اخبار تحقیق نشده , رفتار نمی کرد . و اما 
در امور دینی»؛ مانند حد زدن مثهم به دزدی نیز سیاست را مقذم نمی 
داشت ؛ بلکه می فرمود : «اگر با اقرار خودش يا گواهی شهود , دزدی او 

به اثبات رسد, حد را بر او جاری می سازم , و گرنه متعرٌّض وی نخواهم 
شد» . 


1 شرح تهج البلاغه ج 10 ص ۰.247 


شد . 
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در میان بزرگان اسلام , بودند کسانی که خلاف این عقیده را داشتند . 
دیدگاه مالک بن انس , عمل کردن بر طبق مصالح مُرسل (1) بود و این که 
برای تا هر 
بکشد . دیدگاه بیشتر مردمان , آن است که عمل کردن بر طبق نظر و 
گمان غالب , جایز است ؛ ولی چون دیدگاه امام علی علیه السلام چنان بود 
که گفتیم و معاویه از نظر او فاسق بود و مقدّمه یقینی دیگری نیز نزد او 
سبقت داشت و آن این که به کار گرفتن فاسق , جایز نیست و او کسی 
نبود که استحکام پایه حکومت را با مخالفت ورزیدن با شریعت بنا نهد , 
پس می باید آشکار| معاویه را کنار می گذاژد, گرچه این امر به حنین 
بینجامد .۰ (2) 


1- .مصالح مُرسل يا مرسله, یکی از ادلّه اجتهادی نزد اهل سّت است که 
فقبه بر باب مصالح عمومی. ان جا که حکم شرعی. در میان تباشد م فنوا 
می دهد . (م) 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 246 . 
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با ا ۱ ۱ ۱ وت 2 اب 
آدخل علیه 7 تفیل ای ۰ ده هی فد ۱( 
فرخ القضرف. قمع , وقالَ پ«ِ : السَاعَة , ودَحلث 
غلن علی وتتلمت غلیه.: 


قلث : آخیرنی عَن سَأَن المُغیره . ول خلا یک ؟ 


قال : جاععی بَعد قتل غُثمان بتوقین , ققال : آخلني , قفعلث , قفا : ان 
النصح زخیص , وأنت بََیّه الثاس , واتا تک ناصح , وأتا آشیژ علیک آن لاترد 
غُقال عُثمانَ عامک هذا . قاکتب |لبهم باثبانهم علی آعمالهم , قاذا بایّعوا تک 
7 2اظقان آمرگ رل کن. اخست صافورت هن اضنت : 

قفْلث له : والله , لا داهن فی دینی , ولا آعطی الثياء فی آمری 

قال : قاٍن کُنت قد یت قانزع من شثت , واتژک معاو به ؛ قِنَ لغ جُرأة وف 
فی أهلي السَام قسموغ ونة , ولک خّهْ فی ائباّه , ققد د کان عَمَر ولاه 


السّام کلها . 
فلت لَج ۰ لا ۳ لا زر تعحل معاوية يومین آبدا . 
ج من عندی عَلی ما آشار یه , تم عاد , ققال : [ئی آشَرث علیک بما 


ت ِ 


آشرت به وأثیت عل , تظرث فی الأمر ولذا آنت مصیت لایَنتفی آن تَأد 
آمزک بخدگو , ولا یکون فیه دلسَه . 


قال ابن عباس : قَفلث له : آما أَوّل ما آشار به علیک ققد تضحک . وأتّا 
لاجر ققد عسک . (1) . 


1- .مروج الذهب :ج 2 ص 364 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 440 وفیه «برد 
عمَال» بدل «آن لا ترد د عمّال» و«الدنیت» بدل «الریاء» , الکامل فی التاریخ 
: ج 2 ص 306 نحوه وراجع الأخبار الطوال : ص 142 والامامه والسیاسه : 
۳ 1 ص‌ 07 والبدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 229 
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3 / 2کنار نهادن سیاست سازشسیاست علی6280.رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :مرح الذهب به نقل از ابن عبّاس : پنج شب پس از کشته 
شدن عثمان ازنکه. | به‌فدیته آبار کستم ونر غلی قلیه. ااسلاق رفتم ۴ 
او را ببینم ,. گفته شد که مغیره بن شعبه نزد اوست . چند لحظه ای پشت 
در تشم ۲ مره ترفن آهد بر من صلام کرد حفتت :؛ کی آمدی؟ 


سپس نزد علی علیه السلام رفتم . بر او سلام کردم... گفتم : به من بگو 
که مغیره , چه کار داشت و چرا در خلوت با تو صحبت کرد؟ 


فرمود : «دو روز پس از کشته شدن عثمان , نزد من آمد و گفت : با تو 
صحبتی خصوصی دارم و من پذیرفتم. آن گاه گفت : به درستی که 
خیرخواهی بر کم ارزش شده است و تو باقی مانده مردمان [ بزرگ و 
صحابی ] هستی ومن , خیرخواه توام . من از باب مشورت به تو می گویم 
ارات مان وا در ات سال [ که سال نخست حکومت توست آبرکنار 
مکن. برای آنان بنویس که برسر کارشان باقی اند و هر گاه با تو بیعت 
کردند و کار تو استقرار یافت , هر که را دوست داشتی , کنار بگذار و هر 
که را دوست داشتی منصوب 


من به وی گفتم : به خدا سوگند , در دینم سازش و در حکومت خود , 
ظاهرسازی نمی کنم. 


: اگر امتناع می ورزی ۰ پس هر که را می خواهی , کنار گذار؛ ولی 
9 . او گستاخ و جسور است و شامیان از او حرف شنوی 
دارند و تو برای نگه داشتنش دلیلی داری؛ زیرا عمر ب او را بر تضاضی 
سرزمین شام گمارد. 


به وی گفتم : نه , به خدا سوگند ! معاویه را حتی دو روز هم به کار نمی 
گیرم. 


او پس از مشورت و مطرح کردن مطالبش , از نزد من بیرون رفت. سپس 
برگشت و گفت: من به تو مشورت هایی رساندم و تو [ از قبول آنها] 
امتناع ورزیدی . در این موضوع نگریستم و چنین یافتم که تو بر صوابی. 
سزاوار نیست در کارهایت نیرنگ و فریب را به کار گیری». 


آانن‌غاسفی کوید :] با (علن. علیه. الشتلاق ) کفتم در آنحه:نخسنت 
به تو مشورت داد , خیرخواهی کرد؛ اما در مرتبه دوم به تو خیانت نمود. 


ص: 398 


6مپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مروج الذهب غن ابن عتاس لعل,* 
ان نا میت علیک آن ثثیت فعاونه ,رقان نع لک فعلت آن أقلعة 
من.قنزله ,۰ فال : لا والله لا اعطیه لا السیف : 2 تمتل.: 


قما میتذ ان متا عیر عاجز 
یعار |ذا ما غالّت اللّفس غولها 


قفْلثْ : يا آمیر المْوْمنین , آنت رَجْل شجاغ , أ ما سَهعت سول اللّهٍ صلي 
الله علیه و آله یَقول : الحربٍ خُدعَة ؟ ! ققال عَلیدٌ : بلی . قلث : آمَا وال 
, ین َطعتنی لاصذُرَن بهم بعد ورود , ولاترُكَهُم بنظرون فی آدبار الأمور , 
ولا یدرون ما کان وَجهّها , من غیر نقص لک , ولا اٍئم عَلیک . 


فقال لو : یابن, عَباس 7 آفونگ من هنتیاتک ولا هتبات معاوبه فی شی ء 1 
تُشیر به لو" ب برای تا ععک فاعم 


قمْلث : آتا أفعل , قَاِنْ آیسر ما لک عندی الطاعَة , وال وَلیٌ التّوفیق . 
(1)راجع : ۳۰ 3 ص‌ 562 ( رل عمال عثمان) . 


3 / 3الامامٌ بدعو معاوية ی البیعه6280.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ها تب مُعاوية لقّا بوية علیه السلام 
بالخلاقه : من غبد الله علی آمیر المْوْمنین الی فعاوته بن آبی شفیان : شا 
بَعذٌ , ققد عَلمت اعذاری فیکم , واعراضی عنکم , عَتّی کان ما لاد من ولا 
دفع له , والحدیث طویل , والكلامْ کثیز , , وقد ابر ما ادبر , واقبل ما اقبل , 
قبایع من قبلک , وأقبل اي فی وفد من آصحایک . وَالسَلام . (2) . 


ره ال هی ریک رات شم صقر این 
فی التاریخ : ج 2 ص 307 نحوه وراجع البدابه والنهایه : ج 7 ص 229 . 
الا الکان در مار رن 510 


ص: 399 
3 امام معاویه را به بیعت فرا می خواتد 


سل علید اسلا کج ۸ 
نگه داری . اگر با تو بیعت کرد , من بر عهده می گیرم که او را از 
جایگاهش برکتم. 


/ 


فرمود : «نه ؛ به خدا سوگند که جز شمشیر به او چیزی نخواهم بخشید » . 
آن گاه بدین شعر ؛ 19 خست: 

«اگر بمیرم , به گونه ای که از روی زبونی نباشد 

ار ان مه 


گفتم + ای امیرمومنان ! : لو مردی دلاوری . آیا نشنیدی که پیامبر خد| می 
فرمود : «جنگ , نیرنگ است؟». 


علی علیه السلام فرمود : «چرا». 


گفتم : به خدا سوگند , اگر از من بیذیری , آنان را بسن از وارد شندن.: 
بیرون می کنم و آنان را رها می سازم که در پشت کارها بیندیشند و ندانند 
شیب آن:خیست دون آن که تقضی بر که وارة کرتقیا نا هین: یر قو باشد: 


فرمود : «ای آبن عباس ! من از خرده گیری های تو و معاویه , به دورم . به 
من مشورت می دهی 7 ۳ باید از من اطاعت 
کنی». 


گفتم : من چنین خواهم کرد؛ زیرا کم ترین حقّی که بر من داری, اطاعت 
است, و خداوند , توفیق دهنده است.ر . ی : ج 3 ص 563 (کنار نهادن 


3 / د3امام معاویه را به بیعت فرا می خواتد6285.عنه علیه السلام :امام 
علی له شاخ ار امه الق با نف هام مسا تفت با ید 


بیعت شد :از بنده خد از من امیرمومنان, به معاویه بن ابی سفیان . پس 
از حمد و سپاس خداوند ؛ به درستی که عذر مرا درباره ۱[ 
کات امدرا ار ما .داشتی: ها آن ها که اران: : جانه‌ای ود وراه 
فراری وجود نداشت . حرف و حدیث , طولانی است و سخن , بسیار. آنچه 
گذشته, گذشته است و آنچه شین آصذخ: پیش آمده اسنت.. از انان که برد 
تو نییعت یر و با جروهی از بازانت نزردهن ای والشلام 


ص: 00 


6 عنه علیه السلام :شرح نهج البلاغه ها بوخ کلی علب لام 3 
ال فاد به : أقا بَعد , قَاِنْ الاس قتلوا عنمان عن عبر مشوزه ۱ 
0/0 مشوزو منقّم واجتماع , قاذا آناک کتایی قبایع لی ِا بد الیع 
اشرافت آهل الشام فبلک . 31 / 4سياسة مُعاويّة فی جواب 
الامام‌6283.آمام علی علیه السلام :تاریخ الطبری فی ذکر کتاب الامام الی 
تایه واین همتن, ۶ وکان سول آمیر آلعکمس لین خعاوبه سوه لجونت 
نا بشی ء , ولم یجبهٌ , ور سولة , وجَعَل کلما 
تتجْرٌ جو بَهٌ آم یرد علی قوله : 


آدم ادامة مَة حصن آوحذا بیّدی 

کرتا خروسا تسب الک ل والصعما فن جا کم وابیکُم اذ کان مَقتله 
شنعاء سَتِیّتِ الأصداع واللْما آعیی السود بها والسّیدون قلّم 
یوجد س عیژّنا ِ ولا حکما 


بِ 
5 
۷ 
1 
ت 
6 
1 
ِ 
1 
ی 
99 
9 


27 لس ۶ ِِ : ٍذا دحلت القديتة قاقیض علی سل الطومار , 
2 4 بما تقفل ‏ , وسرح رسول عْلی . 


وخرجا ققدما القدیته فی زبیع الاو لعْرّْه , قَمَا حلا القدیتة رقع العبسی 
الطومار کما مغ , وخزج الناسن تنطرون آلبه , قتقرژفوا الی قنازلهم وقد 
لموا آ عاوية معترِض , وقضی یَدکل علی لیا , قدقع اب الطومار 
ففَض خاتَمَة تمه قلم یچد فی جوفه کِتابة , ققال للسول 9 ۱ 

ام آتا ؟ قال : تقم ؛ ان الْسُل آمتة لائقتل . قال : ورائی أنّی ترکث قوما 
( ترضون 1 بالقود . قال :من ؟ قال : من عبط تسیک وتزکث سین 
الف شیخ یبکی تحت قمیص عثمان وهو منصوب لهّم قد البسوه منبر 


لش وه | لرلاغم 1ص 0و2 
2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 443 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 310 . 


ص: 401 
3 / 4 سیاست معاویه در پاسخ به امام علی 


4 امام علی علیه السلام :شرح نهح البلاغه :هنگامی که با علی علیه 
السلام بیعت شد؛ برای معاویه چنین نوشت: «پس از حمد و سپاس خداوند 
؛ به درستی که مردم , عثمان را بدون رایزنی با من به قتل رساندند و با 
گرد آمدن و مشورت خودشان , با من بیعت کردند . هرگاه نامه ام به تو 
رسید , برای من از مردم , بیعت بگیر و نمایندگانی اد نز کات شام را از 
سوی خودت نزد من روانه کن».3 / سارت معاویه در پاسخ به امام 
علی 6287 عته. علیم السلام خباریم الطبری در ک ارش ناه امام علی علبه 
السلام به معاویه و ابو موسی : فرستاده امیرمومنان به سوی معاویه , 
سبره جهّنی بود. او نزد معاویه رفت؛ ولی معاویه , نه نامه ای می نوشت و 
نه پاسخی می داد و فرستاده را نمی پذیرفت و هر گاه فرستاده از او 
وا ی اس وا و سا ام اه 


مانند دژی استوار بمان يا دستم را 


دو ضعی..خاتها مور که افش تبرافروفند + برسن خی با همسایان .5 
فرزندانتان که 


دستان و بالا دستان را خسته کند 


و برای آن , جز ما سرپرستی و داوری یافت نشود. 


هرگاه جُهُنی تقاضای نوشتن پاسخ نامه را می کرد , معاویه بیش از این 
اشعار , چیزی در پاسخش نمی گفت , تا آن که ماه سوم کشتن عثمان , 
یعنی ماه صفر شد . معاویه , مردی از بنی عبس و یک نفر از بنی رواحه به 
نام قبیصه را فرا خواند و طوماری مهر زده به وی داد که عنوانش چنین بود 
: از معاویه به علی. 


سپس [ به عَبّسی ] گفت : هر گاه وارد مدینه شدی , پایین طومار را بگیر [ 
و آن را بلند کن] . و به وی سفارش هایی کرد که چه بگوید و فرستاده 
10 


کش ات یرفن افدتد ,نون آغاز: ماه ربیع اوّل , به مدینه رسیدند. وقتی وارد 
مدینه شدند , عبسی طومار را چنان که مامور شده بود بلند کرد و مردم , 
بیرون امدند و بدان می نگرٍ یستند . سپس به خانه های خویش رفتند و 
دانستند که معاویه , مخالف است. 


مرد عبسی رفت تا بر علی علیه السلام وارد شد . طومار را به وی داد. 
وقتی [ علی علیه السلام آمهرش را شکست در درون ان نوشته ای ندید, 
به فرستاده [ معاویه ] فرمود : «چه خبر؟» . 

گفت : در امانم؟ 

فرمود : «بلی . فرستادگان در امان اند و کشته نمی شوند». 

فرمود : «از چه کسی؟». 

عثمان , گریه می کردند؛ پیراهنی که برای انان نصب شده بود و بر منبر 
دمشق , کشیده شده بود. 

فرمود: «خون عثمان را از من می خواهند؟ ! مگر من مانند عثمان . 
ستمدیده [ و خون باخته آنیستم؟ بار خدایا ! در پیشگاه تو از خون عثمان ,؛ 


ص : 402 


3 / 5تعيين الوالی للشام وارجاعة6290.عنه علیه السلام :تاريخ الطبری 
اقال اعلوٌ علیه السلام ألابن باس : سر الی الشام ققد وَلنَکها . ققال 
اب عباس : ما هذا يأي ؛ مُعاوية رل من بنی أََیّةٍ , وقو این عَمّ غُثمان 
وعاملْةٌ عَلی الشام , ولسث امن آن یَضرت عنَفی لِعثمان ۳9 ام 
صانع آن تحیسَنی فیتحکم علیّ . ققال له عم : وم ؟ قالّ : لقراته 

0 وان کب ما خیل لک یل قلع : ولکر اکثب الی مماينه ملد 
وعدخ . قابی عَلیهٌ وقال : واللّه لا کان هذا آدا . (1) . 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 440 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 307 , 
الامامه والسیاسه : ج 1 ص 67 نجوه . 


ص: 403 
3 < تعیین فرماندار برای شام و فرستادن او 


3 / <تعیین فرماندار برای شام و فرستادن او6288.امام علی: علیه السلام 
:تاریخ الطبری:[ امام علی علیه السلام ] به آبن عباس فرمود : «به سوی 
شام حرکت کن که تو را فرماندار ان جا قرار دادم». 


ابن عبّاس گفت : اين , ری صوابی نیست. معاویه مردی از بنی امیّه است 
و پسر عموی عثمان و کارگزار او در شام. من در امان نیستم از این که به 
انتقام خون عثمان , گردنم را بزند یا دستِ کم به زندانم افکتد و بر من 
سلطه جوید. 


علی علیه السلام به وی فرمود : «چرا؟». 
11 گفت : به < جهت خویشاوندی میان من و تو, و هر حکمی بر ضد تو بدهند , 


بر ضد من نیز خواهند داد؛ ولی به معاویه نامه بنویس و به او امید و وعده 
بده. 


علی علیه السلام امتناع ورزید و فرمود: «به خدا| سوگند که هرگز چنین 
نخواهد شد ». 


ص: 404 


۴ 


9مام علی علیه السلام :تاریخ الطبری عن محمد وطلحه : دید 
اه علی الامسار قَعت .۰ , هل بن ختیف علی الشام .قأقا هل 
حَرج حثّی اذا کان بتبوک (1) لقَیِتة یل , ققالوا : من آنت ؟ قالَ 0 
قالوا : علی آو شَیء ؟ قالّ : عَلی الشام ۳ : ان کان عْمانْ بَعتک 
۳ وان کان بعتک عیرة فارجم. ! فال : آوما سمعتم بالذی کان ؟ 
قالوا : ؛ قرجع الی علی : (3)2 / 6اشخاصْ جریرٍ بن غبد ال الی 
2 "تاریخ الطبری :وج عَلیاٌ عند مُنصرفه من 
البَصره [لی الکوقه وقراغه من الجَمَل جریر بن عَبد عبد اللّه الَجَلِیَّ الی مُعاویة 
یَدعوهٌ الی بَیقته . ِ <.««ِِ خرج عَلمٌ الی البصره لقتال من قاتلة بها 

بهقذان عاملا علبها کان عثمانْ استعمَل غلیها . وکان الأشعَت بن قیس 
علی آذرتیجان عاملا لها کان غنمان استعقلة غلها ‏ قلقا قیم غل 
الکوقة مُنضرفا الیها من البصرو کتَبِ الیهما بَأمرهما یاخذ البَیقه له علی من 
قبلهما من الناس والانصراف الیه . قَقَعلا ذیِک , وانضرفا الیه . قَلَمّا آراد 
لس نی هن وية , قال جریژ بن غَبد الله : . . , ابعننی الیه 


تبعنه , قواللّه ی لاظْرٌ واه مَعَة 
ققال غلرل : دعة ی تن ما الذی برچ به این . 
سح 5 و قبِعتَهٌ الیه وکتبَ مَعهٌّ کتابا بعلِمَة فیه یاجیماع المهاجرین والأْنصار علی بیعته 


1 0 باه طلحه والرتیر وما کان من حخربه ایآهما , ویدعوه الی الدخول فیما 
دحَل فیه المهاجرون والأنصاٌ من طاعَیَه . قشخص الیه جریژ. قلَما دم 
علیه ماطلة واستنظرة , ودعا عمرا ۵ فیما کنتِ به > ال فاشا 
عَلَیه آن پُرسل [لی وجوو الشام , ویلزم علیا دم غنمان , ویْفائلَة بهم 
ففعل ذلک مَعاوية . (3) . 


ت 
۳۳ 


مه 
وم بل 


۱ 


3 
ی 


1- .تبوک ۰ منطقه فی وسط الطریق الرابط بین المدینه ودمشق , شمال 
غربی المدینه , وجنوب دمشق . 
2ات ای ۰ علض مب الکامل فی التارشءج جاص 309 : 
البدابه والنهایه : ج 7 ص 229 . 
ای ات سا وی ریت لاش ی ان ال 
فی التاریخ : ح 2 ص 359 , البدایه والنهایه : جح 7 ص 254 ؛ وقعه صفین : 


ص 27 کلها نحوه وراجع الامامه والسیاسه : جح 1 ص 113 والأخبار الطوال 
: ص 156 . 


ص: 05 
3 6 فرستادن جریر بن عبد اللّه به سوی معاویه 


یه قلیه السلام کار الظیری هل از مه و طاحه لین 
علیه السلام کار گزارانش را به شهرها فرستاد و سهل بن ختیف را به سوی 
شام فرستاد. سهل , حرکت کرد و چون به منطقه تبوک رسید , سوارانی او 
را دیدند . 


: اگر عثمانٌ تو را فرستاده, خوش آهدی و اگر دیگری ترا فرستادم 
بان جر 


گفت : مگر نشنیده ید چه شده است؟ 
گفتند : چرا . 


پس سهل به سوی علی علیه السلام بازگشت.3 / 6فرستادن جریر بن عبد 
له به سوی معاویه6293.امام علی علیه السلام :تاریخ الطبری:علی علیه 
السلام به هنگام بازگشت از بصره به کوفه و فراغت از جنگ جمل, جریر 
بن عبد اللّه بجلی را نزد معاویه فرستاد تا او را به بیعث فرا خواتد . جریر, 
هنگامی که علی علیه السلام برای جنگ با خوارج به سوی بصره می رفت, 
از طرف عثمان , کارگزار او در همدان بود و اشعث بن قیس نیز از طرف 
عثمان ۱ بود. وقتی علی علیه السلام از بصره به کوفه 
بازگشت , نامه ای برای آن دو نوشت و به آنان دستور داد برای او بیعت 
بگیرند و به سوی او بيایند. آن دو بیعت گرفتند .و نزد علی. غلیه: السلام 


آمدند. 


وعتی: کلم علیه ایام جوا شت: تتخضی تزا به تتوی:معا وب بفرسند + چرس 
بن عبد الله گفت : س مرا نزد معاویه بفرست ؛ زیرا او با من دوست 
است. و ان هی ار به اطاعت از تو فرا می خوانم. 


آشتر به علی علیه السلام گفت : او را نفرست . به خدا سوگند , گمان می 
کنم که دل وی با معاویه است. 


علی علیه السلام فرمود: «بگذار ببینم با چه چیزی نزد ما باز می گردد». 


او را نزد معاویه فرستاد و با او نامه ای فرستاد و در آن , یک سخن شدن 
مهاجران و انصار بر بیعت وی و پیمان شکنی طلحه و زبیر و جریان جنگ با 
آنان را به. او اعلام کرد و او را به اطاعتن که مهاجران و انضار بة ان 
درآمده اد فرا خواند. اما صلیه الما جریر را [ با چنین نامه ای آبه 
سوی معاویه فرستاد . 


وقتی جریر نزد معاویه رسید, معاویه او را معطل کرد و از او مهلت 
یاس در هن الا مرو ین اص را فرا وان ماه تست 
انچه علی ِ السلام برایش نوشته بود, مشورت کرد. عمرو به وی 
پيشنهاد کرد که نزد چهره های سرشناس شام بفرستد و خون عثمان را به 
کرون کل علیه السلاه نهد وم کمک فردم شام با علی غلبم السلام 
بجنگد , و معاویه نیز چنین کرد. 


ص: 06 


02934 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام علیّْ علیه السلام من کتاب 
علیه السلام الي مُعاويّة : یسم اللّهِ الّحمن الرَچیم . آما بَعدٌ , قَاِنَ بیعتی 
بالقدیته لزمتک وأنت بالشام لاه بابة : بنی القَومٌ الذین بایعوا آبا گر وتو 
وغثمان عَلّی ما بویعوا عَلَیه , وِلم یکن یلشاهد آن بَختا . ولا للغایب آن یا 
, واتما الشوری للمّهاجرین والأنصار , فلا اجتمعوا علی رجل فسَمَوه اماما 
رک ی له رضا قان خر من آمزهم خر بطمن ار رو الما 
حَرج منة , قان_ ات قاتلوة عَلی اتباعه غَیرّ سبیل المَوْمنینَ , وولام ال ما 
تولی ویّصلیه جهن وساعت مصیرا . 


وان طاکة. وال مه بایعانی  ,‏ تقضا بیقتی , وکان تَقَصُهُما کرذهما , 
ما دنم علی ذلک حنّی جاء او وظَه مر ال وهم کارهون . 


قادخل فیما دَحَل فیه المسلمون ؛ فان َحت الأمور ای فیک العافیه , ا آن 
تتَعرّض للبلاء , قان تعرّضت له قاتلتک واستعنث تمعن الله علیک . 


وقد اکثرت فی قتله عنمان قادخل فیما دَحل فیه المسلمون , تم حاکم 
القوم ال احچلک وایاهم عَلی کتاب الله . قامّا تلک التی ثریذها فَحْدعَة 
از ۱ ۷ ابر | 
فریش من دم ۰ 


نت 


1- .وقعه صفقین : ص 29 ؛ تاریخ دمشق : ج 59 ص 128 کلاهما عن عامر 
الشعبی , العقد الفرید : ج 3 ص 329 , الاخبار الطوال : ص 157 نحوه الی 
«عن اللبن» , شرح نهج البلاغه : ح 3 ص 75 , الفتوح : ج 2 ص 06< وفیه 
من «وائما الشوری . . .» نحوه , الامامه والسیاسه : جح 1 ص 113 . 


ص : 407 


سول الله. ضلن الله علیه و آله:تامام علی علیم السلام از تایه 
اش به معاویه : به نام خداوند بخشنده مهربان ۰ پس از حمد و سپاس 
خداوند؛ به یقین , بیعتی که با من در مدینه شد, برای تو نیز لازم است , 
گرچه تو در شامی؛ زیرا با من همان قومی بیعت کردند که يا آبو یکز و 
عمر و عثمان , بیعت کردند بر همان پایه ای که با انها بیعت شد . 


از این رو , نبه برای حاضران حق انتخاب است و نه برای غایبان حق 
نپذیرفتن؛ , و البته شورا برای مهاجران و انصار است. پس هر گاه بر مردی 
توافق کردند و او را پیشوا نامیدند , خشنودی خداوند در آن است و اگر 
کنشی از کاز آنان با اعتداض با میل خارخ کرودت اه را تدانجه از اه حارج 
شده , باز می گردانند و اگر امتناع ورزید , با او پیکار می کنند ؛ چون از 
مسیری غیر مسیر مقمنان پیروی کرده است و خداوند , او را با انچه 
دوست می دارد , همراه می سازد و در دوزخش می افکتد , که پایان بدی 
است ! 

به درستی که طلحه و زبیر با من بیعت کردند. سپس بیعت مرا شکستند. و 
۱ 0 7 
بدین سبب , با ایشان : پیکار کردم تا آن که حق در رسید و در حالی که آنان 
خوش نداشتند / امر خد| چیره شند. 


بت ورذز نظر من * آرامتن و عاثیت است ,هکر آن که نو ور ۷ 
جویم. 


درباره قاتلان عثمان 1 بسیار سخن گفته ای . پس به راهی درآی که 
مسلمانان می پیمایند. سپس با آنان برای محاکمه نزد من آی تا تو و آنان 
را بر [ تبعیت از آکتاب خدا وا دارم. امّا آنچه تو در پی آنی , مانند خدعه ای 
است که برای از شیر گرفتن کودکان می زنند. 


به جان خودم سوگند, اگر به عقل خویش مراجعه کنی و به دور از هوای 
نفس بیندیشی , می دانی که من در خون عثمان , بی گناه ترینْ فرد 
قربشم. و بدان که نو در شمار طلقاء (ازاد شدگان جنگی) هستی که 
خلافت , شایسته انان نیست و حق شرکت در شورا را ندارند . اینک جریر 


بن عبد اللّه را که از مومنان و مهاجران است , نزد تو و آنان که پیرامون تو 
هستند؛, فر ستادم. پس بیعت کن؛ ؛ و هیچ نیرویی نیست : مگر به [ سبب 
آخداوند. . 


ص: 0 
3 / 7معاویة یتک الوقت استعداداً لکرب6299.عنه صلی الله علیه و له 


:وقعه صفین عن الجرجانی :؛کان معاوية آتی چریرا فی قنزله ققال : 
جریز ای کد تایث رايا . 
قال : هاته . 


قال : کب الی صاجبک یَجعل لی الشام, ومصر جبایيِةٌ , فاذا حَصَرتة الوفاه 
ا ا ح ‏ و 99 
بالخلاقه . 


فقال خرف اکب‌بها آتوت: واکت ععی. 


علل 4 4 
آما بعذ , قایّما اراد معاو هر مایم ی اد و تا ی نس 
ها احت»واران آن تریتک عثی تذوق آهل الشام . وان المُغيرَة بن شُعبَة قد 


کان آشار عَلیَ آن استعمد ۶ مُعاوبة عَلی الشام ول بالقدیته , قأتیث ذلک 
علیه . ولم یَکُن ال لیرانی تخد المْضلین عَضْدا , قان بایعک الَجْل , وال 


قاقیل . (1) ۰ " 


اه تقفه یی ی 52 ارم وف د ع 9ص او ۶ الاعامه 
والسیاسه : ج 1 ص 115 و116 کلاهما نحوه . 


ص: 109 
۶ 7 ففت کشی تعاونه به قصد آماوة شدن برای نبرد 


3 / 7وقت ی میدب به قصد آماده شدن برای نبرد6298.پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله :وقعه صقین به نقل از جرجانی : معاویه به خانه جریر 
آمد و گفت : به درستی که من به نظری رسیدم. 


گفت : به مولایت بنویس که و اد مالیات شام و مصر را در اختیار من نهد 
و هر گاه مرگ او در رسید, بیعت کسی را بر گردن من ننهد. من نیز کار را 
به او وا می گذارم و خلافت را به نام او می نویسم. 


جریر گفت : هر چه می خواهی خود بنویس و من نیز هم زمان با تو می 
نویسم. 


معاویه , این مطلب را برای علی علیه السلام نوشت. 


علی علیه السلامخ [ در پاسخ آن نامه ] به جریر : , چنین نوشت: : «پس از حمد 
و سپاس خداوند؛ همانا معاوبهم می خواهد بیعت من بر گردنش نباشد و 
آنچه خود دوست می دارد , برگزیند و نیز می خواهد تو را سر بگرداتد تا 
آمادگی مردم شام را ارزیابی کند. به راستی مغیره بن شعبه پیش از این 
به من گوشزد کرد که معاویه را در شام بگمارم و خود در مدینه باشم ۳ 

من از اين کار , خودداری ورزیدم , مبادا که خداوند ببیند که من کم راهان 
۳ ۳ ۱ اکر آن مرد بیعت کرد | چه نیک ! روگرنه. ناز 
گرد». 


خر 210 


3 / 9 آصحاب الامام پشیرون علیه بالاستعداد للخرب6301.عنه علیه 
السلام :الامام علي علیه السلام من کلام له وقد آشار عَلیه أَصحابهة 
بالاستعداد للحرب بعد ارساله جریر بن عَبد اللّه البجَلتَ الی مُعاوتة 
استعدادی لخرب آهل السام وجریژ عنم اغلاق للشام وضرف لاهله عن 
خیر ان آرادوخ . ولکن قد وف لجزیر وَفتا لایْقیمٌ بَعد ده الا مخدوعا او عاصیا 
. ولآ عندی مع الاناه 1 فارودوا (1 ولا اکره کم الاعداد. 


ولقد ضَرَبثْ ارف هذا آلامز هه نت ظهرَ ِِ ِِ از لي 
القتال اک 
الثاس , قأشاروا "۳ با بالکوقه ‏ عَیرَ الأشتر 1 بن حنم ۱ وسْیج 
بن هانی الحاریُی , وهانی بن غُروة الغرادی , هم قالوا لِلِیٌ : اد الذین 
آشاروا عََیکَ پالققام یالکوقه ما َوّفوک حرت الشام . ویس فی ریهم 
شی ۶ آخوف من المّوتِ 4 وا تریذ . قدعا علرن الاشتر وگد ۳ وشریحاً 
وهانتاً ققال : 


من 
ات 
5 
۳ 
بط 


ان استعدادی لخرب الشام وجریز بنْ عبد ال عند القوم ضرف لَهُم عَن 
عیٌ ان آرادوث, ولکتّی قد آرسَلث رسولا ۱ 
, وال َح مَع الأّناو قَانیّدوا ولا اکرخ لک الاعذار ۰ (3). 


1- . آرود : آمهل (مجمع البحرین : ج 2 ص 753 «رود») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 43 , بحار الأنوار : ج 32 ص 393 ح 364 . 

3- «تاریخ دمشق ۰ ج 59 ص‌ 10 , الامامه والسیاسه 0 1 ص‌ 114 نحوه 
وراجع الفتوح : ج 2 ص 505 . 


ص: 411 
3 ام آمانگی بازات آناه بر اهر ی 


3 / 8اعلام آمادگی یاران امام برای جنگ 6305.الامامٌ الکاظمٌ علیه السلام 
تامام.علن غلیه السلام هنگامی که یار انش ند وق بای خی اعلام آماد کن 
کردند. پس از فرستادن جریر بن عبد الله بجلی به سوی معاویه : آماده 
شدن من برای جنگ با شامیان , به هنگامی که [ هنوز ]جریر نزد آنان 
است., در بستن بر روی شام و بازداشتن شامیان از ز کار خیر است , اگر آن 
را بخواهند ؛ لیکن برای جریر, مدّتی را تعیین کرده ام که پس از آن در آن 
جا نماتد , مگر آن که فریب بخورد یا نافرمانی کند. رأی من با درنگ خواهد 
بود. بننن مهلت دهید. البته از امادکی شما تاخشتود نیستم. 


من این کار را نیک سنجیدم و درون و برون آن را زرف نگریستم ون 
جنگیدن یا کفر ورزیدن به آنچه محقد صلی الله علیه و آله آورده. چاره ای 
ندیدم. او (عثمان) بر مردمْ حاکم بود و بدعت ها ندید آورد و زبان طعن 
مردم را دراز کرد. پس بر او خرده ۷۳ به خشم آمدند و 
وا گونش ساختند.6300.امام علی علیه السلام :تاریخ دمشق به نقل از 
کلبی : علی علیه السلام با مردم , مشورت کرد. آنان جز [ مالک آآثنتز: 
دی بن حاتم, شریح بن هانی حارئی و هانی بن غروه مرادی رای دا ند 
که وی در کوفه بماند ؛ ولی این چند نفر به علی علیه السلام گفتند : آنها که 
پيشنهاد ماندن در کوفه را دادند , تو را از جنگ با شامیان ترسانده اند و در 
چنگیدن با آنان: چجیزی ترسنای خر از هر ی نیست هو ما طالب مر کیم: 


پس علی علیه السلام اشتر, عدی , شریح و هانی را فرا خواند و فرمود : 
«آماده شدن من برای نبرد با شام , در حالی که جریر بن عبد اللّه نزدشان 
است , بازداشتن آنان از خیر است. (1) اگر قصد آن را داشته باشند ؛ لیکن 
من نماینده ای فرستاده ام و برای وی وقتی تعیین کرده ام که بنن از آن 
نماتد. تصمیم گیری [ درست] , با درنگ . همراه است. پس شتاب مکنید و 
اگر عذری به جا داشتید,از شما می پذیرم» (2) . 


1- .در متن تاریخ دمشق , «صرف لهم عن غوخ» آمده که ظاهرا خطاست و 
در نهج السعاده (ج2 ص 89) «عن خیر» آمده است . ترجمه هم بر اساس 
اين متن انجام گرفته است . (م) ۱ 

2- .ظاهرا «الاعذار» که در متن عربی امده , تصحیف «الاعداد» است که 
ذر خدیت قبل تیز آمده‌بود ومعنای سخن این است.: البته از آماد کی شضا 


3 / 9استعداد الامام لحرب معاوية قبل خرب الجَمل6303.امام_زین 
العایدین علیه السلام :تاريخ الطبری عن رمحمّد وطلحه :استَأدْ طلحة 
والرییر عَّا فی الغمره قأذن لَهُما قلجقا بعکة واحت هل القدیته آن بَعلموا 
وبَة وّانتقاضه , لیعرفوا بذلک رأَيِة فی قتال آهل القبله ] 
تخت له آم کل کته مق | له زیاد ین حطله الکميست وتان 
منقطعاً الی عم قَدَحَل علیه قجَلس الیه ساعة نع قال لَذ علمهٌ : یا زیاد 


1 
‌ 
2 
با ۲ 
جح 


فقال , تغزژو الشام : 
ققال زیاا : الأنام والذفق أمتل . ققال : 


ومن لا یصانع فی امور کثیرو 


متی 7< تجمع اله لقلبت الذکیت وصارماً 
وآنفا حَمیا تجتنبک المَظالم 


قرع زیاا عَلی الّاس والناسن بنتظروتة ققالوا : ما وراوْک ؟ ققال 
السّیف یاقومٌ , قَعرفوا ما هو فاعل . 


ودعا عم کل ابن العتفبه قذقع [لبه اللواء , وولی ید ال بن غاس 
را ان 
, ودعا با لیلی بن غُقَر بن الجرّاح ابن آخی آبی غتيدة بن الجَراح فَلَة 
علی مَقَدمیه , و یس یت ور بن غباس_ , ولم بل مِمن خَرج 


1 
۱ ی 
ج 


والی عُثمان بن ختیف وا ای موسی 0 دک , وأَقبل عَلی له 
وَالَجَهُرٍ , وحخطتِ آأهل القدیته قَدعاهم ای الهوض فی تال آهل الفُرقه 


ار اللَة عَروجل َعت رسولاً هادیاً هدیا بپکتاب ناطق وأقر قائم واضح لا 
ملک عَنة الا هالک , وان القبتدعات وَالْسْبُهاِ هن الفهلکاث الا من حفط 
اللة , وان فی شلطان له عصته آم رگم , تأعطوة طاعتکُم ی مَلویّ ولا 
ُستکرو بها , والله لفق أو یل ال عنم سلطان الاسلام نم لا یلَة 
الیکم آبدا حّی یار ال مر الیها , انقضوا |لی هوْلاء القوم الذین یُریٍوت 

نقرژُفون خسا تدم «لع ال له یکم ما َفسَدة آهلّ الافاق وتقضون الّذی 


قبینا هم گذلک از جاء ابر عن أل مک بتحو آخز وتمام علی خلاف 9 
فیهم بذک ققال : 


ِنْ ال عَرَوجَلَ جَعَلّ لظالم هذو الا العفة والمَغفرة , وجعل لمَن لزم 
واستقام الِقورّ وَالتّجاة , فَمَن لم یِسَعه الحو أَحَدّ بالباطل , لا وان 

ال ند وأمّ الموّمنین قد تمالووا علی سخط مایت ۱ 5 التاس 
عَلی ما نی عَنهّم ۰ 


آتاغ آتهم پُریدون التصره لِغشاهده الثاس والاصلاح , قتعبی یلخروج لبهم 
وقال : 


ان قعلوا هذا ققد انقطع نظامْ المُسلمین ,_وما کان عَلیهم فی المٌقام فینا 
مَوَوتَهٌ ولا اکراخ . قاشتة علی آهل القدیته الأمر قتثاقلوا . (2) . 


ار ری ۶ص 244 


ص: 413 
اتکی ای اس یا تطاوزی مرف ان سین 


3 / 9آمادگی امام برای نبرد با معاویه پیش از جنگ جمل 6306.الامامٌ علمث 
علیة. الشلام نا رتم الطیزی بهفقل ان محتد و طلکه : طلحه.و ریز مرای 
انجام دادن عمره از علی علیه السلام اجازه خواستند . به آنان اجازه داد و 
آنها به سوی مکه رفتند. مردم مدینه می خواستند بدانند که رأی علی علیه 
السلام درباره معاویه و مخالفت ورزیدن وی چیست., تا بدین وسیله , 
اه ای را 
, سر باز می زند. 

ای ین وه رای مج خفاله تمیفی را که از تاران خاض خی 
علیه السلام بود نزد او فرستادند. وی نزد علی علیه السلام رفت و لختی 
نزد وی نشست. 1 گاه علی علیه السلام بدو فرمود : «ای زیاد ! آماده 
شو». 


زیاد گفت : برای چه کاری؟ 
فرمود : «که با شامیان , پیکار کنی». 


زیاد گفت : درنگ کردن و نرمش به خرج دادن , بهتر است , و شعری 
خواند : 


هر که در بسیاری از کارها مدارا نمی کند 

هه ای ها ی ره 

علی علیه السلام نیز به شعری تمثل جست: 

«هرگاه دلی هوشیار و شمشیری بُرنده و روحی غیرتمند 
فراهم آیند , تو را از تحمّل ستم ها دور می دارند» . 


نیا تزد مردم. [ فدینه | باز کشت: انان در انتظار وق بفذتن. از آو پر سیدند 


زیاد گفت : ای قوم, شمشیر ! 
پس دانستند که علی علیه السلام [ با معاویه ] چه خواهد کرد. 


آن گاه علی علیه السلام , محمّد بن حنفیه را فرا خواند و پرچم را به وی 
داد هاعند الاه بن عبّاس را به سمت راست سپاه و عمر بن ابی سَلمه یا 
۰ 
عمر بن جراح (برادر ابو عبیده جراح) را فرا خواند و به فرماندهی پیش 
قراولان شیاه حمانشتت: ۵ فیمستن. عاشن. وا در مدینه به جای خود گمارد و 
هیچ یک از کسانی را که , بر عثمان شوریده بودند , به کار نگرفت. 


[علی علیه السلام همچنین ] به قیس بن سعد نوشت که مردم را به سوی 
شام روانه کند [ تا در آن جا به وی بپیوندند آو به عثمان بن حنیف و ابو 
موسی نیز چنین نوشت و خود به تجهیز و اماده کردن [ سپاه آپرداخت و 
ارم ان ما ارس ی را 
خواند و فرمود: 


«به راستی که خداوند عز و جل . پیامبری هدایتگر و هدایت شده را با 
تا ی ار 


بدعت ها و شبههها , مایه هلاکت اند مر آن که خداونه محفوظ بدارد و 
هیچ تردید و اکراه به اطاعت خداوند تن در دهید . به خدا سوگند . باید 
چنین کنید [ و اگر چنین نکنید] , خداوند , قدرت اسلام را از میان شما می 


برد و هرگز به سوی شما بازنمی گرداتد تا امر [ ولایت ] به وقتش باز 
ردو 


به سوی این کر‌فهن: که می خواهند اتحاد شما را پراکنده سازند , به پا 
خیزید . باشد که خداوند به واسطه شما آنچه را مردمان نواحی دیگر به 
تباهی کشاندند , اصلاح کند و تکلیفی را که بر عهده دارید , انجام دهید». 


وی اتتحال ندید که ین یه کوته ای: فیک از مره مکه امد که قهه ول 
به مخالفت داده اند . [ امام علی علیه السلام آباز به سخن گفتن ایستاد و 
فرمود: 


«به راستی که خداوند عز و جل برای ستمگر این اقّت , عفو و بخشش 
قرار داده است و برای کلفتیت که منحرف نشود و استقامت ورزد , 
رستگاری و نجات را نهاده است. هر که از حق به تنگ آید . به باطل گراید. 
بذانیه که اجه هرس و افو( اه اب انضایشی. آد خاافت هه 


همدل شده اند و مردم را به اصلاح خوانده اند و من هم صبوری می کنم 
مادام کر آتحاه تشما بر حظ , بیمناک نباشم و اگر دست بردارند و بدانچه 


شنیده ام , اکتفا کنند , من هم دست بر می دارم». 


سپس خبر رسید که آنان [ به بهانه ] دیدار مردم و اصلاح امور , قصد بصره 
کرده آند. بتن. از ان , برای حرکت و مقابله با آنان آماده شد و فرمود : 


«اگر چنین فتنه ای کنند , نظام مسلمانان از هم می گسلد. اقامتشان در 
میان ما , نه خرجی داشت و نه ناگوار بود». 


ای کار (ل بر مددم فتتته کران امد وان انم -طظفرم رفتند: 


1 تقضودم لشگر کی برای جنگ با گروهی از افل فبله استبستان که 


در صدر حدیث امده است . (م) 


ص: 414 


ص: 415 


ص: 416 


چن 217 


ص: 418 
الفصل الرابع : حرب الدعایه4 / کناب الامام الی مُعاویة بَعظةٌ 
فیه 1 645 .امام قا علیه السلام :شیرح تهج البلاغه فی ذکر بعض ما داز 
تین علی ِِ# ۳ وفعایت ۱ , وال هدا الکتاب : من بخ الله 


آما بَعذ 4 الدنیا دا 0 وربخها آو حسرّها الأخْرَة ؛ قالسَعيدٌ من 
کاتت یضاعَنَه فبقا الأعمال الضالِحة , ومن ِ الدُنیا بقینها وقدّرها بقدرها . 

وائی لاعظک مَعّ علمی پسایق العلم فیک ما لا مت له دون تفاذه ؛ ولکة 
ال تعالی أَحَد 3 قلی العْلماء آن بُوّدُوا الأماتة وآن یُنضَخوا العوطّ والرّشید , 
قاتّق اللة ولا تکن مِمّن لا ترجو له وقارا , ون حَفّت علیه مه القذاب 
قاِنّْ اللّ بالمرصاد . وان ذُنیاک ِ نک وستعود حسّة عَلیک ‏ ء قافلع 
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تتلاطخ یم 
۱ 5۳ علی أدبارهم , وعوّلوا علی 0 با کین تاعمر, ال تصای 
قَانْهّم 5 بعد معر کیک + وهی [لی له من مُوارَریک. اذ حمَلَم عَلی 
السَیطانَ قیاکک ‏ , فان آلشنبا منقطعه "گنک والاخرح و منک , وَالسْلام . 
(1) . 


«ارذیت جیلا . ۰ .» , ِِ لأنوار : ج 33 ص 85 ح 400 . 


ص: 419 
فصل چهارم : نبرد تبلیغاتی 


4 / 1 اندرز نامه امام به معاویه 


فصل چهارم : نبرد تبلیغاتی4 / 1اندرز نامه امام به معاویه6۵452.الامامٌ 
الادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه ضمن بیان برخی نامه های تبادل 
ام مسا ار این اس کت استه زار 
بنده خداوند , علی , امیر موّمنان به معاویه بن ابی سفیان» : اما بعد ؛ 
همانا دنیا , سراي بازرگانی و سود یا زیان آن , آخرت است . پس خوش 
بپخت کسی که سرمایه اش در دنیا کارهای نیکو باشد , و کسی که دنیا را 


من تو را آندزز می دهم با این که از کذشته تو اکاهم * گذشته اي که از دی 
باز نست به آن اشتاییدفیق. و تفن رادید دارم |[ وی دانم که اندرز 
سودی برای آن ندارد] ؛ اما خداوند متعال از دانایان پیمان گرفته که رسم 
امانت به جای آورند و گمگشته و رهیافته را اندرز دهند [ و از این روست 
که تو را اندرز می دهم ]. 


, از خدا بترس و از ز کسانی مباش که از شکوه خدا بیم ندارند و فرمان 
رک 
همانا دنیایت به زودی از تو روی می گرداتد و زودازود , مایه حسرتت می 
گردد . اکنون که کهنْ سال شده ای و عمرت رو به پایان است , گم 
گشتگی و گم راهي پیشین را [ از دل] برکن که حال امروز تو , همانند 
جامه ای پوسیده است که از هر طرف اصلاحش کنند . از طرف دیگر 
5 گسسته می شود . 


به راستی , تو گروهی بسیار از مردم را به هلاکت افکندی و با گم راهی 
خویش فریفتی و چنان در موج دریای [ خناه های ]خود در انداختی که 
تیرگی ها آنان را فرا پوشاند و شبههها آنان را به تلاطم انداخت . آن گاه از 
مر و هد ما ی را ات ات ان 


[ باطل ] خویش روی آوردند و به پشت سرشان روی گرداندند و بر خاندان 
و نژاد خویش تکیه زدند , مگر بینشمندانی که [ به حق آروی نمودند . 


ایشان بعد از شناخت ختنت » تو را ترک گفتند و از یاری کردنت [ تن زدند و] به 
خدا| پناه چستند ؛ زیر| انان را به کار دشواری کشاندی و از راه درست , 
بازشان گرداندی . 


پس ای معاویه ! بر خویشتن از خدای بپرهیز و زمام خود را از چنگ شیطان 
بیرون اور , که دنیا از تو جداشدنی , و اخرت به تو نزدیک است . والسلام ! 


ص: 420 


4 / 2جولة بل وقاخو6449,عنه علیه نش بوخ النلاکه ضر 


اما ی اس 
س‌ 2 


آییا بعد ؛ فقد وقفث عَلی کتایک , وقد آتیت عَلّی الفتن | تمادیا. : وائی 
لعاله آنَ الذی _یدعوک الی ذلک مصررعک, الذی لا یذ لک منة : وان کنت 
مُوائلاً قازدد یا الی عَیک +قطالما خف عول و :1 فشک ما یس لک , 
والتویت علی من هو خَیرٌ منک , ثم کاتتِ العاقَبه لقیرک , واحد هلت الوزر 
بما احاط بک من حَطییتتک , وَالسّلامْ . (4)1 / 3کتابٍ الامام الیه یُحَذَرّة من 
آلکرب6446.امام صادق علیه السلام ( در پاسخ مردی که به ایشان عرض 
کرد : اساس دین, تو ) شرح نهج البلافه عن المدائنی قکتَبِ علیث علیه 
ات 


و دی حملم الک ی اطیل غلی عمتد مَحعو صلی ال 
عظیما , عانا صاخ تم فی لک الوا طن الضالن بکزییم:: والفال لعذهم . 
والقاتل ی وژووس الصلاله . والمْتيعٌ ان شاء ال حَلََهُم یسلفهم , 
فیس ااحای حلق ایع شافا فحاه ففحه الا مالسا( 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 133 . ۱ 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 134 ؛ بحار الأْنوار : ج 33 ص 86 ح 401 


1 


4 3 نامه امام به معاویه و پرهیز دادنش از جنگ 


4 باسح بس بی شرمانه معاویه 6443 .امام علی علیه السلام ۰ شرح نهج 
لبلاغه به نقل از ایو الحسن علی بن محقد مدائتی : آن گاه , معاویه به وی 


از معاویه بن ابی سفیان به علی بن ابی طالب . 


اما بعد ؛ نامه ات را دریافتم . همانا فتنه ها را به درازا کشانده ای . و من 
می دانم آنچه تو را به اين کار وامی دارد , مرگ توست که تو را از آن 
چاره ای نیست : هر چند از آن گریز جویی . پس بر گم گشتگی خویش 
بیفزای ! دیرگاهی است که انديشه ات سبک گشته و خود را در آرزوی 
چیزی افکندی که از آن تو نیست و با آن کس که از تو بهتر است , در می 
پیچی ؛ لیکن فرجام [ نیک ] از آنٍ کسی جز توست . و با ر گناه [دیگران آرا 
با خطاهایی که تو را فرا گرفته , بر دوش خواهی داشت . والسلام !4 / 
دنافه. ایام ند مفاوید و برهنر حادیشم ان کی 6145 الاهای علر عایه 
اافلام تشر تیه لاه یه بل اي مدا : علی علیه ااسلام به اه 
(معاویه) نوشت : 


اما بعد ؛ این مایه گم راهی که با خود داری , چندان دور از همانی نیست 
که خانواده و خاندان تو با خود داشتند ؛ هم ایشان که کفر و باطل خواهی , 
اک ۲ پر ۱ 0 بر کی ۱ 
به خاک هلاکت در انداخته شدند چنان که خود می دانی ؛ همانان که هیچ 
حریمی را پاس نداشتند و هیچ [ رخداد آبزرگی را دور نکردند . من , 
خوینش.: در آن عرصه ها در مقابلشان بودم ؛ در تنور جنگ با آنان , حمله 
ور بودم و بُرندگی شمشیرهایشان را کُند می ساختم و سران ایشان و 
سردمداران گم راهی را می کشتم . به خواست خداوند . جانشین ایشان [ 
یعنی تو] را نیز در پی همان پیشینیان خواهم فرستاد . و چه بد جانشینی 
است آن که بر جای پیشینیانی نشیند که جایگاه و فرودگاهشان انش است 
. والسلام ! 


ص: 422 


4 / 4جوابْةْ یکُل وقاحو6442.امام علی علیه السلام :شرح نهج البلاغه عن 
الداتی کت اله عاوت9: 


آمقا بَعذ ؛ ققد طال فی القم؟ ما استمررت آدراجک, , گما طالما تمادی عّن 
الکرب تکوضک وابطاوکه , فتوعذ عید الأسَد وتروغ رزوغان التعلب # 
تحیذٌ ن لقاء قباشزه اللیوت الاريّه والافاعی القانله , ولا تستبعدتها قکل 
ما هو آِ قریبْ ان شاء ال , والسلام . (4)2 / 5کتاب الامام (لیه بُیرُ فیه 
یما سَتَقَعْ فی الحرب6439,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح نهج 
البلاغه عن المدائنی :قکتَب الیه علودٌ علیه السلام : 


۳ 


ما بَعذٌ ؛ قما آَعجتِ ما یأتینی هنک وما اعلقنی یما نت البه صایر ! ولیس 
بطانی عنک ترا لما لت لغ شکب وان مه دق , وگائی یک عَدا 


واتحای الی کتاب 2 2 بألستتکم وتججده 27 #۲ , وَالسلامْ ۳ 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 134 . 
2 .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 134 . 


ص: 423 
4 4 پاسخ بس بی شرمانه معاویه 


4 / 5 نامه امام به وی و آگاه کردنش از پیشامدهای جنگ 


4 / 4پاسخ بس بی شرمانه معاویه6442.عنه علیه السلام :شرح نهج 
البلاغه به نقل از مدائنی : معاویه به او (علی علیه السلام ) نوشت : 


اما بعد ؛ دیرگاهی است که در گم راهی به پیش می روی , همان سان که 
دیری است از نبرد بازمانده و روی گردانده ای . همچون شیر , بیم بر می 
انگیزی و همانند روباه , طفره زنان می گریزی . تا چه هنگام از رویارویی 
با شیرهای درنده و مارهای جان ستان , کناره می جویی؟ چنین روزی را 
دور مشمار , که به خواست خدا , آنچه در پیش است , نزدیک می نماید . 
والسّلام 4 / 5نامه امام یه وی و آگاه کردنش از پیشامدهای 
جنگ 6439.عنه صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه به نقل از مدائنی : 
علی علیه السلام به او (معاویه) نوشت : 


اما بعد ؛ چه شگفتی آور است پاسخ تو به من و چه قدر معلوم است بر 
من , سرنوشتی که تو در پیش داری ! چیزی مرا از جنگ با تو به کُندی وا 
نداشته , مگر انتظار کشیدن آنچه تو آن را تکذیب می کنی و من راستش 
می شمارم . گویی هم اینک فردا را می بینم که همچون شتران نالان از بار 
گران , از جنگ , ضَجٌّه بر می آوری و آن گاه , تو و یاورانت مرا به کتابی 
فرا می خوانید که با زبان هاتان فرر کت هی اند هیا ول هاتان 
رضافه: انکا رشهی کنر ملاس ۱ 


ص: 424 


4 / 0جوابة ۷9 وقاحه 6436 .امام علی علیه السلام ) در عهدنامه خود به 
مالک ات سای قکَنب الیه مُعاویة : 


فیک علی 9 اه 1 وافیرایک : من الکَذب ما 
یِقل , وغرورِ من مقک والخداع لَهُم قَقد استغویتقم , ویوشک مرک آن 
ینگشف هم قیعتزلوک ویتعلموا أَنْ ما جئت به باطل مُضمجل , وَالسّلامْ . 
(4)1 / 7کتاث الامام الیه بُخبرْ فیه بقصیره6433.امام علی علیه السلام 
شرح نهج البلاغه عن المدائنی :قَکَتب الیه َو علیه السلام : 


نا تعذ ؛ قطالما دعوت أنت واولیاوک أولیاغ السْیطان الجیم الحقّ أساطی 
الاوّلین ,, وتبذیموة 0 ظهورکم , وجهدئم باطفاء تور اللّه پاید یم 
وآفواهکم وال مُیِمْ نوره ولو کرة الکافرون . ولعمری لَیَمّنّ الورَ علی 

کرهی . ولینهد ن العلم بصغارک , ولْجارَينَّ بقملک , قعت فی ذنياک 
عتَِعء عنک ما طاتَ لک ؛ قکانّک پباطلک وقد انقضی ویعملک وقد هوی 
(2) تُ2 تصیر |لی لظیع . لم یَظلمک ال یت ارت لام زد (3): 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 134 ؛ بحار الأنوار : ج 33 ص 86 ح 401 


2 .فی بحار الأٌنوار : «فکأک بأجلک قد انقضی وعملک قد هوی» 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 135 ؛ بحار الأنوار : ج 33 ص 86 ح 401 
وراجع شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 83 . 


ص: 425 
4 پاسخ بس بی شرمانه معاویه 


4 / 7 نامه امام به معاویه و خبر دادن از سرنوشت او 


4 / 6پاسخ بس بی شرمانه معاویه6436.الامامْ علیهٌ علیه السلام ( من 
کتابه علیه السلام للأشتر ) شرح نهج البلاغه به نقل از مدائنی : معأویه به 
او (علی علیه السلام ) توشت : 


را ۱ ۱۱ ۱ 1 
یاران خویش و نیرنگبازی با ایشان را بس کن , که آنان را به گم راهی 
کشانده ای , و زود است که کارت بر ایشان آشکار شود ۳۹ گاه از تو 
کناره جویند و دریابند ادذعای تو باطل و بی بنیان است. والسلام !4 / 7/نامه 
اماخ نم صفاوه و خی داوم ار فرصت او 2 هام علی عم السام 
شرج نهج البلاغه به نقل از هداتتف: : کل غلیة السلام به او (معاویه) 


اما بعد ؛ دیرگاهی است تو و هواخواهانت که یاوران شیطان رانده شده اند 
حق را افسانه پیشینیان می خوانید و آن را فرا بشت خویش می افکنید و 
سخت می کوشید تا با دست ها و دهان های خود , نور خدا را خاموش کنید 
؛ اما خداوند , به ناخواست کافران , نورش را فراکیر مین کت :. 


به جانم سوگند , به ناخواستِ تو آن نور , فراگستر می شود و علم [ خدا] 
به همه جزئیات کارهایت رخنه می کند و تو به سبب اعمالت کیفر می بینی 
. پس در دنیایت که از تو جداشدنی است , هرچه می خواهي به تبهکاری 
بپرداز . گویا تو را می بینم که به باطلت که به سر آمده و به آنچه کرده ای 
و واژگون گشته , موّاخذه می کنند , پس آن گاه به زبانه آتش در می افتی 
, بی آن که خداوند بر تو هیچ ستم رانده باشد , که پروردگارت هرگز بر 
بندگان ستم نمی راد . 


۳ 126 
4 / 8جوابْة کل وقاحه بدغو الاماق لِلّشمیر للعرب6430 آعام غلی. غاد 


ک 


السلام :شرح نهچ البلاغه عن المدائنی :قَکنبِ البه مُعاویة : 


اضا تقد فا اعظة لین ۶ علی قلیک والفطاء علی بَصَرک ! السّرَةٌ,.من 
ِِ والکشَد و چا ان ۱ 


۰ (1 40 7 ود ِِ ۳9 و 
علیه السلام نش وه اه عن آنفت اب جمیر اکان معاویة یتسقط 
َلیْاً وینعی عَلّیه ما عساه یکره من حال و 
ولا بزال یَکیخ یالکتاب کب والهسا لقن تسالت وه خ (2) ؛ نم بما 
في ضدره من حال آبی بکر وغقر اما م چه ار فراتلة یز وک مه 


علیه عند اهل الشام , ويضيقة الی ما قرَرَه فی نفسهم من ذنویه کما رَعَم 


- 


, ققد کان عَمَضَهة (3) عندهم یا 
۲ ۱ 


قکاتت هذه الطامَه الکبری لیست مقتصزة > علی قیساد هل الشام علبه 1 
وأهل الهراق الذین هم جنده وبطائتة وآنصاٌ ۳۹ کانوا بعتقدون امامة 
الشَیین الا القلیل الشْادٌ من خواصّ السْیقه . 


ال هط 4(,۵) فد آن بغمضت عل 
ویچرجَة وُحوجة |ذا قرا ذکر آبی تکر وان افصَل | | ِ 
0 اب , قکان الجوابٌ مُجَمجما 

ین لیس فیه تصریخ بالتّظلیم لَهُما ولا اللصریخٌ یبراغنهما وتارة یرم 
علیهما وتازة بقل + آخدا حفی وق ۶ کنر آزما : 


قأشار عمژو بن العاص علی فعاوه آن یَکئبِ کتابا ننیا غناسباًپلکتاب الاو 
سرا خیم لا غایه لاسام مشاه ماه الق مه ار 
کلام یَتَلّقان به فی تقبیح حاله وتهجین مذقیه . 





وقالَ له عمژو : ان با علیه السلام رَجْل تزق تیاه , وقا استطقمت هنة 
و و ۷ 
مَء الباهلی وهو من الصحابه بعد آن عَرَم غلی بعتنه مَعّ آبی الدّرداء 
نسحهءة الکتاب 
ند الم اوه نآ شفیان الی عَلیٌ بن آبی طالب : 


آقا بَعذْ ؛ قاِنّ الله تعالی جع . اصطفی مُحَّدا علیه السلام لرسالتّه 
و خسد پوحیه وتَأدبه شریعته ۰ قأنقّ به من العمایه وهدی , ِِ العوابه 
نم فیضه الیه رشیدا کفیدا قد بل السَرع وک السرک وأَخْمَد نار الافي , 
فاحسن اللةٌ جزاءه وضاغف عَلَیه نعمه و وآلاعهْ 15 نم ان اللهَ اختمت 
مُحمّدا علیه السیلام پاصحاب أبُدوة وآتروة وتضروة , وکانوا کما ال له 
سشْبحاتة هُم ده علی. الکماز رحماء بَبتهْْ» (2)قکان أَفصََهم قر تب 
وأعلام عند ال المسلمین مَنزلة الحَليقة لو , الذی جَمع الکلِمة وه 
العوة وقاتل هل الرّدّه , ثم الحليقة الانی الذی ة تج توح و" ومَصَتٍ الأْمصا 
ود رقاب القشرکین , تم الحَليقَة الثالِْ الظلومٌ ۳۹9۹ تشر الیله وصا 
لاافاق بالکلمه الحنیفیّه . 


قَلمّا استوتّق الاسلامُ وضَرّب بچراینه (6) عَدوت له قَتَعَیتة القوایّلَ وتضبت 
له المکاید 1 ور له بَطن الأمر وظهرَهُ ودشست 0 واغزیت به , 
وققدت حیث | ۸ ستنضرک عَن تصرو وسألک آن تدرکة قبلّ آن مق قما 
اضما توم لحم لسن هی براند , 


[ آبا یک والتقبت علبه وژمت افساد یم 
وحسَدتَه واستطلت . وشررت بقتله وآظهرت الشماتة با 
اک حاولت قَتلّ وَلده ؛! له قتل قایِل آبیه , تم لم تکن أشَدٌ منک حشدا لابن 
عَمّک عنمان تشرت مقايحة وطوّیت مَحاستة وطعنت فی فقهه تم فی 
دینه تم فی سیرته تم فی عَقله , وآغزیت یه السْقَهاء من اصحایک وشیعتک 


خی قتلوة بمحچر منک لا تدفع عنة بلسان ولا ید , وما من هوّلاء الا من 
بغیت علیه ٍِِِ فی بیعته نی خملت الیه قهرا تساقر بخ ز یم (7) 
الاقیسار کما بُساقٍ القحلٌ القخشوش , ثم تقضت ان تطلبٌ | 
وقتلَة نما خلصاک وشگرازی والتحدقون ی ملک من آمانی آلتفوتن 
وصّلالات الأْهواء . 1 


قدع اللجاج والعبت جانباً وادفع , الینا قتَلَة مانب واه الأمر شوری ین 


التشامین لها علی < عن. هو للم رضاً . قلا بيعة لک فی آعناقنا ولا طاعَة 
لک عَلینا ولا عنبي لک ِِ ولیس لک ولأصحایک عندی الا السَّیفَ , والذی 
لا ال لا هو للع قتله غنمان آین کانها فعیب کانو‌اعی. افنامم از تاه 
روحی بالله . 


دک لاهن ان کش صیقین» (8) ولو تطرت فی حال تفسیک لَوَجدتا 
اشد الانقس امتنانا علی الله بعمَ1 1 وذا کان دمتنان علی السّأایّلِ یب ۳ 


(9 
قال التّقیتْ آبو جعقر 219 وضَلّ هدّا الکتاث الی عَلی علیه السلام مَع آبی 
آماقة الاهلی + کلم آبا آمامه توق فا کلم بق ابا فسلم الخولایت وکتت 


مَعَهٌ هدّا الجواب . 
قال اقب : وفی کتاب معاوية هذا دز [ذ ظ الجَمَلِ القخشوش آو القحل 
المخشوش , لا فی الکتاب الواصل مع 2 ولیسَ فی ذلِکَ هذه 
اللفظَة واتما فیه : «حسّدت للع و ۷ علیهم عرفنا ذلک من تظرک 


السّزر (10) وقولک الهُجر (11) وتتتیک الصُعَداء وابطایِک عَن الخلفاء» . 


قال : وّما نژ من النٍّس لا بعرفون الکتاتین , والقشهوژ عندهم کناب آبی 
مُسلم قَیَجقلون هذو اللفظة فیه , والصَحیخ نها فی کتاپ آبی آمامة , أ لا 
تراها عاذت فی جوایه ؟ ولو کاتت فی کتاپ آبی مُسلم لعات فی جوابه 
۷ 


1- .شرح نهج البلاغه نج 16 ص 135 . 
2- .الفدژه : العفله (النهایه : جح 3 ص 354 «غرر») . 
و اک دا ره ی : ج 7 ص 61 


«غمص») ۱ 
4 سراع ص042 (رساکل معا چیه ال آلامام فن دم ما و 
5- .الفتح : 29 . 


0- .الجران ۱ العْتق ۰ ومنه حدیبت عاثشه «حتی ضرب الحقٍ بجرانه» 
ای قرّ قراژه واستقام , عما أنْ البعیر |ذا بزک واستراح فد عنم فلت 


لارض (النهایه : ۳۰ 1 ص‌ 263 «جرن») . 

- رم جمع چزامه, وهی علقه من شعر تجعل فی آحد جانبی منجتری 
َ .الحجرات : 17 ۰ 

- .البقره : 264 . 
.الشْرُر ی من والشمال , ولیس بمستقیم الطریقه . وقیل 

: هو الظرٌّ بموخر العين , واکن ما یکون الّظرّ الشررٌ فی حال الغصب 

والی الأعداء (النهایه : ج 2 ص 470 4 «شزر») . 
11- آَفُجّر فی منطقه بهَجرٌ اقجارا اذا ۳ ِِ اذا آکثر الکلام فیما 
لاینبغی . والاسم او 1۳۹ 0 , بالفتح , اذا خلط فی 
کلامه , واذا هذی (النهایه : ج 5 ص 245 ِِ ۱ 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 184 ؛ بحار الأنوار : ج 33 ص 60 . 


ص: 427 
4 1 پاسخ بس بی شرمانه معاویه و فراخواندن امام به جنگ 


4 / 9 حیله گری معاویه در نبرد تبلیغاتی 


4 / 8پاسخ بسن بی شرمانه معاویه و فراخواندن امام به جنگ 6424 .امام 
علی علیه السلام :شرح نهج البلاغه به نقل از مدائنی : معاویه به او (علی 
علیه السلام ( نوشت : 


اقا بعد ؛ آلودگي قلبت چه بسیار است و بر دیدگانت چه پرده ای افتاده ! 
تنگ چشمی , شیوه تو و حسدورزی , خوی توست . پس برای نبرد مهیّا شو 
و بر ضربه [ ی شمشیر آشکیبا باش . خدای را سوگند که وضع , بدان سان 
که [در گذشته آدانستی , باز خواهد گشت , و سرانجام [ نیک ] از آن تقوا 
پیشگان است . هیهات ! هیهات ! آرزویت تو را , به خطا افکنده و جانت در 
ژمره هوسرانان به هوس افتاده . پس بر جای خود بنشین و روزگارت را به 
آرامی بگذران تا دریابی که در قیاس با کسی که بردباری اش با کوه ها 
سنجیده می شود و دانشش ء شک زدگان را به باور می رساتد . چگونه ای 
. والسلام !4 / 9حیله گری معاویه در نبرد تبلیغاتی6430.الامامٌ علوثٌ علیه 
ِ :شرح نهج البلاغه به نقل از نقیب ابو جعفر : معاویه در پی [تحریک 

به لغزش افکندن علی علیه السلام بود , خاطرات بد را به یاد او می 
ی 
بودند . چیزی گوید [آو بدین سان ۰ رسوا شودآ . پس همواره با نامه 
پراکندن و پیک فرستادن , پر آن بود که غافلگیرش کند تا وی در نامه ای یا 
نا بیکی. : آنچه. زا از ابو بکر و عمر در دل دارد , آشکار سازد و آن گاه 
معاویه , نزد مردم شام , آن را دستاویزی به زیان علی علیه السلام سازد و 
به دیگر گناهان وی , به زعم خویش ,؛ کف قز بافر ان مردم نشانده بود , 
بیفزاید . 


همو بود که نزد شامیان , علی علیه السلام را فرومایه جلوه داده بود , 
بدین اعا که او در قتل عثمان دست داشته و کشندگانش را یاری کرده , 
طلحه و زبیر را کشته و عایشه را, به اسارت افکنده و خون مردم بصره را 
بر زمین ریخته است . اکنون ك دستاویز باقی مانده بود . ان که _به 
شامیان بقبولاتد علی علیه السلام از ابو بکر و عمر , بیزاری می جوید و ان 


دو را ستم پيشه و سرپیچنده از فرمان پیامبر خدا در امر خلافت می داند و 
نز این ناوو اسنت که. ان.ده هر فنداته به.خلا فت: خی ردند و آن را غاضبا ند 
۱ 


این بلای بزرگ , هم به انگیزه تباه ساختن انديشه شامیان برای دشتنستی: یا 
امام علیه السلام و هم به نیت برانگیختن مردم عراق بر وی بود ؛ همانان 
که سپاهیان و همرازان و یاران او به شمار می رفتند ؛ چرا که ایشان , جز 


آن گاه که معاویه آن نامه را با ابو مسلم خولانی همراه کرد » (1) در 
آندیفه مق که علی غلبه السلام را نه«خشم اند چردو شا افکند و 
ناگزیرش سازد که پس از خواندن عبارت های وی در یادکرد ابو بکر و اين 
که او را برترین مسلمانان شمرده , پاسخی بنگارد که در بردارنده طعنی 

به ابو بکر باشد . امّا پاسخ امام علیه السلام پیچ و تاب دار و دو پهلو بود ؛ 
نه آشکارا آنان را ستم ورز خواند و نه از بی گناهی شان دم زد . گاه برای 
ایشان رحمت طلبید و گام فرمفد ۶ <آن:دو به خی فن دست: باز بختد و من ؛ 
آن را به ایشان و نهادم» . 


آن گاه , عمرو بن عاص , معاویه را اندرز داد که نامه ای دیگر , سازگار با 
نامه نخست , بنگارد تا در آن , علی علیه السلام را بر انگیزانند و خوار 

شمارند و چنان به خشم اندازند که وی کلامی 3 
را دستاویزی برای زشت نمودن چهره او و فرومایه شمردن آیینش سازند . 


عمرو به معاویه گفت : علی مردی شتاب ورز و بی پرواست . پس هر چیز 
, بلویس . 


معاویه نامه ای نوشت . نخست قصد داشت آن را با ابو الدُرداء همراه کند 
لیکن سرام آن را با ایف آمافه بای زوان ساخت : همه که.از راد 
صحابیان پیاهبر صلی الله علیه و آله بود ..متن آن نامه چنین, است * 


از بنده خدا , معاویه بن ابی سفیان , به علی بن ابی طالب . 


اما بعد ؛ همانا خداوند متعال , محمّد را به پیامبری خویش برگزید و او را 

به ابلاغ وحی و شریعت , ممتاز فرمود . با او [ مردم را] از کوری نجات 
بخشید و از گم راهی به هدایت کشید . سپس وی را رستگار و ستوده , به 
پیشگاه خود برگرفت همو را که دین را ابلاغ کرده , شرک را از میان برده 


4 انش فرببخر را فرو نشانده بود . پس خدایش پاداش نیک دهاد و 
تفت ها وتدهش های وش راور تن دوه جتدان کناد ۱ 


آن گاه , خداوند سبحان , پارانی به او عطا فرمود که او را یاری و یاوری و 
پشتیبانی کردند و مصداق فرموده سبحان شدند : «بر کافران سخت 
گیرنده و میان خود , مهر ورزنده» . برترین اين یاران و بلند پایه ترینشان 
نزد خدا و مسلمانان , خلیفه اوّل بود که امّت را وحدت بخشید , دعوت 
توحیدی را سامان داد و با مرتذان به نبرد برخاست . از پی او , خلیفه دوم 
بود که اسلام را پیروزی بخشید و سرزمین هایی را به روی آن گشود و سر 
متتتز کان زا فرود آورد نش از وی , خلیفه مظلوم سوم بود که اسلام را 
دافته دادو کلمه خی را به‌این سوه آنسته کیرد 


آن گاه که اسلام , قرار و استقرار یافت , تو بر آن تاختی و غائله ها 
| ۹ ۳۳ ۳۶ 
چیدی و با آن دشمنی ها پراکندی . آن دم که دین خدا تو را به پاری طلبید , 
از پاری اش فرو نشستی و آن زمان که از تو خواست تا پیش از فروپاشی 


, آن را دریابی , رهايش ساختی . باری , گرفتاری مسلمانان به تو یکی و 
دو تا نبوده است . 


تو بودی که به ابو بکر حسد ورزیدی و با او در پیچیدی و تباه کردنش را 
عزم کردی . در خانه خویش نشستی و گروهی از مردم را به گم ره 
کشاندی تا در بیعت با او درنگ ورزیدند . از آن پس ترا تین غفر را یط 
اطوز ینید ای ویر او ری ورن افش را درا مرا یمن2 
قتل او خرسند گشتی و در سوگش شادمانی خود را آشکار کردی تا آن که 
برای قتل فرزند او که قاتل پدرش را کشته بود , چاره اندیشیدی . 


هیچ کس بیش از تو بر عمو زاده ات عثمان حسد نورزید . زشتکاری هایش 
را پراکندی و نیک کرداری هایش را فرو پوشاندی . [ نخست آدین شناسی 
و سپس دینداری و رفتار و خردش را به طعن گرفتی و یاران و پیروان 
ادا مس رات ار اتکشتی نا ودرا فرا چشم تو کشتند و تو نه به 
زبان و نه به دست , به دفاع از او برنخاستی . 


توا را هر تیه وت زر آتدی وفر عت با نهر یک دی یزیا ار دم 
که به قهر و غلبه , همانند شتری با بینی مهار شده , تو را به سوی وی 
کشاندند . اکنون به طلب خلافت برخاسته ای و کشندگان عثمان ۰ 


وفاداران 9 دوستان و پیرامونیان نو کته اند ۰ و این است رهاورد 
آرزوهای تفس ها و گمگشتی های شهوت ها . 


, از سرسختی دست بردار و بیهوده گری را وا گذار و کشندگان عثمان 
8 به ما بسپار و دیگر بار , کار خلافت را میان مسلمانان به شورا بگذار تا 
بر هر که خدا از اه خشنود است:: اتفاق کنند . تو را پیمانی بر گردن ما 
نیست و نه سزاوار آن هستی که از تو فرمان بتریم و نه سزاوار آنی که 
جلب خشنودي تو نماییم , برای تو و یارانت , نزد من , چیزی جز شمشیر 
چیزی نیست فتوکند به آن که جر او خدایی:تیشت, کشتند کان عتمان رارهر 

جا وه کون باه خراهم بافت با ان که اشان را سکم با جانش یه بدا 


و اما این که همواره پیشینه خویش در اسلام و جهادهایت را مثت گذارانه 
به رخ می کشی مدز کلام خداوند سبحان چنین یافته ام : «از این که 
اسلام آورده اند , بر تو منت می گذارند . بگو : برای اسلامتان بر من مئت 
مار ادا ان سس ها را ان واه مور یا 


مثت می نهد اگر راست می گویید» . 


اگر در حال خویش بنگری , آن را این گونه می یابی که پرمثت ترین انسان 
ها بر خدا به خاطر عملت هستی . پس آن جا که مثّت نهادن بر مستمند 
نیازخواه , پاداش صدقه را از میان می برد , متّت گذاردن بر خدا پاداش 
جهاد را تباه می سازد و آن را مصداق اين آیه می کند : « «سنگی است 
صاف که روی آن , خاکی نشسته باشد ؛ ناگاه بارانی تند فرو بازد و ان 
سنگ را همچنان کشت ناپذیر باقی گذارد . چنین کسان از آنچه کردم اند : 
سودی نمی برند , که خدا کافران را هدایت نمی کند» . 


آن گاه که اين نامه همراه ابو آمامه باهلی به علی علیه السلام رسید : وی 
با آهدهمان کونه سخن: کفت. که.با ابو مسلم خولاتی کمته بود ؛ و این پاسخ 
را [ که خواهد آمد] با وی روانه ساخت . معاویه . عبارت «شتر یا حیوان تر 
بینی مهار شده» را در همین نامه به کار برد , نه در نامه ای که با ابو 
مسلم روانه کرده بود . در ان نامه , نه عبارت مزبور , بلکه این عبارت بود 
: «بر خلفا حسد ورزیدی و به ایشان ستم راندی ۰ این زا از چپ نگریستن 
و دشنامگویی و آه سرد کشیدن و درنگت در بیعت با خلفا دریافتیم» . 


البثه بسیاری از افراد , این دو نامه را از یکدیگر باز نمی شناسند و آنچه 
میانشان شهرت دارد . همان نامه ابو مسلم است و این عبارت را از ان 


همان می شمارند ؛ لیکن عبارت مزبور در نامه [ همراه] ابو امامه آمده 
است . آیا نمی نگری که اين عبارت در پاسخ اين نامه , باز آمده ؛ و اگر در 
نامه [ همراو ] ابو مسلم بود , در پاسخ همان باز می امد؟ 


1- ۰ .۰ ی ص‌ 133 (نامه های معاویه به امام در باب خون عثمان) ۱ 
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علیه السلام من کتاب له الی مُعاويه جوابا , وهو من مَحاسن الکتب 1 
بَعذ ؛ فقد آباتی کنانی کر فیه اصطفاء اه مُحَمّد ا صلی اللّه علیه و آله 
لدینه ات یاه بمر 2 6۵ من آصحابه ۲ "۳ لا الدُهرٌ منک عجباً , آذ 
طفقت تخیزنا بتلاء اه تعالی عندنا ونعقیه غلینا فی تیا ز قکت اف دای 
کناقل الم آلی هَجّر آو داعی مُسنده ی التضال . 


ِِِ 11 َفِصَل | لثاس فی الاسلام قلار وقلان , قدکرت احزا ان نم 
عتر لک کلة ۱ وان تقص لم بلقی تلمَهُ . ومار آنت والفاضل و و 

۳:2 > والقسوس ؟ هما للطلفاء واباع الطلفاع داتمدر بق العماعر 

الولین ‏ وترتیت در انم م وتفریت ایهم : قیهات کند ی قدء آیده 


منها , وطفق یَحکُمْ فیها من عَلیه الحْکم لها . 


لا تریغ یا الانسان علی لک , وتعرف فصو ذرعک ؟ وتتأیر خبث 
آشرک القم + ما علیک لب العملوی ولا طفر الطافر اک ات کین 
الثیه , رواع عن القصد . 


ع ۶ 


امیش قوما فطقت ایهم رفی بتیل وک قطل علی ادا ول 
له عنة من تزکیه القرء تفسسة لد داة قضانل جَقَة تعرفها قلوت 
المُومنین . ولا مها آذان السامعین . قَدع عنک من مالت یه الرْمبَهُ ؛ فا 
صَنایغ ربنا , والثاپین بَعذ صَنانع آنا لم جمتعنا قدیق گزنا ولا اد ولا علی 
قووک آن خلطنام بأنشینا , فَتکحنا وأنگحنا فعل الأکفاء , ولسیم هُناک . 


وی یَکون ذلک وم التبینٌ ونم المکَذْبٍ , ومثا أسَدٌ ال ومنکم أسَد 
الاحلاف , ومثا سَیدا شباب آهل الجتّه ومنگم صبيِةْ الثّار , ومثا حَیرٌ نساء 
العالمین: منکن حفالة الحطب. فی, کتیر مغا لنا وعلیکم ؛ قاسلامنا قد شمع 
وجاملیگنا ۵ ندقغ و وکتاب الله تج لنا ما شدٌ غنا وقع قول شبحانة 
وتعالی ۰ «وأولوا الارحام بَعْضُهْمٌ آولی ببَض فی کتب اللّه» (1) وقولَة 


«اِن آولی الّاس باب هبم للذین ابعُوة وقذا الب والذین ءَامَتُواً 
له ول الْعْومنین» 2 فیح مره آولی بالقرابه , وتارَة آولی بالطَاعَه . 
ولمّا احتَجٌ المُهاجرون عَلی الأنصار یوم السَقیقه سول ال صلی الله غلبم 
و آله قلجوا علبهم ۰ قان بکن الق به قلح لا دونگم + وان بکُن بقبره 
قالأْنصامٌ عَلّی دعواهم . 


ور[عمقت و کل الخْلفاء حسَدث وغلی ام بَعیثٌ , قان تک ذلک کذلک 
فلیست الجناية عَلیک فیکون العذرژ الیک : ۲ 


وتلک شاه ظاهژ عنک عاژها 


وقلث ای کُنث أقا کما یقاا الملْ القخشوش خی رازه , ولعمژ له آقد 
ازدت ان تدم قمدحت , وآن تفصح , فافتححت ِ علین المسلم من 
عضاضه. فی آن کون ۱ و 


برش 


وهذه حمّتی الی غیرک قصدها , ولکِنی آطلقث لک منها بقدر ما سَتَحّ من 


ذکرها . 

کرت ها اند من آمری وآمر غثمان لک آن تُجابِ عن هذه لرجمک منة 
ِ ۳ کان آعدی 3 وآهدی ال ققانله . ] من تذل لت بر نت فاستقعده 
واستفة 7 من استنضره فتراخی عنهة وبت ث المنون یه تفع ان قدره 
ب 


کل واه ل «قد بَعْلَم ال المْعَوّنَ مِنکُمْ و القََتلین لاءخو نهم هم الیتا و ل 
تالون لام لا قلبلاء (3) وما کُنث لاعتذر من آئی ۳ آنفم. ۶اه 
آحدائاً قاٍن کان الاَنبْ [لیه ارشادی وهدایّتی لَ مرب ملوم لا دنب له : 


وقد ب تتفید | ۳ المت ل و ۱ 


وم 1 الاصلاح ما استطعث وما توفیقی الا باللّه عَلَیه توَکْلتْ والیه 
9 


وذگرت, لیس لی ولاأصحابی عندک لا السّیف قلَقد آضحکت عذ استعبار 
قتی: اعیت نی کید العطای عن الا عداء سا کلن + وبالست مد وفین ؟ 
ف 


ففتطی من طات ورن مک سا تس مواا غرفل وی فی خحتل 

من الفهاجرین والأنصار والتایمین لَُم باحسان , شدید زَحافهّم , ساطع 
قتاممم . ختشربلین رابب القوت , اأحَبٌ اللقاء [لبهم لقاء هم .. 1 
ضجبتهم درد 9-9 9 قد غرّفت مواقع تصالها فی آخیک 
وخالک وجدذک وآهلک 4 «و امه ببعید» . (6)4 . 


1- .الأنفال : 75 . 
2 .آل عمران : 68 . 
3- .الأحزاب : 18 . 
4- .هود : 3 . 
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اس ای ومد اه اما 6124 ففه عایت السلام اما علب ار 
السلام از نامه او به معاویه : و این نامه از نیکوترین نامه هاست : 


اما بعد ؛ نامه ات به من رسید که در آن ی و ی تم 
صلی الله علیه و آله را برای [ ابلاغ آدین خود برگزید و او را با کسانی که 
خود نیروشان بخشیده بود , نیرومند ساخت . همانا روز گار , شگفتث چیزی 
از تو را بر ما پنهان کرده بود ؛ چه از نعمتی که خداوند ارزانی مان فرموده 
و نیز از موهبتی که با وجود پیامبرمان بر ما میا ها ی از کرده 
کرمان برد ) يا شاگردی نوآموز , استاد تیر اندازی اش را , یار 
فراخواتد . 


آن گاه , پنداشته ای که برترینِ مردم در اسلام , فلان و فلان هستند . 
سخنی گفته ای که اگر یکسره درست باشد , تو را از آن هیچ بهره ای 
تخست: و احر بادرست باشد.ر را از ان ژبانین کست : ترجه رشند که 
چه کسی برتر است و چه کسی فروتر , يا کدام کس سیاستمدار است و 
کدام شباست شده؟ ۱ آزآدشدکان و فرزندان: آنها را چه.رشند که میان 
نخستین مهاجران فرق نهند و مراتب ب ایشان رآ تعیین کنند و رتبه هایشان را 
نشان دهند؟ هیهات ! آن تیر که از جنتین تبر های دیحر نبود : آواز تراورد | و 
خود را شناساند] و آن کس که خود محکوم بود ؛ در این داشتان » شروع به 
داوری نمود . 


ای آدمی ! چرا بر جای خود نمی نشینی و [ضعف و آکوته دستی خود را در 
تا و تست هداس مسا ور ره , قرار نمی گیری؟ تو را 
چه زیان از شکستِ مغلوب يا پیروزی ظفرمند؟ تو در [ بیابان آسرگردانی 
ره پیمایی و از راه راست , رویگردان ! 


و 10 
و [ در پیشگاه پروردگار ]فضیلتی است ؛ تا آن گاه که 
شهید ما (حمزه) , به شهادت رسید و «سید الشهداء (سرور شهیدان)» 


خوانده شد و پیامبر خدا , به هنگام نماز گزاردن بر وی . به هفتاد تکبیر 
ممتازش ساخت؟ 


آیا نمی بینی گروهی , دستانشان در راه خدا قطع شد و هر یک را [ در 
پیشگاه بر فرد کار افضیلتی انست. :نا آن گام که انجه دریاره انشانز رخ داد ؛ 
اتکی انها رین ین اس طالت: )هرت شرفت وراه اه وه 
در باغ بهشت» و نیز «دارنده دو بال» خوانده شد؟ 


اگر خداوند خودستایی را نهی نفرموده بود . [ اين آیاد آورنده فضیلت های 

فراوانی راایاداوزمی تشد که دل های. مومتان با آنها اشناستت و کونتن های 

شنوایان آنها را ناخوش نمی دارد . پس از کسی که شکار [ دنیا آدرمانده 

اش ساخته , سخن مگو . ما (اهل بیت) پروردگان خداییم کر هر دص ۶ 

پروردگان ما هستند . سرافرازی دیرین و برتری همیشگی ما بر خاندان تو 

مانع نشد که با شما در آميزيم . پس چنان که شیوه همتایان است , از 
شما زن گرفتیم و به شما زن دادیم , گرچه در آن جایگاه نبودید . 


و چگونه شما همتای مایید , در حالی که از ماست پیامبر صلی الله علیه و 
اله و زا شت یکت کتنوم رام حول از مات شیر خوا زر حضته وان 
شماست شیر سوگندها (عتبه بن ربیعه , جذ تو) ؛ از مایند سرورانِ جوانان 
بهشتی (حسن و حسین ) و از شمایند کودکان آتش (فرزندان عُقبه بن ابی 
عیط ) ؛ از ماست برترین زنان جهانیان (فاطمه) و از شماست آن زن 


هک ۱ ی و1 


اسلام ما را همگان [ دیده و] شنیده اند و [ پاكکي ما در دوران] جاهليتِ [ 
مردم ]ما انکار کردنی نیست . کتاب خدا در این فرمایش وی سبحانه و 
تعالی همه آنچه را از ما پراکنده گشته , برایمان گرد آورده است : «در 
کتاب خدا| بعضی از خویشاوندان از بعض دیگز سزاوارترند» ؛ و نیز این 
سخن خداوند بلند پایه : «سزاوارترین مردم [ در انتساب ] به ابراهیم, 
هماتا کسانی هستند که از او پیروی کردند و [ نیز | اين پیامبر و آتان که 
ایمان آوردند . و خداوند , یار مومنان است» . پس ما . هم به دلیل 
ای ی ات ی الم آنسی مسشت اطاعه 
[ از وی ]. 


در روز سقیفه [ نیز ] آن گاه که مهاجران [ به انتساب آبه پیامبر خدا 
استدلال کردند , بر انصار چیره شدند . پس ار با این انتساب پیروزی 


ِ قق می یابد , حق از آن ماست نه شما ؛ هک پیروزی با چیزی جز آن 
ثابت می شود , پس انصار بر ادعای خود باقی اند [ عال آن که تسه 


پنداشته ای که من بر همه خلفا حسد ورزیده و به ایشان ستم رانده ام ! 
اگر چنین باشد , جنایتی بر تو نرفته تا پوزش خواهی از تو روا باشد : 


و.آن غیتی اشت که تنکش ار تو‌دور اشت.: 


و گفتی که من همانند شتر بینی مهار شده, کشانده می شدم تا بیعت کنم. 
خدای را سوگند.خواستی مرا نکوهش کنی, اما ستایش کردی؛ خواستی 
مرا رسوا سازی , اما خود رسوا شدی.مسلمان را عیبی نیست که مظلوم 
گردد , مادام که در دینش به شک و در یقینش به تردید دچار نشود . اين؛ 
آن دلیل من است که : تو مخاطبش نبودی لیکن قدر عراز آن را که دکرش 
طالت افادم مرا وان کوم . 


آن گاه . از کار من و عثمان یاد کرده ای . به دلیل خویشاوندی تو با او , 
رواست که در این باب , پاسخ بشنوی . پس [ انصاف ده آکدام یک از ما 
با 0 ورزيدیم و دیگران را به راه های کشتن او رهنمون 

: آن کس که پاری خود را به عثمان پیشکش کرد , اما وی را باز 
تا با ات "با ان که عتمان از او ماری‌شواست ول اونستتی 


کرد و [ اسباب ] مرگ را برای او فراهم آورد تا مقذرات ت او فرا رسید؟ 
به خدا سوگند , چنین نیست [ که تو وانمود می کنی ] . «همانا خداوند آگاه 
است از حال کسانی که شما را [ از جهاد آباز می دارند و به همکیشان 


خویش می گویند : به سوی ما بيایید ؛ و خود : جز زمانی اندی , در نبرد 
حاضر نمی شوند» . 


من بر آن نیستم که به دلیل نکوهیدن عثمان بر بدعت هایش , پوزش 
بجویم اک رهایت و هدایت سر راو گام شهار می وه نس 
چه بسا سرزنش شده ای که هیچ گناهی ندارد : 

و گاه بُوّد که اندرزگو خود , در معرض بدگمانی است . 


من تنها در پی اصلاح هستم , به قدر توان خویش . توفیقم فقط به پاری 
خداست , بر او تکیه می کنم و به سویش باز می گردم . 


و گفتی که برای من و یاورانم نزد تو جز شمشیر نیست . راستی را که 
پس از گریستن , مرا به خنده وا داشتی ! چه هنگامی دیده ای که فرزندان 
عبد المطلب از دشمنان روی گردانند و از شمشیرها ترسانده شوند؟ پس 


اندکی به درنگ فراخوان تا حَمل (1) به میدان آید ! 


و آن که در جستجوی اویی , زود باشد که تو را بجوید و انچه دور می 
پنداری , به تو روی اوَرّد . من در میانه سپاهی از مهاجران و انصار و نیکو 
پیروان ایشان به سوی تو می شتابم ؛ همانان که سخت پرشمارند و 
غبارشان پراکنده جامه مرگ را در بر کرده اند و دوست داشتنی ترین 
دیدار برایشان دیدار با پروردگار خویش است ؛ و با ایشان اند فرزندان 
رزمندگان ات بنی هاشم که خود می وا چگونه ِ 
جذت (عَتّبه بن زبیعه ) , و خویشاوندانت . «و ان دای از ستمگران دور 


نیست» . (2) 


1- .منظور حَمَل بن بدر , در جنگ داحس و غبراء , يا حمل بن سعدانه کلبی 
(م) 

این پاسخ را با آن امه معاویه سازار ات م که آن را با ابو مسلم 
ان وم 1 
کرده , نادرست است ات 
نشده است . وی گفت : بلکه این هر دو ثابت شده و روایت شده اند 
(شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 184 نیز , ر . ک : وقعه صفین : ص 88) . 
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4 ۸ 11رسایل معاوية الی ِ فی دم َنمان 6421.امام علی:*ع یه 
الفتلام الکافل المن دصعت. آمعاوید ] الیل رضی الله فزه. 


من مُعاويَة بن ضخر الی عَلِیٌ بنِ آبی طالب : 


ما بعد ؛ قلعمری لو بایعک الوم الذین باتعوک و آنتت بتریء من دم غنمان 
کنت کِأبی بکر وغقر وعنمان , ولکنک آغریت بعثمان المهاجرین , وحذلت 
عن الأنصا , فأأطاعک الجاهل , وقوی یک الصَعیف . وقد آبی آهل الشّام لا 
الک علی تدقع [لیهم قتلَه غُنمان , قان قعلت کاتت شوری ین المسمین 


ولعمری ما خُجّْک علَنَ کَخْعَیِکَ علی طلحة ابر , لَهُما بایعاک ولم 
آبایعک . وما خَنْکَ عَلی آهل الشام کَخْجّتِکَ علی آهل البَصه ؛ لا أهل 
التصرو آطاعوک ولم بُطعک هل الشام . وآا سَرَفک فی الاسلام وقرابَنک 
من رسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ومَوضغک من فُرّیش فلستٌ ادققَة . 
۹۳9 


1- .الکامل للمبژد : جح 1 ص 423 , شرح نهج البلاغه : ح 3 ص 88 , العقد 
الفرید : ج 3 ص 329 , المناقب للخوارزمی : ص 203 ح 240 , الامامه 
والسیاسه : جح 1 ص 121 والثلاثه الأخیره نحوه ؛ بحار الأنوار : ج 32 ص 
4 ح 365 . 


ص: 443 
4 1 نامه های معاویه به امام در باب خون عشفان 


4 / 11نامه های معاویه به امام در باب خون عنمان6418.امام علی ارت 
الشااه اامل مت عانعن اه ای بیع 


اما بعد ؛ به جانم سوگند , اگر گروهی که با تو بیعت کرده اند , در حالی 
بیعت کرده بودند که تو از خون عثمان مبژا باشی , تو [ نیز ] همانند ابو بکر 
و عمر و علمان می بودی ؛ اما تو مهاجران را بر عثمان شوراندی و انصار 
را از گردش پراکندی . آن گاه , نادان از تو فرمان بُرد و ناتوان از تو نیرو 
گرفت . شامیان ها 7 
عثمان را به ایشان بسپاری ؛ که اگر چنین کنی , [ گزینش خلیفه با 


اقامه کردی ؛ زیرا ان دو با تو بیعت کرده بودند , اما من چنین نکردم . دلیل 
بصره از تو فرمان بُردند , ولی شامیان چنین نکردند . و امّا پیشینه برتر تو 
در مسلمانی و خویشاوندی ات با پیامبر خدا| و جایگاهت در قربش را انکار 
نمی توانم کرد . 


ص: 444 


7 مام علی علیه السلام روقعه صقن عن آبی ق :(1) ار سلم 
الموینین علیه السلام 1 کقالوا له : با خفاو: 
صحبیه ولا هجرته ولا قرابته ه ولا سابقته ؟ قال لهّم : ما 


9 نی ی تشم : 
والرّسول الی لقه , واجتبی له من العسلمین آعوانا ده ال مق وا 
فی قنازلهم عندغ لی قدر قضاتلهم فی الاسلام ؛ قکان أفصَلهم فی 
اسلایه , واأنصَحهّم للّه ولرسوله الحَلیقهٌ من بعده , وخليقة خَلیقته , وَالاِتُ 
الحَليقة المَظلومٌ عْثما , فکلهّم حسدت , وغلی کلهم بقیت . عرّفنا ذلک 
فی نظری الشرر»وفی قولی جر 1 


عن الخلفاء , نَقاد الی. کل عنمم عما بفاد الفقحل المخشوش (2) حثّی 


وا کارهٌ ۳ 


نم لم نکن که یم باعطم کت | سی لانن عی مان« وکان اختفم از 
تفعل به ذلک فی قرابته وصهره ؛ ققطعت رَحمَه , وقبحت مَحاستة , وألبت 
ال س عَلیه , وتطنت وظهرت , خی صُرِبّت الیه آباطّ الیل , وقیدت الیه 
الیل العراث , وخیل علیهالاخ في حرم سول ال فعیل. ععی مین 
المحله وآنت تسمَمٌ فی داره الهائْعة , لاتردغ الط وَالَهْمَهٍ عن تفسک فیه 
بقول ولا فعل . 


قأَقسخ صادقا" آن لو قُمت فیما کان_من آمره 1۳ واختا یه لاس 0[ عنهة 
ما دل یک من قبلنا من الناس اعدا , ولَمحا ذلِک عندهم ما کانوا تعرفوتک 
به من المّجاتبه ه لِعْنمان والبَغي عَلیه . 
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وآخری آنت بها عند آنصار غنمان طَنینْ (3) : یواک ؛ قَتلَة غثمان , قَهّم 
عَصذک ونصارّک ویذک وبطاتنک . وقد کر ی الک سل من دید . قا 
کنت صادقاً قامکثا من قتلتّه تفثلهم به , وتحن أستَغ الثاس الیک . ولا قأَه 
لیس لک ولا لاصحایک لا السيفت . 


والذی لا الع الا هو لَتطلْبَ قتلّه غنمان فی الجبال والدمال , وَالبَةٌ والتحر , 
ی يَقَْهمْ ال , آو لتلحقن آرواجنا باللّه . وَالسّلامٌ . (4) . 


2 نکن اضر ای ورن وه ضیف » #یدل یه ور فده فی: مهو اضم 

آخری منه بهذا الاسم وکذا فی نقل بحار الانوار عنه . 

2- .هو الذی جُعل فی آنفه الخشاش وهو غود یُجعل فی آنف البعیر يشد 
به الرمام ؛ لیکون آسرع لانقیاده (النهایه ۳۰ 2 ص‌‌ 34 وص 33 «خشش») 


3 .ظنین: ی و 9 ۹ 
(النهایه : 3 چ 3 صِ 3 «ظنن») . 
البلاغه 7 1 : ص 250 نحوه . 
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1 اامامم علوٌ علیه السلام :وقعه صفین به نقل از ابو روق : پیش از 
آن که امیر مومنان به صِفْین رهسپار شود , ابو مسلم خولانی در میان 
گروهی از قاریان شام , نزد معاویه آمد . آنان به معاویه گفتند : ای 
همه یر که بایهسا علي علیه السام هوحن رال آن نی در 
همدمت:| با قاصر ضلی الله علية,ق ال | هحرت: خوشاوندی | با سامت 
خدا] و پیشینه [ ي مسلمانی آ]همانند او نیستی؟ 


گفت : من با اين ادعا که در همدمی , هجرت , خویشاوندی و پیشینه با 
علی یکسانم , با وی نبرد نمی کنم . لیکن مرا از خویش خبر دهید . ایا نمی 
دانید عثمان مظلوم کشته شد؟ 

گفتند : چرا . 


گفت : پس کشندگان عثمان را به ما وا گذاد تا به تلافي عثمان , آنان را 
بکشیم وان اسان هاه ای شاه ور 


ارت مها مه ان اضر همر ان آنق متلم هل تم ترفن عاه لام 
روانه کرد .. ۲ 


از معاویه بن ابی سفیان به علی بن ابی طالب . 
درود بر تو ! [ نخست ] خدای را نزد تو می ستایم که جز او معبودی نیست . 


اما بعد ؛ همانا خداوند محمّد را با دانش خویش برگزید و او را امین وحی 
خویش و فرستاده به سوی آفرید کانش گردانید و از مسلمانان 4 یاورانی 
1۳ 
الله علیه و آله به میزان فضیلتشان در مسلمانی بود . برترین آنان در 
مسلمانی و خیرخواه ترینشان برای [ خشنودی آخدا و پیامبرش . جانشین 
پس از وی و آن گاه جانشین آن جانشین و سپس خلیفه مظلوم , عثمان 
بودند . تو به همه آنان حسد ورزیدی و بر همه ستم راندی ۰ ما این را از 
حب نکربستن:و-دشتام-دهی و ام شرد کشیدن وذرنی ورخندنت نو بیغت :با 


خلفا دریافتیم که برای بیعت سپردن , همانند شتر نر به بینیي مهار شده , با 
اکراه به سوی هر یک از ایشان کشانده شدی . 


حسدورزی تو به عمو زاده ات عثمان , بیش از ان دو بود . و او سزاوارتر 
از ان جو نود کمبا امین نکنین یزرا هم خوشاوندنان نود .هم داماد[ 
پیامبر خدا] امّا تو رشته خویشاوندی را پریدی و زیبایی هایش را زشت 
جلوه دادی و مردم را بر او شوراندی و پنهان و پیدا به دسیسه پرداختی , 

آن گاه که مردم بر شتران سوار شدند و به سوی او به راه افتادند و او را 
در میان گرفتند و اسبان نژاده به سویش تاختن آوردند و در حرم پیامبر خدا 
بر اه تلاح کشدمشد ان امس مق نن کنان ودک کوعنه کته بزرد ؛ 
و تو فریاد ناله را از خانه اش می شنیدی , اما با هیچ گفتار و کرداری , 


بدگمائی و تهمت را از خود دور نکردی . 


ی ی ی ی لت سم +[ 
تنها یک گام بر می داشتی , هیچ یک از کسانی که نزد ما هستند , , از تو روی 
نمی گرداندند و همین , مایه محو پیشینه تو در کناره گیری از عثمان و ستم 
ورزیدنت به وی می شد . 


دیگر سببی که تو را نزد یاران عنمان متّهم ساخته , پناه دادنت به کشندگان 
او است ؛ همانان که بازوان , یاوران . دستگیران و رازداران توآند . 

به من گفته شده که تو خود را از خون عثمان بر کنار می دانی . اگر راست 
می گویی , کشندگانش را به ما بسپار تا به قصاص خون وی , ایشان را 


بکشیم ؛ [ که اگر چنین کنی , ] ما پیش از دگران به تو می گرویم و اگر 
چنین نکنی , برای تو و یارانت جز شمشیر نخواهد بود . 


نم خوای بکاتم تیه کنو ها کشندکان عنمان ,را فر کوهشتان ها #تریگوان‌ها : 
بیابان ها و دریاها خواهیم جُست تا يا خداوند , ایشان را بکشد و یا جان 
های ما به خدا| بپيوندد . والسلام ! 
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معا و ای المام شلیه السلام نز ۰ 
7 طالب :۶ ٩‏ ۱ 


0 د 


واجدو لیس لبعضضنا لی بَعض قضل , ولا لقاّمنا عَلی قاعدنا خر , کمن 
موه . والتْنا جامْقة , وداژنا واجدة . یَجمغُنا رم الهرق . ویتحوینا شرف 
التجار , (1) ویتحنو وا علی صعیفنا , ویُواسی غنّا ققیزنا , قد حَلَصَت 
قلوتناً من وغل العشد , (2) وطفعت آنفشتا هن خبت النتد . 


آقا بَعذ ؛ ِا بنی عبد مناف لم ترّل تنزِغ من قلیب واجد , وتجری فی حَلبه 


تزل کَذیک علی کان هنک ما کان من الدهان فی آمر این عَجّک 
لکد له ونصره اثاس لب , حتی یل بقشهد منک لا تدقغ عنة بیلسان 
ولا ید , فلیتک اظهّرت تصره خی آسزرت خَبَرَة , (3) قکُنت کالفتع ین 
الثّاس یذ با یدَفع وان وَهُنَ ولکنک جَلست 
في دارک دس الیه الواهت , وثرسِل لیه الأفاعت , علی اذا قضیت 
وطرک منث آطهرت شماتة ,واتیت طلاقة , وعنترت مر ن ساعدک . 
وشهرت عن ساقک , ودعوت | لناس الی تفسک , وأکرهت آعیان المسلمین 


ی ی ما ی بان پوت و 
وآبی عبد ال ال رنه فضما من العمطودین بالحته. والعتشر فانل. اجه 
بالثار فی الاخرو . 


ی سم یمه «] 
القدیته آتنفی خْبتها کما بنفی الکیژ خد بت العدید» قلعمری قدص مه وَعذخ , 
وصَدق قولة , ولقد تقت حببّها سای ری بح ۳ ۱ 
قأآقمت ب نی المصرین , وبِعّدت عغَن برکه الحَرَمین . ورضیت بالکوقه بَدّلا من 
العدیته . ویمجاوزه الحَورتق والحیرو عوضا عن مُجاوه خا تم البِوّه , وین 


قبل ولک ها عبت کی خسول الله ضلی الله:غلیه واله ناص انیا 
فقعدت عنهّما, , وألبت علیهما , _وامتتعت من بیعتهمز , ورمت آمرا لم یرک 
ال تعالی له هلا قیت صاها طغرا فحاولت عقاما دخضا , وَادَعَیت 
تکد غیت اضرا 


ولعمری لو وّلیتها حیتیْز لا ازداذت ال قساداً ّاضطراباً , ولا َعَبّت ولاینکها 
الا انتشارا وارتدادا ی السْامخٌ بانفهم.ال ات هه ر العی‌تطرا. ای 
لاس یلسانه وید , وها آتا سای [لیک فی جمع من المهاجرین والأنصار 


2 


تخممضیوف شایة بوزها ‏ قحطایه , کی بُحاکموک ای ال 


-‌ 


۱ 


2 ين . وادقع ۷ قتله غُنمان ؛ هم خاصَنّکَ 
وخْلصاوّک والمُحدقون یک , قان أبّیت الا سُلوک سبیل اللجاج ولاصرار عَلی 
7 وه مه ری وکا 


ء 0 - 3 


1- .آی الأصل والحسب (لسان العرب : ج 5 ص 193 «نجر») . 

2-.فی بحار الانوار : «دَغل الحسد» . 

خفن بخار الانوان کیت هریت ختر 4 

4 .النحل : 112 . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 17 ص 251 ؛ بحار الأنوار : ج 33 ص 89 ح 402 
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9نه علیه السلام :شرح نهح البلاغه در یادکرد نامه ای که معاوبه به 
امام علیه السلام نوشت : 


از معاویه بن ابی سفیان به علی بن آبی طالب . 
اما بعد ؛ ما خاندان عبد مناف , همواره اتنی‌تخان اب کتنیدن: ایم و دور یک 


خط مسابقه حرکت کرده ایم , بی ان که برخی از ما را بر دیگری برتری 
باشد يا ایستاده ما را بر نشسته , افتخاری . سخن ما هماهنگ , پیوندمان 
فراگیر , و سرایمان یکی بود . شرافتِ تسّب, ما را به هم می پیوست و 
کرامتِ نژاد . ما را در بر می گرفت . نیرومند ما بر ناتوانمان مهر می 
ورزید و توانگر ما دلداری بخش فقیرمان بود . دل های ما از کینه حسد 
خالی بود و جان هافان ار تابای آنویشه: ری استه:: 


همواره بر این حال بودیم تا آن گاه که نو در کار عموزاده خویش سستی 
ورزیدی و به او حسد بردی و مردم را ضدٌ او یاری کردی و سرانجام , وی 


در پیش 2 جچشم نو کشته شد ۹ ان که با زبان و د ست , فتنه را از او دور 
0 ب 


ای کاش تو به جای آن که پنهانی درباره وی دسیسه بینگیزی, آشکارا او را 
یاری می کردی تا دستِ کم شبه عذری هر چند ضعیف , در میان مردم می 
داشتی و از خون وی , گر چه با عذری سست , خود را تبرئه می کردی . 
اما تو در خانه ات نشستی و بلا را پنهانی به جانب او برانگیختی و افعی ها 
را به جان وی انداختی و آن گاه که به خواسته خویش دست یافتی ۰ 
شادمانی ات را آشکار ساختی و خشنودی ات را نمایاندی و برای خلافت , 
استین بر زدی و کمر همقّت بر بستی و مردم را به سوی خویش فرا 
خواندی و چهره های برجسته مسلمانان را به بیعت با خود وا داشتی . 


ی ان اردص یک فساهانان او مت ند اه ارو کی اللهشنی وا 
کشتی : همانان که به ایشان وعده بهشت داده شده بود و به قاتل یکی از 
ان دو , وعده انش در اخرت ۱ 

از اين فراتر , ام الممنین عايشه را اواره کردی و چنانش به خواری 
نشاندی که میان بادیه نشینان و فاسقان کوفه فرو نهاده شد ؛ گروهی او 
را راندند , دسته ای دشنامش دادند و عدذه ای استهزایش کردند . ایا می 


پنداری اگر پسر عمویت (پیامبر خدا ) این حال را می دید , خشنود بود یا بر 
تو خشم می گرفت و تو را باز می داشت از این که امتش را بیازاری و 
همسرش را آواره کنی و خون پیروان دینش را بریزی؟ 


وانگهی , سرزمین هجرت (مدینه ) را رها کردی , حال آن که پیامبر خدا 
گفته بود : «مدینه , ناپاکی اش را می زداید , همان گونه که کوره ذوب , 
زنگار آهن را» . به جانم سوگند , وعده او راست آفند و گفتارش درست 
افتاد و مدینه. زنکارتخن را مد وان کش را کدساشت ای کین در ان 
نبود , از خویش رائد . 


آن گاه , میان دو شهر (کوفه و بصره ) اقامت گزیدی و از برکت دو حرم 
(مکه و مدینه ) محروم ماندی و کوفه را بر مدینه برگزیدی و همسایگی با 
خُوَرتق و حیره را بر همسایگی با پیامبر خاتم , ترجیح دادی . 


پیش از این نیز در دوران زندگي دو خلیفه پیامبر خدا , بر ایشان عیب 
گرفتی و از یاری شان بازنشستی و دیگران را بر ایشان شوراندی و از 
بیعتشان سر باز زدی و مقصدی را نشانه گرفتی که خداوند متعال , تو را 
شایسته ان نساخته بود . بر نردبانی دشوار برامدی و برای رسیدن به 
۳ لغزان , کوشیدی و چیزی را داعیه داشتی که بر ان هیچ یاوری 


به جانم سوگند , اگر در آن هنگام , خلافت را به عهده می گرفتی ,. جز 
ناف مارا به بای ی آف‌هدست, انداری تین عحلاعت مر 
گسیختگی و ارتداد را سبب نمی شد ؛ زیرا تو سخت به خود شیفته ای , 
فریفته خویشی , , و دست و زبانت را بر مردم می گشایی . 


هان که من با گروهی از مهاجران و انصار به سوی تو روانم ؛ گروهي که 
شمشیر های شامی و تیزم های قحطانی: آنان.زا در برگرفته است [ و اهنگ 
تو دارند ]تا تو را نزد خدا به محاکمه کشانند ! 


پس درباره خود و مسلمانان بیندیش و کشندگان عثمان را به من وا گذار 
که ایشان , ویژگان و همدلان و پیرامونیان تو هستند . حال اگر همچنان راه 
سرسختی بپویی و بر گمگشتگی و گم راهی اصرار ورزی , بدان که اين آیه 
درباره تو و عراقیان همراهت نازل شده است : «خداوند , سرزمینی را 
مَتّل می زند که در امن و امان بود و روزی اش از هر سو فراوان می 
رسید . پس نعمت های خدا را کفران کردندٍ و خداوند به سبب آنچه کردند 
, مزه [ پوشیدن ] جامه گرسنگی و بیم را به آنان چشانید» . 
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4 / 12َجوبَة الامام عَن الرسائْل یما لا مزیة عَلَیه6416.امام علی علیه 
ا تاه الشمام علی عله السلام من کتاب له ال معاوبه : مم عم ال 
شخاونه بن ضحر : 


2 


آقا بعذٌ * ققد اتانی کتات امری لیس له تَظرّ بهدیه , ولا قایْذ برشْده , دعاه 
المّوی قأجاحة 1 وقاده 9 تبعة ِ 


قمت اه آقسه علی بعتی کی فی فان » واغری ما میگ 
1 آجروت. کیا آوردوا واصدرت کما. اصدرها . وقا کان ۱ 
لتجمتغم علی ضلالم , ولا لتضرتهم نمی , وما آقرث قیلزفتی یل 


وآمّا قولک ان هل الشام هَمْ الِحْکام علی آهلِ الحجاز , قهاتِ رل من 
فَریش الشام بُقبِل فی الشوری آو تجل ل الخلاقة . قاٍن رعمت ذلک گذبک 
الهاجرون والأْنصا . ولا أتیک به من ریش الججاز . 


وأقا قولک : ادقع الینا قَتَله عنمان , قما آنت وعثمان ؟ ایما آنت رَجْل من 
اه وا ان ما . قان مت آنک آقوی علی دم 
آبیهم منهّم قادجخل فی طاعتی , تم حاکم الْقَومّ ال آحهلک ولیّاهم 
المَحَّه . 


وا تمییژک بَین السام والبصره وبین طلحه والژییر قلقمری ما الا 
هناک الا واجذ ؛ لاتها بَيعة عامّة لابْتّی فیها التّظر , ولا یستأتف فیها ا 


و۳ ولوغک بی فی ام عتصان قما قلت ذلک غن < حقّ العیان ۲ ولا یقپن 
الخبر وأقا قضلی فی الاسلام وقراتتی من ال صلی الله ۱ 
وشرّفی فی فْرّیش قلقمری لو آستطعت دفع ذلک لَدَفعتَة . (1 


ِ 


صر 


1- .وقعه صفین : ص 57 , بحار الأنوار : ج 32 ص 379 ؛ شرح نهج البلاغه 
: ج 3 ص 89 نحوه وراجع المناقب للخوارزمی : ص 204 
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4 / 2باسخ های وافي امام به آن نامه ها6413 .امام علی: علیه السلام 
"آمام‌فلی.عابة السلاض از تامختوی. هه معاهره* 


از علی به معاویه بن ضَچْر . 


اما بعد ؛ نامه کسی به من رسید که نه بینشی دارد تا راهبرش شود , و نه 


رهنمایی تا راهش برد . هوا و هوس او را فرا خوانده و وی اجابتش کرده ؛ 
و ها نت مرا هحیال ور کسدم ای هف از ار برمی کردی است . 


پنداشته ای که گناه من در باب عثمان , بیعت سپاری تو با من را تباه می 
سازد . به جانم سوگند , من جز تنی از مهاجران نبودم ؛ هر گونه روی 
کردند , من نیز روی ۷ و هر سان روی وا گرداندند , من نیز وا گرداندم 
. کار خداوند چنان نبود که ایشان را بر کم راهی کرد اورّد و به کوری 
دراندازد . من [ نیز به چنان کاری آفرمان ندادم تا گناه فرمان دهنده , بر 
گردن من باشد , و به قتلی دست نزده ام تا قصاص بر من روا گردد . 


و امّا اين که گفته ای : «شامیان بر حجازیان حاکم ِ ؛ یکی از ۰« 
که چنین است . مهاجران و انصار , سخنت را ار ما 
چنین کسی را از قربش حجاز برایت می اورم . 


ِ ۶ ِ ِ 
و اما این که گفته ای : «کشندگان عثمان را به ما وا گذار» ؛ تو را چه به 
ای و ی اه ی امس من 
قق افیف پنداری تو از ایشان برای ستاندن خون پدرشان نیر ومندنری ,؛ 


ی و این گروه را برای داوری نزد ق آوز انم اه 
0 


و امّا این که میان شام و بصره , و طلحه و زبیر فرق نهاده ای ؛ به جانم 
سوگند که هیق ِِ در این تب , میان آنان نیست ۰ زیرا| این بیعتی 


 تفرگ‎ 


و اما حرص و ولع تو به [ متهم ساختن] من در ماجرای عثمان ؛ اين را نه از 
روی حقیقتی مبتنی بر مشاهده گفتی و نه از روی گزاره ای قطعی . 


و اما برتري من در مسلمانی و خویشاوندی ام با پیامبر صلی الله علیه و 
آلم۵تتتر افیم در فرش یجان سو ند که احر من تدای انوا انار 
کنی , می کردی ! 
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هر ید نی ار الم 0 شفیان : 


قا بعذ ؛ قاِنّ آخا خولان قدم عَلیَ بکتاب منک تَذکَرّ فیه مُحَمّدا صلی الله 
علیه و آله , وما أنقم اللْْ عَلّیه یه من آلهّدی والوحي . والحمذ للْه الذی 
سدقه الوعد ۰ وتمّم له الصر , وشکی رف انتاای بطق رخ عات احل 
الهداء والشّتَانِ من قومه الذین وبوا به , وشیفوا له , وآظهروا له اللّکذيبِ 

وبارزوة بالقداوه , وظاهروا عَلی |خراجه وعلی |خراج آصحایه وأهله , 
وی عَلیه العَربِ , وجامعوهم علیٍ حریه , وجهدوا فی آمره کل الجهد , 
وقلبوا له المورَ حنّی ظَهَرّ آمرّ ال وم کارهون . 


۳ 2 ۳۳ بت 9 ۳3 س 3 ۳ ‌ 


طفقت تخیژنا عن تلاء اه تعالی فی تیش مد صلی له علیه و له وی 
ککنت.فی دای کالب التمر الب ععر, آه کداعی: عضدیو آلی التسال: 


که نیقی انس وا هه تانق 
منازلهم عندة علی قدر قضائلهم فی الاسلام , قکان َفصَلَهُم زعمت فی 
لاسلام , وأنَحهُم له وزسوله الَلیقهٌ , وخلیقة الخلیقه . ولعمری ّ 
مَکاتهما من الاسلام لعَظيمٌْ , وان المَصابِ بهما لَجُرخٌ فی الاسلام شَدیذ 
تیه الله هراشا اسر العرا: ٍٍِِِ 

ان ی غتمان فحمیناً قتجریه 


ودذکرت ان غثمان کان فی القضل نان ۴ » ۷ سب مر 
له سا وان 5 سا جمات و غفورا لا اطع زنب آن تعفوخ . 


ان مُحَمّدا صلی الله علیه و آله لَمّا دعا [ی الایمان بالله والتوحید کثا هل 
الثیتِ اوّل من من به , وضَدّق بما جاء به , قلبثنااحوالا مُجَرّمَةَ , وما یبد 
ال فی بع ساکن من العرب عَیزّنا , قاراد قومنا قتل تبینا . واجتياح أصلنا . 
مها سا القموم .فلا تا الاقاغیل. * قمتعوها المرم م وامتکوا :۱۶ 


القدت , واحلسوتا الحوف , (1) وجقلوا عَلیتا الأرصاة والفیو , واضطرّونا 
لی جتل وعر , وآوقدوا نا ناز العرب , وکتبوا لیا هم کتابا لا بُاکلونا ول 
نشاربوه ولا ناکجونا ولا یعون ولا بَأَنْ فیهم حتّي تدفع ال صلی الله 
علیه و آله فَیقتُلوةٌ و به . قلّم تکُن تأَن فیهم الا من موسم الی موسم 
قَعرّد م ال آنا ۷ منعه , وَالدْبَ غن حورّته ٍ وَالرّمي من وراء خرمته » 
والقام_بأسیافنا دوتة . فی ساعات الِحوفٍ باللیلِ والتهار , قَمَوْمبْنا ترجو 
لک ای باه با ایس الاصل. 


ما من أسلم من فرش بَعذ قاتهم ما تحن فیه آخلیاء : قمنهم خلیف 
همنوع , اه که عششوه داوم 2:۴ ؛ قلا بفیه أحَذ بمثل ما بغانا په قومّنا من 
تلف , قهّم من القتل یعکان تجوه وأمن . قکان ذلْک ما شاء ال آن کون . 


ِ آمر ال رَسوله اک ان المُشرکین . , قکان 
2 الا والسیوفت , قَفتل عَبَیده یوم تدر وحمره یوم أَخدٍ , وجعقز وزیذ 
یوم مَوْئَة ؛ وآراد له من لو شثث دّکرث | سمه 0 سمَء مثل الّذی آرادوا من الشهاده 
مع الب صلی الله علیه و آله عَیرَ مرو , الا أن آجالهم غجْلّت , وه رت 
. واللَه مولِی الاحسان للبهم , وَالنان علیهم یما قد أسلفوا من الضٌالحات . 
قما سَمعث باخد ولا زایث فیهم من هو انصَخْ للّه فی طاعّه سوه , ولا 
اطوَعٌ لِرسوله فی طاعه ره , ولا صتَرٌ عَلّی اللاواء وَالصَراء وحين اس 
وقواطن القکروه مع این صلی الله علیه و آله من, هدلاء الَفَرٍ الذینَ 


سمیتث ۰ . وفی المهاجرین خَیرٌ کنیرژ تعرفة , جَزاهمٌ ال یأحسن آعمالهم 
۱ 


و 


وذکرت حسشدی الحْلفاء . وابطائی گنهم , , وبغیی علیهم قاتا البغیت فقمعاد 
اه آن یکون , وأّا الابطاء عنم والکرامة لأمرهم فلسث آعتَذر چنة ای 
التاس , لانْ ال جل که لقا قتض تیه صلی الله علیه و آله قالت یش : 
وئا آمیژ , وقالت الانصاژ : لا أمیژ . ققالت فُریش : متا مُحَقَد سول الله 
صلي الله علیه و آله , قتحن احقّ یذلک الأمر , ققرقت ذلک الانصاژ , 
فسلمت هم الولابه والسْلطان . قاذا | ۱۱ ۱۳ 
۳ ان آولی الاس فد ی سای پم 
. وال قاِنّ الأْنصارَ أَعظَمْ العَّب فیها تصیباً , قلا آدری آصحابی سَلمواً هن 
نوا خی آخذوا . آو الأنصا ظلموا , بل عرّفث را من ون 
وقد تَرکثة لَهّم , تجاور الله عَنهّم ! 


و وقطیقتی ۳ ی عنمان 
غرم هر الا آن و , تج ما بدا تک . 


وأمّا ما دگرت من آمر قتله غنمان ؛ ای تظرث فی هدّا الم , وضربث 
انتت تیه . فلم. ۱ فعمم الیی ولا الف عبر 


ولٌمری لین لم تنزٍع غن عَیْکَ وشقاقک لعرقلَهم عَن قلیل یَطلَیوتک , ولا 
یتکلفوتک آن تَطلبَهّم فی بر ولا بحر , ولا جَبَلِ ولا هل . 


وقد کان بوک آتانی حین ولّی الّاسخ آبا کر ققال : آنت اَحَوه بَعد مُحَمَد 
صلی الله علیه و آله بدا الأمر , وأنا رَعیمٌ لک بذلِک علی من خالف عَلیک . 
آبشط یک آبایعک , قلم آفقل وأنت تعلَمْ أَنّ آباک قد کان قال ذلک ور اد 
حثی کُنث آنا الدی أبیث , لغرب هد التّاس یالکفر ۳ 
| لاسلام . قبوک کان آعرّف بحفی منک . قٍن تعرف من حقّی ما کان یعرف 
آبوک نصب *شندی. :وان آم تفعل فیمیفتی اللة عنک عالعلام . (12: 


- .ی آلزموناه ولم یفارقنا (أنظر النهایه : ج 1 ص 424 «حلس») . 
۳ .وقعه صفین : ص 88 , بحار الأنوار : ۰ ج 33 ص 110 ج ۰408 شرح نهج 
البلاغه : ج 15 ص 76 , المناقب للخوارزمی : ص 252 نجوه وکلْها عن ارت 
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هام علی قایه اسلا #اما هی قلم ا لام ی درف امه اه 
معا به . 
9 


از بنده خدا| فلی امیر مقمنان به معاویه بن ان سفیان ۰ 


وروی سای از مایم اتره مور او سس ی رز 
علیه و اله و نعمت هدایتگری و ابلاغ وحی که خداوند به او ارزانی فر مود , 
یاد کرده ای . 


سپاس , از آن خداوندی است که وعده او را راست ساخت و یاری اش را 
کامل کرد و او را در سرزمین ها قدرت بخشید و وی را بر هم خاندان های 
کینه توز و ستیزه گرش پیروز فرمود : همانان که بر او تاختند , با او 
دشمنی ورزیدند / ترف‌ویش خواندند / دشمنانه به 0 آمدند / برای 
بیرون راندن او و یاران و خاندانش هم داستان شدند , [ اقوام آعرب را بر 
ترا و با چگ باون گروهن او ری با امس گوه 
کوشیدند , و کارها را بر او باژگونه [ و دشوار آساختند , تا آن گاه که به 
ناخواست آنان 7 چیرگی یافت . 


البثّه که خاندان او و بستگان نزدیکش یکی پس از دیگری , سختکوش ترین 
مر ور اهر و بو ند زمر نان که دا هتفه فافتان را 
پاک نگاه داشت . 


ای پسر هند! روزگار , شگفث چیزی از تو را بر ما پوشیده داشته بود . به 
کاری روی اوردی , ولی زشت و تباهش کردی , آن گاه که از نعمتی که 
خداوند متعال به پیامبرش و ما ارزانی فرمود , با ما سخن آغاز کردی . تو 
در اين کار , همانند کسی هستي که خرما به هجر برد ( < زیره به کرمان 
فرستد ) پا همانند شاگردی نواموز که استاد تیراندازی اش را به مبارزه 
فرا خواتد . 


و چنین یاد کرده ای : «خداوند از مسلمانان. یارانی را برای او برگزید و با 
ایشان باری. اش فرطود, وجایگاهشان: ترد. پیامتر صلی الله علبه :و اله به 
میزان فضیلت هاشان در مسلمانی است : و خیرخواه ترین ایشان برای [ 
خشنودي ] خدا و پیامبرش , خلیفه[ ی اوّل] و جانشین اویند» . به جانم 
سوگند که جایگاه آن دو در اسلام , بلند است و سوگشان زخمی کاری 


برای اسلام است . خداوند , رحمتشان کناد و با نکوترین پاداش پاداششان 
دهاد ! 


و یاد کرده ای که عثمان در فضیلت , سومین بود . اگر وی نیکوکار بود , 
خدایش به پاس نیکوکاری , پاداش دهاد و اگر ؟ گناهکار بود , زود است که با 
تووردکاری آمرزنده دیدار کند که هیچ گناهی نزد وی آن قدر بزرگ جلوه 
تفی کتة که فابل آمرزنشن آمتباشتد. 


خدای را سوگند , هر گاه خداوند , مردم را به میزان فضیلت های مسلمانی 


آن گاه که محمّد صلی الله علیه و آله [ مردم را] به سوی ایمان به خدا و 
ی فرا خواند,ما خاندان پیامبر, نخستین ایمان آوزند نان به او و تصدیق 
کنندگان دینش بودیم و سالیانی , بی کم و کاست , بر این حال بودیم ؛ , حال 
ان که در پهنه زمین , از ساکنان عرب , کسی جز ما خدا را عبادت نمی 
کرد . 


قوم ما خواستند که پیامبرمان را بکشند و ريشه ما را بر کتند ؛ به قصدهای 
گران آهنگ ما کردند و کارهای سنگین به زیان ما انجام دادند , ما را از 
طعام بازداشتند و از آب گوارا محروم کردند , جامه هراس بر تنمان 
پوشاندند , دیده ۳1 و جاسوسان بر ما گماشتند , به دامنه کوهی ناهموار 
, ناگزیرمان پراکندند , آتش جنگ بر ما بر افروختند , میان خویش عهدی 
تشتنی. که با ها هو وگن و اتتامیدن دنه ها حمتیر دحتم و رنه 
نید با تما داد هر شود تکننه.ه .یامه .صلی الله غلیهدو الق:را یراق 
کشتن و مُثله کردن به ایشان نسیاریم , امانمان ندهند . 


شاوی میا که آرمیان شاوی مان تیم ات صوایزه ما سا 
ات یا ام یفاامات فاصای اک رس را 
نگاه داریم و تیر در کمان و شمشیر بر کف , شبانه و روزانه , در لحظه 
های بیم , حرمتش را نگاهبان باشیم . موّمن [ خاندان آما چنین می کرد تا 
اش او ار با ابا و اقفر اهانان ای سای ار رت و 
کیان خود آحراست می نمود . 


اما گروهی از قریش که از آن پس , به اسلام گرویده بودند , از اين [ 
تنگنا] که ما در آن بودیم , برکنار بودند ؛ زیرا يا به سبب هم پیمانی , 
آزارشان مفتوع بود و با خویشاوندانی داشتند که از ایشان دفاع.می کردتد 


و ی ی ی دی و 
مسلمانان دیگر, [دستِ کم] از کشته شدن در امان بودند. و این حال , 


سیس خداوند , پیامبر خویش را فرمان هجرت داد و از آن پس , اجازه اش 
فرمود که با مشرکان نبرد کند . چون سرخي جنگ پدیدار می شد و [از 
سوی دشمن آفریاد برمی آید که فرود آیید , پیامبر صلی الله علیه و آله 
خویشاوندان خود را برمی انگیخت و آنان گام پیش می گذاشتند و پاوران 
پیامبر , او و مسلمانان را از لبه پیکان ها و شمشیرها حفظ می کردند . در 

جنگ بدر . عبیده , در هنگامه أد , حمزه , و در نبرد موته " جعفر و زید 
خدا بارها همانند ایشان , در پی شهادت در کنار پیامبر صلی االه علیه و از 

بوخ " اما اخل. ها آنان زودتر فرا رشید ه مری‌او به جاخیر اففاد.. 


خداوند به ایشان نیکی خواهد فرمود و به پاس پیشینه نیک کرداری شان به 
نان نعمت بسیار خواهد بخشید . در میان اینان نه شنیدم و نه دیدم که 
کسی بیش از همین چند تن که نام بردم , برای [ خشنودی آخدا در 
فرمانبری از پيامیرش خیراندیش تر باشد , در اطاعت از پروردگارش , 
مطبع پیامبر او باشد , و به گاو گرفتاری ها و سختی ها و بیم ها و 
ناخوشامدها صبوری ورزد , [ البّه آدر مهاجران , نیکان بسیار می شناسیم 
که خداوند همه را به پاس نیکوترین کردارهاشان , پاداش دهاد ! 


و یاد کرده ای که من بر خلفا حسد ورزیده , در بیعت با ایشان درنگ کرده 
و بر انان ستم رانده ام . اما این که ستم رانده باشم , پناه بر خدا از چنین 
کاری ! و اين که در بیعتشان درنگ ورزیده و از خلافتشان ناخشنود بوده ام , 
از این بابت پوزش خواو مردم نیستم ؛ زیرا آن گاه که خداوند بشکوة یاد , 
جان پیامبرش را برگرفت , قریش گفتند : «فرمان روا از ماست» و انصار 
[ نیز آگفتند : «فرمان روا از ماست» . قریش گفتند : «پیامبر خدا محمد, 
از ماست . پس ما به خلافت سزاوارتریم» . انصار این سخن را پذیرفتند و 
تن تون را : به مهاجران سیردند . 


اگر مهاجران , و نه انصار , به دلیل آن که محمد صلی الله علیه و آله از 
اه اف ای تا یآ اه 
آله نزدیک تر است , بیش از دیگران شایسته خلافت است . اگر جز این بود 
اتضار تیش از همه کرت از خلافت سم فهی بردتد ء تفی, داتم۰ با اصحاب 
شیم (مما کزان ) آد آبن. که جم وا ربودندم. نش به سلامت ند با اتضار. 


بودند که ستم کردند [ و اجازه اين حق ژبایی را به ایشان دادند] ؛ اما می 
دانم که حقّ من ربوده شده است . من نیز آان را به ایشان وا نهادم . 


و اما یاد کرده ای از کار عثمان و این که من پیوند خویشی ام با او را 
بریدم و مردم را بر او شوراندم . عتمان چنان رفتار کرد که خبرش به تو 
رسیده و مردم هم با او چنان کردند که دیدی . تو , خود می دانی که من از 
او بر کنار بودم ؛ مگر آن که در پی تهمت افکنی باشی . پس هر تهمتی که 
خواهی , بیفکن . 


و اما آنچه درباره کشندگان فتمان وفقه ای و ات باب اندیشیدم و زیر و 
زبرش را سنجیدم . شایسته نمی بینم که ایشان را به تو یا هیچ کس دیکر , 


به جانم سوگند , اگر از گم راهی و ستیزه جویی ات دست نشویی . خواهی 
دید که همانان زودازود , در پی تو [ نیز آبرمی ایند و این رنج را بر تو 
نخواهند افکند که به حسب ادعایت در بیابان و دریا و کوه و دشت, در پی 
ایشان برایی. 


آن گاه که ابو بکر عهده دار حکومت مردم بود, پدرت نزد من آمد و گفت : 
«پس از محمد صلی الله علیه و اله , تو شایسته ترین فرد برای خلافتی و 
من در برابر هرکس در اين امر با تو مخالفت ورزد , به هواداری ات 
برخواهم خاست . دست بگشای تا با تو بیعت کنم». من چنین نکردم و تو 
خود.می دانی که پدرت چنان گفت و چنان می خواست ؛ امّا من سر باز 
زدم , زیرا مردم هنوز از دوران کفر چندان دور نشده بودند و بیم آن داشتم 
که [ با اين کار آمیان مسلمانان تفرقه افتد . پدر تو بیش از تو , با حقّ من 
اشنا بود . اگر به قدر پدرت , حق مرا بشناسی , به هدایت دست می یابی 


فصو آساه فا اه لدم مه ا زیت زب 
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جواباً : یا زیوجت ما کرت من ان لماع 


ققر و تا «شتکمر امن انا اما وکفر مره والتوم انا ستففتا وفنتم.. عطا 
اسلم فسلشکم الا کرها , وتعد آن کان أنف الاسلام کل سول ال صلی 
اللت عایه و ال حتا . 


ود کرت آثی قتلث طلحه والرَبَیر , وسَرّدث بعایْشة وترَلث ب ین المصرین . 
وذلک آمه غبت عنة قلا علیک , ولا العذ فیه الیک . 


وذکرت نک زایْری فی المُهاجرین ولاتصار , وقد انقَطعتِ الهجرَة پوم أس 
اخوک , قاٍن کان فیک عَجَل قَاسّتَرْفة ؛ ای آن رک قدلک جدید آن بکون 
ال نها بعتتی الیی لانفعه منک 7 اوان تررئین فکفا فال اجه ی آسد : 


این رباع ایض کر ام 
بحاصب بین اقوار وجلمود 


وعندی السیفٌ الذٍي أَعصَصیه بجذک وخالک 9 واجج . ولک 
واه ما عَلمث الاغلف القلب , الفقارث الققل , والأولی آن یال لک : 
رقیت شلماً أطلعک مَطلع سوء عَلیکَ لا تک , لا 
وزعیت عیر سانقیک , وطلیت آمرا لست من آهله ولا فی قعدنه , قما بعة 
قولک من فعلک ! وقریب ما اشتهت (1) من آعمام وآخوال ۱ تلم 
السْقَاوة وتجثی الباطل علی الجحود بمعتر صلی الله علیه و آله» قضرعوا 
قضار عَقم عبت علمت : لم بدقعوا عظیما ولم یَمتعوا خریما , , بقع شیوفي 
ما خلا منها الوغی , ولم تماشها الهوَبْنی . (2) 


وقد آکترت فی قتله غنمان , قادجْل فیما دَحَل فیه التاسن , ثم حاکم القوم 
ال آحملک ولناهم غلی, کناب الله. تعالی.. واشا نلک التی کرید (3] قاها 
حَدعَة الطّیوه عن اللبن فی آأَوّلِ الفصال , وَالسّلامْ لأّهله . (۵) . 


آی وقریب شبهک (شرح نهج البلاغه : ج 18 ص 20) . 
- .أآی لم تصحبها متضفوا بالس عه والهضن قین آلرووس والاعتاق ۹ 
نهج البلاغه : ج 18 ص 20) . 


3- .قیل : اثه یرید التعلق بهذه الشبهه ؛ وهی قتله عثمان . وقیل : آراد به 
ما کان معاویه یکژر طلیه من امیر الموّمنین علیه السلام , وهو ان یقژه 
علی الشام وحده , ولا یکلفه البیعه (شرح نهج البلاغه : ج 18 ص 21). 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 64 , الاحتجاج : ج 1 ص 2426 91 , بحار الانوار : 
ج 33 ص 91 402 . 
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5 عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام برگرفته نامه وی 
در پاسخ به معاویه : امّا بعد ؛ چنان که یاد کردی , ما و شما [ پیش از 
اسلام اما توتتر ور یک یاعد رو اسان حا وت قما ساتان 
فاصله افکند و امروز , استواری ما بر حق و گرفتاری شما به فتنه . هیچ 
یک از شما , جز از سر ناچاری مان نشد: آن هم بسن از آن که قفه 
بزرگان اسلام , یک پارچه هم داستان پیامبر خدا شدند . 


یاد کرده ای که من طلحه و زبیر را کشته ام و عايشه را آواره کرده ام و 
بین بصره و کوفه مستقر شده ام . این , کاری است که تو از آن برکنار 


بودی . پس , از آن بر تو ملامتی نیست و پوزش خواستن از ان نزد تو 


و یاد کرده ای که در میان [لشکری از ] مهاجران و انصار به دیدار من 
خواهی اهد: اقا ان روز که [ در جنک بدر ابرادرت (عفرو) به. اسبری 
گرفته شد, پیوند هجرت بُریده شد [ و تو و خاندانت از مهاجران به شمار 
نمی ایید]. پس اگر [ برای جنگ با من ] در شتابی . اسوده باش که اگر من 
به دیدار تو ایم ,ر شاپسته است ؛ چرا که خداوند مرا به سویت می فرستد 
تا تو را به کیفر رسانم . اگر هم تو به دیدار من آیی , چنان می شود که 
مرت اوقت آست مد 


به سوی بادهای تابستانی روی می آورند که 


درمیان زمین های صاف وتخته سنگ ها, سنگریزه ها را به جانبشان می 
افکند. 


نزد من است شمشیری که آن را به گزیدن جدّت , دایی ات و برادرت در 
یک میدان وا داشتم ۰ خدای را وه ند چنان که دانستم دل نو در غلاف 
است و خرّدت کم مایه . می سرّد که درباره تو گفته شود : «بر نردبانی بالا 
رفته ای که تو را به بلندایی رسانده به زیانت , نه به سودت ؛ زیرا تو چیزی 
را جُستی که گمشده ات نیست و گله ای را چراندی که از آن تو نیست و 
در جستجوی چیزی برآمدی که سزاوارش نیستی و گوهر آن را نداری . چه 
دور است گفتار تو از کردارت ! 


زود همانند عموها و دایی هایت شدی ؛ همانان که سنگ دلی و آرزوپروري 
باطل , ایشان را به انکار محمد صلی الله علیه و آله کشاند و سرانجام 
همان کوته کمن انیا سره شمشیرهایی که کارزار از آنها خالی نبود 
و سستی در آنها راه نداشت , در هلاکت افتادند , بی ان که هیچ حادثه 
بزرگی را از خود دور کنند یا حریمی را پاس دارند . 


درباره کشتندکان شمان , پر سخن گفتی . پس تو [ نیز آهمانند مردم [ در 
اطاعت از من] داخل شو ؛ آن گاه , مردم را برای داوری نزد من فراخوان 
تا تو و ایشان را بر پایه کتاب خداوند متعال , راه یرم .۵ فا انحة نو هی 
خواهی () فریب دادن کودک است به هنگام گرفتتش از شیر . و درود بر 
شایسته درود باد ! . 


1- «گفته شده مراد وی , دست آویختن معاویه به مسئله را شبهه انگیز 
«قاتلان عثمان» است . نیز گفته شده منظور ,؛ آن جیزی ی 
بارها از امیر مقمنان درخواست کرده بود ؛ یعنی حکومت وی بر شام را 
بپذیرد و به بیعت وادارش نکند (شرح نهج البلاغه : ج 18 ص 21). 


ص : 462 


4 سول الم صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام من کتاب له الی 
مُعاویة : ما بَعد قِّ الذّنیا خلوه حَضرَذ , داث زیتو وتهجه , لم یَصبٌ الیها 

أِ ة منها ‏ , وبلاخزه آمرنا , وعلیها خثنا ‏ 
جات 7 یه اقبنک 4 ال تعالی |ذا آراد یعبدٍ خیراً حال 
يت وین ما یِکرخ , ووفْقة لطاغته , واذا آراة اللغْ یبد سوعاً آغراخ یالشٌیا , 
1 الاخرع وبتسط له أَمَلَه , وعاقة عَمّا فیه صلاحة 


وقد وضلنی کتابک , فوَجَدتک ترمی غیر غرَضک . وتشذ غیر ضالیک وتخبط 
فی عَمایّه , وتتیغٌ فی صَلالو , وتعتصِم بقیر خْجَّهٍ , وتلودٌ باضعف شبهه . 


قأمْا سالک الفتارکه والاقراز تک عَلی الشام ؛ قلو کُنث فاعلاً ذِیِک الیَوم 
لمع س 


/ ۱ کان وّلاة صاحِبِه , وعرّل عثمان من 
1 پل شب للتاس ام هلچ من صلاح له ما (2) قد 
۰ او خفی. گنقم یف عالام بحدت بعده الأْمَرٌ کل 


ز 


۳ زومک للأهواء المْبتدعه , والحیزه الفتَبقه مع تضییع 
الحقایْق واطراح الوثائق نی ی للّهٍ تعالی طلبَةٌ , وعلی عباده حجْهْ قَأمّا 
اکناژک الججاج علی عغُنمان وقتلّنه قانّک [لما تصرت غُثمان حَیٌ کآن اللّصرٌ 
تک موخد له خبت کان الصه اوه مالسلا ب م0 


1- ,فی المصدر : «اماما» بدل «ما» , والتصویب من بحار الاأنوار . وفیه 
آیضاً : «خفی عنهم غیْه» بدل «آخفی عنهم عیبه» وهو الانسب . 

2- .نهج السعاده : ج 4 ص 168 ح 68 , نهج البلاغه: الکتاب 37, الاحتجاح: 
1 ص428 ح92 وفیهما من «فسبحان الله ... » , بحار الأنوار : 33 
ص 97 403 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 16 مد 1 ۱ 


ص: 463 


3 عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام برگرفته از نامه وی به 
معاویه : اما بعد ؛ همانا دنیا شیرین است و سرسبز , و اراسته و با طراوت 
. هر که به آن میل کند , دنیا او را با ارایيش های خویش از سودمندی 
ها ای ایا ی رم 


پس ای معاویه ! آنچه را فنا می پذیرد , فرو گذار و برای آنخه با ننده هی 
مانتدشنکونن تون ناش اسر کهربه موی آن مان وان فحاشته اه 
که کارت اساسا 


شدای که امه ال ی او بسا سای امه اس اه 
ناپسندی ها باز می دارد و به فرمان برداری خویش توفیق می بخشد , و 
هر گاه برای بنده ای بد بخواهد , او را با دنیا می فریبد و اخرت را از یادش 
ِِ و آرزویش را می گسترد و وی را از آنچه موجب صلاح اوست , باز 
می دارد . 


نامه تو به من رسید . یافتمت که به غیرٍ هدف خویش تير می افکنی , عیر 
گمشده خود را می جویی , در نابینایی خطا می کنی , در گمگشتگی 
سرگردانی , به دلیل های واهی چنگ می زنی و به خردترین شبهه پناه می 


سپارم ؛ اگر می خواستم امروز چنین کنم , دیروز می کردم . 


ایی ک که ‏ ب کو ار فا 
ان کین وا کف هستاف ری کت سید ود رل کدی بیان 
سان که عثمان نیز والیانِ عمر را بر کنار نمود . هیچ رهبری برای مردم 
منصوب نمی شود , جز این که صلاح آقت را که برای رأی پیشینیان آشکار 
بود و یا عیبش بر آنان پوشیده بود در نظر می گیرد . از پس هر کاری , 
احری نمی هراق هر مایت رای احهاری است : 


سبحان اللّه که چه سخت پایبند هوس های نوپدید وسرگشتگی فرا کشنده 
خود شده ای و همراه ان , حقایق را تباه ساخته ای و رشته های قابل 


اعتماد را گسسته ای ؛ همان ها را که مطلوب خدا و حجّت برای بندگان 
اوست ! 

و اما اين که درباره عثمان و گشندگانش سخت به جدل برخاسته ای ؛ تو 
عثمان را ان گاه یاری کردی که پاری کردن به سود خودت بود و ان گاه که 
یاری به سود او بود, او را وا گذشته ای. والسلام ! . 


ص: 464 


له احمن الرحیم یا َعذٌ ؛ ان بَیعتی 0 
لا باتقنی القَومٌ اهنوا ابا نکن وعمر ومان علی‌ها بویعوا لیم : 

َلم یِکن ِلشاهد آن بَختار ولا للغانب ان برد نم وا ۱ 
والأنصار , قلدّا اجتمعوا علی رَجْل قَسَمَوهُ اماما , کان ذیک لله رضی , قان 
حرج من آمرهم خارخ بطعن آو رب ردو |لی ما جرج ینة , قان آبی قاتلوة 
عَلی اثباعه عَیر سَبیل الموّهنین , وولاه اللهٌ ما توّلی ویصلیه < جَهَنم وساءعت 
مصیرا . 


وان طاکة. ال به بایعانی , تم تقضا بيقتي , وکان تَقضْهُما کرذهما , 
تا , خی جاء الحَق , وظهَر مر ال وهم کارهون . 


قادخل فیما دَحَلّ فیه الْسلمون ؛ قاِنّ َحَتّ الأْمور لت فیک العافية 
تَتعرّض للبلاء ؛ قاٍن تعَّضت له قاتلتّک , واستعنتك لد کیک 


وقد آکترت فی قتله عنمان , قادخل فیما دَحَل فیه المُسلمون , ثم حاکم 
القوم ال آحملک ولّاهم علی کتاپ اللّه . 


قأما نلک الّنی ثریذها مَحْدعة الصَییٌ عَن الب , ولقمری لین تظرت بقفلک 
دون هواک لتَجدئی با یش من دم ها : 


واعلّه لک من الطلقاء ادین لا تحلٌ هم الخلاقة , ولا عرض فبهم السوری 
, وقد ارسَلث الیک والی من قبلک : جریر بن عبد الله ؛ وه من اهل 


‌ 00 


الایمان وّالهجره قبایع , ولا قَوَّة الا بالله . (1) . 


1- .وقعه صفین : ص 29 ؛ تاریخ دمشق : ج 59 ص 128 کلاهما عن عامر 
الشعبی , العقد الفرید : جح 3 ص 329 , الاخبار الطوال : : ص 157 نحوه الی 
«فخدعه الصبی عن اللبن» , شرح نهج البلاغه : جح 3 ص <75 , الامامه 
والسیاسه : ج 1 ص 113 وراجع نهح البلاغه : الکتاب 64 والفتوح : ج 2 ص 
6 . 


ص: 4165 


1عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام بر گرفته نامه او به معاویه 
: به نام خداوند بخشنده مهربان . اما بعد ؛ هر چند تو در شامی , بیعت با 
من در مدینه , تو را نیز فرا می گیرد ؛ زیرا همان مردمی با من بیعت 
شدند بیعت کرده بودند پس نه شاهد [ز بیعت ] , حق دارد که [خلاف نظر 
مایق خن زا را ۱۳ ؛ [ همان گونه که 
آشور| از آن مهاجران و انصار بود و آن گاه که بر کسی اتفاق کردند و او 
را پیشوا نامیدند , همین مایه خشنودی خدا بود و اگر کسی با طعنه زدن یا 
میل [ جدید آپروردن , از این انتخاب سر باز می زد , او را به همین رآی 
بازمی گرداندند ؛ و اگر نمی پذیرفت , با وی به نبرد بر می خاستند , چرا 
که شیوه ای جز شیوه مومنان را پیروی کرده بود و خدا نیز او را به [کیفر ] 
آنچه پی گرفته بود , وا می نهاد و به دوزخش در می افگند که بد 
بازگشتگاهی است . 


لح ور بسن بت کولس ی رات ار یت 
انان به منزله رد بیعت بود و من بر این کار , با ایشان به جهاد برخاستم , تا 
حق , در امد و به ناخواست ایشان , امر خدا برامد . 


زا خی اه لوا نایدا وس ام بان خاک هی که مهد ری 
ترین چیز برای تو نزد من , سلامت است , مگر آن که خود , را در معرض 
بلا بیفکنی , که اگر چنین کنی , با تو می جنگم و برای غلبه بر تو , از خدا 
یاری می جویم . 


درباره گشندگان عثمان , پر سخن گفتی ۰ پس به راه دیگر مسلمانان ان 


آن گاه , آن مردم را برای داوری نزد من فرا خوان تا تو و ایشان را 7 
حکمی آبر پایه کتاب خدا| وادارم . 


و امّا آنچه تو می خواهی , فریب دادن کودک است به هنگام گرفتنش از 
شیر . به جانم سوگند , اگر با عقل خویش و نه میل نفس بر نظر کنی , 
درخواهی یافت که من بیش از همه قربش , از خون عثمان برکنارم 


۳ ۳ الله را به سوی تو و 


هر که نزد توست , گسیل داشتم و او از مومنان و مهاجران است . پس [ 


ص: 1066 


ص: 467 


4 / 13کِتابٌ الامام الیه یُحَذِرْهُ من طلب ما لیس 4 ۵ یعق6408 سیم صادق 
بآ ِ : سلاه 7 من اب 


آقا بَعذ ؛ قاتک قد یت من الظٌنا وتصرٌّفها تاهفا والی ها قضی فاوخ 
فا تفت فن التیا ها اضات. العیاد الضار عون قیما ِ 
نسیان الأخْرَه یجد بیتَهُما بونا بعیدا . 


واعلم يا معاويِة نک قَد ااعیت آمرا لست من آهله لا فی القَدّم ولا فی 
الولاته . ولبیت تقول فیه یأمر تین تعرف آک بو ار , ولا لک غليه شاد 
ین کتاب له + ول هد تیه من سول الله , قکیت_آنت صانغخ لا 
ار و 1 ما غرم فی تسیک من دنق 


دعتک قاجبتها , وقادتک قائبعتها وأمرتک قاطعتها . قاقعس عّن هذا الأمر , 
وحْذ اهبة الجساب ؛ له یوشک آن یمک واقفٌ علی ما لایُجنک منة مِجَنٌ . 
ومتی 4 پا معاوية سَة للرَعیه 4 او ولا لامر هذه الامّه بعيرر قدّم عسن 
ولا شرف سایق عَلی قومکم . سر لما قد تزل یک. ولانقکن الشیطان 


س‌ و 


رهم سایق الا وال ب ۰ قانک م2 


ت_ ن‌ 3 ۳ 


خاعلم. ان هدا الامت 0 وا به عَلینا , 
که قصاء مش آمنن مه لا کلی لسان نارق افتي. ۷ آفلع 
هن شک فد الغرفان والبیتة:. الله احکم بیشا ونیه عد وتا بالخی وانت یر 
الحامين . (1) . 


1- .وقعه صقین : ص 108 , بحار الأنوار : ج 33 ص 100 ح 405 ؛ شرح 
نهح البلاغه : جح 1 ص 86 نحوه وراجع تاریخ دمشق : ج 59 ص 132 . 


ص: 41069 
4 / 13 نامه امام به معاویه و برحذر داشتنش از آنچه حق او نیست 


ِ 13نامه امام به معاویه و "برحدر داشتنش از آنچه ت او 
۲ به ما به . 
و ! 9 


از بنده خدا , علی امیر مومنان , به معاویه بن ابی سفیان . 


درود بر هر کو هدایت پذیرد! من [ در مکتوب روانه آبه سوی تو , خداوند 
را سپاس می گویم که هیچ معبودی جز او نیست . 


اما بعد ؛ تو دنیا و دگرگون ساختن اهل خویش و سرگذشتش را دیده ای . 
بهترین ماندگاری های دنیا , همان است که در گذشته , به بندگان_ راستی 
پسنته ریق . و هر که | حقیعت حال | دنا را سان: فرآنوشی. آخرت: : 
فراموش کند , میان آن دو فاصله ای دور می یابد . 


ای معاویه ! بدان که مذعي امری شده اق. که شاینته ان تننستی ‏ هدر 
سابقه [ ی مسلمانی] و نه در امر خلافت . بر اين ادعا , هیچ دلیل روشنی 
اقامه نمی کنی که نشانگر منزلت تو باشد و نیز بر آن , هیچ گواهی از 
کتاب خدا پا عهدی از پیامبر خدا که. ادفای ان ورزی: تذاری :یرجه 
خواهي کرد آن گاه که جامه تعلقات دنیایی ات برکنده شود ؛ دنیایی که به 
زینت آن شادمانی و به لدّتش پشث گرم ی 
۱ ۱ 60 که 
برده و تو پیروی اش نموده ای , و فرمانت داده و تو فرمانش برده ای. 


پس این امر را فرو گذار و برای [ روز احساب , ساز و برگ فراهم کن , 
که زود است کسی (مأمور لهی) تو را بر عذابی متوقف سازد که هیچ 


ای معاویه ! شما کی و کجا پیشوایان این مردم يا صاحبان ولایت این امّت 
بوده اید ؛ بی هیچ گذشته نیکویی و پا برتری پیشینی بر قوم خویش؟ پس 


برای آن [آزمونی ] که بر تو فرو آمده است , آماده باش و شیطان را وا 
مدا کهدرباره وه ار روش رد 


جوییم از اين که تیره بختي پیشین 7 
گفتم ] نکنی , تو را از غافلگیری های نقست آگاه خواهم کرد؛ زیرا [در آن 
حال, ]نو افراط پيشه ای هستی که شیطان , راهش را در تو گشوده و 
همانند جریان خون در رگ ها , در تو نفوذ یافته است . 


بدان که اگر امر خلافت به انتخاب و در دست مردم بود , بر ما حسد می 
بردند و با آن بر ما منت می نهادند ؛ اما این امر , حکم پروردگار است که 
از رهگذر بیان پیامبر راستگوی تأیید شده » آن را بر ما مثت نهاده است و 
هر که پس از شناخت آن و [ اقامه شدن ادلی رشن رد ان رد ورن 
به رستگاری نمی رسد . بار خدایا ! میان ما و دشمنان ما , به حق داوری 
کن که تو بهترین داورانی ! 


ص: 470 


4 ۸ 14جوابة یکل وقاحو6409.عنه علیه السلام !وقعه صفین :کتَبِ معاوية 
[الی الامام علیه السلام ] : من اوه بن آبی سُغیان ی وب 
طایب : ما بَعذ ؛ قدع السَد ؛ ق(اک طالما آم تنتفه ولا فسد سایق 
قدیک یشتو تخوتک 7 قِنٌ الأعمال یخواتبیها ولا تمحَق سابقتک فی وه 
هن لاح لک فی حََّه , قاتک ان تفعل لا 7 بش پدلک لا فشک ولا تمعی 
لا عملک , ولا ثبطل الا خسَتک ولعمری ما مضی لک من الّایقات لَقَبة 
آن یَکون ممحوقا ؛ لا اجتزأت عَلیه من شفک الدماء , وخلاف هل العق. 
قاقراً سورة القلق , ی ؛ قانک الحاسذ |ذا حسَد ۲ ۱ 
! ()4 / اسان #۳ من الامام البه 6406 .عنه علیه السلام :الامام 
علخ علیه السلام من کتاب له الی معاوتة : قائق ال فیما یک" , وانظر 
فی حمّهٍ عَلیک , وارجع الی معرقه ما تعدز جهالیه ؛ قاِنّ للطاعَه آعلاما 
واضحة , ولا تیه , ومحَجّة تهجة , وعاية مَطلبِةّ , ردُها الاکیاس, , 
وخالفها لانکاسن ؛ قن نت عنها جاز غن العق , وحبَط فی آلنیه , ویر ال 

, وأحَلّ به نِقمَتَة , قتفسک تفسک ‏ ققد بیْن ال تک سبیلک . وحیثكٌ 
۱ ۱ 0 ۲ ؛ ال تفسشک قد 
آولجتک شا , وأقجعتک عا , وأوتدتک القهالک , وأوعتت عَلیک القسالک . 
(2) . 


ح 


1- .وقعه صفّین : ص 110 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 87 . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 30 , بحار الأنوار : ج 33 ص 83 ح 399 . 


ص: 471 
4 / 14 پاسخ بس بی شرمانه معاویه 


4 15 دیگر نامه های امام به معاویه 


4 14پاسخ بس بی شرمانه معاویه6403.امام علی علیه السلام :وقعه 
صفین :معاویه به امام علیه السلام نوشت : 


از معاویه بن ابی سفیان به علی بن ابی طالب . 


اقا بعد ؛ پس حسدورزی را فرو بگذار , که دیرگاهی است از آن سودی 
نبرده ای ؛ و پیشینه مسلمانی خود را با تکبر ازمندانه ات تباه نکن , که [ 
ارزش آکارها به فرجام آنهاست ؛ و سابقه ات را [ با تصرف ] در حق کسی 
که تو را در حو" او استحقاقی نیست , محو مساز , که اگر چنین کنی , تنها 
به خویشتن زیان می رسانی و عمل خود را تباه می کنی و حجت خویش را 
باطل می سازی . 


به جانم سوگند که همه پیشینه تو چنان است که محو شده باشد , بس که 
در خونریزی جسارت ورزیده ای و با حق مداران مخالفت کرده ای . پس 
سوره فلق را بخوان و از شرٌ نفس به خداوند پناه جو , که تویی همان 
حسدورزی که حسد می ورزد 4 15دیگر نامه های امام به 
معاویه6400.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام برگرفته نامه 
او به معاویه : در آنچه نزد توست , خدای را پروا کن و در حق او مت 
بیندیش و به شناخت آنچه برای نشناختنش بهانه ای نداری, باز گرد که 
برای یرو فنانه دای آشکار و راه هایی روشن و جاده ای راست و 
پایانی دلخواه است که هوشمندان, در ۳11 وارد می شوند و بخت برگشتگان 

, از آن سرباز می زنند . هر کس از آن بیرون افتد , از حق خارج می شود 
و به خطا در بیابان سرگشتگی پای می نهد و خداوند , نعمتش را از او می 
ستاتد و عذابش را , بر او روا می دارد . 


پس خویشتن را مراقب باش ! خویشتن را مراقب باش که خداوند . راهت 
که آهمانا به سوی نهایت زیان و جایگاه کفر رانده ای . همانا تفست تو را 


به بدی وا داشت و در گم راهی افکند و به هلاکتگاه ها در انداخت و راه ها 
را بر تو دشوار کرد. 


372 


- 


9,مام علی علیه السلام :عنه علیه السلام من کتاب له الی مُعاویة : 
کح 


قیَحت له چرصا عَلیها ولهّجا یها , ولن یستغنی صاحبها یما نال فیها عَمّا لم 
تبلغة منها ۵ وتقص ما بر م ! ولو اعتبرت بما 


التییا هن من کنات 21 لی اوه اه بَعذ؛ ان ال ال سُبحاتة قد جعَل الضٌّیا 
لما نها وبتلي فیها آهنها لتعلع هم حشن عقلا. ولسنا لیا 

ولا بالسّعي فیها آهرنا , واتما وْضعنا فیها لثبتلی بها , وقد ابتلانی الة یک , 
وایتلاک بی , فَجَقل آخدنا خَجْه علی ار , فقدوت عَلّی الذُنیا بتأوبل 
القُرآن , قطلبتنی یما آم تجن دی ولا لسانی , وعَضيتَة آنت وأهل الشام بی 
وألْتَ عالِمْکُم جاهلکم , وقایْمْکم قاعدکم قای ال فی تفسک , ۷ 
السَیطانَ قیادک , واصرف [لی الأخره وجهک ؛ قهی طریفنا وطریفک . 
1 آن یصیبک اللة منه 2 بعاجل قارغو تمس * الأْصل وتَقطعٌ الدابر : قانی 
ول ای اللّه لب پر فاجره , لین جَمَعتنی وایاک جوامغ الأقدار لا آزال 
یباحتک «حلّی کم ال بیتتا وهو حَيرٌ الحکمین» (2) ۰ (3) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 49 , وقعه صفین : ص 498 نحوه وفی صدره 
«کتب علی الی عمرو بن العاص» بدل «الی معاویه» , بحار الأنوار : ج 33 
ص 483ح 688 . 

2 .الأعراف : 87 . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 55 , بحار الأنوار : ج 33 ص 116 ح 409 وراجع 
الفغیار والعوادته خن 8 13 : 


1773 


2»,نه علیه السلام :امام علی علیه السلام برگرفته نامه وی به معاوبه 
: اما بعد؛ به راستی دنیا, ای ۳ آاز هر چیز , جز خود باز می دارد و 
دنیادار هیچ بهره ای از آن نمی برد , مگر آن که دنیا دروازه هاي آزمندی و 
شیفتگی به خویش را بر او می گشاید . هرگز دنیادار به سبب آنچه از دنیا 
ری ار و و 
باید از آنچه گرد آورده , جدا شود و آنچه را استوا ر ساخته , فرو پاشد . اگر 
از آنچه گذشته , عبرت گیری , در آنچه باقی مانده , خود را نگه خواهی 
داشت . والسلام !6401.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام برگرفته 
نامه وی به معاویه : اما بعد ؛ خداي منژه , دنیا را برای پس از آن (آخرت ) 
آفریده و در آن , اهلش را به آزمون کشانیده تا معلوم شود که کدامین 
ایشان , نیک کردارتر است . ما برای دنیا آفریده نشده ایم و به کوشش در 
[ راه آآن مأمور نگشته ایم . جز این نیست که ما در دنیا نهاده شده ایم تا 
با ان آزموده شویم . همانا خداوند مرا به تو , و تو را به من مبتلا ساخته و 
یکی از ما را بر دیگری حجّت قرار داده است . 


و اک ال وا وب تا وین قرآن شتافتی و از من بازخواست جنایتی را 
کردی که. ذششت و زبانم به. ان آلوده نشده است . و تو و شامیان برای 
سرییچی از من , خدا را عصیان کردید ؛ دانایتان نادانتان را برانگیخت و 


ایستاده تان ۱ نیز نشسته تان را ۱ 


درباره خویش از خدای پروا کن و مهار خود را از چنگ شیطان درآور و 
رویت را به سوی آخرت بگردان که رهگذار ما و تو خواهد بود . بیرهیز از 
آن که خداوند از سنوی خود . به بلایی شتابنده گرفتارت کند. که .به ريشه 
زند و نسل را براندازد . 


سازهای تقدیر , من و تو را به هم رسانند , در میدان تو می ماتم , «تا ‏ 
گاه که خداوند میان ما داوری کند , که او بهترین داوران است» . 


ص: 474 


0 عنه علیه السلام :عنه علیه السلام من کتاب له ٍلی مُعاوبة : ما بَعذ 
؛ ققد آن لک آن تنتفع باللمح الباصِر من عیان الأمو ققد سلکت قدارع 
آسلافک باْعایک الأباطیل , واقتحامک تِ امین والاکاذیب . وبانتحالک ۳1 
قد لا نک , وابتزازک لما قد اخثزن دوتک , فرآرا من الحق , وجحودا لما 

هلر لک من لحمک ودمک ۳ , 
ما بعد ۳ الا الصّلالَ المُبینْ , وبعد البّیان الا اللبس . 


قاحدّرِ السُبهَه واشتمالها علی لُبستها ؛ قَاِنّ الفنته طالّما آغدقت خلابیتها 
وأغشتِ الأبصار ظلعئها . وقد آنانی کتان هنک ذو آفانین هن لول . 
صَعْمّت فواها عُنِ السْلم , وآساطیر لم یخْکها منک علمْ ولا ل , 

نها گالخاْض فی الدّهاس , (1) والخایط فی الدیماس , (2) ۳ ت الی 
مرقبه بهیدو آلقرام , نازحه الأْعلام , تضْرّ دوتها الأنوق , ویُحاذی با البق 
۰ (3) 


وحاش له آن تلِی لِلفسلمين بعدی صَذرا آو وردا, آو آجری لک عَلی احد 
منم عقدا آو عهدا , قمن الاأنَ .قتدازک تفسَک وانظر لها ؛ قانک ان فَرّطت 
حتی نهد (4) الیک عبادٌ ال رتِجث ت علیک الأموژ , فنعت. آفزا حو. فک 
الوم مقبول . والسّْلامٌ . (6399)5.الامام علین 0۳ السلام :الأمالی 
للطوسی عن تعلبه بن یزید الحقانی نت آمیژ الغوینی عل بن 
طالب علیه السلام اٍلی معاوية بن آبی سَفیان : 


شا بَعذ ؛ قَاِنّ الل تعالی آنرل التا کنایه : وم یَدَعنا فی شُبهَهٍ ولا عُذرّ من 
رکب نبا بجهالو , وَاللَوبَه و مَبسوطٌ « ولا تزژ وَازرَه وزر اخْری» (6) وآنت 
من شرع الخلاف مٌتمادیا فی غِرّو الأمل مُختلف السَرٌ والعلایته , رَغیَة فی 
العاجل وک یبا نع بالاجلب وکاای فقو تد کرت ما عصی, منک .دام تعذ.الی 
الرُجوع سبیلاً ۳9۰ 


- .الدهاس : من رواها بالکسر فهو جمع دَمّس , ومن قرآها بالفتح فهو 

مفرد , یقول : هذا هس ودّهاس بالفتح للمکان السهل الذی لا یبلغ 1 
۰ , ولیس هو بتراب ولا طین (شرح نهج البلاغه : ج 18 ص 26). 

.الدیماس : السَرّب المّظلم تحت الأرض (شرح نهح البلاغه : ج 18 ص 
ِ 


3- .الاتوق کاکول : طائر ؛ وهو الرَّحْمّه , والعیوق کوکب معروف فوق زحل 
فی العلو . وهذه آمثال صَربها فی بعد معاویه عن الخلافه (شرح نهج البلاغه 
: ج 18 ص 27). 

4- .نهد نهض , ونهد القوم لعدوهم . |ذا صمد وا له , وشر عوا فی قتاله 
(النهایه : جح 5 ص 134 «نهد») . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 65 , بحار الأنوار : ج 33 ص 118 ح 410 . 

6- .الأنعام : 164 . 

7- .الأمالی للطوسی : ص 217 ح 381 , بحار الأنوار : ج 33 ص 75 2 
299 ؛ المعیار والموازنه : ص 102 نحوه . 


ص: 475 


60399 .امام صادق علیه السلام :امام بقل علیه السلام برگرفته نامه وی به 
معاویه : اما بعد ؛ تو را هنگام آن رسیده که با تیزبینی , از امورٍ آشکار سود 
بری , تو با ادعاهای نادرستت و این که بی پروا خود را در فریب ها و دروغ 
ها درافکندی , به همان راه پیشینیانت رفتی ؛ آنچه را از مرنیه تو برتر 
است , به خود بر بستی , اموالی را که نزد تو سپرده شده بود , ربودی ؛ و 
اين همه را برای گریز از حق و انکار آنچه از گوشت و خونت با تو پیوسته 
ال و لا پر وی در 
دادی . پٍ , از پي حق چیست , جز گم راهی آشکار ؟ و از پي روشنی [ 
7 


, از شبهه و آميزش [ حق و باطل در] آن , بپرهیز , که دیرگاهی است 
ها 0 ها 
. نامه ای از تو به من رسیده با سخنانی ناروشن و ناتوان از آشتی پراکندن 
و دارای افسانه هایی که دانش و تأملت آنها را بر نبافته است . با اين 
ی مت ی و 
اتتفباهاری خرفار اشت.. جایتاهی ندرا می صلی که سای به ان 
دور ونشانه هایش بس دست نایافتنی است , غقاب را ؛ را راهی نیست 
و عیوق با ان برابر است . 


پناه می برم به خدا که پس از من , بست و گشاد کارهای مسلمانان را تو 
رام زا مضیی یم که [ و اه وهای 
مسلمانی را برایت لازم آوزد . پس از اکنون تست را دریاب و در [ کار ] 
أن بیندیش , , که اگر چنان کوتاهی ورزی که بندگان خدا| در برابرت قیأم 
کنند , کارها بر تو فرو بسته خواهد شد و انچه امروز از تو پذیرفته می 
شود , آن روز پذیرفته نخواهد شد . والسلام ۱3937۱ .امام زین العابدین علیه 
الصا اسالی م ون نم سل ار منم شید ان امد معهاه 
علی بن آبی طالب علیه السلام به معاویه بن ابی سفیان نوشت : 


«امّا بعد ؛ همانا خداوند متعال , کتاب خویش را بر ما فرو فرستاد و ما را 
در شبهه فرو نگذاشت . پس برای آن کس که از سر نادانی دست به گناه 
9ب اوه | بر مقوانه که لش وه و 
کشنده ای , بار دیگری را بر دوش نمی کشد» و تو از آن کسانی که 
مخالفت می آغازند , در فریب آرزو فرو می روند , و آشکار و نهانشان با 


کی سا بیدا تم [وتای | وی اتقو آخرات: را درو ی 


پندارند . گویا خود , به آنچه از جفرفتم. , نکن بافته ای لیکن برای 
باز گشت , راهی نمی یابی» . 


ص: 476 


4 16تَقَدٌ الامام یه وفراسَتَة فی مُکاتبه مُعاویَه6394.امام علی علیه 
السلام :الامام علین علیه السلام من کتاب له الی معاوية : ما بَعدٌ ؛ قایّی 
عَلی الَرَدّدٍ فی جوایک , والاستماع الی کتایک موه 3 آنی : 9 
فراستي . ولیک اذ تحاولنی الامور , وثراجقنی السّطور , کالمُستنقل الایّم 
تکریه حلامة . والغتجیر القائم بط مقَأمة . لا بدریآ له ما تأنی آم یه 
ولست به » غْیرَ انة بک شبیهة ِ 


واََسم بالله لد لو تعضّ الاستبقاء . توصلت یک چثی قوارغ تقرغ القظم 
, وتهلسْ اللَحم ! واعلّم أنّ السْیطاِن قد تیک عَن آن تراجع احسَن مورک 
, وتلان لَِقال تصیحتک , والسّلام لأهله ۰ (2) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 73 , بحار الأنوار : ج 33 ص 121 ح 411 . 
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4 16 ارزیابی امام از تیزیینی و هوشیاری خود در پاسخ دادن به معاویه 


اشاره 


4 / 16ارزیابی امام از تیزبینی و هوشیاری خود در پاسخ دادن به 
معاویه 6398.الاما الضادقٌ علیه السلام :امام علی علیه السلام برگرفته 
نامه وی به معاویه : اما بعد ؛ من با پاسخ های پیایی و گوش سپردن به 
نامه های تو , اندیشه ام را سست و هوشیاری ام را خطاکار نشان می 
دهم . و تو آن گاه که حیله گرانه چیزهایی را از من می خواهی و نامه های 
پیایی می نویسی , همانند آن کسی هستی که به خواب سنگین فرو رفته , 
خواب های او راهی دروغین را نم امش تعایا ند ۲ هرد تشد آن: کت 
هستی که اسر کرد آن انسای و تاش وا مرمانه کم شید اند 
آنچه پیش می آید . به سود اوست يا به زیانش . البثّه تو به چنان کسی 


خدای را سوگند , اگر نمی خواستم قدری زنده بماني , بلاهایی از من به تو 
می رسید که استخوان در هم می کوبید و گوشت آب می کرد . بدان که 
شیطان تو ر[ باد.می دارق که یه نی کردا رخ ات برگردی و به گفتار 
پنددهنده ات گوش بسپاری . و درود بر شایسته درود باد ! 


ص: 478 


ص: 479 
اهداف معاویه از نبرد تبلیفاتی و حکمت پاسخ های امام 


اهداف معاویه از نبرد تبلیغاتی و حعمتِ پاسخ های اماماندیشیدن در نامه 
های تبادل شده میان امام علیه السلام و معاویه فد کبر داز برد تبلیغاتی 
و جسارت ورزی ها و بی شرمی های مندرج در پاسخ های معاویه , 
پژوهنده را به این پرسش وا می دارد که : چرا امام علیه السلام باب 
مکانیت زا کشود و با فردی همجون شاوی به تال نامه پزدا حت؟ آبا روانز 
نبود که امام علیه السلام پاسخ دادن به معاویه را فرو بگذارد تا از اين بی 
حرمتی و ناسزاگویی در امان مائد؟ ابن ۳ الحدید , یس از نقل بخشی از 
نامه های تبادل شده میان امام علیه السلام و معاویه » می نویسد : از 
رویدادهای بس شگفت و تکان دهنده روزگار گر چه شگفتی ها و غرایب 

کاز ء قیامان اند ان آمعت که کار علی غلبم السلام بدان جا کشد که 
معاویه همانند و همسنگ او به شمار رود و با یکدیگر به مکاتبه و پاسخ 
دهی برخیزند و در خطاب به طرف مقابل , یکسان به حساب ایند و علی 
علیه السلام به او کلمه ای نگوید , مگر آن که معاویه همانندش , بلکه 
بسی سخت تر از آن را پاسخ دهد . ای کاش محشّد صلی الله علیه و آله 
این صحنه را گواه بود تا نه از روی خبر , بلکه آشکارا بنگرد دعوتی که وی 
بر پا داشت و سخت ترین مشقت ها را برای آن تحمّل کرد و در حراست 
از ۳ پا بیم های ردیح آور مواچه شد و برای استوارسازی حکومتش , 
شین برکشید مایم هایس.را افقکام هو آفان سا از ان باکند 
اکنون 


ص: 190 


بی کم و کاست 1 در چنگ دشمنانش افتاده بود همانان که به گاه آغاز این 
دعوت, او زا ذزوغکو شمزدند و آن گام که مزدم زا به آن فرا خواند» از 
وطنش بیرونش راندند و چهره اش را خونین کردند و عمو و خاندانش را 
کشتند ؛ گویی که او برای آنان می کوشید [ و اين همه زحمت را به جان 
می خرید ] ۳ ایشان آسوده باشند همان سان که ابوسفیان در شوار کان 
عثمان گفته بود, آن دم که از کنار مزار حمزه گذشت و آن را لگدکوب کرد 
و گفت : ای ابو غماره ! آنچه برایش با شمشیر , یکدیگر را می نواختیم , 
امروز در دست پسر بچّه های ما افتاده و با آن بازی می کنند! آن گاه , کار 
بدان جا کشید که معاویه به علی علیه السلام فخر بفروشد , آن گونه که 
همانندان و برابران می فروشند! آن دم که مادر (نماد بخل ) , [ حاتم ] 
طایی را به بخل ورزی ننگ نهد و باقل (نماد ناتوانی در گفتار) , قس (نماد 
بلاغت) را به سستی در گفتار سرزنش کند ؛ و ستاره [ کم نور ] شها به 
خورشید طعنه زند که : «تو پنهانی » و تيرگي [ شب آبه صبح گوید که: 
«تو رنگ پریده ای » و زمین از سر سفاهت به آسمان فخر بفروشد و 
سنگریزه ها و صخره ها به شهاب ها تفاخر ورزند . [باری اآن دم که چنین 
می شود] پس ای مرگ به دیدارم بیا,که [دیگر آزندگی نکوهیده است و ای 
جان من ! با من وقار ورز که روزگار تو سر هزل دارد! آن گاه , دیگر بار , 

به امیر مومنان عرض مي کنم که کاش می دانستم چرا باب مکاتبه و پاسخ 
را را میان خود و معاوبه گشود ! و اگر ضرورت , به چنین رویدادی 
تجامید, جرا در نامه نگاری اش به او , به اندرز کقایت نکرد . بی آن که از 
افتخارشماری و فخرفروشی دم زند ! و اگر از دو نیز گریزی نبود , چرا 
به همین دو اکتفا نورزید , بی آن که از ۸ مطلبی دیگر سخن گوید که بهٍ 
چدال و پاسخگویی متقابل و بلکه سخت تر از آن پینجامد : «ولا تسْا 
الذین بد عون من دون اللّه 
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اشاره 


فتفی | الا عوه ان یر علم ؛ (1) و آنها را که جز خدا را می خوانند , دشنام 
مدهید , که آنان ار دشمنی , به نادانی , خدا را دشنام خواهند داد» .. 
شاید در آن هنگام , برای وی مصلحتی آشکار بوده که امروز از ما پنهان 
است . و خدای را آمری است که آن را به انجام خواهد رسانید . (2) 
تا ای اس ای ایا مه ره ی هت 
احتمال بیان کرده است . بی تردید , امام علیه السلام بدون حکمت در 
میدان این نبرد تبلیغاتی پای ننهاد . اگر بخواهیم حکمت مکاتبات امام علیه 
السلام را دریابیم , باید نخست نوع اهدافی را که معاویه از برانگیختن نبرد 
تبلیغاتی در برابر امام علیه السلام جستجو می کرد , بشناسیم . 


اهداف معاویهپیش از پرداختن به بیان اهداف معاویه از این نبرد تبلیغاتی , 
بایسته است اشاره ورزیم که در ان شز حاو ۵ نامه های سیاسی از مهم 
ترین ابزارهای نبرد روانی و تبلیغاتی به شمار می رفته اند . در ان دوره , 
تساه های تطیعی در دی جی همین و 
1 
روزنامه نگاری در دوران کنونی یکسان بدانیم ۰ معاوبه 1 پیش از آغاز 
درگیری مستقیم نظامی با امام علیه السلام , جنگ تبلیغاتی فراگیری را 
برا, بر او برانگیخت . به استناد پایه های شیوه سیاسی وی » , هدف او از این 
تنرد.: ان بود که زمینه اختا ی را برای درگیری مستقیم نظامی آماده 
سازد , چنان که در اين جنگ , دو روش سخنرانی و نامه نگاری را هم زمان 
به کار گرفت . 


1- .انعام , آیه 108 . 
2 .. شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 136 . 
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1 . بر بستن ائهام قتل عثمان به امام 


در ورای این نبرد تبلیغاتی , چنین اهدافی پی گرفته می شد : 


1 . بر بستن ائهام قتل عثمان به امامبخش گسترده ای از نامه های معاویه 
به امام علیه السلام , گرد همین موضوع می چرخد . انگیزه های رویکرد 
معاویه به سهیم شمردن امام علیه السلام در قتل عتمان. + از طرفی ان 
بود که شایستگی امام علیه السلام برای عهده دار شدن خلافت را به طعن 
گیرد و از دیگر طرف , این که به بهانه خونخواهی عثمان , زمینه مناسب را 
برای درگیری مستقیم نظامی با امام علیه السلام فراهم اود و از همین 
کدی فضای دلخواه را برای دستیابی خود معاویه به قدرت , مهیا سازد . 
0 دسته از سندهای تاریخی که درستي این اذعا را گواهی می 

هند . (21) معاویه , اين سیاست شیطانی را آشکارا , حثّی پیش از کشته 
0 , آن گاه که در ياري وی درنگ ورزید . این پدیده 
آن گاه کاملاً آشکار شد که عثمان اصرار ورزید معاویه نیرویی برای حمایت 
از وی رویاروی آشوبگران گسیل دارد ؛ اما معاویه از پشتیبانی او سر باز 
زد . در این حال بود که عثمان , اشکارا به وی 


.. بلاثری در آنساب الأشراف آورده است : معاویه , پس از فرستادن 
کل ان 
هریره دوسی را به سوی وی گسیل داشت . آن دو , علی علیه السلام را 
فراخواندند که کشندگان عثمان بن عّان را تسلیم کند تا به قصاص خون 
۰ , کشته شوند و بدین سان , کار مردم سامان یابد و از جنگ , پیشگیری 

. معاویه می دانست که علی علیه السلام چنین نخواهد کرد ؛ لیکن 
0 شوفامان کقاهه دادن هد که علی علی الشلاه ان سای 
ان افراد و بیزاری جستن از ایشان سر باز زده است . بدین ترتیب , راه 
پار فیشجها معاویه انعا کند کی علیه السلام مععان را کته است 
. آن گاه خشم شامیان بر علی علیه السلام افزایش مي یافت و در جنگ و 
دشمنی با وی تیز خشم تر و دیده ورتر شوند . وقتی ان دو نزد امام علیه 
السلام رسیدند و خواست معاویه را به وی ابلاغ کردند » او هیچ یی از ان 


خواسته ها را نپذیرفت . سپس ابو هریره به شام بازگشت و معاویه به وی 
فرمان داد که مردم را از آنچه میان وی و علی علیه السلام گذشته , آگاه 
سازد ( آتساب الأشراف : ج 3 ص 205) . 
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2 . وا داشتن امام به گونی از خلفا 


گفت : تو می خواهی من کشته شوم و سپس خود را خونخواه من بشماری 
۳ 


2 . وا داشتن امام به ند خوبین از خلفامعاویه نیک می دانست که علی علیه 
ال وا کی سوام اس یاه له یی دنو 
بر آن است که در ماجرای خلافت , بر وی ستم رفته و از همین رو به 
مقاومت روی اورده است و مادام که همسرش فاطمه زهرا علیهاالسلام , 
باره تن یمیر صلی له علیه و آله زنه بود »از بیعت با او کر 4 تا با 

لیکن امام علیه السلام صلاح نمی دید که اين رأی را آشکار کند ؛ زیرا 
ی ان 
می زد . در اين رویکرد , یکی از هدف های معاویه در نبرد تبلیغاتی اش آن 
بود که امام علیه السلام را به بدگویی از دو خلیفه نخست وا دارد تا ان را 
دستاویزی سازد برای این که وی را در پیشگاه افکار عمومی به حصار 
افکتد و در تنگنایش اندازد و میان یاران و پیروانش تفرقه پراکتد : ابوجعفر 
نقیب در این باره گفته است : معاویه در پی [تحریک وا] به لغزش افکندن 
علی علیه السلام بود و خاطرات غم انگیزی را بر او یادأور می شد تا شاید 
درباره ابویکر و عمر و غصب حق او توسط آن دو , چیزی بر زبان بیاورد 
[که معاویه از آن بهره جوید ] . پس همواره با نامه پراکندن و پیک فرستادن 
, بر آن بود که غافلگیرش کند تا وی در نامه ای یا با پیکی , آنچه رآ از ایو 
بکر و عمر در دل دارد, آشکار سازد و آن گاه معاویه , نزد مردم شام #۲ 
را دستاویزی به زیان علی علیه السلام سازد.. . این بلای بزرگ , هم به 
انگیزه تباه ساختن انديشه شامیان وا سا ماه خایفرالساام و چم 
به نی برانگیختنِ مردم عراق ضدٌ وی بود ؛ همانان که سپاهیان و همرازان 
را اه ار ی را که اه ی اه اه 


ی یر 
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3 . طعن زدن به فراگيري بیعت امّت با امام 

4 . خدشه وارد ساختن به قداست امام , نزد عواطف عمومی 
حکمت پاسخ های امام به معاویه 


عمر و ابو بکر نیز قائل بودند . (1) 


3 . طعن زدن به فراگيري بیعت امّت با اماماز مقدّمه این فصل . آشکار 
شد که یکی از نقاط قوّت برجسته در اغاز حکومت امام علیه السلام , 
گستردگي دامنه بیعت عموم مردم با وی بود ؛ چرا که هیچ یک از خلفای 
پیشین را چنین بیعت فراگیری دست نداده بود . معاویه بر آن بود که از 
رهیدر و تبلیعاتی بر به ابص تفه فات و سا ورد آست زسانه واحتین 
وانمود کند که پیمان نسیردن شامیان با امام علیه السلام , نشان دهنده 


4 . خذشته وارد.شافتن. نه. قداست: آمام م نند فقو اضاف. عمه‌هیمعاوبه کاملا 
آگاه بود که علی علیه السلام از پشتوانه ای پُریها و پیشینه ای روشن در 
دینداری بهره مند است و از این رو , نمی تواند با او رویارویی کند , مگر 
آن که قداستش را نزد افکار عمومی در هم کوبد و حریمش را در پیشگاه 
عواطف مردم بشکند ؛ آن هم از طریق کاری تبلیغاتی و انبوه با کارگزاري 
عناصر گم راه کننده و فریبکار ! نامه نگاری های وی با امام علیه السلام نیز 
تنها گامی در همین مسیر بود که بعدا با دشنام دهی به امام علیه السلام بر 
منابر , در هم پیوست . 


حکمت پاسخ های امام به معاویهاینک می پرسیم : اگر امام علیه السلام در 
این نبرد تبلیغاتی عقب می نشست , چه می شد؟ اگر همان گونه که ابن 
ابی الحدید پنداشته وی باب نامه نگاری با معاویه را نمی گشود , چه رخ 
می داد؟ اگر در همین سطح , گفتار و نقشه های معاویه را نادیده می 
گرفت و بی پاسخ می نهاد , چه پیش می آمد؟ آیا مثلاً معاویه سکوت می 
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شک نیست که پیش گرفتن سیاست سکوت فرا روی امواج شکننده 
تبلیغاتی معاویه , به زیان امام علیه السلام می انجامید ؛ زیرا سکوت وی 
به منزله نایید. کف تقفت ها ع. فا سره بود . ساده انگاری است اگر بپنداریم 

چنانچه امام علیه السلام باب مکاتبه با معاویه را نمی گشود , معاویه جنگ 
تبلیغاتی ض؟ امام علیه السلام را نمی آغازید یا از ادامه آن روی می گرداند 
۰ به عکس و بی تردید , اگر امام علیه السلام سکوت می گزید , دامنه این 
جنگ گسترده تر و شعله هایش برافروخته تر می شد . نامه ها و پاسخ های 
ام و وا را ی ات واه 
الفام اکام کرد میاه رصم سیر انای ارت امام علیه 
السلام تبدیل شد . از این رهگذر . وی انديشه ها را تابناک ساخت و مردم 
را بصیرت و هوشیاری بخشید , به نیکوترین شیوه از خویش دفاع کرد . (1) 
حجت را بر ی و ی و هت 
آیندگان , سندی حاوی گزارش رخدادها میان خود و معاویه بر جای نهاد . او 

با اين کار , جانب احتیاط را نگاه داشت ؛ زیرا اجازه 
می خواهد , اهداف خویش از ز جنگ تبلیغاتی را پی گیرد . 


ردص 2 ی رای خوونتانی امام. 
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دوقعه صقّین عن عبد له بن عوف بن الأحمر کب مد بخ آبی تکر الی 
2 ۱ ِ 


یسم ال الرَحمن لحم ین مکشد بن یی تک ال الغاوی اي صتخم . 
سَلامٌ علی هل طاعه الله مِمّن هو مسلم لأْهلِ ولایّه | 


شا بَعذ ؛ قاِنّ ال بجلاله وعظَعته وشلطانه وقدزته حَلَق حلقا بلا عَتتِ (1) 
ولا ضعف فی فوّیهِ , ولا حاجه به الی خلقهم وله حقهم عبیدا , وجقل 
منهّم شَقیّا وسعیدا , وعویا وزشیدا , تم آختازقم عَلی علهه , فاصطفی 
وانتبٍ منم مُحَمّدا صلی الله علیه و آله : فاختصَه پرسالته . وَاختارَه 
۱ مصذقا لما بين بَدیه من الکنّب , 
ودّل لیلا علی الشرائع , قدعا الی_ سبیل ره پالیکقه والموعظه الحسته ؛ 
قکات ول من أجابَ وأنابٍ » وصلّق وواقق , وأسلم وسَلْم أخوة وابن عم 

علی بخ آبی طایّب علیه السلام , قصَدّقَهٌ بالقیب المکتوم هل ۶ 
عمیم , قوقاة کل قول , وواساة یتفسه فی کل قوف , قحارب ره , 
وسالمّ سَلمَه , قلم یبرح فبتذلا لِتَفسه فی ساعاتِ الأزل (2) ومقامات 
الروع , حَنی بر سابقا لا تظیر لة فن جهاده» ولا قعارت 2 فی, فعله.: 


قد ژاینک تسامیه وانت آنت ! ! وفع هوالعب السایق فی کل یر , ول 
ناس اسلاما . وصدق الّاس تیه ٍ وأأطیَبٍ الّاس ری , و اف "الثاس 
روجة . ویر الاس ابن عم . وأنت اللْعینْ ابش اللعین . 


تم لم تزل نت وآبوک تبفیان العَوایْل لدین ال 6 نی اه ۶ 
الله , وتجمعان علی ذلک الجموع 1 وتبدلان_ فیه المال , تحالفان (3) 
القبائل ؛ علی ذلک مات آبوک , وعلی ذلک حَلَفتَة . 


والشاهد عَلیک بذلک من تاوی وتلجاً الیک من بقیه یه الأحزاب 1 ورو وس التفاق 
والسفاق لرسول الله صلی اللّه غلیه و آله.. 


والشاهدُ بِعلیٌ مَع قضله المبین , وسبقه القدیم آنصاه الذین ذکروا 
بقضلهم فی لرآن , قأنتی اللَه هم . من المهاجرین والأنصار , فهّم مَعة 
عضاتت وکتایْبٌ حَولَهٌ , یبجالدون بأسیافهم , , ویهریقون دماءهم دونة 4 برون 
الفَضل فی اثباعه , وَالسقاء فی خلافه . 


8 ۲ 


قکیف یا تک الوبل ! ! تعد دِل تفسک بعلِیٌ , وقو وارِثٌ سول اللَهٍ صلی الله 
علیه و آله , , ووصية , وآبو وله , وأَوّل الثاس له آنباعا , وآخژٌهم به عَهدا , 


تم 


ُخبرة بسژه , ویْشرِكَة فی آمره . وآنت عَدوه وَابنْ عَذَوه ۶ فتعتع عا 
استطعت پباطلک , ولیُمد ک اب العاص فی غوایتک , قَکانَّ أجَلک قد 


انقضی بای مدوهی قوف تست لعن تکمین العافية الفلا. 


اعلم تما تکاید رت اٌذی قد آینت کیدة , وایست من وچه . (4) 
و لک المرصاد, وأنت ین فی غرور وباللة واهل وله عبی القناء , 
وَالسّلامُ عَلی من البعَ الهٌدی .: 


- .العتّت: المشقه (النهایه : ج 3 ص 6 «عنت») . 

الأرّل : الشه والضیق (النهایه : ۳۰ 1 ص‌ 46 «أزل») . 
3 .فی المصدر : «تخالفان» , والصواب ما آثبتناه کما فی المصادر الآخری 

ِِ تصاص : «ثوَلبان علیه القبائل» . 

قح اللّه : ی (لسان العرب ِ 2 ص 459 «روح») . 

ِ ۳ صفین : ص 118 , الاحتجاج : ج 1 ص 434 ح 97 , الاختصاص : 
ص 124 کلاهما ار ایا ۱ 1 ؛ شرح نهج 
البلاغه : ح 3 ص 188 نحوه . 


ص: 487 
8 و1 یه متتو چم ای رک مه اوه 


4 / 17نامه محمد بن ابی پکر به معاویه6383.امام صادق علیه السلام 


محمّد بن ابی بکر به معاویه نوشت : 


به نام خداوند تدم مهربان . آء نون انی نکر به ان کم راهم ف رید 
ضخر . درود بر فرمانبران خدا , از جانب کسی که به شایسته ولایت الهی 


اما بعد خداوند با شکوه و بزرگی و چیرگی قدرت خویش , بی مشقّت و 

بی آن که توانش کاستی پذیرد و به آفریدگان خویش نیاز یابد , جهان 
آفرینش را بدید آورد . خداوند , آنان را بنده خویبیش مقزر فرمود و از 
ایشان , گروهی را تیره بخت و برخی را نیک بخت قرار داد را کم 
راه و عذه ای را راهیافته . سپس با علم خویش , آنان را بل کوبن کرت و از 
فان اسان مه صا الم لیم و له وا بر ند هه سای وه 
ساخت و برای [ابلاغ آوحی خویش انتخاب کرد و امین امرٍ خود شمرد و او 
دا اه سا کت تسس ماع ا ات اس زا 
راست شمرد و رهنما به سوی شریعت ها شد . پس وی با حکمت و پند 
نیک , [ مردم را] به راه پروردگارش فرا خواند . 


نخستین کسی که محمّد صلی الله علیه و آله را اجابت کرد و به او روی 
اه ۵ و ز اگوی هرن وتا وی همساز گشت و اسلام آورد و تسلیم شد 
, برادر و پسر عمویش علی بن ابی طالب بود که او را بر پایه [ سر] غیبی 
پوشیده , تصدیق کرد و بر هر دوست [ دیگر آترجیحش داد و از هر بیمی 
پاسش داشت و در هر [ رویداد آهراس آلود , از دل و جان , قوّت قلب او 
شد , با دشمن وی جنگید و با دوستش سازگاری ورزید , در لحظه های 
سختی و هنگامه های هراس , همواره جان خویش را به او پیشکش کرد ., 
دا که هت کامی فد ور مادم نی سا ند ری ر مار ری : 


اکنون می بینیم که از همتایی با او دم می زنی , حال آن که تو , توبی ؛ و 
اوست همان برترینی که در هر خیری پیشی جسته ؛ نخستین اسلام اورنده 


, پاک نیّت ترین مردم و پاک نژادترین انسان ها , دارای برترین همسر , و 


پسر عمویش برترین پسر عموی عالم است و تویی لعنت شده فرزند 
لعنت شده ! 


پس آن گاه , تو و پدرت , همواره در پی آشوبگری در دین خدا بودید و 
کوشیدید تا نور خداوند را فرو بنشانید . بدین غرض , محفل ها فراهم 
ساختید . مال [ ها آصرف کردید . و با قبایل [ گرونده به اسلام آدر افتادید . 
پدرت بر همین اندیشه مُرد و تو نیز پا جای پای او نهادی . 


گواه ضد تو , بر این معنا , باقی مانده احزاب و سران نفاق و مخالفت با 
پیامبر خدا هستند که به تو پناهنده شده , نزدت ماوا خسته اند . 


و گواه علی , افزون بر فضل آشکار و پیشینه دیرینش , یاران او هستند که 
یادشان به ارجمندی در قران امده ؛ همان مهاجران و انصاری که خداوند , 
ایشان را سنتوده است . ایشان , پیوستگان و فوح های پیرامون اویند که 
شمشیر از نیام برکشیده , برایش خون خود را می ریزند , فضیلت را در 
پیروی از او یافته , تیره بختی را در ستیز با وی می بینند . 


وای بر : توا وه خود را با غلی وان می. نی , حال آن که او وارت و 
وصی و پدر فرزندان پیامبر خدا و نخستین پیروی کننده از وی و دیرپای 
ترین مان سان اوشت »و پاحیر ضلی. الله. علیه ای اله زارس را ببه. او 
شیر و اوترا در کار‌عوس‌ ری کردم اس اقا تو دشمن پیامبر صلی 
الله علیه و آله و پسر دشمن اویی؟! پس تا می توانی از باطلِ خویش 
بهره گیر و پسرٍ عاص [ نیز ] تو را در گم راهی ات یاری دهد . گویا مهلتت 
سپری گشته و حیله ات سست شده است . زود است که آشکار شود 
فا ار نس : 


بدان ! جز این نیست که تو با پروردگارت فریبگری پیش گرفته ای ؛ همو که 
از تدبیرش در امان مانده ای و از رحمتش ناامید کشته ای ! و او در کمین 
توست , حال آن که تو فریفته [ ی صبر ]او شده ای . و خدا و خاندان 
پیاشند ضلی الله علیه و اله آز‌تو بی اند ورود نز آن که.هدایت راسنوی 
کند ! 


ص: 199 


ص: 199 


ص: 90 
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پسم ال لحم الرّحیمٍ هن خعاوته ین ایس شقیان الی آلزازی علی ابید 
مَحمّدٍ ابن آبی بکر . سَلامٌ علی هل طاعه الله . 


آقا بَعذ ؛ ققد آنانی کتابک ,تَذکُرٌ فیه ما ال هل فی فُدرّته وسّلطانه , وما 


اصفی یه تیه , مَع کلام الکو موصعم این قیه تضفیی « ولیک فرد 
تعنیف ۴ 


دکرت حَقّ اين آبی طالب 7 وقدیم موه وقراعه من بت اللم‌خای 21۱۱ 
عَلیه 4 ولصررتَهٌ له 1 ومُوأَیساتة یاه فی 11 خوف وهول واحیجاجک علرت 
بقضل غیرک لا بقضلک . قأَحمَدٌ الها ضَرّف القَضل عنک , وجعَلَةٌ لقبرک . 


وقد کنا وآبوک مَعنا فی باه من تیا صَلّی ال عَلّیه تری حقّ این آبی 
طالب لازما نا . وقصلة مُبرّرا علینا , قَلَمّا اختاز له لته صلی اللةٌ یه 
و ند مّ ما عنده , وائَمٌ له ما 5 عده , ۰ وافلج حجتَة . قبِصَءة اللهة 
الیه , قکان آبوک وفاروقَةٌ ال من بت ره وخالَمة ؛ علی ذلک اقا ۹ 


3 
و 
ی 
ب 
12 
۲ 
۱ 
و 
ِ» 
ح 
_ ما 
13 
۳ 
# 


شیامه , دنه آحذنا ِِ اقَ قتدینا ك 7 9۳ 
اب آبی طالب وأسئمنا له . ولکثا آینا آباک قعل ذیک قاحتذینا بینا! 
وافقدینا ففاله ‏ کفب آبات ماتدا لک اه قع,والسلام علین عن نات »جرج 
غن عْوابته وتاب. (2) . 


1- .الفثر : مابین طرف الابهام وطرف المشیره (لسان العرب : ج 5 ص 
4 «فتر») . 

2- .وقعه صفین : ص 119 , الاحتجاج : ج 1 ص 436 ح 98 , الاختصاص : 
ص 126 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : جح 3 ص 579 ح 724 ! شرح نهج 
البلاغه : ج 3 ص 189 . 


ص : 491 
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0 ۳ : پس معاویه به وی 
(محمد بن آبی بکر) نوشت : 


به نام خداوند بخشنده مهربان . از معاویه بن ابی سفیان به سرزنشگر پدر 
خویش , محمّد بن ابی بکر . درود بر اهل بندگی خدا! 


اما بعد ؛ نامه ات به من رسید که در آن , آنچه را شایانِ قدرت و چيرگي 
خداست و نیز آنچه را که خداوند , پیامبرش را بدان برگزید , یاد کرده ای , 
همراهو گفتاری که خود پیوسته و بر نهاده بودی و در آن , هم از کم خردی 
ات نشان بود و هم از بدگویی به پدرت ! 


از حقّ فرزند ابوطالب و پیشینه دیرین و خویشاوندی اش با پیامبر خدا که 
درود خداوند بر او باد و پاری رساندنش به او و همدردی اش با او در هر 
بیم و هراس , یاد کرده ای , [ بدین سان] با فضل کسی جز خود , با من 
0 . پس خدای را می ستایم که فضل را از تو وا گردائئد و آن 


0 ر پیامبرمان درود خداوند بر او باد می دیدیم که [ پاس 
داشتن احق فرزند ابوطالب در عهده ما و فضلاش برای ما آشکار است . 
آن گاه که خداوند آنچه را نزدش بود » 7 پیامبرش که درود وثنای جد وت 

بر او باد برگزید و آنچه را به وی وعده کرده بود , کمال بخشید و دعوتش 
را آشکار فرمود و حجٌتش را چیرگی داد , او را به جوار خویش فرا برد . 


پس پدر تو و فاروق وی (عمر ) نخستین کسانی بودند که حقّ علی را 
ربودند و با او به مخالفت برخاستند و هر دو [ نیز در اين امر] هم دست و 
هم داستان شدند . سپس او را به سوی خود فرا خواندند ؛ اما وی [ در 
بیعت ] با آنان درنگ ورزید و از اين کار طفره رفت . پس آن دو به رنجش 
افکندند و او را به سختی دچار ساختند . ان گاه وی نیز بیعت کرد و تسلیم 
ایشان شد , در حالی که ان دو , وی را در کار خود مشارکت نمی دادند و 


ار خویش آگاهش نمی کردند تا آن دم که درگذشتند و دورانشان 


سپس سومین ایشان , عثمان بن عفان , [ به خلافت ابرخاست , به راه 
ایشان رفت و به روش آنان راه پیمودر . اما نو و رهبرت کلف ( او را 
نکوهش کردید , چندان که دورافتادگان گنه پيشه در او طمع بردند و شما 
نف و مان مار ص ام اه مرش رای ان 
آشکارا نشان دادید , تا آن که به آرزوی خود درباره او دست پافتید . 


ای پسر ابو بکر ! به هوش باش که به زودی پیامدهای تلخ کارت را خواهی 
دید : و پای از گلیم خویش بیرون مَیْه که تو کمتر از آنی که برابری یا هم 
ترازی نمایی با کسی که صبرش, ,با کوه ها پیمانه می گردد , نیزه اش با 


هیچ نیرویی خم نمی پذیرد,و هیچ شکیبایی به گرد حوصله اش نمی رسد. 


پدرت بساطش را گسترائد و حکومتش را بنیان نهاد و استوارش 
گرداند.پس اگر راهی که ما در آنیم آششت. باشندر. ندوت. تنتر امد.آن انسدت 
7 باشد نیز , پدرت آن را بنیاد نهاده است و ما شریکان اوییم و 
راه وی را می پوییم و به رفتار او اقتدا می جوییم . اگر پدرت پیش از ما 
این راه را نپیموده بود , ما از فرزند ابوطالب سرپیچی نمی کردیم و تسلیم 
وی می گشتیم.امّا ما دیدیم که پدرت چنین کرد و ما نیز به شیوه او راه 
پیمودیم و از رفتار او پیروی کردیم. 1 درست می پنداری 1 

نخست آپدرت را سرزنش کن یا [اگر چنین نمی کنی, ما را]وا گذار. درود 
فز هو کهیاد کر دواد کمکشتن تیه رام ایق و توبه فزتد ۲ 


ص: 492 


ص: 4193 


ص: 494 


الفصل الخامس : هي معاویه للحرب5 / 1/شارَة عغمرو 


بن 
العاص‌6379.امام صادق علیه السلام :شرح نهج البلاغه فی شرح کلامه 
علیه آلسلام في الیوم النانی هن بیعته بالقدیته , یت أمَرّ علیه السلام برد 
کل قطیقه آقطقها غَنمان وکل مال أَعطاه من بيتِ المال : قال الکلیمٌ : ثم 
۹ مر علیه السلام یکل سلاح وُجدّ لعْنمانَ فی داره مفا تقَوّی به عَلی 
المسلمین قَفْبضَ 4 ها بقبض تجایّبِ کاتت فی داره من ابل الصَدّقه 
ققَبحّت , وأمَر بقبض سَیفه ودرعه وآقتر یرم بلاج وچد اه 
به الْمُسلمونَ 4 ویالکف _گن جهیع آمواله الّتی جات ٍ ارٍه و وفي خر 
داره دواقر آن ترجه ااموال ِ اعاز نها عهان کیت ات آو ات 
اضتانیا . 


رم ی ی 70 2 


ص: 195 
فصل پنجم : آماذة شدن معاویه برای جنگ 


5 رهنمود عمرو بن عاص 


فصل پنجم : آماده شدن معاویه برای جنگ / [رهنمود عمرو بن 
عاص6375 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه در شرح 
گفتار امام علیه السلام در دومین روز پس از بیعت با وی در مدینه , آن گاه 
که فرمان داد تا هر زمین خراج داری که عثمان بخشیده و نیز هر مالی که 
وی از بیت المال بذل کرده , [ به بیت المال] بازگردانده شود : کلبی گفته 
است : آن گاه امام علیه السلام فرمان داد همه سلاح های یافت شده در 
خانه عثمان که ضدٌ مسلمانان از آن بهره گرفته شده بود , ستانده شود ؛ و 
نیز همه شتران گزینه زکات , و همچنین شمشیر و زره وی . 


و فرمان داد به سلاحی که از آن وی بوده و در جنگ با مسلمانان از آن 
استفاده نشده , دست اندازی نشود و نیز به اموال شخصی او , خواه در 
خانه اش و خواه بیرون از آن . همچنین فرمان داد همه اموالی که عثمان 
هدیه کرده , هر جا که آن اموال یا صاحبانشان به دست افتند , [ به بیت 
المال ] باز گردانده شود . 


این بر به عمرو بن عاص رسید که ساکن «اآیله» در سرزمین شام بود وی 
ان کاه. که :مردم. بر مان شفریده بودند یه آنها رفه: در آن اکن 
شده بود . پس به معاویه نوشت: هرچه می خواهی کنی, اکنون بکن که 
فرزند ابوطالب,تو را از هر مالی که صاحب شده ای, جدا خواهد کرد 
همان سان که پوستِ چوبٍ دستی از آن کنده می شود. 


ص: 96 


تا کف 
فلسطین : آهّا بَعذٌ ؛ اه کان من آمر علی وطلحة والنتیر ما قد بلک . 
ود عقط لین عردان ین الحکم فی‌رافقضه اهل التضوم: وقدم علبا خر 
بخ کیق الله فی بیعه: علی و وقد عیست تفسی, .کیک نی تامتی. : اثیل 
اکن را 


قلقا فرط الکنابُ قلی مرو استشاز ابتیه عبد ال و محقّدا ققال : 
تیان ؟ 


_‌ 


ققال عبدٌ ال : آری أَنّ تبیَّ اللّه صلی الله علیه و آله قُیِضَ ومو عنکَ راض 
, والخلیفتان من بعدو , وفتِل عْثمانْ وان عنهة غائّث : فقلرّ فی هنرلک 
قلست مجعولا حَليقة , ولا تُریدٌ آن تکون حاشْيَة لِمُعاوية علی نیا قلیله , 
وشک آن تهلک فتشقی فیها . 


وقال مُحَمّد : آری آتک سیخ ریش وصاحتٌ آمرها , وان تضَرّمّ هذا لام 
وأنت فیه خامل تصاعَرّ أمرک , قالحق بجماعه آهل السام قکن یدا من 
ایادیها , واطلب یدم غثمان , قاک قد استتمت فیه الی بنی أَبّة . 


ح 


ققال عمژو : ما نت یا عبة ال قأمرتنی بما هُوَ ی لی فی دینی . وأیّا 
آنت يا مُحَمَدٌ قأمرتتی یما هُو یذ لی فی نیا . وتا ناظٌِ فیه ۰ (5)1 / 
3وعذ المواتره العشروطو6376.الامام عللث علیعی السلام :تاريخ الطبری 
اکرج عمژو بنْ العاص وققة ابناة حّی قدم عَلی مُعاوية , قوجد أهل الشام 
یحَضون مُعاویة عت آلطلب یدم ۰ فقال عمرو بن العاص > اج علی 
الکو" . اطلبوا یدم. اللیقه. الَمَظلوم عاوتة لا بت الی کول عمروت 


1- .وقعه صفین : ص 34 , بحار الأنوار : ج 32 ص 370 ؛ شرح نهج البلاغه 
: ج 2 ص 61 . 
2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 560 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 358 . 
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5 پباری جستن از عمرو بن عاص 
5 وعده یاری مشروط 


5 2یاری جستن از عمرو بن عاص‌6373.امام کاظم علیه السلام :وقعه 
تا ار ع ی مص سر ی ۱۱ ۰ عمری دنز جطعه 
آ«بیع» از سرزمین فلسطین بود که معاویه به وی نوشت : اما بعد ؛ . خبر 
ماجرای علی و طلحه و زبیر , حتما به تو رسیده است . مروان بن حکم , 
در ری ان ی ی ها کر و یر ای بر 
ابرای پیمان خواهي علی بز ما درآمده اشنت . من دست نکه می دارم تا تو 
تدم آیی.:سا با در باب کار نا تم ‌مدآکرم کنم. 


چون این نامه بر عمرو خوانده شد , وی با پسرانش و ید آلاده محتد< 
رایزنی کرد و گفت : پسرانم ارآی شما چیست؟ 


غیه الله کفت نهر آی من مساهم دا ان گام که ور تتاشت راو شوه 

بود و دو خلیفه پس از او [ نیز چنین بودند] ؛ و عثمان در حالی کشته شد 

که تو نزدش نبودی . پس در خانه خود آرام کیر که و را بزاق خليفه تیدن 

۳ اند . نیز تو نمی خواهی برای دنیایی اندک , کناره نشین معاویه 
. آن گاه زود است که هلاک گردی و در آن حال , تیره بخت بآاشی . 


مر دی هعرق و 
سپری شود و تو بر کناره باشی , خوار خواهی شد . پس به شامیان بپیوند 
و همدست ایشان شو و به خونخواهی عثمان برخیز که بدین سان , نزد بنی 
امیه در شام , ارام خواهی خفت . 


ره کفت:۲ غیوالله او مرا به ایحه شاه خیر کمن اس هرا 
خواندی . اما تو ای محمد ! مرا , نم اه چاه خر سای من هدعو 
کردی , و من در این امر , خواهم اندیشید .5 د3وعده ياري 
مشروط6۵370.امام علی علیه السلام :تاریخ الطبری :عمرو بن عاص , 
همراه دو پسرش راهي شد و نزد معاویه آمد . دید که شامیان , معاویه را 
پرخلیه دحون خایفه الوم زا بقوا هید ۰ یه کار سره ات 
نکرد . 


ص: 498 

9 ,مام علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی فی ذکر قدوم غمرو بر 
العاص علی معا ویة وبیعته له : ققدم علی مُعاويِة , قذاکرَه أمرَخٌ , ققال له 
لقاع . قوالی, لا تساوی العرت تیتک وتبتة فی شیعٍ من لاشیاء , وان 
لة هی الرب لحَظا ما هو لح من فُرٍیش الا آن تَظلِمَة . 

قال : صدقت , ولکثا نله قلی ما فی آیدینا , وئلرِمُة قتل عُثمان . 

قال عمژو : واسوناه ! ان أحَوّ الاس الا بذک غثمان لأنا ولأنت . (1) 
قال : ولِمّ ویک ؟ 

قال : ما آنت مَحَدَلتَةُ ومعک أهلّ الشام حتّی استغات بیزید بن آسَد البجلیٌ 
۶ فساه البه انا انا میر کید غیانا مه مه بت الم فلشنظین.. 

ققال معاویة : عنی من هذا مد بذک قبایعنی ! 

قال ۶ 2 اعمت الله: لا اعطیی دیتی ی اه سفن تاک : 

قاِ له مُعاو: : تک مصر طعمة , قَعَضب مروان بخ العگم , وقالّ : ما لی 
لا آستشا ؟ 

ققال مُعاويَة : آسکت , قالما بُستشاژ یک . 

ققال له معاوية : یا آبا بدٍ ال , بت عندتا الیل . وکرة آن بُفسِد عَلیه 
الثاس , قبات مرو , وهو یقول : 

معاوی لا آعطیک دیلی , ۳۳ آتل 

نف هک دام فانطون کیت فان عطنن عصرا قاریم ضفنه 

آخذت پها شّیخا یَضٌَْ وینقغ وم الدینْ والُنیا سواء, وی 

لا ها اعظی ره اسی غفع ملفتی ۱ عطیی هذا ,.وانتی 


5 2 ۱ ۳ ۳ ۱ "۳ 
لاح ی و ی ی 


۰ 7 


خانفی اف ان لت العل ای وی مصرا, ولیشت برغبه 
واِنٌ ری القَنوع یوما لَمُولعٌ (2) 


وتعاهدا علی الوفاء . (3) . 


آوقی المضوز لا انا ولا ات واتصوی‌ من یه التخف: جر ضر 
162. 

2- .کذا فی المصدر , وفی الشطر الأخیر اضطراب , وقد ذکر الأبیات فی 
شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 66 وروی الشطر الاخیر کما یلی : «وائی بدا 
الممنوع قدما لمولغْ» . 

دمشق : ج 46 ص 170 والعقد الفرید : ج 3 ص 339 . 
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8 مام علی علیه السلام :تاریخ الیعقوبی در یاد کرد درآمدن عمرو بن 
عاص نزد معاویه و بیعتش با وی : پس عمرو نزد معاویه امد و او با وی 
درباره کارش به مذاکره پرداخت . عمرو گفت + اصاا لین ؛ خدا را سوگند 
که عرب در هیچ چیز میان تو و او برابری قائل نیست . نیز او را در جنگ , 
داری . 

گفت : راست می گویی ؛ اما ما با دستاویزی که داریم , به نبرد او می 
رویم و قتل عثمان را در عهده اش می گذاریم . 


رن ای]! هم من و هم تو ناسزامندترین افراد 


گفت : وای بر تو! چرا؟ 

9 0 
اشکارا اه اما انم وه فاسطین رس 

معاویه گفت : این سخن را فرو بگذار و دست پیش آر و با من بیعت کن ! 
گفت : نه ! به خدا سوگند , تا از دنیای تو بهره اي نیابم , دینم را به تو تمی 
بخلزٌ ۲ 


پس مروان بن کم خشمگین شد و گفت : مرا چه [ نقصی آپیش آمده 


معاویه گفت: سکوت کن ! با تو [نیز ] رایزنی خواهد شد. 


سپس معاویه به عمرو بن عاص گفت : ابا عبد الله !| شب را نزد ما بمان ! 
[ این پيشنهاد معاویه به عمرو از آن روی بود که ] بیم داشت وی مردم را 
بر او بشوراتد . عمرو شب را ماند , در حالی که می سرود : 


ای معاویه ! تا از دنیای تو نصیبی تبرزم 


دینم را به تو نمی دهم . پس بنگر که چه می کنی . اگر مصر را به من 
بخشی , سودایی سودمند کرده ای 


آ ترا ابا ان نمرون ۱ بل خی ای ا مرف که خابه زر بان سود تهانو هد 
درو تما مراد ند کون 


با سرافکندگی , این بخشش را می پذیرم . با این حال , من دینم را به تو 
می دهم و 


خود را می فریبم , که فریبگر , فریب خورده نیز هست . آیا چیزی به تو 
دهم که مایه نیرومندی و پایداری حکومتِ [ تو] باشد 


ولی اگر من کامی بلغزم , نقش زمین شوم؟ تو حکومت مصر را از من 
دریغ می داری , در حالی که دلخواه من نبود 


و همانا بخششی که اک ان قناعت ورزند,روزی بدان اشتیاق افتد. 


پس معاویه در پیمان نامه ای , حکومت مصر را به وی وا نهاد و گواهانی بر 
آن گرفت و آن را مهر کرد . سپس عمرو با او بیعت کرد و هر دو , عهد 
وفاداری بستند . 
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7پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :سپر آعلام النبلاء عن یزید بن آبی 
یب وعبد الواحد بن آبی عون لا صارّ الأْمرٌ في بد مُعاوية . استکتَر مصر 
طْعمة لعمرو ما عاش , وی عمژو آأنّ الأمر کلةْ قد صَلحَ به وبتدبیرو , 
وظِنّ آَنْ مُجاوبة سَیَزیدة السَام , فلم یَفعل فتنکی ل: مره . قاختلفا 
وتغالظا , قَأصلح بیتهّما مُعاو بش خدیچ » وکتب تیتهما کتابا بأْ : (2 و 


2 
- 


ولاية مصرّ سبع سنین ؛ وأشهَد علیهما شَهودا , وسار عمرو الی مصر ستهة 
التسلام الامام علیع علیه السلام فی ذکر مرو بن العاص : اه لض تاره 


ار مس 


مَعاوبة حنّی شرزط 2 تیه رصم وی کری ار تیه 


1- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 73 الرقم 15 . 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 84 , الاحتجاج : ج 1 ص 434 ح 96 , شرح المائه 
کلمه : ص 162 , بحار الأنوار : ج 33 ص 221 ح 509 . 


ص: 01< 


ی ی ون ی 
گرفت , پنداشت که حکومت مادام العمر مصر , افزون از ارزش عمرو 
است . عمرو نیز پنداشت که کار حکومت , سراسر به وجود او و تدبیرش 
فراهم آمده است ؛ [ همچنین آگمان کرده بود که معاویه شام را نیز به 
قلمرو حکومت او خواهد افزود , اما وی چنین نکرد . 


بدین سان , عمرو از او گله مند شد . پس به اختلاف و کین ورزی 
درافتادند . معاویه بن حدیج به اشتی دادنشان برامد و میانشان عهدی چنین 
نوشت : «حکومت مصر , هفت سال از ان عمرو باشد» . سپس بر این 
عهد , گواهانی گرفت و عمرو در سال 39 [ هجری آروانه مصر شد و 
تادبک‌شه شال :دی آنجا پست. و ان کاه-بمزد ۰ عننه علیه السلام 
تا ار و و از عمرو بن عاص : همانا او با معاویه 
بیعت. نکرده مگر آن. گام که-هوی شرط. کرد .در آینده. پاداشن, به او دهد.و 
برای دست کشیدن از دین , او را اندک عطایی بخشد . 


ص: 5202 


5 / 4استغلال قميص غُثمان6369.عنه علیه السلام :تاریخ الطبری عن 
محمد وطلحه اکان هل الشام ما دق عَیهمْ الْعمان بن شیر بقمیص 
غنمان الذی فل فیه ما یذیه : وبأصایع تانله " وکیه مقطوعة بالتراچم ؛ 
اصبعان منها , وشیء من الکفٌ , واصبَعان مقطوعتان من اصولهماً , ونصفٌ 
الابهام , وصَع مُعاویِةُ القمیص عَلّی الهنبر , وکَتبِ بالحَتَرٍ ای 08 


وثاب [لیه الثاسن , وتکُوا سَتة (1) وفو عَلی الهنترٍ والأصایغ مَُلقَد فیه . 
وآلی الرْجالْ من آهل الشام ّ أئُ التساء , ولا یَمَسَهُمْ الماء سل الا من 
احتلام , ولا بناموا ی الفْرش حّی یلوا قتل غنمان , وقن عَرَحن دوتهفم 
بشی ء ام تفن ارواحَهُّم . قمکنوا خول القمیص ستة , القمیصٌ یوضع کل 
تفع علن. آلمتیر محللة آخانا لته م معلو فف. ارام آاصان ناناد. 
(635212.عنه علیه السلام ( لزیاد بن آبیه و قد استخلَمة لعبد ال ) وقعه 
صفین عن ,عمر بن سعد :له بل مُعاوبة بن آبی شفیان مَکانْ عَلی علیه 
السلام بالتخیله ومُعسکره بها ومعاوية بدقشق قد البسَ منبر دقشق 
9 ۰« ۱ ۰ ی , 


ا أهل الَام ! قد کُنثم ثدّبونی فی 
ما قَتل خلیقتکم عَیرْةُ , وهو مر ناس , واوی 
وقم جُندْ وأنصارة وأعوابهُ , وقد حَرَج بهم قاصدا بلادکم ودیارکُم لاءبادتکم 


ا آهل الشام ! ال ال فی غتمان ۱ قأنا ول غنمان وأحقٌ قن طلَتَ یذمه 
, وقد جَعل له لول المظلوم سُلطانا ِ ِِ مُ المظلوم ؛ و 
صتع یه القومْ ما تعلمون , تلو ظلما وتغیا , 


الباغیه حنی تفی ۶ الی آمر اللّه ترزل ۲ 


ات۱ 
3 
جوت 


1- .فی الکامل فی التاریخ : «فبکوا علی القمیص ملدّه» , وهو الأصدٌ . 
مسارم الظیری 4 ص 502 ر الکامل فی نارهم 2 ص 359 ندیم 
وراجع البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 228 

3- .وقعه صفین : ص 127 وراجع البدایه والنهایه : ج 7 ص 230 . 


ص: 503 
5 47 سوء استفاده از پیراهن عثمان 


ر. ی : ص 479 (اهداف معاویه از نبرد تبلیغاتی و حکمت پاسخ های امام) 


5 / 4سوء استفاده از پیراهن اراس علی علیه السلام :تاریخ 
الطبری به نقل از محمّد و طلحه : آن گاه که نعمان بن بشیر , پیراهن 
خونین عثمان را که به گاه کشته شدن در بر داشت , برای شامیان آورد , 
معاویه آن را بر منبر نهاد و خبر را با نوشتن نامه به آگاهي شهرها و 
روستاها رسانید . همراه آن پیراهن , انگشتان نائله , همسر عثمان نیز بود 
: دو انگشتِ قطع شده از مفصل و بخشی از کف دست و دو انگشتِ 
بریده از بیخ و نیمی از انگشت شست . 


مردم [برای دیدن ] به سوی پیراهن گسیل شدند و چندی گریستند,در حالی 
که پیراهن بر منبر قرار داشت و انگشتان از آن آویزان بود . مردان شام 
سوگند خوردند که هرگز با زنان خویش درنياميزند و آپ غسل , جز براي [ 
رفع ]احتلام, به بدنشان رسد , و بر بستر نیارامند ۳ آن گاه که پا 
کشند کان عنمانه کسنی را که از آنان به کوته اق.جمایت. می. کنربکشند و 
یا جانشان را از کف بدهند.پس یک سال. پیرامون پیراهن ماندند , در حالی 
که هر روز پیراهن بر منبر نهاده می شد و گاه آن را فرو می پوشاندند و 
جامه ای بر آن می افکندند,و انگشتان نائله از رشته های آن آویزان 
بود. 6347.امام علی علیه السلام :وقعه صفین به نقل از عمر بن سعد : 
معاویه در دمشق , , منبر [ مسجد آدمشق را با پپراهن خون آلود عثمان 
پوشانیده بود و گرداگرد منبر :. هفعاد هزاز بزری. تال می کریشتند و 

اشکشان در رگ شمان خی نمی هد مین که هر رفن امام:علی 
علیه السلام به نخیله و بر پا کردن لشکرگاه در آن نقطه به معاویه رسید 
معاویه برای شامیان به سخن ایستاد و چنین گفت : 


ای مردم شام ! شما سخن مرا درباره علی ناراست می شمردید . اکنون 
ار اس تا اس ی ای سا 
شما را نکشته است . اوست که به قتل او فرمان داد و مردم را بر او 
تا ای ی ای اه 
اویند و وی ایشان را روانه شهر و دیارتان کرده تا شما را نابود کنند . 


امه تاه تراسا دراه ان خر ار یریخ اس ول 
عثمان و سزاوارترین کس برای خونخواهی اویم . و همانا خداوند , 
سریرست مظلوم را [ برای خونخواهی اش ] قدرتی بخشیده است .۰ پس 
ی ی تا ام ری ی 
او را ستمکارانه و تجاو زگرانه کشتند . و خداوند فرمان داده است با گروه 
تجاوزگر نبرد شود تا آن گاه که به حکم خدا گردن نهند . [ این را بگفت ] و 
از منبر به زیر امد. 


ص: 5204 


5 / 5المصالَحة مَع الرُوم6344.امام علی علیه السلام :تاریخ الطبری عن 
ی :آتی مُعاوية فی یله أنْ قیصَر قصد له فی الناس , وان 
الذین کان سَجَتَهْم هربوا , وأنّ عَلِیَّ بن آبی طالب قضة لد فی الاس 
فقال لمَوَذنه : اذن هذه الساعه , وذلک یصق الیل اقجاءعة عمرو بن العايي 
ققال : یم آرسلت للم ؟ قالّ : آتا ما آرسلث الیک , قالَ + ما ان الوَص 
هذه الیشاعه الا من آجلی , قال : ژمیث بالقسیٌ الأْرب ! قالَ عمژو ۰ نا 
هوّلاء این خَرّجوا من سجیک , قاَهُم ان خر جوا من سچنک قَهّم فی سجن 
الله عروجل وم قومْ شراه لا رحلة بهم , قاجقل لقن آناک کل منقم أو 
ی یه ديتة فانک سَنوّنی بهم . وانظر قَیضر قوادعة وأعطه مالا وخْللا من 
خَللِ مصر قَانهٌ سَیّرضی منک بذاک , وانظر نایل بن قیس قلعمری ما 
أعصَبَةٌ الدینْ ولا آراة الا ما آصات , َاکتب [لیه وقب له دک وثة یا , 
قان کاتت لک فده یه وان لم تکن لک قلا تأسن علیه , واجقل جد 
وحدیدک لهدا الذی عنده دم ابن عَمَک ۳ ۹ 


هلر دم دض دود 


ص: 505 
سازش با رود 


ر.ک : ص 479 (اهداف معاویه از نبرد تبلیغاتی و حکمت پاسخ های امام) 


5 / 5سازش با روم 6347.عنه علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از خرمله 
بن عمران : شبی به معاویه خبر رسید که قیصر با سپاهی قصد او کرده و 
ناتل بن قیس جذامی بر فلسطین چیره شده . بر بیت المال چنگ افکنده 
است و مصریانی که وی به حبس افکنده بود , گریخته اند و علی بن ابی 
طالب با سپاهی قصد او کرده است . نیم شب بود که معاویه , اذان گوی 
خویش را خواست و گفت : همین لحظه اذان بده ! سپس عمرو ابن عاص 
نزد وی درآمد و گفت : چرا[ قاصد آپي من فرستادی؟ 


گفت : من [ قاصدی ] پی تو نفرستادم . 


گفت : در اين لحظه , مودّن جز برای [ فرا خواندن آمن , اذان سر نداده 
است ۰ گفت هار کمان به وی من شانه حرخته شده آزیوت.:. 


عفرو کفت* اما آنان. که از زندانت: کریخته اند « هر خند از زندان قو بیرون 
شده اند , در زندان خدای عز و جل جای دارند و خوارجی هستند که مقصد 
و جایگاهی ندارند . پس به هر که یکی از آنان را , زنده یا مرده , نزد تو 
اوّرد , دیه اش را [ پاداش ] ده . [ اگر چنین کنی ,۰ به زودی آنان نزد تو 
اورده خواهند شد . 


و در کار قیصر بیندیش : با او پیمانی بنویس و اموال و جامه هایی از جامه 
های مصری به وی ببخش , که با همین از تو خشنود خواهد شد . 


و در کار ناتل بن قیس بیندیش . به جانم سوگند که او درد دین ندارد و تنها 
همان را می خواهد که نج ,1 دست بافته است . پس نامه ای به وی 
بنویس و ان اموال " به وی وا گذار و یدان , تهنیتش گو . اگر بر او قدرت 
یافتی [ بسا بهتر] ؛ و اگر نیافتی , از او اندوه به دل راه مده ! پس تيزي 
شمشیر و نیرومندی 4 برای کسی نگاه دار که خون پسر عمویت 
(عثمان) در عهده اوست 


ص: 506 


الدّوم علی ما 2 الیه له قلی 501۲ | اتسار من مَکة 
والعدیته 6343 نه ه مام سن ن صالع ری صا نم ۱ اراد 

وه اسر الی صلّین قالّ لعمرو بن العاص : [ثی قد رأیث آن ثلقت الی 
٩‏ عکة وأهل القدیته کتابا تذکر لَفُم فیه أمر غثمان , قامّا آن درک حاجتنا 
سواغا آن تکف القوم ۱۴ 
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1- .مروج الذهب : ج 2 ص 387 . 
2 .وقعه صفین : ص 62 ؛ شرح نهج البلاغه : ح 3 ص 109 . 


ص: 207 
5 ار تن از هه و وه 


2ممام علی علیه السلام :مروح الذهب : معاویه به دلیل مشغفول 
بودنش به علی علیه السلام , با امپراتور روم , با اموالی که به سوي وی 
روانه کرد پیمان سازش نست 2 ۸ 6یاری جَستن از مکه و 
مدینه 63390 .امام علی علیه السلام :وقعه صفین به نقل از صالح بن صدقه 

: آن گاه که معاویه خواست به سوی صقّین حرکت کند , به عمرو بن عاص 
گفت : اندیشیده ام که نامه ای به مردم مکه و مدینه بفرستیم و در آن , 
ماجرای عثمان را به یادشان آوریم تا يا به یاری ما آیند و يا بر جایشان 


رز بدا ۲ 


عمرو گفت : جز این نیست که ما به سه کس نامه می دهیم * تفس ان که 
از علی خشنود است , که بدین سان بر بینایی اش افزوده می شود دیکز 
آن که هوادار عثمان است , که ما چیزی بر او نمی افزاییم و نوم ار که 
کنازم نوم کر تاه اف تسس ان علی ای افاد ی : 


[ معاویه آگفت : باید این کار را بکنم ۰ 


پس نوشتند : اما بعد ؛ هر چه از ما پنهان بماند , این [ جقیقت ] پنهان نماناد 
که عثمان را علی کشته است . دلیل اين امر , جایگاو کُشندگان عثمان نزد 
علی است . جز این نیست که ما خونخواه اوییم , , تا آن گاه که کشندگانش 
زا به مها شرارند ویر بايث کتاب دا فصاصشان کنیم بسن اکر علی, آنان 
زا ها مه از ,یواست می شیم وا مت زا هتم صون: خط ب 
, به شورا میان مسلمانان وا می نهیم . و اما خلافت ؛ ما طالب ان نیستیم 
. پس در خونخواهی عثمان , ما را یاری دهید و از سرزمین خویش برخیزید 
که اگر بر یک امر همدست شویم کی از. اد اهه:زاهی: که.تر. آن. است : 
نزها خواند کرد 


عبد اللّه بن عمر در پاسخ آن دو نوشت : 


اقا بعد ؛ به جانم سوگند که جایگاه بصیرت را گم کرده اید و از جایی دور 
به خلافت چنگ انداخته اید . با این نامه شما , خداوند تنها به تردید 


را از من کنار گیرید. که شما و مرا یاوری نیست. 


شزو اد انار ی هماع ی للم ی و ول ات شفی و[ 


تولست. . 
معاویه ! همانا حق , به آشکاری , روشن است 


لک عَلَع خلافک علی عَلرة بوقعی مها کان وی فا 
رجمّک | حَق هد الحلیقه المقظلوم , قَائی لسث أریدٌ الامازه عَلیک , 
ولکتی آریذها آک , قان نیت کاتت شوری ین المسلمین . (5)1 / 7اعلانْ 
لعرپ 6313 الما الحس علهالسلام( ند ما شتل عر او )وقعه 
1 الی معاوبة ] بعد ذلک : 


لا بَعذ ؛ قاذا آناک کتابی هذا . قاحمل مُعاویة ی القصل . وجُذة بالأمر 


وأهلٌ العراق لها کارهونا وکل لصاجبه مبففض 
ری کل ها کان من دای سا زوا 


1- .وقعه صفین : ص 71 ؛ شرح نهج البلاغه : ح 3 ص 113 . 


2 .وقعه صفین : ص 55 , نهج البلاغه : الکتاب 8 وفیه الی «فخذ بیعته» 
وفیه «مخزیه» بدل «محظیه» ؛ تاریخ دمشق : ج 59 ص 135 , شرح نهح 
البلاغه : جح 3 ص 87 کلاهما نحوه وراجع جواهر المطالب : ج 1 ص 371 . 


ص: 509 
5 اعلان جنگ 


6مام علی علیه السلام :وقعه صقین به نقل از زیاد بن رستم : 
معاویه بن ابی سفیان برای عبد اللّه بن عمر خطاب , به طور ویژه , و نیز 
به سعد بن ابق وقاص و محشد بن مسلمه , جز نامه اش به مردم مدینه , 
نامه هایی فرستاد . در نامه اش به فرزند عمر آهده.بون : 


اما بعد ؛ پس از قتل عثمان , در میان قریش , هیچ کس را به اندازه تو 
برای خلافت , خوش نمی داشتم و تس با نو ان زا نها وا 
نهادی و بر یاورانش طعن زدی . 8 2 
تو با علی ما ۱ 
قجو نات بسک ایت ر مت اه بای بان داشن حق هه مطلوم :: 
ما را پاری کن , که من خواهان فرمان راندن بر تو نیستم : بلکه 
فرمانروایی را از آن تو می خواهم و اگر از آن سر باز زنی , کار به شورا 
میان مسلمانان وا نهاده خواهد شد .5 / 7اعلان جنگ 6309.امام علی علیه 
السلام :وقعه صفین به نقل از محقّد و صالح بن صدقه ره , علی 
علیه السلام به جریر (پیکش به سوی معاویه) نوشت : «اما بعد ؛ هر گاه 
اين نامه , تو را رسید , معاویه را به [ پذیرش حقیقتِ آروشن وا دار و به 
امر قطعی تسلیم گردان ! پس او را میان جنگی که [دشمن را از جایش] 
کوچ دهد یا صلحی سعادت بخش , مختار ساز . اگر جنگ را برگزید , به او 
اعلان جنگ کن و اگر به صلح گرایید , بیعتش را بپذیر» . 


آن گاه که نامه به جریر رسید , وی نزد معاویه آمد و آن را بر وی خواند و 
به او گفت : ای معاویه ! تنها با گناه , بر دل مُهر زده می شود و تنها با توبه 

, [ قفلِ ] سینه گشوده می گردد و من می پندارم که بر دل تو هر زده 
شده است . می بینم میان حق و باطل ایستاده ای ؛ گویا در انتظار چیزی 
هستی که در دستان کسی جز توست» . 


ی ۱ , سخن قطعی را در نخستین مجلس [ پس 


چون مردم شام با معاویه بیعت کردند و او آنان را [ به وفاداری آآزمود , 
گفت : ای جریر ! ! به رئیس خود بپیوند . 


سپس نامه ای حاکی از اعلان جنگ,برای علی علیه السلام نوشت و در 
پایین ان به سروده کعب بن جعیل استناد ورزید. 


و مردم عراق نیز شام را پذیرا نیستند . هر یک , دشمن دیگری است 


و هر کدام , از این دشمنی , دین [ و دینداری ]را در نظر دارند . 


ص: 510 


ص: 11 <ظ 


ص: 212 
1 ۳۱6 11 ۳2733 


الفصل السادس : . مسیر الامام الی صفین 6 / 1استشاره الامام فیٍ القسیر 
الی صفین 6314 «الامامٌ عل علیه السلام «تاریخ الطبری عن آش بکر 
الهذلی :ان عَلیّا ما استخلف عبد اللّه بن عَبّاس عَلی التصه سار منها [لی 
الکوقه قتَیاً فیها الی ین . قاستشار التاست قی ذیک قأشاز عَلیه قومْ آن 
یبعت الجْنود ویْقي وآشا آخرون بالقسیر , قابی لا الْباشَرج فَجهّرّ لاس . 

بلع ذیک معاوبه قدعا مرو بن آلعاص قاستشارة ققال : آما اذ بلعک اد 
سیر قسر یتفسک ولا تقب عنة یرآیک وقکیدیک . . قال : شا |ٍذا یا آبا عبد 
للّه فجهّز الّاس . قجاء عمژو قَحَصّضّ التاسن وضقّف علا وصحابة وقال ؛ 

ان آهل العراق قد فرّفوا جمعهّم وآوهنوا شوکتهم وقلوا حَدَهم , ثم ان أهل 
البصرو مخالفون لعَلی قد وترهم وقتلَهّم , وقد تفاتت تاد بذهم وضنادیذ 
آمل الکوقه توم الِجمَل , واما سا فی شرذقه قلبله , وینقم من قد قتل 
خلیفتکُم , قاللْة ال فی حفکم آن تُصَیعوخ وفی دیکم آن تبطلوخ . (1)راجع 

: ص 410 (آصحاب الامام یشیرون علیه پالاستعداد للحرب) : 


ارم الطیری ع ص63 دم تاره مایق دج ررض 4129 


ص: 513 
فصل ششم : حرکت امام به سوی صفقین 


6 / 1 رایزنی امام برای حرکت به سوی صفین 


فصل ششم : حرکت امام به سوی صفین6 / 1رایزنی امام برای حرکت به 
سوی صقّین6314.امام علی علیه السلام :تاريخ الطبری به نقل از آبو بکر 
هدّلی : آن گاه که علی یو آللد بن عبّاس را در بصره به کارگزاری نشاند 

4 از ان ار ی و من , مهیا گشت . 
پس با مردم به رایزنی پرداخت 0 ۱( 7 
دهد و خود بماتد , گروهی نیز حرکت خود او را توصیه می کردند . وی 
تصمیم گرفت که خود نیز حرکت کند . پس مردم را آماده ساخت . 


تا ی ی سس 
عمرو گفت : خال که دریافتی آو خر کت. کرو دم که نیز جر کته کر و با رأآی و 
چاره انديشي خویش ؛ دمی از | و غافل مشو . 


ععامیه کفت بسن ای انا نو الم افرتم زا امازخ‌شا . 


عمرو نزد مردم آمد و ایشان را برانگیخت و علی علیه السلام و یارانش را 
ضعیف شمرد و گفت : همانا عراقیان وحدتشان را گسستند و شوکتشان را 
بر باد دادند و بُرّندگی شان را تباه کردند . 


کشته است و پهلوانان بصره و کوفه در نبرد جَمّل , هلاک گشته اند . 


پس علی با گروهی اندک مانده که از آن میان: کسانی اتد که خلیقه شما 
را کشته اند . خدای را , خدای را [ در نظر گیرید]! مبادا حقّ خویش را تباه 
سازید و خونتان (خون خلیفه ) را هَدّر کنید .ر . ک : ص 411 (اعلام آمادگی 
یاران امام برای جنگ) . 


ص: 2:14 


۳ آراد غیت علیه اسلا 
الشخوص من الحیله , قام فی الثاس لِحمس مين من شوّال یوم الاربعاء 
فقال : 


ققام یه معقكٌ بن قیس الرّیاي ققال : :با آمیر المُوینین ! والله لا تلف 
اعناق الفتجلفین . 

قال غلیا علیه السلام :فد اخرید بامرهاه وشن فعصرا قی آمری ان شا 
لد . 


وارا5 قوم آن تکلموا قدعا یداب فجاءنة 1 قَلَمَا آراد آن رکب ِِ ۳ 
فی الرّکاب وقال : «یسم ال لا جلسن علی ظهرها قالّ : «سْبح 
با قدا و ما نا لة مفرنین * و لا الي شا لمُقلبُونَ» 2 27 

: الم ای آعو بک من ِِ ء اقفر , وکاب المنقلب , والخیره بعد 
تین , وسوء القنظر فی لاه والمال وَالولد . اللهُمّ آنت الضاحبٌٍ فی 
السَقَرٍ . | با ؛ لأْنٌ المستخلّف لا یَکون 


1- .قال الشریف الرضی : : یعنی علیه السلام باللطاط هاهنا السَمت 


وأصله ما استوی من الأأرض (نهج البلاغه : ذیل الخطبه 48) . 

فا الشتریف الرضی هی با لقاع رال ارم مغر 
العبارات وعجیبها (نهج البلاغه : ذیل الخطبه 48) . 

3- .أکناف : الکْتَف : ناحیه الشیء , وناحیتا کل شیء کنفاه , والجمع آکناف 
(لسان العرب : ج 9 ص 308 «کنف») . 

4 .الزخرف : 13 و14 . 

که ,هففه ضفین 131 


ص: 51 
6 / 2 خطبه امام پیش از راهی شدن 


6 / 2خطبه امام پیش از راهی شدن 1 ۱.632 لامامْ علی علیه السلام "و قعه 
یی هتم اد ید اوه یی نی کود ان ام کدعلی: عآره 
یا ی 
پس میان مردم برخاست و ؟ 


«خداوندی را سپاس که نعمت هایش ناپیدا نماتد و احسانش را همانندی 


نیست + کواهی می هر کم مخیوفخحن الاه تست ی مایر اي وانه ۳ 
نیز آگواهی می دهم که محشد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست 


اثا بعد * آگاه باشید. که من یش کامان شیاهم را بیش فرستاده : 
دستورشان داده ام که بر مسیر این ساحل پیش روند (1) تا فرمان من به 
یشان فرا رسد .من برايم کم ان آت. (فرات. را درکرتم اما به 
گروهی اندک از شما که ی رو را اک 
اه روص او ادا ار اس کر 


اکنون عقبه بن عمرو انصاری را به اميري مصر گماشته و چیزی از خود و 
شما [ برای نبرد آفرو نگذاشته ام . پس مبادا برجای بمانید یا شک به دل 
راه دهید . که من مالک بن حبیب یربوعی را در این جا گماشته و فرمانش 
داده ام که هر که را جا بماتد , اگر خدا خواهد زودازود به شما ملحق 
سازد» . 


پس معقل بن قیس ریاحی برخاست و گفت : ای امیر مقمنان ! به خدا 
۱ , تنها بد دل از تو گام پس می نهد و تنها منافق در یاری ات شک به 
دل راه می دهد . پس به مالک بن حبیب فرمان ده که بر جای ماندگان را 


گردن زند. 


علی علیه السلام گفت : «من فرمان خویش را , به او داده ام و وی اگر خدا 
خواهد در [ اجرای آفرمان من کوتاهی نمی ورزد» . 


کسانی خواستند سخن بگویند ؛ امّا امام علیه السلام مرکیش را طلبید و 
مرکب , فرا پیش وی امد . ان گاه که خواست سوار شود , پای در رکاب 


نهاد و فرمود : «بسم اللّه » و چون بر پشت آن نشست , گفت : «منژه 
است آن که اين [ حیوان] را رام ما فرمود " وگرنه ما بر آن توانا نبودیم . و 
هز ایتة ها نوی تزوردکارمان: بازدفی ری 


سپس گفت : «بار خدایا! به تو پناه می برم زر تج نتفر و دل افسردگی 
بازگشت , و حيرانی پس از یقین , و چشم انداز ناخوشایند درباره خانواده 
و دارایی و فرزندان . بار خدایا! تو ای همراهو سفر و جانشین در [ 
سرپرستی آخانواده ؛ و کسی جز تو نمی تواند اين هر دو باشد ؛ چرا که 
جانشین , همراه نیست و همراه , جانشین نتواند بود» . 


[- .شریف رضی مي گوید : «در اين جاء مراد امام علیه السلام از ملطاط 
که در متن روایت افتور ده شام است که ایشان را فرمان داد تا بدان 
سوی روند , که همان ساحل فرات است . نیز این واژه برای ساحل دریا به 
کار می رود و در اصل هرقف هه که ۱۱۵۵ که ده ۳ 
2- .شریف رضی گفته است : «مراد از نطفه که در متن روایت 1 
فرات است و این از عباراتب شگفت و شگرف است» (نهج البلاغه : ذیل 
خطبه 48) . 


ص: 516 


8 مام علی علیه السلام :الأخبار الطوال :لمّا آجمع ره علیه السلام 
عَلی القسیر الي آهل الشام . وحضرت الجْمعَهُ , صَید الینتر , قَحَهد اللَة 
و ات ایهم دحلی علی ال صلی اللم علبه:ه ال بر عال: 


یا الثاسن ! سیروا الی آعداء السٌتّن وَالفرآن , سیروا الی قَتَلّه لغهاچرین 
والانصار , سیروا ال الجٌفاه الطغام الذین کان اسلاهم خوفا وگرها 
تزا ال مولع قْلویُهم لیکَفُوا غن المُسلمین بأْسَهُم ۰ (6342)1.عنه 
علیه السلام لامام لح علبهالسلام چن طته له عندالسیر [لی الشام : 
وقیل : هو بالحبلم خارچا من الکوقه الی صِفْین : الجمدٌ له کلما وَقبِ یل 
وعسق , والحمذ لله کلما لاح تجم وخفق , , والحمدذ له ه غیرَ مفقود الانعام 1 
ولا مُکاقا الافضال . 


آقا بَعد ؛ ققد بِعثث مُقذمتی ,وأمرثهم بلزوم هذا الملطاط , چلی بأنهُم 
آمری: ِ رایث آن ن أقطع هذو النطقَة لی شرذمه نکم , مُوَطنین آکناف 


دجلة , قا: نهضقم جَعَکّم الی عَدکم , واجقلم من آمداد اوه کم . (2). 


1- .الأخبار الطوال : ص 164 وراجع الفتوح : جح 2 ص 550 ووقعه صفین : 
ص 94 . 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 48 وراجع وقعه صفین : ص 134 . 


ص: 217 


1 امام علیٌ علیه السلام :الأخبار الطوال :آن گاه که علی علیه 
و[ 
فراز منبر رفت , خدا را حمد و ثتا گفت , بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
درود فرستاد و گفت : 


«ای مردم ! روان شوید به سوی دشمنان سنت ها و قرآن : به سوی 
کشندگان مهاجران و انصار ؛ به سوی جفاپیشگان فرومایه که با بیم و 
اکراه اسلام آوردند : به سوی آنان که [ برای اسلام دروغینشان ] دل 
هاشان بةه_ دست آورده شد تا ان را از مسلمانان نگه دارند» 
0۰ الامام الضادق علیه السلام :امام علی علیه السلام برگرفته خطبه 
وی هنگام حرکت به شام (و گفته شده : هنگامی که در تحَیله , بیرون کوفه 
ه عارضس را : سپاسّ خداوند را سزاست تا هرگاه که شب گردد و 
تاریک شود , و تا هرگاه ستاره ای آشکار و پنهان شود ؛ خداوندی را که 
نعمت هایش ناپیدا نماتد و احسانش را همانندی نباشد . 


اما بعد ؛ همانا پیش قراولان سیاهم را پیش فرستاده , دستورشان داده ام 
که بر مسیر این ساحل , پیش روند تا فرمان من به ایشان فرا رسد . من 

زر انم که این ۳1 (فرات [ را درتوردم تا به گروهی اندک از شما که بر 
کناره دجله وطن دارند , سم و ایشان را اگر خدا خواهد برای رویارویی با 
دشمنانتان , به پاری شما برانگیزم و از یاورانتان گردانم . 


ص: 219 


6 / 3رد السمس بدُعاء الامام6337.امام علی علیه السلام :وقعه صفّین 
و ی رل اس - مدف بن شم وهو سای عَلیّا ببابل , 
فحی تعول .۰ آن سایل. آر صا فد کست ها قح ۳ لا ان اه 
۱ 

قحَرّک دابّتَهْ وحتّک الثاسن دَوابّهُم فی آترو , قلَمّا جاز جسر الصّراه 
قصَلی پالئاس القصر . 


[و] غن عَبد یر : کدث 2 مَع عم آسِیژ في آرض بایل ۰ وحصَرّت الطْلاة لاه 
العصر . قَجَعلنا لا تَأیی جکان الا رأیناة آفتج (1) من الأحرٍ , نی آن ین 
مکان آحیتن ما ین وقد کات السْمسن آن تغيت . قترّل لیا وتز معهة 
, قدعَّا ال قر جَعتِ السّمسن گمفدارها ین لاه القصر ۰ 
ات الشمیه" ۰راحم 1۶ ی 22 زر آلشمسن ام ماه الهاما 


6 | مبکاء الامام لا ول الی و وقعه 
با آمید المومنین, هذو گرتلاء . 


قال : ذاث کرب وبلاء . 
تُعٌ آوماً ده ٍلی مکان ققال : هامُنا موضٌ رحالهم , ومناخ رکایهم . 
وآوقاً ده الی موضع آخر ققال : هاهنا مُهراق دمائهم . (3) . 


1- .کل موضع واسع یقال له : أَفیح (النهایه یی 

2- .وقعه صفقین : ۰ ص 35 1 وراجع تهذیب التهذیب ۳۰ 3 ص 237 الرقم 
4 . 

هم بای 0 ات ار 9 
ح 58 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 171 وراجع الارشاد : ج 1 ص 332 
وخصاص الائفه علیهم السلام : ص‌ 7 


ص: 2:19 


ره 0( 


6 / 3بازگشت خورشيد با دعای امام‌6332.امام علی علیه السلام :وقعه 
صفین به نقل از ابن مختف : من به پدرم , مخنف بن سلیم , دیده دوخته 
بودم که همراه علی علیه السلام به سوی بایل روان بود . امام علیه السلام 
می گفت : «در بابل بای است که مین آن , ژبه عذاب الهی ] فرو رفته 
است . پس مرکبت را بران , باشد که نماز عصر را بیرون از آن منطقه 
بگزاریم» . 


پس امام علیه السلام مرکیش را براند و مردم نیز در پی او راندند . آن گاه 
که از پل «ضرات» گذشت , از مرکب فرود آهنده:, قفا کنر زا با مزدم 
9 


[ و در نقل از عبد خیر آمده است :]با علی علیه السلام در سرزمین بابل 
راه می سپردم . هنگام نماز عصر فرا رسید . پیوسته به هر جا می رسیدیم 
, آن را فراخ تر از جاهای دیگر می یافتیم , تا این که سرانجام به مکانی 
۰« هایی که دیده بودیم , رسیدیم ؛ امّا خورشید در آستانه غروب 
. علی علیه السلام فرود آمد و من نیز همراهش فرود آمدم . پس 
0 و [ با دعای وی آ]خورشید به جایگاهی که مربوط به نماز 
عصر ااست با گشیت بای را امس و ۳ 
.ی : ج 11 ص 23 (بازگشت خورشید در هنگام زمامداری او) . 
6 / 4گریستن امام , هنگام رسیدن به کربلا6334.عنه علیه السلام :و قعه 


صقّین به نقل از حسن بن کثیر , از پدرش : علی علیه السلام به کربلا 
درآمد و [ چندی ]توقف ورزید . به وی گفته شد : ای امیر مومنان ! اين [ جا 


آکربلاست . 
گفت : «جای گرب و بلاء (اندوه و آسیب ) » . 


سپس پا دست خویش به جایی اشاره کرد و گفت : «اين جاأ باراندازشان 
است و استراحتگاه شترانشان است» . 


آن گاه با دستش به مکانی دیگر اشاره کرد و گفت : «اين جا خون هاشان 


رد اعد قهت د*«* ۲ 


ص: 520 


8 الامام الباقژ علیه السلام :الفتوح :سا لیا علیه السلام ] حتّی 
تٍل پذیر گعب أقام نایک باقت تویه ولبلیه : و اضتخ سایرا حّی ترل 
یکُربلاء , تم تَظرّ الی شاطی الفراتِ وابضر نالک تخیلاً ققال : 


یاب عَبّاس ! أتعرِف هدّا الموضع ؟ 
ققال : لابا آمیر المَوْمنین !ما أعرقَة. 
ققال : آما نک لو عَرفتة کمعرقتی لم تکن تجاوره خی تبکی لبُکائی 


قال ثم یکی عَلِیٌ رضی الله عنه بُکاء شدیدا ی اخ ات[ باون 
وسالت الذموغ علی ضدره , تم جعل بَقول : 


آژّاه ! مالی ولال آبی شفیان ا تم التقت ای الْخْسَین رضی الله عنه ققال : 
آضیر آبا عید الله. ! فلعد اقی آبوی منقم صل آلدق تلفی تن تعذی.. 


قال 2 جعلَ عَلیٌ رضی الله عنه یَجولٌ فی آرض گریلاء اه تَطلْب یا , 

7 رل ودعا یماء قَتوصّاً وضوء الطّلاه . نم قام قصلی ما شاء آن یُصلی 

واثاس قد تلوا نالک من قرب نیتوی (1) الی شاطی الفْرات . قال : نم 
برآسه حَمَقَه قنام وانتبة قزعا ققال : 


این عبّاس !الا اَحَدنَکَ یما رأیثُ السَاعة فی منامی ؟ 
ققال : بلی یا أمیر الموهنین ! 


فقال : رأیث رجالا بیض الوٌجوو , پفی اید, أعلام پیض » وفم فتقدون 
بُسیوف لَهُم , فحخطوا حول هذو الارض حطه , :2 رای هذه الیّخیلَ و 
طور نت سعفا الأرض , و أیث تهرا پجری پالم العبیط و ارگ ۳ 
الخسین وقد غرق فی ذلک الم وقو تستفیث قلا غاث , نج نی أیث 
آولنی الرجال البیض الوّجوه الذین ترلوا من السماء وهم بنادون + ضیراال 
الرسول, ضبر | ! قانکم تقتلو علی آیدی آشرار الثّاس , , وهدو الجَتَه مشتاقه 
(لیک یا آبا عبد الله !تم 7 دموا ی قرونی وقالوا : آبشر یا آبا الکسن ! 
فقد أقر ال یتک یابنک الخسین غْدا یوم یِقوم الناس لرَب العالمین . 1 
اتی انتبهث ؛ قهذا ما آیث , قوالذی تفس علی بیده ! لقد حدتیی الضاد 


- 


۱ 
ِ 


ته 


العصدوق بو القاسم صلی الله علیه و آله ی سأری هذه الرُویابقینها فی 
خروجی الی قتالِ آهل الّفي علینا , وهذه رس کرتلاء الذی یفن فیها اینی 
اکن وش فعماعه چن داد قاس فحه رصای الله نهر آله: 
ون هذه القعه الععروقه فی آهلٍ السماوات تذکر پارض گرب ونلاء ‏ 
ولیْحسََنّ منها قَومْ یَدحْلون الجَنّة بلا چساب . (2) . 


آ .ینوی : تاخیهبشسواد آلکوفه الیجانب تهر دجله .مها کربلاء التی, قتل 
بها الحسین علیه السلام (راجع معجم البلدان : ج 5 ص 339) . 

2 .الفتوح : جح 2 ص 551 وراجع الأمالی للصدوق : ص 597 ح 5 ووقعه 
ین اصوم: 0 14 


ص: ۱1( 


7 مام علی علیه السلام :الفتوح :1 علی علیه السلام ] در راه شد تا 
به دیر گعب فرود آمد و باقی مانده روز و نیز شب را در آن جا مکان گزید 

. صبحگاهان باز در راه شد تا به کربلا رسید . سپس به کرانه فرات ت نظر 
اف سای ای ده کت او اس ۱ این مکان را می 
شناسی ؟» . 


گفت : «بدان که اگر تو نیز همچون من این سرزمین را می شناختی ,از آن 
قاز کضی: حدتتنتن , مگر آن که همانند من گریه کنی» . 


خاندان ابو سفیان چه کار؟ » . 


سپس به حسین علیه السلام روی کرد و گفت : «شکیبا باش ای ابو عبد 
اللّه !اپدرت از آنان همان دیده که تو پس از من خواهی دید>» . 


آن گاه علی علیه السلام در زمین کربلا به گذار پرداخت , گویی چیزی را 
می. جوید :. سیس [از مرکب اه همه تب ان نم موی مار 
گزارد و سپس برخاست و آن قدر که می خواست , نماز خواند . سپاه نیز 
آن.جا: تزردیی نینوا (1) بر کرانه فرات:, فرود آهده بوذند : 


آن گاه , دمی سرش سنگین شد و [ قدری آدر خواب شد و ناگاه هراسناک 
برخاست و گفت : «ابن عباس ! آیا بگویمت که اکنون در خواب چه دیدم؟» 


گفت : «مردانی دیدم سپید روی ؛ در دست هاشان بیرق هایی سپید بود و 
شمشیرهاشان را , به کمر بسته بودند . سپس گرداگرد این زمین ۳ 
کشیدند . آن گاه , این درختان خرما را دیدم که شاخه های خود را به زمین 
زده اند. نیز نهری دیدم که در آن , خون تازه روان بود و فرزندم حسین را 
دیدم که در آن خون , غرقه بود و یاری می خواست : اما کسی به یاری 


ان تفن امد : شین خیژم که آن مر دان نید جهره اب اسان فروی آموته 
و ندا در دادند : ای خاندان پیامبر ! صبور باشید. صبور! شما به دست 


آن گاه , [ آن مردان سپید روی] به سویم آمدند . پس مرا تسلیت دادند و 
گفتند : مژده باد تو را ای ابو الحسن ! هر اینه , فردا که مردم نزد پروردگار 
جهان ها به پا می ایستند , خداوند , چشم تو را به فرزندت حسین روشن 


گرداتد . 


سپس بیدار شدم رن بود آن خوابی که دیدم . با ان کهحان غلی ون 
دست اوست , سوگند , [ پیامبر آراستگوی ید فک ناسا شم , مرا 
خبر داد که همین خواب , آری همین خواب را هنگام بیرون شدنم برای نبرد 
با تجاوزگران به خودمان, خواهم دید.این. سرزمین کربلاست که فرزندم 
حسین و پیروانش و دسته ای از فرزندان فاطمه , دختِ محمّد صلی الله 
علیه و آله در آن دفن می شوند. همانا این مکان نزد آسماتبان مشهور 
است و آن را به نام سرزمین کرب و بلا (اندوه و آسیب)یاد می کنند.هر 
آت ار ان وی رای رکه اه ند که رس اس ال 
بهشت می شوند» . 


زان اس ان انم فاحل سمش از از کر می 
نامند که حسین علیه السلام در آن کشته شد (معجم البلدان : ج 5 ص 
39). 


ص: 222 


اخم :12 هر 5 (افششهاد آلحسین قی کرلاء, 


6 / کمُروژ الجیش یالعدانن6326.الامام علیٌ علیه السلام :وقعه صقن 
عن عمر بن سعد :یم قضی تحو ساباط (1) علّی انتهی |لی مدیته هسیر , 
(2) واذا رَجّل من آصحایه بُقَالْ لَة < شین سهم بنِ طریف من نی ربيقة بن 
مالک , یَظَ الی آثار کسری وقو تتتل قول این عفر اللمیی؟: 


جرّت اللثیا علی عکان دیارهم 
قکَاأّما کانوا علی میعاد 


ققال عَلٌ : آقلا فلت : ترگوا من جّت و عون * و رژوع و مَقَام کریم 
*و تمه لوا فها تکون * ک لک ۶ ورئنها قوما ءاخرین" فما بت عَلَبهمْ 
السَعَاء و الارَض و قا کائوا [ منظرین» 2 ؟ ان هوّلاء انوا وارئین قأصتَحوا 


قوروئین , ان هولاء آم یَشکروا اللعمه لیوا ذنیاهم یالقعصته . ناکم ور 
النقم لا تخل بکمٌ الثقَم . تم قال : انزلوا بهذه التّجوه . (5()2) . 


1- .ساباط ۰ موضع فی العراق معروف قرب المدائن وبهرسیر , یعرف 
بساباط کسری (راجع معجم البلدان : جح 3 ص 166 

2- .بهرسیر : من نواحی سواد بغداد قرب المدائن وهی غربی دجله (معجم 
البلدان : جح 1 ص 515) . 

3- .الدخان : 25 29 . 

4 .الّجوه : ما ارتفع من الأرض (النهایه : حج 5 ص 26 «نجا») . 

5- .وقعه صفین : ص 142 , کنز الفوائد : ج 1 ص 315 نحوه الی نهایه 
الایه , بحار الأنوار : ج 32 ص 422 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 202 , 
المعیار والموازنه : ص 132 , کنز العمّال : ج 16 ص 204 2 44228 نقلا 
عن ابن ابی الدنیا وتاریخ بغداد وکلاهما نحوه . 


ص: 5223 


6 تن تاه ار مدای 


ر.ک : ج 12 ص 55 (شهادت امام حسین در کربلا) . 


6 / 5 گذشتن سپاه از مدائن6۵322.امام علی علیه السلام :وقعه صفقین به 
نقل از عمر بن سعد : سپس امام علیه السلام به سوی ساباط (1) رهسپار 
شد تا به شهر بَهْرسیر (2) رسید. آن جا , یکی از یارانش به نام خر بن 
فتقض نم ربیف ار یاه بنن هه من مالی مه انار مرا میب تنخریست 
و به سخن ابن یعفر تمیمی استناد می جست : 


گویا از پیش وعده ای داشتند . 


علی علیه السلام گفت : «چرا نمی گویی : «پس از خود , چه باغ ها و 
چشمه سارها بر جای نهادند ؛ و کشتزارها و خانه های نیکو ؛ و نعمتی که در 
آن , غرق شادمانی بودند . بدین سان بودند و ما آن نعمت ها را به مردمی 
دیگر وا گذاشتیم . نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین ؛ و نه به آنان 
مهلت داده شد» . همانا اینان ارث بردند و آن گاه از آنان ارت برده شد: 
ایشان شکر تعمت به جای نیاوردند و بر اثر کناه: . دتیایشان را از آنان 
ستاندند . از کفران نعمت بیرهیزید تا عذاب بر شما فرو نیاید» . 


سیس فرمود : «در این بلند جای فرود آپید» . 


1- .جایی در عراق در نزدیکی مدائن وبهُرسیر که به «ساباط کسرا» 
شناخته می شود (معجم البلدان: جح 3 ص 166) . 

2- .جایی از توابع بغداد , نزدیک مدائن و ساباط در غرب دجله (معجم 
البلدان : جح 1 ص 515) . 


ص: 2۱24 


6231 .امام علی علیه السلام "و قعه صفین عن الأصبخ بن نباته نّ رجْلا 
شا علیّا بالقدائن عن ضوء سول اللّه علیه الطّلاخ والسّلام , قَدعا 
بمخصَب (1) من برام قد رز تَصَعقَه الماء : قال له من اتساغل غن وضوء 


۳ 


سول ای ال و الب ؟ 


۳ 


۵ 


فقام ال2َجْل , توص عَلی تلائا تلاتا , ومسح 2 آرزیه واحجده 1 وقال : هکذا 

را رَسول ال ِِ .(6320)2.امام علی علیه السلام :وقعه صقن 
حبّه العرّنی :هر عل , آبی طالب الحارت الاعور قصاخ ‏ فی أهل 

و , قعد ال وآثنی له وقا : 

آقا بَعذٌ قَائی قد تععّبث من تخَلفکم غن دعوتکم , وانقطاعکم عغَن أهل 

فضر کم فی هدخ. آلعسا کن. الظالم 0 , والهالي کت شکانها , لا معروفا 

ره ولا مُنکر| تنهون عنة . 


قالوا یا آمتت الخهمشه. ۱ ۱ کت نت آمر ی هر یی + فرتا بها. اختنت:: 
قسیاز وحلت عَلبهم دق , ن حایم. قأقام علبهم تن رح فی تمانمنع ‏ 


۳۷ 


- .المخصب : هی اخانه تُعْسَل فیها الثیاب (النهایه : ج 2 ص 39 
«خضب») . 

2- .وقعه صفین : ص 1460 . 

3- رامع ان تیه 
البلاغه : ج 3 ص 203 ولیس فیه «نمّ لحق علیا» . 


ص: 525 


9 مام علی علیه السلام :وقعه صفین به نقل از اصبغ بن تباته : د 
مدائن , , مردی درباره وضوی پیامبر خدا درود و سلام بر او باد پرسید . وی 
(علی علیه السلام ) تشت سنگی ای را خواست که تا نیمه اش آب بود . 
سپس گفت : «که بود که از وضوی پیامبر خدا پرسید؟» . 


مرد برخاست . علی علیه السلام سه اندامش (دو دست و صورت ) را سه 
بار شست وسرش را یک بار مسح کشید و گفت : «دیدم که پیامبر خدا این 
که ود مت ساخت» ب2 دنه علیه. الشاا مر سا ای ال ایند 
الحسن علیه السلام ) وقعه صفین به نقل از حَبّه غرّنی : علی بن ابی 
طالب علیه السلام به حارث آعور فرمان داد و او در میان مردم مدائن , 
ند| سرداد : «هر که از رزمندگان است , در نماز عصر به امیر مقمنان 
بپیوندد» . 


رزمندگان دز آن زمان به وی پیوستند . او خداوند را حمد و ثنا گفت و 
فرمود : 

«اما بعد ؛ از وا نشستن شما در [ پذیرش آفراخوان , به شگفتی فرو شدم 
؛ و نیز از این که در اين خانه ها [ مانده , ]از مردم شهرتان جدا گشتید ؛ 
خانه هایی که ساکنانش ستم پیشه [ بوده ]اند و بیشینه ایشان هلای شده 
اند . نه به معروفی امر می کنید و نه از منکری , نهی » . 


گفتند : ای امیر مومنان ! ما در انتظار فرمان و نظر تو بودیم . اکنون هر 
گونه می پسندی , امر فرمای . 


پس امام علیه السلام روانه شد و عدو بن حاتم را بر ایشان گماشت . 
عدی سه روز در آن جا بماند و سپس با هشتصد تن [ از مدائن آبیرون شد 
و پسرش یزید را به جای خود گماشت . او [ نیز ] با چهار صد تن [ دیگر] به 
تدر مت و آن کام هی یمالسا مهف سید 


ص: 52:26 


ن رت 0 1 چّ‌, مر بالأبار , قا ِ# له نو 0 )0 
دهاقتتها . . فلا استقبلوة تر ۳۷ جاوو پشتون مَعه قال : ما هده الذواب 
الّتی عم ؟ و ود 1 صَتعتّم ؟ 


هب 1 پ«ث«ث«ى«ح«ِ 1 


قال : أمّا هدّا الّذی زعمئم أنه ة منکم خلْق تعظمون , به الاْمراء قوَاللّه , ما 
۱ نقَغ هد الأْقراء , ولتکم لتشفون به غلی انخسکم وید ۳ 
و 5وابّکّم هذه قاٍن أَحتشُم آن تأخدذها منکم َتحستها من خراجکُم آحذناها 

۱ 


منکم . وا طْعامکَمْ الذی صتعثم نا قَئّا تکرة آن تأکل من آموالکم شَیثا 


2 


قالوا : با آمیر المومنین , تحن نقوّفة نم تقبل تمتد . 
قالَ : ٍذا لا تقَوُموتَة قیمَتة , تحنْ تکتفی یما دوتَة 
قالوا : ا آمیز لمُوینین , ان نا من العرب موالی ومعارف , قتمتمنا آن 


3 


لنا 
تهدی هم وتمتغهّم آن یقبلوا مثّا ؟ 


قال : کل الغزب کم قوال . ولیسن تنیغی لاحو هن القسلمین آن بَفیل 
قد کم ها عصکم. آخد ماعلموا : 


قالوا : با آمیر الموهنین , اثا تحت آن تَقتل هدتتنا وگرامتنا . 
قال قم وحم نحن آعنی هنک وق کم سای و 


آنا 


1- .قال سلیمان بن الربیع بن هشام النهدی آحد رواه کتاب صفین : حش : 
طیته: وی را نی سی الط ال رای م الا زد اراحع واه 
صفین : ص 144) . 

2 .وقعه صفْین : ص 143 , بحار الأنوار : ج 32 ص 424 . 


ص: 2:27 
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6 / 6گذشتن سپاه از شهر انبار6495.الکافی ( به نقل از عبد الاعلی , از 
بستگان آل سام ) وقعه صفین به نقل از حَبه غْرّنی : علی علیه السلام آمد 
تا گذرش به شهر انبار افتاد . دهقانان بنی خشنوشک (1) از او استقبال 
کردند ؛ پس از استقبال . پیاده شدند و در رکاب او دویدن آغازیدند . فرمود 
: «اين چارپایان که با خود دارید , چیستند و از اين کار که کردید , چه 
قصدی دارید؟» . 


گفتند : اما اين کار که کردیم , عادتِ ما در بزرگداشت امیران است . واما 
این استران را برای تو هدیه اورده ایم . [نیز ] برای تو و مسلمانان غذا 
فراهم اورده ایم و برای چارپایانتان علوفه بسیار اماده کرده ایم . 


ای او که ازریم ما بر انیت ام ان ام یش 
سوگند که ایشان را سودی ندارد و با اين کار , تنها خود و بدن هاتان را به 
وی اقکه تور وان کار را بت و ۲ این جارباناتان: ار 
دوست می دارید که آنها را از شما بستانیم , آن را به منزله خراج از شما 
می گیریم [ نه هدیه ] . و اما غذایی که برای ما فراهم کرده اید ؛ خوش 
نمی داریم از دارایی شما , جز با پرداخت بهای بخوریم>» . 


5 


گفت : «در این صورت , قیمت [ واقعي ] آن را نمی نهند . [ لذا ] ما به 
آتحه دارم ستتده عی کی 


گکفتند : ای امیر مقمنان! ما هم بیمانان و آشنایاتی از غرب. دازيم. . آبا 
منعمان می کنی که به ایشان هدیه بدهیم و ایشان را منع می کنی که از 


گفت : «همه عرب , هم پیمانان شمایند . هیچ یک از مسلمانان را نمی 
سزد که هدیه شما را بپذیرد . و هر که به زور , [مالی را] از شما ستاند , 
ما را آاگاه کنید» . 


گفتند : ای امیر مومنان ! ما خوش می داریم که هدیه و نیکوداشت ما را 
به آنان. کفت:: وهای بر شها اما از شما خن تیار تدیم». آن. کاخ * تر کشان 
گفت و روانه شد . 


[- .سلیمان بن ربیع بن هشام تهدی مر یکی از رهاشکر ان کناب ضمین مین 
گوید : «خش یعنی طیّب و ئوشک ی 
خشنوشک , بنی طیب راضی است» (ر . ک : وقعه صفین : ص 144) . 


ص: 2:29 

6 | 7حَبرٌ ماء الدیر6496.الامامٌ علماٌ علیه السلام :الفتوح :أقام لیا رضی 
الله عنه بالنبار بَومین , قلَما کان فی الیّوم الثالِث سار بالئاس فی ری 
ملساء , وعطِش الاسنْ واحتاجوا |لی الماء . قال : ولذا پراهب فی ضَوعته 


ات دب ۱ ٩‏ , فقال له علمٌ رضی 


7 


قال : رکه عَلرٌ رضی الله عنه واَقبلّ الی موضع من الاأرض قطاف یه , 
آشار الی مکان منة ققال : احفروا ههٌنا . 


۹ 7 5 ۰ و ۳ ۴ 9 ح 4 71- اس ۰ ِ 
قرو لپا وذا هم رصح رو ضفراء کانما طلیت بالذهب 1 وذا هی اه 


ققال عَلیثٌ رضی الله عنه : اقلبوها قالماء من تحتها . 

قاجتمع الثاسن علیها قلم یَقدروا علی قلیها . 

قال ان ۱ 
ورفقها فوحاها ناحدة 


قالَ : قاذا بقین من الماء آم تر لاس أَعذّبِ منها ولا آصفی ولا أَبِرَد , قنادی 
فی الثاس آن «هلْمّوا لی الماء» . 


قال : فورَد الثاس فترلوا وشربوا وسَقوا ما مقهم من الظهر ؛ ومََووا 
استتتقم , وحقلوا من الماء ما ارادوا > نم حعهل علن الطفره و تک 
شقتیه بوثل گلامه الأوّل عّی ر؟ الطَخة |لی موضهها . 


ثم شتا کین تول فی الماة الذی ارادوا وزدا ماقه متقیه : ققال غلودزضتی 
الله عنه لأصحابه ۰ 


ئِ ۳1 ۳ ۱ 5 / و 
افیکم من یعرف مکان الماء الذی یم علیه ؟ 


ققالوا : تقم یا آمیر المُوُهنینَ . 


قالْ : قانطلقوا الیه , قطلبوا مکا الصَختو قلّم بقدروا عَلّیه ؛ قانطلقوا یی 
الاجپ قصاحوا به : يا رات !قأشرّف عغلبهم , ققالوا : آين هدّا الما الذی 
هو بالقرب من یرک ؟ 


ققال الراهتٍ : لته ما بقربی شیء من الماء ! 


ققالوا : بلی ! قد شربنا منة . تحنْ وصاحینا , وهَو الذی استخرج لتا الماء 
وقد شربنا منة . 


قفا ا ۳ 


1 
غال ۶ جوا نیع رضی اللهد غته کارت یواک م فشکت ولم بقل 
شیئا . (1) . 


و دص و و هر اجه هه ی 2 رن 1 , 


ص: 229 
۵ زر 7 ماجرای آب صومعه 


6 / 7ماجرای آب صومعه6494.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الفتوح 
:علی علیه السلام دو روز در شهر آنبا ر ماندٌ . روز سوم , سپاه را در بیابانی 
هفوار. [ ویب ات ة علفت. احر کت داد , آنان که ند ند و به اب نبانشان 
افتاد . ناگهان به راهبی برخوردند که در صومعه اش می زیست . علی علیه 
السلام به وی نزدیی شد و او را ندا داد . راهب پدیدار شد . علی علیه 
السلام به او گفت : «آیا در نزدیکی خوینش. . آبی سراغ داری که از آن 
بیاشامیم ؟» . 


کفته * ای ی شتا نم برآق مار ار خجوو نو فرسه آن شفر « اب اورقه 
می شود . 


علی علیه السلام وی را ترک گفت و به نقطه ای از زمین روی کرد و گرد 
ان چرخید . سیس به گوشه ای از ان اشاره کرد و گفت : «اين جا را حفر 
کنید» . 


پس اندکی کندند و به صخره ای زرد رنگ برخوردند , گویی که از طلا 
پوشیده شده بود شنحی. فهخون سیک آسیاب که تیروی ضد کر بزای سا 
به جا کردنش بایسته بود. 


افراد + پیرآمون سنک. کرد امدتد و | هر جه کوشیدند آنتوانستند آن: را 
برگردانند . 


پس علی علیه السلام از اسب خویش فرود آمد , به صخره نزدیک شد , به 
گونه ای که هیچ صدایی شنیده نشد, زیر لب چیزی گفت , سپس به صخره 
نزدیک[ تر] شد و گفت : «بسم اللّه » . آن گاه , آن را حرکت داد و از 
جای برداشته , در گوشه ای افکند . 


در این هنگام # نف از زمین جوشید که افراد [ تا ان روز ] کواراتر , زلال تر 
حنک تر از آن تدیده: بودند .بسن در مردم ندا داد : خبه. نوی آب آبید 4 


تون افزاو فزود آهدند.ه توشیدند و به.متور آن وین نوشاندند و آبدان 
۳ را پر کردند و هر چه خواستند , با خود برداشتند . آن گاه , علی 
علیه السلام صخره را بلند کرد و همانند بار پیش . زیر لب چیزی گفت و آن 


را به چای خود باز گرداند . 


۱ ۳ انش که 
دیگرگون بود . پس علی علیه السلام به یارانش گفت : «آیا ر شما کسی 
هست. که جای ان-اب را کة بر آن بر کذشتیم» جداند 4 


گفتند : آری , ای امیر مومنان ! 
گفت ۰ «#پس به سوی آن روان شوید» . 
سیس افراد [ رفتند و] در جستجوی مکان صخره برآمدند و آن را نیافتند . 


و : ای راهب ! وی پدیدار شد . گفتند : کجاست 
ای که نزدیک صو معه تو قرار دارد؟ 


ژافت کفت: نزدیی هن هی آبی تیشت. : 


ی هست ! ما خود از آن نوشیدیم " هض ها و هم آمیرمان. که. اب 
برایمان زاره ها از آن ندیم . 


اد , این صومعه , جز با همان آب , بنا نشده است 

فقو اد فلان تال کهرر امه یی ام مان این اس فوامشت اه 
ار ار ای ای 
کف نمی اند ان را ترا وق و از آن . هفتاد پیامبر و هفتاد جانشین 
پیامبر نوشیده اند . 


شاف ای اه ای ۱ و وا و 
وی سکوت کرد و هیچ نگفت . 


ص: 530 


ص: 31( 


ص: 52۱32 


3 در المنثور ( به نقل از این ادرع ) الارشاد فی بیان قصّه عَطّش 
آصحاب الامام علیه السلام لَما توَج الی صفین ولقائهم مع الژاهب : ققال 
علیه السلام : اکشهوا الأرحَفی هد المکان . 


قعدل جماعَة منم ای القوضع قَکشَفوة یالقساحی , قَطَهَرّت له صَخر 
عَظیمَة تلم ۷-۹ :با آمتر التذمتیه , هرا ی 


9 : ان هذه الَخرَح عَلی الماء قان زالت عّن موضعها وجَدئَمٌ الماء 


قاجتهدوا فی قَلیها , قاجتمغ القَومْ وراموا تحریگها قلم یچدوا الی ذِک سبیلاً 
0 هم قلم راهم علیه السلام قَد اجتقعوز ولو الجَهد فی 
ضان کی الارض : فرع ۳ ووضع أصابعة تحت جاب آلضَخره 
قحرّکها .2 قلقها ده وتحا بها آدزعا کنیرج , قل نه 
هم بیاض القاء , قتبادروا [لیه فشّربوا منة , قکان أعدّبِ ماع شریوا هنة فی 
سفرهم واه 5 وأصفاخ . 


فقال لهم : تروّدوا وارتووا . 


ففعلوا ذلک جاء (لی الصّخره کتناولها بیده ووصعها حیت کاتت : 
(6492)1,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه فی صقه فُوّه 
الامام علیه السلام : وهَو الذی قَلَعَ بات یب واجتمع عَلیه عصبهٌ من الناس 
یبوخ قلم یَقلیوة , وهو الذعي اقتلع هبل من أعلّی الکعته , وکان > انم 
جدا وألقاة [لی الأرض , وهو الذی اقتلع الَحرَة القظيمة فی ایام خلاقته 
علیه السلام بیّده بَعد عجز الیش کله عَنها وأنبط الماء من تحتها ۰ (2) . 


5 .الارشاد ۳ 1 ص‌ د و اعلام الوری : ج 1 ص 346 نجوه وراجع 
خصائص الانمّه علیهم السلام : ص 50 والخرائج والجرائح : 1 ص 222 ح 
7 والفضائل لابن شاذان : ص 89 . 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 21 . 
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61یا فین خدا صلی الله. غلیهو اه شاد ین ببان ماخ رای ین 
یاران امام علیه السلام به هنگام روی نهادن به صفین و دیدارشان با راهب 
: پس امام علیه السلام فرمود : «در این نقطه , زمین را بشکافید » . 


گروهی از افراد , به آن مکان روی کردند و با بیل به کاویدن زمین پرداختند 
. پس صخره ای بزرگ و تابان بر ایشان آشکار شد . گفتند : ای امیر 
موّمنان ! این جا صخره ای است که بیل ها در آن کار گر نمی افتند . 


به آنان گفت : «اين صخره قر اب جای. دار تاکز آز فان خود کنار رود 
اب را خواهید یافت» . 


پس افراد در جا به جا کردن صخره کوشیدند, گرد آمدند و آهنگ جا به جا 
نمودن آن کردند ؛ اما به این مقصود راهی نیافتند و کار بر ایشان سخت 
دشوار شد . 


آن گاه که امام علیه السلام دید آنان گرد آمده , کوشش خویش را در جا به 
جاپی صخره به کار گرفته اند و کار بر ایشان چنان دشوار شده , پایش را 
از روی زین برگرداند تا یز زفین. فرود. امد ۶ سین آستین بالا زد , 
انگشتانش را زیر گوشه ای از صخره برد و آن را حرکت داد . آن گاه . با 
دستش آن را برکند و چندین قدم آن سوتر پرتاب کرد . 


وقتی صخره جا,: به جا شد , روشنای آب نزدشان نمودار گشت . به آن روی 
آوردند و از آن نوشیدند . آن آب گواراترین , خنک ترین و زلال ترین آبی 
بود که در سفر[ های ]خویش نوشیده بودند . 


پس چنین کردند . آن گاه , امام علیه السلام نزدیک صخره شد , آن را با 
دتتت سر کرفست عبر همان جای موه مار هار ی 
الله علیه و آله ۰ شرح نهح البلاغه در وصف نیرومندی امام علیه السلام : : 

اوست که دروازه خیبر را برکند و گروهی از مردم گرد امدند تا ان را 
برگردانند و نتوانستند . و اوست که [ بت ]هبل را که بسیار بزرگ بود از 
فراز کعبه برکند و بر زمین فرو افکند . و اوست که در روزگار خلافقتش 


صخره ای بر ی با دست خویش از جای کنّد آن گاه که همه سپاه از این 
کار ناتوان شدند و از زیر ان اب براوژد . 


ص: 34 
6 / 8الثرول بتلیخ (6493)1.الدرٌ المنثور عن ابن الأدرع :الفتوح :وتظرَ الیه 


[علی علیه السلام ] راهث قد کان نالک في صومعم له , قتل من 
الصومقه وأقتل |لی عَلِیٌ رضی الله عنه , قأسلم غلي ده ؛ ثم قال : یا 
آمیر الفعمنین ! ان عندنا کتابا توارئناة گن آبائنا , ذکرون أنْ عیسشی ین 
قریم غلیه‌الساام کته و اقاعدد علی ۲ 


قال عل؟ ری الله که : نع کیان 


جع ارام ای الصّومعه وأقبل بکتاب عتب 
وه بر دقع ای اهب , ققال 1 عَلَو ! 


قَقَرأهُ الب علی علیٌ رضی الله عنه , قاٍذا فیه : بسم اللّه الحمن 
الرحیم , الذی هَضی فیما قضی وسَطر فیها سَطر , أنه با فی الأمَین 
رسولاً منم عَلفَهُمْ الکتاب والجکمة , ویَدلهُم علی سبیل الرّشاد , لا قظ 
20( ولا علیظ ولاصَخات (3) في الاسواق صرق الق ال وک 

ی مت الحاهدون الذین یحمدون اللَة علی کل حال فی قبوط 
الأرض وجعود الجبال , آلستثم مدلله بالّسبیح واللَفدیس والتّکبير والتّهلیل 
, یَنضرّ ال هذا التّییَ علی من ناواغ ؛ قَاذا توقاغ ال احتلقت ند من تمدو 
تون ی سا شا آللد. یی رح من آته 
بالقعروف وتتهی عَن الشنگر , تقضی یالعو" ولا ترتشي في الجٌکم . الا 
علیه آهونْ من شرب الماء ی الظمان , (4) تخاف له عر وجل فی اسر 
وینصَمٌْ ال فی القلانیه , ولا بَأَعْذْهُ فی اللّه لَومَة لایّم , من آدرک ذاک 
الب قلیَوْمن به , قَمَن ام من یه کان له رضوان الله وَالجنَه , وقن آدرک ذلک 
العبد الضالح قَليَنضْرة له وصعٌ خایم الأْنییاء , وّالقتل مَعة شهادخ 


قال : ثم اه آقتل ها الاب عَلی عَلیٌ ققال : يا أمیر الموْمنین ! ای 
ضاحیی ! افارفی ابا خن بضبتتی‌ها آضایک , 


قال : قتکی عم رضی الله عنه ثم قالّ : الم له الذی دکَرّنی عَنده فی 
کب ال زار : 


1 
ع 
كِ 
فا + 
5 
ِِ 


قال : ثم سار وهدّا الرَاهِبٌ مَعَه , فکان یتقدی وپتعشی مع عَلِی ؛ نی صاز 
الی صمین , قَقاتل قَفْتل 7 تاد له قاجا اطلیجه اوه فحنوخ, 


قصلی علبه. علمد رضی الله غته ووفته قاستقفه لو نم قال : هدا متا آهل 
البیتِ . (2) . 


ِ .موضع فی سوریا , قرب الرقه علی جانب الفرات 

- .فظ : سیلالخلق (لسان العرب : ج 7 ص 452 «فظظ») . 

- .الطَجّب والسَجّب : الصَعّه , واضطراتب الأْصواتِ (النهایه : ح 3 
۳ «صخب ») . ۱ 

4- .فی وقعه صفین : «الدنیا آهون علیه من الژماد فی یوم عصفت به 
الریح , والموت آهون علیه من شرب الماء علی الظماء»؛ والظاهر وقوع 
السقط هنا فی المصدر . 

5- .الفتوح : ج 2 ص 556 ؛ وقعه صفین : ص 147 نحوه . 
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ره ی ماه ام رس 
, از صومعه برون آمد و به وی روی کرد و به دست وی اسلام آورد . سپس 
گفت : ای امیر مومنان | نزد ما کتابی است که آن را از پدران خویش ارت 
برده ایم و می گویند عیسی بن مریم علیهماالسلام آن را برنوشته است . 
آیا به شما عرضه اش کنم؟ 


علی علیه السلام گفت : «آری , آن را بیاور » 


بود . علی علیه السلام آن را برگرفت و بوسید . سپس به راهب باز 
گردانید و گفت : «ان را بر من بخوان» . 


واقت اراس لت اه الساای نوی کر آن کین مه 


«به نام خداوند بخشنده مهربان که در قضایش چنین حکم کرد و در [ لوح 
آمسطورش چنین نوشت که در میان مردمی مدرّس نرفته . پیامبری از 
خودشان برانگیزد تا کتاب و حکمت را به ایشان بیامورد و به راه رشد 
یافتگی رهنمونشان شود "ساخیی. که کم ای هدر نمی کنر کر 
بازارها بان بلند بر نمی دارد و بدی را به بدی پاداش نمی دهد , بلکه می 
بخشاید و در می گذرد تیت یت وی بو ی اب ی 
به گاه فرو رفتن در زمین و خواه به گاه برآمدن از کوه ها , خدای را 
سپاس می گویند و زبان هاشان رام یاد کردن از خدا به منژهی و پاکی و 
بزرگی و یگانگی است . 


خداوند , این پيامتر را بز دشمنانش. چبره می کند. و ان گام که او را نزد 
خویش فرا بر می کشد , امُنش از پي او به اختلاف در می افتند و تا زمانی 
که خدا خواهد , در اين حال می مانند . آن گاه مردی از امّتش بر کرانه اين 
نهر بر می گذرد , به معروف امر و از منکر نهی می کند , به حق حکم می 
رات و دور اد اور شوم نی اند . نیا جر آه اسان تر. از آب توشسندن 
تشنگان است ؛ خداوند شکوهمند بالاپایه را در نهان پروا می کند و در 
آشکار برای خدا خلوص می ورزد و در [ کار ] خدا سرزنش هبچ 


سرزنشگری او را در نمی گیرد . هر کس آن پیامبر را دریابد , باید به او 
بگرود . اگر گروید , رضوان و بهشت خدا از آن اوست . و هر که آن بنده 
صالح را دریابد , باید یاری اش کند , که او جانشین پیامبر واپسین و کشته 


شدن با او , شهادت است» . 


سپس آن راهب به علی علیه السلام روی کرد و گفت : ای امیر مومنان ! 
من همراه تو می مانم و هرگز از تو جدا نمی شوم , چندان که مرا همان 
رسد که تو را برسد . 

سپس علی علیه السلام گریست و گفت : «سپاس , خدای را که مرا نزد 
خویش , در کتب نیکان , یاد فرموده است» . 


آن کان خر کت کزد ور راهب با فیروان شد : بسن ضبح و شام ربا غلن 
علیه السلام هم سفره بود , تا این که به صفین رسید . پس به [ صف ] نبرد 
پیوست تا کشته شد . علی علیه السلام به یارانش فرمود : «او را بجویید» 
. او را چستند و یافتند . علی علیه السلام بز او تماز خزارد: ۵ دفنیتن کرد و 
بایش آمرزش خواست . سیس گفت : «لين [مرد از ما اهل بیت است» 


1- .جایبی است در سوریه , نزدیک رقه بر حاشیه فرات 
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6 / 9الوْصول ای ال ق6486 .امام باقر علیه السلام ) در پاسخ به زراره 
که از آیه: «حنیفانی برای خدا ب ) وقعه : همین عن یزید بن قیس الأرحبی 
ساز آمیژ الفوینین حتی آنی الترکه وخل آهلها العنمانته ۳92 
الکوقه بآیهم وأهوائهم الی مُعاويَة , ققلقوا آبوابها وتحطّنوا فیها , وکان 


اف هد ستهای بن قح خرَمة الأسَدِیّ فی طاعه مُعاویة , وقد کان فارق علیا 
فی یحو من متّه رَجُلٍ من بَنی آسَد , تم أَحَدّ یْایِبُ قومَة حتّی لجق یه منم 
سَبعّیته رَجّل 9" 1 


1- .وقعه صفین : ص 146 . 
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6 9رسیدن به رَفْه6486.الامامْ الباقر علیه السلام ( و قد سَألة رُرارة عن 
قول الله عر و جل ) وقعه صفْین به نقل از یزید بن قیس آرخبی : سپس 
امیر مقمنان روان گشت ۳ به رقه رسید که بيشینه مردمش هواخواه 
عثمان بودند و به سبب اعتقاد و علاقه به معاویه , از کوفه به آن جا گریخته 
نودند . آنان درواژم: ها را بر بستتد و در آن‌جا باه کزبدند :-فرمانده ایشان 
سماک بن مخرمه اسدی بود که از معاویه فرمان می برد و همراه نزدیک 
به صد مرد از بنی اسد از علی علیه السلام جدا شده و آن گاه به قوم خود 
نامه پراکنده بود و بدین سان ,؛ , هفتصد مرد از ایشان به وی پیوسته بودند . 
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5 رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الفتوح :دعا عَلمة أُهلَّ الق ققال 
: اعقدوا لی چسرا عَلی هدّا الفُراتِ حتّی أعبر عَلیه آنا وأصحابی الی قتال 
ُعاوته . قانوا ذیک + وعَلم علیاٌ رضی الله عنههوی آهل اه فی معاوته ‏ 


قال : قحَرج الأْشترٌ الی آهل الق مغضبا وقال : وال یا هل ال ! لین 

لم تعقدوا لأمیرٍ الفْومنین چسرا لجَرّدنَ فیکمْ السّیفت ولأقئلَ الرجال 

ولأجویِنّ الأْموال فلا سمع هل الرَقّه یک قال بَعُهم لتعض : ان الأشتر 

وال يوفي بما یَقول ؛ ثم انقّم رکبوا خلف عَلیْ بن آبی طالب فردوةه وقالوا 
ازجع‌با امتر المومتین ۱ انا عافدون لک عسرا . 


قال : جع ی [لی ارف , وعقدوا لَة چسرا عَلي ارات , ونادی فی 
اد 3 ارکبوا ۱ قرکِیَتِ الناس وءعَبرتِ الاأثقال کلها . وعبر الثاس 
بأجمعهم , وعلرٌ واقف فی ألفب فارس من آصحابه , تم عتر اج التاس ‏ 
(6)2 7 0 کتاب الامام الی مَعاوية وجَوبه 6483 .امام. خسین. علنه السلام 
ه ص ی . غرم آنین آلوداک :ان طایْقَة من آصحاب علِیٌ قالوا له 
الی مَعاویة والی من بل من قومک یکتاب تدعوهم فیه الیک وتف 
بتري ماقم فیه من الحطاً قاِنَ الحْجَه لن تزداد علیهم بذلک لا عطا؟ 
فکتَبِ الیهم : ۲ 


پسم الله الرحمن الرَحیم 

من عبد الله عَلِیٌ آمیر المَوْهنینَ الی معاويَة والی من قبلَهٌ هن فش . 
رو 7 ۶ ‌ِ و 1 س‌ 

سَلامٌ علیکم قانی احمَد اللة الیکمٌ الله الذی لا ال الا هو . 


ما بَعذ, قَانّ له عبادا آمنوا یالئزیلِ , وعفوا الیل , وقهوا في لین , 
ین ال فصَلَهم فی الفرآن الحکیم , وآشم فی ذلک الرّمانِ آعداء لرسول 
ال ی ال علیه دیون پالکتاب , مُجمعون علی خرب آلمُسلمین . ۳ 
تقفتم منهم حَبستموة خ عَدبتموخ آو قتلتموه . خنی/ آرا5 ال اعزار دبیه 
واظهار سوه ,,ودَخَلّتِ العوت قی, دتة. افاجا : وأسلقت له هذه الم 
طوعا وکرها 1 ۵ مِمّن دخل فی هذا| الاین ما ر عَبهّ وامّا ر , علی 
حین فارّ آهل السّبق بسبقهم وفار المهاجرون ولو ۷ قلا تتفی 
لِمن لیشت له ثل شوایقهم فی الذین ولا قضالهم فی الاسلام ‏ آن 


ینار عَهُم الأمر الذی هم له دون به » فیحوب 01 بظلم, . ولا + زرد بنبغی لهن 
کان 1 عقل آن یجهل قدرَة 4 ولا آن یعدق طوره 4 ولا آن یشقی تفسة 
پالتماتن.ها لسن لد + نم زر املی. اللاس یار هده ااعه عدیما وخوتا « 


س‌ 


اتر ها چن ول ازاوهای له عَلیه , واعلمها بالکتاب وَفتَقها فی ۳ 


۶ 


وأوّلها اسلاما و آفصَلها چهادا وأشَذها بما تحَمْلَهٌ الرْعیّهُ من آمورها (ضطلاعا 


قانقوا ال الذی الیه تثرجعون , «و [ تلیشواً لحَقٌبالْبطِل و تکنمواً الق و 
نتم تَقلمون» . (4)  ِِ‏ ان خیار عباد الله الذین یعملون بما یعلمون , 
ون شرارَهَمُْ الجْهْال الذین پُنازعون بالجهل آهل العلم , قَاِنّ للعالم بعلمه 
قضلا , وان الجاهل آن پزداد مان عه العالّم الا هلا . 


3 


آلا وژئی آدعوکم الي کتاب اللّه وشته تیب یه صلّی بل علب ‏ حقن دماء هذو 

له . قان قیشئم اصیئم ژشدکم , واهند ای تشم ال الفرقة 
8 تسا هد ال هقی خزوادها هت الم الا کعذا ِ ِ ال یک 
لا شخطا . والسلام ‏ 


س 1 ۲ 
فکتَب الیه معاوية : اما بعذ 


۳ 
گ 
1 


یر طعن الکّلی وضرب الرّقاب 


ققال علی : «اک لا تهدی من أخّْت و لین ال تدی من یشاء و هو أَعلَم 
یاْفتدین» . (6(05) . 


1- .میج : مدینه کبیره فی ناحیه الشام فوق الرقه وحلب , بینها وبین 
الفرات تلائه فراسخ , وبینها وبین حلب عشره فراسخ , بناها انوشیروان 
مت معجم البلدان : ج 5 ص 206) . 

- .الفتوح ۰ , تاريخ الطبری : نت , شرح نهج 
نك : ج 3 ص 211 ؛ وقعه صفْین ص 151 کآها نحه 
دلوت انم + عفن نیبم فا اي انم ۳ ا تربع 1 
ص 340 «حوب») . 
4- .البقره : 42 . 
5- .القصص : 56 . 
6- .وقعه صفین صرٍ 149 , الأمالی للطوسی : ص‌ 193 ۳ 209 عن 9 
بن نوف نحوه وراجع آتیتاب الأشراف : ۳۰ 3 ص‌‌ 890 والامامه والسیاسه ۳۰ 
آ ۱ 


ص: 539 
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2ممام صادق علیه السلام ( در سفارش به عبد اللّه بن جندب ) الفتوح 
:[ علی علیه السلام ] بر مردم رَقّه بانگ زد و گفت : «بر اين نهر برایم بّلی 
دنه امن هیا رانم ار آن مدمه بط ید صعاوبه رفیم ۴ 


آنان از این کار سر باز زدند..علی: علیه الستلام می.داتست که مردم رفه 
هواخواه معاویه اند . پس ایشان را وا نهاد و به پارانش ندا داد : «در می 
گذریم تا بر پل منبج (1) بربگذریم» . 


آشتر , خشمگینانه به سوی مردم رَقّه رفت و گفت بت 
هر 


آن گاه که مردم رقه اين سخن را شنیدند , برخی به برخی گفتند : سوگند 
خدا را که اشتر به آنچه بگوید , عمل مي کند ! پس سواره در پی علی بن 
ابی طالب علیه السلام شدند و او را بازگردانده , گفتند : ای امیر مومنان ! 
بازگرد که ما برایت پُلی بر می بندیم . 


بنین. غلن: غلیه. السلام به. ز قه بار کشت وبرای. او یلی. بر فرات بزبستند.و 
او در میان یارانش ندا داد : «سوار شوید ۰ سیس سپاه سوار شدند و 
بارها عبور یافت و همگان گذشتند . علی علیه السلام با هزار سوار از 
یارانش ایستاد و سیس آخر از همه عبور کرد ۰ 7 10نامه امام به معاویه و 
پاسخ وی6482.الامامْ الضَادقّ علیه السلام ( فی وصایاة لعبد اللّه_ بن 
جنّب ) وقعه صقین به نقل از ابو وداک ۶ حووظین از باران» غلن علیه 
السلام به او گفتند : به معاویه و قریشیان پیرامونش نامه ای بنویس و 
ایشان را به سوی خویش فرا خوان و فرمانشان ده که از خطایی که در آن 
اند : دست کشند که بدین سان ‏ حجت بزرگ بر آنان تمام خواهد شد» . 
امام علیه السلام به ایشان نوشت : 


«به نام خداوند بخشنده مهربان : از بنده خدا , علی امیر مقمنان به 
معاویه و قریشیان پیرامونش. 


درود بر شما! در نامه ای که نزدتان می فرستم , خدایی را که معبودی جز 


اقا فد خدای راد انی, امتت کبه: فران انمان آمروه.: ها خاویل: ان 
آشنایند : دین را ژرفکاوانه می شناسند : ؛ و خداوند در قرآن حکمتمند , 
فضل خویش را برایشان آشکار فرموده است . 


در آن رز از شما دشمنان پیامبر خدا بودید , قرآن را ناراست می 
شمردید , بر جنگ با مسلمانان همدست می شدید و هر مسلمانی را که 
می یافتید , در بند می کشیدید يا عذاب می کردید يا می کشتید , تا آن گاه 
که خداوند مقزر_ فرمود دیذش را سرافرازی بخشد و پیامبرش را [ بر 
دشمنانش ] چیره گرداتد ِ 


ان اه افت اتب روم ره نی یی اهر آمدنه و این اش خواسبه و 
ناخواسته , تسلیم وی شدند . و شما از کسانی بودید که در این دین 
در آمدنو .واه رعیت: عخهام: از نیز کی , و در اين حال , پیش گامان [ 
مسلمانی ] به سابقه شان ی ففاجر آن الم نهد فضلتان زستکار دنه 
پس آن را که نه سابقه دینداری و نه فضل مسلماني ایشان را دارد , نمی 
سزد که با ایشان در امر خلافت که خود شایسته و سزاوار آن اند , به 
کتتمکتن جر خیرد و آلوده نام شوه و ان دا که ود داودم نمی سترد که 
هو و ای یا اه او ی 
از آن او نیست , به زحمت اندازد . 


هن شا وا زین فیضرای مده کرفن کزان اقت زج شوه 
تا سای مس ار با سس دی ماش و 
برترین مجاهد و تحمّل پذیرترین کس برای بار مسئولیت اداره این ات 
باشد . پس پروا کنید خدایی را که به سویش باز می گردید ؛ «و حق را به 
باطل درنياميزید , و حق را نپوشانید , در حالی که خود [ حقیقت را آمی 
دانید» . 


و بدانید که بندگان برگزیده خدا آنان اند که به آنچه مق اند ها هن 
کنند : و بدترین بندگان خدا کسانی هستند که با نادانی , به نزاع دانایان می 
وه کارا رفک امس فصلیه ات فان فا رن سیر ام 
دانا » تنها بر نادانی خویش می افزاید . ۲ 


هلا ! من شما را به کتاب خدا و سئّت پیامبرش و پاس داشتن خون این امّت 
فرا می خوانم . اگر بیذیرید , راه رشد را یافته و به پاداش [ جاودان ] خود 
ات را نخواهید , پس , از خدا دورتر می شوید و پروردگار , خشمش را بر 
شما می افزاید . والسلام »> , 


آن گاه . معاویه به وی [ چنین ] پاسخ نوشت : 

اما بعد ؛ به راستی : 

میان من و قیس , گلایه ای نیست 

جز قلوه ها را به نیزه کوفتن و گردن ها را به شمشیر زدن . 


و علی علیه السلام [ به کلام خدا استناد نمود و در پاسخش آفر مود : ۳ 
ای پیامبر !] تو ان را که می خواهی , نمی توانی هدایت کرد ؛ بلکه خداوند 
1 هر که را خواهد هدایت کند ۰ و او داناتر است که هدایت پذیر کیست» ۰ 


[- .مندج » شهری است بزرگ در منطقه شام , بالاتر از رقه و حلب که با 
تا ره مرک وا حلت ره یی فاصاه وا ساسا فان 
ها اوه ات معصر الهان تس ص206 


ص: 540 


ص: 411< 


ص: 242 
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و 
:| علی شاطی > مس قتل الا ما تی الغوقه حتی تلا 
(1) قبلْعَهُما أَخدٌ عَلی علی طریق الجزیه , وبلعَهما أَنّ مُعاوية قد آقبل من 
دقشق فی خنود هل الشام لاستقبال عَلمه ققالا : لا وله , ما هذا آنا برأي 
آن تسیر وبیتنا وبّین المسلمپن وأمیر المُوْمنین هدّا البَحرّ ! وما لنا خی فی 


91 
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1۳ بت 
1 2 
کل 
۱ 
۱ 
رما 
م9 
اس 
۱ 
3 
۱ 
۳ 
۱ 
2 9 
ابا 1 
5 
ما 
۷ 
ِ: 


و ۳ 

ابو ۵ ۱ َ 

۳7 بر . [. ۳1 5 ٩‏ ور ۲ 1 1 ی سِ 
علی نا قد لقینا آبا الاعور السلمیت فی جند من اهل الشام 9 دگوناهم 
5 و 3 5 


یا مالک . ان زپادا وشْیحا آرسلا ال بُعلمانی اخضا افیا لمو" 
جمع من آهل الشام , وأنبانی الرسول له ترَکهّم مُتواقفین , قالتّجاء 
أ 


لی لَجاء , قاذا قدمت علبهم قانت علبهم وااک آن, 
ره 1 آن یبوک حتف تلقاهم قتدعوهم وتسمع , ولا بجرم ِ شتا تهّم 


3 س‌ 


علی قتالهم قبل ذعایهم وّالاعذار الیهم مره بَعد مَرّوٍ , واجعل علی مَیمتتک 
زیادا وقلی میسریک شریحا وقف من آصحایک وسطا , ولا تدنْ منقم نا 


من بریذ ان یت ا لو ولا تباعد ینم بعد من تهاث الباس حتی اقدم 
, قالی عثیث الشیر فی اترک ان شاء اللّْ . 


قال : وکا الرسول الحارت بن جُمهان الجْعفِی فَکتَبِ علمٌ الی زیاد 
وشریع : 


3 


اقا تعذ , قائی قد آثرث عَلیکُما مایکا قاستعا له وأطیعا , قث من ل 

ُخاف هه ولا سقاطهٌ ولا بو عّا الاسراغ [لیه أحرَم , ول 

قا الٍیطاء عنة أَمتل , وقد أمرثه ییتل الذی کنث آهرتکما به یبدا 
حتّی بلقاهم قیدغوهم ویْعذر |لیهم . (2) . 


ن 


1- .عاتات : عانه بلد فی العراق مشهور بین الرّقّه وهیت , وجاء فی الشعر 
(عانات) کأثه جمع لما حوله , وهی مشرفه علی الفرات قرب حدیثه (معجم 
ِِِِ : ج 4 ص 72). 

2- . : بلده فی اوآ علی الفرات من نواحی بغداد فوق الاأنبار 
) معجم سم البلدان : ج 5 ص 421) . 

3- کرفستاء: باه علی هر الخایوی قرفهصین والر که وعیدها سشت 
الخابور فی الفرات , وهی الان فی العراق (راجع معجم البلدان : ج 4 ص 
32). 

4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 566 ؛ وقعه صفین : ص 152 نحوه . 
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6 / 1آشتر , فرمانده پیش قراولان سپاه امام7 647 .پیامبر خدا| صلی الله 
علیه و آله :تاريخ الطبری به نقل از خالد بن قطن حارثی : آن گاه که علی 
علیه السلام از فرات برگذشت , زیاد ابن نضر و شریح بن هانی را فرا 
خواند و با همان حال که از کوفه بیرون شده بودند , به سوی معاویه روانه 
ساخت . 


آن دو » پس از آن که امام علیه السلام از کوفه [ به سوی معاوبه آروانه 
شان کرد , کناره فرات را در خشکی از جانب کوفه در پیش گرفتند تا به 
غانات ۱۱ ر سیدتن بو رها , خبر یافتند که علی علیه السلام راه جزیره 
را در پیش گرفته و معاویه با سپاه شام , از سوی دمشق به رویارویی با 
علی علیه السلام می رود . [ با خود آگفتند : نه ؛ به خدا سوگند , این 

خردمندانه نیست که ما به راه ادامه دهیم 
مسلمانان و امیر مقمنان , فاصله اندازد ؛ و خیر ما در ان نیست که با 
شمار کم و بدون نیرو[ ی کمکی ] و پشتیبانی , با سپاه شام رویارو شویم . 


پس در راه شدند تا از عانات عبور کنند ؛ اما مردم عانات , ایشان را باز 
داشتند. و کشتی. ها را از آنان: دور کردند . مس باز کشتند. تا از هیت (2) 
برگذشتند و در روستایی فرو دست قرقیسیا [ 3 به علی علیه السلام 
پیوستند و آن گاه قصد مردم عانات کردند ؛ ام ایشان پناه گرفته , گریختند 

هتحافی که پیش قراولان سپاه به علی علیه السلام پیوستند , گفت : 
«پیش قراولان سپاهم , از پي من می آیند» . 


تیاد بن فضر خارتی. .و تریح بن .هاتی. نزد. وق. آمدند و آنخه را به هدام 
دریافت خبر [ مسیر امام علیه السلام و معاویه ]اندیشیده بودند , به او 
گزارش کردند . [ امام علیه السلام آگفت : «درست اندیشیدید» . 


آن گاه که علی علیه السلام از فرات گذشت , [ دیگر بار] آن دو را 
پیشاپیش خود , به سوی معاویه گسیل داشت . هنگامی که آن دو به سور 


الوم (بآروي روم) رسیدند , ابو آعور عمرو بن سفیان سْلّمی با لشکری از 
شاان سا ایان ات سس ی یش ای یت ام کت 


نوشتند : «ما به ابو آعوّر سلمی همراو لشکری از شامیان , برخورده و 


آنای ۱۱| تعتصلیم ] فا خوانده ایم سا هنم بک‌از یشان :دغفت :ما را 
نیذیرفته است . ما را فرمان ده که چه کنیم» . 


علی علیه السلام به مالک آشتر , چنین پیغام داد : «ای مالک ! زیاد و شریح 
به من گزارش کرده اند که ابو اعور شلمی را با گروهی از سپاه شام دیدار 
کرده اند . پیک به من خبر داده که آنان را در حالی ترک گفته که رویاروی 
یکدیگر صف آزاتته انش ات به شوخ:بار ات ؛ بشتاب ! هرگاه به 
ایشان رسیدی , فرماندهی شان در عهده توست . مبادا آغازکننده جنگ 
باشی , مگر آن که ایشان جنگ را بیاغازند ؛ [ و مبادا به نبرد پردازی آییش 
از آن که آتان را دیدار کنی و [ به صلح ]فراخوانی و [ سخنشان را آبشنوی 


دشمنی با ایشان , نباید تو را به جنگ با آنان وا دارد , مگر آن که نخس 
سا ایا اس اس ات اه ار باس ضایر اون 
و شریح را بر جناح چپ سپاهت بگمار و خود , میانه سپاهت را به دست 
گیر و همچون کسی که قصد جنگ افروزی دارد. نزدیکشان مشو و[نیز] 
-« 0 ترس دشواری و درگیری می گریزد, از ایشان دور 

. [ چنین کن ]تا خود به تو برسم ؛ که اگر خدا خواهد شتابان به دنبالت 
0 


عم 


زیاد و شریح نوشت : 


«امّا بعد ؛ من مالک را به فرماندهی شما گماشته ام . پس ؛ , از او سخن 
بشنوید و به فرمانش گردن نهید . او کسی است که نه بیم کم خردی و 
لغزیدن بر او می رود , نه درنگ ورزیدن در کاری که بایسته شتتافت است , 
و نه شتاب کردن در کاری که شایسته درنگ باشد . او را همچنان که به 
شما فرمان داده بودم , فرمان داده ام که جنگ را نیاغازد . مگر آن که 
نخست با گروه مقابل دیدار کرده , ایشان را [ به تسلیم ]فراخوانده , 
جشت: زا بو نان تمام کت 


[- .عانه , سرزمینی است مشهور در عراق تیان فه میت درکیم از 
آن در شعر به صورت «عانات» آمده است که به نظر می رسد به عانه و 


خوالی: ان« اظلاق شده. اشت . این-شرزفین. نردیک «حدفه» بر خاشنیه 
فرات واقع است (معجم البلدان : جح 4 ص 7۲2 . 

2- .سرزمینی است در عراق بر حاشیه فرات ت که از توابع بغداد است و در 
شمال انبار قرار گرفته است (معجم البلدان : چ 5 ص 421) . 

3- .سرزمینی است بر ساحل «خابور» 9 و در آن جا 
خابور به فرات می ریزد . این سرزمین , اکنون در عراق واقع شده است 
(معجم البلدان : ج 4 ص 328) . 


ص: 2:4 


ص: 45 


ص: 546 
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الطبری عن خالد بن قطن الحارثی :جرج الأشتژ حنّی قَدم عَلی القوم , 
قاتیع ما مره عم وف عَن القتال , قلم بزالوا مُتواقفین ی |ٍذا کان عنة 
العشاء حمل علفم نالا عور الب اعی م فسوا له واضط روا سا که من 
آهل الشام انصرفوا . 


تم خرع لبهم من القد هام بن غتبة الرُهری فی حیل ورجا ل حسن عَذدَذها 
وعُ5ئها , وحرج الیه أبوالأْعور قاقتتلوا بَوَهُم ذلِک , تحهل العیل عَلَی الیل 
والجال علی الرجال , وصتر القوم بَعطهم لتعض نی اضرا 
عَلیهم الأْشتٌ قفیل عَبذٌ اللّه بخ الفنذر النوخرا قتله بتَومَئذ طبیان بن عشّا 
اللمیمیٌ وما هو الا قتی حَدَثْ طان کار الَوجبٌ 0 ۲ 
الأشتژ یقول : ویحکم ! آرونی آبا الأمور . تم ان آبا الاعور دعَاً البّاسَ 
قرجعوا تحوه , قوقت من وراء المَکان الذی کان فیه ول مَرّو , وجاء الأْشترٌ 
حنّی صَفّ أَصحابَةٍ فی الکان الذی ان فیه بُولأْعور , ققال الأْشْترٌ لسنان 
بن مالک اللَحَعمٌ : انطلّق الی یی الاعورر َادعْةْ [لی القبارره , ققال : اٍلی 
مبارزتی آو مباززیک ؟ ققال له الأْشترُ : لو آقرئک یقبارژیه ققلت ؟ قال : 
تعم والام, لو ام تن آن. ار رجعت داح ارت 
پسیفی فی صَتُهم , قال له الأْشْترٌ : یاب آخی , أطال ال تَقاعک ! قد واه 
ازددث َغتة فیک لا آقرتک یشباَزته نما آقرئک آن تدغوة الی مبایَژتی , 
از لا یبزز ان کان ذلک من شأنه [ لذوی الأسنان والکفاعع والشْرَف 1 
وأنت لربک العمذ من آهل الگفاعع والشّرّف عبت آنک قتی حَدَتْ السٌن . 
لیس بمّبارز الأحدانت" ولکن اد عصالی مار تن اه فاد خ ۶ توت وان 
رسول قَأومن , قجاء حتّی انتهی |لی یی لأعورِ . ال آبومختف : قحدّئْی 
اضر بن صالج آبو رُقیرِ القیسیٌ قال : حدتنی سنا قال : قدتوث ینة 
تقلث : [نْ الاشتر بدعوک الی مُبارریه . قال : قسکت علی طویلا ثم قال : 
ام حَفْه الاشتر وسوء زآیه هو مه علی اچلاء غَُال ابن م فان ون العراق : 
تراغ علیه ی محاسته , وین خِمّه الأشترٍ وسوء آن سا [لی این 
فان دار وقرارو علی تلة , فیقن قَیَلَهْ فأصبَح متبعا یمه , آلا لا حاجة 
لی فی مباترَیه . قالَ : فُلث : لک قد تکلمت قاسمع خی آجیبک , ققال : 
لا , لا حاجّة لی فی الاستماع ینک ولا فی جوایک , اذقب عَتی . قصاع بی 
أَصحابة قانصرّفث عَنةُ , ولو سمع ای لأخبرثة بغذر صاجبی وحجیه 


3 


قرجعث ای الأشتر قَحَبَرثة ه انةٌ قد آبی المباررة , فقال لتفشته تظر: 


3 


۷ 


قواقفناهم ی حَجرّ اللیل بیتنا وتیتهم ویتنا مُّتحارسین , قلَمّا آصبحنا تظرنا 
قلدا القَومْ قد انصَرّفوا من تحت لبلتهم , ویصَبحُنا عَیٌ ب آبی طالب غُدوه 
مدق الاشترٌ فیمن کان مَعَهٌ فی یلک الفْقَدْمه حتّی انتهی ار 
قواقَقة , وجاء عَلد فی آتره قلحق بالاشتر سریعا فوقف وتواقفوا ِِ 
كِ"ِ 


ام 


ِ 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 567 ؛ وقعه صفین : ص 154 نحوه . 
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تون الطنری به تغل از سالد این فطرهضار کی : آشتر در راه شد تا به 
شامیان رسید . از فرمان علی علیه السلام پيروي کرد و در جنگ . پیش 
گام نشد . [ دو لشکر آهمچنان رویاروی هم صف آراستند تا عصرگاهان که 
ان آگوز سلفیت به سپاه اشتر هجوم 0 : ایشان در برابر وی پایداری 
کر تندده سای به تور وا نم سس سا ان ار در 


صبحگاهان روز بعد , هاشم بن غتبه رُفّری با سواران و پیادگانی پرشمار و 
مجهز به ایشان هجوم بردند . [ از ان سوی] ابو اعوّر به میدان وی امد و 
سراسر آن روز را سواره با سواره و پیاده با پیاده , گرم نبرد شدند . [ 
چندی ] دو دسته به نبرد ادامه دادند و سپس بازنشستند . آن گاه [ صبحگاه 
روز دیگر ] ای شر اشان تخت وید اللم‌یق فان توحی.ر شه شداو 
شامیان , [ در این نبرد] کشته شد , آن هم به دست ظبیان بن عمار تمیمی 
که در آن روز , هنوز جوانی نوخاسته بود . 

ابو اعور سپاهش را فراخواند و ایشان نزد وی بازگشتند . او عقب تر از 
جایی که بار نخست در آن موضع گرفته بود , ایستاد و اشتر به همان جایی 
آمد که ابه اغفر پیش از آن , مستقر شده بود و سپاهش را صف آراست . 
سیس وی به سنان بن مالک تجعی گفت : به سوی ابو اعور روان شو و او 
را به نبرد فرا خوان . 


گفت : به نبرد با خودم پا نبرد با تو؟ 
اشتر گفت : اگر تو را به نبرد با او فرمان دهم , می پذیری؟ 
گفت : آری . به خدای سوگند , اگر فرمانم دهی که صف آنان را با شمشیر 


خویش بشکافم , باز نخواهم گشت ز صدر آن: که نان را به. متیر 
بدَرم . 


اشتر گفت : ای برادرزاده , خداوند عمرت را بیفزاید! به خدا سوگند , 
شوقم به تو افزون شد . تو را به نبرد با او فرمان ندادم ؛ بلکه فرمانت 
دادم که او را به نبرد با من فرا خوانی ؛ زیرا اف‌اخر شان (شانشتعی ): آن را 
داشته باشد » جز با بزرگ سالان و بلندٌ رتبانِ والانژاد , هماورد نمی شود . 
البثه : نو سپاس پروردگارت را هم بلندمرتبه ای و هم والانژاد " اما هنوز 
و نوخاسته ای و او با نوخاستگان نبرد نمی کند . پس او را به 
هماوردی با من فرا خوان . 


پس [ سنان ] سوی ان اعوز امد و ندا در داد : مرا امان دهید که پیغام 
رسانم . 


پس امانش دادند . آن گاه , آمد تا نزد ابو اعور رسید. 


[ ابو مخنف به نقل از ابو زهبر نضر بن صالح عبْسی می گوید که :] ستان 
گفت : به وی نزدیک شدم و گفتم با , تو را به نبرد خویش فرا 
خوانده است . او درا زمانی سکوت کرد و آن گاه گفت : سیک سری و 
رت اتدیشی اسر اسر داش که کار کرازان | مان ای ان 
زرا نون او سرکشی کند و زیبایی های او را زشت جلوه دهد 
. [ نیز] از سبک سری و زشت اندیشی وی بود که به خانه و قرارگاه [ 
عثمان ]ابن عفان تاخت و در زمره کشندگان او درآمد و اکنون خون عثمان 
, گریبانگیر اوست . بدانید که من به نبرد با او نیازی ندارم . 


گفت : نه ! مرا به سخن شنیدن از تو و به پاسخت , نیاز نیست . از من دور 
شوا! 

تتترا نان بو من ای خن ه اد ان خاسار بستنم . و اگر به من گوش فرا 
می داد , دلیل و حجّتِ فرماندهم (اشتر ) را برایش بیان می کردم . آن گاه 
, نزد اشتر بازگشتم و به او خبر دادم که ابو اعور از نبرد [ با وی ]سر باز 


زده است . 


پس [ همچنان ] رویاروی ایشان ایستادیم , چندان که شب میان ما و ایشان 
پرده کشید ؛ و شب رآ به نگهبانی گذراندیم . صبح که شد , دیدیم سپاه 
شام در بنان تیر کی شب از ان.جارفته. اند . صبح هنگام , علی بن ابی 


طالب علیه الشلام: به ما. رزسید. ان کاخ اشتر با همراهانش در سیاه پیش 
قراولان , پیش رفت تا به معاویه رسید و رویاروی وی ایستاد . علی علیه 
کرد و این توقف به درازا انجامید . 


ص: << 


ص: 9 


ص: 550 


الفصل السابع : مواجهه الجیشینالمَدَلْتوجُه الامام علیه السلام من الکوفه 
بائجاه الشام فی شهر شوال من عام 6 ه , ولا کان الطریق ۰ 
بیتهما یمر عبر ضحراء جردا ۶ ٩‏ عشتب. فها ود ماء ولم تکن. للرمام. علیه 
السلام المعدات الکافیه لدعم جيشه الذی قوامه مِئه آلف , اختار الطریق 
المحاذی للفرات (آی مسیر الجزیره) . قمر علی کربلاء وهیت و. . . حنی 
وصل الی الرقه فرب صفین . فالتقت مقذمه جیش الامام بقیاده مالک 
الأشتر مع مقذمه جیش معاویه واضطرتهم للفرار . وهی آوّل مواجهه بین 
الجیشین فی صقین,والذی شرع بهذه المواجهه جیش معاویه. وفی آواخر 
ذی القعده وصل جیش الامام ا|لی صفین , بعد وصول جیش معاویه لها 
لقربها من الشام , واحتلال المناطق الحسٌاسه من المنطقه . وقد نظم 
معاویة جیشه بنحو بحیث لا یتمکن جیش الامام من الوصول للماء ۰ قنصحهم 
الیمام علیه السلام ِِ الیهم رسولاً فی ذلک , لکن دون جدوی . فهجم 
علی الماء ۰ فأمر الامام ۳ الستلام.بقنطیم. الجیش نو سفن معه 
الخیشان تسشن لماع دنهدا اضر ایام علیه السلام. نهرا مفنها سکْله 
التاریخ فی صفحاته یماء الذهب بان الامام یمنع التول ۳۹9 ار 
الانسانیه فی مواجهه العدو لتحصیل النصر . نم آرسل الامام علیه السلام 
فص لنه الی معاویه کون یدفعوا به الی الاستسلام ۰ ویحولون دون وقوع 
الحرب واراقه الدماء . فلما آقبلوا ات معاویه طردهم بعضب . وفی شهر 
ذیالحچه حصلت مناوشات ومواجهات متفرقه بین الجیشین 7 آذ کان لامام 
فی صدد |نهاء ول الم دور الک لوا اه کر مهدفه بسن سا 
الجیشین. تنم م2 انقطعت هدذه المواجهات المتفژقه فی شهر محزم من عامر 
7 فضارت معاهات الصلم بصهرن. اککز چیه لکهاء لم تتهر شیتا 
کسایفانها بر فلتاتضافت میم الستل ما اامام. غليه الشبلام تلحر « 
فید أت الحرب پوم الأربعاء آوّل شهر صفر عام 37 0 . وکانت الحرب فی 
الأسبوع الأْوْل بهذه الکیفیه : : یخرج صباح کل بوم آحد القاده البطال لجیش 
الامام چیجارت العذة حنی المتماء ,ثم تنفظع الحرب الی البوم التالی دون 
حصول نصر لأحد الطرفین علی الخر خلال هذه المدّه . وکان قاده الجیش 
في هذه الایّام و الاشتر , وعقّار بن یاسر ,؛ ۰ آبن ۳ ۳ 
یوم الاریعاء الثامن من صفر ات شکلاً آخر ۱ حیث اشترک ۳۳ تمام 
الجیشین . وقد استقز الامام علیه السلام فی القلب ی قیاده الجیش 
اد رف کار الین قم مدا ام نی خسن 


ولا کان قصد الامام حسم الأمر لم تتوقف الحرب عند غروب الخمیس بل 
استمژّت لیله الجمعه آیضاً , وکانت أشدّ لیله طوال الحرب , ولهذا شقّیت 

«لیله الهریر» ۰ وکان الامام علیه السلام حاضرا" بنفسعٍ فی ار المع رکه 
پوم الخمیس ولیله الجمعه 1 وقتل بیده 523 شخصاً" اکفرتهم من شجعان 
آهل الشام . ولشده الحرب صلّي آأصحاب الامام علیه السلام فی میدان 
القتال ایماء . وفی صباح الجمعه آشرقت الشمس وأطلّت علی ظفر جیش 
زلامام وانکسان وهزیمه اهل: الشاه : و اشزف, مالک الاشتر والتش ند التن 
یقودها علی خیمه معاویه التی یقود الجیش منها بحیث صمّم معاویه علی 
الاستسلام وطلب الأمان , لکن جری قلم القدر علی شیء آخر ؛ فتلاقح 
جهل الخوارج مع حیله عمرو بن العاص فانتجا نجاه معاویه ! 


ص: 551 
فصل هفتم : رویارویی دو سپاه 


فصل هفتم : رویارویی دو سپاهپیش گفتاردر شوال سال 36 هجری . امام 
علی علیه السلام از کوفه به سوی شام روانه شد . راه مستقیم میان کوفه 
و شام از بیابانی خشک و بی آب و علف می گذشت و امام علیه السلام 
برای تامین نیاز ز سپاه صد هزار نفری خود , امکانات کافی نداشت . از این 
رو ؛ , راه در امتداد فرات , یعنی مسیرٍ جزیره را در پیش گرفت . بدین سان 
, از کربلا و هیت و . و کل تفه ور تزریکین, میرن رنسید «-شتاخ 
پیش قراول امام علیه السلام به فرماندهي مالک اشتر با سپاه پیش قراول 
معاویه رویارو شد و آن را ناچار به گریز کرد . اين , نخستین رویارویی 
ِ دو سپاه در صفین بود که آن را سپاه معاویه آغازید . در اواخر ذی 

, سپاه امام علیه السلام به صفّین رسید . پیش از این , سپاه معاویه 
| ؛ زیرا صفین تا 
شام چندان فاصله ای نداشت. معاویه نیروهای خود را چنان آراست که 
سیاه امام علیه السلام نتواند به آاب دست یابد . امام علیه السلام ایشان را 
اندرو داد و پیکی در این باب + سوی آنان روانه ساخت ؛ اشا تتيجه ای 
حاصل نشد . پس از صدور نظر موافق امام علیه السلام , اشتر و اشعت 
به سپاه معاویه حمله کردند و بر آب چیره شدند . امام علیه السلام دستور 
داد لشکر , به گونه ای آراسته شود که هر دو سپاه بتوانند آب برگیرند . بدین 
سان , امام علیه السلام به پیروزی معنوی دست یافت , چنان که تاریخ , آن 
را با اپ زر در صفحات خویش ثبت کرد . امام علیه السلام , در رویارویی 
با دشمن , برای دستیابی به پیروزی , استفاده از شیوه های غیر انسانی را 
ممنوع می شمارد . سپس امام علیه السلام نمایندگانش را به سوی معاویه 
گسیل داشت تا او را به فرمانبرداری فرا خوانند و از جنگ "و خونریزی 
پیشگیری کنند ؛ امّا چون نزد معاویه آمدند , وی ایشان را خشمگینانه راند . 
در ذی حجّه , برخوردها و درگیری هایی پراکنده میان دو سپاه رخ داد . از 
آن جا که امام علیه السلام قصد داشت این ماجرا به صلح , و نه جنگ , 
بینجامد , رویارویی میان تمام دو سپاه صورت نمی پذیرفت . در محزم 
سال 37 هجری , اين برخوردهای پراکنده پایان پذیرفت و گفتگوهای صلح , 
پر ۱ 7۳9۳۹0 ۳ 


طی شد , امام علیه السلام برای جنگ مهیّا گشت.جنگ در روز 
چهارشنبه,یکم صفر سال 37 هجری آغاز شد . در هفته نخست , جنگ بدین 
منوال گذشت : هر صبحگاه , یکی از فرماندهان دلاور سپاه امام علیه 
السلام به میدان می آمد و تا عصرگاهان با دشمن می جنگید .۰ سپس جنگ 
تا روز پسین متوقف می شد , بی آن که در اين مدّت , هیچ یک از دو طرف 
بز دیخری پیروزی یابد. ۰ فرماتذهان سیاه:در این زوزها , از این قرار بودند : 
مالک اشتر , عقّار بن یاسر , محشّد ابن حنفیّه , عبد اللّه بن عبّاس , هاشم 
ی و ی ری و ی , جنگ شدّت 
گرفت و شکلی دیگر یافت , بدان سان که همه دو سیاه در آن درگیر شدند 
. امام علیه السلام در قلب سیاه استقرار یافت و فرماندهی سیپاه را خود 
عهده دار شد . بسیاری از بزرگان لشکر در اين روز و روز پنج شنبه به 
شهادت رسیدند . از آن جا که امام علیه السلام می خواست کار را یکسره 
کتد :2 ور غروات, بدخ شنه: خی هتو ففت :+ نفتد : بلکه تا شب جمعه نیز 
استمرار یافت . در طول دوره نبرد , شدیدترین درگیری در همین شب رخ 
داد و از این رو ؛ آن را لیله القریر (شب غژزش) نامیده اند . در روز پنج 
شنبه و شب جمعه , امام علیه السلام , خود در عرصه معرکه حضور داشت 
و به دست خویش ,؛ , 3 تن را هلاک کرد که بیشینه آنان , از دلیران شام 
به شمار می رفتند ۰ شدّتِ جنگ سبب شد که یاران امام علیه السلام , 
نماز را در میدان جنگ , و 
حالی برآمد که شاهد پیروزی سپاه امام علیه السلام و ِ شکست و گریز 
شامیان ِ زیر فرماندهی اش دز آستانه خیمه مغاونه 
قرار گرفتند ؛ که وی سپاه شام را از همان جا فرماندهی می کرد . 
معاویه در صدد 0 شدن و آمان خواستن برآمد : اما قلم تقدیر , 
سرنوشتی دیگر را رقم زد : ناداني خوارج با فریبگری عمرو بن عاص 
درا مخت هایس صعا وی را باندار یه 


ص: 552 


ص: 553 


ص: 554 


7 / 1الاصطفاف للقتال6467.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ 


ان اس  /‏ ء تلنا جع سول ال 
صلی الله علیه و آله وهذه الايعة , ماهت ابر ولا آتقی . (6474)1.عنه 
ا ام وه رن امین ال ای ای ح 2 
لت بن ی طل تحت راته ققار بن باس ارتفاع الصحی استظللنا یرد 

حقر اد آقبل رل تستقری السّفَ کی انتهی آلنا ققال : کم عَشاژ بن 
ِ 


ققال عَمَار بن یاسر : هذا عَمَارٌ . 

قال : أبُو الیَفظان ؟ 

قال : تعم . 

قال : اِنْ لی حاجّة [لیک قَأَنطقْ بها علانية و سا 

فال : ار ای اد دلی شت:. 

قالخ لا پل لا ند 

قال : قانطق . 

قال : نی خَرجث ه ٍ آهلی مستبصرا فی الکق لّذی تحن عَلیه لا شک فی 
لاله هوّلاء الوم 0 , قلم آرّل عَلی ذلِک قستبصرا حنی 
کان لیلّتی هذه چباح بومنا هذا ؛ قَتَقَم مُنادینا قشَهد لا ال لا ال , وان 


مَحَمّدا رز سول ال , ونادی بالصّلاه , 2 مُنادیهم بمثل لک ۱ با 5 
الصّلامْ َص ی صلاه واجدمٍ , رودگونا دعوم واجدَم, 4 وتلونا کتابا واجدا 
الا 


9 


-‌ 


وسولنا واجذ , قادرگنی السک فی لیلتی هذه , یت بلیله لا تعلفها الا اه 
خی اضفخت ب قانیگ. امن القوفشته تدکرت دلی لم ففال :عل :فا 

و 

فلت : لا . 


قالّ : قالقغ قانظر ما یقول لک قابعة . قجتثک لذلک . 


قال له عَمَار : هل تعرِف صاجب الرایه السّوداء المقابلتي (2) قَابّها راية 
مرو بن العاص , قاتلئها مع سول اللّه صلی الله علیه و آله تلات مَرّاتِ , 
وهذو الرابقة ما هی يخيرهِنّ ولا رن , بل هی شْرّهُنّ وَفجَرُهن . 


آشهدت بدرا وأخدا وختینا آو شَهدها تک أبّ قَیْخبرَ ک عغنها ؟ 

قال : لا . 

قال قِنَ قراکنا غلی قراکز ریات سول اه صلی اللهعلیه وله تو 
بر , ویوم اخد , ویوم ختين , وان هوّلاء علی مراکز راياتِ القشر 


الأحزاپ , هل تری هد العسکر ومّن فیه_؟ فوالله , لوددث 0 
آقبل مع مُعاوبه من یُریذ قتالنا مُفارقا للذی تحن علیه کانوا جلقا واجدا 
ققَطعنَهُ ودبَحّهُ , والله , لماوْفْم جمیعا أَحل من دم عصفور , ا قتری دم 
عصفور خراما ؟ 


قال : لا , بل خلال . 

قال : قَاَهُم کذلک حلال دماوْهُم . 
آترانی ینت لک ؟ 

قال: قد نیت لی.. 

قال : قاختر آطّ ذلک آحببت . 


ِ- 


ال : قانضرف الرَجْلّ تم دعاه عفر بن یاسر ققال ۷ 
باستیا فهم: عتن ترتاِ البطلون منکم مَتقولونٌ : لو لم بتکونوا علی جو ما 
هروا علیفا ,وال , ما هم من الحق عَلی ما بُقدی (3) ین باب , والله 


آو صَرّبونا یأسیافهم حتّی یُْغونا سَعفاتِ هَجَر لَعرّفث آا علی حَقٌ وم علی 
باطل . 


- 


تگد 


۱ 
۱۱ 


2 


وایغ اللّه, لا یکون سلما (4) سالما آندا ی تبوء أحدُ القریقین ۶ 

آنفسهم یاُم کانوا کافرین , وحتّی یَشهّدوا عَلي القریق ار باتهم علی 

الکو" وان قتلاقم فی الجَْهٍ وعوتاهم. ولا بَنضرم لیام انیا حلی تشهدوا : 

ِِ وقتلاهم فی الچته, ان موتی آعدائهم وقتلاهم فی الثار 1 وکا 
هم عَلّی الباطل . (5) . 


ت ِ ل 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 40, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 381 . 

2 .کما فی المصدر , والصحیح : «المقابله لی» . ۱ ۱ ۱ 
3- .القَدّی : جمع قذاه , وهو ما یقع فی العین من تراب آو یبن او وَسَخ آو 
غير ذلک (النهایه : ج 4 ص 30 «قذا») . 

4- .کذا فی المصدر . 

5- .وقعه صفّین : ص 321 , بحار الأأنوار : ج 32 ص 491 ح 424 ؛ شرح 
نهح البلاغه : جح 5 ص 256 ولیس فیه «وایم الله , لا یکون ...» . 


ص: 555 
7 ضتفت ارانین: ترا فیر 9 


7 2صف آرایی برای نبرد1 647.الامامْ الباقرٌ آو الامامٌ الضادق علیهما 
السلامتاریخ الطبری به نقل از ابو عبد الرحمان سلمی : در صفین از عقار 
بن یاسر , خطاب به عمرو بن عاص شنیدم : همانا با صاحب این پرچم , در 
حالی که همدوش پیامبر خدا بوده ام , سه بار ر جنگیده ام ؛ و این , بار چهارم 
است که از آن سه بار ؛ نیکوتر و پرهیزگارانه تر بیست ۰ الامام 
الباقرژ ۳ الامامٌ الضادق علیهما السلاموقعه صفین به نقل از اسماء بن حکم 
فزاری : در صفین , همراه علی بن ابی طالب علیه السلام , زیر پرچم 
عمار بن یاسر بودیم . آفتاب , بالا آمده بود و ما پارچه ای سرخ را سایبان 
خود کرده بودیم که مردی پیش آمد و با نگاه به چهره ها از سراسر صف 
گذشت تا به ما رسید و گفت : کدام یک از شما مان نزن سباشتر است ؟ 


عمار بن یاسر گفت : این است عار ! 


رای ای سا ار ان 
: هرگونه که خود می خواهی . 


(#7 


من از ز خاندان خود جدا| شدم , در حالی که با بینش دریافته بودم 
2 ۶ , حق است و در گم راهي اين گروو [ مقابل] و بر باطل 
تو شا تردید نداشتم . تا شب پیش که اینک در صبحمام. انیخ ۶ بر. فقان 
بینش بودم . چون اذان گوی ما پیش امد و تدا بر داد و به بکبایی خداوتد و 
پیامبری محمد صلی الله علیه و آله شهادت داد و [ مردم را آبه نماز 
فراخواند , اذان گوي آنان نیز همین گونه ند| سرداد ۰ آن گاه , نماز برپای 
گشت و ما همه , یک نماز گزارديم و یک سان دعا خواندیم و یک کتاب را 
ما با ار 


مرا درگرفت و شب را بدان سان که جز خدای , کس نداند , به صبح آوردم 
. سپس روی سوی امیر مومنان علی علیه السلام نهادم و اين را : به او گفتم 
. فرمود : «آیا با عشار بن یاسر دیدار کرده ای؟» 


کفتمنه::. 


فرمود : «پس به دیدار او رو ! بنگر که چه می گوید و از او پیروی کن» . از 
این رو , نزد تو امده ام . 


عقار به او گفت : آیا صاحب این پرچم سیاه را که برابر من است , می 


شناسی؟ آن پرچم , از آن عمرو بن عاص است که من سه بار , همراه 
پا ایا ایا ری خه مها ماه اس که 
تنها] بهتر و نیکوتر از آن سه نیست , بلکه بدترین و گناه آلودترین آنهاست . 
ایا بدر و اخد و ختین را شاهد بوده ای پا پدرت در آنها حضور یافته و تو را 
از انها خبر داده است؟ 


هه 2 
در اه هآ ون , جایگاه ما , زیر پرچم پیامبر خدا بود 
و آنتان رس آن‌شیاه مقایل ار برجم آحرانی‌مشری عراز داشتن» ابا ان 


لشکر و افرادش را می بینی؟ پس خدای را سوگند , آرزو داشتم همه 
کسانی که همراه معاویه به جنگ ما آمده و از کیش ما جدا گشته اند , 


پیکری واحد بودند و من , آن را از هم می دریدم و گردن می بریدم . به 
۶ نویه ۱ خون همم ایتان راز من کت ات .ان ۶[ 


گفت : نه ؛ بلکه حلال است . 


اه وا شا آسمت ‏ و او که سس ۱ 
برایت ت آشکار کردم؟ 


سپس مرد , روانه شد . عقار بن یاسر وی را فرا خواند و گفت : بدان که 
اتانما دای تم فیس ندرا اش که باطا رایان ما | کهس و اسر 


علی علیه السلام هستند به تردید می افتند و می گویند : اگر ایشان 
(یاران معاویه) بر حق نبودند , بر ما چیره نمی شدند . خدای را سوگند , 
آنان حثّی به قدر خاشاکی که در چشم مگسی افتد , بر حق نیستند . خدای 
را سوگند , اگر آنان ما را به شمشیر بزنند , چندان که به نخلستان های 
هچر (1) برانندمان . باز یقین دارم که ما بر حقیم و آنان بر باطل . 


به خدا سوگند , هرگز صلحی درست برقرار نمی شود , مگر آن که یکی از 
دو طرّف از دل و جان اعتراف کند که کافر است و طرف مقابل بر حق 
است و کشتگان و مردگانش در بهشت اند . و دیری از روزهای ۰ 
گذرد که آنان ,. گواه خواهند بود که مردگان و کشتگانشان در بهشت اند و 
مردگان و کشتگان دشضانشان .در انش آند.هز ند انشا زیر پاطل.. 


1- .شهری در یمن . خرما را بدان منسوب کنند (لفت نامه دهخدا : ج 14 
ص 20702) . 


ص: 556 


ص: 7ظ< 


ص: 558 


ص: 559 


ص: 560 


9 الامام الباقژ علیه السلام :مسند ابن حنبل عن عبد اللّه بن سلمه 
:ری عضارا یوم صفین شیخا کبیرا دم طوالا" آخد الخربه بیدو وید ترعَذد 
ققال : والذی تفسی یتده , لقد فاتلث بهذو الرایه قع سول اللّه صلی الله 
علیه و اله تلات مَرْاتِ , وهذه رایع , والذی تفسی پیدو , لو صَربونا حنی 
تبلغوا پنا شَعفاتِ مَجرَ لعرفث أنّ قصلحینا علی الحو* والهم عَلی الطلاله : 
(7)1 / 2حیلولّة جیش عاوية دون الماء6466.پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :الأخبار الطوال :بل عَلٌ رضی الله عنه عیّی واقی القکان , قصادّف 
آهل الشام قد احتووا عَلي القریه والطریق , قََمَرّ الاسن , قَتّلوا بالقرب 
من عسکر مُعاويه , وانطلْق السََاوون وَالغلمان الی طریق الماء , قحال 
بو الأعور بیتهّم وبیتة . 


فقال الولند: امففم الماع کما عتموق: امه الغومتین مان + افامم. عساضا 
قتلهْمْ ال . 


ففال شعای اعمرمین العاض وم ری 5 

قالَ : آری أن تحَلّی غن الماء, قَاِّ القو آن بعطشوا وأنت بان . 

ققال عَبٌ اللّه بخ آبی سرح , وکان أخا عنمان امه : مت الماء [لی الیل 
7۹ (2) قیکون انصرافهّم قزيمقة 

ققالَ ضَعضَقة لمْعاويَة : ما الذی تری ؟ . 


- ۳ مس اد وف 0 ۳ ۳۷ ِ ی سس 
قال معاويِة : ارجع , فسیاتیکم رایی . فانضرف ضَعضعة الی عَلیْ , فاخبرة 
یذلک . (3) . 


آ ند اش خرن :اج 6 ص 480 ح 18906 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 
2 7 1607 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 433 ح 5651 و ص 
3 ح 5678 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 256 , آنساب الاشراف : ج 1 


ص 195 , سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 408 الرقم 84 , العقد الفرید : ج 3 
ص 336 وفی السته الاخیره «سعفات» بدل «شعفات» , المصئف لابن ابی 
شیبه : ج 8 ص 727 306 نحوه , البدایه والنهایه : ج 7 ص 267 ؛ الخصال 
: ص 276 ج 18 عن حفص بن غیاث عن الامام الصادق علیه السلام نحوه . 
2- .الفیضه : وهی الشجر الملتف (النهایه : ج 3 ص 402 «غیض») . 

3- .الأخبار الطوال : ص 168 . 


ص: 301 
7 2 بسته شدن آب بر روی سپاه علی 


5 مام صادق علیه السلام ( به هنگام مصیبت ) مُستَد ابن حنبل به نقل 
از عبد اللّه بخ شلمه: :در خن ضصعین ار تا شم که ی هد کرت 
سال وا و را اه 
ضفت کفت : سوگند به آن که جانم به دست اوست , من همدوش پیامبر خدا 
, سه بار علیه [ افراد زیر ]این پرچم [ که در دست عمرو بن عاص است 
آجنگیده ام ق. این.: هار مین بار است.. نته ند به. آن. که حاتم,به دس 
ی ی سا یا یر اسان ند , باز می 
دانم که اصلاح خواهان ما بر حقّ اند و ایشان در گم راهی اند ۰ 2بسته 
شندن اب بر روی سپاه علی6462 .امام علی علیه السلام :الأخبار الطوال 
:علی علیه السلام پیش آمد تا به مکان [ نبرد] رسید . پس به شامیان 
برخورد که بر روستا و جاده چنگ انداخته بودند . امام علیه السلام به 
۱ 
غلامان در مسیر آب رهسپار شدند ؛ اّا ابو آعور میان آنان و آب , فاصله 


این خبر به علی علیه السلام رسید . به ضعضعه بن صَوحان گفت : «نزد 


معاویه رو و به او بگو : ما به سوی شما روان شده ایم تا پیش از نبرد , 
حجّت را : ور داب عم ی بت امس 
هدف خویش را ار را 
بخنکندعا سر اتجام هر که خیره شد: از آن بنوشند»*: 


ولید [ به. معاوية ]| حفت ۰ اب.را بر ابشان.سبند«.همان گونه که آنان آب را 
بر امیر مومنان عثمان بستند . تشنه لب هلاکشان کن که خدایشان بکشد ! 


معاویه به عمرو بن عاص گفت : چه می اندیشی؟ 


و ۳ مصلحت ] می بینم که دست از آب برداری . هرگز چنان نخواهد 
شد که آن سپاه تشنه بمانند و تو سیراب باشی . 


ایشان ببند , باشد که به سوی بيشه زار روان شوند, و اين به منزله عقب 


تتششتی نان آشت: 
صعصعه به معاویه گفت : تو چه می اندیشی؟ 
معاویه گفت : باز گرد ! نظرم به شما ابلاغ خواهد شد . 


آن گاه , صعصعه نزد علی علیه السلام بازگشت و او را از آنچه گذشت , 
خبر داد . 


ص: 262 


1 امام علی علیه السلام :تاریخ الطبری عن عید اللّه بن عوف بنٍ 
الأحمر :ما قدمنا علی مُعاوته وأهلِ الشّام بصقین وجدناهم قد تزلوا منز 
ختاروغ فستوب تساطا واسعا , احذوا الشریعة : فهن فی یدیم وقه.صه؟ 

و الاعور السَلییٌ علیها الیل والرّجال , وقد دم الفرايته آمام من قة , 
وضَفٌ صفا مَعَهّم من الرماح وَالدَرَقِ ۰ (1) وقلی روْوسهمّ البیض , وقد 
احمعها علن ان تستعیا الما . 


ققزٍعنا الی آمیر المَوْینین , قحبّرناة بذلک , قذعا صعصقة بن صوحان ققال 

له : ایتِ مُعاوية وقل له [تا سرت سوه ها آلیکمبونحن نکره فتالیم 

بل الاعدار الم , واتک قَدّمت لینا خیلک ورجالک ققاتلتنا قبل آن ثقایلک , 
۱ ۳ الکفت عنک علی تدغوک وتحتق علیک . 


وهذه آخری قد فعلموها 2 

قنیت آه پسبا و حاعت الی ای یلوا ین الاس وین الناغ: 
وتکنوا علي تنطرّ فیما بیتنا وتیتکم ی قدمنا له وقدمتّم له ِِ کان 
اعجّبِ الیک ان نتژک ما جثنا له , وتترک الناسن یفتیلون عَلی الما 
یکون الغالتٌ هو الشار ب , فعلنا . 


ِ 


ققال الولیدٌ بنْ عقبة : [ 
اربعين ضباحا یمتعوتة برد الماء , ولین الطعام . 
ع 1 تیا ۱ 5 


ققال لَهْ مرو بنْ العاص لمحت اجه د وق لوق لن #بطنار 
وا ان , ولکن بقیر الماء , قانظر ما بیتک و بیتقم 


قأعاد الولیذ ین غقته مقالتة . وقالَ عَبدٌ الله بش آبی سرح : 
الی اللیل » قانهُم ان لم تقدروا غلیه رجعوا . ولو قد رجعوا کان ژجوغم 5 
9 الماء قمع اللة کوج القیای ۱ 


ققال « ضعضعة : نما یَمتة 2 ال عَرّ وجل توم القیامه الکقره القسقه وشَربه 


مه 


قال : قتوائبوا الیه َشْتْموتَة ویتَهَدّدوتة , ققال مُعاويَة : کَفوا عن التَجْل قَلنَه 
رسول ۰ 21 ۰ 


1- .الدرق: جمع درّقه وهی ترس من جلود لیس فیه خشب ولا عقب (لسان 
العرب : ج 10 ص 95 «درق») . 
2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 71< , شرح نهح البلاغه : جح 3 ص 318 , 


کلاهما نجوه وفیه «الاشعت» بدل «صعصعه بن صوحان» : وقعه صفین : 
1 


ص: 563 


ما هه اه ای ال اد سا 
بن عوف بن احمر : چون در صفقین به معاویه و شامیان رسیدیم , دیدیم که 
ایشان پیش تر فرود آمده و بخشی هموار و گسترده را برگزیده و شریعه 
(1) را زیر چنگ گرفته اند . ابو اعور شُلمی نوا رآن .و ناد حاتی: وا بر اب 
ای ها را هو 
کردم نود که کلاهخود بر شر داشتند و انبوه شدم‌بودند تا ها.را از اب بان 
دارند . 


پس ما سراسیمه نزد امیر مومنان رفتیم و او را از اين حال , آگاه کردیم . 
دی صعصه وان را مرا خوانه یاو ود معا مه رو وگ 
ما این رام را به شسوی. شما بیمودخ انم : اضا. پیش از آن که خجت را بر 
شما تمام کنیم , از جنگ با شما اکراه داریم . اکنون تو سواران و پیادگانت 
را به جانب ما فرستاده ای و پیش از آن که به نبرد با تو پردازیم , با ما به 
ماه اج : | یعتی اجنیبا ها راته آغاز کرده ای :. 


ما را در نظر است که تا تو را دعوت نکرده , حجّت را بر تو تمام نساخته 
انش تدشت ان | شرویا] ه کمارمهآنن.۱ هایتی ایک است کم.ا ام 
داده اید را بر سیاهیان بسته اید . سپاهیان من , دست بردار نیستند , 
مگر اين که از آب بنوشند . پس به یارانت پیغام فرست که راه آب را بر 
یاه من‌ربان بح ارند ور از آن | دست 9 9 ِ 
ها 
چنین خواهیم کرد» . 


معاویه به یارانش گفت : چه می اندیشید؟ 


ولید بن عْقبه گفت : آب را بر ایشان ببند , همان گونه که آنان بر عثمان بن 


عفان بستند و چهل روز او را محاصره کرده , از ختکای آب و گوارايي عذا 
دورش ساختند . ایشان را تشنه لب بکش , که خدایشان تشنه لب بکشد ! 


عمرو بن عاص به معاویه گفت " انب وا نز انشان: بکشا ؛ زیرا آنان تشنه 
لب نمی مانند ۶ در خالی که نو سبزاب باشی. . بش به خیزی جر آب:: دز 
امور میان خود و ایشان بیندیش. 


ولید بن عقبه دیگر بار سخن خویش را گفت . عبد الله بن ابی سَرح نیز 
گفت ۱ اک ۵ 
يابند , باز می گردند ؛ و همین بازگشتشان 2 کزیز وشنکست ازست... اب زا 


بر ایشان ببند که خداوند در روز قیامت , اب را بر ایشان ببندد ! 


صعصعه گفت دز ان تیست کف دی نزود قیافته:ر خوا ند آت* را بر کافران 
و بدواران و باده نوشانی چون تو و این فاسق (ولید بن عقبه ‏ می بندد ‏ 


پس بر سرش ریختند و دشنام و بیمش دادند . 


معاویه گفت : دست از این مرد بدارید که او پیک است . 


کارا ی او فتاه گس از اه نها اف ارت 


ص: 264 


5 عنه علیه السلام ( کان یقول عند المصیبه ) الفتوح :دعا عَلمدً رضی 
الله عنه یِسَبَتِ 1 بنِ رٍبعی الرّیاجی وضعضقة بن صوحان العبدی ققال لهّما 
: انطلقا |لی مَعاوية فقولا له : ان حَیلک قد حالت بیتنا وین ج الماء , ولو کا 
شتقناک لم تخل تیتک وتبتغ , قان شنت قحل عَن الماء ء حنّی نستوی فیه 
تخر وان زو ان 1 شش فایلا ی علیهدحی بکون لفر علت : وترکنا ما جثنا له 
من الخرب . 


۹ حان « : يا مُعاويَة ! ان آ] میر المَوّمنین علِیّ بن 
آبی طالب تَقول لک : انا قد سرنا مسیزّنا هذا وژئی أکرخ قتالکُم قبلَ 
الاعدار الیکم , قاتک قَدمت حیلک قفاتلتنا من قبل آن ثقایلک وتدأتنا بالقتال 
و وتخن معا الک علی تقد الیک: ون علیک + وهدم جر آعری 5رد 
فعلتموها , خلم تین الثاس والماء , وایمٌ ال لَنسَريَنّ منة شنت آم آیت ! 
فا آن قدرت من فل انح حور اقا هو تاره 


[< 


ققال لعمرو بن العاص : ما تری آبا عبد ال ؟ ققال : آری أنّ علیّا لاتَظماً 
وفی یَده أعَِهْ الیل ومُو یَنظرٌ [لی الفراتِ دون آن یَشرَب هنة , ولتّما جاء 


لقیرٍ الماء قحَل عَن الماء ی بَشرّب وتشرب . 


قال : ققال الولیذ بن عُقبّه : با مُعاوِة ! ان هولاء قد قتعوا نمان بن ان 
الماء آرتعینِ یوم وحضروه ۰ قامتعهّم یاه نی یموتوا| عَطشا واقتلهّم قاتلهّم 
ال آئی بوَقَکون 


ی له بن سعد بن آبی سرج , ققال : لقد صَذق الولیدٌ فی 
قوله : قمتعقم الما تقوم یا وم القیاقه ! 


قال َعضَعة : [لما یَمتغة اللَه : وق القیامه الق القسقه القجَره ملک 
ومثل نظرایک هذا الذی سَمْاة اللّه فی ِ فاسفا الولیذ بق غُقبه الذی 
صلی پالئاس القداة آرتعا وهة سَکران نم قا آزیژکُم ؟ قَجْلد العَدً فی 
الاسلام . قال : قناروا له بالسیوف , ققال ِِ : کنوا عته فاخ رتسول . 
الا 


ها لش ی واه السار دالا ته ص 140 
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4 اامامْ الضادق علیه السلام ( فی قول اللّم عر و جلّ : (0) «قوقاة 
اللّه ) الفتوح :علی علیه السلام , شَبّث بن ربعی ریاحی (1) و صعصعه بن 
صوحان عبدی را فرا خواند و به ایشان گفت : «به سوی معاویه روید و به 
او بگویید : سواره نظام تو آب را بر ما بسته است , حال آن که اگر ما 
پیش از تو به آب دست می یافتیم 4 ان زا بر شما نمی بستیم :: از ی 
خواهی آب را رها کن تا به گونه برابر از آن ی ال دار 
, بر سر آب با تو می جنگیم تا هر که پیروز شد , آب از آن او باشد و [ 
ندین ان آمقصود [ اصلی ] خود از نبرد را وا می گذازیم»*. 


پس شَبّث روانه شد و گفت : ای معاویه | تو به اين آب , سزاوارتر از ما 
نیستی . پس دست از آن بردا ر که ما تا شمشیر بر دوش داریم , از نز 


سپس صعصعه بن صوحان به سخن درآمد و گفت : ای معاویه ! همانا امیر 
مومنان علی بن ابی طالب به تو پیغام داده که : «ما این راه را امده ایم ؛ 
[ اما آپیش از اتمام حجّت بر شما از جنگیدن با شما اکراه دارم ؛ لیکن تو 
سوارگان خویش را پیش فرستاده ای و پیش از آن که ما با تو نبرد کنیم , 
جنگ با ما را آغازیده ای ؛ و ما بر آنیم که از نبرد دور باشیم تا برای تو دلیل 
و حجت آوریم ؛ و اين [ جنایتی ]دیگر است که چنین کردید و آب را بر سپاه 
بستید . به خدا سوگند , بخواهی یا نخواهی 1 
پس پیش از آن که ما بر آن چیره گردیم اگر می توانی آب را ببند , که آن 
گاه , هر که پیروز شود , می نوشد . 


قعاویه ند غمره بت عاض کفت: خر ایو خیست:م ام اتوغته له ؟ 


گفت : من معتقدم علی کسی نیست که تشنه بماند , حال آن که در 
دستش زمام اسبان باشد و بدون آن که از فرات بنوشد , به آن بنگرد . جز 
این نیست که او برای چیزی جز آب آمده است . پس از [ بستن ] آب دست 
بردار تا او و ما بنوشیم . 


پس ولید بن عقبه گفت : ای معاویه ! اینان چهل روز عثمان بن عفان را از 
آب باز داشتند و به محاصره درافکندند . پس آب را از ایشان برگیر تا تشنه 
بمیر ند ۵ آنان را بکش ؛ خدایشان بکشد ! چگونه [ از حق آمنحرف می 
شوند؟ 


سپس عبد اللّه بن سعد بن ابی سَرح به سخن درآمد و گفت : به راستی 
ولید سخنی راست بر زبان راند . آب را از ایشان باز گیر که خداوند در 
روز فیافت زر آن را ان آیتتیان باز گیرد ! 


صعصعه گفت : جز این نیست که در روز قیامت , خداوند آب را از کافران 
بدکار زشت پیشه ای همچون تو و همانندانت باز می گیرد. [ از جمله] 
همین کس که خداوند در کتابش او را فاسق خوانده : [ همین ] ولید بن 
عقبه که نماز صبح را در حال مستی چهار رکعت خواند , حال آن که امام 
جماعت مردم بود و باز گفت : می خواهید بیشتر برایتان بگویم؟ و از همین 
ووص اس اسلاض شا فش ری 


پس یاران معاویه , با شمشیر بر سرش ریختند ؛ اما معاویه گفت ۱ از او 
دست بردارید که پیام رسان است . 


1 .در منابع ۰ نام او در شمار کسانی که بل علیه السلام نزد معاویه 

فرمود , نیست ؛ بلکه تنها از صعصعه بن صوحان یاد شده است 
(تاریخ الطبری : ج 5 ص 239 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 364 , وقعه 
صفین : ص 161) , در الامامه والسیاسه (ج 1 ص 125) آمده : علی علیه 
السلام , اشعت بن قیس را برای مذاکره با معاویه درباره بستن آب , 
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7 3تحریض الامام أَصحابَةٌ للاستیلاء عَلّی الماء6461.الامامُ علیٌ علیه 
السلام زالامام علی علیه السلام من حْطبَهٍ له علیه السلام لمّا عَلَتَ آصحات 
معاوية أَصحاندٌ علیه السلام ۹ شریعه الفُرات بضفین ومَتَعوهم الماء : 


قد استطعموگم القتال 4 قأَقروا علی ده , وتأخیر مَحَلَه ۳ توا السیو 
من الذماء تر ووا| من الماء 1 قالموثٌ فی خیانکم مفهورین 1 والحیا 
مَویِکّم ة قاهرین . 


لا وان مُعاوبة قاة لمَ من الفُواه , وس (1) لیم الحَبَر , حثّی جقلوا 
تحورمم آغراض الق" ۰ (702 7 4استیلاء آصحاب ای عَلّی 
الماء6458.امام صادق علیه. السلام :الأخبار الطوال نظِل هل الهراق 
تومم دک ولیلتفم یلا ماع الا عن کان تنضرف من الغلمان الی طرّفِ 
العیصّه کعشی, مدای فرسکتن. تمعن , قَعَمّ عَلیْا رضی الله عنهامژ 
لاس عَفا شدیدا , وضاق یما آصابم من العطّش ذرعا ؛ قَأناة الأشعَتْ این 
قیس ققال :با مر الُچنین أ تفت الوم الماء وأبت فینا ومقنا ۰ 
ِ 


ترتصهس 


ققال لة عم : ایب فی ذلِک ما ریت . 


ما 


مخ مان 


۳ 


ما أَصتح زاحف با لاور , قاقتتلوا , وضََهْم الأْشترٌ والأأشعث حتّی 
قیالع وأصحابة عن السَریقه , وصارّت فی آیدیهما . (3) . 


1- .عمس علیهم الخبر : آی لیس الحال عليهم وجعل الأمر مظلما (مجمع 
البحرین : ج 2 ص 1272 «عمس») . ۱ 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 51 , بحار الأنوار : ج 32 ص 442 نقلاً عن وقعه 
ِِ وزاد فیه «حیث منعوکم الماء» بعد «القتال» . 

- .الأخبار الطوال : ص 168 . 
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7 بوانگیکتن ناران براق تسلط بر اب 
۲ تس اظ ار ان اماه بر ان 


7 / 3برانگیختن یاران برای تسلّط بر آب6455.امام علی علیه السلام 
:امام علی علیه السلام برگرفته خطبه وی , آن گاه که سپاه معاویه در 
صمّین , شریعه فرات را از سپاه امام علیه السلام گرفته , آب را بر ایشان 
بستند 4 ههانا شمارا بو شفی خی فرا خواندنت. بشن‌با گن.به دلت دهیدو 
از مرتبه خویش فرو افتید , یا شمشیرهاتان را از خون و کامتان را از آب 
تسیز اب کته م بسن مری در اخق انمت کهبا شکست رید کی کنیم و ند که 
در این که پیروز بمیرید . 


هلا که معاویه جماعتی از گم راهان را [ به جنگ آکشانده و حقیقت را از 
آنان پوشیده داشته تا گلوهای خود را هدف تير مرگ سازند!7 / 4تسلط 
پاران امام بر آب6460.عنه صلی الله علیه و آله ( مشّا آوصی به علیّاً علیه 
السلام ) الأخبار الطوال :عراقیان آن روز و شب را بی آب به سر بردند , 
مگر غلامانی که دو فرسنگ راه پیموده , به سوی بيشه زار رفته , آب 
برگرفته بودند . پس علی علیه السلام را اندوهی سخت فرا گرفت و از 
مصیبت تشنگی ایشان سینه اش تنگ شد . سپس اشعث بن قیس نزد وی 
آمد و گفت : ای امیر مومنان ! آیا در حالی که تو در میان مایی و 
شمشیرهامان با ماست , آن سپاه آب را بر ما می بندند؟ بگذار من به 
سوی آب , پیشروی کنم . به خدا سوگند ده جات نع کیدم. ‏ صعر ان که 
آب بیاورم ] . به آشتر نیز فرمان ده که با سوارانش به من بپیوندد . 


علی علیه السلام به او گفت : «به آنچه در نظر داری , عمل کن» . 


صبحگاهان , اشعث به سوی ابو اعور پیشروی کرد . آن گاه درگیر شدند . 
اشتر و اشعث , دلاورانه با ایشان جنگیدند تا اعور و یارانش را از شریعه 
راندند و آب , از آن ایشان شد . 
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9_رسول الم صلی الله علیه و آله نوقعه صقّین عن زیدٍ بن حسین 
ناتی الأْشعَتُ عمتو بن العاص قال : رویحک یاب العاص احل تا ون 
الماء: فعاللهر نم ام فعل لباعها ملاکم العف 


ققال مرو : والله , لا خی عنة ی تأَحذتا السوف وایّاکم , قیعلم رَبّا 
ار 


قترجل, الاأشعث وَالأْشترٌ وذوو البَصایّر ین آصحاب علیَ , وتَرَعُل معهّما انا 

عَشر آلفا , فحملوا علی مرو ون معَةٌ من آهل الشام , قآزالوهم عَن 

الماء عنّی عَمست یل عم سنایکها فی الماء . (6458)1.الامام الصادق 

علیه السلام :الامل في التاپیخ بَعد ذکر |رسال الامام علیه السلام صعضعة 

السلام الی تعاویها عاحیه ما کان, وان قعامیه فال .یاک رین : 
قسب العیل الی آیی,اعوز لعمتعیم الماء. 


قلَما سمع لو ذلک قال : قاتلوهم عَلی الماء . 


الیهم , قَلَمّا د 
تم تطاغنوا مه 


ققالّ الأْشعَتُ بخ قیس الکنی : آتا سیر ال 
منهّم اروا فی وجوههم فرَموهم بل , قتراموا اه 
تم صاروا ای السّیوفِ قاقتتلوا ساعة 


وأرسَل معاویِة پزيد پن آسَد البجَلیَ القسرق جَدّ خالد بن عبد اللّه القسری 
فی الحَیل الی آیی الاعور , فأقبلوا . : 


قارسَل عَلیلٌ شَبت بن ربعم الثیاجی . قازداة القتال . 


ٍ تس ۳ ِ ۲ ۰ و 1۳ 
قارسَل معاوية عغمرو بن العاص فی جند کثیر , فاحَدٌ یمد آبا الاعور ویزيد بن 


اسَد . 


وأرسَل عَلیٌ الأشتَرٍ فی جمع عظیم , وجقل یمد الأشقت وسّتثا , قاشت؟ 
القتال . 


_ 


ققال عَبذ اللّه وی ویب نینس 


خَلوا لنا ماء الفرات 


آو انبّتوا لجَحقل جَرّارٍ لِکل قرم مُستميتِ شاری 

مطاعن بزمچه گرا صَرُاب هامات العدی مغوار 

لم پخش عغیر الواجد القهّار 

وقاتلوقم ی حَلوا بَيتُم وتین الماء , وصا فی آیدی آصحاب علیٌ . (2) . 


1- .وقعه صفین : ص 167 و ص 170 وفیه «فلقي عمرو بن العاص بعد 
دلک الاشعت‌ین فیش » فعال : آی آها کنده ۲ آما واللد, لقد. آبصیرت صواب 
قولک یوم الماء ولکتی کنت مقهورا علی ذلک الرآی فکایدتک بالتهلد , 
والحرب خدعه» , بحار الأنوار : ج 32 ص 442 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 
ِ 

1 
ِِِِ : ج 3 ص 9 13 ووقعه صفین : ص 162 . 


ص: 2:71 


مرو بن عاص بان زد و گضته وی بر نو ی فرزند عاص؛ اب راب ما 


_. 


در [ میان آگيرند . آن گاه , پروردگار ما گواه خواهد بود که کدام یک , 
امروز پایدارتریم . 


پس اشعث و اشتر و دیده وران تام غلی. علیه: السلام به زین آمدند و 
همراه ایشان دوازده هزار تن سرازیر شدند و بر عمرو و شامیان 


همرآاهش یورش آوردند و از آب دورشان کردند چندان که سم اسبان 
سپاه علی علیه السلام در آب جای گرفت .6456.عنه علیه السلام :الکامل 
فی الثّاریخ پس از بیان آن که امام علیه السلام , صعصعه را به سوی 
معاویه فرستاد تا درباره شریعه آب با وی گفتگو کند : پس صعصعه باز 
کشت:ه آمرا از آنحه کذشت ه ای این که.صعاويه اعلان ترس رنه آشوه 
وا نهاد , خبر داد و [ نیز از اين که آمعاویه , سواران را به سوی 9 ۳ 
فرستاد تا [ همچنان ]اب را , بر سیاه علی علیه السلام بسته نگاه دارند . 


چون علی علیه السلام این سخن نفد ج. که گفت : «بر سر آب با ایشان 
بجنگید» . 
اشعث بن قیس کندی گفت : من به سوی آنان روانه می شوم . 


پس سویشان روان گشت . آن گاه که به ایشان نزدیک شدند , به جانبشان 
تاختند و تیر افکندند . پس از ساعتی تیرافکنی , با نیزه ها یکدیگر را زدند و 
سپس به شمشیر دست بردند و چندی جنگیدند . 


ما فده شید تین انشی بای ری بخ شاله بش یه اه فشتی زانیا 
تتتذار آن نه:شتوی انو.اغور ووان کرده انانبة راه افتادند . 


علی [ نیز] شَبِثِ بن ربعی ریاحی را فرستاد و [ بدین سان ] جنگ شذت 
گرفت . 


آن گاه , معاویه , عمرو بن عاص را با سپاهی بسیار روانه کرد و او به یاری 


علی علیه السلام [ نیز ] اشتر را با سپاهی گران گسیل داشت و او به یاری 
اشعث و شبت روان شد و [ بیش از پیش ]جنگ شدت یافت . 


عبد الله بن عوف آرّدی احمری [ به گاه رجز خواندن , می آگفت : 
آب رونده فرات را برای ما بگشایید 


فروش نهاده 


و جز از خدای یگانه چیره . پروا ندارد . 


و با سپاه شام حون دا تا آن گاه که آب به رویشان گشوده شد و در دست 
باراتعلی غایه السلام افتاد: 
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5,نه علیه السلام : وقعه صفین عن صعصعه بن صوحان :قتَل الأشترٌ 
في لک الععرکه سبعة ... قَاوَل قتبلقتل الاستز لک البوم بتده من آهل 
الشام رخل ال له : صالخ بن قبروژ وکان قشهورا یشه الأس .. قبرر 
الیه الاشترٌ ... تم شَذ علیه بالرمح فقتلة له , وقلق ظهرَخ . نم جع الی مکانه . 


تلا جح 


۱ 


نم حَرخ الیه فارس جر یُقال_ له + فالک بنْ دهم السّلمانهث _وکان من 

فُرسان آهلالشام ... 9 ی الأشتر , قلما رقِقة التوی, الأشتژ عَلّی 

نم خرج فارسن خر بُفال له : رباخ بن غتبک ... قَحَرَج [لیه الأشتر . ۰ . فش 

علیه ففَتلة . 

نم خرج الیه فارسن آحر یُقالٌ له : ابراهیمْ بخ الاح ... قحََج الیه الأْشْتر 
ولد 

2 جرج الیه فارس خر یُقال له : بزایل بن عتيک الجزامٌ وکا من 


روط 


صحاب الألوتَه قش علیه . 7 الجوشن قَضَرَعَة عن 
فر سه ۰ وش علیه الاستر راعلا فکست ۸۱ قوایّم القرس 
بالسّیف . . ثم صَرَبه بالسّیف وهما رجلان 1 


خرج لیه فایسن بُغالْ له : الأجلخْ وکان من آعلام القرپ وفرسانها . 
وکان علب ترس ال لاچو فا استقبلة الاشتز گره لاعغ واستحی 1 


پر و 


ی خر الیی فد بن روضه وفو یرب فی آهلٍ الهراق ربا نگرا ‏ 
فرٌ 3 علیه ۱۱ جو ج بم ص 2 خ فعَتَلَخ . 


۳ 


: 


۹ 


ان ات تمرث په مور اتاسغتی کت آمن ام عر 


سس 
۱۳0 


1- . کسفه : قطعه (القاموس المحیط ۳ 3 ص‌ 0 «کسف») . 
2- .الرّجلان : الراجل (لسان العرب : جح 11 ص 269 «رجل») . 


3- .وقعه صفین : ص 174 179 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 216 218 عن 
ابی هانی بن معمر السدوسی وفیه «ریاح ابن عبیده الفسانی» بدل «ریاح 
بن عتیک» . 
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4 الامامْ علمً علیه السلام :وقعه صقین به نقل از صعصعه بن صُوحان 
: اشتعر در آن: کارزان » هفت: تن را کشت ۰ نخستین کسی از شامیان که 
کزان ره لت اوه که اد مره وی ام صالع ین ری که 


به دلاوری زبانزد بود ... پس اشتر به نبرد او امد ... و با نیزه بر وی یورش 
برد و هلاکش ساخت و پشتش را درید و ان گاه به جای خویش باز گشت . 


سیس جنگاوری دیگر از شه سواران شامی به نام مالک بن ادهم سلمانی 
به میدانِ اشتر امد ... پس بر او یورش اورد و چون به وی نزدیک شد , 
اشتر بر روی اسب , خود را کنار کشید و دربیچید . 


سرنیزه[ ی آن مرد شاف | هنن دراو آضا خطا ردفته وه ار 
نخورد ۳ گاه 1 اشتر بر اسب خویش راست نشست و با نیزه بر وی 
هجوم آورد ... و هلاکش کرد . سپس شه سواری دیگر به نام ریاح بن عتیک 


پیش امد ... اشتر روی به جانب او نهاد ... و بر وی هجوم برد و به قتلاش 


آن گاه,دیگر تک سواری با تام ابراهیم تسا یت تذری آشتر امک آشغر 
به میدان وی رفت . ۰ و او را 


از ان پس ۰ شه سواری دیگر به نام زامل , بن عتیی جزامی که از 
پرچمداران بود , پیش آمد و به اشتر یورش آورد ... و نیزه اش را بر جایی 
از زره او فرو برد و از اسبش فرو افکند , ولی نتوانست او را 0 
سپس اشتر , پیاده به او حمله برد و اسبش را به شمشیر پی کرد ... و در 
حالی که هر دو پیاده بودند , وی را با شمشیر بزد . ۱ 


سپس سواری به نام آجْلِح , از نام آوران و شه سواران ِِ , سوار بر 
اسبی به اسم «لاحق» , به سوی اشتر یورش آورد قتکاضین که اشتر به 
سویش رفت , اجلح را هماورد شدن با وی ناخوش آمد , اما شرم ورزید 
که بازگردد . پس به سوی اشتر رفت ... و اشتر به او هجوم برد ... و او را 
بزد . 


آن گاه , محقّد بن روضه که به عراقیان سخت ضربه زده بود , به میدان 
اه امین ادن ای ‌حهله برد سپس او را بزد و بکشت . 


از ان پس ۳ شتر شمشیر زنان به سوی انبوه لشکر شام حمله برد تا 
ساصا را اه اهعفت راید 
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6453.رسول اللِّ 0 :شرح نهج البلاغه لمّا ملک عَسکٌ 
معاوية عَلیه ی الامام علیٌ علیه السلام الماء , وأحاطوا بشَریعه 
رات : وقالت رُوّساء الام له : اقثلقم بالقطش کما قتلوا عُثمات ِ 
سَالهم عَلیْ علیه السلام وَصحلیُهُ آن ُشرعوا لهُم شرت الماء , ققالوا : 
وال , ولا قطره 1 خن تهوت ها تما مات این عفان . 


قلغا ری علیه السلام له القوث لا مَحاله عقَدم بأصحابه , وحقل علی 
عساکر مُعاوتة حملات یه ختی ازالهم غن تراکزهم تعد تلٍ دریم 
سَقَطت منه ۵ ار ور والأیدی ومَلکوا عَليهمٌ الماء / وصار اختار ب معاویه 

فی القلاه , لا ماء لَمّم ۰ (701 / 5مکافاأه سا بالاحسان۶.6500 عنه ۷0 


السلام :الکامل فی التاريخ في ذکر القتال عَلی الماء : قاتلوقم حَثی حَلوا 
یتهم وبین الماء ‏ وضار فی آیدی, اضحاب غلی « فقالوا + والله.:.لا تسقیه 
أهل السام ! 


فارل لو الی آصحایه : آن خُذوا من الماء حاجتکم , وحَلوا غنهم , قَلِنّ 

۳ وظلیهم ۰ (6499)2.امام علی علیه السلام :مروج 
بَعد آن کشف جْندٌ الامام عَلِیٌ علیه السلام جُند مُعاويَة عَن الماء : 
قال مُعاویَةٌ لعمرو بن العاص :با آبا ید الله:ء ما نی ال خل :ا تراة تمتعتا 
الماء لِمنعنا لیا ؟ وقد کان انحار يأهل الشام الی ناجیه فی البَوّ نائبّو عن 


الماء . 

تب : لا , ان الرَجْل جاء لقیر هذا قایت لا برضی خی کح فن 
عَنه و اوتعطاع یل عانتی . 

قارسَل الیه معاوية یس دید فی وروده مشرعتهٍٍ : ۱ الثاس من 

همه کول رت و . قاباحة عله ما سال وطلب منة . 


. )3( 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 23 , ینابیع الموده : جح 1 ص 450 ؛ بحار 
الانوار : ج 41 ص 145 . 

2 .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 365 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 572 ؛ 
وقعه صفین : ص162 کلاهما نحوه وراجع الفتوح : ج 7 و 8 . 

3- .مروج الذهب : ج 2 ص 386 . 


ص: 277 
7 بدق.را با خویی باداش دادن 


0 ,مام علی علیه السلام :شرح نهح البلاغه :سپاه معاویه آب را از 
علی علیه السلام بازداشته , بر شریعه فرات ۵ مسلط بدند و سرزان شام ند 
معاویه گفتند. آنان را از تشنگی بکش , همان سان که ایشان , عثمان را 


آن گاه , علی علیه السلام و یارانش از ایشان خواستند که آب را بر آنان 
نعشانتد . گفتند : نه . به خدا سوگند , قطره ای آب [ نخواهیمت داد ]تا 
تشنه لب بمیری , همان گونه که [ عثمان آابن عفقان مرد . 


چون [ علی علیه السلام ] بدید که مرگ حتمی در پیش است , سپاهش را 
پیش کشید و به سپاهیان معاویه , با حملاتی سنگین یورش برد و پس از 
کشتاری وحشتناک که در آن , سرها و دست ها[ ی بسیار] فرو افتاد , 
ایشان را از پایگاه هاشان دور کرد و آب را از آنان ستاند , به گونه ای که 
سپاه معاویه در بیابان قرار گرفت و از آب , دور افتاد ۷۰ طبدی را با 
خوبی پاداش دادن 6501.امام باقر علیه السلام ( وقتی ابو جارود عرض 
کرد : مرا از دینی که خود و خ ) الکامل فی الثاریخ در بیان جنگ بر سر آب 
: [ سپاه علی علیه السلام ] با سپاه شام جنگیدند تا میان آب و آنان فاصله 
انداختتد و اب در خی بار ان.غلی: علیة. السنلام افتاد . پس گفتند : به خدا 


سوگند , شامیان را از آن نمی نوشانیم ! 


علم یه سار ارات یی رای ره خر حاخت ان آب یر رده 
اجازه دهید که ایشان [ هم آبرگیرند , که همانا خداوند , پيروزي شما را از 
رهگذر سرکشی و ستم آنان مقرر فرمود [ پس شما , خود , ستم مکنید ]» 
۰ الکافی ( به نقل از علی بن ابی حمزه ) مروج الذُهب جاز ان تین 
که سپاه علی علیه السلام لشکر معاویه را از آب دور کرد , معاویه به 
عفرو بن عاضص گفت : اق ابو,عند الله. | درباره این مزد چه کمان داری؟ آبا 
اد آن.زه کع‌ها اب وا بر وا تیم اه نی ارو[ نو ما می بندد؟ و این , 
در حالی بود که شامیان به ناحیه ای از بیابان عقب رانده شده بودند که از 
اب دور بود . 


عمرو به وی گفت : , اين مرد برای کار جز این آمده است و تنها 
۱ از و ای ۱ 2 ۳۲ ال از رشته گردنت بربده 


شود . 


پس معاویه پیکی نزد علی. یه السلام فرستاد و اجازه خواست که به 
شریعه اب فرات وارد شود تا سیاهش از ان طریق , سیراب شوند و دسته 
[ سقایان آسپاهش به اردوگاه وی داخل گردند . علی علیه السلام هر چه 
را معاویه تقاضا و طلب کرد , اجازت داد . 
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3 بحار الأنوار عن عبدٍ العظیم الحسنو؟ :الأخبار الطوال بَعد منع مُعاوبة 
الماء علی جیش الامام ی علیه السلام : فلا و لو 
قاقتتلوا , وصَقَهمْ الاشتر والاشقث حلی تقیا آبا الأعور وأْصحابَة 
السُریعَه , وصاّت فی آیدیهما . 

ققال عمژو بن العاص لمْعاويَة : ما ظَنّکَ بالقوم الیو ان متعوک الماء گما 
مد متعتهم امس 0 

ققال مُعاوية : دع ما عضی , ما ظنک بقل ؟ 

قال : طَْی ان لا تستجلٌ منک ما استحلت منة ؛ له آتاک فی غیر آمر 
الماء . 


5 
۱ 


/ 


۳ 


تم خوادع التانن , وف بعصْهّم عن بعض , وأمَرٍ عَلی لا تم مَع أهل الشام من 
الماء , قکانوا بُسقون جمیعا . (6504)1 الأمالی ۳ عن ابرآهیم 
المٌخارقیٌ :شرح نهج البلاغه فی ذکر القتال علی الماء و استیلاء ات 
الامام عَلَیه : ققال له َصحابة وشیعتهة : | متعهْمْ الماء یا آمیر المْومنین ج ! کما 
متعوک , ولا تسقهم هنة قطره , واقثلهم بسٌیوف العقطش , وحْذهم قبضا 
بالأیدی قلا حاجّة لک الی الخرب . 


ٍِِ : لا وال , لا أَكافتَهُم بیثل فعلهم , افسحوا هم عن بَعض السَریقه , 
خد السیف: ها نفنی عرن دلی ۲ ۲۳ ۲ 


- .الأخبا ر الطوال : ص 169 , الفتوح : ج 3 ص 11 , الامامه والسیاسه : ج 
ی + ضرن 186 کلوا ناوخ 
2- .شرح نهح البلاغه : ج 1 ص 24 وج 3 ص 331 نحوه , ینابیع الموده : ج 
1 ص 451 ؛ بحار الأنوار : ج 32 ص 443 . 


ص: 2:79 


3 بحار الأنوار ( به نقل از عبد العظیم حسنی ) الأخبار الطوال :[ پس 
اسان اه اب زاس‌ شام هاش علی علیه لام سس اساهان 
[ دسته ای از سپاه علی ِِ السلام آبه سوی ابو اعور پیش خزیدند و با 


هم دور زر شدند. اشتر و اشعت, نبردی شجاعانه کردند ۳ تا آبو اعور و 
مردانش را از سرچشمه دور ساختند و آب در چنگشان افتاد . 


اب : امروز درباره اين سپاه چه گمان می 
#اکر قمان وه کم بو دیور آتر| بو اسان شین ار 


گفت : به گمان من , آنچه تو درباره او روا دانستی , او درباره تو روا نمی 
داند ؛ زیرا وی برای چیزی جز کار [ بستن یا گشودن ات ادن آنترت. 


آن گاه,افراد [دو سپاه] یکدیگر را به حال خود گذاردند و از هم دست 
کشیدند و علی علیه السلام امر کرد که آب بر شامیان بسته نشود. ینس 
ایشان کین , از آب بهره می بردند.6504.الأمالی للطوسی ( به نقل 
از ابراهیم مّخارقی ) شرح نهج البلاغه در بیان جنگ بر سر آب و تسلط 
یاران امام علیه السلام پر آن : یاران و هوادارانش به وی گفتند : ای امیر 
مومتان ! همان گونه که آتان آب را بر تو بستند , آب را بر آتها ببند و مگذار 
شامنات قطره اه او ان وا ساشاهند وه ری ملاسان مان 
[ بدین سان ]دسث بسته بگیرشان , که [ اگر چنین کنی ]تو را نیازی به 
جنگ 


امام علیه السلام فرمود : «نه . به خدا سو گند تا ایشان همجون خودشان 
مقابله نمی کنم . قدری از سرچشمه را برای آنان باز بگذارید , که لبه 
شمشیر ,؛ , برای نارای رانا سس ات ۷ 


ص: 580 


7 6قامَة الحْجّهٍ فی ساحه القتال6506.بچار الأنوار عن پوسف :تاریخ 
هه :وجة علی (لی معاوبة بدعوه ما الرّجوع 1 وا یفرق الامُهَ 
پسَفك الدماء , قأبی الا الحربٍ . (6329)1.الامامٌ علود علیه السلام :تاریخ 
آلطبری عن عبد الملک پن آبی حته الحنفی بَعد ذکرٍ القتال عَلّی الماء : 
کت عمط تومین لا مرك" (لی مَعاوبٍِ ادا , ولا 1 الیه مُعاویة  .‏ رن 
علیا دعا بشیر بن مرو بنِ محضن الانصارق وید کبس مدا 


وسَبت بن ربعم اللمیهیّ , قفال : آیتوا هَدَا الَجُلّ , قادعوخ [لی الله , و 
الطَاعه والجماعه . 

ققال لة شَبث بنْ ر بعی : يا مر المْوْهنی !ا لا تطعة فی سلطان تُولیه 
ایاخ , و منزلم تَکونْ 1 ها ای ار ای ۱ 

ققال علیدٌ : ایتوخ قالقوخ وَاحتَجوا عَلّیه , وانظروا ما رَأْبْهْ . وهذا فی أَوّلِ 
ذی الججه . 

داوس تایه ۱ نزن گضرو : 
وقال با مَغاوية ۱ آن الانبا نک زانلة « وی راجع الی لاخدو + وان ۲ 


للهة 
وجل محایتک پعقلک , وجازیک یما مت یّداک , وائی - الم 7 
و آن تُفَرّقَ جماعه هذو الامّه , ون تسفک دماءها بیتها ! 


ققطع عَلّیهٍ اللام , وقال : هلا آوضیت یذلک صاحِتک ؟ 

فقال ایق عصم آن صانی تفت منای رصان اد ال یا بیتا ا مر 
فی القضل والدّین والسابقه فی الاسلام , والقرابه من الْرّسولِ صلی الله 
علیف.ق اد . 

قال : قیقول ماذا ؟ 


قالْ : یمرک پتقوی الله عَرّ وجَلّ , واجابته ابن عَمّکَ اٍلی ما یدعوک الیه من 
الحق , فان أسلَمْ لک فی دُنیاک , وجیژ لک فی عاقبه آمرک . 


قال مُعاویِة : وطِل (2) دم غنمان لا واللّه , لا أفعل ذیک أبدا . 


اصتحت تطلّت و 1۳ 08 وجل حول دوتَه بقد 
, وربُما آوی الفتمنی آمتتة وقوق امه 


ووالّه , ما تک في واچه منقما یز , لین خطأّت ما ترجو (تک لشَرٌ العزب 
حالاً فی ذلک , ولین آضبت ه ما تمنی لا تصيبة حنی ار تستَچقّ من زبک صلیَ 
الثار . قاّق ال با مُعاوية , ودع ما آنت عَلیه , ولا تنازع الأْمر هل . 


قحمد اللة [مُعاویَة ] وأثنی علیه ثم قال با 
سقهک وجفّة جلیک قطعک علی هذا الکسیب السریفٍ سَیّدٍ قومه مَنطقة 
یا 
وبیتکم الا السّیف . (4) . 


ّ تاریخ الیعقوبیٍ : ج 2 ص 188 . 

الم : هدر الم (لسان ای : ح 11 ص 405 «طلل») . 
۳ .۰فی المصدر : «له» , والصواب ما آثبتناه کما فی الفضادر الاخرخ: 
4- تاریخ الطبری : ج 4 ص 573 , الکامل فی التاریخ :.ج 2 ص 365 ؛ 
وقعه صفین : ص 187 وفیه «شهر ربیع الاخر» بدل «اوّل ذی الحجّه» 
وراجع مروج الذهب : ج 2 ص 387 . 


ص: 91< 
07 کت آوردن در مندان غیرد 


7 6حجّت آوردن در میدان نبرد6330.عنه علیه السلام :تاریخ الیعقوبی 
اعلی علیه السلام سوی معاویه پیک فرستاد و او را فرا خواند و از او 
خواست که باز گردد و امّت را با خونریزی از هم پراکنده نسازد ؛ اما معاویه 
نپذیرفت مگر جنگ را ۰ الامامم علیاٌ علیه السلام :تاریخ الطبری به 
نقل از عبد الملک بن ابی حژه حنفی , پس از یادکرد جنگ بر سر آب : علی 
علیه السلام دو روز درنگ ,ورزید و هیچ پیکی نزد معاویه نفرستاد , چنان که 
معاویه نیز پیکی نزد وی گسیل نکرد . آن گاه علی علیه السلام , , بشیر بن 
عمرو بن محصن انصاری . سعید بن قیس همدانی و شَبّث بن ربعی تمیمی 
را فرا خواند و گفت : «نزد این مرد روید و او را به سوی خدا و 
فرمانبرداری و پیوستن به ات فرا خوانید» . 


شبث بن ربعی به وی گفت : : ای امیر مومنان ! آیا او را ویک مت 
مندش سازی؟ 


علی علیه السلام گفت : «نزد وی روید و با او دیدار کنید و بر وی حجّت 
آفرید:د و سنگرید که ز انش خیست» . این در روز نخست ذی حچه بود . 


پس نزد وی روانه شدند و , بر او درآمدند . آن گاه , ابوعمره بشیر بن عمرو 
, سپاس و ستایش خدای را به جای آورد و گفت : ای معاویه ! همانا دنیا از 


تو رخ برمی تابد و به سوی آخرت باز می گردی . و خداوند عز و جل از تو 
به انچه کرده ای , حساب می کشد و به تناسب عملت جزایت می دهد . تو 
70 
خون ایشان را روان نسازی . 


کرده ای؟ 


. .. وا و و اب ی 


گفت : پس وی چه می گوید؟ 


دعوت پسر عمویت را بیذیری که تو را به حق فرا می خواتد , که این 
است . 


معاویه گفت : خون عثمان را هدر دهیم؟ ! نه , به خدا سوگند . هرگز چنین 


آن گاه سعید بن قیس پیش رفت تا سخن بگوید که سَبّث بن ربعی پر او 
پیش دستی کرد و سخن آغاز کرد و پس از سپاس و ستایش خدآوند , گفت 

: ای معاویه ! پاسخت را به آبن محصن دریافتم به خدا سوگند, آنچه در سر 
داری و می طلبی , بر ما پوشیده نیست . برای آن که مردم را گم راه کنی 
و هوس هاشان را برانگیزی و اطاعتشان را به کف آوری , دستاویزی جز 
ابزه تافته ای که یکی اهاشان « مظلوم م کته نبدءق.ها خونحواة آو 
هسمی ها انا ان واه رای مس را فد ال ان کت 
خوب می دانیم که تو خود , از یاری عثمان سر برتافتی و خوش داشتی که 
وی کشته شود تا بتوانی به انچه می طلبی , دست یابی . [ اما آچه بسا 
خواهنده و جوینده مقصودی که خداوند عز و جل به قدرت خویش ؛ او را از 
مطلوبش باز می دارد ؛ و چه بسا خواهنده ای که به ارزوی خویش , و بلکه 
فراتر از آن , دست می یابد . 


و به خدا سوگند , تو را در هیچ یک از آن دو , خیری نیست . اگر , نب اه ور 
آرزو داری , دست نیابی , در این ناکامی , بدحال ترینِ مردم عرب به شمار 
می رویر ۳ به آنچه می خواهی , دست یابی , همراه این دستیابی , 
شایسته آتش جهتّم می شوی ۰ پس ای معاویه | خدای را پروا کن و آنچه را 
پرانی "قوه دا ف در اف | خلافت | با کسی که یه ان آسست:ه ند 
نزاع بر مخیز . 


سپس معاویه ,. پس از سپاس و ستایش خدای گفت : اما بعد : نخستین 
چیزی که 


بی خردی و سیک مغزی تو را از آن دریافتم , این است که سخن این 
والاتبار شریف را که سرآمدٍ قوم خود است , بُریدی و آن گاه به چيزي 
پرداختی که.-هنج دانشی در آن ندازی + آق.غرتب: بیابانگرد سیک تین خیفی 


مغز ! در هر چه گفتی و وصف کردی , دروغ راندی و فرومایگی ورزیدی . 
از نزدم دور شوید که میان من و شما , چیزی جز شمشیر نباشد . 


ص: 292 


ص: 583 


ص: 584 

7 7بدایَةُ القتال 6507.رجال الکشی عن الحسن بن زیاد العطار عن آبی 
ارت آلطتری. عن عنه الیل ۱ 0 
فی ذی الججّه فد علی؟ بامز الجل 5 السَرّف قیحزغ تقد جماعه 
خر البه من اسعاب پماوته از مقغ جماقة , تن | 
ورجالهما نم 7 پنصرفان , وأحخذوا یکرهون آن لقوا یجمع آهل العراق أهل 
الشام لما : بتَحَةّ فون آن یکوت فی ذلِک من الاستتصال 0 , فکان 
یبخرخ مره الأْشْتَرَ , ومرّهٌ خجر بن عدی الکندط , وم شبّت بن ربه 
ومَرّه خالِد بق المُعَمَرِ , ومرّه زیاة ب الّضرٍ الحارِییّ , ومرّه زیاة بن حَصَقة 
الیمی , ومرّه سَعید بن قیس , , وملّه معقل بن قیس الرّیاجیّ , ومرّة قیس 
مه وق اکثر القوم روجا ایهم ت- وثان معاویه یک البهم 
مسلعه الفیردٌ وه اب ذی الکلاع الجمر , وقتّة غبیة ال بج عَُرّ بن 
الحطاب , ومرزه شرخبیل 9 ب السمط الکندو3 , ومرزه مره بن مالک 
مدای , قاقتتلوا من زی الچّه لها وژّما اقتتلوا فی الوم الواجد موّتین 


وله وآخته ۰ 


ب‌ 


9 


قال | ابومختف : عّئنی عب اه بن عاصم الفانشٌ قال خَدتنی رَجُل ین 
فرسان العرب , 5 شت؟ قتالهم قخرج غلینا رجْل والّه لقلّما رایث رخلا قم 

و طول ولا عم منة , قدعا ألی المبارژه قلم بَخرج الیه أحَذ لا الأشتَرٌ , 
قاحلا هرت قضریة ااستز له . وبم ال , لقد کثا آشققنا عَلّیه , 
وسَألناة آلا یدح الیه , قلَما قَتل الأشتژ نادی مناد من آصحا 


اس 


یا سَهم سهم بن ایی القیزار 
با خی من تَعلْمَهٌ من زار 


وزارخ : حمٌ من الأْزدٍ . وقال : أَقسیخ باللّه لأَثنَ قایلک آو یقثللی . رح 
قحمَل عَلی الأشتر وعطف علّیه الأشترّ فَصَربهة , قلذا هو بین یی قَرسه , 
وحمَل عَلیه َصحبَة قاستنقذوة جریحا . ققال بو ریق القههیٌ : هذا کان 
نارا قصادف اعصارا . واقتتل | لاس 5ا الجقّه عْه , قلَمّا انقضي دُو اجه 
تداعی التاسن الی آن کف عطقم ن تعض المْحدم لَعلّ ال آن بجر 
صْلحا و اجیماعا , کف بتعصْهّم غن تعض . (1) ۰ 


زاره ات ی و ی رن 195 : 


ص: 585 


7 7 آغاز نبرد 


7 7آغاز نبرد6508.سنن آبی داوود عن این عباس :تاریخ الطبری به نقل 
از عبدالملک بن ابی حژّه حنفی , در یادکرد آغاز نبزد در دی خحه.: علی 
علیه السلام , یکایک , مردانی بزرگ منش را فرمان [ نبرد آمی داد و با هر 
یک , گروهی [ از رزمندگان آبه میدان می رفتند . از پاران معاویه نیز 
کسی به میدان می آمد و گروهی همراهش می شدند . آن گاه , سواره و 
پیاده با یکدیگر به چنگ برخاسته , سپس عقب می نشستند و خوش 
نداشتند که با همه عراقیان به رويارويي شامیان بروند ؛ زیرا بیم داشتند 
که اين کار , موجب گرفتاری و هلاکت شود و از اين رو , علی علیه السلام 
, کسان خود را یکی یکی به میدان می فرستاد ؛ یک بار اشتر را و بار دیگر 
خجر بن عدی کندی را و بدین ترتیب هر بار یکی از یارانش را می فرستاد 
: شَبّت بن ربعی , خالد بن معمر , زیاد بن نضر حارثی , زیاد بن خصفه 
تیمی , سعید بن قیس . , مَعقل بن قیس ریاحی و قیس بن سعد . در این 
میان , آن که بیشتر به میدان رفت , اشتر بود . 


وتمعاآویش: این این کسنان را بهصیدان غراقیان فرستاد : غید الرسبان ین 
خالد مخزومی , .ابو اعور شُلمی , حبیب بن قسلمه فهّری ب ابن ذی کلاع 
جمیری , , عبید اللّه اپن عمر بن خطاب , شرحبیل بن سقط کنّدی و حمزه 
بن مالک همدانی . آنان سراسر ذی حجٍّه را جنگیدند و گاه می شد که در 
یک روز , دو بار نبرد می کردند : آغاز روز و پایان آن . 


او ۱ ای لت ری بح ی 

: آروزی , در صفین » , اشتر همراه بری قاریان و تک سواران عرب , 
بت مودک بیدا نمان: ام 
که خدای را سوگند تا آن روز به ندرت کسی را به بالایی و تنومندي او دیده 
بودم . وی هماورد خواست و هیچ کس جز اشتر به میدان او نرفت . آنان 
دو ضریه ردٌ و بدل کردند و اشتر با ضربه ای او را هلاک ساخت . به خدا 
سوگند , ما از پیش بر جان اشتر بیمناک بودیم و از او می خواستیم که به 
نبزد هی ترود.: بش آن. کاه که اشتز آوزا کشت , یکی از مردانش ندا در 
داد : 


ای خوب ترین کسی که در میان طایفه «زاره» (1) می شناسیم . 


چ کفتی ‏ به که مس ی هن فا تا عف کم با ام صرا هی کشم: 
سپس به میدان امد و به اشتر یورش اورد . اشتر به او روی کرد و ضربه 
ای بر وی نواخت , چندان که مقابل اسبش بر زمین افتاد . یارانش به 
سوی او شتافتند و پیکر مجروحش رآ وا ۳ ۱ 
اه آتتتتی بوذ ؛ لیکن با گردبادی روبه روی ؟ 


شدند که در ماه محژم , دست از هم بدارند ؛ بلکه خداوند میانشان صلح و 
وحدت برقرار کند . و افراد دست از هم بداشتند . 


1- .زاره , طایفه ای است از قبیله اد . 


ص: 586 


7 8الهدتَةُ رجاء الصْلح6508.سنن آبی داوود ( به نقل از اين عباس ) 
تاریخ الطبری فی آخبار سته 37 هجربه : کان فی اوّلٍ شهر منها وهو 
المَحَتَّمْ مُوادَعَة العرب بین عَلِیٌ ومْعاوية , قد تواةعا علی تري آلخرب فیه 
[لی انقضائّه طمعا فی الصَلح 1 


1- ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 5 . 


ص: 297 


7 آنش بس , به امید صلح6511.الامامٌ علمدً علیه السلام :تاریخ الطبری 
در بیان رویدادهای سال 37 هجری : در نخستین ماه آن سال ۰ یعنی محژم 
داش نس‌ضیان.علی عابه السلام وصعامیه رم داده آنانتبه امیدضلم ۳ 
پایان محژم , قرار اتش بس نهادند . 


ص: 588 


كِِِ .الامامٌ علیٌ علیه السلام :تاریخ الطبری عن المحل بنٍ خلیفه الطائی 
لما توادع علین ومَعاوية یوم صفین اختلفت فیما بَینهْمَا النْسَل رجاء الصْلح , 
یقت عَلمٌ عدوّ بن حایم ویزید بن قیس الأرحیی وشَبّت بن ربعیٌ وزیا بن 
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الّین والقضل آن بعدلوا بع 
ولا تخالف علا , فا الما 
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قحیة ال مُعاويَة وأثنی علیه تج قال ؛ 
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ِ بییت و 1 
رخ قط أَعمَل باللْقوی ولا أزهة 


مس 


ما بعذ , قاتکم دعوثم الي الطَاعه والجماعه , قأمّا الجماعة الْنی, دَعوثم 
(لیها قمعنا چی . وآیّا الطاعة ده قتً لا تراها , ان صاجبکم قَتل 


حلیقتنا وقتّق جماعتنا وآوی تأزنا وقتلتنا , وصاجتکم یزغم اه آم بَقثلة فجن 
لا ترذ ذیک عَلیه آرآیثم فتله صاجینا ؟ا سیم تعلمون هم اضها صاخ کم 
؟ قلیدقعمم الینا للم بو , 24 3-11 تحن جیشکم الی الطاعه والماعه . 


ققال له سَبِثْ : یسک یا مُعاویَة لک آمکنت من ار تقلْةْ ؟ 


ققالَ مُعاویَة : وما جمتعنی من ذلِک ؟ ! واللّه آو أمکنث ه من ابن سُمَیْة ما 
قَتلثهُ بغنمان ولکن کنث قایِلَةْ بناتّل مولی عُثمان . 


فقال اه تشه واه ا ار واله السّماء ما عدلت معتدلاً , لا واّذی لا ال الا 


۹ 


هو لا تصل الی عمار حنی تندَر الهامٌ غن گواهل الأاقوام . وتضیق الأرض 
القضاء علیک بژحبها . 


ققال له مُعاویَ : له آو قد کان ذلِک کاتت الأأرض عَلیک أضیّق . 


ققرق القوم عن امنهر قا ما | تم و تیا سس 
د یا آخا بیع 


لیم قخلا یه , قحمة له وأئنی عَلیه وقال : شا تَعذ یا آخا ربیقة فا علا 
قطع ارحاقنا وآوی قتله صاجینا , وائی سالک ار علیه پاستیک 
وعشیزنک , تم لک عَهدْ الله عَرزْ وجل فض تا 29 ان اولیک |ذا ظهّرث ای 
المصرین احتبت 


۱ ۱ ی ی ی اب 


1- .قال المیدانی : القعقعه : تحریک الشیء الیابس الصلب مع صوت مثل 
السلاح وغیره . والشنان : جمع شَنْ ؛ وهو القربه البالیه . وهم یحژکونها |ذا 
ارادها نت اسر لنفرع فرع دصر ام ز .نا ترس مه 


حوادث الدهر , ولا پروعه ما لا حقیقه له (مجمع الأمنال : جح 3 ص 238 
الرقم 3754) . ۲ 
2- .العضب: القطع, وتدعو العرب علی الرجل فتقول : ماله عضبه الله , 
یدعون علیه بقطع یدیه ورجلیه (تاج العروس : ج 2 ص 241 «عضب») . 

3- ,تاریخ الطبری : جح 5 ص 5 ! وقعه صقین : ص 197 . 


ص: 589 


3عنه علیه السلام :تاریخ الطبری به نقل از محلٌ بن خلیفه طایی : آن 
گاه که علی علیه السلام و معاویه در صفین فا ان تاره مه 
امید صلح , سفیرانی میانشان تبادل شد . علی , عدی بن حاتم , یزید بن 


قیس ارخبی , شبت بن ربعی و زیاد بن خصفه را نزد معاویه کسیل کرد . 


آن گاه که اینان "آیر معاوی ۱ داخل شدند؛ 5 بن حاتم, پس از سپاس 
تا ۱ 
پیشگیری می کند , راه ها را امن می گرداند و رابطه ها را اصلاح می کند . 


پسر عموی تو , سرور مسلمانان است که پیشینه اش از همه برتر و 
کارنامه مسلمانی اش از همه نکوتر است . مسلمانان گرد او فراهم آمده 
اند و خداوند عز و جل ایشان را به آن که رأیشان با اوست , رهنمون 

ا لت من یچ وه ار ت باقی نمانده [ که از حکم وی 
سرپیچد ] . ای معاویه ! [ از مخالفت آدست بدار تا خداوند تو و یارانت را به 
وضع [ اهل جمل گرفتار نفرماید . 


معاویه گفت : گویی برای ترساندن امده ای , نه صلح برقرار کردن . 
هیهات , ای عدی ! به خدا سوگند , هرگز! من پسر رب هستم و مشک 
پوسیده خشکیده , بی تابم نمی کند . هلا که خدای را سوگند تو از یورش 
آفرند امه | مان این ای سس هرن سر ان آونی تدارا رکه 
می برم که از همان کسان باشی که خداوند به [ قصاص خون ] وی . ایشان 
را می کشد . وای بر تو , ای عدی بن حاتم !با کسی رو به رو گشته ای که 
بر تو بسیار سخت می گیرد . 


شبث بن ربعی و زیاد بن خصفه , در پاسخی یگانه , هر یک به وی گفتند : 
ما برای آنچه خودمان و تو را به صلاح است , نزدت آمده ایم ها و رای 
ما مَتّل می زنی : گفان و کران تم سود نا فرو بگذار و به گونه ای 
پاسخمان ده که ما و تو را سودمند افتد . 


سپس یزید بن قیس به سخن درآمد و گفت : ما نزد تو نیامده ایم , جز 
برای ابلاغ پیامی که بدان مأمور شده ایم و نیز رساندن پاسخی که از تو 
می شنویم ۰ با این حال تفراه گدان از آن تيشنتیم کهتق را اند نهیم ود انکه 


را به گمان خود , حجّت خویش بر تو می شماریم , بیان کنیم , باشد که با 
ان به بیه ند و وحدت [با ات اسلام آبازگردی ! 


امیر ما آن است که تو و مسلمانان , فضلش را می شناسید و گمان ندارم 
که آن , بر تو پوشیده باشد . دینداران و فضیلت مداران هرگز از علی علیه 
السلام دست نمی کشند و میان تو و او به تردید نمی افتند . پس ای 
| 
کسی را ندیده ایم که بیش از علی , تقواييشه و دنیاگریز و گردآورنده 


سپس معاویه , سپاس و ستایش خدای را به جای آورد و گفت : اما بعد ؛ 
شما [ مرا] به فرمانبری و پیوستن به مسلمانان فرا خواندید . اما پیوستگی 
با مسلمانان , برای ما حاصل است ؛ و اما فرمانبری از امیرتان را در 
انديشه نمی داریم ؛ [ زیرا] او خلیفه ما را کشته , جماعتمان را گسسته و 
کسانی را که خون [ خلیفه] ما را در گردن دارند و او را کشته اند . پناه 


داده است . 


امیر شما می پندارد که کشنده خلیفه نیست . ما این سخن او را رد نمی 
کنیم [ بلکه می پرسیم + آآیا شما کشندگان خليفه ما را دیده اید؟ آیا نمی 
دانید آنان , پاوران امیر شما هستند؟ پس باید ایشان را به ما بسپارد تا به 
قصاص خون خلیفه , هلاکشان کنیم . آن گاه , برای فرمانبری و پیوستن به 
اقت , شما را اجابت خواهیم کرد . 


شبت به وی گفت : ای معاویه ! آیا خوش می داری که به عمّار دست پابی 
۱ 


معاویه گفت : چه چیز مرا از این کار باز می دارد؟ به خدا سوگند , اگر 
فرزند سمیه را بيابم , او را به قصاص خون عثمان نمی کشم ؛ بلکه به 


شبث به او گفت : به معبود زمین و آسمان سوگند , راه اعتدال نپیمودی . 
به او گنه هخدای بکانه ردسست به عقار نمی رسد مگر آن که سرها از 
کرنم‌های و ارف فری ا خی رین با همه فراعت کی اس یز نو قنی آید:», 


آن گاه یشان از ند معاوت ان کشتتد .بسن ای خر کت: آیان»+ مقاوبه: با 
پیکی از زیاد ابن خصفه تیمی خواست که بازگردد . پس با وی خلوت کرد و 
پس از سپاس و ستایش خدای گفت : اما بعد ؛ ای برادر قبیله ربیعه ! علی 
پیوند خویشاوندی مان را برید و قاتلان خلیفه ما را پناه داد . من از تو می 
اه ی و سای سامت ین . سیس به عهد 
و پیمان خدای عز و جل متعهّد می شوم که اگر پیروز شدم , حکومت هر 
یک از دو شهر [کوفه یا بصره ]را که خواستی , به تو بسپارم . 


زاب هه ار شود اه ااخحاشی او سل او آ سیسات 
سخن را نقل کرده است که :] چون سخن معاویه فرجام یافت , سپاس و 
ستایش خداوند عز و جل را به جای آورده , گفتم : اما بعد ؛ من به حجّت 
اشکار پرورد کار خویش و نعمته: او , بر پا و استوارم ۰ پس هرگز پشتیبان 
تبهکاران نخواهم بود . سپس برخاستم . 


معاویه به عمرو بن عاص که کنارش نشسته بود , گفت : هیچ یک از ما با 
تنی از ایشان سخن نمی گوید که پاسخی نیک دهد . خدای دست و پاشان 
را در کاری بد قطع کناد ! آنان را چه شده؟ ! دل هاشان همانند دل یک مرد 
است [ و اتحاد دارند]!. 


ص: 590 


ص: 91<ظ 


ص: 292 


7 / 9مْناقشاث وفد مُعاوی6512.امام علی علیه السلام :تاریخ لطبری 0 
۱ 7 معاویة بَعت الی علیٌ خبیتِ بن سل 
الفهرط وشتحبیلّ بن السمط ومعن بن تزية بن الأختس , قدحلوا علیه وا 
عندخ , قََمد ال حبیث وائنی عَلیه ب قال : 


1 


ما بَعذ , قَن غُنمان بن عفن کان خليقة مَهدیّا یَعمَلٌ یکتاب ال عَرّ وجّلَ 

وش الب آمز اه عالی., فاستتقاتم اند واستطانم وعاه فعدونم علیه 

ققتلثموة , قادقع لینا قَتلَه غثمان ان مت ای ام تقتله تفلمم نهد ام 

اعتزل ِ الّاس قَیکون مهم شوری بیتهّم , یُوّلی الّاسنْ مهم من أجمع 
ه ز ایهم 

ققال له عَلیاٌ بْ آبی طالب : وما نت لام تک والعزل وهدّا الأْمرَ , اسگت 

قاتک لست ناک ولا بأهل له . 


ققام وقال لَ : واللّه لَتریثی بکیث تکرخ . 


ققال عَلیٌ : وما آنت ولو آجلبت یحیلِک ورجلک لا آبقی ال عَیک ان آبقیت 
لت , أحَقرَة وسوءا ؟ ! اذهب قَضوّب وضعد ما بدا لک . 


س‌ 


و قال شرحبیل ب السٌمط + ات ان کمک اعترن.ها کلام الا مثلّ کلام 
صاحبی فبل : فهل غفدی جواب غیو الدق احته مه ۲ 


ققال علر : ما وا وا وا رم آخ بت بت : 
قخمی لاه شین عایه بر فا 


۱ 


ِ«ِ علیه و آله بالحق قَانقذٌ 


یه من الصال وتا (1 ۱ الک و جمَع ۱ 
له له وقد دی ما لیم صلی الله علیه و آله نم پاستخلف التاسن آبا تکر 


وولت عُنمانْ قعمل یأشیاء عایها لاس یه ,ٍ قساروا [لیه قَمتَلوه , نم آتانی 
الناس‌,وانا معتزل آمورهم فقالوا لی : بایع فابیث علیهم , فقالوا لی : بایع 
قاِنْ الامَة لا ترضی الا بک وائا تخاف ان لم تفعل آن یفترق الثاس , فبايَعتع 


قلم یرَعنی الا شقاق رَجْلینِ قد بایعانی , وخلاف 7 لب 

عَرّ وجل له سابقةّ_فی الدّينِ ولا سَلْفَ صدق فی الاسلام , طلیق اب طلیق 
چزی من هذو الاحزاب » لم تزل لله غز ول ولرَسوله صلی الله علیه و 
اله وللقسلمین عَذدُوْا هو وابوة حی دَحلا فی الاسلام کارهین . 


قلا غرو لا خلافکُم معة وانقیاژکم له وتدعون آل تیم صلی الله علیه و آله 
الذین لا نت نمی تم شقافهم وا جلافهم وا آن تفر لوا هم من التاش: ایا , 
لا اتی ادعوکم الی کتاب ال عر وجل وشته تیه صلی الله علیه و آله 
واماه الباطل واحیاء تعالّم لین , أقول قولی هذا واْستَغفة ال لی ولکُم 
ولِکُل مُْمن ومَومته وسلم ومسلمه . 


فقالا : آشهد ان عتمان فتل قظلوما.. 
ققال لَهُما : لا آقول : اه قُتِل مظلوما ولا تفیل ظالماً . 
ی موی از من ی رم بو وی 


ققال علم؟ : «[تک لا ثشمغ المَوّتی ولا مغ الصُعّ الدْعَاء ا5 
ی ۱ هن يو 
(2) 


نم بل علی علی آصحایه ققال : لا یکُن هوّلاء آولی بالجث فی صّلالهم نکم 
یالجد فی حقکُم وطاعّه زیم . (3) . 


1- .تتشث الشیء بالمئتاش : آی استخرجثه (لسان العرب : ج 6 ص 350 
«نتش») . 

2 .النمل : 80 و 81 . 

3- .تاریخ الطبری : 9 5 ص 7 , البدابه والنهایه 7 ص 2539 ِ ولیس 
فیه من «وقال شرحبیل» الی «ومسلم ومسلمه» ؛ وقعه صفین : ص 200 
وراجع تاریخ ابن خلدون : ج 2 ص 628 . 


ص: 593 
7 گفتگوهای فرستادگان معاویه 


7 9گفتگوهای فرستادگان معاویه6515.عنه علیه السلام :تاریخ الطبری 
به نقل از عبد الرحمان عبید بن آبی کنود : معاویه اين کسان را نزد علی 
علیه السلام فرستاد:حبیب بن مسلمه فهری . تلتر جبیل. بن, تبخقط و معن, تن 
یزید بن اخنس . من نزد علی علیه السلام بودم که ایشان بر وی وارد 


شد ند . 


حبیب , پس از سپاس و ستایش خدای گفت : امّا بعد ؛ همانا عثمان بن 
عفان و ۱ ای ۳ 
نمود و پیاپی به فرمان خدا روی می کرد ؛ [ ولی آزند عاتی: اشن را فران 
شمردید و [ رسیدن آمرگش را دیررس دانستید (عمرش در دیده شما 
دراز شد ) . پس بر سرش ریختید و او را کشتید . 


اکنون اگر پقین داری که خودت عثمان را نکشته ای کُشندگان او را به ما 
وا گذار تا آنان را به قصاص خون وی بکشیم : 7 گاه 4 از فرمانروايي 
مردم کناره گیر تا امر خلافت , به شورا در میانشان برگزار شود و هر کس 
که همه بر او اثفاق کردند , حکومت مردم را در دست گیرد . 


علی بن ابی طالب علیه السلام به وی گفت : «ای بی مادر ! تو را با عزل 
آمن ] و امر خلافت چه کا ر؟! خاموش شو که در چنین جایگاهی نیستی و تو 
را شايستگي این سخن نیست» . 


پس [ حبیب ] برخاست و به علی علیه السلام گفت : به خدا سوگند . مرا 
به گونه ای می بینی که خوش نمی داری [ و تو را می کشم ]! 

علی علیه السلام گفت : «تو و سواران و پیادگانت , هر چند آنها را بر من 
بتازانی چه هستید؟ ! خدای بر تو ترخم نیاورد , اگر [در میدان نبرد] بر من 


ترحخم نمایی ! تو با این کوچکی و زشتی , برای من چه ارزشی داری؟ ! برو 
و هر چه می توانی , پایین و بالا بزن ». 


وی گفتی , داری ؟ 


علی علیه السلام گفت : «آری ! برای تو و دوستت پاسخی جز آنچه به وی 
گفتم , دارم» . 


آن گاه , سپاس و ستایش خداوند را به جای آورن و گفت : «/ّا بعد ؛ همانا 
خداوند بشکوه باد حمدش محشّد صلی الله علیه و آله را به حق برانگیخت 
و با او [ مردم را آاز گم راهی رهانید و از هلاکت برون آورد و از پراکندگی 
به پیوستگی رسانید . سپس وی را به سوی خود برکشید , در حالی که 
وظیفه اش را انجام داده بود . 


آن گاه , مردم , ابو بکرٍ را به خلافت گرفتند و ابو بکر [ نیز] عمر را به 
خلافت گماشت ۰ یس آن دو روشی پسندیده داشتند و در میان مت 4 
داد کزق ورزیدند .. البنه ما بر. آنها خشمتا کیم ؛ زیرا ولایتی را که حقّ ما 
خاندان پیامبر خدا بود , از ما گرفتند لیکن ما از این کارشان در گذشتیم . 


از آن پس؛ عثمان عهده دار امور شد و کارهایی کرد که مردم بر او عیب 
1 او وخ او رفت: فاو‌را کشتتد: 


سپس مردم به من روی آوردند در حالی که از کارهاشان کناره گرفته بودم 
و گفتند : بیعت ما را بپذیز > من از پذیرش یعتشان سر باز زدم) [ دیگر بار 
خشنود نمی شوند و بیم داریم که اگر نپذیری , مردم پراکنده شوند . پس 
بیعت ایشان را پذیرفتم و تنها دو چیز مرا پروا می داد : جدا شدن ان دو 
مرد (طلحه و زبیر ) که با من بیعت کردند [ و بعد پیمان شکستند ] ؛ و [ نیز 
آمخالفتِ معاویه که خداوند عز و جل نه پیشینه دینداری به او بخشیده و نه 
پیشینیانی دارد که به راستی اسلام آورده باشند ؛ آزاد شده ای است فرزند 
ها ایا ار ما 
آهستند ۰ (1) او و پدرش همواره با خدای عز و جل و پیامبرش و مسلمانان 
دشمنی ورزیدند تا آن گاه که با بی میلی [و از سر ناچاری ] اسلام آوردند . 


پس جای شگفتی نیست جز از اين که همراه او با من مخالفت کردید و از 
او فرمان بردید و خاندان پیامبر خود را رها کردید ؛ همانان را که شایسته 


نیست از ایشان جدا شید ق.با انان مخالفت ور زید. ه هیچ یی از فردم وا با 
آنان برا؛ بر شمارید . 


هلا که من شما را به کتاب خدا عز و جل و سئت پیامبرش و میراندن باطل 
7 9[ فا خی وان . اه خی گفسن را مه 


گویم و برای خود و شما و هر مرد و زن مومن و مسلمان , آمرزش می 
خواهم» . 


آن دو گفتند: گواهی بده که عثمان,مظلومانه کشته شد. 


علی علبه السلام به آن.ذه کفت: من نه می کویم او مظلومانه کشته رزند 
و نه می گویم ظالم بود که به قتل رسید» . 


گفتند : هر که نپندارد عثمان مظلومانه کشته شده , ما از او بیزاریم 


علی علیه السلام تلاوت کرد : «تو نمی توانی مردگان را شنوا سازی و آواز 
خویش را به گوش کرانی که از تو روی می گردانند , برسانی . تو نمی 
توانی کوران را از گم راهی شان راه نمایی . آواز خود را تنها , به گوش 
کسانی توانی رساند که به آیات ما ایمان آورده اند و مسلمان هستند» ۰ 


سپس علی علیه السلام به پاران خویش رو کرد و گفت گفت : «مبادا اینان با 
پافشاری بر گم راهی خویش ۱ ۱0 ۱۱ 
بندگی پروردگارتان باشند » . 


احزاب از انان سخن رفته است . (م) 


ص: 2:94 
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ص: 596 
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7 0للاستئناء رجاء الاهتداء6518 .عنه صلی الله علیه و آله ) آیضاً ) شرح 
نهج البلاغه :لَمّا ملک امیرٌ الموّمنین علیه السلام الماء یصفین , تم سم 
لا هل الشام بالمشا که فیه والمَساهمه . رجاء آن یعطفوا الیه . ِِِِ 


لملویهم واظهارا لِلمعدله وخسن السیرو فیهم ۳ لا پرسل الی 
مَعاویة ولا باتیه من عند معاوية احد . 


واستبطاً هل العراق اٍذتة ُم فی القتال , وقالوا : یا آمیز المُوْمنیَ ! حلفنا 
ذراریّنا ونساءنا بالکوقه , وجثنا الی آطرآف الشام لِْخدّها وطنا >  ِِ‏ نا 
فی القتال , فا الاس قد قالوا . 


قال امم غلیه السلام ها فالوا ؟ 
ققال منهم قایْل, : ان الا یَطیُونَ لک تکرَخ الحرب کراه هه للموت وان 
من التاس من یَظنٌآلک فی شک من قتال هل الام . 


قال علیه السلام : وقتی کُنث کاررها للعرب قط ؟ ان من العجّب خی آها 
غلاما ویَفعا , وکراهیتی لها شیخا بعد تفاد العْمُر وقرب الوقت ! 


وأمٌا شَکّی فی القّوم قلو شککث فیهم لَشککث فی أهل البَصره , وال , 
لقد صَربثْ هدّا الم ظهرا وبتطنا, , قما وَجدث یِسعنی الا القتال ۳ 
آعصی اللة ورسوله , ولکتی ات رن بالقوم , عسی آن توا از تهتری 
منم طایْقَةٌ , قَان سول الله صلی الله علیه و آله قالَ لی یوم یب 1 
هد اللة یک ۶جلا واحدا یذ لک مشا طلعت علية السمسخ ۲« 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 13 ؛ بحار الأنوار : ج 32 ص 447 . 


ص: 599 
7 0 درنگ و مدارا , به امید هدایت پذیری 


7 10درنگ و مدارا , به امید هدایت پذیری16 65 .امام علی علیه السلام 
: رز نهج البلاغه آمیز ققفنان دن.صین, بز اب تساط بافت و آن اه با 
اهل شام مدارا ورزید ؛ یعنی در آب , شریک و سهیمشان ساخت , بدان 
امید که به وی بگرایند و نی نیز از آن رو که دل هاشان را به دست آورد و 
دادگری و نیک سیرتی را 1 زر آن تفن خن رهز دزی 
ورزید , بی آن که وی پیک نزد معاویه فرستد یا معاویه نزد او پیک روانه 
کند . 

عراقیان در اذن طلبیدن از علی علیه السلام برای نبرد , شتاب می 
فز ند و می: کفتند : ای امیر مومنان ! ما کودکان و فرزندانمان را در 


کوفه بر جای نهاده و به پیرامون شام آمده ایم تا در آن وطن گزینیم؟ به ما 
اذن نبرد بده , که سپاهیان [چیزها آفت: کونتد:: 


علی علیه الشاام به آنشان کفت تیه آیز‌فانی ای کوهد» 


یکی از آنان گفت : آنها می پندارند تو از بیم مرگ , جنگ را خوش نمی 
داری . برخی نیز گمان می کنند تو در نبرد با شامیان , دچار تردیدی . 


گفت : «تا امروز , چه زمان جنگ را ناخوش داشته ام؟ شگفتا که به وقت 
نوخاستگی و شادابی / دوستار جنگ بودمر باشم 9 به گاه پیری . پس از 
سیری شدن عمر و نزدیک شدن مرگ از آن پیز از کردم ۱ 


و اقاانن کم آعگ با این | قوم به نگ افتاده انم ۶ گر خن بودب نان 
در [ جنک با اهل بضره نیز به شک‌حن افتادم « چم شدا سوگند » پیدا و 
پنهانِ این موضوع را کاویدم و دیدم تنها راه , جنگیدن است و اگر چنین 
نکنم , از خدا و پیامبرش سر پیچیده ام . 


اما اين که با ایشان تأنی به خرج می دهم , بدان امید است که هدایت یابند 
پا [ دست کم آگروهی از ایشان هدایت پذیرند . همانا پیامبر خدا در جنگ 
خیبر , مرا فرمود : هر آینه اگر خداوند به واسطه تو یک نفر را هدایت کند , 
برایت بهتر است از همه آنچه افتاب بر آن می‌تاید ». 


ص: 600 


7 بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در_دعای خود ( الامام علی علیه 
ِِ" من کلام لَة علیه السلام وقد استبطاً أَصحایة لته لهُم فی القتال 

۳ قولکم : کل ذلِک کراهية الموتِ ؟ قواللّه 1 االیس کت اد 
الوت آو حَرَج الموث للم . 


واما قولکّم : شکٌا فی آهل الشام , قواللّه ما دقعث الحرب توما الا ون 
اطمعٌ آن تلحق بی طایْقَهُ فتهتدی بی , وتعشُو (1) الی ضوئی , وذلک أحَبٌ 
لین من آن أقثلها علی صلالها , وان کاتت تبوء باثامها . (2) . 


1- .یعشو : یب بل نها ضرا یهار راله به :6 دص 2۱5 ۶۱۳۵ 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 55 , بحار الأنوار : ج 32 ص 556 ح 464 . 


ص: 6001 


8بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( در دعا ) امام علی علیه السلام 
برگرفته کلام او , آن گاه که یارانش در خواستن اذن جنگ در صقین شتاب 
می ورزیدند : اما این که گفتید + آپا این همه ]او ابرای ناخوشایند 
داشتن مرک ات مه اکن رای ریس کر که هن ند ات 
مرگ درآیم يا مرگ به سوی من روان شود . 


و اما این سخنتان که [ شاید] در [ جنگ با] شامیان به شک افتاده ام ؛ به 
خدا| نو کته کط هیج زروری ی | جه تاخیر تفکنده ام تفص اک آن وود که 
امیدوار بوده ام دسته ای [ از ایشان] به من بپیوندند و هدایت پذیرند و از 
نور من بینایی گیرند . و این , براي من دوست داشتنی تر از آن است که 
ایشان را در عین گم راهی شان بکشم , هر چند اگر کشته شوند , به کیفر 
گناهانشان گرفتار خواهند گشت» . 
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ص: 6 


الفصل الثامن : القتال8 / 1ذعاء الامام قبلّ القتالتاريخ الطبری عن زید بن 
وهب الجهنی :ال عا خرج البهم عُداة الارتعاء قاستقتلهم ققالّ : ال ! 
رت السَقَفِ القرفوع المقحفوظ القکفوف , الذی جلتة مفیضا (1) لِلیل 
والتهار , وجعلت فیه مَجری الشمس والقمر ومنازل, جوم , وجقلت 
سْکاتهٌ سبط (2) من المَلائگه , لا یسامونٍ العبادح . ورب هذه آلارض التی 
جقلتها قرارا نام ولعَوامٌوالأیعام , وما لا بحصی مقا لا بُری ومقا بُری من 
خلقک القظیم . ورب الفْلک التی تجری فی التحر یما بنقغ الّاسن , ورب 

ب العسَتّر ان ۰ 
ال وت الجبال ای التی جعلتها للارض آوتادا , وللحلی قاعا . 
آن آحار ۱ علی عَذَوْنا فَجثیتا القفت , وسَددنا للق , وان آطهرتهم عل 
قارژقیی الَّهاده , واعصم ‏ یی و اه وراد ی لد 
والنهایه : تم تقد علِیٌ وقو فی القلب فی أل القدیته , وغلي میفتنه 
و بل موی الهش یر ال بن ان . وعلی القوا 
عَمَارٌ ابنْ 1 وقیسن بنْ سعد , وَالناسنٌ علی رایاتهم قَرَحَف بهم ای القوم 
۰ (4) 


ِ .غاضصه 7 آی ‏ تقصه (لسان العرب : ۳۰ 7 ص‌‌ 201 «غیض») . 

یالط ء لاه وا لطانیه (الشمایه :2ص 14 3 یط 
د تاریخ فا اه هس 
«ورت الفلکی» الی «بالعالم» , مهح الدعوات : ص 133 عن یعقوب بن 
شعیب , المصباح للکفعمی : ص‌ 3 کلاهما عن الامام الصادق عنه 
فلیهضاالسلام :وفع ضفیرن : ضن 232 ۶ نعار الانوار : ح 94 خن 241 
4- .البدایه والنهایه 0 7 ص‌ 263 


ص : 7 
فصل هشتم : نبرد 


5 وغای. اسام م تیش اه رد 


فصل هشتم : نبرد8 / 1دعای امام , پیش از نبردتاریخ الطبری به نقل از 
زید بن وَقب جهنی : در صبحگاه چهارشنبه , علی علیه السلام به سوی 
ایشان تاخت و به میدانشان شتافت و گفت : «بار خدایا! ای پروردکار 
اسمان برافراشتم نگاهداشته در هم پیچیده , که آن را کاستی کاو شب و 
روز کردی و گذرگاه مهر و ماه نمودی و جای فرود ستارگان ساختی و 
ساکنانش را دسته ای از فرشتگان گردانپدی که از عبادت , خسته و آزرده 
نمی شوند! ای پروردگار اين زمین که آن را قرارگاه مردم و حشرات و 
چارپایان و افریدکان بزری نی شمارت.: از بیدا و شهان , ساخته ای! ای 
پروردگار کشتی که به سود مردم , در دریا روان است ! ای بروردگار 
ابری که میان آسمان و زمین رام گشته است ! ای پروردگار دربای لبریز که 
جهان را دا بر دارد ! ای پروردگار کوه های استوار که آنها را لنگرهای زمين 
و توشه [ گاه آهای آفریدگان قرار دادی ! اگر ما را بر دشمنمان چیره کردی 

, از تجاوز دورمان دار و بر حق استوارمان گردان ؛ و اگر ایشان را بر ما 
دار » . [ در البدایه و النهایه افزوده شده است : ] سپس علی علیه السلام 
پیش تاخت , در حالی که خود همراه اهل مدینه در قلب سپاه بود و آن روز 
, جناح راست را عبد الله بن بدیل , جناح چپ را عبد الله بن عباس و 
دسته ] قاریان را عمار بن یاسر و قیس بن سعد فرماندهی می کردند و 
سپاهیان زیر پرجم ایشان بودند . پس علی علیه السلام , انان را به سوی 
سیپاه [ معاویه آبه انبوهی پیش برد . 


ص: 868 


الامام علی علیه السلام توق صقین : ال [لیک رفقت الأْبصاژ , وئسطت 
لایدی , وئثقلت الاقدامُ , ودعت الالشْن , وافضت الفلوبُ , وتحوکم [لیک 
فی الاعمال , قاجکُم تیتنا وتیتهم بالحق وآنت حیر الفاتحین للم تا تشکو 
الیک عَيبة تبینا وقلّة عددنا وکتره عَذو‌نا وتشئت آهوائنا وشدح التّمان ۳ 
الفتن . تا علیهم بقتح تعَجْلةُ , وتصر تُرٌ بو شُلطان الق وظهره . (1) 


عنه علیه السلام فی ذعائّه عند ابتداء القتال بو صِفْین لمّا حفوا یاللواء : 
بسم ال الرَحمن الرَحیم لا حول ولا فُوّ لا له الم العظیم , للع لباک 
تعبُذٌ ولّاک تستعین , با له با تحمن با رحیمْ , يا أَحدٌ يا صَمَذْ با الة مُحَمّد . 
ایک فلت الأقدام , وأفصت القلوب 1 وشخخهت الابصار , ومدّت الأعناق ۰ 


وطلِتَتِ الحوایْخ , وژفعت الأیدی , اللهُمْ افتح بیتنا وتین قومنا بالق وآنت 
حَیر الفاتحین . تم قالّ : لا ال الا ال والله أکبرٌ تلانا ۰ (2) 


1- .وقعه صفْین : ص 231 , پچار الأأنوار : ج 32 ص 461 ح 399 ؛ شرح 
نهج البلاغه دص 176 کلها عق عبد الواخدین خسان الفجلی عنن 
حذثه . 

الأنصاری ۳ بآ , ینابیع الموژه 9 
وزاد فیها «اللهم نا نشکو الیک غیبه نبینا . وکثره عدونا . ونشئت آهوائنا» 
قبل «اللهمٌ افتح» وراجع کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 902 2 59 . 


ص: 9 


امام علی علیه السلام در نبرد صفین : بار خدایا ! به سوی تو چشم ها فراز 
ای ی ی وی با سس ول 
نید گشته , دل ها کشیده شده و داوری کارها به تو واگذار گشته است . پس 
میان ما و ایشان به حق داوری کن , که تو بهترین داورانی ! بار خدایا ! نزد 
نو شکایت می آوریم نبودن پیامبرمان 1 اندکی شمارمان . بسياري 
دشمنمان , پراکندگي گرايش هایمان , دشواري و نان ۶ و پیدایش فنتنه 
ها !ما را مدد فرمای به پيروزي شتابنده و نصرتی که با آن , حکومت حق 
را شکوه و چیرگی می بخشی . 


امام علی علیه السلام در دعایش به هنگام آغاز جنگ صفْین و پیش راندن 
پرچم ها : «به نام خداوند بخشنده مهربان . هیچ نیرو و توانی نیست , 

با اثکا به خداوند والای بزرگ! بار خدایا ! تنها تو را می پرستیم و تنها از تو 
یاری می جوییم . ای خدا , ای رحمان , ای رحیم , ای یکتا , ای بی نیاز 
نیازبرآور , ای معبود محمّد | به سویت گام ها در پویه , دل ها کشیده شده , 
دیدگان خیره , گردن ها افراشته , نیازها طلبیده , و دست ها برآورده شده 
اند ند . بار خدایا ! میان ما و دشمن ما به حق داوری کن , که تو بهترینِ 
داورانی !» . سپس سه بار گفت : «لا اله الا الله و الله اکبر » . 


ص: 10 
8 / 2الأْمرّ بالقتالالاٌخبار الطوال :لمّا انسَلَحٌ المُحَرَمْ بعت لوا پمنادیا , قنادی 


یم کر تاره ۳ رت تن : آثا ر الحْرَم , 


وقد تصَتّمت , ولا تنب الیکم علی سواءع , | ال لامج آلخانین . (2) 


تاریخ الطبری عن جعفر بن حذیفه :هکت الا حلّی اذا دتا انسلاخ المُحرّم 
أمَر علرن مرند بن الحارتِ الجشمءت , قنادی هل الشام هل عروت 


مر علی 
: آلا ان آمیرّ المَوْمنین یقول لکم : ای قرٍ با لُراجعّوا الق وئنیبوا 
الیه , وَاحتججث علیکم یکتاب الله عَز وجّل , قدعَوئکم الیه , قَلّم تناهوا عن 
طغیان , ولم ُجیبوا الی حق واتی قد تتدث الیکم علی سواء , ان ال 
یج الخایّنین . قترع هل" السام الی أمرائهم وروْسایُهم , وحرج معاوية 


وعمژو بنْ 3 آفی الثایین یکتبان الکتائّت وبعبیان_ الناس 4 ون و 
ثرا , وبات عَلیٌ یلته لها یُعبّی التاسن . یکت الَنایتِ , وتدورٌ فی 
الناس یحَرَضَهُم . (2) 

8 دتجربض الامام اصحابَة عَلی القتالتاریخ دمشق عن ابن عباس ۰ عقَم 
لساء آن تین پمنل آمیر المُوُنی عَلِیٌ اب آبی طالب , وَاللّه ما رایث ولا 
سمعث زتیسا یور به , این یو صفینٍ وعلی یه عمامَه قد آرخی 
ال وآتا في کَتف من الاس ققال : معاشر المسلمین * استشعژوا الحشیهة 
. ومْصُوا الأاصوات . وج ۱ السکيیتهة . واعصلم الاسِتّة . و لوا السوف 
قبل السلهٍ , واطعئوا الخرِ (3) , ونافحوا بالظبا , وصِلوا السیوفَ بالحُطا , 
والتبال یالرماح , قَانکم بقین اللّه ومع اين عَم تیه صلی الله علیه و آله . 
عاوژوا الکرّ , واستحیوا من آلقر : قَهُ عارٌ باق فی الأعقاب والأعناق , وناژ 
یوم الجساب , وطیبوا عن آنسکم آنمسا , وامشوا ی القوتِ آسکحا 4 
وعلیکم بهذا السواد الأعظم , والرّواق الَطتّب (4) , قاضربوا تِجَهُ (5) ؛ 
قاِنَ الشیطان راب صضعبه , ومفرش/ ذراگیه , قد قده م لِلوَئبه بدا ۰ وا 
لا کوضرن رجلاً , قضمدا ضمدا حتی یتجّلی اکم عمود لین «وانتم الأْعْلَوَنَ و 
له عم و آن بَیركم أغملَکم» (6) ۰ (2) 


1- .الأخبار الطوال : ص 171 . 


2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 10 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 370 , مروج 
الذهب : ج 2 ص 387 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 260 ولیس فیهما من 
«ففزع . . .» وکلها نحوه ؛ وقعه صفین : ص 203 عن عمر پن سعدٍ 

3- .کذا فی المصدر , وفی نهج البلاغه : «السَدُر» . والطعن ار 
کان عن یمین وشمال (لسان العرب ی 

4- .فی المصدر: «المطیّب» والضواتب ها انشا کفا ف هت 
دمشق والمصادر الأخری . 

5- .تبچه : وسطه ام سس 0۵ «ثبیج») . 

0- .محمد : 35 . 

7- ی : ج 42 ص 460 , مروج الذهب : ج 2 ص 389 , عیون 
الاخیان لاب قنبته : ج 1 ص 110 : نهج البلاغه : الخطبه 66 وفیه من 
«معاشر المسلمین» خصاثص ان علیهم السلام : ص‌ 75 2 بشاره 
المصطفی ضر 11 کلنا تحوهد. 


ص: 11 
8 فرمان نبرد 
8 / 3 تشویق کردن پاران برای نبرد 


8 / 2فرمان نبردالأخبار الطوال ؛آن گاه که محرژّم به پایان رسید », علف 
علیه السلام آوا زگری فرستاد و او به هنگام غروب خورشید , در اردوگاه 
معاویه ندا در داد : «همانا ما دست [ از نبرد آبداشتیم تا ماه های حرام به 
فرجام رسند : و اکنون چنین شده است و ما همگی به شما اعلام جنگ می 
کنیم , که خدا خیانت پیشگان [ در پیمان ] را دوست ندارد» . 


تاریخ الظیری. به تقل, از خعفر ین خذیقه + سیاهیان خی ورزیدند تا ان که 
فرجام ماه محژم نزدیک شد و علی علیه السلام به مرئد بن حارث جشمی 
فرمان داد [ تا ندا در دهد ]و او هنگام غروب افتاب , شامیان را ندا در داد 

: هلا که امیر موّمنان به شما می گوید : «همانا با شما مدارا کردم تا به 
سوی حق باز آیید و توبه کنید . کتاب خداوند عز و جل را بر شما حجخت 
آوردم و به آن فرا خواندمتان : اما از سرکشی دست نکشیدید و حق را 
اجابت نکردید . من به شما اعلام جنگ می کنم . که خدا خیانت پیشگان را 
دوست ندارد» . سیس شامیان , غوغاگرانه به امیران و سران خویش پناه 
آوردند . معاویه و عمرو بن عاص برون شدند و فوج ها را آراستند و سپاه 
را آماده ساختند و آتش ها برافروختند . علی علیه السلام [ نیز ] سراسر 
شب را به آماده سازی سپاه و فوج آرایی پرداخت و خود در میان ایشان 
می گشت و به نبرد تشویقشان می کرد . 


8 / 3تشویق کردن یاران برای نبردتاریخ دمشق به نقل از ابن عباس : 
زنان ناتوان اند که فرزندی همچون امیر مومنان علی بن آبی طالب بیاورند 
. خدای را سوگند , هیچ امیری را همسنگ او ندیده ام و نشنیده ام . همأنا 
او را در جنگ صقین دیدم که بر سرش دستاری بود در دو سویش آویخته , 
چشمانش گویی خورشیدی بود بس پرفروغ! [ و دیدم که ]بر سر گروهی 
ایستاده , ایشان را [ به جنگ ] بر می انگیخت تا آن گاه که به من رسید که 
در سویی از سیاه بودم . پس گفت : «آی گروه های مسلمان ! پروا[ ی 
کدرا را شاه تسایند راهان را قرو اشینه لاس وفار تن وید 
, سرنیزه ها را در کار بگیرید , شمشیرها را پیش از بیرون کشیدن [ از 
نیام ] بجنبانید , از چپ و راست نیزه بزنید , با لبه تیز شمشیر بجنگید , 
شمشی رها را , ی ار 


خدا و همراه پسر عموی پیامبرش هستید . پیاپی 9 رید و از گریختن 
شرم کنید , که گریز از جنگ , ننگ است برای بازماندگان و در عهده [ ی 
آنان ] و [ نیز آآتش است در روزی که حساب به میان آید . با میل و رغبت 
جانفشانی کنید و سبکبارانه به سوی مرگ روید . بر شما باد [ تاختن آبه 
این سياهي انبوه (سپاه شامیان ) و سرایرده افراشته با ریسمان ها (خیمه 
معاویه ) ! پس بلنداي آن را ضربه زنید . که شیطان بر [ قرکب ] نا رام آن 
سوار شده و بازوانش را گسترده و برای برجستن دننت پینشن آوزده: و 
برای گریختن پا پُس نهاده است . پس سخت آهنگ جنگ [ با او و یارانش] 
کنید تا ستون دین برای شما جلوه گر شود , «که شما برترید و خداوند با 
شماست و هرگز [ پاداش ] کردارتان را نمی کاهد» . 


الکافی عن مالک بن آعین حرّض امیژ المومنین صلَواثْ اللّه عَلّیه الاس 
3 ِِ دم غلی تجازو تنجیکم من غذاب الب 
له والجهاد فی سبیل اللّه , وجقل توابة 
۱ 1 9 عدن , وقال عَ وجّل : «اِنَ ال 
یب الذین یقَیلو فی ۳ ۳ و هم لین مرَصوصٌ» (1) . فَسَووا 
ضفوقکم ِِِ القرصوص , قَقَدمّوا ادا 2 و اأخَرّوا الحاسیر ۰ وعضوا عَلی 
اللواجذ ؛ آنیی للسٌیوف عنٍ الهام (2) , والتّووا علی آطراف الرماج ؛ 
قانة | موز 2 ینم ۱ وعّصوا الابصار ؛ فان آربط للجاش وأسکنْ 9 
۳-9 الاصوات اطر للقسّل 0 بالوقار , ولا تمیلوا ایام و 
تزیلوها , ولا تلو لا مَع شجعانکم ؛ فان المانع للذمار , والضٌایر عند 
ول الحقایق , هم هل ۹ .. واعلموا أنّ اهل الحفاظ هم الذین 
یحْفَون برایانهم ویکتیفوتها وتصیرونٍ جفافیها ووراء‌ها وآمامها . ولا بصَیعوتها 
بتاترون غنها قیْسلموها , ولا یتقَدمونَ علیها قیُفردوها . رجم ال اما 
واسی فا بتمیو * ولم کل ق" ت2 الی آخیه قیجتمع قریْهٌ وقرنْ آخیه , 
۰ بذلک اللائْمه 5 , ویانی بدناعو . وکیف لا کون کذلک وهْو بُقاتِل 
الائتین ؟ ا ههدا قتمسی بده قد لین درتة 4 علی یه هاربا من ینظرٌ [لیه , 
دا ان اه مه ْة ال . , قلا تعرّضوا لت اللّه عَر وجّل اّما ممَدکُم 
ای ال , وقد قال اللَهْ عَرّ حل جَلَ : «لن ینقعكُم الفراژ ان فرژئم من الْمَوْتِ 
اه القتل و ادا لا تمَتَعُونَ 1 لیا (4) . وَايمٌ ال , لین قررتم من سُیوف 
العاجله لا تسلمون من سٌیوف الا جله, , فاستعینوا بالگ والطدق ؛ قانما 
11 اللَصر بعد الصّبر , قجاهدوا فی اللْه حو"ٌ جهاده ولا فقو ج ‏ بالله (5) 
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- .الصف : 4 . 
ِ .فی المصدر : «أنباً للسیوف علی الهام» , والصحیح ما آثبتناه کما فی 
بجار الاتوار نقلا ِ ِ 


هس 
4- .الاحزاب : 16 . 


5- .الکافی : جح 5 ص 39 ح 4 , نهج البلاغه : الخطبه 124 وفیه من 


الرحمن عن آبیه , بحار الأنوار : ج 32 ص 562 ح 468 ؛ تاریخ الطبری : ج 
5 و6 1 عن. ای عفره الاتصاری وکام خیم 


ص: 13 


الکافی به نقل از مالک بن آعیّن : در صقّین , امیر مومنان درودهای خدا بر 
افتتاه شباهان وا رانکته من فرموه «همانا حداهید عز وحل شما را 
به تجارتی ره نموده است که از عذابی دردناک , نجاتتان بخشد و در استانه 
خر قرارتان دهد . [ او , شما را به آایمان به خدا و جهاد در راهش [ ره 
نموده آو پاداش خویش را آمرزش گناه و [ تدارک بخش آجایگاه هایی 
پاکیزه در بهشت های برین ساخته است.همو عز و جل فر موده: «همانا 
خداوند , دوستا ر کسانی است که در راهش , صفّ آراسته , نبرد می کنند . 
3 بنیانی از شرب ۱۳ . پس صف هاتان را جون بنیانی سشربی 
بیارایید , زرهپوشان را پیش کمارید و بی زرهان را پشت سر قرار دهید و 
دندان ها را به هم بفشارید که این [ شیوه آبرای حفظ سرها از تیعه 
به حرکت دراید و نگاه ها را به زیر اندازید , که شما را دلیرتر می سازد و 
راند و با وقا سازکارتر است و پرچم هاتان را خم نکنید و [ از معرکه 
آبیرون نبرید و آنها را جز به دلیرانتان نسپارید , که [ افراد آبازدارنده شما 
از پیشامد ناگوار , و بردبار به گاه فرو باریدن بلاهای حقیقی , [ همین ] 
نگاهبانان پایدار هستند ... و بدانید که همین نگاهبانان پایدارند که پرچم 
هاشان در برگرفته به خود می فشارند و پیرامون وفرا پشت و 
پیشاپیش آنها سیر می کنند و آنها را از دست نمی دهند . : نغ آن آنها خسن 
می افتند که واگذارشان کنند , و نه از آنها پیشی می گیرند که تنهاشان 
گذارند . خداوند رحمت آورّد بر کسی که با جان خویش . برادرش را پاری 
کند و حریفش را به برادرش وانگذارد تا هم حریف وی و هم حریف 
برادرش [ بر آن برادر ایکجا یورش برند و از اين رهگذر , , سرزنش نصیب 
خویش سازد و به. فرومایگی درافتد . و.چگونه چنین نباشد, حال آن که آن 
برادر با دو تن نبرد می کند و او دست از نبرد شسته , حریفش را با 
وش ها باه خر ار وی کر مه او هرک اد 
, خداوند بر او خشم می گیرد . پس خویشتن را در معرض خشم خداوند عز 
و جل قرار بر هید که کیان تیمها 0 و است و همو فرموده 
ان گاه , جز آندکی بان رد اارهفت رید . سوگند به خدا ٍ اگر از 
تتمشیز‌ها ی :دبا یکرپزید: از شمشیر‌های آخرت نفی. توانید خرنخت:: بسن 
از پایداری و راستی مدد جویید که پیروزی , تنها در پی پایداری فرود می 


اند وب ای خدا نان که جح اوست :اد کید وهی فیزمین توت 
جز با اتکا به خداوند» . 


ص: 


14 


ص: 


1 


ص: 16 


8 / 4البومْ لول ین القتالتاريخ الطبری عن القاسم مولی 
یَخرغ هل العراق حد عَشَرّ صّا , فحرّجوا ول توم من ۰ 

وعلی من خرَع یومیذ من آهل الکوقه الاشتژ + وعلی اهل الشام حبیبٌ بن 
مسلقه , ودیک یوم آلارتعاء , قاقتتلوا قتالً شدیدا جُلَ اللهار , نم تراجعوا 
وقد انتضف بعضهّم من بعض . (1) 


تک سِ 


مروج الذهپ :واصتَح عَلماٌ یوم الارتعاء وکان أَوّلْ یوم من صقر قَعّا الیش 
, واختج الاشتر آمام الّاس , وأخرخ الیه مُعاویَة وقد تصاف آهلّ السام 
وأهل العراق حبیبِ بن مسلمهة الفهرخ ام تال شدیذ سایز تومهم 
, وأسقرّت عَن قتلی من القریقین جَمیعا , ۰ (2) 


8 / 5الومٌالنانی من القتالتاريخ الطبری عن القاسم مولی یزید بن معاویه 
فی ذکر آحداثِ الیّوم الثانی من الخرب : حَِج هاشِمْ بن عُتبَه فی خَیل 
ورجالِ خسن عَدذها وغئهاء وحتع, ۳ 1 و قافتتلوا بَومَهُم دک , 
تعیل القیل علی الخیل " والژجال علی ال#جال , 2 انصرفوا وقد کان 
القومُ بر بَعْهّم لِتعض . (3) 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 12, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 371 ؛ وقعه 
صفین : ص 214 وفیهما «صفر» بدل «صفین» . 

2 .مروج الذهب : ج 2 ص 387 . 

3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 12, العامل فی التاریخ : ج 2 ص 371 نحوه ؛ 
وقعه صفین : ص 214 . 
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8 4 روز نخست نبرد 
8 5 روز دوم نبرد 


8 / 4روز نخست نبردتاریخ خ الطبری از قاسم , غلام یزید بن معاویه : 
عراقیان به میدان آمده , یازده صف بستند . در روز نخستِ [ نبرد آصفین ؛ 
به میدان رفتند و خکیدند: . آن روز که چهارشنبه بود , فرمانده عراقیان ,؛ 
اشتر بود و فرماندو شامیان , حبیب بن مسلمه . ایشان بیشینه روز را 
سخت جنگیدند , آن گاه بازگشتند حال. آن که هر یک از دو طرف , به 
تورت: بر ابر «.ظریاتن بر دبک وازد کردم بودند.. 


مروح الذُهب روز چهارشنبه , نخستین روز از ماه صفر , علی علیه السلام 
, روز را با آراستن لشکر آغاز کرد و آشتر را پیشاپیش سپاه به حرکت 
قرآوزد ات ان ی او فرستاد . 
شامیان و عراقیان , صف به صف گشتند و میانشان نبردی سخت در 
تابر 1 روز در گرفت .۰ هر دو سیاه کشتگان بسیار دادند و آن گاه , 
بازگشتند . 


8 / 5روز دوم نبردتاریخ الطبری به نقل از قاسم , غلام یزید بن معاویه , در 
بیان رویدادهای روز دوم نبرد : هاشم بن عتبه با سواران و پیادگانی پُر 
شمار و با تجهیزات مناسب , به میدان امد. [ از ان و ] ابو اعوز به میدان 
وی شتافت و آن روز را به نبرد گذراندند ؛ سواره با سواره و پیاده با پیاده . 
سپس باز گشتند , حال آن که برابر هم به خوبی پایداری ورزیده بودند . 


التّانی أخرج عَلیٌ هاشم بن 
۲ ۱ ان 
و ی ار ی ریز قالخ وکا اعوَر دَهِبّت 
عَینة یوم الیرمو فاخرح یه معا با الاعوّر 

)2( 


0 


ی و والمُنحرفین عَن 1۶ 
, قکاتت بیتهِمْ العرن سجالاً . وانضرفوا فی آخر تومهم غن قتلی کثیر . 


8 / 6التوم الالتُ من القتالتاریخ الطبری عن القاسم مولی یزید بن معاویه 

رح الیوم النایت عَاژ بن یاسر , وزج الیه عمژو بنْ العاص . قاقتتل 
تا کاس القتال , وأحَد عَمَاژ بِقول : يا آهل لعراق آ تریدون آن بط روا 
الی من عاتی ال ورَسولَه وجاهَدَهما , وتغی عَلّی المُسلمین , 
القشرکین , قلمّا ری اللَه عرَّ وجل بُیزٌ ديتة ویْظهژ سول 1۳ 
الله علیه و آله قَأسلَم , وقو فیما تری راهب غیژ راغب ؟ نم قتض ال عر 
وجَلٌ سولَهُ صلی الله علیه و آله ! وال , ان زال بَعدَغ قعروفا بعداه 
المسلم,: , وهواده المُجرم . قاثبتوا له وقایلوة قائه بتطفی نور الله ,_ویظاهرژ 
آعداء ال عرّ وجّل . فکان قع عشار زیاژ بْ اللّضر علّی الیل . قَأْمَرَة آن 
تحمل فی القیل ۰ فحقل , وفاتلة الاسن وخیروا له »بوشء عفاه فی التجال 
, قأزال مرو بن العاص غن قوقفه . (3) 


ارفا : رت من العیب : هن فوامم ۳ قه مرفال 7 اي مره : 
بت الوصف 
(مجمع البحرین : ج 2 ص 725 «رقل») . 

2 .مروج الذهب : ج 2 ص 387 . 
3- ِِ الطبری 0 با« ی 
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8 6 روز سوم نبرد 


مروج الذُهب :در دومین روز نبرد که پنج شنبه بود . علی علیه السلام , 
هاشم بن عُثْبه بن ابی وقاص رْهري مرقال را به میدان فرستاد ؛ همو که 
برادرزادم سعد بن ۳ وقاص بود و از آن روی «مرقال» خوانده می شد 
که در جنگ , تیزتک بود . وی که از شیعیان علی : به شمار می رفت 7 یک 
چشم خویش را در جنگ پرموک از دست داده بود ... آن گاه , معاویه ؛ ابو 
آعور سْلمی را به میدان وی فرستاد ؛ یعنی سفیان بن عوف را که از 
رما فا ایکا ار کی فان آلفنای دی ی فان انشای 
جنگی سخت درگرفت و در فرجام روز , با کشتگانی بسیار باز گشتند . 


8 / 6روز سوم نبردتاریخ الطبری به نقل از قاسم , غلام یزید بن معاویه : 
روز سوم , عمّار بن یاسر به میدان آمد و عمرو بن عاص به مقابله اش 
برون شد . سپاهیان به نبردی بس سخت پرداختند . عقار سخن گفتن آغاز 
کرد : اي غرافیان | با می خواهید کسی را نگرند که با خذا و پیامپزش 
دشهتی, ورکید با آانم خکید بو عفلمانان سم رادم مشرکان را 
وا تا و 
ان را و ای 2 او 
اسلام آوژد , حال آن که ما دیدیم از بیم , اسلام پذیرفت , نه با رغبت ؛ و 
ای ها و هل ی تاو روا سا ها : 
ان ی ی ات سا 
آشناخته شد؟ پس در برابرش پایداری بورزید و با وق بجنگید , که هماأنا 
وی [ به زعم خود] نور خدا را خاموش می کند و دشمنان خداوند عز و جل 
را پشتیبان است . همراه عقّار , زیاد بن نضر , سواران را فرماندهی می 
کرد . پس عقار به وی فرمان داد که با سواران یورش اورد . وی یورش 
اورد و سپاهیان با وی نبرد کردند و پایداری ورزیدند و عمّار [ نیز] با پیاده 
نظام , هجوم برد و عمرو بن عاص را از قرارگاهش برائد . 


ص: 20 


الأخبار الطوال :جح یوما آخر عَمَارٌ بن یاسر فی خی من آهل الهراق , 
َحَرَج اليه عَمژو بن العاص قی ذلک , ومعهٌ شقه سوداء علی قناه . ققال 
الا سس : هذا لواء عَقَده تسول الله -ضلی الم علبه و له . فقال عَلهاً رضی 
الله عنه : آا مُخیژکم یقصّه ذا اللواء : هذا لوا عَقَدة سول ال صلی 
الله علیه و اله , وقال : من یَأَحْدْ یحقّه ؟ ققال عمژو : وما حَقَهٌ یا سول 
اللّه ؟ قفال : لا تفر به من کافر , ولا تال بو مسلما . فقد فرّ به من 
الکافرین فی خیاه سول اللّه صلی الله علیم و آله , وقد قاتل یه 
المسلمین الوم . قاقتتل عمو وعاژ ذلک الیوم کل . (1) 


8 7البوم الژایغٌ من القتالتاريخ الطبری عن القاسم مولی یزید بن معاویه 
فی ذکر أحداتٍ الوم رایع من الکرب : خرج مَُمّذ بن عم وغتیذ ال بن 
کعر فی جمقین عطیمیم . قاقتتلوا کش القتال. ان غتید ال بن عُتر 
الی این لحتفبه : آن احژج الم . ققال : تقم . نم کج تمشی . قبط 
یم آمیژ الشویتیت ققال : من هذان القتبارزان ؟ ققیل : اب الحتفّه , وغتیاة 
له بخ عُمَرَ , قحتّک داّتة تم نادی مُحَقَدا ِِِ ۳ 
داتی , قأمسَکها نم قشی الیه عی ققال : یز لک لا قفال ؛ 
آینتت لی فی غبازژیک چاجة , ققال : لی 1 : لا . قَرَجع ابش عُمر . 
اج اب الحتفیّه بَقول لأببه 8 م عتعتتی من قبارَرته ؟ وال 
ترکتنی لرجوث آن افثلة . ققال 9 آن تفه , وما کنث آمَن 
آن یِقثلک . (2) 


1- .الأخبار الطوال : ص 174 ؛ وقعه صقین : ص 215 عن یونس بن الأرقم 
عن شیخ من بکر بن وائل نحوه . . , 
2 .تاریخ الطبری : ح 5 ص 12 , الأخبار الطوال : ص 174 , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 371 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 262 کلاهما نحوه ؛ وقعه 
صفین : ص 221 عن عمرو بن شور . 
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8 7 روز چهارم نبرد 


الأخبار الطوال اروزی دیگر عّار بن پاسر , همراه سوارانی از عراقیان , 
به میدان آمد . عمرو بن عاص [ نیز ] با سواران یورش آورد , در حالی که با 
خود , تکه پارچه ای سیاه رنگ داشت که بر نیزه کرده بود . مردم گفتند : 
این . پرچمی است که پیامبر خدا برای وی بست . علی علیه السلام گفت : 
«من شما را از داستان این پرچم خبر می دهم . این ,؛ پرچمی است که 
را تور و هی تا تست بر 
می گیرد؟ . عمر و گفت : ای پیامبر خدا! حقٌ آن چیست؟ فرمود : [ اين 
است که] با ان ی « اما او 
با این پرچم , در دوران زندگی پیامبر خدا , از کافران گریخت و 09 ب 
مسلمانان می جنگد» . پس عمرو و عقّار , سراسر آن روز را جنگیدند 


8 / 7روز چهارم نبردتاریخ الطبری به نقل از قاسم , غلام یزید بن معاوبه , 
در بیان رویداد های چهارمین روز جنگ : محمّد بن علی و عبید الله بن عمر 
با دو سپاه بزرگ به میدان آمدند و به جنگی بس سنگین پرداختند . سپس 
نید الله بن سر , پیکی نزد [ محمّد آابن حنفیه فرستاد [ و پیغام داد برای 
نبرد تن به تن] به سوی من حرکت کن ! گفت : می پذیرم . پس برون آمد 
و روان شد . نظر امیر مومنان [ از دور] به او افتاد و گفت : «اين دو 
هماورد کیان اند؟» ء کفته شه :| مدا این تفه وید أللم ین مر 
پس امام علیه السلام رکب خویش را حرکت داد و محمّد را ندا داد . 
محمّد به اطاعت او ایستاد . علی علیه السلام گفت : «مرکبم را بگیر » . 
محمّد چنین کرد . سپس علی علیه السلام به سوی عبید الله بن عمر رفت 
و گفت : «به هماوردی ات می آیم . پیش بیا » , ابن عمر گفت : مرا نیازی 
نیست تا با تو مبارزه کنم . گفت : «چرا[, پیش آی ]» . گفت : نه . پس ابن 
عمر بازگشت . ابن حنفیّه به پدرش گفت : پدر جان ! چرا مرا از هماوردی 
با او باز داشتی؟ به خدا سوگند « اکز‌هرا ها هی کذاشتی , امید داشتم که 
او را بکشم . امیر مومنان گفت : «اگر با او هماوردی می کردی , من [ 
نیز ] امید داشتم که او را بکشی ؛ لیکن از این که او تو را بکشد , نگران 
بودم>» . 


3 - 


افاعی آهل آلعراق قارفی" وم الأشتر ۱ 

ِِ اذا آراد القتال آزبد ... ود عَلی الحیل خیل الشام فَرَدّها , قاستحیا 
اللّه مب آمام الحیل وکان : تم فطع 

4 و الأمرٌ , وانضصرّف ألقَومٌ و 


۶ ری ۳ مذکورا , وجَمع مَنِ استطاع . ققال له مُعاویَة : اک تلقی 
۳ 


3 


ِ 


الاعی |لی الیراز آما حرجث الیک , فان بت آن آرچع 2۶ قعلت مُنعما . 
ققال الأْشترٌ : آ لا تخاف العار آن ترجع عَنّی وآتا َجّل من الیَمَنِ وأنت قتی 
من فتیش ؟ ! ققال : لا واللّه ما أَخاف العار ذا رج جَعث عن مثلک . ققال له 
الأشتر : فارجع اذا ولا تخژج الا الی من تعرفْة ۰ (2) 


1- .وقعه صفّین : ص 429 , بحار الأنوار : ج 32 ص 513 ح 436 ؛ شرح 
نهج البلاغه : ج 8 ص 71 . 
2 .الفتوح : جح 3 ص 45 . 


ص: 23 


وقعه صفین به نقل از عمر بن سعد : در روز چهارم , عبید الله بن عمر 
پیش تأاخت 9 هیچ سوار نام آوری را [ در اردوگاهش] باقی ننهاد و هر که را 
توانست , گرد آورژد . معاویه به وی گفت : همانا با مارهای عراق روبه رو 
می شوی . پس ارام باش و تأئّی پیشه کن ۰ آن گاه , اشتر پیشاپیش 
سواران , عرنده , پیش آمد و او هر گاه قصد جنگ داشت , می غرید ... و 
سا سای وا رن اه ورن ویس 
سپاه حضور یافت و او تک سواری دلیر بود ... پس اشتر بر وی هجوم برد و 
به نیزه اش بزد . کار بالا گرفت و سپاه شام گریخت و اشتر , برتری یافت 
و این ماجرا| معاویه را اندوهگین ساخت . 


الفتو ] در بیان رویدادهای صفین : اشتر نف میدن امین غبيق آااد بن عمر 
زا حطاه شوی وی ها فت یه آن گاه , به اشتر نزدیک شد . در حالی 
که او را نمی شناخت . پس به اشتر گفت : کیستی ای سوار؟ من تنها با 
همانند خود مبارزه می کنم . گفت : من مالک بن حارث تجعی هستم . پس 
عبید له ین عمر 1 : ای مالک ! به خدا 
سوگند , اگر می دانستم که تویی که هماورد می طلبی , به سویت نمی 
آمدم . پس اگر صلاح می بینی که از میدانت بازگردم . همین کن تا 
احسانی نموده باشی . اشتر گفت : ایا ننگ نمی ورزی که از میدان من 
یلا ون مر خرهسم از من و تور موانی کریست 
هستی؟ گفت : نه , به خدا سوگند ! مرا ننگی نیست که از میدانِ همچو 
تویی عقب بنشینم اشتررتاوی کف : پس اکنون برگرد و جز برای نبرد با 
آنان که زاس سا بکس ا 


ص: 24 


8 / 8الیَومُْ الخامسْ من القتالوقعه صفْین عن الزهری فی ذکر أحداثِ الیّوم 
الخامس من الخرب : جرج فی ذلک الیوم شم بنْ ابر بنِ الصبا- 
الجمی ری . لحق بقل علیه السلام فی ناس من فرّاء آهل الشامٍ, ققت 


ن ال باهل الشام رخ من ممٍ صلی اللهعلیه و اله قرنة ریت 
ورجم 7 ماسة , وقدم فی الاسلام لا بعتد احخذ بمثله وتجده (1) فی الخرب 
لم تکن لأحدٍ من أصحاب مُحَمّدٍ صلي الله علیه و آله , واه قد سار الیک 
یاصحاب مُحمّد صلی الله علیه و آله المعدودین , وفرسانهم وقرتهم 


۹ 
3 0 


حفیفه وحفاط : قانکْم علی حق , و ۱ 
لبَيعة , وسَقک الدّمّ الحرام ی ۰«ثپحث«ح«ح«ح«۰«ح«9ِ عمرّو بنْ 


العاص مرقاتین من الهنتر , قحمد ال وأئنی عَلیه , تم قال : یا الاسنْ ! 
دموا المُستلیمه , وأعژوا الحاسر , وآعیروا جماجمکم ساعة ؛ ققد بل 


- .الجده : الشذه والشجاعه , ورجل تجذ وتجذ : آی شدید البأس (النهایه 
: ج 5 ص 18 «نجد») . 

2 .وقعه صقّین : ص 222 , بحار الأنوار : ج 32 ص 463 ح 402 ؛ شرح 
نهج البلاغه : ج 5 ص 180 . 
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8 / 8روز پنجم نبردوقعه صفقین به نقل از رُهری , در بیان رویدادهای روز 
پنجم نبرد : آن روز , شمر بن آبرهه بن صباح جقیری بیرون امد و همراه 
دسته ای از قاریان شام , به علی علیه السلام پیوست . این کار , توان 
معاویه و عمرو بن عاص را کاست . عمرو گفت : ای معاویه ! تو می 
خواهی همراه شامیان با مردی بجنگی که با محمّد صلی الله علیه و اله 
خویشاوندی نزدیک و پیوند استوار دارد و در پیشینه مسلمانی , هیچ کس با 
وی برابر نیست و مهابت و دلیری اش در جنگ را هیچ یک از یاران محمّد 
صلی الله علیه و آله ندارد . اینک او با شماری از یاران محمّد و تک 
سواران و قاریان و بزرگان و پیشینه داران ایشان در اسلام , به سوی تو 
آمده است و همه ایشان در دل ها مهابت می افکنند . پس با شامیان به 
آوردگاه های حَشن و گدارهای تنگ درآ و آنان را به سختکوشی وا دار و 
پیش از اين که تن آسا شوند و از درنگ بسیار خسته گردند و آثار شکست 
در ایشان پیدا شود , آنان را : به طمع برانگیز ی و 
و در صدد برآمد که سخنانن انوا 3 : دنتفر داد ۳ بیرون 
نهادند و آن گاه , سپاه اهل شام را فرمان داد تا در سخنرانی اش حاضر 
شدند . پس حمد و ثنای خداوند را به چای آورد و گفت : ای مردم ! جان ها 
و جمجمه های خویش را به ما عاریه دهید . احساس شکست و خواری به 
خود راه میک مرو هنگامه خطر کردن و ابراز حقیقت و پایداری 
است . شما بر حقید و حجّت در کفتان است . جز این نیست که شما با 
کسی می جنگید که پیمان شکست و خونی را ریخت که ریختن آن حرام 
بود و در [ نزد خداوند آآسمان , عذرپذیری ندارد . سپس عمرو بن عاص بر 
بل دوم گرا زک ییاهن و ببس یز به جای آورد و گفت : 
ای مردم ! زره پوشیدگان را پیش اندازید و بی زرهان را وا پس 2 
ساعتی جمجمه هایتان را عاریه دهید که حق به جایی خطیر رسیده و این , 
نبردی میان ظالم و مظلوم است . 


ص: 26 


تاریخ الطبری :قلمّا کا الیو الخامسن خرچ عَبذٌ له بن عَبّاس والولی بن 
عَقبة فاقتتلوا قتالا شّدیدا , ودتا ابنْ عباس من الولید بن عَفبة , قاحَد الوّلید 
یسب بنی عَبد الفطلب , وأحَد یقول : یاب عَباسَ ۲ قطعتم آرحامکم , 

وقتللم اماعکم . قکیف ریم ضنع الله یکم ؟ الم ها را 
ثدرکوا ما نم , وال ان شاء مُهلککُم وناصِرٌ علیکُم . قرسَل الیه ابن 
عتأسٍ : آن ال لی . قأبی . وقاتل ابش عَبّاس یَومَیذِ قتالاً شدیدا . وعَشی 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 13 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 371 , 
لاخبار ِ ص 175 کلاهما تخود وفیه «عتبه» ۳ «عقبه» ؛ وقعه 


ص: 27 


تاریخ الطبری ۰در روز پنجم » ید الا شن عیاش او ید رن عفیه رون آمده 
, جنگی شدید کردند . ابن ۱ نزدیک شد . ولید خاندان عبد 
المطلب را دشنام داد و گفت : ای ابن عباس ! پیوندهای خویشاوندی تان را 
بریدید و پیشوایتان را کشتید . پس گمان می کنید خدا با شما چه خواهد 
کرد؟ به به آنچه طلب کرده اید , نمی رسید و آنچه را آزره روم اید , در 
نخواهید یافت . و خداوند اگر خواهد شما را هلاک و مقهور می کند . ابن 
عباس , پیکی نزد وی فرستاد [ و پیغام داد] : «به نبرد من بیا » ؛ امّا وی 
سر باز زد . ان روز , ابن عباس نبردی شدید کرد و یک تنه به دل سپاه می 
زد . 


ص: 298 


8 / 9الومْ السَادس من القتالتاریخ الطبری :خرچ قیسن بن ار 
َابنْ ذی الکلاع الجمیر ی فاقتتلوا قتالا شدیدا , تم انضر ولیک فی فی الوم 
السادس ۰ (1) 


مروج الذهب آخرج عَلِیٌ هی الوم السادس وهو یوم الائتین سَعید بن قیس 

الممدانوت . وهو سید د همدان یومیز / قأَخرحَ الیه مُعاويهة ۳ الکلاع . وکاتت 

الحرت اتیتهما الی آخر التّهار , واسقزت عَن قتلی , وانضرّف القریقان 
2۸۰ 


5 10البومْ السَاٍیغ من القتالتاریخ الطبری فی ذکر آحداث الیوم الا 
العرب : خَتَع الأْشتر , وعاد اليع حبیتِ بنْ مَسلَمَة الوم الشایع ‏ 
فنالا فندیدا ‏ نم اضرفا عند الون: ول یر غالف »ودک بو 
3 


۷ 
5 1 ض 
1 3 


مروج الذهب :وأخرج علیٌ فی الوم الّایع وفو وم الء لأشتم ۳ 
للع وغیرهم , قاخرج الیه مُعاویَة حبیتِ بن مسلمة الفهریّ , فکا 
لعرب بَیَهُم سجالاً , وضتبر کلا القریقین وتکاقژوا وتواقفوا للقوت " 

نضرّف القریقان وأسقرت عَن قتلی منهماً , والجراخ فی آهل الشام أَعَم . 
2 


۳ 


۵ 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 13 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 372 نحوه . 
2 .مروج الذهب : ج 2 ص 389 . 

3- .تاریخ الطبری : جح < ص 13, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 372 . 

4- .مروج الذهب : ج 2 ص 389 . 


ص: 20 
8 / 9 روز ششم نبرد 


8 / 9روز ششم نبردتاریخ الطبری :در روز ششم , قیس بن سعد انصاری 
و ابن ذی کلاع جقیری به میدان امدند و به سختی جنگیدند و سپس 


مروج الذهب :در روز دو شنبه که ششمین روز نبرد بود , علی علیه السلام 
سعید ین ففز عندانی. .را کف دور ان رو کار , بزرگ قبیله هَمدان بود ؛ به 
میدان فرستاد . معاویه [ نیز آذوکلاع را به میدان وی فرستاد و تا پایان روز 
, میانشان جنگ برقرار بود که کشتگان فراوان برجای نهاد . آن گاه , همه 
افراد [ باقی مانده آدو طرف باز گشتند . 


8 / 10روز هفتم نبردتاریخ الطبری در بیان رویدادهای روز هفتم نبرد : در 
روز هفتم , , اشتر برای نبرد برون آمد و حبیب بن مسلمه به جنگ وی رفت 
. پس به جنگی سخت پرداختند و هنگام ظهر بازگشتند بخال ان که هد ی 


شیر ور تشد ره آن روز م هه بوخ 


مروج الذهب در روز هفتم , سه شنبه , علی علیه السلام اشتر را به 
فرماندهي تجع و قبایل دیگر , به میدان فرستاد . معاویه [ نیز] حبیب بن 
مسلمه فهری را به میدان وی فرستاد و نبردی شدید میان ایشان درگرفت 

. هر دو طرف پایداری ورزیدند و همپاي هم , تا پای جان جنگیدند . سپس 
هر دو بازگشتند , در حالی که کشتگان بسیار بر جای گذاشته بودند ؛ و 
تعداد زخمیان سپاه شام بیشتر بود . 


ص: لاد 


۳ التاسع : اشتداد القتال و / تال الجماعیاریخ الطبری عن زید بن 
نَ عَلیّا قال : حلی متی لا تنامض هوّلاء القوم یاجمعنا ! ققام فی 
لاس عَشِتّه الثلاناء بل لام تقد العضر ه کال . العید للم الری. یبرم 
ما تقض , وما أبرَم لا بَنقْطْة الاقضون , لو شاء ما احتلف اثنان من حلقه , 
ولا تنازعغت لام فی شیء من ن آمره , ولاجَحَة المَفضول ل دا الفضل قَضلَهٌ . 
وقد ساقتنا وهوّ لاء القوم الأقداژ , قلفت بیتنا فی هذا المکان , فِتحنْ چن 
با یقرت وعستع , لو شاء عَجلٌ الم , وکان منة اف , تپ یدب 
ال الطالِم . وبعلم الحو آين مَصیرْه , ولکنه جَِل الذنیا ,داز الأعمال . 
وجقل لاجر عندغ هب دار القرار ؛ «ِجْزِی الّذین آساوواً پقا یلوا و 
بره الذین أحَستواً بالخشتی» ( (1) . آلا کم لاقو القوم عدا , قاطیلوا ال 
القیام . واکیروا تلاوة القرآن ۰ وسّلوا ال عَرٌ وجل اللصر والطَبر , والقوهم 
پالچدٌ والکزم , وکونوا صادقين . 9 , ووَئّبٍ الثاسٌ [لی شیوفهم 
ورماجهم ویبالهم بصیِحوتها , ومَرّ بهم کعب بن جَعَیل اللتغلیی وهَو یقول : 
صخت لاه خی آمر عَجن والملک مجموع دا لمن عَلت ففلث قولا 
صادقا غیت گذی ان دا تهلک آعلام العتث (2) 


ی 
اه ها ی ری و 
البدایه والنهایه : ج 7 ص 262 ؛ وقعه صفین : ص 225 عن پزید بن وهب . 


ص: 31 
فصل نهم : اوج گرفتن نبرد 
9 1 نبرد دسته جمعی 


فصل نهم : اوج گرفتن نبرد9 / 1نبرد دسته جمعیتاریخ الطبری به نقل از 
زید بن وهب: علی علیه السلام گفت : «تا کی همگی به این سپاه پورش 
نبریم؟» . سه شنبه شب , پس از عصرگاهان .وا دز تیاه خوینش. یه با 
خاست و گفت : «سپاس از آنِ خدایی است که آنچه وی بشکند , استوار 
نفف نود و آنخه | وی انوا کند , شکنندگان نمی توانند بشکنند , اگر او 
جی خواشت ‏ ی | هن ار آفریدکانش هار اخلاف نمی ند و ات 
در هیچ موضوعی از دین او با هم ستیزه نمی کردند و هیچ [ فرد آفروتری 
منکر فضل [ فرد] فراتر نمی شد . تقدیر , ما و اين قوم را [ به اين جا 
اکشانده در آیم‌شکان مها را هم مایت ما انک. ای هشیم که 
پروردگارمان ما را می بیند و [ صدای ما را] می شنود که اگر می خواست 
, انتقام را به شتاب فرو می فرستاد و از جانب او تغییری پدید می امد تا 
ستمگر را رسوا کند و روشن گردد که سرانجام حق , به کجاست . اثا وی 
دنیا را سراي کردار ساخته و آخرت را نزد خویش , سرای آرامش کرده , 
«تا آنان را که بد کردند , به سزاي کردارشان . کیفر دهد و نیک کرداران را 
به نیکویی پاداش بخشد» . هلا که شما فردا با این دشمنان روبه رو خواهید 
تقت سفن آمتسمو سر با خاتفی یرای نهارآسا نارآ شید مس فران سا 
بسیار تلاوت کنید و از خداوند عز و جل پیروزی و پایداری طلب کنید و با 
ایشان , سختکوشانه و احتیاط آمیز روبارویی کنید و راستی پيشه سازید» . 
سیس بازگشت و سپاهش به سوی ۳ 1۳ 
شتافتند تا آنها را [ برای جنگ آسامان دهند . کعب بن جعیل تعْلبی بر 
ایشان برگذشت , در حالی که می سرود : امّت به کاری شگفت روی کرده 
اند و فردا حکومت , از آنٍ کسی است که پیروز گردد . سخنی راست گفتم 
۳ , ناراستی راه ندارد همانا فردا نام آوران عرب هلاک خواهند شد 


ص: 322 


المَیمته قمضی ِ گنه ِِِ مَعه من با تحو المَیمء 
قاستَقبَْم جموع آهل الشام . قکشفوة ومن مَعَه حنّی انتقوا الی عَلی وهو 
فی القلب قجال القَلب وفیه لین جَولهة , قلم یبق مَع عَلِیْ الا هل الجفا ظ 
واللجده . قعت عل فرسَة تحو میسریه , وم قوف پقاتلون من با 
من اهل الشام وکانوا زبيعة . قال رید بنْ وّهب : فائی نظر الی عَلی وهه 
تحو زییقه , وقعة نوغ : لسن والخسین ومحذ . وان بل َو تین 
أذْتیه وعاتقه , وبنوه یقوتة بانقسهم . قلما دنز علی من ۱ پیسره وفر 
الاشتژ, , وقد وقفوا| 9 ِ أهل الشام یجالدوتهّم , ی علو ۰ وقال : 
ایب هولاء الغتهزمین . قثل : این فرازکم من العوت نی لم تعچزوة الی 
تاه ال لا تست تم اقدفع سکره , فعارضَ 2 
: آنها الا سْ ! ال ال نا منک نالرت .له بو لد 
بالاستعراف , فقال + آئها الناس | آتا الأشترٌ 1 (1) الیه , فرَحَف بهم 
تحو میسَره آهل الشام , فقاتل بهم قتالا شدیدا حلّی انکسشّفت اهل الشّام . 
(2) 


3 
1 
3 


آتات: افو * انوا ورین (لسان الهرتب + ۱ ی 244 و1 
مار السمال اه 2 ورام تایت الیری و ۱021 ماکان 
ص 248 250 . 


ص: 33 


الأخبار الطوال :حبیب بن مسلمه که جناح چپ [ سیپاه] معاویه را 
اف را ای او 
پس ایشان از هم پراکنده شدند و سپس باز گشتند و تمه ۳ آوردند . 
۱0۱ ی ای 9 : یت وه : 
«با حجازیان همراه خوبش , به نبرد برخیز تا جناح راست 1 یاری کنی» . 
پس سهل همراه حجازیان پیرامونش , به [ یاری اجناح راست روان شد . 
دسته هایی انبوه از سپاه شام به رویارویی ایشان امدند و اجتماع او و 
همراهانش را از هم پراکندند تا به سوی علی علیه السلام که در قلب سیاه 
می جنگید , رسیدند . بدین سان , قلب سیپاه که علی علیه السلام در آن 
بود . [ نیز ]دچار گسیختگی شد و تنها پایداران و دلیرٌ مردان با علی علیه 
السلام ماندند . پس وی اسبش را به سوی جناح چپ سپاهش هی زد ؛ 
جایی که [ مردان قبیله آربیعه در برابر شامیان مقابل خویش ایستاده , 
0 کف تون علی ری هی بتکم 
که یه سوی [ مردان آربیعه می رفت و پسرانش , حسن و حسین و محقّد 

, همراهش بودند , در حالی که ز تیر از میانِ گوش ها و پشتش می گذشت و 
شیر انسیا سازه کوش ار اف معحافت میه کروند + ان گام.علی علیه 
السلام به جناح چپ نزدیک شد که اشتر در آن جای داشت و با شمشیر 
رویاروی سپاه شام ایستادگی می کرد . پس علی علیه السلام او را ندا داد 
و گفت : «به سوی آن گریزندگان رو و به ایشان بگو : کجا می توانید از 
مرگی که حریفش نمی شوید , به سوی حیاتی که برایتان نمی پاید , 
بگریزید؟» . اشتر , اسبش را پیش راند و در برابر گریختگان قرار گرفت و 
نداشان داد : ای مردم ! به سوی من ایید ؛ به سوی من ایید ! من مالک بن 
حارث هستم انا آنان به وی توجهی نکردند . به نظرش رسید که باید [ نام 
مشهور ] خود را بشناساند . پس گفت : ای مردم ! من اشتر هستم. مردم 
ی وا وی اساسا چا ام بر ری 
آنان به سختی در کیر کشت تا سیاه شام از هم کسيخته شد . 


ص: 34 


تاریخ الطبری عن زید بن وهب :ان علیا لقا رأی مَیمَتَتَهة قد عادّت الی 
مواقعها ومصا بط سل ۱ من بازائها من عَدُوّها نی چازبوهم ,فی 
مواقفهم ومراکزهم , آقبل حّی انتهی الیهم , ققال : ی قد رای جولتکم , 
وانجبارکم عَن ضْفوفکم ۳1 الجفاه وأعرابٌ آهل الشَام , وأنثم 
لهاميم (1) العرزب . وَالسنام الأعظَمْ , وغماژ اللیل بتلاه الفرآن , وأهل 
دعوو الحق لذ صَل الخاطتون قلولا اقبالکم بعد [با کم ۱ وکژکم بعد 
انچیا زکم ,وج عَلیکُم ما و جب عَّی الفُولی یوم الرَحف دیْرَهُ , وکنثم من 
الهالکین , ولکن هَوّن وجّدی وشفی بَعض احاح,(2) تفسی أن زاینکم باخزو 
خزئموهم کما حازوکم , وأرُموهم غن مصافهم کما آزالوکم , تخد 09 
بالسوف , رکب ولا أخراهُم کالابل ام الهیم (3) قالان قا 

, ترلت عَلَیکَم السَکیتة , وتبتَكَمْ اللةْ عَرّ جک بلس تسم لیر ٩۳‏ 
عسقط یه " ومویو تفه . ال فی القرار قوجده ال ع ول عم . 
والذ ذل اللازِم , والعار الباقی , واعتصار الفیء من یده . وفساد الیش علیه 
. وان الفار منة لا یزیدٌ فی عغَمره , ولا یُرضی رب , قَموث القرء محقا قبل 
اتیان هذه الخصال یر من الرضا بالئانیس (4) لها , وّالاقرار علیها . (د) 


و جمع لهَمّوم ؛ وهو الجواد من الناس والخیل (النهایه : ج 4 ص 282 
»2 ۳ 

- .الأحاح : الغیظ (تاج العروس : ج 4 ص 3 «أحح») . 

- .الهیم : الابل العطاش (مجمع البحرین : ج 3 ص 1894 «هیم») . 
4 .الایناس : خلاف الایحاش , وکذلک التانیس (لسان العرب : ج 6 ص 14 
«انس») . 
5- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 25 ؛ وقعه صفین : ص 256 , الکافی : ج 5 ص 
0 ح 4 عن مالک بن آعین نحوه وراجع نهج البلاغه : الخطبه 107 . 
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تاریخ الطبری به نقل از زید بن وهب : علی علیه السلام دید که افراد جناح 
راست سپاهش به جایگاه ها و صف های خود گریختند و از برا؛ بر افراد سپاه 
دشمن که در برابرشان بودند , پراکنده گشتند , به گونه اي که آنان را در 
قرارگاه ها و مراکز خویش زدند . چون چنین دید , به سوی آنان روی کرد و 
وقتی نزدشان رسید , گفت : «من بازگشت و هجوم و گریختن شما از 
آوردگاهتان را دیدم , در حالی که سرکشان جفاکار و بیابانگردان عرب 
شامی شما را عقب می راندند , حال آن که شما از تبار اصیل عرب و 
نا 
و ی و ی را [ دیگر 
با روی نمی کردید و پس از آن گریز , [ دیگر بار آهجوم نمی آوردید , 
همان کیفری بر شما روا بود که بر پشت کننده روز حمله رواست و [ آن 
گاه ] هلاک می شدید . اما کمی از ناراحتی ام کاست و اندکی از خشمم را 
تسکین بخشید که دیدم سرانجام , ایشان را پس راندید , همان گونه که 
آنان شما را پس راندمبودند و. ایشان. را ان آوردکاهشان-برون. کردند ؛ 
همان سان که آنان شما را برون کرده بودند و چنان به شمشیرشان برزدید 
که همچون شتر بسیار تشنه افسار گسیخته , اولشان به آخرشان برجهید . 

پس اکنون [ مقاومت و] صبر پیشه کنید که آرامش بر شما نازل شده و 
ار , پایداری تان بخشید . گریزنده باید بداند که خدای 
را به خشم آورده و خود را هلاک کرده است , فرار , موجب خشم خداوند 
عز و جل بر او , و خواري همیشگی و ننگ جاودان , و از دست رفتن 
ار , و تباه شدن زندگی برای اوست . گریزنده از جنگ , بر 
عمرش افزوده نمی شود و پروردگارش را خرسند نمی کند . پس مرگ 
مرد [ در حال پایداری] بر حقیقت , پیش از دچار شدن به این صفت ها , 
ها ها ای ای کر 
پذیرفتنشان است» . 
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الامام علیْ علیه السلام حین مَرّ برایّه لأْهلِ الشام آصحابها لا َزولون عّن 
قواضعهم :هم لن یزولوا عن مواقفهم دون طعن دراک (1) , رخ 
النبيمٌ (2) , وضرب یَفلِق الهام , ویطیخٌ العظام اه 2 القعاصم 
والاکف , حتّی تصدع جباههّم بعمد الخدید , وئثنتر حواجبَهُم علی 
والأذقان ! آين آهل الطبر سا الأجر ؟ ! قسارت الیه عصابةٌ 
الِمُسلمين 7 تعاوت ت ی عهقتها انیا کشت خن بارائها : 
قأَقبل حنّی انتهی |لیهم . (3) 


9 / 2اسیشهادٌ عبد ال بنِ بُدیِتاریخْ الطبری عن آبی روق الهمدانی 
:قاتلقم عَبٌ لین بُدیل فی القیقته قتالاً شدیدا , عتّی انتهی الی فبّه 

7 الّذین + تبانعوا علی الموت افلوا ال تعافیه : قامرفم 71 
یصمدوا لابن یل فی المَيعته ؛ وبقت الی عبیب بن مَسلْمَة فی المَیسَره , 
۲ وم وشن کان مق ۶ قیقنه اقاس َهرفقم , وانگشت اه 
من قد سند ر اب وانجتلٌ (۵) التاسم . مر 
له شیف بن ختیه فاستتدم فش بان معهمن بل هجو قاستهم 


خموع لاهل الشام عَظیمة , فاحتملتقم خی الحقتهم پالقیقته , وکان فی 
اه لی موقف غلب في القلب هل الّقن , قلَشا کُشْفُوا انتهت العزیمَهٌ 
الی علیٌ , قانصرف یتمسی تحو القیسره , قانگشقت عنة مر من 
أ 


میسرو , وتبتّت ربيعةه ۰ (5) 


1- .دراک : متتابع (لسان العرب : ج 10 ص 420 «درک») . 


2- .النّسیم : العرق (لسان العرب : ج 12 ص 576 «نسم») . 
ای 0 لکیس اس فاشان خسن 267 
وقعه صقین : ص 391 عن عامر الشعبی ولیس فیهما ذیله وراجع نهج 
البلاغه : الخطبه 123 . 

ی ۱ ها اس متا ابا ای 

ج 11 ص 114 «جفل») . 

و ۲ 
0 
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2 شهانت خید الله مخ دی 


که دز خای: < خوبشر 1 مانده ۰« هرگز جایگاه : 29 خود 6 
ترک نمی کنند , مگر با ضربه پیاپی نیزه ها که با آن , جان برون شود ؛ 
ضربتی که سر را بشکافد و استخوان را جرد کند , به گونه ای که از آن , 
مج ها و کف دست ها فرو افتند , چندان که پیشانی هاشان به نیزه های 
اهنین شکافته شود و ابروانشان بر سینه ها و چانه هاشان فرو ریزد . [ 
پس آکجایند صبرییشگان و پاداش اه ۰ آن گاه 4 گروهی از 
مسلمانان به سویش شتافتند و افراد جناح راستش به جایگاه و آوردگاه 
خویش بازگشتند و گروو مقابل را گریزاندند و او خود , پیش رفت تا به 
ایشان رسید . 


2شهادت عید الله ین بدیلتا ریخ الطیری به نقل از ابو روق فقدانی : و 
جناح راست , عبد الله بن بدیل با ایشان سخت به نبرد پرداخت تا به چادر 
معاویه رسید . سپس مردانی که بر مرگ , هم پیمان شده بودند , به سوی 
معاویه شتافتند و او فرمانشان داد که در جناح راست در برابر ابن بدیل , 
و ی ی را ۰ ۲۰ ۳ 
مقابله ] داد و با او و یارانش , به جناح راست سپاه علی علیه السلام حمله 
تُرد و ایشان را عقب راند . عراقیان از جناح راست پراکنده گشتند . چندان 
که تنها ابن بدیل با دویست يا سیصد تن از قاربان ماند که پشت به پشت 
هم داده بودند و بقیه , شتابان گریختند . علی علیه السلام به سهل بن 
ختّیف فرمان داد تا با افرادش از اهل مدینه پیش رود . دسته هایی انبوه از 
سپاه شام به رويارويي ایشان آمدند و بر آنان حمله بردند تا ایشان را به 
ار ۱ 
علیه السلام بود , اهل یمن قرار داشتند . چون جناح راست از هم گسیختند 
, دامنه خویز تا [ قرارگاه اعلین علیه السلام کشیده شد . پس وی اهسته 
اهسته به سوی جناح چپ رفت . در ان جناح , اهل مَصّر در مقابل او , از 
هم گسیختند و[ تنها ] قبیله ربیعه پایدار ماندند . 


1- ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 23 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 375 . 
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تاریخ الطبری به نقل از فصّیل بن خدیج , غلام اشتر , آن گاه که اشتر , 
ای واه اه سل هراس کر بان اس که قای 
علیه السلام زنده و سر حال است و حالش خوب و در جناح چپ جای دارد 
یه الله مر وله باوا نه کت : باید پیشروی کنیم . اشتر به وی پیغام 
داد : چنین نکن ! همراه یارانت ت بمان و نبرد کن . اين , برای ایشان بهتر 
است و تو و یارانت را , به سلامت می دارد . اما عبد الله نپذیرفت و 
همخان یه سوه معا وبه مضروی کرن: صراموت او | فردانی | همچون کوه 
بودند و او خود , دو شمشیر در دست داشت . پس پیشاپیش پارانش به 
۵ 
۳ 
و جمعی از یارانش در محاصره قرار گرفتند ی 
کشته شد و گروهی از یارانش [ نیز آکشته شدند و جمعی دیگر , 

برداشته , گریختند . اشتر , آابن جمهان جففی را گسیل کرد ۳ 
شامیانی که در تعقیب یاران نجات پافته آبن بدیل بودند , یورش اورد , 


1 


چندان که ایشان رهایی یافته , به اشتر پیوستند . 


ص: 40 


وقعه صقّین عن الشعبی :کان عبدٌ ال ب بُدیلٍ الحْزاءِیٌ ‏ قع عم بوخ . 
وعلیه شیفان ویرعان , َجقل یَصرت الا ستیفه ما" ۰ قلم یر 
بَحمل حتی انتهی الی مَعاویة والذین ج بایعوةه کف المقوتِ / قأَمَرَ ۱ 
ار 
القیسَره آن یَحمِل عَلیه بجمیع من معة , واختلط لثاسن واضطرم القیلقان ؛ 
میمتة هل العراق , وميسَرَة هل الشام , وال عَبد الله بن یدیل یَضرتٌ 
لاس بسیفه قَدما نی آزال ماوت عن موقفه . وجَعَلَ نادی : بالثارات 
غثمان ! بعنی آخا کان له قد فُیِل وظن معاوبة 4 ان 
غثمان بن غفان . وتراجع معاوٍ َهُ عن مکانه الَهقری کنیرا , وأشقق عَلی 
7 1 بیب , مره نی وثئالتهٌ یستنجده ویْستصر خهة 
. ویحمل خبیب حملة شَديده بقیسرو معاویه علی میفته العراق قَکَشْقها , 
1 تحو مئّه انسان من الفرّاء , قاستتد بَعضُهُم |ٍلی 
بعض یحمون آنفسَهّم , ولجَخ ابن بدیل فی ی الّاس وصََم عَلی قتل مُعاویة , 
وجقل یَطلبٌ مَوققة ویَصمَدٌ تحوغ حلّی انتهی الیه [ومع مُعاويَة] (1) عَبذ 
الله بن عامرٍ واقفا . قنادی مَعاوَة ‏ بالثّاس : ویلکم , الطَخر والججاره |ذا 
عجرم عن السلاح ! قأَقیل آصحات مُعاوبة قلی غبد الله بن بُدَیل برصخوتة 
بالهّخر , خی آنحنوة وفتل الِرَجُل , وأقبل الیه مُعاویَْ وعبدٌ ال بنْ عامر 
: ما عبٌ ال بخ عامر قالقی عمامتة علی وجهه ورتم 
و ۱ 


1- .ما بین المعقوفین آأثبتناه من شرح نهج البلاغه . 

2- .کبش القوم : رئیسهم وسیدهم وقیل : حامیتهم والمنظور الیه فیهم 
(لسان العرب : جح 6 ص 338 «کبش») . ۱ 

3- .وقعه صفین : ص 245 * شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 196 وراجع الأخبار 
الطوال : ص 175 والاستیعاب : ج 3 ص 9 الرقم 1489 وتاریخ الطبری : 
ج 5 ص 23 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 375 وتاریخ الاسلام للذهبی : ج 
3 ص 567 . 
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وقعه صفین به نقل از شعبی : آن روز , عبد الله بن بدیل خْزاعی همراه 
علی علیه السلام بود و دو شمشیر و دو زره داشت و دلیرانه با شمشیر بر 
سپاه معاویه می زد و پیش می رفت ... و همچنان حمله کرد تا به معاوبه و 
کسانی که با او تا پای جان پیمان بسته بودند , رسید . معاویه به ایشان 
فرمان داد که رویاروی عبد الله بن بدیل مقاومت کنند . نیز به حبیب بن 
مسلمه فهری که در جناح چپ بود , پیغام داد که با همه همراهانش به عبد 
اللّه حمله کند . افراد به هم برآمدند و دو گروه با هم در افتادند : جناح 
راست سیاه عراق و جناح چپ سیاه شام . عبد الله بن بدیل با ضربه های 
دلیرانه شمشیر پیش تاخت , چندان که معاویه را از جایگاهش پس راند . 
آن گاه , عبد اللّه ندا در داد : به خونخواهی عثمان برایید » و مرادش: 
برادرش [ عثمان بن بدیل ] بود که کشته شده بود ؛ اما معاویه و یارانش 
پنداشتند که مراد او , عثمان بن عفان است . معاویه از جایگاهش بسیار 
عقب نشست و بر جان خود بیمناک شد و دوباره و سه باره به حبیب بن 
مسلمه پیغام داد و از او یاری خواست و فریاد خواهی کرد . حبیب با جناح 
چپ [ سپاه آمعاویه , سخت به جناح راست سپاه عراق یورش برد و ان را 
از هم شکافت , چندان که با آبن بدیل , تنها حدود صد تن از قاریان باقی 
ماندند . انان پشت به پشت هم داده , از خویش دفاع می کردند . ابن بدیل 
, با سرسختی , خود را به میان سپاه زده بود و عزم قتل معاوبه را داشت و 
جایگاه او را می جُست و آهنگ او را داشت تا به وی رسید که عبد اللّه بن 
عامر از او نگهبانی می کرد . آن گاه , معاویه کسانش را ندا داد : وای بر 
شما! اگر نمی توانید سلاح به کار گیرید , با سنگ و پاره سنگ به وی هجوم 
پزید اباران-عاوبه بز‌غید الله تن بدیل تاختتو ونیا ستی‌های گران , بر او 
زخم های کاری زدند , چندان که او را ناتوان ساختند و عبد الله کشته شد . 
معاویه و عبد الله بن عامر , روی به سوی وی نهادند و بالای سرش 
ایستادند . عبد الله بن عامر , دستارش را بر چهره او افکند و پرایش 
رحمت طلبید ؛ چرا که وی از پیش , برادر و دوستش بود . معاویه گفت : 
چهره اش را بگشا . گفت : نه . به خدا سوگند نت ان درتن من است او 
مُثله نخواهد شد . معاویه گفت : چهره اش را بگشا . ما او را مُثله نخواهیم 
کرد . من وی را به تو بخشیدم . ابن عامر , چهره وی را بگشود . معاویه 
گفت : به پروردگار کعبه سوگند زاین ره ار سا ی ای موش یور 


ص: 12 
راجع : ج 13 ص 336 (عبد اللّه بن بدیل) . 


9 / 3[ستشهاد ایو الهَیتّم بن التّیهانشرح نهج الللاعه.عن. نضو »افیل-ابه 
الهیئم بن التهان وکات من ۳ رتسول الا صلی. الم یم ۳ 7 ب 

, تقیباً عَقییا یُسَوْی ضفوف أهل الهراق . وتقول : یا معسّر هل الهراق ! َ 
لیس بیتکم وتین القتح فی العاجل وَالجَتّهٍ فی الاجل لا ساع من التّهار . 
قأرسوا آقدامکم 1 وسَوّوا ضفوقکم 1 وآعیروا ۹ جَماجمَکم . استعینوا 
بالله الهکُم , وچاهدوا عَذو الله وعَذوُّم , واقتلوفم قتلفم ال وأبادقم , 
واضیز دا قاِنَ الاردته له یورنها من تشناء من عباده والعاقبة 2 للفتقین ( 1 
۳۷4 


المناقب لابن شهر آشوب فی, ذکر کرب میفین : قال میز الومنین : ۰ 
انتظاژکُم ان کم ثُریدون اج ؟ ! فَبَرر و الهیتم بنْ الهان قائلا: 
ی فه الجس رای الده تفعل ها رید وی قمید مق ال یه ۳9 


1- . اشاره الی الایه 8 من سوره الأعراف 
2 .شرح نهح البلاغه : جح 5 ص 190 ؛ بحار الانوار : جح 32 ص 467 ح 405 


3- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 180 , بحار الأنوار : ج 32 ص 587 


ص: 43 
9 شهادت ابو هیثم بن تیهان 


دک هه 1ص 7 3 ( ات ند آلله نحل 


9 3شهادت ابو هیثم بن تیهانشرح نهج البلاغه به نقل از نصر : ابو هیثم بن 
تیهان به میدان آمد که از یاران پیامبر خدا به شمار می رفت و هم در جنگ 
بدر شرکت چسته تقو هم تمایت ده نا هیر (نقیب ) و هم اصحاب پیمان عقبه 
بود . وی صف های عراقیان را آراست , در حالی که می گفت : ای 
جماعت عراقیان ! میان شما و پیروزی دنیا و بهشت آخرت , جز ساعتی از 
روز فاصله نیست . پس گام هاتان را استوار سازید , صف هاتان را بیارایید 
و جمجمه هاتان را به پروردگارتان عاریه دهید . از خدا که معبود شماست , 
یاری جویید , با دشمن خدا و دشمن خویش جهاد کنید و ایشان را هلاک 
سازید , که خدایشان هلاک و نابود کناد , و پایداری کنید که زمین ,؛ از آن 
خداست ؛ آن را به هر یک از بندگانش که خواهد , ارث رساتد , و سرانجام 
[ نیک ]از آن پرهیزگاران است» . 


المناقب . ابن شهر آشوب در بیان رویدادهای جنگ صفین :امیر_ مقمنان 
گفت : «اگر بهشت را می خواهید , پس در انتظار چه هستید؟» . آن گاه , 
ابو هیتم بن تیهان به آفردگاه آهد : حال آن که می خواند : پروردکارم. را 
ستایش می کنم که شایسته ستایش است . اوست که هر چه را بخواهد , 
انجام می دهد . و دین [ او] پایدار و رهنمون به راه راست است . آن گاه 
به جنگ پرداخت تا کشته شد . 


ویس بن عامر القرنیرجال الکشی عن الأصبغ بن نباته ک 

جع علی علیه الدملام بصِین قَبایَعه تسعه ویسعون زجلا فال : این تمامٌ 

الئّه ؛ لقد عهد لت سول اللّه صلي الله علیه و آله آن بایقنی فی هذا 

التوم مِتّه رَجْل ۱قالْ : اذ جاء رَجُل عَلیه قباغ صوف , مُتقلدا بسیقین , قفال 

یدک آبایعک . قالّ عم علیه السلام : عَلام ثبایغنی ؟ قالّ : علی 

تذل مُهجه تفسی دوتک . قال : مهن آنت ؟ قال : آنا ویس التَییُ . باه , 
بل بُقایل تین یه علی فتَلّ , قَعجد فی الا اه . (1) 


المستدرک علی الصحیحین عن آنی. مکین بز ات آمز اج فی قفحد آفنسن 
القرنبی قالت:کان یجتمع هو وآصحاب له فی مسجد هم هذا بیصلون, . 
ویقروون فی مصاحجفهم / فآتی عداءهم وعشاءهم هاهنا حتّی یلوا 
الصّلوات ۰ قالت : وان ذلک هم ما شهدوا حلی غرّوا قاسشهد آویس 
وجماعة من آصحابه فی الرَجْاله تین یی عَلی بن آبی طالب رضی ال 
عنمم. آجععین :121 


1- .رجال الکشی : جح 1 ص 315 ح 156 , خصائص الائقه علیهم السلام : 
ص 53 وراجع المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 455 ح 5718 وشرح 
۳ : ج 2ص 12ج 400 . 

- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 461 ح 5728 . 


ص: 45 
9 شهادت اویس بن عامر قرنی 


۵ موادت آمسن نام رال الکسی هه تنعل ات امین ماه 
همراه علی علیه السلام در صقّین بودیم که 99 مرد با او پیمان بستند . 
سپس وی گفت : «صدمین تن کجاست؟ پیامبر خدا به من وعده داده است 
که در چنین روزی , صد مرد با من پیمان می بندند» . در این حال , مردی 
پیش آمد که قبایی پشمین داشت و دو شمشیر آویخته بود . پس گفت : 
دست بگشای تا با تو پیمان بندم . علی علیه السلام گفت : «بر چه چیز با 
۱ بر این که جان خویش را به پای تو ریزم . 
7 «کیستی؟» . گفت : اقتی رد ا صا ات اه 
بیعت کرد و پیشاپیش او همچنان جنگید تا کشته شد و [ پیکرش در میان 
بادگان باق کس 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو مکین : زنی را در مسجد اویس 
قرنی دیدم که گفت فتاه انا ی آن,خسکد ه عان کرایدن د 
قرائت مصحف هاشان مشغول می شدند و من صبحانه و شامشان را 
بدین جا می آوردم تا آنان نماز بگزارند . و تا بودند , شیوه ایشان همین بود 
, تا این که به جنگ رفتند و اویس و گروهی از یارانش در جمع پیادگان , 
پیشاپیش علیّ ین ایی طالب علیه السلام . شهید شدند . خدآی از همه 
ایشان خشنود باد ! 


ص: 6 


المستدرک علی الصحیحین عن علیْ بن حکیم عن شریک رها قی 
مجلسه آویساً القَرَنِتَ , ققال : قیِل مَع علم بن آبی طالّب رضی الله عنه 


فی ال جاله . (1) 


تاریخ دمشق عن سعید بن المسیب فی ذکر ویس القرَنی عاد فی 
عَلیٌ ققاتل بین یَدیه , قاستشهد فی صفین امامَةُ قتظروا قاا اه یف 
واربعو جراحة , من طعته , وصَربه , وزمیه ۰ (2) 


بن ختته هرود وج ید سای آلا من کان رید ال ول ار اجره 
قالی . قأقبل لیه ناس کثیژ , قَشَد فی عصاته من ۳9 علی أهل السام 
هرارا د کلیس مر وجه بخمل غایم لاخ صبر له وقاتل فیه قتالاً شدیدا. ققال 
لاصحایه : لایَهولنکم ما تزون من ضبرهم , قواللّه ما ترون فیهم الا حميْة 
لپ , ورقبرا تحت رابت فعند مراک ها «فامم اعلن السلال ماکم اعلی 
الق , یا قوم اصیروا . وصایروا , واجتمعوا , وامشوا ینا الی عَدُوْنا علی 
تَوْدَو تک 1 نم اثبتوا , وتناضروا, , واذکتوا ال .ولا تا[ رل أَخاغ / 
ولا تَکیَر وا پات 1 وَاصمدوا| وجاهدوهم محتسبین خنی یَحکم 
اللةُ یتنا وییتهم وو خی الحاکمین ِِِ اه مقضی في عصابه مَعَةٌ من القَرّاء 
.اس سس« حلی زآوا بَعض ما یُسَرُونَ به . 

تم کذلک اٍذ حرج غلیهم قتی شاب وهُو تقول: آنا اب آرباب الملوک 
1 والدانْ الوم بدین عثْمانْ ای آنانی حَبٌ فأشجان آن عَلا قتل ابن 


س 


:۹ 
مگ 


۳ 


عَفان نم بَشد قلا ٍ نی حلّی یضرتِ یسیفه , تم تم لقن ویْکیرٌ الکلام . 
ققالٌ ل هام بخ غُتبه : یا عبد ال , ان هذا الکلام بعدغ الخصام , وق هذا 
القتال بَعدة لجسات" . قاگق اللة قاتک راجغ [لی اللّه قسایْلک غن هدا 
الموقف وما آتٍت به . قال : ای آقاتلکم لا صاحتکم لا صلی کما دک 
لی ونم لامْصَلون آیضا , وأقایِلکم لا صاجتکم َتلٌ خلیقتنا وانشم ردیموة 


علی قتله . فقال هاشِمٌ : وما أنت وایبٍ ان 


دین الله پ واولی تالتصول ‏ واها کل فن ترفن غعن فکلمم قاری لکاب ال 
, لا ینام الیل تهکّدا قلا پهوننک عن دینک ه هلاء الاشجباء ال وروت . فقال 
القَتی : یا عبة اه [ثی اک اما صالحا . فنخیژنی قل نَچذ لی من توتع ؟ 
فقال : تقم با ید ال , ثب الی اه تب عَلیک ؛ نهّ یقبل النو, ۱ 
وتعفو عن الا وبْجبٌ الفَتَطهَّرین . قال قعقر و و القتی الناس 
راجعا . ققالَ له رَحْل من أهل الشام : خدغک الهراقماٌ , خَدعک العراقم . 
قال : لا, ولکن تَضَح لی . .(2) 


1- .المستدرک علی الصحیحین :ج 3 ص 460 ج 3727 . 
5 ی : ج 9 ص 434 هنم آعلام ا ع ص 32 الق 3 


3- 3 النوده : التأّی (لسان العرب : ج 3 ص 443 دوآد») . 
4- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 42 ؛ وقعه صفین : ص 353 , الدرجات الرفیعه 
: ص 378 . 


ص: 7 
9 5 نبرد هاشم بن عغتّبه و توبه یک جوان 


المستدرک علی الطحیحین به نقل از علیث بن حکیم : هنگامی در مجلس 
شریک , از اویس قرنی با شد , وی گفت : آو در جمع پیادگان , همراه 
علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شد . 


تاریخ دمشق به نقل از سعید بن مُسَیّب , در یادکرد از ویس قرّنی : د تن 
روزگار علی علیه السلام باز گشت و پیشاپیش وی جنگید و در صفْین , 
پیش روی او شهید شد . وقتی در ار و 
جراحت نیزه و شمشیر و تیر بر اندام اوست . 


9 / 5نبرد هاشم ین غتّبه و توبه یک چوانتاریخ الطبری به نقل از ابو سلمه : 
هنگام غروب , هاشم بن عْثبه ژُهُری یارانش را فراخواند و گفت : هلا! هر 
کس خدا و سرای آخرت را می طلبد , به من روی آورّد . انبوهی از تس 
به او روی آوردند و او با زبده یارانش , چند بار بر شامیان به سختی یورش 
د ؛ اما از هر سوی که حمله می کرد , با مقاومت روبه رو می شد و 
نبردی سخت می کرد. پس به پارانش گفت : مبادا مقاومت ایشان . شما 
را به هراس اندازد! به خدا سوگند , آنچه از ایشان می بینید , تنها تعضب 
عریی است و اين مقاومت , زیر پرچم همین تعضب و بر محور آن صورت 
می پذیرد ؛ و همانا ایشان در گم راهی اند و شما بر حقید . ای گروه! 
مقاومت ورزید و پایمردی کنید و گرد هم آیید تا همگی با وقار و آرامش به 
وی شمان حرکت کی آن کاخ استوارق مرنید: تککر واباری 
کنید وخداوند را ناد افرند + کنمی ار برادرش درخواست: | نا بح | نکندو به 
این شو. ق. ان تیه , بسیار ننگرید. همچو آنان پایداری کنید و برای پاداش 
خدا , با ایشان جهاد کنید تا خداوند , میان ما و آنها داوری کند که او بهترین 
داور است ۰ سیس همراه زبده قاریان همراهش روان شد و غروبگاهان, 
وی و یارانش به جنگی سخت پرداختند , چندان که به برخی نتایج خوشحال 
کننده رسیدند . در این حال بودند که چوانی نوخاسته به سوی ایشان آمد و 
می سرود : منم فرزند بزرگ شاهان غشّان که امروز به دین عثمانم . 
همانا خبری به من رسید که اندوهگینم ساخت و آن . اين که علی 1 
عثمان] اين عمّان را کشته است . سپس به سختی حمله آورد و تا با 
شمشیرش ضربه ای نمی زد , روی بر نمی گردائد . آن گاه , به 
ناسزاگویی و لعن [ علی علیه السلام آپرداخت و فراوان سخن گفت . 
هاشم بن عثبه به وی گفت: ای بنده خدا! پس از این سخن. دادرسی , و 


عءِ 


پس از این نبرد , حساب [ روز قیامت ]خواهد بود . پس از خدا پروا کن که 
به سوی وی باز می گردی و او درباره اين موضع و مقصود تو از آن , 
خواهد پرسید . گفت : همانا با شما می جنگم رانا گر 
من گفته شده نماز نمی گزارد و شما نپز نماز نمی گزارید(!) . نیز با شما 
ی کم ؛ زیرا امیرتان ,؛ , خلیفه ما را کشت و شما هم در کشتن وی , به 
او پاری رساندید . هاشم به وی گفت تا ان ار رن 
نیست که او را پاران محمّد صلی الله علیه و آله و فرزندانِ یاران او و 
قاریان ات . کشتند , آن هم هنگامی که آن بدعت ها گزارد و با حکم قرآن 
مخالفت کرد . و آنان اهل دیانت اند و از تو و یارانت , برای ری دادن در 
امور جامعه شایسته ترند . و گمان نمی کنم [ در این ماجرا َحی به قدر 
چشم بر هم زدنی , در کار اين امّت و اين دین فروگذاری شده باشد . آن 
جوان به وی گفت : آری . به خدا سوگند , به من دروغ نمی گویند , چرا که 
دروغ , زیان می رساتد و سود نمی بخشد . گفت : شایستگان این کار , به 
آن آگاه ترند . پس آن را به کسانی وا گذار که به آن آگاه اند . گفت : به 
ی اه 
است که با پیامبر خدا نماز گزاژد و اوست آگاه ترین مردم به دین خدا و 
باتد تايه کی | از همان | ساسحا امه اتاهی کسای کف با ری 
بینی , قاریان کتاب خدایند که شب را به عبادت بیدارند . پس مبادا آن تیره 
بخنان فریب خورده: تو وا از ذشت کمبراه کننها جوان گفت : ای بنده خدا! 
تو را انسانی صالح می یایم . پس مرا خبر ده که آیا راه توبه را برای من 
گشوده می بینی؟ گفت * اوح , ای بنده خدا! نزد خدا توبه کن که او توبه 
ات را می پذیرد و همانا وی , توبه بندگانش را می پذیرد و از زشتکاری ها 
در می گذرد و پاکیزگی خواهان را دوست می دارد . به خدا سوگند , جوان 
, از سپاه شام درآمد و بازگشت . مردی از شامیان به وی گفت 1 
عراقی تو را فریفت ! آن عراقی تو را فریفت ! گفت : 
خیرخواهی کرد . 


ص: 


215 


ص: 


419 


ص: 50 


9 / 6اسیِشهادٌ هاشم بنِ عُتبهوقعه صفْین عن حبیب بن آبی ثابت لا کاِن 
تال صفین والايَة مَع هاشم بن غتبه قال : جقل ار بن يار وله 
بالرّمح ویقول ۳ آَعورٌ ۰ آعور لا یی الَرَغٌ فَجَعل یُستحیی 

مر کار کال قالما بالخریم تام ف رک الا , قاذا تتاشت له اه 
الصْفوف قالّ عَمَاژ : آقدم یا آعوَژ 11 خی فی أعور لابأنی القرَمٌ قَجَعل 
عمژو بخ العاص یَقولْ : ی لْری لصاجب الّایه السٌوداء عملاً , ین دام 
علی هذا لین العِبُ التوم . قاقتتلوا تالا شدیدا , وجقل فا تقوٍل : 
ضبرا عباة ال ان تحت طلال البیض , وکان لواء الشام قع آیی الاعور 
الم . ولم ول فا نم ینحْسَةهٌ حلّی اشتَدٌ القتال ,ورَحخف هاشمٌ 
بالایه بقل نها ارقالا ءوکان : المرقالّ ۰ (1) 


1- .وقعه صفین : ص 328 , الدرجات الرفیعه : ص 378 , بحار الأنوار 


3ص 26 7 380 ؛ شرح نهج البلاغه : حج 8 ص 12 ولیس فیه «یرقل بها 
ارقالا . . .» . 


ص: 51 


9 / 6شهادتِ هاشم بن عتبهوقعه صفین به نقل از حبیب بن ابی ثابت : در 
هنگامه پیکار صفُین 0 1 
, نیزه را نزد وی گرفته بود یا ۱ 
دیدگانِ مرقال در جهاد آمی : ای یکی چشم , به پیش ! در مرد یک 
چشمی که هراس اب . هاشم از عمّار شرم ورزید , 
حال آن که مردی جنگ آشنا بود . پس پیش رفت و پرچم را برافراشت و 
آن گاه که صفوف , به تمامت , نزدش آراسته شدند , [ دیگر بار ]عقّار 
گفت : ای یک چشم , به پیش ! در مرد یک چشمی که هراس برنینگیزد , 
خیری نیست . عمرو بن عاص گفت : می بینم صاحب آن پرچم سیاه , آهنگ 
کاری گران دارد . اگر چنین پیش آید , همه عرب , امروز نابود می شوند . 
پس سپاهیان به جنگی سخت پرداختند و عقّار می گفت : ای بندگان خدا! 
مقاومت کنید . بهشت زير سایه شمشیرهاست . و پرچم شام در دست ابو 
آعور ْلمی بود . عمّار همچنان هاشم را تحریک می کرد تا جنگ شذّت 
ی » پرچم رل به چابکی حرکت می داد ؛ و [ از همین رو ]او را 


ص: 52 


وقعه صفین :ان عَلیّا دعا فی ها الوم ,هاشم بن عَتبة ومَعة لواوْْ وکان 
۰ 0 : يا هاشِم , حَثي متي کل الحْبرَ , وتشرَب الماء ؟ قَقال 


هاشِمْ : جهن لی آلا آرجع الیک آبدا . قال عَلی : ان بازاتک دا الگلاع , 
وعندة ۰ لاحم ؟ قتَقَدَم هاشم , قَلَمّا َقبل قال عاوية ۳ هلا ر هد 
المقبل ؟ قفیلَ ها المرقال ..ققال : أعوژ بنی زره : ؟ قاتلّة ال ! 
وقال : ان حُماة اللواء ربیقة , قاجیلُوا القداح قَمَن خَرع سَهفة عََیثد هم , 
فرح سَهمٌ ذی 0 تشک له من بتهم کرلهت 
الصَراتِ . واّما کان ج جل آصحاب علی آهل اللواء من تبیعه ؛ لاله أمَرَ خماة 
منم آن بُحاموا عَن اللواء. فافل هاش حعل عاحت لواء دی الک ء 
وقو رَجُلٍ من غُذرة . . . قاختلفا طعتتین , قطعتة هاشط له , وکیرتِ 
القتلی , وحمل دُو الکلاع قاجتلد لاس , فَفتلا جمیعا , وأحَدّ ابنْ هاشم اللواء 
ی 


1- .وقعه صفین : ص 346 . الدرجات الرفیعه : ص 38 وم نها الا توا : 
ج 33 ص 34 ح 380 ؛ شرح نهج البلاغه : جح 8 ص 28 . 


ص: 53 


وقعه صِفّین :در اين روز , علی علیه السلام , هاشم بن عتبه را که یک 
چشم بود و پرچمش را در دست داشت , فرا خواند و به وی گفت : «ای 
هاشم ! تا کی [ زنده می مانی و/] نان می خوری و آب می نوشی؟» . 
هاشم گفت : هر آینه , بسیار می کوشم تا دیگر هرگز [ زنده] نزدت باز 
نگردم . علی علیه السلام گفت : «رویاروی تو ذو کلاع قرار دارد . نزد او 
مرگ سرخ [ مقدذر شده ااست» . هاشم روی به میدان آورد و آن گاه که 
پیش می رفت , , معاویه گفت : ی ین که پیش می آید , کیست؟ گفته شد : 
هاشم مرقال . گفت ی ایس تا کت : قرعه 
افکنید و هر که قرعه به نامش درآید , او را برابرٍ ایشان آماده می کنم . 
پس قرعه ذو کلاع به نام [ قبیله ] بکر بن وائل درآمد و او گفت رن 
بدشگون . خدا نابودت کند! و بیش تر حامیان پرچم در سپاه علی علیه 
السام اراس رسد جرا موق به باساراناشان که وه که 
از پرچم , حمایت کنند . پس هاشم پیش تاخت ... ۵-مروی از [ فبیله] عدر و 
که پرچمدار ذو کلاع بود , [ به وی احمله برد و دو ضربه رد و بدل کردند . 
هاشم با ضربه خویش او را بکشت . کشتگان بسیار شدند و ذو کلاع , حمله 
آورد و افراد بر هم شمشیر کشیدند و هر دو (هاشم و ذو کلاع) کشته 
شدند و فرزند هاشم , پرچم را برداشت . 


ص: 54 


مروج الذهب :ضَمَدّ هاشم بن غعَتبَة المرقالَ لذی الکلاع وهو فی جمیر , 

قحَمَل علیه صاحتب لواء ذی الکلاع . . قاختلفا طعتئین , قطعَتة فاد 

المرقال قَفتَله , وقتل بعدّة تسعه عَسَر رل . وحملی, هاشه المرقال وحمّل 

دو الکلاع , ومع المرقال جَماعَة من ارام قد آلوا لا پرجعوا آو یفتحوا| 1 

یفتلوا . قاجتلد الناس 2 یل هاشم المرقال , وفْتَلَ و الکلاع جمیعا , 
فتناول اب المرقال اللواء حين قَتَل ارو فی وسط المعرکه . (1) 


مروح الذهبٍ ان هاشما الرقال لمّا وقع الی الأرض وفوّ تجو بتفسه رقع 
رأَسَة , قلذا عُبیدٌ اللّه بخ عُمَرّ قطروحا الی فربه جریحا, قحبا ی دنا من 
قلم یرل تعض علی تسه کی تست فبه سنا لِعَدَم السلاح وَالقَوّه ۰ (2) 


الأخبار الطوال :دقع [عَلِیٌ علیه السلام ] را ایغ العظمی الی هاشم بن عتبة 
, فقاتل بها تهارة کلة قلقّا کان العشه انگشف أصحاة انکشاقه , وئَبب 
هاشِمٌ فی آهل الجفاظ منهّم والنَجده , قَحَمَل عَلیهمٌ الحارِثٌ بن المٌنذر 
نوج قَطَعَتَهُ طعتة جایْفَة , فلم ینته, عن القتال . ووافاهة رسول عَلی 
یأمُرْةْ آن یَُدْم رایتة , ققال لِلرسولِ انظر الین.ها فن. ‏ لر |لی بَطنه 
قراخ مُنشَفا , فرجع الی علم قأحبرم , ولم یلبث هاش آن سَقط . (3) 


ض 


1 


۱ 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 393 . 

2- .مروج الذهب : ج 2 ص 397 ؛ وقعه صفین : ص 355 , الدرجات 
الرفیعه : ص 381 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 37 ح 380 . 

3- .الأخبار الطوال : ص 183 ؛ وقعه صفقین : ص 355 نحوه . 


ص: 5 


مرو الذهب :هاشم بن عْثبه مرقال با ذو کلاع که همراه [ مردان قبیله 
اجِمیر بود , رویارو شد . پس پرچمدار ذو کلاع به وی حمله برد ... و دو 
ضربه بر هم نواختند و,هاشم مرقال با ضربه خویش , وی را کشت و پس 
ز او , نوزده مرد را کشت . هاشم مرقال , هجوم اورد و ذو کلاع [ نیز ] 
خمله کرد . همراه مرقال , دسته ای از مردان [ قبیله] اسلّم بودند که 
تقد کق دم بو دنه با رم ری ان که وت تفه تا کته ینش 
و , هر دو کشته 
. آن گاه , فرزند مرقال پرچم را گرفت , حال آن که پدرش در وسط 
9 نبرد کشته شده بود . 


مروج الذهب آن گاه که هاشم مرقال , بر زمین افتاده و جان می سپرد , 
سرش را بلند کرد و دید که عبید الله بن عمر [ بن خطاب ] , نزدیک وی 
مجروح [ بر خاک ]افتاده است . سینه خیزان , به او نزدیک شد و از آن جا 
که نه سلاحی داشت و نه توانی , سینه عبید اللّه را به دندان گزید تا دندان 


۳ در ِِ- او فرو رفت . 


سپرد . او با ین برجم » سراسر ر روز ۳ جنگید و , شبانگاهان با 41 
به سختی پراکنده شدند . هاشم , همراه یاران پایدار و دلیرش ۳۳ 
می کرد . آن گاه , حارث بن مٌنذر تنوخی بر آنان یورش برد و ضربه ای 
سخت و درون شکاف بر هاشم فرود آوزد " افا هاشم از تبرد دست: بکشید 
. فرستاده علی علیه السلام نزد وی حضور یافت و او را فرمان داد که 
پرچمش را پیش برد . او به فرستاده گفت : «بنگر که حال من چگونه 
است» . آن فرستاده به شکمش ی نگریست و آن را دریده یافت . پس نزد 
کلی ی لس تا هام از اس کال اسان 
۱ 


ص: 56 


ِ الذهب نوف عَلیٌ رضی ه«ث«ح«ثحثةثحضىح«ِ ومّن ضرع 

مچ الأسلمئین وعبرهم , قدعا هم , وترحم علیهم , من پیات : 
۳ الا خیرا عصتَةَ أُسلَیْة صباع العجوه ضّّْعوا ول 7 
الله شقن ین عفتر ونشفار وابنا هاشم ذی المکارم وغرچة لا بنقد تناه وذکرژةه 
ادا اخثرطت یوما خفاف الصّوارم (1)1 


۲304 ۲1 ۲۱۰ 6 


9 / 7اسیشهاد عَمّارٍ بن یاسرکان عقار بن یاسر صحابیّا , حلیف الحقّ , 
مغازدا ترسول الله صلی الله علیه و الم وتان مات انس م طاهر 
النیه: مود ره شایه الفلت رها سس اه ال آن نار 
وما تحمله من مشاق وجهود فی سبیل الدین وارساء دعائم المجتمع 
الاسلامی الفتیج صفحه مشرقه تتأق فی التاريخ الاسلامی ؛ فکان ذا بصیره 
تاقبه , ورویه نافذه , وخطوات وطیده , فقد کان پری الشرک علی حقیقته 
من بین رکام المکر والخدیعه والظواهر المموّهه بالاسلام والتوحید . وکان 
یقف وقفه مهیبه امام رایه آهل الشام ویقول : والذی تفسی بیده لقّد 
قاتلث بهذه لاه قع سول ال صلی الله علیه و آله تلات رات . وهذه 
لژايقة . والذي تفسی بتده لو ضَرّبونا ی یبْغوا پنا شقفات هَجرَ لَعرفث 
ان مُصلحینا علی الق , وأَهُم عَلی الصّلاله . (2) وهکذا کان وجود عقّار 
ین ریز باعثا علي زهو انف هو دا ااخغر کی نو ای کر 
ومثیرا للتأئل عند آخرین . ولا علم الزبیر بحضوره فی معرکه الجمل , 

طفق پنصعضع 1 وارات وجودُه فی صفین کثیرا| من آصحاب معاویه / 
وذلک أنْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله کان قد قال له : «تقثلک الفتة 
الباعیَة» , (4) وقال : «یلتقی آهل الشام واه العراق , وعماژ فی آهل 
الحو تقئلّه له الباغیة» , (5) وقال : «لیس تنیغی لِعقار آن تُفارق الحقّ , 

1 تک الا منة شیتا» , (6) وقال : «ل5ا اختلف التّاسن کان اب سم مَع 
الق . 0 وحاول الکثیرون. آن بروا عقّارا , ویسمعوا کلامه ؛ کی 
هذا الشیخ الجلیل الفتت القلب . ات 1 
اجل. آن بتتبتوا هرن, مواضع اد . ولما تجندل ذلک الشیخ المتفانی ذو 
القد الممشوق , , وتضمخ بدمه , وشرب کأس المنون . ۰ کبر ذلک علی کلا 
الجیشین . ورای مثیرو الفتنه ومسعرو الحرب ما آخبر به رسول اللّه صلی 
الم غلیه و اله نا آعينهم بو ی علیهم مضمه «الفته الباخیوه فلا آن 


یحتالوا بتنمیق فتنه آخری وخدیعه ثانیه ؛ لیحولوا دون تضعضع جندهم , وهذا 
ما فعله معاویه . (8) فقد امامنا العظیم صلوات اللّه علیه آخلص آصحابه 
وأفضلهم , وقطع عضده المقتدر , واغتقت نفعسه المقدسه وضاق صدرم » 
فقال : رَجم ال عقارا یوم أسلم , ورجم اللَهْ مارا یوم یل , ورجم ال 
عشارا وم یب حیّا . (9) 


۳ .مروج الذهب : ج 2 ص 393 , شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 35 ؛ وقعه 
صفین : ص 356 , الدرجات الرفیعه : ص 381 کلها نحوه . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 480 ح 18906 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 
2 1607 , العقد الفرید : ج 3 ص 336 وفیه «سعفات» بدل « 
وت و 

- .الأخبا ر الطوال : ص 147 , تاریخ الطبری :.ج 4 ص 310 . 

۳ .نقل سبعه وعشرون صحابیا هذا الحدیث بألفاظ مختلفه , راجع : صحیح 
البخاری : جح 1 ص 172 ح 436 وج 3 ص 1035 جح 2657 , صحیح مسلم : 
ج 4 ص 2235 70 و ص 2236 72, سنن الترمذی : جح 5 ص 669 ح 
0 , مسند آبن حنبل : جح 2 ص 654 ح 6943 وج 6 ص 229 2 
1 المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 435 ح 657< و ص 436 
ح 5659 و ح 5660 و ص 442 ج 5676 , مسند البژار : ج 4 ص 256 ح 
۵8 , ,المعجم الکبیر : ج 5 ص 221 ج 5146 وج 23 ص 363 ح 852 
7 هنسند. آرین بعلن : ج 6 ص 355 ح 7139 , الطبقات الکبری : ج 3 
ص 251 253 , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 571 و ص 577 579 , 
الاستیعاب : جح 3 ص 231 الرقم 1883 , الاصابه ۰ج 4 ص 474 الررقم 
0 وفیهما «تواترت لاثار عن النبی صلی الله علیه و آله ان قال,* فعتل 
عمارا الفئّه الباغیه» , الازهار المتناثره فی الاخبار المتواتره : ص 76 ح 
4,للبدایه والنهایه : ج 7 ص 267 270 . 

5- .وقعه صفین : ص 335 . 

7- .المعجم الکبیر : جح 10 ص 96 ح 10071 , دلائل النبوه للبیهقی : ج 6 
ص‌‌ 222 البدابه والنهایه 0۳ 7 ص‌‌ 271 

8- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 41, العقد الفرید : ج 3 ص 337 7 2 
3 ص 159 , شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 334 ح 835 ؛ وقعه صفین : ص 
343 . 


9- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 262 , تاریخ دمشق : ج 43 ص 476 کلاهما 
عن محمّد بن عمر و غیره , کنز العمال : ج 13 ص 539 ح 37411 . 


ص: 57 
9 شهادت عمار بن پاسر 


مروج الذهب :علی علیه السلام در آن جا که مرقال و اسلمیان و دیگر 
یارانِ پیرامون او فرو افتاده بودند , ایستاد و برای ایشان دعا کرد و رحمت 
طلبید و اين ابیات را خواند : خداوند به گروه اسلمیان پاداش نیک دهد که 
با چهره های تابناک , پیرامون هاشم بر زمین افتادند شید و. عبت آلله ۶ 
بشر بن معبد سفیان , و دو فرزند هاشم که اهل ار و گر 
, که هرگاه شمشیرهای چالاک برهنه شوند [چنان حماسه می آفرینند که ] 
ستایش و یاد ایشان هرگز از میان نخواهد رفت . 


پشتوانه 0 1 
و سرشار از دوستی خدای تعالی بود . سختی ها و دشواری هایی که عمار 
در راه دین و برای استواری پایه های جامعه نویای اسلامی تحمّل کرد , 
صفحه ای است تابان که در تاریخ اسلامی می درخشد . او دارای دیدی 
روشن بین , نگاهی ژرفکاو اد هایی استوار بود و می توانست از پشت 
ابرهای متراکم حیله و نیرنگ و ظواهرِ آمیخته به اسلام و توحید , حقیقتِ 
شرک را دریاید . او در برابر پرچم شامیان , موضعی شگرف گرفت و گفت 

به آن که جانم در دست او است , من زیر اين پرچم , همراه پیامبر خدا 
سه بار چنگیده ام و اين جهارهین: بار است.: به.آن که جاتم در دست او 
است , اگر چنان ما را بزنند که به پلندی های هجر پرتابمان کنند , باز یقین 
دارم که مصلحان ما بر حقّ اند و آنان (شامیان) در گم راهی اند . و چنین 
بود که وجود عقّار در صفّین برای برخی , نشاط انگیز , برای گروهی بیم 
آور و برای دسته ای تأمل برانگیز بود . آن گاه که زبیر دانست او در میدان 
جنگ جَمَل حضور دارد , رو به فروپاشی رفت . وجود او در صفین , بسیاری 
از پاران معاویه را به تردید افکند ؛ زیرا پیامبر خدا به وی فرموده بود : «تو 
را گروهک متجاوز , خواهند کشت » (1) و [ نیز آفرموده بود : «شامیان و 
عراقیان با هم رویارو خواهند شد و عقّار در میان اهل حق خواهد بود و 
گروهک متجاوز , او را خواهند کشت» و [ هم ] فرموده بود : «عمّار را روا 
نیست که از حق جدا گردد و آتش , هرگز چیزی از پیکرش را در کام 
نخواهد کشید» و [ همچنین ] فرموده بود : «هرگاه مردم دچار اختلاف شوند 
, فرزند سمیه با حق خواهد بود ...» . بسیاری می کوشیدند تا عمار را 
ببینند و سخنش را بشنوند تا از خلال گفتار این پیر بزرگوار برنادل که 


سخنش از اعماق قلبش سرچشمه می گرفت , با حقانت امیر مومنان , 
تراسا وید و موش نییان , گام هایی استوارتر بيابند . آن گاه که اين 
پیر فرتوتِ قد خمیده بر خاک افتاد و به خون خویش درغلتید و جام مرگ را 
نوشید , هر دو سپاه را گران اهد.... اشتوتب انکیزان و انش افروزان , آنچه 
رز پیامبر صلی الله علیه و آله خبر داده بود , به چشم خویش دیدند و لکه 
ننگ «گروهک متجاوز» برایشان گران جلوه کرد . پس باید با حیله گری , 
فتنه ای دیگر و نیرنگی تازه بر می ساختند تا سپاهشان زبون نشود . و این 

, همان کاری بود که معاویه کرد . امام بزرگ ما درودهای خداوند بر او باد 
خالص ترین و برترین یار خویش را از دست داد و بازوی توانایش قطع شد 
و جان مقدٌسش غمگین و سینه اش تنگ گشت و فرمود : «خدای رحمت 
کند عقّار را آن زود که اسلاض آورد زد آن-رفد که کشته.سند.ه آن رون که 
زنده برانگیخته خواهد شد » . 


1- .سیر آعلام النبلاء: 3 / 513 / 121. 


ص: 
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ص: 


59 


1- .الوشاح : اصل الوشاح : شی ء ینسج من ادیم عریضا , ویرضُع بالجواهر 
(مجمع البحرین : ج 3 ص 1938 «وشح») . 

2- .تاریخ بغداد : جح 13 ص 187 ح 7165 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 472 ., 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 07 . 


ص: 601 


تاریخ ایض سمل زواجت : از پیامبر خدا شنیدم که به عمّار فرمود : 
«ای عقّار ! تو را گروهک متجاوز خواهند کشت و در آن هنگام , تو با حق 
هستی و حق با توست . ای عقّار بن یاسر ! اگر دیدی علی راهی را می 
ای ی ما 
را به بیراهه نخواهد برد و از مسیر هدایت , بیرون نخواهد کرد . ای عمار ! 
هر کس شمشیری بر کمر اویزد تا با ان , علی را ضد دشمنش یاری رساتد 
1 خداوند در روز قیامت ۰ دو حمایل مروارید نشان بر اندامش می آویزد و 
هر کس شمشیری بیاویزد تا با آن , دشمن علی را یاری رساتد , خداوند در 
روز قیامت , دو حمایل آنتین بر اندامش خواهد آویخت» ۰ 


ص: 602 


الفتوح فیما قالُ ار بخ پا لعمرو بن العاص : لد أمّنی سول ال 
صلی الله علیه و آله آن أقاتل الاکنین , ققد فقلث , وأمَني آن أقاتل 
القاسطین , قَأم هُم , ومّا المارقون قلا آدری أدرکمم آم لا . یا الب 1 
لست علخ أرّ ال صلی الله علّیه و آله قال من کنث مولاغ له ول 

, ال وال من والاه / وعاد من عاداه 4 وانضر من تضره 1 واخدّل من 1 
! قأتا قولی له وِرّسوله , وعلمٌ قولای من بعدو , وأنت قلا مولی لک . (1) 


تارنخ الطبری عن این ند الرحمن السلمن + ایت عقارا ۷ بات وادنا من 
آودبه صفین الا تبقة من کان هُناک من أصحاب مَحَمّدٍ صلی الله علیه و آله , 
ورَیثة جاء ی الهرقال هاشم بن عَنبه وقو صاحبٌ رایه عَلِیٌ ققال : یا 
هام , آعورا وجْبنا ! لا خی فی اعوز لا تعشتی. الناست + قادا ‏ له 
الصَمْین قال : هدا وله یفن ماه 4 , وحن جُندة , ولتصیرن جُهدَ . 
ارکب یا هاش , قرَکتِ وقضی هاشَم تقول : َعوژ تیفی أهلَهُ محلا قد عالج 
الحياة ی لا لاه آن تغل آو ُقلا وعقاز تقول : نم با هاش ؛ التَةُ تحت 


ِ- 


ظلال السیوف 4 والموث فی آطراف الأسَل 4 وقد قتّعّت آبوات السماء 4 


_- 


وترَیْتَتِ الحوژ العین الوم آألقی الأحتَة مدا وجزبة قلم برجعا وفتلا . (2) 


۵ 


۵ 


1- .الفتوح : ج 3 ص 77 , شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 21 ؛ وقعه صفین : 
ص 338 , بحار الأنوار : ج 33 ص 30 ح 380 . 

2- «تاریخ الطبری ۳ 5 ص‌ 0۵ , البدابه والنهایه ۳ 7 ص‌ 270 وراجع 
شرح الأخبار : ج 1 ص 408 ح 360 . 


ص: 63 


الفتوح در زمره آنچه عقّار بن یاسر به عمرو بن عاص گفت : پیامبر خدا 
مرا فرمان داد که با ناکئین (پیمان شکنان ) بجنگم , و من چنین کردم . نیز 
رمانمداه کد با فاسطی سم یشان ) نکم که ما انامه ۱ 
درباره مارقین (برون شدگان از دین ) , نمی دانم که ایا با ایشان روبه رو 
خواهم شد يا نه . ای بریده نسل ! ایا نمی دانی که پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود : «هر که من مولایش هستم , علی [ نیز آمولای او است . بار 
خدایا ! دوست بدار دوستِ او را , , و دشمن شمار دشمن او را , و یاوری کن 
یار او را , و فرو گذار فروگذارنده او را»؟ پس من دوستِ خدا و پیامبرش 
هستم و پس از او علی , مولای من است , و تو مولایی نداری . 


تاریخ الطبری به نقل از ابوعبد الرحمان سشلمی : عمار را در صفین دیدم 
که هر جا سیر می کرد , اصحاب محمّد صلی الله علیه و اله نیز با او سیر 
می کردند . و دیدمش که نزد هاشم بن عْتبه مرقال , پرچمدار علی علیه 
السلام آمد و گفت : ای هاشم ؛ آیا این که یک چشمی [و سابقه درخشانت 
در غزوات ت که یک چشم در راه خدا دادی] , می ترسی؟ ! خیری مباد در یک 
چشمی که دل به دریای جنگ نزند! آن گاه , مردی در میان دو صف , 
پدیدار شد و گفت : به خدا سوگند, این مرد (هاشم) پا جای پای امامش 
خواهد نهاد , سپاه [ رو به روی آخود را خوار خواهد کرد و با همه توان , 
مقاومت خواهد ورزید . سوار شو , ای هاشم ! آن گاه , هاشم سوار شد و 
رهسپار گشت , در حالی که می گفت  *‏ فت آن ]| »شمیت که هو 
خواهد برای کسانش افتخار بیافریند و آن قدر زنده مانده که ملول شده 
ات و با کزیر است با شکست دهد با جوه از ای دراید..گنان کف به 
پیش ای هاشم ! بهشت زیر سایه شمشیرهاست و مرگ در لبه های نیزه[ 
ها[ . به راستی درهای آسمان گشوده شده و سیه چشمان [ بهشتی آخود 
را آراسته اند [ و اماده پذیرایی از توآند] : امروز با دوستان دیدار می کنم 
با مخت ودخرت اهیسن ان دق از تکمتتد:ه کته سدید: 


تیه وقیاین شزو * گقال و الق لاه 
7 وله رو نی لغوا نا عفات جر تاغل 
لح وتهم علی الباطل , وجقل تقول : الموث تحت السل , والجة تحت 
ال (1) 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 38 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 381 ؛ 
کشف الفمه : ج 1 ص 259 کلاهما نحوه وراجع المناقب للخوارزمی : ص 
3 ح 240 . 


ص: 605 


تاریخ الطبری به نقل از حبه بن جوین عرنی : من و ابو مسعود . در مدائن 
و , نزد خدّبفه رفتیم و بر او داخل شدیم . گفت : : خوش امدید ! از میان 
قبایل عرب , هیچ کس نیست که بیش از شما دو تن , دوستش بدارم . من 
[ به تواضع ]این سخن را به ابو مسعود نسبت دادم . آن گاه گفتیم : ای ابو 
عبد اللّه ! با ما سخن بگو که از فتنه ها بیم داریم . خذیفه گفت : بر شم 
باد همراهی با گروهی که [ عقّار آفرزند سمیّه در آن است . همانا خود از 
پیامبر خدا شنیدم که فرمود : «گروهک متجاوز گم راه , او را خواهند کشت 
و واپسین خوراکش قدری شیر آمیخته به آب خواهد بود» . حبّه گفت : 

در صفین , عقار را دیدم که می گفت : «وایسین ۳ 7 
برایم بیاورید» و برایش قدری شیر آمیخته به آب , در پیاله ای تَ فراخ با 
حلقه ای سرخ آورده شد . پس حذیفه , سر مویی هم خطا نگفته بود . [ 
عقار آسپس خواند : امروز با دوستان دیدار می کنم ؛ با محفّد و حزب او . 
[ و افزود : آبه خدا سوگند 2 آ کردم به ما ضربه زنند , چندان که به نخلستان 
های فحر پزتایفان که بان نفین, دارتم که ما یریم و آنان بر باطل آند. 
آن گاه گفت : مرگ زیر [ سایه ] نیزه است و بهشت زیر [ سایه ] شمشیر ! 


1- .نام اصلی مدائن , المدائن السبعه (شهرهای هفتگانه) است که پایتخت 
پادشاهان ایران بوده و در بخش شرقی رود دجله و در حوالی بغداد , در 
پایین دست ان قرار دارد . ایوان کسرا هم در این شهر بوده است . این 
شهر در سال چهاردهم هجری قمری به دست مسلمانان فتح شد (ر . ک 
تقویم البدان : ص 302) . 


ص: 606 


9 / 8اضط راب جیش مُعاوتة بتعة,استشهاد عَقّاشرح نهح البلاغه :قال 
مُعاویَة لا فتِلَ عَشاژ واضطرّب أهل الشام لرواته مرو بنِ العاص کاتت 
لُم : «تقلهُ الفِّة الباعیِة» : اما قتلَة من أَخْرَجَة ی الخرب وعَتّضَهٌ للقتل 
ی هیا اه ی و 


قایِل مة ۲ !(1) 

الکامل قی التاریخ عن ی عید الرحمن السلمی :قال عَبذٌ اللّهٍ لأْبیه [عمرو 
بن العاص] : يا آّه , فتلم ها الرَجُلَّ فی یَومِکُم هدا , وقد قاِل سول ال 
صلب له له و آه ما کال قل < وا کال ۴ قال تلم تشن امین 
او دب دب رل وچ له امه موععاز 
تتین لت قشی علیه , قاتا سول ال صلی الله 


0 . لبتتین رَغبَة فی الأجر ! وأنت مَع ذیک > الفتَة الباغية 
۳ 
قاخترة ققال مُعاوية : آ تحن قتلناة ؟ اما له من جاء به . قَحَرج الناسن 


کان. آعخت؟ هو آم 7 121 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 334 ح 835 , العقد الفرید ۰ 3ص 337 
وفیه «فلما بلاغ علیا علیه السلام قال : ونحن قتلنا آیضا حمزه لا آخرجناه» 
, الفتوح : ج 3 ص 159 کلاهما نحوه وفیه «فقال عبد اللّه بن عمرو : 
وکذلک حمزه بن عید المطلب بوم احد (تما قتله اتب صلی الله علیه و ال 
ولم یقتله وحشی ؟ » بدل «فقال افو المومنین علیه السلام . 

2 .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 382 , تاریخ الطیری :کم دص 41 
البدایه والنهایه ۰ ۳ 7 ص‌ 0 کلاهما نحوه وزاد فیهما «فقال معاویه ۳ : اک 
شیخ اخرق , ولا تزال تحدث بالحدیت وانت تدحض فی بولک ؟» قبل «آنحن 
قتلناه ؟» , وقد وردت قضیه عمار وبناء المسجد فی صحیح البخاری : ج 1 
ص 172 ج 436 ومسند ابن حنبل : ج 4 ص 11 ح 11011 والمستدرک 
علی الصحیحین : ج 2 ص 162 ح 2653 . 


ص: 07 
9 آشفتگی سپاه معاویه پس از شهادت عمار 


9 / 8آشفتگی سپاه معاویه یس از شهادت عمارشرح نهچ البلاغه :پس از 
کته شدن عتار * ساهیان شام آسشفته .دنه ؛ زیرا روایت عمرو بن عاص 
| از بیافتر خدا آبه بادشان مود که. « ج«عار را رسک جاور خواهند 
کشت » . از اين رو , معاویه گفت : جز این نیست که عمار را کسی کشت 
که او را به میدان جنگ کشاند و در معرض کشته شدن قرار داد! امیر 
مومنان گفت : «پس قاتل حمزه [ نیز آپیامبر خداست » . 


الکامل فی التاریخ به نقل از ابو عبد الرحمان شْلّمی : عبد اللّه به پدرش 
عمرو بن عاص گفت : پدرم ! در اين نبرد , این مرد را کشتید , حال آن که 
پیامبر خدا چنان گفته بود . گفت : چه گفته بود؟ گفت : آیا چنان نبود که 
هم مس وا ساصت ص ی و ی مات الب : 
خشت ها را یک یک انتقال می دادند , اما عمّار ۱۷ 
می برد تا آن گاه که [ از ز خستگی ] بر زمین افتاد . پس پیامبر خدا بر سرش 
آمد و خاک از چهره اش سشرد و گفت : «مرحبا ای فرزند سمیه ! : مردم 
خشت ها را یک به یک می برّند و تو برای پاداش بيشتر | خداوند آدو به دو 
می ری , و با اين حال . گروهک, متجاوز تو را می کشند» . عمرو به 
معاویه گفت او ان اه یس 
گفند؟ عمرو اورا [ از کقعه عید اللَه ] آگاه کرد . جعاوية کفت.: آیا ما او را 
کشتم ۱ جر این تست که کشتفه ام کشت امبت. که وق را | به این.جا 
آآوژد ! سپس افراد [ سپاه او] از خیمه ها و چادرهاشان برون آمدند و 
گفتند : جز اين نیست که قاتل عّار ۱ 
آوژد . و نمی دانم کدام یک شگفت تر است : [ کار ] معاویه يا افرادش؟ 


7 ۲ آله لققار بن باس : «تتلک لته الباعیَ ؛ 
واخژ شرتو تشرَئها صَباخ من لبن» , قکان دُو الکلاع یقول لِعمرو : ما هذا 
ما ی ول ری اش الا ققیل کو الکلاع قبل عقار 
مع مُعاوية . واصیتِ عَفار بَعدة مَع علی ققال غعمژو لمعاویة : ما آدری 
بقتل آیهما آتا آشَذ قر یقتلِ عقار , آو یقتل دی الکلاع ! والله لو بَقی ذو 
الکلاع بعد قتل مار لمال بعامّه آهل الشام الی عَلی . (1) 


9 ۸ 9استشهاد خرَيمَه 5 بن ثایتِ ذی السّها دتینالطبقات الکبري عن عماره بن 
خزیمه بن ثابت :شهد حرَيمَة بن ثابتِ الجَمَل وقة لا بل سیف , وشَهد 
صِفین وقال : آنا لا اصل (2) بدا حّی یقتل عَمَازٌ , قأنظر من یله ؛ قائّی 
سمعث سول ال صلی الله علیه و آله یل له اه الباغتة ۰ فلا 
یل ار بن یاسر قال خُرَیمَةْ : قد باتت لی الصلاَة , واقترت ققاتل حلّی 


یل . (3) 


ِ .الکامل فی التاریخ ۳۰ 2 ص 381 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 268 عن 
وت ی ؛ وقعه صفین : ص 341 عن عمر بن سعد وراجع المناقب 
ار هید ص202 . ۵ ۱ 

2- .کذا فی المصدر , والصحیح : «لا آصولَّ» آی لا اقاتل کما فی آسد الغابه 


3- .الطبقات الکیری : ج 3 ص 259 , آسد الغابه : ج 4 ص 127 الرقم 
2904 , العقد الفرید : ج 3 ص 336 , المناقب للخوارزمی : ص 191 ح 
9 ؛ رجال الکشی : ج 1 ص 268 ح 101 کلها نجوه . 


ص: 609 
9 شهادت خزیمه بن ثابت (ذو شهادتین) 


الکامل فی التاريخ :ذو کلاع از عمرو بن عاص این سخن را شنیده بود که 
پیامبر خدا به عقّار بن یاسر گفته : «تو را گروهک متجاوز , خواهند کشت و 
واپسین آشامیدنی ات , قدری شیر آميخته به آب است» . ذو کلاع به عمرو 
گفت : ای عمرو ! وای بر تو! این سخن چیست؟ عمرو گفت 0 
به زودی به سوی ما باز خواهد گشت [ و از هواداران ما خواهد شد] . 

از آن که ععار در هتراهن علی علید السلام کشتهشود.. زو کلاع در 
همراهی معاویه کشته شد . سپس عمرو به معاویه گفت : نمی دانم از 
کشته شدن کدام یک بیشتر شادمانم : عقار يا ذو کلاع ! به خدا سوگند 7 و 
ذو کلاع پس از عمار کشته می شد. همه شامیان را به سوی علی می 
کشاند. 


9 / 9شهادت خزیمه بن ثابت (ذو شهادتین)الطبقات الکبری به نقل از 
عماره بن خرّیمه بن ثابت : خزیمه بن ثابت در جنگ جَمَل حضور داشت , 
ولی دست به شمشیر نبُرد . وی در صفّین نیز حاضر بود و گفت : من هر گز 
نمی جُنبم تا آن گاه که عمّار کشته شود . پس می نگرم که چه کسی او را 
می کشد ؛ زیرا از پیامبر خدا شنیدم که گفت : «او را گروهک متجاوز , 
خواهند کشت» ان ام که.غار بن باهر کته نت خزیمه کف : اکنون 
گم راهی آشکار شد . پس [ به معرکه ] نزدیک شد و به نبرد پرداخت , 
نان که کت ٍِِ 


ص: 70 


9 / 0 قتال الأشتر ودوژه الأساسءٌ فی الحربتودی الحوادت العصيیبه 
ومشقات الحیاه وصروف الدهر دور| مهما فی صقل الناس , وتبلور رفعتهم 
وعزتیم , اِنْ هذا النوع من الحوادث کما یجلّی عظمه الروح الانسانیّه بنحو 
بین ؛ فانه یترک آثره العمیق فی ایجاد الار یه التی تتبلور فیها شخصیه 
اسان فی بعضص الأحیان / وبها تتجلی بواطن الناس ۹ فانه فی صروف 
الدهر وحدثانه عرف حقیقه الانسان , وقول الامام آمیر المومنین علیه 
السلام : «فی تقلب الاأحوالِ عِلمْ جواهر الرّجال» (1) خیر آیه علی هذه 
الحقیقه العمیقه . وهکذا کانت معرکه صفّین مرآة تجلت فیها شخصیّه مالک 
المتألقه فی تاریخ التشتع ؛ فقد کان الوجه البارز , والبطل الشجاع الباسل 
فی هذه الحرب . 1 کان دور مالک واضحا فی تحفیز الکوفیّین الذین کانوا 
یسمعون کلامه , وقی ارسالهم الی المع رکه ۰ کان له دور انا منت فی 
تنظیم الجیش 3 کان مالک علی مقذمه الجیش . وکانت هیمنته العظیمه 
ومواجهته البطولیّه لمقدمه جیش معاویه التی کان علیها آبو الأأعور السلمی 
قد آرغمتا هوّلاء علی الفرار من المیدان . 4 کان آهل الرقه (2) من آنصار 
عثمان , فدمروا الجسور المنصوبه علی نهر الفرات لخلق العقبات آمام 
الجیش العلوی الذی کان قوامه منه آلف مقاتل ور الامام علیه السلام 
علی الرجوع والبحثت عن قفتد. آخور ؛ لاله لم یرد آن یستخدم القوه 
العسکربه ویقسر الناس علی القیام بعمل شاق , وهنا عرّف مالک نفسه 
اهل الرکه فص دهم ب فاضطتها ال خضف اخسر الخیور ۶ ور لح 
بالفعل . 5 حال جیش معاویه دون وصول جیش الامام علیه السلام الی 
الماء , او ومعه الأشعت بن قیس حنی 3 الجیش من الحصول 
علی الماء . 6 تولی مالک قیاده الخیاله عند نشوب الحرب . 7 کان له الدور 
الأکبر فی صولات دی الحچه . وحین ند ات الحرب فی شهر صفر ودامت 
ثمانیه یام , کان مالک فی بومین منها قائدا عاما لها علی الاطلاق . 8 کان 
مقاتلا لا نظیر له فی المواجهات الفردیّه , ولم ینکص قط عند مواجهه آحد . 
9 فی الا الأخیره من المعرکه , کان حلالاً للمشاکل العویصه فیها , وکان 
بخضر بامد فولام تما ظهرت مفنکله فیبا در الی‌خاها . 10 تالق.مالی الما 
عظسا خی دنه الخشفن وله آلمریر.: 11 فاد مه اختابه حدله. هر یه 
مهیبه من جولات صفقین , فتقدم حتی وصل خیمه معا وبه فجر یوم جمعو , 
ولم یکن بینه وبین الانتصار الأّخیر واخماد نار الفتنه الأْمویّه لا خطوه واحده , 
فتآمر الأشعث والخوارج وأجبروا الامام علیه السلام علی ارجاعه , فابتعد 

عن خیمه معاویه بقلب ملوّه الأسی کیت لا عضا ال فولام آذی فیا عجب 
لکل هذا الایثار مع ذلک التحچر , واسوداد ضمائر المناوئین للامام علیه 


السلام , وقیح سرائرهم ! ! ان آعظم ما تمیّز به مالک هو معرفته العمیقه 
للامام علیه السلام وتواضعه آمام مولاه , ذلک التواضع النابع من وعیه الفذ , 


ی له که 17 2 
ما هکیرنا الحا سوفن تم مسموته علی لقرا تسا 
ینسح ان انم ایام (راجع ععخم آلبلد ان » ج دض 9 : 
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9 7 نبرد اشتر و نقش بنياني او در جنگ 


9 نبرد اشتر و نقش بنياني او در جنگرویدادهای سنگین و سختی های 
ند کف و دگرگونی های روزگار , در صیقل دادن افراد و نمود یافتن والایی 
و شکوه آنان . بسیار_ نقش دارند . اين گونه رویدادها همان گونه که 
عظمت روح انسان را اشکارا هویدا می کنند , آثری ژرف بر ایجاد زمینه 
بروز شخصیّت انسان در هنگامه های خاص و رخ نمودن جنبه های پنهان 
افراد دارند . در دگرگونی ها و رخدادهای روزگار , حقیقت انسان شناخته 
می شود و این سخن امیر مومنان , بهترین روشنگر این حقیقت ژرف است 
که نو دز کواتن های اوضاع [ روزگار] , گوهرهای مردان شناخته می 
شود» بدین. سان:+ آوردگام صفین ایته اي شد که-شخصیت. مالک در آن 
تجلی یافت ؛ همان شخصیت تابناک تاریخ تشیع که رزمنده برجسنه و 
پهلوان دلیر و جنگجوی اين نبرد بود . 1 . نقش مالک در برانگیختن کوفیان 
گوش به فرمان وی و فرستادن آنان به میدان نبرد , آشکار بود . 2 . وی در 
آراستن سپاه ,؛ نقشی بنیانی داشت . 3 . او فرمانده پیش قراولان سپاه 
علی علیه السلام بود و شوکت شگرف و نبرد قهرمانه اش در برابر پیش 
قراولان سپاه معاویه به فرماندهی ابو اعوز نشلهی نان را نق. دری از 
فیدان وا داستت:. 4.: مردم ۶ فه زا از ۱ , پل 
های ساخته شده بر رود فرات را نابود کردند تا پیش روي سپاه صدهزار 
نفری امام علی علیه السلام مانع بيافرینند. پس امام علیه السلام بر ان 
شد که بازگردد و راهی دیگر بجویدزیرا نمی خواست از نیروی نظامی 
بهره گیرد و مردم را به اجبار بر کاری سخت بگمارد . اين جا بود که مالک , 
خود را به مردم رَفّه شناساند و تهدیدشان کرد و ایشان ناچار شدند برای 
عبور سپاه امام علیه السلام پّلی بربندند و آن گاه , سپاه از آن گذشت . 5 
. سپاه معاویه , آب را بر سیاه امام علیه السلام بست . در این حال , مالک 
اشتر , دلیرانه رو به جنگ نهاد و به همراهي اشعث بن قیس , توانست به 
آبپ دست یابد 60 . به گاه در گرفتن جنگ , مالک , فرمانده سواره نظام 
بود . 7 . در حمله های ذی حجّه , وی نقشی اساسی داشت . آن گاه که در 
ماه صفر , جنگ آغاز شد و هشت روز به درازا کشید , مالک طی دو روز ,؛ 
فرمانده کل لشکر بود . 8 . در نبردهای تن به تن , رزمنده ای بی مانند بود 
و هر کز در رفیازویی, با کسنیف , تن به شکست نداد . 9 . در روزهای پُسین 
نبرد , حل کننده مشکلات پیچیده بود و به فرمان مولای خویش ِِ 
مشکلی بروز می یافت , حاضر می شد و به حل آن می پرداخت . 10 . 


رخداد پنج شنبه و لیله الهریر (شب غژش ) , شکوهمندانه درخشید . 11 . 
همراه یارانش ,یکی از حمله های بیم انگیز و شگرف صئّین را سامان داد 
و در صبحگاه روز جمعه , به خیمه معاویه رسید و تنها یک گام پیش رو 
داتختتا به پیروزی مان دنت یا ید و انش فتته:آجوق را فره تسایند میسن 
اشعث و خوارج , توطثه چیدند و امام علیه السلام را ناچار کردند که مالک 
را با زگرداتد " و مالک , برای آن که به مولایش آزاری نرسد , با قلبي لبریز 
از غم , از خیمه معاویه دور شد . شگفتا از اين همه ایثار در برابر آن مایه 
تحجُر و تاریک دلی و پلید باطني توطثه گران بر ضدٌ امام ! بزرگ ترین 
ویژگی مالک , شناخت زرف او از امام علیه السلام و تواضعش نزد مولای 
خویش بود ؛ تواضعی برگرفته از هوشياري شگرف و معرفتِ سترگ! 


کهر‌شمری استه مهو بش شساحل فرات هار انا تاک از رسد رو 
فاصله است (معجم البلدان: جح 3 ص 59<) و از شهرهای سوریه فعلی 


است . 


ص: 
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الفتوح :جرج رَجْلّ من آهل الهراق ۶ لی فرٍس له کیت لا بری ونة [ 
حماليق الحدق , وفی تده مخ له قجعل تصربْ بالرمج علی ژووس آصحاب 
لب ویقولٌ : سَوّوا ضفوقکم ! وین لا تَعرفوتَهة . عثي |ذا اعتد ۱ 
لصفوق والاباث . استتلهم بقجهه وولی طهره الی آهل الشام. تم ود 
ال وآئنی علیه , تم قال : احمَدوا الله عباة ال , وا 

این عم تیه مُحَمّدٍ صلی الله علیه وله موم و الق 2 

آقدمه مقم ححوخ : وا ام ام الله صَبه غعلی اعدایّه . 
قانظ وا اذا یی الوطیین . وناز الَتامٌ , وتَکَسَرت الرّما , وتتلَمت 
الصَفاخٌ , وجالّتِ الحیل یالأبطال ,ولا ستغ منگم الا غمققة آو همَمة قال 
ثم حمَل علی آهل الشام , ققاتل < عثی کسر رُمخْة , ثم جع قاذا هو الأشتر 

(۰ 


تاريخ الطبری عن الحرٌ بن الصیّاح النخعی لَِ لأشتر تومَيذ کان یال علی 
قرس له فی ده صفيحَة یمان ؛ (ذا طاطاها خلت فیها ماء نا : ول 
رققهاً کاد بُعشی البَصرّ شعاغها , وجعل يَضرِپٌ یسیفه ویِقولْ : القمراث نم 
ینجلینا (2) 


تاریخ الطبری عن عبد اللّه بن عاصم الفائشی حَدّتنی رَجُل من قومی ار 
الاشتر رح یوم یال بصمَین في رجال من الفَراءٍ , ورجال من فرسار 
العرپ , قاشتاٌ فتاهُم , قخوح غلین رل واللّه لقلما زایث رخلا قط و 
ول ولا أَعظَمٌ منة قدعا [لی القبارژه , قلم تَحژح [لیه َحذ الا الأشتر , 
قاخَْفا رتئین , قَصََتة الأشتَر ققتلة . وايق ال , لقد کا أشققنا عَلیهٍ , 
وسألناة آن لا َخژج |لیه , قَلما قلَه الأْشترٌ نادی مناد من أصحایه ۹۲ 


نان 


۱ 


سهم ابن آیی القیزار يا خی من تعلْمهٌ من زار و«زارَهة» حی من الأزد وقال 

: أَقسِمّ بالله ,.لافلن فاتلی آو انفیاسن , قحَرجَّ فحَمَل عَلی الأشتر , وعطف 
َلیه الأشتژ قصَرَیِةٌ , قاذا هو بين یی فرسه , وحمل عَلیه أصحابة 
فاستنقذوه چریحا . فقال آبو رَقَبقَة القهموٌ : هذا کان نارا , قصادّف اعصارا 
۰ (3) 


- .الفتوح : ج 3 ص 157 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 207 ؛ وقعه صفین 
: ص 473 . 


2 .تاریخ الطبری : ج 5 ص 22 ؛ وقعه صفین : ص 254 . ۱ 
3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 575 ؛ وقعه صفین : ص 196 وفیه «آبو رقیقه 


السهمی» بدل «ابو رفیقه الفهمی» . 
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الفتوح :مردی از سپاه عراق سوار بر اسبی کهّر برون آمد که تنها درون 
پلک های چشمش پیدا بود و در دستش نیزه ای داشت و آن را بر فراز سر 
یاران علی علیه السلام حرکت می داد و می گفت : «صف هاتان را مرئب 
کنید» ؛ و مردم در نمی یافتند که او کیست . آن گاه که صف ها و پرچم ها 
آراسته شدند , مالک رو به سپاه علی علیه السلام و پشت به سپاه شام 
ایستاد و یس از به جای آوردن سپاس و ستایش خداوند گفت : ای بندگان 
خدا ! خداوند را سپاس گویید و شکر گزارید که در میان شما , پسر عمو 
وجانشین پیامبرش محمّد صلی الله علیه و آله و محبوب ترین مردم نزد وی 
را قرار داده؛همان نخستین مهاجر و ایمان آورنده. و همو که شمشیری 
است ان شمشیرهای خد| که بر دشمنان خویش فرودش آورده است ۰ پس 
مراقب آن هنگامه ای باشید که نبردٍ سخت در گیرد , [ پرچم های ]سیاه به 
جنب و جوش درآیند , نیزه ها در هم شکسته شوند , و شمشیرها شکاف 
بردارند , و اسب ها با پهلوانان شوارة به. جتیش درایند * و [ در آن حال 
آتنها آوایی که از شما می شنوم , نعره و همهمه[ ی جنگ ]است . سپس 
مالک به به شامیان یورش برد و چندان جنگید که نیزه اش شکست . پس باز 
کت مور الا ند کم اه ار نت 


تاریخ الطبری به نقل از خر بن صَیّاح تخعی : آن روز , اشتر بر اسب 
خویش نشسته , در دستش شمشیری یمانی بود و هرگاه آن را تکان یفن 
داد ءبنداری در آن , آیی در حال چکیدن است ؛ و چون آن را بالا می برد , 
پرتوش چشم را خیره می کرد . او شمشیر می زد و می گفت : گرداب 
هایی هستند که پس از چندی , درمی گذرند ! 


تاريخ الطبری به نقل از عبد اللّه بپن عاصم فائشی : مردی از قوم من , 
برایم حکایت کرد که روزی آشتر , همراو مردانی از قاریان و تک سوارانِ 
موه اس اک و ۱ 
مردی به. تبرد ما امد که. خداق. را منو‌کند بسی: کم کستی: را به درازا و 

تتومندی ۱و دیده بودم . پس هماورد طلبید و هیچ کس جز اشتر به میدانِ او 
نرفت . آنان دو ضربه رد و بدل کردند و اشتر با ضربه ای او را کشت . به 
خدا سوگند سای و رای اند 2 
میدان آن مرد نرود . آن گاه که اشتر وی را کشت .یکی از باواز: از مرگ 
تنومند ندا در داد : ای سهم , ای سَهم بن ابی عیزار ؛ ای خوب ترین کسی 
که از تیره زاره (1) می شناسیمت . و گفت : به خدا سوگند هر آنته. با 


یورش اورد . اشتر به او روي اورد و بر او ضربه ای زد , چنان که مقابل 
اسبش [ بر زمین آافتاد . آن گاه , یارانش به سوپش شتافتند و پیکر 
مجروحش را وا رهاندند . ابو رفیقه فهمی گفت : این , آتشی بود ؛ امّا با 
گردبادی روبه رو شد . 


1- .زاره , تیره یا طائفه ای از قبیله رد است . 


تاریخ الطبری عن الحرٌ بن الصیاح النخعی فی الأْشتر : رآة ند وجمیَژ ابن 
قیس الاعطیّان ققال مُنقذ لجمیر : ما فی الب مثل هذا ان کات ما آری 
له 


ین کته قلی نه , ققال له جمیَ : وقل ال لا ما تراة یَصتغُ ! قال : نی 
اخاف آن یکون حول مُلکا . (1) 
وعه صعین بن_سعد عن رجاله :ان مُعاوية عا مروان بن الحکم 


مر ۱ 
القسکر . (2) 


[- .تاریخ الطبری رم 22 ۰ ؛ وقعه صفین : ص 255 . 
.وقعه صفین : ص 439 ؛ شرح نهج البلاغه 7 
الامامه والتساسهج 1 ضن :132 . 
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تاریخ الطبری به نقل از خر بن یاج تجعی , درباره اشتر : فُتقذ و جمتر 
ناعطی , پسران قیس , اشتر را دیدند . منقذ به حمیر گفت : اکر این 
نیروی جنگاوری که در او می بینم , مبتنی بر نت [الهي] او باشد , کسی 
چون او در مردم عرب نیست . حمیر به او گفت : آیا نیت , چیزی جز همین 
[بیکار خطرخیزی ] است که انجام می دهد و می بینی؟ گفت : بیم دارم که 
او خواهان حکومت [ و نه رزماوری فداکارانه آباشد . 


وقعه صفین به نقل از عمر بن سعد , از مردانش : معاویه , مروان بن 
حکم را فرا خواند و گفت : ای مروان ! اشتر مرا اندوهگین کرده و نگران 
ساخته است . تو با اين گروو سوارانِ کلاع و بَخَضُب به میدان رو ..پس با 
او رودررو شو و با اين گروه , به نبرد با وی برخیز . مروان به وی گفر" 
برای اين کار , غمرو را فراخوان که همچون جامه زیرینت [ به تو پیوسته ] 
است . ... معاویه , عمرو را فرا خواند و فرمانش داد که به میدان اشتر 
رود ... عمرو با همان گروو سواران روان شد و اشتر , پیشاپیش سواران , 
با وی رویارو گشت . . عمرو دریافت که او اشتر است . نیرویش کاسته 
ای رد رن . چون اشتر با نیزه بر او 
تاخت , عمرو جا تهی کرد و اشتر نیزه اش را به چهره او زد , ولی [ ضربه 
آنیزه , کاری نبود . عمرو را درد . سنگین افتاد. پس لگام اسبش را کشید 
و دستش را بر چهره اش نهاد و گریزان به اردوگاه بازگشت . 
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راجع : ج 13 ص 506 (مالک الأشتر) . جح 7 ص 12 (استشهاد مالک الاأشتر) 


9 / 11تالٌ الامام بتفسهوقعه صقّین عن جابر بن عهیر الأأنصاری فی بیان 
شجاعه علی* علیه السلام فی خرب صفین لا والله الذی تعت مُحَمّدا صلی 
الله علیه و آله بالحقة تیب ما سَمعنا یزئیس قوم ند حَلق ال السَماواتِ 
والأرض آصابِ بیدٍو فی بوم واجد ما آصاتب ؛ له فتل فیما دکرَ العاژون 
زیادة علی حمسیئه من أعلام العرب , یَحرخٌ پسیفه مُنحنیا قیقول : معدره 
آلی ال عَرٌ وجّل والیکم من هذا , قد قعمث آن ۲ صفلَةٌ ولکن حجَرّنی, عَنة 
آئی سَمعث سول ال صلی الله علیه و آله یَقولٌ گثیرا : «لا شیف ال ذو 
الققار , ولا قتی الا علی» وآنا آقاتل به دوتة . قال : قکنا ده ققوّمة , نم 
اوه من آیدینا ققحم به فی عرض الصّفَ , قلا والله ما آیث يأشّ؟ نکایة 
فی عذوه منة , رَحمَة الله علیه ر ۱ 


ذخاثر العفبی عن ابن عتّاس وقد سَألَهْ َجل ز آکان عَلیثٌ رضی الله عنه 


2 


باشِژ القتال یتفیه وم صفْین با 
۳9 عَلیٌ , ولقد رین یر حاسر الرّأس , بیده السَیفٌ ای الرّجُل 
الارع بل 9 


۱ 
۱ 


1- .وقعه صفین : ص 477 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 211 وراجع البدایه 
والنهایه : ج 7 ص 264 . 
ی را 
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9 نبرد شخص امام 
ر.ک : ج 13 ص 507 (مالک اشتر) . ج 7 ص 13 (شهادت مالک اشتر) . 


9 / 11نبرد شخص اماموقعه صفین به نقل از جابر بن عْمیر انصاری , در 
بیان دلاوري علی علیه السلام در جنگ صفین : نه وت 2 
محمّد صلی الله علیه و آله را به حق به پیامبری برانگیخت , از زمانی که 
خدا آسمان ها و زمین را آفرید , هر گز نشنیده ایم که پیشوای مردمی در 
یک روز , به دستِ خویش چنین کند که علی علیه السلام کرد . چنان که 
شمارندگان ذکر کرده اند , او بیش از پانصد نام آور عرب را هلاک کرد ؛ با 
شمشیر کج شده خود به میدان می رفت و می گفت : «از خدای عز و جل 
و شما پوزش می خواهم که [ شمشیرم آچنین است . عزم کرده بودم که 
ان را صیقل دهم ۴ این سیکن.پیامبر خدا هرا از این کی‌تاز داشت. که 
فراوان می فرمود : شمشیری جز ذوالفقار و جوان مردی جز علی نیست 

و این در حالی بود که من پیش روی او مي جنگیدم» . ما آن شمشیر را 
ی . سپس وی آن را از دست های ما گرفته , 
با آن به پهنای صف [ دشمن آیورش می برد . نه ؛ به خدا سوگند , صولت 
کم وی دی سای خی م ای از آیقوه -رعمت و کسسن عداوت و 
و باد . 


ذخاثئر العقبی به نقل از اين عبّاس , در پاسخ مردی که از وی پرسید : آیا 
این اس , خود , در جنگ صفین به نبرد پرداخت؟ : به خدا سوگند , 
هیچ مردی را هن وا و او ۲ 
اندازد . به راستی خود , او را دیدم که برهنه سر و شمشیر در دست , به 
مردی زرهپوش یورش برد و او را گشت . 
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تايخ الطبری عنِ آبی عبد الرحمن السلمي : ک نا قد 
وکلنا یفرسه رجلین بحقظانه ویمتعانه من آن یحو 4 تت منهّما 
عْفلَهٌ بحمل و ی ی ۰ واه حمَل ذات یوم قلم پر 
حتّی انثنی سَیفْة , فألقاة ایهم , وقال : ولا َو انّتی ما 7جعث .۰ [1) 


۳ 
1 
3 
ی 6 
۱۱ 
1 
19 
ت ۱ 


ذا حا 
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تاریخ الطبری عن آبی روق الهمدانی فی شِدّهٍ خرب صمَین : ۰ لنتقّت 
الهَزيمة الی علیَ قانصَرّف پتهشی تحو و القیسره , قایشقت عَنة مضَرٌ 

من المیسره , وئبِتّت ربيعة . قال آبو مختف : حَدَتّنی مالک بنْ أعیّن الجمیمه 
, عغن زید بن وهب اهنت قال 0 ومَعة 


2 


ربيعةه وَحدها وما من تیه أحد [ 


یقیه بتفسه , فیکرة عَلمه ذ تام علیه فتحول تین آهل الشام وبینَة , 
یَاحْدّْ بیده دا فلز دنک قتلیه 7 بين به آو هن وراته . قتضر به مر 


مولی آبی سُفیانِ , آو غثمان 0 نی امَیْه فقال [ای احمرّ] : علین 
ورب الکعبه ۰ ۰ آو تقل , قأَفلَ تحوَه , قَجَرَح الیه 
کیسان مولی عَلی , | 
1 , قَيَجبدهٌ (2 7 حَمَله علی عاتقه , فحائی انظرژ 
الی ژجیتیه . تختلفان علي عُثق لو , تم ضَرّب به الارض قَکَسر مَنکتة 
وعضصُدیه ,,وشَدٌ ابنا عَلیٌ عَلیه حسَیْ ومحَمّد 2 , قصَرباة باسیافهما حَنی برد , 
قکائی انظر الی علی قائما . والی شبلیه تضربان الوَجْل ... . ت2 ان أهل 
الشام دتوا من , وواللّه ما بَزیه رهم منة شرعةّ فی قشیه , ققال له 
الحسَنْ : ما صَرّک لو سَعیت حثی تنتهی الی هوّلاء الذین قد ضبروا لعَدوک 
من آصحایک ؟ فقال : یا یی , ان لابیک یَوما آن یَعدُوهُ , ولا یبط به عَنة 
زور لس ولا تعحل ,به. الية العشو + آن ابای عالاه ها ببالی اوه لو 


۱ 


3 


۱ 
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/ 


با 
حص ع۱ 
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0 
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1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 40 , العامل فی التاریخ : ج 2 ص 383 , 
الاصابه : ج 6 ص 405 الرقم 8934 وفیه الی «یخضب سیفه» , البدایه 
والنهایه : ج 7 ص 270 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 3 ح 379 . 

2- .جبذ یجبذ : لغه فی جَدّب (لسان العرب دص 9 ی 

3- .فی المصدر : «عند» , والتصحیح من وقعه صفین . 


4- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 18 , الکامل فی التاریخ : : ج 2 ص 373 , شرح 
نبهج البلاغه : ج 5 ص 198 کلاهما نحجوه ؛ وقعه صفین : ص 248 وراجع 
البدایه والنهایه : ج 7 ص 265 وکشف الفمه : ج 1 ص 251 . 
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تاریخ الطبری به نقل از ابو عبد الرحمان سَلمی : همراه علی علیه السلام 
در صفین بودیم و دو پیاده را بر کناره اسبش گماشته بودیم تا مراقب او 
بانتده از حمله کودن پاش ارت ها ای هو گام اوه کات خی کرد فد 
حمله می برد و تا زمانی که شمشیرش در خون نمی نشست, باز نمی 
کت . روزی وی یورش برد و تا شمشیرش خم برنداشت , بازنگشت . آن 
گاه آن را به سوی ایشان پرتاب کرد ای ۱ 2 
برنمی داشت , باز نمی گشتم . 


تاریخ الطبری به نقل از ابو وق هَمدانی , در وصف شدّت جنگ صفین : ... 
دامنه گریز تا جایی که علی علیه السلام قرار داشت , کشیده شد . پس 
وی به سوی جناح چپ , پیاده حرکت کرد و [ افراد قبیله ]| مَصَر در جناح 
چپ , از گرد او پراکنده شدند و [ فقط افراد قبیله آربیعه پایداری ورزیدند 
۷ اعی تیاه از ند بر مت نی آمرده 

ست : اعلی علیه السلام همراه پسرانش به سوی جناح چپ حرکت کرد و 
اه 4 وین اکنون می بینم که : تیر از میان شانه و 
۱ ۳ 7 
علیه السلام این را نمی پسندد و خود را پیش می اندازد و میان آن فرزند 
و شامیان, فاصله می شود. هرگاه یکی از پسرانش چنین می کرد, وی او را 
با دست خویش می گرفت و پیش رو یا پشت سر خود می افکند [ به گونه 
ای که نتواند سپر وی شود ] . آحمر , غلام ابوسفیان یا عثمان یا یکی دیگر 
از بنی امیّه , او را دید و گفت : ای علی ! به پروردگار کعبه سوگند . خدا 
مرا بکشد اگر يا تو را نکشم و يا خود کشته نشوم . سپس به سوی علی 
علیه السلام یورش برد . کیسان , غلام علی , با او برابر شد و دو ضربه رد 
و بدل کردند . غلام بنی امیّه , کیسان را کشت . علی علیه السلام خود , به 
سوی آن غلام بنی امیّه شتافت و دستش را در گریبان زرهش برد و او را 
به سوی خود کشید . سپس بر شانه خود , وی را رک . گویی اکنون دو 
پای او را می بینم که بر گردن علی بالا | 
بر زمین کوفت و شانه و بازوانش را شکست . سپس پسرانِ علی علیه 
السلام , حسین و محفد علیهماالسلام , بر آن غلام تاختند و او را با 
شمشیرهای خود زدند , چندان که [ برد و بدنش] سرد شد . گویی اکنون 
علی علیه السلام را می نگرم که ایستاده است و دو شیر بچّه اش آن غلام 
را فرو می کوبند ... سپس شامیان به علی علیه السلام نزدیک شدند . به 
خدا سوگند , نزدیک شدن ایشان به وی سبب نمی شد که او در راه رفتن 


به شتاب افتد . حسن علیه السلام به وی گفت : تو را چه زیان می رسد 
اگر بدوی وخود را هن دسته از یارانت برسانی که مقابل دشمنت 
پايداري می ورزند؟ گفت : «پسر جان ! برای پدرت روز (آجلی ) است 
که اه ارهز کز در تفه ۰ دویدن » بآ وا تاخیه کر و کند رف زار 
پیش نیندازد . به خدا سوگند , پدرت را تفاوت نمی کند که خود به سوی 
مرگ اید پا هر سر اه فرآید*: 
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الأخبار الطوال :کات فارس معاوية اف یبتهی (1) یه ۰ حَرَبثٌ مولاه , وکانَ 
و کر 3 , ویحهل مَتَسْبها 
بِمَعاوية , قاذا حَمَل قال الناس : هذا معاوية . وقد کان معاوية تهاة عن 
علی , وقال اجتة , وضع ژمکک خیش شنت . لا به عمژو ,وال دم 
یمتعک من مبارژه عَلیٌ , وأیت له کف ۶ ؟ قالَ : تهانی مو 9 
جات هلیسو ابا آن باه 0-9 رل رین 
له ذلک حتّی وقع في قلب خرَیتِ . قلَمّا صبحوا خَرَج ریت ث خی قام بین 
الصَفْین , وقال : يا آبا الکسن , ابئْز ال ! آتا خْتَیث . قَجَرَح الیه علمثٌ علیه 
السلام , قضَرَبة , ققتَلة . (2] 


1- .ابتهأت بالشیء : آنست به وأحببت قربه (تاچ العروس : ج 19 ص 232 
«بهو») . 

2 .الأخبار الطوال : ص 176 بر تاو ۳ : ج 12 ص 335 , الفتوح : ج 
240 ۱ 22 ۱ نحوه . 
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الأخبار الطوال یز معاویه که بسی به وی مباهات می ورزید , 
غلامش خرَیتْ بود . او رزمپوش معاویه را به بر می کرد , سلاح او را به 
کف می گرفت را ای و 
کرد . از اين رو , هر گاه یورش می آورّد , مردم می گفتند : «اين , , معاوبه 
ای مرو و و تسج 
بود ۰ نیزه ات را هر جا می خواهی , فرود اور ؛ اما از علی دوری کن ! 
عمرو [ بن عاص ] با خُرَیث خلوت کرد و گفت : چه چیز تو را از هماوردی با 
علی باز می دارد , حال آن که تو همزور اویی؟ گفت : سرورم مر( از نبرد 
با او نهی کرده است ۰ گفت : به خدا سو‌کند ‏ فن آمیدوارض که اعد با.او 
نبرد کنی , وی را می کشی و شرف این کار نصیب تو می شود . عمرو , 
مرثبا اين کار را برای وی زیبا جلوه می داد , چندان که در دل خریث افتاد [ 
که چبین کید صبحگاهان بر 
۳ 


ی بج آبی طالب صافّ أهلَ 
شام , < ۱ آل ‏ اس کیب بن الاح 


قوق تعض , نم قام علیها تغیا واعتداء ‏ تم نادي نرهل تقی من مبارز ؟ قَتَرر 
له علْ 2 ناداغ : ویعک یا کیب ! ی درک ال وتَأسَهُ وتفمتة , 
وأدعوک الی شتّهٍ ال وسْتّه سوله , ویک ! لا بُدجِلتک اب له الأکباد 
الثار . قکان جوا آن قال : ما أکنتر ما قد سَهعنا هذه المَقالة هنک , قلا 
حاجّة لنا فیها . آقدم |ذا شنت , من یشتری سیفی وهذا أرَهُ ؟ قَقال علیٌ 


"۱ 
۱ 
۱ 


جر منها قتیلا یتَشکط فی مه نم نادی : من پبارژ ؟ قترر ألبه 


1 


الحارثٌ بنْ وداعة ال یر , ققتل الحارت تم نادی : من یباررٌ ؟ فَبرَرَ الیه 
لفطاغ بن الفطلب القین, ققتل قطاعا .نم ادی : چن یز ؟ قلم پیز 
الیه احذ . نم ان عَلیْا نادی : يا معشر المسلمین ! «السَهْرّ الحرامْ بالشهّر 
الحر | وَالحَرُْمَبٌ قضاص,فمن ِعْتَدی عَلیکم قَاعتَذوا عَلیه بمثل ما اعتدّی 
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قتل تلائة من آبطال القرب , وائّی أَطمَعٌ آن یفک اللةٌ به . ققال مُعاویَة 
ویحک یا عمرو ! والله , آن ثُریدٌ الا آن اقتل قَْصیب الخلاقة بعدی , اذقب 
الیک , قلیس مثلی یْخدء . (2) 


- .البقره : 194 . 
ِ .وقعه صفّین : ص 315 ؛ الفتوح : ج 3 ص 112 , الفصول المهمّه : ص 
, البدابه والنهایه <ج 7 ص 254 کلها نحوه وراجع جواهر المطالب : ج 
ِِِِ 
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وقعه صفّین به نقل از صعضعه بن ضُوحان : علی , بن ابی طالب علیه 
السلام رویاروی شامیان قرار گرفت تا آن که مردی از خاندان ذو 
رن , به نام کیب بن صباح , به میدان آمد . در آن روز , هیچ مردی قوی 
تر از او در شامیان نبود . پس ندا در داد: هماورد من کیست؟ مرتفع بن 
رن 
هماوردی کند؟ حارث بن جلاح به هماوردی اش رفت و [او نیز آکشته شد. 
پس بانگ زد : چه کس با من هماوردی کند؟ عائذ بن مسروق همدانی به 
نبردش رفت و [ او هم ] کشته شد . آن گاه اجساد آن کشته ها را بر روی 
هم افکنّد و با گردنکشی و زیاده خواهی بر انها ایستاد و بانگ در داد : آيا 
هت ی ی و با ی ی 
«وای بر تو ای کیب ! من تو را از خدا و خشم و انتقام او برحذر می دارم 
و به سنثت خدا و پیامبرش فرا می خوانم . وای بر تو! مبادا پسر آن زن 
جگرخوار , تو را به آتش در افکتد » ۰ : این [ گونه ] سخن 
زا از تو.بسیار شفیدم انم.و دیکر‌ها رادبه آن تبازی نیست . اخر می»خواهی 
. پیش بیا ! کیست که شمشیر مرا که چنین اثری دارد , [ به جان آبخرد؟ 
علی علیه السلام گفت : «لا حول و لا قوه الا بالله » . سپس به سوی وی 
رفت و بی آن که مهلتش دهد , ضربه ای به او زد که نانز آز کته 
شدو بر رس آفاد هدر نون خویش غل ,فیس ندا در داد «هماورو 
کیست ؟» . حارث بن وداعه جمیری به میدانش آمد و کشته شد . باز بانگ 
د : «کیست مبارز؟» قطان مت فش وا سکن امد 
هم آکشته شد . آن گاه , فریاد زد : «مبارزی هست؟» و هیچ کس برای 
مبارزه با او پیش نیامد . سپس علی علیه السلام ندا داد : «ای گروه 
مسلمانان ! «اين ماه حرام در مقابل آن ماه حرام ؛ و شکستن حریم ها را 
قصاص است . پس هر کس بر شما تعدّی کند , به همان اندازه تعدّی اش , 
بر او تعدٌی کنید و از خدا بترسید و بدانید که او با پرهیزگاران است» . وای 
بر وا نها ورد !به سوی من آ و با من هماوردی کن , تا در میانه ما دیگر 
مردم کشته نشوند» . عمرو گفت : از این فرصت بهره گیر . او سه تن از 
پهلوانان عرب را کشته [ و خسته شده است ] پس امیدوارم خداوند تو را 
بر او پیروز گرداتد ! معاویه گفت : وای بر تو ای عمرو ! به خدا سوگند , تنها 
خواستِ تو آن است که کشته شوم و تو پس از من به خلافت برسی . پي 
کار خوپش رو , که کسی همانند من , فریب نمی خورد . 
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وقعه صقین عن صعصعه بن صوحان والحارث بن دهم : برر پومید عر؟و 
۳ : ان کان معاویِه کرة مَبار تک با با | سن فهلم ال 


تقدم الیه علی , ققال له صحابهة : ذر هذا الکلت فا آیسن لک یکطرٍ . 
ما" + وال با کفاونه بانط تون اس یه وا زر حیل 21۳ 
قضرنة فَقَطعة قطقتین , سَقطت احداهما یَمتَةٌ , وّالأخری یسره , فارتخ 
القسگران لهّول الطَربه . 2 قال (ذقب يا غروة قأخیر قوقک , آما والذی 
بقت مُحَمّدا یالحق لد عاّنت ار واصتحت من الادمین . وقال بل عم 
لِغروة : وا سوء ضباحاه , قَبََ ال الَقاة بَعد آیی داد ... . وحمل ای 
یی داد علی علث قطفته مضرپ الثمخ قتراة . تمه ضریة قالحقة 
یدود , ومْعاویَة واقف علّی التل یُبصرّ ویُشاچذ , ققال : تّا لهذه الژجال 
وقبحا آما فیهم من تقتل هذا ماه آو غبله , آو فی اختلاط القیلق وتوران 
للع ۱ ققال الولي بخ عُقَبه : آبژز الیه نت قایک أولي الناس یَبارتم . 
ققال, وله , لقد دعانی ی البراز عّی استحتیث من قزیش . وائی وال 
لا برژ الیه , ما جُعل العسکر بین بَدّي الّئیس لا وقایة له ققال کت بل 
ابی شفیان : الهوا عن هذا + کالکم لم تسقعوا نداخ. ققد علمثم 2 قتل 
ریا , وقضح عمرا , ولا آری آخدا یِتحکک (1) به الا قتلة . ققال مُعاوتَة 
سر بن آرطاه :] تقوم لباززیه ؟ ققالِ, و با 
قانا اه من فاستفیله بسو فرسا هن ال ومع مخ فی العدید لا بعوفه ‏ 
قنادام : یز ال اه قانجدر الیه علی نود عیر مُکترٍث , حّی لذا 
قانیة طعتة وقو دارغ , قالفاة غلی اارض : ومتع المع الستان آن تصل 
[لیه , قاتْقاة بُس وه وقضد آن تکشقها یستدفغ بَأسَهُ , قانصرف 
لوصو اور هی و ات اک 


نس 


ی : ارقع طرفک قد أدال له عمرا منک . ۰۰ . قکان سر تعد ذلک 
ادا لقن الحیل التی فیها لو تتشی ناجیه . وتحامی فُرسانْ آهل الشَام علنا 
۰ (2) ۲ 


- .التحکک : التحلزش والتعٌض (لسان العرب : ج 10 ص 414 «حکک») . 


2- .وقعه صفین : ص 458 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 95 وراجع الفتوح : 
ج 3 ص 105 والمناقب للخوارزمی : ص 240 ح 240 . 
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وقعه صفین به نقل از صعصعه , بن صوحان و حارث بن آدهم : آن روز ؛ 
غروه بن داوود دمشقی به میدان 0 و : ای ابوالحسن ! اگر معاویه 
از مبارزه با تو اکراه دارد , به سوی من ۱ . علی علیه السلام به سوی وی 


رفت . یارانش به وی گفتند آنم.ستی را قرو کدار 2 که اه هم رتیه بو 
نیست . گفت : «به خدا| سو گند , امروز معاویه بیش از او به من کینه ندارد 
. من و او را وا نهید » . سپس بر او پورش برد و با ضریه ای به دو نیمش 


کرد ؛ نیمی سوی راست افتاد و نیمی سوی چپ , و هر دو سپاه از گراني 
این ضربه , بر خویش لرزیدند . سپس گفت : «ای عروه! ۰ برو و قومت را 
آگاه کن . سوگند به آن که محقّد را به حق به پیامبری برانگیخت , , تو به 
رای انش را صدت و اکتون: مسحانی» . پسر عموی عروه گفت : چه 
بامداد شومی است . پس از ابو داوود (عروه ) , خداوند زندگی را [ بر من 
آزشت گردائد ! ... سپس او به علی علیه السلام یورش آورد و بر او نیزه 
ای نواخت . علی علیه السلام بر آن نیزه ضربه ای زد که آن را دور ساخت 
. سپس ضربه دیگری بر او نواخت و او را در پی ابو داوود , روانه کرد . 
معاویه بر تیّه ای ایستاده بود , این صحنه را می دید و گواه بود . پس گفت 
از کت و ننگ از آنِ این مردان ! آیا در میان ایشان کسی نیست که يا در 
هماوردی با او یا به غافلگیری یا در میان درآميختگي دو سپاه و بر پا شدن 
کرد | نترد] ,وی‌ترا نکشد؟ ولیدبن. عفبه کفت * 19 , خود به مبارزه او رو ؛ 
که از همه مردم برای مبارزه با وی سزاوارتری ! گفت : به خدا سوگند , او 
مرا به مبارزه خواند 1و من سر باز زدم] , چندان که نزد قریش وم 
دض خوای را سو گند , من به مبارزه او نخواهم رفت ؛ زیرا سپاه در 
مقابل پیشوا , فقط برای حفاظت از اوست . عتبه بن ابی سفیان گفت : او 
را واگذارید . گویی بانگش را نشنیده اید 1 
کشت و عمرو [ بن عاص آرا به آن رسوایی کشاند . من کسی را نمی 
شناسم که رویاروی او رود و کشته نشود . معاویه به سر بن آرطات گفت 
: ایا برای مبارزه با او بر پا می خیزی؟ گفت : هیچ کس برای این مبارزه , 
سزاوارتر از تو نیست ؛ امّا اگر شما ابا دارید , من به نبرد او می روم . 
پس بسر به تیه نزدیک شد , حال ان که نقابی آهنین بر چهره داشت و 
شناخته نمی شد . آن گاه , او را ندا داد : ای ابوالحسن ! به مبارزه با من 
ذرای ا علی علیه السلام با وعارص اقتایت: ۱ کق می رنه شویس روان 
گشت و آن گاه که به وی نزدیک شد , بر او که زره به تن داشت , با نیزه 
ضربه ای زد و وی را بر زمین افکند ؛ اما زره , مانع فرو رفتن نیزه بر 
اندام او شد . بسر [ نیز] در برابر او به عورتش پناه برد , بدین سان که 


دست برد تا عورتش را عریان کند و از آسیب او در امان باشد , که علی 
علیه السلام [ با دیدن این صحنه ]بازگشت و به او پشت کرد . وقتی بُسر 
نن زهین افناد.: آشتر اه را شتاخت و خفتت : ای امیر مقمنان ! این سر بن 
آرطات , دشمن خدا و توست . علی علیه السلام گفت : «او را وا گذار , 
که خدایش لعنت کناد ! آیا پس از اين که چنان کاری کرد [ نزدیکش شوم و 
او را بکشم ]؟» . بسر پس از ضربه علی علیه السلام با سوارانش 
باز گشت کل علیه السلام او را ندا داد : «ای بسر ! برای مبارزه ۰ معاویه 
سزاوارتر از تو بود » . بسر نزدیک معاویه باز گشت . معاویه به او گفت : 
مسیتوا با کیر, کیش ار توحداود , عفرو تن عاصی ارا نم جر 
سرنوشتی دچار کرد» ... از آن پس هر گاه بُسر به گروهی بر می خورد 
که علی علیه السلام در میانشان بود , به گوشه ای پناه می برد و تک 
شواران شام ی اه علیعل اسلا دور می کته 
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عن اخر 
برزث الیه‌,واتا 1 7 ان شنت قابقنی لغیره . فقال معاوية : لا 
والله , ما اجب آن تقتل . فقف مکاتک حثی بخرخ الیه غیژک قال : وجَعَل 
پنادیهم ولا ب و قال : آتّا آبو 
اک | لم 


1- .الفتوح : ج 3 ص 111 ؛ کشف الفمّه : ج 1 ص 246 نحوه وفیه 
«المخراق» بدل «المخارق» , بحار الانوار : ج 32 ص 596 ح 475 . 
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الفتوح :یکی از یاران معاویه به نام مُخارق بن عبد الرحمان که تک سواری 
پهلوان توض ۸ نزون اف تا شبان دو سپاه ایستاد و خواهان هماورد شد . 
لین ور اک بعاننوه وعدفت مره سامت متا کستت .. . چنین 
بود تا چهار نفر را کشت و سرشان را جدا کرد و عورت هاشان را برهنه 
ساخت . پس همگان از بیم وی , از او دوری می چستند . علی علیه السلام 
دید که او چه می کند . پس ناشناس وار به سوی وی رفت و مرد شامی 
که او را نشناخته بود , به سویش حمله برد . علی علیه السلام ضربه ای بر 
عصب گردن وی زد و بخشی از گردنش را انداخت . سپس بر سرش فرود 
امد و سرش را جدا کرد و چهره اش را رو به اسمان برگرداند , اما 
عورتش را برهنه نساخت . پس ندا در داد : «آیا مبارزی هست؟» . کسی 
شک ی وق آمد بای اه اس یراع اش و رای مان 
کرد که با نفر اوّل کرده بود . او بر همین منوال , هفت یا هشت تن را 
کشت و با همه , همان کرد که با اوّلی کرده بود , بی آن که عورت های 
اتشتات را گرنان که ان معا ار ای اي کر مایا اه 
معاویه از پیش باتش کر یشتند ۰ در این حال , از سپاه معاویه مردی به نام 
حرب وارد شد که غلام وی و تک سواری بود که کسی ياراي برابری با وی 
را نداشت . معاویه به او گفت : وای بر تو ای حرب ! به سوی این سوار رو 
و مرا از او رهایی بخش , که وی گروهی از یاران مرا که خود می دانی ؛ 
کشته است . حرب گفت : فدایت شوم ؛ ! به خدا زینو تدم رفن ان این 
سوار پهلوان را می شناسم . اگر همه افراد سپاهت به میدان او روند , 
کشته می شوند . اگر بخواهی , با او هماورد می شوم , حال آن که می 
دانم مرا می کشد ؛ و اگر می خواهی , مرا برای مبارزه با دیگران نگه دار 
. معاویه گفت : نه . به خدا سوگند , دوست نمی دارم که تو کشته شوی . 
پس در جای خود بمان تا کسی جز تو به میدان او رود . علی علیه السلام 
آنان را ندا می داد ؛ ولی هیچ یک از ایشان به نبرد وی نیامد . پس کلاهخود 
را از سرش برداشت و گفت : «من ابوالحسن هستم» . آن گاه . به 
اردویش باز گشت . حرب به معاویه گفت : فدایت شوم ! آیا تکفتمت.: که 
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داخهتض 140 (جقعه الخمیس ابخ 0ض 424( اتخصاتض آ لکوت 


9 12اه 4 الامام فی ساحه القتالوقعه صفّین عن آبی اسحاق :خرچ 
عَلیٌ توم صقین وفی ده عَتره , قَمَرٌ علی سعید بن قیس الهمدانة , فقا 
5 سعید + آما تخشی يا آمیر القومنین آن تغتالک احد ولفت فرت عووت ؟ 
ققال لَ علر ی رو 
ری فی قلیب (1) , آو یَخِرّ علّیه حایط , آو نصیبَة آَقذ , قلذا جاء القَدَرٌ 
لوا بت وبَیتة . (2) 


1- .القلیب : البتر التی لم تطو (النهایه : ج 4 ص 98 «قلب») . 
2 .وقعه صفین : ص 250 , بحار الانوار : ج 32 ص 470 ح 408 ؛ شرح 
نهج البلاغه : جح 5 ص 199 . 
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۵ فا ارام اس دز یه کیرد 


و ک ی 1 (ییکار بش اج 0ص 435 مه وهای کی 


9 / 12آرامش امام در عرصه نبردوقعه صفین به نقل از ابو اسحاق : د 
روز[ ی از جنگ] صفین , علی علیه السلام با نیزه ای کوتاه در دست , 
برون آمد و بر سعید بن قیس همّدانی گذشت . سعید به وی گفت 7 
اه فوفتان اباسنم تدای کر ال کم دی دشمن حرکت می کنی , 
کسی قصد جان تو کند؟ علی علیه السلام به وی گفت : «خداوند برای هر 
کس نگاهبانانی گماشته که او را نگاه می دارند از اين که در چاهی افتد یا 
دبوارق نر وق قرو ریزدیا کرندی به آه-رشسد وان گام که قذز ور رد 
او را به تقدیر وا نهند» . 
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الکافی عن سعید بن قیس الهمدانی «تَظرث یوما فی الخرب الی رَجّل 

عَلیه توبانِ قحرّکث فرسی قاذا هو آمیژ المْوْینينَ علیه السلام , َقلث : ؛ 

آمیر الموْنین , في مِثل هدا المقوضع ؟ ! ققال : تعم , یا سَعید بن قیس , 
لس من قبد وله من له حاقط وواقت . عه ملکان تحقطانه من آن 

تسقط من تس جل ‏ , او یْقَعَ فی بثر , فلذا ترل القضا ء خَلیا بیتة وتین کل 
۶ 


2 


الامام علی علیه السلام وهَو بطوف بَينّ الصَفْین بصقین فی غلالو (2) لَما 


00 اس 
1 


قال له الْحسَنْ ابثة : ما هذا زیه الخرب : يا توق ان آباک لا تبالی وَقَعَ علّی 
القوفت اه وفع القوث غآبه ۰ (3) 


العقد الفرید :کان عم بخ أبی طالب رضی الله عنه بخ کل توم یصقین 
حلّی یَقف بین الطَفّین ویقول : أَقّ یی من الموتِ فز جوم مت او و2 
قدر یوم لا یِقدر لا ارهیة ومن المقدور لا ینجی الحَدر )4 


تام وی ۱ سامت نیعرس 


- .الکافی : جح 2 ص 59 ح 8 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 297 
" «قیس بن سعید» بدل «سعید بن کین ؟ فی کلا الموضعین , بحار 
الأنوار : ج 5 ص 105 ح 31 وراجع التوحید : ص 368 ح 5 ونهج البلاغه : 
الحکمه 201 . 

- .الفلاله : شعار یلبس تحت الثئوب (لسان العرب : ج 11 ص 302 

«غلل») . 
3- من : ج 1 ص 320 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 119 
وراجع وقعه صفین ص 270 قناونم:الطیری : جح 5 ص 19 والکامل فی 
ِِ ج 2 ص 374 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 265 . 

4- العقی ۳ : ج 1 ص 100 وراجع شرح نهوج البلاغه : ج 5 ص 132 
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الکافی به نقل از سعید بن قیس همدانی : روزی در جنگ , مردی را دیدم 
مومنان است . گفتم : ای امیر مومنان ! در چنین جایی [چه می کنید]؟ ! 
گفت : «آری , ای سعید بن قیس ! خداوند برای هر بنده ای , نگاهبان و 
نگاهداری گماشته است . دو فرشته با اویند که نگاهش می دارند از این 
که از قله کوهی فرو افتد یا در چاهی سقوط کند ؛ اما ان گاه که قضا نازل 
شود , او را به هر بلایی وا می نهند» . 


امام علی علیه السلام در حالی که در صفین , میان دو صف می گشت و 
جامه ای زیرین بر تن داشت و فرزندش حسن علیه السلام به وی گفت : 
ایسمجاعه نگ بست سس کم ابرای ردرت ماو ی بدارد که دود به مرک 
روی آورد یا مرگ به وی روی کند . 


اتمه ارت خر ای هر رورم لین ای طالب عبت الساای برون 
می آمد تا میان دو صف ایستد و آن گاه می گفت : کدام یک از دو روزم را 
از مرگ بگریزم ؛ روزی که قدّرم فرا نرسیده يا روزی که فرا رسیده 
است؟ از روزی که قدرم فرا نرسیده , هراسی ندارم و از روز مقذر , 
احتیاط و پرهیز کردن , نجات بخش نیست . 


زک رضم 9و روانش علی خی 
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9 / 13قضيحَة مرو بنِ العاصالامامه والسیاسه :دکُروا أنّ مرا قال 
لمعاوبه : تین غن علیاٌ , وتلهقنی فی تصیحتی الیک ؟ ! والله لابایژن 
لیا و مت آلف مَوتم فی أوّل لقائّه . بارخ عمژو , قطقتة عَلیٌ قصرَعَة 
, فاتقاه بعورته , قا: نصرّف عنه علی" , وولی بوجهه دوتَه . وکا عَلعاً رضی 


له هم تظر قط ی قوزهآخ *حیاء وتکنمام وت ها عتا لا تخل .ولا 


البدایه والنهایه :دگروا أنّ عَلیّا حمَلَ عَلی عمرو بن العاص توما قَضَرَتة 
بالیمح , قألقاة الی الارض , قبذت سَوعَلة , قَرجَع عَنة . ققال له َصحابة 
ما لک یا آمیر المُوْینی رَجمت عَنة ؟ ققال :آ یدرون ما هو ؟ قالوا : لا ! قال 
: هدا َمژو بنْ العاص تلقّانی یسوعیه , قَدکنی یالرْجم , قرَجعث عنه . 
قلقا رِجع عمزو الی معاویه قال له : احمد ال واحقد استک . (2) 


وقعه صفین حمَل عمژو بن العاص مُعلما وقو یقولٌ : شَدوا عَلَتَّ شکتی لا 
تنکشف بعدذ طلیح والزبیر قاتلفت یوم لهّمدان ویوم للصدف وفی تمیم تَخوه 
ا تبحرف آضرئها بالسَیفٍ حی تنضرف |ذا مشیث مشتة الود الَلِفٌ 
ومثلها لِجمیر , آو تنحرف وَالرَبَمبُونَ لهُم یوم عَصفٌ قَاعتَرَضَه عم وه 
قول : قد عَِمت داث الفرون المبل والخصر والْنایلِ الطفول آئی یتصل 
السّیفِ خنسّلیل آحمی وآرمی آوّل الرْعیل بصارم لیس یذی فلول تم طَعتَه 
فصرعة , وَانْقاة عمرّو برجله , , قبدت عورَلهُْ , قصرّف علما وجهه عَنة ارت 
, فقال القَومٌ : آفّت الرَجْلّ با آمیر المْوهنین . قال : وقل تدرون من هو ؟ 
قالوا : ۰۱ قالٌ : اه عمژو بخ العاص تلانی بعورّته فصرفث وجهی عنة . 
ورَجع مرو الی مَعاوية ققال له : ما ضتعت يا عمژو ؟ قال : لَقینی علرة 
قصَرَعنی . قالّ : احمد اللَه وعورتک , آما واللّه آن لو رفتة ما آقحمت 
عَلیه . (3) 


چ 


1- .الامامه والسیاسه : چ 1 ص 127 . . 
2- .البدایه والنهایه : ج 7 ص 264 , الأخبار الطوال : ص 177 , المناقب 
للکواررمی ‏ ی 236 210 القضول الم ند ضن 29 کلها کحم هد جع 


مروج الذهب : ج 2 ص 397 . 
3- .وقعه صفین : ص 406 و 407 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 60 عن ابن 
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9 / 13رسوایی عمرو بن عاصالامامه و السیاسه زگفته شده که عمرو به 
معاویه گفت : آيا خود , از علی می ترسی و آن گاه که من اندرزت می 
دهم » , مرا [ به ترسیدن از او] مثهم می کنی؟ به خدا سوگند 2 هر انقت. با 
علی مبارزه خواهم کرد , هر چند در نخستین دیدار با وی , هزار بار بمیرم . 
آن گاه عمرو به مبارزه علی علیه السلام رفت . علی بر او ضربتی زد و بر 
زمینش افکئد . عمرو در برابر او به عورتش پناه برد و [ بدین سان] از او 
در امان مائد ار ورس سیون 
علی علیه السلام هیچ گاه به عورت هیچ کس ننگریسته بود ؛ چرا که اهل 
حیا و بزرگ منشی بود و از آنچه برای کسی چون او روا و زیبا نبود , دوری 


می کرد . 


البدایه و النهایه :گفته شده که روزی علی علیه السلام به عمرو بن عاص 
حمله برد و او را با نیزه ضریه زد و بر زمین افکنّد . عورت او نمودار شد . 
پس علی علیه السلام از او [ دست کشید و) بازگشت . یارانش به وی 
کفتند. ۶ ]6 امیر مومنان ! تو را چه شد که از او روی برگرداندی و 
بازگشتی؟ گفت : «آیا می دانید او کیست؟» . گفتند : نه . گفت : «او 
عمرو بن عاص است که عورتش را نزد من آشکار کرد و سپس مرا به یاد 
خویشاوندی افکند . پس من نیز از او منصرف شدم »> ۳ گاه که عمرو 
نزد معاویه باز گشت , معاویه به وی گفت : خدا را سیاس گو و کیل خود 
را ! 


وقعه صفین :عمرو بن عاص , پرچم در دست , حمله برد و می خوائد : زره 
مرا بر من محکم کنید تا گشوده نشود . بعد از طلحه و زبیر , [ در نبرد با 
علی] متحد شو[ ید] . روزی از ان [ مردم ] همّدان است و روزی از ان 
صِدّف (عمرو بن مالک) و [ مردم ] تمیم را چنان تکبُری است که آنان به در 
اب و ی بو وی ی ما 
به راه افتم , همانند شتری کهن سال که به خود می بالد. همین گونه با 
اه رای را ۱ ات 
ربیعه , روز نابودی است . علی علیه السلام به رویارویی با او برخاست , 
ال اه ی ی اف وا ی ارات اه 
که و ها وا 


من به تیزی شمشیر , نام اورم و مردانه می رزمم و طلایه داران [ دشمن ] 


1 بر خاک افکند 1 ۳ 
ی ایا اس و 
و مرو بعواجان ان هه رون بزدو نار . کسان [ علي علیه السلام ] 
گفتند : ای امیر مومنان ان مد رهایی یافت! کفت * «اآبا من دانید اد 
کیست ؟» و . گفت : «او عمرو بن عاص بود که عورت خویش را 
در برابر من آشکار کرد و من از او روی گرداندم» . عمرو , نزد معاویه 
باز گشت . معاویه به وی گفت : چه کردی ای عمرو؟ گفت : علی با من 
رویارو شد و بر زمینم افکند . گفت : خدا را سپاس گو و عورتت را! هان 
به خدا سوگند , اگر او را می شناختی , به نبردش نمی رفتی . 


ص: 99 


عیون الأخبار عن المدائنی :ری عمژو بن العاص معاويَة بوما بَضحک , قفال 


له تک با اه انوس ج . آضحک ال ۶ شتی ۱ ال : ضحک من 
خضور ذهیک عنة ابدانک سوغتک بو م ابن آبی طالب ! آما له لد وفع ۱ 
انا کریما + ولو شا ء ار فک فال عمو با امد العفمتنم ؛ 

وال نی لقن یمییک حين ذعا ک ای البراز قاحولت یناک . وبا ۳ 


وندا منک ما آکرخ دکرخ لک مین س اس و 71:۱۲ 


1- .عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 1 ص 169 , العقد الفرید : ج 3 ص 334 
عن آبی الحسن وفیه «ولولا ذلک لخرم رفغیک بالرمح» بدل «ولو شاء ان 
یقتلک لقتلک» , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 107 , المحاسن والمساوی : 
ص‌ 53 عن الشعبی نحوه وراجع الأمالی للطوسی : ص‌ 134 ۳ 217 
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عیون الأخبار به نقل از قدائتی : روزی عمرو بن عاص , معاویه را دید که 
ماو تن : به او گفت : از چه می خندی ای امیر المومنین ؟ خدایت [ 
همواره آشاد کناد ! گفت : از تیُ ذهنی ات می خندم , آن گاه که در برابر 
فرزند ابوطالب , ,. عورتت را عریان کردی ! هان ؛ به خدا سوگند , او را 
بخشنده و بزرگوار دریافتی ؛ وگرنه اگر می خواست , تو را می شم 
عمرو گفت : ای امیر المقمنین ! هان ؛ به خدا سوگند , من سمت راست تو 
بودم . آن گاه که علی تو را به مبارزه فرا می خوائد , چشمانت چپ می 
شد , تقست بند می آمد و حالتی در تو ظاهر می گشت که دوست نمی 
دارم برایت بگویم . پس يا به خود بخند و يا دست بردار . 


ص: 100 


9 یناث معاوة [لی الامام بح بالقتالکنز الفوائد «ْسخَة کتاب معاوبة 
7 ِ الي آمیر الْوْمنین عَلیٌ بن آبی طالب علیه السلام ابید 
, قاِنٌ الّوی یُصِل من اب , والجرص بُتبْ الطالِت القحروم , وأحقة 
العاقتتین ما دج الي سَبیل الرشاد . وین القجب القجیب ذامٌ ومادخ , 
وزاهذ ذ وراعت و کل وخربص , , کلاما صَرَ بثغ لک تلا لیر حِکمَتَه بجمیع 
القهم , وفباتته وی , وفناضحه الفس قَلعمری با ابن ایف طالت او 
لحم التی عَطقتنی علیک والسَايقة التی سَلقت لک , لقد کان احتّطفتک 
بتعضش غُقیان آهل الشام , قضهد یک فی العواءٍ ثُ قدَقک عَلی 5کادي 
شوامخ الأبصار . قألفیت کسحیق الفهر (1) غلی صر (2) الطلابه لاَجة 
لد (3) فیک مرتعا . ولقد رمث عَزمه من لابَعطِعُة رد الانذار . ان لم 
ثباین ما قرّبت یو أمَلَکَ وطال له یک , لأوردتک (4) قوردا تسترٌ اللّدامة 
ان فسخ لک فی الحیاه , بل آظنک قبل ذیک من الهالکین , ویئسن الرأق رای 
بورد اهلة آلی العهالی : ویعهم العطت الی خین لات نار وقد قرف 
یال" عَلّی الباطل , وظَهَر أمرّ ال وم کارهون . وله لح البالْعَة 
الب الظاهرخ . وَالسّلامٌ . (5) 


- .الفهر : الحجر قدر ما یدق به الجوز ونحوه (لسان العرب : ج 5 ص 66 
ِِ 
۱ .کذا فی المصدر , وفی بحار الانوار نقلاً عن المصدر : «مسث» . 

- .الذر : صغار النمل (لسان العرب :۰ج 4 ص ِِ «ذرر») . 
۳ بکی المضدر ول ودک تسه من بان الا نوار نقلا عن المصدر 


کر آاماند باس تا اما موسر 2 
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9 / 14 نامه معاویه به امام و تهدید وی به جنگ 


9 معاویه به امام و تهدید وی به جنگکنزالفواند رونوشتِ ۰ 
ار را ای هر ۳۳۳۹ 
۱ ۱ ۱۳۲۱۳ 
دنیا و آخرت ]آن است که به رهیافتگی بینجامد . و بسا شگفت آن کس که 
هم سرزنش کند و هم ستایش : هم زهد ورزد و هم رغبت ؛ هم توگل پيشه 
کند و هم آزمندی! و اين مَل را برایت آوردم تا با فهم کامل در حکمتِ آن 
بیندیشی , و نیز برای هوا ستیزی و اندرز به تفس [ تو را سودمند افتد] . 
ات اس ات ها سس تا ات اه ی یر 
به تو پیوند داده و پیشینه ای که از آنِ توست , یکی از عُقابان سپاه شام تو 
را در می ژبود و تو را به هوا فرا می برد و بر تخته سنگ های کوه های 
فرازمند [در مقابل آدیدگان همه , فرو می کوبید . پس تو را همچون 
مُشتانةٌ سنگی می یافتند که چرخ سنگ ساینده , آن را تراشیده باشد [ و 
آن قدر خُرد می شدی که مورچگان هم در تو جایی برای پرسه زدن نیابند 
. تو آهنگ [ این کار] کردی , به چنان آهنگی که لطف و ترمي هشدارّ از راه 
بازت نداشت . اینک اگر از آنچه امیدت را به آن دوخته ای و دیری است در 
طلب آنی , دست نکشی . هر آینه , تو را به آبشخوری خواهم کشاند که 
دراز ند نو در پشیمانی افتی . البثه اکن 1 ۳ آ هنگام آمجال شتد ای 
داشته باشی هر چند گمان دارم که پیش از آن , هلاک خواهی گشت . چه 
زشت است اندیشه ای که صاحبش را به هلاکتگاه ها کشاتد و تباهی را در 
دلش بپروراتد , تا آن گاه که دیگر مجال گریزیش نباشد . اکنون حق بر 
باطل پیروز شده و فرمان خدا چیره گشته , حال آن که ایشان [ حق را 
ی و احسان آشکار از آن خداست. 
والسّلام ! 


102 7 


9 6 وتات الامام لکتاب قفاوم کنر القواند من عید اللم: آمید اون 
علی بن ای ظالب الن اوه بن آی‌شفیان . اقا تعذ , ققد آناناکتانک 
"۳ , الققال , ورب الأمثالِ , وانتحالِ الأعمال , تصفٌ الجكمة ولست 
من آهلها , وتَکرٌ الّقوی وأنت علی ضِذها , قد مت هواک قجاد یک عَن 
الخقّه (1) , وألحَج (2) یک غن بسواء السّبیل . قأنت تسکت آذیال لَذّاتِ 
تن , وثحیط (3) فی هو الذنیا , کتک لست توقَنْ بأوتو البَعتِ , ولا 
جقه المَنقلب , قد عقدت الاح . ولیست الحَرٌ ,,وافترشت الدیباح , تشه 

۳ وقلکا فارستا لم تقتعک ذلک عثی بعنی آتک تعقَة الامر من 
0 لِعیرک , قیملک (4) دوتک فتحاسبٌٍ دوتغ . ولغمری لین ققلت ذلک 
قما ما رت الَلالَةُ عن کلام , واک لاب من کان تبغی عَلي آهل الدّین , 
الفسلمین . وذگرت جما عَطَتک عَلی , قَاقسم بالله الاعَرٌ الأجل 
ن لو نازعک هذا لام فی عیاتک من آنت مهد له بعد وفانک لقطعت خبلّة 
وأبنت ساب . وأمّا تهدیذک لی بالقشارب الوبیئه (2) والقوارد المْهلگه . 
قاتا عبذ اللّه علیٌ بن آبی طالب , آبرز لت صفحتک کلا وت الیتِ ما آنت 
یابی عُذر عنة القتال , ولا عند مُناطِحه الأْبطالِ , وکاأئی یک لو شهدت 
آلکرت وقد قاقت عَلی ساق , وکشَرّت عن منظر کریه , والاأرواخ تختطّف 
اختطاف البازو رُعْبِ (6) آلقطا , لصرت کالمولَمه الخیراته تصرنها (2) 
العبرَخ بالصَدَمَه , لاتعرف آعلا الوادی عن أسقله . قدع عنک ما لست هل ؛ 
فان وقع الخسام عَیرٌ تشفیق الگلام , قکم عسکر قد شهدثّة , وقرن نارَلهُ , 
[ورآیث] اصطکاک فرش ین دی سول ال صلی الله علیه و آله 
آنت وآبوک ولقن] هو [آعلا منکما لی] (8) تَتغْ , وأنت الوم تهَدّدْنی 
قافیمٌ یله ن لو دی المع جنک (نشت فی محلث لیب خضور 


۱ 


لمحت : زگ صَوث ال عد , وأتا عَلی 1 آبی طا 
پالقتال , ولا ِِ با قان شئت با معاويِة قابژز . 


2 .في بخار الانوار : «المحجه» , ولعله آنسب . 
- .اللْج : القیل , وآلحجهم الیه : آمالهم (لسان العرب : ج 2 ص 356 


0 
3- .کذا فی المصدر , وفی بحار لانوار : « ۰« ۱ 
4 .فی المصدر : «فیهلک» , والتصحیح من ِ بحار الأثوار نقلاً عن المصدر . 


َ .۰فی المصدر : «العربیه» , ۱ من بخار الاتمار تقلا کن القصدر ه 
.الزغب : الفراخ (لسان العرب : ج 1 ص 450 «زغب») . 

ضرب بوله : |ذا حقنه (الصحاح ۳۰ 1 ص‌ 162 «صرب») . والمراد ۳ 

۱ آاعتوه ومحبوسا بها بسبب الصدمه انش یواجهها من مشاهده 

الکو 

8- .ما بین المعاقیف سقط من المصدر اه من بحار الانهان نقلا عن 

المصدر . 

9- آرر5 هصور : یکسر ویمیل (لسان العرب ۳۰ 5 ص‌ 204 «هصر») . 

کنر القواند 2 ی 45 سار مارد ض 128 2 415 
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7/9 15 پاسخ امام به نامه معاویه 


9 <15پاسخ امام به نامه معاویهکنزالفوائد :از بنده خدا , امير مقمنان علی 
بن آبی طالب , به معاویه بن ابی سفیان . اما بعد ؛ نامه ات به ما رسید که 
[ در آن ] سخن ارایی کرده ای , مَتّل هایی زده ای , کارهایی را به خودت 
نسبت داده ای و به وصف حکمت پرداخته ای بحال: ان که اهل ان تیه ۶ 
و تقوا را یاد آورده ای , در حالی که با آن در ستیزی . از خواهش تفْس 
پیروی کرده ای و آن , تو را از راه راست , رویگردان کرده و از طریق 
صواب , بازت گردانده است . تو دامن لذتِ فتنه ها را فرا کشیده ای و به 
زيبايي دنیا گرفتار آمده ای و کفتن مان تدارکم که, روت وتتاخیر ی آبد .و 
باز همه در جایی گرد می آیند . تاج بر نهادی , جامه حز بر تن کردی , فرش 
ابریشمین گستردی و این , شیوه امپراتوران روم و شاهان ایران است . 
ان گاه , اين نیز تو را بس نیفتاد , چندان که خبر یافته ام حکومت را پس از 
خود , برای کس دیگری مقژر کرده ای . او پس از تو حکمرانی می کند و 
تو به جای او [ نزد خدا احسابرسی می شوی . به جانم سوگند , اگر چنین 
کنی [ و از تو شگفت نیست ], این گمگشتی را از تبار خود به ارث برده ای 
؛ زیرا تو فرزند همان کسی که بر دیندارانْ تجاوز می کرد و به مسلمانان 
عسد می برد . از آن رابطه خویشاوندی یاد کرده ای که تو را به من پیوند 
داده است . به خداوند , آن سرافرازتر شکوهمندتر , سوگند یاد می کنم که 
اک از کسن که اتساپ .خلافت: بسن از کهر .وا برایش آماده کرده ای , در 
ای ی و 
می بُریدی وبنیان [ زندگی] وی را می گسیختی, , و اما این که مرا از [ در 
افتادن به ] نوشگاه های مسموم و آبشخورهای کشنده بیم داده ای ؛ پس [ 
بدان آمن بنده خدا , علی بن آبی طالب تست 7 و را به من بنمایان . 
هرگز , به پروردگا ر خانه سوگند , آن گاه که جنگ در گیرد و پهلوانان به هم 
درپیچند , تو هیچ عذری نداری . گویی اکنون می بینم که در جنگ حاضری و 
نبرد شدّت گرفته و چهره عبوسش را در هم کشیده و جان ها صید می 
شوند , چنان که باز زٍ شکاری , جوجه پرنده سنگخواره را شکار می کند + أن 

گاه , تو مانند حیوان سرگشته ای می شوی که با دیدن شدّت جنگ , این 

وا ی را ۱ نا 
. پس آنچه را شایسته اش نیستی , فرو گذار , که فرود آوردن شمشیر , 
غیر از پاره کردن گفتار [ و قلم فرسایی ]است . چه بسا اردوها که در آنها 
حضور داشته ام و هماوردانی که به میدانشان درآمده ام و درگیری قریش 


را در مقابل پیامبر خدا دیده ام حال آن که نو و:بدرت: و بالاتر از شما دوه 
تن , [ در آن نبردها آزیر دست من بوده اید ؛ با اين حال . امروز تو مرا 
تهدید می کنی؟ ! پس به خدا سوگند , اگر روزگار از چهره ات نقاب اندازد 
[ و خود را در مبارزه تن به تن , به من نشان دهی], پنجه شیری درنده 
گرفتارت می کند که با هیچ خدعه ای طعمه را از او گریز نیست . تو را با 
جنگ چه کار , که تو هم نشین دختر پرده نشین بکری که بانگ رعد به 
هراسش می ورد ؛ و من علی بن ابی طالب هستم که نه از جنگ , تهدید 
می پذیرم و نه از نبرد , بیم داده می شوم . پس ای معاویه! اگر می 
خواهی , به مبارزه برخیز . آن گاه که این پاسخ به معاویه بن ابی سفیان 
رسید . وی گروهی از یارانش , از جمله عمرو بن عاص را گرد آوژد و آن 
را بر ایشان بخوائد . عمرو به او گفت : آن مرد با تو انصاف ورزیده است 
. چه بسیار , مردان الهي نیکو که در میان [ میدان] شما دو تن , کشته 
شدند | په جنگ او رو . معاویه به وی گفت 
قبال.» کم کرده است. او رای رستنوانت را تابخا ترنمودی ]۱ ایابا این که می 
دانم هر کس به مبارزه او رفته , کشته شده , خود به مبارزه اش بروم ؟ نه 
, به خدا ! بلکه تو را به نبرد او خواهم فرستاد . 
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و / 16الَأَکیدٌ علی الدعوه لی لیرازشرج نهج البلاغه عن المدائنی :کَتبِ 
الیه [معاويَة اعلاٌ علیه السلام : ما بعذٌ , ان مقساوتک معّ علم اللْه تعالی 
فیک حالت بیتک وبین آن یَصلحٌ لک مرک , وآن ن یرعو و ر یاپ الصّخر 
! رعمت آن يَزِن_الجبال حلمّک , ویفصل بَینَ هل السَک علمک , 
نت ال ی ی , القلیل العقلِ , الَبانْ الرّذل قان 
لا ذعوتی آلو من الخرب والشر یرب , واعف القریفشن من 
القتال *لْعلَم ایئا القرین عَلی قلیه , الفقطی علی بَضره , قاتا بو السَنِ 
قاتل چدک واخیک وخالک , وم آنت منهم ببعید . وَالسّلامْ > 1 


الامام علیت علیه السلام من کتاب له علیه السلام اٍلی مُعاويَة : وکیف آنت 
صانع (ذا تکشقت عنک جلابیبٌ ما آنت فیه من نیا قد تبیَچّت بزیتتها , 
وخدعت بلَذْتها , دعتک قأجبتها , وقادتک قائبعتها , وأمزتک قأطعتها .,ولَة 
توش آن بقمی وافی علی‌ها لا بخی هه چعر »ها فعس عن ها اامز : 
وحذ أهته الجساب , وشفر لما قد ترل یک , ولا ثُمکَنِ الفُواة من سمعک . 

والا تفقل أعلمک ما آغقلت من تفسک ؛ قانک مُترف قد أَحَد السَیطان هنک 
ماحَده , وتلغ فیک مه , وجری منک مجزی الژوح والدّم . وقتی کثثم با 
معاو بهة سه الرَعبُه , وولاح آمز له , بقیر قدمر سایق ۰ ولا شرف باسق 
0 ات یاللّه من زوم سوایق السْقاء , واحَدْرُّک آن تکون مُتمادیا فی غرّو 
میب , مُختلف العلایته والسَریره . وقد دغوت الی العرب , قدع لاس 
جایبا , واخژج لت وأعف القریقین من القتال ؛لِتعلَم تا المَرین غلی قلیه , 

والفقطی عَلی یره , قاتا آبو حسَن قایل جَذک واخیک ال دا 9 
یوم بدر . , وذلِک السَیف معی . وبذلک القلب آلقی عَذ عذوی , ما استبدلث دینا 
, ولا استحدنث تیا موی لعای مها آلدی و موه ای ومد 
مکرهین . وز[عمت عمت آنک جنت نایُرا یم غنمات . ولقد علمت جَبث وفع دم 
غنمان قاطلیة من هناک آن کُنت طالباً ٍ ای قد ریک تضنٌ من العرب 
|ذا عصتک صجیح الجمال بالأثقال 1 و کا نون بجماعتک تدعونی ؛ : جَرَعا ,من 
الطرب الفتتابع . والقضاء الواقع . وقصارغ بعة قصارع الی کتاپ اللّهٍ . 

وهی کافره جاحده 1" مبایعةهٌ حائده ۱31 
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1- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 135 ؛ بحار الأنوار : ج 33 ص 87 ح 401 
وراجع شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 82 . , 

2- .الشدخ : کسرک الشیء الأجوف کالر اس ونحوه (لسان العرب : ج 3 
ص 28 «شدخ») . 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 10 , بحار الأنوار : ج 33 ص 101 ح 406 . 
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۵ ید مر فنااخوانی یم تیار 


9 0قاکید بر قرآغوانی یه مبارزهشرم. تهج البلاغه. به. تمل. از ,مدای ۰ 
علی علیه السلام به معاویه نوشت : «أما بعد ؛ همانا بدکاری هایت که خدا 
به آنها آگاه است , مانع از آن می شود که کارت صلاح یابد و قلبت به توبه 
گراید . ای فرزند ملعون ضَخر ! پنداشته ای که کوه ها بردباری ات را 
پیمانه می کنند و دانشت میان شی ورزان داوری می کند ای 
فرومایه ای هستی منافق و فروبسته دل و کم جرد , و بزدلی پست ! پس 
اگر در آنچه می نوبسی و مردانِ بنی سهم , تو را در [ نوشتن] آن یاری 
می کنند راستی پیشه کرده ای , مردم را وا گذار و به مبارزه ای [ تن به 
تن آروی آور که مر( به آن فرا خوانده ای و بر ضربه ها پایداری ورز ۰ و 
او ی رای ند کنار شاز تا ,دانشتته شود که کدام یک او. ما ناباک 
دل و کرو نسته چشم است بش منم ایو الخسن , قاتل جدذ و برادر و دایی 
ات ؛ و دير نیست که تو نیز به انان بییوندی . والسلام » 


امام علی علیه السلام برگرفته نامه اه بنم. مفاوية ۶ خه خواهی. کرد ان 
هنگام که پرده های دنیایی که در آنی , از پیش رویت برداشته شود ؛ دنیایی 
که به آرایه هایش شادمان شده ای و با لذّنش فریفته گشته ای , تو را فرا 
خوانده و دعوتش را پذیرفته ای , پیشروت گشته و تو [ نیز ]از او پیروی 
کرده ای, تو را فرمان داده و تو از وی فرمان برده ای؟ زود است 

نگاهدارنده ای تو را بر حالی نگه دارد که هیچ نجات بخشی نتواند از آن 
رهایی ات دهد . پس , از این امر (اذعای خلافت ) دست بردار , خود را 
برای حسابرسی آماده ساز , برای آنچه بر تو فرود آمده (پیری و مقدّمات 
مرگ) , دامن [ آمادگی آبه کمر زن و گوش خویش را بر گفتار گم راهان 
وا مگشا ؛ و اگر چنین نکنی , تو را از [ عواقب آغفلتی که از خویش کرده 
ای , اگاه خواهم کرد . همانا تو در ناز و نعمت فرو رفته ای و شیطان در تو 
راه یافته و به ارزوی خود رسیده و همانند جان و خون , در وجود تو جاری 
شده است . ای معاویه ! شما (بنی امیه) چه هنگام , حکمرانان مردم و 
زمامداران این ات بوده اید , حال آن که نه پیشینه ای کهن [ در دینداری ] 
دارند ج نه.شرافتت وال به خدا بتاه میریم از همراهی با پیشینه بدبختی 
, و هشدارت می دهم از اين که همواره فریفته آرزوها گردی و آشکار و 
نهانت دو گونه باشد . همانا [ مرا] به مبارزه فرا خوانده ای . پس مردم را 
به یک سو یه و به جانب من بیا و این دو سپاه را از جنگ بر کنار دار , تا 


دانسته شود که کدام یک از ما آلوده دل و فرو بسته چشم است . پس [ 
بدان ] من ابو الحسنم *قاتل جد و براتر خ ذایی انت: که آنها. دا در نی بدور 
درهم شکستم . و اکنون همان شمشیر با من است و با همان قلب , با 
دشمنم رویارو می شوم و دین و پیامبر دیگری برنگزیده ام . من بر همان 
شیوه ای هستم که شما اه آن وا ها که او ناخ ان 
اجبار آن را پذیرفته بودید . پنداشته ای که برای خونخواهي عثمان آمده ای 
, حال آن که خود , خوب می دانی که [مسئولیت ] خون او کجا قرار گرفته 
است . پس اگر خونخواه اویی , همان جا خونخواهی اش کن . گویی اکنون 
مات کت : کم یی , تو را گزیده و از آن , شیون سر داده ای ,. همانند 
شیون شتران زیر بارهای گران ؛ و گویی می نگرم سپاهت را که از سختي 
ضربه های پیاپی و سرنوشتِ پیش آمده و بر خاک افتادن های پیاپی , از 
بیچارگی , مرا به کتاب خدا فرا می خوانند #عال ان که‌یا از اغاز , حکم 
اس زا آکافر و منکر بوده اند و يا [ نخست آبیعت کرده و [ سپس , از 
حق ]روی گردانده اند . 
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آنصقک الرَجْل . ققال مُعاویَة : ی لاکرة آن آبارر الأْهوح الشجاع , [ 
طهعت فیها يا عمژو , قَلقا لم بُجب قال عَلیٌ : وا تفساه , َبْطاعٌ مُعاويَة 
وأاعصی ؟ !ما قاتلت مه قط اهل بيتِ تبنها وهی مُفَتَهْ بتییها الا هذو الأمَة 


بعضُهٌّم بعضا ؟ ! ابرز ال ؛ قایّا قَتل صاحبهٌ قالاأمر له . قالتقت معاویه آلی 

مرو فقال : ما تری يا آبا عَبدٍ الله فیما ها هنا , ابارِژة ؟ فقال مرو : لقد 

انصفک الدَجْل , به آن تکلت:عنه لم تزل. شبه غلیی وعلی. غقبی ها 
1 ِ 0 


5 هْ | 
, والله ما با ابنْ ابی طالب رَجْلا قط الا سَقی الارض من مه ! نم 
انصَرّف راجعا حتّی انتهی الی آخر الصْفوفِ , وعمژو مَقة . قلمّا رآی عَلی 
علیه السلام ذلِک صَچک , وعاد (لی موقفه . (2) 


الا ار 
176 والمناقب للخوارزمی : ص 237 ح 240 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 
272 

2 .وقعه صفین : ص 274 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 217 , الامامه 
والسیاسه : ج 1 ص 126 نحوه وراجع انساب الاشراف : ج 3 ص 85 
ال ای ره مت ان سای ار مر 3 
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وقعه صفین به نقل از شعبی : علی علیه السلام به معاویه پیام داد : «به 
مبارزه من بیا و این دو سپاه را از جنگ , برکنار دار . آن گاه , هر کس 
2 , خلافت از ان او باشد» . عمرو [ به معاویه | گفت : آن 
مرد با تو انصاف ورزیده است . معاوبه گفت : من خوش نمی دارم که با 
آن بی پرواي دلیر , مبارزه کنم . شاید به خلافتِ [ پس از مرگ من آطمع 
بسته ای ! آن گاه که معاویه پاسخی نداد , علی علیه السلام گفت : «دریغا! 
از معاویه فرمان رده می شود و از من نمی شود؟ هیچ امتی , جز این 
ای را 


وقعه صفّین به نقل از عمرو بن شمر : علی علیه السلام میان دو صف 
ایستاد و چند بار ندا داد : «ای معاویه » . معاویه گفت : از او بپرسید چه 
می خواهد . گفت : «دوست می دارم خود را به من نشان دهد تا با او 
کلمه اي سخن بگویم» . معاویه , همراه عمرو بن عاص , نمودار شد . آن 
ام که ان.ده به علی عليه. السللام ند یی شد ند وخربه مره ای نکر 
و به معاویه گفت : «وای بر تو ! بر چه پایه , این افراد میان من و تو به نبرد 
پردازند و یکدیگر را پا شمشیر زنند؟ به مبارزه من بیا , [ بر این قرار که] 
هر کس حریفش را گشت, , خلافت از آن او گردد» . معاویه به عمرو روی 
کرد و گفت : ای ابوعبد اللّه ! ری تو در اين میان چیست؟ آیا با او مبارزه 
کنم ۱ عفر و کفت : به: رآنتفتن بان فردباتو اتضاف وزریدت»-بدان. که اکر. از 
اب کرهش نان ز تیار . ای گرب کیرات کون و ی نات همواره 
دشنام خواهد بود . معاویه گفت : ای عمرو بن عاص ! کسی چون من از 
تفس خویش فریب نمی خورد . به خدا سوگند , هر مردی که به نبرد فرزند 
ابوطالب رفته , هر آینه , زمین از خونش سیراب کشته است: . ان گام : 
همراه عمرو تازکشت ا به اشا .ها شید مصلی عاید الا مین 
این صحنه را دید , خندید و به جایگاه خود بازگشت . 
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تاریخ الطبری عن آبی جعفر :قال عَلِی لِرَبيعة وهمدانٍ : نم درعی وژمحی 
. قانتدب له تحو من انتی مسر آلفا , وقَاعهم عَل قلی بغلیه , حمَل 


وجملوا مه حملة رجْلٍ واجد , قلّم تبق لام الشَام ضَفٌ لا انتقض , وقتلوا 
کل َنِ ۳ حنّی بلغوا مَعاويَة , وعلی 1 : آضرهم ولا آری 
معافید الحاحظ لعین القطیع الحاویَة ثم نادی مُعاوية , ققال عم : علام 


۵ ! هل آحایمک الی اللّه , یا قتل صاحبة استقامت له 
الأْموژ . ققال له عمژو : آنضقک الرَجْل . ققال معاويَه : ما آنصف , واتک 
۳ لم ثباررخ رح قط الا قتله فال له ع و : فا تخل یی .الا 
مبارَرَئُه . ققال : طمعت فیها بعدی . (1) 


ی با آبا ید الم , انا آدهی ؟ فال عمژو 
انا للتدیمه سوانت وه . قال ععاویه * قضبت لی کل تفسی وان آرهی 
منک ی التدبهه . قال عمژو : قاين کان دهاوک بوم رقعث القصاحفت " 
قال : بها نی یا آبا عبد الله , قلا سالک عن شیء تصدفْنی فیه . قال : 
والله 


۱ 


۷ 


۳ 


ان الگذتِ لقبيغ , قسل عَقا بدا لک أصدّفک . ققال : هل عَششتنی 
من تصحتنی ؟ قالّ : لا ۰ قال : بلی واللّه , لقد عششتتی , آما ی لا آقول 
فی کل المواطِن ولکن فی موطن واجد . قالْ : وی قوطِن هذا ؟ قال : 
پم دعاتی ۵ بخ آبی طالب للمبارژو , قاستشرتک , قفلت" ما تری یا آ 


قبد الله , ققلت > : گفوٌ گریمٌ , قأشرت عَلَیّ بغبارَرته , وأنت تعلَمٌ من هو , 


_ 
7 مس 


با . قال : يا آمیر المَوّمنیَ , دعاک رَجٌل الی تبارزند, 
عَظیمْ السَرَّفِ , جلیل القطر ,کت من مبارزیه علی احدی الخنستتین * ها 
آن تقلَة قتکون قد قتلت قتال الأقران» , وتزداد به شَرّفا (لی شَرّفک وتخلق 
یملکک , وامّا آن مَتل الی مُرافقه الشهداء والضّا! تین وحسْن اولیک زفیقا 
. قالَ مُعاویَة : هذه شَدٌ من الاوّل . والله [ئی لالم آئی لو قتلثه دحلث الا 
, ولو قتّلنی دَحَلت الناز . قال عَمژو : ما حملی علی قتاله ؟ قال : المّلک 
عَقيمٌُ , ولن یَسمتها منی آَحذ ب بعدک ۰ (2) 


البدایه والتهایه زج وی وود 


2 .الأمالی للصدوق : ص 132 ح 125 , بحار الاأنوار : ج 33 ص 49 ح 
393 . 
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تاریخ الطبری به نقل از ابوجعفر : علی علیه السلام به [مردم ] ربیعه و 
همدان گفت: «شما زره و نیزه من هستید». پس دوازده آهزار نفر 
پیرامونش گرد آ تفن و کلی علیه السلام با آستر خویش پیشاییش ات در 
حرکت شد . آن گاه وی حمله آورد و آنان نیز [ یک پارچه آهمچون یک مرد 
, حمله کردند . پس همه صف های شامیان از هم گسیخت و ایشان , جمله 
افراد روباروی خود را کشتند تا به معاویه رسیدند . علی علیه السلام مي 
گفت : «ایشان را ضربت می زنم , [ اما آمعاویه را نمی بینم قفان بر ی 
شکمی که حدقه چشمش بیرون زده است» . سپس معاویه را ندا داد و 

گفت : «بر چه پایه , مردم در میان ما کشته شوند؟ پیش بیا تا تو را به 
داوری نزد خدا بَرم . پس هر کس دیگری را کشت و 
گردد» . عمرو به وی (معاویه) گفت " آنم فنده با که اتضاف ور بت : معاونه 
گفت : «انصاف نورزید! : لو » , خود می دانی که هر کس به مبارزه او رفته , 
کشته شده است . عمرو به وی گفت تست یر شارن ‏ 
آه امصادیه کفت در حلا سس وشن طعع کردم اه 


9 / 17یادکردی از مبارزه جویی امامالأمالی , صدوق به نقل از عدی بن 
آرطات : روزی معاویه به عمرو بن عاص گفت : ای ابو عبد اللّه ! کدام یک 
از ز ما زیرک تریم؟ عمرو گفت : من در زوداندیشی و تو در دیراندیشی . 
و ؛ با آن که در 
زود آندیشی نیز , , من از تو زیرک ترم بمرو اقت 1و زیرکی ات آن 
همین کار , , بر من پیروز شدی . پس » از توچیزی نمی پرسم که با من در 
آن راست بگویی (هر چه می پرسم , ناراست پاسخ می دهی )! گفت ِِ 
زا ی کف آب از روزی که خیرخواه من شده ای , در کم 
نیرنگ ورزیده ای؟ گفت : . گفت : آری ۰ به خدا سوگند , با من نیرنگ 
ورزیده ای ؛ اه نمی گویم" در هر جای , بلکه در یک جای .۰ گفت : کدام 
جای؟ گفت : آن روز که علی بن ابی طالب , مرا به مبارزه فرا خوائد , من 
با تو رای زدم و گفتم + ان ابوعید اللم. 1 چه مین آندیتتی؟ نو ده 
هماوردی گرامی است ؛ و مرا به مبارزه با او اشارت نمودی حال آن که 
می دانستی او کیست هافر مه رسد . گفت ؛: 


ای امیر المومنین ! مردی تو را به مبارزه با خویش فرا خوائد که بس 
شرافتمند و بلندپایه بود و تو در با رز با او, به یکی از دو نیکی دست می 
یافتی ؛ يا او را می کشتی که بدین سان . کشنده قاتل پهلوانان بودی و بر 
شرافت خویش می افزودی و در حعمرانی بی رقیب می شدی ؛ و یا 
زودتر به هم نشینی با شهیدان و صالحان می پیوستی , که خوش هم 
نشینانی هسنند ایشان ! معاویه گفت : این , از آن , بدتر شد! به خدا 
سوگند , هر آینه می دانم که اگر من او را می کشتم , در آتش می شدم ؛ 

و اگر او مرا می کشت نیز [ باز] در آتش می شدم اعمرو گفت : پس چرا 
هرگز کسی پس از تو , این سخن را از من نشنود . 


ص: 114 
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عَِیٌ رضی الله عنه عَلّی الجمع الذی و 
فزیش والانصار وتبرهم , وکانوا ۰ عشر الف فارس . وعلی امامَهّم 
, وکیُروا ویر الناسنْ تکبيرة ارتجّت لها الأأرضْ , قانتقضت طفوف هل 
الشام . واختلفت راباثم وانتهوا الی مُعاوتة وقو جالسن علی متتره مَعه َع 
الشام تداعو بَعد جولتهم , ۳ (1) ب ورجعوا عَلی هل الهراق , ۳ 
القوم بَعطْهُم لبتعض الی آن حجر بَيتهْم الیل . (2) 


وقعه صقین رکب علِیٌ علیه السلام قَرَسَة الذی کان لِرسول ال , وکان 
ُقال له : الفرتجر , قرکبة نم تقدم آمام الصُفوف , ثم قال : بل التغلغ , بل 
الَغلغ . ققذعت له بغلَه سول ال صلی الله علیه و آله السهیاء , قََکتها , 
تقطت یعمامه رسول الله السوداء , نع نادی : آیها الثاس ! من بشر 
له برع "هدا تو له ما تعدغ ان عذوکم قد مه القرخ کما کم 
. (3) قانتدت لة ما ین شزو آلاف الی انتی عَشَر الفا قد وَصَعوا سْیوفهّم 
علی عواتقهم , تدم لیا فنقطعا علی تغلّه سول اللّه صلی الله علیه 
و آله . . وتبعة ابن عد ی بن حاتم بلوایّه . رب وتقدم الأشترٌ ۰ وخقل 
تا 0 واجدة , قلم یبق لاهلِ آلشام ضَف الا انتقض , وآهمدوا ما توا 
له نی آفصن الامز لی,مصرب قعاویه: وعای تضربفم بتیقه ویقول : 
اخرقم ول ار فحاوید زر لین العظیم الحاوية هت یه فی الثار أم 
اون قذعا مُعاوتة بقزسه لتجُوٍ علیو , قلقا وضع رجلة فی الرّکاب نع 
بیج واشایت قلی العکرود شسی وخوین هه 5 البَطّل القشیح وقولت 


ءِ 


کلما جحسشات وجاشت مکاتي تحمدی آو تستریحی لاأدقع غن وان صالحات 

واحمی بَعدٌ عن عرض صحیح یذی شطب کون الملح صاف وتفس ما تفر 
علین القبیح وقال : یا آبن العاص , الوم ضَبرّ , وعدا فخر , صَدقت , زا وما 
تحنْ فیه کما قال ابِنْ ۳۷ الاقلح : ما لت وآا رام نابل القَوسْ فیها وَتر 
غنابل تزل عن صفحنها آلمعایل الهوث حق والحیاة باطِل قتنی مُعاو یه رجلَه 
من و , واستصرَخ بقک والأْشعریّین , قوقفوا دوتة , وجالدوا عَنة 
خنّی کرج کل من الفربقین ضاجبه وتعاجر الاسم . 121 


۱ 


۰ 


.‌ 


-‌ 


َ .ناب الناس : اجتمعوا وجاووا (لسان العرب : ج 1 ص 243 «ثبب») . 

- .الأخبار الطوال : ص 181 . ۱ 
۱ .زاد فی شرح نهج البلاغه هن : «فانتدبوا لنصره دین الله » . 
4- .وقعه صفین : ص 403 , بحار الانوار : ج 32 صِ 10 ح 436 ؛ 
نهج البلاغه : ج 8 ص 58 وراجع مروج الذهب : ج 2 ص 396 و 
الطوال ص‌ 196 والامامه والسیاسه: ۳ 1 ص‌‌ 147 والفتوح ۳۰ 3 ص‌ 
5 و 176 والمناقب للخوارزمی : ص 243 و244 ح 240 . 
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9 تسام به کردخی که معاویه ند ان تووا لا خبار الظوال عغلی عایه 
السلام به جلوداری سپاهی نزدیک به دوازده هزار سوار از حجازیان , 
شامل قریشیان و انصار و دیگران به جمعی که معاویه در آن بود , حمله 

برد . ایشان و افراد مقابل به گونه ای تکبیر گفتند که زمین لرزید . صفوف 
ان و و 
ند کم ره معاویه رز دنه کهبر مر تمه نون مرآ یر مین 
عاص به سپاه می نگریست . در اين حال , اسبش را خواست تا سوار شود 
. آن گاه , شامیان از پس آن گریز , پیش رفتند و گرد آمده , به سوی 
عراقیان روی نهادند و چندان در برابر هم مقاومت ورزیدند که شب 
مبانشا ون بردم اتداخت:: 


وقعه صفین له لام یز ای یه تام" مر بجر بن قسیتت کی از 
آن پیامبر خدا بود و آن گاه , به پیشاپیش صف ها تاخت . پس گفت : 
«آستر را بیاورید , استر را بیاورید » . استر پیامبر خدا , با نام «شهباء» را 
تزاتن اوردندء وق بن آن.بر تشست: و دسا یام پياهیز قدا را یر نت 
و ندا داد : «ای مردم ! هر که جانش را به خدا بفروشد , سود می کند . 
امروز , روزی است که آینده از آن همان است ! همین گونه که شما زخم 
دیده اید , دشمنتان نیز زخم دیده است» . میان ده تأ دوازده هزار تن نزد 
علی علیه السلام گرد آمدند و شمشیرهاشان را بر شانه نهادند . علی علیه 
السلام , سوار بر استر پیامبر صلی الله علیه و آله , یگان بگان از پیشاپیش 
ایشان می گذشت ۰ . پسر عَدیٌ بن حاتم با پرچمش به دنبال وی روان بود 

آشتر نیز پیت خاخنت.: . و آن گاه , افراد پک پارچه حمله آوردند , چندان 
ها ان در کت . آنان به هر چه می رسیدند , آن 
را در هم می کوپیدند تا آن که نبرد به خیمه گاه معاویه کشیده شد . علی 
علیه السلام با شمشیر خویش , ایشانِ را می زد و می گفت : «ایشان را 
می زنم , ولی معاویه را نمی بینم آن تنگ چشم بزرگ شکم را که در 
ژرفاي آتش جهثم جای گرفته است » . معاویه , اسب خویش را خواست تا 
با آن بگریزد. آن گاه که پا در رکاب نهاد , اين ابیاتِ عمرو بن اطنابه را 
برخواند : پاک دامنی و آزمون دیدگی ام مرا پرهیز داد [ از اين که بگریزم] 
و نیز اين که می خواهم به بهایی بزرگ , ستایش دیگران را جلب کنم . 
چان خود را به آنچه ناخوشایند است . وا می دارم و بر سر پهلوان ی 


می کوبم . هر گاه اضطراب به سراغم می آید و دلم را لرزه فرا می گیرد 
[ به خود آمی گویم : در جای خود بمان که يا [ با مقاومت و پیروزی] 
ستوده شوی و یا [ با مرگ آراحت یابی . [ از آن رو مقاومت می کنم ] که 
از ارات سشاس ام کمن امد ار آ ری اعار آراستین مایت 
ورزم , با شمشیری خط دار و باق که همانند بلور سنگ نمک . می 
درخشد و با جانی که به زشتی تن در نمی دهد . سپس گفت : ای پسر 
عاص ! امروز ۱ روز پایداری است و 2 [ هنگام آسرافرازی ! راست 
اک وا 3 
است؟ [ همان کمانی که] تیرهای پهن و دراز در مقابلش فرو می افتند 
مرگ , حق است و زندگی باطل ! پس معاویه پای از رکاب درآورد و فرود 
آمده فریاد کمک خواهن از غکیان ۵ اشتفری ها سرا سر داد : انان معابلشن 
ایستادند و [ برای اثبات دلاوری خود ]پیش چشمش شمشیر برکشیدند و 
هر یک از آنها , دیگری را نکوهش کرد و سپس پراکنده شدند . 


ص: 118 


ص: 119 


ص: 120 


لأخبار الطوال :ان عَلّا رضي الله عنه لَنقیسنْ فی القوم قیَضرِنٌ سیف 
خی تیک بو متخطبا پالاّم ی بُسوی له سیفة , نم برجغ . 
قیِنقمسْ فیهم . ورَبيقَة لا تترک جهدا فی ِ ۳ وغاییت 
مس , وقژیوا من 4 لخمرو : 1 ان 
لتق . وناب رسب هه «ِ«( 1 


9 / 19کتابٌ مُعاوية ای الامام فی آثناء الکریشرح نهج البلاغه :کِتابْ ؟ 
مَعاوية یت [ غلبه السلام آفی آثناء حرب صقین بل فی آواخررها : من عید 
اللّه معاوية بن آبی شفیان الی عَلی,بن آبی طالب : ما بَعدٌ ؛ قَاِنّ اللة 
تعالی یقول فی محگّم ی و ی ال بن من قتلک لنن 
تحبط عَمَلک وسایقتک بشق تا الا . ِِ ۵۰ص ۱ ات اللة , 

۱ یامه , واقلع عَمّا اسرفت فیه من الحّوض فی دماء 
المسلمین , واٍئی سَمعث سول اللّه صلی الله علیه و آله یقول : «لو تمالا 
اهل صنعاء وعَدَن علی قتل رَجُل واجد من المُسلمین لاكبَهُمْ اللةٌ علی 


۶ 


را 


6۷ 


ود 


۰ 
اصا 
۱ 
۱ 


3 
3 ۱ 
8 
8 
2 


ات 


والایمان ؛ من شیخ کبیر , وشابٌ غربر (4) , کلم باه تعالی مُوّمنْ , ولة 
مخلاصر , وبرسوله مُقَرّ عارف , قان کنت آبا خسن تما تُحاربٌ عَلی الامزه 
والخلائه , قلقمری لو ضکّت چلاقتک لکنت قریبا من آن تعتر فی خُرب 
المسلمین . ولکتّها ما حَحّت لک , ی بصحتها واهل الشام لم یدخُلوا فیها , 
ولم پرتضوا بها ؟ وخف ال وسَطواته . انّق تاسة وتکالَه ومد تک 
عن الثاس , ققد والله أکلْتَهْمْ العربٌ , قلم یبق منم الا التَمدٍ (5) فی 
قراو القدیر , وَاللةْ المُستَعان ۰ (6) 


- .الأخبار الطوال : ص 183 . 
ِ ۳ : 65. 
۱ 


4 .وجّه غریر : حسن . والغریر : الشابٍ الذی لا تجربه له (لسان العرب : 
ج 5 ص 16 «غرر») . 

5- .امد : الماء القلیل (النهایه : ج 1 ص 221 «نمد») . 

6- .شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 42 ؛ بحار الأأنوار : ج 33 ص 80 . 
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الأأخبار الطوال :؛علی علیه السلام در دل سپاه دشمن فرو می رفت و با 
شمشیرش چندان ضربه می زد که تیغه آن کج می شد . سپس [ از دل 
سیاه ] با اندامی خونْ آرنگ پر و فت: اضق اه نی نتم را راست 
گردانند . پس باز می گشت و [ باز] در دل سپاه فرو می شد . [ قبیله 
آربیعه در همراهی با وی و پایداری در جنگ , از کوشش فروگذار نکردند . 
خورشید غروب کرده بود که ایشان به معاویه نزدیک شدند. وی به عمرو 

فت : چه می اندیشی؟ گفت : خیمه گاهت را ترک کن ! معاویه از منبری 
که بر آن بود , فرود آمد و خیمه گاهش را ترک گفت . ربیعیان و پیشاپیش 
آنان علی علیه السلام , پیش تاختند تا بر سراپرده معاویه چیره شدند . پس 
آن. را درندند و باز کشتند.. آنشت: علی علیه: السلام .در هیان [ مزدم] 
ربیعه خوابید . 


9 / 19نامه معاویه به امام , در هنگامه نبردشرح نهج البلاغه :در هنکامه 
تبرت ضفین و بلکه در اواخر آن , معاویه به امام علی علیه السلام نوشت : 
ای ام ات انآ انا وه هی 
خدای تعالی دز أیغ های استوار کتاب خویش می فرماید : «به نو و آنان که 
پیش از تو بودند , وحی شده است که اگر شرک ورزی , هر آینه , کارت 
تباه خواهد گشت و بی شک از خسرانکاران خواهی بود» . و من تو را 
پرهیز می دهم از این که با شکستن وحدت این امّت و گسستن پیوستگی 
شان [به حق]. عمل و پیشینه خود را تباه سازی. پس , از خدا پروا کن و 
توقفگاه قیامت را یاد آور و از ریختن خون ۳ 
روی افتاده ای ,. دست بردار . من از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : 
«اگر مردم ضنعا و عَدن به قتل یک مرد مسلمان , هم دستی کنند , خداوند 
, ایشان را با بینی هاشان در آتش فرو می افکتد» . پس چگونه است حال 
کسی که مسلمانانِ نام آور و مهاجران بزرگ را کشته است؟ فرو گذار آن 
[خلافتی ] را که آسیای جنگش , اهلِ قرآن و عابدان و موّمنان , از پیر کمن 
الا جوان مخاسها رد کردهه که آبانهمکن دنه دای تفالی آنمان 
دارند و برایش اخااعن, مت ورد و ویامیزش را 3 
ان | 
مسلمانان معذور شمرده شوی ؛ اما خلافت , تو را شایسته نیست . چگونه 


خلافت , تو را می سزد , حال آن که شامیان در [ بیعت با تو بر آآن وارد و 
به ان راضی نشدند؟ از خداوند و شوکت او بترس و شدذت و عقوبتش را 
پروا کن و شمشیرت را از مردم فرو پوشان ! خدای را سوگند , به راستی 
که جنگ , اآنان را در کام خویش فرو برده و از ایشان جز به اندازه ابی 
اندک در گودی ابگیری , باقی نمانده است , و خداست ان که از او یاری 
می توان گرفت . 


طر* 122 


9 / 20جَوابٌ الامام عَنقّشرح نهچ البلاغه فی ذکر کتاب المام علیه السلام 
الی مَعاوتة : من عبد للع آمبر القوینین الی. معاوته نن آنی.نشفیان: 
اما بعد فقد أنتتنی منک مَوعظة مُوصّله ورسالة مَحبْرَهْ , تَفتها بضلالک , 
و میا بسوء ز آیک , وکِتابٌ امری لیس له ب: سر تهدیه, ول ای ریق 
دَعاه المّوی ی قاجابَهٌ , وقادة الصّلال فالَبِعة ؛ قهَجَرَ ب وضلّ خایطا , اما 
آمژی ۳ پالّقوی قارجو آن آکون من آملها ۰ بالله فن. آن کون من 
الذین ذا آمروا بها أَحَدَنقْمْ العرَخ بالانم . وآأشا تحذیژک یات 11 ُحتط عملی 
وتا ین فی الاسلام قلعمری لو کُنث الباغی عَِیک لکان تک آن تُحَذْرنی 
رلک وی وجدت له قالی متول تناها انم تفی خن نفیء ی 
اقر اللّه» (1) قتظرنا الی الفتتین ؛ ما الفَة الباغیَة قوَجدناها اف التی 
آنت فیها ؛ ان تیعتی بالقدیته آزمتک وآنت بالشام , گما زمنک بَیقة عُثمان 
پالقدیقه وأنت میژر علی الشام. وگما لرمت پزید خاک بَيقة عُمَر وه 
آمیژ لابی بکر عَلی الشام . وأقا شَق عصا هذه امه قأتا َو آن آنهاک عَنة 
, اما تخویفک لی من َتل آهل البَغی قَاِنّ سول اللّه صلی الله علیه و آله 
آمرنی بقتالهم وقتلهم , وقال لأصحایه : «اِنّ فیکُم من یات علی تأوپل 
الشرآن تِ فاتلث عْلی تنزیله» وأشار ال , وآنا آولی من انبع أمرة . وا 
قولک : ان تیقتی لم تصِعّ لا آهل الشام لم بدجلوا فیها , کیت واما هت 
یه ِ ؟ تلرَمُ الحاضر والغايّت, ای فیها الط ولا ُستأْف نیا الخیاژ 
الخار رِخْ منها طاءن , والمُروّی فیها دامن (2) , قارتع علی ظلعک , وانزع 
سربال (3) ک , وَاتک ما لا چدوی له عَلیک , قلیسن لک عندی لا السّیفَ 
, خی تفیء الی آمر ال ضاغرا: دخل فی آلعه. زر اعما . «ال ای 3 


۱ ۷ 


را 
5 «المَروی تب یرتتی ویبطی عن الطاعه ویفکر داح من الرویه ۰ 
ِِِ : المنافق (شرح نهح البلاغه : جح 14 ص 44) . 
3- .السربال : القمیص (النهایه : ج 2 ص 357 «سربل») ۱ 
4- .شرح نهج البلاغة : ج 14 ضن ۰۰43 بجاو الأنوار : : ج 33 ص 81 وراجع 
العقد الفرید : ۳۰ 3 ص 229 والامامه والسیاسه ۳۰ 1 ص‌‌ 113 ونهجم البلاغه 
: الکتاب 7 ووقعه صفین ص‌ 29. 
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9 / 10باسخ امام به معاویهشرح نهج البلاغه در بیان نامه امام علیه السلام 
به معاویه : از بنده خدا , علی امیر مومنان , به معاویه بن ابی سفیان . اما 
بعد ؛ همانا مرا از تو پندی رسید پیوند پافته [ از سخنان گوناگون] و [ در 
قالب آنفشتاوی ارات | به ارانه.های کارش آکم آن‌را با کم رای خود: 
ترتیب داده ای و با بدسگالی ات امضا کرده ای . اين نامه از آن کسی 
است که نه بینایی ای دارد تا هدایتش کند و نه راهبری تا به راهش برد ؛ 
خواهش تفس , او را فرا خوانده و وی نیز اجابتش کرده , و گم راهی 
پیشوایش گشته و او هم از آن پیروی نموده است . پس با یاوه , صدا به 
هذیان ما ی درافتاده است. وامّا را 
به تقوا فرا خوانده ای : پس امیدوارم که اهل آن باشم و به خدا پناه می 
برم از اين که در زمره کسانی درآیم که هر گاه به تقوا فرمان داده می 
شوند , غرور گناه ایشان را فرا می گیرد . و اما اين که مرا از تباه شدن 
من و.پنشیته تما تی. آم برهی دادم آق ‏ به‌خانم سه کنو اکن مین بر نو 
ستم رانده بودم , تو را می رسید که چنان پرهیزم دهی اما من کلام خدای 
تعالی را چنین یافته ام : «با آن که ستم می کند , بجنگید تا به حکم خدا 
گردن نهد» . پس ما به هر دو گروه نظر کردیم . گروه تجاوزگر را همان 
یافتیم که تو در آنی ؛ زیرا بیعت با من در مدینه, شامل تو در شام نیز می 
شود , همان گونه که بیعت با عثمان در مدینه شامل تو نیز شد , حال آن 
که تو , خود , کارگزار عمر در شام بودی ؛ و نیز همان گونه که بیعت با 
و شامل برادرت یزید نیز شد , حال آن که ویر کارگزار ابو بکر در شام 
. و اما شکستن وحدتِ این امت [ که مرا به آن مهم کرده ای ] * پنتن 
7 و اما اين که مرا از قتل 
سح گرا مر ز اوه آعه همان شامینکوا قرا ییوت اسان ه کهان 
فرمان داد و به یارانش فرمود ۰ «در میان شما کسی است که برای 
پاسداشت تاویل [ درستِ آقرآن: هی جنکد , همان گونه که من برای 
هک رک ان رس 
من سزاوارترین کس برای پیروی از فرمان اویم . و اما این که گفته ای 
بیعت با من درست نیست , زیرا شامیان در آن در نیامده اند ؛ چگونه چنین 
است , حال آن که بیعت , فراگیر و شامل حاضران و غایبان است و قابل 
تجدید نظر و انتخابگري جدید نیست؟ هر که از آن خارج شود , آن را باطل 
تست هه کهدر آن کنو ور دصاقم استه نس رجا ند فوار 


گیر و جامه سرکشی را از تن بیفکن و آنچه را به حال تو سودی ندارد , وا 
گذار , که [ اگر چنین نکنی آبرای تو نزد من جز شمشیر نیست تا آن گاه 
که قزر تا نم دنه فرمان دا کردن تهی: و تا ری در بیفت: | با منم: اذر آیمت.: 
شام 
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9 / 21حیلهة معاوب ی لِلتّجاه من الخریوقعه صفین فی پیان ما قا 1 
رو ن العاص حین له شعژ الاشتر نقد زایث آن اکثب الی علمه کتاب 
سل السَام وم السُیه الاعل الذی ردنی عَنة وآلقت فی تفسه الک 
والّیته . قججک عمرو بن العاص , نم قال : آين آنت يا مُعاویَة من خدعه 
علی 3 افعال: | متا نی عیبهماق اال عونمم له خی 
وان یشت آن نکب قاکنب . فکتت مُعاوتة لی عم قع رل من الشکامیک 


تعة , قانی انک آن لو علمت ال سا وی ها باکت وا 1 
یجنها بَعصٌنا علی بعض , وا وان کثا قد غلبنا علی عُقولنا ققد بَقی آنا منها 
تَندَمٌْ به علی ما مَضی , وتصلح به ما بِقی . وقد کنث سَأل الشام علی 
آلا بلرقنی لک طاعَة ولا بَيقه , قابّیت ذلک عَلِی . قأعطانی اللَهُ ما مَتچت , 
وأنا آدعوک الیو الی ما دَعَویّک الیه آمس , قَائّی لا آرجو من البقاء الا ما 
ترجو , ولا خاف من المَوتِ الا ما تخاف . وقد وال رَقتِ الأجنا , ودَقیتِ 
ی و 
ستدل بو عزیژ, ولا ُسترق خر به . والسّلامٌ . (2) 


1- .الناقله : ضذٌ القاطنین (تاج العروس : ج 15 ص 753 «نقل») . 

2- .وقعه صفین : ص 470 , کنز الفوائد : ج 2 ص 44 , بحار الأنوار : ج 33 
ص 129 ح 416 ؛ مروج الذهب : ج 3 ص 22 , الأخبار الطوال : ص 187 , 
الامامه والسیاسه : ج 1 ص 137 , المناقب للخوارزمی : ص 255 ح 240 
کلها نحوه وفیها من «امّا بعد . . .» . 
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9 / 21نيرنگ معاویه برای رهیدن از نبردوقعه صِفْین در بیان آنچه معاویه 
به عمرو بن عاص گفت ان اه کم هر اتتر به. وق رمنید.: [ معاویه 
گفت : آبر این اندیشده ام که در نامه ای به علی , [ حکومت آشام را از 
او بخواهم و اين , نخستین چیزی است که علی مرا از آن باز داشت و بدین 
سان, در دلش شک و تردید برانگیزم. عمرو بن عاص خندید و گفت : تو 
کجا و فریفتن علی کجا , ای معاویه؟ گفت : آيا ما فرزندان عبد مناف 

نیستم؟ گفت ۴ ریا نبقّت , ایشان راست , نه [ خاندان آتو را ۳1 
0( , بنویس . معاویه , نامه ای به علی علیه 
السلام نوشت و به مردی از [ قبیله آسکاسک به نام عبد اللّه بن عُفَبه 
سپرد که از عراقیانِ دوره گرد بود . نوشت : اما بعد ؛ من گمان دارم اگر 
تو می دانستی جنگ با ما و تو چنین می کند که کرده و خود [ بهتر آمی 
دانیم , هرگز با هم به نبرد نمی پرداختیم . اگرچه پیش از این , عقل های ما 
مغلوب [هوس هامان آشد , اینک برای ما آن قدر عقل مانده که پشیمانی 
خور گذشته باشیم و بر آنچه باقی مانده , مصالحه کنیم . من [ حکومت ] 
شام را از تو خواستم , مشروط به اين که ملزم به بیعت با تو و 
فرمانبرداری ات نباشم , و تو از آن خودداری کردی ؛ اما خداوند آنچه را از 
من دریغ داشتی , مرحمتم فرمود . امروز من تو را به همانی فرا می 
خوانم که دیروز فرا خواندم . امید من به زنده ماندن 1 
اندازه که تو امید داری , نیست ؛ بیمم از مرگ , جز به اندازه بیم تو نیست 
. به خدا سوگند , سپاهیان کاسته شده و مردان از میان رفته اند . ما , همه 
, فرزندان عبد مناف هستیم و هیچ یک از ما را بر دیگری برتری ای نیست , 
مگر همین برتري [ پیش گامی در صلح آکه بر اثر آن , نه عزیزی خوار می 
شود ته آراده ای تسرد ینعی نود مها لام ۱ 


ققال : آکثب الی مُعاويَة : ما بعد ! ققد جاعنی کتاک , تذکرٌ آتک لو علمت 
وعلمنا َو الخربِ تبلغْ بنا ویک ما بلقت لم یجنها بَعصْنا عَلی بعض , قائا 
ولای مها کی اه لم معا .وی اهنت عي .دای همست ۱ 


فلت تم حیبت سبعین مَتّهّ , لم آرجع عَن الشْدّه فی ذاتِ الله , وّالجهاد 
لأعداء له . وأمّا قولک : له قد ی من عقولنا ما تنم به عَلی ما مضی , 

ة تدمث علی فعلی . قأما لک الشَام , قاثی لم 
اکن لاأعطِیک الیَومّ ما مَتَعنّک منها آمس . وا استواوُنا في الحوف والرَجاء ؛ 


اک لست آمضی علی الشک وتي عَلی التقن , ولیس هل الشام یأحّص 
عَلّی الذٌنیا من آهل العراق عَلی الأخزه . وأما وک نا نو عبد مناف لیس 


لِبعضنا علی بعض فَضل و ۱ یه کهاشم 
موی ای و آبو شغیان کابی طالب ٍ ولا المَهاجرٌ کالطلیق" 
. ولا لجع کالمبطل . وفی آیدینا بَعذ قَضلْ امه التی آذللنا یه القزیر ؛ 
وأعرزنا با الب . والسّلام . (1) 


21 


1- .وقعه صفین : ص 471 , کنز الفوائد : ج 2 ص 45, بحار الأنوار : ج 33 
ص 130 ح 416 ؛ مروج الذهب : ج 3 ص 22 , الأخبار الطوال : ص 187 , 
الامامه والسیاسه : ج 1 ص 138 , المناقب للخوارزمی : ص 256 ح 240 
کلها نحوه . 
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9 پاسخ امام 


اک ٩‏ 
بن آبی رافع , کاتب خویش را خواست و گفت : «به معاویه بنویس : اما 
بعد؛ نامه ات مرا رسید . گفته ای اگر تو و ما می دانستیم جنگ با ما و تو 
چه می کند , , هرگز با یکدیگر به نبرد بر نمی خاستیم . [ بدان] من و تو را 
اجنین : , نهایتی است که فرا نرسیده است . اگر من برای خدا کشته شوم 
و سپس تفت کرنظ : آن گاه هفتاد بار کشته و دیگر بار زنده شوم , از 
سختکوشی برای خدا و جهاد با دشمنان او دست برنمی دارم . و اما اين که 
خوریم "یس یدانق که من نه از عقلم کاسته نش ونه از ارم بشتمانم: 
وا اس که حکوفت اساموا خواسه ای من ان تام که آیخه. ۱ 
دیروز از تو دریغ داشته ام , امروز به تو عطا کنم . و امّا اين که ما در بیم [ 
از مرگ] و امید [ به زنده ماندن ] یکسانیم ؛ تو در شک , بیش از من در 
یقین ؛ , پایدار نیستی , و شامیان بر دنیا , حریص تر از عراقیان بر اخرت 
نیستند . و اما اين که گفته ای ما فرزندان عبد مناف هستیم و ما را بر 
یکدیگر برتری نیست ؛ به جانم سوگند م ما فرزندان یک پدریم ؛ لیکن امیه 
همانند هاشم باس قتخوق ید ااتحااب , ابو سفیان چون ابو طالب , 
مهاجر [ در راه خدا ای ای کت پا وا , و حق پيشه 
مثل باطل پيشه نباشد . افزون بر اینها , فضیلتِ نبوّت از آنِ [ خاندان] 
هانست: که با ان + | کافران آکرکفراز زا کید شکستيم. ۱ عقمتان 

آسرشکسته را سربلند ساختیم . والسلام » . 
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الامام علت علیه السلام من کتاب له الی مُعاوتة جوابا علی کتاب منة یه 
ِ السام فلس لم آکن اعطیک التوع ما قتعنک آمس . وامّا 

ان الکرت قد الب القرت لا خشاشات آنفس بقیّت ؛ الا ومّن اکلة 
قالی الجلّهٍ , ومن اک الباطِل_ قالی الا . وأمّا استواوٌنا فی الخرب 
والاجال ؛ قَلست يأمضي عَلی الشک مثی عَلی الیّقین , ولیسن آهل الشّام 
یاحزص عَلی انیا من آهل الهراق علی الایزه . وأقا قولک توعد 
عتاف. فکدلی تحن ,ولکن لیس الق کماشم »,ولا حرت کعیو الخطلب ۱ 
آبو شُفیان کابی طالب . ولا المَهاجژ کالطلیق , ولا الطریخ کاللصیق . 
المْجوٌ کالغبطل . ولا وین کالمدغل (1) . ولینسن العاهه کل ما لها 
قوی فی نار جَهتَم . وفی آیدینا بَعد قضل اوه التی آذللنا بها العزیر وتقشنا 
با الدْلل . ولشّا آدحَلْ اللَهُ العرَب فی دینه آفواجا . وأسلَقت له هذه الأثَه 
طوعا وگرها , کم مقّن دحَل فی الدّین اقا غتة واقا رهتة , علی حین فاز 
اهل. التی يم < وذفت التهاجرون اولون تعصلیم * فلا تجعلن 
للشیطان فیک تیا ء :۱ علی تفس سا .2 


1 وغل هخا موم عاکل فم. لاغز ۶ ادخل فیه. .ها بفیرنخه 
ویخالفه (لسان العرب : ج 11 ص 244 «دغل») . 

2- .نهج البلاغه : الکتاب 17 , بحار الأنوار : ج 33 ص 104 ح 407 وراجع 
جواهر المطالب : ج 1 ص 362 . 
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امامت لته الطا شنز که بای اوه ماوق ون انس نامه نام ام 
اما اين که [ حکومت ]شام را از من خواسته ای ؛ من آن نباشم که آنچه را 
دیروز از تو دریغ داشتم , امروز به تو عطا کنم . و اما اين که گفته ای همانا 
1 [ مردم آعرب را در کام برده و تنها نیم جان هایی از ایشان باقی 
مانده است : بدان که هر کس حقّ او را در کام کشد , به بهشت رهسپار 
می گردد و هر کس باطل او را در کام فرو برد , رهسپار آنش خواهد 
گنت , و اما این که ما در جنگ و سپاه یکسانیم رم اند ارت رک 
بیش از پایداری من در یقین نیست و شامیان نیز به دنیا حریص تر از 
عراقیان به آخرت نیستند. و امّا اين که گفته ای ما فرزندان عبد مناف 
هستیم ؛ پس ما همانیم , لیکن امیه همچون هاشم 7 حوات: همانند. قید 
المطلب , ابوسفیان مثل ابو طالب , مهاجر مانند آزاد شده , پاکیزه تنب 

مثل ملحق شده [ به دیگران , به دلیل ناشناخته بودن تسب ] , ای اقا 
همأنند باطل پيشه . و مومن همچون تباهکار نیست . و هر آینه ‏ بد 
بازمانده ای است آن که بازمانده پیشینیانی بااشد که در آتش جهنم فرو 
افتاده اند! از این فراتر , فضیلت نبوت در دست ماست که با آن 1 
[کافران آگردنفراز را گردن شکستیم و [موّمنان آسرشکسته را سربلندی 
بخشیدیم . آن گاه که خداوند [ مردم آعرب را گروه گروه به دین خود 
درا د این انت هه لخواه باه ناجان , تسلیم آن شدند , شما در زمره 
کسانی بودید که يا به میل و يا از بیم , در این دین درآمدند , حال آن که 
دینداران پیشین ؛ با پیشینه شان رستگاری ۰ و مهاجران آغازین . با 
هجرتشان فضیلت يافته بودند . پس برای شیطان , در خودٌ بهره ای قرار 
نده , و بر خویش راهی باز نکن ! 
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9 23معاوية یِتوسّلّ بابن عَبّاس نساب الأشراف عن عیسی بن یزید :لا 
قاقت کر ین کل متا بصتیق »رها اما قال ا - مره 
بن العاص فی بعض آیّامهم : ان تس الاس قع علیٌ عَبٌ له بنْ عَباس , 
قلو آلقیت الیه کتابا تعطِفَهْ به ؛ ال ان قال قولاً لم : بحژح منة علی: , وقد 
کتنا هذه الکر . ققال عمژو : ان ابن عناس اریت (1) لا ند وا 
طمعت فیه لطمعت فی علی . قال او وب بیع یط > 
ون ره ان ال 
بتعذ ؛ قالّ الذی تحن وأئْم فیه . لیس بأوّل آمر : 
ماو مت سس اس مق مسر 
قواللّه ما آبقت هذه الحرت لن ولا کم له 
پلاي العراق , ون العراق لا ملک ِِ ۹ 
فیگم . وما خیژگم بع [سراعگم فین | , ولسث 

ولکن آقول :ها لم نکن ,وان فنا قن یکره اللفاء کمن فیکم من تکرخة 
, وائّما هو أمیژ ,مطاع « آق جامیت : ۵ مُشاور خاهون وهو آنت , قفا 
السَفية قلیس بأهل آن من , یقاب هل الشوری ولا خواصٌ هل اللّجوی . 
وب فی اور تب طالّ | لام قما ُرجی له اس بَعة الاله سیوی رفق این 
قرن ما آرندد لاقی آسودا بين, آخیاس 2 انظر : فدی" ی تفسی 
قبل قاصعه للظهر لیس لها راق ولا آسی آهل العراق وأهل الشَام آن تَجدوا 
طعم الخیاه لچرب ذات آنفاسی وَالسلم فیه بقاء آیتیرت یجهلة [ الحَهول ومَا 
لتوکی (3) کاکياس قاصدع یمرک مر القوم لَهُمْ خشاشم طیر رت ضقرا 
یکسحاس (4) 


من الارب ؛ وهو الدهاء والبصر بالاٌمور , وهو من العقل (لسان العرب : 
5 ِ ص 209 «آرب») . 
9 با شیانیز : جمع خیسه ؛ وهی الشجر الکتیر الملتف (لسان العرب 7 6 
5 «خیس») . 
.الّْوکی : الحَمقی (النهایه : ج 5 ص 129 «نوک») . 
و : ج 3 ص 87 ۱ شرح نهج البلاغه اه 


4 : ص 110 کلها نحوه وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 


6 2 
9 چنگ زدن معاویه به دامان ابن عباس 


9 / 23چنگ زد معاویه به دامان ابن عازستا ات الأشراف به نقل از 
عیسی بن زید : آن گاه که در صفین , میان علی علیه السلام و معاویه جنگ 
درگرفت و چندی جنگیدند , یکی از,روزها , معاویه به عمرو بن عاص گفت 
: سرامد مردم همراو علی , عبد الله بن عبّاس است . خوب است نامه ای 
ی با رن و با ای و یت 
ان 9 3 ۱ 19 این جنگ ها ز در کام خویش فرو برده 
خود . اگر در او طمع ورزی با ای و ان 
گفت : راست گفتی ؛ او بسی زیرک است . با این حال , به او نامه بنویس. 
پس عمرو به وی نوشت : از عمرو بن عاص به عبد الله بن عباس . اما بعد 
ی سا و شتا ور اند با ۱۱ | 
پیش برده و انديشه نکردن در عاقبتِ کار , آن را حرکت بخشیده باشد . 
پس از علی , تو پیشاهنگ این حرکتی , پس به آینده , نه به سان گذشته , 
بنگر . به خدا سوگند , این جنگ برای ما و شما گزیری ننهاده است . بدان 
که شام جز با هلاکت [ اه اعراق , به تصرف در نمی آید و عراق تیز جر 
با هلاکتِ [ اهل ]شام به دست نیاید . پسٌ خیر ما از پی شتاب در کار [جنگ 
با] شما و خیر شما از پی شتابتان در کار ما چیست؟! من نمی گویم کاش 
حال جنگ بازگردد ؛ بلکه می گویم کاش هرگز جنگ در نمی گرفت . در 
میان ما کسانی هستند که از رویارویی در نبرد بیزارند , همان گونه که در 
شما نیز چنین کسانی هستند . جز این نیست که چنین کسی , می تواند 
فرماندهی باشد شایسته اطاعت یا کارگزاری فرمانبر و یا مشاوری امین ؛ 
و آن کس , تویی . اما آن نابخرد] که جنگ افروزی می کند] , نه شایسته 
آن است که با وی رایزنی گردد و نه درخور آن که با وی راز ز گفته شود . 
عمرو در پایان نامه خویش « [ انن شفر را] نوشت:: فتته به درازا اتخامید و 
پس از [ لطف] خدا جز به مدارا و نرمش این عباس , امید چاره نتوان 
بست . سخن کسی را که به منزلتِ وی شآدمان است, برای او باز گویید : 
بهره خویش را فراموش مکن , که فراموشکار , ترک کننده[ خیرها ] است . 
هر کس [از ما و شما] , با هم نشین خود . هم ترازی و برابری می کند و 
در میان بیشه ها , شیران با شیران رویارو می شوند . جانم به قربانت ! 
پیش از [نبرد ] درهم کوبنده پشتِ [انسان ها ] که هیچ تعویذ و درمانی برای 
ان نمی توان یافت , در انديشه چاره باش ! پس از جنگی دراز مذت , دیگر 


عراقیان و شامیان هرگز طعم زندگی را نخواهند چشید . صلح , ضامن 
احمق, قابل قیاس با زیرک نیست. با فرمان خویش , کار این گروه را به 
سرانجام رسان که ایشان پرندگانی کوچک اند که پرنده شکاری تنیز پروازی 
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۳۱ 


9 / 24جواب ابن عَباس َنغانساب الأشراف عن عیسی بن یزید قلَمّا قرا 
ابق عَبّاس الکتابٌ والشعر آقرآهما عَلیا , ققال عَلیْ : قاتل اللةٌ ابق العاص 
!مات یک ؟ یابن عَباس اجبة , وَلیرّدً عَلّیه شعره قَضلٌ بن عَبّاس بن آبی 
مب . قکتَبِ ی ی 
ج ناس فی شواء طحياء طععا فس ملا القلي , فلا آم 

1 اعظام آهل الدین , وآظقرت فیها رهادة أهل الوَرع , 
تهییبِ الحرب وکسر آهل العراق ؛ قان کنت آزدت الْلة 
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بدل و قاِن هذٍه رب لیس معاو یَْ فیها کعلی ؛ 
بُدآها لیا بالحق وانتهی فبها ای العُذرٍ , وابتدآها مُعاویَهُ باليغي قانتهي 
منها ی السّرّفِ , ولیسن أهل الشام فیها کأهل العراق ؛ بایغ عَلیّا أهل 
الهراق وهَو یر منم , وبایّع هل الشام مُعاوية ۱ وأّا 
فیها سَواء . آردث اللَةٍ , وأزدت مصر , فان جرد شا لابَْیْنا , وان رد خیرا 
لا تسیقنا . تم دعا الَضلّ بن العبّاس بن عنبة فقال : یابن عم آچب عَمرو بن 
العاص ,. ق 1 پا عمرو خسبک من خدع ووسواس قاذهب قما لک فی ترکي 
القّدی اس الا بوادر طعن (1) فی تحورِكمٌ ووشک صرب بفَژی (2) جَلده 
الژاس هذا لکم عندنا فی کل معرکه حثی ثطیعوا عَلیْا وابن عَبّاس ما عَلی 
قان اللة فصْلة رقضلا له شرف عال عَلی الثاس لا بازک اللةٌ فی مصر ققد 
خایت. سا موحط هما خسهه لحاس و9 ۰ 


1- .فی المصدر : «یطعن» , والصحیح ما آثبتناه کما فی شرح نهج البلاغه . 
ِ اس و میم تمصع فرهر ۳ 

اتتتتا ن الأشراف : ج 3 ص 680 , شرح نهج البلاغه 2 
الرفیعه : ص 111 کلها نجوه . 
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9 پاسخ ابن عباس به عمرو بن عاص 


9 / 24پاسخ ابن عبّاس به عمرو بن عاصانساب الأشراف به نقل از عیسی 
بن نزید.* کون این این آن نامه و سعن را جوانه: نها زا بز علی, کلیه 
السلام نیز برخوائد . علی علیه السلام گفت : «خداوند , فرزند عاص را 
بکشد ! چه چیز , او را در تو به طمع انداخت؟ ابن ن عباس | به او پاسخ گوی . 
ری ال ای ای ون دا 
بن عباس,به عمرو بن عاص چنین نوشت: اما بعد ؛ من در میان [ مردم ] 
عرب , هیچ کس را کم شرم تر از تو نمی شناسم . خواهش تفس , تو را 
به سوی معاویه کشاند و دین خویش را به بهایی اندک به وی فروختی . 
سپس به طمع این حکومت , مردم را به اشتباه در [گمراهی و] ظلمتی 
سخت افکندی و آن گاه که به نتیجه [ ی دلخواهت ] نرسیدی , وانمود کردی 
حرمت گذار خون [ مسلمان آها هستی , چنان که اهل دیانت هستند ؛ و 
خويشتنداري پارسایان را از خود نشان دادی . امّا , از این کار , هدفی جز 
مهیب جلوه دادن جنگ و درهم شکستن عراقیان نداری . اگر اين کار را 
برای خدا می کنی , پس مصر را ترک گو و به خانه ات بازگرد , که در اين 
خجنق , معاویه همچون علی نیست . علی نی وا بخخق اعاز کزق و یه 
حجّت , فرجام بخشید ؛ ولی معاویه آن را با ستم شروع کرد و به زیاده 
روی کشانید . شامیان [ هم ] در اين جنگ . همانند عراقیان نیستند . 
عراقیان با علی که از ایشان بهتر است, بیعت کردند ؛ خال آن که شامیان 
با معا وبه که خووشان آن او بهزند: دست تدالو لو و من نیز دن, این 

, یکسان نیستیم . من خدای را می خواهم و تو مصر را . پس اگر در 
پي شرّی , ما بر تو پیشی نمی گیریم ؛ و اگر در پي خیری , بر ما پیشی 
نمی گیری . سپس فضل بن عبّاس بن عغنْبه را فرا خواند و گفت : ای پسر 
عمو! عمرو بن عاص را پاسخ گو . وی [ در ابیاتی آگفت : ای عمرو! از 
نیرنگ و تردیدافکنی , دست بردار و [ دنبال کار خویش آرو که تو را در 
بیرون شدن از [ راه] هدایت , درمانی نیست ؛ جز ضربه های پیاپی نیزه در 
گلوگاه هایتان و ضربت های پرشتاب که پوست سر را می شکافند. این 
است آنچه در هر نبردی تا اه ها 
ان غبامن بیروی کنید. انا علی. : آن است.: که.خدا آو را برترق. بخشیده 
چندان که شرافتی برتر از همه مردم یافته است. خداوند بر تو [ حکومت ] 
مصر را مبارک ندارد که برایت شر در پی اورد و بهره تو از آن , جز جرعه 
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۱ ۳ 
اطمَعنا فیکم , مت 1 رجونا عیر الذی کلِت, وشینا 
دون ما وفع , ولستّم یملاقیتا الیو بأحدً من حد آمس , ولا عدا بأحد من جَذٌ 
الیو , وقد قَنعنا بما کان فی آیدینا من مَل الشام قاقتعوا بما فی آیدیکُم 
من ملک الهراق , وآبقوا علی فرش ؛ قالّما نقی هن رجالها سِتَهْ ؛ رجْلان 
بالشام _ورَجْلانِ بالعراق . ورَجْلان بالچجاز ؛ قَأمّا اللدان پالشام ان وعمژو 
, وأمّا اللذان بالهراق قانت وعلی , وا اللذان بالججاز فسَعذ وابن عُمَرّ , 
واثنان من السّه ناصبان لک , واثنان واقفان فیک , وأنت أسن هذا الجمع 
التفم ولوبایع لی التاش بقد عتمان کا الیک آسع ما الف علی :۱ ۰ 


| قکتر : اما بعد ؛ فقد اتانی کتابک وق ان , اما 
لیک پالقساعه فی آنصار اب فان . وگراهنت 
لسشلطان نی یه , قلعمری لد آدرکت فی غثمان حاجتک حین | ستنصرک 
تلم کرو و کی رت آلی ها ضرت. له وتینی وتیتک فی دلک ابش وک 
وآخو عُثمان الولید بش عُقَبَة وآشا طلحة والتیر قاَقُما أجلبا عَلیه , وضیّقا 
ناقة ‏ خرجا بشضان التعة وتطلیان الک , فقاتلناهما عَلّی الکت . 
وقاتلناک عَلی البُغی . وامّا قولک : هْ لم یبق من قریش عَیرٌ ستٍّ : قما 
کتر رجالها وأحسن تا ود فانک هن ادها من ای مب نا ۱ 
من خذلک . وآمّا اغراوک ایانا بعدی وتیم ؛ قابو تکرٍ وغقژ خَیرٌ من غثمان , 
تا , وقد بقی لک وتا بو و نی فا کیله : ویْخاف ما 
مد وان کل ام وا تاسن لی لااستقاقت لی , ققد بایغ التاسة 
2 وَمّا الخلاقة لِمن کاتت له فی 
المشو‌ژه . وما آنت پا مُعاوتَهُ والجلاقة , وأنت طلیو ؟ ! وابخ طلیق , 
والخلاقة للقهاجرین الأوّلین , ولیس الطلقاء منها فی شیء . والسَلاٌ . (2) 


ع ۳: 
۱ 
3 


1- .وقعه صفین : ص 414 , الدرجات الرفیعه : ص 112 ؛ الفتوح : ج 3 ص 
2 , شرح نهح البلاغه : ح 8 ص 65 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 133 , 
المناقب للخوارزمی : ص 256 ح 240 . 

2 .وقعه صفین : ص 415 , الدرجات الرفیعه : ص 113 ؛ الفتوح : ج 3 ص 
153 , شرح نهح البلاغه : جح 8 ص 66 , المناقب للخوارزمی : ص 257 ح 
۱0 الامامه والسیاسه : جح 1 ص 133 نجوه . 
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9 25 نامه معاویه به ابن عباس 


9 6 پاسخ ابن عباس به معاوبه 


9 / 25نامه معاویه به ابن عباسوقعه صفین :معاویه به آبن عباس نوشت : 
اما بعد ای هاشمیان ! شما در آزردن هیچ کس , به آندازه آزردن یاران 
عثمان بن عفان , شتاب ندارید ؛ چندان که طلحه و زبیر را کشتید , از آن 
رو که خونخواو عثمان بودند و آنچه را بر او رفته بود ,. گران می شمردند . 
اکر این هه براي آن است که عکومت هش امه ترس م تشن کر | 
کسانی از خاندان آعدی و تیم (عمر و ابو بکر) به آن دست یافتند ؛ اما 
شتما با انان درنیفتادید , بلکه فرمانبری خود از ایشان زا اشکار کردند . 
اکنون حال چنین است که می بینی و این جنگ ها برخی از هر دو طرف را 
عان:در کاخ خفن قرو برد که در آن به برابری: رسیده. ایم.. نهر چه 
شما را در ما به طمع اندازد , ما را در شما به طمع می افکتد و هر چه 
ای ار با هساو مایا سا توف نی کلم مسا و ۱ 
جز آنچه حاصل شد , امید داشتیم و [ حثّی ] از کمینه آنچه وقوع یافت , 
بیمناک بودیم . شما امروز در رویارویی با ما به تندي دیروز نیستید و فردا 
نیز به تندي امروز نخواهید بود . ما به حکومت شام که در چنگ داریم , 
قناعت می ورزیم. شما هم به حکومت عراق که در دست دارید , قناعت 
کنید . پس بر قریش رحم آورید که از بزرگانش تنها شش تن مانده اند : 
دو در شام , دو در عراق , و دو در حجاز . دو تن شام , من و عمرو , دو تن 
عراق , تو و علی , و دو تن حجاز , سعد و ابن عْمَر ! دو تن از این شش ۲ 
تو دشمنی ورزیده اند و دو تن دیگر , در تو توقف کرده اند . و امروز , تو 
سرآمد این جمع هستی . اگر مردم پس از عثمان با تو بیعت می کردند , ما 
شتابان تر از آن که به سوی علی رویم , به تو می گرویدیم . 


9 26پاسخ ابن عبّاس به معاویهوقعه صفین :آن گاه که اين نامه به ابن 
و و و ی 
به خود می خوائد و تا چه زمان , آنچه را در دل دارم , به صراحت نگویم؟ 
پس به وی نوشت : اما بعد * هفانا نامه. ات به من رسید و ان را خواندم : 
اقا اين که گفته ای ما در آزار رسانی به شما یاران عثمان شتاب ورزیده 
ایم و حکومت بنی امیه را خوش نمی داریم ؛ پس به جانم سوگند , تو در [ 
پناه ] عثمان , به خواست خود رسیدی ؛ 1 امّا ]آن گاه که یاری ات را طلبید 
توا مات ری این مسجه نی که شم :وه واه صان من و وه 


در این مطلب , پسر عموی تو و برادر [ مادري آعثمان , ولید بن عُفْبه 
ات انا طل ورب همان و ماقرا اس خی علب السام 
گرد آوردند و گلویش را فشردند و آن گاه , با بیعت شکنی خروج کرده , 
خواهان حکومت شدند . پس ما با ایشان , بر پیمان شکنی شان جنگیدیم و 
ناشفا بر تجاوز گری تان می جنگیم , و اما این گفته ات که از قریش بیش 
از شش تن نمانده ؛ پس [ بدان که چه فراوان اند مردان قریش و چه 
نیکویند باقی ماندگان ایشان که برگزیدگانشان با تو چنگیدند و آنان که ما 
را تنها نهاده اند , همانان اند که تو را نیز تنها نهاده [ و بی طرفی گزیده] 
ان وان ایکا ی واه ما راو وت 2 
تحریک کنی ؛ پس [ بدان که ]ابو بکر و عمر بهتر از عنمان بودند , همان 
گونه که عثمان بهتر از تو بود بر که تورزوای برد اه ها نوج سوت 25 
[ رفتار ما در آن , آییش از آن را از یادت بیَّد و از آینده اش بیمت دهد! و 
ار اک رم 
وان قیقد 1 
همگان بر بیعنش راست نشدند [ و بهانه می آورند که ]خلافت از آن کسی 
است که در مشورت , پذیرفته آید . امّا ای معاوبه ! تو کجا و خلافت کجا, 
که تو آزادشده و فرزند یکی از آزادشدگانی؟ خلافت از آن 0 پیش 
کار ۱ 
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الفصل العاشرٍ : آشد الأْیْام10 / 1وَقعَة الخمیسکان یوم الخمیس أشذ ایام 
الحرب فی صفین وآکثرها فزعا ؛ فقد کان الامام علیه السلام بقاتل قتالا 
شدید | فی خضم تلک المع رکه مضأفا الی قیادته للجیش ۱ وکان بهیح 
الجیش للقتال بما صنعه من ملاحم عظیمه مثیره تشجْع علی خوض الحرب 
۳ القتال یومئذ لحظةهٌ واحده ۱ الجند وهم پقاتلون 
القتلی حتی صاروا کالتل , , وجرح مالا بْحصی من الجیش , وقتل الامام علیه 
السلام آنذاک فیي بوم واحد (523) من منازلی الأقران ومن ترا 
العرب . وکان کلما قتل یکبُر , ومن تکبیرات الامام علیه السلام کانوا 
پعرفون عدد من یصرع من العدو . وقد سمّی ذلک الیوم «وَققة الخمیس» 
آو «یَومّ الهَریرٍ» . (1) ۲ 


ره او هن سح :ازدلفت ۱ بوم را 
العنلی ببوم ۱ دتضا خر وا عند الیل ۱ وگل عیژ غالب ۱ ۹ من القد ۱ 
قصلی یه کلم قداه امیس . عم (2) بالصّلاه اشَد شَدّ التّفلیس ب- 


7 وان الفطلسی. قدلین مدرم قم بیان وحد کعمیه .له هریز 
سقّیت اللیله بلیله الهریر لکثره آصوات الناس فپها للقتال , ِِ 
لاضطرار معاویه وفزعه عند شده الحرب واستیلاء آهل العراق کالکلب ؛ 
فان الهریر آنین الکلب عند شده البرد (مراه العقول : ۳۰ 15 ص‌ ۳7 . 
تفت العافن امه خر الیل زا اصلطت ضو الصاه رالقهایه درو 
ص 377 «غلس») . 

3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 15 . 
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فصل دهم : سخت ترین روزها 


فصل دهم : سخت ترین روزها10 / 1پیکار پنج شنبهروز پنج شنبه , سخت 
ترین و هولناک ترین روز نبرد صفّین بود . در این روز , امام علیه السلام 
هم فرماندهی سپاه را عهده دار بود و هم در میان معرکه , به جنگی سخت 
می پرداخت . امام علیه السلام با نبرد سترگ و شورانگیز خود , سپاهش را 
بر می انگیخت که در دل جنگ فرو روند . در آن روز , حثّی لحظه ای جنگ 
آرام نگرقت , چندان که سپاهیان در حال تبرد , تماز گزاردند . کشقه ها آن 
قدر فزونی یافتند که به پشته هایی تبدیل شدند و شماری ناشمردنی از 
لشگریان: زخفن. کشتند. ‏ دز .یی روز ؛ امام علیه السلام 3 تن از 
تقادانان رکه و دنر ان کت وا یی تنم کشت اف هر حان. خشی: را مد 
کشت , تکبیر سر می داد و از نداهای تکبیر وی , دانسته می شد که چند 

تن از دشمن برخاک افتاده اند . آن روز, «[ روز ] پیکار پنج شنبه» يا «روز 
گربتن (یوم الهریر)» نامیده شده است. (1) 


تاریخ الطبری به نقل از زید بن وَهب : روز چهارشنبه , دو سپاه به هم 
نزدیک شدند و تا شب. نبردی بس سخت انجام دادند و جز برای نماز 
گزاردن , از جنگ دست نکشیدند . بسیاری اد انتتبان کته شندند تا ان که 
شباهنگام از هم جدا گشتند , حال آن که هیچ یک را ظفر حاصل نشده بود . 
صبحگاهان فردای ن روز » علی علیه السلام نماز صبح پنج شنبه را به 
احامت ایشان ایستاد: در حالی که هها رو به رهشنایی کداشته نود . 


1- .مجلسی درباره نامیدن این شب به «لیله الهریر» آورده است : : این 
شب از آن رو لیله الهریر خوانده شده که همهمه نبرد مردم در آن , بسیار 
بود . نیز گفته شده که سبب آن , اضطرار و بیمناکي سگ گونه معاویه به 


دلیل شدّت یافتن جنگ و چيرگي عراقیان بود ؛ چرا که هریر به زوزه سگ 
در سرمای شدید گویند (مرآه العقول : ج 15 ص 427) . 


ثین بالعداه , ما آیث علیْا لس 
بالغداه أشَدّ من تغلیسه بَومیذ . تم حَرج بالئاس الی آهلِ الشام قرَحفت 
لیهم , وکان هو یبدَوْهْم فَیَسیرّ الیهم , قاِذا رَأوه وقد رَحف استقبلوة 
بژحوفهم . (1) 


َتقلَدَْ , وبعمامه سول اللّه صلی الله علیه و آله قاعتجَر بها , تم عا 
یقرس سول الله صلی الله علیه و آله قاستوی عَلیه وجعل یقول : آبها 
الثاسٌ "من بیع تفس پریح هذّا الیو ۰ فائْة یوم له ما بَعدَهْ من الایام , اما 
والله ! آن لولا آن تعَطل الخدودٌ , وتبطل الحقوق , ویَظهّر الظالمون , وتفوز 


ژ الذماء 4 ۳ 2 عواقب ۰ 

۶ ۳ ۳۹ ۳ ت ِ ۳۹ ۳ ای 

آلا لها ان بدربّه , وضغاین أحْدیّة , وأحقا جاهلیّدٌ , وَتپ بها معاوبة حین 
2 #ع ب ن 0 

القفلم لیذ کر بها ب بنی عبد شمس : «ققیلوا أیْمَه الم اَهْمْ 1 یمن 


[- .وقعه صفین : ۰ ص‌ 232 ؛ تاریخ + الطبری : ۳۰ 5 ص‌ 14 وفیه «بوجوههم > 
بدل «بزحوفهم» , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 372 وفیه «فلمّا کان یوم 
الخفیس + ضلیعلت علبه السلام. علتی مر عبالناس الی. ال الشام.: 
ِ الیهم وزحفوا معه» . 

9 1 
من «آلا ان 0 ۱ 
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وقعه صقّین به نقل از جُندّب آردی : آن گاه که صبحگاه پنج شنبه هفتم 
صفر سال 27 فرا رسید » علی علیه السلام در تاریک روشن سحر نماز 
گزارد و هرگز علی را ندیده بودم که در چنان هنگامی که هوا رو به روشنی 
می رفت , نماز گزارده باشد . سپس سیاه را به جانب شامیان روان کرد و 
شوه آشان ات و و سس کی و . شامیان 
چون او را در حال پورش دیدند , با نیروهای یورش برنده خود به رویارویی 
اش رفتند . 


ا هو بان کار مق علیو علی اساام نوم سار خفا:< 
خواست و آن را بر پوشید : شمشیر پیامبر خدا را طلبید و آن را بریست ؛ 
دستار پیامبر خدا را طلب کرد و بر سر انداخت. ان اه است پیامین خ 
را فرا خواست و بر آن نشست و [ چنین آسخن آغاز کرد : «الا ای مردم ! 
هر که امروز جانش را بفروشد , سود خواهد بُرد , که امروز , , روزی است 
که روزهای آینده از آنٍ اوست . قلا ! خدای را سوگند , اگر نبود که حدود [ 
شرع ]فراموش گردند , حقوق [ الهی] تباه شوند , و ستمگران چیرگی یابند 
و اندیشه شیطان پیروز گردد , به گشایش زندگی و خوشی آن پشت پا 
نمی زدیم و پای نهادن در [ دل آمرگ را بر نمی گزیدیم . هلا که زنان به 
حنا خضاب می کنند و مردان به خون : و صیر , برترین سرانجام کارهاست 
. هلا که اینها , خشم های بدری , کینه های اخدی , و نهفتة دردهای جاهلی 
است: که معاوية» اکنون آنها را که از اد رفتهسووید . برانکیخته: با انتقام 
خون های خاندان عبد شمس را یاد اورد . «پس با پیشوایان کفر قتال کنید 
, که ایشان را رسم سوگند نگه داشتن نیست . باشد که از کردار خود باز 
ایستند ۱ » » . 
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وقعه صفین عن القعقاع بن الاأبرد الطهوی وال . ای لواقف قریبا هن 
عِْی بصفین یوم قعه الخمیس , , وقد التّقّت مَذجخّْ وکانوا فی مَیمته علی 
وعک وجْذامٌ ولخمٌ وَالأْشعریُون . وکانوا 
والله رایث ذلک الیو من قتالهم , وسَمعث من وفع السْیوف عَلّی الرّوُو 
, وخبط الحْیول پخوافرها فی الأرض وفی القتلی ما الجبال تهد , و 
الصَواعق تصققّ باعظم قولاً فی الصّدور من ذدلک الصَوتِ . تظرث, آلی علت 
وهو قایّمٌ فدتوث من , فَسَمعةُ یَقول : ولا حول ولا وه 1 بالله 
وَالمُستعان للْ»,. نم تمض حین فام قایْمُ الظهیره , وه یَقول : «رتا افتخ 
بیتتا وبین قومتا بالکة* وانت عم اقتجین» (1) . وحمّل عَلی الثاس بتفسه , 
ونتیفه مج پتده, قلا الّه ما جر تیتا ال رب العالمین , فی قریپ 
9 ۱ یومیز اعلامْ العرب , وکا فی رأس علیٌ تلا 
صَرّباتِ , وفی وجهه ضربتان . نصر : وقد قیل : اِّ عَلیْا لم جح قط . 
وقتل فی ها ۱ قیّل من اهل الشام 
عَبدٌ اللّه بْ ذی الکلاع الجمیَرِی .. 


1- .الأعراف : 89 . ۱ 
2 .وقعه صفین : ص 363 ؛ شرح نهج البلاغه : جح 8 ص 41 وراجع الأخبار 
الطوال : ص 184 . 
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وقعه صقین به نقل از قعقاع بن آبرد طمَوی : به خدا سوگند , من در روز 
پیکار پنج شنبه , نزدیکي علی علیه السلام ایستاده بودم . [ مردم ] مذجج که 
در جناح راست سپاه علی علیه السلام بودند , با [ مردم آعک و جٌذام و 
لخم و نیز اشعری ها که بصیرت یافته بودند و همراه علی علیه السلام می 
جنگیدند , رویارو شدند . خدای راشه کندر آن روز ختان تبردی دیدم و-ازن: 
فرور امدن شمشیرها بر سرها و برخورد شم اسبان با زمین و 
کشتگان,چنآن صدایی شنیدم که هرگز به صدایی دلهره انحیند از ار , کوه 
ها فرو نریخته اند و آذرخش ها نغریده اند. علی علیه السلام را دیدم که 
ایستاده بود . به وی نزدیک شدم و شنیدم که می گفت : «لا حول ول 07 
قوه [ بالله ؛ قدرت و قلتی جز به اثکای خدا نیست , و یاری دهنده 
خد ات هرن , هنگام ظهر برخاست و گفت : «ای پروردگار ما ! میان 
ما و قوممان , به حق راهی بگشا , که تو بهترین راهگشایانی» . علی علیه 
السلام , خود , با شمشیری آخته در کف , به مردان حمله کرد . به خدا 
سوگند , [ تا آنزدیک به یک سوم شب , [ جنگی چنان شدید برقرار بود که 
آکسی جز خداوند پروردگار جهان ها , ما را از یکدیگر جدا نساخت . آن 
روز امدارن غرب کته دید و علیعله لام ره ضریه بر بر و 
۱ ها ۱ ۱ 
ار و 
۳ (دارای دو گواهی, که,یک گواهی اش به منزله دو گواهی بود) (1) 
کشته شد و از شامیان , عبد الله بن ذی کلاع حجمیری از پای درامد . 


1-.ر. ک : ج 13 ص 187 (خزیمه بن ثابت , ذو شهادتین) . 
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الأخبار الطوال َحمَلّ لیا یتفیه علی آهل الشام حتي غاب فیهم , 
قانصرف محَصّبا بالدماء , قَلم یزالوا گذلک تومهّم که واللیل حثی مَضی 
نله , وجُرِح علیاٌ خمس جراحاتِ , تلاٌ فی رأسه. وائتتان فی وجهه. (1) 


0 2ب القربرمروم الذهب :کاتت لَبلَّة الجْمْعَه وهی للَُ القربر 

جَملَه هم من قتل لیا یکفه فی پومه ولیلتّه حمسَمتّه وثلائة وعشرین ری 
کترهم فی الوم . وذلک کان اذا قَتل رجْلا کر اذا ۱ 
یرب لا قتل » ذکر دلک عنه من کان بلید فی رنه ولا بفار قة من ولده 
وغیرهم ۰ (2) 


الفتوح :قامتِ الفرسان فی الرّکّب , قاصطعَفوا پالسشّوف , وارتقع الَهخٌ 
وثار القتائم (3) , وتضعضعت الرایاث , وخطت اوه , وغاتت السَمسن , 
وذهبت ,مواقیث الصّلاه 1 خی ماکان فی القریقین [< ۰ ذلک الوم ول 

سَجّد له سَجدة , ولا کاتتِ الطَلاه الا بالکبیر بر والیماء تحو القبله . قال : 
وقجَم عَلیهِمْ اللیل ارو هه بل الَهربر بل و 
علی تعض , وتعتیق بَعطم بعضا , ویْکرم تعطهّم بعضا (۵) . قال : وجقل 
قلمط رضی, الله عنه یَقفَ ساعة بَعد ساعه , ویرفغ رأسَة ای السَّماء وفو 
بقو : «اللهْم الیکٍ فلت الأقدامٌ , ولیک آفصّت القلوت 1 ور فد لایدی : 1 
ِِ عناق , وطلِتتِ لحوایخ , وشحصت الأبصاژ . الَهُم «فتخ تا و 
قویتا بالْحف وأیت خر الْقیجین» ب 43 حقل في سواد الیل , وعقلت 
التاسن َعة , قکلما قتل ده رل ین هل الشام کر تکبیرة ی آحصی له 
گذا گذا تكبيرة . قال آبو مُحَتّد (ابن آعتَمٌ) 0 ای میس کنو 
وتلاثٌ وعشرون تکبيرّة , فی کل تکبیزو له قتیل . قال : وکان |ذا غلا قَدّ : 
وذا 2 . (86) 


1- .الأخبار الطوال : ص 184 وراجع جواهر المطالب : ج 2 ص 64 . 

2 .مروج الذهب: ج 2 ص 399 وراجع وقعه صفین: ص 477 والبدایه 
3- .الرَهح والقتام : العبار (لسان العرب : جح 2 ص 284 «رهج» وج 12 ص 
1 «قتم») . 


4- .کذا فی المصدر ۲ ولعله مصحخف عن «یکزم» ‌ بقال ۳ کزم الشی ء 
الصُلب کزما ؛ |ذا عضّه عضّا شدیدا (لسان العرب : ج 12 ص 518 «کزم») 


5 .فد : قطع طولا, وقط : قطع عرضا (النهایه : ج 4 ص 21 «قدد») . 
6 .الفتوح : جح 3 ص 180 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 213 ووقعه 
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20 یله القریی (قب یف )] 


الأخبار الطوال :علی علیه السلام , خود , به شامیان حمله مي کرد , تا در 
میان آنها ناپدید می شد و سپس خون رنگ ترفن مین« ند .ان شوت وسان 
شبشان را پیوسته , تا یک سوم از شب گذشته , چنین سیری کردند . علی 
علیه السلام پنج زخم برداشت که سه تا در سرش و دو تا در صورتش بود . 


0 / 2لیلَهْ الهریر (شب غُرّش)مروج الدّهب :شب جمعه بود , شب غرش , 
و شمار کسانی که علی علیه السلام به دست خویش در آن روز و شبش 
از پای در آورده بود , به 523 تن می رسید که بیشینه ایشان در روز هلاک 
شده بودند . حال چنان بود که هرگاه وی کسی را می کشت , هنگام ضربه 
زدن به او , تکبیری می گفت و هر ضربه او به کشته شدن منجر می شد . 
این را فرزندان وی و دیگرانی که در نبرد وی , به دنبالش بودند و از او جدا 
نمی شدند , روایت کرده اند . 


الفتوح :سواران بر رکاب ها ایستادند و شمشیرها را جنباندند . گرد و غبار 
برخاست و اوج گرفت ؛ پرچم ها فرو افتادند و بیرق ها به زیر آمدند , 
خورشید پنهان گشت , نوبت های نماز گذشت و هیچ یک از افراد دو سپاه , 
نتوانست [ به طور معمول آنماز و سجده برای خداوند به جای آورد ؛ بلکه 
نماز , تنها با تکبیر گفتن و اشاره کردن روی به قبله برگزار شد . شب به 
ایشان روی آوژد و جنگ شدّت گرفت و آن شب , شب غرّش بود . در آن 

گامه , برخی به روی هم می غرژیدند , بعضی با هم گلاویز می شدند , و 
گروهی یکدیگر را به دندان می گزیدند . هر چند گاه یک بار , علی علیه 
السلام می ایستاد و سرش را به آسمان بر می افراشت و می گفت : «بار 
خدایا ! به سوی تو , گام ها برداشته , دل ها روان , دست ها برداشته , 
گردن ها برکشیده , نیازها خواسته , و چشم ها خیره گشتند . بار خدایا! 
«میان ما و قوممان . به حق راهی بگشا , که تو بهترینِ راهگشایانی 4 ». 
سپس وی در سياهي شب , هجوم برد و سپاهیان نیز با وي هجوم بردند ؛ و 
هرگاه به دست خویش , ,یکی از شامیان را از پای در می آوژد , تکبیری می 
گفت , چندان که [ از بسیاری کشتگان وی ]چندین و چند تکبیر شمرده شد 
۰[ ابو محقد بن اعتّم گفت : برای او , 5323 تکبیر شمرده شد که با هر 
تکبیر , یک ز تن از پای در آمد . هرگاه بلند بانگ بر می آوژد , [ شامیان را] 
ی ها یوار و 
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تاریخ الطبری عن آبی مخنف :فاقتتل الناس ۵ یلک الیل ها حتّی الصباح ؛ 
وهی یله آلمریر 0 بل , وصاز لاس آلی 
السوف . واحَد عَلماٌ سیر فیما بَينَ الَیمته والقیسرو , ویامُرُ ر کل کنیته من 
رام آن دم عَلی التّی تلیها , قلم یرل یفعل ذلک بالثاس , ویقوم بهم 
خی .۱ صبَحّ والَعرَكة کلها خلت طهره , والاشترْ فی میمته الا , وَابنْ 

عناس فی القیتره , وغل ی القلب , والاسن تلو ین کل جایب : 
وزلک بوم مْ الجَمَعَه , واحَد الأشتر پزخف بالمیمته ویقاتل فیها », وکان قد 
تولاها عَسیّة المیس ولبلة المع [لی ارتفاع الصحي , واأحَدّ یَقول 
لاصحایه : ازجفوا ید [1) هذا الرمح , وه تزحف بهم ِِ الشام ‏ کل 
قعلوا قال : ازجفوا قاد هدّا القوس , قاذا ققَلوا الم متل 
اکتژ الّاس الاقدام . قَلَمّا ی ذلک الأْشتٌ قالٌ ۳۹9۲ 1 1 ترضفُوا 
الق سای الوم , ثم دعا بقزسه , وتزک رایتة ع ان پن قوده النحَع , 
وحرَح یُسیر فی الکتایّب ویقول من بشتری تفع من ال عر وجّل وبْقایك 
مع الأشتر حَثّی یَظهر آو بلق یالله !قلا برال رَجْل من النّاس قد خَرَج یه 
, وحیْا بن هودَة . (2) 


۹ 


فد قفا : ای فقوتم صالستی دس فیر باه , وقادٌ رمح : آی قَذُر رمح 
(النهایه : ج 4 ص 131 «قید») . 
سینت الظیری «خکص 7 آلکاطلفی تاره وس وا دوه 
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تاریخ الطبری به نقل از ابو مختف : آن شب , همه سپاهبان تا پگاه جنگیدند 
, چندان که نیزه ها در هم شکستند و تیرها پایان یافتند و افراد به 
شمشیرها روی اوردند و ان یت فسوی ی ی یه السا ام در 
فاصله میان جناح های راست و چپ در حرکت بود و به هر دسته از قاریان 
فرمان می داد که پیشاپیش دسته دیگر آرایش گیرد و تا صبحگاهان , این 
صف آرایی را همواره انجام و کار سپاه را سامان می داد . در اين مدّت , 
اه کودز پتسا فش معر که بودنت ات در ختاحراشت ,این عیاش در ختاج 
چپ , و علی علیه السلام در قلب سپاه فرماندهی می کردند و سپاهیان از 
هر جانب ۰ گرم نبرد بودند و آن روز , جمعه بود . اشتر در جناح راست 
پورش می آورد و پیکار می کرد و از شامگاه پنج شنبه و شب جمعه تا بر 
آمدن خورشید , عهده دار آن جناح بود و به یارانش می گفت : «به اندازه 
این نبیزه پیش روید » ۹ توا را [ به این اندازه ] به سوی شامیان پیش 
میت ردان نام که ام کر ی کف ۶ ان ارم ایا ان ۶ 
پیش روید» ؛ و وقتی چنان می کردند , دیگر بار همان را از ایشان می 
خواست , چندان که بیشینه افراد از پیشروی خسته شدند . چون اشتر 
چنین دید , گفت : «شما را به خدا پناه می دهم اگر بخواهید باقی مانده 
روز را [ به سستی بگذرانيد, گویی که باید آشیر گوسفند بمکید». سپس 
اسب خویش را خواست و پرچمش را به به حیان بن هوذه تجّعی سیپرد و در 
شان تسه ها صصر کت در آدوی کی اه کسسان وراه دای قزر 
و جل بفروشد و همپاي اشتر بجنگد تا يا پیروزی یابد و یا به خدا بپیوندد؟» 
و همواره مردانی از سپاه به جانب او و حیان بن هوذه می پیوستند . 
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وقعه صمّین عن زیاد بن النضر الحارنی :شهدث مغ علبٌ بصمّین , قافتتلت 
تلاته ّام وتلات یال , حتی تکسَرّت |لرّماغ , وتفدت السَهام , نم صرنا ای 
سایق ؛ قاجتلّدنا بها الی نصف الیل , ی صرنا تحن وأهل الشام ی 
التوم یت بُعانق تعطنا تعضا وقد قاتلث لبلتیز بجمیم الستلاح قلّم تبق 
شی؛ من السلاح الا قاتلث یه , حتی تحائینا پالشراب , وتکادمنا بالافواه : 
عنی: صرتا قیاما نطی تعضنا الي بعض : ما تستطع ,واید مق الفریعیر 
َهض الی صاجیه ولا تقایل . فلا کان نصف الیل من اللبلّه لته انحار 
عاونة وحبلغ من اسف , وقلت لیا علیه السلام عَلی القتلی في نلک 

«واقبل علی: اعتجاب معنو صلی الله علیه و اله واحایة قدقنهم. 
و که منم , وقتل من آصحاب معاوية أکتژ . (1) 


1- .وقعه صفین : ص 369 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 45 . 
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وقعه صفّین به نقل از زیاد بن تَصٌر حارثی : با علی علیه السلام در صقّین 
حضور داشتم و سه روز و سه شب جنگیدیم , چندان که نیزه ها در هم 
شکستند و تیرها پایان پذیرفتند و آن گاه به شمشیرزنی روی آوردیم و تا 
نیمه شب [ با دشمن] به هم شمشیر زدیم , تا آن که در روز سوم ر ما و 
شامیان گلاویز شدیم . من آن شب با همه سلاح ها جنگیدم و هیچ سلاحی 
نمائد که از آن بهره نگرفته باشم : حتّی [ با دشمن] به روی هم خاک 
پاشیدیم و یکدیگر را به دندان گزیدیم تا آن که [ از خستگی آایستادیم و به 
هکرس فا ان که هر ار هنشت تعسو یهن رف 
با وی بستیزد. شب سوم به نیمه رسیده بود که معاویه و سپاهش از میدان 
باز کشتند و ههان شب رعلی غلیه الستلام بو کشتکان بر مین کشت ورنه 
اضحاب, محفد صلی اللف علیه و الم ورباران خود ریسم هاده آنان.ز 
دفن می کرد . بسیاری از یاران او کشته شده بودند و بیش از انها , یاران 
معاویه از پای درامده بودند . 
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الصراط المستقیم عن عمرو بن العاص یوم الهّریر : له در ابن آبی طالب ! 
ما کان اکترة عند الخروب ! ما اتستث ۱ 
وسَمعتَةٌ فی آخرهم ولا فیرالشته اتمه می تیه ۰ (1) 


0 / 3ذعاء الامام لیلّة القریر وتَومَْفعج الدعوٍت عن ابن عباس:فلث لمیر 
المْوْنینَ علیه السلام ی ِِ ِ تري الأعداء قد آحدقوا بنا ؟ ققال : 
وقد راعک هذا ؟ لت : : اللَهَمّ ای اعد یک آن أَضام فی 
شلطایک , الم اثی آعوة 1 با الم ات آعود یی آن 
ات رای الا اس اعوز یک ار لأمز الیک . (2) 


اب 
ولخم وجذام والأشعرتین یأمر عظیم تشیبْ من الواصی من حین استقلت 
السَمسنْ حتّی قام یم الظهیره , نم اْ علّا فال : ی قتی تحلی, تین 
هدّین الحتّینِ وقد قنبا وآنثم وقوف تنظرون الیهم ؟ ما تخافون ققت اللّه ؟ 
انقتل [لي القبله وفع بدیه [لی ال 2 نادی : یا اللهْ یا َحمن با تَحیم 
یا واجدٌ یا أَحذُ یا صَمَدٌ , يا ال یا الة مُحَمّد , الم [لیک نت الاقدامْ , 
وأفحتِ الفْلوب , در الأیدی , وامتدّتِ الاعناق , وشخخت الأبصار , 
وطِیّتِ الحوانخ له [۵ تشکی لیگ فیه تیا صلی الله علیه و اه 
وکتره عَذونا , وتشئت آهواینا , «رتتا افتغ تا وین ققمتا بالحق وأیت حَیر 
الَْتَینٍ» (3) سیروا لی بَرکه ال , م2 نادی : لا ال الا ال واللغ کنر 
کِمَه الّفوی . (4) 


1- .الصراط المستقیم : ج 2 ص 4 . 
2- .مهج الدعوات : ص 134 , الأمان : ص 126 , بحار الأنوار : ج 94 ص 
2 نقلاً عن کتاب دفع الهموم والأأحزان . 

3- .الأعراف : 89 . 
یی رم ی ار ار ری تایب 
نهج البلاغه : جح 2 ص 210 , ینابیع الموده : ج 2 ص 11 . 
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0 3 دعای امام در شب و روز غژش 


الصراط المستقیم به نقل از عمرو بن عاص . در باب روز غژذش 2 آفریه 
خدای بر فرزند ابو طالب ! چه فراوان بود حضور او در جنگ ! هنوز صدای او 
در پیشاپیش سپاه در گوشم بود که آوایش را از پس لشکر می شنیدم ؛ و 
هنوز بانگش از جناح زاس به کوفم می رسید که آنر۱ از جناح چپ در 


0 / 3دعای امام در شب و روز غرزشمهح الدعوات به نقل از ابن عباس : 
۳ ای را یی 
دشمنان گرد ما را گرفته اند؟ فرمود : «و اين تو را به وحشت افکنده 
اسشت؟» . گفتم " اری . فرمود : «بار خدایا | به تو پناه هی برم از این که در 
حکومتِ تو بیداد بینم , در بی نیازی ات , فقیر گردم , در سلامتت تباهی 
پذیرم , و در حالی که کار به دست توست , شکست خورم» . 


وقعه صقن به نقل از جابر بن عُمّیر انصاری : به خدا سوگند , گویی هم 
اینک صدای علی علیه السلام را در روز غژش می شنوم که به سوی 
شامیان روان بود ؛ و این , پس از ان بود که اسیاب پیکار مَذججیان [ از 
سپاه علی علیه السلام ] با [ مردم ] عک و لخم و جُذام و نیز اشعریان , از 
هکام‌باا آمدن آشتاب تا نیم رور « چناندسحت به گرونل در اند که مویها 
از [ هول ] آن سپید می شود . پس علی علیه السلام گفت : «تا چند این دو 
گروه را به هم وا گذاریم؟ آنان نابود شدند , حال آن که شما ایستاده اید و 

به: ایشان می. نکرید. آیا از خشم خدا بیم. تدارید؟» : شنیسن رو به. قبله 
نهاد و دستش را به سوی خداوند برافراشت و ندا در داد : «ای خدا ! ای 
رحمان ! ای رحیم ! ای یگانه ! ای یکتا ! ای بی نیازِ نیاز برآور ! ای خدا ! 
ای خدای محّد ! بار خدایا ! به سوی تو گام ها برداشته , و دست ها 
برافراشته , و گردن ها برکشیده , دیدگان خیره , و نیازها خواسته شده اند 
۰ بار خداپا ! به تو شکایت می آ هر نش از وت پیامبرمان و پر شماري 
دشمنمان و پراكندگي آرمان هامان . «ای پروردگار ما ! میان ما و قوممان 
, به حق راهی بگشا , که تو بهترین گشایندگانی» ۰[ » سپس گفت : «] به 
بر برکت خدا پیش روید» ون گاه ندا داد : «کلمه تقوا این است : لا اله 1 
الله و الله اکبر » . 


مت 1524 
الامام الصادق علیه,السلام :عا أمیژ المومنین علیه السلام یوم القریر حین 


دی کی وليائه الأْمر دعاء الکرب ؛ من دعا یه وقو فی آمر قد کرت ود 

تا | ال هنة ومُو : «الَهْمَ لا بحَبّب الیّ ما آبقضت . ولا تفْض ال ما 
الم ای أعودٌ یک آن آرضی سَخطک , آو آسخط رضاک , آو ار 

قصاعک او آعدو قولی , آو آناصح اعداعک , آو آعذو مرک فیهم . له ما 


کان من عَمل او قول , قرّبنی من رضوانک وئیاعژنی ون شخطی ‏ 
قصرنی له , واحملنی علیه پا آرخم التاجمین . ال ای اسألک لسا: 
ذاکرا », وقلا شاکرا» عبعیا ضادفا » ویهانا خالضا ود عواصعا : 
وارژقنی منک حبا,ٍ وادخل قلبی منک ژعبا , الم فان ترخمنی فقد حسُن 
ظِنی یک . وان تعَدبنی قبظلمی وجوری وجُرمی واسرافی علی تفسی ؛ و 
غذر لی ان اعتذرث , ولا تمکافاة أحتستٌ بها . للم اذا حضت الاجال , 
ویفداتِ الابام وکان لاب من لقایّک ؛ قاوجب لی من الجَتّه منزلا بغیطنی بو 
لاوّلون ولاخرون , لا حسرّة بَعدها , ولا فیق بَعد تفیقها , فی آکزیها قنزلً 
الم آلیسني ضوع الایمانٍ بالعر قبل خشوع الذل فی الثار , نی عَلیک 
رب أحسَن الناءٍ ؛ ان بلاعک عندی أحسَن البلاء . اللهْمّ قأذقتی من عونیک 
وتاییدک وتوفیقک ورفدک , وارژقنی وق الی لِقایّک , ,وتصرا فی تصرک 
حتّی أچد حلاوة دیک فی قلبی , واعزم لی عَلی آرشَد آموری ؛ ققد تری 
وا آمری . الم ی 
آسالک التّصَ الذي تضرت به سوک , وقرّقت به بَينّ الحَوء ّالباطل , حتّی 
آقمت به دیتک , وأَفلَجت , به ححْتَک .یا من هو لی فی کل مقام بر 


2 
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1- .مهج الدعوات : ص 128 عن أبی جعفر محشّد بن النعمان الأأحول , بحار 
الاتهار ‏ خلت ض 237 فلا غن کناب الوغاء اند بن عفد الاد. 
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امام صادق علیه السلام :روز غژش « آن گاه کم بز دوستان -علی. غلیة 
السلام کار سخت شد , وی «دعای عْصّه» را خواند ؛ همان دعایی که هر که 
به گاه اندوه و غم آن را بخواند , خداوند از آن نجاتش می دهد . و آن دعا 
این است : «بار خداپا ! آنچه را ماأیه خشم توست , برای من دوست 
داشتنی نساز و انچه را دوست می داری , برایم دشمن داشتنی مکن . بار 
خدایا ! به تو پناه مي برم از اين که به مایه خشم تو خشنود شوم يا بر مایه 
خشنودي تو خشم آورم يا به قضای تو تن نسپارم یا گفتار تو را وا گذارم یا 
خیرخواه دشمنانت باشم و يا از فرمان تو درباره ایشان , سر باز زنم , بار 
خدایا! هر کاری يا گفتاری که مرا به خشنودی ات نزدیک سازد و از خشمت 
تور .گرداند هزاس آن پایدار و نم آن وادار ساز , ای مهربان ترین 
۰( , یقینی راستین , ایمانی 
ناب , و پیکری فروتن از تو می خواهم . دوستی خودت را روزی ام گردان 
و بیم از خویش را در دلم جای ده ! بار خدایا ! اگر به من مهر بورزی , که 
گمانم به تو نیکوست [و جز این نمی کنی و اگر عذابم کنی , آن را به ستم 
و بیداد و گناه و زیاده روي خود در کارم , نسبت می دهم . پس اگر پوزش 
بخواهم , مرا عذری نیست و کار شایسته ای نکرده ام تا به پاداش ان 
چشم داشته باشم . بار خدایا ! آن گاه که اجّل ها در رسند و روزها[ ی عمر 
آیایان پابند و از دیدار تو چاره ای نباشد , برایم مکانی در بهشت مقزر 
فرما , آن هم در گرامی ترین جایگاهش « که ییاز وسبیان یه از , بر 
من غبطه خورند و از پس آن حسرتي , و فراتر از هم نشینش هم نشینی 
نباشد . بار خدایا ! پیش از آن که در آتش , به ذلت " تن سپارم , جامه خشوع 
مومنانه را به سرافرازی بر تنم بپوشان . بو کار | نیکوترین سپاس را 
برایت به جای می اورم؛ زیرا نزد من آزمون تو بهترین آزمون است . بار 
خدایا ! مرا از یاری و پشتیبانی و توفیق و بخششت بچشان : [ و نیز 
آاشتیاق دیدارت و پیروزی در یاری ات را به من بچشان تا شیرینی اش را 
در دلم بیایم ؛ و بر درست ترین کارهايم عزمم را استوار گردان . همانا تو 
جایگاه من و یارانم را می بینی و هیچ چیز از حال من بر تو پوشیده نیست . 
بار خدایا! از تو خواهان آن پنروزی ام که به پیامبر خویش عطا فرمودی و 
با آن , میان حقّْ و باطل فرق نهادی , چندان که دین خویش را با آن استوار 
ساختی و حجتت را چیره گرداندی , ای آن که در هر جای با منی » 


ص: 11_56 
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الفصل الحادی عشر : توقف الحرب11 / 1مَکرّ اللیوقعه صفیز فرم اعتار 


بن ربیعه :ان عَلیّا قام خطیبا , قحمة ال وأئنی یه , نم قال : ابا التاسن ! 
قد بل یم الأمر وبقدُوَکُم ما قد ریم . ولم یبق منقم الا آخژ نقس , وال 
مور اذا فلت اعیرّ آخژها بأقلها . وقد صَبَر لکمْ الوم علی یر دین ی 
بلفنا منقم ما بلْغنا . وأنا غاد لیهم بالقداه أحاکفم [لی اللّه عرّ وحل . بل 
ذیک مُعاوتة , قدعاعمرو بق العاص , ققال : يا عمژو ! ما هی الیل حتّی 
َغذو لو" عَلینا بالقیصل , قما تری ؟ قال ؛ ا رجالک لا تقومون لرجاله : 
ولست مِثله , هو یقاتَلک علی آمر وانت قالّة علی غیره . آنت ریا لقاع 
وف رید القناء , واهل الهراق بخافون منک ان ظَفرت بهم , واهل الشام لا 
تخافون عَلّا ان ظَفْرّ بهم . ولکن, آلق البهم آمرا آن قبلوة اختلفوا , وان 
ردو اختلّفوا " أدغقم الی کتاب الله حکما حکما فیما بیتک ویَيتهّم ؛ قالّک بالخْ به 
حاجتک فی القوم ؛ قاّی لم رل أَوّحَرٌ ها الأْمر لوقتِ حاجتک الیه . قعَرَفَ 
دک معاویة , ققال : ضَدقت . (1) 


1- .وقعه صفین : ص 476 ؛ الامامه والسیاسه : ج 1 ص 143 , الأخبار 
الطوال ص‌ 8 کلاهما نجوه . 
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فصل یازدهم : فرو ایستادن جنگ 


1 / 1 نيرنگي شب 


فصل بازدهم : فرو ایستادن جنگ11 / 1نیرنگ شبوقعه صقین به نقل از 
عمّار بن ربیعه : علی علیه السلام به خطبه ایستاد و پس از سیاس و 
ستایش خدای گفت تا رای وس وه سار 
که دیدید و ایشان را جز تفس وایسین نمانده است . کارها هر گاه روی 
آورند:.فی تغذان پابانشان را از .آغازشان سنخد , آن قفوم با آنجیزه ای .جز 
دینداری , برا, بر شما ایستادند تا اين که در کار [درهم کوبیدن ]ایشان , تا 
با ضتحگام: کر دا مه انا پورنشن امی. سر ۲ 
نزد خدای عز و جل [بر ستمکاری آشان دادخواهی کنم» . این خبر به 
معاویه رسید . پس عمرو بن عاص را فرا خواند و گفت : ای عمرو ! جز این 
نیست که تنها همین یک شب باقی مانده تا علی بر ما بتازد و کار را یکسره 
کند . تو چه می اندیشی؟ گفت : مردان تو ياراي برابری با مردان وی را 
ندارند و تو , خود [ نیز آهمانند او نیستی , او برای چیزی با تو می جنگد و 
تو برای چیزی دیگر با او می جنگی , تو خواهان بقایی و او خواستار فنا [ در 
راه خدا] است . عراقیان بیمناک اند که تو بر ایشان چیره شوی : اما 
شامیان هراسی ندارند که علی بر آنان چیره گردد . و امّا [ رآی من آن 
است که] ایشان را پیشنهادی ده که اگر آن را بپذیرند , به اختلاف افتند ؛ و 
اگر نپذیرند نیز چنین شود . آنان را به کتاب خدا فرا خوان تا میان تو و 
ایشان داور باشد . بدین سان , تو به خواست خویش از آنان دست می 
یابی . من همواره این مطلب را [ در نظر داشتم ؛ لیکن] به تاخیر می 
افکندم تا زمان نیازت به آن فرا رسد بمقافته این ای زا نک تام .هد 
گفت : راست گفتی 
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وقعه صقین عن صعصعه اقام الأشقَت بخ قیس الکندولٌ بلة الریر في 
اصحابه هن کنده فقال : الحمد لله , أاحمَدُةُ , واستَعية , واوْمن به , وأنوکل 
یه .و اس تفه ح , و أستغفرخ بواستک دم و استهذبه.. . قدز آیتم با ععد 
المسلمین ما قد کان فی تومکم هدا الماضی هه 
قولللّه لقد بل من السّنّ ما شاء اللَهْ آن بل , قما رأیث مِثل ها الیَوم 
قط . لا بل الشاذ الغایب , تا ان تحن تواقفنا غدا [نه نا العرب ؛ 

ضيعة الجژمات , آما وال ما آة قول هذو الَقالة جرَعا من العتف , ولکنی 
رل شُسن آخاف لپ النّساء والذرار: دا لذا قنینا 4 ! [تک تعلْ ی 
والبه نیت , والرَأق بُخطِیْ وتصیت , واذا قصی ال اا ا علی نا 
اح الا آو گرهوا , أقولٌ قولی هذا , وأأستَغغر اللْة العظیم لی ولکم . 
قال صعصَعة : قانطلقت غَیون مُعاویة البه بِحْطبَه الأشعَتِ ققال : آصات 
ی لته ! لین تحن التَقینا عدا لتمیلّنَ الوم لی ذراییئا ویساینا , 
ولِتَمیلنْ أهل فارس علی نساء آأهل العراق ودراربهم . ولتّما بصرٌ هدا دود 
الأحلام والتّهی . اربطوا العصاجت عَلي آطراف القنا . قال َعصعة : قنارز 
آهل الشام قنا5وا فی سواد الیل : پا أَهلَ العراق ! من لذرارینا ان نا ان فتلمونا 
وق لد زار کم ان قتانا کم ؟ الله اللة قی الیفه ۱۰ 
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وقعه صفُین به نقل از ضَعضعه : شب غرش , اشعث بن قیس کندی در 
ی ی ی ی 
ار ات ها فسات ی ...ای انبوه 
مسلمانان ! انچه را در این روز سپری فده کت و اند مردم 
عرب را دیدید . به خدا سوگند , تا اکنون که به خواست خدا به این سن 
رسیده ام , همانند این روز را هرگز ندیده بودم ها خاش شا تشر اند 
که اگر فردا ما روياروي هم به جنگ بایستیم , عرب نابود خواهد شد و 
حرمت ها تباه خواهد گشت . بدانید به خدا سوگند این سخن را از بیم مرگ 
نمی گویم , که من عمر خویش را کرده ام ؛ بلکه بيمناي زنان و کودکانم , 
[ ها که فا اه ی ی اس شا ها تا ار ۱ 
همانا تو می دانی که من در کار قوم خود و همدینانم اندیشیدم و از هیچ 
کوششی دریغ نورزیدم ؛ و توفیقم تنها به دستِ خداست , بر او توکل می 
کنم و پی در پی به سویش باز می کردم . اندیشه , گاه به خطا می رود و 
گاه به صواب و هر گاه خداوند کاری را بخواهد , ان را روا می دارد , 
خواه بشدگان. دوست بدارند و خواه ناخوش دارند . این زاف وف و ان 
خداوند تراک برای خود و شما آمرزش می جویم . جاسوسان معاوبه , 
خطبه اشعث را , نة آکاهی اش رساندند . وی گفت : «سوگند به پروردگار 
کعبه , به صواب رفته است . اگر فردا ما با هم رویارو شویم , رومیان به 
کودکان و زنان ما میل کنند و پارسیان نیز بر زنان و کودکان عراقیان طمع 
ورزند .جز این نیست که این را بخردان و اندیشه ورزان در می یابند.قران 
ها را بر لبه نیزه ها بندید ». پس شامیان به جنبش درآمدند و در سياهي 
شب , بانگ برآوردند : ای عراقیان ! اگر شما ما را بکشید , فرزندان ما چه 
کسی را دارند ؛ و اگر ما شما را بکشیم , , فرزندان شما چه کسی را؟ خدا 
ایا تا با اند ان اه کید 


1 / 2دعاء الامام قبل فع القصاجفمهج الدعوات عن سعد بن عبد اللّه : 
لِنْ هدا الشغاء دعا ۳[ له لیه قَبِل رفع تاه و 
تم قال ما مَعناه : ان ابلیس صرح ضَرحه سَمقها بعچن العسکر شیر علی 
ُعاویة وأصحایه برفع القصاحفٍ الجلیلّه للحیله , قَأجابَة الخوارخ لمعاوبه 
الی ُبْهایه , قرَقعوها قاختلفت آصحات آمیر المْوّنین عَلم علیه السلام کمَا 
اختلفوا فی طاعّه رشول. الله خلی. للم علته.و آله فی. خنانمه قوعا عایه 
السلام , قَقال : الم آنی: اشالی. العا یه فن عمد الا وحن نمانه 
الأعداء . الم اغفر لی تنبی , وک عَمَلی , واغسیل خطایای ؛ قائی صعیف 
لا ما قوّیت , واقسم لي جلما 7 تسد به باب الجهل ها عنم به الععات 
. ویقینا ثُذِهبٌ یه الشک عَنّی . وقهما تخرجُنی یه من الفتن المَعضلاتِ , 
ونورا آمشی به فی الثاس , وأهتدی به فی الظلماتِ . الَهُمّ اصلح لی 
سمعی ویضري وشعری ویْشّری وقلبی ضلاحا باقیا تصلخْ بها ما نقِت من 
جسدی , سالک الژاحة عنة القوتِ , والعفو عنة الجساب . اللهُمٌ نی 
آسالک َو عمل کان أَعت لیک وأقرت لذیک , آن تستعملنی فیه أبدا , 
لَقنی آشرف الأعمال عندک , وآتنی فیه ود وصدقا وجدا وغزما ك 
وتشاطا , تم اجقلنی أعمَلٌ ابتغاء وجهک , وقعاشة فی ما آتیت صالحی 
عادی , ب اجقلنی لا آشتری به تقنا قلیلا , ولا بتفی یه بدا , ولا تیه فی 

سَرّاء ولا صَراء ولا کسَلا ولا نسیانا , ولا رٍیاء , ولا سُمقة 6 , حلّی تَتَوفانی عَلَیه 
, واررقنی, آشرف القتل فی سبیلک اتصر ک وانضر #شتولی , آشتری الحیاه 
الا یال پا یساس فد و ۱ 


1- .مهج الدعوات : ص 129 , بحار الأنوار : ج 94 ص 238 . 


ص: 103 
1 2 دعای امام پیش از برافراشته شدن قرآن ها 


1 / 2دعای امام پیش از برافراشته شدن قرآن هامهج الدعوات به نقل از 
سعد بن عبد الله : این دعاء, دعایی است که پیش از برافراشته شدن 
قرآن های شریف , علی که درودهای خدا بر او باد آن را خواند . [ راوی 
پیش از نقل دعا , سخنی به این مضمون گفت که ابلیس با صدایی که 
برخی از سپاهیان هم شنیدند , فریاد برآورده و به معاویه و یارانش گوشزد 
کرد که قرآن های فرازمند را به حیله گری بالا بگیرند ؛ و خوارج نیز به سود 
معاویه و در مسیر شبهه افکنی هایش , این ندای ابلیس را اجابت کردند . 
آن گاه , سیاه معاویه قرآن ها را برافراشتند و بدین سان , یاران امیر 
ففمتان نار اضااف. شدند. ؛ فمجیان که در بنرمی. از یار خدا ضلی الاد 
علیه و آله در زمان حیاتش اختلاف نمودند . پس امام علیه السلام به دعا 
پرداخت و گفت : «بار خدایا ! تو را می خواهم که از سختي بلا و سرزنش 
دشمنان به سلامت برون آیم . بار خدایا ! گناهم را برایم بیامرز , کردارم را 
پاک ساز , و اشتباهاتم را بشوی , که من ناتوانم , مگر آن که تو توانم 
بخشی . و مرا خرّدی روزی ساز که با آن , در نادانی را بر بندی و 
کهبا ان | برجم های احمل‌ترا وا کضای» و بفتی که با آن شیک را ارم 
بزدایی , و دریافتی که با آن , مرا از فتنه های دشوار برون اوری , و نوری 
که با آن , در میان انسان ها راه سپارم و در تاریکی ها راه بجویم . بار 
خدایا ! برایم به سامان اور گوشم , چشمم , مویم , پوستم و قلیم را ؛ 
سامانی پایدار که دیگر اعضای پیکرم ۷ 37 ۶ 
به هنگام مرگ و بخشایش به گاو حساب کشی طلب می کنم . بار خدایا! 
ار اه هی ی اراس وی را وت و 
نزدیک تر است , مرا مشغفول داری . آن گاه , گرامی ترین کارها نزد 
خویش را به من باز افکن و در آن , مرا نیرو , راستی , کوشایی , و 
نشاطی از جانب خود عطا فرما . سپس چنانم کن که برای طلب خشنودی 
تو کار کنم و آن گونه که بندگان شایسته ات را توفیق داده ای کی ند 
سر بَرَم . آن گاه , چنانم ساز که اين گونه زیستن را به بهایی اندک 
نفروشم و چیز دیگری را جانشین آن نکنم ؛ و در گشایش و سختی و تن 
آسایی و فراموشی و ریاورزی و شهرت خواهی , آن را دگرگون مساز , تا 
آن که مرا بر همان حال بمیرانی . گرامی ترین قتل در راه خویش را 
نصیبم 9 , چنان که تو را و پیامبرت رایاری کنم و زندگانی پایدار را به 
بهای دنیا بخرم ؛ و از خشنودي نزد خویش بی نیازم فرما ... » . 
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11 / 3رفغ العصاجفتریخ الطبری عن أبی مخنف لا ای عمژو بن العامي 
أنَ آمر آهلِ العراق قد اشتدٌ , وحات فی ذلک القلاک , قال لمْعاوتة : قل 
۵9 4 قلیک لا تریا ال جتماع , ولا تریذقم ا فرقة )ال 

. قال * ترقغ العصاجف تم تقول : ما فبها کم تا وتتکم , قاٍن آیی 

تعصُهّم آن یِقبلها وجدث فیهم من َو 0 , فتکون فرقهةٌ 
تم دزن فلا :بل تما شها : رقم هقاالقتات ۶ وهدو ابقر 
ال اجل آو الي حين . فقو العصاحف یارماح وقالوا: هذا کنات للع 
وجَل بیتنا وتیتکم , من لور آهل_الشام بعد هل الشام ؟ ومن لور اهل 
العراق بَعد هل العراق ! فلا ی لاس القصاحف فد رُفِت , قالوا : 
پیت ال کات لاه کر فص و اس ۱3۱ 


تاریخ الیعقوبی "رخف اضعات علی وظهرو| ۹ اتخاب معاویة مود 
شدیدا ,خی لصغوا نف قوعا معاوية بخزسه نو علیم. عفال له عمرون 
العاص الی آین ؟ قال : قد تزل ما تری , قما عندک ؟ قال : آم بیق | 
حیله واچده ؛ آن ترفع المقصاحف , فتدغوهم زلی ما فیها , 

و من حذهم , وتف فیی آعضادهم . قال معاو | فشانک ! قرفگوا 
العصاجف , ودعَوهم ای الحَکم یما فیها , وقالوا الی کتاب ال . 
ققال عم : [تها کید , ولیسوا باضحات فرآنِ . قاعترض الأشعث بن 
قیس الکندعٌ وقد کان مُعاویَةُ استمالَُ , وت الیه ِِ الی تفه ققال : 


قد دا القَومْ [لی الق ۲ قَقاِلَ علمٌ علیه السلام : هم الم کاده کت : 

وارادها 9 عنم . ققالّ الأشعَتْ : والله , ین لم تَجبهْمْ انضرفث شنک 
ومالتِ الیَمانتَة مع ۰ ققالّ الأشعَت : والله ور الی 1 

الیه , آو لتدقعتک البهم ی 21 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 48 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 386 , 
الامامه والسیاسه : ج 1 ص <13 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 273 کلاهما 
نحوه . 

2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 188 وراجع آنساب الأشراف : ج 3 ص 98 
والعقد الفرید : جح 3 ص 340 والفتوح : جح 3 ص 190 . 
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1 / 3 بر افراشته شدن قرآن ها 


1 / 3بر افراشته شدن قرآن هاتاریخ خ الطبری به نقل از ابو مختف : ۰ چون 
عمرو بن عاص دید که عراقیان کار را بر ایشان سخت کرده اند و بیم هلاي 
سپاه شام می رود , به معاویه گفت : آیا تو را پیشنهادی بدهم که ما را 
همبستگی و ایشان را گسستگی افزاید؟ گفت : آری . گفت: قرآن ها را بر 

می افرازیم و سپس می گوییم: هر چه در اين قرآن هاست,میان ما ۳۷ 
داوری کند.اگر برخی از ایشان ی را کر 
«آری : ؛ رواست که آن را بپذیریم» و بدین سان , میانشان گسستگی پدید 
خواهد آمد . و اگر بگویند : «آری , به حکم قرآن تن می دهیم» , آن گاه ما 
این کشتار را از خویش وا می گشاییم و جنگ را به وقتی معیّن یا نامعیّن وا 
می نهیم پس قرآن ها را بر تیزه ها برافراشتند و گفتند : این است کتاب 
خدای عز و جل که میان ما و شما حکم می کند . [ و اگر این داوری را 
سر ادا اه ای ۱ ۱ 
بود و پس از عراقیان , چه کس حریم ایشان را پاس خواهد داشت؟ چون 
سیاه علی علیه السلام , قرآن های برافراشته را دیدند, گفتند: کتاب خدای 
عز و جل را اجابت می کنیم و به آن باز می گردیم. 


تاریخ الیعقوبی :یاران علی علیه السلام برتاختند و بر یاران معاوبه چیرگی 
قاطعی یافتند تا اين که به معاویه بس نزدیک شدند . آن گاه , معاویه 
اسیش را خواست تا با آن بگریزد . عمرو بن عاص به وی گفت : به کدام 
سو [ می روی]؟ گفت : می بینی چه پیش آمده است ! آیا اندیشه ای 
داری؟ گفت : تنها یک چاره باقی مانده است : قرآن ها را برافرازی و 
ایشان را به حکم آن فرا خوانی و بدین سان , آنان را باز داری و شدّتشان 
دار هی کی و و ز سس اکن . معاویه گفت : آنچه خواهی 
, کن ! پس قرآن ها را برافراشتند و یاران علی علیه السلام را به داوري 
قرآن فرا خواندند و گفتند : شما را به کتاب خدا فرا می خوانیم . علی 
علیه السلام گفت : «اين , تیرنی است . ایشان اهل قرآن نیستند» . 
اشعث بن قیس کندی به اعتراض برخاست معاویه پیش تر دلش را به 

دست آورده , طیّ نامه ای او را به سوی خود فرا خوانده بود و گفت ۳ 
ما را به حق دعوت کرده اند . علی علیه السلام گفت : «همانا جز این 
نیست که ایشان با شما نیرنگ می بازند و قصد دارند شما را از خود , باز 
دارند» . اشعث گفت : به خدا سوگند , اگر دعوتشان را نپذیری , از تو 


کناره خواهم گرفت . یمنی ها به اشعت گرویدند و او گفت : به خدا سو گند 
یا دعوت ایشان را اجابت می کنی و يا تو و یارانت را ء به ایشان می 
سپاریم ! 


ص: 166 


مروح الذهب فی ذکر ما چری یوم الریر : وکا الأْشتَرٌ فی ها الوم وه 
یوم الجَمَعه میمته علی ,ٍ وقدٍ آشرف عَلی القتح , وناذت مَشيحَة أهل 
سم ۳۳ حَعشر العرب ! ال ال فی الحرُماتِ وَالْنساء والبناتِ . وقالَ 
: هل محَبایک یابن العاص ؛ ققد هلکنا , وتذکر ولایّة مصر , فقال 
ها التاسن ! من کان مَعه مُصحفٌ قلیرقعه علی رُمچه . کنر فی 
الیش رفع المصاحف , وارتققت 0 , ونادوا : کتاب الله بیتنا تیم 


ِ‌ 


قن لتغور الشام تعة آهل الم ۴ ومن لُغور آهل الهراق تعة آهل مرا 
ومن لجهاد الژوم ؟ وعن: لاترک ِ ومن یلکتار ؟ وژفع فی عسکر معاوبة 


تحو من حمسمه مصحف . وفی ذلک قولٌ الجاشِمةٌ بخ الحارتِ + : قاصبح 
آهل الشام قد رَقعَوا القَنا علیها کِتابُ اللّه حَبرٌ قران وناتوا عَلیا با ابن 
مَحَمّد اما ره ۰ 
تَجیبٌ ۰ الی کتاب ال و آله مه اج الِقَومٌ لمُوادعَة , قیل (ع 


- 


آعطاک معاوبَة" العق , ودعاک الی کتاب اللّهٍ قاقبل هن , ِ آسٌ 
ذلک الیّوم الاشعت بنْ قیس ۷ 


۰ 


ِ 


ِِ 
1 


‌ 


قد 


۱۴ 


2 


ِ 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 400 وراجع الفتوح : ج 3 ص 181 . 
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مروح الذهب در بیان ماجرای روز غژش : در ان روز که ادینه بود , اشتر , 
فرمانده جناح راست علی علیه السلام , در استانه پیروزی قرار داشت که 
سالخوردگانِ شامی ندا دادند : ای انبوو عرب , خدا را !خدا را ! حرمت ها 
ان ان ۱ پاس دارید . معاویه گفت : ای فرزند عاص ! آنچه را 
پوشیده داشته ای , آشکار کن , که هلاک شدیم . حکومتِ مصر را هم در 
یاد داشته باش اعمرو گفت_ : ای مردم ان فان تارت شنم تفر اس 
. در میان سپاه , فراوان قرآن بر افراشته شد و فریادها به هوا برخاست . 
می گفتند : کتاب خدا میان ما و شما داور است . پش از شامیان , چه کس 
پاسدار مرزهای شام , و پس از عراقیان , چه کس نگاهبان مرزهای ایشان 
وا ی ار را ار 
ام اوه شفک ب اد فران ماقرا سب در نات تعاس 
بن حارث می سراید : شامیان نیزه ها را رو به ما برافراشتند که بر 
سرشان کتاب خدا بود ؛ برترین خواندنی | و ندا دادند علی را : ای پسر 
عموی. متا آبا تروا,‌نداری. که این دو گروم بزرگ [ مسلمانان آهلاک 
شوند؟ چون بسیاری از عراقیان چنین دیدند , گفتند : کتاب خدا را اجابت 
می کنیم و به آن باز می گردیم؛ و [ حقیقت آن بود که ]ایشان , دوستار 
سازش بودند . آن گاه , به علی علیه السلام گفته شد 1 0۵ از ۱ 

تو عرضه داشت و تو را به کتاب خدا فرا خوائد . پس دعوتش را بپذیر ! و 
سرسخت ترین ایشان [ بر این سخن در آن روز , اشعث بن قیس بود . 
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وقعه صفّین عن تمیم پن حذیم الما أصتحنا من یله القرير تظرنا , قلذا 
آشباخ الژایاتِ آمام صَفٌ آهل الشام وسط القیلی نصا وق تفای 
قلمّا آسقرنا |ذا هت المصاحف قد ژیمّت علی آطراف الرّماح , وهت عظامٌ 
مصاجف العسکر , , وقد نید و ِِ آرماج جَمیعا وقد رتطوا - ۲ 3 
استوا لاثم قصعب , ووضعوا فی کل فطل 0 

ن جمیعها خمسمته مصحف . قال آبو جعقر 8 قام الطقیل بنْ أدهَم 
جالع علیه السلام. وف ابو شزیج الجذامماٌ جیالَ المیقته , وقام 
ورقاء ب المْعمرِ جیال القیسزه , تم نادوا : يا معشّر العرّب !ال ال فی 
تمانکم انیم » نع روم ترا 1 فارس غُدا اذا قنیّم . ال ال 
فی دینکم , هذا کتات اللّه بَیتنا ِ , ققال عَلی : له اک تعلَخ هم 2 
الکتاب بُریدون , قاحکُم بیتنا وتیتقم , تک آنت الحکَمْ الق القبین ِِ 
آصحابٍ عَلیٌ فی الرّأي , فطانه یمه قالت : القتال .وطایْقَةٌ قالت : المُحاكمَة 
(لی الکتاپ , ولا مجل تا الخرت وقد ژعیناالی کم الکتاپ ‏ ( (2) 


1- .مجلّبه الجیش : هی التی تکون فی المیمنه والمیسره (النهایه : ج 1 ص 
3 «جنب») . 

2 .وقعه صفین : ص 478 , بحار الأنوار : ج 32 ص 529 وص 530 ح 
6 و 447 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 211 , ینابیع الموده : ج 2 ص 12 
وراجع الأخبار الطوال : ص 188 190 . 
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وقعه صفین به نقل از تمیم بن ذیم : پس از شب غژش , صبحگاهان 
پرچم واره هایی را پیشاپيش صف شامیان در میانه سپاه و مقابل جایگاه 
معاویه دیدیم . چون هوا روشن شد , دریافتیم که آنها قرآان های بزرگ 
سپاه اند که بر سر نیزه بسته شده اند . سه نیزه را به هم بربسته و قرآن 
مسجد اعظم [ دمشق آرا نر آنما آوبخته و تن آن :را نان دانشتته بودند . 
7 بر علی علیه السلام [ در قلب لشکر] و در 
هر جناح نیز دویست قرآن بر پا دآشتند که روی هم , به پانصد می رسید . [ 
ابو جعفر گفته است مت رل نی دهم 4 مها بل علی علیه: الم : 
ابو شزیح جُذامی برابر جناح راست , و ورقاء بن مَعمّر , روياروي جناح چپ 
انتتادند هندا ساذیی اي انم وی ها وا مها را ش وان و 
دخترانتان ! فردا که شما هلاک شوید , چه کس برابر رومیان و ترکان و 
پارسیان خواهد ایستاد؟ خدا را , خدا را , در دینتان ! این کتاب خداست که 
میان ما و شما داور خواهد بود. علی علیه السلام گفت : «بار خدایا ! تو , 
خی ای صاهان سای فان سس سومان اد اسان 
داوری کن , که همانا تو داوری بر حق و روشنگری» . یاران علی علیه 
السلام دجار. اختلاف‌برای:شتدند . خکروهی کفند + «جنی » و دسته اق. گفتند 
: «سر سپردن به داوري قرآن ! اکنون که به داوري قرآن فرا خوانده شده 
ایم , دیگر جنگ برای ما روا نیست» . 
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و ی که ۱ : یا آمیر الموّهنین ! ن 
کان آهل الباطل لا بَقومون باهل الحق ؛ قا 2 لم بضب عُصبة نا الا وقد 
آصيبِ منلها منم , وکل مَقروخ , ولکنا آمتل یه منقم , وقد جَزِع القومٌ , 
ولیس بَعد الجَرَع الا ما تج , قناجز القوم . ققام الاشترّ النَحَهٌ ققال : یا 
امیر المُوْهنین ! ان مُعاوبَة لا حَلّف له من رجاله , وک بحمد الله الحَلَف , 
ولو کان له مِثل رجالک لم یکُن لَهْ مثل ضبرک ولا بص رک , قاقرع العدیة 
اس« : یا أمیر 
لُوینین [ثا والله ما آجبناک , ولا تضرناک عَضَبیّةٌ عَلّی الباطل ولا آجّبنا الا 
و , ,ولا طلبنا الا الق , ولو دعانا عَیرّک الی ماد گوت. البه 
لاستضری فید الا , وطالّت فیه التجوی ؛ وقد بَعٌ الحَودٌ مَفَطَعَه . ولیس 
نا مَعک رأع . ققاق الاشقث بن قیس مُغضباً فقال : با آمیر المَوْمنین ! لا 
لک التوع علی ما نا علیه مس , ولیپن آخژ آمرنا کاوله , وما ین القوم 
حَذ آحني علی آهل الهراق ولا آوتر لاهل الشام مِبّی ؛ قاجب القوم الی 
کتاب الله ؛ قانک أَحَوه به منم , وقد أَحَتّ الثاسْ البتقاء , وکَرِهوا القتال . 
ققال عم علیه السلام : لِنّ هذا مر یْنظَرّ فیه . ودگروا أَنّ أهل الشَام 
جزعوا ققالوا : با مُعاویَةْ ! ما تری أهل العراق آجابوا الی ما دعوناهم الیه , 
قآعدها جَدَعَهَ ؛ فانک قد عمرت بدعایّک القوم , وَطمعتَهم فیک . (1) 


۱۳ 


.وقعه صفین : ص 482 ؛ ؛ الامامه والسیاسه : : ج 1 ص 144 وفیه الی 
«اجت التاس البفاء : المغبار والخوازنه.ض, 173 کلاهیا تجوم: ,وراج 
ولتت 2ص تا اسمال : و 
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وقعه صفّین به نقل از ضعضعه : دی بن حاتم پیش آمد و گفت: ای امیر 
موّمنان ! همانا باطل پیشگان, ياراي رویارویی با حق پیشگان را ندارند , به 
راستی , هر دسته ای از ما که به مصیبتی گرفتار شده باشد , ایشان نیز به 
همانند آن گرفتار شده اند ؛ و هر دو گروه زخم برداشته اند , لیکن باقی 
مانده لشکر ما توانمندترند . ایشان بی تاب گشته اند و پس از بی تابي 
آنان , بي شک تو به خواستِ خود , دست خواهی یافت . پس با آن قوم 
بجنگ بان ام اسر تحعییرخاسنه. حفت : ای امیر مومنان ! معاویه را 
در میان مردانش جانشینی نیست ؛ اما خدای را سپاس که تو جانشین داری 
. اگر هم مردانی همچو مردان تو داشت , پایداری و بینایی تو را نداشت . 
پس آهن را بر آهن بکوب و از خداي ستوده یاری خواه . سپس عمرو بن 
| | به خدا سوگند , ما با تعضب نسبت 
به باطل به اجابت دعوت تو و پاری ات برنخاستیم و فقط خدای عز و جل 
را اجابت کردیم و در طلب حق برآمدیم . اگر کسی جز تو ما را نم ار 
فرا خواندی (جنگ ) هم خوا نو رن ان کین در ی کر 
بگومگوی درگوشی . به درازا می کشید . اما اکنون حق به نقطه برخورد [ 
نهایی با باطل آرسیده و ما را با وجود تو [ حق] رأی نیست . اشعث بن 
قیس ی که برخاست و گفت : ای امیر مومنان ! ما برای تو بر 
همانیم که دیروز بودیم ؛ اما فرجام کار ما همانند آغاز آن نیست . در میان 
این سپاه , هیچ کس نسبت به عراقیانْ دلسوزتر و نسبت به شامیان 
انتقامجوتر از من نیست . پس دعوت شامیان را در داور قرار دادن کتاب 
خدا| بیذیر »؛ که تو از ایشان به [ پیروی از آقرآن سزاوارتری ۰ اکنون 
سپاهیان ار اند و از جنگ بیزار شده اند . علی علیه السلام 
گفت : «اين موضوعی است که باید در آن اندیشید» . و گفته اند که 
شامیان بی تابی کردند و گفتند : ای معاویه ! نشانه پذیرش دعوت خویش 
را در عراقیان نمی بینیم . پس دعوت را از نو تکرار کن , که با اين دعوت 
در ایشان نفوذ کرده و انان را در [پذیرش دعوت آخود به طمع افکنده ای. 


طر* 172 


11 / 4المام فی چصار آصحاب الجباه السّودو قعه ُ صعین عن صعصعه +دعا 
عاويَة عُبة اه بن غمرو بن آلعاص , وأمتَة آن یلم نم اهت العراق , قَقتَل 
ی |ذا کان بین الطَفْینِ نادی : يا أهل العراق ! آنا عَبدٌ ال بخ عمرو بن 
العاص , نها قد کاتت بیتنا وتبتکم آموژ لین والذْنیا , قاٍن تکُن للدین ققد 
اه آغذرنا واغذرتم : وان تکن للیا ققد والله أُسرفنا وأسَفثم . 
دعوناکّم الی مر لو دعوئمونا الیه یناکم ؛ قان یتجمعنا ولْاکمُ الرْضا دک 
من اه , قاغتیموا هذه الفرجه له آن یعیش فیها المحترف , وینسی فة 
لَتیل قِ بقاء الغولی بعد الهلک قلیل قح تقعید بن قیسن فعال : 
ال الشام ! له قد کان تیتنا وتیتکم أموژ حاقینا فیها علپ این و 
سمّیئموها عدرا وسفا . وقد دعوئموتا الوم الي ما قاتلناکم عََیهٍ بالأمس 
وم تک ین لیرجع آهلّ العراق الي عراقهم ,ولا أَهلٌ الشام الی شامهم پامر 
ال من آن بعکم بها رل اللته فالایز قی آیوینا وک باقن بح 
, وآنثم آنثم . وقام الناسْ الی عَلِیٌ ققالوا : آجب القوم الی ما دعوک یه 
قائّا قد قنینا ۰ . . آکلنتا الحرب وفیِلت الرجال . وقال قومْ : تُفایل القوم 
ها تا اه مت رام تن ها لا قلیل من التاس , تم رجعوا 
عن قولهم قع الجماعه , ونارت الجماعة یالقوادعه . ققام عَْ أمیژ 
المَفْمنین ققال : رل آمری معکم علي مب الب آن آحذت منک 
ال وه و ور گت , واحَدّت من عدُوکم قَلم_تتژک , 
ها فیهم آنکی (1) وأنهکْ . آلا ای کنث امس آمیژ المومنین . فأصتَحث 
التوم‌هامورا + کت نها عاضتخت مها وقد اختتم الفاء‌ولیسن لت آن 
آحملکم علی ما تکرهون . (2) 


آ بقال ۶ سکن فی. العده ۶ دا اکترت فیمم الخراع مالفل بفه‌هنوا لذلک 
(النهایه : جح 5 ص 117 «نکا») . 

2 .وقعه صفین : ص 483 ؛ الامامه والسیاسه : ج 1 ص 136 نحوه , شرح 
نهج البلاغه : ج 2 ص 220 . 
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1 4 امام در محاصره سیه پیشانی ها 


1 / 4امام در محاصره سیه پیشانی هاوقعه صفین به نقل از ضَعضعه : 
معاویه , عبد الله فرزند عمرو بن عاص را فراخواند و فرمانش داد که با 
عراقیان سخن بگوید . وق پیش آمد تا میان دو سپاه قرار گرقت و ندا داد : 
ای عراقیان ! من عبد اللّه فرزند عمرو بن عاص هستم . میان ما و شم 
ره رن 
آری , به خدا سوگند که هر دو گروه , حجٌّت را تمام نمودیم [و تا حدٌ توان , 
وظیفه را پی گرفتیم ] ؛ و اگر بر سر دنیا بوده , باری به خدا سوگند که هر 
۳ . ما ء شما را به کاری فرا خوانده ایم که اگر 
شما , ما را , یسم من 
خشنودی ما ۵ ناسر کار گرد آید , از لطف خداست . پس این فرصت 
ار 0 و زب 5 
به. فرآهونشی. سپرده شوتد » و همانا کشتدم بتن از کشته. شده,, چندان 
نمی پاید . آن گاه , سعید بن قیس برون آمد و گفت : ای شامیان ! همانا 
میان ما و شما اموری گذشت که در آنها بر سر دین و دنیا , پشت در پشتِ 
قفر با یکفینن به نیزد ابشاديم فسما. آنها را تبرنی. ه رباده. نمی تام 
نهادید . امروز ما را به چیزی فرا خوانده اید که ما دیروز برای پاسداری از 
همان (قرآن) با شما جنگیدیم . چنین نیست که با دستاویزی زیباتر از 
داوري قران , عراقیان به عراق خود و شامیان به شام خویش بازگردند 

اینک کار در دست ماست نه شما ؛ وگرنه ما , ماییم و شما 0 
گروهی رو به علی علیه السلام , برخاسته , گفتند : دعوت آنان را اجابت 
کن , که ما هلاک شدیم . .. جنگ ما را در کام خویش بُرده و مردان کشته 
شده اند . گروهی گفتند : با شامیان به همان انگیزه می جنگیم که دپروز 
جنگیدیم . این سخن را تنها شماری اندک از عراقیان گفتند و سپس [ آنان 
نیز] همراه جماعت شدند و از گفته خویش بازگشتند و آن گاه , همگان را 
شور سازش فرا گرفت . پس علی , امیر مومنان برخاست و گفت 
«صتوارن کار من با تسااور ای که دوست مردام ممی کدافت :۴ 
آن که جنگ شما را درگرفت . به خدا سوگند , به راستی جنگ شما را در 
گرفت و وا نهاد. ؛ اما دشمنتان را درگرفت و وا ننهاد . جنگ برای ایشان ,؛ 
یش از شما. , اسیب و کزند در بی ورد . هلا ا همانا من در ور فرماندم 
مومنان بودم و امروز , فرمانتر شده ام : دیروز نهی کننده بودم و امروز 


نبهی شده هستم . شما زنده ماندن را دوست می دارید و من نمی توانم به 
انچه دوست نمی دارید , وادارتان کنم» . 


ص: 174 

مروج الذهب بَعد ذکرِ رفع القصاجف : قلَمْا ری کنیژ من أهل العراق ذلک , 
قالوا : تْجیبٌ الی کتاب الله وئنیِ الیه , وأَحتٌ القَومٌ المُوادَعَة وقیل لعلیٌ : 
قد آعطاک معاویَة الحَو , ودعاک |لی کتاب ال 4 ,کات اش هم 


فی ذلک الیوم لاشعت بش قیس , ققال علی : أیهّا الثاسن لسن 
سگم پا اجب عنی قرشتکم انرب , وقد وال آکذت بتکم وترکت , وائی 
نت بالأمس امش | 1 قأَصبتَحث الوم تاو , وقد اح ام 3۳ م البقاء . 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 400 . 


ص: 175 


مروح الزّهب پس از بیان برافراشته شدن قرآن ها : چون بسیاری از 
عراقیان چنین دیدند , گفتند : «[ داوری] کتاب خدا را اجابت می کنیم و به 
سوی آن باز می گردیم» . و [ در حقیقت . ]ایشان دوستار سازش بودند . 
به علی علیه السلام گفته شد : معاویه حق را به تو عرضه کرد و به کتاب 
خدا فرا خوائدت . پلس ؛ از او بیذیر رون از همه رهز دز 
این سخن , اشعث بن قیس بود . پس علی علیه السلام گفت : «ای مردم ! 
همواره کار شما چنان بود که می خواستم , تا آن گاه که جنگ زخمی تان 
کرد . به خدا سوگند , به راستی که جنگ شما را درگرفت و وا نهاد . من 
دیروز فرمانده بودم و امروز فرمانترم و به راستی , شما خواهان 7 
ماندن هستید » . 


ص: 176 
ی , من کلام له لَقّا اضطرّت علیه أصحابّة فی آمر 


اص 

او سِ 0 لا مرح و 

۱ ۰« وال ود ترگت , وهی لعذوکم آنهک . لقد کنث 
الخرب, . وقد 5 خذت ونر وهی دوکم نمی . 
۳2 ۳ 


امس آهیرا, , قاصتَحث الوم مورا , وکنثٍ آمس ناهیا , قَأصبَحثْ الیو 


نمیا ,وق ام العاء: ولشخ لی ان احعلکم علی ها تکرهون: ۱1۱ 


ما 


_‌ 


اجاتِ [لی تا الله ۰ ولکن مَعاوبة 4 وغمرو ین العاص 4 وابن ِ معَبط 4 
هٍ ۶ ‌ * 


- ِ 


بدعون ۱ ل. علی علیه السلاق :اد الله از اه من 


آعر ‏ وممهنگر : صحبلهم آطفالاً - وضحیئهُم جلا. قکانوا سر آطفال , 
ور رجال . انها مه حق بُراٌ بها باطل , هم واللّه ما رقعوها أنُم 
عرفوتها ویعملون, بها , ولکن الخدیعة 0 وَالمکیدَةٌ . اعیر‌ونی 


سواعدکم وجماجمگم ساعة ان وا عف ار ان 
فطع دای لین طلموا قجاعغ ژهاء عشرین آلفا مُمَنعینَ فی الخدید شاکی 
السلاح , سْیوفهّم لی واتقهم ۰ وقد اسودّت جباهُم من 
مهم مسعر بن قدکی , ورّیدٌ بنْ خَضین , 0 من القَدٌاء الذین 
صار وا خوارج قطان بَعذ , قنادوم پاسموٍ بامره المَوّمنین : یا عرش ۱ اجب 
القوم الی کتاب اللّه لذ ذعیت الیه , واا قتلناک کما قتلتا اب عَقان , قوالله 
لتفعلها ان لم جیهم . ققال هم , ویحکم ! آنا ول من دعا الي کتاب الله , 
واوّل من آجاب الیه , ولیس یجل لی ولا یَسَعنی فی دینی آن آدعی الی 


کتاب ال قلا قبِلة , ای اما آقاتلهم لیدینوا بخکم الفُرآن ؛ قابَُم قد عَضوا 
ال فیما رقم . وتقضوا عهتة . وتتذو کِتَابَهٌ , ولکنّی قد اعلمتکم هم قد 
کادوگم , وأْهُم لیسٌوا العمَل بالفرآن یُریدون . قالوا : قابقث ای الأشترِ 
یتیک . وقد کان الأْشْتَر ضبیحءة وراد القریر قد آشرّف علی عسگر معاوية 
لبدخلة . (2) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 208 , وقعه صفین : ص 484 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 306 ح 556 ؛ المعیار والموازنه : ص 175 , الامامه والسیاسه : ج 
1 ص 138 . 


2 .وقعه صفین : ص 489 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 183 وفیه 
الی «صحبتم رجالا» , بحار الأنوار : ج 32 ص 532 ح 449 ! شرح نهج 
البلاغه : ج 2 ص 216 وراجع مروج الذهب : ج 2 ص 401 وتاریخ الطبری : 
ج 5 ص 48 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 386 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 
273. 
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امام علی علیه السلام نز گرفته: کفتار اون آن: کام: که بار ان در مسئله 
حکمیت بر او شوریدند : ای مردم ! همانا همواره کارم با شما چنان بود که 
ی و ارم , تا آن گاه که جنگ شما را در هم کوفت . به خدا سوگند, به 
زاستی که‌خنی شا راد کوفت ع وا ماه برای دشضتان: کهنتدم: بر بوی: 
من دیروز فرمانده شما بودم و امروز فرمانبزم . دیروز نهی کننده بودم و 
امروز , نهی شده هستم . همانا شما دوستار زنده ماندنید و من نمی توانم 
به انچه دوست نمی دارید ۰ وادارتان کنم ۰ 


وقعه صفْین به نقل از عمر بن سعد : آن گاه که شامیان قرآن ها را پر نیزه 
ها برافراشتند و به داوري قرآن فرا خواندند , علی علیه السلام 

«بندگان خدا ! من سزاوارترم که کتاب خدا| را اجابت کنم : اما معاویه و 
عمرو بن عاص و ابن ابی مَعَیط و حبیب بن مسلمه و ابن ابی سَرح نه اهل 
دین اند و نه قرآن . من بیش از شما با ایشان آشنایم و در کودکی و 
بزرگی با آنان معاشرت داشته ام . اینان , بدترينِ کودکان بوده 
بدترین بش کان اند ! اين , گفتاری است حق که از آن , قصد باطل شده 
است . به خدا سوگند , همانا آنان قرآن ها را از آن رو بر نیزه نکرده اند که 
آ فان | انرا ی شاد و بودآن عصان می کته ؛ بلکه این رن و عجز 
فزبت: اتب تساکتی , بازوان و جمجمه هاتان را به من عاریت دهید , که 
حق به نقطه برخورد [ نهایی با باطل آرسیده و چیزی نمانده که دنباله 
ستمگران بریده شود» ان امن قدیی به تست هر او سلاخ بر کف آهن 
پوش , , شمشیر بر شانه و سیه پیشانی (پیشانی پینه بسته) از کثرتِ سجود 
, به سوی علی علیه السلام پیش آمدند . پیش گام آنان , مسعر بن قدکی , 
زید بن حخضین و دسته ای از قاریان بودند که بعدا خوارج خوانده شدند . 
انات اهنوا به اسخ‌خواندنه و نمیا لمعب «اهیر حوضان »۱:۳ کفند] دای 
علی ! اکنون که به کتاب خدا فرا خوانده شده ای , شامیان را اجابت کن ؛ 
و گرنه , تو را می کشیم , , همان سان که [ عثمان ]ابن عقان را کشتیم . به 
خاش کنن آکر آنشیان را خاش نکم تا ری کسم علی علیم الا 
به ایشان گفت : «وای بر شما! من نخستین کسم که هم به کتاب خدا فرا 
خوائد و هم به آن پاسخ داد . مرا و دینداری ام را روا نیست که به کتاب 
خدا فرا خوانده شوم و آن را نپذیرم ؛ بلکه به راستی , جز این نیست که 
قم با اتان هی کی باه کر فران تسه سرا که اسان ار فرمان 
خدا سرپیچیده و پیمان او را شکسته و کتابش را فرا پشت افکنده اند . به 
ها را وا 


عما 4 قرآن ی گفتند پی آرز تا ِ تو آید ۱ و ار 
صبحگاهان شب عغزش , به قرارگاه معاویه نزدیک شده بود و چیزی نمانده 
بود که بدان راه یابد . 
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1 / 5رجوغ لاشتر ون العرگهوقعه صقین عن ابراهیم بن الاشتر َکنث 
عند عَلِیٌ حین اكِرَهَة الثاسن عَلی الخکوقه , وقالوا : ابقث الی الأْشتر 
قلیاتک , قال : قارسَل عَلیٌ ای لأشتر یزیة بن ان السَبیعیَ آن ائیّنی . 
فاتاة قبلعة . فقال : قل له : لیس هذو السَاعة التی ‏ : نبغی آک آن تزیلنی 
فیها غن موقفی , [ئی قد رَجَوتْ آن بفتح لی ؛ قلا تعجلنی . فرجَع يزيدٌ بنْ 
هاٍنی الی عَلم قَأختَرَة , قما هو الا آنِ انتهی الینا , قارتقع الَهِخ , وعلتِ 
الأصواث من قَبل الأشتر (1) , ققال له القومٌ : واللّه ما تراک الا آمرتة آن 
ال . قال : من ین یتبَغی آن توا ذیک ! زایئمونی سازرثة ؟ آ لیس اما 
مه علی ژووسکم عَلاتة . وآنثم تسمعوتنی ! قالوا : قابقث الیه قلیَایِکَ , 
الا ال اعترّلناک قال او + وی با رید ! فل. از : افرل 0 
قد وقعت ! قَابلَعَه دیک , ققال له ز أ لرفع القصاجف ؟ قال : , قال : 
آما وال لقد ظتنت حین رفعت ها بستوفغ اختلافا وفرقة , لها مشورَة 
این العاهزه ,لا تری ما صَتع ال نا تتفی آن آَع هولاء وانضرف عنم 
! وقال بَزید بغ هانت : ققلث لد : تج آتک ظفرت هاهنا, وأنّ آمیر 
مومت بعکم دی و به مرخ عف آو تسم ۱ قال : لا وَاللّه , سَبحان 
له ! قال : الم قد قالوا : ثرسَِنّ [لی الأْشترٍ قلیتنک آو لنتنلتک کما 
قتلتا اب عَفْان . قَأقبل حتّی انتهی الیهم قَقال یا هل العراق !یا هل الذل 
والوَهن ! آ حين, عَلَوتُمْ القوم ظهرا , ونوا نکم لقم قاهرون , رو 
القصاجف بدعوتکم الی ما فیها ! وقد وَاللّه ترکوا ما مر ال غرّ وج به 
فیها 9 . آمهلونی 
عدو القَرس ؛ قاٍئّی قد طمعثْ فی اللّصرٍ . قالوا : ادن تدجُل عقک فی 
حَطیتَیک , قال : قحدئونی نکم وقد فُتلّ آمائلکم , وبقی آُرادِلکم , متی 
کنثم مجقین ؟ آحین کنثم ثقایلون وخیاژکم یُفتلون لِفانتمْ الن اٍذ آمسکئم 
عَن القتال مبطلون ؛ ام الان ( 
توا خیرا توف ار ادا اقالوا وغنا چنی با اشتر : خاتلنا نم کن 
َرْ ول , وتدغ تالم للّه سُبحاتَهة , تا لسنا مطیعیک ولا صاحبک , 


مب 


۳ 


قاجتیبنا . قفا : خدعثم واه قانحَدعتم . ودعیتم |لی وضع الخرب قاجیتم . 
يا آصجابِ الجباه السود ! کنات ز ضواتکم رَهادة فی الذْنیا , وشوقا الی 
لقاء الله عَرّ وجلّ , قلا آری فرارکم الا ای الذنیا من القوتِ . آلا قُبحا یا 


آشباه الب الجلاله (2) ! وما آنثم برائین بَعدها عرّا اند , قابقدوا گما بَعد 


و 11 ِ س‌ ِ ۳3 ن 
القومُ الظالمون ! قسَبُوهٌ , قَسَبَهُم , قصَربوا وجة دابّبه بسیاطهم , واأَقبِلَ 
یضرب بسوطه وجوه دوابهم , وصاح بهم عل فکفوا| 1-9 


1- .زاد فی وقعه صفین هنا : «وظهرت دلائل الفتح والنصر لاأهل العراق. 
ودلال الخذلان والاوبار 7 آهل الشام» . 

- .لیب : چمع ناپ : وهی الناقه المستّه , سقوها بذلک حين طال ناب 
9 بهالحلالة ۳ تتبع النجاسات (تاج العروس : ج 2 ص 458 «نیب» 
و ج 14 ص 114 0 
3 ی ار 5ص 49 , 0 با 
6 . 
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1 / 5 بازگشت اشتر از عرصه نبرد 


1 / 5بازگشت اشتر از عرصه نبردوقعه صفّین به نقل از ابراهیم بن اشتر 
: من نزد علی علیه السلام بودم . آن گاه که وی ۳ 
تن دهد و گفتند : پي آشتر بفرست تا نزد تو آید. پس علی علیه السلام , 
بزید پن هایت تیعی را نزد آشتر فرستاد و او را طلبید . پزید نزد او رفت 
وا سا را کت رسای سا اه اي سید 
که شایسته باشد مرا از جایگاهم برکنی , که من امیدوارم [ به زودی 
آپیروزی یابم . پس در فرا خواندنم شتاب مکن . یزید بن هانی نزد علی 
علیه السلام باز امد و به او خبر رساند . همان دم که وی به ما رسید , از 
قرارگاه اشتر غبار به هوا خاست و بانگ در پیچید . آن اقراد به علی علیه 
السلام گفتند : به خدا سوگند یقین داریم که : نو او را فرمان داده ای تا 
بچنگد و و ی ی وا اس 
نجوا سخن بگویم؟ آيا آشکارا نزد شما و به گونه ای که می شنیدید , با او 
سخن نگفتم؟» . گفتند : پس [ دیگر بار] پي او بفرست تا نزد تو آید ؛ 
وگرنه , به خدا سوگند , از تو کناره می گیریم . علی علیه السلام به یزید 
گفت : «وای بر تو , ای یزید! به او بگو نزد من آید , چرا که فتنه‌[ای دیگر] 
رخ داده است» . یزید این خبر را به مالک رسائد . مالک به وی گفت : به 
دلیل برافراشته شدن قرآن ها؟ گفت دای ک ای و دا 
آن گاه که برافراشته شد , دانستم که اختلاف و تفرقه پدید خواهد آورد 
این , راي آن روسپی زاده (عمرو بن عاص) است . نمی بینی خداوند برای 
ما چه کرده [ و زمینم پیروزی را برایمان فراهم فرموده است ] ؟ آا 
رواست که اینان را وا گذارم و از ایشان دست کشم؟ یزید بن ها می 
گوید به وی گفتم : آیا دوست می داری تو در اين جا ظفر یابی و امیر 
مومنان در جاي خویش , تنها نهاده شود یا [ حّی] به دشمن تسلیم گردد؟ 
گفت : نه , به خدا سوگند ! سبحان اللّه ! گفت : آن گروه گفته اند : يا پي 
اسر شنت تا روت آنمه.یا دروامی کشنمم آن کوت که | عمان ان 
عفان را کشتیم ! پس مالک روی به جانب عراقیان نهاد تا به ایشان رسید و 
گفت : ای عراقیان! ای فرومایگان سست عنصر! آیا اکنون که شما بر 
تا اه بت و یب وب 
قرآن ها را برافراشته اند و شما را به حکم قرآن فرا می خوانند[ ؛ 

می کنید] ؟! به خدا تفه کند م ایتقا ن ۱ 
اس صای ال ای مها وم نم ام ی ۱۱ ات 


نکنید . به من [ تنها] به اندازه یک تاختن اسب , فرصت دهید , که من به 
پیروزی چشم دوخته ام 0 : آن گاه , ما نیز در خطای تو سهیم می 
شویم ! گفت : درباره خودتان برایم -بگونید : در جالی که نهترین هایتان 
کشته شدند و فرومایگانتان باقی ماندند . شما چه زمان بر حق بودید ؟ آیا 
ان کام: که نیز فی کرفید ور کید کاشان کشتممی شدند ۱ سن در این 
صورت , اکنون که از نبرد دست کشیده اید , بر باطل هستید . يا اینک شما 
برحقید؟ که در این صورت , کشته شدگانتان که فضیلتشان را اد 
کنید و از شما برتر بودند . در آتش اند ! گفتند : ما را وا گذار , ای اشتر ! 
را دا را سا ور مرا ی کته 
جنگ پا ایشان را وا می نهیم . ما نه پیرو توایم و نه امیرت . پس از ما دور 
شو ! گفت : به خدا سوگند , فریبتان دادند و فریب خوردید . به فرو نهادن 
خیم قر هو تدم.شدید ور بذیر فتید.م آی.سیه بیشاتی ها | ماادمی. بند اشتیم 
نماز خواندن [ های فراوان | شما از سر بی میلی به دنیا و شوق ورزیدن به 
دیدار خدای عز و جل است . امّا اکنون وضع شما را جز آن نمی بینم که از 
مرگ به سوی دنیا می گریزید قلا که زشت است [ کار شما ]ای 
همانندان پی شتر نجاستخوار! و شما از اين پس , هرگز رنگ عرّت را 
نخواهید دید . پس دور شوید , همان گونه که گروه ستمگر دور شدند . آن 
کام ز انشان قه وی‌دشام دادید واه بر به:انان دهتاه:داد میسن ایشنان: با 
تازیانه های خویش بر چهره اسبش کوفتند و او هم با تازیانه اش بر چهره 
استبان آنها زد ان اه دعلن علبه. الشلام. تر. ایتشان. بانن.زد و بازشان 


داشت . 


ص: 190 
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ص: 182 


قالَ 1 با ام ۳ ۱ اکیل | الصت عَلی ۳ تصرع الوم : 
قتصایحوا, : ان عَلیْا آمیر المَوّمنین قد قَیلّ الحْكومَة , وَضی که الفرآن , 
ولم یَسَعة الا دک . قال الأشترّ : ان کان آمیرٌ المَوّهنین قد قیل ورضی 


بحکم الفرآن , ققد رَضیث یما رَضت آمیر المومنین . فأقبل الّاسن ۹ ِِِ 
قد رضی امیرٌ المومنین , قد قَبلّ أمیرٌ المَوّمنین , وه ساکِثٌ لا 
تکلعم, قظرق الی الارض:(1) 


1- .وقعه صفین : ص 492 ؛ الفتوح : جح 3 ص 187 نحوه . 


ص: 193 


وقعه صفْین به نقل از ابراهیم بن اشتر , در بیان ماجرای پس از برافراشته 
شدن قرآن ها : اشتر گفت : ای امیر موّمنان ! صفوف عراق را بر صف 
های شامیان بتازان تا ایشان بر خاک افتند . پس حکمیت خواهان بای 
نو اور ند : همانا علی امیر مومنان , داوری را پذیرفته و به حکم قرآن , 
خشنود است و او را جز این نرسد . اشتر گفت : اگر امیر موّمنان , حکم 
قران را پذیرفته و بدان خشنود است , من نیز به انچه وی بدان رضایت 
دی اسان امس ام او اس ما صانت 
داد : امير مومنان پذیرفت . و این در حالی بود که وی سکوت گزیده بود , 
کلمه ای سخن نگفته , سر به زیر افکنده بود . 


ص: 184 


5 رح معاویالفتوح :کان مَعاوية بَعد ذلک [أی بعد ختامٍ الکرب ایقو لَ 
وال , لقد رجع ۳ الأشتژ بوم رفع المصاحف 1 وأتا ۳ آن أساله آن 
اد ات الأمان من عَلی . وقد - ذلک الیوم بالعَرزب . ولکن کرث قول 
مرو بن الاطنابه یت یَقولٌ : نت لی عفتی وآبی تلائی وأخذی الحمد 
امن ایح (1) 


الفتوح : فعمد الناس أسياقَهُم , ووَصَعوا آسلِحتهم 4 وعرموا عَلی الخکم 1 
ققال مژو لمْعاوتة : کیت زایت زأیی ؟ لقد گنت قت فی , بحر العرأق 


وأنقذتک . ققال مُعاویَه : ضَدقت با عَبد اللّه 9 ۳ (2) 


1- .الفتوح : جح 3 ص 188 وراجع عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 1 ص 126 
وتاریخ الطبری : جح 5 ص 24 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 376 والبدایه 
والنهایه : ج 7 ص 266 وج 8 ص 283 ووقعه صفین : ص 404 . 

2 .الفتوح : جح 3 ص 191 . 


ص: 195 
1 / 6 شادماني معاویه 


1 / 6شادماني معاویهالفتوح :معاویه پس از پایان یافتن جنگ می گفت : 
به خدا سوگند + اشفر بهترو برا تاه هد فران هام در حالی از من 
منصرف شد که بر آن بودم تاً از وی بخواهم برایم از علی آمان طلبد . آن 
روز می خواستم بگریزم , اما سخن عمرو بن آطنابه را یاد ی 
است : عقّت و آزمون دیدگی ام , مرا [ از گریختن آبازداشت و نیز اين که 
می خواهم به بهایی گران , ستوده شوم. 


الفتوح :پس افراد شمشیرهاشان را در غلاف نهادند و سلاح هاشان را فرو 
کداشتند ه مه دا وی گن. سیزدند .مرخ نف صعافیة کفت. : بر ار را چگونه 
یافتی؟ در دریای عراق غرق شده بودی که نجاتت بخشیدم ! معاویه گفت : 
داشت می دی ای انم ععد آااد اه ی یه 
بسته بودم . 


1 / 7رِساهُ معاوته ی الامایوقعه صّین عن ابراهیم بن الأْشتر تقت 
معاويِةٌ آبا الاعور السلمی عَلی بردون ابیّض , فسار بین الطفین ؛ ضف اهل 


۰ له للديي > واهاه سا ِِ و 
حکمان رضیان ؛ ِِ من اصحابی , وّالاحَرٌ من آصحایک ؛ قیَحکمان بما 
فی کتاب اللّه یتنا ؛ قاته یر لی ولّک , وأقطعٌ لهذه الفتن . قَاتّق ال فیما 


دعب له ارس ۹ اشرآن ان کمن الا .۱۱ 


۱ 


ویْسلمٌْ من غیبه . وان البَعی والژور بزریان پالقرء فی دینه ونیا , ویبدیان 
من له عند من بغنیه ما استرعاخ الله ما لا مفنی عنة تدییژخ . قاحدر الصا 
۳[ یه نها . ولقد علمت آک عی درک ما 
فضی قَواثة . وقد رام قَومْ آمرا بقیر الحو* ؛ قتاوّلوا عَی ال تعالی . 
قأکدیهم وعتعهم قللاً , تم اضطَرْفْمٍ آلی عذاب علیظ . قاحذر توما تفتبط 
فیه من أحمَة عافتَة عملم, 9 فیه من آمکن السیطان من قیاده ولم 
بحااخ , ققرّنة الذنیا واطانْ الیها . ثم لاک قد دعوتنی الی خکم الرآن ؛ 
ولقد عَلمث آلک لست من آهل الفران , ولست خكتة رید , واه 
الخستعان . وقد أجبتا الفران الی شکمه , ولسنا لاک أجبنا . وقن لم ترض 
یخکم [الفرآن ] (2) قَقد صَل صَلالا بعیدا . (3) 


1- .وقعه صفین : ص 493 , بحار الأنوار : ج 32 ص 537 ؛ شرح نهج 
البلاغه : ج 2 ص 225 وفیه من «فارسل معاویه . .. ». 


2 ماسن. الخعقهو فین, سقط فن. المضدر ‏ عاتتتاه منم بحان الانوان هر 
نهح البلاغه . 

3- .وقعه صفین : ص 493 , بحار الأنوار  :‏ 32 ص 537 ؛ شرح نهج 
البلاغه : ج 2 ص 225 . 
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7 امه امه به مات 


1 / 8 پاسخ امام به معاویه و پذیرش داوری 


1 / 7نامه معاویه به اماموقعه صفین به نقل از ابراهیم بن اشتر : معاویه 
, ابو آعور سلمی را 0 , قرآن بر سر , 
میان دو صف عراقیان و شامیان به حرکت دراآمد » در حالی که می گفت ؛ 
کاب‌ شا ها متا اساسا سرا ی علنه ایام [ 
چنین ] پیام فرستاد : کا ر میان ما و تو به درازا کشید و هر یک از ما خود را 
در آنچه از دیگری می خواهد زیر حق فی دآندربی. آن که فیع بی از ها به 
اطاعت از دیگری تن دهد . افراد بسیار میان ما کشته شدند و من بیم دارم 
که آنچه در پیش است , سخت تر از گذشته باشد . به زودی , ما را در باب 
این موضع , بازخواست خواهند کرد و در حقیقت , از کسی جز من و تو 
حسابرسی نخواهد شد . آیا تن می دهی به کاری که در آن برای ما و تو , 
زندگانی و حجّت و برائت باشد و امّت را سامان دهد , خون ها را پاس 
تاه عیان تیان الفت برهرار رده کته ها وه اقمت ها راز ان 
ببرد ؛ بدین سان که میان ما و تو دو داور مورد پسند , یکی از یارانم و یکی 
از یارانت باشند و بنا بر کتاب خدا میان ما داوری کنند؟ پس آن برای من و 


تو بهتر است و این آشوب ها را ريشه کن می کند . در آنچه بدان فرا 
خوانده شده ای / خدای را بیر هیز و اگر اهل قرآنی به حکم آن خشنود 
باش . والسْلام ! 


1 / 8پاسخ امام به معاویه و پذیرش داوریوقعه صقین به نقل از ابراهیم 
بن اشتر , پس از ذکر نامه معاویه به امام علیه السلام : پس علی: بن انفج 
9 ی خدا| و و ۱ 
مشغول می کند یروق آی‌شیوه ای است که با آن کارش نیک گردد . از 
فا تتن بقره. حیرد نو آز زر شتی: ان کا ر ماتد . همانا ستم و باطلگرایی , 
شخص را در دین و دنیا فرومایه می نمایند و نزد کسی که آنچه خدا به او 
واوا ی بارش شاخته» چان عویش را ار هی ند هي گرد 
چاره اندیشی اش , او را بی نیاز نمی کند . پس از دنیا برحذر باش , که 
همانا در هیچ چیزش که بدان دست يافته ای , شادمانی نیست . و به 
راستی , دریافته ای که نمی توانی آنچه را از دست رفتدش مقدر است , 
به دست آری . گروهی خواستار چیزی به ناحق شتذنو ع آن را به خدای 


تعالی نسبت دادند و خداوند , ایشان را وگو خواند و بهره ای کم 
نصیبشان فرمود و سپس به عذابی سخت دچارشان کرد . پس پروا کن از 
روزی که هر کس سرانجام کارش را ستوده ساخته باشد, در آن روز مورد 
غبطه است و هر کس زمامش را به شیطان وا نهاده و با او نستيزیده 
باشد, پشیمانی می کشد که چرا دنیا او را فریفت و او به آن دل بست . 
آن گاه مرا به حکم قرآن فرا خوانده ای و تو خود , خوب می دانی که اهل 
فران ییوشک آن با مت خوا هو ؛ و خداست آن که از او یاری می 
توان خواست . ما حکم قرآن را پذيرفتيم و این نه به آن معناست که 
دعوت تو را قبول کرده باشیم . و هرکس به حکم قران خشنود نشود , در 
بیراهه ای ناپیدا کرانه افتاده است» . 


ص: 199 


الامام علین علیه السلام من کتاب له الی مَعاوية : واِنّ البَغی وَالرُورّ بوتغان 
(2) العرء فی دییه وبا . وئبدیان حلله عنة هن بَعیة . وقد علچث آلک 
یر مُدري ما فُضی قواثة . وقد رام آقوامٌ آمرا بقیر الحقّ , قتا لوا ی 


الله قاكدَبَهُم . قاحدر یُوما بَغتبط فیه من أحمد فد عَمَله , ونم من 


آمکن السشیطان من قناده قلم یجاذبة . وقد دعوتا الی خکم الفران ولست 
من آهله , ولسنا یاک آجبنا , ولکثا آجبتا الفران فی خکمه . و (عا 


دح 
۷ 
ح 


1- .یوتغه : پهلکه (النهایه : ح 5 ص 149 «وتغ») . 
2- .نهح البلاغه : الکتاب 48 , بحار الانوار : جح 33 ص 308 ح 588 . 


ص: 199 


امام علی علیه السلام برگرفته نامه وی به معاویه : ستم و باطلگرایی , 
انسان را خواه در دین و خواه در دنیایش , به هلاکت می افکند و کاستی 
هایش را نزد عيبجوي وی و اشکار می کندم هه و 
نمی توانی آنچه را از دست رفتنش مقدر است , به دست آری . گروهی 
خواستار چیزی به ناحق شدند و آن را به خدا نسبت دادند . پس خدای 
ایشان را دروغگو شمرد . پروا کن از روزی که هر کس سرانجام کارش را 
ستوده ساخته , در آن روز مورد غبطه قرار می گیرد و هرکس زمامش را 
و و تور 

به حکم قرآن فرا خواندی , حال آن که اهل آن نیستی ۱ 
نکردیم , بلکه حکم قرآن را پذيرفتیم . والسّلام ! 
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11 / 9 کلام الامام فی دم آصحابها لامام علی علیه السلام من کلامه علیه 
السلام حين رجع أَصحابهة غن القتال بصفین , لا اغترهم معاوية برفع 
القصاجف : لقد قَعَلم ععلة صعضَعت من الاسلام فُواة , واسقطت مه 
۷ . وآورَئت وّهنا وله . لها 3 الاعلین 4 وخاف دوک الاجتباخ , 4 
واستحرّ بهمٌ الَتلّ , ووجدوا ألمّ الجراح ؛ رَققَوا المَصاجف ودعوکُم الی ما 
فیها لیِفتَوُوکم (2) عَنهّم , ویقَطعُوا آلکرت فیما بیتکم وبیتهم . ویتبصوا (3) 
تک یت القنون خديقة ومکیدة . قما شم ان جامعتموم عَلی ما توا , 

معط و ور م الذی سا الا مغرورون ۰ يم اللّه , ما ۳۹ بعدها موافقی 


و 


قدّم 0 ۱ 1 ۰ ۱ 
الا تقوم نی تموت ؟ ققال عَلیٌ اد , قدنا حلی وضع 7 
ققال : ویک ! ان عامّة من معی بعصینی , وا معاوه فیهن طیفة ولا 
یعصیه . (9) 


- .المَنّه : القوه (لسان العرب :.ج 13 ص 415 «منن») . 
.قتاً الرجل : سر غضبه وسکنه بقول آو غیره (لسان العرب : ج 1 ص 
120 «فنا») . ۱ 
دی رتش ماتضواب: ها افتاه ما کت العساور آاخری. 
4 .الارشاد : ج 1 ص 268 , بحار الأنوار : ج 33 ص 509 ح 559 ؛ تاریخ 
الطبری : ج 5 ص 56 عن جندب بن عبد اللّه , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
0 , المعیار والموازنه ص‌ 94 کلها نجوه . 
5- .وقعه صقین : ص 379 , بحار الأنوار : ج 32 ص 503 ح 433 ؛ شرح 
نهج البلاغه : جح 8 ص 77 . 
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1 / 9 گفتار امام در نکوهش یارانش 


1 / 9گفتار امام در نکوهش یارانشامام علی علیه السلام آن گاه که قرآن 
برافراشتن معاویه , پاران امام علیه السلام را فریفت و ایشان در صفین 
از نبرد دست کشیدند : شما کاری کردید که نیروی اسلام را فرو کاست و 
خوانتن را از میان برد و سنتتن و خوازی. بر جای نهاد .. آن گام کة شمها 
سربلندی یافته بودید و دشمنتان بیم داشت که ريشه کن شود و کشتاری 
سخت به ایشان روی آورده بود و درد جراحت را می چشیدند , ایشان 
قرآن ها را برافراشتند و شما را [ به دروغ] به حکم آن فرا خواندند تا 
خشمتان را از خود , دور کنند و جنگ میان شما و خویش را قرو تشانند و 
به حیله و فریب , شما را منتظر حوادث آینده روز گار زر سازند . آن ناخ که بر. 
آنچه ایشان دوست داشتند , همدست شدید و انا را به خواستشان 
رحتتا ندید رسد قریت خهرد حانن نبودید . به خدا سوگند , گمان ندارم که از 
این پس راه هدایت بیابید و به خردورزی روی اورید . 


وقعه صفینِ :عدیْ بن حاتم به جستجوی علی علیه السلام برامد و در راه , 
هر چه بر آن گام می نهاد , جز جسد انسانی يا پا و دستی [ بریده ] نبود . 
پس علی علیه السلام را زير پرچم های [ قبیله ] بکر بن وائل یافت و گفت 

؛ ای امیر مومنان ! آیا تا هنگام مرگ , ایستادگی نکنیم؟ علی علیه السلام 
گفت : «نزدیک شو » . عدی نزدیک شد تا گوشش را کنار بینی علی علیه 
السلام نهاد . پس [ علی علیه السلام به او آگفت : «دریغا ! انبوهی از اینان 
او اطاعت می کنند و از فرمانش سرنمی پیچند » . 


الله یه ۳ ۹ با " 3 
۵و با 4 2 | لا - 
_ و 0 لا له زر موه یبد ‌ ره یراع 
بده خارموة یه " فان قمراط یعقد فده |" خلها عبذ الله 
ققال الاشی+* , ولا یبرم آمرا الا تقضة ات او ۱ 
شعث : لا والله ور ۱ , ولا یَنقض آمرا للا أبرَمة 
2 1 والله , لا 1 5 ۱ و _پ لا <ِ ین ان . | ابرمَة 
تک 1۳ ۳ مصرد ن < تقوم وا 2 
از جعلوا| ِ 1 ۴ ۱ ولی 


۳۹ ِا 
.وقعه صفّین : ص 500 عن جابر ؛ الفتوح : 
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فصل دوازدهم : گزینش داور 


2 / 1 مخالفت با امام در گزینش داور 


فصل دوازدهم : گزینش داور12 / 1مخالفت با امام در گزینش داورامام 
بافر علیه السلام آن گاه که افراد از علی علیه السلام خواستند تا دو حگم 
برگزیند , وی به ایشان گفت : «معاویه کسی نیست که برای اين کار , 
کسی جز عمرو بن عاص را برگزیند که به اندیشه و نظرش اطمینان داشته 
باشد ؛ و برای فرد قرشی , جز شخص همتای او [در هوش و انديشه ] روا 
نیست . پس بر شما باد که عمرو عاص را با [تیری چون آعبد اللّه پن 
عباس بزنید ؛ زیرا عمرو هآ ۱ 
بگشاید ؛ و هیچ گرهی را نمی گشاید , مگر آن که عبد اه بر بندد ؛ و هیچ 
کاری را استوار نمی کند , جز آن که عبد الله آن را بر شکند ؛ و هیچ کاری 
را بر نمی شکند ۱ . اشعث گفت : نه . 
0 ات مرا شوه اند وی ایض درآن با اور 

کنند . اکنون که ایشان مردی از مُصَر را به داوری گزیده اند , تو مردی از 
تفن بر کر ی . علی علیه السلام گفت : «من بیم دارم که يمني شما فریفته 
شود : زیرا عمرو کسی نیست که اگر کاری موافق هوای نفس او باشد , 
ذزه ای از خدا پروا کند» . اشعث گفت : به خدا| سوگند , اگر یکی ازرآرنه 
دوست داشتنی تر است از آن که هر دو مُصّری باشند و داوری شان برابر 
با بپخشی از خواسته ما باشد . 


ص: 194 


الامام علت علیه السلام من کلام له في ,شبن الحکَمین وم ۱ 
جفاهٌ طفغام 2 + آفرام , جُمعوا کل اوب ‏ وتلفْطوا| من شوب 1 
ممّن ینبغی آن یقَفَة وئُوّدّب , وْعلْم میت ویوّلی غلیه , وبوَّحَدٌ غلی بدیه 

. لیسوا من المهاجرین قالأنصار , ولا من ادن توا الّار والایمان . ألا 
ون القوم" اختاروا لأنفْسهم قرب القوم ما یُیِبُونَ (1) , وانکمٌ اخترتم 
سکم آقرت القوم ما تکزهون . واما عهذکم بتید اللّه بنٍ قیس 
بالامس یَقول : «اتها فتتة , ققطعوا آونا کم , وشیموا سُیوقَکُم» . فان کانَ 
صادقا فقد خطاً بعشیره کی مگیم , وان کان کاذبا فقد زمنهة هه 
قادقعوا فی ضدر عمرو بن العاص یقبد له پن القّاس , وخذوا مَلٍ لام 
وحوطوا قواصی الاسلام . آ لا ترون اٍلی پلادکم تُغزی . والی صفایکم تُرمی 
۳۹ 


وقعه صفّین :دگروا أَّ اب الوّاء قام الی لیگ ققال : هذا عبذٌ ال بن 
قیس وافدٌ هل الیَمَنِ الی رّسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله وصاحبٌ مقاسم 
آبی بکر , وعامل عُمَرّ , وقد ضی به القَومٌ . وعَرَضنا عَلی القوم عَبدّ ال 
بن عَبّاس قَرّعموا : أنهُ قریب القرابته منک , نون فی آمرک . (3) 


الأخیار الطوال :اجتقة فترا۶ هل العراق وفراء هل الشام , قققدوا تین 
ومتم اه بت بتدار سوت, فاجتععوا علی آن.حکمهوا عکمین؛ 
وانضر . فقال أَهل الشام : قد رَضینا بعهرو . وقال الأشعَت وهن کان 

۰ : قد رضینا تحنْ یأبی موسی . ققال لَهُم عَلی : 
لسث یْقْ يرآي آیی موسی , ولا پخزمه , ولکن آجقل ذِلک لعبد ال بن 
ناس . قالوا : والله , ما نرق تیتک وین ابن ناس , وکا ثریذ آن تکون 
آنتِ آلجاکم , بل اجقلة رَجْلا هُوَ منک ومن معاويَة سواء , لیس الی حد 
منکما یأدنی منه ای الاح قال لیم رضی اه عنه 7 : قِم ترصَون لاهل 
السام پابن العاص , ولیسن گذک ؟ قالوا : ولیک علَم اما علینا شتا 
قل : قٍئی أجقل دک [لی الأشتر . قال لش : وقل ی 
لاشترٌ ؟ وقل تحنْ الا فی خکم الأشتر ؟ قال عَلیٌ وم که ؟ از 
0 وجوة بَعض خی یِکون ما ری له . قال : ققد یشم الا آن 
تجعلوا آبا موسی ؟ !قالوا : تقم . قال : قاصتعوا ما حتبُم . (4) 


۱ 


ِ‌ 


1- .فی المصدر : «تحبون» , والتصحیح من شرح نهج البلاغه (ج 13 ص 
309). 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 238 , بحار الأنوار : ج 33 ص 323 ح 569 . 

3- .وقعه صفین : ص 502 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 231 . 

4- .الاخبار الطوال : ص 192 وراجع مروج الذهب : جح 2 ص 401 . 
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امام علی علیه السلام برگرفته گفتار وی در باب داوران و سرزنش 
شامیان ۱ [ شامیان مردمی هستند آجفا پیشه و فرومایه و زیردستانی 
ست که از هر سو گرد آمده و از هر آمیخته اي برچیده شده اند تن ان 
کسان اند که سزاوار است به ایشان احکام و آداب آموخته شود و تعلیم 
یایند و کارازموده گردند و کسی بر ایشان سریپرستی یابد و دستشان 
گرفته شود انان نف آز‌هاکر ان اند وه از انضار مه از ایشان اند کد 
در مدینه جای داشتند و بر ایمان ,؛ استوار بودند . هلا که شامیان برای 
خوبش» کسی (عمرو بن عاص) را شز کز ند ند که برای دستیابی به آنچه 
دوست دارند , از همه شایسته تر است ؛ و شما برای ور ۳: کت (آیه 
موسی اشعری) را برگزیدید که برای رسیدن به آنچه دوست نمی دارید , 
وس آتفره اس کف دایب نت ام دی کار 
خویش را ببرید و شمشیرهاتان را در نیام کنید» . اگر راست می گفت , 
پس اشتباه کرد که آزادانه گام به این مسیر نهاد ؛ هک نت 
, همواره در معرض بی اعتمادی خواهد بود . پس با عبد الله بن عباس آبه 
سان سلاحی ] بر سینه عمرو بن عاص بکوبید [و فتنه اش را دفع کنید] و از 
فرصت روزگار , بهره گیرید و سرزمین های دور دستِ اسلام را حراست 
کنیت ایا نمی بینید. که شموهانان دنت خفوش .ی است ویه. خحید 1 
های هموارتان تير می افکنند؟ 


وقعه صفین زیاد کرده اند که اين کوّاء نزد علی علیه السلام به پا خاست و 
گفت ۵ ان الهش نون ارس ؛ نماینده یمنیان به پیشگاه پیامبر خدا و 
تقسیم کننده بیت المال در زمان ابو پکر و کارگزار عمر , که مردم به او 
رضایت داده اند . ما بش اتا ره ند اازه بن عباس را پيشنهاد کردیم ؛ لیکن 
اذعا دارند که وی با تو خویشاوندی ۳ دارد و به طرفداری از تو مثهم 
است . 


الأخبار الطوال :قاریان مردم عراق و شام , گرد آهذند: و .قیان دو صف 
نشستند , در حالی که قرآن به همراه داشتند و آن را [برای یکدیگر] می 
وت اثفاق کردند که دو داور برگزینند و بازگشتند 0 


- تا مره تا مر ندیم . اشعث و قاریان عراق که همراه وی بودند » 
۹ به ابو موسی رضایت دادیم . علی علیه السلام به ایشان گفت : 


«مرا , به ات مر میا سا سس ند الا 


عبّاس را برای این کار بر می گزینم» . گفتند : به خدا سوگند , ما میان تو و 
ابن عبّاس فرق نمی نهیم . گویا تو می خواهی خودٌ داور باشی . پس مردی 
را برگزین که نسبتش با تو و معاویه یکسان باشد و به هیچ یک از شما دو 
تن » نزدیک : تر از دیگری نباشد . علی علیه السلام گفت : «پس چرا از 
کر آن‌عامن برای شاسان خشووی: حال آن که آوجس سس 
گفتند : آنان [ به کار خود] آگاه ترند و ما تنها باید به خود بپردازیم یی کت 
«پس من این کار را به آشتر وا می نهم» . اشعث گفت آیا این خنی.ر 
کسی جز اشتر برافروخت؟ و آیا ما تاکنون جز به ری اشتر بوده آیم؟ علی 
علیه السلام گفت : «رأی او چیست؟» . گفت : [ این است که] گروهی بر 
گروهی دیگر فرو کوبند تا خواست خدا در رسد ! گفت : «آیا جز به این که 
ابو موسی را [خکم ] قرار دهید , تن نمی دهید؟» گفتند : آری .. گفت: ؛ 
«پس آنچه می خواهید , انجام دهید » . 


ص: 16 


تاریخ الطبري عن آبی مخنف :جاء الأشعث بن قیس الی علیٌ ققال له : ما 
ای الا الا قد ضوا وت هم آن تخیوا العوم الت ما تقوم یه پن 


خکم الفرآن , قان 1 شنت تبث مُعاوبة قَسَألة ما بُرید , فَتد ث 1 تسال : 
قال : ایته آن شنت قسلهٌ . قأتاة فقالَ با ماوت لقع رقم هذه 
القصاجف ؟ قال : لترجع تحم وأنثم آلت ها ام له عَرٌ وجلّ به فی کتابه , 
تبعنون رَجْلاً ترضون به , وتبقث مثا رَجْلا , تم تخد علیهما آن یَعملا بما 
فی کتاب اللّه لا تعذوانه ,تم م نیع ما اقا قلیه . فقال له الاشقث ین قیس 
: هدّا الحة" . قا نضرف الی عَلِیٌْ قَخبَرة یالدی قال م 


قائا قد رضینا و قال آهل الشَام : قاا قد 

قعَال الأشقث واولیک الذین صاروا خوارج بَع 

الاشقری . قال عیْ : قانکم قد عصیلمونی فی ول الأمر , قلا تعصویی 

ان , [لی لا آری آن أولت با موسی.. ققال ال , ورّیذ بن خضین 
ی بخ قدکم : لا ترضی الا به , قة ما کان بُحدرنا منة وقعنا 

فیه . قال علر : فان لیس لی یِق . قد فارقنی , وحذل التاس عثی , 


نی آمتثة تعد اشهر , ولین هذا این عتاس تولیه ذلک . قالوا : ما 
ابن عَباس لا ثرید الا َجْلا هو منک ومن مَعاويِة سواء , 
ما یادنی مِنة الی الاخرٍ . ققال علماٌ : فای أجعَل الأْشتر 
قال ابو مختف : ان الاشعت قال : وهل سَعر الارض عیرٌ الاشتر ؟ !.. . 
وقل تَحن الا فی خکم الاشتر ؟ ! قال عَلیٌ : وما خَكمَة ؟ قال : خكمَهٌ آن 
یضرب بعصْنا بعضا بالسٌیوف حتّی یکون ما اردت وما اراد . قال : فقد ابیتم 
الا ابا موسی ؟ ! قالوا : تعم . قال : قاصتعوا ما ازدتم . قبعنوا الیه وقد 
اعترَلٍ القتال , وقو برض (1) , قأتاة مولی له , ققال : ان الثاس قد 
افاجوا وتا ال 2 اه ۰ 
نا للم وائا آلیه راچعو جاء ا, 5 الا 
جتی از علما قفا و لزید یمرو پن العاص , قوَاللّه الذی لا الة الا هو 
ین ملأث عینی منة له . وجاء الاحتَف ققال : یا میر المَوّمنین ! 3 
رمیت یحَجّر الارض , وبهن حارتِ ال وسوله الاسلام , وائی قد 
عجمث (2) هدا لَجْل , وحلبث أَشطرَخ , قَوجدثه کلیل السّفره قريتِ 
القعر 9 ۷ لح لهولء لقوم لا رل تدنو جنهم علی تصبر فی آگذهم ‏ 
یبد حّی بَصیر پقنزله الجم ه منم . قان آتبت آن تجقلنی حکما , قاجقلني 
تایبا آن نالنا . فالْهٌ لن بَعقذ غقده لا حللتها , ولن یجْل فده آعقدها الا 
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ص: 197 


تاریخ الطبری به نقل از ابو مختف : اشعت بن قیس نزد علی علیه السلام 
آمد و به وی گفت : چنان که می بینم , افراد فقط به این خرسند و 
شادمان اند که دعوت سیاه معاویه برای داوری طبق قران را بپذیرند . 
پس اگر خواهی , نزد معاویه روم و خواست او را بپرسم و ببینم او چه می 
خواهد . [ علی علیه السلام ] گفت : «اگر می خواهی , نزد او رو و سوال 
کن» . پس اشعث نزد معاویه رفت و گفت : ای معاویه ! از چه رو , این 
قرآن ها را برافراشته اید؟ گفت : از آن روی که ما و شما به آنچه خدای 
کار ی وا را ری 
گزینید , از سوی خود فرا فرستید و ما هم مردی را از خود فرا فرستیم . 
آن کار اشان ان کی که پم اه نذر کناب خداس سمل کیره 
از آن فراتر نروند ؛ سپس به هرچه حکم کردند , تن دهیم . اشعث بن قیس 
به او گفت : اين , حقّ است . پس من نزد علی می روم و او را خبر می 
دهم که معاویه چه گفته است . سپاهیان عراق گفتند : ما [ به حکمیّت] 
خرسندیم و آن را می پذیریم . سپاهیان شام گفتند : ما عمرو بن عاص را 
برگزیده ایم . اشعث و آنان که بعدا در زمره خوارج درآمدند , گفتند : ما به 
ابو موسی اشعری خر سندیم . علی علیه السلام گفت : «شما در آغاز این 
کار , از من سرپیچیدید . پس اکنون دیگر سر نپیچید . رآأی من آن نیست 
که ابو موسی را برگزینم» . اشعث و زید بن خضین طائّی و مسعر بن 
قدکی گفتند : ما جز به او رضایت نمی دهیم م که اه‌ما:زا از نجنی حذر داد 
و ما در آن: قرو افتادیم . علی علیه البلام گفت. : «مرا بة وی اظمیتانی 
نیست , که او از من جدا شد و مردم را از پیرامونم پراکند و سپس از من 
گریخت , تا پس از چند ماه , او را امان دادم . اما اين ابن عباس ؛ کار را به 
وی وا می گذاریم» . گفتند : برای ما ء تو و ابن عباس تفاوتی ندارید . ما 
تنها کیبی:را می پشندیم که تسیتش با تو و معاویه .یکسان باشد و به هیخ 
یک از شما نزدیک تر از دیگری نباشد . سپس علی علیه السلام گفت : 
ی ار 
زمین. شعله [ ی جنگ ] بر افروخت؟ ... و ایا ما جز به حکم اشتر بوده ایم؟ 
علی علیه السلام گفت : «حکم او چیست؟» . گفت : این است که برخی 
از ما برخی دیگر را با شمشیر فرو کوبند , تا آنچه تو و او می خواهید , 
تحقق یابد . گفت : «شما جز به آبو موسی خرسند نیستید؟» . گفتند ای 
. گفت : «پس آنچه می خواهید , انجام دهید!» . کسی را نزد ابو موسی 
فرستادند که از جنگ کناره گرفته , در [ منطقه ] عُرض سکونت گزیده بود . 
پس غلام وی آمد و گفت : همانا مردم , صلح پیش گرفته اند . گفت : 


سپاس خداي , پروردگار جهان ها را ! گفت : تو را به داوری برگزیده اند . 
گفت : ا للّه و انا الیه راجعون ! ابو موسی روانه شد تا به اردوگاه درآمد . 
اشتر نیز روان گشت تا نزد علی علیه السلام رسید و گفت : مرا در کنار 
عمرو بن عاص بگمار , که سوگند به خدایی که جز او معبودی نیست , اگر 
ی و ی . احنف [بن قیس ] درآمد و گفت : 
ای امیر مومنان ! تو با مردی بس هوشمند (عمرو بن عاص) رویارو شده 
ای همان کش که از آغان اسلام ر با دا و پیامیرش جکیدم است هن 
انز فرظ ( ابو موشی, اشعری) را از موده و یکیو ندش: را دیدن ام و او را 
تفبان کم و کم رها افته ام همان برای آیتان ها کی شایسته 
است که چنان به ایشان نزدیک شود که گویی در چنگشان افتاده و چنان 
دور گردد که گویی همانند ستاره ای از ایشان فاصله دارد . اگر نمی 
خواهی مرا به داوری برگزینی , در رده دوم یا سوم قرارم ده , که او 
(عمرو بن عاص) هیچ گرهی بر نمی بندد , مگر آن که من بگشایم و هیچ 
گرهی را که من برمی بندم 1 
تابر اه ای فران ات دادن 
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2 / 2َيقَة الحکیمالأمالی للطوسی عن جندب :لَمّا وفع الا 
لضِيّهٍ بين أمیر الموْمنینَ علیه السلام وین مُعاويَة بن أ ن 
ی ار اه و ی جال 
من آهل العراق . ققال آمیژ الْوّمنین علیه السلام للکاتب : کب : هذا 
تقاضی علیه آمیژ الفومنین لت ابن آبی طالب وفعاوتة فص 


3 
۶ 


فقال عمژو بن العاص آکتنب انشعه 6 با لمَوّمنین , 
قانّما هو آمیژ هوّلاء ولیس بامیرنا . قَقال الأحتف بن قیس : لا تمخْ هذا 


عِ 2 


الاسم قَائی تَحَوّف ان مَحَوتَة لا یرجغ ایک آبدا . قامتتع آمید ۶ لفقمتیه قلید 
السلام هن محوو , قتراجع الخطابْ فیه میا من التّهار , ققال الأْشَعَت یه 
قیس : ام هذا الاسم ترَحَهْ الم . قَقالَ آمیژ امین علیه السلام : الله 
ابر ! سْتّهْ بت ومتّل بمتل . وال ی لکاَبُ سول اللّه صلی الله علیه 
و آله یوم الحْدَیبیّه وقد آملی عَلیَ, : هذا ما قاضی علیه مه 2 فد رتسول[ 
سْهّیل بن مرو , ققال له سهّیل مخ سول اللّه قاتا لاه لک پدلک + ولا 
اب ی ی , قامتتعث من محوه ققال الب 


صلی الله علیه و آلّه : محة يا عَلِیٌ ! وسئدعی, الی مثلها یب . وآنت 


علی مَحّض . فقال عمژو ین العاص : سُبحان اللّه ! ومثل هذا یسب یذلک 
وتحنْ مَوْمنونَ , واولیک کانوا کقارا ! ققال أمیٌ المُوْمنی علیه السلام : 

پابن النابعه اوففن له ککن للفا شش ولا وللفسلمین عَذوا , وهل ثشبة ال 
امک التی دققت بک ؟ قفال عمژو : ِ , لا یَجمغ تینی وتیتک مجلسن 


آبدا . ققال آمیژ آلمومنین علیه السلام : وَالله , ای لارجو آن بُطَهْرّ ال 
مجلسی منک ومن آشباهک . تم کیب الکتاث وانضرّف التاس . (1) 


- .الأمالی للطوسی : ص 187 ح 315 , وقعه صفْین : ص 508 ؛ تاریخ 
الطبری : ج 5 ص 52 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 388 کلها نحوه وراجع 
الامامه والسیاسه : ج 1 ص 151 والأخبار الطوال : ص 194 والفتوح : ج 4 
ص 201 . 
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7 2شتد داریا مالی م طوتنی به ففل اد ندت * آن اه که بر ان دنه 
تا فیصله نامه ای میان امیر موّمنان و معاویه بن ابی سفیان نگاشته شود , 
عمرو بن عاص با مردانی از شام , و عبد اللّه بن عبّاس با مردانی از عراق 
گرد هم آمدند. مر وتان به کاتب گفت : «بنویس : این , توافق اه 
عمرو بن عاص گفت | 
برایش منگار , که او امیر ایشان است نه ما! احنف بن قیس [ به امام 
علیه السلام ] گفت : اين نام را پاک مکن , که اگر کنی , بیم دارم دیگر 
هرگز به تو باز نگردد . امیر مومنان از محو آن لقب , خودداری کرد و 
بسیاری از روز , بگو مگو بر سر آن ادامه یافت . اپشعث بن 
اين امرا ان ها | صاحب آن زا سکن کانا امرت ان کت 
+ «الله اکتر ا ست برانر نت وهانند به: مانند ! من در روز حدیبیه , کاتب 
پیامبر خدا بودم و او به من املا فرمود : اين , توافق نامه محمد پیامبر خدا 
با سهیل بن عمر است . سهیل به وی گفت : لقب پیامبر خدا را بزدا ب که 
ما آن را برای تو نمی پذیریم و پيامبري تو را گواهی نمی دهیم . تنها نام 
شود ویدرت سا ای :عم ار دون آن ابا کرد انا بناعز ضلی الله عایه 
ما ی وا | . زود است که تو نیز به چنین امری 
خوانده شوی , حال آن که بر ان مجبوری » . عمرو بن عاص گفت : سبحان 
اللّه ! چنین کاری , به آن [حکایت] تشبیه می گردد , حال آن که ایشان 
کافر بودند و ما مومنیم؟! امیر مومنان گفت : «ای پسر نابغه [ ی نابکار ]! 
چه هنگام , تو یاور فاسقان و دشمن مومنان نبوده ای؟ آیا جز به مادرت 
شباهت داری که تو را پس انداخت؟» . عمرو گفت : بی شک , پس از این 
, میان من و تو نشستی نخواهد بود . امیر مومنان گفت : «به خدا سوگند , 
من امیدوارم که خداوند , مجلسم را از تو و همانندانت پاک گرداتد» . 
سپس توافق نامه نوشته شد و مردم باز گشتند . 


بی طا[ ۰ ومَعاوية 2 ِِ ِ ِِ ین 
و ۱ ۳ 


ی قلی أهل السام ومن کان معَهّم من الممنین والمُسلمین , انا تنزل 
عد کم ال وج وکتایه , ولا بجع ینعی , وان کتاب الله عر وج 
من فایَحته لی خانقته , نی ما احیا , وثمیث ما آمات . قما وجة 


ام ۶ 


العکمان فی کتاب ال عَرُ وجل وقما بو موسی الاأْشقروٌ عَبدٌ اللّه بي 

قیس . وعمزو ین العاص لش عقلا یه . وما لم تجدا فی کتاپ للع 
وجل قَالستَةُ العادلة الجامعة عَیرّ العْقرقه . واحَة 0 

ومن الجْندینِ من المهود والمیثاق , وَالْقه من اما آم امنان قلی 
ایهم واهلهما , والامَ لهُما آنصاژ عَلّی ی تتقأضیان علیه و 
المُوینین والمسمین من الطایقتین کلتیهما عَهدٌ اللّه ومینافه ثا علی ما فی 
فنم اجره , وآن قد وجبت قضیَهُما علی الموهنین , ان الأْمن 
الاستَقامة ووضع السلاح بینم یتهم آیتما ساروا علی آنفسیهم وأآهلیهم وآموالهم 
, وشاهدهم وغائبهم 0 عَبد اللّه بن قیس وعمرو بن العاص عَهدٌ الله 
ومیثافة آن یَحکماً تین هذو الاْمّهٍ , ولا یرُداها فی خرب ولا فرقه حتی بُعصیا 
م شا القضاع ال رمضان . وان آحبّا آن بوْحُرا دلک أَحْراة علی تراض 
منوا : وان تو وی حذ العکمین نمی 3 الشیعه تضاز مکانه + ولا لوف 

آهل المع 0 . وا مَکانَ قصیهقا الذی تَقضیان فیه هَکان 1 
ین أهل الکوقه وأهل السام , وان ضیا و تا قلا بحضَرهُما فیه الا من آرادا 
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1- .تاریخ الطبری : ح 5 ص 53 , الأخبار الطوال : ص 194 , الکامل فی 
التاریخ : جح 2 ص 388 , الامامه والسیاسه : جح 1 ص 152 , الفتوح : ج 4 
ص 204 ؛ وقعه صقّین : ص 510 و ص 504 , شرح الأخبار : ج 2 ص 135 
کلها نحوه . 
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تاریخ الطبری به نقل از عبد الرحمان بن جندّب , از پدرش در بیان مَفاد 
سند داوری : سند داوری از این قرار بود : به نام خداوند بخشنده مهربان . 
این , توافق نامه ای است میان علی بن ابی طالب و معاویه بن ابی 
سفیان . علی , آن را بر کوفیان و همراهان مومن و مسلمانشان نافذ می 
داند ؛ و معاویه , بر شامیان و همراهان مومن و مسلمانشان . [ ان توافق 
این است :] ما به حکم خدای عز و جل و کتاب او سر فرود می اوریم و 
هیچ چیز » 3 , مایه وحدت ما نیست . کتاب خدای عز و جل از اغاز تا 
پایان , میان ما داور است ؛ آنچه را زنده داشته , زنده می داریم بو آنیحة 
را میرانده , می میرانیم . [ وتوافق کردیم که] آنچه این دو داور , ابو 
موسی اآشعری عبد الله بن قیس و عمرو بن عاص قرشی , در کتاب خدای 
عز و جل بیابند , به ان عمل کنند و ان جا که در کتاب خدای عز و جل 
حکمی نیابند , به سئثت عادلانه که مایه اثفاق باشد و نه پراکندگی , رفتار 
نمایند . دو داور از علی و معاویه و لشکریانشان عهد و پیمان , و از مردم 
اطمینان می ستانند که خویش و خاندانشان در امان باشند و امّت , آن دو 
را بر انچه بدان حکم می کنند , یاری دهد . به موجب عهد و پیمان خدایی , 
بر مومنان و مسلمانانِ هر دو طرف واجب است که انچه را در اين پیمان 
نامه می اآید و حکم ان دو داور بر مقمنان ایجاب می کند , بیذیرند . پس 
تضمین امنیت , پیروی از حق , و فرو نهادن سلاح , تعهّدی است که ایشان 
برای خود , خویشاوندان , اموال , و حاضر و غایب خویش می پذیرند . و به 
موجب عهد و پیمان خدایی , بر عبد ال بن قیس و عمرو بن عاص واجب 
است که میان اين امّت , داوری کنند و آن را به جنگ و تفرقه نکشانند که 
[اگر چنین کنند .]به عصیان می افتند . سرآمد زمان داوری , [ ماه مبارک 
آرمضان است و اگر بخواهند آن را تمدید کنند , باید با رضایت هر دو باشد 
:]و فک از دو داور [ در این مذت آوفات پابد ؛ امیرٍ هر گروه از میان 
عدالت پیشگان داد کر + رای وق جانشیتی یز رفی. کزیند + هکان داوري 
ایشان که در آن به حکمیّت می نشینند , جایی است که با کوفیان و 
شامیان به یک اندازه فاصله داشته باشد ؛ و اگر موجب خشنودی و پسند 
آن دو باشد , جز کسانی که آن دو بخواهند , کسي در آن مکان حضور نیابد 

و هر که را بخواهند , به گواهی می گیرند و آن گاه , اين دو , گواهی 
خویش را بر اين پیمان نامه می نگارند . و هر کس از مفاد اين پیمان نامه 
بشرنیجد یرام انکان وه ستم کز‌نیش کرد ا کت را بر ایشان علیه خواهد نود 
, بار خدایا ! ما از تو , رویاروی آن کس که از اين پیمان نامه سرپیچد , یاری 
می ۱ 
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شرج نهج البلاغه عن آبی اسحاق الشیبانی :رت کناب الصْلح عند سَعید 


1 


بنِ آبی برد فی صحیقه صفراء عَلیها خاتمان خاتم .من آسقلها وخاتمٌ من 


نم 
الا ها علی خاتم علی ِِ" السلام «مَحَقّد ۰ نت[ اللّه» وغلی خائم معاوية 
«فْحَمَذٌ سول اللّه» وقیل لِعَلی علیه السلام حين اراد ار ن یِکئب الکتاب بیتة 


فی صتر ولج ۰ ۳ تمانته 0 2 ۳ الجَکمان و ات 
الثّاس نوا قتلاهم , وأمَر عَلمٌ الأْعوَرَ قنادی فی الّاس بالرحیل .. 


تاریخ الطبری عن آبی جعفر :کیِبِ کناب القَضیّه تین عَلیٌ ومُعاوية یوم 
۳ 
یوافی عَلیٌ ومعاویَة موضع الحَکَمین یدومه الجَندلِ فی شهر رَمضان . (3) 


۱ 
۱ 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 233 , ینابیع الموده : جح 2 ص 19 ؛ وقعه 
صفین : ص 509 . 

2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 59 , آنساب الأشراف : جح 3 ص 111 وفیه الی 
«قتلاهم» . 

3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 56 , العامل فی التاریخ : ج 2 ص 389 , 
البدایه والنهایه : جح 7 ص 277 وراجع وقعه صفین : ص 507 و ص 511 . 
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شرح نهج البلاغه به نقل از ابو اسحاق شیبانی :صلح نامه را نزد سعید بن 
ابی بُرده , بر صفحه ای زرد خواندم و بر آن , دو مُهر بود ؛ مهری زیرین و 
کهری زتوین, ین کمن علی:غلیه السلام [ این "تفش ] بورن مهد وسول 
الله » ؛ و بر مهر معاویه [ نیز ] : «محمّد رسول الله » . ان گاه که علی 
علیه السلام خواست این قرارداد میان خود و معاویه و شامیان را بنویسد , 
به وی گفته شد : : آپا اقرار داری که ایشان مومن و مسلمان اند؟ ۳۹ 
علیه السلام گفت : «من نمی پذیرم که معاویه و یارانش موّمن و مسلمان 
اند ؛ بلکه وی هر چه بخواهد , می نویسد و به انچه برای خود و یارانش می 
پسندد , اقرار می کند و خود و یارانش را هر گونه بخواهد , نام می نهد» . 


تاریخ الطبری به نقل از فُضیل بن خدیج کنّدی , درباره سند داوری "ان نامه 
در ماه صفر نگاشته شد و مهلت تعیین شده برای دیدار داوران از [ ماه 

مبارک آرمضان تا هشت ماه بود . سپس مردم , کشتگانشان را به خاک 
سیردند و علی علیه السلام باعضا مان داد کفای سا سس مان 
سپاهیان سر دهد . 


تاریخ الطبری به نقل از ابو جعفر : سند داوری میان علی علیه السلام و 
معاویه , روز چهارشنبه سیزدهم صفر سال 37 هجری تخاشته دیا این 
قرار که علی علیه السلام و معاوبه در ماه رمضان , در دومَه الجّندّل به 


جایگاه داوران درازند ۰ 


2 / 3عَدَمّ رضاء الأشترِ یما فی الونيقهتاریخ الطبری عن عُماره بن ربیعه 
الجرمی :لا کیت الحیة زٍعی لها اأشتز فقال ۶ ای زفسی و( 
تقعتنی بعدها شمالی ان خط لی فی هذو الصَحیقه اسمٌ علی صلح ولا 
مُولدعه , آ ولسث علی بیتوٍ من یی ومن صلال عَدوّی ؟ آولستم قد رتم 
الظَفَرَ لو م ُجیعوا عَلّی الِجور ؟ ققال له الأشقث ین قیس : تک والله , 
ما رآیت ظقرا ولا جّورا , هل الینا اه ة لا رغبه یک عغتا . ققال : بلی والله , 
لغب بی عنک فی الذنیا للذنیا وّلأخته للاخره , ولقد سَقک اللّْ عَر وج 


۱ . قال عماتَخ : 
تظرث الی ذلک ألَجْل وکانما فْصع عَلی آأنفه الحْمَمْ بَعنی الأشقت . (1) 


تاریخ الطبری عن فضیل بن خدیج الکندی ؛قیل لعلی بعدما کیت الَحيقة : 
ِنْ الأْشتر لابمرٌ بما فی الصَحیقه , ولا بری الا قتالْ القوم . قال عَلمٌ : وآّا 
وال ما رَضیثٌ ولا أحبَبتٌ ان ترضوا , قاذ ام الا آن ترضوا ققد َضیث , 


۶ 


قٍد ضیث قلا بَصلحْ الرُجوغ بَعد الرٌضا , ولا اّدیل بَعة الاقرار , ال آن 
بعضی ال عز وجل وتتقّی کتانة , ققابلوا من ترک مر ال عَرَ وجلّ . وآمّا 
الذی دَکرئم من ترکه آمری وما آتا له فیس من آولیک , ولسث خافة 
علی ذلک , یالیت فیکم مِثلَة ائتین ! یالیت فیکم مثلة واجدا ! تری فی 
عَدُوّی ما آری ادا لَحَفّت عَلَتّ مووتلگم وزجوث آن بستقيم لی بَعض آودکم 
, وقد تهیتکم ما آتیئم قعصیئمونی , وکُنث آنا وانشم گما قال آخو هوازن : 
وقل آتا الا من غَزیْه ان عَوّت عَوَیث وان ترشد غَریِهٌ آرشد (2) 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 5:4 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 389 ؛ وقعه 
صفین : ص 511 نحوه . 

2- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 59 . العامل فی التاریخ : ج 2 ص 389 ؛ 
الارشاد + ج 1 ص 269 وفیه من «واللّه ۰ وقعه صفین : ص 521 
کلاهما نحوه . 
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2 / 3 ناخشنودی اشتر از مفاد سند داوری 


2 / 3ناخشنودی اشتر از مفاد سند داوربتاریخ الطبری به نقل از غماره 
بن ربیعه چرمی : آن گاه که پیمان نوشته شد , اشتر برای ملاحظه آن 
فراخوانده شد . وی گفت : اگر در اين نامه , نامی از من برای آشتی یا 
سازش برده شود , از اين پس , دست راستم با من مباد و دست چپم به 
کارم نیاید . آیا از جانب پروردگار خویش , [ برای جنگیدن ] حجّت نداشتم و 
به گم راهي دشمنم یقین نمی ورزیدم؟ آیا ندیدی که اگر شما بر ستم 
ورزی ائفاق نمی یافتید , پیروزی در چنگ ما بود؟ اشعث بن قیس به وی 
گفت : به خدا سوگند , همانا تو , , خود , نه پیروزی دیدی و نه ستم . به 
سوی ما بیا [ و با صلح , موافقت کن ] زیرا وی دای ار 
ما نیست . گفت : آری , به خدا سوگند , در دنیا , به دلیل دنا[ گرایی ات ] 
و.ذر آخرت:م بهة دلیل آخرت |[ گربری. آت ااز تو رویخرداتم ..به رانتمی : 
خداوند عز و جل با این شمشیر من , خون های مردانی را ریخته که تو نزد 
من از ایشان برتر نیستی و خونت محترم تر نیست . اشعث را نگربستم , 
گویی بر بینی اش گدازه ای [ انش ] افکنده شده بود ! 


تاریخ الطبری به نقل از فضَیل بن خدیج کنّدی : پس از نگاشته شدن پیمان 
صلح , به علی علیه السلام گفته شد : آشتر , مفاد پیمان را نمی پذیرد و 
اندیشه اش جز بر جنگیدن با شامیان نیست . علی علیه السلام گفت : «به 
خدا سوگند , , من ؛ , خود [ نیز به آن] خشنود نبودم و دوست نمی داشتم که 
شما به آن خشنود شوند ؛ لیکن آن گاه که جز به آن رضایت ندادید , من نیز 
رضایت دادم . حال که راضی شده ام , بازگشت از پس رضا , و تجدید رآی 
پس از پذیرش , شایسته نیست , مگر آن که خدای عز و جل نافرمانی 
شود و از کتابش تجاوز گردد . پس [اگر چنین شد , ] با هر که از فرمان 
خدای عز و جل سرپیچد , به نبرد برخيزید . و اما اين که گفته اید مالک از 
فرمان و رای من سرپیچیده ؛ وی از اين دست افراد نیست و بر او از چنین 
چیزی بیمناک نیستم . کاش در میان شما دو تن همانند وی بودند ؛ [ بلکه ] 
ای کاش در میان شما یک تن مثل او بود که درباره دشمن , همان گونه 

اندیشید که من می اندیشم . در آن 0[ 
سبّک می شد و امیدوار می گشتم که برخی کجروی هاتان اصلاح شود . به 
راستی , من شما را از آنچه در پیش گرفتید , نهی کردم ؛ اما از فرمانم 
را مس وان ام وا 


انا مایا ام که واه سای و اه رن 
چون غزیه راه یابد , راه می یابم ؟». 


طر 12 2 


لأشعث بذک الکتاب یرو ی لاس ِِ لیم یروت علی ور 


الیاجعهٌ ومسعر بنْ قَدکی وناس کثیژٌ من بنی تمیم قتتصّلوا 1 له 
وَاعتذروا فقبل وضَفخ . (2) 

الکامل للمبژد عن آبی العبّاس :آمّا ول سیف سْلّ من سیوف الخوارج 
قتیف خروة بن ان ودلک 2 2 بل علی الاشعت ققال : ما هذه الدْنيتَه 
یا شقثٌ ؟ وما ها ليم ؟ آشرط آوتق من شرط ال عرّ وجل ؟ !نم 
شَهر علیه السّیف والأشقت موّل , قصَرّب به عَجْرّ البغله , فسَبّت البغلَة 
یرت اليمایية , وکانوا جُل آصحاب عَلی صَلواث و لا رأی دک 
ویک از ی عبد , , وسَبّت بنْ 


‌ 


ربعی الریاجیةٌ (لی الاشعت , قَسألوخ الصَفح , ۱ ی 


1- .تتظل الیه من الجنایه : خرج وتبداً (لسان العرب : ج 11 ص 664 
«نصل») . 

2 .تاریخ الطبری : ج 5 ص 55 , الکامل فی التاریخ :ج 2 ص 389 ؛ وقعه 
صقین : ص 513 نحوه وراجع الأخبار الطوال : ص 197 . 

کال لد دص 1098 مرا الایه وا لماه ص 8 و 
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2 4 اختلاف نظر میان پاران امام 


2 / 4اختلاف نظر میان یاران امامتاریخ الطبری :به نقل از ابوجناب : 
اشعث آن نامه را آورده بود , بر مردم قرائت می کرد و آن را به ایشان 
عرسته هی ذاشت که تخوا ندشن تا ان که به ظایفه ای‌باز بت تفیم رید 
که در آن گزوه من ادته + بوادر آنوبلال نود . چون نامه را بر ایشان خواند 

, عروه بن أَدیّه گفت : مردان را در کار خدای عز و جل به داوری بر می 
گزینید؟ داوری تنها از آن خداست . آن گاه , شمشیر بر کشید و با آن بر 
سٌرین مرکب اشعث , ضربه ای آرام نواخت . مرکب برجهید . پاران عروه 
قزر وک جانی: بر آور دند که" دست بازدار ! وی نیز بازگشت . کسان اشعث و 
بسیاری از یمنی ها به خشم آمدند . احنف بن قیس سعدی و معقل بن 
قیس ریاحی و مسعر بن فدکی و بسیاری از بنی تمیم نزد اشعث امدند و 
از او دلجویی کردند و پوزش خواستند . او پذیرفت و عفو کرد . 


الکامل , مبیّد به نقل از ایوعبّاس : نخستین شمشیری که از غلاف خوارج 
برآمد , شمشیر عروه بن أدیّه بود ؛ و آن , هنگامی بود که وی نزد اشعث 
آمد و گفت 4 اف فرومایگی چیست , ای اشعت؟ واین داوری چیست؟ آپا 
شرطی استوارتر از شرط خدای عز و جل وجود دارد؟ سپس در حالی که 
اشعث پشت کرده بود , به روی وی شمشیر بر کشید و با شمشیر بر 
۱ از 0۳٩۳۳۹‏ ۱ 
که بیشینه یاران علی درودهای خدا بر او باد بودند . آن گاه که احنف چنین 
دید , همراه جاریه بن قدامه و مسعود بن فدکی بن اعبد و شَبّث بن ربعی 
ریاحی نزد اشعت آمدند و از او طلب عفو کردند و او پذیرفت . 


ضر 214 


مروح الذهپ الما وق التَحکیخ تباععض القومْ جمیعا , وأقتل تعطقم یت من 
تعض : یا لاخ من آخیه , والاین من آبیه . وأتر رت بالحیل 27 
باختلاف الکلمه ۰ وتفاقت ال ای . وغدم النظام لأمورهم , وماأ لَجقَة من 
الخلاف منم , وک لتَحكيمٌ فی خیش هل الهراق , وتَضارَت القوم 
يالققارع ونعال السُیوفِ , وتسایوا , ولام کل قریق منم الاح فی یه . 
وسار علی یوم 9 , ولجق معاوية بدقشق من أرض الشام وقرّق 
عساکره . قلجق کل جٌند منهّم ببلده . (1) 


۱ 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 405 . 
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مرو الذهب :آن گاه که ماجرای داوری تشن آهقدم آن: خصعیت::یکسشره 
خشم گرفتند و برخی از برخی دیگر بیزاری جستند : برادر از برادر , و پسر 
از پدر . علی علیه السلام فرمان کوج داد ؛ زیرا می دانست که اختلاف 

رآی و نظر پیش آمده و رشته امور , گسسته و افراد از وی سر پیچیده اند 
. داوری , سیب چندگانگی در سپاه عراقیان شده بود و ایشان با تازیانه و 
نیام شمشیر , یکدیگر را فرو می کوفتند و به هم دشنام می دادند و هر 
گروه , رأی دیگری را سرزنش می کرد . علی علیه السلام به قصد کوفه 
در راه شد و معاویه به دمشق که جزو سرزمین شام بود , رهسپار گشت و 
سپاهيانش را پراکند و هر دسته از ایشان به سوی دیار خود , راهی شد . 
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۳ 


احمذهة استتماما تمه ۱ 0 و ۱ ۳ 
وأستعیثة فاقة الی کفایَته و 
یِفتفز من گفاة ؛ قَالَه رجَخْ ما ون وافصّل ما خن . وأشهَدٌ آن لا الة الا 
۳ اخلاضها , مَعتقدا مصاضها تک 
بها بدا ما آبقانا . وتدیژها لأهاویلِ ما لقانا , ها عَزيمة الایمان , وفایَحة 
الاحسان , ومرضاه الرحمن : ۳ الشیطان . وأَشهَّد أنَ خح دا یدج 
وَسولة , ارسَلَةٌ بالدین الشهور , والعلم المَائور , والکتاب العسطور , 
اور الساطع , والصیاء اللامع , والأمرٍ الضادع , ازاحة لِلسْبْهاتِ . واحتجاجا 
بالبَینات ۰ وتحذیرا| بالایاتِ / وتخویفا بالمثلات 1 الناس فی فتنٍِ انجم فیها 
ح الاین , وتزعزگت سواری الیّقین , واختلف, التّجرٌ () و تشّت الأمژ / 
وضاق المخرخ وعمیت المصدر ۰ قالهّدی خامل والعمی شا ما" عّصی 
الأَحمن , وّصرّ السّیطانْ , وحذلَ الٍیمان , قانهازت َعائمْة . وتتکُرت 
َعالمَة , ودزست سل , وعقت سُرْکُة . آطاغوا السّیطان قسَلکوا مَساکة 
4 ووَرّدوا| مَناهله رز بهم سارت أَعلامة وقام لوامهٌ فی فِتن داستهم یأخفافها 
(2) , ووط نع بظلافها (3) . وقاقت علی سنابکها (4) ؛ . فهّم فیها تاّهون 
حایُرون چاهلوت مفتونوت فی خیر دار وشْرٌ جیران . تومَهّم سهود * وكْحلَهُم 
دموخ , بارض عالمها مُلجَمْ وجاهلها مُکرم . [قال آلشریف الَضیٌ :] ومنها 
بعنی آل النبی علیه الصّلاه وَالسلام :هم موضع سره 4 وَلحاً آمره . وغيبة 
(3) علمه و ول (6) خکمه 3 کتبه , وجبال دینه ۰ بهم آقام انجناء 
ظهره وذقتِ ارتعاة قرایصه . [قال السَریفْ الْرّضَهٌ :] ومنها بَعنی قوما 
آخرین : رَرغوا الفْجوَ . وِسَعَوة العْرور , وحضذوا البور (7) . لا قاس بأل 
محَمّدٍ صلی الله علیه و آله مين هذه الا 2 
نععلمم علیه بدا . هم آساسه این , وعماد الیّقین . البهم یَفیء الغالی , 
وبهم بُلحَقٌ الثالی . ولهّم حصایّص حق الولاته , وفيهمٌ الوَصیّه الوراَه الان 
اذ رَجَع الحَودٌ الی هه , وئقِل ٍلی منتقله . (8) 


ایالگ: الم فالاصل اوق الشمیه زا تانهت عرص 21 رت 


2 .الخْف : واحد آجفاف البعیر , وهو کالقدم للانسان (لسان العرب : ج 9 

ص 681 ب«خفف» م. 

3- .الظلف والظْلف : ظقٌ کل ما اجتد وهو ظاات البقره والشاه والظبی 

وما آشبهها , والجمع آظلاف (لسان العرب : : ج 9 ص 229 «ظلف») . 

4- بالشسشک : طرف الحافر وجانباه من قَذّمٍ , وجمعه سنابک (لسان العرب 
: ج 10 ص 444 «سنبک») . 

5- .العیبة : مستودع الثياب, اه ششتودع: افضل. التنات: وعیه العام علی 

الاستعاره (مجمع البحرین : ج 2 ص 1296 «عیب») . 

6- .المَوَئْلَ : الموضع الذی یستقر فیه السْیْل (لسان العرب : ج 11 ص 

6 «وال») . 

7- .الثبور : الهلاک (النهایه : جح 1 ص 206 «ثبر») . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 2 , بحار الأنوار : ج 18 ص 217 ح 49 ؛ مطالب 

السوول : ص 58 وفیه |لی «وجاهلها مکرم» . 
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3 1 خطبه امام , هنگام بازگشت از صفین 


فصل سیزدهم : بازگشت از صفین13 / 1خطبه امام , هنگام بازگشت از 
صفیننهج البلاغه برگرفته خطبه وی , هنگام باز گشتش از صفین : او را 
سپاس می گویم , در حالی که خواهان تکمیل نعمتش و فرمان برداری در 
برابر شکوهش و خودنگاهداری از نافرمانی اش هستم . و از او یاری می 
جویم , به جهت نیاز به اين که مرا کفایت فرماید , که همانا هر کس وی 
هداینش کند « کم راد نی نود ؛ هر که او با وی دشمن باشد , نجات نمی 
یابد : و هر که او بی نیازی اش بخشد , نیازمند نمی شود . پس همانا او 
فراتر است از هر آنچه سنجیده شده و برتر است از هر آنچه گنجینه گشته 
. و گواهی می دهم که معبودی جز او نیست و همتایی ندارد ؛ گواهی ای 
که خلوصش از بوته آزمون برآمده و با خلوصش , در دل گره خورده است 
و همواره به آن چنگ می زنیم تا آن گاه که ما را زنده می دارد ؛ و آن را 
برای امور هولناکی که در پیش داریم , ذخیره می کنیم . این گواهی , لازمه 
ایمان استوار ما و سرلوحه نیکوکاری و خشنودي خدای مهرورز , و سبب 
دور ساختن شیطان است . و گواهی می دهم که محمّد صلی الله علیه و 
آله بنده و فرستاده اوست که وی را با دینی پُر آوازه و نشانه ای تابناک و 
کتابی نگاشته و نوری تابان و پرتوی درخشان و فرمانی جداسازنده , 
یت 
خدا آهشدارشان دهد و عقوبت ها یی همانند سرنوشت اقوام پیشین 
ابیمناکشان سازد . و در آن حال , مردم دز آشوب هایی به سر می بردند 
که دز ان , ریسمان دین گسسته ,. ستون های یقین لرزان گشته بتبان. 1 
دین ] دست خوش اختلاف شده , امور نابه سامان گشته , و راه خلاصی [ 
از این فتنه ها نی اتده بود و راه برون شدن آبه سوی هدایت ] , کور 
شده بود . پس . نشانه هدایت گم , و کوری فراگیر شده بود . در آن حال , 
از خداوند مهرورز سرپیچی می شد , شیطان یاری می گشت , ایمانْ خوار 
و ستون هایش ویران و نشانه هایش دگرگون و راه هایش نابود و جاده 
هایش ناپدید شده بود . در آن حال , از شیطان فرمان می پذیرفتند و در 
راه های او گام می نهادند و به سرچشمه های وی وارد می شدند . به یاری 
ایشان , نشانه های شیطان , روان [و فراگیر] و پرچم او برافراشته گشت 
, آن هم در فتنه هایی که مردم را زیر گام های خویش لگدمال کرد و زیر 
شم هایش در هم کوفت و خود , پا بر جا ایستاد . پس در آن فتنه ها , مردم 


سرگشته و حیران و بی خبر و فریفته , در بهترین خانه (مکه) با بدترین 
همسایکان به سر می بردند و خوابشان بیداری و سرمه دیدگانشان اشک 
بود : در سرزمینی که دانشمندش لگام زده و نادانش گرامی بود . [ شریف 
رضی گفته است : در بخشی از این خطبه , امام علیه السلام درباره 
خاندان پیامبر درود و سلام خدا بر او با سخن می گوید :] ایشان جایگاه 
راز خدا , پناهگاه فرمان , مخزن دانش , باز گشتگاه حکمت , خزانه کتاب 
هاا ی آشمانی ] , و کوه های دین او هستند که با ایشان , قامت خمیده دین 
را راست فرمود ولرزش پیکر آن را از میان برد . [ شریف رضی گفته 
است : در بخشی دیگر از خطبه , امام علیه السلام از گروهی دیگر سخن 

فی رات ۲ اه کاشتند و ان ساسا کربتدر ایباری 0 درو 
رید داز این ات هه کسن با خاودان-محتد صلی اللة علیه- و ال 
سنجیدنبی نیست و انان را که همواره نعمت ان خاندان بر ایشان جاری 
است , با آنها نمی توان برابر شمرد . ایشان , بنیان دین و ستون یقین 
و و اه ی ی ات ی 
پیوند . ویژگی های حقْ امامت از آن ایشان است , و جانشینی و میراثبری 
[ از 7 الله علیه و آله در آنان جریان دارد . اکنون حق به 
شایسا نسم باز کشت و یه خایعاهن که.از آنبرخت بر بسته بوده بار آفده 


است . 
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ضر :2202 


3 / 2رِسالَةٌ الامام لابنه الحسَن فی حاضرین 1الامام الباقر علیه السلام 
دلضا افتل امن العومنین علبه السلام مین‌صتین کت الی. انقه الکیهرن. علنه 
السلام : بسم ال لحم الرّحیم هن الوالد الفان . الفقر رما , المدیر 
العْمرٍ , الفْستسلم له . الذَامٌ لدنیا , السَاکن مَساکن القوتی , والظاعنِ 
عنها دا . [لی المولود الَوَمّلِ ما لا یدرک , السَالي سَپیل من قد هلک , 
عَرض الأْسقام , ورهیته الأبّام , وَمّه الصایب , وعبد الدنٍ وتاچر الرور 
, وعریم المَنایا , وآسیر الموتِ , وخلیف لهُموم : ۰ وقرینِ الأْحزان , ونضب 
لفات , وصریع السْهوت , وخلیفو الأموات . اما بَعذ , خن فیما ینت من 
ادبار الذْنیا نی , وجْموح الدّهرٍ عَلَیَ , واقبال الأخزه ال , ما برعْنی (1) 
عن ذکر من سوای , والاهتمام یما ورائی , یر أنی حَیث تَقَرّد بی دون 
موم الْناس هم تفسی , قَصَدفنی رآیی . وضَرٍّقنی عن هوای . وضع لی 
محضی آمری , قافضی بی الی چذٌ لا کون فیه لب 2 
بووکدیی عضی عم تل وعدی کلی.حنی کان .شتا لو اضانک اضانی وان 
المقوت لو أتاک آنانی , فقنانی من آمرک ما بعنینی من مر تفسی , قَکتبث 
الیک مُستظهرا یه ٍن آتا بقیث لک او قنیث . قائی اوصیک بتقوی الله آی 
بترت ولزوم امره 1 وعمازه قلبک بذکره 1 والاعتصام بخبله , وای سبب اوثق 
من سَبب بینک وتین ال ان آنت آخذت یه ؟,! آحي قلتک یالقوعظه , وأمتة 
پالژهادو , وقوّو بالیقین , وتوّرة بالجکمه , ودللة بذکر العوتِ , وقررة بالقناء 
, وتَطره قَجایع آلٌیا ۰ وخذرة صولة الدّهرٍ وفحن تقلب اللیالی والابّام , 
قاعرض علبه اضار الماضین, وذکرة ما اصات: فن. کان قبلی عفن الا ولین ؛ 
وسر فی دیارهم وآثارهم , , قانظر فیما ققلوا وعمّا انتقلوا , وأیج خلو وتزلوا 
! قاک تجثهم قد انتقلوا عن الاأحِبّه , وحلوا دیا الفُربه , وکانک عَن قلیل 
قد صرت کأحدهم , قأصلح مَثواک , ولا نیع آخرتک بدنیاک , ودع القول فیماً 
لا تعرف , والخطابِ فیما لم کلف . وآمسک عن طریق |ذا خفت صَلاتَة 
قانَ عند حیرزه الصّلال حَیز من کوب الأهموال ۰ وأَفر بالمقعروف 
من آهله , وانکر المّنگر دک وسانک , وباین من فََلَة بجهدک . وجاهد فی 
الله حَوة ۹ , ولا تأحذک فی اللّه ومَة لایّم . وخض الْعَمَراتِ لِلحو* خی 
کان ر وتققه فی این , وعوّ د تفسیک الَسَیر عَلی القکروه ونعم م الحْلَقَ 
لیر ! وألجی تفسک فی الأمور کلها لی الهک , قاتّک لجثها الی کهفب 
تیهام رت . واخیص فی الساله ریگ . قن ییده القطاء والچرمان 
, وأکرٍ لاستخازة , وتَقهّم وصیْتی , ولا حذ هن عبیا صفحا , قر یر القول 
واعلم ال لا یر في علم ل بقع , تفع بعلم لا تج تقافة . ای 


بت ال لقا وی فد تفت ما" مراشی آزداف وم ۰ 


آلیک . وأوزدث خصالاً منها قبل آن یعجَلَ بی اجلی دون آن آفضت الیک یما 


1 


0 القوی وفتن الذنیا , قتکون کالسعبت الْفور .و قلثٌ العدتِ 
کالأرض الخالتم ما لقن فیها من شیء بت . قبادرئک بالأدب قبل آن یس 
17 ۱ 


9 ش و . ۲ 


ِ 
23 
ً 
1 
سوت 
1 
0 
نی 
1 
هر ۰ 


ی , آنْ آحب ما ات أچذ به لت من وصیتی تقوی الله والاقیصارٌ عَلی ما 
قرصَه الله علی , و خد بما قضی عَلیه الاوّلونَ من آباتک , والصا لچون هن 
اهل ‏ 


اهل ای ی آن تظروا لأنمُسهم کما آنت ناظرٌ , وقکروا کما 
ی تا اخرژ ذ ذیک الی الأخذ یما عَرّفوا 4 
و ان تقتل لک دون آن تعلع کما علموا قلتکن طلبک ذلی 


هم وتقلم , لا بتوژّط الشْبَهاتِ وعلوٌ الحصوماتِ (3) ۰ و ِِِِ 


۱ 


۳0 


2 


ابد 
فی لک یالاستعأته بالهک وَاللَغْبه الیه فی توفیقک , وتري کل شائبه 


۹ 


اولجتک فی شُبهّه , آو اسلمتک الی لاله . قاذا آیقنت آن قد ضفا قل 


۱ 


2 


قحشع , وتمٌ راک قاجتقع , وکان هَّک فی ذلک ها واجدا فا ۲ 
قسُرث لک , وان نت لم تجتمع لک ما ُن من تفبیک ,روقفراغ تظرک 

اب الشد ۱ 1و ط الظلماء ۰ و 
ی تب و حَلط , والامساک غن ذلک امتل . فتقهّم يا بت 
وصیّنی , واعلم ان مالک الموتِ هو مالک الحیاو , وأنّ الخالق هو المَمیث , 
وأنْ 0 و ی ۳ الذنیا لم تکن 


فیه ریک , ویَضل فیه بَضرک ! نم تبصرّة بَعد ذلک , 
قک وررَقک وسواک ولیک له تقتوی واه رغبتک ومنهة 
ان آحدا لم بثیی عَن الله ما نان سول صلی 
رائدا . والی التجاه قایدا . قائی لم آلک تصيکة . 
ر لتنسک وان اجتهدت مَبلّغ تظری لک . واعلم یا بو 
تک ره , ولرایت آناز ملکه وشلطانه , ولعزفت 
و ص یه , ولعِنة اله , واجد ؟ وضف تَفسة , لا یَضاده فی ملکه أحد, 
و وا توا ل.. ول قبل الأشیاء لا تم , وا بعد الأشیاء بلا 
نهاته . عطم عن آن تتّت ژبوِثة یاحاطه قلب آو بضر.. قذا عَرفت ذلک 
قافعل کما پنب: نتغی لمتلک آن یَفقلة فی صقر خطره , وقله مَقدرَیه , وگنره 
عجزو ؛ وعظیم حاجته الی رَبه فی طلب طائته , والرَّهبته من عُقوَته . 
والسْعَقَه من سَخطه ؛ اه لم یأر الا ین , ولم نهک الا غن قبیج . با 
بت , آنی قد آنبأتک غن "الا وحالها ووالها چانتقالها , وأنتأُک عَن لأخره 
وما اعد لاهلها فیها , وضربث لک فیهما الأمنال ؛ لتعتبر بها وتحذو علیها . 
ما عل من کب الیتا کمتل قوم‌تفر ها بهم فترل جدینگ. فاقوا یرل" 
خصیبا وجنابا قریعا , قاحتملوا وعَاء الطریق وفراق الصَدیق , وحشوة 
السُفْر , وحجشوبة المقطعم ینوا سَعة دارهم ومنزل قرارهم ,,قلیسَ 
تجدون لِشَیءٍ من ذلک آلما , ولا یرون َققة مَغتّما , ولا شیء أحَبٌ البهم 
ممّا قََّبّم من منزلهم . وأدناقم من مَحَلهم . ومتّلٌ مَن اغترّ بها کَمتّل قوم 
ها رن حضیت کا یمم ال حرل دتم فلس ی انیم ایهم و( 
فطع عذقم من غازقه ما کانو ی لس ما تیخمون علبهدتصیروت اه 
, اجقل تَفسّک میزانا فیما بَیتک وبین 
تیک واکزه له ما 6 آها ,وا تلم کما ۵ لچبث آن کلم .و 


تَجب آن یحسن ور میت ول ما لا وان له ما 





۳ 


1 


"ها 
1 
۱ 


ممینتره ولا ای لیا هد قرف واشم 51 ی یدیم قرانن الشماوات 


والأارض قد آزن تک ی ِِ 
لیعطیک وتسترجِمَهة لیرختک ولم تجقل یتک وت هن بح عنک ,وم 
پُلجتک الی من یَشقع لک یه , ولم یمتعک ان أسَأت من التَوبَهٍ ء ولم 


تُعاجلک بالّقمه , ولم یرک ۱ 
ولم یُشَدد عَلَیکَ فی قبول الانابه ولم پُناقشک پالجریقه , ولم بُقیسک من 
الرحمه , بل حعل تروعی گن الات عشته , وعست) ی واخده ر 
کسب خستک عشرا . وقتع لک باب القتاب . قاذا ناديتة سمع نداء : 
واذا ناجیت عم تجواک , قأفضیت یه بحاجتک , وبتنتة ذات تفسک . 
وشکوت الیه همومک , وَاستكشَفتة روک . واستعنتة علی 
وسألتة هن زاین رَحَتّه ما لا یِقدر علی اعطایئه عَیرْهُ من زیاده | 
وصحه الأبدان وسعه الأرزاق «م خعلقن تدیی مفانی خزانته نما ارو ای 


۱ 


من مَسالیه , قمتی شئت ستفتحت بالگعاء ابوابِ یِعمَیّه , واستمطرر" 
شابیت (7) رَحفته . قلا بتک ابطاء آجاتتم , قِنّ القطیّه غلی قد ها 
ی خ لیکون ذلک أعظَم لاجر آلسّایل وأ جر لقطاء الیل 

ات الشیء قلا تُوْناه وأوتیت خیرا نة عاجلاً آو جلا ِ مرف 
نک لما هو یز لک . قلَرّتَ آمر قد طلببَة فیه هلاک دینک لو آو 
سای فیها : نیقی لک جمالة وینفی عَنک وبا قالمال لا تبقی 
ی . واعلم آاک ما خلقت للاخته لا کنیا , وللقناء لا ! 
ا بلعیاه , وأتک في منزل فُلقو (8) ودار بلق (9) وطریق الی الاخره , 


وک طرید القوتِ الذی لا ینجو منة هاریْه , ولابذ را 
در آن در کک وأنت عَلی حال سیتّه ۴ , قد کنت تحت تفسَک منها بالتوبه 
حول بیتک وتین ذلک , قاذا نت قد اهلکت تفشک . با نت کیُر من ذکر 
المَوتِ ۰ وذکر ما ۱ تَهِجْمْ علیه , وثفضی بعد القوت الیه , حَنی یَاییک وقد 
آخذت له خد و وشددث له ازرک , ولا پاتیک بَغتهة فیبهرک, . واپاک آن 


تَغتر بما تری من اخلاد هل الذُنیا [لبها . وتکالبهم علیها . فد تاک ال عنها 
وتقت آک شتها , ونگشنت لک قن قسامیها, قانا ۰ 
وسباغٌ ضايهُ , بر تعطها بتعضا , وتَاکل غزیژها دلیلها , وتفر کبیژها 
ضغیر‌ها ۰ تم مَعفلة , واخری مَهمَلَةٌ , قد ضَلّت عقولها و 
شری غاهه بوار وعث ۱2۱ | سلکّت 
هم الیا طربه العمی واتت هار عن متار القدق : قتاهوا فن 
حیرتها , وغرقوا فی نعمتها , والجذوها رَبّا , قلعت بهم ولعبوا بها ۳ 
ماوراءها ۰ ژوّیدا یِسفر الظلامْ , کآن قد وَردت الأظعانْ یی من اسرزع 
آن یلق ! واعلم أن من کاتت مَصیة الیل والتّهار قاه بسا به وان کان 
واقفا , ویَقَطعْ العساقة وان کان مُقیما وادعا . واعلم یقینا آنک لن تب 


ملک ون تعدو أجَلَکَ . وآلک فی سبیل من کان قبلک . قحَفض فی الطلب , 
وأجیل فی المْکتسب قلَه رو و لیس کل طالّب 
یقرزوق , ولاکّل مُجمل بمقحروم . وآکرم تفسک عَن کل دی وان ساقتک 
لیالرغیپ . قکی ليتسا ماب ذل من تفسک عوّضا . ولا تکن عَبد 
با سح« و 


چ 


1 


۶ 


ره و وا ۱ سْبحاتة 3 ور و الکتیر من 
و ی ی 2 
قا رخف ها ی تا ها ی 
بات من طلب ما فی ند غبرک . وقرازة لس یز من الط 
لعفه عیز من الغنی مع الفچور . والعرء أحقظ 


۳ هل ال تین عنم . یشسن الطعام ارام ؟ وطلم 
سعید ش ال ذا کان الرْفق خرقا کان الخرق رفقا . ریما کات 
التاصح , وعْشّ المُستنضح ایا ی وایکالک عَلی 
نی ی« َضاتعغ آلقوتی . والعقل جفظ الّجارپ . وی ما جرّبت ما 
. بادر الفرضه قبل آن تکون عصَد لین کل طالب تس ,ولا کل 
غایّب بَوَوبْ . ومن القساد اضاعَة اراد ومفسَة المعاد . ولِکل آمر عاقتة 
توف باییک. ها قدد. لک ۳ لاجر مُخاطرٌ . ورب تسیر آنمی, من گنیر !لا حبر 
فی مُعین قهین ولا فی ضدیق ظنین . ساهل الدّهرٌ ما دلَ لک فُعودة 9 
تخاطر بشی ء رجاء اکتر من . ولیاک ان ۶ تجمَح تجمخ یک مَطبَة الْجاج . لحمل 
تقشی من ایک قند ضرمه ال علی, الصلهه وعته دوه علی اللاف 
وَالمُقاربه , وعند جُموده عَلی البّذل , وعند تباغده علی الاو وعند شذته 
دو 


۳3 


۲ 
۱ 


تس 


علی لین وعنه خرمه علی الفدر خلی کانک له عیه وکاه ؛ ِِ 
وی انب زک می ایو خوضور , ار آن هر اخره ادن دز 
ضدیقک صدیقا فتعادی ضدیقک ۰ وامکض آخاک اللصیحءه < حَسَتَةٌ کاتت آو 
قبیکة وتجژّع القیظ (13) قائي لم أر جُرعَة آحلی منها عاقتَة ولا لا مق 

وین لِعن غالظک قَِهُ یوشک آن لین لک . ود علی عَذوک بالقضل اد 
احلی الظقَرین . وان آزدت قطیقه آخیک قاستبق له من تفسیک یه ترجغ 
[لیها ان بدا له دک یوما ما . ومن طَق یک یرا قضَدق طَهْ . ولا مضيعن حَوٌ 
آخپک اکالاً علی ما بینک وتیتة , قالخ لیس لک بأخ من آضعت حَفّه . ولا ین 
هلک آشقی الحلق یک ولا تین فیمن رَهد فیک . ولا یِکوتنَ آخوک آقوی 
غلی قطیعتک منک علی صلته . ولا تکوتَنٌ عَلی الاساعع آقوی منک عَلی 
الاحسان . ولا یکین عَلیک ظلمْ من طلمَک انة یسعی فی مَصرّته وتفعک . 


۴ 
وی جرا قوس که ان تسو یه .. قاعام با بل البازق رزقان : ۰ 


تطلَبْهُ , ورزق یَطلَبّک قَاِن آنت لم تأنه آتاک . ما بح الحْضوعّ عندّ الحاجه 
والجفاء عند الفنی ! ان لک من دُنیاک ما اصلحت بو منواک وان جزعت 
علی ما تقلت من دیک قاجزّع عَلی کل ما لم یصل یک . استدل عَلی ما 
لم ین یما قد کان , قانّ الأموز آشباخ . ولا تکوتنَ ممّن لا تنقعَه العظهٌ الا 
(ذا بالغت فی ابلامه , ان العاقل تعظ بلاأداب والتهایم لاتظ لا بالطرب 

اطرح عنک ۱ الهُموم بغزائّم الصَبرٍ وخسن لَقین 9 نت القصد 


جار . وَالطَاجِتٌ مناست . والصدیق من ضَدق عَیبة . وَالهّوی شریک العناء . 
رُبّ قریپ أَبعَدٌ من بَعید , ورب بعید أَقَبُ من قریب . وَالقَریبٌ من یکن 
لة خبیب . من تغذی الق ضاق قذهبة . وقن و اقتضَر عَلی قدره کان آبقي 
. وأوتق شیب آقدت به شتب جنک وتین ال ! ومَن لم یبالک فَهّو عَذوّک 
, قد یِکونْ الیأسنْ ادراکا اذا کا الطِمَعْ هلاکا لیس کل عوزم تطعز ولا کل 
فرضه صابٌ . ورّما آخطاً لَصیر قصدة وآصات الاعمی رُشةَة . آخرٍ اسر 
قانک لذا شئت تَعجْلتَهُ . وقطيعَة الجا هل تعدِل صله العاقل . من أمن آلژمان 
خاته , وقن عم آماتة و 


بم ۲ 


ِ فی اللام ما" .کون مضیکا فان حکیت دلک ِ" قیرگ ۰ وایاک 
ومشاورة الساء قَاِنّ تِن الی آفن (14) وعَزتَه الی وهن . واکقف 
یهن من آبصارِهَ بچجایک لام فان شِدّة الاب اقت علیمن انز 
خر وجهُت اش من [دخالک رن لا بو تق به عَلَیهنَ . وان استطعت ان لا 
یعرفن غَیرَک قافعل ولا القراة ین آمرها ما جاور تفسها قالٌ القراه 
زیحاتهة ولیست بقهرماته ولا تقد یکرامتها تفسها , ولا تطیعها فی با تدم 
بقیرها . ولیّاک وَالایرَ فی غیر موضع یرو ان ذلِک بدغو الصَحيحه ۳ 
آلسَقم والبریته [لی الب . واجقل لِکل |نسان من خدمک عملاً حدم 
اه آحری آن لا یتواگلوا فی جدمیک . واکرم عُشیرتک ام جناخک الذی 
یه تطیژٌ , وأصلک الذی الیه تصیرٌ , وید الّتی پها تصول ب ال دیتک 
ودنیاک , وأسألْةْ یر القضاء لک قی العاجلّه والاجله والگیا والاجره , 
وَالسّلامٌ . (13) 


ِ 


1- .ورعه یزغه وَرعا : |ذا کف ومتعة (النهایه : ج 5 ص 180 «وزع») . 
.نحل الشیء تخله نغلا بت واختازه (لسان وم 5 
«نخل») . ۱ 

3- .فی نهج البلاغه وتحف العقول : «یحلق الخصومات» . وفی بحار الانوار 
: ج 1 ص 223 12 وج 77 ص 202 و ص 219 ووسائل الشیعه : ج 27 


ص 170 ح 54 : «علو الخصومات» . 

4 .عشّا عن الشیء : ضعف بصره عنه . وخبطه خبط عشواء : لم یتعمده 
(لسان العرب : جح 15 ص 7<ظ «عشا») . ۱ 

5- .فی المصدر : «قدر» بدل «وقدر» , والصواب ما آثبتناه کما فی 
المصادر الأخری . 

6- .العقبه الکوود : آی الشاقه (النهایه : : ج 4 ص 137 «کاد») . 

7- .شآبیب و وه اف من اسر وی الم اوه : ج 2 ص 
4136 «شأب») . 

8- .قلعه : آی تذل وارتحال (النهایه : ج 4 ص 102 «قلع») . 

0- .بلغه : کفایهة (لسان العرب ۳۰ 8 ص‌ تِ «بلغ») . 

0- .الوَعث : وهو الرمل , والمشی فیه یِشتد علی ۳ فششف (المانه:: 
جح 5 ص 206 «وعتِ») . 

1- .الوکاء لها دی شید به الصّرّه والکیس وغیرهما (النهایه : ج 5 
ص‌ 222 «وکا») . 

2- .الصَرم : القطع البائن , والهجران (لسان العرب : ج 12 ص 334 
«صرم») . ۲ 

3- .العیظ : العصَب , وقیل : هو آاشد من الغضب (لسان العرب : ج 7 ص 
4150 «غیظ») . 

4- .الأْفْنْ : النقص + ورجل آفین ومافون, آی:ناقض العقل (النهایه *.2 1 
ص 57 «افن») . 

15- کت امه صر ‏ .ای فعض یاعد 
الکتاب 31 , تحف العقول : ص 68 نحوه . 
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13 / 2نامه امام به فرزندش حسن در حاضرین (1)امام باقر علیه السلام 
ان ام که آهیر صوهان له الشاام از ین بان عی, کشت بت فر زر تدش 
حسن علیه السلام نوشت : «به نام خداوند بخشنده مهربان ۰ از پدری که 
در آستانه فناست , و چیرگی زمان را پذیراست , زندگی را پشت سر نهاده 
, به گردش روزگار گردن داده , نکوهنده این جهان است , جای گیرنده در 
سراهای مردگان و فردا , کوچنده از آن ؛ به فرزندی آرزومند آنچه به 
دست ناید , رونده راو کسی که به جهان نیستی درآمده , آماج بیماری ها , 
گروگان روزگار , در تیررس بلاها و خود , دنیا را گوش 0 فرمان ی کر[ 
دنیای پر ] فریب است , وامدار مرگ ها , اسیر مرگ ,. هم سوگند اندوه ها , 
هم نشین غم ها ۰ ما اف هام رصن ورن تلهوت. ها .و ما شین 
مردگان ! اما بعد ؛ همانا من از پشت کردن دنیا به خود و سرکشی روزگار 
بر خویش و روی آوردن آخرت به سوی خویشتن , چیزی را دریافتم که مرا 
از یاٍ غیر خودم و از توجّه به آنچه پشت سر گذاشته ام , بازمی دارد [ تا 
سراسر به آخرت , توجّه ورزم] . چون به خویشتن فکر کردم و از غیرٍ خود , 
رویگردان شدم , پس انديشه ام مرا منعطف ساخت و از خواهش های 
تفس باز داشت و حقیقتِ کارم را برای من آشکار ساخت و مرا به چنان 
کوششی برانگیخت که در آن ما ام اه ی سای اه 
گشت که به دروغ , آمیخته نیست . تو را پاره ای از خویش , بلکه همه 
وجود خود یافتم , تا آن جا که گویی هر چه تو را رسد , مرا رسیده و اگر 
مرگ تو را در آید , مرا درآمده است . پسٍ آنچه از کار خودم که برایم مهم 
افتد , همان چیز از کار تو نیز برایم مهم آید , و [ لذا اين وصیّت را آبرایت 

۰ ای باشد , خواه من برایت ت بمانم و خواه درگذرم . 
پسر عزیزم ! تو را سفارش می کنم به تقوای الق توت از اد فرعان 
بردن و آباد ساختن دلت با یادش و چنگ زدن به ریسمانش . و کدام رشته 
ها رادشه ارضاط ناوات اکر نه‌ اناوت ۱ لت را مد 

موعظه زنده بدار , و به پرهیز [ از دنیا ار رو 
حکمث نورانی گردان , با یاد مرگ رام نما . از او اعتراف بگیر که فانی 
است , به سختی های دنیا بینایش حودان , از هجوم روزگار و دیگرسانی 
های آشکار شب ها و روزها هشدارش ده ؛ و اخبار گذشتگان را بر آن 
و را 
آنسان سیر کنو سر خه. کر دنو از کح کوحیدند منت کحا فرفد اهدنة.ه 


منزل گزیدند . آن گاه , به درستی در می یابی که ایشان از دوستان جدا 
شده , به دیار غربت رخت برکشیده اند ؛ و گویا پس از اندک زمانی , تو نیز 
همانند یکی از ایشانی . پس جایگاه آخرت خویش را آباد کن و آخرتت را به 
دنیایت مفروش و سخن گفتن درباره آنچه را نمی شناسی و نیز 
درباره آنچه را بر عهده ات نیست . رها کن . در جاده ای که می ترسی گم 
راهه باشد , گام مگذار , که خودداری به هنگام سرگرداني گم راهی , , بهتر 
از درافتادن در ورطه های هولناک است . به نیکوکاری امر کن تا خود , از 
نیکوکاران گردی ؛ با دست و زبانت , از زشتی ها نهی کن وتلاشمندانه , از 
هر که زشتکار است , دوری نما ؛ در راه خدا چنان که شایسته اوست , 
جهاد کن و مبادا که در اين راه , سرزنش سرزنشگری بازدارنده تو باشد . 
برای حق؛ هر جا که باشد,در ژرفای گرداب [سختی ]ها برو , دین را نیکو 
بیاموز و خود را به تحمّلِ آنچه خوش نمی داری عادت ده , که نیکو خُلقی 
اتت تحتل ورری ! در همه کارها , خودت را در پناه معبودت آور , که [ اگر 
چنین کنی آآن را به پناهگاهی استوار و در پناه نگاهبانی عزتمند درآورده 
ای . در نیازخواهی از تزنوزدکارت + اخلاض. بنشه کن , که عطا کردن و 
محروم داشتن به دست اوست . از خداوند بسیار طلب خیر کن . وصیتم را 
نیکو دریاب و از آن روی مگردان که بهترین سخن آن است که سود دهد . 
وریدان که در داتش‌بی سود نوی تیست ,وزوانقی کهسرآوار بادگیری 
نیسنت: سودی نداد پسر غزبزم ان کاخ که دیدم سالخورده کشته ام :و 
سستي ام روی به افزونی نهاده , به [ نوشتن آوصیت خود برای تو پرداختم 
و در آن , ویژگی هایی را برشمردم , پیش از آن که مرگ بر من شتاب 
آورد و نتوانم آنچه را در دل دارم , با تو بگویم ؛ یا در انديشه ام کاستی 
پیش انه رشان رن نیم مرن امده :یا خواهش های تفس و آشوب 
های دنیا پیش از من به تو روی اورّند و همانند اشثری زمنده شوی . و جز 
اين نیست که دل جوان نوخاسته , همچون زمینی ناکاشته است که هر 
بذری در آن افکنند , می پذیرد . از اين رو , پیش از آن که دلت سخت 
گردد و مغزت [از چیزهای دیگر] پر شود , به تربیت تو پرداختم تا با اندیشه 
ای استوار , به کار روی آهری ود از انح صاخضان تنج به در ی ان نودند و 
آزمودند , بهره برگیری و رنج جستجو از تو برداشته شود و نیازت به تجربه 
و آزمون نیفتد . پس به تو آن رسد که ما به تجربه بدان رسیدیم و برای تو 
روشن شود آنچه گاهی بر ما تاریک می نمود . پسر محبوبم ! اگرچه من به 
اندازه همه پیشینیان نزيسنه ام : اما در کارهای ایشان نگریسته ام و در 
سر‌گذشت هایشان اندیشیده ام و در انارشان سیر کرده ام تا ان جا که 
همچون یکی از انان گردیده ام , بلکه با اگاهی ای که از کارشان به دست 
آورده ام , گویی چنان است که با پیشینیان و پسینیانشان به سر برده ام . 
پس [ از انچه دیدم آروشن را از تار , و سودمند را از زیانبار باز شناختم و 


آن اه 0 و چون همانند پدری 0 
نگران کار تو بودم و بر ادب آموختتت همّت گماشتم , چنان دیدم که این 
[ادب آموختن ] ؛ در عنفوان جوانی و در بهار زندگانی ات که نیتی پاک داری 
و ضمیری با صفا , به کار رود . و [ بر آن شدم که] در آغاز راه , کتاب خدا 
و تأویل آن را به تو بیاموزم و با شرایع و احکام اسلام و حلال و حرام آن 
را ی ها . آن گاه بیمناک شدم 
کت افتا وخواست ها که فرنم در ان اخلاف دارنهه کاریر آنان شنه 
شده , بر تو نیز روی آورد و به اشتباهت اندازد . با آن که دوست نمی 
داش وتا از این چترها اگام کتم ۱ یوم استحهام ای آت ین 
اشون مت از آن ات که هرا تسم اموری ار که دز آن بر ان هلاک 
ایمن نیستی "۵ آهین بستم که خداوند نو را در ان , توفیق رستگاری بخشد 
و به راه راستت هدایت فرماید . پس این وصیت خویش را نزد لو می 
سپارم [ و پاسداشت آن را از تو خواستارم] . و بدان پسر محبوبم آنچه 
بیشتر دوست دارم از وصیّت من به کارگیری , پرهیزگاری است و بسنده 
کردن بر آنچه خداوند بر تو واجب فرموده , و پیش گرفتن شیوه ای که 
پدران پیشین و شایستگانِ خاندانت در پیش گرفتند ؛ زیرا آنآن از نگریستن 
تن کار خویش , فروگذار نکردند , همان گونه که تو [ در کار خود آمی 
نگری , و می آندیشیدند , همان سان که تو می آندیشی و سرانجام کار , 
آنان را بدان جا رسائد که آنچه را نیک شناختند , به کار بستند و از آنچه به 
آن مکلف نبودند . دست نگه داشتند . و اگر تفس تو . از پذیرش این شیوه 
بدون دستیابی به شناخت ایشان سر باز می زند , پس باید هر چه طلب 
می کنی از روی فهم و دانش باشد , نه به ورطه شبهه ها در افتادن و 
جدال ها را به اوج رساندن . و پیش از پیمودن این راه , از خدای خوبیش 

یاری بخواه و از او توفیق خویش و دور ماندن از هر شائبه ای را که به 
شبهه ات در افکتد يا به گم راهی ات تسلیم کند ارو کر :. پش آن گا که 
یقین ورزیدی , , قلبت صفا یافت و فروتن شد , و انديشه ات فراهم شد و 


به کمال رسید و از پراکندگی دور گشت , و اراده ات در آن بر یک کار 
منحصر شد , در آنچه برایت به روشنی بیان کرده ام , بیندیش ؛ و اگر آنچه 
از میم دل:دوست می دای نو زا دنت ندادو اشود کی فک ود اندیشه 
و !راهی را که به خوبی نمی پینی , می سپاری و 

ر تاریک راههها پای می گذاری . و جستجوگر دین ان یت که اشماه 
ها وال را اه هر رای اک سس امن ۲ 
اين است که از راه باز ایستد . پس ای پسر محبوبم ! وصیتم را نیک دریاب 
و بدان که در اختیار دارنده مرگ , همان کس است که زندگی در دست 
اوست و از که فی افریقوء همان آنشت که مرن فتز آند تون که تا بو میت 


کند , هموست که باز می گرداتد ؛ و آن که مبتلا می سازد , همان است که 
عافیت می دهد ؛ و همانا دنیا بر پای هاندیی. نیست:: هکر بر انخه.: خداوند 
آن را بنا نهاده , از نعمت ها و گرفتاری ها و پاداش روز قیامت و هر يا چه 
که او خواست و بر ما ناپیداست . پس اگر [ پذیرش ] برخی از این امور بر 
دار آن زا ساب ادا خور بان که وش اعا ادن 
آفریده شدی و سپس آموخته شدی . و چه بسیارند چیزهایی که تو نمی 
دانی. آنديشه. ات در ان , حیران و بصیرتت در آن , گمگشته است , و از 
این ستم که خداوندٌ تو را پس , به آن بصیرت خواهی یافت بر نی دار[ 
رشته بندگي آکسی زن که تو را آفریده و روزی ات داده و تو را پیکری 
متناسب بخشیده . پس باید پرستش تو تنها از آن او باشد و گرایشت به او 
و بیمناکی ات از او . و بدان پسر محبوبم که هیچ کس چون پیامبر خدا , از 
خداوند خبر نداده است . پس خرسند باش که او را 0 
برای رستگاری . راهنمایی اش را بیذیری . من در اندرز دادن به تو 
فروگذار نکردم , و تو هر چند بکوشی و درباره خود بیندیشی , به پایه 
انديشه ای که من در حقّ تو دارم , نخواهی رسید . و بدان پسر محبوبم که 
اکر پروردگارت را شریکی بود , پیامبران او (آن ی و 
آمدند و نشانه های فرمانروایی وقدرتش را می دیدی و افعال و صفا تسش 
را می شناختی . اما پروردگار تو , همان گونه که خود وصف فرموده , 
خدایی است یکتا که کسی در فرمان روایی اش با او نستیزد و جاودانه 
است و هميیشه بوده است . پیش از هر چیز بوده و او را اغازی نیست ؛ و 
پس از هر چیز خواهد بود و او را پایانی نیست . فراتر از آن است که 
پروردگاری اش با احاطه دل یا چشم , ثابت گردد . پس اکنون که این را 
دانستی , چنان رفتار کن که از موجودی چون تو شایسته است , با وجود 
خردي قدرش و اندکي توانش و فراواني ناتوانی اش و بسياري نیازش به 
پروردگارش , در فرمانبری از او و بیمناکی از عذاب و خشمش . او تو را 
جز به نیکی فرمان ندهد و جز از زشتی باز ندارد . پسر محبوبم ! تو را از 
دنیا و حال آن و نابودی و دست به دست گشتن هایش آگاه کردم , و از 
ای ایا ی مارا ای ره , برای تو 

از هر دو متّل هایی آوردم تا از آنها پند پذیری و پیروی کنی بل کسانی 
کشویا را آزموت اند لزان کرمه ار مسافران است کقهدر جانکاهی 
قحطی زده اقامت دارند و می خواهند به سرزمینی سبز و خُرّم و پر آب و 
گیاه , کوچ کنند . پس سختي راه و جدايي دوستان و رنج سفر و ناگواري 
غذا را تحقل می کنند تا به آن سراي گشاده که قرارگاه آنهاست , برسند . 
پس از هیچ یک از اینها رنجی احساس نمی کنند و آن هزینه ها را که کرده 
اند , زیان نمی شمزند و برایشان هیچ چیز خوش تر از آن نیست که به آن 
شام نت دیکفان سار دم فاصله شان را با ارشجاگاه 2 کم کند بو خن 


آنان که فریفته دنیا شده اند ,مت آن گروهی است که در جایگاهی خژّم و 
اد پواه نه از بیج به محلّی خشک و بی آب و گیاه رخت بر بسته اند . 
بوده اند و رسیدن 9 بدان کوچیده اند و رخت بر بسته اند , 
نیست . پسر محبویم ! در آنچه میان تو و دیگران می گذرد , خود را 
ترازویی پندار ؛ و برای دیگری همان را بخواه که برای خویش می خواهی و 
آن را که برای خود نمی خواهی , برای دیگری نیز مخواه ؛ ۰ و ستم مورز » 
آن سان که نمی خواهی بر تو ستم شود ؛ و نیکی کن , همان گونه که می 
خواهی به تو نیکی شود ؛ و هر چه را از دیگری زشت می شماری , از 
خویش نیز زشت شمار ؛ ۰ و چیزی را برای مردم بپسند که برای خود می 
پسندی ؛ و آنچه نمی دانی , مگوی , هر چند آنچه می دانی , اندک باشد و 
آنچه نمی پسندی به تو گویند , تو هم مگو . و بدان که خودپسندی , خلاف 
راه راست و افت خردهاست . پس برای معاش خود سخت بکوش ولی 
دارایی ات را برای دیگران ذخیره مکن (صرفا برای وارثانت مگذار و در 
راه خیر خرج کن تا خود نیز بهره بری ) , آن گاه که به راه راست هدایت 
شدی , در برابر پروردگارت بیشتر فروتن باش . و بدان که پیشاپیش تو 
راهی است دراز و رنجی جان گداز و در اين راه , از کوشش نیکو و 
برگرفتن توشه به قدری که تو را برساتد , در عین آن که پشتت سیک ماتد 
, بی نیاز نیستی . پس بیش از توان خود , بار بر پشتت مگذار که سنگيني 
آن , بر تو گران آید . هرگاه مستمندی را یافتی که توشه ات را تا روز 
قیامت بیَرّد و در آن روز که بدان نیاز داری , همه آن را به تو باز پس دهد , 
اپ یی ی ی 
او یه و اکنون که توان داری , بیشتر به وی [ کمک کن و آتوشه رسان , 
ممکن است [فردا , موقعیت کاری چون آآن را بجویی , امّا ِِِ 
تسار کسی ها و کال ها رات دار م‌واصگها هد باکر 
روز سختی ات [ که از هول قیامت در هراسی ,] آن را به تو آدا کند . و 
بدان که پیش روی توگردنه ای است ِِ دشوار که هر کس بارش ی 
تن بانشه ون کر ار ان کم حالف از کی استته که باری کران ین 
ور ونان که آهته هی ره از آن کات نی دروب ال بر 
است . و بدان که ناگزیر , جاي فرودآمدنت از آن گردنه , با بهشت است یا 
آتش [ جهثم ] . پس پیش از فرود آمدنت , برای خود , [جایگاه دلخواهت را] 
بجوی و منزلت را پیش از درآمدنت,مهیٌا ساز, که پس از مرگ‌نه وسیله 
ای برای خشنود گرداندنِ [خدا] هست و نه راه باز گشتی به دنیا. و بدان آن 
کس که گنجینه های آسمان ها و زمین در دست اوست , به تو رخصت داده 
که دعا کنی و اجابتِ دعایت را ضمانت فرموده و فرمانت داده که از او 
بخواهی تا ببخشدت و مهرش را طلب کنی تا دهدت ؛ و میان تو و خویش , 


هیچ کس را فاصله ننهاده و تو را ناچار نکرده که نزدش شفیع بتری ؛ و اگر 
بد کردی , از توبه بازت نداشته و در عذاب کردنت شتاب نفرموده و برای 
باز گشتنت , تو را سرزذش نکرده و آن گاه که سزاوار رسوایی بوده 
ای,رسوایت نفرموده و در قبول توبه ات سختگیری نکرده : و به سبب 
گناهت , تو را به تنگنا[ی حساب کشي سخت] در نینداخته و از مهرورزی 
اش,ناامیدت ار اقبت که ره رداتشت. از نام رای سردم د 
گناهت را یک کیفر داده , حال آن که کار نیکت را ده برایر پاداش بخشیده 
است . او در توبه را به رویت گشوده . پس هر گاه بخوانی اش , صدایت 
زا من نود و عون با او تجوا کنق , نجوایت را درمی یابد . پس خواستِ 
خود را بدو عرضه می کنی و راز دلت را نزد او آشکار می سازی و از 
ِ ها با او شکوه می کنی و چاره گرفتاری هایت را از او می جویی و 
یی کر ار کی ی واه ای را و اک امرارش 
عمرها, سلامت بدن ها و گشایش در روزی ها. تین آن اج :با رخضت 
دادنش به نیاز خواهی ِ از خودش , کلیدهای گنجینه هایش را در دستان 
تو نهاد تا هر گاه بخواهی , با دعا , درهای نعمتش را بگشایی و ریزش 
باران رحمتش را طلب کنی . پس مبادا درنگ او در اجابت دعای تو , 
ناامیدت کند , که بخشش , به قدر نت است ؛ و چه بسا اجابت دعایت به 
تأخیر بیفتد تا پاداش نیازخواهنده , بیشتر و عطای آرزومند , افزون تر گردد 
تسا را وا هه ار اون ای 
دنیا يا آن جهان به تو دهند یا صلاحت در این بوده که آن را از تو دربغ کنند . 
پس چه بسا چیزهایی خواسته ای که اگر به تو عطا شود , تباهی دینت در 
ان اش ار ای ای مان که این ا سانت 

پایدار و مشقتش از تو دور باشد , که نه مال برای تو می پاید و نه تو برای 
آن فف. بانی , و بدان که تو برای آخرت آفریده شده ای , نه دنیا ؛ برای فنا 
ب نه بقا ؛ برای مرگ , نه زندگی ؛ و همانا در سراي کوچ هستی و در 
کاشانه ای به اندازه رفع نیاز و در راهی به سوی آخرت. و هید .هر ک 
هستی ؛ مرگی که گریزنده را از آن , رهایی نیست و بی تردید , او را در 
خواهد یافت . پس بپرهیز از آن که مرگ تو را ی ی 
مشغول گناه هستی و با خود می گویی که از آن توبه خواهی کرد ؛ 

مرگ میان تو و توبه فاصله می اندازد و بدین سان , خود را 9 9 
افکنی . پسر محبوبم ! مرگ را فراوان یاد کن و [ نیز] آن را که به سویش 
می روی و پس از مرگ‌,بدان روی می کنی,تا چون به سراغت آید,خود را 
آماده کرده و برای آن کمر بر بسته باشی ؛ مبادا ناگاه , مرگ تو را دریابد و 
بر تو غلبه کند ! زنهار که از دلبستگی دنیاداران به دنیا و کشاکش ایشان بر 
سر آن , فریب نخوری , که خداوند تو را از ان خبر داده و خود دنیا نیز 


خویشتن را برایت وصف کرده و از زشتی هایش پرده برگرفته است . پس 
جز این نیست که دنیاطلبان, همچون سگانی هستند که زوزه می کشند و 
همانند درندگانی اند که به دنبال شکارند و از روی خشم بر یکدیگر بانگ 
برمی آورند و تواناترشان, ناتوان را می درد و بزرگ ترشان , بر خُردتر 
چیره می شود ؛ شتورانی هستند برخی مهار گسسته و برخی رها شده که 
عقل هاشان را از کف داده اند و به بیراهه رهسیارند و در بیابانی دشوار ,؛ 
رها شده اند تا گیاه آفت و زیان را بچرند شبانی ندارند که نگاهبانشان 
باشد یا بچراندشان ! دنیا , ایشان را به کوره راه می رَد و دیدگانشان را از 
فروغ هدایت بر می بندد . پس در سرگشتگی وتا اوارم اند هر تمس 
غرقه اند و آن را صاحب اختیار خویش شمرده اند . دنیا با ایشان بازی می 
کند و آنان با آن سرگرم بازی اند و ماورای آن را فراموش کرده اند . 
اندکی بپای تا سیاهی کنار رود ؛ گویی کاروانیان به منزل رسیده اند و 
کسی آچون مسافر اخرت ] که می شتابد , نزدیک است که [ به پیشینیان ] 
بپیوندد . و بدان که هر کس شب و رورّ مرکتش باشد , هر چند به ظاهر 
ایستاده باشد , او را می برّند ؛ و هر چند در آرام و استراحت باشد , 
مسافت را طی می کند کند . و به یقین بدان که هرگز نه وت نخواهی 
رسید و از مرگ خویش نمی تواني رّست و به همان راهی می روی که 
پیشینیانت رفتند . پس در به دست آوردن [ دنیا آآرام و در مضزف آنچه: به 
دنت آوزتم ای ۶ صانه. رو پاش , که چه بسا تلاش که به نابودی سرمایه 
منجر شود . چنان نیست که هر کس به طلب برخیزد , روزی اش دهند و 
هر که میانه روی کند , از روزی محروم ماتد . تقست را از هر پستی [ دور 
کن و بدین سان , آن را آگرامی دار , هر چند آن پستی تو را به نعمت های 
فراوان رساتد ؛ زیرا هرگز برابرٍ | آنچه از تفس خویش سرمایه می گذاری , 
عوض نخواهی یافت . و بنده دیگری مباش که خداوند . تو را آزاد آفریده 
است . و چه خیری است در آن خوبی که جز با بدی به دست نیاید و آن 
آسایش که جز با سختي فراهم نشود؟ و بپرهیز از اين که رکب های 
آزمندی , تو را به تاخت آورند و به آبشخورهای هلاکت اندازند . اگر توانی 
صاحب نعمتی را میان خود و خدایت فاصله نیفکنی , چنین کن ؛ زیرا تو [ 
بدون آن واسطه نیز آقسمت خویش را می یابی و بهره ات را می بری . 
همانا اندي خدای منژه , بزرگ تر و گران مایه تر از فراوان خلق اوست , 
هر چند همه [ چیزها از آن او بُوّد . جبران آنچه به سبپ خاموش ماندنت 
به دست نیاورده ای , آسان تر است از به دست آوردن آنچه به سبب نر 
, از دست داده ای ؛ زیرا نگهداري آنچه در ظرف است , به استحکام 
درپوش آن: بستکی دارد و خفظ انجه در دست. .دار رای من ذوشت 
داشتنی تر از طلب چیزی است که در دستِ غیر توست . تلخي نومیدی 
تهتر از ,دست حالف بردن تشن مردم است یش ور وبا بای دای بر 


از توانگری با گناه ورزی است . آدمی بیش از دیگران نگهبان راز خویش 
است . چه بسا کسی که به سوی زیان پیش می تازد [ و خود نمی داتد] . 
آن که فراوان سخن گوید , یاوه سّراید . هر کس بیندیشد , بینایی یابد . با 
نیکان معاشرت کن تا از ایشان شوی , و از بدان دوری ورز تا در شمار 
انان در نیایی . چه بد خوراکی است , خوراک حرام ! ستم بر ناتوان , زشت 
ترین ستم است . جایی که مدارا , درشتی باشد (سود ندهد) , درشتی 
مدارا [ و راه درمان ] است . چه بسا دارو که خود , درد بوّد . چه بسا کسی 
که از او انتظار نصیحت نرود ؛ ولی نیکو پند دهد ؛ و چه بسا کسی که از او 
نصیحت طلبند و [ با پاسخ نادرست ,] خیانت ورزد . زنهار از تکیه کردن بر 
ارزوها ,. که ارزوها سرمایه های مردگان اند و [ شرط اعقل , به باد 
سپردن تجربه هاست . بهترین تجربه ات آن است که تو را پند دهد . 
فرصت را غنیمت شمار , پیش از آن که [ فوت آن , سبپ آاندوه گردد . 
هر جوینده ای یابنده نیست و هر چه از دست شود , دوباره باز نمی گردد . 
از دست نهادن توشه و تباه کردن آخرت ؛ تبهکاری است . هر کاری را 
سرانجامی است . آنچه برایت مقدّرٍ است , به زودی تو را خواهد آمد . 
بازرگان , خود را به مخاطره می افکتد . چه بسا کمی که از زیاد , پربارتر 
است . در یاورٍ فرومایه و دوست غیر قابل اعتماد , خیری نیست . مادام که 
مرکب نورس روزگار , رام توست , با آن مدارا کن . برای کسب سود 
بیشتر ؛ , خود را به خطر میفکن . زنهار که مرکپ ستیزه جویی , تو را از 
جای برگند ! اگر دوستت از تو پیوند گسست , خویشتن را بر پیوستن به او 
وادار : و هر گاه از تو کناره گرفت , به او لطف و نزدیکی ورز ؛ و چون 
تخل ورزید , به او بخشش کن ؛ و اگر دوری گزید , به او نزدیک شو ؛ و آن 
گاه که درشتی کرد , با او ترمی پيشه ساز ؛ و چون گناهی مرتکب شد , تو 
آمبادا که این پندها را در غیر جای خویش به کار بندی يا درباره ناشایستگان 
عمل کنی . دشمن دوستت را دوست مگیر که [ اگر چنین کنی ]با دوستت , 
دشمنی کرده ای . برای برادرت , اندرز را خالص گردان , خواه مطلوب او 
باشد و خواه تامطلویش . خشم را جرعه جرعه فرو پر , که من شریتی 
ننوشیده ام که فرجامش شیرین تر و عاقبتش گواراتر از آن باشد . با 
کسی که با تو درشتی ورزد , نرمی پيشه کن , که زود باشد او نیز با تو 
نرمی کند . به دشمن خود احسان کن , که آن . شیرین ترین دو پیروزی 
ست . اگر خواهی از دوستت بکسلی , جایی برای اشتی بگذار که اگر 
روزی او خواست که بازگردی , بتوانی بازگردی . اگر کسی درباره تو گمان 
نیک برد , [ تو نیز با کارهای نیک خود آگمان او را تصدیق کن . با تکیه بر 
اعتمادی که میان تو و دوستت برقرار است , حقّ او را تباه مگردان , که 
هر کس حقّش را تباه کنی , دوست تو نیست . مبادا خانواده و بستگانت بی 


بهره ترین مردم از تو باشند. هرگز به کسی که از تو دوری می جوید , 
رغبت مَوَرز.مبادا برادرت در قطع پیوند دوستی,از تو در برقراری پیوند 
قوی تر باشد يا در بدی کردن , از تو در نیکی کردن نیرومندتر باشد.ستم 
آن که به تو ستم می کند , بر تو بزرگ نیاید ؛ زیرا او در زیان خود و سود تو 
مي کوشد . پاداش آن که تو را شادمان مي سازد , آن نیست که به وي 
بدی کنی . پسر محبوبم ! بدان که روزی دو گونه است : آن که تو می 
تونی اس و آن فهتری رن هی حون واگ نو برد او توت , او نزد تو می آید 
. چه زشت است فروتنی , هنگام نیازمندی وجفاپیشگی, به گاه بی نیازی. 
از دنیا همان قدر بهره [ حقیقی] توست که با آن , سرای آخرتت را آباد 
سازی . اگر بر آنچه از دست داده ای , بی تابی می کنی , , پس بر هر چه به 
دست نیاورده ای , نیز بی تابی کن از انخه بوده , بر آنچه نبوده . دلالت 
جوی , , که کارها به یکدیگر همانند هستند . همچو آن کس مباش که اندرز 
پراش تنودهند تست م۶ مر آن ام که پستیان ازارشن کنی ؛ زیرا خردمندان 
با تربیت , پند می پذیرند و چارپایان جز با زدن , اندرز نمی گیرند . غم های 
رسیده را با نیروی صبر و یقن نیک , از خود بران . هر که راه میانه را رها 
کند , از مسیر بیرون می رود . دوست به منزله خویشاوند است . دوست , 
کسی است که نهانش راست باشد . خواهش تفس .۰ شريكي رنج است . 
چه بسا نزدیک است که از دور , دورتر است " و چه بسا دور که از نزدیک , 
نزدیک تر, غریب آن است که او را دوستی نباشد . هر که از حق تجاوز کند 
بط نی وآهه اف افتز . هر کس به قدر و مرتبه خویش اکتفا کند , 
منز لنش پاینده تر است ۰ استوارترین رشته پیوند / رابطه میان نو و 
خداست . آن که اعتتایی به تو نداشته باشد , دشمن توست . گاه نومید 
ماندن [ از چیزی آنه منز له یافتن. [ آن آاست , آن گاه که آز ورزیدن [ در 
انتخیه .یه صلاع انسان تباید آمابه تباهی رود هن قیتی آشکارنشدنیت 
و هر فرصتی دست یافتنی نیست . چه بسا بینا که در راه به خطا می رود , 
و چه بسا نابینا که به مقصد می رسد . بدی را به تاخیر انداز , که هر زمان 
خواهی , توانی در ان شتاب ورزی یو ند بریدن از نادان , برابر است با 
پیوستن به دانا . هر که خود را از روزگار در امان شمارد , روزگار به او 
خیانت می کند و هر که آن را ارج نهد , روزگار خوارش می سازد . نه چنین 
است که هر که تیر بیفکتد , بر هدف زند . هر گاه زمامدار دگرگون گردد , 
زمانه دگرگون می شود . پیش از [ گزینش ]سفر , هم سفر را بجوی ؛ و 
پیش از [ گزینش آخانه , همسایه را پپرس فاد | نکن تدم من جوهنان 
رانی , هر چند به حکایت از دیگری باشد . از مشاوره با زنان بپرهیز , که 
ایشان را رآیی سست و عزمی ناتوان است . زنان را روی پوشیده دار تا 
چشمشان به مردان [ نامحرم] نیفتد , که سختگیری در پوشیدگی [ و 
حجاب ] بیش از هر چیز آنان را نگاهداری می کند . بیرون رفتن ایشان [ از 


خانه ]بدتر از آن نیست که فردی را که به وی اطمینان نداری , به خانه 
درآوری ۰ اگر توانی کاری کنی که جز تو را نشناسد , چنان ِ و کاریر را 
فر ان تر از آنچه که مربوط به خود اوست , به وی مسپار , که زن چون گل 
3 است نه کفیل دخل و خرج ؛ گرامی داشتتش را از اندازه مگذران و 
او را به طمع میفکن , چندان که برای دیگری میانجی شود . از غیرت 
ورزیدن نا به جا بپرهیز که سبب می شود زن درستکار به نادرستی ر و پاک 
دامن به بدگمانی افتد . برای هر یک از امر برانِ خویش , کاری تعیین کن و 
او را به همان بگمار , تا هر یک وظیفه اش را به عهده دیگری نگذارد . 
خویشانت را گرامي دار ؛ زیرا آنان پر و بال توآند که با آنها پرواز می کنی 
و اصل توآند که به آن باز می گردی و دست توآند که با آن حمله می بری . 
دین و دنیایت را به خدا می سپارم و از او بهترین سرنوشت را دور عال نز 
آیندمی دیا و کرت رابت فی طلیم: والسام ۱2۱.۱ 


1- .در نهج البلاغه آمده که امام علیه السلام اين نامه را در «حاضرین» , 
جایی نزدیک صقّین و در راه منتهی به کوفه , نوشته است ؛ امّا در کشف 
المحجٌه , پس از ذکر طرق روایی اهل سّت برای اين نامه , آمده «امام 
علية السلام این نامه را دز فستریی وم اس از آنجا که کتشرین 
ی ی ی 
الحدید گفته است : «اما اس تفت کی ایام ات سا نامه را در 
حاضرین نوشته ؛ انچه ما از ایام کهن می خواندیم , الحاضرین بود ؛ یعنی 
سرزمین ها ی ی وه ی ب آن را بدون حرف 
ها + گره‌هی تن مزان آند که کاجه 
مزبور , خناصرین است , يا به صیغه تثنیه و یا جمع» (شرح نهج البلاغه : جح 
6 ص  )52‏ ۱ 

- .اين متن در نهج البلاغه و تحف العقول نیز اورده شده ِِِِ 
7 ! زیرا هم جامع تر و کامل تر 
۱ ۱ ی ۱ ۳ 
ده را سور ای ات تایه سای از ی زا سم الا هل 
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3 / 3بدء تدفق الاعتر اضتاریخ الطبری عن جند ب الاز زدی فی بیان قسیر 
الامام علیه السلام من صقین ای الکوقه کف مت عَلِیٌ غیر بعید , فلقية 
یذ اه بن ودیقه الانصارک قدنا من . تلم قلیه ساپره . فقال له : ما 


دوتتی هی تجقة ما وا اب اطاعة ِِ 

عصا قَقاتل نی یَظقر آو هلک |ذا کان دلک الحزهة . ققال علیث : آنا هَمث 
ام هم هدموا ! آنا رت ام هم قرّفوا ! آمّا قولهّم : له لو کان مَضی یمن 
أَطاعَة اٍذ عَصام من صاخ ققاتل حنی بَظقر آو هلک , لذا کان ذل 
قواللّه , ما عیی عن أیی ذک وان کنث لنتچت بقفسی عن الا , لیب 
انتدرایی بعنی الحسنخ والکسین وتظرث الی هذینِ قد استقتمانی بعني 
عبد اللّه بخ جعقر ومَحَمَد بن عَلیٌ ققلمث آنّ هدّین ان هگا ا ۱ 
مُحَمّدٍ صلی الله غلیه و آله من هذو الا , قَکرهث ذلک , وأشققث علی 
هدّین آن یَهیکا وقد علمث آن لولا قکانی لم تستقدما تعنی | مَحَمّد 1 بن ی 
وعبدّ الله بن جعقر وایمْ اللّه , لین لیم بعد ومی هذا لألقَیتَهُم و 

معی فی عسکر ولا دار . (2) 
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1- .هود : 118 و 119 . 
ٍ تاریخ الطبری اج 5ص 60. الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 390 ؛ وقعه 
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ار بر ایخته دی آغن اس 


3 / 3آغاز برانگیخته شدن اعتراضتاریخ الطبری به نقل از ندب آردی , 
در بیان حرکت امام علیه السلام از صفین به کوفه :علی علیه السلام , 
دیری راه نسپرده بود که عبد الله بن ودیعه انصاری به وی برخورد . پس 
نزدیک شد و او را سلام داد و با وی همراه گشت + سپس علی علیه السلام 
به او گفت : «از مردم درباره ما چه شنیده ای؟» . گفت : برخی 
ستایشگرند و برخی ناخرسند ؛ همان سان که خدای عز و جل فرموده : «و 
ایشان همواره در اخقلاف. اند مکر پروزد کارت رخم آوود» : علی..علیه 
السلام به وی گفت : «سخن صاحبان انديشه در این باب چیست؟» . گفت 
: سخن آنان این است که علی دارای جماعتي عظیم بود , امّا آن را 
پراکنده ساخت ؛ و پناهگاهی استوار داشت , اما آن را ویران کرد . پس چه 
زمان آنچه ویران کرد , بنا می کند و آنچه پراکند : رد فت فد وا 
کاش آن گاه که گروهی از فرمانش سرپیچیدند , او با فرمانبرانش به نبرد 
ادامه می داد تا يا پیروز می شد با از میان می رفت و رای استوار , , همین 
بود . علی علیه السلام گفت : «من ویران کردم يا ایشان ویران کردند؟ 
ماک با اشانی اند نا این تسخشان که کاش علی آن نام که 
گروهی از فرمانش سر پیچیدند , با فرمانبرانش به نبرد ادامه می داد تا یا 
پیروز می شد یا از میان می رفت و رای استوار همین بود ؛ این بر خود من 
پوشیده نبون . و هر چند من در گسستن تَفُسم از دنیا گشاده دست و در 
بدیرن مر تشادهان هراق بیکا ر با شامیان مصّم بودم , به اين دو تن 
, حسن و حسین ۰ نظر کردم که از من در نبرد پیشی گرفته اند , و نیز به 
این دو نفر , عبد اللّه بن جعفر [ طّار] و محمّد بن علی (ابن حنفیّه) که بر 
من سبقت گرفته اند ؛ و دریافتم که اگر آن دو تن (حسن و حسین) از میان 
روند , نسل محمّد صلی الله علیه و آله از اين امّت برچیده می شود و من 
این را نمی خواستم ؛ و از مرگ اين دو تن (عبد اللّه و محقّد) نیز بیمناک 
بودم و به یقین دانستم که این دو فقط به دلیل موقعیت من , بر من پیشی 
کرفنید هه خدا نت ند ۶ هر آیته انز آنها وا | ادن شرمچی دادم ء حاوچه 
آپس از آن روز , دیدارشان می کردم , بی شک دیداری نه در سپاهم و 
تا کت ار او 
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الارشاد عن الامام علی علیه السلام فی جواب الخوارج المعترضین عَلّی 
الحکیم قَبل خول الکوقه : الم هذا مَقام قن لح [1) فیه کات آولی 


پالقلچ یوم القباقه , وقن تَطِف (2) فیه آو غل هو فی الاخه اعمی واضل 
سبیلً. تشَدثکم بالله  !‏ تعلمون آُم حین رَقغوا القصاجف , قَلنّم : 
جیهم الی کتاب الله , قلث لکم : آلی أعلمْ بالقوم نکم . هم لیسوا 
با دین ولا فرآن , ای ضحم وعرفثهم آطفالا ورجالاً ؛ قکانوا شَرّ 
آطفال , وشَرٌ رجال , آمضوا عَلی حتکم وصدقکم , لا رف القوم لک هذه 
المصاجفت خديقهة ووهنا ومَكيدَة . فرددتم عَلیَّ زایی , وقلتم : لا , بل تقبل 
منهم . فلت لکم : آدکُروا قولی کم وقعصتتکم [ای ؟ فلا ثم الا 1 
, اشترطث عَلی الحگمین آن پُحییا ما أحياة لقرآن , وأن یُمیتا ما آمات 
المرآن قان ما یخکم آلقرآن لیس نا آن تخالف کم 2 قن حکم بما قی 
الکتاب , ون نیا قتحن من خکمهما بُراء سا 7 ۰ ۱ 
ی تس الجال , اّما 


هب 


[- القل : الط والفَوّز (لسان العرب : ج 2 .ص 347 «فلج») . 
2- .تطف الرجل : انم بریبه , والنطف : التلطخ بالعیب دا : ج 4 ص 


ِ .الارشاد: جح1 ص70 2 ؛ تاریخ الطبری: ج5 ص65 عن عماره بن ربیعه , 
۱ : ج 2 ص 394 کلاهما نحوه . 
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الارشاد امام علی علیه السلام در پاسخ خوارح معترض به داوری ۰ پیش از 
ورود به کوفه گفت : «بار خدایا! اين , جایگاهی است که هر کس در آن 
پیروز گردد , برای پیروزی در روز قیامت , سزاوارتر است ؛ و هر که به 
عیب آلوده شود یا خیانت ورزد , در رستخیز , کور و راه گم کرده تر خواهد 
بود . شما را به خدا سوگند می دهم , آیا می دانید (به خاطر دارید) آن گاه 
که قرآن ها را برافراشتند و گفتید [ دعوت /ایشان به کتاب خدا را اجابت 
می کنیم , به شما گفتم : من بیش از شما , اینان را می شناسم ؛ آنان نه 
تاراش ین انم و گرا هن در یود سالی با آنان ارت 
داشته ام و ایشان را شناخته ام . آنان , بدترین کودکان [ بوده اند آو 
بدترین بزرگان اند حصق و راستي خویش به پیش روید . این قوم , این 
قرآن ها را از سر نیرنگ و عجز و فریب , برای شما برافراشته اند ؛ اما 
شما رآی مرا نپذیرفتید و گفتید : نه ! بلکه دعوتشان را می پذیریم ؛ | و من 
به شما گفتم : به یاد داشته باشید که من چه گفتم و شما از سخن من , 
سر باز زدید . آن گاه که شما جز به [ داوری طبق ] قرآن رضایت ندادید , 
من بر آن دو داور شرط کردم که آنچه را قرانْ زنده فرموده , زنده سازند 
و آنچه را قرآن میرانده , بمیرانند . حال اگر , به حکم قرانْ داوری کرده اند 
ما را نمی رشته تاد اور آن کین بیقر آن‌تحکم کردو رس لمات 
ورزیم ؛ و اگر از حکم قرآن سر باز زده اند , ما از داوری ایشان بیزاریم» . 
یکی از خوارج به وی گفت : به ما بگو آیا داور کردن ادمیان درباره جان 
اراد : غادلانه است ؛ علی علیه السلام کفت. : «ما ادمیان را داور تکردیم 
و جز آن نیست که قرآن را داور ساختیم . این قرآن ,. همانا , نگاشته ای 
است گردآمده در کتابی که خود سخن نمی گوید ؛ بلکه آدمیان با زبان آن 
سخن می گویند» . به وی گفتند : پس به ما بگو که چرا میان ایشان و خود 
, زمانی معین کردی؟ گفت : «تا نادان دریابد و دانا در دانش خویش , 
اواز کرد ؛ویاشد کفدر این: دوه اراشتن :اي است شامان تخد ده 
شهر خود روید , که خدایتان رحمت کناد» . و آنان , همگی , [ به 
شهرشان ] درامدند . 
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1 تا با تمس ار دا جراغ من ترک آلفقدع 1 
واللّه لو نی حین أ رتکم به حملتَکُم عَلی القکروو اٌ و 
1 فان استقمتم هدک 0 اعوججتم قومیکم , وان آبیتم ند ۱ 
لوْنّقي . ولکن یقن , + وال خن ۱ ارند آن آذام ی یکم وأنثم چائی ؛ گنافهش 
السوکه بالشوکه وهو یعلَمْ أن صَلقها (1) مه ! اللَهْمَ قد لت أَطبْاء هذا 
الدّاء الدْویٌ , وکلت الرَعَة بأشطان الرَکِیٌ ! آين القوم الذین عوا ای 
الاسلام قَقَبلوة , وقرَووا الفْران قَأحکموة , وهیجوا اي الجهاد قَولهوا وَلة 
اللقاح الی آولادها , وسَلَبُوا السَیوف آغمادها , وأحَذوا یأطراف الأرض رَحنا 
رَحفاٌ , وضفا صفا تعتض هلک , وبعضٌ تجا .لا بر ی ببشرون پالاحیاء , ولا ٍ یعون 
عَن الموتی . ,مره القیون من البکاء 1 خمص البطون" منر الصیام 1 دی 
یفام من الشعاء ۲ صفز الألوان من السهر , عّلی وجوههم غبره الخاشعین 
ادلی اخوانیٍ الذاهبون ۰ فحق نا آن تظماً الیهم / وتعض الٍیدی لش 
فراقهم . ان الشیطان بسن ستی لکم طرقة . وریة آن بل دیتکم غعده * عقده , 
وبعطیکم بالجماعه الفُرقَة , وپالفرقه الفتتة , قاصدفوا عن ترغایع وتقتایه . 
واقبلوا اللَصیحَه ممّن آهداها الیهم , واعقلوها علی آنمسکم 2 . 


1- .صلعها : آی میلها (النهایه : ج 3 ص 96 «ضلع») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 121 , الاحتجاج : ج 1 ص 438 99 وفیه الی 
«الرَکیّ» , بحار الانوار : ج 33 ص 362 ح 97« وراجع الاختصاص : ص 
6 . 


ص: 247 


امام علی علیه السلام آن گاه که مردی از یارانش به او گفت : ما را از 
داوری نهی و سپس به آن امر کردی_ ؛ و ما ندانستیم کدام یک صواب است 
: اين [ حيرث آکیفر کسی است که آنچه را بر آن پیمان بسته , ترک کند . 
قلا ! به خدا سوگند , اگر آن گاه که [به ادامه نبرد آفرمانتان دادم ب شما را 
به کاری ناخوشایند وا می داشتم که خداوند , خیرتان را در آن نهاده بود تا 
اگر استقامت می ورزیدید , شما را هدایت می نمودم و اگر به راه کج می 
رفتید , راستتان می کردم و اگر سر بر می تافتید , ناچارتان می ساختم , و 
این شیوه , استوارتر بود . اما با چه کس و با اطمینان به کدام کس؟ می 
خواهم [ درد را] با شما درمان کنم , اما شما , خود درد منید ؛ همانند کسی 
که بخواهد با نوک خاری , خاری را بیرون کند و می داند که خار به خار میل 
دارد . بار خدایا ! پزشکان اين درد بی درمان از علاح ملول شده اند و آنان 
که می خواهند از چاهی ژرف با طناب ها آب برگیرند , درمانده گشته اند . 
کجایند مردمی که به اسلام ترفرا خواتده شدند و آن:را پدیرفتند ؛ قرآن را 
خواندند و استوار ساختند ؛ به جهاد , برانگیخته شدند و با شوق به حرکت 
درامدند , همچون شوق ماده شتری که مشتاقانه به سوی فرزندانش می 
رود ؛ و شمشیرها را از غلاف ها بر می کشیدند و فوج فوج و صف به صف 
به اطراف زمین می تاختند ؛ برخی جان می دادند و بیخی تن می رهانیدند 

نه از زنده ماندن زندگان شاد بودند و نه در مرگ مردگان . نیازمند 
0 ۰ دیدگانشان از گریه به سییدی نشسته , شکم هاشان از روزه 
داری لاغر گشته , لبشان از [ فراواني آدعا خشکیده , رنگشان از شب 
زنده داری زرد شدم و جر جهره هاشان. کرد خشوع.: نشنسته بود. آنان»: 
برادران من بودند که رفتند . پس سزاوار است که تشنه [ دیدار ] ایشان 
باشیم و از دوری شان دست [ حسرت آبه دندان بگزیم . همانا شیطان راه 
هایش را برایتان هموار می کند و می خواهد پیایی گره از رشته دینتان 
بگلسد و به جای همدلی , کارتان را به پراکندگی کشاتد و از پراکندگی تان 
تون و فتنه برانگیزد ۰ یس , از و سوسه ها و افسون هایش روی گردانید 
و از کسی که نصیحت را به شما هدیه می کند اتکی فده اررا آونم 
[ گوش آجان هایتان ار 
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3 / 4ذخول الکوقه وتد* فنته آخریتاريخ الطبری عن عماره بنِ ربیعه فی 
صفقه آصحاب الامام علیه السلام : حَرَجوا مَع عَلِی الی صفین وهم مُتَوادُونَ 
أجبّاء , قرجعوا متباغضيین آعداء , ما ترحوا من گسکرهم یصقین حتّی قشا 
هم التَحکِیمْ, ولَقد آقبلوا یَتداقعون الطریق کل ویتشاتمون ,وتضطربونٍ 
بلاط . یقول الخوارخٌ : يا آعداء اللَه ! آدهنثّم فی آمر الله عَرٌ وجل 
وحکمتّم ! وقال الاخچرون : فارقتم امامنا , وقَرّقتّم ک . فلا حلٌ عَلی 
الکوقة لم بدخلوا مَعَهُ حتی آتوا خزوراء (2) , فترّل بها با 
ونادی قنادیهم : ان آمیر القتال بت بن ربعی التمیمء8 با الصّلاو 
بنْ الکغاء التشکره , والأمرٌ شوری بعد القتج , والبيعة له ع 1 عم وج 
ِِ بالقعروف والّهین غن المَنکر . ۰ ولا قدم علِ 9 ۶ وفارقنة 
الخوارجٌ ولبتٍ الیه السْيعهٌ فقالوا : فی ِِِ بیعة 6 ثانیه ؛ ر تحنْ آولیاء من 5 
والیت . واعداء مهن عادّیت . ققالت الخوارخ : ردتقم آنریر 0 الشام آلی 
الکفر کَفرشی رهان بانع آهل ما به قلی ما توا وکرهوا , 
وبایّعّم آنثم علیا علی ۳ آولیاء من والی 1 من عادی ! ققال هم 
ریاد بنٌ اللّضر : وَالله ما بسط علما ید قبایعناة قط الا علن. کناب الله 


ت‌ِ 


عَروجل وستّه تیه صلی الله علیه و آله ولکنکم لمّا خالْفتموة جاعتة شيعنَة 


فقالوا : : تحنْ آولیاء من والیت , وأعداء من عادّبت 7 وتَحنْ کذلک وهو لین 
الحق والهّدی , ومن خالْقَهٌ ضال مٌضل . (2) 


1- .حروراء: قریه بظاهر الکوفه, وقیل: موضع علی میلین منهاء نزل به 
الکوارم الس تاقوا علی و ای الب ری ام تسیا لها عم 
اللدان چ 2ص 245 

2 ارت لیر اج 5ص 63 و 64 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 393 
وفیه من «فلما دخل . ,> , آنسات الأشراف : ج 3 ص 114 وفیه الی 
«المنکر» 
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13 / 4وارد شدن به کوفه و آغاز فتنه ای دیگرتاریخ الطبری به نقل از 
غماره بن ربیعه , در توصیف یاران امام علیه السلام :"همراه علی علیه 
السلام به صِفْین درآمدند , حال آن که دوستانه به هم مهر می ورزیدند , و 
[ از صفّین ]بازگشتند , در حالی که دشمنانه بر هم خشم می گرفتند . هنوز 
درون اردوگاه خود در صفین بودند که [ ماجرای آداوری میانشان پراکندگی 
پدید آورد و سراسر راه را در حالی بازآمدند که به هم می تاختند ودشنام 
می دادند و با تازیانه به جان هم افتاده بودند . خوارج می گفتند : «ای 
دشمنان خدا ! ! در کار خدای عز و جل سازش ورزیدید و تن به داوری دادید» 
و دیگران می گفتند : «شما از امام ما جدا شدید و جماعتمان را پراکندید» 
. آن گاه که علی علیه السلام به کوفه درآمد , ایشان با وی درنيامدند و به 
[ روستای ]«خروراء» رفتند . دوازده هزار تن از ایشان بدان در آمدند. و 
منادي آنان ند| در داد : فرمانده حیین 1 شبت بن ربعی تمیمی است و امام 
جماعت , عبد الله بن گوّاء تشکُری ؛ و پس از پیروزی , کار به شورا برگزار 
می شود و بیعت , از آن خدای عز و جل است ؛ و [ در میان ما آامر به 
معروف و نهی از منکر [ جریان خواهد داشت ] ... چون علی علیه السلام به 
کوفه درآمد و خوارج از وی جدا شدند , شیعیان نزد او پایدار مانده , گفتند 
: بر عهده ما بیعتی دیگر باره است . با هر که تو دوستی ورزی , دوستیم و 
با هر که دشمن باشی , دشمنیم . خوارج گفتند : شما و شامیان , همانند 
اب ی و سا ار ری ار 
خوشایته. وه خاخهشایتد خود م با معاوبه بیمان نت و شها کیز با علی یقت 
کردید , بر اين پایه که دوستار دوست او و دشمن با دشمن او باشید . پس 
زیاد بن نضر به ایشان گفت : به خدا سوگند , علی هرگز دست خویش را 
ی یه ار و , مگر بر پایه کتاب خدای عز و جل 
و سئت پیامبر او انا ان داه که شما با وی به مخالفت برخاستید , 
شیعیانش نزدش آمدند و گفتند : ما دوستار آن کسیم که تو با وی دوستی و 
دشمن آن کسیم که تو با وی دشمنی . ما نیز چنین هستیم و علی بر حق و 
هدایت است ؛ و هر که با وی مخالفت ورزد , گم راه و گم راه کننده است 
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الفصل الرابع عشر : خیمه التحکیم14 / 1تنمینْ الحکَمبنالطراتف عن آبی 
رافع :لا آحضَرّنی آمیژ الِمَوْمنین علیه السلام وقد وَجّة آبا موسی الأشعرق 
ققال له : حکم یکتاب اللّهٍ ولا تُجاوزة , قلَمّا در قال : کاثی به وقد جع . 
فلث : يا آمپر المْوْمنی ۱ قلِم توَجْهُهُ وآنت تعلَمْ أه مخدوخ ؟ فْقال : یا مت 
, لو عَمِلّ ال فی خلقه بعلمه ما احتَجٌ غلبهم بالرَسْل . (1) 


وقعه صفین بِعت [ معاوب ] الی رجال من فُتیش من الذین گرهوا آن 
یَعینوةٌ فی خربه : ان اه آوزازها , والتفی هذان, آلرّجُلان 
پدوقه الجندل (2) , قاقموا عَلَنَ فتاه عَبه ال بخ الژتیر , وعبدٌ ال بن 
عمر .؛ وا ما ها و و 
ارف , وعبدٌ له بنْ صفوان الجْمحِی , ورجال من فرش . واتاغالعْغيرة 
بنْ شعبة ؛ وکان و ی دس وت . فقال : يا مَغیِرَةٌ ما تري 0 
قال : یا معاويَة آو وسعنی آن آنضْر ک لتضرتک , ولکن لت آن آنتک یامر 
الرَجْلینِ , قرکت حتّی آنی دوة الجندل , قدحَل علي آبی موسی کات زار 
له فقال با آنا فوزنن 0 عتَرّل هدّا الأمر وگرة الدماء ؟ قال 
آولیک خیاز لاس , کت طهوزم من دمائهم , وحمضت بّطویهُم من 
اموالهم , تم نی مرا ققال : با آبا عبد ال , ما تقول فیمن اعترّل هذا 
الامر : کر هو ال ما۱2 قال ولیک شِراژ الثاس ؛ لم بعرفوا حَا , ولم 
نکروا باطلاً فرجع الفغيرة الی مُعاوبه ققال له : قد دق (3) الرَجْلينِ ؛ 
ما عَبذٌ اللّه بن قیس قخالغ صاحتَه ۱ 1 
واه فی مد لب خقتم , وأیّا عمزُو ی , وقد ظَنَ 


ِ 
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1- .الطرائف : ص 511 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 261 , بحار 
الانوار : ج 41 ص 310 . 

2- .دوه الجلدل : موضع علی سبع مراحل من دمشق بینها وبین مدینه 
الرسول صلی الله علیه و اله , ویطلق علیها الیوم «الجوف». وقد جرت 
فیها قضیه التحکیم (راجع معجم البلدان : ج 2 ص 487) . 

3- .ذفْنْ ما عنده : آی خَبرّته (لسان العرب : ج 10 ص 111 «ذوق») . 

4- .وقعه صفین : ص 539 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 251 . 


ص: 253 
فصل چهاردهم : در سراپرده داوری 


4 1 ارزيابي دو داور 


فصل چهاردهم : در سراپرده داوری14 / 1ارزيابي دوداهر الطر اتف به تقل 
از ابو رافع : امیر مومنان مرا فرا خواند ؛ و پیش تر ابو موسی اشعری را [ 

به اجبار آتعیین کرده بود . به وی گفت : «طبق کتاب خدا حکم کن و از آن 
تجاوز نکن !» . آن گاه که وی بازگشت 9 
«گویی می بینم که فریب می خورد» . گفتم : ای امیر مومنان ! پس چرا او 
را تعیین کردی , حال آن که می دانی فریب می خورد؟ گفت : «پسرم ! اگر 
خداوند به علم خویش با آفرید گانش رفتار می کرد 4 دیگر با پیامبران 4 
برای ایشان حجّت نمی آوژد» ۰ 


وقعه صفین :معاویه به برخی مردان قریش که یاری او را در جنگ , خوش 
نداشته بودند , پیام فرستاد : همانا آتش جنگ , فرو نشسته و این دو مرد 
در دومَة الجندّل [ برای داوری آگرد آمده اند . پس نزد من آیید . عبد الله 
بن زییر , عبد اللّه بن عمر ایوخمه نی خر بقه کید الرحهان.نن اشوة برد 
عبد یَغوثِ ژهری , عبد اللّه بن صفوان جُمَحی , و مردانی از قریش , و نیز 
مَعیره بن شعّبه که ساکن طائثف شده و در صقین حضور نیافته بود نزد وی 
آمندند . معاویه گفت : ای مغیره ! ری تو چیست؟ گفت : ای معاویه ! اگر 
یاری کردنت در توان من بود , هر آینه پاری ات می کردم ؛ ولی [ اکنون که 
نمی توانم ,] بر من واجب است که از آن دو مرد برایت خبر آورم . پس بر 
نشست تا به دوقه الجّندّل رسید و چنان که گویی صرفا به قصد دیدار آمده 
, نزد ابو موسی رفت و گفت : ای ابوموسی ! چه می گویی درباره کسی 
که از این جنگ , کناره گرفت و از خونریزی بیزاری جُست؟ گفت ار 
بهترینِ مردم اند ؛ پشت هاشان از بار خون های مسلمانان , سشبک و شکم 
هاشان ار اموال آنا فاوخ اسست :سین نره عمرو آمدو کف : ای آبوعبد 
اللّه ! چه می گویی درباره کسی که از اين جنگ , کناره گرفت و از 
خونریزی بیزاری جُست؟ گفت : آنان , بدترین مردم اند ؛حق را نشناختند 
و باطل را انکار نکردند . مفیره نزد معاویه بازگشت و به او گفت : دو مرد 
را آزمودم . عبد اللّه بن قیس (ابو موسی] رفیق خویش را برکنار می کند 
و خلافت را به کسی می سپارد که از جنگ , کناره گرفته باشد و به عبد 
اهر اش رورا ای ام اضما کا ارت کی 


دانی . مردم گمان دارند که وی خلافت را برای خود می خواهد ؛ و او , خود 
نیز چنین نظری ندارد که تو برای خلافت , از او شایسته تر باشی . 


ص: 254 


4 / 2وصِیَة ابنِ عَباس لأبی موسیمروج الذهب :وفی سَتهٍ تمان وئلائین 
کان التقاء الکمین بدومّه الجندّل وقیل بغیرها , علی ما قذمنا من وصف 
النارّع فی ذلک , وبتقت علین بقبد الله بن العبّاس , وشزیح بن هانيِ 
المدانیٌ فی آرتعمته رَجُلِ فیهم آبو موسی الأْشقروٌ , وتقت مُعاویَةٌ بعمرو 
بنِ العاص وعهٌ شرحبیل ب السمط فی اربهمته , قَلَمّا تداتی الوم من 
الموضع آلذی کان فی الاجتماغ قالَ اب عَبّاس لأبی موسی : ان عَلیّا لم 
برض یک حکماٍ لِقضل عندک , والفتقذمون علیک کنیژ , وا الثاس آبو| 
غیرک , وائی لأطّ ذلک سر را بهم , وقد صُمّ دا« العرّپ معک . [ن 
تسیت قلا تنس أنْ عَلیّا باه 2 الذیض بانعا ابا بکر وغمر وغتمان , ولیس فیه 
حصله تباعدة من الخلاقه . ولیس فی عاویة حصلا نله من الخلاقه . (1) 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 406 . 


ص: 55 2 
4 2 سفارش ابن عبّاس به ابو موسی 


, دو داور در دومه الجندل (و برخی گفته اند : در جاپی دیگر , چنان که 
پیش تر اختلاف نظر در اين باب را آوردیم) دیدار کردند . علی علیه السلام 
, عبد اللّه بن عباس و شریح بن هانی هَمّدانی را با چهارصد مرد روانه کرد 
که ایو موسی اشعری در میان ایشان بود . معاویه , عمرو بن عاصر را 
فرستاد که با وی شرخبیل بن سمط ,. همراه چهارصد مرد بودند . آن گاه 
ان ها اس ای وی ات 
: همانا علی به دلیل وجود فضیلتی در تو , به داورشدنت رضایت نداده 
است و سرامدان بر تو فراوان اند ؛ اما مردم از پذیرفتن [حکمیت آجز تو 
سر باز زدند و من گمان می کنم که این [گزینش] , از روی [تقدیر] بدی 
است که برای آن گزینندگان اراده شده است . و [بدان که آزيري عرب , 
طرف مذاکره تو قرار گرفته است . هر چه را فراموش کردی , اين را از 
خاطر مبر که علی آن کسی است که بیعت کنندگان با ابو بکر و عمر و 
عتمان , با وی بیعت کرده اند و هیچ ویژگی ای در او نیست که از خلافت 
دورش کند ؛ و در معاویه نیز هیچ ویژگی ای نیست که به خلافت سزاوارش 


شرح نهج البلاغه لمّا آجمع آهلّ العراق علی طلّب آبی موسی , وأحضروة 
لِتَحکیم علی کرو من علیگٌ علیه السلام , آتاة عَبدٌ ال بخ العبّاس , وعندَة 

س وآشرافْهّم , ققال له : يا آبا موسی ! ان الثّاسَ لم برضوا بک , 
وا عَلیک لِفَضل ب فیه , وما أکتر آشباقک ۱۷ 
والمْتقذمین قبلک , لح آهل العراق آتوا لا آن تکون العکم تما 
ن معظم آهل الشام یمان وایم ال (ثی ان دک شا لک ولنا ؛ 
2 قد صَم [لیک داهتة العَرب , ولیسن فی معاوته له تستجو بها الخلاق : 
9 
رک حاجِتَهة منک . واعلم یا آبا موسی آنْ مَعاويیّة طلیقّ الاسلام , ون با 
رس الأحزاب , واه یَدّعی لخلاقة من عبر مشوزه ولا نیقی قان عم لک 
ان خقر وعتمان استعتلاة قلقد صَدّق ؛ استعملة عُمَرٌ ؛ ؛ وهو الوالی علیه 


- 


بعنزله الطبیب تحمیه ما تشتهی , یوجر ما یکره , نم استعلة 
باي عُمر , وما کنر من استعملا ممّن لم یدع الخلاقة . واعلم أنَ 
1 شیء یسرک خبیتا بَسووک وقهما تسیت ‏ تنس ۱ لیا با 0 
الذین ۵ بات ابا تکر وغمر وغنمان , وأئها بَيعة هدی وله لم یُقاتل لا 
العاصین والناکنین . (1) 


ما 
حِ 
0 


3 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 246 , ینابیع الموده : ج 2 ص 22 ؛ بحار 
الأنوار : ج 33 ص 298 ح 553 . 


ص: 257 


شرح نهج البلاغه :آن گاه که عراقیان , به ناخواستِ علی علیه السلام , 
خواستار ابو موسی شدند و او را برای داوری فرا خواندند , عبد اللّه بن 
عبّاس نزد وی آمد , حال آن که برجستگان و بزرگانِ مردم نزد او بودند . 
پس به وی گفت اص یه موی اه تسش فصاین یرس صرح بو 
نپسندیده و بر تو اثفاق نکرده اند , که همانندانت در مهاجران و انصار و 
پیش افتادگان بر تو بسیارند . اما عراقیان جز به این رضایت ندادند که 
ی ما 
است جرا که در کارت وبری عرب قرار کرفنم اشت.. در ساوبه . هج 
خصلتی نیست که او را شایسته خلافت سازد . پس اگر حقّ خویش را بر 
باطل او بکوبی , به مقصودت در برابر وی می رسی ؛ و اگر باطل او در 
حقّ تو طمع ورزد , او به خواست خویش در برابر تو می رسد . ای ابو 
موسی ! بدان که معاویه , آزاد شده اسلام است و پدرش سرکرده احزاپ [ 

ند با ساشلام | بو او ادعای خلافت را دون شور ان شعت دارد اک 
وی تو را به اي پندار افکنده که عمر و عتمان وی را به کارگزاری گماشته 
اند, راست می گوید . آری ی گماشت و او 
فزمات ارش ود ۶ | آن هم انم له مین که آورا ار خورین انجة مر 
خواست , پرهیز می داد و او را در آنچه ناخوش می داشت , به کار می 
گرفت . سپس عثمان او را بر پایه رأی عمر به کارگزاری گزید . و چه 
بسیا ر کسان دیگر که آن دو به کارگزاری برگزیدند و اعای خلافت ندارند . 
و بدان که عمرو [بن عاص ] همراه هر چیز که تو را خوش آید , در پنهان 
قصد سوئی برایت دارد . هر چه را فراموش می کنی , اين را از خاطر مبر 
که همان جماعت که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کردند , با علی نیز 
پیمان بستند ؛ و آن پیمان , پیمان هدایت است و هر آینه , او جز با عصیان 
پیشگان و پیمان شکنان نجنگیده است . 


4 / 3وصیّةُ شزیج بن هاني لأبی موسیوقعه صقّین عن الجرجانی :لا آراد 
9 تبصبت مر عظیم لا یُجتژ صدغة , ولا بُستقالِ فتفهُ , وقهما تَفل 
شینا لک آو علیک بت مه ویر صِحَثة وان کات باطلا کت 


مس 


الهراق ان ملکها مُعاويِة , ولا بابن علی آهل الشام ان ملکها علین. 
کات منک تبطه ام قیمت الکوقة ؛ فان تشقعها بمتلها تکن الط یک 

#جاء ۶ ینک پأسا , وقال ریغ قی دک : ابا موسی ژمیت یش 
خصم فلا تضع با ! واعط الحقّشاَهُم وخذة قاِنٌ الوم 


2 


موه و 
ی قدا اللةٌ للاسلام قردا سوی بنت الب , وود عرس قفا 


لا که 3 ک 


1- .وقعه صفین : ص 534 536 ؛ الفتوح : ج 4 ص 207 نحوه وراجع 


ص: 9 2 
4 / 3 سفارش شریح بن هانی به ابو موسی 


کلم که او موی عویر سر کر 7 وی برتاشت و همست 
موسی را گرفت و گفت : ای ابو موسي ! تو به کاری گران گماشته شده 
ای که [ اگر سستی کنی , آپراکندگی آن اصلاح نشود و شکافش بر هم 
نیاید. هر چه به سود یا زیان خویش بگویی هر چند باطل باشد به منزله حق 
تلقی می شود و درست شمرده می گردد. و همان اگر معاویه بر عراق 
حکومت یابد . همه عراقیان هلاک مي گردند ؛ امّا اگر علی بر شام حاکم 
را مس اه ار ها هه , گونه 
ای بازداشتن مردم در کارنامه تو ثبت است که اگر کاری همانند آن کنی , 
کر 
شدم: و جه. تومیدی: ندال یود آن کاخ .ریخ دز این بات کفت: ۶ ام آبه 
موسی ! در برابر بدترین دشمن افکنده شده ای جانم به قربانت ! عراق را 
تباه مکن . شام را به حق بده و آن را بگیر که همانا امروز نیز همانند دیروز 
, هنوز مهلتی هست[ , تباهش نکنی !] . و چون فردا با وضع خاص خود 
بر لسد اه رات ی | ری ی تا ی کرو 
مبادا عمرو تو را بفریبد , که همانا عمرو در هر صبحگاه [ و هر هنگام ] 
دشمن خداست . او را نیرنگ هایی است که عقل در آنها حیران می شود 
نیرنگ هایی زراندود شده و آمیخته به زیور و اشتباه آمیز ! پس معاویه بن 
حرب را در این حوادث همچون بزرگی بی رقیب قرار مده . خدا او را در 
راه اسلام به کسی هدایت کند که همسر دختِ پیامبر است و چه نیکو 
دامادی است! ابو موسی گفت اه تشت روت که مزا م من صف 
کتند زرا خامفر بت دهد فا باظلن. ۱۰ از ایشان دور سازم یا حقی را به 
سویشان جلب کنم ... و همراه عمرو بن عاص و شرخبیل بن سقط کندی 
با گروهی عظیم . روان گشت و آن گاه که از گزن نرساندن عراقیان به 
وی اطمینان یافت , او را بدرود کرد و گفت : ای عمرو! " تو مرد فریشی و 
معاویه , جز با اطمینان به تو , مأموریتت نداده و هرگز به ناتوانی و نیرنگ 
گرفتار نشوی ؛ و می دانی که من این زمینه را برای تو و رفیقت (معاویه) 
فراهم ساختم . پس گمانِ ما را برآور . سپس بازگشت و شریح بن هانی 

نیز آن گاه که از گزند شامیان بر ابو موسی ایمن گشت , همراه 
قوم , او را وداع گفت . 


۱ :کان 
ای ای و و را سا آا وت 
زارف حطت 3 واعلم آن که ماج وک ان آشعت الما 
قلا عراق . قانّق ال فا تجمغ تک ذنباک وآخزنک ود اقیت عمرا غدا 
قلاتبدغ یالسّلام ؛ قاتّها وان سَْة الا ان لیس من آهلها , ولا تعطه 
؛ قژها أماته , وناک آن قیدک عَلی ضدر الفراش ؛ قانها جدعَة, ولا 
وحذر آن تگلفک فی یت فیه فحدخ لح قه ارجا ولو 


2 


یبور (1) ما فی تفسه لعلیٌ ققال له قان لم یستقم لک عَمرّو 


- 


الوا تک فحَیرهُْ آن یختار هل العراق من فُرّیش الشام من شاووا ؛ 
ُولوتاً جیار ؛ قتختاژ من رید , وان بوا قلیّختر هل الشام من 
ش العراق من شاووا , قَِن ققلوٍ کات ۳ قال آیو موسی : قد 
تحت ها ال . ولم تحاش لِقول الأجتف . ال : قرجع الأحتف قانی عَلا 


ار مثین | آخرح وله آير موسی زبده سقاه ۱ 
رانا لا بعننا رجْلا لا نکر خلعک . . ققال علراٌ : يا حتف ! 


ت- 3 


غالت علی | آمره . قال : قمن دک تَجتَغٌ با أمیر الشومنین . وق 


ِ 


ام 
بِ‌ 


ت‌ 
6 


تِ 


اتب طلست 


: : پا 
خیم .لا 


2- بوقعه صلین :ص 536 ؛ الفتوح :ج 4 ص 208 با اسف 
1 ص 154 وفیه الی «الامر فینا» وکلاهما نحوه . 


ص: 261 
4 / 4 سفارش احنف بن قیس به ابو موسی 


4 / 4سفارش احنف بن قیس به ابو موسیوقعه صفین به نقل از جُرجانی 
: واپسین کسی که ابو موسی را بدرود گفت , احنف بن قیس بود که دست 
وی را گرفت و به او گفت کت اب 
بدان که آینده به آن بسته است و اگر تو [ حقٌ ]عراق را تباه ۸ کنی , دیگر 
عراقی وجود نخواهد داشت . پس تقوای الهی پیشه کن که تقوا , دنیا و 
اخرتت را تامین می کند . فردا که عمرو را ملاقات می کنی , در سلام 
گفتن به وی پیش دستی مکن . گر چه پیش دستی در سلام گفتن . سئت 
است 1 او شایسته آن نیست. وبه او دست مده؛ که این دست امانت است. 
مبادا که او تو را بر بالای مجلس نشاتد که این کار , نیرنگ است , و با او 
در تنهایی اش دیدار مکن و بپرهیز از آن که در مکانی با تو سخن گوید که 
بة نیرنی + مردان و واهانی در آن. بنهان: شنده باشند... سبس. اختف 
خواست ابو موسی را 9 
می گذرد . پس به او گفت : اگر عمرو در خشنود شدن به حکومت علی با 
تو همراهی نکرد , او را مخیّر گردان که [ راضی شود] مردم عراق , هر یک 
از قریشیان شام را که می خواهند , به خلافت برگزینند . بدین سان , 
ایشان گزینش را به عهده ما می نهند و ما هر که را خواهیم, برگزینیم.اما 
اگر اين را و ی عراق را که می 
خواهند , برگزینند , که اگر چنین کنند , باز کار [ خلافت آدر میان ما باشد . 
ابو موسی گفت : آنچه گفتی , شنیدم ؛ و به سخن [ اخیر] احنف , 
اعتراضی نکرد . پس احنف بازگشت و نزد علی علیه السلام آمد و گفت : 
ای امیر مقمنان ! به خدا سوگند , ابو موسی در نخستین تکان | 
از مشکش بیرون آورد (خود را افشا کرد).جز این نمی نگرم که مردی را 
مأموریت داده ایم که از خَلع تو ابا ندارد . علی علیه السلام گفت : «ای 
احنف ! خداوند بر کار خویشتن چیره است » . گفت: [ولی ] ای امير مقمنان ! 
ما از همین جهت نگرانیم آن. خاه + خاجر ای اخنق و ابو موسی در میان 
مه نی ان 5 كِ 


ص: 262 


4 / دوَصبّهْ مُعا ی لمرو بنِ العاصالبیان والتبیین :قال مَعاویَةٌ لِعمرو بن 
العاص : يا عمژو ! | ِ ۱ ۱ 
وأهلٌ الشام راضون یک . وقد ُمّ الیک رَجل طویل اللسان , قصیر اي ؛ 
قأجد الحرٌ , وطبق | 


ت- 


سالیان والشیین علض 172 عروع الذهب ۶ جر :406 الاحامة 
والسیاسه : ج 1 ص 154 نحوه وراجع العقد الفرید : جح 3 ص 340 . 
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4 < سفارش معاویه به عمرو بن عاص 


4 7 5سفارش معاویه به عمرو بن عاصالبیان و الثبیین :معاویه به عمرو 
بان عاض. کفت ۰ ای عمیها همان گرافان .لین را به ین آنو هوسی 
ناچار کردند اما من و شامیان به انتخاب تو خشنودیم . و همانا کسی در 
کنار تو قرار گرفته که زبانْ دراز و کوتاة رد است . پس او را غافلگیرکن 
3 تفت زا اه خد آاستخه‌ان بوسان وهمه ر امتت رای عا: به او ارائه نده . 


ص: 264 


4 0تصيحه الامام لعمرو بن, العاصوقعه صفین ِِ شقیق ی بن سلمه کت 
لگ الی عمرو ن العاص بَعطة وترشدة : اجه قاِن الضیا مشقله 2 
یره ول صد صاحیا مها نا 1 تخت له خرما تزیده فا رن 
ولن تستغین صاحتها یما نال عَقا لم یبلغة , وین وراء لک فراق ما جمة . 
والسَعیذ چن عظ بقیره ؛ قلا تحبط آبا عبد ال آجرک , ولا تجار مُعاوتة قی 
باطِله . جات عمژو بن العاص : ما َع قم ما فیه صلاکت ولقیتا الانابة 
لی العف , وقد جقلتا الران خکما یتنا , قاچبنا [لیه . وضبر الَجْل مت 


0 


قالّها تاره . ولو اعتبرت یما مَضی لحفظت ما بقی , وانتقعت یما وعظت 

به . والسّلامٌ . فاجابَة غمژو : آّا بَعدٌ ! ققد آنصف من جقل القرآن ام 

ودعا الثّاس الی آحکامه . قاصبر آبا حسن , وآتا عَیرٌ منبلِک الا ما آنالک 

القرآن . (1) ِ 

4 / 7مفاوضاث الحگمییشرح نهج البلاغه عن آبی جناب الکلبی :ان مرا 
ال؟ 


وتقول : اک چچبت سول الله صلی | یه و 
ملی سا , قتکلم آنت , نع اتکلم نا , قجقل ذلک سّة وعادة تما ,وا 
کان مکرا وخدیقة واغترارا له آن بُقَْمَة ؛ قیتداً ی ۳ 
وقال ابنْ دیزیل فی کتاب ۳ : اعطام مرو ضَدر المجلس . وکات لا 
تلم قبلة , وأعطاة الَمَحمّ فی الطّلاه , وفی 

واذا خاطَیة قائما بَخاطنهة راج" او بَقول 


وابا موسی لا التقیا بدومه الجند احد مرو یفده ابا موسی فی م , 


۳۳ 


حَّی اطمأنّ الیه وظَن آَة لابَفْشٌد . رو 3 


1- .وقعه صفین : ص 498 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 227 . 
۳ .«شرح نهج البلاغه : جح 2 ص 254 , ینابیع الموده : ج 2 ص 24 ؛ وقعه 


صفین : ص 544 نحوه , بحار الانوار : جح 33 ص 300 . 


ص: 205 
4 / 6 اندرز امام به عمرو بن عاص 


۶ 7 شتاگر ابت وران 


4 / 6اندرز امام به عمرو بن عاصوقعه صفین به نقل از شقیق بن سلمه : 
علی علیه السلام , نامه ای به عمرو بن عاص نوشت و چنین اندرز و 
رهنمودش داد : «امّا بعد ؛ به راستی دنیا , [ادمی را] از هر چیز جز خودش 
باز می دارد و دنیادار , هیچ بهره ای از آن نمی گیرد , مگر این که [ دریچه] 
طمعی [ تازه] به روش مي گشاید که میل به دنیا را در او می افزاید و 
هرگز وی با آنچه به دست آورده , از آنچه به دست نیاورده , بی نیاز نمی 
شود ؛ و در پس این همه , باید آنچه را گرد آورده ترک کند : تیک بخت: آن 
وا وت فا ی یا ی 
با معاویه در باطل خواهی اش همدست مشو » . آن گاه , عمرو بن عاص 
ای ی را مایا رات با وا بح 
است . به راستی , ما قرآن را میان خود داور ساخته ایم . پس ما را آن 
و 
فا راز کی ی کر را اه وا 
رای له ام و اد وی ها شد اما مرا دوه 
خونش کردم ه سیب شده که‌.به آن اشتیاق. یایی و اغتماد کتی.: به تو پبشت 
خواهد کرد و از تو جدا خواهد شد . پس به دنیا اعتماد مکن که سخت 
۱[ و اگر از آنچه گذشته , عبرت پذیری 7 آننذه را حفظ فن 
وا اه هی ی ری 
عمرو به وی پاسخ داد : اما تقد ؛ آن. کسن انصاف ورژزیته که قران را 
پیشوای خود ساخته و مردم را به احکامش فرا خوانده است . پس ای ابو 
الحسن ار هد رک ی مرا تسه کم گرآن .خی تسا نت 
نمی رسانم . 


2 وا ردص مرت ون 
پیش انداختن ابوموسی در سخن گفتن و به وی می گفت : تو پیش از من 
از اصحاب پیامبر خدا بوده ای و سنْ و سال تو نیز از من بیشتر است . پس 
نخست , تو سخن بگو و سیس من سخن خواهم گفت . رفته رفته , عمرو , 
این شیوه را میان خودشان به شکل سئّت و عادت درآورد . و جز این نبود 
که این کار ,؛ نیرنگ و فریب و حیله ای بود تا وی را پیش اندازد و ابو 


نی تس لیوا ها کت وان ام موی ماش وا ایرا دا 
ابن دیزیل در کتاب صقّین آورده است : عمرو » فراز مجلس را به وی 
بخشید و پیش از وی سخن نمی گفت و پیش نمازی را به وی ارزانی کرد 
و پیش از وی به غذا خوردن مشغول نمی شد و هر گاه خطابش می کرد , 
بهترین عنوان ها را برایش به کار می برد و به وی می گفت : ای هم نشین 
پیامبر خدا! بدین سان , ابو موسی به وی اطمینان ورزید و گمان کرد که 
عمرو به وی خیانت نخواهد کرد . 


ص: 266 


تاریخ الطبری عن الزهری فی بیان ما جٌري ین العکمین : قال عمرو : یا 
با موهی ات علی آن تست رعلا بای انز هد الانه ؟ قسته. ی ۰ فان 
اقیر علی آن آتایقک لک علیٌآن تاک ولا قلی علیک آن ثتایقنی ! فال 
ابو موسی : اسقی لک عبد | لله بق عْمَرَ . وکا اب مر فیمن | عترل . قال 
تم : لین آشتی آک ام بن اب شضان م قلم ها ععلهعا ی 


تاریخ الطیری عن آبی جناب الکلبی فی ذکر بر اجتماع الحکَمین :قال بو 
مد سس سی : آما وال لین استطعث لأحیتن اسم عم بن الخطاب . ققال له 
غمرو : ان کنت تج 
له وصلاحة و ! ققار ان ابتگ رل صدق , ولکاک قد عَعستة فی هذه 
الفتته . (2) 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 58 وراجع وقعه صفین : ص 540 . 
2 .تاريخ الطبری : ج 5 ص 68 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 396 , 
اک ان ی ی 


ص: 267 


تاریخ الطبری به نقل از رُهري , در بیان آنچه میان دو داور گذشت .مرو 
که ان اف را نام زیر . اگر بتوانم از تو پیروی کنم , اين حق را بر من 
داری که چنین کنم ؛ و اگر نتوانم ۱ 
پیروی کنی . ابو موسی گفت : من برایت عبد الله بن عمر را نامزد می 
کلم که ان عبات کتارخ را اکن نوف ره کقت همان من معاووه 
بن آبی سفیان را برای تو نامزد می کنم . و هنوز ان مجلس را ترک نکرده 
بودند که به دشنامگویی به یکدیگر پرداختند . 


تاریخ الطبری به نقل از ابو چناب کلبی , در بیان ملاقات داوران : ایو 
موسی گفت : هلا ! به خدا سوگند , همانا اگر بتوانم زر ا تفای تام هن ین 
خطاب را زنده می کنم . عمرو به وی گفت : اگر دوستار بیعت با ابن عمر 
هستی , چرا با فرزند من بیعت نمی کنی که فضیلت و صلاحیتش را می 
شناسی؟ گفت : فرزند تو مردی است درستکار 0 1 
آشوب کشانده ای . 


ص: 29 


۱ ول دون 0 و زر تس 
الجماعه : کثب ؛ فانک شاهذ عَلینا , ولا تکلب شینا یمرک آَحذنا خی 
تسایر ار وه . قادا آفرک قاب موادا نها ک فانته عشی, بستمع وین : 
کپ : بسم ال الحمن الرَحیم . هذا ما تقاضی عَلیه فلا وفلا , فَتَبَ 
وتا پقمرو , ققال له عمژو : لا ام تک ! أنْقَدَمُنی قَبلَه کانک جاهل یحقّه ؟ 

قیَدَّا باسم عبد ال بن قیس , وکتتِ : #قاضیا علی نما بتشهدان آن لا الة 


۳ ۳ عءِ ستت ‌-_ و 


سا , وحدَهْ لا شَریک هب وأنّ مَحَمّدا عَبدة ورسولة , ارسَلة بالقّدی ودین 
۱ ی رن 7 ی 


۱ ۳ ۲ 1 فقالٍ آبو موسی : اکتثب . نَمّ قال 
عمژو : واکثب : وان غثمان وَلیٌ هدّا الامرٍ بَعد عُمر عّلی اجماع من 
المسلمین وشوری من آصحاب سول اللّهٍ صلي الله علیه و آله ورضی 
منم , واه کان مُومنا , ققال آبو موسی الأشقر : لیسن هذا مقا ققدنا له 
قال عمژو : والله لابةٌ من آن یکون مَذمنا آو کافرا , ققال آبو موسی : 
کان مَوّمنا , قال عمرّو مر تکب . قال بو موسی : آکثب , قال عمرو : 
فطامالغنمان او لو سا هی سل یل ماب معا 

: آقلیسن قد جَقل ال لول العظلوم سلطانا بَطلّب یذمه ؟ قالّ آبو 
0 , قال غمرو : قهل تلم لْئمان ولا آولي من معاو ی ؟ قال 
ابو موسی : لا , قال عمژو : | قلیسن لِمْعاويَة آن یَطلْب فایلة عیثما کان 

ی یعثلة آو بعجز, عیة ؟ فال ابو موسی:: بلی: قال عموو للکاتب:: اکلب 
,مرخ آبو موسی قکتت , قال عمرو : فائا نُقيم البیته آنَ علیْا قتل عنمان 
قال آبو موسی : هذا أمژ قد َدَت فی الأسلام وا اجتققنا لقیره . فلع 
الی آمر ُصلخٌ اللة یه آمر أّه مُحمّد , قال عمژّو : وما هو ؟ قال آبو موسی 
: قد عَلمت ان أهل الهراق لا بْجتُون معاوته أبدر وا هل الشام لا حون 
علا آبد قلم تخلفهما جمیعا وتستخلف عبد له يج جقر اوکانَ عَبٌ ال 
ای یی 


۳ 
طٍ 
۱ ۳ 
ِ 
3 
ی 
:6 
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1- .مروج الذهب : ج 2 ص 407 . 


ص: 209 


مُروج الدُهب اعمرو , کاغذی خواست و کاتبی . آن کاتب که غلام عمرو بود 
به سوی وی رفت تا نخست , سخن او را بنگارد , نه ابو موسی را ؛ زیر| 
کمزی: فضه گریفسن ابوموسی را داشت . پس عمرو در حضور جماعت , 
به کاتب گفت : ۰ بنویس ! و همانا تو گواه مایی . و هیچ چیز را که یکی از ما 
می گوید , ننویس , مگر آن که از دیگری هم نظر پرسی . اگر آن دیگری تو 
را نهی کرد , ننویس تا رأی ما هر دو یکی شود . بنویس : به نام خداوند 
بخشنده مهربان . این است آنچه فلان و فلان بر آن داوری کردند . غلام 
نوشت و نخست , نام عمرو را آورد . عمرو به وی گفت : ای بی مادر ! آی 
مرا بر ابو موسی پیش می اندازی ؟! گویی حقّ او را نمی شناسی ! پس 
عم سس امد الم بن فش را اور مر : ان دو چنین توافق 
کردند : «گواهی می دهند معبودی جز خدای یگانه نیست , یکتاست و 
شریکی ندارد . و محقد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست. که 
خص از ای سا ادا و ام( فرستاد تا به ناخواست 
مشرکان , بر همه دین ها پیروزش گرداتد» . سپس عمرو گفت : و گواهی 
می دهیم که ابو بکر , خلیفه پیامبر خدا , به کتاب خدا و سئت پیامبرش 
رفتار کرد تا آن گاه که خدا او را نزد خود برکشید ؛ و همانا حقی را که در 
عهده داشت , آدا نمود . ابو موسی گفت : [ همین را آینویس ! سپس عمرو 
, همانند همان را درباره عْمَر گفت . ابو موسی گفت : [ همین را آبنویس ! 
سپس عمرو گفت : بنویس : و عنمان پس از عمر , با اثفاق نظر 
مسلمانان و با نظر و خشنودي شورایی از یاران پیامبر خدا , خلافت را 
عهده دار شد ؛ و او مومن بود . ابو موسی اشعری گفت : ما به این مراد , 
مجلس ترتیب نداده ایم ,. عمرو گفت : به خدا سوگند , او يا مومن بوده یا 
کافر ! ابو موسی گفت ی ی ی و گفت : پس فرمانش ده 
تا بنویسد . ابو موسی گفت : بنویس .: ! عمرو گفت : عثمان , آن گاه که 
کشته شد , ظالم بود یا مظلوم؟ ابو موسی گفت 7 ار مظلوم بود . 
عمرو گفت : آیا خداوند , اين قدرت را به اختباردار مظلوم نداده تا 
عتضا نت ۱ برتر از ات تیه ۰ ای : نه | 
عمرو گفت : آیا معاویه اختبار ندارد قاتل عثمان را هر جا هست , بجوید تا 
یا او را بکشد و یا از اين کار درمائد؟ ابو موسی گفت + اری۲ عمرو به 
کاتب گفت : بنویس ! و ابو موسی هم به وی امر کرد و او نوشت . سپس 
عمرو گفت ۱ ۳ 7 , عثمان را کشته است . 
ابوموسی سا حرانی است که در اسلام رخ داده؛ ولی ما برای 


چیزی جز آن گرد آمده ایم . پس چیزی بیاور که خداوند با آن , کار افّت 
محقد صلی الله علیه و آله را به سامان آورد . عمرو گفت : آن چیست؟ 
ابو موسی گفت : همانا می دانی که عراقیان هرگز معاویه زا دوست نمی 
دارند . شامیان نیز هرگز علی را نمی پسندند . پس بیا تا هر دو را خلع 
کنیم و عبد الله بن عمر را جایگزین سازیم ! و عبد الله بن عمر , داماد ابو 
موسی بود . 
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العقد الفرید عن آبی الحسن فی ذکر اجتماع الْحَکَمین : خلت لهُما [عمرو 
بن العاص وآبی موسي امکانْ یجتهعان فیه , قَامهلة عمژو بن العاص تلانة 
یام , تم اقبل الیه یانواع من الطعام یُشَهّیه یها , نی ادا استبطن آبو 
هوسی تاخاه عمرو ال لد با هوسی ان اصتاب مت دضان 
الله علیه و آله , وذو لها , وذو سایقتها , وقد تري ما وققت فیه هذه 
له 4 من الفتتهالقمیء ای لا تغاء عقها + گهل لک آن تکون قیجونهده 
امه * یفن ال یک دماءها ؛ تهْ یقول فی تفس واجدو : «وَمَنْ آخیاها 
نما یا النّاس جمیعا» (1) ۰ یقن آأحیا أنْسّ هذا الق کله ! قال 
: وکیف ذیک ؟ قال : تلع آنت عَلِی بن آبی طالب , واأخَعْ نا مُعاوية بن 
سا ادچآأث«ث«چى«ح«ح<ح( الفنته ‏ ولم 
7 قنها بفال اد موقن بکون دک ؟ وکان غمزو بن العاص و د قهم 
بی‌صوشسی کی و آللمین عصی فعال له عند الم بر ققال : 
ما دکرت , ولکن کیف لی یالوئیقه منک ؟ ققال له ۳ موسی , «ا 
بذکر الله تطعیر الفلون » (2) , خُذ من القهود والقوائیي ی ترضی  .‏ 
ی لام مُوَکده حنّی حلف بها 
بقی الشیح مبهوتا , وقال له : قد أحبّبث . (3) 


مق 
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۷ ۵ 


1.۳ ۳۳ 


گ 
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1- .المائده : 2 
2 .الرعد : 28 . 
3- .العقد الفرید : ج 3 ص 340 . 
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العقد الفرید به نقل از ابو الحسن , در بیان گردهمایی دو داور : برای 
عمرو بن عاص و ابوموسی , مکانی خلوت فراهم آمد تا در آن گرد آیند . 
پس عمرو بن عاص , سه روز به اپوموسی مهلت داد و آن گاه , انواع 
خوراک ها را به وی عرضه کرد و با آنها اشتهایش را برمی انگیخت . چون 
ابو موسی سیر بخورد , عمرو با وی چنین نجوا کرد : ای ابو موسی ! تو 
بزري اصحاب محمّد هستی و در میان ایشان , صاحب فضیلت و پیشینه ای 
. می بینی که امّت در چه فتنه کوری قرار گرفته که با آن , امید بقایش 
نیست . آيا می خواهی فرخنده فال اين امّت باشی و خداوند به دست نو , 
خون ایشان را حفظ کند؟ خداوند درباره حفظ یک تن می فرماید : «هر که 
یک تن را زنده سازد , گویی همه مردم را زنده ساخته است» . پس چگونه 
است حال آن کس که جان های همه اين مردم را حفظ کند؟ ابو موسی به 
وی گفت : چگونه چنین شود؟ گفت : تو علی بن ابی طالب را خلع می کنی 
و من معاویه بن ابی سفیان را بر کنار می سازم ؛ و سپس برای اين امّت , 
مردی را بر می گزینیم که در اين آشوپٌ حاضر نبوده , در آن دست نداشته 
باشد . ابو موسی به او گفت و آن کس کیست؟ عمرو بن عاص که 
دریافتهبود ایوموسی به عید له پن عمر نظر دارد, به وی گفت : عید اللّه 
باد تا ها ارام کر عر وه وسانی کم مس ‌حواهت دسا را 
خشنود شوی . سپس عمرو بن عاص , هر گونه عهد و میثاق و سوگند به 
تاکید را بر خود واچب ساخت , چندان که آن پیرمرد , مبهوت ماند و به او 
گفت : رضایت دادم ! 
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4 / ور العکمینتاريخ 4 الطیری عن آبی جناب الکل : | و 
موسی حَیث انیا بدومه الجندّل , و بُقَدَمْ آبا موسی فی الکلام , 
بَقول اک صاجث سول ال صلی الله علی ۱ : 
قتکلم وأتکلَمْ قکان عمرو قد عَوّد ابا مو 1 
اغتری بذلک له آن یعدم , قتبدا بحلع علرم 
اجتمعا له , قاراة ژد علي معار یه ٩‏ 


خرف ها خ ایک و فال ِ ان تخل هرد َجْلّین , وتجعل الامر شوری 
با فقال له عمرو : فان 
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و ۵ بر 1 مه ۱ 
> 27۱۰ آ ]مس - 7 لام 2 2 1 1 
فمال ابو موشی ۱ )عذرت وقجرت !ما عتلک «کعل 


موسی تقول : ۰ ده ابنْ عَباس عدره الفاسق 1 ولکنت اطَاَتنثك الیه , 
فضاتیت. 2 آن یویر شیثا علی تصیه الامّه . تم ]: نجرف عمژو وأهل الشام 
الی مَعاوية , وسلموا علیه بالخلافه , ورَجِع ابنْ عَباس وشریخ بنْ هاني الی 
علی . (3) 


1- .الأعراف : 176 . 

2- «الجمعه 0 

3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 70 + الکامل قی التادیخ ۱ 
الأخبار الطوال : ص 199 201 کلاهما نحوه 9« صفین : ص 544546 
وراجع الفتوح : ج 4 ص 214 والامامه والسیاسه : ج 1 ص 156 وتاریخ 
الیعقوبی : ج 2 ص 190 . 
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4 ورآی داورانتاريخ ااظیری به تقل از اسکنات کلیت: آن کام که عموده 
و ابو موسی در دومَة الجندّل با هم دیدار کردند , عمرو کوشید تا ابو 
را ۱ 9 زر ۱2 : همانا تو از اصحاب 
پیامبر خدا هستی و سنّ تو بیش از من است . پس نخست تو سخن گو و 
سپس من سخن خواهم گفت . و عمرو او را عادت می داد که در هر کار , 
بر وی پیش افتد و از این شیوه , در پی آن بود که وی نخست , علی علیه 
السلام را خلع کند . پس ابو موسی در کار داوری که به سبب ان گرد امده 
بودند , اندیشید و عمرو او را به پذیرش معاویه فرا خواند , وی نیذیرفت . 
سپس او را به پذیرش پسرش فرا خواند , باز هم نپذیرفت . ابو موسی هم 
عبد اه بن غقر را به عمرو پیشتهاد کرد ؛ ولی وی سر باز زد . پس عمرو 
ا هت ای ۲ وا اسان را 
گذاریم . آن گاه , مسلمانان هر که را بخواهند برای خویش برمی گزینند . 
عمرو به وی گفت : رأی همان است که تو اندیشیده ای . سپس هر دو نزد 
مردم آمدند که اجتماع کرده بودند . عمرو گفت : ای ابو موسی ! آنان را 
آکاه کي که ها بر کدرا هم داشتان و هم ان فده ام . ابو موسی به 
سخن پرداخت و گفت : اندیشه من و عمرو بر چیزی هماهنگ شد که امید 
داریم خدای عز و جل با آن , کار این امّت را نها مان اور ی و قرش ۰ 
درست و نیکو گفت اه ام یی این ی کر و مر ات 
موسی عزم سخن کرد ابن عبّاس به وی گفت : وای بر تو! به خدا سوگند 
, در گمانم که او تو را فریفته است . اگر بر یک امر ائفاق کرده اید , او را 
پیش انداز تا پیش از تو سخن گوید و آن امر را ابراز ز کند . سپس تو از پي 
او سخن گو . همانا عمرو مردی است حیله گر و من ایمن نیستم که تو را 
در آنچه میانتان گذشته , خشنود سازد . پس چون در میان مردم برخاستی 
ی ا ‏ ای ان کی ما ان عنم کی 
شد و پس از سپاس و ستایش خداوند عز و جل گفت : ای مردم ! ما در کار 
اين اقّت اندیشیدیم و هیچ راهی را برای اصلاح امر و گردآوردن پراکندگی 
های آن , شایسته تر از آنچه من و عمرو بر آن اثفاق کرده ایم , نیافتیم ۰ 9 
آن این است که علی و معاویه را خلع کنیم و آن گاه , اين امّت , خود به 
امو ات رفی کنو وهر کهرا خواندی حلمه خوش گرراه بسن من 


علی و معاویه را خلع کردم . اکنون شما به امر خویش روی کنید و آن کس 
را که شایسته خلافت می بینید , خلیفه خوبش سازید . سپس ابو موسی به 
جای خود بازگشت . آن گاه , عمرو بن عاص پیش آمد و در جای او ایستاد و 
پس از سپاس و ستایش خداوند , گفت : اين بود آنچه شنیدید . او رفیق 
خویش (علی) را خلع کرد و من نیز همانند او , رفیفش را خلع می کنم و 
رفیق خود. ععاویة را اشتوار خی شام که او صاحت» کار عتعان ین 
عمّان و خونخواه او و شایسته ترین مردم برای جانشینی وی است . ابو 
موسی گفت : چه شده است تو را؟ خدایت ناکام گرداتد! خیانت و فجور 
ورزیدی جز این نیست که حکایتِ تو «چون داستان سگ است [ که] اگر 
بر آن حمله ور شوی , زبان از کام برآوَزد و اگر آن را رها کنی [ باز هم ] 
زبان 7 براوَرد» . عمرو گفت جات تو [ نیز ] «چون داستان خری 
هجوم اورد و با تازیانه بر چهره اش کوفت . فرزند عمرو نیز بر شریح 
تاخت و او را تازیانه زد . مردم برخاستند و میان ان دو مانع شدند . از ان 
پس ؛ , شریح می گفت : از هیچ چیز اين اندازه پشیمان نیستم که چرا به 

جای تازیانه زدن به عمرو , او را به شمشیر نزدم تا روزگار بر وی ان 
کند که باید . سپس شامیان در پي ابو موسی برآمدند ولی] او بر قرکب 
خویش بر نشست و به سوی مکه رهسپار گشت . ابن عباس گفت : خدا| 
رأی ابو موسی را زشت سازد! او را هشدار دادم و امرش کردم که عقل 
خویش به کار بندد ؛ اما چنین نکرد . و ابوموسی می گفت : آبن عباس مرا 
از حیله گری این مرد فاسق برحذر داشت ؛ ولی من به وی اطمینان کردم 
و گمان بردم او هیچ چیز را بر خیرخواهی برای اقت ترجیح نمی دهد . پس 
عمرو و شامیان به سوی معاویه رهسپار گشتند و او را به خلافت , سلام 
ی ی 
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تاریخ الیعقوبی :تناتی الاسنْ : حکَم وال الما یقیرٍ ما فی الکتاب 
والشرط علیهما عَیر هذا . وئضارّب القومْ بالساط , واَحَدَ قَوخْ بشعور بتعض 


. وافترق الثّاسن . ونادتِ الخوارخْ : کر الحکمان , لاخکم لاله . (1) " 


4 / 9کلامْ الامام شا بلق آمژ الحکمینالامام علت علیه السلام من کلام لَة 
تع الّحکیم وما بل من أمرٍ الحکَمین :أمّا بَعد ؛ قِّ معصتة الاح 
السَفیق العالم المَجَدّب , تورث الحسرَة , وتعَبٌ دام . وقد کُنث 
آقرتکم فی هزه لجْکومه اشر لیم مخرون تساه کات سا 
لِقصیر أمژ (2) ! قأبیثم عَِتّ اباء آلفخالفین الجْا , والنایذین العصاه . 
نی آرتاَ 1 پصچه , وصَّ الرّندٌ بقدچه , قکُنث تا ناکم گما قال 
آخو هوازن : مریم آمری بِمنقرج اللوی قلّم تستبیئوا النّصح الا صُحَی القد 
(3) 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 190 . 
2 ارت حلاص ال : آَنْ قصیرا کان مولی 
لجذیمه بن الأبرش بعض ملوک العرب وقد کان جذیمه قتل آبا الزبا ملکه 
الجزیره , فبعثت الیه لیتزوج پها خدعه وسألته القدوم, علیها , فأجابها (لی 
ذلک وخرج فی آلف فارس وخلف باقی جنوده مع ابن أخته وقد کان قصیر 
آشار علیه بأن لا یتوچّه الیها فلم یقبل, , فلمّا قرب الجزیره استقیلته جنود 
الزبا بالعده ولم یر منهم |کراما له , فأشار علیه قصیر بالرجوع وقال : من 
پآ , فلم یقبل , فلقّا دخل علیها قتلته . فعندها قال قصیر 

لا طاع لقصیر آمر . فصار مثلاً لکل ناصح عصی (بحار الاأنوار زج 3ص 
322. 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 35 , بحار الأنوار : ج 33 ص 322 ح 568 ؛ آنساب 
الأشراف : ج 3 ص 140 عن عامر الشعبی وجبر بن نوف , جواهر المطالب 
: جح 1 ص 317 کلاهما نحوه وراجع مروج الذهب : ج 2 ص 412 والامامه 
والسیاسه : جح 1 ص 163 . 
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تاریخ الیعقوبی ؛مردم ندا در دادند : به خدا سوگند . دو داور به چیزی جز 
آنچه ذز قرآن است : حکم کردتد " اها جز این بر ایشان شرط شده بود. 
نم اه ی که 
کشیدتد . آن گاه پراکنده گشتند. : و خوارح ندا در دادند : ده داوز : کافر 
شدند . حکم , تنها از آن خداست ! 


4 / 9گفتار امام پس از دریافت خبر داورانامام علی علیه السلام برگرفته 
سخن وی پس از داوری و دریافت خبر داوران :امّا بعد ؛ همانا نافرمانی از 
امر نیکخواه مهرورز داناي کارازموده , حسرت می زاید و پشیمانی در پی 
دارد فن قر ماحرای این دافرین , فرمان خویش را به به شما دادم و آنچه را 
در گنجیته آئديشه داشتم : برایتان آشکار کردم *<«و ای کاش از رای قصیر 
پیروی می کردند» ۰ (1) اما شما همچون مخالفانی جفاييیشه و پیمان 
شکنانی عصیانگر , از فرمانم سر باز زدید ؛ چندان که اندرز دهنده نیکخواه 
در خیرخواهی اش به تردید افتاد و سنگ آتش زنه در افروختن آتبتخن . بخل 
ورزید (2) ۰ پس من و شما مصداق سخن آن مرد [ قبیله ] قوازن هستیم . 
«من در [ منزلگاه ] ة ُنعرِخ اللوی , امر خویش را با شما در میان نهادم ولی 
شما جز در 2( روز بعد, خیرخواهی ام را درنيافتید. 


- .اين مَتّل در جایی به کار می رود که کسی به پند ناصح , عمل نکند . 
0 , غلام یکی از ملوک عرب به نام جذیمه 

ره را ات مرا و ای اه 
ات ی را ات اب تست 
وی را پذیرفت و با هزار سوار , روی به راه نهاد و دیگر لشکریانش را 
همراه خواهرزاده اش باقی نهاد . پیش تر , قصیر به وی گفته بود که به 
سوی زبا نرود ؛ ولی او نپذیرفته بود . آن گاه که وی به جزیره نزدیک شد , 
انبوهی از سپاهیان زبا پیش امدند , بی آن که وی را احترام کنند . قصیر به 
او گفت که بازگردد و حیله گری زنان را گوشزد کرد . جذیمه نپذیرفت و 
چون نزد زبا رفت 7 کشته شید . آن. گام . قصیر کقت *-«شختی: از فضیر.: 


سخنش سر بپیچند (بحار الانوار : جح 33 ص 322) . . , 
اه ماس تا سار ساحنی را یی 
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بحثی درباره حکمیت 


بحثی در باره حکمیتواقعه حکمیت در جنگ صفین , یکی از تسف بارترین 
وقایع دور ان عکوعت اما علی: علیه السلام نود . این خادفة تنل هنکامی 
مس ات ص آسات اد الا با سوه ما اه ای ات 
پذیرفتن حکمیت توسط امام علیه السلام نه تنها مانع پیروزی قریب الوقوع 
او شد : بلکه موجب بروز اختلاف در سپاه او و درگیر شدن امام علیه 
السلام با بخش عمده ای از زیده ترین رزمندگانِ خود گردید . برای روشن 
شدن این موضوع , چند مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد : 


1 . علت پذیرش حکمیتنخستین مسئله این است که : چرا امام علیه السلامم 
حکمیّت را پذیرفت ؟ مگر در حق بودن اقدامات خود تردید داشت؟ اصولا 
حکمیّت میان حق و باطل چه مفهومی دارد؟ آیا حکمت و سیاست اقتضا 
نمی کرد که امام علیه السلام در مقابل فشار بخشی از #۳ خود مقاومت 
کند و به حکمیت تن در ندهد؟ پاسخ این است که : اری , مقتضای حکمت 
وسیاست , نپذیرفتن خکمیت بود ؛ لیکن امام علیه السلام بر اساس اسناد 
متقن تاریخی, به اختیار خود , حکمیت را نیذیرفت ؛ بلکه ان را بر وی 
تحمیل کردند و مقاومت او در برابر این پيشنهاد جاهلانه , نه تنها سودی 
نا 
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اثفاق افتد و امام علیه السلام در صحنه درگیری با شامیان مجبور شود با 
بخش عمده ای از سپاه خود بجنگد . هنگامی که معاویه به این نتیجه رسید 
که تاب مقاومت در برابر سپاه امام علیه السلام را ندارد و درصورت ادامه 
و و اما سا چم یی ات را ام کی ار 
عمده ای از سپاه امام علیه السلام داشت. به پیشنهاد عمرو بن عاصٍ دو 
حیله شیطانی خطرناک در پیش گرفت : یکی برای آتش بس و توقف 
موقت جنگ, و دوم, متلاشی کردن و يا تضعیف نیروهای امام علیه السلام , 
کر وال و ای مر شام ام عل سا 
داشت, نتیجه داد . نیرنگ نخست, بالا بردن قرآن بر نیزه ها و دعوت کردن 
امام علیه السلام به حکمیّت قرآن بود که جنگ را متوقف کرد و نیرنگ دوم, 
داستان حکمیّت بود که خیلی پیچیده تر اجرا شد , به گونه ای که سرانجامٌ 
بخشی از کارامدترین نیروهای امام علیه السلام را رو در روی او قرار داد 
. به همان دلیل که امام علیه السلام بعدها ناچار شد در واقعه نهروان با 
پاران خود بجنگد , در واقعه صِفْین نیز چاره ای جز پذیرش فشار آنان و تن 
دادن به حکمیت نداشت . جمله معروف امام علیه السلام هنگام پذیرش 
حکیت که «لقه کفته آمشن. امیرا + خاضبحت البیم‌مامورا اوکت امن 
ناهیا , فاصبحت الیوم منهیٌّا ! ؛ تا دیروز , فرمانده بودم و امروز فرمانبر 
گشته ام و تا دیروز , خود , نهی کننده بودم و امروز . نهی شده ام» (1) 
نشان دهنده این واقعیت تلخ است . 


اقعر ی وا دانه اب ور انا اشتاه تارشن این اختمال. را نانید تصی کتق: 
بلکه ظاهر سخنان امام علیه السلام درباره او برخلاف 


,کااض 176 :2577 
- آنساب الأشراف: 2 / 402 
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این مدٌعاست . آنچه مسلّم است , او فردی ساده لوح و مخالف سیاست 
های امام علیه السلام در برخورد قاطع با فتنه انگیزان داخلی بوده است و 
مضه حففت زر نکاس که امام غلیه السلام قاوم کی و ود ماه که 
فرماندار کوفه بود , از مردم خواست در خانه بنشینند و به کمک علی علیه 
السلام ترعتد ۵ سرآتجام با ترحفرت فاطعاتت سالک ار + اد دار الحکوسه 
رانده شد . اکنون این سوال مطرح است که : چرا امام علیه السلام 
شخص ساده لوحی را با اين سوء سابقه به عنوان نماینده خود در جریان 
حکمیّت تعیین کرد؟ آیا نمی دانست با تعیین ابوموسی به عنوان خکم , 
نتیجه حکمیّت چه خواهد شد؟ پاسخ این است که : آری ها 
می دانست که نتیجه چه خواهد شد و لذا بق کید آللهسن ان ذافع: : 
کاتب امام علیه السلام , هنگامی که ابو موسی برای شرکت در جلسه 
حکمیّت از امام جدا شد , علی علیه السلام گفت : کأئی به وقد خُدع ! (1) 
گویی می بینمش که فریب می خورد . اما همان جریان فشاری که امام 
علیه السلام را وادار به پذیرش حکمیت کرد , او را ناچار به پذیرش 
نمایندگی ابو موسی نیز نمود . هرچه امام علیه السلام تلاش کرد که عبد 
اللّه بن عبّاس يا مالک آشتر به عنوان حَکم تعیین شود , آنها نپذیرفتند . 
علی علیه السلا م گفت : «(تکم عضیلمونی فی آوّل الأمر ؛ قلا تعصونی الا 
| ی لا آری آن أولن آبا موسی ؛ شما در آغاز اين کار , از من سرپیچیدید . 

پس اکنون دیگر سرنپیچید . رأی من آن نیست که ابو موسی را بر گزینم». 
۳ ی ۱9 : ما جز به او 
رضایت 
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3 . موضوع داوری 


نمی دهیم , که او ما را از جنگ حذر داد و ما در آن افتادیم . علی علیه 
السلام گفت : «فابة لیس لی ییقه ؛ قد فارقنی وخدّل التاس عَّی , تم 
طت میب اه فد 5 اشهّر . . "مرا به وی اطمینانی نیست . که او از 
من جدا شد و مردم را از پیرامونم پراکلد و سپس از من گریخت , تا پس 
از چند ماه , او را امان دادم» آری | لاش کرد 
خواهید , انجام دهید ! ... (1) 


3 . موضوع داوریاکنون باید دید موضوع داوری چه بود و داوران درباره چه 
چیزی بایدر مت اش ند رای هی اند : کر هن مان نامه حکمیت , 
جیزی که موضوع داوری را روشن کند و همچنین اختیارات و 9( 
داوران را مشخص نماید , دیده نمی شود . در متن پیمان حکمیت , تنها 
تعیین یک وظیفه کی برای داوران آمده 9 آن این که : داوران صواف 
بودند بر اساس کتاب خدا حکم کنند و اگر آنچه را می خواهند در کتاب خدا 
نیافتند , به سنثت مراجعه نمایند . در این متن , هیچ آاشاره ای به موضوع 
داوری نشده است . آيا موضوع داوری , تعیین تکلیف در برخورد با 
گُشندگان عثمان بود و چنان که برخی گفته اند : «از گفتار و از نامه های 
معاویه روشن می شود که آنچه به داوران وا گذاردند , این است که ببینند 
ندگان عثمان در کار خود به حق بوده اند پا زه» ؟ (2) 


ِ ر. ک : ص 253 (ارزیابی دو داور) . 
2 .الطبقات الکبری: 6 / 93, تاریخ الاسلام: 5 / 482 / 214, الاصابه: 5 / 
2 / 6۵421. 
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گان علس رز غه دزن سپاه امام 


یا موضوع داوری به قدری روشن بود که ضرورتی برای ذکر آن در متن 
پیمان نامه دیده نمی شد؟ پا احتمال دارد که در متن اصلی پیمان , موضوع 
داوری وجود داشته و بعد , حذف و یا تحریف شده است؟ تغییر متن پیمان 
نامه بعید به نظر می رسد . همچنین اگر موضوع داوری به قتل عثمان 
اختصاص داشت , در متن پیمان به آن اشاره می شد و آنچه در سخنان 
امام علیه السلام يا در نامه های بین او و معاویه در این زمینه امده , نمی 
تواند روشن کننده موضوع داوری باشد . به نظر می رسد موضوع حکمیّت 
, حل اختلاف طرفین در همه موارد است و نیازی به ذکرٍ آن نیست . 
اختلاف , گاه بر سر مسائل زناشویی است (چنان که در ان 35 سوره 
ار اس سر ال سا ات کر را 
صفین اتفاق افتاد) و گاه در مسائل دیگر . در همه موارد , داوران باید 
درباره همه مسائل مورد اختلاف میان طرفین داوری کنند و زمینه مصالحه 
را فراهم سازند . بنا براین , منحصر کردن موضوع حکمیت در جنگ صفین 
به مسئله قاتلان عثمان , صحیح نیست ؛ بلکه موضوع حکمیت , همه 
مسائل مورد اختلاف میان امام علیه السلام و معاویه بود 0 ذکر 
موضوع خاص در متن پیمان به همین جهت است . البته این دامنه , شامل 
تعیین خلیفه نمی شد . وظیفه داوران , حل اختلاف دو سپاه کوفه و شام و 
توص اه بو وا ر نی 
تزویر عمرو بن عاص , به عنوان رآی نهایی اعلام شد , خارج از موضوع 
حکمیت و اختیارات داوران بود . 


4 ز اعات: فرت خوردن شساه آماما کنفن بای دید که : چرا سپاهیان امام 
علی علیه السلام فریب خوردند ؟ و چرا ندانستند یا نخواستند بدانند قرآن 
بر نیزه افراشتن شامیان # اتکی است که می خواهند 
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بدین وسیله آنان را از جنگ بازدارند؟ و چرا سخن امام خود را نشنیدند و 
او را به پذیرفتن حکمیّت مجبور گردانیدند؟ در پاسخ این سوال باید گفت : 
اگر چه در سیاهیان امام علیه السلام کسانی بودند که گوش به فرمان او 
داشتند و می خواستند جنگ تا پیروزی سپاه کوفه ادامه یابد ؛ اما اسناد 
تاریخی نشان می دهد که اکثریت قاطع سپاه امام علیه السلام از جنگ 
خسته شده بودند . علاوه بر اين , می دانستند که اگر پیروز هم شوند , 
مانند جنگ بصره , غنیمتی نصیبشان نخواهد شد و انگیزه ای برای ادامه 
جنگ نداشتند . از اين رو , وقتی عّدی بن حاتم به امام علیه السلام پيشنهاد 
ادامه جنگ داد و گفت : ای امير مومنان ! آیا تا پای جان مقاومت نکنیم؟ 
علی علیه السلام فرمود : «نزدیک شو» . وی با 
السلام دهان خود را نزدیک گوش وی آورد و فرمود: ویک ! ان عامّه 

معی بعصینی , وان مَعاويّة فیمن بّطیعَةهٌ ولا بعصیه . ببین اه 
مت تفونشند. تأفر هانی ام .فی کید , ولی معاویه در جمعی است که بعضی 
از وی اطاعت می کنند و بعضی دیگر نافرمانی . قاریان کوفه که نقش 
عمده ای در سیپاه امام علیه السلام داشتند , از اين گروه (اکثریت خسته) 
بودند و به دلیل موقعیتی که درمیان مردم کوفه داشتند , در این فضا 
کارگردان صحنه شدند . اما آنان به دلیل جهل و ابتلا به بیماری خودبینی و 
عُجب نتوانستند بفهمند که قرآن بر نیزه افراشتن شامیان , نیرنگی است 
بزای توف خی و شیر از شکست.: فریت: الوقوع خود . پیوند «تعق 
(تندروی دینی)» با «جهل» و «حماقت» در این عابدان جاهل , موجب شد 
تا امام خود را وادار به پذیرش حکمیت کنند . (1) 


0( 
5 . حکمت بهره گیری نکردن امام از فرصت پس از توبه خوارج 


اشاره 


در این میان , آنچه قاریان را در تصمیم احمقانه خود تقوبت کرد و نیرنگ 
معاوبه را در توقف جنگ و ایجاد اختلاف در سپاه امام علیه السلام به ثمر 
رساند همان طور که قبلاً اشاره شد نقش کسانی بود که با امام خود به 
نفاق کار می کردند و بعضا به وعده های معاویه دل خوش داشتند . 
سردسته اینان , اشعث بن قیس بود . او از قبیله کنده از مردم جنوب 
عربستان (یمن) است که در سال دهم هجرت با تنی چند از مردم قبیله 
خود نزد پیامبر صلي الله علیه و آله آمد و مسلمان شد . وی پس از پیامبر 
صلی الله علیه و آله از اسلام برگشت . ابو بکر , سپاهی به چنگ با او 
فرنشتاد . اشتعت اسیر شد و او را بسته به. خدیته. آوردتد . انو بکر اور 
بخشید و خواهر خود را بدو داد . اشعث , پس از کشته شدن عثمان با علی 
علیه السلام بیعت کرد ؛ اما با او صادقانه برخورد نمی کرد . مواضع او در 
برابر امام علیه السلام بویژه در ارتباط با ماجرای حکمیت و ایجاد اختلاف 
در سیاه امام علیه السلام نشان می دهد که او به یکی از عوامل نفوذی 
معاویه تبدیل شده بود و امام علیه السلام به دلیل موقعیت اجتماعی وی و 
قبیله اش که نقش عمده ای در سیاه کوفه داشتند , نمی توانست با او 
7 


5 . حکمت بهره گیری نکردن امام از فرصت پس از توبه خوارججنگ با 
تزویر عمرو عاص متوقف شد ؛ اما چیزی نگذشت که قاریان کوفه متوجه 
شدند که فریب خورده اند و در ماجرای تحمیل حکمیت بر امام علیه 
السلام خطا کرده اند . از این زو , نزد امام آمدتد و گفتند : ها در تحمیل 
داوری خطا کردیم و توبه می کنیم . تو هم در پذیرفتن پیشنهاد ما خطا 
کردی و باید توبه کنی . نیز عهدنامه ای را که بر پایه نیرنگ و خطا شکل 
گرفته است . فاقد ارزش دیدند و پيشنهاد نقض آن و باز گشت , به جنگ را با 
اصرار تمام ارائه کردند ؛ اما این بار , 


هه ۵ و 
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الف پذیرفتن خطا در رهبری 
ب نقض عهد 


امام علیه السلام در برابر پیشنهادهای آنان مقاومت کرد , و این مقاومت 
نف جفا شون عازیای ار امام هدر تقات ء ی کروان اعافید ء آخره 
پرسش اساسی در جریان حکمیت این است که : چرا امام علیه السلام 
پیشنهاد قاریان را نیذیرفت؟ آپا نمی دانست که نیذیرفتن پیشنهاد آنان به 
کجا می انجامد؟ و سرانجام , حکمت بهره گیری نکردن امام علیه السلام 
از این فرصت طلایی برای پایان دادن به فتنه قاسطین و پیشگیری از فتنه 
مارقین چیست؟ پاسخ این است که پذیرفتن پیشنهاد آنان: مستلزم سه 
خطای بزرگ سیاسی و دینی بود که امام علیه السلام نمی توانست به آن 
تن در دهد . 


الف پذیرفتن خطا در رهبرینخستین درخواست خوارج این بود که امام علیه 
عطا کرده ات اما امام غلیة السلامخمی نجانست خوو زا عطا کار اعلام 
کند ؛ زیرا : کم قرار دادن برای حل اختلافات , نه تنها خطا نیست , بلکه 
موردتأیید قرآن است . تنها ایراد اين است که حکمیت در این ماجرا 
اعلام کرده بود؛ ولی انان خود نیذیرفتند و حعمیت را بر امام علیه السلام و 
سپاه کوفه تحمیل کردند . علاوه بر اين , امام علیه السلام می خواست به 
گونه ای که خوارج قانع شوند , استغفار نماید ؛ اما اشعث نگذاشت و می 
اعتبار رهبری او خدشه دار گردد . 


ب نقض عهدبرفرض که امام علیه السلام به خطای خود اعتراف می کرد , 
خوارج درخواست دیگری داشتند که پیمان نامه سیاهیان کوفه و شام نقض 
شود ۳-۳ از دیدگاه امام علیه السلام وفاداری به پیمان نفخ از اصول بین 
المللی اسلام است که به هیچ بهانه ای نباید نقض شود و 


ص: 2990 


لذا در عهدنامه معروف خود به مالک اشتر نوشت : و |ن عَقدت بیتک و بین 


ِ 


عذوی فده آو آلنستة منی دنه قخط هدک پالوفاء و ارع ذمتک بالأماته, 
و اجقل تفشک خن دون ما اعطبت ؛ قا یی من قرایض ال شیء 
الثاسن أشذ علیه اجیماعا مع توق آهوانهم و تست آرائهم من تعظیم الوّفاء 
بالنیوو. و قه ارم دلی العُشرکون فیما َیتهُم دون المسلمین؛ ما استوتلوا 
من عواقب القد اقلا تعیرن پدتیک, و لا تس ( تحبسَل) بعهدک, و لا 
تختلن عَذوک؛ فَاله پجتر ی عَلّی ال لا جاهل سَقیٌ , و قد جقلّ اللَهُ عهدَة 
و ده اما و 
پستفیضون الی جواره ؛ قلا ادغال و لا مُدالسة و لا خداع فیه . (1) و اگر با 
دشمنت پیمانی نهادی و در ذمّه (بر گردن) خود , او را امان دادی , به عهد 
خود وفا کن و آنچه بر ذقه گرفته ای, ادا کن و خود را چون سپری در برابر 
پیمانت قرار بده ؛ زیرا مردم بر هیچ چیز از واجب های خدا , به شدّتِ 
بزرگ شمردن وفای به عهد , مثفق نیستند , با همه خواسته های گوناگونی 
که دار ند و رات هایی مخالف همدیگر که دارند. و افزون بر مسلمانان ؛ 
مشرکان نیز وفای به عهد را در بين خورر لازم می شمارند ؛ : چون زیان 
ناگوار پیمان شکنی را چشیده اند . پس در آنچه به عهده گرفته ای , خیانت 
مکن و پیمانی را که بسته ای , مشکن و دشمنی را که در پیمان تو است , 
فریب مده زیرا جز نادان بدبخت , بر خدا دلیری نمی کند و خداوند , پیمان 
و ذمّه خود را امان قرار داده و از روی رحمت به بندگان آن را بر عهده 
همه نهاده است و چون حریمی استوار ساخته تا در آن بیارامند و به آن , 
پناه ببرند. پس در پیمان, نه خیانت و نه فریب و نه مکری در کار است. ۳1 
امام علی علیه السلام اين اصل اساسی اسلام را نقض کند , چه انتظاری 
از دیگران می توان داشت؟ 


ک‌ 
۱ 


1- .سیر آعلام النبلاء: 2 / 320 / 61, الاستیعاب: 3 / 151 / 1788. 
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ج سلطه جاهلان ناسک 


ج سلطه جاهلان ناسکاز دیدگاه امام علی علیه السلام خطر سلطه جاهلان 
ناسک (عمل کننده به احکام شرع) کم تر از خطر عالمان فاسق نیست . 
اعتراف به خطا و نقفض عهد در جریان حکمیت بدین معناست که علی علیه 
السلام سلطه جاهلان ناسک مبتلا به بیماری عجب و دنیاطلبی و تعقق 
(تندروی دینی) را که به عنوان «قاری» شهرت پیدا کرده بودند , بر خود و 
ا ر صه را 
آن در همه امور کلیدی را به آنان: سپرده انست.. و این جیزق. نیست که 
رهبر جامعه اسلامی بتواند آن را بپذیرد و لذا امام علیه السلام با همه توان 
در برابر خواسته های آنان مقاومت کرد , و به فرموده او : چشم فتنه 
«سلطه جاهلان ناسک» را در ات اسلامی از حدقه بیرون آورد . (1) 


من نی فص و ور آوروف زر * مضتف:: این آنی: شیته * ع ان 
8 81) . 


ص: 1 2 
پیکار سوم : جنگ نهروان (فتنه مارقین) 


اشاره 


پیکار سوم : نبرد ِِِ (فتنه مارقین)فصل یکم : چشم اندازفصل دوم 


خصوصیات جنگفصل سو : حرکت مارقین به سوی نهروانفصل چهارم 
تصمیم امام برای نبرد 1 با معاويهفصل پنجم : حرکت سیپاه ِ به 
سبفی نهر فانفضل شنشم. : دلیل آوری دز.-میدان تیر 5فضل, ظفتم * تیردفضل 
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فراهد (پژوهشی درباره مارقین و ريشه های انحراف آنان) 


درآمدپژوهشی درباره مارقین و ریشه های انحراف آناننبرد نهروان و 
چگونگی ظهور جریان خوارج , از حوادث عبرت انگیز و تنبّه آفرین تاریخ 
اسلام ووور کار جاکمبت علی عليه الشاام است.. حکونگن رفان آنان : 
تسف دیندار واه اسلام کراباه ان و ان کاخ رضارونت آنما با هلا 
یه اسان ارساه بح ها همم ماس مسو گاوی ام ها ره 
رویارویی با اين جریان را می توان از اين کلام علی علیه السلام دریافت 
که قرموو 7 قانا فقات عین آلفتم ولم تکن لبمتری غلیها اجه غبری. (11: 
۳4۸ .. من چشم فتنه را درآوردم که جز من کسی جرئت آن را نداشت . 
به راستی چگونه می توان بر روی چهره های به ظاهر قرآنی با پیشانی 
هایی پینه بسته از فراوانی سجود , شمشیر کشید و آنها را از دم تیغ 
گذراند؟ در این پژوهش بیش از هر چیز بر روان شناسی اجتماعی 
«خوارج» در پرتو اسناد تاریخی و حدیثی می پردازیم , و چگونگی شکل 
گیری انديشه آنان و موضع سرسختانه و آميخته به لجاجت و جهالت آنان را 
در برابر علی علیه السلام از اين منظر می کاویم . 


1- .تفصیل متونی که این تحلیل را از آنها برکشیدیم , در ضمن بحث های 
آینده ارائه خواهد شد , جز بعضی موارد که درباره آنها نحتی. نکردم انم ۵ 
ای هآ 

مه باه خطیه ۰9 
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اعتدال از نگاه دین 


اعتدال از نگاه دیناسلام 4 دین «وسط» است (1) و آموزه های آن سرشار 
از تأکید بر اعتدال , جامع بر همه سو اندیشی و لزوم به دور بودن از 
ات ی ات مایا الفی: اتلام وا اجه 
تکامل مادٌی و معنوی معرژفی می کرد و بر جامعیت و کمال آن در اشتمال 
بر مصالح فردی و اجتماعی تاکن هن مززید: اقراط و.یکسوبه نگری را 
بزرگ ترین خطر امّت و آیینش تلقی می کرد و بر اين حقیقت , بارها در 
طول حیات پربارش تأکید ورزید . آن بزرگوار می فرمود : لا یَقوم یدین له 
لا من حاطهٌ من جمیع جوانیه , (2) دین خدا را جز کسی که از همه سوی 
وا ایا را آن.خضرت. این جاور زا داشت و بر 
آموختن آن به امّت , تلاش می کرد؛ چرا که تنها تلاش های کسانی در یاری 
دین به ثمر می نشیند که در دینداری , همه سو نگر باشند و در ذهن و زبان 
و تکامل فردی و اجتماعی همه آموزه هاي دين را بنگرند . از اين روی می 
فرمود : ان دی اللّه آن یَنضْرَه الا من حاطهٌ من جمیع جوانیه. (3) دین خدا 
را جز آن کس که از همه سو بر آن احاطه دارد , یاری نمی رساند , پیامبر 
خدا افزون بر آموزه های زندگی برای هدایت امّت و استواری آنان در 
مسیر کمال و تحقق عینی امّت وسط , الگوهایی نیز معژفی کرد , و بر 
لزوم تمسّک مسلمانان بر سّت و عترت تأکید ورزید و عترت خویش را 
خمرنهای یه آرال مرح تا ساسا . ۱ اسامان خاش اسلا 
بر این جایگاه اهل بیت نیز اشاره کرده اند و 


1- .بقره , آیه 143 . 

2 .کنز العقال : ج 3 ص 84 ح 5612 , شرح الأخبار : ج 2 ص 389 . 

3- .الفردوس : ج 1 ص 234 ح 897 , کنز العقال : ج 10 ص 171 ح 
26. ۱ 

4 .ر. ک : اهل بیت در قران و حدیث . 
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از جمله حضرت سجاد علیه السلام, در صلوات شعبانیه فرموده است . 
لمع حل علت مُحَمَدٍ وال مَحَمّد الفلک الجاربه فی اللحَج الغامرژه؛ را 
من رکنبها ویغرق من ترکها ؛ لفق هم مارق"؛ والمتاخر عنم زاهق, 
واللازمْ لَهّم لاجق ای ۱ 
آن. کشتی شتابان در دریاهای ذرف:: که هر کین بذان ذرآید .در اهئیت 
خواهد بود و هر کس از آن سر برتابد , نابود می شود . پیشی گیرندگان بر 
آنان منحرف و بازماندگان از آنان از دست رفتنی و همگامان با آنان به 
مقصود رشنده اند . بدین سان, پیشوایان الهی, لزوم اعتدال در اندیشه و 
ژنا کی را برای انسان طرح کرده و بدان تأکید ورزیده اند و از این همه, به 
روشنی می توان دریافت که خروج از اعتدال و افتادن کام افراط و 
تندروی, پیامدی جز ناهنجاری و گاه کشیده شدن به فساد , نخواهد داشت 
. خوارج, در حوزه فرهنگ اسلامی , جریانی است افراطی با مواضعی تند و 
به دور از اعتدال, ان ویژگی خوارج در احادیث نبوی با عنوان «تعمق» 
آمده است : ان آقواما یتَعمَفون فی الذین یمرژقون منة کما یمدق السَهم 
ما میم 1 کدی نفد که کین , سختگیری می کنند و چون رها 
شدن تیر از کمان, از دینْ دور می شوند . اکنون و پیش تر از آن که به 
ريشه های جریان خوارج بپردازیم , اندکی این اصطلاح را بکاویم 


1- .مصباح المتهعد : ص 361 ح 485 و ص 828 ح 888 , الاقبال : ج 3 
ص 300 , المزار الکبیر : ص 401 ح 1 , بحار الأنوار : ج 90 ص 20 . 

2 .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 318 ح 16615 از انس بن مالک , کنز 
العمال : ج 11 ص 288 ح 31543 به نقل از ابن جریر . 


ص: 6 2 
(1 تندروی دینی از نگاه احادیت 


اشاره 


(1)تندروی دینی از نگاه احادیثآوردیم که اسلام, دین وسط است و افراط 4 
تندروی و خروح از اعتدال را برنمی تابد . این حقیقت را دراموزه های 
دینی با عناوین گونه گون توان یافت ؛ از جمله در زبان روایات از افراط و 
تندروی با عنوان «تَعَمّقْ» یادشده است, . پیاهیر صلی الله. علیه و اله 
فرمود : [یّاکم واَعَعق فی الدّین ! قاِتّ ال قد جَعَلَه سَهلا قحْذوا منه ما 
تَطیة ن؛ فان لاه تن ماداه نع ال وان کان سیر | ۳۳ از 
کرو در دین بپرهیزید؛ زیر خداوند , آن را آسان قرار داده است. از 
دین ؛ آنچه را که توانش را دارید بگیرید؛ " چرا که خداوند / کار خوب اما 
مستمر را , هر چند آندک باشد , دوست دارد . اکنون اندکی در معنای این 
واژه در نگاه فرهنگ نویسان و عالمان تَأمل کنیم . خلیل بن احمد فراهیدی 
نوشته است : المَتَعَمق : المبالغ فی الأمر المنشود فیه , ااذه 
آقصی غایته . (2) 


1- .کنز العقال : ج 3 ص 35 ح 5348 , الجامع الصغیر : ج 1 ص 452 ح 
2933 . 
2- .کتاب العین : ص 579 . 
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متعمق: زیاده روی کننده ۹ مورد نظر خویش؛ شخصی که در پی 

دستیابی به نهایتِ ممکن است ه . آبن منظور آورده است > المتعته ۰ 
البالغ فی الأمر , امد فیه , الّذی تَطلت آقصی غابته ... (1) متعمق: 
کسی که در چیزی زیاده روی می کند و آن را سخت می گیرد و می خواهد 
هایت ان را چحوید. ‏ امین فضتا را جر بان فحدان. نیو افی وان بافتت : 
محذثان در شرح و تبیین روایات . «« را به : زیاده روی , خروح 
ندال و افراط (در چرایر اعتقال)به کاز گرفته اند. 2۱ با کاونش در 
موارد استعمال واژه «تعمّق» در فرهنگ ها و احادیث اسلامی منقول در 
منابع فریقین» , برای پژوهشگر تردیدی باقی نمی ماند که مراد از اين واژه 
در فرهنگ اسلامی , اقراط , تندروي و خروج از اعتدال است . به هرحال , 
اور یوت حز ره ایتی: که متی آن را آوردیم , در اثبات این اذعا بسنده بود . 
چنین بود که پیامبر صلی الله علیه و آله هماره به یارانش سفارش می کرد 
که در امور دین از مرز اعتدال نگذرند . خود را در تنگنا قرار ندهند . شور و 
نشاط را در پرستش از دست ندهند و خود را در مرز ستثت حفظ کنند . 
مجموعه سفارش ها و اموزه های ان حضرت که بسیار خواندنی و درس 
آموز است, ای 


آوریم : 


1- .لسان العرب : ج 10 ص 271 , النهایه : ج 3 ص 299 . 

ی ها و و ای ایا امه السلام روایت 
شده که «در وضو تعمّق نورزید» گفته است : «یعنی در مصرف آب و 
تلاش فزون نر در رساندن آت به ِ . افزون از خوب شستن» (بحار 
الأنوار : ج 80 ص 258 . نیز , ر . ک : وسائل الشیعه : ج 1 ص 434 , 
«باب استحباب صفق ه بالماء و عند الووه وکراهه المبالفه فی 
الضرب والتعیثق فی الوضوء» , صحیح البخاری : ج 6 ص 2661 «باب ما 
بکریخن التعی والتانع فی العلم وااعاه قن آلدنن والیدع») ۰ 
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۲ 


الاقان کل یاوه تشز بم ۲ ی الی فترو , فمّن صار ت‌ شره دَیّه الی 
شتتی فد اهقدی , وقن خالت شتنی ققد ضَل وکان عم فی تباب . اما 
اف اصلی ق آامز و اصقم هه انطر و آشحک و یکی مرو کون 
منهاجی وشتتی فیس وی . (1) : برا ی 
بعدا به سستی می گراید . هر رس 
من بکشاند , هدایت شده است و آن که با سثت من مخالفت کند , گم راه 
روزه می گیرم , افقطار می کنم , می خندم و گریه می کنم . هر کس از 
روش و سّت من روی گرداند , از من نیست . پیامبر صلی الله علیه و آله 
دز انته. زمان , کسانی از افتش را می دید که به لحاظ افراط و تندروی, 
در برابر حق می ایستند و پافشاری بر موضع, باعث می شود که از دین 
الهی و حقایق آن فاصله گیرند . آن بزرگوار در مقامی فرمود : ان آقواما 
یتَقمَفو فی الدّینِ یمرقون منة کما : یمق السَهمّ من الرَمیّه . (2) گروه 
هایی از مردم , در دین , سختگیری می کنند و از آن دور می گردند , چون 
دور شدن تير از کمان . و در کلامی برای نشان دادن چگونگی چهره های 
این گونه کسان فرمود : ان فیکم قوما وید ایو ویِعمَلون خجتّی یعجبوا الناس 
وتعجبَهّم أنقَسْهم . یَمرقون من الاّین کما یَمَرّقَ السَهمْ من الرّمیّه . (3) در 
ق و و ما اه 
شگفتی وا می دارند و پیش خود به عجب + گرفتار مین کردند و عون کریز 
تیر از کمان رز نف که ن2: 


1 


1- .الکافی : ج 2 ص <8 ح 1 . نیز , ر . ک : کنز العمال : ج 16 ص 276 ح 
9 . 

2 .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 318 ح 12615 از انس بن مالک . 

3- .مسند آبن حنبل : ج 3 ص 189 . 
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نقطه آغازین انحراف 


تعقق (تندروی و افراط) و با معیار آن دیگران را سنجیدن , سرانجامی جز 
داوری های ناهنجار , خود را حق دیدن و دیگران را طرد کردن و... نخواهد 
داشت . این گونه نگرش هاست که تفلاق ایجاد می کند و کر عر.فی: افو شد و 
شقاق ایجاد می کند و در نتیجه , کفر را بر شانه های خود, استوار می دارد 
. کلام امام علی علیه السلام در تبیین این حقیقت , بسی روشنگر است که 
تعمّق را از بنیادها و استوانه های کفر تلفّی کرده است : وَالکْفرّ علی آرتع 
َعایم علی الق , والتنارع , والرّیغ, والشقاق 
الحقّ . (1) کفر بر چهار پایه آستوار است: بر سختگیری , درگیری , 

دشمنی پر ۱ ۱ 
بر پندار خود و زیاده روی در فکر و آن گاه کنش های افراطگرایانه, هرگز 
مجال بازگشت به حق را نمی یابند و از این روی, به اسلام گردن نمی نهند 
؛ چرا که اسلام جز تسلیم حق بودن و به آن معترف شدن و از آن تن نزدن 
, چیز دیگری نیست . بزرگ ترین مشکل خوارج , متأسفانه . اين نندروی و 
افراط بی مرز بود و از این روی , درنهایث بدین باور دست یافتن که هر 
کسن هتافت با آنان ند مد ه کل کیوم هر اه کف ماد 
بود . 


نقطه آغازین انحرافشماری از مسلمانان صدر اسلام به جهاتی که پس از 
اين و به هنگام سخن از ريشه یابی تعمّق خواهیم آورد , هشدارهای پیامبر 
صلی الله علیه و آله را در اين زمینه جدّی نگرفتند , از سثّت نبوی تجاوز 
کزدنه و باتندزهی و گرایش های افراطی: گاه بر پیاغبر ضلت الله عایه و 
ایا ها نم 
غنایم بود و بر اساس مصالحی 


تفه لاه + کت 1و مالکافی:ع 2ص 392 .1 التصال ‏ ی 
2 ح 74 , تحف العقول : ص 166 . 


ص: 300 


داشت و می پنداشت که عدالت جوی تر از پیامبر خداست پیامبر صلی الله 
و ی ی ی 

که بر اساس رهنمودی قرآنی شکل گرفته بود , مورد طعن قرار داد . او 
ارس مس ای یس ای ی 
تراشیده بود , با تندی و بلند کردن صدا گفت ۰ فد ۲ والله ها کفدل. ‏ 
محشد ! سوگند به خدا که عدالت نمی ورزی . پیامبر صلی الله علیه و آله 
که آثار خشم در چهره اش پیدا بود. فرمود : ویعک ! قمن تعدل اذا لم 
آعدل ؟ ! وای بر : تو ! اگر من عدالت نمی ورزم , پس چه کسی عدالت می 
ورزد؟ یاران پیامبر صلی الله علیه و آله می خواستند به جرم این جسارت 
به پیامبر خدا , او را بکشند . پیامبر صلی الله علیه و آله مانع شد و فردای 
ی عیسو , او و همگنانش را به دور 
از حق معرژفی کرد و فرمود : سَیکون لة شيعَهٌ یتَعَمَقون فی الدّین حَنّی 


1 


یخرُجوا منه ۰ (1) او را پیروانی خواهد بود که در دین سختگیری می کنند تا 
از آن, خارج می شوند . در گزارشی دیگر آمده است که فرمود : اه بخرج 
هدذا قن. امتاله.وفن آشباهه وفی باه ینیم الشیطا رٍ من قبل دینهم , 

یَمرقون من الدینِ کما : تمرق السَه من الم , لا بتقلفون من الاسلام 
یشیء . (2) درباره این شخص و امثال و نظایر او گفته می شود که: 
شیطان از جانب دین آنان بز آنان وارد می شود , و از دی .حی. کریز ند 
چون گریختن تير از کمان و به هیچ چیز از 


1- .مسند آبن حنبل : ج 2 ص 681 ح 7059 . 
2- .کنز العمال : جح 11 ص 307 ح 31587 به نقل از ابن جریر . 


ص: 3001 
جریان فَرْاء و شکل گیری آن 


اسلام , پایبند نمی مانند . شگفتا که اینان جامه زهد به تن دارند و ظاهری 
عبادتگرانه يا قيافه ای زاهدانه ؛ اما از نگاه پیامبر صلی الله علیه و آله از 
دین به در هستند و از حقیقت به دور . اینان عنوان «قاری» را نیز یدک می 
کشیدند طرفح آن که این ویژگی آنان را نیز پیامبر صلی الله علیه و آله بر 
نموده و چگونگی اش را روشن کرده است : یَقرَوون القرآن لا یُجاوژ 
حناجرَهم ! قرآن مي خوانند و قرآن از حنجرهایشان فراتر نمی رود . 
عنوان «قاری» , از آن روی که در تاریخ اسلام زمینه ای اجتماعی یافته , 
شایسته است که به اجمال تبیین شود : 


جریان قراء و شکل گیری آندر جامعه اسلامی کسانی به نیکوخوانی قرآن 
شهره بودند . اینان در جامعه اسلامی از محبوبیتی شایان توجّه و رویکردی 
شایسته برخوردار بودند 9 بدان جاأ که گاه در تعیین مناصب . عنوان 
«قاری» و از «فراء» بودنْ امتیازی به شمار می رفت . . (1) این گونه 
کسان در گذر گاه زمان فزونی پافتند ۰ آنان برای مشخص شدن خود, 
سرهای خود را به گونه ای خاص می تراشیدند (2) و کلاه ویژه ای بر سر 
می نهادند که بدان «بُرس» گفته می شد و آنان به آن جهت «اصحاب 
ترایس» نیز نامیده می شدند . قرّاء در مکه , مدینه , شام و کوفه پراکنده 
بودند ؛ اما بیشترین حضور انان در کوفه بود . (3) ق|ء در امور سیاسی 
غالبا شرکت نمی کردند , امّا به روزگار عثمان, انتقاد علیه او را آغاز کردند 
عتمان, انتقادها و درشتگویی های آنان را برنتایید و انان را تبعید 


1- .تاریخ الطبری : ج 3 ص 99 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 352 وج 1 
ص 226 . 

2- .ابن ابی الحدید گفته: علامت آنان اين بود که وسط سرشان را می 
تراشیدند و موها در اطراف سرشان مثل تاج , حلقه ای می گشت (شرح 
نهج البلاغه : ج 8 ص 123 . نیز , ر . ک : بحار الأنوار : ج 68 ص 289) . 
3- .حیاه الشعر فی الکوفه : ص 244 . 


ص: 202 
نقش فا ء در سپاه علی 


حاع و حمیل عکعت بر امام 


کدی اف کرش یه می. وگن آن ضر کت ند ۱۱ 


نقش قَرْ|ء سپاه علیِقر|ء با این پیشینه فکری ۰ سیاسی و اجتماعی, 
بعش فایل رنه از سام امام. عله الطلام را کل می دنه ب ان 
نیروهایی بودند دلیر , بی باک و رزم آور . حضور آنان در سپاه امام علیه 
السلام به گونه ای بود که پس از نابود شدنشان در جنگ نهروان , جای 
خالی آنها در سپاه علی علیه السلام کاملاً مشهود بود . چنین بود که در 
هام آن. کم اه خاس رم را اعار کرد هام شنم لاسام فرح 
سپاهیانش را علیه او و برای دفاع از مرزها برمی شورائد , پاسخ نمی 
شنید , یکی از یاران امام علیه السلام گفت : ما حوج أمیر المومنین ون 
مَعه مَعةّ الی آصحاب النهروان !(2) جچه قدر امیر مومنان به اصحاب نهروان , 
نیازمند بود ! 


فُژاء و تحمیل حکمیّت بر امامآسفا که فُرّاء با اين پیشینه , به لحاط تندروی 
ها , افراط ها و به تعبیر پیامبر خدا «تَعَمٌقَ» , بدان گونه که در روایات این 
فصل خواهد آمد , در تور نامرئی نیرنگ معاویه , عمرو عاص و عوامل آنان 
بر او تحمیل کردند . 
درست در لحظاتی که نزدیک بود طومار سپاه شام برای همیشه برچیده 
عمرو عاص, دست به نیرنگ زد و دستور داد به نشانه دست کشیدن از نبرد 

و اين که کتاب خدا داور اين نبرد باشد , قرآن ها را بر نیزه کنند و فراز 
اک رن ار اه ی را 
ی 


1- .الأمالی , طوسی : ص 174 ح 293 , الغارات : جح 2 ص 481 ؛ شرح 
نهج البلاغه : ج 2 ص 90 . 


2- .آسد الغابه: 4 / 8 / 3610, سیر آعلام النبلاء: 3 / 163 | 26. 


ص: 303 
جدا شدن را ء از امام 
دکرگونی «۶اع به فمارقین * 


پذیرش حکمیت. و دست برداشتن از تبرد.» ملزم کردتد . آنان امام علیه 
السلام را تهدید کردند که در غير این صورت , او را خواهند کشت . امام 
علیه السلام به خاطر نفوذی که آنان در سپاه داشتند , راهی جز پذیرش 
این زور گویی مین سادعاهاانه تدانشت:, سن جپسنهاه آنان را پذیرفت و 
بدین سان , ثبات نیرنگ و خدعه رقم خورد و حاکمیت علی علیه السلام با 
مشکلی جدّی روبه رو شد . 


جدا شدن فرّاء از امامچیزی نگذشت که پرده ها بالا رفت و نیرنگ معاویه 
عیان گشت و قاربان سطحی نگر به فریب خوردگی و اشتباه خود پی بردند 
؛ اما شگفتا اين بار نیز به جای اين که بیدار شوند و آب رفته را به جوی 
بازگردانند , بر تندروی , جهل , افراط و یکسویه نگری خودافزودند و 
خطایی بزرگ تر را دامن زدند و گفتند اين عمل , موجب کفر بوده است . 
ما توبه می کنیم و تو نیز چون کافر گشته ای باید توبه کنی و معاهده خود 
را با معاویه برهم زنی و جنگ را از سر بگیری ! بی گمان , پذیرش 
عهدشکنی از جانب امام علیه السلام علاوه بر آن که مخالف روش ایشان 
و دستورهای اسلام بود سرانجامٌ چنان می شد که گروهی مقذذس نمای 
ظاهرگرای افراطی چنان عرصه حکومت را بر امام علیه السلام تنگ کنند 
که یکسره تصمیم گیری درباره جنگ و صلح , و سیاست و اداره را از کف 
بدهد و امور کلیدی از دستش خارج شود . از این روی ,؛ , امام علیه السلام 
با قدرت درمقابل این خواسته جاهلانه افراطیان ایستاد؛ ؛ اما قَرْ|ء به جای 
تأمّل در نااستواری موضع خود , باز بر سر همان تعمّق در دین و افراط در 
رفتار , این بار به هنگام بازگشت از صفین از امام دینداران جدا شدند و در 
نزدیکی کوفه در قربه ای به نام «خروراء» ارده ز رن 


دگرگونی «قزاء» به «مارقین»باری ؛ پیشگویی های پیامبر صلی الله علیه 
و آله تحقق یافت و کسانی که چهره های برجسته مسلمانان در آن روزگار 
بودند , و جهاد و رزم و عبادت و زهدٌ آمیزه زندگی شان 


ص: 204 


علی و مباهات به برکندن فتنه تندروی 


بود , در اثر ابتلا به بیماری تعمّق و به بهانه دفاع از ساحت قران و حریم 
فا و ام مان اسا ی شا ارام 
انان را چنان از دین به در کرد که دیگر اثری از دین مداری انان باقی نماند 
. چنین بود که آنان عنوان «مارقین» گرفتند که پیامبر خدا در وصف آنان, 
این عنوان را به کار گرفته بود و از جمله به مولا علیه السلام فرموده بود : 
یا عَلی الولا آنت لما قوتل أهل التهر . قَقَلثْ : يا سول الله ! ومّن آهل 
اهر ؟ قالر :قوم َمژقون من السلام گم یمرّق اسهم من الرَمیُه . (1) ی 
اق علف اکز نو نبودی ر کشی با اه تهر نمی جنگید . گفتم : ای پیامبر 
خدا! اهل نهر « کنان آند؟ فرخود : گروهی که از اسلام , فراتر می روند ,؛ 
همان سان که نز تیر از هدف در می گذرد. اینان عناوین دیگری نیز داشتند که 
برخی را خود و بودند , مانند «شرات»؛ اقا دقیق ترین عنوانْ همان 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله بدانان داد , عنوانی نشان دهنده 
حقیقتِ خسران آمیز و فرجام ناهنجار آنان . 

علی و مباهات به برگندن فتنه تندرویبا آنچه تا بدین جا درباره جریان تَقمّق 
(تندروی دینی) و چهره های وابسته به این جریان آ وتان , روشن است که 
برخورد با اين جریان , کاری بوده است کارستان ! به واقع , برکندن ريشه 
این فتنه که به ظاهر جریانی استوار در دینداری بود , بسی دشوار می 
ها یه ادا ماه اف ارات مرا ی وا 
این 


1- .الأمالی , طوسی : ص 200 ح 341 , |رشاد القلوب : ص 255 , کشف 
الفقه : ج 2 ص 20 . 


ص: 305 


ی وب 

, ولم تن لیتَجرّ علیها غیری . (1) من چشم فتنه را درآوردم که جز 
9( نبرد با قیافه های حق به جانب , قاریانی 
که زمزمه های قرآنی زندگی شان را فرا گرفته بود و با ظاهری خداجوپانه 
ندای «لا خْکُم الا للّه ؛ خکم , تنها از آن خداست » بر زبان داشتند , بسی 
دشوار بود . انان شب زنده داری می کردند , سر بر زمین می نهادند و 
سجده های طولانی به جای می اوردند , پیشانی های پینه بسته داشتند , در 
انتقا هیچ مرزی را رعایت نمي کردند و به عنوان چهره های مهم و استوار 
در راه دین: شهره بودند ؛ اما آسَفا که دلی بیمار , اندیشه ای نک و خردی 
کم سو داشتند . برخورد با جریان تعمقٌّ راستی را با توجّه به آنچه آمد در 
آن روزگاران جز از علی علیه السلام برنمی آمد . قلع و قمع جریان قاریان 
, بصیرت و قاطعیت ویژه ای لازم داشت و این کار , تنها از علی علیه 
السلام برمی آمد ۰ چنین است که امام علیه السلام در رویارویی با 
ِِ و «قاسطین» نفرمود اگر من نبودم , ديگري نمی توانست چنین 

؛ اما در برخورد با فتنه «خوارج» فرمود : لم تکن لِیَجتر ی عَلیها أحَد 
۳ بح هن کی بر آن کار متحرنت قداشت.: اولا انا ها فویل م کر خن 
نبودم , , کسی نمی توانست نهروانیان را بکشد . 
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(2) ريشه های تندروی 


اشاره 


(2)ريشه های تندرویاکنون بنگریم که این جریان از کجا و چگونه و چرا سر 
براورد . ريشه یابی اين جریان و یافتن عوامل انحراف انها برای عبرت 
اموزی, مهم ترین مسئله این جریان است . این اهمیت در حالتی فوق 
العاده خلوم خواهد کرق کف بد انیم بر اسان پیش وبی سا میز صلی. اللهعایم 
و آله و علی علیه السلام , اين جریان در هماره تاريخ اسلام وجود خواهد 
داشت و مبارزه با تندروی و افراط و هوشیاری در برابر آن , نیاز 

افت اسلام وم تواهد بود . تقلی علیه السلام درباره تداوم این جریان, فکری 
فرمود : کلما قطع منقم قرن تسا قرن حتّی یَخرج فی ینم الدَجْال ۷ 
هرگاه شاخی از آنها قطع شود. شاخی دیگر سر بر می آورد تا آن که دجّال 
از بين باقی ماندگانشان خروج کند . و نیز آن گاه که خوارج در نهروان 
کشته شدند و به امام علیه السلام گفتید که تمامي اين گرو کشته شدند, 
امام علیه السلام فرمود : کلا ! واللّهِ ام تطفٌ فی ۷ الرٌجال 
وقرارات الساء * کلما تجم نیم گرن فطع : 


1- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 54 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 639 ح 6888 . 


ص: 207 
یک . جهل 


کین ار هم لصفضا شا ها ها شو کند همان ارشان 
نطفه هایی هستند در صَلب های مردان و زهدان های زنان . هر زمان یکی 
از آنان سر برون می آورد , سرش قطع می شود , تا کسی از آنها باقی 
تفاند ۶ خر مشتی دزد و غارتکر . چنین است که باید بیش از هر چیز به 
روان شناسی مارقین پرداخت و ريشه های «تعمق» را کاوید و زمینه های 
اين تندروی را یافت , تا مگر عبرتی باشد برای روزگار کنونی و همه 
عصرها . 


یک . جهلدر ريشه یابی جریان تعمق با 
نز وا اساعی ی ین که تسه آشت . ی عات هام 
افراط و تفریط و نتدروی و کندروی ربرخاسته از جهل دانسته و فرموده 
است : لا تی الجاهل الا مفرطا آو , (2) نادان زا چز افراطکار با 
ار سای ی باقد علتة السلام. که 
ريشه تندروی خوارج و موضع افراطگرایانه آنان را جهل تلقّی کرده است . 
تسا ی بت کم ار امامت ان اس مور دا سا آو 
دین که حتما باید هر کسی بداند پرسیدم. فرمود: الذین واسع , ولکنَ 
الخوارخ صَیْفوا علی آنقسهم من جهلهم . (3) دين . گسترده است ؛ ولی 
ار سا 


1- .نهج البلاغه : خطبه 60 , شرح المائه کلمه : ص 238 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 433 ح 641 . 

2- .نهج البلاغه : حکمت 70 , بحار الأنوار : ج 1 ص 159 ح 35 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 405 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 368 ح 1529 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 257 ح 791 . 
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تنگ ساختند . اين همان نکته ای است که امام علی علیه السلام در تحلیل 
روانی و فکری خوارج و علّت تندروی ها و گرایش های افراطی آنان بر آن 
تاکید ورزیده و فرموده است : . . ولکن مُنیتُ یمعشر آخِقّاء الهام , سفهاء 
الأحلام > الب آضا حما یس هو وس نوی میا شب ام ۰ و در 
کلامی دبکر: خطای به 1 فرمود : ونم وال معاشر جفّاء الهام سفهاء 
الأحلام 2(۰) شما به خدا سوگند جماعتی سبّک مغز و نابخردید . و در سخن 
والایی. آن هکام کم آاهک:.بیدان کردن آنان را داشته. است + ضمر 
روشنگری , حقایقی به آنان سفارش می کند که از لجاجت و عمل کردن از 
سر جهالت دست بردارند و راه اعتدال جویند و سپس به چگونگی خلق و 
۶ نم انم شرا الثاس , , ومن, رمی به 
الشیطانٌ مراميةٌ , وضَرَب بو تیهة » ,فی صنفان : مُجبٌ مفرط 
تفه الک آلی بر العی وشیفص ر 2 اعص ان بر 
العو* . ویر الاس فیّ حالاً لَمَطّ الاوسَطّ, قالرّموخ . (3) پس شا 
بدترین مردم هستید که شیطان , تیرهای خود را به سویتان افکنده و آواره 
گم راهی تان ساخته است . زود است که در [ پیوند با ] من . دو گروه هلاک 
دشمن زیاده ورز که دشمني من , وی را از حق . دور سازد . 


5 ر.ک : ص 472 2716 (خطابه امام در میان صف دو سیاه) . 


2 ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 85. . . 
وم البلاغه ‏ خطیه 127 تحار الانیار عم توص 602 


ص: 309 
خرد , معیار سنجش اعمال 


نیک حال ترین مردم در [ پیوند با آمن , کسانی هستند که راه میانه در 
پیش گیرند . پس همراه ایشان باشید. 


خرد , معیار سنجش اعمالاز نگاه دین» خردورزی و تلاش کردن از سر خرد 


و رفتار را با اندیشه سنجیدن بسی مهم است و دین, بدان تأکیدی شگفت 
ار وی فرمود : ما قسَة ال العباد یت افصَل من الققل ؛ ؛ قَتَوم 
العاقل أفصَلّ من سَهّر الجاهل , واقامَة العاقل أَفصَلّ من شخوص آلجاهل . 


(1) خداوند ۳ 1 چیزی بهتر از خرد. تقسیم نکرده است . خواب 
خردمند, بهتر از بیدارخوابی نادان است و باز ایستادن خردمند [ از جنگ ] , 
بهتر از جنگیدن نادان است. بدین سان , کردارهای بدون خرد و تلاش های 
از روی جهل و حماقت , وزنی و ارجی نخواهند داشت. خوارج در سک 
عقلی و جهالت بدان گونه بودند که با آن همه شب زنده داری ها و عبادت 
ها , به دنبال استوارسازی بنیادهای عقیدتی خود | 
آن همه رزم آوری در میدان های نبرد و عبادت های طولانی و تحمل رنج 
در راه عبادت , هرگز به باوری استوار دست تیافتند و: ان همه باینتدق. به 
ظواهر شریعت در عقاید آنها نقش تکاملی بازی نکرد . چنین است که چون 
امیر مومنان شنید که یکی از خوارخ شب ها را به نماز و تلاوت قرآن 
عشعول است:: فرمود: نوخ علی بقی-حیژ من ضلام غلی شک . 121 


1- .الکافی : ج 1 ص 12 ح 11 , المحاسن : جح 1 ص 308 ح 609 . 
2 .نهج البلاغه : حکمت 97 , غرر الحکم : ح 9958 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 497 9163 . نیز , ر . ک : ص 306 «ريشه های تندروی 
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ص: 310 
ژرفای جهالت خوارج 


خواب در حال یقین , بهتر است از نماز در حال تردید . 


ژرفای جهالت خوارججهالت خوارج. بسی شگفت است . آنان حثّی تا 
فرجام نبردی که به راه انداخته بودند و بر سر ان جان باختند , در تردید به 
سر می بردند ؛ ما از لجاجت دست برنمی داشتند . این نکته در تحلیل 
شخصیت خوارج, مهم است . یعنی اینان به رغم ان همه تندروی در عمل , 
تکیه گاه محکمی در عقاید نداشتند و 
آنان در نبرد نهروان , وقتی می گویند : سفر به بهشت, گوارا باد ! و 
آنان عبد الله بن وَهّب می گوید : نمی دانم به بهشت می رود یا به جهثم ! 
مردی از بنی اسد که اين منظره را می نگریست , گفت : من گول این 
مرد را خوردم و در جنگ, حاضر شدم و اکنون می بینم که خودش در تردید 
ِ ت . آن گاه با گروه خودش از آنان جدا شد و به سمت ابو ایّوب انصاری 

مد. (1) پاسخ امام صادق علیه السلام در باره خوارح خواندتی ال 
۳ است که هم به خوارج , عنوان «مردد (شکای)» داده است و هم 
چگونگی مواضع آنان را به لحاظ روانی باز گفته است . جمیل بن اج می 
گوید: : مردی از امام صادق غلیه السلام پبرسید : ابا خوارج در شک بودند؟ 
فرمود: «اری» . پرسید: چطور در شک بودند که مبارز می جستند [ و به 
جنگ می خواندند]؟ امام علیه السلام فرمود : 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 145 و 251 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 
2 وج 5 ص 96 . 


ص: 31 
دو . دنیا طلبی 


ذلک مق ِِ فی آنفسهم ۶ را اين به خاطر آنچه در خویش می دیدند , 
بود . , نکته تأمل برانگیز در این گفتگو این است که برای آن مرد, دشوار 
بوده است که بیذیرد کسانی با باوری آميخته به تردید و شک به دفاع از 
باور , دست به شمشیر ببرند و مبارزه کنند . پاسخ امام علیه السلام این 
است که آن حرکت. از سر باور نبوده است ؛ بلکه احساسات درونی, آنان 
را به چنین موضعی فرا خوانده بود . اين نکته بسیار عبرت آموز و تأمل 
برانگیز است که گاهی و بلکه غالبا , شخص در صحنه های هیجان آفرین و 
مواضع برخاسته از لحظه ها و بدون تأقل , چنان اسیر احساس می شود 
که در توفان احساس, یکسره خرد از کار می افتد , و چون این توفان 
نشست , تازه آن که بر رکب احساس سوار بوده , می فهمد چه کرده و 
چگونه خود را و سرمایه خود را باخته است . کلام امام علیه السلام نشان 
می دهد که حرکت اناتنه تکبه گاه استوار اعتقادی نداشته است . صحنه 
هایی که یاد شد و دیگر واقعیّت های زندگی برخی از اینان. روشن کننده 


دو . دنیاطلبیدنیا گرایی و جذب جاذبه های دنیوی شدن را می توان دومین 
دارد . به واقع این موضوع , مهم ترین عامل جریان های سه گانه : ناکتئین , 
قاسطین و مارقین است . علی علیه السلام در بیانی ژرف: به بیان این 


حقیقت پرداخته است : 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 145 ح 251 . 


وووها , ولکْهّم حَلِيتِ الذنیا فی اعیّنهم , وراقهّم زبرجها 20 وقتی زمام 
امور را به دست گرفتم, گروهی پیمان شکستند و گروهی دیگر از جمع 
دیندارانْ بیرون رفتند و گروهی دیگر ستمکاری ورزیدند , گویی کلام 
خداوند سبحان را تشنیده اند که هی گوید: «سزای آن جهان را برای 
کسانی قرار داده ایم که تصمیم به برتری جویی در زمین و فسادگری 
ندارند و پایان کار از آن پرهی زگاران است» . آری به خدا| سو گند , شنیدند 
و دانستند؛ اما دنیا در چشمشان زیبا جلوه نمود و زیورهایش برایشان 
خوش نمود ! شاید با آنچه درباره خوارج در تاریخ گزارش شده است , باور 
کردن. این مطلب اندکی دشوار باشد . انان. که عنوان. زهد را بذک .می 
کشیدند و به ظاهر «دنیا گریز» بودند . در عبادت. سخت به خود رنج می 
دادند و در این باره از حذ اعتدال گذشته بودند . به ظاهر به دنبال جنبه 
های مادی دنیا نبودند , و در میدان رزم آن چنان رزم اوری می کردند , دنیا 
مداری اینان یعنی چه؟ ! باید گفت : «هزار نکته باریک تر ز مو این 
جاست ». دنیا گرایی و دنیامداری, نمودها و چهره هایی دارد . کسانی گاه 
بر خود سخت می گیرند و خود را به دشواری 


1-.قصص , آیه 3 . 
2- .نهج البلاغه : خطبه 3 , الارشاد : جح 1 ص 289 , الاحتجاج : ج 1 ص 
7 ح 105 , الطرائف : ص 418 . 
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می افکنند تا مشهور و محبوب شوند , آوازه بيابند و نامشان همه جا بر 
زبان ها باشد . باری : همه موجودات عالم , شکارچی اند و تفاوتشان ننها 
در دام هاست [ که می نهند]. تا انسان از دام تفس و کمند شیطان رها 
نشده , نمی تواند انگیزه خود را در رفتارها خالص کند و روشن است که 
دنیاگرایی اگر در قالب دین خواهی و در لباس آخرت جوبی باشد , بسی 
خطرناک تر از دنیاطلبی با چهره دنیاخواهانه و ظاهری تنعم جویانه است . 
ا ا اص ی راوس رن ات اه 
در تصویر جامعی که از اصناف مردم در عصر خود به دست دادو است , 
این حقیقت را به روشنی نشان می دهد : وینقم من یَطلْبٌ الذْنیا بقل 
لاخزو ولا بَطلّتْ لاَخرَة یععل الضیا , قد طاعن من شخصه , وقارَب من 
خطوو: وشتر من تویه: ور خرف من تقمته للاماته , وانخد ستد الله دریعه 
الی المعصیه . (1) در میان آنان کسی هست که با کار اخرت, دنیا را می 
خوية و یا کار دنیا آخرت وا تمی طلید دگن اشاشست و اراض حام بر می دارد 
و دامن لباس خود را به کمر می زند و به دروغ , , خود را امین مردم جلوه 
می دهد و پرده پوشی خدآوند را ابزار برای گناه قرار داده است . 
نمودهای عینی گونه های دنیاگرایی , بویژه دنیا جویی های با ظاهر آراسته 
1 به آخرتگرایی , بسی دشوار است . این گونه گرایش ها فقط در هنگامه 
اما من وه های دشوار زندگی خود را نشان می دهد ؛ چرا که 
جوهره درون انسان ها تنها در چنین شرایطی اشکار می شود , که امام 
علیه السلام فرمود : 


1- .نهج البلاغه : خطبه 32 , بحار الأنوار : ج 78 ص 5 ح 54 . 


ص: 14 


فی تَقلب الأحوال عم جواهژ الثجال . (1) آگاهی بر گوهر آدم ها . در 
دگرگونی شرایط , حاصل می شود . یافتن حق از پس پرده تزویر و ریا , 

کار هرکس نیست . بصیرت و ژرفانگری می خواهد ک ان 
بزو آبیشیه ای استوار اندیش مانند مالک اشتر می خواهد که در پس سجده 
های طولانی و گرایش های مقدس مآبانه , دنیاگرایی را بنگرد . مالک در 
صفّین در آستانه پیروزی بود و تا نزدیک خیمه فرماندهی سلطه جویان پیش 
رفته بود که با فشار فُرّاء, مجبور په بازگشت شد و چون باز گشت , از 

سر سوز , خطاب به آنان گفت یا آصحات الجباه الشود اکتا تظرهٌ جلاتگم 
زهادة فی الذٌنیا وشوقا الی لِقاء اللّه عز و جل . قلا آری فراکم الا (لی 
الدتا هت القوت: : ال_ 7 فبحا یا آشباح الّیب الجلاله ۳4 ات ود 
پیشانی ها! ما می پنداشتیم نماز خواندن [ های فراوان ] شما از سر بی 
میلی به دنیا و شوق ورزیدن به دیدار خدای عز و جل است . امّا اکنون 
وضع شما را جز آن نمی بینم که از مرگ به سوی دنیا می گریزید ‏ قلا که 
9( ی ۲ ری تن آمور دم وه آفزین 
در کلام آمام تاد علیه السلام شر آخدم است:: مین ادا ای ال 
قد حسْن سَمْهُ و هَدیْهْ , و تماوت فی منطقه , و تخاضع فی خرکاته , 
قژویدا لا : نکم ! قما اکتر من یُعجرْة تناول الذنیا و رُکوبٌ الحرام ونها 
لصعف ییّیه و مهاتیه و جُن قلبه, قتضت الدّین قکا لها , قهُو لا زا بختل 
الثاس بظاهرو, قاٍن تَمکنَ من حرام اقتحمهة ! و آذا وجدئموة بهف عَن 
الما الحرام قَروّیدا ِ 


بو لاه کت 21 
2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 50 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 387 ؛ وقعه 
ین 291 


لا یرک ! قاٍنَ شهوات الخلق مُحتِقَة؛ قما آکتر من ینبو عن الما الحرام و 
زد کر و حول تفه عَلی شوهاء قبیحه قبأتی منها مُحرّما ! قأذا 


وجَدئموة یف عن ذیک قَرویدا لا بعْرْ کم احتّی تنظروا ما عَمَدَه عَقلة , قما 
اکتر من ترک ذلک اجمع , ثم لا یرجم الی ۹ تین , فِیکون ما بِفسِذةه 
یجهله اکتر مقا بُصلْة یعقله ؟ فد وجدثم عقلة قتینا قرژویدا لا تفر ۱ 
خی تنظروا | مَع هواة یکون علی عقله ؟ او ٍ ۹ ۱ 
وگیت مه ِلّتاسات الباطلّه وهدة فیها؟ قاِنْ فی الناس من سر الیی 
و الاخرح؛ بتري الضٌْیا للذنیا مرو بری أَقّ لدع الرْناسَه الباطِله آفضل من ده 
وا و الما الباحه امه , یوک ذلک آجمع طلبا للناسه , عی اذا 


سس سس ۶ 


, آَحدَتة العنَهُ بالائم , قحسبة جَََمْ و لیئمن المهاد ! 


۷ 
۳ 


۷ 


۳ 
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۱ 

۶ ۱ ت 4 
۲ ء یَقودْ أوّل باطل الی آبعد غایات الحسازو . و یمه رب 
تعز طلیه ما | لا بَقدژ علیه فی طغیانه , هو بُحل ما حرّم له , و بحرمْ ما 
2 ۶ اب ۱ : ِ ح أ ‏ ءأ] و 5 3 یه ۲ 
۱ ۱ , لا يبالي بما فات من دینه اذا سَلمت له رئاستة التی قد شقی من 


لذین عَضت ال عَلیهم و لعتهم و آعَدّ لَهُم عَذایا مُهینا . و 
جُل نعم الرَجُلٍ هو الذی جَعل هواغ تبعا لاچر الله , و واه 
ی ال مع الق آقرب الی عِرٌ لاد من ال فی 
قلیل ما تما من ضه انا وّذیه الی دوم النَعیم فی 
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دار لا ئبیدُ و لا تنقدٌ , و آن کنیر ما بلِحَفَةُ من سَرانها ان اثبع واه بُوَدْی ۷ 
و لا وال . قَذِكَم الَجُلِ عم الیل : قبه فَتمَسّکوا , 
بِسْتْتّه فاقتدوا , و الی لی زبکم به قتَوَسَلوا ؛ اه ره له دعو, و لامکتت 2 
طلِبْهٌ . (1) اگر دیدید فردی خوش 0 سلوک است و در سخن 
گفتن , اهسته [ و 


- .الاحتجاج : ج 2 ص 159 ح 192 , التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 53 ح 27 . 
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مرده وار آو در حرکاتش فروتن است. مواظب باشید گولتان نزند ! جه 
ان کسانی هستند که پحاطظر ضفی اراده,و تسم و توس بودن؛ از 
دیشیابی به:دنیا ه خهردن حرام.ان: تاتوان: آند.ع از این روی» دین را دام دنیا 
قرار می دهند. چنین کسی همواره با ظاهر خود. مردم را گول می زند و 
اگر بتواند به حرامی تفت بای بة آن دشستا می بان و اگر دیدید که از 
مال حرام. روی گردان است . مواظب باشید گولتان نزند ؛ چون تمایلات 
مردم. گوناگون است . چه بسیار کسانی که از مال حرام گرچه فراوان 
باشد روی بر می تابند, ولی به زنِ زشث چهره ای دل می بندند و ارتباط 
حرام با وی برقرار می کنند. و اگر دیدید که از چنین زشتی هایی 
خویشتنداری می کند , مواظب باشید که گولتان نزند و بنگرید که خردش 
بر چه قرار می گیرد؛ چون افراد زیادی هستند که از همه اینها خود را نگه 
می دارند , اما از خرد استواری برخوردار نیستند . چنین کسی به خاطر 
نادانی اش فسادی که به وجود می آورد , بسیار بیشتر از اصلاحی است که 
با خردش انجام می دهد. و اگر دیدید که عقلی استوار دارد , گولتان نزند . 
ببینید تمایلاتش هم بر پایه خردش است و يا خردش در اختیار نفسش است 
و ببینید علاقه اش به ریاست های باطل , چگونه است و چه قدر از آنها 
دوری می گزیند؛ چون کسانی هستند که در دنیا و آخرت. زیانکار هستند و 
دنیا را برای دنیا ترک می کنند . [چنین کسی آگمان می کند که لدّت 
ریاست های باطل , از لذّت مال و نعمت های حلال و مباح , بیشتر است و 
همه اینها را برای ریاس 


ص: 17 


ص: 2319 
(3) آیاد تندروی 


اشاره 


ار فحرهاکنون کورچ محال کی و یه ها تین اشنا 
شدیم , سزامند است به از آن نیز بپردازیم . احادیثی که خطر «جاهل 
متنسشی (نادان پایبند به احکام شریعت)» را برشمرده اند , به واقع , آثار 
زیانبار تعمق را رقم زده اند . در اين احادیث , پیامبر خدا پیش بینی کرده 
است که عالمان فاجر و عابدان جاهل , باعث هلاکت اقتش می شوند . 
این پیشگویی به روزگار حکومت مولا علیه السلام شکل گرفت که آن 
بزرگوار فرمود : قَضمّ ظهری عالمْ مُتَهَتک وجاهل نتشک ۰ (1) پشتم را 
عالم بی پروا و نادان پایبند به شریعت شکسته اند . در کلامی دیگر فرمود 

: قطع ظهری آثنان : عم فاسق ... وجاهل ناسک . (2) پشتم را دو گروه 
قطع کرده اند: ای اش ات مس ای 


روشنگر فرمود : 


1- .منیه المرید : ص 181 , غرر الحکم : ح 9665 . 
پ ننبیه الخواطر : ج 1 ص 82 . 
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قطع ظهری , رلان من الذنیا : رجْلٌ علیغ اللسان فاسق , ورَجُل جاهل 
القلب ناسکی هذا] هجو عن جهله ؛ فَائَفوا 
الفاسخ من العلماء والجاهل من المتقبدین , اولیّک فتنه ۱ مفتون 7  )1(‏ دو 
فرد از دنیا پشتم را شکسته اند: مرد زبان آور فاسق و مرد نادان دل 
ژاهدتها یکی با ربانشن فشق خود را نی توضاند و آن یبا زهد تماین 
اش نادانی خود را . از عالمان فاسق و نادانان متعبد , بیرهیزید؛ چرا که 
اين دو , فتنه هر فتنه زده اند. با این جملات , امام علیه السلام به واقع , 
از دو سو و از سوی دو طایفه به شذت ضربه خورده و ستون فقرات آن 
اسیب دیده است : یک . عالمان منهتک (ناپایبند به شریعت) , چهره های 
برجسته ای که جریان ناکنین و قاسطین و زمینه های فساد را به وجود 
آوردتة و دانتسته بةه سمکری و غهدشکنی بر داختند ۶ دو., جخاهلان: فتتشی 
(پایبند به احکام شریعت) , عابدانی که در 1 ای ژهدنما از 
سر جهل و به نام دینداری در برابر امام علیه السلام ایستادند . بدین سان . 
جاهل مُتنشک نه تنها عباداتش بی ارزش است و تهجدهایش وزنی ندارد و 
از انها سودی نمی برد ؛ بلکه خطری است جذی برای اسلام و حکومت 
اسلامی . به دیگر سخن , همان گونه که عالم متهثک , آفت نظام اسلامی 
است , جاهل متنشک نیز برای امّت و نظام اسلامی خطرناک است , و 
شگفت ان که مولا علیه السلام سرانجام با دست همین طایفه از پا درامد 
و واقعیت تاریخ نشان داد که خطر جاهلان عابد , بسی بیشتر و درهم 
شکننده تر است . بدین سان , روشن شد که تلخ ترین و زیانبارترین ثمره 
شجره خبیثه تعفق که 


1- .الخصال : ص 69 ح 103 , مشکاه الاأنوار : ص 238 ح 687 , روضه 
الواغفاین دض 1 


ص: 320 
یک . غَجّب (خودپسندی) 


ريشه در جهل و دنیاگرایی در لباس دین دارد شکستن پایه های نظام 
اسلامی است . اکنون اندکی مشروح تر , شاخه های این شجره را 
برشماریم : 


یک . عْجّب (خودپسندی) نخستین شاخه تَقمّق (تندروی) و تنسّک های 
اه تزرز ی بینی ه.خودیستدی. ( غکخب) انبتت.. قاع به دلیل: اقراط 
در تعبد و تنسٌک و این افراط را ارزشی مهم تلقی کردن , به اين بیماری 
زشت گرفتار آمدند و , بر آثر این بیماری چنین پنداشتند که هیچ کس بهتر از 
آنها نیست . چنین است که پیامبر صلی الله علیه و آله در مقامی براي آن 
که درون ناپیدای یکی از آنان را در پیش دیدش بنهد, از او پرسید : | فلت 
و کی ایو ی یر اه و 

(1) ایا وفتی وارد مجلس شدي پیش خود گفتی که: «در بین جمع , 
وا یک ۳ 
دهد که به بيماري خودبزرگ بینی و خودیسندی مبتلاست . و در باره او و 
همانندهایش فرمود : آن فیکم قوما تدآنفن ویِعمَلون حثی یعجیوار_ التاست 
وئعجبهُم أنفَشهّم ۰ (2) بین شما گروهی هستند که پشت کار را می گیرند و 
کار انجام می دهند , به گونه ای که مردم را به به شگفتی وا می دارند و خود 
نیز مغرور می گردند . 


1- .بهرسیر از مناطق دشت عراق و نزدیک مدائن و در غرب رودخانه دجله 
ست . (معجم البلدان : 1 / 155) 

2 .ر. ک : مسند آبی یعلی : ج 1 ص 90 , سنن الدار قطنی : ج 2 ص 41 
, فتح الباری : ج 12 ص 289 . 
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خطر عَجْبفَجّب عَجبعجّب درمیان بیماری های اخلاقی خطرناک ترین انهاست . این 
ویژگی اگر در کسی پیشروی کند , غیرقابل علاج خواهد بود و هلاکت را 
دریی خواهد, داشت . کلام امام صادق, علیه السلام نشانگر این حقیقت 
است»* عن اغتت سم حلی . ومن اغ رای هی ؛: آن عیشی بخ 
مریم قال : داویث القرضی مشْعیتهّم باذن, اللّه, وآبرآث الاکجه ابص 
باذن ال , وعالَحَت 0 و أحیَُهم باذن اللّه الأْحمَق ؛ قلم آقدر 
علی اصلاچه ! ققیل : با روخ ال ! وا الأحمَق ق ؟ قال : للمعجَبٌ برآیه 
وتفسه , الذی یی القضل که لَُ لا علیه ی 
یوج علیها حَقّا ؛ قذاک الا حمَق الذی لا حیلة فی مُداواته . (1) هر کس به 
ی 94 59 . هر کس به دیدگاه خود خوشبین گردد, 
نابود می شود. عیسی بن مریم فر مود: به مداوای بیماران پرداختم و به 
اذن خدا مداوایشان کردم و پیسی و جزام را به اذن خدا معالجه کردم , به 
مداوای مرده پرداختم و به اذن خدا زنده اش ساختم , به مداوای احمق [ 
نیز | دست زدم؛ ولی در اصلاح او ناتوان گشتم. گفته شد: ای روح خدا! 
احمق کیست؟ فر مود: آن که به خود و دیدگاهش خوشبین است. آن که 
همه خوبی ها را برای خود می بیند و همه حق را برای خود می داند و برای 
هیچ کس علیه خود حقی را نمی پذیرد . این همان احمقی است که برای 
مداوایش راهی نبیست . امام خمینی رضوان ال تعالی علیه در سفارشی 
به فرزندش فرموده است : فرزندم ! از خودخواهی و خودبینی به در آی که 
این , ارت شیطان است که به واسطه خودبینی و خودخواهی از امر خدای 
تعالی به خضوع برای ولیْ و صفی او 


1- .الاختصاص : ص 221 , بحار الأنوار : ج 72 ص 320 ح 35 . 


ص: 222 
دو . تداوم جهالت 


جل و علا سر باز زد . و بدان که تمام گرفتاری های بنی آدم از اين ارث 
شیطانی است که اصل اصول فتنه است . (1) اکر اين بیماری در وجود 
که و ار ها ایا ای ام اه را 
تکاملش سودمند افتد . امام صادق علیه السلام فرموده است فال. ابلیس 
لعنه الله علیه لِجُنودهِ : || استمگنث من ابن اد فی ثلاِ, لم آبال ما 
عمل ؛ قَاثَهْ یر مقبول : 5 استکتر له , وتسی ذنبة , ودَحَلَهْ العجت را 
شیطان " وی وس افش ات اگر بتوانم سه چیز را شور نی آدم ایجاد 
کنم , باکی ندارم که چه کار خواهد کرد؛ چون هر کاری از او نامقبول 
خواهد گشت: کردارش را فزونی دهد , گناهش را فراموش کند و خوشبین 
گردد . در واقع . بیماری عْجّب از یک سو مانع بهره مند شدن انسان از 
برکات شایسته اعمال نیکوست و از سوی دوم موجب انواع انحراف های 
اخلاقی وعملی . چنین است که باید تأکید کنیم که سایر آثار تعمق که پس 
اک ی نا اما وا ار فسوی موی رن 


دو . تداوم جهالتیکی ویک از آناز تقتق: نداوم جهالت است . تداوم جهالت 
, به نوعی ريشه در عَجّب دارد . وقتی کسی در عمل افراط می کند و 
بدون خردورزی از سر افراط می کوشد و خود را یک سر و گردن از 
دیگران و اندیشه و کار خود نمی پردازد و 
بدین سان , در جهالت می کوشد و بر آن پای می فشارد و همچنان در 
کمند ان می ماند . چنین است که حضرت هادی علیه السلام می فرماید : 


هه ون 2 2 1 57 ۱ 
2 ال : ض 112 ۵6 وه مافین دص 418 ار آلانوآن + 
ج 72ص 315 ح 15 . 
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القچت ضازی عنطلت العلم ماع الی اتخظ فی الفیل . لز) خوشیت 
به خود , بازدارنده از جستجوی دانش و موجب فرو رفتن در نادانی است . 
در حقیقت , پیماری عُجب , انسان را در جهل مرکب وا می نهد . فرد 
متعمق, , بدان گونه که آوردیم , آنچه را انجام می دهد, «برترین» می داند . 
دیگر چه جای بازنگری و تأمل در آن؟ ! قرآن کریم به گونه ای تلزن کفرت 
آموز از اپن گونه کسان سخن گفته است ٍ «فْل هل تتبنکم بالاخسرین 
اعملاً * الذین صَلّ سَعَه فی الحبوو الدئیا و هم بَخَسبون هم بُحسنُون 
شتا مک ابا ما با از خانکارفرین مردمآگاه کوواتم ۱ آنان) 
کسانی اند که کوششان در دنیا به هدر رفته است و خود می پندارند که 
کار خوب انجام می دهند» . کسی این آیتِ الهی را در محضر امام علیه 
السلام خواند . ایشان فرمود : آهل الحژوراء منم . (3) حرورائیان 
| .هرگز خود را جاهل نمی داند و از 
این حالت رها نمی شود . کلام مولا علیه السلام در این باره بسی گویاست 
۱ ۱ 

قما رال لاغلماء‌باعدا وعلیهم زاربا , ولعن خالقة مُخطنا , ولعالم تعرف 
من الأمور 


1- .نزهه الناظر : ص 140 ح 16 , بحار الأنوار : ج 72 ص 199 ح 27 . نیز 
ر.ک : الدژه الباهره : ص 42 . 

2 .کمفت: یه 103 و 104 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 383 ح 3342 . 
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سه . تکفیر و متّهم ساختن 
مصللا , قاذا ورد علیه من الأمور ما لم تعرفة أنَرة وکدّب به وقال ها 
: ما آعرف , وم اراه کان , وم ان ان یکون , وأئی کانَ ؟ وذلک لیْقَیَه 


تسه 


برآیه وقله معرقته بجَهالته , قما ینقک یما ری ما بلتیسن علیه رََيْهْ ما لا 
یعرف للجَهل مُستفیدا وللخق مَنکرا , وفی الجهاله مَتحَیْرا , وعن طلّب 
العلم مُستکبرا (1) نادان کسی است که به خاطر نااگاهی از دانش: 
خویش را عالم می داند و به نظر خود , بسنده می کند ۱[ 
قف رد هار نان عستکویی هی کند " و هرکس که با وی مخالفت کند , او 
را خطاکار می داند و دانشوری را که به برخی امور علم و شناخت دارد , 
گم راه کننده می شمارد , و هرگاه چیزهایی مطرح شود که نمی داند ان را 
منکر می شود و تکذیب می کند و به خاطر نادانی اش می گوید: «اين را 
نمی شناسم» و «فکر نمی کنم که چنین باشد» و «گمان نمی برم که 
وجود داشته باشد» و «کجا چنین چیزی است ؟». ۳ به علت اعتماد 
بهنطر تخود و ناآکاش از عقدار جهالنشن اشت وب علت مشتیه شیدق کان : 
از انچه معتقد است., جدا نمی شود و بهره نمی برد و حق را منکر می 
گردد و در نادانی متحیر می ماند و از دانشجویی سر بر می تابد . 


سه . تکفیر و مثهم ساختناز جمله ثمرات تلخ و زیانبار تندروی های از سر 
جهل و افراطگری های بی بنیاد و تعمّق در دین و خود محوری های زاییده 
از آن , مثهم ساختن دیگران به بی دینی است . سطحی نگرانِ جامد و 
خودپسند که خود و چگونگی رفتار خود را معیار حق گرفته اند , سریع و 
بدون هیچ پایه و بنیادی درباره دیگران داوری می کنند و چوب تکفیر را بر 
سر هر آن که چون آنها نمی اندیشد , فرود می آورند . خوارج , , چنین بودند 
. آنها که خوو حکمیّت را , بر امیر مومنان تحمیل کرده 


1- .تحف العقول : ص 73 , بحار الأنوار : ج 77 ص 203 ح 1. 


ص: ۳ 5 
چهار . تعصب و لجاجت 


بودند , بدون این که اندکی فرصت اندیشیدن بر خود روا دارند و در آنچه 
به وجود آورده اند , تال کنند , چوب تکفیر را فراز آوزدتد خ علی. غلیه 
السلام را که تبلور ایمان و تجسم عینی حق مداری و جلوه والای الهی 
نگری بود , تکفیر کردند , و شگفتا که به قتل هر که بر این باور نبود , فتوا 
دادند و کسانی را بدین جهت از دم تیغ گذراندند. (1) آنان در این راه همی 
پیش رفتند و تکفیر را قانونمند کردند و هر آن که را مرتکب کبیره می شد 
, کافر می دانستند . از این روی در یکی از جنگ ها وقتی از فرمانده خود 
که «قطری» نام داشت , پرسیدند که جنگ خواهد کرد یا نه و او جواب 
منفی داد و بعد تصمیم به جنگ گرفت راهان ند اه درم کفهد 
کافر شده است . قطری نیز از آن روی که سپاهش او را به طعنه, «دابة 
ال (جنبنده خدا)» می خواندند , حکم به کفر آنان کرد . (2) 


چهار . تعضب و لجاجتلجاجت از سر جهل و تعضب کورکورانه, ِ یکی دیگر از 
آثار خطرناک تندروی دینی و عُجب و خودپسندی زاییده از آن است . چنین 
است که شخص متعقّق , هماره در کمند گم راهی است و نجات او 
ناممکن . علی علیه السلام پا توجّه به اين نکته و ویژگی خوارج, خطاب به 
آنان فرمود : ها العصابةٌ الّتی آخرجتها داوم المراء وَاللْجاجّه وضدّها عن 
الحَق؛ الّوی وطمخ یها الَرّقْ وأصبَحخت فی اللبس والحطب القظیم . (3) 
ای جماعتی که دشمني ستیزه و لجاجت , شما را به شورش کشانده و 
خواهش تفس از حقیقت بازتان داشته و شتابزدگی جاهلانه , شما را به 
دنبال خود برده و در 


از جمله: غبد الله بن خان رن ات را کم داسانن یی استه زر 
ک : ج ِ 

2 .ر.ک : الکامل , مبّد : ج 3 ص 1334 . 

3 ِِ صفین: 450 452, آعیان الشیعه: 8 / 148. 
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اشتباه و کاری گران افتاده اید! ! بدین سان. متعققان و متعصبان لجوح , 
هرگز بر آنچه باور داشتند , نمی نگریستند و در آن , احتمال خطا نمی 
دادند تا باورهای خود را نیازمند بازنگری بدانند . چنین بود که هرگز 
رهنمودهای خیرخواهانه امام علی علیه السلام را گوش ندادند و در برابر 
مباحتات مستدل ۵- میدز کز آبن عباس و دیگر فرستاده های امام علیه 
السلام به بازنگری مواضع خود نپرداختند , و شگفتا که گاه از شنیدن سخن 
نیز تن زدند که مبادا بشنوند و در آنها اثر بگذارد ! عبد الله بن وهب در 
هنگامه نبرد گفت : [ نیزه ها ]را به کار گیرید و شمشیرهایتان را از غلاف 
بکشید . من می ترسم که چون روز حروراء , شما را از راه به در کنند . 
(1) و بعد از مناظره امام علیه السلام با آنها , فریاد کشیدند که : [با آنان ] 
روبه رو نشوید و گفتگو نکنید ۰ (2) و چون احتجاج استوار ابن عباس را 
شنیدند که با تکیه بر قرآن, راه های بهانء جویی را بر آنها بسته بود , فریاد 
زدند : لا تجعلوا احتجاج فریش خفه ۶ آیکم ؛ ؛ فان هذا من القوم الذین قال 
ال عز و جل فیهم «تلل هم قَوَمْ خصفون» (3) . (4) دلیل آوري قریش را : 
ی ۱ ای ات 1 
در باره انشان فرموده: است: «بلکه آنان. فردفی ستیزهن جویند» . و در 
گفتگویی دیگر چون پاسخ های محکم ابن عباس را شنیدند و از پاسخ 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 84 . 
2- .صحیح مسلم : ج 2 ص 748 . 
3-.ر. یک : ح 2713 . 

4 .زخرف , آیه 58 . 
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وا ماندند , فریاد برآوردند که : آمسک عَنّا غربِ لسانک یابن عَبّاس ! قَلنَه 
طلِق دق عَواص علی مَوضع الحْجّه. ای ابن عبّاس !ا تيزي زبان خود را از ما 
وا گیر , که [ بسیار] تیز است و به گاه استدلال , به اعماق نفوذ می کند . 
بدین سان , خوارج و به دیگر عنوان : «قرّاء» و يا همان «متعمقان در 
دین» , در کمند سطحی نگری و تندروی و جهل و لجاجت خویش ماندند و 
خامفة الا می کی ای فر ند 
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(4) نقش عوامل نفوذی 


(4)نقش عوامل نفوذیدر پایان , نکته ای که در تحلیل و ريشه یابی فتنه 
خوارج نباید مورد غفلت قرار گیرد , نقش عوامل نفوذی خارجی (بویژه 
نفوذی های «قاسطین») در انحراف «مارقین» است . هرچند با پنهانکاری 
هایی که در این زمینه به طور طبیعی وجود دارد , دسترسی به اسناد 
تاریخی برای اثبات این ادذعا دشوار است ؛ اما از طریق قرائن , تا حدودی 
می توان به مقصود رسید . یکی از قرائنی که می تواند پژوهشگر را در 
این زمینه یاری دهد , , بررسی نقش اشعث در این فتنه است . (1) تامقل در 
روایات تاریخی و بویژه آنچه در کتاب ارجمند وقعه صفین درباره اشعث و 
موضعگیری اه در اوح در گبری صعفین و بسن از آن: آمده. است :. تردیدی 
ایا را را ار اه 
کنار گذاشته شدن از ریاست قبیله اش (3) و يا به سبب دیگرگونی های 
اعتقادی و تزلزل در باورهای دینی , هیچ گونه پیوندی با علی علیه السلام 
نداشت و نوعی چهره نفوذی معاویه در سپاه 


1 .ر. ک :چ 13 ص 89 (اشعث بن قیس) . 
2- .وقعه صقن : ص 21 . 
7۳ : ص 137 139 
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علی علیه السلام بود . این کلام ابن ابی الحدید درباره وی » ٍ پپسی تأمل 
برانگیز,است : کل قسادٍ کان فی خلاقه عَِیهٌ علیه السلام وک اضطراب 
جَدت قَأصلَةٌ الأْشُعَتْ . (1) هر فساد و اغتشاشی که در خلافت علی علیه 
السلام به وجود آفن تفه آن اشعت بود . آاشعث به ارتباط با جبهه 
معاویه متهم بود و خودٌ اين نکته را می پایید و مي کوشید کاری نکند که 
این راز از پرده برون افتد . او به هنگام عزل نیز آهنگ معاویه کرده بود و 
قومش او را باز داشته بودند . (2) پیوندهای او با معاویه و گفتگویش با 
فرستادگان او نیز دلیل است بر اين که وی در ورای ظاهرش , به گونه 
عامل معاویه تلاش می کرده است . (3) او در هنگامه اوج نبرد و 
درماندگی سپاه معاویه و بروز نشانه های پیروزی سپاه علی علیه السلام 
در میان قبیله اش سخن گفت , و بی سرپرستی زنان و فرزندان را در 
پینتن دید آنان نهاد و تزلزل شگفتی به وجود آورد (4) و چون سپاهیان 
معاهبه با خترتین عمر وه قران وا بر ستز نیزه کردند ۶ خطابه. خواند و.علن 
علیه السلام را به پذیرش صلح , مجبور کرد (3) و چون بنا بر حکمیت شد و 
ی یه الساام مالی وا انا رواد کرد اقا تسام نان 
, مخالفت ورزید (86) و چون متن پیمان حکمیت نوشته شد , آن را در میان 
سپاهیان گزارش نمود . کسانی از سپاه فریاد برآوردند که : «حکم , تنها از 
آن خداست» (7) و پس از آن که 


ه ‏ و ی ات 

2- .شرح نوج البلاغه : ج 2 ص 279 . 

3- .وقعه صفْین 0 ری آارهویی فاص 1 
4- .وقعه صفین : ص 1 

ک-.وقعه صفین :*اض. 482 

6- .وقعه صفین : ص 499 . 

وف فیعض 512 : 
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اندکی رازهای توطثه روشن شد , همان فریب خوردگان . علی علیه 
السلام را به ارتکاب گناه مثهم کردند و از او خواستند توبه کند و چون علی 
علیه السلام با تعبیری لطیف خواست فتنه را خاموش کند و نیروها را به 
سوی شام 9 , اشعت فتنه جویی را ۷ 
خوردگان را که ی .و فد اقفر بر اسان خهم تفه به جایگاه آغازیتشان 
برگردائد و فتنه را شعله ورتر کرد . (1) بدین سان , او تخم فتنه را کاشت 
و با کسان بسیاری سر خویش گرفت و از سپاه علی علیه السلام بیرون 
رفت و آهنگ کوفه کرد . اشعث , جانی آلوده و ذهنی بیمار و موضعی 
خصمانه داشت , و بدین سان , نقش فتنه گری خود را به گونه ای بس 
موثر در جریان نهروان بازی کرد . او نه براساس معیارهای الهی و انسانی 
ی ی و چا ی 
عبد الله سح کرد , اشعث گفت : لا وال لا 
کم فا خضرتان کي تقوم الا اولکن احقله من آهل الیَمَن با 
جعلوا رَجْلا هن مُضَر . ققال علوث علیه السلام : ای آخاف آن تخد هکم 
قان عمرا لیس من ال فی شیء اذا کان َُ فی آمر هو . ققال الأشعتُ 
واللّه لأن یحکما بتعض ما تكرَخ واحَدما من آهل اليِمّنِ , أحبٌ الینا من آن 
7 ۵ص ته اه خدا تیه کرد , تا 
او ای ما را 
ایشان مردی از مُصَّر را به داوری گزیده اند , تو مردی از یمن 


تما رایع رس 290 
2 .وقعه صقن : ص 500 . نیز , ر .ک : ح 2588 . 
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پر کزیم . علی علیه السلام گفت : «من بیم دارم که يمني شما فریفته شود 
: زیرا عمرو کسی نیست که اگر کاری موافق هوای نفس او باشد , ذژه 
ای از خدا پروا کند» ب تفت کفیت : به خدا سو گند رات یکی ار ان دو » 
یمنی باشد و داوری شان برابر با بخشی از خواسته ما نباشد , برای ما 
دوست داشتنی تر است از ان که هر دو مَصَّری باشند و داوری شان برابر 
با بخشی از خواسته ما باشد . بدین سان , عصبیتِ قبیله ای و خوی جاهلی 
اشعث و تنی چند از همراهانش که پس از آن رخریان افرینی- تفر وان رازه 
دست گرفتند , باعث شد که مردی تنگ اندیش و احمق چون ۲ 
اشعریان که یمنی بودند) درمقابل حیله گری فتنه آفرینی چون عمرو 
(مکارترین قریش) قرار گیرد و سرنوشت تاریخ اسلام. دگرگون شود . 
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الفصل الاأوّل : نظره عامه1 / 1آسماء مُسَعّری العربوصفت النصوص 
التاریخیه والحدیثیه مثیری حرب النهروان بخمس صفات. هی: 


1 المارقونأول من نعتهم بهذا الاسم هو رسول اللّه صلی الله علیه و آله , 
وذلک انه کان پیری بالبصیره الالهیه تا هذه الفئه بسب تطر فها ۳ 
تمرق من الدین بسرعه بحیث لا بیقی علیه [ آثر من الاثار الحقیقیّه 
امه ؛ ین الژامی الی شهمه, الی. خصاه: ۳ رصافه, قیتماری فی 
الفوقه هل عَلق بها من الدّم شی ء۶» (2) . 


1- .«یمرقون من الدین . . .» ای یجوزونه ویخرقونه ویتعذونه کما یخرق 
السهم الشیء المرمی به ویخرج منه , ومنه حدیث علی : «امرت بقتال 
المارقین» یعنی الخوارج (النهایه : ج 4 ص 320 «مرق») . 

2- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2540 ح 6532 , صحیح مسلم : ج 2 ص 
3 7 147 کلاهما عن آیی: نتفین . ستن. این خافود ۰ 4 ض 243 ج 
5 عن آبی سعید وانس بن مالک , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 121 ح 
9 ((1 عن ۳۹ سعید ومالک و کلاهما نجوه . 
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فصل یکم : چشم انداز 


1 1 نام های جنگ افروزان 
1 . مارقین (برون ند کارم از دین) 


ی نا 


1 . مارقین (برون شدگان از دین)نخستین کسی که ایشان را با این عنوان 
یاد کرد , پیامبر خدا بود که با بینش خدایی دریافت این گروه به دلیل افراط 
ورزی دینی , به سرعت از دین خارج خواهند شد . به گونه ای که هیچ یک 
از نشانه های حقیقی دین در ایشان باقی نخواهد ماند . ایشان در این باب 
فرموده است : آنها از دین. تیرون می: رون .ههان کوته. که : نير از هدف 
ی اف 
شکاف نوک پیکان ز تزوید .می. کند. که آیا حوفی به آن آوبخته.: اشت.یا نه ۱: 
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2 الحروریهأما سبب تسميتهم بالحروریه فقد آورد المبژد ی کتابه 
«الکامل» ما بل وکان سبب تسمینهم الحروربه أنْ علباً رضوان الله علیه 
لا ی عبّاس [یاهم کان فیما قال لهم: «ا تعلمون أنَ 
هوّلاء القوم لمّا رَقعوا المصاحفَ فلت لکم: اب هذم مکیده ووَهنْ , وم لو 
قصدوا الی خکم القصاحف لم یأتونی (1) . سألونی لتحکیم. آققلمثم 

ما کان منکم أعذ اکتة لذلک متّی؟ قالوا: له تقم قرع وعة َعَةٌ منم 
آلفان من خَروراء وقد کانوا تجَمَعوا بها. ققال هم لب صلواث لله غلیه : 
ما سشیکم؟ تم قال: نم العرور3ه؛ لاجیماعکم بحروراء» . (2) 


3 الشراهوهذا الاسم یحمل معنیین متضادین: أُ مأخوذ من «سَری» بمعنی 
«عضب » وقیل فی معناه: سموا بذلک لام غضبو| ولو اص ب‌ صاخ 5 
من «شرزی» بمعني «باع» : وکان الخوارج یعتبرون انفسهم «شراه» بهذا 
المعنی , بزعمهم آنهم شروا دنیاهم بالااخره , وآیهم مصداق للاایه الکریمه: 
«ومن الَّاسٍ من پشری تسه ابیقاء مرضات اللّه» (2) . (5) وقال عليٌ 
8رد ۳ فی ر5 هذو التصوّر الجاهل - : بل الُم مصداق لهذه الابه: ِ 
هل نکم امین اقلا * الذین صَل سیم فی الحتوه الضبا و 


۳3 


9 تا 9 ۳ ن هم بخس نَ تعا» 6 . 


1- .فی شرح نهج البلاغه : «لأتونی» . 

2- .الکامل للمبزد : ج 3 ص 1099 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 274 ؛ 
بحار الأنوار : ج 33 ص 350 وراجع مروج الذهب : ج 2 ص 405 . 

3- .تاج العروس : ج 19 ص 568 «شری» , لسان العرب : ج 14 ص 429 
«شری» . 

4 .البقره : 207 . 

5- .الکهف : 103 و 104 . 
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2 . خروربه 
اند 


2 زور هدرنانه علته تامکذازی ابشان به خروریه مد ور الکامل « 
آورده است : ایشان را از آن روی «حروربه» نامیدند که غلی ۱ 91 
علیه پس از آن که گفتگوی آنان را با اپن عبّاس دید , در ضمن گفتارش , 

به ایشان گفت : آیا نمی دانید که چون آن قوم 7قو ار ها را بر افراشتند , 
به شما گفتم : «همانا این کار نیرنگ و عجز است و ایشان , اگر خواهان 
حکم قرآن بودند , به جنگ من نمی آمدند . سپس از من خواستار داوری 
بود؟» گفتند : خدای را 1 0 
بازگشتند , که پیش تر در آن چا گرد آمده بودند . سیس علی به ایشان 
گفت : «شما را چه بنامیم؟» . آن گاه گفت : «شما حروریه هستید . زیرا 
در حروراء گرد آمدید» . 


3 . شراتاین نام , دو معنای متضاد را در بر دارد : الف برگرفته از «شری» 
است . یعنی «خشم ورزید» . در اين باب , گفته شده است : ایشان را به 
این نام خواندند ؛ زیرا خشم می ورزیدند و سرسختی می کردند . ب 
برگرفته از «شری» است , یعنی «فروخت» . خوارج خود را «شرات» به 
این معنا قلمداد می کردند , به این اعتبار که دتیای خویتنن را به آخرت 
فروخته اند و مصداق این آیه مبارک اند : «و از مردم . کسی ات 
برای جستن خشنودی خدا , جانش را می فروشد» . (1) و علی علیه 
السلام در رد این پندار جاهلانه فرمود: «بلکه ایشان مصداق این ایه اند : 
«بگو : آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه کنیم ؟ [ آنان آکسانی اند که 
تلاششان در زندگی دنیا تباه شده است و خود می پندارند که کار نیکو می 
کنند» ». 


1- .تاج العروس : ج 19 ص 568 , لسان العرب : ج 14 ص 429 . 


ص: 336 


4 الخوارجوهذا الاسم من الأأسماء المعروفه لمثیری حرب النهروان , 
تیذا ِ لخروجهم عن طاعه الامام علی علیه السلام وتمیژدهم 


5 البغاهالبغاه: مشتق من البغی بمعنی التعذی والظلم والفساد. فعندما 
سل علیت علیه السلام عن آصحاب النهروان هل هم مشرکون آم منافقون؟ 
سماهم بغاه. ولهذه التسمیه ء چذر قرآني حیت ک الباری تعالی: 5 آن 
طَیْفتان من لین الوا قاصلخوا بیتهها فان بعث اخداهما عفن 
ای" ققیلو] ۷ تبفی_حلی تفی ۶ ای آمقر اللّه قآن قاعت قأَصلخواً بیتَهْمَا 
بالعدل و افسطوا ان الم بسن بُبّ الْمْفْسطینَ » (2) , وممّا ینبغی الالتفات 
آلیةفی: هدا الفضهار آن الأأسماء الثلائه لول خاص باصحاب الهروان. :2۱ 
«الخارج» و «الباغی» فیشملان الناکنین والقاسطین آیضاء بل یطلقان علی 
کل من تمرژّد علی الامام العادل. 


1- .مجمع البحرین : ج 1 ص 502 «خرجح» ۱ 
2- .الطبقات الکبری: 3 / 246 و 249, انساب الاشراف: 1 / 180 182. 


ص: 237 
4 . خوارج 


5 . بغات 


4 . خوارجاین , از نام های مشهور بر پاکنندگان نهروان است و از آن رو به 
این عنوان خوانده شدند که از فرمان امام علی علیه السلام خروج کردند و 
از حکم او سرپیچی نمودند . 


5 . بغاتبغات (جمع «باغی») برگرفته از «بغی» به معنای تجاوز (سرکشی) 
و ستم و تباهگری است . آن گاه که از علی علیه السلام پرسیده شد که آیا 
نهروانیان مشرک اند با منافق , , وی ایشان را بغات خواند . این نامگذاری 
ربشه ای قرانی دارد , آن جا که خداوند تعالی می فرماید : «و اگر دو 
گروه از مومنان با یکدیگر , نی برخاستند , میانشان آشتی آفکتید : ۳۹۳ 
یک گروه بر دیگری تعدّی کرد , با آن که تعدًی می کند 1 
خدا| باز گردد . پس اگر باز گشت , میانشان صلحی عادلانه برقرار کنید و 
عدالت ورزید , که خدا عادلان را دوست می دارد» . آنچه در این زمینه 
شایان توچّه است , آن که سه عنوان نخست , ویژه نهروانیان است ؛ امّا 
دق لفیب خوار وه بغات .مه آنان تنست: و ساره ناکین (اضحانب حفل و 
قاسطین (معاویه و پارانش) و نیز هر کس از امام عادل سرپیچد , به کار 


می زر ود . 


ص: 338 


اس هسام ال سای لاد له واه 
فی الع رو : یمقون من الاسلام مُروق السّهم من الرَمِیه (1) ۰ (2) 


عنه صلي الله علیه و آله :ان آقواما یتعَقون فی الذین . بَمژقون گما 
یمق السَهم من الرّمیه . (3) 


یالتعا دی کي ای مه ففطاء ین ارفا انا آا مج لد 
قسالاة عن الخروربه : آسمعت الثیتٌ صلی الله علیه و آله ؟ قال : لا آدر 
ما الحرورية ۲ سَهعث الیتَ صلی اللم علیه و آله بقل : یر فی هذ 
امه ولم یَفل نها قومٌ تحقرون ضلاتکم , مَع ضلاتهم , یرون ان 1 
جاوژ خلوقهم آو کناجرهم , یمرقوت من الذین مُروق السَهم من الرّمیه 
قبط الژامی الی سهمه , اٍلی تصله , الی رصافه (4) 4 (5) فی 
الفوقه (6) , هل عَلِق یها من الدّم شیء (2) . (8) 


هت 


2 


1- .المیه: الصید الذی ترمیه فتقصده وینفذ فیه سهمک . وقیل : هی کل 
دابه مرمیه (النهایه : جح 2 ص 268 «رمی») . 

2- .صحیح البخاری مد دصرد منوت 
ابن حنبل : ج 4 ص 67 ح 11285 و ص 137 ح 11648 و ص 146 ح 
1195 , سنن النساتی : ج 5 ص 88 تن آیی- اوه ج 4 ص 243 2 
4 والخمسه الأخیره عن آبی سعید الخدری و ص 244 ح 4767 عن 
سوید بن غفله و ح 4768 عن زید بن وهب الجهنی وکلاهما عن الامام علی 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 59 ح 
رز کید آللم ین هید ؛ الایضاح : ص 49 العمده : ص 464 ح 973 
عن سهل بن حنیف. ۱ 

3- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 318 ح 12615 عن انس بن مالک , کنز 
العقال : جح 11 ص 288 ح 31543 نقلا عن ابن جریر . 

4 .الرصاف : عَقَبّ یلوی علی مدخل النصل فیه (النهایه : ج 2 ص 227 
«رصف ») . 

5- .تماری : شک (لسان العرب : ج 15 ص 278 «مرا») . 

نم و ار اسان ال ۰ اس 39 
«فوق») . 


7- .آراد أثه آنفذ سهمه فی الرمیه حتی خرج منها ولم یعلق من دمها بشیء 
لسرعه مروقه (لسان العرب: ج 3 ص 504 «قذذ»). 

8- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2540 ح 6532 , صحیح مسلم : ج 2 ص 
3 ح 147 , سنن آبی داود : ج 4 ص 243 2 4765 عن آبی سعید وآنس 
بن مالک , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 121 ح 11759 عن آبی سعید 
وکلاهما نحوه . 


ص: 339 
1 / 2 خبر دادن پیامبر از ویژگی های خوارج و سرنوشت آنها 


1 / 2خبر دادن پیامبر از قیر کین های خوارج و سرنوشت آنهاییامیز خدا| 
ضلی اللت علیه و اله دربارم ره ش از اساام امن هی ور هنانتد 


درگذشتن تير از هدف . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا گروه هایی در دین افراط کرده , از 
آن تجاوز مف. کنند , همان سان که تن تفر از قرف دز نی کرو 


صحیح البخاری :ابو سَلمه و عطاء بن یسار نزد ابو سعید خدُری رفتند و از 
وج دیباره جروربه تین پر ستاند. با ان پامس صلی. اللب علبه و اله | دز 
اين باب آچیزی شنیده ای؟ گفت : نمی دانم خروریه چیست ؛ [ اما | از 
پیامبر صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمود : «در این ات (و نفرمود : از 
ین ات , کروهی پرخواهد آمه که ماوبان را در مان نماز آبان, کوچک 
می شمارید ؛ قرآن می خوانند , اما اين قرائت از گلوها یا حنجره هاشان 
فراتر نمی رود ؛ از دین تجاوز می کنند , به سان در گذشتن تیز از هدف , 
که تیرانداز به تیرش , پیکانش . و بند پیکانش می نگرد و در شکاف نوک 
پیکان تز دی ین کند. که با [ از شدت تشر کته تر اون هن آویخته 


است پا نه » . 


ص: 20 


صحیح مسلم عن آبی سعید الخدری یت صلی الله علیه و آله در 
قوما یتکونون فی أَمَیَه یَخژجون فی فرقه من الناس , سیماه هم الَحالّق , هم 
سر الحلق آو ین اه اللق بَقهم آدتی الطاقتین 7 آلی العوه ۰( 


صحیح مسلم عن آبی در قالَ رَسول ال صلی الله علیه و آله : ات تعدی 
من آَمّتی آو سَیِکون بعدی من آَمّتی قومْ یِقروون الفرآن لا یُجاوژ حلاقيمَهُم 

, یَخجون من الدّین گما یخرُخٌ السَهمّ من الرَمِّه , تم لا بعودون فیه . هم 
سر الحلق والخلیقه (2) ۰ (3) 


تشون الله صلی الله علبه.و ال تماق مارقهفی فرفه مق الانن:: فیلن 
تلَهُم آوی الطایْمتین (4) بالحق . (5) 


خصای ات نو ال تکون فی أمتی فرقتان ؛ فتخژجْ من بینهما مارقة 


ی قفاوم فلا هم تالکف با 
عنه صلی الله علیه و آله :ان فر ۱۳| 
الطایْعتینِ بالق . (7) ۱ 


سنن آبی داود عن آبی سعید الخدری و آنس بن مالک عن رسول الله ضلی 

الله علیه و آله اسَیِکونْ فی أَمّبی اختلاف وفرقة , قومْ بُحسنون القیل 

ویْسیوون الفعل , یِقتوون القرآن لا جاور ترافیهم , یمرقون من الدّین 

مروت الشهرچن الر یه ا رجعون حلّی یرت علی قوفه , هم َر الخلق 

قالح عم طوین لعن فتافم وقلود» تدعون آلي کناب الله ولیسها مت کی 

يء/ من قاتلهم کان آولی یله نفم ا ‏ ا ها س قم ۱ 
: التحلیق . (8) 


1- .صحیح مسلم : ج 2 ص 745 149 , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 12 ح 
8 , صحیح آبن حبان : ج 15 ص 138 ح 6740 . 

- .الخلق : الناس , والخلیقه : البهائم , وقیل ۳ 
1۷ : جمیع الخلائق (النهایه : ج 2 ص 70 «خلق») . 


3- .صحیح مسلم : ج 2 ص 750 158 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 60 ح 
ی ای ی ی یی اس 
0 4461 کها عن آبی در راقع بن عمرو: 

4- .المقصود من الطائفتین هما الطائفتان المتحاربتان فی صفین . 
5- .صحیح مسلم : ج 2 ص 746 ح 152 و ص 745 ح 150 , سنن آبی 
داود : ج 4 ص 217 ج 4667 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 65 ح 11275 و 
ص 97 7 11448 و ص 192 ج 11921 , خصائص امیر المومنین للنسائی 

: ص 301 ح 167 ولیس فیه «فی فرقه من الناس» و ص 302 ح 171 و 
ح 170 و172 , السنن الکبری : 8 ص 294 ح 16695 و ص 324 ح 
190779 کلها عن آنن سعید الخدری والأربعه الأخیره نحوه . 
6- .صحیح مسلم : ج 2 ص 746 ح 131 . مسند ابن حنبل : ج 4 ص 158 
ح 11750 , خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 301 ح 169 کلاهما 
نحوه وکلها عن آبی سعید الخدری . 

7- .المصئف لابن آبی شیبه و ند آ مدای : ج 1 

ی ات 0 کلاهما عن آبی وائل عن الامام ِ علیه السلام » 

نحوه . 
ی آری داده ۰ ج 4 ص 243 4765 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
6 ح 13337 وزاد فیه «یحقر احدهم صلاته مع صلاتهم , وصيامه مع 
صیامهم» بعد «تراقیهم» , السنن الکبری : جح 8۶ ص 297 ح 16703 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 161 ح 2649 نحوه ؛ اعلام الوری : 
ج 1 ص 92 کلاهما عن آنس بن مالک . 


ص: 1« 


صحیح مسلم به نقل از ابو سعید خُدّری : پیامبر صلی الله علیه و آله از 
کروهی اد اه کهقد اس اه از شود کار ی کرنو مشاه ای 
شان سر تراشیدن است . ایشان بدترینِ مردم (يا از بدترینِ مردم) هستند 
و نزدیک ترین دو گروه به حق , انان را می کشد . 


صحیح مسلم ‏ به نقل از ابوذر : پیامبر خدا| فرمود : « همان ینس از من ؛ , از 
امتم (یا : ۰ به زودی , , پس از من , از امّتم) گروهی خواهند بود که قرآن را 
قرائت می کنند و [ ما اين قرائت آاز گلوهاشان در نمی گذرد و از در 
بیرون می روند همانند بیرون شدن : ند تیر از هدف , و دیگر به دین باز نمی 
کردتف. آنان ری مردم و-یتتریر 1 ی ۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : گروهی از مردم [ از دين آکناره می گیرند 


و بیرون می روند . پس سزاوارتر دو طایفه (1) به حق , ایشان را می 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ندر امتم دو گروه بروز خواهند کرد و از 
صنان آن دو مه آع رون فی وه نا : سزاوارتر آن دو گروه به حق , این 
دسته را می ۳ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هنگام اختلاف مردم , دسته ای [ از دین ] 
بیرون می روند . نزدیک تر آن دو گروه [ اختلاف کننده آبه حق , ایشان را 


سنن آبی داوود به نقل از ابو سعید خُذُری و آتس بن مالک از پیامبرخدا 
صلی الله علیه و آله :«زود است که در امّتم اختلاف و پراکندگی پدید آید ؛ 
گروهی که خوبٍ گفتارند و بد کردار ؛ قرآن را قرائت می کنند و [ امّا اين 
قرائت] از استخوان گردنشان در نمی گذرد ؛ از دین تجاوز می کنند . 
همان سان که : نا 
۱ باز گردد [ که مُحال است ] . آنان , بدترین مردم و 
بدترین موجودات اند . خوشا به حال آن کس که ایشان 1 
را بکشند . آنها ؛ بخ کاب خذا فرا هم‌خدانه مهم‌هرن اضق از آن ندارند.: 
خر ها ان ار مت او و 
ای پیامبر خدا ! نشانه ظاهری ایشان چیست؟ فرمود : «سر تراشیدن» . 


1- .مقصود از دو طایفه, دو طرف درگیر در جنگ صفین است . 


ص: 22 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :نی فی آخْر الرمانِ قومْ حُدناء الأسنان . 
سْقهاء الأحلام , یقولون من یر قول البرِبّه , یَمژقون من الاسلام کما یمق 
اسهم من الرْمیّه , لا بُجاورٌ ايمائهُم حناجرهم , قأیتما موق فافتلوهم ؛ 
قَانَ فی قتلهم سر لِمن قتَلَهّم بوم القیامه ۷ اب 


المستدرک علی الصحیحین عن آنس :ان ال صلی الله علیه و آله ال : 
سَتکون فی یی اختلاف وقرقذ ‏ وسیّجیء قوم بُعجبوتکم وعجبهُم أنفُْسهّم 

, الذین یقئلوتقم آولی بالله چنقم , بُحسینون القیل ویُسیوون الفعل , 
وتدعون [لی ال ولستوا من له ف قن. شور فاد آفتموفم فایموقم 2 
قالوا : يا سول ال . آنعتم لنا . قالَ : أقَم لعلق والسبیث . ۳ 
استتصال اللّقصیر , قال : الَسبیث اشتصال الاعز. ۱ 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1322 ح 3415, سنن آبی داود: ج 4 ص 
4 ح 4767 السنن الکبری: جح 8 ص 325 ح 16781 , صحیح مسلم : ج 
هب و ی ی ی 
الترمذي " : ج 4 ص 481 ح 2188 , سنن ابن ماجه 1ص 759 168 
هشتند. اس نعلن + ج و ض 177 3209 والقلا نت الا خیره غ عید. الله ب 
0 والسته الاخیرن تخوم:. 

. آی اقتلوهم , وهو مجاز (تاج العروس : ج 17 ص 711 «نوم») . 

: ج 2 ص 160 ح 2648 . 


ص: 43 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آینده , گروهی می آیند که تازه سال 
اند و کم جرد ؛ بهترین گفته های مردم را می گویند , از اسلام خارج می 
شوند , همان سان که ز تیر از هدف بیرون می آید و ایمانشان از گلوهاشان 
فراین نمی رود چش هر عا ایشانرا یافش تکشو‌هان ‏ که رای کشنده 
آنان در آخرت ۰ پاداشی است» . 


المستدرک علی الضحیحین به نقل از آتس : همانا پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمور ۰ «زود استت کف در افتم اختلاف و پراکندگی پدید آید ؛ ۰ و زود 
است که گروهی بيایند که از آنان خوشتان می, آید ؛ بلکه خودشان نیز از 
نزدیک تر از آنان است . [ آنان آخوب سخن می گویند و بد عمل می کنند ؛ 
به سوی خدا فرا می خوانند و هیچ بهره ای از خدا ندارند . هر گاه ایشان 
را دیدید , بکشیدشان » . گفتند : ای پیامبر خدا! ایشان را برای ما وصف 
کن . فرمود : «نشانه شان سر تراشی و تسبیت است ؛ یعنی موی 
سرشان را از بیخ می زنند» (و «تسبیت» همان از بیخ زدن موی است) . 


ص: 4« 


مستد اين حتبل عن سعید بن جهمان :کا تقایل الخوارخ وفینا عبذ ال بخ 
یی لوفی وقد لجق له لام پالخوارج , وم من لک الشّط وتجن من ذا 
الط , قناقیناة : آبا قیروز , آبا قیروژ ! ویعک ! هذا قولاک عبدٌ له ین آبی 
آوفی , قال : نعم الرَّجْلْ هو لو هاجت ! قال :ما تقول عَد له ؟ قال : : قلنا 
: بقول یعم رل لو هاجر ! قال : ققال : أ هچره بعد هجرتی مع سول 
ال صلی الله علیه و آله ؟ تم قال : سمعث سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
اله یقول : طوبی لِمَن قَتلهّم وقتلوة . (1) 


وآهوی بیده بل العراق : یَرْع منة قومْ یَفرَوٌون الفُرآن , لا بُجاوژ تراقتهُم 
, یمژقون من الاسلام مُروق السّهم من الرَمبَ . (2) 


شرح نهح البلاغه :قد تظاقرت الأخباژ حثی بلقت حَدّ التواثرٍ یما وعَد ال 
تعالی قاتلی الخوارج من التواب علی ی ضان, الاه علیه و ات 
(3) 


1 7 دروانا که تفه فیهمالسته لین آبوز عاصی فن ای شفید. لرحانتنی 
:دحلث عَلی عایشة ققالت : ما بال آیی الحسن َقتْل أصحابَة القرّاء ؟ ! 
قال : فلث : يا أَمٌ الموّمنی , لا وجدنا فی القتلی دا الندبّهِ . قال : قشهقت 
آو تست نم قالت : کم السَهاده مَعَ شاهد الرْورٍ , سَمعث سول اللّه 
صلی الله علیه و آله یَقول : یَقثل هذو العصابه حَیر أَمّتی . (۵) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 54 ح 19170 و ص 106 ح 19431 , السئه 
لاين آحمد بن حنبل : ص 279 ح 1447 , الطبقات الکبری : ج 4 ص 301 
والثلاثه ااخیره کن سیید بن چمهان , السته لابن ۳ عاصم : ص 424 ح 
6 ن. اد خقصر و کایا تحن 

2 .صحیح البخاری < 6 ص 2541 ج 5ووه , صحیح مسلم : ج 2 ص 
0 ح 159 , مسند آبن چنبل : ج 5 ص 410 ح 15977 , الستّه لابن آبی 
عاصم : ص 425 ح 908 کلها نجوه . 

3 .شرح نهج البلاقه : ج 2 ص 265 . 


4- .السته لابن آبی عاصم : ص 585 ح 1327 , المعجم الاوسط : ج 7 ص 
0 ح 7295 . 


ص: 245 
1 روایات عايشه درباره خوارج 


میبند این حنیل به نقل از سعید پن جهمان : با خوارج می جنگیدیم و عید 
. ایشان بر آن سوی رود بودند و ما قزر این ای رود عص ای را ۵ 
ِ : ابو فیروز! ایو فیروز ! وای بر تو! این سرور تو عبد الله بن آيپ 
آوفی است . گفت : خوب مردی است , اگر هجرت می کرد . عبد اللّه 
گفت : این دشمن خدا چه می گوید؟ گفتیم : می گوید که خوب مردی 
است , اگر هجرت می کرد ! پس عبد اللّه گفت : آپا پس از هجرتم با 
پیامبر خدا دیگر بار هجرت کنم؟ سپس گفت : از پیامبر خدا شنیدم که 
فرمود : «خوشا به حال کسی که ایشان را بکشد و نها و را بکشند ۱ 


صحیح البخاری به نقل از یسیر بن عمرو : به سهل بن خُتیف گفتم : 
یدح کم رات ضای, الله علی و انم تدارا خی کف 
شنیدم در حالی که به سوی عراق اشاره می کرد فرمود:«از آن جاأ 
گروهی تون .هی اند که فران رای مات ه. [ ۱۳۱ خواندن قرآن ] از 
ترفوه شان (1) فراتر نمی رود و از اسلام تجاوز می کنند , همانند 
درگذشتن تیر از هدف» . 


شرح نهج البلاغه :"خبرها فراوان نقل شده و حتّی به حد تواتر رسیده که 
خداوند متعال از زبان پیامبر خویش کقنند کان خوارج را وعده پاداش 
فرموده است . 


1 / 3روایات عايشه درباره ِ اتق ای عاضم به تنعل ان اوعد 


قرآنٍ خوان خویش را می کشد؟ گفتم : ای ام المومنین ! ما در میان 
ندز گان , دو لته را بانیم , عايشه آهی از نهاد برکشید (یا نفسی [ از سر 
ناراحتی ] کشید) و ِ گفت : «آن که گواهی را بیوشائد , همراه کسی است 


خدا شنیدم که فرمود : «اين گروه را بهترین امتم می کشد» . 


ص: 26 


شرع نوم التلاقت غره فسروق ان عایشه ات له لا عرقت نع علیه 
السلام قتل 5ا الب : لقن ال عمرو بن العاص له نت ال بُخیرنی 
قَتلَة بالاسکندریّه , آلا له ی وا ار 
خضنول له ضلی الله علیه و آله: تقو له کی آنتن.من عدی. .۱ 


رب قالت لی عایسة : [لک من وّلدی ۰ وین 

حنهم ال , قهل عندک علمْ ین الخدج ؟ ققلث : تعم , قتلة لت بن آبی 
ماک نهر قال لأعلاة : تامژا . ولأسقَله : التهروا , تین لخاقیق (2) 
وطرفاء فا : ابغنی غَلی ذلک ین ,_قأَقمث رجالاً شهدوا عندها بذلک . 
ققلث لها : سَألي بصاجب القبر "ما دی تععت هن سول اه صلی 
الله علیه و آله فیهم ؟ ققالت : تقم , سَمعة تقو شَةٌ الخلق 
والخلیقه , یَتلهُم حَیرٌ الخلق والخلیقه , وأقرَیقّم عنة ال ِِ 7 


1- ار اب 0 ؛ کشف الفقه : ج 1 ص 158 عن آبی 
- .اللخاقیق : واحدها لخقوق ؛ ی 7 (لسان العرب : ج 
5 ص 329 «لخق») . 

اه ی انا ی ارت ی 
9 ؛ شرح الأخبار : ج 1 ص 141 ح 74 , کشف الفقه : ج 1 ص 159 , 
المناقب للکوفی : ج 2 ص 361 ح 839 و ص 534 ح 1035 کلها نحوه 
7 وبشاره المصطفی : ص 241 وعوالی اللالی : ج 4 ص 87 ح 110 
والمسترشد : ص 281 ح 92 وشرح الأخبار : ج 2 ص 59 ح 421 و ص 64 
ح 428 . 


ص: 7« 


شرح نهج البلاغه به نقل از مسروق ان کاه کم غانشه عفد فلی .اه 
السلام ذو ندیه را کشته , به مسروق گفت : خداوند , عمرو بن عاص را 
بکشد ! او به من نوشت که ذو یَدَیّه را در اسکندریه کشته است . هلا که او 
نمی تواند مرا از انچه در دل دارم , باز دارد تا بگویم که از پیامبر خدا 
شنیدم که فرمود : «ذو تَدَیّه را بهترین اقتم پس از من , می کشد» . 


شرح نهج البلاغه به نقل از مسروق : عايشه مرا گفت : تو از فرزندان من 

م۱ ۱ 
داری؟ کضم : ارخ, : علی.ین. آتی:طالت: آو زا بر کنازه تهری کشت:. با 
دستت ان : , نهر تامژا و فرو دستش نهروان نام دارد , میان لخاقیق (1) و 
طرفاء . (2) عايشه گفت : برای من گواهانی بر اين خبر بیاور . پس 
مردانی را آوردم و ایشان نزد وی ؛ , این خبر را گواهی دادند . سپس به 
عايشه گفتم : به حقّ صاحب این مزار (پیامبر صلی الله علیه و آله ) از تو 
می خواهم که پگویی درباره اینان (خوارج ) از پیامبر 3 
عايشه گفت > ای . از او شنیدم که فرمود : «ايشان , بدترین مردم و 
بدترین موجودات هستند ؛ و بهترین مردم و بهترین آفریدگان" ها 
سایگادش از همه ات به خداوقد بردیک بر اشت , آنان را مت کشند*: 


1- .به معنای «دژه ها و شکاف های زمین» , نام ناحیه ای است در نزدیک 
نهروان . ِ 7 
2- .به معنای «درختان گز» 1 نام ابادی ای است در نزدیک نهروان ۰ 


ص: 29 


1 / 4المارقوت من وجهّه تظر الامامالامام الحسین عن الامام علی 
علیهماالسلام :له سُیِل عَن آهل التَهروان آ مُشرکین کانوا ؟ قال : من 
السري قَژوا , ققیل : یا آمیر المْوْینین . منافقین کانوا ؟ قال : المْنافقون لا 
تدکُرون ال الا قلیلا , ققیل له : قما هُم ؟ قال : قومْ بَقوا لینا , قتصَرتا 
له علیهم . (1) 


الفتوح عن حبیب, بن عاصم الازدی للامام عَلیلٌ علیه السلام, : يا میت 
المومنین , هوّلاء الذین تالم , أ فا هم ؟ ققال عَلیاٌ : من الکفر هبو , 
وفیه وقعوا . قال : أَقَمُنافقون ؟ ققال عَلیً الفتاففین لا تدگرون ال 
الا قلیلاً , قال + تما ما آمیر آلموهین کی افاناقم علی تضیوه وتفین ؟ 
ققال علی : هم قَومٌ مَرقوا من دین الاسلام کضا عرق الشمم هن لورت : 
یقروون الفرآن قلا یَتجاورٌ تراقیهم , قطوبی یمن قَتَلَهُم آو تلو . (2) 


الخستد رکه غلی الضخینین عن عامر بن وانله ععت ع۲ا ری الب شنم 
قام ققالٌ : سلونی بل آن, تفقدونی .پولن تسألوا تعدی مثلی . ققاة این 
الکوّاء ققال :من «الذین لوا یغمت الم کفرا و احلوا قومََم دار البوار » 
(3) ؟ فال, : فنافقو فریش قالٍ : قعن «الدین سل هر فی اه الدییا 
و هم یِعسبون ام بخسنمن ضتعا ۷ ۱ (13 قال : : منم آهل حَرّقراء ۰ (5) 


.الجعفریات 0 : ص 410 وفیه «آهل الجمل وصقّین 
۳ النهروان» بدل «آهل النهروان» : السنن الکبری : ج 8 ص 302 ح 
2 عن شقیق بن سلمه المصثف لابن ابی شیبه : ج 8 ص 743 ح 
2 عن طارق بن شهاب , تفسیر القرطبی 16 ص 323 عن الحارث 
الا تون وفیه «اهل البغی مهف احل الجمل وصفین» بدل «آهل النهروان» ۱ 
البدایه والنهایه ۳ 7 ص‌‌ 290 عن علقمه بن عامر والأربعه الاخیره من 
دون اسناد الی المعصوم وکلْها نجوه . 

2 .الفتوح : ج 4 ص 272 . 

4- .الکهف : 104 . ۱ 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 383 ح 3342 , السته لابن احمد 
بن حنبل : ص 278 ح 1443 نحوه , المناقب لابن المغازلی : ص 8<ظ ح 84 


وفیه «ویلک هم آهل خرورا» ؛ العمده : ص 461 ح 967 کلها نحوه وراجع 


ص: 249 
1 / 4 مارقین از دیدگاه امام 


7 مروان 11 گیگ ند > : آیا مشرک بودند ؟ 
فرمود : «از شرک گریخته اند» . گفته شد : ای امیر موّمنان ! آیا منافق 
بودند؟ گفت : «منافقان , خدا را فقط اندکی یاد می کنند» . به وی گفته 
شد : پس اینها چیستند؟ گفت : «گروهی بودند که بر ما سرکشی کردند و 
خداوند , ما را بر ایشان پیروز کرد» . 


الفتوح :حبیب بن عاصم آژدی از علی علیه السلام پرسید : ای امیر 
ممنان ! اینان که ما با ایشان می جنگیم , آیا کافرند؟ علی علیه السلام 
گفت : «از کفر گریختند , و [ اما ]در آن اف : پس آیا منافق 
اکد؟ لت علیه السااه کشت +سهماها متافعان بشها راشا کمن تاونمی 
کنند» . گفت : ای امیر مومنان ! پس بگو اینان چیستند تا با بینایی و یقین , 
با ایشان بجنگم . علی علیه السلام گفت : «ایشان گروهی هستند که از 
دین اسلام بیرون رفتند آن کون کل تیر از هدف در می گذرد #قران: زا 
قرایت هی که 0 ی ود زر 
خوشانه حال کمن که انشان ا نکقد با آنانوی راکشنهه. 


المستدری علی الطحیحین به نقل از عامر بن واثله : شنیدم علی علیه 
الشلام ایستاد و گفت : «بیش از آن که مرا از دست دهید . بیرسیدم : که 
پس از من , کسی همانندم نیست تا از او سوال کنید» . ابن کوّاء برخاست 
و گفت : «کسانی که [ شکر آنعمت خدا را به کفر بدل ساختند و مردم 
خویش را به سرای هلاکت درآوزدند» ۰ کیان اند؟ گفت : «منافقان قربش» 
. پرسید : «کسانی که تلاش ایشان در ژتد کی دنیا تباه شده و می پندارند 
که کار نیکو می کنند» . کیان اند؟ گفت : «از جمله ایشان , اهل خروراء 
(2) هستند» . 


1- .نهروان , منطقه وسیعی در شرق بغداد و واسط است که منتهی الیه 
ان از سمت بالا , بغداد است . در این منطقه , تعدادی شهرک های کوچک 


قرار دارد . در همین جا , میان امير مقمنان علیه السلام و خوارج , جنگ 
مشهور نهروان رخ داد (معجم البلدان : ج 5 ص 324) . 

2- .دهی در پشت کوفه است . گفته اند در دو میلی کوفه قرار دارد . 
خوارج که با علی علیه السلام دشمنی داشتند , در همین جا گرد امدند و از 
این رو , به ان جا منسوبند (معجم البلدان : ج 2 ص <245) . 


ص: 350 


الکامل للمیژد خن علیّا علیه السلام تب بخضزته : «فْلّ هل سکم 
الأسَرین أعْقلاً " الذین صَل سَمْهمٌ فی الحتوو الا و هه تون ام 
یُحَسُونَ ضصَنعا» (1) ققال عَلی : هل حروراء منم . (1 


نهج البلاغه :سَمع عَلمٌ علیه السلام رِجْلاً ره دعر | :توا 
تومٌ علی یَقین حَیرٌّ من ضلاو فی شک (3) 


ی القلوب :ار ی الکوفه 
0 وفحیه قوضز فی الطریق اک ان رجل تلو" 
الوقتِ , ویقرا وله تعالی : «امّن هو قیث عءاء الب 0 انمّا ٍ 
الاخرة و بزرخوا رجمهة 4 الذین یعْلمَون و الذین لا یَعَلمُونَ 
از در الوا الاب » (4) , بضوتِ سَجیٌ خزین , فاستحسن ذلک کمَیل 
کی‌ساطکه رما حال لَجّل مس غیر آن یقول شیثا , قالتقت اٍلیه علیه 
سل : : يا کقبلٍ بل لمچیک طنطتة ال ۵ من اهل التار 
۱ 9 


لخل بالثار تع گرنه في هدا الأمر" وفي تلک الحالّه الِحَسَته 
اسپ«/ /« ‌ ۱ ] فتفکر! فی ذیک مر ِ 
مُتطاوله ٍلی آن آل حالْ الخوایج لی ما آل , وقاتَهم أمیرٌ المَوّمنینَ علیه 
انزل , والتقت أمیرٌ المُومنین الی 
۱ 0 
اولک الکفره القجره لته علي 
لک الرُوُوس , وقالٌ : يا کُمیلٌ « 
و ذلک لسحصٌالذی کان َقرَ 


و + لا ۶ 


- .الکهف : 103 و 104 . 
- .الکامل للمبژد 2 ی 1107 , المعیار والموازنه : ص 299 , تفسیر 
: ج 9 الجزء 16 ص 34 عن آبی الطفیل نحجوه ؛ بحار الأنوار : ج 33 
ص 352 . 


3- .نهج البلاغه : الحکمه 97 , خصائص الاأنمّه علیهم السلام : ص 95 وراجع 
عیون الحکم والمواعظ : ص 497 ح 9163 وغرر الحکم : ح 9958 و کنز 
العقال : ج 3 ص 800 ح 8801 . 

5- .ارشاد القلوب : ص 226 , بحار الأنوار : ج 33 ص 399 ح 620 . 


ص: 31 


الکامل , مبژد (در محضر علی علیه السلام اين آیه خوانده شد : «بگو : ] 
شما رز از زیانکار تزین نردم آکاه کنیم؟ [ آنان «ث«ث«ث«ث«ث« 
در زندگی دنیا تباه شده و می پندارند که کار نیکو می کنند» . پس علی 
علیه السلام گفت : «اهل خروراء, در زمره همین افرادند» . 


نهج البلاغه :علی علیه السلام شنید که مردی از خروریه شب زنده داری 
حال شک است» . 


ارشاد القلوب :شبانگاهی که یک چهارم از شب گذشته بود , علی علیه 
السلام همراه کمیل بن زیاد . از پیروان و دوستان برگزیده اش , از مسجد 
کوقه به سوی خانه اش رهسپار شد . در راه , به خانه مردی رسید که در 
آن: هنخام شب ,هه تلاوت فر آان.عتغول بهدنو این آبه زاضی خواند * یا ان 
کس که در ساعات شب , به عبادت پرداخته یا در سجود است پا در قیام و 
ی ی یس و ورن 

,. یکسان است ]؟ بگو : آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی 
و ۱ 
جانسوز و حزن آلود می خوائد . کمیل در دل خویش , حال آن مرد را خوش 
داشت و بی آن که چیزی بگوید , وضع آن مرد برایش ستودنی جلوه کرد. 
در این حال. علی علیه السلام به وی روی کرد و گفت: «ای کمیل ! طنین 
صدای این مرد تو را خوش نیاید , که او اهل انش است ؛ و زود است که 
و .ابتدم م را | از او] خبر دهم» . کمیل در حیرت شد که علی علیه 
السلام با وی از درونش سخن گفت و گواهی داد که آن مرد , با آن حال , 
اهل آتش است , آن هم با چنان وضع به ظاهر نیکویی در آن هنگام ! : یس 
سکوت کرد و در آن مطلب : به شگفتی و تفکر فرو رفت . چندی گذشت تا 
1( همان گونه که نازل شده بود , از بر داشتند . امیر 
مومنان , در حالی که رو به روی کمیل ایستاده بود و شمشیر خون چکان 
در دست داشت و سرهای تراشیده آن کافران فاجر (1) بر زمین افتاده 
بود , تیغه شمشیر را بر بزر آن سرها نهاد و رو به کمیل گفت : «ای 
کمیل ! «پا آن کس که در ساعات شب به عبادت پرداخته يا در سجود است 
یا در قیام ...» ؛ یعنی این همان شخص است که در آن شب , قرآن می 


ونم وال وا و فاد بیس کل پا ای تایه لا 
بوسید و از خدای امرزش خواست . 


ی پا ای ات ها ی ان سا کار تست رما 


ص: 252 


الامام علی علیه السلام :لها صتحنا نقا 
فیه من الرّیغ والاعوجاج والشٌبهه والَأویل. 


1 / 5فباهأت یمام مام علیْ علیه السلام :قال سول له صلی 
الله علیه و آله : ! آنت ملي وتا هنک , با عَِیٌ ! لولا آنت لما 
قویل أهل التهر . ققلّث : سول اه ! وقن أهل اهر ؟ قال : وم 


یمرُقون من الاسلا کم مرج 1 من الرَمیه . (2 


کت 


یل اخواتنا فیالاسلام عَلی ما دَحَلَ 
ی 


."‌َ 5 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 122 , الاحتجاج : ج 1 ص 440 ح 100 , بحار 
لوا : ج 33 ص 369 ح 600 . 

- .المالی للطوسی : ص 200 ح 341 , |رشاد القلوب : ص 255 , کشف 
[ 2ص 20 کلما عی زوین علت عن باه علنمم السام. 


ص: 353 
1 5 بالیدن امام به جنگ با خوارج 


آمام غلی, غلیه البلام جر این .ستت که ها با براوران ماخ شود چم 


جنگ پرداختیم ؛ زیرا انحراف و کژی و شبهه و تاویل [ حقایق دین] در 


اس سا اما معلی تسام مارا موه 
: «... ای علی ! تو از منی و من از توام . ای علی ! اگر تو نبودی . کسی با 
اهل تهر نمی جنگید» . گفتم : «ای پیامبر خدا! اهل نهر , کیان اند؟» فرمود 
5 رزوی که. ان اسلا تعاوز هت کتد.همان شبان که نیز از هد دق می 
گذرد» . 


ص: 34 
عنه علیه السلام ؛آتا ققَأث ین الفنته . (1) 


عنه علیه السلام :آیقا بَعد خمد ال والناء عَلیه , أیُّا القاسن ! قائّی ققأث 
ین الفنته , ولم یکُن لتجتر علیها احذ غیری بَعد آن ماج عیهنها . واشتا 
کلبها (2) . (3) 


عنه علیه السلام :آتا ققأث عین الفنته , ولولا آتا ما قوتل هل الهروان , 

وأهلٌ الِجمَلِ , ولولا ی آخشی آن تتژکُوا القمل لأخترکم یالذی قصی ال 
کر وجل کی اسان سکم‌ضلی الله عله و آله. امن فاتلمم متضرا اصلالهم 
عارفا بالهّدی الذی تحن عَلیه . (۵) 


الغارات عن زژ بن حبیش :حطَت عَلمٌ علیه السلام بالتهروان ... قحمد ال 
وآئنی علیه نم قال : أیُها الثاسن ! آشا بَعذ ؛ آنا ققأث عین الفنته , ولم یکن 
احذ لیجتر ق غلیها غیری. . . ولو م اک فیک ما قویِل أصحابٌ الجمل , 


ِ- 


وأهل اللهروان . وایمٌ اللّه , ولا آن تنکلوا , وتدغوا العمَل , لحَدنثکم ما 


قصی ال علی لسان کم ضلی الله. علیو له من فالقم مرا 
لِصّلالّتهم , عارفا لِلهُدی الّذی تَحن علیه . (5) 


الق ی این آبین.شنه : ج 8 ص 698 ح 81 عن المنهال بن عمرو , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 474 عن زاذان , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 68 عن 
ذژ ؛ تاریخ الیعقوبی ۱ , الفارات  :‏ 1ص 6 عن زژ بن حبیش 

, المناقب لابن نتنهد. آنتتوت ۳۰ 2 ص 144 وزاد فی آخره «لم یکن لیفقها 
ِ 

.الکلب : یعرض للانسان من عضّ الکلب الب فيیصیبه شبه الجنون, 
9 کف سم وتا ری حص سا تا اس 
العرب: ج 1 ص 723 «کلب») . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 93 , بحار الاأنوار : ج 41 ص 348 ح 61 ؛ ینابیع 
الموده : ج 3 ص 433 3 . ۱ 
1 خصاتص ار امامت سای ی 24 ای تم لا امه 
بن حنبل : ص 273 ح 1421 , حلیه الأأولیاء : ج 4 ص 186 ؛ الغارات : ج 1 
ص 16 کلها عن زژ بن حبیش . 


5- .الغارات , : ج 1 ص 4 , تاریخ الیعقوبی ۰ 2 صرق ۲۰ تصوهاولیسن+فجه 

و نی[ ۰ کشف الفمه 1ص 244 , کتاب سلیم بن قیس : 
ج 2 ص 712 ۳( 17 وزاد فیه «ولا اهل صفین» بعد «أصحاب الجمل» , 
شرح الاخبار : جح 2 ص 39 ح 410 وزاد فیه «ولا آهل الشام» بعد «اصحاب 
ا حل وش ۰۰05 00۳ غب ای مریم لا سار ؛ شرح نهج البلاغه : ج 
7 ص 57 وفیه من «ولم یکن آحد لیجتری . 


ص: 355 


امام علی علیه السلام :و اما پس از سپاس و ستایش خدای ؛ ای مردم ! 
من چشم فتنه را کور کردم و هیچ کس جز من , بدین کار جرئت نمی 
وه ان پس که تیرگی انتن ضوغ. برآورده و هاری اش شلات گرفته 
بود . 


امام علی علیه السلام :من چشم فتنه را کور کردم ؛ و اگر من نبودم , 
ی واگ 
انجام دادن فرایض بردارید , هر اینه به شما خبر می دادم که خدای عز و 
جل برای کسی که با ایشان بجنگد , در حالی که به گم راهي آنان بصیرت 
دارد و [ طریق ] هدایتی را که ما بر انیم« هن شباسند ز.چه مفدر فزموده:و 


آختر آن‌ترا بر فان سامیرتان:جاری تمووه است.. 


الغارات به نقل از زر بن خُتّیش : علی علیه السلام در نهروان به خطابه 
پرداخت . خدای را سپاس و ستایش به جای ۱ 
مردم ! اما بعد : من چشم فتنه را کور کردم و هیچ کس جز من به این کار 
جرئت نمی ورزید ... اگر من در میان شما نبودم , کسی با جملیان و 
نهروانیان نمی جنگید . سوگند به خدا , اگر نبود که باز می نشستید و دست 
از انجام دادن فرایض می کشیدید , شما را خبر می دادم که خداوند بنا به 
سخن پیامبرتان برای کسی که با ایشان بجنگد , در حالی که به گم راهي 
آنان بصیرت دارد و [ طریق آهذاشی: را که انیم اند که مقر 
فرموده است» . 


ص: 356 


1 / 6تهن الامام عن قتالهم : تعدفنوج البلاغه :قال علیه السلام : لا ایلوا 
الخوارج بعدی ؛ فیس 2 من طلّت الحظ قاخطاه گفن طلَتِ الباطِل قأدرکَد . 
قال السریف الَضع : بعنی معاویه وَصحابة 


الامام الباقر علیه السلام :ذْکِرّتِ الحَروریّهُ عند علیٌ علیه السلام قال : 
خر جوا مع جماعگه آو علی امام عادليٍ ققاتلوهم , وان خر جوا علی امامٍ با 
قلا تقاتلوهم ؛ قاِنَ هم فی ذلک مقالاً. (1) 


المصّف لاین آبی شیبه عن عبد اللّه بن الحارث عن رجل من بنی نضیر بن 
معاویه :کنا عند علیٌ قذگروا آهل التهرِ ۰ قَسَبَهم رجْل ققال علیٌ 
لاتشبوهم , ولکن ان خَرجوا عَلی امام عادل ققاتلوهُم . وان خَرَجوا علی 
(مام جر قل قاتلوهم ؛ فان لَهُم بذلک مَقالاً - (2) 


1- .علل الشرائع : ص 603 ح 71 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 145 ح 252 
کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «علی امام عادل 
و خماگه بدل «مع خی که او علی امام عادل» . 

۱ 1 نقلا" ان جریر و ح 321620 نقلاً 0 
الاستقامه وابن جریر نحوه ؛ المناقب للکوفی : جح 2 ص 332 ح 807 . 


ص: 27 
1 6 نهی امام از جنگ با خوارج , پس از خویش 


1 / 6نهی امام از جنگ با خوارج , پس از خویشنهج البلاغه :امام علیه 
السلام فرمود : «پس از من با خوارج نجنگید "ژیرا.آن کذدو بی خق ات 
و در یافتن آن خطا می کند , همانند آن کس نیست که در پی باطل است و 
آن را می یابد» . شریف رضی گفته است : مراد امام علیه السلام , معاویه 
و یاران وی است . (1) 


امام باقر علیه السلام :نزد علی علیه السلام از خروریه یاد شد . گفت : 
«اگر همراو جماعتی قیأام کردند پا با پیشوایی عادل در افتادند , با ایشان 
بت یو وا کر باسفامی وت مه یه فا تم اند مسا ان فخ یو : 
چرا که در این کار , دلیلی دارند» . 


الخصف این اننسشه یه تغل الم ین ارف راز خرف از ۱ قیبله 
بتن تظیر بو صفاميم 2 نود علی علید. الفیاام بخفیم که از اهل هو اوه 
مدق ایشان را دشام داو . علی غلیه. السلام. کقبت : «ایشان را دشنام 
ندهید ؛ اما اگر بر پیشوایی عادل خروج کردند , با ایشان بجنگید ؛ و اگر با 
تارف رم یه ور اصا ما آنان عص یه کر ات ار دا 
دارند» . 


- .. این ابی الحدید گفته است : «مراد امام علیه السلام آن است که 
خوارج بر اثر شبهه ای که در ایشان راه یافته بود , گم راه گشتند و در پی 
حق بودند و در مجموع , به دین تمسشٌک می کردند و از عقیده ای که بر آن 
بودند دفاع می ورزیدند , گر چه در اشتباه بودند . اما معاویه نه در پی حق 
, که بر باطل بود و از اعتقادی که آن را بر شبهه پایه نهاده بود , دفاع نمی 
کرد و حال وی بر همین مطلب , دلالت داشت . همانا او از دینداران نبود و 
به مناسک دین , پایبندی نداشت و کردار شایسته نداشت و بیت المال را با 
ولخرجی در براوردن خواهش هایش و استوار ساختن حکمرانی اش و 
رشوه دادن برای حفظ قدرت خویش , صرف می کرد . همه کارهای او بر 
این دلالت می کرد که وی از عدالت بهره ندارد و بر باطل , اصرار می 
ورزد * و چون چنین بود , جایز نبود که مسلمانان حکومتش را یاری دهند و 


خوارج هم , گر چه خود گم راه بودند , با حکومت معاویه سر ستیز داشتند , 
زیرا انان درست حال تر از معاویه بودند , نهی از منکر می کردند و قیام 
علیه پیشوایان ستم را واجب می شمردند» (شرح نهج البلاغه : ح 5 ص 
78 


ص: 358 


1 / 7و ژُوسائهمانبثق الخوارج من قلب فثه کانت تسکن الکوفه وتعرف 
باسم «آلقراء». وجاعت تلتنا مد فی ظل مشاعر جیاشه استفحلت فی الأیام 
الأخیره من مع رکه صفین. . ولم تأب من نوازع قائمه علی التفکیر والتعقل. 
کان زمام قیادتهم العسکربه بید شبث بن ربعی؛ , فیما کان زمام زعامتهم 
الخیه ولقکر پیدید الله این الکتاع وقی اعفاب عاص حنه الیشاعو, 
ومن بعد المناظرات والاحتجاجات التی آجراها معهم الامام علخ علیه 
السلام فد این اس انش هدن الفجصان عون الحیارخوعادا ال 
جیش الامام علی السلام , وکانا فی عداد جيشه عند اضطرام مع رکه 
النهروان وتو شبدت بن ربعی قیاده میسره جیش الامام. واخذ "بزمام 
فبارم الخوارج فبعا یهد آفراد من غاته النانتن ومن مجاه امه ولا هدرن 
آیدینا معلومات عنهم. وقد وردت آسماء آشخاص مثل شریح بن اوق وزید 
بن الحصین,؛ وحمزه بن سنان فی عداد الشخصیات البارزه للخوارج, ولکن لا 
تتوفر لدینا معلومات عن حیاتهم وسیرتهم. 


1 / 7 1خرقوص بنْ ژهیرکان حرقوص من الصحابه (1) , ولکثه خاو من 
الاعتقاد الزاسه : وفه ذکرتا کلمته النجته الاچه لرسول اللم.صلی ال 


علیه و آلهفن وه حنین مادقا له : اعول با مجتند: | وکدلی خواب التیت 
ها اهر ای ۱ مره عمر ین الخطاب بقمع التمزد الذی قام 
به الهرمزان فی خوزستان , فنجح فی مهمته . (3) وشارک فی الثوره علی 
عتمان , وه اضحاب الیل سفنله + اکه استطاع الغرارمن آیذنهم .. 91 
کان فی عداد آصحاب الامام آمیر المومنین علیه السلام یام خلافته , لکثه 
انخدع بمکیده عمرو بن العاص فی صفین , ووقف بوجه و علیه السلام 
, وقام بدور مهم فی فرض التحکیم , بما کان بحمله من ارضیه فکربه 
موه تحرفه کم شیر الی ذلک سلفا ۱ آیضا فی 
تنظیم الخوارح لحرب الامام علیه السلام . کما کان متشذدا فی عدائه له 
ِِ علیه ۱9 وهو وان رفض الاماره طلی) اضجات النهروان , لکنه ئ 
علف. زانهم می تاک المع رکه ۱9۱ تم قتله الایام,علیه السلام قیها : 
دا رالات ضایر ارام و آله قد آخبر بهلاکه فی النهروان ِ 
کیفیّه ذلک . وبعد معرکه النهروان قال الامام علیه السلام : أَطلبوٌ , فَلَم 
تجدو , ققال علیه السلام موّکدا : ارجعوا , قَوَاللّهٍ ما کدی ولا کذیث 
تین آو تلائا بْ وجدوة فی ره . (8) فهذا التأکید دلیل علی حقانبّه الامام 
0 2 لام من هه :.وعلی احراف. الخوارج فصاالهم النابت مج جچه 
آقر , وهو خطوه ات دایب (ضخاب لامام علیه السلام الذین کان قد 


شق علیهم قتال آناس یتظاهرون بالزهد والعباده . وهکذا] آصحر الامام علیه 
السلام بحقه وثبات خٌطاه هو و آصحابه مرارا فی مع رکه النهروان . 


تاره الظیری هع هص 76 اد الا خی 714 الق 17و 
ج 2 ص 214 الرقم 1541 وفیه «اسمه الاخر : ذو الْوّیصره . وذو الثدیه» 
, الاصابه :یج 2 ص 44 الرقم_ 10666 و فیه «عد هدین با 
ولمزید الاطلاع علی مختلف الأقوال فی هذه المسأله راجع فتح الباری" 
2ص 292 . 

ان | 
4 2 148 . 

3- .اسد الغابه : جح 1 ص 714 الرقم 1127 , الاصابه : جح 2 ص 44 الرقم 
6 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 76. 

4- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 472 . 

5- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 72 . 

6- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 85 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 405 , 
الأخبار الطوال : ص 210 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 289 . 

7- .کشف الفمه : جح 1 ص 266 ؛ الفتوح : ج 4 ص 273 . 

8- .صحیح مسلم : جح 2 ص 749 ح 1537 , تاریخ بفداد : ج 10 ص 305 
الرقم 5453 , البدایه والنهایه : جح 7 ص 292 . 


ص: 359 


1 شخصیت سردمداران خوارج 
1 1 خرقوص بن ژقیر 


1 / 7شخصیت سردمداران خوارجخوارج از دل فتنه ای برآمدند که در 
کوفه جای گرفته بود و به نام را (قاریان) شناخته می شد . آغاز پيدايي 
ایشان . 7 سایه احساساتی بود که در روزهای واپسینِ نبرد صفین 
آندنشة ی نبود . فرماندهی ی آنان بر عهده شبّث بن ربعی بود و 
رهبری دینی و فکری شان را عبد اه بن کوّء بر عهده داشت . در پي فرو 
کش کردن شدت اجساسات و پس از گفتگوها و استدلال های امام علی 
علیه السلام و عبد اللّه بن عبّاس با ایشان , اين دو نفر از خوارج جدا شدند 
ای ۱ در ون را 
گشت , در شمار لشکریان وی بودند و [ حثّی ]شَبّث بن ربعی , فرماندهی 
ات 
خوارج را افرادی از توده مردم و ناشناسان در دست داشتند که ما را از 
ایشان شناختی نیست . نام های کسانی چون شریح بن آوفی , زید بن 
حضین و حمزه بن سنان , در شمارٍ شخصیّت های برجسته خوارج آمده , 
لیکن اطلاعی از زندگانی و سیره ایشان در دست ما نیست . 


1 [خرقوص بن ژهیرحرقوص , از اصحاب پیامبر اسلام بود ؛ اما مبانی 
اعتقادی مستحکمی نداشت . بر خورد اهانت امیز او با پیامبر خدا در جریان 
تقسیم غنایم جنگ خنین , گواه روشنی بر اين مدّعاست . (1) حرقوص , 
همان کس است که عمر بن خطاب به وی فرمان داد تا سرکشی هرمزان 
در خوزستان را سرکوب سازد و او نیز در این مأموریّت پیروز شد . وی از 
جمله شورشگران ضدٌ عثمان بود . نیز جملیان به قتل او کمر بستند , امّا 
وی توانست از چنگشان بگریزد . در روزگار خلافت امیر مومنان , حرقوص 
از یاران وی بود ؛ امّا در صمّین , فریفته نیرنگ عمرو بن عاص شد و 
امام علیه السلام ایستاد و نقشی مهم در ۳ در 
پي آن زمینه های انحراف آمیز فکری و روانی داشت ؛ زمینه هایی که پیش 
تر به آنها اشاره کردیم . او مهره ای مغتر در سازماندهی خوارج برای جنگ 
با امام علیه السلام بود . نیز وی در دشمنی با امام علیه السلام و کینه 


ورزی ضد ایشان , افراط می ورزید . او گر چه فرماندهی نهروانیان را 
نپذیرفت . ولی در جنگ نهروان فرمانده پیاده نظام شد و امام علیه 
السلام او را در همین نبرد به قتل رساند . پیامبر خدا قبلاً هلاکت او را در 
نهروان و نیز چگونگی آن را خبر داده بود . پس از نبرد نهروان , امام علیه 
السلام گفت : «او را بیابید » . او را نیافتند . امام علیه السلام به تأکید , دو 
پا سه بار فرمود : «باز گردید ! به خدا سوگند , نه دروغ گفتم و نه به من 
دروغ گفته شده» , آن گاه , او را در ویرانه ای یافتند ان خناکید.: , از سویی 
نشان دهنده حقانیت امام علیه السلام است و از دیگر سو , انحراف و گم 
راهي پا بر جای خوارج را نشان می دهد و نیز حرکتی است برای استوار 

ساختن قلب های سپاهیان امام علیه السلام که جنگیدن با گروهی متظاهر 
به زهد و عبادت , بر ایشان گران آمده بود . به همین سان , امام علیه 
السلام بارها در جنگ نهروان , بر حقانیت راه خویش و یارانش پای فشرد . 


1- .رک :ح 2657 . 


ص: 360 


ص: 31 


ص: 22 


لارشاد لا بت سول ال صلی الله علیه و آله عنائم ُنتن , أقتل رَجُل 
طوال اد اجتا () , ین عیتبم أر لشجو , سل ولم تس لت صلي 
717 تم قال : قد ینک وما ضنعت فیهذه القنائم . قال : 

رأیت ؟ قال لم ارک عدلت | ققسب زسوژ ال صلی آلله علید و له 
وقال : ویلک !ادا لم یک القدل عندی قهنة قن یتکون ؟ ! ققال المْسلمون 
آ لاله ؟ ققال ۰ دعوة ؛ بت ن له آتباغ یَمژقون من الدّینِ کما یم ق 
السَهمٌ من الَمّه , یله ال علی ید أَحبَ الخلق [لیه من تعدی 
آمیژ المْوّینین عَلیٌ بخ آبی طالب علیه السلام فیمن قتل یَو الَهوان من 
الخوارج . (2) 


صحیح مسلم عن جابر بن عبد اللّه :نی رَجُل سول ال صلی الله علیه و 
آله یالچعراته مُنضرقة من تین وفی توب پلال فص , وزسول ال صلی 
الله علیه و آله تَقیضش هنها , بُعطی لاس , فقال : با مُحمَةٌ ۱ اعدل . قال : 
ی ها اه و ۱ رو 
ققال غَُرٌ بن الخطاب : دعنی با رسول اللّه قاقثلٍ هذا القنافق . ققال : 
خا له آن بتحدّت آلتاسن آئی آقلْ آصحابی , ان هذا وأصحابة قوووت 
الفرآن لایْجاوژ حناجرهم , یمژقون منة کما یمق السَهمٌ من الرَمیّه . (3 


1- .الادمه : السّمره . وأجناً : ی آحدب الظهر (لسان العرب : ج 12 ص 
1 «ادم» وج 1 ص 50 «جنا») . 

2 .الارشاد : ج 1 ص 148 , اعلام الوری : ج 1 ص 387 , کشف الفقه : ج 
1 ص 225 . 

3- .صحیح مسلم : ج 2 ص 740 ح 142 , السنن الکبری للنسائی : ج 5 ص 
1 ح 8087 , المعجم الاوسط : ج 9 ص 34 ح 9060 , مسند ابن حنبل : 
ج 5 ص 128 ح 14810 , صحیح ابن حبّان : ج 11 ص 148 ح 4819 
کلاهما نحوه . 


ص: 363 


الارشاد آن گاه که پیامبر خدا غنیمت های خْتّین را تقسیم کرد , مردی دراژٌ 
قامت با چهره ای گندمگون و گوژیشت , پیش آمد که نشان سجده میان 
دو چشمش بود . پس سلام [ جمعی ] داد ؛ ولی به شخص پیامبر صلی الله 
علیه و آله خطاب سلام نکرد و آن گاه گفت : دیدم که با اين غنیمت ها چه 
کردی . فرمود : «چه دیدی؟» . گفت : ندیدم که عدالت ورزی ! پیامبر خدا 
خشمگین گشت و فرمود : «وای بر تو! اگر عدالت نزد من نباشد , نزد چه 
کسی خواهد بود؟» . مسلمانان گفتند : آیا وی را نکشیم؟ . فرمود : «او را 
وا گذارید . زود است که وی پیروانی یابد که از دین خارج می شوند , چنان 
که ز تیر از هدف در می گذرد . خداوند , ایشان را به دستِ کسی می کشد 
کت ترین آفریدگان نزد وی پس از من است» . پس امیر مقمنان 
علی بن ابی طالب علیه السلام او را در شمار خوارج و در نبرد نهروان : به 
قتل رساند . 


صحیح مسلم به نقل از جابر بن عبد الله : در بازگشت از غزوه خنین : 
چعرانه . پیامبر خدا ۳ آجامه بلال 1 
گرفت و به رزمندگان فظاافی کر در این عال ۸ , مردی نزد وی آمد و 
گفت : ای محّد ! عدالت پیشه کن ! فرمود : «وای بر تو! اگر من عدالت 
نورزم . چه کسی عدالت می ورزد؟ اگر من عادل نبودم , تو زیان و 
خسران می دیدی» موی ات کفت اس فا سرا وا کار تا 
این منافق را بکشم . فرمود : «پناه بر خدا از اين که مردم بگویند من 
یارانم را می کشم ! این فرد و یارانش قرآن می خوانند , اما [ قرآن از 
کله‌هاشان در تعق درد و از دین جارح هی.شوند.» آن. کوته. که نید از 
هدف خارج می شود» . 


ص: 204 


الشته این ای اضم غن یه الم بن رن سن ای عفن 
یت صلی الله علیه و آله وقو یَقسیمُ تبرا وم ختین , ققال : با مَحمَد ! 
اعدل , ققال : ویخک ! ان لم آعدل عند من بلتمین القدل ؟ تم قال : 
یوشک آن بت قومٌْ مثلّ هذا یسألون 7 کتاب ال وهم 1 
الله «فحلهة ‏ قوسمم .ادا خرجوا فاضریوا اغتافیم :121 


صحیح البخاری عن آبی سلمه بن عبد الرحمن :ان آبا سَعید الحْدرِیّ قال : 
تیتما تحن عند سول اللّه صلی الله علیه و آله وه یسم قسما" آتغ ذو 
الحَوّبصرو وق رَجْل من نی تمیم ققال : يا سول ال ! اعدٍل , ققال : 
بای امن عدل |ذا لم آعدل ؟ قد خیت وخسرت ان لم آکن آعدل . ققال 
میا رتسول ۱ , ائّن لی فیه قآضرت عْثْقَهْ ؟ ققال : دعة ؛ فان له 
آصحابا یحقَر أحذکُم صلاتة مع تا دوه و 
الفران لا یْجاوژ تراقیقم , یمژقون من الدين کما یَمرق اسهم من الرمبه . 
بزح الی تصله قلا يوجدٌ فیه شیء , ثم یَنظَرٌْ الی رصافه قما یوجَدٌ فیه 
ِِ ی ار ی و ی را 

02 قلا یيوجَد فیه شیء , قد سَبَق القرت وَالدم . یتقم #7خل آنفده د ۶ 
احد حدی مَضدیه مِثلْ دی القرآه . آو مثل البَضعه تدردژ 0 
فرقه من الاس . قال آبو سَعید : قَأْشهَدٌ آئی سَمعثْ هذا الحدیت من 
سول اللّه صلی الله علیه و آله , وأَشهَذ أنَّ عَلیت بن آبی طالب فائلَهُم وأتا 
َعَةٌ , قَأمَرَ بذک الرَجْلِ قالمسن , قَأیی به خی تظرث اٍلیه علی تعتِ التّبیه 
صلی الله علیه و آله الذی تعَتَة . (4) 


3 


1- .السثه لابن آبی عاصم : ص 446 ح 944 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 2 ص 159 ح 2644 نحوه , کنز العمال : جح 11 ص 316 ح 31610 نقلا 
عن ابن جریر . 

2 .القدح : السهم (النهایه : ج 4 ص 20 «قدح») . 

3- .القَدَذ : ریش السهم (لسان العرب : ج 3 ص 504 «قذذ») . 

4 .صحیح البخاری ۱ ۱ ی ار ج 2 ص 
۵ .ح 148 , اسد الغابه : ج 2 ص 214 الرقم 1541 کلاهما عن. ای 
سلمه والضخاک , مسند ابن حنبل : ج 2 ص, 680 ح 7059 , السیره النبویه 
لابن هشام : ج 4 ص 139 کلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه . 


ص: 365 


ال ایا هه ان ها اه بن یو بو امن 5 مرو ی ره 
پیامبر صلی الله علیه و آله , در حالی که مشغول تقسیم طلاهای [ غنيمتي 
آنبرد حنین بود , آمد و گفت : ای محمد ! عدالت پیشه کن ! فرمود : «وای 
بر تو! اگر من عدالت نورزم , آن را نزد چه کس می توان یافت؟» . سپس 
فرمود : «زود باشد که گروهی همچون این فرد بيایند که کتاب خدا را 
طلب می کنند , اما دشمنان آن اند ؛ و کتاب خدا را قرائت می کنند ؛ و 

تا ان را بزنید» . 


صحیح البخاری به نقل از ابو سَلمه بن عبد الرحمان : ابو سعید خدّری گفت 
: در آن حال که نزد پیامبر خدا بودیم و او غنایم را تقسیم می نمود , مردی 
از بنی تمیم با کنیخ و ال خیصره به حصور او امد و کفت : ای پیامبر 
خدا ! عدالت ورز ! فرمود : «وای بر تو! اگر من عدالت نورزم , چه کس 
عدالت می ورزد؟ اگر من عدالت نورزم , تو زیان کرده ای و خسران دیده 
ی وی ی ی ای ی و 
فرمو وا وا نان هها با ویا بارانت خواف بود. که هر دی از ستما : 
نماز و روزه خود را پیش نماز و روزه ایشان کوچک می شمارد ؛ قران را 
قرائت می کنند , اما از ترقوه شان فراتر نمی رود : از دین بیرون می 
روند , همان سان که : تیر از هدف در می گذرد . [ آن گاه تیرانداز] به پیکان 
تیرش می نگرد و چیزی (آثری) از خون در آن نمی یابد . سپس به بند 
پیکان نگاه می کند و باز چیزی نمی بیند . سپس به میانه پر و پیکان می 
نگرد و باز هم چیزی نمی یابد آن گاه , پر تیر را می بیند و در آن هم چیزی 
نمی جوید ؛ در حالی که نز تیر از سرگین و خون [ حیوان شکار شده آ]گذشته 
رش ارت مرت ری ور از مانده آاسفت...شاته. [ دار ] اشان.: 
مردی است سیاه که توت از بازوانش همانند پستان زیر پا همجون پاره 
گوشتی است که در دهان جویده شده باشد ؛ و آنان هنگامی خروج می 
کنند که مردم , دچار تفرقه می شوند» . ابو سعید گفت ۹( 
دهم که این سخن را از پیامبر خدا شنیدم و [ نیز آگواهی می دهم که علی 
بن ابی طالب با ایشان جنگید و من , خود , همراه وی بودم . آن گاه فرمان 
داد آن مرد را بيابند و چون یافته و آورده شد , در او نگریستم و همان 
وید کف که بیامتد اصلن الله علیهواله فرموده نود هدر او-ذیقم : 


ص: 366 


الکامل للمبژد :یروی آنّ لا نود ندید بباض التیاب وقَفَ 
ال صلی_ الله علیه و آله وه یَفَسِم عَنائم حَیبَرّ و تکن الا له 
الحدٍ یه قأَقتل ذیک الاأسوَد علی سول ال صلی الله علیه أ 
ما عدلت ند الوم ! ققضت سول اللّه صلی الله علیه و 
العَصَبٌ فی وجهه , ققال عم بن الحطاب : آلا أفلَهُ يا زسو ۳۳ 

نهّ سَیکون لهذا ولاأصحابه ۳ . قال آیو القباس : وفی حخدیتِ خر 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال لَ : 9 از ۰ 
نم قال لابی بتک : أفئله , ققضی نم جع , ققال : یا سول الله , رابتَة 


ساجذا. نم فال لعلی « افتله» فعضی, نم رح فقال «با سول اللد: 
رخ (1) 


فتید: یی عفن عون ان چن حالف ها نس علی عمو ول الام صلی 
الله علیه و آله بَغزو مَع رسول اللّهٍ صلی الله علیه و اله , قلذا رَجَ وخط 
عَن راجلته , عَقَد |لی فقسجد الرسول , قجعل یُضلی فیه قَبطیل الطّلاه , 
حتی جَعل بَعض آصحاب الییتٌ صلی اللّه علیه و آله یرون أَنّ له قضلاً علیهم 
مر بوما ورسول اه صلی الله علیه و آله قاعذ فی أصحایه ۰ ققال له 
بَعض آصحابه : يا تب ال , هذا ذاک الرَجْل قامّا آرسل الیه تیوه ال صلی 
الله. علية و آله : واغا جاء هن فتل. تقسه فاعا راة سول الله ضلی, ال 
علیه و آله مقبلاً قال : والذی تفسی بیدو ان تین عیتیه شفقة (2) من 
السیطان . قلمّا وقف علی المجلس قال له سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله اک( ز پیش فی التهم خر مین 
؟ . قال : تقم !(3) 


سا و )62۶ 
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- .الکامل للمبژد : ح 3 ص 1108 ؛ دعاثئم الاسلام : ج 1 ص 389 نحوه . 
- .ی علامه (النهایه : ح 2 ص 375 «سفع») . 
بخ انیس ۱ ورام انساکت: لام.ضعر 
اشوب : ج 3 ص 187 . 


ص: 27 


الکامل , مبژد :روایت شده که مردی سیاه که جامه ای بس سیپید بر تن 


داشت , نزد پیامبر خدا آمد که مشغول تقسیم غنیمت های خیبر بود و تنها 
از آن کسانی می شد که در خدیبیه حاضر بوده اند . آن مرد به پیامبر صلی 
الله علیه و آله گفت و ی 
باس .۱ اف را آنکشم؟ فرمود؛ «به زودی رای او و ارانش خبری 


خواهد بود». دز روایتی دیگر 7 اقته است که پیامبر خدا| به ان مرد گفت : 
«وای بر : تو! اگر من عدالت پیش نگرفته باشم , چه کسي عدالت ورزیده 
است؟» . سپس به ابو بکر فرمود : «او را بکش » . او رفت و سیس 


برگشت و گفت ی . سیس به عمر 
فرمود 1 .او رفت و سپس برگشت و گفت : ای پیامبر خدا! 
او را در حال سجده دیدم گام ی لت اسلا فرتود هاو زا 
بکش » . او رفت و سیس برگشت و گفت : «ای پیامبر خدا! او را ندیدم» 


فد فان بقل از آنن بن مالک : در زمانه پیامبر خدا مردی بود که 
فا وا ماس ی او تا ی 
بار خود را فرو می گذاشت , به مسجد پیامبر روی می نهاد و در آن به 
نماز می پرداخت و نماز را به درازا برگزار می کرد , چندان که برخی از 
باران امین صلین اللهعلبه و الم مین بدا شتد کهوی آن آنان»یرتر تفت 
روزی , در حالی که پیامبر خدا میان یارانش نشسته بود . ان مرد عبور کرد 
(یا پیامبر خدا خود در پي وی فرستاده بود يا او , خود , بدان جا آمده بود) . 
برخی از یاران پیامبر به او گفتند : ای پیامبر خدا! این , همان مرد اس 
چون پیامبر خدا او را در حال پیش امدن دید . فرمود : «سوگند به کسی 
که جانم در دست اوست . همانا میان دو چشم وی , نشانه ای از شیطان 
است» جه اف که او زان کار هعلسن ایست دب ریا میت دا بهرون کر مود : 
«آیا چون کنار این مجلس ایستادی در دل خویش نگفتی : در میان این 
افراد , کسی بهتر از فن یست ۱ ۰ گفت * اری:. 


ص: 368 


1 2عبد ال بن وهیتولی قیاده الخوا| ج فی فتنه النهروان . ولیس فی 
آندیتا معومات تذکر عن ماضیه . علما آئه لم یف بالأمر فی بدایه تبلور 
التثار الخارجی ؛ فقد کان ابن الکوّاء آمیر الصلاه , وشبّث بن ربعی افیر 
الحرب . (1) نع انفصلا عن الخوارج فیما بعد , (2) ما دفعهم ای البحث 
عن قائد جدید لهم . وکان المرشحون للقیاده هم زید بن خحضین , 
وحرقوص بن هیر , وحمزه بن سنان , وشریح بن آوشیم. 7 لیم زو 
ذلک , فتأشر عبد الله بن وهب علیهم . (3) ونظمهم من اجل الحرب , 
ودعاهم ی کی او و الی الامام افن. 


المقمنین علیٌ بن آبی طالب علیه السلام , والاستماع الی حُطیه . (2) 
فد بعض ی التاریخیه ۳۹ ه لم یکن ثایت العقیده فی طربقه 
الدی کان قد اختاره لنفسه . (5) ونقل الموَرخون آئه دعا الامام علیّا علیه 


السلام الی الیراز کل وقاحه وصلافه , ولکثه ُتل فی اللحظات الأّولی التی 
واجه فیها لیث الوغی الذی لا ند له . (6) 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 63 , مروح الذهب : ج 2 ص 405, الکامل فی 

التاریخ : ج 2 ص 393 . أنساب الأشراف : ج 3 ص 127 وفیه «علیهم ابن 

۳ ولم پذکر شبث بن ربعی . 

> نساب اشرای ۰ اویش الظیری : ج 5 ص 
, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 399 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 191 , 

ِِ : ج 1 ص 265 . 

4- .صحیح مسلم : ج 2 ص 748 ح 156 , سنن آبی داوود : ج 4 ص 245 

ح 4768 , السنن الکبری : جح 8 ص 295 16700 ؛ العمده : ص 464 ح 

2 

5- .الکامل للمبژد : ج 3 ص 1105 , آنساب الأشراف : ج 3 ص 146 . 

6 ساحم صر ۱ فا لها ما یم االه هت 


ص: 369 


1 7 2 یه ناه بخ عات 


1 / 7 2عبد اللّه بن ومباو در آشوب نهروان , فرماندهی خوارج را بر عهده 
داشت . از گذشته وی , اطلاعاتی در دست نداریم ؛ اما می دانیم که در 
آغاز شکل گیری جریان خوارج , وی در سمت فرماندهی نبود ؛ بلکه پیش 
نماز , ابن کوّاء بود و فرمانده جنگ , شَبّث بن ربعی . سپس این دو از 
خوارج جدا گشتند و ایشان ناچار شدند که در جستجوی فرماندهی تازه 
برای خود برآیند . نامزدهای فرماندهی از اين قرار بودند : زید بن خُضین ؛ 
حرقوص بن رُهیر , حمزه بن سنان و شریح بن آوفی . اما ایشان اه 
را نپذیرفتند و امیری بر عهده عبد اللّه بن وَمُب نهاده شد . وی خوارج را 
برای جنگ سازمان می داد و در سخنرانی های شور انگیزش , ایشان را به 

را و اه 
طالب علیه السلام و گوش سپردن به خطبه های وی , بر حذر می داشت . 
برخی متون تاریخی دلالت دارند که او در راهی که برای خود برگزیده بود , 
عفقیده ای استوار نداشت . تاریخ نگاران آورده اند که او با بی شرمی و 
خودستایی بسیار , امام علی علیه السلام را به جنگ تن به تن فرا خوائد ؛ 
اما در همان لحظه های نخست رویارویی با ان شیر بی نظیر کارزار ,؛ 
کشته شد . (1) 


ون کت 285 تبرد آماق با غبذالله بن عصب) . 


ص: 370 


ص: 31 


ص: 22 


الفصل الثانی : مواصفات الحرب2 / 1تاریجهابعدما یقرب من سنه واحده 
علی واقعه صفین. وفی وقت لم تکن قد آخمدت فیه نیران هذه الحرب 
الدامیه, اندلع لهیب ثالثت حرب داخلیه منطلقاً هذه المژه من داخل جیش 
الامام ویزعامه المتطرّفین من المسلمین. وهکذا کان الامام منذ تسلمه 
لزمام السلطه السیاسیه یواجه فی کل عام حرباً اهلیّه. ان تاریخ وقوع 
معرکه النهروان غیر محدّد علی وجه الدقه؛ فقد ذکر بعض الموژخین نها 
وقعت سنه 38 ه , لا بینضا دعر اخرفن آئها وقعت سنه 37 ه , (2) اشنا 
غیرهم الی وقوعها سنه 39 ه ۰ (3) ویبدو آنْ الرآی الاأوّل آقرب زلی 
الصواب؛ فبالاضافه الی آَنْ الکثیر من أصحاب السیّر آو آکثرهم کما یقول 
الظیری یذهبون الی هذا القول؛ فان لت الدقیق لمجریات الأحداث فی 
عهد حکومه الامام علیَّ علیه السلام یوَیّد هذا الرآی أیضا., وأما الشهر الذی 
وقعت فیه معرکه النهروان فلم یُشْر الیه آکثر الموژخین الا أَنْ البعض منهم 
پری ها حدئت فی شهر صفر سنه 38 ه (4) ویری آخرون ها کانت فی 
شم فان ستنه: 6 3 ۵ 13۱ مسفهة. ان القمل الضحم هه الاال آخ فی هر 
صفر سنه 38 ه ؛ ان وقت التحکیم کان قد عغین فی شهر رمضان, ومن 
بعده جهّز الامام جيشاً وسار به نحو الشام, واذا به یواجه تمد الخوارج 
۰ (6) 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 91 وفیه «وهذا القول علیه آکثر آهل السیر» , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 407 , مروج الذهب : ج 2 ص 361 و ص 
4115 اتتفات الأشراف : ج 2 ص 362 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 
29 

اد اه تج صقر اترقی لاله الا اف عس 256 
.تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 193 . 

4- باتتسا تب الأأشراف 136 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 588 


5 .تاریخ خ الاسلام للذهبی ۳۰ 3 ص‌ 99 . 

6- بر الطبری : ج 5 ص 86 وفیه دا شمه فی الساعه» , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 406 وفیه «فاهلکوا فی ساعه» , الاخبار الطوال : ص 
0 وفیه «وقتلت الخوارح کلها ربضه واحده» , الفتوح : ج 4 ص 274 


وفیه «لم تکن, الا ساعه حتی قتلوا بآجمعهم» ؛ تاریخ الیعقویی : ج 2 ص 
193 وفیه «الْتَحمّت الحرب بینهم مع زوال الشمس ۱ : فأقامت مقدار 
ساعتین من النهار» , کشف الفمه هر 267 وفیه الم یکن الا تساه 


حتی قتلوا» . 


ص: 3273 
فصل دوم . خصوصیات جنگ 


2 زمان وقوع جنگ 


فصل دوم : خصوصیات جنگ2 / 1زمان وقوع جنگنزدیک به یک سال از 
ماجرای صفّین می گذشت و هنوز شعله های آن جنگ خونین , یکسره 
خاموش نشده بود که ات جنگ خا وی و این بار از درون سپاه امام علیه 
السلام و به سردستگی مسلمانان افراطی شععله ور کنیت و بخین سان : 
امام علیه السلام از آغاز به دست گیری زمام قدرت سیاسی , هر سال با 
یک جنگ داخلی رویارو شد . زمان وقوع جنگ تهتوان به طور دقیق معلوم 
سال 37 هچری و دسته ای هم سال 39 هجری دانسته اند . به نظر می 
رسد که رآی نخست به صحّْت نزدیک تر باشد . بسیاری از سیره نگاران , 
پا چنان که طبری گفته : بیشینه ایشان , بر همین قول اند . از این گذشته , 
جستار دقیق در سیر وقایع دوران حکومت امام علی علیه السلام نیز این 
رأی را تأیید می کند . و اما ماه وقوع نبرد نهروان ؛ بیشینه تاریخنگاران از 
آن باد تتمودم آند ؛ لیکن برخی از ایشان اشاره کرده اند که این نبرد در ماه 
صفر سال 38 هجری رخ داد و بعضی تاریخ وقوع ان را ماه شعبان همان 
سال دانسته اند . به نظر می رسد قول نخست درست است , یعنی ماه 
صفر سال 38 هجری ؛ زیرا زمان داوری به ماه رمضان نهاده شده بود و از 
ان پس , امام علیه السلام سیاهی را تجهیز کرده , به جانب شام روانه 
و , با سرکشی خوارج رویارو گشت . این نبرد , 


ص: 274 


2 / 2مکاتهادارت رحجی الحرب فی النهروان وهی کوره واسعه بین بغداد 
وواسط من الجانب الشرقی (1) علی آربعه فراسخ من بغداد . (2) 


1- .معجم البلدان : ج 5 ص 325 . 
2- .مجمع البحرین : ج 3 ص 1689 . 


ص: 275 


2 2 کات سنن 


2 / 2مکان جنگنبرد نهروان در [ جایی به نام ] «نهروان» رخ داد که منطقه 
ای گسترده میان بغداد و واسط بود و از در چهار فرسخی شرق بغداد قرار 


ص: 276 


2 / 3عد القشارکین فیهاشگل جیش الامام آمیر المومنین علیه السلام 
آکثر من ثمانیه وستین آلفا ؛ وذلک آَنْ الامام علیه السلام تهیّاً لقتال آهل 
الشام , ولم یکن عزم علی قتال الخوارج . (2) وأّا جیش الخوارج فکان 
آربعه الاف , (2) او آلفین وثمانمئه . (3) 


نون یه : تم قال : یا هل الکوقه ! اقا ین وآعوانی 
عَلی الحَو . وضحابتی غلی چهاد عَدْوّی المچلین بکُم , ضرِتٌ الدیر , 
وآرجو تماق طاعه الفقیل , وقد بَعثث الی أهل البَصزه قاستنقرتهم الیکُم 
قلم باننی منقم لا ئلائّة آلاف ومتتا رَجُل , قاعینونی یمَناضجه ها ۳ 


2 


من الق کم . ۰ (4) مصرزنا الی صِمْين بل استجقعوا باخممک , وی 


۱ 


لمقاتله آلذین درک القتال , وبدا عشيرته وقوالبهم , 8 برقغ ذلک ان 
. فقام سعیذ نٍ قیس العمدانیٌ ققال :_ یا امن الْمَوْمنینَ 1 طاعه , 
وود وتصیحه ۳۳ 1 النا س جاء بما سالگ ویما طلبت . م معل بِن 


قیس الریاجمة فقال له و من ذلک . وقام دود بن ام وربا بْ حَصَفة 
وخجر بنْ عدی ۰ الثاس والقبایّل فقالوا مثل ذدلی . ِ نم ان الرَوْوسَ 
کتبوا من فیهم , تم رَقعوهم آلیه , وأمَروا ابناعقم وعَبیدهم ومواليَهّم آن 


۲ 


بحزجوا متقم , وا تحت منقم عنم أعذ الیه اربفین الب عمایل 
۱ من الابناء من دک , وتمانية آلاف من توالبهم 
0 . وقالوا ۳ پا آمیر المَوّمنین نا من عندنا من العفابله وآبناء 


الْقاتله ممّن قد بل الحلم وآطاق القتال ققد قعنا [لیک منهم دوی اف 
والجلد , وأقرناهم یالشخوص معتا , وینقم صْعفاء وفم. فی ضیاعنا وأشیاء 


بصل ‌ 2 خمسین 1 7 
موالیهم وممالیکهم تمانية آلاف . ِ جمیع اهل الکوفه خمسه وسئین الفا 


وتلائه آلاف ومتتی رَجُلِ من آهل البَصره , وکان جمیعٌ من معة تمانية وسئین 
الفاً ومئتّی رَجل . (د) 


کاخ الظیریت ردص 90 مب خروه الذهت: ۰ 2 5 211 


2- .مروح الذهب : ج 2 ص 415 , آنساب الأًشراف : ج 3 ص 146 , الفتوح 
۳۰ 4 ص‌ 270 وفیه «فاستأمن الیه [الامام ۳ علیه السلام آمنهم تمانیه 
آلاف وبقی علی حربه آربعه آلاف» ؛ تاریخ الیعقوبی ۳۰ 2 ص 193 و فیه 
ِِ یومئذ من الخوارج آلفان وآقام آربعه آلاف» . 
- .الکامل للمبژد : ح 3 ص 1105 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 86 وفیه بعد 
ِ رایه الأمان تایتر الامام علیث علیه السلام «کان الذین بقوا مع عبد اللّه 
ففت آلفین ونما داز 
4 .فی هامش المصدر : سقطت کلمات فی الأصل . 
5- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 79 . 


ص: 277 
2 / 3 شمار شرکت کنندگان در جنگ 


2 / 3شمار شرکت کنندگان در جنگسپاه امام علی علیه السلام بیش از 68 
هزار تن را شامل می شد ؛ و این از آن روی بود که امام علیه السلام برای 
جنگ با شامیان آماده شده بود , نه برای نبرد با خوارج . سپاه خوارج هم 
مشتمل بر چهار هزار یا دو هزار و هشتصد تن بود . 


تاریخ الطبری به نقل از جبر بن نوف : امام علی علیه السلام سران مردم 
کوفه و جماعات هفتگانه و قبایل و برجستگان جامعه را نزد خود گرد آورد و 
پس از سپاس و ستایش خداوند , گفت : «أی مردم کوفه ! شما برادران . 
یاران , پشتوانه های من در حق , و همراهانم در جهاد با دشمنم هستید که 
وارد دیارتان شده است . من ان کس را که [به دشمن ] پشت کند , خواهم 
زد و برای ان کس که رو کند . امید اطاعت کامل دارم . من به بصریان 
پیفام دادم و نان را به باری شما گرا خواندم , اما تنها سه هزار و دویست 
تن از ایشان به سوی من امدند . پس مرا با دلسوزيی آشکار و به دور از 
ار .با شما بود که به صفین رفتیم ۰ پس [ دیگر بار آهمگان 
گرد آیید . از شما می خواهم که بزرگ هر قوم برای من بنویسد که در 
قومش چند جنگجو دارد و همچنین تعداد پسران جنگجویان که به سن نبرد 
رسیده آند .و نیز بتدکان و ازادشدکان او هم پیمانان پیوند ولایی ] قومش را 
برای من ارسال کند» . سعید بن قیس قهمّدانی برخاست و گفت : ای امیر 
مقمنان ! گوش به فرمانیم و فرمانبردار , [ آن هم ]با مهرورزی و دلسوزی 
. من نخستین کسی هستم که به انچه خواسته ای و طلب کرده ای , اقدام 
می کنم . معقل بن قیس ریاحی نیز برخاست و مانند همان سخن را گفت . 
ده بن خایم و زاد ین خصفه و حیر دی وابزرگان مرجم و قبایل هم 
برخاستند و مثل همان سخن را گفتند . سران , شمار رزمندگانشان را 
نوشتند و آن را به علی علیه السلام سپردند و پسران و بندگان و 
آزادشدگان [و هم پیمانان پیوند ولاييی آخویش را نیز فرمان دادند که با 
کوفیان روان وه و نم بیان آنان یر نش .دی سان , چهل هزار 
و هفده هزار پسر تازه بالغ و هشت هزار تن از آزادشدگان [و هم 
پیمانان پیوند ولايي ] و بندگان خود را نزد او روانه کردند و گفتند : «ای امیر 
وتان ام ان و نس آن بلوغ یافته و آماده نبرد و نیرومندشان که 
نزد ما بودند م. فرمان دادیم که همراه ما روان: کزدند . برخی از آنان از 


جنگ ناتوانند [ که با خود نمی آوزتم ) و حافظ دارایی ها و مایحتاج مایند» ۰ 
از مردم عرب , 57 هزار تن کوفی و هشت هزار تن از بندگان و 
آزادشدکان او هم یتمانان:؛ پیوند ولایی آآنان نودید که بر زوی هم : 65 هزار 
تن یدنه ره هزار و دویت مر دهم آبضزه دزد که همع هه بط 
8 هزار و دویست تن می رسید . 


ص: 279 


تاریخ الطبری عن آبی سلمه الزهری فی ذکر ما بَقَت من آصحاب الَهرّوان 
نی اعطاء الامام ۳ مان ِِ اریعة آلاف ؛ فکان الذین تقوا مع عبد 


۱2 " قاده جینز ش الما مان المیمنه : : خجرّ بن دی الکندوً . قائد المیسره : 
بت 1 ربعی آو ععفل بنْ قیس الرّیاجیٌ قائد الخیاله : آبو وت 
الأتصارو . قائد الرخاله : آبو قتا3 ده الاتصار ی قاکد اه الفده کی ره 
سعد بنِ ِ الأنصارعً ِ 


[- 9 الطبری : ِ ِِ , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 169 نجوه 

۳ لأشراف : 3 ص ارت ای تس ض کم الکایل 
فی التاریخ : ج 2 ص 405 , الأخبار الطوال : ص 210 , الامامه والسیاسه : 
ج 1 ص 169 وزاد فی آخره «ووقف علیخ فی القلب فی مضر» , البدابه 
والنهایه : ج 7 ص 289 . 
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2 4 فرماندهان سیپاه امام 


تاریخ الطبری به نقل از آبی سَلمه رْهری , در بیان باقی مانده نهروانیان , 
پس از آن که امام علیه السلام به ایشان امان داد : : ایشان چهار هزار تن 
بودند . شمار باقی مانده آناز با غندالله بن وهب , دو هزار و هشتصد تن 
بود . 


2 / 4فرماندهان سیاه امامفرمانده جناح راست : خچر بن عدی کندی . 
فرمانده جناح چپ : شَبّث بن ربعی با معقل بن قیس ریاحی . فرمانده 
سواره نظام : ابو ایوب انصاری . فرمانده پیاده نظام یت انصاری . 
فرها وه مدق ده ۱ فیس ی تفن بت گياده آنضاری 


ص: 380 


2 / 5قادة خیش المارقیتقائد المیمنه : رید بخ حُضین الطایّةٌ , قائد 
المیسره : ریخ بخ آوفی. العیشنه" : قاند الحتاله : : حمرَه بنْ سنان ۰ ۵ 
. قائد الرجّاله : خرقوص ؛ نش فان فاند ازممه: 

بنْ حضین , , وقائد الخیل : عَبد 4 هب ۳۹ 


2 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 85 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 405 , 
هار الطوال اصض 7210 


ص: 3291 
2 ۸ <5 فرماندهان سپاه مارقین 


2 فرها ناهان سیاه مارفیعرمانگه ام زاست ریا بن جصین طانی : 
فرمانده جناح چپ : شزیح بن آوفی عبسی . فرمانده سواره نظام : ۰ جمزه 
.««ِ ۰ فرمانده پیاده نظام : حرقوص بن رُقیر سعدی . و گفته 

: فرمانده جناح راست : یزید بن خضین , و فرمانده سواره نظام : 
ی 


ص: 292 


الفصل الثالث : مسیر المارقین الی النهروان3 / یدای الفرقهتاریخ 
الطبری عن عماره بن ربیعه فی صقه جّیش الامام علیه السلام : خرجوا مَع 
علی الی صنین وقم ختوانون آحاء : فرجعوا ساتضیج: آعداء زا َرحوا 
من عسکرهم یصفین حتّی قشا فيهمٌ اللَحکيم , ولقد آقتلوا : یتداقعون 
الطریق, کل . وتتشاتمون , وتضطریون یالیاط ؛ تقول الحوارخٌ : یا آعداء 
اللّه ۱ ی فی امر الله عز وجَل 4 وحکمم وتا الاحرونْ : فارقتّم 
ممنا, وم جماعتنا ! قلَمّا دحَل علو؟ الکوقة لم بدجْلوا مَعَةْ حتّی آتوا 
خروراء , قترلٌ بها دا منادیهم ‏ آن, آمیر القال 
لقت بن رنف لمیر می الطّلاه عَیذ اللّه بش الوّاء الیشکُرهٌ, والأمر 
شوری بعد الفتح 4 ِِ له کر وجل 4 لام بالمعروف والتهیت غن 
التکن. ۱1 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 63 , آنساب الأشراف : ج 3 ص 114 نجوه . 


ص: 383 
فصل سوم : حرکت مارقین به سوی نهروان 


3 1 آغاز گسستگی 


فصل سوم : حرکت مارقین به سوی نهروان (3)1 / 1آغاز گسستگیتاریخ 
الطبری به نقل از عماره بن ربیعه , در بیان ویژگی های سپاه امام علیه 
السلام : ایشان همراه علی علیه السلام به سوی صفین روان شدند , حال 
آن که به هم مهر و دوستی می ورزیدند ؛ و در حالی بازگشتند که به 
یکدیگر خشم و دشمنی ابراز می کردند . هنوز در اردوگاه خویش به صقین 
بودند که ماجرای داوری میانشان پراکنده شد و در حالی روی در مسیر 
نهادند که در طول راه با هم جدال می کردند و یکدیگر را دشنام می دادند 
و با تازیانه بر هم ضربه می زدند. خوارج می گفتند : ای دشمنان خدا! در 
کار خدای عز و جل به به سازش و داوری تن دادید . دیگران می گفتند : شما 
از امام ما گسستید و جماعتمان را پراکندید . چون علی علیه السلام به 
گرم درآمد: آمان با وق دربامدند وه عروراعرفته ودوا ری هزار تن از 
ایشان در آن جا فرود آمدند و منادی شان ندا در داد : پپشوای جنگ , شَبّث 
بن ربعی تمیمی و پیشوای نماز , عبد اللّه بن کوّاء تشکری است و پس از 
پیروزی , امر خلافت به شورا برگزار می شود و بیعت , از آنِ خدای عز و 
جل و [ کار بر پایه امر به معروف و نهی از منکر است . 


ص: 394 


الکامل فی التاریخ ما رَجَع عَلِیٌ من صِمّینَ فارَقَة الحواِخٌ وأئوا خزوراء ؛ 

قترل بها منم ائنا عشَر آلفا , ونادي قنادیهم : ان آمیر القتال بت بن 
ربوره التمی . وأمی الطلاه عَبذٌ اللهٍ بخ الکوّاء الیشکره , والأمرژ شوری 
تعة القتج , والتیعة لله عر وجل , والام پالععروف ‏ واللهن عن الفنکر . 
قلقا مغ عَلی ذیک وأصحابةُ قامقت السَیعه , ققالوا : فی آعناقنا تیه 
ان , تحن أولیاء من والیت , وأعداء من عاة فعالت الخوارخ : استیَقتّم 
نیم وال الشام ای الکفر کتَرَسَی . رهان 5 باتع هل الشام معاوبة 
7 ما احبوا وکرهوا . وبایِعتثم آنثم عل علی کم اولیاء من والی . واعداء 


لا علی کناب ال وله تیه »ولگلکم لا حالغمیة جاءنة شیعهة ققالوا له 
تحن آولیاء من والیت »,واعداء من عاّیت , وحن کذلک , , وه علی الحق 
۳ , ومن خالْقهٌ ضال مَضل . (2) 


1 تقرّق أهل صقّین حین خُکم الحگمان . ۰ . قلمّا 

نضرّف علو خالقت الحَرَوِیة ی وکان ذلِکٍ ول ما طهزت ۱ 
9 ۳ ورَذوا| عَلیه آن تکم تس مّ فی خکم الله ع2ّ , وقالوا : 
حکم الا له سَبحاتة ! وقائلوا ۰ 


2 


سر 


1- .هما کقرسی رهان : یضرب لاثنین یستبقان الی غایه فیستویان (تاجح 
العروس : ج 8 ص 394 «فرس») . 

2 الکامل فی انار < ه رصم دود محارم الظیری ع اص 6و 
604 عن عماره بن ربیعه . 

بارخ الظیری <ج دص 57 مراخم الکامل فی الارخ*ج 2 ض 390 


ص: 385 


الکامل فی التاریخ :!آن گاه که علی علیه السلام از صفین بازگشت , خوارح 
از وی جدا شدند و به خروراء ذرآمدند و دوازده هزار تن از ایشان در آن 
منزل گزیدند و منادی شان ندا در داد : «پیشوای جنگ , شَبّث بن ربعی 
تمیمی و پیشوای نماز , عبد اللّه بن کوّاء َشكُري است و پس از پیروزی ‏ 
کا ر خلافت به شورا برگزار می شود و بیعت از آن خدای عز و جل و [ کار 
بر پایه ]امر به معروف و نهی از منکر است» . چون علی علیه السلام و 
یارانش این را شنیدند ۰ شیعیان برخاستند و به وی گفتند : در عهده ما 
بیعتی دیگر افتاد . ما دوستارٍ آن کسیم که تو دوست می داری و دشمن 
آنفم که یدمن فی مار هار کفتید ۳ شمان شامفا و صفکن 
اسبان مسابقه , یکسان به سوی کفر می تازید . شامیان بر پایه خشنودی و 
ناخشنودي خود , با معاویه بیعت کردند و شما نیز با علی بیعت کرده اید بر 
اين مبنا که دوستار دوست او و دشمن شمار دشمن او هستید . زیاد بن 
تصرءبه. آنان گفنت : به خدا سوگند , علی دست خویش نگشود و ما با وی 
بیعت نکردیم دپ بايق کباب« دا ونسست :ییا فیرش :. آنا. ان ام که شها 
مخالفت: ور زیدند : شیعیاتشن.نزد. او آمندم کفتند: مایا آن. هي دوستتشن 
می دانی , دوستیم و با هر کس تو دشمن شماری , دشمنیم . ما نیز چنین 
هستیم ؛ و علی بر حق و هدایت است و هر کس با وی به مخالفت برخیزد 
, گم راه است و گم راه کننده . 


تاریخ الطبری به نقل از ثُهری : آن گاه که داوران , به داوری گماشته 
شدند , اهل صقین پراکنده شدند ... پس چون علی علیه السلام بازگشت , 
حروربه ی ری ای بود که [ از 
سرییجی آنان] ظهور یافت . پس به وی اعلام جنگ نمودند و مایه 
مخالفتشان با وی این بود که او بنی ادم را در حکم خدای عز و جل به 
داوری گماشت ؛ و گفتند : «حکم , تنها از آن خدای منژه است » و [ بر این 
باور ]جنگیدند . 


ص: 386 


3 / 2احیجاغ الامام علی ژُرقة وخرقومتاريخ الطبری عن عون بن آبی 
خضفه. زان علا لا اراد ان تعت اا موسی لاحم ام رَجْلان من 
الخوارج : ررعة بخ ارچ الطاییاٌ , وخرقوص بن زیر السَعدعٍ , قدخلا علیه 
, ققالا له : لا خکم لاله ! ققال عَلیه : لاخکم لا له . ققال له خرقوص : 
ثب من خطیلیک , وارجع عن قضتیک , واخرژج ینا الی عَذونا یلم ی 
تلقی نا ! ققال لهُم عَلیُ : قد آردئکم علی ذلِک قعصیئمونی , وقد کتبنا 
یتنا ویپتهم کتابا ٍ وشرطنا شروطا , واعطینا علبها هودنا وقوائیقّنا , وقد 
۳ وجل : «و أوفوا یهد ال اد عَهدنم و لا توا یمن بَقد 

ها و ه عم له علکي کمیلا اْ لله لم ما تفعلون» (2) . ققال 
0 : ما هو دنب » ولکتَه 
عَجژ من الّآي , وضعفٌ من الفعل , وقد تقدمث لیکم فیما کان منة , 
وتیکم عَنة . فقال له ررعَة بْ البرج : آما والله يا عَلیٌ لین لم تاع تحکية 
لرّجال فی کتاب اللّه عَرّ وجل قاتلتک ؛ اطلت یذلک وجة ال ورضواتة ! 
ققال لخ علرٌ 7 , ما آشقاک ! نی یک قتبلاً تسفی علیک الریخ . 
قال : ویدث آن قد کان ذلک . ققال له عَلِی ؛ لو کُنت مُجمّا کان فی المَوت 
یه ن الشٌیا , ان الشیطان قد استهواکم , قالْقوا ال عرّ 
وچل , اه لا یز لعْم فی ونیا ثقاتلون ماه تیا موه کمان .۱۱ 


ند 


> 


1- .النحل : 91 . 
2- تاريخ الطیری : ج 5 ص 72. الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 398 ولیس 
فیه من «لو کنت محقا» (لی «تقاتلون_ علیها» , آنساب الأشراف : ج 3 ص 
9 عن الزهری ؛ المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 188 کلاهما نجوه , 


ص: 297 
3 استدلال های امام در برابر زرعه و خرقوص 


3 / 2استدلال های امام در برابر ژرعه و حرقوصتاریخ الطبری به نقل از 
عون بن ابی جحیفه : چون علی علیه السلام خواست ابو موسی را برای 
داوری روانه کند , دو تن از خوارج , رَرعه بن برج طائی و حرقوص بن 
ژهیر سعدی , , نزدش آمدند و بر وی وارد شدند . : به او گفتند : حکم , تنها 
ازآن خداست! علی علیه السلام [ نیز] گفت : «حکم , تنها از آن 
خداست » , حرقوص به وی گفت : از خطای خویش توبه کن و از تصمیمت 
1 بتازان تا با ایشان بجنگیم , چندان که 
بزفزد ارمان را دیدار کنیم . علی علیه السلام به ایشان گفت : «از شما 
همین را خواستم و از من سرپیچیدید . همان میان خود و ایشان پیمانی 
نگاشته ایم و شروطی بر نهاده ایم و عهدها و میثاق های خویش بر آن 
بسته آیم و ان و 
بدان ففا کنید و جفن. سوکند آکید خهردید + آن زا .مشکنید , که .خدا را 
ضامن خویش کرده اید و او می داند که چه می کنید» » . حرقوص به وی 
گفت : این گناهی است که توبه از آن , رواست . علی علیه السلام گفت : 
«اين گناه نیست : بلکه سستي آندیشه و ناتوانی زار امعت که من سر 
تر هر چه را در آن می رفت , برایتان باز گفتم و از آن نهیتان کردم» . 
ژرعه بن برج به او گفت : قلا ! به خدا سوگند , ای علی ! اگر داوری مردان 
در کتاب خدای عز و جل را رها نکنی , با تو می جنگم ؛ و از اين کار . 
عنایت و خشنودی خدا را طلب می کنم ی ۳ 
ی ای مر که ها ار 
می وزد و خاک بر تو می پراکتد » . گفت : دوست می دارم که همین سان 
شود . علی علیه السلام به او گفت : «اگر بر حق بودی , در مرگ بر حق , 
ارامخش | ورهیدن ] ازسبا بود: ۱ آقا اسان شنطان شها را فرینته است , 
پس خدای عز و جل را پروا ورزید , که هر آینه , شما را در دنیا خیری 
نیست تا بر آن بجنگید» ۰ پس ؛ , هر دو از نزد علی علیه السلام بیرون شدند 
در حالی که شعار تحکیم (لا حعم الا لله ) سر می دادند . 


ص: 388 


3 / 3|(شخاص عبد الله بن عَباس الیهمالامام علیْ علیه السلام من وصته 
لِعبد الله بن القتاس لا بل للاحیْجاج عَلی الخوارج الا خاصمهّم بالفرآن ؛ 
قَانٌ الفرآن حفال ذو جوو ول ویقولون وگن حاججهّم پالسته 1 قانهم 

لن جوا عتفا عخیضا.. 111 


التوخ قی ذکر اشذاء خبار الکوار مخ السزاه وغروجهم علی: عل* علیه 
السلام : بینا عل کم ال وجهة مُفیمٌ بالکوقه َنتظر آنقضاء فده التی 
کاتت بیتهٌ وبین معاو ی نم برجم الی مَحازبه آهل الشام , أذ 7 تحرّکت طایِقة 


من خاصّه اصحابه فی اربعه الاف فارس , , وهم من الشای 1 اختخانت 
الترانیس , قحَجوا غن الکوقه وتحرّبوا , وخالفوا عَلبّا رم ال وَجهَخ وقالوا 
لا خکم لا له , ولا طاعة لن عضی ال . قال : وانحار الیهم تیف غن 
تمانته آلاف رَجْل مِمّن یری رَأیَهُم . قال : قصار الِقَومٌ فی انتی عَشَرَ 0 
وساروا عّی ترّلوا یحروراء, واأمروا علیهمغبة الله بن الگوّاء قالْ : قدعا 
لد رضی الله عنه یبد الله بنِ عَنّاس , قارسَلَه امه , وقال : یابق عَبّاس 
امض الی هوّلاء القوم قانظرٍ ما هم عْلَيهٍ , ولمادا آجتمعوا . قال : : قاقبل 
عَلیهمٌ اب عَباس , حَثی |ذا آشرف علیهم وتظروا الیه ناداة بَعصُهّم وقال : 


سا 


یلک تابن باس , آگقرت بنگ گم کر صاینک لت بو آس الب ۲ 
ققال اب عَباس : آئی لا آستطة آن ]لمکم کلم « ولکن اتظرها آمکم آعام 
پما یَأّتی ویَدر قلیَخرح ال ؛حلّی اکلمَة . قال : فجرج البه رَجْل منقم بقل 
له : غاب بن الأعور التعلیٌ نی وقت فبالتة وان الفرآن تما کان مُثلا 

عیتیه فَجَعَل بقول ویحتجٌ ویِتَکلمْ بما بُریذ , واب عَبّاس ساکث لا بْکلَمَة 
بشیع . عگی لذا قرع من کلامه آفتت علیه این عتاس ققال 7 ارند ان 


- 


آضرت لک عثلا , قاِن کنت عاقلاً قافهم ققال الخارِجیْ : فل ما دا لک . 


۵ 


نله علیه وله فقال این ختامر + صوف ای ور تن تقد حین 
یت الی دار الاسلام تناها کما بناها رخ من الباء قل اد عما وا 
وبین خدودها , واوقت لام علی سبُلها وعَملها وشرائع آحکایها ۳۳ 
دینها ؟ قالّ الخارجمة : تعم . قد ققل مُعَذ ذلک . قال ابن عتاس : قخبرنی 
الان عن مُحَمّدٍ هل بقی فیها , آو رَحل عنها ؟ قال الخارجی بل رَحل عنها . 
قال ابق عبّاس : قحیّرنی رحل نها وهت کال العمازه بت الخدود . أم 


رخحل عَنها وهی حَربَهٌ لا غمران فیها ؟ قال الخارجیٌ : بل رخل عنها وهی 
له العمازه , ی الخدود , قائَهةُ القنار . قال آبن عَتّاس : صَذفت الان , 
قحبُرنی قل کان لمْحَمٍّ صلی الله علیه و آله أحذ یَقومُ بعماه هذه الا 
من تعده آم لا ؟ قال الخاری* : بلی + قذ کان له خجارد # وأهل بیتِ ووصیٌ 
ور یه بقو‌مون بعماره هذه الذار من بعده . قال ابنْ عَباس : ففعلوا آم 
یتفقلوا ؟ قال الخارج : بلی , فد ققلوا وعمَروا هذو الا من بَعده . قال 
ابخ عَبّاس : قَحَبُرنی الا عَن هذه الدّار من بعده هل هی الیو علی ما 
ان اک سساکدىح«ح«۰پحىح«پ«9(9«9«9«9(ِ , ام هی 
عاطلَة الخدود ؟ قال الخارچی : بل ,هی عاطلة الخدودٍ خربه . قال اب 
باس آقره ولِیّت هذو الرابِ , آم أمَنةْ ؟ قال بل نف . قال : قال 
ابن عبّاس : آقانت من الم او من الذرّبّه ؟ قالّ : آنا من الم . قال این 
باس : يا غاب قحبرنی الا نک کی ترجُو التّجاة من الثار وأنت من أَمٍّ 
قد أَخَرَبت دار ال وداز سوه , وعطّت خدودها ؟ ققال الخارجم : لا له 
وا الیه راجعون , ویک یاب عباس ! احتلت وال حلی آوقعتتی فی آمر 
عطیم , وألرّمتِی الحْقَدٍ , کی جقلتنی مقن آخَرّب دار الله . ولکن ویکک 
تابت اس قکیت الحبلة فی التخليص ما آتا فیه ؟ قالّ ابش عتّاس : الحِلَة 
في ذِک آن تسعی فی عماه ما أخرَبته الم من دار الاسلام . قال : قدانی 
عَلی السَعي فی ذیک . قال اب عبّاس : ان أَوّل ما یْجِتْ علیک فی ذیک آن 
تعل من سَعی فی را هذه الذارِ قتعادية , وتعلّم من رید عمازتها 
وله . قال : ضدقت یابن عَبّاس , واللّه ما آعرف آحدا فی هذا الوقت 
چبُ عمازه دار الاسلام یز اي عک عل ب 


«3 


و 


بی طالب لولا آنَهُ حکم عَبد 
له بن قیس فی حو؛ هو له . قا این عباس : ویکک با اب , آتا ود 
الککوة مس کتاب الله عر وعل ۶( فال عالی: «فانعما خکفا و هه 
حکمّا گه تریدا اضلخا وق ال شَهما» (2) , وقال تعالی : 
ء وا عَدلٍ مَکَمْ» (3) . قال : قصاحتِ الخوایخ من کل ناجیه 
۲ نْ مرو ین العاص عندک من العدول , وآنت تعلَمْ أئَهُ کان فی 
الجاهلته #9 + وقی الاسلام ذثبا ,وفع الاستر این الابتر» مقن قاتل فعدا 
صلی للم علیه و آله , وقتن مه من تمچه ! قال : فُقال اي عَباس : یا 
هوّلاء ! ان مرو ین العاص لم یکْن حکما , َقتحتجون یه علینا ۲ تما" کان 
حکُما لمْعاو به , وقد آراد آمیژ الموینین لب رضی الله عنه آن تبعتنی تا 
قأکون له ما , قابیم هه ۹ ۳۷ ۳ 33 0 . وقد 
کانَ آبو موسی لقمری رَضی فی تفسه وصْحبته واسلامه وسایقته , غیر له 
خدغ ققال ما قالَ , ولیس لرَمْنا من خدیقه مرو بن العاص لابی موسی , 


کان قاعدا عن طلّب حقّه قاتما بنتظر انقضاء الْده تم بتعو الی مُحازه 
القهم تولیشت علی رضی الله عفممین تفع عم خر ععله اللة 2 فال : 


هم 


قصاعت الخوارخ ؛ وقالوا : قبهات یاب عَباس ! تحن لا تتولی عَلیّا بَعد هذا 
التوم آبدا ۰ فارجع الیه وقل له قلیخزج الینا بتفسه ؛ علی تحت علیه , 
دمم کلامه مرسمه هن کلامنا قلقلنا ان سمعنا هنة شینا تعلق اقا (4) 


ان ترجع عقّا احنقعنا یه من ری . قال : فحَرح عبدذ الله , بنْ عْباس الی 
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3 / 3روانه کردن عبد اللّه بن عباس به سوی خوارجامام علی علیه السلام 
1 بن عباس , آن گاه که وی را برای دلیل 
آفسی ء کفج کوار فر سا د اه ان 
مختلف را] در بردارد و وجه ها[ ی گوناگون ارات من اور ؛ تو می گویی 
و آنان هم می گویند [ و هر دو به قرآن , استدلال می کنید , بی آن که سود 
دهد] ۲ لیکنببا آنان به ستت استثلال کرت که انشان از ان کریتی تدارند. 


القتهخ در بیان ماعرای شاریان تاره رو شور اسان مد غلی غاند 
السلام : علی علیه السلام در کوفه به انتظا ر پایان مهلت مقژر میان خود و 
معاویه بود تا دیگر بار با شامیان به جنگ پردازد . در اين حال , گروهی از 
اصحاب خاص او از زهدییشگان عابد و پوشندگان کلاه عبادتگران نا چهار 
هزار سوار از کوفه بیرون شدند و انسجام یافتند و به ستیز با علی علیه 
السلام پرداختند و گفتند : داوری تنها از آن خداست : و آن کس را که از 
خدای سرپیچد , اطاعت نتوان کرد . بیش آز هشت هزار مرد [ جنگی] که 
با آنان هم انديشه بودند , به ایشان گرویدند ؛ و آن گروه , سپاهی با 
دوازده هزار نیرو فراهم آوردند و روان گشتند تا به حروراء درآمدند , حال 
آن که فید الله تن کواع را به فرماند هی بر کریجه نون علی علیه الستلام؛ 
غنخ اااد بن عباس را فرا خواند و او را به سوی ایشان روانه ساخت و 
ان ! به سوی این گروه روان شو و بنگر که آنان بر چه 
انديشه اند و از چه روی ۳9 آفنده اند». . پس آبن عباس به سویشان روی 
نهاد , چندان که به ایشان رسید و در دیدرس ایشان آمد و یکی از آنان , او 
را ندا داد و گفت : وای بر تو این عبّاس ! آیا همانند رفیقت اه 
طالب , به پروردگار خویش کفر ورزیده ای؟ ابن عبّاس گفت : مرا یارای 
آن نیست که با همه شما سخن گویم مه 
رفتار و کردار خویش , آگاه تر است تا او نزد من آید و با وي سخن گویم . 
آن گاه ‏ یکی از ایشان به نام عتّاب بن آعور تعلبی برون آمد و رویاروی 
ابن عبّاس ایستاد ؛ و گویی که قرآن پیش چشمانش قرار دارد , به سخن 
گفتن و دلیل آوری و گفتار طبق دلخواه خویش پرداخت . ابن عبّاس سکوت 
گزیده بود و هیچ نمی گفت . چون وی از سخن باز ایستاد , ابن عباس به 
وی نزدیک شد و گفت : می خواهم برای تو متّلی بزنم ؛ اگر انديشه وری , 


در آن بیندیش! آن خارجی گفت + آنخه:در نظر دار , بگو! ابن عباس به او 
گفت : مرا خبر ده که آیا می دانی اين سرزمین اسلامی از آنِ کیست و چه 
کس آن را بنا نهاد؟ آن خارجی گفت : آری ؛ این سرزمین . از آن خدای عز 
و جل است و او , آن را برای پیامبرانش و اطاعتگرانش بنا نهاد و سپس 
پیامبرانش را برانگیخت تا اقّت ها را فرمان دهند که جز خدا را نپرستند . 
گروهی ایمان اوردند و گروهی کفر ورزیدند " : و واپسین پیامبری که خدا 
برانگیخت , محمّد بود . اين عباس گفت : راست گفتی . اما خبرم ده آن 
گاه که محشّد صلی الله علیه و آله در سرزمین اسلام برانگیخته شد و آن 
زا یبد دکو انسیا کیم با سای آن وا اسوار ساحته و دوس 
را تبیین فرمود و امّت را از راه ها و راهکارها و شریعت های احکام و 
نشانه های دین خود آگاه ساخت؟ خارجی گفت : آری ؛ محمّد چنین کرد . 
این عیّاس گفت : اکنون مرا خبرده آیا محمّد صلی الله علیه و آله در میان 
کرد .این باس گفت " مرا خبرده آیا آن گاه کمبوی رحات کر این 
کاملا" استوار شده و حدودش سراسر تبیین گشته بود يا ویرانه و غیر آباد 
بود؟ خارجی گفت : بلکه در حالی رحلت کرد که بنایش کاملاً استوار » 
حدودش آشکار , و نشانه هایش بر پا بود . ابن عبّاس گفت ۰ اشتتی. کفتن 
. پس اینک خبرم ده آیا محقد صلی الله علیه و آله را کسی بود تا پس از 
وی به اباد سازی این سرزمین پردازد يا نه؟ خارجی گفت : اری ؛ او یاران , 
خاندان , جانشین و نسلی داشت که پس از وی به آبادسازی این سرزمین 
پردازند . ابن عباس گفت : چنین کردند یا نه؟ خارجی گفت + ار ۰ چنین 
کردند و این سرزمین را پس از او آباد ساختند . ابن عبّاس گفت : اکنون 
را ور ای سمش سار همان یم ات که ۱ 
آبادانی کامل و جد ود استوار از خود به جای نهاد , یا ویران است و جد ود 
آن کنار نهاده شده است؟ خارجی گفت : همین است : ویران است و 
حدودش کنار نهاده شده . آبن عباس گفت : آیا نسل وی آين ویرانی ر 
سل ات ایا ی کت ۷ 
ات نک سرا ری که خن اس رها ارآ یر ارچ کال ان که 
در زمره امتی هستی که سرزمینر خدا| و پیامبرش را ویران کرده و 
حدودش را کنار نهاده است؟ خارجی گفت : لا له و اّا الیه راجعون ! دریغا 
ای ابن عباس ! به خدا سوگند , آن قدر تندبیر ورزیدی تا مرا در تون 
بزرگ افکندی و [ پذیرش دلیل و احچت را بر من لازم ساختی , چندان که 
هرا ات کات فرارادی وس ار وان صاخ نو آ تبرت 
ای این عباس ! چگونه می توانم از تتگایی که در آن افتاده ام , رهایی یابم؟ 


سرزمین اسلام , آباد سازی . گفت: رهنمودم ده که چگونه می توان در این 
باه کته آنن غعاس کت عفن وه ات ان است. که مدامی س 
کسی در ویران ساختن این سرزمین کوشیده , تا با وی دشمنی ورزی و 
دریابی چه کس آیادسازی اش را می خواهد , تا او را به دوستی گیری . 
گفت : ای ابن عباس ! به خدا سوگند , در این هنگامه , هیچ کس را نمی 
شناسم که آبادسازي سرزمین اسلام را دوست بدارد , جز پسر عمویت , 
علی بن ابی طالب , جز آن که وی عبد الله بن قیس (ابو موسی اشعری) 
را در حقی که از آن خودش بود , حو" داوری داد . ابن عباس گفت : دریغا 
تو را ای عَثاب ! ما داوری را در کتاب خدای عز و جل يافته ایم ؛ که همو 
فرموده : «داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن برگزینید . اگر آن دو 
را قصد اصلاح باشد , خدا میانشان موافقت پدید می اوزد» ؛ و نیز فرموده 
است : «دو عادل از شما به آن حکم کنند» . پس خوارج از هر سوی صدا 
برآوردند و گفتند : [ ای ابن عبّاس !] گویا نزد تو , عمرو بن عاص از جمله 
عادلان است ؛ حال آن که می دانی وی در دوران جاهلیّت از سران [ کفر ] 
و در روزگار اسلام , از دنباله ها بود [نه از سران] و دنباله بُریده و فرزند 
دنباله بُریده بود (2) , در زمره آنان که با محمّد جنگیدند و امّتش را پس از 
وی به آشوب کشاندند . سبس ابن عباس گفت: ای مردم ! عمرو بن عاص 
داور [ما آنبود . پس چرا با وی بر ما استدلال می کنید؟ او تنها داور معاویه 
بود و به راستی , امپر مومنان علی بر آن بود که مرا به داوری بفرستد و 
من داور او باشم ؛ امّا شما از امر او سر باز زدید و گفتید : ما به ابو 
موسی آشعری رضایت داده ایم. این در حالی بود که به جانم سوگند ابو 
موسی از لحاظ شخصیتی و هم نشینی با پیامبر صلی الله علیه و آله و 
اسلام و پیشینه , وضعی پسندیده داشت , جز این که فریب خورد و گفت 
آنچه را گفت . اما نیرنگ عمرو بن عاص به ابو موسی هم برای ما الزام 
آور نیست . پس پروردگارتان را پروا ورزید و به حال اطاعت از امیر 
مومنان که بر آن بودید , بازگردید , که او گر چه از طلب حقّش بازنشسته 
دز اتظان سر ادن مفلت اسیت ا محی: ا ان کروه‌بار کرد عرعلی.: 
کسی نیست که از [ طلب] حقّی که خداوند برایش مقزر فرموده , 
بازنشیند . خوارج, بانگ برآوردند و گفتند:هیهات ای ابن عبّاس ! ما از پس 
امروز , هرگز علی را به حکمرانی بر نمی گماریم . پس به سوی او بازگرد 
که کم ود و ها ایدا باس ند اس ال وا ریس و تست سا 
بشنویم و او نیز سخن ما را بشنود ؛ باشد که ما از او سخنی بشنویم که 
سبب شود تا از عزم خود برای جنگ با وی روی گردانیم ید ۵ 
اس تس خی لته اما وان فد هه را و وم 
خبر داد . 


1- .شرات يا شاریان , لقبی است که خوارج برای خود برگزیده بودند , ر . 
ک : ص 333 (نام های جنگ افروزان) . 

مسارم داد به شوه کهتن که.ین آن م خذاونن بف تاهتر وشن دلدازی 
داوه نز کشانی ترا که به پیامبر ضلی الله:علیه ور ال ان ساله برندکن»می 
دنو نی دنباله و تفل بریدم خواند.» (م) 
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شرح نهج البلاغه عن عمر مولی غفره :لمّا رَجَع عَلرٌ علیه السلام من صِّین 
ای الکوقه , آقام الحوارخْ حثی جوا (1) جوا (لی صحراء بالکوقه 
تُسَمّی حروراء , قنادوا : ا خکم الا له ولو کرة المُشر کون . لا ان علیّا 
ومعاوية آشرّکا فی خکم الله بٍ قارسَل عَلیٌ علیه السلام [لیهم عَبد الله بن 
عَبّاس , قَتَظرّ فی آمرهم , وکلْمَهُم , نم رَجع الی عَلِیٌ علیه السلام , قَقال 
: ما ریت ؟ ققال ابش عَبّاس : والله , ما آدری ما هُم ! ققال له علر 
علیه السلام : رقم منافقین ؟ فال : وال , ما سیماهم بسیقا المَنافقین , 
ان ین آعیُنهم لاثر السّجود , وهم یتاولون الفرآن . ققال عَلیٌ علیه السلام : 
0 دما . آو تغصبوا مالا . وآرسَل الیهم ها ها ای 
احدئثم , وما تریدون ؟ قالوا ترید د آن تَخرج تحن وأنت وقن کان منا 
یصمّین تلات لیال وتتوت ای ال من آمرٍ الحَکمین , نم تسیر الی مَعاوبه 

َْفَایلَة , حلی بحکم ال بیتنا وبَیتهة . ققال تم علیه السلام : قهلا کلم هدا 
چین بقنتا امین واخدنا منم لته . وَعطینامموة ! لا قلّم هذا جبتیذ 
! قالوا : کثا قد طالّتِ الحربٍ عَلینا , واشتة البَسنْ , وک الجراغ , وخلا 
الکراغ والسلاخْ . ققال لهُم : آقحین اشت؟ الاسن علیکم عاهدئم , 

وجدیُمْ الجمام (2) قَلتّم : تتقض القهد ! ان سول اللّه کان یُفی لِلمُشر کین 


, افتاُروتنی بتقضه 3(!۲) 


_ِ 


1- .جم الشیء : کثر (لسان العرب : ج 12 ص 105 «جمم») . 
2- .الجمام : الراحه (لسان العرب : ج 12 ص 105 «جمم») . 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 310 ؛ بحار الانوار : ج 33 ص 343 ح 587 
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شرح نهج البلاغه به نقل از عمر , غلام غفره : آن گاه که علی علیه السلام 
از صقین به کوفه بازگشت , خوارج بر پا شدند و گرد آمدند و به صحراپی 
در کوفه با نام «حروراء» روان شدند و ندا در دادند : داوری تنها از آن 
خداست , گر چه مشرکان نخواهند . قلا که علی و معاویه , دیگران را در 
حکم خدا شریک ساخته اند ! پس علی علیه السلام + دا لاه بن عباس را به 
سوی آنان روان ساخت و او کار ایشان را و 
گفت و سپس نزد علی علیه السلام بازگشت . علی علیه السلام او را گفت 
: «چه دیدی؟» ابن عباس گفت : به خدا سوگند , نمی دانم آنان چیستند ! 
شت علیه السلام به او گفت : «آیا ایشان را منافق یافتی؟» . گفت : خدای 
را سوگند , نشان منافقان در سیمای آنان پیدا نیست . میان پیشانی 
هایشان اثر سجده نمایان است و قرآن را تأویل و تفسیر می کنند . علی 
علیه السلام گفت : «مادام که خونی نريخته اند يا مالی غصب نکرده اند , 
انان را به حال خود گذارید» . سپس به آنان پیغام فرستاد 5 «اين کار 
چیست که بدان پرداخته اید و در بی چه هستید؟» . گفتند : می خواهیم که 
ما و تو و همراهانمان در صمّین , سه شب بیرون شویم و از کار داوران 
(عمرو بن عاص و ابو موسی اشعری) نزد خداوند توبه کنیم و سپس به 
سوی معاویه روان شویم و با او بجنگیم تا خداوند , میان ما و او داوری کند 
. علی علیه السلام گفت : «پس چرا آن گاه که داوران را برگزيدیم و از 
ایشان عهد ستاندیم و به آنان اختیار داوری دادیم , , چنین نگفتید؟ چرا این را 
آن لحظه نگفتید؟» . گفتند : در آن حال , جنگ برای ما به درازا کشیده , 
دشواری ها شدّت گرفته , شمارٍ مجروحان بسیار شده , و مرب تِِ 
به پایان رسیده بود! علی علیه السلام به آنان گفت : «آیا 
دشواری بر شما شدت یافت ۶ بیمان بستنده ار کاخ که ار انا فتیر اه 
: پیمان می شکنیم ؟ همانا پیامبر خدا به پیمان خود با مشرکان وفادار بود ؛ 
شما از من می خواهید که عهدم را بشکنم؟» . 


ص: 398 


الکامل للمبزد نذگر هل العلم من غبر وجه أنٌ یا رچی الله عنه لمّا وج 
الیهم عبد الله بن العَبَاس لیناظرَهم , قال لَهُم : ها الذی 7 ۳ 
المَوْمنین 7 ؟ قالوا : قد کانّ لِلمَوْمنی آمیرا لقاعکم فی دی له شرع من 
1 . ققال ابنْ عَبّاس : : ما ینعی 

. قال : ان اللَة رز وجل قد تن باَحکیم فی قتلِ صید , فقال ۶ ك-- 
«یج بو توا َدل شَکم» , قکیف فی اماعه قد اشکلت علی الفسلمین ؟ 
! فقالوا اه قد خَکِم علیه قَلم پرض . فقال : ان الحَکومة کالٍمامه , وقتی 
فسق المام وت معصِة . وگذلک الحکمان , لمّا خالفا تیدّت قاویلْهُما . 
فقال بعضهّم لبعض لا تجقلوا احیجاح فریش خكَة علیکُم ؛ قاِن هدا ین 
القوم الذیِ الذیر قال ال عَنٍ وجل فیهم : «بل هم وم حَصمُون» (1) , وقال عَرٌ 
وجّل ۰ 5۶ تنذِر به قومَا ل5ا» 2 


1- .الزخرف : 58 , 
2 .مریم : 97 . 
3- .الکامل للمبژد : ح 3 ص 1079 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 273 : 
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الکامل , , مبزد :دانشوران , به طرق مختلف . روای یت کرده اند که چون علی 
علیه السلام . عبد الله بن عباس را برای مناظره نزد خوارج فرستاد , وی 

ات بر امیر مومنان عصیان می ورزید؟ گفتند : 
جنا که آه امسر مان هه سا ان اه نی خدا دای کار 
ایمان بیرون شد . پس باید بعد از اقرار به کفر , توبه کند تا ما به سویش 
با رک سا کاس کت دای مومس که انمای هشن در ماه 
سزاوار نیست که به کفر خود اقرا قزر ای اي اون رن ۳ 
همانا خدای عز و جل در مسئله قتل صید , ما را به داوری امر فرموده و 
گفته است : « ... دو عادل از شما در آن داوری کنند» ۰ پس چرا در [ 
فتاه آیشوایین کهبر ما نان دشوار شده , چتین تباشد؟ کفتند :| ]۲۵ 
در این جا , دآوری به زیان او شد و از آين رو , , وی [نتیجه آن را آنیذیرفت . 
گفت : داوری همانند پیشوایی است . وقتی پیشوا فاسق شود , نافرمانی 
از او واجب می گردد . همین گونه اند داوران , که هر گاه [ با حق] 
مخالفت ورزند , گفتارشان کنار نهاده می شود . برخی از خوارج به یکدیگر 
گفتند : دلیل آوری قریش را , حجتی بر ضدٌ خویش نسازید! این مرد از 
کشاین است وهای صرح وان اشان وه ارت که ابا 
مردمی ستیزه چویند» . و نیز فرموده است : «تا قوم ستیزه گر را انذار 
دهی » . 


ص: 00 


الکامل للمبژد :کان أَصحابْ الیل قالوا لابن عَبّاس : ان کان علم علی 
و لم پشکک فیه وخکم مضه | قما باه یت طفر لم یسب ؟ ققال لَهّم 
ابخ عَباس : قد سَعئْمٌ الجواب في التحکیم , قأمّا قولکم فی آلسباء نتم 
سابین أَمَکُم عایْسَة ؟ ! قوضعوا اصايقهّم فی آذانهم مالها ۰ آمتیک. ۱۴ 
عرب لسانک (1) یاب عَباس ؛ فان طلو؛ دَلق (2) , عُوَاصْ علی موضع 
الحْتَّه . (3) 


1- .غرب اللسان: حذته (لسان العرب : جح 1 ص 641 «غرب») . 
2- .لسان دلق طلق : فصیح (لسان العرب : ج 10 ص 110 «ذلق») . 
3- .الکامل للمبژد : جح 3 ص 1162 . 
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الکامل , مبژد گرداهدکان در تخیله () به ابن. غباس کفتند : اگر علی بر 
حق بود , در آن شک نمی کرد و به داوری ناچار نمی شد . او را چه شد که 
وقتی پیروز گشت . دشمن را به اسیری نگرفت؟ ابن عبّاس گفت : پاسخ 
را در باب داوری یندب و ]۳ سخنتان درباره استیز حرفتن. ایا نقسا 
مادرتان عايشه را به. اسیری مین برید؟ آنان: انگشتانشان: را در گوش 
هاشان نهادند و گفتند : ای اين عبّاس ! تیزی زبان خود را از ما وا گیر , که [ 
بسیار آتیز است و به گاه استدلال , به اعماق نفوذ می کند . 


1- .نخیله , مصغر نخله , جایی در نزدیکی کوفه به طرف شام است ؛ 
همان جایی که امام علی علیه السلام به سوی ان جا لشکر کشید (معجم 
البلدان : ح 5 ص 278) . 


ص : 402 


تاریخ الطبری عن عماره بن ربیعه فی ذکر الکوارج : بَقت عم اب اس 
الیهم , ققال : لا تعچل الی جوایهم وخصومتهم حتی آتیک . فَحَرَح الیهم خی 
اتاهم , قاقبلوا بکلموتة , قلم تصیر حتّی راجتهم ققالر ۰ 
تس وقد قال اللَه عرّ وج : «ن بُریداً اضلخا بُوفق ال تتمآ» , 
قکیف بأقه مُحتّد ُحَقدٍ صلی الله علیه و آله ققالت الخوارج : قلنا : آا ما جَقل 
لی التّاس وأَمرّ بالط فیه والاصلاح لَ , قَهُوَ آلیهم گما أمَرّ یه . وما 
ی 
السار ق بقطع یده , فلیس للعباد آن بنظروا فی هذا . قال ابنْ عباس : فان 
له عز وج تقول : «تَخکخ یه توا عَذل منکمٍ» . فقالوا ۰ اقا ار 
فی الَید , والحدت یَکون تین القراه وزوچها گالخکم فی دماء المسلمین ! 
وقالت الخوارغ : قُلنا له : قهذه ال نا وتیتک , آدل عندک این العاص 
وهو بالأمس فایلا ویسفک دماعنا ! فان کان عدلاً قلسنا یقدول , , ولج أَهل 
حریه , وقد حکمثم فی آمر اللّه ارجا , وقد آمی اه عَر وجلٌ حَكمة 
في فعاوته وجزیه آن بقتلوا و ترجموا. ول ذلک ما قوناقم الی کنات 
له عز وجل قانوة , نم کتبلم تیتکم وتیت کتابا , وجقلئم بیتکم وتبتً 
وا والاستفاضه , وقد قطع عَ وجلٌ الاستفاضه والقوادعه تین 
و ار 0 لا من آَقَ بالجزه . (1) 


1 


ِ‌ 


مه 


3 


1- .تاريغ الطبری : چ 5 ص 64 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 393 , 
اسان الاشترآف : ۳۰ 3 ص‌ 122 , المعیار والموازنه : ۰ ص‌ 194 کلاهما نجوه 
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تاریخ الطبری به نقل از عماره بنِ ربیعه , در بیان جریان خوارج : علی علیه 
السلام , ابن عبّاس را به سوی آنان روان کرد و گفت : «در پاسخگویی و 
جدال با ایشان , شتاب نکن تا من فرا رسم >> ۰ آبن عباس به سوی آنان 
حرکت کرد تا به ایشان رسید . آنان به جانبش روی آورده , گفتار آغاز 
کردند . وی درنگ نورزید و با آنان به استدلال پرداخت و گفت : از [تعیین 
آداوران چه عیبی جستید , حال آن که خداوند عز و جل فرموده است : 
«اگر آن دو داور خواهان اصلاح باشند , خدا میانشان سا زگاری پدید می 
آورد» . پس چرا درباره ات محشّد صلی الله علیه و آله چنین نباشد؟ 
خوارج گفتند : ما گفتیم که آنچه خداوند , داوری درباره آن را به مردم وا 
نهاده و دستور فرموده که در آن به اندیشه و اصلاح پردازند , همان گونه 
که او امر فرموده , بر عهده مردم است . اما آنچه خداوند در آن حکم 
تدم و اه زا تفت کرت یزرا برش که بان تیش وازا 

هند . [ از باب مثال آخداوند , حکم زناکار را صد تازیانه مقر فرموده و 
0 بریدنِ دست , و بندگان را روا نیست که در این گونه امور 
ی موس : همانا خدای عز و جل می فرماید : «دو داور 
از نان سکم نید .. کفتند آیا خکم ذرباره ضید و اختلاف میان زن.و 
4 1 
خوارج گفتند که به ابن عبّاس گفتیم : همین آیه را میان خود و تو دلیل می 
شمریم . آیا نزد تو [ عمرو ]ابن عاص عادل است , حال آن که دیروز با ما 
می جنگید و خون ما را می ریخت؟ اگر او عادل است ۰ پس ما عادل 
نیستیم , , زیرا با وی می جنگیم . شما در کار خداوند , مردان را داور کرده 
اید , حال آن که خداوند عز و جل حکم خویش را درباره معاویه و جماعتش 
قطعی فرموده که يا کشته شوند و يا [ به حق آبازگردند . پیش از این, هر 
چه ایشان را به کتاب خدای عز و جل فرا خواندیم , از ان سر باز زدند . ان 
گاه , شما میان خود و او پیمان نامه ای نگاشتید و به سازش و آزادي آمد و 
شد تن دادید ؛ در حالی که خدای عز و جل از هنگام نزول سوره توبه , 
آزادي آمد و شد و سازش میان مسلمانان و کافران حربی را ممنوع شمرد 
کزان که و ند 


ص: 404 


شرح الأخبار عن عید الّه ین عتاس :اریتلتی لب آمیژ الغذیتین لب 
السلام ی الحروربه لاکلمَهُم . قکلمتَقّم . فقالوا : لا حکم الا لله . 
قفْلثْ : آجل , ولکن آما تقروون الفرآن وقول اللم وج : «یِحَکم به د 
عدل یمه ك , وقولة : «وأن اخکم بََهْ تا اللْ» (2) , وقولة : 
«قَابعتُوا خکمّا من أهله وَحکما من من أهلها» (3) ! وقد شهد من شهد منکم 
ال ایا وا سا ی من , قلمّا کم 
فیهم بالق آجار حَکمَة , وقال : لد عکمت فیهم بخکم الم من قوق سبة 
آرققه , قهل تقولون ان سول اللّه صلی الله علیه و آله آ فی 
سَعد فی بنی فَریظة ؟ ! وَیهُم عندکم آو جَبٌ آن یُحکم فیه : مر ما بين 
رل وین ام آنه ‏ او خزاء صید بضیه محرم , آو العْکم فی امه قد اختلقت 
وقتل بعطها بَعضا ! لترجع منهاًالی خکم الکتاب من خالقه , قثحقن دماء 
لام ویلمٌ شعتها ؟ فقال لهْم این الکواء : دعوا ما یقول هذا واصحابة , 
وأقبلوا علی ما أشم علیه ؛ ان ال ع وجلٌ قد آختز أنْ هولاء قوخ خصمون 
۰ (4) 


1- .المائده : 5 
2 .المائده : 9 
3- .النساء : 5 
4 .شرح الأخبار : ج 2 ص 46 ح 413 وراجع تاریخ دمشق : ج 42 ص 466 
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شرح الأخبار به نقل از عبد اللّه بن عباس : علی امیر مومنان , مرا به سوی 
خوارچ خروریه روانه کرد ابا اسان سین کمید ؛ و من چنین کردم . آنان 

گفتند : حکم تنها از آن خداست ! گفتم ار ؛ اما مگر در قرآن نمی خوانید 
که خدای عز و جل فرموده است ۰ «دو عادل از میان شما در آن داوری 
کنند» و نیز فرموده : «و این که میان ایشان بر پایه انچه خداوند نازل 
فرموده , حکم کنی» ؛ و همچنین : «پس داوری از خویشان مرد و داوری از 
خویشان زن بر گزینید» ؟ برخی از شما شاهد بودید که پیامبر خدا , سعد 
را در [ ماجرای] بنی قربظه داور ساخت و آن گاه که وی به حق درباره 
ایشان داوری کرد + بیامبر ضلی الله عليه و اله داوری اش زا خاری ساخت 
و [به وی آفرمود : «به راستی که تو با همان حکم خدا که از فراز هفت 
آسمان نازل کرده , درباره آنان حکم کردی» . پس آیا شما می گوپید که 
پیامبر خدا در دادن داوری به سعد درباره بنی فرّیظه , به خطا رفت؟ و 
کدام یک از اینها , نزد شما برای داوری کردن . سزاوارتر است : اختلاف 
میان مرد و زنش يا کیفرٍ صید کردن محرٍم و یا حکم کردن درباره امّتی که 
دچار اختلاف شده اند و مردمش یکدیگر را می کشند , تا هر کس مخالف 
حکم کتاب خداست به آن بازگردد و خون های این افقّت حفظ شود و 
پراکندگی شان سامان پذیرد؟ ابن کوّاء به خوارج گفت : آنچه را این مرد و 
بار انش فی. حویت ها حدارید هه آنجه .ام کردم ایدم رهی اور ید که 
همانا خداوند عز و جل خبر داده است که اینان (قریشیان) قومی مجادله 
گرند . 


ص: 06 


3 / 4جْروخْ الامام الی حوراء وتَوبَه جماعو مِن الوارجالفتوح بَعد ذکر 
ژجوع عبد الله بن عَبّاسٍ من خزوراء واخبارو الاماق یما جّری یه وین 
الخوارج : کت علیٌ ی القوم فی مِئه رجْلٍ من آصحایه . ی وافاهم 
یخروراء , قلْمَا بل ذلک الخوارج رکب عَبذٌ اللّه بن الکوّاء فی مه رَجُل من 
آصحایه حّی واققَهٌ , ققال له عَلود : یاب الکواء ا الکلام کثیژ , ابّز ال 
من آصحایک حتی اگلقک . قال ابش الکاء : وأنا مر من سیفک . قال علرة 
تقمم وان امن هن نمی . فال : فخْرج این الکوّاء فی عَشَرو من 
آصحابه ودتوا هن عم رضی تا : ودَقبٍ این الگقاء تلم 
قصاح یه رجْل من آصحاب عل وقال : أسکت ؛ حّی بتکم من هو حق 
پالکلام هنک . قال + کشت ایخ الکو ونر ی الب , قدَگرَ 
الرت الذی کان بَیتَة وتین مُعاوية . ودکر الوم الذی ژفعت فیه المصاحفٌ 
, وکیف انفقوا عَی الکمین , نم قال له علیٌ : ویخک یاين الکوّاء , آ لم 
آقفل لکم فی ذلک الوم الذی رُفِعتِ فیه القصاجف : کیف آهلّ الشام 
بُریدوت آن بَخدعوکم بها ؟ ألم أفْل کم یام قد عَصَْمْ السّلاخ وکاعوا (1) 
عَن العرب , قذرونی آناجزم قابیئم 2 لت وفلثم : ان ات الی 
!فلا أجشکُم ٍلی ذیک واردث آن آبعت این عَشی عبة ال ب تاش کین 
لی حگما , اه رل لا پیتغی بشیء من عرص هذه الا ولا تطعغ حذ من 
الیّاس فی خدیعته , قابی عَلیَ میکم ,من ابی , وجتتّمونی پابی موسی 
الأشعرو وقلثم : قد ضینا بهذا . قأجسُکُم الیه وآنا کارٍة , ولو أَصَبثْ آعوانا 
عَیرَکُم فی ذیک الوقت آما اجک تم ای اشترطث عَلّی الحکْمین 
بحضریکم آن بَحکما بما آنرَل اللَهُ من فایَحته الی خایمیه و الستهٍ الجامقه . 
ان ما لم تفقلا لک قلا طاعة لماع و اکات ای ار له کن. ‏ ففال[ 
اب الکواء : صَدّقت اوح رت ی ی 
قلمت ان العگمین لم تحگما بلح وق أَحَدما حَدَع صاحبَةٌ ؟ قَقال عَلی 

لیین الی جرب موم نقبیل ای انقضا المدّه التی رت تینی وتیتفم 
ال ابن الکواء : قانت مُجمغٌ علي ذلک ؟ قال : وقل : نی الا علی ۲ 
انظر تابن الکَوَاء آئی اصبث آعوانا وأَققْذ عن حَقّی ؟ قالَ قینةها تطن | )2( 
بخ الواء قرَسَة وصاّ الی عَلیٌ مَع العشره الذین کانوا مَعةٌ , ورجعوا عن 
رأي الخوایح , وانضرفوا مَع عَلیٌ الی الکوقه , وتَقرّق الباقون وهم یِقولوت 
لا خکم الا له , ولا طاعة لِمَن عصی ال . (3) 
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1 : ج 8 ص 317 «کوع») . 
- .تطته : ضرب بطنه (لسان العرب : ج 13 ص 54 «بطن») . 
۳ .الفتوح : ج 4 ص 253 وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 199 
ِِِ : ج 1 ص 264 . 
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3 4حرکت امام به سوی خروراء و توبه گروهی از خوارجالفتوح پس از 
بیان بازگشت عبد ال بن عباس از حروراء و گزارش دادن وی به امام 
علیه السلام درباره اد میان وی و خوارج گذشته است : علی علیه 
السلام همراه صد مرد از یارانش , به سوی خوارج مرکب, راند تا در 
حروراء به ایشان رسید دون انش خی هه خوار زد ید الله ره حا ۶ 
همراه صد مرد از یارانش مَرگب راند تا مقابل علی علیه السلام ایستاد . 
علی علیه السلام به وی گفت : «ای ابن کوّاء! سخن بسیار است . از پاران 
خویش جدا شو و نزد من آی تا با تو سخن بگویم» . ابن کواء گفت : آیا از 
شمتتتیر خو دز آفانم؟ غلی غلبه: السلام کفت + ار از شحشیر من در 
امانت. انش کتاعسانوه نا روانش هر کت کردم« سد«دعلی علنت السلام 
نزدیک شدند . آبن کوْاء خواست سخن را بیاغازد , که مردی از پاران علی 
علیه السلام بر او بانگ زد و گفت : خاموش باش تا آن کس که در سخن 
گفتن سزاوارتر از توست , به سخن پردازد. . پس ابن کوّاء سکوت ورژید و 
علی بن این:طالب علية السلام لته کلام کشود . از نپزدق. سکن کفت 
که میان او و معاویه رخ داده بود و از روزی یاد کرد که قرآن ها برافراشته 
شدند و اين که چگونه بر آن دو داور , ائفاق کردند . سپس علی علیه 
السلام به وی گفت : «ای این کوّاء , وای بر تو! آیا در آن روز که قرآن ها 
برافراشته شدند , به شما نگفتم که چگونه شامیان , قصد فریب دادن شما 
را دارند؟ آیا نگفتمتان که سلاح[ های شما ]ایشان را گزیده و از جنگ , 
بای کفته آنده‌مرا وا گذارید تا کارشان زا کسنره کتم. .انا بشما کفتیه 
: همانا اين قوم , ما را به کتاب خدای عز و جل فرا خوانده اند . پس یا 
ایشان را اجابت کن و يا همراه تو نمی جنگیم و به ایشان تسلیمت می 
کنیم؟ آن گاه که سخن شما را پذیرفتم و خواستم پسر عمویم ابن عبّاس را 
برگزینم تا از جانب من داور باشد زیرا وی مردی است که در پی بهره ای 
از اين دنیا نیست و هیچ کس در فریفتنش طمع نمی بندد , گروهی از شما 
از سخنم سر باز زدید و ابو موسی اشعری را نزد من آوردید و گفتید : ما 
به این مرد خشنودیم ۰ پس , به اکراه . سخنتان را پذیرفتم و اگر یارانی جز 
شما در آن هنگام داشتم , اجابتتان نمی کردم . سپس در حضور شما بر 
داوران شرط کردم که بر پایه آنچه در قرآن بارش از آغاه تا ابان:: ۰ و 
پا سئت غیر قابل اختلاف . داوری کنند و اگر چنین نکرده باشند . پذیرش 


رایشان بر من واجب نیست . آیا چنین بود یا نبود؟» . ابن کوّاء گفت : 
راست می گویی ؛ یکسره چنین بود . پس چرا آن گاه که دریافتی داوران 
به حق داوری نکرده اند و یکی , دیگری را فریفته , به جنگ با آن قوم 
بازنگشتی؟ علی علیه السلام گفت : «تا زمانی که مهلت مقرر میان من و 
اسان بایدر ار اه رات ی ۱ اسان تست ان کداع کت 
: ایا بر اين مطلب مصّمی؟ گفت : «مگر چاره ای دیگر دارم؟ ای ابن 
کوّاء! بنگر که اگر من یارانی داشته باشم , از حقم فرو می نشینم؟» . در 
اين هنگام , ابن کوّاء بر شکم اسبش نواخت و همراه آن ده تن که با وی 
بودند , به سوی علی علیه السلام روان شد . و بدین سان , انان از انديشه 
خوارج بازگشتند و با علی علیه السلام به کوفه بازگشتند و دیگران پراکنده 
شدند . در حالی که می گفتند : حکم, تنها از آن خداست , و از کسی که 
وا اس مش نان اطات ی 
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از الطوال فی ذکر اجتجاجاتِ الامام عَلیٌ علیه السلام عَلّی الحوارج : 

: لیخرح ال َجل نکم ترضون به حّی آقول وتقول , قان وجتت عَلت 
لخته آفدرت تخم وت الب له وان وختت خلمکم فا وا الذی متذکم 
[لیه . ققالوا لِعبد ال بن الکَوْاء وکان من کبرائهم ارم له حتی تحاجّة . 
قرع الیه . ققات ع : قل رضیثم ؟ قالوا : تم الم اشهد ؛ 
قکفی یک شهیدا . قَقالَ عَلودٌ رضی الله عنه تین الگواء ‏ قا ای تقعثم 
َلَیّ بَعد رضاکم بولایتی , وجهادگم معی نا 
یوم الجمَل ؟ قال ابش الکوّاء : لم یَکُن هُناک تَحكيمْ . ققال لوا : 
الوّاء, آنا آهدی آم رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله ؟ قال اب ما 
0 . قال : قما همعت قول الله 2۶ وجل : 
«ققل تعالواً تذغ آنتاعتا وانعکم ویساءتا ویسماءكة وآنشمتا وأنفْسکُم» (1) , 
کات ال تشک انم ُمْ الکاذبو ؟ قال : ان ذلک احتجاخٌ علیهم , وأنت 
رُ ت ی تفدیک دی رضیت پالعگمین , قَتحنْ |آحری آن تشک فیک, . قال 
: وانّ ال تعالی یقول : «َأئواً یکتب من عند اه هو آهدی ملهماً یقة» 
(2) . قال ابش الکواء : دیک آیضا احیجاخ منه غلبهم . قلم یرل علا علیه 
السلام یُحایٌ ابق الوّاء بهذا وشبهه , ققالّ ابش الکوّاء : آنت صادق فی 
ری ۲ بو وب ام 


من دی و : لا . قال : فیک ۰ قما کان لت ان ل آد 
موسی ؟ اقتَل لک لاه آبی موسی آن وا ما وا 
قتعترضوا بها لاس ؟ اقلا مغ عظماء الخوارج ذیک قالوا لابن الکواء : 
انضرت : وج متاطتة الزعل . فانصرف الی اضبابه وی الوم | 
التمادی فی العی . (3) 


1- .ال عضر ان : 61 
2 .القصص : 49 . 


3- .الأخبار الطوال : ص 208 . 
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الأخبار الطوال در بیان دلیل آوری های امام علی علیه السلام نزد خوارج 
:علی علیه السلام گفت : «مردی از شما که خود می پسندید , به سوی من 
آید تا گفتگو کنیم . اگر حجّت بر من واجب افتاد , نزد شما اقرار می ورزم 
و به درگاه خدا توبه می کنم ؛ و اگر بر شما واجب افتاد , شما از خداوندی 
که به سویش باز می گردید , پروا ورزید» ی 2 
از بزرگانشان بود , گفتند : به سوی او روان شو تا با وی احتجاج کنی . 

نا ۱ 
این را پسندیدید؟» . گفتند : آری ! . گفت : «بار خدایا! گواه باش , که 
گواهي تو بس است » . [ سپس ] علی علیه السلام گفت ۱ : «ای ابن کو|ء! 
پس از تن دادن به ولایتم و جنگیدنتان به همراهی ام و فرمان برداری تان 
از من , چه عیبی در من یافتید؟ ! چرا در نبرد جَمَل از من سر بر نتافتید؟» . 
ابن کواء گفت : آن جا , حکمیت (داوری) در میان نبود! علی علیه السلام 
گفت : «ای ابن ک| ۶ آبا من بیشتر بر هدایتم یا پیامبر خدا؟» . ابن کوّاء 
گفت : پیامبر خدا . علی علیه السلام گفت : «آيا سخن خدای عز و جل را [ 
در ماجرای مباهله ] نشنیده ای : «بگو: بيايید تا ما پسران خود را و شما 
را زرا فانک وا نها فان تا 
شما جان هایتان را فرا خوانیم» ؟ آیا خداوند تردید داشت که آنان ات 
کد 0 : کفت : ان اختاین وس اشان تاو ان اه که دا موم 
را پذیرفتی , در [ حقانیّت ]خویش تردید کردی . پس ما به تردید کردن در 
تو سزاوارتریم . گفت : «همانا خدای فرازمند می فرماید : «شما کتابی از 
جانب خدا بیاورید که از ان دو هدایتگرتر باشد تا من از آن پیروی کنم» » . 
این کوّاء گفت : اين نیز احتجاجی از وی بود با ایشان . و همچنین به همین 
گونه , علی علیه السلام با اين کوّاء استدلال می کرد که این کوّاء گفت : تو 
در همه سخنانت , راست گفتاری , جز آن که با پذیرش داوري آن دو داور , 
کقو خزونفی بدغلی علبه السلام کفت. وهای برم رای انا همان حز 
این نیست که من فقط ابو موسی را داوری دادم 2 
ساخت» ۰ آبن کواء گفت ‏ پس ابو موسی کافر شد . علی ۳ 
گفت : «وای بر تو! او چه زمان کافر شد؟ آن گاه که من او را برگزیدم با 
آن زمان که وی حکم کرد؟» . گفت : نه ؛ بلکه آن زمان که حکم کرد . 
( ۳ ۱ 
گفته تو , پس از آن که من برگزیدمش , کفر ورزید؟ آیا در نظر تو , اگر 
پیامبر خدا مردی از مسلمانان را به سوی گروهی از ز کافران می فرستاد تا 
انشان اب ادا نا اد اه نان یا دا فوا میاه 


پیامبر خدا را گناهی بود؟» . گفت : نه . گفت : «وای بر تو! پس اگر ابو 
موسی گم راه گشت , مرا چه گناهی است؟ آيا با گم راهي ابو موسی , بر 
شما روا می شود که شمشیرهاتان را بر دوش افکنید و با آن متعژْض 
مردم شوید؟» . چون بزرگان خوارج چنین شنیدند , به آبن کواء گفتند : باز 
گرد و گفتگو با اين مرد را وا گذار ! | پس وی نزد یارانش بازگشت و آن قوم 
, همچنان در گم راهی ماندند. 
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الکامل ۹ فی ذکر الخوارج : بروی ان لیا فی وّلٍ خُروج القوم عَلیه 


ک - 


بنبَظر او مر القَوْمنین آن : بسمن الکراغ , ویْجی المال , فیعض الی الشام . 
قاتی الْشعث بن قیس علیّا ققال : یا آمیر المومنین , ان الثاس قد تحَدئوا 
آنک ریت الحْکومة صَلالا , والاقامة عَلیها کفرا ! قحَطب عم الثّاسَ قَفال : 
هرن ر عم نی رجعث عَن الکومه فٌقد گدّب . ومن رآها صَلالا قَهَُ صَل . 
َحرجت الجوایخ من القسجد , قحَگمت , ققیل لِعلیٌ : [َهُم خارجون علیک 
. ققال ۷ انا 2 ی توش وس فعلفن :۱1 


- .الکامل للمبرژد : ج 3 ص 1130 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 278 نحوه 
ِ الأنوار : ج 33 ص 353 وراجع آنساب الأشراف : ج 3 ص 130 . 
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الکامل , مبّد در بیان ماجرای خوارج : روایت شده است که در آغاز خروج 
ایشان بر علی علیه السلام , وی ضعضعه بن صُوحان عبدی که او را,پیش 
تر به جانب آنان فرستاده بود و زیاد بن نضر حارثی را همراه عبد اللّه بن 
عبّاس فرا خوائد و به صعصعه گفت : «چنان که تو دیدی «انان‌ شیر دنر 
کدام کس را گرفته اند؟» . گفت : یزید بن قیس آرجبی . پس علی علیه 
السلام به سوی آنان در روراء مرگب رائد و در میان ایشان گشت تا به 
خیمه یزید بن فیس رسید و در آن , دو رکعت نماز گزاد . سپس بیرون 
آمد و بر کمان خویش تکیه زد و به مردم روی کرد و گفت : «اين است ان 
جایگاهی که هر کس در آن پیروز شود , در روز قیامت پیروز شده است . 
شما را به خداوند سوگند می دهم , آیا از میان خویش کسی را می 
ماه ی ار ار واه یا 
نه ! گفت : «آیا می دانید که شما مرا به پذیرش داوری وا داشتید؟» . 
گفتند : خدای را , آری ! گفت : «پس بر چه پایه , با من مخالفت کردید و به 
من اعلام جنگ نمودید شکسته اید؟» . گفتند : ما گناهی بزرگ مرتکب 
شدیم و نزد خدا توبه کردیم . تو [ نیز] از اين گناه نزد خدا توبه کن و از او 
امرزش خواه , تا به سویت بازگردیم . علی علیه السلام گفت : «همانا من 
از هر گناهی نزد خدا توبه می کنم» . پس شش هزار تن از ایشان با وی 
بازگشتند . ان گاه که در کوفه استقرار یافتند , چنین رواج دادند که علی , 
از داوری بازگشته و آن را گم راهه شمرده است ؛ وگفتند : همانا امیر 
مومنان در انتظار است تا رکب ها فربه شوند و اموال گرد آید و سپس 
به سوی شام حمله برد . پس اشعث بن قیس نزد علی علیه السلام امد و 
گفت : ای امیر مقمنان !| مردم می گویند که تو داوری را گم راهه شمرده 
ای و انتخاب داور را کفر دانسته ای . پس علی علیه السلام مردم را 
مخاطب ساخت و گفت : «هر کس می پندارد من از داوری بازگشته ام , 
دروغ می گوید ؛ و هر کس آن را گم راهه می داند , خود گم رام تر است» 
آن گاه , خوارج از مسجد بیرون شدند و شعار تحکیم (لاحکم الا لله ) سر 
دادند . به علی علیه السلام گفته شد : آنان بر تو خروج کرده اند . گفت : 
ی با ان یا ان تاه که اسان باس که و تور 
چنین می کنند » . 
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ار ۱ یم ۷ الکتات اشتزطث عَلّی 
الککخین آن تحییا ما شمان ۱ ت الفْرأَن , قان حکما 
یخکم القرآن لین لناآن تعالت کی یَحکم یما في القران , وان نی 
قتحنْ من خکمهما براء . قالوا له : قحبرنا | تراخ عدلا تحکیم الجال فی 
الذماء ؟ ققال : اثا لسنا حکمتا الرجال , اّما حکمتاٍ الفُرآن , وهذا القرآن 
ما و خط چسطور بین دفتین لا تنطِقّ , لما یِتلمُ به الرجال . قالها : 
قخیرنا غن الأجل , لم جعلتة فیما تیتک وتیتقم ؟ قال : لِعلم الجاهل . 


۳۳ 


بت العالمٌ , ولعل اللة عَرٌ وجل بصل فی هذه القدته هذه الم . آدخلوا 
"۳ اج تا : 


ح‌ِ 


مصرکم رَجمئم اللةٌ . فدَخلوا من عند اخرهم . 


_- 


<< 


.فان .هی: هر کر محافظه اصفهان وتف ماخنه مج المدن الکیر< 
والقدیمه فی ایران , تقع هذه المدینه علی بعد 400 کیلو متر من جنوب 
طفر انح کانت عاضته ابران ان آلعیج افو 

- بای - واخدم من الهدن الایزانبه القدیعه., فد الان اخفق: ساطظن 
مدینه طهران , وکان لها فی السابق مکانه متمیزه , وقد تخرژح منها عدد 
وفیر من العلماء الأفاضل . 


3- .آوعت فلان : |ذا خلط , والوعث : فساد الأمر واختلاطه (لسان العرب : 
ج 2 ص 202 «وعث») . 

4- .دهن الرجل : اذا نافق (لسان العرب : ج 13 ص 162 «دهن») . 

5- .تاریخ الطبری : ح 5 ص 65 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 393 ؛ 
الارشاد : ج 1 ص 270 نحوه وفیه من «فحمد الله عژوجل .. .» . 


ص: 415 


وه ی تا پر را ار 
علیه السلام , زیاد بن نضر را به سوی ایشان روانه کرد و گفت : «بنگر 
آنان بیشتر گرد کدام یک از شرانشان را گرفته اند» . پس وی تأمل کرد و 

به او خبر داد که آنان , بیش از همه 1 
علی علیه السلام , همراه گروهی , روان شد تا نزد ایشان رسید و به خیمه 
یزید بن قیس درآمد و در آن داخل شد و همان جا وضو ساخت و دو رکعت 
نماز گزاژد و حکومت اصفهان و ری را به او وا نهاد . سپس برون آمد تا 
تا ار رد که میلقا رها ان اس وی کت ورس 
کقن .با انشان زرا ادامه ده اخدایت سخفت کید مر تو را زان ابخ کاردا 
نهی نکرده بودم؟» . سپس سخن را آغاز کرد و پس از سپاس و ستایش 
خدای عز و جل گفت : «بار خدایا! اين , جایگاهی است که هر کس در آن 
پیروز شود , پیروزی در روز قیامت شایسته اوست ؛ و هر کس در آن , 
سبخن کهید و تباهی زاید در اخورت انشا و کم زان استت . آن گاه به ایشان 
گفت : «پیشوای شما کیست؟» . گفتند : ابن کوّاء! علی علیه السلام گفت: 
ی را بر ما شورانده است ؟». گفتند : پذیرش داوری در جنگ 

صفین صفین , از جانب شما . گفت تما وا مت دا وند میه کندهی دهمء آبا میت 
داب آنکاه که انشا قرآن ها رات افراشت شمسا کی ددعت ان 2 
کتاب خدا را اجابت می کنیم ؛ و من به شما گفتم : من اين قوم را بیش از 
شم می شناسم انان نف اهل دزن اند وه قران . من در کودکی و بزرگ 
سالیبا اشان معاشرت داشته ام و من شتاشمشان. آنها بر تزین ود کان 
و بدترین بزرگان_ اند ؛ بر حق و راستي خویش به پیش روید : جز این 
نیست که اين قرآن ها به نیرنگ و نفاق و حیله برافراشته شده است اما 
شما رأی مرا پس زدید و گفتید : نه! ما دعوت ایشان را می پذیریم . و من 
به شما گفتم ته‌یاد داشته بشید سحنم را و این که هرا بافرماتی کردند.. 
پس آن گاه که جز به داوری , به چیزی دیگر خشنود نشدید , من بر دو داور 
شرط کردم که آنچه را قرآن زنده داشته , زنده دارند و آنچه را قرآن 
میرانده , بمیرانند . پس اگر : به حکم قرآن داوری کرده اند تساج 
با آن داور که به حکم قرآن داوری کرده . مخالفت کنیم ؛ و اگر از حکم 
را : حال به ما 
خبر ده آبا داور کردن مردان درباره جان انسان ها را عادلانه می دانی؟ 
گفت : «ما مردان را داور نکردیم ملک فان با نه متیر کر بدی. ؛ ۰ و9 
اين قرآن , تنها خطّی است نگاشته شده میان دو جلد که خود , سخن نمی 
گوید , بلکه مردان اند که از. بان ار‌تشتخی نی حویتد : کفتند: : یمن بکو 


چرا میان خود و ایشان . مهلت قرار دادی؟ گفت : «تا نادان دریابد و عالم : 
ثابت قدم شود ؛ امید که خدای عز و جل در این مذت ارامش , این افّت را 
اصلاح سازد . به شهر خویش وارد شوید ؛ خدایتان رحمت کناد » . پس 
آنان همگی داخل شدند . 


ص: 416 


چن 217 


ص: 418 


0 
ان من أذتب فی هذا الد 

الذنب بقییه , وان ن تعرف هُدی ما خَرجت منة , ولا ما 5 

فیه قال ابن الکواء : نا لا نکر آئا قد فتثا . ققال له عبٌ ال رن مرو بن 
جُرموز : درکن وال هذو الایه : «الم * آَحست التاسْ آن بثرکوا آن ولو 
اما و هم لا تون » (1) وکان عَبذ ال ین فرّاء اهلٍ حَوراء . قَرجعوا 
قصلوا علف عل الط , وانضرّفوا مَعَة الی الکوقه . تَعّ اختلفوا بَعد ذلک 
فی زجعتهم , , ولام بَعصْهُم بعضا . (2) 


3 / 5ضبرّ الامام علی آذاهم ورِفقة بهمتاريخ الطبری عن آبی رزین :لا 
وق التحکیخ ورجع علی ین صفین رجعوا شباینین له , قَلَمّا انتهوا الی النهرِ 
آقاموا یه , قدََل لین فی النّاس الکوقة , وتزلوا یحزوراء, قََعت البهم عبد 
ال با , قرجع ولم یصتع شینا . , قحَرج البهم علمٌ قکلمَهّم حنی وقع 
الضا یی و ۴ ِا الکوقة . قأَنا رَجْل قَقالّ : ال الثاس قد تح5نوا 
اک رجعت هم عن کُفرک قحَطت الّاس فی صلاه الظهر , قَدکَرَ مهم . 
قعابَة , قوتبوا من تواجی القسجد تقولون : لا مُکم لا له . واسملة رَجُل 
منم واضع, و آوچی لک و الی آ لد موم 
لک لین آشرکت یبط عملک و من الخسرین » (3) . ققال علر 
:۰ «فاصبر یر ان وَغد ال حو؟ و بشتجفتک الذین لا توقئون » (2) 9 


رماع بن الگواء : ققال له عَلی : تابن الکةاء 
دین دنب ِ» فی الاسلام حخدنا استتبناه من ذلک 


1 


1 اوه و2 

2 .العقد الفرید : جح 3 ص 345 , جواهر المطالب : جح 2 ص 69 . 
4- .الروم : 60 . 

5- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 3 7, البدایه والنهایه : جح 7 ص 285 . 


ص: 119 
3 < شکیبایی امام بر آزار خوارج و مدارا با ایشان 


العقد الفرید در بیان گفتگوی امام علیه السلام با اين کوّاء : علی علیه 
السلام به وی گفت : «ای ابن کوّاء! هر کس در اين دین گناهی مرتکب 
شود که در اسلام , بدعت شمرده گردد , او را از همان گناه توبه می دهیم 
؛ و همانا توبه تو آن است که هدایتی را که از آن برون شده ای , بشناسی 
و ضلالتی را که بدان داخل گشته ای دریابی» . ابن کو8اء گفت : ما انکار 
نمی کنیم که فریب خورده ایم . عبد الله بن عمرو بن جرموز که از قاریان 
اهل حروراء بود , به علی علیه السلام گفت : به خدا سوگند . ما [ معنای ] 
این آیه را درک کردیم : «الف لام قی ۱۱ مردم پنداشتند که همین که 
بگویند ایمان آوردیم .. وا نهاده می شوند و آزموده نمی گردند؟» . پس 
بازگشتند و ورای علی علیه السلام , نماز ظهر گزاردند و همراه او به کوفه 
بازامدند .از آن بش » ذرباره باز کشتشان. به اختلاف افتادند .و بزخی: : 
دیگری را سرزنش کرد . 


3 / 5شکیبایی امام بر آزارٍ خوارج و مدارا با ایشانتاريخ الطبری به نقل از 
ابو رزین : آن گاه که داوری رخ داد و علی علیه السلام از صقّین بازگشت , 
اینان در حالی بازگشتند که از وی جدا شده بودند و چون به نهر رسیدند , 
همان جا ماندند . علی علیه السلام همراه [ دیگر] مردم به کوفه درآمد و 
ایشان در خروراء فرود آمدند . علی علیه السلام کی 2 بن عباس را 
نزد ایشان فرستاد . پس وی بازگشت بی آن که کاری کند 3/۳ 21 
علیه السلام نزد آنان رفت و با ایشان سخن گفت . چندان که میانشان 
خشنودی تحقّق یافت و به کوفه درآمدند ۰ پس مردی نزد علی علیه السلام 
آمد و گفت : همانا مردم می گویند که تو , به درخواست ایشان , از کفر 
خود باز گشته ای ! آن گاه , علی علیه السلام در هنگام نماز ظهر , با مردم 
سخن گفت و از آن شایعه یاد کرد و آن را زشت شمرد . پس خوارج از هر 
گوشه مسجد پراکنده شدند و گفتند : حکم , تنها از آن خداست ! مردی که 
دو انگشت خود را در گوش هایش فرو برده بود . پیشاپیش امام علیه 
السلام ایستاد و این آیه را خواند : «همانا به تو و آنآن که پیش از تو بوده 
اند ,. وحی شد که اگر شرک ورزی , کارت تباه خواهد شد و از جمله 


یا تکار ان خراهی عم ی عیرست ان ها ات 


فرمود : «شکیبا باش , که وعده خدا حق است ! و مبادا آنان که یقین 
ندارند , تو را بی ثبات کنند » . 


ص: 420 


, لا حکم الا له . قیقول : حُکم الله آنتظر فیکم . قیقولون : «و لَقَدٌ آوچی 
ات اضت " یفن 91 1 ۲ ِ ۳۳ 93 هد 

الیک و الی الذین من قبلک لین اشرکت لیحبطن عملک و لتَکویْن من 
. . فیقول عَلِیٌُ : «فاصَبرّ ان وَعد الله حخق و لا بستخفنک الذین لا 


1- .تهذیب الاحکام : ج 3 ص 35 ح 127 عن معاویه بن وهب , المناقب 
لابن شهر آشوب : : ج 2 ص 113 من دون اسناد الی المعصوم ؛ المستدرک 
علی الصحیحین : ج 3 ص 158 ح 4704 , السنن الکبری : ج 2 ص 348 ح 
7 کلاهما عن 7 یحیی نحوه ولیس فیهما «ابن الکواء» . 

2- .مرو الذهب ۳۰ 2 ص 406 7 تیاب الأاشراف : ج 3 ص 128 وراجع 
تاریخ الطبری ۳ 5 ص‌ 73 والبدایه والنهایه : ۰ 7 ص‌ 292 


ص: 421 


امام‌صافق لیم السلا ی ععلی قله السلام و‌حال ک ارون تما خی بو 
این کوّاء که پشت سر او بود , [ اين آیه را آقرا تثّت کرد انا ده توای 
آنان کهبیتشن از نود اند , وحی شده که اگر شرک ورزی : کارت تباه 
خواه شد و از جمله زیانکاران خواهی بود» ی وی 
قرآن , سکوت ورزید تا وی از قرائت ت آیه فراغت یافت . سپس به قرائت 

نماز ادامه داد . دیگر بار آبن کواء همان آیه را خواند و علی علیه السلام 
نیز سکوت ورزید و پس از آن , به قرائت ت نماز ادامه داد . پس ابن کواء بار 
دیگر آن آیه رواد علی له السام‌شکوت کرد و آن فام. کت 
«شتکییا مان ر که دی خدآوند خق, اشت. ۵ میادا آنان که بفین تدار ند نو 
را بی ثبات سازند » . سپس قرائت سوره را اتمام بخشید و رکوع گزارد . 


قروج الدهت به تنعل از خلتین: بهر ام : چون علی علیه السلام به کوفه 
درامد , کروریه او را که بر منبر بود , ندا دادند : از آن آشوب , بی تاب 
شدی و به داوری رضایت دادی و خواری را پذیرفتی . حکم , تنها از آن 
خداست . و علی علیه السلام می گفت : «در انتظار حکم خدا درباره شما 
هستم > . آنان می گفتند : «به راستی , به تو و آنان که پیش از تو بودند , 
وحی شد که اگر شرک ورزی , کارت تباه خواهد شد و از جمله زیانکاران 
خواهی بود» ! علی علیه السلام می گفت : «شکیبا باش , که وعده خدا 
حق است ؛ و مبادا انان که یقین ندارند , تو را بی ثبات کنند » . 
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تاریخ الطبری عن کثبر بن بهز الحضرمی :فا علِنٌ فی الّاس یط ذات 
توم , ققال رَجْل من جانب العمیجد ۰ . ققام جر ققال من 
ذلک , تم توالی, عدذه رجال بُحکمون . فقا ۶ : اللهة پکتم ‏ کروه و 
عم بها اطل !با ان لخو جتقا نا ما صجیموا + لا عنم مناد 
ال آن تذگروا قبها اسمة , ولا تمتفکُمُ القیء ما داقت آیدیکم قع یدیا . 
ولا مالک عی تبوونا . 2 تَجَع الی شکانه الذی کان فیه من خُطبیّه . (2) 


دعائم الاسلام :جطب (عَلیٌ علیه السلام ] بالکوقه قَقام رَجْل من الخوارج 
قفالَ : ۷ خکم ال . قسکت علا , نم قام آحَژ واحَرّ , قَلَمّا أکتروا عَلیه 
قال : کم حق یراد بها باطل , کم عندنا تلا خصال : لا تمتفکُم قساجة 
ال | , ولا تمتعکَمْ القیء ما کاتت ا ۲۵۵ , ولا تبِجَوٌکم 
یخرب حتّی تبدژونا به , وأشهّذٌ لقد آخبرنی اللّبیٌ الصادق عن الروح الأمین 
عن رب العالمین له لا بَخرخ ع1 ا منکم فرقه قلت آو کنرّت آلی بَوم 
القیامه الا جَعَلّ ال حتقها. لس آیدینا , وان أَفضَل الجهاد جهادکم , وأفصّل 
السَهُداء من فا , وأفضَلَ المُجاهدین من فلکم ؛ فاعملوا ما انم 
عاملون , فتوم القياقه یَحَسَرٌ الفبطلون , و «لکل تبٍ مت وسَوّف 
تَعْلمُون » (2) . (3) 


مب 
1 


و ی اک ی سر 3 6 10 
کن کر ره الا الا ع ی وم الدانه واه دم 7 
ص 282 ؛ الایضاح : ص 474 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 341 ح 818 عن 
کثیر بن نمر وکلها نحوه وراجع البدایه والنهایه : جح 7 ص 285 . 

2 .الأنعام : 67 . 

انم شام خع تض 293 مراخه ات ان اوه وس 527 . 


ص: 423 


تاریخ الطبری به نقل از کثیر بن بهز حضرمی : : روزی , علی علیه السلام در 
وم یی با 
: حکم , تنها از آن خداست ! دیگری هم برخاست و همان سخن را 
1 
علیه السلام گفت : «اللّه اکبر ! اين , گفتاری است حق , که با آن , باطلی 
پی گرفته می شود قلا که تا با مایید , سه چیز از آنٍ شما خواهد بود : 
شما را از درآمدن به مساجد خدا برای برپا داشتن یاد او باز نمی داریم ؛ و 
تا با مایید , شما را از غنایم بی بهره نمی گذاریم ؛ و تا جنگ را آغاز نکنید , 
با شتا نمی+جنکیم* ۹ 7 0 


دعائم الاسلام ی علیه السلام در کوفه مشغول ایراد خطابه بود . مردی 
از خوارج برخاست و گفت : حکم , تنها از آنٍ خداست ! علی علیه السلام 
سکوت ورزید و آن گاه , یکان یکان برخاستند [ و همان سخن را گفتند] . 
چون انبوه شدند , گفت : «اين , گفتاری است حق که از آن , باطل قصد 
شده است . شما نزد ما از سه بهره برخوردارید : بازتان نمی داریم که به 
مساجد خدا درآیید و در آنها نماز گزارید ؛ و تا وقتی همدست مایید , از 
غنایم بی بهره تان نمی گذاریم ؛ و تا با ما به جنگ نپرداخته اید , با شما 
نمی جنگیم . من گواهی می دهم که پیامبر راستگو از روح الامین و او از 
شود کار فان را رن اه که 
خواه کم شمار و خواه پرشمار ,؛ تررها نمی ورین مر آن. که خلااوند 
خونش را به دست ما بریزد . همانا جهاد با شما , برترین جهاد است , و 
والاترین شهیدان , آنان اند که شما بکشیدشان , و نیکوترین مجاهدان , 
کسانی هستند که شما را بکشند . پس هرچه می کنید, بکنید, که در روز 
قیامت. باطلکاران زیان می کنند " و «به زودی خواهید دانست که برای هر 
خبری , , زمانی معین است» » . 


بَخَطب , قَانَهْ لفی حُطبَیه از حکمتِ المُحَكمَةٌ فی جوایب المسجد , ققال 
: ال کب , کلم حق بُرادٌ پها باطل ! ان سکتوا مَمنامم , وان 
تکلموا حججناهمٌ , وان حَرجوا عَلینا قاتلناقم . قوب یزیدٌ ب عاصم 
القحاریر ققال : العمذ لله یر موذع زا , ولا مُستغنی عَنة . اللهْمْ , [! 
تعود یک من اعطاء لدب فی چبینا ؛ فان اعطاء الاب فی الذّین ادهانْ فی 
آمرٍ الله رز وجل ,ول راجغ باهله الی سخط اللّه . یا عم , آبالقتل تحَوْفنا 
؟ آما وَاللّه , ی لذرجو آن تضرتکم بها عَمّا قلیل یر مُصقحات , یم تلم 
نا آولی بها صلیّ ثم جرج یهم هو واخوة له ثلائه هو ایهم قاصیبوا مَع 
الخوارح بالتهر ما وی ( 


الا للّه یمه خو* ترا لس , لته لا خکم الا لله , ولکن هوّلاء 
تفولون ۲ لا او الا لد ی و2 هی ی ۳ ۱ 
امرته المَوْمنْ , ویستمتع فیها الکافر یبلخ الله الا 2 
ِِ ونقانل : به العَدو. و 


نهج البلاغه نژوی آنَهْ علیه السلام 9 
جمیلة, قرمقهاً القومْ بابصارهم , فقال علیه ال 
طوامخْ . ون ذلک سَبَبٌْ هبایها (3) فلز 
فلیلامس ال , قاتّما هت امراث کامر : 

ال , کافرا ما أففَعَهُ ! قوب ال 4 وخ قفا علم السلامت ژویدا ‏ 
ما و شب پسث . آو عفو قن 5نب . (۵) 


۱ 
‌ 
و 


ات 


1- .تاریخ الطبری : ح 5 ص 72, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 398 . 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 40 , بحار الأنوار : ح 33 ص 358 ح 3و5 وراجع 
ِ الأشراف : جح 3 ص 135 . 

۰ لیاسو ها لسن :وه لسن انا ه خاخ بت البشما: 
0 العرب : ج 1 ص 778 «هبب») . 


4 .نهج البلاغه : الحکمه 420 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 113 
وفیه «هناتها» بدل «هبابها» . 


ص: 425 


تاریخ الطبری به نقل از عبد الملک بن ابی حژه حنفی : روزی , علی علیه 
الیام اه حطت زر ات ج دزن بان سطیه وی و ای دن کونت هی 
مسجد , ندا دادند که: حکم , تنها از آن خداست ! . علی علیه السلام گفت : 
و تا اس ار اس کی او ار الصا اه 
ساکت مانتد: نان را در زمره مسلمانان بهره می بخشیم ؛ اگر سخن 
گویند , با ایشان احتجاج می کنیم ؛ و اگر بر ما بشورند , با آنان می جنگیم» 
. پس یزید بن عاصم محاربی برجهید و گفت : سپاس , از آن خداست . 
پرفزد مارهان تههانهاده هی شود و نه ان آق.بی تبازق جشته می‌ شود. ار 
خدایا ! به تو پناه می بریم از این که در دینمان خواری پذیریم , که خواری 
پذیرفتن در دین , خیانت ورزیدن در کار خدای عز و جل است و ذلتی است 
که اهلش را به خشم خداوند می کشاند . ای علی ! آیا ما را از کشته شدن 
بیم می دهی؟ به خدا سوگند , بدان که همانا من امید می ورزم شما را به 
زودی با شمشیرهایی بزنم که بازگردانده نمی شوند آن گاه . خواهی 
دانست که دام از ما دای شوحنی یم اس‌ یم :سس راوارتو است ۱ 
سپس او (یزید بن عاصم) و سه برادرش که وی چهارمینشان بود , ان 
جماعت: را [از مسجد آبیرون برد و سه نفرشان همراه خوارج و بر کناره 
تفر ز از تبای در آمدتد و یکی از ایشان تس جشز. ۶ آن-زدر بحبله از باق در امد 


امام علی علیه السلام برگرفته سخن وی درباره خوارج , آن گاه که سخن 
ایشان را شنید که : «حکم , تنها از آن خداست »: اين , گفتاری است حق 
که از آن , باطلی قصد شده است . آری ؛ همانا داوری تنها از آن خداست ؛ 
ایا اینان قی وشده خعمرانی قها ار آن خداست رغال آن. که مردم را 
فرمانروایی باید 4 خواه نیکوکار وخواه بدکار که موّمن در حکومت وی به 
کار پردازد و کافر در آن بهره گیرد ؛ تا در آن [ مردم را آبه آجل خویش 
رساتد . با آن , بیت المال مسلمانان گرد آید و با دشمن پیکار شود , راه ها 
امن گردد و حق ضعیف از قوی ستانده شود ؛ چندان که نیکوکار بیاساید و 
از:بدکار دز اشسانتن باشند : 


نهج البلاغه :"روایت شده که علی علیه السلام با یارانش نشسته بود که 
زنی زیبا از کنارشان گذشت و جماعت با چشمان خود او را دنبال کردند . 
امام علیه السلام گفت : «همانا دیدگان این نرینگان , آزمند است! اين 
گونه نگربستن , مایه برانگیختن شهوت است . پس هر یک از شما چشمش 


افتای که اوه خفن امد این ها رن شون در اتود که او نی 
است همچون هر زنی» . مردی از خوارج گفت : خداوند , او را در حال 
کفرش بکشد ! چه خوب می فهمد! جماعت برخاستند تا آو را بکشند . علی 
عیه الما کف وی مرکا بانعع ام تما امن اهر اه 
دشنام , یا درگذشتن از گناه» . 


ص: 426 


عِ 


3 | 6بیعتهّم عبد الله بن وهبتاریخ الطبری عن عبد الملک بن آبی حژه :ار 


۱ 


‌ 

علیا لا بَعت آبا موسی لاءنفاذ الخکوعه لت القوارغ تعطها تا 
فاجتمعوا فی منزل غبد 1 ذ الله بنْ 
هب واتنی لیه تم قال : آما بَعدٌ , فوالله ماییتغی لِقَوم یُوْنون بالحمن 


وینیبون الی خکم الفُرآن آن تکون هذو الذنیا الَی الکضا ها و که نْ بها 
والایتاژ ااها تا فتاه ار عندهم من الامر بالمعروف , والنهی غَن المٌنکر , 
والقول بالق , وان ور اه من یمن ویْضَرٌ فی هذو الذٌنیا فان وابَه 
وم القیاقه رضوانْ الله عَرٌ وجل وَالِحْلودُ فی جِنایِه . قاخرٌجوا ینا اخواتنا من 
هذو القریه الظالم اهلها ای بعض ۳ الجبال , او اٍلی بَعض هزه المَدایّن , 
منکرین لهذه البذع المَضله . ققال له خرقوص بن رُهیرٍ : ان المتاع بهذه 
الذنیا قلیل وان آلفراق لها سک , قلا تدغوینکم زیتئها ونهجنها لی المُقام 
بها . ولا تلفتلکم عن طلب الحق واتکار الطلم ,نله قع ۱ 
وَالَذینَ هم مُحسنون . فقال حمزه سن سنا الأسدء : با قوم ام از ج مأ 
رأیثم . قولوا آمکم لا هنگم , قَاة لب لکم من عماد وسنام وراته تون 
یها . وترجعون الیها . ققرضوها. علن رید بنٍ خضین الطایی , فابی , 
وعَرضوها علی خرقوص بن زیر , قبی , وعلی حَمرّة بن سنان وشْریح بن 
اوقی العبسی , ِِ , وعَرّضوها علی عبد اللّه بن هب , فقال: هاتوها , اما 
والله لا ادها رَغبة فی الذٌنیا ۰ ولا آدغها قرقا (1) من المّوت . فبایعوة 
لعشر عون من وال , وکان بقال له : ذ و نات . تم اجتمعوا فی عنزل 
شریح بن آوقي العبسی , فقال این هب اشخصوا با الی بلدو تجتمع فیها 
لاعنفاذ خکم الله , قاٍنکم هل الحق . قال شریخ : تخرخ الی المدایّن فتنزلها 
ها یأبوایها , وتخرخٌ منها ۳ , وتبعث الی اخواننا من آهل البتصره 
قیقدمون علینا . ققال رید بنْ خضین : انم ان حرجثم مُجتمعین انیم 
ولکن اخژجوا حدانا مقستخفين 4 و المَدا 2 ین فان بها, من یمتعکم . ولکن 
سیروا حتّی تنزلوا جسر النهِروان وئکاتبوا اخواتکُم من آهل ۰ 
هذا ارف ۰ وکتت با الله ین وهپ الی من بالتصره منقم یلم تا 
اجتمعوا, علیه , ويِخْتهّم علی اللحاق بهم , وسیر الکِتابِ [لیهم ؛ قاجابوة آنهّم 
علی اللحاق به ۰ قلقّا عَرموا علی القسیر تعندوا للم + وکاتت لبله 
الجَمَعه وبوم م الجَمَعه , وساروا بوم السبت , فخرج شریخ بنْ اوقی العبسیٌ 
وقو یلو قولّ ال تعالی : «قخرج ملها از رف قال رب تجنی من 
القَوّم الظلمین * و لا توگه نلقَاء مَدْیه عیرس ان ی شا 
لسّبیل» (2) ۰ (3) 


۹ 
ب‌ 


4 
«ه) 


- .الفرق : الخوف والفزع (النهایه : ح 3 ص 438 «فرق») . 

.القصص : 21 و 22 . 

ِ .تاریخ الطیری" ی اسر و9 
الأخبا ر الطوال : ص‌ 202 نجوه وفیه «حمزه بن سیار ویزید بن حصین »> بدل 
«حمزه بن سنان وزید بن حصین» وراجع انتتتای الاتتتر اف « ۳۰ 3 ص #7 


ص: 27( 
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3 / 6بیعت خوارج با عبد اللّه بن وهبتاریخ الطبری به نقل از عبد الملک بن 
ابی حژه : چون علی علیه السلام , ابو موسی را برای داوری برگزید . 
برخی از خوارج با هم دیدار کردند و در خانه عبد اللّه بن وَمّب راسبی 

آمدند . عبد الله بن وهب , پس از سپاس و ستایش خدا گفت + تا بعد * به 
خدا سوگند , جماعتی را که به [ خداوند ارحمان ایمان دارند و به حکم 
قرآن تن می دهند , روا نیست که این دنیا که خشنود شدی به آن و تکیه 
کردن بر آن و برگزیدنش , م رن و ویرانی است , نزد آنان گزیده تر از امر 
به معروف و نهی از منکر و گفتار حق باشد , هر چند دچار کمبود یا زیانی 
در این دنیا شود ؛ زیرا پاداش وی در روز قیامت , خشنودی خدای عز و جل 
و جاودانگی در بهشت اوست . پس ای برادران ما بیاپید با نپذیرفتن این 
بدعت های گم راه کننده , از اين سرزمین که مردمی ستمگر دارد » به 
برخحی نواحی کوهستانی يا یکی از این شهرها برویم . حرقوص بن ژهیر به 
او گفت : همانا بهره اين دنیا اندک است و جدایی از آن , نزدیک ! پس مبادا 
آراستگی و شادابی اش , شما را به ماندن در آن فرا خواتد و از طلب حق 
و ظلم ستیزی باز دارد , که همانا خداوند با کسانی است که تقوا پيشه 
کنند و احسان پیش گیرند . حمزه بن سنان اسدی گفت : ای جماعت ! رآی 
همان است که شما انديشیدید ۰ پس کار خویش را به مردی از خود 
بسپارید ؛ زیرا شما را پشتوانه و تکیه گاهی باید و نیز پرچمی که زير آن 
گرد آیید و به: سوق آن باز کردید . آن کاه؛ زهبری را به زید بن خضین طاتی 
عرضه کردند , وی نپذیرفت ؛ به حرقوص بن زهیر و حمزه بن سنان و 
شریح بن آوفی عبسی نیز پیشنهاد کردند وا ایشان نپذیرفتند . سپس آن ر 
به عبد اللّه بن وَمب عرضه نمودند . وی گفت : می پذیرم ؛ امّا به خدا 
سوگند, آن را نه به جهت دلبستگی به دنیا می پذیرم و نه به سبب بیم از 
قز ی 7 فی: حزارم . آن گاه در روز دهم شوّال , با وی بیعت کردند . و به 
وی ذو تَقَنات (دارای پینه ها) می گفتند . سپس در خانه شریح بن اوفی 
عبسی گرد آمدند . ابن وهب گفت : به سرزمینی روان گردیم و در آن گرد 
آییم تا حکم خدا را جاری کنیم , که شما اهل حقید . شریح گفت : به مدائن 
می رویم و در آن جا فرود می آییم و بر دروازه های آن مسلط می شویم 
و ساکنانش را از آن بیرون می کنیم و به برادرانمان از اهل بصره پیغام 
می دهیم و آنان به یاری ما می شتابند . زید بن حخضین گفت : همانا اگر 


همه با هم حرکت کنید , در تعقیبتان بر می آیند . پس پراکنده و پنهان 
حرکت کنید ! و اما مدائن ؛ در آن جا کسانی هستند که شما را باز خواهند 
داشت . پس به حرکت درآیید تا بر کناره پل نهروان فرود آیید و در آن جا , 
به برادران بصری خود نامه بنگارید . گفتند : رأی ۱ 
بن وَمّب به همفکران بصری شان نامه نوشت و آنان را از تصمیمی که 
گرفته بودند , اگاه کرد و ایشان را برانگیخت که به جمعشان بپیوندند . 
سپس نامه را به سوی آنان فرستاد . انها به وی پاسخ دادند که به ان جمع 
خواهند پیوست . آن گاه که عزم حرکت کردند , شبانگاهش را به عبادت 
پرداختند . و آن هنگام , شب جمعه و [ از پس آن] روز جمعه بود . روز 
شنبه آهنگ حرکت کردند . پس شریح بن اوفی عبسی به حرکت درآمد , 
حال آن که اين سخن خدای فرازمند را تلاوت می کرد : «ترسان و نگران ؛ 
از شهر بیرون شد . گفت : ای پروردگار من ! مرا از ستمکاران رهایی 
بخش . چون به جانب مدین روان شد , گفت : شاید پروردگار من مرا به 
راه راست رهبری کند» . 


ص: 428 


ص: 429 
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3 قنامم این اب واه انه وهت خلیمسته آنن حتیل فن. آنوب عم حسیة 
بن هلال عن رجل من عبد القیس کان من الخوارج نم فارقهم قال 3 
قربة , فَحَرَخ عَبدٌ الله بن باب , دعر یَجُرٌ یداعة , ققالوا : لم تُرعٌ , قال : 
قالاه اعد موس قالو: : آنت عَبدٌ ال بخ حَبّاب صاچب سول ال صلی 
الله علیه و آله ؟ قال : تقم . قالوا (1) قهل شهعت ین آبیک خدیئا بح 
قن سول ال صلی الله علیه و آله بح ؟ فال م ی 2 
گت رشول الله صای. الله عاية و ال از 4 در فتتة , القاعذ فیها حیژ من 
القایّم , وَالقایمٌ فیها خیژ من الماشی , والماشی فیها حَیرٌ من الساعی . 
قال : قان آدرکت ذلک قکن عَبد ال المقتول قال یوت : ولا أعلَفة الا قال 
ی و سار ی و ۰ 


1- .فی المصدر : «قال» , والتصحیح من تاریخ الطبری . 
2 .ما ابذقر دمّه : ما تفلاق ولا تمذر (لسان العرب : ج 4 ص 51 «بذقر») 


3- .مسند ابن حنبل ۳ , تاریخ الطبری : ج 5 ص 
91 , الطبقات الکبری : ۳۰ 5 ص‌‌ 245 وفیه «أیوبٍ بن حمید بن هلال» ۰ 
ففتر ای ای ۱ ۳ 7 7 اف | ار اف : ج 3 ص 143 
نچوه , تاریخ بغداد : ج 1 ص 205 الرقم 46 نحوه وذکر فیه ایضا «اِنْ عبد 
اللّه بن خبّاب ولد فی زمان رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛,وکان 
موصوفا بالخیر والصلاح والفضل» وفی ج 7 ص 237 : «اِنْ عبد اللّه بن 
خباب کان عامل ال(مام علبع علیه السلام علی النهروان» . 


ص: 431 
3 کشته شدن ابن خَباب و زن باردارش به دست خوارج 


3 7کشته شدن ابن خباب و زن باردارش به دست خوارجمسند ابن حنبل 
به نقل از ایوب از حمید بن هلال , از مردی از عبد قیس که در زمره 
خوارج بود رو سپس از انان جدا شد: [ خوارج] به روستایی وارد شدند . 
پس عبد الله بن خباب , وحشت زده و در حالی که ردایش را می. کشنید: ؛ 
بنزون امن گفتند : بیمناک نشدی؟ گفت : به خدا سوگند و ۳۱ 
افکندید ! گفتند [ بو کید اللصمیسز غاب هستی. که ضحایین. تخیر خدا بود؟ 
گفت : آری . گفتند : آیا از پدرت حدیثی شنیده ای که او از پیامبر خدا 
روایت کرده باشد با برای ما باز کوبی؟ کفت : اری : شتیدم. از بیامیر خذا 
ماس ها رد را , هر کس فرو نشیند , 
بهتر از آن است که بایستد ؛ و آن که بایستد , بهتر از آن که راه رود ؛ و آن 
که راه رود ؛ بهتر از آن که بدود . [ و روایت می کرد که آپیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : «اگر آن فتنه را دریافتی , بنده ای مقتول باش» . [ 
0 :] آنچه من از اين گفتار می فهمم , این است : بنده ای قاتل 
مباش .۰ گفتند : تو , , خود , شنیدی که پدرت این سخن را از پیامبر خدا 
ووایت قی کرد گفت : آری . پس او را بر کناره نهر آوردند و گررنش را 
زدند آن اه خن آفجتان باسی‌تو کی رسته ردان ند که گویا بند 
کفش است . سپس زنش را که جنین در رجم داشت , شکم دریدند . 


ص: 432 


تاریخ الطبری عن حمید بن هلال الخارجة الّنی فلت من البصره جاءعت 
خی دتت من اخوانها باللّهر , قَجَرَجّت عصابه م منم , قاذا هم یرخل تسوق 
پام و علی جمار , فعیروا الیه دوخ , قتةدوة وأفَعوة , وقالوا له : : من 
 ِِ‏ : آتا عَبذٌ ال بن خَبّاب صاجب سول الله صلی الله علیه و آله . 
تم اهوی لب نوی اه من ار , وکان سقط عنة لا أفرَعوغ . فقالوا 
1 : آفرَعناک ؟ قال : . قالوا له" : لا روع عَلیک , قحَدثنا عن آبیک یحدیثِ 
شع بر ال صلی له علی و از ؛ لعلّ ال بَنقعنا به . قال : نی 
آبی عَن سول اللّه صلی الله علیه و آله أنّ فتتة تکون , یموث فیها فلت 
الرَجْل کما َموث فیها بدهُ , یُمسی فیها مُوْمنا ویْصیخٌ فیها کافرا , وصی 
فیها کافرا ویمسی فیها موّمنا . ققالوا : لهذا الحدیث سألناک , قما تقول 
فی بی بکر وغقر ؟ قانتی علیهما یر . قالوا : ما تفقول في عُنمان , فی 
ل خلاقته وفی آخرها ؟ قال : کان مُجقّا فی اوّلها وفی آخرها . قالوا : 
قما تقول فی علر قبلٍ الحکیم وتعتق؟ قال : نة اعلم باه کم 0 
توق عَلی دینه , وأَنقد بَصيرَه . ققالوا : تک ی الوی . وئوالی الرجال 
ِِِ علی آفماها , وال نلک فِله ما لاه احدا . قأَحَذوه 


-ِ 
2 


۳ ِِ منة رَطبَهْ , فاحدها حدم ققدّف , فی قمه , فقال 


رها 
(۲ تست 


۱ 


فی الأرض ! قاتی صاحبّ الخنزیر و ارضاه من خنزیره . فلمّا رای ذلک منم 
این حَبّاب قالَ : لین کُنثم صادقین فیما آری قما عَلَیَّ منم بَأسنْ , ای 
شاه , ما أَحدَئث فی الاسلام حونا با 
فجاژوا به قاضجعوة , تی وسال دم فی الماء . واقبلوا الی اعد ام 
تقو ال ! قتقروا بطتها , وقتلوا تلات 
ی وقتلوا و سنان الصَیداویّة . (2) 


فک 


ام 


تست الخیلی فهی که : ادا کست: ایام جماها (لمان الغرب «*ج 12 نن 
9 
2 تاریخ الطبری : ج 5 ص 81 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 403 , 
اتسات الا شدای :هد ی ۱42 عن ای .ملد < الامامة والساسه ‏ ع .1 
ص 167 کلاهما نحوه . 
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تاریخ الطبری به نقل از حمید بن هلال : خوارجی که از بصره حرکت کرده 
بودند , امدند تا به برادرانشان در کناره نهر نزدیک شدند . پس دسته ای از 
ایشان که در راه بودند , به مردی برخوردند که زنی را بر خری سوار کرده 
, شتابان پیش می برد . پس به کنارش رفتند و او را فرا خواندند و به 
تهدید , هراسانش ساختند و به وی گفتند : تو کیستی؟ گفت تن رخ الاح 
هستم فرزند خباب , که صحابی پیامبر خدا بود . سپس خم شد تا جامه اش 
را که هنگام هراساندن او از اندامش بر زمین افتاده بود , بردارد . به او 
تن 7 آیا .تور به شرانتن. افکندیم؟ گفت : آری را فد تتو را تفت 
نیست ! پس ما را از پدرت حدیثی روایت کن که وي از پیامبر صلی الله 
علیه و آله شنیده باشد ؛ امید که خداوند , ما را از آن سود دهد . گفت ؛: 
تور از مامت را مات کرت که ا هی در پیش است که در آن , دل مرد 
می میرد , همان سان که بدنش می میرد . در آن [ فتنه , آدمی] شبانگاه 
موّمن است و صبحگاهان , , کافر؛ و روز را به کفر آغاز می کند و به ایمان 
پایان می دهد . گفتند : این حدیت را کدف . حال بگو درباره ابو 
بکر و عمر چه رآیی داري؟ وی آن دو را به نیکی ستود . گفتند : درباره 
عتمان چه .می. وین تور آعا ز خلافتش و در پایانش؟ گفت : او هم در آغاز 
و هم در پایان خلافتش . , بر حق بود کفتتند. خه: مق کویف: درباره علی:: 
پیش و پس از داوری؟ گفت : همانا او خداشناس تر از شما و در دینش 
پرهیزگارتر و بصیرتر است . سپس گفتند : همانا تو از خواهش تقس پیروی 
می کنی و مردان را به نامشان نه کارهاشان , پی می گیری . به خدا 
سوگند , تو را می کشیم , به گونه ای که هیچ کس را نکشته ایم ۰ پس او 
را گرفتند و کتفش را بستند و سپس وی و زن او را که در پایان دوره 
بارداری بود , با خود بردند و زیر نخلی پر بار , فرود آمدند . از آن درخت , 
خرمایی فرو افتاد . یکی از خوارج . , آن خرما را برگرفت و در دهان خود 
گذاشت . یکی دیگر از ایشان به او گفت : از راه غیر حلال و بدون پرداخت 
وجه [ می خوری]؟ آن مزد خزضا را از دهانش به بیرون افکند . سپس 
شمشیرش را برگرفت و به سمت راست رفت , در این حال , خوکی از آن 
یکی از ذِمّی ها از کنار وی عبور کرد . آن مرد , خوک را به شمشیرش زد . 
گفتند : اين [ کار ] , فساد در زمین است . آن گاه صاحب خوک آمد و به 
ازای خوکش , [ وی را تاوان دادند تا آراضی اش کردند . چون ابن خباب 
ان کارا اشان دی کته ار ده اچه ار شا ات سم بسا رنه 
پس مرا از شما بیمی نیست . من مسلمانم و در اسلام , بدعتی نیاورده ام 
؛ و همانا مرا امان دادید و گفتید که بیمی بر من نیست . پس خوارج او را 


آوردند و به پهلو خواباندند و سرش را بریدند ؛ و خونش در آب , روان 
گشت . سپس به سوی آن زن آمدند . او گفت : همانا من تنها یک زن 
هسمر ها دای رها یی اس سس سا ند مس 1 
اش ها 
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ص: 136 


الفصل الرابع : عزم الامام علی قتال معاوبه انیا / 1جْطبَةٌ الامام قَبلَ 
القسیر آلی الشامتاریخ الطبری من عید الملک بو ان حژه :لقّا حَرَجتِ 
لور" وقزت ابو موسی الی که ور ی اي اس الی التصره , قام 
فی. الکفه تاو : : الحمدٌ للّه ,وان ی الدَْهرّ بالخطب الفادح , 
والحدنان 0 1 لا ال , ون مُحَمّدا سول اللّه ین 
بَعذٌ , قاِنّ المعصية تورث الحسرة , وتَعقبٌ الندم وف کیت آعر نکم اقی: 
هذین خی وفی هذه الکوقه آمری , وتحل یی ,لو کان لقصیر آمز 
! ولن آنیثم الما آزدتئم , قکنث نا وأنثْم ما قال آخو قوازن : مره 
آمری یمنقرج اللوج قلم : بستبیئوا الرْشدَ الا صُحی القد لا ان هذین الَخْلین 
اللدّینِ اخترِتموهما حَکَمَینِ قد قد تندا خکم القرآن وراء طهورهما , وأحا ما 
آمات القرن , والبع کل واجد نما هواه بقیرِ هُدی من اللّه , قحکُما بقیر 
شخو نو ولا و ماضتو " واختلفا فی خکمهما موکلاهما آم ترشد . قتر 
له منقما ورَسولَةُ وصالخ المْومنین . استهدٌوا وتأمبوا للعسیر ای الا 
وأصیحوا فی معسگر کم آن شاء ال بو الائتین . (1) 


۷ 


م6 ِ 
رد 


1- ارت الطیزی 7 و زر 7 7 : بالکامل. کی التازیم ی 
مروج الذهب نج 2ص 412 ۹ والنهایه ۱[ 
وفیه |لی «ضحی الفد» ؛ نهج البلاغه : الخطبه 35 وفیه من «الحمد لله » 
الی «ضحی الغد» والاربعه الاخیره نحوه . 


ص : 437 
فصل چهارم : تصمیم امام برای نبرد دوباره با معاویه 


4 1 سخنرانی امام , پیش از حرکت به سوی شام 


قفا یا مه اما روصم سس ان اما 
پیش از حرکت به سوی شامتاریخ الطبری به نقل از عبدالملک بن ابی حژه 
: آن گاه که خوارج شوریدند و ابو موسی به مکّه گریخت و علی علیه 
السلام , ابن عبّاس را به بصره بازگرداند , در کوفه به خطابه برخاست و 
گفت ۱ «سپاس خدای راست , هر چند زوز کار : این فاجعه دشوار و حادثه 
بزرگ را پیش آورده است, و شهادت می دهم که معبودی جز الله نیست و 
شمه صلی. الب کید ه الب سار خاست مات سد سا تا مات 
و 
حکمیلت , فرمانم را به شما ابلاغ کردم و رایم را با شما در میان نهادم . 
کاش از رأي قصیر پیروی می کردند . (1) اما شما سر باز 9۰ 
خواست خود عمل کردید . پس [ کارا من و شما مصداق سخن ان شاعر 
هوازن است : من در مُنعرح اللوی رای خود را با شما در میان نهادم ولی 
شماً در چاشتگاه روز دیگر ؛ به فایده آن آگاه شدید . هلا که این دو مردی که 
ما به. داوری.شان بر کر بدیة « مه راستی حکم فران زا پشت سر افکیویه 
و انچه را قران میرانده , زنده داشتند و هر یک از آن دو , بی هیچ هدایتی 
از سوی ۳ پیروی کرد . پس بدون داشتن 
حجّت روشن و ستِ از پیش رفته . داوری کردند و در داوری شان به 
اختلاف افتادند و هیچ یک ره نیافتند . پس خداوند و پیامبرش و مومنان 
شایسته , از ایشان بیزارند . برای حرکت به شام » آماده و مهیّا شوید و به 
خواستِ خدا| , دوشنبه در اردوگاهتان ف ا نتم آیید» ۰ 


1- .کنایه است از بی توجهی به اندرز 


ص: 439 


4 / 2استتصاژ الامام الخوارخ فی تال مُعاوتهتاریخ الطبري عن عبد الملک 

بق ایی اه کت ی له الم | ی التوارمانیر ۶ سس اه 
الحمن الدَحیم ال ابر آ سای سس و , وغبد 
هن وهب .ون تعهما ین لاس .تا عد ی فان هی ال خر اللزین 
ارتضینا حکمَهُما قد خالفا کتاب اللّهٍ , وَابعا آهواعقما بقیر هُدی من اللهٍ : 
قلّم بِعقلا بالگه , ولم نذا لُِرآن خکما , قترق ال وسولة منقما 
والْومنون , قاذا بعکم کتلبی هدا قأقبلوا ؛ قا سایرون الی عَذوْنا وعذوَکُم 
دمح کلی الامر الاول الدی کا علیه قاللا ,وکا الیغ : انا عد. 
قانک لم تغضب لرّبک ۰ آلما عضیی لس وان شودت کلی مس بالکتر 
وآستفتلت. لب تظرنافیا تا دک ولا ققد ناتذناک علی شواء .ان 
بالثّاس الی هل الشام عتّی تلقاهم ناجرم . (1) 


1- تاریخ الطبری : ج 5 ص 77 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 401 , 
اااخیاه الظوال : ص 200 وه ورام آلیدانه مهافت خر و 


ص: 139 
4 ۸ 2 یاری خواستن امام از خوارج در جنگ با معاویه 


4 باری خواستن امام از خوارج در جنگ با معاويهتاريخ الطبری به نقل از 
عبد الملک بن ابی حژه : علی علیه السلام به خوارج بر کناره نهر نوشت : 
«به نام خداوند بخشنده مهربان . از بنده خدا کل امن مومنان , به زید 
بن خضین و عند الله بن ومب و هنراهان. آن جوا اما بعد ؛ پس این دو مرد 
که به داوري آنان رضایت داده بودیم , با کتاب خدا مخالفت ورزیدند و بی 
هیچ هدایتی از سوی خداوند , از خواهش های تفسشان پیروی کردند , به 
ستّت عمل نکردند و حکم قرآن را جاری نساختند . پس خدا و پیامبرش و 
موّمنان از آن دو بیزارند . هر گاه اين نامه من به شما رسید , [به سوی من 
آروی آورید , که ما به سوی دشمن خود و شما در حرکتیم و بر همان شیوه 

بم که از نخست بودیم ۰ والسّلام ای خوارج به وی نوشتند : اما بعد ؛ همأنا 
تو نه برای پروردگارت , که برای تقس خویش , خشم گرفته ای . پس اگر 
بر کافر بودن خود گواهی دهی و به توبه روی آوری , در کار خود و تو می 
اندیشیم ؛ وگرنه, همگی با تو خواهیم جنگید , که همانا خداوند , خیانت 
پیشگان را دوست نمی دارد ! چون علی علیه السلام نامه ایشان را خواند , 
از آنان نومید شد و چنین اندیشید که آنان را رها کند و جماعت را به سوی 
شامیان جر کت دهد تا به آنان برخوزد وبا ایشان نه جنی بردازد. 


ص: 440 


4 / 3تزول عسگر الامام هبار الطوال بعة دکرٍ رساله الم 
السلام ای الخوارج وجوابهم له : ما را عَلِیٌ کِتابهّم یس منهم , ِ آن 
دعقم کلی خالهم , وس ی الشام ۰ تایه قعاوه آلخرت » فسار 
بالقاس حثی عسکر بالکیلّه , وقال لأاصحایه : تأبوا للقسیر الی أهل السَام 
قاٍتی کاب الی جمیع اخوانکم لتقدموا علیکم , قادا واقوا شَحصنا ان شاء 
له » تغ کنت کته آلی جسی خقاله آن تخلنوا کلفاعفم.علی آعمالهم : 
ویقدموا علیه . (2) 


- . آنساب الأشراف : ج 3 ص 141 . 
2 .الأخبار الطوال : ص 206 . 
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4 ۱ 3 فرود آمدن سپاه امام در تحَیله 


آنساب الأًشراف به نقل از ابو مجلز : علی علیه السلام به خوارج پیغام داد 
: «هر جا می خواهید , بروید و در زمین فساد نکنید , که تا وقتی اشوبی بر 
پا نکنید , من شما را تحریی [ به حمله و جنگ آنمی کنم» ۰ پس خوارج در 
راه شدند تا به نهروان رسیدند . علی علیه السلام بر آن شد که به صفین 
رود . به معاویه نیز خبر رسید و او [ نیز آحرکت کرد تا به صقّین درآمد . 
علی علیه السلام به خوارج منزل گزیده در نهروان نوشت : «اما بعد ؛ به 
راستی آنچه می خواستید , شما را در رسید . داوران بدون داوری و اثفاق 
نظر . از هم خدا شندند... یفن به انخه بر آن بودید باز کردین. که همانا فن 
خواهان حرکت به سوی شام هستم» . خوارج به وی [ چنین ] پاسخ دادند : 
ما را روا نیست که تو را به پیشوایی گیریم , حال آن که کفر ورزیده ای ؛ 
مگر آن که به کفر خویش گواهی دهی و همانند ما توبه کنی, که تو نه برای 
خدا , بلکه برای تفس خویش , خشم گرفته ای . چون علی علیه السلام 
پاسخ نامه خود به ایشان را خواند , از آنان نا امید گشت و بر آن شد که از 
اردوگاه خود در تُحَیله که از هنگام رسیدن خبر داوران , در آن جا اردو زده 
بود به سوی شام حرکت کند و به مردم بصره نوشت که همراه وی بر پا 
خیزند . 


4 رون امتن.سيان اما در با اخبار الطوال تفن از بیان امه آفاه 
علیه السلام به خوارج و پاسخ ایشان به وی : چون علی علیه السلام نامه 
ایشان را خواند , از آنان امید بُرید و بر آن شد که ایشان را به حال خود وا 
گذاد و به سوی شام رهسپار گردد تا جنگ با معاویه را از سر گیرد . پس 
سپاه را به حرکت درآورّد تا در تُحیله اردو زد و به یارانش گفت : «برای 
حرکت به سوی شامیان آضاژه شوید کف من به همه برادرانتان پیغام 
فرستاده ام که به سوی شما آیند و هر گاه فرا رسند , به خواست خدا 
عازم می شویم» ۰ سیس به همه کار گزارانش نامه داد که جانشینانی در 
امور خویش بگمارند و به سوی وی حرکت کنند . 


۰ چبر ‏ :ان عَلیّا لمّا ترَلّ بالتحبله ویس من الخوارج 
, قام قحهد ال وائتی علیه , مه قال : آقا بَعذ , قَه قن ترک الچهاد فی 
له وادقن فی آمره کان عَلی فا هُلکه . الا آن یِتدارَة ال بپُعقم , اتقو 
له , وقاتلوا من حااً ال . وحاول آن بُطفِی نو اللّه , قایِلوا آلخاطئین 
الصالین , القاسطین الجرمین . الذین لیسوا بقْرژاء للفرآن , ولا مُقهاء فی 
لین ,پولا غلماء فی الَاویلِ , ولالهذا الأمر بأهلِ سایقه فی الاسلام . واللّه 
, لو ولوا ِ لعملوا فیکُم یأعمال کسری وهرقل ؛ تسوا ورد 
ای ی مر ار ای روا ای توا مه 
التصره لَق5نوا یک وا ۱ ما ان با سرا ِِ 
و کل لا بالله, وک علر؟ الی عید اللمبن عبانس مغ غبه بن ااختش بن 
یس ین ند ین بکر آا مق فلا قد خرجنالی فعسگرنا یله 
وقد أجقعنا علی القسیر الی عَدُونا من أهل الفرب , قاشخّص یالتاس 

خی بأتیک زرسولی 8 آمری لام ۷ 


4 4صراژ الجیش علی قتالِ الخوارج قبل القسیرمروج الذهب :ترل علر 
لأنیاز , وَالتَاقت الیه العساکژ , قحَطِب التاست , وحَرّضَهُم عَّی الجهاد : 
وقال : سیروا الی قتلَهٍ المقهاجرین والأنصار دما ؛ هم طالما سقوا فی 
اطتاء تور ال , وحرْضوا علی وتال سول ال صلی الله علیه و آله وقن 
لا ان سول اللّه نی یقتال القاسسطین ؛ وقم هلاء الذین سرنا 
۷ , والتاکنین ؛ وهم هوّلاء الذین ج قرَغنا هنم ؛ , والمارقین ؛ ولم تلقَهم بعذ 
فسیروا [لی القابیطین ؛ قَقّم أهَةّ علینا من الخوارج , سیروا الی قوم 
قاتلوتگم گیما تکونوا ارگ ۱ دهم ِِ ازبابا .تین عباد الا 
خولاً (2) , ومالم دول . قَبتوا لا آن تبتووا بالکوارج , قسار عم البهم . 
(3) 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 78, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 401 وراجع 
الاخبار الطوال : ص 206 . ۱ 

حول < ایحا وبیدا رریعتی. آمض ستدمه تقم تیوه تم( 
ج 2 ص 88 «خول») . 

3- .مروج ی ی ی و 70 
وفیه «عن زید بن وهب : لا خرجت الخوارج بالنهروان قام علیٌ رضی الله 


عنهفی آصحابه فقال : ن هولاء القوم قد سفکو| الدم الحرام , وآغاروا فی 
سَرّح الناس , وهم آقرب العدو الیکم , وان تسیروا الی عدوکم آنا آخاف آن 
یخلفکم هولاء فی آعقابکم» ۱ 


ص: 4143 
4 4 پافشاری سپاهیان بر جنگ با خوارج , پیش از حرکت به شام 


تاریخ الطبری به نقل از جبر بن نوف : چون علی علیه السلام به تخیله 
فرود آمد و از خوارج مایوس گشت , برخاست و پس از سپاس و ستایش 
خدای گفت : «امّا بعد ؛پس هر که جهاد برای خدا را وا گذاّد و در کار خدا 
سستی کند , بر لبه پرتگاه هلاکت است , مگر آن که خدا به نعمت [ 
هدایت ] خویش او را دست گیرد . پس خدای را پروا کنید و با هر که خدای 
را به ستیز برخاسته است و می کوشد تا نور او را فرو بنشاتد , نبرد کنید . 
بجنگید با خطا پیشگان گم راه ستمکار بدکردار , که نه قاری قرآن اند , و 
نه دین را می فهمند ؛ نه تاویل [ قران و سئت ] را اک 
روزگار اسلام , در پیشوایی سابقه ای دارند . به خدا سوگند,اگر بر شما 
تسلط یابند,کردار پادشاهان ایران و روم را در میان شما جاری می کنند . 
برای حرکت به سوی دشمنتان در باختر , مهیّا و آماده شوید . ما به 
برادرانتان در بصره نیز پیغام داده ایم که به سوی شما آیند . پس هر گاه 
فرا رسند و گرد آیید , به خواست خدا , روان می شویم ؛ و نیرو و توانی 
نیست , مگر با تکیه بر خدا » . علی علیه السلام , همراه عْثّبه بن آخنس 
بن قیس , از [ قبیله آبنی سعد بن بکر , نامه ای [ چنین آبرای عبد اللّه بن 
عباس فرستاد : «امّا بعد ؛ همانا ما به اردوگاه خود در تحَیله آمده ایم و 
برانیم که به سوی دشمن خود در باختر , حرکت کنیم . پس تا فرستاده 
تو را در رسد , مردم را حرکت ده . و منتظر باش تا فرمانم به تو ابلاغ 
گردد . والسلام » 


4 / 4پافشاری سپاهیان بر جنگ با خوارج , پیش از حرکت به شاممروج 
ای ای ام را وا ای اه هو 
پیرامونش فراهم آمدند . پس وی برای مردم خطبه خواند و آنان را به جهاد 
برانگیخت و گفت : «به سوی کُشندگانِ مهاجران و انصار روانه شوید , که 
آتان دیری در فرو نشاندن توز دا کوشنید ند و.هردم زا به نی با پیامتر 
خدا و همراهانش ترغیب کردندٍ . هلا که پیامبر خدا مرا به جنگ با قاسطین 
(ستم پیشگان) فرمان داد ؛ و آنان همینان اند که به سویشان روان شده 
ایم ؛ و [ نیز ]با ناکئین (پیمان شکنان) همانان که از جنگ با ایشان فراغت 
یافتیم و [ همچنین] با مارقین (برون شدگان از دین) , که هنوز با آنان 
رویارو نشده ایم . پس به سوی قاسطین روان گردید که از خوارج برای ما 


خطرناک ترند . حرکت کنید به جانب جماعتی که با شما می جنگند تا از 
نات رود و سیسات اتسار مد اهر مان 
بندگان خدا را برده خود سازند و اموالشان را دست به دست گردانند» . 
اقا لشکریان جز این را نپذیرفتند که نخست با خوارج بجنگند . پس علی 
علیه السلام به سوی ایشان حرکت کرد . 


1- .شهری در ده فرسخی بغداد در کنار رود فرات است که مقر سفاح , 
اولین خلیفه عباسی در ان جا بوده است (تقویم البلدان : ص 301) . 


ص: 444 


تاریخ الطبری عن آبی الصلت التیمی بلح لیا آنّ لاس ح بقولون : لو سار 
ینا الي هذه الحروربّه قبآنا بهم , قاذا قغنا منم وجهنا من وجهنا یک ای 
المُجلین . فقام فی الناس , فحمد اللة وآئنی علیه , نم قال : ما بَعذٌ , فَاَة 
قد بلَعنی قولکم لو آن. ان امین سار بنا الی هذو الخارجه التن 
خَرَجت علیه قَبِدانا بهم , قلذا قرغنا ینقم وجُهنا ای المجلین , وان عُیِرَ هذه 
الخارجه اه الا میم م..فجعوا ذکرهم , وسیروا الی قوم یُفاتلوتکم کیما 
یکونوا جَبّارينَ ملوکا , ویتْخذوا عباد الله حَوّلا . فتنادی الثاس من کل جانب : 
شتر بنا یا امید آلغومتین یت ابیت . (11 
ِِِ والسپاسه ؛قام لا فیهم [أهل الکوفه اخطیبا , فقال : آمّا بعد, 
قولکُم : لو أنَ, آمیر المَوّمنینَ سار نا الی هذو الخارِجَه آلنن 
خرچت غلینا ,قبنا بهم ۰ لا آن عبر هده الخارخه اق علی آمیر المُوْمنین , 
سیروا الی قومٍ ُقاتلوتکم گیما یکونوا فی _الأرض چبارین لوا .وینخذهم 
التومتون آربایا : ویتخذون عبا ال خَوّلا , ودعوا ذکر الخوارج . قال 
قنای الاسنٌ من کل جانب : سر بنا یا این کت ار کر 
کی واتضار کی ؛ تعادی من عاداک , وشايع من نات (لیک والی طاعتک , 
قسر پنا الی عَدُوّکَ کائنا من کان , قانک ن تُوّتی من قلم ولا صَعفب ؛ قا 
فلوبِ شیعِتک گقلب رَجُل واجد فی الاجتماع علی نصرتک والچد قی جهاد 
عَذوک , قابشر با امتة او فتین باللصر , واشخص الی أیٌ القریقین آحتبت 
قائا شیعثک الّنی ترجو فی طاغتک وچهاد من خالقک صالع الواب من اللهٍ ‏ 
تخاف من اللّه فی خذلانک والتحلف غنک دید القبال . قبایعوة عَلّی 
ی 
آله . (2) 


له تاره الطیری +ع 5ص 90 الکامل فی التار بخ ۶ 2 ص 402 
متا ماه فاسام مد نو و1 
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تاریخ الطبری به نقل از ابو صَلّت تَیمی : به علی علیه السلام خبر رسید که 
مردم می گویند : کاش علی ما را به سوی این خروریه روان می ساخت تا 
نخست با ایشان بجنگیم ی ام آشانان ار هی ندیم مارا از ارعا 
بخ-سوی آنها. (شامیان) کهه. جنگ با انان شزاست.. خر کت می. داد .ء نیس 
علی علیه السلام در میان مردم برخاست و از پی سپاس و ستایش خدا 
گفت : «امّا بعد ؛ مرا خبر رسیده که گفته اید کاش امیر موّمنان ما را به 
سوی این خوارج که بر ما شوریده اند , می برد و نخست با آنان می 
جنگیدیم و هر گاه از ایشان فارغ می شدیم , ما را به سوی (شامیان) که 
ی ی آن گروه دیگر , غیر از 
خوارج , برای ما خطرناک ترند . پس از یاد آنان برون آیید و به جنگ 
کسانی روید که با شما می جنگند تا حکمرانانی سرکش شوند و بندگان 
خدا را برده خود سازند» . آن گاه , مردم از هر سوی ندا دادند : ای امیر 
مومنان ! ما را به هر سوی می پسندی , روان کن . 


الامامه و السیاسه :علی علیه السلام در میان کوفیان به خطابه برخاست و 
گفت : «امّا بعد ؛ مرا خبر رسیده که گفته اید : ای کاش امیر مومنان ما را 
به سوی این خوارج می برد که , بر ضا نویدم اند تا تخست نا آنان مخنی :. 
اما آن گروه غیر از اين خوارج , برای امیر مومنان خطرناک تون رون 
شوید به سوی گروهی که با شما می جنگند تا در زمین. سر کشانه 
حکمرانی کنند و مقمنان آنان را 7 اختیار خویش سازند و ایشان . 
بندگان خدا را به بندگی گيرند . و از یاد خوارج درگذرید» . پس جماعت از 
هر سو ندا دادند : ای امير مومنان ! ما را به هر سوی که خواهی , روان کن 
, که ما حزب و یاوران توایم ؛ با هر که دشمن تو باشد , دشمنی می ورزیم 
؛ و هر که را به تو و فرمانبرداری ات روی کند , همراهی می کنیم , پس ما 
را به سوی دشمن خود , هر جای که باشد , روان ساز , که تو هرگز دچار 
اندکی و ناتوانی [ پارانت ] نمی شوی ؛ بلکه دل های پیروانت در همدستی 
برای پاری کردنت و کوشش در جهاد با دشمنت , همانند دل یک مرد است 
. ای امیر موّمنان ! به پیروزی شادمان باش و به سوی هر یک از دو گروه 
تو و جهاد با مخالفانت , امید پاداش شایسته از خداوند دارد و از این که تو 
را تنها گذارد , از خدای می ترسد. ؛ و سرپیچی از فرمانت , عذابی سخت 
دارد» . پس بر گوش به فرمان بودن و اطاعت [ از فرمان او ]با وی بیعت 


باشند . 


ص: 446 
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ص: 448 
2 ۳۰ 7۲1 ۲304 


الفصل الخامس : مسیر جیش الامام الی النهروان5 / 1ما دی الی تطّر 
مقوقف الامام فی مُواجَهّه الحوارجتاریخ الطبری عن حمید بن هلال بعد آن 
دک ان الخوارج قتلوا عبة له آبن خَبّاب وامرَاتة : وقتلوا تلات نسوو من 
۶ . وقتلوا ّ سنان الصَیداوبْة . قبلع آذلک عَلیا ومن معه من المَسلمین 
من قتلهم عَبد له بنَ خَبّاب وَاعتَراضَهمٌْ الثاس , فبَعت لَيهمْ الحارت بنَ 
العبده نیع هم قیَنظر فیما بلق عنهم 7 و و 
که . قحرج 1۶ ی انتهی [لی التهر لیْسائَهُم , قح القَوم اليه فقتلوخ . 
واتی. الک - المومنین والاس , ققام الیه الناسْ ققالوا : یا أمیر 
المْومنین علام تدَغ هوّلاء وراعنا بَخلفوتنا فی آموالنا وعیالنا ؟ ! سر ینا ای 
القوم ,ٍ قِذا قرغنا مِمّا بیتنا وتیتقم پییرنا الی عَذُوْنا من آهل الشام . وقام 


الیه الاشعَت بش قیس الکنده قکلْمَه یمنل ذیک وکان الثاسن یرون آَن 
الاشعت تری ایهم ؛ لا کان یفول بوم صفین أنضنا قومْ بَدعون الی کتاب 
له فلا آء قر لا پالعسیر لبهم عم لاس تا ام ری ار اد 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 82 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 403 , 
آتات لاشراف : ج 3 ص 142 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 168 کلاهما 


نجوه وراجع الأخبار الطوال : ص 207 والبدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 299 
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فصل پنجم : حرکت سپاه امام به سوی نهروان 


5 انگیزه های تغییر موضع امام در برخورد با خوارج 


فصل پنجم : حرکت سپاه امام به سوی نهروان (5)1 / 1انگیزه های تغییر 
موضع امام در برخورد با خوارجتاریخ الطبری به نقل از حمید رب 
پس از بیان این که خوارج , عید اللّه بن خباب و همسرش را کشتند : 

رن از [ قبیله | طی و [ تیزم ستان صیداوی را کشتتد رن 
عبد الله بن خباب را کشته اند و راه را بر مردم می گیرند , به علی علیه 
ای ای سای ها , حارث بن 
مژه عبدی را به سوی ایشان گسیل داشت تا صحّت اخبار رسیده را دریابد 
و آنچه را می بیند , بدون کتمان , به وی کتبا گزارش کند . پس حارث 
خرکت., کرد * ختندان: که به. تهر زسید تا از عال, آنان اکاه: کردد . خوارخ به 
جانب وی روی کرده , او را کشتند . خبر به امیر مومنان و مردم رسید . 
جماعت نزد او برخاسته. گفتند: ای امیرمومنان ! چرا اینان را پشت سرمان 
وا می گذاری تا بر اموال و خانواده های ما چنگ اندازند ؟ ما را به سوی 
این قوم روان ساز . پس هر گاه از کار خود با ایشان فارغ شویم , به سوی 
دشمن شامی مان رهسپار می گرد یم . اشعث بن قیس کندی نزد وی 
برخاست و همین سخن را گفت ۷۳ 
هم ان .ات رنزا وک ور وق خن , گفته بود : شامیان انصاف داده اند 
که ما را به کتاب خدا فرا خوانده اند ؛ اما آن گاه که از علی علیه السلام 
خواست تا به سوی آنان حرکت کند , مردم دریافتند که وی با خوارج 
هعرای تست پس,علیبعلیه السلام بر همین کر اسوارشنه ورقرمان 
حرکت داد . 


شود . 


5 2 |شخاص الامام قیس بن سَعد [لبهم قبلَ 0 ۰ 
ف : ر الی اهل اهر من الب 


1 
هب 
۱ 
۱ 
ابا 
۰ ۱ 
۴ 


حثی آلقی آهل الشام , قَلعل اللة بمَلبْ فلوبکم , ویرّدکمر الی بر مفا آنثم 
عَلیه من آمرکم . ینوا یه , ققالوا : کلنا قَتَلْهُم , وکلنا تستجل دماءهم 
ودماءکم 9 

تاریخ الطیری عن عبد الرحمن بن آبي الکنود :اد قیس بن سعد بن عُبادة 


قال هم [ هل النهروان ] : عباد ال ! آخرجوا الینا ِِِ ِِ وادخلوا فی 
هدّا الأمر الذی منة ,خرجثم . وعودوا| بنا الیٍ قتال عَذونا عَدوکُم قاتکم 
ریم عظیماً من الأْمرٍ ؛ تشهدون عَلینا بالشري , والشرگ ظلمٌّ عَظیمٌ , 
وتسفکون دماء الفسلمین وتعذو تهّم ملد مشر کین . فقال عَبد اللّه بن شچره 
السلممهٌ ان الحق قد آضاء نا لسن تتایکم , آو تأتونا بمثل عُمَرَ . فقال : 
ما تعلمَة فینا عبر صاجینا , قَهّل تَعلموتَهة فیکم ؟ وقال تشدتکم باللّم فی 
نکم آن ثهلکوها : فّی لازی الفتتع قد عبت عَلیکم . وحَطبَهّمٍ آبو یوت 
خالذٌ بن زیر دٍ الأنصاروً , فقال : عباد اللّه ! تا ق ۳ ۹ الحال الاولی ای 
کتا علیما ۰ روموت ۲ ققل ۶ لماک 
الیوم خکمتم دا . َ نشْدْكم اللد آن ۰ تُعَجلوا فتته العام مَخاقة ما 
افیا 7 ۱ 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 83 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 404 , مروج 
الذهب : ج 2 ص 415 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 168 و فیها من «بعث 
الی: اه مرب 0 الندایه هالنهانت ج ‏ ض 9و2 

2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 83 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 404 , 
الأخبار الطوال : ص 207 نحوه . 


ص: 451 
5 روانه شدن قیس بن سعد به سوی خوارج, به فرمان امام. پیش از حرکت 


5 / 2روانه شدن قیس بن سعد به سوی خوارج» به فرمان امام, پیش از 
حر کتتاریخ الطبری به نقل از عبد الله بن عوف : چون علی علیه السلام 
خواست از [ شهر انبار به سوی خوارج حرکت کند , قیس بن سعد بن 
عباده را پیش فرستاد و به وی فرمان داد تا به مدائن رفته,در آن جا منزل 
گزیند تا وقتی که فرمانش به او رسد . سپس علی علیه السلام به سوی 
خوارج حرکت کرد . بر کناره نهر , قیس و سعد بن مسعود ثقفی به وی 
پیوستند . پس علی علیه السلام به خوارج پیغام داد : «کشندگان برادران 
مارا از ضیان-خود بر رتم + به.ما مسارین تا در ازاق. | کشت انان:: 
قصاصشان کنیم . سپس من رهاتان می کنم و از شما دست می شویم تا 
با شامیان رویارو شوم ؛ باشد که خدا دل هاتان را بگرداتد و شما را به 
وضعی بهتر از اين که اکنون دارید , بازگرداتد» . پس خوارج به وی پیغام 
داده , گفتند : ما ء همه , ایشان را کشتیم و همگی , [ ریختن ]خون آنان و 
اه 


تاریخ الطبری به نقل از عبد الرّحمان بن ابی کنود : همانا قیس بن سعد بن 
غناممنه احل وان کت بت انوحا | انخض راز تسا تچ کم ( 
قاتلان. زا به. ما عسلیم تحایید و در بیعتین که از. ان.خارع شنده اند در آید.ه 
همراه ما به جنگ با دشمن ما و خودتان بازگردید , که شما به کاری گران 
دست زده اید : ما را مشرک می خوانید , حال آن که شرک ستمی است 
بزرگ ؛ و خون های مسلمانان را می ریزید و ایشان را مشرک به شمار 
می آورید . عبد اللّه بن شجره لّمی گفت : : همانا حقیقت برای ما روشن 
ان و را ام 
ک [ اند افاشه با سار مان حور [ کسی:خین آو یا می 
شناسید؟ و [ نیز ] گفت : شما را به خدا سوگند می دهم که جان های خود 
را هلاک نکنید , که همانا جز این نمی بینم که فتنه بر شما چیره شده است 
ی دب 
بودیم صا ۳ ای ی سا و 0 
او ات و 


خواهد امد , فتنه امروز را پیش نیندازید ! 


ص : 452 


5 / 3ئزول الامام علی قرسخین من التهروانالفتوح :سار عم رضی الله 


عنه حّی ترل علی قرسکین من الهروان , تم 3عا بقلامه ققال له : ارگب 
للی هوّلاء القوم , وة فل هم عتی : ها الذي خملکم لی الغروج لت الم 
اقصد فی غکمکم ؟ آلم,آعدل فی قسمکم ؟ آلم آقبیم فیکم قیتکم ؟ ألم 
رخم صفیرکم ( | لم اور کیزکم ۲ الم تعلمواآلی لم لدم جولا . ولم 


0 
۱ ۷" 


بالهروان , ققال لَهُم ما أَمَرَهْ به , ققالت له الوارخْ : ارجع الی صاجیک ؛ 

1 بدا , ولئا تخاف آن یِرّدّنا یکلامه الحسَن کما 

رد اخواتنا یحروراء عَبة ال بق الکواء وأصحابَ , وال تعالی یَقول : «بل 

هم فَوم هو( (طا» ومولاک لا منم . قارجع الیه وخبر ین اجتماعنا 
رد ۱ 


1- .الزخرف : 58 , 
2 .الفتوح : ج 4 ص 261 . 


ص: 453 
5 اردو زدن امام در دو فرسنگي نهروان 


5 / 3اردو زدن امام در دو فرسنگي نهروانالفتوح :علی علیه السلام روان 
شد تا در دو فرسنگي نهروان فرود آمد . پس غلامش را فرا خوائد و به وی 
گفت : «به سوی این قوم مرگب بران و از جانب من به ایشان بگو : جه 
چیز شما را وا داشت تا بر من بشورید؟ آیا در ای برس را 
اعتدال را فرو نهادم؟ آیا در تقسیم بیت المال برای شما عدل نورزیدم؟ آیا 
حقّ شما از بیت المال را میانتان تقسیم نکردم؟ آیا به خُردتان مهر نورزیدم 
و بزرگتان را حرمت ننهادم؟ آیا نمی دانید که من شما را به بندگی نگرفتم 
و مالتان را [ به اين و آن آنبخشیدم؟ 0 
دهند . اگر دشنامت دادند , شکیبایی کن . مبادا که به هیچ یک از ایشان 
پاسخ دهی » . پس غلام حرکت کرد تا نزد ان جماعت در نهروان رسید و 
به ایشان گفت که علی علیه السلام , او را به چه فرمان داده است . 
خوارج به وی گفتند : نزد امیر خود بازگرد که ما هرگز پاسخ او را در آنچه 
او می خواهد , نخواهیم داد ؛ زیرا بیم داریم که با گفتار نیکویش ما را 
بازگرداتد , همان سان که برادرانمان ید للم ین کفاع رتش با در 
خروراء بازگردائد . و خدای قرازمتد.فی. فرهاية * <«بلکه. آنان (فرتضشیان) 
ی . و مولای تو گلوه , از جمله ایشان است . پس نزد 

بازگرد و به وی گزارش ده که گرد هم آمدن ما در اين جا , تنها برای 
ند 
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5 / 4اخباژ الامام بما سَِقغ فی العربالکامل فی التاريخ :ان الخوارخ قضدوا 


چست التهر وکانو عرتة ,قفا لقلمم آصحانة 4 ی 
آن یعیُروا ‏ . قأرسَلوا طليقة , قعارٍ وابَهم 0 عوا اللمت م.وکات ه 
وبينة من النّهر , قلحوف الطلیقه منهم لم َقربهُم ره 


قد عبرژوا اهر . ققال علم وله ما وه واه تمارعيم دون اه 
وواللْه لا یقتل نکم عَشْرَه , ولا یَسلَمٌ منم عَسَرَذ . وتَقَدّمَ علمٌ البهم 
فرآفم عند الجسر آم یَعُروة , وکان لاس قد شَکوا فی قوله , وارتابِ یه 
بعصْهّم , قلَمّا رَأوا الخوارج آم یعبُروا کیّروا , وأختروا عَلیْا بحالهم . ققال : 
ژاللم ها کیت ولا کت 11 


لامام علت علیه السلام لا عَرَم علی رب الخوارج , وقبل له ان القوم 
روا جسر اللْهوان : قصارغهُم دون الق (2] , وله , لا بفلِث جنقم 
سره ولا هلک منگم سره بد) 


الکامل للمبتژد :قد قال لین وقیل له : هم بُریدون الجسر , ققال : 
بلْعُوا لتق . وجعَلّ الثّاسن تولون 4 ف لک 4 ی کادوا بش کون 
قالوا : قد رجعوا با آمیر المومنین ! ققال : واه , ما کدبث ولا کذْبتُ . 
رح |لیهم فی آصحایه وقد قال لهُم : واللّه ما یُتل منکّم عَسَرَذ , ولا 
و ی تفیل من اصحا هه وافلت سرا ()4) 


تب ۶ 
۱ م۷ 
‌ 


19 


- .الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 405 . راجع : ص 490 (استبشار الناس 
ی کر ۱ 

قاری ای مه الله نی تالاقم ماع ای مق اقصه 
کنایه عن الماء , وان کان کثیرا جما . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 59 , کشف الفقه 1 ضی: 267 الضتافتب: لابن 
نهر آنتتوب : ج 2 ص 263 , اعلام الوری نا سوم 
فیها «مصارعهم دون النطفه» . 

4 .الکامل للمباد : ج 3 ص 1105 وراجع مروج الذهب : ج 2 ص 416 . 


ص: 155 
5 خبر دادن امام از رویدادهای آینده جنگ 


5 / 4خبر دادن امام از رویدادهای آینده جنگالکامل فی الثاریخ :خوارج به 
سوی پلی که بر نهر بود , روان شدند و نزدیک آن بودند . یاران علی علیه 
السلام به وی گفتند : ایشان از نهر برگذشتند . علی علیه السلام گفت : 
«هرگز عبور نخواهند کرد» . آن گاه , دیده بانی فرستادند . او بازگشت و 
رشان ده کف ایشان ال هن بر حته اد من جالی» کهرمبای اه و ۱و 
رشته ای از اب نهر فاصله افکنده بود ؛ اما دیده بان از بیم , به ایشان 
نزدیک نشده و بازگشته و کف ون آها از تهر ی گذهته اند رعلی عم 
السلام گفت : «ره خدا| سوگند از آن عبور نکرده اند و همانا پیش از پل 
۱ , از شما بیش از ده تن کشته نمی شوند 
و از آنها , بیش از ده تن زنده نمی مانند» . علی علیه السلام 3 جود.+ به 
سوی آنان پیش رفت و ایشان را بر کناره پل دید که هنوز از آن بر نگذشته 
اند . مردم , پیش تر , در گفتار او تردید ورزیده و برخی در او به شک 
افتاده بودند . چون دیدند که خوارج عبور نکرده اند , تکبیر سر دادند و علی 
علیه السلام را از حال خویش , آگاه کردند . علی علیه السلام گفت : 
«خدای را سوگند له دروغ گفتم و نه به من دروغ گفته شده »> ۰ (1) 


امام علی علیه السلام آن گاه که برای جنگ با خوارج روان گشت و به وی 
گفته شد که ایشان از پل نهروان برگذشته اند : آنان این سوي آب , هلاک 
می شوند . به خدا سوگند , از آنها بیش از ده تن رهایی نمی یابند و از شما 


الکامل , مبرّد :به علی علیه السلام گفته شد : خوارج می خواهند از پل 
برگذرند . وی گفت : «آنان هرگز به آب نخواهند رسید» . مردم به چند و 
چون در این باب پرداختند , خندان. که نزدیک بود به تردید افتند . سپس 
گفتند : ای امیر مومنان ! ایشان بازگشته اند . پس گفت : «به خدا سوگند , 

من نه دروغ می گویم و نه به من دروغ گفته شده» ان کان ء ذر .میان 
اه را ی هه 
همانا از شما [حثی آده تن کشته نخواهند شد و از ایشان , [حثّی آده نفر 
رهایی نخواهند یافت» . پس , از پاران وی ثه نفر کشته شدند و از خوارج , 


1 : 
نبوت) . [شادمانی مردم به سبب ظهور یکی از نشانه های 


ص: 41_56 


کنز العقال عن آبی سلیمان المرعش :لمّا سار عَلمٌ ای اللَهرّوان سرث 
َعَة , ققال عم : والذی قَلْق الحبّ وبا اللسَمه لا بتئلون منکم عَسَرَه , 
ولا بقی منهّم عَسَرَة . قَلْما سَمع الثاسن ذلک حَملوا علیهم , فقتلوهم . (1) 


الارشاد عن جنچب بن عبد اللّه الازدی ِِ یو ان الجَل 
وقلث فرانا وخبازنا تلهم ؟ 31۱ هدا لامز عطید ۱ 
ومعی اداوةْ (2) ماء , نی بَرزث عَن الصّفوف کته رمخون.: , ووصعث 
ثرسی الیه . واستترث من الشمس , قایّی لجالس حتّی حد ۱ 
الْعْوْنينَ علیه السلام , ققال لی یا آتا الزد . آمعک طهوز ؟ لث : 
َاوللة الاداوة , قمضی جنی لم ره , تم نت وقد تطَر قجلسن فی طِل 
ارس , قلذا فایسن بَساأل عَنة , قَفْلث : يا آمیر المْوّمنین , هذا فارسن 
9 و الیه د سل با آمیت امن : 
ی کلا مها عتزوا . قال * تلت.» عالله 
لقد فعلوا ۰ قال : کلا , ما قعلوا . قک ادا حَر فقال : با 
آمیر الموْینین «ِ« 1 3 #ما گقروا , قال: وال ما 
حثی ر أیث الرّایاتِ فی ذلک الجانب , والاْقال ِ : واللّه ما قَقَلوا , واه 
لمصرَهم پوفهراق دمانهم . تم تقط وتهضث معَة , فلت فی تفسی : 
الحمدْلله الذی بََرّنی هدّا الرّجُلْ , وعرّقنی أمرَة , هذا حَذ رَجْلَينِ : اما 
رجل گذات جریء, آو علی َو من ربه وعهد من تیه , الم ! نی آعطیک 
عهدا تسالنی عنة یوم القيامه آن انا الوم قد عَبروا ان اکون او 
من بَغایلة , واأوّل من یَطعَنْ بالرمح فی غینه , وان کانوا لم یَعبُروا آن أَقيم 
علی المناجزه والقتال . قدقعنا (3) [لي الصْفوف , قوجدتا الراياتِ والأنقال 
گما هی , قال : قأحذ بقفای ودققنی , نع قالٍ : يا آخا لأزد , تین تک الأمزٌ 


2 


؟ قلث : اجل یا آمیر المومنین . قال : قشانک ؛ یعدوّک ی 
0 اس أَقَفت حین َقفث وقد قرع 8 ۰ (4) 


1- .کنز العقال : ج 11 ص 322 ح 31625 نقلا عن یعقوب بن شیبه فی 
کتابه «مسیر علج۳ ۲ 


2- .الاداوه : اناء صغیر من جلد یتخذ للماء کالسطیحه ونحوها (لسان العرب 
: ج 14 ص 25 «ادا») . 

3- .دفع الی المکان وذفع : انتهی (لسان العرب : ج 8 ص 89 «دفع») . 

4- .الارشاد : جح 1 ص 317 , اعلام الوری : ج 1 ص 339 وراجع الکافی : جح 
1 ص 345 ح 2 والمناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 268 والمعجم 
الأْوسط : ج 4 ص 227 4051 . 


ص: 457 


کنز العمال به نقل از ابوسلیمان مرعش : آن گاه که علی علیه السلام به 
تهروان وهسای حفتهه من ما وه هراد شدم . علی علیه السلام گفت : 
«سوگند به آن که دانه را شکافید و جنبنده را آفرید , ایشان احثّی اده تن 
از شما را نمی کشند و از خودشان [ هم ده تن باقی نمی مانند» . چون 
مردم این را شنیدند , بر انان هجوم بردند و هلاکشان کردند . 


اراد فلز ین طید للم از کی قن ون عحل و صفی با عل 
علیه السلام همراه بودم و در نبرد با کسانی که وی با ایشان جنگید , تردید 
نورزیدم . امّا وقتی در نهروان فرود آمدیم,تردید در من راه یافت و گفتم : 
قاریان و برگزیدگانِ خود را می کشیم؟ این , کاری بس گران است! 
پگاهان , برون آمده , با قشکی آب در دست , قدم زدم , چندان که از صف 
ها جدا شدم . پس نیزه ام را در زمین فرو کردم و سپرم را بر آن نهادم و [ 
سایبانی ساخته آخود را از تانش افتات پوشاندم . نشسته بودم که علی 
امير مومنان , نزد من آمد و مرا گفت : «أای تشاد نج ایا امت بدا 
طهارت داری؟» ۰ گفتم : آری ۰ سیس مشک آ را به وی دادم 93 چندان 
دور شد که ندیدمش .۰ سپس در حالی که وضو ساخته بود : برگشت و در 
سایه سیر نشست . در این حال , سواری پیش آمد که در جستجوی او بود . 
گفتم : ای امیر مومنان ! اين سوار تو را می جوید . گفت : «به وی اشاره 
کن » او را اشاره کردم و آمد ۰ گفت را ماس و 
کردند و از نهر برگذشتند + گفت : «نه ! عبور نکرده اند» . گفت : چرا؛ , 
خدا سوگند , بر گذشتند . گفت : «نه ! چنین نکرده اند» ۰ گفت 0 
چنین است . در اين حال , دیگری آمد و گفت خای امیر ففضان انا یور 
ی ی ی ی , نزدت نیامدم 
, مگر آن گاه که پرچم ها و بارها[ یشان ] را در ان سو دیدم ۳ 
خدا سوگند , چنین نکرده اند ! همانا همین جا هلاکتگاه و جای ریختن خون 
ایشان است» . سپس برخاست و من [ هم ] با وی برخاستم . با خود گفتم : 
سپاس , از آن خدایی است که مرا نسبت به این مرد , بینا ساخت و امر 
خویش را به من شناسائد . وضع آو از دو حال خارج نیست : يا مردی است 
دروغگو و بی باک ؛ و يا از پروردگار خویش , دلیلی روشن و از پیامبرش , 
خبری در اختیار دارد . بار خدایا ! من با تو پیمانی می سپارم که روز قیامت 
, مرا از آن واخواست فرمایی : اگر آن جماعت [ از نهر ]عبور کرده باشند 
, من نخستین کسی خواهم بود که با وی بجنگم و نیزه را در چشم او فرو 
برم ؛ واگر عبور نکرده باشند , به کارزار و جنگ برخیزم. سپس به صف ها 


رسیدیم و پرچم ها و بارها را , چنان که بود , یافتیم . علی علیه السلام 
پشت گردنم را گرفت و مرا [مقداری] پیش راد . آن گاه گفت : «ای 
برادر آزدی ! آیاجفتفت. موایت. زوتن تِِ . گفتم : آری . ای امیر 
مومنان ! گفت : «پس این تو و این دشمنت » . پس یکی را کشتم و از 
پس ان , دیگری را . سپس با مردی دیگر در افتادم و به هم ضربه می 
زدیم » پس هر دو فرو افتادیم . یارانم مرا با خود حمل کردند [ و باز پس 
کشیدند] . هنگامی به هوش آمدم که جماعت از جنگ فارغ شده بودند . 


ص: 459 


شرح نهح البلاغه لها حَرج عَلْ علیه السلام الی آهل هرق رجُلٌ من 
سحایه مش کان علی مت کمن حتّی انتهی آلی عم علیه السلام 
: البْشری يا آمیر الثفهنین !قال : ما بُشراک ؟ فالّ : ان ال[ 
اهر لا تم وصولک ,اب ؛ ققر متحک الَهُ اکتاقم . ققال له : 
بت راتفم قد روا اقا : : تم . قأحلَقَة تلات قَوات . فی کنها بَقو 
. ققال عَلیٌ : واللّه , ما عَبَروه , ون تَعیروة »وان مقصارعهّم لدو 
اه , والدی لو الکته وتا اسَقة لن بلقو اللات ولا فص تواز 
حثی فثلَهمّ الله , وقد خابِ من افتری . قال : نم اقبل فارس خر برکض . 
ققال کقوٍ الاو , قلم یَکترث ی علیه السلام یقوله وجاءر ب الفرسان 
ترکض , کلها تفول وثل ذلِک ققام عَلم علیه السلام فجال فی : متن فرسه 
. قال : قیقول شاب من الّاس : وال لکوت قریبا ينة , قان کانا عی وا 
هر أْجقلن نان هدا الرْمح فی عینه ؛ أبَدعی علم القیب ! قلمّ انتهی 
علیه السلام الی الَهرٍ وَجَدّ العَوَ قد کسروا جُفونَ سْیوفهم , وعرقبوا 
یلم دی , وعکموا تحكيقة واجدة بصوت عطیم له رل 
(1) فترل دک الشابٌ , ققال : یا آمیر الغوینین , ی کنث شککث فیک 
آنقا , وی تایب ای اه والیک , قاغفر لی ! ققال عم علیه السلام : ان 
ال مُع الذی بَغفَة الْنوت , قاستغفرخ . (2) 


.الرَجل : رفع الصوت الطْرب (لسان العرب : ج 11 ص 302 «زجل») . 
۰ تا ی ۳ 


ص: 41_59 


شرح نهج البلاغه :آن گاه که علی علیه السلام به سوی خوارج روان شد , 
یکی از پیش قراولان؛ دوان دوان و را به علی علیه السلام رساند و 
گفت : ای امیر مقمنان , مژده ات باد ! گفت : «مژده ات چیست؟» . گفت 
: آن جماعت , هنگامی که خبر رسپدنت را دریافتند . از نهر برگذشتند . 
پس تو را مژده باد ؛ زیرا خداوند , انان را در اختیار تو نهاده است . علی 
علیه السلام به وی گفت : «خدا را , ایا انها را دیدی که بگذرند؟» . گفت : 
آری . پس علی علیه السلام او را سه بار سوگند داد و او هر بار گفت : 
آری . سپس علی علیه السلام گفت : «به خدا سوگند , آنان از نهر عبور 
نکرده اند و هرگز عبور نخواهند کرد و این سوی آب , هلاک خواهند گشت . 
سو گند مان کر اه راشامده یندم وا آفریش اسان هر کر لاش و 
قصر بوازن نخواهند رسید , جز آن که خداوند , آنان را بکشد . و هر که 
دروغ بیندد . ناکام است » . سپس رزمنده ای دیگر دوان دوان پیش آمد و 
همانند سخن نخست را گفت . علی علیه السلام به سخن وی اهمیتی نداد 
و سواران دیگر نیز به شتاب آمدند و همان خبر را دادند . علی علیه السلام 
برخاست و بر پیشت اسب خویش به جولان 3 ۰ جوانی از میان 
رزمندگان گفت : به خدا سوگند , هر آینه من در نزديكي او می ایستم ۳۹1۳ 
[ خوارج آاز نهر گذشته باشند , سر این نیزه را در چشمش فرو می بَرّم . 
ی ات ای ام 
جماعت را دید که نیام های شمشیرهاشان را در هم شکسته اند , 
ب ی سس ی مس ی 
و بلند می گویند : «لا کم الا له ؛ خکم , تنها از ان خداست ! » . پس آن 
جوان فرود آمد و گفت : ای امیرمومنان ! من پیش تر در تو به تردید افتادم 

و اکنون نزد خدا و تو , توبه می کنم پس از من درگذر . علی علیه السلام 
اک موی ۱ ۱ ۱۳۲ 
بخواه . 


ص: 1060 


راجع : ج 12 ص 68 (مصیر الخوارج) . 


ص: 461 


ص : 462 


الفصل السادس : اقامه الحجّه فی ساحه القتال6 / 1احتجاجاث الامام 
علیهمنهج البلاغه نين کلام له علیه السلام قالة للخوارج , وقد رح لی 
فعسکرهم وفم مقیمون عُلی انکارٍ الُکوقه قَقال علیه السلام : الک 
؛ قلیِکن 2 نا 
تم بکلایه, 1 التاس , ققال > آمبیکو َنٍ الکلام واه لقّولی 
, وأقبلوا بأفیْیکُم ی , قمن تشدناة شهادة قلفل بعلمه فیها . 
علیه السلام یکلام طویل 7 
رفعه القصاجف حبلة وغیلة ومکرا وخديقة : اخوائنا واهل دعویتا استقالون 
واستراجذا الی کناب ال ُبحاته , الا القبول منقم , والفیس عنهم ؟ 
ققلث کم : هدذا أمژ ظاهژه یمان . وباطثة عُدوانْ , واولة رَحقة , واخرَة 
تدامة قأقیموا ۹ شآنکم 4 ار موا طریقتکم 1 وعَضوا علی. الجهاد 
یتواچذِکم . ولا تلتفتوا الی ناعق تقق ؛ |ن أجیب أضَل , وان ۷ دَل . وقد 
کات هزو القعلَة . وقد ریم آعطیتموها . واللّه لین أنُها ما مجتت عَلَ 
قریضَها , ولا حلی ال دنتها . ووالله , ان جتثها آتی لو اذی تم 
وان الکتابِ لَقعی , ما فارَقثة مُذ حبْة , قلَقّد کت ۱ 
الله علیه و آله وان القتل ۳۳ َلّی الاباء والأبناء, والاخوان والفرانات.: 
ی لا لیمانا , ومْضیا ی الحَق . وتسلیما 
مر , وضبرا علی مجَض (1) الجراح . ولکتا تما آصتجنا تقایل اخواتنا فی 
الاسلام غلی ما دح فیه من الرْیغْ والاعوجاج , والسْبهه والویلِ . قاذا 
طمعنا فی خصل یلاله با شعتن » وتتدانی بها ای البِفِیّه فیما بیتنا , غبنا 


1- .مصّنی الجرح : المّنی وآوجعنی (لسان العرب : ج 7 ص 233 
«مضض») . 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 122 , الاحتجاج : ج 1 ص 439 100 وفیه من 
«أ لم تقولوا .۰ ..», بحار الأنوار : ج 33 ص 368 ح 600 وراجع الارشاد : ج 
1 ص 270 . 


ص: 4603 
فش ای * قایا اور ده فیدان رخ 


6 / 1 دلیل آوردن امام برای خوارج 


فصل ششم : دلیل آوری در میدان نبرد6 / 1دلیل آوردن های امام برای 
خوارجنهح البلاغه برگرفته کلام وی با خوارج ۳ گاه که به اردوگاه ایشان 
رفت«حال آن که‌داموی وا انکار فی کر دند : غلی«علیه آلشاام کفت +دارا 
همه شما با ما در صفْین همراه بودید؟» . گفتند : برخی همراه بوده ایم و 
برخی نه . گفت : «پس دو گروه شوید ؛ آنان که در صقین حضور داشتند , 
در گروهی روند , و انهایی که حضور نداشتند , در گروه دیگر , تا من با هر 
یک از این دو , به زبان خود , سخن گویم» . جماعت , نداهایی در دادند . او 
گفت : «از کلام بپرهيزید و به گفتارم گوش فرا دهید و با دل هاتان به 
سوی من آیید ؛ و هر کس او را به گواهی گیریم , دانش خود را در آن ابراز 
دارد» . سپس به گفتاری بلند با ایشان پرداخت و از جمله گفت: «آیا آن 
هنگام که ایشان به حیله و نیرنگ و فریب و دستان,قرآن ها را برافراشتند, 
نگفتید: برادران و هم دینان ما.؛ از ما عفو خواسته و به کتاب خدای منژه 
امان جُسته اند. پس باید از ایشان بپذيريم و آنان را آسوده گذاریم ؟ من 
به شما گفتم : این . پدیده ای است به ظاهر مقومنانه و در باطن , دشمنانه 
, که اغازش مهربانی است و پایانش پشیمانی . پس به کار خویش پردازید 
و راه خود سپرید و بر جهاد , دندان بفشارید و به اين بانگ های شوم , 
و کند و اگر واگذاشته شود , 
سبب حقارت شود . اما اين کار (داوری) انجام پذیرفت و دیدمتان که شما 
خود , ان [ فرصت ] را به ایشان بخشیدید . به خدا سوگند اک ان روز ] 
من از آن سر بر می تافتم , از آن , وجوبی بر عهده من نبود و خداوند , 
مرا : به گناه آن , بازخواست نمی فرمود . و به خدا سوگند زاین زرا مت 
پذیرفتم , هر آینه من همان [پیشوای آبرحق بودم که باید از من پیروی 
کت اریز ] که کناب عدا باشن است:و از آن هام کهبا ان همراه شدم 
(از آغاز نزول وحی ) , از آن جدا نشده ام . هر آینه ما با پیامبر خدا بودیم , 
در حالی که جنگ میان پدران و فرزندان و برادران و خویشاوندان می 
گردید ؛ اما با هر مصیبت و رنج , جز بر ایمان ما و پای فشردیمان بر حق و 
تسلیم بودنمان به فرمان و شکیبایی بر درد جراحت , افزوده نمی شد . 
لیکن اکنون ما با برادران مسلمان خود می جنگیم ؛ زیرا انحراف و کژی و 


شبهه و تأویل [ دلخواه آدر دینشان راه یافته است ۰ اگر دستاویزی یابیم که 
خداوند با آن پراکندگی مان را سامان بخشد و با آن در باقی مانده 
روابطمان به هم نزدیک شویم , به آن می گراییم و جز آن را فرو می 


گذاریم» . 
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الامام علی علیه السلام من کلام له تکشف للخوارج الشْبقة : قاٍن یم | 
آن تزعموا ۳ اخطاتٍِ وصَللث , فلم تصللون عامَه اه مَحَمّد صلی الله 
علیه و آله یضّلالی , وَاأَحذوتَهُم بحطنی , وتگفروتهم ی ی 
عواتقکم تضعوتها مواضع البُرء وَالسْفم , وتخلطون من أذتبِ بهن لم یُذنب 
وقد غلمثم ان سول اه صلی الله علیه و آله رجم الانت لُحصن , 3 
صلی علیه , نم وِرَنَهْ آهلة , وقتل القاتل . وورّت میرانة أهلة , وقطع 
الشارق . وجل الژانت عّیرّ المَحضن ثم قسع عَلیهما من القیء , وتکخا 
المَسلماتِ ؛ قَأَحَدَهم تقو ل ال صلی الله علیه و آله یذنوبهم , , وأقام حَقّ 
للّه فیهم , وم تمتعهُم سَهَهُم من الاسلام . 7 1 
اهلِه ثم انتم شرارٌ الثّاس , ومن رمی یه الشَیطانْ مَراميَهٌ , وضَرَب به 
تیه (1) ! وسیهلک فِیّ صنفان : مُجِبٌْ مُفرط یَذهَبٌ به الب الی عبر 
او , ومبفض فرط یَذِهت به البِغعض الی غیر الحق , وحَیرّ الّاس فمت حالا 
الط الاأوسط قالرموة , وَالرَموا السواد الاعظم , فان يد الله مَع 


الجماعه , ولیاکم والفرقة ؛ قَاِنّ الشااً من النّاس لِلسّیطان » کما آَنّ الشاذ 
من القتم لدب . آلا من دعا الی هدّا الشعار قَاقثلوغ , ولو کان تحت 
وا هدو فلا عم الجکمان شم ما آحیا القرانْ , وُمیتا ما مات 


1[ بظزب: فن الارض < آسرخ .وشار ء وارض. تیه * مظله. ای ینبه. قیها 
الانسان (لسان العرب : جح 1 ص 544 «ضرب» وج 13 ص 482 «تیه») . 
2- .البّجر : الداهیه والأمر العظیم (النهایه : ج 1 ص 97 «بچر») . 

3- .ختله : خدعه وراوغه (النهایه: جح 2 ص 9 «ختل») . 

4- .نهح البلاغه : الخطبه 127 . 
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امام علی علیه السلام برگرفته گفتار او که از خوارج , شبهه می زداید : 
اگر اصرار دارید که من به خطا رفته و گم راه شده ام , چرا همه افّت 
محمّد صلی الله علیه و آله را به سبب گم راهي من .کم زان مین تفر نو 
آنان را به خطای من بازخواست می کنید و به دلیل گناهان من , کافر می 
دانید؟ ! شمشیرهای خویش, را بر شانه هاتان نهاده , بر بی گناه و گناهکار 
ها 1 
هر آینه می دانید که پیامبر خدا آن را که با زنِ همسردار زنا کرده بود , 
سنگسار نمود و سپس بر وی نماز گزاژد و میرائش را به کسانش داد كِ / 
نیز آقاتل را قصاص کرد و میراثش را به کسانش سپرد : و دزد را دست 
توید نا کنقجو نا رن فن کممین را تارباه زوسن از انم را 
اسان راتس ورن او تا آن روا رای سلمان اردوا کررید: 
تن شاهبو خذاه آنان را الیل تناها شتا ههار خو‌اشت کردم چه شدای 
بو اسان ای ات و بات اسان رای تس سانشان ان 
نداشت و نامشان را از میان متسلمانان نزدود.+ شا بدتزین هرد و 
کسانی هستید که شیطان , آنان را به جاهایی که خواسته , در افکنده و 
آواره گم راهی شان ساخته است . زود است که در [ پیوند با آمن , دو 
گروه هلاک شوند : دوستِ افراط پیشه که دوستي من او را به غیر حق 
کشاتد : و دشمن زیاده ورز که دشمني من , وی را از حق دور سازد . نیک 
حال ترین مردم در [ پیوند با آمن , کسانی هستند که راه میانه در پیش 
گیرند . پس همراه ایشان باشید , همراه جماعت بزرگ تر , که دست خدا 
با جماعت است . از تفرقه بپرهیزید , که آدمیان جدا افتاده , از آن شیطان 
اند , همان سان که گوسفند جدا افتاده از آن گرگ است . هلا! هر کس [ 
مردم را] به شعار [ جدایی و تفرقه آقزا خواند کدی , هر چند زیر 
این [ پرچم و ]دستار من باشد . جز این نیست که آن دو داور , به داوری 
پرداختند تا آنچه را قرآن زنده داشته , زنده دارند و هر چه را قرآن میرانده 
, بمیرانند . و زنده داشتن قرآن , یعنی گردآمدن پیرامون آن ؛ و میراندنش 
, یعنی گسستن از آن : اگر قرآن ما را به سوی آنان کشاتد , از ایشان 
پیروی کنیم و اگر آنان را به جانب ما کشاتد , آنان از ما پیروی کنند . 
پدرتان مباد امن گناهی گران نکرده ام و شما را در کارتان ریب نداده ام 
و آن را بر شما مُشتَبه نساخته ام . همانا پزرگان خودتان دو نفر را 
ار ار ها اف ار فا ور و ۰ فا آن-ده 
از قرآن روی برتافتند و حقیقت را , با آن که می دیدندش , رها کردند . 
هیلشان به. کتارم کبری از مشتر احق ]ود وربه. ان-نهتبار شدند پیش از 


تدانديشی و طالمانه حکم کردن.انان بها از ایشان بیفان کرفته بوديم که 
به عدل داوری کنند و بر حق پای فشارند . 


ص: 166 


التوحید عن الأصبغ بن نباته لا وقت آمپژ الموينين علٌِ بن آبی طالب 
علیه السلام عَلّی الخوارج , ووَعَظهّم , ودَکرَهم , وحَذرَهَمٌ لقتال بح 
فا ختقمون میت ؟ ال ان ول کی اعوسالل ور ولد ؟ ۲ خقالوا : 
گذلک , ولکنک جَکْمت فی دین اه آبا هوسی اه ققال علیهالسلم 
: واه , ما کّمث مخلوقا , اما حکمث الفرآن , ولولا آئى عبت علی 
آمری وخولفث فی زأیی لما رضیث آن تضع الحرث آوزازها تینی وتین أهل 
کرت اه : عم اعلی کلعه لاد , واضر فین الم وله کرم الکافرون 
والجاهلون . (1) 


1- .التوحید : ص 225 ح 6 , بحار الأنوار : ج 33 ص 381 ح 610 . 


ص : 467 


هلان ای ناه نی اس مان لت وب ات ظالت: 
نزد خوارج امد و اندرزشان داد و یادآوری شان کرد و از جنگ پرهیزشان 
ی ی و ی ی ی 
نخستین کس نبودم که به خدا| و پیامبرش ایمان آوژد؟» دم گفتند: : ۰ چنین 
هستی ؛ اما تو در دین خدا , ابو موسی اشعری را حکمیت بخشیدی ! او 
گفت : «به خدا و "یلک نها فر ان :را 
داوری دادم . و اگر چنین نبود که در کار خود مغلوب گشته بودم و با 
انديشه ام مخالفت می شد,هر اینه راضی نمی شدم که نبرد میان من و 
ستیزندگان با خدا , آرام گیرد تا کلمه خدا را , به کرسی نشانم و دین او را 
پاری سازم , هر چند کافران و نادانان نپسندند» . 


ص: 69 


تاریخ الطبری عن آبی سلمه الزهری علا قال لأهل التهر : با هْلاء ! ان 
نفَسکم قد سَوّلّتٍ کم فراق هدذو الِحکومه التی ارم ند آئموها وسألتموها 
وأتا لها کارٍث , وأنتأکم آنّ القوم سألوکموها قکیدة 7 ودهن + فاتم علي ار 
المخالفین , وعدلتّم عَلی عدول النگداء العاصین ‏ حتّی ضرّفث رآيي الی 
رآیکم , وآنثم والله معاشر أخفَاء الهام ,,سفهاء لأحلام , قلم آتِ لا آبا ِکُم 
خراما . وال , ما ختلکُم (2) غن | مورکم : ,ٍ ولا أَخَقیتٌ شَیثا من ها الأمر 
عنکم , ولا آوطائکم عَشْوة (2) , ولا یت ِِ الطوّاء , وان کان آمنا لأمر 
المسلمین ظاهرا , قأجمع رَأقْ مَیْکم علی آن اختاروا رَجْلّین , قاحذنا 
علیهما آن یَحکما ما فی الفرآنِ ولا یَعدواه , قتاها , وترکا الق وقما 
ُبصرانه , وکا الجور هواهما . وقد سَبَقَ استیثافنا عَلیهما فی الحکم 
بالعدل وَالطَّد لِلحق سوء ژآیهما , وجور خکمهما . وَاللْقَه فی آیدینا لأْنمْسنا 
حین خالفا سَبیلّ الحق , وأئیاً یما لابُعرف . قبَینوا نا : بماذا تستجلون تالا 
, والخُروج من جماعینا ؟ ان اختاز الاسنْ لین ان تقو انسا تیم ی 
عواتقکم , ثم تستعرِضُوا الا تضربون رقابهم , وتسفکون دماعفم ! ان 
هذا َو الخسران العبین . والله , لو ول علی هذا دجاجهّ لَعَظُمّ عند الله 
تلم . قکیفت باللفس ی ۳ 0 9 


۱ .بل : آفسد عقله (لسان العرب : 11 ص 198 «خبل») . 

- ,آوطأنی عَشوه ار ی که واه ای امس 
ی : ج 15 ص 
9 «عشا») . 
3- .تاریخ ۲ : ج 5 ص 84 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 404 : نهج 
البلاغه : الخطبه 177 وفیه من «فأجمع رأی ملتکم» الی «وأتیا بما لا 
یعرف» وکلاهما نحوه . 


ص: 1069 


تاریخ الطبری به نقل از ابوسَلمه رُهُری :همانا علی علیه السلام به خوارج 
۱ ۱ 
خود آن را آغاز کردید و فرا خواستید و من از آن بیزار بودم , جدا شوید . و 
من به شما خبر دادم که آن قوم با شما فریب و نیرنگ می ورزند ایا شما 
همچون مخالفان , از سخنم سربرتافتید و به سان لجاجتگران سرکش , از 
من روی گردانیدید تا ناچار شدم همرأي شما گردم . به خدا سوگند 1۳ 
ای جماعت , سیک مغز و نابخردید و پدرتان مباد من که گناهی نکرده ام. 
به خدا سوگند , من شما را در کارتان به سفاهت نیفکندم و چیزی از این 
کار زا از شتما نبه‌شاندم و آن*ر۱ بر شما مُشتبه نساختم و دشواری را به 
شما نزدیک نکردم ردان سا در کاز فان روش و را 
بزرگانتان بر آن شد که دو نفر را برگزینند و ما از آن دو پیمان گرفتیم که 
به آنچه در قرآن است , حکم کنند و از آن در نگذرند ؛ اما از آن به بیراه 
ده و اج وا , با آن که می دیدندش , وا نهادند و خواهش تَفّسشان 
انحراف از مسیر حق بود . پیش از ان که بداندیشی و ظالمانه داوری 
کردن آنان (دو داور) معلوم گردد . ما از آنها پیمان ستاندیم که به عدل , 
داوری و در حق , پایداری کنند . و اکنون که از راه حق سرپیچیده و حکمی 
نادرست داده اند , حجّت در دست ما و به سود ماست . پس برای من 
اشکا ر کنید که چرا جنگ با ما را روا می شمرید و از جماعت ما بیرون می 
روید؟ [تنها] بدین جهت که مردم دو داور برگزیدند؟ ! [آیا همین کافی است 
]تا شما شمشیرهاتان را بر دوش هاتان افکنید و راه بر مردم گیرید و 
گردن هاشان را بزنید و خون هاشان را بریزید؟ همأنا این است زیان 
آشکار . به خدا سوگند , اگر بر این مبنا . مرغی را بکشید . قتاش نزد خدا 
[ گناهی ]بزرگ است ؛ چه رسد به قتل انسانی که نزد خداوند , کشتنش 
حرام است» . پس خوارج [ در میان خود] ندا در دادند : با انان سخن 
نگویید و هم کلام 1 دیدار پروردگار , مهیّا گردید ؛ به سوی 


ص: 470 


تاریخ الطبری عرم زید پن وهب :انا نی آهل هر قوقت غلبهم , ققال 
تما العصاتة الّنی آخرختها عَداوة المراء وللْاجٍَ , وضّها ن لت 
القیی:وطت بها التو (ز واصعت فن لیس والعطت العظیم: 

تذیژ کم آن تٌصیحوا ثلفیکم الق غدا ضرعی یأنناء ها اهر , هام 4 
الغایط (2) بقیر تشه من تم ولا ثرهان تٍ . آلم تعلمواً تهیلکم تن 
الخکومه , واخترتکم أَنْ طلبِ القوم لها منکم هن ومکیده لکم . تاک 
نَ القوم لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن , وآئی آعرفت بهمر منکم , عرّفتهم 
اطفالا ورجالاً . هم أهل القکر والقدر واتکم ان فا خر ایی جات الح م 
ققصیتُمونی , حلّی آقزرث يأن حکمث . قلمّا فعلك شرطث وَاستوئثقث , 
قاخاث علی الخکمین آن تحیا ما آضا القران , وأن یُمیتا ما آمات الفُرآ , 
قاختلفا , وخالفا خْکم الکتاب والِشْتّه , قتبذنا رما , وتحن عَلی آمرتا 
ال , قما الذی یکم ؟ ومن آين تیم ؟ قالوا : تا حکُمنا لا حکمنا ما 
وکا پذیک کافرین . وقد نا فان ثبت کما با قتحن چنک وققک , وان 
اثیت قاعتزلنا ؛ قاتا نایدوک علی بتواء , ان ال لابُجب الخائنین . ققال 
1۳ اصانکم حاصب , ولا تفت منگم وایژ ‏ عة ایمانی یزسول ال صلی 
بالکقز ااقد عالث ادا وما آنا خن الموندین 9 3( 


- .الق : خِفْه فی کل آمر وعجله فی جهل وحمق (لسان العرب : ج 10 
ک 2 «نزق») . 

- .الهضم : ما تطاهن من الارض , , وجمعه آهضام , والغائط : المئسع من 
۵ مع طمأنینه (لسان العرب : ج 12 ص 615 «هضم» و ج 7 ص 364 
«غوط») . 

3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 84 , الکامل فی التاریخ یت بیس 
الأخبار الطوال : ص 207 نحوه وراجع المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 
9 . 
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تاريخ الطبری به نقل از زید بن وب : همانا علی علیه السلام نزد خوارج 
تهروان‌بافد فروازمخ اسان اسسادو کف رای سمافتی کسوس ار 
روی ستیزه و لجاجت , شما را به شورش کشانده و خواهش تفس از 
حقیقت بازتان داشته و شتابزدگي جاهلانه , شما را به دنبال خود بُرده و در 
اشتباه و کاری گران افتاده اید! همانا شما را بیم می دهم از اين که فردا 
صبحگاهان , امّت , شما را در حالی پابند که بی جان بر کناره اين نهر و در 
گودی های این دشت افتاده اید , بی آن که از جانب پروردگار خویش دلیلی 
روشن و حچٍْتی آشکار داشته باشید . آیا نمی دانید که من شما را از داوری 
تهی کردم و خبرتان دادم که تقاضای آن جماعت از شما نیرنگ و فریبکاری 
است و آگاهی تان دادم که آنها : نه اهل دین اند و نه اهل قرآن ؛ ۰ و من بیش 
از شما آنان را می شناسم و در خُردی و بزرگی با ایشان آشنا بوده ام و [ 
می دانم که آنیرنگباز و حیله گرند ؛ و اگر از انديشه من بگسلید , از 
جردورزی دور افتاده اید . اما شما از من سر پیچیدید , چندان که ناچار به 
پذیرش حکمیت شدم . و آن گاه که چنینِ کردم , شرط نهادم و پیمان 
ستاندم . و از آن دو داور پیمان گرفتم که آنچه را قرآن زنده داشته , زنده 
شباخنون آنخه ,را قر ان مرا تدم مت انته ؛ [ اما ] آن دو به اختلاف افتادند و 
با حکم کتاب و سئت مخالفت ورزیدند و ما حکم ایشان را کنار افکندیم ؛ 
حال آن که بر همان عزم نخست هستیم . پس شما را چه شده و از کجا 
فریفته شده اید؟» . گفتند : ما به داوری تن دادیم ؛ و چون چنین کردیم , به 
گناه افتادیم و بدان سبب کافر شدیم و سپس توبه کردیم . حال اگر تو [ 
نیز ] همانند ما توبه کنی , ما از تو و با توایم ت آحن ت نی هی , از ما 
کناره بگیر که ما یک پارچه , با تو اعلام جنگ می کنیم که همان خداونو 
خیانت پیشگان را دوست نمی دارد . علی علیه السلام گفت : «تندبادی 
شما را فرا گیرد و از شما هیچ کس باقی نماتد ! آیا پس از ایمان آوردنم 
به پیامبر خدا و هجرتم با وی و جهادم در راه خدا , به کفر خویشتن گواهی 
دهم؟ ! اگر چنین کنم , هر آینه به گم راهی افتم و از رهیافتگان نباشم» . 
سپس از ایشان روی گردائد 
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تاريخ بغداد, عن جابر :ای آشاهذ عَلّا بو التَهروان لمّا آن عاین القوق قالٍ 
لأصحابه : کُقوا . قناداقم آن لیدونا (1) دم عَبد اللّه بن حَبّاب وکان عامل 
لو عَلّی التَهّوان . قالوا : کلنا له . (2) 


6 / 2حْطَةُ الامام ین الَینالًخبار الموققیّات عن علن بن صالح :لا 
استوی الطَفان بالتّهروان تَقَدَمّ آمیژ الموینین علی بن, آبی طالب علیه 


السلام بین الطَّین , تم قال : آشا بَعذ , یا العصابة التی آخرجتها عادة 
الهراء والصّلاله , ودف بها عَنِ الق الجُوی الب . ای تدیژ لک آآن 


جح ۰/ست . ع 


بت 


ی 0 ولا شلطان شبین ۰ آ لم آلهکم عن هذه الغکوته وأخدرفموها 
واعلمکُم أوّ طلَب الوم لها هن منم وقکیده ؟ ! قخالفثم آمری وجابم 
الحزم قعضیتمونی حلّي اقررث بان حکمث , وأحذث عَلّی الحکمین 
تاستوتختس وامرتهها ان بحیبا ما آحزا لُرآن , ویمینء ما آمات القرأن , 
قخالفا آمری وعقلا بالهوی , وتحن عَلی الأمر الا , قأپن تذقبون ؟ وین 
ناخ یک ؟ ققال حَطیهّم أقا جع , يا علث اقائا حین حکمنا کان ذلک کفرا 
ما , قان ثبت کما ثنا فَتحنْ مَعک ومنک , وان آتیت قَتحن مُنایذوک عَلی 
سواء ان اللَة لا بُحبٌ الخایْنین , ققال عَلیلٌ : صابَکُم حاصِبٍ (4) ولا بت 
منم وایژ (5) , بَعد ایمانی باللّهِ , وجهادی فی سبیل اللّهٍ , وهجرتی مه 
سول ال صلی الله علیه و آله أَقرٌ بالکْفرٍ ؟ ! لقد صَللثْ اذا وما آتا من 


الْفهتدین , ولکن مُنیث بمعشر أخمّاء الهام , سْقهاء الأّحلام , وَاللَهْ المُستعان 
۰ (6) 


1- .القوّد : القصاص , وقتل القاتل بدل القتیل , وقد آقدثه به آقیژه (النهایه 
: ج 4 ص 119 «قود») . 
2- .تاریخ بغداد ۰ ج 7 ص 237 2 9 وراجع السنن الکبری : ج 8 ص 
0 160767 الأشراف : ج 3 ص 136 وتاریخ الطبری : ج 5 ص 
ِ والکامل فی التاریخ ۳۰ 2 ص‌ 10۹4 والبدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 299 

- .الملطاط : ساحل البحر (لسان رت 3 7 ص 390 «لطط») . 
۳ «حاصب : آی عذاب من اللّه واه ژمیتم بالحضباء من السماء (النهایه 
: ج 1 ص 394 «حصب») . 


5- .یقال : ما بالدار وابر ! آی ما بها أحد (لسان العرب : ج 5 ص 273 


«وبر») . 
6- .الأخبار الموفقیات : ص 325 ح 181 . 


ص: 473 
6 / 2 خطابه امام در میان صف دو سپاه 


تاریخ بغداد به نقل از جابر: همانا در روز نهروان شاهد بودم که علی علیه 
السلام , چون آن جماعت را دید , به یارانش گفت : «باز ایستید » . سیس 
ایشان را ندا داد : «کشندگان عبد اللّه بن ختّاب را به ما سیارید ۳ 
قصاصشان کنیم» و عبد اللّه کاررگزار علی علیه السلام در نهروان بود . 
کففند ما شمه دام وا کر 


6 / 2خطابه امام در میان صف دو سپاهالاخبار الموفقیّات به نقل از علی 
بن صالح : چون صف دو سیپاه در نهروان_ آز اینتشن نظامی گرفتند , امیر 
مومنان علی بن ابی طالب , میان دو صف آمد و سپس گفت : «امّا بعد ؛ 
ای جماعتی که رسم ستیزه و گم راهی به شورشتان وا داشته و خواهش 
تفس و انحراف 4( 
0 6 ۳ 
از این داوری نهی نکردم و برحذر نداشتم و آگاهتان نکردم که درخواست 
داوری از سوی این مردم [شامی آفریبگری و نیرنگ ورزی است؟ پس , از 
فرمان من سرپیچیدید و خردورزی را کنار نهادید و نافرمانی ام کردید , 
چندان که به داوری تن دادم ؛ و از آن دو داور , پیمان و میثاق ستاندم و 
فرمانشان دادم که آنچه را قرآن زنده داشته , زنده دارند و آنچه را قرآن 
میرانده , بمیرانند 1 ۳3 از فرمانم سر باز زدند و به خواهش تفس رفتار 
کردند . از اين رو , ما بر همان امر نخستین هستیم . پس به کجا روانید و 
کجا به سرگشتگی کشانده می شوید؟» . خطیب خوارج گفت : اما بعد ؛ 
ای علی ! آن گاه که ما به داوری روی آوردیم , مرتکب کفر شدیم . پس 
اگر تو [ نیز آهمانند ما توبه کنی , ما با تو و از توایم ؛ و اگر خودداری کنی , 
ما یک پارچه به تو اعلان جنگ می کنیم , که همانا خداوند , خیانت پیشگان 
را دوست نمی دارد . علی علیه السلام گفت : «تندبادی شما را فراگیرد و 

از شما هیچ کس باقی تاو رای ی ار 
راه او و هجرتم همراه پیامبر خدا , به کفر اقرار کنم؟! اگر چنین کنم , به 
گم راهی در می افتم و از رهیافتگان نیستم ۳-۳ یه تما عتن. فیک عفر .6 
بی خرّد , مبتلا شده ام وک ات ان و ناسا موی شواک ات 


1 
6 / 3رفغ راتع الأمایتاریخ 6 الطبری عن آیی سلمه الزهری نرقع عَلمٌ رایة 


تقثل ولم بستعرض فَهُو من , وم انصرف منکم اي الکوقه آو ی 
المداین وحَرَج من هذو الجماعه فَهْو من , یه لا حاجة لنا بَعد آن نصیتِ 
له اخواننا منم فی فک دمایْکُم ققال قرققبن توقل الأْشجَعیٌ : وال 
تَصیزتی فی قتاله و ائّاعه . وانصزت فی خمسمته فارس ی ترّل 
۵ والاأشگرخ ۱ 2 ِ_ اخری مُتَفرَقین فتَرّلِتِ الکوقة , 
9 نج وتمانمته . 111 


الأخبار الطوال :رَقع لیا رای , وضَمّ الیها آلقی رَجْلٍ , ونادی : من التجاً 
الي هذه الزایه ِ ین : نم تواقفت الفریقان 4 فقال فروةه بنْ توقل 
تساء وا لاصحایه : یا قومْ ! والله ما تدری , عَلامٌ 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 86 , الکامل فی التاریخ ۰ص 29۳۱ 
« آلف وثمانمائه» ان «آلفین وثمانمائه» 1 انساب الاشراف ۳۰ 3 ص‌ 146 
ماقم تساه ع 1ص 1۳9 کلاضما فحوم.. 

2 .الأخبار الطوال : ص 210 . 


ص: 475 
6 پراش ان رس آمان 


0 ی 
چا ای ی ی 
باشد و زير این پرچم اید , در امان است ؛ و هر که از شما به کوفه با 
مدا وان مود و ار آز‌چما عت دا وم | آوو این از ار 
آن که به قاتلان برادرانمان از میان شما دست یابیم , ما را نیازی به ریختن 
خون شما نیست . قروه بن نوفل اشجعی گفت : به خدا سوگند , نمی دانم 
چرا با علی می جنگیم . جز این نمی اندیشم که بازگردم تا در جنگ با او یا 
دنباله روی از وی , بصیرت یابم . سپس با پانصد سوار روان گشت تا در 
بندنیجین (1) و دسٌکره فرود آمد خماعتن:دیکر. هم برون: آمدم:: براکندم 
شدند و در کوفه جای گرفتند . نزدیک به یکصد تن هم به علی علیه السلام 
پیوستند . و اینان , در جمع , چهار هزار تن بودند . و دو هزار و هشتصد تن 
از خواره با کید الله بن غحب ماندند: 


الأخبار الطْوال :علي علیه السلام , پرچم [ امان ] را برافراشت و دو هزار 
فید ها زر بر ان کرت اور . و ندا داد : «هر کس زیر اين پرچم پناه گیرد , در 
امان است» . سپس دو گروه , رویارو ایستادند . قروه بن نوفل اشجعی 
که از سرانِ خوارج بود , به یارانش گفت : ای جماعت ! به خدا سوگند , ما 
نمی دانیم چرا با علی می جنگیم و در قتل او , هیچ دلیل و برهانی نداریم . 
ای جماعت! با من بازگردید تا بصیرت یابیم که با وی بجنگیم یا از او دنباله 
روی کنیم ۰ پس یارانش را در جایگاه هاشان وا نهاد و همراه پانصد نفر 
روان شد خا بم بتدنیحین در اند . گروهی دیکر نیز بروان آمدند و به کوفه 
پیوستند . هزار تن هم زیر پرچم , امان گزیدند . و با عبد اللّه بن وَمُب , , جز 
کم تر از چهارهزار تن باقی نماندند . 


1- .شهری مشهور در کنار نهروان در ناحیه جبل و از توابع بغداد است 
(معجم البلدان : ج 1 ص 499) . 


ص: 476 


7277 


ص: 478 


الفصل السابع : القتال7 / 1الحْعاء قبلَ القتالالامام الباقر علیه السلام 
عَلیْا علیه السلام کان بدعو علی الجوارج فیقول فی دُعایّه : مه 
ابیت المعمور , وَالسّقف المرفوع , وَالبَحرٍ القسجور , والکتاب ۳ 
آسالک الطَقرَ علی هوّلاء الذین تبذوا کتابک وراء ظهورهم , وفازقوا امه 
أَحمَد عَنَوْا علیک . (1) 


7 / 2الامرٌ بالقتالمروج الذهب في ذکر تال الخوارج : لمّا آشرف (علر 
علیه السلام ] عَلیهم قالٌ : اللّهْ أکبرٌ , صَدق اللَهُ ورَسول ال صلی الله 
غایض ی لین ی ی 
والتوته , قأبوا ورموا أصحابَة , ققیل له : قد رمونا . ققال : کقوا . 
القول علیه تلانا وقو مره بالکف و ۱ ی 
ققال علوٌ : ال ابر , ان حَلَ قَتالَْمْ , احملوا عَلّی القوم . (2) 


كِ- 


9 


-‌ 


1- .قرب الاسناد : ص 12 ح 37 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الانوار: ج 33 ص 381 ح 611 . 
2 .مروج الذهب : ج 2 ص 416 . 


ص: 479 

فصل هفتم : نبرد 
7 دعا پیش از نبرد 
7 فرمان نبرد 


فصل هفتم : نبرد (7)1 / 1دعا پیش از نبردامام باقر علیه السلام :همانا 
علی علیه السلام در نبرد با خوارج , چنین دعا کرد : «بار خدایا ! ای 
پروردگار خانه اباد و بام برافراشته و دریای پرخروش و کتاپب برنوشته ! از 
تو پیروزی می خواهم بر انان که کتاب تو را فرا پشت خود افکندند و با 


7 2فرمان نبردمروج الذهب در بیان چنگ با خوارج : چون علی علیه 
الشیلام بر خعارج فراز امد + کفت + سالله اک اخط ه ساضریت راشت 
گفته اند» . پس دو سپاه,رویاروی هم صف آراستند و علی علیه السلام 

خودء پیشابیش آنان انساد و ایشان را به بازگشت و توبه فراخواند و آنان:؛ 
بهیز کرد و به سوی یاران او تیر انداختند . به امام علیه السلام گفته 

: آنان, ما را تیرباران کردند ۰ پس گفت : «دست باز دارید » ۰ یاران 
علی علیه السلام وان سا را روت رای کر هاساش ان 
از ایشان خواست که دست باز دارند » ۳ زمانی, که مردی ات به خون 
ترق .هی آمردم ند ب-غلن علیه السلام کف « «الله اکیر | امک خی با آبان 
روا شد . بر ایشان بتازید» . 


شود . 


ص: 190 


شرح نوج الملاغه عن آبی عییده فی الخوارج : استَنطََهُم عَلِی علیه السلام 
بقتل عبد ال بن ناب , قَاقژوا به بقل انقردوا کتاْب لسع قولکُم 
قتل اين تپ . وقالو" ولااک کما قتام افقاز عل۶ : واللّه , لو أقر 
هل الدْنیا كلم یقتله هکذا وأنا َقیز لپ قتلهم بو لقتلثقم ۱ 
اصحایه ققال لَهُم : شذوا غلیهم , قأتا ول من بَشذ علیهم . (1) 


7 / تال الامام بتفیهالکامل للمبتد نخرج منقم رَجُل بعد آن قال عَلی 
رچوانْ اللهٍ عَلَیهٍ : ارجعوا وادقعوا نا قایل کید ال بن ختاب . ققالوا : 
کلنا قَتَلةٌ وشرک فی دمه ان حعل منم رَجْل علی ضَف علم وقد قال 
عر لا تبدوهم بقتال قَقتلَ من آصحاب علی ثلائة وقو تَقول : تم ولا 
آری عَلیّا ولو بدا آوجرتهُ الحَطا فحَرج ج الّیه عَلةٌ صلواثْ ال عَلیه قَقتلة , 


ت 
۳۹ 


قلمّا الط السّیف قال : حبّذا الرَوحَة [لی الجتّهٍ ! ققال بٌ ال بن هب : 
ما آدری ی الجَتّهٍ آم الی التار ؟ ققال رَجْل من بنی سعد : نما حضرث 
اغترارا بهذا , وأراخ قد شک ! ! قانجزل بجماعه من آصحایه , ومال ألف 


الن ناجیه ات انوت اانضاری, 12۱ 


1- .شرح نهج البلاغه: ج 2 ص 282 ؛ بحار الأنوار : ج 33 ص 355 ح 587 , 
مستدرک الوسائل: ج 18 ص 213 ح 22534 , نفس الرحمن فی فضائل 
سلمان : ص 62 وفیهما الی «لقتلتهم» . 

- .الکامل للمبژد : ج 3 ص 1105 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 272 
وراجع شرح الأخبار : ج 2 ص 55 ح 416 . 


ص: 481 
7 رد ففرق ُ شخص امام 


شرح نهج ار بل ان ید۵ درباره خوارج : علی علیه السلام 
خوارج را به دلیل قتل عبد الله , بن خباب بازخواست کرد و آنان به آن 
[جنایت ] , اقرار نمودند . گفت : ۳4 دسته هایی, دراآیید تا.دسته دسته , 
سخنتان را بشنوم» . پس به دسته هایی درآمدند و هر دسته , همانند دسته 
دیگر. , به قتل [ عبد له این ختاب اعتراف کردند و گفتند: 0 
۰ 7 ۱۳۳۱ 
بتوانم همه ایشان را بکشم , چنین می کنم» . سپس به یارانش روی نمود 
وبه. آنان گفت: * «به ایشان جخمله بپرید که من ء.خود + نخستین جمله به‌نده 
به ایشانم» . 


7 دنبرد شخص امامالکامل , , مبژد :مردی از خوارج برون آمد , از آن پس 
که علی علیه السلام گفت : «باز گردید و قاتل عبد اللّه بن خبّاب را به ما 
تسلیم کنید» , خوارج گفتند : ما همه ۱ 10 
| سپس یکی از آیشان به صف علی علیه السلام حمله آورد و علی علیه 
الملام پیش خر ۰[ به.بارانتش ] که وود «شما آغاز کنتدم خنی. با آناد 
نباشید» و سه تن از یاران علی علیه السلام را کشت , در حالی که می 
کف ۶ نان زا می کم ال ان که علی وا هب تشه آکر مق آشکار 
شود , نیزه تیزم را در دهان او فرو می برم ! پس علی علیه السلام به 
و ای و وس و ی 
[ آن مرد] گفت : خوش باد روان شدن به بهشت ! عبد الله بن هب 

نمی دانم به سوی بهشت يا جهثم [ رفت ]! پس مردی از بنی سعد گفت 
«جز این نیست که من فریفته این مرد (عبد الله بن وهب) شدم و در این 
خا حور باتم ان ی سم کب اوه مور تمه اقتا دم انتفت. اس 
با گروهی از یارانش عقب نشست . هزار تن [ همراه او] به سوی ابو 
ات اضاوی. اه وحم آماناه ای انفند. 


ص : 482 


مروج الذهب نجل رَجُل من الخوار > علی آصحاب عم , جرخ فیهم . 
وجعل یغشی کل ناجیه , ویقول : أضریْهّم ولو ,آری علتا آلبِسَه أبیض 
مشرَفیا قَحرَج |لبه عَلٌِ رضی الله عنه , وهو یَقول : یا آیهدّا المّبتغی عَلیّا 
ائي آراک جاهلاً شقَْا قد کُنت عَن کفاجه عَنیّا هم قابژز ها غنا ات وحَمَل 
۰ , ققتلة . تم خرج منم آحَرٌ قحَمَل لیا لاس , ققتک فیهم , 

جعَل یکرٌ علیهم , وهُو یقول : أَضريْهُم ولو آری آبا حسن ألبَسثَه با 
وت غبّن فَحَرح آلیه عم وهو تقول : با بدا الستفی. ۱ ابا تن ایک قاط 
لقی القتي وخمل غلی عَلیٌ وشَکة پالزمح , وترک الدَمحَ فیه , قانضَر 

مد وفُو یقول : لقد ات آبا حسَن قرایت ما تکرَة . (1) 


سم م۱ 


1- .مروج الذهب : جح 2 ص 416 وراجع بحار الأنوار : ج 34 ص 450 . 


ص: 4183 


مروج الذهب :یکی از خوارج به یاران علی علیه السلام یورش آوزد :و 
برخی را مجروح کرد و در هر سوی , شمشیر می زد و می گفت ایشان 
را ضربه می زنم ؛ و اگر علی را ببينم شمشیر مَسشْرّفی را جامه تنش می 
سازم ! پس علی علیه السلام به سوی وی درآمد , حال آن که می خوائد: 
«ای آن که در جستجوی علی هستی ! همانا تو را نادانی تیره بخت می بینم 
تو از نبرد با او بی نیازی بشتاب و برای نبرد به این جا , این سوی که 
هستم , , بیا » , آن گاه , علی علیه السلام به او یورش اورد و هلاکش کرد . 
بیین یکی دبحر آن ایشان:ترون امد و.به اقران. خمله برد .و .ضقان .را 
شکافت و همان گونه که یورش می آورّد , گفت : ایشان را ضربه می زنم 
و اگر ابو الحسن (علی) را بيابم بر اندامش با شمشیر خویش , جامه 
ای تام ! پس علی علیه السلام به سوی وی حمله آوژد , در 
خالی که می. کفت < «ای آن که به دنبال ابو الخستی! به سوی تو:می آیم 
پس بنگر که کدام یک از ما جامه خواری بر تن می کند ! سپس علی علیه 
السلام به او یورش برد و نیزه را در او فرود اورد و آن را در بدنش باقی 
نهاد , در حالی که می گفت: «اکنون ابو الحسن را دیدی و آنچه را خوش 
نی داتتهن: نگریستی ». 


ص: 484 


7 4مََاتلَهُ الامام عبد اللّه بن وهیالفتوح :تدم عبذ اللّه بن وقب الراسیی 


خی وقفَ بین الجَمعین , - 2 نادی بای صوته :یاب آبی طالب 1 خنی 
یکون « هذه ِ یتنا ی ؟ !۲ والله ‏ , لا تب هذه * العرضه 5 بدا 1 تأبی 
2 ِ ۰ 


له ال من رَجْل ما أَقلٌ حیاعخ اه اه ی 


ِ- 


لك یس من الحباه , آو لَعلَهُ بَطمَغ معا 


ما 
ِ 
وت 


1- .الفتوح : ج 4 ص 274 ؛ کشف الیقین : ص 205 ح 206 , کشف الغمه 
: جح 1 ص 267 کلاهما نحوه وراجع المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 
0 . 


ص: 195 
7 یره آحام با غیو ااه وک 


7رد آخام با ید الله نم فصالفتوع خغید الله تن خسذ رای هن امد 
تا میاندو شیاه ایتبتاد و با تدایی بلند بانک برآورد : ای فرزند ابوطالب | تا 
چه زمان , این امروز و فردا کردن میان ما و تو به درازا کشد؟ به خدا 
سوگند , ما هرگز اين میدان را ترک نمی کنیم , مگر آن که تو از [ هوای 
تفس خویش سر بپیچی . پس به مبارزه من در آی تا با تو نبرد کنم ؛ و اين 
جماعت را نا و داز ! پس علی علیه السلام لبخندی زد و گفت : «خدایش 
هلاک کناد که چه مرد کم شرمی است ! آیا او نمی داند که من هم سوگند 
شمشیر و هم تافته نیزه ام؟! [می داند؛] اما او از زندگی نومید شده و 
شاید هم [به جهت پيري من] در طمعی دروغین دل بسته است » . عبد 
اللّه , جولان دادن میان دو صف را آغاز کرد و رجز خواند و گفت : من آبن 
وهب راسبي یورش آورم که برای خونخواهی , به این جماعت می نازم تا 
حکمرانی بدکاران برافتد و حق به نیکان بازگردد! ِِِ پورش آورد و علی 
علیه السلام او را ضربتی زد و به یارانش ملحق ساخت . 


ص: 96 


7 5حملَهة ذٍی ال عَّی الامامکشف الیقین :حمَل و الْبّه لِثلٍ عل 
علیه السلام . فُسَتقَة سبقه قسَبقَهٌ عَلیدٌ علیه السلام وصَرَبهٌ فقلق البيصَهة ور أسَة , 
َحَملَة قَرسْه قألقاغ فی آخر المَعرَگه فی جرف دالیو علی شَط الَهرّوان . 
(1) 


7 06سرئة دمارهمتاریخ الطبری عن آبی سلمه الزهری :"وبعت علع 
الأأسوَد بن یزية المُرادِق فی آلقی فارس , جلی آتی حمرَة بن سنان وهَو 
فی لاه فایس من عبلهم . واقتلتِ لخوارغ قلقا آن دتوا من آلتاس 
قیس لا خکم لا له وان کرهت أصبهان ؛ : قنادام عباسن ین شریک وقبیضَة 
بن صْتَيقة العبسیّان یا آعداء اللّهِ  ,‏ لیس فیکُم شتیغ بن آوقی اسر 
علی تفه ؟ هل آتثم الا أَشبامة ؟ ! قالوا وما خقَنکم علی رَجْل کاتت فیه 


فتتخ وفینا توب ؟ نم تنادوا : الرْواع الواح ای اجه ! قشدوا عَّی الناس 


والحیل آمام الرّجالِ , قلم تتثّت حیل المسمین لْشذتهم , وافترقت الخیل 
فرقتین : فرق؛ تحو القیمته , , وآخری تحو المیسَرو , وأقتلوا تحو الرجال , 
۰ الْرامة وجوههّم بالّبل , وعطقت عَلیهمْ الحَیل من القیمته 
والقیسره , وتمض ایهم الرژجال بالماح والسٌیوف , قوالله ما لثم آن 
ی ۱ جة 4 ِ بن سنان صاجتِ خبلهم ما رأی الهلاک , نادی 
, انزلوا , قَد5 هبوا لینزلوا قلم یتفاژوا خی خی حمَل عَلَيهمّ الأسوَدٌ بنْ 
قیس المراد و 7 الیل من تحو علیفاههدوا فی الشّاعه . (2) 


1- .کشف الیقین : ص 205 ح 205 , کشف الفقه : ج 1 ص 266 , 
نجوه . 

2 .تاریخ الطبری : ج 5 ص 86 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 406 , 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 9 کلاهما نجوه من «ئم تنادوا» ۱ 


ص: 487 
7 5 یورش آوردن ذو ندیه به امام 


7 / 5یورش آوردن ذو 0 به امامکشف الیقین :ذو ۱ یورش آه ذ تا 
علی علیه السلام را بکشد . علی علیه السلام پیش دستی کرد و بر او 
ضربه ای زد که کلاهخود و سرش را شکافت . اسبش او را با خود تا انتهای 
میدان نبرد برد و در گودالی بر کناره رود نهروان افکند . 


7 ۵تار و مار شدن خوارج در زماتی کوتاهتاریخ الطبری به نقل از ابو 
سلمه ژقری : علی علیه السلام , اسود بن یزید مرادی را با دو هزار سوار 
اه کر بر تا (فرمانده سواره نظام خوارج ) در 
امد که سیصد سوار از سپاه خویش در اختیار داشت ... و خوارج پیش 
آمدند و آن گاه که به سپاه علی علیه السلام نزدیک گشتند , بزید بن قیس 
را که سرکرده [ دسته ]اصفهان بود , ندا دادند و گفتند : ای یزید بن قیس ‏ 
داوری تنها از آن خداست , هر چند اهل اصفهان نپسندند! پس عباس بن 
شریک عبسی و قبیصه بن صبیعه عبسی , آنان را ندا دادند : ای دشمنان 
خدا! آیا در میان شما شریح بن اوفی نبود که بر جان خود زیاده روی کرد؟ 
ای را او اس موی 2 
گرفتار فتنه شد , حال آن که ما توبه کرده ایم ؟ سیس تانین تر اف دنه 
حرکت , حرکت به سوی بهشت ! و آن گاه , به سپاه علی علیه السلام حمله 
آوردند: در حالی که شوازه نظام , پیشاپیش پیادگان بود . سواره نظام 
مسلمانان در برابر هجوم سخت آنان , پایداری نکرد و به دو گروه پراکنده 
شد : گروهی به سوی جناح راست و گروهی به جانب جناح چپ . و آنان به 
وی ییاد حان: رفق. آوزدند .ین تیراندازان , به سوی ایشان تیر افکندند و 
سیس سواره نظام از راست و چپ به جانب آنان یورش آوردند و پیادگان 
با نیزه و شمشیر بر آنها تاختند و به خدا سوگند, چندان مجالشان ندادند تا 
آتان را از بای در آوردند ۰ چون حمزه بن سنان , فرمانده سواره نظام 
خوارج * هلاکت. ایشان را نگرینتتیارانش را ندا داد که فروذ آیند, هتوز 
فرود نیامده و استقرار نیافته بودند که اسود بن قیس مرادی بر ایشان 
تاخت و سواران از جانب علی علیه السلام به سوی آنان فراز آمدند و در 
زمانی کوتاه , همه , تار و مار شدند. 


ص: 99 


تاریخ الطبری عن حکیم بن سعد فی وصف رب التَرّوان : ما هو الا آن 
لقینا آهل البَصره , قما یناه , قکانما قیل هم :موتوا , قماتوا قبل آن 
تَشتَدٌ شوکنَهّم , وتعظم نکایتهم . (1) 


الامامه والسیاسه عن العلبی لد أیث الخوارج حینِ استفتلتهم الرماغ 
والتبل کامم مه 27 َقتِ القطر بفرونها" لز عطنی الق هم من ال 
والمیسَرو , - لو فی لب ب یالسٌیوف والوّماح , قلا وَالله ما لیوا 
فُواقا (2) , حی ضرعم ال , کأتما قیل لمُم : موتوا مماتوا . (3) 


لأخبار الطوال فی ذکر تدء القتال : قالَ علی پصحایه : لا تبتووقم یالقتال 
کی ییدووکم . قتناتِ الخوارغ : لا کم الا له وان ره الغشرکون , تم 
شدوا کلف اصحاب ۹۰ حّ شدح رجل واجد 1 فلم تفه ست خّیل عْلء ۳ لشدتهم 1 
وافترقتِ الخوارخ فرقتین : فرقه احدذّت تحو المیمته , وفرقه اخری تحو 
المیسَرو . وغطف علیهم اصحابٍ علی , وحمَل فیس بنْ مَعاویة البرجمم* 
من اصحاب علی علی شریح بنِ آبی آوفي , . فصَرَبةٌ یالشیف غلی سافوٍ 
قاباتها فجَعَل بقاتل برَجّل 2 وهو یَقول : القحلي بحمی شولهة معقولا 
فحمل عغلیه قیس بنْ سعد ففتلة وقْتّلتِ الخوارم کلها ربصة 2 (4) واجده . 
(3) 


۱ 


3 


ِ .تاریخ الطبری ۰ ج 5 ص 87. 

- .الفواق : آی قسمها قی آقدر فواق ناقه , وهو ما بین الحَتین من 
(النهایه : ح 3 ص 479 «فوق») . 
3- .الامامه والسیاسه 9 1 ص‌ 109 
4 .الربضه :۰ مقتل قوم قتلوا فی بقعه واحده (لسان العرب : ج 7 ص 153 
«ربض») . 
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ص: 199 


تاریخ الطبری به نقل از حکیم بن سعد , در وصف نبرد نهروان : آن نبرد 
بیش از اين به درازا نینجامید که ما با اهل پصره درگیر شدیم و مهلتشان 
ندادیم . گویی که به ایشان گفته شده بود : «بمیرید 4 ۰ پس مردند , پیش 
از آن که اقتداری یابند يا غلبه ای پیدا کنند . 


الامامه و الشیاسه به نقل از تعلبی : خوارج را دیدم آن گاه که نیزه ها و 
تیرها به سویشان روان شدند . گویی بزهایی بودند که می خواستند با شاخ 
هایشان خود را از باران حفظ کنند . سپس سواره نظام از راست و چپ به 
ایشان حمله اورد و علی علیه السلام در قلب سیاه [ بود و همه] با 
شمشیرها و نیزه ها به آنان تاختند . پس به خدا سوگند , به اندازه فاصله 
میان دو شیر دوشی نیاییدند تا خداوند , هلاکشان کرد , گویی به ایشان 
کفته نشیدن بود * «بمیرید 1 . پس مردند . 


الاخبان الطوال بیان آغاه شنک * اغلی: غلیه اللام بهساراننشن گفت: 
«پیش از آن که ایشان جنگ را آغاز ز کنند , به انها هجوم نبرید» . پس خوارج 
ندا در دادند : داوری تنها از آن خداست , هر چند مشرکان نیسندند ! سپس 
[ همگی آهمچون یک مرد , هماهنگ به سوی یاران علی علیه السلام تاختند 
. از شدّت هجومشان , سواران علی علیه السلام پایداری نورزیدند . خوارج 
دو دسته شدند : گروهی به جناح راست و گروهی به جناح چپ روی آوردند 
بازان غلی غلبه السلام.به ایشان .خهله آوردند:. فیتن. بن معاونه برجمی.: 
آ یاران علی علیه السلام , بر شریح بن اوفی تاخت و با شمشیر , ضربه 
ای بر پایش فرود آورد و آن را قطع کرد . پس وی با یک پا به نبرد ادامه 
دایم عال ان کشفی کت ری دوه اسر ان آخه مان اه 
حمایت می کند! پس قیس بن سعد به او حمله کرد و نابودش ساخت و 
همه خوارج در یک جای از پا درامدند . 


ص: 90 


7 / 7استبشاژ الا س, بظهور آیو من آیاتِ الوّهمسند ابن حنبل عن آأبی 
کثیر مولي الانصار کش 
عنهحیت یل آهل وان 


پرچعون فیه ند ۳ سیم عَلی فوقه , وان آيَة ذلک ار 

سود مخدج 1 الید , احدی پدبه کتّدی ِ 1 1 1 

اه ی ی را یا ای و 

الي شفیر التهر تحت لقَتلی , قأخرجوة ۳ ره رضی الله عنه ققال : 

له ابژ , صَدّق ال ورسوله , وه تلد قوسا لة عَتَِیّة , قأذها ده 

ِِ بَطعَنْ بها فی مَخَدَجَته ویقول : صَدّق ال ورسولهٌ , ویر الثاس حين 
وه واستبشروا , ودَهتٍ عنهّم ما کانوا یجدون . (2) 


1- .مَخدح الید : ناقص الید (لسان العرب : ج 2 ص 248 «خدج») . 
2 .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 191 ح 672 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 294 


ص: 491 
7 شادمانی مردم به سبب ظهور یکی از نشانه های نبوّت 


7 7شادمانی مردم به سبب ظهور یکی از نشانه های نبوّتمسند ابن حنبل 
به نقل از ابو کثیر , وابسته انصار : همراه با سرورم , آن گاه که خوارج 
نهروان کشته شدند , با علی بن ابی طالب علیه السلام بودیم . گویا افراد 
از کشتن خوارج , [ اضطرابی] در جان خویش احساس می کردند . علی 
علیه السلام گفت : «ای مردم ! همانا پیامبر خدا پا ما درباره اقوامی سخن 
گفت که از دين , بیرون می روند , همانند تیری که از هدف بیرون رود , و 
هرگز به آن باز نمی گردند , مگر که تير به شکاف سرش باز آید [ که 
ال ات او انآ ات که رما ار ری ات سا 
با دستی ناقص که یکی از دستانش همانند پستان زن است ؛ برآمدگی 
دستیتن به. بر آمد کی پشتان زن شیاهت دارد و پیز آمونش ففت موی زره 
است . پس او را بجویید , که همانا من یقن دارم وی در میان ایشان 
است» . پس او را جُستند و بر کناره رود , زیر کشتگان , یافتند و بیرونش 
آوردند . آن گاه , علی علیه السلام تکبیر برآورد و گفت : «اللّه اکبر ! خدا و 
پیامبرش راست گفته اند» . و او کمانی عربی بر بسته بود . آن را به دست 
گرفت و در عضو ناقص آن مرد فرو برد و گفت : «خدا و پیامبرش راست 
گفته اند» . مردم جون آو را دیدند: تکبیر بر آوردند و شادمان کشتند و آنچه 
احساس می کردند , از ایشان رخت بر بست . 


ص : 492 


صحیح مسلم عن پسر بن سعید عن عبید ال بن آبی رافع :ان الحرور 
قا ترخت وفو مع عل؟ ی آبی طاب رضی اللهعنه فلا : لا خکم الا له . 
قال عم : کلم حور آریة بها باطِل ؛ ان ۱ 
وصف ناسا [ئی لأعرف صعتهم فی هولاء پقولون الق بالستنهم لا یجوز 
هذا منم وآشا الی حلقه من ابقض خَلق ال الیه منقم سود . احدی یه 


س 


طبی, شاه آو حلَمَةُ دی . قلمْا قتلَُم عَلوةٌ بن آبی طالب رضی الله عنه قال 
, انظروا , قتظروا قَلم یجدوا شَیثا ۰ ققال : ارجعوا , قَوَاللْه ! ما کَدّبثْ ولا 
اه تلا ام موه یکره کایوا به جی وصمو ین ره 


بت مَرّتین 
قال عْبَیذٌ الله ای +وقول علی فیهم:. 111 


الخوارج شوه وانی عل علی القوم: وم آرتقا ای ۰« 
ِِ لا من دگرنا من هوْلاء العسَرَه . و 1 

, قلم یقدروا عَلیه . ققام عم وله [ الخْزن لِقَقد المَخدج ,ر 
ات (لی قتلی بعضَهّم فوق بتعض . فقال « ۰ آفژجوا . جوا یمینا وشمالا 
واستخرجوة . ققال علی رضی الله عنه : ال اکبژ , ما کدبث محمد , 
واه لناقص الیّد لیس فیها عَظم , طرفها حلعه نش تدي العرآه , علیه 
حمس شعغرات ب آو سَبغ , ژووشها مُعَّمَةْ , تُ2 قال : ایئونی به . فتَظر الی 
ده پٍ قاذا لحم مُجتمغ علی ینکیه کتدي الراه علبه شقراث سوذ |ذا 
مت اللْحمَةٌ امتدّت , حتّی تحاذی بَطن ده الأخری نم تاک فتعوو الی 
منکبه . قَتّنی رجلَه وتل , وج له ساجدا ۳4 


[- .«صحیح مسلم : جح 2 ص 749 ح 1537 , تاریخ بغداد : ج 10 ص 305 
الرقم 5453 . 

ی ای ار دامن اس 4 
8 و ص 245 ح 4769 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 230 ح 848 . 


ص: 4193 


صحیح مسلم , عبد الرژاق به نقل از بسُر بن سعید , از عبد الله بن ابی 
رافع : راوی (عبید اللّه ) با علی بن ابی طالب علیه السلام همراه بوده [ و 
دیده است ] که خوارج به حرکت درآمده . گفتند : حکم , تنها از آن 
خداست ! علی علیه السلام گفت : «اين , گفتاری انتتق.حق که.از زن.: 
باطل قصد شده است ۰ همان پیامبر خدا| مردمی را وصف فرموده که 
نشانه شان را در اين گروه می بینم : حق را بر زبان می رانند و حق از این 
عضو ایشان (به دهانش اشاره کرد) در نمی گذرد . یکی از انها منفورترین 
مردمان نزد خداست . مردی است سیاه که یکی از دستانش همانند سر 
پستان گوسفند یا برآمدگی پستان [ زن آاست» . چون علی بن ابی طالب 
علیه السلام انان زا کشت , گفت : : «نظر اندازید » . نظر انداختند و 
تشانی. [ از ان هرد انیافتند . گفت : «باز گردید 1 
سوگند , من نه دروغ گفته ام و نه به من دروغ گفته شده» و این سخن را 
دو يا سه بار گفت + سین او ادن ول مایا حتی و آهزدند تا در هفایل 
علی علیه السلام قرار دادند . عبید الله گفت : و من, وا ایو ال ات 
و گفتار علی علیه السلام درباره آنان بودم . 


مروج الذهب :از سپاه علی علیه السلام , کسانی که کشته شدند , ثه تن 
بودند و از خوارج , جز ده تن زنده نماندند . علی علیه السلام بر آن قوم 
دراضت که-سنش بر خهار هزار خن بودنده ده ندیه ناقص دست در میانشان 
نود ۵ شیک حر همان ده فزن. کهاد کرديم + کی ان نان ند تنود ء.علی 
علیه السلام فرمان داد تا آن ناقص دست را بيابند . او را پی جُستند , ولی 
نیافتندش ! علی علیه السلام که از نیافتن وی اندوهگین به نظر می امد , 
سعخانت شیم شوت کوای رفت که رف هآ فاد ند مر 

: «اینها را کنار زنید [ و او را بیابید» . از راست و چپ . کنارشان زدند و 
او را بیرون آوردند . علی علیه السلام گفت : «الله اکبر ! بر محمد صلی 
الله علیه و آله دروغ نبستم , همانا این , همان ناقصّ دستی است که 
دستش استخوان ندارد و سر آن , برآمدگی ای همچون پستان زن است و 
پنج يا هفت مو بر آن رسته که سر آنها خمیده است» . سپس گفت : «او 
5 تمه افیا . آن گاه به بازویش نگریست و گوشتی متراکم بر شانه 
اش دید , همانند پستان زن , که موهای سیاهی بر آن رُسته بود . هر گاه 
آن قطعه گوشت را می کشیدی , کش می آمد و به کف دست دیگرش 
می رسید و وقتی رهایش می کردی به طرف شانه اش بر می گشت . 
پس علی علیه السلام پای خم کرد و فرود امد و خداوند را سجده نهاد . 


تحاذی طولّ ده 1 3 ود 1" ِِ وج و 1 
استخرج قال عَلِیٌ : ال كت !واللّه ما کدّبثْ ولا کفبث , آما وَاللّه ولا آن 


مزونه سار بهم مق وکان منة متقم 2 
اضحاه آن لیوا الفتی , قالمسیهم ال خیم ها تحزهم علی 
قال بعضْهُّم : ما هو فیهم , وهو پقول : والله , اثْهٌ لفیهم , والله , ما کَدّبتُ 


و بل ِ 1 ور عبر لب 


1 شاریع الطظیر ۶ جع 5 ض 88 وراج تاره داد 7 ض 237 الرقم 
229 والمحاسن والمساوی : ص‌ 395 وکشف الغفه ۳۰ 1 ص‌‌ 27 
این ی ال وه دص 107 


ص: 4195 


تاریخ الطبری به نقل از عبد الملک بن ابی حژه : علی علیه السلام در 
ییحی زره بدیه: بزآند. هتفر اش ابو ختر خ سیهان تن مامه عنفی و 
ریان بن صبره بن هوذه بودند . پس زان بن صبره بن هوذه , او را در 
شکافی همراه با چهل يا پنجاه کشته یافت . چون بیرون اورده شد , علی 
علیه السلام به بازویش نگریست و دید که گوشتی متراکم همانند پستان 
زن , بر شانه اوست که برآمدگی ای دارد و بر آن موهای سیاهی رُسته 
است, که وقتی آن را می کشند , کشیده می شود و به درازای دست 
دیگرش می رسد و وقتی رها می شود , به طرف شانه اش بر می گردد . 
همانند پستان زن ! ۰ چون برون آورده شد , علی علیه السلام گفت : «اللّه 
اکبر ! به خدا سوگند , نه دروغ گفتم و نه به من دروغ گفته شده . هّلا! به 
خدا سوگند و 
که خداوند بر زبان پیامبرش چه جاری فرمود درباره کسی که با آنان , 
تیتتفتمندآته:و با شناخت حمن که بر انیم :۶ ند »:. 


الکامل فی الثاریخ :گروهی روایت کرده اند که علی علیه السلام , پیش از 
پیدایی خوارج , با یارانش سخن می گفت که دسته ای از دین بیرون می 
روند . همانند بیرون شدن ن تير از هدف ؛ و نشانه آنان , مردی است ناقص 
دست ره ان ای ی را رها ان اه فده یرفن کون اسان 
شوریدند , علی علیه السلام همراه همان یاران به سوی ایشان روان 
گشت. و کارزش با آنان.: همان شد که شد و آن گاه که [ از کارشان] 
فا ای هاش ور ان اک ات سس ار 
را پی جُستند و برخی گفتند : «او را نمی یابیم » و گروهی دیگر گفتند : 
*وی در میان ایشان نیست » ؛ [ اما آعلی علیه السلام گفت : «ره خدا| 
سو گند ۱ 
به من دروغ گفته شده» . سپس مردی نزد وی آمد و بشارتش داد و گفت 


ص: 96 


7 / 8 کلام الامام عند المُرور بقتلی الخوار جالامام علی علیه السلام وقد مَرّ 
یقتلی الخوارج یوم الَهرَوانِ : بُوْسا لکم , لقد صَرّکم من غَرّکم ففیل له 
من عَرّهم با أمیرّ المُوّه منین ؟ ققال_علیه السلام : السْیطانْ المّضل , 
انس الاماتخ یالسوء , رهم بااحانی م کت لیم باتخعاضی. :: 
ووعَدَتَهْمٌ الاظهار , قاقتحمث بهمْ الثارّ . (1) 


7 9اخباژ الامام باستمرار تهجهم فی الثاریخالامام علت علیه السلام فا 

فتل الوا . ققیل له : يا آمیر المَوْینین , هلک القَوم یاجمعهم : کلا وال . 
تم نف فی اصلاب اللجال وقرارات التّساء , کلما تَجم منم قرن قطع , 
ی یکون آخرهم لصوصا سلابین . (2) 


المصثف لعبد الرژاق عن قتاده :لها قَتلَهُم قال رَجْلّ : الحمذ له الذی 
آبادقم وآراخنا منم . ققال ی : لا والذی تفسی ده , ان منم لَمّن فی 
آصلاب الجال لم تحملة التْساء تعذ . ولتکوتق آخژهم لضاصا جزژادین . (3) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 323 : تاریخ الطبری : ج 5 ص 88 عن عبد الملک 
بن ابی حژه + الحاصل ققن التاریخ رم 7 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 
9 ها ننون:: 

2 البلاعه تیه 60 شوم الماته کلمه ۶ص 3 و یار الاو از 
3 : 

دم لصف ید ال اه 0 یووم کر املع 1 
ص 287 7 31542 . 


ص: 497 
7 سخنان امام 4 هنگام گذشتن بر دنر کشتگان خوارج 


7 8سخنان امام , هنگام گذشتن بر کشتگانِ خوارجامام علی علیه السلام 
آن گاه که در نبرد نهروان بر کشتگان خوارج بر می گذشت ۱ «بدا به 

حالتان ! آن که فریبتان داد , شما را زیانکا 5( 
امیر مومنان ! چه کسی ایشان را فریفت؟ گفت : «همان شیطان گم راه 
کننده و تس فرمان دهنده به بدی , که آنان را فریفته آرزوها ساخت و راه 
نافرمانی زا به رویشان گشود و به پیروزی وعده شان داد 8 کی تن« 


سرنگونشان کرد» . 
7 / 9خبر دادن امام از ادامه یافتن راه خوارح در تاریخامام کلی علیه 
السلام آن گاه که خوارج کشته شدند و به وی گفته شد : ای امیر مقمنان ! 


هه آن حماعت هلا ی نید نه ! به خدا سوگند 1 
ها مر ای . هر زمان یکی از آنان سر 
برون می آورد , سرش قطع می شود , تا کسی از آنها باقی نماتد , جز 
مشتی دزد و غارتگر . 

المصثف , عبد الرژاق به نقل از قتاده : آن گاه که علی علیه السلام خوارج 
راهلای کزو. کسی کفت: : سای از ار نِ خدایی است که ایشان را نابود 
ای ار 9 : «نه ؛ سوگند 
به آن که جانم به دست اوست , همانا از ایشان . کسانی در لب های 
مردان اند که هنوز زنان , آنها را آبستن نشده اند ؛ و هر آینه , واپسین آنان 
دزدان و جامه ربایان خواهند بود» . 


ص: 99 


المعجم الأْوسط عن آبیر جعفر الفژاء زسمع عم آحَد ابتیه امّا الحسن آو 
الحْسَینَ َقول : الحمدٌ للّه الذی آراح أمَه مُحَمَدٍ من هذه العصابه . ققال 
عَلی : لو لم یبق من آشّه مُحَمَدٍ الا تلائة تکان أَحَدْهُم علی رأي هوّلاء , له 
آفی اصلاب الحال تام اللساء . (1) 

شرح نهچ البلاغه فی الخوارج : وقد ضَحّ | با علیه السلام عنهقم هم لم 
َهلکوا باجمیهم فی وققه الهروان , وآنها دَعوَهْ سَیدعو الیها قومٌ لم بُخْلْقوا 
بعدٌ , وهگذا وَقَع , وضَمّ اخبارّة علیم السلام آیضا َ سَیکون لصوصا 
شلابین 1 قاِنْ ۱ الخوارح اشعحا 1 ورجالها قنیت ۲ حثی آأفحی الامرژ 
الی آن صاء ر حلفْهُم فطاع طریق : قتطا طرین سوق والقساد قی فی الأأرض . 
(2) 


تاریخ بغداد عن حّه العرنی الما قَغنا ین الّهروان قال رَجُلّ ن واللّه لا 
رخ بتعد التوم حور ادا . ققال عَلِیْ : مه !لاتقل هدا , قوالذی قلَقَ 
البّه وبا الَسَمَه ام لفی آصلاب التجال وأرحام الّساء , ولا یالون 
حژجون جثی تخژج طاقة منقم ین تهزین , عی ‏ رح البهم رَجْل من 
ولدی فيیقتلهّم فلا یعودون آبدا (3) 


1- .المعجم الأْوسط : ج 7 ص 339 ح 7666 , کنز العقال : ج 11 ص 291 
ح 31549 . 

2 .شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 73 . 

3- .تاریخ بغداد : ج 8 ص 275 الرقم 4375 , مروج الذهب : ج 2 ص 418 


ص: 99 


المعجم الأوسط به نقل از ابوجعفر قَرّاء : علی علیه السلام از یکی از 
پسرانش محبینی با خسن علهما لام :شید کهفی کف : ستایش , از 
آن خدایی است که امّت محمد صلی الله علیه و آله را از اين جماعت , 
راحت بخشید . علی علیه السلام گفت : «اگر از اقت محمد صلی الله 
علیه و اله ,. جز سه رز تن نمانده باشند ۰ نیت از ایشان بر انديشه ابنان 
خواهد بود . ایشان ات های مردان و زهدان های زنان اند» . 


شرح نهج البلاغه درباره خوارج : خبر دادن وی درباره ایشان صحیح بود که 
گفت : همه آنان در ماجرای نهروان هلاک نشده اند و اين 7 آیینی آیتنت: که 
جماعتی هنوز به دنیا نیامده , دعوتگر آن خواهند شد . و همین نیز رخ داد . 
و همچنین خبردادنش در این باب نیز صحیح بود که وایسین لها دردانی 
غارتکر خواهند نوی همانا این خوارخ از فیار-وفیت و مردانش نابود شدند 
, چندان که کار به جایی رسید که راهزنان فسق پیشه و فسادگر در زمین , 
دز نف آنان طظهور کردند: 


تاریخ بغداد به نقل از خبه غرّنی : چون از [نبرد انهروان فراغت یافتیم, 
مردی گفت : به خدا سوگند , از این پس , هیچ یک از خوارج ظهور نخواهند 
کرد . علی علیه السلام گفت : «باز ایست ! این سخن را مگو! سوگند به 
ان که دا را شجافید و جبتده را آفرید : هماو ایشان <از صلت های مزدان 
و زهدان های زنان اند " و همواره پدیدار خواهند شد تا ان که دسته ای از 
ایشان در میان دو نهر ظهور مي کند و مردی از فرزندان من بر ایشان می 
تازد.ه هلا کسان مین مارد مان ان بش دیحر بازنمی کودند#: 


ص: 500 


7 10سياسة الامام فی الجرحی والعنایّمتاریخ الطبری عن عبد الملک بن 
این ِطلب [عَلیٌ علیه السلام ] من به رمق منهقم 9و حدناهم. ارتعوته 0 
رَجُل , قأمَر بهم علی دْفعوا الی عشایرهم , وقال : احیلوقم کم 
قداووهُم ۱ ۳ بُرئوا قوافوا بهمٌ الکوقه , وخذوا ما فی عسکرهم من سیء 
. قال : ما السّلاخ والدوابٌ وما شهدوا به عَلیه الخرتب , فَقَسْمَة بین 
0 و التاع وَالعبیذ وّالاماء اه حین قدم روخ علی آهله . (1) 


7 / 11حْطبَةٌ الامام لا قرع من قتال الخوارچکنز العقال عن عبد الملک بن 
قریب :سَمعث القلاء بن زیاد الاعرابی یَقول + نت آین یقول : صَعد 
امیژ الفوینین علیٌ بن أبی طالب ینتر الكوقة تعة الفتته وفراقه من 
الهروان قحمد اللَ وختقتة العبَهٌ , قتکی حتّی اخضلت لحثة با 
وجرت , نم تقهن لحبتة قوقع زشاشٌها قلی ناس من ناس قون قول + ۴ 
من آصابغ من دموعه ققد حرَمَه ال علی الثار . تم قال : یا یا الثاسخ ! لا 
تکونوا من یرجُو الاخرة بغیر عَمَل , وبْوْخَرٌ لوب بطول الاأمَل ۳ 
لذنیا قول الاهدین , وتعقل فیها عَْل الرابین , ان آعطی منها م بَشتع , 
وان مُنع منها لم یَقتَع , , یعجز عن عّن شکر ما آوتت , ویَبتفی الرّیادة فیما بقی , 
وبِامَرُ ولا باتی . وینهی ولا ینتهی , بح الصَالحين, ولا یَعمَلّ یأعمالهم , 
یفص الطالمین وهو منهم , لب تفسة علی ما یَظنْ ( 
7 , ان استغنی ین , وان مرض جزت , وان افتقر قنط ووهن , فَهْو 
بین الذنپ والتعقه یرتغ , بعافی قلاً یشک , وتبتلي قلا یَصب کان المعدر 
من القوت سيواة ,وکا من وعد وژجر غیژة . با آغران التبا !با هئ 
القوت | یا وعاء اأستام !يا تهبه الابأم ! ویا یل الدّهرِ ! وبا فاکهة مان 
! ویا نو العدثان "وبا خرسن عند الَجچ وبا هن عمرّتة الفتن وحبل ی 
وین معرقه العتر . بحق ! آقول ۱ 
» من هلک الا من تحت ده , قال اللَهْ تعالی : «یأیها الذین ء عءامَنوا قو 
نفُسَكُم و هلیم تازا» (2) جَعلتا ال ولیْاکم ممّن سمع الوعظ ققبل , 
ووعی الی العقل فَقیل . (3) 


ع ل 


۱ سس 


تاره الطیریع طاض 90 مووح آلذفب +2 ی 916 امن ی 
پا 0 وا اس ی 109 اا نو فا 


2- .التحریم : 6 . ِ 
3- .کنر العقّال : ج 16 ص 205 ح 44229 نقلاعن ابن النشار . 


ص: 201 
7 سیاست امام درباره زخمیان و غنیمت ها 
اه ان باق ای ی از و با ار 


ی امام درباره زخمیان 2 هاتاریخ ) الطبری به نقل از 
و ار و ۹ 
داد که به طوایف خویش بازگردانده شوند و گفت : «آنان را با خود همراه 
بُرید و مداواشان کنید . هر گاه بهبود یافتند , به کوفه رسانیدشان اه 
را در اردوگاهشان یافت می شود , بر گیرید» . جنگ افزار و چارپایان و 
متاعی را که برای جنگ با وی همراه داشتند , میان مسلمانان تقسیم کرد و 
کالاها هش نان و کیان رامعفن با مدمه صاصا ان بار ردان 


7 11خطبه امام , هنگام فراغت یافتن از نبرد با خوارجکنز العقال به نقل 
از عبد الملک بن قریب : از علاء بن زیاد آعرابی شنیدم که از پدرش نقل 
مب کر تن از آسوت و رت یافتن از [ نبرد آنهروان ما 
گاه , گریه راه سخن را 7 و 03 79 
فرا گرفت و از آن جاری شد . سپس ریشش را پاک کرد و قطره هایی از 
اشکش بر شماری از افراد فرو افتاد . و ما می گفتیم : همانا هر کس این 
اشک ها بر او چکیده باشد , خداوند , پیکرش را بر آتش حرام می کند . آن 
کاه کفت ۰ «ای مرجم | همانتد آن کس, باشید که بدون. بل ی 
آخرت است و با بلندٌ آرزویی , توبه را به تأخیر می افکتد : همچون زاهدان 
درباره دنیا سخن می گویّد و همانند دنیاگرایان در آن رفتار می کند : آکر از 
دنیا بهره داده شود , سیر نمی گردد و اگر از آن بازداشته شود , قناعت 
نمی ورزد ؛ از سپاس گزاردن برای آنچه به او داده شده , ناتوان است و از 
آنچه مانده , زیاده را می طلبد ؛ امر می کند و خود اهل عمل نف از تحتتنتی 
, و نهی می کند و خود از آن دست نمی شوید "اسان را دیست داره 
و رفتار ایشان را انجام نمی دهد و ستمگران را دشمن می شمارد و خود 
از آنان است ؛ بر پایه گمانش نفسش بر او چیره می شود و او بر پایه 
بقینش بر تسش چیره نمی گردد ؛ اگر بی نیازی یاید . فریفته می شود ؛ 
اگر بیمار گردد . در اندوه فرو می رود ؛ اگر به فقر افتد , به یاس و 


سستی دچار می شود ۳ پس او میان گناه و نعمت می چرد : عافیت می 
یابد و شکر ی ؛ مبتلا می شود و صبر نمی ورزد . گویی آن 
کین که از مریم‌دادم ستجوعی اوست وان که [ به‌مهشت ] ومد و[ 
از عذاب آپرهیز داده شده , کسی جز اوست . اي آماج های بلاها! ای که 
در بند مرگید! ای جام [ های آبیماری ها ! ای غارت شده[ های ]رو زگاران ! 
ای بار[ های آگران روزگار! ای میوه[ هاي ]زمان ! ای نور[ های آشب و 
روز ! ای گنگ[ ها] در برابر حجّت ها! ای آن[ ها] که فتنه ها ایشان را در 
خود قرو رده اند و میان آن و معرفت حقيقي عبرت ها , فاصله افکنده 
اند ! می گویم : آن که نجات یافت , جز به معرفت تَفْس خویش نجات 
اه و که ها خر ری لین بو ها کر وه ]۳ 
خداوند فرازمند گفت: «ای ایمان آورندگان ! : خود و خاندانتان را از نت 
دور دارید » . خدا ما و شما را از کسانی گرداتد که اندرز را می شنوند و 
می پذیرند , و به عمل فرا خوانده می شوند و عمل می کنند . 
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الفصل الثامن : خروج بقایا من الخوارجالکامل فی التاریخ «لمّا فُِل هل 
النهروان , خرچ آشرسن بن قوف السْیبانِن َلی عَلِیٌ بالدٌسگه فی مین . 
سار آلی الانبار , وجّه [لیه عِیْ الأیرزش بن حشان فی ثلانمتو قواقعة , 
ققیل شرس فی زببع الاخر سته تمان ولائین . تم خرج خرج هلال بن عُلقَ من 
تیم الباب وه أحوخ مجالذ . قأتی ماستدان (1) . فقوگه الیه لو ععقل 
بن قیس الژاجن فقتلة وقتل اصحانه. وفم کل من منت . وکان فتْم 
و جمادی آلاولین سه سَته تمان وتلائین . ثم حرج الاشچَت بنْ 
لأشعث وفو من تجیله لب بثم ولتاین زجلا قاس القعزک الب اصیت 
فیها هلال واصحایْةُ , قصلی علیهم ودقن من قدر عَلیه چنهقم وه ای 
ی جاریه بن قُدامه السَعدي . وقیل : خجز بن عَدع , قأقبل ایهم شهب 
, قاقتتلا پچرجرایا (2) هن آرض جوخا (3) , فل الشهَبْ وأصحابةُ فی 
خمادی الاخره سته تمان وئلائین . تم حرَج سعیدٌ بنْ قفل اللَییةً من تیم 
اللّه بن تَعلبَة فی جب جب پالبندنیچین ومعة متا رخل قأنی 5 درزنجان (2) وهت 
من العدائن قلی قرشخین فَحَرح | بِنْ فی رَجّب 
سته تمان وتلانین > نم خرع. ابو فریم التعدی الامیفی « فا شهورور : 
واکتَرٌ من مَعَه من القوالی , وقیل : لم یَکُن مَعَهْ من العرب عَیر سِتّه تقر هو 
حدم , واجتقع مَعَهْ متا رل , وقیلٌ : أریَعمته . وعاد ی ترَلَ عُلی 
خمسه قراسخ من الکوقه . قارسَل الیه علوٌ یَدعوة الی بَیقیه وژخول 
الکوقه . قلم بفقل , وقال : لیس بیتنا یر العرپ . قبعت الیه علماٌ شریح 
بق هانِ فی سَبيمته , قحمل الخوارخ علی یج وأصحایه قانکشفوا , 
فتقت رن قف عتین.: قانحار الی قریه , قتراجع لیه تعض آصحابه وتخل 
الباقون الکوفة : فخرح عم بتفسه وقدم بیي پدبه جاربة بن قدامه 
السَعدهّ , قَدعاهم جاريَة الی طاعه علیٌ وحذرُْمْ القتل قلّم بُجیبوا , 
ولجقَهم عم آیضا قدعاهم قَْبوا یه وعلی آصحابه . ققتلقم أصحاث عل* 
ولم تسم هنقم عَیرُ خمسین رجْلا استأمنوا قأمتم . وکان فی الخوارج 
آربعون رَجْلا جرحی , قَامر علمٌ بلدخالهمٌ الکوقة ومداواتهم حَثّی برووا , 
۳ ؛ وکانوا ه من آشتع قن فائل 


من الخوایج , ولِجُرأتهم قارَبوا الکوقة ۰ 
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1 
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1- .ماستبذان: مدینه من مدن پیشکوه فی محافظه لرستان الایرانیه ویقال 
لها سیروان. وهی مدینه قدیمه بین جبال وشعاب, وفیها عیون ماء تجری 


وسط المدینه (راجع تقویم البلدان: ص 415). 

2- .جوجرایا: بلده قریبه من دجله بین بغداد وواسط , من توابع النهروان 
السفلی (راجع تقویم البلدان: ص 305). 

3- .جوخا: اسم نهر علیه کوره واسعه فی سواد بغداد, وهو بین خانقین 
وخوزستان (معجم البلدان: جح 2 ص 179).. ۱ 

4- .کذا فی المصدر , والصحیح کما فی انساب الاشراف ومعجم البلدان 
«دَرّزیجان»: وهی قریه کبیره تحت بغداد علی ثلاثه فراسخ منها علی دجله 
بالجانب الغربی , وهی من مدن الأکاسره , واحدی المدائن السبع . واصل 
اسمها درزبندان (راجع معجم البلدان: ج 2 .ص 450). 

5- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 423 , آنساب الأشراف : جح 3 ص 239 
24. 
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فصل هشتم : شورش باقی مانده خوارج 


فصل هشتم : شورش باقیمانده خوارجالکامل فی الثاریخ :آن گاه که 
نهروانیان کشته شدند , اشرس بن عوف شیبانی در سکره , با دویست تن 
بر علی علیه السلام شورید و به انبار روانه شد . علی علیه السلام , ابرش 
بن حسان را با سیصد تن به سوی وی فرستاد و او با ایشان به نبرد 
پرداخت و اشرس در ربیع ثانی سال 38 [ هجری] کشته شد . سپس هلال 
بن غلفه از [ قبیله ] 7 تیم الرباتب: ۶ همرام برآدرش مجالد « بر آشوبند ق.به 
سبذان (1) را ات تاره مس تن ریاحی را به 
ما اه رن , او و یارانش را که بیش از دویست تن بودند 
, بکشت . قتل اینان در جمادی اوّل به سال 38 [ هجری ] رخ داد . آن گاه , 
تفت بن سر (وکسته دق اسعت بنمسشی | فبیلها بجایه , با یکصد و 
هشتاد تن شورش کرد و به همان عرصه درآمد که هلال [ بن علْفه] و 
یارانش از پای درآمده بودند . پس بر ایشان نماز گزارد و به قدر توان , 
آنان را دفن. کرد : بس. علی. علیه السلام , جاربه بن قدامه سعدی (و گفته 
شده : حخچر بن عّدی) را به سوی ایشان روانه کرد . پس اشهب به جانب 
انان برون شد و در چرجرایا (2) از منطقه جوخا رد به نبرد پرداختند و 
آشهب و یارانش در جمادی تانی سال 38 [ هجری] از پای درامدند . ان 
کاخه تدعنه بن. فقل. تیفی .ای | فببله ام لاه بن ثعلبه , در ماه رجب , 
همراه دویست مرد در بندنیجین 0 ۳ 
تا و سر ی ای ی و 
خروج کرد و به شهرزور (5) درآمد . پیشینه همراهان وی , از عجم بودند و 
گفته شده که همراه وی جز شش تن عرب نبودند که او , خود , یکی از 
ایشان بود . با وی دویست و به نقلی چهارصد تن گرد آمدند .ینیشن 
حرکت کرد تا به ینج فرسنگی کوفه رسید . پس علی علیه السلام سفیری 
نزد وی فرستاد و او را به بیعت و داخل شدن در کوفه فرا خواند . او 
نپذیرفت و گفت : میان ما , جز جنگ نیست . آن گاه , علی علیه السلام , 
شریح بن هانی را با هفتصد تن به سوی او فرستاد . خوارج بر شریح و 
یارانش هجوم اوردند و اینان از هم کسیختند و شریح با دویست تن باقی 
ماند و به روستایی روف آورد یلیر برخی از یارانش به سوی وی 
بازگشتند و باقی مانده آنان به کوفه درآمدند . پس علی علیه السلام ؛ , خود 
, حرکت کرد و پیشاییش م. خازبه: من قدامه سعدی را فرستاد . جاریه , 


خوارج را به فرمانبرداری از علی علیه السلام فرا خواند و از کشته شدن 
بیمشان داد ؛ اما اجابت تکردند .علی غلیه السلام یم به: ابان. یوت و 
دعوتشان کرد ؛ اما ایشان از او و بارانش سرپیچیدند . پس پاران علی 
علية السلام.: آنها زا کشتند.و از آنان جر بنخام: تن ژنده نماندند که آمان 
خواستند و علی علیه السلام امانشان داد . در میان خوارج چهل مجروح 
افتاده بودند که علی علیه السلام فرمان واه تا اشان سا ده کوفه آفردند و 
مداوا کردند تا بهبود یافتند . قتل آن گروه از خوارج در ماه رمضان سا 
8 [ هجری] رخ داد و آنان , دلیرترین رزمندگان خوارج بودند و از سر بی 
باکی شان , به کوفه نزدیی شده بودند . 


1- .ماسبذان , از شهرهای پیشکوه در استان از ایران است که به 
آن سیروان گویند و شهری است کهن میان کوه ها و دژه ها , با چشمه 
هایی که درون شهر جاری است (تقویم البلدان : ص 415) . 

2- .چرچرایا , سرزمینی است نزدیک دجله میان بغداد و واسط , از توایع 
نهروان پایین (تقویم البلدان : ص 305) . 

3- .جوخا , نام رودخانه ای است در اتارا بغداد , که آبادی بزرگی بر 
کناره ان است . این رود میان خانقین و خوزستان جاری است (معجم 
البلدان : ج 2 ص 179) . ۱ 

4- .در ماخذ چنین اقا درست آن , چنان که در انساب الاشراف و 
معجم البلدان امده , درزیجان است که روستاي بزرگی در غرب دجله و 
پایین بغداد , در فاصله سه فرسنگی آن است و از شهرهای هفتگانه و شهر 
کسراها به شمار می رفته و نام اصلی اش درزبندان بوده است (معجم 
البلدان : جح 2 ص 450) . 

5- .شهری میان موصل و همدان است که زور بن ضحاک ان را ساخته و 
اکنون به نام زور شناخته می شود و در جنوب شرقی سلیمانیه , در 
نزدیکی مرزهای ایران و عراق قرار دارد (ر. یک : تقویم البلدان : ص 413) 
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الفصل التاسع : خروج الخژیت بن راشدآسد الغابه عن الزیپر :کان الخژیث 
قلی مُضر یوم الجَمَلِ مع طلحَة والرترٍ , وکان عَبذ ال بنْ عاهر قد 
استعمل الجژیت بن راشد علی کورو من کور فا س , تم کان مَع عَلی , 
.0 فارق لا الی پلاد فارس مُخافا . قارسَل علر یه 

, واستعمل عَلی الیش معقل بن قیس وزیا بن _حَضَقَه , قاجتمع مَع 
زیت یز من انقرب وتصاری کانا تحت آلجزته ‏ خاف العرت بامسای 


صَدفانهم واّصاری بامساك الجزیه . وکان هُناک تصاری آأسلموا , قلمّا رأوَا 
الاختلاف ارتدوا واعانوة 1 قَلقوا اضعا علی وقاتلهّم , _ِ ی بنْ 
۱ آمان , وأمَر مناییا قنادی : من لجق بهذه الراته قلة الامان , 


نضرّف [لیها کنیژ من آصحاب الخرژیت , قانهرم الخژیث فَقَتلّ ۰ (1) 


تاریخ الیعقوبی خَتج الژیث بنْ راشد الاچیٌ فی جماعو من آصحایه . 
جَرّدُوا السَیوفَ پالکوقه , ققتلوا جماة هم التاسن , قحرج الخزیث 
وأَصحابْةٌ من الکوقه , قجَعلوا لا یَمُرُونَ بت 1 انتهبوا تیت ماله حلّی صاروا 
(لی سیف عُمان . وکان عَلیٌ قد وق العْلو بن وف | زو عاملا علین 
مان قوتتت یه نو ناجته ققتلوغ , وارتتوا عن الاسلام ‏ قَوحَه ۶ معقل 


بن قیس الَّياجِتّ الی ألبلد [غمان] , ققتلّ الخرّیت ۳ ۳ 


وسّبی بنی ناجية ۰ (2) 


۳ 


۱ الغابه : جح 2 ص 165 الرقم 1437 , الاصابه : جح 2 ص 235 الرقم 
49 وفیه |لی «مع علی» عن سیف بن عمر ومن «فلمّا وقعت .۰ .» عن 
الزییر بن بکار . 

2- «تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 194 ؛ مروج الذهب : ج 2 ص 418 نحوه 
وفیه «الحارث بن راشد الناجی» بدل «الخژیت بن راشد الناجی» . 


ص: 509 
فصل نهم : شورش خژیت بن راشد 


فصل نهم : شورش خژیت بن راشداسد الغابه به نقل از زبیر : در نبرد 
جَمَل , خژیت , سردسته مَصَریان در سپاه طلحه و زبیر بود و عبد الله بن 
عامر , او را بر قریه ای در فارس گماشته بود . سپس به علی علیه السلام 
پیوست و چون ماجرای داوری پیش امد.به مخالفت با علی علیه السلام 
تس ا اضا ی ی کح سس فلی خاه ال راشف 
به فرماندهی معقل بن قیس و زیاد بن خصفه , به سوی وی روان کرد . 
شماری فراوان از مردم عرب و مسیحیانِ جزیه پرداز , با خژیت گرد آمدند 
, پس وی به مردم عرب فرمان داد که دیگر زکات نپردازند و از مسیحیان 
خواست که جزیه ندهند . در آن میان , مسیحیانی بودند به اسلام گرویده , 
که چون این اختلاف را دیدند , مرتد گشتند و به یاری او برآمدند . پس 
ایقتان با باران علی غلبه السلامووباره کشتند و به جک برد اختته, زیاد بن 
خصفه , پرچم آمان برافراشت و منادی را فرمان داد که ندا در دهد : «هر 
که زیر این پرچم آید , در امان است» . بسیاری از یاران خژیت بدان سوی 
پیوستند و خژیت , شکست خورد و کشته شد . 


براشوبیدند و در کوفه , شمشیر بر کشیدند و جماعتی را کشتند . مردم در 
تعقیب آنان بر آمدند و خرژیت و یارانش از کوفه کوچیدند و به هیچ دیاری 
در نمی آمدند , جز آن که بیت المال آن را غارت می کردند , چندان که به 
ساحل عمان رسیدند . پیش تر , قلی علنه السلام وله بن عفیف. ] دی را 
در عمان به کارگزاری نصب کرده بود . پس بنی ناجیه بر او تاختند و 
قیس ریاحی را به آن سرزمین فرستاد . وی خرّیت بن راشد و بارانش را 
کشت و بنی ناجیه را , به اسیری گرفت . 


؟ قال : ی موش وق خی ۷ الق اذ جَدّ الجد , ورکنت 
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ال اجزیش :قاتیعاند علک قد , ققال له عَلِیٌ علیه السلام : اغذٌ ولا 
سنوی السیظان سولا عفن یک وان الشوع» ولا یی العملاء 
الذین لابعلمون , قَوَّالله ین و واستنضحتني وقبلت نی لاهدینک 
تبیل شاد »قح الغیزیث من عنده قتضرفا لی امه . قال عَبدٌ ال بنْ 
و ارو مهار ۱ , وکا لی من بَنی عَمّه ضدیق , قَأردث آن 
ی عفه فی:دلی ۰ عاعلعه نما کان فن فوله امیر التومتی. وفا زد 
خیم وایی این وی آن بش اسان کلب ,وان باه ار آییز 
المُوُنیَ ومُناضحته , ویْيرَة أنَ ذلک حیژ له فی عاجل الدْنیا وآجل الأَخْرَّو . 
قال : قحَرَجث حلّی انتیث (لی منزله وقد سبقنی 0 
وفی داره رچال من آصحایه لم یکونوا شهدوا مَعَة ذخولةُ عقلی لب علیه 
السلام , قوَاللِْ مارجع ولا تی علی ما قال لمیر الینین وما رَد عَلیه , 
قال لهُم يا هلاع ! ی قد رأیث آن آفارق هدّا الَخْل , وقد فارَقلة 
آن آرجع الیه من مد ولا را الا مفارِقة , ققالَ کت آصحابه : لا تفعل < 
تایه , فان آتاک با مر تعرقة فلت من ,وان کانتب لعری قماآفدرک ۶ 
فراعت ا ال ام یعم ما زایثّم . قال : نم استأانث علبهم قأذنا 
قاقبلث عَلّی ابن عَمّه وقو مدرک بن الرَیْان الا چم , وکان من کتراء ء ال بِ 
قفلت له : ان لک علِت ما لاءخایک وودک , ولحوه الفسم علي القسلم : 
اب عَمّک کان منة ما قد کر لک قاحل به وارژد علیه ره , وعظم 
و یرنه خفال یرای الا را ِِ قَقدٍ تضحت وأشققت , ان آراد 
صاجبی فراق آمیر الموّمنین فارقلة : وخالْفبة وعنث آشَّة التاس علیه , وتا 
بَعذٌ خال یه , ومُشیر عَلیهٍ بطاعَه آمیر المُوْنین , ومَناضخته والاقاعه جَعة , 


ِ- ایک 


3 


تک 
تسه 


وفی ذلِک حَظهة بورُشدُه , قَمث من عنده و اردث الٌجوع الی علم علیهة 
السلام لاعلقة الدی کان ‏ اطمافت الی فول,ضاحی:: فرععت الن 
منزلی قَیِثٌ به ن اصتحث , قفا ارتقع التهاز اثیث آمیز الموینین علیه 
لسلام قَجَلّسث عندخ ساعة وآا ری آن أَحتَة یالذی کان من قَولد لی 
علی حلوو , قاطلث الجُلوس قلم بَزدد الّاسنْ الا کته , قدتوث منة فَجَلْست 
وراعة قاصفي له یابب . قاخترئة بما شمعث من الجتٍیت , وما قلث لابن 
, وما رد عَلَیَ . ققال علیه السلام : دعة ؛ قان قیل الحَو ورَجع عرَفتا 
دلک له وقبلناةمنة ۰ وان آبی طلبناة » ققلك + یا ار التومتین م خام لا 
تَأحْدَهْ ال فتستویق منة ؟ فقال : [ثا لو ققلنا هذا لِکل من تتَهِمَةٌ من الناس 
لا السُجونَ منم , ولا اس نتعین اقوث لب ناه لسن هم 
صحابی , ثم مت ما شاء اللة عقهم 2 قال لی عم علیه السلام 7 
فدتیث میة ‏ نم فل لی شمیت : اذقب الی مَنزل الرَّجُلِ قأعلم لي ما 
1 قل یوم لم یکن أتینی فیه الا قبل هذو الساعه قال : قأتیث 
نرلة قادا آیسن فی عبزله منقم از قذرث علی آبواپ دور اخری کان 
قبیا طقف آخری من آصحایه فلا آیسن فبها داع ولا مَجیب ,ال الی 
یج علیه السلام فقال لی حين ر  :‏ آینوا ُقطنوا آم جیُنوا قَظعنوا ؟ 
تس , قال ؛ یعدم ال کما نیدب تمود .ما وله لوق 
الاستَه , وضبت بت علی هامهم السَیوف . لقد تدمو| , ان 
استهواقم قَأصَلهُم وقو عدا مُتبریْ منقم , ومحل عنم . (1) 
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اه یه ی ی ای ام را شید فاد 
السلام همراه بودند . پس خژیت با سی سوار از یارانش به سوی علی 
علیه السلام حرکت کرد و از میان ایشان پیاده پیش آمد تا نزد علی علیه 
السلام ایستاد و به وی گفت : به خدا سوگند , فرمانت را اطاعت نمی کنم 
و فرا پشتت نماز نمی گزارم و فردا از تو جدا خواهم شد . و اين , پس از 
نبرد صِفْین و داور ساختن آن دو گم بود . پس علی علیه السلام به وی 
گفت : «مادرت به سوگت نشیند ! در این صول 3 ۵67 هق 1 دنت ۶ 
پروردگارت را نافرمانی می کنی , و جز به خویشتن زیان نمی رسانی ! به 
من بگو , چرا چنین می کنی؟» . گفت زیزا آن کاه که کار بس. سخت: شید 
, کار را به داوری در کتاب [ خدا آکشاندی و در حق , سستی ورزیدی و به 
گروهی تکیه کردی که به خود ستم رانده اند . پس ما از تو سر می پیچیم و 
بر ایشان خشم می ی ات ی ی ی و و 
السلام به وی گفت : «وای بر تو! نزد من ای تا کتاب [ خدا] را به تو 
بیاموزم و درباره سنّت ها برایت دلیل آورم و نکته هایی از حق را به رویت 
بسانم که ار تیه آنها دنرم باه که آنجه: رز اکن کر آنید: 
بازشناسی و به آنچه این درباره اش نابینا و جاهلی تا مه یابی » . پس 
ی . علی علیه السلام به وی 
گفت : «برو ؛ [ اما ] میادا شیطان تو را بفریید و بد اندیشی گرفتارت کند و 
جاهلانی که نمی دانند , خوارت سازند! به خدا سوکند , ار از من راه 
جویی ونصیحت شنوی و سخن پذیری ,؛ , هر اینه , تو را به راه هدایت رو می 
نمایم» . پس خژیت از نزد او به جانب اطرافیانش برون امد . عبد الله بن 
ققین گفته است : پس به دنبال وی شتابان رفتم ۰ و مرا از پسر عموهای 
وی , دوستی بود . خواستم با پسر عمویش در این باب, دیدار کنم و سخن 
او به امير مومنان و پاسخ امام به جژیت را به وی خبر دهم و از او بخواهم 
که با زبانی تند بر خژیت سخت گیرد و او را به فرمان بردن و نصیحت 
وف | بباکاهات که این رخا وبا ۶ 
آینده آخرت , برایش بهتر است . پس روان شدم تا در پی او به منزلش 
رسیدم . بر در خانه اش ایستادم که در آن کر فهی از باه ان کرد آمدم 
بودند که به هنگام وارد شدن وی بر علی علیه السلام همراهش نبودند . به 
خدا سوگند , از آنچه به امیر مومنان گفته بود و نافرمانی اش از او , نه 
بازگشت و نه پشیمان شد . سپس به ایشان گفت : ای جماعت ! من 
اندیشیده ام که از این مرد جدا شوم . هنگامی که از نزد وی بیرون می 
آمدم , عهد کردم که فردا نزدش بازگردم ؛ اما چنین می اندیشم که از او 


جدا| شوم . بیشینه یارانش گفتند: تا نزدش نرفته ای.از او جدا مشو! اگر 
کاری را که نیک می شماری , از تو خواست , می پذيري و اگر چنین نبود , 
۳ 1 آسان است . او به آنان گفت : آنچه اندیشیده اید , 
صواب ۱ [ عبد ال بن ققین گفت : آاسیس من از ایشان اجازه[ ی 
ورود ] 0 و مرا اجازه دادند پس نزد پسر عمویش , مدرک بن بان 
ناجی ر از بزر کان عرب.: رفتم و.به او گفتم : به سبب برادری و دوستی ام 
با تو و به جهت حقّ مسلمان بر مسلمان , تو را بر من حقی است . از 
پسرعمویت کاری سرزد که برایت گفتند , پس با او خلوت کن و اندیشه 
اش را بر او بازافکن و آوی را از آن بازگردان و آکاری را که از او سرزد , 
تن فی ان شاه , و بدان که من بیمناکم که اگر وی از امیر مومنان جدا 
شود , تو و خود و خاندانش را به هلاکت افکتد . گفت : خدای تو را پاداش 
نی برادری دهد | به راستی اندرز نیکو دادی و دلسوزی ورزیدی! اگر پسر 

عمویم بخواهد از امیر موّمنان جدا شود , ار که 
مخالفت می کنم و سخت تر از همه مردم 79۳ 
اه خامت اه کرو ی ریهاشم داد کد اه امه مان اطاعت 
کند و با او مهر ورزد و همراهش بایستد ؛ و نعمت و هدایت او در همین 
است . پس از نزد وی برخاستم , به این قصد که به سوی علی علیه 
السلام بازگردم و او را از ماجرا آگاه کنم . [ اما ] سپس از گفته آن دوست 
, اطمینان پافتم و به خانه خود بازگشتم و شب را خفتم . صبحگاهان که 
خورشید برامد , نزد امیر مومنان رفتم و قدری در حضورش نشستم و 
خواستم سخن خویش را در خلوت با او بگویم . نشستنم به درازا کشید و 
مردم همچنان رو به فزونی بودند . به وی نزدیک شده , پشت سرش 
نشستم . سرش را به دهانم نزدیک کرد و من آگاهش کردم که از خریّت 
چه شنیده ام , به پسر عمویش چه گفته ام و او مرا چه پاسخی داده است 
. گفت : «او را وا گذار! اگر حق را پذیرفت و بازگشت , در می یابیم که بر 
صواب ب است و از او می پذیریم !و اگر سر باز زد , در طلبش بر می آییم» 
. گفتم : ای امیر موّمنان! چرا اکنون او را به چنگ نمی آوری تا از وی ایمن 
شوی؟ گفت : «همانا اکزبا همه کیان که فان کمان ند داشتم ر 
چنین می کردیم ره رای هن و 
بعست با افرای تامانن سار | اطهای کردم اند اسان دشر کنم 
, به حبس افکنم و کیفر نمایم» . پس من سکوت ورزیدم و فاصله گرفتم و 
کنار یارانم نشستم . آن گاه , همراه ایشان , چندی که خدا خواست , درنگ 
ورزیدم. سپس علی علیه السلام مرا گفت : «نزدیک من بیا !». به او نزدیک 
شدم + قخوا کنان تهتضر: کف ۰ یه خانه آن-هرد وه هرا یر دم .که که 
کرده است . کم روزی بود که تا پیش از این ساعت , نزد من نیامده 
باشد » . به منزل وی روان شدم و دیدم که از آنان , هیچ کس در خانه 


نیست . پس به در خانه های دیگر یاران وی رفتم و از آنها نیز صدایی و 
پاسخی بر نیامد . سپس نزد علی علیه السلام آمدم . مرا که دید . گفت : 
«آیا اجان. کزید زد و ماندند يا ترسیدند و کوچیدند؟» . گفتم : بلکه کوچیدند ! 
گفت : «خدا آنان را دور سازد! همان سان که ثمود دور شدند . هلا ! به 

خدا سوگند و ها ی 
سرشان فرود می آمد , هر آینه پشیمان می شدند . همانا شیطانٌ آنان را 
فررفت .و کم فاهشان کید ال ان که فردا ان ابشان شاری ۵ کناره 


خواهد چست» . 


ص: 212 


ص: 513 


الکامل فی التاريخ فی دکر أحداثِ سته (8 ه ) : وفي هذو السّتَه أَظهَرَ 
لجزّث بي راید بالات علی عم قجاء (لی آمیر المَوْینین وکان 
وا عع علم من الَصره , قشهدوا مق 
تلائین راکبا : ققال ة باعل وانله 9 آطیغ آمر ,ول اصلی علیک- 
وی غَدا مُفارق لک , وذلک بَعد تحکیم العَکَمین . ققال له ککانک اک 
آذن تعضی ۶یک ونکت هدک , ولا تَصَدٌ الا تفسک ! خبر نی لِمَ تفقل ذلک 
؟ ققال ۳ صَعُفت عن الحق ۰ الذین ظااً 

نا علیک زار , وعلهم ناف . ولکم میا فان ققال له عم : هل 
اداپسک الکتابِ واناظرک فی السْتن وافاتحک آمورا آتا أَعلَمٌْ بها منک , 
قلعلک تعرف ما آنت که الان نیز اد : قای عایْذ [لیک . قال : لا 
ینک السْیطانٌ , ولا بستخعنک الجْهّال . وال ِن استرشدتنی وقبلت 
لاهدیتّک سبیل الرّشاد . فِحَرَح من عنده مُنصَرفا الی آهله , وسار من 
و واصحاة ,فلا نتمع بعسیرهم غلی قال : مدا هم کما تعذت 
مود ! ان الشیطان التوم 1 و اصَلهّم , 5 ع ۱ 2 9 
۱ یا آمیر الموّمنین ! یه لم بعظم عَلینا قَقَدْهم 


-‌ 


۱ 


- 


اد 


له 
قتأسی علیهم , هم قلما بزیدون فی عَدَدنا لو آقاموا , ولقلما یََفَصونَ من 


موا 
عَدّدنا بخروجهم ۳3 , ولکِنا تخاف آن بفنتند و | .غلننا خفاعه یره من 


تقدمون, علیک من آهل طاعتک , قأَدّن لی فی ائیاعهم حثی رَدَهم عَلیک . 
تدری ۳1 توگهوا ؟ ۳ 1 ولکّی ۸ و ِ ِ له : 


(1) , وئهُم قتلوا رَجْلاً من الهاقین (2) کان آسلم . قارسَل علرٌ الی زیاد 
ام پاتباعهم ویخبژه ِ 7ج قتلوا رجْلا مُسلما 5 بزدهم آلیه 
قن آبوا باجرهم (3), سیر الکتاب مع عَبد اللّه بن وال , قاستَدتَه 
ب فی القسیر مع زباد ‏ ۱ قادن له ۱ . وقال. له : [تی آرجو آن تکو من 


ِِ لی یقالته تلک خمر له پ. قتیعوا آتارفم خی آدرکوفم 
بالقذار (۵) ... قدعاة زیاث وقال له : ما الذی تقمت عَلی آمیر المومنین 


وعلینا حّی فارقتنا : ال ایا او و 


ِِ 


ترایی آن أعتزل وآکون مع من یدعو ی الشوری , ققال له زیاد : وهل 
یجتمع | لثاسن عَلی رَجْل بُدانی صاحبک الذی فارَقتة علما بالله وسن: شنته وکتایه 
با ۲ 
ققال له : ذلِک لا آقول لک . ققال له زیاد : قفیم قتلت ذلک الرَجْلَ العسلم 
؟ ققال له : ما آنا قَلهُ , واّما قَتلَهٌ طائْقَهٌ من آصحابی . قال : قادقعهم 
الینا . قالَ : ما لی لی ذلک سَبیل . قدعا یا اصحابَة وا الخّیث أصحابة 
۱ قافتتلوا قتالا شدیدا تطاعغنوا پالزماج خی لم یبق رمحٌ , وتضازبوا 
یالسٌّیوف علّی انختت , وغقرت عامَةٌ خیولهم , وکترت الجراحَة فیهم ِ 
مهن آصحاب زیاد رَجْلان , , ومن اولنک حَمسَة , وجاء الیل فحَجر بیتَهما , 
کره تعضهم بعضا . ور زیاژ . سار الجزیث من الیل وساز زیا ای 
البصره , واتاهم خَبرّ الخژیت تَهْ آتی الأهوار 5 یت 
ناس من اصحابهم 99۰99( قَقدم مَعقل الأهوار . قلَجقوقم 
قریبِ جَبلِ من چبال رامهُر بقل اصحای معقل نوم مج رَجْلا من 
نی ناجته وقن مَقهّم من الب , وقتلوا حوا من کته من الغلوج ( (2) 
والاکراد , وانرم الخیث بش راشد قلَجق یأسیاف التحر , ویها جماعة کنیرهة 
من قومه , قما زال یَسیرٌ فیهم ویدعوهم الی خلاف عَلی , ویْخبرْهم آنَ 
۲ ۱ ۱ . فکتبِ اعلِیٌ علیه السلام ] 
الی معقل پثنی عله وعای چن ای اه واه او تمرم 
اتهی ععخل البه نسب رای آمان وقال : من آتاها من الّاس فَمُو آمنْ الا 
الجژّیت وأَصحاَةُ الذین حاربونا ول مه . قتقرّق عن الخژيتِ جُل من کان 
ای اسحچحچح«ح«ح«(«ِ 
وضبروا لد , نم ان التعمان بن ضهبان الراسین بصر بر بالخژیت , فحقل علیه 
قطَعتة قطرع قن داقیه ۲۰ نم اختلفا صر بئین قَتَلَّ العمانْ وفیِل مَعهّ فی 
المعرکه سبعون ومنَهُ رل" , وذهتٍ الباقوت نت وشمالا . (6) 


ك 


1- .یقر: قریه علی نهر ارس من بلاد الفرس (معجم البلدان: ج 5 ص 
295). 

راهان تن الشسه منم الساخ > اضحات. الفراعه.د فهم ری 
(النهایه : ح 2 ص 145 «دهقن»). ‏ , , , 

- .المناجزه فی الحرب : المبارزه . واناجزک : اقاتلک واخاصمک (النهایه : 
ج 5 ص 21 «نجز») . 

5 .المذار: مدینه فی میسان بین واسط والبصره وهی قصبه میسان 
(معجم البلدان: ج 5 ص 89). 


5- .العلح : هو الرجل من کفار العجم وغیرهم (النهایه : ح 3 ص 286 
«علحج») . 
6- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 417 . 


ص: 515 


الکامل فی التاریخ در بیان رویدادهای سال 38 هجری : در این سال . 
یت س راد اه هالت:ا غلی عله اسلا رتاست دوه 
امیر مومنان روان گشت . با او سیصد تن از بنی ناجیه بودند که پیش تر ,؛ 
از بصره به همراهی علی علیه السلام خارجح شده بودند , در [ نبردهای 
اجَمَل و صفین کنار وی خضور يافته و تا آن زهان همراه او در کوقه مانده 
بودند . پس خژیت با سی سوار نزد علی علیه السلام حاضر شد و به وی 
گفت : ای علی ! به خدا سو گند , فرمان تو را اطاعت نمی کنم و فرا 
پشتت نماز نمی گزارم و همانا فردا از تو جدا می شوم . و این , بعد از 
وا ار ی اس که ارت 
به سوگت نشیند ! اگر چنین کنی . پروردگارت را نافرمانی می کنی و 
پیمانت را می شکنی و جز به خویشتن زیان نمی رسانی ! به من بگو ۳3 
چنین می کنی؟» . گفت : زیرا تو به داوری تن دادی و در حق , سستی 
ورزیدی و به گروهی تکیه کردی که ستم ورزیدند . پس من تو را نکوهش 
می کنم و بر ایشان خشم می گیرم و از همه شما جدایی می پذیرم . 
سپس علی علیه السلام به وی گفت : «بیا تا کتاب [ خدا] را به تو بیاموزم 
و در ستّت ها با تو گفتگو کنم و اموری را بر تو وا بگشایم که از تو به آنها 
آگاه تزم ؛ باشذ که انچه را اکنون منکری: بازشناسی ۰ . گفت ؛ همانا به 
سویت باز خواهم گشت . گفت : «مبادا شیطان فریبت دهد و جاهلان به 
خواری ات افکنند ! به خدا سوگند , اگر از من راه یایی و [ پند آپذیری , تو 
را به راه درست هدایت خواهم کرد» . پس خرژّیت از نزد علی علیه السلام 
به سوی خاندانش بازگشت و همان شب , او و پارانش در راه شدند . چون 
علی علیه السلام از حرکت ایشان , با خبر شد , گفت : «دوری شان باد , 
چنان که ثمود دور شدند ! همانا امروز شیطان , ایشان را فریفت و گم راه 
کرد و فردا از آنان بیزاری خواهد جُست» . پس زیاد بن خصفه بکری به او 
گفت : ای امیر مومنان ! همانا نبود ایشان بر ما گران نیست تا به سببش 
اندوه خوری ؛ زیرا اگر با ما می ماندند . چندان بر شمارمان نمی افزودند 
و اکنون که از ما جدا شده اند , چندان از شمارمان نکاسته اند ؛ ولی ما از 
این‌سهای سيم که رفن انوم ار کشا زا که وتف اه ار 
تو فرمان می برند , بر ما تباه کنند [و از ما جداشان کنند] . پس مرا اذن 
ده که به دنبال ایشان روم تا به سوی تو بازشان گردانم . علی ِِ السلام 
گفت : «ايا می دانی به کدام سو روی کرده اند؟» . گفت : نه ؛ اما می 
ال تا ۱ 


/ 


حرکت کن و در دیر ابو موسی منزل گزین و بمان تا فرمانم تو را رسد ؛ 


زیرا اگر پدیدار شوند , کارگزارانم به زودی خبرشان را برایم می ۹ 
. پس زیاد حرکت کرد و به خانه اش درآمد و یارانش از [ قبیله] بکر بن 

وائل را فراهم آورد و آن خبر را به ایشان رساند .با وی یکصد و سی مره 
روان شدند . او گفت : همین مرا بس است ! سپس به راه شد تا در دیر 
ابوموسی رسید و یک روز در آن منزل گزید و در انتظار فرمان علی علیه 
السلام ماند . نامه ای از قرظه بن کعب انصاری به علی علیه السلام رسید 
که به او خبر داده بود ایشان به سوی نفر (1) حرکت کرده اند و یکی از 
کدخدایان مسلمان را کشته اند . علی علیه السلام به زیاد پیغام داد که 
آنان را دنبال کند و حال ایشان را به وی گزارش نماید و [ در پیفامش آورد 
که آنان, مزدی مسلمان را کشته اند وبه ریاد فرهان داد که ایشان, را به 

سوی وی بازگرداتد و اگر سر پیچیدند , با آنان به نبرد 7 
السلام , این نامه را با عبد الله بن وال روان کرد . عبد الله از علی علیه 
السلام خواست که اجازه دهد همراه زیاد حرکت کند . علی علیه السلام به 
او اجازه داد و به وی گفت : «همانا امید دارم که از یاران من در حق باشی 
و بر اين گروه ستمگر یاوری ام کنی » ۰ [ عبد اللّه ] ابن وال [ بعدها] می 
گفت ۲ به خدا سوگند , دوست نمی دارم که 1 گفتار وی را [ درباره 
خودم ] با شتران سرخ مو عوض کنم . .. آن گاه در پی ایشان برآمدند تا آنان 
را در مذار (2) یافتند ... 0 را فرا خواند و گفت : چرا بر 
امیر مقمنان و ما کین ورزیدی , چندان که از ما جدا شدی؟ گفت : من 
امیر شما را امام نمی شمارم و رفتا ا ‏ اصص ی 
. پس صواب دیدم که کناره گیرم و همراه کسانی درآیم که به شورا فرا 
می. خوانند .. زیاد به. وی. کفت: ابا مردم بر کسی توافق خواهند کرد که در 
شناخت خدا| و ستتش و کتابش,و نیز خویشاوندی اش با پیامبر خدا و 

پیشینه اش در اسلام , به امیرت که از او جدا شدی 1 
گفت : اين را ادعا نمی کنم . زیاد به او گفت + پشن جرا آن فزد مشلمان را 
کشتی؟ او را گفت : من وی را نکشتم ؛ بلکه گروهی از یارانم او را کشتند 
گفت. : پس آنان را به ما تسلیم کن ! گفت : توان این کار ترا ندارق.. آن 
گاه , زیاد یارانش را فرا خواند و خژیت نیز یاران خود را . پس به نبردی 
سخت پرداختند و با نیزه بر هم زدند , چندان که نیزه ای باقی نماند . 
سپس با شمشیرها ضربه زدند , چنان که شمشیرها خم شدند و همه اسب 
هاشان پی شد و بسیاری شان مجروح گشتند و از یاران زیاد دو تن کشته 
شدند و از آن طرف,ینج تن . پس شب امد و میان ایشان فاصله افکند و 
از یکدیگر بیزاری ورزیدند. زیاد مجروح شد و خژیت , شبانگاه به حرکت 
درآمد و زیاد به سوی بصره حرکت کرد . به آنان خبر رسید که خژیت به 
اهواز درآمده و در سویی از آن منزل گزیده و گروهی از یارانش به وی 
پیو سته اند و نزدیک به دویست تن شده اند 2 . پس مَعقل به سوی اهواز 


رفت ... و در حوالی یکی از کوه های رامهرمز به انان رسیدند ... سپس 

یاران معقل, هفتاد تن از ایشان , شامل بنی ناجیه و عرب های همراهشان 
را کشتند و [ نیز] حدود سیصد تن از کافران عجم و کردها را از پای 
ان کاس را تک وی را توا 
حال آن که گروهی بسیار از قومش با او بودند و وی با آنان حرکت می 
کرد و به مخالفت با علی علیه السلام فراشان می خوائد و به آنان اعلام 
می کرد که هدایت , در جنگ با علی است ؛ چندان که بسیاری از ایشان از 
او پیروی کردند ... . پس علی علیه السلام به معقل پیغام نوشت و او و 
مان را ون و فا قرف ند داي که یت زا تال کد ورب بت 
تبعید نماید .. . چون معقل به خژّیت رسید , پرچم آمان برافراشت و گفت : 
فر کش بر آين برم درایده در آمان است + مر حریت و ارات از او که 
نخست بار با ما جنگیدند . پس بسیاری از همراهان خژیت که هم قوم وی 
نبودند , از او جدا گشتند ... سپس معقل و همه همراهانش هجوم آوردند و 
به جنگی شدید پرداختند و در نبرد با او پایداری ورزیدند آن گاه» تعمان 
بن ضُهبان راسبی , خَرّیت را دید و به او هجوم آورّد و بر وی ضربه ای زد . 
او از چارپایش به زیر افتاد . دو ضربه رد و بدل کردند و نعمان , وی را 
کشت . از همراهان وی در میدان نبرد , یکصد و هفتاد تن از پای درامدند و 
باقی به راست و چپ پراکنده شدند . 


تفر نام آیادق ای اشت: بر کناره زود تسیر آنران رمعخم الیلدان ۰ 
جح 5 ص 295) . ۱ 

2 .مذار ؛ شهری است در میسان , میان واسط و بصره ؛ و آن , مرکز 
میسان است (معجم البلدان ؛ ج 5 ص 88) . 
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1 (سیاست های امنیتی / کیفر ندادن بر پایه گمان و 
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ص: 523 
بخش هفتم : روزگار سختی 


اشاره 


بخش هفتم : : روزگار سختیفصل یکم : نافرمانی سپاهفصل دوم : هشدار 
امام به پارانش دربارم فرجام نافرمانیفصل سوم : شکوه امام از نافرمانی 
یارانشفصل چهارم : گریختن جمعی از یاران امام به سوی معاويهفصل 
پنجم : جدا شدن شماری از یاران امامفصل ششم : شهادت مالک 
اشترفصل هفتم : اشغال مصرفصل هشتم : شبیخون های غمال 

معاويهفصل نهم ۰ در ارزوی شهاد تفصل دهم .۰ اخرین خطبه امامدلایل 
تقو ی اما 


ص: 2۱24 
7 ۲۱ ۲1 ۲304 


الفصل الاْوّل: عصیان الجیش1 / 1الزم عَلی تال مُعاوبة بَعد القراغ من 
الخوارچتاریخ الطبری عن آبی الدرداء :کات علیاٌ لا قرع من آهل التهروان 
خهه الله واتی. کلبه ۸ نم کال : آن الله کد, اکن بکم.. واعر تضرکم : 
قتوتٌهوا من قورکُم هدا الی عَذوَکُم . قالوا : یا آمیر الْومنین , تفدت نبالنا ‏ 
وکلت سویا , وتصات اد ماجنا , وعاة اکتژها قصدا , قارچع الی سس 
, قَلتستهدٌ باحسن غذدّتنا ولقل آمیر المُوْهنین یَزیدٌ فی عِذینا ده من هلک 
من قالَه آوفی نا من در عَذونا . وکا الذی توّلی ذلک الکلام الاشقت رین 
قیس . قأقبل حثی ترّل الیل , قامر الّاسن آن َلرّموا عسکرَهم , وبوطنوا 
ی الجهاد أنفُسَهُم , وآن یلوا زیازة نسائهم وابنائهم خی تسیروا الی 
ع هم . .قاقامها یه اما .۶ تسللوا من خعس رهم ز فوعلوا آا رجا من 
وجوو لاس قلیلاً , وثرک الکسکر خالیا , قلمّا ری ذلک دَحل الکوقة : 
وانکسّر علیه رای فی المسیر . (1) 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 89 , الکاهمل فی التاریخ : ج 2 ص 408 , مروح 
الذهب : ج 2 ص 418 وفیه الی «النخیله» , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 
170 «:, شرح نهج البلاغه : ح 2 ص 2۸2 البدایه والنهایه : ج 7ص 307 عن 
عیسی بن داب وکلها نحوه . 


ص: 5225 
فصل یکم : نافرمانی سپاه 


فصل یکم : نافرمانی سپاه1 / 1تصمیم بر پیکار با معاویه پس از فراغت از 
فتنه خوارجتاریخ ج الطبری به نقل از ابو درداء : علی علیه السلام پس از آن 

از تترد با عهروانیان. اسنود م خداوند زا خضد و تنا. کفت. نسیتین: فرمخده؛ 
«خداوند به شما نیکی کرد ویاری تان کرده, قدرتتان بخشید . پس هرچه 
زودتر, به سوی دشمنتان بشتابید». گفتند: ای امیر مومنان ! تیرهایمان تمام 
شده, شمتتیر هانهان کند کته و پیکان نیزه هایمان درآمده و بيشتر آنها 
و , آماده 
شنویم ‏ اند امیر مومتان.به.های اناق که از ما کته ده اند تبره هه 
نفرات ت ما را بیفزاید, که در این صورت با دشمنمان بهتر می توانیم برخورد 
کنیم . آن که این سخن را گفت, اشعث بن قیس بود . امام علیه السلام 
آمد تا در تحَیله (1) فرود آمد. مردم را فرمان داد تا در سپاه و اردوگاه خود 
بمانند و خود را برای جهاد اماده سازند و با زنان و فرزندانشان کم تر 
دیدار کنند تا به سوی دشمن حرکت نمایند. چند روز آن جا ماندند و سپس 
به ندرب از لشکر گاه خود گریختند و جز گروهی انگشت شمار از چهره 
های برجسته, همه وارد شهر شدند و اردوگاه خالی شد . امام علیه السلام 
چون چنین دید, وارد کوفه شد و تصمیم او در مورد رفتن به نبرد. شکسته 


ام محلی ویک کوفه بت مت شام که آمام علی علبه السلام‌فر ان 
جا اردو زد (معجم البلدان : ج 5 ص 278) . 


ص: 2:26 


الغارات عن طارق بن شهاب :ان عّا علیه السلام انضرف من حرب 
التّهروان علّي |ذا کان فی بَعض الطريق نادی في لاس قاجتقعوا , عید 
ال وأئنی عَلیه , وَغتهم فی الجهاد , ودعاقم ای القسیر ای الشَام من 
۱ لت والجراحات , وکا هل الهرَوان قد آکتژوا 
الجراحات فی التّاس . ققالّ : ان عَََكْم اون کم و 1 
ما تچدون . یو وأتوا , ۳ رأی كراهيتقم جع الی الکوقه وقاق بها 
اما , وتقرّق عنة ناس کنیژ من آصحایه ؛ قمنهم من آقام بری رأه الکوارج 
, ومنهم من آقام شاکا فی آمره . (1) 


تاریخ الطبري عن زید بن وهب دِنّ عَلیْا قال لِلناس وهو أوّل کلام قالَهْ لَهُم 
بعد الثهر : ایها الاسن , استعدوا (لی 0 جهادو الفَریهٌ ای الله , وذرک 
الوسیله عندة . قباری قی الکو" , جُفام عن الکتاب , تکب (2) تن لین 
تعقهون فی الطغیان , وتعکسون فی مره ابضلای . قی «اعذوا لهم خا 
استطعثم ن فُوّوٍ وین ثبتاط الحَیْلٍ» (3) وتوکلوا عَّی اللّه , وکفی باه 
وکیلاً , وکفی یله تصیرا . قال : فلا هُم تقروا ولا تَسروا , قترکهم آیاما 
حتّی .|ذا آیس من آن یفعلوز , دعا رُوْساءهم ووَجوهَهُم تلهم غن ایهم 
وا الذی یرهم (4) ؟ منم المُعتل , وین الکرَة , واأقلهم هن تشط , 
ام فیهم خطیبا ققال عباژ ال اما لک ٍذا آقرثکُم ن نیوا الثم الب 
الأرض ۱ آرضیتّم بالحیاه الحنیا من الاخرو 4 وبالدل والقوان من العرٌ !او 
کلما سکم [لی الجهاد دازت أعتتکم کانکم من القوتِ في شکرو . وکا 
فُلوتکم أَلوسَة (5) فانثم لا تعقلون ! وکأن ابصاکُم کُمة قاشم لا ٌبصرو ن. 
له ثم ! ما شم ال سود الشری في الدَعه , وتعالت توا حين ندعون 
[لی البأسٍ, ما 1 یم سجیس اللیالی (6) , ما آنشم یرکب تصال یکم ‏ 
ولا ذی عرّ بُعتضم له , لعمژ له , لیشسن خشاش الکرب آشم ! 1 
تکادون ولا تکیدوت ! , ویتتقْص أطراقکُم ولا تتحاشون , ول اش نکم وانتّم 
فی عفّه ساهون , ان أُخا العر التقظان ذو عقل . وبات لذل من ولاع , 
3 الشتجادلوت : عقوت مور هعسوت قلن آقا بَعذ ؛ قِن لی 
لک فا بوان لکم لت حقا, فاقا حقکم عَلی قالصیحه یکة لکْم ها سکم 
وتوفیژ ینگم علیکم . وتعلیشکم گیما لا تجهلوا ‏ واه و" ادیبکم کی تعلموا , وامّا 
حقی علیکم قالوفاء بالتیقه , واللّصخٌ لی فی | لعیب والج 
ادعوکم , وَالطَاعَة جین آ کم , قان رد له یم دا نترعیم عَمّا کم , 
روا آلی‌ها اخت , کالوا ها قطلیین مودر وا ها تاملون, ۱۳۱ 


1- .الفارات : ج 1 ص 28 . 

2 .تکب عن الشیء : عَدّل (لسان العرب : ج 1 ص 770 «نکب») . 

3- .الأنفال : 60 . 

4- ان : التأخیر والامهال (النهایه 5 ص 78 «نظر») . 

5- .الالس ؛ وهو اختلاط العقل ژالنهایه : : ج 1 ص 60 «آلس») . 

6- .سجیس اللیالی : آی آبدا (النهایه  :‏ 2 ص 343 ی 

7- «تاریخ الطبری : ج 5 ص 90 ۸ الأشراف دص 3 19 , الکامل 
فی التاریخ : ج 2 ص 408 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 170 : الفغارات : 
۳ 1 ص‌‌ 33 کلها نجوه . 


ص: 2۱27 


الغارات به نقل از طارق بن شهاب : علی علیه السلام از جنگ نهروان 
بازمی گشت. در جایی از مسیر, مردم زا فرا:خوانمتا کرد آمدند خمد و 
ثنای الهی گفت و آنان را به جهاد برانگیخت و از همان جا برای رفتن به 
سوی شام فرا خماندآنان سر رتافد مرا یا و جراحت ها شکایت 
کردند. نهروانیان زخم های زیادی به مردم زده بودند. فرمود: «دشمن شما 
هم مثل شما در رنج است . آنان هم مثل شما احساس سرما می کنند». 
حضرت را به ستوه آوردند و سرپیچی کردند. کون .نف عیلی ابا .دا دید دنه 
کوفه باز گشت و چند روز آن جا ماند. گروه بسیاری از یارانش پراکنده 
شدند. برخی از آنان که مانده بودند. هم فکر با خوارج بودند. برخی هم در 
کار حضرت به تردید می نگریستند. 


تاریخ الطبری به نقل از زید بن وهب : اولین سخنی که علی علیه السلام 
پس از واقعه نهروان به مردم گفت , , چنین بود. : «أای مردم ! به سوی نبرد با 
دشمنی بشتابید که در جهاد با وی قرب به خدا و یافتن وسیله نزد اوست : 
گروهی که در حق سر‌گردان اند, از قران جدا| و از دین برکنارند. در 
سرکشی سرگردان اند و در دل گم راهی می چرخند, پس «تا می توانید از 
نیرو و قرکب جنگی [ برای جنگ با آتان آفراهم آورید» و بر خدا توکل کنید, 
که خدا به عنوان پشتوانه و پاور, کافی است» . آنان نه کوچيدند, نه آماده 
نبرد شدند. امام علیه السلام چند روز آنان را به حال خود گذاشت., تا آن 
که چون از حرکت آنان نومید شد, سرآن و سرشناسان آنان را فرا خواند و 
نظر آنان: و عامل, ذدرنخشان را پرسید. برخی بیمار بودند. بعضی بی میل 
بودند و با نشاط ها کم ترین آنان بودند. حضرت در میان آنان به سخن 
ایستاد: «بندگان خدا ! شما را چه می شود که چون فرمان کوچ می دهم به 
زین هی چسید آبا زندگی دنا ز بر آخرت , و ذلّت و خواری را بر عرت 
برگزیده اید؟ هرگاه شما ر به جهاد فرا خواندم ,. چشم هایتان چرخید, گویا 
خر کین هر که ی 
کور است و نمی بینید. خدا خیرتان دهد ! شما وقتی به نبرد فراخوانده می 
شوید, در فرومایگی , جز مثل شیران تافرمان و روباهان مکار نیستید. شما 
هرگز مورد اعتماد من نیستید. شما مرکبی نیستید که بتوان با شما بر 
دشمن حمله آورد و قدرتمندی نیستید که بتوان به آن چنگ زد. به خدا 
ی وی ! به شما نیرنگ می زنند و شما 
تدبیر نمی کنید . از قلمرو شتها ی کاهته: و تار اخته تفن وید نان 
ار سا ات تا او ار و ار 


آن که تفت کند , خوار می شود و آنان که به جان هم افتند , شکست 
هی ورد و هی که شکست: تخر دی ان ادن ضی ابید ارت من نود 
سپس فرمود: «امّا بعد ؛ مرا بر شما حقی است. شما را هم بر من حقی . 
خی شما.بو هن آن ات که نا راهان نی خیرخواهتان باشم, 
درامدهای عمومی را برایتان افزايش دهم. شما را بیاموزم تا نادان نباشید 
و شما را ادب کنم تا یاد بگیرید. اقا حق من بر شما وفای به بیعت و 
خیرخواهی برای من در حضور و پشت سر و اجابتِ دعوت و اطاعت 
فرمان است. اگر خداوند برای شما خیری اراده کرده باشد , از آنچه 
ناخوش دارم جدا| می شوید و به آنچه دوست دارم باز می گردید و به 
آنخه من خر اهتفی زشنددو بم ار زوهاستان دنت میا بیو»: 


ص: 2:29 


ص: 2۱29 


ص: 530 
راجع : ج 7 ص 134 (غاره سفیان بن عوف) . 


1 / 2 الامام َصحابةْ لا روا العسیر |لی الشامالغارات عن قیس بن 
ات رم میگ علتا علیه السلام تقول وتچن بجسکن یا مَعِشَر المهاجرین 
! «اوخْلو لارَض الْمَْدْسَهالتی کَنت اللة لَُمْ ولا ترَتواً علی ادبارکم 
قتتقِئواً حسرین» (1) . قتلکووا , وقالوا : التردٌ شدیذ , وکان عَزائهُم فی 
الترد . ققال علیه السلام : ان القوق تجدون الترد گم , قال : 

تفع واتوا . قَلَغْا تأی ذلک منم قال : آف لکم ! ها سلذ جرت علیکم 


۳ او وان فك بهم از القوینیت قارلهم | تخل : اد ان ۳ 
پلزموا مُعَسکرَهم ویُوَطنوا عَلی الجهاد نسم . ون معا زیارح النساء 
وآبنائهم حتّی یسیر بهم الی عَدْوْهم و 
لم یفقلوا , واأقبلوا یتسَللون ویدجْلون الكوقة , فَتَرَکوة علیه السلام وما مَعَةُ 
ها و , وی المْعسکر خالیاً , قلا من دَحَل 
الکوقة حَرَع الیه , ولا من آقام مَعة بر , قلمّا رآی لک وغل انکوقه .فا 
تصر بن مزاجم : قحطت الا بالکوقه . وت 9 
من کرب القوارج . ققاِلَ : ابا التاسن ! استو 
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ره ای اه عَرْ وجلٌ , ودرک, الوسیله عندغ ؛ قوم خیاری عَن الحَق لا 
#صروته موزیین (3ا پالجور والظلم لا تعدلون یه , خفام عن الکتاب , تکب 
عَن الدّين , یَعقهون (4) فی الطغیان , ویتسکعون, فی عّمزو الصّلال ؛ 


قَأعدُوا له ما استطعتم من فُوّوٍ وین . رباط لخیل وتَوکلوا علی الله , وکفی 
باللّه وکیلا . قال : قلم ینفروا ولم یَنشرو َ نم < 
فعال (6) : فٍ لک القد منمث عتاتکم ‏ | ضیثم بالحیاوالذنا ین الاچره 
عوضا , وبالدل من الرٌ حلفا ؟ |ذا دعوثکم الی چهاد دوک دازت اعیتکم , 
کانکم من ۳ فی عمرو , وین الذْهولٍ فی سکره . برتخ علیکم چواری 
فِیَعمَهون , , فان لو یک َالوسَةٌ 1 قأنتّم 5 تعقلون , ما انثم لی بثقهو سُجیس 
اللیالی , وما نم بطکیشح پمال یکُم , ولا وافر (2) عِز فتقَرٌ الیکم . ما آنثم 
الا کابل صَل رعائها , فقْما یقت من جانب انتشزت من آخر لیشین لعز 
الله سَعرٌ نار الرب , نتم ! تکادون ولا تکیدون . . وئنتقص آطرافکم قلا 

لا ینام نکم وآنثم فی عفله ساهون لت والله المَتخاذلون ۱ 


‌ ع‌ِ 


ام الله [ئی لاظر بکم آن لو خیس الوعن دای العوت ی فد او رجنم 


_- 


ِ س‌ 


عن این آبی طالب انغراخ الّأس . واللّه ان اما بُمَکنْ عَدُوَةُ من تفسه 
ق لحمَة , ویَهشم عَظمَةٌ , ویفری جلدة , لَعَظِيمٌ عَجَرُة , حَعیفٌ ما صَمّت 
علیه خوانغ صجدره . نت قکن ذاک ان شنت ؛ ما آتا قوالله دون آن آعطی 
ذیک ضرب بالغشرفیّه تطیر من فراشْ لهام _وتطیخ السَواعذ ولاَقدام , 
ویفقل له بعد دلک ما بشاء . یا الاسن , ان علیکم حَا , ولکم لت حق 


فا حتکُم عَلَّ قالّصيحَة کم توفیز کم علیکم وتعلهکم کیلا تجولو 
. وتادیبکم کیما تعلموا| . وامّا حقی علیکم قالعفاء بالبییٍ . ,واللصیحمٌ فی 
العشهد والقفیب , وَالاجابَهُ حین آدعوکُم , والطاعة حين مرک . نم سود 
السّری فی الدْعَه , وتعالث ر حین البس . اِق أحا الکرب التقظان . | 


وت عفییه و ۱ 


- .المائده : 
.الفارات 1ص 6 ؛ شرح نهج البلاغه ۰ج 2 ص 193 نجوه ., 
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ِِ : ج 5 ص 181 «وزع») . 
4- .العمّه : التحیر والتردد . والعمَهٌ فی الر آی , والعمّی فی البصر (لسان 
ِ : ج 13 ص 519 «عمه») . 
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ص: < 
1 نکوهش امام‌,یاران خودرابه خاطربی میلی برای رفتن به سوی شام 
ر.ک : ج 7 ص 135 (غارت سفیان بن عوف) . 


1 / 2نکوهش امام,یاران خودرابه خاطربی میلی برای رفتن به سوی 
شامالغارات به نقل از قیس بن سکن : در مسکن (1) بودیم که شنیدم 
علی علیه السلام می گفت: «ای گروه مهاجران ! «وارد سرزمین مقدٌسی 
شوید که خداوند برایتان نوشته است و باز نگردید که زیانکار خواهید شد» 
». با درنگ و اين پا و آن پا کردن. گفتند: سرما شدید است که جنگشان 
زمستان بود . حضرت فرمود: «اآنان نیز مثل شما سردشان می شود» . 
آنان اقدامی نکردند و روی برتافتند. چون امام علیه السلام رفتارشان را 
دید, فرمود: «اف بر شما! این روشی است که بر شما جاری است». 


شرح نهج البلاغه به نقل از ابی وداک : پس از واقعه نهروان. چون مردم 
تمایلی برای رفتن به سوی شام نشان ندادند, علی علیه السلام به آنان 
روی آورد و در تخیله فرودشان آورد و به مردم فرمان داد که در لشکرگاه 
خود باشند و خود را آماده جهاد کنند و با زنان و فرزندانشان کم تر دیدار 
کنند , تا آنان را به سوی دشمنشان کوج دهد. اين رای و تصمیم . درست 
بود اگر عمل می کردند ؛ ولی آنان عمل نکردند و به تدریج گریخته , به 
کوفه وارد شد ند و: ان حضرت را با گروهی اندک از سرشناسان باقی 
گذاشتند و لشکر گاه خالی شد. نه آنان که وارد کوفه شدند , دوباره نزد 
امام برگشتند, نه آنان که با وی مانده بودند , صبر کردند. چون چنین دید, 
وارد کوفه شد. نصر بن مزاحم گوید : در کوفه برای مردم خطبه خواند و 
این نخستین سخنرانی وی پس از بازگشت از جنگ خوارج بود. فرمود: «ای 
مردم ! آماده پیکا ر با گروهی شوید که در جهاد با آنان, قرب پروردگار عز و 
جل است و دست یافتن به وسیله نزد او ؛ گروهی سرگردانندگان از حق 
که آن را نمی بینند, خوگرفتگان به جور و ستم که از آن برنمی گردند, 
گروهی دور از قران و خدا از دین: سر کشته در طغیان و حیرت زده در 
امواج گم راهی. تا می توانید [ برای مبارزه با آنان آنیرو و رکب فراهم 
آفرید.و بر خدا توگل کنید که خدا برای پشتیبانی. شتما کافی: است».: آنان 
(سپاه علی علیه السلام ) نه کوچیدند, نه پراکنده شدند. [ علی علیه السلام 
] آنان را چند روز وا گذاشت . سپس در خطابه ای به آنان فرمود: «أف بر 
نت ی وت آیا زندگی دون را به جای آخرت : و 


ذلت را به جای عژت پسندیده اید؟ هرگاه به جهاد با دشمنتان فرا می 
انم « خسمایان. ار اضطرات اس خرحصر. ما گن نی 9 ِ 
سرمستي پریشانی به سرمی برید. راه سخنم بر شما بسته می شود و 
حیران می شوید . گویا دل هایتان دیوانه گشته و نمی فهمید. را 
امین مورد اعتماد و تکیه گاه استوار نبوده اید , و نه یارانی ویژه و پرتوان 
که نیازی به شما افتد. شما جز مثل شتران بی ساربان نیستید که از هر 
سو گردآوری شوند, از سوی دیگر پراکنده گردند. به خدا سوگند, ِ 
آفزوختن انش بر ده.ید مردماتی هستید | با شما حبله می: کنتد و تیزنک, نم 
زنید, شهرهای اطراف شمارا می کاهند و نمی شورید, دشمنانتان از شما 
غافل نیستند و شما در خواب ب غفلتید . به خدا سوگند , آنان که یکدیگر را 
پاری نکنند مغلوب اند. به خدا سوگند , چنین می پندارم که اگر شعله جنگ 
برافروزد و آتش مرگ داغ شود, آن گونه که سر از بدن جدا می شود, شما 
از اطراف پسر ابوطالب جدا شوید. به خدا سوگند , هرکس زمینه ساز 
تسلط دشمن شود که دشمن, گوشت او را از استخوان جدا کند و 
استخوانش را بشکند و پوستش را بکند, درماندگی اش بس بزرگ و قلبش 
بس ناتوان خواهد بود. پس تو [ ای شنونده ,] اگر می خواهی همو باش . 
اش ی اس ار سا ان مس ی 
ضربت شمشیر مشرفی (2) خواهد بود ضربتی که پاره های استخوان 
سر بپرد و بازوها و قدم ها قطع شود و پس از آن, آنچه خدا بخواهد , می 
کند. ای مردم ! همانا شما را بر من حقی و مرا بر شما حقی است. حق 
شما بر من عبارت است از خیرخواهی ۱ افزایش درآمدهای 
عصومی‌ ما آمونتن تما تا احل مانید و دنت سها اس امدرید. اتاجه 
من بر شما وفای به بیعت, خیرخواهی در حضور و پشتِ سر اجابتِ دعوت 
و اطاعت فرمان است. شما در پستی , شیران نافرمانید و در جنگ و 
سختی , روبهان حیله گر. مرد جنگی بیدار است. آگاه باشید, آن که مغلوب 
شود, از پای درآمده. غارت می گردد. 


1- .نام جایی در کوفه نزدیک آوانا در ساحل نهر دجیل که نبردی میان 
عبدالملک مروان و مصعب بن زبیر در آن جا رخ داد و مصعب کشته شد. 
قبر او هم در آن جاست (معجم البلدان : ج 5 ص 127) . 

2- .نام منطقه ای که شمشیرهای بژان منسوب به آن جاست. (م) 


ص: 52۱32 


ص: 533 


ص: 34 


ص: 535 


ص: 536 


القضل النافی: سییر لیام اایه هن عافه العضیانه زا رن 
آهل الشَامالامام علت علیه السلام من کلام له فی آصحایه : آما والّذی 
تفسی, ببژو.م یمن هولاع القوم. غلیکم ؛ لیس لاتم آولی یالحق منگم , 
واکم سرام یبال صامم وان کم َقب ما 

لمَمُ تخاف طلم ژعانها , وأصتحثٌ آخاف ظلم رعتتی . استنقر کم للجهاد 
قلم تنفروا , وأستعئکم قلم تسمعوا , ودَعَوئکم سا ۳ 7 تستجیبوا , 
وتضحث کم فلم تقیلوا آشهود کَتیاب , وعبیة کارباب ! اتلو عَلیکمْ الجکم 
قتنهرون منها , واعظکم بالموعظه البالِعه تقو عنها , وأحْنکم عّلی 
جهاد ال التّغي قما آت علی آخرِ قولی عتی آراکم فتَقوقین آیادی سنا (2) 
, ترجعون الی مجالسکم , وتتخاذعون عن مواعظکم , اقَوْمُکم دوه , 
وترجعون ال عَشْية , کظهر العییّه (2) , عَجر الوم , واعضل فقو . 
نا الوم الشاوده" ابدائهم , الغائبة عن عم عقوم , المَختِقة أَهواوْْمْ : 
القبتلی بهم أَمَراوعُم 7 صاحتکم بیغ ال بل رانم فصوته : وضایت ال 
لام تعصی ال وهم پطیعوتة , لوددث وال أنْ شعاوته صابفنی یکم 
و ارام فاد ی عَسَرة منگم , واعطانی لا منهم !با 
آهل الکوقه ۲ مُنیث منکم بثلاتِ وانتتین : : چم دوو آسماع ویکم دوو کلام , 
وه 0 / آحر اد صد ضدق عند اللقاء , ولا اخوآن نقه عند البلاء" ۱ 
اک یا اش الا ها ها اکتا مین ات 
تفَرقَت من خر , والله لکالی یکم فیما لِخالکم (3) آن لو عمین الوغی ؛ 
و ارات ام و ایر, ای ال انفراه العرو عن لها 
(4) , وائی لعلی یی من یی . ومنهاج من تبیّی , وائی لعلی الطریق 
الواضح لفط آقطا . (5) 


با مَتّل یضرب العتق فین‌رو اضله. قوله عالی عن آهل سباً : 
مرفتهه قتَهُم کل مَمَرّقٍ» سبا : 19 (شرح نهج البلاغه : ج 7 ص74). 
یه : القوس (لسان العرب : ج 14 ص 203 «حنا») . 
- اخالک : آظنک ( (لسان العرب : ج 11 ص 226 «خیل») . 
4-.انفراح المرام عن. قبلها یکون غند الولاده اه عندما پشرع علیها سلاح . 
وفیه کنایه عن العجز والدناءه فی العمل . 
<- .نهج البلاغه : الخطبه 97 . 


ص: 237 
فصل دوم ۱ هشدار امام به یارانش درباره فرجام نافرمانی 


2 / 1 ترساندن از چیرگی شامیان 


فصل دوم : هشدار امام به یارانش درباره فرجام نافرمانی2 / 1ترساندن 
از چیرگی شامیانامام علی علیه السلام در سخنی که درباره یاران خویش 
فرمو د : «هلا ! سوگند به آن که جانم در دست اوست. این گروه بر شما 
چیره خواهند شد؛ دا خت کق آ ات رب خی از شما شایسته 
9 به خاطر شتابشان به سوی باطل پیشوایشان و کندی شما از 
حق من. به یقین»؛ , همه امّت ها از ستم حاکمانشان می ترسند, و من از 
ستم زیر دستان خود بیمناکم ! شما را به جهاد برانگیختم. نکوچیدید. پیام به 
گوشتان رساندم, نشنیدید. آشکار و نهان شما را فرا خواندم, پاسخ ندادید. 
نصیحتتان کردم, نپذیر فتید. آپا شما شاهدانی همجون غایبان و بردگانی 
همچون خواجگانید؟ حکمت ها را بر شما بازمی خوانم, از آنها می گریزید , 
با موعظه ای رسا , پندتان می دهم, از آن می پراکنید. به پیکار با 
تجاوز گران فرا می خوانمتان هنوز سخنم به پایان نرسیده, می بینم که 
همجون مردم سبا ۳11 پراکنده شده. به مجالس خود بازمی گردید و 
یکدیگر را با پندهایتان فریب می دهید. بامدادان . شما را راست می 
گردانم. شب مانند کمان خمیده به سویم برمی گردید. هم راست کننده [و 
پند دهنده ] ناتوان گشته است, هم راست شونده به ستوه آمده است. ای 
گروهی که جسم هایتان حاضر, ولی خردهایتان پنهان و خواسته هایتان 
ناهمگون است و امیرانتان گرفتار شمایند ! پیشوای شما فرمانبر خداست. 
اما شما نافرمانید. در عوض , حاکم شامیان , خدا را نافرمانی می کند, اما 
فرمانش می برند. به خدا| سوگند , دوست دارم معاویه با من بر سر شما 
ری ی ی . ده نفر از شما را از من بگیرد و 
یک نفر از آنان را بدهد! ای کوفیان ! به سه چیز و دو چیز از شما گرفتار 
شده ام. [ آن سه چیز که در شماست, این که: آکرانی هستید گوش دار 
هایی هستید زبان دار و کورانی هستید چشم دار! [ ان دو خصلت که 
کر سا سفنت ایس کهع] هام کارتام زان صادفید مه تم‌هنگام بل 
برادرانی مورد اعتماد ! دستانتان خاک آلود و پریشان باد ! (2) ای همسانان 
شترانی که ساربانشان را گم کرده اند, که از هر سوی جمعشان کنند, از 
سوی دیگر پراکنده می شوند ! به خدا سوگند , گویا شما را چنین می بینم و 
می پندارم که اگر آتش جنگ برافروزد و درگیری گرم شود, از دور پسر ابو 


طالب چنان جدا و پراکنده شوید که زن [هنگام زایمان] از فرزندش جدا 
می شود ! همانا من از پروردگارم گواه روشن دارم و بر راه راست پیامبر 
خویشم . همانا من بر راه استوار و روشنم و ان را می پویم». 


[- . مردم سبا 1 ات است که برای پراکنده, شدگان به کار می برند . 
74 ۱ 
2 .نفرین است , کنایه از گرفتار شدن به خاک مذلت و فقر . (م) 


۰ سس 


لت تلک منکم . والعَجت منکم ومن آهل الشام , أنَ میرم : 

وهم بْطيعوتَة , وان امیرکم یطیع اللة وانثم تعصوتة ! ٍن قلثْ لعمّ : انفروا 
الی عَذوّکم , قللمُ : القر یَمتغنا ! آقترون دوم لاتجدون الق گما تجدوَة 
؟ ولکتَکم آشبهثم قوما قال لَهُم سول اللّه صلی الله علیه و آله : آنفروا 
فی سبیل الله , ققال کراوْقم : لا تنفروا فی لح , ققال الله یه : «قل 
تا جهتّم أَشَذ حدّا لو کائوا بِفَْهُون» (1) . واللّه لو ضَربث یشوم الفْوّهن 
ییفی هذا عَلی آن تبغضنی ما آبقضني . ولو صتبث الذنیا یحذافیرها عَلّی 
الکافر ما خی , وذلک هُ قضت ما فُصِی علی لسان ای مت لا 


وین , ولا ینک کافژ , وقد خاب من خقل ظلما وافتری .ی 
معایئیر هل الکوقه ! وَالله لتصیژن علی, قتال عَذ َذوکٍ ام یط له 
کم نفه‌ها انم ۳ پالحو* منهم , قلیعذیتکم , وليعذیَُمْ اللَهْ بایدیکم آو 
یما شاء من عندو , آفمن قتله بالسیف تحیدو ن الی قوتو عَلي الفراش ؟ ۲ 
اه ۱ 1 ۱ ۱ 


الفراش أشَدٌ مين ضرته آلفِ سیف . (2) 


۱ 


یی 1 
- .الغارات : ج 1 ص 42 عن فرقد البجلی ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 
5 عن رفیع بن فرقد البجلی نجوه . 


ص: 539 


امام علی علیه السلام در کوچاندن مردم برای مبارزه با شامیان : ای 
کوفیان ابا تم وید له دا شو کت من بشما زا با همان تاریا ای ردم 
که نابخردان را با آن پند می دهم, و نمی بینم که دست بردارید. شما را با 
همان بای ونم سوه آلفی اما ار را مت کم و تسش که 
دست بکشید. جز شمشیرم چیزی نمانده است و من می دانم که به اذن 
خدا چه چیزی شما را راست می سازد؛ ات ی سس 
زبان شمشیر حرف بزنم. شگفت از شما و شامیان است ! پیشوای آنان 
ار ای که زا طساوا ات 
و شما نافرمانی اش می کنید. اگر بگویم : به سوی دشمنتان بکوچید. می 
گویید: شترما تمی: کذارد. فکر می کنید دشمن شما مثل شما احساس 
سرما نمی کند؟ ولی شما مثل آن گروهی هستید که پیامبر خدا به آنان 
فرمود: در راه خدا بکوچید. بزرگانشان گفتند: در گرما کوج نکنید خدا ود 
هم به پیامبرش فرمود: «بگو: آتش دوزخ , گرم تر است, اگر می فهمیدند» 
. به خدا سوگند , اگر با این شمشیرم بر بینی موّمن بزنم تا مرا دشمن 
بدارد. دشمن نمی دارد و اگر همه دنیا را به کام کافر بریزم. مرا دوست 
نخواهد داشت و این بدا وه ات کت و هر الهی این کونه. بر زبان 
پیامبر امّی نیز جاری شده است که: «مومنی تو را دشمن نمی دارد و 
کافری دوستدار تو نمی شود» و ناکام و زیانزده است ان که بار ستم و 
دروغ بر دوش کشد. ای کوفیان ! شما را به خدا, بر پیکار با دشمنتان 
شکیبا باشید ؛ وگرنه خداوند کسانی را بر تشاتساظ من که که‌سشها آر 
آنان به حق سزاوارترید, و آن گاه آنان شما را شکنجه خواهند داد . پس 
خداوند هم آنان را به دست شما یا هرگونه که بخواهد , عذاب می دهد. آیا 
از کشته شدن با شمشیر به مرگ در بستر روی می آورید؟ گواه باشید که 
از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود: «مرگ در بستر» دشوارتر از ضربت 
هزار شمشیر است». 


ص: 540 


لارشاد من گلامه علیه السلام فی استبطاء من قعد عن تصته : ما أطْ 
هلاءالقوم عنی هل الشام لا ظاهرین علیکم , ققالو بمادا 
لغفهنین ؟ قال : آری آموزفم قد علت ونیراتکم قد بت , وأراشم جاّین 
وآراکم وانین . واراهم مُجتمعین وآراکم متَقَرْفینَ . وایاهم لصاجیهم 
طیمین وآراکم لی عاصیرر آم والله لین هروا علیکم لتجولهم ارباب سوع 
من تعدی لکم» لکانی انطن ایهم وق با فی پلادکم , وحقلوا الی 
پلادهم قیتکم . وکائی آنظرّ [لیکم تکشون (1) کشیش الطباب ؛ لا تأخدون 
حّا ولا تمتعون له خرمة , وکاتی أنظر البهم تقثلون صالحیکم , وُخیفون 
فراعم ۱ ویتحرموتگم ویحجُبوتکُم . ویُدنون الثاسَ دوتکمٍ , قلو قد رأنْمْ 
الچرمان والاتره , ووقع السّیفِ , وثزول الحوف , لقد تدمثم وخسرثم علی 
قرف مادم اک مسا مق الوم ین لس از رای 
حین لا نکم آلّذکاژ ۰ (3) 


.الکشیش : الصوت یشوبه خوّر مثل الخشخشه و کشیش الأفعی : صوتها 
من جلدها لا من فمها . یقلژع علیه السلام آصحابه بالجبن والفشل ویقول 
لهم لکأثّی آنظر لیکم وصواتکم کضقمم سکم هن یاه ای ند اراک 
فهی آشبه شی ۶ باضوات الضباب المجتمعه (شرح نبهج البلاغه ۳ 7 ص‌ 
4 . 

2- .الحفض : الدعه والسکون (النهایه : ج 2 ص 54 «خفض») . 

3- .الارشاد : جح 1 ص 274 , الفارات : ج 2 ص ۱11 عن عمرو بن محصن ؛ 
الامامه والسیاسه ۳۰ 1 ص‌ 2 کلاهما نجوه . 


ص: 411< 


اساسا ان رت ور کوش ار یی ان وان ای اه کیان 
کشیدند : «من جز این نمی بینم که این قوم (شامیان) برشما غلبه 
خواهندیافت». گفتند: چگونه , ای امیر موّمنان؟ فرمود: «می بینم که 
کارهای آنان بالا گرفته و آتش های شما خاموش شده است . می بینم که 
نار خ اد شمسا سول ایکا انا اش اه مها را کف ان ره 
پیشوای خویش اند و شما نافرمان. به خدا سوگند , اگر بر شما چیره 
شوند, خواهید یافت که پس از من سرپرستان بدی برای شما خواهند بود. 
گویا می بینمشان که در شهرهای شما شریک شده و غنایم شما را به 
شهرهای خود برده اند کوبا می مان که میل له مار ۶ خسن خن هی 
کنید, نه حقّی را می ستانید و نه جلوی هتک حرمت الهی را می گیرید. و 
کیا هت که اساسا شم را ی که عاربان شعاد من 
مان شا را عحمم وروی ی کنو فنگران »رات نود تردی می 
سازند. اگر محرومیت خود و خودستایی آنان و فرود آضدن شمشیر و 
هراس را می دیدید. پشیمان می شدید و از کوتاهی خود در پیکار با 9 
احساس خسارت می کردید و به یاد این روزهای ازامش ف«غافیت مین 
افتادید, وقتی که دبک یاداوری برایتان فایده ای ندارد» : 


ص: 242 


2 / 2التَحذیرٌ من جهَتَم انیا لامام علی علیه السلام فی کلامه مع آهل 
الکوقه : یا الثاسن ! نی استتقرنکُم لجهاد هوّلاء القوم [آی آهل الشام اقلم 
تنفروا , وأسمعنکُم قلم تجیبوا , وتصحث کم قلم تقبلوا , شهود کالعَیّب , 
آتلو علَیکَمُ الجكمة قثعرضون عنها , وأعظکُم بالقوعظه البالعه قتتقة قون 
عنها کانکم خفژ فستنره قرّت من مُسوزه (1) , وْْنکُم علی چهاد هل 
الجور قما آتی عَلی آچر قولی ختّی ارام مُتَفرقین آیادی سَتبَاٌ , ترچعون |ٍلی 
تترئعون جفاً. . تضربون الأمثال وتناشدون الأشعا , وتَجَسٌسون 

الأخبار , حثی اذا تقرّقئم تسألون عَن الأسعار, جهلة من عبر علم , وعفلة 
من غیر ورع » وتتتعا فی یر خوقي , تسش العرت والاستعداة لها . 
صبَحت قُلویْکُم فارِعة من ذکرها , شَعلتموها بالأعالیل والأباطیل . قَالعَجَبٌ 
ی نا , وتَخاثلکم عن 
حفکم !يا آهل الکوقه ! آنثم کم مُجالد , حملت قأملصت (2) , قمات قیِمها 
. وطال تیمها » پوورتها أبِعَدها . والّذی قلق الحبّه وبراًاللْسَمه , از 


بعی) 


یه من 
ورایْکم للاعور الأدبَر , جعَتَمْ الکُّیا ,لا یقی ولا یَدَرٌ , وین بعده الاِس 
ماس الجموغ و اه ۶ 2 لاجر ارات 
بتکم من لول , ما لا رل" واجدا (3) , بلاء قضا ال علی هذو الاْمّه لا 


محالة کایْنْ , یقئلون خیارکم , ویستعیدون آراذلکم , ویستخرجون کُنورَکُم 
ودخار کم من جوف ججالگم (4) , نقمة یما صَبْعنُم من آمورکم.وضلاح 
۱ لتکون 
من علی حَدرِ , وثنذروا به من اتقظ واعتیر : گائي یکم تقولون 


الأطفال ,. وقول ریات الججال . 
نم عُفولَهم, المختلقة آهواوْم , ۱ 
قلبٍ من قاساکم , ولا قرّت عين من واکم . کلامکم یوهی الصَمّ الصَلاب . 
وفعلکم بُطمغ فیک عَدو کم لمُرتات . با ۲ ی 

تمتعون ! ومع آی (مام تعدی ثقایلون ! المغروژ وا من عَرَرتموة , من فا 
یکم فا بالسّهم الاخیّب , آصبحث لا آطَغٌ فی تصر ولا دق قولکم : 


ح‌ِ 


قرّقّ اللهُ تینی وتیتکم ره . واعقتکم من و 
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سر کم مثی . امامکُم یُطیعٌ ال وآنشم تعصوتة , ومام آهل الشام بعصی 

ال وهم ییعوتَة 4 وال لَوددث نَ مَعاویة صافنی ۳ ,ضرف ینار 
بالذرهم ۲ قاأَحَد فیزن عشره منگم وأعطانی واحدا منهم . وال لوددث نی 
لم آعرفکم ولم تعرفونی ؛ ها عرِقة جرّت تدما . لقد وَرَیثم ضدری غیظا 
, وأفسَدثم لت آمری بالخذلان والهصیان . حثی لقد قالت فرش : ان علنا 
رجل شجاغ لکن لالم له بالخروپ له < رم ! قل کان فیهم أحذ اطول 
نم ها آنا ذا قد دژفث. (7) علی الستیت 1 ۶ لعر لا نا آم وال 
لوددث آن ز نی قد آخرچنی من بین أَظهّ کم الی رضوانه 1 ون العته 
لترضَدّنی , فما یمن آشقاها ان تخصا ویرک هام زرد ولحیته عهد 
عهده ال الب الای ث 1 وقد خابٍ من افتری / وَتَجا من اقی وصدذق 
یالخسنی . یا هل الکوقه ! ویک الی جهاد هوّلاء لیلا وتهارا وسزا واعلانا , 
وفلث لکم : آغزوهم ؛ قانَه ما ِِ وم فی عُقر دارهم لا لوا قتواکْم 
وتخادلتّم , , وتقل - عَلیکم فرلق: ستصقت علیکم آمری . والَحذتموة وراعکم 
ظهریّا . حی شنت عَلیکم ی . وظَهَرّت فیکم القَواجشْ والمّنگراث 
سیم وئصتشکم , کما قیل,باهل القثلاب (8) من قبلکم , عیث آختر ال 
تعالی عَن_الجبایره والتاه الطغاه , والمستضعفین الُواه , في قوله تعالی : 
«یدیحون بتاکم ویستخیون بتاکم و فد د کم 0 ِ کم عطیضم (9) 

۳ 


۱۳2 
عنهّم امیرا. ولا ثرضهم عَن امیرٍ , وامث قُلویَهُم کما یُماتُ الملخْ فی الماء . 
ام وال و | جذ بدا من کلایکم وفُراَلیکم ما قعلث ولقّد عاتبشکم فی 
ند کم خی اعد شنمث العیاه ,کل دلک پُراجعون بالهزء من القول فرارا 
من الحو , والحادا ی الباطل, الذی لا بر ال باهلّه لین » واتّی لالم 

نکم لا تزیدوتنی عَیر تخسیر کلم فرنگم بجهاد ۶ وک الم ای الأرض 
, وسألتمونی الخيم دفاع وی الّين العطول . ان قلث عم هی القیظ * 


سیروا , قُلم : ال شدیذ , وان للم فی البترد : سیروا , قْلثّم : الق 
۱ فرر ن النه . اذا کم عن العرٌ والترد تعجزون , قشم 
عن خراره السیف آعجرٌ وأعجر , قاتا له وتا آلیه راجعون . یا آهل الکوقه ! 
قد آنانی الصَریخ بُخیرژنی أنّ آخا غامد قد ترَلّ الأنبار علی آهلها لیا فی 
آرتقه آلاف , قأغاز علیهم گما پُغاژ عّی الوم والحَر , ققتل بها عاملی این 

حسان وقتل مغ رجالا صالحين ذوی قضل وعبادو ونجدو 1 ۳4 اللهةَ لهّم 
جات التعیم , واه آباحها , ولقد بلعَنی َنّ العْصتَة من آهل الشَام کانوا 
بدخلون عَلّی الرآه المْسلمه والأْخی المْعاقده قتهنکون تس ها ماخ 
القناع من ژأسها , والحرص (11) من آدْنها , والأوضاح (12) من یذیها 
ورجلیها وعطْدیها والحلغال والمترر من سُوقها , قما تمتنغ الا بالاسترجاع 
والنداء : يا للقسلمین , قلا بُغیتها مُغیث , ولا یَنَضَ ها ناصه؟ ۰ قلو أنْ مَوّمنا 
مات مِن دون هذا| آسفا ما کان عندی ملوما , بل کان عندی باژا مَحسنا . ۰ ,وا 
عجّا کل القجب , من تضافر هوْلاء القوم علی باطلهم , وقشلکم عن حََکُم 
! قد صرثم غرَضا یُرمی ولا ترمون ۰ وْغروت ولا من ی له 
رون م کوفت. آیشیکم با استاة الیل.غات عها رعانهاء کلعا اعععت ون 
جانب تَفرّفت من جانب . (13) 


1- .قیل : هو الماه من الصیادین . وقیل : هو الاسد . وقیل : کل شدید 
0 : ج 4 ص 63 «قسور») . 

- .املاص المراه الجنین هو آن تزلق الجنین قبل وقت الولاده . وکل ما 
1 من الید فقد ملص (النهایه : ج 4 ص 356 «ملص») . 
3- .قال المجلسی قدس سره : المراد باللهاس الفزاس اما هشام بن عبد 
الملک ؛ : لاشتهاره بالبخل , او سلیمان بن عبد الملک , والاوّل آاست 
والمراد بالرجل الواحد هو عمر بن عبد العزیز (بحار الأنوار : ج 34 ص 

4- .الججال : : جمع الحجله ؛ وهی بیت کالقبه پستر بالثیاب , وتکون له ازرار 
کبار (النهایه  :‏ 1 ص 346 «حجل») . 
.دص : 68 . 

- .الخلوم : جمع الجلم ؛ وهو الأناه والعقل (لسان العرب : ج 12 ص 146 
مه 

- .ی زد علیها (النهایه : ج 2 ص 159 ۱ 

- .المَنّله : العقوبه والجمع المتّلات (الصحاح : ج 5 ص 1816 «مثل») . 
ِ .البقره : 9 


هی الینن. : جمعهم فی الثغور , وحبسهم عن العود الی آهلهم 
(النهایه : جح 1 ص 292 «جمر») . 
1- .الخْوّص : اللَقه الصغیره من العف , وهو من حلی ادن (النهایه : ج 
2 ص 22 «خرص») . 

ها هقی ایازم , سفیت بها لبیاضها , 
واحدها وَصَح (النهایه : ج 5 ص 196 «وضح») . 
3- .الارشاد : ح 1 ص 278 , الاحتجاج : ج 1 ص 409 ح 89 نحوه , بحار 
الانوار : ج 34 ص 135 ح 956 . 
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2 / 2هشدار دادن درباره دوزخ دنیاامام علی علیه السلام در سخنش با 
کوفیان : ای مردم ! شما را به جهاد با اين گروه (شامیان) فرا خواندم, 
نکوچیدید, به گوشتان هه پاسخ ندادید, پندتان دادم, نپذیرفتید . 
حاضرانی هستید همچون غایبان | بر شما حکمت می خوانم . از ان 
رویگردان می شوید, با موعظه های رسا پندتان می دهم پراکنده می 
شوید ایض درا زگوشان رمیده از شیر هستید ! شما را به پیکار با 
ستمگران برمی انگیزم, هنوز سخنم به پایان نرسیده که می بینم به هر سو 
پراکنده و به مجالس خویش بازگشته اید . حلقه حلقه نشسته اید. متّل می 
زنید و شعر می خوانید و در جستجوی اخبارید. و چون پراکنده شوید , از 
نرخ ها می پرسید . جاهلانی هستید بی دانش و غافلانی بی پارسایی و 
عیبجویانی بی ترس ! جنگ و امادگی برای رزم را از یاد برده اید . دل 
هاتان تهی از بارجنگ شده است»و آنها را با بایهها وبهانة‌ها انتاشته آند. 
شگفتا ! و چرا شگفتی نکنم که آن قوم بر باطل خویش متحدند و شما حق 
را از یاری وا نهاده اید. ای کوفیان ! شما همچون آن زن حامله اید که جنین 
خود را سقط کرده و شوهر و سرپرستش مرده و بیوگی اش به درازا 
کشیده است و دورترین خویشاوندانش وارت او شده اند | سوگند به آن که 
دانه را شکافت و آنسان را آفرید, در پی شما, یک چشم فرومایه ای (1) 
خواهد آمد, دوزخ دنیاء که هیچ کس را باقی و رها نخواهد گذاشت و پس از 
او مردی درنده و گزنده. ثروت اندوز و بخیل (2) بر شما مسلّط خواهد 
شد. سپس عدّه ای از بنی امیّه , یکی پس از دیگری حکومت را به ارت 
خواهند برد که هرگز آخری مهریان : تر از اوّلی نسیت به شما نیست, بجز 
۱ کی کت هر ای وا ۳۳9۳ 
ها و ذخیره هایتان را از درون سرآپرده هایتان بیرون می کشند ۰ این 
کرفتاری: بهای سکن شاه ساتن. کازها و اصلاح: خوو و فیتتان: است. که 
داشته اید. ای کوفیان ! شما را از حوادث اینده پیش از ان که رخ دهد , 
آگاه می کنم, تا به هوش آیید و دیگرانی را هم که اهل پند گرفتن و عبرت 
حون آنمق.شم. دی میامن نم که عی. ونیا ای درو عی. ویر 14 
همچنان که قربش, به پیامبرشان و به سرورشان پیامبر رحمت محمّد بن 
عبد الله , حبیب خدا گفتند. وای بر شما! من بر که دروغ می بندم؟ بر 
خدا؟ ! من که نخستین کسی هستم که او را پرستید و به یکتایی او شهادت 


داد. بر پیامبر خدا؟! من که نخستین ایمان آورنده و تصدیق کننده و یاور او 
بودم. بلکه این سخنی فریبنده و مکارانه است که از آن بی خبرید. سو گند 
به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید , «خبر آن را پس از مدّتی 
خواهید دانست» و این زمانی است که جهلتان شما را به ان سرنوشت 
4 ۱ ۳ 0 05 
حالتان ! ای مرو نمایان نامرد , که انديشه هایتان کودکانه و افکارتان چون 
فکر زنان پرده نشین است ! هلا , ای کسانی که بدن هایتان حاضر, انديیشه 
هاتان عا موس های ان یواست دا کسی را ک ان را 
یاری خواست. پیروز نساخت و دل کسی که رنج شما را کشید, نیاسود و 
کسی که پناهتان داد. دیدگانش روشن نشد. سخنان و اذعاهایتان سنگ 5 
سخت را نرم می سازد؛ لیکن کارتان به گونه ای است که دشمن دو دل 
شمارا همم فم ات ار ماهس ما سم ان حانه مارا از کدام 
سرزمین دفاع خواهید کرد و پس از من با کدام پیشوا به نبرد خواهید 
که با شما کامیاب شود, گویا با تیرهای شکسته به پیروزی رسیده است . 
چنان شده ام که نه امیدی به یاری تان دارم و نه سخنتان را باور می کنم. 
خدا میان من و شما جدایی اندازد, به جای شما, کسانی بهتر از شما را 
نصیبم کند و به جای من, بدتر از مرا بر شما بکمارد ! پیشوای شما خدا را 
اطاعت می کند فا تافرهانق انس ی کید , و پیشوای شامیان خدا را 
1 به خدا سوگند , دوست 
داشتم معاویه با من بر سر شما داد و ستد کند, همچون صرافی درهم به 
وینار هزم نف از تقفا. را از مر یره فنیکی از انا با یمن ندهدا به خدا 
سوگند , دوست داشتم که شما را نمی شناختم, شما هم مرا نمی شناختید. 
این شناختی است که پشیمانی آورده است. سینه ام را از خشم آکندید و 
حکومتم را با ترک همراهی و نافرمانی تباه ساختيد, تا آن جا که قریش 
گفتند: «علی مردی است شجاع. لیکن جنگ آشنا نیست». خدا خیرشان 
دهد ! آیا کسی در میان آنان با سابقه تر و استوارتر از من در جنگ هست؟ 
من زمانی به جنگ پرداختم که به بیست سالگی نرسیده بودم و هم اینک 
عمرم بالاتر از شصت سال است. لیکن کسی که اطاعتش نکنند, 9 
ندارد . بلکه به خدا سوگند, دوست دارم خداوند مرا از میان شما به جوار 
رضوان خویش ببرد. همانا مرگ در کمین من است. و در حالی که دست بر 
سر و محاسن خود می کشید, فرمود: چرا آن روز نمی رسد که شقی ترین 
امّت, محاسنم را با خون سرم رنگین کند؟ ! قرار و عهدی است از پیامبر 
خدا با من. یا ی ی 
و و ی ی ای کوفیان ! : من 
شب و روز و آشکار و نهان. شما را به جهاد با اين گروه فراخواندم. به 


تما منیا انا که کر سا اه وهی رن شاه ها سار را 
دشمن نمی جنگند , مگر آن که خوار شوند؛ : ولی شما سستی کردید و از 
یاری من دست کشیدید و سخنم بر شما گران آمد و کارم بر شما دشوار 
گشت . فرمانم را پشت گوش انداختید, تا آن که از هر سوی بر سر شما 
تاختند و زشتکاری ها و فسادها میان شما آشکار شد و صبح و شام به 
ایا ان ان که را کارا رارقا رد 
آن سان کم اند ال تحاران بو سر سا نخان و فمستصعهان 
خرنتی فر وه تا یر مود که «پسرانتان را قی. کشتتد وتان را 
تافه. ای نهادند و در این کار برای شما تفای بژز گ از سوی 
پروردگارتان بود» . آری . سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را 
آفرید, آنچه به شما وعده داده می شد, بر شما فرود آمنده است. ای 
کوفیان ! شما را با پندهای قرآني اندرز دادم, سودی نبردم. با تازیانه 
و اک ی 
شما را مجازات کردم, تاثیری نیذیرفتید. می دانم که تنها شمشیر. شما را 
اصلاح می کند؛ ولی هرگز با تباه ساختن خودم به اصلاح شما نخواهم 
پرداخت. لیکن پس از من حاکمی سرسخت بر شما چیره خواهد شد که نه 
بزرگتان را احترام کند و نه به کوچکتان ترخم نماید و نه دانایتان را گرامی 
بدارد و نه بیت المال را عادلانه بین شما تقسیم کند. شما را می زند. خوار 
می سازد و به مرزها و میدان ها می کشاند, راه را بر شما می بندد. بر 
درگاهش دربان می نهد و از دیدارتان جلوگیری می کید تا آن جا که 
زورمندانتان ناتوانانتان را می خورند. خداوند , جز کسانی از شما را که 
ستم کرده باشند , از لطف خویش نمی راند , و چه اندک است که انچه 
پشت کرده و رَخت بر بسته , دگر باره روی آورد! من امروژ شما را در 
کوکدان یه کی و رو متل ازری کاک زرم [ ان سه چیز که در 
شماست, اینکه: آکرانی هستید گوش دار, کنگ هایی هستید زبان دار و 
کورانی هستید چشم دار. [ آن دو خصلت که در شما نیست., این که: 7 
هنگام نبرد, برادران صادقید و نه در هنگامه اوصون ارات ورد تما 
خدایا ! من اینان را به ستوه آوردم, اینان هم مرا خسته کردند. فض: از آنان 
بیزارم و آنان از من. خدایا ! هیچ امیری را از اینان خرسند مساز و اینان را 
هم از هیچ حاکمی راضی مگردان. دل هایشان را آب کن, آن گونه که نمک 
در آب, ذوب می شود . به خدا سوگند, اگر گریز و گزیری از سخن گفتن و 
نامه نوشتن داشتم, نه با شما سخن می گفتم و نه فرمانی می نوشتم. 
برای هدایت شما آن قدر ملامت کردم که از زندگی سیر شدم. همه حرف 
هایم را با گفتاری مسخره آمیز ز پاسخ می دهید, از روی گریز از حق و 
گراسی مس اظل +ماطلی که هر هایس یس شا اه ی ات نمی 


1 با ص999 ۳ که 
همچون بدهکاری که امروز و فردا می کند, درخواستِ مهلت و تأخیر 
کردید. در گرمای تابستان گفتم: بکوچید, گفتید: هوا بسیار گرم است ! در 
سرما گفتم: بکوچید. گفتید: هوا بسی سرد است ! همه اینها گریز از بهشت 
است. اگر از گرما و سرما ناتوانید. از سوزش شمشیر, ناتوان تر و ناتوان 
واه و نا الا اهر ی اکن سر تاکن خن 
رسیده است. این که سفیان بن: مها موی شبانه با چهار هزار نفر به 
شهر انبار (4) هجوم آورده و غارت کرده است. آن کوثه که به زومیان و 
خرریان حمله می برند. فرماندار من ابن حسان و جمعی از مردان شایسته 
و اهل عبادت و بزرگوار را کشته است که خدا در بهشت؛ , جایشان دهد و 
شهر را بر سیاه خود مباح اعلام کرده است. به من خبر رسیده که گروهی 
از مایت نام زنی مسلمان و زنی ذَمّی وارد شده اند, هت حرمت 
کرده اند, روسری از سرش, گوشواره از گوشش , دستبند و زیورهای نقره 
ای را از دست و پا و بازوپش , و خلخال, و لباس زیر از پاهایش درمی 
اورده اند و او چاره 1 جز گفتن «انا لله وانا الیه راجعون» نداشته و 
مسلمانان را به فریاد رسی می خوانده است . نه کسی به فریادش می 
رسیده و نه یاوری یاری اش می کرده است. ا جر قوهتی از اندوه در این 
باره بمیرد, نزد من شایسته ملامت نیست؛ بلکه پیش من نیکوکار و نیک 
کردار خواهد بود. شگفتا و باز هم شگفتا !این گروه در باطل خویش 
همدست و متحدند و شما در راه حق خود سستید. نشانه تیراندازی 
دشمنان شده اید و تیری نمی افکنيد, تا تفضا هی وید و شما نمی جنگید, 
ار ی 
ای همچون را ای از جانب دیگر 
پراکنده می شوند». 


1- . مقصود امام علیه السلام حجاج بن یوسف است . (م) 

2- .مقصود , هشام بن عبد الملک است . (م) 

3- .مقصود , عمر بن عبد العزیز است . (م) ۲ ۲ 

4- .انبار , شهری کوچک که در دوره ساسانیان اباد بود . اثار بر جای مانده 
ان در شصت کیلومتری غرب بغداد دیده می شود . چون محل نگهداری 
گندم , جو و علوفه اسب های سیاهیان بود , انبار نامیده می شد؛ گنه 
اتزاتیان به آن فیرود شانور می. کفتند . این شهر در سال 12 هجری به 


ذدست خالد تن ولید فتح شد ۰ سعاح : تخستین خلیفه عیاسی مدتی آن جا زا 
مقر خلافت خویش قرار داد . 


ص: 2:4 


ص: 45 


ص: 546 


ص: 247 


ص: << 


ص: 9 


ص: 550 


ص: 51 


ص: 5252 


2 3التحذیژ من اذل الشاملالغارات ت عن جندب بن عبد اللّه الوائلی :کات 

لین علیه السلام یقول : آما کم ستلقون بعدی ئلائا : ذلا شاملاً , وسیفا 

قاتل , وایَتَةٌ (1) یتخذها الظالمونٍ علیکم سْنَةٌ , فستذکرونی عند یلک 

الحالات , فََمَتُوَ لو رأیمونی وتضرئمونی وآهرقثم دماءکُم دون دمی , فلا 

یبد له الا قن طلمّ. وکان خندت بعد دلی آوا ۶ ای سینا یک هه , قال : لا 
ید اللذ لا من ظَلَم (2) 


نت 


لا 


1 -الانزم. : الاسم من آتر : ادا اغظی « اراد آله. بستاتر غلیکم + فیفصل 
غیژکم مین تته عت الق ۶ اند عجا ض در «آثر») . 

: الغارات : ج 2 ص 492 , تاریخ الیعقوبی : : ج 2 ص 193 , الأمالی 
۰ ص‌ 1 1 ح( 302 / دعائم الاسلام : ۳۰( 1 ص‌ 1 , ,. شرح الأخبار : 
ج 2 ص 74 ح 441 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 272 ؛ آنساب 
الأشراف : : ج 3 ص 155 کلاهما عن جندب بن غید الله الأْزدی , الامامه 
خالتساسه: 1:2 .1۳1 کلیا تخوم. 


ص: 553 
2 ره اند اند لش فا کر 


2 / 3پرهیزاندن از ذلّتی فراگیرالغارات به نقل از جندب بن عبد اللّه وائلی 

: علی علیه السلام می فرمود: «آگاه باشید که پس از من با سه چیز روبه 
رو خواهید شد: : دلّتی فراگیر, شمشیری مرگ ریز و تبعیض در بیت المال, 
که ستمگران_ آن را به صورت سئتی بر ضد شما در خواهند آوز نا آن گاه 
است که در آن حالات مرا یاد کنید و آرزو کنید که کاش مرا می دیدید و 
باری می کروهف کون هایتان ,را دراه میرمی رشتد, و دا حر ستمگر 
را از عنایت خویش دور نمی سازد». حخندّب, 1 پس از آن هرگاه حادثه 
ناگواری می دید. سخن امام را یاد می کرد که: 0 از 
عنایت خویش دور نمی سازد». 


ص: 54 


2 / 4التّحذیژ من سُلطّه عُلام تقیغالامام علت علیه السلام من کلام لَة بنصخ 

کی ها بل سلمون ما اعلم بقا طوت عم قه الق 
الصْعُداتِ , تبکون عَلی آعمالکُم , وتلتدمون عَلی آنفسیگم ولترکثم اف کم 
لا حارس لها ولا خالف عَلیها وت کل | مري هنکم تَفسَهٌ , لا یلتفث الی 
یرها , ولکتکم تسبیثم ما ذُکرئم, وأینثم ما خذرئم , ۳ 
اف بي منم وم وله ماس ات قراجیخ الجلم مقاویل الق 


ی الوایْه , , والگراخم. البایته آما وال ك علیگم خا تفت 
التال القیال + باکل عضه نکمم رونت سح همم دحة (1) 2 


- .الیک موجز ما ذکره ابن آبی الحدید فی شرح الخطبه : الصَعّدات : جمع 
لد ؛ وهو التراب . الالتدام : ضرّبٌ النساء صدورهنْ فی النیاحه . آوجفوا 
: آسرعوا . غلام ثقیف : الحجاج بن یوسف . الذیّال : التائه من ذال ؛ آی 
تبختر وج فباه. غلی: اارض . المیال : الظالم .سا خضونیم ۰ بتعاضل 
آموالکم . : کلمه پستزاد بها من الفعل . الوذحه : الخنفساء (شرح نهج 
البلاغه : ج ِ ص 278) . 
ها ی فعض 910 


ص: 555 


2 / 4هشدار دادن درباره سلطه جوان ثقفی (حجاج)امام علی علیه السلام 
در سخنی که یاران خویش را بدان نصیحت می کرد : اگر شما هم مثل من 
می دانستید آنچه را که من می دانم و از شما پنهان است, سر به صحراها 
می نهادید و بر کارهای خویش می گریستید و خود را می زدید و اموال 
خویش را بی نگهبان و مراقب رها می کردید و هرکس در فکر خود بود و 
به دیگری توجّهی نداشت. کر ی ی 
از آنچه هشدارتان دادند, یمن شدید . فکرتان را باختید و کارتان از هم 
گسیخت. دوست داشتم که خدا میان من و شما جدایی افکتد و مرا به 
اسان اه مسا ات با مگ 
[آنان آقومی بودند که فکرشان خجسته و حلمشان افزون بود. حقگویانی 
که ستم را وا نهادند. بر راه حق استوار ماندند [و شهید شدند] , بر راو 
روشن تاختند و به سرانجامی ابدی و کرامتی گوارا دست یافتند. 
باشید که به خدا سوگند, جوان مغرور و ستمگر قبیله ثقیف (1) بر شما 
فباط خوا هد شید افوالتان را ماه خفرد ه‌کریی ها شمارا اب خواهد 
کرد . ای ابو وَذحه [ مرد سوسکی ](2) ! بس کن . 


1- .مقصود امام علیه السلام حجاج بن یوسف ثقفی است . 

2 باه واسنانی داژه با خساء (سوشی) که.در کناب ها توشته: اند 
حضرت در این جمله پیشگویانه, اشاره به آن ماجرا قبل از وقوعش 
فرموده است ۰ (م) 


ص: 556 


یمام علت غلیه لسلام في کطتو کطنها عنةعلمم یقزوه امن پن 
بشیر بشیر لِعَین النمر و و ی 
کم ! ما تنقظرون بتصرکم ریم ؟ آما دین یجمَفکُم , ولا حمیة ‏ 
قومْ فیکم مُستصرخا, وآأنادیکم مَتَعونا , قلا تسعون لی قولً , ولا ُطیعون 
لي آمرا ,ی تکشف الأموژ عن عواقب القساعو گها بوری کم تاره 
بل یکم مرامٌ . دعَونْکُم الی تصر اخوانکم قَجرجرتم جَرجَرة الجَمَلِ لاس 

وتثاقلتم تناقل النتضور الادبر , نم خرج ال کم ختنید مَتذائبت ضعیف 0 

« اما ور ای آلمَوت وَهم یُنظرون» (2) . (3) 


1- .قال اين آبی الحدید ما موجزه : من ام ات ی کی ۶ ها کی 
المتغوت : : القائل : واغوئاه ! . الجرجره : صوت پردده البعیر فی 0 
والجمل الأْستٌ الذی بکرکرته [هی |حدی الثفنات الخمس آدبه . والضصّو : 
آلتعیر المهتول. ع. والا وین آلذی به دیّر ؛ وهو المعقور من القتب وغیره. 
متذائب: مضطرب (شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 300 و 301) . 

2 .الأنفال : 6 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 39 . 


ص: 37 
فصل سوم : شکوه امام از نافرمانی یارانش 


3/ 1 گرفتار نافرمانان 


فصل سوم : شکوه امام از نافرمانی بارانش3 / 1گرفتار نافرمانانامام 
علی علیه السلام از خطبه اش , وقتی که خبر یافت نعمان بن بشیر به 
«عین اللّفر» شبیخون زده است : گرفتا ر کسانی شده ام که چون فرمان 
می دهم , , پیروی نمی کنند و آن گاه که فرا می خوانم , پاسخ نمی دهند. 
ای ناکسان ! براي باری کزدن بپروردکارتان متتظر چیستید؟ آبا ابتن تیست 
که ها را رد آفرد تون پیت که ما راب خرن آورنه فزم در 
میان شما به کمک خواهی ایستاده ام و با فریاد. از شما یاری می طلبم . 
بش تفه مر ام متفر نه فوفانم را ان ی کته تا آن جا که کارها 
سرانجام شومی را نشان می دهد. با شمانه می توان خونخواهی کرد و نه 
به خواسته ای رسید. شما را به یاری برادرانتان فرا خواندم. همچون شتر 
بیمار نالیدید و چون شتر لاغر و زخمی سستی کردید. آن سپاه اندک و 
آشفته و ناتوان هم که از سوی شما نزد من آمدند, چنان بودند که «گویا به 
نتتوق .فر ک فر ستاد فی: نو ند و آبان نکر آن. آنتدن: 


2 ضور فنجر 

دازستگکم الکتابِ , وفاتحتکُمٌ لججاع , وعرفتگم ما و ها 
تجثم , لو کان الأعمی تلحط , آو لا تستبقط . وآفرب یقوم ین الهل 

بالله قایّذُهم مَعاويِةٌ . ومَوّدبهمٌ ابن الثابعه (32) 


3 / 2منیث بشرار خلق اللهالامام علی علیه السلام لَمّا تناقَل الثّاسن عن 
القسیر الی چیش معاوية با آهل الکوقه الما شمعم یعتسر (4) من 
ناسر آهل الشَام اطلکم وآغلق بابة | نجخر کل امرِي منگم فی بیّه انجحار 


یکُم فا پالسّهم الأْخیّب . لا آحرارٌ عنة التّداء, ولا اخوان ْقَهُْ عند الّجاء (5) 
آثا له وا الیه راجعون . ماذا میت به منک ! عم لا ثبصرون , وبْکمٌ لا 
شاقن وض لا موز ۲ للهواا یه راخف , ۱8۱ 


.السحٌذ : السوق الشدید (تاج العروس : ج 5 ص 372 «شحذ») . 
- .الطغام : : من لا عقل له ولا معرفه , وقیل : هم ایاعاد الناس وأراذلهم 
ِِ : ج 3 ص 128 «طغم») . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 180 , الفارات : ج 1 ص 291 نحوه الی «ولا 
عطاء» . 
4 .المنسر : القطعه من الجیش تمد قذام الجیش الکبیر (النهایه : ج 5 ص 
7 «نسر») . 


اب 1 
15 ص 308 «نجا») . 

6- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 134 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 425 , 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌‌ 0 کلاهما نجوه . 


ص: 559 
3 2 گرفتار بدترین مردم 


امام علی علیه السلام در نکوهش یاران نافرمان یب : خدا را سپاس بر 
امری که فرمان داد و بر کاری که مقدر کرد و بر اين که مرا گرفتار قومی 
چون شما کرد . ای گروهی که هرگاه فرمان دادم, پیزوی نکردید و آن گاه 
که خواندم, پاسخ ندادید. اگر شما را مهلت دهند, به یاوه ها می پردازید و 
اگر جنگ پیش آیو: سست می شوید. اگر مردم بر گرد پیشوایی فراهم 
آیتد: طفته .فی.ز تید.ه آکر کرفتار سختین. شون باز بش می کردید: دتفمتتان 
بي پدر باد ! در یاری کردنتان و جهاد در راه حقّتان منتظر چیستید؟ مرگ یا 
دلت؟ بدا سب کند: اکر زوز مرکم. فرارشند که ختما خواهد امد میان من 
و شما جدایی خواهد افکند, در حالی که از هم نشینی تان بیزارم و با وجود 
شما اندک و تنهایم. خدا خیرتان دهد ! آیا آیینی نیست که شما را گرد آورد؟ 
و آیا غیرتی نیست که شما را برانگیزد؟ آیا شگفت نیست که معاویه, 
جفاکاران فرومایه را فرامی خواتد و بی آن که به آنان کمک و بخششی 
کند, پیروی اش می کنند, ولی شما را که یادگار اسلام و بازمانده مردمید با 
کمک مالی و بخشش فرا می خوانم و لیکن از گرد من پراکنده می شوید و 
با من ناسازگاري می کنید؟ ! نه فرمانی خشنود کننده از سوی من شما را 
می رسد تا از آن راضی شوید و نه خشمی که بر محور آن گرد آیید. همانا 
محبوب ترین چیزی که دیدارش کنم, مرگ است. . به یقین, کتاب الهی را به 
ها و بر اعد را نم 
شناختید, به شما شناساندم و آنچه را ناگوارانه بیرون می افکندید., برایتان 
گوارا ساختم. کاش کور می دید و خفته بیدار می گشت ! چه بسیار به خدا 
نشناسی نزدیک اند وم که پیشوایشان معاویه و آخون کادشنان یسر نابغه 
(عمرو عاص) است ! 


3 2 کرفتار پذترنن فرخمامام علی غلیه السلام . خصیه. اش ر ان کام: که 
مردم از رفتن به جنگ با سپاه معاویه سستی کردند 1 مردم کوفه ! 
هرگاه شنیدید که طلیعه ای از طلایه های سپاه شامیان بر شما سایه 
افکنده. هر کدام از شما 09 ۳ آن 
کوتت کم تموسمار به انم اش می‌خرد و کسای به آشیانه اس ! قریب خورده 
کسی است که شما فریبش داده باشید. آن کس که با شما پیروز شود با 
تیر شکسته پیروز شده است ! نه هنگام فراخوان برای یاری, آزاز.مزدا نید و 
ته. در شکامه راز کوبی: برادر اتف قایل اطمعان: (] لله وا آله راجعون: از 


سوی شما گرفتار چه چیزهایی شده ام ! کورانی هستید که نمی بینید, لال 
هایی که سخن نمی گویید. کرهایی که نمی شنوید. تا له وانا ال 
راجعون ! 


ص: 560 
عنه علیه السبلام اقا بَعذ یا آهل الکوقه ! آکلما آَقتل مَنسِرٌ من مناسر هل 
السام آغلّق کل امری بابة , وانجحر فی بَیته انجحار ۱ 
فی وجاره ؟ اف لکم ! لقد لقیث هنکم 09 فیفها اناژیکم * ولا 
اخوانْ عند التّجاء , ولا آحراژ عند النداء . (1) 


۱ 


۱ 


عنه علیه السلام لَمٌا بلَعَهْ اغارَغ آصحاب معاویه علّی الاأنبار , قَجَرَج بتفسه 
ماشیا خبّی آتی الْحَبلَة درک التاس «. وفالوا :با آمتز الغوضین:. تحن 
تک کم م ققال : ما تکفوتنی أنفسَکُم , قکیت تکفوتنی غیرَکُم ؟ ان کاتت 
الرّعایا قبلی آتشکو حیف ژعانها , وایی الوم لأٌشکو یف رَعیّنی , کالّیی 
المَقودٌ وم القادَة , آو الموزوغ وم لور (2) ۰ (3) 


1- .تاریخ الیعقوبی ۰ص ۲9۰ « تیه البلا * الخصیه 9٩‏ ونیم ات 
«وجاره» ؛ آنساب الأشراف : ج 3 ص 207 , النهایه فی غریب الحدیث : ج 
ص 47 وفیه الی 9 وکلاهما نحوه . 

: 19 : جمع وازع ؛ وهو الذی یکفٌ الناس ویحبس اَوْلهم علی آخرهم 
۲ : ج 5 ص 180 «وزع») . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 261 . 


ص: 61 


اه ی ی نا اه ام کارت ا اس اهامای ره 
های سپاه شام روی آوَرّد, هر کس در به روی خود می بندد و به خانه اش 
می خزد؛ آن گونه که سوسمار به لاته اش و کفتار ذلیل به کُنامش می 
خزد؟ اف بر شما که از شما چه ها دیدم ! روزی نجوا کنان و روزی دیگر 
1 صدایتان کردم, نه برادران روز نجوا| بودید, نه یاوران هنگام 


امام علی علیه السلام آن هنگام که خبر یافت یاران معاویه بر شهر انبار 
شبیخون زده اند و خود حضرتش پیاده بیرون شد تا به تحیله رسید و مردم 
هم به وی رسیدند و گفتند: ای امیر مومنان ! ما به به جای تو دشمن را می 
رانیم : شما مرا ازر [زیان آخودتان نمی توانید کفایت کنید , چگونه می 
خواهید از [زیان ] دیگران مزا کفایت کنید؟! اکر مردم پیش از من از ستم 
زمامداران شکایت داشتن من اکنون خاتم که ان طلم 2 شکایت دارم. 
گویا من پیروم و آنان پیشوا. من فرمانبرم و آنان فرمانده ! 


ص: 262 


3 13 َناء فی گنره عَددکمنهج البلاغه امن کلام له علیه السلام وقد جع 
لتاسن وحصَهم علی الجهاد قتکتوا لا , ققال : ما بالکم مُخزسون آنثم ؟ 
السلام 0 ٩0!‏ شذدثم لزشد . ولا مدیم لقصد آفی متل هذا یَنتفی 

لی آن آخژج ؟ ! وائما ‏ ۱ 7۳ 7۲ 
وذوی بتاسکم ب ولا پننتغعی 5 آن أَدَع آلجند , والمصر , , وبیت المال . , وجبایة 
الأرض , والقضاء تین المُسلمین , والتّظَر فی خقوق الفطالبین , تم آحرخ 
کی 2 0 آتقلقل تقلفْل القدح فی الجفیر (1) الفارغ , ولتما آت 
قطثْ الرَحا ؛ دوز ی وآنا بقکانی , قاذا فاَقلة استحا مداژها , 
واضطربِ پُفالها (2) . هذا لَعمرّ ال الق السَوء . واه لوا زجانی 
الشهادح عنرٍ ِ ارو ,ولو قد حم (3) ی لقاوَْ لَقَرّبت رکابی ثم 
شحصث عنم و ۲ وشمال و یت 


- .الجفیر : الکنانه والجعبه التی تجعل فیها السهام (النهایه : ج 1 ص 278 
۳ 

- .التفال : جلده تبسط تحت رحاالید لیقع علیها الدقیق (النهایه : جح 1 ص 
215 «ثفل») . 

3- ی ی (اسای ازفسی تس 1۳ «حمم») . 

4- بت البلاغه : الخطبه 119 . 


ص: 563 
3 شستان فزانان ان نی خر 


3 3سپاه فراوان؛ اما ی تمرنهخ] البلاغه از سخنان اوست؛ وقتی که مردم 
را جمع کرد و آنان را بر جهاد برانگیخت, ولی آنان ساکت ماندند : «شما را 
چه می شود؟ مگر لالید؟». عده ای گفتند: ای امیر موّمنان ! اگر حرکت 
کف در و کات زر تیم فرمود: «شما را چه می شود؟ نه به حق, ارشاد 
شده اید, ونه به راه راست , هدایت گشته اید! آيا در چنین وضعی سزاوار 
است که من [ برای جنگ ] بیرون شوم؟ در چنین موردی باید کسی از 
شجاعان و قدرتمندان شما به جنگ رود که او را بپسندم. برای من سزاوار 
نیست که سپاه و شهر و بیت المال و جمع آوری خراج زمین و داوری میان 
مسلمانان و رسیدگی به حقوق دادخواهان را رها کنم و همراه با گردانی از 
سپاه در پی گردان دیگر بیرون شوم و همچون تير در تیردانِ خالی آشفته و 
نگران باشم . همانا من محور سنگ آسیابم که در همین جا که هستم, کارها 
باید بر گرد من بچرخد. اگر از اين محور جدا شوم, چرخش آسیاب به هم 
می خورد و بساط آن آشفته می شوح به خدا سوگند, اين انديشه [ شما ] 
انديشه نادرستی است ! به خدا سوگند , اگر امید به شهادت در هنگام 
رویارویی با دشمن نبود که شهادت برای من حتمی است , پا در رکاب می 
نهادم و از شما دوری می جستم و تا آن گاه که باد شمال و جنوب می وزد, 
شما را نمی طلبیدم شمایی که طعنه زنان, عیبجویان, حق گریزان و حیله 
گرانید . با این پراكندگي دل هایتان , هرگز افزونی شمارتان به کار نمی 
آید. من شما را به راه روشن رهنمون شدم *راهی که خز کم رام در آن 
راه تباه نمی شود. هرکس استوار بماند, به بهشت می رود و هر کس 


بلغزد, به دوز خ». 


ص: 264 


3 / 4لینس خشاشن الحرب آنثمالامام علی علیه 
العکضیر: :اکن سا بار الحرت ی 
پوما اناد تک روتوم اناخنک ؛ قلا آحرا ضَدق عند 
عند النّجاء . (1) 


عنه علیه السلام لمژ اللّه , آیئسن خُشاسن العرب آنم. ! کم ُکادون ولا 
تکیدون 1 ویلَتَفص آطرافکم ولا تتحاشون 1 ولا ینام عَیِکم وا فی عفله 
هی انا انس الا یلم بای ال من فاعم و 
المتجادلون , وَالعَفلون قهوة وقسلوث . [2) 


3 / 5هیهات آن آطلع یکمٍ سرا الدلالامام علی علیه السلام :یا الْفوس 
المختلقة والقلوبٌ الفتَسَتَه , الشاهدة آبداهم , والغایبَة عنم عُفولَهم , 
آظاژکم (3) علی الق وآنثم تنفرون عنة تور المعزی من وَعوّعه الأْسَد , 
قیهاتٍ آن اطع یک سَرار (4) القدل , آو أَیمَ اعوجاع الحَو . للم آنک 
تعلم أنه ة لم یِکن الذی کان مثا مُناقسَة فی سلطان , ولا التماس شی: 
فصنول الخطام , ولکن لترّْد المعالیم من دینک , ونظهر الاصلاح فی بلاد؟ 1 
مَنَ المقظلومون من عبادک , وثقام المْعَطلَه من خدودک . اللهَمّ ی أَوّل 
هی ات > وسمة واجات , لم تسیقنب | وسول الم صلي اللهعلیه ول 
بالصّلاه , وقد عَلمئّم آنَهْ لا ینبغی آن یکون الوالی عَلی الفُروج ؛ والدماء , 
والمغانم , والأحکام دماح الخسلفین البخیل : قِتَکون فی اموالهم تَهمَهُ 
ولا الجاهل ؛ قْضلهُم یجهله , ولا الجافی قتقطهم بجفانه , ولا الحایت 
لِلدُوّل (5) ؛ ۱ فیتخد قوما" دون قوم 1 ولا المرتشی فی الخکم ؛ ۰ فیذهت 


للرثته 


بالخقوق ویَقف بها دون الققاطع , ولاً المُعَطلّ لِلستّه ! قبهلِک لام . (6) 


13 
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۳ ۳ 
۱۳0 


سماعه 
۳ 
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حِ ۱ 


1- .نهج البلاغه 0 125 1 الانوار : ده ص 71 ٍِِِ 
154 وفیه من «یتتّص» الی «ساهون» , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
8 وفیه الی «ساهون» , الامامه والسیاسه: ح1 ص 170 ؛ الغارات : ج 
: ص 30 کلها نحوه . 

- .ی آعطفکم (النهایه : ج 3 ص 154 «ظأر») . 


9 «سرر») . ۲ 
5- .الحیف : الجور والظلم (لسان العرب : ج 9 ص 60 «حیف») . والدول 
جمع الدوله : وهو ما بتداول من المال فیکون لقوم دون قوم (لسان العرب 
: ج 11 ص 252 «دول») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 131 , بحار الأنوار : ج 25 ص 167 ح 36 . 


ص: 565 
3 مزدانی نه. عرد خی ۱ 
3 ۵ فیمانت که ادا الم پر فا اشکار و۱ 


3 / 4مردانی نه مرد جنگ اامام علی علیه السلام پس از شنیدن سخنان 
مردم درباره عکمین ۰ شما برای شعله ور ساختن آتش جنگ و نبرد با 
تفر بد .اش آخروة انین هستیدد. اف بر شما ! از دست شما گرفتار 
سختی شدم. روزی با نجوا و روز دیگر با ندا شما را [ برای نبرد آفرا می 

خوانم. نه آزادگان راستین برای هنگام ندایید, نه مردان مورد اعتماد ِا 


را زگویی. 


امام علی علیه السلام *به خدا شما بد انش افروزانی ترا جنگ هستید! به 
شما نیرنگ می زنند , شما تدبیر به کار نمی برید. به اطراف شما هجوم 
آوزدم:ه ارت ی کتتض: باکتان نیست . دشمن از شما غافل نیست " ولی 
شما در غفلت و فراموشی به سر می برید. مرد جنگی باید بیدار و هوشیار 
باشد. هرز که دا کذار به لت می افند هد.انانه که .ان هم سفن 
شکست می خورند و هر که مغلوب شود, شکسته وغارت می شود. 


3 / 5هیهات که بامداد عدل, با شما آشکار شود !امام علی علیه السلام در 
نکوهش پاران خود : ای صاحبان دل های پراکنده و جان های ناهماهنگ که 
جسم هایتان حاضر, ولی خردهایتان غایب است ! من شما را به حق باز می 
گردانم و شما همچون رمیدن بز از آوای شیر, از آن می گريزید. هیهات که 
بتوانم به یاری شما بامداد عدل را اشکار سازم. يا کجی حق را استوار 
دارم ! خدایا ! خودت می دانی آنچه [ از جنگ و نبرد] از ما سر زد, نه برای 
کشمکش قدرت بود, نه برای به چنگ آوردن متاع دنیا, بلکه برای آن بود که 
آثار و نشانه های دین رز به جای خود برگردانیم و در سرزمین های تو اصلاح 
را آشکار سازیم. تا بندگان مظلوم تو ایمن شوند و حدود تعطیل شده تو 
بربا و اجرا گردد. خداوتدا امن تخستین. کسم که به خق زوی آورد: آن را 
شنید و پاسخ داد . جز پیامبر خدا هیچ کس در نماز. بر من پیشی نگرفته 
است. شما می دانید که روا نیست عهده دار نوامیس مردم و خون ها و 
غنایم و احکام و پیشوایی مسلمانان, بخیل باشد تا به مال مردم چشم طمع 


داشته باشد , و نه نادان باشد, که با جهل خویش مردم را به گم راهی 
کشد., و نه جفاکار که با جفایش ره بر مردمان ببندد و نه در چرخش دولت 


ها اهل ستم باشد, که گروهی را بگیرد و گروهی را وا نهد. و نه رشوه 
گیرنده در داوری, که حقوق مردم را از بين ببرد و در برابر حدود الهی 
بایستد, و نه رها سازنده سئت پیامبر, که امّت را به تباهی افکند. 


ص: 566 


3 6ما لی آراکم غن ال ذاهبین ؟الامام علی علی علیه السلام :یا الثاسن ! 
لی آراکم 


یر العفولِ عنم , والتارکون ‏ الَأخوذ منقم . ما ال 
ذاهبین » والی غیرو راغبین ؟ کانکم تعمْ آراح ۳ سایْمٌ الی مرعی وبی 
ومشرّب دوی . واتّما هی کالمعلوقه ۳17 لا تعرف ماذا یراد بها ۲ ذا 
احسن آلپها تحسَبٌ یومها دهرها , وشبعها آمرها والله لو شنت آن آخیر کل 


رَجُلٍ منکم یمخزجه ومولجه وجمیع_ شانه لفعلث 5 لفعلثكٌ , ولکن آخافَ آن تکفر وا 


سوت ۷ 1 ما نکم علین طاعه از ۳ ۳ ۱ ها : ولا آنهاکم 
عن معصيه الا وائناهی قبلکم نها (1) ۰ (2) 


1- .قال ابن آبی الحدید: التارکون: ی یترکون الواجبات. المأخوذ منهم 
معنی الأَخذ منهم : انتقاص آعمارهم وانتقاض قواهم . المرعی الویت ۲ ۱ 
الوباء والمرض ۰ الدوی : ذوالداء ۰ المٌدی : ۰ جمع مذیه وهی 
ومعنی تکفروا فیْ برسول الله ای تفصّلونی علیه (شرح نهج البلاغه : جح 10 
طر اه 12 

مه شم البلاغه.: الخطبه 175 


ص: 207 
93 جرا دید از خی|؟ 


3 / 6چرا گریز از خدا؟امام علی علیه السلام :ای مردم [غافل ] که از شما 
غافل نیستند ! ای وا گذارندگان [تکلیف ]. که از شما مواخذه خواهد شد! 
چرا شما را می بینم که از خدا گسسته به غیر او پیوسته اید؟ گویا 
چارپایانی هستید که چوپان آنها را در چراگاهی وباخیز و آبشخوری دردانگیز 
رها ساخته است, در حالی که همچون گوسفندان پروار برای کشتارید که 
نمی دانید با شما چه خواهند کرد ؛ گوسفندانی که وقتی به آنها نیکی می 
شود, روزش را روزگار پایدار می پندارد و کارش را سیر شدن ! به خدا 
و کنو آکر بخواهم به.هر تک از شها عبر دهم که از تا آمدع وربه کط 
می رود و کارهايیش نس دب توانم ؛ ولی بیم آن دارم که درباره من به 
پیامبر خدا کافر شوید. امّا آگاه باشید که اين اخبار را به افراد ویژه که 
ايمن از کفر و غلوّند, باز خواهم گفت. به خدایی که او را به حق برا: 
و بر مردمان برگزید سوگند., جز راست نمی گویم . همه اینها را با من 
درمیان نهاده است و این که چه کس در کجا هلاک می گردد و چه کس در 
کجا نجات می یابد و اين کار [خلافت] به کجا خواهد انجامید , و مطلبی 
ِِ نگذاشت که از خاطرم بگذرد , مگر آن که بر گوشم خوانده و آن را 
یم بیان کرده است . ای مردم ! به خدا سوگند . من هرگز شما را به 
ی 
کناهی نهی تهین کتض: جز آن که پیش از شما خودم از آن.دست می: کنننم. 


ص: 568 


3 / 7ما بالکم ؟ ما واوْکُم ؟ آنساب الأشراف لا استنقر عَلو أهل الکوقه 
فتثاقلوا وتباطووا , عاتبهّم وولْحهُم . , قَلَمّا تبیّنَ ِنهِم القجز , ۰ وحییّبت منم 
التماع عَلی الخذلان , جَمَع اشراف اهل الکوقه ودعا شیقتة الذین تن 
بقناضحنهم وطاعتهم ققال : الحمذ له , واه آن لا ال لاله , وان 
خجتدا یه وسولهن آها جعد ‏ آا آلتاسن خاک وی خرن ال هه 
التیعه قلم کم عنها رم باتشمونی عَلّی الامازه ولم آسالکم لاها , قتولِّ 
عَلَیّ مُتَوتبونَ , کقی اللَةْ مَوَوتتهُم , وضرَعهم لخٌدودهم , وأتعسن جدودهم , 
وجَعل دایرح السَوء علیهم . وبقیت طائفه #۳ تحت فی الاسلام آحدانا ؛ تعمَل 
الهوی , وحم پقیر آلعق , لیست یاهل لا ادَعت. وشم اذا قیل آمم: 
قدموا قدماء تقذموا, واذا قبل لهم: آفیلوا أقتلوا , لا تعرفون الق 


عِ 


قهمٌ الباطِل , ولا ببطِلون کابطالهم الق . آما ای قد سیم من 
عتایکم وخطایکم , قَتُوا لی ما آنثم فاعلون ؛ فان کم شاخصین مَعی |لی 

وی قهو ما لت واجت ,وان کثم یز فان قاکشیوالی شن مرک 
آري أیی ی مت ۱۳ ٍلی کم قثقانلوم 
الی دم ولو لم تکن میب( شمه ۳ هل الشام وأعرانا اسر 
علی تصتع الصلال ,ود اجتماعا علی الاطل ۱ 
ما بالم ؟ ما دواوْکم ؟ ان القوم | تالکم لا بنشرون ان فیلوا ٍلی یوم 
القيامه . (1) 


۳ 


و 
مها ج 
2 
۹ 


۳ 


1- . آنساب الأأشراف : ج 3 ص 235 . 


ص: 569 
3 7 دردتان چیست و درمانتان کدام است؟ 


3 / 7دردتان چیست و درمانتان کدام. است؟ اتسات الأشراف: "چون علی 
علیه السلام کوفیان را به جنگ فراخواند و آنان سستی و کندی کردند, 
عتاب و سرزنششان کرد و چون ناتوانی آنان آشکار شد و بیم آن داشت 
که کار آنان به ترک جنگ و یاری بینجامد, بزرگان کوفه و پیروانش را که به 
خیرخواهی و اطاعتشان اعتماد داشت , فراخواند و فرمود: «حمد خدای 
راست. گواهی می دهم که جز خدا معبودی نیست و محمّد صلی الله علیه 
و آله بنده و فرستاده اوست . اما بعد؛ ای مردم ! شما مرا به اين بیعت فرا 
خواندید و من آن را بر شما رد نکردم . سپس بر زمامداری با من بیعت 
کردید. در حالی که از شما نخواسته بودم. عذه ای بر من شوریدند. که 
خداوند زحمت آنان را کفایت کرد و به خاکشان افکند و ناکامشان کرد و 
بدخواهی را به خودشان بازگرداند. عدّه ای مانده اند که در اسلام , پدیده 
های تازه و بدعت می آفرینند, به دلخواه عمل می کنند و به تاحق داوری 
می کنند. شایسته آنچه ادعا می کنند , نیستند. کسانی اند که وقتی به آنان 
گفته می شود گامی به جلو بردارید, جلو می روند و چون گفته می شود 
روی آورید, می ایند . آن گونه که باطل را می شناسند حق را نمی شناسند 
و آن گونه که حق را باطل می شمرند. باطل را باطل نمی دانند. آگاه 
باشید که من از عتاب و خطاب شما به ستوه آمدم. روشن بگویید که چه 
خواهید کرد؟ اگر با من به نبرد دشمنم بیرون می آیید, این خواسته و 
محبوب: من آتت. و اگر آمدتی. تیستید: وضع خود را برایم روشن کنید تا 
ببینم چه خواهم کرد. به خدا سوگند , اگر همگان همراه من به جهاد 
دشمنتان بیرون نیایید و با آنان پیکار نکنید تا آن که خداوند که بهترین داور 
است. میان ما و آنان داوری کند, نفرینتان خواهم کرد, آن گاه خود به سوی 
نبرد با دشمن خواهم شتافت, هرچند جز ده نفر همراه من نباشند. ایا بادیه 
نشینان خشن شامیان بر یاری کردن گم راهی از شما شکیباتر و بر 
اجتماعشان بر باطل از شما بر حمایت از هدایت و حق , استوارترند؟ شما 
۱ 
شوند, تا روز قیامث دیگر زنده نخواهند شد». 


و ۱ 0 و۱ ۳9 ِِ 9 : فاتّ الجهادٌ 
القفروض . (1) 


3 / 9وددث ان لي کل عَشْره هنگم رجْلاً من هل الشامالامام علت علیه 

اویدث وال ام لي تک عشرو ینیم رغلا من آهل الشام والب 
کما اف الذْهت ۲ ولوددث انی لقیتهم کل بصیرتی فاراعنی 
له من شفاساکُم وشدارایکم کما بُدازی الیکاژ العمدخ (2) والثیات 
نا ی ات کین ات 9 


- .الارشاد : ج 1 ص 263 , الاحتجاج : ج 1 ص 408 ح 88 , بحار الأنوار 
3 ِ ص 390 ح 360 . 

: ۰ وت بکر ۰ من الابل . العهده : من العمد : الورم 
۱۹ 
3- .آنساب الأشراف : ج 3 ص 198 وراجع تاریخ دمشق : ج 1 ص 321 
وکنز العقال : ج 11 ص 356 ح 31727 . 


ص: 271 
3 ارژفوی باراتی به خعداد افل ندز 


۵ جم نر از شا چم ای کی از متا 


شوه خانانی نب اد اه تحرامام غلی لیم السلاه ای نان 
از شما یارانی به شمار اهل بدر داشتم که هرگاه فرمان می دادم , اطاعتم 
می کردند و آن گاه که از انان خواستار قیام می شدم , قیام می کردند, با 
انان از انبوهی از شما بی نیاز می شدم و به نبرد با معاویه و یاران او می 
شتافتم, که این همان جهاد واجب است. 


3 7 9ده نفر از شما به جای یکی از شامیانامام علی علیه السلام :به خدا 
متو ند بم. کوشت؛ :اشنم کاتن به‌ سا ده تفر از تسا یکی ان شباصاق.دا 
داشتم و مثل مبادله طلاء شما را عوض می کردم. کاش با بصیرتم آنان را 
دیدار می کردم و خداوند مرا از رنج شما و مدارا کردن با شما اسوده ام 
می کرد ؛ مدارایی به سان مدارا کردن با شتران جوان و باردار و زخمی, ر و 
لباس های مندرس که از هر طرف می دوزند, از سوی دیگر پاره می شود. 


ص: 272 


عنه علیه السلام, من کلام له في آصحابه : : ما الوم ,الشاهده یدام , 
الغایّتة عنم عُقولهم , المْحتلقَة أهواوْهم , القبتلی بهم أمَراوْهُم . صاجیُکم 
بُطیعٌ ال وأشم تعصوتَة , وصاحتٌ هل الشام بعصی ال وم یلیعوتَه , 
ود وال ان مُعاویّه صازقنی یکُم ضرف الذینار بالارقم ؛ قأَحَدّ ملی 
عستت هکم #واعطانی #حلا فتمم ! (1) 


3ِ/ نی کر تقولونَ : «عَلملٌ یِکذِبٌ»الامام علی علیه السلام ما بعد 
یا هل العراق , قانما_انتم کالقر آه الحامل ؛ حَملّت , قَلَما تَمّت مخت 
ومات قَیمُها 4 وطاّلَ اما 4 وقرئها بعَدٌها , آما وال ما نکر اختیا را , 
ولکن جثث الیکم سوقا . ولقد بلَعَنی آَکم 7 تقولونِ ۰ عم تکذت فلکم 
اللةٌ تعالی قعلی هن اکدت ؟ | قلی له ؟ ق او من آمن یه , ام علی 
تبّه ؟ قأتا أَوَل من ضَدَقَة , کلا والله با عْبتم عنها , ولم تکونوا من 
آهلها , ویلجه ( (2) کیلا" بقیرٍ تن ! لو کان لة وعاءء مت تب تقد چین» 
(3) ۰ (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 97 , الاحتجاج : ج 1 صر 1 و 412 ج 89 نجوه . 


2 .رجل راد : آی داو . ویقال للمستجاد : اج هیال کفها ی * 
لاب لک بریدون : لا اب لک (تاج العروس : ج ِِ ص 789 «ویل») . 
3- .دص : 88 . 


4- .نهح البلاغه : الخطبه 71 , الارشاد : جح 1 ص 279 , الاختصاص : 
ص 155 کلاهما نحوه وفیهما هن وا بلغنی ...», بحار الأنوار: ج 40 ص 
3 ص‌ 284 ند «آن " دعاء» بدل «کان [ له وعاء» , جواهر المطالب 
: ج 1 ص 320 , ینابیع الموده : ج 3 ص 435 ح 7 وفیه من «ولقد بلغنی . 
۰» وکلاهما نحوه . 


ص: 273 
3 0 می گویید: «علی دروغگوست» ! 


امام علی علیه السلام در سخنی در جمع یاران خویش : ای گروهی که 
قوو هایتان حاضر است., ولی انديشه هایتان غایب و ی هایتان 
ناهمگون ! ای گروهی که پیشوایانتان گرفتار شما شده اند ! پیشوای شما 
مطیع خداست و شما نافرمانی اش فتق. نت3 و پیشوای شامیان خدا را 
نافرمان است , ولی آنان اطاعتش می کنند. به خدا سوگند, , دوست داشتم 
معاویه, مثل مبادله درهم به دینار, حاضر به مبادله با من می شد, ده نفر از 
تفا را از نمی کرفت و یکی ار انا رای واد! 


3 10می گویید: «علی دروغگوست» !امام علی علیه السلام :اما بعد؛ ای 
اهل عراق ! شما همچون آن زن باردارید که چون بارداری اش به پایان 

سد, سقط جنین کند و شوهرش بمیرد و بیوگی اش به درازا کشد و 
اه به خدا سوگند , به اختیار خود به سوی 
شما نیامدم .مرا به سمت شما کشاندند. به من خبر رسیده که می گویید: 
«علی دروغ می گوید»! خدا مرگتان بدهد! بر چه کسی دروغ بندم؟ بر 
خدا؟ ! من که نخستین ایمان آورنده به اويم یا بر پیامبرش؟ ! من که اوّلین 
از آن غافلید ای ی سا ار ! بی بها پیمانه 
می کنم, اهر ان اه 


دانست» ۲ 


ص: 2:74 


3 11!ا آري اصلاحکُم بافساد تفسیالامام علیّ علیه السلام فی توبیخ تعض 
آصحابه : الکم وال یر فی الباحات , قلیل تحت الژايات , وائی لَعالِمْ بما 
تصلخکم وتقیم آودکم (1) , ولکنی لا آری اصلاحکُم بافساد تفسی . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :کا آمیژ الموْینین عَلیٌ بخ آبي طالب صَلواث 
اه عَلَیه یَقول لاس پالکوقه : یا هل الکوقه , أتونی لا عم ما بَصحکُم 
وت ارم ان اصاحکر تاد کیش ۱۰ 


الامام علت علیه السلام فی جخُطته لة لمّا بلْعَةٌ بر بُسر بنِ آرطاة : ی 

لعالم بما یصلخکم وبقيمٌ مّ او کم , ولکئی والله لا آاری اصلاحکم بقساد تُفسی 
, ان من دْل المسلمین وهلاي هذا الدین آنَّ اب آبی شفیان ّدعُو الأشرا 

َیْجابٍ , وآدعوکم وأنثم الأفضّلون الأخیاژ قثراوغون وئدافعون . (4) 


۲۰ 


1- .الأْوّد : العوح (النهایه : ج 1 ص 79 «آود») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 69 , الارشاد : جح 1 ص 272 , الفارات : ج 2 ص 
ِ کلاهما نحوه . 

5 .الأمالی للمفید : ص 207 ح 40 عن هشام . 

4 . آنساب الأشراف : جح 3 ص 215 . 


ص: 27 
3 11 اصلاح شما با خراب کردن خودم؟ هرگز ! 


3 / 11اصلاح شما با خراب ب کردن خودم؟ هرگز !امام علی علیه السلام در 
تتترقنقن خی از بازان حون : ند شدا ده کید , شما در خانه ها بسیارید و 
زير پرچم ها اندک , و من به یقین می دانم که چه چیزی شما را اصلاح می 
کندن رای قما جا استوار.عی سارزد علی نمی خواهمبا اضلاح تما خودم 
را خراب کنم. 


امام صادق علیه السلام :امیر مقمنان , علی علیه السلام در کوفه به مردم 
می فرمود: «ای کوفیان ! آیا می پندارید که نمی دانم چه چیزی شما را 
اصلاح می کند؟ اری , می دانم؛ ولی خوش ندارم که به قیمت خراب کردن 
خودم , شما را درست کنم». 


امام علی علیه السلام پس از شنیدن خبر غارتگری های بسر بن ارطات : 
آگاهم اما سوگند به خدا که اصلاح شما را به قیمت فاسد کردن خویش روا 
نمی بینم . از خواری مسلمانان و نابودی این دین است که کسی چون 
فرزند ابو سفیان , شروران را فرا می خواند و پاسخ می شنود و من شما 
را که بهترینان و برگزیدگانید فرا می خوانم و سستی می ورزید , امروز و 
فردا می کنید . 


ص: 2:76 


عنه علیه السلام :ولقد عَلمث أَنّ الذی بُصلِخْکم هو السّیف , وما کنث 
متحییا لاعتم فاد ی و ولکن تقلط. علیکم هن تعفی ساظان 


4 


عنه علیه السلام :قد عاتبثکم یدرّتی التی أَعایثِ بها آهلی قلم ثبالوا . 
وضَرَییُکُم یسوطی الذي أَقيمَ یه حدود ری قلم ترغووا (2) , آ ثریدون آن 
آضربکم بسیفی 3 انت. اعلم الزي تریدون ,وبقیم آودکم ۱ ولکن , ۷ 
اشتری صلاعکم‌عشاد تفسی+ جل تسلط اللة علکم کوما فستفم لي منک 
| قلا دیا استتم. ها « لا آخرم صرام لیها , کتعدا وشحقا لاصحا 
السعیر 3(۲) 


عیون الحکم والمواعظ :قیل له [علی] علیه, السلام : ان هل العراق 
ام ال ات ۱ ال ان لم تصلحقم الا قسادی فلا أصلعمة ال 1 
4) 


1- .الارشاد : ج 1 ص 281 , الاحتجاج : ج 1 ص 414 ح 89 . 

2- .الارعواء : الکف والانزجار , وقیل : هو الندم والانصراف عن الشیء 
(النهایه : ج 2 ص 236 «رعی») . 

3- .الکافی : ج 8 ص 361 ح 551 , بحار الأنوار : ج 77 ص 364 ح 33 . 
4 .عیون الحکم والمواعظ : ص 164 ح 3488 , غرر الحکم : ح 3758 . 


ص: 2۱77 


امام علی علیه السلام :یقینا می دانم که تنها شمشیر است که شما را 
رت هو 3 ی یت و ای 


۱۲۲۲۳۹۲ 
قای کلم ناب کرو بروا تکرویوسا ۶ زان ای که‌سدود الهی وا با آن 
اخای میس زا ساره تا ایام رها ان 
شمشیر حرف بزنم ؟ البته من بهتر می دانم که چه می خواهید و چه چیز, 
کژی شما را درست می کند؛ ولی من هرگز صلاح شما را به بهای تباهی 
خویبش نمی خرم ؛ بلکه خداوند عز و جل کسانی را , بر شما خواهد گماشت 
شا کی او ار 
ببرید و نه اخرتی که به سوی ان بروید. دور باد , دور باد [رحمت خدا , ااز 

دوزخیان ! 


عیون الحکم والمواعظ:به علی علیه السلام گفتند: عراقیان را جز دم 
شمشیر درست نمی کند. فرمود: «احر خر تبامشنن خر خبری. آنان:ر1 
اصلاح نمی کند. پس هرگز خدا اصلاحشان نکناد ». 


ص: 279 


الفصل نات هی وس اصحات ایام انیا یه الانت فیرن 
بن عمرو بن مالک المشهور بالنجاشی : من شعراء صدر الاسلام , وآحد 
آصحاب الامام علیه السلام . کان النجاشی من الدعاه لجیش الامام علت 
علیه السلام باشعاره "ان تس الناسی ال من وه م وفض وا ونه 
وأصحابه , ویبدی مخازيهم من جهه آخری . فلمّا کان منه ما کان من 
(فطاره فی شهر رمضان وشربه للخمر حده الامام علیه السلام کفیره من 
العضا + ولمریت المام عله نام عن اعانه ج الاسعالی دا ق مه من 
خدمات . قلمّا ری النجاشی شده الامام وجزمه فی |قامه الحدود الالهّه ‏ 
یر ام روا ۰ ۱ 
عنم ااسام فالتسا الی مفاونه:. 


الغارات کن عوانه !خرح التجاشمةٌ فی أوّل یوم من رقضان ۰ فمرَ پابی 
سمال لأسَد ومو قاعد بفناء دارو , ققال له : آين رید ؟ قال : آریة 

سح (1), , قال : قل لک فی رُوُوس و لیات قد وضعت في النور من 
ال ال فاستعت قد آیتقت وتهرّأت ؟ قال : ویک ! فی أوّلِ توم من 
رقضان ۲ قال : دعا مقا ل تعرف , قال : تم مه ؟ قال : تم اسقیک من 

ب کالورس (2) , یطیِبٌ اللفسّ , ویجری فی العرق , وید ی الطرق 
1 0 الطعام , ویْسَهل للقدم (3) الکلام . فترل قتَعویا ثم آتاخ بتبیز 
قسْرباة , قلَمّا کان من آخر الهار علت أصوائهما, ولهُما جاژ یسیع من 
اصحاب عم علیه السلام , فأْنی علیّا علیه السلام قَأَتَرة یقصَتهما , قارل 
لیهما قوما قأحاطوا یالذار , قأقا آبو سقالٍ قوب الی دور بنی أسَد قاقلت 
, وأمّا اللْجاشیٌ قان یه علیّا علیه السلام , قلْمَا أصتح قامَة فی سراویل 
قصربة تمانین 4 عشرین سوطا , فقال با آمیر الققونین ح ! اما الحد 
ققد عَرفثة , قما هو العلاوة التی لا عرف ؟ قال را ی 
وافطارک فی شهر رَقضان . تم آقامقة فی سراویله لاس . قجعل الصَبیان 
یصیحون به : خری التجاشمث 1 فجعل یقول : کلا والله تما تضانه وکاوّ‌ها 
شعد .. نم لجق بععاوية وهجا عَلْا علیه السلام ۰ (4) 


رکه محلم الکفه بر نها حافم بوسشفدن عفر ااففی رید بت 
ی هم و 
2- .ورس : بت اصفر یصبغ به (النهایه : ج 5 ص 173 «ورس») ۱ 


3- .القَدم من الناس : العیوهٌ عن الحجٍّه والکلام مع ثقل ورخاوه وقله قَهّم 
(لسان العرب : ج 12 ص 450 «فدم») . 
4- .الفارات : ج 2 ص 533 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 88 وراجع ج 10 


ص: 2:79 
فصل چهارم : گریختن جمعی از پاران امام به سوی معاویه 


4 ۱ 1 نجاشی 


فصل چهارم : گریختن جمعی از یاران امام به سوی معاویه4 / 
ان ون اه هت مار ترا صور 
اسلام و یکی از یاران امام علی علیه السلام است. نجاشی از کسانی بود 
که با سروده های خود مردم را به سیاه علی علیه السلام می خواند, از 
سویی مردم را برای پیکار می شوراند و از سویی معاویه و یارانش را 
رسوا می ساخت و زشتکاری های آنان را آشکار می کرد. چون در ماه 
رمضان با شراب, روزه خواری کرد, آمام علیه السلام بر او مثل دیگر 
معصیتکاران حد جاری کرد و خدمات گذشته اش علی علیه السلام را از 
اجرای حدّ الهی باز نداشت. نجاشی که سرسختی و قاطعیتِ امام را در 
اجرای حدود الهی دید و این که چیزی مانع از اجرای حد نیست و فکر نمی 
کرد امام تا اين اندازه سخت گیر باشد از ایشان کناره گرفت و به معاویه 


الغارات به نقل از عوانه : نجاشی در روز افلهان رهضان: رون اد بر 
ابو سقال اسدی گذر کرد که در آستانه خانه اب ای نود به نجاشی 

ها و دمبه هایی بخوری که از اّل شب در تنور بوده و حالا خوب پخته و بار 
آمده است؟ گفت: وای بر تو, در اولین روز از رمضان؟ ! گفت: از آنچه که 
یقین نداریم, رهایمان کن ! گفت: بعد از آن چه؟ گفت: شرابی سرخ فام به 
تو می نوشانم که جان را خوش می سازد و در رگ ها جاری می شود, 
شهوت را می افزاید, غذا را هضم می کند و لکنت زبان را می برد. فرود 
آهد. هر ده غذا خوردند: سیسن شراب آفرد و خهردند. در بایان زون: تعرج 
هایشان بلند شد. هقسایة ای داشتند که شیعه و از یاران علی علیه السلام 
بو خدمت علی علیه السلام رفت و داستان آن دو را گزارش داد. حضرت 
گروهی را فرستاد . خانه را محاصره کردند. ابو سمّال به خانه های بنی 
اس برند و کسکت رآ نا تجاشی دا تزد.علی قلیه السلام آوردند , صبح که 
شد, او را با شلواری که به پا داشت , آوردند و هشتاد ضربه شلاق بر او 
زد و پس از آن , بیست شلاق هم اضافه تر. گفت: ای امیر موّمنان ! حد 
را این اضافه شلاق ها برای چه بود؟ فرمود: برای گستاخی 


ات بر خدا و روزه خواری ات در ماه رمضان. سیس او را با همان شلوار 
در معرض تماشای مردم قرار داد. اش یا وس 
نجاشی شلوار خود را کثیف کرده است ! و او می گفت: نه به خداء آن 
شلواری [فاخر و] یمنی ی دارد [و به راحتی 
الوده و کثیف نمی شود]! سپس به معاویه پیوست و علی علیه السلام را 
هجو کرد. 


آ رفاه معله ای در کقفه (معجم البلدان ۶ 4ص 481)< 


ص: 580 


4 ( 2طارق بن عبد اللهالغارات عن آبی الزناد :ما حَدٌ عَلیٌ علیه السلام 
لتجات کب بذلک عم کان جع عم من التمانه , وکان اتهم به طارط 
بن عبدٍ اللَه , بنِ گهپ بن أساقة النهدي قدخل علی امتق المومنيخ ۶اه 
السلام ققال : يا آمیر الَمَوْنین ! ما کثّا تری ان أهل القعصته والطاعه , 
وأهل الفرقه وَالجَماعه , عند وّلاه العدل وعادن الِضل سیّانْ فِی الجزاء , 
عتی زا ما کاّ من ضتبعک بای ۴ 
آمونا , وحقلتنا علی الجادّو التی کّا تری ان سبیل من رکنها الا . ققال 
لین علیم السلام : «اها کیره الا علی الحَشْعینَ» (1) یا آخا بنی تهد , 
وقل هو الا َجْل من المسلمین انتهک خرمة من حَرُم الله. قأقمنا عَلیه حَدا 
کان کفارتق ! ان اراد تعالی یَقولٌ: «ولا رمک شتنان قَوم عَلی آلا تعدلواً 
اعدلوا هو فرب لِلَفوی» (2) . قال : قحَرَجّ طارق من عند علِیٌ وهة مَظهر 
بغذره قابل له , قلَیَهُ الأْشْتَر اللَحهرة ققال له : یا طارق آن" 
المَوّمنین 5 : نک آوغرت ۳۳۹ وشَتّتَ امورنا ؟ قال طارق : تعم تا قایئلها 
قال له الْْترٌ : واللّه ما ذاک ما فلت , وان دورن ۱ 
آموزنا له لجع , قال : ققضت طار 3 وقال : سَتعلة , 


۳ 


1 
مب 
۳ 


فلت قلغا جه لب قصسن (3) فو واللجاش الی شعاونه . (۵) 
[- .البقره : 45 . 
ین 9 


امس : السِ باللیل بلا فتور (تاج العروس : 0 9 ص‌ 45 «همس») . 
0 ۹ 9 طارق» , ۳۷ الأنوار : ج 33 ص 373 ح 537 "تشر تیه 


ص: 91( 
24 رقم عید.االله 


ار نی هید مالفا اب بقل اد ایه فاد جون غلی غلنه. السلام 
بر نجاشی حد جاری کرد بر این کار, یمنی هایی که با علی علیه السلام 
بودند , خشمگین شدند. ویژه ترین آنان به او طارق بن عبد اللّه بن کعب 
نهدی بود. خدمت امیر مقمنان رسید و گفت: ای ۱0 
کردیم که معصیتکاران و مطیعان و تفرقه انگیزان و وحدت طلبان. نزد 
حاکمان دادگر و سرچشمه های نیکی, در کیفر یکسان باشند, تا آن که 
رفتار تو را با نجاشی دیدم . دل هایمان را رنجاندی و کار ما را پریشان 
ساختی و ما را به راهی کشاندی که فکر می کردیم پوینده اين راه, جهئمی 
است. ۹ فرمود: «اين بزرگ است., مگر بر خاشعان» . ای 

برادر نهدی ! جز این است که او یکی از مسلمانان است که حرمتی از 
حرمت های الهی را شکسته است, ما هم حدّی بر او جاری کردیم که کثاره 
اش ی «زشتی کار گروهی شما را به بی عدالتی 
وادار : نکند. دادگری پيشه کنید که به تقوا نزدیکتر است» ». طارق از نزد 
علی علیه السلام بیرون آمد. در حالی که عذرخواه بود و پذیرای اچرای حد 
. مالک اشتر به او برخورد و به وی گفت: طارق ! تو به امیر مقمنان گفته 
ای که: دل های ما را رنجاندی و کارهایمان را پریشان ساختی؟ طارق 
گفت: آری ‏ , من گفته ام. مالک اشتر به او گفت: به خدا سوگند , آن چنان 
اء هماهنگ تسه ارت طارق خشمگین شد و گفت: اق فالک اجه 

ای ی و شب که فرا نید امه 
نجاشی به سوی معاویه گريختند. 


4 فحفطله الکانوععه صیین غت التصر بن صالج :بت علث علیه السلام 

نظلَ بن ال یحَنظلَه الکاتب وه من الصَحابه ققال : 
حنظلَه , أعَلَیّ آم لي ؟ قال : لا عَلیک ولا لک , قال ما 
ی 2 قرغ من الفروج , آصمة له عثی نقضی ها لام . 
قدحل مَنزِلهٌ واغلق بابَهُ نی اذا آمسی هرب الی معاوية ... 4 
المَعتَمٌ آیضا حتّی آتی مُعاوية ... ۱۳ 
القریقین جمیعا ... لا هَرَتِ عَنظله مر عم پداره قَهدعت . (1) 


1 
. 
2 
4 
3 
۳ 
ِ 


1- .وقعه صفین : ص 97 ؛ شرح نهح البلاغه : جح 3 ص 176 . 


ص: 583 
4 3 حنظله کاتب 


4 / 3حنظله کاتبوقعه صفین به نقل از نضر بن صالح : علی علیه السلام در 
پی حنظله بن ربیع. معروف به حنظله کاتب فرستاد که از صحابیان بود و 
فرمود: «ای حنظله ! بر منی يا با من؟». گفت: نه بر تو , نه با تو. فرمود: 
«پس می خواهی چه کنی؟» . گفت: به ژها (1) می روم که یکی از 
گشایش هاست . منتظر می مانم تا اين ماجرا (جنگ صفْین) به پایان رسد. 
به خانه اش رفت و در را بست. شامگاهان نزد معاوبه گریخت. + آبن معتم 
نیز گریخت و نزد معاویه رفت. اما آن دو همراه معاویه نجنگیدند و از هر 
دو جناح کناره گرفتند. چون حنظله گریخت. علی علیه السلام دستور داد 
خانه اش را ویران کردند. 


1- .یکی از شهرهای شام در شمال شرقی فرات, که امروز در ترکیه واقع 
است و به نام اورفا شناخته می شود. 


4 5القعقاغ بخ شورلیس عندنا قعلوماث کیره عن یاه . ولت کسکر بَعد 
قداقه بنِ عجلان ۰ (2) وقالِ اب آبی الحدید : اه ولی «میسان» آیضا . (3) 
قبض عَلی بیت, المال لِترفه وملذاته . وحین عَلِم الامام آمیر المَوْمنینَ 
علیه السلام اطْلِع عَلی ذلک , آحَد الأْموال ودَهب الی مُعاویه . (4) دنس 
لب الأْسوَدٌ حیاتة , وبلخ به الحال آَة خان مُسلح ؛ بیج عقیل تشن الاحام 
الحسَین علیه السلام ای الکوقه , وسعی فی تفریق 0 ۲ اط 
مع ابن الأْشعَتِ وأضرایه . (5) 


1- .الفارات : ج 2 ص 532 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 87 . 

2- .الفارات : ج 2 ص 533 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 87 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 13 . 

4 .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 87 . 

5- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 369 و ص 381 , الأخبار الطوال : ص 239 . 


ص: 585 
8 ید الله بن عید السختان 


4 / 4عبد اللّه بن عبد الرحمانالغارات:عبد اللّه بن عبد الرحمان بن مسعود 
ِ در جنگ صفین همراه علی علیه السلام بود. ابتدا همراه معاوبه بود. 
سپس به علی علیه السلام پیوست . سپس به معاویه پیوست. ۰ آن گاه علی 
علیه السلام او را «هجنع» نام نهاد. یعنی «دراز» ! 


4 / 5قعقاع بن شوراز زندگانی او چندان اطّلاعی در دست نداریم. پس از 
قدامه بن عجلان . فرماندار کسکرّ شد. به گفته ابن ابی الحدید. فرماندار 
«مسیان» هم شد. بیت المال را صرف عیاشی و کامجویی های خود کرد و 
چون فهمید که امیر مقمنان از کار او آگاه شده است: اموال را برداشت و 
نزد معاونه رقت. دل سیاهش زند مان اشن را آلود و کارنشن به-جایی:ر سید 
که به فرستاده امام حسین علیه السلام به کوفه. مسلم بن عقیل , خیانت 
ور را ار و 
کسانی همچون او همدست بود. 


ص: 586 


الامام علی علیه السلام اتسألونی المال ؟ ! وقد استعملث القعقاغ بن 
شور علی کسکر , قاصدق امرأة بمتّه آلف درقم »وایم الله. له کان کفوا ما 
أصدقها ذلک ۰( 


4 / 6مَصعَلَة بن هبیرهتاریخ دمشق :مصقَله , بنْ هیر .۰ من وجوو آهل 
الهراق , کان من آصحاب علی بن آبی طالب ِِ آردشیرَختّه من قبل 
اين عباس , وعتت علطٌ علیه فی اعطاء مالٍ الکرا لِمن یَفَضْدهُ من بنی 
عو , وقیِل له قدی تصاری نی ناچته يکميوته آلف , قلم بِردها کلها , 
ووفد علی معاو ویه بة . (2) 


تهذیب الأحکام عن أبی الطفیل :ان بنی ناجیه قَومْ کانوا یَسکُنونَ الأسیاف 
(3) ۰ وکانوا قوما , یعون فی قریش ۳ , وکانوا تصاری قأسلموا , 
رجعوا عَن الاسلام , قَبَعتَ آمیژ المَْنیَ علیه السلام مَعقَلَ بن 3 
سب . فَقَتل مفاتلیهم وشبی ذراريقم . قال : قَأتی یهم عَلیّا علیه 
السلام و مصعله بنْ هبَيرة بمنّه آلف رهم قاَعتقَهّم » وحمل [لی 
علی؟ آمیر الموّمنین علیه السلام خمسین آلفا , قابی آن تَقبلها . قال : قخرج 

بها قدقتها فی دارو ولجق بشعاوته لعتة اللُ فال : فأحرب أمیژ 0 
علیه السلام درخ و أجار عتَهْم . (۵) 


: الغارات : ج 2 ص 532 عن آبی اسحاق الشیبانی وراجع شرح نهج 
البلاغه : ج 4 ص 87 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 58 ص 269 الرقم 7450 . 

.شیف آلبخر ۶ ساحل البخز ‏ خالجفم سا یه ار ی 
8 «سیف») . ۱ 

4- .تهذیب الأحکام : ج 10 ص 139 ح 551 ؛ آنساب الأشراف : جح 3 ص 
192 نجوه . 


ص: 5387 
4 6 مصقله بن هبّیره 


ی ۳ ار 
درآوزد]. به خدا شوکند : اکر اه کفو[ آن"زن] بود : این مقدار مهریه به: آن 
زن نمی داد . 


4 ۱ 6مصقله بن هبیرهتاریخ دمشق : مصقله بن هبیره... از چهره های 
سرشناس مردم عراق و از یاران امام علی علیه السلام بود. از سوی ابن 
عبّاس, حاکم «اردشیر خرّه» (1) شد. هنگامی که عموزادگانش به سراغ 
وی می آمدند , از پیت المال و خراج به آتان می داد و از اين رو : علی 
علیه السلام او را مورد سرزنش قرار داد. نیز گفته اند [ سرزنش شدنش 
آبه این جهت بود که برای فدیه نصارای بنی ناجیه پانصد هزار از بیت المال 
داد و همه را [به بیت المال آبرنگرداند و نزد معاویه رفت. 


تهذیب الأحکام به نقل از ابو طفیل : بنی ناجیه قومی بودند که در ساحل 
دریا سکونت داشتند و ادعای نسب در قریش داشتند. مسیحی بودند و 
مسلمان شدند و دگر بار از اسلام برگشتند. امير مومنان , معقل بن قیس 
تمیمی را در پی آنان فرستاد, جنگجویانشان را کشت و فرزندانشان را به 
اسارت گرفت. آنان را نزد علی علیه السلام آورد. ۱ 
به صدهزار درهم خرید و آزاد کرد و پنجاه هزار [ درهم] نزد آن حضرت 
فرستاد . امام هم نپذیرفت. او هم اموال را بیرون برد و در خانه اش آنها 
را زیر خاک کرد و به معاویه پیوست. علی علیه السلام هم خانه او را ویران 
کرد ولی ازادی انان را تنفیذ کرد. 


از جمله شهرهای آن شیراز و میمند و کازرون بود (معجم البلدان : ج 1 ص 
6). 


ص: 588 
راجع : ج 13 ص 60< (مصقله بن هبیره) . 


4 7مولی للامامالامام الصادق علیه السلام :ان مولی لأمیر المَوْمنینَ علیه 
السلام سَالة مالاً , ققال : یخرَجٌ عطائی قأقاسفک هو , ققال : لا آکتفی , 
وخرج الی معاوبه قوضلة , قکَنبِ الی آمیر المَومنین علیه السلام بر 
آصابِ من المال , قکتت الیه أمیژ المُوْهنی علیه السلام : ما بَعدٌ ؛ قَاِنّ ما 
في دک من المال قد کان له آهل قبلک . وم صایْرٌ الی أهله بَعدک , واتّما 
لک منة ما مَقّدت لتفسک , قار تفشک علی صلاح ولدک ؛ قالّما آنت جامع 
لأحَدٍ رَجْلَین آقا رل عمل فیه بطاعه ال قمتعد یما شقبت. اقا رجْلّ 
عمِلّ فیه یقعصته ال شقن ما جمعت له , ولیس من هدّین احَذ بأهل آن 
ونر علی تفس وا برد له علی طفری دا اعن:عضی قخمع ال : 
ویّق من بقی برزق ال . (1) 


1- .الکافی : ج 8 ص 72 ح 28 عن یونس عن بعض آصحابه , المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 2 ص 111 وفیه «احوج» بدل «صلاح» . 


ص: 589 
4 7 غلامی از غلامان امام 
ر.ک : ج 13 ص 61< (مصقله بن هبیره) . 


4 #طلامی از غلامان آماتاسام سادی غله اسلام کی ار طلامان امن 
مقمنان از ان حضرت مالی خواست. فرمود: «سهم من که رسید. با تو 
قسمت می کنم». گفت: برایم بس نیست. نزد معاویه رفت. معاویه هم به 
دریافت کرده بود , به ان حضرت خبر داد. امیر مقمنان به او نوشت: «اما 
تعد ؛ مالی که در دست توست.؛ پیش از تو صاحبانی داشته و پس از تو نیز 

به آنان خواهد رسید. سهم تو همان قدر است که برای خویش آماده کرده 
ای ۰ صلاح خود را بر صلاح فرزندانت برگزین. , تو ثروت را برای یکی از دو 
نفر گرد می آوری: پا مردی است که با آن ثروت, در مسیر طاعت خدا کار 
می کند و با آنچه تو بدبخت شدی او سعادتمند می شود, يا مردی است که 
با ان نه نافرفان خدا کار فی کت پس با ثروتی که برایش اندوخته ای تو 
بدبخت می شوی . هیچ یک از این دو شایسته نیست که بر خودت ترجیح 
دهی و بار آنها را بر دوش خود بکشی. پس نسبت به گذشتگان امید رحمت 
خدا را داشته باش و نسبت به ماندگان به رزق خدا اعتماد کن». 


ص: 590 


4 / 8الَعمانْ بنْ القجلانتاریخ الیعقوبی عن آبی خالد الوالبی بلق [الامامْ 
لیا علیه السلام ] أَنْ العمان ج بن العجلان قد دب بمال البَحزین , قَکَتَبِ 
الیه عل ۶ آنا مد اه من استهان یالأماته وَغت فی الخیاته , ولم یره 
تفه ودیته ۰ ال بتفنیه فی الذیا, وما ُشفی (2) علیه ببذ ‏ ۳۹ 
وآشقی وأطوّل . قحّفِ اللَةَ ! َّک من عشیرو ذاتِ صلاج , قگن عند صالح 
الظ یک » وراهع ان ِِ ما بلعَني عَنک , ولا قق ر بیج فیک , 
واستنظف خراجک , باکت ای ای ۶ ایی.: مره ان ِِِ فلا 
جاءخ ک: بت عَر علیه السلام , وعلم أه قد عم حمل المال , لحق مَعاوية 
(2) 


ما 


ِ- 


4 / وید بن حُجیَهین آصحاب ب الامام علیه السلام , (3) وشَهد مَعَةّ حخروبَه . 
(4) وحعلَة اه علیه السلام آحَد السّهود فی التحکیم . (5) استعملَه 


الامامٌ علیه السلام ی ارو ودستبی (6) . (7) لک انتهچ الخياته. اد تقل 
این الأثیر آن استحود قلی ثلائین آلف درهم من بت المال؛ وطاة الامامْ 
یلص الحاصل فی تبتِ المال, قانکز ذلک: فد (8) وسجِتة, ققرّ ین 
السجن ۱ و ۰ (9) و شهد شهد عَلی خجر بن عد ۶ عدی؛ حین آراد معاوية 
قتلة . (۲0) 


1- .یشفی : پشرف (لسان العرب : جح 14 ص 437 «شفی») . 

2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 201 ی ۱ ی ترس 
من قبل الامام علیه السلام راجع نهح البلاغه : الکتاب 42 وتاریخ الطبری : 
ج 4 ص 452 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 323 وتاریخ خلیفه بن خیاط : 
ص 151 

3- .تاریخ دمشق : ج 65 ص 147 ح 8256 . 

4 .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 367 , الأخبار الموفقیات : ص 575 ح 
4 . 

5- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 4 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 389 , تاریخ 
دمشق : ج 65 ص 147 . 

6- .ستبی : بلده تقع الی الغرب والجنوب الغربی من مدینه طهران , 
البلدان : ج 2 ص 454) . 


7- .الغارات : ج 2 ص 525 ؛ آنساب الأشراف : ج 3 ص 215 , الأخبار 
الموفقیات : ص 575 ح 374 , تاریخ دمشق : ج 65 ص 147 , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 367 وفیهما «استعمله علی الری» . 

8- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 367 .. 

9 .الغارات : ج 2 ص 525 528 ؛ آنساب الأشراف : جح 3 ص 216 , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 367 , تاریخ دمشق : ج 65 ص 147 الرقم 
6 , الأخبار الموفقیّات : ص 575 ح 374 ولیس فیه «حبسه» . 

0- .الغارات : جح 2 ص 528 ؛ آنساب الأشراف : ج 5 ص 268 , تاريخ 
الطبری : جح 5 ص 273 . 


۸ نغمان بن عملانتازيخ البعقوبی به نفل آزرانه خاله وآبی »ید علی, عازه 
السلام خبر رسید که نعمان بن عجلان , مال و خراج بحرین را برده است. 
این نامه را به وی نوشت: «امّا بعد ؛ همانا کسی که امانت را سبک شمارد 
و تمایل به خیانت داشته باشد و خود و دین خود را منژه ندارد, در دنیا به 
خویشتن خلل وارد ساخته است و آنچه در ایتده (قیامت) او را فرا 9 
گرفت, تلخ تر, ماندگارتر, شقاوت بارتر و طولانی تر است. از خدا بترس ! 
تو از خاندانی شایسته ای. پس همان گونه باش که بر تو گمان می رود. 
اگر آنچه از تو به من خبر رسیده درست ناف بر ری رات هرا دربارخ ود 
دگرگون مساز و حساب خراح را پاکیزه کن, سپس برایم بنویس, تا نظر و 
فرمانم به تو برسد, ان شاء الله ِ* . چون نامه امام علی علیه السلام به 
او رسید و دانست که آن حضرت از بردن مال آگاه شده است. به معاوبه 


4 / 9یزید بن حجیهوی از یاران علی علیه السلام بود و در جنگ های آن 
تخت دز ر کایش ود‌هاماق علیه الساام اف رانک اه صاهدان کر عاحرای 
حکمیّت قرار داد. علی علیه السلام او را به حکومت ری و دستبی (1) 
گماشت. لیکن راه خیانت پیش گرفت را یه ما آس اس هی 
هزان سح از بت المال ستافت. آمام عایه السلاه از آه غواست. که 
کمبود حاصل در بیت المال را بپردازد و او انکار کرد. حضرت او را تازیانه 
زد و زندانی کرد. او از زندان گریخت و به معاویه پیوست و آن گاه که 
معاویه می خواست حجر بن عدی را به قتل برساند, به زیان حجر شهادت 
داد. 


1- .دستبی , معرب دشتبی, منطقه ای در جنوب غربی تهران امروز است . 
ان زمان وسیع بود و بین قزوین تا همدان را شامل می شد (ر . ک : معجم 
البلدان : ج 2 ص 454) . 


ص: 292 


الغارات :کان ید بن خُجَیّه قد استعمَلَة ی علیه السلام عَلّی التّیَ 
۰ واحتجن (1) المال لِتفسه , قحتسَه عَلِی وجقل 
مَعَةْ مولی له یُقال : سعذ , ققرّب زیذ رکاتة وسعذ نا , 
دای وقال آبضا شعر تم فیه لیا یْحیرة این آعداثه .لعتة ال 
بل ذلک عَلیّا علیه السلام قدعا عَلَیهٍ , وقال لأصحابه : ارقعوا آیدیکُم 
قادعوا عَلّیه , قَدعا یه عَلِیدٌ علیه السلام ون أصحابَةٌ . قالّ ابو الصَّلتِ 
الّیمی : ققال علیٌ علیه السلام : الم ان تزية بن حْحَتّه هرب یمال 
الفْسلمین , ولچق بالقوم الفاسقین , قاکفنا مَرَة وکيدة , واجزه جزاء 
الظالمین . (2) 


1- .تحتجته : آی تتملکه دون الناس , والاحتجان : : جمع الشی ۶ وضمه الیک 
هی ۳۰( 1 ص‌ 3248 «حجن») . 

.الفارات : ج 2 ص 525 و ص 528 وراجع نساب الأشراف : ج 3 ص 
ِ والامل تن ارت ص6۳ وااعار القوتهات دض 95ج 
4 وتاریخ دمشق : ج 65 ص 147 149 . 


ص: 593 


الغارات :؛علی علیه السلام یزید بن حجیه را به حکومت ری و دستبی 
فارست تساج کم امش او شت الا داسر ای شوه رات علی علیه 
الملاق اد را زندانیه کزه,و غلام خود., سعد را [تراق نکهیانی ] ههراه او 
قرار داد . در حالی که سعد خواب بود, یزید اسب خود را نزدیک اورد و 
سوار شد و به معاویه پیوست. شعری هم در نکوهش علی علیه السلام 
گفت و دشمنی خود با امام علیه السلام را به وی خبر داد. لعنت خدا بر او 
باد ! این خبر که به علی علیه السلام رسید, نفرینش کرد و به یاران خود 
فرمود: «شما هم دست براورید و نفرینش کنید». علی علیه السلام نفرین 
کرد و یارانش آمین گفتند. ابوصلت تیمی گفته است که علی علیه السلام 
ی ی تور و ی ی او 
فاسقان پیوسته است . ما را از مکر و نیرنگ او کفایت کن و او را به کیفر 
ستمگران برسان». 


۳ ی 1 عّ 7 
۱ 09۹9 ۳8 تع ! ققد بلقنی ام رجلا مقن 
قبلک تَسَللون الی مُعاوبة . فلا تاسف علی ما یفوتک من عددهم , , ویذهتٌ 
عنک من مَدد هم ؛ قکفی لهّم عَیّا , ولک منهّم شافیا , فراژهم من الهّدی 
والحق 9 الی القمی والجهل , واتّما هم آهل دٌنیا مُقیلون غَلیها , 
ومُهطعون الیها . وقد عَرَفُوا العدل ورَأو » وسَهعوه ووَعَوة . وعلموا 3 
الثاین عندنا فی الحَو* أسو, قَهرّبوا الی ارو , قتعدا له وشحقا ! ! [تهّم 
وال لم پنفروا ین جور . , ولم یلحقوا یقدل , وائا لمع في ها الأمر آن 


سر 


بدلل اللة لنا ضعیه ,ویس لنا جرند رل ؛ آن شاء اللة : عالسلام . (2) 


کر 
۳۳ 
خا 
5 


- .الحژن : المکان الغلیظ الخشن (النهایه : ج 1 ص 380 «حزن») . 
ِ مج البلاغه :-الکیاب: 7۵ ۲ اساب الاقراف ۶ج 2ص 296 تحهه لت 


«سحقا» وراجع تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 203 . 


ص: 595 
4 10 نامه امام به سهل , درباره پیوستگان به معاویه 


4 / 0نامه امام به سهل . درباره پیوستگان به معاویهامام علی علیه 
السلام در نامه ای به سهل بن ختیف انصاری (فرماندار ان حضرت در 
مدینه), در باره کسانی از یارانش که به معاویه پیوستند : اما بعد؛ به من 
خبر رسیده است مردانی از منطقه تو مخفیانه به معاویه می پیوندند. اگر 
شمار آنان از افراد تو کم می شود و کمک هایشان کاسته می شود, غضه 
نخور . در گم راهی آنان و تسلای تو همین بس که آنان از حق و هدایت 
گربخته, به پستي کوری و نادانی افتاده اند. آنان اهل دنیا, دنیا طلب و 

دتارفه انم غدالت را شتاختمر میدن فده و وربا ففه. انوم داشته آند که 
ت۳۹ در نزد ما در برابر حق برابرند. این است که به سوی امتیازطلبی 
گریخته اند. پس دور باشتد. انان از رحمت خدا! به خدا سوگند م آواز از 
ستم نگريخته و به عدالت نپیوسته اند. ما امیدواریم که در این کار (خلافت) 
خداوند دشواری را , رها اسان .و شتختی: .ها را هموار سازد. ان شاء اللّه . 

والسلام ! 


ص: 596 


ص: 5297 


ص: 598 


ص: 599 


ص: 600 


ص: 6001 


ص: 6002 


ص: 603 


ص: 6004 


چلد 7 
اشاره 


ص: 1 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 6 


الفصل الخامس: محایده عدّه من آصحاب الامام5 / 1جریرٌ بن 
التکاه قدص مرو عن صالح بن صدقه بعد بیان کتاب ام ‌ِ 
السلام (لی معاویة وارساله مع جرير بن عبد الله وکنزه مدو ه 
معاوته : ما جع جریژ الی علی کنر قول التاس في النهة قرب 
مَعاوية ... قلما سَمع جَریرّ ذلک لجق بقرقیسیا , ولجق به اناس من 
و 

لمام علت علیه السلام فی وصف چزیر بن عبد الله قبل قنارگنه : آقا ها 
الاکتّف عند الجاهلیّه یَعنی جریر بن عبد الله الجلِیَ قهُوٍ بری کل آحد دود 
وتستصغژ کل 


2 لا 


وبروم مٌ امازه 4 وهذا الأعوژ [بعنی الأشعت آیغویه ویطغیه , آن و 
وان قام دوته تکص عَنه , قهّما کالسیطان ؛ « | قال للاء عنسن | ه 
قال ای بریء منک ای أحَافٌ ال رت الْعَلَمین» (2) ۰ (3) 


طغِ- 3 
۰ 


و «ع 


8 
2 


1- .وقعه صفین : ص 59 61 . 


2 .الحشر : 16 . 
3- .شرح نهچ البلاغه : ج 20 ص 287 ح 277 ؛ نثر الا : ج 1 ص 325 


نجوه . 


ص : 7 
فصل پنجم : جدا شدن شماری از پاران امام 


5 لا جریز بن غیو الم بحلن 


فص سشحم ۰ دا شنم شمانی. از بایان اماهط 7 باخریز نع .ید االه 
بجلیوقعه صفین به نقل از صالح بنِ صدقه که پس از بیان نامه امام علی 
علیه الشلام به معافیه ف فرستادن آن قط عرس ین عید الله موی دراز 
مدّت او نزد معاویه, آورده است * بر از ان که جریر نزد علی علیه الفلام 
بازگشت, سخنان تهمت آمیز مردم درباره جریر در مسئله معاویه زیاد 
شد... جریر که آن حرف ها را شنید , به قرقیسیا (1) رفت. مردمی از 
قسر (2) از بستگان او نیز به او پیوستند. 


امام علی علیه السلام پیش از آن که جریر بن عبد اللّه جدا شود, درباره 
وی گفته بود : اما این مرد خشن در جاهلیت (یعنی جریر بن عبد الله بجلی) 
, او همه را پایین تر از خود می پندارد و همه را کوچک شمرده. تحقیر می 
کند . او لبریز از اتش است. در عین حال. در پی ریاست و حکومت است. 
اگر سخنی با وی بگوید , دروغ می گوید و اگر به پای او ایستادگی کند, 
تنهایش می گذارد. این دو مثل شیطان اند. «که به انسان گفت: کافر شو, 
و چون کافر شد. گفت من از تو بیزارم . من از خداوند پروردگار جهانیان 
بیمناأکم» ». 


1- .قرقیسیا, شهری بر کرانه فرات و خابور, نزدیک صقین و رقه . این 
شهر محل ریخته شدن رودخانه خابور به رودخانه فرات است (تقویم 
الیلدان ‏ ض 291 

2- .طایفه ای از قبیله بجلیه . 


ص: 868 


تاریخ الطبری :حَرَج جریژ پن عبد اللّه الی قرقيسياء وب الی مُعاوبة , 
قکتب الیه يأمرد یالقدوم علیه . (1) 


سیر آعلام النبلاء عن محمّد ربن مر ۳ یرل جچریر ژ مُعتزلا علی ومعاوبة 
ای 
الکوقه . (2) 


5 / 2آبو عبد الحمن الِسَْمیلغارات عن عطاء بن اساتب :قال تغل 
عند ار حمن السامی * انش و بالاه تفیرنی: خاما اند عابة عال : 
آبقضت عَلبّا الا توم قَسّم المال فی آهل الکوقه قلم بُصبکَ ولا 
منة شی؛ ؟ قال : آّا |ذا آنشدتنی باللّه قَلقد کان ذلک . (3) 


‌ / 3وایّل بن خ خجرالغارات عن فضیل ِ 3 "کان وال ؛ بنْ خجر عند عَلی 
و ی 7 بری ۲ 
ریت آن ان لی الخروج ٍلی پلادی 


9 
0 93 


ی 
قکنبٍ الیه : آقا بعدٌ ؛ فان شيعة عثمان ببلادنا . فاقدَم علینا 
قانة لیس بحضرموت احذ یرّذی عنها ولا بَنصتب لک فیها , فاقبل الیها بسرُ 
ین مَعَة علی دَحلها . قرعم أَنّ وائلا استقیل بُسر بن آبی آرطاة یشنوعة , 
قاعطاه عَشَرة الاف , وائة کلمَة فی حَضرموت , فقال له : ماد قال : 
رید آن آقثل رَبع حضرموت , قال : ان کنت ثریدٌ آن تقتثل رَبع حضرمور" 
قاقثل عبد الله ب توابة ؛ ند لَرَجُل فیهم , وکا من المقاوله (5) العظام , 
وکان له عَذْوْا فی یه مُخالفا ۰ (6) 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 562 وراجع الفارات : ج 2 ص 53<ظ وشرح نهج 
البلاغه : ۰ 4 ص‌‌ 93 . 
5 الرقم 917 وفیه «بالسراه» بدل «بالشراه» وزاد فی آخره «وکانت 


ینه 
بعد زیا ۳ 

زیاد بن آبی سفیان» وراجع | 

راجع لطبقات | 


طر 2 2 
3- .الغارات : 
ات2۰۰ : 
و ونکت مین فیل ام 
۱ ای ۱ 
ص 147 نحوه 


4- رف 
۱ .القیل : الم 
كت المَلک النافذ القول والأمر (لسا 
۳ ۱ و (لسنان: ۱ ۱ 
توضیحه 1 جمع قیل (لسان | نت ۱ اه 
وود نعدم 


6- .الغارار 
لغارات : ج 2 ص 630 


ص: 9 
5 انه ید رشان ای 


تاریخ الطبری:جریر بن عبد آللخ. نه رهگ قرقیسیا رفت و به معاویه نامه 
نوشت. صعاوية نیز به آه نامه توشت و فزمان داد که نزد او آید: 


سیر آعلام النبلاء به نقل از محشّد بن عمر : جریر در جزیره و اطراف آن 


در زمان حکومت ضچاک بن قیس بر کوفه درگذشت. 


5 / 2ابو عبد الرحمان شْلمیالفارات به نقل از عطاء بن سائب : مردی به 
ابو عبد الرحمان سلمی گفت: تو را به خدا سوگند می دهم که به من 
ی ی ره ار ار کر 
علی علیه السلام مال را میان کوفیان تقسیم می کرد و چیزی به تو و 
خانواده ات نداد. او را دشمن داشته ای؟ گفت: چون مرا به خدا سوگند 
دادی, آری , چنین است. 


5 /ووانل بن خفر القارات به تفن از ففیل ین خدنم ۶ واگل بن خر ذر 
کوفه: برد علی. علیه السلام بود؛ اقا تفگر غنمانی داشت. به علی. علیه 
السلام گفت: اگر صلاح می دانی, اجازه بده که به شهر خودم بروم, و 
دارایی ام را در آن جا سر و سامان دهم . پس از اندکی به خواست خدا| 
نزد تو برمی گردم. علی علیه السلام بر اين باور که همان گوته است که 
می گوید , اجازه داد. به شهر اقوام خودش رفت. در آن جا برای خود 
محبوبیّت و موقعیّتی داشت و از بزرگان آن جا بود. و مردم در آن جا گروه 
گروه بودند. عذّه ای هوادار عثمان بودند, عذّه ای هم فکر با علی علیه 
العام .فان مات خاعد تا ان کید سر زار شردایان اوه بارد ها 
شد. وی نامه ای به او نوشت , به این صورت: اما بعد؛ پیروان عثمان در 
شهر ما نیمی از مردم را تشکیل می دهند. نزد ما بیا . در حضرّموت کسی 
نیست که از شهر دفاع کند و در مقابل تو مقاومت کند. بسر با همراهانش 

به ان طرف رفته , وارد شهر شدند. به گمان راوی, وائل در منطقه شنوئه 
به پیشواز بُسر رفت و ده هزار به او داد و درباره حضرّموت با وی صحبت 
کرد و پرسید. برنامه ات چیست؟ گفت: می خواهم گروهی از مردم 
حضرموت را بکشم. گفت: اگر می خواهی بخشی از مردم حضرموت را به 


وا ی ارام مه کدرا ار مر از ات 
آاست او از متنفذان بزرگ و با وائل , دشمن بود و در عقیده هم مخالف او 
بود. 


1- .ناحیه ای در شام , بین راه دمشق به مدینه (معجم البلدان : جح 3 ص 
32). 


ص: 


10 


ص: 


11 


ص: 12 


الفصل السادس: استشهاد مالک الأشتر6 / 1اليشارَ بالکیر الفتوح في خرپ 
صفْین : بَکی الأشتژ , ققال لَة عَلملٌ علیه السلام : ما پُبکیک لا آبکی ال 
غیناک ؟ ققال : آبکی پا آمیّ الموّمنيَ نی آری لاس یُفتلون تین تیک , 
وأنا لا أُرَق الشهادة قأفور بها . ققال له علمثٌ علیه السلام : آبشر یالخیر ٍ 
مالک . (1) 


6 / 2اشخاص مالک الی مصرتاریخ الطبری فی ذکر آحداتِ سَته تمان 
ی ی 
الژین , وَقمَغ به تخوة (2) الأئیم . وش 5 یه الفر (3) القخوف . و 
ولیت مُحّد بن آیی تکر مصر فکرخت عل بها خوارع , هو علخ خدث 
لیس یذی تجرته للعرپ , ولا يفجزژب للاشیاء , فاقدم علتَ ؛ لتنظر فی ذلک 
فیما تَتتفی , واستخلف عَلی ملک أهل اللقه واللصیحه من اصحایک . 
والسلامْ . فَفتل ال ی ۱ هر و اس 
وه بر آهلها , وقال : لیسن لها عیژک اج رجعک ال ,فائی ان آم 
اوصک اکتقیث بیک , واستین یاه علي ما مک , قاخلط الشْدة یاللین ؛ 
وارفق ما کان الرقق بل , واعتزم یالش؟ه حین لا غنی نک لا السُدََ . 
(4) 


1- .الفتوح : ج 3 ص 179 . 
2- .النخوة : العظمه والعبرّ والفقخر (لسان العرب : ج 15 ص 313 «نخا») 


3- .الفْرٌ : موضع المخاقه من فروج البّلدان (لسان العرب : ج 4 ص 103 
«ثغر») . 

4 .تاریخ الطبری : ج 5 ص 95 ؛ الأمالی للمفید : ص 79 ح 4 نحوه عن 
۶ , الغارات دج 1 
التاریخ : ج 2 ص 410 . 


ص: 13 
فش شنم ۶ طهانیت منک آشظر 
6 1 بشارت به نیکی 


6 / 2 اعزام مالک به مصر 


فصل ششم : شهادت مالک اشتر6 / 1بشارت به نیکیالفتوح در بخش جنگ 
صِفْین آمده است : مالک اشتر گریست. علی علیه السلام به او فرمود: 
«هرگز مباد که خدا چشمانت را گریان کند! چرا گریه می کنی؟». گفت: 
ای امیر مومنان و و ی 
ولی شمادت فشسمتم نمی شود عا با آن: به زستکاری. پرشم: کی علیة 
السلام فرمود: «ای مالک ! مژده باد به خیر ». 


6 / 2اعزام مالک به مصرتاریخ الطبری در ذکر حوادت سال 38 هجری : 
خو کار خست مان ات یاه الا مص عاان اش که ام یه 
در نصیبین بود چنین نوشت: «اما بعد؛ تو از کسانی هستی که در برپایی 
دین و سرکوبی کزوز خطاکاران و نگهبانی از مرزهای خطیر, به تو تکیه می 
کنم. پیش تر محمّد بن ابی بکر را بر مصر گماشته بودم. گروهی بر او 
شورش کردند, در حالی که او جوانی کم تجربه در جنگ بود و تجارب 
دیگری هم نداشت. نزد من آی, تا ببینیم در اين مورد چه باید کرد. یکی از 
یاران شایسته و مورد اعتمادت را هم به جای خودت بگذار . والسلام , 
غالک آاشتر. آموده به عدهت علی امه السام رسد آمام. غاد اسام 
جریانات مصر را , به او گفت و وی را از اخبار اهالی مصر آگاه کرد و 
فرمود: «کسی جز تو مناسب آن جا نیست. خدای رحمتت کند! بة. آن ۳2 
ای و سا ای فکر تو مرا کافی است. 1۹ 

هد , از خداوند یاری بجوی, شدّت را با نرمش درآمیز, انا که رخ 
کارسازتر است, مدارا پیشه کن و آن جا که جز سختگیری مفید نیفتد, 
شدّت عمل نشان بده». 


ص: 14 


6 کناب الامام الی آهلِ مصر قبل اشجامٍ مالال(مام علی علیه 
لمَومنین الی القوم الذیخ تصوا لله عین عضت فی ارضه ودهت حیه. : 
قضرّب الجوژ سرادقة عَلی البَرٌ والفاجر , والفقیم والظاعن () . 
معروف یُستراخ الیه , ولا مُنکر یتناهی عَنةٌ , اما تعد ۸ فعد تفن 2 ِِ 
من عباد اه ؛ لا نام ام الحوف , ولا یَنل (2) عَنِ الأْعداء ساعات التّوع 
(3) , أشَدّ علی الفْجّاٍ من حریق الثار , وقة مالک بن الحاِتِ آخو قدچج» 
فاسمعوا له + اطیفو| ام فیما" طابق الحَف , اه سیف من سیوف الله , 
لا کلیل الب (4) , ولا نایی (5) الصریته , فان کم آن تنفروا قانقروا . 
وان أمرکم آن تفیموا قأقیموا ؛ فائَه لا يِقدم م ولا بحجم مْ ولا یوخ ولا بقده الا 
عن آمبی ار به علی کفسی ؛ لتصیخبه آکم روشاه شکیقته (6) 
علی عَذْوْکُم . (7) 


۱ 2 


1 اکن * الشادصن لستکز کی آو غزو آو مسیرٍ من مدینه الی آخری 
, وهو ضد الخافض ؛ پقال : آظاعر؛ آنت آم مُقیم (تاج العروس : ج 18 ص 
2 «ظعن») . 

2 .تکل : تکص ؛ یقال : تکل عن العدو : آی جَبّن (لسان العرب : ج 11 ص 
ِِ «نکل») . 

3- .المع :ازع (لسان العرب : جح 8 ص 135 «روع») . 

4+ .الظنه * حد السیف والسنان والتضل. والختجر وها آشبه لک (لسان 
العرب : ج 15 ص 22 «ظبا») . 

5- .تبا السیفٌَ عن الضریبه : کل بلق تک نها (لسان: | لفری : ج 15 ص 
ِ «نبا») . 

.الشکیمة : القلب , وائه لشدیدذ الشکیمه : اذا کان شدید النفس 
۳ ییا س و لب : ج 12 ص 324 «شکم») . 

7- .نهج البلاغه : الکتاب 38 , الفارات : جح1 ص266 عن فضیل بن خدیج 
عن مولی الاشتر , الاختصاص : ص 80 عن عبد الله بن جعفر , بحار الاأنوار : 
ج 33 ص 595 ح 741 ؛ تاریخ الطبری : جح 5 ص 96 عن فضیل بن خدیج 
عن مولی الأشتر , تاریخ دمشق : ج 56 ص 390 ح 5 کلها نحوه وراجع 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 194 . 


ص: 15 
6 / 3 نامه امام به اهل مصر, پیش از اعزام مالک 


6 / 3نامه امام به اهل مصر, پیش از اعزام مالکامام علی علیه السلام در 
نامه ای به اهل مصر, آن گاه که مالک اشتر را به حکومت بر آنان گماشت 
۶ نو دا علی امسر حاصان نم وفت که تم هار ها نس رنه 
وقتی که در روی زمین خداء معصیت خدا انجام گرفت و حق او برده شد., و 
ستمٌ سراپرده خود را بر سر نیک و بد , و ساکن و مسافر زد , و نه کار 
مر اه ی را ی 
از آن.برهند کتند: اما بعد؛ ؛ همانا بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما 
فرستادم که در دوران خطر نمی خوابد و در لحظات هراس و بیم از 
رویارویی با دشمن نمی ترسد و بر فاجران تبهکار, سوزنده تر از اتش 
است . او همان مالک بن حارث از قبیله مَذحج است. سخنش را بشنوید و 
با وا که او شمشیری از 
شمشیرهای خداست که نه کند می شود و نه از برش می افتد. اگر 
فرمانتان داد که ِِ جنگ روان شوید. روان شوید و اگر دستور داد که 
بمانید, بمانید , که پیش افتادن و بازگشتن و عقب گرد و پیشروی کردن او 
همه به فرمان من است. در برخورداری از او شما را بر خودم برگزیدم؛ 
چرا که خیرخواه شماست و سرسخت و سختگیر بر دشمنتان». 


ص: 16 


لأمالی للمفید عن هشام بن محقّد قم آمیژ المژمنین علیه السلام أماجة 
[ی مالک آکتایا الم هل مصرّ : یسم ال لحم الحیم » سَلامٌ علیکُم , 
فائی أَحمَذ لیم اللة الذی لا الة 5 هو ؛ , وأسألَهة الطصّلاح علین تبیه مد 
واه , وائی قد بَعنث [لیکم عبدا من عباد اللّه , انم ام الوف , ولا نک 
عَن الأعداء جداز الدواتر (2) , من أشَدٌ عبید اللّه بتأسا , واکتمهم حنتبا , 
اضر علی القجّار من ریق الثار وأبقد التاسن من دنس آو عار , ومة مایک 
بق الحارت الاشتز لا تایی الصرس: ول کلیل الک ,خایه فی آلخور «رریه 
ی العرپ , ذو رَأي أصیلِ , وضر جمیل ؛ قاسمعوا له , وأطیعوا مه 
قاٍن آعرکم ار قاغروا وان کم آن تقیموا قاقیموا ؛ فا ا یم ول 
تک َذوکم , عَصَعم ال بالهدی , وتتکم بالقوی , ووفْقنا واتاکم ما 
یج ویرضی . والسَلام عَلَیکُم وَحمَة اللهٍ وبرَکائة . (2) 


‌ .الدواثر : الموت آو القتل (لسان العرب : جح 4 ص 297 «دور») . 

- .الأمالی للمفید : ص 81 ح 4 عن هشام بن محقّد , الغارات : ج 1 ص 
ِ عن صعصعه نجوه وزاد فیه « لا تاکل عن قدمر ولا وأو فی عزم» بعد 
«لا ینکل عن الأعداء» . 


ص: 17 


الامالی: ۸ مفیه یل از هام بو مه مان مانب بسن رزیت 
مالک به مصر , چنین نامه ای به مصریان نوشت: «به نام خداوند بخشنده 
جز او معبودی نیست و از او درود فرستادن بر پیامبرش محمد صلی الله 
علیه و اله و خاندان او را خواهانم. بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما 
فا ی و روزهای خطر نمی خوابد و از ترس مرگ, از رویارویی با 
دشمنان عقب نمی نشیند, اش دض افرترنن دلیران»نند ان دار و از شریف 
ترین دودمان ها, که از آتش برای فاجران سوزنده تر است و از آلودگی و 
ننگ, دورترین ۰ او همان مالک بن حارث اشتر است . نه دندانش کند می 
شود و نه از برش می افتد . در هنکامه احتیاط, بردبار و در جنگ متین 
است . انديشه ای ريشه دار و صبری نیکو دارد. شنوا و فرمانبردار او 
باشید. اگر فرمان حرکت داد روان شوید و اگر دستور داد که بمانید؛ 
بمانید, چرا که اقدام و درنگ او جز به فرمان من نیست. شما را در داشتن 
و بهره مندی از او بر خود برگزیدم, برای خیرخواهی نسبت به شما و 
سرسختی بر دشمنتان. خداوند با هدایت نگاهتان دارد و با تقوا مقاومتان 
شاد »وب آتجه -دوست: فف ذازدده هی ستدن ما و ها زا توفیق دهد. 
سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد ». 


ص: 19 


6 / 4واجباثٍ مالک فی , حکومه مصر (1)الامام علی علیه السلام فی عهده 
الی مالک الأشتر حین وَلاة مصر وأعمالها :یسم الله الرَحمنِ الرّحیم . هذا ما 
هر بم عبذٌ الله لیدٌ آمیژ المْوینین مالک بن آلحارثِ الأْشتَرَّ فی عغهده الیه 
حین ولا مصر ۰ جباية خراجها , ومّجاهد عَذوّها , واستصلاح آهلها , وعمارة 
پلادها مره بتقوی اللّه , وایثار طاغه , واثباع ما أمَر اللهُ یه فی کتایه من 
فرانته. وسته التی. ار َسقَد آحه لا یاثباعهاً , ولا تشقی لا مع جُحودها 
واضاغتها , ون نضر ال بیدو وقلبه ولسانه ؛ فائَه قد کل بنصر من تضره 
21 وی عزیز ۰ وامَره آن یکسر من تفسه عنة السَهوات ؛ قن اللفنَ 
اقاره بالشوء الا ها زجم یمان زی عفور رحیج, سوان نید کنات اه 


یتحژي رضّا ال , ولا تعرّص لسَخطه , ولا بُصِرٌ لی معصتته , قاّه لا ملجا 
من اه الا الیه» . تم اعلم یا مالک نی جنک الي بلاد قد جرت علیها ول 
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7 2 والعطاء ام 
من عفوک وضفچک مِنلّ الذی نب آن بُعطیک ال من عفوه ؛ قانک قوقَهُم 
. ووالی الأمر علیک قوقک , وال فوق من لاک یما عَرّفَک من کتابه , 


هدا لا تسين تشک لخرب ال 2 لا بد آک بنفعته : ولا غنی. یک عن 
۳ ّ و مخ از و و تسوت 
الی بادو (۵) و نها صدوتة 2 سولتقان آتی ور :امه فز قاطا 


بو ابچ یله قانظر | ل عطم لک له و 9 
لا تقرژ عَلیه من تفسک ؛ قاِنّ ذلک یامن (8) ایک من طماچک (9) , 
ویکف نک من عریک (10) , ویفیء الیک ما امن تا واتاک 


تسه 


شاضايه ی که او السه یه به فی جبروته ؛ قاِنّ ال بُذِل کل جبّارِ , 


ویهینْ کل مُختال قخور . آنصف ال , وآنصف الناس من تفسک ومن 
خاصّیِکَ ومن آهلک وقن لک فیه قوعت من رعنیک ؛ قانک الا تفقل تطلم , 
فعن. ظلم عیاد الله کان ال حصة دون عباده , ون خاضَمة ال آدحض 
حُجْتَهُ , وکان له جرب حی ینز وتو . ولیسن شیء آدعی الی تغیبر نعقه تعمو 
من اقاعه غلی ظلم ؛ قَانّ ال بَستَغٌ دعوة القظلومین . وه للظالْمین 
بهرصاد , وقن یَکن گذلک قَهَو هی هلاي فی الذنیا ولاخره . ولیکن أحتٌ 
مور الک اوشظما فی العی , واعتها فی القدل,واجتغها لاه :نان 
شخط العاقه ُجچث برضی الخاظه , وان شخط الخاطه بغتقر مع رحّی 
العامّه . ولیس أحذ من الرَعِیّه آنقل علی الوالی مَووتة فی اللّخاء , وأقل له 
عوتة فی التلاع , وأکرّة للانصاف , وأسأل یالالحا (12) , وال شکراً عند 
الاعطاء , وبطاً غذرا عند القنع , وأضقفت ضرا عند_مَلِمات الأمور , من 
الخاصّه , وتما عموٌ لین وجماغ العُسلمین اعد للاْعداء هل العامّه من 
اه , قلتکن هم صفوک , واعهد لأع2 الامور منقعة وخبرها عاقبَة , ولا فوة 
ا الا ولیکن ابعذ زعییک منک واشتاهم عندک اطلنهم لخبوت. التاننن. ؛ 
ان فی الّاسٍ غیوبا الوالی أحق من, ستزها , قلا تکشِقَ ما غاب عنک , 


۳۳ 1 


سر العورح ما استطعت ؛ یسثر له منک ما حی شتره من رعتیک . 
واطیق عی نتاس شقد ول جفه. واقطم قبک سب کل وتر , «واقتل العْدر 
. وّادر| الخٌدود بالشبهاتِ» . وتغاب غن کل ما / یَضعٌ (13] لک , ولا تعجَلنَ 
(لی تصدیق ساع بان السشاعی غاینر" وان تسَبة باللاصحین , لا تخل فی 
مشوریتک بخیلا یِخذ لک عن القصل . وتیفک الققر هلا خیانا شفت ای 
الأمور , ولا عریضا یرَینْ لک الشرم بالجور * فان البخل وَالجَور (14ا 
والجرص غراژ شتی تجتغها سوء الط ال , کموئها فی الأشرار , آیقن 
ان سر وررایک من کان پلاشرار وزیرا , وقن ش رکهُم فی الا نام وقام 
گما شرکوا فی 1 غیرک قردوقم. 0 مصارع السشوعءٍ 
یُعجبک شاهد هذ ما یَحصْروتک به» : انم َعوانْ الاتعه , وََخوانْ ۹ 
وعغباث (0 1 طقع ودغل (17) 1 وآنت واجد منهم حَیز الحلف ممّن له 
با ماذجم مشن قد نفخ الأموز , قعَرّف مساویها یما جری عَلیه 
۰ مَووتة , وأَحسَن لک معوتة , وأحنی عَلیک عطفا, 
رک ۹ , آم پُعاون ظالما علی یه , ولا ما علی اثمه , «ولم 
يکن مَع رک له سيرَه اجعفقت پالمقسلمین والمعاهدین» ؛ قَاتجذ آوانی 
خاصَهّ لِحَلَویک وقلاعک . تم ليکن رهم عندک اقولهم مر الحق , 
« و أحوَطهّم, عَلي الصَعَفاء پالانصاف , وأَقَلَهُم لک مُناظرة فیما 7 کون 
مِمّا کرح اه لأْولیائه واقعا ذلک من هواک حبت وفع انم یقفوتک عَلی 
الحق , ویبطروتک ما یَعود علیک تَفعْة» . ۳ مت والصدق ودوی 
المقول والاحساب , ثم ُضهٌم عَلی لا بُطروک , ک پباطل لم تَفقلة 
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ضدوژ هذو الأقّه , واجتمقت بها الأْلقَهُ , وضلحت علیها الرّعیّه . ولا تُحدنلٌ 
-ِ ۳1 ِ_ ِ ۳ مت -ِ 
سنهة تَصَرٌ بشیء مِمّا مضی من تلک الستَن : فیکون الاجر لِمَن سنها 





اللت ‏ .قختها کات واگ والخاصَه «ومنها فضاه العذل. . .ومنما غقال 
الانصاف والرفق , ومنها هل الجزیّه والخراج من آهلٍ الدمَهٍ ومسلته 
لاس , وهنها لحار وأهل الصْناعات» وینقا البق (و ال تون مد 
الحاجه والقسکته , وک قو شتی الله سمعه» موصعم علی عد فریضته فی 
کتایه آو شَُه تیه صلی الله علیه و آله , وعهدا عنذنا مَحفوظاً . قالجُنو 
بلذنِ الله خصونْ الرَعِبّه , ورین الوّلاه , ور الدّينِ , وسبیل الأمنر ون ۱ 
لا بهم . تم لا قوام نود الا یما بُخرخ ال هم من 
به [لی جهاد عَذُوَّهم , ویعتهدون عَلیه , ویَکونْ من وراء 
۱ َ ین الصنقین الا بالصَنف الَالّبْ من الفضاه والعمال 
والکتاب ؛ لما مرت مِنَ الأمور . ویظهرون من الانصاف . ویجمعون ین 
نا نور من خواص الامورِ وعَوامَها ۰ ولا قوام له جمیعا الا 
بالتجار ودوی الصناء ت فیما یَجمعون من مرافقهم . وبقیمون چن آسواقهم 
کنر چم مق ار کی یاف هم مقا لابق رٍفق غبرهم تم الطبِفَهٍ اسّفلي 
۳ اهل الچاجه والقسکتو لدین بَجق بق رفذهم (20) , وفی قیء اللّه لِکل 
سَعَذ , ولِکل علّی الوالی حَو؛ بقدر بُصلِحَة , ولیس خر الوالی من قیقه 
ٍ" ما لد ال هن دلک الا بالاهمام والاشعانه بالله ۳ تفه ی 
لزوم الحو والّبرِ فیما حف عَلیم ول . ول من خنودک تیم فی 


2 


عسی له وله واعقامی و ماا هن کیا : فامصاهص حاها ۶ فاحتعنم 


بالطعفاء ۳ وینبو ۷ ۹ الأقویاء / ممّن لا ر بثیره العنفٌ 4 ولا بَقعَذ 
اي را پ5وی الأْحساپ وآهل الیوتات الضاحه والسَوایق 
کته 2۶" آهلٍ النجده والسْجاعه والسَخاء والسّماچه ؛ قاَهُم جماغٌ من 
الکرم . وشعت من القرف : , بهدون الی خسن الظٌ بالله , وّآلایمان بقدّره . 
تم تفَقد تقَقد امورَهم یما یِتققَذٌ الوالدٍ ین وَلدو , ولا یتفاقَمَنّ (22) فی تفسک 
شیء قوّيتفم یه . ولا حون لطفاً تعاهدتهم بع وان قل ؛ اه داعتَ هم الی 
بذل اللَصیحه وحسن الظن , بک ۰ فلا ندع نفد لطیف و ائکالا علی 
جسیمها ؛ قَاِنّ للیسیر من لطفک موضعا ینتفعون یه , وللجسیم مَوقعاً لا 
یستغنون عَنهٌ . وَلیِکن آنَرّ رُوْوس جٌنودک من واساهم فی مَعوئته , وأَفصَل 
عَلیهم فی بذله ممّن يَسَعْهُم وییسَعْ قن وراءقم من الخلوف (23) من آهلهم 
, علی یکون هََهُم ها واجدا فی جهاد العدوٌ . «نم واترٍ اعلاقهم ذات 
تفسک فی ایثارهم والتکرِمه لَهُم , والارصاد ۳ ۰ وحقّق ذلک یخسن 
الفعال والاتر والعطف» ؛ ان عطقک علیهم تعطف فلوتهم عَلیک . وان 
ال ره العیون للولاه استَفاضَة ۸ الدلِ فی الیلاد , وظهورٌ 2 َو للع ؛ 
لح لا تَظهَرٌ مَو مرح 9ج تهّم الا بسَلامه ضدورهم 1 ولا تصح تصيح هم ال ِ 

ی ولاو سوق ۹ استثقال ِ , وترکي استبطاء ببطاء انقطلاع مد 
«ْ لا تکلن جُنودک الي عغتم واه یا ّل أحدث هم مع کل مفتم بل 
متا سا ها افاع الاه عایوم ی 2 هم [لی 
العوده لِنَصرِ اللّه ولدبنه ۰ وَاخضص اهل النجده فی آملهم مُنتهی غابه 
آقالک .من اضیجه بای ل» + وخسن الناع عیهم + واطیق ی اد مه رَجّلا 
رخا وما آبلی فی کل قشهد ؛ ان کنرة الاکر منک خسن فعالهم نهر 
الشجاع , وحلمن الاکل |ٍن شاء ال . «یْعّ لاتدع آن تکون لک علیهم عیو 
(24) من هل الاماته والقول بالحق عند الاس , قیثبتون بلاء کل ذی بلاء 
منم لتق ولیک ییلیک بتلانهم» . نم اعرف یل امري منم ما ابلي , ولا 
تفن بلاء امري الی غیره , ولا ثُقَصَُرَنّ یه دون غایّه بلایه , «وکاف کلا منم 
یما کان منة , واحطصة نک بهژه» . وا تدغونک شرو" ز 2 
من بلایّه ما کان ضغیرا ,ولا صَعة, امر ی علی آن تَضَغر من بلائّه ما کان 
عظیما . «ولا یُفسِدَنّ اما عندک عله [ن عَرَصت له , ولا وه حدیثِ له قد 

کال فیها خسن بلاء . قَاِنّ العدّة للّهٍ بوْتيه من تشاء والعافبه ! 
وان استشهد احد من جُنودک و آهل النکایه فی عَذوک فاخلفة (25) فی 
عباله یما یِخلف به الوَصٌِ السَفیق الموتق په ؛ حتی لایُری علیهم أنرُ قفده 
؛ قِنّ ذلک بُعطِف عَلیکَ قُلوبٍ شیعتک , وتستشهرون یه طاعتک 
وسلْسون (26) کوب قعاريض اللّفِ الشدید فی ولاییک . وقد کائت من 
رسول ال صلی الله علیه و آله شتَنْ فی القشرکین ومثا بَعدَ شت , قد 
حفت: اس وامال فی الطالیبه تفت وه قباا بر وتفتتی دیا : 


علماً وسسياسة , مقن یبط من القضب , وتسزغ ای الغذر ؛ وترآف 


( 





-‌ 


وقد قال اه لِقوم أحب ارشادهم : «یأیها الذین عءَامَنواً أطیعُوا ال أطیعواً 
الرّسول واولی الامر منم قان یَتَرَعتم فی شم ۶ فزدوة ای اللْه والرْسُول 
«ِن نم تومئون بالله الوم الاخر لک خی واسن تاوبلاه (27) , وقال : 

«ولة روز الب الشول والی اقلی (اقر علخ لعلعة الچین تشتبیط و مهم 
وَلوْلا فصْل الله عَلیکم ورحمنَه لاعتم ِ الا قلیلا قلیلا» » (28) » قالژد ای 


باتک و عامْ , وَاللْهٌ المُستعان . نم ۳ لأحکام تین 

الثاس بنیٍّ صالحه ؛ قَانّ الحْکم في انصاف القظلوم من الظالم ِِ 
للصَعیف من القوو واقاقه خدود الله علی سْتَتها ومنهاجها ما بصع عباد 
الله وبلادغ» . فاختر للخکم بین الثاس افضَل رَعییک فی تفسک , «وانفیهم 
للعلم والجلم والورع والسَخاء» , مین لا تضیق به به الأموژ .ولا تمخکه 291 
الحصومّ , ولا یتمادی فی اثباتِ الرّله , ولا بَحضر من القیء الی الحقّ |ذا 
عرقة م وا تشرف تفشة علی طقع , ولا تکلهی یارس قهم دون اضاخ « 
وأوققهم فی الستهات . واَحَدَهم یت . وأقلهم تبرّما بفراچقه المصوم ۱ 


ِ 


۱ 


م۷ 


اطراء, کی اد اغراق ,ولا تصفی ی (30) للتبلیغ ؛ قوّل قضا هن کان 
کذلک وقم قلیل ثم اکثر تقد تذل ما ۵ 
ویستعین به , وتقل مَعَةٌّ حاجَتَهٌ ای الاس , واعطه من المنزله لدیک ما لا 
طخ که قرغ پس شک :من بل ال ازجا یا عندک . 
«وآحسن. توفتره اف ضخیرک , وقرتة فی مجلسک . ض قضاءه , وانفذ 


حعمَهٌ , واشدد عَصْده , واجعل اعواته خپار من ترضی ضی من ژ 
لققَهاء وآهل الوزع واللصیحه له ولعباد ال ؛ لبْناظرَهم فیما شْبَة . 

ویلطف علیهم لعلم ماغاب عَنة , وتکونون شهّداء علی قَضائه تین الّاس ان 
شاء ال . نم حَله الأخیار لاطرافک فضاه بَجتهد فیهم تفه , لا بَختلِغون 
ولا تتداترون فی کم اللٍّ وِشْتّه سول اللّه صلی آلله علیه و آله ؛ فان 
الاختلاف فی الخکم اضاعذ للعدل , وغرّه فی الدّین , وسیَبٌ من الفرقه . 
وقد بیّنَ ال ما باون وما ینفقون , , وامَرّ برد ما لا یّعلمون الی مَن استودَعة 
ال علم کتایه , واستحقَظَه الخکم فیه , تما اختلاف الفضاه فی خولِ 
البغي بیتَهّم واکتفا کل امري منقم یره دون من رض اللة ولایتة لیس 
یْصلخٌ الدين ولا هل الدينِ عَلی ذلک . ولکن عَلّی الحاکم آن یَحکُمَ پما عندة 
من الأثر والستّه » قٍدا تعیاة دک رد الحکم الی له . قان غات أهلّْ عنهٌ 
ناظر غَيرَهة من فقهاع المسلمین تشر لد بر کی ذلک (لی عَیره , ولیسَ 
ها 
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الی وَلِیٌ الأمر فیکم , قیکون هو الحايق یما عَلْمَهّ اللَةٌ , تم تجتمعان عَلی 
خکمه فیما واققَهُما آو خالفَهُما» . قانظر فی ذلک تظرا بلیغا , ان هذا 
الدينِ قد کانٍ اسیرآ پایدی الأشرار , بُعمل فیه يالقوي ای نف ار باب 
وب الب فضاه دبک قرو الیک کل خکم اختلفوا فیه عَلی حقوقه 

تم زر یلک الاحکام ؛ قما واقق کتابِ الله وسّْة تیه والاتر من امامک 





۹ وَاحملهّم عَلیهٍ . وتا اشتبه علیک قاجمع لَهْ الفقهاء بحضر نک 
قناظرهم فیه , یم آمض ما يَجتمعٌ عَلیه اقاویل الفْقهاء بحضرتک من 
المقسلمین , فان کل امر اختلف فیه الرَعیَه مردود : (لی خکم الامام , وعَلّی 
و بل ِ , والاجتهاد فی, اقامّه الخدود , وجبر الرَعبّه علی آمره 
با با مها ور غالک . وَاستَعملَهُم اختباراً , ولا 
تولهم امورک ۵ (31) ونر ٍ ؛ فان المحاباح والاتر 5 جماغ الجور 
والخياته , «واد علی الثاس . ولیست تصلحٌ لاموز بالادغال . 

فاصطفی لول مان اهل الوَرع الم وَالسیاسه» , وتقت وم هل 
النجر یه والحیاء من هل الیپوتاتِ الصالحه وَالقدّم في الاسلام ؛ هم أَکرَم 


اخلاة , وضع ات وأقَل فی المطامع اشرافا" , ولبلعْ فی 9 الامور 
ترا ها غیرهم , «قلیکونوا آعواتک علی ما تقلدت» نم آسیغ غلیهم «فی 
العمالاتِ , ووسع غلیهم فی» الارزاق ؛ فان فی ذلک وه لهّم علی استصلاح 
آنفُسیهم وغنی عن تناوّل ما تحت آیدیهم , , وحجهٌ علیهم آن خالفوا امک 

اه مها اماتک بت تمد َعمالهم , وَأبعث الغیوت عَلَیهم من آهل الصدق 
والوفاء ؛ فان نوک فی السز موم خده لهُمٍ عَلّی استعمال الأماته 
والرْفق بالرَعِّهٍ . وتحفظ من الأعوان ؛ قاٍن أحذدٌ منم بسط یِدَهْ الی خیاتو 
اجتمعت یها آخبا عیویک اکتقیت یذلک شاهد | , قَبسَطت علّیه العَقوبَة فی 
بدیه ه با ۱ دی ص هم 1 8 0 


, وقلدتة عار الْْمَهٍ . وتققّد ما بصلخ أهل العراج ؛ ال في ضلاجه 
وجلاجهم صَلاحا من "9 ولا لاح لِمن سواهم لا یهم ؛ لا الثاسن 
کلم عبال عَلی الخراج وأهله قلیکن تظرّک فی, عمازه الارض ابلع من 
تظرک فی استجلاب الخراج؛ قال اللتِ لا درک الا بالعمازه , ون طلبِ 
الحراج بقیر عمارو أخرَت البلاد , واهلک العباد , ولم یستقم له امرخ الا قلیلا 
. «فاجمع [لیک آهل الخراج من کل بُلدانک , وفرهم قَلبْعلموک حالّ بلادهم 
وما فیه صَلاخهّم ورخاء جبایتهم , ثم سل عَمَّا یرقع الیک آهل العلم بو من 
غبرهم» ؛ قان ان کانوا شکوا نقلاً آو علة من انقطاع شرب آو احاله آرض 


اغتمرها غَرق آو آجحف بهمْ العطش آو آَقدةٌ حففت عَنهّم ما ترجو آن ؛ 
اه مه آملر هم , «وان سالوا مَعوته علی اصلاح ما ٍ 

قاکفهم مَووتتة ؛ ان فی عاقته کفاتتک لاهم ضلاحاً , قلا یملق عَلیک شیء 
حففت به عنم الَمَوُونات» : فان جر از ۵ به 1 ٍ ۰ 
وتزیین ولاییک , «مع اقینایک مَوَدتَهُم وخسن نیاتهم , واستفاضَه الخیر , وما 


لخراج لا بُستخرَخ یالکَدٌ والاتعاب , مَح ها 
ذّث کنت علیهم م مُعتمدا» لقصل ۶ فوّتهم 
1 ۱ 4) . النمه منهّم سط عَوَدتهّم من عدلک 
ورفقک 4 ومعرفتهم بغذر فیما حخدّت من الامرٍ الذی اتکلت 9 
قاتاو یت اس ف المران مُحتمل ما تَلتة والم زٍ 
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من اللّه وا مِنَ زا و َو الا 
باللّه» . نم انظر في حال کثایک 9 حال کل امری منهم فیما تحت 
الیه منم فاجقل لهّم منازل وژتبا» , فول عَلی آمورک حَیرفم , واخضص 
سالک الّتی تدخل فیها مکیدتک وأسرازک یاجمعهم لوجوه صالح الأدپ , 
«مقن یل للقناظره فی جلایلِ الأمور , من وي الّأي والتصیحه والذهن 
اطوا هم .عنی لعکنون ااشرار کشحا»: من ا بطیه الکراعة »جوز 
تمحَقّ به الال (35) » قیجتر ی بها عَلیک فی خلاء , آو یِلتمس اظهارزها فی 
ملاء , ولا تََرٌ به ژبه القملة عَن ايراد نب الأطراف علیک , واصدار جواپایک 
ی الطواب 2 «ققیما تا وعطی مک ,ولا تضعف کقرا اعی ای , 
وا جمچز عن اطلاق ما مد علبک , ولا یَجمَلْ مَبلع قدر تفسه فی الأمور ؛ 
فان الجاهل بقدر یه کون بقدر عیره اجهّل . «وول ما دون زلک من 
رسائلک وجماعاتِ کب خرجک ودواوین چنودک قوماً تجتهد تفشی, ی 
اختیارهم ؛ قاتها رَوُوسنْ آمرک , أجمعها لِتّفعک واعمَها تفع رَعیتک» . 
2 آختبازک تام لی فراستک واستناهیک (36) وخسن الط بهم 
الژجال یعرفون فراساتِ الوّلاه بتضعهم وخد متهم ولیسَ وراعء" وک من 
النَصیحَه والأماته , ولکن اختبرقم یما وَلوا لِلسّالحین قبلک , قاعمد لأحسنهم 
کان فی العاثه آترا واعزفهم فیها بالبلِ والأماته , قِن ذیک دلیل عَلی 
تصیعتک للو ولمن. وْلیت مره ۰ «نَمّ رهم یحخسن الولایه , ولین ِِِ 
واجقل لاس 11 آمر من آمورک رآسا منقم , لا یره کبیژها , ولا یتَسَتت 
عَلیه کنیژها هلت ما عات کک من حاانهم ۰ وآمور قن ترذ علیک 
رس ۰ وذوی الحاجه وکیف ولا یتهم وقبولهم وله وحْجْتَهُم ؛ قاِنَ الیرم 
والعرٌ واللَخوة من کثیرٍ من الکثاب الا هن عُضَم اللة 9 لاس بّد من 
طلب حاجانهم» , وقهما کان فی کنايک من عیب قتفانیت عَنة الزمتة ‏ و 
قضل سب الیک , مع مالک عند اللّه فی دذیِک من خسن التّواب 
التّْارُودوی الصناعات فاستوص وأوص بهم خیرا ِ المْفیمٍ ,منهم / 
وَالمَضطرب (37) بماله , وَالمُترفق بیده ؛ قانهُم مواد للمتایع ۳ فی 
البلاد فی .ی وبحری وهای وحیای + وکیت لا یلیم آلاس تعماضیما ول 
بجترئون علیها «من یلاد آعدایک من هل الصٌناعاتِ الْتی 1 ال الگفق 
منم علی ایدیهم قاحقظ خرمَتَهُّم , دامن سبلهّم , وخْذ هم بخقوقهم» ؛ 
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ام ۱ 
رگ حَتَ , قلا تشه 
لایحکایک الکئیز العْههٌ , قلا شخص 
«وتواضع له ترقعک الل , واخقض جناحک ِلصَقفاء , واربهم [لی ذلک منک 
۳ م ۹ 

و 1 


اموزهم . تْ اعقل فیهم پالاعذار الی الله بو تلقاغ ۰ فان هولاء أحوخ ای 
الانصاف من غیرهم , وکل فاعذر الی الله فی تادیه حفه الیه . وتععّد أهل 


دون مشاقعیک الحاجات» . ودلک علی اللاع تفیل ۱ » , والحق که تقیل , وقد 
پحففه ُحَفْفَهٌ الله علی اقوام طلبوا العاقبة فصبروا لفوسَهّم , وویقوا بصدق 
9 ال «لمَن صِبر وَاحتسب , قکن منم واستهن خا ‏ واجعل لدوی 
الحاجاتِ منک قسما قرع هم فیو شخضک «وزذهتک من کل شغل , تم تن 
هم علیک» , وتجلس هم مَجلسا 7 تتواصَمْ فیه للّهٍ الذی رَقَعک ود عَنقم 
خندک خاقوانی من آحراسک وشر‌طک , «تخفض هم فی رمجلسک رذلک 
جناحک , وئلین له کَتقک فی مُراجَعَتک ووجهک» ؛ حنی ۸ 5 + مَتَکلْمهّم 
یر فتعتع , قاِی سمعث سول الله صلی الله علیه و اله یَقول فی عبر 
موطن : آن قدّسن مه بوذ للطعیف فبها حقة مج القوو* عبر مُتمتج . نم 
احتمل لخرق منم والعة , وت عنک الصٌیق والانف یبسط اللةّ علیک 
اکناف رَحمیه , ویوجب لک توابِ آهل طا عْته , فاعط ما اعطیت هنیا , 
امتع فی اجمال واعذارٍ » «وتواضع هناک : فان اللة بَحب لمَتواضعین . 
ولیکن اکرم آعوانک, علیک یئهُم جانباً , وأحستم مراجقة , وألطفْهُم 


یالصَعفاء , ان شاء اللّ» . تم ان آموراً من آمورک لاب تک من شباشَزتها ؛ 
1 کم مها اصدار حایات این فی 
قصصهم . «وینها : معرقة ما یَصلّ ای الکاب والخژان مشا تحت آیدیهم . 
قلا تتوان فیما هُنالک ولا تفتیم تأیه , واجقل کل آمر منها عن تناظ فیه 
ولاتف بتفریع لعلیی وقعی + لها آمصبت مزا دامضه بعد التروبه وف ر اعد 
تفسک , ومٌشاوزه وَلیٌ ذلک بقیر احتشام هلا ۶ اک یکسنت ند علیی ترصن 
اش ال ام 2۳ ؛ قاِنَ کل یوم ما فیه . واجقل لتَفسک فیما ینک 
وتین اللّه آفضل یلگ القواقيتِ , وأجرّل یلک الاأقسام . وان کاتت لا 
لذا صحّت فیها الب وسِلمقت منها الَعبَه . ولیک في خاصٌ ما تخاٍص له ب 
دینک اقامَة قرایّضه التی هی له خاطة فاعط اللة من تدیک فی 
وتهاری ما تج ؛ «َانْ ال جعل الَافلّة لته تاصَة دون حَلقه ققال : 


ها 


۵۱ ۱۱ 
13 


من الیل قَتَهََدٌ به : لک عشی آن تک رک مقاقا مَفو» (28). 
قذلک مه اختصّ اللَهْ به تب وأکرَمَة به , لیس لاأحدٍ سواه , وهَو لِمَن سوا 
تطع ؛ اه بقول «و من تطوع حَیرّا قَانٌ اللة شاکز علِیمٌ» (40) » , ۳ 
ما َقرّبتَ به الی اللّه وکرمة واگ قراْضَة الی له کاملاً عیر مثلوپ ولا 
منقوص , بالغا ذلک من بدَنک ما بل . قاذا قمت فی ضلاتک با لاس قلا 
تطولنٌ ولا توت فتفرا ولا مصیعاً ؛ قاِنّ في الثّاس من به العلة وله الحاجه 
وقدسالث سول اه صلی الله علیه و آله حین وَُهنی (لی امن کیت 
تصلی بهم ؟ فقال : ضل بهم کضلاه اضقفهم وکن بالمَومنیَ رحیما . و 
هدا قلا تطولن احیجانک عن رعتیک ؛ قان آحیجات القلم عَن الرعّه شعتة 
من الطیق , وقلةُ علم یالأمور, والاحتجاتٍ بقطع عَنهّم علمّ ما احتجبوا دوتهة 
فَصفر عندهم الکبیژ , ویعظمّ الطَغیرٌ یت هی لج مق 
ویُشاتٌ الحَو یالباطل , واقا الوالی بَشَر لا بَعرِف ما تواری عَنة الناسن 
من الأمور , ولیست عَلّی القول سمات تمرف بها الطُدق من الگذب . 
فتحضن من الادخال فی الخقوق بلین الججاب ؛ فائما آنت احَذ رجخلین : اما 
امرَء سَخت تفشک پالبذل فی آلحق قفیم احیجایک من واجب حَقٌ تعطیه , 


ِ ضّ ل 


آو خلق کریم تُسدیه ؟ ولا مبتلی بالمنع فما اسرع کف الناس عن مسالتک 


- 1 3 


(ذا لیسوا من بذلک , مع أَنّ اکتر حاجاتِ الباس الیک مالا مَوُوتَة عَلیک فیه؛ 
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۱ 


1 
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۱ 

ب انصاف . «فانتفع بما وضفث لک , واقتصر فیه 
سِ ۳ ۲ ضِ ,> 2 ۹ 9 13 ۳ 7 ۱ 
علی خظک وژشدک , [ن شاء الله» . نم ان للمّلوي خاصَهٌ وبطاتةه فيهم 


ك- 
1« 


آولیک یقطع آسباپ لک 
الأاشیاء , ولا ثُفَطِعَنّ لأْحدٍ من شوک ولا حامّتک (41) قطيعة , ولا تعتمدَنَ 
فی اعتقاد غقده تصْرٌ یمن یلیها من الناسي ؛ فی شرب , آو عَمل مُشتري 
یحهلون مَوْوتَتَهّم علی غیرهم , فیکون هتاً ذلک لَهُم دوتی , وعَیبَة علیک فی 
الْنیا والاخره . «علیک بالقدل فی خکمک لا انتهتِ الاأمور الیک» , وألزم 
الک مره ازمه هت الفرشها لد هن فی ولیک ضایر | کحکسا + عافعل 
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ظنوتقم یاصحارک ؛ فان فی تلک رياصَءة منک لِتَفسک , ورفقا منک برعییک , 

واعذارا| 7 فیه حاجتک من تقویبمهم ۶ الحق هی خفض واجمال ۰ لا 

تدقعن صلحا دعاک الیه عَذْوْک فیه رضی ؛ فان فی الصْلح دعَة [43) 

لجنود 7 من : ۱ 2 کل الخذر هن 
تب 1 1 وءِ 1 


۳ 
1 


۱ 
۱ 
9 تً 


۳ 


بیتک وبین عَذوّک قَضِيهٌ عقدت له بها ط او 


پالوفاء , وارع ذقَتک ِِِ , واجعل تفسک جْیّه دوتة ؛ قألَهُ لیس شیء من 
فراْض له جَل وعرّ ِ_ اشد علیه اجیماعا فی تفریق اهوایّهم وتشتیتِ 
آدیانهم من تعظیم لوفاء ‏ بالعهود , وقد لزم ذلک المشر کون فیما بیتهّم دون 
المسلمين لمَا استوبلوا (44) من القدر والحَترٍ , قلا رن بذمْتک, ولا 

لا یجتریٌ عَلی الله الا 





۵ 
تسکنون الی قتقته : وتستفیضون یه الی جواره قلا خداغ ولا مُدالسَة ولا 
اغال فیه (47) . قلا بَدغوک ضیق آمر لزعک فیه عهٌ له قلی طل 
0 ترجو انفراجَة وقضل عافبیه حَیر من غدر 
تخاف تبعتهة تبعتة , وآن تحیط یک مِنّ الم طِلبَة , ولا تستقیل فیها دنیاک ولا 
آخزنک . ولتاک والماء وسمکها بقیر جلها ؛ اه لیس شیءغ آدعی لنقمه ول 
عطع تیقه ول حری لوا عقه وانقطاع مَذو من ستفک الذماءبقیر الق 
وال مبتدط یالخکم بين العباد فیما تساقکون من الماء , فلا تَصوتَنّ 
سلطاتی سک 0 فان ذلک یُخفَةٌ (28) ویزيلة م «فایاک وَاللَعرّضَ 
لسخط اللّه ! قاٌ آلل قد جعّل لول من فیِل قظلوماً شلطانا , قال اللة : 


5 2 7 ک 0 سِ 0 - ۳ 

0 تا لولیه شلطتا قلا بسرف فی القثل یه کان 
منضودا» (49) » . لا عذر 1 
قوَد البَدّن , فان | علیه فان فی 


۳ 
الوکزه قما قوقها مَقتلة , محر ۱ 2 
ئّ ود الی ال العتتول ح «دریه مسلمه تقرّب بها الی 


1 فی تفسه لِیمحق ما یکون من احسان المُحسن . 


7 نس اب للم ۳ اه ی 
[یاک الم علی رعیتک باحسان ؛ و التزید فیما کان من فعلک 4 و دهم 
فتنیع موعدک بخلفک , «او النتسرع الرَعیه بلسانک» : فان المَنّ پبط 

سس" -‌ ای تس 9 0 


آوضَخت , قصَع کل آمر مَوضعة , وآوقع کل عَمَل مَوفعَة . وایاک والاستئناز 
بما لاس فیه الأْسوَه (53) , «والاعتراضن فیما تعنیک» , والتّغابی عَا بعن 
به مقّا قد وضع یو التاظرین ؛ فا مَأخوذٌ منک لقبرک . وعَما قلیل 
تَکشف عَنک أَغطتة الأمور . , وبرژ الجتاژ بعطعته , قیَنتصَف العظلومون من 
الظالمین . تم امک حییّة آنفک , وسَورة (54) جِدّیک (35) , وسَطوة بدک 
وغربِ لسانک . واحترس کل ذلک یف البادزه , وتأخبر السّطوه ۰ 5 و 
جرک الي السّماء عندما یَحصُْک منة, خی پسکن عَصَبک , فتملک ۲ 
وا ی من تفسک خثی ثکیر همومک بذکر المعاد ‏ «تَم | 1 
قد مغ ما فی هذا القهو ین نوف ما بلم لک فیه رُشدا ان احتّ ال 
فک با شاه وه 


اما کم , قیذلک خیم لک ما عهدث , ولا حول ولا فُوْ الا پالله القلِیٌ 

بان استال ال سقه رَحمته , وعظیم عواهبة رنه علی.اعضا: 
کل غبو آن بُوفقنی وایّاک لما فیه رٍضاهٌ ؛ من الاقامه عَلّی العُذر الواضح 
الیه والی خلقه , مع خسن التناء فی العباد , وخسن الاأتّر فی البلاد , وتمام 
ااتعشمر وخست ی . وأن یَختَم لی ولک بالسّعاده والشهاده , ولئا البه 
.۰ ۳ علی سول اللّهٍ وعلی له الطینَ الطاهرین , وسَلم 
‌ ۱ 56 


1- .جاء عهد الامام علیه السلام الی مالک الأشتر فی نهج البلاغه و تحف 
العقول و دعائم الاسلام تحت عنوان اخر . وبما ان متن تحف العقول اتم 
وآکثر تناسقا فلذا رجحناه علی المصدرین آخرین ۰ وقد میزنا زیادته بوضع 
الأقواس « » . 

ِ .کما فی نهج البلاغه , وفی المصدر : «تفرط» . , 

- .البِجح : الفرح , وتبجح به : فخر , وفلان یتبجح : ای یفتخر ویباهی بشیء 
, وقد تجح یبجح (لسان العرب : ج 2 ص 405 و 406 «بجح») . 

4- یا ری ار ال 
(لسان العرب : ج 4 ص 48 «بدر») . 


5- .لی عن هذا الأمر مندوحه : آی مَتسع (لسان العرب : ج 2 ص 613 
ِ ») . 

آدغل فی الأمر : آدخل فیه ما یُفسده ویخالفه (لسان العرب : ج 11 ص 
ِ «دغل») . 
ِ ۳ ۱ التنقّص (لسان العرب : ج 10 ص 499 «نهک») . 

من ظهره : : |ذا حنی ظهره (لسان العرب ۳۰ 13 ص‌ 209 «طمن») 

راو تدش ویسکن . 

- .الطماح : مثل الجماح وال : الکبر والفخر (لسان العرب : ج 2 ص 
ِ «طمع») . 
0- .فرب : ات (لسان العرب : جح 1 ص 641 «غرب») . 
1- .اعزب عنه حلمه وعزب : ذهب (لسان العرب : ج 1 ص 596 
«عزب») . 
12- الالحاف : شده الالحاح فی الشتتالد (لسان العرب ۳۰ 9 ص‌‌ 14 
«لحف») . 
3- .وصح الشی ء یَضح : بان (لسان العرب : ج 2 ص 634 «وضح») . 
4- .کذا فی المصدر , وفی نهح البلاغه : «فان البخل والجبن» وهو 
الانتشتب:. 
5- .بطانه الوخلن خاطته و وضاخت سره وداخام: امرخ الذی یشاوره فی 
آحواله (لسان العرب 3 3 ص 55 1 
6- .غباب کل شیء : وله (لسان العرب : ج 1 ص 573 «عبب») . 
7- .الدَغّل : الفساد (لسان العرب : ج 11 ص 244 «دغل») . 
8 .المثافن المواطب , ویقال : ثاقنثٌ فلانا اذا حاببته تحادثه وتلازمه 
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6 / 4وظایف مالک اشتر در حکومت مصر (1)امام علی علیه السلام آن گاه 
که مالک اشتر را به استانداری و کارهای مصر گماشت. در عهدنامه ای 
خطاب به وی : به نام خداوند بخشنده مهربان. این فرمانی است از بنده 
خدا علی. امیر مومنان به مالک بن حارت اشتر, در عهدنامه اوء ان گاه که 
وی را ها رک ای وا سر 
جهاد با دشمنش و اصلاح کارهای فد دمش و آباوشا نت شهرهایش. او را 
فرمان داد به تقوای الهی و برگزیدن طاعت او و پیروی از آنچه خداوند در 
کتابش به آن فرمان داده است. از واجبات و مستحباتی که هیچ کس جز با 
پیروی از آنها سعادتمند نمی شود و جز با انکار و تباه ساختن آنها بدبخت 
نمی گردد [ و به او فرمان داد] که با دست و دل و زبانش خدا را یاری 
کند؛ چرا که خداوند, عهده دار پاری کسی است که یاری اش کند . همانا او 
نیرومند و شکست ناپذیر است. و به او فرمان داد که در برابر تمایلات 
نفس.: , خودشکنی کند, که نفس؛ بسیار به بدی فرمان می دهد. مر آن که 
پروردگارم ترجم کند, که پروردگارم آمرزنده و مهربان است (2) , و «اين 
که در شبهه ها و 4 
است و هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان آورند. و این که در 
پی رضای الهی باشد و پیرامون خشم الهی نگردد و بر نافرمانی خدا اصرار 
نداشته باشد؛ چرا که جز به درگاه خود او پناهگاهی از [ عذاب ] او 
نیست». , پس بدان ای مالک که من تو را به سرزمینی فرستادم که پیش از 
۳ دادگر و ستمگر بر آن حکومت کرده اند و مردم در کارهای 
تو همان گونه می نگرند که تو در کار زمامداران پیشین می نگرپستی و 
درباره تو همانی را می گویند (و قضاوت می کنند) که تو درباره آنان می 
گفتی. تنها از راه انچه خداوند بر زبان بندگانش جاری می سازد می توان 
صالح باشد, «با اعتدال و میانه روی در انچه جمع می کنی و به امور مردم 
۵ پس بر خواسته ده متفلط باس .و نفنین, خود را از آنچه 
یت حلال نیست, بخیلانه نگه دار که بخل بر خویشتن: انصاف درباره آن 
ِ در آنچه دوست دارد يا ناخرسند است. در دل خویش, لطف و 
مهربانی به مردم را بپروران, با نیکی کردن به آنان و هرگز برای آنان 
درنده ای مباش که خوردنشان را غنیمت شماری؛ ۳ 
اند؛ يا برادر دینی توآند, یا همنوع و همانند تو در خلقت . لغزش هایی از 


آنان سر می زند و عذرها و بهانه هایی برایشان پیش می آید و به عمد یا 
خطا نافرمانی از انان سر می زند. پس به همان گونه که دوست داری 
خداوند از ۰ خویش به تو عطا کند, تو نیز عفو و گذشت خود را 
ارزانی شان دار. که تو بالا دست انانی و آن که حاکم توست. بالا دست 
توست و خداوند , بالا دست کسی است که به تو استانداری داده است و 
تو را به قرآن آشنا ساخته و به سنّت های پیامبر خدا بینایی داده است. بر 
تو باد آنچه در این عهدنامه برایت نگاشته ایم. خود را به میدان جنگ با خدا 
هکش؛ " چرا که بر کیفر او طاقت نداری و از بخشایش و رحمت او بی نیاز 
نیستی . پس بر عفو پشیمان مشو و از کیفر دادن خوش حالی مکن و تا آن 
جا که جا دارد, به قهر و تندی مشتاب و مگو که فرمان دارم و فرمان می 
دهم و باید از من پیروی کنند, که این انديشه, مایه تباهی دل و کاهش دین 
و نزدیک شدن به فتنه هاست. پس از گرفتار شدن در بدبختی به خداوند 
پناه ببر. و هرگاه که از این حکومت و ریاست خوشت آمد و برای تو 
خودیسندی (و عغجب) پیش آورد, به وسعت و عظمت فرمانروایی خدا که 
بالا دست توست بنگر و این که او بر تو قدرتی دارد که خودت بر خویشتن 
نداری . اين نگاه, کبر و غرور تو را فرو می نشاند و تو را از تندی باز می 
دارد و انچه از عقلت از سرت پریده. به سوی تو باز می گرداند. مبادا در 
عظمت الهی با او به رقابت پردازی یا در شکوه و قدرث خود را به او 
همانند سازی, که خداوند هر جباری را خوار و هر گردنکش فخرفروشی ۳ 
زبون می سازد. با خدا و مردم, در انچه به خودت و کسانت و خانواده ات و 
باش که اگر چنین نکنی ستم کرده ای و هرکس به بندگان خدا بیداد کند, 
دادخواهش خداست و نه بندگان او و خدا با هرکس خصم شود, حجّت و 
دلیل او را باطل می سازد. چنین کسی در حال جنگ با خداست., تا آن که 
درست بردارد و توبه کند. و هیچ چیز مانند ادامه ستم, زمینه ساز تغییر 
نعمت نیست چرا که خداوند , دعای ستمدیدگان را می شنود و در کمین 
ستمگران است و هر کس چنین باشد؛ در دنیا و آخرت نابود است. باید 
محبوب ترین کارها نزد تو آن باه کعات خق, ترودی تر و در عدالت: 
فراگیرتر و نسبت به مردمٌ همگانی تر است . همان نارضایی عمومی, 
رضایت خواص را بی اثر می سازد و نارضایی خواص, با خشنودی همگانی 
قابل چشم پوشی است. هیچ کس از مردم برای زمامدار پر خرج تر در 
هنگام رفاه و کم فایده تن دن وقت گرفتاری و از انصاف , گریزان تر و در 
خواهش, سمج تر و هنگام عطا ناسپاس تر و هنگام منع. پوزش ناپذیرتر و 
در پیشامدهای تلخ, کم طاقت تر از خواص نیست. و همانا ستون دین و 
اکثریت مسلمانان و نیروی ذخیره برای برخورد با دشمنان. همین توده 
مردم اند. پس هواداری ات نسبت به انان باشد و به کارهایی بیرداز که 


سودش همگانی تر و فرجامش بهتر باشد و هیچ قدرت و توانی جز از خدا 
نیست. باید دورترین و منفورترین مردم در دستگاه تو کسانی باشند که 
بیشتر از مردم عیبجویی می کنند؛ ؛ چرا که در مردم عیب هایی است که 
زمامدار, به پوشاندن آنها سزاوارتر است . پس آنچه را از تو پنهان بوده؛ 
اشتکارد‌مشاد ما می‌توانی عیوب مرزم زا ان ۲ حوامند خم نج را 
می خواهی از مردمت پوشیده بماند, بپوشاند. عقده هر کینه را از دل 
مردم بگشای و هر عامل دشمنی را ريشه کن کن «و پوزش را بپذیر و 
حدود را با شبهه ها دفع کن [و تا جرمی. قطعی نیست, کیفر مکن» . 
هرچه را برایت روشن نیست , نادیده بگیر و سخنِ سخن چینان را زود باور 
مکن؛ که سخن چین؛ خیانتگر است, هر چند خود را به خیرخواهان شبیه 
سازد. در مشورت خویش, بخیل را وارد مکن که جلو احسان را می گیرد و 
تو را از فقر می ترساند. ترسو را هم در شورای خود راه نده که کارها را 
بر تو سست می سازد و مانع اقدام می شود. حریص را هم در مشورت 
دخیل مکن که روت اندوزی ظالمانه را در نظرت می اراید. همانا بخل. 
ستم و حرص, خصلت های پراکنده ای هستند که بدگمانی به خدا که در 
نهاد اشرار است آنها را یکجا گرد می آورد. یقین بدان, بدترین وزیران تو 
آنان اند که وزیر اشرار بوده اند و در گناهان و جرایم آنان شرکت داشته 
اند 8 اهاز ایان در میان بندگان خدا| بوده اند. هرگز مبادا آنان محجرم راز 
تو باشند« و شریک در امانت (و حکومت) تو, آن گونه که در حکومتِ جز تو 
شرکت داشته اند و آنان را به نابودی و پرتگاه و سیه روزی کشانده اند. 
هرگز ظاهرسازی 1 فریجت نهد »۰ جر کم آنان یاوز تبهکاران و تراد 
ستمگران و سرچشمه و معدن هر آزمندی و دغلکاری اند و تو بهترین 
جایگزین برای آنان را داری. از کسانی که همان ادب و نفوذ را دارند ؛ 
کسانی که کار ازموده اند و با تجاربی که دارند , بدي کار انان را می 

شناسند. آیان بای و هم کر مرن ره ری کی وه وا کرو 
هم با دیگران کم الفت ترند, نه یاور ستمگری در ستمش بوده اند و نه 
شریک خطاکاری در گناهش «و سابقه راه و رسم اجحاف و تجاوز به حقوق 
مسلمانان و اهل ذمّه را هم ندارند». اینان را یاران ویژه خود در خلوت و 
اشکار خویش قرار بده. سپس از انان کسانی را بیشتر مقذم بدار که حق 
تلخ را گویاتر «و در رفتار منصفانه با ضعیفان محتاط تر و در کارهایی که 
خدا برای دوستانش نمی پسندد , برای تو کم یاری تر باشند . هر چه قدر 
71 بن کارها برایت دلپذیرتر باشند, به یقینْ آنان تو را بر حق آگاه می کنند و 

نب آتکه. شنودش.به. نوباز مین حرون: بینایت می سازند». و خود را به 

پارسایان و راستان و خردمندان و شریفان بچسبان و آنان را چنان تربیت 
کن که ثناگوی تو نباشند و به ناروا برای کاری که نکرده ای تو را ستایش 
نکنند؛ چرا که ستایش بسیار , خودیسندی می اورد و [ انسان را ] به غرور 


ایک میا رد هه و یوشتسش ها عوسب خفم الق موه 
هرگز مباد که نیکوکار و بدکار در نزد تو یکسان باشند. که این روش موجب 
دل سردی نیکوکاران در نیکوکاری شان می شود و بدکاران را به بدکاری 
گستاخ می سازد. با هر کدام به گونه ای رفتار کن که شایسته آن اند . اين 
ادبی از سوی نوست که خداوند , نو را با آن بهره مند می سازد و 
همکارانت را هم سود می بخشد. سیس بدان که هیچ چیز مانند نيکي 
زمامدار به مردمش و سبک ساختن هزبنة ها نید آنانو واذار نکزدن انشان 
به آنچه که حقی بر آنان ندارد, سبب حسن ظنّ زمامدار به مردم نمی 
شود. در اين مورد باید روشی پیش بگیری که خوش گمانی تو را به 
مردمت فراهم اورد؛ چرا که اين گونه حسن ظن , رنج دراز مدتی را از تو 
دور می سازد. شایسته ترین افراد برای حسن ظن تو کسانی اند که نیکی 
تو به انان بیشتر رسیده و ازمون خوبی داده اند و سزاوارترین افراد برای 
بدگمانی تو آنان اند که از تو بدرفتاری دیده اند. «اين موقعیّت را به سود و 
زیان خوبش بشناس تا بصیرت تو را به کار خوب و خوش رفتاری به عموم 
مردم بیفزاید و به علاوه ۰ موجب پاداش الهی برای تو در قیامت شود». 
ی تا رن وس 
همبستگی و بهبود حال مردم بوده. مشکن و هرگز سیتی را پایه مگذار که 
به آن سئثت های پیشین آسیب رساتد, که آن سئت گذاران پاداش برند و تو 
با سنّت شکنی ات وزر و وبال بری. با دانشمندان و حکیمانْ بسیار به 
که وه توا بر در راه استوار سازی آنچه برای صلاح مردم 
سرزمینت شایسته است و بر پایی آنچه پیش از تو مردم را به پا می 
داشته است . «چنین روشی حق را پا برجا و باطل را نابود می سازد و 
راهنما و الگوی بسنده ای است؛ چرا که سئّت های شایسته راهی به سوی 
فرمانبرداری خداوند است». بدان که مردم طبقات مختلفی اند که برخی 
جز با ببخی دیگر سامان نمی گيرند و هیچ گروه از گروه دیگر بی نیاز 
نیستند. گروهی سربازان خدایند, گروهی نویسندگان و منشیان عمومی و 
خصوصی اند, وهی قاضیان دادگر و گروهی کارگزاران با انصاف و 
شفیق اند. برخی جزیه پردازان از اهل ذشه و مالیات دهندگان مسلمان , 
گروهی بازرگانان و صنعتگران اند, و برخی طبقات پایین از نیازمندان و 
تهیدستان اند. خداوند برای سس ی و در کتاب خوبیش 
یا سنّت پیامبرش و يا پیمانی که نزد ما محفوظ است., حد و مرز واجبی را 
مشخص ساخته است. سپاهیان به اذن خدا دژهای مردم و زیور زمامداران 
و قدرت دین و راه امنیت:و: از امتتن جامعه اند و مردم جز در سایه آنان 
پایدار نمی مانند. پایداری سیاهیان نیز جز با خراجی که خداوند برای آنان 
قرار داده نیست., تا با آن ساز و برگ جهاد با دشمنان را فراهم آورند و بر 
آن تکبه: کتقد و توا ند تا نیازهایشان باشد. سپس بقأ و پایداری ۳ 


1 سپاهیان) نیست, مگر با صنف سومی از قضات و 
کار رارانه مش ان که کارا تسار شام اتصایف را اشکان مه 
نمایند و منافع مردم را فراهم می سازند و دز کارهای خاص و عمومی 
مورد اعتمادند. قوام همه آنان نیز جز با بازرگانان و صنعتگران نیست که 
وسایل راحتی مردم را فراهم می آورند و بازارها را رونق می بخشند و 
کارهایی را بر عهده می گیرند که از عهده دیگران خارج است. سپس 
شایسته است که طبقه پایین جامعه , پعنی نیازمندان و مستمندان مورد 
توچّه و رسیدگی قرار گیرند و در بودجه الهی برای همه گنجایش است و 
همه بر زمامدار به اندازه ای که کارشان را راه اندازد , حق دارند. و 
زمامدار از عهده ادای حقوقی که خدا بر گردنش نهاده بر نمی آید , مگر با 
همت گماشتن و یاری طلبیدن از خداوند و خویش را برای همبستگی و 
مقاومت برای حق در کارهای سبک و سنگین آماده ساختن. پس کسانی را 
از سپاهیان به فرماندهی و افسری برگزین که در نظر تو نسبت به خدا و 
تتایسش‌صلی الله علیه و آلهیی ات یراهتر رای دامن تررو 
بردبارتر و نسبت به دانش و سیاسث جامع تر باشد ؛ از میان کسانی که دیر 
به خشم می آیند و زود عذرخواهی را می پذيرند, به ضعیفان مهریان اند و 
بر زورمندان سختگيرند. از آن کسانی که نه تندی آنها را برمی انگیزد و نه 
ضعفٌ انها را ناتوان می سازد. به کسانی بچسب که صاحبان شرافت 
خانوادگی و اهل خاندان های صالح و سوابق نیک باشند ؛ کسانی که اهل 
بزرگواری, دلاوری, بخشندگی و بزرگ میشی باشند. اینان مجموعه ای از 
کرم و شاخه هایی از نیکی اند و به خسن ظن به خدا و ایمان به تقدیر 
الهی رهنمون می شوند. آن گاه به کار آنان رسیدگی کن, ان کون که ند 
به پسرش می رسد و در دل آنچه را که وسیله نیرومندی شان قرار دادی 
بزرگ مشمار و هر مهر و محبتی را که نثارشان کرده ای ناچیز مپندار, 
هرچند اندک باشد. چنین رفتاری سبب می شود که خیرخواهی خودشان را 
نثارت کنند و به تو خوشبین شوند. به اثکای عنایت های بزرگ, زلیتید کی یه 
کارهای جزئی آنان را وا مگذار؛ چرا که عنایت های ریز و کوچک هم 
جایگاهی دارد که از آن بهره مند می شوند و تفقد و توجّه بزرگ هم 
موقعیتی دارد که از آن بی نیاز نیستند. بر گزیده ترین ین افسرانت کسانی 
باسته که نا سیاهان در تارخ نان ال انار باشه ور سین خی را 
آنان دنه تدار نو هم یه ز نز دشتبا سس برسد و هم به خانواده های آنان که 
پشت سر نهاده اند, تا اين که در صحنه جنگ با دشمن یک دله باشند [و 
تحران خانواده نباشند ]. بویت لطف و ایثار و تکریم خود را نم انا اعلام 
کن و در پی توسعه (و ؟ گشایش) بر آنان باش و اين هدف را با رفتار نیک و 
اکرام و عاطفه , به اثبات برسان», که توجه (و عاطفه) تو نسبت به آنان, 
دل هایشان را به تو معطوف می سازد. برترین چشم روشنی زمامداران, 


گسترش عدالت در کشور و آاشکار شدن مهر و محبت فردم است: چرا که 
مهر خویش را جز با سلامتی دل هایشان ابراز نمی دارند و خیرخواهی 
شان درست نمی شود , مگر آن گاه که دلبسته حفاظت زمامدارانشان 
باشند و دولت آنان , بار سنگین بر دوششان ننهد و در انتظار پایان یافتن 
هکس خاکان باشت. در اداره شیاهان نها هام که میان 
آنان تقسیم کرده ای بسنده نکن؛ ؛ بلکه با هر غنیمتی, جایگزینی جز آن, از 
آنچه خداوند در بیت المال بر آنان نصیب ساخته به آنان ببخش تا نصرت 
آنان را جلب کنی و انگیزه رویکرد آنان به یاری خدا| و دین او شود. نه 
دلیران آنان تومّه ویژه کن تا در نهایتِ آرمانت , هم آرمان تو باشند [و این 
کار را با ابذل و بخشش مخصوص و ستایش و رسیدگی به یکایک آنان 
انجام بده» 0 های آنان را در هر صحنه نبرد, بستای؛ " چرا که این 
گونه یادکرد نیک زد ز کارهای شایسته آنان؛ اگر خدا بخواهد, دلاوران را 
4 «بازرسانی معروف به امانت 
و حقگویی بر ایشان بخماز: تا خدمات آنان را تبت و گزارش کنند, تا 
خدمتگزاران اطمینان یایند که از خدماتشان آگاهی». حقٌ خدمت هر یک را 
جدا جدا بشناس و خدمت هیچ کدام را به حساب دیگری نگذار و در 
ارزشگذاری به خدماتشان کوتاهی مکن «و ها که را به فراخور خدمتش 
پاداش نده و از هر کدام به تناسب فعالینش تقدیر کن». مباد| شرف و 
موقعیّت کسی سبب شود که خدمت ناچیز او را بیش از حد بزرگ بداری و 
گم نامی و پایین بودن کسی موجب گردد که خدمت بزرگ او را ناچیز 
شماری. «اگر از یک فرد خوش سابقه و خدمتگزار, خطابی جزثی یبا 
لغزشی در گفتار سر زد. این او را در نظرت خراب و ساقط نکند, که همأنا 
عژت از آن خداست. به هر کس که بخواهد می دهد و فرجام نیک از آن 
پرهیز گاران است. اکز یکی از نضاهیانت و انان که جر دشطیت صر نه زده 
اند به شهادت رسید, مانند یک وصیٌ مهربان و مورد اعتماد. در رسیدگی به 
شام اس ایام اش تا سای الب امسا احضاس نن. اس مور 
دل های پیروانت را نسبت به تو متمایل می سازد و پیروی از تو را بر دل 
فت. کیرند. وی قلمرو-زمامداری بو امادم-حخضور ,در میدان. ها خوف:.ه 
خطر می شوند. پیامبر خدا در مورد مشرکان سئت هایی داشت. پس از او 
ما نیز سئثت هایی داریم که درباره برخورد با ستمگران و کسانی که با ما 
قبله مشترک دارند و به آیین مایند, به صورت سئت ها و نمونه ها جاری 
شده است». خداوند به گروهی که خواستار هدابتشان بوده, فرموده است: 
دای کشاتی که اسان امرنه ایدا ما ها باس وان باه و ضا ام ار 
از میان خودتان , فرمانبرداری کنید و اگر در چیزی نزاع داشتید. امر داوری 
ن را به خدا و پیامبر برگردانید اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید. این 
برای شما بهتر و نیک فرجام تر است » , و فرموده است: «اگر آن [رازی 


که فاش کردند] را به پیامبر و اولی الأمر باز گردانده بودند, کسانی که 

قدرت استنباط آن را دارند, حقیقت آن را می دانستند, و اگر فضل و 
رحمت خدا بر شما نبود. جز اندکی, همه از شیطان ۱ 5 
برگرداندن به خدا, همان تمسشک به آیات محکم قرآن است و برگرداندن به 
پامیر:ضلی الله علیه.ه آله‌عمل بفهست فرا کی وی اخلاف آوسنت: «ما 
کرده و تکلیفش را برداشته است می شناسیم. با دشمنانت چنان رفتار کن 
که دیدی ما با دشمنانی چون انان چگونه رفتار کردیم و پیوسته اخبار و 
رخدادها را برای ما بنویس, تا فرمانی کلی از ما به تو برسد و خداوند, پار 
و مدد کار است. با نی خوب و خالص, به کار داوری های میان مردم بنگر. 
به یقین؛ حکمی که حقّ مظلوم را از ستمگر و ناتوان را از قوی بگیرد و 

اقامه حدود الهی به همان گونه و روش که او مقر داشته است , مردم و 

مملکت را اصلاح می کند». ۰ پلس؛ 0 
که نزد تو و در دیدگاه مردم , «در دانش و بردباری و پرهیزگاری و 
سخاوت», برترین مردم باشد؛ از کسانی که کارهای زیاا او را به سنوه 
نیاورد و طرف های دعوا او را به لجاجت نکشانند و [ اگر اشتباهی کرد آدر 
اشتباهش اصرار و پافشاری نورزد و آن گاه که حق را شناخت. از 
حقگرایی روی نتابد. چشم طمع ام موق 
تشخیص ابتدایی و ناقص بسنده نکند, در موارد شبهه, از همه بیشتر توقف 
کند و در داوری, به ادلّه بیشتر توجّه کند. از مراجعه مکزر طرف های دعواء 
کم تر به ستوه آید وبزای کشف حهیفت کار‌ها ضبورتر باشد و آن گاه که 
حکم و حق روشن شد, از همه قاطع تر باشد, از کسانی که نه ستایش و 
چاپلوسی مغرورشان سازد و نه گزافه گویی تحریکشان کند و به به 
تبلیغات گوش فرا دهند. یس کاز قصامت وا نکسا تا د اه 
که اینان بسیار کم اند! ۰ پلس؛ , قضاوت های او را بسیار ارزیابی کن,؛ در بذل 
و بخششت را به روی او بگشای, چندان که نیازی و مشکلی نداشته باشد 
و به کمک دریافتی که دارد. از مردم بی نیاز شود. قاضی را نزد خود چنان 
منزلتی ببخش که خواصٌ دیگر تو در او طمع نبندند و از گزند فتنه انگیزی 
دولث مردان دیگر ایمن شود. «در هم نشینی هایت او را به نیکی احترام 
کن و در مجلس خو او را به خود نزدیک گردان, داوری و حکم او را تنفیذ و 
اجرا کن, بازوی او را محکم ساز و از بهترین فقیهان و پرهیزگاران و 

خیرخواهان برای خدا و بندگان ۵ اوبند و مورد پسند توء 
برایش معاونانی قرار بده, تا هر جا که شبهه ای پیدا کند با آنان گفتگو کند 
و آن جا که حکمی را نمی داند, از داش آنان بهره گیرد و آنان از میان 
مردم», گواه قضاوتش باشند, آن شاء اللّه ! سیس حاملان خبرها , به اطراف 


تور قضاتی باشند که در شناخت آنها خود را به تلاش افکنده آند ؛ کسانی که 

ی 
چرا که اختلاف در حکم, موجب تباهی عدالت و فریب در امر دین و تفرقه 
مردم است. خداوند به روشنی بیان کرده که مردم چه کنند و چه انفاق 
کنند و فرمان داده آنچه را نمی دانند, به کسی ارجاغ دهند که خداوند, علم 
قرآن را نزد او سپرده و حراست حکم را از او خواسته است. اختلاف 
قضات, ريشه در ورود تجاوز و ستم در میان آنان دارد, و اين که هرکدام به 
آتحق‌زای خوفمان اش تدم سین کنتو شم اند کمن نظر انان. که 
خداوند, ولایتشان را واجب ساخته رجوع کنند . این روش نه به صلاح دین 
است و نه به مصلحتِ دینداران. قاضی باید طبق حدیث و سنتی که نزد 
اوست , داوری کند. اگر دچار بن بست شد, داوری را به اهلش بسپارد و 
اکو به آندست یافیا فعهای :دی کر متلمانان کشکو کنده راهی-حز این 
تذارد: ده فاضی .مسلمان خق.ندارند با اختلاف: در خکم بر ان.بافشاری 
کید کم ,اند امه را دی امو رات ما ارهاع دهد تا این 
که او بر اساس علمی که خدا به وی داده, داوری کند, سپس هر دو در 
پذیرش قضاوت او همراه شوند, جه حکم او موافق ژایشان باشد, پا 
مخالف آن». در این مسئله ژرف بنگر ! همانا این دین در دست اشرار, 
گرفتار بوده است که بر اساس هوای نفس و برای دنیاطلبی قی ان من 
می کردند. «به قضات شهرستان هایت بنویس؛ تا هر حکمی را که در 
حقوق آن اختلاف داشتند , به تو گزارش کنند و آن گاه آن احکام را بررسی 
کن. آنچه را که موافق کتاب خدا و سئت پیامبر خدا و حدیث امام 9 
بو امضا کن و آنان را بر قبول و اجرای آن وا دار و آنچه را که برایت 
مشتبه بود, فقیهان را به حضورت فرا خوان و در آن مورد با ایشان گفتگو 
کن, سپس آنچه را که مورد اثفاق نظر فقیهان مسلمان در حضور تو بود, 
امضا و تنفیذ کن. هر چه را مورد اختلاف مردم باشد. باید به حکم امام 
برگردائد و بر امام است که از خداوند یاری بجوید و در اقامه حدود بکوشد 
ورد را به اطاعت فرمان خویش وادارد و جز از خداوند. هیچ نیرویی 

نیست ». سین وت کار کارگزارانت بنگره آنان را از روی امتحان به کار 
اه ار ی یو ره ی 5 ر گماردن بر 
اساس تمایل شخصی و بدون مشورت؛ مایه ستم و خیانت است و وارد 
اوردن درماندگی بر مردم است و کارها هرگز با مفسده انگیزی درست 
و سیاست را برگزین» و از آنان افراد با تجربه و با حیا را از خانواده های 
شایسته و سابقه دار در اسلام انتخاب کن, که آنان اخلاقشان بزرگوارانه تر 
و آبرومندتر است و در موارد طمع, بی طمع تر و آینده نگرتر از دیگران 
اند. «اینان باید در کاری که بر عهده گرفته ای یاران تو باشند». سپس «در 


الکو ها و آذوقه ها» آنان را با وسعت و فراوانی برخوردار بگردان؛ که 
در این شیوه, نیرویی برای آنان در خود سازی و بی نیازی از دست درازی 
به اموال عمعمی ای است که د‌افعارشان است ,واگ بر حلافه فرحانت 
رفتار کردند يا در امانت خیانت کردند. این [شیوه تو] حجتی علیه انان 
است سس به کارهای آان سر کشفی هر ات داشم سا بازرسانی 
فحفی ار افزاه زاست کرراه و ففادان بر کارهاشان عانور کن . انا 
بازرسی محرمانه تو بر کارهایشان آتان را به امانتداری و خوش رفتاری با 
مردم وا می دارد. مواظب همکاران_ باش . اگر یکی از آنان دست خیانت 
کزاز کرقه کزذارش.های بازرسانت: ان را تا کرد, به همین شاهد اکتفا 
می کنی و او را کیفر بدنی می دهی و آتچه را اختلاس کرده , بازیس می 
گیری . او را ذلیل و خوار می سازی و داغ خیانت بر پیشانی اش می زنی و 
طوق ننگ بر گردنش می آویزی. به اصلاح وضع خراج پردازان بپرداز, که 
بهبود کار خراج و اهل خراج, موجب صلاح دیگران می شود و جز با سر و 
سامان یافتز. کان آنان؛ دیگران به سامان نمی رسند ؛ چرا که همه مردم ۳ 
دسثٌ رنج این طبقه بهره می برند. پس بیش از جمع آوری خراج, توجهت 
به آبادانی زمین باشد؛ چرا که جمع آوری خراج, جز در سایه عمران و 
۹ میسر نبیست و هر کس بدون آناداتف در بی مالیات گرفتن 0 
کشور را ویران و مردم را نابود خواهد ساخت و جز اندکی, کارش استوار 
تخواهد کست. «حرام پوداز ان تزا آن‌ هب شهن‌ها کرد اور از آنان یحواه 
که وضع شهرهایشان و آنچه را موجب سامان یافتن کارشان و سهولت 
خراخ پرداختنشان می شود , به تو باز گویند. از کارشناسان دیگری هم جز 
انان بخواه که به تو گزارش دهند»؟. اگر از سنگینی مالیات پا مشکلی چون 
بی آبی و خراب شدن زمین زراعی بر اثر سیلاب ها یا خشک سالی و بی 
آبی يا آفت شکایت داشتند, به آنان تخفیف بده, به گونه ای که امید داری 
خداوتت به آن وسبله کارشان را الاح کند «وراگر از تو کمک خواستند با با 
اموال خودشان انچه را می توانند اصلاح کنند, , هزینه ان را بر عهده بگیرء 
۳ انش کاون لا کار رنه . کمک هزینه ای که به آنان دادی 
شاه که اس گرم اه ات ان را را نارای 
0 و اراشحی حکومتت به تو بازمی گردانند. «به علاوه با این کار, 
مهر و محبّت و نیت های خوب و خیررسانی آنان را جلب می کنی و 
خداوند, این را وسیله سهولت جلب آنان قرار می دهد. خراج, چیزی نیست 
که با 0 و رنج فراهم آید؛ : بلکه این رفتار بزرگوارانه, پیمانی است که 
خواهد بود .» حرا کها ان تامنن رفاه که بر آنان ذخیره ۳ تیزژونشان 
خواهد افزود و با عدالت و مدارایی که به آن عادتشان دادی, اعتماد آنان 
را خواهی داشت و در حوادت و پیشامدها که بر انان تکیه کنی, عذر تو را 


می دانند و می شناسند و با طیب خاطر آن را می پذيرند. همانا عمران و 
آبادی, تاب تحمقّل هر باری را دارد و ویرانین زمین رنه خن قنی "دستی 
اهالی آن دارد. فقر مردم نیز به خاطر ریخت و پاش زمامداران و اعتماد 
نداشتن به بقای خویش در حکومت و عبرت آموزی کم تر از عبرت هاست. 
«یّتن در مشتتولیتی که به آن: کماشنته شده اق , همچون کسی کار کن که 
دوست دارد ستایش مردم و پاداش الهی و خرسندی امام را برای خود 
ذخیره سازد. وجز از خداوند , هیچ بیرویی نیست ». سپس به وضع کاتبان و 
دبیران خود بنگر «و وضع هر کدام را نسبت به کاری که از آنان موردنیاز 
است ۰ بشناس و برایشان رتبه ها و درجاتی قرار بده». آن زا کهار همه 
بهتر است, به سرپرستی کارهایت بگمار و کار دبیرخانه و نامه هایی را که 
نقشه ها و اسرارت را در آن داری, به کسی مخصوص گردان که در انواع 
ادب تا جامع تر باشد., «از میان کسانی که صاحب فکر و خیرخواهی 
و تیزهوشی وشایسته گفتگو در کارهای مهم اند؛ از آنان که راز 
نگهدارترند», از میان کسانی که احترام, سرمستشان نمی کند و مقام و 

قعیِت تباهشان نمی سازد». به حدذی که در خلوت. گستاخ ی 
ملا عام, بخواهند اظهار دلیری کنند؛ از آنان که در رساندن نامه های 
اطراف به تو و فرستادن درست جواب های تو به آنان و در آنچه از تو می 
رنه ات ده عقته واه یه ؛ کسی باشد که قراردادی را که 
برایت می بندد. سست نبندد و از فسخ قراردادهای زیانبار برای تو, ناتوان 
نباشد و به جایگاه خود در کارها ناآگاه نباشد, چرا که هرکس جایگاه خود را 
نشناسد. نسبت به مرتبه و جایگاه دیگری نادان تر خواهد بود. «جز این 
مورد. در کارهای کوچک تر مثل نامه های عادی و دفترهای مخارج و دیوان 
فا ساهان راصا را عم سای سار کی کر فش ار ای محر 
کرده ای را کشا سررشته دار کارهای تواند. این شیوه, هم برای تو 
سود آورتر و هم سودش به مردم فراگیرتر است». در انتخاب اين طبقه, 
نف تبز کی و: فراست و خواش»بیتی خووت به آنان ها نکن ,. چرا که دولت 
مان با تم موس حومتی نظر والیان اجب مش کنو رال که 
پشت آن دلسوزی وامانت نیست . ؛ بلکه انار را با سوابقی که در دولت 
صالحان پیشین داشته اند , بیازمای نة کتشانی زوق اور که دز میان .هردم 

به آثار خوب و شرافت و امانت شناخته شده ترند . این شیوه, نشانه آن 
اسبت کة برای خدا و کسی که. کارهای او زا سرپرستی می کنی (مردم) 
دلسوزتری». سپس به آنان دستور بده که با مردم , خوش رفتار و نیک 
گفتار باشند». برای هر یک از کارهایت, از جمع آنان بر آنان سرپرستی 
قرار بده که در برابر کارهای سنگین و بزرگ به زانو درنياید و کارهای زیاد, 
پریشانش نسازد. «ره حالات ده نهانی آنان نیز خودت رسیدگی کن . نیز به 
کارهای کسانی که نامه تا هت رت ارتان شا 


مدیریت, به پذیرش مردم نسبت به زمامدار و امامشان رسیدگی کن ؛ چرا 
که خصلت بسیاری از منشیان و کاتبان, تنگ حوصلگی و کبر و نخوت است, 
مگر کسی که خدا نگاهش دارد. مردم از درخواست دادن و طلب حاجت 
ناچارند». هر عیب و کاستی هم که در منشیان تو باشد و تو نادیده بگیری و 
تغافل کنی. مسئولیت آن بر عهده توست و اگر فضل و نیکی داشته باشند 
به تو نسبت داده می شود, علاوه بر پاداش خوبی که نزد خداوند داری. 
سپس بازرگانان و صنعتگران اند . سفارش مرا درباره انان بپذیر و خود نیز 
دیگران را به نیکی به: انار .تفارش کر چه آن که در جایی اقامت دارد. چه 
آن که با مال التجارة انش در رفت: و امد انست:و چه ان. کب کارهای 
دستی می پردازد. همانا اینان سرچشمه اصلی سودها و سودآوران در 
کشورند, در خشکی و دریا و بیابان و کوه, و در مناطقی که مردم با 
وضعیت ان جاها ناساز کارند یا جرئت رفتن به ان جاها را ندارند, «از 
شهرهای دشمنانت , از صنعتگرانی که خداوند, رفاه مردم را به دست انان 
قرار داده است. پس احترام اینان را پاس دار, راه های تجاری شان را امن 
گردان. حقوقشان را برایشان بگیر». اینان مردمی بی آزارند که از 
شسان رارصا ایس اند که ی وی ارس از 
رود. «محبوب ترین چیزها نزد انان این است که هر چه بیشتر امنیت و 
حکومت برقرار باشد». پس به کارهای انان چه در مرکز حکومت خود و چه 
در اطراف و شهرهای دیگر رسیدگی کن . با اين حال, بدان که در بسیاری 
از اینان. سختگیری های بی حد, بخل های زننده, احتکار منافع و بی انصافی 
و زور در داد و ستدها وجود دارد و اين, برای عموم مردم زیانبخش و بر 
زمامداران مایه ننگ است. پس از احتکار جلوگیری کن, که پیامبر خدا از 
آن تفن کزنم. انتت: خرید و فروش: باند:داد. و.شتندی انشان با شد: با سنی و 
ترازوهای عادلانه و نرج هایی که اجحاف به دو طرف فروشنده و خریدار 
نشود. پس هر کس که پس از نهی تو احتکار کرد, او را کیفر و عقوبت کن, 
ولی نه با زیاده روی, «که پیامبر خدا چنین کرد». . سیس, خدا| را خدا را در 
طبقه پایین اجتماع, از بیچارگان؛ بینوایان نیازمندان و گرفتاران و 
زمینگیر ان ! چرا که در این طبقه قناعت پیشگانی عفیف و آبرومند هستند . 
کا رات یی مر این ارم ار واه یر اووار کات و 
درامد زمین هایی که غنیمت اسلام است , در هر شهر. سهمی برای انان 
قرار بده . همانا دورتر. همان سهمی را دارد که نزدیک تر دارد و رعایت 
حق همه بر عهده توست . مبادا هیچ فکری تو را از انان غافل سازد؛ زیرا 
پرداختن به کارهای فراوان و مهم, عذری برای تضییع حقوق کوچک نیست . 
پس فکرت را اژ آنان دور نساز و متکبرانه روی از آنان بر متاب «و به 
خاطر خدا فروتنی کن تا خداوند تو را بالا برد , و بال عنایت برای ضعیفان 
بکستران و چنان وانمود کن که به این شیوه رفتار, نیازمندی» و به آن 


دسته از کارهایشان که هرگز گزارش آن به تو نمی رسد , رسیدگی کن ؛ 
کارهای کسانی که چشم ها انان را ناچیز می بینند و مردانْ ایشان را حقیر 
می شمرند . گروهی مورد اعتماد و خداترس و فروتن را بگمار که نیازها و 
کارهایشان را ؛ به اطلاع تو برسانند و درباره آنان چنان رفتار کن که روز 
دیدار خدا ۳ داشته باشی, که اینان بیش از دیگران به انصاف 
نیازمندند . پس با ادای حق هر یک به وی. عذری به درگاه خداوند داشته 
باش. به یتیمان و زمینگیران و پیران سالخورده که نه راه چاره دارند و نه 
روی سوال, بیشتر برس «و برای آنان هم سهمی و بهره ای قرار بده. آنان 
نیز بندگان خدایند. با تامین زند کی شان و قرار دادن هر یک در جای خاص 
خود از نظر روزی و حقوق, به خداوند تقژب بجوی, که کارها با نیت های 
صادق خالص می شود. نیز بدان که دل مردم يا برخی از انان به این ارام 
نمی شود که تو غایبانه و بدون رو به رو شدن با حاجت های انان, 
حقوقشان را ادا کرده ای». این بر حاکمان سنگین است و حق. همه آاش 
شبحین: استت هل خذاوند عاهی انا کد کسانی که درد یی فر حاضنیی: اند 
و خود را صبور ساخته اند «و به درستي وعده های خدا به صابران مخلص 
اطمینان دارند. سبک می گرداند. پس از اینان بانش واه خدا یاری بطلب». 
بخشی از وقت خویش را برای نیازمندان اختصاص بده. «خود را و فکر خود 
را از هر کار دیگر فارغ ساز و خود را در اختیارشان قرار بده و اجازه بده 
که به حضورت برسند» و با آنان در یک مجلس بنشین که برای خدایی که 
تو را رفعت بخشیده, تواضع کنی و سپاهیان و یاران و نگهبانان و مأموران 
را از سر راهشان برداری «و در مجلس خود, بال تواضع برایشان بگستری 
و در گفت وشنود و رویارویی با آنان نرم و ملایم باشی» تا هر که خواهد, 
بی هراس با تو سخن گوید . همانا از پیامبر خدا شنیدم که بارها می 
فرمود: «هر اقتی که در آن حقٌ ضعیف از زورمند, بی هراس گرفته نشود, 
آن امّت, ستودنی نخواهد بود». در آن مجلس, آنان را کهدن کشاو» تند: با 
دچار لکنت زبان اند. تحمّل کن و تنگ حوصلگی و کبر و خودپسندی را از 
كِِِ دور ساز, تا خداوند رحمت خویش را از هر سوی بر تو بگسترد و 
برایت پاداش اهل طاعت را مقر دارد. آنچه می بخشی گوارا و خوش 
رویانه ببخش و اگر هم نمی دهی با مهربانی و عذرخواهی دریغ دار. «آن 
جا فروتنی کن؛ که خداوند فروتنان را دوست دارد ۵ کرافت ترین دست 
یارانت نزد تو کسانی باشند که خوش رفتارتر, خوش برخوردتر و به 
ضعیفان مهربان ترند, آن شاء اللّه 4 کارهایی هم هست که باید خودت 
شخصا انجام دهی. یکی پاسخگویی به نامه هایی که از عهده منشیان و 
دبیران تو بیرون است. دیگری انجام دادن خواسته های مردم که پیگیرند [ 
و توسط فامفر ان تو انجام نمی شود ] . «دیگری آگاهی از آنچه که از بخش 
تحت اختیار منشیان و خزانه داان به انا می رود در اين کار سستی 


مکن و تأخیر آن را روز مدار و برای هر یک از اين امور مأموری بگمار که ب 
سرپرستان کارها گفتگو داشته باشد, تا تا دل و اندیشه ات آرام و آسوده 
باشد. هر کار را پس از دقت و تأمل و مشورت با متصدی آن کار بگذران: 
نف ان که ان مشاور, از تو ملاحظه کاری داشته باشد, يا نظری بدهد که 
برای تو تناقض پیش اورد». کار هر روز را همان روز انجام بده؛ چرا که هر 
روز را کاری خاص همان روز است و بین خود و خدایت بهترین زمان ها و 
سرشارترین بخش ها را برای خویش [ جهت عبادت ] قرار بده. هر چند 
هقفه از کارها نیز اگر با نیت درست و برای آسایش مردم باشد, برای 
خداست. باید بهترین اوقاتی را که مخصوص عبادت و آیین قرار می دهی, 
برای برپایی واجباتی بااشد که ویژه ذات خداوند است. در شب و روزت؛, 
بدن خود را در راه اطاعت های واجب الهی به کار گیر؛ «چرا که خداوند, 
نافله را مخصوص اف نم ار دادن افش در مر دهان: «و بخشی از 
شب را به تهجّد و عبادت بیرداز . نافله ای است مخصوص تو, باشد که 
پروردگارت. تو را به مقامی پسندیده برساند» . این کاری است که 
خداوند, مخصوص پیامبرش قرار داده و با ان او را کر امن داشته است و 
فرماید: «هر کس داوطلبانه کار نیک انجام دهد, خداوند سپاس گزار و 
داناست» پس آنچه را که وسیله قرب تو به نزوردکاز .و مایه اکرام 
اوست؛ بسیار انجام بده و نمازهای واجب را کامل و بی عیب و نقص ادا 
کن, هرچند خسته ات کند. امّا هرگاه با مردم به نماز ایستادی, نماز را 
طول مده و ان را موجب بیزاری نساز, خود نماز را هم تباه نکن. درمیان 
مردم کسانی بیمارند. يا کار دارند. وقتی پیامبر خدا مرا به یمن اعزام کرد, 
پرسیدم: با آنان چگونه نماز بخوانیم؟ فرمود: «همچون نماز ضعیف ترین 
انان با ایشان نماز بخوان و نسبت به مومنان مهربان باش». پس از اینها, 
خود را زیاد از مردمت دور و محجوب مگردان؛ چرا که روش برقراری 
فاصله بین مسئولان و مردم, هم نوعی سختگیری و فشار بر مردم است و 
هم مایه بی اطلاعی از کارهاست. 9 پرده (و حاجب) میان مسئولان و 
مردم, اگاهی از انچه را از ان فاصله گرفته اند , از بین می برد . در نتیجه. 
کار بزرگ در نزدشان کوچک و کار کوچک در نظرشان بزرگ جلوه می کند, 
نیک را بد و بد را نیک می پندارند و حق و باطل به هم می امیزد. زمامدار 
نیز بشری است که کاری را که مردم از او پنهان دارند, نمی شناسد و خود 
حرف ها هم نشانی و علامت ندارد که راست و دروغ آن را از آن بفهمد. 
پس برای پیشگیری از آمیختگی در حقوق, مانع ها را کم کن؛ چرا که تو 
یکی از دو فرد هستی: يا خود را سخاوتمندانه به حق بخشیده ای. پس چرا 
از حق واجبی که باید بدهی يا کار نیکی که باید به جا اوری, پرده نشینی 
صف. کنو و ها گرفتار بخل در ادای حق مردمی, که در این صورت. به 


سرعث مردم از تو مایوس می شوند و از درخواست از تو دست برمی 
دارند, با آن که بیشتر کارها و مراجعات مردم به تو چیزی است که بر تو 
هزینه و ژ(حمنی ندارد. یا شکایت از یک ظلم است., يا درخواست انصاف ! 
«پس از آنچه برایت توصیف کردم , بهره گیر و به آنچه بهره و سعادت تو 
زر آن است. بسنده کن؛ آن شاء اللّه 4« . سیس [ بدان که ] زمامداران را 
افراد ویژه. خصوصی و نزدیکانی است که انحصارطلبی و سودپرستی و کم 
اصافی ‏ اصسته ان را ام ره های این اند ار مه ان 
هرگز به هیچ یک از حاشیه نشینان و نزدیکانت زمینی نبخش. نباید کسی به 
این طمع افتد که قراردادی با تو بندد که به مردم در حقّ آب , زیان برساند 
یا در کاری مشترک با دیگران, بار خود را بر دوش آنان بگذارند و در نتیجه, 
سودش غاید. انان. شود و ننک و عارش. در دنیا و آخرنت بر کزدن نو افند. 
1۱۳ 
حق و عدالت, بین دور و نزدیک فرق مگذار و در اين کار صبور باش و خدا 
را در نظر آر. با خویشانت نیز چنین کن, به هر کجا که بینجامد! و آن جا هم 
که اين کار بر تو گران آید, فرجامش رآ در نظر داشته باش که سرانجامش 
پسندیده است . اک مردم در کاری گمان ستم درباره ات داشتند, عذر 
خویش را برای نان بازگوی و با اين روشنگری, بدبینی آنان را از خودت 
برگردان. در اين کار, هم ریاضتی برای توست, هم مهرورزی به مردم , و 
هم عذر آوردنی است که تو را به خواسته ات در استوار داشتن مردم بر 
حق, با نرمش و نیکویی می رساند. اگر دشمنت تو را به صلحی پسندیده 
قرا خوانو. آن را ود نکن" جرا که در صلم. هم آسایشی برای سباهان 
توست, هم آرامشی برای فکر توء هم امنیت کشور. اما بسیار بهوش باش.: 
آن جا که دشمن تو در بی ضلح جویی/ کام به پیش بگذارد ؛ چراکه چه بسا 
دشمن نزدیک می شود تا اغفال کند. پس اختیار کن و راه هر خطر احتمالی 
را ببند و در همه کارها تکیه بر خداوند است». اگر بین تو و دشمنت 
مشکلی پیش امد که ناچار شدی پیمان صلح ببندی يا تعهٌّدی سپردی, به 
پیمانت وفادار و نسبت به مراعات تعهّدت امین باش . جان خود را سیر 
بیغانت: سار حرا که هج حیر. از عاات هی کف مردم .با همه قحاید 
مختلف و آیین های متفاوت و پراکنده بر رعایت آن هماهنگ اند, مثل بزرگ 
شمردن وفا به پیمان نیست. مشرکان هم چون به پیامدهای سو ۶ غدذاری و 
پیمان شکنی اگاه بودند, به تعهٌداتشان در برابر مسلمانان متعهٌّد بودند. 
پس مبادا که " تو پیمان بشکنی و عهد خویش را نقض کنی و به دشمنت 
نیرنگ زنی ۲ 0 و ی ۱ ۱۳۳۳ 
پیمان خویش را از روی رحمت خویش, , مایه امنیت مردم و حریمی که در 
پناهش بیارمند و در کنارش پناه گیرند , قرار داده است. پس در پیمان. نه 
نیرنگ است. نه فریب و نه خیانت. پس مبادا تنگنایی که در پی عهدی که به 


نام خدا بسته ای پیش آمده, تو را به گسستن پیمان وا دارد. شکیبایی تو بر 
شکنانی که افند کسایش و فرجام کیک از آن دارعته بهتر از تترنگی است که 
از سرانجامش بیمناک باشی و از بازخواست خدا و نپذیرفتن عذر تو و 
باختن دنیا و اخرتت هراسناک ! از ریختن خون ناحق بپرهیز؛ چرا که هیچ چیز 
از ریختن خون ناحق, نکبت اورتر, کیفر دارتر, نعمت زداتر و عمر فرساتر 
نیست. خداوند هم در قیامت. نخستین حکم خویش را بین مردم, درباره 
خون هایی که ریخته اند , صادر می کند. هرگز حکومتت را با ریختن خون 
بیگناهان پاس مدار که اين گونه خونریزی, حکومت را پوسیده و زایل می 
کند. مبادا خود را در معرض خشم الهی قرار دهی که خداوند به اولیای 
کسی که به ناحق و مظلومانه کشته شود, حق قصاص و انتقام قرار داده و 
فرموده است: «هرکس مظلومانه کشته شود. ما برای ولی او حق قصاص 
قرار داده ایم. پس در کشتن زیاده روی نکند که او [ از سوی خدا آیاری 
شده است» . در قتل عمد, نه پیش خداوند عذر داری و نه نزد من؛ چرا که 
این جرم. قصاص بدنی دارد. پس اگر گرفتار قتل خطا شدی یا دست و 
تاه هگا کم رای ری وا و هرک انا از ان با 
گاهی مشت و بالاتر از مشت, کشنده است , مبادا غرور حکومتت تو را از 
پرداخت خون بها به خانواده مقتول دیه ای که به انان داده می شود و مایه 
تقژب به خداست باز دارد ! مبادا خودپسند باشی و به صفاتی که از خود 
می پسندی اعتماد کنی و دوستدار تملق و چایلوسی باشی, که این حالت؛ 
مطمئن ترین فرصت برای شیطان است تا نیکوکاري نیکان را نابود سازد. 
مبادا با نیکی و احسانت بر مردم مثّت بگذاری, يا کار ناچیز خود را بوک 
جلوه دهی, 1 یا شتابزده و با زبان بازی با مردم 
رفتا ر کنی, که به یقین, مثّت نهادن نی نیکی را نابود می سازد و خلف وعده , 
موجب رنجش و دشمنی مردم می شود. خدآوند متعال فر موده است: 
«نزد خدا بسیار خشم آور است این که چیزی بگوپید که عمل نمی کنید» . 
مباد| در انجام دادن کارها پیش از رسیدن وقت آنها نات کنو با ان گاه 

که زمان کاری رسید, سستی و درنگ کنی, یا وقتی ناشناخته بود, در آن 
لجاجت کنی وآن گاه که روشن بود, مسامحه کنی. هر چیزی را در جای 
خود بگذار و هر کاری را به وقت خود انجام بده. مبادا در آنچه که مردم 
حقوق برابر دارند, امتیازطلبی کنی و در کاری که به تو مربوط می شود , 
ی ی ی ود توست و برای دیدگان همه 
آشکار است, خود را به تغافل بزنی, که از تو به سود دیگری بازخواست 
خواهد شد و زود 0 که پرده های کارها کنار رود و خدای جبار,. با 
عظمت خود جلوه کند و ستمدیدگان داد خود را از ظالمان بگیرند. سپس [ 
سفارش می کنم که] خشم برافروخته و تندی و تیزی خود را و چیرگی 
دست و تندگویی های زبانت را مهار کن و با پرهیز از شتابزدگی و با تأخیر 


در کیفر, خود را از اين کارها نگه دار و اگر خشمگین شدی, به آسمان 
بنگر, تا خشمت فرو نشیند و عنان اختیار در دستت قرار گیرد. و هرگز این 
کونه: ب خهیشتن حاعم ۵ مسلط تخواهی شوه عکن آن که با باد قیاعت: 
فکرت را بسیار مشغول سازی. در خاتمه, بدان که آنچه در اين عهدنامه 
فراهم آمد. نکاتی بود که در ارشاد تو هیچ کوتاهی نکردم, اگر خدا دوست 
بدارد که تو را هدایت کند و توفیقت دهد که روش و سفارش های ما را که 
شاهد بوده ای به یاد داشته باشی, تا این زمامداری ات. از حکومتی 
دادگرانه یا سنْتی ارجمند يا حدیثی از پیامبرت صلی الله علیه و آله یا 
دستوری از کتاب خدا سرچشمه گیرد, تا به آنچه شاهد بوده ای که ما به آن 

عمل کرده ایم؛ اقتدا کت و در پیروی از عهدنامه ای که برایت مقرر 
داشتم و حجّت را برای خودم استوار کردم, کوشا باشی, و اکر نفس تو به 
سمت و سوی هوا و هوس شتافت, عذر و بهانه ای نداشته باشی. جز 
خداوند ستوده. کسی از بدی نگه دار نیست و جز او توفیق خیر عطا نمی 
کند. از جمله سفارش های پیامبر خدا به من, ترغیب به نماز, زکات و 
رعایت غلامان و بردگان بود. عهدنامه ام را با همین سفارش به پایان می 
برم و جز از خدای والا و بزرگ, قدرت و نیرویی نیست. من از رحمت 
گسترده و بخشش های بزرگ خدا و قدرتش بر ادای هر خواسته, مسئلت 
دارم که مرا و تو را به آنچه رضای اوست, موفق بدارد, همجون داشتن 
عذری روشن به پشرگاه اوه نزو بندگانش, نیک نامی درمیان بندگان؛ ابا 
خوب در کشور, تمامیّت نعمت و افزونی کرامت, واین که فرجام من و تو 
را به سعادت و شهادت ختم کند, که ما شیفته آنیم. و سلام فراوان بر 
پیامبر خدا و بر دودمان پاک و پاکیزه او ! 


1- ,پیمان نامه امام به مالک اشتر , در نهج البلاغه و تحف العقول و دعائم 
الاسلام , با عنوانی دیگر آمده است . و چون متن تحف العقول کامل تر و 
ند تر بود , آن را بر دو مصدر دیگر ترجیح دادیم و آفزوتی ان: وا با 
گیومه مشخّص کرده ایم که این از 
داخل گیومه قرار گرفته اند . 

2- .اشاره دارد به ایه 53 سوره یوسف . 

3- ,در نهج البلاغه این افزونی آمده است : عهد و پیمانی مبند که سستی و 
واه ه ان زاون وس ار تیه واسو ر سازی , حرف های دو 


پهلو به کار مبر 
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6 کر مَعاوية فی قتل الاشترتاریه الیعقوبی :لا بلعمُعاوَية آنّ لیا قد 
1 اهل الیََن سرخ الی الاشتر منم 2 1 
اعد , دس له سقا , قلقا صاز [لي الم مج السطاط علی مرخلئین 
ترّل لقدیته و بُقالَ له . ۳ قحَدمةه , وقام یحوایُجوٍ نم 

بقعب (2) فیه عبت قد صَبر فیه السَم , قسَقاه لیام , قمات الأشترٌ 
نزمه وا ق وتان فله ول ع بخ ج آبی تکر فی سشته (38) 


تاریخ الطبری عن بزید بن ظبیان لهمدانی "بت مَعاوية (لی الجایستار 
رَجْل من آهل الخراج ققال له : ان الأشتر قد ولی مصر , قان آنت گفیتنیه 
لم آخذ منک خراجا ما تقیت , قاحتل له پما قدرت عَلبه . قحَرج الجايستار 

ی آتی الفْلرْم وآقام به , وحرج الأشتژ من العراق الی مصر , قلَمّا انتهی 
[لی القْلرّم سل الجایستاژ , ققال : هذا منزل وهذا طعامٌ وف , وتا 
رَجْل من هل الخراج , فَترّل به الأشتر , قَأناة الحهقان بعلف وطعام , خی 
[ذا طعم آتاغ پشریه من سل قد جَقَلّ فیها سا قَسَقاغ ام , لا شرتها 
مات . وأَقتل معاوَ یَفولْ لأهلٍ الشام : ان علّا وج الأشتر الی چصرّ , 
قأدغوا له آن یَکفیکموة . قال : قکانوا کل بوم دعون ال عَلی الأشتر 


۳۲ 


وأقبل الذی سقاه العٍ معاویة فاخبرة بقهلی, آلاشتر 1 فقام ۵ وبةٌ فی 
الناس خطیبا , فحمدة اللة وآثنی عَلیه , وقال : ما بَعد ۱ ِِ کاتت لِعَلیْ بن 
آبی ِا بدان یمینان قطعت احداهما بوم صفین ر بعنی عَمار بن یاسر 


ءفصعت. الاخوی التوم بعتی الاشتر . 5۱ 


1-.بیاض فی الاصل. 

2 .القعب : القدح الضخم الفلیظ الجافی (لسان العرب : ج 1 ص 683 
«قعب») . 

3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 194 . 

4- .مروح الذهب : جح 2 ص 420 , عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 1 ص 201 
عن عوانه بن الحکم نحوه . 

5- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 95 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 410 نحوه 
وفیه «الحابسات» بدل «الجایستار» وراجع الامالی للمفید : ص 82 جح 4 
والفارات : ج 1 ص 259 264 . 


ص: 63 
6 / 5 نیرنگ معاویه در کشتن مالک اشتر 


یا ره او گران 
امد و<انشت که مر دم هرن تن آز ظر کفیز: ند به مالک گرایش دارند . از اين 
رو به فکر مسموم ساختن او افتاد. [ مالک , آچون به قلژم (در دو منزلی 

ظ). رستید .در خانه مردی از آهل. شهر فرود آهد: آن مرد. کمر به 
خدمت مالک بست و کارهای او را انجام می داد. سپس خمره ای عسل که 
در آن هر آميخته بوده براق هالک آهردو از ان. آشربتی برای مالک: در ست 
کرد و] بدو نوشائد. مالک در قلزم از دنیا رفت. قبرش همان جاست. 
شهادت او و محمد بن آبی بکر در سال سی و هشتم بود. 


مروج الذهب:علی علیه السلام مالک اشتر را به استانداری مصر تعیین کرد 
و او را همراه سپاهی به سوی ان جا روانه کرد. چون خبر به معاویه رسید, 
کدخدایی را که در «عریش» بود , به توطئه وا داشت و او را تشویق کرد و 
گفت: مدّت بیست سال از تو مالیات نمی گیرم. به شرط آن که در طعام 
مالک زهر بریزی. جون مالی: در عریش قرود آمده کدخدا برسنید که چه 
غذا و نوشیدنی ای را بیشتر دوست دارد؟ گفتند: عسل را. مقداری عسل 
برای مالک آورد و گفت این عسل چنین و چنان است... و آن را برای مالک 
اشتر ستود. مالک هم روزه بود. چون مقداری از آن نوشید, هنوز در 
درونش جای نگرفته بود که جان باخت. همراهان مالک, به سراغ ان کدخدا| 
و همراهانش رفتند [ و آنان را هلاک کردند]. گفته شده که این واقعه در 
قلزم بود ؛ ولی گفته نخست صحیح تر است. چون خبر واقعه به علی علیه 
السلام رسید, فرمود: «سرنگون باد معاویه » و چون به معاویه خبر رسید, 
گفت: خداوند. لشکری از عسل دارد! 


«جایستار» , از مالیات پردازان , فرستاد و به وی گفت: مالک استاندار 
مقر شم آشت ار اه زا سرا ما از طا لاس صسانی.. ی 
هر نقشه ای می توانی بکش. جایستار بیرون رفت تا به قلزم رسید و ان 
جا ماند. مالک از عراق به سوی مصر رهسپار شد. چون به قلزم رسید» 
جانشتار به اسمال ان شتامت ي کفت ای حانهر این طفام واین, هم 
علوفه. من هم مردی از خراج دهانم. مالک نزد او فرود امد. دهقان برای او 


که آن را زهر داده بود و به مالک خوراند. چون مالک نوشید, جان داد. 
معاویه رو به مردم شام کرده . می گفت: علی. مالک اشتر را به سوی 
مصر روانه کرده است. دعا کنید که خدا شر او را از شما برگرداتد. مردم 
زهرآلود داده بود, نزد معاویه آمد و خبر مگ مالک را داد. معاویه در بین 
مردم به سخن ایستاد و خدا را حمد و ثنا کرد و گفت: اما بعد؛ علی بن ابی 
طالب, دو دستِ راست داشت., یکی در جنگ صفین قطع شد مقصودش 
عمّار یاسر بود و دیگری امروز و مقصودش مالک اشتر بود . 


مولی مر آدعوا علّی الْشْترِ , قدعوا علّیه , قَلَمّا بلَعَة موی , قال : ا لا 
۳ ! (1) 


بش ره فکیت الی معاو هلاک ال فقام معاور خطیبا فی آصحایه 
ققال ان علّا کات له تمینان ی پر 
التوع ؛ ان الاشتر مر بایله متوجُها الی مصر , قصحيهةٌ نافغخ قولی عُثمان , 
حدمة والطَقه علی اَعجِبة , واطقانّ الیه , لا بل الم احضر (2) لة 

شربة من عسل سم قَسَقاة (3) قمات , آلا وان له جُنودا من سل . (4) 


۰ الغارات : ج 1 ص 263 , بحار الأنوار : ج 33 ص 555 ح 722 ؛ شرح 
نهج البلاغه : ج 6 ص 76 . 
2 .فی المصدر : «خا هن زر والضعحیه ها. انشاه: ما کن. ضعتم رحال 
الحدیث نقلا عن المصدر . 
۳ .فی المصدر ؛ «فسقاها» , والصحیح ما ثبتناه ۱ 
1 , بحار الاتوار : ج و3 ص 591 ح 734 . 


ص: 605 


الغارات به نقل از مغیره ضبی : معاویه, غلامی از ال« هر ترا به دسیسه 
برای کشتن مالک اشتر گماشت. آن غلام, پیوسته نزد مالک, از فضایل علی 
علیه السلام و بنی هاشم سخن می گفت, تا آن که اعتماد مالک را جلب 
کرد و به او انس گرفت. روزی مالک اشتر از بار و بنه خود جلو افتاد, یا بار 
و بنه اش جلوتر بود. تشنه شد و آب خواست. آن غلام گفت: آیا میل به 
شربت قاووت داری. خدا مایت خیر پیش آورد؟ و شربتی زهرآلود از 
ک وت ۱و ۱ 3 راوی گوید: چون ِِ خن زا 
کنید. 0 حون کیرد مر ک مالک .۰ ۳ 
بینید خداوند چگونه دعایتان را پذیرفت؟ ! 


الاختصاص به نقل از عبد اللّه بن جعفر : معاویه جاسوسی در مصر داشت 
به نام مسعود بن جرجه. چون مرگ مالک اشتر را در نامه ای به معاویه 
گزارش داد. معاویه در میان یاران خود به سخنرانی پرداخت و گفت: علی 
دو دست داشت . یکی در جنگ صقّین قطع شد مقصودش عقار بود و 
دیگری امروز. مالک اشتر عازم مصر بود که از آپله گذشت. نافع, غلام 
و 
او خوشش آمد و به او اطمینان کرد. چون در قلزم فرود آمد, شربتی از 
عسل که زهرآلود بود برایش فراهم ساخت. مالک از آن نوشید و مرد. 
معاویه گفت : آگاه باشید که خداوند, سپاهیانی از عسل دارد! 


ص: 606 


6 / 6جْزَنْ الاماشرح نهج البلاغه فی ذکر الأشترٍ وتعض قضایئله : کات 
فارسا شجاعا. رتسا + من اکایر الشیعه وعظمائها +-شد 
آمیر المَوینین علیه السلام ونصر و ؛ وقال فیه بعد موته 


لد کان لی ما کنث لرّسول اللَهٍ صلی الله علیه و آله 1 


4 ۰ مالک ! وال , لو 
کان جَبلاً تکان فندا (2) , ولو کان حجرا لکان ضلدا (3) , لا ترتقیه الحافژ , 
ولا وفی (4) عَلّیه لس 9 


1- .شرح نهح البلاغه : جح 15 ص 98 ؛ رجال ابن داوود : ص 157 ح 1254 
ِ ذیله . 

- .الفند : هو المنفرد من الجبال (النهایه : ت 3 ص 475 «فند») . 
3 «حجر ضلد : صَلب آملسن (لشسان العرتب : ج 3 ص 256 «صلد») . 

4- .آوقی : شرف وآتی (لسان العرب : جح 15 ص 399 «وفی») . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 443 ؛ ربیع الأبرار : جح 1 ص 6 ولیس فیه «ولو 
کان حجرا لکان ضَلدا» وراجع الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 410 وتاریخ 
الاسلام للذهبی : ج 3 ص 594 وسیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 34 الرقم 6 . 


ص: 07 
6/6 اندوه امام 


6/ 6اندوه امامشرح نهج البلاغه در ذکر مالک اشتر و برخی از فضایلِ او : 
وی تک سواری شجاع. سرکرده و از سران و بزرگان شیعه و بسیار جدٌی و 
استوار در دوستی و یاری امير مومنان بود. امام علیه السلام پس از 
شهادت مالک درباره او فرمود: «خداوند مالک را رحمت کند! برای من 
همان گونه بود که من برای پیامبر خدا بودم>». 


انام-غلی یه التعام وق بر در کخشت مالت اتسوا شود مالک : 
چه بود مالک؟ ! به خدا سوگند , اگر کوه بود. کوهی تک بود ۲ 
ود" سخت و محکم بود !یه گونه ای که شم هیچ ستوری بر فراز آن نمی 


ص: 69 


رجال الکشی :لا نی الأْشتَرٌ ر مالک بن الحارِثِ الَحَعِیٌ الی آمیر الغومتین 
علیه السلام تاو خزنا وقال ۰ : رجم له مالْکا , وما مالک ! عَرّ عَلَیَ به 

, لو کان ضحخرا لکان ضلدا , ولو کان جٍبلاً لکان فند | (1) 0 
۰( 


الغارات عن فضیل بن خدیج عن آشیاخ النخع :دخلنا علی عم علیه السلام 
حین بلق قوث الأشتر , فََعَلّ یتلقّف ویتأسّف علیه , ویَقولْ : للّه در مالک ! 
را ی ما وله 
لنمدن هو عالما » ولعرعن عالطا + علی .متل:مالی: فشک الوا کی : 
موجود * گمالک ۱ 3۱ 


الاختصاص عن عوانه :لَمّا جاء هلاک الأْشترٍ الی عَلیٌ بن آبی طالب ضَلواث 
اللّه علیه صَعدّ المنتر قحَطب لاس , ثم قال : آلا اٍنَّ مالک بن الحارتِ قد 
مضی تَحبةٌ , وآوفی بقهده , ولقی مَبْهٌ , فَرِجم ال مالکا , لو کان جبلا لکان 
قدْا , ولو کان جرا لکان ضلدا , لله مالک , وما مالک ! ول قامت النساء 
عَن مثل مالک ! وقل موجوذ گمالک ! قال : قلمّا و 
عَلیه رجال من فُرٍیش , ققالوا : لد ما جزعت یه , ولقد هلک . قال : 
وال قلاکة فقد اعَرّ آهل المغرب , وادّل اهل القشرق , قال داة«ً۵«ِ 
آباما | شدیدا , وقال : لا آری مثلة بَعدَه بدا . (4) 


الغا رات عن صعصعه بن صوحان ما بلق عَلْا علیه السلام موثْ الأشترٍ قال 
: [ئا له وائا الیه راجعون , والحمد له رَبْ العالمین , اللهُمْ ی اأَحتسبة 
عندک , قَِنّ موتة من مصایب الدّهر , فَرَجم اللّهُ مالک , , ققد وفی بقهدو , 
وقضی تحبة , ولقن ربة : عع لا قد وطنا انشسنا علی آن: تصبز غلی کل 
مصیبه بعد مُصاینا سول اللّه صلی الله علیه و آله , قاتها أَعظَم الصایّب 
۱21 


1- .فی المصدر : «قیدا» , والصحیح ما آثبتناه کما فی جامع الرواه نقلاً عن 
المصدر . 

2- .رجال الکشی : ج1 ص283 الرقم 118 , رجال ابن داوود : ص157 
الرقم 1254 , جامع الرواه : ج 2 ص 37 . 


3- .الغارات : جح 1 ص 265 , الأمالی للمفید : ص 83 ح 4, الاختصاص : ص 
3 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 82 ص 130 ح 9 . 

4 .الاختصاص : ص 81 , بحار الانوار : ج 33 ص 591 ح 735 . 

5- .الغارات : ج 1 ص 264 , الأمالی للمفید : ص 83 ح 4 نحوه . 


ص: 69 


رجال الکشی:چون خبر هرگ مالک اشتر به. امیر موهنان: .زنشید؛ آهی 
اندوهناک کشید و گفت: «رحمت خدا بر مالک ! و مالک چه بود؟ ! مرگ او 
برایم بسیار سخت و گران است. اگر صخره بود. صخره ای با صلابت بود و 
اگر کوه بود, کوهی تک بود . گوبا پاره ای از من جدا شد » . 


الغارات به نقل از فضیل بن خدیج. از پیرمردان قبیله تحع وقنی خبز مز گ 
مالک به علی علیه السلام وت بود, نزد آن حضرت رفتیم. 
حسرت و تأسُف می خورد و می گفت: «خدا مالک را پاداش نیک دهد! 
مالک چه بود؟ ! اگر کوه بود, کوهی تک بود و اگر سنگ بود, سنگی سخت و 
محکم بود. سوگند به خدا, همانا مرگ تو جهانی را درهم شکست و جهانی 
را خوش حال کرد . گریه کنندگان . باید بر چنین کسی بگریند. آیا کسی 
چون مالک هست؟ ». 


الاختصاص به نقل از عوانه : چون خبر جان باختن مالک اشتر به علی بن 
ابی طالب علیه السلام رسید, بر منبر رفت و خطبه خواند و فرمود: «آگاه 
باشید ! همانا مالک اشتر درگذشت و به پیمانش وفا کرد و به دیدار 
پروردگارش شتافت. رحمت خدا| بر مالک ! اگر کوه بود, یگانه بود و اگر 
سنگ بود, با صلابت بود . اجر او با خدا. مالک چه نود آبا نان یایند 
همچو او بزایند؟ ! آیا کسی مثل او هست؟ ». راوی گوید: چون, فرود آمد و 
به خانه رفت؛ مردانی از قفریش به نزد او آمدند و گفتند: با 
تابی کردی و نالیدی . او که مرد. فر مود: «بره خدا| سوگند , مرگ او اهل 
مغرب را عرّت بخشید و اهل مشرق را خوار کرد. چند روز بر او می 
گریست و بسیار در فقدان او اندوهناک بود و می فر مود: «دیگر مانند او را 
هرگز نخواهم دید ». 


الغارات به نقل از صعصعه بن ُوحان : چون خبر مرگ مالک اشتر به علی 
علیه السلام رسید, گفت: «|نا له و نا ٍلیه راجعون ! حمد , سزاوار خداوند 
است که پروردگار جهانیان است. پروردگارا ! همانا من این مصیبت را [ 
برای پاداش بردن انزد تو به حساب می گذارم, که به بقین: مرک او از 
مصیبت های رو ززگار است. خدا| مالک را رحمت کند, که به عهدش وا کر 
و جان باخت و به دیدار پروردگارش شتافت ! با این حال ما پس از ر 
پیامبر خدا که بزرگ ترین مصیبت هاست., خود را آماده کرده بودیم که بر 
هر مصیبتی شکیبا باشیم». 


ص: 70 


تاریخ الیعقوبی :لا بلح لیا قتل مَحَمّدٍ بنٍ آبی بتکر وا 
جرعا شدیدا , وقَجْعَ , وقال عَلما : علی مثلک قلتبک 
وأّی هثل مالک !(1) 


الغارات عن علقمه بن قیس النخعی بعد بعد شهاده مالک الأشتر : قما زال 
غلی فلفی سای خی .تا اه العصاب بم:دوتا « وفه غرف <لکی فن 
وجهه اما (2) 


۸ 7قرخ شعاوتهالغارات عن معاویه بتعة شهاده مالک الأْشترٍ : ما بعذ, 
کات" لعلی اب آبی ال دان بمینان, , قطقت احدافما بو صِفَین 


6 / 8ةَزيمَة أهل العراي بقوتٍ الأْشترالغارات عن مغیره الضبّی :لم یر 
امژ عَلیهٌ شدیدا ی مات الاأْشْتَرُ , وکان الاْشتَرٌ پالکوقه اد 
الاأحتفِ بالتصته . (5) 


,تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 194 . 

- .الغارات : ج 1 ص 265 , بحار الأنوار : جح 33 ص 556 ح 72 ؛ تاريخ 
1 : ج 5 ص 95 , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 77.. 

3- .الغارات را آصحایه . الاختصاص : 
ظبیان ان الکامل فی ار رن 10 

4- هه سوفن فلا : آی احل مفه (لسان العرب : ج 3 ص 230 «سود») 


ص ‏ یار 
نهج البلاغه : ج 6 ص 77 . 


ص: 71 
79 شادی معاویه 


تاریخ الیعقوبی:چون خبر کشته شدن محمّد بن ابی بکر و مالک اشتر به 
علی علیه السلام رسید, بر مرگ آن دو به شدّت نالید و به درد آمد و 
فرمود: «ای مالک ! گریه کنندگان باید بر همچون تویی بگریند. کجا کسی 
همانند مالک است؟ ». 


الغارات به نقل از علقمه بن قیس نخعی : پس از شهادت مالک اشتر. علی 
علیه السلام پیو سته اندوهگین و ناراحت بود ۳ آن جا که پند اشتیم اوست 
که مصیبت دیده است نه ما. این اندوه. روزهایی چند از چهره وی آشکار 
بود. 


6 / 7شادی معاویهالفارات به نقل از معاویه , پس از شهادت مالک اشتر : 
اما بعد : علی بن ابی طالب دو دست داشت . یکی از آن دو در روز صفْین 
قطع شد مقصودش عشار یاسر بود و دیگری امروز قطع شد و آن, مالک 
اشتر بود. 


6 / 8شکست مردم عراق در پی مرگ مالک اشترالغارات به نقل از مغیره 
خفب کار کی کته سا بر که مت ار مه ان سا 
بصر ه بود. 


ص: 72 
الأمالی للطوسی عن ربیعه بن ناجذ بعد ذکر استنفار الامام علیه السلام 


کِ 


الثاس.. وتقاعدهم عنه , واجیماعهم ۶ خذلانه , وحْطبَه الایام فی ذلک : 
تلم الا من کل ناجته ولقطوا , ققام رجُل قال باعلی صوتم 
استبان فقذْ الاشتر علی اهل العراق , لو کان یا لقلٌ الط , ولعلم کل 
امرِی ما بقول . (1) 


آنساب الأشراف عن لمدائنی دک الأْشتر لح عند مُعاویه , ققال رَجْل 


من الْحَع للذی دکرخ : , قَاِنّ مَوتة آدلَ آهل العراق , وان حَیاَه ات 
الم اقسکت معاوية ولم تلو ۰ (2) 

شرح نهج الپلاغه بَعدما آشار الی قتال الأشتر بو الهریر : فُلث : له أم 
قاقت عَن الأشتر ا ۱ مرب ولا 
با تیا ای و فا 2 
القایّل وقد سُیل عَنِ الاشتر : ما آقول فی رَجُل هر نه أَهل ِ 
وهرَم _مَولهة اهل 7 ! وبحق ما قال فیه آمیرٌ 1 علیه السلام 

کان الاشیر لی تما کت لتسول اللم‌ضلن الله علیه و اله ۱3۰ 

6 / 9کتابٌ الامام الی مُحَمّد ین آیی بتکرالغارات عن این آبی سیف ۱ 
آصحابه :ان مَحَقَدَ بن آبی بتکر لمّا بلق آن عَلبّا علیه السلام قد وج الأْشتر 
ی ی ای ی و ی ی ی مس 
بن آبی تکر وذلِک حین بلَعَهٌ موجدَة (4) مُحَمَدٍ بن آبی بکر لِفّدوم الأْشترِ 
غلیه : یسم اللّه ال#حمن الحیم . من عبد ال ی آمیر المومتین الی 
مُحَمَّد بن آبی بکر , سَلامْ عَلیک . آما بعدٌ , ققد بلَعنی مَوجدَنک من تسریچی 
الأشتر (لی عَمِک , ولم افقل ذلک استبطاء تک فِی الجهاد » ولا اسیِزادة لک 
منّی فی الجد , و ترَعث ما حوّت یدای من سلطانک لوَلیتی ما هو ایسَرُ 
مَوُوتَة علیک , وأَعجَت ولايَة [لیک نا 
رجلا نا تا عَذوّا شدیدا . حمه اه عَلیهٍ , وقد استکمل 


1 1 و أحسَن ۳ ااشات 1 ۳ ی 1 وشَمر للکرب 4 وا الی 
سبیلِ ریک ۹ والقوعظه الحسَته , وأکثر ذِکرَ ال والاستعاتة به 


الحوفت ف منة کیک ما آهقک , وئهنک عَلی ما ولاک , آعاتنا ال ولباک علی 
تال الا برحمته . والسّلام ۰ (5) 


لکند: ح 


ح 


1- .الأمالی للطوسی : ص 174 ح 293 , الغارات : جح 2 ص 481 ؛ شرح 
نوج البلاغه : ج 2 ص 90 . ۱ 

2- .آنساب الاشراف : جح 5 ص 41 , عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 1 ص 186 
, شرح نهج البلاغه : جح 2 ص 214 کلاهما نحوه . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 213 . 

4- .وجّد علیه یَجدٌ موجده : غضت (لسان العرب : ج 3 ص 446 «وجد») . 

5- .الغارات : جح 1 ص 267 , نهج البلاغه : الکتاب 34 نحوه , بحار الأنوار : 
ج 33 ص 556 ح 722 و ص 593 ح 739 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 96 
عن آبی مخنف , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 410 کلاهما نحوه , شرح نهج 
البلاغه : ج 6 ص 78 وج16 ص 142 . 


ص: 73 
6 / 9 نامه امام به محمّد بن ابی بکر 


الأمالی , طوسی به نقل از ربیعه بن ناجذ : امام علی علیه السلام مردم را 
به عزیمت برای جنگ فراخواند و آنان فرونشستند و بر پاری نکردن وی 
هماهنگ شدند و امام علیه السلام در اين مورد خطبه خواند . سپس مردم 
از هر طرف سخن گفتند و سر و صدا راه انداختند . مردی برخاست و با 
صدایی رسا گفت: جای خالی مالک اشتر برای عراقیان روشن شد . اگر 
زنده بود, این همه سر و صدا نبود و هرکس می دانست که چه می گوید. 


ناب الأشراف به نقل از مدائنی : نزد معاویه [ به بدی ] سخن از مالک 
اشتر به میان آمد. مردی از قبیله تحع به کسی که از او یاد کرد, گفت: 


شرح نهج البلاغه پس از اشاره به نبرد مالک اشتر در «یوم الهریر» : خدا 
مادری که مالک را زاد, پاداش خیر دهد ! اگر کسی سوگند بخورد که خداوند 
نه در عرب و نه در عجم عجم, دلیرتر از مالک اشتر نیافریده است , مگر 
انتتادش علی علبه السلام , بیم ندارم که گناهی مرتکب شده باشد . خدا 
خیر دهد به آن کسی که وقتی از او درباره مالک اشتر پرسیدند. گفت: چه 
بگویم درباره مردی که زندگی اش اهل شام را به هزیمت وا داشت و 
مغر نی احل,غران را نجاست انجه غلی قلیه الا زاره آه فرجود که 
«مالک اشتر برای من همان گونه بود که من برای پیامبر خدا بودم». 


6 / 9نامه امام به محمّد بن ابی بکرالغارات به نقل از ابن ابی سیف , از 
یاران وی : چون به محمّد بن ابی بکر خبر رسید که علی علیه السلام مالک 
اشتر را به سوی مصر روانه کرده است, بر او دشوار امد. غلی علیه 
السلام هم پس از شهادت مالک, نامه ای به محمّد بن آبی بکر نوشت , ان 
هم وقتی که به آن حضرت خبر رسید که محمّد بن ابی بکر, از امدن مالک 
اشتر ناراحت است: به نام خداوند بخشنده مهربان . از بنده خدا| علی امیر 
مومنان به محمد بن آبی بکر . سلام بر تو ! اما بعد؛ به من خبر رسیده که 
از فرستادنم مالک اشتر را به جای تو ناراحتی. چنین نکردم به خاطر آن که 
تو را در جهاد, ند و بی کوشش بشمارم یا از تو تلاش و کوشش بیشتری 
خواستار باشم . اگر حکومتی را که در دست توست از دست تو گرفتم, تو 
راب کاری هی کفادم. که سییر و وت ان کر کر و اهارت: ار جر 


خوشایندتر باشد. همانا مردی را که به حکومت مصر گماشته بودم. مردی 
بود که خیرخواه ما و سرسخت بر دشمن ما بود. رحمت خدا بر او باد, که 
روزگارش را به سر رساند و با مرگ خود روبه رو شد! ما از او راضی 
هستیم. خدا| هم از او راضی بااشد و پاداشی دوچندان عطایش کند و 
فرجامش را نیکو گرداند. پس به سوی دشمنت بشتاب و آستین برای نبرد , 
بالا زن و با حکمت و پند شایسته, به راه پروردگارت فراخوان و بسیار خدا 
تیاه کنو از او باتوی هه از اه فرس ا جرا اندوفکییت. ساحنه 
برطرف سازد و بر آنچه به تو سپرده, یاری ات کند. خداوند, ما و تو را بر 
آنحة جر بهزرخفت آو توا نبه آن ر سید یاری کند ! والسلام». 
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6 / 10جوابُْ مُحمّد بن آبی تکرالغارات عن اين آبی سیف عن آصحایه 
:کب یه علیه السلام مُحَقَدٌ بخ آبی بکر جَوابةٌ : یسم ال الَحمن 
الرحیم . لعبد اه آمیٍ القومنین عَلِیٌ من مُحَمّدٍ بن آبی بکرٍ , سَلامْ عَلیک . 
قاّی احمَد ایک اللٍّ الدی لا ال لا هو تا تم ققد هی الم کنات سر 
الم ومتین تمه وعرّفث ما فیه , ولیسن أحذ من التاس اشّد شَد علی عَذه 
آمیر المَوّمنین ولا ارآ وارق لوَلیه مثی , وقد حرجث فعسکرث و 
التاسن , لا من تب آنا حربا , وظهر آنا خلافا . وأئا مُتَیعْ آمر آمیر المومنین 
وحافظة , ولاجی آلیه , وقایْغ بو . وال القستعان علی کل حال . والسُلامٌ 
مب( 


- .الغارات : ج 1 ص 269 , بحار الأنوار : ج 33 ص 557 ح 722 ؛ تاريخ 
۷ : ج 5 ص 97 عن آبی مخنف , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 411 
کلاهما نحوه . 
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6 پاسخ محقد بن ابی بکر 


ی ایک ارات مه ار ات انس اد ی ار 
یاران او : محمد بن اتف بکر در پاسخ نامه امام علیه السلام چنین نوشت: 
به نام خداوند بخشنده مهربان. به بنده خدا| امیر مومنان, علی علیه السلام 

, از محمّد بن آبی بکر . سلام بر تو! همانا خدایی را در پیش تو می ستایم 
که جز او معبودی نیست. اما بعد؛ نامه امیر مومنان به من رسید . ان را 
فهمیدم و آنچه را در آن بود , شناختم. هیچ کس , به اندازه من, نسبت به 
دشمن امیر مومنان سرسخت و نسبت به دوستش مهربان و نرم م دل 
تست من کر ون آمدم و سپاه آراستم و اردو زدم و به مردم هم امان 
دادم. مگر به کسی که با ما سر جنگ و ناسازگاری داشته باشد. من پیرو 
فرمان اه انم مدا ان ماه ند ان شافدام ده نم اوه 
در هر حال, تکیه بر یاری خداوند است. والسلام » 


ص: 
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الفصل السابع: احتلال مصر7 / 1|شخاصن غمرو بن العاص لقتال مُحَقَّدٍ بن 
ات تکرالغا رات ان ُعاويَة لقا بلق توق لاس غن عم علیه السلام 
وتخادلهُم , أرسَل مرو بن العاص الی مصر فی چیش من آهل الشام , 
سای نا جردصر فتلقی محقد بن آبی کر وکان عامل لو علی 
مصر . قلمّا تزل آدایی مصر اجتمقت الیه الغثمانت فأَقام بها . (1) 


تارية الطبری عن عبد ال بن حواله لازدی فی ذکر |شخاص مُعاوتة عمتزو 
ترَلَ آدانی ارض ۰ , قاجتمعت اما 1 ام بهم , ۳-9 (لی 
مَحَمّد بن آبی کر : آقا بَعذ , تج غلی پمک تابن آبی بکر قائی لا أَجبٌ آن 
صیتک مثی طْفْرٌ . ان الثاسن بهذه البلاد قد اجتمعوا علی خلافک وفض 
۹ , قهم فعلموک لو قد اللفت حلقتا الیطان [2)* 
فاخرژح منها قانی و من التاصحین , وَالسّلامٌ,. وبَعت الیه عمرو اضا نعناب 
: آقا بَعذ , قاِنْ عْبّ التغي والظلم عَطیمٌ الوبالي , وان شفک 

: من التقمه فی الذنیا ومن التبقه الموبقه_فی 
اجره , وا ا تعلمم آحدً کان اعظَم علی غُثمان بغیا ولا اسوا لَة عیباً وا 
1 فا ما سعیت علیو ی ۲۰ ی ۲ ِ آفی 
بلادٍ انت فیها 1 ول ما سارت رون رآمی ویرفبون قولی 


وتقّبون ای اللّه بچهادک , وقد أعطوّا له عهدا یمین یک , ولو لم یک 


با 


منم |لیک ما دا تک ما عارتک ولا آنترفک ولحتیث آن تلو بطلیک 
وقطیقیک ومذیک علی مان توم بَطعنْ بقشاقچیک (3) تین خششاته (4) 
واوداچه . ولکن اکرخ آن آمیل بفرش* ی تد 
ارتما . وَالسْلامٌ ۰ (5) 


- .الفارات : ج 1 ص 276 ؛ البدایه والنهایه : ج 7 ص 314 , شرح نهج 
ی موی ین 

- .البطانٌ : چزام القتب الذی یجعل تحت بطن البعیر . یقال : التقت حَلقتا 
اسان للأمر |ذا اشتد (تاج العروس : ج 18 ص 62 «بطن») . 


3- .المشقص : نصلّ السّهم |ذا کان طویلاً غیر غریض (النهایه : ج 2 ص 
0 «شقص») . ۱ ۱ 

4- .خششائه : هو العظم الناتی جلف الاذن (النهایه : ج 2 ص 34 
«خشش») . 

5- .تاریخ الطبری ۳۶ 5 ص‌ ۷0 اللبدایه والنهایه ۳3 7 ص‌ 214 نحوه , 
شرح نهج البلاغه : جح 6 ص 83 ؛ الفارات : جح 1 ص 277 , بحار الانوار : ج 
3 ص 557 ح 722 . 
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فصل هفتم : اشغال مصر 
7 فرستادن عهره غاض براي چنی با مخت بن. آزی بکر 


فصل هفتم : اشغال مصر7 / 1فرستادن عمرو عاص برای جنگ با محمّد بن 
ام بکرالفارات:چون به معاویه خبر رسید که مردم از گرد کل علیه 
السلام پراکنده شده اند و او را پاری نکرده اند, عمرو عاص را همراه 
سپاهی از شامیان به مصر فرستاد. پیش رفت تا به نزدیکی مصر رسید و 
با محمّد بن ابی بکر که کارگزار علی علیه السلام در مصر بود, برخورد 
کرد. چون در مناطق پایین مصر فرود امد, عثمانی ها دور او جمع شدند و 
او ان جا ماندگار شد. 


تاریخ الظیرن به عقل از غید اللمبن خواله اردن در ذکر فرساون: ماو 
عمرو عاص را به مصر : او را با شش هزار مرد فرستاد.. . عمرو عاص 
یت ی ی ای اوه آه کرد اوه 
و او ان جا ماند و به محمد بن ابی بکر چنین نوشت: ای پسر ابو بکر! 
ریخته شدن خونت را از من دور ساز . من دوست ندارم که از من خراش 
ناخنی هم به تو برسد. مردم اين سامان بر سرپیچی از تو هماهنگ شده و 
فرمان تو را وا نهاده و از پیروی تو پشیمان شده اند. اگر کار بالا بگیرد , تو 
را تسلیم می کنند . از مصر بیرون شو, که من از خیرخواهان توام. 
والسْلام ! عمرو عاص, همراه این نامه , نامه معاویه [ به محقد بن ابی بکر 
] را هم برایش فرستاد که در آن امده بود: اما بعد؛ سرانجام تجاوز و ستم. 
وبالی بزرگ است . کسی هم که خون محترمی را بریزد, از انتقام در دنیا و 
کیفر ابدی اخرت نمی رهد. ما هم کسی را نمی شناسیم که تجاوزکارتر, 
عیبجوتر و سرسخت تر از تو بر ضدٌ عثمان بوده باشد. با انتقادگران و 

خونریزان او هم دست و هم داستان بودی 0 ۳ب 
تو در خوابم يا فراموش کرده ام, تا آن جا که به سرزمینی در 

من می اروت کت هن کی و اوه اس ند خالی کم سر ری آن 
جا با من هم فکرن. سخنم را می پذیرند و در فریاد خواهی بر ضد تو 
فرمانبردار من اند؟ من کسانی را به سوی تو فرستاده ام که از تو 
خشمگین اند, تشنه خون توآند و با جهاد بر ضَدٌ تو به خدا تقرب می جویند و 
با دا مد فه آند. که که را منله. ند وءاصر اند سیم نو صذفن 
نداشتند [و نمی خواستند مُثله ات کنند ] , تو را هشدار و انذار نمی دادم و 
دوست داشتم که تو را به خاطر ستم و قطع رجم و هجومی بکشند که بر 


مان ای ان رون هن رم تور رون ور ها حلوق آشفره 
می رفت. ولی خوش نمی دارم که یک قرشی را مَثله کنم . هرجا که 
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7 2استنصار مُحَمّد بن آبی بکرتاریخ الطبری عن عبد اللّه بن حواله الأزدی 

اقطوی مَحیّد کتاببهما وتقت بهما الی علم . وکنت مَعَهما : ما تعذ , فان 
ابن العاص قد ترّل آدایت آرض مصر , واجتمع الیه هل البلدٍ جُلَُم من کن 
بری رَأیهُم , وقد جاء فی چیش لچب خرژاب , وقد رایث مقن قبلي بتَعضَ 
الَسَّلِ , قان کان لک فی آرض مصر حاجَةْ قأمدّنی بالژجال والأموال . 
والسّلامٌ علیک . (1) 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 101 . البدایه والنهایه : ج 7 ص 315 نحوه , 
شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 84 : الغارات : 1 ص 278 , بحار الأنوار : ج 
33 ص 558 ح 722 وراجع آنساب الأشراف : ج 3 ص 169 و 170 . 
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7 پیاری خواهی محمد بن ابی بکر 


7 از داهن جح ند بن ای کارت لیر هل اد عیق للم ده 
حواله ازدی : محقد بن ابی بکر هر دو نامه را پیچید و نزد علی علیه السلام 
فرستاد و همراه نامه ای نوشت: اما بعد؛ عمرو عاص در نزدیکی های 
سرزمین مصر فرود آمده و بیشتر مردم شهر که هم فکر با آنان اند, دور او 
گرد آمده اند وی با لشکری غوغاگر و ویزانگر آفده: است: من در 
طرفداران خودم سستی می بینم . اگر به سرزمین مصر نیازی داری, با 
نیروی انسانی ومالی یاری ام برسان , و سلام بر تو! 
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7 / 3کتاث الامام فی غوابهتاريخ. الطبری غن عند الله بن حواله الازدی 
هکت لیه علم ؛ آقا بتعذ , ققد جاععی کتانک تدکر ان ابن العاص قد تَرّل 
تادایت ارض مضل قم, لکب .من جیشه امه وان عن کان نها علی.منل 
یه قد حَرَح الیه رو من تری. اه البه خر لک من اقامیم عندی : 
اک ۱ , قلا تفشّل وان قَشلوا 
فصن قریتک , وَاضمَم الیک شیعتک واندذب ای القوم کنانه ب بشر 
المعروف باللّصیحه وَاللَجده والباس , قاّی نادب الیک التاسن عَلی الصَعب 
والالول , قاصیر دوک وامض عَلی تَصیرَتک وقاتلم علی : تیک وجاهدقم 
صایرا محتسیبا , وان کاتت فتتک أقل الفئتین قَاِنْ ال قد بُرٌ القلیل ویَخدّل 
الکنیر . وقد قَرأث کنات الفاجر بن الفاجر مُعاوبة والفاجر بن الکافر عمرو , 
لفتحائن فی مجمل القعصته والفتوافقین الفرتشتین ی الخکوقه , 
نقلافیم , قلا هلک ارعادمما وایر اما . وأجهم 4 | 
قاتک تج مقالا ما شئت . وَالسَلام . (1) 


مت ۱. 
کی 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 102 , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 84 : الغارات 
: ج 1 ص 278 , بحار الانوار : جح 33 ص 558 ح 722 وراجع البدایه والنهایه 
: ج 7ص 315 . 
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77 دنانتة امام به اوارت الطیری. نم فل. ان .عند ال بن. خهاله ارو :۰ 
علین علنه. الشلام فو باس او تست جات فد اه یه م رسد 
نوشته بودی که عمرو عاص با لشکری ویرانگر به نزدیکی های سرزمین 
مصر فرود آمده است و کسانی که هم فکر او بوده اند , به سوی او بیرون 
شده آند. البته بیرون شدن آنان که هم فکر اویند, بهتر از آن است که نزد 
تو بمانند. و گفته ای که در برخی همراهانت سستی دیده ای. ات انان هم 
سست شوند., تو سست مشو . آبادی خود را حصاربندی ۳ 
پیروانت را هم نزد خویش فراهم آر و کنانه بن بشر را که به خیرخواهی و 
بزرگواری و دلیری معروف است , به جنگ دشمنان بفرست . من هم مردم 
را بر مرکب های سرکش و رام (اسب ها و شتران) به سوی تو فرا می 
خوانم. و ی ی را 
عزم با آنان بجنگ و برای خدا و صبورانه با اپشان جهاد کن, هرچند که گروه 
تو اندک تر از آنان باشد؛ چرا که خداوند, گاهی گروه اندک را قلات می 
بخشد 0 بسیار را خوار می سازد. نامه تبهکار تبهکار زاده (معاویه) و 
تبهکار کافر زاده (عمرو) را هم خواندم . این دو نابکاری که در کار معصیتث 
هم دست آند و در رشوه خواری در حکومت. هم داستان, و در دنیا زشت و 
منگرند و از آنچه در دست دارند , بهره می برند, همچنان که پیشینیان آنان 
از داشته هایشان بهره برده اند. رعد و برق آنان تو را نهراساند.و اگر 
تاکنون جواب نامه شان را نداده ای, آن گونه که شایسته ِ است. 
پاسخشان ده؛ چرا که آنچه بخواهی برای گفتن داری. والسلام » 


7 4|ستنهاضٌ الامام لِلدفاع غن مصر , وعصیانْ آصحایهتاریخ الطبری عن 
عبد له ين ققیم بتعة ذکر استصراح مُحعّدٍ بي آيی تک الی لب علیه 
السلام : قام علیدٌ فی النّأاس وقد أمَرَ فنودی + الصّلاه معه ! فاجتمع 
الناس ی 
قال ی وه او مج 


نز او پم و زب کت جرا که 
اه : فلا کعلیهوا علی,مضر ج وان تعاء مضه فی. آندیکم ی کم ء وک 
لِعَدُوْکُم , آخژجوا [لی الجرعه بین الحیه وّالکوقه , قوافونی بها هُناک عَدا 
ان شاء ال . قال : قلَمْا کان من القد حَرَح یمشی . قَترّلها بُکرة , قأقاق بها 
حت اتضی الما یوم ذلک , قلم بوافه منهّم رَجْلْ واجذ , قَرَجَع . قلما 
کان من العشی بَعَ |لی آشراف الّاس , قَدلوا عَلّیه القصر وهو حزی 
به » , فقال الحمد له علی ما قضی ین آمري وقدّر من فعلی وابتلانی 
یکم یلها الفرقة ؛ ممّن لابُطیعٌ اذا آمرث ولا ُْجیبٌ |ذا دعوث , لا آبا لعب کم 
! ما تنتظرون بضبر کم والجهاد علی حمکم ! العوث والدل لکم فی هذه 
الایا علی عیو‌العی وال لقن عاء لوف وا ان ری هکم 


عِ 


وتا لْحتتکم قالٍ ویکم عَیژ چنین , للم آنشم لا دين یَجتفکم ولا مب 
تحمیکم , |ذا شم سَمعثم بعَدُوْکُم یر بلادکم ويَشَنٌ الغازه َلَیکُم , و لیس 
مُعاوته بدغو الجْفاة الطفام فتتبعوتة غلی غير عطاء ولا قعوته : 
بُوَهُ فی السَته الَرّتینِ الاب الی آی وجه شاء . وآتا آدعوکم وأنتم 

اوه اللهی و 1 بَبّ لاس علی المعوتو وطایْقَهٌ منکم عَی العطاء , قتقومون 
1 ۳ مالک بخ گعپ المداییٌ تم 


ما 


ماع 


ری هد الوم کنث اکخد تفسی , والاجر لا نی ال لگ توا ال 
وآجییوا ِ وایظرو دول وقاتلو[ ِ مر آتا اسب ۱ 8 ام 
المَوّمنین مر قد سل و نادیه سعدا فنادی فی الناس : لا انتَد بوا الی 


مت مالک بن کمن کم 2۷ قره ورج مه عمط قتگر قادا جة بن 
حَرَج تحو آلقی رَجْل . ققال : سر قوالله ,ٍ ما اخالک ثدرک القوم حتّی 
یِنقضی آمزهم . قال : قَخَرَح بهم قسار خمساً . ولا آخیر الامام بقتح مصر 
وقتل مُحَّد بن آبی بکر] پتترّح عَلیاٌ عبالرحمن بن شُریح الشبامیّ الی 
مالک بن کعب قَرَدَهْ من آلطريق . (1) 


1- .تاریخ الطبری : ح 5 ص 108 ؛ الغارات : ج 1 ص 289 عن جندب بن 
عبد الله وراجع الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 413 . 
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7 4درخواست امام برای قیام (در دفاع از مصر) و نافرمانی پارانشتاریخ 
الطبری به نقل از عبد الله بن فقیم, پس از ذکر پاری خواهی محمد بن ابی 
بکر از علی علیه السلام : علی علیه السلام در میان مردم ایستاد و فرمان 
داد تا مردم برای نماز [ نزد او آگرد آیند . مردم گرد آمدند. خدا را حمد و 
نا گفت و بر محشد صلی الله علیه و آله درود فرستاد . سپس فرمود: «اما 
بعد؛ این فریاد محمّد بن ابی بکر و برادران مصری شماست. دشمن خدا و 
دوست دشمنان خدا, پسر نابفه (عمرو عاص) به سوی آنان شتافته است. 
مبادا گم راهان در باطل خود و گرایش به راه طاغوت. همبسته تر از شما 
در اين راه حمّتان باشند! آنان آغازگر جنگ با شما و برادران شمایند . به 
پشتیبانی و یاری برادران خود بشتابید. ای بندگان خدا ! مصر بزرگ : تر از 
شام است و هم خیر آن بیشتر است و هم مردمانش بهترند. 1 
ختنیک.شما درآورتد. ماندن مضر در دست.:شمها: غر تی:براق شما و شکنتی 
برای دشمنان شماست. به سوی جرعه (1) بین حیره (2) و کوفه بیرون 
شوید و فردا به خواست خدا آن جا یکدیگر را نا راوی گوید: فردا که 
شد, علی علیه السلام پیاده بیرون رفت و صبحگاهان آن جا فرود آمد. ۳ 
نیم روز همان روز آن جا ماند. هیچ کس از آنان به آن جا نیامد. وی نیز 
برگشت. شامگاهان در پی بزرگان کوفه فرستاد. در دارالحکومه خدمت او 
آمدند, در حالی که حضرت, غمگین و گرفته بود. فرمود: «خدا را سپاس بر 
۱ ۱ 
دچار ساخته است؛ کسانی که وقتی فرمان می دهم , فرمان نمی برند و 
را ما ی ان ار 
جهاد در راه حق خویش منتظر چیستید؟ مرگ و ذلت در همین دنیا برای 
شما در غیر راه حق است. به خدا سوگند , اگر مرگ فرا رسد که حتما 
آمدنی است . میان من و شما در حالی جدایی ِِ» افکند که از مصاحبت 
شما ناراحتم و از شما بیزار. خدا خیرتان دهد! نه دینی دارید که محور 
تجمع شما شود , و نه غیرتی که شما را برانگیزد, آن گاه که صدای 
دشمنتان را می شنوید که وارد شهرهای شما شده , دست به غارت می 
زند. آیا شگفت نیست که معاویه, جفاکاران تبهکار را بی آن که پولی دهد یا 
کمکی ترانشان بفرشتد. ؛ فرا می, خواند و آنان. هم پاسخ هی دهند و سالی 
دو سه بار هر جا که می خواهد , اعزامشان می کند؛ اما من شما 
خردمندان و باقی مانده مردم را با کمک مالی و بخشش فرا می خوانم, از 


دور من پراکنده می شوید, نافرمانی می کنید و بر ضد من اختلاف به راه 
می اندازید؟ ! مالک بن کعب همدانی برخاست و گفت : ای امیر مقمنان ! 
و هن ار اه ار :| 
برای چنین روزی ذخیره کرده بودم. جز با حمله, پاداشی نخواهد بود. [ ای 
مردم !] از خدا پروا کنید و امامتان را پاسخ دهید و دعوتش را یاری کرده, 
با دشمنش بستيزید. ای امير موّمنان ! من به سوی جنگ می روم. به گفته 
راوی, علی علیه السلام منادی خود (سعد) را فرمان داد تا در میان مردم 
جار زند: هلا ! همراه مالک بن کعب به سوی مصر روان شوید. وی خارج 
شد. علی علیه السلام هم با او خارج شد. نگاه کرد , دید تنها حدود دو هزار 
نفر بیرون شدند. فرمود: «حرکت کن . به خدا سوگند , فکرٍ نمی کنم به 
آنان برسی مگر وقتی که کارشان تمام شده باشد». مالک انان را پدج 
[شب ] حرکت داد . چون امام علیه السلام خبر یافت که مصر فتح شده و 
محمّد بن آابی بکر به شهادت رسیده است. عبد الرحمان بن شریح شبامی 
را به سوی مالک بن کعب فرستاد و او را از میان راه برگرداند. 


1- .جرعه, جایی نزدیک کوفه است (معجم البلدان : ج 2 ص 127) . 

2- .حیره,. شهری باستانی و پر درخت در جدود یک فرسخی کوفه و محل 

سکونت خاندان نعمان نن منذر بوده است (تقویم البلدان : . ص 9299 

3- ضرب المثلی است برای کسی که چیز ارزنده ای را ذخیره نمی کند 
اولین بار بن جمله را زنی به نام اسماء بنت عبد اللّه از قبیله عذره گفت 

که ِِ به نام عروس داشت که پسرعمویش بود. او مّرد و زن, این 

جمله را گفت (مجمع الامثال : جح 3 ص 151) . 
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7 5|سیشهادٌ مُحَمّدٍ بن آبی تکرولی الامام علیه السلام محمّد بن آبی بکر 
علی مصر سنه 36 ه باقتراح من عبد الله بن جعفر , وذلک بعد عزل قیس 
بن سعد عنها ۰ (1) من هنا لم پشهد محمّد معر که صفین ۰ (2) تشد محقد 
علی آشخاص کان هواهم فی عثمان , (3) فتمرّدوا علیه بعدما جری فی 
صفین وما آلت الیه من التحکیم , (4) وضیقوا علیه الخناق , (5) وانتهز 
معاویه وعمرو بن العاص الفرصه فهبوا الی موازره المتمدین . (6) فکادت 
الأمور تفلت فی مصر , ویخرج هذا الاقلیم من سیاده الدوله الاسلامته , لذا 
عیّن الامام علیه السلام مالکا مکانه لیخمد الفتنه المستعره فیها , (7) لک 
هذا النصیر الفذٌ الفرید استشهد فی الطریق بأسلوب غادر خبیت انتهجه 
معاویه , فاعاد الامام علیه السلام محمدا الیها . (8) بعث معاویه عمرو بن 
معا مع لح با المتمژدین ۰ (9) وکان لاین ااعاص نفوذ فیها لذ ِ قد 
الذی کان قد بعثه محمّد علی رس آلفین او ابن العاص ۰ (11) فجز 
دلی الف. آن زک اصحابٍ محقّد آمیرهم وحیدا , فوقع فی قبضه العدو . 
(12) ومن جانب آخر لم تَجّد استغاثه الامام علیه السلام واستنصاره هل 
الکوفه لموازره محمد . (13) وآل الأمر الی آن یضع معاویه بن خدیج 
محمدا| فی, جلد حمار میت ویحرقه , وهو ظمان , (14) وجاء فی ِ 
الأخبار أثه آحرق حیا . 1ص آخزن اشتنمان مد ی آنی کر الامام ید 
السلام کثیرا , (16) وتوجع علی ما جری علی عزیزه الراحل , وجزع علیه 
أشْد الجزع , وحین سل علیه السلام عن علّه جزعه الشدید , قال : «رحم 
ال محقدا : کان غلاما حدنا ما فالله لقد ِِ- ۳ آن ادن ِ 
نفسه ۳۹ اه 1 وکان ۳ التتظام ۰ یثنی ان ۳ بخي 
ای ول یا اه ایا 1۳ 
فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا , وعاملا کادحا , وسیفا قاطعا , ورکنا دافعا» . 
(19) 


1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 554 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 356 ؛ 
الغارات : ج 1 ص 219 . 

ای ای یال ی زا بش توص 3 : 
الغارات : ج 1 ص 254 . 


3- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 94 و 95 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 357 ؛ 
الغارات : ج 1 ص 254 . 

4 .الغارات : ج 1 ص 254 . 
5- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 95 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 410 ؛ 
الغارات : ج 1 ص 254 . 
.الغارات : ج 1 ص 276 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 94 . 

- .الأمالی للمفید : ص 79 ح 4 , الغارات : ج 1 ص 257259 ؛ آنساب 
صاصراپرپصپصسصپچحچحچح«ح«ِ_ِ : ج 5 ص 95. ۱ 
8- .نهج البلاغه : الکتاب ۱ 
الأشراف : جح 3 ص 168 و 169 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 96 و 97 , 
ی : ج 2 ص 410 . 

نات لایر اف : ج 3 ص 170 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 100 , مروج 
0 : ج 2 ص 420, العامل فی التاریخ : ج 2 ص 412 ؛ تاریخ الیعقوبی 

1 2 ص 193 , الغارات : ج 1 ص 276 . 
0- .تاریخ الطبری 110۵ , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
۰7 (. 
1 تاریخ الطبری اه ۶ الحاقن کف ارت : ج 2 ص 412 , 
12- نساب الاشر اه و ار یره ۲ 
4 , مروح الذهب : ج 2 ص 420, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 413 ؛ 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 194 , الفارات : ج 1 ص 282 و 283 . 
3- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 107 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 413 و 
4 , آنساب الأاشراف : ج 3 ص 170 ؛ الفارات : ج 1 ص 290 . 
4 [- بانسات الاشرافت : ج 3 ص 171 و 172 , تاریخ الطبری ات 
4 و 105 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 413 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 
دص را ای ار مر 2 
ص‌‌ 0 , اسد الغابه 2 دص 99 الرقم 1 تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 
4 ولیس فی الخمسه الاخیره ذکر لعطشه , الفارات : ج 1 ص 283 و 
94 2. 
5- .الاستیعاب : ج 3 ص 423 الرقم 2348 , مروج الذهب : ج 2 ص 
20 . 
6- .نهج البلاغه : الحکمه 325 , الفارات : ج 1 ص 295 ؛ تاریخ الطبری : 
ج 5 ص 108 , مروج الذهب : ج 2 ص 420 . 
7- .الفارات : ج 1 ص 301 , نهح البلاغه : الخطبه 68 نحوه . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 68 , الفغارات : ج 1 ص 301 ولیس فیه صدره . 
9- .نهج البلاغه : الکتاب 35 . 
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7 د5شهادت محمد بن ابی بکرامام علیه السلام در سال 36 هجری به 
پيشنهاد عبد الله بن جعفر, محمد بن ابی پکر را به استانداری مصر 
گماشت و اين پس از عزل قیس بن سعد از آن جا بود. با 
بن ابی بکر در جنگ صفّین حضور نداشت. محمد بن ن آبی بکر بر کسانی که 

تفکر و گرایش عثمانی داشتند , سخت گرفت. نان نیز بس. از آنچه در 
صفین گذشت و کار به حکمیّت انجامید , بر ضدٌ محمّد بن ابی بکر 
نافرمانی و شورش کرده, عرصه را بر او تنگ کردند. معاویه و عمرو عاص 
فرضیت:ر | یعت :مر دهب نم مایت فان پردآ ند نزدیک بود که 
کارها در مصر از هم بیاشد و این اقلیم از قلمرو حاکمیت دولت 9 
بیرون رود. از اين روء امام علی علیه السلام مالک اشتر را به جای او تعیین 

کرد تا آتش شعله ور فتنه آن جا را فرو نشاند؛ 0 
نمونه, با روشی مزورانه و کثیف که معاویه به کار بست , در راه مصر , به 
شهادت رسید . امام علیه السلام محمّد را دوبارم به. ان:جا باز کرداند: 
معاویه, عمرو عاص را همراه با گروهی برای کمک به یاغیان فرستاد. 
عمرو عاص, چون در زمان خلافت عمر مصر را گشوده بود, در آن جا نفوذ 
داشت. برخوردهایی پیش امد که کتانه در آن به شهادت رسید. او را مجشد 
در رأس دوهزار نفر برای رویارویی با عمرو عاص فرستاده بود. این 
له که اران مت نن آنی کر اسرکا را کرد اه هب 
درشمن افتاد. از سوی دیگر , پاری خواهی امام علیه السلام از مردم کوفه 
برای پشتیبانی محمّد, بی فایده بود. کار به آن جا کشید که معاویه بن 
خدیج. محقّد بن ابی بکر را داخل پوست الاغ مُرده بگذارد و آتش بزند, در 
حالی که تشنه بود. در برخی نقل ها آندم است که او را زنده زنده 
سوزاند. شهادت محمّد بن ابی بکر, امام علیه السلام را بسیار اندوهگین 
ساخت و به سخت ترین وجه, بر آنچه بر سر عزیز از دست رفته اش آمد, 
نالید. وقتی علّت این ناله و بی تابی شدید را پرسیدند, فرمود: «خدا محمد 
را رحمت کند! جوان نورسی بود. به خدا سوگند , دوست داشتم که هاشم 
مرقال را بر مصر بگمارم. بی آن که از محمّد بن ابی بکر نکوهشی کنم. او 
کوشید و به تکلیف خود عمل کرد». حضرت پیوسته در مناسبت های 
مختلف از محمد یاد می کرد و او را می ستود و می فرمود: «برایم دوست 
داشتنی بود. تربیت شده من بود. در مرگ او از خداوند اجر می طلبیم. 


فرزندی خیرخواه, کارگزاری سخت کوش, شمشیری پرنده و ستونی 


جلوگیرنده بود». 
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تاريخ الطبری عن محقّد بن یوسف بن ثابت الاتصاری عن شیخ من آهل 
المدینه :حَرَجّ مَحَمّد مُحَمَذٌ فی آلقّی رجُل , واستقبل عَمرو بنْ العاص کناتة وهو 
قلی فقمه مُعقد , قاقلل عمژو تجو کننة , قلقا تا من گنه سح 
الکتایّبِ کتيبة بعد کتیبه 9 لا تأتیه کتیبهة من کتایّب آهل الشام الا 
شَدٌ عَلیها بقن مَعَة , قیضربها حتّی یُمَرُبها لعمرو بن العاص , فقَعَلَ ذلِک 
مرارا فلمّا رأی ذلک عمژو بَقت الی مُعاویّه بن خُدیچ السّکونی , فاتاغ في 
مثل الدّهم (1), فاحاط بکناتة واصحابه , واجتمع آهل الشام علبهم من کل 
جایپ , لا ای ذلک کناتة بنْ پشر رل عَن ره , وترلِ أ صحابةٌ وکناتة 
1 ل : «ومَا کان تفس آن تقوی ت الا بان اللّه کتبا ِِ من یرد تَوابِ 
اکتا تیه ملها ومن بر توات الأخره لونه ملها وستگری الشکرین» (2), 
فضار, هم بسیفه ی استشهد وال عمرو نالعا تعو فد را 
تک فد ری عنه اسعات؟ لا بلَهُم قتل کناته , حلّی بَقی وما معهة | 
من اصحابه , قلمّا رای ذلک ده مُحَتَّدٌ خَتع یمشی فی الطریق حلّی انتهی | 
جریو فی تاجته الطریق ی , قأوی الیها , وجاء عَمرو اب العاص حتّی دَحَل 
الفسطاط , وحَرَج معاویَةٍ بن خدیج فی, طلب مُحََد ... خی دَخَلوا عَلیه , 
قاستَخرجوة , وقد کا تموث عَطشا , قأقتلوا به تحو فُسطاط مصر . .. ال 
له مُعاوبِة : آتدری ما أصتَعْ یک ؟ أدخِلْکَ فی جوف چمار ثم أحرقة علیک 
بالثار , ققال له مُحَمَد, : آن فعلتّم بی ذلک , قطالما فعلِ ذلک بأولیاء ال ! 
1۱۳ از الّتی تحرفْنی بها آن بَجقلها اللَُ عَلیَ بردا وسلاما کما 
جَعلها علی خلیله ابراهیم , , وآن بجقلها علیک وعلی آولیایک کما جقلها علی 
ثمرود وأولیائه . ان ال بُحرفک ون دکرتة قبل, ولمامک یعنی مُماو يب وهذا 
وأشاز الی عمرو بن العاص ینار تلظی یک , کلما خبت رادها الا بشغیر ا : 
قال له مَعاوية : نی اما اقتلک بعنمان . قال له محَمّذ : وما نت وعْثمان؟ 
ان خثمان عمل بالجور , وتبد کج القرآن . , وقد قال اللَةْ تعالی : «ومن لَمٌ 
بخکم پماً أنزل اه فاولنک : هم الَقَسِمُون» (3) , قتقمنا ذلک عَلیه فقتلناة , 
وقیت انت ة ذلک واظراژک , ققد برّاتا ال [ن تا ال من دنب وان 
قال : ففقضت معاوية 
قق فد فقتاه مب مر الفاه قی چیه جمار « کم بالثا 
ان و و ای تب 
معاوية وعغمرو , تَمٌ قبصّت عیال مَحَمّد الیها . قکان القا ۱ 

آبی تکر فی عبالها * (4) 


ال هت الشمامی وال مه لاه الکه تسا لعره سرا خر 
9 و 210 «دهم») . 

2 .آل عمران : 145 . 

3- .المائده : 47 . 

4- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 103 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 412 و 
413 ؛ الغارات : ج 1 ص 282 285 کلاهما نحوه وراجع آنساب الأشراف : 
ج3 ص 171 و 172 . 
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تاریخ الطبری به نقل از محمّد بن یوسف انصاری , از پیرمردی از مردم 
مدینه :محمّد با دو هزار نفر بیرون شد. عمرو عاص به پیشواز کنانه رفت 
که در طلیعه سپاه محمّد بود. عمرو عاص به سوی او رفت و چون به او 
نزدیک شد, گروهان ها را یکی پس از دیگری گسیل داشت؛ ؛ اما هر بار که 
گروهانی از شامیان جلو می آمد. محشّد با همراهانش بر آنها می تاخت و 
آنان را وا پس می زد تا به عمرو عاص می پیوستند. چندین بار چنین کرد. 
عمرو عاص که چنین دید. در پی معاویه بن خدّیج فرستاد. او هم با انبوهی 

از افراد آمد و کنانه و یارانش را محاصره کردند. شامیان از هر سو آنان را 
در بر گرفتند. کنانه بن بشر که چنین دید از اسبش فرود امد یارانش نیز 
پیاده شدند, در حالی که کنانه می گفت: «هیچ کس نخواهد مُرد جز با اذن 
خدا, , نوشته ای است مدّت دار. و هر کس در یی پاداش دنیا باشد , اکن 
به به او می دهیم و هر کس جویای ثواب ب آخرت باشد , از آن به او می دهیم و 
قاکران را باداش خواهيم داد .با شعشیرش‌با آنان.جنکید با شهید ند 
عمرو عاص به سوی محمد بن آبی بکر امد, در حالی که پارانش در پی 
دریافت خبر شهادت کنانه, از گرد او پراکنده شده بودند. او تنها ماند و 
کسی همراهش نبود. محمّد که چنین دید بیرون شد و در راه پیاده می 
رفت تا به خرابه ای در کنار راه رسید و در آن جا پناه گرفت. عمرو عاص 
آمد و به شهر فسطاط وارد شد. معاویه بن حدَیح در پی محشّد بود, تا آن 
که بر او دست بافتند و از آن خرابه بیروش آوددزو در حالی که ازتشنگی 
رو به مرگ بود. او را به سمتِ فسطاط مصر بردند. معاویه بن خدیج به او 
گفت: می دانی با تو چه خواهم کرد؟ تو را در درون [یوست آالاغ کرده. به 
آتش می کشم. محشد گفت: اگر با من چنین کنید, چه بسیار با اولیای الهی 
چنین کرده اند و من امیدوارم اين آتشی را که مرا در آن می سوزانی , 
خداوند بر من سرد و ایمن گرداند, آن گونه که ی و 
را وسیله هلاک تو و دوستانت سازد, 0 با نمرود و همراهانش 
چنان کرد. خداوند, تو و کسانی را که یاد کردم و پیشوایت ت معاویه و این 
شخص (اشاره به عمرو عاص) را با آتش گدازان و شعله ور دوزخ 
بسوزاند؛ آتشی که هرچه فروکش کند, خداوند شعله ورترش می کند. 
معاویه بن حُدَیج گفت: من تو را به سزای قتل عثمان می کشم. محمد 
گفت: تو را , به عثمان چه؟ عثمان به ستم رفتار کرد و حکم قرآن را وا نهاد. 
خداوند فرموده است: «و هر کس به آنچه خداوند نازل کرده است , حکم 
نکند. آنان همان فاسقان اند» . ما از او کین خواهی کرده, او را کشتیم. تو 
و همپالکی هایت هم آن را تحسین کردید. اگر خدا بخواهد, ما را از گناه او 


مبژا ساخته است.؛ و تو در گناه و خطای بزرگ او شریکی و خدا تو را هم 
همانند او سازد. معاویه بن خدیج خشمگین شد . او را جلو آورد و کشت . 
سپس او را داخل لاشه الاغی افکند و با نش او را سوزاند. جر خر 2[ 
خواهرش عايشه رسید , بسیار ناراحت شد و در پی نمازش معاویه و 
عمرو عاص را نفرین کرد . سپس خانواده محمّد را نزد خودش برد. قاسم, 
پسر محمّد بن آبی بکر هم جزو خانواده اش بود. 
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السلام قال + رجه له محق کان لام تا ۰ آما وله : هد گنت اروت 
آن آولی الیرقال هام بت کته بن آبی وقاص فص , والله, لو هُ ول لها 
خَلی لعمرو بن العاص وأعوانه القرضه , ولماً فتل الا و سیف فی ده , بل 
دم لمُحَمّد بنِ آبی تکر فلع آجهد تَفسَه وقضی ما علیه . قال ؛ قیل لِعلی 
علیه السلام : لمد چرعت علی مُحَقّد بن آبی تکر جزعا شدیدا با أمیر 
المقوینین ۱ قالّ : وما یَمتغنی ؟ له کان لی تبیبا وکان یی آخا . وکنث له 


وللدا تفه وا . (1) 


- .الفارات : ج 1 ص 300 , نهج البلاغه : الخطبه 68 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 
110 وفیه. الی.<وفضن, .ها غلیه». اماب الاشراف.: ع د ص 173 
کلها نحوه وراجع مروج الذهب : ج 2 ص 420 . 


ص: 95 
6/7 اندوه امام 


السلام فرمود: 9 مت .۱ رحمت ! جوانی نوسال بود. ۳۳ 
سوگند , دوست داشتم که هاشم مرقال را بر مصر بگمارم. به خدا سوگند 
, اگر او حاکم مصر می شد , به عمرو عاص و یارانش میدان نمی داد و 
کته کمی نوم کر زر عالی که دممش به فیضه: نی نوده نی ان که 
از محقّد بن ابی بکر نکوهشی کنم . او زحمت کشید و وظیفه اش را انجام 
داد». به علی علیه السلام گفتند: ای امير مقمنان , بر محمد بن ابی بکر 
خیلی بی تابی کردی ! فرمود: «چرا بی تابی نکنم؟ او پرورده دامنم و برادر 
فرزندانم بود . من نیز پدرش بودم و او را فرزند خویش می شمردم». 
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الامام علیّ علیه السلام فی ذکر مُحَمَدٍ بنِ آبی بَکرٍ : لقد کانّ ای بیبا , 
وکان لی زبیبا . (1) 


عنه علیه السلام فی ذکر مَحَمّد بن آبی بکر : اند کان لین ولدا.: ولولدی 
وولد اخی آخا . (2) ۲ 


عنه علیه السلام لمّا بَلْعَةُ قتل مُحَمَّد د بنِ آبی بکر : ان خزتنا عَلَیه علی قدر 
تگزووفم نف از ام عضوا ها رضاح ۱ 


7 7فَرَخْ معاوتهالغارات عن جندب بن عبد اللّه فی حَبَرٍ قتل مُحَمّد دٍ بنِ آبی 
بتکر : قدم علیه [علی علیٌ علیه السلام اب الرّحمن بن المْسَیّب القزاری 
.. یله بالشام ... و حَدَتَْ أنَهُ لم یَخرح من الشام حنّی قَدمت البّشری من 
رون امس هیا موسر تس مصر وقتل مُحَمّد 

ی بکر , وعتی آثن مُعایتة یقتله علی المنیر . ققال له ۳ 
9 شرورا یمثل شرور را ی بالشام , حلّی آناهم 
ی 7 . ققال علو علیه السلام : اما ان خزتنا علی. فعله. علی 


قدر شُرورهم به , لا بل یزید آضعافا . (4) 


وخ 
5 
2 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 68 , الغارات : ج 1 ص 301 ولیس فیه صدره . 
2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 194 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 325 , بحار الأنوار : ج 33 ص 592 ح 736 ., 

4 .الغارات : ج 1 ص 295 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 108 عن عبد الله بن 
فقیم , الاخبار الموفقیات : ص 347 ح 202 عن الضخٌاک وراجع الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 414 ومروح الذهب : جح 2 ص 420 
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7 شادی معاویه 


امام علی علیه السلام درباره محمد بن ابی بکر : او نزد من محبوب بود و 
تربیت شده دامانم بود. 


امام من علیه السلام درباره محمد بن اتف بکر : او فرزندم بود و برای 
فرزندان من و برادرزادگانم برادر بود. 


امام علی علیه السلام وقتی از شهادت محشّد بن ابی بکر آگاه شد : همانا 
آندوه ما بر او به اندازه خوش حالی دشمنان بر مرگ اوست, جز این که از 
آنان یک فشمن کاسته فد فا مارگ جوسی ) 


7 7شادی معاویهالغارات به نقل از جندب بن عبد اللّه , در خبر کشته 
شدن محمد بن آبی بکر : عبد الرحمان بن مسیب فزاری که مامور مخفی 
علی علیه السلام در شام بود خدمت امام رسید و خبر داد که از شام 
ببرون تشتدء مگر آن که از سوی عمرو عاض: مادم هاق یی در بی آمد که 
مصر فتح شده و محمّد بن آبی بکر کشته شده است . معاویه هم بر فراز 
منبر خبر کشته شدنش را اعلام کرده است. و به آن حضرت گفت: ای امیر 
مومنان | من هرگز در شام, روزی شاد به شادمانی آن. روز ندیده بوذه تا 
آن. که عبر . کته نیدن :تخد بر آتین بکر.: به آنان رسید. علی علیه السلام 
فرمود: «هلا ! حزن ما بر شهادت او به اندازه شادمانی انان بر این واقعه 


است ؛ نه, بلکه چند برابر است». 
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7 / 8کِتابُْ الامام ای این عَبّاس بَعد استشهاد مُحمّدالامام علت علیه 
السلام من کتاب له علیه السلام الی عبد اللّه بن القبّاس , بعد مَفتل مُحَمَد : 

بن بنِ آبی بکرِ : ما بَعدٌ , فان مصت قد افثیعت , ومْحَمَد بن آبی بکر قد 
استشهد , فُعند اللّه تحتیبْةٌ وَلدا ناصحا , وعاملاً کادحا , وسیفا قاطا , 

وژکنا دافعا وقد کت عتثث الاسن علی لحاقه ‏ واع رم اه قبل وه 
, ودعولهُم سزا وجّهرا , , وعودا ویدءا فَمنهَمْ, الاتی کارها , مِنهّم المعتل کاذبا 
, ومنقْمٌ القاعذ ِِ . سا ال تعالی آن یجعل لی و ۳ | عاجلا , 

قواللّه , لولا طَعَعي عند لقائی عَدُوّی فی السْهادّه , وئوطینی تفسی غلی 
العتنبه , لأحببثٌ لا لا آلقی مع هوّلاء یوم واحدا , ولا آلتقی بهم آبدا ۱ 


7 9حَطَةٌ الامام بَعد قَتلِ مُحَمّد بن آبی تکرالامام علت علیه السلا 
خطتیه تعتر قتل مُحقد بن آبی تکر : : آلا ام مصر قد افتتحها العَجر 
الجور والظلم الذین ضَذوا غن سبیل اللّه , وبتقوا الاسلام عوجاً . 


وی 
للم 


مُحَمّدَ ب آبی بکر قد استشهة , قعندالله تحتَسِبْةُ . آما وال ان کان 
عَلمث لممّن یَنتظرّ القضاء , وتعمل للجزاء . ویبفض شکل الفاجر , ویْحتب 
هی المَومن , ای واللّه ما لو تفسی عَلّی التفصیر , وائّی لِمَقاساه 
العرب آجذ خبیژ , وائی لأْقَدَمْ ی الأمر لامر واعرفث وجة الزم , وأقومٌ فیکم 
بالرّاي المُصیب 1 قأستصرخکم معلنا , وآنادیکم نداء المُستَغیتِ معربا , 

تسمعون لی قولاً , ولا تطیعون لي آمرا , حد ی تصیر یی الأْمورٌ الی توافت 
القساعء , قَانثمٌ الوم لا درک کم 1 , ولا تنقض یکُمْ الأْوتار , دعوثکُم 
الی غیات اخوایکم مُند بضع وخمسین یله قتجرجرثم جرجزه الجَمَلٍ الأشدق 
, وتناقلم [آی لارض تنافل من لیس له یه فی جهادٍ العَدٌ , ولا ِِ 
الاجر . ثم جرج الیَ سختی متذایت «کاتما شمافون [لی ات 


ی ن‌ 
۹ 


۳ 
ما 
«وک 


سم 
ند 
ِِ 
ما 
۳ 
۱ 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 35 , الغارات : ج 1 ص 299 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 
ص 109 کلاهما نجوه . 

2- .الأنفال : 6 . 

3- .تاریخ الطبری ج 5 ص 108 , الأخبار الموفقیات : ص 348 ح 202 , 
الکامل فی لتاری : ج 2 ص 414 ؛ الغارات : جح 1 ص 295 298 وراجع 
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7 نامه امام به ابن عباس. پس از شهادت محقدامام علی علیه السلام 
در ضمن نامه ای به عبد الله بن عباس پس از کشته شدن محمّد بن ابی 
بکر : اما بعد؛ مصر فتح شده و محمّد بن ابی بکر ؛ به شهادت رسیده است. 
در مرگ او از خداوند , انتظار پاداش داریم . فرزندی خیرخواه و کارگزاری 

ش و شمشیری برنده و ستونی حمایتگر بود . من مردم را بر 
پیوستن به او ترغیب کردم و دستور دادم پیش از واقعه به فریادش برسند 
و در نهان و آشکار و زفت و : برگشت « آنان زا فراخواندم ای هدفه 
امّا بی رغبت. برخی هم به دروغٌّ خود را به بیماری زدند . برخی هم 
نشستند و از یاری اش دست کشیدند. از خدآوند متعال می خواهم که 
برای من از دست این مردم به زودی نجات و گشایش قرار دهد. به خدا 
سوگند , اگر عشق به شهادت در برخورد با دشمن نبود و این که خود را 
برای مرگ آماده ساخته ام. دوست داشتم حتی یک روز هم این مردم را 
نبینم و هرگز با آنان برخورد نکنم ! 


7 / 9خطبه امام. پس از کشته شدن محمّد بن ابی بکرامام علی علیه 
السلام در خطبه اش پس از کشته شدن مخت بن. ای بکر * احاه باشید ! 
مصر را فاجران ستمگر گشودند ؛ آنان که راه خدا را بسته و اسلام را به 
انحراف کشاندند. هلا که محمّد بن ابی بکر به شهادت رسید و ما از خداوند 
بر این امر. انتظار اجر داریم ! به خدا سوگند, تا آن جا که من می دانم, او 
از کسانی بود که منتظر قضای الهی (مرگ) بود و برای پاداش [ اخرثك 
آکار می کرد و از روش هر فاجر بدش می آمد و روش موّمن را دوست 
می داشت. من به خدا سوگند خودم را بر کوتاهی در کارم سرزنش نمی 
کنم . همانا من در سختی های جنگ, جدذی و کاردانم. در کار نبرد, پیشرو و 
به شیوه تدبیر آگاهم و اندیشه درست را در میان شما به کار می گیرم . 
اشکاراشتها راب ترا ری هی فا هی سره شا را برای پاری ند 
به سرانجام شومی کشیده می شود. شما قومی هستید که با شما نه می 
توان خونخواهی کرد و نه می توان داغ دل ها را به پایان برد. از پنجاه و 
چند شب پیش تأکنون شما را فرا خواندم که به داد برادرانتان برسید . مثل 
شتر نرٍ کف بر لب, خرخر کردید و همچون کسی که عزم نبرد با دشمن 


ندارد و در پی اجر نیست. زمینگیر شدید . سپس سپاهی اندک و سست از 
میان شما نزد من بیرون شد , رنگ پریده «گویا که آنان را در حالی که می 
نگرند, به سوی مرگ می کشانند» اف در نها ۱ 


ص: 100 


۱ 0رسالهة الامام الَمَفتوحة الی ۳ الاسلام بَعد احتلال مصرالغارات عن 
عبد الرحمن بن جندب عن آییه نحل عَمرّو بنْ العمق وحجر بن عَدی وحبَه 
العرنرث والحارثٌ الأعوژ وعبدٌ الله بن سَباٍ علی امیرٍ المُومنین علیه السلام 
بَعدتا افتیعت مصژ وقو فموم عزین ققألوا لَ : ۱ ۱ 
بکرٍ وغمر ؟ ققال لهّم عَلیٌ علیه السلام "وقل قرعم لد ٩‏ نوهذه مصز 
قر افتتخت ,وشیعتی بها قد فَیِلّت , آتا خر الیکم, کتابا آخیزکم فیع عقا 
اه وأسالکُم آن تحقظوا من حقی ما صیعثم ِ , فاقرووة علی شیعقتی 
وکونوا عَلی الحة آعوانا وهده ثستة الکتاب : من عبد لّه ع آمیر 
المَوّمنین الی من قَرا کتابی هذا من المَومنین وَالمَسلمين , السّلام ی 
قانی أَحمَذ الیکم ال الذی لا ال 2 الا و .شا بعذ , قانّ اللَه بت فحقدا 
صلی الله علیه و آله تذیرا للعالمین , وأمینا علی الّنزیل , وشهیدا عَلی هذه 


- 


لام , وآنثم معاشر العرب یَومَیْذِ علی سَرٌ دین وفی سر دار , مُنیخونَ علی 
چجارو خشن, / , وحیاتِ ضَم (1) 1 وشوک مبتوتِ فی البلاد 1 تشریون ‏ _ 
الخبیت , ولو الطعاق الجشیت (2) . وتسفکون دماءکم . 
آولادگم , وتقطعون آأرحامکم , وتأکُلوت أموالکُم الباطل | شتلکم 
خایقة .. والاصنام فیک منصوتة , الم یم معصويَةُ , ولا ین اکترفم 
باللّه الا وقم مُشرکون , قَمرّ اللةْ عرَ وجل علیکم بح ْد صلی الله علیه و 
آله قَتَهُ ایک سولا ین شیک , وقال فیما رل من کتابه : «مُو الذی 
تعت فی امین تضولا هم جوا عنم اه و رک و هم الکتب 5 
الحِکْمَه 5 ان کائوا من ووره 7 لفی صَلل مَبین» ۶(روقال ۱ «لقَذ جَاءکم سول 
مر مُنْ أنفْسكمٌ عزیز عَلیه ما عنم حربص عَلَیْکُم بالمَوْمنینَ رغوف رحیمٌ» (4) 
وقال : «َقَه مَّ اللّدْ عی المومنین تعت فیهم رسولا من أنفسهم» (5) 
وقال : «د لک ِِ له بُوْتیه من یَشاء و ال دُو ال الْعظیم» (6) . 
قکان سول الیکّم من اتشییکم بلسانکم , وکنثم ول الفْوینینَ تعرفوت 
ِ وشیعتةٍ, وعمارتة 1 قعَلمکم الکتاب وَالحكمَة والقرائْض والیکه : 
کم بصِله آرحاهکم وحقنِ دمائکم وضلاح دا التین , وأن توا الأمانات 
1 اهلها وآن وَوا بالعهد ولاتتفضوا الأیمان بعد توکیدها . وأَمَرَکُم آن 
تعاطفوا وتباژوا وتبادلوا وتراحموا , وتهاکم عَن ناب والتّظالّم والتّحاسد 
والتفادف والعاعی و.وعن شرب العمر رحس المکال فقض المیران:: 
وقام نکم فیها اترل علیکم. . آا تزنوا ولا تربول ولا الوا آموال الامی 
ظلما , وآن توَذُوا الأماناتِ الي آهلها ولاتعتوا فی الأرض مفسدین , ولاتعتدوا 
ان ال لایْجت المعتدین وکل خیر تدقیو ای الجتّه ویباعدٌ من الثار ار که 
به . ول شَرّ یاعد من الجتّه ویُدنی من الثار تهاکم عنة . قلمّا استکمل 


مَدَتَهٌْ من الذٌنیا توَفاخ ال الیه سَعیدا حمیدا , قیا لها مْصیبَهٌ حَصّتِ الأقربین 
۶ صییوا یمتلها قبلها ون تُمایتوا تَعذ آختها فلمَا 
کان بُلقی فی روعی 0 بالی ان العرت تعدِل ها لام بعد 
مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله عن آهل بیته , ولا أَهُم مُتَحُوهْ عَنّی من بعدو . 
: نثبال الثاس علی آبی بکر واجفالمم الیه لیبایعوة , قأمسکث 


یدی ورایت الی احخق بمقام رسول الله 
من رلی او هو ده فلت بالگ ساهاء لاه ی رات راد من 
اللاس رِجَعت عن الا یدعون الی محق دین الله ومله مُحَتد دٍ صلی الله 


۱ 


اله وبراه علیه السلام قحشیث آن لم آنضّر الاسلام وآهلة آن ری 
فیه تلم وقدما یکون مُصینهُ أَعظَم عَلیَ من قواتِ ولایه آمورکة , الْتی نما 
هی متاغ با مایا یم ترا ها کات ضها کا ترفن سرا وا 
لیات ب قشیت عنه نت الی ای بکر قاستة ‏ وهصت فی رگ 
و جر ام بآ مور مر وه رقاب تفه ولو کرة 
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۷ 
فقلمَّا احتَصَر بعت الی غمَر فوَلاه فسمعنا واطعنا وناضحنا , وتوّلی عُمَرٌ الأمر 
قکان مَرضی الشیره میمون النْقَیبَه , خی دا احتضر فلت فی تفسی و 
یعدلها عَنی فَجعلنی سادس سنْء , قما کانوا لولایه حد أشد 3 کراهبه منهّم 
لولانتي غلیهم , قکانوا َسمعوتّی عنة وفاه السولِ صلی الله علیه و آله 

أحاخٌ آبا تکر وأقولّ,: يا قعشر ریش نا هل ابیت أحَق بهدّا الأْمرِ منگم , 
ما کان فینا من یِقرَاً الثرآن ویعرف الْسیّه وبدی دین الق م فکشب او 
ان آنا ولیث علیهم آن لایکون لهُم فی الأمرٍ تصیبِ مابقوا , قأجمعوا اجماعا 
واچدا , قضرفوا الولایة الی عغُثمان واخزجونی منها رجا آن تنالوها 

ونتداولوه اتسوا آن تالها من لین الوا : فلر بای والاجافدنای.. 
رها رصن برث مُحتسبا . ققال قالهُم :اب آبی طالّب تک علی 
ِ لأمر لحریص , فقلث: أنثم أَحتص مثی وابعدٌ , تا أَحرَصن |ذا لب 
ثرائی وخقی الذی جقلیی ال ورسولة آولی به , آم ۳ اذ تضربون وجهی 
دوتَهة وتحولون بینی ویيتَة ؟ ۰.۰۰« لایهدی القوم الظالمین . الم 
ای آستعحیی علی قریش 5 تم قطعوا ژجمی 4 واصعوا, ۱7 انائی 4 
0 عتی حمّا نت آولی به ینهم 
قشلیونیه , ثم قالوا لا ان هی الحق آن تَأحَْه وفي الق آن . تَمتَعةٌ قاصیر 
کیدا مُتَوخُما وت ختأسفا حنقاً . فتظرث قاذا لیس معی رافذ ولاذاث 
ولامساعذ لا هل تیتی , قصینث بهم عن الهلاگ , قاغصیث علّی القدی ؛ 


وتجلعث ریقی عَلی الشجی , وضترث من کظم القبظ علی ام مج تم 
والع للقلب من حَرّ السّفار . کی |ذا تقمتم علی غُثمان أتْموفقتلثموة 
جتتّمونی بایعونی . فاییت یک وآمتکت بدی کارتتهو ی با . 
وبسَطتّم یدی فکففئها , ومَددثم یدی فَقَبصنها , وازدخمتم علوت حلی ظتَنتُ 
ان تعضکم قایلّ تعض آو نکم قاتلی , قفلّم بایعتا لا تجه یرک ولا ترضی 
الا یک , قبایعنا لا تفثرق ولا تختلف گلمثنا . قبایَُکُم ودعوث الّاسن الی 
یمسا ظاها فاد هد مین رم رنه ان 
قیقن باتعنی طلخة والرتیژ ولو با ما آکرهتهما گما لم آکره یرفما قما 
لیننا لا تسیرا ی بلقَنی آن حَرجا من که مُتوجُهین (لی البَصه فی چیش 
او 1 الا باتعنی وأعطانی الطاعة «قعدما علی عاعلی وان بت 
مالی وقلی اهلِ مصر کم علی تیقتی وفی طاعتی توا گلعتهم 
عدرا + حطانعه صیرا وطایقة عیوا باسانیم قضازیوا بها علی لو ال 
صادقین». قواللّه , لو آم بُصیبوا منقم ال رَجُلاً واجدا مُتَعَمّدینَ لِقتله بلا جُرم 
ره لِحلَ لی به قتلْ ایک الجیش کله , قدع ما اه قد قتلوا من السلمین 
اکتر من الدّه التی تخلوا پها علیهم , وقد أدال (8) ال منقم قبّعدا للقوم 
الظالمین ثم ائی نظرث فی آهل الشام قادا آعراث + آجزات, وأهل طَمع 
جَفاهٌ طفام (9) یجتهعون من کل آوب , ومن کان یَتتغی آن ودب ویِدلب او 
ُولی عَلیه وُوْحَد علی تیه , لیسوا من المُهاجرین ولا الانصار , ولا ال 3 
7 1 عونمم ال الطاعه والجماعه , قانوا الا شفافا 


9 





ونفاقا و فی وجوه المسلمین » ینضحوتهّم (10) ۰ پشجروتهم 
(11) بالرماح . قهّناک تهدث (12) 1 بالغسلمین قَقاتلثهم , ِِ 


السّلاغ ووجدوا آلمَ الجراج رَقَوا القصاحف یدعوتکم الی ما فا ۱ اف 
أَهُم لیسوا یأصحاب دین ولا فُرآن . ولَهُم رقعوها عدرا, وقکيدة وخديقة 
ووهنا وضعفاً ! قامضوا عَلی حفکم وفتالکم , قابیثم عَلَیّ وقلثم : اقبل منم 
فان اجابوا (لی ما فی الکتاب جاهعونا علی ما تحن عَلّیه من الحقّ , وان 
بواً کان أَعظَم لِحْجیِنا علیهم , قَقبلٌ منگم . وکفْفث عنم اذ از انیم ووتیثم : 
ون الطْلغ تیتکم وبیتهم علی رجْلین بُحییان ما آحیا الفُرآن , ویّمیتان ما 
1 ختلف رَهُما وتقة ق خْکفْهُما , وتبذا ما فی الفُرآن وخالفا 
ما فی الکتاب , قَحجتَبهْمَا الله ادا ودلاقما فی الصّلالِ , قنبذا (13) 
0 وکا أَهلَه . قانحرلت (14) فرقة مثا فَترکناهم ما ترکونا حتّی |ذا 
عَنّوا فی الأرض بقتلون ویُفسدون تیناهم قَقّلنا ٍ ادقعوا الینا قَتلة اخواننا , 
نع کتابٌ اللة تین وتتکم , قالوا : کُلنا قَتلَهّم , وکلتا استحل دماءهم ودماءکم 
, وشّْت علینا حَیلَهّم ورجالْهُم , رهم اللَةه مصرع الظالمین اقلقا ان 
ذلک من شانهم آمرتکم ان تمضوا من قورکم ذلک الی عَذُوّکم للم : 
شیو فنا . وتقدت, تالا ء وتضلت (۱18 استه رماضا, وعاد اکترها قضدا ِ 


2 


۱ 


قارجع بنا (لی مصرنا لِتستَعدٌ باحسن غَذْتنا , واذا 1 
ی بل با آقوی آنا علی عَدُوْنا . فأَقبلت 

اذا اطللتم عَلی الکوفه آمرتکم آن تنزلوا بالثْحَبه , وآن تلزموا معسگرکم : 
وان ۵ تصْمَّوٍ قواضتکُم ( : وأن توَطنوا عَلّی الجهاد آنقسکم , ولا کیرو| 
زیازة ابنائُکم ونسایکم . 7۳ الخرپ المصایروها , واهل اللشمیر 
فیقّا الّذی لا و ولا 
تص بدانهم , قَتَرّلت طایقة و منکم قعی مُعَدرة , ودلت طایْقَذ هنم 
المصر عاصیيه ۳ ۱۳2۳۳۳۳ , ولا من دَحَل المص عاد ال 
ورجع , . قتظرث الی مُعسکری ولیس فیه حخمسون رَجْلا و فلا 7 انتضا آنرنم 
دحلث الیکم قما قدرث عَلی آن تَخرٌجوا معی الی یّومنا هذا . قما تنتظرون 
؟ | ما ترو الی اطرافکم قد انتقضت, والی امصار کم قد افتّتجت , والی 
شیتی یها بعذٌ قد قَتلت . والی مسالچکم (18) تعری . والی پلادکم تغزی , 
وأنثم ذدوو عدد کثیر , وشَوکه وتأس شدید , قما بالکم ‌ اد ثم ! ! ین ین 
تُوْتوتَ ؟ وما لکُم آثی توْقَکون؟ ۲ وأئی تُسخرون ؟ ! ولو آنکُم عَرّ 

واجمعتُم لم تُراموا , آلا ان القوق قد اجتمعوا وتناشبوا وتناضحوا ۳۳ قد 
ونم وتغاششتم وافترقتم 7 شا انیم آن اتقمتم عندی عَلی, ذی سَعداء , 
قأنبهوا نایم وَاجتَمَعوا| علی حقکم , وتجَرّد وا لکرب دک قد پدّتِ 
الرغوه ِ (9لا وقد ان الط  ِِِ‏ 7 تقاتلون الطلقاء 


اعطاه ِ آن ۳3 اه هی 





وعَعار القساجد یتلاقو الفرآن , آقلا تسخطون وتهتقون آن نا لته 
یک سُقَهاوٌکُم , والأْشراژ الأراذل ؟ ! قاسمعوا قولی هَداکُمْ ال |ذا 
قلث , وآطیعوا | مری |ذا مت ! قَواللّه لین أمعتمونی لا تغوون , وان 


عصییتمونی لا تر شدون 1 خُذوا للعرب آهبتها 1 واه لها غذتها ۰ جوا 


7 ِِِ عباد الم : 0 ۳ ِ 5 3 اولیاء الشیظان من 
آهلِ الطعع والجفاء والکبر یأولی یالجد فی عََهم وضلالهم وباطلهم من 
آولیاء اللة ‏ من آهل الیرٌ والرّهاتو والاخباتِ فی حفهم وطاعه ربهم 
7 , ی والله , لو ليم قردا وم مل ج الأرض ما بالیث ولا 
استوخشث , واّی من صَلالتهم التی هُم فیها والهْدی الذی تحن له لَعلی 
قو وبیه ویقین وضبرٍ ؛ , وائی الی لقاء ری لَمُشتاق , وِخُسنِ تواب رَبّی 
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ُنتظر , ولکنّ آسَفا عترینی , وجزنا بُخارژنی من آن بل أمرّ هذو الأمَه 
سْفهاو‌ها وفجٌاٌها قیتخذوا مال اللّه دول , وعباد الله حول (23) وّالصّالِحين 
خربا والفاسقین چزیا , وَايمْ ال , لوا ذیک ما آکترث تأنیبکم وتألیتکم 
وتحریضکم , ولترکنکم اذ وتیثم وأبشم حی آلقاهم پتفسی قتی حَم (24) لي 
لِقاوْهُم ! قوالله. ای لَلي الق , وائی للسهادو لمحت , ف «ایفزوا اقا 
وَنْقا لا وجَهذُواً تا لک نکم فی سبیل الله 5 1 کی خی لک بان 
تعْلَمُونَ» (25) ولا تثاقلوا [لی الأأرض قتَقِژوا بالخسف وتو وا بالگ" ِِِ 
تصیيکم لأْخَسَرَ , ان آخا الحرب الیقظان الأیقَ , وقن نام لم ینم نه , وقن 
صَعْف آودی , ون تک الجهاد فی اللّهٍ کا نٍ کالمغبون القهین الم اجمَعنا 
ولیاهم عَلی الهّدی , ورهدنا ویاهم فی الا + جاجعل ا جره کفرا نا دایم 
من الأْولی , وَالسْلامْ ۰ 26 





۳ 


نها لا تفتل الرفیه * انم فدص عم ,شفاعها (لستان العري: ۰ 12:2 
4 «صمم») . 

2- .هو الغلیظ الخشن من الطعای . وقیل + غیر الفادوم ۸ وکل بیع الطعم 
کشب (النهایه : ح 1 ص 272 «جشب») . 

3- .الجمعه 

4- .التوبه : 128 . 

5- .آل عمران : 164 . 

6- .الجمعه : 4 . ۱ 

7- . آصفی فْلان اناء فلان : اذا آماله ونقضه من حظه (لسان العرب : ج 14 
ص 461 «صفا») . 

8- .الاداله اللْصره والعلبه (مجمع البحرین : ج 1 ص 620 «دول») . 

9- الطغام مق لا عقل له ولا سعزقه + حقیل هم اوغاد النامن: واه 
(النهایه : جح 3 ص 128 «طغم») . 

0- .تحخوهم : رموهم (النهایه : ج 5 ص 70 «نضح») . 


1 1- .ل شجر‌ناهم : طعتاهم (النهایه : ج 2 ص 446 «شجر») . 

دا نهض , نهد القوم لعدوهم : [ذا صمدوا له وشرعوا فی قتاله 

(النهایه : ح 5 ص 134 «نهد») . 

3- .کذا فی المصدر , والظاهر آئها تصحیف , والصحیح : «فثبذ» . 

4- .حرّل : آی انفرد (النهایه : ح 2 ص 29 «خزل») . 

5- .الانصال بمعنی الترْع والاخراج (لسان العرب : چ 11 ص 663 

«نصل») . ۲ 

6- .آی قطعا (النهایه : ج 4 ص 68 «قصد») . 

7- .القضیب : السیف اللطیف الدقیق , والجمع قواضب (لسان العرب : ج 

1 ص 679 «قضب») . 

8- .المسلحه : کالثفر والمرقب یکون فیه آقوام یرقبون العدو ۳ 

تظر فهم علی»غفله ن فادا نز اوه" اعلموا اضحایهه لیتأهبوا له , والجمع مسالح 

(النهایه : ج 2 ص 388 «سلح») . 

19- .الصریح : الخالص من کل شی ۶ (النهایه ۳۰ 3 ص‌ 20 «صرح») . 

سای عموه تن الغاض : تسب الن: شد النابغه بنت حرمله (اسد الغابه : 

ج 4 ص 232 الرقم 3971) . 

21- .الرُضیخه : العطیه (النهایه : ج 2 ص 228 «رضخ») . 

22- .الشنار : : العیب والعار (النهایه : سح 2 ص 504 «شنر») . 

3 2- ,حول : آی خدما وعبیدا , بعلی ۳۹ بستخدمونهم ویستعبد و نهم (النهایه 
2 ص‌ 899 «خول») . 

4 .حم لقاقه : ای قدذر (مجمع البحرین : جح 1 ص 461 «حمم») . 

5- .التوبه : 41 . 


ض 2 :101 
7 اه مت گفنامه امام مم اکیم اتلام یی ار افقال سر 


7 نامه سرگشاده امام به ات اسلام. پس از اشغال مصرالغارات به 
نقل از عبد الرحمان بن جندب, و او از.پدرش : عمرو بن حمق, , خجر بن 
عدی, حبه عرنی. حارت 1 بن سبا؛ پس از گشوده شدن 
رت تا ور ای ۱ وه کرن وع و 
بود و گفتند: به ما بکو که نظرت درباره ابوبکر و عمر چیست؟ علی علیه 
السلام به آنان گفت : «آپا [ مشکلاتتان حل شده و آبرای این مسئله 
فراغت يافته اید؟ این مصر است که گشوده شده و پیروانم آن جا کشته 
شده اند. نامه ای بیرون می دفم. که در آن. خواب سوالتان هست و از شما 
معا ی ال ام با رات سا هرا ماه 
من بخوانید و یاوران حق باشید». و این نسخه آن نامه است: «از بنده خدا, 
علی امیر مقمنان به هر مومن و مسلمانی که این نامه ام را بخواند. سلام 
بر شما! من خدا را نزد شما می ستایم؛ خدایی که جز او معبودی نیست. 
اما بعد, همانا خداوند. محمّد صلی الله علیه و اله را به عنوان بیم دهنده 
جهانیان امین بر وحی خدا و گواه بر این ات برانگیخت. در حالی که شما 
قوم عرب,: آن روز بدترین دین و بدترین خانمان را داشتید , بر سنگ های 
خاره و مارهای زهرناک و خارهای پراکنده در آبادی ها می خفتید, آبی آلوده 
می نوشیدید و خوراکی سفت و ناگوار می خوردید. خونتان را می ریختید, 
فرزندانتان را می کشتید, از خویشاوندانتان می بُریدید , اموال یکدیگر را 
به ناروا می خوردید, راه هایتان ناامن بود, بت ها میان شما برپا و گناهان 
به شما چسبیده بود. ات 
برای او قائل بودند. (1) خدای متعال بر شما منثت نهاد و محمّد صلی الله 
وراه وا رس هام ا دعس اسر کت ور 
کتاب خود فرمود: «او کسی است که درمیان درس ناخواندگان . پیامبری 
ارخووشان را یکت که آبات اصر | برایشانسمی خوانم باکشانمی کرر .و 

به آنان کتاب و حکمت می آموخت؛ و همانا پیش تر در گم راهی آشکاری 
ند ۵ ترصود «پیامبری از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما 
برای او ناگوار بود, بر هدایت شما اصرار داشت و به مومنان رئوف و 
مهربان بود» . و فر مود: «خداوند بر مقمنان مثت نهاد, آن گاه که در میان 
آنان پیامبری از خودشان برانگیخت» . و فرمود: «اين فضل و احسان 
خداست که به هر که خواهد , می بخشد و خداوند, صاحب فضل بزرگ 
است» . آن که فرستاده به سوی شما بود, از خودتان و هم زبان خودتان 


بود و شما نخستین گروندگان بودید که چهره و یاران و خاندانش برای شما 
اشنا بود. او به شما کتاب و حکمت و واجبات و مستحبات را اموخت و شما 
را به صله رچم, حفظ خون ها و اشتی میان افراد و امانت داری و پای 
بندی به سوگندها پس از استوارسازی آنها فرمان داد و به شما دستور داد 
که نسبت به هم باعاطفه, نیکوکار, بخشنده و مهربان باشید و شما را از 
غارتگری, ستم بر یکدیگر. حسدورزی, دشنام و تجاوز به یکدیگر, 
شرابخواری, کم فروشی و کاستی در سنجش ها نهی کرد و در انچه بر 
شما نازل شد, به شما پیشنهاد کرد که زنا نکنید, ربا نخورید. مال یتیمان را 
به ستم نخورید, امانت ها را به صاحبانش برگردانید, در زمین در پی فساد 
بباشید و اون تکنید که خداوتحهای کزان را روست‌سی زارد ما اس 
هر خیری که به بهشتث نزدیکتان می سازد و از انش دورتان طفت: کند : 
فرمان داد و از هر بدی که از بهشت دور و به دوزخ نزدیک می سازد, 
برحذر داشت. چون زمان ان حضرت از دنیا تمام شد, خداوند, او را 
سعادتمند و ستوده نزد خویش برد. و چه مصیبتی بود که بر نزدیکان فرود 
آمد و عموم مسلمانان را فرا گرفت؛ هی کف تن .منت ار اد 
ایشان نرسیده تود و بشر. از آن هم ما دشرا تکواهند. دب ماهس 
خدا درگذشت, ۹ پس از او درباره حکومت به کشمکش پرداختند. 
به خدا سوگند , هرگز به ذهنم نمی آمد و بر خاطرم نمی گذشت که عرب, 
بنتن: از پیامبر ضلی الله. علیه و اله این خلافت: را از‌خاندانشن تور کنند.ه 
پس از وی, از من دورش سازند و مرا هراسان نساخت., جز این که مردم 
به سوی ابوبکر سرازیر شدند و به طرف او سبقت گرفتند تا با وی بیعت 
کنند. من دست نگه داشتم و دیدم که من برای تصدّی خلافت و جانشینی 
پس از او شایسته تر از دیگرانم که بر سر کار آمدند و مدّتی که خدا 
خواست , بر این وضع ۳ گروهی از مردم از اسلام 
برگشته اند و به نابود ساختن دین خدا و آیین محمّد صلی الله علیه و آله و 
ابراهیم علیه السلام فرا می خوانند. ترسیدم که | گر به یاری اسلام و 
مسلمانان برنخیزم, در دیق رخنه و خرابی بزرگی پیش آید که مصیبت آن 
تتیت از تابر آنستا از از که هتسش شمارا ان منت بدهم حکومتی 
که کالایی چند روزه و زوال پذیر همچون روزه و زوال پذیر همچون سراب 

و گذرا همچون ابر است. این ود که تروانه نکر رفته» با وی نقعت. کردم و 
براق دقع ان عوادتبه با خاشتم ان کصاطل او میان دنت ۶ کلمه اااه 
برتری یافت, هرچند کافران خوش نداشتند. پس ابو بکر کارها را عهده دار 
شد, نرمش کرد و سخت گرفت, نزدیک ساخت و میانه روی کرد. دلسوزانه 
همراهی اش کردم و تلاشگرانه در آن جا که خدا را اطاعت کرد پیروی 
اش نمودم و آزمند نبودم که اگر برای او حادثه ای پیش آید و پس از او من 
دما شمه همین که: با اه ربارهان کیمک داشم هه با کر89: 


ناامید هم نبودم و اگر رابطه خصوصي میان او و عمر نبود, می پنداشتم که 
خلافت را از من دريغ نمی داشت. چون به بستر مرگ افتاد, عمر را 
خواست و خلافت را ؛ به او واگذار کرد. ما هم گوش کردیم و اطاعت و 
دلسوزی داشتیم. و , عهده دار خلافت شد. روش آو پسندیده و خویش 
نیک بود, تا آن که چون به بستر مرگ و احتضار افتاد. پیش خود گفتم که 
خلافت را از من برنمی گرداند ؛ ولی مرا ششمین نفر [ در شورا آقرار داد 
و از ولایت (و پیشوایی) من بیش از دیگران ناخرسند بودند. پیش تر شنیده 
بودند که پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و اله با ابو بکر احتجاج می 
کردم و می گفتم: ای گروه قریش! ما اهل بیت به خلافثٌ شایسته تر از 
شماییم. تا زمانی که در میان ما کسی هست که قران می خواند و سئت 
پیامبر صلی الله علیه و اله را می شناسد و به دین حق معتقد است . انان 
ترسیدند که اگر من به خلافت رسم, آنان تا زندم اند شنت از حکوفت 
نداشته باشند. یک پارچه و هم دست شدند و خلافت را به عثمان دادند و 
چون از اين که از سوی من سهمی به آنان داده شود ناامید بودند, مرا از 
دایره خلافت بیروت کردند, تا ان را به دست گرفته, در میان خود بچرخانند. 
آن گاه به من گفتند: بیا و بیعت کن؛ وگرنه با تو خواهیم جنگید ! ناخواسته و 
با اکراه بیعت کردم و به خاطر خدا صبر پيشه ساختم. یکی از آنان گفت: 
ای پسر ابوطالب, خیلی , به حکومت آزمند و حریصی ! گفتم: شما از من 
حریص تر و از آن دورترید. آی من حریصم تب میراث و حق خویش را می 
شما که برای خلافث رو در روی من ایستاده و آن را از من دور می کنید؟ 
پس مبهوت شدند. «خداوند , ستمگران را هدایت نمی کند» . خداوندا! من 
از قریش به پیشگاه تو شکایت می کنم . آنان با من قطع رچم کردند و از 
بهره من کاستند و جایگاه والای مرا تحقیر کردند و درباره حقی که من به 
آن شایسته تر بودم, با من به کشمکش پرداخته , آن را از من ربودند, 
ری ۳ حق همان است که پتوانی آن را بگیری و آن را نگه داری. یا 
با دلی پر و غصه دار, صبر کن, یا از غم و افسوس بمیر! پس چون 
نگریستم, دیدم جز خاندانم کلتف همراه و مدافع و یاور من نیست. 
نخواستم آنان از بین بروند. چشم بر خاشاک فرو بستم و آب دهان بر 
استخوان در گلو مانده , فرو بردم و با فرو بردن خشم, بر آنچه تلخ تر از 
خنظل ودلخراش از شم نیز بوج. کنو کزدمه نان که بر عثمان انتقاد 
کردید, وا را و من 
نپذیرفتم و دست از آن باز کشیدم . با من کشمکش کردید و دستم را 
کشیدید و من بازیس کشیدم . دستم را کشیدید و باز کردید و من جمع 
کردم. ,بر سر من ازدحام کردید, تا حدّی که بیمناک شدم که یکدیگر را یا 
هرا کشت کفشه با ها بت کرد . ما جز تو را نداریم و جز به تو راضی 


کردم و مردم را به بیعت خویش فرا خواندم. هرکس به دلخواه و از روی 
رغبت بیعت کرد . بیعتش را پذیرفتم و هرکس نخواست. او را مجبور به 
بیعت نکردم و به حال خود وا گذاشتم. از جمله کسانی که با من بیعت 
کردند. طلحه و زبیر بودند. اگر بیعت هم نمی کردند, به بیعثكٌ وادارشان 
نمی کردم. همچنان که دیگران را وادار نساختم. چیزی نگذشت که خبر 
یافتم آن دو همراه قشونی که همه از بیعت کنندگان با من بودند که قول 
اطاعت داده بودند , از مکه به سوی بصره بیرون شده اند. آن دو نزد 
کارگرار فن بر ردان کار بتالفال .و اعالی شهری رفن که 
همه آنان با من بیعت کرده و در اطاعت من بودند. به تفرقه افکنی 
پرداختند و جمعشان را پراکندند, آن گاه به گروهی از مسلمانان پیرو من 
تاخته, برخی را با نیرنگ کشتند و برخی را اعدام کردند, گروهی هم دست 
به شمشیر برده با آنان جنگیدند, تا صادقانه به دیدار خدا شتافتند. به خدا 
سوگند, اگر آن گروه تنها یکی از یاران مرا بی گناه و به عمد کشته بودند, 
ترای‌نمن کش مه آنان لال مرها بو نا جع ود به انن که کروفی: از 
مسلمانان را کشتند که بیش از شمار انانی بود که بر ایشان وارد شدند. 
البته خدا .هجوم آنان را بر گرداند و نابود. شدند. «ینن دوز باد مردم 
ستمگر » . سپس به شامیان نگریستم که بادیه نشینانی پراکنده و طمع 
ورزانی چفاکار و اوباش بودند که از هر سو گردآمده اتود 7« ؛ کسانی که می 
بایست تأدیب و تربیت شوند با سریرستی برای آنان گماشته شود و دست 
آنان گرفته شود . نه مهاجر بودند, نه انصار و نه تابعان به نیکی. به سوی 
آنان شتافتم و به اطاعت و همبستگی فرا خواندمشان؛ اما آنان جز تفرقه 
و دو رویی و رو در روی مسلمانان ایستادن و تير و نیزه بر مسلمانان 
افکندن را نخواستند. این جا بود که مسلمانان را به نبرد با آنان برانگیختم و 
با ایشان جنگیدم. چون با گزش سلاح و سوزش زخم روبه رو شدند, قرآن 
ها را برافراشتند و شما را به آنچه در آن است , فرا خواندند. به شما گفتم 
که اینان اهل دین و قرآن نیستند. از روی مکر و نیرنگ و سست کردن عزم 
شجاو ایی عت کر دایز ار آندجس در راوخ جوشن نان 
را با آنان ادامه دهید ؛ اما از من نیذیرفتید و گفتید: قبول کن . اگر به 

در قرآن است , گردن نهادند. پس با ما در حق, 9 
کردن ننهادنده خعت. ما بر ضد آنان بزرک تر خواهد نود. من هم پذیرفتم. 
چون دیدم شما دست کشیدید و سست شدید., من نیز از آنان دست 
کشیدم. میان شما و آنان مصالحه بر دو نفر شد که آنچه را قرآن زنده می 
دارد, زنده بدارند و انچه را قران می میراند , بمیرانند. رای ان دو مختلف 
و داوری شان ناهماهنگ شد و حکم قرآن را وا گذاشته به مخالفت با کتاب 
خدا پرداختند. خداوند هم از راه درست. دورشان ساخت و انان را به وادی 


گم راهی افکند و داوری انان را دور افکند, و شایسته همین نیز بودند. پس 
گروهی از ما کناره گرفتند. ما نیز تا با ما کاری نداشتند کارشان نداشتیم. 
تا آن که به فساد در زمین روی آوردند, کشتند و تباه کردند. نزد آنان رفتیم 
و گفتیم: قاتلان برادرانمان را به ما تحویل دهید , آن گاه قرآن داور بین ما 
و شما باشد. گفتند: ماه ی ان با کی ما وی ان سر 
هدر می دانیم . سواره ها و پیاده های آنان بر ما تاختند و خداوند هم آنان 
را به خاک هلاکت 2 افکند. پس چون کار آنان چنین شد. فرمانتان 
دادم که فوری در پی دشمنانتان بشتأبید. گفتید: شمشیرهایمان کند شنده, 
تیرهایمان تمام گشته و پیکان نیزه هایمان کند شده و بيشتر آنها خم شده 
است تا ی زر ی 
اگر برگردی به تعداد کسانی که از ما کشته يا جدا شدند, و 
می افزایی. که این کار ما را در برخورد با دشمن نیرومندتر می سازد. من 
شما زا آوز دش چون نزدیک کوفه رسیدید, دستور دادم در تخیله (2) فرود 
ایید و در لشکرگا هتان بمانید و دست به شمشیر باشید و خود را مهیای 
جنگ نگه دارید و زیاد به دیدار فرزندان و همسرانتان نپردازید. که 
رزمندگان آنان اند که برای جنگ پایدارند , آستین بهر نبرد بالا زده اند, از 
بیدار ماندن در شب ها و تشنگی در روزها و از گرسنگی و خستگی نمی 
نالند. برخی از شما عذرخواهانه_ با من فرود امدند و برخی هم از روی 
نافرمانی به شهر وارد شدند. نم آنان که.هاندخد ثبات و صبر ورزیدند و نه 
آنان که به شهر رفتند, دوباره نزد من باز گشتند. به لشکرگاهم نگاه کردم, 
جز پنجاه تن در آن نبود. عونت نم تزی تما : به کوفه وارد شدم و تا 
امروز نتوانسته ام شما را با خودم از آن بیرون ببرم ! پس منتظر چیستید؟ 
آیا نمی بینید که از اطراف شما کاسته و شهرهایتان گشوده شده است و 
پیروان من در شهرها کشته شده اند و لشکرگاه های مرزی شما خالی می 
شود و شهرهایتان مورد هجوم قرار می کیرد با ان که شمار شما بسیار و 
نیرو و دلاوری تان فراوان است؟ پس در چه فکری هستید؟ خدا خیرتان 
دهد ! از ز کجا بر شما می تازند؟ شما را چه می شود؟ چگونه از حق منحرف 
می شوید؟ و چگونه افسوتان می کند؟اگر شما مصقم و هماهتگ بودید 
به فکر حمله به شما تمي افتادند. هلا که دشمنان هماهنگ و همدست و 
دلسوز یکدیگر شدند و شما سست و نیرنگ باز و پراکنده گشتید ! اگر چنین 

ادامه دهید , در نظر من کامیاب به شمار نمی آیید. خفتگانتان را بیدار ِِ 
در راه حقتان همدست شوید و دل به جنگ با دشمنتان بدهید . خالص از 
ناخالص روشن شده است و بر هر که بینا باشد. صبعٌ آشکار است. همانا 
شما با کسانی می جنگید که آزاد شدگان و فرزندان آزاد شدگان (در فتح 
مکه)اند. جفا کارند و از روی بی رغبتی , اظهار مسلمانی کرده اند و 
پیوسته در جنگ با پیامبر صلی الله علیه و آله بودند که همه جا جلودار صف 


اسلام بود ؛ دشمنان خدا و سّت و قرآن و بدعت خدازان و توافر ان و 
کسانی که از شر بو فتنه آنان بایست پرهیز می شد؛ آنان که بز اسلام و 
مسلمانان خطرآفرین بودند؛ رشوه خوران و دنیاپرستان! به من چنین 
رسیده که عمرو عاص بیعت نکرد, مگر آن که [ معاویه آبهایی برای آن 
بخشید و شرط کرد که عطایی به او داده شود. بزرگ : بر از اجه مرا 
حکومت در دست اوست. الا مت دس ۱ کی هیا فروکت | ظ 
رسوا باد دستاورد این خریدار کمک فاسق نیرنگ باز با اموال مسلمانان ! 
در میان آنان کسانی اک کفرزن‌هیان‌رشها شراب ور دنه تخد اسلا می: یز 
آنان:خارق ند آنان: که به فساد در دین و کار زشنت:.مغروفت ان تبرجی 
شان کسانی اند که تا هدیه ای نگرفتند , مسلمان نشدند ! اینان سران این 
گروه هستند, و برخی کسانی از سرانشان که زشتکاری هایشان را بازگو 
کردم. مثل آنان گه یاد شد و بلکه بدتر از آنان ند آنات که متفر اک 
شما سلطه یابند. در میان شما فساد, تکبر, گناه. حکومت استبدادی و 
تباهی در زمین را رواج می دهند, از هوس ها پیروی می کنند و به ناحق 
حکم می رانند. شما با همه سستی و ترک یاری از آنان بهتر و رهیافته ترید 
. میان شما عالمان, فقیهان, پاک سیرتان؛ فرزانگان, حاملان کتاب خدا, 
شب زنده داران و آبادکنندگان مساجد با تلاوت قرآن وجود دارند. آیا .شما 
خشم نمی گیرید و هت نمی کنید, تا ان که تابخردان و فرو‌مایحان: و 
اوباش, با شما بر سر مسئله حکومت به کشمکش می پردازند؟ یس 
هرگاه می گویم سخنم را بشنوید خدا هدایتتان کند و چون فرمانتان می 
دهم , , فرمانبرداری کنید. به خدا سوگند , اگر از من پیروی کنید 0 
نمی شوید و اگر نافرمانی کنید, هدایت نمی شوید. آماده نبرد شوید و ساز 
و برگ آن را مهیٌا سازید و به سوی جنگ, هماهنگ بشتابید. بق تفت انش 
نبرد برافروخته و رسوایی آن بالا گرفته است و فاسقان در نبرد با شما از 
جان و دل به میدان آمده اند, تا بندگان خدا را شکنجه کنند و نور خدا را 
فرو نشانند. آگاه باشید که پیروان شیطان و طمعکاران و جفا پیشگان و 
معگزان شایسته تر.به تاش در گم راهی و تاه و باطلضان نیستندم از 
بندگان خدا و نیکان و پارسایان و حقگرایان در راه حقّ خود و اطاعت از 
پروردگارشان و دلسوزی برای پیشوایشان. به خدا سوگند , اگر من یک تنه 
با آنان رویارو شوم و آنان زمین را پر کرده باشند. از آنان باک و وحشتی 
ندارم. فرنبه کم راهن آنان برخم بودن خودمان؛ اطمینان و دلیل و یقین 
و صبر دارم. من شیفته دیدار خدای خویشم و چشم به راه پاداش شایسته 
می خلّد , از اين است که سفیهان و تبهکاران اين ات بر سر کار آیند و 
بیت المال را میان خود دست گردان کنند. بندگان خدا را به بردگی بگیرند 
و با صالحان بجنگند و با نابکاران هم دست و مثحد شوند. به خدا سوگند , 


اگر بیم آن نبود. اين همه شما را سرزنش و تشویق و ترغیب بر جهاد نمی 
کردم ؛ ؛ بلکه وقتی شما سستی نشان می دادید و از نبرد سر باز می زدید» 
شما را رها می کردم, تا هرگاه که مقدّر باشد, خودم با آنان رویاروی شوم. 
به خدا سوگند, من برحقم . من دوستدار شهادتم. پس «سبی بار و 

بار, بکوچید و با اموال و جان هایتان در راه خدا جهاد کنید. از ۹7 ان 
برایتان بهتر است» . این قدر به زمین نچسبید که در خواری بمانید و دچار 
لت شوید و بهره شما زیان بارتر گردد. مرد جنگی بیدار و دیده باز است. 
هر کس [ غافلانه ابخوابد, [ دشمنان از او غافل نمی مانند و هر که 
سست شود. نابود گردد و هرکس جهاد در راه خدا را واگذارد, زبانزده و 
خوار خواهد بود. خدایا ! ما و آنان را بر محور هدایت مثحد گردان. ما و آنان 
زانبه تیار کیت او رای ماه انانیا خزت و سین اد ونیا فزار بده. 
والسلام ». 
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الفصل الثامن: هجمات عشّال معاویه8 / 1السیاسه العلویه والسیاسه 
لاه مفد آن تحمل معاویه مراره الانکسار في صفین توضل الی هذه 
النتیجه وهی عدم قدرته علی مواجهه الامام وجهاً لوجه , فانتهج اسلوباً آخر 
هن اخل.۲افصول الی: آهدافه.: اطات:ٌ المشوومه , فائخذ سیاسه غیر 
اسلامته و غیر انسانیّه فی مواجهه الامام ؛ وهی سیاسه الایذاء المباغت , 
من قبیل. : الاعتیال , واحراق المنازل والبیوت , ونهب الأموال , واثاره 
ارت لوف من لاس لت آلامن عن البلاد الاسلامیّه . وفی هذا 
المجال کتب المسعودی المورزخ المعروف : «وکان معاویه فی بقیه آبام 
علی یبعث سرایا تُغیر , وکذلک علی کان یبعث من یمنع سرایا معاویه من 
ده الناس» ۳ وقد رام معاوية بانتهاجه هذه السیاسه اللتّیمه ِِ 
الاهتاف التالبه. :1 ورع الباس. فی. علوب الناست فن. خکومه. الامام علره 
السلام 4 وقثك اه وم ومنعهم عن الاستمرار فی معاضده الامام : 
السیطره علی المحالٌّ التی لها موقع سیاسی هام کالبصره ومصر . 3 
الامام الی المقابله بالمثل , وازاله قدسیّه الامام من آذهان الناس ۰ 4 
استغلال غطاء «عهد الصلح» المشروط الذی آأمضاه الامام فی التحکیم 
لخدمه مصالحه وآهدافه , وبالتالی دفع الامام لنقض العهد المذکور . والذی 
ساعد علی ایجاد آرضیّه مناسبه لهذه السیاسه الخطره هو استشهاد جمله 
من آرکان جیش الامام من جانب ,. ومن جانب آخر تعب جیش الامام وعدم 
1 لقائدهم . لک الامام علیه السلام في ذلک الظرف الحسّاس لم 
تخط حدون العداله فید انمله + خاف ورشا غملا للعکو‌مانت: التت. تزیه 
الاستناره بنهجه فی الوفاء والثبات علی هذه السیاسه المبارکه , بل لم یکن 
حاضراً لنقض ذلک العهد له روط الذی آلجی الی قبوله . والیک کلام 
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فصل هشتم : شبیخون های عُمّال معاویه 


فصل هشتم ۰ شبیخون های غفال معاویه (8)1 / 1سیاست علوی و 
سیاست اموییس از آن که معاویه تلخی شکست در جبهه صفین را چشید: 
به اين نتیجه رسید که توان برخورد رویاروی با امام علیه السلام را ندارد. 
پس برای رسیدن به اهداف و مطامع شوم خود , راه دیگری در پیش 
گرفت؛ راه و سیاستی غیر اسلامی و غیر انسانی در برخورد با امام علیه 
السلام یعنی سیاست آزار غافلگیرانه, از قبیل : تروره آتنش زدن خانه ها,؛ 
غارت اموال, ایجاد رعب و هراس در میان مردم, و سلب امنئت از 
شهرهای اسلامی. موژخ مشهور , مسعودی , در این باره می نویسد. در 
بقیّه روزگار علی علیه السلام معاویه گروههای غارتگر را می فرستاد . 
علی علیه السلام هم کسانی را اعزام می کرد که جلوی مردم آزاری های 
فرستادگان معاویه را بگیرند. معاویه با این شیوه و و سیاست پست و 
خطرناک. این اهداف را درنظر داشت: 1 . مایوس ساختن مردم از 
حکومت علی علیه السلام و درهم شکستن مقاومت آنان و جلوگیری از 
امه مات نامام اه الصا که 2 ماه ام راهان کر 
موقعیت سیاسی مهمی داشتند, مثل بصره و مصر. 3 . وا داشتن امام به 
هل وا سس ی اس اما سای ار 
بهره گیری از پوشش «عهدنامه صلح مشروط», که در جریان حکمیت؛ 
امام علیه السلام ار را امضاأ کرده بود, در راه منافع و اهداف خویش و 
درنلیجه , وا داشتن امام علیه السلام به نقض آن قرار داد. آنچه زمینه ساز 
اساشفت کی اه ان بت توا ار شاه 
های لشکر امام علیه السلام از یک سو و خستگی سپاه ایشان و سرپیچی 
آنها از اطاعت فرماندهشان از سوی دیگر بود. ولی امام علیه السلام در 
ان شرایط حساس, سر سوزنی هم از مرز عدالثٌ تجاوز نکرد و درسی 
عملی برای حکومت هایی برجای نهاد که می خواهند در وفا و ثبات, به 
شنبوه آن حظرت .وفادار بماند؛ بلکه آمام غلیه السلام:حاصر نبود هجان 
فاص کف ار و ار کون ما 
سخن امام علیه السلام در این زمینه . 
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الارشاد اومن گلامه علیه السلام لمّا تقض مُعاویَهُ ین آبی شْفیان شَرط 
المُوادَعه وآقتل یس الغا رات علی أهلِ العراق , فقال ب 

عَلیه : ما لِمُعلو فائلة ال ؟ ! لقد آرادنی کل آهر عصایر 
گما یَفقل , قاکون قد هتکث ذگتی وتقضث تهدی : ها عَل ۰ 

قتکون عَلَّ شینا الي یوم القيامه کلما ذکرث . فان قیل له : آنت بدَآت , 
قال : ما علمث ولا آقرث , قمن قال تَقولٌ : قد صَدق , ومن قال : 
کذب > ام واللت ج ان الله لذق آناج وجلم. کظيم: هد حلم. گر. کبیر مر 
قراعته الاأوّلیَ وعاقبِ قَراعتةٌ , فان به ال قلن یَفوتَة , وهو له 
پالمرصاد علی مجاز طریقه . قَلِصتَع ما بدا له انا عیرٌ غادرین بذِمینا , ولا 
ناقضین لعهدنا , ولا مروعین لِمَسلم ولا مُعاهد , حتّی ینقضی شرط 
المواداعه بیتنا . ان شاء اللة . (1) ۲ 
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الارشاد:امام علیه السلام در بخشی از سخنانش , آن گاه که معاویه بن نج 
سفیان شرط صلح را نقض کرد و به شبیخون هایی علیه مردم عراق 
پرداخت , پس از حمد و ثنای الهی فرمود: «معاویه را چه می شود؟ خدا او 
را بکشد! او از من کار بزرگی را انتظار دارد. او می خواهد من هم مثل او 
عمل کنم تا عهد و پیمانم را شکسته باشم و آن را حجْتی بر ضدٌ من بگیرد 
و تا قیامت, هرگاه که از من یاد شود, مایه ننگ و بدنامی ام گردد. هرگاه به 
او گفته شود: تو آغاز کردی, گوید: من نه خبر دارم و نه دستور داده ام . 
بعضی هم بگویند: راست می گوید, برخی هم سخنش را دروغ بدانند. به 
خدا| سوگند که خداوند , صبر و حوصله بسیار دارد و نسبت به بسیاری از 
فرعون های پیشین» حلم ورزیده است.؛ فرعون هایی را هم کیفر داده 
است. اک خدا| به او مهلت می دهد از چنگ خدا| نمی تواند نکریزد 
خداوند. بر سر راه او در کمین است. پس هر کار می خواهد , بکند ‏ ما 
هرگز پیمان خود را نخواهیم شکست و نقض عهد نخواهیم کرد و هیچ 
مسلمان و معاهدی را به هرایس نخواهیم افکند, تا شرط ترک < 
میان: ما شید شود » ان تضاء الله 4 
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8 / 2هْجوم این العضی ‏ ی ال شاه ای ی این امه :۱ 
فیل فحی؟ بن آبی نکر بعصو : خرع این عباس هن النصته ال علی بالکوه, 
, وقَدم این الحضرمی من بل مَعاويِة قَتَرَل فی بنی تمیم , 
قرهل سا الیحصنوس ال وهالیسن فسی قفا : انم ام 
تکر بن وال من أنصار آمیر المُوْمنینَ ویقاته , وقد رل ابن الحضرمی حیتٌ 
تروق واناة من آناغ , قامتعونی خی یَاتیبی رآ آميرٍ المغومنین . ققال 
حضین : تقم . وقال مالک : وکان أیةْ مایئلاً الی بنی ام وکا مروان لا 
آلیه بَوم الجَمَلِ هذا أمژ لی فیه شْرَاء آستشیر وانظرّ . لا أی,زیاث 
تناقل مالک خاف آن تختلف زبيقة , قأرپتل الي نافع آن آشر عَلَیّ قأشا 
یه نافغٌ بضبرة بنِ شیمان اجان , فارسَل یه یا ققال : | لا تجیژنی 
وبت عال المسلمیق قاه فیویم وا امین انیر العومین فان بلی ان 
حملتة الی وتزلت داری رعال : فانی حاملهم فحعله وحوع وباه عنی: آنن 
الخذآن وترل فی دار ضبره بن تما , وحوّل بیت المال وّالهنبر فوصَعة 
فی مسجد الجْدّان , وتحوّل مَعّ زیادٍ خمسون رَجْلاً منم آبو آبی حاضر . 
وکان ی الخذان, ویْطعمٌ 1 ریاه 
راخ الا سَیْقایلکُم , ولا ای ای فافرهم 8 
لا صلی زیاا " جلسن في القسجد , واجتمع التاسن [لیه ققال جایژ : ی 
هعشّر الأزد , تمیمٌ ترعْم أنَهُم هم الثاسن وآتهُم اصبز بر منکم عند البأس , , وقد 
لعَنی لَهُم پُریدون آن سیروا الیکُم نی یأَحُذوا جازکم ویُخرجوة من 
المصر قسرا + قکیف انم [د۱ فعلوا دلک وقد آجرنموة وتت مال المسلمین 
؟ ! ققال صَبرة بن شیمان , وکان مَفعْماً" : آن جاء الأحتف جثّثْ , وان جاء 
لختاث چتث ؛ وان جاء شا قفنا نان . قکان زیلا تقول : ی 
اه وم یذ ما یی من السّحک ال اد ای 
ین الضرمی قتل من الشام قترل فی دار بنی تمیم وتمی یمان ودعا 
[لی الخرب وبايِقتة تميمٌ وجْل أهل لصو , ولم تبق معی من امتنغ به 
خاسحیت لعسی بای ال هه ین سا 9 
قشيقة عُنمان تختلفون ی اين الحضزمی . قوِجّه لت أعين و 
المُجاشعوت لیفرق قومة هگن این العصری , فانظر ماییکون منة : قان قرق 
جمغ ابن الحضرمی قذلک ما تریدٌ , وان َرَقت بهمّ الأموژ ای التّمادی فی 
العصیان قانقض البهم قجاهدهم , قان رأیت مقّن تک تافلا وخفت آن لا 
1 ما ترید 4 قدارهم وطاولهّم ‏ نم تسمع تن , قکان جٌنود ال قد آطلنک 


تَقثل الظالمین . قَقَدم آعیِنْ قآتی زیادا قَترَل عند 
رجالاً وتقّض الی این الحضزیم , قدعام فشتموه 
3 9 این بنْ صْبَیعَة راد زیاد قتالَهُم ۱ 

1 ۱ : اثا لم تَعرژض لجارکم ولا لأْحدٍ من آصحابه , 
قماذا ثریدون الی جارنا, وخربنا ؟ قکرهت ب الاأرة القتال وقالوا : آن عَرّضوا 


ه / نم قومَةٌ وجمع 
وناوشوة فانضرف عنهّم 


هم بهم بجذ وصدق نّ[لی ابن الحضری ‏ قَحَهم عَّی الطاه ودعافم 
الی الکف والرّجوع غن شقاقهم , ووافقتقم عامهُ قَرم قهالَهُم دک ِِ 
عنم کنیژ من کآن مَعهّم ینیم نصرتة وکاتت بیتهم مُناوشة . ثم انضر 

الی آهله قدخلوا علیه قاغنالوة قاصیت , رَجم اللة آَعتن , َادث تلهم ۶ عند 
ذیک قلم یَحِف مقی 2 من آقوی به علبهم , وتراشَل العیان فأمسک بَعصَهّم 

ِ ربة بن قدامة السَعدق فوَجهة فی 
کمسین فلا ين نس تمیم . وتقک مَقة شپیک بن لتق ویقال : بعت 
جات فی خمسمته َجُل , وکتتِ الی زیاد کتابا بَُو ۳ 
بمعوتو جار ية بن قدامهٌ والاشاره علیه » , فقدم جاربة البصرة . 4 قأتی زیاداً 
قفال له احتفز واحذر آن بُصینک ما آصاب صاحتک , ولا تیقق بح من 
القوم . قسار جاِيَةُ الی قومه ققرا قاشه کات ی وهی نم فاحامد 
اکترهم , قسار الی ابن الحضرمی فَحصَرَهٌ فی دار سنبیل ثم حرق عَلیه 
الداز وعلی من مَعَهٌ , وکا مَعَه سبعون رَجْلا وقال آرتعون وتقرّق الاسن 
ورَجع زیاذ الی دار الامازه , وکتبِ الی عَلیٌ مَع ظبیان بنِ عُمارة وکا من 
قدم مع جاريَة ... وان جارِية قدم غلینا قسار الی ابن الحَضرَمم فقتلة حنّی 
اضطتّهٌ الی داز من دوم نی تمیم فی عذو رجال من آصحابه بعد الاعذار 
والانذار والذْعاء الی الطاعه , قلم پنییوا ولم برچعوا , قاضرم عَلیهمْ الدارَ 
هن 


‌ 


ِ 


ِِِِ 
33 
3 
هن 
وس 
۹ 
3 
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8 / 2هجوم ابن حضرّمی به بصرهتاریخ الطبری به نقل از ابی نعامه : چون 
محمد بن آبی بکر در مصر کشته شد. آبن عباس, از بصره نزد علی علیه 
السلام در کوفه رفت و زیاد را به جای خود تعیین کرد. ابن حضرمی نیز از 
سوی معاویه آمد و نزد بنی تمیم منزل کرد. زیاده حضین بن منذر و مالک 
بن خسف زا اخضار ردان کته ها اع کنسمم کر مش تال ان 
یاران و افراد مورد اعتماد امیر مومنان هستید. ابن حضرمی جایی فرود 
امده که می بینید . کسانی هم به حمایثٌ نزد او رفته اند. پس در مقابل 
هجوم او با من به دفاع برخیزید تا فرمان امیر مومنان به من برسد. حضین 
گفت: باشد. مالک که گرایش اموی داشت و در حادثه جمل, مروان به او 
پناهنده شده بود گفت: این کاری است که مرا در آن شریکانی است . باید 
مشورت کنم و آن گاه نظر دهم. زیاد. چون سرسنگینی مالک را دید, ترسید 
که قبیله ربیعه دچار اختلاف شوند . پس در پی نافع فرستاد و از او نظر 
فتورتی. خواتیت, تاقهه او را دصیس شمان ان راهمابی. کرد 
زیاد در پی او فرستاد و گفت: ایا به من و بیت المال مسلمانان پناه می 
باشد. به شرط اين که انها را پیش من اوری و در خانه من منزل کنی. 
گفت : چنین می کنم. زیاد. بیت ت المال را برداشت و بیرون شد تا به حذان 
(1) رسید و در خانه صبره بن شیمان فرود آمد و بیت المال و منبر را هم 
آورد و در مسجد حدّان قرار داد. همراه زیاد, پنجاه نفر دیگر هم آمدند که 
از جمله آنان «ابو اب حاضر» بود. زیاد , نماز جمعه را در مسجد حذان 
برگزار می کرد و به مردم غذا می داد. زیاد , به جابر بن وهقب راسبی 
گفت: ای ابو محمّد! فکر نمی کتم که اين حضرمی دست بردارد؛ بلکه به 
بدهم و ببینیم چه دارند. 0 نماز خواند , در مسجد نشست. مردم 
دور او جمع شدند. چابر گفت: ای گروه ا تا تنم نی شدارند. که. آنان 
کسی هستند و هنگامه نبرد و سختی از شما صبورترند. به من خبر رسیده 
که آنان می خواهند نزد شما آمده, پناهنده شما را بگیرند و به زور از شهر 
بیرون ببرند. اگر چنین کنند, چه خواهید کرد , در حالی که او و بیت المال 
مسلمانان را در پناه خویش گرفته آاید؟! صبره بن شیمان که حرمتی 
داشت گفت: اگر آحنف بیاید , می آیم . اگر خُتات بیاید . می آیم. اکن 
جوانان بيایند, میان ما هم جوانان هستند ! زیاد پیوسته می گفت: مرا خنده 


گرفت و برخاستم. هرگز نقشه ای نکشیده ام که نزدیک باشد به رسوایی 
من بینجامد, جز آن روز که خنده ام گرفت. سپس زیاد به علی علیه السلام 
نوشت: : آبن حضرمی از شام آمده و در خانه بنی تمیم فرود آمدة و نه 
خونخواهی عثمانْ مردم را به جنگ فرا می خواتد. تمیم و بیشتر مردم 
بصره نیز با او بیعت کرده اند و من کسی را ندارم که به دفاع پردازم. 
خودم و بیت المال را در پناه صبره بن شیمان قرار دادم و رفتم و در نزد 
آنان ماندم. پیروان عثمان در رفت و آمد با ابن حضرمی هستند. علی علیه 
للم ینب شب مجاش ها فرسا ‏ قفی و دا از اطرا ان 
حضرمی پراکنده سازد. [ و به او دستور داد] : «بنگر که چه خواهد کرد. 
اگر گروه ابن حضرمی پراکنده شد, این همان چیزی است که مي خواهی و 
اگر کارها به ستیزه جویی و نافرمانی کشید , پس به جهاد با آنان برخیز. 
اک :در یاران خود سرسنگینی و سستی دیدی و بیم آن داشتی که به 
خواسته ات نرسی, با آنان مدارا کن و معطلشان کن و چشم و گوشت به 
آنان باشد, گویا سپاهیان خدا بر تو سایه افکن شده که ستمگران را به قتل 
برسانی». آعیّن به نزد زیاد آمد و نزد او منزل کرد . آن گاه نزد قبیله خود 
رفت و مردانی را گرد آورد و به سوی ابن حضرمی شتافت و آنان را فرا 
خواند. دشنامش دادند و به او بد گفتند. او از نزد ایشان به خانه خود 
برگشت. گروهی به خانه اش وارد شده , او را گشتند. چون 
ضبیفه: کتیته شید ریاد تضمتم یه خنی: با آبان کرفیت. بنی تمیم [ نامه ای ] 
نزد قبیله ازد فرستادند که: ما به پناهنده شما و هیچ یک از یارانش تعژٌضی 
نکردیم . شما از پناهنده ما و جنگ با ما چه می خواهید؟ ازد, تمایل به جنگ 
نداشتند. پاسخ دادند: اگر متعرض با هت ما وه لو یرم کنیم < 
اگر از پناهنده ما دست بدارند. ما نیز دست از پناهنده آنان برخواهیم 
داشت. آنان هم دست از مقابله کشیدند. تیادبه علی علیه السلام نوشت: 
اعين بن صْبیعه آمد و کسانی را از خویشاوندان خود که فرمانبردار او 
بودند , گرد اورد . سپس آنان را با جذیت و نیت درست. برای مقابله با ابن 
حضرمی فراخواند و آنان را به اطاعت و دست کشیدن از اختلاف دعوت 
کرد. همه قومش همراهش شدند. این آنان را هراسان ساخت. کسان 
بسیاری که همراهشان بودند و نوید یاری می دادند, از گرد ایشان پراکنده 
شندند. و.میاتشان اختلات. بزید. آمد: "یس یه تزوخانوادم آاشن.تر کشت بر 
او وارد شده و او را ترور کردند و کشته شد. خداوند اعین را رحمت کند! 
در ان هنگام من خواستم با آنان نبرد کنم : اما کسانی به اندازه کافی 
نداشتم. که علیه آنان تیوه یکیر م. دو طایفه نیز با هم نامه نگاری کردند و 
دست از هم کشیدند. علی علیه السلام جچون نامه او را خواند, جاریه بن 
قُدامه سعدی را فراخواند و او را همراه با پنجاه نفر از بنی تمیم روانه 
ساخت. شریک , قر عفن وا ند سرام ام ‌فوستان نیز گفته می شود که 


جاریه بن قدامه را با پانصد نفر روانه ساخت. نامه ای نیز به زیاد نوشت و 
فکر و کار ام زانتانید کرد قفرمانش, 3اه که جازبه بن قدامه را باری کند و 
نظر مشورتی به او بدهد. جاریه به بصره آمد و نزد زیاد رفت. زیاد به او 
گفت: طلفتت به کار شوت آطا مواظت‌ساش که انخه. بت سس رفیفت. ادن اش 
سر تو نیاید, و به هیچ یک از اين مردم اعتماد مکن. جاریه نزد قوم خودش 
رفت و نامه علی علیه السلام را بر آنان خواند و وعده‌[ی پیروزی آبه آنان 
داد. گروه بسیاری پاسخ دادند. به سوی ابن حضرمی شتافت . او را در 
عانه یل مخاصره کرد ونم را پوس آی وههواهانش که فاد با جع 
نفر بودند [ خراب کرد و] به انش کشید . مردم پراکنده شدند و زیاد به 
دارالحکومه بازگشت و نامه ای به علی علیه السلام فرستاد , به همراه 
ظبیان بن عماره که از کسانی بود که با جاریه آمده بود .. . که : جاریه نزد 
ما اد .۵ به سوق انن حضرمی.رفت وبا وی خنکید و او را به یکی از خانه 
های بنی تمیم کشا د. همراه با تعدادی از مردان همراهش . پس از عذر 
آوردن و بیم دادن و دعوت به اطاعت , چون به حق باز نگشتند, انش بر 
آبان وخانه سان افزوختهو آنان را شور اند و-خانه را س مرشان حراب 
کرد. دور باد آن که طغیان و تجاوز کند! 


1- .نام تیره ای از قبیله اد که در بصره نشیمن داشتند. (م) 
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8 / دغاره التعما تن بت الیعقوبی :3 معاوية التعمان بي بشیر , 
قاغاز علی مالک کف ار سوام ی ال وه اه 
مر . قتَدَت علٌ فقال : یا هل الکوقه !انتدبوا الی آخیکُم مالک ین گعب 
, قا العمان ین تشیر قد تزان به بت فی کف لین بکتیر لول | 

من الظالمین طرّفا . قأبطووا , ولم یَخرّجوا . (1) 


الکامل فی التاریخ :فی هذو السّته [39 ه افرّق معاوية جَيوشَة فی العرا 2 
فی آطراف عَلی قوجّه الَعمان بن بشیر فی آلف رَجُل | عَین النمر , 
وفیها : مالک کعپ مسلحة لعَلیٌ فی الف رَجُل , وکان مالک قد آذن 
۳ 10 َعَهٌ الا مه رَجْل , قلمّا سَمع بالتعمان تَر 


الی میر الغفینیح بُخيرة ویَستَيكة . ققطت عل قاس , وامَرَهم بالخروج 
الیه , فتناقلوا . وواقع مالک النعمان وجَعل چدار القَریّه فی ظَهور ِِ 
وکیب مالک الی مختف بن شلیم تَستعیلة . وقو قریبٌ جنة» وافتتل ما 
فانتعوا الی مالک قد که جفون_ شیوفهم واستقتلوا , لا رافمه و 
الشام انهْرموا عند المساء , وظوا أنّ لهُم مَدّدا , وتَبعهّم مالک فقتل منهّم 
تلائة تفر . ولا تناقل هل الکوقه غن الخُروج (لی مالک , ی المنبر 
قحَطنَهُم , تم قال : یا هل الکوقه ! کلما شمعثم یجمع ین آهل الا م 
اطلکمْ ۱ نجَحَر کل امری نکم فی بیته , وآغلق عَلّیه بابه آانجحار الطب فی 
جَحره , الب فی وجا رها , المغروژ من غررئموة , ومن فا یکم فاز 
بالسّهم لیب" , لا آحرا عند النداء , ولا اخوانْ عند التجاء ! ثا اخ وائّا الیه 
راجعونّ !ماذا مُنیثٌ به منگم ؟ عُمی لایبصرون , و م لا تتطقون + وضم لا 
تستعون ۱ للم وا الیه راجعون ۰ (2) 


ای ار هل تارات ی ره 
ِ : ج 2 ص 303 کلاهما نجوه . 

- .الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 425 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 133 , 
[ والنهایه : ج 7 ص 320 ؛ الغارات : ج 2 ص 447 457 لها "#" 
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مات اه سا سر کت ای کر ار ان ی ها رن 
مرزبانان «عین التمر» بود ,. شبیخون زد. علی علیه السلام مردم را فرا 
خواند و فرمود: «ای اهل کوفه ! به یاری برادرتان مالک بن کعب بشتابید, 
که نعمان ین پشیر همراه گروهی که زیاد هم نیستند بر او تاخته است. 
باشد که خداوند, گروهی از ستمگران را نابود سازد». مردمٌ کندی کردند و 
بیرون نرفتند. 


الکامل فی التاریخ:در این سال (39 هجری) معاویه لشکریان خود را در 
عراق, در اطراف قلمرو حکومت علی علیه السلام پراکند. نعمان بن بشیر 
را با هزار مرد به عین التمر فرستاد, که در آن جا مالک بن کعب با هزار 
سامت پاسگاهی برای علی علیه السلام بود. مالک به ۳ خود اجازه 
داده بود که به کوقه بروند و جز صد نفر کسی با او نبود. چون خبر هجوم 
نعمان را شنید, نامه ای به امیر مومنان نوشت و به او گزارش داد و نیروی 
کمکی درخواست کرد. علی علیه السلام خطبه ای خواند و مردم را به 
بیرون رفتن به یاری او فراخواند شا نستکیتن کردم , تر فتتد: مالک با نعمان 
در یر شد.. دیوار‌های آن. زوستا را پشت. سر باران خویش قرار داد. مالک 
به مختف بن سلیم نامه نوشت و از او یاری طلبید. وی نزدیکی های او بود. 
مالک و نعمان پیکار سختی کردند. مخنف. پسرش عبد الرحمان را با پنجاه 
را آنان در حالی به مالک رسیدند که او و همراهانش غلاف 
شمشی ها را شکسته و دل به مرگ و پیکار سیرده بودند. چون شامیان آنان 
را دیدند, عصر هنگام گریختند و پنداشتند که نیروی امدادی در راه است. 
مالک آنان را تعقیب کرد و سه نفر از آنان را کشت. چون کوفیان از خروج 
به سوی مالک و یاری آنان سستی کردند, علی علیه السلام بر منبر رفت و 
بر آنان خطبه خواند و فرمود: «ای اهل کوفه ! هر بار که شنیدید گروهی از 
شامیان بر شما تاخته و فرود آمده اند , هر یک از شما در خانه خود خزید و 
آشانت اش می خرد. ظرمت نردم کش است که تما فرش ده ۳ 
کس با شما به پیروزی برسد, با تیر شکسته پیروز شده است. 
مردانی به هنگام ندا و نه برادرانی هنگام نجوایید. انا للد.واتا الیه راجعون ! 
به چه رنجی از دست شما گرفتار شده ام ! کورانی هستید که نمی بینند, 


لالن هایی. که سخرن نمی کوتند ه کرانن. که نمی وتو ...نا للم وان الیة 
راجعون ». 
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الامام علیّ علیه السلام فی استنفار آهل الکوقه بَعد غازه الّعمان پن تشیر 
: یا هل الکوقه ! المنسرٌ (1) من مَناسر آهل الشام , |ذا أظل یک 
علقتّم ابواتَکم ‏ ک ۳ ۳ :1۳ 


لقد لقیث منکم ترحا , ویحکُم | توما آناجیکم وتوما نادیم 3 
۰ اخوانْ ضدق عند اللقاء , آتا والله مُنیث یکم , صْن لا 
تسمعون , ِ لا تنطِقون , غمیخ لا ثبصرون , قالجمد للّه رَبّ العالمین ! 
ویحکُم ! آخژجوا الی آخیکم مالک بن کعب . قَاِنّ الّعمان بن شیر قد تَرّل 
9 من أهلِ الشام لیس یالکثیر , قانعضوا الی, اخوانِکُم لَعلّ اللَة 
تَقطغ یم من الطالمین طرفا ! نش تزل . قلم تخژجوا , قارتل 

وکترائهم . قَأمرهم آن بنهضوا ویَجئُوا الا عَلی القسیر , قلم بصتعوا شیئا 
20 


اس ااقامه من لش فان السن الکسر (اشاوه نی 5 
ص 47 «نسر») . 
2 اقایات ححص امه هدزای 69 
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امام علی علیه السلام پس از شبیخون نعمان بن بشیر, در بسیچ مردم 
کوفه برای نبرد : «ای کوفیان ! یک دسته از گروه های شامیان بر شما می 
تازند, درهای خودتان را می بندید و همچون سوسمار و کفتار که به لانه و 
آشیانه اش می خزد, به خانه هایتان می خزید. خوار کسی است که شما 
یاورش, باشید. هر که به کمک شما تير افکتد, با تیری شکسته تیر انداخته 
است. افعتسا اچه نج از نصا کشدم ! وای بر شما! یک روز به نجوا 
می خوانمتان, روزی هم به ندا. نه بر ندایم پاسخی می شنوم و نه هنگامه 
نبرد, برادران راستین هستید. به خدا| سو گند , گرفتار شماها شندم؛ که 
ناشنوایانی هستید که نمی شنوید, لال هایی که حرف نمی زنید و کورانی 
برای یاری برادرتان مالک بن کعب بیرون شوید. که نعمان بن بشیر با 
جمعی ارشاهان که ای م شنت رس ای وود آمده اند. به پاری 
برادرانتان برخيزید. شاید خداوند به سبب شما گروهی از ستمگران را 
نابود کند». سپس از منبر فرود امد. بیرون نرفتند. در پی چهره ها و 
بزرگانشان فرستاد و فرمان داد که برخیزند و مردم را بر رفتن برانگیزند؛ 
ولی کاری نکردند ! 
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8 / 4غاره سفیان بن وفالغارات عن سفیان بن عوف الغامدی :دعانی 
مَعاویة یه فقال : نی باتک فی جّیش کثیف ذی آداو وجلادو قاِلرّم لی جانت 
ارات حنی تَمَرّ بهیت (1) فتقطعهاً , قاٍن وجدت بها جٌندا قغر علیهم وا 
قامض حتی تغیر عَلی الأنبار , قان لم تجد بها جُندا قامض خی تُغیر عَلی 
القدایئن تم آقیل ای , وائّق آن تَقرّت الكوفة , واعلم آنّک ان آعرت علی 
اهل لباز وأهل المدایّن فکأنَک آقرت علن الکوفه , ان هذو الغارات یا 
سشْفیا نْ علی آهل العراق ترهبٌ فلوم وْجرٌّ کل من کان له فینا هوی 
منم ویّری فراقَهّم , وتدعو الینا ک مهن کان یخاف الدّوایْر , 9 1 ما 
مررت به من الفُری , واقثل کل من لفیت لقیت مِمّن لیس هو عَلی ر 
واحرب 9 الأموال 4 اه شبیه بالقتل وه وحم لِلفُلوب ۰ (3) 


الکامل فی التاریخ وج مُعاوبِة في هذو السَتَهٍ [39 ه ] آیضا سُفیان بنَ 
عوف فی سته آلات خررا وم آن ینت هیت قَیَقطقها , تم ینت الأنبار 
والقدایْن قبوقع بأهلها . قأتی هیت قلم یجد بها آحدا , تم آتي الأنباز وفیها 
مسلحه لعلی زر ن جمتله رجلي وقد تقرقوا ولم تبق منفم ]۱ ما رجّل , 
وکان سب تقژقهم له کان علیهم کمَیل بنْ زیاد , فلع ان قوما بقرقیسیا 
یُریدون الغازة عَلی هیت قساز آلبیم 0 . قأتی َصحابٌٍ شْفیان 
وکقیل غائْب غنها , قغضب ذلک علبا علی کُمیل , قکنب الیه پُنکژ ذیک غلیه 


+ وطمع سفیان فی آصحاب لیگ لقلتهم قفائلَهّم , قضبر آصحاث علیگ ن2ّ 
قیل صاحبهّم , وهو اشرس بن حشا 0 . وتلائوت رَجْلا , وَاحتملوا م 
فی الأنبار من آموال آهلها ورَجّعوا الی معاوبة . وبَعٌ الحَبَرٌ عَلبْا قارسَل فی 


طلبهم قلم ید کوا . (4) 


"۱ 


ما 


1- .هیّت : بلده فی العراق علی الفرات من نواحی بغداد , فوق الأنبار 
ِ البلدان : ج 5 ص 421) . 

ِ الیب : بمب ال الانسان و که لا شیه له:( واه : ج 1 ص 358 
9 
ِ الغار ان : ج 2 ص 464 ! شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 83 . 

- .الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 425 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 134 , 
۳ والنهایه : ج 7 ص 320 وزاد فی آخرهما «بلغ الخبر علیّا علیه 
المام. فخرخ ختی. آنین الخیله فعال له الناس.: تعن کضی. عال:۶ جا 


تکفوننی ولا آنفسکم , وسرح سعید بن قیس فی آثر القوم , فخرج فی 
طلبهم حتی جاز هیت , فلم یلحقهم فرجع» , الفتوح : ج 4 ص 225 کلها 
نجوه وراجع آنساب الأشراف : ج 3 ص 231 ودعائم الاسلام : ج 1 ص 
0 . 
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8 / 4غارت سفیان بن عوفالغارات به نقل از سفیان بن عوف غامدی : 
معاویه مرا خواست و گفت: تو را با لشکر انبوه و ساز و برگ جنگی می 
فر ستم . مسیر فرات را پیش بگیر, تا آن که به هِیّت (1) برسی و از آن 
بگذری. اگر آن جا لشکریانی دیدی بر آنان بتاز و غارت کن, وگرنه پیش برو 
تا شهر انبار را غارت کنی. اگر در آن جا لشکریانی نیافتی , برو تا به مدائن 
شبیخون بزنی . سپس به نزد من باز گرد. مبادا به کوفه نزدیک شوی ! و 
بدان که اگر بر مردم انبار و مدائن شبیخون بزنی, گویا کوفه را غارت کرده 
ای. ای سفیان ! این شبیخون ها بر مردم عراق, دل هایشان را به هراس 
می افکتد و هواداران ما را نیز که در فکر جدا شدن از انان اند, جرئت می 
هر ابادی ای که رسیدی خراب کن و هرکس را که با خودت همفکر ندیدی 
کرو اشوال. زا غارت نکن که این کار هم مل. کش اسنت ول ها .را 
بیشتر به درد می اآورد. 


الکامل فی التاریخ:معاویه در همین سال (39 هجری) نیز سفیان بن عوف 
را با شش هزار مرد فرستاد و دستور داد که به هیت برود و از آن جا بگذرد 
و به انبار و مدائن رفته , بر مردم آن جا شبیخون بزند. او به هیت رفت. آن 
جا کسی را نیافت. به انبار رفت که پاسگاهی با پانصد نفر برای علی علیه 
السلام آن جاأ بود. همه رفته بودند , جز دویست نفر. سبب پراکنده 
شدنشان هم این نود کمسردار آنان کقیل. بن زیادم ‌ففتی خبز یافت کروفی 
او ی باتوی او وی ار 
سوی آنان رفت. همراهان سفیان در حالی به انبار آمدند که کمیل آن جا 
نبود. این موضوع, سبب خشم علی علیه السلام بر کمیل شد و در این 
مورد, نامه انتقادامیزی به او نوشت. چون یاران علی علیه السلام ان جا 
کم بودند, سفیان به طمع افتاد و با آنان جنگید. یاران علی علیه السلام 
مقاومت کردند, تا آن که رئیسشان اشرس بن حسان بکری با سی نفر 
دیگر کشته شدند. غارتگران همه اموال مردم انبار را برداشته, نزد معاویه 
باز گشتند. چون به علی علیه السلام خبر رسید., کزوهت را دز بت. آنان 
فرستاده اضما به آنان نز سیدند. 


تن انم فرات تا ار اشار روانش ووم . 


یجیبوة او تکلموا , او یتکلم مُتَکلمّ منم بخیرٍ قلم ینیس احَذ منم یکلمع , 
: رای صمتهم علی ما فی آنقسهم ترل قحرح ؛ یمشی راجلا حنّی آتی 
النحَیلة والثاسن یمشون حلقة حتی احاط به قومٌ من آشرافهم , ققالوا : 
ارچع يا آمير المُوْهنینَ تحنْ تکفیک . ققال : ما تکفوتنی ولا تکفون نکم , 
قلم پزالوا به حنّی ضَرفوه الی قنزله , فرجع وهو واجمّ کیب . ودَعا سَعپد 
بن قیس العمدانت قَبِعتَهُ من ال بتمانته الاف , وذلک أهُ آخیز : | 

القوم جآووا فی جمع گثیف . ققال له : ای قد بعنک فی تمانیه آلاف , 


معا سعدا ِِ قدقع الکتات البه امرخ آن یِقراة علي الثاس , ققام سَعذ 
بخیث یسمَم عم قراغتة وما یرد علّیه الثاسن , تم را الکتابِ : یسم الله 
الرحمن الرَحیم م من عبد له لیا (لی قن فُرق غلیه کنابی من المسلمین , 
سَلامٌ عَلیکم, شا تعذ , قالمة له رب العالمین , ولا علی القرسلیت ؛ 
ولا شریک له الأحد الوم , وضلواث الله علی مُحَمّدٍ والسّلامْ عَلیه فی 
العالمين شا بَعذ , قائی قد عاتشکم فی ژشدکم حنّی سَیْمث , آرجعتمونی 
پالهْزء من قولکُم حثی برمث , هزء مَن القولْ لا بُعادیه , وحطل من یز 
و ی ی 
علیکم فرذوا برا وافقلوة , وما آظردٌ آن تفعلوا , قاللة القستعان . (3) 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 196 . 
2- .العلْخْ : الأَجُل القوی الصْجْم (النهایه : ج 3 ص 286 «علج») . 
3- .الغارات : ج 2 ص 470. 
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تاریخ الیعقوبی :سفیان بن عوف بر انبار هجوم آورت: اشرس بن عسان 
بکری کشته شد. علی علیه السلام سعید بن قیس را در پی او فرستاد. 1 
ان هی و دا اس ی ات او 


تعقیب کرد, ولی , به او نرسید. 


الغارات به نقل از محمّد بن مخنفر سر و 
شبیخون. زر مر تنوفتدی از اهالی آن:جا ترد علی: علیه السلام امد .و خبز 
داد. حضرت بر منبر رفت و فرمود: «ای مردم ! برادر بکری شما در انبار 
کشته شده است, شخصی که بلند همّت و سرفراز و بی باک بود و پاداش 
الهی را بر دنیا برگزید. به سوی مهاجمان بشتابید تا با آنان رو در رو شوید 
. اگر ضربه ای به آنان بزنید, برای هميشه آنان را از عراق رانده اید». آن 
گاه, به امید پاسخ مساعد و سخن مناسب آنان سکوت کرد ؛ ولی هیچ کس.: 
حتی یک کلمه دم نزد. چون سکوت آنان را بر آنچه در دلشان بود دید, فرود 
آمد و پیاده به سمت تحَیله راه افتاد, در حالی که مردمٌ پشت سر او می 
رفتند, , تا آن که گروهی از اشراف کوفه بر گرد او جمع شدند و گفتند: ای 
امير مقمنان ! برگرد, که ما تو را از اين کا ر کفایت می کنیم. فرمود: «شما 
نه مرا کفایت می کنید, نه خود را» آنان همچنان با او به سخن پرداختند تا 
حضرت رآ به خانه اش باز گرداندند. امام علیه السلام برگشت, در حالی که 
اس داوفی ای نم لاه ام فده بر ی 
خواست و او را از نخیله همراه هشت هزار نفر فرستاد ؛ چرا که خبر یافته 
بود غارتگران با جمع انبوهی آمده اند. به وی فرمود: «تو را با هشت هزار 
نفر فرستادم. این قشون, [غارتگر] را تعقیب و از سرزمین عراق بیرون 
کر نید در صاجل فرات به عحی او شش رفت ا به‌غانات رسبه: 
از ان خا قانی نن.خطات همدانی را پیش فرستاد و او در پي مهاجمان 
رفت تا به نزدیکی های سرزمین قفتسرین (1) رسید که آنان گريخته بودند . 
سپس بازگشت. به گفته راوی , علی علیه السلام همچنان دلگرفته و 
گس وه تا ان کم سید بن قیشی یه رن آهبان امد ان گاه نامه آ 
نوشت . آن روزها بیمار بود و نتوانست آنچه را که می خواست, ایستاده 
درمیان مردم بگوید . پس زیر طاق دری که به مسجد وصل می شد 
تفت کر عالی هخسن مس سا تاش و ند اه نم رقم 
همراهش بودند. غلامش سعد را خواست و نامه را به او داد و فرمود که 
برای مردم بخواتد. سعد ایستاد. به نحوی که علی 2 السلام خواندن او و 
جواب مردم را بشنود و متن نامه را چنین خواند: به نام خداوند بخشنده 


مهربان. از بنده خدا| علی به همه مسلمانانی که این نامه بر آنان خوانده 
شود. سلام بر شما ! اما بعد؛ حمد از آن پروردگار جهانیان است و سلام بر 
پیامبران. برای خدای بحانه: فیوم ریکن یت درود دا بر مد صضلی 
الله علیه و آله و سلام بر او در دو جهان ! اما بعد؛ من در حالت رشد و 
هایت شا اف نان کریی که سیم مسا ات مشفره آنیر 
به.خزم داخید تا آن که بیز ار کشتم " کفتار مشتخزه آمبری: که خرف ور آوتبی 
اثر است و یاوه های کسی که با خانواده خویش در لجاجت و عناد است. 
اگر چاره ای از ملامت و خطاب شما داشتم. هرگز به نکوهشتان نمی 
پرداختم. این نامه ام بر شما خوانده می شود. پاسخ خوبی به ان دهید و به 
آن عمل کنید, هرچند گمان ندارم که عمل کنید و یاری از خداست». 


[- .شهری در , یک منزلی حلب از سمت جمص . در کوه های آن مزاری 
اتف کی ید فین خرس صالخ یور تام است رم الوا 1 
ص 403) . 
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الامام علیث ِِ السلام لها بلعَهٌ اغارهة آصحاب مَعاویة علی الأنبار , , فحرح 
بتفسه ماشیا ‏ حتّی آتی الیل قارکة الثاس _ ۳ وقالوا ی آمیر الموّمنین 
العابا قبلی لتشکو تیف ژعانها , یی لو 0 , کأنی 
المَقود وهَمٌ القادة , آو الموزوع وهَمٌ الوَرَعَة . (1) 


عنه علپه السلام من جِبَته هل الکوقه بَعد تحریضهم عَلی قتا 
وف الذی غاز علی الأنبار , تعة اباء آصحابه علیه السلام عن ِ 
لاس المجتمعة آبدائهم , ارف آهواوفُم , ماع من 1 
استراح عن قاساگم , کلاشکم بوهن الم اف وفعلکم بُطمع فٍ 
عَذَوّکم . ٍن فلت کم : سیروا الیهم فی الحَرّ , قلم : آمهلنا ‏ عنا | 
, وان فُلث کم : سیروا البهم فی الشتاء , فلثم : آمهلنا علی تتسلخ ع] 
رد , فعل ذی لین القطول من فاز یکم فاز بالهم الب حن 1 
آصدق قولکم , ولا َطمَعٌ فی تصرکم , فّق اللّْ تینی ۱ 
دارم تمتعون ۲ ! وقق اک امام بَعدی تقایلون ؟ ! آما کم ستلقون مد 
ره یلخذها یم الطلال شَْه , وققرا بدخل پبوتکم ۰ وشیفا قاطعا . 
وتتعتون عنة ذلک نکم ر آیمونی وقاتم مَعی وفْتلثم دونی . (2) 


1 
بت 
ف 
1 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 261 , عیون الحکم والمواعظ : ص 164 ح 3490 
وفیه من «[ن کانت الرعایا» . 
2- .الفغارات : ج 2 ص 483 عن اسماعیل بن رجاء الزبیدی . 
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امام علی علیه السلام :چون خبر شبیخون سیاه معاویه به شهر انبار (1) به 
امام علی علیه السلام رسید, خودش بیاده جه وان افتاد تا به تحیله رسید. 
مردم به او رسیدند و گفتند: ای امیر موّمنان ! ما شما را از دشمن کفایت 

می کنیم. فر مود: «شما مرا از [زیان ] خودتان نمی توانید کفایت کنید, 
چگونه می خواهید از [زیان ] دیگران مرا کفایت کنید؟ ! اگر پیش از من , 
مردم از ستم حاکمان شکایت داشتند, اینک من از ظلم مردم خود شکایت 
دارم . گویا من فرمانبرم و آنان فرماندهان اند, یا من پیروم و آنان پیشوا و 
مدافع ». 


امام علی علیه السلام از خطبه آن حضرت خطاب به اهل کوفه, پس از آن 
اه اس وی و ار ی 
زده بود و اصحاب هم از نبرد, روی برتافتند : ای مردمی که بدن هایتان 
جمع و فکرها و دل هایتان پراکنده است ! کسی که شما را فرا بخواتد , 
عرّت نمی یابد و کسی که با شما سر و کار داشته باشد , نمی آساید . 
سخنتان صخره های سخت را فرو می شکند, ولی کارهای شما [آن چنان 
سست است که] دشمنانتان را به طمع می اندازد. هرگاه در گرما گفتم: به 
سویشان حرکت کنید, گفتید: مهلتمان بده تا گرما سپری شود ! وقتی در 
زمستان گفتم : به سویشان بشتابید. گفتید: مهلتی تا سوز سرما بگذرد ؛ 
کار بدهکاران مسامحه کار در ادای دین ! هر که با شما کامیاب شود , با تیر 
شکسته کامیاب شده است. چنان شده ام که نه سخنتان را باور می کنم و 
نه به یاری تان چشم امید دارم . خدا میان من و شما جدایی افکتد ! پس از 
نابودی خانه و کاشانه تان از کدام خانه دفاع می کنید؟ و پس از من با 
کدام پیشوا به نبرد می روید؟ آگاه باشید ! پس از من امتیازطلبی هایی را 
خواهد دید که گم راهان آنها را سّت قرار می دهند, و فقری که واردخانه 
هایتان می شود و شمشیری برنده. و ارزو خواهید کرد که کاش مرا می 
دیدید و همراه من پیکار می کردید و در راه من کشته می شدید». 


- .انبار. شهری کوچک که در دوره ساسانیان آباد بود. آثار برجای مانده آن 
بت« غرب بغداد دیده می شود. چون محل نگهداری گندم, 
جو و علوفه اسب های سیاهیان بود انبار نامیده می شد ؛ وگرنه ایرانیان به 
آن «فیروز شاپور» می گفتند. در سال 12 هجری به دست خالد بن ولید 


فتح شد. سفاح, نخستین خلیفه عباسی مدتی آن جا را مقر خلافت خویش 
قرار داد. 
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دعونکم الی قتال هلا القوم لا وتهارا ۰ وست! ما وم 
آغزوهم قبل آن یغزوکم , قواللّه ما عُزی قومْ قط فی ُقر دارهم لا لوا . 
قتواکلثم وتخاذلثم ی سّت لیم العاراث ۰ ولکت لیم وطان . هذا 
آخو غامد وقد وردت حیاه الأنبار , وقتل حسان بن حسان البکرق و أزال 
خبلکُم عن مسالجها , وقد بلعنی أنّ الرَّجُْل منم کان یَدجُل عَلی القرآه 
لسِهه . والأخزی الشعاهدو , قینتزغ ججلها , وفلتها (1) وقلایدها ورعاتها 
(2 نها تعع منة الا باالاشیرجاع هالاسیرحام . نم اتضرتوا وافرین عا تال 
۳ , ولا ریق لَمُم دم قلو ناما قسلما مات من تعد هذا 
فا ما کان به ملوما , بل کان عندی یه جدیرا , قیا َجبا عَجّبا وال بُمد 
القلت وتجلب ام من اجتماع هلاء غلی باطلهم , وتقژقکم غن عفکم ! 
ققبحا لکم وترحا , حين صرئم عرضا بُرمی , یُغْارٌ علیکم ولا تُفیرون ؛ 
وتغرّوت ولا تغزون , وبُعضی ال وترٍِضون ! قاذا آمرئکُم بالسٌیر الیهم فی 
نام ال قلْم : هده مار القبظ , آمهلنا بسح (4) عّا الحرٌ, ولذا آقرئکم 
پالسثیر البهم ی الشتاء قلّم : هذم باه الق . آمهلنا تنسلخ عتّا ابر . 
کل هذا فرارا من الحرّ والقر , قلذا کم من الحَدّ والقرٌ تهژون , قأنثم وال 
و قز !یا آشیاه ارجا ولا رجال ! حُلوم الأْطفال , وغقول رَبّاتِ 
الحجال , لوددث آئی لم آرکم ولم آعرفکُم معرقة والله جَرّت تما . 
واعقبت دما . قائلکَم ال ! لقد مَلأیّم قلبی قیحاً , وشخنثم ضدری عَیظا , 
وجلّعتمونی مب (5) المُمام (6) آنفاسا . وافسدثم عَلَمَ أیی 1۳ 
والجذلان حتی لقد قالت قزیش ان اي آبی طالب رَجُل شُجاخ , ولکن لا 
علق له پالخرب . له آبوٌم ! وقل احذ منم آشَذ لها مراسا . واَقدَمْ فیها 
هقاما نی !لد تهضث فیه ما فت یراق فان 
الستین ! ولکن لارأع لِمن لابطاغ ۰۱ (7) 


ِ القَلب : السٌوار (النهایه : ج 4 ص 98 «قلب») . 
- .الاعاث : القّطه ؛ وهی من خلی الادّن تا : رغتّه ورَعته (النهایه : 
5 2 ص 234 «رعث») . 
- .الکلم : الجَرح (النهایه : ج 4 ص 199 «کلم») . 
.آی یخف , وتسبخ الحر : سکن وفتر (لسان العرب : ج 3 ص 23 
ِ 


5- .نب : جمع تغبه ؛ آی جْرّعه (لسان العرب : ج 1 ص 765 «نغب») . 
6- .الهمام بفتح التاء : الهِمٌ (شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 80) . 

7 .الکافی : ج 5 ص 4 ح 6 عن ابی عبد الرحمن السلمی , نهج البلاغه : 
الخطبه 27 , الغارات : ج 2 ص 475 عن محمّد بن مخنف ؛ البیان والتبیین : 
ج 2 ص 53 , آنساب الأشراف : ج 3 ص201 والثلائه الأخیره نحوه وراجع 


الارشاد : 1 ص 279. 
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امام علی علیه السلام در ترغیب مردم به جهاد : آگاه باشید ! من شما را 
شب و روز و نهان و آشکار به جهاد با اين گروه فراخواندم و به شما گفتم: 
«پیش از آن که با شما بجنگند, به نبردشان بروید, که به خدا سوگند, , هی 
قومی داخل خانه های خود با دشمن بخنکیدند مک آن که.خوار شتدتد»: 
شما هم کار را به یکدیگر واگذاشتید و به یاری نیامدید, تا شبیخون ها از هر 

سو بر شما بت ند و مرت هابتان را گرفتند. اینک, این 0 
است که لشکریانش وارد انبار شده و حسان بن حسان بکری را کشته اند 
و سپاه شما را از پاسگاه هایشان کنار زده اند. به من خبر رسیده که افراد 
آنان بر زن مسلمان یا زنِ اهل ذقه وارد می شدند و خلخال و گردنبند و 
دستبند و گوشواره از انان می کنختم .آبان خر سا کفتن ها ل وانا الیه 
راجعون» و ترخم خواهی کاری نمی توانستند بکنند. سیس غارتگران با 
دست پر برگشته اند , نه فردی از آنان زخمی شده و نه خونی از ایشان 
ريخته شده است. اگر پس از اين حادثه. مسلمانی از اندوه بمیرد. جای 
ملامت نیست ؛ بلکه در نزد من شایسته است ! شگفتا, شگفتا ! دل را ذوب 
می کند و اندوه می آورد اين که آن گروه در راه باطلشان هماهنگ اند و 
شما در راه حق خویش پراکنده اید. بدا به شما و فسردگی باد بر شماء که 
نشانه و هدف تیرها [ی دشمن ] شده اید ! بر شما شبیخون می زنند و نمی 
شورید . با شما می جنگند و پیکار نمی کنید. خدا را نافرمانی می کنند و 
خرسندید. وقتی در #9 گرم فرمانتان می دهم که به ۰ 
بشتابید, می گویید: اینک این سوزش گرماست . مهلت بده تا گرما از ما 

بگذرد [آو خنک شود]! و چون در زمستان فرمان می دهم که به سویشان 
بکوچید, می گویید: این سرمای سوزان است . مهلتمان ده تا این سرما از 
سرمان بگذرد ! همه اینها فرا ر از گرما و سرماست. هرگاه شما از سرما و 
گرما گریزان باشید. به خدا سوگند , از شمشیر گریزان تر خواهید بود. ای 
مرد نمایان نامرد ! ای خواب هایتان کودکانه و9 انديشه هایتان همچون زنان 
حجله نشین ! دوست داشتم که شما را هرگز نمی دیدم و نمی شناختم؛ 
شناختی که به خدا سوگند , برایم پشیمانی و ملامت در پی داشت. مرگتان 
باد ! دلم را چرکین و سینه ام را خشماگین ساختید و جرعه جرعه اندوه به 
کامم ریختید و با نافرمانی و ترک یاری, نظرم را تباه کردید, تا آن جا که 
قریش گفت: «پسر ابوطالبٍ مرد شجاعی است ؛ لیکن دانش جنگ ندارد» ! 
خدا پدرشان را خیر دهد ! کدام یک از آنان از من جنگ آزموده تر و با سابقه 
تر در جهاد است؟ آن گاه که بیست سالم نشده بود, در میدان جنگ بودم و 


از رد جح 
ط ۰ 
5 1 1 
0 دشن نکنند, ۱ 
یبی هم 


ندارد ! 
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الأمالی للطوسی عن ربیعه بن_ناجذ :لَمّا وَجّة معاوية بنْ آبی شفیان , 
شفیان بن وف الغامدیٌ ای الأنبار للغازه , بَعَتَةْ فی سِتّه ] 


لاف فارس 
کاغاز غلی:هبت والابار وفتل الفسامین ء وسبی الحزيی: وعرض [[ا 
۳1 الیراعه من اد لش عیه السام اس ام التوی 
السلام الناس , وقّد کانوا تقاغدوا عنة , واجتمعوا علی خذلانه , وأمَرّ مٌنادیه 
فی الناس فاجتقعوا , ققام خطیباً . قحمة ال وأئنی, عَلّیهٍ وضلی عَلی 
سول اللّه صلی اللهٍ علیه « آله نت قالَ آقا تعد: ها ال قو ال 
عاهدوا سول ال صلی ال علیه و آله آن یَمتعوة وقن مَعَةٌ من المهاجرین 

حبی تلع رسالات الله الا قبلنین ضفیر مولذهما. .ما غما بافدم العزب 
مبلادا , ولا باکره» عورا فلا آقها تسول الم صلی, الله غلیه. بو له 
وأصحابِة , وتضروا ال وديتة , رقتهم العربٍ غن قوس واجدو , وتحالقت 
هم هو , وعَرََهم القبائل قبیلة بعد قبیلّه , قتجرّدوا لین , وقطعوا ما 
تیتقم وتین العرب من الحباّل , وما بیتقم وین التّهود من ج العهود , وتضبوا 
لأهل تجد واه ماه عه انامه وال الحرّن واهل السّهل ؛ قناح 
الدّین والظبرِ تحت ماس الجلاد , حلّی دائت لر سا ی اه 
آله العرَث , فَرآی فیهم فْرّ الَعین قبل آن تة بت له له , قانّم فی التاسس 
اکتژ من آولیک فی آهلِ ذلِک الرّمانِ من الِقرّب . ققام الیه رَجْل ام طوال , 
فقال "ماانت گفحتد اولا تحن کاولتی لین وکرت ؛ فلا نا ما لا طاق 
لنا به ! ققال أمیرٌ المومنین علیه السلام : احسن مستعا بُحسن جابَة , 
تم الواکل ! ما تزیدوتنی الا عَفا , هل آخترتکم نی مثلْ مُحَمدٍ صلی 


_- 


الله علیه و آله , وانکم هثل آنصاره , واتما َریث لکُم قثلا , وآتا آرجو آن 
تأسوا بهم . نم قام رَجُل اج ققال : ما آحوج آمیژ المْومنينَ علیه السلام 
ومن َعَةّ الی أصجاب النَهرَوان , ثم 7 مّ | لناس من کل تاجیق واعطوا ؛ 
ققام رجْل ققال یاعلی وه ز استبان قَقذ الأشتٍ علي آهلٍ الهراق ؛ لو 
کان حّا لعقلَ الط , وقلم کل امرخ ما تقول . قَقال له آمپژ الَوَینیت 


3 َ ۴ ۶۱ ۱571 1 - با 7 
صلواث الم علیه : ملتكم الهوایل الانا آوجت علّ و بت 
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3 ۳ 1 


علیک یا آمیر الفْوّنین بالاصح الأریب الشجا 
المَوْمنینَ علیه السلام . (1) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 173 ح 293 , الغارات : جح 2 ص 479 ؛ شرح 
نهج البلاغه : ح 2 ص 89 کلاهما نحوه . 
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الأمالی , طوسی به نقل از ربیعه بن ناجذ : چون معاویه, سفیان بن عوف 
غامدی را برای شبیخون به انبار فرستاد. شش هزار سواره همراهش کرد. 
او بر هیت و انبار شبیخون زد, مسلمانان را کشت و زنانشان را اسیر 
گرفت و مردم را وا داشت تا از امیر مقمنان برائت جویند. امیر مقمنان 
مردم را به حرکت فراخواند. پیش تر از یاری او بازنشسته بودند و در ترک 
باری آو همذدست بودند. منادی او در میان مردم ندا داد...مردم کرد آمدند. 
امام علیه السلام به خطبه ایستاد و پس از حمد و ثنای الهی و صلوات 
فرستادن بر پیامبر خدا فرمود: «امّا بعد ؛ ای مردم ! به خدا سوگند , مردم 
شهر شما در میان شهرهای عرب نشین. بیش از انصار [مدینه اند . [ 
انصار , آآن روز که با پیامبر خدا پیمان بستند که از او و مهاجران همراهش 
دفاع کنند تا رسالت های الهی را ابلاغ کند. بیش از دو قبیله کوچک زادگاه 
نبودند . نه کهن ترین قبیله عرب بودند, نه پرجمعیت ترین آنان ؛ ولی چون 
پیامبر خدا و یاران او را پناه دادند و خدا و آیین او را ياري کردند, همه 
عرت از یک کمان آنان زا قدق قرار دادند و بهود بو ند آنانهم بتمان 
یدنه قبا بل یکت بسن اردیکرف با آنان نید ند آنان-هم دل به‌باری دین 
خدا بستند و پیوندهای خود را با عرب بریدید و پیمان های خویش را با بهود 
کت وبا مرو تخد مق ماه خر ده که و یمامه و اهل کوهستان و 
دشت به مبارزه پرداختند و نیزه دین را او ی 
مقأومت کردند, تا آن که عرب, تن به فرمان پیامبر خدا سیرد و ان 
حضرت؛ پیش از آن که به سوی خدا پر کشد. ۷ 
خود می دید. شما امروز در میان مردم, پیش آز آنان در.میان فردم آن 
دوره از عرب هستید». مردیر گندمگون و بلند بالا برخاست و گفت: : له تو 
مانند محمّد صلی الله علیه و آله هستی و نه ما مثل آنان که یاد کردی ! ما 
را به چیزی بالاتر از طاقتمان تکلیف مکن. امیر مقمنان فرمود: «خوب 
گوش کن و خوب پاسخ بدم. عزاداران به سوگتان بنشینند, که جز اندوه مرا 
نمی افزایید! آیا من گفتم که من چونان محقدم و شما چونان یاران او؟ 
فن تما نک ال ریم آفیدوازم که به:آنان» افندا کنید»: مرن دیکری 
برخاست و گفت: امیر مقمنان و همراهانش چه نیازمند نهروانیان اند ! 
مردم از هر سو حرف زدند و جنجال کردند. مردی برخاست و با صدای بلند 
گفت: جای خالی مالک اشتر برای مردم عراق روشن شد. اگر زنده بود, 
این جنجال کم می شد و هرکس می فهمید چه می گوید. امیر موّمنان به 
انان فرمود: «مادرانتان بر شما بگریند ! حقّ من بر شما واجب تر از حق 
مالک اشتر است. ایا مالک اشتر. حقی بر شما داشت. بیش از حقد 


مسلمان بر مسلمان؟». و خشمگین , فرود آمد. خر بن عدی و سعد بن 
قیس برخاستند و گفتند : ای امير مقمنان ! خدا برایت بد نیاورد ! فرمان بده 
تا پیروی کنیم. به خدای بزرگ سوگند. در اطاعت فرمانت نه نگران اموال 
خویشیم که پراکنده شود, نه ناراحت از کشته شدن بستگانمان. حضرت به 
آنان فر مود: «اماده حرکت به سوی دشمنان باشید». سپس وارد خانه اش 
شد. چهره های برجسته پارانش به نزد او رفتند. به انان فرمود: «مرد 
استوار و دلسوزی را معژفی کنید که مردم را از این سرزمین به سوی 
دشمن بسیح کند». سعد بن قیس گفت: بر تو باد ای امير مقمنان بر مردی 
دلسوز و خردمند و شجاع و نستوه, یعنی معقل بن قیس تمیمی. حضرت 
فرمود: «آری, چنین است». سیس او را فراخواند و رهسیارش ساخت و او 
رفت و برنگشت 7 هک ان ام کم امیر :مومتان بهسشهادت رسیدی هو 
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8 / 5َغارَة غَبد اللّه بن مَسعدهتاریخ الطبری عن عوانه :ود مَعاویَهُ [فی 

سنه 39 ه ] ایضا عَبد لله بن مَسعدة القزاري فی آلفی وسَبعمتّه رَجُل اٍلی 

تیماء , واأمَرَة آن بصَدّق مَن مَرّ بو من هل البوادی , وآن بَقثل مَنٍ امتتع من 

عطاء ضَدفة ماله , نم یانی مَکءة والمديتهة والججاز , یفعل ذلک , واجتمع 
رز 5 قومه 


الیه سر یر ین . قلفا بلغ ذلک عغلیا وجة المسیب بق تجبة الفزارَ 
. قسار علّی ِ قسقده بتیماء قاقتتلوا ذیِک الوم حتّی زالّت السَمبن 
الا شدیدا . وکقل العسَیُ غلّی ابن قسعده قضرَة تلات ضربات ۰ کل 
ذلک لا بلتم قَتَلهة ویقول له الجاء النَجاء (1) ! قدحل ابنْ مسعدة وعامَه 
ن مق الجصن . وقرت لباقون تحو الشام , وانتهب الأعراثْ ای الصْدَقة 
التی کات نت قع اب قسقدة , وحضرة وقن کان مق المْسَیّبُ تلانه آیّام , نم 
آلقی ال ب غلي ایب , والقی الثیران فیه , تی احرق قلَما وا 
پالقلاي آشرفوا لی الفْسیّب ققالوا : با مُسَیت اقوعک افتَق هم , وکره 


کهّم , قَامر بالثار قأطفتّت , وقال لأصحابه : قد جاءتنی عون قأخبترونی 
خٌندا قد أقبِلَ کم یت الشام , قانصموا فی مکان واحد . فحَرخ ابنْ 
مسعدع فی آصحایه لیلا حتی لجقوا بالشام , ققال له عَبد الرحمن بنْ شبیب 
#تقتر بنا کب طلنمم کابی ول علیه , قفا اد : عششت امیر المَوّمنین , 
وداهنت فی آمرهم ۳۹۳ 


بای اک تفشیک (احظر االبانه اج ک ی 2 منیا 
2 بتاريخ الطیری. : 5 ض 134 الکامل, قی التاره + خ 2ص ۸426 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 320 . 
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8 5 غارت یو الله بنن وه 


8 / 5غارت عبد اللّه بن مقسعدهتاریخ الطبری به نقل از عوانه : معاویه [ در 
سال 39 هجری ] عبد الله بن مقسعده فزاری را نیز با هزار و هفتصد مرد 
به تیماء (1) روانه کرد و به او دستور داد به هر کس از بادیه نشینان که 
گذر کرد, از او زکات بگیرد و هرکس را که از دادن زکات مالش سرپیچی 
کند, بکشد. سپس به مکه, مدینه و حجاز رود و چنین کند. گروه زیادی از 
قوم او نیز بر او گرد آمدند. چون خبر به علی علیه السلام رسید, مُسَیْب بن 
تجبه فزاری را روانه کرد. وی در بعاع بم خی للم یم موه رسید. تا 
نیمه آن. روز + جنک سختی: با هم داشتند. مسیب به پسر مسعده تاخت و 
سه ضربه بر او زد که با هیچ کدام قصد کشتن او را نداشت و به او می 
گفت: خودت را نجات بده, حودت را نجات نوخ | عیة الله بن مسعده و 
همراهانش وارد دژ شدند . دیگران به سوی شام گریختند و بادیه نشینان 
شترهای زکاتی را که همراه وی بود , به غارت بردند. مسیب نیز او و 
همراهانش را سه روز محاصره کرد و سپس هیزم و آتش آورد و در قلعه 
را به انم کشنه: آنان چون هلاکت خویش را حسنٌ کردند. رو به ملسیب 
گفتند؛ ای مسیب ! ما خویشاوندیم 3 مسیب به حالشان سوخت و 
نخواست آنان را بکشد. دستور داد آتش را خاموش کردند. به پاران خود 
گفت: ماموران مخفی برایم خبر اورده اند که لشکری از سوی شام به 
طرف شما می اید. همه در یک جا جمع شوید. عبد الله بن مسعده با 
یارانش شبانه بیرون شده , به شام رفتند. عبد الرحمان بن شبیب گفت: ما 
زا فردنی ان رون ود مشب نود | قید ارام اه وم فت؛ 
تو به امیر مومنان خیانت کردی و با انان سازش نمودی ! 


[- .تیماء , شهر کوچکی در اطراف شام, بین شام و وادی القری بر سر 
راه حجاح شام. چون پیامبر خدا بر قلعه های خیبر و وادی القری چیره شد. 
مردم تیماء به پرداخت جزیه راضی شدند. هم اینک روستایی بین د مشق و 
مکه به نام «تیماء» وجود دارد (ر . ک : معجم البلدان : ج 2 ص 6۵7) . 
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تاریخ الیعقوبی یقت عاویَة عبد اللّه بن مسعدة بن حدَیقَه بن بدر القزارق 
و , وامَرة ان بقصد المدیته وشکد یج ی 
وسبعمئه . قلَما آنی غلنا الحَتر وگة العستت بق تجَبَه القزارق , ققال له : 
‌ مَسَیِبٌ ای تن ان بضلاجه ۵اه وتصیحَیّه , فتَوَجه الی القوم 
وآثُر فیهم , وان کانوا قومک . ققال له العْسَیبٍ : یا آمیر المومنین ! ان من 
سعادتی آن کنث من پْقایک ۰ فحَرَج فی الفی ٍجّل من همدان وطیٌء 
وغی رهم رواد الیو وقدم همه , قلفوا عبد الّه بن قسقده , ققاتلوة , 
َلَحتَهمْ المْسَیّت , قَقاتَهم علی أمکَتة أَحذٌ ابن قسعده . قجَعل یتحاماة (2) 
۱ 


وانزم این مسعده , قتحطن یتیماء واحا المَسَیْبٌٍ بالچصن , قَحَضر ابن 
مسقدة وأصحابَة تلا قناداخ : یا مش ! ما تَحن قوفک , قلیَسک 
لحم , قحَلّی لابن مسعده وأصحایه الطریق , وتجا من الجصن . فلا جَهُمْ 
اللیل خَرَجوا من تحت لیلتهم حَتّی لجقوا بالشام روحم لت آلحص ‏ 
لم بَجد أحدا ققال بارحم بن شبیس : داقنت وله بات فی 
آمرهم , وعششت آمیر المَوْینینَ . وقدم علی علیٌ فقال لَة عَلرٌ : یا 
سیب اکنت من تضاحی , ی ققلت ما قعلت !, قحتَسَة ناما , 2 آطلقة 
ووَلاه قبض الصَدقَه بالکوقه ۱2 


1- .جریده من الخیل : هی التی جرّدت من معظم الخیل لوجه , وقیل : 
1 من الرجّاله والسّمّْاط ( آساس البلاغه للزمخشری : ص 56) . 

- .ی 9 ویجتنبه (آنظر لسان العرب : ج 14 ص 200 «حما») . 
1 .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 196 اتسات الاشر افت : ج 3 ص 209 نحوه . 
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تاریخ الیعقوبی: معاویه, عبد اللّه بن مسعده را با گروه ویژه ای فرستاد و 
دستور داد به سوی مکه و مدینه برود. او با هزار و هفتصد نفر به راه افتاد. 
چون خبر به علی علیه السلام رسید. مسیب بن نجبه فزاری را اعزام کرد 
و به او فرمود: «ای مسیب ! تو از کسانی هستی که به صلاحیت. شجاعت 
و دلسوزی شان اطمینان دارم. به سوی این قوم برو و با آنان جدی و 
اثرگذار برخورد کن. هرچند خویشاوندانت باشند». مسیب گفت: ای 
امیرمومنان ! برایم افتخار است که مورد اعتماد شمایم. همراه دو هزار نفر 
از طایفه های همّدان و طی و دیگران به رام | فتاد و شتابان رفت و طلایه 
سپاه خویش را جلو فرستاد. آنان با عبد اللّه بن مسعده برخورد کرده , 

گیدند. مسیّب هم رسید و به نبرد با آنان پرداخت, تا آن که می توانست 
ند آلامین سوه را دستگیر کند؛ ولی از اين کار پرهیز می کرد تا ابن 
مسعده گریخت و در تیماء به قلعه ای پناه برد. مسیّب قلعه را محاصره 
کرد و ابن مسعده و یارانش را سه روز در محاصره داشت. ابن مسعده ندا 
داد: ای مسیّب ! ما با هم قوم و خويشیم. خویشاوندی را پاس بدار. او هم 
را آنن مه هس آها نش را ار داسته تا اب ملعم حات اند و تن 
که فرا رسید در تاریکی شب به شام رفتند. بامدادان که مسیب به سراغ 
قلعه رفت, کسی را نیافت. عبد الرحمان بن شبیب گفت: به خدا سوگند , 
با انان سازش کردی و به امیر مومنان خیانت نمودی. مسیب نزد علی علیه 
السلام رفت. حضرت به او فرمود: «مسیب ! تو از افراد دلسوز من بودی, 
آن گاه چنان کردی؟ » هرا جننه رود دندانن کرن سستن از اد ساخت و 
کار جمع آوری زکات در کوفه را به وی سپرد. 
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8 / 6غارَة الما بنِ قیسیالغارات عن عبد الرحمن بن مسعده الفزاری 
(دعا معاويِة الماک بن قیس الفهرّ , وقال له : سر حتّی مر ناجیه 
الق رف عتها عا اس , قمّن وجَدتَهٌ من ج الأعراپ فی طاعه علر 
قأغر علیه ,ٍ وان وجدت له مسلحة (1) او لا قاغرِ علیهما ۳ آصتحت 
فی بلدو قأمس فی آخری , ولا 7 ْ یمق لِحیل بلقک آتها قد سرحخت الیک 
لتلفاها قْفایلها , قسَوَة فیما تین تلا ء آافي الی رتقه آلاف جریده بل : 
بل الصحاک بح الأمولل وق من لقت من الأعراب حتی مَرٌ بالعلبته 
قأغار ز حبلَة, عَلی الحاخٌ , قَأحَدّ أمیعتهم , أَقبل قَلَفی عمرو بن عُعّیس بن 
عسعور آلاهنت وفع این آخي ید امین عسوز صاعب سول ال صلی 
الله علیه و آله قَقتلَةْ فی طریق الحاخٌ عند الفطقطاته وقتل مَعَةْ ناسا من 
آصحایه . قال بو توق : قحَدتنی آبی نَهْ سمع عَلبا علیه السلام وقد خر 
[لی الّاس وهو یقول عْلی المنتر ریا آهل الکوقه ! َخرُجوا آلي القبد الصَالح 
تا . والی یوش لکم قد اصیبِ منها طرف ؛ اخژجوا ققاتلوا 
عَذْوّکم وامتعوا خریمگم , ان کنثم فاعلین . قال : قرو عَلیه دا ضعیفا , 
وزای نع منم عجزا وقشّلاً ققال : وال , لوددث اي 
هر : 0 , تم فژوا عَثی ان بدا تم , قوالله ما أکرخ لقاء 
رتی علی نی وتصیزتی , وفی ذلک روخ لی عَطیم + وف من فناجایکم 
4 مثل ما ثداری الیکار العمدة , والیابٌ تن , 

میطت مر جانب تفت غلی صاجرها من جایب اند : کم ترز > فخدم 
یمشی حتّی بل القریین , تم دعا خجر بن دی الکندقٌ من خیله قققد له نم 


الکَلْبیَ آصهار الخسَین بن عَلِیٌ بن آبی طالب علیهماالسلام , قکانو آرلاعه 
علی طریفه وعلی. المیام : فلم یز مُغذا فی آتر الصَحٌاي حلی لَفيَهٌ بناحیه 
تدمُر قواققة فاقتتلوا ساعة , وه من أصحاب الاک بسقه سر رَجْلاً, 
وفْتِل من أصحاب 1 : عَبدٌ الحمن وعبدٌ اللهٍ الغاهدواٌ , وحجَرَ 
اللیل بَيتهّم , قمصی الصَحاک , قلَمّا أَصبَحوا لم یجدوا لَْ ولأصحابه آترا . 


- .المَسَلحه : کالتغر والقرقب یکون فیه آقوام پرقبون العدق لتلا بطرقهم 
7 غفله , فاذا رآوه آعلموا آصحابهم لیتأهبوا له . والجمع ؛ مسالح (النهایه 


: ج 2 ص 388 «سلح») . 

2- .ساتحث فلانا (لی موضع کذا : |ذا آرسلته (لسان العرب : ج 2 ص 479 
«سرح») . 

3- .الفارات : ج 2 ص 421 , الارشاد : جح 1 ص 271 نجوه الی «من جانب 
آخر» ؛ آنساب الأأشراف : ج 3 ص 197 نحوه . 
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۵ ارت ای بت قیالع رات ار ار عند اترسمان. نی مصففیه 
ناحیه کوفه بگذری و تا می توانی از کوفه دوری کن. از بادیه نشینان هر که 
را یافتی که در اطاعت علی است., بر او شبیخون بزن و اگر به مرزبانان یا 
سپاهیان علی برخوردی , بر آنان شبیخون بزن . اگر صبح در شهری بودی, 
عصر در شهر دیگر باش . مبادا که برای رویارویی و جنگ با سپاهی که به 
سوی تو فرستاده می شود, بمانی! آن گاه او را با سه يا چهار هزار نفر 
نبیروی ویژه و زبده روانه کرد. ضحای پیش آمد؛ در حالی که اموال را 

حالف کر سا یا که ان رت خی کت 
کم اور رسید. سربازانش بر حاجیان تاختند و کالاهایشان را ربودند. 
پیش رفت تا به عمرو بن عمیس بن مسعود , برادر زاده عبد الله بن 
مسعود, صحابی پیامبر خدا رسید و میان راه حج در قطقطانه (1) , او و 
مردمی را که همراهش بودند , کشت. ابو روق گوید: پدرم به من گفت که 
شنید علی علیه السلام نزد مردم اه هه سب ی خی فرمود: «ای مردم 
کوفه ! به سوی بنده صألح, عمرو بن عُمَیس و سپاهیانی که از آنٍ شماست 
و برخی شان کشته شده اند , بیرون شوید . بروید و با دشمنتان بجنگید و 
از حریم خود دفاع کنید, اگر اهل کارید». پاسخ ضعیفی به او دادند. امام 
علیه السلام تاتیانی. و ننستتین. آنان را دید و فرمود: «به خدا| سوگند , 
دوست داشتم در عوض صد نفر از شما, یکی. از آنان را داشتتن وای بر 
شما ! همراه من بیرون آیید. سپس اگر خواستید , بگریزید | به خدا سوگند , 
با نیت و بصیرتی که دارم ۶ آز دیدار پرهرد کارم تاخرشتق تیستم و در ان 
برایم آسایش است و راه نجاتی برای من از هم صحبتی و برخورد و مدارا 
با شما؛ آن گونه که با شتران تازه کار آبکش يا با جامه های پوسیده مدارا 
می کنند, که هر طرفش را که مي دوزند, طرف دیگرش بر تن صاحب 
جامه پاره مي شود». . سپس فرود آمد. خود او پیاده راه افتاد تا به غرّین 
(2) رسید . آن گاه خجر بن عدی را از سپاه خویش فراخواند و پرچمی 
برای او بست با چهار هزار نفر,. و سپس روانه اش ساخت. خجّر بیرون شد 
تا به سماوه (3) رسید که سرزمینی خشک است. در آن جا با امرء القیس 
بن عدی و عشیره او برخورد کرد که از دامادهای حسین بن علی علیه 
السلام بودند . انان راهنمایان او به راه ها و اب ها بودند. حجر همچنان پر 
شتاب در پی ضحاک بود تا در ناحیه تدمر به او برخورد. در برابر او صف 


کشید و مذتی با هم جنگیدند. نوزده نفر از, همراهان ضحاک و دو نفر از 
یاران حجر به نام های عبد الرحمان و عبد الله غامدی کشته شدند. تاریکی 
شب میان آن دو گروه فاصله انداخت و ضجّاک , شبانه گریخت. صبح که 
شند؛ از او و همراهانش اثری نیافتند. 


[- قطفّطانه , جایی در نزديكي شهر کوفه است که در جانب راه خشکی 
2 .تثنیه کلمه «غریک» انشت ی اما ۱ کوفه 
به صورت دو صومعه نزدیک قبر علی بن ابی طالب علیه السلام بوده است 
(معجم البلدان: ج 4 ص 196) . 

3- نت و ایک کت سارک ان 
کوفه و شام به صورت خشکی است , را به همین آب نامیده اند (معجم 
البلدان : ج 3 ص 245) . امروز یکی از شهرهای جنوبی عراق در کرانه 
فرات است. بین دو شهر ناصربیه و دیوانیه. 


[- ,تا : ی 
رد ۱ 
2 بجوه 
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تاریخ الطبری به نقل از عوانه : معاویه, ضجّاک بن قیس را روانه کرد و به 
او دستور داد که از پایین واقصه (1) بگذرد و از بادیه نشینان به هر کس 
که در اطاعت فرمان علی علیه السلام باشد شبیخون بزند. سه هزار نفر 
نیز همراهش کرد. او حرکت کرد. اموال مردم را گرفت و بادیه نشینانی را 
که به انها بر خورد کشت. از ثعلبیه گذر کرد و به مرزبانان علی علیه 
السلام شبیخون زد و کالاهایشان را ژبود و رفت تا به قطقطانه رسید. به 
سوی عمرو بن عمیس بن مسعود رفت. وی از سپاهیان علی علیه السلام 
بود و خانواده اش پیشاپیش او بود و به حج می رفت. به همراهان او 
شبیخون زد و آنان را از رفتن باز داشت. چون خبر به علی علیه السلام 
رسید, حجر بن عدی را با چهار هزار نفر فرستاد و به آنان پنجاه پنجاه داد. 
[ جر در تدمر به ضحاک رسید و نوزده نفر از همراهان او را کشت. از 
یاران خودش نیز دو نفر کشته شدند. شب میان آنان فاصله انداخت. 
ضجاک و همراهانش شبانه گریختند. حجر و یارانش نیز باز گشتند. 


1- .یکی از منزلگاه ها در راه کف بین قرعاء وگردنه شیطان (معجم 
البلدان: جح 5 ص 354) . 


ص: 11_56 


تاریخ الیعقوبی نجَلسَ ی فی القسجد , قَيَدَبِ الناسن قفاوت ارم آلاف 

. قسار بهم فی طلب القوم , وأعذ العسیر < ی لَقيَهُم یتدم من عَمَل 
حجمص , فقائلَهُم فَهَرَمَهّم , حتّی انتهوا (لی اي . وحجر تیتهم الیل 
ِ لا الطْخاک علی وجهه ۰ , وشن خجر بن عدی ومن مَعَه 


الامام علین علیه السلام تِِِ" غار الاک بنْ قیس عَلّی الفْطعٌطاته . 
قبلع لا اقبلّة ون قد قتل ان عُمیس : یا هل الکوقه ! أخرُجوا الی 

ش لکُم قد آصیتِ منة طرَّفْ . والی التَجْلِ الضالح ابن غقیس (3) 
متا خریمکُم وقانلوا عَُوُّم , قرَدوا َذا ضعیفا . ققال : يا آهل العراق ! 
وددث ی لی یکم یکل تمانتم منم رجْلا من هل الشام , وویل هم ! قاتلوا 
مع تصبّرهم عَلی ور . ویحکُم !خرّجوا معی ر ثم فژوا عَنی ان بدا لکم , 
وال ی لارجو شهادة , وائها لتدوژ عَلی أسی مَع ۲ ۳ من الروح 
التظسم‌فی بر قدا رادم کی دزی الیکاژ العْمرخ (4) , و اللبات آلفتمتک 
, کلما چیضت (5) من جانب تهلگت من جایب . (6) 


- .یقال آدلج : آذا سار من آول اللیل (النهایه : جح 2 ص 129 «دلج») . 
۳ .تاریخ ی : 2 ص 196 
.۰فی المصدر : «ابن عمیش» , ی ما نام 
- .الغُمر : الجاهل الغرژ الذی لم یجراب آلاموز (النهایه : جح 3 ص 385 
۰ 
5- .حاص الثوتبٍ : خاطه (النهایه : ج 1 ص 461 «حوص») . 
6- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 195 . 
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تاریخ الیعقوبی:علی علیه السلام در مسجد نشست و مردم را فرا خواند. 
چهار هزار نفر گرد اشتی نان ترا اند فرماندهی حجر بن عدی ] در پی آن 
گروه (ضحاک و همراهانش) روان ساخت و شتابان رفتند, ر تا آن که در 
تدمر از منطقه جمّص به آنان ز یدنه با آنان:عنکیدند ودفر ارق.شان دادند 
تا آن که به ضحاک رسیدند. شب:فیان آنان حایل, شد.. از ال شب::.ضخاک 
روی به بازگشت 9 فرار نهاد. حجر بن عدی و همراهانش تا دو شبانه روز , 
از هر سو بر غارتگران در آن شهرها تاختند. 


زد و به علی علیه السلام خبر رسید که او امده و ابن عمیس را هم کشته 
است : «ای اهل کوفه ! به یاری سپاهیانی از خودتان بیرون شوید که برخی 
شان هم کشته شده آند . به یاری مرد شایسته, آبن عمیس بروید و از 
حریم خودتان دفاع کنید و با دشمنتان بجنگید». مردمّ پاسخی ضعیف دادند. 
فرمود: «ای مردم عراق ! دوست داشتم که به جای هر هشت نفر شما 
تفه از شامیان را داشتم ! وای بر آنان ! آنان با پایداری در ستمکاری شان 
ات اس 3 وای بر شما ! با من بیرون آیید, آن گاه اگر خواستید از زد هن 
فرار کنید ! به خدا سو گند , من امیدوار به شهادتم و [مرغ آشهادت , بالای 
سرم می چرخد . به علاوه , آسودگی عظیم خواهم داشت در ترک مدارا با 
شما؛ آن گونه که باشترانِ آبکش تازه کار یا با جامه های پوسیده مدارا می 
کنند که‌هو حه ار یک ظرف هی دور ندرا از طرف :ویک بازممی ود 


ص: 58 1 


لارشاد ما بل عّا علیه السلام غارَة الطَحْاي بنِ قیس وله ابت نغقیس : 
یا هل الکوقه ! أخرژجوا ای القبد السّالح والی خیش لک قد آصیت منة 
طرف . آَخژجوا ققاتلوا عَدوّکم , وامتعوا حریقکم ان کم فاعلین . قال : 
قر5وا علیه را ضعیفا , ورأی منقم عجزا وقشلا . ققال : وال لوددث أّ 
لي یل تمانته منکم رَجْلا منقم , ویحکُم ! آخرٌجوا ‏ قعی نم فروا عَلت ان بدا 
آکض , قوالله ما أکرَة لقاء یی علی یتی وتصیزتی , وفی ذلک روم 


عَظیمْ , وقرَخ من مُناجایِکُم روفقا سیم وعدارانکم -عثل ها تداری الیکار 


العَمدة آو الّیات الفتهتر . یا سا مها ی 
صاحبها . (1) 


ام اب ای و الطْحَايِ بنِ قیس صاجب 
یه علی الحاح بُعد فصٌّه الحَکمّین وفیها یستنهِض [ أَصحابة لما حَدّتَ 
اي ۳ الاس المَجتمعة آبدأنهُم , المختَلقة آهواوْهم , گلاشکم 
پوهی الصَم الصلاب , وفعلکم بطم فیکمٌ الأعداء : تقولوت فی المجالس 
کیت وگیت , قاذا جاء القتال قلّم : چیدی خیاد (صا . ما عرّت دَعوَهُ من 
دعاکم . ولا استراع قلب من تا + اعالیل پاضالیل ۱ وسَألتمونی 
الّطویل , دفاغ ذی الدّین, المطول , لا بمتع یِمتعٌّ الصَیم الدلیل , ولا درک الحوً 
[ پالجد . ی دار بعد دارکم تمتعون , ومع ره امام بعدی تقایلون ؟ المغرور 
وال من غَرَرئموة . ومن فار یک ققد فار وال بالسّهم الأخیّپ , وقن می 
یم فقد ,رمی بافوق (3) ناصلِ , أصبَحتِ وال أصدق قولکم , ولا أَطمَمٌ 
فی رز تصرکم. , ولا أَوعَدٌ العَدْوّ یکم , ما بالکم ؟ ما دواوْکُم ؟ ما طبکم ؟ القومٌ 
تِ آمثالکم , أقولا بقیرِ علم , وعفلة من یر وَرع , وطمعا فی غیرِ حَق ؟ 


1 2 , الفارات ۰ 2 ص 423 عن آبي روق عن آبه 
ص 195 

2- .چیدی : آی میلی . وحیّاد بوزن قطام (النهایه : ج 1 ص 466 «حید») . 
وا رفن عم کنکسو افو لا صل فبه موالت ف ‏ موضم الویر مه 
(النهایه : ح 3 ص 480 «فوق») . 


4- .نهج البلاغه : الخطبه 29 , الارشاد ار ال مالی ااا وی 
ص 180 ح 302 ؛ نساب لأشراف : : ج 3 ص 154 کلاهما عن جندب بن 
عبد اللّه الأأزدی , البیان والتبیین : ج 2 ص 56 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 
171 کلها نجوه الی « لا آطمع فی نص رکم» ۰ 
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الارشاد:چون به علی علیه السلام خبر رسید که ضخاک به قیس شبیخون 
زده و ابن عمیس را کشته است. فر مود: «ای کوفیان ! به سوی بنده 
شایسته و سربازان خودتان که تعدادی از آنان کشته شده اند , بیرون 
شوید . بیرون روید و با دشمنشان بجنگید و اگر اهل کاریدر از حریم خود 
دفاع کنید». پاسخ ضعیفی به او دادند. امام علیه السلام از انان:ناتواتی:و 
نی دب ار گام فرمود: «به خدا| سوگند ,. دوست داشتم در مقابل هر 
هشت نفر از شما یکی از آنان را داشتم ! وای بر شما! با من بیرون آیید و 
آن گاه اگر خواستید, از دور من فرا ر کنید! به خدا سوگند , با اين نیت و 
بصیرتم» از دیدار پروردگارم ناخرسند نیستم و اگر کشته شوم, برایم 
آسایشی بزرگ و گشایشی از هم صحبتی و برخورد و مدارا با شماست, 1 
کوته که تا شتران‌تازم کان ایک با باجامه های پوسیده مدارا مین کنند که 
هر طرفش را می دوزند. طرف دیگرش بر تن صاحب جامه پاره می 
شود». 


امام علی علیه السلام پس از آن که ضحاک بن قیس, رفیق معاوبه, پس از 
ماجرای حکمیت ی ی ی 
خون رابة خاطر انجه در اظرافت بدید آمدم. ود به فبارنه تشویق. کرد ای 

مردمی که ندن هایتان جمع؛ ولی خواسته هایتان مختلف است ! ۰ 
صخره های سخت را سست می سازد ؛ ولی کارتان دشمنان را به طمع می 
اندازد. در مجالس چنین و چنان می گویید. ولی جنگ که پیش می آید . می 
گویید: جیدی حیاد ! (یعنی : ای جنگ ! از من دور شو) . کسی که شما را به 
پاری خواند. عرت نیافت و هر که با شما سر و کار داشت . نیاسود . عذرها 
و بهانه هایی با گم راهی ها آفتخند ای ی مامنید که به تأخیر اندازم, 
همچون بدهکاری که [ بازیرداخت آبدهی خود را بی جهت به تاخیر می 
اندازد. خوار و ذلیل نمی تواند جلوی ستم را بگیرد و حق را هم جز با 
جدّیت نتوان گرفت. پس از خانه های خود, می خواهید از کدام خانه دفاع 
کنید؟ و پس از من با کدام پیشوا به جهاد می روید؟ به خدا سوگند, فریب 
کیجم کی ات که ما موس دادم رآند: کسی که با شما بخواهد برنده 
شود, به خدا سوگند , با ناکام ترین تیر, کامیاب شده است و هرکس با 
شما بخواهد به دشمن تیراندازد. با تیر شکسته تیر انداخته است. به خدا 
سوگند , چنان شده ام که نه سخنتان را باور می کنم و نه امید به پاری 
شما دارم و نه می توانم با شما دشمن را تهدید کنم. شما را چه می شود؟ 
داروی دردتان چیست؟ درمان شما چگونه است؟ دشمنان نیز مردانی مثل 


شمایند. آپا سخنی می گویید بدون آگاهی, و غفلتی دارید بدون پارسایی ۰ و 
طمعی به غیر حق؟ ». 
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شبیبٌ بتصیبين , 5 ۱ 
۳ ی 3 و س ۳ 
فسار کمیل الیه تجدَه له فی سنهئه فارس , فادرکوا عبدّ الرحمن ومَعة 
۳ ۳۳ ۳ ِ نج 1 جر کر 2 ار 1 ص 9 ک_ 
عفن نی بوبه السلمی: فقانایها کفیل وم نها » فعلت کل عشکرما : 
۱ ع‌ 


۵ 
۱ 


الا َحَدَهْ , وعاد للی تصیبین وکتبٍ الی عَلیٌ . قَکتت الیه علم ینهاة عن آخذ 
آموال الثاس لا الحَیل والسلاح الذی پُقایلون به , وقال : رَجم اللَهٌ شَبیبا , 


1- .الکامل فی التاریخ : جح 2 ص 428, آنساب الأشراف : ج 3 ص 231 , 
الفتوح : ج 4 ص 227 و 228 کلاهما نحوه . 
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8 ارت شید الزخسان بو قباناتکامل قی التاریخور وخداد‌های‌ سال ود 
هجری : و در این سال, معاویه, عبد الرحمان بن قباث بن اشیم را به سوی 
شهرهای جزیره فرستاد و شبیب بن عامر جذ کرمانی که در خراسان بود 
1 ن جا بود. شبیب در تصیبین (1) بود. نامه اه کمیل تیا کهجر هت 
هی مس را اما ای ما که اه اد 
ششصد سوار حرکت کرد. به کید الرحمان رت ند که مغر بن بزد سلمن 
هم همراهش بود. کمیل با آنان جنگید و فراری شان داد و سپاهشان را 
شکست داد و از شامیان بسیار کشت و دستور داد که فراری را تعقیب 
نکنند و زخمی را نکشند. از پاران کمیل نیز دو نفر کشته شدند. خبر 
پیروزی را به علی علیه السلام نوشت. علی علیه السلام هم به او پاداش 
خوبی داد و پاسخی نیکو نوشت و از او راضی شد, در حالی که قبلاً از او 
ناراحت بود. .. . شبیب بن عامر از نصیبین آمد و کمیل را دید که با آن گروه 
جنگیده است. بر پیروزی تبریکش گفت و شامیان را تعقیب کرد, ولی به 
آنا نز تینند. از فرات ۳ 
شبیخون زد تا به بعلبک (2) رسید. معاویه حبیب بن مَسلمه را در پی او 
روان کرد, ولی به او نرسید. شبیب بازگشت و بر اطراف رقه ۱ 
شبیخون زد. هیچ هوادار عثمان را پیاده ۳3 [ به اسارت ] به 
همراه آورد و هیچ اسب و سلاحی را نگذاشت , مگر آن که به غنیمت 
گرفت و به نصیبین برگشت و به علی علیه السلام گزارش داد. قلی اه 
السلام به او نامه نوشت و از گرفتن اموال, بجز اسب و اسلحه ای که با 
آن: فی. خنکتد: تفی. کزد.ه فرمود: <«رجمت. خدا بر شیب | شبیحون را دور 
ساخت و پیروزی را نزدیک کرد». 


[- تفر ابان بر یز زا کازوان ‌هایی که از موضل به شام می روند, در 
تم کرسکی سای + ابی. شیر نف تست مرومیان: ساخته. شوم بود. و 
انوشیروان آن را فتح کرد (ر ی : معجم البلدان : ج 5 ص 288) . 
اه یم رو انس 
(ر . ک : معجم البلدان : ج 1 ص 453) . 


تا حژان سه روز است (ر . ک : معجم البلدان : ج 3 ص 59) . 
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8 / ار بُسرٍ بن آرطاهتاریخ الطبری عن عوانه نه :آرسَل مَعاویِة بن بی 
شفیان ی و 


0 ی تتیخی قیفی 2 ب تن 
قاين هو ! بعنی غنمان . نم قال با آهل القدیته ‏ وال , ولا ما عهد ال 
معاوتة ما تر کش بها ملما الا فتلتة « 2 نع اه العدیه: وارشل ای 
7 , فقال : والله ی( , ولا قارع خی تانوتی بجابر 
بن قید الا قانطلّق جایژ الی أمٌ له روج لین صلی الله علیه و آله 
ققال لها : ماذا تزین ؟ نی قد خشیث آن أقتل , وهذه بيعة لاله . قالّت : 
آری آن ثباتع ؛ قّی قد آقرث ابنی غمرّ بن آبي سلقه آن ثبايع . وأقرث 
ختنی عَبد الله ب رمقة وکاتتِ ابتثها ریتَبٌ ابتة آبی سَلَمَة عند عبد الله پن 

زمعة قَاناة جایژ قبیعة . وقدم بُسر دورا یالقدیته ,ن قضی علی آتی که 
ب فخاقة آیوموست آن تقلة: فقال له تس ها کتک لا فعل بصاحب سول 
ال صلی الله علیه و آله ذیِک قخلی ره و وی ان 
من : ان یلا مبعونة من عند مَعاو هت لاس تقلي من ایس آن تفر 
بالخکوقه . نم قضی بُسژ |لی امن , وکان علیها عتیذ الله بن عناس عاملا 
لعیم . قلقا بلعة مسیره قم الی الکوقه ی آنی علنا , واستخلت غ ال 
بت عبد العدان الحارزت علی لتعن. قانه سز له وقتل اتف . ولق 
بسر تقل (1) عَبَید الله بنِ عَباس . وقبه ابنان لةّ ضغیران قذبحهّما . وقد 


قال بَعضْ لاس 2 وَجة ابتی نید ال بن عَبّاس عند رَجْل من بنی کناتة 
من آهل البادیه , قلقّا آراد قَتلَهُما , قال الکتان : لام تقثل هدّین وت 
۴ قان کنت قایَهُما قاقثلنی . قال : آفعل , و بدا بالکنانی ففتلق, 
ههام تم فحع تفر الی السامموفه فنل ان انیت قاتل عن الطفلین 
حتی فد » وکان اس آحد الطفلین این تما بُسة : عبة الحمن 


ِ‌ 


ار تم ی ی ی ۱ ۱ 
. وبلع عَلیا حَبرٌ بسر , قَوَجّة جارِيّة بن قدامة فی لقن , , ووَهب بن مسعور 
فی لین « قسار حاریة تن آنی تجران قی بها : واه ناسا من ضیعه 
غنمان ققتلَهم , وقرب بُسر وأصحابهُ نة , واتتقهُم ی بل مک . ققال 
لُم جاريَةُ : بایعونا . ققالوا : قد هلک أمیژ المُومنین , قلن ثبایغ ؟ قالّ : 
یمن بایع له أصحابٌ عَلیٌ , قتناقلوا, ثم باتعوا ثم سار عبّی آتی القدیته 
وأبو هُرَیرَة یصلی بهم , فرب منة , فقال جار؛ ی : وال , لو أَحَذِثْ آبا تور 


لصَربث ُْقَةْ , تم قالَ لأهلِ القدیته : بایوا السَن بن عَلیاٌ , قبایَعوة . 


وأقام بَومَة , تم حَرج مُنصرفا الی الکوقه , وعاد آبو هَُیرَة قضلی بهم ۰ (2) 


1- .النقّل المتاع والکشم . واصل الق أنْ العرب تقول لکل شیء تفیس 
خطیر مصون تقل (لسان العرب : ج 11 ص 87 و 88 «ثنقل») . 

2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 139 الکامل قي التارخ : ج 2 ص 430 , 
النذایه واه 7 ضن ۱22 مراحع اشنات اش اف ض 211 215 
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رهق دز ابطاات: 


8 / 8غارت بسْر بن ارطاتتاریخ الطبری به نقل از عوانه : پس از ماجرای 
حکمیت, معاویه بن ابی سفیان بسر پسر ابو ارطات را که مردی از بنی 
عاضر تن لوی.بود., همرآن تاه روانه تساخت, از شام حرکت کردند تا به 
مدینه رسیدند. آن روز , ابو یوب انصاری کارگزار علی علیه السلام در 
مدینه بود. ابو ایوب از آنان گریخت و در کوفه به نزد کین علیه السلام 
رفت . بُسٌر وارد مدینه شد, به منبر رفت و کسی با او نجنگید. از روی منبر 
فریاد براورد: ای دیناریان. ای نخاریان ب ای زریقیان ! ای پیر من؛ ای پیر 
من ! دیروز با او بودم. اینک او کجاست؟ مقصودش عثمان بود. سس 
گفت: ای مردم مدینه ! به خدا سوگند , اگر فرمان معاویه به من نبود, هیچ 
کس از مردانتان را در مدینه زنده نمی گذاشتم. مردم مدینه با او بیعت 
کردند. کسانی نزد بنی سلمه فرستاد و گفت: آبه خدا سوگند , نزد من بنه 
امانی دارید و نه بیعتی, تا آن که جابر بن عبد اللّه را بياورید. ای تن 
سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و به او گفت: تو چه صلاح 
بینی؟ می ترسم کشته شوم, و این هم بیعتی گم راهانه است. ام 
سلمه گفت: و من پسرم عمر بن 
ابی سلمه را هم گفتم که بیعت کند. به دامادم عبد الله بن زمعه هم گفتم 
که بیعت کند زینب دختر ابو سلمه زن وی بود . جابر نیز رفت و بیعت کرد. 
بسر خانه هایی را در مدینه خراب کرد . سیس به مکه رفت. ابو موسی 
ترسید که وی را بکشد. بسر به او گفت: با صحابی پیامبر خدا چنین نخواهم 
کرد, و رهایش ساخت. پیش از آن ابو موسی یه یمن نوشته بود که لشکری 
از سوی معاویه آمده است که مردم را می کُشد, هر کس را به حکومت 
گردن ننهد , می کُشد. سپس بسر به سوی یمن رفت. عبید اللّه بن عباس. 
کارگزار علی علیه السلام در یمن بود. 4 20 
به کوفه گریخت وزتره علی علبه السلام رفت و غد الم بن عید المذان 
حارثی را به جای خود بر یمن گماشت. بُسر آمد و او و پسرش را کشت. 
بسر, بار و بنه عبید اللّه بن عبّاس را دید که دو کودک خردسال او نیز 
درفیان آنها بوذ 0 برخی گفته اند؛ ده فوزید عنید آلله بن 
عباس را نزد مردی از بنی کنانه از بادیه نشینان دید. چون خواست آن دو 
زامکشد: آنمزد کفت: انن دوب کاه‌زا خرا ی کشی؟ اکر انان ,زا 
کشی , پس مرا بکٌش. گفت: می کشم. ی 
دو فردند را آن: گام بسر به.ضام بان کشت یر حفته. اندد آن: هرد کناتی:ژر 


دفاع از آن دو کودک جنگید تا کشته شد. نام یکی از آن دو کودک که سر 
آنان زا کشت«عید الز مان بود حیرفت متیر در این شبیخونش تعداد 
زیادی از پیروان علی علیه السلام را در یمن به قتل رساند. خبر بسر به 
علی علیه السلام رسید. جاریه بن قدامه را با دو هزار نفر و وَهّب بن 
مسعود را هم با دو هزار فرستاد. جاریه امد تا به نجران رسید و ان جا را 
آتش زد و شماری از پیروان عثمان را گرفت و کشت. بُسر و همراهانش 
از انا کر ند آنان را یت کرد با مک وید جاربه به آنان گفت: 
با .ما سعنت کنیدد. گفتند : امیر مقمنان کشته شده است . به سود چه کسی 
بیعت کنیم؟ گفت: به نفع هر کس که یاران علی با او بیعت کردند. ابتدا 
نپذیرفتند . سپس بیعت کردند. آن گاه جاریه به مدینه رفت که ابو هریره با 
مردم نماز می خواند. او گریخت. جاریه گفت: به خدا سوگند , اگر او را 
بگیرم , گردنش را خواهم زد. سپس به مردم مدینه گفت: با حسن بن علی 
علیه السلام بیعت. کنید. , بسن بیعت: کردند. ان "رود وادن مدیته ماند.: ان 
گاه به کوفه رهسپار شد. ابو هریره دوباره برگشت و با مردم نماز خواند. 


ص: 164 


ص: 165 


ص: 166 


ص: 167 


لاحد . وارهب الثاس فیما بین والمدیته , واجعلهّم شَژاداتِ , نم امض 
1 و وه ی وت 
قجَعل لا یِمَرٌ یخی من احیاء ۳ الا فقل ما امَرَ 4 هعاوتَة , ی قدم 
التتفه لها وت هار ۰ فتتخی عن القدیته . ودخل بُسر , قضید 
1 ۱ ‌ ۱ ت م بم ۱ 

المنتر تم قال : یا آهل العدیته ! متلّ السَوء لکم ..«فَْية کاتث امتة 

طَعَتَ بانیها رژفها رغذا یخن عکان فکترت رنف بل اه قها ال لتاست 
الجْوع و الحَوّف بقا کَائواً یَضتفون > بل , آلا وال" ال قد آوقة یکم هذا 
المتل وجعلکم اهلة , شاهت الوَجوهُ , نم . ما زال يَشيَمَهم حتی ترّل . قال : 
قانطلّق جایژ بخ عبد له الاتصارج ٍلی ام سَلمَةٍ روج البی صلی الله علیه 
و آله , ققال : ئی قد خشیث آن آفتلّ , وهذه تيعة صّلال . قاّت : اذا قبایع 
فان الق حعلت اضصعات الکهت علی, آن کانوا تلقسفق الصلت , 

وتجطرونالاعاد قع قومهم . وقدة تسژ دورابلعدیته بت قضی خی آنب 


کی ای تن وان علی ان غید اللهین عتاس عامل 
عَلی . وباخ علیا الحَبرٌ , فقام خطیبا فقال : ایها ۳ ! ان اوّل تقصکم 
« للهی والرآي منم ؛ الذین یحَدنون قَیصدُقون ۰ ویقولوت 
یفعلون , وائی قد ِ عودا وبدءا . وسرّا وجهرا , ولیلا وتهارا ؛ قما 
یزیذکم ژٍعائی الا فرارا . ما یَنقعکُمْ المَوعظهٌ ولا الا اآلی دی والجکمم 
. اما والله , نی 1۳ 5 بُصلخْکُم , ولکن فی ذلک قسادی , آمهلونی قلیلا 
, قوالله , لقد جاعکم من بُحزتکم وبعذبکم وعَدة ال یکم . ان من دل 
الاسلام وقلاک الین ی این آبی شفیان جدغو الأرادِل والأشرار قیجیبون , 
0 , وأنم لاصلحون , قثراعون , هذا بُسرٌ قد صاز ای البَمَنِ وقبلها 
الی عَکة والعدیته . ققام جاریة بخ فُداعه السَعدوٌ ققال : يا آمیر الومنین 
!لا متا ال ریک , ولا آران فراقک , قتعم الب آذتک , ونعم الما 
واللّه آنت , آتا لهولاء القوم قَسَوحني [لبهم ! قال : تجهْز ؛ قاک ما علمتک 


۱ 
۵ 
3 


1 


رجُل فی الشْدّه والرّخاء , المباتک المَیمونْ هگ . 2 قام وَهتٍ بن 
مقسعود الحنعمیٌ فقال 1 نتب يا آمیر المَوْمهنینَ . قال : انتدب , بازک 
ال عَلیک .,فخَرخ جار ی فی امین , ووَقَبٌ ابنْ قسعود فی لقین , وأمَرهما 
علی ان طلا سرا تس وان 1 حثی بَلحقاة , قا اجتمعا قراس الثاس جاريَة 


. قحرج جارِتة من التصزه , ووقب من الکوقه , حلّی التقیل يارض الججاز . 
تقد تسژ ون الطایف , حی قدم امن , , وقد تتخی عبید عَبَیدٌ الله بخ عَبّاس عّن 
لین , واستحلف بها عب ال بن عبد القدان الحارثية ؛ اتة تسژ ققله ‏ 
وقتل ابته مالک بق عبد الله , وقد کان ؛ یذ للع لت ابتیه ی امن 
مه قفا الکتایمٌ قاتتضی 
سَیقة وقالّ : واللّه لقن دوتقما قألاقی غذرا لی عند ال والّاس , 


۰ _ 


قضارب بسیفه حتی قتل , وحرَجت سوه من پنی کناتة ققلن : يا بسر 1 ۲ هدّا 
۱ 


(2) الرجال و , قما. بال الولدان ؟ ! وَاللّهِ ما کاتتِ الجاهلیّ تم : 
الله ان شلطانا لا شتا الا بقل البیان وزفع الرَححه لشلطان نو 


بَحَهُما ... . تم جمع بسن أهل تجران ققال : با اخوان النصاری ی ! آما والذی 
اله عَیژة لین بلقنی عنکم أمژ که لین قتلاکم وب 
وقم شيقه لعَلیٌ ققائلَهُم , قََرَمَهُم , وقتل فیهم قتلا دربعا , جع |لی 


فقال بُسرٌ : واللّه , لقد همقمث آن أضَع فیکنّ السّیتَ , وقدم الطفلین 


«3 


ضنعاء . وسارز جارية قدامة السعدءد حثی ح حبنی انی تجران 0 سر 1 
َهَرّب هنة فی الارض , ولم یفْم له . وقتل من آصحایه خَلقا . 


ِ 


واسر حتّی بح مکة , ور سر ی دحَلّ الحجاز لا بلوی لی شیء . فاحذ 
جارِيِة بنْ قدامة اهل مَکة با لبیعه , فقالوا : قد هلک علء فلِمن تبايع ؟ قال ۱ 
لعن باه ۰ علیٌ بَعدَة , قتناقلوا . ققال : وال , لبايعنَ ولو 
باستاهکم / قبایعوا حفحل المدبته / وقد اصطلحوا کلم نو هریرع فصلی 
بهم . ققلز منه آبو فُریرة . ققال جارِيَة : يا آهل القدیته ! بایعوا لسن بن 


2 لا 2 


علی , فبایعوا . جرج برية الکوقع , قر؟ آهل القدیته آبا یره . وحدات 


کِ ۳۳ تس 


بو | نود آن جارنة مر ی طلب بسر قما کانبلتفث الی قدیت .ول برغ 


ات 


2 


, وحرق تحریقا « 9« (3) 


وا 


۱ 
۱ 


- .النحل : 112 . 
2 .هکذا فی المصدر , والصحیح : «هولاء» . 
3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 197 وراجع الفارات : ج 2 ص 607628 
والفتوح : ج 4 ص 231 240 . 
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تاریخ الیعقوبی:معاویه, بُسأر بن ابی آرطات را بسر بن ارطات عامری از 
بنی عامر هم گفته اند با سه هزار نفر فرستاد و به او گفت: برو تا به مدینه 
رعش اه مرا اما رمک هو که دس اهر ش اسان نهر 
کس رسیدی که مالی داشت و در اطاعت ما نبود. غارتش کن. به مردم 
مدینه چنین وانمود کن که قصد جانشان را کرده ای و هیچ برائت و عذری 
نزد تو ندارند. رت با یه ی و ور یی در مکه متعلاّض کسی نشو . 
مردم بین مگه و مدینه را به وحشت بینداز و آنان را آواره و پراکنده ساز . 
سیس پیش برو تا به صنعا برسی. که ان خا پپتروانین. داریم و نامه آنان. بة 
من رسیده است. بسر خارج شد. به هیچ قبیله ای از قبایل عرب نمی 
گذشت , مگر آن که طبق دستور معاویه با آنان رفتار می کرد تا آن که به 
مدینه رسید. فرماندار مد ینه ابو ایوب انصاری بود که از مدینه گریخت. 
بُسر وارد شد و به منبر رفت و سپس گفت: ای مردم مدینه ! مثل بدی 
برای شماست : «آبادی امن و مطمثنی که رزق و روزی اش فراوان از هر 
سوی می امد. پس به نعمت های خدا ناسیاسی کردند. خدا هم به خاطر 
عملکردشان جامه گرسنگی و ترس بر آنان چشاند» ۱ آگاه باشید که 
خداوند اين مَثل را بر شما وارد ساخته و شما را اهل ان قرار داده است . 
فا هیر هها بان آتشتشی موسته یه آنان رام من داوفت حروه آمد. جابر 
بن عبد اللّه انصاری نزد ام سلمه , همسر پیامبر صلی الله علیه و آله رفت 
و گفت: بیم آن داشتم که کشته شوم . این بیعت هم بیعت گم راهی است. 
| بام برد درس ها با مرمسان رکه کید : سر زر 
مدینه خانه هایی را ویران کرد . سپس رفت تا به مکه رسید, و باز هم 
دقا مایت مه ند فرعا او ی له اسلا دود سس الم ن 
عباس بود. خبر به علی علیه السلام رسید. به سخنرانی ایستاد و فرمود: 
«ای مردم ! اوّلین کاهش شماء رفتن خردمندان و صاحبان فکر از میان شما 
بود . ؛ آنان که سخن می گفتند و راست می گفتند؛ کفنند: اد ها نی 
کردند. من شما را در رفت و برگشت و نهان و آشکار و شب و روز دعوت 
کردم و دعوت من جز بر فرارتان نمی افزاید. نه موعظه سودتان می 
بخشد و نه دعوت به هدایت و حکمت. به خدا سوگند , من می دانم که چه 
رها رااصامت کند ول وان کا صام ین خت ات اند 
مهلتم دهید, به خدا سوگند , کسی به سراغ شما می آید که اندوهگینتان 
می سازد, شما را شکنجه می دهد, خدا هم او را به سبب شما عذاب می 
کند. از ذلت اسلام و تباهی دین همین است که پسر ابو سفیان, اراذل و 


اوباش و اشرار را فرا می خواتد, جوایش می دهند , و من شما را فرا می 

خوانم و شما صلاح نمی یابید و می گريزید. 0 
است. پیش از آن نیز به مکه و مدینه رفته است». جاریه بن قدامه سعدی 
برخاست و گفت: ای امیر مقمنان ! خدا ما را از قرب تو محروم نکند و 
دوری تو را نشانمان ندهد ! تربیت تو تربیت خوبی است . به خدا سوگند , 
تو پیشوای خوبی هستی. من برای نبرد با اين قوم اماده ام . مرا به 
سویشاناغرام کن حصرت فزموت «مهیا شب با آنجا کت فی:دانم بنه 
و تکیت | نامر دلیر مردی و خجسته و نیک سرشتی». سیس وهب 
بن مسعود خثعمی برخاست و گفت: من [مردم را] فرا می خوانم ب ای 
امير مقمنان ! فرمود: «فرا خوان . خداوند بر تو خجستگی دهد ». ۳ 
دو هزار نفر و وهب بن مسعود هم با دو هزار نفر بیرون شدند. علی علیه 
المتلام.آنان زا فرهان اد که دز یمه تس باشتم هر جا که :باشة: تا به آو 
برسند. وقتی به هم رسیدند؛ جاریه فرمانده همه است. جاریه از بصره 
خارج شد و وهب از کوفه, تا در سرزمین حجاز به هم برخوردند. بُسر از 
طائثف گذشت تا وارد یمن شد. عیند الاد بن عبّاس از یمن گریخته بود و 
عید آلله بن عبد المدان»خارتی زا بای و که بو بسر امد هو او و 
پسرش مالک بن عبد اللّه را کشت. عبید اللّه بن عباس دو پسرش عبد 
الرمان و کتم را نرهخوبریه دخترهقارظ_کثانی که عادر آندو بود گذانشته 
بود و مردی از کنانه را هم به جای خود گذاشته بود. چون سر به نزد آن 
زن رسید, دو پسر عبید اللّه را طلبید تا آنان را بکشد. ان مرد کنانی 
شمشیرش را کشید و گفت: به خدا سوگند , در دفاع از این دو کشته می 
شوم, تا عذری نزد خدا و مردم داشته باشم. با شمشیرش به زد و حور 
پرداخت تا کشته شد. زنانی از بنی کنانه بیرون ادن و گفتند: ای بسر ! 
مردان اند که می جنگند. بچه ها چه کرده اند؟ به خدا سوگند , [ در 
آجاهلیت هم کودکان را نمی کشتند . به خدا حکومتی که جز با کشتن 
کودکان و بی رحمی استوار نشود, بد حکومتی است. بُسر گفت: به خدا 
سوگند , تصمیم داشتم شما زنان را نیز از دم تیغ بگذرانم. آن دو کودک را 
پیش کشید و سرشان را بُرید .. . سپس بُسر مردم نجران را گرد ید آورج و 
گفت: ای برادران مسیحی ! به ان که جز او معبودی نیست , سو تاکن 
از شما کزارنشن ناخوشایندی دریافت کنم . کشته"هاینان را ۳ 
ساخت. سپس به سوی جیشان که پیروان علی علیه السلام بودند شتافت 
و با آنان جنگید و تار و مارشان کرد و قتل عامشان کرد . آن گاه به صنعا 
بازگشت. جاریه بن قدامه سعدی به راه افتاد تا به نجران رسید و بُسر را 
طلبید. بُسر از او به جاهای دیگر گریخت و برای مقابله با او تایستاد و از 
باران او گروهی را کشت و با کین واشین رفن نی انان افتاز تاربه 
مکه رسید. بُسر گذشت تا وارد حجاز شد و به چیزی توجّه نمی کرد. جاریه 


دا هه ان هر دم مه یت کر فش کفتیدد غعلی عغليه السلای کشته نتیده 
است, با چه کسی بیعت کنیم؟ گفت: با هرکس که یاران علی علیه السلام 
پس از او با وی بیعت کردند. اما انان بیعت نمی کردند. گفت: به خدا 
سوگند . باید بیعت کنید. هرچند با نشیمنگاه هایتان ! پس بیعت کردند و وارد 
مدینه شد, در حالی که با ابو هریره سازش کرده پودند هدیا آنان نماز 
بخواند. ابو هریره از او گریخت. جاربه گفت: ای مردم مدینه ! با حسن بن 
علی علیهماالسلام بیعت کنید. آنان هم بیعت کردند. سپس به قصد کوفه 
خارج شد. مردم مدینه ابو هریره را بازگرداندند... . ابو الکنود گفته است: 
جازبه دز پی سر می رفت و به هیچ شهری و به هیچ چیر نوگهی نمی کرد: 
تا آن که به یمن و نجران رسید و بسیاری را کشت و بُسر از وی گریخت. 
نیز بسیاری از جاها را آتش زد. اه ایو ان افو امد وت 
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و 12 17 
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الاستیعاب : آرسَل مَعاویِة بُسر بن آرطاة ی الیِمَن , فسّبی نساء مُسلما 
, قاقمن فی السوق . (1) 


۱ (۳ 


۱۶ 


13 
۳ 
۳ 


تاریخ الیعقوبی عن آبی خالد الوالبی :قرأث عهد عَلیْ لجارية بر : 
آوصیک پا جاربة بتقوی ال ؛ ها جموغ الخیرٍ , وسر علی عون الله , قالق 
دوک منک له , ولا تقاتل الا هن قاتلک , ولا ُجهز علی جریح , ولا 
تسَخر ن دا ۳ وان مقشیت وقشی اضحایی ۰ ولا تسا علف اهل المیاه 
بمياههم , ولا شین الا قَضلعّم / عَن طیب فوسهم , ولا تَشْتَمَنّ مُسلما ولا 
مَسلِمَةهٌ ؛ قتوجب علی تفسک ما لک نوت غیرک علیه . ولا تلم معاهدا 


, ولا مُعاهَده , واذکر ال , ولا تفثر لیلاً ولا تهارا , واحملوا رَجْالتکم , وتواسوا 
فی ذات آ نف کم , واجدد السیر , وأجل اعد من خیث کان , وَاقئلةٌ مقبلا , 
وارددة بقیظه صاغ را . واسفکي لدم فی الحق . واحقنة ۰ لحق وهن 
تاب قاقبل توت , واخبازک فی کل حین یک حال , لصّدق الصّدق ! قلا 
رأی لکذوب ۰ (2 


1- .الاستیعاب : ج 1 ص 243 الرقم 175 . 
ا ا وی 2 هی 0 
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الاستیعاب: معاوبه, بُسَرٍ بن آرطات را به یمن فرستاد. او هم زنان مسلمان 
را به انسنارت کرفتهاآنان در بازان به-فروشی کداشته.شدند. 


تاریخ الیعقوبی به نقل از ابو خالد والبی : فرمان علی علیه السلام به جاریه 
بن قدامه را خواندم: «ای جاریه ! تو را به تقوای الهی که فرا گیرنده خیر 
است, فرا می خوانم. به پاری خدا حرکت کن و با دشمنت که تو را به 
سوی او گسیل دادم , رویاروی شو و جز با کسی که با تو بجنگد, نجنگ . بر 
زخمی حمله نکن و هر چند تو و یارانت پیاده باشید, حیوانی را از آنان به 
تصلاف مگیر . آب صاحبان آب را به خودت اختصاص مده و جز بازمانده آب 
آنان را , آن هم از روی رضایتشان , , منوش . به زن و مرد مسلمان دشنام 
هده کم سس ان هه ای عصتاظ ان ایس رای 
می کنی . به هیچ زن و مرد پیمان بسته ای (اهل کتاب) ستم مکن . به یاد 
خدا باش و نه در شب و نه در روز. سستی مکن. پیاده نظام خود را سوار 
کنید و در انچه در دست شماست. ایثار کنید. در کوه و دشت بشتاب و 
دشمن را از هر جا که هست , بکوچان . اگر روی آورد, او را بکش و با 
خشم و خواری برگردان. خون را به حق بریز و به حق نگه دار. هر کس 
توبه کرد, توبه اش را بیذیر. در هر لحظه و هر حال , خبرها را برسان. 
راست باش, راست , که دروغگو را انديشه و فکری نیست ». 
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الغارات عن عبد الرحمن السلمی برجع بُسو قَأحَد علی طریق السّماوه 

حتّی آتی السْام دم علی مُعاوبة فقال : يا آمیر الموّهنین ! احمد ال ؛ 
ای سرث فی هدا الخیش اقب عَووک ها اجه ام کت رل چنیم 
تکبة . ققال مُعاوية اه قعل دیک لا آنت ! ! وکا الذی تل بُسْ فی 
جهه ذاهبا وراجعا تلاثین آلفا , وحرّق قوما بالنا ر . ۰ (1) 


-‌ 


الغارات عن الکلیی ولوط بن یخی الارمی دار لین فیس بن خراته السافی 
قحذ من قمدان دم علی لت علیه السلام قاخترة یکروج پسر , قتدَّب 
ی علیه السلام الثاسن قتثاقلوا عنة , ققال : أ ثریدون آن اخرحٌ یتفسی 
في کنیتم نت کَیِتَة فی القیافی (2) والجبال ؟ ! دب واللّهٍ منگم ولو 
اللهی وال الذی ین کانوا بدگون فیجیبون 1 ویوْمرون قیطیعون , لقد 
هممث آن اخرح ج عنکم قلا اطلت ب بتصرکم ما اختلف الجّدیدان با 
ین قُدامة , ققال : آنا اکفیهم یا آمیر الْوهنین , ققال : نت لقمری 
ععون تور خر انب , صالخ ۳ لین , وقال 


مسلما ولا مُعاهدا , ولا 7: تغصبّنّ ما و 5 و دابّهَ وان کشبت وترلت 
وضل الصّلاه ۹ البَصرَح قصَمّ الیه مثل الذی ج َعَه نم أقة 
طریق الججاز ی قدم الَمن. لم تفصب آخدا , ولم تقثل ادا قوما 
ارتدوا یاليَمن , تلهم وع حرّفهُم , , وسَأل عن طریق سر , فقالوا : احذ علی 
بلاد بنی تمیم , فقال : حَدّ فی دیا قوم یمتعون أنفُسَهّم , فا با 
أقَام برش (3) 


- .الفارات ۰ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 17 وفیه من 
ِ الله . 
2 .هی لتراری ۳ , جمع قیفاء (النهایه: ح 3 ص 485 «فیف»). 
3- .الفارات : ج 2 ص 622 . 
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الغارات به نقل از عبدالرحمان سلمی : سر بازگشت و راه سماوه 8 
پیش گرفت تا به شام رسید. نزد معاویه رفت و گفت: ای امیر مقمنان ! 
خدا را شکر کن؛ با این سپاهی که برای جنگ با دشمنت رفتم, , چه در رفتن 
و چه بازگشت, به هیچ یک از آنان آسیبی نرسید. معاویه گفت: اين کار 
خداست, نه تو ! سر در رفت و برگشت. سی هزار تن را کشته و گروهی 
را هم به آتش سوزانده بود. 


الغارات به نقل از کلبی و لوط بن یحیی : پسر قیس بن ژراره شاذی , از 
طایفه ای از هَمّدان , نزد علی علیه السلام آمد و او را از خروج بُسر 
آگاهانید. علی علیه السلام مردم را فرا خواند. ولی سنگینی کردند. فرمود: 
«آیا می خواهید من خودم با گردانی در پی گردانی از نیروها در دشت ها و 
کوه ها بیرون بروم؟ به خدا سوگند. خردمندان و فرزانگان شما رخت بر 
بسته اند ؛ آنان که هرگاه فرا خوانده می شدند , اجابت می کردند و چون 
فرمان می یافتند, فرمان می بردند. تصمیم گرفته ام از شما دور شوم و تا 
پا ی جاریه بن 
مومنان ! ! قرمود: ی وت ها اوه 
دودمانی». و همراه او دوهزار نفر را فرا خواند (و گفته اند: هزار نفر) و 
فرمانش داد که به بصره رود و همان تعداد هم از آن جا بر آنان بیفزاید. 
جاریه بیرون شد و حضرت برای بدرقه او همراهش بیرون آمد. چون با او 
بدرود گفت؛ , فرمود: «از خدایی پروا کن که به سوی اه باز .هی کرد هی 
مسلمان يا غیرمسلمان عهد بسته ای را تحقیر مکن, هیچ مال و مرکب و 
ی هی ره 
وقتش بخوان». جاریه به بصره آمد و به تعدادی که با او بودند , بر نفرات 
خود افزود . سپس راه حجاز در پیش گرفت تا به یمن رسید. نه کسی را 
غاصبانه گرفت و نه کسی را کشت مگر گروهی را در یمن که به ارتداد از 
دین برگشته بودند. آنان را کشت و سوزاند و مسیر بُسر را پرسید. گفتند: 
به سوی سرزمین بنی تمیم رفته است. گفت: به سوی سرزمین قومی که 
ای این ای ی ی ان 


1- .از استان های یمن در سمت مکه (معجم البلدان : ج 2 ص 126) . 


پیامبر خدا در سال دهم هجری , با صلح آن جا را گشود. امروز یکی از 
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الغارات عن آبی ودای الشاذی :قدم ژرازة بنْ قیس الشاذی قِحَبر . علیا 
عایه اسا مر امد التی جرج فیها بُسرٌ , قضعة المنبر قحمة اللة وأئنی 
قلیه  ,‏ قال : بَعذ ؛ نها التاسم ! فان أوَل فرقیکم وتدء تقصکُم دهابٌ 
اولی التهی وا اي نکم , الذین کانوا یُلقَونَ قَیْصَدُقَونَ , ویقولوت 
فیعدلون,. ویدغون فیجیبون ؛ و وال قد دعونکم عودا| وبدءا وسر| وجهارا 
, وفی الیل والتهار وَالعْدوٍ ولاصال , قما بزیذکم دعائی الا فرارا وادبارا , أ 
ما تنقَقكُم العظة والذعاء الي الهّدی والجکقه ۰ واّی لَعالخٌ بما بسک 
ویْقيمْ کم , ولکثی واه لا اصِخکُم بافساد تفسی ,,ولکن آمهلونی قللاً 
فکانکم وله پامرِي قد جاعکم تحرفکم وعذیکم قَعده ال کما یم . 
ان من دل المسلمین وقلای این 1 ابن ۷ ۳ یَدعو اراد 
الا شیر فیجات . وأدعوکم و21 مْ الأْفصَلون الأخیا ۰ وتدافعون , ما 
هذا بفعل المَتْقَينَ , ان بُسر بن آبی آرطاة وَجّة الی | لچجاز , , وما ب بسر ؟ ! 
لته ال , لِنتدب یه منگم عصانهة عتّی تردوة عن شنیه , قانما زج فی 
سِتَمتٍّ آو تزیدون ». قال + قسکت الا س ملیا لا پنطقون , ققال : ما لکم ] 
مخرسون ثم لا تگلمون ؟ قذکر عَن الجارت بن خصيره عن سار بن 
فیف قال : قام ابو پُردة بنْ غوفب الازدیٌ فقال : آن سرت يا امیر 7 
الفونین سرنا معک , ققال ال ما لکم ؟ لا شکدثم لعقال الوّشد , آفی 
مثلِ هذا ینبغی لی آن آحرح ع ؟ ! اما یَخَرخٌ فی مثل هذا رَجُل مِمّن ترضون 
من فُرسانکم ها رک , ولا پننتغعی له ان ادع الخند والمصر , , وبیت المال 
, وجبایّة الأرض , والقضاء بین المقسلمین , واللّظرَ فی خقوق التاس . 
اخرج فی کتیبه أنتعْ آخری فی القلواتِ وشعّف الجبال , هذاً وال الآ 
السَوه . وال ولا زجائی عنة لقانهم لو قد خم لی لعازفم. لقربث رکاس 
لَشَحصث عنکُم قلا أطلبْکُم ما اختلت جنوب وشْمال , وال او فی 
هراقکّم لراحة لِلَّفْس والیدن . ققاع البه جاریَة ین فُداقة البتعده ققالّ : با 
آمیز الومنین لا آعذقتا ال نفک ۳ آراتا ال فراقک , آنا لهوْلاء القوم , 
سَرّحنی |لیهم , قال : تجهّر ؛ قالک ما عَلمث یمو القبَّه . وقاق یه 
8 + مسعود النعیرةٌ , ال : آتا آنتدث ایهم یا آمیر المُومنین !قالّ : 
قانتیب بارک ال فیک , وترّلّ . (1) 


- .الغارات : ج 2 ص 624 , الارشاد : ج 1 ص 272 ؛ آنساب الأشراف : ج 
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الغارات به نقل از ابو وذای شاذی : زراره بن قیس شاذی آمد و خروج 
بسر به همراه عده ای را به علی علیه السلام خبر داد. مرت بل گرا( 
منبد رقت رو نفن.آزحفد و نام الهت. فرخود؛ اما بعد؛ ای مردم ! نخستین 
جدایی و آغاز ز کاهش شما. رفتن خردمندان و فرزانگان شماست ؛ " آتان که 
حون .خرن به.آنان کفته.می شده تصدیق:می: کردتد ؟ هی کفتتد وعدالت 
داشتند؛ فرا خوانده می شدند و اجابت می کردند. به خدا سوگند. من شما 
را در آغاز و پایان و آشکار و نهان و شب و روز و صبح و عصر فرا خواندم, 
و دعوتم جز بر فرار و رویگردانی شما نیفزود. آیا پند و دعوت به هدایت و 
حکمت. لو نان نمی بشید ۱ من به آنحم شتا زا اصلا می رون کت 
تان را استوار می سازد , دانایم ؛ ولی به خدا سوگند . شما را به بهای تباه 
ساختن خودم اصلاح نمی کنم ! ولی اندکی مهلتم دهید. به خدا سوگند , 
کسی بر شما مسلط خواهد شد که محرومتان ساخته, عذابتان می کند و 
۱ آن گونه که او شما را شکنجه می دهد. از 
ذلت مسلمانان و تباهی دین است که پسر ابو سفیان, فرومایگان و اشرار 
را فرا می خواتد و پاسخ می شنود؛ولی من شما شایستگان و نیکان را 
99 می کنم, طفره می روید و امروز و فردا می کنید! این کار تقوا 

ن نیست.بسر بن ارطات روی به حجاز آورده است. و مگر بُسر 
کشت ۱3-7 ار از شما به سویش بشتابید تا او را از 
غارتش باز گردانید. او با ششصد نفر يا بیشتر تاخته است». مردم هد زا 
سرافکنده , ساکت ماندند و چیزی نگفتند. فرمود: «شما را چه می شود؟ 
لال شده اید که حرف نمی زنید؟» . حارث بن حصیره از مسافر بن عفیف 
نقل کرده است که ابو برده آردی برخاست و گفت: ای امیر مقمنان ! اگر 
حرکت کنی با تو کوج می کنیم. [ خطاب به جمع ] فرمود: «خداوندا! شما 
را چه می شود؟ زبانتان به گفتار راست استوا ضادا ایا در تین میتی 
سزاوار است که من برون ایم؟ در اين وضعیت, مردی از شجاعان و تک 
سواران شما که قبولش دارید , باید به مقابله براید. سزاوار نیست که من 
سپاه و شهر و بیت المال و کار جمع آوری خراج و داوری مپان مسلمانان و 
بازرسی حقوق مردم را رها کنم و همراه گردانی هری گرد ات دیگر, در 
دشت ها و کوهستان ها بیرون انم به خدا| سوگند, این انديشه بدی است. 
به خدا سوگند . اگر امید شهادت ذر تبرد با آنان نداشتم که امیذ.دارم که 
نصیبم شود اسبم را نزدیک اورده, پا در رکاب نهاده , از شما جدا می شدم 
و هرگز تا زمین در چرخش است جویای شما نمی شدم. به خدا سوگند, 
اسایش جسم و جان در دوری از شماست». جاریه بن قدامه سعدی 


برخاست و گفت: ای امير مومنان ! خداوند. ما را بی تو قرار ندهد و به 
هجرانت ت مبتلایمان نسازد افنن. آماده تیردبا آناند , مرا به سوی آنان اعزام 
کن. فر مود: «آماده شو ۰ از وقتی که باد دارم تو خجسته سرشت بوده 
ای ». وب بن مسعود خَنْقمی برخاست و گفت: ای امیر مقمنان ! من 
مردم را به سوی آنان فرا می خوانم. فرمود: «فراخوان . خداوند تو را 
برکت دهد ». و فرود امد. 
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توت که گرم رم ارظاه علی خسن وا سای لام عم السام 
هل الکوقه "فان له عله : ما لکم ه بردوی چوابا ولا تر عون قول؟ 
ادعوکُم الی جهاد عَدْکُم سا وچهرا قلم یزدکم ذعائی لا فرارا , | 
تشاشدون الأشعار وهسلون غن الأسفار , ترتت تداکم ! لقد تس سیم العرت 
والاستعداد لها , قاصتعب قلونم فارعَة 9 

04 : آولیس من العجب آنّ مُعاوبه یام قبْطاغ وتدعو 
قیجات . واه ِِ خالفیج ۳ فلا تجیبون 1 ذهت والله اولو ۳ 
الفضل والّقی , الذین و یَقولون قیصدّقون . ویُدعون فیجیبوت , وبلِمون 
عَذْوَفْم قتصبرون , وبتفیث فی خناله قوم لا ینتفعون بموعظ ولا یُمَکرون 
فی عاقته . لقد ققمث آن آشخص عنم قلا اطلت تصرَکم ها اختلّت 
الجدیدان (1) / وائی لعالم ,یما یصلخکم وبقیمٌ اوّدکم / وکائی بکم وقد 
ولاکم من بعدی من یحرمکم عطاءکم ویَسومَکُّم سوء العذاپ . والله 
العْستعان وعلیه الَکلان . قلَمّا قرع عَلر علیه السلام وتظر أنة لیس بُجیة 


اجه , انضرف الی منزله 2 


- .الجدیدان : اللیل والنهار (لسان العرب : ج 3 ص 111 «جدد») . 
ی« 
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القتوخ شین از آن که بشتر بن ار طات»یو تحص موت تون زو و اسام فنة 
السلام کوفیان را برای جهاد فراخواند. به آنان فرمود: «شما را چه می 
شود که-جوایم را نمی دهید و چیزی نمی گویند؟ آر شکارا و نها شما را به 

نبرد با دشمنتان فرامی خوانم و فراخوان من جز بر کزیزتان تن افزاید؟ 
آبا شعر و رجز می خوانید و از عزیمت گریزانید؟ دستانتان پریشان و بریده 
باد ! جنگ و امادگی نبرد را از یاد برده اید و دل هایتان از یاد ان غافل مانده 
است». کسی چیزی پاسخش نداد. فرمود: «آیا شگفت نیست که معاویه 
فرمان می دهد و می پذیرند. فرا می خواند و جواب می دهند؛ ولی من 
فرمانتان می دهم, مخالفت می کنید و فرا می خوانم, جواب نمی دهید؟ ! 
به خدا سوگند, خردمندان و فرزانگان و پرهیزگاران شما رفته اند ؛ آنان که 
چون سخن می گفتند. راست می گفتند و چون فراخوانده می شدند, پاسخ 
می دادند و با دشمن رو به رو شده, مقاومت می کردند. اکنون من با 
فرومایگانی مانده ام, که نه از پند بهره می گيرند و نه به سرانجام می 
انديشند. تصمیم گرفته ام از شما جدا شوم و همواره تا شب و روز در 
رفت و آمدند. از شما یاری نخواهم. من می دانم که چه چیزی شما را 
اصلاح و کژی شما را درست می کند. گویا می بینم پس از من کسی بر 
شما حاکم می شود که از حقوقتان محرومتان می کند و بدترین شکنجه را 
بر شما وارد می ۳ از خدا یاری می خواهم و تکیه بر اوست». چون 
ای و ی ات 
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ااقارات غن عید الرحمن ین تعیم "ام جات موم قی زای سوه اوه از 
بخ العبّاس عند معاوبة بعد ضلح الحسن علیه السلام ققالّ ابش عَتاس 
لِْعاوتة : آنت آقرت هذا القاطع التعیة لحم لقلبل لحم یقتلِ ابتت - 
فقال معاو : ما أمَریُهُ یذلک ولا هَوّیثْ . قَقضت بُسرٌ ومی بسیفه قال : 
قلدتتی هذا | السیف وفُلت : اخیط به التاسن حتی اذا بلقت ما بلغت , فلت : 
ما فقی ولا آمرت.. ققال شاییه + خد سعی ۲ قلعفویای لا جین 
تلفي یفک تین تذی رل من نت عید قتاف , وقد قتلت اببه ی 
ققال غْبدُ له بن اس : آتراني کنث قایلَهُ پهما ۲ ققال ابن ِعبَید له : 
ما کتا تقتل بهما لا تزیک وعبة ال ابتی معاویة . قضچک ْعاویَة , وقال : 
ففا دش ست وعید اد ۱ 11۱ 


3 


- .الفارات : ج 2 ص 661 ؛ آنساب الأشراف : ج 3 ص 216 عن هشام , 
با 3 2 اض 17 غن آبین الخسخ المدانتی ولا هما نحده:: 
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الغاز اف بقل از غیدالرخمان ین یم ۶ سس از فلج ایام خسی عایه 
الاب زفزی بسن و یه اللم: بن عبّاس [ که به معاویه پیوسته بود ] با 
هم فز امین توفنی شید ازله و ان مر 
رحم قطع کننده 1 پسرانم را بکشد؟ معاویه گفت: من نه 
فرمان دادم و نه دلم اين را می خواست . بُسر خشمگین شد و شمشیرش 
را پرت کرد و گفت: تو این پشمشیر را به من دادی و گفتی مردم را با آن 
سرکوب کن , تا هر جا که بکشد! حالا می گویی نه دستور دادم و نه مایل 
بودم؟ معاویه گفت: شمشیرت را بردار. به جانم سوگند, وقتی پیش مردی 
از بنی عبد مناف که دیروز دو پسرش را کشته ای شمشیرت را پرت می 
کنی, ناتوانی ! عبید الله بن عباس گفت: به من حق می دهی در برابر آن 
دو فرزند ای اسان دا در مقابل آن دو, جز 
یزید و عبد ال (پسران معاویه) را نمی کشیم. معاویه خندید و گفت: یزید 
وید اللهجچه کناهین کردم اند ؟۱ 


۲۳555 7۲1 ۴۱۰ 1 


سع: تمتّی الاستشهاد9 / 001 آحتَّ ما آتا لاق ال العَوئالامام 
۱ اس ات اس کر متسب 


1 1 4 1 ‌ 

لِصْحبی؟ 0 ( | ما دی یجمعکم ! ولا حميهة 

زره 2۶1 1 ۳ ن تا مت جر حرللا " ۳۳ ِ 
تشخذکم ! او لیس عجبا ان مَعاوية بدغو الجْفاح الطغام فیتبعوتة عَلی غیر 
معوته ولا عطاءٍ . وأنا آدعوکُم وم تريکة الاسلام . وتف لاس الی 
۱ لمعوتو او یُفْهٍ من العطاء , فتفرّقون عنی وتختله رم لو ۵ لا 
مرو و ی پ 2 س 
يَخرخ الیکم من امری رٍضی فترضَوتة , ولا سُخط فتجتمعون علیه , وان 
احتٌ ما آتا لاق ای المَو ! قد دارَسْکُمْ الکتاب . وفاتْكُمْ الحجاج , 
وعرّفثکم ما آنگرثم , وسَوَغثکُم ما مَججثم , لو کان الأْعمی تلحظ , آو الا 
یستبقظ ! واقرب بقوم من الجهل بالله قایذذهم مَعاویِة ! ومَوَديهم ابنْ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 180 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 107 , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 413 کلاهما نحوه الی «تختلفون علیت» . 


ص: 187 
فصل نهم : در آرزوی شهادت 


فصل نهم : در آرزوی شهادت9 / 1مرگ, محبوب ترین استامام علی علیه 
السلام در خطبه ای در نکوهش یاران نافرمان خویش : «خدا را ستایش 
می کنم در هر امری که خکم کرد و هر کاری که مقدّر نمود و بر اين که 
مرا مبتلا به شما کرد ای گروهی که هرگاه فرمان دادم اطاعت نکردید و 
چون خواندم, پاسخ ندادید. اگر شما را مهلت دادند, به لاف زنی پرداختید و 
اگر به چنکتان. آمدند سستی. تشان, دادید و اگر مردم بر محور یک پیشو 
کرد آمدنه ز که زنان زدید ور آکر بهستتی کر فان شدردرم ار رون ر فقیدا 
دشمنتان بی پدر باد! با یاری تان و جهادتان در راه حقّ خود, منتظر چه 
هستید؟ هرک را دلت۱ بهخدا سوگند . اگر روز مرگم فرا رسد که البثه 
خواهد آمد . میان من و شما در حالی جدایی خواهد انداخت که از با شما 
ب بیزارم و با شما اندک و تنهایم ! خدا خیرتان دهد ! آیا دینی نیست که 

شما را کرد آهرد؟ با غیرتی نیست که شما زا آماده سازد؟ آیا شگفت 
نیست که معاویه, جفا کاران فرو مایه را فرا می خواتد و بی آن که کمک و 
نخششن به. آنان کند: پیروی اش می کنند. و من شما را که بازماندگان 
اسلام و باقی مانده مردمید با بخشش و عطا به پاری فرا می خوانم و از 
دور و بر من پراکنده می شوید و با من مخالفت می کنید؟ ! از فرمان من 
نه خشنودی برمی آید, تا آن را بپسندید و نه خشمی که بر محور آن جمع 
شوید. محبوب ترین چیزی که دیدارش کنم, درنظر من مرگ است. قرآن 
را به شما آموخته ام و با برهان و دلیل بز.شما حکم زانده ام و انچه را 
نمی شناختید , یادتان دادم و آنچه را [ناگوارانه ‏ از دهان بیرون می افکندید 
, گوارایتان ساختم اک هر می دید. اگر خواب بود. بیدار می گشت و 
چه بسیار به خداشناسی نزدیک اند قومی که پیشوایشان معاویه است و 
آموزگارشان پسر نابغه (عمرو عاص) ». 
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9 / 2الَ8 عم وملونیالغارات عن أبی صالح الحنفي :رای علیّا علیه 
السلام بَخطبٌ وقد وضع المْصحَف علی زأسه حثی زأیث الورق بتَقعقع 
لی زأیبه . قال : ققال : الم قد قتعونی ما فیه قأعطنی ما فیه , ال 
قد أَبِعَضهُم وأبقضونی , وعِْهُم وملونی , وحقلونی عَلی یر خُلقی 
وطبیغتی قتی وأخلاق لم تکن معرفت لی , اللهْمٌ قأبدلنی بهم خیرا منم , وأبدلهّم 
نیت ای ال یت ۱1۱ فله تم کما یُماثٌ الملخٌ فی الماء ۰ (2) 


الغارات عن اين آبی راقع :أیث علتّا علیه السلام قد ازدخموا عّبه حّی 
ِ رجلة . ققال : الم قد رهم وگرهونی , قارحنی منهم وآرحهّم 
۰ِ(3) 


تاريخ الاسلام عن مچقّد ابن الحنفیّه :کان آبی یُریدٌُ السَامّ , قجعَلّ بَعقَد 
یواعغ نم یتحیف لا بجلة حنی یسیر , قیبی عَلیه الاسن , وینتشز علیه رأیهّم 
وپجبنون , , قیِجلةُ ویْکَفرعن یمینه , قعل دک اربع مات , وکنث آری حالَهُم 
قاری ما لا بَسْدٌّنی . کلمت المسور ب مَخرِمَة یوَیّذ , وفلث 7 اتکلمه 
آین یسیرٌ بقوم لا واللّه ما آری عندقم طایئلاً ؟ قال : يا ابا القاسم , | متیر 
لامر (4) قد خْ (5) , قد کلمثة قَرَایثة یأبی الا العسیر . قال اب لته : 
قلماً رای منهّم ما ری قالَ 7 الم ای قد مهم وقد ملونی , وأبقضَهم 
واتضونی ادلی را شم رها دایم تا سس ۱۳ 


۳ .مات : ذاب (مجمع البحرین : ج 3 ص 1734 «موت») . 
- .الغارات : ج 2 ص 458 ؛ آنساب الأشراف : ج 3 ص 156 . تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 534 کلاهما نحوه وراجع الفتوح : ج 4 ص 237 . 
3- .الفارات : جر 2 ص 459 + اسات الأشراف : ج 3 ص 250 ی 
آخره «فما بات [ تلک اللیله» . 
4 .فی المصدر : «الأمر» , والصحیح ما آثبتناه کما فی الطبقات الکبری . 
5- .م خمّ هذا الأمر : ققضی (لسان العرب : جح 12 ص 151 «حمم») . 
6- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 606 یقارع دص 95 
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9 من و مردم, خسته از یکدیگر 


9 2من و مردم. خسته از یکدیگرالغارات به نقل از ابو صالح حنفی : علی 
علیه السلام را دیدم که خطبه می خواند, در حالی که قرآن بر سر نهاده 
بود و حتی ورق آن را بر سرش دیدم که تکان مي خورد و خش خش می 
کرد . فرمود: «خدایا ! مردمٌْ مرا از حقی که در قرآن برایم بود, باز داشتند. 
پس آنچه در آن است. مرا عطا کن. خدایا ! من از اینان ناخرسند بودم و 
اینان از من. هیر . و مرا بر آنچه جز خُلق و 
خوی و سرشت من است., وا داشتند که برایم بی سابقه بود. خدایا ! بهتر از 
ان سا ۱ 
را ذوب کن, همچنان که نمک در آب ذوب می شود». 


الغارات به نقل نت ابی رافع : علی علیه السلام را دیدم در حالی که 
انبوه مردم بر گرد او جمع شده بودند, تا آن جا که پایش را خون انداختند. 
فرمود: «خداپا ! من از اینان ناخشنودم و اینان از من. پس مرا از دست 
اینان راحت کن 1 را از دست من» (1) . 


تاریخ الاسلام به نقل از محقّد بن حنفیّه : پدرم آهنگ شام داشت و پرچم 
خود را می بست و سوگند می خورد که آن را نگشاید تا آن که حرکت کند. 
مردم روی برمی تافتند و پراکنده می شدند و می ترسیدند. پدرم پرچم را 
می گشود و برای سوگندی که خورده تون ۶ مارم میت دای چهار بار چنین 
کرد. من حال مردم را می دیدم و صحنه ای را مشاهده می کردم که برایم 
خوشایند نبود. آن روز با مسور بن مَخرّمه صحبت کردم و گفتم: نمی 
ی لو با سم ی دای سا 
حتمی است . با او حرف زدم و دیدم فکری جز رفتن ندارد. چون امام علیه 
السلام از اين گروه, آنچه را دید که دید, فرمود: «خدایا ! من اینان را خسته 
کردم و اینان مرا. من آنان را به خشم آوردم و آنان مرا. برای من بهتر از 
اینان را جایگزین کن و برای انان بدتر از مرا». 


1- .در نقل اتشات الأشراف افزوده شده است: پس جز همان شب, زنده 
تیه ۲ 
نبود ! 


‌ِ ۱ 
سصت بث ۳3 
۱ منبه ۰ 9 ‌» آشقاها آن تَخضتها؟ وترک بوخ اعلی آنیبه 


ی ی ۰ (2) 


1- .الارشاد : ج 1 ص 280 , الاحتجاج : ج 1 ص 413 ح 89 . 
2- .الارشاد : ج 1 ص 277 . 
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امام علی علیه السلام در خطبه ای , آن گاه که خبر حمله به انبار به وی 
رسید : به خدا سوگند . دوست داشتم خداوند مرا ارا نما رد رصان 
خویش می بُرد. مرگ در کمین من است و (با اشاره به سر و محاسن 
خویش, فرمود :) چه چیزی بدبخت ترین مردم را بازداشته که اینها را به 
خون رنگین کند؟ عمنی اتفته که نار اس امه فان انم اروت 
هر که دروغ بندد, زیانکار است و هر که پروا پیشه کند و پاداش نیک الهی 
را باور داشته باشد, نجات می پابد. 


الارشاد :امام علی علیه السلام فرمود: «ای کوفیان ! برای هن 
معاویه و پیروانش آماده شوید». گفتند: ای امیر موّمنان ! مهلت بده تا 
سرما بگذرد. فرمود: «سوگند به خداوندی که دانه را شکافت و مردم 1 
آفرید, اين گروه بر شما چیره خواهند شد, نه به آن دلیل که آنان از شما به 
حق سزاوارترند. بلکه بدان جهت که آنان از معاویه پییوی می کنند و شما 
دارند ومن از سحم‌عروم خویس: 0 به کار گماشتم, خدانت 
کردند و نیرنگ زدند. ترحق اه را اسایی مسلمانان زا مه امازت ۵ 
آنان سپرده بودم, جمع کرده , نزد معاوبه فرستادند و بعضی آنها را به خانه 
های خود بردند . همه از روی سست گرفتن قرآن و گستاخی بر خدا تا آن 
جا که اگر یکی از ز شما را بر بند تازیانه ای امین قرار دهم , خیانت می کند. 
مرا خسته کردید ». سپس دست خود را به آسمان گشود و چنین گفت : 
«خداپا ! من ان زندکی در فیان این گروه حسته شده آم و ارزوهايم کستتته 
است. هک تا من از 
دست اینان بیاسایم و آنان از من آسوده شوند و پس از من هرگز رستگار 
نخواهند شد». 
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بهج البلاغه :ین خُطبَهٍ له علیه السلام وقد تواترت یه الأخبا "پاستیلاء 
اصحاب مُعاوية ی البلاد , وقدم عَلّیه عاملاخ عَلّی الیَمن , وقما عُبیدٌ ال 
بن عتاس وشعیذ بخ تمران لا لت علبهما تسژ بن آبی آرطاة , ققام علیه 
السلام عْلی المنتر صَجرا بتناقل با و سوم له فی 


تب اعاضيري, قعسی. الم ۲ وتعنل. بعول الشاعر ۰ اقفر ایک التین ا 
عمژو نی علی وَضر (1) من دا الاناء قلیل تم قال علیه السلام : آنیْث 
سرا قد اطلِعَ الم : وائی واه لاظَنٌ أنَ هوّلاء القوم سَیدالون (2) منکم 
یاجتماعهم علی باطلهم , وقرُفکُم عن خقکم . بعصییکُم امامکم فی 
آلحق , وطاعتهم امامَهّم فی الباطل ویادانهم الماتة الپ صاجیهم وخیاتتکم 
بر . فَلو آنتقنث آحدکم علی قَعّب (3) 
لکشیث آن یَذهت بعلاقته ۰ الم ای قد مهم وملونی , وسیمتهم 
ِ فابدلنی بهم خیرا منم , وایدلهّم بی شزا مني , اللهْمٌ مت 
ُلوتهم کما بُماْ الملخٌ فی الماء , آما وَالله لوَدٍدثْ آَنَّ لی کم آلف فایس 
من بنی فراس بن عنم . هنالک لو دعوت آتاک ینم قوایسْ مثل آروته 
الخمیم نم ترل غلبه السلام من الفتر : 19 


- .الوَضَر : وسخ الدَسَم واللبن آو غساله السقاء والقصعه ونحوهما 
(القاموس المحیط : جح 2 ص 154 «الوضر») . 

- .من الاداله : العلبه (النهایه : ج 2 ص 141 «دول») . 

3- .القعتٍ : القَدح الضخم , الغلیظ , الجافی (لسان العرب : ج 1 ص 683 
«قعب») . 

4- .نهح البلاغه : الخطبه 25 , الفارات : ج 2 ص 635 نحوه الی «فی 
الماء» . 
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نهح البلاغه :گزارش های پیاپی به آن حضرت رسید که سربازان معاویه بر 
شهرها سلطه یافته اند و دو کارگزار امام در یمن, عیید الاه بن عباس و 
تا ای 
الفنلام باز کشتند..خضرت, دل نی از سستی بار انش از جهاد و مخالعتشان 
با نظر وی, بر منبر ایستاد و فرمود: «اینی جز کوفه نمانده است که در 
اختیار من است. ای کوفه ! اگر تنها تو مانده باشی و گردبادهایت که می 
وزد , پس زشت باد چهره ات ». سیس شعر شاعر را خواند که: ای عمرو! 
سوگند , به جان پدر خوبت, که من از اين ظرف غذاء به [چرب و] چرک 
اند کون رسیده ام . . سپس فرمود: «خبر یافته ام که بُسر بر یَمَن وارد گشته 
است . به یقین و سوگند به خداء چنین می پندارم که اين قوم بر شما چیره 
شوند؛, به خاطر وحدبی که بر باطلشان دارند و پراکندگی ای که شما در 
راه حقتان دارید, و به خاطر نافرمانی شما از پیشوایتان در راه حق , و 
پیروی آنان از پیشوایشان در راه باطل , و به خاطر امانتداری انان و خیانت 
شما؛ و آنان در شهرهایشان و فسادانگیزی شما. من 
اگر یکی از شما بر یک قدحی چوبی امین بشمارم دنم آن انم که:شد 
آن را بژباید 0 از من خسته شده اند, من هم از اینان به ستوه 
آمده ام. من از آنان دل تنگ شده ام و آنان از من. مرا به بهتر از اینان 
جایگزین ببخش و اینان را به بدتر از من جایگزین بده. خدایا ! دل هایشان 
زا اب که ان کونه که فک در آت رد نی تننور. به خدا سوگند , دوست 
داشتم به جای شما , هزار سوار از فرزندان فراس بن غنم (1) داشتم» . 
[و این شعر را در وصف فرزندان فراس خواند: ] «برای یاری, اگر انان را 
بخوانی سوارانی چون ابرهای تابستان به سویت خواهند شتافت». سپس 
از منبر فرود امد. 


1- .بنی فراس,: به غیرت و دلیری معروف بودند. 
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ِ 


سرا قد ظلع آلین ,ها مالله جنشت 0 
ها و 1 بهصیایکُم امامکُم وطاعتهم اماَهُم . وخیاتتکم 
و أماتتهم , , وافسادکم فی ای واصلاجهم , قد بعئت بَعنث فلانا فخان ِ 4 
وبعد بعئث فلانا فخان وعدَر , , وبعت المال الی قعاوته . لو اتتهنث ۱۷ 

قد لأحَدّ علاقَتَة , الَهْع سَیْمهّم سَیْمتَهُم وسیمونی , وکرِهْهُم وگرهونی , اللهْم 
قارجقم یثی وأرحنی منم . قال : قما ضَلی الجَْعة الاخری علی فنل رَضت 
ال عنة وآرضاغ . (1) 


راجع : ص 272 (ما ینتظر آشقاها ؟ !) 


البدایه والنهایه عن زهیر بن الأرقم نحطبنا عَلیٌ یوم جُمَعَه , ققال : / تبتت. آن 


1- .البدابه والنهایه ۳ 7 ص‌ 23326 تاریخ دمشق ۰ ج 42 ص‌ 535 نجوه , 
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ید ای اه ال شین ما مرت کسه عل علیه ا لام بدا 
ما خطبه خواند و فرمود: «خبر یافته ام که بُسر بر یمن وارد شده است. به 
خدا سوگند. می پندارم که این گروه بر شما پیروز خواهند شد. چیرگی آنان 
هم جز به این جهت نیست که شما از پیشوایتان نافرمانی می کنید و آنان 
از زمامدارشان پیروی؛ شما خیانت می کنید, آنان امانتداری, شما در زمین 
خود فساد می کنید, آنان اصلاح. فلانی دا امه رت فرستادم, خیانت و 
حیله کرد. فلانی را ۳ خیانت و حیله کرد و مال را نزد معاویه 
فرستاد. اگر یکی از ر شما را بر یک جام آب امین شمارم, بند آن را می برد. 
خدایا ! من اینان را به ستوه آوردم. اینان هم مرا خسته کردند . من از اینان 
ناخشنودم, اینان هم از من. خدایا ! آنان را از دست من و مرا از دست آنان 
راحت کن». نماز جمعه دیگر را نخوانده بود که شهید شد . خدا از او راضی 
باشنه خ رای اس تاودا 


درکن 273 زان شفی تنیین سر اتتظا زخیسست )۱ 
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الفصل العاشر: آخر خطبه خطبها الامامنهج البلاغه :وی عَن توف الیکالی 
قال : حَطینا بهزه الحَطبه أمیژ المومنین عٌَِ علیه السلام بالکوقه وقو ام 

علی ججازو تصبها لَْ جعد مه 
وحمائّل سیفه لیف , وفی رجلیم تعلان من لیف , وکانّ جبیتة تفتَة بعیر . 
ال علیه السلام : الحمدٌ له الذی آلیه َصایرٌ الحَلق , وعواقبْ الأمرٍ ‏ 
تحمَذه علی عظیم احسانه آوتیر برهانه , وتوامی قضله وامتنانه , 1 
کون لِحقه قضاء , ویشکره اداء, والی توابه مَُرّب , ولِحُسن مزیده موجباً . 
وتسِتعینْ به استعاتة راج لِفَضله , ُوّجْل لتفهه , واثق یذفعه , مُعترف له 
بالطول . مُذعن له پالعل والقول . وتومن بو ایمان من رجاف موقنً 29 
الیه ُونا ,_وحتع له مُذعنا , واخلص له مُوحدا , وعظمة م مُمجدا , ولادٌ به 
راغباً مُجتهدا . لم یلد ستخانة فیکون فی الفر فشاتکا : ولم تلد فیکون 
هوروثاً هالکاً . ولم تقد بتقدمة وقت ولا رَمان . ولم یتعاوره زیاده ولا تقصان , 
ل ظهر لعول یما رانا من علامات التدبیر المْتقن والقضاء المبرم . قمن 
شواهد خلقه حَلقّ السَمواتِ موطدات یلا عم , قایْمات بلا ستد . دعاهَلٌ 

اجب طایعات مذعنات . غیر مُتلکناتِ ولا مبطیئات ه الا افراهن ل 
بالرَبوییّه واذِعائقق بالطواعته لما جعَلَهْنَ قوضعا لعرشه , ولا سکن لمَلائْته 
, ولا مُصقداً للکلم الطیّب والعمل الضالح من خَلقه . جعَل جوقها أعلاماً 
تستدل یا الحیرانْ فی مختلف فجاج (1) الأقطارِ . آم یمتع ضوء نورها 
ادلهمام سُجّف الیل الفظلم. ولا استّطاعت جلابیبٌ سواد الحنایس آن تَرة 
ما شاع فی السَمواتِ من تال نور القمر . قشبحان من لابَخفی علیه سول 
عُسَق داج ولا یل ساج (2) فی بقاع الأرضین المْتطاطِناتِ , ولا فی یفاع 
(3) آلسُفع (4) الْمْتجاوراتِ . وم یتجَلجلِ به الَعذُ فی أَفْق السّماء , وما 
تلاشت عَنة بُروق القمام , وما تسقط من ورقه ثریلها عن مسقطها 
عواصِف الأنواء وانهطال السّماء , ویعلَمُ قسقط القطره ومقرّها , وقسحتب 
له وچجدها , وما تکیی التعوضة من قوته , وما تحمل ای فی تطنه , 
الحمدٌ له الکائن قبل آن یکون کرسیٌ او عرش اج او از و ۱ 
آو انسن , لا یدرک بوهم ,ٍ ولا یُقَدّرٌ بقهم . ولا یَشعَلّهُ سائّل , ولا ٍ تفه نائل , 
ولا بظرٌ یقین , ولا بُحَدٌ پاین . ولا بُوضَفَ بالأزواج , ولا بُخلَق بعلاج . ولا 
جُدرک بالخواس . ولا یُقاسنْ بالثاس ۰ الذی کلم موسی تکلیما , مارا ور 


2 


آیاته عظیها . یلا خوارح ولا أَدَواتِ , ولا نطق و ات بل ان کت ضاردا 


نا الفتکلت لوصف ریک قصف خبرائبل ومیکاثیل وخنوة الملایکه الفقرّبین 


فی خجْراتِ القْدْس مرجچئین (5) , مُتولعَه_ غقولقم آن یَخْدّوا أحسَن 
الخالقین ۰ نما 1 یالصَفاتِ ذوّو الهیتات والادواتِ / ون ینقضی |ذا بل 


ِ‌ 


مت 


۱ 


مد که بالقناء ؛ قلا ال الا مُو , ضاء بنوره کل ظلام , وأطلَم بطلعته َل 
نور . آوصیکُم عبا للم پتفوی اللّه الذی سکم الژبنشن (6) وأستة یه 
العاش . ولو و آخداً ِچذٌ الی التقاء شلما . آو الي دفع الوت ییا 
لکان ذلک سْلیمان بن داووة علیه السلام الذی کر له ملک ار والاس 
» وعظیم الرلقه , قلّا استوفی طعمتة , واستکمل مُدتة , رقتة 
بت القناءپیبال القوت , واصتحت الَار من اه , والعساکن فَعَطله: 
وورئها قوم آخرون , وان لکم فی القرون السالقه لعبرة ! آينَ العمالقة 
واباء القمالقه ! آين القراعتة وابنا القراعته ! این آصحاث مَدان اس 
الُذین قتلوا الین 7 واطقوو تن المرسلین , وأحیوا سْتَنّ الجبّارین ! واین 
الذین ساروا بالعْیوش وقزموا یلالوف . وعسکژوا القساکر ومَدئوا القدایت 
و ه ختنها , وآخذها بخمی آتبها من الاقبال علبها , 
وّالمعر فه یها . وال لها ؛ قهی عند تفه ضالَةْ التی یَطلیّها , وحاجََه 
لتی تسا عنها ؛ قهو مَغترب ادا اغترت الاسلام , وضَرت یقسیب (2) ذتیه ‏ 
بیارض بجرانه ۵۱ . ین عابا یو : خلت من خلایب بان 
آنها الّاسن ! انی قد بتنث لَکَمْ الواعظ التی وعظ 
ثياءبها مهم , وأثیث (لیم ما دّتِ الاوصیا الی من تعدم , وادکم 
بسَوطی فلم ِِِ . وحدوکّم بالرّواجر قلم تستوسقوا (9) . له آنثم ! 
مغیری َطاً کم الطریق , یشیم السَبیل ؟ آلا 49 قد در 
من الذنیا ۳ بلا , وأقتل منها ما کان دیراً , وأزمع (10) الترحال 
له ابا وباعو قللً قن الا ۷ تبقي یک من اجره لا تفنی 0 
خو 


بت 
ی 
9 


ك 
7 
ل 
1 


اتتا الذین سشُفکت دماوْهم وهم بصفین الا یکوئوا الیو احیاء 1 
یُسیغون العَصص ویشربون الرّنق (11) . قد واللّه لَفُوا ال فَوَفْاهم اوه و 
, واحلهّم دار الامن بعد وفهم . ین اخوانت الذین رکبوا الطریق 9 
علی الق ؟ این عشاژ ؟ وین این الّهان ؟ واین ذو الشهادتین ؟ واین 
تظراوهم من اتوانه الذین تعاقدوا عَلی المَنیّه , وابرد زو وسهم ۳۹ 
الفْجَرّه . قال : : ثم صَرّبَ پیده علی لحبقه السّریقه الکریمه قاطال البْکاء , 
ِ قال علیه السلام : َو علی اخوانی الذین تلو القرآن قأحکموة , وتَدبرُوا 
الفقرضَ قأقاموة , آحیوا السَته قامانها البدعة وا للجهاد قأچابوا , ووَیْقوا 
بالقائد قاتبعوه ۱ 7 نادی باعلی, ضویه : الجهاد الجهاد عباد اللّه ۱ آلا وائی 
مَعسکر فی پومی هذا ؛ قمن آراد التواع الی الله قلیَخژج ! قال توف : 
وتیل الستم کب کی ای وشن ععرفن ره 
الاف نف ایوب الأنصاری فی عَشّرو الاف , ولغیرهم علی اعداد احرّ وه 
رید الجقة الی صفین , قما دارت الجْمْعَهُ نی صَرََةُ المَلعونْ این مُلجَمٍ 
لعتَة له , فتراجَعت العساکر , قکنا کآغنام ققدّت راعیها تحَتطفها الذتات 
من کل مکان ۰ (12) 


لاه جع ف هو الطری لور اه ی ی 112 
«فجح») . 

2- .یل ساج :؛ آی یغطی بظلامه وسکونه (النهایه : ۳۰ 2 ص‌‌ 4« «سجا») . 
3- .الیفاع : المشرف من الارض والجبل , وکل رنه میهستاع 
ِِ اجرب : ج 8 ص 414 «یفع») . 

4- .السَفُع : ی ای , وقیل : هو سواد مع 
لون آخر (النهایه : ۳۰ 2 ص‌ 3274 «سفع») والمراد بها الجبال کما تظهر 


لناظر لها من بعید ۱ 
ی 


6- ۲ : ما ظهر من بان (النهایه : جح 2 ص 288 «ریش») . 
7- .عسیب الذتب : منبّه من الجلد والعظم (لسان العرب : ج 1 ص 599 
0 

ارام عنق البعیر من المذیح ای اجه زر هنود افل کی 
کون نع عد بو . والصاق جرانه بالارض کنایه عن الضعف . 

آي فلم تجتمعوا| علی الطاعه (انظر النهایه : ج < ص 185 «وسق») . 
آزمع : عدا| وخف ت (لسان العرب ۳۰ 8 ص‌‌ 143 «زمع») . 
1- .ماء رثق : کدر (لسان العرب : جح 10 ص 127 «رنق») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , بحار الأنوار : ج 4 ص 313 ح 40 . 


ص: 197 
فصل دهم : آخرین خطبه امام 
اشاره 


فصل دهم : آخرین خطبه امامنهج البلاغه:از نوف بکالی روایت است که 
۱ امیر مومنان علی علیه السلام در کوفه ایراد کرد. در حالی که 
بر روی سنگی ایستاده بود که جعده بن هبیره مخزومی برای او نهاد, بر تن 
او جِبه ای پشمین بود و بند شمشیرش از پوست درخت خرما بود, در 
پاهایش نیز کفشی از لیف خرما بود و پیشانی اش نیز [ از سجده بسیار 
آهمچون پینه زانوی شتر. فرمود: «ستایش خدایی را که سرانجام مردم و 
فرجام کارها به سوی اوست. او را بر نيکي بزرگش, بر دلیل آشکارش, بر 
بخشش و مثثش می ستاأییم * تتایشفی که ادای:خو او وشکر او باشد و 
جوییم. مدد خواستن کسی که به عطای او امیدوار و به سود او ارزومند و 
به دفع او مطمئن و به بزرگواری اش معترف و با رفتار و گفتار, فرمانبردار 
اوست. و به او ایمان داریم, ایمان کسی که از روی یقین به او امید بسته 
و از روی ایمان, به او باز گشته و از روی پذیرش؛ در پیشگاه او خاضع است 
و موخدانه , کار را برای او خالص می سازد و سپاسمندانه بزرگش می 
دارد و با رغبت و تلاش, به او پناه می برد. خدای سبحان نه زاده شده, تا 
در عژت شریکی داشته باشد و نه زاده است, تا خود از بین رود و از او 
ارث برند, و نه وقت و زمان بر او پیشی جسته , و نه افزایش و کاستی بر 
نشانمان داده, بر خردها آشکار شده است. از نشانه های خلقت او, 
افرینش اسمان هاست, که بی ستون, استوار و برقرار است و بی تکیه 
گاه, پا برجاست. انها را فرا خواند, فرمانبردار و پذیرا پاسخ دادند , بی 
توقف و درنگ ! اگر نبود که به پروردگاري او اقرار داشتند و به اطاعتش 
تسلیم, آسمان ها را جایگاه عرش خود و قرارگاه فرشتگانش و فرازگاه 
سخن پاک و کار شایسته آفریده هایش قرار نمی داد. ستارگان اس را 
نشانه هایی قرار داد, تا سر گشته راه ها و دژه های گوناگون, با آنها راه را 
بیابد. تاریکی پرده های شب تار, از نورافشانی انها نمی تواند جلوگیری کند 
و پوشش های ظلمت شب دیجور, مانع درخشش فروغ ماه در اسمان ها 
نیست. منژه است خدایی که بر او پوشیده نیست سیاهی شب تار و شب 
آرام گرفته در عمق دره های زمین و بلندی های کوه های تیره رنگ به هم 
پیو سته و پیچیدن صدای غزش رعد در افق آنتتمان و آذزخشی که از آبرها 


زرف یه مس کی کما من وهای انوا هایس نان مان 
درخت فرو می افتد. ی ی ای و 
گیرد و مورچه خرد [دانه را] از 2 کجا می کشد و به کجا می برد و قوت و 
خوراکی که پشه را کفایت مي کند و آنچه در شکم ماده است , چیست . 
ستایش خدایی را که پیش از آن که کرسی و عرش و اسمان و زمین و جن 
و انس باشند, بوده است. نه با خیال, درک می شود نه با فهم, به اندازه 
می آید: ته خواهنده اي مشغولش می کند و ثه بخششن از اه می کاهد. نه 
با چشم می نگرد و نه با کجا محدود می شود, نه با همسان و جفت, 
توصیف می شود و نه با ابزا ر افریده می شود و نه با حواسّ درک می شود 
و نه با مردمٌ قیاس می شود ؛ همو که با موسی علیه السلام سخن گفت و 
از نشانه های بزرگ خویش به او نشان داد. بی آن که از اندام و ابزار و 
نطق و زبانک بهره گیرد. ای آن که در وصف خدا, 0 
افکنی ! اگر راست می گویی , به توصیف جبرئیل و میکائیل و فرشتگان 
مقژب بپرداز که در سراپرده های قدس ساکن اند و از توصیف خدا که 
برترین آفریدگار است؛ سر گشته و حیران اند ؛ چرا که چیزهایی را می 

توان وصف کرد که دارای شکل ها و ابزارها باشند و چون 7 2 
سرآید, اس ی ار | 
روشن ساخته و با ظلمت آفرینی اش هر نور را تاریک ساخته است. ای 
بندگان خدا! شما را به پروای از خدا سفارش می کنم؛ همو که , بر شما 
برای هميشه ماندن, يا راهی برای دور ساختن مرگ داشت. همانا سلیمان 
بن داوود بود که خداوند, همراه پیامبری و جایگاهی عظیم, بر جن و انس او 
را حکومت داده بود. چون روزي مقدّرش را بر گرفت و مدّتش سرآمد. 
کمان نیستی با تیرهای مرگ, او را هدف قرار داد و زمین از او تهی شد, 
خانه ها خالی و رها ماند و به ارث به گروهی دیگر رسید. همانا برای شما 
در روز گاران 0 عبرت است. عمالقه و فرزندانشان کجایند؟ (2) 
فرعون ها و فرعون زادگان کجایند؟ ساکنان شهرهای رس کجایند؛ همانان 
کت ساضران را که و ست ها آسا با ام شاد وم وم 
گردنکشان را زنده کردند؟ کجایند آنان که با لشکریان به هر و می رفتند 
و هزاران را هزیمت می دادند ؛ آنان که سیپاه ها به راه انداختند و شهرها 
ساختند؟». "و در بخشی از این خطبه فرمود: «سپر حکمت را پوشیده و 
همه آداب آن همچون روی آوردن به آن و شناختِ آن و خود را برای آن 
فارغ ساختن را برگرفته است . پس حکمت نزد او , گمشده اوست که می 
جویدش و نیاز اوست که می خواهدش. او غریب است , آن گاه که اسلام 
غریب است و از ناتوانی [ همچون شتری آزرده ,] ذُم خود را می جنباند و 
جلوی گردنش را بر زمین می چسباند . بازمانده ای از بقایای حجخت 


خداست و جانشینی از جانشینان پیامبران الهی». سیس فرمود: «ای 
مردم ! من پندهایی را که پیامبران به اقت های خویش می دادند, برایتان 
گستردم و آنچه را جانشینان ي انبیا به انسان های پس از خود می رساندند, 
به شما رساندم. با تازیانه تادییم شا را ادب کردم. اما استوار نشدید و با 
بیم دادن ها شما را به راه حق کشاندم, اما بر فرمان برداری همراه 
نشدید. خدا خیرتان دهد ! آیا پیشوایی جز من می خواهید که شما را به راه 
آورد و راهنمایی تان کند؟ آگاه باشید که آنچه از دنیا روی آورده بود, روی 
گردانده است و آنچه رویگردان بود, روی اد است. بندگان خوب خدا, 
آهنگ کوچ کردند و دنیای نایایدار اندک را به آخرتِ پاینده و فراوان 
فروختند. مگر برادرانی که در صِفینْ خون هایشان ریخت و امروز 92 
نیستند زیان کردند تا غصه ها بخورند و تیره ها بنوشند؟ به خدا سوگند , 
خدا را دیدار کردند. پروردگار هم پاداش کاملشان را داد و پس از بیمشان. 
در سرای ایمنی جایشان داد. کجایند برادرانم, آنان که به راه افتادند و راه 
حق پیمودند؟ ! عمّار کجاست؟ ابن تیان کجاست؟ ذوالشهادتین کجاست؟ 
(3) کجایند همانندهای آنان, برادرانی که پیمان مرگ بستند و سرهای 
مطهرشان نزد فاجران برده شد ؟». نوف گوید: امام علیه السلام پس از 
این سخن دست خود را بر محاسن خویش زد و بسیار گریست و سپس 
فرمود: «دریغا تر. آن برادرانی که قرآن را تلاوت و آن زا استوار کردنده در 
واجب هاق قران انديشه کرذند و آنها را بریا داشتنده سنت را زنده کردند و 
بدعت را میراندند. به جهاد فراخوانده شدند و پاسخ دادند و به رهبر اعتماد 
کردند و از وی پیروی نمودند». سپس با صدای بلند ندا داد: «بندگان خدا, 
نبرد ! نبرد ! آگاه باشید, من همین امروز لشکر می از انم هر که می خواهد 
به سوی خدا| بکوچد, پس برون آید ». نوف گوید: برای حسین علیه السلام 
پرچمی برای فرماندهی ده هزار نفر بست. قیس بن سعد را هم با ده هزار 
نفر تجهیز کرد. ابو ایوب انصاری را هم سرکرده ده هزار نفر ساخت و 
برای دیگران هم تعدادی دیگر فراهم آورد. در حالی که می خواست به 
صفین برگردد. هنوز جمعه نشده بود که اين ملجم ملعون بر وی ضربت زد, 
لشکرها برگشتند و ما همچون گوسفندانی شدیم که چوپانشان را گم کرده 
باشند و گرگ ها از هر‌سو آنها را بزبایند! 


- .انواء , جمع نوء است که به دو معنا به کار می رود !تکیت به معنای 


رن , و دیگری به معنای افول و ظهور ستارگان . عرب بر این باور بودند 
که اگر ستاره ای فرود آید و ستاره دیگری طلوع کند , حتما بادهای شدیدی 


می وزد و باران از اسمان نازل می شود (ر . ک : مجمع البحرین : ج 3 ص 
3 ماده «نوء») . 

2- .عمالقه گروهی از فرزندان عملیق از نسل حضرت نوح بودند که در 
ناحیه یمن و حجاز حکومت داشتند . (م) 

9-.برای اطلاع از فرح احوال باران اضامعلنه السلام درک 1 ی 
7(یاران و کارگزاران امام علی) . 
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ص: 206 
دلایل تنهایی امام علی 
طرح مسئله 


دلایل تنهایی امام علیاکنون و در فرجام اين نگاه گذراء این پرسش مهم را 
در میان می نهیم که اگر کشورداری بر مبنای سیاست هایی که بدان اشاره 
شخ: عملا امکان پذیر است و سیاست هایی از این دست. بایسته و 
شایسته و کارآمد است, چرا مردم از سیاستمداری حق مدار چون علی 
علیه السلام که با حمایت گسترده آنان به قدرت سید یس از گذشت 
مدّتی کوتاه, فاصله گرفتند و او در ماه های پایانی زندگی تنها ماند؟ 


طرح مستئلها کنون اندکی ابعاد موضوع را بکاویم و مسئله را به روشنی 
طرح کنیم. پرسش بنیادی این است که فاصله گرفتن مردم از علی علیه 
السلام ز آن هم بدان لت د نی در زمانی که به واقع چندان طولانی نبوده, 
به چه دلیل بوده است؟ چرا امام علیه السلام فلا نتواننست حمایت 
گسترده مردم را از حکومت. حفظ کند؟ چرا در حکومت امام علی علیه 
ااشا محوتت ات ای مرو نت مسا ری رنه اه نام 
علیه السلام نتواننست بین کسانی که 99۳ او بیعت کرده بودند» وفاق 
ایجاد کند و «وحدت کلمه»" زا خر میان انان: استوار بدارد؟ چرا امام علیه 
السلام در روز گا ر پایان عمر, از عدم حمایت مردم در راه تحقّق آرمان های 
والایش و شکل دادن به اصلاحات. شکوه می کرد و دردگذارانه می فرمود: 
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قیهات ! آن طلع بکم سرا القدل آو أَقیم اعوجاج العَق؛ 1(۱) هیهات که به 
یاری شما تاریکی را از چهره عدالت بزدايم و کجی ای را که در حق راه 
پافته, راست ,نمایم ! چرا آنان را درد جانکاه حیات سیاسی خود دانسته, می 
فرمود: رید اداوی تکص :و انم دائی . (2) می خواهم به وسیله شما درمان 
کنم؛ اما شما درد من هستید 02 
و می فرمود: منیث بمن لا بطیع . و 
نضی: کنند... و از گرایش های ِِ وه بی مر حضور س با دل هابی 
ات او لاغناء فی کثره عددکم مع قله 
احتماع فلوکم, ۰ ۱1 قن تنازی: با مار تشاران نت #۶ با آن که.دل 
هایتان 4 ها ۱ 
را تمتّا می کرد و می فرمود: لو کان لی , بعدد هل بدر . . (5) اگر یارانی 
به تعداد بدریان داشتم... . و...؟ 


. -1 
. -2 


: ج 6 ص 564 ح 2767 . 
: ج 6 ص 243 (آغاز برانگیخته شدن اعتراض) . 
: ج 6 ص 557 (گرفتار نافرمانان) . 

: ج 6 ص 563 (سیاه فراوان , اقا بی ثمر) . 

+ ج 6 ص.:571 (آرزوی یارانی به تعداد اهل بدر) . 
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باری ! آن همه واپسگرایی, پس از آن رویکرد شگفت در هنگامه بیعت؛ 
ربشه در چه داشت؟ آن تنهایی شگفت آاو: ینس از آن رویکرد ناباورانه در 
تایید و همراهی, آپا نشان دهنده ان بیست که حکومت کردن بر اساس 
فانفنشناست علوی, وا شوه رضار کومتی علن. علیه: ااسلام + عملا و 
در عینیت جامعه. امکان پذیر نیست ومدینه فاضله علوی. صحنه ای جز 
صفحه ذهن و عالم پندار ندارد؟ در این بحث می کوشیم تا در حذ توان و 
امکان, بر اساس متون تاریخی و واقعیت جامعه اسلامی ان روز, به پاسخ 
تصوال باد فندم,رد ارم اما یش کر ستزاوار است که کید نکنه رام کوجه 


گذرا, طرح کنیم 


1 . نقش خواص در د کر کوازو های سیاسی و اجتماعینقهش خواص و نخبگان 
در دگرگوني های جامعه, نقشی بنیادین و گسترده است. آنها بیشترین و 
موترترین تأثیر را در تحوّلات سیاسی و اجتماعی, در طول تاریخ این بخش 
از جامعه داشته اند. (1) به واقع, آنان غالبا به جای توده های مردم تصمیم 
ق: یز تن و مرودمان: غالبا در پیروی از آنان, درنگ نمی کنند. شگفتا که در 
این نقش ی و جریان سازی, انا بدان گونه نقش بازی تفت نج 
مردم می پندارند خود , تصمیم گرفته اند و با اراده خود, راه می روند! در 
روزگاری همچون صدر اسلام. روّسای قبایل, در دگرگونی های سیاسی و 
اجتماعی,. نقش محوری داشتند . در روزگاری دیگر. نخبگان فکری و 
پیشوایان اجتماعی چنین نقشی داشتند, و امروز, سردمداران احزاب و 
تایه ای رن 7 آمفزشتی ن اطلاع 
رسانی و گردانندگان مطبوعات و 


1- .ر .ک: میزان الحکمه با ترجمه فارسی / جلد دهم / بخش 418 / آنچه 
توده مردم را فاسد می کند . 
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جوامع هستند. 


2 . نقذش مردم کوفه در حکومت علیدر جغرافیای سیاسی صدر اسلام. 
سرزمین عراق, نقش پل ارتباطی بین شرق وغرب اسلامی را بازی می 
کرد و از جمله مراکز تأمین نیروی نظامی برای قدرت مرکزی بود و در 
عراق, کوفه از جایگاهی ویژه ونقشی حسٌاس تر برخوردار بود . کوفه به 
سال هفدهم هجری, برای استقرار سپاهیان ساخته شد و سامان دهندگان 
آن: با هذف. انجاد ارده‌گاهی پزز :رای سیاهیان: آن را تیاو نهادند. بذین 
سان؛ روشن است که کوفه, مرکز نظامیان بود : یعنی کسانی که اندیشه 
ای جز نبرد نداشتند و در نتیجه, در اندیشه فتح و گشودن مرزها و دست 
یافتن به غنیمت ها و ... بودند. مردمانی که در کوفه گرد آمده بودند, از 
مدینه که بیشترین صحابیان. در از دیار بودند , به دور بودند. رفت و آمد 
اصحاب نیز بدان" جا اندک بود. سیاست عمر بر این بود که صحابیان. در 
شهرها پراکنده نشوند ؛ بلکه در مدینه و اطراف آن باقی بمانند. ال از این 
روه کوفیان به لحاظ آگاهی های لا زم از شریعت و آوزخ های دینی, در 
سطحی پایین قرار داشتند. عمر, صریحاً از صحابیانی که آهنگ ورود به 
کوفهر را داشته اند, خواسته بود که به آنان, حدیبت یاد ندهند و انس آنان ر 
با قرآن, به هم نزنند. (2) انس و آمیختگی کوفیان با قرآن, در حذ قرائت 
بود. ونه فزاثر از آن. اين نکته را از کلام خلیفه نیز می توان یافت. چنین 
شد که کسانی در کوفه با عنوان «قَرْاء» به هم آمدند که بعدها هسته اوّلیه 
خوارج را تشکیل دادند. نکته آی که.-بسن جای, تاکیو و خن دارد. بافت 
قبیله ای موجود در کوفه و حاکمیت 


1 رالفشتدرک قلی الضفیعین * عاض 193 4و 
2- .کنز العمال : ج 1 ص 292 ح 29479 . 
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تنهایی علی از زبان خود او 
اشاره 


خوی قبیله گرایی و چیرگی فرهنگ و معیارهای زندگانی قبیله ای بر 
رفتارها و مناسبات آنهاست. 2 این فرهنگ رئیس قبیله, نقش آفرین 
حرکت ها و تلاش هاست و دیگر افراد, ایح 
بدون با از اين رو باید با تأکید , اين حقیقت را باز گوییم که وقتی 
گفته می شود که مردم. علی علیه السلام را تنها گذاشتند. یعنی خواص, 
نخبگان و رسای قبایل جامعه اسلامی, او را وا گذاشتند. این واقعیت تلخ, 
در مردم عراق و بویژه کوفیان, نمود روشن تری دارد. اکنون و پس از بیان 
آنچه که چونان درآمدی بر این بحت آمدر. به بررشنی غلل. تنها ماندن علی 
علیه السلام , بر اساس سخنان و کلام خود مولا می پردازيم. 


تنهایی علی از زبان خود اوپیش تر گفتیم که تاریخ, گواه صادق این 
مذعاست که ایام کوتاه حکومت علی علیه السلام , جلوه زیباترین چهره 
حکومت استوار بر ارزش های انسانی بوده است. شیوه حکومت او نه تنها 
برای انسان های معتقد به ارزش های انسانی اسلام , جاذبه آفرین بود, که 
انسان های بی اعتماد به این ارزش ها نیز مجذوب آن بودند و گاه از این 
که آن شکوه و جاذبه را بر زبان آمر تن تن نمی زدند. بدین سان, فاصله 
گرفتن مردم را نباید در نااستواری شیوه حکومتی امام علی علیه السلام 
جسیو کرد بلکه بایة علل و عوامل آن را کاوید که بی گمان,زمیته ها و 
اسباب و دلایلی دیگر دارد. علی علیه السلام , خود به گونه ای روشن و به 
بهترین وجه, از رویگردانی مردم از حکومتش سخن گفته است و چرایی و 
چگونگی رویکرد آغازین, و رویگردانی واپسین آنان را به خویش ؛ ضمن 
خطابه ها و پاسخگویی به پرسش ها بیان کرده است. 
زمینه ها, دلایل. و علل رویگردانین مردم و تنهایی علی علیه السلام را 
بررسی کنیم: 


ره 21 
1 . تضاد خواست ها 


(1 1 .عضا قمانست ها تسین دلیل فاضاه کرفتن مرذم اه آسام علی. یه 
السلام , تفاوت بنیادین دو گونه نگاه به حکومت بود. به واقع, این دو نگاه, 
تضاذی اصولی در انگیزه ها و هدف ها داشت. بخش عظیمی از مردم 

شرکت کننده در خیزش علیه عنمان (بویزه شماری از نقش آفرینان آن 
حرکت, مانند طلحه و زبیر)؛ در پی باز گرداندن جامعه به سیره و سئثت 
تبوی تبودند. آنان. برای حاکفیت بیافتن. ارزشن های اصیل. املافن: شمشیر 
نمی زدند. انحصارطلبی های حزبی و تصمیم گیری های قبیله ای بنی امیّه 
ور خکففت: که از فحراق: حکومت.: علمان عننیل عم کرفت م آنانرا ند 
سنوه اورده بود. برای انها هدف از برچیدن بساط عنمان و بیعت با علی 
علیه السلام , به واقع. گشودن این گره و حل این مشکل بود ؛ گرچه در 
شعار, چیز دیگری می گفتند. امّا امام علی علیه السلام بعد از آن همه 
اصرار مردمان و انکار و تن زدن های او, زمام خلافت را به دست گرفت, 
تا مگر حقّی را بازستاند و جامعه را به سیره و سّت نبوی باز گرداند و 
ارزش های اصیل اسلامی فراموش شده در اجتماع را زنده گرداند و در 
تمام زمینه های اداری, فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی و قضایی, اصلاحات را 
بگستراند. او از جمله, در یکی از آغازین خطابه های خود, چشم انداز اين 
دسا ادا نت آتبرت. 


ضظر: 12 2 


به دیگر سخن, مردم راء کشش ها و کوشش های مادّی و دنیوی برمی 
انگیخت. و علی علیه السلام را, حق مداری. خداجویی و دغدغه احیای 
ارزش های دینی. چنین بود که امام علیه السلام فرمود: لیس آمری و 
آم رم واحدا ۰ [لی آریذکم له وآشم تریدوتنی لأنفسگم . () خواست من و 
می حوا ند . در چنین هت ای, وقتی مردمانی 00 علی علیه 
السلام را در اهداف خود دیدند و ناهمسویی خود را با این اهداف بافتند, 
سر خویش گرفتند و از جمع خواستاران علی علیه السلام بیرون رفتند و از 
حمایت علی علیه السلام سر باز زدند. چنین بود که هر چه زمان به پیش 
می رفت. دغدغه های دینی و انگیزه های الهی و سمت وسوی اسلامی 
انسانی حکومت علوی, نمود بیشتری پیدا می کرد, و از سوی دیگر, حمایت 
پی چیزی جز حق بودند, می کاست. 


1-.ر. ک : ج 3 ص 476 1290 . 
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2 . خیانت خواص و پیروی عوام از آنان 


(2)2 . خیانت خواص و بیروی عوام از اند رود ار حاکمیت امیر مومنان 
نقش بنیادین در تصمیم گیری های غالب مردم را رسای قبایل. ایفا می 
انا ما تا رک وا تم 

صحنه دی مردم بگستراند, ۳ انان: راه را با معیار حق بر گزینند و 
فردمان را تدازیسحنه يم این کو ی را با فان تراد مکضی :های 
برجسته و ... . (2) متأسّفانه, تلاش امام علی علیه السلام در اين زمینه, به 
۱۳ چیرگی وضع بدان گونه که گفته آمد , مانع جدّی 
اصلاحات بنیادی حکومت تاش علیه السلام بود و این برای امام, سختثك ردج 
آور بود که تصمیم های ایشان, گاه با مخالفت فردی که جمعی انبوه را به 

دییال داشسته سر ون می مانچه آمام,غلبه السلام این فضای ملال اور را 
بدین سان تر سیم کرده است: الناس تلاتد: فعالم ربانیین . وفتعلم ۹ 
سبیل تجام , وهمَخْ رعاغ آتباغ کل ناعق یمیلون مع کل ریح , لم یستضیووا 
ینور العلم ولم یَلجَوُوا الی رُکن وثیق . (2) مردم , سه دسته اند: عالم 


ربانی: امو: نده: آق که در رام‌رستکاری است رو 


1-.ر. ک :ج 4 ص 77 (حق مداری در شناخت مردان) . 
2- .نهج البلاغه : حکمت 147 . 
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فرومایگانی به هر سو رونده که در پی هر بانگی و با هر باد , به سویی 
روند . نه از روشنی دانش , فروغی یافتند , و نه به سوی پناهگاهی استوار 
شتافتند . امام علی علیه السلام , در این بیان ارجمند. مردمان را در 
گزینش راه زندگی, به سه گروه تقسیم کرده است: 1 . دانشورانی راه 
یافته: «عالم رپانی»؛ 2 . جستجوگران حق و راهیان رهایی از تاریکی و 
تباهی: «متعلم علی سبیل النجاه»؛ 3 . مردمانی که نه راه درست و استوار 
را می شناسند. و نه جهت حرکت را می دانند؛ بلکه تصمیم بر حرکت 
پیروی نااگاهانه از خواص.: آنان را جهت می دهد. امام علیه السلام آنان را 
«همَجْ رعاع» نامیده است؛ مگس های خُردٍ نشسته بر صورت چارپایان. و 
فرومایگان احمقی که با هر بادی به سویی حرکت می کنند و بدون 
دستیابی به موضعی استوار, با هر جریانی به یک سو می شوند. در تحلیل 
امام علیه السلام کسانی که نه راه درست زندگی را می دانند و نه به خود 
ِِ اندیشیدن و دانستن می دهند و از سر ناآگاهی, از دیگران پیروی می 

د. مگس هایی را مانند که گرداگرد نادان تر از خود. گرد آمده اند و از 
و اين گونه کسان, نه پایگاه فکری استواری دارند ونه در 
موضعی استوار, توان ایستادن دارند. ایشان. بدون توجه به این که پیشر و 
نان کشت دمن اف ای که خی ض وید ایا تنها بدین جهت 
که وجاهت و ریاستی دارد و عنوان ریاست قبیله را یدک می کشد و یا 
عنوان ریاست حزب را بر پیشانی دارد. يا به هر دلیل دیگری, در ذهن و 
جان ود را رای ره بای اه کال اند و انا موی مت کننم , درستك 
مانند توده مگسی که به هر سو باد وزد» روانه می شوند , بدون این که 
چرایی حرکت و جهت ان را دریابند. 


ری 5[ 2 
گامی فراتر در تبیین ريشه ها 


برای علی علیه السلام بسی رنج اور بود که بخش عظیمی از مردم معاصر 
او, در گروه سوم, جای داشتند . امير مومنان, با توده ای عظیم رو به رو 
بود که نه اهل تشخیص بودند و نه در راه تحقیق. و کدازنده تر و تلخ تر از 
انچه یاد شد. فقدان همدلی برای شنیدن این مسائل و مصائب اجتماعی, و 
نبودٍ هوشمندانی است که امام علیه السلام این همه را با آنان در میان 
نهد. به دیگر سخن, علی علیه السلام نمی تواند از دردها پرده برگیرد و 
بگوید که با چه کسانی همراه است و بر چه مردمانی حکم می راند؛ و 
چون آهنگ واگویی برخی از آنچه را که با آن درگیر است. با یکی از خواص 
خود (کمیل) می کند, دست او را می گیرد و به صحرا می برد و با اندوه و 
آمه نو بر این واقعیت تلخ و گدازنده, تأکید می کند که آنچه خواهد گفت., برای 
همار: کفتتی. تیست: و تسبار تا شتیدن. آن: ۱ ندارند: و این که هر 
انسانی از ظرفیت فکری و روحی بیشتری برخوردار ات ارزشمندتر 
است و ... . آن گاه. امام علیه السلام از راز حمایت نکردن مردم از خویش 
پرده نز فعت. کیوه و ريشه تمامی ناهنجاری ها و رویگردانی ها از اصلاحات و 
برنامه های اصلاحی خود را جهل مردم وپیروی ناآگاهانه آنان از خواص 


گاهین فراتر در تبیین ريشه هاروزی قلی علیه السلام در جمع خانواده و 
گروهی از خواص به سخن ایستاد و از مشکلات خود با مردمان, با صراحتی 
بیشتر سخن گفت و چرایی و چگونگی سر برآوردن فتنه را بیان نمود و 
ریشه های فتنه را روشن ساخت و از علل اختلاف در جامعه اسلامی آن 
روز برده برگرفت و نشان داد که چرا مردم» پا برنامه های اصلاحی او 
همسو نیستند و بازگرداندن شیوه حکومت و حاکمیت را به سیره و سئت 
ی ار سا اه ار ی اما اه انیا 
این کلام بیدارکننده را با کلام نبوی اغاز کرد که فرموده بود: 


ص: 216 


آلا ان آخوف ما آخاف علیکُم خَلنان: ایا القوی وطول الاْمَلٍ. (1) بیشترین 
چیزی که بر شما از آن می ترسم , دو خصلت است: پیروی هواء و 
۱ ۲ . آن گاه, حضرت علیه السلام تصریح می کند که فتنه 
های سیاسی ای که جامعه اسلامی را دچار تفرقه کرده و جناح ها ودسته 
بندی ها را پدید آورده است؛ ريشه در مفاسد اخلاقی, خودخواهی ها و 
هواپرستی ها دارد: تما بدء وقوع الفتن من اهواع مه عاحگاه سدع 
یُخالف فیها خْکمْ ال , تتولی فیها رجال رجالا 0 
بحران ها, هواهایی انتنت. که ری خی کرو و دستورهایی است که 
بدعت گذارده می شوند و با حکم خداوند , مخالفت می گردد و در آن فضا 
, مردانی , مردانی را به حکومت می گمارند . بدین سان, امام علیه السلام 
غان هی دهد که خودخواهی. ها: هواپرستی ها و خودمحوری ها به نوآوری 
های بی معیار و بی بنیاد ضدٌّ دین, در پوششی از دین, تبدیل می شوند و با 
چنین رویکردی است که گروه گرایی کور, آغاز می گردد, فتنه های اخلاقی 
به فتنه های فرهنگی تبدیل شده, در نهایت, از فتنه سیاسی و اجتماعی سر 
بر می آورند و فتنه گران, در چنین هنگامه ای است که برای توجیه مقاصد 
خود و امکان گسترش فننه, از چاشنی حق, سوء استفاده کرده. حق نمایی 
مي کنند. علی علیه السلام هشدار می دهد که: لا اد ال و حلص لم 
۳ صفت ومن هذا| ضغفث . 3 اه اگر حقیقتك اه اختلافی 


نخواهد بود , و اگر باطل تنها 
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باشد , بر خردمندان پنهان نمی ماتد ؛ لیکن پاره ای از اين و پاره ای از آن ؛ 
گرفته می شود . به واقع, امام علیه السلام با اين سخن, چهره فرهنگی 
روزگار خود را رقم می زند و بر این نکته آگاهی می دهد که در روزگاران 
کدشتهحی مباطل,با هم درامیخته است .فان باطل کر برای 
رسیدن به هدف باطل عرضه داشته شده, حق نمایی کرده اند و در نتیجه. 
پس از گذشت یک نسل, بدعت, به گونه سثت تلقی گردیده است و اکنون 
که او آهنگ روشن کردن چهره باطل و نمایش درست چهره حق را دارد, 
جچون مردمان عمق فاجعه را درنمی یابند, بسی دشوار است. امام علی 
علیه السلام , سخنی از پیامبر خدا را گزارش می کند که آن بزرگوار, در 
آینه زمان, از چنین فضایی سخن گفته و آن را پیش بینی کرده است: [ئی 
سمعث رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله یِقول کیف آنثم |ٍذا بتکم فتتة 
پربو فیا الصَغیرٌ ویَهرَمْ فیها الکبیژ , یجری الثاسن عَلبها وَیتخذوتها سْنْةٌ قاذا 
غیر منها شَی۶ قیل قد یرت الستَة . . (1) به درستی که از پیامبر خدا 
شنیدم که می فرمود : چگونه خواهید بود هنگامی که فتنه ها شما را 
فراگیرد؛ [فتنه هایی ] که کودکان در آن 0 ۵ منز کان.: پیر گردند . 
مردم بر آن اساس حرکت کنند و آن را سّت و روش قرار دهند , به گونه 
ای که اگر چیزی از آن دگرگون شود , فریاد برآید که : سنّت , دگرگون شد 
اشفا ابر ذهن و.زبان و اندنشه و باهر مردمه آن خنان آموزه های نبوق 
وارونه می رود که کسی چون علی علیه السلام , تجسم عینی حق و حق 
مداری, ی ی فریاد برمی 
آوزند که: «ست, در کون شد » و... 
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کی کات اي آفتات یت برآق تاه 


آپا در چنین فضایی اصلاحات اساسی و دگرسانی های بنیادی و باز گرداندن 
جامعه به سئت نبوی, امکان پذیر است؟چنین است که امام علیه السلام در 
این سخن. پس از مقدمه, به اصل سخن باز می گردد و با صراحت, از 
بدعت ها می گوید و بخشی از بدعت های روا داشته شده بر سثّت را 
گزارش می کند و از آنچه زمامداران پیشین, چونان میرائی برای مردم وا 
نهاده اند, دردمندانه پرده برمی گیرد, با تأکید بر اين که دیگر از او کاری 
ساخته نیست ؛ چرا که اگر : بر این دگرگونی فرهنگی پای نبندد و مبارزه با 
انحرافات فرهنگی را ادامه دهد. سیپاه, پراکنده خواهد شد و او تنها خواهد 
ماند؛ تنهای تنها. کلام دردگذارانه امام را بنگرید: ولو حَمَلثْ النّاسَ عَلی 
ترکها وعُّها (لی قواضعها والی ما کاتت فی عهد سول اه صلی الله 
علیه و آله لفق عَنی جُندی حتّی آبقی وحدی آو قلیل من شیقتی. (1) اگر 
مردم را به کنا ر گذاردن سئتشان وا دارم و سئت ها را به جایگاه نخستین و 
آن گونه که در زمان پیامبر خدا بود , تغییر دهم , سپاهم پراکنده شود و تنها 
و 


درد گزاری ها , اتمام حجّت برای همگانآنچه را امام علیه السلام به اجمال 
در صحرا برای کمیل بن زیاد بیان کرد . یعنی خیانت نخبگان و پیروی توده 
ها, و آنچه را در اين مورد در مجلس خاضّی که جمعی از مقژّبان و پیروان 
مخلص را در برداشت بیان فرمود, دیگر بار در یک سخترانی طولانی در 
ماه های آخر حکومت خود به صورت مفصّل در برابر همه مردم بازگفت و 
بدین گونه, حچّت را بر همگان تمام ای و در این 
سخنرانی که به «خطبه قاصعه» (2) معروف شده و پس از < 
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با نخبگان (خواص) 


نهروان ایراد شده است. نکات بنیادی بسیار مهمّی را در چرایی و چگونگی 
شکست انقلاب های دینی قبل از اسلام, بیان کرده و آینده تاریخ اسلام را 


به گونه ای دقیق, پیش بینی کرده است. 


با نخبگان (خواص)امام علی علیه السلام در کلام والای خویش, سرنوشت 
ابلیس را گزارش می کند که شش هزار سال عبادت خدا می کرد و با 
اشاره به جایگاه او به نخبگانی که سابقه درخشانی در خدمت به اسلام 
داشته: اند" اشاره مین کند و می. آگاهاند که مبادا به سرنوشتي مانند 
سرنوشت ابلیس, گرفتار آیند: فاحدّروا عباد اللّه عَذْو الله آن بقل کم بدایّه 
وان بستت کم بنداند. (1) بندگان خدا ! بپرهيزید از این که دشمن خدا ز نما 
را به بیماری خود , مبتلا گرداتد و با بانگ خویش برانگیزد . و آن گاه, راه 
رهیدن از ان سرنوشت را روشن می کند که باید از تعضب ها.؛ گرایش 
هاي گروهی بی اساس و کینه ورزی های جاهلی و برتری جویی هاي بی 
بایه: دست بردارند: قاطفئوا ما کمن فی فُلوبگم من نیران العضبیّه و حقاد 
الجاهلته قائما تلک الحمبه تکونْ فی الِمسلم من خطراتِ السٌیطان وتخواته 
وتزغاته وتَقَناته 1 , وَاعتهدوا وضع التدَلل علی هکم و القاء للع تحت 
آقدامکم وخلع اللَکبر من آعناقکم | وید هایتان 
نهفته است , خاموش سازید و کینه های جاهلیت را براندازید که این حمیّت 
, در مسلمان , از آفت های شیطان و نخوت او و انگيزش های وی و 
افسون دمیدن های اوست . تکیه کنید بر نهادن 
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هشدار به عوام 


فروتنی بر سرهای خویش و دور افکندن گردنفرازی به زیر پاها , و فرود 
اوردن تکبر از گردن هاتان . 


هشدار به عوامچهره های برجسته جامعه, جریان آفرین های سیاسی و 
فرهنگی, و دارندگان وجاهت قومی, شبیبیی و مقسلکی, , چون به درگیری 
های متعضبانه روی آور نت از ابزار شعله ورسازی فتنه ها, ,. یعلی مردم و 
جامعه, بهره گیری ابزاری کرده, جامعه را به کام آتش اختلاف, فرو می 
برند. امام علی علیه السلام در ادامه خطبه خویش, با تأکید فراوان به 
مردم سفارش می کند که ار بزرگان و نخبگان انان از برتری جویی دست 
نکشیدند و همچنان بر نخوت و کبر و آتش افروزی پای فشردند, از پیروی 
آنان. تن زنند و در جهت اهداف نامشروع آنان, قرار نگیرند و به دقت 
پنگرند که همه فتنه ها, فسادها و ناهنجاری ها, ریشه در مواضع آنان دارد: 
لا قَالحَدر الحَدرّ من طاعه سادایکُم وکیرائْکم الذین تکیُروا عن خسیهم 
وتترفعوا فوق تسیهم قللْهُم قواعذ آساس العصبیّه ودَعايْمٌ آرکان 1 
وم آساسنْ الفْسوق وأحلاس العْقوق انَحَدَهُم ابلیسن مطایا لال وجُندا بهم 
یصول عَلی الثاس . (1) هان , ۳ بترسید از پیروی مهتران و 
بزرگانتان که به گوهر خود نازیدند و نژاد خویش , برتر دیدند . پس آنان ؛ 
پایه های عصبیت اند و ستون های فتنه . آتان , پایه های فسق اند و ملازم 
بریدن از پدر و مادر؛ و شیطان , آنان را مرکب گم راهی و سپاهی که 
بدیشان بر مردمان صولت پابد برگزید ّ ان گاه امام علیه السلام درباره 
انچه پاد شد, توضیحات بیدارگری ارائه فد ند سپس به 
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بحث اخلاقی و سیاسی بسی مهمّی در تعامل اجتماعی پرداخته و از آزمون 
های دشوار الهی برای پرورش انسان ها سخن می گوید و تأکید می کند که 
مصائب و دشواری های گونه گون زندگی, در جهت سازندگی معنوی انسان 
و پاکسازی او از رذایل اخلاقی, بویژه خودخواهی و کبر و برتری جویی 
است., بدان گونه که خداونر متعال, نماز, روزه و زکات را برای چنین 
هدفی تشریع کرده است. آن گاه, امام علیه السلام مردمان را به نگریستن 
به تاریخ و تأمل در حوادث و عبرت آموزی از سرنوشت انقلاب های ديني 
پیش از اسلام فرا می خواند, تا چکونکی. فرجام آنها را دریابند و تفش 
اختلاف و تفرقه را در به شکست انجامیدن دعوت ها بازشناسند, تا مبادا 
برتری جویی ها و خودخواهی های نخبگان و خواص, و پیروی های ناآگاهانه 
عوام. حکومت اسلامی را به سرنوشت انقلاب های پیشین دچار سازد. امام 
علیه السلام در این بخش از سخن. ی ی ی 
کلامی روشن, بر خواص و عوام, حجّت را تمام می کند: آلا و الک قد 

تقضیم آیرنکم من حبل الطاعه , وتلمتم حصن الله الِمَضروتٍ مخ بأحکام 
الجا هه : و امه[ آتکم صرتم بَعد الهجرو آعرابا و بَعد الموالاه آحزابا . 
ما تتقلقون من الاسلام الا باسموه ولا تعرفون .من الایمان [ رسمه ۰۰ لا 
وائکم قد قطغتّم قید الاسلام وعطلیّم خدوده وامتم اخکاقه . ال / هماتا شا 
رشته فرمانبرداری را از دست ها بریدید و با داوری های دوران جاهلیت , 
در دژ خداوندی که پیرامونتان بود , رخنه کردید .. . و بدانید که شما پس از 
هجرت , به خوی بادیه نشینی بازگشتید و پس از پیوند دوستی , دسته 
دسته شدید . با اسلام زر یه نام. آن.. جشتحی, تذارید و از ایقان , جز 
ان از راو تا او ان . حدود 
آن را تعطیل کردید و اخکام آن.را فیراندید : 
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خطر ترک امر به معروف و نهی از منکر 


اشاره 


کر فیک مر ند هرهش نمی اه مگ ات ان اتام عای عله لام کی 
است. اقامه همه ارزش های اسلامی و انسانی, ارتباط مستقیم با این 
فریضه دارد. اگر اين فریضه فراموش شود. ارزش ها به فراموشی سپرده 
خواهند شد, و روزی که جامعه اسلامی از ارزش های دینی روی گرداتد و 
به چیزی جز اسلام پناه برد نصرت الهی را از دست خواهد داد, در پیکار با 
دشمنان خارجی, فرو خواهد ماند. حکومت محمدی و علوی شکست خواهد 
خورد. اشرار بر جامعه اسلامی سلطه خواهند یافت و دعای نیکان. 
مستجاب نخواهد شد. امام علیه السلام, در ادامه خطبه قاصعه و سخنانی 
که گذشت, در این باره چنین فرمود: ام آن لجَأنّم الي غیره حارَبَکم آهلٍ 
الکفر, سا و ما و ها حرون ,ولا آنصارٌ ینضٌروتکم الا 
المقار رغهة بالسٌیف ح1 خی تیم اللة ِِِ وان نکم الامنال من باس ال 
۳/۳9 و امه ووقأیّعه. فلا تستبطِنوا وعیده هلا بأخذه, و تهاونا ببتطشه, 
ویاسا من بأسه. فان ال سبحاتهة لم یِلعن القرن الماضی بَین انر یک [ 
لترکهم الأمر بالقعروف والثهی عَن المُنکرِ . قَلعن اللَه السّفَهاء رک 
المعاصی, والعلماء لِتري التناهی. (1) اگر شما به چیزی جز اسلام پناه 
برید, کافران با شما پیکار خواهند کرد. آن گاه, نه جبرئیل ماتد وکا رل 
و نه مهاجران و نه انصار که شما را یاری کنند, جز شمشیر بر یکدیگر زدن, 
تا خدا میان شما داوری کند. و همانا نمونه ها و داستان ها در دسترس 
شماست از عذاب خدا| و سختی های او و روزهای الهی و ژخدادهایش. 
سپس وعده عذاب را دیر می انگارید به بهانه نااگاهی از کیفر او و سبک 
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شمردن انتقام او و ایمن بودن از کیفرش.: که همانا خدای سبحان, [مردم 
آدوران گذشته را که پیش از شما بودند, نفرین نکرد. جز برای آن که امر 
به معروف و نهی از منکر را وا گذاشتند. پس خدا , بی خردان را به خاطر 
انجام دادن معصیت ها, و خردمندان را به جهت رها کردن نهی از منکر, 
لعنت کرد . پیش از امام علی علیه السلام پیامبر اسلام : نیز این خطر را 
برای مردم. چنین بازگو کرده بود که: با نا تاسن !ال تقول لم ِ 
۶ وت وه لا ام ۳۷ ِِ ۳ ماب 0ج 
7 به خوبی فرمان دهید و از زشتی باز دارید. پیش از ان که دعا کنید 
و دعایتان را مستجاب نکنم و از من بخواهید و به شما نبخشم و از من 
پاری طلبید و یاری تان نرسانم . خطر ترک فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر, برای تداوم انقلاب اسلامی, به حذی است که امام علی علیه السلام 
تا آخرین وت زندگی, مردم را از آن ۳ 1 آخرین 
قبولی علیکم شراژکم. تدعون قلا بُستجات لکّم 22 اا رت 
نهی از منکر را رها نکنید, تا پلیدان بر شما مسلط گردند و ان گاه , دعا 
نشود . در ادامه خطبه قاصعه, امام علیه السلام پس از 
تنبه دادن به خطر ترک امر به معروف و نهی 
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از منکر و پشت کردن به ارزش ها برای اينده امُّت, تصریح می کند که هم 
اکنون, جامعه اسلامی با این مشکل روبه روست. بنابراین, اگر علاج نگردد, 
مردم باید در انتظار سلطه اشرار باشند: آلا و قد قطعئم قَيد الاسلام و 
عَطلثّم حُدودَة وأمتّم أُحكامة. (1) بدانید که شما رشته اسلام را گسستید و 
حدود آن را معطل گذاردید و احکام آن را میراندید . آری | | دست از اطاعت 
پیشوای حکیم و حقجوی کشیدن و دژ استوار دین را با گراپش ها و منش 
های جاهلانه شکستن, و معیارگرایی, شایسته سالاری, تشکل, , همسویی و 
همدلی را وا نهادن و به تفرقه و تقرغن های شیطانی خو کردن, به عناوین 
پر طمطراق بسنده کردن؛ و از حق و حقیفقت و ایمان و اسلام, فقط 
عناوین را یدک کشیدن, از اقامه امر به معروف و نهی از منکر و اجرای 
حدود الهی سر باز زدن و احکام دین را میراندن و.. . اینهاست راز شکست 
و فرو افتادن در دشواری ها #4 
شدن, و چیررگی شیطانی دشمن را با چشم دیدن و ... 
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(3)3 . عدالت در توزیعانسان ها غالبا در کمند کشش ها و جاذبه های مادذی 
و دنیوی هستند. ار ی ای ی ور ی 
را از متاع دنیوی انباشتند و در بهره وری از آن, رفاه زدگی و تنقم پروری 
را پیشه خود ساختند, جدا| شدن از آن, بس دشوار خواهد بود. یس از پیامبر 
خدا| و به روزگار خلافت خلفای سه کاأنه, از جمله سیاست های غلط, 
تطمیع چهره های موجه, و تبعیض در بهره ور ساختن خواصٌ وابسته بود. 
بدین سان. کسان بسیاری برکشیده شدند که آن جایگاه عالی, شایسته 
آنان نبود و کسانی فرو افتادند که به ناحق, بر آنها ظلم شده بود. اکنون 
امام علیه السلام آهنگ زدودن این فاصله ی طبقاتی و نا به سامانی 
بهره وری کسان را از حکومت داشت و این مطلب را به صراحت, در یکی 
از اغازین خطبه هایش بیان کرده بود. (1) روشن بود که این سیاست., 
کسان بسیاری را علیه امام علیه السلام برمی انگیخت و آنان که غالبا از 
خواص و چهره های موچّه بودند , با ترفندهای گونه گون, عوام بسیاری را 
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برای توجیه مخالفت های خود و پنهان داشتن راز جدایی از علی علیه 
السلام به دنبال خود می کشاندند. چنین بود که علاقه مندان به امام علی 
علید. اسلا مکتر از اوتعی خوانشند که آن این سیاست» رفی گرداند و 
رسای قبایل و چهره های پرنفوذ سیاسی و شخصیت های بر امطر اوق 
هتفر از امتازات افتضاوی ویزه وا براعسی فراهوش کو با آها و 
بهره وری هایشان برخورد نکند؛ : اما امام علیه السلام ان پيشنهادها را با 
اصول و مبانی حکومت علوی در تضاد می دید و از پذیرش آنها, تن می زد. 
گوبا امام علیه السلام پذیرفتن آن پيشنهادها را نوعی دست کشیدن از 
اهداف و اران های حکومتی اسلام می دانست و نمی پذیرفت. اکنون به 
الغارات؛ چنین امده است: علی علیه السلام , از فرار مردم به سوی 
معاویه , نزد مالک اشتر , شکوه کرد . اشتر گفت : ای امیرموّمنان ! ما با 
مردمان جَمَل. با را هی ضریان و کققبان یدیم راهان ]یکی 
دقن از .ان , اختلاف کردند و دشمنی برپا داشتند , نت ها سشُست شد 
و عدالت , کم گردید؛ و تو آنان را به عدالت می خوانی و با حق , در 
میانشان رفتار می کنی و حقٌ فروافتادگان را از مهتران می ستانی و آنان 
, نزد تو بر فروافتادگان , برتری ندارند + کرفهی از انا کع‌با نق بودند. » 
وقتی به این امر مبتلا شدند , ناله سر دادند و از این عدالت , اندوهناک 
کتتتنید۱ آظا آهدیه های معاویه , نزد ثروتمندان و بزرگان بود و جان مردم 
به سوی دنیا پر کشید , و کسانی که دل به دنیا نمی سیارند , اندک اند؛ و 
بسیاری شان. کسانی اند که حق را دور می افکنند و با باطل . همراهی 
می کنند و دنیا را ترجیح می دهند ای انان سل شش نی ای امن 
مومنان . گردن های مردم به سوی تو کشیده می شود و 
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خیرخواهی شان را به سوی خود می کشانی و دوستی شان برایت ت خالص 
می گردد . خداوند , کارت را سامان دهد ای امیرمومنان و دشمنت را نابود 
گرداتد و جمعیّت آنان را پراکنده سازد و حیله ایشان را سست گرداند و 
کارهاشان را پراکنده کند , که او به آنچه می کند , داناست . علی علیه 
السلام در پاسخ او , خدا را سپاس گفت و بر او درود فرستاد و فرمود : 
«امّا آنچه گفتی رفتار و متشم بریاه عدالت آست . به درستی که خداون 
ی ی من آساء فعلیها و ما ریک بظلّمٍ 
رس ی مس ؛ و هر که بدی کند , 
۹ سار هن 
من از اين که کوتاهی کرده باشم در آنچه گفتی , هراسان ترم و نا ان 
۱ زب 1 
؛ پس خداوند , آگاه است که آنان از ستم [ ما] از ما جدا نشدند و آن گاه 
که از ما کناره گرفتند , به عدالت. فراخوانده نشدند؛ [ بلکه ] جز دنیای 
فاتی زا که: کویا از. ان جدا شده اند نخشستند و رفر رشتاخین . مورد 
پات ها کر دا ات یا و 
اما داستان بذل و بخشش و خریدن مردان که بر زبان راندی , به درستی 
که ما را توان آن نیست که از ثروت های عمومی , به هرکس بیش از 
حفش بپردازيم , که خداوند,فرموهٍ و سخنش حقّ است : «کم من فنَه 
قلیله لب فِتَهّ کثیره بان الله واللهةٌ مَع الصَبرینَ ؛ (2) بسا گروهی اندک 
که بر توافت تیار به آذن. خدا ۱ 
است» . و مجخشد صلی الله. علیه و اله را به تنهایی برانگیخت و یس از 
مذتی , اندي او را بسیار کرد و 
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گروهش رز پس از خواری , عزیز گردانید , و اگر خداوند بخواهد , ما را 
برای کار بگمارد و دشواری ها را برایمان هموار گرداند و سختی ها را 
آسان سازد . و من آنچه از اندیشه تو را که خشنودی خدا در آن است , 
پذیرا هستم و تو از امین ترین یاران منی و مورد اعتمادترین آنها و خیرخواه 
ترین و صاحب نظرترین انان نزد منی» ,. (1) 2 . در همان کتاب, از ربیعه و 
عماره, چنین گزارش شده است: یه از یاران علی علیه السلام نزد او 
رفتند و گفتند : ای امیرمومنان ! اين ثروت ها را ببخش و اشراف و بزرگان 
عرب و قریش را بر آزاد شده های غیر عرب , برتری ده , و نیز آن را که 
از گریختن و مخالفت فراوانش هراس داری , [ برتری ده] . [ ربیعه ] گوید 
: آنان , این سخن را از آن رو گفتند که معاویه , با آنان که به سویش می 
رفتند , چنین می کرد . علی علیه السلام به آنان فرمود : «آیا مرا فرمان 
می دهید که پیروزی را با ستم بجویم؟ به خدا سوگند , چنین نکنم تا 
خورشید طلوع می کند و ستاره ای در آسمان می درخشد . به خدا سوگند 
با روصم ام تا وتارس رس 
رسد که اینها اموال عمومی است» .۰ 2 3 . سهل بن ختیف که فرماندار 
امام علی علیه السلام در مدینه بود , نامه ای برای حضرت فرستاد و 
گزارش داد که گروهی از مردم مدینه به معاویه پیو سته اند. امام علیه 
السلام در پاسخش نوشت: پس از حمد و سپاس خدا : به من خبر رسیده 
که گروهی از مردمی که نزد تو به سر می برند , پنهانی نزد معاویه می 
روند . دریغ مخور بر این که شمار مردانت کاسته 
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می شود و کمکشان از دستت می رود . در گم راهی آنان و رهیافتگی تو , 
فرارشان از هدایت و حقیقت به سوی کوری و نادانی بس ! آنان , مردم 
دنیایند و بدان رو کرده و شتابان در پی اش اقتاده اند . عدالت را شتاختند 
و دیدند و شنیدند و آن را فهم کردند و دانستند که مردم , در نظر ما در 
تن ۱ و مق بر ار پس به سوی برتری جویی گریختند . دور باشند 
در این کار , 0 خداونة : دعواری .ها را وا و کی ها ۱ 
اما شاد نصا الله تمالسام ۱۱ 
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(4)4 . اجتناب از ابزارهای نامشروع در اجرای فرمانجامعه انسانی بدان 
گونه که باید باشد جامعه ای است سرشار از ارزش های انسانی؛ جامعه 
ای است که قانون و عدالت. روابط را ایجاد می کند و يا پیوندها را می 
گسلد. سرکشی ها را می زداید و ناهنجاری ها را هنجار می بخشد. اما 
روشن است که دست یافتن به چنین مرحله ای در جامعه انسانی, تا چه 
حدذی دشوار است. جامعه ای که امام علی علیه السلام بر آن حکومت می 
کند, چگونه است ؟ گرایش های مردمی در سطح عمومی ار چه سان 
است؟ کشش ها و کوشش های عموم مردم, بر چه اساسی رقم می خورد 
؟ بر جامعه آن روز. 25 سال. کسانی دیگر حکومت کرده اند؛ حکومت 
هایی که بویژه در سال های پایانی با سرکشی ها, انتقادها و رویارویی ها 
رو به رو بوده اند و آن گاه, در برابر آنها خشونت ها, برخوردهای تند, 
سیاست کردن ها و گاه زندان؛ شکنجه و خشونت, به کار رفته است. 
و 7 نشده بودند و 
حاکمان, بر این تمط در میان مردم حکم می راندند. حاکمان , هرجا در 
اجرای خواست های خود, از مردم ناهنجاری می دیدند, زور. خشونت و 
غلبه با قدرت رانه راه پایانی, که 
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آغازین راه می, دانتشند. و بدان عمل می کردند. در سیاست اموی, هدف.؛ 
وسیله را توجیه می کند و سیاستمدار, از هر گونه ابزاری, حتی نامشروع و 
با هر کیفیتی در اجرای سیاست و برنامه ها و فرمان هایش بهره می گیرد. 
رهبر این سیاست, با کسانی به زبان تطمیع سخن می گوید و با دیگرانی به 
زبان تهدید. و سرانجام, با کسانی به زبان تزویر. معاویه, با بهره گیری از 
جش سای بر شام حکم‌می رام ه شاید حفط هام هلی( | شام. کتیه 72 
اقتضا می کرد ادا ما 
ما و و ۱ رای بای حرات اتسار 
نیست و رهبر مردم, تنها با زبان توجیه و تبیین و تعلیمٌ سخن می گوید, و نه 
۰ به کار می گیرد و نه با تزویر و تهدید و خشونث عمل می کند, 
چگونه باید عواهاتی را که بدان شیوه خو کرده اند به راه آورد.. شگفت 
آخ این که شودم‌هردم شام بوون این که ار هماه‌د حنری فریافت کم تنها 
با سیاست تزویر, تطمیع و تهدید. بدون چون و چرا از او اطاعت می 
کردند؛ اما توده مردم کوفه, با این که در کنار امام علیه السلام از منافع 
مای نیز بی بهره نبودند, فرمان نمی بردند. سخن امام علیه السلام در این 
باره, چنین است: آولیس عجبا | معاویة یدغو الجفاه الطغام قیْیعوتة عَلی 
غیر مَعوته ول عظاع رانا او کم وانم تریکة الاسلام , وبَقَیهٌ الناس (لی 
المَعوته آو طایْقه من العطاء , قَتَفرّقون عَلی وتختلفون علوت؟ ! (1) آبا 
شگفت نیست که معاویه, جفاکاران فرومایه را می خواتد و بی آن که به 
آنان کمک و بکشتنی. کنم. آو زا پیروق.می کنند ؛ ولی من شما را که یادگار 
اسلام و بازمانده مردمید , با کمک مالی و بخشش فرا می خوانم و از گرد 
من پراکنده می شوید و با من ناسازگاری می کنید. 
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امام علیه السلام خوب می دانست که جامعه, در سطحی از آگاهی نیست 
که سخنان از سر سوز و پیراسته از شائبه های او را دریابد. می دانست 
که با خشونت و تهدید, بسیاری و حتی کسانی از بلندپایگان را می توان به 
اطاعت و داشت و کارها راء, گرچه موقت, , به سامان آورد؛ : ولي او چنین 
تکرد و فرجود: آقد کت آسیرن ! میرا , فأصتَحث التوم مَأمورا وکنت امس 
ناهیا , قأصتحث الوم منوت , وقد تم التَقاء ولیسن لی آن احملکم علی 
ماتکزهون ۰ (1) بدانید که من دیروز امیر مومنان بودم ؛ ولی امروژٌ 
فرمانبردارم , و بازمی داشتم , و امروژ خود , باز داشته می شوم . شما 
ها ات میب ارف سرا یش سا ات ها ی وا 
آنچه خوش نمی دارید . در سیاست علوی, دستیابی به اهداف, در صورتی 
صحیح است که مردمان, آزادانه بیندیشند و برنامه های اصلاحی را 
برگزینند و بدان, گردن نهند. امام علیه السلام هرگز روا نمی داشت که 
انچه را حق و استوار می دانست , با زبان شمشیر و خشونت. به مردمان 
بقبولاند و آنان را به اطاعت و دارد؛ چرا که در نهایت, مردم» راهی را 
پوو‌اهند کرید کمبدان وله آند. به دیگر سخن, اگر این پرسش رآ در 
پیش دید امام علی علیه السلام بنهید که: «چرا| مردم تنهاٍیت گذاشتند؟», 
امام علیه السلام در پاسخ می گوید: من حاضر نبودم با زبان شمشیر, آنان 
را به فرمانبری وا 8 آنان نیز امتانتها ن به لحاظ فرهنگی و ساخت 
اجتماعی و شیوه هایی که بر آنها رفته بود و بدانها خو گرفته بودند, چنان 
ان ما را را و امام علیه 
السلام بر این باور بود که با خشونت. مشکل حکومت به گونه ای زودگذر, 
خی فا ناکت مسر تا توا هی اه ان 
السلام این حقیقت را بارها بیان کرده است: 


1-.ج 6 ص 176 ح 2577 . 
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یا أهل الکوقه ! آترونی لا أعلَمّ ما بصِخْکُم , بلی, ولکنّی آَکرَخ آن أَصلحخکم 
بقساد تفسی . (1) ای کوفیان ! آیا گمان می کنید که نمی دانم چه چیزی 
شما را اصلاح می کند؟ چرا ؛ ولی خوش نمی دارم شمارا با تباه ساختن 
خویش ۰ به رام آورم . و باز فرمود: ولقد عَلمث آنَ الذی بُصلخکم هو 
السیف « وما کنث. متختیا صلاعکم. بنساد کفسی: ولکن تتعلط -عایکم 
قوی تاطان ضعت. , 2۱ می دانم. اجه شمارا اضلاع می. کنخ م متیر 
است ؛ ولی من اصلاح شما را با تباه کردن خویش نمی جویم . لیکن پس از 
من » جکوفنی: خشنن. بر تما مسلط خواهد کردید : امام. علی علیه. السلام 
تصریح می کند که راه تعامل با مردم و سر به راه کردن انان را با زبان 
خشونت و شمشیر می داند و می تواند با شمشیر, کزژی های انان را 
زاشست کند و سر کشان وا به اطاعت وا داز اس این کار را نعی کند. او 
۱ اصلاح شما با بهره گیری بهایی زارد و ان تباه 
ار ها ۱ 
پس از من, روزگار دشواری در انتظار شماست. شما با اين رفتارها و 

برخوردها, زمیه را برای حکومت کسانی آماده مي سازید که با شما جز با 
زبان شمشیر, سخن نخواهند گفت و به شما هرگز رحم نخواهند کرد: لا 

بْصلخ لکُم يا آهل الهراق الا مهن آخزاکم وأخزاه اللّهْ . (3) اصلاح نمی کند 
تسا را ردان عران دح ان کم‌خوار ان کند رد 


ی 
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تحقق پیز بکفایی های امام علی علیه السلام 


اشاره 


تحقّق پیشگویی های امام علی علیه السلامبدین سان, امام علیه السلام با 
ی ۲ 1۳2 مظلومانه از میان مردم رفت؛ در حالی که از دست 
مردم, شکوه می کرد. به گفته او: ان کاتتِ الرّعایا قبلی لتشکوا عبت 
ژعانها و نی الیو لاشکو یف رعیْتی . (1) اگر شهروندان , پیش از من 
از ستم زمامداران شکایت می کردند , به درستی که من امروز از ستم 
شهروندان , شکوه دارم . او به مردم گفته بود که ظلم مردم به زمامدار و 
پيشواي عادل نیز چونان عملکرد زمامدار و پيشواي ستم گستر, برای 
جامعه خطرناک است؛ و جامعه ای که حقٌ زمامدار و امام عادل را نمی 
را ی ای ار 
تن می زند؛ در چنگال فتنه خواهد افتاد و در آتشٍ سقوط, خواهد سوخت: 
...و اذا عَلَبَتِ الرَعَِةْ والیها آو آجحف الوالی یرَعیْته اختلف هنالک الَلمَة 
وظهرت معلمْ الحورٍ ونر الادغال فی الدْینِ وثرکت محاخ السْتن فعمل 
بالقوی وغطلتِ الاحکامٌ وکنرت عِللْ الفوس . فلا ُستوحش لعظیم حق 
عطل ولا لعظیم باطل فعل قهُنالک تذل الابرار وتعز ژ الاشراژٌ وتعظَم تبعاث 
له ند العباد . (2) و اگر شهروند بر زمامدار چیره گردد یا زمامدار بر 
شهروند ستم کند , اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه های جور » آشکار 
گردد و تبهکاری در دینْ بسیار شود و راه روشن سئت ها رها گردد 1 از 
روی هوا رفتار شود و بیماژدلی فراوان گردد و بیمی نباشد که حقی بزرگ 

, معطل ماند يا باطلی سترگ , انجام شود . در این هنگام , نیکان خوار 
شوند و بدکارانْ بزرگ مقدار, و عقوبت های 


1-.ر. ک : ج 10 ص 430 7 4698 و 4697. 
2یر.ک :ج 4 ص 190 1580 . 
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الهی بر بندگان , بزرگ گردد . سی و چهار سال پس از شهادت امام علی 
علیه السلام تیشویی: آن بزرگوار درباره کوفیان, به روشنی تحقّق یافت. 
به روزگار خلافت عبد الملک بن مروان, گروهی از خوارج که «ازارقه» 
نامیده می شدند. در ناحیه اهواز, علیه حکومت مرکزی قیام کردند. تنها 
نقطه ای که می توانست بدان جا نیرو گسیل کند, کوفه بود. مردم, زیر بار 
نرفتند و از رفتن به نبرد, تن زدند. عید الملک در خطابه ای حماسی, از 
خواص و نزدیکانش چاره جویی کرد و گفت: من تقت وم همه 
قاطع وسنان لامع؟ (1) چه کسی برای داوطااف می شود , با 
شمشیری بُرنده و نیزه ای آبدیده ؟ همه سکوت کردند. حجاج بن یوسف 
که به تازگی عبد الله بن زبیر را در مکه سرکوب کرده بود , به پا خاست و 
اعلام آضاد نی کرد امّا عبد الملک, نپذیرفت و ضمن اشاره به مشکل اعزام 
نیرو به جبهه اهواز. از انان خواست که توانمندترین افراد خود را برای 
امارت عراق و جنگ با ازارقه. نامزد کنند. باز هم تنها کسی که اعلام 
آمادگی کرد, حجٌاج بن پوسف بود. نکته جالبٌ این است که عبد الملک, از 
حَجّاح می پرسد که چگونه می خواهد اين مردم سرکش و گریزیا را به 

پیروی و دارد: ان لِکل آمیر آلة وقلائد , قما الک وقلایشک؟ (2) هر امیری 
ابزار و گردن افزاری دارد . ابزار و گردن افزار تو چیست؟ و حجاج پاسخ 
می دهد که : زبان شمشیر و ابزار خشونت ! با آنان با زبان شمشیر سخن 
خواهد گفت و تازیانه خشونت را برخواهد کشید. سیاست تهدید و تطمیع را 


1- .الفتوح : ج 7 ص 5 . 
2 .الفتوح : ج 7 ص 6 . 
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خواهد گستراند و ريشه مخالفان را, از بنْ برخواهد کند: فمن نارزعنی 
قصمه وقن دنا می أکرَمثة , وفن تای عتی طلبُ وفن تّت لی طاعه 
ومّن ولی عی لحقتهة ومن ادرَکتة قتلنَة ... ان التی : ازع بدرقمک من 
یوالیک , وأحصدٌ بسیفک من پْعادیک مر آن که عن بستزه , اور 
بشکنم , و آن که به من نزدیک شود , بزرگش شمارم . آن که از من دور 
شود , در جستجویش باشم , و آن که در برابرم پایداری کند , بر او اسیب 
ار 
بکشم ... به درستی که ابزارم این است : رَرّت را در دوستانت کشت می 
کنم,؛ و با نیت ان یا که با و حشفتی. نو و ی .۱ گید 
الملک, این شیوه را پسندید و به سال 74 هجری» حجاج را به حکومت 
کوفه و بصره گمارد و او در نخستین رویارویی با مردم, دو .سا ود ای 
۱ به درستی که سرهایی می بینم که رسیده اند 
و هنگام چیدن آنها رسیده است و من عهده دار اين کارم و گویا به خون ها 
می نگرم که میان عمامه ها و ریش ها موج می زند ... بدانید که من چیزی 
را وعده ندهم , جز آن که بدان عمل کنم , , و چیزی را بر زبان نیاورم , جز 
آن که به اجرا گذارم , و نزدیک نشوم , مگر آن که بفهمم , و دور نشوم , 
مگر آن که بشنوم . پس بپرهیزید از اين فریادها , تجقع ها , قهرمان بازی 
ها , قیل و قال ها , و این که فلانی چه می گوید و کار فلانی به کجا می 
انجامد . شما را چه می شود , ای مردم عراق؟ ای جدایی طلبان؟ ای اهل 
توا سا ما ان را هت که ور 
خداوند] «امن و امان 


1- .الفتوح : ج 7 ص 6 . 
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بود و روزی اش از هرسو فراوان می رسید . پس [ساکنانش آنعمت های 
خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای آنچه انجام می دادند , طعم 
ی را راب ان ات ی رز نداند کب سره سه 
زودی از خون شما سیراب گردد و پوستتان را جدا کند . پس هرکه می 
خواهد , خون خود را حفظ کند ۰ حجاج در همان اغازین سخن خود. نشان 
داد که از چشمانش مرگ می بارد و از شمشیرش خون. او با نندترین و 
تحقیرآمیزترین تعبیرها و عناوین, با کوفیان سخن گفت و فرجام سرکشی 
قاتا ای صراحی کح و رای تاک 
پیروی او تن زنند و آهنگ گردنفرازی داشته باشند, سیراب خواهد کرد. . پس 
از این سخنرانی هول انگیز که از کلمه کلمه آن خون می بارید, در دومین 
روز حکومتش , بیانیه ای صادر کرد که آن را در کوی ها و برزن های کوفه, 
جار ژدند: آلاا نا قد اعلنا من کان منم اضخاتب الغهلب تا : فمن انا 
بعد ذلک قَعقوببَهٌ صَرت عُنقه ۳ ۳ 


ها ان 112 
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بدانید که ما به یاران مُهلب , سه روز مهلت دادیم و هرکه را پس از آن 
بگیریم , کیفرش زدن گردن اوست . و برای این که نشان دهد این بیانیه 
بدون هیچ تردیدی اجرا خواهد شد, به فرمانده نیروی انتظامی و حاجب 
خود, زیاد بن عروه دستور داد که شماری از سپاه در شهر بگردند و مردم 
را خبهه اعزام کنو هرن که.وا یر خر روا امتاع و زیده کشت ۰ 9 
بدین گونه, همه نیروهایی که مهلب بن ابی صفره را که از جانب او 
فرماندهی جنگ با ازارقه را به ,عهده داشت تنها گذاشته فا 
بازگشتند و حثّی یک نفر هم تخلف نکرد. (1) بدین سان, عبد الملک, با 
اجرای سیاست تهدید و تطمیع در گستره جامعه آن روز تمام مخالفان 
حکومت مرکزی را سرکوب کرد و در سال 75 هجری با خاطری آسوده, 
راهی جح شد ! یعقوبی می نویسد. ولما استقامت الامور لعبد الملک 
وصلحت البلدان ولم تبق ناحیه تحتاج الی صلاحها والاهتمام بها ب خرج حاجا 
سنه 75 ۰ (2) و چون کارها به سود عبد الملک , سامان گرفت و شهرها 
آرامش یافت و منطقه ای نماند که نیازمند ساماندهی و توجه بدان باشد , 
در سال 75 هجری برای حج گزاردن , بیرون رفت . اصلاح, رام کردن و 
ایجاد ارامش در زیر برق شمشیر ! این, همان اصلاحی است که امام علی 
علیه السلام آن را به بهای فاسد شدن اصلاح کننده می دانست و حاضر 
نبود بیذیرد اه را بدین گونه به «صلاح» و او نمی توانست به 
سیاستی تن در دهد که 


1- .الفتوح : ج 7 ص 13 . 
2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 273 . 


ص: 239 


را مس زا مرا ان سا ار ای ا سا مه 
چنین جامعه ای و چنین مشکل زدایی ها و راه حل هایی چه نیازی به 
برانگیخته شدن رسولان دارد؟ و چه نیازی به رهبران الهی و چه نیازی به 
علی علیه السلام دارد؟ در چنین سیاستی. , حکومت علوی بی مفهوم است. 
هرکس که زوری در بازو داشته باشد و دریدگی ای در عمل, عاطفه را به 
یک سو نهد و چرد انسانی را به سویی دیگر, کرامت های اخلاقی را وا بند 
و به: هر آنچه تن کیم ان کارآمد است, روی آورن» مت وان حکومفت 
که ور کوش خلی له ال ماس ها اعالته ارت ام رای 
حاضر نیست ارزش های انسانی و اسلامی را قربانی کند . حکومتی که در 
ان ارزش ها قربانی می شوند و معیارها و ارزش های انسانی در مسلخ 
مصالح زمامداری گردن زده می شوند؛ حکومتی شیطانی و اموی است. 
این گونه حکومت ها علوی و اسلامی نخواهند بود,. گرچه عنوان علی علیه 
السلام و اسلام را نیز یدک بکشند. اکنون این را نیز بیفزاييم که در جهان 
امروز, سیاست شمشیر و زور و خشونت؛ دیکت کارایت 0 ابزارهای 
نظامی, به تدریح کاتافی خود ۱ از دست می دهند و زمامداران, با شیوه 
های دیهد ی حکومت ها را یی می نهند. اکنون ارزش های انسانی به گونه 
ای دیگر قربانی می شوند و بردن عدالت اجتماعی به مسلخ اصلاحات 
اقتصادی و خرد کردن فرودستان در زیر بار پیشرفت های اقتصادی , از 
که اد سامت ماست. 


2410 
5 . عوامل جنبی 


الف شبهه جنگ با اهل قبله 


مردم و ۷۳ اما ۳ علیه السلام د در ۳ بای ِ_ 0 بود. 
عوامل دیگری نیز برای این کناره گیری مردم» می توان شمرد که هر چند 
کاتسر کدی آنها در حد و حدود عوامل پیش گفته نیست, ولی نقفش آنها در 
ضعیف و خسته شدن مردم, شایان توجه است. این عوامل را که بدان ها 
عنوان «عوامل جنبی >> داده ایم؛ بر می شمریم: 


الف شبهه جنگ با اهل قبلهحکومت علی علیه السلام در آغازین گام های 
استفرارش, متأشفانه در کام جنگ فرو رفت: جنگ داخلی و نبرد با اهل 
فلت خی های بش ار آن» ,کر با کافآن بو و تروبا کافرانیدون 
شبهه و ابهام بود؛ ؛ اما جنگ های روزگار حکومت علی علیه السلام که در 
جهت خاموش ساختن فتنه ها و در راه اصلاح و بازگرداندن جامعه اسلامی 
به سیره و سنّت نبوی بدانها تن داده بود, جنگ با اهل قبله بود؛ جنگ با 
کسانی که عنوان مسلمانی داشتند و گاه در پرونده سیاسی اجتماعی آنها 
نقطه های درخشان فراوانی نیز یافت می شد. چنین بود که پیامبر صلی 
الله علیه و آله که در آینه زمان, این حوادث را می دید و چگونگی آنها را 
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پیش بینی کرده بود , از یک سو این نبردها را قتال بر مبنای تأویل قرآن 
می دانست و از سوی دیکر: بر تشواری آنقا 0 بود. (1) جنگ با 
اهل قبله, برای ی اندیشان, دغدغه ایمانی ایجاد می کرد. آتان به درستی 
نمی توانستند تنصمیم بگیرند و از اين ر وه از همراهی باز می ایستادند. 
هوشیاران سیاستمداری هم که به گونه ای با امام علیه السلام مشکل 
ال ی ی سا ری کاس 
شبهه افکنی می کردند. چنین بود که از همان اغاز, چهره های به ظاهر 
موجهی مانند: سعد بن ابی وقاص, اسامه بن زید و عبد الله بن عمر, از 
همراهی با علی علیه السلام تن زدند و چون امام علیه السلام دلیل 
همراهی نکردن آنها را پرسید. سعد بن اپی وقاص گفت: ی آکره الخروج 
فی هذا الحرب للثلا اصیب مومنا فان اعطیتنی سیفا یعرف المومن من 
الکافر قاتلت معک . به درستی که خوش نمی دارم برای این نبرد , بیرون 
روم » , که مبادا موّمنی را بکشم . اگر به من شمشیری دهی که مومن را از 
کافر بازشناسد , به همراه : تو خواهم چنگید ! و اسامه گفت: آأنت ِ 
الخلق علی, ولکنی عاهدت له ان لا اقاتل اهل «لا اله الا الله » . 
گرامی ترین فرد در نزد منی ولاکن بات او عود روم ام که با اه« 
اله الا ال » نجنگم . و عید اللّه بن عمر گفت: لست آعرف فی هذا الحرب 
شیئا اشالک: الا تخهانی علی ها لا آغرف : ِ 


ار ک خض 3 45 (اففاف امام غلی, در یرو با سرکشان ار 
کی 3 وک (رتز کی.ناضه کروهف ار رفق راتتدکان او دفت) 
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من از این گونه جنگ , آگاهی ندارم و از تو می خواهم مرا بر آنچه بدان 
اه 0 ها ضداری: اماد کی دهنی فردم برای پذپرش سشنهه تازوا بودن 
نبرد با اهل قبله از یک سو, و شبهه افکنی های مخالفان برنامه های 
اسلاحی امام علیه السلام و بویژه شبکه تبلیغاتی معاویه از سوی قیکر : 
سازماندهی و بسیج نیروها را با مشکل جذی روبه رو کرده بود. از اين رو 
غالبا امام علیه السلام ناچار می شد شخصا وارد عمل شود و مردم را 
توجیه کند و زمینه ها و عوامل و چگونگی موضعگیری هایش را بازگوید. 
اهام ِِ ۰ 13 آغاز آشکار شدن فتنه ۰ ها و ناچار شدن برای جنگ با 
هدّا العلم 1 هل اضر والصبر وّالعلم ِِِ الک 9 . قامضوا ما رون 
به , وقفوا عند ما تون عنة ولا تعجلو فی مر ی ینوا , قِ نا مَعّ کل 
امر تنكروتة غیُرا ها و هه 
علم. زا برندارد مکر آن که بیتا و شکیبا و آگاه به جایگاه حق است . پس 
بدانچه شما را فرمان داده اند , روی آرید و از آنچه شما را بازداشته اند , 
دست بدارید و تا چیزی را آشکارا ندانید , شتاب میاورید ؛ چرا که ما را در 
آنچه. ناخوش. می دارید + راه-دبکری نیز هست.. با این. که امام غلیه. السلام 
در توجیه ذهنی مردم, از هیچ فرصتی دربغ نمی کرد و از چرایی مواضع و 
علل حوادث, برای مردمان سخن می گفت., با این همه, برای بسیاری 
دشوار بود که بپذیرند علی علیه السلام یکسرّ حق می وید و موضعی 
وا سر ی 
می روند. (2) 


1- .نهج البلاغه : خطبه 173 . 
2 .ر . کی : ج 5 ص 29 (مشتبه شدن امور بر کسانی که چشم بصیرت 
نداشتند) . 
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ب خستگی رزم آوران از جنگ بدون غنیمت 


ب خستگی رزم آوران از جنگ بدون غنیمتمردمان آن روزگار , گو اين که 
مسلمان بودند و با فرمان پیشوای الهی اهنگ نبرد می کردند. اما سطح 
فرهنگ و گرایش هایشان چنان نبود که در گام هایی که برمی دارند, 
خداجوی باشند و اخلاصٌ پيشه کنند. ِِِ جمع اوری غنیمت, یکی از 
انگیزه های موّثر بود, بویژه برای کسانی که روزگاری طولانی بدان خوی 
کرده بودند. اکنون روزها و ماه ها در صحنه نبرد می ماندند. بدون این که 
از آنخه فزاخی می. آوردنده بتوانتد بهره کیرند. آنان در دوران زمامداران 
پیش از امام علی علیه السلام , به کسب غنایم در جنگ و بهره وری از آن 
غنایم , به ویژه در جنگ های فارس و روم , عادت کرده بودند. اکنون امام 
علیه السلام از آغازین روزهای نبرد, از آنها می خواست که به اموال 
مردمان, دست درازی نکنند و بدانند که در آنچه در اوج جنگ به دست می 
آورند, حق تصرف ندارند. بنا بر اين, پذیرفتن جنگ بدون غنایم. برای مردم, 
بسی دشوار بود. آنان که اقفر اه غل علیه السلام بودند» غالبا از چنان 
ایمان و درایتی برخوردار نبودند که در نبرد با فتنه انگیزان,. فقط به خدا 
بیندیشند و «شمشیر در بي حق بزنند» و از نبرد, جز رضای الهی تمثایی 
نداشته باشند. تسیاری از انان: در جنگ :.بیشتر و بنشتر از آن که به خق و 

دین و خاموش سازی فتنه بينديشند, به منافع خود فکر می کردند. متون 
تاریخی نشان می دهد که از جمله اعتراضاتی که مکزر در جمل و نهروان 
طرح می شد و حجم بسیاری هم داشت این بود که چرا زنان دشمنان, به 
اسارت گرفته نمی شوند و اموالشان تقسیم نمی گردد. ابن ابی الحدید, 
این واقعیت تا ریخی را بر اساس اثفاق گزارشگران نقل کرده , می نویسد: 
33 ققب الوا کلها علی ان علیه السلام قَضَ ما وجد فی عسگر الجمل من 
سلاح ودابّو وقملوک وقتاع وغروض , ققَسَمَة بین آصحابه 1 دمم قالواً ل: 

اقتشم بیتا اهل 
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ج از دست دادن یاران برجسته 


البصرو فاجعلهم رقیقا , ققال : لا . ققالوا : قکیف تجل لنا دمائَهّم وتحرم 
علینا سَبيَهّم ؟ (1) گزارشگران , ائفاق نظر دارند که علی علیه السلام 
آنچه را در سپاه جمل یافت از اسلحه , چارپا بردگان , کالاها و اشیای 
دنکزم درضان باراننن قشم کرد یارانش گفتند : مردم بصره را میان ما 
تقسیم کن. و آنان: زا برده قرار ده. فرمود : «نه». گفتند : چگونه خونشان 
برای ما حلال است و اسیر گرفتن آنان , حرام؟ فرسودگی و خستگی 
نیروهای رزمی پس از دو سال نبرد بدون غنیمت و بدون بهره ماژی, چون 
با شبهه نامشروع بودن جنگ با اهل قبله ضمیمه شود و با دیگر عوامل 
بنيادین تنهایی امام علیه السلام که از آن یاد شد گره بخورد. روشن است 
که فرجامی جز نافرمانی نخواهد داشت. چنین شد که امام علیه السلام در 
پایان دوران حکومتش در بسیج نیروها با مشکل جدّی مواجه بود. 


ج از دست دادن یاران برجستهمدیر جامعه و پیشوای مردم, در چیرگی بر 
مشکلات و گشودن گره های اجتماعی, سیاسی و.. . بیشتر از هر چیزی 
مرهون نیروهای همگام و عناصر همراه در کادر رهبری است. وجود 
هوشمندان از خود گذشته و خردمندان تلاشگری که از سر اخلاص, با پیشوا 
همزاهی. کنند و در گردونه های دشوار, ایثار کنند. در پیشبرد مدیریت 
جامعه نقشی شگرف ایفا خواهند کرد. نقش این گونه کسان در زدودن 
ابهام ها, رساندن پیام ها, تبیین موضع ها و ایجاد تحرّک در نیروها که به 
گونه ای غير مستقیم. آرمان های رهبری را در جامعه عینیت می بخشند, 
بسی مهم است. در کشاکش نبرد صفین.: نقذش خطابه ها و حماسه سرایی 
های کسانی چون مالک اشتر, هاشم هرقال و ... روشن است و گواهی بر 
آنچه گذشت. 


1-.ر.ی : ج 6 ص 291 (جنگ نهروان (فتنه مارقین)) . 
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سوگمندانه, امام علی علیه السلام در اواخر حکومت خود., این گونه کسان 
را دیگر همراه ندارد. برجسته ترین یاران امام علیه السلام که زبان هایی 
گویا داشتند و مفسشران موجّه راه او بودند, دیگر نیستند. جای مالک اشتر, 
عمار, هاشم رقال. محمّد بن ابی بکر, عبد الله بن بدیل, زید بن صَوحان 
و. .. در میان یاران امام علیه السلام خالی است. دیکر ان خطابه های 
پرشور انگیزاننده و تحژک آفرین, در میان سپاه به گوش نمي رسد و از 
سوی دیگر, کم نبودند سلسله عناصر کزژاندیش, انحراف افرین و گاه 
بیماردلان تیره جان که اشکال می تراشیدند و سستی می آفریدند. امام 
علیه السلام در پی این گونه جوسازی ها, اشکال تراشی ها و تن زدن از 
همراهی هاست که از سر سوز و درد. از آن بیداردلان, بصیران و ز مزمه 
گران شب و شیران روزر و يکه تازان میدان عمل و رزم آوران صحنه های 
نبرد, یاد می کند و می گوید: کجایند مردمی که به اسلام دعوت شدند و 
پذیرفتند و قران خواندند و آن را [ در دل های خود] استوار ساختند و به 
سوی نبرد , بسیچ شدند و مانند روی آوردن ماده شتر به بچّه خود , به 
سویش شتافتند . شمشیرها را از نیام برآوردند و گروه گروه و صف در 
صف , اطراف زمین را گرفتند ؟ برخی از آنان , نجات یافتند و برخی دیگر 
مُردند . نه به زندگان, مژده داده شدند و نه بر مردگان , تعزیت داده شدند 
. چشمانشان از گریه , تباه و شکم هاشان از روزه , لاغر و لب هاشان از 
دعا, خشک بود . از شب زنده داری مون ان ود وس رخحسارشانت رد 
خشوغ [ آشکار ] بود . اينان اند برادران من که رفته اند . پس سزاست که 
ی و 
در فرجام سخن سرشار از دردگذاری ای که در واپسین روزهای حیات خود 


ات نیتم < خطمه 121 
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ایراد کرد. فرمود: کجایند برادران من که راه حق پیمودند و بر حقیقت [از 
دنیا ] رفتند؟ کجاست عمار؟ کجاست پسر تیهان ؟ (1) و کجاست 
ذوالشهادتین؟ (2) و کجایند همانندان ایشان از برادرانشان که با یکدیگر , 
پیمان مرگ بستند و سرهایشان نزد فاجران برده شد؟ (3) این نکته را نیز 
بیفزاييم که بخشی از همراهان و سپاهیان امام علی علیه السلام خوارح 
9 که آنان نیز پس از جریان صفین. در مقابل امام علیه السلام ایستادند 

: برخی شان در نهروان, کشته شدند و برخی نیز خانه نشین شده بودند. 
بدین سان, علی علیه السلام تنها بود, تنهاي تنها, بدون یاران رزم آور, 
شختور آتی جمانته آفرین؛ و حماسه سازانی خردورز و نستوه .. 


1- .مالک بن ند ن انصاری از صحابیان بدر که در صقین شهید شد . 

2- .خْرّیمه بن ثابت انصاری که در بدر و جنگ های دیگر شرکت داشت و در 
ی اس اس یت اس ویب بان 
گواهی دو نن دانست (ر ۳۰ 13 ص‌ 197 (خزیمه بن ثابت (ذو 
شهادتین)) . _ 

3- .ص 197 (اخرین خطبه امام) . 
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اوج قدرت رهبری در اوج تنهایی 


اوج قدرت رهبری در اوج تنهاییاکنون و در پایان اين تحلیل گذرا, سزاوار 
است به نکته ای بس مهم و ارجمتد در سیاست علوي و شیوه پیشوایی 
امیر مقمنان بپردازیم. ندیده ام که کسی بدین نکته آگاهی یافته و یا به 
روشنی و صراحت. در رهبری امام علی علیه السلام آن را مطرح کرده 
باشد. اين نکته تأمّل برانگیز و اعجاب آور, همان توانِ رهبری و قدرت 
مدیریت و استواو کاضو امام قلم علیه السلام در مت نی در روزگاری 
است که تا بدین جا ابعاد آن, تبیین. گردید. ی ی و 
علی علیه السلام در دوران تنهایی, بالاترین, نیرومندترین و شکوهمندترین 
رهبری را به ظهور رسانده است. از اين رو, چون می گوییم علی علیه 
الشلام تفا سانی تباید ستنم ستداویه کد. او با آن. هم بانرمانن هار 
دردگذاری ها و گله مندی ها, خانه نشین شد. يا صحنه را رها کرد و یا در 
ماه های "# حکومت, علنا قدرت رهبری و توان مدیریت جامعه را از 
دست داد و تا هنگامه شهادت. تنها به دردگذاری, گله مندی از نافرمانی ها 
و عدم حمایت مردمان و سستی نخبگان, بسنده کرد. هرگز ! متون تاریخی 
و اسناد فراوان گزارش دهنده سیره علوی. نشان دهنده آن است که 
پرتلاش ترین و سختکوشا نه ترین دوره از روزگار حکومت علی علیه السلام 
, روزگار تنهایی اوست. هرگز بر قهرمان بی بدیل صحنه های نبرد و چیره 
دست ترین چهره گردونه های سختی و دشواری, بانتن: حاکم نشد. یک تنه, 
خلأها را پر کرد, سخن ها گفت, حماسه ها سرود, و راهی را که در روز 
اوّل حکومت اعلام کرده بود, تا آخرین 
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لحظه زندگی ادامه داد و دمی آرام نگرفت و فارغ ننشست. در جامعه ای 
که بخش عظیمی از خواص و نخبکان ان با امام علی علیه السلام همدلی و 
همراهی نکردند و عوام دنباله رو آنها, در فضایی آکنده از شبهه جنگ با اهل 
قبله و نبرد با چهره های باسابقه و گاه مقدّس نما, به سستی و نافرمانی 
روص آهزد ند رورم آذران: پس از گذار از سه جنگ خونین بدون غنیمت, 
یا ی ای ار 
از دست داده بود و شبیخون های مکزر ه جهل مدار و ارزش ستیز 
۲ 1۳ 
این همه, نستوه ایستاد و بر بسیج مردمان علیه ستمگری ها و جنایت های 
معاویه تأکید کرد و در چنین هنگامه آکنده از یأس و سستی و دلهره . بدون 
بهره گیری از ابزار خشونت؛ مردم را برای حضور مجدد در جبهه نبرد با 
معاویه بسیی کرد. امام علیه السلام باید از چه توان رهبری و قدرت 
مدیریت و جاذبه پیشوایی ای برخوردار بااشد که در چنین تحاضه هم بتواند 
پایستد و در بسیج نیروها تا اين اندازه توفیق یابد؟ آخرین سخنرانی حماسه 
گستر و شورانگیز علی علیه السلام که قبل از اعزام مجدّد نیرو به صِفّین 
انجام شد, گواه این مذعاست. نوف بکالی؛ , چهره ظاهری امام علیه السلام 
به هنگام ایراد خطبه و سخنان هیجانبار وی و چگونگی ارايش سیاه را چنین 
گزارش کرده است: امیر مومنان , اين خطبه را در کوفه بر ما ایراد کرد . 
دز خالین که ین شین ایستاده‌مود که حدم بر یرم مخز وهی آن :دا 
بر پا داشته بود . جامه ای پشمین بر تن داشت و حمایل شمشیرش از لیف 
خرما و در پایش نعلینی از لیف خرما بود . نشان سجده بر پیشانی اش , 
همچون,.داغ شتر بر شر زانو بود .-توف. می. گوید که آن گاه: امام ,علیه 
السلام در پایان سخن, با صدایی بلند , ندا داد: الجهادٍ , الجهاد , عباد ال .. 


و این خعسکر قی تههی هد اه فصن آراد التهاع الی الله دایه ی 
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جهاد , جهاد , بندگان خدا! . .. من همین امروز, لشکر آماده می کنم . ه رکه 
می خواهد به سوی خدا پر کشد + یرون شود . آن. گاه: شسازماندهی شیاه 
را بدین گونه گزارش می کند: برای حسین علیه السلام ده هزار سپاه , و 

ار ما اه را ار 
داد و برای دیگران هم رقم های دیگر , و آماده بازگشت به صقّین بود و 

جمعه نیامده بود که ابن ملجم ملعون , او را ضربت زد. سیاهیان با گشتند 
و ما چون گوسفندانی بودیم که شبان خود را از دست داده است و گرگ ها 
از هرس ان را را ی و سا بش ناه استه اما ارات 
دردمندانه امام علیه السلام و گله های مکذر او از یارانش, به دلیل ضعف 
و اظهار عجز از رهبری و اداره مردم با آن ویژگی ها که ترسیم شد, نبود؛ 
بلکه امام علیه السلام به جای به کارگیری زبان خشونت و شمشیر برای 
بسیج مردم, از اين زبان, در جهت به حرکت درآوردن آنان بهره می گرفت. 
لین پیز وین سین در تشر انی, که ضرع آن. کاستر در ضنفی. کم تر ار 
یک هفته (در همان هفته پیش از شهادتش) , نشان دهنده توانمندی فوق 
العاده حضرت در بسیج توده های مردم از یک سو, و موقفقیت سیاست های 
علوی در کشورداری از سوی دیگر است. آنچه آمد, نگاهی بود گذرا به 

زمینه ها؛ اک ۳ 
از سیره علوی در اداره کشور. سخن را در این زمینه به پایان می بریم و 
از خداوند متعال در بهره گیری از معارف آفتابگون علوی و آموزه های 
دریاوار آل اللّه علیهم السلام توفیق می طلبیم. 


اون که مخ العف اون 102 
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ص؛ 251 

بخش هشتم : شهادت امام علی 

اشاره 

بخش هشتم : شهادت امام علیفصل یکم : خبر دادن پیامبر از شهادت 
علیفصل دوم . لت تقو ایام درباره شهادت خویشفصل سوم .۰ توطئّه 


برای ترور امامفصل چهارم : ترور امامفصل پنجم : از ترور تا شهادتفصل 
سا اف سل خر : زیارت ت امام 


ص: 252 


الفصل الاوّل: اخبار الثبت استشهاده1 / شاد من ورایْکالامام علن 
علیه السلام :الما آنل له سَبحاتة له : «الم + آَحست لاس آن 

ترکوا آن یَفولوً تا و هم لا ْتلون» (1) علمث. آْ الفنته لا تلا 
ورَسولْ ال صلي الله علیه و آله تین َظهٌْرنا . ققْلث : یا سول ال , ما 
هذه الفتتة الّتي آخترک ال تعالی بها ؟ ققال : يا عَلیٌ , ان أمتی, سَیْفتنون 
من بعدی . قفْلتْ : يا سول ال , أ ویس قد لت لی یوم أَحْدٍ حیٌ 
استُشهد من استشهد من المُسلمین , وحیرّت عَنی السْهادَة , قشق ذلک 
علیّ , ققلت لی : آیشر , فان الشهاتة ین وراک ؟ ققال لی : ان دلک 
لکذلک , قکیفت ضبوک انن ؟ قَقلث پا تسیل أل » من هذا من وان 
السّبرٍ , ولکن من مَواطِن البّشری والشکر . ( 


1- .العنکبوت : 1 و2 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 156 , نهج السعاده : جح 1 ص 381 نحوه , بحار 


الأنوار : ج 41 ص 27 8 ؛ کنز العمّال : ج 16 ص 193 ح 44216 نقلاً عن 
وکیع وزاد فی اخره «فقال لی : اجل» . 


ص: 3 2 
فصل یکم : خبر دادن پیامبر از شهادت علی 


1 1 شهادت در پي توست 


فصل یکم : خبر دادن پیامبر از شهادت علی1 / 1شهادت در پبی توستامام 
علی علیه السلام (چون خدای سبحان این آیه را نازل کرد: «الم * آیا مردم 
پنداشتند همین که گفتند ایمان اوه دی رها می شوند واتمانشن نمی 
وید دانستض کف ۲ بیافیز دا مان ماسته فته و آرصفیتی, یز عا نازل 
نمی شود. گفتم : ای پیامبر خدا! این فتنه ای که خداوندٌ تو را از آن 
آگاهانیده چیست؟ فرمود: «ای علی ! امّت من پس از من امتحان می 
شوند». و ای پیامبر خدا! مگر روز آحد که برخی از مسلمانان به 
شهادت رسیدند و شهادت نصیب من نشد و این بر من دشوار بود, به من 
نفرمودی که: «مژده باد بر تو, که شهادت از پی توست»؟ به من فرمود: 
«آری , چنین است.؛ و آن گاه صبر تو چگونه خواهد بود؟». گفتم: ای پیامبر 
خدا! این از جاهای صبر نیست. بلکه از موارد مژده و سیاس است. 


ص: 254 


آسد الغابه عن اين عتّاس قال علٌِتعنی لین صلی الله علیه و آله : [ک 
قلت لی یوم آخد , حین حین أخْرت عَنّ السْهادة , واستشهد مَنِ استشهد: ان 
الشهادة من وراک , قکیف صَبرک |ذا خحضِبّت هذو من هذو دم , واهوی 
پیده الی لِحتیه ورأسه ؟ ققال علم : با سول ال , ما آن ثثبت لی ما 
ی , ولکن من مواطن البّشری والگرامه . 


او 


الامام علی علیه السلام :حطبنا سول اللَهْ ذات یوم : ... نم تکی , قَقلث : 
یا سول ال , ما یکیک ؟ ققال : یا ی آیکی لا تستل هنک فی هدا 
الشهر , کی تک و نت تصَلّی ریک , ۰ وقد انبعت آشقی الاأولين والاخرین 1 
شقیی غاقر ناقه تمود + قضزیک صرا غلی قرنک قَحَصّب منها لحیتک» . 
قال آمیر المومنین علیه السلام : قعْلَ + سول له نی کی ای 
من دینی ؟ ققال : فی سلاقم من دینک ال صلی الله علیه و آله 9 
عَلی ؛ من قتلک ققد قَتلنی , ومن آبقصک ققد آبقصنی , ومن سَبک قَقّد 
و , لاک متثی گتفسی , روجکَ من روحی , وطیتثک من طیتتی , ان اللة 
تباری وعالی خی ولای + واضطنای,های» فاخارنی وه واحتارک 


تارماعه, من آنکر اماتی فعه آنگر بو با .ماه آنت وصیی رواد 
وّلدی 1 وی ِِ 1 وخلیفتی, له ات في خیاتی وبعد مماتی , آمژک 
اه . آقسم یالدی بعتّنی باه وجعلّنی یر البرگه . لک 


لَحکَة ال علی علقه تواصیت کل مس همع انم( 


5 1043 0 «فقال علو" : آما بئنت ما بینت» بژ: «یا اللّه 


, اما آن تثبت لی ما اثبك» . 
2 .الامالی للصدوق : ص 155 ح 149 . 


ص: 255 


آسد الغایه به نقل از اپن عبّاس : علی علیه السلام به پیامبر صلی الله 
علیه و آله گفت: روز آحد که شهادت من به تأخیر افتاد و شهیدان به 
شهادت رسیدند, به من فرمودی که : «شهادت از پی توست, پس آن گاه 
که اين از خون آن (اشاره به سر و محاسن خویش) رنگین شود , شکیبایی 
ات چگونه خواهد بود؟». علی علیه السلام گفت: ای پیامبر خدا! اگر آنچه 
را که برایم فرمودی , محقق شود ۰ این از موارد صبر نیست., بلکه از 
موارد بشارت و کرامت ت است. 


امام علی علیه السلام "روزی پیامبر خدا [ در آستانه ماه رمضان ] برای:ه] 
خطبه خواند... سپس گریست . گفتم : ای پیامبر خدا! چه چیزی تو را می 
ان وتان از کی را ها ری تا 
می شکنند . گویا می بینم که تو در حال نماز خواندن برای پروردگار 
خویشی که شقی ترین ردتقم ور 2 
می خیزد و بر فرق سرت ضربتي می زند که مَحاسن تو با آن رنگین می 
گردد». گفتم : ای پیامبر خدا! ایا این حادثه, در حالت سلامتِ دین من 
است؟ فرمود: «در سلامت دین توست». سپس فرمود: «ای علی ! هرکس 
تو را بکشد , مرا کشته است . هر کس تو را دشمن بدارد , مرا دشمن 
داشته است . هر که تو را دشنام دهد , مرا دشنام داده است ؛ چرا که تو 
همچون جان من برای منی . روح تو از روح من و سرشت تو از سرشت 
۳ 1 ین 
۳ است. 0 یا موی ین زور نان سل 719 
دختر من و جانشین من پر امّت مني , در حیاتم و پس از مرگم فرفان تو 
مرا بهترین آفریده ها قرار داد , سوگند می خورم که تو حجّت خدا بر 
آفریدگان و امین او بر رازش و جانشین او بر بندگان اویی» ۱ 


ص: 256 


1 / 2الک قفتولالمعجم الکبیر عن جابر :قالَ سول اللّه صلی الله علیه و 
آله اقا غلیه السلام ‏ اک ار خسای موی مقرل و وسرم تم 
فش هام آشنی | لخته هن #انته 11 


الخستدرکغلین. الصخیحین عن. آنتن,بن مالک :وقلن مغ اللید صلی. الله 
علیه و آله علی عَلمٌ بنِ آبی طالب علیه السلام یَعودة وهو مریضْ ویندة 
ابو کر و عفد , قتکولا عتي جلس سول الله صلي الله علیه و له , قَقال 
ی لا هالک ققال زیسول اه صلی الله علیه و له : 


مسند ابن حنبل عن فضاله بن آبی فضاله الاأنصاری :حَرَجث مق آپی عایدا 
لعلیٌ بن آبی طالب من مرّض آصابة تَقل منة , قال ۰ ۳ 
یشک فی عنزیک هدا ؟ تو آصاتک اجک لم تیک لا اعرات وت . حقل 
[لی القدیته , مان أصابک اجلک ولیک آصحابک وضلوا علیک قعان عم 
ان سول اللّه صلی الله علیه و آله عَهد لت آن لا آموت خثی اور 
تَخصَبّ هذو یعنی لِحیِتَهٌ من دم هذو یعنی هامتة ففتل ( 1 
عَلی یوم صفین . (3) 


- .المعجم الکبیر اج 2 ص 247 2 2038 , المعجم الاأوسط : ج 7 ص 
ِ ح 7318 , دلائل النبغه لأبی نعیم : ص 553 ح 491 وفیهما «مومر» 
بدل «امرق» , تاریخ دمشق + ج 42 ص 536 کلها عن جابر بن سمره . 

2 .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 150 ح 4673 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 536 ح 9050 و ح 9051 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 433 , 
الفصول المهمه : ص 129 کلها نجوه . 

3- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 219 ج 802 , فضائل الصحابه لابن حنبل: 
ج2 ص694 1187 , تاریخ دمشق : 42 ص547 ح 9060 و ص 548 , 
الاستیعاب : ج 4 ص 293 الرقم 3156 , اسد الغابه : جح 6 ص 241 الرقم 
6 ,الاصابه : ج 7 ص 267 الرقم 10394 , الفصول المهمه : ص 129 
والأربعه الاخیره نحوه , البدایه والنهایه ۳ 6 ص‌ 219 


ص: 257 
1 1 2 نو کشته خواهین ند 


1 / 2تو کشته خواهی شدالمعجم الکبیر به نقل از جابر : پیامبر خدا به علی 
علیه السلام فرمود: «تو مردی هستی که خلافت خواهی یافت و تو کشته 
خواهی شد و اين از خون آن (اشاره به محاسن و سر وی) رنگین خواهد 
شند». 


اس ی اس پل از ایس مالک شرا مار ای 
له بو اه هر کی سب اس‌عال کم امس تن مار حلی 
الله علیه و آله از علی علیه السلام عیادت می کرد. وی بیمار بود و ابو بکر 
و عمر نیز پیش آو بودند. کنار رفتند تا پیامبر خدا نشست. یکی به دیگری 

: چنین می بینم که او خواهد مرد. پیامبر خدا ی : «او نخواهد مُرد , 
مگر به صورت قتل : او تخواهد فزد. مگر آن که , پر از خشم شود». 


سای اسان فان از تانب آنی اه اشا ‏ رام درم 
عیادت علی بن ایی طالب علیه السلام رفتیم, در بیماری ای که به او 
رسیده بود و از آن سنگین شده بود. پدرم به او گفت: چه چیر تو را در این 
منزل نگه داشته است؟ اگر اجلت فرا رسد جز بادیه نشینان جُهَینه کسی 
رسد, یاران تو عهده دار کار تو گردند و بر تو نماز بخوانند. علی علیه 
السلام فرمود: «پیامبر خدا به من فرموده است که من نمی میرم تا آن که 
0 برسم . آن گاه از خون سرم رنگین می شود». پس 


ص: 259 


1 / 3بأبی الوحية ایند آیی یعلی عن عائشه :تبث ایس صلی الله 
ی و الق ار لا فقاد فتول بات الق اسف » بات ای 
الشهیذ . (1) 


الاالی للمفید عن عائشه :جاء علی بر ان طالب علیه السلام ادن 
علّی الی صلی الله علیه و آله قلم بان له , قاستدن دفقة آخری , قَقال 
لبم صلی الله علیه و آله : آدجل يا عم . قَلمّا دحل_قام الیه رسولألله 
اون وت ؛ بأیی الشْهيد , بای 
الوحیدٌ الشْهیذ . .(2) 


آخفتد ای سای 4 ص 318 2 4558 2 تار یگ مشق ۰ 
549 ح 9061 , المناقب للخوارزمی : ص 65 ح 34 , ینابیع الموده : 

ص 397 ح 32 وفیه «یا آبا الوحید الشهید» ؛ المناقب لابن شهر ات 2 
2 ص 220 . 

2- .الأمالی ی 9 بحار الأنوار : ج 38 ص 306 ح 7 . 


ص: 259 
1 3 پدرم فدای شهید تنها ! 


1 3پدرم فدای شهید تنها امسند آبی یعلی به نقل از عايشه : پیامبر صلی 
الله علیه و آله را دیدم که علی را در بر گرفت و بوسید, در حالی که می 
گفت: «پدرم فدای تنهاي شهید ! پدرم فدای تنهاي شهید ». 


الأمالی , مفید به نقل از عايشه : علی بن ابی طالب علیه السلام خدمت 
پیامبر آمد و اجازه ورود خواست . پیامبر صلی الله علیه و آله اذن نداد. بار 
دیگر اجازه خواست . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «ای علی ! داخل 
شوی». چون وارد شد؛ پیامبر خدا به سوی او بلند شد؛ او را در آغوش گرفت 
و میان دو چشمش را بوسید و فرمود: «پدرم فدای شهید ! پدرم فدای 
تنهای شهید ». 


ص: 26۷0 


1 / 4قَایلَةٌ آشقی الاخریتالطبقات الکیری عن عبید اللّه یت صلی الله 
علیه و آله قال لعَلِ علیه السلام : يا عم , هن آشقی الاألين والآخرین ؟ 
قال : ال ورَسولهٌ أعلمْ . قال : آشقی لین عاقر التاقه 9 
الاخزين الذی بطفعک با علم. واشار الی عبت بصع ۰ (1) 


المعجم الکبیر عن صهیب ان اللّیتَ صلی الله علیه و آله قال بوما لعلی 
علیه السلام : من آشقی الأوَلیَ ؟ قال : الذی عَقَرّ الاقة يا سول اللّهٍ . 
قال : صذقت , ققن آشقی الأخرین ج ؟ قالّ : لا علم لی یا سول اللهٍ . قال 

: الذی یَضرِیک عَلی هذه , وأشار این صلی الله علیه و آله ییده الی 
یافوخه . قکان عم علیه السلام ول لاهلِ العراق : آما وال لوددث آه 
قد ابتعت 1 فحَصتبت هذه بعنی لحيتة من هذه 4 ووضع بده عفن مُقَدم 
أسه . (2) ۲ 
الامام علی علیه السلام :قال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : يا علی 
تدری مهن آشقی الأولینَ ؟ فْلث : اللةْ ورسولةٌ أعلَمْ . قال : عاقر الثاقم . 
قال : کدری من سر , وقال موه : من آشقی ااچرین ؟ قلث : ال سول 
عم . قال : قایلک . (3) 


-‌ 


- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 35 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 182 , 
۷ الاشراف:: ۳ 3 ص 259 عن آبی بکر ن عبد ال بن ان اه آنفف 
بن خالد وفیه من «آشقی الاأوْلین عاقر الناقه . .. 8 ۷ : ج 9 
ص 117 نحوه . 
2- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 38 ح 7311 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 346 
ح 9056 9059 , مسند آبی یعلی : ج 1 ص 257 ح 481 , اسد الغابه : ج 
4 ص 110 الرقم 3789 کلاهما عنه عن الامام علی علیه السلام نحوه , 
وفیها «انبعث» بدل «ابتعت» , الاستیعاب : ج 3 ص 219 الرقم 1875 ؛ 
مجمع البیان : جح 10 ص 756 کلاهما نحوه الی «یافوخه» . 
3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 566 ح 953 عن الضخاک بن 
مزاحم , تاریخ بغداد : جح 1 ص 135 ح 1 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 551 ح 
4 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 326 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 444 ح 


6 والاربعه الأخیره عن جابر بن سمره و ص429 7772 عن يوب بن 
خالد والاربعه الاخیره نجوه. 


ص: 261 
1 قاتل او بدبخت ترین پسینیان است 


ال ام ونکت تریی سشان استالطفات الگتری بقل آد ید اه 
کاس خی نله علد بآ هن له شام هنود جای. .عای! 
بدبخت ترین اولین و ]خر یره کیست ؟». گفت: خداوند و پیامبرش داناترند. 
فرمود: «بدبخت ترین پیشینیانْ پی کننده ناقه صالح است و بدبخت ترینِ 
آخربرخ ها اي علی کسی ات که تور | ریت می رید وابه محل خوردن 


ضربت بر سرش اشاره کرد . 


المعجم الکبیر به نقل از صهیب : روزی پیامبر صلی الله علیه و آله به علی 
علیه السلام فر مود: «بدبخت ترین پیشینیان کیست ؟» کفت: ان کی که 
ناقه صالح را پی کرد , ای پیامبر خدا ! فرمود: «درست گفتی . پس بدبخت 
ترین آخرین. (ایندگان) کیست؟». گفت: نمی دانم , ای بیامبر خدا! فرمود؛ 
۵ کر محر و ی 1 
السلام اشاره کرد . علی علیه السلام پیوسته به اهل عراق می گفت: «ره 
خدا سوگند , دوست داشتم شقی ترین شما انگیخته شود و اين را با خون 
این رنگین کند» و دست بر جلوی سر خود می گذاشت و سپس به محاسن 
خود اشاره می کرد. 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا فرمود: «ای علی ! می دانی بدبخت 
ترین پیشینیان کیست؟» . گفتم: خدا و رسولش داناترند. فرمود: «پی 
کننده شتر صالح». [ سپس ] فرمود: «می دانی بدتر از او کیست؟» و یک 
بار فرمود: «بدبخت ترین آخرین (آیندگان) کیست؟». گفتم: خدا و رسولش 
داناترند. فرمود: : «کشنده تو». 


ص: 262 


1 / 5قایلَهٌ آشقی هذو الاْمهالمعجم الکبیر عن جابر :قال سول ال صلی 
الله علیه و آله لعَلیٌ علیه السلام : من آشقي تمود ؟ قال : من عَقر الاقد . 
قالّ : قمَن آشقی هذه الأمّه ؟ قال : ال أَعلَمْ . قال : قاتلک . (1) 


مسند آبی یعلی عن آبي ستان :مرض لول بخ آبی طالب مرّضا شدیدا 
0 45 ترا ونقه . فلا قنینا آک یا الکسن , 
الحمد لله الذی عافاک , قد کنا تخاف علیک . قال : لک آم أحف عَلی 
تفسی , آختَرنت الضادق العصدوق ی لا آموث حتّي آضرَت عغَلی هذه 
وأشاز الی مَُدّم رأسه الأیسَر قَْحَصَب هذه منها یتم واحذ لحبته وقال لی 
؛ تفلک اآشتقی هد اافه.: کما عقرنافه الله اسقی تنم کلان .من تموط, 


الاصابه :عبد الخفن بن فلکم آلمر اد آدرک الجاهلتة وهاجر فی خلافه 
غْمر وقرا قلی مُعاذ بن جبل , دکْرَ دلک آبو سعید بن بوئس , تم صارّ من 
کبار الخوارح , وهو آأشقی هذو الاه یلص الثابتِ عَن اللّبیٌ صلی الله علیه 
و آله بِقتل عْلِی بن آبی طالب . (۵) 


- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 247 2037 , تاریخ دمشق ,ج 42 ص 330 
1 ؛ شرح الأخبار 2 ره 009۰451 کنخ ید الله یونم ند بت 
عفیل عن المام علی علیه انسلام و کلاهما نجوه. 

2 .دیف المریض : آی تَقَل , وادَتف مثله (لسان العرب : ج 9 ص 107 
«دزف ») 


ان یی را یی 1 


4 .الاصابه : ج 5 ص 85 الرقم 6396 . 


ص: 2603 


1 ز فقانل آو بذیخت کرین انن اف انسالمعجم الک به تفل از کایز » 
پیامبر خدا به علی علیه السلام فرمود: «شقی ترین فرد قوم مود 
کیست ؟». گفت: آن که ناقه را پی کرد. فرمود: «بدبخت ترین فرد این 
اقت کیست؟». گفت: خداوند , داناتر است. فرمود: «قاتل تو». 


مسند آبی یعلی به نقل از ابی سنان : علی بن ابی طالب علیه السلام به 
سختی بیمار شد به نحوی که بستری و سنگین شد. بر او بیمناک شدیم. 
یی سم شوه ناخ نی کات تب کارا باس ای ابا افخیت ۱ 
خدا| را شکر که سلامتی ات داد . بر جان تو بیمناک بودیم. فرمود: «ولی 
من رورم بیمناک نبودم ای ی و و 
ی سرش) ضربت ه اید و این ار 
رنگین شود (و محاسنش را گرفت) , و همو به من فرموده است: شقی 
ترین فرد این افّث تو را می کشد, آن گونه که ناقه صالح را شقی ترین 
فرد بنی فلان از قوم مود پی کرد ». 


الاصابه :عبدالرحمان بن ملجم مرادی, دوره جاهلیت را درک کرد, در دوره 
خلافت عمر هجرت کرد و نزد معاذ بن جبل قران خواند. این زا ابو سعید 
ا 1 وت از بزرگان خوارج شد. او طبق حدیثٍ 0 


ص: 264 


رفیقین فی غزوه داد العشیره ‏ و فلا تاه حول اللهو صلی الله علیه و 
آله واقام بها انا ناسا ین تنی دلج فی ع تخل ؟ 
لی علِیٌ : یا ایا الیقظان . قل لک 


لاقعاء, قتومید فا سول ال صلی الله علیم وله للم : ها" آبا تراب» 

: راب . قال : آ لا َحدتکُما بأشقی الناس جلین ؟ لا : 
ها تموة الّذی عَفَر التاقة , والذی تضریک با 
علثٌ قلی هذه بَعنی قرتة علی بل من هذه بعنی لته ۳ 


المستدرک علی الصحیحین عن سعید بن آبی هلال عن زید بن أسلم انآ 
سنان الكول حَََة ال عاد لیا علیه السلام فی شکو له آشکاها , قال : 
ققلث لو : لقد تجَوّفنا علیک یا آمیر المُوْینینَ فی شکواک هذه . ققال : 
لکثی وَاللّهِ ما تحَوّفث عَلی تفسی منهٌ و ام 
علیه و آله الصَاٍق المقصدوق یَقول . <>«_«_«أ«(«_«_ 
وأشار الی ضدعیه قَیسیل دَمّها حتی تختضت لحینک , ویتکون صاحبّها آشقاها 
, گما کان عاقر الثاقه آشقی تمود . (۵) 


1- .الصَوّر : الجماعةٌ من الَحْل , ولا واحد له من لفظه (النهایه : ج 3 ص 
9 «صور») . 

2 .الدَفعاء : عامَهٌ التراب , وقیل : التراب الدّقیق علی وجه الأُرض (لسان 
العرب : ج 8 ص 89 «دقع») . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 365 ح 18349 , فضائل الصحابه لابن حنبل 
: ج 2 ص 687 ح 1172 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 151 ح 
9 زر خضانض آمیر آلمومتین للنسانی« ض 280 2 152 : آلشیره النتو به 
لابن هشام : ج 2 ص 249 , تاريخ دمشق : ج 42 ص 549 ح 9062 و ص 
0 , دلائل النبوّه لابی نعیم : ص 552 چ ۰490, الکامل للمبژد : ع 3 ص 
6 . مجمع البیان : ج 10 ص 756 والاربعه الأخیره نحوه . 


4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 122 ج 4590 , السنن الکبری : 
ج 8 ص 104 ح 16069 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 106 ح 173 , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 543 ح 9053 , المناقب للخوارزمی : ص 380 ح 400 
, التاریخ الکبیر : ج 8 ص 320 الرقم 3167 , اسد الغابه : جح 4 ص 109 
الرقم 3789 وفیهما من «لأّی سمعت ...» ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 445 ح 
9 والثلاثه الأخیره نحوه . 


ص: 265 
1 6 قاتل او بدبخت ترین مردم است 


1 / 6قاتل او بدبخت ترین مردم استمسند ابن حنبل به نقل از عمار یاسر : 
من و علی علیه السلام در غزوه ذات العشیره همراه بودیم. چون پیامبر 
خدا در آن جا فرود آمد و اقامت گزید. مردمی از بنی مدلج را دیدیم که در 
چشمه ای که در نخلستان داشتند , کار می کردند. علی علیه السلام به من 
کنند؟». ۰ پیش انان رفتیم و ساعتی به تماشای کارشان پرداختیم. خواب ب ما 
را فرا گرفت. من و علی علیه السلام رفتیم و در بین توده ای از درخت 
های خرما روی خاک خوابیدیم. به خدا سوگند از خواب بیدار نشدیم تا آن 
که پیامبر خدا با پایش ما را تکان داد. ما هم از آن زمین خاکی, خاک آلود 
شنده بوديم. آن: روز بود که خون پیامبر خداء علی علیه السلام را خاک آلود 
دید او را «ابو تراب» صدا زد و فرمود : <«ایا به شما دو تن خبر دهم از دو 
مردی که بدبخت ترین مردم اند؟». گفتیم: آری , ای پیامبر خدا! فرمود: 
«سرخْ روی قوم مود که ناقه را پی کرد و آن که ای علی بر فرق تو 
رابت فف نت تا ای که محاستت از خفن آن بر می شود 


الاو کر علی ا تسین سل از ند نی نی ال از یی اشلم 
: ابو سنان دئلی به من خبر داد که علی علیه السلام را در بیماری وی که 
ها راز مد ادا ری هام تور ای مار ات عان 
تو بیمناکیم , ای امیر موّمنان ! فرمود: «ولی به خدا سوگند , من از این 
بیماری بر جان خویش نمی ترسم, چرا که از پیامبر خدا که صادق و تصدیق 
شده است شنیدم که می فرمود: به یقینْ تو ضربتی این جا و ضربتی ان جا 
خواهی خورد (و به دو طرف سرش اشاره کرد) و خون آن جاری خواهد 
شد تا آن که محاسن تو رنگین شود. ضاختب آن: ضربنت شقی. ترین. فرد 
افت است, آن گونه که ب یی کننده ناقه صالح, شقی ترین فرد قوم نمود 
بود»؟. 


ص: 266 


ص: 267 


ص: 269 


الفصل الثانی: ایا اما باسخشهاوه2 17 نی ققتو آخشتد این خبل عن 
زید بن وهب :قَدم عَِیٌ علیه السلام علی قوم من آهل البَصرَه من الخوارج 
فیهم بل تقاله لد : الجَعدٌ بن بَعجه , ققال له : الق اللة يا عَلمدٌ قانک 

میت . فقال عَلمنٌ علیه السلام : بل مقتول , صَریه عَلی هذا تخضِبٌ هذه 
ی لحتة من تأیه قهة مود ,وقصا مشب , وقد خابٍ من افتری . 
1 


مسندآیی یعلی عن آبی الأْسود الّلی عن الامام علیة علیه السلام :آتانی 
عَبدّ الله بنْ سَلام , وقد وصَعث قدمی فی العرزٍ (2) فقال لی : لا تقدّم 
و آخشی آن تصییک یها دُبابٌ السّیف [3) . قال عَلرل : وای ال 
آقد أخترنی بو سول ال صلی الله علیه و آله . قالّ بو الأسوّد : قما 
ری کالتوم قط محاربا بُخیر بذا غن تفسه . (4) 


1- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 197 ج 703 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
1 ص 543 ح 909 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 5:44 , المستدری علی 
الصحیچین : ج 3 ص 154 4687 وفیه «نعجه» بدل «بعجه» , الزهد لابن 
حنبل : ص 165 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 324 : الارشاد : ج 1 ص 320 , 
ِِ :1 ص 108 وفیه «نعجه» بدل «بعجه» والخمسه الأخیره نحوه . 
- .العَرّز : کاب گور الجّمل , مثل الکاب لس (النهایه : ج 3 ص 359 
0 
3- ات السیف : حد طرفه الذی بین شفرتیه (لسان العرب : ج 1 ص 
3 «ذبب») . 
4- .مسند آبی یعلی : ج 1 ص 259 ح 487 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 151 ح 4678 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 545 , آسد الغابه 0 
ص 109 الرقم 3789 , الصواعق المحرقه : ص124 , البدایه والنهایه : ج 7 
ص 325 کلاهما نجوه. 


ص: 209 
فصل دوم : پیشگویی امام درباره شهادت خویش 


2 هن کشته خواهم. شد 


شدمسند آبن حنبل به نقل از زید بن وهب : علی علیه السلام نزد گروهی 
از اهل بصره از خوارح رفت. در جمع آنان مردی به نام جعد بن بعجه بود. 
السلام فرمود: هت خواهر موی ری بز ان اين ۲ رنگین می 
سازد (یعنی محاسنش از خون سرش) . عهدی است حتمی و تقدیری است 
مقذر شده, و هر که دروغ بندد, ناکام و زیانکار است». 


مستند آبی بعلی, به نقل. از ایوالاسون ی از آمام علی. علبه السلام ۶ غبه 
الله بن سم تن هن آامم. فر‌حالن. که با در راب اوه بوکم. و نع من 
۱۳ . می ترسم آن جا تیزی شمشیر بر تو برسد. [ عبد 
له گوید :] علی علیه السلام فرمود: «به خدا سوگند. پیامبر خدا مرا از آن 
آگاه ساخته است». آبو الأسود (راوی حدیت) گوید: من مثل آن روز را 
هرگز ندیده ام که جنگاوری این گونه از کشته شدن خویش خبر دهد. 


ص: 270 


الارشاد عن الامام علت علیه السلام ناو فعضا یم هت ال مور 
. واوَل السَته , وفیه تدوژ رحی السٌلطان , لا والکم حاُوا العام ضَفّا واجد 
, واَیة ذیِک آثّی لسث فیکم . قکان أصحابْة یَقولون : ان ینعی آلینا تَفسَة , 
قَصْرِبِ علیه السلام فی لیله تسع عَسَرَة , ومضی فی لیلّه |حدی وعشرين 
من دلک السهر .۱1 


الامام الصادق علیه السلام فی ذکر مجیء رَجْلٍ من التهود الي آمیر 
المَوّمنین علیه السلام وشوالو غن آشیاء : قال : کم بعیش وصی 5 تبیکم بعده 
؟ قال : تلائین ستة . قال : نم ماذا تموث آو یقت ؟ قال : بقتل ویضرَبٌ 
علی قریه فصن ِحْه . قال : ضَدقت واللّه , 2 لبعط هارون واملاء 
موسی علیه السلام ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام فی حُطَتَه علیه السلام عند وصول حتَر الا ار[ 
ام والله لوددث ان ربی قد اخرَجنی من بینِ اظهرکم الی رضوانه ۰ وان 
المنیّه لرصدنی , قما یَمتغ آشقاها آن بَخصتها ۲ وترک یَدَهْ علی أسه 
ولحیته عهذ هدع یت 


راجع : ج 10 ص 412 (ٍِنْ الأمه ستغدر بک) . 


1- .الارشاد : ج 1 ص 320 , روضه الواعظین : ص 150 وفیه الی «نفسه» 
, المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 271 وفیه اٍلی «لست فیکم» وکلاهما 
عن الأصبغ بن نباته . 

2 .عیون آخبار الرضا علیه السلام : چ 1 ص 52 ح 19 عن صالح بن عقبه . 
ار سار 2 2ص 190 2 

3- .الارشاد : جح 1 ص 280 , الاحتجاج : ج 1 ص 413 ح 89 . 


ص: 271 


الارشاد :امام علی علیه السلام فرمود : «ماه رمضان شما را فرا رسید, که 
سرور ماه ها و اغاز سال است و اسیاب حکومت در این ماه می چرخد. 
آگاه باشید که به یقن شما امسال در یک صف به حج خواهید رفت و نشانه 
اش آن اسنت کههن .میان شما تستم #۷ باران ان -خضرت .مهار ومرنده او 
خبر شهادت خویش را به ما می دهد. پس در شب نوزده رمضان ضربت 
خورد و شب بیست و یکم همان ماه جان باخت. 


امام صادق علیه السلام در یادکرد آمدن مردی از بهود به نزد امیر مومنان 
علیه السلام و پرسیدنش از برخی چیزها : گفت: وصی پیامبر شما پس از 
او چه قدز زندمی.هن: کند؟ فر مود: «#سی سال». پر سید. بسن.از از نخه 
می شود؟ می میرد يا کشته می شود؟ فرمود: «کشته می شود» . ضربتی 
بر سرش فرود می آید و محاسنش خونین می شود». گفت: به خدا که 
درست گفتی یو معط ‌هارمق ما فلا ینعی ای لاعف 


امام علی علیه السلام در خطبه اش هنگامی که خبر شهر انبار به ایشان 
زسی اه باشنید مه خدا ون شوه کنر , دوست داشتم پروردگارم مرا از 
میان شما بیرون ببرد و به رضوانش برساتد . مرگ در کمین من است . چه 
چیزی آن بدبخت ترین را از رنگین کردن آن , بازداشته. است؟ (و دستش 
زا هس ه فحاشتس ‏ د انعت) پشانی نود که افو ام ها کر اشته تیه 
. هر کس افترا بست . زیان دید و هر کس تقوا پيشه کرد , و [پاداش 
آنیکوتر را گواهی نمود , رهایی یافت . 


و که 10 اسان کشت ۱ 


ضر 2 2772 


2 / 2ما یَنتظرٌ آشقاها ؟الغارات عن ابن آبی لیلی عن الامام علیْ علیه 


السلام :ی مََتْ و قتول بل قتلاً, ما بنظةٌ آشفاها آن تخضبها من قوقها 
دم ؟ ! وضَرّت بیدو الی لحیته . (1) 


تاریخ بغداد عن عبد اللّه بن سبع :سَمعث علیّا ی المنبر وه یقول : ما 
یِنتظرٌ آشقاها ؟ عَهد ی سول اللّه صلی الله علیه و آله لخن هذو من 
هذٍه وآشار ابنْ داوود (2) الی بِحبته ور یه ققال : .با آمیز الموجتیه ۲ 
آخبرنا من هو ی بر ؟ ققال : نش اللة َجْلا قتل بی عغیر قاتلی . (3) 


البدایه والنهایه عن ثعلبه بن یزید :قال غلیث : والدی قلق الحتّه وبراً اللسَمه 

لخن هذه من هذه للحتته من رأببه قما حیبین آشقاها ؟ ! ققال عب 
له بن سیع. واللّه با آمیر المْومنین !لو أنْ رَجْلاً قعَلّ دک لابدنا عترئة . 
ققال : آنشذکم باللّه آن بُفتل عَیر قایّلی . (4) 


تاریخ دمشق عن سعید بن المسیّب :زأیث لا ی الهنترِ وقوٍ : تقول ‏ 
خسن ده من هزه وأشار بت الی لحتته وقبییه قما تحیسنْ آشقاه 


قال : قَفلث : لَقَد اعی لیا علم القیب , قَلْمّا فُتِل عَلمث له ة قد کات هد 
الیه . (5) 


1- .الفارات :ج 1 ص 7 و ص 30 عن نمیر العبیسی نحوه . 
2- .هو عبد الله بن داوود , وهو ممّن وقع فی سلسله سند هذا الحدیث , 
تست نی و الله بن,دآوود عن الاعمش عن سلمه بن کهیل عن 
3- .تاریخ بغداد : ج 12 ص 58 الرقم 6441 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
5 ۰ 1078 المصتت لین آبی شمه ۰ج 8 من 597 ع 6 الطیعات 
الکبری : جح 3 ص 34 کلها نحوه . 
4- .البدایه والنهایه : جح 7 ص 324 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 42< وفیه 
«یخبتن» بدل «یحبس» . 
5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 549 . 
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2 آن شقی ترین. در انتظار چیست؟ 


2 / 2آن تقنفی ترین, در انتظار خیست؟الغازات به نقل از ابن ابی لیلی : از 
امام علی علیه السلام: «من خواهم مرد, يا کشته می شوم, و بلکه کشته 
خواهم شد. آن بدبخت ترین ام منتظر چیست تا این محاسن را از بالایش 
به خون رنگین کند؟» و دست خود را بر محاسن خود زد . 


تاریخ بغداد به نقل از عبد اللّه بن سبع : شنیدم که علی علیه السلام بر 
فراز نیز نی کفت: «آن شقی ترینْ منتظر چیست؟ پیامبر خدا مرا خبر 
داده است که اين, از خون این رنگین خواهد شد» (ابن و 
روایت ت است , به محاسن و سرش اشاره کرد). گفت: ای امیر موّمنان ! به 
ما خبر ده که کیست تا پیش تر از آن. سراغش رویم؟ فرمود: «شما را به 
خدا سوگند , مبادا مردی جز قاتل من به خاطر من کشته شود ». 


البدایه والنهایه به ثقل از ثعلبه بن یزید : علی علیه السلام فرمود: «سوکند 
به خدایی که دانه را شکافت و موجودات را آفرید. اين محاسن از خون سر 
ژنکین خواهد شد. چه چیزی آن شقی ترین فرد رز از انجام دادن آن 
بازداشته است ؟». عبد اللْه بن سبع گفت: به خدا| سو گند ای امیر مقمنان 
که اگر کسی چنین کند, دودمانش را نابود می کنیم. فر مود: «شما را به 
شود». 


بای ای او وا را ی ای 
دیدم. در حالی که می فرمود: «یقینا این با این رنگین خواهد شد (و با 
دست خود اشاره به محاسن و پیشانی خود کرد) ۱۳ 
ترین فرد را بازداشته است؟» [ با خود آگفتم : علی علیه السلام اذعای 
علم غیب کرد. چون کشته شد. دانستم که پیش تر به او گفته شده بود. 
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الامام علی علیه السلام, :ما یَحبسْ آشقاها ان بصع فتفانن. ٩‏ ! ال ای 
قد سَیْمَهُم وسَیُمونی قأرحنی ینقّم وارحهم مِثّی !(1) 


0( تالم نان اشفاها ۱ لتخشتی هدومن هنن تعتن, له من 


الارشاد عن الأجلح عن آشیاخ کنده :سَعَهُم آکتر من عشرین مره یقولون : 
شمعناعلّا علیه السلام علی الهنتر تقول فا مت آشفاها آن تخصتیا من 
فوقها یم ؟ ویصَع ده عَلی لحیته علیه السلام . (3) 


البدایه والنهایه :کان آمیژ المَوّمنینَ علیه السلام قد تتغصت عَلیه ۱ 9 
واضطلی علیق که , وطالمة اهل العراق : وگلا عن القام ند 
واستفجل أمر هل الشَام , وصالوا وجالوا تمینا وشمالا , زاعمین ان الم 


مُعاوية عند ۳ لامره عّن آخد . وقد کان أهلٌ الشام بَعد اللحکیم یسَمُونَ 
مُعاويِة الاأمیر , وکلقا ازداد هل الشام قَوَه صَعّف جأش (4) آهل العراق , 
هذا وأَمیرْهم مه بن آبی طالب حیزٌ اهل الأرض فی ذلک الرّمانِ , عبذهم 
وأَمُم , واعلفهم وأخشاهم له عَر وجل , وقع هذا له حدلوة وتحلوا عنة 
, علی کرع الکياح وتملّی الموت , وذلک لکنرّه الفتن وظهور الهخن , قکان 
یکی آن یَقولَ ما یتحیسن آشقاها ۲ آی ما تنتطژ ؟ ما له لا یل ؟ نم تقو ل ؛: 
وال لتَخصنت هده ویشیژ الی لخیته من هذه ویشیژ الی هامته ۰ (3) 


1- .المصتّف لابن آبی شیبه, : ج 8 ص 587 ح 8 , الطبقات الکبری : ج 3 
ص 34 کلاهما عن عبیده , آنساب الأشراف : ج 3 ص 260 عن محمد بن 
عبیده . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 537 عن سالم بن آبی الجعد . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 13 , الأمالی للطوسی : ص 267 ح 493 عن هبیره 
بن یریم . [علام الوری : ج 1 ص 310 , المتاقب لابن شهر اشوب :ج 2 ص 
9 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 42 ص 193 ح 8 ؛ الکامل فی التاریخ : 
ج 2 ص 434 , الکامل للمبزژد : جح 3 ص 1167 کلاهما نحوه . 


4- .الجاش : نفس الانسان . قیل : ومنه : رابط الچاش ؛ آی یربط نفسه 


عن الفرار ؛ لشجاعته (تاج العروس : ج 9 ص 67 «جاش») . 
5- .البدایه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 94 
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امام علی علیه السلام ۰«چه چیزی نف رتم فر و باز داشته از این 
که بياید و مرا به قتل برساند؟ خدایا ! من اینان را خسته کردم. اینان هم 
۱[ مرا از دست اینان و اینان را از دست من راحت کن». 


انا ی مس اه نا را ای وی قرو مر بر ره 
اشت ‏ قفا ای از آين و ماه شم هی اتسار کم سس 


الارشاد به نقل از اجلح از پیرمردان کنده : بیش از بیست بار شنیدم که 
پیران کنده می گفتند: شنیدیم که علی علیه السلام بر فراز منبر می 
فرمود: «چه چیزی مانع می شود از اين که شقی ترین فرد امث این 
محاسن را از بالا با خونْ رنگین سازد؟» و دست خود را بر محاسن خود می 


الیداه ها لمانه کایهابند آسرههان هکره اف شوم بو اشکرن 
نافرمانی می کردند . اهل عراق با او مخالفت کرده. از قیام همراه او سر 
باز زدند. کار شامیان بالا گرفت. تاختند و چپ و راست , جولان می دادند و 
نم فضارخ اين که به مقتضای حکم داوران (درٍ صقین) که هر دو علی علیه 
السلام راخلع کردند و آن گاه که امارت از آن کسی نبود, عمرو عاص آن 
را به معاویه سپرد , حکومت را از آن معاویه می دانستند . پس از حکمیت, 
شامیانْ معاویه را امیر می نامیدند و هر چه نیروی شامیان افزوده می 
شد, روحیه عراقیان سست تر می گشت. این در حالی بود که امیر انان 
علی بن ابی طالب علیه السلام بهترین انسان روی زمین در آن زمان و 
عابدترین, پارساترین, داناترین و خداترس ترین مردم بود . با این همه, او 
را پاری نکردند و تنهایش گذاشتند, تا آن جا که از زندگی سیر شد و آرزوی 
مرگ کرد, و این به خاطر فتنه ها و محنت های فراوان بود. بسیار می 
فرمود: ۱ شده است ؟ منتظر چیست؟ چرا نمی 
کشد ؟». سپس می فرمود: «ره خدا| سو گند که این از این شارب به 
محاسن و فرق سرش) رنگین خواهد شد». 
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2 / لین هذو من هذهالطبقات الکبری عن آَمْ چعفر سرْیّه علی علیه 
السلام دای لأصبٌ علی یدیه الماء اد رقع أنتة , قاحَد بلحتته قرققها الی 


آنفه , ققال : واها آک , لخَصَبِقَ بدم ! قالت : فأصیت یوم الجْمْعَهٍ . (1) 
مسند ابن حنبل عن_عبد اللّه بن سبع :حَطبنا عَلیثٌ علیه السلام ققال : 
والدی قلق اه وی للسَمَ تن هنم من هد فا ال التاش ۲ 
قاعلمنا من هو ؟ والله لبیرَن (2) عترتهة ۱قال : أ نشذخم باللّه آن بت عیز 
قاتلی . (3) 

الامام علی علیه السلام :بالله , لثَْصَبَنَ هذه من دم هذا یعنی لحیَتَهةْ من 
راسه . (4) 


الغارات عن مازن :رای علیّا علیه السلام أحَدّ بلحیته وهو یَقول : 
یَخضِبتّها من قوقها بدم , قما یَحیسن آشقاگُم . (5) 


"مات الدری ی + اتسات الاشر اف : ج 3 ص 260 , 
2- ره تسار : الهلاک (لسان العرب : ج 4 ص 86 «بور») . 

3- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 328 ح 1339 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
9 و540 , مسند آبی یعلی : ج 1 ص 294 ح 586 کلاهما نحوه . 

4 .الغارات : ج 2 ص 444 عن آبی حمزه عن آبیه , الارشاد : ج 1 ص 
9و رشان التامت. ص225 کلاهما تحوم الیصی این آی‌ یه ج 
8 ص 587 ج 7 عن آبی حمزه عن آییه.الطیقات الکبری نج 3 ص 34 عن 
الاستیعاب زج وص 220 الم 1875 : تاری دمشی اج 42ص 537 عن 
تا اس اه 

ارات ۶ج 2 ض ۰2122 
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2 / 3خضاب شدن محاسن از خون سرالطبقات الکبری به نقل از ام جعفر, 
کنیز علی علیه السلام : من به دستان حضرتش آب می ریختم که سرش را 
بالا گرفت, محاسن خود را در دست گرفت و تا بینی اش بالا آورد و فرمود: 
«آه بر تو, که با خونْ رنگین خواهی شد». روز جمعه شهید شد. 


منت ان تین : به نقل از عبد اللّه بن سبع : علی علیه السلام بر ما خطبه 
خواند و فرمود: «سوگند بخ آن که‌دانه را شکافت و موجودات را آفزید: 
بقینا اين از اين رنگین خواهد شد». فزوم کفقند؟ به ما بک. کف اعه: که 
چنین خواهد کرد . سوگند به خدا دودمانش را ريشه کن خواهیم کرد. 
فرمود: : «شما را به خدا مبادا که به قصاص خونم جز قاتلم کشته شود». 


(یعنی محاسنش از خون سرش) . 


الغارات به نقل از مازن : علی علیه السلام را دیدم که محاسن خویش را 
دز دببیته گرفته بود و می فرمود: «بره خدا| سوگند , این را از بالایش به 
خون رنگین خواهد ساخت. چه چیزی شقی ترین شما را بازداشته است؟». 


ضر» 2786 


الغارات عنن ثعلیه پن بزید الحقانی 1 
الی /؛ بی ققا ۳ ۰ ت من هذا حَطبه آنفا ی .| لو ؟ قال : : 
ذاک ؟ قال : والدی قلق للع ی 


علل الشرایع عن الأْصبغ بن نباته اقْلث لمیر المومنین علیه السلام : ما 
مَتعک من الخضاب وقد اختصت سول ال صلی الله علیه و آله ؟ قال : 
نتظِرٌ آشقاها ای خی یدمن ام رای ند هد هون آختوی ود 
ی تسف الله صلی ال عایه و الم ۱ 


الفتوح :قدم علید کلم اه 3جهّةٌ من _ سشفرو »؛ استَقبلَةٌ الثاس َهسُوتة 
0 
عبد 





ار فخطت خطتة حسناء تم التقت |لی ابنه الخسن فقال اه 
ال ! گم بَفی من شهرنا هذا عنی شهر قضان الذی هم فیه ؟ فقال 
الحسَینْ : سبع عَسرع يا امیر المَوّهنین . قال قضرت یدهالی لحتته وهت 
یذ بیضاء وقال : واه یِخضبتها یالاّم لذ انتعت آشقاها , قال تم جقل 
[ 1 اف اه وه ام یی سوک من ترا ۳۱ 


لاتم 2ص 842 الاشت‌عاب: وض 218 الرقم 185 تجوه 


2 .علل الشرائع : ص 173 ح 1 وراجع الصواعق المحرقه : ص 134 
وینابیع الموده : جح 2 ص 421 162 . 

3- .الفتوح : ج 4 ص 276 , مطالب السوول : ص 47 ؛ کشف الفغمه : ج 1 
ص 276 کلاهما نجوه . 
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العا زا بط اي لیم ین نید انیم * اه خطیم ای ان علی: غاب 
السلام بودم. نزد پدرم آمدم و گفتم: ایا پیش تر از او خطبه ای شنیده ای 
که خبر از کشته شدنش بدهد؟ گفت: چطور مگر؟ گفتم: شنیدم که می 
ی و سل این از این 
رنگین خواهد شد» (یعنی محاسنش از خون سرش) . گفت: این را شنیده 
م۰ 


علل التر انمض از ام اتب امسر نان تخر خضان 
تصف: کری زر با آن که پیامبر خدا خضاب می کرد؟ فرمود: «منتظر بدبخت 
ترین امْتم که محاسنم را از خون سرم رنگین کند., پس از خبری حتمی که 
حبیبم پیامبر خدا به من خبر داده است». 


الفتوخ:علی, عليه الشلام از ستفر خویش, باز آمد. مردم به استقبالش 
شتافتند و او را بر پیروزی اش بر خوارج تبریک می گفتند. وارد مسجد 
بزرگ (در کوفه) شد. دو رکعت نماز در آن خواند . سپس بر منبر رفت و 
خطبه نیکویی ایراد کرد . آن گاه رو به پسرش حسین علیه السلام نمود و 
فرمود: «ای ابو عبد ال ۱ ! از این ماه (یعنی ماه رمضانی که در آن 0 
جچه قدر مانده است؟». حسین علیه السلام گفت: هفده روزه ای امیر 
مومنان ! [ راوی گوید :] پس دست خویش را بر محاسن جود.زد که آن روز 
سفید بود و فرمود: «آن گاه که شقی ترین فرد امثٌ انگیخته شود این را 
به خون رنگین خواهد کرد». سپس فرمود: 1 «من بخشش بر او را می 
خواهم و او قتل مرا می خواهد برای دوست خودت , مرادی, ۰ 
بیاور ». 
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2 / 4یقیُلنی رَجْل خاملٌ الذٌکرالامام علی علیه السلام :ما بقلْنی رَجُل 
خامِلٌ الذکر , صَنیلٌّ اسب , غیلة فی غیر ماقط (1) خرب , ولا معرکه 
رجال . وله آشقی ِِِ , لیودنَّ آَنّ امَهْ هبلت یه ! آما له وأحمر تمود 


ِِ 
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۹4 
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خلاتا نم یایقة * فقال عفد بیفته. له ؛ 


۳ ۶ _به ل 
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۳0 


خل بهادیک کما آضحکی الذهر کدای الاه تیکبی (2) 


1- .مأقط : الموضع الذی یقتتلون فیه (لسان العرب : ج 7 ص 258 
«اقط») . 

2 .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 235 . 

اراد -حاض 11 بدروضه اله‌اتظین. + ض 17 شرع لاخبار 2.2 
ص 291 ح 607 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 182 ح 14 نجوه ؛ الطبقات 
الکبری : ج 3 ص 33 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 105 ح 169 , تاریخ دمشق 
: ج 42 ص 545 , مقاتل الطالبیین : ص 45 , اسد الغابه : ج 4 ص 110 
الرقم 3789 ولیس فیها البیت الأخیر . 
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2 اضرا فرح کم تام ضی کش 


2 ماش ب قانل خوف زاس فاد 


2 هرا مزهی کم نام مف کشدآمام علی لیف اسلا تیه بقی مرا مرو 
گم نام خواهد کشت., از تباری پست., به صورت ترور, نه در میدان کارزار و 
نه در معر که مردان. وای بر مادرش.؛ ان که شقی ترین انسان است و ارزو 
می کند که کاش مادرش بر او باردار نشده بود ! هلا, که او و مرد سرج 


رنگ و بورٍ قوم مود (کشنده ناقه صالح) هم زنجیر و هم بندند ». 


2 / <امام , قاتل خود را می شناختالارشاد به نقل از ابو طفیل عامر بن 
واثله : امیر مقمنان مردم را برای بیعث جمع کرد. عبد الرحمان بن ملجم 
مرادی که خدا لعنش کند آمد و حضرث دو یا سه بار او را رد کرد. سیس 
بیعت کرد. امام علیه السلام هنگام بیعت او به وی فرمود: «آن: شقی.تزین 
را چه چیزی باز می دارد؟ سوگند به آن که جانم در دست اوست. این از 
این خونین خواهد شد» و دست خود را بر محاسن و سرش نهاد. چون ابن 
ملجم پشت کرد که برود, حضرت, این تشر فا وا مان کمربند خویش 
را برای مرگ محکم کن که مرگ تو را دیدار خواهد کرد. از مرگ, آن گاه 

بر تو فرود آید بی تابی مکن و مهراس. آن گونه که روزگار تو را 
خندانده است همچنین خواهد گرياند. 
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الارشاد عن المعلی بن زیاد :جاء عَبذ الحمن بخ ملجّم لَعتة اللَةَ الی آمیر 


ء عَبذ 
الْمَوْهنينِ علیه السلام یِستحلهة , فقال 


۱ ‌ لْ : یا آمیر المَوْمنینَ , احملنی 
قتظر الیه أمیرٌ المُومنین علیه السلام ثم قال له : آنت عَبدٌ الرَحمن بنْ 
2 اف تعم . قال : آنت عغبذ الرَحمن بن مَلجّم المرادِی ؟ 


قال : تم . قالَ با , احهلة عَلي الأشقر . قجاء بقرس آشقر قَرَكيَة 
ن ملعم لغرازخ وا مایی فلا وی ال مق امین لب ام : 
ی مراد قال : فلا 


من 
۱ ۱ ,من 
القسچد , قجيء به الی ار ققال علیه المیلام : وال لد کُنث 
ات یک ما أصتْ , وآنا ال الک قاتلی , ولکن کنث آفعل ذلک یک 
لأستظهر یله علیک 20۰ 


الطبقات الکبری عن محمّد بن سیرین :قال عَلاٌ بن آبی طالب للمرادی : 
رد چاه وی قلی دیزی من خلیک من فرا 2 


قبایعة فیمقن ۳ 1 ۳ ق قدعاة آمژ الشوینین السلام توق منة 
وتوکد یه آلا بغدر ولا یکت , قققل , نم آدتر عَنة , قدعاة الثانیه أمیژ 
موّمنین علیه السلام توق منة وتوکد علیه لا یَغدر ولا ینت قَقعِل , 2 
ابر عَنة , قَدعاة أمیر المْومنین علیه السلام اللَ قتولق منة تک علیه 
لا تعچر ولا نک . ققال ابن مُلچم : واللّه با آمیز العُومنین ما رانک قعلت 
هذا بأَحَد ٍ غیری , . فقال اف امین علیه السلام ارتذ جباعه ویرید د قتلی 
عَذیرک من خلیلک من مراد امض یاب ملجم قواللّه ما آری آن تفی یما 
فلت . (4) 


ندرک ! آی قات من بغذر ک فیه (النوایه ‏ ی 3 ص 197 «عذر») . 

- .الارشاد : ج 1 ص 12 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 182 ح 14 عن 
۵ نحوه |لی آخر الشعر , بحار الاأنوار ۰ج 42 ص 308 ح 8 . 
3- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 34 7 اتساب الاشز اقب : ج 3 ص 2601 , 
الکامل للمبزد : ج 3 ص1118, الکامل فی التاریخ : ج2 ص4134, 
الاستیعاب : 3 ص220 الرقم 1875 عن عبد العزیز العبدی وعبیده , 


مقاتل الطالبیین : ص 45 , الفتوح : ج 4 ص276 , الفصول المهمّه : ص 
6 عن جابر بن عبد اللّه لأنصاری ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 445 ح 798 , 
روضه الواعظین : ص 148 وفی السبعه الأخیره «حیاته» بدل «حباءه» , 
الخرائج والجرائح : جح 1 ص 182 14 عن رجاء بن زیاد . 

4 .الارشاد : ح 1 ص 12 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 310 نحوه , 
بحار الانوار : ج 42 ص 192 ح 7. 
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الارشاد به تقل از معلّی بن زیاد : عبد الرحمان بن ملجم ملعون به نزد امیر 
موّمنان آمد و از او می خواست که مرکب برایش مهیّا سازد و گفت: ای 
امير مقمنان ! مرا سواره ساز. امير مومنان به او نگاه کرد و سپس فرمود: 
«تو عبد الرحمان بن ملجم مرادی هستی ؟». گفت: آری. فرمود: «تو عبد 
الرحمان بن ملجم مرادی هستی؟». گفت: آری. فر مود: «ای غزوان ! او را 
بر اسب اشقر (سرخ مایل به زرد) سوار کن». او اسب سرخ رنگی آورد 
که ابن ملجم مرادی بر آن سوار شد و عنان آن را گرفت. چون برگشت که 
برود. علی علیه السلام [ با تمثل به شعر شاعر عرب آفرمود: «من 
بخشش بر او را می خواهم و او قتل مرا می خواهد برای دوست خودت , 
مرادی, عذرخواهی بیاور !». جون ماجرای او اتفاق افتاد و بر امیر مومنان 
ضربت زد, در حالی که از مسجد بیرون رفته بود, دستگیر شد. او را نزد 
امیر مقمنان آوزدند: حضرت فرمود: «به خدا| سوگند, با و 
تو قاتل منی ؛ ولی به تو خوبی می کردم. با تو آن گونه رفتار می کردم تا 

نزد خدا علیه تو حجّت داشته باشم». 


الطبقات الکبری به نقل از محمد بن سیرین : علی بن ابی طالب علیه 
السلام به مرادی فر مود: «من بخشش بر او را می خواهم و او قتل مرا 
می خواهد برای دوست خودت , مرادی, عذرخواهی بیاور ». 


الازشاد فه فل از اصیع بن تبایهت ابر ماحم مه تور امین خو‌فتان. اف وحرو 
بیعت کنندگان با وی بیعت کرد . سپس برگشت که برود. امیر مقمنان 
صدایش کرد و از او پیمان موکد گرفت که نیرنگ نزند و پیمان نشکند. او 
هم قول داد. روی کرد که برود. بار دوم امیر مومنان . او را صدا کرد و از 
او عهد و پیمان محکم گرفت که نیرنگ نزند و پیمان نشکند. او هم قول 
داد. خواست برود . برای سومین بار امیر مقمنان او را خواست و از او 
پیمان گرفت که نیرنگ نزند و پیمان نشکند. ابن ملجم گفت: ای امیر 
مقمنان ! به خدا سوگند ؛ ندیدم که با کسی جز من این گونه رفتار کنی. 
امیر موّمنان [ با تمثل به شعر شاعر] فرمود : «من بخشش بر او را می 
خواهم و او قتل مرا می خواهد برای دوست خودت , مرادی, عذرخواهی 
بیاور ! برو , ای ابن ملجم ! به خدا سوگند , فکر نمی کنم که به انچه گفتی 
وفا کنی !». 


تاریخ الیعقوبی :دم عَبدٌ الرحمن بن مَلجم المرادِیٌ الکوقة لِعقشر بَفينَ من 
شعبان سنه سس قلم بل عَلنا قَدومَة قال : وقد وافی ؟ اما یه ما بنقی 
لت عبزخ .بهدا وا رل عَلّی الاْشقت بن قیس الکنده , قَأقام عندة 


لاه ار وخ 2 اضر وا 2 
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تاریخ الیعقوبی:عبد الرحمان بن ملجم مرادی ده روز مانده به آخر شعبان 
سال چهلم هجری به کوفه امد. چون به علی علیه السلام خبر امدنش 
رسید, فرمود: «آمد؟ آگاه باشید که جز او کسی بر ضد من نمانده است. 
این وقت آن رسیده است». [ ابن ملجّم ] به منزل اشعث بن قیس کندی 
وارد شد و یک ماه ان جا ماند و مشغول تیز کردن شمشیر خود بود. 


ص: 296 
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اافصلالتالته زا بر ناماما لز‌شاوعن انجرعف اوظ بی یی 
۱ بن راشد و هیام الرفاعی وآبی عمرو الثقفی وغیرهم : 

ین الخوارج اجتقعوا یمه , قتداگژوا الأقراء , قعابوقم وعابوا آعماا 
ین ب ودگروا, هل التّهروان وترخموا عَلیهم , قَقال بَعصُهّم لبعض : لو نا 
شرینا آنفْسّنا لو قاتینا یه الصّلال , قطلبنا عَتهم (1) : قارحنا منم 
العباد والیلاد , وتارنا باخواننا للشُهداء پالتهزوان . قتعاقدوا عندانقضاء لح 
قلی ذلک , ققال بارحم بن فلجم : آنا اکفیکُم عَلّا , وفال الک بن 


عَبد ال اللمیمیٌ : آتا اکفیکم مَعاوية , وقال مرو بنْ بکر التمیمینٌ : آتا 
اکفیکم موس الغاص ,وتا فدوا کلب ذاک وتواکتوا ی وعلّی الوفاء , 

وانعدوا لشهر رَمضان فی لیله تسع عَسَره , نم ترّقوا . قاقبل ابنْ للجم 
وکان عداده فی کندة حتّی قیم الکوقة , قلقی بها صحابة وک مه 
مخافه آن ینتشر منة شیء . فقو فی ذلک اذ زار رَجْلا من آصحایو ذات بوم 
من تیم الرّباب فصادف عنده فطام بنت الأخضر اللنی ده . وکان ار 
المَوْنینْ علیه السلام تل آباها وأخاها المزوان: مات من اجعل سا ء 
زمانها , قلَمّا رآها ابش مُلجم شغفت بها واشتة اعجابْة بها , قسَأل فی نکاجها 


۳ 


وخطبها ققالت له : ما الذی تُسَّی ی من الصّداق ؟ فقالّ آها : احتکمی ما 
بدا لک . ققالت له آنا محتکمة خلیک تن آلاف درهم , ووصیفا 3 
وقتل عَلیْ بن آبی طالب . ققال لها : لک جَمیعٌّ ما سَألت ,؛ وا تل عم بن 
ابی طالب قائی لی پذلک ؟ ققالت تلتمسن رت , قان آنت لته قیت 
قغال :آما له ما اقدقنی هد المصر وقد ث هاربامبة امن مق آهله 
الا ما سَالتنی من قتل عَلیٌ بن آبی طالب , قلک ما سالت . قالت : قاتا 
طالبةٌ لک بَعض من یُساعذک علی ذلک, وب بِقوّیک . تم بت الی وردان بن 
مجالد من تیم اباب قحترنة الختر وسالتة معوته ابي ملجم , فتحقل دیک 
مایا ام ای مج ات ال آوسس سس خرود تفال ؛ 
با شبت « فل لک فن شرف النیا ولاعره ؟ عال * هما دای ؟ قال ؛ 


7 قتل عم بن بن آبی طالب وکان شبی علی زأآي الخوارح 
قعال له ؛ باين ملعم ۰ هتاتک العبول . آقد جنت شینا (؟۱ ۰ وکیف تقد علی 
ذلک ؟ قَقال له ابخ لحم تکشن له ی العسچد الاعظم. قذ جرج لضلاه 
القجرٍ قتکنا یه . وان تحقّ . نا شقینا انش وأدکنا انا . قلم یر 


۳ 


۱ 


م۷ 


1۳ 


القسجد الأعظم , قد ضَرَبّت عَل قَبَةّ ققال لها : قد اجتمع رابنا علی قَتل 
ها الرّجْلِ . قالت لَهُما : قاذا اردنم دک قالقیانی فی هد القوضع . 
قانصرفا من عندها قلینا آیّاما , تم آتیاها ومَعَما الاح لیله الأرتعاء لسع 
سره لیلة حَلّت من شهر رقضان سته آرتعین من الهجزه , قدعت له 
پخریر فقصبّت به ضدورهم , , وتقلدوا| اسیافهّم ومَصَوا وجلسوا مقابل السٌّگّه 
آلتی کان خر چنها آمیر لمومنین علیه السلام [لی الصَلاه , وقد کانوا قبل 
المْوّینی علیه السلام وواطاهم عَلیه وحضَر الأْشعَتْ بن قیس فی یلک 
اللیله لِمَعوتتهم علی ما اجتمعوا عَلیه . (2) 


1- .الغَِه : العفله (النهایه : جح 3 ص 354 «غرر») . 

2- .الارشاد : ج 1 ص 17 , روضه الواعظین : ص 148 وفیه «المبارک» 
بدل «البرک» ؛ المعجم الکبیر : ج 1 ص 97 الرقم 168 , تاریخ الطبری : ج 
5 ص 143 کلاهما عن اسماعیل بن راشد , الطبقات الکبری : ج 3 ص 35 , 
مروج الذهب : جح 2 ص 423 ., الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 434 , انساب 
الأشراف : ج 3 ص 251 و ص 253 عن لوط بن یحیی وعوانه بن الحکم 
وغیرهما , تاریخ دمشق : ج 42 ص 558 وفیه «عمرو بن بکیر» , اسد 
الغابه : ج 4 ص 112 الرقم 3789 کلاهما عن محمد بن سعد , الاستیعاب : 
ج 3 ص 218 الرقم 1785 , مقاتل الطالبیین : ص 43 و ص 46 والعشره 
الأخیره نجوه وراجع المناقب لانزخ هر توب : جح 3 ص 311 . 


ص: 287 
فصل سوم : توطئه برای ترور امام 


اشاره 


فصل سوم : توطثه برای ترور امامالارشاد به نقل از ابو مختف لوط بن 
یحیی و اسماعیل بن راشد و ابو هشام رفاعی و ابو عمرو ثقفی و دیگران : 
ا ای ر ا وا ار وت کر ده از 
آنان و رفتارشان با خوارج 9 کردند. . سپس یادی از نهروانیان کرده, 
پر آنان:رعمت:فرستادند. یکی به دیکری گفت: کاش ما جان خود را با خدا 
معامله کنیم. سراغ سران گم راهی برویم و غافلگیرانه آنان را ترور کنیم و 
مردم و شهرها را از آنان آسوده کنیم و انتقام خون برادران شهیدمان در 
نهروان را هم بگیریم. با هم عهد بستند که پس از پایان حج در پی اين کار 
و اس 0 ۱7۷ 
کشتن عمرو عاص هم به عهده من. بر این مسئله با هم پیمان بستند و 
توافق کردند و قول دادند که به عهد وفا کنند. وعده را برای ماه رمضان؛ 
شب نوزدهم گذاشتند و از هم جدا شدند. 1 ابن ملجم که کمک کارانش در 
قبیله کنده بودند وارد کوفه شد و همفکران خویش را در آن جا دیدار کرد و 
تصمیم خود را از آنان پوشیده داشت تا چیزی از او فاش نشود. در کوفه 
بود که به دیدار مردی از همفکرانش از قبیله تیم الرّباب رفت و نزد او با 
قطام دختر اخضر تیمیه برخورد کرد, که امیر مومنان پدر و برادرش را در 
نهروان کشته بود. قطام از زیباترین زنان زمان خود بود. چون ابن ملجم او 
را دید , شیفته او شد و از او خوشش آمد. درخواست کرد که با او ازدواج 
کند و خواستگاری کرد. قطام گفت: برای من چه مهریه ای معین می کنی؟ 
گفت: قرب 97*65 وهی گفت: من سه هزار درهم. نوجوان؛ 
اینها را می پذیرم؛ 7 ی 
گفت: او را غافلگیرانه می کٌشی. اگر او را کشتی, دلم را آرام می کنی و 
زندگی با من برایت گوارا خواهد شد و اگر کشته شدی, پاداش الهی برایت 

۱ ۹ من که از اين شهر گریزان بودم و از 
بر ای تا پس خواسته ات را می پذیرم. گفت: من در پی 
کسانی برای یاری و حمایت تو جهت این کار خواهم بود. آن گاه قطامه, 


وردان بن مجالد , از قبیله ‏ تیم الرباب را طلبید و خبر را به او بازگفت و از 
0 1 او هم به عهده گرفت. ابن ملجم 
ایح و اه 
طور؟ گفت: در کشتن علی بن ایی طالب ترا ی ره هر 
خوارج بود. به وی گفت: ای آبن ملجم ! عزادارانْ بر تو بگریند ! دنبال فاجعه 
رک سفنتی : چگونه او را خواهی کشت؟ گفت: در مسجد ری کوفنه 
کمین می کنیم و وقتی برای نماز صبح بیرون می آید,او را ترور می 
کنیم.اگر او را بکشیم, دل خود را تسلّی می دهیم و انتقام خونمان را می 
گيريم. گفتگویشان ادامه یافت, تا سرانجام [ شبیتٍ ] قبول کرد. با او به 
مسجد نزد قطام آمدند که چادری در مسجد بزرگ کوفه زده و معتکف بود. 
به قطام گفت: به این توافق رسیده ایم که این مرد را بکشیم. گفت: 
هرگاه خواستید اقدام کنید, مرا در همین جا دیدار کنید. آن دو از نزد او 
بیرون امدند و چند روزی را گذراندند و به همراه شخص دیگری شب 
چهارشنبه نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجری نزد او رفتند. وی حریری 
ها ان مش راهان زا مایا رد ورد 
در مقابل دری که علی علیه السلام از آن جا برای نماز وارد می شد , 
قیس هم در میان گذاشته بودند, او هم با ایشان همدست شده بود. اشعت 
ان شب برای یاری انان در تصمیمشان حاضر شده بود. 
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ضر : 292 


العدد القویّه عن آبی مجلز :جاء رَجْل من مراد الی آمیر المَوْمنینَ علیه 
السلام وم بُصَلی فی القسجد , ققال له احترس فان آناسا من راد 
بریدون قتلک , فقال : ان قع کل رجُل کین بحفظانه مقّا 9 
چاء القدر لیا بيتة وبیتة , وان الأجل جْتَه حصیتَة . وقال السَعیوٌ : 

امیژ الققمنین علیه السلام قبل آن بُستنهد ینام : تلگم کی كِ 
لِتقتلنی فلا وَرّبک ما فازوا ولا ظفروا فا بقیث فرَهنْ ذِمتی لهّم وان 
9 بورمم فقدی علین وعل رل القبام یم خا نا 


ِ 


- .العدد القویّه : ص238 ح15 و16, خصائص الائمه علیهم السلام : 
الشعر فقط , بحار الانوار : ج 42 ص 222 31 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 
4 ولیس فیه الشعر وراجع نهج البلاغه : الحکمه 201 وشرح الاخبار : ج 
2 ص 5 ح 384 . 
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العدد القویه به نقل از ابو مجلز : مردی از قبیله مراد به نزد امیر مقمنان 
آمد: در حالی که حضرت در مسجد نماز می خواند. گفت: مواظب خود 
باش . کسانی از [ قبیله آمراد قصد کشتن تو را دارند. فرمود: «با هرکس 
دو فرشته است که او را از انچه مقدر نیست , حفظ می کنند . وقتی که 
تقدیر فرا تر یت اه را با تقدیر وا می. گذارتد: اجل, سیر مستحکمی 
است». شعبی گوید: چند روز پیش از شهادت؛ امیر مقمنان این اشعار را 
خواند: «اين قریش بود که در آرزوی کشتن من بود به خدا سوگند , پیروز و 
کامیاب نشدند. اگر بمانم, عهده ام در گرو انان است و اگر بمیرم, آثری از 
آنبیفان تمی: فاند: از دست دادن .من خواری ترس باری برای انان به 
میراث می نهد به خاطر خیانت ورزی ها و نیرنگ بازی هایشان. 1 
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تحقیقی درباره توطئه گران ترور امام 


اشاره 


تحقیقی درباره توطئه گران ترور امامهمان گونه که در منتون تاریخی 
مش اشا ان وتا سا سب انا ی 
علیه السلام با توطثه شماری از بقایای خوارج به شهادت رسید. حاصل 
گزارش های مورخان نخستین در اين باره این است که پس از پایان یافتن 
جنگ نهروان, جمعی از خوار در مکه گرد آمدند و ضمن سوگواری بر 
کشته های خود , در باره چگونگی انتقامجویی در این ماجرا و چاره جویی 
برای حل مشکلات جاری جهان اسلام با یکدیگر مشورت کردند و در نهایت 

به این جمع بندی رسیدند که همه فتنه ها به سه تن باز می گردد: علی 
ی , معاویه و عمرو بن عاص, و تا اینان زنده اند , نا به سامانی 
های امقت اسلام . تداوم خواهد یافت. سه تن از آن جمع » , کشتن آنان را به 

عهده گرفتند. وا اس ام فا ی 
السلام را به شوه کرفت, هن عیة الله ار فسله شی. میم ه کین 
معاویه را و عمرو بن بکر از همین قبیله کشتن عمرو بن عاص را. آنها 
تصمیم گرفتند در یکی از شب های ماه رمضان که هر سه نفر ناچار از 
آمدن به مسجد هستند , و بنا بر مشهور نزد ما در شب نوزدهم ماه , آنان 
را ترور کنند. عمرو بن بکر که مأمور کشتن عمرو عاص بود , دیگری را که 
آن شت. به تماز. ز فته. بوخ کشتت: برک بن عبد الله , معاویه را زخمی کرد؛ 
اما آبن ملجم با تحریک زن زیبایی 
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به نام قطام و با همکاری وردان بن مجالد و شبیب بن بجره. نیت پلید خود 
را عملی ساخت و امام علی علیه السلام را به قتل رساند. آنچه ذکر شد , 
می توان گفت تقریبا مورد اتفای نقنه. مهو کان اسلامی است ؛ اما آپا به 
راستی داستانّ چنین بوده است و يا حقیقت , چیزی دیگر است؟ آیا همان 
طور که در عتون ارشضی امدم اس ز خوار* طراح اصلی نزو اماغ,عاید 
السلام بوده اند و معاویه هب نقشی در آن نداشته است؟ آیا داستانسرایی 
هایی که در ارتباط با نقش قطام در ترور امام شده است ۰ صحت دارد؟ و 
یا آن که طراح اصلی ترور امام علیه السلام معاویه بوده و همه آنچه در 
ارت عزنارن عاملان ترور اسام علیه السلام آمدمه سای است و یرای 
تبرئه کردن معاویه از قتل آن حضرت, جعل شده است؟ برخی از تاریخ 
سا ای ار ی اسص ی ص ما ای 
کتل. آمام. له الشلام انگای می کنتت. کر ند خعفر شهیدی.: خسن 
اشاره به این نظریه می نویسد: من نمی خواهم همانند تاریخ نویس معاصر 
ای اسان ی ام ی ار ار ان 
السلام بودند و در کشتن او شرکت نداشتند و قبیله بنی مراد که ابن ملجم 
از آنان بوذ در شمار خوارح تیست. و داستان پبسر ملجم و آن ده تن دیگر : 
برساخته قصه پردازان معاویه است تا حقیقت را بر مردم نهان سازند. بر 
چند جای کتاب او, هم در خصور وی در الجزیره خُرده گرفتم و هم در نامه 
به وی نوشتم؛ امّا اگر کسی بگوید توطثه شهادت علی علیه السلام چنان 
که بر زبان ها افتاده است نیست, گفته اش را چندان دور از حقیقت نمی 
دانم. (1) و نیز پس از نقد برخی از متونی که در شرح نقش قطام در 
توظنه خر ون آنحضرت. است: ام نونسید؟ 


1- .علی از زبان علی : ص 160. 
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1 . نقش خوارج 


مجموع این تناقض ها ساختگی بودن اصل داستان را تأیید فی: کتد:. کویا 
داستان قطام را ساخته و به کار آن سه تن پیوند داده اند تا بیشتر در ذهن 
ها جای گیرد. (1) , به نظر می رسد برای آن که پژوهشگر در ريشه یابی 
جریان توطئه ترور امام علیه السلام و شناسایی عوامل آن به حقیقتك 
نزدیک شود , باید نقش هر یک از خوارج. معاویه و قطام را در قتل امام 
علیه السلام به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهد: 


1 . نقش خوارجنقش شماری از خوارج در توطئه قتل امام علیه السلام از 
مسلمات تاریخ اسلام و غیرقابل انکار است. خود خوارج نیز به این مطلتٌِ 
اذعان داشتند و بعضا آن زا و ی دم اطع را نت ان در ستایش از 
اقدام ابن ملجم , چنین سروده است: چه ضربتی از پروا پیشه ! که اراده 
نکرده بودجز رسیدن به رضایت خدای صاحب عرش را. من روزی که از او 
یاد می کنم, از نظر وزنه عملاو را نزد خداوند , برترین مردم می پندارم. 
(2) همچنین ابن ابی میاس مرادی می گوید: ما بودیم که ابو الحسن حیدر 
را ضربت زدیم , و فرقش شکافت . ما بودیم که با ضربت شمشیری که 
فرا رفت و با صلابت فرود آفذ حکومت او را و برون اور ایض : 
بزرگانی هستیم در سحرگاه و عزیزانی هستیم آن گاه که ضر ک , جامه و 
ردای مرگ به بر کند. 


1- .علی از زبان علی : ص 162. 
2 .شرح نهح البلاغه : جح 5 ص 93 . 
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2 . نقش معاویه 


بی تردید , اگر چنین مسئله ای ساخته و پرداخته داستان سرایان معاویه 
بود , اين موضوع مهم تاریخی از دید موژخان و محذثان , پنهان نمی ماند. 
الیثه میران نقش خوارح در این توطته ور این که آیا آنان مستعل ,عمل: کرده 
اند و یا در این اقدام پلید , آلت دست معاویه و یا مزدوران او بوده اند و 
شعخنت وین آحرای توصته: مفباتلی, است فایل ال و بررسی: 


2 . نقفش معاویهاز نظر تاریخی سندی که بتواند به روشنی توطئه قتل امام 
علیه السلام را با معاویه مرتبط کند , وجود ندارد ؛ اما قراینی وجود دارد 
که. پژوهشکر با عنایت. به آنها نمی تهاند نقش آو زا در این زابطه تفی 
نماید. تردیدی نیست که معاویه در صدد قتل امام علیه السلام بوده است ؛ 
زیرا او خوب می دانست که تا علی علیه السلام زنده است , نمی تواند به 
خلافت برسد. و از سوی دیگر , نه تنها قتل امام علیه السلام در میدان نبرد 
, عادتا میسشر نیست ؛ بلکه تجربه واقعه صفین ثابت کرد که اگر بار دیگر 
این جنگ تکرار شود , به شکست قطعی و نابودی معاویه خواهد انجامید . 
بنابراین , بهترین راه برای از میان برداشتن امام علیه السلام ترور اوست ؛ 
راهی که در مورد مالک اشتر, کارامدترین نیروهای همراه امام علیه السلام 
تجربه شده بود. برای اجرای نقشه ترور , بهترین راه آن است که این 
ام ی ی ها 
تازگی با ایشان درگیر شده اند) اجرا شود که در صدد خونخواهی همفکران 
خود هستند و برای این اقدام خطرناک و پلید , انگیزه کافی دارند . علاوه 
بر این سا هیا ی 
نیست. شاید علّت عدم وجود سند تاریخی برای اثبات ارتباط این ماجرا به 

معاویه همین مسئله باشد. اصولا" این گونه تصمیم گیری های سزی در 
ط ‏ د ات 
یند 
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تک دیکز از فراینم فایل تاعلم تفش اشفته ور این ماحراست.. آو با آمام 
علیه السلم فلا همراه نود ام لت مزا بمد یوب تزور کرده 

. (1) امام علیه السلام او را رسما منافق خواند ؛ اما به دلیل ان که او 
و بود و کنار گذاشتن وی اين قبیله بزرگ را از همراهی 
امام علیه السلام بازمی داشت. راهی جز مدارا و مماشات با وی نداشت. 
نفش اشعت در تحمیل حکمیت بر امام علیه السلام و نیز خکم قرار دادن 
و وا دم از ها و 
است. بنابراین , اگاه بودن وی از توطئه ترور امام علیه السلام پیش از 
وقوع آن و ارتباط ابن ملجم با او قبل از اقدام , می تواند رد پای توطثه 
دمشق در این ماجرا باشد. ابن ابی الدنیا از استاد خود عبد الغفار نقل می 
کند: از بسیاری شنیدم که این ملجم , شب را نزد اشعث بود و چون 
سحرگاه شد , بدو گفت: صبح , آشکار شد ! (2) بسیاری از موزخان نقل 
کرده اند که اين ملجم پیش از اقدام به ترور , هنگامی که در مسجد از 
جلوی اتشفتت هی ره اشعث به او گفت: «بشتاب: بشتاب برای کار 
خود که سپیده , تو را شناساند» 3(.۰) حجر بن عدی چون گفته او را شنید , 
احساس کرد که مقصود او چیست. بدو گفت: ای لوچ! او را شهید کردی؟ 
و فورا از مسجد خارح شد که جریان را به امام علیه السلام بگوید که 
ایشان از راهی دیگر وارد مسجد شد و خجر . هنگامی رسید که کار . تمام 
شده بود. این قراین می تواند موید نظریه دخالت دمشق در ترور امام 
علیه السلام باشد :؛ اما نه به این معنا که خوارج دخالت نداشته اند؛ بلکه 
رم تا ی 


بر.ک ۰ج 10 ص ۰438 4706 . 
.مقتل الامام آمیر المومنین علین بن آبی طالب: ص 36 . 
3-.ر. ک : ص 319 (سپیده دم نوزدهم) . 
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3 . نقش قطام 


ان ری معاوابه دست به این اقداه ند اند . ان کم همین اعتمال: در 
خرا هیا سر اما ال تسار تا که ای کر 
ممکن است به این نظربه خدشه وارد کند ,؛ این مسئله است که اکز 
معاویه در طراحی توطئه ترور امام علیه السلام دخالت داشت., این طرح . 
فا ار رو ات ی ترا ان وه 
توان گفت: اولاً این احتمال هست که جریان ضربت خوردن به ران معاویه 
مانند کشته شدن دیگری به جای عمرو عاص , صحنه سازی سیاسی باشد 
تا زهاهدار ایتدخ:با نردم , کم تر مشکل داشته باشد. ثانیا در توطئه های 
گیرمسنيم کفعوامل مخالف ظ اجان اصلن وه کار کروانان آن‌هتتیر 
چه بسا اس توطته دامتگیر طلاحان اصلی آن, تبو.می شود یرم در آن 
عضر کف صاخ را تن مزر رم , امکان پذیر نبود. 


3 . نقش قطامدر مورد نقش قطام در قتل امام علیه السلام موژخان دچار 
افراط و تفریط شده اند . برخی نقش او را در این ماجرا| پر رنگ کرده اند 
. شاید نخستین تاریخ نویسی که داستان قطام را در توطثه قتل امام علیه 
السلام تن کرد. ابن اعثم بود . علامه مجلسی نیز این داستان را از 
کتابی ناشناخته به صورت یک ژمان عشقی نقل کرده است . همین داستان 
, هنگامی که به دست جرجی زیدان (داستان نویس مسیحی عرب) می 
افتد , شاخ و برگ های فراوانی پیدا می کند. در مقابل . برخی از محققان 
معاصر با اشاره به ایرادات و تناقضاتی در این داستان اصل وجود چنین 
ماجرایی را در قتل امام علیه السلام زیر سوال برده اند. به نظر می رسد 
که اصل وجود قطام و نقش او در توطئه ترور امام علیه السلام غیر قابل 
انکار است : چنان که داستان پردازی هایی که در این زمینه در الفتوح ابن 
اعثم (1) و بحارالأُنوار (2) 


ِ > الفتوع ی 
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و نوشته جرجی زیدان (1) امده نیز غیر واقعی است. مقلفان مصادر کهن , 
مانند: الطبقات الکبری (م 230 ق), الامامه والسیاسه (م 276 ق), آنساب 
الأشراف (م 279 ق). الاخباز الطوال (م 282 ق), الکامل مبرّد (م 285 
ق), تاریخ الطبری (م 310 ق), الفتوح (م 314 ق) مُرُوح الذهب (م 346 
ق) و مقاتل الطالبیین (م 356 ق) بر نفش زنی به نام «قطام» که پدر و 
برادر , و در بعضی از متونْ عمویش , در جنگ نهروان کشته شده بودند و 
ار اه اما ی 
علیه السلا و ارقباطظ اهنیا ان ملجم - فان دارند: سا بر آنند رنه آسانی 
نع توان اصل»د اسان را اتکار کرد "افا چکونکی آن :.قایل تشک انیت 
و آنچه در اين باره به صورت یک مان آمده , قطعا باطل است . شاید 
و نارای هم امه 
باشد که در آن آمده: ابن ملجم به کوفه آمد و کار خود را پنهان داشت و با 
ای ام اه هه مار سر و ای له لا ور 
با خوارج, برادرش را کشته بود ازدواج کرد ۰ ازدواج با او به این شرط بود 
که علی علیه السلام را که فتل پرکت نذ هد ی رد او ماند» روزی قطام به 
او که پنهان می کف مدذتی طولانی است که دوست داری نزد 
خانواده ات تقانی: و از کاری که به خاطر آن آمده ای , , چشم پوشیده ای ا! 
گفت : با یاران خودم وقتی را قرار گذاشته ام که از آن فرا نخواهم رفت . 
۳4 


۱ .کتاب 17 رعضان . 
ِ و 180 . 
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6 ۲۱۰ 11 ۳555 


لفصلٍ لرابع: ِِِ / له التاسع شرا لار شاد عنمان بن 
2 وکان لا رید 
عَلی ثلاث لَقَمٍ , ققیل له فی یله من تلک اللیالی فی ذلک , ققال : یأتینی 
اه الافوانا فص ماه یله آولیلتان ,فاص یه اللاخ فی 


آخر الیل . (2) 
الارشاد عن أَمٌ موسی خادمه عم علیه السلام وهی حاضِتَةٌ فاطِمة ابتنه 


محسعت قانا علیه السلام بقول ابید ام کلوم : يا تیه , ای آرانی قَل ما 
#۴ قالت : وگیف ذلک , ی آنقاه ؟ قال نی راب تیث له صلی ال 
بقد تب ما علیک ‏ قالت ۰ قما مکنا لد هط علّی صْرت لک الطْرة 

با رد ی ۳ رسول ال صلی الله 
علیه و آله شیر للم یکفه : يا عم , هل الینا . فان ما عندنا هو یه لک . 
(3) 


1 ۱۱ 


۱ 


‌ 


1- .رجل خمیص : اذا کان ضامر البطن (النهایه : جح 2 ص 80 «خمص») . 

2 .الارشاد : ح 1 ص 14,و ص 320 . کشف الغمه نج 2 ص 60 وفبهما 
«ابن عباس» بدل «عبد الله بن جعفر» , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 201 
ح 41 ز الفناقتب. لانن: شهر اشوب + 2 از 1 2 , اعلام الوری > ج1.ضن 
9 الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 434 وفیه «آبی جعفر» بدل «عبد الله 
بن جعفر» , اسد الغابه : ج 4 ص 111 الرقم 3789 , تاریخ دمشق : ج 42 
ص 555 وفیه «ابن عباس» بدل «عبد الله بن جعفر» . والاأصکٌ «عبد الله 
بن جعفر» لاأئّه زوج زینب بنت الامام علی علیه السلام کما آشار الیه فی 
ِِ لابن شهر آشوب واعلام الوری . 

- .الارشاد : ج 1 ص 15 ات اس فص و ی 
1۳ 
|لی «قضیت ما علیک» . 


50 
فصل چهارم : ترور امام 


4 1 شب نوزدهم 


فصل چهارم : ترور امام4 / 1شب نوزدهمالارشاد به نقل از عثمان بن 
مغیره : چون ماه رمضان فرا رسید, امیر مومنان یک شب نزد امام حسن 
علیه السلام افطار می کرد, یک شب نزد امام حسین علیه السلام و یک 
شب نزد عبد الله بن جعفر, و بیش از سه لقمه نمی خورد. شبی از این 
شب ها در اين باره از او پرسیدند . فرمود: «می خواهم وقتی تقدیر الهی 
می رسد. شکمم خالی باشد . یکی دو شب بیشتر نمانده است» . پس در 
اخرٍ شب ترور شد. 


الارشاد به نقل از ام موسی, که کنیز علی علیه السلام و سرپرست 
هر ی ی اه 
طور پدرم؟ فرمود: «پیامبر خدا را در خواب دیدم که غبار از چهره ام می 
زدود و می فرمود: ای علی ! غصه مخور . آنچه بر عهده ات بود به انجام 
رساندی ». سه روز نگذشت که آن ضربت بر او فرود آمد. کلنوم فریاد 
کشید . حضرت فرمود: «دخترم ! چنان مکن . من پیامبر خدا را مي بینم که 
با دسنت خود به من اشاری مین کند: ای علی !| تزد ما بیا . همانا آنخه بیش 
ماست , برایت بهتر است دک 


ص: 204 


الامام الحسن علیه السلام :ئيثة با علیه السلام ] بتخرا فَجَلَستْ الیه 
ققال : ای بثٌ الیل اوقظ آهلی , قملکتنی عیناح وآا تا جالیسن قستخ لب 
سول اللَه قَقْلث : با سول الله , ما تقیث هن میک من الاو (1) وّاللَد 
(2) ؟ ققال لی آدغ ال علیهم + ققلث : اللقمٌ آبدلتن بهم خیرا لی منقم 


وأبدِلهّم شزا هم منی . (3) 


الامام الحسین علیه السلام :قال لی عَلیً : سَتح لت الیل سول ال صلی 
الله علیع و آله فی منامی , قَقَلتُ : یا رسو الله مها آقینگ هن الیی ست 
الاود واللددٍ ؟ قال : آدغ علیهم . فلت : ال آبدلنی بهم من هو یر لی 
منم , وبدلهّم بی من هو شٌَ مِثّی . قَحَرَج , قصَربة الرَجْل . (4) 


1- .الْود : المجهود والمشقه (لسان العرب : ج 3 ص 74 «آود») . 
2- .اللدد : الخصومه الشدیده (لسان العرب : جح 3 ص 1 ,لدد») . 
3- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 36 , اسد الغابه : ج 4 ص 113 الرقم 
2:99 , تاریخ دمشق ۱ ۴۳ ا تشاب 
الأشراف : ج 3 ص 255 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 434 , مقاتل 
الطالبیین : ص 53 عن عبدالرحمن السلمی , الامامه والسیاسه : ج 1 
1 0 1 والأربعه الأخیره نحوه ؛ نهج البلاغه : الخطبه 70 

4- .آسد الغابه : ج 4 ص 112 الرقم 3789 ِ آبی عبد الرحمن السلمی 
وقی آخره «کذا فی هذه الروایه : الحسین بن علیث , واتما هو الحسن» 


ص: 305 


امام حسن علیه السلام :سحرگاهی نزد علی علیه السلام رفتم و پیش او 
نشستم. . فرمود: «من شب را بیدار مانده بودم تا آن که خانواده ام را بیدار 
کنم. نشسته , خوابم ربود. پیامبر خدا را دیدم . گفتم: ای پیامبر خدا! از 
اقت تو بسیار رنج و عداوت دیدم. فرمود: نفرینشان کن . گفتم: 7 
جای اینان. بهتر از اینان را به من بده و به جای من بدتر از مرا بر آنان 
بگمار». 


افای یی ساسا ی یه تاش ی کته اما سر 
خدا را به خواب دیدم . گفتم: ای پیامبر خدا ! از ات تو بسیار رنج کشیدم 
و دشمنی دیدم. فرمود: نفرینشان کن . گفتم: خدایا ! به جای اینان بهتر از 
اینان را به من بده و به جای من بدتر از مرا بر آنان بگمار». بیرون رفت و 
آن مرد بر او ضربت زد. 


السلام فی اللْیله التی فیِل فی ضَپیکتها , ولم یج الی القسجد لچّلاه 
اللیل علی عادته . ققالت له ابتثة أمْ کلئوم رَحمَة اللّهٍ عَلیها : ما هدّا الذی 
قد آسهرک ؟ قَقال : ای مفتول لو قد أصبحث . واه اب الاح فده 
بالطّلاه , ققشی غیر بعید نم رَجَع , فقالت له ابتثغ ام کلنوم : مر جعده 


, قحَرح آلی القسجد . (3) 


الارشاد :رو أَنّ آمیر المَوْمنينَ عم السلام سهر یلک اللبلة , فاکتم الخروج 
واللّطَرَ فی السَّماء وقو تَقول : واللّه ما کذبث ولا ذبث , واه الیل التی 
وعدث بها , ثم بُعاودٌ مَضجَعَه , قلَمّا ۵< شد از ار 7 ره 7 
آشد عبازیعک للموت فان القوت لا قیک ولا تجزع من القوتِ ذا عَل 
ودیک قلقا رح الی ضَحن الدّار استقتة اور 
۰ ل : «دعوهنٌ ات 3 توائْخْ» , تم خَرَحّ قاصیب علیه السلام . 
4 


طّ 
ما 
۲ 
ما 
0۷ 
۳ 
بتعا 
3 
۷ 
1 
۳ 
۱ 
۱ 


1- .فضخ رآسه : شدخه (لسان العرب : ج 3 ص 45 «فضخ») . 

2- .مسند ابی یعلی : ج 1 ص 269 ح 516 ؛ الارشاد : ج 1 ص 15 , 
المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 311 , الخرائج والجرائج : ج 1 ص 
3 ح 78 وفیهما الی «رژوسهما» , اعلام الوری : ج 1 ص 310 نحوه 
وفیها «مصفدان» بدل «یتصعدان» . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 16 , خصائص الاثمّه علیهم السلام : ص 63 نحوه , 
روضه الواعظین : ص 151 , اعلام الوری : جح 1 ص 310 , شرح الأخبار : ج 


2 ص 430 ح 782 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 310 کلاهما نحوه 


4- .الارشاد : ج 1 ص 16 , خصائص الائمّه علیهم السلام : ص 63 نحوه , 
اعلام الوری : ج 1 ص 311 وفیها «دعوهن فائهن صوائح تتبعها نوائح» ؛ 
مروج الذهب : جح 2 ص 425 نحوه . 


ص: 307 


مت آنسسلی ق تعای ان ات ضاله ری یه السلام یخی که 
فرمود: دای خی الله علیه و له را در خواب دیدم و از رنج و عداوتی 
که از امتش دیده بودم , به او شکایت کردم و گریستم. به من فرمود: ای 
علی ا .جربه نکن و بنکز . نگریستم . دو مرد را دیدم که آه و تقس عمیق 
می کشند و صخره ها و سنگ های خارا را دیدم که بر سرشان می زنند تا 
آن که آن را می شکافد و زخمی می کند و سپس به حالت اوّل برمی 
گردد». ابو صالح گوید: صبح مثل هر روز به قصد خانه علی علیه السلام 
تبر ون آقدم . به بازار خژازان که رسیدم, مردم را دیدم که می گفتند: امیر 
مقمنان , کشته شد. 


الارشاو‌به نف از تین بضری. آرشت که آمیز موفنان تر سر کاهتن 
کشته شد, علی علیه السلام بیدار بود و طبق عادتش برای نماز شب به 
مسجد نرفت. دخترش ام کلثوم که رحمت خدا بر او باد گفت: چه چیزی 
خواب را از شما ربوده است؟ فرمود: «صبح که شود , من کشته می 
شوم». ابن نباح نزد حضرت آمد و او را برای نماز خبر داد. حضرت اندکی 
رفت و دوباره برگشت. دخترش ام کلئوم گفت: به جعده بگو با مردم نماز 
بخواند. فرمود: «باشد . به جعده بگویید نماز بخواند». سپس فرمود: «از 
اجل نمی توان گریخت» . پس به سوی مسجد بیرون شد. 


الارشاد:نقل شده که علی علیه السلام آن شب بیدار بود. زیاد بیرون می 
آمد و به آسمان نگاه می کرد و می گفت: «به خدا نه دروغ گفته ام و نه به 
من دروغ گفته اند . این همان شبی انست که به آن وعده ام داده اند» . 
سپس به رخت خواب برمی گشت. چون سپیده زد, کمربندش را بست و 
بیرون شد, در حالی که می گفت: «کمربندت را برای مرگ محکم ببند که 
مرگ تو را دیدار خواهد کرد . و از مرگ نترس و بی تابی مکن آن گاه که 
بر تو وارد شود». چون به حیاط خانه بیرون شد, مرغابیان جلوی او آمدند و 
به روی او بانگ برآوردند. انها را دور می کردند. حضرت فرمود: 
«مرانیدشان که نوحه گرند » . سپس بیرون رفت و ضربت خورد. 


ص: 308 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن عن الحسن بن کثیر عن أبیه :رخ عَلما (لی 
ی الوَرٌ یِصحن فی وجهه قطردوهنّ عَنة . فقال : دَروهن اه 
توائْحٌ . فصربة ابنْ مَلجَمٍ ۰ () 

انساب الأشراف عن الحسن بن پزیع ان علیا < حرج ال الّتی صُرب فی 


ضبیکتها فی السَحرِ وه تَقول : آشدد خیازیقک ۳ ال الموت لاقیک 
ولا تجرع من الموت |ذا عل بوادیک (2) 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 560 ح 944 , تاریخ دمشق : ج 
۸ ص 5:55 , العامل فی التاریخ : جح 2 ص 434 , اسد الغابه : ج 4 ص 
2 الرقم 3789 , الفتوح : ج 4 ص 277 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 13 
نحوه ؛ الارشاد : ج 1 ص 17 , روضه الواعظین : ص 151 , المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 3 ص 310 نحوه , اعلام الوری : ج 1 ص 311 وفی الثلاثه 
الأخیره «فائهن صوائح تتبعها نوائج» , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 201 ح 
۳ نحوه وراجع تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 212 . 

۱ باتتبانبه الاسزاف : ج 3 ص 259 الیخی لایس آنی شید : ج 6 ص 
5 ح 28 عن هانی , الکامل للمبژّد : جح 3 ص 1121 . الامامه والسیاسه 
ی ای ی ام ی اه 
ص 311 . 


ص: 309 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از حسن بن کثیر , از پدرش + علی: کلنه 
السلام-برای تفاز صیع بیرون: شه: مرغابیان در حیاط خانه رو به روی او 
صیحه می زدند. آنها را کنار زدند. فرمود: «واگذاریدشان که آنها نوحه 
گرند». پس ابن ملجم بر او ضربت زد. 


آنساب الأّشراف به نقل از حسن بن بزیع : علی علیه السلام همان شبی 
که در سحر گاهش صر بت خورد, خارج شد؛ در حالی که می گفت : 
«کمربندت را برای مرگ محکم ببند که مرگ تو را دیدار خواهد کرد. و از 
مرگ نترس و بی تابی مکن آن گاه که بر تو وارد شود». 


ص: 310 


مروج الذهب دکان [ عَلیلٌ علیه السلام ] یر من ذکر هدّین البِیتین : آشدّد 
خیازیمک للموتِ قانّ العّوت لاقیکا ولا تجرع من الموتِ (ذا حل بوادیکا 
وشمعا هنة فی الوقت الذی قتل فیه , قه قد خرع [لی القسمد , وقد 
عسر علیه فَتّ باپ داره , وکان من جُذوع التّخلِ » قاقتلعة وجَعَلة ناجیه 
وانحل زاره , فده وجَعَلَ پنشد هدّین البیتّین المْتَقذمین (2) 


الفتوح :جاء عَیا علیه السلام لی باب دار عم وج , فَتَعلّقَ الباث 
پینزره قحل مِنررة وهو تقول : آشدد عیا زیمک لِلموتِ قاِنْ ِِ اقیکا ولا 
ساره ای اخهمعاافی ربکا 1۶ 


بحار الأْنوار عن أمْ کلثوم بنت علی علیه السلام لها کاتت یله تسع عَشره 
من شهر رمضان قَدّمثْ الیه ند افطاره طبَقا فیه رصان من خُبز الشعیرِ 
وفصقه فیها تن وملخ یس , , فلا فرع من صلایه آأقبِل علی فطوره ؛ 
لا تظرّ الیه وتَأمَله رک رأسَة وبکی بکاء شدیدا عالیا , وقال : يا بُنهُ ما 
طلست از نتاس باها کب قد لمات انب اد . قالت : وما ذا یا آباه ؟ 
قال : یاب ِ الی آبیک داقین هی گرد طري واجه ۰ بویت ات 


بل اک و و وتصَوْعا الی اللّه ۰ ادخ( 
ولحُروح وم یَنظَرٌ ای لسَماء وفو قلق تلم یرل تلک 
اللبلَه قایما وقاعدا وراکعا وساجدا , ثم سا و ِِ تقللت طرقه 
في السماء وا فی الکواکب وهو 1 ال ما کذبتٌ 9 کف 1 وائمَا 
الیل التی وعدْ بها , ثم بَعود الی مَصَلاه ویَقولّ : الم بایک لي في 
العوتی ویک هه ۱۳1 1 لله وائا (لیه راجعون ولا حول ولا فَوَء الا بالله 
لقلی العظیم ویضَلّی عَلی الب واه , وتستَغژ ال کنیرا . قالت : ما 
رین فی تلک اللیله قَلقا ی ی والاستغفار آرقث مه لیلّتی 
ول : يا أتاه ما لی آراک هذه اللیلة لا تذوق طعم الثّقاد ؟ قال : با مه 


- 


۱ 32 ۱ 


ان آباي قتَل الأبطال وخاض الأهوال وما دَحَل الحوف له جوف,(2) ۰ وما 
دح فی قلبی رعبْ کنر ممّا دخل فی هذو اللیله , یم قال : لا لله وائّا الیه 
راجعونٍ . فلت :با آناه هالک تنعي تفسک منذ للیله ؟ قال : با بتَبَهْ قد 
قرب الاجل وانقطع الامل . قالت ام کلئوم : قبکیث ققال لی : یا مه لا 
تبکین قاثیم قل یک الا یما هد الیّ النبیٌ صلی الله علیه و آله . ثم اه 


تس وجوی ساعة , ثم استیقظ من توهه وقال نز یا بُنبّه لذا قرب ققت 
الأذان فاعلمینی . ثم جع ۷ ما کان علیه أوّل الليِ من الصّلاه والذعاء 
والتّصَوع الی الله سُبحاتة وتعالی . قالت ام کلثوم : قجعلث أرفْبٌ وقت 
الأذان , قلَقّا لاح الوقث این ومعی انا فیه ماء , تُمّ یمه , قَاسبَع 
الوضوء وقام ولیس یاب وقتح باه , تم ترّل الی الدّارٍ وکان فی الدّارٍ اوَزٌ 


اه ۳ 
مد حبست ما لیس له لسانْ ولا یقدژ عَلی آلکلام |ذا جاع آو عَطِش , 


قأطعمیه وأسقیه والا حلی سَبیلة یأکل من شایّش الأرض (5) . 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 429 . 

2 سفن النضدو ع «مضارنع» وف تضحیف. . والضعه ها انتفاه کما:فی 
3- .الفتوح : ج 4 ص 277 ؛ الدیوان المنسوب الی الامام علیث علیه السلام 
: ص 400 الرقم 317 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 310 کلاهما 


نجوه . ۰ 

4 .کذا فی المصدر ؛ والصحیح : «وما دخل الخوف له جوفا» , او «وما 
دخل الجوف له خوف» : 

5- .بحار الأنوار : ج 42 ص 276 نقلاً عن بعض الکتب القدیمه . 
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مروج الذهب:علی علیه السلام اين دو [ بیت ] را تیا کر سا نمی ورد 
«کمربندت را برای مرگ محکم ببند که مرگ تو را دیدار خواهد کرد . و از 
مرگ نترس و بی تابی مکن آن گاه که بر تو وارد شود». این دو ببت از .ان 
حضرت. هنگام شهادت هم شنیده شد. او به سوی مسجد بیرون شد. 
گشودن در خانه . بر او دشوار گشت . در خانه از شاخه های خرما بود. آن 
را از جا کند و کناری گذاشت. کمربندش باز شد. آن را محکم بست. در 
حالی که آن دو بیت پیشین را می خواند. 


الفتوح:علی علیه السلام در خانه را باز کرد تا بیرون شود . در به شال 
کمرش گیر کرد . آن را باز کرد و می گفت: «کمربندت را برای مرگ 
محکم ببند که مرگ تو را دیدار خواهد کرد. و که رو یی نان 
مکن آن گاه که بر تو فرود آید. اقتانی زا تا هرت اهر ارو و 
ناتوان بودند که به سوی خیر شتابان بودند و بدی را وا می گذاشتند» . 


بحار الاتوار به نقل از ام کلثوم دختر علی علیه السلام : چون شب نوزدهم 
ماه رمضان شد , هنکام افطار او , یک سینی که دو قرص نان جو و ظرفی 
0 . چون از نماز فارغ شد , 
رو به افطار کرد حون در آن به ذفت: نکر تست سرتن را تکان: دادم نه 
شدّت ریات رو فیهودر دنرم فکن می درزم که وی یه پدرنن 
بدی کند , ان طور که تو به من بدی کردی » . گفتم : کدام بدی , پدرم؟ 
فرمود : «دخترم ! دو نوع غذا در یک سینی جلوی پدرت می گذاری؟ آیا می 
خواهی فردای قیامت , توقف من در برابر خدا طول بکشد؟ دوست دارم 
که از برادرم و پسر عمویم پیامبر خدا پیروی کنم که تا زنده بود , هرگز دو 
غذا در یک سینی جلویش نگذاشتند . دخترم ! هیچ کس نیست که خوراک و 
نوشیدنی و پوشاکش خوب و دلیذیر باشد 1 مگر آن که روز قیامت / 
ته ففستن در پیشگان خدا بیشتر به درازا من کشد: .دخترم در حلال دیا 
ات اد روا ای ری یهت اب نس خورم ۱ 
یکی از دو غذا را برداری» . چون برداشتم , رو به غذا آورد و یک گرده نان 
با نمي سوده خورد . سپس خداوند را حمد و ثنا گفت . سپس به نماز 
ایستاد و همچنان در رکوع و سجود و نیایش و نالیدن به درگاه خدای 
سبحان بود , زیاد داخل و خارج می شد و به آسمان می نگریست , ناآرام 
بود و نالان . . آن شب همواره در حال قیام و قعود و رکوع و سجود بود . 
دم به دم بیرون می رفت , بتحاهشن را آستهان .مین انداخت تسار کان 


می نگریست و می گفت : «به خدا که نه دروغ گفته ام و نه به من دروغ 
گفته اند . این همان شب موعود است » . دوباره به عبادتگاه خویش برمی 
گشت و می گفت : «خدایا ! مرگ را بر من مبارک گردان» و بسیار «انا له 
وانا الیه راجعون» و «لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم» می گفت و بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله و دودمانش درود می فرستاد و زیاد استغفار 
می کرد . چون دیدم که ایشان بی تاب و نالان است و بسیار ذکر و 
اسنتغفار .هی کویدءآن شب همراه اه خوایم نبرد.. گفتم: پدر | شما را چه 
شده که می بینم امشب طعم خواب را نمی چشی؟ فرمود : «دخترم ! 
پدرت دلاوران را کشته و به صحنه های خطر وارد شده و هرگز نهراسیده 
تن ی ی ی وین 
سپس گفت : «انا للّه وانا الیه راجعون 4 . گفتم : پدر ! چرا از اوّل امشب 
, خبر از مرگ می دهی؟ فرمود : «دخترم ! اجل نزدیک شده و آرزو بریده 
است» . أَم کلثوم گوید : گریستم . فرمود : «دخترم ! گریه مکن . این سخن 
را جز به دلیل عهد و سخنی که پیامبر صلی الله علیه و آله با من فرموده 
ای وه ی ی ی ی . چون چشم 
گشود , گفت : «دخترم ! وقتی هنگام اذانْ نزدیک شد , خبرم کن» . دوباره 
به نماز و دعا و نیایش به درگاه خدای متعال پرداخت که از اوّل شب . 
را را . چون وقتش شد , همراه 
ظرفی که 3 داشت , نزد او آمدم ۱ بیدارش کردم . وضو گرفت 1 
برخاست , جامه اش را پوشید , در را گشود و به حیاط خانه رفت . در خانه 
مرغابی هایی بود که به برادرم حسین علیه السلام هدیه شده بود . چون به 
حیاط رفت , مرغابی ها در پی او بال زنان و صیحه زنان,بیرون شدند . 
پیش از ان شب , صیحه نزده بودند . فرمود : «لا اله الا الله ! ناله زنانی 
که ور یی انها نوحه کنانی خواهند بود و در صبح فردا قضای الهی اشکار 
می شود» . گفتم : پدر ! این گونه فال بد می زنی؟ فرمود : «دخترم ! هیچ 
یک از ما خاندان اهل فال بد زدن نیستیم و به ما نیز فال بد نمی زنند ؛ 
لیکن سخنی بود که بر زبانم گذشت» . سپس فرمود : «دخترم ! تو را به 
خی که بز کردنت دارم آینها را آزاد کن . عیوانات:ژبان پشسعه اق.را نکه 
داشته ای که هرگاه گرسنه يا تشنه شوند . نمی توانند حرف بزنند . یا به 
آب و غذایشان برس با ازادشان کن تا از خشس و خاشای زمین بخورند» . 
(1) 


1- .بحار الأنوار : ج 42 ص 276 . علامه مجلسی در آغاز این نقل گفته 
است : «در برخی کتاب های کهن روایتی درباره چگونگی شهادتش دیدیم و 
تخشی اش آن زا به اضان هاآنداره ایکا کنای‌ ها تاشت داشته اند 
آوردیم» و این نقل طولانی است و ما بخش هایی از آن را درباره شهادت 
مولا امیر مومنان برگرفتیم . 


ص: 12 


ص: 313 
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تتبیت. الخواظر غن اتماعیل. بن. عبد. ال الصلعی لمّا کنر الاختلاف 
ا ‏ تا ۰ و آله وف: ای ان ۰ 
علی تفیبی الفنته , قا عتزمث علی اعیزال التاس , قتتّیث الی سا 
البحرِ قاقمث فیه حینا لا آدری ما فیه الَاِسنْ مُعتزلا لأهل الهْجرٍ والارجاف ؛ 
حَرجث من تینی لتعض حوایجی وقد عدا الیل وناق الناسنْ , قاذا آا رَجُل 
علی ساجل البحر پناجی ره ویتَرّغْ الیه یضوتِ جرا وقلب حزین , 


8 
بِ 
0 
3 
13 


قنضث (1) الیه واصقیث یه من یگ لا رانی , قمع تقول : با حَسن 
الصْحبهٍ , یا حليقة این , یا آرحم, الراجمين , التدیٌْ التدیعٌ لیس مثلک 


شیء , وَالاِمْ عَیرٌ الغافل ا ‏ 
آنت خلیقه مختد رد وناصر مَحَتّدٍ ومَقَصْل مَحتّد دٍ , انت الذی اسالی آن تنضَر 
وصّ مُحَمّد وخليقة مُحَمّد مَحَمَّد والقائم پالقسط بعة فققد , اعطف علیو یتصم 
او تفا یرحمو . قالٍ رفع رأسَةٌ وققد مقدار هد + ثم آنه تلم 

اب تلقاء وجوه , تم مضی قهشی علی الماء , هناد من خلفه : کلمنی 
برحک ال , فلم قلتفت وقال الهادی لک قاسالة غن آمر دینک , قفلث 
: من هو پرحشک ال ؟ ققال وک که 


کر 
ت-_ 


ال ات واه فت رما فن انس با اس ات ظ ۱ 
رح لا ۳ ۳ 3 لا اً 


ققتلث المنافقین کما آرتنی فجهلونی . وقد مهم وقلونی وابة بقصنهّم 
وأبقضونی , ولم تبق خَل أنتژها لا المُرادی , الم فعکل له السفاوه 
وتققّدنی پالسعاده , ال قد وعدنی تیک آن تتوقانی الیک |ذا سالک , 
للم وقد رغبث الیک فی. دلی , ثم مضی , قققوة قدخل منرلة , قلدا ُ 
بخ آبی طالب علیه السلام . ال : قلم التث اٍذ نادی الشنادی یالطّلاه ‏ 


قحرج واه حی دحَلّ القسجد قعَعَمَه ابخ ملجم لعََه ال بالسّیف . (2) 


1- .کذا فی المصدر , ولعلّه تصحیف : «قَتَصتّ» . 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 2 , بحار الأنوار : ج 42 ص 252 ح 54 . 
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تیم ال اطر: نف تقل ار اسماعیل بن: ند الله صلعن 3 جون ستان: با آن 
پیامبر خدا اختلاف زیاد شد و عثمان بن فان کشته شد , من از فتنه بر 
خودم بیمناک شدم یم کر کی ار هروش کم عطاده 
ساحل دریا رفته , مدتی آن جا ماندگار شدم , بی خبر از آنچه میان مردم 
می گذرد و برکنار از انتقاد کنندگان و شایعه پراکنان . یک بار برای کاری 
شباته از خانه.ام بیرون امدم ,شب ارام بود و.مردم خفته نودند. مرذی. .زا 
کنار دریا دیدم که با پروردگارش مناجات و نیایش می کرد و با صدای 
جانسوز و دلی غمگین به درگاه خدا می نالید . نزدیک شدم و از جایی که 
مرا نبیند , به او گوش فرا دادم . شنیدم که می گفت : ای نیکو همدم ! ای 
اس بایان اامیران ینماان و ای ارگ آعر کار اکسی 
چون تو نیست . آبدی هستی و بی غفلت , زنده نامیرا . تو هر روز دست 
اندرکار امری هستی . تو جانشین محمّد صلی الله علیه و اله , یاور محمد , 
برتری بخش محمدی . تویی آن که می خواهمت تا وصیْ محقّد صلی الله 
علیه و اله , جانشین محمد و عدالت کستر پس از محمّد را یاری کنی . یا با 
نظر لطف , پیروزش کنی و يا با رحمت خویش , جانش را بگیری . آن گاه 
سرش را بلند کرد و به اندازه تشهّد نشست . آن گاه به گمانم به سمت رو 
به روی خود سلام داد . سپس رفت و بر روی آب رفت . از پشت سر 
صدایش زدم : با من حرف بزن , خداي رحمتت کند ! نگاهی نکرد و گفت : 
راهنما پشت سر توست . از او امر دینت را بپرس . گفتم : او کیست , 
رحمت خدا بر تو باد؟ گفت : آن که پس از محقد صلی الله علیه و آله 
وصیٌْ آوست . به سمت کوفه بیرون شدم . پیش از آن که به کوفه برسم , 
شب فرا رسید . شب را نزدیک «حیره» ماندم . چون تاریکی شب مرا فرا 
گرفت , مردی را دیدم که جلو آمد , تا آن که پشت تیه ای پنهان شد . قدم 
هایش را صاف گذاشت . مناجاتی طولانی داشت و از جمله کر 
دا افو ان آن کونه که رسای مترگریی فان داوم رخا 
کردم ؛ اما بر من ستم کردند . آن گونه که فرمانم دادی , منافقان را کشتم 
, قدر مرا نشناختند . من اینان را خسته کرده ام و اینان هم مرا به ستوه 
آورده اند . من از اینان ناخشنودم و اینان از من . هیچ دوستی ,و صمیمینی 
دق 6 0 مر آن هرد مر ار کسده: آم).: 
خدایا ! شقاوت او را نزدیک کن و مرا غرق در سعادت کن ۱ 
به من وعده داده که هرگاه از تو خواستم , مرا نزد خویش ببری . اینک 
مشتاق دیدار تو هستم» . سیس رفت . در پی او رفتم . وارد خانه اش شد 
. دیدم که آو علی بن ابی طالب علیه السلام بود . چیزی نگذشته بود که 


منادی به نماز فرا خواند.او بیرون شد . من در پی او روان شدم , تا وارد 
مسجد شد . آبن ملجم که لعنت خدا بر او باد با شمشیر بر فرق او زد. 
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4 / 2قجرّ الثاسع عَسَرالامام الحسن علیه السلام :دحَلّ اب الاح [المَوَدْن 
اعلیه عَلی علیه السلام ] ققال : الا . قَأحَذث بیَده , فقام وقشی این 
الاح بین یدیه وقشّیث حَلقة , فلا خرج من الباب نادی : آها لاس الا 

, الصْلاه وکذلک کان یصتع فی کل بوم 4 ویخژح ومعة رنه یوقظ الناس 
قاعترچَة الرَجْلانِ , قرایث بریق السَیف وسمعث قائلا بَقول, ِِِ ۳ 
ی له لا لک . تم رأیث یف ثانیا قأمّا سیف این ملجم قأصابَ 


الی قرنه ووضل الی ِِ ۳ سیف انن بجره فوقع فی الطاق وال 


عَلو : لا یَفوتََکَمْ الَجْل 
الارشاد تکان خجژ بن عدوٌ فی یلک اللیله بانتا فی العسجد , قمع 
الاشقت یقول لا : التّجاء الّجاء لحاجتک فقد فهَحک الصّبحَ أَحست 


خجژ یما آراد لْسَعَت , ققال لة : قتلتة با عوٍ . وخزج مبادرا لتمضی الی 
امیر المومنین علیه السلام فبْیرَة ابر ویْحَدرة من القوم , وله أمبر 
العوّینین علیم السلام قدخل العسچد , قَستَقة ابخ ملچم قضربة لیف . 
وأَقبل حجز والناسن بقولون : فُتِلَ أمیژ الممنین یل آم ۰ ۷ 


مروج الذهب :کان لیا یَخرَخٌ کل دام ول الأذان يوقظ الاس للصّلاه , 
وقد کان اب مُلجّم مَرّ بالأشقتِ وه فی القسجد , قفال له : قصحک الطبغ 
قسمقها خجژ بخ عَدعا , ققال : قتلتة یا آعوز فتلک ال . وحرج علی علیه 
السلام بنادی, : ابا الناسْ . السلاة . قشة علبه اب شلجّم وأصحانة وهم 
یقولون : الخکم اه لک , وضَرَبة ابن مُلجم علی آسه بالسّیف فی قرنه 
چِ 


وقال عَلیٌ : لایَفوتکَم ال . وشَدٌ التاسن عَّی ابن هلجم ترموتة بالحصباء 
. ویتناولوتة 5 ساقهة تَجْل من همدان برجله , وصَرّتبٍ 
المْغیرَخ بخ توقل بن الحاٍثِ بن عبدٍ الفطلب وَجهّة قَضَرَعَة , وأقبل به الّی 
العسن . (3) 


- .آنساب الأشراف : ج 3 ص 255 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 36 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 559 , آسد الغابه : ج 4 ص 113 الرقم 3789 
وفیه «ابن التیاح» . 


2- .الارشاد : ج 1 ص 19 , روضه الواعظین : ص 149 , اعلام الوری : ج 1 
ص 390 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 312 نجوه . 

3- .مروج الذهب : ج 2 ص 424 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 36 و 37 , 
اتشات الاشراف: 3:2 ض و2 الکامل.فی: آلتان ی 5 ج 2 235 اند 
للخوارزمی : ص 383 ح 401 عن اسماعیل بن راشد وکلها نحوه . 


ص: 19 
4 سپیده دم نوزدهم 


4 / 2سیپیده دم نوزدهمامام حسن علیه السلام تابن تباح [ موْذِن ] خدمت 
علی علیه السلام آمد و گفت : نماز ! دست او را گرفتم . برخاست . این 
تباح از پیش رو و من از پشت سر او به راه افتادیم . چون از در بیرون شد 
, ندا داد : «ای مردم , نماز , نماز » . کار هر روز او بود . بیرون می امد و 
تازيانه اش در دستش بود و مردم را بیدار می کرد . آن دو مرد با او رو به 
رو شدند . برق شمشیر را دیدم و شنیدم که کسی گفت : حکومت از ان 
خداست نه تو , ای علی ! سپس شمشیر دومی را دیدم . اما شمشیر ابن 
ملجم بر پیشانی تا فرق سر او فرود آمد و به مغز سر رسید ؛ اما شمشیر 
ابن بجره به سقف خورد . علی علیه السلام فرمود : «اين مرد , فرار 
نکند ». 


الارشاد :خجر بن عدی آن شب در مسجد بیتوته کرده بود . شنید که اشعث 
به ابن ملجم می گوید : زود باش , کارت را بکن . الأن صبحّ رسوایت می 
کند . خجر , دریافت که مقصود اشعث چیست . به او گفت : ای لوچ , او را 
کشتی ! و به سرعت بیرون امد تا به امیر مومنان خبر دهد و او را از نقشه 
آنان , برحذر دارد . امير مومنان از راه دیگری آمد و وارد مسجد شد . ابن 
ملجم پیش شتافت و با شمشیر بر او ضربت زد . مُجر وقتی برگشت که 
مردم می گفتند : امیر مومنان کشته شد , امیر مومنان کشته شد . 


مروج الذهب :علی علیه السلام هر روز صبح اوّل اذان بیرون می امد و 
مردم را برای نماز بیدار می کرد مزر ۳ 7۰ 
مسجد بود . به ابن ملجم گفت : صبح رسوایت ت کرد ! خجر بن عدی ان را 
شنید . گفت : ای لوچ , او را کشتی ! خدا تو را بکشد ! علی علیه السلام 
بیرون شد , در حالی که ندا می داد : «ای مردم , نماز » ۰ این ملعم و 
همراهانش بر او خمله. کردند + در خالی که می. کفتند. : حکومت. از آن 
خداست , نه برای تو , ای علی ! ابن ملجم با شمشیر بر فرق سر حضرت 
زد و ضربتِ شبیب به چارچوب در خورد , اما مجاشع بن وردان گریخت . 
علی علیه السلام فرمود : «اين مرد نگریزد !». مردم به طرف ابن ملجم 
دویدند و با سنگ ریزه بر او می زدند و دشنامش می دادند و فریاد می 
کشیدند . مردی از همدان پایش را جلوی ساق او گرفت و مغیره بن نوفل 


بن حارثت هم بر صورت او زد و او را بر زمین انداخت و او را زد حسن 
علیه السلام اورد . 


ص: 220 


تاریخ الیعقوبی :وصربة [ابنْ ملجم] لی رأسه , قسَقط وصاح : جُذوة , 
درخ الناس سحچسحثص«حث«ص«_«ِ قنم بنْ 
17 ال وضرّت یه الأرض , قصاع یا کل علی کلیک وی 
به الی عَلیر , فقال : اب مَلجّم ؟ قال : قفا : يا حسَن شأتک 
بخصمک , قأشیع بَطتة , واشدد بناقة , قان مک قالجقة بی آخا صمَهةهٌ عند 
رف وان عشت فعفی آو فضاه ۳9 


بچار الأنوار عن لوط بن یحیی عن آشیاخه قَلَمّا أَحسّ الامامُ بالضرّب لم 
یاوه وضبر وَاجتَسَتبٍ , وو5 ع علی وجهه ولیس عندخ احد قاء پسم الله 
ویاللّه وعلی له سول اللّهِ, نم صاح وقال : َتلیی ابخ ملجم قتلیی الْعین 
اب الیهودیه ِِ 1 . قلمّا سمع 


دیّه ورب الکعنه , ها التاسن 
لاس الصَحُه ناز الیه کل من 7 
۲ 


فدعل | لاس الجامع قَوجَذُوا 0 ۳ ار ِ_ 
لدم عنة وشَدّ الطربة وهی بَعدها تشحب دما , , ووجهْةٌ قد زاد بیاضا بضفرو 
, وهو یرمق السماء , فه ولسانه ؛ بر بسَبخح اللهة وبُوَحَدُة , وهَو یقول : سالک 
یا َبْ الرّفيع الأعلی فاد العسمَن علیه السلام رسمه في چجره قوجتة 
قغشیا علیه» قیندها یکی بكاء شدیدا وحقل بقبل وجة آبنه وما تین. عیتیة 
وموضع سشُجودو , قسَقط من دُموعه قطراث عَلی وَجه آمیر المَوّمنینٍ علیه 
السلام , قَقتَحَ عیتیه قرأه باکیا , ققال له : يا بت یاحسَن ما ها البْکاء ؟ یا 

ترق لار و2 لت آبیک بعدّ الیّوم , هذا جذک مجتد ا مَحَمَدٌ المٌصطفی وحَديجة 
وفاطِعَة وَالحور العینْ محدقون مُنتظرون قدوم اننگ . قطب تفساً وق ین 
وت الملانکة قد ارتققت آصواتهم الی السّماء یا یتآ 

بیک وعدا تفت بعدی مقسموماً قظلوها ؟ ویفتل آخوک بالسّیف 
۳ ۶ کهان ب ها وابیکنا وا ما :۱2 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 212 . 
مار الاتوار تج 42ضی 281 


ص: 31 


هی خآ ات درس | 
دم شمشیرش او را می زد . قْتّم بن عبّاس پیش آمد , او را بلند کرد و بر 
رم ری | این ماخ ا اه یو ای علی اس وی را آزهن دور کر 
۰ او را نز آوردند . حضرت فرمود : «ابن ملجمی؟». 
گفت : آری . فرمود : «حسن ! ! به دشمنت برس ؛ , شکمش را سیر کن و او 
را محکم ببند . اگر مُردم , او را به من ملحق کن تا نزد پروردگارم با او به 
مخاصمه پردازم , و اگر زنده ماندم , یا می بخشم پا قصاص می کنم» . 


ای التهای ‏ ام تخس ای سا سا ی انا ای 
السلام ضربت را حس کرد , ننالید , صبر کرد و به حساب خدا و اجر او 
گذاشت و به رو افتاد , و در حالی که کسی نزد او نبود , می گفت : «بلسم 
اللّه وبالله وعلی ملّه رسول اللّه » . سپس فریاد کشید : «ابن ملجم , مرا 
کشت . به خدای کعبه , این ملعون یهودی زاده مرا گشت . ای مردم ! آبن 
ملجم از تیان نجریزد..* عون فردم. ضدای ضحه را تفنذند + هر که 
در مسجد بود , به سمت او دوید . همه می چرخیدند و از شذت و وحشت 
فاجعه , نمی دانستند کجا می روند . دور علی علیه السلام را گرفتند , در 
حالی که سرش را با پارچه می بست و خون بر صورت و محاسنش جاری 
بود و محاسنش به خونش رنگین شده بود و می فرمود : «اين . همان 
است که خدا و پیامبرش وعده داده بودند , و خدا و رسول راست گفتند 
۰ مردم وارد مسجد جامع کوفه شدند . امام حسن علیه السلام را 
دیدند که سر پدرش بر دامن اوست , خون ها را شسته و جای ضربت را 
بسنه ؛ ولی همچنان از آن خون بیرون می زند و رنگ چهره اش هرچه 
بیشتر سفید متمایل به زرد می شود , با گوشه چشم به آسمان می نگرد و 
زبانش به تسبیح خدا و توحید او گویاست و می گوید : «از تو می خواهم , 
ای خدای بلند مرتبه برتر , امام حسن علیه السلام سر او را بر دامن 
گرفت . دید که از هوش رفته است . در آن لحظه په شدّت گریست و 
شروع کرد به بوسیدن چهره و بین دو چشم و جایگاه سجده پدرش . 
قطراتی از اشک دیدگانش بر صورت امیر مومنان چکید . دیدگان را گشود 
و او را گریان دید . فرمود : «پسرم ! اين گریه چیست؟ پسرم !از این روز 
به بعد , بر پدرت نگران نباش , اینک این جدذت محمّد مصطفی است و اینها 
و ی ۱ و ی و 
پدرت هستند . راحت و آسوده باش و چشمت روشن باد ! دست از ؟ 


بدار که صدای ناله فرشتگان به آسمان بلند است . فرزندم ! بر پدرت بی 
تابی می کنی , در حالی که فردا پس از من مسموم و مظلوم , کشته 
خواهی شد و برادرت همین گونه با شمشیر کشته خواهد شد و به جد و 
پدر و مادرتان می پیوندید؟» . 


ص: 222 


تاریخ الطبری عن محقّد ابن الحنفیّه کنث واللّه ژئی لاصَلّی تلک الیل نی 
ضُرت فیها عَلیٌ فی القسجد الاأْطَم ۶ گرا کفردمی. افل العضر : 


بضلونٍ قریبا من السّدّه , ما هم الا قیامْ وژکوع وسْجود , وما ۳ 
ول الیل الی آخْره , ذ حرَج عَلیْ لصلاه القداه , فجقل پنادی "نها التاش : 


الصا , الصا , قما آدری خرج من السّدّهِ فتَلم بهذه الکلمات آم لا ! 
قتظرث |لی تریق , وشمعث : الحکم للّه باعل لا لک ولا لأصحایک , قرّأیث 
سیفا , تم رأیث ثآنیا , تم سمعث لیا بقول : لایَفوتتکمْ الّجُلْ . وشَدّ الثاسن 


قلیه من کل جایب . قال : فلم بزح ی اد ابن ملجم وال علی علرة: 
فیمن د< ( 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 146 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 99 168 , 
تهذیب لاعاز (منسته عانه بن, ای طالب) : ص 75 ح 137 کلاهما کن محقد 
بن حنیف , المناقب للخوارزمی : ص 383 ح 401 , مقاتل الطالبیین : ص 
8 عن عبد اللّه بن محقّد الأزدی ؛ الارشاد : ج 1 ص 20 عن محمد بن عبد 
اللین مخت از دم وللاهضا تحومم کش | اند 2 صن 96 


ص: 323 


تارب الیرنی مه تغل از فد بن تخنميه * تخد و کید سر نکن آن 
شبی که علی علیه السلام در مسجد بزرگ کوفه ضربت خورد , نماز می 
خواندم , در بین مردان بسیاری از اهل شهر , که نزدیک طاق نماز می 
خواندند و همگی در حال قیام و رکوع و سجود بودند و از ال شب تا اخر 
ان خسته نمی شدند , که علی علیه السلام برای نماز صبح خارج شد . ندا 
می داد : «ای مردم , نماز ! نماز ». نمی دانم از زیر ان طاق بیرون امد و 
این سخنان را گفت يا نه ! چشمم به درخششی افتاد و شنیدم که : حکومت 
از آنِ خداست , ای علی , نه برای تو و نه برای یارانت ! شمشیری دیدم و 
شمشیر دیگری , و آن گاه شنیدم که علي علیه السلام مي گفت : «اين 
مرد از چنگتان نگریزد ِ* . مردم از هر سو به طرف او حمله آوردند. . چیزی 
نگذشت که ابن ملجم دستگیر شد و او را نزد علی علیه السلام آوردند . 
من نیز همراه مردم وارد شدم . شنیدم که علی علیه السلام می گفت : 
«جان در مقابل جان ! اگر من مردم , او را بکشید , ان گونه که او مرا 
کشت و اگر زنده ماندم , خودم ببینم چه می کنم» . 


ص: 224 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن اللیث بن سعد : 
ضرتب عَلیْا فی ضّلاه الصَبح علی هس (1) بسیف 


عمده الطالب :جرخ [علوٌ علیه السلام ] قَلفا دَخحل القسجد أَقبل نادی : 


ِ‌ 


لاه لاه : فسة علبه ابن شلجم لعتة 0 


بالسٌیف ب قوعت سر که فی خرس الگره النس ر مربة ایاها عمزو بن عبد 
و بوم الحندق ۴11 

الامام زین العابدین علیه السلام لا صَرّبٍ این فلجم لَعتة ال آمی 
لمْوْمنین عَلِیّ این آبی طالب علیه السلام , وکان مَعة حَرٌ قوققت ره 


ی الحایط , اما اب ملجم قَضََته قوققت الرَهُ وقو ساچذ لی ز آیبه 
علّی الصَرتَهٍ التی کاتت , فحْرَج الحسَنْ وَالحْسَينْ علیهماالسلاموأحَدا اب 
مَلجَم واأوبْقا, 1 واحتمل آمیژ 9 فادخل دارة , فقَعدّت ۳ عند یه 


وجلسّت کُلنوم عند رجلیه . ففتحٌ عیتیه قتظر الیهما ققال : الرّفیق 
لاعلی یز 2 مُستقرا وأحسر ار ی" ره بصره ام العند ان عان وی نم 
غگرق . تفای فعال ۶ ابت هل الاه .صلی ال علبه .و الم بای 


الاح ۷ عشاء تلات مَرْاتِ ۰ (4) 


1- .الدَهسْ : ما سمّل ولا من الأرض (النهایه : ج 2 ص 145 «دهس») . 
2- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 558 ح 940 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 557 , الریاض النضره : ج 3 ص 236 وفیهما «دهش» بدل 
«د هس 

3- .عمده الطالب : ص 61 , بحار الأنوار : ج 42 ص 281 . 

- .الامالی للطوسی : ص 365 ح 768 عن علی بن علیْ بن رزین بن 
فان عی الامام الوضا عرن یاه عفد السام بخاد انار 42ج 
5 7 9. 


ص: 225 


فضائل الضنجایه: انن«خیل بقل از لیت بن سعه: فیه الرخمانرین فلخم 
بر روی زمینی نرم , علی علیه السلام را در نماز صبح با شمشیری زهرالود 
ضربت زد . 


وه ان ی ی اتف ارات ار خی ی ات موش 
گشت , شروع کرد به ندای : «نماز , نماز ». ابن ملجم که لعنت خدا بر او 
باد بر او حمله کرد و با شمشیر بر سرش ضربت زد . ضربتش بر جای 
ضربتِ عمرو بن عبد وّد در روز خندق فرود امد. 


امام زین العابدین علیه السلام :آن گاه که ابن ملجم ملعون امیر مقمنان 
علی بن ابی طالب علیه السلام را ضریت زد و همراه او کس دیگری هم 
بود که ضربت او به دیوار فرود امد, آبن ملجم ضربت زد و ضربت او در 
حالی که حضرت در سجده بود. بر سر وی فرود امد, به جای ضربتی که از 
پیش بود. حسن و حسین علیهماالسلام بیرون امدند و ابن ملجم را گرفته 1 
بازداشت کردند. امير مقمنان را برداشتند و به خانه اش بردند. لبابه در 
بالای سر او و ام کلئوم در پایین پای حضرت نشستند. حضرت دیدگانش را 
گشود و به آن دو نگاه کرد و فرمود: «رفیق برتر, قرارگاهی بهتر و 
سرنوشتی نیکوتر است. ضربتی به ضربتی, یا بخشش, اگر مرگ اثفاق 
افتاد». سپس بی حال و کسل شد و اندکی بعد , به هوش امد و فرمود: 
«پیامبر خدا را دیدم که سه بار مرا دستور داد که شب نزد او بروم ». 


ص: 226 


مقتل آمیر المومنین عن عمران بن میثم عن آبیه بیه :ان عَلیّا حَرَجّ الی ضلاه 
لس فکثر فی الطله 2 قرا من سوزه یه احدی عشرهآیة مضه 


وه رس بن نقیع بن جعده بن هبیره 
له لَمّا صَرت این مَلجم عَلیّا علیه السلام و هو فی الصّلا تاخر قَدفع فی 
ظهر جَعدَة بن هبيرة فصلی بالثاس ۰ (2) 


بحار الأْنوار عن لوط بن یحیی عن آشیاخه عن محشّد ابن الحنفیّه :ان آبی 
علیه السلام قال : احهلونی الی موضع مضلای فی منزلی . قال : قحملناة 
الیه وق مُدیفٌ والاسن حول , وقم فی آمرٍ عظیم باکین مَحزونين , قد 
آشر‌فوا عَلی الهلاي من شِدّه البْکاء واللحیب ۰ (3) 


4 / 3فْزِث ورَبْ الگعتهالامام علن علیه السلام لَمّا صَرَتة اب مَلجم : 
قت کت 2 


۱ 

3- بخار لیا 0 2 ۱ 

4 تخصانص الاکته غلیهم السلام دص 6 ۵ اسات الاشراف دص 
259 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 561 , اسد الغابه : ج 4 ص 114 الرقم 
9 کلاهما عن شیخ من قریش , الکامل للمبژد : ح 3 ص 1118 . 


ص: 297 
4 / 3 به خدای کعبه , رستگار شدم ! 


اشاره 


0 ۳ 
اثبياغ.باز ده اب خواند . آن. کام ان ملجم از صف عازن ضرتن بر فری. اه 
زد. 


مقتل آمیر الموّمنین به نقل از عمر بن عبد الرحمان بن نفیع بن جعده بن 
هبیره : چون ابن ملجم بر علی علیه السلام در نماز ضربت زد, آن حضرت 
عقب آمد و جعده بن هبیره را با اشاره به پشتش به جلو هل داد و او با 
مردم نماز خواند (1) . 


تخار. آاتوار بة شفل. از لوظ ین نخی: از انشادان حدینش, از محمّد بن 
حنفیه : پدرم علی علیه السلام فرمود: «مرا به محل نمازم در خانه ام 
ببرید» . او را به آن جا بردیم, در حالی که بیمار بود و مردم در پیرامون او 
ون زر 3 ما ای و 5 
نیون در استانه مرگ قرار داشتند. 


4 / 3به خدای کعبه , رستگار شدم !امام علی علیه السلام چون ابن ملجم 
بر او ضربت زد : به خدای کعبه سوگند , رستگار شدم ! 


۰ 1 ان که یا اب مورا درمز ضریت زدیا بان از فرا اه کرو 
ان که آبا ایاض علبة السام کسید را بههای ود قمیین کرد که شمان را به 
پابان»-بنزد با هم اتلاف: است, پیشتر بر آن اند که جعده.ین:.هبره را بد 
جای خود نهاد و او ان نماز را با مردم خواند . 
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المتاقب لاين شفر آشوب عن. جحید بن. عبد الله الاردی. : اقبل آمیژ 
المُوْمنین نین پنادی : الطَلاٌ , الطّلاهُ , قاذا هو مضروبٍ , وسَهعث قائلاً یقول : 
لمکم تم با عم ولا لاصحایک , وسَمعث عَلیّا یقول 3 فزریت: ور 
العته , تقو : لاجَفوکَکم الوجْلٌ . (1) 


الزمامه والسیاسه عن المدائنی :لا کات ابو لذی تواعدوا فبه رخ 
له , قعد لعلیٌ حین خَرج عَلِر لضلاه الصْبح . ضبيحة تهار الحْْعَهٍ , لآ 
/ عشر بِقتت من رمضان سته آربعین قلقا خَرع للطّلاه وَنّبِ عغلیه وقال : 
لخکم له لك باعل . وضرنه خلی قرنهپالشیف . قعال لا ؛قرث 
ورب الکعبه . ثم قال : لایِفوتتکُمٌ الرَجُْلَ . فش الثاسن عَلیه , قأحذوة . (2) 


م و 


۷ ها 
ع 


- 


- 
- 


1 بالفنافت. لابن نهر اضوت. ‏ ج دص 312 عن. مخته ببزن تیف 
الاستیعاب : جح 3 ص 219 الرقم 1875 نجوه . 
2 مامه‌ وا لاه هن 190 : 
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المناقب وی هقی از مه بش ید لاله ری : امیر مومنان 
آمد, در حالی که ندا می داد: «نماز, نماز ». مورد ضربت قرار گرفت و 
شنیدم گوینده ای می گفت: حکومت , از آن خداست. ای علی؛ نه برای تو 

و یارانت , و شنیدم علی علیه السلام می گفت: 0( 
رستگار شدم » . سپس می فرمود: «اين مرد از چنگتان نگریزد !». 


الامامه والسیاسه به نقل از مدائنی : چون روزی که با هم قرار گذاشته 
بودند رسید, آن دشمن خدا بیرون شد و در کمین علی علیه السلام نشست 
, آن گاه که برای نماز صبح تون مت امه صبحدم روز جمعه, ده شب 
مانده به آخر رمضان سال چهلم. جون حضرت برای نماز بیرون امد به 
سوی او چست و گفت: حکومت , از آن خداست, نه برای تو , ای علی ! و 
با شمشیر بر فرق او ضربت زد. علی علیه السلام فرمود: ۳ 
سوگند , رستگار شدم ». سپس فرمود: «مباد | آن مرد بگریزد ». مردم 
حمله کردند و او را دستگیر نمودند. 
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ص: 31 


چرا امام. خود را در معرض کشته شدن قرار داد؟ 


چرا امام, خود را در معرض کشته شدن قرار داد؟بر پایه متون تاریخی و 
جدبتی: که بخفی: از آنا گذشت بی تردید , امام علی علیه السلام از 
شهادت خود خبر داشت. تاریخ آن را می دانست و قاتل خود را نیز می 
شناخت, و حتی برخی از خواص آن حضرت نیز از اين جریان مطلع بودند. 
(1) از این رو , این پرسش قابل طرح است که : چرا امام علیه السلام 
خود را در معرض کشته شدن قرار داد؟ آیا او مکلف نبود که از قتل خود 
پیشگیری کند, تا ات اسلامی از برکات وجود او بیشتر بهره یرد ۵ ]نا 
رفتن امام علیه السلام به مسجد در شبی که می داند ترور خواهد شد , 
افکندن نفس در مهلکه نیست ؟ این پرسش درباره سایر امامان از اهل 
بیت علیهم السلام نیز وجود دارد که : اگر آنان از چگونگی شهادت خود خبر 
داشتن, چرااز آن پیشیری تمی کردند؟ 


مبادی علم امامپیش از 1 که به پاسخ پرسش های مذکور بیردازیم. لا زم 
است به سال دیگری جواب دهیم که : اصولاً ائمه علیهم السلام از کجا 
می دانستند که چگونه شهید می شوند؟ پاسخ تفصیلی این پرسش را در 
کتاب آهل البیت فی الکتاب والسنه تحت عنوان: «مبادی علومهم» آورده 
ایم و پاسخ اجمالی آن این است که مبادي دانش های متنوع و گسترده 
ال بت ام السام ارت است ات آخوی فاد اسان رکه از 
طریق امام علی علیه السلام به 


1- .ر . ک : الارشاد : ج 1 ص 322 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 291 . 
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همه آنان منتقل شده است), کتب انبیای الهی, کتاب امام علی علیه السلام 
, مصحف فاطمه علیهاالسلام, کتاب جفر, کتاب جامعه , و الهام. (1) و بر 
اساس متونی که در فصل چهارم همان بخش اورده ایم, امامان اهل بیت , 
از طرقی که بدانها اشارت رفت , انچه را که می خواستند بدانند , می 
دانستند. 


چرا امام , خود را در معرض کشته شدن قرار داد؟برای توجیه پیشگیری 
نکردن امامان از شهادت خود (با این که از آن مطلع بودند), پاسخ های 
متعددی ارائه شده است که می توان گفت اصلی ترین انها بدین شرح 


است - 


1 . عدم علم تفصیلییاسخ نخست این که هر چند اهل بیت علیهم السلام 
اجمالا می دانستند چگونه شهید می شوند , اما علم تفصیلی به این موضوع 
شداشتتد م. فرخت سبتب. عنم علم: تقضیلی آنان , عدم خواست آنان باشد. 
این پاسخ برخلاف ظاهر روایاتی است که دلالت دارد ائمه علیه السلام به 
تفصیل از جریان شهادت خود خبر داشتند و لااقل در مورد شخص امام علی 
علیه السلام با آن همه متون تاریخی و حدیثی که بخشی از آن ملاحظه 
شد, این توجيةّ قابل قبول نیست و شگفت از مرحوم شیخ مفید که می 
فرماید: «اين که امام, به وقت شهادت خویش علم داشته باشد, حدیثی که 
بر این علم دلالت کند وجود ندارد» ! 


2 . عدم علم در هنگام تحقق تقدیر الهیپاسخ دوم این است که امامان 
علیهم السلام به تفصیل , جریان شهادت خود را می دانند ؛ اما در هنگامی 
که طایخ تقدید قطعی المی باید کسید نو ند آن غام فاطلاع ار آنان. یاف 


1- .ر . ک : اهل بیت در قرآن و حدیث : جلد یکم / بخش چهارم / فصل 
سوم : مبادی علوم اهل بیت . 
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می گردد. ی ی بر یک احتمال 
الشلام گفتم: آمتر موفتان اه 
رسد و جایی را که در آن کشته می شود , می دانست و سخن آن حضرت 
وقتی صیحه اردک ها را در خانه شنید که : «صیحه کنندگانی اند که در پی 
آنها تفه کنران انته هم سم ای انوم نم اه حضرت. کم کا قمار را 
امشب داخل خانه بخوانی و به دیگری دستور دهی که پا مردم نماز 
بخواند» و امتناع آن حضرت. و ورود و خروج مکژر او در آن شب بدون 
سلاح, در حالی که می دانست ابن ملجم ملعون او را با شمشیر می کشد., 
همه اینها از دلایلی است که آن حضرت نمی بایست خود را در معرض 
۳ , ولکته کی ق‌تای اللیاه لتعصت 
ققادیژٌ ال ع ؛ اینها بود ؛ ولی آن حضرت در آن شب مخیر شده بود 
که تقدیر ِ ِِ را محقق سازد» . (1) در برخی از نسخه های مصدر 
این حدیث , به جای کلمه «خیر (مخیر شده بود)» «خِیر (متحیر شده بود)» 
آمده است . بنابراین ۲ احتمال سخن امام علیه السلام 1 به روشنی دلالت 
دارد که برای امام علیه السلام در ان لحظه حالتی پیش امد که تکلیفی 
برای پیشگیری از قتل خود نداشت تا تقدیر الهی جریان یابد. 


و هام عکلف. انستد قفاوت را اتخاتب کنذیی ترضخ + تقدیر شهاذت 
براخ. آمام علیه الهام براساس خکسنت سالفه آلمی است وحصالم مار ید 
ای دارد که باید تحقق پیدا کند . از اين رو , امام علیه السلام نه تنها نباید 
از آن پیشگیری تماید ؛ بلکه با این که.دقیقا هی داند.جکونه. شهید می تشنود 
, باید شهادت را انتخاب 


1- .الکافی : ج 1 ص 259 ح 4 , بحار الأْنوار : ج 42 ص 246 ج 47 . 
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پیشوایان شرز کی الهی و خواص اصحاب انان؛ ان را برنمی تابند. هر چند 
ندیدم کسی این پاسخ را ارائه کرده باشد ؛ اما به نظر می رسد که این 
بهترین سخن در توجیه پیشگیری نکردن امامان اهل بیت علیهم السلام از 
شواوت خود با علم وی آن است کهبا جلایل‌عفای و تعلی ال تفر 
تأیید می شود . اکنون متن پاسخ شیخ مفید و علامه طباطبايی رضوان اللّه 
تعالی علیهما را برای مزید اطلاع پژوهشگران در اين جا می آوریم. 


ای ی متا روما که ات کم رز کاب رالمسال 
العکبریه از شیخ مفید سوال شده است : نزد ما اجماعی است که امام 
می داند چه خواهد شد . پس چرا امیر مقمنان به مسجد رفت., با ان که 
می دانست کشته می شود و قاتل و زمان کشته شدن را هم می دانست؟ 
یراس و مر اه یا مات 
انان یاری اش نمی کنند و او در اين سفر کشته می شود؟ و چرا وقتی 
ان ی اد را ی 
ذراع زمین را حفر کند , آب می جوشد , ولی زمین را نگند و به ضرر 
خوس کی کر از ش کیان باعت ۱ و جرا انام مسق غلیه ااسلام : 
معاویه قرار داد بست و حکومت را به او برد با آن که می دانست او 
تصا مین ند اه سود وفا نع ند و شیعیان پدرش را می کشد؟ 
شیخ مفید جواب داد : اما پاسخ این که «امام می داند چه پیش خواهد 
آمد»؛ اجفع ما : بر خلاف آن است و چنین سخنی مورد اجماع شیعه نیست 


1- .روایتی که از حسن بن جهم از امام رضا علیه السلام نقل شد , بنا بر 
ان که «لکثه خیر» خوانده شود , می تواند از مویدات این پاسخ باشد. 
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است که امام, حکم هر چه را پیش آید , مي داند, نه آن: که به خود 
سا هده9ا دابا ماشه مه مین ویدیو اما آ ناه پاش اس نکنه:: 
اصلی را که همه آن سوال ها را بر آن استوار کرده, ساقط می کند. منعی 
هی کف آمامببا اه افش ان ظریی حدای تخالی عضی از خواوت 
داد ی ام سفن که هه اه سا ماه مر می نات ده این 
الاو فول نارس شنم اراس مات نمیا سم خر کف ارفا 
دانست , خبرهای متعددی ی ی 
خواهد شد و نیز قأتلش را به طور مشخص می شناخت, اما این که زمان 
شهادتش را بداند, دلیلی ۳۹ نیست و اگر هم باشد لازمه اش آن نخواهد 
بود که اعتراض کنندگان می پندارند . بعید نیست که خداوند متعال او را 
متعبد ساخته بوده است که بر شهادث صبر کند و آماده مرگ باشد, تا بدین 
وسیله او را به درجات والایی برساند که جز با شهادت نمی رسد و نیز می 
دانست که با انن کار اطاعت خدا.می, کند؛ اظاعتن که ایر به خر آن: هم 
مکلف می شد , آن را رد نمی کرد و امير مومنان با این کار, خود را به 
هلاکت نیفکنده و بر کشته شدن خود کمک نکرده است. کمک کردنی که 
نزد خردمندان نایسند است . اما «علم امام حسین علیه السلام به این که 
کوفیان پاری اش نمی کنند»» ما یقین به این نداربم, چون نه دلیل عقلی 
برای آن هست؛ نه جچیزی شنیده شده است. اگر هم علم نف آن داشت؛ 
پاسخش همان پاسخی است که در مورد علم امیر موّمنان علیه السلام به 
زمان شهادتش و قاتلش گفتم . امّا اين ادعای او که ما (شیعیان) می 
کو ی ای ای ی 
تهیه کند». ما چنین نمی گوییم و در هیچ روایتی هم چنین نیامده است . به 
علاوه , آب طلبیدن و تلاش امام علیه السلام ترا موجه ات: برخلاف آن 
خر ون ون 
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و اگر ثابت شود که او بر جای آب آگاه بود, باز هم عقلاً ممنوع نیست که 
ی ها او 
جلوگیری شده بود, همان گونه که درباره امیر مومنان باه کزژيم »جر آن 
که ظاهر حال, برخلاف آن است. آن سان که پیش تر گفتیم. سخن درباره 
علم امام حسن علیه السلام به سرانجام سپردن حکومت به معاوبه, 
برخلاف آن است که گذشت. در روایت ت است که او به فرجام کار آگاه بود 
و شاهد حال هم گواه آن است, جز آن که وی با آن کار, جلوی شتاب در 
کشته شدن خود و تسلیم شدن پیارانش را به معاویه گرفت و لطفی در آن 
نف که فق مان ففانس رنه ما ند م لطفی مرا نافی ماندن سار ی ار 
پیروان, خانواده و فرزندانش بود, و نیز دفع فسادی در دین که می توانست 
از فسادی که با آتش بس او پدید آمد , بسی بزرگ تر باشد و او داناتر بود 
که چه کرده است, به همان دلیل که یاد کردیم و جهات آن را بیان کردیم. 
(پایان کلام شیخ مفید) عامه: ماش عی. آدراید؛ سید مهتا بن سنان نیز 
ی و را 
که : احتمال دارد او را از وقوع شهادت. در آن.شت خبر داده»بودند : ولی 
نمی دانست در چه وقتی از آن شب یا در کجا کشته مي شود و پاسخ دیگر 
۱ ۱ 0 0 ۱۳ ۱3/6 
واجب است پایداری کند, هر چند مقاومتش به شهادت بینجامد . 


پاسه عل مها یا یامه عم خفن خسن طاظیایی. روا ن الله تعالی 
علیه در این باره می فرماید: امام علیه السلام به حقایق جهان هستی, در 
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0 مانند # 0 1 5( آینده . 
دلیل این مطلب., از راه نقل , روایات متواتری است که در جوامع حدیت 
الابار ونر آنها ضط شم ات ءیم‌توخت اش وحانات کی وجصر 
نمی آیند , امام علیه السلام از راه موهبت الهی و نه از راه اکتساب, به 
همه چیز واقف و از همه چیز آگاه است و هر چه را بخواهد به اذن خدا, به 
ادنی توجهی می داند ... نکته ای که باید به سوی آن عطف توجّه کرد . این 
است که اين گونه علم موهبتي به موجب ادلّه عقلی و نقلی که آن را اثبات 
می کند ال هي کوته ای مت نف ری بدیود ای موی ود 
خطا نمی رود و به اصطلاح , علم است به آنچه در لوح محفوظ ثبت شده و 
آگاهی اب از آنچه بت هه و3 به آن تعلی. گرفته است . 
ک ‏ و 
نمی گیرد و همچنین قصد و طلبی از انسان با او ارتباط پیدا نمی کند؛ زیرا 
تکلیف , همواره از راه امکان به فعل تعلّق می گیرد و از راه اين که فعل و 
تز کتف تشر دی در اختبار فکلف اون فعل با ری خواشسته ممع تفتون واها از 
جهت ضروری الوقوع و متعلق قضای حتمی بودن آن , محال است مورد 
تکلیف قرار گیرد. مثلا صحیح است خدا به بنده خود بفرماید: فلان کاری که 
قعل. و تری آن بزای تو ممکن است و ذر اختیار توست : بکن ؛ ولی محال 
است بفرماید: فلان کاری را که به موجب مشیت تکوینی و قضای حتمی 
من البته تحقق خواهد یافت و برو برگرد ندارد , بکن یا مکن؛ زیرا چنین امر 
و نهی ای لغو و 
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بی آثر است . همچنین انسان می تواند امری را که امکان شدن و نشدن 
دارد , اراده کرده , برای خود مقصد و هدف قرار دهد و برای تحقق دادن 
آن به تلاش و کوشش بپردازد؛ ولی هرگز نمی تواند امری را که به طور 
یقین (بی تغیر وتخلف) و به طور قضای حتمی شدنی است . اراده کند و 
آن را مقصد خود قرار داده , تعقیب کند ؛ زیرا اراده و عدم اراده و قصد و 
عدم قصد انسان , کم ترین تاثیری در امری که به هر حال شدنی است و 
از ان جهت که شدنی است , ندارد . از اين بیان روشن می شود که: 1 . 
این علم موهبتی امام علیه السلام اثری در اعمال او و ارتباطی با «تکالیف 
خاص» او ندارد و اصولاً هر امر مفروض ب از آن خفت: که ععاق. فضای 
خی وهی آلفمع ات متعی آفر : با نهی يا اراده و قصد انسانی 
نمی شود. اری: معلق فضای: عتمی, وفتنیت فاصم خی عالی .همان رضا 
زندگی درمیان خاک و خون می گفت: «راضی به تقدیر تو و تسلیم فرمان 
توام, که معبودی جز تو نیست» و همچنین در خطبه ای که هنگام بیرون 
امدن از مکه خواند , فرمود: «رضای خداء رضای ما خاندان است». 2 . 
حتمی بودن فعل انسان از نظر تعلق قضای الهی منافاتی با اختیاری بودن 
ان از نظر فعالیت اختیاری انسان ندارد؛ زیرا قضای اسمانی به فعل (با 
همه چگونگی های ان) تعلق گرفته است , نه به مطلق فعل . مثلا خداوند 
خواسته است که انسان فلان فعل اختیاری را به اختیار خود انجلم دهد و در 
این صورت , تحقّق خارجی این فعل اختیاری از آن جهت که متعلق خواست 
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در عین حال اختیاری است و نسبت به انسان , صفت امکان دارد . 3 . این 
که ظواهر اعمال امام علیه السلام را که قابل تطبیق به علل و اسباب 
ظاهری است , نباید دلیل نداشتن این علم موهبتی و شاهد جهل به واقع 
گرفت , مانند این که گفته شود: اگر سیدالشهدا علیه السلام علم به واقع 
داشت ۰ چرا مسلم را به نمایندگی خود به کوفه فرستاد؟ چرا توسط 
صیداوی نامه به اهل کوفه نوشت؟ چرا خود از مکّه رهسپار کوفه شد ‏ 
چرا خود را به هلاکت انداخت و حال آن که خدا می فرماید: «ولا لوا 
تا یی ای امک ؛ (1) خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید» ؟ (2) 


1- .بقره , آیه 195 . 
2- .بررسی های اسلامی : ص 167170 . 
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الفصل الخامیس: من الاغتیال اٍلی الا د5 / 1 أمرّ الامام بالاحسان الی 
قاتله 5 / 1 1 آطیبوا طَعامَهٌ وآلینوا | پ الأشراف فی ذکر ما چری 
بَعد اغتیال الامام علیه السلام : آمّا اب مُلجّم قاخِدَ وادجل علی عَلیٌ , ققال 

: آطیبوا طَعامَه وألینوا فراسَة , قان آعش قاتا ول هی ؛ قامّا عَمَوث واقّا 


5 0 و 


اقتصصت , وان نت قلجقوه بی «و۷ا نعندو ان أ 


2 
بِ 
: 

: 
0 
3 
۵ ۲ 
۷ 
اک 
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لامام الباقر علیه السلام :ان علِتَ بن آبی طالب علیه السلام خرچ پوقظ 
لاس لصلاه الطْبح ؛ , قصَربة ه عبذ الحمن بن فلجم یالسیف علی م یه . 
قوقع علی ژکبتيه وأَدَة قالترَمة عّی أَحَدَهْ الثاسن وخیل علر علی آفاق , 
قالَ للِحسن والخسین علیهما السلام ایا ها ای ای 
اسقوة خن |ساره . فان عشت قاتا او بما صنع بی ؛ ؛ ان شنت 
استقدث وان شتّثك ۶ موثْ وأن شثث صالحث #هان کت فدلک الیکُم , قاٍن 


بدا کم آن تفئلوخ قلا تُتّلوا به . (3) 


- .البقره : 190 . 

وتا لاشراف : : 3 ص 256 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 181 , 
۷ دمشق : ج 42 ص 559 , آسد الغابه : ج 4 ص 113 الرقم 3789 
کلاهما عن محمد بن سعد وفیهما «أخاصمه عند رت العالمین» بدل الایه . 
یت الاساه ض 15 2 1 فن بی‌تآلتیی عم اامام السارق 
علیه السلام ,الجعفریات اه ٩‏ جوو: الما فپ لابن شه رآشوب: ۳ 3 ص‌ 
12 , روضه الواعظین : ص‌ 53 ؛ ؛ السنن الکبری : ِِ, 8 ص‌‌ 17 ۳ 
9 عن ابراهیم بن محمّد وفي الثلائه الأخیره من «آطعموه . ..» , 
تاریخ دمشق ۰ ج 2 ص 5537 عن انز 7 و کلاهما ۳ الامام 
الصادق عنه علیهماالسلام . 
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فصل پنجم : از ترور تا شهادت 

5 1 فرمان امام درباره نیکی کردن با قاتلش 
5 1 خوراکش را نیکو و بسترش را نرم کنید 


فصل پنجم : : از ترور ۳ شهادت 5 / 1فرمان امام درباره نيکي کردن با 
قاتلش‌د / 1 1خوراکش را نیکو و بسترش را نرم کنید انساب الأشراف در 
ذکر آنچه پس از ترور امام علیه السلام پیش آمد : ابن ملجم را گرفته , 
نزد علی علیه السلام آوردند. فرمود: «خوراکش را خوب و بسترش را نرم 
کنید. اگر زنده ماندم, من صاحب اختیار خون خويشم, يا عفو می کنم یا 
قصاص, و اگر مَردم, او را به من ملحق کنید «و تجاوز از حد نکنید, که 
خداوند تجاوزگران را دوست نمی دارد» ». 


امام باقر علیه السلام ی تس اس سس ی او 
را برای نماز صبح بیدار می کرد که عبد الرحمان بن ملجم با شمشیر بر 
فرق سر او زد . حضرت به دو زانو افتاد و ابن ملجم را گرفت و چسبید. تا 
این که مردم او را دستگیر کردند و علی علیه السلام را بردند, تا به هوش 
آمد . سپس به حسن و حسین علیهماالسلام فرمود: «اين اسیر را زندانی 
کنید. به او آب و غذا بدهید و با او خوش رفتاری کنید. اگر زنده ماندم, من 

شایسته ترم که درباره آنچه با من شد, تصمیم بگیرم ار 
می کنم و اگر خواستم می بخشم و اگر خواستم مصالحه می کنم. امّا اگر 
موم ب آختیار با شماست, اک خراستهه اس اکهید, اضا تلم اش اکنتد 4 


ص: 22 


الامام علت علیه السلام لمّا آتی بای مُلجم آسیرا عند 5 2 ان اند 
قاحسنوا ترله , 9 موا مَنوامٌ ؛ قان بِقیث قَتل او عفوت , با 
ال قتی دول َو ان ال لا بت الَمغتدین» (1) . (2) 

با قفل ضاربی ۲ قالوا قد اجدنا ود ۱ 
من شرابی ؛ قان آتا عشث زایث فیه زآیی , وان آتا مت قاضربوةٌ صَربة لا 


تزیدوم علیها . [3) 


المستدرک علی الصحیحین عن الشعبی ما ضَرّت ابن ملجم عَلیّا تلک 
الَربَه آوصی به علیدٌ ققالَ : قد ضَرَبَني قأحسنوا آلیه وألینوا له فراشَة و 
فان آعش قَهَضمٌ (4) آو قصاصد #ِ۳ أَشت فعالجوة ؛ قانی مد 
۶ت طر وحل 91 


الفتوح :کان لو علیه السلام یفده ویقولْ لِمَن فی منزله : آرسلتم اٍلی 
اسر کم اما ۱8۲۸۲ 


صمَهٌ عند 


1- .البقره : 190 . ۲ ۲ 
2 .الطبقات الکبری : جح 3 ص 35 , آنساب الأشراف : ج 3 ص 261 , آسد 
الغابه : ج 4 ص 111 الرقم 3789 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 558 , 
المناقب للخوارزمی دص 91 ع 407 کاها عر مر ان الخفیه:. 

3- رففتل امیر المومنین * ض 40ج 23 المناقب: للخواررفی : ض 398 ج 
3 , الفصول المهقه : ص 134 کلاهما نحوه ؛ کشف الفقّه : ج 2 ص 59 


- .یقال : هصَم له من حقه : ترک له منه شیئا عن طیب نفس (تاج 
و 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 155 ح 4691 , الطبقات الکبری 
رو ۶ انتتد اافانه : ج 4 ص 113 الرقم 3789 کلاهما نجوه . 


6- .الفتوح : ج 4 ص 279 . 
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امام علی علیه السلام آن گاه که ابن ملجم را به عنوان اسیر به نزد او 
اوردند , فرمود : «او اسیر است . با او رفتار خوب داشته باشید و جای 


خوب به او بدهید . اگر ماندم, يا می کشم يا می بخشم و اگر مُردم او را 
به سزای کشتن من بکشید «و تجاوز از حذ نکنید, که خداوند تجاوز گران را 


دوست ندارد» ». 


مقتل امیر المومنین به نقل از عامر شعبی : چون ان ضربت بر علی علیه 
السلام وارد شد. می پرسید: ضارب من چه شد؟ کفتند: گرفتیمش . 
فرمود: «از غذای من به او بخورانید و از انچه می نوشم , به او بنوشانید. 
اگر زنده ماندم, ببینم با او چه می کنم واگر مُردم, تنها یک ضربت بر او 
بزنید, نه بیشتر». 


الفتخدری غلی الضحیطیر به تفن از یی جهن ان ماخم آن ضر نت.ر 
بر علی علیه السلام زد, حضرت سفارش او را کرد و فرمود: «او به من 
ضربت زده است . به او نیکی کنید و بسترش را نرم کنید . اگر ماندم, یا 
بخشش با قصاص , و اگر مُردم , او را بکشید, که من نزد پروردگارم با او 
مخاصمه خواهم داشت». 


ال ینعی ا تسام آن او فا مین اخوایزسی نمی کنو و فاحل 
خانه می فرمود: «ایا برای اسیرتان غذا فرستادید؟». 


منهة 
وقال : احملوة الی آسیرکم , تم قال لِلحسن علیه السلام : یخی عَلیک یا 
ِ لا ما طیبتّم ۰ عم وم مهشر بهة / وارفقوا به الی ین موتی / و تطعمة 
ممّا تاکل وتسقیه ممّا تشرَتٍ ختّی تکون آکرَم منه . قعند ذلک حملوا الیه 
وأختروة یما قال ام المَوّمنین علیه السلام فی خفه (2) 


بضرتو ‏ ولا تلو ال *قانی شمعت زپول لاه صلی الله علیه ول 
۳ > تا کم وَالمَنلَة ولو پالکلب الققور !(3) 


الاستیعاب :لا أخَدّ [ابن ملجم] قالْ عَلیةٌ علیه السلام : اجبسوة ؛ قان مت 
روا او نف ۳ م مت قالأْمرٌ اي فی العفو آو القصاص . (4) 


1- .القَغب : القَدح الصَجْم , الغلیظ , الجافی (لسان العرب : ج 1 ص 683 
«قعب») . 

2 .بحار الأنوار : ج 42 ص 289 . 

3 .تهج البلاغه : الکتاب. 47 روضه الواغظین. * ض 152 *فارنه النایری ‏ 
جح 5 ص 148 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 435 > امعم الجیر ۱0 
0 ح 168 , تهذیب الأثار (مسند علیخ بن آبی طالب) : ص 75 ح 137 
وفیه الی «بالرجل» , المناقب تا : ص 386 ح 401 والثلائه 
الأخیره عن اسماعیل بن راشد , الریاض النضره : جح 3 ص 238 . 

4- .الریاض النضره : ج 3 ص 236 , الاستیعاب : ج 3 ص 219 الرقم 
5 , وفیه «اجلسوه» بدل «احبسوه» . 


ص: 345 
5 مبادا مَثله اش کنید ! 


بشار وان ال ار لوظ بن ی از اساندش در رونت ۱۶ علی ان 
السلام ] ساعتی طولانی بی هوش بود و به هوش امد (پیامبر خدا نیز چنین 
بود, یعنی ساعتی طولانی بی هوش می شد و دوباره به هوش می امد ؛ چر| 
که ان حضرت هم مسموم شده بود) . چون به هوش امد. امام حسن علیه 
السلام ظرف شیری به وی داد. اندکی از آن نوشید . سپس آن را از 
دهانش دور ساخت و فرمود: «نزد اسیرتان ببرید». سپس به حسن علیه 
السلام فرمود: «فرزندم ! به حقی که بر تو دارم , قسمت می دهم که آب 
ی ۱ ی از ییا مه سا اما ار ات 
خود می خوری و می نوشی به او هم بخوران و بنوشان تا برتر از او 
بااشی». ِ آن هنگام شیر نزد آبن ملجم بردند و آنچه را امیر مقمنان 
درباره او گفته بود , به او خبر دادند. 


5 1 2مبادا مَثله اش کنید !امام علی علیه السلام در وصیتی که پس از 
ضربت ابن ملجم ملعون به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام داشت : 
ای فرزندان عبدالمطلب ! مبادا که خود را به خون های مسلمانان بیلیید و 
بگویید: امیر مومنان کشته شده است. هلا که به قصاص خون من جز 
قاتلم را نکشید ! بنگرید, اگر من از این ضریت او مردم. به او یک ضریت در 
مقابل ان ضربت بزنید . این مرد را مَثله نکنید, که از پیامبر خدا شنیدم می 
فرمود: «از مثله کردن بپرهيزید. هرچند نسبت به سگ هار و گزنده » . 


لاستیعاب: |چون او (ابن ملجم) را گرفتند. علی علیه السلام فرمود: «او را 
حبس کنید ۳۹ . اگر من مُردم. او را بکشید. هه و اگر نقردم, 
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5 دآلم آخسن ایک ؟ لتاریخ الطبری عن اسماعیل بن كِ رقال 1 
لت بالأجْل ‏ [ابن ملجم ] , فادخل عَلیه ال 3 1 
حسن الیک ؟ ! قالّ : بلي , قال با 

ربعین ضباحا , وسَألث اللَةَ آن یَقتْلَ به َت حلقه اه 7 
را ۱ (1) 


اس تلو ی ان قرعین لسا عذت ین کت تلم ۳ 

بخ مُلجّم مکتوف بين یُدَیه اذ نات أٌَ کلُوم بنثك علی وهت تبکی : 
2 َو ال ۰پ«ح«ح۰پح«_ِ مُخزیک , قال : فعلی من تبکین ؟ وا 
لقدٍ اشتریلة بالف , وسَممَهٌ بالف , ولو کاتت هذو الصَربه عَلی جمیع 
العضرههما بتی میم اعد 2 


مات (۲ بت ۲ تست 


0 

0 
3 
عِ 


3 
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1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 145 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 99 ح 168 , 
الکافل فی التاریه* ح رصن 235 مفتل, آمیز المومنین ۰ 3 
عمر بن عبد الرحمن بن نفیع بن جعده بن هبیره , المناقب للخوارزمی : ص 
393 ۳ 1 , البدایه والنهایه ۳ 7 ص‌ 29 
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5 31 آيا با تو نیکی نکردم؟ 


لاب ام قفوم نم ارم قاخی 


5 / 1 3آيا با تو نیکی نکردم؟تاریخ الطبری به نقل از اسماعیل بن راشد : 
علی علیه السلام فرمود: «آن مرد (ابن ملجم) را بیاورید». او را نزد علی 
علیه السلام آوردند. سپس فرمود: «ای دشمن خواا ابا.بت کم یکی نکر نم 
بودم؟». گفت: چرا. فرمود: «پس چه چیزی تو را بر اين کار وا داشت؟». 
گفت: چهل روز تیغ خود را تیز کردم و از خدا خواستم که با آن , بدترین 
خلقش کشته شود ! حضرت فرمود: «جز این نمی بینم , که با همین تیغ 
کشته می شوی و تو را نمی بینم , جز این که از بدترین خلق خدایی». 


5 / 2خطاب ام کلثوم به ابن ملجَمتاریخ الطبری به نقل از اسماعیل بن 
راشد : مردم به حضور حسن علیه السلام امدند و از حادثه ای که برای 
علی علیه السلام پیش امده بود , بی تاب بودند . در همان حال که ابن 
ملجم هم دست بسته در پرابرش بود. ام کلئوم دختر علی علیه السلام با 
گریه خطاب به او گفت: ای دشمن خدا! پدرم را باکی نیست [ و بهبود 
خواهد یافت ] . خدا تو را خوار می کند. گفت: پس بر چه کس گریه می 
کنی؟ به خدا سوگند, شمشیر را به هزار [ درهم ] خریدم و با هزار [ درهم 
آآن را زهراگین کردم . اگر این ضربت بر همه اهل شهر وارد می شد. 
یکی هم زنده نمی ماأند. 


ص: 29 


5 / 3زيارة الطبییمقاتل الطالبیین عن عمر بن تمیم وعمرو پن آبی بکار ن 
اقا ظرت جمع له أطتء الکوقه کن هم اند اعلر بکرخه بر 
تن بن غمرو بن هاني السُکونی ۰ وکان یتنا صاحتبت کرسیٌ بعالج 
1 ما ای ان ان 
عین التّمر قسباقم , وا را تقاط الی خرچ آمب اشوین علبه اسلا 
تعا برئه شام حارّو واستخرج عرقا نها , قَدحَلَة فی الجْرح نم استخر 

قادا علبه تیا الما ققال لَ : با آمیز القوینین , اعهد غهدک ؛ قاق عَة 
اه قد .هلت ضر الی اد ۶ اس , ۱1 


5 / 4وصایا الامامتاریخ دمشق عن عقبه بن یت الصهبا ء لها ضرب این 
ملجم عَلیّا دخل عَلّیه الحسَنْ وه باک , ققال له : ما پبکیک يا بت ؟ قال : 

وما لی لا آیکی وآنت فی ول بومر من الااخرژه , وآخر بوم من الحیا 0 فقال : 

یا بت احقظ آرتعا وأرتعا لابَضْرّکَ ما هلت مهن هن , قال : وما هُنّ یا أب ؟ 
قال : ان آغتی الفتی الققل , وأکتر الققر الحَمقٌ , وآوحش الوحشّه اعَجبٌ 
, _واکرم الکسب الکَرَمٌ وخسن الحْلق . قالَ : قلثْ : یا آبه هذو الأریَ , 
قاعطنی الأربع آلأحَرّ , قال : [یاک ومصادقه الأحمق ؛ قَانّه یرد آن بنقعک 
یضک , وایاک وقصادقه الکذاب ؛ اه یقرب یک اتید ون علیی 
العویت ولا وتضاانه الیل : اه تفه نک آحوج ما بَکونْ الیه : 

ویاک ومصادقة الفاجر ؛ قالَه بَبيعُک اه 21 


1- .مقاتل الطالبیّین : ص 51 , الاستیعاب : ج 3 ص 221 الرقم 1875 عن 
عبد الله بن مالک نحوه . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 561 , دستور معالم الحکم : ص 75 , کنز 
العقال : ج 16 ص 266 ج 44388 , ینابیع الموده : ج 2 ص 417 ح 157 ؛ 
مج البلاغه : الحکمه 38 وفی الثلائه الاخیره یه با نت م اححظ ارتعا 
وآربعا ...» ۰ کشف الغمه : 0 2 ص‌‌ 199 عن الامام الحسن علیه السلام 
وکما تجوم: بجر الانوان روص 6111 


ص: 29 


5 دیدار پزشک 
5 وصیت های امام 


یوار شفگمفان الطالتسم تفن آزر غمر چم تمیم و مره نم آنت 
بکار *چون علن غلیه السلام ضربت خورد, همه پزشکان کوفه. را براق او 
گرد آوردند . هیچ کس از آنان از اثیر بن عمرو بن هانی سکونی نسبت به 
جراحت او داناتر نبود. او طبیب مداواگر و صاحب کرسی بود و جراحت ها 
را درمان می کرد و از جمله چهل جوانی بود که خالد بن ولید , آنان را در 
«عین التمر» به اسارت گرفته بود. چون اثیر به زخم امیر مومنان نگاه کرد, 
ریه گرم گوسفندی طلبید و از آن رگی بیرون کشید و آن را در شکاف زخم 
گذاشت , سپس پیزون آهرد که سفیدی مغر بر آن بود. کفت؟ آق. آمیر 
مومنان, وصیْت خود را بکن . ضربت دشمن خدا به مغز سرت رسیده 


است. 


5 4وصیت های امامتاریخ دمشق به نقل از عقبه بن ابی صهباء : چون ابن 
ملجم؛ علی علیه السلام را ضربت زد. حسن علیه السلام گریان بر او وارد 
شد. فرمود: «پسرمر چر گریه می کنی؟». گفت: چرا گریه نکنم, در حالی 
که تو در اوّلین روز اخرت و آخرین روز دنیایی؟ فرمود: «پسرم ! چهار چیز 
و چهار چیز را مراقبت کن . با عمل به انها سفارش, هر کار کنی , زیان 
نمی. بینی». گفت: ان چهار چیز تس ۶ است , پدر؟ فرمود: «خرد. 
سرشارترین ثروت است . حماقت, بزرگ ترین فقر است . عُجب. 
وحشتناک ترین تنهایی است , و بزرگواری و اخلاق نیکو, برترین شرافت 
است». شام زد گفتم: پدر ! این شد چهارتا . آن چهار 
سفارش دیگر را هم بفرما. فرمود: «از دوستی با نادان بپرهیز, چرا که می 
خواهد به تو سود برساند, ولی زیان می زند؛ از دوستی با دروغگو برحذر 
باش, چرا که دور را برایت نزدیک جلوه می دهد و نزدیک را دور ؛ از 
رفاقت با بخیل بپرهیز, چرا که در شدیدترین حالت نیاز. از تو دربغ می کند؛ 
و از دوستی با گنهکار بپرهیز, چرا که تو را به اندک می فروشد». 


ص: 350 


الامام علیْ علیه السلام من وصِیّهٍ له للحسٍَن والِحَسَین علیهماالسلاملَما 
صَرَبَة_ابن مُلجّم لعتَة الله أوصیکما بتقوی اللّه , وألا تبفیاً الدّنیا وان بَغتکما 
, ولا تأسَفا علی شیء هنها رو غَنکُما » وقولا بالعق؛ , واعقلا للأجر , وکونا 
للظالم ِ مروللعظلوم عَونا . آوصیکُما وجمية ولدی وآهلی ون بعَة 
خی له یو له ول : صلاخ ذاتِ البّين َفصَلّ من عائّه الّلاه 
والصیام , للع ال فی اابتام ؛ قلا تُغْبُوا (1) فو مهم , ولا َضیعوا بحضرتکم 
, واللة الله فی جپرانکم ؛ هم وصيةٌ تییکم . ما زال یوصی بهم حتثی ظنثا 
له سَيورتهم . وال ال فی الفْرآن , لا بسیشکُم بالعمل بو عیژکُم وال 
ال فی الطّلاه ؛ قاتها عمودٌ دینکم . وال له فی بيتِ تَبکُم , لا نحَلَوهْ ما 
بقیثم ؛قَلَ ان تثرک لم تناط رو . وال ال فی الجهاد 90( وآنفسکم 
والستیکم فی سبیل ۱ له . وعلیکم بالتّواضُل والّبادْلِ , وایّاکم والتّدایْر 
التفاصع . لا تترٌکوا الأمّ بالقعروف والّهت غن. القنگر .: فتولي علیکم 
شراژکُم . 2 تدعون قلا بُستجابٌ لکم . نم قال_ :یا تتی بد الطلب. ۳ 
تقتن بی الا قاتلی ۰ آنظروا اذا و بوهُ صربة 
بعرتم ‏ ولا تمَثلوا بالأًجُلِ ؛ قائی سَمعث سول ال صلی الله علیه و آله 
> با کم والغئله ولو بالکلب الققور . (2) 


1- .آی لا تٌجیعوهم بان تطعموهم یوم وتترکوهم یوماً (بحار الأْنوار : ج 42 


2- .نهج البلاغه : الکتاب 47 , روضه الواعظین : ص 152 ؛ المعچم الکبیر : 
ج 1 ص 101 ح 168 , المناقب للخوارزمی : ص 385 ح 401 کلاهما عن 


اشسا کیل نز اش ,ماهر المطالت ج .101 کلیا نو : 


ص: 31 


امام علی علیه السلام در وصیّتی به امام حسن و امام حسین علیهماالسلام 
7 
از دنیا که از دستتان می رود , تأسُف نخورید ۰ حق بگویید و برای اجر [ 
آخرت. ) غمل. کنید. ,حضم شتمکر .و یاور فظلوم .باشید. شما و همه 
فرزندان و خانواده ام را و هر کس را که این نامه ام به او می رسد , به 
تقوای. الهی: نظم در کارها و آاشتی دادن میان خودتان سفارش می کنم . 
همانا از جذتان 0 که می فرمود: «آشتی دادن میان افراد از همه ۳ 
و روزه بهتر است». خدای راء خدای را, در مورد یتیمان ! مبادا دهانشان را 
گاهی سیر نگه دارید و گاه گرسنه بدارید و در حضور شما تباه شوند. خدای 
راء, خدای را درباره همسایگانتان, که این سفارش پیامبرتان است . پیوسته 
نسبت به آنان سفارش می کرد تا حدّی که پنداشتیم آتان: زا 1 
قرار می دهد. خدای راء خدای را درباره قرآن ! مبادا دیگران در عمل به 

از شما جلو بیفتند. خدای را؛ و ۱ 
خدای راء خدای را درباره خانه پروردگارتان ! ۳ هستید؛ ان را خالی (از 
زائر) نگذارید ؛ چرا که اگر خانه خدا رها شود , [ از عذاب الهی آمهلت داده 
نمی شوید. خدای را, خدای را درباره جهاد با اموال و جان ها و زبان هایتان 
در راه خدا! بر شما باد پیوند و بذل و بخشش به یکدیگر و بپرهیزید از 
پشت کردن به هم و قطع رابطه ! امر به معروف و نهی از منکر را وا 
نگذارید که درنتيجه, بدانتان بر شما مسلط شوند و آن گاه دعا کنید و 
دعایتان مستجاب نشود. ای فرزندان عبد المطلب ! مبادا ببینم که وارد 
خون های مسلمانان شده اید و می گویید: امیر مقمنان کشته شده است. 
هلا که نم" فضاضن: خون. من ب حز.فائلم را تکشیدا بنگريم. اکر هن از این 
ضربت مردم. به او یک ضربت در مقابل آن ضربت بزنید. این مرد را مثله 
نکنید, که از پیامبر خدا شنیدم می فرمود: «از مَثله کردن بپرهيزید. هر چند 
۱ نسبت به سگ هار و گزنده ». 


ص: 252 


الکافی عن, عید الرجمن ین الحجّاج ت لت آبو الحَسَنِ موسی علیه 
۱ بخ آبی طالب کید 


و لا شریک له وان معمد عَبده وزسوله , 1 
هه عَلی الّین کله ولو کر المُش کون ۳۳ اللة علیه واله . تم ان 
صَلاتی وتشکی وقحیای وقماتی للّه رَبَ ۱ بر 
مرت وان هن ااخسامین . تم نی آوصیک یا حَسَنْ وجمبع هل بیتی ووّلدی 
ومن بلْقَة کتابی یتقوی له ریم ولا تموتَنّ الا وانثم مُسلمون , واعتصموا 
یحبلٍ ال جمیعا ولا روا , ای سَمعث سول اللّه صلی آلله علیه و آله 
یقول : «صلاح ذات البّین َفصَل هد , عاقّه الصّلاه والصیام» دآن القبیرع 
الحاَِة لین قسادٌ ذاتِ البتین , ولا فَوّع الا باللّه الِعلِی العظیم , آنظروا 
وی آرحامکم قصلوقم بُهَوْنْ ال عََیکُمْ الجسات . ال ال في الأیتام ؛ قلا 

فِبُوا أفواهَُم , ولا یَضیعوا یحضریکم ؛ ققد سهعث سول اللّه صلی الله 
علیه و آله یَقوك : هن عال یتیما حنّی بستغنی آوجت اه عرَ ول له پذلک 
الجتَه , ما آوجتِ لاکل مال الیتیم الا . ال ال في القرآن ی 
[لی العمَل به أَحَد عیژکم . له ال فی جیرانکُم ؛ قَاِنّ الب صلی الله علیه 
وله او یم «وضا رال رسول اللهضلی الله علیه .و آله بوضی نوم ی 
ظتا آنه ستی ربمم بر الله الله اقی بت ریم / فلا مجام هنک ما عنم 2197 
او , وادنی ما پرجع به من مه آن بغقر له ما سَلف . اللة 
ال فی الطّلاه ؛ قاتّها یر الِعمل , 1 
2 ۰ نامه یه 


۳ ی اسلام | ان فا : 9 ق کت 
یمان . الطلاء الصّلاه الصّلاء لا تخاقوا فی الله ‏ 


ک 


_ 


وایّاکم والفاطع والتّدابُر وَالّمَّق , «وتعاوئوا عَلی الیرّ واللّفُوی ولا تعاو 
علی الاّم واْعْدو ن واتقواً له ان ال شدید العقاب» (1) , حَفْظكم ال 
من آهل یی . وحفظ فیکم تیم , أستَودعكُم ال واقرا یک الشلا 
به ۰ (2) 


هه ال ور کاتت: 2۱ 


1- .المائده : 2 . 

2 .الکافی : ج 7 ص 249 7, تهذیب الأحکام : جح 9 ص 176 ح 714 عن 
جابر عن الامام الباقر علیه السلام وعن سلیم بن قیس , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 4 ص 189 ح 433« عن سلیم بن قیس , تحف العقول : 
ص 197 , نهج البلاغه : الکتاب 45 ؛ المعجم الکبیر : ج 1 ص 101 ح 168 
المومنین : ص 45 ح 30 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه السلام , 
مقاتل الطالبیین : ص 51 عن عمر بن تمیم وعمرو بن ابی بکار , المناقب 
للخوارزمی ثرص 5 ح 401 عن (سماعیل بن راشد , البدایه والنهایه : ج 
7 ص 328 کلها نجوه . 


ص: 353 


الکافی به نقل از عبد الرحمان بن حجاج : امام موسی بن جعفر 
علیهماالسلام وصیت امیر موّمنان را برایم فرستاد و ان, چنین بود: «به نام 
خداوند بخشنده مهربان . این چیزی است که علی بن ابی طالب وصیت 
کرده است. وصیّت کرده است که گواهی می دهد جز خدای یکتا معبودی 
نیست و شریکی ندارد و این که محمّد صلی الله علیه و اله بنده و 
فرستاده اوست . او را به هدایت و ایین حق فرستاد, تا او را بر همه دین 
ها غالب سازد, هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. درود خدا بر او و 
خاندانش! سپس. همانا نماز و عبادت و حیات و مرگم برای خداوند , 
پروردگار جهانیان است. شریکی ندارد. به این فرمان یافته ام و من از 
مسلمانانم. سپس ای حسن تو را و همه خانواده و فرزندانم را و هرکس را 
که اين نامه ام به او برسد , سفارش می کنم به تقوای الهی و این که جز 
به مسلمانی نمیرید, همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید 
همانا از پیامبر خدا شنیدم که هی قرفود: آشتی دادن میان افراد: از همه 
نماز و روزه, برثر است و آنچه نابود کننده و زداینده دین است, تباهی (و 
اختلاف) میان افراد است. لا قوه [ فالله العلیث العظیم ! به نلتتکا تا 
تلخریدر به آناز یکین کنیه: باون سا مارا سا کر دازا 
خدای راء درباره یتیمان ! مبادا دهانشان را گاهی سیر نگه دارید و گاه 
فرمود: هرکس یتیمی را سرپرستی کند تا به بی نیازی برسد, به خاطر این 
عمل, خداوندٌ بهشت را بر او واجب می کند, همان گونه که برای 
مال بتیم, ان را 1 کرده است . خدای راء؛ خدای را درباره قرآن ! 
مبادا کسی جز شما در عمل نه ان-فر شتما پیشی بگیرد. خدای را, خدای را 
درباره همسایگانتان ! همانا 7 صلی. الله غلیه و. آله-نسبت. به آنان 
سفارش کرد و پیوسته پیامبر خدا نسبت به آنان سفارش می کرد تا حدی 
که پنداشتیم آنان»را از ایتران. فرار .مین دهد شدای را خدان را: درباره 
خانه پروردگارتان ! تا هستید. مبادا از شما خالی بماند؛ چرا که اگر وا 
گذاشته شود. [ از غداب.: الهی | مهلت ,دادم تمی. شوند. هر کش. که ای 
خانه خدا کند. کم ترین بهره ای که می برد , این است که گناهان گذشته 
اش اهرزنده ی تننود, او ررای ک اک را راز تما رکه بعترن ان اس 
و ستون دین شماست ! خدای را, خدای را, درباره زکات. که سم 
پروردگارتان را فرو می نشاند ! خدای راء خدای را درباره ماه رمضان, که 

زوزه: کرفعن در آن: سپری در مقابل آتش است ! خدای راء خدای را درباره 
فقیران قبیته آبان نان را در وید که های خودتان شریک کنید. خدای راء 


خدای را درباره جهاد با اموال و جان ها و زبان هایتان ! همانا دو کس جهاد 
خدای را, خدای را درباره دودمان و نسل پیامبرتان ! مبادا در حضور شما و 
میان شما ستم ببینند , در حالی که شما می توانید از انان دفاع کنید. خدای 
راء خدای را؛ درباره یاران پیامبرتان ! آنان که نه بدعتی گذاشتند, نه بدعت 
گذاری را پناه دادند. همانا پیامبر خدا نسبت به آنان سفارش کرد و بدعت 
گذار را ء چه از آنان و چه از دیگران و نیز یناه دهنده به بدعت گذار را 
لعنت کرد. خدای را, خدای را درباره زنان و کنیزانتان! آخرین سخنی که 
پیامبرتان گفت این بود که: شما را نسبت به دو گروه ناتوان سفارش می 
کنم: زنان و کنیزانتان . نماز, نماز, نماز ! در راه خدا| از ملامت هی 
ملامتگری نترسید . هر که شما را بیازارد و بر شما تجاوز کند. خداوند 
مدافعم شماست. آن گونه که خدای متعال فرمانتان داده است. به مردم 
نیکو بگویید, امر به معروف و نهی از منکر را رها نکنید که خداوند بدان 
تفا را بر کارتان: ملظ شبازدم ان اه ,دهع کنیه .وه -جعایتان:علبه آنان 
مستجاب نشود. فرزندانم ! بر شما باد نیکی و بذل و بخشش به یکدیگر . 
بپرهیزید از قطع رابطه و پشت به هم کردن و تفرقه ! «و بر نیکی و تقوا 
یکدیگر را پاری کنید و بر گناه و تجاوژ همدیگر را یاری نکنید و از خدا پروا 
کنید که خداوند. سخت کیفر است» . شما اهل بیت را خداوند حفظ کند و 
پیامبرتان را نیز درباره [رفتار و کردار] شما حفظ کند . شما را به خدا می 
سپارم و سلام و رحمت و برکات الهی را بر شما می خواهم». 


ص: 24 
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لامام علت علیه السلام بَعد صرتبه التی صَزتها لا این ب مُلجم وقد جَلَسَ 
الناس حَولَه یعودوتة, وطلبوا منة آن یوصیهم . الحمة له عق قدره یمین 
مرخ , واحمدة کما أحَتّ , ولا الة الا ال الواجدٌ الأحدٌ الَمَدٌ ما انتست 
با التاسن : ! کل امري لاقٍ في فراره ما منة بر , والأجَل مساق التَفس 1 
ورب منة مُوافانةٍ , کم اطرَدتِ الایَام یلها عن مکنون ها الأمر , قَأبی 
عز ذکژه 1 اخفاعة , قیهات علمّ مَکنون . آمّا وصیْتی قَأن لا تشر کوا 
ها شیثا, وفحقّدا صلی الله علیه و آله قلا بُصَیعوا سَتة , آقیموا 
هدّین 0 وأوقدوا هذین المصباعین , وحلاکم ۳ 1ص اه ی رها 
۱ امری مَجهودة , وخفف عَن الجَهَله , رب رَحيم » و(مام عْليمْ » ودین 
. آتا بالامس صاحبکُم وتا الوم عبرَة کم . وعدا مفارقکم : آن بت 
لوط فی هذه الْقرَله قذاک القرادٌ , وان تدحض القَدَم , فا کنا فی آفیاء 
آغصان ودّري ریاح , وتحت ظل عَماهٍ اضمحل فی الجو مها , وغفا فی 
الأأَض مَحطها , وآتّما کنث جارا جاوزکم نی اما وستعقبون مثی جْتَه حلاء 
, ساكتَة تعد رکه , وكاظمَة 2 تمد تطق لتیطگُم دی وخفوث اطراقی 
وشکونْ آطرافی ؛ قََه أوعظ لکم من الثاطِق البتلیغ , وَدعنْکُم وداع مُرص 
للاقي , دا ترون آیامی , ویْکشفٌ اللّهْ عرَ وجل عن سرایری , ۰ 
بَعد خَلوٌ مکانی , وقیام غیری مَقامی . ان ابق قاتا وی 3می , وان افن 
قالقناء میعادی , وان أَعف قالعفو لی فُربةٌ , ولکم حَسَتَه , قاعفوا واصقحوا 
, «آلا نجبون آن عفر ال لَکُمٌ» (2) تسه قلی ۶ الم آن 
ِِ غُمره علیه حَحَم آو ندیه امه الی شقوو , جعلتا ال ویاکم ممّن لا 
یفص به عن طاعه اللّه تَغْبه , آو تخل به بَعد القوتِ نقمَه ؛ تما تحن آه 
وبه . 3 افتل علی الکتمن علیه السلام فعال : با تم صربه ععان هر رم ول 
تنم ۰ (3) 


۰ 


1 یقال * افقل دلی وعلای دم ای اعدرت. فسقط عنک الدم (التهانه ۰ ع 
2 ص 76 «خلا») . 

۲ 

3- .الکافی : ج 1 ص 299 ح 6 عن ابراهیم بن اسحاق الأحمری رفعه , نهج 
البلاغه : الخطبه 149 وفیه من «آیها الناس» الی «غیری مقامی» , اثبات 
الوصیّه : ص 165 ؛ المعجم الکبیر : ج 1 ص 96 ح 167 عن عوانه بن 
الحکم , مروج الذهب : ج 2 ص 436 کلها نجوه . 
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امام علی علیه السلام هنگامی که ضربت خورد و عیادت کنندگان به دور او 
کرد آمدند وتخواستند. که وضیت کند : خدای را سپاس, آن گونه که شایسته 
تقدیر اوست و ما پیرو فرمان اوییم. او را می ستایم. آن گونه که دوست 
۱ آن گونه که خود معژفی 
نموده است. ای مردم ! هر کس در عین فرار, آنچه را از آن می گریزد. 
دیدار می کند. اجل, بستر حرکت جان به سوی آوننتت و گریختن ان 
نزدیک شدن به آن است. چه بسیار روزها سپری کردم که از حقيقتِ پنهان 
اين موضوع, کاوش می کردم : اما خدای عزیز جز پنهان داشتن ان را 
نخواست . هیهات که دانشی است پنهان ! اما سفارش من این است که 
چیزی را شریک خداوند ستوده قرار ندهید . سنثت محمّد صلی الله علیه و 
اله را تباه نکنید . این دو ستون (توحید و ایین پیامبر صلی الله علیه و اله ) 
را بریا دارید و اين دو چراغ فروزان را روشن نگه دارید. و تا پراکنده نشده 
اید, بر شما ملامتی نیست. بر هر کسی به اندازه توانش تکلیف نهاده اند و 
بر دوش جاهلان. تکلیف را سبک کردم اند. پروردگاری است مهربان. 
پیشوایی دانا ۵ نت استوار. من دیروز همراه و هم نشین شما بودم» 
امروز مایه یند شمایم, فر دا هم از شما جدا می شوم. اگر گام در این 
لزان بایت. یه ند و نلغزد. مطلوب همین است و اگر قدم بلغزد, همانا 
ما در سایه سا ر شاخه های درختان و وزشگاه بادها و زیر سایه ابری بودیم 
که فشردگی آن در فضا از بین رفته و نشانه آن بادها در زمین محو شده 
است. من همسایه شما بودم, چند روزی بدنم در همسایگی تان بود و به 
زودی از من پیکری بی جان می بینید که پس از حرکت, آرام است و پس 
از گویایی, خموش. آرامش پیکرم و فرو افتادن نگاهم و سکون اعضایم 
برای شما مایه پند باشد -هفانا این-بزای شما از هر کوینده ژیان آفزی ند 
آموزتر است. شما را وداع می کنم. همانند وداع کسی که در انتظار دیدار 
است. فردا به یاد روزهای من می افتید و خداونذ سر درونم را بر شما 
آشکار می سازد و در نبود من و بودن کس دیگری به جای من, مرا خواهید 
شناخت. اگر زنده بمانم, خودم صاحتٍ اختیار خون خویشم و اگر بمیرم, 
میعادگاه من فناست. اگر ببخشایم. عفو برایم مایه قرب به خدا و برای 
شما حسنه است. پس ببخشایید و درگذرید, «آیا دوست ندارید که خداوند, 
شما را بیامرزد؟» . چه حسرتی بر غافلان, که عمرشان حجتی به زیانشان 
کردم با ووز کازشان انان را به شقاوت بکشاند. خداوند ما و شما را از 
فا ار دس ای ما ار 
پس از مرگ, انتقام او بر آنان فرود نمی آید. همانا ما برای آن و به خاطر 


11 علیه السلا 
ین 9 

به جای یک ضربر ۳ 

( ۱ " م روی 

و گناه مکن» ۰ 

۱ مود. ۱ ۱ 
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عنه علیه السلام :وی کم : آن لاش ر کوا باللّه شیثا , ومُحَمّذٌ صلی الله 
علیه و آله قلا تصَیعو سْتتة . آقیموا هذین العمودین ؛ . ِ هذین 


المصیاخین , وخلاکم ام ۱ آتا بالأامس صاحبُکم , والیوم عبرَه لکم . وعدا 

مفارقکم ن نو قاتا وی دم 1 وان آفن قالقناء میعادی ب وان , آعف 
قالعف لی فرب , وه لکم حستة , قاعفوا «الا ئحِبُونَ آن یعْفرّ ال لَکَم».. 
واللّه ما قجانی من الموتِ وارذ کیهنه . ولا طالع آنکُرة , وما کُنث لا 
کقارب ورد , وطالب وجّد «ومَا عند ال ید زاره ۱2۱ 


1- .آل عمران : 198 . ۱ 
الی «یغفر الله لکم» . 
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اما علیتعله السلام شتا رفن هی ها این است کت کیزی را براه 
شدا شیک فران ندید و شتت محند ضلی آلله غلیه و الوا باه تسازید: 
این دو ستون (توحید و آیین پیامبر صلی الله علیه و آله ) را برپا دارید و اين 
دو چراغ فروزان را برافروخته نگه دارید, ۱۳۹ از ملامتی باک نداشته 
باشید. من دیروز همراه و هم نشین شما بودم, امروز مایه پند و عبرت 
شمایم. فردا هم از شما جدا می شوم. اگر ماندم, خودم صاحب اختیار 
خون خویشم, و اکر مردم. میعادگاه من فناست. اگر ببخشایم, عفو برای 
من مایه تقرّب به خدا و برای شما حسنه است . پس عفو کنید, «آیا 
دوست ندارید خداوند , شما را بیامرزد؟» . به خدا سوگند, از مر گه , چیزی 
ناگهان بر من فرود نیامد که از آن بدم آید و چیزی برایم آشکار نشد که آن 
را نشناسم . من نبودم , مگ مثل جویای آبی که به اب برسد و جوینده ای 
که گمشده اش را بیابد و آنچه نزد خداوند است, برای نیکان بهتر است » 


ص: 360 


الامام آلخسن عی اسلا لا رت آیت الوفاة أقتلٍ یوصی ققال : هذا 
ما آوصی یه علی تن آبی طالت: آخو خحکز رستول الله فایت توص 
وصاحبة : وأقل وصیتی آلی اشهّدٌ آن لا رل لا ال , وان مُحَمّدا سوه 
وجِررلهة . اختازة بعلیه : وارتضاه لخیرنه , ون ال بات مَن فی القبور , 
وسایّل الثاس غن آعمالهم , وعالم بما في الصّدور . . تم ای اوصیک یاحسنْ سر 
وگفی یک وصیّا یم آوصانی به زسول ال صلی له له آلم.قذکان 
لک با مت فالزم تک , وابی علی عظیتیک ,ولانکن, الدنبا اد هک : 
وأأوصیک يا بت بالسّلاه عند وقتها , وَالرّکاه فی آهلها عند مَحلها والصُمتِ 
عند السْبهَهٍ , والاقتصادٍ فی العمَل , والعدل فی الدّضا وَالعصب , وجسن 
الجوار , واکرام الطَیفِ , ورَحقه القجهود وأصحاب البلاء , وصلّه الرّجم , 
وخ القساکین ومجالستهم . واللواصع ؛ اه من أفصل الیباده , وقصر 
الم , وذکر القوت , والرهد فی الذنی قالک هن قوت , وعَرَض بلاء . 
وطریخ سشقم . واوصیک بخشیبه الله فی سر امرک و علانیته , وانهاک غن 
النسَرّ یالقول والفعل , ولذا عَرَض شَیء من آمر اجره قابدا به . ولا 

عررض تون ۶ من هو آ هر الا تاد حتّی تصیبِ ژلتندک کید ۱ و[یاک ومواطِنَ 
مه المجلسٍ المظنون به ۳ ان کون او یر لد : ون 
ایا ایا ,ون الا تخورا ‏ مراتفووت مرا موی لیر ادا 
وواخ الاخوان فی ال , وی الاح لضلاجه : ودار الفاسق عن دینک , 
وأبعِضه بقلبک , وزایلة بأعمالک لتلا تکون نله ّ وایاک والجلوس فی 
الطرْقات , ودع العماراة وقجاراة من لا عَقل لَة ولا علم . واقتصد یا بت 
فی مَعیشَتِک , واقتصد فی عبادیک , وعلیک فیها پالأمر الدّایّم الذی ی . 
ارم الصمت تسلم , وقذم لِتَفسک تغتم , وتعلّم الْحَیرَ تعلم , وکن له 
ذایرا علی کل حال , وارخم من آهیک الصَغیر , ووفر مِنقْمْ الکبیر , ولا تال 
طعاما عی تصَذق من قبل آکله . وعلیک بالطوم ؛ قَ کاخ الَدن وجته 
لأهله 1 وجاهد تفسک 1 واحذّر جلیسک , وأجیّیب دک 1 ۵علیک بمجالس 
الذکر , واکثر من الذُعاء قائی لم آلک با نت لصعا فراق تینی وتیتک 

بحاوصیک باعی عحعو عیرا : قالق شفینک واین آییک سفقد تعلع کی 2 
وآثا. آخوک الخسین ته ان نت ابن أمک , ولا آزیژ الوماه بل , وال الحَليقة 
علیکم , وا آسال آن بَصلِحکُم , وان تک الطفاة العاه عنگم , والطبر 
الظبر ی وی ال الامر ولا فُع الا باللّه العلی* العظیم .: 


1--الامالی للففید +ض 220 2 1 «الافالین للظوسی دض 27 8 کلاهها 
عن الفجیع العقیلی ؛ الفصول المهقه : ص 133 . 
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امام حسن علیه السلام :چون هنگام وفات پدرم رسید, آغاز به وصیّت کرد 
و فرمود: «این, چیزی است که علی بن ابی طالب. برادر محفد فرستاده 
خدا و پسر عمو و وصی و هم نشین او وصیت کرده است . اوّلين وصیتم 
این است که گواهی می دهم که جز خداوند. هیچ معبودی نیست و این که 
محمّد صلی الله علیه و آله فرستاده و برگزیده اوست . او را به علم 
خویش برگزید و برای برگزیدگی او را پسندید, و اين که خداوند, همه در 
گور خفتگان را برمی انگیزد و مردم را از کارهایشان بازخواست می کند و 
به انچه در سینه هاست , داناست. سپس تو را ای حسن وصیت می کنم و 
همین برای سفارش به تو کافی است به انچه پیامبر خدا| وصیت کرده 
است. پس اگر چنین است., در خانه ات بمان و بر خطای خویش گریه کن و 
هرگز مباد که بزرگ ترین هَمّ و فکرت دنیا باشد ! فرزندم ! تو را وصیّت می 
کنم , به نماز در و قتش, زکات در اهل آن و در جای آن, سکوت در هنگام 
شبهه, میانه روی در عمل. عدالت در خشم و رضا, خوش رفتاری با 
همسابه, مهمان نوازی, مهربانی به ناتوانان و گرفتاران صله رحم. دوست 
داشتن بینوایان و هم نشینی با انان, فروتنی که از برترین عبادت هاست , 
کوتاهی آرزو, یاد مرگ و پارسایی در دنیا چرا که تو در گرو مرگی و هدف 
و آماج بلا و به خاک افتاده بیماری هستی . تو را سفارش می کنم به 
خداترسی در کار نهان و آشکار, و برحذر می دارم از شتابزدگی 03 گفتار و 
عمل . هرگاه کاری از امر آخرت پیش آمد, به آن آغاز کن و هرگاه کاری 
ونیو کشت | در درنگ کن, تا درباره آن به حق برسی . از جاهای تهمت 
خیز و مجلس مورد بدگمانی بپرهیز؛ چرا که هم نشین بد, هم نشین خود را 
خراب می کند. فرزندم ! برای خدا کار کن , از سخن زشت برحذر باش . 
فرمان دهنده به نیکی و بازدارنده از منکر و زشتی باش و با برادران دینی 
به خاطر خدا برادری کن . نیک را به خاطر نیکی اش دوست بدار , با 
فاسق برای دفاع از دینت مدارا کن , ولی به دل او را دشمن بدار و در 
عمل از او کناره بگیر تا مانند او نباشی. از نشستن در گذرگاه ها بیرهیز و 
مجادله و کشمکش با نابخرد و نادان را وا گذار . فرزندم ! در زندگی ات 
میانه رو باش . در عبادتت معتدل باش و در عبادت. به امر دائمی که 
طاقتش را داری بپرداز . ساکت باش تا سالم یمانی و برای خویشتن پیش 
فرست تا سود ببری . خیر بیاموز تا بدانی و در هر حال به یاد خدا باش ۰ از 
میات کی زارت ویرک ارام کن و ای متیر فا ان که 
پیش از خوردنش از آن صدقه بدهی. بر تو باد روزه گرفتن که زکاتِ بدن و 
سپر ایمنی روزه دار است . با نقس خویش جهاد کن , از هم نشینت حذر 


کن و از دشمنت دوری کن . بر تو باد حضور در مجالس ذکر و زیاد دعا کن 
. پسرم ! من از خیرخواهی و دلسوزی چیزی بر تو کم نگذاشتم و فروگذار 
نکردم و اینک جدایی میان من و توست. درباره برادرت محمّد, سفارش به 
خوبی می کنم . او برادر تو و فرزند پدر توست و می دانی که من دوستش 
دارم. امّا برادرت حسین, او پسر مادر توست و بیش از اين سفارش نمی 
کنم. خداوندٌ جایگزین [ من ] بر شماست . از او می خواهم که شما را به 
سامان برساند و شر طغیانگران تجاوز کار را از شما دور سازد. صبر کنید, 
صبر, تا خداوند کار را بر عهده گیرد . و لا قوه الا بالله العلی العظیم ». 


ص: 22 


ص: 363 


ص: 204 


تاریخ الطبری :تَظَرَ [علم علیه السلام ] الی مُحَمّدٍ بن الحتفیّه , َقالَ : هل 
حفظت ما آوضیث به أحویک ؟ قال : عم , قالٌ : قاِّی آوصیک بمثله . 
وآوصیک بتوقیرٍ آخویک ؛ لِقظیم حَتَهما عَلیک , اتب آمرقما , ولا تقطع آمرا 
دونهما . تم قال : آوصیکما به ؛ قَایّه سَقیفکما , وَابنْ ابیکمل, 7 وک اف نما آن 
آباکما کان بُحتَة . وقال للحسین : آوصیک یب یتقوی له , واقام الصّلاه 
ِِ , وایتاء ال کاه عند مَحلها ,ٍ وسن الوضوء ؛ نة لا صلاح الا بطهو: 

[ تعتل صلاه من.مانم رکای . واوسک نقعر ۳ وگظم القبظ ۳9 
لیم . والجلم عند الجهل , والتّقَفه فی الدّين , وَالَبّتِ فی الأمرٍ , 
والتعاهد للمران + تفن الجوار « ولا مر با عفروی: والمن عن الغتکر : 
واجتناب القواچش . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :لمّا احْضر أمیر المْوْهنین علیه السلام جَمَع بنیه : 
حسنا وخسینا وابق الحتفیّه وَالأصاغْرَ من ولده , قَوَضٌاهم وکاب فی آخر 
وصبیته : یا بتیّ , عاشوا الثاس عشرة آن غبتم حَئوا الیکم , وان فقدئم بکوا 
علیکم . يا یی , ان القْلوب جُنو مُجَنَدَهٌ , تتلاحظ بالمَوه , وتتناجی بها , 
وگذلک هت ی البّفض . قلذا أَحبَسْمْ الرّجْل من غیر خیر ستق منه ایک 
فارخهیم عاذا اعض ام 2 الاعل من کر سوء سس مله کم قاحد ره .120 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 147 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 436 , 
المعجم الکییر : : ج 1 ص 101 ِ 9 , المناقب للخوارزمی : : ص 4ح 
32 عن آیین. ید خی اه نحوه وفیه من ی ۳ بنوك بتقوی 
۳ خک وراج ,الکامل للم : و ص20۱ ۰ 

39 2 ص 75 , بحار لأنوار : : ج 42 ص 247 ح50 و 25 ح55 وراجع نهج 
البلاغه : الحکمه 10 وعیون الحکم والمواعظ : ص 242 ح4606. 


ص: 365 


تاریخ الطبری:علی علیه السلام به محمّد حنفیه نگریست و فرمود: «آیا 
انچه به برادرانت وصیت کردم , به خاطر سیردی؟». گفت: اری. فرمود: 
«تو را هم به همان سفارش می کنم. سفارش می کنم که برادرانت را 
احترام کنی, , چرا که حقّ آن دو بر تو بسی بزرگ است. از فرمان آن دو 
پیروی کن و بدون نان در کاری تصمیم نگیر». سپس فرمود: «شما دو را 
نسبت به او سفارش می کنم . او برادر شما و پسر پدر شماست و می 
دانستید که پدرتان دوستش داشت». به حسن علیه السلام فرمود: 
«پسرم ! من تو را به تقوای الهی سفارش می کنم و به برپا داشتن نماز در 
وقتش, پرداخت زکات به جایش و نیکو وضو گرفتن ؛ چرا که جز با وضو 
نمازی نیست و هر کس زکات ند هد نمازش پذیرفته نیست. تو را سفارش 
می کنم به بخشودن گناه, فرو خوردن خشم, صله رجم, بردباری در برابر 
نادانی. ژرفنگری در دین. استواری در کار. پرداختن به قرآن, خوب رفتار 
کردن با همسایه,امر به معروف,نهی از منکر و دوری از زشتی ها». 


امام باقر علیه السلام :چون هنگام جان دادن امیر مقمنان فرا رسید, 
فرزندانش را گرد خود خواند: حسن علیه السلام , حسین علیه السلام , 
محمّد حنفیّه و فرزندان کوچک را, و به آنان وصیّت کرد. در پایان وصیت او 
چنین بود: «فرزندانم ! با مردم ان گونه معاشرت کنید که اکر از میانشان 
رفتید, نسبت به شما عاطفه داشته باشند و اگر از دنیا رفتید, بر شم 
بگریند. فرزندانم ! دل ها سیاهیانی ار اه اند که با مودت و علاقه به هم 
قی تکرند و با هم نجوا می کنند. در دشمنی نیز چنین است. پس هرگاه 
یا سا ی ها و و 
ندتان امد از آوبرحذر باشید». 


ص: 366 


لامام الکاظم علیه السلام قی تیان وه اضر این لاسام ها 
ما قضی به تیب بن آبی طالب, قی آمواله هذه الق من توم فد قسکن 


ضٍ ی وس منهنْ أثّها و معفة عفن ولد من عبالی و 


۱ وقاح بن آبی هَیَاج , وکنبِ علی بن 
ی طالب ده کر کون من ماگ ول سته سبع وئلائین ۰ (1) 


3 
بف ی 
سب 
9 
صااس 
2 5 
۱ 
ِِ 
: 


5 / 5عياده الاماماسد شنم سوه ذی مزر لا آصبت علط بالرته 
د< ث علیه وقد عصب رأسَة . قال : لت ِ-ِ ِِِ , آرنی صَربتک 
قال : قحلها , قفلث : خدش ولیس بیع , قالّ : غفارگم .کت 
مُ کلثوم من وراء الچجاب , فقال لها : آسکتی ! قلو 7 ۷ اری لما بکیتِ 
, قال : قَقلث : یا آمی المْوْمنین , ماذا تری ؟ ال : : هذه القلایَة وفود 
والسون + وضدا عطت صلی الله علیه و آله تقول با علی م ابیز »2 
تصیر الیه حَیژ ممّا أنت فیه . (3) 


4 
1 


3 
31 


1- .الکافی : ج 7 ص 50 جح 7 عن عبد الرحمن بن الحجاح . 

2 .الفارات : ج 2 ص 80< عن میسره , بحار الانوار : ج 100 ص 42 ح 
52 

.اسد الغابه : ج 4 ص 114 الرقم 3789 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 434 
ج 789 عن عمر بن زمر وراجع الخرائج والجرائج : ج 1 ص 178 ح 11 
وعیون المعجزات : ص 49 وبحار الأنوار : ج 42 ص 223 ح 32 . 


ص: 37 
5 < عیادت امام 


امام کاظم علیه السلام در بیان وصیت امیر مقمنان : این چیزی است که 
علی بن ابی طالب, فردای روزی که به مقسکن (1) وارد شد , مقژر نمود, 
به خاطر رضای الهی و برای پاداش سرای اخرت. و در هر حال , استعانت 
از خداست, و هیچ مسلمانی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد. حق 
ندارد درباره آنچه در دارایی ام مقر کردم , سخنی بگوید یا فرمان مرا 
مخالفت کند, چه از افراد نزدیک باشد یا دور. اما بعد؛ کنیزانی که دارم و به 
انان سر می زنم . هفده نفرند . برخی از انان صاحبان فرزندند که 
فرزندانشان همراه آنان اند, برخی از آنان باردارند و برخی فرزندی 
ندارند. وصیّت من درباره آنان اگر حادثه ای برایم پیش آمد چنین است: هر 
کدام از آنان که فرزند ندارد و باردار هم نیست, در راه خدا آزاد است و 
کسی بر آنها راه و سلطه ندارد. هر کدامشان که فرزند دارد پا باردار 
ام ار نک و آوشمه رو 
شنود. بش اکر فرزندش مرده اه زتده بوده آزاد اشت: و کسی راهی بر او 
ندارد. 1 چیزی است که علی در مال خود مقژر کرد فردای روز ورودش 
به مقسکن». بر اين وصیّت , ابو سمر بن ابرهه. صعصعه بن صوحان, یزید 
بن قیس و هیاج بن ابی هیاج , گواهی دادند و علی بن ابی طالب علیه 
السلام , آن را با دست خویش در روز دهم جمادی اوّل سال 37 هجری 


امام علی علیه السلام :با شامیان در رکاب هر پیشوایی پس از من بجنگید. 


5 / 5عیادت امامأسد الغابه به نقل از عمرو ذی مر : چون علی علیه 
السلام ضربت خورد. بر او وارد شدم, در حالی که سرش بسته بود. گفتم: 
کي هیر موه مگ رید | نشانم بده. آن را گشود. گفتم: خراشی 
است و چیزی نیست ! فرمود: «من از شما جدا خواهم شد». ام کلثوم از 
پشت پرده گریست. حضرت به او فرمود: «آرام باش, اگر آنچه را من می 
بینم , می دیدی , گربه نمی کردی». گفتم: ای امیر مومنان اچه می بینی؟ 
فرمود: «ایتها فرشتکان اند که دسته. دسته آمده اند و پیامبران. و این 
محقّد صلی الله علیه و آله است که می گوید: ای. قلی ی 
سویش می روی , برایت بهتر از وضعی است که اکنون در آن به سر می 
بری >». 


لیر رای کار سر ای فن تاد و خاش فران ررعتر 
البلدان : ج 5 ص 127) . 


ص: 368 


لأمالی للمفید عن الأصبغ بن نباته الما صَرَبٍ این مُلجم میت المُومنین لت 

بن آبی طالب علیه السلام عَدونا عَلیه تفر من آصحابنا , آتا والحارِتٌ وشْوید 
نله وجماعة معا , قققدنا عَلی الباب قسَمعتا البْکاء قبکینا , فَحَرَج الیتا 
الحسَنْ بنْ عَلیٌ علیهماالسلام فقال یقول لک آمیژ الْمَوْمنینَ : انضرفوا 
الی منازلگم و , واشتدٌ الْکاء من منزله قَبِکیث قَخْرَج 
الحسَنْ علیه السلام ققال : آ لم َقّل لكِمُ انصرفوا . قَفْلت : لا واللّه تابن 
سول الا ها تاختن عنسی.: ولا تعملی ری آننعرف ی ار 
آمیر آلمومنین صلواث الله عَلّیه . قال : تلبت , قَدَحَل , ولم یَلبث آن خَرج 
ققال لی : آدجّل قدخلث عَلی آمیر الموهنین علیه السلام قٍذا هو مُستَیذ . 
معصوتب ال آس بعماِمَه صفراء , قد زرف واصفرّ وَجهْة , ما آدری, وچمه 
صقر آم العمامَة , قأکببث علیه بل ویک , ققال لی : لا تبي یا َصیِخ ؛ 
قاتها ول الجتَة , قَفْل له ۷ ی أعلَغْ وَاللّه آتک تصیر الی 
الحنه: وانها ایکن اففدانی بای با 99۰ 1 


۷" 


1- .الأمالی للمفید : ص 351 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 123 ح 191 . 


ص: 369 


الامالی شید به نقل آن این ایب عون این ملخمه امین فخمان علین 
بن آبی طالب را ضربت زد فردایش ما عده ای از پاران خدمتش رسیدیم. 
من بودم و حارث و سوید بن غفله و گروهی با ما بودند. بر در خانه 
نشستيم. صدای گریه شنیدیم . ما هم گریستیم. حسن بن علی 
علیهما السلام بیرون امد و گفت: «امیر مومنان می فرماید: به خانه هایتان 
برگردید». ان کرو وفنند ۶ , جز من. صدای گریهم از خانه اش شدّت یافت. 
ان تم ی «مگر , به شما نگفتم 
بازگردید؟». گفتم: ای پسر پیغمبر ! نه به خدا, دلم قط را هه نضی کید . 
پاهایم طاقت مرا ندارد که بو کردضر فکر آن: کذ افتر موفتان درودهای خدا 
بر او باد را ببینم. گفت: «پس صبر کن». وارد شد ۰ چیزی نگذشت که 
1 وارد شو. بر امیر مقمنان وارد شدم , در حالی که تکیه 
داده بود و سرش با دستاری زرد بسته شده بود . خون از وی رفته و چهره 
اش زرد شده بود . نمی دانم که چهره اش زردتر بود یا دستارش. خود را 
به روی او افکندم و او را بوسیدم و گریه کردم. فرمود: «اصیغ ! گریه نکن . 
9 سو گند ینب این تقایت ات۰۳ به به او گفتم: قدایت سنوم ! به خدا 
1 


ص: 270 


بیس وق رل نشخ ای گوميه ر وکان بای ای ات مر قاس تب 
َّل یوصینا یقصایاة ویْعرّینا عن تفسه ویْخبرٌنا يأمره وتبیانه الی حینِ طلوع 
القجر , فلا اصتح استادن الاسن علبه , فاذن هم یالذخول , قدجلوا علبه 
وأقتلوا ُسلمون علیه , وقو برد علیهم السّلام . تم قال : آیها التاسن 
اسالونی رل آن نی مرها تالم اعصعه مایم تال ی 
لاس عند ذیک یکا شدیدا , وأشققوا آن بسالوغ تخفیفا عُنة , ققاق الیه 
خجز بن دی الطایِبٌ وقال : قیا آسفی عَلّی القولی ال آبو )اهر 
رخ الرَکِیٌ قَتلَهُ کافز حَنِثْ زَنيمْ لعیق فاسق تغل شقی فَیلعَنْ ‏ 
رم ال ری وان ِ 
ی قلقا بَصِرَ به ومع شعرة قال له : کیت لي یک |ذا ذعبت ای الراع 


نی , قما عساک آن تفول ؟ ققال والله يا آمیر القَوهنین , لو فطعث 
بالسّیف یا لا . وتيية لت الاز والقیت فا یت دلک عَلّی البراعی 
منک, فقال: فقت بل خیر يا خجز, جزاک اللْةْ خبرا عن آهل بٍ بیتِ تبیک . 
(2) 


کار مالضحيه ۶ ییون آضا الست. النانی سیم اون رمع الاقواء 
الذی یوجد فیه وما بعده بشکل واضح . 
2 .بحار الأنوار : ج 42 ص 290 . 


ص: 31 


بحار الأْنوار به نقل از محمّد بن حنفیّه : شب بیستم ماه رمضان را با پدرم 
به صبح آوردیم, در حالی که زهر تا قدم های او نفوذ کرده بود. آن شنت زا 
نشسته نماز می خواند و پیوسته وصیت هایش را به ما می گفت و درباره 
نها را دام ادها طلم مس زونه ها کر عهه 
داد و بیان می کرد. صبح که شد , مردم اجازه ورود خواستند . اجازه داد که 
وارد شوند. وارد شدند, به او سلام می دادند, او هم سلامشان را جواب 
می داد. سپس فرمود: «اي مر ذما نت از .ان که مرا از دست بدهید از 
من بپرسید ؛ ولی به خاطر انچه برای امام شما پیش امده, سوّال هایتان را 
سبک و کوتاه کنید». آن لحظه بود که مردم به شذّت گریستند و به خاطر 
مراعات حال او دلشان نیامد که چیزی بیرسند. خجر بن عدی برخاست و 
اشعاری با این مضمون خواند: اندوه و اسف بر مولای پرهیز گار پدر پاکان. 
حیدر پاک سرشت ! کافری ی ی 
ی و ترا را کی , او را کشت. لعنت پروردگار ما بر هر کس که 
از شما رویگردان و بیزار باشد, لعنتی سخت. چرا که روز قیامت. شما 
خاندانْ ذخیره منید و شما خاندان پیامبر هدایتگرید. [ علی علیه السلام ] 
چون چشمش به او افتاد و شعرش را شنید. فرمود: «چگونه خواهی بود آن 
گاه که تو را به برائت جستن از من وا دارند؟ آن گاه چه خواهی گفت؟». 
گفت: به خدا سوگند ای امیر موّمنان اگر با شمشیر قطعه قطعه شوم و 
آتش افروزند و مرا در آن افکنند, اين را بر بر ابراز برائت از تو ترجیح می 
دهم. فرمود: «ای خجر! برای هر خیری موفق باشی و خدا درباره دودمان 
پیامبرت به تو جزای نیک دهد». 


ص: 22 


5/ 6گلماث الامام فتیل خونهالامام غلت علیه السلام من کلامه فبَبل عوته ؛ 
عاللم ها تعانی من القوت واره ِ ولا طالعٌ آنگرثخ , وما کُنث لا 
کقارب ورد , وطالب وجد «ومَ عند الله حی حَ زاره (1) ۰ (2) 


لعدد القویّه عن الواقدی :جر کلمه قالّها أمیژ الشومنین علیه السلام : با 
یج اذا مت قالجقوا یی ابن ملجم لعَتة ال أَخاصمْة عند رب العالمین , نج 
قرا : «قهن بعقل ملعال درم عیرا برخ * و من بَعْمَل مثقال کته شرا يَرَخ» 
(3) ای ۰ (4) 


الامام الکاظم علیه السلام فی ذکر شهادو الامام عَلی علیه السلام : ثم لم 
رل تقو ۰ «لا ال آلا ال , لا ال الا اللْ» حّ حتّی قیض صَلواث الله علیه 
وحم . (5) 


1- .ال عمران : 198 . 

2 .نهج البلاغه : الکتاب 23 , غرر الحکم : ح 10131 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 505 ح 9278 ولیس فیهما الاأیه , بحار الأنوار : ج 42 ص 
ِِ ح 57. 

- .الزلزله : 7 و 8. 

4- .العدد القویه: : ص 242 ح 20 ؛ آنساب الأشراف : ج 3 ص 259 وفیه 
«کان آخر ما تکان به «قَمّن یِعَمَلَ» الایه» , بحار الأنوار : ج 42 ص 254 ح 
26 


ی یه ارعربن اس ای سا 
یحضره الفقیه : جح 4 ص 191 ح 5433 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 178 ح 
4 کلاهما عن سلیم بن قیس , الغیبه للطوسی : ص 195 ح 157 کلاهما 
عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام . 


ص: 373 
7 6 سکتان امام در استانه مرک 


5 / 6سخنان آفام دز استانته مرگامام علی علیه السلام در سخنانش در 
آستانه وفاتش : به خدا سوگند, از مرگ چیزی ناگهان بر من فرود نیامد که 
از آن بدم آید و چیزی برایم آشکار نشد که آن را نشناسم. من نبودم » مگر 
مثل جویای آبی که به آب برسد , و جوینده ای که گمشده اش را بیابد «و 
آنچه نزد خداوند است. برای نیکان بهنر است» . 


العدد القویه به نقل از واقدی : آخرین سخنی که امیر مقمنان علیه السلام 
فرمود , چنین بود: «فرزندانم ! اگر مُردم, ابن ملجم ملعون را به من ملحق 
کنید. تا نزد پروردگار جهانیان با او مخاصمه کنم. سپس این آیه را خواند: 
«پس هرکس همسنگ ذرّه ای کار نیک کند, ان تا چف« فد هر کتن 
همشنگ ده اق کار بد کند, آن را می, بیند»:». 


امام کاظم غلیه السلام در باد کرد شهادت. امام: علی.علیه السلام ۶ سس 


س‌ 


تسه آن حصیت:می فرمود* لا ال الا الاه , ل اله از آلله, ۲ آن که 


3 


جان داد . درودها ورحمت خدا بر او باد ! 


ص: 274 


۱ ال و 
2 با آمیر امین نها وی هداستی و هن 
باس , ققال لی : یا عبیث , آتا واللّه مُفارقکُمْ الشَاعة . قال : فَتَکیثُ عند 
ِ ِِ 1 کلئوم وکاتت قاعده عندخ , فقال لها ( قا تکیت با سف؟ 

لت : ذگرت يا نو اک تفارفتا الشاعة قتگیث . ققال لها : با یب لا تیکین 
وله لو شین ما ری ابوک ما تکیت + قال خبیت ۰ قغلت له : وفا الزی 
تری يا آمیرّ المُونین ج ؟ ققال : پا حبیٍ , آری لاه السَماوات والشن 
بعصهّم فی آتر بعض قوفا الی ان تلقونی , وهذا| اخی مُحَمّدٌ سول الله 
صلی ال غلیعه لد جالس عنیی تعیل > اقدم »فان آمافک یه لی چا 
ان فیشی فا نما کم موم وه حین رفن عت :۱۱1 


رییع الٌبرار عن آسماء بنت میس نا لهند علخ بن آبی طالب علیه السلام 
بعدما صَرَ ۳ ی اب مَلجّم , شهق شهقه , آغفی یه , نم آفاق ققال : 
0 0 الذی صَدقنا وعدة . وأوتنا الجلّه , ققیل له : ما 
تری ؟ قال : هذا سول اللّه ٍ وأخی جَعقز , وعقی حَمرَة , وأبوابُ السّماء 
و والملایِکة ؛ٍ پنزلون پسلهون علیت ویبشرون , وهدذه فاطمَةُ ِِ 
بها ها وصانها ِ من الحور . وهذو منازلی فیالجتّه . «لمثل هدا فلیه 
العملون» (2) ۱ 


0 


1- .الأمالی للصدوق : ص 396 ح 510 , روضه الواعظین : ص 154 وراجع 
انبات الوصیّه : ص 164 . 

2 .الصافات : 61 . 

3- .ربیع الأبرار : ج 4 ص 208 . 


ص: 275 
5 دیدار محبوب 


5 / 7دیدار محبوبالأمالی , صدوق به نقل از حبیب بن عمرو : در آن بیماری 
ای که به جان باختن امیر مومنان انجامید,. خدمت او رسیدم. زخم خویش 
را گشود. گفتم: «ای امیر مومنان ! این زخم شما چیزی نیست و خطری 
برای شما ندارد». به من فرمود: «ای حبیب ! به خدا سوگند , همین ساعت 
از شما جدا خواهم شد». آن گاه بود که گریستم . ام کلثوم هم که کنار 
حضرت نشسته بود , گریست. به او فرمود: «دخترم | چرا گریه می کنی؟». 
گفت: به یاد اين افتادم که هم اکنون از ما جدا می شوی . این بود که 
گریستم. به او فرمود: «دخترم ! گریه مکن . به خدا سوگند , اگر آنچه را 
پدرت می بیند , می دیدی , گریه نمی کردی». حبیب گوید: به حضرت 
گفتم ام افبر مومتان اجه .هن ی ۱ فوموده «ای خبیف ! فر شعحان اسمان 
ها و پیامبران را می بینم که پشتِ سر هم برای ایستاده اند تا با من دیدار 
کنند و اين برادرم محمّد, پیامبر خداست که کنارم نشسته, می گوید: بیا . 
همانا آنچه پیش روی توست, برایت بهتر از آن وضعی است که در آنی ». 1 
حبیب ] گوید: همین که از بیش آو بیزون امدم , وفات کرد. 


ربیع الأابرار به نقل از اسماء بنت غعمیس : پس از ضربت ابن ملجم بر علی 
بن ابی طالب علیه السلام نزد او بودم که صیحه ای زد و از هوش رفت. 
سپس به هوش امد و فرمود : «خوش آمدید. خوش امدید ! حمدٌ خدایی را 
که به وعده اش وفا کرد و بهشتمان داد». به او گفتند: چه می بینی؟ 
فرمود: «اين پیامبر خداست, و برادرم جعفر. و عمویم حمزه . درهای 
آسمانْ گشوده است و فرشتگان فرود می آیند و بر من سلام و بشارت 
می دهند و این , فاطمه است که حوریان زیبا روی بر گرد اویند و اینها 
منزل های من در بهشت است. «برای چنین پاداشی عمل کنندگان عمل 
کنند» » . 


ص: 276 


بچار الانوار هن محقّد ابن الحنفیه :لا کاتت لیلَة احدی وعشرین دام 
الیل وهی الیل الانَه یه من الکایّته جَمَع آبی اولاتغ وأهل تیه وودعهم . 
عوضنا. علیه. القاکول والعشروب قابی آن پشرت قنطرنا الی شعه شقتیه وقما 
یَختلجان بذکر اللّه تعالی وجقل جبینهُ ترشخ عرفاً وفو یمسخة بیده , لث 
: پا بت آراک تمسخ جبیتک ققال : يا بت , ی سهعث جَدّک (1) سول 
الله صلی الله علبة ق آله تعول :ان لین اذا ترّل به القوث ودتت وَفائه 
عرق جَبنة وصاز ر کالولة الطلب وگن آنة , 2 قال با انا یو الاب ,وا 
عون , ثم نادی آولادة کلهّم یأسمایهم صغیرا وکبیرا ,واجدا بعدّ واجد , وجَعَل 
یُودغهم ویقول : ال حلیقتی عَلیکم , أُستودعُكَم اللْ وم تبکون , قفال له 
الِحسَنْ علیه السلام : یا أبّه , ما دعاک الي هذا ؟ ققال له : يا بت ی 
زارت قاک وسول اه صلی الله طلز وه فی تنامی گیل هده اک 
تیاه و رورت یه ما نا فیه ین ال والاذی ین هده له , ققال لی : 
غْ علیهم , قَفْلتُ > الم دمم بت ترا ما ادلی نم درا علقم : 
و ایس ی اجه 
لثلاتْ , یا آبا مُحَمَدٍ آوصیک ویا آبا ید اللّه خیراً , قأنثما مثی وآتا منکما 
تم قال با ار ما اا عمالله کای کها وقد خرعت علکما من 


کلهم وقال : آستودغکم ال جمیعاً سکم اللهْ جمیعا حَفِظَكُمٌ ال جمیعاً , 
خلیفتی علیکم اللف وکفی پالله حَليقة , تم قال : وعَليعِم السلامّ يا سل 
ی . تم فا : «مثلِ هذا قلعْمَلٍ العملون» (2) «اِنْ له مع الذین اتقوا 3 
لدین هم مُحْسسُون» (3) وعرق جبيْة وفو یَدکژ ال گنیر , وما زال یَدکر 
ال کرا وشفی السهادنین.. نم استفیل الصاه معتض کته وی رحلیم 


۳ و اوه آن لا الع الا ال وحدخ لا شریک لَغ , وأشهّذ ان مُحقدا 
عیام فرشنة اه + بر قضتی نختة علیه السلام . و کائت وَفائَهٌ فی یله |احدی 


ی سنه ستة اربعین من الهجر ۵ . 


2 .الصافات : 61 . 
3- .النحل : 128 . 
4 .بحار الأنوار : ج 42 ص 290293 . 


ص: 277 


بحار الأنوار به نقل از محشّد بن حنفیّه : چون شب بیست ویکم شد و شب 
تاریک. گشت. آن شب, دومین شب حادثه بود پدرم فرزندان و خانواده خود 
را جمع کرد و با آنان خداحافظی نمود... سیس آب و غذا آوز زا نم جیزی 
ننوشید. به لب هایش نگاه کردیم , به کر خدا مشغول بود. پیشانی اش 
عرق می کرد و او با دست خود آن را پاک می کرد. گفتم: پدر ! می بینم که 
می فرمود: هرگاه مرگ موّمن فرا رسد و وفاتش نزدیک شود, پیشانی اش 
عرق می کند و مثل لوْلوْ تر و تازه می شود و ناله اش ارام می گیرد ». 
سپس فرمود: «ای ابو عبد الله ! ای عون ». سپس همه فرزندانش , 
کوچک و بزرگ را به اسم , یکی پس از دیگری صدا کرد . با همه 
خداحافظی می کرد و می فرمود: «خداوند, جانشین من بر شما خواهد بود 

. از شما خداحافظی می کنم». و آنان می گریستند. حسن علیه ات 
گفت: پدر | چه چیر تو را به گفتن این سخنان وا داشت؟ فرمود: «پسرم ! 
یک شب پیش از این جاو هه جدّت پیامبر خدا| را در خواب دیدم. به او از این 
خواری و آزاری که از اقتش کشیدم , شکایت کردم. فرمود: نفرینشان کن 
. گفتم: خداوندل ! بدتر از مرا جایگزین من در میان آنان کن و بهتر از اینان 
را برای من برگزین. به من فرمود: خداوند دعایت را پذیرفت . سه روز 
دیگر تو را پیش ما می آورد . سه روز گذشته است. ای ابو محمد !و ای 
انق کید ال تفر ره کم کی . شما از منید و من از شمایم». 
سپس فرمود: «ای ابو محمّد! ای ابو عبد اللّه ! گویا می بینم که از همین 
جا فتنه ها , بر شما سر برمی آورد . پس صبر کنید تا خدا داوری کند, که او 
بهترین داوران است». سپس فرمود: «ای ابو عبد الله ! تو شهید این امُْتی 
. بر تو باد تقوای الهی و صبر بر ازمون خدا». سپس ساعتی از هوش رفت 
و به هوش امد و فرمود: «اين پیامبر خداست و عمویم حمزه و برادرم 
جعفر و یاران پیامبر خدا , و همه می گویند: برای آمدن نزد ما بشتاب . ما 
مشتاق توایم ». سیس چشمانش را به چهره همه خانواده اش گرداند و 
فرمود: «از همه شما خداحافظی می کنم . خدا همه شما را پشتیبانی و 
نگهداری کند . خداوند, جانشین من در میان شماست و در جانشین بودن. 
خداوند برایتان بس است». سپس فرمود : «و علیکم السلام, ای 
فرستادگان الهی » . سپس این آیات را خواند: «پس برای چنین پاداشی: 
عمل کنندگان عمل کنند» و «خداوند با کسانی است که پرهی ز گاری داشتند 
و آنان که نیکوکارند» و پیشانی اش عرق کرد, در حالی که بسیار ذکر خدا 
می گفت و پیوسته و بسیار خدا را یاد می کرد و شهادتین می گفت. ۰ لیس 


رو به قبله شد , چشمانش را بست , دست ها و پاهایش را دراز کرد و 
کی را ای ی ای ی 
و رسوله». سیس ان داد. وفاتش شب 21 0 شب جمعه بود, به 


سال چهلم هجری. 


ص: 79 


5 / 8بکاء الا رضالفشتتدرک علین الصحیحین عن آسماء الاتضار 2 : ما زفع 
حجرٌ بایلیاء لیلة قتل عم الا وفجد تحتة ۱ (1) 


المستدرک علی الصحیحین عن اين شهاب :قدمث دمشق وآتا آریذ القزو , 

ق تیث عبة القلي لاس علیه , قوَجَدلة له فی فَبّوٍ علی قرش بقرب القایّم 
وتحتة سماطان ات تج حلستث , فقال لی 0 

کان فی تب العقدس صباح قتل لت بن آبی طالب ؟ قفلث : , فقال : 


5 1 


لٌْ , ققمث من وراء الّاس حنّی أتیث خلف الفبّه" , قحول ال وجهة قأحا 
لت ققال ما کان ؟ قفلث لم برقع حَجز من تيتِ الققیس لا وجد تحتة دم 
, فقال : لم یبق أحذ بعلَمٌ هذا غیری وغیرک لا تسعقر .منک احد ر فا 
حَدنث به حلی توف ۳4 


۱ ۰« 
و پا که سر این و 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 122 ح 4591 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 507 فرازد السمطی :2 1 مر 389 2 325 الربای التصی : ۶ 
دض 297 هراخع. فققل. آمبر الهتمینه دص 119 جح 107 والماقت 
للکهارزفی دض 380 42041 والقضول اه .اضر 135 : 


ص: 279 
5 گریستن زمین 


5 / 8گریستن زمینالمستدرک گلی الصحیحین به نقل از اسماء انصاریه : 
شبی که علی علیه السلام کشته شد, در «ابلیاء» (1ّ) هیچ سنگی را 
برنداشتند, مگر آن که زیر آن خون تازه دیده شد. 


الفتتدر تن لین الضحیخین یه عفل آد. انم نها » به دخشق رفتم.. آهنی 
نبرد داشتم . پیش عبد الملک رفتم تا بر او سلام کنم. او را در قبّه ای بر 
روی بساطی یافتم, نزدیک ستون که زير او دو فرش گسترده بود . سلام 
دادم و نشستم. به من گفت: ای ابن شهاب ! آیا می دانی صبح روز کشته 
شدن علی بن ابی طالب در بیت المقدس چه رخ داد؟ گفتم: آری. گفت: 
پس بیا. از پشت مردم رفتم تا به پشت قَبّه رسیدم . صورتش را به طرف 
من گرفت و خم شد و پرسید: چه اثفاق افتاد؟ گفتم: هیچ سنگی را در بیت 
الفقدسن بر تذاشتتد مء محر آن که زیر آن‌ حون تارمبوی کفت کشت هر من 

و تو این را نمی داند. 5 
نگذاشتم تا او درگذشت. 


تسام مر سته | عفد و معتاع ان ست الله (خانه خدا/ انس (حفخم 
البلدان : ص 293) . 


ص: 380 


5 / 9تاریخْ شهاتتهکان اغتیال الامام علیه السلام علی ید ابن ملجم علی 
المشهور فی فجر الیوم التاسع عشر (1) من شهر رمضان . وکانت شهادته 
علیه السلام فی لیله الجمعه 2 الحادی والعشرین (2) من شهر رمضان 

ندال .ضاوی. یلم تدول الفران ۱۰ وهای افوال. آخر 
حول تاریخ اغتیاله وهی : الیوم السابع عشر , (4) والحادی والعشرون (5) 
من شهر رمضان . کما دکرت اقوال آخر حول تاریخ 9 وهی : الیوم 
الثالث والعشرون , (8) والتاسع عشر , (7) والسابع عشر , (8) والسابع 
ماعترون بت من مر 0 نسه (40 ج: ) .دهنای ک اختلاف پا 
الموژخین حول سن الامام علیه السلام حین شهادته ؛ فقد ذکر آکثر 
الموژخین والمحذین من الفریقین از عمره الشریف کان (63 سنه) (10) 
نیخ ار هنای اقوال اج فن هدا الفضهار ‏ قضی ود نها( 65 
سته) 6451121 سد) . ۱131 


1- .الارشاد : ج 1 ص 9 و ص 19 , الغیبه للطوسی : ص 195 ح158, 
اغلام لور : ج ص09 م روضه الواعطین * ۰147 مفل. آمتزر 
ِ ص 59 ح40 , المناقب 0( ص396 ح 416 وفیه «ضربه 
قبل دخول العشر الأواخر بلیلتین» : 

- .الکافی : ج 1 ص 452 , تهذیب الاحکام : 9 ص178 ح714, کتاب من 
هب الفقیه ۰ , الارشاد : ح1 ص 9 , اثبات 
الوصیه : ۰ ص‌ 165 , تاریخ خ الیعقوبی #9 2 ص212 , اعلام الوری ۳۰ 1 ص‌ 
9 , روضه الواعظین : ص 147 ؛ المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 
4 ح 4688 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 557 ح 939 , مروح 
ال هب وس , مقتل میر الممتین ۳ ی 
6 - 116 . 

3 .الکافی : ج 1 ص 457 ح 8 , الأمالی للصدوق : ص 397 2 510 , 
تافنه اتعنی ۶ جر ی 2۱۰ م منم اسان دص 154 "امسر 
علی الصحیحین : جح 3 ص 154 ح 4688 , التاریخ الکبیر ی 
الرقم 2760 , تاريخ الطبری : ج 5 ص 157 , الأخبار الطوال : ص 216 , 
مقتل امیر المومنین : ص 95 ح 88 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 586 . 


4- . آنساب الأشراف : ح 3 ص 253 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 584 و 
5 , تاریخ الطبری : جح 5 ص 131 و 152 , مروج الذهب : ج 2 ص 426 
, اسد الغابه : جح 4 ص 112 الرقم 3789 , شرح نهح البلاغه : جح 1 ص <1 . 
5- .الکافی : ج 7 ص 52 ح 7. الفیبه للطوسی : ص 195 ح 157 , اثبات 
الوصیه : ص 164 ؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 586 و 587 , الکامل للمبزژد : 
ج 3 ص 1118 , المناقب للخوارزمی : ص 392 ح 411 . 

6- .الکافی : ج 7 ص 5:2 ح 7. الغیبه للطوسی : ص 195 ح 157 ؛ الکامل 
للمبژد : جح 3 ص 1118 1120 , المناقب للخوارزمی : ص 392 ح 411 . 
7- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 559 ح 942 , الطبقات الکبری : 
ج 3 ص 37 , آنساب الأشراف : ج 3 ص 257 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 
2۸2 اسد الغابه : ج 4 ص 113 الرقم 9 البدایه والنهایه : ج 7 ص 
اه 

8- .المعجم الکبیر : ج 1 ص 95 ح 164 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 136 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 584 , المناقب للخوارزمی : ص 396 ح 416 , 
البدابه والنهایه : جح 7 ص 331 . 

9- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 39 , الفتوح : ج 3 ص 281 . 

0- .العافی : ج 1 ص 452 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 212 ؛ المستدرک 
علی الصحیحین : ج 3 ص 156 ج 4696 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 96 ح 
5 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 136 , التاریخ الصغیر : ج 1 ص 107 . انساب 
الأشراف : ج 3 ص 258 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 151 , مروج الذهب : ج 
2 ص 358 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 10 , مقتل امیر المومنین : ص 64 ح 
0 , الامامه والسیاسه : جح 1 ص 181 , البدایه والنهایه : جح 7 ص 331 . 
1- .المستدری علی الصحیحین : ج 3 ص 156 ح 4695 , تاریخ بغداد : ج 
1 ص 136 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 96ج 166 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
1 , مقتل امیر المومنین : ص 63 ح 47 و 48 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 
11 . 

2- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 131 ؛ اثبات الوصیه : ص 165 . 

3- .مقاتل الطالبیین : ص 4< , التاریخ الصفغیر : جح 1 ص 107 . 


ص: 391 
5 / 9 تاریخ شهادتش 


ک ‏ ار خمادتتشترور آمام غلیه السلام بش وت انم ملعم وق 
مشهور, در سییده دم نوزدهم ماه رمضان بود و شهادتش در شب جمعه 
(1) بیست و یکم از ماه رمضان سال چهلم هجری (2) و مصادف با شب 
نزول قرآن بود. در تاریخ ترور آن حضرت. گفته های دیگری نیز هست. 
مانند هفد هم و بیست و یکم ماه رمضان. در باره تاریخ شهادتش نیز اقوال 
دیگری هست: : بیست و سوم, نوزدهم» هفدهم و بیست و هفتم ماه رمضان 
سال چهلم هجری . میان موژخان درباره سنْ امام علیه السلام در هنگام 
سئثت, عمر او را 63 سال ذکر کرده اند و البته در این مورد اقوال دیگری 
هم هنست که عبارنت است. از 56 سال؛ دم سال.ه 64 سال. 


[- «زمان شهادت او را شب یکشنبه نیز گفته اند (الکافی : ج 1 ص 452) 
۵ تب هن بکشننه. (رمعتان. آفیر المومتین.* ند ۵۱ خر 24 ۶ المنافت:. 
خوارزضی رن 592 2 411 ۱ 

2- .این مسئله مورد ناخ است و در همه منابع موجود , امده است . 


ص: 292 


ص: 383 


ص: 394 


الکافی :قیلَّ علیه السلام فی شهر رعضان لیّسع بقین منة لیلة الأعَدٍ سته 
آرتعین من الهجزه , ومُوٍ ابن تلاتِ وستّین سَتَه . (1) 


الازشاد» کات فان آمیر التویشین غلیه الساام فیل آلقجز من لته امد 
یل احدی وعشرین من شهر رمضان ستة آرتعین من الهجزه قتیلاً بالسّیف 
, قتلَة ابن مُلجم المرادیٌ لته ال فی مسچد الکوقه , وقد خَرَجَ علیه 
السامحظ لتانن لصلاه الطبح یله یسع عَْرَّه من شهر قضان , وقد 
کا ارتَضَده من َوّلِ الیل لذیک فاسا 2 مر به فی القسجد وقو مُستخف 
تامری فمایر تاظهار الوم فی خماه لیام" تار یه قصر ‏ علی: ام زر اس 
بالسّیفِ وکان مَسموما , فْمَکَتَ توق بسقه عَشر ولبله عشرین ویّومها ولیلة 
[حدی وعشرین الی تجو اللت الاال من الیل بر نضی تحبه علیه السلام 
, ولقت رت تعالی مظلوما . (2) 


تاریخ الیعقوبی بَعدّ ذکرِ اصابو الامام علیه السلام بالسّیفِ فی خبر : آقا 


۱ م‌ 
وقین ومات لیلة الجُمعه أوّل یله من العشر الأواخر من شهر رقضان ستة 
(40) ۰ ومن شهور ۱ 5 فی 0 الاخر , وه ای تلا با 


ِ- 


وعسّلَهٌ الحَسَنْ اب بیّده و 1 اه 
یْکبرٌ علی أحد بعدة , ون بالکوقه فی موضع یال له العریٌ 


- .الکافی : ج 1 ص 452 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 19 , خصائص الاأئمه 
علیهم السلام : ص 39 وفیهما «لیله الجمعه» . 
2 .الارشاد : ج 1 ص 9 . 
3- ,تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 212 . 


ص: 385 


الکافی:امام علیه السلام در بیست و یکم ماه رمضان , شب یکشنبه , سال 
چهلم هجری کشته شد. در حالی که 63 سال داشت. 


الارشاد:در‌گذشت امیر مقمنان. پیش از فجر شب جمعه. شب بیست و 
یکم از ماه رمضان سال چهلم هجری بود که با شمشیر کشته شد. ابن 
ملجم مرادی که لعنت خدا بر او باد او را در مسجد کوفه شهید کرد, در 
حالی که وی برای بیدار کردن مردم برای نماز صبح در شب نوزدهم ماه 
رمضان بیرون شده بود. ابن ملجم از اوّل شب در کمین کشتن امام علیه 
السلام بود. چون حضرت در مسجد بر او گذشت و او هدف خود را پنهان 
می کرد و حیله گرانه وانمود می کرد که درمیان خفتگان به خواب رفته 
است , به سوی حضرت پرید و با شمشیر زهرالود بر فرق سر او زد. امام 
علیه السلام روز نوزدهم. شب بیستم. روز بیستم و شب بیست و یکم رآ تا 
حدود ثلت اوّل شب , زنده بود . سیس شهید شد و مظلومانه به دیدار 
پروردگارش شتافت. 


تاریخ الیعقوبی پس از یادکرد ضربت خوردن امام علیه السلام با شمشیر 
:امام علیه السلام دو روز زنده بود و شب جمعه. اولین شب از دهه آخر 
ماه رمضان سال چهلم هجری در گذشت. که از ماه های عجم در ماه 
کانون دوم (ژانویه) بود در حالی که 63 سال داشت. فرزندش امام حسن 
علیه السلام او را غسل داد و ؛ بر او نماز خواند و هفت تکبیر , بر او گفت و 
فرمود: «آگاه اش که بش از آمس احی ان کوه کر کته تم رت 5 
در کوفه, در جایی که به آن «غری» گفته می شود , دفن شد. 


ص: 386 


المستدرک علی الصحیحین عن الحریث مخشی :ان عَلبّا فُتلَ ضبيحة 
احدی وعشرین من رمضان , قال : قسییت الکشن بن کل تچ و 
له نان الفرآن. ولیك آسرج 


ِ ودکر مَناقبٍ علیٌ فقال - یل 
. ولیله قبضَ موسی . قال : 


علیهماالسلام ۰ () 


0 الباقر علیه السلام :لَمّا فُیضَ أمیرّ المَوْمنی علیه السلام قاق الحسَنْ 

َلِیٌ علیهماالسلام فی قسجد الکوقه , قحمة ال وآثثی عَلیهٍ وضلّی 
علي ال صلی الله علیه و آله تم قال : یا الّاسن له قد فبضَ فی هذه 
اللیله رَجْل ما سبقه سَبِقَهٌ الاوَّلوت , ولا یدرک لاخرون , له کان لصاحت ,رایه 
سول الله ضلی اللق:غلیه و اله ۰ عن مه رل وعن ارم فیکایل + ۲ 
نی حلی یَفتع اللَهْ له . واللّه ما تک بیضاء ولا خمراء الا سَبقمثه درم 
فجَلت_عن عَطایه , آراة آن یشتری بها خادما لاهله واله قد توعت ی 
الیل الّتی فیها فْیضَ _وَصیمٌ موسی يوشَهٌ وت التی عرخ فیها 
یعیسی ابن مریم , وّاللیله التی ترل فیها المرأن.: 


1- .المستدرک غلی الصحیحین ‏ ع 3 ض 154 ح 4688 الده المنئوز + ج 
ِِ عن حربث بن المخش وفیهما الی «موسی» . 

.الکافی : ج 1 ص 457 ح 8 عن آبی حمزه , الارشاد 2ص 7 عن 
" اسحاق السبیعی وغیره , بشاره المصطفی رن 240 عنن آیی. الطفیل 

رخ العفوسی.: .2ص ول 2 العف الک هد اد ی لاه و22 
الطبقات الکبری : جح 3 ص 38 کلاهما عن هبیره بن یریم , البدایه والنهایه : 
ج 7 ص 333 عن آبی خالد بن جابر , مجمع الزوائد : ج 9 ص 202 ح 
8 عن آبی الطفیل وکلها نحوه . 


ص: 2397 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از حریث بن مخشی : علی علیه السلام 
تست و کی مقصان کت نی شنیدم که حسن علیه السلام در 
خطبه ای در مناقب علی علیه السلام می گفت: نت نزول نقر آن. خشته 
شد, شبی که عیسی علیه السلام را به معراج بردند,. شبی که موسی علیه 
السلام جان باخت». [ راوی ] گوید: حسن بن علی علیهماالسلام بر وی 
نماز گزارد. 


امام باقر علیه السلام !چون امیر مقمنان وفات یافت. حسن بن غلی 
نما تسام ور سس کو مه طیه اساه رش ارسموونای آلهی بر 
تيامید رضلن. الله یه و اله. درود فرستاد و نیس فرمود: «ای مردم ! 
امشب, مردی از دنیا رفت که نه پیشینیان از او سبقت گرفتند و نه آیندگان 
به مقام او می رسند . او صاحب پرچم پیامبر خدا بود . از سمت راستش 
جبرئیل و از سوی چپ او میکائیل حرکت می کرد ببانفت نت تا ار که 
خداوند برایش فتح آوزد. به خدا سوگند, درهم و دیناری از خود بر جای 
نگذاشت, مگر هفتصد درهم که اضافه سهمش از بیت المال بود و می 
خواست با آن خدمتکاری برای خانواده اش بخرد. به خدا سوگند , در شبی 
در‌گذشت که یوشع بن نون ی 
که عیسی بن مریم علیهماالسلام به اسمان عروج داده شد. شبی که در آن 
قرآن نازل شد». 


ص: 388 
الامام الحسن علیه السلام ِ" لو لیلة ترل الفران . (1) 


الکوقه وفت نویر یله ارت ی 

علی یدی عبد الرَحمن بن مُلجم الُرادی , وقد عاوَتة وردانْ بن مُجالد من 
تیم الرّباب ٍ وسَبیٌ بن بجرة , والأاشقث بن قیس , وقطامٌ بنثٌ الأخصر , 

اک 


- .التاریخ الکبیر : ج 2 ص 363 الرقم 2760 , تعجیل المنفعه : ص 117 
215 کذهما مناد فت جایر عنم اه 
۳ .المناقب لابن ۱ : ج 3 ص 307 , بحار الاأنوار : ج 42 ص 199 


ص: 389 


۱ ماه اه عیدالرحمان بن ملجم 
مرادی کشته شد , در حالی که وردان بن مجالد از قبیله تیم الرّباب و 
و اه 
بودند. ابن ملجم تاشتمشیری: زهر آآودتن سر ان خطترت. ۶ 


ص: 390 


الفصل السادس: بعد الاستشهاد6 / 1التَجهیرٌ والافتفرحه الغری عن ام 
کلئوم بنت علیْ علیه السلام :جر عَهدٍ آبی لی اَحَوَه علیهماالسلام آن قال 
؛ پا یی ان آتا مت ققسّلانی , ثم تسٌفانی یالیُرده التی تَشفثم پها سول 
له صلی الله علیه و آله وفاطِمة علیهاالسلام ۱۰ ات و انت تن 
شریری , تم انتظرا حلی ادا ارتقع لکما مق الشریر قاحلا مره , قالت 


_- 


: قخرجث اي جنازه آبی , عتی اذا کنا بظهر الط کر ( (1) الَقَدَم 
فوصعتا المَوّحَرَ نم بر السَن یالبُرده التی نشف بها سول ال وفاطِمة 
قتَشف بها آمیر المَوْمنینَ علیه السلام نم َحَدّ المعول فَصَرَب صربة فانشق 
القبژ عن ضریح , قاذا هو بساجه قکتوب عَیا : یسم اللَهٍ الرحمن الرَحیم 
هذا قبژ ارحَرَهُ نوخ ای لعلت وصیٌ محَمّد مُحّد قبل الطوفان پسَبعمته عام . 
قالت ام کلثوم : قانشة" القَبرٌ , فلا آدری آغار سیّدی فی الارض آم آسرت 
به ای السّماء ؟ اد سمعث ناطفاً نا باللعزته : | حسَن اللهّ لعم العزاء فی 
۷ 12 


1- .رکر : ثبت بالأارض (آنظر مجمع البحرین : ج 2 ص 728 «رکز») . 
2- .فرحه الغری : ص 34 , بحار الانوار : ج 42 ص 216 ح 17 وراجع 


ص: 391 
فصل ششم : پس از شهادت 


6 / 1 تجهیز و خاکسپاری 


فصل ششم : پس از شهادت6 / 1تجهیز و خاکسپاریفرحه القری به نقل از 
کلثوم دختر علی علیه السلام : آخرین سخن پدرم به برادرانم اين بود که 
فرمود: «پسرا: تم سر زمر مرا غسل دهید . سپس با بُردی که با آن 

پیامبر خدا و فاطمه علیهاالسلام را خشک کردید , مرا هم خشک کنید . آن 

گاه مرا حنوط کنید و در تابوتم قرار دهید سس سر مایا ری که 
جلوی تابوث بلند شد, شما عقب آن را بلند کنید». ام کاتوه. ] کید : من 
هم برای تشییع جنازه پدرم بیرون شدم, تا آن که به منطقه پشتِ عّری 
رسیدیم, که جلوی تابوت فرود آمد و ما عقب آن را پایین آوردیم. آن گاه:: 
حسن علیه السلام بُردی را که با آن پیامبر خدا و فاطمه علیهاالسلام را 
خشک کرده بودند , بیرون آورد و امیر ممنان را با آن خشک کرد . آن گاه 
کلنگ را گرفت و ضربه ای زد .قبری در میان ضریحی شکافته شد و ناگاه , 
قطعه ساجی پیدا شد که بر آن نوشته شده بود: «به نام خداوند بخشنده 
مهربان . اين قبری است که نوح پیامبر برای علی وصی پیامبر, هفتصد 
سال پیش از توفانْ آماده ساخته است». أَمُ کلئوم گفت : قبرٍ شکافته شد. 
تفی. دانم. سرفرم.دز زمین تهان شد بانبه اسمان بردة شد؟ آن. گام ضذایت 
را شنیدم که چنین تسلیتمان می گفت: «خداوندٌ عزای شما را در باره 
سرورتان و حجّت خدا بر خلق, نیک گرداند ». 


ص: 292 
الامام الصادق علیه السلام لمّا آصیت آمیرٌ المُوّمنین علیه السلام قال 


ِلکسن والعْسین صلواث الله علیهما : عَسّلانی وگثنانی وحتطانی 
واحیلانی علی سریری , واحملا مُوَحْرَةْ ثکقیان مُقلَمَة . فالکما تتتهیان الی 
قبرِ محفورٍ , ولحد مَلحود , ولین موضوع , قالخدانی وآشرخا اللينَ عَلََ , 
وارفعا لت ما تلی زاسی فانطرا ما مان قاتا لته ون ند اراس 
0 قدا لیس فی القبرٍ شیء واٍذا هایف تهتف : 
امین علیه السلام کان بدا صالحا قَحقة ال تیه , وکذلک, # 
بالأوصیاء بعد الأنییاء 4 ح ی لو أنٌ تبیا مات فی العشرق" ات وصبه فی 
آلقفرب لالعق ال الوصمة یالب . (1) 


فضائل الصحابه لاين حنبل عن هارون بن سعد, :کان عند علوهٌ هسک قوَضٌی 
آن یحتّط به , وقال : فضل من عنوط سول اللّه صلی الله علیه و آله . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لقّا سل آمیرٌ المَومنی علیه السلام نودوا من 
جانب ِ : آن آحذئّم مُقَدم ارت کحم مَوَحْرَهُ . وان آحذئّم مَوَخره 


13 2 


الشهداء . قیل : 7 فی تلائه 0 بیض ی 1 قمیص رم ول ۳ ۱ 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 106 ح 187 , فرحه الفری : ص 30 کلاهما 
عن سعد الاسکاف . 

2 اه ی سل : ج 2 ص 559 ح 943 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 515 ح 1337 عن آبی وائل , تاریخ دمشق 42 ص 
63 اند الغابه : ج 4 ص 11 الرقم 2399 نحوه , الریاض النضره ۳۰ 
3 ض 237 عن هارون بن سفید.. 


3 الکافی 1 ض: 9457 فرحه الفر ان 31 کلاهما عن غل بن 
مد رقعه:: خصاتض آلانتهغليهم السلام صر 4 : 

4 .العدد الفویّه : ص 242 ح 21 , بحار الأنوار : ج 42 ص 254 ح 56 
وراجع جواهر المطالب : ج 2 ص 109 . 


ص: 393 


امام صادق علیه السلام :چون امير مومنان ضربت خورد, به حسن و حسین 
درودهای خدا بر انان باد فرمود: «مرا غسل دهید, کفن کنید. حنوط کنید, 
درون تابوتم بگذارید و عقب تابوت را بردارید, چون جلوی ان را دیگران 
برمی دارند . به قبر کنده و اماده ای ولحد و خشتِ قبر فراهم شده ای می 
رسید. مرا در قبر بگذارید. خشت بر روی لحد بگذارید, از طرف سرم یک 
خشت را بردارید. ببینید چه می شنوید». ار و تن کوار: , خشتی از طرف 
سر لحد برداشتند, پس از آن که خشت های لحد را چیده بودند . دیدند در 
قبر چیزی نیست. ناگهان هاتفی ندا داد؛ «امیر مقمنان ننده شایسته ای 
بود. خداوند او را به پیامبرش ملحق ساخت و با اوصیا پس از انبیا چنین 
می کند. حتّی اگر پیامبری در مشرق بمیرد و وصیْ او در مغرب از دنیا 
برود, خداوندٌ وصی را به نبی ملحق می کند». 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از هارون بن سعد : نزد علی علیه 
السلام مقشکی بود . وصیت کرد که او را با ان حنوط کنند. فرمود: «اضافه 
ای از حنوط پیامبر خداست». 


انامه ضاوق یه لام وی آنی فان وال ماوت ای سا 
ندا آمد: «اگر جلوی تابوت را بگیرید, برای عقب آن کسانی هستند و اگر 
عقب آن را بگیرید, جلویش را دیگران می گیرند». 


العدد القویبه:چون ان حضرت در‌گذشت., دو فرزندش حسن و حسین 
علیهماالسلام و عبد الله بن جعفر او را غسل دادند. نیز گفته اند: محمّد بن 
حنفیه. نیز گفته اند: او را غسل ندادند, چرا که وی سالار شهیدان بود. گفته 
اند: در سه پارچه سفید که پیراهن و عمامه در ان سه نبود. کفن شد و نزد 
آن حضرت چیزی از باقی مانده حنوط پیامبر خدا بود که با آن حنوطش 
کردند. ۱ ی بر او نماز خواند و پنج تکبیر بر او گفت 
, نیز گفته شده : شش يا هفت نز 


ص: 294 


الارشاد عن حبّان بن علی العنزی عن مولی لعلی علیه السلام :لَمّا حَضَرّت 
آمیر المومنین علیه السلام الوفا قالْ ِلحسَن والخسین علیهماالسلام :,لذا 
آتا مك 3 فاحملانی علی سریری , ثم آخرچانی واحملا مَوَّخْرّ السریر ؛ قاتکما 
تکفیان مُقَدَمَةٌ , تم ائتیا یی القریّین ؛ قاِنکما ستزیان ضَخرة تیضاء تمغ نورا 
, قاحتفرا فیها ؛ قاِنکُما تجدان فیهاً ساجّة , قادفنانی فیها . قال : قلَمّا مات 
آخرجناغ وجقلنا تحول وخ السُریر وتکفی ُقَدمَةُ , وجقلنا تسم دویّا 
2 حنّی آنینا القرئین , قاذا صَخرَهٌ بتیضاء تلمع نورا , قاحتقرنا قاذا ساجه 

مکتوبٌ غلیها : «م دَحَرّ نوخ لعَلیٌ بن آبی طالب» . قَدَقثاة فیها , 
وانضر‌فنا وتحن قسرورون باکرام ال لأمیر المُوْمنیَ علیه السلام , قلَحقّنا 
قومْ من الشیقه لم یشهدوا الصّلاة عَلیه , فاخترناهم بما چری وباکرام اللّه 
امیز المُومنین علیه السلام ققالوا : نب آن عاین من آمره ما عاینثم . 
ی فمصوا 
وعادوا الّینا ققالوا : للم احتقروا قلم بجدوا شَیثا . (1) 


6 / 2حْطبَةٌ الامام الکسَن بعد آبیهتاریخ الطبری عن خالد بن جابر :سَمعث 
الجسن تقول لمّا فتِل عَلماٌ علیه السلام وقد قاق خطیبا 4 فعال * اد فناری 
الیل رجْلا فی لیلو فیها ترَل الفقرآن , وفیها رف عیسی بن مریم 
علیهاالسلام , وفیها فتِل یو بوسَغٌ بنْ نون قتی موسی علیهماالسلام . وال ما 
تقد آکد کان بل , ولا ُدرکة اد یکون بَعدة , واللّه ان کان رَسول له 
صلی الله علیه و آله لیبعَْةٌ فی السَریّه وجبریل غن پمینه ومیکائیل عن 
شساري + والله .ما کرک ضفرا|ء ولا تنضاه لا تمائمته 7" 
لخادمه . (2) 


1- .الارشاد : جح 1 ص 23 , اعلام الوری : جح 1 ص 393 , فرحه الفری : ص 
6 عن حشان بن علی القسری عن مولی لعلیٌ علیه السلام » روضه 
الواعظین : ص 152 وراجع الخرائج والجرائج : ج 1 ص 234 ج 78 . 

2 ار ری دج دص 157 مفتل آمیر الفقهنن تض وا وان 
جابر وفیه |لی «فتی موسی» ؛ روضه الواعظین : ص 154 عن حبیب بن 
عمرو نحوه . 


ص: 395 
6 2 خطبه امام حسن پس از پدرش 


الازشاد به تفل. از حبان بن. غلی. غتزی. از غلامی ازاد. شده. علی. علیه 
السلام : چون وفات امیر مومنان فرا رسید, به حسن و حسین 
علیهماالسلام فرمود: «وقتی که من مُردم, مرا درون تابوتم بگذارید. سپس 
تابوت مرا بیرون آوزرند: عقب تأابوت را پردارید. که جلوی آن را برمی 
دارند. سپس مرا به «غریّین» (1) ببرید. آن جا سنگ سفید نورافشانی را 
خواهید دید. آن جا را حفر کنید. در آن جا تخته چوبی می بینید. مرا آن جا 
دفن کنید». چون وفات یافت؛ او را بیرون بردیم و عقب تابوت را برداشتیم 
و جلوی آن بلند شده بود. صدای زمزمه و خچش خش می شنیدیم, تا به 
غریین رسیدیم. آن جا سنگ سفید نورافشانی بود « از خا وا کتذیض بت 
نخته جوبی برخوردیم که بر آن نوشته بود: : «از آنچه نوح برای علی بن ابی 
طالب آماده کرده است». پس او را در آن دفن کردیم و از اين که خداوند, 
امیر موّمنان را مورد اکرام قرار داده. خوش حال برگشتیم. گروهی از 
شیعه به ما پیوستند که در نماز بر آن حضرت حضور نیافته بودند. آنچه را 
دوست داریم آنچه را شما از قضیّه او دیدید. ما هم به چشم خود ببیتیم. به 
آنان گفتیم: طبق وصیّت خود آن حضرت, نشانه های محل دفن را محو 

کرد یهت ر تفه کدی کمتد که ان حا را کامتنه وی حرش نی 


6 / 2خطبه امام حسن پس از پدرشتاریخ الطبری به نقل از خالد بن جابر : 
ایستاد و فرمود: «دیشب مردی را کشتید, در شبی که قرآن نازل شده و 
ذر ایخقدشتب, کیسی, بن. مریم علیهماالسلام به اسمان رفته است هدر این 
شب, پوشع بن نون. وصیٌْ موسی علیه السلام کشته شده است. به خدا 
سوگند , کسی پیش از او به این شرافت دست نیافته و آیندگان نیز اين 
شرافت را نخواهند پافت. به خدا سوگند, پیامبر خدا او را تا ی ار 
فرستاد, در حالی که جبرئیل در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ او 
بود. به خدا , درهم و دیناری از خود به جا نگذاشت. مگر هشتصد (یا 
هفتصد) درهم که آن را برای [آخریدن ] خادم ذخیره کرده بود». 


1- .غریین , دو بنا مثل صومعه در پشت کوفه بود (معجم البلدان : ج 4 ص 
96). 


ص: 396 


خصاتص آمیر المومنین للنسائی عن_هبیره بن بریم جرخ الیتا الحسَن بن 

وغلیه ِمامَةٌ سوداء . ققال : لقد کان فیکم بالامس رَجْل ما سبقة 
ولو ولایٌدر که لااخرون ۰ وان سول ال صلی الله علیه و آله قال فیه : 
اعطین الزایه غدا رجْلا بُجبّ ال ورسوله ویجبة اه فوَسولة . وینقایل 
جبرئیل عن یمینه ومیکائیل عن یساره , تم لائر رای نی یتح ال یه . 
ما ترک دینارا ولا درهما الا سَبعمته درهم اخذها من عَطایّه , اراد آن بیتاح 
بها خادما لأهله . () 


6 / 3فی رناء الامامالمناقب لابن شهرآشوب :رثی الامام الحسن علیه 
السلام علیْ بن آبی طالب ؛ آیق من کانَ یلم ال مٌصطفی فی الّاس باب 
این من کان |ذا ما قَحط الثاسن ج سَحابا این من کان |ذا نو دی فی العرب 
استجابا آين من کان ذُعاة «ِ« ول علیه السلام : حل العْیون وما 
آرد ن من البْکاء غلی ۶ ی لا تبلنَ من الخلی قلیسن لک بالخلی لله أنت 
لدّا الرُحا ل تصَعصَعت ت وَسَط التد و قرّجت عفَتَةُ ولم ترگن |لی سل وعی 

وله علیه السلام : حَدَلّ اللة خاذلیه ولا آغ مَد عّن قاتلیه سَیفتَ کی 


1-خصانض آمیر الخذفتین للساتی: ی 60اه 22 مسند این حییل * .1 
ص 426 ح 1720 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 548 ح 922 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 578 کلها عن عمرو بن حبشی وص 579 , صحیح 
ابن حبّان : جح 15 ص 383 ح 6936 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 
19 گن کفر بن. کل کن ابفام تین العایدین کید ااسلام : 
المعجم الکبیر : ج 3 ص 79 ح 2719 2724 , المصئثف لابن آبی شیبه : ج 
7ص 502 ح 42 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 38 , مروج الذهب : ج 2 ص 
۹ نحوه وراجع الفتوح : ج 4 ص 282 . 

> .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 313 , بحار الاأنوار : ج 42 ص 241 


ص: 297 
۵ 2 قزر سوگ امام 


خصائص امیر الموّمنین , نسایی به نقل از هبیره بن یریم : حسن بن علی 
علیهماالسلام به نزد ما امد. در حالی که عمامه سیاهی بر سر داشت. 
فرمود: «دیروز مردی میان شما بود که نه پیشینیان به او رسیدند و نه 
آیندگان به او خواهند رسید. همانا پیامبر خدا درباره او فرمود: فردا پرچم 
را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد. خدا و 
رسولش هم او را دوست دارند و جبرئیل از سمت راست او می جنگد و 
میکائیل از سمت چپش و پرچمش جز با فتح الهی برای او از صحنه نبرد 
ترتفی. ردو . هیچ درهم و دیناری برجای نگذاشت, مگر هفتصد درهم که از 
سهم خود او از بیت المال بود و می خواست با آن خادمی برای خانواده 
اش بخرد. 


دض 9 (تاریخ مات 


0 ارت آن که میان مردم باب 
علم [پیامبر] مصطفی بود؟ کجاست آن که در قحط سالی برای مردم. ابر 
بود؟ کجاست ان که چون به جنگ می خواندند پاسخ می داد؟ کجاست ان 
که دعایش مستجاب و پذیرفته بود٩».‏ نیز از اشعار اوست: «چشم ها را 
بگذار پر علی هر چه می خواهند بگریند . بر اين گریه, گلایه بی غمان را 
نپذیر چرا که قلب : تو خالی از درد و غم نیست. چه شگفت مردی هستی ! 
ی ی یک یب ات 
برطرف می سازی بی آن که به سستی و خستگی بگروی» . نیز از آن 
حضرت است: «خدا خوار کننده او را خوا ر کند و شمشیر فنا را هرگز از 
سر قاتلانش غلاف نکند». 


ص: 398 


الکامل للمبژد عن آبی الأأسود ادلی فی رثاء الامام علی علیه السلام : لا 
آبلغ مُعاويَة بن خر قلا قَرّت عْیونْ الشامتینا آفی شهر الصیام فجعتمونا 
بخیرِ الاس طرّا آجمعینا ! تلم خَیر هن رکب القطایا ورَخلها ون رکب 
السّفینا ون یس التعالَ ومن حذاها وقن قَرأً المتانی والمّبینا (ا استقبلت 
9ج آبی حُسَین ریت العد راع الاظریتا لقه علفت فرینط عبت کاتت بای 
خیژها خسبا ودینا (1) 


1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 150 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 438 , 
مروج الذهب : ج 2 ص 428 وفیه «النور فوق» بدل «البدر راع» , المعجم 
الکبیر : ج 1 ص 103 ولیس فیه البیت الخامس وفیه «خیسها» بدل 
«رخلها» ۱ آنساب الاشراف اج 3 ص دِِ ولیس فیه البیت الثانی 
«أکرمهم» بدل «رخلها» ۳۳ اسد الغابه : : ج 4 ص 116 7 الرقم 3789 
ووفیات الأئمه : ص 75 . 


ص: 399 


الکامل , مبرّد به نقل از ابو الأسود دتّلی در مرثیه امام علی علیه السلام : 
به معاویه بن حرب برسان که هرگز چشم شماتت کنندگان روشن مباد! آیا 
در ماه روزه» ما را به فاجعه شهادت بهنترین همه انسان ها نشاندید؟ 
بهترین کسی را کشتید که بر مرکب ها سوار شد و آنها را رام کرد و به راه 
پا کرد اج پیمود هر کیت کر انا مثانی هن حمد) فران 
مبین را خواند. هرگاه با سیمای پدر حسین روبه رو می شدی ماه تمام را 
می دیدی که بینندگان را خیره می ساخت. قریش هرجا که بودند. می 
دانستند که تو در شرافت و دین از همه برتری. 


ص: 00 


7 لکرام علی ما کان مین خلق رهظ ۰ لین متا طرگ تصیر 
باضغان الثچال ولم بُعدل یخبرٍ سول اللّهٍ أحباژ وقطرو قطرّت اذ حان 
مَوعذها وکل شَیء له وقث ومقداژ حنّی تَتضْلها فی مقسجد طهر عَلی امام 
هدی" أَنْ معشَرّ جاروا حمّت لیدخل جَناتِ ابو حسَن واوجبت بعده للقاتل 
الثار (1) 


الامام الصادق علیه السلام :لما فیِل آمیژ المْوّمنی علیه السلام قالَ 
صعسعة بن صوحان : لقن لي بتشرک با آختا من لي آن نک ما ات 
عطای و انت لته آمعظ مک چا 21 


لام او نع وض 112 
2 ره الواعطنن دص 1 . 


ص : 401 


الکامل , مبرژّد به نقل از ابی زبید طایی در سوگ علی بن ابی طالب علیه 
السلام : نیکان بزرگوار. هر اخلاق برجسته ای که دارند همه مدیون و 
که از انگیزه ها و کینه های مردان آگاه بود و حامل علم پیامبر بود و در این 
کار, همتا و همانندی نداشت. قطره ای بود که چون وقتش رسید, فرو 
چکید و هر چیز را زمان و اندازه ای معین است. تا آن که در مسجدی پاک. 
بر پیشوایی هدایتگر نشست اگر چه گروهی او را در پناه داشتند. مقذر شد 
که ابو الحسن علیه السلام وارد بهشت شود و پس از او برای قاتلش آتش 


امام صادق علیه السلام :چون امیر مومنان کشته شد. صعصعه بن صُوحان 
چنین سر ‌ود. : هلا , برادرم ! کیست که جای انس مرا به تو بگیرد؟ و کیست 
که شکوه ام را نزد او برم؟ حوادث ذهو, کذر ان ترا دربن طرفت. ارگ : 
حوادث روزگار, اين چنین می گسترد و درهم می پیچد. تو در حال حیات 
برایم موعظه ها داشتی و امروز, بیش از دوران حیاتت برایم مایه پند و 


ص : 402 


المناقب لابن شهر آشوب عن آبی صالح :لا فُتِل عم بخ آبی طالب قال 


این عبّاس : چذا [التوم] (2) تقص الفقة وَالعلمُ من آ رض الَدیته . جمّ قال ؛ 
ان تقصان الأرض فصان غلمانها وخبار آهلها ان ال لا تَقیض هدا العل 


انیزاعا : نترْة من ضدور الرجال لک یی العلم یقبض الفْلَماء ی ذا 
م تیق ۶ عل اتحَدّ الثاسن رَوَساء خفالا قسالوا قیفتوا بغیر علم , فَیَضلوا 
و اص 


بحار الًنوار عن لوط ب بحبی, غم. آشساخه بلق الجد اند الخصیفه عایه 
لسلام وقفَ صعهعهة بنْ صوحان , العْتدی عَلی القبر . وضع احدی ندیه 
علی نژادی والاکزی قذ .اک جها الراب میت به راسه : یم عال : بای 
آنت وأمّی یا امیر الشوینین : 13 ِِ : هنیثاً لک پا آا الحسَن ! قلَقد طاتِ 
مولذک . وقوی ضصَبرٌ , وعظم چهاژک , وظفرت پرایک , , وزیکت تجارتک , 
وقدمت علی ۰ , فتلقاک اللةٌ بیشارته , وحفتک مَلائْکتَه , واستقزرت 
فی جوار المٌصطفی قأکریک اللةٌ بجواره ,, ولحقت بدَرَجه آخیک 
العضطنی ب وروت ما[ ال آن : یف عَلینا باقتفاینا 
رک وَالعمّل بسیرتک . والموالاه لأْولبایْک , والمعاداه اعد 02 
پحشرنا فی رُمره آولیانک , ققد نلت ما لم یتلة 0 
احذ , وچاقدت فی سبیل ریک تین یی آخیک المصطفی حَوٌ جهادو , و 

یدین ال حقّ القیام , نی آقمت الستن , وآترت الفتن واستقام الاسلام : 
وانتظم الایمان , فقلیک مني آفصَل الصّلاو والسّلام . یک باشتدً ظهرٌ 
لمْومنین , وانضَحت اعلام الستل:: وافیعت السن «هما خیع اخد عافی 
سای م تفت الی اه ان سلی: الب کاب له نیوا خقترا : 
وسارزعت الی + بر ۶ ووَقیتة بتفسک , ورقیت سیقک دا الققار فی 1 
الحوف والحَدر , قضَم اه بک کل جبار عَنید , ودّل (3) یک کل ذی بَأس 
شدید , وهَدَم یک خُصونَ هل الشرک كِ ولکُفرٍ والعدوان وَالرّدي , وقتل یک 
اهل الصّلالِ من العدی , قهنیناً لک با آمیر المونین, نت قرب الّاس من 
سول ال صلی الله علیه و آله قرب ,وم سلما, واکترقم علما وقهما: 
قهنیتاً تک یا أ العسن , لقد قوو ال مقامک , وگنت رت التّاس (لی 
7سول: له ضلین الله. علیه و آله تتشبا 2 واالقم اسلاها # واوقاهم تقینا : 
وا هه فا ز ولمم تسه تجاهدا و اعصتفم ۱ 
حَرمتا اللةْ آجرک , ولا آدلنا بُعدک , قوالله لقد کاتت خیائک مفاتخ للخیرِ 
ومغالق للشر , وان یومک هذا مفتاخ کل سر ومغلاق 2 خیر . ولو آن 


- 


الثاس قیلوا منک لاکلوا هم من فوقهم وین تحت ارجلهم . هم نوا الدُنیا 


عَلی الاخره . تم بتکی بُکاء شدیداً وآبکی کل من کانّ مَعَة , وعدلوا آ 
العسّن والحَسَینِ ومحمد وجعفر والعباس ویحیی وگون وعبد اللّه علیهم 
السلام , , قفعزوهم فی آبیهم صَلَواث اللّه علبه , وانصرّفت التایر : , ورزجع أولاد 
اغیر ال ففنین علبه المام فشع هم الی: الک ند .31 


ِ بها بین المتکوفین آنشاه من تجار الاتوان: 

> .المناقب لابن شهر آتتوت ۳۰ 3 ص‌ 209 , بحار الأنوار : ۳۰ 2 ص‌ 6 2 
ح ِِ 
3- . کذا| فیٍ ات , والظاهر آه بالمعجمه . 
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المناقب , این شهرآشوب به نقل از ابو صالح : چون علی بن ابی طالب 
علیه السلام کشته شد, ابن عباس گفت: امروز, از سرزمین مدینه, فقه و 
دانش کاسته شد. سپس گفت: کاهش زمین؛ به فقدان الما اه رین 
های اهل زمین است. خداوند این دانش را از سینه مردان جدا| نمی کند, 
بلکه با گرفتن دانشمندان دانش را می گیرد, تا آن جا که وقتی دانایی باقی 
تعایت کردم ونان سا مق وباست هی یر نو سس انا مور و تال .فان 
و ای ی و کر ی 
راه می کنند. 


بان الا تارفن ات زوس سای اسا رها شین ان مان 
به خاک سپرده شد , صعصعه بن صُوحان عبدی کنار قبر ایستاد, دست بر 
داش نهاد و با دست دیگر خاک برمی داشت و بر سر خود مي ریخت . آن 
گاه گفت: پدر و مادرم فدایت. پا امیر مقمنان | سپس گفت: گوارایت ۵ نان 
ای علی ! پاک به دنیا آمدی . صبر تو نیرومند و جهاد تو عظیم بود و با فکر 
خویش به پیروزی رسیدی و تجارتت سودآور بود . به دیدار آفربدگارت 
رفتی و خداوند هم با بشارث تو را پذیرفت و فرشتگان تو را در بر گرفتند. 
تا ساست‌صلی: اللم علنه هو ال ارشدعت امد سا ای واه 
۱ ی 
ال سول کم وا بوسای وی کم وا رسانت 
دشمن باشیم و ما را در زمره دوستانت برانگیزد. تو به مقامی رسیدی که 
کی تدان»تر ستد یه دزخه آق-»نایل شندی. که کسنی نم ان زعبه تایل: تیتید: 
و به جهاد راستین در راه خدا و در پیش روی برادرت مصطفی پرداختی و 
دای مت تشه کر سای ایا فاد اش وا 
سامان یافت. پس بهترین درود و سلام از من بر تو باد! مقمنان به تو پشث 
گرم شدند و با تو نشانه های راه, آشکار شد, سّت ها برپا گشت و منقبت 
ها و خصلت های تو در هیچ کس فراهم نیامد. در پاسخ گویی به دعوت 
پتاسیر صلی الله: علیه و آله بشار بودم یه باری اوشافتی» جات,وا سید 
جانش ساختی و شمشیرت ذوالفقار را در صحنه های خوف و هراس. 
برکشیدی . با جهاد تو خداوندٌ هر جبار سرکش را درهم شکست , و با تو 
هر دلاور نیرومند , خوار شد. خداوند به دست تو دژهای مشرکان و کافران 
ودمتجاور ان و فرومایعان را :ویر انشاخت :و دشصان کم زاه نا به داشت نو 


کشت. گوارا باد بر تو , ای امیر مومنان ! از همه مردم به پیامبر خدا نزدیک 
تر بودی . اوّلين مسلمان و داناترین و فهیم ترین مردم بودی. گوارایت باد , 
ای ابو الحسن ! خداوند جایگاهت را شرافت بخشید. در نسب و شرافت از 
همه مردم به پیامبر خدا نزدیک تر بودی و از همه زودتر مسلمان شدی ۰ از 
همه بقینت سرشارتر, دلت استوارتر, در راه آن حضرتث فداکارتر و در 

, خیر تو عظیم تر بود. خداوندٌ ما را از پاداش تو محروم نگرداتد و پس 
نسازد. به خدا سوگند. زندگانی ات کلیدهای خیر و قفل های 
شر بود و امروز که شهید شدی, کلید بدی ها و قفل نیکی هاست. اگر 
مردمْ سخنت را می پذیرفتند , از بالا و زیر پایشان از نعمت های الهی می 
خوردند ؛ لیکن آنان دنیا را بر آخرت ترجیح دادند. آن گاه به شذات گریست و 
همه :هفر آهاتش را گرباند. روی به امام حسن و امام حسین و محمّد و 
جعفر و عبّاس و یحیی و عون و عبد الله علیهم السلام کرده, در سوگ 
پدرشان که درود خدا بر او باد تسلیتشان گفتند. مردم برگشتند . فرزندان 
امیر مقمنان و پیروان آنان بیز به کوفه باز گشتند. 


ص: 404 


الکافی عن آ تمه بن صفوان :لها کان الِیومٌ اند قیض فیه آمیژ المَوّمنین 
علیه السلام ارثجْ العوضغ بالبُکاء ودهش لاس کیوم فْیضّ لین صلی الله 
علیه و آله , وجاء رَجُل باکیا وهو مُسرع مسترجع ) وه یقول آلنوم ا ره یش 
خلاقة اوه , حلی وقت علی باب البتیت الذی فیه آمیژ الفَوّمنین علیه 
السلام ققال : رَجمک اللُّ يا با الحسَن ! کنت أَوّلّ القوم اسلاما , واخلَضَهّم 


ایمانا ‏ ماش کم تفیتا .وان مد ۳ 4 دایم عناء .واحوطهن علی 
سول ال صلی الله علیه و آله ‏ تم علی. اضحانم, وافحایم سافت , 
واکرَمَّم شوایق , ورقققم 1 له صلی الله علیه 
و آله , و آنز ی ی ی ی 


عَلیه قجزاک زاک ال عَن الاسلام وعن سوله وغن الفسلمین خیرا . 

حین صَعَفَ آصحابْةٌ , وبرزت حین استکانوا ها 
هنهاج سول اللّه صلی الله علیه و آله اذ هم َصحابة , وکنت عَليقتة حَفّا. 
لم ثنازع وم تضرع برغم الِمَنافقین , وعیظ الکافرین , وکره ۳ 
وضغر الفاسقین . قمت بالأٌمر حین فشلوا , وتطقت حین تتعتعوا , , وقصیت 
بنور ال از وقفوا , قاتعوک قهُدوا , وکنت أَخَضَهم ضونا , وأعلاشم فُنوتا . 
واقلهّم کلام , واصوبهم نطقا وأکتَرَهم آیا وأَشجَقَهُم جعم قلبا , واأشَد هم هم تقیتا 
. و أَحسَتَهُم عملاً و واه و بالأامور , کتک والله, ۱ للذین , اولا وآخرا : 
لاو حین تَقَرّق النّاسنْ , وَلاخرٌ حین قشلوا , نت لِلمْوْمنینَ آباً حیما , اذ 
صاروا عَلیک عیالاً , قحملت آثقال ما عَنه صَمْفوا , وحفظت ما آضاعوا , 
ورغیت ما آهملوا , , وشقرت از (1) اجتَمَعوا| , وعلوت اذ ٍِِِ وضبرتِ 1 
اس عوا .و ادو کت ایا ما ظطلموا :عالها یک ما لم هو ال 
الکافرین عذابا صباً وتمبا. 1 ولِلمَوُنین عَمَدا| وجصنا ۰ وال بتعمایئها 
وفزت بجبائها , وأحرزت سوابقها , وذقبت یقضائلها , لم تفلل و جلاک ولم 
رُغ قلبِک , ولم تضعف بَصیرتک اه ت کالجبل لا 
حَرَكة القواصف , وکیت کما قال : من الاسُفی ضْحتِیک وذات تیک . 


2۰ - 0 


وکنت کما قال : صعیفا فی تک فتاه آمر ال اضعا نی کسی: 


3 ۳ ۳ 


عظیما عند الله ۸ کبیزا قی الاوضن: ۱ ین لاحرد فیک 
مِهمَر , ولا لقایّل فیک مَغمَر , ولا لأْحد فیک مَطعغ , ول لأحدٍ عندک قوادخ, 
الصْعیف الیل عندک قووا عزیژ عتی تاد له یحقه , والقوو زیز عن 

ضعیف دلیل ی تَاحد من الحق والقریبْ والبعيد عندک فی ذلک سواغ, 
شاک الحق والصدق والرَفق , وقولک کم وحتمٌ وامژک جلمٌْ وخزم , 
ورآیک عِلمٌ وعزمْ فیما ققلت , وقد تهج السْبیل , وسَهّل العسیرٌ واطفتّتِ 
الثير ان , وا عتَدل یک الدینْ , وقوی یک الاسلامٌ , 


1 


الکافرون , وتبنت 1 بک الاسلامٌ َالمَوّمنون , , وسبقت سبقا تعید | , وأتقبت من 
بعدک تعبا شدیدا , قجللّت غن البکاء , وعظمت رَزینک في السّماء , وهدّت 
مصییک الأنام , قائا له وائا الیه راجعون , ضینا غن الله قضاخ , وسلمنا 
له مرخ , قواله" لن ضات الشسامون یمثلک آبداً , کنت للمومنین گهفاً 
وحصناً , وقتَة (2) راسیا وعلی الکافرین غلظَة وعیظاً , قَالحقک اللّْ بتبیه 
ولا آَحرمنا جرک , ولا َلنا بَعدک . وسکت القوم حثّی انقضی کلام 4 وکی 
وتکی اضخات وول: الله.صلی, الله علیغ‌ه له : نم طلیوی قلم بضادفوم: 
(3) 


ِ .فی المصدر : «|ذا» , والصحیح ما آثبتناه کما فی بقیّه المصادر . 

- .القَنه # ای احلم فی ی اس ای مه ارو 0( 
۱ و ال 
3 .الکافی : ج 1 ص 454 ح 4 , کمال الدین : ص 388 ح 3 , الأمالی 
للصدوق : ص 312 ح 363 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 42 ص 303 ح 4 
وج 100 ص 354 ح 1. 
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الکافی هل از اد بشما وروی که امین فوضان در کشت : آن 
جا از صدای گریه به لرزه درآمد و مردم مثل روز وفات پیا مبر صلی الله 
علیه و آله مدهوش شدند. مردی گریان و شتابان و « نا له ون الیه 
راجعون» گویان آمد, در حالی که می گفت: «امروز, خلا قزت نبت قطع 
شد» تا آن که آمد و در مقابل در اتاقی که امیر مومنان در آن بود ایستاد و 
کفت ‏ وجمت»خدا بسن و ماه ای.ابق الکشن اولین شمان از این قوم 
بودی و در ایمان, خالص ترین آنان و در یقینْ استوارترین از همه خداترس 
تر بودی و بیش از همه رنج کشیدی و بیش از همه دور و بر پیامبر خدا 
بودی و برای اصحاب او ایمن ترین بودی . مناقب تو از همه برتر, سابقه 
ات از همه ارجمندتر و درجه ات از همه بالاتر بود و به پیامبر خدا از همه 
نزدیک تر و در رفتار و اخلاق و شیوه و عمل, از همه به پیامبر صلی الله 
علیه و آله شبیه تر بودی . منزلت تو والاتر و نزد آن حضرت از همه گرامی 
تن موی خدایت آن اساا مق یامن صلی الا عه و له مایا نا داش 
نیکو دهد. که که اصارش صفی فده و توعد رن بآ داح که 
عقب نشستند تو به میدان شتافتی و آن گاه که سست شدند , تو قیام 
کردی . آن گاه که اصحاب او در انديشه های دیگر بودند, تو به شیوه رسول 
خدا پاییند ماندی, با آن که به حقّ جانشین او بودی . به رغم منافقان و 
خشم آوردن کافران و ناخشنودی حسودان و خواری و خفت فاسقان در کی 
نشدی و زاری نکردی. وقتی دیگران سست شدند,تو برای 0 
خاستی و چون در سخن گفتن , تردید و درنگ کردند , تو زبان گشودی . 
گاه که آنان ایستادند, تو با نور الهی پیش رفتی. آنان از تو پیروی 
هدایت شد ند. صدایت از همه پایین تر و عبادتت از همه والاتر بود . از همه 
کم حرف تر و از همه درستگوتر, از همه بزرگ انديشه تر و از همه دلیرتر 
و با یقین تر و نیکوکارتر و به کارها آشناتر بودی. به خدا| سوگند که در اول 
و آخر , سرور و سالار دين بودی : اول, آن گاه که مردم پراکنده شدند و 
0 آن گاه که سست گشتند. برای موّمنانْ پدری مهربان بودی و آنان در 
کفالت تو بودند. باری زا که: دنگران از برداشتن آن ناتوان ود بر نو بر 
دوش کشیدی و آنچه را تباه کردند , تو نگه داشتی و آنچه را وا گذاشتند , 
توبه آن نرداختین. وقتی فراهم گشتند, تو استین بالا زدی و آن گاه که بی 
تاب شدند, تو والا شدی. آن گاه که شتاب کردند , تو شکیبایی کردی و 
ی هن وا 
آنچه نمی پنداشتند , رسیدند. بر کافران عذابی ریزان و دمان بودی و برای 
مقمنان تکیه گاه و دژی استوار. به خدا سوگند , تو با نعمت های ولایت و 


۱ ۱ ۳9۳ خت هو که کی تست 
به کژی دچار نگشت. بصیرتت ضعیف نشد» بر سیدی و فرو نیفتادی . 
همچون کوه بودی که تندبادها ار را از جای نمی جنبانند. ِ بودی که 
[پیامبر خدا آفرمود: مردم در هم نشینی و قدرت و توان تو ایمان آوزدند: 
و آن گونه بودی که [ییامبر صلی الله علیه و آله آفرمود: در بدن خود 
ضعیف, (1) اما در کار خدا پرتوان ! در پیش خود فروتن و نزد خداوند. 
بزرگوار! در زمین بزرگ بودی و نزد موّمنان , والا قدر ! . هیچ گوینده ای را 
جای عیبجویی در تو نبود و احدی را درباره تو طمعی برای ناحق نبود و 
برای هیچ کس نزد تو ملاحظه کاری و سازش نبود. ناتوانِ زبون و خوار, نزد 
تو نیرومند و عزیز بود تا آن که حقش را بستانی , و نیرومند عزیز در نزد تو 
خوار و ناتوان بود تا حق را از او بستانی [ و به صاحبش برسانی ]. نزدیک 
و دوره در نگاه عادلانه ات در حق برابر بودند. کار تو حق بود و راستی و 
مدارا| . سخنت حکم قاطع و حتمی و فرمان تو بردباری و دوراندیشی بود 
و اندیشه ات دانش و تصمیم در آنچه کردی. به وسیله تو را هموار گشت 
و دشواری آسان شد و آتش فتنه ها خاموش گشت و دیش اعتدال گرفت و 
اسلام قوّت یافت . پس امر خدا چیره گشت. هرچند کافران خوش نداشتند 
. اسلام و مومنان با تو به ثبات و استقرار دست یافتند ۰ بسیار پیش رفتی و 
پیشی گرفتی و آیندگانِ پس از خود را به رنج و زحمت شدید افکندی. نو 
فراز تر از آنی که گریه جبرانت کند :آع خضیست در اسفان» زر که به شمار 
آمد و مردم را خُرد کرد . انا له وانا الیه راجعون ! به قضای آلهی راضی 
هستیم و تسلیم فرمان اوییم. به خدا که هرگز مسلمانان به مصیبتی چون 
فقدان تو گرفتار نخواهند شد. برای موّمنانْ پناه و دژ استوار و قله ای بلند 
بودی, و بر کافران, سختگیر و خشمگین. خدای متعال تو را به پیامبرش 
ملحق سازد و ما را از پاداش سوگواری محر وم نسازد و پس از تو گم 
راهمان نکند. مردم ساکت بودند تا سخن او به پایان رسید . گریست و 
اصحاب پیامبر خدا نیز گریستند . پس هرچه او را جستجو کردند, نیافتندش. 


1- .شاید مراد آن باشد که به جسم خود و مادیات , چندان اهمیت نمی 
دادی . 


ص: 06 


ص: 407 
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6 / 4مَوقف عايْشة من قتل الامایمقاتل الطالیئین عن آبی البختری لا آن 
جاء عایْشَة قتل علیب علیه السلام سَجَدت . (1) 


الاستیعاب عن عائشه لمّا بلَقها قَتل عَلینٌ علیه السلام : ِتصتع العَرَبْ ما 


تاریخ الطبری :لَمّا انتهی الی عایْشه قتل عَلیٌ علیه السلام قالت : قَألقت 
عصاها واستقرّت بها النوی کما قَرّ عینا پاللیاب المْسافژ قَمّن قَلةٍ ؟ ققیل : 
رَجْلِ من مراد , ققالت : قان یک نائیا قَلَفّد تعاة عُلامٌ لیس فی فیه الثرابٌ 
فقالت رَیتبْ ایب آبی سَلَمة * | اقب تقولیقهدا ۲ عمالت: نی آنسی.: 
قاٍذا تسیث قَدّکرونی . (3) 


1- .مقاتل الطالبیین : ص 55 ؛ الجمل : ص 159 وفیه «خرژت ساجده شکرا 
علی ما بلغها من قتله» . 

2- .الاستیعاب : ج 3 ص 218 الرقم 1875 , ذخاثر العقبی : ص 201 , 
الریاض النضره : ج 3 ص 237 . 

3- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 1530 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 438 , 
مقاتل الطالبیین : ص 55 , الطبقات العبری : ج 3 ص 40 , انساب 
الأشراف : ج 3 ص 263 وفیهما الی «المسافر» , جواهر المطالب : ج 2 
ص 104 ؛ الجمل : ص 159 نحوه , الشافی : ج 4 ص 355 , بحار الأنوار 
ج 32 ص 340 ح 318 326 وراجع الاخبار الموفقیات : ص 131 ح 59 . 


ص: 09 


6 منم اه کر وان کته شدن آماعمهانل الظالن به تخل از آیه 
البختری : چون خبر کشته شدن علی علیه السلام به عايشه رسید. سجده 
کرد 


الاستیعاب:از عایشه نقل شده است که چون خبر کشته شدن علی علیه 
السلام به او رسید, گفت: اکنون عرب هرچه می خواهد بکند . کسی نیست 


تاریخ الطبری:چون خبر کشته شدن علی علیه السلام به عايشه رسید, این 
شعر را خواند: پس عصایش را افکند و آرزوها بدان آرام گرفت همان گونه 
که با آمدن مسافر از سفر , دیده روشن می گردد. [ سپس پرسید :] چه 
کسی او را کشت؟ گفتند: مردی از قبیله مراد. گفت: اگرچه دور بود, ولی 
اشکال ندارد . کسی که خبر مرگ او را آورد. پاینده باشد ! زینب دختر آبی 
سلمه گفت: آیا درباره علی علیه السلام اين حرف را می زنی؟ گفت: : من 
فراموش می کنم . هرگاه از یادم رفت , به یادم آورید ! 


طر :410 


6 / 5 کلام معاوب یه لَمّا جیء بتعي الامامتاریخ دمشق عن المغیره ِِِ 
ُعاویَة بتعي عَلیٌ وهو قایّل مَع امآته ینت قَرّظة فی یوم صایف قال : 

له و[ئا [لیه راجهون , ماذا ققدوا من العلم والجلم وَالقَضل والفقه تب 
ام ان ۰ آنت پألامس نطعن فی تیه وتسترجم الوم لد ؟ ! قال : 

! لا تدرین ماذا ققدو] من من علمه وفضله وسوابقه ۰ ۱1 


6 / 6قصاص اين ملجّمتهذیب الأحکام عن آبی مطر الما صَرَت این مُلجم 
الغاسقْ لته ال آمیر الغومنین علیه السلام قال له الَسَنْ علیه السلام : 
یله ؟ قال : لا + ولکن احيسة ؛ قاٍذا مّثّ فاقتلوة , ولذا مت قادفنونی فی 
ها الظهر فی قبر آَو* هودٍ وصالح علیهماالسلام . (2) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 583 , مقتل آمیر المومنین : ص 105 ح 94 
وفیه «الخیر» بدل «الحلم» , المناقب للخوارزمی : ص 391 ح 408 نحوه 


2- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 33 ح 66 , فرحه الفری : ص 38 . 
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6 / 5 سخن معاویه. آن گاه که خبر وفات امام را به او دادند 
6 6 قصاص ابن ملجم 


6 سفن معامبهه ان گام کم‌خیر ففات آسام را به آه داو تاره مش رد 
نقل از مغیره : چون خبر درگذشت علی علیه السلام به معاویه رسید. وی 
که با همسرش دختر قرظه در نیم روز یک روز گرم تابستانی خوابیده بود 
گفت: انا له واثا الیه راجعون ! چه دانش و بردباری و فضیلت و فقهی را 
از دست دادند ! همسرش گفت: تو دیروز نیزه و ی یا امروز 
در مرگ او «انا له ۰ می گویی؟! گفت: وای بر تو ! تو نمی دانی که با 
مرگ او چه علم و فضل و سوابقی را از کف دادند. 


6 / 6قصاص ابن ملجمتهذیب الأحکام به نقل از ابو مطر : چون ابن ملجم 
فاسق که لعنت خدا بر او باد امیر مومنان را ضربت زد, حسن علیه السلام 
به امام علیه السلام گفت: او را بکشم؟ فرمود: «نه : ولی زندانی اش کن. 
اگر من مُردم , او را بشید و اگر مُردم. مرا در همین پشت, در قبر دو 
برادرم هود و صالح 0 به خاک سیارید». 


طر: 212 


تال الصاه این ول کی لس ری اد ات ان 
وین خل یتنا وتین مراد ؛ قلا تقوم هم زاعتة (1) آو راعته أبدا , قال 
: لا ۰ ولکن احیشوا الوْجْلٌ , قان آنا مُثٌ قافتلوة , وان آعش قالروغ 
قصاص . (2) 


فقاتل. الظال تن عن ده له بن محشّد الأزدی :أدجِل این مُلجم لَعتة ال 
علی علیٌ . ودَحل عَلیه فیمقن دحل ۰ قسمعث لیا یتقول : «الَفَسَ 
باللفْس» (3) ان تا مثٌ قَافلوة کضا فعلتن دما هر ای کی ۶ ات 
 )4(‏ 


الارشاد :جاء لاس الی آمیر المْوّمنین علیه السلام ققالوا له یا أمیر 
المومنین مُرنا بآمرک فی عَذو له ؛ قلقد آهلک الْقه وأفتد الملة ! ققال 
هم میژالقفینین علبه السلام ز ان عشث رأیث فیه تآیی , وان قلکث 
قاصتعوا به ما ُصتع بقایل التّبره . أَقْلوة تم حَوقوة بَعة دک بالثار . (5) 


مسند ابن حنبل عن آبی تحیی :لمّا صَرّب این مُلجم علیّا علیه السلام 
الط ره قال عم : افعلوا یه ما آراة سول ال صلی " اس اه 
یتفعل پرَجُل آراد قتلَة , ققال : آقثلوة ثم حرَقوة . (6) 


رَعّبِ البعیرٌ بحمله : مر به مُثقلاً (لسان العرب : ج 1 ص 449 
«زعب») . وفی تاریخ دمشق : «راعیه او راغیه» , والراغیه : الناقه (انظر 
لسان العرب : ج 14 ص 330 «رغا») . 

2 .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 560 ح 944 , تاریخ دمشق : ج 
42 ص‌ 555 وراجع البدایه والنهایه 0 9 ص‌ 13 . 

3- .المائده : 45 . 

4- .مقاتل الطالبیین : ص 49 , المعجم العبیر : جح 1 ص 99 1687 , تاریخ 
الطبری : ح 5 ص 146 , المناقب للخوارزمی : ص 383 ح 401 والثلائه 
الأخیره عن محشّد ابن الحنفیه , الکامل فی التاریخ : جح 2 ص 435 نحوه ؛ 
الارشاد : جح 1 ص 21 , اعلام الوری : ج 1 ص 391 , روضه الواعظین : ص 
۳۳ 


5- .الارشاد : جح 1 ص 21, اعلام الوری : ج 1 ص 391 , روضه الواعظین : 
ص 150 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 312 تحوه وفیه من «آن 
عشت ...» . 

6- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 200 ح 713 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 360 
ح 9065 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 155 ح 4692 عن ابی 
یحیی , تهذیب الاثار (مسند علیخ بن آبی طالب) : ص 70 ح 6 کلاهما نحوه . 
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فضائل الصحابه , این حنبل به نقل از حسن بن کثیر , از پدرش : گفتم: ای 
امیر مومنان ! قبیله مراد را تفا واجدان کر کهبر اه آنان هر کر بان سره 
گله گوسفندی باقی نماتد تاموتا زر کنیع فرمود: ِِ ؛ ولی این مرد را 


زندانی کنید. اگر من مُردم وا که و اگر زنده ماندم, برای زخم [ 
من آاقصاص است». 


مقاتل الطالبیین هل از ینآرق : ابن ملجم ملعون را بر 
علی یه الا مها رد کرو من نیز با کسانی که وارد شدند. داخل رفتم. 
شنیدم که علی علیه السلام می فرمود: «جان در برابر جان» . اگر مُردم, 
او را بکشید, همچنان که مرا کشت ار تا ما 
خواهم کرد». 


الارشاد:مردم نزد امیر مومنان آمدند و گفتند: ای امیر مومنان ! دستور خود 
با حاوه یسفن ها نها که ات را هلاک کود الیو را فا ساخت. 
امیر مقمنان به انان فرمود: «اگر زنده ماندم, خودم می دانم که جه کنم و 
آکر از تیا ریا وان که معا ارم کدی اما کسید 
پس از آن به انش بسوزانید». 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو تحیی : چون ابن ملجم به علی علیه السلام 
می خواست با کسی انجام دهد که قصد کشتن حضرتش را داشت» . پس 
فرمود: «بکشیدش و سپس بسوزآنیدش». 


ص: 414 


تاريخ الیعقوبی :)جتقع الاسن , قبایُِوا الکشن بن عم , وحزج الحسَن این 
عل [لی السجد الجامع , فخطت حُطبة له طوبلة وعابعید الَحمن بن 
ملجم , ققال عبدٌ الّحمن : ما الْذي مرک به ابوک ؟ قال : أمَرني نی آن لآ 
آقثل یر قاتله , وآن آشیع بطتک , وآنهم وطاعک , قان عاش آقتصٌ آو آعفو 
معا ات اجه ققال ابن مُلجمٍ با ان نوی تقو ال فعض 
یه فی حال القضب واللضا , قَضَرَبَةٌ العسَنْ یالسّیف . قالتقاة بیده فَتَدَرت 
(1). وله . (2) 


الارشاد :لا فضی امیرٌ المْوْینین علیه السلام وفع آهلة من دفنه جَلَسَ 
الحسَنْ علیه السلام وأمَرَ آن یوتی یبن ملجم با 
یدیه قال له : يا عَذْوّ اللّه ! ! قتلت آمیر المَوْمنی , وأعظمت القساة فی 
الدّین آقر به قطرتت غة , واستوهبّت ام الهَیتّم بنثٌ الأسود اللَحَعیّه 
جیعتَهٌ منة لِتتولی احراقها , قَوَهبها لها , قاحرقتها بالثار . (3) 


قَبض علیه السلا بقت العشض ۰ سا 
حصله ؟ [ثی واللّه ما أعطیث اللة عهدا الا وقیث به , [ی کنث قد اأعطیث 
الب عهدا عند الحطیم آن آقتل علیْا ومْعاوية آو آموت دوتهما . قان شنت 
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ست : 


- .الارشاد. 1ص 22 عن آبی مخنف واسماعیل بن راشد خانی: شام 
ِ ون عمرو التقفی وغی رهم روضه الواعظین : ص 1510 , 


المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 313 , اعلام الوری : ج 1 ص 391 
کلاهما نحوه ؛ الفصول المهمّه : ص 134 وراجع مقاتل الطالبیین : ص 54 . 
4 .تاریخ الطبری : ج 5 ص 148 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 435 و 
6 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 100 ح 168 نحوه , تهذیب للاثار (مسند 
علی بن آبی طالب) : ص 75 ح 137 کلاهما عن اسماعیل بن راشد ولیس 
فیهما قول النبیخ صلی الله علیه و آله , البدایه والنهایه : ج 7 ص 331 
ولیس فیه صدره نحوه . 


ص: 415 


تاریخ الیعقوبی: مردم جمع شدند و با حسن بن علی علیهماالسلام بیعت 
کردند. حسن بن علی علیهماالسلامبه مسجد جامع بیرون آمد و خطبه 
بلندی خواند و عبد الرحمان بن ملجم را فرا خواند. ابن ملجم گفت: پدرت 
تو را به چه چیز فرمان داد؟ فرمود: «مرا امر کرد که جز قاتاش را نکشم. 
شکمت را سیر کنم, جای تو را نرم سازم و وه ماند. خودش قصاص یا 
عفو می کند و اگر در گذشت. تو را به او ملحق کنم». ابن ملجم گفت: حقا 
که پدرت در حال خشم و رضا حق می گفت و به حقّ داوری می کرد. 
حسن علیه السلام با شمشیر بر او ضربت زد. او ضربت را با دست گرفت 
تسش فظم مد ان که | مس لد اللام. ام را کشت 


الارشاد:چون علی علیه السلام درگذشت و خانواده اش از خاکسپاری او 
آسودند, حسن علیه السلام نشست و فرمود تا ابن ملجم را آوردند. چون 
در مقابل امام علیه السلام ایستاد. ایشان فرمود: «ای دشمن خدا! امیر 
مومنان را کسشتی اسر کیدزن زین یدید آوردق: شین دنور 1۷ 
گردنش را زدند. ام هیثم دختر اسود نخعی جسد او را درخواست کرد تا 
عهده دار سوزآندنش شود. امام علیه السلام جسدش را به به او داد . او هم 
با آتتشران را سور اند 


تايه الطیری: تعلن علیه السلام: حسن عليم الساام:زا از له کردن. [ 
قاتلش ] نهی کرده و فرموده بود: «ای فرزندان عبد المطلب ! مبادا شما 
را چنین بیابم که به ریختن خون های مسلمانان پرداخته اید و می گویید: 
امير مومنان کشته شد., امیر مومنان کشته شد ! اگاه باشید, به قصاص 
خون من جز قاتلم کشته نشود. حسن ! بنگر اگر من از اين ضربث جان 
باختم, او را تنها یک ضربت درمقابل آن ضربت بزن و این مرد را مَثله نکن 
, که من از پیامبر خدا شنیدم می فرمود: از مثله کردن بپرهيزید. هرچند که 
درباره سگ هار و درنده باشد ! ». چون حضرت وفات یافت. امام حسن 
علیه السلام فرستاد آبن ملجم را آوردند. اين ملجم به امام علیه السلام 
گفت: آیا می خواهی برایت چیزژی بگویم؟ به خدا سوگند , من هرگز عهدی 
با خدا نبیستم , مگر آن که به آن وفا کردم. من کنار خانه خدا با خدا عهد 

بستم که علی و معاویه را بکشم يا در این راه کشته شوم. اگر بخواهی, 
و ی و او 
من که اگر او را نکشتم, يا اگر کشتم و زنده ماندم, که پیش تو آیم و دستم 
را در دسنت بگذارم . حسن علیه السلام فرمود: «نه به خدا سوگند. مگر 


آن که آتش را ببینی ». سپس او را پیش کشید و کشت. آن گاه مردم 
جسدش را گرفته , در حصیر پیچاندند و به اتش کشیدند. 


ص: 416 


6 / 7معان و فبر قبر الامامالامام, الباقر علیه السلام :کان فی صیّه آمپر 
المَوّمنينَ علیه السا ۶ آ آخرجونی الی الظهر قاذا تضوّبت آقدامکم 
واستقبلتکم ریخ قادفنونی , ومْو أوْل طور سينا . قققلوا ذلک . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :کان ار الموّمنین علمث تا اللجَت ویقول : 
وادی السّلام ومجمع آرواح ِِِِ کم المضحع لِلمَوّين هد المکان ۱ 
وکان یِقول : اللهُمٌ اجقل قبری بها .. 


وت موم :تظر مر المُوْمنينَ الی ظهر الکوقه قَقال 
حسَن ظَهرَک , وأطيّت قعرک ! الم اجقل قبری بها . (3) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 34 ح 69 , فرحه الغری : ص 50 کلاهما عن 
النمالی , جامع الأخبار : ص 73 ح 94 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 1 ص 213 عن محمد بن مسلم . 

3- .فرحه الغری : ص 31 , ارشاد القلوب : ص 439 . 


ص: 417 
6 7 جای قبر امام 


6 / 7جای قبر امامامام باقر علیه السلام ۰در وصیت امیر موّمنان بود که 
مرا به پشتِ کوفه بیرون ببرید, هر جا که گام هایتان پایین آمد و بادی به 
سوی شما وزید, آن جا دفنم کنید. آن جا آغاز طور سیناست. پس چنان 
کردند. 


امام صادق علیه السلام :امیر مقمنان به لجف می رفت و می فرمود: 
«وادی السْلام , محل گرد آمدن روح های مقمنان است و اين جا برای 
مومن آرامگاه خوبی است » و می فرمود: «خداوندا ۱ قبر مرا در این جاأ 
قرار بده». 


کرد و فرمود: «چه نیکوست پشت تو و چه پاک است ژرفای تو ! خدایا , قبر 
مرا در این جا قرار بده ». 


ص: 418 


تهذیب, الأحکام عن ایین:.ا لت :سَألث الحکسَن بن عَلیٌ علیهماالسلام : ین 
قشم أمیر المَوّمنین ج ؟ قال علی,شفتر الکری . , ومرنا به لیلاً علی مقسجد 
الأْشعّت , وقال : ادفنونی فی قبر آخی هود علیه السلام . (1) 


الارشاد عن جابر بن یزید :سَألثْ آبا جعقر مُحَقَد بن عَلیگ الباق علیه السلام 

: این ذفن آمیژ المَوّمنین علیه السلام قالَ : دقن بناجته القرِیّین , وژفن قبل 
طلوع القجر , ودحَل قبرَخ الحسَنْ والحسَین ومْحَمّذ بنو عَلٌِ علیه السلام 
وعبدٌ اللّه بنْ جعقر علیه السلام . (2) 


فرحه الفری عر عن آبی بصیر +سَأَلت آباجعقر علیه السلام عَن د قبز آفیر 
لموَینین علیه السلام ؛ فان لاس قد اختلفوا فیه , قال تن ۰ 
علیه السلام دُفِنَ مَع آبیه نوج فی قبره , قل : جهلث قداک من تولی دفتة 
؟ ققال : تسول اللف ضلی: الله. نع بو اد مَع الکرام الکاتبین بالرَوح 
والرّیحان . (3) 


ر ‏ ع ط سم ۳ 


الامام الصادق علیه السلام :لمّا فیضَ امیر الخقفتيق علبه السلام ار 
الحسَن والسین ورَجُلان آخران , حنّی ذ جرجوا مِنَ الکوقه ِِِ َن 
آیمانهم , ِ ِِ فی الجباته حثی ند الق الق و" 7 قذفتو ونت ۱ 
قبرَة قانصرفوا . (5) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 34 ح 67 , جامع الأخبار : ص 72 ح 92 , 
فرحه الغری : ص 38 وزاد فی آخره «وصالح» ؛ مقاتل الطالبیین : ص 54 
عن الحسن بن علین الخلال عن جذه نحوه وفیه «حتی خرجنا به الی الظهر 
بجنب الفری» بدل «قال : ادفنونی ...» 
2- .الارشاد : ح1 ص24 , اعلام الوری : ج 1 ص 393 , فرحه الغری : ص 
1, بحار الأنوار : 42 ص220 26 . 


3- .فرحه الغری : ص 48 , بحار الأنوار : ج 42 ص 218 ح 22 . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 34 ح 68 , جامع الأخبار : ص 73 ح 93 , 
فرحه الفری : ص 70 وص 64 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 458 ح 11 , فرحه الفری : ص 90 کلاهما عن عبد 
الله بن بکیر عن بعض اصحابنا . 


ص: 419 


تهذیب الأحکام به نقل از ابو طالب : از حسن بن علی علیهماالسلام 
پر سیدم . : امیر مقمنان را کجا به خاک سپردید؟ گفت: «بر کناره سراشیبی. 
یک یت امسر سح تفت ی ود ور مرا در قبر برادرم هود 
علیه السلام دفن کنید». 


0 به خاک سوه شد؟ فرمود: 2 دفرن.: شد. ِ 
اه شش دفتار تم ود حسن و حسین علیهماالسلام و محمّد بن حنفیه 
دنل له ا یامه ید الم عفر اوه فقس حشرت 


هویم یی ام تشر اه تام وراه 
امیر مومنان پرسیدم. چون مردم درباره آن اختلاف داشتند. فرمود: «امیر 
مومنان همراه پدرش نوح علیه السلام در قبر او دفن شد». گفتم: فدایت 
شوم | جچه کسی او را به خاک سپرد؟ فر مود: «پیامبر خدا| همراه با 
فرشتگان کاتب و روح و ریحان». 


تدیت:ااخکام بقل از ابو تضین یه امام‌ضادق علیه السلام کفتم: امتز 
مومنان کجا دفن شد؟ فرمود: «در قبر پدرش نوح علیه السلام دفن شد». 
پرسیدم: قبر نوح کجاست؟ مردم می گویند که در مسجد است. فرمود: 
«نه ؛ ۰ در پشت کوفه است ». 


امام صادق علیه السلام ۰چون امیر مقمنان جان باخت. حسن و حسین 
علیهماالسلام و دو مرد , دیگر او را بیرون بردند, تا آن که از کوفه بیرون 
شدند و کوفه را در سمت راست خویش قرار دادند و از سمت گورستان 
9 او را آن جا به خای سپردند و قبر را صاف 
کردند و بر؟ 


ص: 420 


فرحه الغری عن عبد الرحیم القصیر سالث آبا جعقرٍ علیه السلام عن قبر 
آمیر الفْومنین علیه السلام ققال : آمیژ المُوْنین علیه السلام مَدفونْ فی 
قبرٍ نوح . قال : قلثْ : ومن نوخ ؟ قالّ : نوخ التبیهٌ علیه السلام . فلت : 
گیف صار هگذا ؟ ققال : ان آمیر المفومنین صدُیق , هی له له مضجَعة فی 
قضجع صدیق . بل عبد الرَحیم , ان سول اللّه صلي الله علیه و آله َخترنا 
وه وبالقوضع الذي ذْفِن فیه , وأنرل ال عَرَ وجل له خنوطا هن عنده مَع 
خنوط آخیه سول اللّه صلی الله علیه و آله واَخبَرخ نّ القلایکه له قبرة 
, قَلَمّا فْیضَّ علیه السلام کان فیما آوصی به ابتیه السَن والسین 
علیهماالسلاماٍذ قال هم : ادا مت قعسّلانی وحنطانی واحملانی یاللیل سرا 
برواحملا پا 7 یِمَوّخرٍ السریر واتبعاه 4 ف|ذا وضع , فصَعا ما وفتاتین فی القبر 
الذی یوضَغْ السْریژ عَلّیهٍ , وآدفنانی مع من بُعینکُما علی 5فنی فی الیل : 


وسویاه . (1) 


فرحه الغری ,عن ا! بی بکر بن عیاش :سَألت آبا خصین والأْعمش وغیرهم 
قفْلثْ : آخترکم آ< اه َلی علی آمبر الُومنین علیه السلام و هد دفت 
؟ قالوا : لا. قسألث آباک مُحَقّة بن السَّایب قَقال : تزح یه لبلا , وخرح بو 
الحسَنْ والحْسینْ علیهماالسلام وحم بنْ له و 

من اهل یه , قذَفت فی هر الکوقو, ققلث ایک لقع تاک فا 
ِ«ِ« 1 نبُْشة الخوارجٌ وغیژهم . (2) 


تاریخ الیعقوبی :دُفِنَ بالکوقه فی موضع ْقال له : العرِعٌ . (3) 


۷ 


مج 
399 
ت 
33 


1- .فرحه الغری : ص 49 , بحار الأنوار : ج 42 ص 219 ح 23 . 

2 .فرحه الغری : ص 124 , بحار الأنوار : ج 42 ص 222 ح 30 ؛ مقتل 
اشتر ال ص79 

ار ای سس 1 : 


ص: 421 


فرحه العری به نقل از عبدالرحیم قصیر : از امام باقر علیه السلام درباره 
قبر امیر مومنان پرسیدم. فرمود: امیر مومنان در قبر نوح علیه السلام 
دفن شده است». گفتم: نوح کیست؟ فرمود: «نوح پیامبر». گفتم چگونه 
چنین شد؟ فرمود: امیر مقمنان صذیق است . خداونذ ارامگاه او را در قبر 
یک صذیق قرار داد . ای عبد الرحیم ! پیامبر خدا ما را از رحلت آن حضرت 
و محل دفن وی خبر داده بود. خداوند متعال برای او از پیش خود , حنوطی 
با حنوط برادرش پیامبر خدا فرستاده بود و به وی خبر داده بود که 
فرشتگان او را وارد قبرش می کنند. چون حضرت درگذشت. جزو وصیّت 
هایش به دو فرزندش حسن و حسین علیهماالسلام چنین بود: هرگاه جان 
دادم, مرا غسل دهید, حنوط کنید و شبانه و مخفیانه مرا بردارید . 
فرزندانم ! عقب تابوت را بردارید فان نف آن روید هر گاه [جلوی تأبوت 
پایین آمد. شما هم زمین بگذارید و مرا در فیری دفن کتید که تابوت بر 
روی ان کداشته. ی نتخود و مرا به کمک کسانی که برای دفنم پاری تان 
فی کتص یا ند خان مار وفع دق را ههار که 


قرحه القرق به نقل از ابو بکر بن عیاش : از ابو خضین و آعمش و دیگران 
پرسیدم : آیا کسی به شما خبر داده است که بر امیرمومنان نماز خوانده یا 
شاهد دفن او بوده؟ گفتند: بر ات شبن سای سسوم ح: 
حضرت را شبانه بیرون بردند. خس ص لت الا سم و 
عبد اللّه بن جعفر و تعدادی از افراد خانواده اش او را بیرون بردند و در 
پشت کوفه به خاک سپرده شد. به پدرت گفتم: چرا چنین کردند؟ گفت: : بیم 
آن داشتند که خوارج و دیگران قبر او را بشکافند. 


تارنه الیعقویی:افام علیه الشلام :در ختطفه کوفه در معلی ام وگ رو 


ص: 422 


6 / 8/خفاء قبر الامامالامام الصادق علیه السلام :ان آمیر المُوْنینَ علیه 
السلام أَمَرَ بتُ السَن آن یَحفر له آرتقه فُبورٍ فی أربَعه مواضع : فی 
القسجد 1 وفیٍ, الرُحبه 1 وفیالغری 1 وفی دار جَعدَه بن هبیرح 1 وائما آراد 
بهذا آن لا بعلم آکه حد من آعدائه موضع قبره یه السلام ۲ ۷ 


ارشاد القلوب :لها فیض وعْسّل وکُمَنَ آخرج لی قسجد الکوقه ریغ توابیت 
فصّلی علیها , تم دج تابوث الی البّيتِ وَاللاتَه الباقیة منها ما بت ی 
جهه بيتِ اللّه الحرام , ومنها ما حَمِلّ |لی قدیته السول , ومنها ما ثقَلَ ی 
الیَیتِ الققدس , وققل ذلک لاءخفایّه علیه السلام . (2) 


6 / 9ظهو قبرٍ الامامکتاب من لا یحضره الفقیه عن صفوان عن 

الصادق علیه السلام :سار وآنا مقة فی القادستّه حتّی أشر ف علی الکف 
مر کم فال غلیه السلام ؛ آعدل سا + قال « فعدلت نه فلم بزل سانرا علی 
آتی القر5 تولف علی القیر فساق السااین ام علی کی یی عاوم 
السلام 9 آسوق السّلام مَعَة نی وَصلَ اج آلی التبوت : ارم 


و خر علّی القبر فَسَلم علّیه وعلا تحیبَة قام فصَلّی آربع رَکعات 
ختر آعرَ : ست رکعات مار و رسول الله ما 
هد 3 قال: هذا القبرّ بر جدی عَلی بن آبی طالب علیه السلام . (3) 


1- .فرحه الغری : ص 32 عن محمّد بن الحسن الجعفری قال : وجدت فی 
کتاب آبی وحدئتتی آمو+ عن آشها : بحار الاتوار : ج 42 ص 214 ح 15 وج 
0 ص 250 ج 44 . 

2 .ارشاد القلوب : ص 435 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 586 ح 3195 , کامل الزیارات : 
ص 84 ح 83 , فرحه الفری : ص 99 . 


ص: 423 


6 8 پنهان داشتن قبر امام 
6 / 9 اشکار شدن قبر امام 


6 شا داشتن فتر اسافاام اوق یه الم اسر فان ده 
فرزندش حسن علیه السلام دستور داد که برای او چهار قبر در چهار جا 
بکند: در مسجد, در رحبه, در غری و در خانه جعده بن هبیره. با رنه 
خواست کسی از دشمنانش جای قبر او را نداند. 


ارشاد القلوب:چون علی علیه السلام درگذشت و او را غسل دادند و کفن 
کردند, چهار تابوت به سوی مسجد کوفه بردند و بر آتها تماز خواندند. آن 
گاه تابوتی را به قانه: بزد نق قه تابوت دیکر رام بکی. چم سوق نیت الاه 
الحرام فرستادند, یکی را به سمت مدینه پیامبر صلی الله علیه و آله و 
یکی را به طرف بیت المقدس. چنین کردند, تا جای دفن او را مخفی کنند. 


6 / 9آشکار شدن قبر امامکتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از صفوان 
جمال (ساربان) : در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که در قادسیه 
(1) ره می سپرد, تا آن که بر نجف اشراف پافت. ۰ سپس فرمود: «ما را 
بگردان». راه را برگرداندم . همچنان می رفت تا به غری رسید, بر قبری 
ی از آدم علیه السلام بر یکایک پیامبران 
ضلی اللة علیه و آله رسید, آن گاه به روی قیر افتاد بر آن سلام داد و نله 
اش بلند شد. سیس برخاست.؛ چهار رکعت نماز خواند (در نقل دیگری 
شش رکعت امده است) که من نیز با او نماز خواندم . سپس پرسیدم: ای 
پسر پیامبر! این قبر کیست؟ فرمود: «اين قبر جذم علی بن ابی طالب 
علیه السلام است». 


1- .قادسیه. شهری در پانزده فرسخی کوفه که چهار میل تا عذیب فاصله 
دارد و جنگ معروف بین مسلمانان و ایرانیان در آن جا اتفاق افتاد (ر . ک : 
معجم البلدان : ج 4 ص 291) . 
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فرحه الغری عن صفوان الجمال :خرجث مع الصادق علیه السلام من 
او اس الکوقد ۱ لمٌ جْزنا باب الحیرو قال : یا ضَفوان . قلث : لبّیک 
یابن سول ال . قال : تج المطایا ی القایم وجذ الطریق الی الغری 
قال صفوان : قَلَفّا صرنا الی قایّم القری أخرَج رٍشاء (1) مَعَة دقیقا قد 
عُمل من الکنبار (2) تلد من العائم قمربا خطی گنه , مگ یک 
الرّشاء حّی انتهیٍ الی آخرو قَوقف , تم صَرَت بیّدو الی الارض قأخرَج منها 
کفا من راب قسْعَة مَلیا , نم أقیل بمشی حثی وقف علی مَو موضع القبر الا 


_- 
_ 


, تم صَرَب پیدو القبازکه (لی الترته , ققَتض منها قبضة , یم شهق شهقه 
حلّی طتَنت فارق الذنیا . , قَلَقّا آفاق قال: هاهنا وال مَشهَذٌ آمیر 
المْوّینین علیه السلام , تم حط تخطیطا , ققْلث : تابن سول ال , ما مَتَع 
لابراز من آهل بیتّه من اظهار مشهده ؟ قال : حدرا ۸( 
والخوارح آن تحتال فی أذاه . (3) 


الکافی عن, صفوان الجقال :کُنث آتا وعامژ وعبٌ ال بخ جُذاعَة الاْردعٌ عند 
آبی عبد اللّه علیه السلام قال : ققال له عامژ : جُِلْ فداک اِنّ التسن 
ترگفون آن آفتة النومتن غلبه السلام رفن بالحته ؟ قِل : لا, قال : قَأين 
ُفِن ؟ قال : له لقا مات اجه لسن علیه السلام قاتی یه ظَهر الکوقه 


قریا من الجف سره شن القرت تمتة گن الجبزه . قدفته تن ذکوات 
خَسا کان تم د دقبث ‌ِ لت القوضع قتَوَهمث موضعا منه , ند ِ 
لي خبر ند نم فقال 2 ضبت رَجمک الَه تلات مات ۰ (4) 


ِ : الحبل (لسان العرب : ج 14 ص 322 «رشا») . 
رل ال وونل اه تم لها انم 
0 5 ص 153 «کنبر») . 
3- .فرحه الغری : ص 92 , بحار الأنوار : جح 100 ص 235 ح 1. 
- .الکافی : جح 1 ص 456 ح 5 , کامل الزیارات : ص 81 ح 77 ۰ فرحه 
الغری : ص 62 وفیه «خزاعه» بدل «جذاعه» . 
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قرحه القری به نقل از صفوان جّال : همراه امام صادق علیه السلام از 
مدینه به قصد کوفه خارج شدم. چون از دروازه «جیرزه» (1) گذشتیم, 
فرمود: «ای صفوان ». گفتم: بله. ای پسر پیامبر خدا! فرمود: «مرکب ها 
را به سمت منطقه قائم بیرون می بری و راه را به سمت غری جدا می 
0 چون به قائم غری رسیدیم. ریسمان نازکی که همراه داشت و از 
لیف نارگیل درست شده بود, درآورد و سپس با گام هایی بسیار به سمت 
مغرب از قائم فاصله گرفت, طناب را تا آخرش باز کرد و ایستاد. دستش 
را به زمین زد و مشتی خاک برگرفت و مدّتی آن را بویید . آن گاه پیش 
وقتا در ایگام کی فیه ایمتاد: شعت هار کش را بر شای فد ی 
خاک برداشت., سس یه ای کشید که پنداشتم جان ۳۳ جون به هوش 
آمد, فرمود: «به خدا سوگند , قبر امیر مومنان همین جاست». آن گاه 
خطوظی رتم کرو کفتم: ای بر پیاسیر | جه‌هیژی مان از ان است: که 
یکان اهل-یفت بنامیش لین الله علمه و اله قبر امیر مقمتان را اشکار کش؟ 
فرمود: «بیم از مروانیان و خوارج است که به آزا ر او بپردازند». 


الکافی بقل اد صفوان ال امن ععامر و قیه آللهین جفاعه آد خر در 
۰ امام صادق علیه السلام بودیم. عامر به آن حضرت گفت: فدایت 
شوم ! : مردم می پندارند که امیر مقمنان در «رحبه» (2) دقن شده است. 
فرمود: «نه». گفت: پس کجا؟ فرمود: «چون آن حضرت وفات یافت؛ 
7 برداشت و به پشت کوفه, نزدیک نجف, 
اس اس سای بر وج و وی و 
خاک سیرد»؟. [ راوی گوید :] بعدها به آن جایگاه رفتم و جایی از ان ۲ 
همان قبر پنداشتم. نزد حضرت آمده , خبر دادم . حضرت سه بار فرمود: 
«درست یافتی . خدای رحمتت کند ». 


1- .شهری از دوران جاهلیت, پر نهر , در یک فرسخی کوفه که منزلگاه 

خاندان نعمان بن منذر بود (تقویم البلدان .««ِ 

اس تم ال مس وی سای تفه (مشحم ان 
+ ج 3 ص 33). 
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الکافی عن عبد اللّه , بن سنان :آتانی عَُر ينْ یزید ققال لی : آزکت: : 
قرکیث معَة , قمصینا حّی آتینا قنزل خفص الکناسی , قاستخر جیة مرت 
نا ام جضتا عش ان القرق کاتونا ای قیر , ققال ۰ انزلوا هذا قبر 
آمیر المَوْمنینَ علیه السلام , قَفْلنا من این عَلمت ؟ ققال 7 اد مه اس اعید 
له علیه السلام یت کان بالحیزو عَیر َو , وحتّرنی ال قَبرْة . (1) 


الارشاد :تولی عُسلَةٌ وتکفيت ابناژ العَسَنْ والخسَين علیهما السلامیأمرو ۱ 
وحملاه ای العری من تجف الكوقة , قدفناه هناک وعَفیا موضع قبره بوصیه 
کاتت منة الیهما فی ذیک ؛ لما کان یمه علیه السلام من وله بنی مب 
من بعدو , آعتقادهم فی عداوته . وما ينتهون الیه پسوء الثبات فیه من 
قبیج الفعال والَقال ما تقکنوا من ذیک , قلم بَرّل قبرْمٌ علیه السلام 
محفی حتی دَل علیه الضادق جعقر بن مُحمّد علیهما السلام فی الدَوله 
العباسیه , وزارَه عند وُروده الی آبی جعفر [المنصور] وهو پالحیرو قعرفتة 
السیعهُ واستاتفوا |ذ داک زیاتة عَلیه السّلامُ وعلی دربب الطاهرین , وکان 
سثنهة 2 علیه السلام بوم وفاته تلاتا وسئین سته . (2) 


الارشاد عن عبد اللّه بن حازم اخرجنا یوما مَعّ الرَشیدٍ من الکوقه تَتَصَیّد , 
قصرنا الی ناجیه القرئین اوه قر این ظباء قارسلنا عَلیهّا الصْفورَه 
والکلاب , قجاولتها ساعة تم لجَأت الظباء الی آأکَمه (3) قسَقطت علها 
فَسقطت الطْفورَة ناچیَة وزجعت الکلابُ , ققجت الرّشیدٌ من ذلک , تم ان 
الظباء هبَطّت من الاکمّه فقطبت الصَفَورَة والکلابٌ , قَرجَعتِ الظباء ی 
الأکمه فتراجعت عنها الکلابٌ والصْورَمٌ , فققعلت ذلک تلائا , ققال الرْشیذ 
ارضوا فعق اوه قاتونی به , قاتیناة بشیخ من چنی أنسد , ققال له 
هارونْ : أخحیَنی ما هذه الأکَمَة ؟ قال با آخبرئک . قال : 
تک عَهذ اه ومینافة آن لا اهیچک ولا آوذیک . قال : نی آبی غن آبائی 
َهُم کانوا یَقولون ان فی هذه الاگته قبز علم بن أبی طالب علیه السلام 
جملَه ال رما لا تأوی الیه سَیء | ِ بماء وتوَطَ] 


7 بق ‏ علیها دجعل یکت نضرفنا . (4) 


- .الکافی : ج 1 ص 456 ح 6 , کامل الزیارات : ص 82 ح 79 , فرحه 
الغری : ص 63 . 


2- .الارشاد : جح 1 ص 10 , اعلام الوری : جح 1 ص 312 نجوه الی 
«بالحیره» . 

3 .الاکمه : الراییّه ؛ وهی ما ارتفع من الأُرض (النهایه : ج 1 ص 59 «آکم» 
وج 2 ص 192 «ربا») . 

4- .الارشاد : ج 1 ص ,26 , ارشاد القلوب : ص 435 , فرحه الفری : ص 
9 کلاهما عن عبد الله بن حازم , الخرائج والجرائج : ج 1 ص 234 ح 78 
کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 42 ص 224 ح 33 . 
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آلکافی سه قل اد عید الله نان ۶ سر بن شید ند ند من آسد.و کفت: 
سوار شو. همراه او سوار بر مرکب شدم . رفتیم تا به خانه حفص کناسی 
ر سیدیم. او را هم فراخواندیم . سوار شد و همراه ما آمد, تا آن که به عغری 
1 گفت: فرور ات انن. کته احیر مان است. 
گفتیم: از ز کجا دانسته ای؟ گفت: آن گاه که امام صادق علیه السلام در 
رآ ی و 
دای کس اسر اسست: 


الارشاد: فرزندانش حسن و حسین علیهماالسلام به فرمان امام علیه 
السلام عهده دار غسل و کفن آن حضرت شدند و او را به غری نجف بردند 
و همان جا به خاک سپردند و طبق وصیّت آن حضرت به دو فرزندش, جای 
قبر را محو کردند. چون امام علیه السلام می دانست پس از او بنی امیه 
به قدرت می رسند و دشمن آن حضرت اند و هرچه بتوانند با نت های 
شومشان از سخن ناروا و کارهای زشت درباره او انجام می دهند. بنا بر 
این؛ همچنان قبر آن حضرت پنهان بود ۳ آن که امام صادق علیه السلام در 
عصر بنی عبّاس به آن راهنمایی کرد و آن گاه که بر منصور دوانیقی در 
حیره وارد می شد, [در بین راه,] آن قبر را زیارت کرد و شیعیان آن مکان 
زا شتاتد ,از آن بشن: پیروان او به زیارت آن حضرت پرداختند . درود خدا 
بر او و خاندان پاک او ! سر آن حضرت هنگام شهادت 63 سال بود. 


الارشاد به نقل از عبد اللّه بن حازم : روزی همراه هارون الرشید به قصد 
شکار بیرون رفتیم . به طرف غریین و تویّه (1) رفتیم . آهوانی را دیدیم . 
بازها رای انا وه رم سای خر تا ان 
که آهوها به تیّه هایی پناه بردند و خود را روی آنها افکندند. بازها در ناحیه 
ای فرود آمدند. سگ ها هم برگشتند. هارون از این واقعه شگفت زده شد. 
آن گاه آهوان از تپه ها به زیر آمدند . دوباره بازها به پرواز آمدند و سگ ها 
در پی آنها رفتند . دوباره آهوان به تیه ها بازگشتند و سگ ها و بازها هم 
برگشتند. این صحنه سه بار تکرار شد. هارون گفت: بتازید و هرکس را در 
این منطقه یافتید , بیاورید. "پیرمردی از بنی اسد ر نزد او آوردیم. هارون 
وه ما هت 
پدرم از پدرانش نقل کرده که می گفتند: قبر علی بن ابی طالب علیه 
السلام در اين تیه هاست . خداوند آن را حرم قرار داده است و هر چیزی 


که به آن جا پناهنده شود , ایمن گردد. هارون فرود آمد و آبی طلبید . وضو 
گرفت و نزد آن تپه ها نماز خواند . خود را ؛ ان ها اه وا 
کرد . آن گاه باز گشتیم. 


ای درک کف( رقم الا انعر ون رو 
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ص: 130 


ص: 431 
بحثی در باره جای قبر امام 


بحثی در باره جای قبر امامعلامه مجلسی گفته است: بدان که در برخی 
زمان ها بین مخالفان در جای قبر شریف ان حضرت اختلاف بود. عذه ای 
معتقد بوده اند که ان حضرت در صحن مسجد کوفه مدفون است و عده 
ای گفته اند در دارالحکومه دفن شده است. نیز گفته اند که امام حسن 
علیه السلام او را به مدینه برده و در بقیع دفن کرده است . برخی از 
جاهلان شیعه هم او را در آرامگاهی در کرخ زیارت می کردند. اجماع شیعه 
بر آن است که آن حضرت در غری , در جایگاهی که میان عام و خاص 
معروف است , دفن شده و این نزد شیعه از متواترهاست و نسل در نسل 
از اه دین علهم الشلام ان را رعامت کرت اند تتنتب؛ این اخبلاف هم 
پنهان داشتن قبر آن حضرت از بیم خوارج و منافقان بوده است و جای قبر 
را جز شیعیان خاصّ کسی نمی شناخت., تا آن که در زمان سفاح, امام 
صادق علیه السلام وارد حیره شد و قیز ان حضرت را برای پیروان او 
آشکار ساخت. از ان روز تاکنون همه شیعیانْ او را در همین مکان زیارت 
می کنند. عبد الکریم بن احمد بن طاووس کتافی دز تفبیزة حایداه. فیز: ان 
حضرت نوشته و گفته های مخالفان را رد کرده است. نام کتاب را فرحه 
ال تسده ودرا ان اخبار. 
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متواتری را آورده است که ما در ابو اب مختلف کتاب خود آن را پراکنديم. 
غید آلحضد تن انی الخدیه در رم مخ لاه وا از اجه الره افیا 
نقل کرده است که : احمد بن عیسی. از حسین بن نصر, از زید بن معذل, 
از یحیی بن شعیب, از ابو مختف, از فضل بن جریح. از اسود کندی واجلح 
هل نم که این ده کسه اعد علی علع الشام فز خالی که ۳ شال 
داشت., در سال چهلم هجری. شب 21 ماه رمضان در‌گذشت. فرزندش 
حسن بن علی علیهماالسلام و عبد الله بن عباس او را غسل دادند . در سه 
ار وا ان هساو 
او نماز خواند و پنج تکبیر گفت و در رحبه, نزدیک درهای قبیله کنده, هنگام 
تا اه شا رس و یواست ات ند فده 
است: روایت ت کرده است مرا احمد بن سعید, از یحیی بن حسن علوی. از 
یعقوب بن یزید, از ابن ابی عْمیر, از حسن بن علی خلال, از جدّش که 
کفت ‏ به .نع سای کصم آمیر مذمانرا عها دفن 
کردید؟ فرمود: «او را شبانه از خانه اش بیرون آفودیهه.ا ان که بت فت ل 
اشعث گذشتیم و از آن جا او را به سوی پشت کوفه نزدیک عَری بردیم». 
مجلسی گوید : اين روایت, درست است و عمل هم بر طبق همین است. 
در گذشته نیز گفتیم که فرزندان مردم بهتر از دیگران و بیگانگان قبر فِ 
پدرانشان را می شناسند. همین قبری که در غزی است. 2 
1 السلام از دیرباز تاکنون زیارت می کردند و می گفتند: 
این قبر پدر ماست. هیچ کس از شیعه و دیگران در این موضوع تردیدی 
ندارند . یعنی فرزندان علی علیه السلام از نسل امام حسن و امام حسین 
علیهماالسلام و جز این دو از گذشتگان و متأحران , , جز این قبر را زیارت 
نمی کردند و جز بر اين آستان 


1 تشر نم آلبلاغه 1 :6 ض 122 
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نمی ایستادند. ابو الفرج علی بن عبد الرحمان جوزی از ابو الغنائم روایت 
کرده است که گفت: ۷۳| 
میان آنان جز قبر امپر موّمنان شناخته شده نیست, و آن همان قبری است 
که هم اکنون مردم آن را زیارت می کنند. امام صادق علیه السلام و پدرش 
امام محّد باقر علیه السلام آن گاه که آن جا قبر آشکاری نبود, آمده و آن 
را زیارت کرده اند. در آن ناحیه درختانِ شیوخ (1) نیز بود, تا آن که محشّد 
بن رید دای سا کم دبای امد و فیه این قید. آن.عسرت. اشکار: ناکت 
(2) 


21 ,ورخفی آ۶ قیع هر کبات. که.در هاهای تراعتی و کنار عاده ها هی رود 
(المنجد) .. 
2 .بحار الأنوار : ج 42 ص 337 . 
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الفصل الشسایه زباره لاسام 7 وان زب سول الله صلی الله.علته و 
آله :من زار عَلا بعدّ وفاته قلَه ۰ (1) 


الامام الصادق علیه السلام :بیتا الحسَن ین علی+ علیهماالسلام فی چجر 
سول الله.صلی ال علیه و ال ا 2 دا نها لقن زار ک 
بَعد مَوتک ؟ ققال : يا بت , من آتانی زایرا بعد موتی قَلَه الجتَه , ومن آتی 
ابای زانرا نفد موته فاه العته وقن آنی آخای زاترا تمد موته فد الحنه , 
ون تاک زایرا تعة موتک قَلَهْ لح . (2) 


کامل الزیارات :قال الحَسَنْ علیه السلام لرّسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 

: یا آته ما چزاغ من زازک ؟ قال سول ال صلی الله علیه ,و آله, ج تو کن 
زارنی حیا لو مَینا , آو زا آباک کان خفا علی. 21۱ کر وکل ان اور نوم 
الفیامه فاحلضد من دنویه .۰ 131 


- .المقنعه : ص‌ 162 , خصاثص الأمه علیهم السلام : ص 0 کلاهما عن 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , المناقب لابن شهر آنقنو:* ۳ 3 ص‌‌ 
217 , عوالی الالن : ۳ 1 ص‌‌ 3205 ۳ 6 من دون [سناد الی المعصوم نجوه 


2- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 20 ح 44 , المزار للمفید : ص 180 کلاهما 
عن عبد الله بن سنان , روضه الواعظین : ص 186 , جامع الاخبار : ص 75 
ح 99 کلاهما عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 
3- .کامل الزیارات : ص 91 ح 92 عن المعلی بن ابی شهاب عن الامام 
ی ی , الامالی للصدوق ۲ ص 114 ح 94 , بشاره المصطفی 
: ص 245 کلاهما عن العلاء بن المسیب عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام وفیهما «من زارنی ۱ آو زارک آو زار آخاک کان حقا علیت 
ار هی ول و زر ار تم 


ص: 135 
فصل هفتم : زیارت امام 


7 تواب زیارت او 


فص ففتم عباوت امام7 نوات زبارت. اویتامتر خدا ضلی الله عنم و 
ال اهر کی کل ر نازاس ارت کنفه مت توا آوست: 


ایام خانن هسام رای کف بای لاسام بر اطان 
وفاتت زیارت کند , چیست؟ فرمود: «پسرم ! هرکس پس از وفاتم به 
زیارت من اید, بهشت برای اوست, و هر کس به زیارت پدرت پس از 
بهشت برای اوست». 


کامل الزیارات :امام حسن علیه السلام به پیامبر خدا| گفت : پدر ! پاداش 
ان که تو را زیارت کند , چیست؟ پیامبر خدا فرمود : «پسرم ! هر کس مرا 
در حال حیات با پس از از زیارت کند, پا پدرت را زیارت کند, بر خداوند 
حقّ است که من نیز روز قیامت او را زیارت کنم و او را از کناهانش 
پزهانم». 


ص: 136 


الامام الصادق علیه السلام :أتی آعراییهٌ الی رَسول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله ققال : یا سول اللّهٍ , ان قنرلي ناء غن منرلک , ولئی آشتاقک وأشتاق 
الی زیایک , وأقدم قلا جک وأجد عَلِتَ بن آبی طالب علیه السلام . 
فیْویسُنی بحدبثه ومواعظه 4 وارج وأتا تشد علي روَیتک ۰ فقال علیه 
السلام : من زار عَلیّا علیه السلام ققد زازنی , وقن أحبَه فد نی , وقن 


بعَصَه ققد آبقصنی , آبلغ قومک هذا عَنّی , ومن آتاة زایراً ققد آنانی وا 
المجازی لَة بو القیاقه , وجبرّئيل , وصالغٌ المومنین . (1) 


ال کافی تشن ورین ای وب ار قیالع ای این اه 
علیه السلام , فلت : خلت فداک , آتییک ولم ژر آمیر المومنین علیه 
السلام , قال : پشسن ما صتعت ولا آنک من شیقینا ما تظرث |لیک , لا تزوژ 
من یور اللَهْ مع القلایگه , ویَزوژه الأنبیاء , ویزوژه المَوّمنون ؟ فُلث : 
یل فداک, ما علمث ذلک . قال : اعلم أنّ أمیز المَوینین علیه السلام , 
افحل من اانته کاهم : ول توات اعمالهم وعلی قدر اعفالهم فصلوا . 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام :من ترک زیارة آمیر المومنین علیه السلام م 
پنظر ال یه , آلا تزوروت من تزوره العلائْکة وَالَبُوَ علبهم السلام ؟ ان 


آمیر الموْنینَ علیه السلام فصَل من کل الأیْمّه . ول مثل تواب آعمالهم 
وغلی قدر آعمالهم فصْلوا . (3) 


1- .المزار الکبیر : ص 38 ح 13 عن اسحاق بن عشّار , بحار الأنوار : ج 
1 

- .الکافی :ج 4ص 7580 3 , کامل الزیارات : ص 89 ح 90 عن آبی 
و البصری , تهذیب الاأحکام : ج 6 ص 20 ح 45 وفیهما «قبر آمیر 
المقمنین» بدل «امیر المومنین» , فرحه الفری : ص 74 کلاهما عن آبی 
وهب القصری . ۱ 
3- .المقنعه : ص 462 , خصائص للائمه علیهم السلام : ص 40 . المناقب 
لابن شهر اشوب : ج 3 ص 317 وفیه |لی «والنبیون» . 
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امام صادق علیه السلام :بادیه نشینی نزد پیامبر خدا آمد و گفت: ای پیامبر 
خدا ! خانه ام از خانه تو دور است و من مشتاق تو و زیارت توام, می ایم و 
تو را نمی یابم و علی بن آبی طالب را دیدار می کنم و او با سخن و 
پندهایش با من همدمی می کند و من برمی گردم, در حالی که از ندیدن تو 
ار وگ فرمود: «هرکس علی را زیارت کند. مرا دیدار کرده است. 
هرکس او را دوست بدارد, دوستدار من است و هر که او را دشمن دارد, با 
من دشمنی کرده است. به قبیله ات از قول من این را برسان و هرکس به 
زیارت او اید, به زیارت من امده است و من و جبرئیل و مومنان صالح در 
قیامثٌ او را پاداش می دهیم». 


الکافی به نقل از یونس بن ابی وَقب قصری : وارد مدینه شدم و به 
خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. گفتم: «فدایت شوم | پیش تو آمده 
ام و امیر مومنان را زیارت نکرده ام. فرمود: «بد کردی ! اگر نه آن که از 
شیعیان مایی , به تو نگاه نمی کردم. چرا زیارت نمی کنی کسی را که 
خداوند, با فرشتگان و پیامبران و مومنان او را زیارت می کنند؟ » . گفتم: 
فدایت شوم م ! این را نمی دانستم. فر مود: «بدان که امیر مقمنان برتر تر از 
همه امامان است و [همانند ] پاداش عمل آنان برای اوست و: آنان به 
اندازه عمل هایشان برتری یافته اند». 


امام صادق علیه السلام :"هر کس زیارت امیر موّمنان را ترک کند , خداوند 

به او نمی نگرد. چر| زیارت نمی کنید آن را که فرشتگان و پیامبران 
ربا هی کت همان امیرموهتان , برتر از همه امامان است و برای او 
همانته بادانن عسل-های .مه آنان :از حالی که آبان‌تبة اندانه کل 
هایشان برتری یافته اند. 


: والله بارح قَنْ ؛ ۴ 

زار قبوزنا وعمرّها وتعاهدها ؟ ققال لی : يا آبا الحسَن ! 
وقبر ولدک بقاعا من بُقاع الجَنه وغرضة ۱ 1 1 

جَباء من خلقه وضفوته من عباده تیب الیکم وتحتمل المدلة و 
قَیْعمُرون قُبور کم ویکرون پم منم الی الله مَوَدهٌ منم لرسوله 
اولیّک يا عَلی مر وی + بشفاعتی ی خوضی , وهم ‏ ۱ 
فی الجتّه . يا عَلی | من عَمْرّ فبوزکم وتعاهة هدها قَکانما آعان ِ ن بن 
داوود علی بناء بّیتِ الققدس , ومَن زار قبوزکم عَدَل ذیک 


للع م2 


له تو 
حجّه بَعد حَجّهٍ الاسلام , وحرَجٌ من دنوبه خی برجع من زیاز و 


۶ و 


مه یویر وبشر اک ومجبیک من التَعیم وفژو 1 


روا قبورکم بزیارَتکم کما نُعتر ارات بزناها , آولتک شرا أَّتی 
شتاعتی ولا روون وضی. 11 


1- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 22 ح 50 , فرحه الفری : ص 77 عن آبی 
عامر التبانی , المزار للمفید : ص 228 ح 12 نحوه وفیه «هم زواری 
وجیرانی» بدل «هم زواری» . 
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تهذیب الأحکام به نقل از ابو عامر ساجی : خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم و گفتم: ای پسز پیامیز داز پاداشن کسی که فیر. او (امیز. مومنا تن 
را زیارت کند و تربت او را آباد سازد , چیست؟ فرمود: «ای ابو عامر ! 
پدرم از پدرش از جذّش حسین بن علی علیهما السلام از علی علیه السلام 
روایت کرده که : پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود: به خدا سوگند , 
در سرزمین عراق کشته و در آن جا دفن می شوی ._گفتم: ای پیامبر خدا! 
هرکس قبور ما را زیارت کند و آنها را آباد سازد و به آنها رسیدگی کند, چه 
پاداشی دارد؟ فرمود: ای ابو الحسن ! خداوندٌ قبر تو و قبر فرزندانت را 
بقعه هایی از بقعه های بهشت و عرصه ای از عرصات بهشت قرار داده 
است و به یقین؛ خداوندٌ دل های پاک سرشتان از خلقش و برگزیدگان از 
بندگانش را چنان قرار داده که به سوی شما کشیده می شوند و در راه 
شما هرگونه خواری و آزار را تحمّل می کنند, قبور شما را اباد می کنند و 
تیار اه زیارت انها می. رون برای نزدیک شدن به پروردگار و به نشانه 
دوستی با پیامبر خدا. ای علی ! آنان به شفاعتم ویژه هستند و بر حوض من 
(کوثر) ق ‏ فر دا در بهشت, , زاثران من اند. ای علی ! هر 
کنن کنو ما | انا ج‌مصانها رسد کی کنه: 7 
سلیمان بن داوود را یاری کرده است. هرکس قبور شما را زیارت کند, 
ثواب آن [ زیارت آبرابر با نواب هفتاد حجّْ واجب پس از حجّْ واجب است و 
از گناهانش بیرون می آید. مثل روزی که از مادرش به دنب او رهب 
آن که از زیارت شما برگردد. پس مژده باد بر تو, و به دوستان و پیروانت 
نیز بشارت بده که نعمت های الهی و روشنایی چشم از آن 1 
چیزهایی که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر دل بشری خطور 
کرده است. لیکن برخی از مردم بی مقدار. همان گونه که زناکار را به 
خاطر زنایش ملامت می کنند, زائران شما را هم به خاطر زیارت شما 
سرزنش می کنند. آنان بدترین ات من اند. هرگز مباد که شفاعتم بدانان 
رسد و بر حوض من وارد نخواهند شد ». 


ص: 440 


آ 


تهذیب الاحکام عن جعفر بن محقّد بن مالک عن رجاله یرفعه :کنث عند 


جعقر بن مُحَمٍّ الصادق علیهماالسلاموقد دک آمیر المُوّمنین عَلِیَّ بن 
طالب علیه السلام ققال اينْ مارد لأبی عَبد الله علیه السلام : ما لِمن 


2 


زا 
جَدک أمیر المُوْهنینَ علیه السلام ؟ ققال : یابن مار عار ذ 
بکفه کت له له یکل خطوو عَة ققبولة وْمرخ قبروره ۰ والله تابن مار 
ما بطم اللَد | از قدما اغبرّت فی زیازه آمیرٍ المْوْهنینَ علیه السلام ماشْب 
کان آو رایبا , یاب مارد ! أَکب هدا الحدیت بماء الذْهب . (1) 


7 


.ع) ف 


۲ 


الامام الصادق علیه السلام :من زار آمیر الموّمینین علیه السلام مایا گنت 
ال له یل خطوه ججّة وغمره , قان رَجة مایا کَنبِ ال له یل خطوه 
حجْتین وغمرئین . (2) 


7 / 2ما یال فی زیاتهالامام الصادق علیه السلام :زار ین العایدین له 
بخ الحْسَین علیهماالسلام بر آمیر المَهنین علم بن آبی طالب علیه 
السلام ووقت غعلي القبر قتکی فان : السّلامٌ علیک یا آمیر الموْنین 
وحم ال + لام علیی یا امیو الله فی ارضه. وحْجِتَة عَلی 
عیاده. آَشهَذ | 7 9 فی اللّه حق 7 چهاده 4 وعملت بکتابه. واتعت ستن 
تبیه صلی الله علیه و له , ی دعاک ال الی جواره , وقتضک [لبه باختیاره 
۱ وألزع آء اعداعک العْجْة فی قتلهم لاک , قع مالک من الخجچ البالِعه عَلی 
جمیع خلقه ال قاجقل تفسی مَطله یقدرک , راضیِه بقضایّک , مولعهة 
بدکرک ودعانی 7 قفته لضفیم آدلبایی : عوته فی .ارت فبهمانک : 
صایتّة غلی ثرول تلایک , شاکرج اراس تعمانی « ذاکنه توایخ آلایک.: 
قشتاقة الی فرحوٍ لِقایک , مَتَرَوَده النّقوی لِیوم جزایک 0 پشتن 
آولیانک , مُفارقة لأخلاق آعدائک , مشغولة عن الذْیا بحمدک وتنانک . نم 
وصع حَة عَلی العتر وقال : اللقه ان قلوت. المخیتین: الک والقث , وسبّل 
الژاغبین الیک شارعَة , واعلام القاصدین الیک واضِحة , وأَفیّدة لعارفین 
هنک فارعذ .عاضوا الداغین الیک ضاعده م وایفات الاجانم آهم فعاحه , 
ودَعوَة من ناجاک مُستَجایهُ » وتوبّة من آنات الیک ی , وعبرة من بکی 
من خوفک مَرحومَة , والاعاتة لمَنِ استعان یک موجودة . واللفائة من 
استفات یک میدولوم و ایک لعیادی مور ورال من اشتعالی حقاله , 
واعمال العاملین لدیک محفوظةٌ 1 وآرراقک ای الحلایق هن لدّنک نا لد , 
وعوائد القزید هم متواتره . ودنوتِ المُستغفرین مغفوره . وخوایج حلفک 
عندک مَقضیْهٌ , وجوایرَ السَایْلینَ عندک مُوَفرَهْ , وعَواید القزید الیهم واصلَةٌ 


, ومَوایئد المقستطعمین مَعَدّهٌ , ومناهل الظماء مترعه . الم فاستجب 
دغانی 1 واقبل بای 1 فاعصانه جزائی 1 واجمع بینی وبین اولیائی بحق 
2 مَحَمّد وعلی وفاطمَة وَالحسَن والحسین سای ول تخضاین ۶ ومنتهی رجاتی 
وغاية منای فی رما وقثوای نت (لهی وسیدی ومولای اغفر لاولیایٌنا , 
وک غثا آعداعنا , واشقلهُم عن آذانا , وظهر کلِمة الق واجقلهّا لیا , 
وأدجض کلم الباطل واجقلها السُفلی , [آک عَلی کل شیء قدیژ , 3 


1- .تهذیب الاحکام : ج 6 ص 21 ح 49 , فرحه الغری : ص 75 . 
2- .تهذیب الاحکام : ج 6 ص 20 ج 46 عن الحسین بن |سماعیل الصیمری 
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ان مر از ری مه و اک وان موس 
در حدیث : نزد امام جعفر صادق علیه السلام بودم . از امير مقمنان علی 
بن ایی طالب علیه السلام اد شد. ابن مارد به امام صادق علیه السلام 
گفت: برای کسی که جدذت آفنز. خقمتان: علیه. البلام را زیارت کند, جه 
پاداشی است؟ فرمود: «ای پسر مارد آهرکس‌خمم راب عغرفت نت کح ده 
زیارت کند, خداوند برای هر گام او پاداش یک حجٌّ مقبول و عمره پذیرفته 
می دهد. به خدا سوگند , ای پر مارد انش دوز خر هر کر قدمی را که در 
راه زیارت امیر مقمنان غبارآلود شده باشد , نمی سوزاند, چه پیاده رفته 
باشد, چه سواره. ای پسر مارد ! این حدیث را با آب طلا بنویس». 


کند, خداوند 7 او ثواب در نایز نی ۳ 
برگردد, خداوند برای هرگام او ثواب دو حح و دو عمره می نویسد. 


7 2آنچه در زیارتش گفته می شودامام صادق علیه السلام :امام زین 
العابدین علیه السلام قبر امير مقمنان علی بن ابی طالب علیه السلام را 
زیارت کرد بر کنار قبر ایستاد. گریست و سپس گفت: «سلام بر تو , ای 
امير مومنان ! رحمت و برکات خدا بر تو باد ! سلام بر تو , ای امین خدا در 
زمین خدا و حچجّت او بر بندگانش! گواهی می دهم که تو در راه خدا به حق 
جهاد کردی و به کتاب خدا عمل کردی و از سئت پیامبر خدا پیروی نمودی, 
تا ان که-خداوند تو را جه جوار زخفت خونشن خواند و با کزیدیتن خود, نو را 
به سوی خویش برد و با وجود برخورداری تو از حجّت های رسا بر همه 
افریده های او , بر دشمنانت با کشتن تو حجّت را تمام کرد. خداوندا ! پس 
دل و جان مرا به تقدیر خودت مطمئن , وبه قضای خویش راضی قرار بده 
1 و به یادت و دعایت مشتاق ساز, و مرا دوستدار تشد ان و دوستان 
برگزیده ات قرار بده, و در زمین و آسمانت محبوبم گردان, و مرا بر فرود 
آمدن بلایت شکیبا ساز, و سپاس گزار نعمت های فراوانت قرار بده و مرا 
یاد کننده نعمت های سرشار خویش کن و مشتاق شادمانی دیدارت گردان. 
و توشه بردارنده برای روز پاداشت قرار بده, و مرا پیرو سئت های اولیای 
خود و دور از اخلاق دشمنانت و مشغول از دنیا به حمد و ثنای خود , قرار 
بده». آن گاه صورت خود را بر قبر نهاد و گفت: «پروردگارا ! دل های 
خداترسان به سوی تو شیفته و شیداست و راه های خواستارانت باز است 


و نشانه های جویندگان تو آشکار است و دل های عارفان , از [شهود جلال ] 
تو هراسان است . صداهای خوانندگانت به سوی تو بالا می رود و درهای 
اجابت به روی آنان گشوده است و دعای هر که با تو مناجات کند , 

ب است و توبه هرکس که به درگاهت روی آرد , پذیرفته است و 
اشک هرکس که از بیم تو بگرید, مورد رحمت است و یاری برای هرکس 
که از تو یاری بطلبد, فراهم است و فریادرسی برای هر که به تو پناه آورد 
, مهیّاست و وعده هایت به بندگانت محقّق است و لغزش هر که از تو 
پوزش خواهد, بخشوده است و کارهای نی عمل کنندگان نزد تو محفوظ 
است و رزق های تو به سوی آفریدگان از نزد تو نازل است و عطاهای 
افزون به آنان پیاپی می رسد و گناهان اهل اتتتتعفار ب آفرزننده است و 
نیازهای آفریدگانت نزد تو برآورده است و جایزه ها و عطاهای سائلان در 
نزد رز تو فراوان است و عطاهای ای ان هو و خوان نعمت 
برای ان که و اعتاهی نوم اه ات متخ ها واه 
تشنگان, پُر آب است. پروردگارا ! پس دعایم را مستجاب کن, درودم را 
۳ ۰ ِِ ۳ و میان من و اوليائم جمع گردان, به حق 
نعمت و منی 0 امیدم اه بایان عشقم ی دنیا وسترای 
آخرتم. تو معبود 3 سرور و مولای منی . دوستانمان را بیامرز, آزار 
دشمنانمان را از ما برگردان و انان را از ازار ما مشغفول ساز . سخن و 
مکتب حق را اشکار و برتر گردان و سخن و ایین باطل را سرکوب و پایین 
بگردان ؛ همانا تو بر هر چیز توانایی». 
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الامام الباقر علیه السلام :مصَیث مع والدی عَلی بن الحسین علیهماالسلام 
الی قبرٍ جَذّی آمیر امُوّینین علبت بن آبی طالب علیه السلام بالحَفٍ بناچته 
الکوقه , قوَقّفَ علیه ز ند کی عفال « السلام این ات الابْمّه , وخلیل اه 
. وَالمخصوص بالأْحةّه , السّلامْ غعلی یعسوب الایمان , ومیزان الأعمال , 
وسیف دی الجّلال السّلام علی صالح المَوّمنین / ووارتِ علّم التیّین, . 
الحاکم فی یوم الدّین , السَّلامْ علی شَجره التّفَوی , السّلامٌ علی جح له 
البالعه , ونعمته السأابعه , ونقمته الدامعه , السّلام عَلی الصراط الواضح , 
وَالنَجم اللائج , والامام التاصح ورَحمَهة ال وب کائة . نم قال : آنت یی 
الی الله ودریعتی ۰ و لی حَة" موالاتی وتأمیلی ؛ قکن لی شفیعی الی الله 
عرّ وجلَ فی الوقوف علی قضاء حاجتی ؛ وهی, قکاک رقبتی من الثار 
| ویما سَأة کل یرحفته وقدریه . الق 
ارژقتی عقلا کاملا , ولبّا راجحا , وقلباً زاکیا , وعَقلا کثیرا , وأدبا بایعا . 
واجعل دلی کام لق , ولا تجعله علوت 9 حَم الژاجمین . (1) 


ط 


9 


۵ 


1- .مستدرک الوسائل : چ 10 ص 222 ح 11900 نقلاً عن المزار القدیم , 
المزار للشهید الاأوّل : ص 46 نحوه الی «ورحمه اللّه وبرکاته» , بحار 
الأنوار : ج 100 ص 330 ح 29 . 
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امام باقر علیه السلام :همراه پدرم علی بن حسین علیهماالسلام به زیارت 
قیه ای اهر ان علی باس طالت عنم السام ص کح بر سوت 
کوفه رفتم. حضرت ایستاد و گریست و چنین گفت: «سلام بر پدر امامان؛ 
دوتبت خاص تبوت: ویزگی یافته با برادری | پیامتر خذا]! سلام نز پیشوای 
ایمان و میزان عمل ها و شمشیر خدای باشکوه ! سلام بر شایسته مومنان 
وارث علم پیامبران و داور روز جزا! سلام بر درخت تقوا! سلام بر حجت 
بالغه الهی ۲ تعمت سرشار و انتقام کوبنده خدا| ! سلام بر راه روشن و 
ستاره آشکار و پیشوای دلسوز, و رجمت و برکات خدا| بر تو باد ». سپس 
خطاب به امیر مقمنان گفت: «تو به درگاه خداوند, وسیله و شفیع منی» و 
مرا حقٌ دوستی و امید داشتن است . پس در ادای حاجتم که آزاد شدنم از 
اتش دوزخ است, نزد خدای متعال شفیع من باش و مرا از این درگاه, با 
برامدن همه حاجت ها و خواسته هایم به رحمت و قدرت خدا کامیاب 
برگرای اه فا راز عفلی ال ات ار سر وهای 
ایا تا ی ار ها اس ی ار ی 
زيانم. به رحمت توء ای مهربان ترین مهربانان » 
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المزار للشهید الأْوّل عن صفوان سَألث الصَارق علیه السلام , قَقَلتُ: کیت 
تزوژ امیر المَوّنینَ علیه السلام , ققال ... قل : السّلامٌ علی ۷ الابْمّه 
وخلیل البِوّهو القخصوص بالأْخةّه ۱ لام علی پعسوب الذّین وّالایمان 
وله الرحمن . السّلامٌ علی میزان الأعمال , ومّقَلب الاحوال , , وسیف ذی 
الجّلال , وساقی السّلسبیل رال . السّلامٌ علی صالح المَوّمنین , ووارتِ 
علم التبیین , والحاکم بوم الذین . السّلامُ علی شجره التَفُوی , وسامع الستد 
والنجوی . السّلامٌ علی خ جح ال البالعه , ویِعمَته السابقه , ونِقمَته الذامعه . 
السّلام عَلی الصراط الواضح ۱ والنجمٍ اللائح ۳ والامام التاصح , والزناد 
القایح ورَحمة اللّهِ وبرکانة . تم تقو : اللهْمٌ صل عَلی آمیر المَوْمنیَ علِیٌ 

بن آبی طالب آخی تبیک , وولیُه , وناصرو , ووصیه , ووزیره , وقستوتع 
, وموضع سره 1 وباب جکمَته , والاطق بحخجته , والدّاعی الی شریعته 
وخليتتم فی مه , وفقژج الگرب غن وجهه , قاصم الکقرو , ومرغم 
الفجره , الذی جحَعلنة من تبیک بمنز لو هاروت من موسی. للم وال من والاهٌ 
, وعادٍ من عاداه وانضر من تَضَرَه , واخدل من جَذلَة , والعن من تَضَتِ له 
من الاوَلين والاخرین , ول عَلیه أفِصَلّ ما صَلیت علی آحد من. افضیاء 
آنیبانگ پازب العالمین.. | 


الامام الصادق علبه السلام :ادا آزدت زیازة قبر آمپر الِوینین علیه السلام 
توضّاً واغتسیل وامش علی هتیتیک وفل : العمد له الذی أکرقنی پقعرقه 
سول ال صلی الله علیه و آله , ون قَرَحن طاعتة رَحمة من وتطوّلا من 
علَیّ پالایمان . الحمدٌ له الذی سَیُرنی فی بلا ی ی 
وی لین العیو رودقم کی المکره علی ار کی خرم آخی وسوله هلی 
له علیه و آله قأرانیم في عافیّه . الحم له الذی جقلنی من زار قبر 
وصیٌ زسوله . الحمذ للّه الذی قدانا لهذا وما نا لتهتدی ولا آن هداتا ال : 
اشقد آن لا له الاه موه لا ویک 2 واشهد ان محندا عبده.ووسنوله: 
جاء یالعقٌ من عنیو , وأشهذ أنَ لب ی اه وأخو رسوله علیهماالسلام . 
7 تدنو هم من القبر وتقول : السَّلامٌ من اللّه , وَالتسلیمٌ علی محمد امین الله 
علی رسالته , وعزایّم آمره , ومعدن الوحي والتنزیل , الخاتم لما سَبق , 
والفاتح لمَا استقبل / والفُمّیمن علی ذلک کله / والشّاهد "۳ ای 2 
شرج + ات ,والسلام علبه ورحقة ال وترکائة .له صل علی فد 


# وأصفیایک . اللَهْ صل علی آعتر المومنین دک و قر لک مد 
یت عاخی رشوای فعض فنولی آلدی تفر سای ماه ها [ سر 


شنت من حلفک , والدّلبلَ علی قن بَعنتة پرسالایک , ودیان الدّين بعدلک , 
وفضّل _فضایک ین خلقک , اسلا علّیه ورَحمَه ال وََکائة . للم صل 
ی لیم من ولده القامین یام رک من بعده , العْطَعَرینَ این ارتضيتهم 
با لدیک وحقظه علی سزی. , وشهداء علی خلقک ب قاقلاما اما 
وضل علیهم جمیها ما استطعتِ . السَّلامُ علی خالِضه اللّه من خلقه . السلام 
علی. القرشین الدین قاموا بای موارزوا يا ال وخافوا لو فهم . 
السلام علی ملایگه الله . السْلام علیک یا آمیر الغومنین . اللام عَلَیک با 
عبت یت له اسلا علیک با صفوه له . السَلام علیک یا وی اللّه . 
السّلامٌ علیک یا خکّة اه , السَلامُ علیک يا مود ادن . ووارت علم اولت 
وال خرین , وصاحتَ المقام والطراط القستقیم نهد اک و 
الصَّلاع , واتیت ت الرَکاة , وأقرت 9 وت 
الرسول 0 الکتابِ حق " تلاوته . ووفیت بعهد اللّه وجاهقدت فی اللّه 
حَقٌ جهادو , وتضحت له ولِرسوله وجدت یتفسک صایرا برمجاهدا عن دین 
له مُوفیا یرسوله طلباً لما عنة اه , راغبً فیما و که اد هن وضوانه : 
مصَیت للذی کنت علیه شاهدا وشهیدا وقشهودا قحراک اللَه عن زسوله 
وعر: الاسلام واهله افضل الجزاء , ولعن اللة هن فتلی . ولعن ال هن باه 
علی قَتلِک ولعن ال من خالقک . ولقن ال من افتری عَلیک ی 
وغضبک , ون بلق ذیک قرضی به ,نا الی الله منم تری# ولعن له مد 
خالفقتک ۲ وامَةٌ ججحدت ولایتک وامَةٌ تظاهرت علیک واه , قتلتی وامَةٌ 
فایلی واقه خذلی فلت عی ‏ العهه لله الدق ععل التار متواهم ویس 
الورژ القوروذ . للم القن مد قتلّت نیباک وأوصاء نیبانک یم ایک 
والجبت والطاغوت 1 #9 ُدعی من دون | رز محدن مفتر . للع 
العنقّم وأشیاعَقم وبا هم وفجیتهم وأولباءفم لعناً کنیراً . ال الَعن قَتَلة 
الخسین تلانا هم عذ بمم عذابا لا مد ۵ ادا من العالمین وضاغف. عبنم 
غذایک پما شاقوا ولاة واعة لمّم داب" لم که باجر من حلفی : 
للم وأدخل علی قتله آنصار سولک وآنصار آمیر الموهنيین وعلی قَتَلّه 
الحُسَینِ واتصار الحْسَین , وقتله قن فُِل فی ولاته ال مُحَمدٍ علیهم السلام 
ای انا عتا نا بو ال دي الجحیم لاحم عَنهمْ العذاب وم 
فیه مُبلِسون , ملعونون ناکسو رُوْوسِهم قد عایئوا التَدامة والخزی الطویل 
بقتلهم عترة تینک ورسولک وانباعهم من عبادک الضالحین . اه والقنقم 
فی مُستَسرٌّ السّرٌ وظاهرٍ القلانته , وسمانک وآرضک . الم اجقل لی لسان 
صدق فی آولیاتک وحبب الیّ مَشهدهم ومُشاهدهم حنی ۰ ,بهم 
وتجقلنی لهُم تتعاً فی الذنی ولاخره با آرخم الراچمین . اجیس عذ 


ت 


و 


زاسیه 
وقل:* تسلام الله وتملام: فلانکته الفقزبین والسلمین بغلوتهم وال طقی- 
مضلک , والشامدین غلی اک صادق صفیو* علیک با قولاج , صلی ال 


غلی روچک وبدنک . طَهرْ طاهر مطََرُ من طهر طاهر مر أَشّد لک یا 
ول الله وولیت سوله بالبلاغ والأداء , وأشهَدٌ آنک حبیثِ الله و 
له , وانک وج الله الذی منة بُوتی , واتک سبیل ال وک با اللّه ای 
آخو رسوله , أتبلّک وافدا لِعظیم حالک ونر ایک عند الم وعند زسوله , 
متقریا الی اللة بزیازتی پا« , متقَوّذاً یک من نا ر استحققنها 


حتیرد جَتَیْ عَلی تفسی , ینک انقطاعا لیک والی ولدک و 
قلی ترکته الق ققلیی لکم مغ , وامری تکم ی .واصزتی نکم فده 
نا عٌَ ال وقولاک وفی طاعیک الوافدٌ الیک آلتمسن بذلِک کمال القنزله 


عند ال , وانت من منت ال یلته , وحتّنی علی برّو , ودلنی عَلی 
قضله وقداني یحْبّه , ورَعْبنی فی الوفاده الیه , وألهَمنی لت الحوائْج من 
۷ 1 ام سم ما مس اس ۶ لا و - ی هی ی ی 
عندو » انتم اهل بیت . سعد من توَلاکم بحبیر من اتاکم ولا مین من 
تهواکم ولا یَسعدٌ قن عادام , لا جد آحدا آفرغ [لیه خیرا لي منکم , آنثم 


أهل یت الرَحمه ودَعایْمْ الذین وآرکان الأرض والسْجرخ الطیبة . الق لا 
تَجَیب تَوجٌهی الیک یرسولک وال رسولک , ولا تز؟ استشفاعی بهم ایک . 
الم آنت متنت عَلَیت بزیاژه مَولای وولایته ییه ومعر فیه / فاجعلنی ,ممّن بَنضصَره 
وممن ُنتضر به , وفنّ عَلنَ یتصری لدبیک فی الذنیا والأخره ,للم ای أحبا 
کلهیها کی یه علیزین انم طالب علبه الشاممداموت علی .ما مات 


َلیه مه ین آبی طالب علیه السلام «ِ(2) 


تس 


7 سس 


_-ِ‌ 


1- .المزار للشهید الأْوْل : ص 46 , بحار الأنوار : ج 100 ص 287 ح 18 . 
2 .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 25 ح 53 , فرحه الغری : ص 80 کلاهما عن 
یونس بن ظبیان , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 587 ح 3197 , 
کامل الزیارات : ص 95 ح 95 کلها نجوه , بحار الانوار : ج 100 ص 271 ح 
14. 
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المزار , شهید اول به نقل از صفوان : از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
امیر موّمنان را چگونه زیارت می کنی؟ فرمود: «... بگو: سلام بر پدر 
امامان. دوست خاص نبوّت. ویژگی يافته با برادری [ پیامبر خدا]! ۰ بر 
پیشوای دین و ایمان و کلمه خدای رحمان ! سلام بر میزان عمل ها 
دگرگون کننده حال ها و شمشیر خدای باشکوه و ساقی سلسبیل (1) 
زلال ! سلام بر شایسته موّمنان, وارث علم یامبران: و داور روز جزا! سلام 
بر درخت تقوا و شنوای راز و نجوا! سلام بر حچّت بالفه الهی و نعمت 
سرشار و انتقام کوبنده خدا! سلام بر راه روشن و ستاره سر و پیشوای 
دلسوز و برفروزنده نور , و رحمت و برکات خدا بر تو باد! سپس می 
گویی: خداوندا! بر امیر موّمنان علی بن ابی طالب, , درود فرست. بر او که 
برادر پیامبر تو و ولیْ و یاور اوست و وصی, وزیر, ودیعت گاه علم و جایگاه 
راز و باب حکمت اوست؛ آن که به حجّت او گویاست و به شریعت او 
دعوتگر است و جانشین او در امّتش و زداینده غم و رنج از چهره پیامبر 
صلی الله علیة و آله و درهم کوبنده کافران و به ذلت کشنده فاجران است 

؛ آن که او را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله , همچون هارون نسبت 
به موسی قرار دادی. خدایا! با دوستدارش دوستی کن و با دشمذش 
دشمنی کن, یاورش را یار باش و خوار کننده اش را خوار ساز و از اولین و 
اخرین , هر که با او به عداوت برخیزد, لعنتش کن و بهترین درودی را که بر 
هر یک از جانشینان پیامبرانت فرستاده ای , بر او فرست, ای نزوزد کار 
جهانیان ». 


امام صادق علیه السلام :هرگاه خواستی قبر امیر مقمنان را زبارت کنی: 
وضو بگیر و غسل کن و ارام راه برو و بکو: خدا را سپاس که مرا گرامی 
رحمت خود و نعمتی که با ایمان بر من عطا کرد. خدا را شکر که مرا در 
سرزمین هایش به سیر وا داشت و مرا بر مرکب های خود , سوار کرد و 
راه دور را برای من پیمود و بدی را از من دور کرد, تا آن که مرا به حرم 
برادر پیامبر خودش وارد کرد و در کمال عافیثٌ ان را نشانم داد. خدا را 
سپاس که مرا از زاثران قبر وصی پیامبرش قرار داد. خدا| را سیاس که 
مرا به این راه, رهنمون شد و اگر خداوندٌ هدایتمان نمی کرد, راه نمی 
بافتیم. گواهی می دهم که جز خداوندٌ معبودی نیست. تنها و بی شریک 
است و گواهی می دهم که محقد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده 
اوست؛ از نزد او حق را آورد ۵ خواظقی نی دهم که اعلی: بنده خدا و برادر 


پیامبر خداست. سپس به قبر نزدیک می شوی و می گویی: سلام از خدا و 
سلام و درود بر محمّد. امین خدا بر رسالت او و فرمان های استوارش و 
معدن و جایگاه وحی و قرآن, پایان بخش آنچه گذشت و گشاینده آنچه در 
تیش ات وا فیط و نگه دارنده همه اینها و گواه بر خلق, اگوی 
بخش ! و سلام و رحجمت و برکات خدا| بر او باد ! خداوندا! بر محمد و 
دودمان مظلوم او درود فرست, برترین, کامل نرین؛ والاترین, سودمندترین 
و گرامی ترین درودی که بر پیامبران و برگزیدگانت فرستاده ای. خداوندا ! 
بر اه هد تا یقرت : بنده تو و بهترینِ آفریدگانت پس از پیامبرت 
و برادر فرستاده ات و جانشین پیامبرت : ارت که اج با به علم خویش 
تراکتتی دار هکس از کات که واریی فا ای ناد 
راهنمای بر کسانی که با رسالت های خود مبعوثشان ساختی قراردادی و 
او را به عدل خویش, ادا کننده جزا و داور میان خلق خود ساختی ! سلام و 
رحمت و برکات خدا بر او باد! خدایا ! بر پیشوایان از نسل او درود فرست؛ 
آنان که پس از او برپا دارنده فرمان خدایند و پاکانی که برای یاری دین, 
آنان را پسندیده ای ۳ حافظان راز نو شاهدان بر خلق و نشانه های روشن 
برای بزد کارت تاد ور فد آبان تیه هی ون که بوسنم رون فرست: 
سلام بر خالصان خدا از میان خلقش ! سلام بر مومنانی که فرمان تو را برپا 
داشته: اولیای .خذا را پشتیباتی کردند وببزای خوف انان: + خاتف شدند! 
سلام بر فرشتگان خدا! سلام بر تو , ای امیر مومنان ! سلام بر تو , ای 
دوستِ دوست خدا ! سلام بر تو , ای برگزیده خدا! سلام بر تو , ای ولیث 
ار ی ی ی 
اّلين و اخرین و صاحب مقام و راه راست ! گواهی می دهم که تو نماز را 
برپا داشتی و زکات پرداختی, امر به معروف و نهي از متکر کردی. از 
پيامتن صلی. الله. علیه .و: آله پیروی کردی, قرآن را آن گونه که شایسته 
است , برخواندی؛ به پیمان الهی وفا کردی و در راه خدا آن گونه که 
شایسته است , به جهاد پرداختی, خیرخواه خدا و پیامبرش بودی و [برای 
خدا] صبورانه جانت را نثار کردی, در دفاع از دین خدا و حمایت از پیامبرش 
به عشق وعده های الهی به رضوان. جهاد کردی و بر راهی که شاهد و 
شهید و مشهود آن بودی , پیش رفتی. خداوند از سوی پیامبرش و اسلام و 
متسلفانان رین باداشت دهد و کشنده به را اعنت کید و بر کی زا که 
بر کشتن تو بیعت کرد, يا با تو به مخالفت برخاست و بر تو دروغ بست و 
ستم کرد و حقّ تو را غصب نمود و هرکس که این را شنید و به آن راضی 
فتده فن ور شام خدامند او نان پیز اما لت کید ای زا کمبا که 
مخالفت کردند و ولایت تو را انکار نمودند و امُتی را که بر ضدذ تو همدست 
شدند و أمُتی را که تو را کشتند و امّتی را که با تو : پیکار کردند و امتی را 
کف تاقوا ماه یرای ها رک ای تس واخو ات نوا | 


سپاس که جایگاه آنان را دوزخ قرار داد , و بد جایگاه و محل ورودی است. 
خدایا ! با همه لعنت های خود. امّتی را لعنت کن که پیامبرانت وجانشینان 
پیامیرانت را کشتند . گرمای آتش خود را به آنان بچشان, طاغوت ها, 
پیشوایان ستم, فرعون ها, لات و عَرُی و جبّت و طاغوت را لعنت کن . هر 
همتایی جز خدا که خوانده می شود, و هر نوآور و بدعتگذار افترا زنده را 
اف کم ایا ان راهان توس ای متا نان باستار 
اق کی دای قانلان کسن لیف الشلام را اعست کم (سفریار ای ایا ۱ 
ان کت ای مت مه ار اه روا حد سار مس از 
آن که با والیان امرت مخالفت کردند , عذابت را دو چندان کن و برای 
ایشان عذابی را آماده کن که بر هیچ یک از آفریدگانت روا نداشته ای! 
خداا اد کت اساشا سارت و اا اضر سای رس سا 
خی یه لام مسافران سوه ای نها نی که در رام ات 
دودمان محشد صلی الله علیه و آله کشته شده اند, بر همه آنان غدایین 
دوچندان در پایین ترین طبقه دوزخ برسان * غذانی که هر کر از آنانا سبی و 
کاسته نشود و پیوسته گرفتار آن عذاب باشند, مطرود و سرافکنده, که 
پشیمانی و خواری دراز مذت را به خاطر کشتن دودمان پیامبر و فرستاده 
ات وپیروان آنان از سندکان صالحت, را به جشم بتته. حدایا ! آنان»را جر 
نهان نهان و آشکار آشکار, در آسمان و زمین لعنت کن. خدایا! برای من 
درباره اولیای خویش, زبان راست قرار بده (2) و شهادتگاه و حرم آنان را 
پرایم محبوب گردان, تا آن که مرا هم به ایشان ملحق سازی و در دنیا و 
آخرت , مرا دنباله رو آنان قرار دهی, ای مهربان ترینِ مهربان ! آن گاه , 
طرف سر آن حضرت نشسته, بگو: سلام خدا و سلام فرشتگان مقژب 
پوورد کار و ان که باترل هاشان کسلیم اند و بهحصیات نو اند د 
شاهدند که تو راستگو و صذیقی, بر تو باد. ای مولای من ! درود خدا بر روح 
و جان تو, پاک و پاکیزه و پاک شده, از نسل پاک و پاکیزه و پاک شده. ای 
ار ی اس ۱ 
ادا کردی . گواهی می دهم که تو دوست خدا, درگاه خدا و جهت و سوی 
خدا هستی که از تو به خدا می رسند, و این که تو راه خدا و بنده خدا و 
برادر پیامبر خدایی . به زیارتت آمده ام؛ چرا که حال و جایگاه تو نزد خدا و 
وتو بسی بزرگ است . با زیارتت به خدا تقژزب می جویم و خواهان 
رهایی از دوزخم . به تو از آتشی پناه می برم که با ستمی که بر خویش 
کرده ام. مستحق انم . امده ام, از همه چیز بریده ام و به تو و فرزندانت 
که دود کی ور ایحا شین کت موفته آم ب دلم نارس قها 
و کارم پیرو شما و یاری ام فراهم شده برای شماست . من بنده خدا و 
غلام توام, و در اطاعت تو به سویت آمده ام و با اين زیارت, منزلت والا در 
پیشگاه خدا را می جویم. تو از اناتی که. خداونذ فرمانم داد که. با آنان 


پیوند داشته باشم و بر نیکی بر آنان مرا وا داشته و بر فضیلت آنان 
رهنمونم گشته و به محبُّتشان راهنمایی ام کرده , و تشویقم نموده که نزد 
آنان آیم , و الهامم کرده که حاجت هایم را نزد تو بطلبم. شما خاندانی 
هستید که هرکس ولایت شما را داشته باشد , سعادتمند می گردد و هر 
کس سراغ شما آید , محروم نمی شود و هر که هوادار شما گردد , زیان 
نمی کند و هرکس با شما دشمنی کند , سعادت نمی یابد. برای پناه حستن 
هیچ کس را برای خودم بهتر از شما نمی شناسم. شما خاندان رحمت و 
ستون های دین و پایه های زمین و درخت پاکید. خدایا ! روی کردنم را به 

سوی تو به واسطه پیامبرت و خاندان رسولت محروم مساز و شفیع 7 
دادنشان را به درگاه تو رد مکن. خدایا ! تو بر من مثّت نهادی که به زیارت 
و ولایت و معرفت او توفیقم دادی. پس مرا از یاورانش و از آنان که به 
سبب او پیروزی می یابند , قرار بده . بر من مثّت بگذار در دنیا و آخرت؛ 
که یاور دینت باشم. خدایا ! من زنده ام بر آنچه علی بن آبی الب 
السلام بر آن زیسته است و می میرم بر انچه علی بن ابی طالب علیه 
السلام بر ان مُرده است. 


1- .سلسبیل نام چشمه ای در بهشت است . 
.ادعای صادقانه در دوستی , ولایت و تبعیت و هماهنگی دل و زبان 


است . 
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عنه علیه السلام فی زیازه آمیر المومنین علیه السلام : با صَفوانْ ٍذا حدت 
لی الی اللةحاجة فررهبهوه یاوه من عبت کت السلام علی با #شول 
الله ‏ اسلا لک یاصمو الله» السلام علیک با امین الم النتلام علی 
من اصولفاة ال واختَة واختازة من بریّه . اسلا کی سا ام« 
دجی الیل وعسق , واضاء الا واشیرق . السلامٌ علیک ما مت ضَمّت صامت , 
وتطّق ناطِو؛ , ود شارق ورَحمَة ال ویكاة . السَلامٌ علي قولانا آمیر 
ار ۳ 0۳ طالب . صاجب السَّوایق والقناقب وَالتَجده . وقبید 
الکتاّب , ۳ انتاس. « القظتم آلمزاس , .العکین, الاساس + سافن 
الخوهين بالکاش مزر خوضن التمتول» العکین الامین: السلاق علن صاحب 
النّهی والقضل والطوایل, والمکرژماتِ وألتوائّل, السّلامٌ عَلی فارس 
الموْمنین , وی الموحدین , وقاتل المشرکین »,ووصیٌ سول رب العالمين 
وَحمَة ال وركائة . السَلام علی من اه الله بجه یل واغانه بشیکا تنل 
وارلقة فی الدَاٍین , وحباة یل ما تقرٌ به القین , وصلي ال عَلیه وعلي آله 
الطیی الطاهرينَ . وعلی آولاده المتجبیت وقلی اه الزاشدین الذین 
آقروا بالمعروف وتَهّوا غن المنکر , وفرَضوا عَلیتا الحذات . وآمروا بایتاء 
الرّکاه , وعدّفونا صياق شهر رقضان وقراعة الفْرآن . السّلامْ علیک یا أمیر 
الموهنین . اسلا علیکَ یا تعسوت الدّین, وقاید الفرّ الفحخلین . اسلا 
علی بات ۱۱ , اسلا علیک یا عین ال الثاِرة , ویَدة الباسط واَدتَه 

الواعته , وحكتتَه البالقه , ونععيّة السَایقه , السَلامٌ علی قسیم الجنهٍ والتار 

, السّلامْ علی هه رای هی الفجّار السَلامٌ علی سید 

الغّفی الأخبار . السّلامْ غلی آخی سول اللّه وابن عَمّه , وروج تن 
والعخلوق من طیتیه . اسلا عَلی الاصل القدیم والفرع الکریم . آلسلامْ 
ی الْمَر الجیو* الم علی یی الکنتن له . السَلامْ عَلی شَچره 
طوبی وسدژو المَنتهی . لام علي آذ صفوه اه . ونوج تیب له 

واپراهيق خلیل ال ومو ِِِ 1 
الله من تم مه لت تا نقی ای مدا والصَالحین 0 
َفیقاً لام علی تور توار و وسلیل الاطهار وعناصر الأخبار . السَلام علی 
وال اانته الا یزار السلاه عل یل له العیمه هه الع ین ووععة اه 
ویترکائة . السَلام ِِ 7 الله کن ره ماه فی حِِ ۱ . والحاکم 
بامره 1 والقَیم بدییه, والثاطق بجکمته 4 والعامل بکتابه . آخی الرسول , 

۱ 1 القسلول . السَلامٌ علی صاحبپ اللالاتِ والیأتِ 
الباهراتِ وَالمُعجزاتِ القاهرات , وَالمُنجي من من العَلکات الذی دكره ال فی 
فحکم الایاِ , فقال تعالی : «و نهُ فی فی ام التب لَدتا لقلم حکیم » (1) ۰ 


السّلامْ عَلی اسم اللّه الرَضی , , ووجهه المُّضیء , وچنبه العلی ورَحمَه اللّه 
ویرکانة . السّلام علی حجّج الله واوصیایّه , وخاصٌّه الله وأصفیائّه , وخالضتو 
وامنائه , ورِحمَة اللّه وب کائة , قضَدلک يا مولای یا امین ال روحجَتة زاترا 
عارفاً بحقک , موالیاً اولیاتی هم قعاویا دایب حت با ال ال بزیازتک , 

قاشقع عند ال ری ورتک فی خلاص رتتي من التر وقضا وا نج 
خوائج الذنیا وله . تم نک علّی القبر ققبلة وقّل : سَلامٌ ال وسَلامْ 
مَلائْکته المَقرّبینَ ۱ والمَسلمین لک بقلویهم با ای المَوْمنین , والثاطقین 
یقضلک , والشاهدین علي و صادق آمین , وأْشهَد آتک طهرّ طاهر مُطَّر 
من طا< هر مُطهّرِ . اشهَدٌ لک ال ال وولِیَ رسوله ِ والاداء , 
وأْشَذ جَنبٍ ال وبابة , وحبیبْ الله ووجهْة الذی یُوّتی منة , وا 

شبیل ال . وک عب اللّه وأدو سول ال صلی الله علبه و آله + نینک 
فتقربا الی له ع2 وجّل بزیازتک . راغباً [لیک فی الشْفاغه , أبتّفی 
پشفاعیک خلاص رقبتی من الثار , مَتَعَوّذا بک مِن الا رٍ هاربا من دنوبیَ الّتی 
احتطْببّها علی ظهری , قزعا لنگ تفا رحمه رب تیک استشفعٌ یک یا 
مولای . ونقرّب, ای الله لَیَفَضیَ یک خوایّجی , قاشقع با اف الخوفین الی 
الله فانی عَبدُ ذ ال ومولاک وزایْرک ۹ عند ال و المقام. المحمود , والجاه 
العَظیم , والسْأَنْ الکییرٌ , وَالشْفاعَة المَقبولة . ال صَل علی ه مَحَیّدٍ وال 
محمد , فص ۷۹ آمیر المَوْینين , عبدک الُرتضی , واختک الأوفی , 
وغروتک الوثقی . ویدک الغلیا , وجنبک الأعلی , وکلِمَتک الخسنی , وحجد 

عَلی الوری ۰ وصدّیقک الاکتر , وسَیّد الاوصیاء , وژکن الاولیاء , 10 
الأصفیاء / آمیر المَوّمنین 1 ویعسوب الدینِ 1 وقدوه آلصالحین . وامام 
المخلصين , وَالَمعصوم من الخلل , المَعَذْب من الرّلْلِ , المَطیَر من القیب 
المَْتَرّه من الرّیب , آخی تبیک ووصی زسولک رٍ البائْتِ عَلی فراشه , 
والمّواسی له بتفسه , وکاشف الکرب عَن وجهه , الذی جعلتة سیفا لبون , 
واه لرسالته 1 _وشاهدا علي اد ودلالهٌ لِحجْته 1 وحاملاً لرابته 1 ووقایة 
لِمَهجچته وهافیا ار نت ویدار لبایستة. : وتاجار ز اتید : ویابا لسره , ومفتاحا" 
لظفره ی هوق حیولتخ آلشر که باذنک ۰ وآبا5 ساکر الکفر بامرک , وبّذل 
تفه فی مرضاه سوک , وجقلها وقفا غلی طاعیه , صل له علیه 


صلاة دائْمَة باقيَة . تم قل : السَلامْ عَلیک با ول الله والشْهابِ الاقِبِ , 
والتوز العاقبِ , يا سلیل الأطائب . یا سر اللّهِ , ان بینی وین اللّهٍ تعالی 
دُنوبا قد آنقلت ظهری , ولا نی علیها الا رضاخ , قیحق؛ من ائتمتک علی 


سوه , واسترعاک_آمز حلقه , کن لی ای اللّهٍ شفیعاً , ومن الثار مُجیراً , 
وغل ال هز طهیرا :قانی عبة الله وولنی وزاتری صلی اللده علی 12۰ 


1- .الزخرف : 4 . 
2- .المزار الکبیر : ص 215 ح 5 عن صفوان , مصباح الزائر : ص 149 
تحوی مار ایا دص 1 ی دواد سور 
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امام صادق علیه السلام در باره زیارت امیر المومنین علیه السلام : ای 
صفوان ! هرگاه برایت نبا نق یه در ام خداوند تن آهد: هرجا که باشی, آن 
حضرت را با اين زیارت. زیارت کن: سلام بر تو , ای پیامبر خدا! سلام بر تو 
, ای برگزیده خدا ! سلام بر تو , ای امین خدا! سلام بر کسی که خداوندٌ او 
را از میان مخلوقاتش برگزید و به خویش اختصاص داد. سلام بر تو , ای 
دوست خدا,ء تا هرگاه که شب تاریک شود و ظلمتش فراگیر گردد و روز, 
روشن شود و بتابد! سلام بر تو تا وقتی که ساکتی خموش می ماند و 
گویایی سخن می گوید و تا خورشید می تابد. و رحمت و برکات خدا بر تو 
باد! سلام بر مولایمان امیر موّمنان , علی بن ابی طالب, دارای سوایق و 
مناقب و بزرگواری او وم روا 1( 
قدرت هاي استوار پایه, ساقی مومنان با جام از حوض کوثر رسول 
قدرتمند امین ! سلام بر صاحب عقل کامل و فضیلت ها و نعمت ها و 
کرامت ها و عطاها ! سلام بر تک سوار مومنان و شیر یکتاپرستان و کشنده 
مشرکان و جانشین فرستاده پروردگار جهانیان, و رحمت و برکات الهی بر 
او باد ! سلام بر آن که خداوند. با خی ئیل تأییدش کرد و با میکائیل یاری 
ان موی درد دی نت مقژبش داشت و به او بخشید آنچه دیده را روشن 
می سازد ! و درود خدا بر او و دودمانِ پاک او و بر فرزندان گرامي او و بر 
امامان هدایت؛ "ای که اضر به روف هی از هر کرتیزن نما رها را 
بر ما واجب ساختند و به پرداخت زکاث فرمانمان دادند و روزه ماه رمضان 
به ما شناساندند. سلام بر تو , ای امیر مومنان ! سلام بر 
, ای پیشوای دین و رهبر روسپیدان ! سلام بر تو ای در خدا, ای چشم 
۱ ۱ ازجا ۱۳ 0 ۲ ۱7014 
سرشار خدا! سلام بر تقسیم کننده بهشت و دوزخ! سلام بر نعمت الهی بر 
نیکان و انتقام خدایی بر تبهکاران ! سلام بر سرور پرهیزگاران 
بر برادر و پسر عموی پیامبر خدا و همسر دخترش و آفریده از سرشتش ! 
از ابقر و ۵ 2 ۳ گرا مت ! سلام بر میوه رسیده [درخت 
افرینش]! سلام بر علی, پدر حسن ! سلام بر درخت طوبی و سدره 
المنتهی ! سلام بر ادم علیه السلام برگزیده خدا و بر نوح علیه السلام پیامبر 
پیامبران. صدّیقان. شهیدان و صالحانی که میان اینان اند , و چه نیکو 
رفیقانی هستند آنان ! سلام بر نور نورها و برگزیده پاکان و ارکان نیکان ! 


خدا, و رحمت و برکات خدا بر او باد! سلام بر امین خدا در زمین خدا و 
جانشین او در میان بندگانش و حاکم به فرمانش و نگهبان دینش و گویای 
ققحم و کف کتتدق رید کنات ار امین ضلی الله لیهس ال : 

همسر زهر| علیها السلام. شمشیر درخشنده خدا ! سلام بر صاحب ند 
های روشن و معجره های قاهر و نجات بخش از هلاکت ها ان که خداوند 
در آیات محکم قرآن از او یاد کرده و فرموده است: «او در آیات محکم 
کتاب الهی نزد ماء, والاقدر و فرزانه با حکمت است» . سلام بر نام 
پسندیده الهی و سیمای فروزانش و طرفدار والایش , و رحمت و برکات 
الهی. و خالصان و امینان او , و رحمت و برکات خدا بر او باد! به زیارت تو 
امدم, ای سرور من ! ای امین و حجت خدا! زائثرم . شناسای حق توام, 
دوستدار دوستانت و دشمن دشمنان توام. با زیارتت به خداوند تقزب می 
جویم . پس نزد خداوند که پروردگار من و نوست در آزادی ام از دوز و 
برآمدن حاجت هایم, حاجت های دنیا و آخرت. شفیع من باش. آن گاه خود 
را به قبر بچسبان و قبر را ببوس و بگو: سلام خدا و سلام فرشتگان مقژّب 
پروردگار و آنان که با دل هایشان تسلیم تواند ای امیر مومنان و به فضیلت 
تو گویایند و شاهدند که تو راستگو و صدّیقی بر تو باد ! شهادت می دهم که 
تو پاک و پاکیزه و پاک شده ای, از نسل پاک و پاکیزه و پاک شده ! ای ولیث 
خدا و ولیث 2 را رساندی و تکلیف را ادا 
کردی و شهادت می دهم که تو جَنْب و سوی خدا و در اویی و دوست 
خداوند و جهت خدایی که از تو به خدا می رسند , و این که تو راه خدا و 
ننده خدا| و برادر پیامبر خدابی ۰ به زیارتت امده ام , و با زیارتت به خدای 
متغالن تقزب می جویم . دلبسته شفاعت توام و با شفاعت تو جویای 
خلاصی از آتش دوزخم . به تو از دوزحْ پناه می برم و گریزان از گناهان 
خویشم که بار آن را بر دوشم کشیده ام, به امید رحمت پروردگارم به نو و 
درگاهت نالانم . ای مولای من ! به زیارتت آمده ام و تو را شفیع قرار می 
دهم و به خداوند تقرب می جویم که به وسیله تو نیازهایم را برآوزد. پس 
ای امیر مومنان در پیشگاه خدا شفیع من باش. که من بنده خدا و دوستدار 
و زائر توام و تو را نزد خداوند. مقامی ستوده و شکوهی عظیم و جایگاهی 
بزرگ و شفاعتِ پذیرفته است. خدایا ! بر محمّد و دودمان محقد درود 
فرست و بر علی امیر مومنانْ درود فرست, ان بنده پسندیده نو ان امین 
کامل تو, دستگیره استوار تو, دستِ برتر تو, طرفدار والاتٍ تو, کلمه نیکوی 
تو, حجّت تو بر مردم. صدّیق اکبر توء سرور اوصیا و پایه و ستون اولیا و 
بکیه باه در کریدنان۸: افیر وتان ها بیس و زاهتمای :صالخا رو آمام 
مخلصان. معصوم از خطا و پیراسته از لفزش, پاکیزه از عیب, پاک از شک. 
تزادر بیامبرت و وصضوت قرستاده ات آن که در شتر او خهوابید وبا جان ندر 


راه او ایثار کرد و غم از چهره او زدود؛ ان که او را شمشیر نبوتش و نشانه 
ای از رسالتش و شاهدی بر امتش و راهنمایی بر حجتش و پرچمدار و 
نگهبان دل و جانش قرار دادی , و او را هادی امقّت او و دست توانای او , و 
سپاهیان شرک را فراری داد و لشکریان کفر را به فرمان تو درهم کوبید و 
در راه رضای پیامبرت جان خویش را فد کوقت وی ان را وقف اطاعت او 
نمود . پس خداوندا بر او درودی پیووسته و جاودانه فرست. سپس بگو: 
منز تدای ولیت خدا! ای شهاب فروزان ! ای نور درخشان ! ای سلاله 
باکان او ای: زار خداامبان من و.خدای متعال گناهانی اس که. تشم را 
سنگین ساخته و جز رضای الهی آنها را مورد بخشایش قرار نمی دهد . پس 
به حق آن که تو را امین راز خویش و عهده دار کار بندگانش قرار داده 
است.؛ در پیشگاه خدا| شفیع من ؛ و از دوز خ, پناه دهنده ام و زو ارم 
پشتوانه ام باش ۰ همانا من بنده خدا قح دار نی ق ار آمتان توام. که 
درود خدا بر تو باد ! 
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عنه علیه السلام :لذا زدت الویارة لأمیرٍ المینین علیه السلام قاغتیل 

حیث یس لک , وقل حین تعزم : الم اجقل سعیی مشکورا , ودّنبی 

مغفور | , وعمَلی مقبولا" , واغسلنی من الخطابا والذُنوب 1 وطهْر تلبی رمن 

کل ری یل مصی حالما ع زا لیر 2 

اجقلنی من الوابین , واجقلنی من المْتطّرین , والحم للّه رَبْ العالمین . 

تم امش وعلیک السَیتة والوقاژ ی تأیی باب الحّم قَفْم ی الباب وقل 
: له ۳ ارتدک قأردنی , وأقبلث بوجهی الیک + قلاً تعرض یوجهک عَنّی 


وائی قصدث الیک 0 بو 1 وان کنث ماقتا قارض عَنّی 4 وان 3 
" قلا تقطع ۳ ولا 2  ِ‏ الژاجمین . ال آنت الا 1 وک 


السَّلامْ , والیک بَعود لام , وأنت مَعدیْ السّلام , ین رَیُنا منک پالسّلام . 
الحمذ للّه الذی لم یتَخجذ صاحبَةّ ولا وَلداً , والحمدٌ للّه الذیر حَلقَ کر 
قَقَدْرُ تقدیراً با هد لک قد بلغت من سو 
سبیل اه حّی آتاک الیقینْ لعن لهج من قتلک . ولعن ال قن بلَعَه دک 
قرضی عَنة , آتا یابی آنت وآمی ول 1 والاک » وعَذو لِمن عاداک با 
الی الله من برئت منة وتری منگم ثم تقول : السّلامْ عَلیکِ يا آبا الکسن 
ورَحمَه اللّه وب کائ , اه آنک تسمَعٌ صوتی , ینک متعاهداً لدینی وبتیغتی 
ادن لی في بیتک , أَشهَدٌ أَنَ روحک المْقَدْسَه آغیتت بالفدس والسَکیتم , 
خلت لها تا نطو علی زساری تم ادجل وقل اسلا علی قلایگّه ال 
المْقرَّبينَ , السَلامْ علی ملایگه اللّه, المُردفین , السّلامٌ علی حَمَلّه القرش 
الکروشن » السام علی: علانکه اج لمُنتجبین السّلامْ علی ملایکه الله 
القسومین , السلام علی ملانکه الله الذین هم فی هذا الحرم بذن ال 
مقیمون . الحمدٌ له الذی آأکرمنی بععرقته وقعرقه رسوله ومن قرَضَ 


ثِِ 


ی 0 . آلحمدٌ لله الذی سَیُرنی فی بلاده 
علی دوابه وطوی ال البعید وحَفع 73 القکاره حنیي آدخلنی 1 
ول اللّه وآرانیه فی عافیّه . الحمد له الذی هدانا لهذاً وما کنا لِتهتدت لِ 
آن هداتا ال , هد آن لا الة الا ال وَحدَهْ لا شریک له , و أشهَذ شهّد 5 محقد| 
ره هروا و 1 


الق کدی وراتری فقی یی تربار اخی رسولک وعلي کل مزور حق 
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علی من اتاه وزارة / وانت اکرمٌ مزور وحیژ مأنوه 1 9 رحمنٌ یا 
رحیم يا وان یا أَحَدُ یا قر با فد با هن لم تلد ولم بولر ول یر له کی | 
اد آن لت علن خختد دٍ وآلِ مُحَتّدٍ , وآن تجقل " تحفتک اياي من زیارتی 


فی_موقفي هذا فکاک رقبتی من الثار , واجقلنی مِمّن یسارغ فی الخیراتِ 
رعباً ورقباً , واجقلنی من الخاٍشعین الم زک : 1 نشرتنی عْلی لسان تیک 
ققلت : «و بشر الذین انوا ز هم قدَم صذق عند رَبهمُ» (1) , اللهَمُ 
ای یک مُومن , ویجمیع آیانک موقن . قلا لوقفنی تعذ معرقتهم موففاً 
تَفحَخنی علی روُوس الخلایق , بل آوقفنی معَهّم وتوقنی علی تصدیقی ؛ 
هم عبیذک , حَضصتمقم یکرامتک . وأرتنی پاّاعهم . تم تدنو من القبر 
۳ : السّلامٌ من الله علی سول آللم ند بن. عیة الم خانم ۳ 
وامام الفْتَفِينَ . السّلامُ علی 1 الله غلی رسالانه . وغزائم رشله , 

ومعدن القحجي والتنزیل , الخاتم لما سَبَقَ , والفاتح لمَا استقبل والمُهیمن 
کل لک له , والشاهد عَلی الحلق والسُراج القنیر , وَالسَّلامٌ عَلیه ورَحمَةٌ 
اللْه وبرَکائة ال صل علی مُحََّد واهل بیته القطلو مین , أفصَل واکمل 
وآرقع وأنقع وأشرف ما صلیت عَلی أحدٍ من آنبیایک واصفیایک . الم ضل 
علی آمبر الموّمنین عبدک وخبر حلهک بعد تبیک ووصو رسولک . الذی 
انتجبتة بعلمی : وجعلتة هادیا لعن شنت من خلعک., فاللیل علی من ند 
پرسالاتک , ودیّان یوم الدّین یقدلِک , وقصل خطایک من حلقک , وَالمَُیمنَ 
غلی ذلک کله , وَالسّلامْ علیه وحمة ال وبَرکاة . لمع وضل عَلی الأئْمٍَ 
من وّلدو , القَوامین یأمرک من بعد تبیک , المَطمّرین الذین ارتضيتقم آنصاراً 
لدیی هاعغلاها لهنادی: 2 تقول : : السَلامْ علي الائْمّه المُستوذعین . السّلامٌ 

عَلی خالصه الله من حلقه آجمعین . السّلامْ علی المُوْمنین الذی قاموا بأمر 
ال وخالفوا لحوفه العالمین اسلا کی ملاتگه اللم اامترس 2 تفیل ؛ 

السَلامٌ عَلیک یا امین ال یلام علیک یا خبیت اللّه . السّلاه م عَلیک يا ول 
اللّه . السْلامْ عَلیک یا حَحْد الله السَلامْ علیک یا امام الهّدی تم علیک 
با عَلَمّ الثّقی . السّلام علیک ها البرٌ اللیٌ . السَلامْ علیک ایا السُراخ 
لفیژ . السَلاغ علیک یا آمیر الموینین , اسلا غلیک با با العسن 
ووارت علم الأوَلينَ والخرین وصاجتِ ۳ والصُراط الِمُستقيم , 
السْلام علیک يا وَلِیَّ الله , نت اوّل مظلوم , واوّل من عغصب حَقة , صبرت 
واحتسبت حثی آتاک الیقين , وأشهّدٌ نک لقیت اللة وانت شهیذ , عَذْبِ الله 
قایلک بأنواع القذاپ . جنک پا وم ال عارفاً بحقک , مستبصرا یشأنک , 

مُعادیا لعدایک وقن ظلَمَکَ + الق کلف دلی رین انضاء اللمم ان ان کنوبا 
کنیرهة , قاشقع لی فیها عند تیک فان تک عند اللّه مقاماً قحمودا , وان لک 
عندة جاهاً وشفاعة , وقد ال ال تعالی: «و لا يَشْمَعُونَ الا من ارتصی» 
تم لاه علیک با تور‌اللم فیم‌شمانه وارضه : واه شاه ودره 
الخالص , ونورَخ الساطع . آَشهّذ أَنَ تک من ال المزیة , وأنَّ وجهک الي 
قیل وب العالمین , ون لک من ال رزقاً جدیداً تفدو عَلیکَ المَلایْکَة فی کل 
صباح , رب اغفر لی , وتجاوز غن سَیثاتی , وارخم طول مکثی فی القیامه 


۵ 


۷ 


به ؛ قانک عَلامٌ العْیوب , وآنت ت حَیر | ۰ 
وارت آَدَم صفوه الله . السّلامْ علیک یا وارت : 


وارت ابراهیع خلیل اللّهٍ . السَلامْ عَلَیکَ یا 


ِ- 


۷ و 
یا وایت داوهدجارعه |21 . السلام علیک یا ت عه 
علیک يا وارت مَحَمّد 5 رٍ حبیپ الله . السْلام علیک يا وَلِیَ الله . السّلامْ عَلیک 
۳ الصَذیقم الشهیذ . السّلامٌ علیک ۵ الأرواح الّتی حلت بفناتک وتات 
لک السلامٌ علی ملایگه اللّه المُحدقین یک . آَشهَذ تک آقمت الصّلاه , 

یت الرّکاة , وآقرت یالقعروف , وتقیت عن المُنکر , وَالبَعت الرسول , 
وت الکتاب حخق تلاوته . وبلفت غن سول الله . ووفیت بعهد اللو , 

نقت یک گلماث ال , وجاقدت فی سپیل آللّه حَّ جهاده ونضحت لّ 
1 , وجدت بتفسک صایرا محتسیبا ومٌجاهدا عنَ دین الله , مَوَفیاً 
سول ال صلی الله علیه و آله , طالباً ما عند ال , راغباً فیما و عَد ال 
ومصیت للذی کثت علیه شاهداً ,ومشهود| , فجّزاک ۲-۳ وگن 
الاسلام و هه َفْصَلَ الجزاء . وگنت ول القوم اسلاما 1 و اخاحقم ایمانا , 
وآشذهم یقیناً , وأحَوَفَهم له داعم عناء , واجوطم علی: سول ال 
صلی الله علیه و اله , واکترقم سَوایّق , وارفعهّم دَرَجةه , 
وأَشرَقَهُم مَنزلَة , وأکرَمَهّم , قویت حین صَعْتَ أَصحابْهُ , وترزت حين 
استکانوا 0 , ولزمت منهاج سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله وکنت خیقتةحقا یزغم المُنافقین . , وعیظ الکافرین و ی( 
ومضّیت بنور _ ال 1 وقفوا ؛ , قمن ی ققد دج 3 آقلهّم. کلاماً , 
وأَصویَهُم منطقاً , وأکترَهم رآیا , وأشجَعَهّم قلبا , وشَدَهم تقیناً وأحسَتهم 
عَمَلاً , وأعرَقَهم پاللّه , کنت للدین تعسوبا أولا حین تقرّق الثاسن , وآخراً 
حین فشلوا و کنت. امه منین آبا رحیما لز صاروا عَلیک عیالاً , فحملت انقال 
ما عنة صَعْفوا , وحفظت ما اضاعوا , ورٍغیت ما اهملوا , وشقرت اذ جتبوا , 
1 از جزعوا, کنت علی الکافرین غذابا ضبا وغلظة 

, وِلمَومنین عینا وجصنا وغلما , لم تفلّل (3) خَجْنک , ولم یرتب قلبک 
ی , ولم تچیّن تفشٌک , وکنت کالجَبل لائحَرْکة القواصفٌ 
, ولا یل القواصف (4) , وکنت کما قال سول الله صلی الله علیه و آله 
وا فی مر الله , وضیعاً فی تفسک , عَظیماً عا ِ افی الا 
جلیلاً فی السّماء , لم یکن لأْحَدٍ فیک ج مَهمَر , ولا لِقایّل فیک مَغمر , ولا لاح 
عندک قوادة , الطْعیفٌ الیل عندک قوی توو ریز حلی مد له بحقه , والقوو 
العزیژ عندک : صعیف دلیل حنّی تخد منة الحق. , وَالقریت وَالبَعيدٌ عندک فی 
ذلک سواء شاک یک لو الصدق والرفق سا خکم وختم , , وا مرک ت 
وحزمٌ , وأیک عِلمْ وعزمٌ , اعتدل یک الدْینْ , وسَهْلَ یک القسیر , وَاطة 
یک الثیرانْ , وقوی یک الاسلام وَالمَوْمهنونَ , وسبقت سبقا بعیدا , وایقبت 
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من بعدک تعباً شدیدا ی ی 
قائا له وا الیه راجعون .الم آلعن 1 امیر المُوُمنینَ , الم العن تلع 
الحسَنِ والحسین للم یم عد عذابا یه ۲ بُهْ ادا من العالّمين وضاعف 

عذابک یماً شاقوا ولا آمرک , وعذبهّم عذاباً آم نله یأحد من حلقک 
. الق آدخل عَلی قَتَله رسولک , وآولاد رَسولک , وعلی قَتَلّه آمیر المَوْمنین 
, وقتَله آنصارو , وقتله الحسَن والحسَین وآنصارهما , ومن تَضَب لال مُحَمّد 
وشيقتهم خربا ین لاس آجمعین , غذابا مضاعفا فی اسقل الترک. من 
الجحیم لا یُحَفْفٌ عَنقّم من عذایها وهم فیه مُبلسون , مَلعونون , ناکسو 
رُوْوسهم عند زبهم , قد عایتوا الّدامة والخزي الطویل یقتلهم عنزه ای 
سل وتا عم من عبادک الصالِحين . اللهم العتم فی تس ال 
وظاهر العلانیه فی قتضانی نو ارضی ۰ الم اجعل لی پسان صد: صدق فی 
آولیانک , وحبب, ای مشاهدهم حتی تلجقنی بهم وتجکلنی: لقم تبعا فی 
الكیا والاخرو یا ارجم الااجمین . (5) 


۱ 


1- .یونس : ِ 
2- الانیاء : 8 
3- القل 1 اسان العرب : ج 11 ص 530 «فلل») . 
4 .ریخ قاصفٌ وقاصقَةٌ : شدیدَهٌ تکسرٌ ما مَرّت به من السْجَرٍ وغیره (تاج 
العروس : جح 12 ص 435 «قصف») . 

- .المزار الکبیر : ص 225 ج 6 عن یوسف الکناسی ومعاویه بن عمار ,؛ 
بحار الأنوار  :‏ 100 ص 334 ح 32 . 
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امام صادق علیه السلام :هرگاه خواستی امیر مومنان را زیارت کنی, هرجا 
که برایت فراهم بود غسل کن و آن گاه که قصد [زیارت و غسل ] می کنی 
, بگو: خدایا ! تلاش مرا مورد سپاس و گناهم را بخشوده و عملم را پذیرفته 
قرار بده و مرا از لغزش ها و گناهان بشوی, دلم را از هر آفت , پاک کن: 
عمل مرا پاکیزه گردان, تلاشم را بپذیر و آنچه را نزد توست , خیری برای 
من قرار بده . خداوندا ! مرا از توبه کنندگان قرار بده و مرا از پاکی جویان 
قرار بده؛ و حمد مخصوص پروردگار جهانیان است. ۰ سپس با آرامش و وقار 
, راه برو تا آن که به در حرم برسی . پس بر درگاه بایست و بگو: خداوندا! 
من تو را می خواهم, تو هم مرا بخواه . با روی دل به سوی تو آمده ام , 
پس روی عنایتت را از من بر مگردان. من آهنگ تو را کرده ام, پس از من 
بپذیر . اگر از من ناخشنودی , از من راضی باش . اگر بر من خشمگینی , 
مرا ببخشای و آمدنم را به سوی تو, به رحمت خویش مورد ترجم قرار بده 

من از اين کار, جویای رضای توام . پس امیدم را قطع مکن و محرومم 
ما ای و ! خدایا ! تو سلامی و سلام از توست و به 
تو بازمی گردد و تو سرچشمه سلامی . پس ما را از سوی خودت با سلام, 
مورد تحیت قرار بده. حمد و سپاسّ خدایی را که همسر و فرزندی 
ترنحزیده است . خضد خذایی: را که: هر خیز را آفریده و آن: را اندازه ای 
معیّن نهاده است . سلام بر تو ای ابو الحسن ! گواهی می دهم که تو آنچه 
را از سوی پیامبر خدا مامور بودی, رساندی, به عهد الهی وفا کردی, 
کلمات خدا با تو کمال یافت. و تا لحظه برآمدن جان و رسیدن یقین در راه 
ی خدا لعنت کند کشنده تو.را و لعنت کند آن را که شنید و 
راضی شد | پدر و مادرم و دشمن 
توام . به درگاه خدا بیزاری می جویم از هرکس که تو از او بیزاری جُستی 
و او از شما بیزاری جست. آن گاه می گویی: سلام و رحمت و برکات خدا 
بر تو باد, ای ابو الحسن ! گواهی می دهم که صدایم را می شنوی . به 
دیدارت امده ام, در حالی که پایبند ایین و بیعت خویشم . پس در خانه ات 
مرا اجازه بده . گواهی می دهم که روح مقدذس تو پوشیده با قداست و 
آراضتن: است و قداست و آرامش برای 1 , خانه ای شده است که از 
زبان تو سخن می گوید. سپس وارد شو و بگو: سلام بر فرشتگان مقژب 
پروردگار ! سلام بر فرشتگان صف بسته خداوند! سلام بر کروبیان ( (1) 
حامل عرش ! سلام بر فرشتگان برگزیده خدا ! سلام بر فرشتگان نشاندار 
پروردگار ! سلام بر فرشتگانی که به اذن خداوند. مقیم این حرم اند ! خدا را 
سپاس که با شناخت تو و معرفت پیامبرش و آن که طاعتش را واجب 


ساخته, از روی رحمت و احسان بر من, مرا گرامی داشته است. خدایی را 
سپاس که مرا در شهرهايش گردانده و بر رکب های خود , سوارم کرده و 
راه دور را برایم در توردیده و سختی ها را از من دور ساخته. تا مرا وارد 
حرم ول خدا کرده و در نهایت تن درستی ان را نشانم داده است. خدایی 
را سپاس که ما را به اين هدایت فرمود و اگر رهنمايي خدا نبود. هرگز 
بدین راه, ره نمی بردیم. هم 1 
ریک اشت .هد ها هیام وم که توضلی اه له ه امد 
فرستاده اوست. که از نزد خداوند. حق را آورد, و گواهی می دهم که علی 
خل آلساا رتم دا و مرا ساد حداسه وا اوه این توا 
زیارتِ برادر پیامبرت , به سوی تو تقرب می جوید . هر زائری حقی بر 
زیارت شده دارد, و تو بهترین زیارت شده ای که به سوی تو آیند. از تو ای 
خداه تا مه مورا ای ای ان اما مش ماننده ای آن کم 
زاده ای و نه تو را زاده اند, و برای تو همتایی نیست می خواهم که بر 
محمّد و دودمان محمّد , درود فرستی و هدیه خودت را از این زیارتم در 
این جایگاه. آزادی من از آتش قرار دهی, مرا از آنان قرار بده که با بیم و 
اتکی ها فش کام اند مراار خاسفان فراز بجیسوداباا هرا از 
زبان پیامبرت بشارت داده, فرموده ای: 9 بشارت بده آنان را که ایمان 
آورده اند که برایشان نزد پروردگارشان گام صدق است» . خدایا ! همانا 
من به تو و همه آیاتت ایمان و یقین دارم . پس از آن که آنان را شناخته 
ام , مرا در جایگاهی قرار نده که در پیش خلایق رسوایم کنی؛ بلکه مرا 
همراه آنان نگه دار و مرا با اين باور و پذیرشم بمیران . همانا آنان بندگان 
تواند . ایشان را با کرامت خویش , مخصوص گردانیده ای و مرا به پیروی 
از آنان فرمان داده ای. سپس به قبر نزدیک می شوی قفش وف سلام 
از خدا بر پیامبر خدا محمد بن عبد اللّه , خاتم پیامبران و پیشوای 
پرهیزگاران ! سلام بر امین خدا بر رسالت های الهی و فرمان های استوار 
رسولان خدا, , سرچشمه وخی و قرآن؛ پایان بخش گذشته و گشاینده آنچه 
در پیش است. و نگه دارنده همه اينها و گواه بر مردم و چراغ فروزان ! و 
سلام و رحمت و برکات خدا بر او باد ! خدایا ! بر محمد و خاندان مظلوم او 
درود فرست., برترین, کامل ترین, والاترین» سودمندترین و گرامی ترین 
درودی که بر هر یک از پیامبران و برگزیدگانت فرستاده ای. خداوندا! بر 
امیر مقمنان درود فرست, که بنده توست و بهنرین آفریدگانت پس از 
پیامبرت و جانشین فرستاده ات؛ ان که آووا به داتس وین در کر جدیتو 
هدایتگر هرکس از آفریدگانت که خواستی , قرار دادی و راهنمای هر که او 
را به رسالت های خودت برانگیختی و داور روز جزا به عدلت و پایان بخش 
اختلاف ها از بندگانت و نگه دارنده همه اینها, و سلام و رحمت و برکات 
خدا بر او باد! خدایا ! بر امامان از فرزندان وی درود فرست؛ آنان که پس 


ار پیامبرت, برپا دارنده دین توآند. پاکانی که آنان را برای یاری دینت 9 
که 7 ۱ سر ۳۷ سلام : بر حالحان 0 ۳ از همه 
آفریدگانش ! سلام بر مومنانی که به فرمان خدا| قیام کردند و به خاطر 
ترس از خدا با جهانیان مخالفت کردند اسلام بر فرشتگان مقژب پروردگار ! 
نز ی یف" سلام بر تو , ای امین خدا! سلام بر تو , ای حبیب خدا! 
سلام بر تو , ای ولی خدا! سلام بر تو , , ای حجّت خدا! سلام بر تو , ای 
پیشوای هدایت ! سلام بر تو , ای پرچم پرهیزگاری ! سلام بر تو , ای نیکوکار 
با تقوا ! سلام بر تو , ای چراغ روشنی بخش! سلام بر تو , ای امیرمومنان ! 
سلام بر تو , ای پدر حسن و حسین علیهماالسلام ! سلام بر تو , ای جانشین 
پیامبر صلی الله علیه و اله ! سلام بر تو , ای ستون دین و وارث دانش 
اولین و آخرین و صاحب علامت گذار (2) و راه راست ! سلام بر تو , ای 
صبر کردی و انتظار اجر الهی داشتی تا آن که یقین (مرگ) تو فرا رسید. 
گواهی می دهم که خدا را در حالی که شهید شدی , دیدار کردی . خداوند 
قاتل تو را با عذاب های گوناگون کیفر دهد. ای ول خدا ! به زیارت تو آمده 
ام در حالی که حد و را اما ج نه شان تم تایه با دشحافت وا 
ظالمان به تو در ستیزم و اگر خداوند بخواهد, با همین ایمان و معرفت. 
پروردگارم را ملاقات می کنم. همانا مرا گناهان بسیاری است. پس نزد 
خداوندت درباره آنها مرا شفاعت کن؛ چرا که تو نزد خدا مقامی پسندیده 
داری و تو را پیش او جاه و مقام شفاعت است و خداوند هم فرموده 
است: «جز برای کسی که خدا بپسندد. شفاعت نمی کنند» . سلام بر تو, 
ای نور خدا در اسمان و زمین او ای گوش شنوای الهی, ای یاد خالص و 
نور درخشان خداوند! گواهی می دهم که تو را از خداوند, افزونی است و 
روی (توجّه) تو به سوی پروردگار جهانیان است و از سوی خداوند, روزي 
تازه داری که هر صبحدم فرشتگان نزد تو می, آوزند. خدایا افرا ببخشای: 
از گناهانم درگذر, درنگ دراز مدّتم را در قیامت به خاطر او رحم کن ؛ همانا 
تو دانای غیب ها و تو بهترین وارئانی. سپس می گویی: سلام بر تو, ای 
وارثت آدم, برگزیده خدا ! سلام بر تو, ای وارث نوح, پیامبر خدا ! سلام بر تو 
, ای وارث ابراهیم, دوست خدا! سلام بر تو, ای وارث هود, پیامبر خدا! 
سلام بر تو, ای وارث داوود, خلیفه خدا! سلام بر تو, ای وارث عیسی, روح 
خدا ! سلام بر توه ای ارت محمد, دوست خدا ! سلام بر تو ای ولی خدا! 
سلام بر تو , ای صدّیق شهید ! سلام بر تو و بر جان هایی که به آستان تو 
فرود آمده و به درگاهت سر فرود آورده اند! سلام بر فرشتگان خدا که 
پیرامون تو حلقه زده اند ! گواهی می دهم که تو نماز را به پا داشتی, زکات 
را ادا کردی, امر به معروف و نهی از منکر کردی, پیروی از رسول کردی و 


کتاب خدا را آن گونه که شایسته است, تلاوت کردی و از جانب رسول خدا 
پیام رساندی, به عهد خدایی وفا کردی, کلمات الهی با تو به کمال رسید, 
در راه خدا آن گونه که شایسته است., جهاد کردیر دلسوز خدا و پیامبرش 
بودی, جان خوبش را با شکیبایی و اخلاص و جهادگرانه و در دفاع از دین 
خدا نثار کردی. نگهبان جان پیامبر خدا شدی, در پی آنچه نزد خداست , 
بودی و به آنچه خدا وعده داده است. مشتاق بودی در رای ره سپردی 
که شاهد و مشهود آن راه و آیین بودی . خداوند از سوی پیامبر صلی الله 
علیه و آله و اسلام و مسلمانان بهترین پاداش را ارزانی ات دارد! اولین 
مسلمان از اين قوم بودی و در ایمانْ خالص ترین آنان , و در یقینْ 
استوارترین . از همه خداترس تر بودی و بیش از همه رنچ کشیدی و بیش 
از همه حمایتگرانه دور و بر پیامبر خدا بودی. از همه آنان در مناقت برتر 
بودی, سابقه ات از همه بیشتر, درجه ات از همه بالاتر و جایگاهت از همه 
شریف تر و از همه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله گرامی تر بود. آن گاه 
که اصحابش ضعیف شدند , تو نیرومند شدی و آن گاه که عقب نشستند , 
تو به میدان شتافتی. آن گاه که سست شدند , تو قیام کردی و به شیوه 
پیامبر خدا پایبند ماندی. حقّا که جانشین او بودی, بی گفتگو و بدون ناتوانی 
و سستی, , به رغم منافقان و خشم کافران و نیرنگ حسودان و کینه توزی 
فاسقان ! وقتی دیگران سست شدند, تو برای امر خدا به پا خاستی و چون 
کار تفن کفتره زب ود ند گر نی کردند نو بان شود وان گام که. نان 
ایستادند, تو با نور الهی پیش رفتی. هر که از تو پيروي کرد. هدایت شد. از 
همه کم حرف تر و از همه درستگوتر , و از همه بزرگ اندیشه تر و از همه 
دلیرتر و بایقین تر و نیکوکارتر و خداشناس تر بودي . پیشوای دین بودی و 
نخستین بودی, آن گاه که مردم پراکنده شدند و آخرین بودی؛ آن گاه که 
سست گشتند. برای موّمنانْ پدری مهربان بودی و آنان در کفالت تو بودند . 
باری را که دیگران از برداشتن آن ناتوان بودند, تو بر دوش کشیدی و آنچه 
را تباه کردند , تو نگه داشتی و آنچه را وا گذاشتند , تو به آن پرداختی ان 
گاه که آنان کنار رفتند, نو اسیرخ هفت:بالا زدی و آن: کاه که بی تات. شدند: 
تو والا دی و آن کان. کة نساب کرد نو شکماش کزدی: یز کاقران 
عذابی ریزان و دمان و سختگیر و خشماگین بودی و برای موْمنانْ چشم و 
دژ و نشانه . حجّت و دلیل تو کاسته نشد و قلبت دچار شک و تردید نگشت 
, بصیرتت ضعیف نشد و جان و دلت نترسید . همچون کوه بودی که تندبادها 
آن:را ازجا تنمی‌خبانید و توفان ها. آن .رجا نه جا جفی کست. ان کونه که 
پیامبر خدا فرمود. در کار خدا نیرومند بودی, در نزد خویش فروتن بودی و 
نزد خدا بس بزرگ! در زمینْ بزرگ و در آسمانْ با شکوه بودی . کسی را 
در تو جای عیبجویی نبود و نه گوینده ای را درباره تو جای بدگویی . احدی 
را در تو طمع برای ناحق نبود و برای هیچ کس نزد تو ملاحظه کاری و 


سازش نبود. ناتوانِ زبون و خوار, نزد تو نیرومند و عزیر بود تا آن که حقش 
زا ان وی تبروفند گر برد بو وان و وان نود ۲ یر ان ۱و 
بستانی [ و به صاحبش برسانی ]. نزدیک و دور در نگاه عادلانه و حق تو 
یکسان بودند . کار تو حق بود و راستی و مدارا و سخنت , حکم قاطع بود و 
حنمی . فرمان تو حکمت بود و دوراندیشی ۰ ور انديشه ات دانش بود و 

تصمیم. ب له بووین رال افتر سل اسان کشت ماس فد 
ها] خاموش شد , و به وسیله تو اسلام و مومنانْ نیرو گرفتند. بسیار پیش 
رفتی و پیشی گرفتی و آیندگان پس از خود را به رنج و زجمت شدید 
افکندی. داغ مصیبت تو در آسمان بزرگ : بهتتتضار او مضنییت و مادم | 
خر کیت تالم فا الشر احننا خدایا ا فایلا اش موسان زا اعمت کرد 

دا ۲ فان وس الا را را ان 
عذاب کن, به کیفری که احدی از جهانیان را آن گونه عقوبت نکرده ای . 
عداف ویترترا بر آبان نه خاطر معالعت و,دشمین ای که با والیان امرٍ تو 
دانتتندر حوعندان کب آنان را عقوتی. کن کم-به. هیچ یک ان افرید حانت 
فرود نیاورده ای. خدابا ۱ بر قاتلان پیامبرت و فرزندان پیامبرت و بر قاتلان 
امیر مومنان و قاتلان یاوران او و قاتلان حسن و حسین علیهماالسلام و 
یاران این دو و هرکس از مردم که با دودمان محمّد صلی الله علیه و آله و 
شیعیان آتان وه وت و جنگ برخاسته است , عذابی دوچندان وارد کن؛ 
در پایین ترین طبقه دوزخ که هرگز عذاب از آنان کاسته نشود و پیوسته در 
کام عذاب باشند. مطرود از رحمت حق, سرافکنده نزد پروردگارشان, که 
پیشیمانی و خواری دراز مذت زا به چشم بینند. به خاطر آن که عترت 
پیامبرانت و فرستادگانت و بندگان صالح تو را که پیرو آنان اند. کشته اند. 
خوایا آناق را دسهان نهان و اشکای اشکارا در امان و وشنت لعنت کر 

خدایا ! برای من درباره دوستانت زبان صدق قرار بده, مزارهای آنان را 
محبوب من گردان, نا مرا نیز به آنان ملحق سازی و در دنیا و آخرت, مرا 
پیرو آنان گردانی, ای مهربان نرین مهربانان ! 


1- .کروبیان , فرشتگان بزرگ و مقلب خداوند از جمله جبرائیل , میکائیل و 
تسس العروس : ج 2 ص 368) . 
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:روج ۳ جعقر ۳ محَمّد الضَادق علیهماالسلامزار آمیر المَوْنینَ علیه 
الساام فیبهدا الم بفتم الرباتهس فقاعها اعد ین خسام ااع نفال 


تییم. الله . السلام علی التشیر النذیر 2 السراج الغنیر , 
ورَحمَهٌ اللّه ویَرَکائة . السَّلامْ علی الطهر الطاهر . السّلامْ عَلی العلم الژاهر 
الستلام. علی. العتضور الفوند: السام علق این القاسم خحید. ورحمه 


له وترکائة . السلام علی آنیاء له الفریتلین , وعباد ال السَالحین . 
لسلامُ علی ملایگه اللّه الحاقین پهذا الکزم ویهذا الطریح اللائذین 

حمَه ال ویَرَکاثة . 2 ادخ من القبر ول : السَلام علیک با وصم الأوصیا 
اسلا لیک با عماة الاتقیاء , الم علیک با ول الأولیاء لام یک 
پا ند السهداء . السَلام علیک یا آته ال المّظمی . الشَلاخ یک یا خا 
اهلِ العباء . السْلامٌ عَلیک یا قائد ال المحّلین الاتقیاء . السَلام علیک با 
رین الفوحُدین الجباء . السَّلام عَلیک یا خاللم الأحلاء . اِسَلام عَلیکَ یا ولد 
مه الأْمَناء . المّلامْ علیکَ یا صاجت الحوض وحایل اللواء . اسلا یک 
با قسیم الجتّه ولظی . لام علیک یا من شرت به محهٌ ومنی , السَلامْ 
علیک یا بَحر اللوم وگهت الفقراء , السَلامٌ علیک یا من فد فی لعته 
وج فی السّماء سَیّده الساء , وکان شهوذقا القلانگه السمرَة الأصفیاء . 
اسلا علیک يا مصباح الصیاء السَلام علیک یا هن حَسّة اللیمهٌ بجزیل الجباء 
(1) . السَلامٌ علیک با قن بات علی فراش خاتم الْنییاء , ووقاة یتفسو شَدّ 
الأعداء , السْلام علیک یا من وت له الشمسن قسامی شمعون الطفاء : 
السای یقن ای ال سنوی باس سم نیم عبت ارام 
خولها الما وطمی لام علیک یا من تأبِ ال به وبأخبه علی آذم اذ 
غوی , السّلامٌ لیک با فُلک اجه الذی من رَکِبَة تجا وقن تخر عنة هوی . 
السْلام علیک یا من خاطب التعبان وذئت القلا لام ۱ 
الموینین ورَحمَة ال ویَرَكاثة . اسلا عَلیک یا خُّة ال علی من کَقرَ 
وت السلم خی با امام: دوه یاب لام علیک با موه الجکقه 
وقصل الخطاب . السّلام عَلیک یا من عندخ عِلم الکتاب . السَلام عَلیک یا 
میزان یوم الجساب . اسلا علیک یا فاص الجکم التاطِق پالّواب 


اس 


السلام علیک نا العْتصَدق بالخاتم فی المحراپ . البقلامْ علیک با قن کی 
له المومنین القتال به یوم الأحزاب . السلامْ علیک یا من آخلص 
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لوحدایتّه وأناب , السَلامُ علیک یا قایِل حیتر وفالع الباب . السلام یک با 
من دعاة یر الأنام الی القبیتِ عَلی 0 فقس تَفسَة ی المَته 
اسان اسلا یک یا من له طوبی وس عآپ ورَحتَة ال ورِکائة . 
للم غلیک با جلی عضنعه الان هیا شود الشادات : السلام علیک :۱ 
_ چب الفعجزات . السّلامم علیک یا هن کیت فد اف الما علن 
اس اوقت (2) , السّلامْ عَلیک با مَظهر العجایب والآبات . السلامْ عَلیک با 
آمیه القروات اسلا علیک یا مخبراً یما عتز ویما مُو آت . اسلا علیک با 
مات بالات الا علی با فایر التصی ونم النشکارت . 
لسَلام علیک یا من عجتت من حعلاته فی الوغی َلایة السّماوات , اسلا 
عَلیک پا ۱ من ناچی ال تتول فقَدم بين بدی تجواه الصدقات ۱ السْلامٌ ِ- پا 
وال البق الترو الشادات ورَحمَةٌ ال وتَرَکاثة . السَلامُ علیک یا تالی 
القبعوثِ . السَلامٌ عَلَیکَ یا وایت علم خَیرٍ موروث ورَحتَة ال وراه . 
لسَلام علیک با سید الوصتین السَلام علیک یا امام الغتقین . السَلام علیک با 
عبات المکوونیخ.. السلام عایی ۱ السلاق علیک با عطهتر 
راهن السلام علی باه ویس لام کل سا خبل الله. الشیین: 
لام علیک با قن تضذق بخاتمه غلی المسکین .۱ السّلامٌ عَلیک یا قالة 
التر: عن. فم القلیت :وقطید الفاء آلعفین. . علک با کی ال 
الاظِرة فی العالمین . ویَدهْ الباسطة ولساتة الفْعَتر غنه فی برد 
التلای علیی‌با وارت کلم الیو و شوج 1 ان و 0 
ضصاجت لوا الحقد » وسافی ارلانونمن عوص حانم السن : ۳ لک پا 
بعسوت الین . وقاید ال المْحَجْلین . ووالدّ الق ورَحمة اللّه 
وکافن التاع علی ام الله الاعن مجهه العصی» .وکیه لقوق 
وصراطه السَویْ , اسلا علی الامام الفْتٌ , الفخلص الطَفی . 
کلم الک کت ال مالتااه یمان آمب الکس علی ود ٍِِ" 
وبَكاثة . السلامْ عَلی یمه الهُدی . وقصابیخ آلکچی . واعلام ی . وقنار 
القدی , ودوی هی , وکهف الوری . والغُروه الوّنقی . وَالحَجَّهٍ عَلی آهل 
لد ورَحمَهٌ ال ورکثة . السَلامٌ َلی نور الأنوارٍ وخجج الجتار . ووالد 
مه الأطهار . وقسیم الجَّهِ والثار , المُخبر عَن انار , الَدَمّرِ عَلی الکثار 
عفد السبعه التحلصیی: من عظیم المزار « الطلام علی العحضوض 
بالطاهره لته ابته المْختار , القولود فی البّیٍ ی الأستار , المترقج فی 
السماء بالبَرّه الط هه الب المرضیّه ابته الأطهار ورحمة ال وی کامة 
السّلمُ عَلی الب العظیم الذی هم فیه فختلفون , وغلیه بُعرَضون , وعنة 
ُسالون . اسلا علی نو له الأنور , وضیائه الاظهر وحم ال ورکائق . 
السّلام علیک یا ولبق ال وحَته , وخالضه اللّهٍ وخاصَتهُ , أَشهَذ با وَلِیّ ال 
وحْجِته , وخالصة الله وولیت زسوله , لقد جاهدت فی سبیل اللّه حَق جهاده 
, واکفت: هنها. سول الله صلی الم غلنه.ع ال جحالت ال الم : 


مت خرآفهت ور عت أَحکامَةه , وآقمت الصّلاء , وآتیت ت ار کاة , و آقرت 
یالقعروف 1 ونقیت عن المُنکر », وجاهدت فی یل اللّه صایرا ناصحاً 
مُجتهدا مُحتسباً عند الله عظیم الأْجرِ , حتی آناک القین ؛ قلَعن ال قن 
دققک عن حفک , وآزالک عن مقایک . ولقن ال : من بل دیک فَرضت ید . 
آشه الله فقاایکته وامباعخ وتشته آنن وال من والاک ؛ وعاد لِمَن ِ 
السلامٌ عَلیک ورَحمة له ویر کائة انکت علی القبر 25 له وقل : 
کت تسمع کلامی ,وتشهد د مقامي / واشهَذ لک پا ول الله بالبلایغ و ۱ 1 
مولاي , یا حَجَة ال , يا آمین اللة , یا ول الله , ان بینی وین له عر وجل 
نوبا قد آنقلت ظهری وقتعتنی من الرّفاد , وذکژها بقل آحشائی , وقد 
هربث الی الله تعالی والیک ؛ قبحق من ائتمتک عَلي سره , واسترعاک امر 
حلقه , ورن طاعتک بطاعته , وموالاتک یقوالاته , کن لی ای اللَه شفیعاً ‏ 
ومن التّار مُجیراً , وعلّی العَدوٌ تصیرا وعلی الاهر ظهیرا . 2 ان علی 
القبر وقل : یا ول ال , يا که له یاباب جطه الله , ولیک وزایرک واللایة 
بقبرک , والئازل یغنانک , والغنیخ رَحلَهٌ فی جوارک سالک آن تشتَع لَْ (لی 
اللّه فی قضاء حاجته وئجح طلبته فی الُنیا وله ؛ قِنْ تک عند ال الجاة 
العظیم والسَّفاعة العقبوله ز خاجعنفیا عولای .شن فک ر واخلنن. خن 
چزبک والسلام ۹( علیک وغلی صجیقتیک دم ونوع . وَالسّلام علیک وعلی 
یک الحَسَنِ والخسین , وعلی لیم الطاهرین من دک , ورَحمَة اللّه 
وتو ان نم صل سیت رکعات. : امیر المومنین علبه السلام زکفکین فباره , 
ولا علیه السلام رکعتین زیاة ولنوح علیه السلام رکقتین زیارة . وادغٌ ال 
کثیراً جات ان شاء ال تعالی . (3) 


ِ .الجباء : العطیه (النهایه : ج 1 ص 336 «حبا») . 

ِ السُرادق کل سا سا ان او خباع (التمایه * 
ج 2 ص 359 «سردق») . 

- .المزار للشهید الأوّل : ص 89 , الاقبال : ج 3 ص 130 نحوه , بحار 
الانوار : جح 100 ص 373 ح 9 . 


ص: 475 


الفزاز شهید اول در اعفال. .زور هفدهم» ماه زنيع الاغل. ‏ روانت. شنده 
است که امام صادق علیه السلام در اين روز, با اين زیارت. امیر موّمنان را 
زیارت کرد و آن را به محمّد بن مسلم ثقفی آموخت و فرمود: «هرگاه به 
بارگاه امیر مومنان مشرّف شدی, برای زیارت غسل کن, تمیزترین جامه 
هایت را بپوش و خود را خوش بو کن, ارامش و وقار داشته باش, و چون 
به باب السلام و درگاه حضرت رسیدی , رو به قبله بایست و سی بار الله 
اکبر بگو و چنین بگو: سلام بر پیامبر خدا ! سلام بر بهترین خلق خدا! سلام 
بر بشارت دهنده و بیم دهنده, چراغ روشنی بخش و رحمت و برکات خدا! 
سلام بر پاکیزه پاک ! سلام بر نشانه درخشان ! سلام بر یاری شده تایید 
گشته ! سلام بر ابو القاسم محمد, و رحمت و برکات خدا بر او ! سلام بر 
پیامبران فرستاده الهی و بندگان شایسته خدا ! سلام بر فرشتگان گردآمده 

بر این حرم و ضریح و پناهجویان به اين بارگاه, و رحمت و برکات خدا بر 
ان و ی ی سلام بر تو , ای جانشین جانشینان 
پیامبران ! سلام بر تو , ای تکیه گاه پرهیزگاران ! سلام بر تو , ای سرپرستِ 
اولیا ! سلام بر تو , ای سرور شهیدان ! سلام بر تو , ای آیت بزرگ خدا! 
سلام بر تو , ای پنجمین از آل عبا ! سلام بر تو , ای پیشوای رو سپیدان 
پرهیزگار ! سلام بر تو , ای زینت یکتاپرستان نیک سرشت ! سلام بر تو , ای 
خالص دوشتان ! سلام بر بورء ای پدر آمامان امین ! سلام بز تو, ای صاحتب 
خوض ور وعاعل برجم (لوای خمد)ا شام بو نو ای نفسیح کننده 
بهشت و دوزخ ! سلام بر تو , ای شرافت بخش مکه و منا ! سلام بر تو , ای 
دریای دانش ها و پناه تهی دستان ! سلام بر تو , ای آن که در کعبه به دنیا 
آمدی و عقد ۱ 
کاتبان برگزیده الهی شاهد آن بودند ! سلام بر تو , ای چراغ روشنی بخش! 
شام بر تو, اي آن که پیافتر صلی الله‌عایه و اله با بخششن فرافان ته «ا 
قزه ساخت باقن 9۲ , ای آن که در بستر خاتم پیامبران خوابیدی و با 
جان خویش , آن حضرت را از شرٌ دشمنان نگه داشتی ! سلام بر تو , ای آن 
که خورشید برای تو بررگشت و از شمعون الصفا برتر گشتی ! سلام بر تو , 
ای آن که به برکت نام تو و نام برادرت, خداوندٌ کشتی نوح را نجات داد, 
آن گاه که آب دریا اطراف آن را فرا گرفت و به تلاطم افکند ! سلام بر تو , 
ای ان که خداوند به سبب نو و برادرت؛ توبه ادم را ان گاه که لغزید, 
بخشود | سلام .بر نو اق. کشتی نجات. که هر که در آن تست وزست و 
هر که عقب مانده هلاک شد! شلام بر تو + ای کسی که.با آزدها و کر 
صحرا سخن گفت ! سلام و رجمت و برکات خدا بر تو باد, ای امیر مقمنان ! 


سلام بر تو , ای حجّت خدا بر هر کس که کفر ورزید و از حق باز گشت ! 
سلام بر تو ای پیشوای خردمندان ! سلام بر تو ای سرچشمه حکمت و پایان 
بخش کشمکش ها ! سلام بر تو , ای آن که دانش قران نزد توست ! سلام 
بر تو , ای میزان روز حساب ! سلام بر تو , ای جدا کننده حکم و داوری و 
گویای با حکم درست و صوا ب ! سلام بر تو , ای صدقه دهنده انگشتر در 
ها 
مومنان را کفایت و حمایت کرد ! سلام بر تو , ای آن که یکتاپرستی را برای 
خدا خالص ساخت و به سوی او بازگشت | سلام بر تو , ای جنگجوی خیبر و 
کننده در خیبر ! سلام بر تو , ای آن که برترینِ انسان ها تو را برای خوابیدن 
در بسترش فراخواند و تو هم جانت را تسلیم مرگ کردی و پذیرفتی ! سلام 
و رحمت و برکات خدا بر تو , ای آن که طوبی و سرمنزل نیک و فرجام 
خوش از آنِ توست ! سلام بر تو , ای سرپرست نگهبانی دین و سرور 
بزرگان و سروران ! سلام بر تو , ای صاحب معجزات ! سلام بر تو , ای آن 
که نامت در آسمان بر سراپرده های عرش نگاشته است ! سلام بر تو , ای 
آشکارکننده شگفتی ها و نشانه ها ! سلام بر تو , ای فرمانده نبردها ! سلام 
یاس ار کت دای سار برس گر | 
گرگان صحراها ! سلام بر تو , ای پایان بخش فهم و خرد و بیانگر مشکلات ! 
سلام بر تو , ای آن که از حمله های تو در نبرد, فرشتگان آسمان به 
شفتیه آمد نها شاام یس و عاخان کصا مار ها یه مش نز 
نجوایت صدفقه دادی ! سلام و رحمت و برکات خدا بر تو , ای پدر امامان 
شکور دشووران حلق امتاام بو توعد رنعیسن آر اسر ضلی الله‌سایه زو 
اله ! سلام و رحمت و برکات خدا بر تو, ای وارت دانش بهترین ارت 
گذارنده! سلام بر توب ای سرور جانشینان! سلام پر تو , ای پیشوای 
کرهی کاران لام بر نوم ای باه قاران لاش بر تور اي کیدار ده 
مومان! سلاق بر نو ای آشکای کشده برهان ها سلام بر تفای طاها و 
یاسین ! سلام بر تو , ای ریسمان استوار الهی! سلام بر تو , ای آن که 
انگشترت را به بینوا بخشیدی ! سلام بر تو , ای آن که صخره از دهانه چاه 
کندی و آب گوارا آشکار ساختی! شلام. بر -تو ز اق خشم. بیناق خدا :دز 
جهانیان و دست گشوده و پرتوان او و زبان خدا که در میان خلایق , از خدا 
سخن مي گویی ! سلام بر تو , ای وارث علم پیامبران و ودیعت گاه علم 
االین و آخرین و ای صاحب لوای حمد و ساقی اولیای خدا| از کوثر خاتم 
انبیا ! سلام بر تو ای پیشوای دین و پیشوای رو سپیدان پرهیزگار و پدر 
امامان سنوده و پسندیده و رهمت و برکات او بر تو باد! سلام بر نام 
پسندیده خدا و چهره فروزان الهی و جانب پرتوان خدا و راه استوار او! 
سلام بر پیشوای پاک مخلص برگزیده ! سلام بر ستاره درخشان ! سلام و 
مت و مرکات وا سس اصام ان الرن عت مالسا ای سر 


نو انا ماه کرام هاش رو سیم ان ها رتست اه 
مشعل های هدایت و صاحبان خرد و پناه های مردم , رشته استوار حق و 
حجّت خدا بر همه اهل دنیا, و رحمت و برکات الهی بر انان باد! سلام بر 
روشنای نورها و حجّت های خدای جبار و پدر امامان اطهار و تقسیم کننده 
بهشت و دوزخ و خبر دهنده از آثار و هلاک کننده کفار و نجات بخش 
شیعیان مخلص از بارهای سنگین عقوبت ! سلام بر آن که به [همسري] 
بانوی پاک و پرهیز گار, دختر پیامبر مختار, اختصاص یافت؛ آن که" در خانه 
کفبه. که. پوشبده. با پرده اننت. زادم. شد .و در اسمان, عفد ازدواختش: با 
بانوی پاک و نیکوکار و راضیه و مرضیه., دختر پاکان انجام یافت, , و رجمت و 
برکات خدا بر او باد ! سلام ق ان «تباً عظیم (خبر بزرگ)» که در آن اختلاف 
می کنند و بر آن عرضه می شوند و درباره آن مورد سوال قرار می گیرند! 
سلام بر فروغ خدايي نورها و روشنای آشکارتر الهی, و رحمت و برکات 
خدا بر او باد! سلام بر تو ای ولی و حجّت خداء ای برگزیده و خالص شده 
الهی ! گواهی می دهم ای ولي و حجّت خدا و خالص شده الهی و ولی 
پیامبر خدا, که تو در راه خدا , ان گونه که شایسته است , جهاد کردی و از 
شیوه پیامبر خدا پیروی نمودی, حلال خدا را حلال و حرام او را حرام 
شمردی , , احکام الهی را مقر داشتی, نماز را به پا داشتی. زکات را ادا 
کردی, امر به معروف و نهی از منکر کردی, در راه خدا| با انگیزه اجر 
عطیم آلهی: پرشکیت:ه دوز و کون حهام کودی. با ان که وحلنت فرا 
رسید. نفرین خدا بر آن که تو را از حقت دور کرد و از مقامت کنار زد , و 
نفرین خدا بر هر که اين را شنید و به آن راضی شد. خدا و فرشتگان و 
پیامبران و رسولان خدا را گواه می گیرم که من با دوستان تو دوستم و با 
دشمنان تو دشمنم, و سلام و رحمت و برکات الهی بر تو باد! سپس خود را 
به قبر بچسبان, آن را ببوس و بگو: گواهی می دهم که تو سخنم را می 
شنوی و ایستادنم در بارگاهت را شاهدی . ای ولیث خدا! برای تو گواهی 
می دهم که رسالت خدا را رساندی و تکلیف را ادا کردی. مولای من ! ای 
حجّت خدا! ای امین خدا! ای ولی خدا! همانا میان من و خدای متعال 
گناهانی است که پشت مرا سنگین کرده و خواب را از من ربوده است و 
یاد آن گناهان , درونم را می لرزاند. به سوی خدا و به درگاه تو گریخته ام. 
ین قه:خف ار که که زانیز زان خمیش امین فران دادم کان افند انش ۱ 
به نو سپرده است و طاعت تو را در کنار طاعت خویش قرار داده و 
موالات شما را به موالات خود قرین ساخته است. برای من نزد خداوند 
شفیع » داز انش دور خ , پناه دهنده و بر دشمن, ناهن ویر روز کار پشتیبان 
باش . سپس خود را بر قبر بچسبان و بگو: ای ول خدا! ای حجّت خدا! ای 
درگاه خدايي ریزش گناهان اجومتدار مزان. هناهد آورنده نف فیرت :و فر ود 
اتمه اسانت هبار کنر جوار لطفت ار تیم خواه کون فا 


حاجنش و کامیابی در خواسته اش در دنیا و آخرت, شفیع او به درگاه خدا 
باشی, که تو را نزد خداوند. منزلتی بزرگ و شفاعتِ پذیرفته است. پس 
مرا هم ای مولا مورد توجّه خود قرار بده و در حزب خویش واردم کن. 
سلام بر تو و دو پیامبر همجوار تو, ادم و نوح علیهماالسلام ! سلام و رحمت 
و برکات خدا بر تو و دو فرزندت حسن و حسین علیهماالسلام و بر امامان 
پاک از نسل تو باد ! سپس شش رکعت نماز بخوان: دو رکعت نماز زیارت 
برای امیر مومنان. دو رکعت نماز زیارت ادم علیه السلام و دو رکعت نماز 
زیارت نوح علیه السلام , و خداوند را بسیار بخوان, که |ن شاء الله جواب 


داده می شود». 
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الامام الهادی علیه السلام ما یُقال عندّ قبر آمیرٍ المَوْمنینَ علیه السلام : 
السّلام علیک یا وَلیّاللّه آنت ول مظلوم ,واوّل من عُصت حَقّه , صترت 
واحتسبت حئّي آتاک الیقینْ , وأشهَذ نک قد لقیت اللة وأنت شهیذ , عَذْبِ 
۳ قاتلک بانواع العذاب م ود اي العذاب . جنک عارفا یعنک , 

مستبصرا فشایی , معادیا عدانی ومّن ظلفی :. الفت علی ذلک نی 

شاء اللَه .يا ول اللّه ان لی ذنوباً تیه , قاشقع لی الی رک وان 
فان لک عند الله مَقاما محمودا , وان لک عند الله جاها وسَفاعَةٌ وقار لد 
تعالی : «و لا ٍ 7 بِشْعَعون الا لمن اژتحی» . (1) 


1- .الکافی : ج 4 ص 569 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 28 ح 54 , 
فرحه الغری : ص 111 , کامل الزیارات : ص 103 ح 96 کلها عن محمد 
آیی: آلتتین علية الشلام.. 
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امام.هادی علیه السلام دزرباره آنچه کنار قبر امیر مومنان گفته می شون : 
سلام بر تو ای ولی خدا! تو نخستین مظلومی و اوّلین کسی که حقّ او را 
غصب کردند, و تو صبر کردی و انتظار اجر از خدا داشتی تا ان که رحلتت 
فرا رسید , و گواهی می دهم که تو در حالی که شهید شدی خدا را ملاقات 
کردی. خداوند قاتل تو را به عذاب های گوناگون عذاب کند و عذابش را 
پیوسته نو به نو گرداتد. با معرفت به حق تو , و بینا به شأن و مقام تو و با 
دشمنی با دشمنان و ظالمانت به دیدارت آمده ام , و آن شاء اللّه با همین 
ایمان و معرفت. خدا را دیدار خواهم کرد. ای و خدا! مرا گناهان 
بسیاری است . پس در پیشگاه پروردگار متعال. شفیع من باش؛ چرا که تو 
نزد او مقامی پسندیده داری و برای تو نزد خداوند. جاه و منزلتی ویژه 
است و خداوند هم فرموده است : «شفاعت نمی کنند, مگر برای آنان که 


خدا بپسندد» . 
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7 ما ظهَرّ عند قبره من الگراماتآقول : اِنْ ما ظهر من الکرامات عند 
قبر الامام علی علیه آلسلام وفی مشهده الشریف آکثر من آن یذکر جزء 
منه فی هذا الکتاب , فضلاً عن استقصائه ؛ فائّه بحاجه الی کتاب مستقل , 
بل قد یکون ذا عده آجزاء . ولکن نشیر هنا الی عذه نماذح منها : 


7 1کرامة له فی حَقٌ کمال الدّین الفْماٍرشاد القلوب عن کمال الدین 
غیاث القمی :دحَلث حَضرة قولانا آمیر المَوّمنیَ علیه السلام تم فمث , 
قتعلق مسماژ مُن الصَریح الفْقَدْس فی قبائی فَحَرّقةٌ , قفلث مُخاطباً لمیر 
المُوْهنینَ علیه السلام : ما أعرفَ عوَضّ هذا الا منک . وکان اٍلی جانبی رَجْل 
أیْهُ یر آیی , ققال مُستهزتاً : ما بُعطیک عوَصَة لا قباءٌ ورداء ! وانقضلنا 
الرّیاره وچثنا [لی الجله , وکان گمال این بن قشم الَاصرعٌ هیا 

عء‌ ۹ 2 0 ۰ 


۱ هی 
قتظر ال تظرا عرفث الگراهیة فی وجهو . والتقت |لی الخادم وقال له : 
ث فلانا ! ققال الخادم : 1 کمال الین القْحْت , قَسَهة الجَماعة 
ین هم جْلساء الأمیرٍ آن [َمرّ (1) اتضور ‏ گمال الّین الم القذکور . 
ققلث : أیها لمیر , ما خلعت آنت عَلَتّ هذه الْحلقة بل آمیژ الموینین 
جَلَعنی , قالتَقس مثی الجکایة , قحکیث لد , قح ساجداً وقال : الکمدٌ له 


1- .ما بین المعقوفین آثبتناه من بحار الأْنوار . 
2- .|رشاد القلوب : ص 437 , بحار الأنوار : ج 42 ص 316 ح 3 نجوه . 
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7 هنن که فده یر آو اشکان شوه شنت 
7 7 3 1 کر است ت او درباره کمال الدین قمی 


7 کراماتی که نزد قبر او آشکار شده استکراماتی که کنار قبر امام علی 
علیه السلام و در حرم شریف او اشکار شده است, بیش از آن است که 
تختشتی از آن در این کناب ایته تاخه رسد که دی ضده .شمارتن .هقه: آنما 
باشیم, که نیازمند کتابی مستقل است و بلکه چند جلد می شود. لیکن در 


7 کرامت او درباره کمال الدین قمیارشاد القلوب به نقل از کمال 
الدین غیاثت قمی : به حرم مولایمان امیر موّمنان وارد شدم . سپس 
ایستادم . میخی. از ضریح مقدس به قبایم یر کرد و آن را باره کرد. خطاب 

به امیر مومنان عرض کردم: من عوض این را جز از تو نمی خواهم ! کنار 
تن فردی از مخالعان مدهیم ایستاده بون. از روی استشرا کفت: به جای آن 
یک قبا و عبا خواهد داد اخبارگهان تعام ند مه‌خله آمدسر. کمال الدین بن 
قشم ناصری, برای کسی که می خواست به بغداد برود, قبا و.عبانی. آهاذه 
کرده بود. خادم وی بیرون آمد و از قول او گفت: کمال الدین قمی را صدا 
کنید. من رفتم. دست مرا گرفت و به گنجینه برد و قبا و عبایی بر من 
پوشاند. من بیرون امدم و پیش ابن قشم رفتم که بر او سلام کنم و 
دستش را ببو سم . نگاهی بر من انداخت که ناخشنودی را از چهره اش 
شناختم. ی ت: من فلانی را طلبیدم ! خادم گفت: شما 
کمال الدین قمی را طلبیدید. جماعت حاضر از هم نشینان امیر هم شهادت 
دادند که وی دستور داده است همین کمال الدین قمی حاضر شود . گفتم: 
ای امیر ! این خلعت را تو به من ندادی ؛ بلکه امير مقمنان به من بخشید. از 
من خواست که ماجراز را بگویم. برايش حکایت کردم. به سجده افتاد و 
گفت: خداوند و پروردگار جهانیان را سیاس, که خلعت به دست من داده 


شد ! 


ص: 96 


7 2کرامة له فی رَجُلٍ فاقد الَصرفرحه القری عن الشيخ حسین بن 
عبد الکریم الغروی :کانٍ قد وقد [لی القشهد السریف القروی لی ساکنه 
ِِ َجْل اعمی ه ۱۳ 4 ۱ ۲ 
ار پالانکار 2 یه وتا ُراجهنی الک فی 
لشنج عنه «اقعضی قلی دلقء مه قلدا لا ش چعس لام فد ققحت 
الحزاتئه لا سمعث صَجّة عَظیمة , قظتنك قد جاء لِلقلویین بر من بغداد 
او قد فتِلَ فی القشهد قتیل , قَحَرَجث ألتمسن الحَبرّ , فقیلَ لی : هاهنا 
اعمی قد ژد بَصَرهْ , فرجوث آن یکون ذلک الاگمی برقلقّا وصلث ای 
الحضره الشریقه وَجدنة ذلک ااکفی تهب وتا ۱5 ما تکون , 
قشکرث اللَح تعالی علی ذلکی . وزاد والدی علی هذو الروایه ان کان یَقول 
له من جمله کلایه گقطاب الأحیاء : وگیت بلیق آن آجیء وآمشیت قیشتفی 


1- .فرحه الغری : ص 144 , بحار الأنوار : ج 42 ص 317 ح 4 . 


ص: 487 
7 گر آس اه خسن یک تایتا 


7 3 2کرامت او درباره یک نابیناقرحه القر به نقل از شبخ حسین بن 
غند الکریم عروی هرد اباییار اهالی تکریت (2وا رد حزم شرف ایام 
و اه نام رو در جر ای و و اش از 
حدقه بیرون امده و به صورتش افتاده بود. بسیار به دعا و درخواست می 
نشست و ساحت مقدس حضرت را با تندی هو خطاب قرار می داد. 
گاهی تصمیم می گرفتم که او را نهی کنم, حافت. بة فکره جح اهند که 
رهایش کنم. مدذتی بر این منوال گذشت . یکی از روزها که خزانه را می 
گشودم, صدای فریاد و شیون بسیاری شنیدم . پنداشتم که برای علویان ۳1 
بفداد گندم آمده, يا کسی در حرم کشته شده است. بیرون آمدم تا ببینم 
یر ان ی ات سس اس که اه ات اه ی 
کاش همان کور باشد. چون به آستان حضرت رسیدم, دیدم همان نابیناست 
و چشمانش کاملا سالم است. خدا را بر این نعمت , شکر کردم. بدرم بر 
این روایت, ای ای اه ی و 
گویا با زنده ها حرف می زد , اين بود: چگونه سزاوار است که من بیایم و 
بروم و کسی که دوستدار تو نیست , شفا یابد؟ ! 


1- .آخرین شهر منطقه جزیره شام به سمت عراق؛ در غرب دجله در بیابان 


ص: 99 


ییالال اد ِِ ی تن هشن جگم رآ ناخ وج 
لیخ الصوره , تَقمن الأثواب دقع الیه دینازین وقال لی : آغلق عَلَیَّ باب 
القْبّه وذرنی وحدی َعبْد له , فاحذهما من وغل البات , فقنام قرآی آمیر 
المَوّمنین علیه السلام فی نامه وه یقول : اقعد آخرجة عَنی ؛ قَلنَه 
تصرانما , قتقص علماٌ بخ طحال وأحَدٌ حبلا َوَضعة فی غْثّق اللّجُلِ وقال له 
: اخزج , تخدغتی بالذینازین وانت تضرانو؟ ۲ ! ققال [ه : لسث بتصرانی . 
قال : بلی اِنّْ أمیرّ المومنین علیه السلام آتانی فی القنام واأخبَرنی أنک 
تصرانی وقال : آخرجة عَنّی , فقال 7 آق ود یدک 9 شم آن لا ال لا اه 
وان مُحَمّدا سول اللّه واأّ عَْا آمیر الغومنین حَلیقة ال لت ما عم 
احذ بخُروجی من الشام , ولا عرقنی َحذ من العراق , تم حسن اسلامة . 
(1) 


- .|رشاد القلوب : ص 437 , فرحه الغری : ص 146 , بحار الأنوار : ج 42 
ص 319 ح 26 . 


ص: 199 
رد د کر افتت ت او درباره یک مرد مسیحی 


7 دکرامت او درباره یک مرد مسیحیارشاد القلوب به نقل از علی بن 
یحیی بن حسین طخال مقدادی : پدرم از پدرش از جذش مرا خبر داده 
است که: مردی نعکی چهره و پاک جامه پیش من آمد و دو دیتار به من 
داد و گفت: در حرم را به روی من قفل کن و مرا در داخل , تنها بگذار تا 
عبادت خدا کنم. پدرم دو درهم را گرفت و در را بر او بست و خوابید. در 
خواب, امیر مومنان را دید که می فرماید: 0( ای 
بیرون کن ,. او مسیحی است. علی بن طخال برخاست و رٍ 
برداشت و آن را بر گردن آن مرد ات وید او کت برو بیرون؛ تو 
مسیحی هستی و با دو دینار مرا فریب می دهی؟ به او گفت: مسیحی 
نیستم. گفت: چرا هستی . امیر مومنان به خواب من آمد و به من خبر داد 
که تو مسیحی هستی و گفت که او را از پیش من بیرون کن. آن مرد 
گفت: دستت را بیاور . من شهادت می دهم که جز خدا معبودی نیست و 
اين که محمّد صلی الله علیه و آله فرستاده خداست و امیر مژمنان , خليفه 
خداست. به خدا سوگند , احدی نفهمید که من از شام بیرون آمدم و هیچ 
کس از مردم عراق هم مرا نشناخت. آن کام فسلمانی او تیکم ند 


ص: 90 


7 ما عضل لأیی التقاء قَیم قشهد آمیر المُوْمنیتفرجه الغری :فی سَتَه 
احدی وحمسمه بیع الحْبرٌ بالقشهد السریف القَروی" کل رطل بقیراط , 
یقت آربعین یوما , فمصی القومٌ من الط علی وجوههم ای الفری ۱ 

من القوم رَجُل یال لَْ بو البقاء بنْ سُويقة , وکا له من الغمر مه وعشژ 
سنین ؛ , قلم یّبق من القوم سواه , فَاضَرّ بو الحال , ققالت له رَوجِتَة وبنائة : 
هلکنا ! امض کما مَصی القَومٌ قلعل ال تعالی تفتغ یشیء تعیشق یه : 
فعرم علي العْضی , قدحل |لی الب السَریقه صَلواث اللّه عغلی صاجیها 
وزاز وضلی , وجلس عند راسه الشريف وال : يا امیز المَوْینین لی فی 
خدمتک مِنَهُ سَتَو ما فارقتک , ما رأیث الحَلّة ولا السکونَ , وقد أضَرّ بی 
#اطخالی اشیع وا آ مُفارقک ویَعزٌ عَلوّ فراقک , استودغک اللة هذا 
فراق بینی وییتک . تم حَرج وقضی مع المکاریه حتّی یعبْر ی الوقف 
وسوراء ۰ وقی صحبته وهبانْ السلمیٌ دابه کر ده وجماعة من المُکاربُه 
طلعوا م من المشهد , وأقبلوا ال هبیش قال بعضْهّم لبعض : هذا وقث 
کثیر , فتزلوا وترل بو البَقاء مَعَهُم , قنام قَرأی فی نامه أمیر المَوّنین 
علیه السلام وه یقول له : يا آبا البقاء , فارقتنی بَعد طول هذو المَدّه ؟ ! 
عُد الی عَیث کنبت , قانتبة باکیا ققیل له : ما یبکیک ؟ ققصّ عَليهمْ المَنام 
ورَجَع . قحیث رَأیتَه نائخة ضَرَخن فی وجهه , وقصّ عَلیهِنّ القِصَةَ وطلع , 
وأحَدّ مفتاع الفَبّهٍ من الخازن آبی عَبد الله بن شهریار الْفْمَّی توق ای 
عادّیه . بقی تلانئة آیّام_قفی آلیوم الثالِتِ آقتل رَجُل وتین کتقیه مخلاه کهیته 
المُشاو الی طريق مَکة , قحلها واخرخ منها یابا لیسها , ودعل الی اقب 
الشریقه 0 , ودَقع الیت خفیفا وقالَ : ات 7 
القيْمْ أبُو البقاء وآتی بخز ولبن وتمرٍ . فقال له : 
امض به الی آولادک باکلوته , وجْذ هدّا الینا ر لا به دجا< 
وخبزا , قاحذث له پذیک ء قلْقّا کات وَقثت لاه ا وأتی 
الی داره والّجْل مَعَهْ , قأحضَر الطعام وأکلا. فعصل ال کل تفه وفال ای 
ائتنی باوزان الذهب , قطلع الَيمْ آبوالبَقاء الي ید بن واقضه وقو صاغ 
عَلی باب دار التّفَتّ بنِ آسامة العلوی اللَسابو قَاخَد منة الصَينيٌه وفیها آوزان 


: 


۱ 


۳ 


1 
ع 
۴ 
3 
اما 
۳ 
ِ 


الدْهب وآوزان الفِصَّه قَجَمع الرَجّْل جمیع الأوزان _فوضقها فی الکقه حنّی 
الشعیرة والأرزه وحبة الشبه 4 و أخرح کیساً ما دهباً 0 منه بجذاء 
الأوزان وه فی خجر القیم وتقّض ؛ وشّ؟ ما تحت عنة ویدل. لباق 


ققال له الم با ستدی ما اس پهذا ؟ قال له : هو لک فا مق ۲ 
قالّ : من الذی قال لک : ارجع الی حیثْ کنت . قال لی : آعطه جذاء 


ك 2 ک ک 


الأوزان , ولو جثت یاکتر من هذه الأوزان لأعطیتک , قوقع القيمْ مَغشیّاً علیه 
هل , فرح ح القَيمٌ بناتة وداج وحستّت حالهة ص۳1 


1- .فرحه الغری : ص 149 , بحار الأنوار : ج 42 ص 321 ح 8 . 


ص: 491 
7 2 تسه باق انب البقار مت نی امتاته اسر فان نش ایند 


7 4اه برا آنو التقاه-تولی اسانه: آمیر فخضان س موف جهة 
الغری:در سال 501 هجری در حرم شریفر علوی در نجف, هر رطل , به 
یک قیراط فروخته می شد. (1) چهل روز گذشت. مردم از تنگ دستی و 
۶ بردند . تنها یکی از افراد به نام ابو البقاء بن سویقه 
(متولی آستا را ی ی ی 
مانده بود. حال او نیز سخت شد. همسر و دخترانش به او گفتند: ما از بین 

رفتیم کی هو کی و کر 
کنیم. ابو البقا , تصمیم بر رفتن گرفت. وارد حرم شریف امیر مومنان شد . 
زیارت کرد و نماز خواند و بالای سر حضرت نشست و گفت: ای امیر 
مقمنان اصد سال خدمت گزارت بودم و از تو جدا نشدم ازاض و فزار 
نداشتم. ی . با آن که جدایی 
از تو برایم دشوار است؛ ولی از تو جدا می شوم و خداحافظی می کنم و 
این جدایی میان من و توست. سپس بیرون رفت و همراه کرایه چی برای 
عبور تا «وقف» و «سوراء» رفت. همراه او وهبان سْلمی و ابو کردی و 

ات ار سا ی تب وه ری 
«آبو هبیش» رو کرده بودند. برخی به یکدیگر گفتند: وقت زیاد است. فرود 
آیید. ابو البقا هم با آنان فرود آمد. خوابید و در خواب, امیر مقمنان را دید 
که به او می فرماید: «ای ابو البقا ! پس از این همه مدّت؛ از من جدا 
شدی؟ ! برگرد به همان جا که بودی». با حالت گریه از خواب بیدار شد. به 
او گفتند: خرا کربه مین کتی؟ خواب, خود را برای. آنان تعریف. کرد ,و 

برگشت. اورا ‏ و ی مصص و ار 
قصّه خود را برای آنان گفت و بیرون آمد. کلید حرم را از کلید دار. ابو عبد 
اللّه بن شهریار قمی گرفت و طبق عادتش در حرم نشست. [ ابو البقا می 
گوید : ] سه روز گذشت. . روز سوم ؛ , مردی آمد که بر پشت خود کیسه ای 
داشت, مثل آنان که پیاده در راه مکه می روند. آن را باز کزده از داخل, ان 
جامه هایی درآورد و آنها را پوشید, وارد حرم شریف شد, زیارت کرد و 
نماز خواند. پولی به من داد و گفت: غذایی بیاور که بخوریم. ابو البقا 
(متولی آستانه) رفت و مقداری نان و شیر و خرما آورد. آن. هرد گت این 
برای من خوردنی نیست . آن را پیش فرزندانت ببر تا بخورند. این یک دینار 
دیگر را بگیر و برایمان مرغ و نانی بخر. با آن دینار برایش نان و مرغ 


گرفتم. وقت نماز ظهر که شد. ابو البقا نماز ظهر و عصر را خواند و به 
خانه اش رفت و آن مرد هم همراهش بود. غذا حاضر کرد و خوردند. آن 
مرد , دستان خود را شست و به وی گفت: وزنه های طلا برای من بیاور. 
ابو البقا نزد زید بن واقصه رفت که صنعتگری کنار در خانه تقی بن آسامه 
علوی نسّابه بود و سینی ای از او گرفت که وزنه هی طلا و نقره در آن 
بود. آن مرد , همه وزنه ها را گرفت و در یک کفه گذاشت, حتّی شعیره 
تلو ازره او وهانه شیه: ۱ را و کیسه ای بو از ظلا یرون آوزد.و از 
آنها به اندازه وزن وزنه ها وزن کرد و همه را در دامن متولی حرم,ریخت و 
بلند شد و هرچه را مانده بود . بست و لباسش را عوض کرد. متولی به 

گفت: سرورم! اینها را چه کنم؟ گفت: برای توست. پرسید: از سوی ِ 
کسی است؟ گفت: از سوی کسی که به تو گفت : برگرد به همان جایی 
که بودی ! و همو به من گفت اینها را در مقابل وزنه ها بدو و اگر وزنه هایی 
پیش از این می آوردی , درمقابل آنها به تو می دادم. متولی بتهوش, افناد و 
ان مرد رفت. پس از آن مقولی دختر انش وا ش‌هر داد ه خانه. اش را آباد 


کر قرو حالش که شد. 


هل ععارل 46 کر است.م قیراط یم دانق انستهم برایر با 281 
دینار . 

بدا ر 

2- .وزنه ای به اندازه یک دانه جو, شش خردل. 

3- .وزنه ای به سنگینی یک دانه برنح . 

4- .وزنه ای به اندازه یک بذر گل لاله عباسی. 


ص: 492 


راجع : بحار الأنوار : ج 42 ص 311 باب 129 «ما ظهر عند الضریح 
المقدس من المعجزات والکرامات» . 


ص: 4193 


ص: 494 


ص: 195 
بخش نهم 2 دیدگاه هایی درباره شخصیت امام ی 


اشاره 


بخش نهم : دیدگاه هایی درباره شخصیت امام علیفصل یکم : علی از زبان 
قرانفصل دوم : علی از زبان پیامبرفصل سوم : علی از زبان علیفصل 
خا و ان را ان اس 
ششم ۶ علی آز ربان باران پیامیرفصل,هفتم ۰ علی از ربان باراتشخل 
هشتم : علی از زبان دشمنانشفصل نهم ای از نان بررکان 


ص: 96 


الفصل الاأوّل: علیٌ عن لسان القرآنعلث علیه السلام حافظ سر القرآن 
الکریم , والمظهر الاسمی لفهم هذا الکتاب الالهی . اثه قرین هذا النداء 
السماوی , ولسانه الناطق . وارتباطه به ارتباط وثیق لا ینفک , ویظل هذا 
الارتباط قائما الی یوم القیامه , والمیعاد علی حوض الکوثر . وهذه الحقیقه 
العظیمه نطق بها رسول اللّه صلی الله علیه و آله في حدیث الثقلین 
العظیم , وقال صلی الله علیه و آله فی کلام آخر له ایضا : «عَلعٌ مع 
الفرآن والفران مع علی ؛ لا بفترقان حتّی بردا عَلَی العوض» ۰ (1) بترجم 
لنا هذا الکلام 1 آنْ علیا علیه آلسلام عدل القرآن الکریم , والمدافع 
الدووب عن معارفه , وحلیفه الکبیر المبین لتعالیمه , کما قال علیه السلام : 
«ذلک القران فاستنطقوة ون یتطق , ولکن آخبژکم عَنهة» . (2) وقال : 
«والله , ما ترلت ابه تحت فا ترا وان رات وین 
ترّلت» ۰ (3) وهذه حقیقه آقز بها الجمیع , واعترف بها الصحابه منذ الایام 
الاولی .۰ (4) من جهه آخری یمکننا آن نفهم من هذا الکلام النبوک الرفیع 3 
القرآن الکریم افضل وثیقه داله علی عظمه علیِ علیه السلام وناطقه 
بجلالته وسمل شأنه : «والفر ان مَع عَلیٌ» . ولم یَجْفَ هذا علی آحد منذ 
الایام وی 1 القرآن ,الکرپم 19 رسول, اللّه صلی الله علیه و آله قال 
ار ار ل اه یه فیها «یَأْمَ الذین عَامَنُوا» لا وعلی ها وآمیژها» ۳ 
وقال مفشّر القرآن الکبیر عبد الله ؛ بن عبّاس : «لیسّ من یه فی القرآن 
فیها : «یأی الذین َامَوا» لا وعلر رآشها وآمپژها وشریفها . ولقد عاتئبِ 
ال آصحاتِ مُحَقّد فی الفرآن وها دک علا الا بخیر*.. (6) وقال آیضا : 
«ما ترل فی آحد دٍ من کتاب الله تعالی ها ترّل فی عَلی» ۰ (۶) وقال حذیفه 
ببن الیمان : «ما ترلت فی الفرآن «یَنمَا ۳-1 َامَوا» [ کان لعلی لنْا 
ولبابها» ۰ (8) وقال مجاهد ۱ «ترّلّت فی علی سبعون مخ , ۳ پشر کة فیها 
احَد» . 9 وقال عید الرحمن بن آبی لیلی : «لَقد ترّلت فی علی تمانون اي 
صفوا فی کتاب الله , ما پشر که فیها أَحذ من هذه الأّْهٍ» ۰ 10 وما سنذکره 
فی السطور القادمه من هدذه المجموعه ما هو عیض من قیض . وقد اثرنا 
الایجاز فی عرض هذه الحقاثق . 


1- .راجع : ج 2 ص 188 (علی مع القرآن) . 
2 . راجع : ج 10 ص 546 (علم القرآن) . 


3- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 64 ؛ تفسیر العیاشی : ج 1 ص 289 ح 6 عن 
عکرمه و ح 7 عن ابن عباس وکلاهما نجوه من دون اسناد الیه صلی الله 
علیه و آله , غایه المرام : ج 1 ص 441 . 

4- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 654 ح 1114 , المعجم الکبیر : ج 
1 ص211 11687 , تاریخ دمشق : ج42 ص‌363, تاریخ الخلفاء : ص 
3 , الصواعق المحرقه : ص 127 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 64 ح 70 
ولیس فیها «راسها» . 

5- .تاریخ الخلفاء : ص 203 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 52 ح 49 ؛ کشف 
الغقه : ح 1 ص 314 . 

6- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 63 ح 67 . 

7- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 52 ح 50 و ص 53 ح 51 . 

8- .شواهد التنزیل : جح 1 ص 55 ح 55 . 


19 
فصل یکم : علی از زبان قرآن 


اشاره 


فصل یکم : علی از زبان قرآنعلی علیه السلام , رازدار بزرگ قرآن کریم و 
رم آشنای والای این کتاب الهی, همتر و زبان گویای اين پیک آسمانی 
است. پیوتد علی علیه السلام و قران» پنو‌ندی درف هو تاخسستنی. است.: که 
تا دامنه قیامت و کنار حوض کوثر, ادامه خواهد داشت. پیامبر خداء از اين 
حقیقت بزرگ در حدیث گرانسنگ تَقلین سخن گفته و نیز در حدیث دیگری 
فرموده است: علی با قرآن است و قرآن با علی. از هم جدا نمی شوند تا 
در حوض بر من وارد شوند. (1) اين گفتار پربها گویای آن است که علی 
علیه السلام , هم تراز قرآن و مدافع خستگی ناپذیر معارف آن, و هم 
پیمان بزرگ 7 آموزه های والای آن است. چنان که خود فرموده 
است: ان فرآن است. و 
ولی‌ خن ها را از انم اکاهاتم: ز وی فوهوده ‏ ضو ند به خداء 
۲ ۱ یی ۷ کت ی ۱ ۲ وی 
کی تازل دم است. وا ه آیی « عفقتی است که از همان وی کاراق 
نخست 4 طشکان س ان اذعان داشتند و صحابیان و همراهان رسول خدا بر 
آن معترف بودند. 4 از سوی دیگر, از این سخن بلند رسول خدا می توان 
فهمید که قرآن, برترین سند راهنما بر عظمت علی گویای شان و متز لت 
و ارجمندی های اوست که 7 قرآن با علی است. 5 این نکته از همان 
روزگاران نزول قرآن, بر هیچ کس پوشیده نبود که پیامبر خدا فرمود : 
خداوند, آیه ای نفرستاد که در آن «ای کسانی که ایمان آورده اید» باشد, 
جز آن که علی در قلّه آن و امیر آن بود. مفسّر بزرگ قرآن, عید له بن 
عباس. نیز گفته است: در قرآن؛ آرث ای نیست که در آن, «ای کسانی که 
ایمان آورده اید» باشد, جز آن که یز فا امیر و شریف آن است. 
خداوند, یاران محقّد را در قرآن, مورد سرزنش قرار داده و از علی؛ , جز به 
نیکی یاد نکرده است. و نیز گفته است : درباره هیچ کسی آن مقدار آبه 
قرآنی نازل نشندم. که دربارخ.علن, تازا: شده است. حذیفه بن یمان نیز 
گفته است: در قرآن, ارت ای با خطاب «ای کسانی که ایمان آورده اید» 
نازل نشده, مگر آن که علی هسته و کانون آن است. مجاهد گفته است : 
درباره علی, هفتاد آیه نازل شده که هیچ کس در آنها با وی شریک نیست. 
عبد الرحمان بن ابی لیلی گفته است : درباره علی, هشتاد آیه ار وشن .۵ 


شفاف از کتاب خدا نازل شده است و هیچ کس از اين ات با او در اين 
ان ها میم تیرشت : آنخهنی ساوی این مجموعه دی ایره بازم کز آزتتن.می 
کنیم ر اندکی است از بسیار. البته ما در ِِ این حقایق؛ راه اختصار 
پیش گرفته ایم و از آوردن بسیاری از آپات که بر اساس منابع فربقین؛ 
ای لآ ی له اما ال لاسام ات مه 
أ 


1-.ر. ک : ج 2 ص 189 (علی با قرآن است) . 
ما وت کی سل ان 947 (دایش کات 
وک 10 اضر 917 (ژازعشن کنات اد 


ص: 99 


ص: 99 


ص: 500 


1 / تفس التییالکتاب«قمَن حاَجّک فیه 9 ِ 
تالا و2 غ بتاعتا بعکم ویتسا عتا نما : 3 ۳ 
قَتَجعا ِ اللّه علی الگذبین» ۰ (1) 


۳۹ 


یه : «فعن خاک فیه من تقد ما جاک من العلم فثل تقلوا بدغ انا 
بعکم ویساءتا وَيسَاءكم وأنمستا وَنفْسَكم نم تبتهل قَتجعل لَعْتَت اللّه 
لپ الکذیین» , قکانت تفسی خن ول الله.صلی الله علبف.و. آلم. ؛ 
والثَساءُ فاطِمَه علیهاالسلام , والأبناء الحسَ وَالحسَین . (2) 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالي : «ئ عِت و أبتاءکم» : الحسن 


وَالخَسَینْ علیهماالسلام. «وانفْستا وأنفْسَکَمٌ» : سول ال صلی الله علیه 
و آله وعَلمثٌ علیه السلام , «وَیَاعتا وَیسَاءکُمٌ» : فاطمَه علیهاالسلام . (3) 


ی و ی و 
التامون ما قالوا لو" : هل قسّر ال ع وج الاصطفاء فی الکتاب ؟ ِ 
الاصطفاء فی الظاهر سوی لبط فی آنتی ع موطا وقوضها: 
لاله قحین مَيْرّ اللةْ الطاهرین من خلقه , قَأمََ 1 صلی الله علیه و 
بالمباقله بهم فی آيه الابتهال , ققال عَرٌ وجل با فعنذ «قعن عاّک فبه 
من بِعد ما جاءک من الْعلمٍ فك تالا 7 آیباعتا بعکم ویساعتا ویساعکم 
وتا وانشتکم نم هل قتجعل لت الله غلی الگذیین» . قزر ال 
صلی الله علیه و آله عَلیّا والحسَن والحْسَينّ وفاطِمة جَلواث له علیهم , 
وقَرّن أنفُسَهّم بتفسه , قَهّل تدرون ما معنی قوله : «وأنفستا وأنفُسکمْ» ؟ 
قالتِ الفْلماء : غنی به تَفسَة . ققال بو الحسَن علیه السلام : لقد عَلْطتُم , 
تما عنی بها ی بن آبي طالب علیه السلام , ومفا یَدل علی ذلک قول 
یی صلی الله علیه و آله حینِ قال : «ليتهین بنو وليعة آو لأبعتنَّ الیهم 
رَجْلا گتفسی» ؛ یعنی عَلِيّ بن آبی طالب علیه السلام ... قهذو حصوصیّدٌ لا 
تقَدْمَهُم فیها أحذ, وقضل لالم فیه بش + قوف لا بستهم آلبه علو" 
؛ اذ جَعل تفس 1۶ علیه السلام کتفسه ۰ (4) 





با 


1- .آل عمران : 61 . 

2 .الخصال : ص 76< ح 1 عن مکحول . 

3- .تفسیر فرات 0 هر یت و 62 هر ره 
بن الحسن بن مالک ولیس فیه «رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . 
یفن اخبای النضا له الشتا م1 صر 1و و نار الامالی الضتهی : 
ص 617 ح 843 . 


ص: 501 
1 1 جان پیامبر 


1 جان پیامبر قر آن‌«یس هر که در اين [ باره], پس از دانشی که تو را ۱ 
ال ناتیاه مس اس اسان مش ات را 
, و زنانمان و زنانتان را, و ما خودمان و شما خودتان را فرا خوانیم ؛ سپس 
مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم» . 


حدیثامام علی علیه السلام :مسیحیان , چیزی [درباره پیامبر ]اذعا کردند . 
خداوند عز و جل درباره 1 آچنین_ آنازل کرد : «پس هر که در این [ باره ] , 
پس از دانشی که تو را [ حاصل آآمده است , با تو محاجّه کند . بگو : بیایید 
پسرانمان و پسرانتان را و زنانمان و زنانتان را , و ما خودمان و شما 
خودتان را فرا خوانیم ؛ سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان 
قرار دهیم» . بنا بر اين , «جانِ» من , جان پیامبر خدا بود و «زنان» , 
فاطمه و «پسران» , حسن و حسین بودند . 


امام باقر علیه السلام درباره این سخن خدا که : «بیایید پسرانمان و 
پسرانتان را... فرا خوانیم» : مراد از «یسرانمان و پسرانتان» حسن و 
حسین علیهماالسلام و مراد از «خودمان و خودتان» پیامبر خدا و علی علیه 
السلام و مراد از «زنانمان و زنانتان» فاطمه علیهاالسلاماست. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ریّان بن ضلت, در جریان گفتگوی 
امام رضا علیه السلام با عالمان عراق وخراسان در مجلس مامون. 
هنگامی که از وی پرسیدند : آیا خداوند عز و جلدر قران, «اصطفاء» را 
تفسیر کرده است؟ : «[ خداوند ] اصطفاء را به غیر از باطن, در ظاهر 
قرآن نیز در دوازده جا تفسیر کرده است ۰ سومین آن , جایی است که 
خداوند, آفریدگان پاک خود را مشخص کرده و به پیامبرش در آیه مباهله 
دستور داده است که به همراه آنان مباهله کند. خداوند فرموده است : ای 
محشد ! «پس هر که در اين [ باره ], پس از دانشی که تو را [ حاصل ] آمده 
است. با تو محاچه کند, بگو : بيایید پسرانمان و پسرانتان راء و زنانمان و 
زنانتان راء و ما خودمان و شما خودتان را فراخوانیم؛ سپس مباهله کنیم و 
لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم» . در پی این فرمان , پیامبر صلی 
الله علیه و اله , علی, حسن و حسین و فاطمه را که درودهای خداوند بر 
انان باد , به رویارویی اورد و جان انان را با خود همراه کرد. اکنون ایا 


مفهوم سخن خداوند را که می فرماید : «ما خودمان و شما خودتان» می 
دانید؟». عالمان گفتند: مراد پیامبر از آن,خود آن حضرت است. امام رضا 
علیه السلام فرمود : «اشتباه کردید؛ منظور رسول خدا از آن, علی بن ابی 
طالب علیه السلام است و دلیل آن, دیگر گفته ایشان است که فرمود : با 
باید بنی ولیعه دست بکشند وبا آن که کستی را که.همخون شود منم است؛ 
به سویشان می فرستم یعنی علی بن ایی طالب علیه السلام را ... . اين . 
فیزکی ای اسفت. که در آن«.هع کسن بر آنان یمین نگرفته.است: و فضیلین 
است که هیچ انسانی در آن؛ به انان نخواهد رسید. و شرافتی است که 
هیچ آفریده ار انز خر انان پیش قدم نشده است ؛ زیرا| جان علی علیه 
السلام را همچون جان خویش قرار داد». 


ص: 5202 


۳ المقال ؛قال المَأمون للرّضا علیه السلام : ما الدّلیل عَلی خلاقه 
۰ [عَلیْ بن 7 طالب ] ؟ قال علیه السلام : «آنقسنا» . ققال المَأمون : 
ولا «نساءنا» ! ققال الرّضا علیه السلام : ولا «آبناعنا»! قسَکت المَأمون 


دلائل النبه لأبی نعیم عن جابر فی تفسیر آبه المٌباهله : «وأَنَفُستا 
و أنفُسکم» : رستول الله صلی الله علیه و آله وعلر ۱ «وأیتاعتا بت ءکَمْ» ۱ 
الحسِن والحسینْ, «ونساعتا ونساءکم» فاطقه رضی الله عنم اجففین : 
(3) 


1- .قال العلامه الطباطبائی فی بیان هذا الحدیت : قوله علیه السلام + آیة 
«أنفستا» , یرید أنْ اللّه جعل نفس علی علیه السلام کنفس : نبیّه صلی الله 
علیه و آله , وقوله > «لولا تساعتا».معناه : آن کلهة«نتها عتا» فی الأایه دلیل 
علی ی المراد بالانفس الرجال , فلا فضیله فیه حینثذٍ , وقوله علیه السلام : 
«لولا آبناءنا» معناه : آنْ وجود «ایْناْعَتا» فیها یدل علی خلافه ؛ فان ترا 
بالأنفس لو کان هو الرجال لم یکن مورد لذکر الأبناء (المیزان فی تفسیر 
القران : ج 3 ص 230) . 

2- .طرائف المقال : ج 2 ص 302 . 

3- .دلائل النبغه لأبی نعیم : ص 354 ح 244 , تفسیر ابن کثیر : ج 2 ص 45 
, شواهد التنزیل : ج 1 ص 163 ح 173 , الدرژّ المنثور : جح 2 ص 231 . 


ص: 503 


طرائف المقال تعامفن: جف: اما رضا غلیه الفباام. کشت ۶ جه. دلیلی بر 
خلافت جدذّت [ علی بن ابی طالب علیه السلام آوجود دارد؟ فرمود : «[ 
قول خدامتد :| «و ما خودهان» ۷ مامفن گفت : ار | اکر <زناتمان» 
نباشد. امام رضا علیه السلام فرمود : «[بلی] اگر «پسرانمان» نباشد» . 
در این جا هافوزت: ساکت شد (1) . 


دلائل النبه , ابو نعیم به نقل از جابر در تفسیر آیه مباهله : مراد از «ما 
خودمان و شما خودتان» , پیامبر خدا وعلی علیه السلام و «پسرانمان و 
پسرانتان» , حسن وحسین علیهماالسلام و «زنانمان و زنانتان» فاطمه 
علیهاالسلام است که خداوند از همه آنان خشنود باشد . 


1 ,علا مت طباطبایی در شرح اين حدیت نوشته است : سخن آن حضرت 
که فرموده است : «آیه «ما خودمان» » منظورش آن بود که خداوند , جان 
علی را چون جان پیامبرش قرار داده است و مأمون که گفته : اگر لفظ 
«نسائنا» نباشد , منظورش آن بود که کلمه:«تشائنا»* ذر ابه. : دلیل بز آن 
است که منظور از «آنفس» , مردان است. بنا بر این , فضیلتی در کار 
نیست . سخن زا حضرت علیه السلام که فرمود : «اگر «پسرانمان» 
نباشد» , به این معناست که وجود لفظ « آبنائنا» در آیه , برخلاف نظر 
ساموت دلالت می کنه "عون ای منظهر از «افستا» نما مردان باشته : 
ذکر « آبنائنا» بی مورد می شود (المیزان. فی تفسیر القزران : ج 3 ص 
230). 


ص: 5204 


تفسیر الطیری عن زید بن علت علیه السلام فی قوله تعالی : «تقالو و 
تتآعتا وانتعکم» اجه : کان البیمٌ صلی الله علیه و آله وعلیث وفاطتَة 
َالحسنْ َالحسَین )1 


الکشاف فی ذکر القباهله : آنی سول ال صلی الله علیه و آله وقد عَدا 
مُحتضنا لسن , آخذا بید. الحسَن , وفاطِمة تمشی خَلقَة , ول خلقها , 
وق یقولْ : |ذا آنا دعوثْ قأمْنوا . ققال أسْفٌ تجران : یا مَعسَر اللصاری 
ای لذری جوها لو شاء ال آن بُزیل جَبلاً من مکانه لْرالة بها , قلا ثباهلوا 
قتهلکوا , ولا پبقی علی وجه الأرض تصراییٌ الی وم القیامه . (2) 


تجلین مد دب مانشه پالصوم اد فا اه رخ من قسط العلقه قفا 
یا با عبد لحم , من آفضَل آصحاب سول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ 
ققال: آبو تکر, وعْمَژ, وغثمان , وطلحَة , وَالرْیَیرٌ , وسع 9 
الَحمن ین عوف , وآبو غتبده بن الجزاج ققال له : قاين علٌِ بخ آبی 
قال : بل غن آصحایه . قال : ام ال رکه وتعالیی تقول : «فْلٌ ِ- وم 
آتاعتا وامتاءکم ویساتا ویساءکم وانشستا ونفْسَکَم» , قکیف کون آصحان 
مثل تفسه ؟ 3(!۲) 


2- .الکشاف : ج 1 ص 193 , تفسیر الفخر الرازی : ج 8 ص 88 , تذکره 
الخواص : ص 14 وفیه «الا مسلم» بدل «نصرانی» , الصواعق المحرقه : 
ص 145 و ص 155 وفیهما الی «خلفها» . 

3- .المحاسن والمساوی ص‌ 2 


ص: 505 


نفسیر الطبری به نقل از زید بن علی , در تفسیر سخن خداوند که می 
فرماید : «بیایید پسرانمان و پسرانتان را و... را فراخوانیم» : مراد. پیامبر 
و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هستند. 


الکشاف در یادکرد مباهله : پیامبر صلی الله علیه و آله , صبحگاهان, در 
حالی که حسین علیه السلام در آغوشش بود و دست حسن علیه السلام را 
در دست گرفته بود و فاطمه علیهاالسلامپشت سر وی و علی علیه السلام 
پشت سر فاطمه علیهاالسلام حرکت می کردند , آمد و می فرمود : 
«هرگاه من دعا کردم.: شما آمین بگویید». اون تجران گفت : ای 
مسیحیان ! من چهره هایی را می بینم که اگر خداوند بخواهد کوهی را از 
جایش بکند, به خاطر این چهره ها خواهد کند. با انان مباهله نکنید که نابود 
خواهید شد و تا روز قیامت بر روی کره زمین. مسیحی ای باقی نخواهد 
ماند. 


المحاسن والقساوی به نقل از مردی از بنی هاشم : پدرم به من گزارش 
کرد که در بصره, در مجلس محمد بن عايشه بودم که مردی از میان 
جمعیت , برخاست و گفت : ای ابو عبد الرحمان ! برترین پاران پیامبر خدا, 
کیست؟ وی پاسخ داد : ابوبکر, عمر, عثمان. طلحه. , زبیر. سعد, سعید, عبد 
الرحمان بن عوف و ابو عبیده بن جزژاح. مرد به او گفت : پس علی بن ابی 
ظالب علیع السلام ی اوعد الرجان کفت. .اه هرد رده ورناره 
باران یام ضلی الا له و آله عی پرسی و با خود و9 کت نکم از 
یاران او. ابو عبد الرحمان گفت : خداوند متعال می فرماید : «بیایید 
پسرانمان ۱ راء و زنانمان و زنانتان را و ما خودمان و شما 
خودتان را فراخوانیم ت چگونه یاران آن حضرت» همچون خود وی خواهند 
بود؟ 


ص: 506 
راجع : ج 8 ص 66 (نفسی) . شواهد التنزیل : ج 1 ص 155 167 . 


ِِ ِ ی 7 و 
1 / 2شاهد منهّالکتاب«افمن کان علی بیته عفن آبه.6 تلهم ناهد منم .:. 
(4) 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله : «أََمن گان عَلی بَیثه من رب : آن 
, «و تلو شاهد د مه 6 کی ۳ 


الامام علی علیه السلام :سول اللّه علی یت من رَبْه , وأتا الشاهدٌ نة. 
(3) 


عنه علیه السلام :الذی قالّ اللَهْ تعالی : «و یلْوهْ شاهد خلة» ... آتا ۰ (4) 
تفسپر الطبری عن عبد اللّه بن یحیی الق علیه السلام سای ول 


من فُرّیش الا وقد ترلت فیه الأبهٌ وَالبتاب . ققال له رَجْل : نت قَاعٌ شیء 
ترّل فیک ؟ ققال علم را ای تفس و جع اوه شتا هد 
(02) 

1 


2- .الدر المنثور : ج 4 ص 410 , کنز العمال : جح 2 ص 439 2 4440 
دامن فضتیق اترخمه الامام. غلرة عليه السلام. ‏ مصفم تقد اف 
المحمودی : ج 3 ص 421 7 921 عن الحارث وفی تاریخ دمشق : ج 42 
ص 360 ح 8952 تصحیف للروایه طاهژ, ال المنتور : ج 4 ص 410 , 
وآبی تعیم فی المعرفه وفیهما «وأنا شاهد منه» ۰ شواهد التنزیل > (وص 
2 ح 376 عن الحارث و ص 363 ح 377 عن آبی الطفیل , 
المشتعل ص 107 ح 26 ؛ الأمالی للمفید ۰« 
الشاهد له ومنه» وکلاهما عن عباد بن عبد الله . 

4-.مختصز بصاتر الدرجات. : ض. 40 , کتاب سیم ین قیسن 27ص 563 
ح 12 کلاهما عن آبی الطفیل و ص 903 ح 60 , الاحتجاج : جح 1 ص 368 ح 


۰ هیا کن :سیم نن کین 

, الدژ المتئور 4 409 کنز العیتال : | 
نقلاً عن این آبی حاتم وابن مردویه وآبی نعیم فی المعرفه , النور المشتعل 
: ص 106 ح 26 عن عبّاد بن عبد الله الأًسدی نحوه ؛ تفسیر العیاشی : ج 2 
ص 142 ح 13 عن عبد اللّه بن یحیی , تفسیر فرات : ص 191 245 عن 
عبد اللّه بن نج و ص 190 ح 244 , خصاثص الوحی المبین : ص 2,119 
3 , کشف الغفقّه : ح 1 ص 315 والثلائه الأخیره عن عباد بن عبد الله 
الأًسدی نحوه . 


ص: 507 
1 / 2 شاهدی از پیامبر 
ر.ک : ج 8 ص 67 (جان من) . 


1 / 2شاهدی از پیامبرقرآن«آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجّتی 
روشن است و شاهدی از او, در پی اوست ... [ دروغ می بافد]؟» . 


شیتآ سید ضا الله علیه و آله :مراد از «آپا کسی که از جانب 
پروردگارش بر حجتی روشن است» . منم و مراد از «و شاهدی از او» 


علی است. 


است و من ؛ شاهدی از او هستم. 
امام علی علیه السلام :آن که خدا فرمود : «و شاهدی از اوء در پی 
اوست» , منم. 

نبیر الظبری به: تقل, از عید الله بن یی + غلی: علبه السلام فزمود: ؛ 
۱ 
است». کسی به وی گفت : درباره تو کدام آیه نازل شده است؟ علی علیه 


السلام فرمود : «آپا آیه ای را که در سوره هود نازل شده؛ نخوانده ای که 
« و شاهدی از او در پی او است » ۲». 


تم 


ترلت یه ذ کتاب الله جّل وعَرّ | وقد ۶ علضفت مهتي ترّلت , وفیم 
و ۱ بر ۰ ی 
مس 


علیه السلام : لولا آتک سَألتتی عَلی ژووس القلاً ما کذنی ن آها تقرا : 

کان ای ون این شاه ۱۰۵۹۶ سول الاب صلی. اه 
علیه و آله علی تیه من رک , وا السَاهذ منك , آتلوة وائیفة . واللّه لاهن 
تعلموا (1) ما حَصَتا ال غَرَ وجلٌ به هل البّیتِ اَحَثٌ لت ما عَلی الأأرض 
من دتم خمراء : آو فطّه بیصاه ۰ (2) 


تذکره الخواصْ عن زاذان :سَمعنة [عَلیّا علیه السلام ایقول : والذی قَلَق 
الحیّه ویر الثْسَمَهة 0 بین اهل التّوراه یتوراتهم , 
وبین آهل الانجیل یانجیلهم . وآهل الرّبور یزبورهم , وین آهل الفرقان 

بعر بقرقانهم توالای عسی موه ما من زعل من ترش رت علیه القوانی 
3 1 اعرف له ايهةٌ تسوقة الي الجَثه او تَقودْه الی الثار , ققال له 
ژجل : یا آمی لموْمنینِ , قما ینک النی آنزلت فیک ؟ ققال : «أقَمن گان 
قلی تشه من رو تتلوة شامذ مت فتسول الله علت تم وانا شاحد 

)4( ۰ 


1- .فی المصدر : «تعلمون» , والصحیح ما آثبتناه . 

2 .المناقب لابن المغازلی : : ص 270 ح 3186 . 

ی ها و ها اس فا ار ۰ ۳ 
ص 391 «وسی») . 

4- «تذکره الخواص* : ص 16 0 ۱ تفسیر 
فرات :.ص 188 ح 239 , بصاتر الدرجات : ی بن 
نباته وکا نجوه وراجع الأأمالی للطوسی : ص 31 ۳ 900 و تفسیر فرات 

ص 187 ح 238 . 


ص: 509 


السلام می فرمود : «هیچ ایه ای در کتاب خداوند عز و جل نازل نشده , جز 
ان که می دانم کی و درباره چه کسی نازل شده است و هیج مردی از 
قریش نیست, جز آن که درباره او آیه ای از کتاب خدا نازل شده است که 
مومنان ! درباره تو چه ایه ای نازل شده است؟ فرمود : «اکر در میان جمع 
از من نپرسیده بودی, به تو پاسخ نمی دادم.مگر ایه: «ایا کسی که از 
جانب پروردگارش بر حجّتی روشن است و شاهدی از او در پی اوست >>> 
را نخوانده ای ؟ پیامبر خدا بر حجّتی روشن از جانب پروردگارش است و 
من شاهدی از اویم , از پی او و تابع اویم . سوگند به خدا, یز کی هایی.ر| 
که خداوند عز و جل به ما اهل بیت اختصاص داده , بدانید برای من دوست 


تذکره الخواص به نقل از زادان : از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود 
: «سوگند , به. آن: که دانه زا شحافت: و ند کان را اضر نود احر بزایمخ دی 
نهاده شود در میان اهل تورات با تورات و در میان انجیلیان با انجیل و در 
میان زبوریان با زبور و در میان اهل قرآن با قرآنشان داوری می کنم. 
سوگند به آن که جانم در دست اوست, هیچ فردی از قریش که تیغ 
تا ماتی د ری تست (1) مگر اين که آیه ای که او را به سوی 
بهشت می راد يا به دوزخ می کشاند. می شناسم». مردی گفت : ای امیر 
مقمنان ! آیه ای که درباره تو نازل شده, کدام است؟ فرمود : «آیه « آیا 
ی پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از او در 
پی اوست ...» . پیامبر خدا , بر حجّت روشن اوست و من شاهدی از او» 


- .اصطلاح «هر آن که تیغ سلمانی بر سرش خورده است» , در واقع یک 

ضرب المثل است و یکی از دو احتمال در منشا پیدایش ان به نظر می 
رسد: پا از مراسم عبادی تقصیر و حلق در ایام حج برگرفته شده است و یا 
از مراسم «عقیقه» برای فرزندان که در بین عرب سابقه دیرینه ای داشته 
است. البته احتمال دوم , قوی تر است. در هر صورت , مراد از آن در این 
جا , عموم قریش است. 


ص: 510 
الامام الحسن علیه السلام :قد قالّ ال تعالي فی کتابه المْنرل عَلی ت 


- 


الْمُرسّل : : «أَقَمن کات عَلّی بش من رّبه و یْلوة شاه ِلة» قررسول 
الدی علی یه مر وهای لد تلو وه شاه مه 11 


تفسیر فرات عن زید بن سلام الجعفی :دحلث علی آبی جعقر علیه السلام 
قفقلثٌ : اصلحک ال , حَدّتنی یمه نک فی قول ال تعالی : «أَقمن کات 
علی بیتم من ژبه و بوخ شاهذ مَله» قحدتی الک حدُتة : آنْ سول ال 
صلی الله علیه و آله کان علی يت من رب , وعلیٌ علیه السلام یلو من 
سم , وفیه تَرّلت هذه الاب ؟ قال علیه السلام : ضَدّق والله 
3 لهکذا خدنته ۰ (2) 


2 


- .الأمالی للطوسی : ص 562 ح 1174 عن عبد الرحمن بن کثیر عن 
الصادق عن آبیه عن جده علیهم السلام ؛ ینابیع الموده : ج 3 ص 3606 
ح 3 عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه عنه علیهم السلام . 
2- .تفسیر فرات : ص 191 ح 246 . 


ص: 11 <ظ 


امام خن علیه السلام :"خداوند در کتابش که بر پیامبر مرساش فرو 
فرستاده, گفته است : «ابا کسی که از جانب پروردگارش بر حّتی روشن 
است وشاهدی از او در یی اوست ۰ پیامبر خدا| همان حخت روشن از 
جانب پروردگارش است و پدرم با ۳ 
ات 


تفسیر فرات به نقل از زید بن سلام جعفی : بر امام باقر علیه السلام وارد 
شدم و گفتم : خدا خیرت دهد ! خیثمه از تو درباره سخن خدا «ايا کسی که 
از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از او در پی اوست 

۰ [مطلبی را]نقل کرد. او به من گفت که شما گفته اید : «پیامبر خدا, 
بر حجّتی روشن از جانب پروردگارش بود و علی علیه السلام پس از وی , 
پیرو او و همو , «شاهد» است . آیا این آیه, درباره وی نازل شده است ؟ 
امام باقر علیه السلام فرمود : «سوگند به خدا, خیثمه درست گفته است و 
من همین گونه به وی گفته ام». 


ص: 212 


الامام الباقر علیه السلام فی قوله تعالي : «أََمّن کان عَلی بیته من ربه و 
تلو شاهد مَنْةْ» : الذی عَلی بَيتهٍ هن رَبه سول الله صلی الله علپه و اله 
/ والذی تلا من بعده الشاهد منه امیرژ المَوّمنین علیه النلامر در آوصياوّهُ 


واجد بعد واجد (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «آَقَمَن کان ج علی به من ژبه و 
یلو شام له : آلدي و علي تشه من ره هاش سول اه صلی ال 


دوه هغیص قانه من امد 3 


و آحمدین عمر الحلال سَألث با الحسَن علیه السلام غن قول 

عَرّ وجل : «أقمَن کان عَلی بیته من 7 یتلوة شاهذ مَنْةْ» , فقال 
المَومنینِ صلواث الله علیه الساهدٌ علی سول ال 
صلی الله علیه و آله ور صول الله. صلی, الله علیه و اله.علی تینم ه فا 
(3) 


شواهد التنزیل :عَن ابن عَباس فی قول اللّه تعالي نکن کان یه 
من ربه» فال : الَبیعٌ صلی الله علیه و آله , «و یِتلوة شاهد مَنْهْ» قال : هو 
عَیةٌ بن آبی طالب ۰ )4 


تفسیر الفخر الرازی فی تفسیر قوله تعالی : «و یثلْوةْ شاه له 9 
1۳ ۰ آنّ المُراد هو علِی ؛ بنْ آبی طالب علیه السلام . وَالمَعنی : بنلو 
یلک البسد , وقولْ : «مِئَخ» آی هد ی ۱ 
وبعض من , وَالمرادٌ منة تشریف هذا الشاهد تا بتعض من محَمَد دضلی 
الله علیه و آله . (5) 


راجع : شواهد التنزیل : ج 1 ص 359 369 . 


كت 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 142 ح 12 عن برید بن معاویه العجلی , 
بحار الأنوار : ج 35 ص 388 ح 6 . 
2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 19 . 


3- .الکافی : ج 1 ص 190 ح 3 . 

4- .شواهد التنزیل:ج1 ص365 ح381 وح382 وفیه«علیخ خاضه» بدل «هو 
علیت...» وراجع تذکره الخواص : ص16 والمناقب للخوارزمی : ص278 
267 والعمده : ص208 ح320. 

5- .تفسیر الفخر الرازی : ج 17 ص 209 . 


ص: 513 


امام باقر علیه السلام در تفسیر سخن خدا| «آپا کسی که 9 بت 
پروردگارش بر حجّتی روشن است و شاهدی از او در پی اوست ین 
که بر حجّتی روشن از پروردگارش است. رسول خداست. بعد از 
وی در یی او 3 شاهدی از اوست؛ امیر مقمنان است سپس اوصیای وی ؛ 


یکی پس از دیگری . 


امام صادق علیه السلام در تفسیر سخن خدا «آیا کسی که از جانب 
پروردگارش پر حجتی روشن است و شاهدی از او, در پی اوست» : در این 
خایماه ارآ کر ی مهار سر ای ات سا ات و 
شاهدی از او که در یی اوست؛ علن علیه السلام است که پس از او به 
عنوان امام می اید و حجتی بر امُّتِ پس از وی خواهد بود. 


کف ام ار ام نان ای نسم لاسام ام 
کاظم یا امام رضا علیهماالسلام) درباره سخن خدای عز و جل : «آیا کسی 
که از جانب پروردگارش بر حجٌتی روشن است و شاهدی از او, در پی 
اوست» , پرسیدم. فرمود : «امير مومنان که درودهای خدا بر او باد شاهد 
بر پیامبر خداست و پیامبر خدا , بر حجّت روشن از جانب پروردگارش 
است». 


شواهد التنزیل به نقل از ابن عباس. درباره سخن خدا| «آپا کسی که از 
جانب پروردگارش بر حجّتی روشن است و شاهدی از او در پی اوست» : 
ات اس ات ابا فلا له لمات موه زر 
«شاهدی از او, در پی اوست» ۰ 9 بن ات طالب علیه السلام است. 


تفسیر الفخر الرازی در تفسیر سخن خدا «و شاهدی از او, در پی اوست» 
: قول سوم این که مراد. علی بن ابی طالب علیه السلام است و معنای ان 
این است که او در پی ان حجت روشن است و این که خداوند فرموده 
است : «از او», یعنی این شاهد از محمّد و جزئی از اوست, و مقصود از 
اين [ تعبیر ] , گرامیداشت این گواه است با این که وی. جزثی از محمد 
صلی الله علیه و آله است. 


ص: 2:14 


1 / 3الّذی عندغ عم الکتابالکتاب« ول الخیج کفروا لش ها کل 
کف سرت | نی هر و مَن عنحة عِلمْ الکتب » ۷ 


الحدیثالامالی للصدوق عن آبی سعید الخدری :سَألث سول اللّه صلی الله 
علیه و آله ن قول اللّه جِل تناو ... : «و من عندة عِلَمْ الْکَّب» , قال 
صلی الله علیه و آله : ذاک آخی عَلیٌ بخ آبی طالب . (2) 


الامام عل علیه السلام فی الابّه الگریقه : یا نی یقن عندة عِلم الکتاب 
(3) 


الامام الباقر علیه السلام فی الیّه الکریقه : هو عَِیدٌ ب آبی طالب علیه 
السلام . (4) 


عنه علیه السلام فی الب الکریمه : عَلمهٌ بخ آبی طالب علیه السلام ؛ عندة 


عنه علیه السلام فی لته الگریقه : ترَّت فی علیٌ علیه السلام ؛ له ام 


س 


هذو الأمّه بَعد التبیخ صَلواث الله عَلیه واله . (6) 


1- .الرعد : 43 . 

2- .الامالی للصدوق : ص 659 ح 892 , روضه الواعظین : ص 125 ؛ 
شواهد التنزیل : ج 1 ص 400 ح 422 . 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 368 ح 65 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 903 ح 
0 کلاهما عن سلیم بن قیس و ص 563 , مختصر بصائر الدرجات : ص 40 
کلاهما عن آبی الطفیل نحوه . 

4- .بصاثئر الدرجات : ص 213 ح 4 عن جابر و ص 215 ح 13 عن محمد بن 
الفضیل عن آبی الحسن علیه السلام و ص 214 ج 6 عن نجم وفیه «صاحب 
علم الکتاب علیْ علیه السلام » وص‌216 ح 19 عن ابی حمزه الثمالی , 
شرح الأخبار : : ج 2 ص 311 ح 637 عن الامام الصادق علیه السلام 7 
«الدی. غفدن غلم الکتاب هو علیت بن آبی طالب علیه. السلام. * وراجم تمد 
الحق : ص 188 ح 27 و ص 206 ج 74 . 


و 
6 مش الافی ام ر 9 یار زاوها مه ماج 
8 کلاهما عن الفضیل بن یسار و ح 17 عن عبد الله بن عجلان . 


ص: 215 
1 3آن که دانش کتاب: نزد اوست 


1 / دآن که دانش کتاب: نزد اوستقرآن«و کسانی که کافر شدند, می 


گویند : تو فرستاده نیستی. بگو : کافی است خدا و آن کس که نزد او علم 
کتاب است. میان من و شما گواه باشد» . 


خذیتالامالی « ضدوق به. تقل, از آبو شعید جدرق < آز پيامیو خذا درباره سخن 
خداوند عز و جل ۰ «و اتف که نزد او دانش کتاب است » , پرسیدم. 
فرمود ۵ . «آن شخص؛ برادرم تکلین بن ابی طالب است». 


افام.غلی, علیه. السلام درباره همین اآبه ریف: : فتظور از ۶« کسی که نز 
او دانش کتاب است» , منم. 


امام باقر علیه السلام درباره نیو یف شریف : او علی بن ابی طالب علیه 
ات اه 


امام باقر علیه السلام درباره همین آیه شریف : دانش اول و آخر کتاب: 
تس سا ال اه سا مات 


امام باقر علیه السلام در باره فضازن ات شریف اه ارم علی:ین اس 
طالب علیه السلام نازل شده است. او پس از پیامبر که درودهای خدا بر او 
و دودمانش باد / دانای این اقت است. 


ص: 516 


تفسیر القرطبی عن عبد اللّه بن عطاء :فْلثْ لأبی جعقر بن عم بن 
لین بين عم بن ام ات ام اه : زغموا أنّ الذی عندة عَلمٌ 
الکتاب عَبد ال بخ لام ! ققال : اّما ذلک لین بخ آبی طالب علیه السلام 
مب( 


الكافي عن برید پن معاویه :قَلثْ لأبي جعقر علیه السلام : «فْلّ کقی باللّه 
شهیدا ببیی و بتکم و من عندة عم الکتب» ؟ قالّ علیه السلام ی 
وغل علیه السلام أوَلْنا وأفضَلنا وجیژنا بَعد الیر صلی الله علیه و آله . (2) 


الامام الصادق علیم السلام :قّ ال تبازک وتعالی قالَ لموسی علیه_السلام 
: «وکتبتا غ فی الاألواح من کل ی ء مَوَعطة» (3) , ولم یف : کل شیء 
موعظَة ! وقال لعيسي علیه السلام : «و لین لکم بَفْضَ الذی تَحْتمُون 
فیو» (4) , ولم یل : کل شیء ! وقال لصاحیکم آمیر العَوْنین علیه السلام 


: «قل کقی بالله شهیدا : یی و بیْتکمْ و من عندة عِلَمْ الکتب» , وقال الله 
و : «ولا رطب وا ایس الا فی کتب مَبینِ» () , وقال : : «و کل شمه 
ِ احضَینةٌ حصيیلتهة فی أمامٍ مین » (6) ور هد آلکتاب عنده ۰ (7) 


1 ی هه ۰ ۱ 
۱۳ (ج 8 الجزء 13 ص 128): ارخ. بفتر ۰ فلت 
لسعید بن جبیر ومن عنده علم الکتاب , اهو عبدالله بن سلام؟ قال : هذه 
السوره ی رم بسا 

- .الکافی : جح 1 ص 229 6 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 220ج 76 و 
ص 221 98 عن ید ال بن عجلان نحوه , بشاره المصطفی : ص 194 
عن الفضل بن يحيي وفیه «اقساا بدل «افضلنا» , مختصر بصائر الدرجات 
: ص 109 وفیه « آخبرنا» بدل «خیرنا» , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 799 
ح 8 کلاهما عن عبد الله بن الولید السمان , بصائر الدرجات : ص 215 ح 
و ای ی ای 
لابن شهر اشوب : ج 4 ص 400 عن یزید بن معاویه وکلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام . 

3- ,الأعراف : 145 . 


4 .الزخرف : 63 . 

5- ,الأنعام : 59 . 

6- .بلس ۳ 

7 .الاحتجاج : ج 2 ص 302 ح 254 , بصاثئر الدرجات : ص 229 ح 6 وفیه 
(لی «علم الکتاب» وکلاهما عن عبد الله بن الولید . 


ص: 217 


تفسیر القرطبی به نقل از عبد الله بن عطا : به ابو جعفر پسر علی بن 
حسین بن علی بن ابی طالب عليهم السلام (امام باقر علیه السلام ) گفتم 
: می پندارند کسی که «نزد او دانش کتاب است» . عبد الله بن سلام 
است. فرمود : «او فقط علی بن ابی طالب علیه السلام است». 1 


الکافی به نقل از برید بن معاویه ِ از امام باقر علیه السلام [ درباره ] «بگو 
گواه باشد» , پرسیدم. فرمود: «مقصود, ماییم وعلی علیه السلام اوّلین 
وبالاترین و بهترینِ ما پس از پیامبر خداست». 


امام صادق علیه السلام :خداوند تباری و تعالی در قرآن درباره موسی 
علیه السلام فرموده است : «در الواح [ تورات ] بر او در هر موردی یندی 
نگاشتیم» و نگفت همه پندها را؛ و از زبان عیسی علیه السلام فرموده 
است : «تا درباره بعضی از آنچه در آن اختلاف می کردید. برایتان توضیح 
دهم» و نگفت : همه چیز را؛ ولی درباره سرور شما امیر مومنان فرموده 
است : «بگو : کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است. میان 
من و شما گواه باشد» . خداوند عز و جل فرموده است : «هیچ تر و 
خشکی نیست, مگر این که در کتاب روشنی [ ثبت ] است» و فرموده است 
: «هر چیزی را در کارنامه ای روشن برشمردیم» و دانش این کتاب, نزد او 


ص: 219 


بصائر الدرجات عن عبد اللّه بن بکیر عن آبی عبد اللّه علیه السلام :کنث 
عندخ قدگروا سلیمان وما آعطت من العلم وما آونت من المَلک , قَقال لی : 
وما أعطی سْلیمان رین داوود 0 ۱ تما کان عندو خرف واجد من الاسم 
الأعظم , وصاحبْکُمْ الذی قال اللّه : «فْلّ کقی بالله شهیداً بیِّی و تم و 
هم عندخ,علم. الکتب» وکان الله عند علی علیه السلام. علم الکتاب 
قفْلثْ : ضَدّقت والله هلت فداک . (1) 


تفسیر الققی فی قوله تعالی : «فلٌ گقی یال شهیدا ی و یم و 

عندة عِلمّ الکتب» : خد ار 0 
عبد اللّه علیه السلام قال : : اّذی عندة علمْ الکتاب هو آمیژالمَوّینین 
السلام . وسْیلَ عن الّذی عِندغ علجّ من الکتاب عم . أم الذی عَنده علمْ 
ایکتاب ؟ قَقال علیه السلام ما ان علم الذی عنده عم ین الکتاب عند 


الذی عندخ علمْ الکتاب الا بقدر ما تأَحْدٌ البَعوضَة بجناجها من ماء البّحر !(2) 


الامام الرضا علیه السلام فی قوله تعالی : «فْل کقی بالله شهیدا به بینی 
و من غنده غلم الکتب»* : عَلیٌ علیه السلام . (3) 


ِ_ِ 


اما 


متا 0 


1- .بصائر الدرجات : ص 212 ح 1 , بحار الأنوار : ج 26 ص 170 ح 36 . 
2 .تفسیر القمّی : ج 1 ص 367 , بحار الأنوار : ج 35 ص 429 ح 2. 


ص: 2:19 


تضاتر الذرجات به نقل از غید الله بن-یکین * از آمامتضادق علبه السلام:: 
نزد ان حضرت بودم . از سلیمان و از دانشی که به او بخشیده شده بود و 
سلطنتی که به او داده شده بود, یاد کردند. آن حضرت به من فرمود : «به 
سلیمان بن داوود چه چیزی داده شده بود؟ نزد وی, تنها یک حرف از اسم 
اعظم بود و مولای شما کسی است که خداوند [ درباره اش آفرموده : 
«بگو : کافی است خدا و آن کسی که نزد او علم کتاب است., میان من و 
شما گواه باشد» سوگند به خدا که تمامی علم کتاب. نزد علی علیه السلام 
بود». گفتم : سوگند به خدا راست گفتی, فدایت شوم ! 


تفسیر القمی درباره آیه «بگو : کافی است خدا و آن کس که نزد او علم 
کتاب است.؛ میان من و شما گواه باشد» : پدرم برایم از ابن ابی عمیر, از 
ای ار اه ان اه ال ی ار ی که 
علم کتاب نزدر اوست. علی بن ابی طالب علیه السلام است». همچنین 
پرستتده شید : آبا. ان که ندش دانشی از کتاب است. داناتر است يا آن که 
نزد او دانش کتاب است؟ فرمود : «دانش ار کف ند او دانشت از کتاب 
است, در برابر آن که نزدش دانش کتاب است. جز به مقداری که مگس با 
بال خود از اب دربا برنی:دارد: تست *. 


امام رضاأ علیه السلام درباره سخن خدا «بگو : کافی است خدا و آن کس 


که نزد او علم کتاب است. میان من و شما گواه باشد» : [ مراد ,] علی 
علیه: الشلام استت؛ 


المناقب لابن نز نهر آنتوب : مَحَمّد س مسلم وآبو حخمره النمالث وجابر بنْ 
تزید ن البافر علیه السلام , وعَلعةٌ ب فَصٌال والفْصَیل بن یسار وابو بصیرِ 
غن الصادق علیه السلام , وأَحمَد بخ مُحَمّدٍ الَحَلبیهٌ ومُحَمَذٌ بن الفْصَیل عَن 


الرَضا علیه السلام , وقد رو عَن موسی بن جَعقر علیه السلام وگن تب 
بن علی علیه السلام , وعن مُحعّد ان تفت وغن نتلمان افاریم ۱ 
وعن آبی سَعید الخدری , وعن اسماعیل السّحود : نهم, قالوا فی قوله 
با نا 
عَللّ بن آبی طالب علیه السلام . (1) 


راجع : ج 10 ص 546 (علم الکتاب) , و ص 550 (علم القرآن) . 
1 / 4المْوْمثالکتاب«أَقمن گان مومت من گان قاسقا لا بَستوون» . (2) 


فی عل بي: آبی طالب علیه السلام 0 بن 1 ؛ کان 

تین الولید وتین عَلمٌ علیه السلام کلام , ققال الولیذ بنْ عُقبَه: آتا ابسط 
منک لسانا واحذ ینک سنانا, ورد منک لته ! ققال عم علیه السلام : 
آسکت ؛ قاتک فاسو؛ . قأَنرَل ال فیهما : «قمن کان مومت کمن کات 
قاسقا لا َستَوون» الی قوله : «یه تکَصُون» (3) ۰ (4) 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 29 , بصاثر الدرجات : ص 215 ح 
14. 
۰( 
- .السجده 
1 ِ_ 1 1 الجزء 21 ص 107 , فضائل الصحابه لابن حنبل 
: 2 ص611 ح 1043 , آنساب الاشراف : ج 2 ص 380 , تاریخ بغداد : ج 
13 ص 321 الرقم 7291 , الاغانی : ج 5 ص 153 , تاریخ دمشق : ج د 
ص 235 ؛ المناقب للکوفی ج 1 ص 138 2 77 و ص 192 2 116, 
تفسیر فرات : ص 328 447 ت"! الایات الظاهره : : ج 2 ص 442 ح 3 
کلها عن آبن عباس نجوه وراجع کفایه الطالب : ص‌ 140 والجمل ص‌ 
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ص: ۱1( 
1 مومن 


المناقب , ابن شهراشوب :محمّد بن مسلم و ابو حمزه ثمالی و جابر بن 
یزید از امام باقر علیه السلام , و علی بن فصَال و فضیل بن یسار و ابو 
بصیر از امام صادق علیه السلام , و احمد بن محمّد حلبی و محمد بن 
فضیل از امام رضا علیه السلام نقل کرده اند و همچنین از موسی بن جعفر 
علیهماالسلام و از زید بن علی و از محقد بن حنفیه و از سلمان فارسی و 
از ابو سعید خٌدری و اسماعیل سُدی روایت شده است که آنان درباره 
سخن خدا که می فرماید : «بگو : کافی است خدا و ان کس که نزد او علم 
کتاب است. میان من و شما گواه باشد» , فرموده اند : «او, علی بن ابی 
طالب علیه السلام است». 


ر.ک : ج 10 ص 547 (دانش کتاب) , و ص 551 (قرآن شناسی) . 


1 / 4مومنقرآن«آیا کسی که مومن است. چون کسی است که نافرمان 
است ؟ یکسان نیستند» . 


حدیثتفسیر الطبری به نقل از عطاء , بزخ مسا * تبانمن شمه ای یر یف ۲ زر 
ی ایا و نا 
معیط نازل شده است. بین ولید و علی علیه السلام سخنی یه میان آمد. 
ولید بن عقبه گفت : من از تو سخنورتر, و در نیزه زنی تیزتر و در هنگام 
هجوم دشمن؛ ار علی علیه السلام فرمود : «ساکت باش که تو 
فاسقی»: در بی آن ‏ خداونده درباره آن ده چنین. نازل کرد : «ایا کسی که 
مومن است., چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان نیستند... 
دروغش می پنداشتید» . 


ص: 222 


الامام الباقر علیه السلام :2 عَلِیَ بن آبی طالب علیه السلام والولید 
عقبه بن آبی مقیط تشاجرا ققال الفاسخٌ الولیة بخ غقبع : آتا وال بشما 
منک سانا . وأحذ منک سنانا , وأمتل منک جوا (1) فی الکتیته !قال عَلیْ 
علیه السلام : آسکت ؛ قَالّما نت فاسق . قَأیْرَل ال : «أَقمن کات وین 
ی گان قاسقا لا تشتفون * ما الذیپ افو چعملوا الطَلعت قلقم جحتث 
المَاوی تژلا یقا کائوا یَعمَلون» قَْوَ عَلِمهٌ بن آبی طالب علیه السلام و 


الفتوح فی کلام جَری بَينّ الولید وعلیٌُ علیه, السلام : قال الولید لعلیگ : آتا 

حذٌ منک سنانا . واسلط منک لسانا , واملا منک خشوا للکتیته ! ققال له 
لو : اسکت ؛ قَائّما آنت فاسق . ققضت الولیدٌ من_ذلک وشکا الی الب 
صلی الله علیه و آله پایک , قترّلت فیه هذه ای : «أقمن کان مَوّمتا کمن 
کل قاسقا لا ی 
الأنصارِو یَقول فی ذلک آبیانا قطاعها + آنزل اللة #الکنات عذیر افی 
وفی الولید فرآنا (3) 


مب 


۱ 


۱ ۱۷ 


ص‌ 3 «سنه) ۱ شذته وین فی ۳۳ 
ره را 


ص: 52۱23 


امام باقر علیه السلام :علی بن ابی طالب علیه السلام و ولید بن عقبه بن 
ابی معیط, بگومگو کردند. ولید بن عقبه فاسق , گفت : سوگند به خدا که 

من از تو در گفتار, رساتر, و در نیزه زنی . تیزتر, و هنگام هجوم دشمن, 
استوارتر و پا برجاترم. علی علیه السلام فرمود : «ساکت باش که تو 
فاسقی». شبن خداونده این آیبه را تازل: کرد *«ابا کی که مومن اشتت: 
چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان نیستند. اما کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده اند, به [ پاداش ] آنچه اتجام من دادنده دز 
باخ هاتی که دز آنها خابحزبن فی: شوند: بدیزانی قف طردنده و او , علی بن 
ابی طالب علیه السلام است. 


الفتوح درباره مشاجره ای که بین ولید و علی علیه السلام پیش آمد : ولید 
به علی علیه السلام گفت : من در نیزه زنی , از تو تیزترم. در گفتار, 
مسلط ترم و بر دشمن, از تو ضریه زننده ترم. علی علیه السلام به او 
فرمود : «ساکت باش که تو فاسقی». ولید از این سخن, خشمگین شد و 
به پیامبر صلی الله علیه و آله در اين باره شکایت کرد . آن گاه درباره وی 
این اجه تار .شید کم «ابا کنی که فومن اشنته. حون کشت است: که 
نافرمان است؟ یکسان نیستند» یعنی ولید بن عقبه . حسان بن ثابت » در 
ارجمند است , درباره علی علیه السلام و ولید, آیه ای فروفرستاد. 


ص: 2۱24 


اامالی: لضندوق عن ای فختف اوظ بن‌سحیی, وین ماحد من العلماء فی 
کلام جری بین الامام الحسَن علیه السلام والوّلید بن عَقبة :فقال له الحسَنْ 
علیه السلام : لا آلومک آن تست . عَلیّا علیه السلام وقد جَلْدکَ فی الخمر 
تمانین سشوطا , وقتل آپاک ضبرا یأمرٍ سول تا 
پوم بدر » , وقد سَفاه الله عر وحل فی شر انم موشنا , وسَمّاک فاسقا , 

قال السْاعر فیک وفی عَلیمٌ علیه السلام انزل ال قی الکتاب علینا فی 
عَلِیٌ وفی الولید فرآنا فد الولید مَنزِل کفر وعلعً تب الایماتا لیس من 
کان مَوّهنا یَعبْدٌ الل ‏ کمن کانَ فاسفا خَوانا سَوف یدعی الولیذ عة قلیل 
وعَیٌ ای الجزاء عیانا لد ُجزی هناک جنانا وهْناک الولیذ ُجزی هوانا 
۳۹ 


تانجم 12 ض ۵26 لولید. بن طفیه) , شواهد التتریل بهع 1ص 572 
1 . 


- .الأمالي للصدوق : ص 579 ح 794 , الاحتجاج : ج 2 ص 37 ح 150 عن 
۳ وأبي مخنف ویزید بن ان حبیب المصری و فیه «وسماک فاسقا , 
وهو قول اللّه عالی. : «اففرن. کان مومت کمن کان قاسقا لا یَستوّون» » 
ولیس فیه الابیات ؛ خاویل الایات الظاهره : : ج 2 ص 443 5 وفیه الی 
«سماک فاسقا» وراجع تذکره الخواص : : ص‌ 01 


ص: 525 


الامالیصدوق از ابو فحتی وین بحیی و خضعین از داتشور آن: دربازه 
بحثی که بین امام حسن علیه السلام و ولید بن عقبه روی داد : امام حسن 
علیه السلام به او فرمود : در بدگویی ات از علی علیه السلام , تو را 
سرزنش نمی کنم؛ : چرا که به دلیل شرابخواری, هشتاد ضربه شلاق به تو 
زده است و در جنگ بدر, به دستور پیامبر صلی الله علیه و آله , پدرت را 
ته ای با یار اف هت اب کته آشت اور ی ا ار 
را «مومن» نامیده و تو را «فاسق» خوانده و شاعر, درباره تو و علی بن 
ابی طالب علیه السلام گفته است : خداوند در قرآن بر ما درباره علی 
علبه السلام:ه ولیدة آبه ای تارل کره‌ولید رادر جابگاه کفز تشاند, وغلی 
علیه السلام را در مقام ایمان جای داد. ان که مومن است و خدا را می 
پرستد همچون کسی نیست که فاسق و خیانت پيشه است. پس از اندکی 
ولید و علی علیه السلام آشکارا به جزا فراخوانده خواهند شد. علی علیه 
السلام در آن جاأ بهشت را پاداش خواهد گرفت و ولید, جزایش زبونی 
خواهد بود. 


وی که ی 12 بش ار هه (ولیی بو عفیه)ا بت اهد التت یلع ض 572 
1 . 


ص: 2:26 
1 / 5السّایقالکتاب«و السَیقون السّیقون * أَوَلیکَ المقرَبُونٍ» ۰ (1) 
«و السَیفُون الأوْلوَ من الْفْهجرین والأنضار» . (2) 


الحديثالأمالي للمفید عن اين عتّاس :سل سول الّه صلی الله علیه و آله 
عن قولٍ اه عر وجل : «و افو السَّیفون * آولیک اْْقَبُونَ * فی 

کت میم ب کیال صلی, الله علیه و ال : فال لی یل :رایع 
وشیعَی ؛ هم السّابقون ای العَّه , العْقَْبونَ ای اللّه تعالی بگرامته لَُم . 
(3) 


تای ۱ سضای الله یمه ام ال 2 تلائغ : قالسَایق الی موسی یوس 
بنْ نون . والسَایق الی عیسی صاحٌ یاسین (4) , والسَايقَ الی مُحَمَدٍ علِی 
بخ آبی طالب . (5) 


لامام, عل علیه السلام للقهاچرین والانصار فی نام خلاقه منمان : 

دم له , آ تعلمون حیث ترلت : «و السَیقونَ وت من امین 
وَالأْنضار» و «السَبفَونَ السَیفون * ولیک این ن» سل عنها سول له 
صلی الله علیم و آله ققال : أنلها له تعالی فی الانیباء ووصبانهم , قأت 
افصَل آنپیاء ال وژشله وعلی ین اس طالت: عصیی. افسل ال واه ؟ 
قالوا : ال تقم 


1- .الواقعه : 10 و 11 . 

لوب 100 

3- .الأمالی للمفید : ص 298 ح 7 , الأمالی للطوسی : ص 72 جح 104 ؛ 
شواهد التنزیل : ج 2 ص 7295 927 وفیه «ذاک علیْ و شیعته الی الجنه» 


رالفراد بت .هه المخمن الهد کور قی لیات 20 27 من تیوه ین : 
واسمه حبیب النجار , والذی استشهد بسب الذتث عن دین الحق والدفاع 
عن آنبیاء اللّه علیهم السلام . راجع مجمع البیان : ۳ 8 ص 655 وتفسیر 
الطبری : ج 12 الجزء 22 ص 138 والدژ المنثور : ج 7 ص 51 . 


5- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 77 7 11152 , الصواعق المحرقه : ص 
5 , للبدایه والنهایه : ج 1 ص 231 : کشف الفقه : ح 1 ص 83 , 
الفصول المختاره : ص 260 وفیه «سبق» بدل «السابق» وکلها عن ابن 
عباس , الصراط المستقیم : ج 3 ص 158 عن مجاهد نحوه . 

6- .کمال الدین : ص 276 ح 25 , الاحتجاج : ج 1 ص 341 ح 56 , 
1 . فرائد السمطین : جح 1 ص 314 ح 250 کلها عن سلیم بن قیس . 


ص: 5327 

1 < پیشتاز 

1 / دبیشتاز فر آن‌«و پیشتازان, مقدم اند. آنان اند همان مقزبان [ خدا]»*. 
«و پیشتازانِ نخستین از مهاجران و انصار» . 


حدیثالامالی , مفید به نقل از اين عبّاس : از پیامبر خدا درباره سخن خدا 
عز و جل ۰ «و پیشتازان. مقذم اند. آنان اند همان مقژبان [ خدا]؛ در 
باغستان های پر نعمت» , پرسیدم. فرمود : «جبرئیل به من گفت : آنان , 
علی و پیروان اویند. آنان: پیشتازان به [ سوی ] بهشت آند و به. لطف خد| 
بز انان, مغربان در گام الهی آند»: 


پیامبر خدا :پیش گامان, سه نفرند : پیش گام [ در ایمان آوردن ] به موسی 
علیه السلام یوشع بن نون است., پیش گام [در ایمان آوردن ] به عیسی 
غلیه السلام- صاحب با سین است 11 .وش کام. ادر انمان | به محند.: 
علمنی. ابی طالب انست, 


امام علی علیه السلام در دوران خلافت عنمان , در سخنانی به مهاجران و 

انصار : شما را به خدا, آیا می دانید وقتی آیات و پیشتازان نخستین ۳ 

مهاجران و انصار» و «پیشتازان, مقدم اند. آنان اند همان مقژبان»_ 1 

شد. از پیامبر خدا 0 آنها پرشیده شند.. قر مود + «خدآوند تعالی: آن را 

درباره پیامبران و اوصیای انان فرستاده است و من برترین پیامبران و 

رسولان خداوندم و علی بن اف طالب. وصی من و برترین آوصیاست»؟ 
: البته , به خدا آری ! 


1- .مراد از صاحب یاسین , شخصی است که در سوره یس (آیه 2027) از 
او یاد شده و او همان حبیب نجار است که در راه دفاع از دین حق و دفاع 
از پیامبران خدا صلی الله علیه و اله به شهادت رسید . 


ص: 2:29 


الامام الحسن علیه السلام :؛قد قال ال ع عَر وجّل 5 السَیمون السَبقَون ف‌ 
اولیک الْمْقَوبون» وکان آبی سایق الشابقین [لی الم عَز وج وزلی زسوله 
صلی الله علیه و آله واَقرّت الأقبین , ققد قالّ اللَه تعالی : «لا یستو 
هتکم من آنقق من بل الفَْح قتل, ادانی أغظم درجه» ب 9 قآبی ول 7 
ار اسلاما وایمانا 1 1 [لی اللّه ورسوله هجره ولحوقا واَوهُم علی 
وجدو _ ووسعه تفقه؛ قال سبحاتة ۰ 52 الذٍ يب جأءو من بَعدهم یِمولهن, ربتا 
عفر نا و لاءخو نتا الذین سَبَفْوت الاءیمن و لا تْعَل في فلویتا غلا للّذین 
عَامَتُوا رب نک روف رَحيمٌ» [ 0۳۸ قالناسن من جمیع لام بستغفرون 1 
بسبقه یاه هم الایمان بتیّه صلی الله علیه و آله , وذلک أنُّ لم یَسِيقة ی 
آلایمان ید . وقد قال ال تعالی : «و السَیفون الاوَلْونَ من الْعْمَجرِینَ 
والانضارٍ و الذین یوم باکسن» قَهو سایق جمیع الّایقین , فکما ان ال 
عرّ وجل فطل الشابقین عَلی الفتحلفین والمتاخرین , فَکذلک فطل سایق 
السّابتین علی الشایقین . (3) 


الدر المنثور عن این عبّاس فی قوله تعالی: «وٍ السَیفُونَ السَیفُون» : ترَلت 
فی جزقیل مَوْمنِ آل فرعون , وحبیب التجٌارٍ الذی ذَکِرّ فی یس , وعلیٌ بن 
آبی طالب علیه السلام . وکل رَجُل هنم سایق مه , وعلم علیه السلام 


َفصَلَمُم سَّتبقا ۰ (4) 


1- .الحدید : 10 . 
2- .الحشر : 10 . 
3- ,الأمالی للطوسی : ص 563 ح 1174 , بحار الأنوار : ج 72 ص 152 ح 
9 نقلا عن کتاب البرهان وکلاهما عن عبد الرحمن بن کثیر عن الامام 
ِِ عن آبیه عن جذه علیهم السلام 

- .الدر المنثور ان ی رت 
ین 


ص: 2۱29 


امام حسن علیه السلام :خداوند عز و جل فرموده است : «و پیشتازان. 
مقدذم اند. انان اند همان مقژبان» و پدرم» پیشتازترین پیشتازان به سوی 
خداوند عز و جل و پیامبرش. و نزدیک ترین نزدیکان بود. همانا خداوند 
متعال فرمود : «کسانی از شما که پیش از فتح [ مکّه ]انفاق و جهاد کرده 
اند, [ با دیگران آیکسان نیستند. آنانبه در خه بر ی نزند»: بدرمدن اسلا 
و ایمان آوردن, نخستین آنان بود, و در مهاجرت و پیوستن به خدا و پیامبر 
خدا, اوّلین آنان تیه نخشتین.انان.نق انفان با ام تهان و گنجایشش بود 
: خداوند سبحان فر موده است ۰ «و ۱ نیز ] کسانی که بعد از آنان (مهاجران 
و انصار) آمده اند [ و] می گویند : پروردگارا! بر ما و بر آن برادرانمان که 
در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند, ببخشای و در دل هایمان نسبت به 
کسانی که ایمان آورده اند. [ هیچ گونه آکینه ای مگذار. پروردگارا ! راستی 
که تو رئوف و مهربانی» ۰ بنا بر این, همه مردم از همه ملت ها به جهت 
پیش گامي او در ایمان به پیامبرش , برای او استغفار می کنند, به خاطر 
آن: که هنح کین در ایمان بر آو یی تخرفت: خداونه معا ل .فرمودم آنست 
: «و پیشتازان نخستین از مهاجران و انصار, و کسانی که با نیکوکاری از 
آنان پیروی کردند» . او پیشتاز همه پیشتازان بود و خداوند, همان گونه که 
پیشتازان را به برجای ماندگان و پسینیان برتری داده , پیشتاز پیشتازان را 
هم بر پیشتازان. برتری داده است. 


الدژ المنثور به نقل از ابن عباس. درباره سخن خداوند متعال : «و 
پیشتازان. مقدذم اند» : درباره حزقیل (مومن ال فرعون) , حبیب نخار (که 
در سوره یاسین یادشده) و علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده 
است. هر کدام از آنان, پیشتاز اطت خود هسنند و که علیه السلام در 
پیشتازی, برترین نان است. 


ص: 530 


راجع : ج 9 ص 402 (اَوٍل من آسلم) . شواهد التنزیل : ج 2 ص 291 297 


1 / 6المَوَمنْ المجاهذالکاب« أجَعَلنم سقایة الجاغْ وعمازة الْممجر الْحرام 
کمن ءامن ج بالله الوم الأخر وَجَهَدّ فی سبیل اللّه لا یِستوون عند الله واللةٌ 
لا بهٌدی الوم الظلمین » . (1) 


الحدیثالامام الحیسن علیه السلام :قد قالّ ال عَرّ وجلّ ن«َجَعلنْم سقابه 
الْحاجٌ وعمارة القسّجد الحرّام کَمَن عءَامَنّ بالله ِِِ یره ۱ لا قکان 
آبی المَوّمن بالله والیوم الأخر وَالمجاهة فی سبیل الله حَمّا , وفیه تَرّلّت 
هذه الاب ۱ (2] 


الامام الباقر علیه السلام فی الاب الگریقه : ترّلّت هذه الاب فی عَلیٌ بن 
آبی طالب علیه السلام ۰ ا 


الفضتف لاب آبی مه عض الشعیی فی الا بخ الکربفه : تر لت قن علی علید 
السلام والعبّاس . (4) 


تفسیر الطبری عن محشّد بن کهب القرظی :افتَجَر طلحَة بخ شيبة من بنی 
عَبد الذار وعباسن بن غَبد المطلب , وعلیث 0 
ققال طلحَه آتا صاچث التّیتِ قعی مفتاة, لو آشاء بت فیه بروقال عبات 
: آتا صاجب السْقابه وَالقایمْ عَلیها , ولو آشاء بت فی القسجد . وقال عَلیٌ 
علیه السلام : ما آدری ما تقولان ! لَقَدٍ صَلْیتٌ ای القبله ستّه آشهر قبل 


التاس , وتا صاحجب الجهاد . سس اللَذ : « جعلَنم سقایه الحاح وعمارع 
العسجد الْحرام» الا 2 کلها , 


1- .التوبه : 19 . 

2- .الأمالی للطوسی : ص 563 ح 1174 , بحار الأنوار : ج 72 ص 153 
نقلاً عن کتاب البرهان وکلاهما عن عبد الرحمن بن کثیر عن الامام الصادق 
عن آبیه کن < جدذه ۳ السلام , 


۱ لد التتور ۰ وأیضا فی نقس الصفحه 
7 عن عامر , شواهد التنزیل : ج 1 ص322 ح330 ۳ المناقب 
للکوفی : 1 ص193 -118. 

5 .تفسیر الطبری: ج6 الجزء10 ص‌96, تفسیر الفخر الرازی: ج16 ص 
2 راشای سول ان 19 ؛ مجمع البیان : ج 5 ص 
23 , خصاتص الوحی المبین : : ص130 96 والثلائه الاخیره عن الحسن 
ص 69 . 


ص: < 
1 مومن مجاهد 


ی 


1 / ۵مومن مجاهدقرآن«آيا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن 
مسجدالحرام را همانند [ کار] کسی پنداشته اید که به خدا و روز بازیسین, 
ایمان اورده است و در راه خدا جهاد می کند؟ [ نه, این دو آنزد خدا 
یکسان نیستند و خدا, بیدادگران را هدایت نخواهد کرد» . 


حدینامام حسن علیه السلام :؛خداوند عز وج فرموده است : «آپا سیراب 
ساختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند [ کار آکسی پنداشتید 
که به خدا و روز بازیسین. ایمان آورده است و در راه خدا| جهاد می کند؟ [ 
نله , این دو ] نزد خدا| یکسان نیستند و خدا , بیدادگران را هدایت نخواهد 
کرد» . پدرم موّمن به خدا و روز قیامت و حقیقتا مجاهد در راه خدا بود و 
این آیه درباره وی نازل شده است. 


امام باقر علیه السلام 1 همین آیه شریف : این آیه, درباره علی بن 


0[ دبا رخ همین آیه تقریف. ؟ درباری 
علی علیه السلام و عباس نازل شده است. 


تفسیر الطبری از محمد بن کعب قرظی : طلحه بن شیبه از بنی عبد الدار, 
و عبّاس بن عبد المطلب و علی بن ابی طالب علیه السلام افتخارات خود 
2 : من متولی خانه خدا هستم و کلید ان در 
دست من است. اگر بخواهم, شب را در آن به سر می برم. عبّاس گفت : 
فص هی انتففن اسف رات اف فده دار ان هتم و اسر کهآ هر شییت 
را در مسجد الحرام می خوابم ۳۷ 7 
شما چه می گویید! من 1 پیش از دیگران به سوی قبله نماز 
خواندم و اهل جهادم». در پی این رخداد بود که اين آیه : «آيا سیراب کردن 
حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند [ کار آکسی نداشته آید که ند 
خدا و روز بازیسین, ایمان آورده است و در راه خدا| جهاد می کند؟ [ نه, 
این دو] نزد خدا یکسان نیستند و خدا, بیدادگران را هدایت نخواهد کرد» . 


ص: 5232 


تاریخ دمشق عن آنس قَعَد العباس وشَيبةٌ صاحجت البيتِ یفتخران , ققال له 
العباسن : آتا شرف منک ؛ آنا عم سول اللّه صلی الله علیه و له . ضنه | 
آبیه , وساقي الحجیج . ققال سَیبَة :آنا آشرف منک ؛ آتا مین ال علی بینه 
, وخازنة , آ قلا اتتقتک گما انتقتنی ؟ تما علی دلک تشاخران ی 
آشرف علبهما عم , ققال له العتّاسن : خلی رسیک تابن آغ . ! قوقف علی 
ققال قما قلت له آنت یا ماه ؟ قال " : قلث له :تا ع زسول اللّه صلی 
الله علیه و آله ووصاٌ آبیه , وساقی الحجیج , آتا آشرف منک . فقال لْسَيتة 

: ماذا قلت له آنت پا سَیبَة ؟ قال : فلت له : آتا شرف منک , آتا أَمینْ الله 
علی یته وخازئه , أ قلا انتقتک کما انتمتنی ؟ قالّ : ققال لَهُما : اجقلا لی 
عکما مفخرا . قالا : تم . قال : قأتا آشرف هنگما , آنا ول من آمن 
بالعیة هن دکور هذه لام , وهاجی وجاهَة . قانطقوا ای الب صلی الله 
علیه و آله فَجَتَوا ین بَدیه , قأخبر کل واجد منم بفخره » قما أَجابَهم الب 
صلی الله علیه و آله بشَیء , قانضرفوا عَنة , رل الوحت بَعد یام فیهم , 
قارسَل الیهم تلاتتهم حثی آتوم, قفا علیهم : «أَجَعَلْم ِِِِ 1 
المسشَجد الحرّام کمن عءامن بالله وَالَْوّم الأخر» الی آخر العشر . ( 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 357 , شواهد التنزیل : جح 1 ص 328 ح 337 ؛ 
روضه الواعظین : ص 118 عن ابن عباس نحوه وراجع تفسیر العیاشی : ج 
2 ص 83 ح 34 و ح 35 وتفسیر فرات : ص 165 ح 209 والمناقب 
للکوفی : جح 1 ص 134 ح 74 . 


ص: 533 


تاریخ دمشق به نقل از آتس : عباس و شیبه, متولیان خانه خدا , نشسته 
بودند و بر یکدیگر فخر می فروختند. عباس به وی گفت ".من شریف تر از 
توام. من عموی پیامبر خدا و وصیْ پدرش و سقای حاجیانم. شیبه گفب 
من از تو شریف ترم. من امین خدا بر خانه اش و نگاهبان آنم. آیا چنین نبود 
, که به تو اعتماد نکرده , آن گونه که به من اعتماد کرده است؟ آنان 
همچنان به مشاجره ادامه می دادند تا اين که علی علیه السلام نزد آنان 
رسید. عبّاس به وی گفت : پسر برادرم, لحظه ای درنگ کن ! علی علیه 
السلام ایستاد. عباس به وی گفت : شیبه بر من فخر می فروشد و می 
پندارد که شرافتی برتر از من دارد. علی علیه السلام فرمود : «عمو جان ! 
تو به او چه گفتی ؟» : گفت : گفتم که من عموی پیامبر خدا و وصیخ پدرش 
و ساقی حاجیانم. پس , از تو برترم. سپس به شیبه فرمود : «تو به او چه 
گفتی ؟». تفه کف : گفتم که من از تو برترم. من امین خدا بر خانه اش و 
ایا ی و اه 
اعتماد کرده است؟ علی علیه السلام فرمود : «مرا هم با خودتان در 
مباهات و افتخار شرکت دهید». گفتند : باشد. علی علیه السلام فرمود : 
«من از هر دوی شما برترم. من از بین مردان اين اقت. اوّلين کسی هستم 
که به انذار ایمان آورد, هجرت کرد و جهاد نمود». هر سه خدمت پیامبر 
صلی الله علیه و آله رفتند و در برابرش زانو زدند و هر کدام از آنان 
افتخار خود را به ایشان گفت. پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی در جواب 
نان تکفت ورهته رفن بعد از چند روز, درباره آنان وحی نازل شد. تام 
صلی الله علیه و آله به دنبال هر سه نفر فرستاد و آنها پیش وی آمدند و 
رای انان این ابه: را خواین.: ایا تتیراب.ساخین حاجیان: و ابا کرذن 
مسجدالحرام را همانند [ کار آکسی پنداشتید که به خدا و روز وایسین 
ایمان آورده است ؟ ...» ( تا پایان ده آیه [دوم سوره ]) . 


ص: 34 


1 7صالخ |لمُومنیتالکتاب«ان توب آلی اللّه ققَة ضعّث فُلوبکُمَا و ان تَظَهرا 
عله قان الله قح موله و خریل و ضل الخوهتین و ااعتگه ند < لک ظییره 


الحدیتسوال الله صلی الله علیه و آلهبصاله آلنومیه لین ای ظالب: 
2 ۱ 


الامام الباقر علیه السلام :ما ترَلّت : «و صَلمْ الْفْوْمنین» قالّ الب صلی 
الله علیه و آله : با عَلمدٌ , آنت صالخ المومنین . (3) 


2- .تاریخ دمشق :۰ ج 42 ص 362 عن حذیفه . شواهد التنزیل : 2 ص 
3 994 عن. حصین بن سخارق کن الامام الکاظم عن آباقه خلیهم 
اف اش یم 6 و ها اس ور 
القرطبی : ج 18 ص 192 ی وت : ص 324 ۴ 67 , مجمع البیان 
: ج 10 ص 475 , تفسیر فرات : ص 491 ح 641 والأربعه الأخیره عن 
الباقر علیه السلام . 

شه فرات ص49 69 و دقن خر تم . 


ص: 535 
1 صالح مومنان 


1 7 7ضصالح مومنانقران«اکر | شما دوه زن ] به در کاه خدا توبه کنید [ + بهتز 
است ] ؛ چرا که واقعا دل هایتان انحراف پید | کرده است. و اگر علیه او به 
یکدیگر کمک کنید. در حقیقث خداوند, خود , یاور اوست و [ نیز اجبرئیل و 
صالح مومنان . گذشته از این, فرشتگان [ هم ] پشتیبان [ او آخواهند بود» . 


ار شا لیم للم یه و ات تالم کسام ی من این ال 


است. 


امام باقر علیه السلام :وقتی آیه ۶« ...و صالح مقمنان» نازل شد؛ پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود : «ای علی ! تو صالح مومنانی». 


ص: 536 


عنه علیه السلام :لقد عَرّفَ رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله ی علیه 

السلام ها 3 مر و ۱۳ مر فحیث قال یقن کنث مَولاة قَعَلیاٌ مولاه . 

وا التانته قحیث لت هذه الایْةْ ۰ «قَانٌ الله هو مَوَلَه و جبریل و صلخَ 

ز منین» الابَة , أحَدّ سول اللّه صلی اللّه علیه و آله ید یی علیه السلام 
: آلا التاسم , هذا صالخ المومنین . (1) 


تفسیر فرات عن رشید الهجری 
0 , قالتقت ال قفال : آتا والله با سید صالخ 


المَوّمنین ۰. 


تاریخ دمشق عن ابن عبّاس فیقوله عَرّ وجّل: «و صَلحْ الَفَوّمنین» : هو عَلمهُ 
بخ آبی طالب علیه السلام . (4) 


راجع : شواهد التنزیل : ج 2 ص 341 352 . 
1 / 8أَدْنْ واعیهّالکتاب«لتَجْعَلها لکَمْ تَذکر و تعیهاً َدِنْ و عبَه » .۰ (5) 


1- .مجمع البیان : جح 10 ص 475 , تفسیر فرات ه : ص 490 ح 636 ؛ 
شواهدالتزیل ۱۱ لا کر نع الشت کف 

.الظاهر آن المرافته ظفر الکوفد . 
۱ ,.تفسیر فرات : ص 491 ح 642 . 
4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 361 , تفسیر ابن کثیر : جح 8 ص 192 , 
المناقب لابن المغازلی : ص 269 2 316 ؛ تفسیر فرات ی 
والثلاثه الأخیره عن مجاهد و ص 91 ۳ 039 , روضه الواعظین : ص‌ 117 
وفیه «هو والله علیث» . 
5- .العنکبوت : 49 . 


ص: 37( 
1 8 گوشی شنوا 


اما کی ای ایک زر ویک انم سا اس ان ور 
معزژفی کرد : یک بار زمانی بود که فرمود : «هر کسی که من مولای اوبم, 
علی مولای اوست» , و بار دوم» فتحاضیت بود که این ۳ 7 شد : «در 
حفقیفت, خدا| خود , یاور اوست و جبرئیل و صالح مومنان . . پیامبر خدا, 
۱ ۱ ور ۱۳ 


است». 


تفسیر فرات به نقل از شید هچری : من با مولایم علی بن ابی طالب 
علیه السلام در پشت کوفه راه می رفتم. رو به من کرد و فرمود : «ای 


تاریخ دمشق به نقل از ابن عباس, درباره قول خداوند عز و جل : « ...و 
صاله مان او لین انی طالت شاه السلاه است. 


زک ههد التزیل شع مص 341 رو 


1 / 8گوشی شنواقرآن«تا آن را برای شما | فاند ]ند کر کرداشش و نوی 
شنوا آن را نگاه دارد» . 


ص: 538 


الحویثرسول اللّه ,صلی الله علیه و آله :یا علی , ان اللة آ موی آن آدنیک 
وا لِتَعی , وأنزلت هذو ای : «و تعبهاً أدنْ و عِیهْ» , قأنت أَذنْ واعیة 
لعلمی . (1) 


تاریخ دمشق عن بریده الأسلمی :قال سول ال صلی الله علیه و آله 
لعلی: ان ال أمنی آن آدنیک ولا [قصیک,وآن أعَلمَک وآن تعت: وعو؛ عَلی 
اللّه آن تعوت. قال: ون لت «و تعبهاً أَدْنْ و عیِه» . (2) 


الامام عل علیه السلام:لما ترّلّت ب : «و تعها دنو عبذ» قال لی لین 
ضلی اللة علبه و ال «سالت الله ان تععلما ادیک با علیت 9 


الامام الصادق علیه السلام :لیا ترّلت : «و تعتهاً أَدْنْ و عت» قال سول 
الله صلی الله غلیه.: آله » هت اک با علی 3 


تفسیر الطبری عن مکحول قرا سول ال صلی له علیه و آله : «و تعتهاً 
َدْنْ و عیة» تم التقت الی علیٌ ققال : سألث ال | ن تجتلها تک . قالَ 
عم علیه السلام 7 ۱1 لقنو اد 


قتسیئة . (5) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 67 , النور المشتعل : ص 267 ح 74 کلاهما عن 
عفر عن. آیبه آلامام علتق علیه السلام 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 361 : استاب دول القزاه : ص 465 ح 638 
ا وی چم ت ی , تفسیر این کثیر 8 ص 238 
فرات دص 501 - 459 کنقف له ج ص 120 وص 322 

- .المناقب لابن المغازلی : ص 319 ح 363 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 
۵ 1 کلاهما عن الأشخٌ , النور المشتعل : ص 268 ح 75 عن 
مکحول نحوه ؛ عون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 62 ح 256 عن 
الحسن بن عبد اللّه الرازی عن الامام الرضا عن آبائه عنه علیهم السلام , 
کنز الفوائد : ج 2 ص 152 عن الاأشج, دلائل الامامه : ص 235 ح 2 عن 


عماره بن زید عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , تفسیر فرات : ص 
0 655 عن الامام الباقر علیه السلام وراجع ص 1 660 
والمناقب للکوفی : جح 1 ص 142 ح 79 وروضه الواعظین : ص 118 . 

4 .الکافی : ح 1 ص 423 ح 7 عن یحیی بن سالم تفن فرات : ص 
59 ح 653 عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «هی والله اذن علیْ بن 
ایین:ظالت غلیة ااشتااه , 
5- .تفسیر الطبری : ج14 الجزء29 ص55, الکشاف : ج4 ص134, تفسیر 
الفخر الرازی : ج 30 ص 107 , تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 238 وفیه 
«فکان علیْ یقول ...» بدل «قال علین علیه السلام » , اشتات الأشراف : 
ج 2 ص 363 لتاق لابن المغازلی نحوه ؛ المناقب 
للکوفی : جح 1 ص 196 ح 121 , تفسیر فرات : ص 501 ح 658 وفیه 
«وکان علی یقول ها تصف من ول اه صلی: ارنم‌صایت و اله کلام ۱۱۱ 
اوه وحفظته» , الطرائف : ص 93 ح 130 وفیه «فما نسیت شیتا وما 
کان لی آن آنساه» . 


ص: 539 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! خداوند به من دستور داده 
۹ ب و این 

یه نازل شده است که : «و گوشی شنوا , آن را نگه دارد» . پس تو گوش 
0 


تاریخ دمشق به نقل از بریده آسلمی : پیامبر خدا به علی علیه السلام 
فرمود : «خداوند به من دستور داده که تو را به خود. نزدیک کنم و دورت 
نسازم و به تو آموزش بدهم تا نگهدار دانش گردی, و بر خداوند است که 
ترا تکهدار داش سازد» و این آبهنازل شید <و کوشی شتوا انز | که 
دارد » . 


آبا ی ات ساموت آين اه تا رال فد کی شاب و رای 
رما هی و ای ی وتا 
خواستم که گوش شنوای نگهدار را گوش تو قرار بدهد». 


امام صادق علیه السلام :هنگامی که آیه «و گوشی شنوا, آن را نگه دارد» 
نازل شد. پیامبر خدا فرمود : «ای علی ! این . گوش توست». 


تفسیر الطبری بة. تقل از مکجول : بیامبز خدا ایه-<«و کوشی شتوا, آن. را 
نگه دارد» را خواند و رو به علی علیه السلام کرد و فرمود : «از خدا 
خواستم که کوش تو را گوش شنواي نگهدار قرار دهد». علی علیه السلام 
فرمود : «پس از آن, چیزی از پیامبر خدا نشنیدم که فراموشش کنم» . 
(1) 


1- .در تفسیر فرات (ص501 ح 658) آمده است : علی علیه السلام می 
کفت. ‏ «هزکر آر‌شافیر ضلت اللة‌علبه و ال کلام را خشتندم.: محر آين 
که آن را از بر کردم و به سینه ام سپردم» . و در الطرائثف (ص93 ح 
0) امده است : «چیزی را فراموش نکرده ام و در شان من نیست که 
فراموش کنم» . 


ص: 540 


پنایع الموه عن لأصبغ بن نباته لمّا قدم عَِی علیه السلام الکوقة صلّی 
بالتانن ۳ : «سَیح اشم رک الاعلی» (1) قعاتة بَعض . 
فقال الی لاعرف ناسبخة وعنسوتة , وفحکقة وقتضاة , وما خرف رل 
1 وآتا اعرٍف فیمن انز . , وقی ای" یوم » ب وا موضع انزل , آماتفروون : 
«ٍنّ هَذا لفی الصَحخف از ات ت صَجحف بر هیم و موسی» [ ۱۳4 والله هی 
عندی , ورئها من خبیبی سول ال صلی الله علیه و آله وهن ابراهی 
وموسی علیهماالسلام , وله آتا الذی رل ال فت : «و تیتها ذ و عی» 
قاتا کٌا عنة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فْخیژنا يالوحي قاعبه 


ویَفوئُهم , قاذا حَرَجنا قالوا : «قاذا قال عانقا» (3) ۰ (4) 


آلامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی: «و تعبهاً آذر* عیَه» : وعنها 
َدْنْ آمیر المَوّمنین علیه السلام من اللّه ما کان وما یِکون . (5) 


راجع : ج 10 ص 534 (لم ینس ما سمعه) . شواهد التنزیل : ج 2 ص 361 
90 . 


ایا علی 1۶ 

2 .الأعلی : 18 و 19 . 

3- .محمد : 16 . 

4- .ینابیع الموژه : ج 1 ص 361 ح 28 ؛ تفسیر العیاشی : ج 1 ص 14 ح 1 
, بصاثئر الدرجات : ص 135 ح 3 کلاهما نجوه . 

5- .مختصر بصائر الدرجات : ص 65 , بصائر الدرجات : ص 517 ح 48 
یی وه ی ای ال نزن 


ص: 411< 


ینابیع المودّه به نقل از اصبغ بن نباته : هنگامی که علی علیه السلام به 
کوفه آمد. چهل روز در نماز صبح برای مردم »؛ , [ سوره ] «سَبْح اسَم ریک 
الأْعْلی» را خواند. بعضی بر وی خرده گرفتند . [ در جواب ۱ 
ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قرآن را می شناسم. هیچ سخنی [از 
قرآن ] نازل نشده, جز آن که می دانم درباره چه کسی, در چه روزی و در 
چه جایی نازل شده است. آپا نخوانده اید که : «قطعا در صحیفه های 
ان در پیش من است 1 از دوستم پیامبر خدا و از ابراهیم و موسی 
علیهماالسلام به ارث برده ام. سوگند به خدا , من کسی هستم که خداوند, 
درباره من این آیه را نازل کرده است : «و گوشی شنواء آن را نگه دارد» . 
ما نزد پیامبر خدا بودیم و ما را از وحی, خبردار می ساخت. من ان را به 
را 
آمدیم, می گفتند : «چند لحظه پیش , چه گفت؟» . 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خداوند ۰ «و کویتنین شنوا؛ آن را نگه 
دارد» : گوش امیر مومنان انچه را که بود و خواهد بود, از خداوند به خاطر 
سیر ده بود. 


زک 0 وه از آنخه شید تفر آموتشر» نکودا و شته هلر بل 2.۶ 
ص 361 380. 


ص: 2412 


۲ / اشنم عَامَنُوا و ععلوا الد محر تب أولیک هُة ۶ 0 خی 
البرته» .۰ (1 


۳ 


عنه صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی: «أَوَلیک هد هم حَیرٌ البربّه» : آنت یا 
علیهٌ وشیعنک . (3) 


تازنخ ومشق غن جابز نن غند اه :کت عنة الثییٌ صلی الله علیه و آله 
قأقبل عم بن آبی طالب , ققال الب صلی الله علیه و آله : قد ناکم آخی 
ثم التقت الی الگعته قصرتها ییده , نم قالَ : والذی تفسی ییده , ان هذا 
وشيعتة لَهمْ الفانزون توم القیاقه , ثم قال : اه الک ایمانا قعی , وأوفا 
بتمد اه . واقوفکم یامر ال , واعدلکّم فی الرَعبّه ٍ وأقسَشکم یالسَویّه , 
واعظکم عند الله مَزبة . قال : وترلت : «اِنّ الذین عَاعئواً و 
الصَحت ولیک هم عبر آلربّه» قال : وان اضخاب فد ضلی اللهغایه و 


آله |ذا آقبل یه قالوا : قد جاء حَیژّ البریّه ۰ (4) 


1- .الأنعام : 33 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 371 ح 8968 , المناقب للخوارزمی : ص 
۱ ۲1 که السفصین 7 بصع د 6 ۲۱7 نوا هه السریل ۰ 
1 "گنف له : ج 1 ص 132 کلها عن آبی سعید. 
3- . | 15 الجزء 30 ص 265 عن آبی الجارود , شواهد 
0 «ِج 2 ص 465 ح 1133 عن جابر وکلاهما عن الامام الباقر علیه 
السلام و ص 461 ح 1126 عن ابن عبّاس و ص 463 ح 1130 عن آبی 
برزه , المناقب للخوارزمی : ص 266 ح 247 , کفایه الطالب : ص 246 
کلاهما عن یزید بن شراحیل عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله . 

4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 371 ح 8967 , المناقب للخوارزمی : ص 
1 ح 120 ؛ الامالی للطوسی : ص 251 ح 448 , بشاره المصطفی : ص 
2 و ص 192 . 


ص: 543 
1 / 9 بهترین آفریدگان 


1 / 9بهترین آفریدگانقرآن«در حقیقت؛ کسانی که گرویده اند و کارهای 
شایسته کرده اند, آنان اند که بهترین آفریدگان اند» . 


حدیثپیامیر خدا صلی الله علیه و آله :علی, بهترین آفریدگان است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره کلام خداوند تغالی ۶-جانان بهترین 
آفریدگان اند» : ای علی ! تو و پیروانت [ بهترین آفریدگان آهستید. 


تاریع ومشقبه فقل: از خایر بن عیه الله (ذن محضر سا صلی له غایه 
و آله بودیم که علی بن ابی طالب علیه السلام آمد. پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود : «برادرم آمد». ان ام زو به: کفبه کرد وا دست بر آنری.ه 
فرمو د ۰ «سو گند به آن که جانم در دست اوست؛ این شخص و پیروانش در 
روز رستأخیز, تجات یافتگان اند». آن گاه افزود : <«او تخستین کس از 
شماست. که بنه هنم آنمان اوزد. با وفاترین شما به پیمان الهی, استوارترین 
شما در [ عمل نه. آفزمان های الهن: داد کرترین شما در بسن شهروندان» به 
تساوی تقسیم کننده ترين شما و در برخورداری از برتری , بلندمرتبه ترین 
شما در پیشگاه خداست. [ جابر گفت :] آیه «در حقیقت , کسانی که 
گرویده اند و کارهای شایسته کرده اند , آنان اند که بهترین آفریدگان اند» 
, نازل شد. از آن پس, یاران محشّد صلی الله علیه و آله , هنگامی که علی 
علیه السلام می آمد, می گفتند : بهترین آفریدگان آمد. 


ص: 2:4 


الامام علی علیه السلام :حَدتّنی تسولْ ال صلی الله علیه و آله ول 
هُسيذة الی ضدری ققال : آی عَلیاٌ , | لم 7 تسمع قول اللّه تعالی : «اِلّ 
الذین عَامَواً و عَملواً الصَلِحتِ ولیک هم حیر جر الیرم ؟ نت وی .. 


۳1 


وموعدی هو کر الحوض |ذا حتت الا | للجساب تدغون عْ مُححلین ( 11 
۰ (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ان لت صلی الله علیه و آله قالّ : یا ی« «ن 
الذین, 9 و عَملوا و و هم حَیر حَیْرْ البربّه» : آنت وشیعنک . 


راجع : ج 8 ص 124 ۱ بعدی) . شواهد التنزیل : ج 2 ص 459 
7۵4 . 


1 10حصم الکقارالکتاب«هدّان حَصمان اخْتصَمواً فی ربهم» . (۵) 


[- .المَحَجْلون : آی بیضٌ مواضع الوضوء من الأْیدی والوجه والأقدام 1 
سا ار اص ی ای ای والرجلین اسان من العاض دی 
1 فی وجه الفرس 3 ورجلیه (النهایه 0۳ 1 ص‌ 246 «حجل») . 

- المناقب للخوارزمی : ص 265 ح 247 عن هر 
1 المتور : : ج 8 ص 589 ؛ کشف الفقه : ج 1 ص 316 , تأویل الأیات 
آشوب : ج 3 ص 68 عن ابن عتّاس وابی ب برزه وان شرحییل والامام البافر 
علیه السلام نحوه. 
3- .تفسیر الحبری : ص 372 ح 99 ؛ شواهد التنزیل : ج 2 ص 465 ح 
4 کل هما و 
الهش و1 : 


ص: 45 
1 دشمن کافران 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا در حالی که سرش روی سینه من بود, 
فرمود : «ای علی ! ایا کلام خداوند متعال را شنیده ای که : «در حقیقت. 
کسانی که گرویده اند و کارهای شایسته کرده اند, انان اند که بهترین 
آفریدگان اند» ؟ تو و پیروانت هستید و وعده گاه من و شما حوض آکوتر| 
است. هنگامی که اقّت ها برای حسابرسی آماده شوند. شما با چهره 
درخشان؛ فرا خوانده خواهید شد»؟. 


امام و مور وس "یبا میز ضلی اللهغلیه و اله فرمود : «ای علی ! «در 
حقیقت, کسانی که گرویده اند و کارهای شایسته کرده اند, آنان اند که 


بهترین آفریدگان اند» تویی و پیروان تو. تو و پیروانت بر من وارد خواهید 
شید در حالی که.راضن و مورد رضایت هستید» . 


ر. ک : ج 8 ص 125 ( بهترین کسی که پس از خود به جا می گذارم) . 
شواهد التنزیل : ج 2 ص 459 474. 


1 / 0دشمن کافر‌انقر ان دای که | برفه ار وتان یکفی رن که قوبا ره 
پروردگارشان با هم ستیزه می کنند» . 


ص: 546 


الخرت رمام علیث علیه السلام :فینا ترَّلّت هذو للایْةْ : «هدّان حَصمان 
اختصَغواً فی رَیهم» . (1) 


صحیح البخاری عن آبی مجلز عن قیس بن عباد عن الامام علی علیه السلام 
:آتا ول من یجئو بین يَدّي الرَحمن للحصوته وم القیامه . قالَ قیس : 
وفیهم ترلت : : «هدان حَصمان اجْتَصَمواً فی رَبهمٌ» قال : هم الذین بارز وا 
یوم بدر « ی مر دور ول ور هو تیه بر خسبیعه والواید سن 
غتبه . (2) 


: «هذان حَصمان احْتَضَموا فی رَبهم» ترلت فی الذین بر وا بوم بدر : 
6 و 
حمرَة وعلیٌ وغبيدة بن الحارِثِ , وعْتبة وسَيبة ابتی زبيعة والولید بن عُتبةَ . 


)3( 


صحیح البخاری عن قیس بن عباد :سوعث با در رز یَقسم قسما ن هذه | 


الدز المنثور عن ابن عیناس 1 ,بارَز علر وحمزم وعْبَيدَهٌ وعتبة وشيبة 
والولیدٌ , قالوا هُم : تکلموا تعرفکُم . قال : آتا علیْ , وهذا مره , وهذا 
بیغ , ققالوا ز اکفاغ کرام . ققال علمٌ : دعوم لاله وان هراد 
قفالَ عُتبَهٌ : هل ِلقبارره . قبارر علرٌ شیبه قلم تَِّت آن قَتلة , وبا 
حمرَخ غنیه ققتلهْ , وبارز عتیدة ولد قصت علیه " قأنی عَلردٌ علیه السلام 
ققتَلة , قأنرَل لد «هدّان حصمان» للایِه . (4) 


مب 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1459 7 3749 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 2 ص 418 2 3454 وفیه 9( الذین بارز وا یوم بدر عتبه 
وشیبه والولید» . النور المشتعل ‏ : ص‌‌ 144 ۳ 39 وفیه «فینا نزلت هذه 
لأیه فی مبارزتی یوم بدر . ..» زر بن عباد . 

2 .صحیح البخاری : ج4 ضر 176 2677 و ص 1458 ح3747 وفیه 
«وعبیده او آبو عبیده بن الحارث . ..» . المستدرک علی الصحیحین : ج 2 
ص 419 ح 3456 نحوه , تفسیر الطبری : ج 10 الجزء 17 ص 131 , 
تفسیر الفخر الرازی : ج 23 ص 22 کلاهما عن آبی ذژ ؛ سعد السعود : ص 
2 غن آبی مجاهد عن قیس ین عیاه ,الما للطوسی : ص 85 > 
8 عن قیس بن سعد بن عباده ولیس فیه «قال قیس . 


3- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1459 ح 3751 و ح 3748 و ص 1769 ح 
6 کلاهما نجوه , صحیح مسلم : ج 4 ص‌2323 34 , السنن الکبری : 
ج 9 ص 220 ح 18341 وج 3 ص 391 ح 6116 , تفسیر الطبری : ج 10 
الجزء 17 ص 131 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 946 ح 2835 , المستدرک 
ص 474 ح 31 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 149 ح 2954 , الطبقات الکبری 
خ ص. 1 رولاتان النبفه للنیهفی> 3 ض 72 استات توول آلقر ان 
ص 317 ح 619 والسبعه الأخیره نحوه ؛ خصاتص الوحی المبین : ص 258 
ح 197 , شرح الأخبار : ج 2 ص 342 ح 684 . 

4- .الدرژ المنثور : جح 6 ص 19 نقلا عن ابن مردوبه وراجع تفسیر فرات : 
ص 272 ح 365 . 


ص: 247 


حدینامام علی علیه السلام :این آیه که «اين دو [ گروه ], دشمنان یکدیگرند 
که درباره پروردگارشان با هم ستیزه می کنند» , درباره ما ال شده 


است. (1) 


صحیح البخاری به نقل از ایی مجلز, از قیس بن عباد. از امام علی علیه 
السلام : من اوّلین کسی هستم که در روز قیامت در پیشگاه خدای مهربان 
۱ 0 اب زانو می زنم . [ قیس گفت : ] خزباره انان این ابة. نازلن 
شده است : «اين دو [ گروه]/ دشمنان یکدیگرند که درباره پروردگارشان 
با هم شنتیزم می کنند»* : آنان: کشاتی. اند که در جنی بدرد برای. مبارژه 
پیش قدم شدند : علی علیه السلام , حمزه, عبیده بن حارث و [ در برابر ] 
شیبه بن ربیعه, عتبه بن ربیعه و ولید بن عتبه. 


صحیح البخاری به نقل از قیس بن عباد : از ابوذر شنیدم که سوگند می 
خورد که آیه «اين دو [ گروه] , دشمنان یکدیگرند که درباره پروردگارشان 
ستیزه می کنند» , درباره کسانی که در جنگ بدر برای مبارزه پیش قدم 
شدند , نازل شد : حمزه , علی علیه السلام , غبیده بن حارث , غتبه و 
شیبه (فرزندان ربیعه) و ولید بن عتبه . 


الک المتیر به فل از آنی ان *شگامی که علن علنه اساام «حمزه و 
عبیده در مقابل عتبه. شیبه و ولید برای مبارزه قدم پیش گذاشتند, گفتند : 
خود را معرژفی کنید تا شما را بشناسیم. علی علیه السلام فرمود : «من 
تغل ام و این حمزه و این عبیده است » 4 : همتایان با شخصیتی 
هستید . علی علیه السلام فرمود : «شما را به خدا و پیامبر او فرا می 
خوانم». عتبه گفت : برای مبارزه. پیش آی ! علی علیه السلام با شیبه به 
نبرد پرداخت و طولی نکشید که او را کشت و حمزه, با عتبه به نبرد 
پرداخت و او را کشت و عبیده. در برابر ولید به نبرد پرداخت؛ ولی کار بر 
وی دشوار شد. علی علیه السلام آمد و ولید را کشت کن یف آن بود که 
خداوند, آیه «اين دو [ گروه ]. دشمنان یکدیگرند .. تک را نازل کرد. 


ان المستدرک علی الصحیحین (ج2 ص 418 ح 3454) آمده است : 
کح بدر به میدان 


امده بودند , نازل شد» . 


ص: 249 


الدر المنئور عن لاحق,‌بن حمید رت هذو الب توق بدرِ : «قَدّان حَطمان 
اتصَفو فی رهم فالذین کقژوا فطعت له نیا من تاره فی عُنبة 
بيقق» وسَييق بن زبيقة , والوّلید بن عُنبَة , وترّلت : «اِنّ ال یدج الذیر 
عَامَواً و عَملوا السَلِعتِ» الی قوله : «و مدا الی صر ط الحَمید» (1) : 
علی نن آبطالت موم رود ویدم یی الحارت ۰ ۱2۱ 


البدایه والنهایه :قد شهد عم بدرا , وکاتت له الَذُ البیضاء فیها , با بوذ 


فعَلبِ وظهَرَ , وفیه وفی عَمَّه حَمرّة وابن عَمَه عُبيدَة بن الحارتِ وخصويهمٌ 
الثلائه : عُتبَة , ۰ وشيبة , والولید بن که ترل وله تعالی : «هدّان حَصمآن 


اکتا فی رَبهمٌ» الایة ۰ (3) 
1 11الهادیالکتاب« تما آنت و لِکل قوّم هاد » . (4) 


ِِِ 


3 


- .الحخ : 23 و 24 . 
- .الده المتتور" نج 6 ص 20 نقلاً عن عبد بن حمید. 
#ِ/ والنهایه : ج 7 ص 224 . 
- .الرعد : 7 . 


ص: 29 
1 / 11 راهنما 


الدز المنئور به نقل از لاحق بن خمید. ۶ اب «اين دو [ گروه ], دشمنان 
1 و کسانی که کفر 
وززيذندر خجامه هایی از ات برایشان بریده شدم است».: در جنگ بدر , 
درباره عتبه بن ربیعه, شیبه بن ربیعه و ولید بن عتبه نازل شد و آیه : 
«خداوند, کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند , وارد 
بهشت می کند . ,,» تأ < .. .و به سوی راه [ خداوند] ستوده, هدایت می 
گردند» . درباره کل .این طالت لد الهلام , حمزه و عبیده بن حارث؛ 


نازل شده است. 


البدایه والنهایه تلو علیه السلام در جنگ بدره حضور داشت و ار آن خی 
چیرگی و مهارت تمام داشت . در آن روز, وارد کارزار شد و پیروز و غا 
شد . درباره وی , عمویش حمزه و پسر عمویش عبیده بن حارث و 
ان سه. دانة شان عیه: شیبه و ولید بن عتبه, این سخن خداوند متعال 
نازل شد که : «اين دو [ گر وه ], دشمنان یکدیگرند که درباره پروردگارشان 
با هم ستیزه می کنند ...» . 


قومی, راهنمایی است» . 


ص: 550 


ح‌ِ 


۴ 


الحدیثتاریخ دمشق عن ابن عباس "۳۹ ترّلت ۳۹ آنت منذز 
هاد» قال التبیهٌ صلی الله علیه و آله : آتا ۳۹ وعل الادی , 4 
بهتدی المُهتدون ۰ (1) 


رسول ال صلی الله علیه و آله لامام الحَسَنِ علیه السلام ها 
ال یقول : «اِما آنت مَنذرّ و لِکل قَوّم های» قأتا المْنذر . وعلی الهادی ۱ 
(2) 


الامام علی علیه السلام فی الاب الریمه : سول اللّه صلی الله علیه و آله 
المَنذِر 97 الهادی .۰ (3) 


الأمالی للصدوق عن عبّاد پن عبد اللّه :قال عَلینٌ علیه السلام : ما ترّلت من 
الفُرآن یه الا وقد عَلمث آين تَزلت و فیهرن بر لت ففی اک ستیء تزلت. : 
وفی سهل ترلت آو فی جبلٍ ترّلت , قیك : قما تزل فیک ؟ ققال علیه 
السلام لولا اگم سالتّمونی ما آخبترتکم , ترلت فمت هذه لایْةْ : «اتمَاً آنت 
ند 5 لکل قوّمٍ هادٍ» قرسول اللّه المَنذِر , واتا الهادی الی ما جاء به . (4) 


تاریخ دمشق عن مجاهد فی الاَیّه الکریقه : الهادی عَلیٌ بخ آبی طالب . 
(2) 


راجع : ج 2 ص 178 (آحادیث الهدایه) . شواهد التنزیل : ج 1 ص 381 
95. 


3 


فوّمٍ 
با عم 


سم, 


فِِ 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 359 , النور المشتعل : ص 118 ح 32 ؛ 
مجمع البیان : ج 6 ص 427 , شرح اأخبار : ج 2 ص 272 ح 580 و 
ص350 ح701, خصائص الوحی المبین : ص118 ح8082. 

2 .کفایه الأثر : ص 163 , البرهان فی تفسیر القرآن : ج 3 ص 227 ح 
1 کلاهما عن آلحست کت یه تام الکمین علیه سا 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 140 7 4646 ۳ 
9 کلاهما عن عتاد بن عبد اللّه . 

-,الامالی لاصدوق : ص 350 423 , روضه العاغظین+ ص131 


5- 2 ِ ج ‌ .۰ ۰ ۳ ِ 
اریخ دمشق : ج 42 ص 360 ؛ تفسیر الحبری : ص 344 ح 82 وفیه 
«سعد صای الله علية و اله المفدر هلت عليه السلام المادت» ث» 


ص: 51 


حدیثتاریخ دمشق به نقل از ابن عباس : هنگامی که آیه «[ ای پیامبر !] تو 
فقط هشدار دهنده ای و برای هر قومی, راهنمایی است» نازل شد. پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود : «من هشدار دهنده ام و علی راهنماست. ای 
علی ! هدایت یافتگان. به وسیله تو راهنمایی می شوند». 


ماسکا یله عم و سا ام یساس :۱ 
خداوند می فرماید : «[ ای پیامبر ! ]تو فقط هشدار دهنده ای و برای هر 
قومی, راهنمایی است» . من» هشدار دهنده ام و کل راهنماست. 


امام علو علیه السلام درباره همین ۳۹1 ۳ پیامبر خدا, هشدار دهنده است و 


ا لاصو بقل اد این یم الله .ی اه اسام فوموو< 
«هیچ آیه ای از قرآن نازل نشده, جز این که می دانم کجا نازل شده , 
درباره چه کسی نازل شده و درباره چه چیزی نازل. شده است و آیا در 
دشت.: نازلِ شده یا در کوه». گفته شد : درباره تو چه نازل شده است؟ 
فرمود : «اگر از من نمی پرسیدید, به شما نمی گفتم. درباره من آیه «[ 
نازل شده است. پیامبر خدا, هشدار دهنده است و من راهتمایم به: آن 
چیزی که او آورده است». 


تاریخ د ملرٌ مشق به نقل از مجاهد, درباره همین آیه : «راهنما», ی بن ابی 
طالب علیه السلام است. (1) 


ر. ک : ج 2 ص 179 (احادیث هدایت) . شواهد التنزیل : ج 1 ص 381 
95د. 


1- .در تفسیر الحبری (ص344 ح 82) آمده است : محمّد صلی الله علیه و 


ص: 5252 
1 / 12الولٌِ المتصَدُقْ فی الرٌکوعالکتاب« اما کم ال سول والذیر 


هی 


عامتواً الذین بُمیمون لوح وبُوْثُونَ الرکوة وَهَمْ ر کِعْون » . 


الحدیثالمعجم الأوسط عن عشار بن یاسر :وق علی عَلیٌ بن آبی طالر 
سائّل وهو راکع في تَطوّع , قَتَرَع خاتَمَة قاعطاه السْایْل , 1 الله 
صلی الله علیه و آله قاعلعَة ذلک , قترَل عَلی الَبیهٌ صلی الله علیه و | 
هذو الا : «[آما ولیکم ال 5 رَشوله وَالذین عَامواً الذین یقَيمُو لصو 
نون الکو وَمْمْ ر کِعون» ققرآها سول اللّه صلی الله علیه و آله 
قال : من 0 مولاه فعل ث مولاه . اللمَةَ وال من والاه 4 وعاد من ۳9 
20 


و ی «الّمَا وک ال ور سُولَهْ» لاد 
تّلت فی عَلی بن آبی طالب ؛ تصَدّق وهو راکغ . (3) 


المناقب لابن شهر آشوب :اجتمقت الامَهْ [علی ] (4) أنَّ هذه ای ترَلت فی 
و ص رت لا خلاق تین رین فی 
, دَكَرَة التعلیی, والماوردی, والفشیرع, والقزوبنی . والرژازی , 
ابو . والقلکی والطوسیٌ , وَالطبِرِی فی تفاسیرهم عَنِ شک 
ومٌجاهد , وَالعسن , والأعش . وعْتبة بن ۳۹۲ خکیم , وغالب بن عبد ال , 
وقیس بن الرّبیع , وعباية الرّبهیْ بو ند آ لاه بخ کار , وآبی در القفا ری . 
ودره اب البِنع في معرقه أصول الحدیتِ عن عبد آللّه بن عُبید اللهٍ بن 
عُمر بن عَلیٌ بن آبی طالب علیه السلام , والواجدوً فی آسباپ 1۳ 


1 ۹ + ع 0۱ 


23 


ک« ِ 


۳ مج مس س مار 2 و لا . ء ‏ نل ی || لب 
الاوسط کن عَمَارٍ . وابو بکرِ الپیهقی هی المَضنف , ومحمد القثْال فی 
لوب وفی الروصَه عن غَبدٌ ال بن لام , وأبی صالح , والشعيمة , 
وفجاجد. زره آتن کن فحقد پ علب " والطت کی الخصایص کي 
این عثاس , والایاته غن الک عن جایر الأنصار , وناصح اللمیهمة , 
خاش وال کل , فی ر وایات ملمه الا ظ خیعه الما ی, ۱ 


- .المائده : 5 


2 .المعجم الأوسط : ج 6 ص 218 ح 6232 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 
3 ح 231 , النور المشتعل : ص 74 ح 10 نحوه , الدر المنثور : جح 3 ص 
105 . 

0 و ص 129 عن سلمه بن کهیل , تفسیر الفخر الرازی : ج 12 ص 28 
عن ابن عباس ولیس فیه «تصدق وهو راکع» , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
7 عن سلمه , تذکره الخواص ۰ ص 15 نحوه , الدژ المنثور : ج 3 ص 
5 وایضا فی نفس الصفحه عن سلمه بن کهیل . 

4- .ما بین المعقوفین زیاده ما یقتضیها السیاق . 


ص: 553 
1 2 ولیْ صدقه دهنده در رکوع 


1 12ولی صدقه دهنده در رکوعقرآن«ولی شماء تنها خدا و پیامبر اوست 
و کسانی که ایمان اورده اند؛ همان کسانی که نماز بر پا می دارند و در 
حال رکوع, زکات می دهند» . 


خذیتالمعجم الافتتطظ به تقل از عشار بن باشر * کدایی : در حالی. که علن 
بن ابی طالب علیه السلام در رکوع نماز مستحبّی بود. در کنار او ایستاد. 
علی علیه السلام , انگشتر خود را درآورد و به آن گدا داد. وی ؛ , نزد پیامبر 
خدا آمد و آویرا از عزیان: آکام ساخت. سپس این آیه بر پیأمبر صلی ال 
علیه و آله نازل شد : «ولی شما. تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که 
ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع., 
زکات می دهند» . پیامبر خدا, آیه را خواند و فرمود : «هر آن که من مولای 
اویم؛ علی: مولای اوست. پروردگارا! دوست بدار کسی را که با ۳۹ 
دوستی ورزد و دشمن دار کسی را که با علی دشمنی ورزد». 


تعمسیر الطبری به نقل از ۰ تس سخن خداوند : «ولیث شما.؛ تنها 
خدا| و پیامبر اوست و کسانی که .۰ [ این ایه ] درباره علی بن ابی 
طالب علیه السلام نازل شده اش آو در حالی که در رکوع بود صدقه 


داد. 


المناقب 1 ابن شه رآشوب :مسلمانان اتفاق نظر دارند که این ۳ درباره 
علی علیه السلام هتحانی که در حال رکوع صدقه داد. نازل شده است. 
س این باره, بین مفسشران, اختلاف نظری وجود ندارد ۱ تعلبی, ماوردی, 
قشیری قزوینی, رازی, ۰۰ فلکی, ۳ و طبری 1 
۳ قیس بن ریت , عبایه ی رن 9 ۵ 

آن را نقل کرده اند. ابن بيٍّ [حاکم تیشابوری] در کتاب معرفه علوم 
۱ ۳۳ ور آستات ارف سل از کلنی از انه صاله ار 
این.غاس,صشسماتی: در فضانل الصابه + به نعل از حمید طویل آن انین: 
و تیاس ار ای ام ال ار ادا رش 
در اضق و ند فا در الصر ه عفر بل اعد الا تن 


سلام, و ابوصالح. شعبی, مجاهد و زراره بن اعیّن به نقل از امام باقر علیه 
الا در ار ار ای اس ور ال 
از فلکی از جار انصاری, و [ همچین ناصح تمیمی و این تس و کی 
در گزارش های گوناگون با تعبیرهای مختلف و معانی همگون , ات 


را آورده اند. 


ص: 554 
راجع : ج 2 ص 118 (آحادیث الولایه) . 


1 / 3الذی بشری تفيسهة ابتغاء مرضام اللهالکتاب« من الاس من پشری 
9 ر و تمد آیتها < مَوَضَات اللّه وال روف با لعباد ۳ ۷ 


الحدیتالامام زین العابدین, غلیه الشلام. قن الابه الخریقه : ترلت فی. 1۶" 
علیه السلام حين بات عَلی فراش سول له صلی اللّه علیه و آله ۰ (2) 


1- .البقره : 207 . 
2 .الأمالی للطوسی : ص 446 ح 996 عن حکیم بن جبیر , المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 2 ص 64 ورواه بطرق عدیده . 


ص: 555 
1 13 سوداکننده جان برای خشنودی خدا 


و کم 2ص 119 (احاذیت ولایت 


1 / 13سوداکننده جان برای خشنودی خداقرآن«و از میان مردم , کسی 
است که جان خود را برای خشنودی خدا سودا می کند , و خدا نسبت به 
بندگان. مهریان است» . 


حدینامام زین العابدین علیه السلام درباره همین ۳1 شریف : [اين ] آیه, 
درباره علی علیه السلام هنگامی که شب را در بستر پیامبر صلی الله علیه 
و اله به سر کرد , نازل شده است. 


ص: 556 

اتقآء موضات و اه 8 
علیه السلام حین بل تفس 4 له وارسوله صلی آلل علید و آله له اطلج 
علی فراش سول ال صلی الله علیه و آله لمّا طلبتة کار فُیش . (1) 
تاریخ دمشق عن ابن عبّاس :بات عم یل زج رسولْ له صلی الله علیه 
و آله آلی المُشرکین علی فراشه لُعیی علی فَریش , وفیه تزلت هذه ال 
: «وّمن النّاس من یشری ر تفسَة ابِتعاء موصات الله» . (2) 


أسد الغابه عن الثعلیی :آنَل ال عرٌ وجل علی رسوله صلی الله علیه و 
آله وم مُتَوَجْهٌ [آی القدیته فی شَأن ۹9 : «ومن الّاس هن بشری تَفْسَةٌ 
ابتعاء مَصَاتٍ اللٍّ» . (3) 


الا تال لطس گنای ریمعت ۱ 
را ۰ «ومن لاس تن بشری تسه ایتقاء موضار. 


را ِ 8 


۳7 السعادات فده فی قضایل لعشرو 8 فی اوح و 
السعاده آیضا , بروایاتهم غن او الیقَظان, , وجماعة من آصحابنا و پنتمی 
الینا تحو ابن باتوبه ۰ وابن . شاذان ۰ والکلین,* ۰ والطوسی , وابن عقدح . 
والیترق , وین فاص . والعبدل > والصَفوانی , واللقفی بأسانیدهم عنِ ابن 
1 وهند ین آبی,قاله آنة قال رتول الله‌بصلی الله علیه 

و > اوحت ال الم خرتل ویایل + ای ات ما «مععلت: عر 

1 اطول من عفر صاجیه , قانکما ویر آخاة ؟ قکلاهما گرها القوت . 
۱۰۰ : لا کشما مثل ولبّی علم* بن آبی طالب ؟ آتیث یبد 
وتین مُحقّد تیّی , قائرَة یالچباه غلی تفه , تم لّ آورقه (5) علی فراشٍه 
یقیه بمهجته ! اهبطا الی الارض جَمیعا , قاحقظاهٌ من عَذُوّه . فعَبط چبریل 
قجلس عند رآسه , ومیکائیل عند رجلیه , وجعل جبرئیل یَقول : بخ بخ من 
مثلک تابن آبی طایب واللة ثباهی یک (6) الملايِكة ؟ قانرّل ال : «ومن 
التّاس من پشری 7 ه تفتسد آنتعا ء قواضات: | له ۰ (7) 


1رالی ای ۱۰ ۳ ۱۲۱ ان با بو 

2 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 67 ؛ الامالی للطوسی : ص 252 ح 451 
وراجع مجمع البیان : ج 2 ص 535 وتفسیر فرات : ص 65 ح 31 و ح 32 
وشرح الاخبار ی ار 
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4- .الأمالی للطوسی : ص 446 ح 997 : 

ق‌الصیر موالطاص آهسن ال تفت اهر 

ِ .فی المصدر : «به» , والصواب ما آثبتناه کما فی بحار الأْنوار . 

‌ .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 64 از الانوار. : ج 36 ص 43 . 


ص: 7ظ< 


امام باقر علیه السلام :اما سخن خداوند متعال : «و از میان مردم, کسی 
است که جان خود را برای خشنودی خدا می فروشد. و خدا نسبت به 
ند کار مهریان است» , درباره علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده 
است ؛ هنگامی که وی با خوابیدن در بستر پیامبر خدا , در شبی که کافران 
قریش درپی او بودند, جان خوبش را برای خدا و پیامبر او بخشید . 


تاریخ دمشق به نقل از ابن عباس : در شبی که پیامبر خدا از دسترس 
مشرکان خارج شد. علی علیه السلام در جای وی خوابید تا خروح او را 
برای قریشیان سرپوشیده دارد ۰ درباره وی؛ ابه و از میان مردم», کسی 
است که جان خود را برای خشنودی خدا می فروشد» نازل شد. 


اسف القاتفنیه تفن از تعلیی 2 خداونه کر ول سکامی که پیافیز عوا یه 
سوی مدینه می رفت؛: این ایه را درباره علی علیه السلام بر او نازل کرد : 
و از میان مردم», کسی است که جان خود را برای خشنودی خدا می 
فروشد» . 


الأمالی , طوسی به نقل از ابو زید سعید بن اوس : هرگاه ابوعمرو بن علا 
ایه «و از میان مردم, کسی است که جان خود را برای خشنودی خدا می 
فروشد» را می خواند, می گفت : خداوند, تعلی: علیه السلام را گرامی 
داشت. این ایه درباره وی نازل شده است. 


الشفاداک بر التای اعص ی یی ایا هی شاه 
سعادت. در نقل هایشان از ابویقظان و گروهی از شیعیان و يا کسانی که 
عباس و ابو رافع و هند بن نش هاله اورده اند که پیامبر خدا| فرمود: 
«خداوند وی بر ی برادری 
قرار دادم و عمر یکی از شما را طولانی تر از دیگری کردم. کدام یک از 
شما , برادر خود را بر خویش مقذم می دارد؟ . هر دو » ز فزک را ناگوان 
شتمردنده خرآوندنه آن نود فحن: کر را فا عون ول خن علی بن 
ابی طالب نیستید؟ بین ن او و محمد, فرستاده خویش, برادری برقرار کردم. 
وی او را در زنده بودن. بر خویش مقذم داشت و بر جای وی بیدار ماند تا 
او را با خونش حفاظت کند. هر دو به زمین فرود ایید و او را از دشمنانش 


محفوظ دارید . جبرئیل علیه السلام فرود آمد و بالای سر آن حضرت 
و ی جر تیلم مت آ فرب 
آفرین ! چه کسی مانند تنوست,؛ ای یسر ابو طالب؟ خداوند به وی بر 
فرستکاتش هباهات می کند. بتترن خداوننه این اب را نازل کدد جوز میان 
مردم. کسی است که جان خود را برای خشنودی خدا می فروشد. و خدا 
نسبت به بندگان, مهربان است» . 


ص: 558 


ات وی با به 1 
طالت" , بات علي فراش ر سول | للّ صلی الله علیه 
الغار" . ویُروی + 7ج آشا نام غلي فراشه شه قام جبریل ۱ رت 
ات 


۳ 
+ 
ی 
۳ 
3 
۹ 
۰ 
3 
29 
ی ۱ 
۴ 
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راجع: ج 1 ص 224 (الایثار الرائع لیله المبیت) . ج 9 ص 480 (کمال 
الایثار) . ج 12 ص 484 (وضع الأحادیث فی ذشه) . 


1- .تفسیر الفخر الرازی : ج 5 ص 221 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 123 ح 
3 ب؛ ارشاد القلوب : ص 224 کلاهما عن آبی سعید الخدری , العمده : 
20 2 367 کلرا فضوم: 


ص: 559 


تفسیر الفخر الرازی در تفسیر همین آیه شریف : [ اين آیه ] درباره علی بن 
ابی طالب علیه السلام نازل شده است. هنگامی که وی در شب خارج 
شدن پیامبر خدا به سوی غار, در بستر وی خوابید. و روایت شده است 
هنگامی که علی علیه السلام در جای پیامبر صلی الله علیه و آله خوابید, 
ی نا 
ایستادند و جبرئیل, بانگ در می داد : «آفرینر آفرین ! چه کسی مانند 
نوست, ای پسر ابو طالب؟ خداوند به تو بر فرشتگانش مباهات می کند» و 
[ اين ] آیه, نازل شد. 


ر.ک : ج 1 ص 225 (ایثار شگفت در شب هجرت) . ج 9 ص 481 (کمال 
از خود گذشتگی) . ج 12 ص 485 (جعل ساختن احادیثی در مذفت وی) . 


ص: 560 


1/ 4الذی بنفق اد بالایل والتهار سا وعلانتقا لکتاب« |[ ذین ینففُو ۱ 
آهم بای والّهار سرا وعلانية فَلهمْ اجره عند رهم ولا و ف ولا 22 
یِحرَنونَ » . (1) 


۳ الکبیر عن ابن عباس فی قول اللّه ِِ وجلٍ : «الذین بَنفِفَون 

مَو لَهُم بالیّل والتهار بسا و علانیه» 5 نم فی علی بن ار طالب , کاتت 
عنوه ار بعه دراه ارف باللیل واجدا , وبالتّهار واجدا , وفی السَرٌ واجدا , 
وفی الَلانته واجدا . (2) ۱ 


ه_ 


8, 


تفسیر العیاشی عن آنفی اسحاق :کان لعلی بر ارت طالب علیه السلام 
ربعة دراهم لم یمک غیرها , فتضدذق بدرهم یلا , وبدرهم تهارا 8 
سا , وبدرهم عَلانيَة , فلع ذلِک الب صلی الله علیه و آله فقال : یا عَلیمٌ , 
ما ملک عَلی ما ضتعت ؟ قالْ علیه السلام : انجارٌ مقوعود ال . قأنل ال 


۱ «الذین + تقو اوه او تال والتار سرا وعلانیه» الابه . (3) 
تفسیر نفسیر الفخر الرازی فی تفسیر ای الکریمو, : فی فی ,سَبّب شیب الترول وجوة ؛ 
ول : لما ترل تعالی ۱ ۱ الذینٍ کرو : فی تب ۳ )4 


اسللم بو لک له "قضدقه الب کاتب آفعر ولتت : فاز اب 
عبناس : ان عَلیّا علیه السلام ما کان یَملِک عیر آرتقه راهم , قَتصَدّق بدرهم 


یلا , ویدرهم تهارا , ویدرقم ستّا , وبچرقم عَلاتة , ققال صلی الله علیه و 
اله ها . .. «« : آن استوچبٌ ما وعَد نی ربی , فقال صلی 
الله علیه و آله : تک ذلک . قانّل اللَهُ تعالی هذو ای . (6) 

1- .البقره : 274 . 


2- .المعجم الکبیر : ح11 ص80 ح11164 , تاریخ دمشق: ج42 ص 3538 
وایضا فی نفس الصفحه عن مجاهد , اسد الغابه : ج 4 ص 99 الرقم 
ِِ , الکشاف : ج 1 ص 164 نحوه , تفسیر ابن کثیر : ج 1 ص 482 عن 

, الصواعق المحرقه : ص 131 , المناقب لابن المغازلی : ص 280 
ح ۰ تفسیر الخبری : ضن 10.243 وفیه. «اریعه.دناتیر» بدل « اربعة 


دراهم» , تفسیر فرات : ص 71ج 42 و ص 72 44 عن مجاهد و ح 45 
اس ی ارس امن وا هه یره بجوم 

3- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 151 ح 502 , بحار الأنوار : ج 41 ص 35 ح 
11. 

4 .البقره : 273 . ۱ ۱ 
اوات و صاا نصا کال ی اه او ام 
ج 5 ص 185 «وسق» وج 3 ص 60 «صوع») . 

یا کر الرای هر را یراع و وت ود 
«قال ابن عباس . ..» . 


ص: 201 


1 / 4آن که دارایی اش را شب و روزه نهان و آشکارا انفاق می 
کندقرآن«کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق_می 
کنند, پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود ؛ ۰ و نه بیمی بز. آنان 
است و نه اندوهگین می شوند» ۰ 


حدیثالمعجم الکبیر به نقل از ابن عباس. درباره سخن خداوند عز و جل ۰ 
«کسانی که اموال خود را شب و روز, و نهان و اشکار| انفاق می کنند» : ۱ 
انم اه ان ی سس ایا ی یواست ار 
درهم نزد وی بود. در شب, یک درهم و در روز. یک درهم, در نهان, یک 
درهم و در اشکار, یک درهم بخشید. 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو اسحاق : علی بن ابی طالب علیه السلام , 
تنها چهار درهم, و نه بیشتر, داشت. درهمی در شب و درهمی در روز 
درهمی در نهان و درهمی در اشکار صدقه داد. این خبر به پیامبر صلی 
الله علیه و آله رسید. فرمود : «ای علی ! چه چیزی تو را بر این کار وا 
داشت؟». علی علیه السلام گفت : دستیابی به وعده خداو ند پس خدآوند, 
آیه «کسانی که اموال خود را شب و روز, و نهان و آشکارا انفاق می کنند» 
را فرو فرستاد. 


تفسیر الفخر الرازی در تفسیر همین آیه : درباره شان نزول ان, چند وجه 
آمده است : ال : هنگامی که سخن خداوند : «[ اين صدقات آبرای آن [ 
دسته از آنیازمندانی است که در راه خدا فرو مانده اند» , نازل شد, عبد 
الرحمان بن عوف. چند دینار برای اصحاب ضُفه فرستاد و علی علیه السلام 
. شبانگاهان یک بار شتر خرما فرستاد. و دوست داشتنی ترین دو صدقه در 
نزد خداوند, صدقه وی بود و خداوند, این آیه را فرو فرستاد. پس صدقه 
بیش از چهار درهم نداشت. درهمی در شب و درهمی در روز. درهمی در 
نهان و درهمی اشکارا صدقه داد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : «چه 
چیزی تو را بر این کار وا داشت ؟». گفت : تا سزاوار چیزی باشم که 
پروردگارم 0 داده است . فرمود : «سزاوار آنی» و خداوند, این آیه را 
فرو فرستاد 


ص: 02 
المناقب لاين شهر آشوپ زاب عَبّاسِ وَالسَذوٌ ومجاهذ والکلیوهٌ وأبو صالح 


والواجدیٌ والطوسم والعلییٌ والطبرَسیٌ والماوردی والقشیری واللْمالی 
والتفاش والقثال نید ال بنْ الحسین وعلعش بنْ رب الطای فی 
تفاسیرهم : ألهُ ان عند غل بن آبی طالب علیه السلام أرْعة تراهم من 
الفِصٍّ , فتصدذق یواح آیلا" 9 تِ 1 وبواجد سیژا . وبواجدٍ علانية . 

کتزل : «الذین نون أمو هم بالیّل» الأیْة , فسَمی کل درقم مالا, , وبَشرخ 


بالقبول . (1) 
باس + واض 510 (رسماعه الک شاه ال بص 1 ص140 139 


1 / 15الفوَدْنْ تین آصحاب لِجتّه_والتّارالکتاب«وتادی أضَحَتٌ الحَتَه أَضْحَبِ 
الب آن قَد وتا ما دنا نا حفا قهل وجدثم قا وَعَد 3 جفا قالها زر 


- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 71 . 
- .الاعراف : 44 . 


ص: 563 
1 15 آواز دهنده میان بهشتیان و جهئمیان است 


الشاقب م این شهراشوب. این غاس: شسفی, ماه کلین. ابو صالد 
واحدی, طوسی, تعلبی. طبرسی, ماوردی, قشیری. تمالی. نقاش, فثال, 
کنید آلاه نع سرت ای در سر هایضان اه اند کی 
علی بن ابی طالب علیه السلام ی هدفه 
دیگری را در روز. یکی را در نهان و دیگری را آشکارا صدقه داد. آیه : 
«کسانی که اموال خود را شب و روز, و نهان و آشکارا انفاق می کنند .. 
نازل شد که هر درهم را مال شمرد و بشارت قبولی به وی داد. 


ر.ک : ج 9 ص 511 (بخشندگی) . شواهد التنزیل : ج 1 ص 140 149 . 
1 / 5آواز دهنده میان بهشتیان و جهئمیان استقرآن«و بهشتیان, دوزخیان 


را آواز می دهند که : «آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود, درست 
پافتيم. آیا تما 1 نیز] آنچه را پروردگارتان وعده کرده بود, راست و درست 
یافتید؟». می گویند : «اری». یس اآواز دهنده ای میان آنان آواز در می 
دهد که : «لعنت خدا بر ستمکاران باد ») . 


ص: 264 


الجدیتالامام علت_علیه ,السلام : «قَأدن هون بیتهغ آن لَْتَ اللّه عَلی 
الطلمین» قاتا ذلک المَوَّْنْ ۰ (2) 


قنه‌علیة الشلام با الفعدن علی: الاعراف: ,2۶ 


عنم علیه السلام :آنا لِموَدنْ فی الذُنیا والأجره , فال, 1 عرّ ول : «قأَدن 
مَوّذن بیلَهُم ان لعتة له علی الظلمین» ۳ ذلک المَوَّذْنْ , وقال : «وأَدَنْ من 
الله وَزسوله» (3) قاتا ذلک الأذان .۰ (4) 


الکافی عنٍ احمد بن عمر الچلال:سَألث نا الجَسَنِ علیه السلام عن قوله 
تعالی: «قاذن مود ۷ بْتهْم آن لَعْتجْ اللّه علی الظمین» ؟ قالّ علیه السلام : 


المْوّذنْ آمیر المومنین ۳ ۰ (5) 


1 / 16ولاثة گمال الینالکتاب«الومَ لس تفت | لد 
شوم واخشون ۰ اکمَلَت کم دیتکم و تمفثك 
لکمْ الاءسَلم دیتا» ۰ (6) 
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1- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 267 2 261 عن محقّد ابن الحنفیه . 

2- .مختصر بصائر الدرجات ص‌ 34 عن ای حمزه الثمالی عن الامام 
الباقر علیه السلام . 

3- .التوبه : 3 . 

4 .معانی الأخبار : ص 59 ح 3 ؛ پنابیع الموژه : ج 1 ص 302 ح 4 کلاهما 
عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام وراجع معانی الاخبار : ص 
8 ح 1 و علل الشرائع : ص 442 ح 1 ونفسیر القمّی : ج 1 ص 231 و 
ص 282 وتفسیر العئاشی : ج 2 ص 76 ح 14 وتفسیر فرات : ص 159 و 
0 وبحار الأنوار : ع 35 ص 301 ع 25 و ص 304 2 26 و ص 308 < 
8 وشواهد التنزیل : ج 1 ص 304 2 307 والدژّ المنثور : ج 4 ص 126 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 426 ح 70 , تفسیر العیاشی 1 
تفسیر القمّی : ج 1 ص 231 وزاد فی آخره «یوذن آذانا یسمع الخلائق 
کلها» مکلاهما غن محد بن. الفصیل , مجمع البیان : ج 4 ص 651 عن 
الامام الرضا علیه السلام . 


6- .المائده : 3 . 


ص: 565 
1 / 16 ولایتش کامل کننده دین است 


جد نامام غلی. یه السلام :«پس آواز دهنده ای میان آنان آواز در می دهد 
که : لعنت خدا بر ستمکاران باد » . من ان اواز دهنده ام. 


امامعلی لاسام من ادا فده بر اعراقم: 


امام علی علیه السلام :من آواز دهنده در دنیا و آخرتم. خداوند عز و چل 
فرمود. : «یسن آواز ذهنده ۳ میان آنان آواز در می دهد که : لعنت خدا بر 
ستمکاران باد لك ۰ من آن آواز دهنده ام . ۰ و فرمود ۰ «و ۱ این انا . آاعلامی 
است از جانب خدا و پیامبرش» . من ان اعلام کننده ام. (1) 


الکافی به نقل از احمد بن عمر حلال : از ابوالحسن (امام کاظم يا امام 
رضا علیهماالسلام) درباره گفته خداوند متعغال برسیدم که : «یس اهاز 
دهنده ای میان آنان آواز در می دهد که : لعنت خدا بر ستمکاران باد» . 
فرمود : «آواز دهنده, امیر مقمنان است». (2) 


1 / 16ولایتش کامل کننده دين استقرآن«امروز. کسانی که کافر شده اند, 
از [ کارشکنی در] دین شما نومید گردیده اند. پس, از ایشان مترسید و از 
من بنرسید. امروز, دین شما را برایتان کامل, و نعمت خود را ؛ بر شما تمام 
گردانیدم, و اسلام را ترا شما | به غنوان ]| آبین بز گزیدم» . 


1- .اين روایت , به حادثه اعلام برائت از مشرکان اشاره دارد که علی علیه 
السلام به تمایتدکی از پیامیر ضلی الله علیه و ال : آن زا در مونتم حج : 
اعلام داشت و نیز جریان اعلام لعنت الهی بر دروغگویان در روز حشر که 
درد انة 4 سوره اعراف , مورد اشاره قرار گرفته است . (م) 

2- .در تفسیر الققی (ج1 ص 231) در ادامه آمده است : «اذانی می گوید 
که همه خلایق می شنوند» . 


ص: 566 
«أب الشول بلع ما 


1 نزل یک من تک وان تفع قعا تقت رسَالتَة 
#عضخک مر آلانت: ی أنَّ 


آلل لا یی القَوَمَ الکفرین » . (1) 


الحدیثتاریخ نداد کن ابت هریره :هن صام بوم تمانین غشرهة من ذی الجخه 
کت لیامت تور وق توق تدیر م لقااقة ان صلی الله علیه 
و آله ید عم بن آبی طالب ققال : أ لسث ول المومنین ؟ قالوا : 
زسون ال 19 من کت مولغ قلخ علخ .ال رن القطاب: ب 
«َلَْوَم أکملث لک دی ۳ ۰ (2) 


النور المشتعل عن آبی سعید الخدری :اِنّ الّیتَ صلی الله علیه و آله دعا 
الثاس الی عَلیٌ علیه السلام فی غدیر خٌُ , وأمر بما تحت السْجّر من 
الشوي قَقََ (3) . وذلک یوم الحمیس 4 قدعا علیا قأحَد بضصبعیه (4) 
قرقتهما عته حتّی تظر الثاسْ الی بیاض ابطی سول اللّه صلی الله علیه و آله 
کم چتزهوا ی بر هذو الایِه : «الیَوَم اکملث کم دید و 
لیم نمی وَرَضیث کم الاءسلَم دیتا» . ققال سول اللّه صلی الله علیه 
و آله : اللةٌ أکبَر علی اکمال الذّین , واتمام پرسالتی , 
وبالولایه لِعَلی علیه السلام من بَعدی . ثم قال : من کنثٌ مولاة عم ولا 
, الق وال من والاه 4 وعاد من عاداه 1 وانضر من تضره 1 اخدّل من حَذله 
2 


1- .المائده : 67 . 

2- .تاریخ بغداد: ح 8 ص290 الرقم 4392تاریخ دمشق: 42 ص233 
و234, المناقب لابن المغازلی: ص‌19 24 وقیه «اولی بالمومنین من 
انفسهم» بدل «ولی المومنین» , البدایه والنهایه ۹ 7 ص 350 , شواهد 
لنویل * .1 صِ 3 ح 213 ؛ الأمالی للصدوق : : ص 50 ح 2 , الأمالی 
للشجری : ص 42 , روضه الواعظین : ص‌ 34 وفیهما «اولی 
بالمومنین» 3 7 المومنین» . 
ِ .قم الشی ء : کتَسَة (لسان العرب : ج 12 ص 493 «قمم») . 

4 .أخد بصبعیه : آی بعضُدیه (لسان العرب : ج 8 ص 216 «ضرع 


5- .النور المشتعل : ص 56 ح 4 , مقتل الحسین للخوارزمی : 1 ص 47 ؛ 
الطرائف : ص 146 ح 221 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 118 ح 66 و ص 
7 76 : خضازض آلوحی لین ص: 61 27 


ص: 2607 


که اما وا اف فا را و اه 
می دارد. اری ! خدا گروه کافران را هدایت نمی کند» . 


حدیثتاریخ بغداد به نقل از ابو هریره : هر کس روز هجدهم ذی حچه را 
روزه بگیرد, برای وی روزه شصت ماه نوشته می شود و آن, روز غدیر خم 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله , دست علی بن ابی طالب علیه 
السلام را گرفت و فرمود : «آیا من ولی مقمنان 1 گفتند : چرا, ای 
پیامبر خدا ! فرمود «هر که من مولای اویم؛ این تقو مولای اوست». 
مسلمانان شدی. پس خداوند, ایه «امروز دین شما را برایتان کامل و ...» 
را فرو فرستاد. 


اتف المشعن بقل ار اه سید دزی تیا موه صلی اللهعایت و ال 
مردم را در غدیر خم به علی علیه السلام فرا| خواند و دستور داد هر چه 
خار و خاشاک در زیر درخت بود» وگ و این کار, در روز ینج شنبه بود. 
علی کلب متام را قرا خواند و باروا نش را گرفت وبا کرش گنه ای 
که مردم. سفیدی زیر بغل های پیامبر خدا| را دیدند. ان گاه از ان جا 
پراکنده نشدند تا آن که ایه «امروز, دین شما را برایتان کامل و نعمت خود 
را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما [ به عنوان] آیین برگزیدم» 
وا ند ای شاه ضلی امه فقس «اللف اکیر سس عاحاه 
شدن دین و اتمام نعمت و خشنودی خدا به پیامبری من و به ولایت علی 
علیه السلام پس از من ». آن گاه فرمود : «هر آن که من مولای اویم؛ این 
علی مولای اوست. پروردگارا ! دوستدار او را دوست بدار و دشمن او را 
دشمن باش. یاری دهنده او را یاری کن و خوار کننده او را خوار بدار». 


ص: 568 


۳۱ 


م۳ 


تاریخ دمشق عن آبی سعید الخدری ِترّلت هذ ِِ 
اترل الک هن زی»-علی سول الا صلی الله 
فی عَلِیٌ بن آبی طالب . (1) 


0 
5 
ت 
3 
۱ 
سح 3 
ِ ث: 


۳9 5 
۷ ۱ 
۳ 
۳ 
۳6۰ 
۱ 
۳1 


ما 


راجع : ج 2 ص 216 (حدیت الغدیر) . 


1 / 17 مودنَه من الرحمنالکتاب« ان الذین عَامَنوا و ۳۳2 الطَلِعت ول 
هم الا مْمَن 5 » . (2) 


لیلد العقور غن انشا ان مس لاه صلی الله خليه ه له زعل ۵ 
:الم اجقل لي عندک عهدا ر واجقل لی عندک وا , واجقل لی قی 

ِِ المَوینین مَوده ۰ فانزل اللةٌ تعالی : «اِنْ الذین عَامَنوا 5 عملوا 

الصَلکت سَیَعْعلٌ لَقم الاَمْمَنْ 5» . قالٌ : قترلت فی لیگ علیه السلام . 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 237 , آسباب نزول القرآن : ص 204 ح 403 
, شواهد التنزیل : ج 1 ص 250 ح 244 ولیس فیه «یوم غدیر خَمّ» . 

.مریم : 96 . 

.الدز ار : ج 5 ص 544 نقلاً عن ابن مردویه والدیلمی , لمناقب 
لین المعازلی 7ص 27و ج 374 اتید 2ص وه تفسیر 
القرطبی : ج 11 ص 161 , تذکره الخواص : ص 17 والثلائه ۳ 
تفسیر فرات ص 252 2 342 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 93 
نحوه . 


ص: 569 
1 17 مهر او از سوی خدای رحمان است 


تاریخ دمشق به نقل از ابو سعید خٌدری : آیه «[ ای پیامبر ا] آنچه از جانب 


پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن» , در روز غدیر خم, درباره 
کی ات اس ی سا 


1 / 17مهر او از سوی خدای رحمان استقرآن«کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند, به زودی خدای مهربان برای انان , محبتی [ در 
دل ها آقرار می دهد» . 


حدیثالدژ المنثور به نقل از براء : پیامبر خدا به علی علیه السلام فرمود : 
«بگو : پروردگارا ! برای من در نزد خویش, پیمانی قرار ده, و برای من در 
پیش خود, محبتی قرار ده, و برای من در دل مومنان, مهری قرار ده». پس 
خداوند, ایه «کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند. به زودی 
خدای مهربان برای انان. محبتی [ در دل ها آقرار می دهد» را فرو 


فرستاد. [ براء گفت : ] این ایه, درباره علی علیه السلام نازل شده است. 


ص: 570 


الاهام الباقر علیه السلام فا ول الله‌ضلن آلله ای اله : يا یت أ لا 
أَعَلمک؟ فل الم اجقل لي عندک عهدا . واجقل لي عندک ود . قترلت 
هذو الایِة : «اِنَ الذين عءامَنوا و عملوا الصّلِحت سَیَجْعَل لَهَمْ الرَحمَنْ #۳ ۱ 
(1) 


الامام الصادق علیه السلام فی الاب الگریقه : کان سَبّث تُزول هذو اابه : 
نمی المْوْمنینَ علیه السلام کان جالسا بین یی سول ال 

علیه و آله ققال لَْ : فل با علِیة ال اجقل لی فی قلوب الغوینین ود . 
قانرل اللَهْ : «اِن الذین عامئوً و عملوا الصَلِحتِ سَیجْعلْ لهْمْ اللَحْمَنْ ود» . 
ا 


عنه علیه السلام ۱ 
المَوده فی كِ المُّهنین والقیته با فی ط دور لناهفین " 1 ِِ- 
ال : «اِنْ الذین عَامَنوا و عملواً الصَلِحت سَیَجْعَل لهَمْ الَخْمَنْ و5» ۰ (3) 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «انّ الذین عامَئواً و عَملواً الصَلِحتِ 


سبحعل سَیجْعل لَهْم ال2حَمَن ود۳» : : ولاية آمیر الَمَوْمنینَ علیه السلام هی الوة الذی 
قالّ ال تعالی . (4) 


1- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 469 ح 497 عن جابر ؛ المناقب للکوفی : ج 
1 ص 194 ح 119 عن جابر بن یزید , شرح الأخبار : جح 1 ص 158 ح 107 
نحوه , 
2- .تفسیر الققّی : جح 2 ص 56 , بحار الأنوار : ج 35 ص 354 ح 4 . 
3- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 142 ح 11 عن عفار بن سوید , بحار الأنوار 
: ج 36 ص 100 ح 44 . 
4- .الکافی : ج 1 ص 431 ح 90 , تفسیر القمّی : ج 2 ص 57 کلاهما عن 
آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 24 ص 333 ح 58 . 


ص: 2:71 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «ای علی ! آموزشت ندهم؟ بگو 
: پروردگارا ! در نزد خویش برایم پیمانی قرار ده و در پیش خود برایم 
محبتی قرار ده». پس این ایه فرو فرستاده شد : «کسانی که ایمان اورده 
و کارهای شایسته کرده اند, به زودی خدای مهربان برای انان. محبتی [ در 
دل ها آقرار می دهد» . 


امام صادق علیه السلام درباره این آیه : سبب فرو فرستادن این آیه این 
اله به وی فرمود : « ای علی ! بگو : پروردگارا ! در دل مقمنان برای من 
محبتی قرار بده». پس خداوند, این ایه را فرو فرستاد : «کسانی که ایمان 
اورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی خدای مهربان برای انان؛ 
محبتی [ در دل ها آقرار می دهد» . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا در پایان نمازش با صدای بلند , به گونه 
ای که به گوش مردم برسد , برای امیر مومنان دعا کرد و فرمود : 
«پرورد کار | ۱ برای قل علیه السلام در دل موّمنان قحینف و در دل 
منافقان , هیبت و عظمتی قرار ده». پس خداوند. این ایه را فرو فرستاد : 
«کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی خدای 
فان رای ایا سل ها زار ده 


امام صادق علیه السلام درباره سخن خداوند متعال : «کسانی که ایمان 
اورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی خدای مهربان برای انان؛ 
محبتی [ در دل ها آقرار می دهد» : محبتی که خداوند فرموده, ولایت امیر 


ص: 272 


المعجم الأأوسط عن اين عبّاس و : «ِنْ الْذِی عَامثوً و عَملو 
الطَلِحت سَتبَیْعَل لَهْمْ امن 52» . قال : مَحبّة فی قلوب | (1) 


الامام علی علیه السلام :لقینی رَجْلٌ ققالّ : یا با السَن , آما واللّهٍ ای 
جک فی ال , قَرِجعثْ |لی سول اللّه صلی الله علیه و آله قاخترثة 
پقول اللَجِْ , ققال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : 1 
اصطتعت الیه معروفا , ققلث : وَاللهٍ , ما اصطتعث له رها ار 
ای ر الحم له ۱ ۱ 

ق (2) الیک بالقوگه . قترّل قولة تعالی : «رِنّ الذین عَامَنُواً و عَملوا 
الصَِحت سل از ال کر و (3) 


تذکره الخواص عن ابن عباس في قوله تعالی : : «اِنَ زین عَامَنوا 5 عملَوً 
الطَلِحت سیِجْعل لَهْمْ امن 5» : هدا الذٌ جَعَلَهٌ اللَهْ لِعَلیٌ فی فْلوب 
المُوّهنین . (2) 


راجع : بحار الأنوار : ج 35 ص 183 436. شواهد التنزیل : ج 1 ص 464 
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1- .المعجم الأوسط : ج 5 ص 348 ح 5516 , المعجم الکبیر : ج 12 ص 
6 ح 12655 , النور المشتعل : ص 130 ح 34 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 
1 ح 500 ؛ تفسیر فرات : ص 248 ح 335 , خصائص الوحی المبین : 
ص 107 ح 75. 
2 .اوق : هو الشوق الی الشیء والنزوغ الیه (لسان العرب : ج 10 ص 
2 «توق») . 

- .المناقب للخوارزمی : ص 278 ح 269 عن زید بن علی عن آبائه علیهم 
اسلا ِ ۶ مج 35 اضر .355 .5 نعلا عن. الفناقب لانن. شهز 
4 تذکره الخواص ص16 ؛ کشف الفقه : ج 1 ص 312 . 


ص: 573 


المعجم الأأوسط به نقل از ابن عبّاس : آیه «کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند, به زودی خدای مهربان برای انان. محبتی [ در 
دل ها] قرار می دهد» , درباره علی علیه السلام نازل شده است و 
فصو ون ,صحیت در نو مومتان اشتم 


امام علی علیه السلام :مردی مرا دید و گفت : ای ابوالحسن | سوگند به 
خدا که برای خدا تو را دوست می دارم. نزد پیامبر خدا برگشتم و از سخن 
آن-فرد معبرا گام کردم پیامبر خد( فرمود : «ای علی ! شاید کار خیری 
برای او انجام داده ای؟». گفتم : سوگند به خدا , کار خیری برای او انجام 
نداده ام. پیامبر خدا فرمود : «سیاس. خدایی را که دل مومنان را به گونه 
ای قرار داده که به تو دوستی می ورزند». پس این کلام الهی نازل شد : 
«کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند, به زودی خدای 
ای ها ار 


تذکره الخواص به نقل از ابن عباس. درباره آیه «کسانی که ایمان آوردة 
و کارهای شایسته کرده اند, به زودی خدای مهربان برای انان». محبتی [ در 
دل ها آقرار می دهد» : این محبت را خداوند برای علی بن ابی طالب 
علیه السلام در دل مومنان قرار داده است. 


ر.ک : ج 12 ص 173 (مهرورزی به امام علی) . 


ص: 2:74 


ص: 575 


ص: 276 


ص: 277 


ص: 279 


ص: 2:79 


ص: 580 


جلد 8 
اشاره 


ص: 1 


ص: 


2 


ص: 


3 


ص: 


ص: 


5 


ص: 6 


الفصل الثانی : علیْ عن لسان النبیت«ما عرقک يا لیا جح معرفتک الا اللَه 
واتا» . ما توگر علیه هذا الفصل هو کلمات عظیمه , , وقمم سامقه . مد 
لا تعایر: لها صدرت عن:وسول الله صلی. اللهعلیهة .و اله یشان علیت. علیه 
السلام . وفی البدء نری من الضروری آن نذکر عددا من النقاط حیال آبعاد 
شخصیه الامام علوت علیه السلام 1 والموقع الذی بپحظی به هذا| الامام 
العیرفطار اش خی الله هه الما ره سکانه فن خاال عالم 
الدین نفسه . هذه النقاط هی : 


1 سعه حدیث النبن صلی الله علیه و آله حیال علیْ علیه السلامئولف 
کلمات رسول اه صلی الله علیه و آله آلوسّاء» الشطر الاعظم. مقّا ذکرناه 
ای انا | ی تا اه الکلام النبوی یشم 
فی آرجاء تمام صفحات هذا الکتاب . وما نسجٌْله هنا باختصار ما هو الا نقاط 
بارزه , وتجلیات یت اه النبوث العظیم الم بان ذکره فی 
الفصول الأّخر آو لم یرد بتفصیل . 


ص: 7 
فصل دوم : علی از زبان پیامبر 


جایگاه امام در سخن پیامبر 


کرد کن سا اس ات اه و اه ای ات اسان 


فصل دوم : علی از زبان پیامبرجایگاه امام در سخن پیامبر ای علی ! تو را 
جز خدا و من ,. کسی به درستی نشناخته است. (1) آنچه در این فصل آمده 

است. کلمات شکوهمند . ارج گزاری های والا و ستایش های بی بدیل 
پیامبر خداست از علی علیه السلام ۱ درباره ابعاد شخصیت مولا علیه 
السلام وجایگاه آن پیشوای بزرگ در نگاه پیامبر صلی الله علیه و آله 
وآموژم های دین: یاد کرد نکته هایی را ضروزی مین دانیم * 


1 . گستردگی سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله درباره علی علیه 
السلامبخش عمده ای از آنچه در فصول این کتاب , در چهره نمایی از علی 
علیه السلام وتبیین ابعاد شخصیت آن بزرگوار آمده , گفته های نورانی 
پیامبر خداست . بدین سان. سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله در تمامت 
صفحات این کتاب, چهره نموده است و اکنون انچه در اين جا , به اختصار , 
گزارش می کنیم , نکات رده تر وجلوه های درخشان تری از گفتار آن 
بزرگوار است که در فصول دیگر نیامده است ویا به اين تفصیل. گزارش 


نشده است. 


ری کی 2 رخا | عنم کی اهر ات ۱ 


ص: 86 


2 علهٌ علیه السلام التش المکت‌ماشخضيم. امیت الم‌فتین. یماد مج اه 
واسعه , ومن ثم فقد اعترف الکثیرون علی امتداد التاریخ بعجز هم ِ 
الارتقاء الی مکامن تلک الشخصیه النی لا تن لها فی تریح الاسلام: 

ان هذه الحقیقه تجلت علی آسمی وجه وانمّه فی کلام التبت صلی الله 
علیهو. آله... فال رسول الله صلی الله علبه و آله:هما عرفی با علر عون 
معرقتک الا ال وأنا» لکن ما قدر ما آظهره آلنیت من تلک المعرفه ؟ وکم 
کان بطیق المجتمع من تلک الحقائق 0 تعاملت الاْمّه مع ما آبداه 
تشول آلله‌صای اللث علیه و آله واظیره؟ فا رستول اللهتصلی للع له 
و آله : «لولا آن تقو فیک آلفالون من أمّتی ما قالتِ الصایی فی عیشی 
بن مَريِم ؛ لَقْلتُ فیک قولاً لا َمَرٌ یملاٍ من الّاس الا احَدُوا التراب من تحتِ 
قَدَمیک یستشفون به» . آجل ی اف 
ولا تتحفل ظهور فضائلی ومناقبک کم هی ؛ ولیس للاذان قدره 13 
الاصفاء الیها , ولا للنفوس قابلیّه الانفمار بها والارتواء من نمیرها . مع ذلک 
کلم یی اخمل الصرع عن شتضیم: آمیر العین واسا ها مواطق 
الارصاف ایا وأثراها دلالة فیما جاء ؛ هی تلک التی نجدها فی کلام النبو 
ااحافیت سل اله هس و اف قق ان الوا ۰ هل سا اعد 
صفحات الاثار المکتوبه من الکلمات المحمَدیّه حیال الامام عن جمیع ما کان 
. آم ان کثیر | من تلک الحقائق بفي رهین الصدور خشیه الأذی وخوف 
لتبعات , ثم ُفن مع آهله واندثر مع اصحایه ؟ لسنا ترید فی هذه المقدّمه 
آن تزیح الستار عن هذا المشهد من التاریخ الملیء بالغصص , لکثنا نوکد أنْ 
ما بقی هو غیض من فیض , وما وصل |لینا محض آمئولات من حقائق ما 
برحت اويةٌ فی صدر التاریخ , غاثرهة في احشائه , ومجزد آحادیث قصار من 
کلامشامی طویل له مه بقصا والله ان وی لدم لمظینها اشیر 
تیلم برض القلل ,ولض‌ ليم ۶ از سدرعان ها اصدووا 
حکمهم علیه ب «الوضع» عنادا من عند انفسهم , وجنوحا عن الحق , 
ومعاداهٌ للفضیله , ثم ما لبثوا ان سعوا بذریعه «الوضع» الي ابعاد هذا 
القلیل عن ساحه الثقاقه ومضمار الفکر . وحذفه من صفحات آذهان التاس 
. آما فی المواضع التی استعصت فیها تلک الفضائل علی التکذیب بما لها 
من قوّه ومن تلاو ساطع , فقد بادر آولئک الی التحریف المعنوی , وتوسْلوا 
بتوجیهات غیر منطقیّه وبجهود عقیمه , علْهم ینالوت بها شیثا من تشعشع 
آنوار الحف:. فیعللون من امتفادهه وف هدا العضمار تسگل باشت. ما 
آکتر الکتابات نی اهصات شیاه لمات التا فص ها آکی ها هام 


ص: 9 
2 . علی علیه السلام , راز ناشناخته 


2 . علی علیه السلام , راز ناشناختهشخصیت مولا علیه السلام ابعادی ناپیدا 
کرانه دارد . کسان بسیاری در درازنای تاریخ, از دست نایافتگی به ابعاد 
تست ان عم ول ار سامت یواست 
ار هر ای در کم مامت سای هو له مه 
۱ : ای علی ! جز خدا و من. کسی تو را به درستی 
تشاحته است. انا بامیو‌خد اه اندارم از ان شتاخت را مطرح ساخت::: 
ام را رارصا اهر 
آله گفت , چه سان رویاروی شد؟ ! پیامبر خدا به علی علیه السلام فرمود : 
اگر ترس این نبود که غالیان امّت من آنچه را که مسیحیان درباره عیسی 
بن مریم گفتند, درباره تو بگویند. سخنی می گفتم که به هیچ جمعی گذر 
نمی کردی خز آن که‌:غای زیر بایت: را براي شفا برمی ذاشتتن. (11 این 
یعنی که جامعه , چهره نمایی حقیقی از تو و بر نمودن فضایل ومناقب تو را 
بدان گونه که هست بر نمی تابد و گوش ها قدرت شنوایی و جان ها توان 
نیوشیدن آن را ندارند . با اين همه, زیباترین , شکوهمندترین و گویاترین 
وصف ها , ارج گزاری ها و بزرگداری ها از شخصیت علی علیه السلام را 
به همان جهت که آمد , در کلام پیامبر خدا می یابیم. اما آنچه اینک از کلام 
پیامبر خدا بر گستره صفحات ۲ مکتوب درباره علی علیه السلام نقش 
بسته است, آیا تمامت آن چیزی است که بوده است ؟ و یا بسیاری از آن 
حقایق , از ترس پیامدهای گزارش آنها , بر سینه ها ماند وهمراه دارندگان 
آنها مدفون شد ؟ اکنون و در این مقدمه از این «قصه آکنده از غصه» 
تاریخ, پرده بر نمی گیریم آ ول قاکیج صف کتیم. که آنجه مانده انست. اند کی 
ات ار شارب فضونه مایی است از مایت عنم در سا و کی 
هایی است جرد از ناگفته های بَسّ کلان و ... و شگفتا که آنان که 
پرتوافکنی افتاب را بر نمی تابند , درباره برخی از همین اندک نیز از سر 
عناد و حق پوشی و فضیلت ستیزی , حکم «جعل» صادر کرده اند وکوشیده 
اند با مُهر «وضع», آن همه را از صحنه فرهنگ و صفحه ذهن انسان ها به 
دور کنند , و گاه چون تلالةّ خیره کننده فضایل , جلوی تکذیب را گرفته 
است , با توجیه هایی غیر منطقی و تلاش هایی ستژون , به تحریف معنوی 
دست بارید اند مکز اندکی از مسترش تایش انوارحق بطاهند: 9 
مد وس هتنام ند 1 
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3 کلام النبین صلی الله علیه و آله ناقذه لمعرفه علخ علیه السلامعلود سث 
الوجود المکتوم ؛ وهل تَعّ سبیل الی اکتناه هذا الستٌ وفتح مغالیقه سوی 
الاستمداد من آعلم شخصیّه فی الوجود وآدراها بالسثژ ؟ اب رسول ِ 
ضلی الله,علیه و ال اگزی الوحوه انس ,فص الی دای ام اامام ارت 

السلام ومُربیه , وقد کان الامام علیه السلام تلمیذه ورفیق دربه وقرینه . 
لقع آخد رسول الله ضلی الله:علیم و ال علیا وضو البه ضفیر | منم تفتم 
بنداء الوحی فی ثنایا روحه وجوانبها , فطفقت آعماق وجود علت تفوح 
بشذی عطر التعالیم الالهته وتنضح بنداها . وهکذا کان علمدٌ ماثلاً آمامه بکل 
وجوده کالمرآه الصافیه . وعندما کان النبیث یتحداث عنه فائما تحت بمثل 
هذه النظره ومن خلالها . ولک آن تتأّل هذا الوصف العلوی الاجاذ الناطق , 
فی بیان الصله فیما بینهما صلوات اللّه وسلامه علیهما ؛ اذ یقول آمیر 
المومنین : وصَعنی فی چجره وا و 1 ضَمّی الی ضدره , وتکثفنی فی 
فراشو , ونیشی جسَدة , وتشگی غرقة , وکان بَمطَغ السیء ‏ بلقمنیه , 
وما وَجَدَ لی كَذبِهٌ فی قول , ولا حَطله فی فعل 7 ۳ 
الله علیه و آله من لَذْن آن کان قطیما أعظَم هي من لته تسلک به 

طریق الکارم . وقحاسن اخلاق العالم بل وتهارخ . ولقد کنث أیقة اثاع 
القصیل ات امه , یرفع لی في کل یوم من آخلاقه عَلما و بالاقتداء 
یه . ولقد کان بُجاوژ فی کل ستو بچراء قاراة ولا تراغ غیری . ولم تَجمع 
بیث واچذ یَومیْذِ فی الاسلام عَیرَ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله وخديجة 
وأتا ثالبهُما . آری نور الوَحي والرساله , وأشْمٌ ریخ الوّه . ولقد سَمعث ری 
الْسَیطانِ حین رل الوحن عَلّیه صلی الله علیه و آله , فلت : یا سول ال 
صلی الله علیه و آله ما هذه ارت ؟ ققال : هد السّیطانْ قد آیس من 
عبازنع:. انک تسمع ما آشفم ؛ وترق ها اری: الا الک لست ی .ولکنک 
لوزیر وانک لقلی خیر . (1) ان رسول الله علیه السلام موصول بمصدر 
الوحی ومنبثق الالهام , ومن تم فما یقوله هو انعکاس لتجلیات ریانیّه , وتجل 
لحقائثق الوحی ۰ وهو تبلور لکلام اللّه سبحانه . فعندما یتحداث النبی عن 
علی فک الذی یتحدّث عنه هو اللّه جلّ جلاله . وهو سبحانه الذی یکشف 
آلشتتز والاسرار ۰ ويزج الخجب عن الشخصیّه السامقه لامام الانسانیه . 
وحیثٌ نطل علی العشهة فن.رافیه. اخری. فان علبا هم نطیر رصول اللّه 
صلی الله علیه و آله , وهو مثیله . وعلی ضوء الکلام الالهپ الساطع : 
«وآنقستا وأنفُسَکم» فاِنْ علیّا علیه السلام هو نفس رسول الاهضلین اه 
علیه و آله له جمیع ما للنبي الأقدس من مقامات ظاهریّه وباطنیّه ما خلا 
انم .ها تحت رشول اللث صلی اه علیه و اله کی ااماخ امتر 


المومنین ویکشف عن موهلاته وما یحظی به من جداره . اما یضع فی 
الحقیقه امتداده الوجودی بین یدی الاخرین , , ویعرض نظیره ویعاف به من 
آجل الأهداف السیاسیه والاجتماعیه العالیه للأمه الاسلامیه , ویقدم الی 
الناس کافه آفضل شخصیّه وآسماها نشأت فی ظلال الاأنوار الالهیه 
الساطعه . 
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3 . کلام پیامبر صلی الله علیه و آله , روزنه ای برای شناخت مولا 


3 . کلام پیامبر صلی الله علیه و آله , روزنه ای برای شناخت مولاعلی علیه 
السلام راز ناشناخته هستی است . و ایا برای گشودن چهره اين راز, راهی 
جز یاری گرفتن از «داناترین و را آگاه ترین» چهره هستی وجود دارد؟! 
پیامبر صلی الله علیه و آله از سویی راژ آشناترین چهره هستی است و از 
سوی دیگر تاد . مربّی و همگام و همراه مولا . پیامبر صلی الله علیه و 
الم علی علبة السلام را از رد سالی بر دامن ره و بامرانیتوجین را 
در زوایای جانش زمزمه کرده واعماق وجود او را با عطر آموزه های الهی 
, عطراگین ساخته و بدین سان, همه وجود او را چون آینه ای شفاف, پیش 
روی دارد و چون از او می گوید, از چنین نگاهی می گوید . به این توصیف 
زیبا وگویای علی علیه السلام درباره پیوند خود با پیامبر صلی الله علیه و 
آله. بنگر بد.+ ذر زماتی. که.-خردسال بودم:مرا در آغوشش. می نشاند:م به 
سینه اش می فشرّد , در رخت خوابش می خواباند , تنش را به تنم می 
سایید, بوی بدنش را به مشامم می رساند و خوراکی را می جوید و در 
دهانم می گذاشت . نه در سخن گفتن, دروغی از من شنید و نه در کردارم 
لغزشی یافت . [ محمد صلی الله علیه و آله از دورانی که از شیر گرفته 
شد , خداوند متعال , , بزرگ ترین فرشته از فرشتگانش را همراهش کرد تا 
شب و روز به راه بزرگواری ها و خوی های نیکوی جهان , رهنمونش کرد و 
من همچون بچّه شتری که پا در جا پای مادرش می نهد , دنبالش می رفتم 
. در هر روز. نشانی از اخلاقش را فرا رویم برمی افراشت و به من دستور 
می داد تا از آن پیروی کنم . هر سال در چرا شکنا می گزید و من وی را 
می دیدم و جز من , کسی او را نمی دید . در آن روزها , اسلام , جز به 
خانه پیامبر خدا که وی و خدیجه در ان بودند و من سومین آنها بودم , , وارد 
ی ای 
و هنگامی که وحی بر آن حضرت نازل شد , ناله شیطان را شنیدم و گفتم : 
ای پیامبر خدا ! اين ناله سا و وا اک 
پرستیده شدن , ناامید گشته است . آنچه را که من می شنوم ‏ تو می 
شنوی , هو ا تسا که من ات هی تین : جز آن که : یامیر تست ۱3۱۰ 
تو وزیری و تو بر مسیر خیری». (1) از سوی دیگر, پیامبر صلی الله علیه و 
آله بت وحی وه الباش اصال اس و او میت که باسات انم ها 
ربانی است و انعکاس حقایق وحیانی , وتبلور کلام سبحانی . پس چون از 
علی علیه السلام سخن می وید , چنان است که کویا خداوند سبحان , از 


علی می گوید و از منزلت والای او پرده می گیرد , ورازها و رمزهای 
شخصیت والای آن پیشوای انسانیت را خفت. کشاند. از نگاهی دیگر و 
سا ای لا ی دا اس ان 
کلام بلند الهی : «جان هایمان و جان هایتان». علی علیه السلام جان پیامبر 
صلی الله علیه و آله است و دارنده تمام مقامات ظاهری وباطنی ایشان , 
بصن 9 ۳۳ وچون پیامبر صلی الله علیه و آله از علی سخن می گوید , واز 

شایستگی های او پرده بر می گیرد , به واقع , امتداد وجودی خود را در 
پیش دیدها می نهد و همتای خود را برای اهداف بلند ودراز مذت سیاسی , 
اجتماعی و ... امّت اسلامی می شناساتد و بهترین وبرترین وارجمندترین 
چهره رشد یافته در تربیت اسلام و بالیده در پرتو انوار الهی را به مردمان 


1-.ر. ک : ص 267 (خویشاوندی نزدیک) . 
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4 تصنیف کلام النبی صلی الله علیه و آله حبال علو* علیه السلامقبل آن 
نبادر ٍلی تصنیف کلام النبیث الأعظم صلی الله علیه و آله حیال الامام علیْ 

بن آبی طالب , ونستخلصه من خلال عناوین نأتی بها فی |طار نظره سریعه 
عاشه , پنبعی آن نعترف أنْ ار الدقیق والتصنیف الکامل التام لما 
قاله النبن فی علی لهو عمل عظیم شاق , وهو بلا شک یتطلب مجللاً آوسع 

من الفرصه المتاحه لنا فی مقذمه هذا الفصل . بید آثنا مع ذلک نسعی من 
خلال الافاده من روایات هذا الفصل وما جاء فی الفصول الاأخر , آن نش 
طریقا صوب المراد والمقصود *وان لم یکن بالخستوی اللاتق . مدا الشان 
خر آماشا الفام‌برت لام 
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4 . جمع بندی سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله دریاره علی علیه السلام 


اشاره 


4 . جمع بندی سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله درباره علی علیه 
السلاماکنون و پیش تر از آن که در نگاهی گذرا و کلی ودر ذیل عناوینی 
فکتان هام صلی همه الد را وان کی یه سم مه بو 
کنیم , پاید اعتراف کنیم که جمع بندی دقیق وکامل آنچه پیامبر صلی الله 
علیه و آله درباره وی گفته است, کاری است کارستان و بسی دشوار , و 
تفن کهازم نیازمند مجالی بس فراخ تر از آنچه اکنون و در مقدمه این فصل 
فا دیس ی ی هه و ری وا ان 
فصل وآنچه در فصل های دیگر آمده است , راهی وگرچه نه درخور به 
سوی مقصد و مقصود , باز کنیم. 
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علو علیه السلام من حیث الخلق والتکوینیرتبط جزء من کلام رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله عن الامام علیْ بجوهره الوجودی وکیفیّه خلقه . قمن 
وجهه نظر النبن یعدٌ علیْ ورسول اللّه صلوات اللّه وسلامه علیهما شعاع 
نور واحد , والائنان هما تجل لنور اللّه سبحانه ؛ فلحم علی هو لحم النبیث ؛ 
ودمه دمه , وروخه روخه , وباطته باطته با اه 
شجرو واحدو , وساثئر الناس من شجر شتی ومن طین مختلفه . کثیرة هی 
الروایات التیتشیر الی هذه الحقیقه الرفیعه فی مصادر الفریقین , قد جاء 
ها اه ای او 


ب علولٌ علیه السلام من حیث الأْسرهعلو علیه السلام هو اين عم النیث 
صلی الله علیه و آله وصهره ووالد ریحانتیه . بیدَ أَنْ الأسمی من ذلک کله 
علیّا هو الشخصیّه السامقه فی آهل البیت التی تحظی بمکانع مرموقه , 
وأحد «آصحاب الکساء» و «الخمسه الطیبین» الذین نزلت بحقهم آیه 
التطهیر وهی تهبهم آرفع ۷/۳ وآنسفاها . فضلا" عن ذلک , أن النبی کان 
بر آن دوام تساه بتجدر فن صلف علت الطاهر . وهوصلی الله علیه و آله 
یقول : «اِْ ال تعالی جَعَلّ #5 کل تیمعٌ هن ضّلیه . وانّ ال تعالی جَعَلَ 
دریتی من صلب علی بن آبی طالب» . وبخلود نسل النبی فی ذریّه علی 
و الله علیه له ام نید لزان الخس 
والحسین وبحکم الهی ناصع ز ارفع حصوض یه لم و ار فی فضیله ‏ 


ج علمٌ علیه السلام من حیث العلمیْعد علیّ علیه السلام بنظر رسول ال 
صلی الله علیه و له اعلم الأْمّه واکثرها بصیره . لقد قدّم النبت علیّا خازنا 
لعلمه والموّتمن علیه , ووارثه وحافظ اتفرارخ ومعدن تمام علمه , , وتحات 
عنه بوصفه الانسان الذی یحظی من جمیع علم الیشریّه بتسعه آعشاره . نم 
آکد الحقیقه التی تفید ان الطریق الی بلوغ آفق العلم النبوی وساحه 
اتشقار ال تما یکمن فقط فی سلوک جاثب علت , ۰ فعلوٌ علی 
درایه بجمیع ما فی الکتب السماوبه وما تحویه من آحکام لیم ؛ درایته 
بالقرآن وتعالیمه وأحکامه . وعلی الأعلم بحقائق القرآن ها اخاه ی 
لجمت تدخانفه. بخبت لم‌یکن علی موجه الارض وعلی امتداد الزضان غیره 
: : «سّلونی قبل ان تفقدونی» . وهذا ابن ۳ تراه قد غعضب ممّن 
با : «علمی من علم علی , وعلم 
آصحاب مُحَقّدٍ کلهم فی علم عَلیگ القطرو ی ی 
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الف علی علیه السلام از نظر آفرینش 
ب علی علیه السلام از نظر خانوادگی 
ج علی علیه السلام از نظر علمی 


الف علی علیه السلام از نظر آفرینشبخشی از گفتار پيامبر صلی الله علیه 
و آله درباره علی علیه السلام , مرتبط است با گوهر وجود آن حضرت و 
یهافر ام اد ماد سامیر امه الله عم و الم علی له الساا. 
و پیامبر خدا , پرتو یک نورند . و هر دو جلوه ای از نور خداوند متعال . 
گوشت علی , گوشت محتّد صلی آلله علیه و آله و خونش خون او و 
روحش روح او و باطنش باطن اوست . طینت آن دو بزرگوار, همگون 
است و هر دو از یک درخت بارورند و دیگران از ريشه های گونه گون و از 
طینت های مختلف . روایا تٍ نشان دهنده این حقیقت ارجمند در منابع 
فرنعین: سین وین است: که مس هایت از هلب غبارانت. کمن کون 
سای شمه نی راحه خر استی سم در آعارای فصل, کهاز رن اس 


بت ی انم هام ار ی ای هی ات اسلا سر عم داهاه > 
مدز دوه کل بیامتر صان للم علیه و له اشت براتر اد اشهاء علی 
علیه السلام چهره برجسته و ویژه اهل بیت و یکی از «اصحاب کسا» و 
«پنج تن پاک» است که آیه تطهیر درباره آنها نازل شد وبرترین و والاترین 
فضیلت ها را فرای آنان رقم زد . افزون یز این »اسر صلی الله. علیه و 
آله تداوم نسل خود را در ضلب مطهر علی علیه السلام می دید و می 
فرمود : خداوند. نسل هر پیامبری را از پشت خود او قرار داده است ؛ ولی 
نسل مرا در صَلب علی بن ابی طالبٍ مقر نموده است. بدین سان, پیامبر 
صلی الله علیه و آله با رقم زدن جاودانگي نسل خود در فرزندان علی علیه 
السلام به حکم الهی , برترین ویژگی وفضیلت را به علی علیه السلام 


بخشیده است. 


ج علی علیه السلام از نظر علمیاز منظر پیامبر صلی الله علیه و آله , علی 
علیه السلام آگاه ترین , ژرف ترین وبصیرترین فرد ات است. پیامبر صلی 


الله علیه و آله علی علیه السلام را گنجورِ دانش خویش و وارث معارف و 
رازدان آگاهی های تاییدا و کان تماهی علوم خود و کسی که ته دهم از 
تمامت دانش بشری نزد اوست, معژفی کرده است و بر این حقیقت, تاکید 
کرده است که راه وصول به گستره دانش واگاهن های محمدیر تنها وتنها 
آز خاتب علی‌علیه الشاام است زو آونشت که بر تمام کتاب های آسمانی و 
آموزه های آنها چونان قرآن و آموزت های آ آگاه است و در آگاهی به 
حقایق و ژرفنای قرآن, برترین و داناترین است. چنین است که علی در 
گستره زمین ودرازنای زمان , تنها کسی است که «پیش از آن که مرا از 
دست بد هید از من بیرسید» را بر زبان آورد , وابن عباس در پاسخ کسی 
که او را با علی علیه السلام سنجیده بود , از اين سنجش, خشمگین شد 
وگفت : دانش من نسبت به دانش علی علیه السلام , و بلکه دانش همه 
یاران پیامبر نسبت به دانش علی علیه السلام , چون قطره ای در [ برابر] 
هفت دریاست . (1) 


1-.ر. کی : ج 10 ص 473 (دانش های امام علی) . 
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وی عانه لام من یت ادها رن فرع مت اسر فی خن 
التت ضلی آلله علیه و اله + واختلطت. لحظات حیاته وتواشتجت: بلحظات 
حیاه التیت , وسمه. تداء الوحی الرتاتی ولم بات الکقر له زوجا قط ختن 
للخظه واحده لخلیق؛ به آن بحتل عند. رسول الله صلی الله علیه و آله تلک 
المکانه. العظیعه .. لعد کان: علیت هن ین الرجال. آول من صدع. بانخانه 
رتسول سصلی لاه اه ماه سم اا ها کات امسر ار رود 
في الشهود القلبی , وهذا الب یقول فی خطاب نفسه الوضٌاءه المنوّره : 
«انک تسمَغ ما سغ وتری ما آری» . وهو صلی الله علیه و آله الذی یشهد 
لین افاشه وشات آنماند مرخه + قوله.* «الایمان قالط احعی 
ودَمک کما خالط لحمی ودمی» (1) . بهدذه الشهادات وغیر ها وضع النیوش 
ذلک المومن النقی فی ارفع ذری الیقین . 


1- .راجع ۳۰ 9 ص‌‌ 136 (الایمان مخالط لحمه ودمه) ۰ 
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د علی علیه السلام از نظر اعتقادی 


د لین یه السلام از خظر اعفادیاه. که ار وسالی بر تاسمساضر خی 
الله علیه و آله قرار گرفت و لحظه های زندگانی اش با لحظه های زندگی 
پیامبر خدا درامیخت و پیام ربانی وحی را شنیده , سزامند است که از 
متظر پنامتر صلی الله علبه‌و آله کشین باشد که <هرکر وختی. یکی لخاد 
جانش به کفر, آلوده نشد» واز میان مردان اگازین ایمان آورنده به پیامبر 
صلی الله علیه و آله باشد و از چشم انداز ایمان, در ستیغ شهود قلبی قرار 
گیزذ و پیافبر ضلی الله علیه و آله خطاب به این جان منور خویش بگوید : 
رن ار ی 
بینی . و چونان گواهی بر استواری . ژرفایی و گستردگي ایمانش بفرماید : 
ایمان با گوشت و خون تو عجین است , چنان که با گوشت و خون من 
عجین است. له بدین-سان؛ آن مومن ببراسته-جان را در بزترین جایگاه 
باورهای یقینی قرار دهد . 


1-.ر. ک : ج 9 ص 437 (ایمان با گوشت و خونش عجین شده) . 
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ه علونٌ علیه السلام من حیث الاخلاقکان من بین ما آعلنه النبخ صلی الله 
علیه و آله فی فلسفه بعئته وهدف رسالته , , هو اتمام «مکارم الأخلاق» ۰ 
من هذا المنطلق سعی رسول اللّه صلی الله علیه و آله [لی عرض مشروعٍ 
جدید , وتربیه انسان ]< , وآن یصنع من المومنین بمبدئه ومنهجه م 
عملیه للنهح الانسانی , وقدوات رفیعه لمکارم الاخلاق . عند هذه النقطه 
یبرز حکم النبین حیال علین سامقا موحیا وهو یعذه الا آخلاقا , والقمّه 
فی التحمل والصبر والاستقامه والتواضع والزهد وسائر مکارم الأخلاق . 
ومع ذلک کله کان الامام امن الموّمنین علیه السلام الأصلب فی اجراء ۳ 
الحقّ , ثابتا لا یتزعزع فی العلم بالأحکام الالهیّه , صلبا لا تلين له قناه فی 
تنفیذ العدل والعداله , حتی قیل فیه : اثه «کلمه العدل» والتجسید الواقعی 
للعدل والانصاف . 


و علو علیه السلام فی مضمار العملکثیرهم آصحاب الادعاءات , ولیسوا 
قله ایلی ده ون رن الخت فرعم ام لک سا ارت 
ساعه العمل , وراحت عملیّه احقاق الحقٌ تحتاج الی الجهد والمثابره , 
وتتطلّب التضحیه والثبات , صار هل الحق قلّه وک الفاژون ! آمّا علی فهو 
فی.مضماز العمل امئوله لا تین لها ایضا . ذلک أ اقترانه بالحق واثباعه له 
, وثباته الی جوار القرآن , آملیا آن یسجّل له رسول اللّه صلی الله علیه 7 
آله غیر مژه معیْته مع القرآن , . ومعیته, مع الحق وعدم انفصاله عنهما . 

آوّل همم ی ال واه رن 
حضوره الأوفر فی سوع القتال ومیادین الجهاد آکنر من و شخص آخر 1 
ولم یدبر عن عدوٌ قط حتی حمل علی صدره وسام : «لا سیف الا دُو 
الققار ولا قتی لا علی» . نم عدٌ النبن ضریته یوم الخندق آفضل من آعمال 
الأه وعباده الثقلین جمیعا الی بوم القیامه . ولک آن نبری فی صفحات هذه 
اافحه عه عتر لیات ااساعع ااتات الفا هه 
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نی نب تیان از سر افلافی 
و علی علیه السلام در میدان عمل 


هم علی علیه السلام از نظر اخلاقیپیامبر صلی الله علیه و آله از جمله 
چرايي بعثت وآهنگ رسالتش را «به کمال رساندن مکارم اخلاق» , عنوان 
کرد و بدین سان. بر این پایه کوشید تا طرحی دگر افکتد وانسانی دگر 
خرخت کید و مدا مسر | خاوه-های. غییی. مش آنسنانی: ۵ رتم 
های والای مکارم اخلاق بسازد , و در این میان, داوری پیامبر صلی الله 
علیه و آله درباره علی علیه السلام که او را نیک خوی ترین , بردبارترین , 
راستگوی ترین , شکیباترین , فروتن ترین و دنیا گریزترین و ... دانسته 
است , بسی ارچمند و نکته آموز است . با اين همه , علی علیه السلام به 
هنگام اجرای حکم حق, قاطع ترین و در عمل به فرمان های الهی , 
3 ۱۳ , و در اجرای انصاف و عدالت ۳1۳ 
نایذیرترین است تا بدان جا که از او با عناوین: کلمه عدل , جلوه عینی 
عدالت و تجشم دادگری , یاد شده است . 


و علی علیه السلام در میدان عملداعیه داران بسیارند و کسانی که از حقّ 
سخن بگویند و شعار حق بدهند؛ نیز فراوانر " اما آن گاه که میدان عمل 
بگسترد د و تحقق حق , , تلاش و از خودگذشتگی واستوارٌ گامی را بجوید , 
حق مداران , اندک می شوند وگرپزپایان, بسیار . علی علیه السلام در 
میدان عمل نیز بی نظیر است. همگامی او با حق و استوارّ گامی او در 
کنار قران و جدایی ناپذیری او از قرآن را پیامبر خدا رقم زده و بارهای 
بار, گواهی نموده است. او نخستین کسی است که با پیامبر صلی الله علیه 
و آله نماز می گزاد و بیشتر از هر کس در صحنه های نبرد , حضور می 
يابد و هرگز از دشمن. روی بر نمی تابد و نشان افتخار «شمشیری جز 
ذوالفقار و جوان مردی جز علی نیست» را از انٍ خود می سازد و پیامبر 
خدا در نبرد سرنوشت ساز خندق. «ضربت» او را ارزشمندتر از اعمال 
تمامی امّت تا قیامت بر می شمرد , که اندکی از جلوه های زیبای ان را در 
صفحات این مجموعه می توان دید. 
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ز علوٌ علیه السلام من حیث السیاسهمن خلال لتأثل بما جاء عن النبت 
حیال علی , بالقاء الأضواء علی الکیفیّه التی صدر بها ذلک . تم بتفتخص 
الأجواء التی ااحاقت فیها تلک الحقائق , والارضیه التی تحلاکت علیها 
الخطابات النیویّه فیما آعلنت من مناقب ومکرمات علویّه ؛ لا یبقی تم شک 
بان رسول الله صلی الله علیه ۳ کان بصدد بیان الموقع الرفیع لقیاده 
اامسعیل:هفتدید. النسار الی امضل انسان بتستم هذا الموقع, والمصداق 
الالهی الوحید لهذا العنوان . علی هذا الضوء خط رسول اللّه لاه والرساله 
قیاده الغد وسیاسه المستقبل , بحیت راح یکتب جمیع ما قاله علی هذا 
الصعید وجها آخر عبر هذه الرقیه . بية ان ما یعنینا الترکیز علیه فی هذا 
المجال . هو تلک العناوین والاحادیث التی تمس هذه الحقیقه عن کثب 
وتثصل بها علی نحو آوثق . لقد سجل رسول الله صلی الله علیه و آله 
۱ ی 

بی طالب علی هن الانه کحق الوالد عغلی ولدو» . وها هو ذا النبیث 
0 یطلق و علیخ لقب «سید العرب» و «سید المسلمین» و «سید 
الدنیا والأآخره» , حبت تکتسب هذه الألقاب ۷۳ خاضه بلجاظ ما [ 
«السیاده» من معنی , کما کان من بین ما تحله به من آلقاب آخر تبعث 
علی الفخر وصفه له بِ» «حجه الله » و «صاحب السن» و «الوزین؟ و 
«الوصی» و «الخلیفه» . شا تعبیره عنه بان حزبه حزب اللّه بو «علی منی 
وا منة» فیحمل دلالات مکنفه علی ما نحن فیه ومعانی خاضه تدل علبه:: 
بالأخصن قوله : «علیٌ منی 9 منه» و «لَحمَةٌ خی ودَمَةٌ 5می» بلحاظ ما 
تحمله هذه ۳ من مدلولات فی, اطار ذلک العصر وثقافته . ثم یجی ء 
قول النبی : مع الحق وَالحَود مع عَلیٌ» (1) و «علیٌ مع الفرآن 
الق أن مَعَةْ» (2 ۳۳ بوضوح علی آنْ |طاعه علخ (طاعه ۷1 2 
واثباع للحق* والقرآن , وان علیا «محور» فی الفادج والسیاسه , وهو 
«سفینه النجاه» |ذا ارتطمت بالأمه الأمواج , وحاطت بها الحرکات العاتیه , 
حیث بقول صلی الله علیه و آله 1 علی فی, هذو الانّه کمتل الکعبه» . 
وقوله صلی الله علیه و آله . «یا عم منک فی آمّتی کَمَتل سفیته نوح من 
رکبها تجا ومن تخلفت عنها عرق» «لقد تواترت الأحادیث النبویه التی ِِ 
لزوم حبٌ علی , وتعد حبه «حت الله » و«حب رسول اللّه » , وتنظر الی 
نع آمی. الموّمنین ک «فریضه» و «عباده» , بل تخطت مدلولات 9 
اما و ی ی 
تداخل مع أصله ِ باشاسته , حیت قال صلی الله علیه و آله : ِِ ِ 
1 موم ولا ب ِبِفِصَهٌ الا مُنافق , ایمان وبِغصَةهٌ کفه» :0 وقال : 


آَحتّ عَلیّا ققد اهتدی» . (4) وفی المقابل ارتبط بغض علی پالکفر , حیث 
عد 5 النبوث مبغعضیه منافقی الاثه 1 وعد آعداءه ومناوئّیه اعداء له وللرسول . 
لقد جاء وک 5اه مزم. احجل فتح جبهه مترامیه الأطراف تمتد بامتداد التاريخ 
نفسه , لتجعل من علت بورهٌ یرتبط بها اهل الحق بحزام وثیق وتدع مواضع 
المناوئین لعليَ ومخالفیه تواصل مع خنادق الظلمه وأهل الباطل 1 
تسانت اوه ای اس اللکرم صلی الله کید ی له , اند باه 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بهذا الجهد المستقبلی الصادح بالحقٌ ؛ 
ذروته فی واقعه «عدیر خم »> ۶ نها آعلی علیا امام الألوف وعلی رورس 
الاشهاد قائدا للمستقیل , بصراحه ومن دون لبس فی مشهر اخاذ لا بصخن 
کن الذاکره , ممّا ما ستأتی تفاصیله فی صفحات هذه المجموعه + ان العناوین 
والاوصاف التی اختارها رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعلت جاعت 
باجمعها هادفة موحية . فما جاء علی لسان النبن فی صفه علی من آه 
«حبل اللّه المتین» , «عمود الدین» , «یعسوب الموّمنین» , «رایه الهدی» 
«مدینه الهدی» , «الصذیق الأکبر» , «الفاروق الأعظم» و «ولیث ک مومن 
بعدی» یکفی کل واحد منها لیخط للامام الموقع الأفضل والمکانه الأسمی . 
ان اه نا من اي ها هن اس فص نی 
السبیل من حاد عنک , ولیس من سبیل للمومنین الی معرفتی آقوم منک , 
و را ی رل اس لا اه 
اله کان یفکُر من خلال هذه المقولات باه ما یشفله , متمثلا بهدایه ال 
واستقامتها علی طریق الحق ؛ یترشم لذلک العلاح ویحدد لها الطریق , لکی 
نهندی الأْفْه بذلک ,؛ وتعثر علی سبیل الجنه فاقنای عن النار المحرقه . لقد 
آحذت فهته اران هی الحقاتق واتاعه فده التعاليم المتفدم علی التیه 
خانه کلها میت لم‌شعل رسول الله ضلی: الا خابه و الم لحظه واخده 
کن هت ارت مسا هه وم الوا فراع الا ره اوه اس 
آجل غدٍ مطمئنْ وصاح . ان هذه الموسوعه هی برقتها دلیل ناصع علی هذه 
ای اس سر ای سا 


1- .راجع : ج 2 ص 192 (علت مع الحقّ) . 
2 .راجع : ج 2 ص 188 (علی مع القرآن) . 
3- .راجع : ج 12 ص 236 (الأْیمان) . 

4 .راجع : ج 12 ص 202 (الاهتداء) . 


ص: 23 
ز علی علیه السلام از نظر سیاسی 


ز علی علیه السلام از نظر سیاسیبا در نگریستن در آنچه پیامبر صلی الله 
۱ ۶ 

چگونه گفتن ها و با دقت در فضاهای ظهور این حقایق و زمینه هایی که 

پیامبر خدا برای طرح این همه منقبت ها ومکرمت های علوی به وجود می 
آوژد , نمی توان تردید داشت که پیامبر صلی الله علیه و آله در جهت تبیین 
جایگاه والای «رهبری آینده مسلمانان» و در مسیر نشان دادن شایسته 
ترین فرد و بلکه تنها مصداق این عنوان الهی بوده است . بدین سان , 
پیامبر صلی الله علیه و آله مسیر سیاست و زعامت آینده را رقم می زند 
وتمام آنچه که می گوید, با اين نگاه, جلوه ای دیگر می یابد ؛ اما اکنون و 
در این جا به عناوین وگفتارهایی بیشترین توجّه را خواهیم کرد که بیشترین 
با با ات دا پیاهبر ضلی. الله: غلیه. و اله تر ای علی. علیه 
السلام در پیوند با امّت, جایگاه «پدر» را رقم می زند و می فرماید : حق 
اسر وا اهر ی را 
هی اه و ار اه ایا و و 
مسلماتان» , «سید دنیا و آخرت» یاد می کند که با توچجّه به معنای 
«سیادت» , این عناوین , بسی نکته آموز است. «حجت خدا» , «رازدار» , 
«وزیر» , «وصی» و «خلیفه» , از دیگر عناوینی است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را بدانها مفتخر کرده است. 
تعبیرهایی چون «حزب او حزب خداست» و «علی از من و من از علی 
هه کف ار ای 
«علی از من است و من از علي هستم» و «گوشت او گوشت من و خون 
سا او یا 
مراد می شده است. علی با حق و حق با علی است . (1) علی با قرآن و 
قرآن با علی است . (2) بدین سان, اطاعت از او اطاعت از خدا و رسول 
وحق وقرآن است , و اوست که در سیاست و زعامت, «محور» و در 
ار ی ی 
علی در این افقّت, چون کعبه است. و فرمود : ای علی ! مَتّل تو در افّت 
من, مَتّل کشتی نوح است. هر کس سوار شد, نجات یافت و هرکس روی 
گردائد, غرق شد . مجموعه ای از تعابیر پیامبر خدا , لزوم دوستی علی 
علیه السلام را مطرح می کند و دوستی او را «دوستی پیامبر خدا» 


و«دوستی خدا» تلقی می کند و مهرورزی به آن بزرگوار را «فریضه» و 
«عبادت» می داند ؛ بلکه فراتر از ان. دوستی مولا علیه السلام را با بنیاد 
دین, پیوند می زند و می فرماید : جز مومن , او را دوست ندارد و جز 
منافق , او را دشمن نمی دارد . دوستی با او ایمان و دشمنی با او کفر 
است. (3) و نیز می فرماید : هر کس علی را دوست دارد , هدایت یافته 
0 0 1 
السلام را همسان با کفر شمرد و کین ورزان به علی علیه السلام را 
منافقان امت دانست ونشر دهندگان فضایل و والایی های او را ستود 
ودشنام دهندگان او را دشنام دهندگان به خود و خداوند , معژفی کرد .. 
اینها همه در پي گشودن جبهه ای است به گستردگی تاریخ و در جهت پیوند 
زدن علی علیه السلام با حلقه حق مداران و پیوند زدن مخالفان او به حلقه 
حق ستیزان وستم پیشگان تاریخ و در نهایت , حرکتی سیاسی وآینده نگر و 
راه گشایی ارجمند است برای سیاست فردا و فرداهای پس از پیامبر خدا . 
تامین‌ضلی اللد‌خلستو له ابوحی ماس ای کریرا در بر او 
رساند و در پیش دید هزاران هزار انسان و در هنگامی شگفت و به یاد 
ماندنی , علی علیه السلام را بدون هیچ پرده پوشی و در اوج صداقت, 
برای رهبری آینده: مغزافن کر . که تفضیل, آن در صفحات این مجموعه 
خواهد آمد . عناوینی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای علی علیه السلام 
رقم زده است, یکسر جهتدار و هدفدار است ۰ عناوینی چون . «ریسمان 
استوار خدا» , «ستون دین» , «شیر مقمنان» , «بیرق هدایت» ۰ «شهر 
هدایت» , «صدیق اکیر» , «فاروق اعظم» , «ولت هر مومن پس از من» و 

۰. هریک به تنهایی بسنده است تا برترین جایگاه را برای آن بر ر کوان :: 
ار هه را که : «هر کس با تو همگامی کند. راه یابد و هر کس از تو 
روی برتابد. 5 راه شود» و «موّمنان , برای شناخت من هیچ راهی 
استوارتر از تو ندارند» و «اگر تو نبودی, مقمنان مرا نمی شناختند» 
تشاتکر. ان است که پیامبر صلی الله علیه و آله با اين آموزه برای مهم 
ترین دل مشغولی اش (یعنی هدایت امّت و استواژ کامی اقت در راه 
حق), چاره جویی می کند و راهی نشان می دهد که با توجه بدان, امُتش 
هدایت پابد و راه بهشت جوید و از جهثم سوزان گم راهی برهد . اشکار 
ساختن این حقایق و کنر آندن این آموزه های رآه گشا, در تمام روزگاران 
زندگی پیامبر خدا ادامه یافته است و پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ گاه 
از اين آینده نگری و راهنمایی برای فردایی مطمئن واستوار. غفلت نکرده 
است ۰ این دانش نامه, یکسر, دلیل روشن همین واقعیت (یعنی فردانمایی 
پیامبر صلی الله علیه و آله ) است و روشن ترین بخش برای نشان دادن 
این حقیقت , بخش سوم آن است که مجلد دوم را تشکیل می دهد . 


نذا دا ۲ 


2 2 م) م) 


:ج 2 ص 193 (علی با حق است) . 
۰ 2ص 189 (علی با قرآن است): 
4 صرن 237 (اشان). 

: ج 12 ص 203 (راهیابی) . 
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ص: 298 


لین علیه السلام من خبت المخامات الیع اه علی الن ما متفه 
آلدنیا کنظرته الی هذه الدنیا , و الحقائق العلویّه وعالم الملکوت واضح 
لدیه وضوح ما بین بدبه ؛ والأمر بعد ذلک کما یقول : «لو کشف الفطاء ما 
ازددث تقینا» ۰ (1) ان التأثل فی تمام الأبعاد الشامخه المتطاوله لهذه 
الشخصیّه یکشف عن رُقَیْ مرکزها المعنوی , والموقع الذی یحظی به 
العام علی مم. ال و رها در ای کم لن ام عکن. الا هه 
اا ات اه ترسیل سای ال لصو له نی شا سا ااحا ی 
من شخصیّه علی لکفاه کی بتبوا آرقی مواقع هذا الخط , ویحلّق فی آقصی 
ذری, المعنویه , حیث یقول فیه النبی : «عَلمٌ حیرّ البَسّر» وقوله : «حَیرٌ من 
تک تعدی» , تدلْ هذه الکلمات النبوه السامقه علی ی علّا هو الأقضل 
بعدپرسرل. له صلی الله تیه و آله وه الا کل ز .عفن لته ای ۱ 
ری یی اه ال هه را موی 
رأسها جمیعا . علیٌ زوج الزهراء البتول , ولو لم یکن کذلک لما کان لها کفو 
1 وهذه یه التطهیر تشهد لعلون بالطهاره والفلاح ۰ لکن لعلون فوق ذلک 
اه عصا تیان سم سرا سر سا عم ۱ 
المقژبون وکرامه الکاتبون , واستوجبت رضاأ ال المطلق , ورضا رسوله 
وامتن الرشیه اللیی غنه :وای هی سارک الی له وصراخل خقزته البه : 
وبلوغه المقصد الأعلی للاتسانّه , والحظ الأوفی من الکمال , حتی کان من 
دی فی ال اعصه ری اسر ای مان . 


1- .راجع : ج 9 ص 426 (آفضل الأْمه یقینا) . 


ص: 29 
ح علی علیه السلام از نظر مقامات معنوی 


ح علی علیه السلام از نظر مقامات معنویعلی علیه السلام فراسوی این 
دسا را همان کم کرد که ات هیا را .ای غلوی و ماکوت, مان 
سان برای او روشن است که آنچه در پیش دید دارد , و چنین است که می 
گوید : اگر پرده فرو افتد , بر یقین من افزوده نخواهد شد (1) تأمل در 
هر یک از ابعاد ناپیدا کرانه شخصیت علی علیه السلام , می تواند نشانگر 
درجه معنویت آن بزرگوار , و گواهو قرار گرفتن آن پیشوای راستین در ستیغ 
معنویت باشد . با اين همه در کار ارائه این جنبه از شخصیت علی علیه 
التلام ار ود خو این کلام بلند بامر. صلی للم علبعبه له کم «غلن 
بهترین انسان است» و این سخن که «بهترین کسی که پس از خود می 
گذارم 4 فطل است », بسنده بود تا او را در برترین جایگاه معنوی نشان دهد 
این کلمات‌پز ارجدو شکوهمتد : سانکر این است که علی علبه السلام 
پس از پیامبر صلی الله علیه و آله کامل ترین , بهترین و بی همتاترین 
است و این فضیلت , به واقع, مادر تمام فضایل آن بزرگوار است. علی 
علیه السلام شوی زهرا علیهاالسلام است که اگر نبود , او را همسری نبود 
. همچنین , آیه تطهیر , نشانگر طهارت و وارستگی اوست . اما افزون بر 
مقام طهارت و عصمت که مایه افتخار فرشتگان مراقب او و موجب 
رضایت مطلق خداوند و پیامبرش از اوست , در سلوک الی اللّه و مراحل 
تقب و وصول به مقصد اعلای انسانیت و کمال نیز تا بدان جا اوج گرفته 
است که «یاد کردن از او و نگاه کردن به او عبادت خدای یکتاست». 


ص: 30 


ط منزلة علی علیه السلام الأخْروبُهحینما بُعمث رسول اللّه صلی الله علیه و 
آلضی وله لایر پالرشاله « وارشل المضدایه الاب والاسش کافب ان 
آّل ید شدّت علی یدیه الشریفتین هی ید علیْ , وعلی هذا یمضی الاأمر 
یوم القيامه 4 اذ تکون آوّل بد تصافح بد النبیث وا کت تنوضع بکف رسول 
اللم‌ضلن الله علیه و ال هم کف لت کی علی هذههی تن سمل 
«لواء الحمد» رایه به رسول اللم‌ضای الم علنهو آله فن عرضای العیایت.. 
وعلیث ول وارد علی «الکوثر» 4 وهو خلیفه النبیخ علیه . وقی الااخره یتألق 
اسم علی بلقب «سیّد الشهداء» و «آبی الشهداء» . ولن یمضی علی 
«الصراط» آحد ولن یجوز علیه انسان لا بامضاء علی , ولا غرو فهو «قسیم 
اله فالان علی قی الفناه دق اس حصاند موق مره یه 
ای هر اه فیس تخت بیط یره ای رسمه 


ص: 31 
خن لیخ این ظای عم ااساار 


ط منزلت آخروی علی علیه السلامآن هنگام که پیامبر صلی الله علیه و آله 
مبعوث گشت و فرمان رسالت یافت و برای هدایت امّت به سوی مردمانٌ 
کسیل کشت , اولین دستی که بر دستان سرنوشت سازش نهاده شد , 
ای ات رها 
نیز نخستین کسی که دست در دستان پیامبر خدا می نهد, علی علیه السلام 
اتف علخ وحم و ی ۱ هس با مت صلی ماه و 
آله است. او بر می افرازد. نخستین کسی [ از امّت ] که به حوض «کوثر» 
وارد می شود و جانشین پیامبر در ان خواهد بود. علی علیه السلام است . 
علی علیه السلام در اخرت , عنوان «سید شهیدان» و «یدر شهیدان» را 
دارد . پروانه گذار از «صراط» را او امضا خواهد کرد و او «تقسیم کننده 
بهشت و دوزخ»> است. کلف علیه السلام در قیامت. همگام و همراه و 
همنشین پیامبر صلی الله علیه و آله است و جایگاه والایش به گونه ای 


ص: 22 


ی مظلومیه علمت علیه السلاملماذا کل هذا الترکیز علی شخصیه علیت ؟ 
ولماذا هذا التمجید والتبجیل ؟ علت کبیر , وشأنه أعظم من آن برقی زلی 
ذراه الطیر (1) ؛ فاذن ینبعی لهذه الشخصیه آن تعزف , بید أنْ السوال لا 
بزال : لماذا کل هذا التأکید علی لزوم حتٍ علی وموالاته ؟ ولماذا هذا 
التحذیر من مناو آته ومخالفته وانتهاک حر منه 1 عجبا لهذا الحدیت الملي ء 
بالشجون ! لکأَنْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله یتشوّف ذلک کله ویتطلع 
الیه عبر مرآه الزمان ؛ ینظر ضروب المظالم والاحن والاضغان , یری غربه 
علیْ ووحدته وما ینزل به من الظلم الفظیع . آجل , لکأنْ رسول الله ینظر 
الی ذلک کله , وهو یخاطب آمیر المومنین بقوله : «اِنّ الأْمَةَ سَتَفدر یک من 
بعدی» . (2) هذا النبی یحتضن علیا وتنهمر عیونه بالدموع , وهو یذکر علیا 
وما ینزل به من ظلم فی الغد ؛ وهذا امیر المومنین بصف لنا المشهد 5 5 
انب , بقوله : «اعتتقّیی الب صلی الله علیه و آله ثم أجش باکیا 3 
0 . (3) با للعجب ۱ 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله پنتخب علیّا لمواخاته هن بین الجمیع , 
ویأتیه آمر السماء بغلق الأْبواب المشرعه علی المسجد کلها الا باب 
یصرح بمنزله علی مات ومژات , فب ره خی مرآ من, ال که تست 
ویشید بمکانته 1 ویذکر بوضوح ان من آذی علیا فقد آذاه ۰ ومن سب علیا 
کی تاه فروله ب یه ی سا شلته حضیی-علی۶ بالام 
مظلومیه الامام. جما بقول الیة من الانغمار بدم الجزاجخ»ء فیغول. مخاطبا 
آاه مواشا #های اوعد .۸ کما بقول‌صلی الله علیمه الب 
«اک مقتول و هدذو مخضوبه من هذو» . 5 وهکذا لا یرتقی الی علم نظیر 
فی الأبعاد الانسانیّه کلها , کما من العجب آن لا یرتقی الی مظلومیّته أحذ 
آیضا | علی ضوء النقاط التی مرّت , نقذم فیما یلی شطرا من کلمات النبی 
صلی الله علیه و آله حیال علی علیه السلام : 
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1 


اسان لقول امیر الوفنین غانه السلام ۲ «ولا برقی ال الطیر. 
2 .. راجع : ج 10 ص 412 (المظلومیه بعد النبیت) . 
3- .. راجع: ج 7 ص 256 (|نک مقتول) . 


ص: 33 
ی مظلومیت علی علیه السلام 


ی مظلومیت علی علیه السلاماین همه تأکید ۱ 
علیه السلام چرا؟ اين همه ارچ گزاری ها وبژرگذاری ها چرا؟ علی علیه 
السلام بزرگ است وبزرگ تر از آن که مرغ وهم بر ستیغ شخصیت او فراز 
آید. (1) علی علیه السلام چهره ای است که باید شناسانده شود ؛ اما آن 

همه تأکید بر لزوم دوستی علی , همراهی با علی , هشدار به کسی که با 
علی در افتد و حرمت حریم او را بشکند . شگفتا از اين قصه پر غضّه ! 
ی با بو تب ی 
نامردی ها , حرمت شکنی ها , , تنها گذاردن علی علیه السلام , ستم 
رواداری به علی علیه السلام دار این همه زا هی نون .وف وی : 
امّت, پس از من بر تو نیرنگ خواهند کرد. (2) و علی علیه السلام را در 
آغوش می گیرد و اشک می ریزد و از مظلومیت فردای او با وی سخن می 
گوید. علی علیه السلام اين لحظات را چنین گزارش نموده است : پیامبر 
خدا مرا در آغوش گرفت و شروع به گریستن کرد . پرسیدم : چرا گریه 
می کنی؟ فرمود : «[ به سبب ] کینه های مردم که جز پس از من , علیه تو 
اشکار نخواهند کرد» . (3) شگفتا , پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وی را 
از میان همگان برای «اخوّت» بر می گزیند , و به حکم الهی درهای همه 
خانه ها را به مسجد می بندد , جز خانه علی علیه السلام را . بارهای بار به 
عظمت و والایی او تصریح می کند و در پیش دید امّت بدان گونه که 
اوردیم او را می ستاید و ستم به او را ستم به خود , و دشنام به او را 
دشنام به خود وخدا می شناساند ۰ اما با قلبی اکنده از اندوه , 
«مظلومیتش» را نیز رقم می زند و در فرجام , به خون نشستن آن چهره 
بی بدیل تاریخ را و درد گذاری سوزش را با این عبارت که: پدرم فدای 
تنهاي شهید . واین که : تو کشته می شوی و این از این (محاسنت از خون 
سرت) رنگین می شود . 4 بدین سان رن ۵ لت هر 2 
۱ 0 ۱ ۱ 9 
اله درباره علی علیه السلام می اید : 


1- .اشاره به فرمایش امیر مقمنان دارد که: «ولا پرقی الی الطیر ؛ ...» : 
3-.ر. ک :ج 7ص 257 (تو کشته خواهی شد) . 
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2 / 1الِل2 / 1 1آتا وعَلیٌ علیهماالسلام تور وا خورشولن الله.ضای 
الله علیه و آله خلت ۳ و من نور واجد . (.1) ۲ 


س 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلیٌ علیه السلام : خُِفَْ آتا وأنت من نور ال 
تعالی . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :تا وعَلمٌ من نور واجد , وأتا ولیْاة شیءُ واجذ, 
واه منّی وآتا منة , لحمَةْ لحمی ۱ 
ما ارانتت : 3۱ 


- .الخصاي ۰ ص 31 ح 108 , الأمالی للصدوق : ص 307 ح 351 کلاهما 
0 ,,عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 58 ح 219 
غن الخسن بن عبد الله الراتی وکلما غزن الامام الرضا عم آبانه عن. الاضام 
علیْ علیهم السلام , الفضائل لابن شاذان : ص 82 و ص 108 عن سلمان 
والمقداد وعقار وابی در وحذیفه بن الیمان وابی الهیثم بن التیهان وخزیمه 
بن ثابت وعامر بن واثله , شرح الاخبار : ج 1 ص 220 7 200 ؛ الفردوس : 
ج 2 ص 191 ح 2952 کلاهما عن سلمان , تذکره الخواص : ص 46 . 

2- .فرائد السمطین : ج 1 ص 40 4 عن ابن عباس . ۱ 

3- .قال ابن منظور : فی حدیت فاطمه : «یریبنی ما پریبها» ؛ ای پسوونی 
ما یسوو‌ها , ویزعجنی ما یزعجها (لسان العرب : ج 1 ص 442 «ریب») . 
4 .عوالی اللالی : ج 4 ص 124 ح 211 . 


ص: 35 
2 امریشن 
اشاره 


ی و ای اسلا او زک ین 


2 / 1آفرینش2 / 1 1من و علی علیهماالسلام از یک نوریمپیامبر خدا صلی 
اللة غلبه.و اله :هن و علی , از یک تور آفرندم شده آنم. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : من و تو از نور خدای 
تعالی افریده شده ایم. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :من و علی , از یک نوریم. من و او یک 
چيزیم. او از من است و من از اویم. گوشت او گوشت من و خون او خون 
من است. انچه او را می رنجائد. مرا می رنجاتد, و انچه مرا می رنجاتد, او 
1 
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عنه صلی الله علیه و آله خْلِفث آتا وعلم و طالب من نور واجد , 
۳ ۱ بمتة العرش قبل آن بخلق دم بالقی" عام ۳۹ 


عنه صلی الله علیه و آله :کُنثْ آتا وم نورا تین ید ی اللّه عز وجل قبل آن 
یخلق آدم یاربعة عَشر آلف عام , قلَما حَلَقّ اه دم قَسَم دک الئور جزآین 
؛ قجْزء آتا , وجزء عَلوثٌ علیه السلام ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :کنث آتا وغل نورا تین بَدي الله عرّ وجل , بسَیخ 
ال دلک او ده قبل آن تَخلق ال آة م بل عام 1 
کت دلی لور فين ضلیه قلم بل فی شیءٍ واجد خی افترقنا فی 
طات عید ااتطلت , قفی اوه , وفی علی الخلاقة ی 


عنه صلی الله علیه و آله ال عرَ وج أنرَل قطقة من نور قأسکتها فی 
ضلب دم , قساقها نی قسَمها جزآین , جُزءا فی ضلب عبد ال , وجْزءا 
فی ضلب آبی طالب , قَاخرجنی تبیّا , وأخرج لیا وَصیّا ۰ (۵) 


1- .علل الشرائع : ص 134 ح 1 , معانی الأخبار : ص 56 ح 4 , بشاره 
المصطفی : ص 235 کلها عن آبی زر , روضه الواعظین : ص 144 , 
المناقب لابن شهر آشوب نج 1ص 27 . 

2- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 662 ح 1130 , تذکره الخواص : 
ص 46 وفیه «بآربعه آلاف عام» بدل «بآربعه عشر آلف عام» ؛ مختصر 
بصائر الدرجات : ص 116 , الخرائج والجرائح : جح 2 ص 838 ح 33 , 
المسترشد : ص 629 ح 295 کلها عن سلمان والثلائه الأخیره نحوو , الیقین 
ص 5 ح 158 عن ابن عباس وزاد فیه «مطیعین» بعد «یدی اللّه » . 

- .المناقب لابن المغازلی : ص 88 ح 130 عن سلمان و ح 131 عن انیت 
دز وفیه «عن یمین العرش» بدل «بین یدی الله » , تاریخ دمشق : ج 42 
ص 67 ح 8415 , المناقب للخوارزمی : ص 145 ح 169 وزاد فیه 
«مطبقا» بعد «یدی اللّه » وفی الثلائه الأخیره «بأربعه عشتر الف عام» , 
الفردوس : ح 3 ص 283 ح 4851 وزاد فیه «معلقا» بعد «بین پدی الله » 
وفیها الی «عبد المطلب» وج 2 ص 1 ح 2952 وفیهما «باربعه آلاف 
عام» بدل «بآلف عام» ؛ شرح الأخبار : ج 1 ص 220 ح 200 ولیس فیه 


ذیله من «ففی النبقه . ..» وکلها عن سلمان نحوه وراجع علل الشرائع : ص 
4 ح 1. 

4 .المناقب لابن المغازلی : ص 89 ح 132 ؛ العمده : ص 90 ح 109 
کلاهما عن جابر بن عبد الله . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من و علی بن ابی طالب ایک تور افر ید 
شده ایم و دو هزار سال پیش از آن که ادم افریده شود, در سمت راست 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذمن و علی, چهارده هزار سال پیش از 
اف بنتتر: آدم, نوری در پیش خدا| بودیم. هنگامی که خدا آدم را آفوید: آن 
نور را دو بخش قرار داد : یک بخش آن» من شدم و بخشی, علی شد. 


پیاشیزخدا ضلی, الله»علیه.و له هر ان سا[ پیش از آن که خداوند, آدم را 
بیافریند. من و علی نوری در نزد خدای عز و جل بودیم و آن نور, خدا را 
تسبیح و تقدیس می کرد. هنگامی که خدا آدم را آفرید, آن نور را در پشت 
وی قرار داد. ما همواره در یک جا بودیم تا آن که در پشت عبد المطلت 
خاش رین ای و کی ات »زار اروت 


تین وا سیر اس ها ور سل ار عفر وراه 
و آن را درشت ادم علید السلام‌های:داد و پیش آورة ها آن که دو بازه 
اش کرد. باره اختزا درسشت عید :لاه و پاره ای را در پشت ابو طالب قرار 
دوش ان را وی را ور 


ص: 39 


الامام علیت علیه السلام :قال لت ای صلی الله علیه و آله : یا عم , 
حَلْقَی ال تعالی وأنت من نور ال حین حَلّق ام وافرع زلک اللوز فی 
ضلیه , قأفضی به الی عبدٍ المطلب , ثم افترقا من عبد المطلب ؛ آا 
عبد ال وأنت فی آبی طالب , لا تصلْحْ اوه الا لی , ولا تصلْحٌ الوصتَة الا 
لک , قع ححه وض نک خر ومد ای اکن لاه علی مه رم 
فی الثار ۰ () 


رسول اللّهِ صلي الله علیه و آله کُنثْ آتا وعَلیٌ نورا تین بَدي اللّه جَل جَلاله 
قبل آن یَخلّق ادم بارتقه آلاف عام , قلمّا خَلق ال تعالی ۰ 
لور فی ضلیه , کلم رل ال عر وجلیَنثلة ‏ ین ضلب .الی طلب حلی مر 


1 وفع فی ضلي آبی الب لتق بت 
وأتا من عَلیٌ , لحفَهٌ من لحمی 7 وه هر کم ۶ فقو این (2) قبخبی 
آح هه ون احعخه قیفصی اه :۳3۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :کنث آتا وعلِی نورا فی جبهه دم علیه السلام , 
قنتقلنا من اأصلاب الطاهره ای الارحام امه الژاکیه حتّی صرنا فی 
صلب عبد المْطلّب , فانه نقَسَم اور قسمَین , قصار قسمٌ فی عبد الله 
وقسمٌ فی آبی طالب ۳ , وج عَلیٌ ین آبی طالب . 
وفو ول الله جَلّ وعْرّ : «الذی خَلقَ من الماء بَشا فَجعله تسبا و صهرّا و 
کان ربک قدیرّا» (4) .۰ (<) 


.الأمالی للطوسی : ص 295 ح 577 , بشاره المصطفی : ص 185 
0 اخمد عن. الامام. المادق عون ابانه غلیهم السلام. : 
ارشاد القلوب : ص 258 . 

2- .کذا وفی جمیع المصادر : «فمن أحبّه» . 

۱ : ص 145 ح 170 ی ِ 
ص 50 , فرائد السمطین ضن 245 7 کلها عن زیاد بن العتر عن 
الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیها «باربعه 
عشر آلف» بدل «باربعه آلاف عام» . 


4 .الفرقان : 54 . 
کات اصته صی 2 راخ ]لایس 80 
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امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود : «ای 
علی ! خداوند متعال, من و تو را به هنگام آفرینش آدم , از نور خود آفرید و 
در پشت آدم قرار داد تا به عبد المطلب رسید. سس ان کید المطاش: , دو 
پاره شد. قر جن خت دنه الله تقران ریم بو نت اب طالت: 
پیامبری , جز برای من شایسته نیست و وصایت, جز برای تو شایسته 
نیت هی که مصایت ترا ایکا کف تبا میرک هیا انکار کرد وهی که 
پيامبري مرا انکا ر کند, خداوند, او را به رو ور آننتن فروخواهد انداخت». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار هزار سال پیش از آفریده شدن آدم, 
من و علی, نوری در نزد خدای متعال بودیم. هنگامی که خدا آدم را آفرید, 
آن نور را در پشت وی قرار داد و همواره, خداوند عز و جلر آن را از 
پشتی به پشت دیگر منتقل می کرد تا آن که در پشت عبد المطلب مستقر 
ساخت. آن گاه از پشت عبد المطلب بیرون آورد و به دو بخش تقسیم 
کرد. پاره ای در پشت عبد الا تاه ای در پشت ابوطالب قرار گرفت. 
پس علی از من است و من از علی هستم. گوشت او از گوشت من و خون 
او از خون من است. 0 ۳ 7۳:9۲ 
من, او را دوست می دارد؛ و هر کس او را دشمن بدارد, به خاطر دشمنی 
با من, دشمنش داشته است. 


ایرد انصلی ال هی له ام فعلی» نی وشات امس خیم آن 
پشت های پاک به زهدان های پاکیزه منتقل شدیم تا آن که درٍ پشت عبد 
المطلب قرار گرفتیم. ان نور به دو پاره شد. پاره ای در عبد الله و پاره ای 
اتطالت فزار کرفتهر از غبه له وجوه اسخه وناز اموطالت. 

و این همان سخن خداوند عز و جل است که می فرماید ۰ «و اوست 
کسی که از ات بشری آفرید و او را [ دارای خويشاوندی آتسبی و دامادی 
قرار داد, و پروردگار تو همواره تواناست» : 


ص: 40 


الامام علت علیه السلام :دخلث عَّی ال صلی الله علیهو ال دوه ی 

بعض خجْراه , قاستأدنث عَلیه قَاذن لی , قلَمّا دحلث فال لی : ... یا یه 

ای علیک کی قعی , ومفارقک مفارقی . يا علیا, کت 5 شقن عم ارم 
ویْبغِضصُک ؛ لا ال للة تعالی حلقنی ولثاک من نور واجد ۳ ۲ 


2 1 2آتا وعلیٌ علیهماالسلام هن سَجَرَوٍ واجذهرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله :ناس من شَجَر شَنی وان وعَلیٌ من شَجرو واجدو . (2) 


و : آنا وعلماٌ من سَجَرَهٍ واجو , والثّاسن من آشجار 
۳۰1۳ 


المستدرک علی الصحیحین عن جابر بن عبد اللّه :سَمعث سول ال صلی 
الله علیه و آله تقول للم : يا علٌ . التاسن هن شجر شتی , وآتا وانت من 
شجرو واجدم , تم را سول ال صلی الله علیه و آله : «و جِنثُ من تب 
و رَرع و تخل صنوَان و عَیْرٌ صنْوان َسْقی بماءٍ و جد» (4) 9 


[- .کنز الفوائد : ج 2 ص 536 ۹ 
ی ی 

1 و نت 
, الفردوس : ج 4 ص 303 ح 6888 عن ابن عمر . 

3- .المناقب لابن المغازلی : ص 400 ح 453 , الفردوس : ج 1 ص 44 ح 
9 کلاهما عن ابن عباس , المناقب للخوارزمی : ص 143 ح 165 عن 
4- .الرعد : 4 . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 263 ح 2949 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 64 , شواهد التنزیل : جح 1 ص 375 ح 395 ؛ مجمع البیان : ج 6 ص 
4 , کشف الغقه : ج 1 ص 316 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 476 ح 
1 عن عبد الله بن محمّد بن عقیل وفیه صدره الی «واحده» . 


ص: 411 
2 من و علی علیهماالسلام از یک درختیم 


امام علی علیه السلام +برای حضور نزد بیامبر ضلی الله علیه و اله در یکی 
از خانه هایش بر او وارد شدم. از وی اجازه خواستم و اجازه داد. وقتی 
وارد شدم. به من فرمود اس ای غلی ‏ آن. که نسبت به تو پایداری ورزد. 
مانند کسی است که با من همراهی نموده است و جدا شونده از تو , از 
من جدا شده است. ای علی ! دروغ می گوید کسی که می پندارد مرا 
دوست دارد. در حالی که تو را دشمن می دارد؛ چون خداوند متعال, مرا و 
تو را از یک نور افریده است». 


2 من و علی علیهماالسلام از یک درختیمپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :مردم, از درخت های گوناگون اند و من و علی , از یک درختیم. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من و علی , از یک درختیم و مردم» از 
درخت های گوناگون اند. 


التتو کی اکن بل اسان پم الب یساس لت 21 
علیه و آله شنیدم که به علی علیه السلام می فرمود : «ای علی ! مردم از 
درخت های گوناگون اند و من و تو از یک درختیم». آن گاه پیامبر خدا , این : 
آیه را خواند : «و باغ هایی از انگور و کشتزارها و درختان خرما, چه از یک 
ريشه و چه از غیر یک ريشه که با یک آب, سیراب می شوند» . 


ص: 2 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :حْلِق الاس من آشجار شَثی , وحْلِقتُ نا 
وعلمً من شَجرّو واجدو ؛ قاتا اضاها , وعلیت قرغها , قطوبی لِمَن استمسَک 
باصلها , واکل من قرعها . (1) 


کنر الغواند عن ان عتاس ان با ٩‏ اتفتارک انا باقع عت لد 
الحرام . وقو تقول : ی زایث سول ال ملی اللهملیه و له قی 
العام آلماضی وه اد بهدو الحلقه , , وه تقول : ها الثاس ! لو ضَمثم 

تکونوا لاد بوحایم ی کونوا کالصایا م۱ زد ونم حلی تقطعو| 1 
ارب . ثم تَعضتم عَلِم بن آبی طالب . تم ال في الثار . قم یا آنا السشن 
قضع مشک فی کمسی تعنی لک فی کی قا ال اختاژنی ولناک من 


- ک 


شجرو ؛ آتا اصلها , وانت قرغها , قَمن قطع قرغها أکبْهْ اللةٌ غلی وجهه فی 


تاریخ دمشق عن جابر بن عید اللّه : کا 1 
بعرفاتِ وعَلی تجاهة , فاوما الیّ وللی ع فاتیتا الب صلی الله علیه و 
اله وهو یقول : ادن یا یه , قدنا منة عَلوٌ , ققال : صع خمسک فی 


تاریخ دمشق عن آبی آمامه الباهلی :قال رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله : 
کلی الاساء جن اشجار شین وفلقنی وعلها من شرع واح انا اصاها ء 
ی تا ام ژها م ققن تعلق 
بعصن من | غصانها چا : وقن زا قوی . ولو بدا 2۶ ص 
والعروه آلت عام ,نم آلف عام , نم آلت عام , 2 لم درک معتنا اأ 
له علی منخزیه فی التار لا : «قل لا تلم علیه گرا | المَوَدَة فی 
الفَرْبی» (5) .۰ (6) 


ن 
۰ 
۶ 
۱ 
ابا 
5 
و 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 65 ح 8411 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 377 
ح 396 کلاهما عن آبی سعید الخدری ؛ الأمالی للطوسی : ص 610 ح 


1 عن بکر ابن الملک الأعتق البصری عن الامام زین العابدین عن آبائه 
ی هر سا 

- .الحنایا:جمع خنیه و حذوث وهما القوس (النهایه:ح1 ص454 «حنا») . 

۳ .کنز الفوائد : ج 2 ص 180 , بحار الاأنوار : ج 32 ص 310 ح 275 . 

4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 66 ح 8413 و ص 64 نحوه , کفایه الطالب ۱ 
ص 318 , المناقب لابن المغازلی : ص 297 7 340 وص90 ح133, 
الفردوس: ِ ۱ 8345 ِِ الحسین با ج1 ص108 
خر نحوه. 

- .الشوری : 23 . 

۳ .تاریخ دمشق : ج 42 ص 65 ح 8412 و ص 66 , شواهد التنزیل 7 1 
ص 554 ح 588 , کفایه الطالب : ص 317 ؛ مجمع البیان : ج 9 ص 43 
وزاد فیه «ختی یضیز کالشتن البالی»بعد جنر الف:عام»-و لها تحوم:: 


ص: 43 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردم » از درخت های گوناگون آفریده 
شده اند و من و علی , از یک درخث افریده شده ایم. من ريشه انم و 
.شاه آن است: ها ال ان که رس ی روم و اه شاخه 
می خورد ! 


کنز الفوائد به نقل از ابن عباس : ابوذر غفاری را دیدم که در خانه خدا بر 
حلقه ای چنگ زده و می گوید :... من در سال گذشته, پیامبر خدا را دیدم 
که دست بر اين حلقه داشت و می فرمود : «ای مردم ! اگر آن قدر روزه 
بگیرید که همچون میخ ها شوید, و آن قدر نماز بخوانید که چون کمان 
ار ی 
آیی طالب. را ذاشته باشیده خداوند + شما را یه زو در انش خواهد افکند. 
برخیز ای ابوالحسن و دستت را در دست من بگذار ؛ چرا که خداوند, تو را 
و مرا از یک درخت افریده است. من بن انم و تو شاخه انی. کسی که 
شاخه آن را قطع کند, خداوند, او را به رو بو انش خواهد افکند». 


خاسن دض بخ.فقل آز خاترن عنه الله : پیامبر خدا در عرفات بود و علی 
علیه السلام روبه رویش بود. به من و علی علیه السلام اشاره کرد. نزد وی 
رفتیم. فرمود : «نزدیک بیاء ای علی ». علی علیه السلام به وی نزدیک 
شد. فرمود : «پنچه ات را در پنجه ام یعنی دستت را در دست من بگذار 
ای غلی نو و فن از یی درخت اآفرذه.شندم: ایم: من ريشه آنم و تو تنه آن, 
و حسن و حسین ؛ , شاخه هایش. هرکس , به شاخه ای از آن چنگ زند, وارد 
بهشت می شود». 


تاریه دمشی بل از ابو امامه باهلی ۶ سامتر خدا غرمود. تحبیامتران اد 
درخت های گوناگون افریده شده اند و خداوند. من و علی را از یک درخت 
آفریده است. من ريشه آنم و علی شاخه آن, و فاطمه باروري آن, و یر 
و سین موم آان: هرکس به شاخه ای از شاخه هایش چنگ زند. رستگار 
رد ی سر شود. نابود می گردد, و اگر بنده ای هزار 
سال و هزار سال و سپس هزار سال , بین صفا و مروه خدا را عبادت کند, 
ولی محبّت ما را درنيابد. خداوند. او را بر بینی اش در اتش خواهد افکند». 
آن گاه این آیه را خواند که : «بگو : به ازای آن [ رسالت ]؛: پاداشی از شما 
نمی خواهم. جز مهر ورزی با خویشاوندان [ من . (1) 


1- .در مجمع البیان (ج 9 ص‌‌ 43( در ادامه « سپس هزار سال» , آمده 
است : «تا جایی که همانند مشک کهنه و پوسیده شود» . 


ص: 4 


سول اللّه صلی الله علیه و آله :حِْقت یالما من شَجَرَو حُلِقَتْ منها , 
اصلها , وأنت فرغها , وَالخسین وَالحسَن آغصائها , ومُحبونا وَرَفها 7 
تلع بشیء منها آَدجلَْ له عَر وج الجتَةَ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :الثاسن من آشجار شَبّی , وآنا وعلماٌ من شَجرو 
واچدو ؛ آتا اصلْها , وعلیٌ قرغها . والسَن والخسین آئماژها , وفی قلب 
کل مَوْمن عَصنْ من آغصانها . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :حلمَتْ آتا وهارون بخ عمران ویحتی بن رَکرا 
وعلوٌ بخ آبی طالب من طبته واجدو . (3) 


راجع : ص 270 (کالضوء من الضوء) . 


یفن اخبار الرضا هه 2 ض ۵0 رفن الخشم ین عنه الله الراتی 
و ص 73 ح 340 عن دارم بن قبيیصه نحوه وکلاهما عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام وراجع بشاره المصطفی : ص 41 والفضائل لابن شاذان 
اضر 11 . 

2 .المناقب للکوفی : ج 1 ص 460 ح 362 و ج 2 ص 230 694 
کلاقماغره یاه نم میت عن ماش الضا ون ایند مها لیام 

3- .تاریخ بفداد : ج 6 ص 59 الرقم 3088 , کفایه الطالب : ص 319 
کلاهما عن موسی بن ابراهیم المروزی عن الامام الکاظم عن آبیه عن جده 
کلیمم اسلا میت کرت الحهاض ۶ رو 


ص: 45 


پبا سر رای نله عیه: و ال اي علی از درختی آفرنوه یه ای که من 
آفریده شده ام ها ريشه آنم و تو تنه آن, و حسن و حسین , شاخه هایش 
6دوفتتدار انقان بر نف هاق ان اند: هر-کسشن به عبرزی: از آن درخت نی رزدر 
خداوند عز و جل او را وارد بهشت می کند. 


پیافیر وا ضلی الله علیه ی اله :(مردم , از درخت های گوناگون اند و من و 
علی , از یک درختیم . من ريشه انم و علی شاخه ان و حسن و حسین, 
میوه های ان . و در دل هر مومنی , شاخه ای از شاخه های ان است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من و هارون بن عمران و یحیی بن زکژّیا و 
۱ 0 ۱۳۷ 


ر.ک : ص 271 (همچون پرتوی از نور) . 


ص: 6 


2 لحم آحمي وم 3میرسول ال صلی الله علیه و آله (هذا عِیٌ بن 
آنی طالس دا خی : , ودَمَة 3می , هو مِنّی بمنزله هارون من موسی , 
لا اه تبیت بعدی . (1) 


غنه صلین اللت علیه و ال #هدا علی سبط (12 لحفة بلخمن :و225 بومی:: 
ومَو منّی بقنزله هارون من موسی , الا آنَهْ لا تب بعدی . (3) 


عته ضای, اللت یه و الم خی ی وهای علی مه اه من امه 
ودَمَةٌ من 5می . (4) 


سای ال که و اه ی ات انم ام مرن ای 


1- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 15 ح 12341 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 42 
ح 8372 وفیه «أْنْ» بدل «هذا» , المناقب للخوارزمی : ص 142 ح 163 , 
کفایه الطالب : ص 168 ؛ علل الشرائع : ص 66 ح 3 وفی الاأربعه الأخیره 
«لحمه من لحمی ودمه من دمی» , بشاره المصطفی ص 167 و فیه 
«دمه من دمی» وکلها عن ابن عباس . 
.ساط الشیء : خلطه (لسان العرب : ج 7 ص 325 «سوط») . 

- .المحاسن والمساوی : : ص 44 ؛ شرح الاخبار : : ج 2 ص 201 ح 31و , 
كِِ للکوفی : 1 ص 355 ِِ وفیه «نیط» بدل «سیط» وکلها 
وس دز ز والمقداد وکلاهما ن نجوه 

۳ 0 0 عباس ؛ المناقب ۱ : ص 
5 ح 170 عن زیاد بن المنذر عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله وفیهما «لحمه لحمی ودمه دمی» . 

5- .العیبه : مستودع الثیاب ۰ ۳ مستودع آفضل الثیاب ۰ و یه العلم علی 
الاستعاره (مجمع البحرین : ج 2 ص 1296 «عیب») . 
6- .المناقب للخوارزمی : ص 87 ح 77 . فرائد ی 1 ص 332 
ح 257 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 471 ح 9042 وفیه «بیتی» بدل 


«علمی» وکلها عن عبد الله ؛ الأمالی للطوسی : ص 118 ح 185 عن جابر 
الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاری . 


ص: 47 


2 / 1 3گوشت او گوشت من و خون او خون من | ستپیامبر خدا صلی الله 
فلج وله تایه علی بن آبی طالب. است: کوش نوتس و خونس 
خون من است. نسبت او به من, همچون نسبت هارون به موسی 


ناس رخا ضلی الله علیه و آله زاین علی آشت. کوشتتی‌ا گوشته من و 
خونش با خون من در اميخته است. نسبت او به من»؛ همچون نسبت هارون 
ناسر ای الب نموه الم ای ازره انست میا خی آم کست 
او از گوشت من, و خون او از خون من است. 

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره علی علیه السلام : گوشت او از 
گوشت من و خون او از خون من است و او صندوق علم من است. 


ص: 48 
عنه صلی الله علیه و آله :معاشر الثّاس , جوا عَلیّا ؛ قَاِنّ لحم لحمی , 


ودَمَة 3می . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله ی علیه السلام : دب من زغم بُجبنی 
ورقصی لاک میتی وانا منک , لحمّک من لحمی , ودَمّک من دمی , وروخک 
من روحی , وسَریرَتک من سریرّتی , وعلانینک من علانبتی . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا وا الأرض لا تخلو (3) مثی مادام لوا نا 
یت 


2 / 2الأْستَْ2 / 2 1آبو ریحاتٌّفضائل الصحابه لابن حنبل عن حماد 
عیسی عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام عن جابر :قال سول ال 
صلی الله علیه و آله یِعلِیٌ بن آبی طالب علیه السلام : لام عَلَیک با 
القیحانتین من الذنا . و ققن قلیل یَذهت ژکناک واللَهُ خلیقتی عَلیک . قلمّا 
فیض ال صلی الله علیه و اه قال علی : هذا َحدٌ الکتین الذی قالَ 
سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله , قلَمّا ماتت فاطِمَهٌ علیهاالسلامقال : هو 
الغکن قاحه الذی قال سول الله ضلی الله:غلبه و آله : (5/ 


- .الأمالی للمفید : ص 294 ح 4 , بشاره المصطفی : ص 90 نحوه 
وکلاهما عن آبی سعید الخدری . 

2- .کمال الدین : ص 241 ح 65 , الأمالی للصدوق : ص 342 ح 408 , 
بشاره المصطفی : ص 32 ولیس فیه «ودمک من دمی» , مائه منقبه : ص 
5 ح 18 , جامع الأخبار : ص 53 ح 59 ؛ فرائد السمطین : ج 2 ص 243 ح 
7 کلها عن ابن عبّاس وراجع التوحید : ص 310 ح 2 . 

3- .فی المصدر : «یخلو» , والصحیح ما آثبتناه . 

4- .تفسیر فرات : ص 154 ح 192 عن ابن عباس وراجع مائه منقبه : ص 
6 ح 72. 

5- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 624 ح 1067 , ذخاثر العقبی: 
ص108. 


ص: 419 


2 7 خانواده 
اشاره 
2 1 پدر دو گلِ من 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! علی را دوست بدارید؛ چون 
گوشت او گوشت من و خون او خون من است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : دروغ می 
گوید آن که می پندارد مرا دوست دارد, ولی تو را دشمن می دارد؛ چون تو 
از منی و من از توام. گوشت تو از گوشت من, و خون تو از خون من؛ و 
روح تو از روح من. و نهان تو از نهان من, و آشکار تو از آشکار من است. 


ی | ۳ 
و ی علی, ی سای نس علی 2 
ی 


2 / 2خانواده2 / 2 1پدر دو گل منفضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از 
حماد بن عیسی , از امام صادق علیه السلام , از پدرش [امام باقر علیه 
السلام ] , از جابر : پیامپر خدا به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود : 
«درود بر تو, ای پدرٍ دو گل دنیا ! به زودی دو ژُکن تو از دست می رود و به 
جای من , خداوند برای تو خواهد بود». آن گاه که پیامبر صلی الله علیه و 
آله در گذشت. کل علیه السلام فرمود ۱ «آین؛ کف از دو ژکنی است که 
پیامبر خدا فرمود» و هنگامی که فاطمه علیهاالسلام درگذشت. فرمود : 
«آین؛ رکن دیگری است که پیامبر خدا فرمود». 


ص: 50 


معانی الأخبار عن حماد بن عیسی عن الامام الصادق عن آببه 1 
عن خاین شععت:تصول. الله صلی الله.علبه و: آله تعول اعلی تن 

طالب علیه السلام قبل مَوته یتلاِ لام ال یک 0 با وه 
أوصیک یریحاتت من الدْنیا , ققن قلبل ینهذ ژکناک , وَاللَهُ خلیقتی عَلیک . 
قلمّا فُیضَ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قال عم : هذا آحد ژکتوت الذی 
قال لی سول ال صلی الله علیه و آله . قَلَهّا ماتت فاطِمه لام له 
عَلیها قال عَلیذٌ علیه السلام : هدّا الوَکنْ الثانی الّذی قالّ سول اللّه صلی 
7 1 


۵ 2َعَرّ لت من فاطَِهّالامام علي علیه السلام :حطبثْ الی سول 
له صلی اللّه علیه و آله قاطقه علبهاالسلام" , قرَقجنی , ققلث : يا سول 
اللعه نا ات ال آم هت ۱ فالس اعت لین نی رونت ای له چنما 


ی تم ی ی ی 
و . اخطتِ الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
قدَکرثْ آن لا شی ۶ لی تم دگرث عادتة وصلتة فَحَطَبها . ققال : وقل 


۷ ۰ فا : قانثة ما 
قانگحنیها. فلا آن دحلت عَلیَ قال : لا تُحدتن شَیتا حّی آنیکما , قاستادن 
ه صلی الله علیه و آله وعلنا کساه او قطیقة شش 


۱ 
ِ 
ج 
ت 
4 
3 
طِ 





ِ روّوسنا و سس سروس ۲ 71 
علینا , فلت : ,یا سول الله , اتا اجب الیک ام هی ؟ قال ۰ 
منک , وأنت أَعَرّ عَلیَّ منها . (5) 


1- .معانی الأخبار : ص 403 7 69 , الأمالی للصدوق : ص 198 ح 210 , 
المناقب لابن شهر آنتتوزن ۷ ۳۰ 3 ص‌ 301 , روضه الواعظین : ص‌ 169 
کلاهما عن جابر من دون |سنادٍ الی آحد من آهل البیت علیهم السلام ؛ تاریخ 
دمشق : جح 14 ص 166 ح 3503 و ص 167 ح 3504 , حلیه الأولیاء : ج 3 


ص 201 , المناقب للخوارزمی : ص 141 ح 160 , کنز العمال : ج 13 ص 
4 ح 37688 . ۱ 

2- .خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 260 ح 145 عن ابن ابی نجیح 
عقّن سمع علیّا علیه السلام . ۱ 

3- .الحطمیه : هی التی تحطم السیوف ؛ ای تکسرها , وقیل : هی العریضه 
اللقتله توق هی موه ی ب یه لیس الق خصا ین 
محارب , کانوا یعملون الدروع (النهایه : ج 1 ص 402 «حطم») . 

4- .التحشحش : التحژک للنهوض (النهایه : جح 1 ص 388 «حشش») . 

5- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 631 ح 1076 , مسند الحمیدی : 
ج 1 ص 22 ح 38 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 124 7 8491 و ح 8492 , 
البدایه والنهایه : ج 7 ص 342 , کنز العقال : ج 13 ص 117 ح 36379 ؛ 
المناقب للکوفی : ج 2 ص 212 ح 681 کلها نحوه وراجع ذخائر العقبی : 
ص 69 . 


ص: 51 
2 از فاطمه علیهاالسلام برای من عزیزتر 


معانی الأخبار به نقل از حمّاد بن عیسی , از امام صادق علیه السلام , از 

پدرش [امام باقر علیه السلام ] , از جابر : از پیامبر خدا 0 
پیش از مرگش , به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود : «درود خدا بر 
تور ای پدرٍ دو گل ! تو را به دو گلم از دنیا سفارش می کنم. به زودی دو 
ژکن تو فرو می ریزد. و خداوند به جای من برای تو خواهد بود». چون 
پیامیز ضلی. الله غلیه.و الة.در کذشت: علی,علیه الشلام فر مود : «این: یکین 
از دو ژکنی است که پیامبر خدا به من فرمود» و وقتی فاطمه که درود خدا 
بر او باد درگذشت., علی علیه السلام فرمود : «اين, دومین رٌکنی است که 
پیامبر خدا فرمود». 


2 / 2 2از فاطمه علیهاالسلام برای من عزیزترامام علی علیه السلام 
فاطمه علیهاالسلام 7 ۱ ۱ ای ی ۳۵ ۱۳۵۰ ۳ 
من درآورد. پس گفتم : ای پیامبر خدا ! من نزد تو محبوب ترم يا فاطمه؟ 
فرمود : «او نزد من از تو محبوب تر است و تو نزد من از او عزیزتری». 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از ابو نجیح : کسی به من خبر داد که از 
علی علیه السلام بر منبر کوفه شنیده است که می فرمود : وقتی خواستم 
نزد پیامبر خدا تقاضای خواستگاری کنم, ابتدا به یاد اوردم که من چیزی 
ندارم. سپس لطف و احسان پیامبر خدا و بزرگی پیوند با او را به یاد آوردم 
و فاطمه علیهاالسلام را خواستگاری کردم. پیامبر خدا فرمود : «تو چیزی 
داری ؟» . گفتم : نه. فرمود : «سپر خطمي (1) تو که در فلان روز به تو 
دادم, کجاست؟». گفتم : پیش خودم است. فرمود : «ان را بیاور». ان را 
آوردم و فاطمه علیهاالسلام را به همسری من درآورد. وقتی فاطمه 
علیهاالسلام به خانه من آمد, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «کاری 
نکنید تا من بیایم». پیامبر خدا, اجازه ورود خواست و عبا یا قلحفه ای بر 
روی ما بود . خواستیم برخيزیم؛ اما پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : 
«در همان حال, سر جایتان باشید». پیامبر خدا وارد شد و بالای سرمان 
نشست. ظرف آنفه خواست که آوردند. بر برای برکت؛ دعا خواند. 
سبیسن. از آن: بر ها باشید. ان کاه کفتم * اق.بیامیر خدا امن تزد تو محبوب 


من عزیزتری». 


1- .خطمی یعنی آنچه که شمشیرها را می شکند. گفته شده به مفهوم 
«پهن» و «سنگین» است , و گفته شده منسوب به شاخه ای از عبد القیس 
است که به آنان «بنو حطمه بن محارب» می گفتند و سپرساز بودند . 


ص: 52 


المعچم الأوسط عن آبی هریره :قالَ لو بخ آبی طالب : يا سول اللّه , 
آشما أَحثْ الیک : آتا آم فاطعَة ؟ قال : فاطِمَة أحَْ ای منک , وانت اعد 
عَلیت منها . (1) 


رأیشمانی سَکتتثما ؟ قباتزت فاطِمة ققالت : یابی آنت يا سول اللّه , قال 

هذا : آتا َحبٌ الي سول اللّه مني , قفلث : بل آتا أَحب الی سول اللّه 

صلی الله علیه و آله منک . فَتیَسَمَ سول اللّه صلی الله علیه و آله وقالَ 
۱ 1 ۰" 


1- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 343 ح 7675 , آسد الغابه : ج 7 ص 219 
الرقم 7183 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 541 ح 1047 کلاهما عن آبی 
نجیح عمّن سمع علیا علیه السلام و ص 187 ح 659 عن سهل بن سقیر 
عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام وفیه «آکرم» بدل 
«أعژ» , کشف الفقه : ج 1 ص 325 , تأویل الایات الظاهره : ج 1 ص 249 
ج 4 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 331 عن عائشه نحوه , اعلام 
الوری : جح 1 ص 295من دون اسناد (لی الراوی . 

2- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 55 ح 11063 . 


ص: 53 


المعجم الاوتنظط به تفل: از ابو هبزه ‏ علی. ین ابی:طالب: علیه التلام 
گفت تا اه اه دای و وی من يا فاطمه؟ فرمود 
: «فاطمه از تو نزد من محبوب تر است و تو از او برای من عزیزتری». 


المعجم الکبیر به نقل از ابن عباس : پیامبر خدا بر علی و فاطمه 
علیهما السلاموارد شد, در حالی که ان دو می خند بدند. وقتی پیامبر صلی 
الله علیه و آله را دیدند. ساکت شدند. پیافبر ضلی: الله علیه-و اله به آنان 
فرمود : «چه شده بود اک اواج خندیدید 9 مرا که دیدید. ساکت و 
گوید : «من از تو نزد 0 محبوب ترم». من گفتم : نه؛ من از تور 
پیامبر خدا محبوب ترم. پیامبر خدا لبخندی زد و فرمود : «دخترکم ! نسبت 

به تو مهر فرزندی دارم و علی از تو برای من عزیزتر است». 


ص: 54 


2 یر ین السَن والُسَینِ علیهماالسلا ۳ 
آله :الحسَنْ وَالحْسَین سبدا شباب أهل الجَتَّه ۱ 


المعجم الکییر عن سلمان الفارسی :گ ول ای صلی الله علیه و آله , 
قجاعت أَمٌ يمن , ققالت : یا سول اللّه , لقد صَل السَن والخسین . 
ققال رسول ال صلی الله علیه و آله : قوموا قاطلیُوا ابت ... نم ناما 
قأفرق بیتهُما ومسخ وجهما وقال : بأبی وأمی آشما , ما اکَمکُما علی ال 

حمل أَحذقما علی عانقه الأيمن , والاحر علی عایقه الایشر , ققلث : 
طویاکما بمم: القطیه عطیما : کفال رشول الله ضای. الله عله.و له 
ویِعم الژاکبان هما . وأبوهما حَیرٌ نما . (2) 


المعجم الکبیر عن حذیفه رانا فی قح رسول لاه صلی ال غلیه و اه 

السُرور یوما من الأیام , قفْلنا : یا سول اللّه , لقد رآینا فی وجهک تباشیر 

الشرور . قال روگیف لا اس وقد تانی جَبرئیل علیه السلام قبسَرنی ی 
حستا ریا شیدا شیاپ اهل الم و اما افصل میا ۱3۱۰ 


۵ 


ماع 


1- .سنن ابن ماجه : 1 ص44 ح 118 , المستدرک علی الصحیحین: ج 3 
ص 182 ح 4780 کلاهما عن ابن عمر و ح 4779 عن عبد الله , المعجم 
الکبیر :ج 3 ص 39 ح 2617 عن قزژه , تاریخ بغداد : ج 1 ص 140 الرقم 2 
ی ی ی بح 
ص 133 7 3429 و ح 0 از همان انز قح , البدایه 0 : جح 8 
ص 35 عن الامام عليّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وآبی سعید 
وبریده : عیون اخبار الرضا : ج 2 ص 33 ح 56 عن عامر بن سلیمان واحمد 
بن عبد اللّه وداوود بن سلیمان عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله . الخصال : ص 551 ح 30 عن آبیسعید الوژاق عن 

0 
آله , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 158 ح 103 , الاحتجاج : ج 1 
ص 310 ح 53 عن الامام الصادق عن اییه عن جدّه عن الامام علی علیهم 
الستا م غم‌ضلی للم ی و الم فر ادص 1۱ نع الما 


الضاوی عن اه علیمساا شام عنضلی الله علیعه ال سانه یره دوه 
2 ح 2 عن ابن عباس . 

2- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 65 ح 2677 وراجع ذخاثر العقبی : ص 226 
والمناقب للخوارزمی : ص 287 و ص 288 2 279 والاأمالی للصدوق : ص 
ج 1 ص 240 < و المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 388 . 

3- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 38 ح 2608 , تاریخ بغداد : ج 10 ص 231 
الرقم 5360 , تاریخ دمشق : ج 34 ص 447 ج 7056 وفیه «خیر» بدل 
«آفضل» , ذخاثر العقبی : ص 224 , کفایه الطالب : ص 342 . 


ص: 55 
2 3 بهتر از حسن و حسین علیهماالسلام 


2 / 2 3بهتر از حسن و حسین علیهماالسلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:حسن و حسین. سرور جوانان بهشت اند و پدرشان بهتر از انان است. 


المعجم الکبیر به نقل از سلمان فارسی : ما در اطراف پیامبر صلی الله 
علیه و آله بودیم که ام آیمن آمد و گفت : ای پیامبر خدا! حسن و حسین 
علیهماالسلام گم شدم اند... پیامبر خدا فرمود : «برخيزید و فرزندانم را 
بیابید».. . سیس نزد آن دو اد. آنان را از هم جدا| کرد و دست به 
صورتشان کشید و فرمود : «پدر و مادرم فدایتان ! چه قدر نزد خدا 
مکژمید . آن گاه یکی را بر دوش راست و دیگری را بر دوش چپ گرفت. 
فرمود 8 ۰ شستدر نان بهتر از آن ار 


المعجم الکبیر به نقل از حذیفه : روزی از روزها در چهره پیامبر خدا 
شادمانی دیدیم. گفتیم : ای پیامبر خدا! در چهره ات نشانه های شادمانی 
می بینیم. فرمود : «چگونه شادمان نباشم., در حالی که جبرئیل امد و به 
من بشارت داد که حسن و حسین؛ سروران جوانان اهل بهشت اند و 
پدرشان برتر از انان است». 


ص: 56 


2 / 2 4في ضلیه ذرَُثیرسول اللّه صلی الله علیه و آله 0 
جعل دنْبّة کل تبوهٌ فی ضلبه . وا ال تعالی جَعل دْبّنی فی ضلب لد بن 
آبی طالب . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ار اللَة تعالی جَعلَ کل تن کین خن : 
وجَعل ذَرْبّتی فی صّلب هذا ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا ما , ما بَقت ال عرّ وجل تیا الا وجعل یت 
من صلبه , وجقل ذُرْیّْتی من صلیک ولولاک ما کاتت لی ده (ق) 


9 دراه عته الب 7 3 اسر یه مت کرش عنه الام‌سول ]۱۱ 
ضلی: ال علبه. و ال ۰ علی متی خن نی من رت : 3 


1- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 44 ح 2630 عن یحیی بن العلاء الرازی عن 
الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , الفردوس : ج 1 ص 172 ح 643 ؛ 
الأمالی للشجری : ج 1 ص 152 عن یحیی بن العلاء الرازی عن الامام 
الصادق عن ابیه علیهماالسلاموکلها عن جابر , الفضائل لابن شاذان : ص 
0 عم الامام النافر غتم آباتم. عللهم السلام عنم صلی. الله. علم. .و الم 
قراخم تاه ۶ 1ص 149 ۱2 ورفضه الحاعظی خص 107 : 

- ,تاریخ بغداد : 1 ص317 الرقم 206, تاریخ دمشق : ج42 ص259 
87897., المناقب للخوارزمی : ص 328 ح339 , ذخاثر العقبی: ص 125 
کلها عن این عباس ین : جح 1 ص 94 . 

۳ بن محمد عن یه خسطا ِ الامام الصادق عن آبائه 9 السلام 4 
الانالی للضدوی *ض 6092450 «بشاره المضطفی.: ض: ۱9 کلاهما عرن 
ابن عباس ولیس فیهما ذیله , تفسیر القمی : جح 2 ص 338 نجوه . 

4 .ذخاثر العقبی : ص 120 . الریاض النضره : ج 3 ص 119 کلاهما عن 


ص: 57 

2 / 2 4 نسل من در پشت اوست 

2 3 جایگاهش نزد پیامبر 

شاه 

2 1 جایگاه او نسبت به من, مثل جایگاه من نسبت به خداست 


2 / 2 4نسل من در پشت اوستپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند, 
نسل هر پیامبری را در پشت او قرار داده؛ ولی خداوند متعال. نسل مرا در 
پشت علی بن ابی طالب قرار داده است. 


پیاهتر خدا ضلی الله علیه و اله :خداوند. تسل هر بیافتری را در بشیت 
خودش قرار داده و نسل مرا در پشت این (علی علیه السلام ) قرار داده 


است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! خداوند عز و جل , هیچ پیامبری 
را برنینگیخت. جز ان که نسل او را در پشتش قرار داد؛ ولی نسل مرا فان 
پشت تو قرار داد, و اگر تو نبودی. من نسلی نداشتم. 


2 / 3جایگاهش نزد پیامبر2 / 3 1جایگاه او نسبت به من, مثل جایگاه من 
نسبت به خداستییامبر خدا صلی الله علیه و آله :جایگاه علی نسبت به من 
مثل جایگاه من نسبت به پروردگارم است. 


ص: 59 


الأمالی للطوسی عن عبد الله بن مسعود :رای سول اللهٍ ضلی الله علیه 

و آله وه قی کف عبت بن نی طالب علیه السلام وقو بل . ققلت :با 

رسول اه ,ما له علً ینک ؟ فقال صلواث له علیه : کعنزلتی من 
۰ () 


بشاره المصطفی عن این مسعود ٍتظر ال سول اللّه صلی الله علیه 
جهه , 


آله ومُو واضِعٌ مه فی کف عَلِیٌ علیه السلام مُبتسما في و ِ 1 
رسول الله , ما مَنزلة عم منک ؟ قال : کمنزلتی عند الله عَرّ وجّل 0 


تاریخ دمشق عن جابر بن عبد له ان سول اللّه صلی الله غلیوج [لف نر[ 
فم ه فتتی لاس عنه سوترل معة غلر ین آبی طالت فش قلی الیره 
صلی الله علیه و آله تَأر الّاسٍ عَنة , قأمر عَلنا لجمَتهم , فلا اجتمعوا 
قام فیهم وف مت متسد علی عم بن آبی طالب , قحَهد ال , وآأثنی عَلیه , 
نم قال نها لتاسن ۱ (تی قد گرهث تخلفکم وتتشکم علّی علّی حتّی خبل الوة 
لین من شجرو بقض الیکم من شَجره تلینی . تم قال : لكنّ عَلِتّ بن 
ابی طالب انلة [اللة] مثی یمنزلتی عندغ , قضی الهْ عنة کما آنا راض 
ِ عَنة , اه لا بَختا علی فربی ومحبّنی شَینثا . 20 ع ر 9و 
کنث مولاة ققلی مَولاة , الم وال من وال , وعا 


راجع : ج 2 ص 36 (احادیث المنزله) . 


1- .الأمالی للطوسی : ص 226 ح 394 , المسترشد : ص 293 ح 108 
وفیه «یقبله» بدل «یقلبه» . 

2 .بشاره المصطفی ۳ ص 274 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 227 و ص 226 ج 8726 , المناقب لابن 
المغازلی : ص 25 ح 37 ؛ العمده : ص 107 ح 143 وفیها «ابغض الیکم» 
بدل «ابفض الی» . 


ص: 59 


الامالن وی هل از کید ال ین مود : سامتر دا را نکم کر 
ای که وم دایص ات اس مت ات رات 
چرخائد. گفتم : ای پیامبر خدا! جایگاه علی نزد تو چگونه است؟ فرمود : 
«مثل جایگاه من نزد خدا». 


بشاره المصطفی به نقل از ابن مسعود : پیامبر خدا در حالی که دست در 
دست علی علیه السلام داشت و به وی لبخند می زد. به من نگاه کرد. 
گفتم : ای پیامبر خدا! جایگاه علی نزد تو چگونه است؟ فرمود : «چون 
جایگاه من نزد خدای عز و جل». 


تاریخ دمشق به نقل از جابر بن عبد اللّه : پیامبر خدا حرکت کرد تا به خُم 
رسید. مردم از او کناره گرفتند و علی بن ابی طالب علیه السلام با وی 
فرود آمد. دوری مردم از وی , بر پیامبر صلی الله علیه و آله سنگین آمد. 
به علی علیه السلام دستور داد تا مردم را گرد آوزد. وقتی آنان گرد آمدند, 
برپا ایستاد و در حالی که به علی علیه السلام تکیه داده بود. حمد و سپاس 
خدای را به جا آورد و فرمور : «ای مردم ! طفره رفتن و دوری گزیدنتان از 
من, بر من گران آمد, به گونه ای که پنداشتم هیچ درختی نزد شما از 
درختی که پیش من است. ناگوارتر نیست». (1) آن گاه فرمود : «امّا 
خداوند. علی بن ایی طالب را نسبت به من, همچون من نسبت به خودش 
قرار داده است. خداوند از او خشنود باشد, چنان که من از اور خشنودم ؛ 
زیرا او هیچ چیزی را بر نزدیکی و محبّت من برنگزیده است». آن گاه,دو 
دست خود را بلند کرد و فرمود:«پروردگارا ! آن که من مولای اویم, اين 
علی مولای اوست. پروردگارا ! دوستدار علی را دوست بدار و دشمنش را 
دشمن بدار». 


ر.ک : ج 2 ص 37 (احادیث منزلت) . 


منظور پیامبر صلی الله علیه و اله از کزداورق مردم چیست , از نزدیک 
ای اه رم سای اش اس 


ص: 60 


2 ۸ 3 2یمنزله رَأسی من بدنیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ِا مثّی 
یمنزله راسی من بدّنی . (1) 


عنم صلی الله غلیه و الم ی :سل اس هو رتیه 
غنه صلی, الله غلیهي ال علی میت کرو امن ندنی. 2 


2 وهی دا سول الله‌ضالی اللم‌عله الم ی ی واه زد 
۰ 4 


1- .تاریخ بفداد : ج 7 ص 12 الرقم 3475 , ذخاثئر العقبی : ص 118 وفیه 
«جسدی» بدل «بدنی» وکلاهما عن البراء , المناقب للخوارزمی : ص 148 
ح 174 , پناببع الموژه : ج 2 ص 303 ح 867 ؛ الأمالی للطوسی : ص 353 
ح 732 والثلائه الأخیره عن ابن ان 

2 .المناقب لابن المغازلی : : ص 92 ح 135 , الفردوس : ج 3 ص 62 ح 
4 , المناقب للخوارزمی : ص 144 ح 167 ؛ المناقب لابن شهر آشوب 
دج 2 ص 217 کلها عن آين عتا ‏ 

ص 506 7 664 عن سعد نآ وقاص: 

المغازلی ار ۱ ۳۳0 چ 
2 ص 63 ح 8407 عن بریده و ح 8408 عن آنس و ص 197 ح 8662 , 
الفردوس 1 و , البدایه 
2 7 المصطفی : ص 20 کلاهما عن جابر , المالی ای ص 
7 ح 195 و ص 3 2 410 کلاهما عن ابن عباس و ص 65 ح 30 عن 
تایتت ین آبی خنفیه. غنر آلامام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام عنه 
صلی الله علیه و آله وفیه «هو مثّی ...» , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 
ص 212 . 


ص: 61 

2 3 2 همچون سرم نسبت به تنم است 

2 3 آو از من ات وین از آونج 

2 / 3 2همچون سرم نسبت به تنم استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


:علی برای من. همچون سرم نسبت به تنم است. 
بیاشین دا صلی الله علیه و آله-؟ کل یرای سمل سرم کسست بم خیم 


است. 


پیافیر خدا ضلی الله.علية و الة :علی برای هن مانتد سرم. نسبت به تثم 


است. 


2 ات اهاز مت است مهن آن امییامیر خفا سای اللهعه ور الم تعلی 


ص: 62 
عته‌ضلی الله. علیه و اله الب له السلام : نمی وا ی 1 
عنه صلی الله علیه و آله :معاشر الّاس , اِنّ عَلبّا منی , وآتا من عَلی . (2) 


عت.ضلی آلله عله و اله علی یم وا من لت وا یی عا تا آه 
کل :۱3 


تن آلترهفی عن عمران ین ینف سول آلاه علن ال غایم و له 
چیشا ,_واستعمل علیهم عَلی بن آبی طالب , قمَضي فیالسّریّه قأصاب 
ِِ قأنگروا علیه , وتعاقد ارتقة ین أصحاب سول اه صلی الله علیه و 
آله فقالوا ۶ ادا آعتا وسول الاه ضلی الله غلبه و آله اخریاخ بما حتع 2,۱۴ 
وکان المُسلمون |ذا رجعو من ار تدفوا سول له صلی الله علیه و 
آله قسَلموا عَلیه , ب صرفوا الی رحالهم , قلقا قدمت اسر ۵ لو 
علی ای" صلی له علبه ول . ققام أَحَدٌ الارقه ققال : یا سول ال 
آم تر نا 
لله علیه و آله , ثم قام الانی فقال مثل مقالیه , قاعرض عنة , نم قام 
ال ققال من مقالته , قاعرض عَنة , تم قام الژايغ ققال مثل ما قالوا , 
اقب رسولٌ اه صلی الله علیه و آله وَالعَصَبٌ یعرف فی وجهه , ققال : 
ما ثریدوت من عَلیْ ؟ ماثریدون من عَلیٌ ؟ ما ثریدون من عَلیٌ ؟ ان 1۶ 
نی وأتا من , وقو وی کل مُوْمنِ بعدی ۰ )4 


9 


ِ 


5 .«صحیح البخاری : جح 2 ص 960 ح 2552 وج 4 ص 1552 ح 4005 , 

ستن الترمذی نج 5 ص 635 2 3716 , السنن الکیری : 85 ص8 
المغازلی ص 220 275 کلها ۱ المصئف لابن 3 ب ج 7 
ص 499 ح 27 , تاریخ بفداد : ج 4 ص 140 الرقم 1822 , مسند ابن حنبل 
:+ ج 1 ص 231 857 والثلائه الأخیره عن هانت و ص212 770 و ص 245 
حج 931 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 130 ح 4614 , تاریخ 
دمشق ۰ 42 ص‌ 63 ۳ 9405 والأربعه الأخیره عن هانی بن هانی وهبیره 
بن یریم وح6406 عن قیس بن ۳۷ حازم والثمانیه الأخیره عن الامام 1 
علیه السلام و ص 53 ح 8388 عن ابن عبّاس؛الخصال:ص1573 عن 


مخال عر آلزماش یه انامه یشان اتضا هر ی وج 
4 عن الحسن بن عبد اللّه الرازی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
القلاش من صلی الله صانه ه الم ۶ اامالی اه مر ان 
سلیمان بن خالد , الأمالی للصدوق : ص 442 ح 588 عن سلیمان بن 
مهران وکلاهما عن, الامام. الصادق عن آبائم.علبهم. السلام عنه صلی الله 
علیه و اله » کتاب سلیم بن فیس ۰ج 2ص 791 :26 عن, الامام الختین 
غلبم الشاام ع صلی اه غلیه و اله هص 4 دوم 44 عن مار تفای 9 
۳ 
- .الأمالی للضدوق : ض 188 ح 197 عن عبد الله بن الفضل الهاشمی 
ی ۱۳/3 
مقبل المدینی عن الامام الکاظم عن آیائه عليهم السلام وفیه «أصحایی» 
الرضا عن آبائه علیهم السلام وکلها عنه صلی الله علیه و آله . 
3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 636 ح 3719 , سنن ابن ماجه : 1 ص 44 ح 
119 ۴ لابن ان تیه : ج 7 ص 495 ح 9 وفیهما «ولایودی عنی 
الا عل» متندراسن حفین تا و ص 163 ح 17518 
0 ,فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 2594 1010 و ص 599 ح 
3 , خصائثص اقفر ألمومنین للنسائی 7 , تاریخ دمشق : 
ج 42 ص 345 ح 8922 8925 , المناقب لابن المغازلی : ص 222 2 21 
وص 227 ح 272 کلّها عن حبشی بن جناده ؛ الأمالی للمفید : ص 56 ح 2 
ید ین ات وبا ی ۱ 

سنن الترمذی : ج 5 ص 632 ح 3712 , خصائص امیر المومنین 
کلاهما نحوه . 


ص: 63 


پیامبر خدا ضلی الله علیه: و اله به علی غلیه السلام. » قو از .هتی دمن از 
توام. 


تتسد دا سل لاه یه و الم اه سم ای اي اس مس او ان 


پیامتر خدا صلی اللة,علیه و الم غلی از من ات هن از علی اف وربا 


سنن الترمذی به نقل از عمران بن حصین : پیامبر خدا, سیاهی گسیل 
| بر آنها گماشت. پس [ علی 
تا بل او نوا شمل: نا 
و چهار تن از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گذاشتند و گفتند : 
هنگامی که پیامبر خدا را دیدیم, کاری را که غلی انجام داد به وی گزارش 
خواهیم کرد و چنان بود که مسلمانان هنگامی که از سفر برمي گشتند, 
تس ی دار باس دا من رم وی ای کت دا که 
منزل خود می رفتند . هنگامی که لشکریان باز ز گشتند, به پیامبر صلی الله 
علیه و آله سلام کردند. بنرن, یکی ان ان-جهار شن بزتخاست: و کفف*: اه 
پیامبر خدا ! نمی نگری که علی بن ابی طالب, فلان کار و فلان کار را کرد؟ 
پیامبر خدا از وی روی برگردائد. دومی برخاست و همچون فرد نخستین. 
سخن گفت و پیامبر خدا از وی روی برگردائد . سومی برخاست و همچون 
وت صتن کت وه تبر علی الله علیه و له ویب رگد هار مس 
برخاست و همچون انان سخن گفت. پیامبر صلی الله علیه و اله , چنان که 
خشم بر چهره اش نمایان بود. روی کرد و فرمود : «از علی چه می 
خواهید؟ از علی چه می خواهید؟ از علی چه می خواهید؟ علی از من 
است و من از علی ام , و او مولای هر مومنی پس از من است». 


ص: 604 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :أمّا آنت یا له قختنی (1) وأبو ولدی , 
وتا هنک وأنت وی . (2) 


الامام علی علیه السلام :آهدی آلی اللّبعٌ صلی الله علیه و آله قنو (3) موز 
, فجَعل بُقَسْرٌ القوز وتجقلها فی قمی , ققال لَة قایّل : ۳ سول الله , ‌ِ 
تجب علیا ؟ قال : اوما علمت ی عَلتا وی وآنا من ؟ 14(۱ 


مهافت ان التراه من اس کیا: 


1- .ختنه : آی زوح ابنته (لنهیه : 2 ص 10 7 

:؛رص 233 2 ح 138 1 «فخنتنی» , اسان لابن ال ان ِِ 29 
ها عن نامب ده : المناقب للکوفی : ج 1 ص 351 ح 278 عن آبی 
الصباح الکنانی عن الامام الضادق غن اببه علهماااملامفته ضلی الله عایه 
و آله نحوه ولیس فیه «قفَختنی» . 
3- .القنو : العدذق (لسان العرب : ج 15 ص 204 «قنا») . 
4 .المناقب للخوارزمی : ص 64 ح 33 , فرائد السمطین : ج 1 ص 39 ح 
6 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 220 کلها عن عبد خیر ؛ الصراط 
المستقیم : ج 1 ص 253 عن آبی العلاء القطان نحوه . 


ص: 05 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تو ای علی داماد منی و پدر فرزندانم. من 
از توام و تو از منی. 


امام علی علیه السلام زبه پیامبر صلی الله علیه و آله خوشه موزی هدیه 
شد و ایشان؛ پوست موز را می گند و آن را در دهان من می گذاشت. 
کسی , به استتان. حفیت : ای پیامبر خدا! علی را دوست می داری؟ فرمود : 
نات فعتت بت و من از اویم». 


ص: 606 


۳2 


2 /3 4أَچثٌ لَة ما أَحثٌ لِتفسیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا عَلو , 


۴4 


آخت ی سا ای ای ها ای ما اک ای .۱۱۳ 
ی ی شا لها اعت کی 


۷ 


ما ی ۱۳4۵ 


ی , طاعثهة طاعتی , ومَعصنةٌ 


- 


فتهضلی اللث طلیه و ال خی کفسی :لا قرف نی مه ال 22۲ 


1- .سنن الترمذی : ج 2 ص 72 282 , السنن الکبری : ج 3 ص 301 ح 
0 کلاهما عن الحارث عن الامام علیْ علیه السلام 

2 .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 308 ح 1243 العصان لفیه ال ۳ 
ص 144 ح 2836 , مسند الطیالسی : ص 26 ح 182 , فرائد السمطین : 
ج 1 ص 216 ح 168 کلْها عن الحارث , کنز العقال ار 2ج 
7 نقلا عن عبد الصمد الهاشمی فی آمالیه وج 16 ص 777 44002 
ولیس فیه «لک ما آکره» نقلا عن عبد الجبار فی آمالیه وکام عن الامام 
علیْ علیه السلام ؛ کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 253 ح 775. علل 
الشرائع : ص 349 ح 3 کلاهما غن. یف الجارود عن الامام الباقر علیه 
السلام , عیون آخبار الرضا علبه السلام : ج 2 ص 68 ح 311 عن عبد اللّه 
التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام وفیه «لها» بدل «لنفسی» 
الثانیه , المناقب للکوفی ۰ج 1 ص 2.351 278 عن آبی الصباح الکنانی 
 ِِ‏ الصادق عن آبیه عاهفضاا لس هو کا ما عبه.صلی الله علیه و ال 

ِ .الاختصاص ام ها سم 
نخان ند له 

4 .الخصال : ص 496 ح 5 , الأمالی للصدوق : ص 149 146 , بشاره 
المصطفی : ص 20 , جامع الأخبار : ص 51 ح 56 کلها عن جابر بن عبد الله 


الاأنصاری وراجع الأمالی للصدوق : ص 155 ح 149 . 
کعالضراط المستفيم : 1:2 مرن 2و2 . 


2 4 آنچه را برای خود دوست دارم.برای او نیز دوست می دارم 


2 3 5 چان من 


2 ۸ 3 4آنچه را برای خود دوست دارم.برای او نیز دوست می دارمپیامبر 
دا ضلی له کی و الم ام لیا ترا کبرای نود دوس یام 
برای تو [ نیز ] دوست می دارم, و انچه که برای خود بد می دارم برای تو 
[ نیز ] بد می دارم. 

رها اه یاهع سم هن اسر رات 
خود دوست می دارم , برای تو [ هم ]دوست می دارم , و انچه که برای 
خود بد می دارم , برای تو [ هم ] بد می دارم. 


2 ان نامر خوا صلی الله غلیه .و آله ,ور تعشیی علی عابه الساام 
اجان اشت. 


اسر سای اه ی ی مت ی سکن سر اس 
پیروی از وی. پیروی از من است. و نافرمانی از وی, نافرمانی از من. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛علی به مانند جان من است. بین من و او, 
جز پیامبری فرقی نیست. 


ص: 609 
عنه صلی الله علیه و آله :ما علیث قَأتا هو , ومع آتا ۰ (1) 


نثر الدث یل [رسول ال صلی الله علیه و آله ] عن آصحایه دهم . ن 
رو ی سای الصا ای اه سا 1 1 


۱ 


ِ 


عن تفسه . (2) 

المستدرک علی الصحیحین عن عبد الرحمن بن, عوف :افتتخ سول ال 
صلی الله علیه و آله مک , تم ا تصرف لس الطانب قحاضرفم مایا 
سبقة, تم آوقل عُدوة آو زوحة , تم ترّل , ثم هجر , نم قال : نها التابین | 


اثی کم قرط (3) , وائی آوصیکم بعتزتی ۳ | کم الحوض . والذی 
تفسی ییدو ! لفق الطّلاح لوق (4) الرٌّکاة آو لا علیکم لا یی آو 
کتفسی قلَيَضريََّ آعناق مفاتليهم وَلِیسبیِنَ دراربَهُم . قال : قرأی الثاسن أنَد 
یعنی آبا تکر آو عُمَرّ , قَاحَد بید عَلیٌ ققال : هذا . (5) 


فضائل الصحایه لاين حتبل عن المطلب بن عید له بر, حنطب :فا سول 
له صلی الله علیه و آله لوقد تقیف حین جاووة : وله تفت آو لقن 
لیکم لا متی آو قال : مثلٌ تفسی قلیَضرِتق آعناقکم , وَلیسبتن ذرارتکم , 
ولیَعْدَنَ آموالکم . قال عُمَر : واه ما اشتهیث الاماره الا بومیْز ؛ جعلث 
انصب دی له عاع آن تقو : هد« قالقفت الی. عل فاد بو ند فا 
هو هذا , هو هذا . مَرّتين ۰ (6) 


1- .الکافی : ج 8 ص 319 ح 502 عن الحسین آبی العلاء الخقاف عن 
الامام الصادق علیه السلام . 

2 .نثر الدژ : جح 1 ص 267 وراجع مجمع البیان : ج 2 ص 764 وکفایه 
الطالب 0 

3- .قرط : ۱ تقدم وسبق القوم (النهایه : ۳۰ 3 ص‌ 434 «فرط») . 

4 .فی المصدر : «لنَوّتون» , والصواب ها اتتاه کما کی ۳ الأخری . 
5- .المستدرک علی الصحیحین : جح 2 ص 131 ح 2559 , المصلف ان 
ابی شیبه: ج7 ص498 232 وفیه «لنفسی»بدل «کنفسی». مسند آبی 
یعلی : جح 1 ص 393 ح 856 , الصواعق المحرقه : ص 126 ؛ الأمالی 


للطوسی : ص 504 ح 1104 کلها نحوه وراجع ح 1106 و ص 579 ح 
6 والاختصاص : ص 200 . ۱ 

6- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 593 ح 1008 , آنساب الأشراف : 
ج 2 ص 364 , المناقب للخوارزمی : ص 136 ح 153 , ذخاثر العقبی : ص 
0 اصممناقب لابن المغازلی : ص 428 ح 4 نحوه ؛ العدد القویه : ص 
0 62 . 


ص: 6009 


نثر الدژ :[ از پیامبر خدا] درباره پارانش پرسیده شد اما هرد | ها 
اه اس ساعص ان اه اه ی مر ور 
فزهون ۶یا کسیر | از خودش .هی تن فنند؟ ۱۲ 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از عبد الرحمان بن عوف : پیامبر خداء 

را گشود. آن گاه رو به طائف نهاد و آنان را هفت و یا هشت روز 
محاصره کرد. آن گاه, صبحگاه یا عصری به آن جا نفوذ کرد. سپس فرود 
آمد و بعد, از آن جا هجرت کرد. آن گاه فرمود : «ای مردم ! من بر شما 
پیشی خواهم گرفت. شما را درباره خانواده ام به نیکی سفارش می کنم. 
وعده گاهتان حو ض است». . سپس [ خطاب به طائفیان ] فرمود : «سوگند 

به آن که جانم در دست اوست؛ قر آنتة باید نماز به پا دارید و زکات 
بپردازید, وگرنه کسی را از خودم و یا کسی مثل خودم را گسیل خواهم 
داشت که گردن جنیجویانتان را بزند و فرزندانتان را اسیر کند». [ عبد 
دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود : «اين را ». 


فضائل الصحابه , اين حنبل به نقل از مطْلب بن عبد اللّه بن حنطب : پیامبر 
۱۱ اب و ۳ 9 و90 
خدا! یا تسلیم می شوید و یا کسی از خودم (و یا فرمود : مثل خودم) را به 
سوی شما گسیل خواهم داشت که گردنتان را بزند, ۱ 
کند و دارایی هایتان را بگیرد». عمر گفت : سوگند به خدا, جز در آن روز 
فا روا تا رنه کرد تن حلم ایو داشتم که بگوید : «اين را»؛ ولی 
به علی روی کرد و دست وی را گرفت و فرمود : «اين, آن مرد است. 
این ان مرد است». دوبار فر مود. 


ص: 70 


العضتق لاین آبیتنقینه.غن غیت الله ین شاد :قدم علی ر 

الله علیه و آله وَفدٌ آبی سَرح من الیِمَن ققال لَهُم سول الله صلي الله 
علیه و آله ليم السّلاه , ولنوت و سس 
آلیکم َجْلاً لَتَفسی 7 بقایل مفاتاتنم تم راز کم , اللَم | تا آو کَتفسی 
. تم أحَذ بید عَلی (1) 


المعجم الأوسط عن جایر بن عبد الم الأتصاری نقل و اه ی | 
علیه و آله : نتهینّ بنو وليقة (2) و یقن 1 الیهم ر جُلا عندی بقد 
مُقایلَتهم ویسبی دراريَهُم , وهو ذا . تم صَرَبِ بیده علی کف عَلیْ بن آبی 
طالب . (3) 





علیه السلام وفو بَقول : 
صلی الله علیه و آله : لیِنتهی ۱ 
طاعَیة کطاعتی , وعصِثة کمعصیتی جفشاشم پالقي غبری ؟ قالوا ؛ 
الم لا. (4) 


راجع : ج 7 ص 500 (نفس النبن) . ج 9 ص 434 (امتحن اللّه قلبه 
للایمان) . 





1- .المصئف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 2499 30 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 
ص 468 ح 370 وفیه «ال تنوخ» بدل «آبی سرح» و «کنفسی» بدل 
«لنفسی» . 
2- ۰ هم ملوک حضرموت حمده ومخوس ومشرح و ابضعه (الطبقات الکبری 
0 

- .المعجم الاوسط ۳ , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
و زاالقصت تن این یه ات 
6 2 74 ۰ خصائثص آمیر المومنین ان : ص 140 ح 72 : المناقب 
للکوفی 1ص 461 2 363 کلها عن اف ذز نحوه وراجع عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ح 1 ص 232 ح 1 والأمالی للصدوق : ص 618 ح 843 
و بشاره المصطفی : ص 230 و تحف العقول : ص 429 . 


4- .الخصال : ص 554 ح 31 , بحار الأنوار  :‏ 21 ص 180 ح 17 . 


ص: 71 


العضف:: این: ایی یت ند ففل از عید الله بن شاه : هنت آنو فرح از 
یمن به نزد پیامبر خدا آمدند. پیامبر خدا به آنان فرمود : «نماز به پا می 
دارید, زکات می پردازید. گوش می کنید و پیروی می نمایید ؛ وگرنه. مردی 
از خودم را به سویتان گسیل خواهم داشت تا جنگجویانتان را بکُشد و 
فرزندانتان را اسر کند. بار خدایا ! خودم و یا مثل خودم را». آن گاه, دست 
علی علیه السلام را گرفت. 


الشفخم الاتفظ به نعل. اد چایر بجم فش الله اتصاری ۶ امین خدا فد 
«بنی ولیعه (1) دست بردارند؛ و گرنه کسی را که در نزدم چون خودم 
است, به سویشان گسیل خواهم داشت تا جنگجویانشان را بکشد و 
فرزندانشان را اسیر کند. او این است » . آن گاه با دست بر دوش علی 
بن آابی طالب علیه السلام زد. 


الخصال به نقل از عامر بن وائله : در روز شورا در ان مکان بودم و شنیدم 
که علی علیه السلام می فرمود : «... شما را به خدا, ایا در بین شما کسی 
بجز من هست که پیامبر خدا درباره وی گفته باشد : بنی ولیعه دست 
بردارند؛ : وگرنه کسی را که چون خودم است, به سویشان گسیل خواهم 
داشت : آنی که پیروی از او , پیروی از من است و سرپیچی از او , 
ننتر بنخی از هن : وبا شمشین انان را فراع کیرد 80 حفتند. : خیر: 


زه 2 7 ص 01< (جان پیامبر) . و جح 9 ص 435 (خداوند, دل او را به 
ایمان ازمود) . 


بودند (الطبقات الکبری : ج 1 ص 349) . 


ص: 72 
2 3 سول الاه ضلی الم عایه نو الم انا کی ۱۰ 


غته ضلی, االد. عليه. و اله. :ان علرة : بن آبی طالب ... حَبیپٌ الله وخبیبی . 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله لعَلِیٌ علیه السلام : آنت آخی وبیبی , قمَن 
ارادک اراتی :۱3۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ان عَلمة بن آبی طالب خام آهلی , وجبیبی الی 
قلبی . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله له اتَحدنی خلیلا گقا انح ابراهیم حلیلً وار 
قصری فی اجه ی و 


۳۷1 دمشق عن علقمه الأسود عن عائشه قالت :قال سول له صلی 
الله علیه و آله وقو فی بینها لا حصَرَهْ الموث : آدعوا لیخبیبی , قدعوث له 


غُمَر , قلَقّا تظر الیه وضع اه 0 قال :, آدعوا لی کبیبی , ققْلث : وب 
! آدعوا لة (6) عَلِی بن آبی طالب , قَوَالله ما یُریدٌ عَیرة , قلَما اه آفرد 
اللوف الذی کان عَلیه 7 دح فیه , قلم یرل بَحتَضنهٌ حلی فبض ویدْة علیه 


و ای ام ی : 
: - .الأمالی للصدوق : ص 271 ح 299 , کنز الفوائد : ج 2 ص 13 , مائه 
منقبه : ص 58 14 کلها عن محقّد بن الفرات , الصراط المستقیم 1 :2 
۰ج 1ص 2310 229 عن أَمٌ سلمه . 
0 0 : ص 4 


5- .الریاض النضره : ح 3 ص 185 , کنز العقال : ج 11 ص 616 ح 
8 ققلا عن الحاکم فی تاریخه والبیهقی فی فضائل الصحابه وابن 
الجوزی فی الواهیات وکلاهما عن حذیفه . ۱ 

6- .فی المصدر : «ادعوا لی» , والصواب ما آثبتناه کما فی بعض نسخ 
المصدر الخطیه . 

7- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 393 , المناقب للخوارزمی : ص 68 ح 41 , 
مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 ص 38 , الریاض النضره : ج 3 ص 141 ؛ 
الأمالی للطوسی : ص 332 ح 665 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 
6 ,الصراط المستقیم : ج 2 ص 418 کلها نحوه وراجع الخصال : ص 
6 ح 32 وبصاثر الدرجات : ص 314 ح 2. 


ص: 73 
2 محبوب من 


2 میت ما سره سای اه و الق لیر موی مرن آست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛علی بن ابی طالب ... . محبوب خدا و 
محبوب من است. 


پناخین دا ضلی, الله علبه و آله به علی قلبه السلام 2 که ترادر و موب 
سا که آحمنیت دا سس :رات ات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛علی بن ابی طالب : خویشاوند ویژه من و 
محبوب دل من است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند. مرا دوست خود برگزید, چنان که 
ابراهیم را دوست برگزید. کاخ من و کاخ ابراهیم در بهشت, رو به روی هم 
است و کاخ علی بن ابی طالب. بین کاخ من و کاخ ابراهیم است. خوشا به 
حال او که دوست بین دو دوست است ! 


تاریخ دمشق به نقل از علقمه الأسود, از عايشه : پیامبر خدا در 
مرگ که در خانه من (عایشه) بود , فرمود : «دوستم را صدا کنید». 
ابوبکر را نزد وی خواندم. نگاهی به وی کرد و سرش را گذاشت و فرمود 3 
«دوستم را ضدا کنید».. قمر را تر انش آفردتد. چه او نگاه کرد و سپس 
سرش را گذاشت و فرمود : «دوستم را صدا کنید». گفتم : وای بر شما! 
علی بن ابی طالب را صدا کنید. سوگند به خدا که جز او را نمی خواهد! 
وقتی او را دید, پارچه ای را که رویش بود, کنار زد و او را درون آن کشید 
و همچنان او را در بغل گرفته بود تا درگذشت و دستش روی او بود. 


ص: 74 


2 / 3 7خلیلیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان خلیلی . ووزیری , 
وخلیقتی فی آهلی « کنو من اک عون محر موغدی « خی رین 
من بخ آبی طالب . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان عَلِی بن آبی طالب ... خَلیلّ اللْه وحلیلی . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :آلا ان آخی , وجلیلی , ووزیری , وضفیّی , 
وخلیقتی من بعدی . .. عَ بق آبی طالب ۲ 


غنه ضلی الله غلیه و الف کل تب خلیل بهان خلیلی واخی ع1: (14 


1- .تاريخ دمشق : ج 42 ص 57 ح 8396 وح 8395 نحوه ؛ کشف الفّه : 
ج 1 ص 157 ولیس فیهما «فی " آهلی» , المناقب لابن شهر آشوب 2 
ص 57 , الصراط المستقیم : جح 1 ص 326 کلها عن انس . المناقب 
للکوفی : ج 1 ص 387 ح 306 , المسترشد : ص 262 نحوه وکلاهما عن 
0 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 271 ح 299 , کنز الفوائد : ج 2 ص 13 , مائه 
منقبه : ص 58 ح 14 کلها عن محمّد بن فرات , الصراط المستقیم 2.92 
ض 34 کلما.عت آلاهام البافز عق آبانه علیمم السلام 
3- .کتاب سلیم بن قیس ار ام اش ی اس 
وسلمان ِ" ذر والمقداد ۰ 
4 .کنز العقال : ج 11 ص 634 ح 33089 نقلاً عن الرافعی عن آبی زد . 


ص: 7 
22 7 يار هن 


2 از .متبیاهبر خدا ضلی. الله. عليه. و اله :یار من وزیر من, جانشین 


من در بین خانواده ام, بهترین کسی که پس از خود می گذارم و وعده هایم 
را به انجام می رسایئّد و وام هایم را ادا می کند, علی بن ابی طالب است. 


اسر وا تیه ال هنن اس اس تا اس اوه 


است. 


پیامبر خدا ضلن, الله. خلیه.و اله. "یدانین که بر آخر مره بان رنه ورین ام 
برگزیده من, جانشینم پس از من... علی بن ابی طالب است. 


شا ای الله ص ‏ له ص امس ار مار مسا مت 
علی است. 


ص: 76 
2 وقاتی دشرضول الله صلی الم له الفععل فضن نت۰ ۱ 
عفم لین الله علیههه ال لا تقضی یی ونیا نا ام وا 


عنه صلی الله علیه و آله :یقضی دینی ویْنجرٌ موعودی عَلنٌ بن آبی طالب . 
(3) 


عنه ضختلی الله علیه و آله لعلیٌ علیه السلام : آنت آخف: ووزیری, تقضی 
هن یب وج ب+ نا 
دینی, وئنجژ موعدی, وثبریَ ذِمّتی. (4) 


عنه صلی الله علیه و آله ی علیه السلام : آنت خی , وأبو ولدی , تقایل 
عن سنتی , وثبر ی ذِمّتی . (5) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 56 ح 8392 عن عیّاد بن عبد اللّه الأسدی عن 
الامام علیخ علیه السلام و ص 57 ح 8394 عن آنس , الجامع الصفغیر : ج 2 
ص 178 ح 5601 ؛ تحف العقول : ص 459 , الاحتجاج : ج 2 ص 489 ح 
8 کلاهما عن الامام اما یه اه و ای مه 
المناقب للکوفی ۰ص 21 202فن ساهاننو ع مس 7 537 
عن عباد بن عبد الله الأًسدی عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله . 
ارس : ج 6 ص 162 ح 17513 عن ابن آبی بکیر , فضائل 
الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 594 2 1010 , المعجم الکبیر : ج 4 ص 16 
ح 3512 وفیه «غیری» بدل «للا آنا» , المناقب للخوارزمی : ص 134 ح 
9 ؛ شرح الأخپار : ج 1 ص 113 ح 36 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 497 
ح 408 و 409 کلها عن حبشی . 
3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 615 ح 1052 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 56 ح 8393 و ص 57 ح 8395 و 8396 کلها عن آنس ما 
الکبیر : ج 6 ص 221( 6063 , الفردوس : ج 3 ص 61 ح 4170 کلاهما 
ِِِِ , شرح نهح البلاغه : ج 13 ص 228 عن آبی ذر والثلائه الأخیره 
؛ الأمالی للمفید : ص 61 ح 6 عن مطر الاسکاف وفیه «بوعدی» بدل 
0 5 77 نحوه , خصائص الوحی المبین : 


ص 94 ح 65 عن عبّاد بن عبد اللّه عن الامام علی علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , شرح الاخبار : جح 1 ص 195 ح 155 , تفسیر فرات : ص 
3 ح 769 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 445 ح 34533 والثلائه الأخیره 
عن آنس , کفایه الاثر : ص 135 و ضص 217 عن سعد بن مالک : کشف 
الغمه : جح 1 ص 1537 عن سلمان , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 569 ح 
2 والثلائه الأخیره نحوه , 

4- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 321 ح 13549 عن ابن عمر . 

5- .مسند آبی یعلی : ج 1 ص 271 ح 24< عن ابی المغفیره عن الامام 
علخ علیه السلام وراجع المناقب للخوارزمی : ص 129 ح 143 ومجمع 
الزوائد : ج 9 ص 189 ح 14785 . 


ص: 77 
2 7 8 پردازنده بدهی من 


2 رد زندن دیق مس دا صلی الله ماو یی ار 


می پردازد. 
شاسر ای ال یی لد شدهی را هر مب ادلی کی برد رد 


ای اه ی مات ی اما ی 
و وعده هایم را انجام می دهد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو برادرم و وزیر 
منی؛ بد هی ام را می پردازی, تعهدهایم را انجام می دهی و ذمه ام را 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو برادر من و پدر 
سازی. 


ص: 78 


غنم ضلی. الله غلیه. و الم دبا علی م. انت تفصل تیه موی دی : 
وئوارینی فی خفرتی , وتفی بذِمّتی () 


الامام علت علیه السلام لا تزلت : «و آندژ عشیرتک الأفْریینَ» (2) . 

َبَدَرَهم (3) سول ال صلی الله علیه و آله ققال : کم تَقضی عن (4) 
دینی ؟ قال : فقسکث وشکت القوم , قاعاد سول ال صلی الله علیه و آله 
القنطق , قَفْلتْ : آتا با سول اللَهٍ . قال : آنت با علیهٌ , آنت با علواٌ . (5) 


غنه. علیه الشلام. اما ۶ لت هي انوز عشری ال فوین» فال رصول اناد 
صلی الله علیه و آلم باعل ۶ اصتمرلی رجل .شام بضاع: مر طعام وه 

بَدرهم (6) سول ال صلی الله علیه و آله بالگلام , ققال : آیکم یَقَضی 
ینی , ویکون خلیقتی ووصیّی من تعدی ؟ قال : قسکت العباسن مخاقة آن 
بُحیط لک یماله , قَاعاة سول ال صلی الله علیه و آله الکلام ».قسَکت 
القَومٌ وسگت العبّاسنْ مخاقه آن پحیط ذلک یماله , قَأعاة سول اللّه صلی 
الله علیه و آله الکلاق الاِت . .. قَفلث : آتا يا سول الله . قال : آنت یا علم 


انت ها علی .۱۳ 
مسند اپن حنبل عن عیّاد بن عبد اللّه الأسدی عن الامام علی علیه السلام 
:لا ترلت هذه اب : «و آنذو عشیرتک الأفْریین» قال : جَمَع الَبوءٌ صلی 


للهعلیه و آله اهل بت . قاجتقح تلاتون , قأگلوا وشربوا , قال : ققال هم : 

من , بضمن عَثّی دینی وقواعیدی , وتکون معی فی له , وتکون کلیقتی 

فی أهلی ؟ ققال رَجُل لم بُسَگه شریک (8) : یا رَسولالله , آنت کنت تحرا, 

1 : تم قال الأحَرَ قعرض ذلک علی أهل تیته , ققال عل* 
9 


- .الفردوس ی ابت« کنز العغال ۱ 
ِ ح 32965 وراجع الارشاد : ج 1 ص 46 . 

2- .الشعراء : 214 . 

که ترا : آسرعت: رشان العرت دج 4 ص 48 «بدر») . 

4- .کذا فی المصدر , والصحیح : «عنی» . 


5- .مسند البژار : جح 2 ص 105 ح 455 عن ابن عباس وراجع مجمع البیان 
: ج 7 ص 322 وسعد السعود : ص 106 وشواهد التنزیل : جح 1 ص 543 ح 
10 . 

06 سفی: آلمهدر. ۲ هفنخوهم» هم عالضواب‌ها: انستام: کما فن. طیعه. دار 
التعارف بتحقیق الشیخ المحمودی . 

7- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 47 و 48 8380.7 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 
ص 377 ح 297 کلاهما عن عباد بن عبد الله . 

8- .شریک , هو ممن وقع فی سلسله سند هذا الحدیت . 

9- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 236 ح 883 , تهذیب الاثار (مسند علیت بن 
ابی طالب) : ص 60 ح 5 وفیه «یطیق» بدل «یقوم» وراجع تاريخ دمشق : 
ج 42 ص 49 . 


ص: 709 


اس ای له فا ی ی انوم رال خی یه 


امام علی علیه السلام :هنگامی که آیه «و خویشان نزدیکت را هشدار ده» 

نازل شد... , پیامبر خدا به سراغ آنان رفت و فرمود : «کدام یک از شما 
۱[ پيامبر صلی الله علیه و آله سکوت کرد و آنان هم 
سکوت کردند. پیامبر خدا, دوباره سخن را تکرار کرد. من گفتم : من؛ ای 
پیامبر خدا ! فرمود : «تو ای علی ! تو ای علی ». 


امام علی علیه السلام :هنگامی که آیه «و خویشان نزدیکت را هشدار ده» 

ی ی 
یک من گندم برایم آماده کن ... ۰ پیامبر خدا, آنان را به سخنْ هشدار داد 
اک 
از من باشد؟». عباس از [ ترس ] این که پرداخت بدهی , همه مالش را 
شامل شود. سکوت اختیار کرد. پیامبر خدا سخن را تکرار کرد و خویشان, 
ساکت ماندند و عباس هم از ترس آن که وام, همه مالش رز فرا گیرد, 
سکوت کرد. پیامبر خدا برای بار سوم.سخن را تکرار کرد... من گفتم : من, 
ای پیامبر خدا ! فرمود : «تو ای علی ! تو ای علی ». 


مسند ابن حنبل به نقل از عغبّاد بن عبد اللّه اسدی, از علی علیه السلام : 
هنگامی که آیه «و خویشان نزدیکت را هشدار ده» نازل شد, پیامبر خدا, 
خاندان خود را گرد آورد. سی نفر گرد آمدند, خوردند و نوشیدند. آن گاه 
تناخبر ضلی الله علبة و آلغببه آنان فر مود < دام بی مذهی ۵ تعتدات مرا 
ضمانت می کند, تا با من در بهشت باشد و جانشین من دربین خاندانم 
گردد؟». مردی از حاضران (1) گفت :ای پیامبر خدا اتو در سخاوت., دریایی. 
چه کسی می تواند از عهده تعهُداتت برآید؟ یکی دیگر نیز مانند او سخن 
گفت. [ راوی می گوید ( به خانواده اش 
پيشنهاد کرد و علی علیه السلام گفت : 


وی کون لفیا ای و ات استس اس انیت راک تکروه 


است. 


ص: 90 


خصائص آمیر المو منین للنسائی عن سعد بن آبی وقاص سَمعث سول 
اللّه صلی الله علیه و اله یوم الجَحقه (1) , قاحَد بند عَلی فحَطب , فحمد 
ال وآئني عَلبه ثم فان : ها التاسن ! ائی ولتکم ؟ قالوا : صَدّقت با 
رسول ال , آنت ولا . تم أَحَد بید عَلِیٌ فرقعها ققال : هدا وَلیّی ویَوَدی 
کی کلف وان فوالی خن واه و انیم عاد ۱21 


الامام علی علیه السلام لاتری یا طْلحَهٌ أنَّ سول ال صلی الله علیه و 
آله ال لی وأنثم تسمعون با ای , له لا یَقضی عَنی دینی,ولا ببری ذِمّتی 
عیژک , آنت ثبریٌ ذِمّتی , ووّدی آماتتی ؟! (3) 


علل الشرائع عن زید بن علی علیه السلام الما َضَرّت سول ال صلی 
الله علیه و آله الوَفاخ اش فی چجر عم علیه السلام . والتیث غاصٌ پقن 
فیه من المْهاجرین والأتصار , والعَتّاسنٌ قاعذ فده , قال سول اللّه صلی 
الله علیه و آله : یا عباس , أتَقیل وصیّتی , وتقضی دینی , وتنجرٌ موعدی ٩‏ 
ققال : نی امرَوٌ کبیژ ال کنیرژ العبال لامال لی , قأعادها علبه ثلانا , کل 
ذلک رها له . ققالَ سول ال صلی الله علیه و آله : ساعطها رَجلا 
خذْها یحقها لا تقو مثل ما تقولٌ , بُ قال : یا عَلمهٌ , أ تفت وصتنی , 
وتقضی ديني , وتنجژ موعدی ؟ قال قحَتقتة العبرة ولم بستطع آن یُجیبَةٌ , 
ولقد أی رآ سول ال صلی الله علیه و آله یذمَبٌ ویتجیء فی چجره . 
نم آعاد علیه , ققال له علیهٌ علیه السلام : تقم یأبی نت وأمی يا سول 
له . ققال : با یلا . ان پدرع سول ال , قاتي بها , 2 قال : یا یلال , 


1 


ات پراته سول الله , قانی بها , 2 قال : با بلال , ات ببَغله سول الله 
بسَرجها ولجاهها , قاتی بها , نم قال : يا علین ؛ قم قاقیض هذا یشهاده من 
فی البیتِ من المهاجرین والأنصار , کی لایْنازعک فیه أحَدٌ من بعدی , قال : 
قامعَلٌعلیه لسلام وخقل دلگ ی اسئودع جمع دنک فی مره 
رجع ۰ (4) 


2- .خصائص امیر الموّمنین للنسائی : ص 42 8 , البدایه والنهایه : ج د 
ص 212 وفیه «انْ الله » بدل «انا» . 


3- .کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 655 ح 11 , الاحتجاج : ج 1 ص 355 ح 
6 وفیه «وتقدی دینی وغراماتی» بدل «توذی امانتی» وکلاهما عن سلیم 


بن فیس . 
4 .علل الشرائع : ص 168 ح 2 وح 3 وراجع ص 166 ح 1 والکافی : ج 1 
ص 236 ح 9 والامالی للطوسی : ص 572 ح 1186 . 


ص: 91 


خصائص امیر المومنین , نسائی به نقل از سعد بن ابی وقاص ۰ در روز 
جحفه (روز غدیر خم) از پیامبر خدا شنیدم که دست علی علیه السلام را 
گرفته, سخنرانی می کرد. سپاس خدای را به جای آورد و بر او درود 
فرستاد. سیس فرمود : «ای مردم ! ایا من ولیْ شمایم؟». گفتند : درست 
است ای پیافتر خدا نو هلوت مایی. آن. گام .دشنت: علی. علیه: السلاخ .را 
گرفت و بلند کرد و فرمود : «اين, ولیْ من است و بدهی هایم را از طرف 
من ادا خواهد کرد. من دوست انم که دوستش بدارد. و دشمن انم که 
دشمنش بدارد». 


امام علی علیه السلام :ای طلحه ! آیا چنین نیست که پیامبر خدا به من 
فرمود و شما هم می شنیدید که : «ای برادرم ! جز تو کسی بدهی های مرا 


نمی پردازد و ذقّه مرا آزاد نمی کند. تو ذشه مرا آزاد می کنی و امانت های 
مرا [ به صاحبانش آبرمی گردانی»؟ 


علل الشرائع به نقل از زید بن علی علیه السلام : هنگامی که درگذشت 
پیامبر خدا فرا رسید و سر وی در دامن علی علیه السلام بود و خانه, پر از 
مهاجران و انصار بود و عباس, جلوی پیامبر خدا نشسته بود, ایشان فرمود 
: «ای عبّاس ! ایا وصیّت مرا قبول می کنی و بدهی های مرا می پردازی و 
به وعده هایم وفا می کنی؟». عباس گفت : من مردی کهن سال و 
عیالوارم و دارایی ای ندارم. پیامبر صلی الله علیه و اله سه بار این 
پيشنهاد را تکرار کرد و [ عباس ]در هر بار. همان پاسخ ها را می داد . 
پیامبر خدا فرمود : «آن را ؛ به کسی می سپارم که به درستی آن را انجام 
دهد عل آنجه که نو کفیف. , نگوید». آن گاه فرمود : «ای علی ! آیا وصیّت 
مرا می پذیری, بدهی هایم را می پردازی و تعهٌداتم را انجام می دهی؟». 
بغعض, گلوی علی علیه السلام را گرفت و نتوانست پاسخ پیامبر صلی الله 
علیه و آله را بگوید؛ چرا که می دید سر پیامبر خدا در دامنش تکان می 
خورد. پیامبر صلی الله علیه و آله بار دیگر فرمود. علی علیه السلام در 
پاسخ گفت : آری, پدر و مادرم فدایت. ای پیامبر خدا! آن گاه پیامبر خدا 
فرمود : «ای بلال ! سپر پیامبر خدا را بیاور», و آورد. آن گاه فرمود : «ای 
بلال ! پرچم پیامبر خدا را بیاور». و آورد. آن گاه فرمود : «استر پیامبر خدا 
را با زین و افسارش بیاور», و آورد. آن گاه فرمود : «ای علی ! به گواهی 
کسانی از مهاجران و انصار که [ این جا] در خانه هستند. اینها را رتخد 


بردار تا پس از من کسی با تو در آن درگیر نشود». علی علیه السلام 
برخاست و همه را برد و در خانه اش گذاشت و برگشت. 


ص: 92 


الامام علی علیه السلام :ان رسولّ ال صلی الله علیه و آله مّنی فی 
صیْته بقضاء دّیونه وعداته , ققَلثُ : یا سول ال , قد علمت له لیس 
عندی مال , ققال, : سَْعینّک ال . قما أزدث آمرا من قضاء دیوِه وعداته لا 
سره اللهُ لی , نا آلفا , 


۱ ضیث العسن آن یِقضيها ۰ () 


المناقب لاين شهر آشوب عن قتاده لقن 1 لا علیه السلام نادی تلائع 
آعوام بالقوسم : من کان له علی سول الله دینْ قلبانا تقض (2) عنة. 
(3) 


- .الخصال : ص 578 ح 1 عن مکحول . 
2 .فی المصدر : 70 اتتتنان کما فی بحار الأنوار 
- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 132 , بحار الأنوار ۰ 


ص: 893 


وام ها و تعٌداتش داد. 2 : ای تا که اش دارم 
فرمود : «خداوند, یاری ات خواهد کرد». . پس از آن, هرگاه خواستم بخشی 

از بدهی ها و تعهداتش را بپردازم, خداوند, آن را برایم آسان 0 
بدهی ها و تعهداتش را ترذاختم آن را شمردم و دیدم که هشتاد هزار [ 
سکه ] شد. ققدارق از ان:ما ند هکس ی وضیت: کردم نا آن را دازد, 


الصافتم ات هر شوه ای او دهد ای کشت تال »رز 
هنگام حج» علی علیه السلام پات می زد . «هرکس وامی از او برعهده 


ص: 94 


2 9ولیّی فی الذنیا ولأخزهمسند ابن جنبل عن ابن عبّاس :قال [رسول 
اللّه ضلی اللد عل و ال النتمه ععد.. انکم قالش قی الما والاخزه ؟ 
وعلیاٌ مق جالس قبوا , ققال عَلی : آتا آوالیک فی الذنیا والاخزه . قال : 
بت ولتی هی الب لاجر .فا و 
یم بُوالینی فی الذنیا والأجره ؟ قأبوا, قال : ققال عَلٌ : آتا آوالیک ی 
الگنیا والاخته , ققال : آنت ولّی فی الثٌنیا والاجتو . (1) 


المستدرک علی الصحیحین عن ابن عبّاس نات صلی له علیه و آله 
فا ار نی ۱ ۲ والاخرو ؟ ققال اکل رل موی 
تولاتی ( 9 فی آلدبا ولا خرن ؟ فقال ؟ لام حلیبعر علی اکترهم ِ 
علر : آتا اتولاک فی الکیا ولاخره . ققال : آنت ولّی فی الذنیا ولخو . 
ایا 


المعجم |لکییر من اين تا قال سول اللّهِ صلی الله علیه و آله ] لتنی 

: کم یتولانی فی انیا ولاخزه ؟ تلائا حّی مر علی آخرهم , ققال 
عل با عبت الا آنا ولیک فی الضیا وفی الاخزه . فا الب صلی الله 
علیه و آله : آنت وللی فی الضٌّیا والاخته . (4) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 709 3062 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 98 
ح 8439 و ص 100 ج 8446 و ص 101 ح 8453 , فضائل الصحابه لابن 
حنبل : ج 2 ص 684 ح 1168 , ذخاثئر العقبی : ص 157 , البدایه والنهایه : 
ج 7 ص 338 والخمسه الأخیره نحوه . 

مکی لمخضور #نوا بقولاش * , والصحیح ما آثبتناه کما فی المعجم الأْوسط 


رسک فلی خی بصع و جر 2 
2 نحوه , المعجم الأْوسط : جح 3 ص 165 ح 2815 . 

4 .المعجم الکبیر : ج 12 ص 77 ح12593 , الاصابه : 4 ص 467 الرقم 
4 , السثه لابن آبی عاصم : ص 589 ح 1351 کلاهما نحوه وراجع 
خضانض اهیر آلمر مین للتماتی رم ۱۱ ع وم : 
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2 / 3 9 ولیث من در دنیا و آخرت 


2 / 3 9ولیْ من در دنیا و آخرتمستد ابن ختبل به نقل از ابن عباس : [ 
پیامبر خدا] به ۱ فرمود : «کدام یک از تشد در دنیا و آخرت؛ 
لین خوامویی؟ علی کت اسلام‌هور رز کرش تصیته بود که بت 
بر تافتند. علی علیه السلام گفت : من در دنیا و آخرت, ولث ات خواهم بود. 
فرمود : «تو ولیْ من در دنیا و آخرتی». [ راوی گوید :] علی علیه السلام 
را گذاشت و به یکی از آنان رو کرد و فرمود : «کدام یک از شما در دنیا و 
آخرت.. ولی من خواهد بود؟» . سر برتافتند. علی علیه السلام گفت : : من در 
دای ا ام اورت واه و سامر عم اه خیم ۵ له ور و 
«تو ول من در دنا و آخرتی». 


المستدرک علی الصحیحین یه له ۱ 9 عباس : پیامبر خدا [ به 
عموزادگانش آفرمود : «کدام یک از شما ولی من در دنیا و آخرت می 
شود» . به هر کدام از آنان فرمود : «آیا در دنیا و آخرت. ۳ ول می 
شوی ؟», پاسخ «نه» می داد, تا آن که به بسیاری از 1 فرمود. علی علیه 
السلام گفت : من در دنیا و آخرت, ولو ات خواهم بود. پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : «تو ولیْ من در دنیا و آخرتی». 


المعجم الکبیر به نقل از ابن عباس : [پیامبر خدا آبه عموزاد گانش فرمود : 
«کذام‌یک از شها در دنیا و آخرت؛ ولیٌْ من می شود؟». سه بار تکرار کرد 
تا به اخرین انان رسید. 0 7 
در دنیا و اخرتم. پیامبر فرمود : «تو ولیْ من در دنیا و اخرتی». 


ص: 96 


2 10اه وه مر سول الله ضلی. الله غلیهو ال ار با ۴ 
خیاتک وموتک معی . (1) 


قتب‌خلین الم نوی له اعلک غله السام دای عافد وی موی 
21) 


غفه صلن الله یت و الما واتی اعوی با علتام وانت .فیک دار 
گراقه فی الشّیا والخه . (3) 


۳ / 4المَکاتة السیاسیَهُ والاجیماعیْهٍ2 4 1آنا وعلم آبوا هذه الأْتّهرسول 
اللّه صلی الله علیه و آله : آنا وعلمث آبوا هذه الأثّه . (۵) 


لد.المعجم الکش دض 0و 7217 راشه الغایه.*< 2۶ ص 618 
الرقم 2404 , الاصابه : جح 3 ص 2603 الرقم 3881 وفیه «فان حیاتک...» , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 366 ح 8957 وص367 ح 8958 کلها عن 
شراحیل بن مره و ح 8959 , کنز العمال : ج 11 ص 615 ح 32984 
کلاهما عن شرحبیل بن مه ؛ کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 569 ح 2 
وفیه «فان حیاتک . ..» . 

2 .الفصول المختاره : ص 262 عن الحارث الأعور عن الامام علیخ علیه 
تس 

- .المناقب للخوارزمی , طبعه مکتبه نینوی الحدیثه : ص 84 . 

1 .کمال الدین : ص 261 7 عن الحسین پن خالد عن الامام ی 
ابانة علیهم السلام , الامالی و _ 65 ۳ ِ 4 یت( 
ما 


ص: 97 
کی ی ارت 
2 4 جایگاه سیاسی و اجتماعی 
۳۳ 

۸ من و علی, پدران اين امتیم 


2 ۱ دی مقر نا سین ایام خدا صلی الله. غلیه.و له 
:بشارت می دهم ای علی که زندگی و مرگ تو با من است. 


پیامیر خدا ضلی الله علیة و اله به. غلی غلیه السلام : زندکی. نو ژنذ کین 
من, و مرگ تو مرگ من است. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آگاه باش که فن برادر توام اق علی و تو 
در هر کرامتکده ای در دنیا و اخرت با منی. 


۱/2 4جایگاه سیاسی و اجتماعی2 / 4 من و علی؛ پدران این امتیمپیامبر 
وا ی ااه یه عم اه مت یس ای انم 


ص: 99 
غتع‌ضلی الله لیم و الا علی با هانت نها هجم اه( 


الامام علیّ علیه السلام قال لی سول ال صلی الله علبه و آله : تا 
وأنت يا عَلیٌ نوا ها الحلق , هن عَنا ققلیم لت اه , آئن با 


ای ول ال ووات با علی , آنا وأنت ولیا هذا الحلق . 
قمن جحدنا ولاعنا وأنکنا نا قعلیه لعتة ال 0 یا علمدٌ , قمْلث : آمین 
یا سول اللّهٍ . (2) 

لامام الرضا علیه الپسلام :ان سَعَقَه لیب صلی الله علیه و آله علی مه 
سَعْته القباء عَل الأولاد : وافضله یه علٌ بن آبی طالب علیه السلام : 
ومن تعده شققة عم علیهالسلام علبهم ک ام 


اه وصيَةٌ وحَلیقئة والامام بَعدَة , قلذلک فا صلی الله 
وعَلی ِ" هذو الأْمّوٍ» . (3) 


۳ 
2 / 2حقَة علی الأمّه کَحو الوالد قلي وآدهرسول الّه صلي الله علیه و 


‌ 


آله ,جوا علی بن ۳ طالب علی هذو الامّه ق الوالد عغلی ولدو . (4) 


فك مه 


- .الأمالی للصدوق : ص 755 ح 1015 عن سلیمان ین مهران عن الامام 
الصادق عن باه علهم السلام و 412 2 533 عن آبی سعید عقیصا عن 
الامام الحسین علیه السلام ؛ ینابیع الموه : ج 1 ص 370 ح 4 عن الأعمش 
غرن الامام الضادی غرم ابانه علهم السلام وکلها غن, الامام علث علنه التتلام 


.کنز الفوایّد 0 ۱ 


5 ح 29 , علل الشرائه ۱ ۱ ۱ ۳۱ 71 


0 8 + 2 ص 132 ح 2674 کلها عن جابر ِ 
الط من و۸2 2 اس ال تااعالی ااانشتن : 
ص 54 ح 72 عن جابر . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! من و تو پدران این اشتیم. 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا به من فرمود : «من و تو ای علی پدران 
این مردمیم. هر کس که ما او را عاق کنیم, نفرین خدا بر او باد! ای علی ! 
امین بکو» . فن گفتم ۶ آهیره: ای پیامبر خدا! فرمود : «ای علی ! من و تو 
مولای این مردمیم. هر کس ولایت ما را انکار کند و حقّ ما را نپذیرد, 
نفرین خدا بر او ! ای علی ! آمین بگو». گفتم و ای پیامبر خدا! 


ماش را عنم الا سیر ساص خی اکن نم و اسر اش کین نم 
الا بو مس سار ای اه ی اه هر یا 
مر ان یر سا تیاه ماه ‌استت ون اه ین 
جانشین و امام پس از وی است. به همین خاطر, پیامبر صلی الله علیه و 
آله فزمود : «من و علی: پدران این امتیم». 


2 / 4 مق او بر امت؛ ِِ حق پدر بر فرزند استپیامبر خدا| صلی الله 
فرزندش. 


ص: 90 


- 


قنه ضلی الله غلیه و ال عق علی علی المسلميیته خی الواند علی ولده.. 
(1) 


عنه صلی الله علیه و آله حوهً عَلیٌ عَلی الاس < حَو"ٌ الوالد علی ولدو . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :عَلم فی هذو الأمَهٍ کمتل الوالد ۰ (3) 


2 4 3سیَذٌ العزبرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آتا سید ولد دم , وعلرن 
سید الب . (4) 

الامام الحسن علیه السلام :قال سول ال صلی الله علبه و آله ار 
انطلق قادغ لی سید العرب یعنی عَلیّا ققالت عايْشة : آ لست سید العزب 


؟ قال : آنا سَیِدٌ ولد دم ,. وعلیطٌ سید العرّب . (5) 


الامام الحسین علیه السلام :قال رسول له صلي الله علبه و آله : یا آتسن 
, ادعٌ لی با 0 لست شید ااععب ؟ قال : 
آتا سید ولد دم , وعلمط سید الب . (6 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص تفت 1 , المناقب للخوارزمی : ص 
1 .ح 327 . فرائد السمطین : ج 1 ص 297 ح 234 وفیه «علی کل 
مسلم» , الریاض النضره اج 3 ص 130 کلها عن عقار بن یاسر وأبی یوب 
الأنصاری , المناقب لاين المغازلی : ص 48 ج 70 ؛ اأمالی للطوسی : ص 
34 9 6073 , بشاره المصطفی : ص‌ 209 والثلائه الأخیره عن عیسی بن 
ی ان ای ان ال 
وفیها «کحق» بدل «حق». 
2 .الامالی للطوسی : ص 270 ج 503 عن اسماعیل بن مرئد عن جده عن 
الامام علو" علیه السلام , روضه الواعظین : ص 143 وفیه «کحق الوالد» 
ِ «حق الوالد» . 
- .المناقب للکوفی : جح 1 ص 557 ح 494 . 

رای ی و وت : ج 3 ص ۳.133 4625 عن عائشه , 
الاوسط : ج 2 ص 127 ح 1468 عن نیز بن مالک : الامالن 


السا فد صان الاه اس رو اه 

5- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 88 ح 2749 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 63 
کلاهما کن اس یلید الریاش النضری .ده 1 ولنسش قفا خی آسن 
عن الامام الرضا عن ابائه علیهم السلام نحوه , تفسیر فرات : ص 1603 2 
دون ماهس العانصی علیه لام کلاهضا عم صلی الله علنو اند 
, المناقب للکوفی : ج 2 ص 514 ح 1016 و ص 511 ح 1010 کلاهما عن 
6- .الامالی للمفید ص 4 ح 4 ؛ کفایه الطالب : ص 210 نحوه و کلاهما 


ص: 91 
2 4 3 سرور عرب 


سار کدا سل اللم علیه ده ال فد علی بر ایام کظ بو جر 
فرزندش است. 


پامیو خوا ای له خایه ی له یعیش خومرسی ور بر فوریرش 


است. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ؛علی در بین این امت. مثل پدر است. 


2 / 4 3سرور عرب (1)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من سرور 
فرزندان ادمم و علی, سرور عرب است. 


امام حسن علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «ای آنس ! ۰ برو و سرور کرب 
ات لاسام ارام ضا ماه کت یر سور 


غرف یتسین ۱ فر‌هوی ۶ص سر ور خی آدفم و.کلی , سرور عرب است». 


ی 0 ۱ را 

> ]1 گفت : ۱ ۳ ی 
برایم صدا کن». انس گفت : ای پیامبر خدا ! مگر تو سرور عرب نیستی! 
فرمود : «من سرور بنی ادمم و علی, سرور عرب است». 


اب ی 
پيامبر خدا , اين ویژگی را برای علی علیه السلام هم بر می شمارد . این 
تعبیر , در واقع , نفی سیادت امیر مومنان بر همگان (عرب و غیر عرب) 
زِ ۱ کب 9 


ص: 92 


المعجم الأوسط عن آنس بن مالک:اِنَ سول الله صلی 5 و آله قالَ 
: هن سید العرب ؟ قالوا : آنت يا سول ال . قال : آتا سَیّدْ ولد آدَ , 
علوٌ سَیذٌ العرّب .۰ (1) 


الأمالی للطوسی غن شین مالی: بشما أَوَصی #شعول. اللمضای. االد 
علیه و له اٍذ دَخل عَلیٌ علیه السلام قجَقل یاخْدٌ من وضویّه یس به 
وجهة , , تم قال : آنت سید سید العرب . فقال, : یا سول الله , آنت سول الله 

وسید سید العرب . قا : یا عم .یا کول الله فشید کید اخم .ماوت آمرد 
2 وسید تس ۳۹ 


الفستذرک علی الضحیحین غن غانشه قال ی 
آله : آدعوا لی سَيّد الب قَفْلثْ: با ول الله ت سَیَد العرب ؟ قال 
۶ انا شید ولد ارم ز هعلق العرب:: ۱۱ 


معانی الأخبار عن عائشه :گنت عند الیو صلی الله علیه و آله بل عَلة 
بن آبی طالب علیه السلام ققال : هذا سید العرّب . فلت : پا سول ال . 


0 سید القرّب ؟ قال : آتا سید ولد آد هن ی لیر و 
السَیْد؟ قال: من افثرصت طاء یه کم اففرضت طاعّتی . (4) 


بارخ فاد غن سلمهین کهیل ۶ 1۶ ب ی طالب علبه السلام ی 


ی صلی الله لب وله ون مان .ققال آ : [ذا سه ک آن تبظری 
الی سید العرب قانظری الی علی بن آبی طالب , ققالت 1 ال ِ 
سَیْد الرّب ؟ ققال : آتا اما المسلمین . وید المْتِّينَ , ذا سَرّ 


۳ ۳ الی عم بن آبی طالب ۰ (2) 


- .المعجم الأأْوسط : ج 2 ص 127 2 1468 ؛ الأمالی للطوسی : ص 510 
1 رماثه صتقیه ص 148 94 عون آس:شسعید الخذری تحوه.. 

- .الأمالی للطوسی : ص 510 ح 1114 . 
.المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 134 ح 4626 وح 4627 عن 
جابر , تاریخ دمشق : ج 42 ص 304 ح 8840 و 8841 ! شرح الأخبار : ج 
1 ص 195 ح 156 عن السدی والثلائه الأخیره نحوه . 


4- .معانی الاخبار : ص 103 ح 1 و 2 التوخید : ص 207 نحوه , الامالی 
للصدوق : ص 93 ح 71 , روضه الواعظین : ص <11 . 

5- ,تاریخ بغداد : ج 11 ص 89 الرقم 5776 , المناقب لابن المغازلی : ص 
3 ح 257 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 514 ح 1017 . 


ص: 93 


المفجم الاوسط به. تفل: از انسن بن مالی: ۶ ,پیامیر خدا فرمود : «جه. کی 
سرور عرب است؟». گفتند : تو ای پیامبر خدا ! فرمود : «من سرور بنی 
ادمم و علی؛ سرور عرب است». 


الأمالی , طوسی , به نقل از انس بن مالک : هنگامی که من پیامبر خدا را 
در وضو کمک می دادم.ر کلف علیه السلام وارد شد و از ۱ آ آوضوی 
پیامبر صلی الله علیه و آله می گرفت و صورتش را می شست. آن گاه 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «تو سرور عربی». علی علیه السلام 
گفت : ای پیامبر خدا! تو پیامبر خدا و سرور عربی. فرمود : «ای علی ! من 
پیامبر خدا و سرور بنی آدمم و تو, امیر موّمنان و سرور عربی». 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از عايشه : پیامبر خدا فرمود : «سرور 
عرب را برایم صد | کنید». گفتم : ای پیامبر خدا| !| مگر تو سرور عرب 
نیستی؟ فرمود : «من سرور بنی ادمم و علی, سرور عرب است». 


معانی الأخبار به نقل از عایشه : نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودم که 
علی بن ابی طالب علیه السلام امد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : 
«این. سرور عرب است». گفتم : ای پیامبر خدا! مگر تو سرور عرب 
نیستی؟ فرمود : «من سرور بنی ادمم و علی, سرور عرب است». گفتم : 
سرور, چه کسی است؟ فرمود : «کسی که پیروی اش واجب است. همان 
گونه که پیروی من واجب است». 


تاریخ بغداد به نقل از سلمه بن کهیل : علی بن ابی طالب علیه السلام نزد 
پیامبر صلی الله علیه و اله رفت و عايشه نزد ایشان بود. پیامبر صلی الله 
علیه و آله به عايشه فرمود : «اگر نگاه کردن به سرور عرب را دوست 
دای به کلی.ین ابق طالب بنک» غعايشه کفت. : ای بیامبر خدا! ایا تو 
سرور عرب نیستی؟ فرمود : «من پیشوای مسلمانان و سرور 
پرهیزگارانم. اگر نگاه کردن به سرور عرب را دوست داری, به علی بن 
ابی طالب بنگر». 


ص: 94 


2 / 4 4سَیّذ المْسلمیترسول اللّه صلی الله علیه و آله :آوچی ال فی علیه 
تلا ۶ اند شد العسلفین وافام العتفیه »فاد ال المحتان . ۱1۱ 


عنه صلی الله علیه و آله : ال عرَ وج آوحی ای فی علیٌ تلائه آشیاء 
آیلة آسری : ند سَبَدٌ المْومنین , وامامْ این , وقایْدٌ ال الفْعتلین . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :انتع ( سدره المنتهی , 
قأوحی ال الَیت فی عل,* تلانا :له اما م الختقین . وس المسلمین . وقایة 
الم المْحتّلین الی جات التعیم . ( 


9۳۳۹۲ بسَیّد المسلمین وامام 
المتّفین . (4) 

تاریخ دمشق عن عائشه أقتیل عَلعا , بن آبی طالب پوما , ققال له سول 
الله صلی الله علیه و اله : هذا ذ الشسلمین" , قفَلث : آلست سید 


المسلمین یا سول ال ؟ قَقال : آنا ام این , ورسول زب العالمین . 
(5) 


و ی ی ی یت 
هیا یر اج دص سوت ام دای 
19 , تاريخ آصبهان نج 2 ص 200 2 1454 کلها عن عید له بن عکیم 
نجوه و فی ا ترا ۹ جنات النعیم»؛ الخصال :ص115 94 عن عبد 
1 

العمده: ص357 ح688 , کشف الیقین : ص319 ح377. الیقین: 
۱ 0 کلها عن, اعد نق زراره.» تاویل الایات: الا هه 2 من 
8 ح 9 عن الامام الکاظم عن آبیه عن جده عن الامام علخ عليهم السلام 
.صلی الله علنه و لو 1 ص 2 2 قن این عاشن نعوه: الماقب 
لابن المغازلی : ص 105 ح 147 عن اسعد بن زراره . 


الاولیاء : ع 1 ص 66 , تاريخ دمشق : ج 42 ص 370 کلاهما عن 

, الریاض النضره : ج 3 ص 139 عن الامام الرضا علیه السلام 
ِِ عن الامام علی علیه السلام وفیه «[نک سید» بدل «مرحبا بسید» , 
المناقب للخوارزمی ن ص 295 ح 287 عن احمد بن عامر بن سلیمان و فیه 
«انتتشیده بدل <«سرحبا بشسد» *الامالی للطوسی : ص 345 ح 710 عن 
داوود بن سلیمان الغازی وکلاهما عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام علیث 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «انک سیّد» بدل «مرحبا 
بسید» . 


5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 305 ح 8843 . 


ص: 95 
2 4 سرور مسلمانان 


2 4 4سرور مسلمانانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :درباره علی بن ابی 
طالب علیه السلام سه چیز بر من وحی شده است : این که او سرور 
مسلمانان و پیشوای پرهیز گاران است. و رهبر سپیدرویان است. 


باس ای له اه ای پر وت سا ام یت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در شبی که به معراج برده شدم, به سدرة 
المنتهی رسیدم. خداوند درباره علی, سه چیز بر من وحی کرد : اين که او 
پیشوای پرهیز گاران است. و سرور مسلمانان است. و رهبر سپیدرویان تا 
3 ت نع 1 ۳۳ 


پیامبر خدا صلی الله غلیه. و اله. به غلی. علیه السلام : آفرین.به سرور 
مسلمانان و پیشوای پرهیز گاران. 


تاریخ دمشق به نقل از عايشه : روزی علی بن ابی طالب علیه السلام آمد. 
پياهین صلی. الله: غلیه و له درباره وی فرمود : «این, سرور مسلمانان 
است». گفتم : ای پیامبر خدا! مگر تو سرور مسلمانان نیستی؟ فرمود : 
«من خاتم پیامبران و فرستاده پروردگار جهانیانم». 


ص: 96 
رتول الله ضلی لاه لیم الم ای رد ید الوم ۱ 


غتم ضلی الله عليه ۵ الم یا لیم انت سید هدو لاه عم «هانت. اماخها 
, وخلیفتی عغلیها , من فارزقک فارقنی یوم القیامه , ومّن کان معک کان معی 
یوم القیامه .۰ (2) 


تاریخ بغداد عن رُشید مولی المنصور :؟ کنث یوما عند المقهدی العناسی قَذیر 
عَبّاس قال کت چند لت صلن الله عله و آله وزندة آساة حاقیط بط 
اذ دَحَل عَلماٌ بخ آبی طالب ققال له الَبیهٌ صلی الله علیه و آله دا عم 
تک قر یم . قال المهدءد : آی سَیدهم . (3) 


جامع الأحادیث عن داوود بن رشید الخوارزمی عن ای :نت ذات یوم عند 
العهدی , قذگروا لا , ققال القهدوٌ : دی ین القنصور , عن آبیه ۰ عن 
ده , عَن این عَبّاس قال : کان سول اه صلی الله علیه و آله جالسا 
واصعانه حافقون به ؛ اذ دك عَلیهٌ پخ آبی طالب علیه السبلام القسچة 
وعندة وجهة فیها [4) ققال سول ال صلی الله علیه و آله لأصحایه : [ ۷ 
تقومون الی عبقریکم ؟ ققاة [لیه القوم یأجمیهم قیاما . قال القهدو : قال 
لی المنصور : یعنی الی سید کم . (3) 


1 .الکافی : ج 1 .294 ی من عیی الجفند بن, امن القنلم ب هل 
لیات الظاهره : ج 2 ص 623 ح 4 عن غیاث بن ابراهیم وکلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام ؛ تاريخ دمشق : ج 42 ص 303 ج 8837 عن انس بر ِ 
فالی ور اخع الا مالی للطوسی : ص 378 ع 0 وتأویل الایات الظاهره : 

2 ص 600 ۲ 14 والمناقب لابن المغازلی : ص 322 ج 369 . 

2- .عیون آخبار الرضا ۳ 1 ص‌‌ 3 ح 63 , بشاره ای ص 220 
کلاهما عن ابراهیم بن آبی محمود و ص 125 عن رزین الخزاعی وکلها عن 
الامام الرضا عن آباتد" علیهم السلام 

3- .تاریخ بغداد : ج 8 ص 437 الرقم 3 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
5. 

4- .کذا فی المصدر . 


5- .جامع الأحادیث للققی : ص 260 ح 28 . 


ص: 97 
پیاهین دای ام هی اف هقی ورن عم رب انش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اي علی ! تو پس از من, سرور این امْتی. 
تو پیشوای امّت و جانشین من بر انانی. آن که از تو جدا گردد. روز قیامت 
از من جدا| خواهد شد؛ و ان که با تنوست, روز وایسین با من است. 


تاریخ بغداد به نقل از رشید, غلام منصور ۰ روزی نزد مهدی عباسی بودم. 
از علی بن ابی طالب علیه السلام یاد شد. مهدی گفت : پدرم از جدّم و او 
از پدرش از اين عبّاس روایت کرد که گفت : من نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله بودم و یارانش دور وی را گرفته بودند. علی بن اففت طالب علیه 
السلام وارد شد پيامین صلی الا علیم و الهنضصوی فوهود. های علی: نو 
عبقری آنانی». [ مهدی گفت : آیعنی سرور آنانی. 


جامع الاخافیت: یه نف ان‌داههه بم شید خوا رنر مت از پدرش : روزی نزد 
مهدی [ عباسی آبودم. از علی علیه السلام یاد کردند. مهدی گفت : پدرم 
منصور از پدرش از جدش از ابن عباس روا یت کرد که گفت : پیامبر صلی 
الله علیه و اله نشسته بود وبا ر انش دورش را کرفته پوزند: علی بن ابی 
طالب علیه السلام وارد مسجد شندو... بیامیر خدا به:بار ائتتن فر مود : ایا 
پیش پای عبقری تأن برنمی خیزید؟». تمام مردم برپا ایستادند. [ مهدی 
گفت : آمنصور به من گفت : یعنی پیش پای سرورتان. 


ص: 99 


2 / 4 5سَیّذٌ فی الذنیا والأخزهتاریخ بغداد عن این عبّاس :تَظر الب صلی 
0 ۶ اتید یادا دید فی الا خرم:: 1۱ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لِفاطِقة علیهاالسلام : روجک سَي 


اجنیا والاخو . (2) 

ی ی اس و ۱ لقد 
روجتکِ سید| فی الثٌنیا , وسیدا فی الاخژه ؛ فلا ر يب الا موم , ولا بَبعَضَة 

1 منافق . (3) 


غنه صلی, الله غليه و الم. :با فاطمة ء ی روخ هید قی الدیبا وان فی 
الاخرو لمن الضالِحین . (4) 


2 / 4 6ِرة اللّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله ابا فاظقة ماما رین 
ان ال عَر وجَلّ اطع الی آهل الأرض , قاختار رَجْلینِ : أَحَدْهما آبوي , 
لاح جک 5 5(۱) 


1- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 41 الرقم 1647 , المستدرک علی الصحیحین : 

ج 3 ص 138 ح 4640 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص642 ح 1092 
کلاهما نحوه , المناقب لابن المغازلی : ص 103 ح 145 و ص 382 ح 430 
, المناقب للخوارزمی : ص 327 الرقم 337 , الفردوس : ج 5 ص 324 ح 
5 , الریاض النضره : جح 3 ص 138 ؛ الأمالی للمفید : ص 19 ح 8 , 
الأمالی للطوسی : ص 309 2 623 , بشاره المصطفی : ص 146 و ص 


160 , المناقب لابن 1 شهر آشوب : ۳۰ 3 ص‌‌ 13 ایض عن فاخته ام هانی 
وفیه «سید الناس» 1 «سید» , کشف الغمه : ج 1 ص 94 , المسترشد : 
ص 285 ح 99 . 


2- .الاستیعاب : جح 3 ص 203 الرقم 1975 . 

3- «تاریخ دمشق: 42 ص134 ح8511؛ بشاره المصطفی : ص70 کلاهما 
عن عمران بن حصین وراجع تهذیب الکمال : ج 20 ص 484 الرقم 4089 
وسیر اعلام النبلاء : ج 2 ص 126 الرقم 19 . 


4 .تاریخ بغداد ج4 ص129 الرقم 1805 , حلیه الأولیاء : 5 ص 59, 
ی : ج 2 ص 3062 عن حبشی , بن جناده , تاریخ دمشق : ۳۰ 
2 ص 133 ح 8510 عن این تقیه وفیة «واللء لقد آنکحتکیه» بدل « نی 
زوجتک» , کفایه الطالب : ص 306 عن اه بن عباس وفیه «وایم اللّه 
ِ بدل «[نی» . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 140 ج 4645 عن ابی هریره؛ 
الکبیر : 11 ص 77 ها وح‌11153, تاریخ بغداد : ج 4 ص 
6 الرقم 18860 کلاهما نحوه ؛ المسترشد : ص 274 ج 84 وفیه 
«علمت» بدل «ترضین» وکلها عن ابن عباس , الشافی : ج 3 ص 100 
ولیس فیه «اما ترضین» . 


ص: 99 
2 5 سرور در دنیا و آخرت 


2 ۵ برگزیده خدا 


2 / 4 5سرور در دنیا و آخرتتاریخ بغداد به نقل از ابن عبّاس : پیامبر صلی 
الله علیه و آله به علی علیه السلام نگاه کرد و فرمود : «تو سرور در دنیا و 
سرور در آخرتی». 

سامیر دا ضلب له علیهتو اه به فاطمه:غایها لسبلام : خر تور در سا و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه علیهاالسلام : سوگند به آن که 
مرا به حق برانگیخت, به حقیقت , تو را به ازدواج تسیر تا مه سر 


آخرت درآوردم. او را جز مومن, 1 و جز منافق؛ دشمن نمی 
دارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای فاطمه ! من تو را به سرور در دنیا 
شوهر دادم و او در آخرت, از شایستگان است. 
2 وبرگزیده خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای فاطمه ! آیا خشنود 


نیستی که خداوند بر زمینیان نگریست و دو نفر را بز کزند یکی بفرت: .و 
دیگری شوهرت را؟ 


۳ و آله لفاطِع علپهاالسلام فی شکانه نی قح فیها : 
با ۳ له عرّ ول اطلَع ای الٌرض اطلاعة قاختار منها 
اطلَع اطلاعة قاختا منها تعلي , وآوحی ال آن 


عنه صلی اللي علیه و آله للم علیه السلام : اي ال عَ وجَل اطع علی 
آهل الأرض اطلاعة قاختازنی , تم اطلع البَه قاختازک بَعدی . (2) 


عنم ضلی. آلله: عليه.ه له نیا عَلمثٌ , ان ال عرّ ول آشرف عَلی الدنی 
قاختازنی منها علی رجال العالمین , تم اطلع النایِی قاختازک علی رجال 
العالمین بعدی . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :نت یا عَلٌ وولدای خِيَرَة اللّه من خَلقه . (4) 


مقاتل الطالبیین عن سهل بن سعد الساعدی :کان رَسولٌ اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله اد لیا من آبیه وقو ضغیژ فی سته (5) آصابت فُرَیشا وقحط 
تالم , وأحد مره جعقرا , واحدالقَاسْ طالبا , لتکنوا آباهم مُوَتتهم, 
ویْحَفوا عن ثقلهم , واحدٌ هُوٍ عقیلا لمبله کان (6) الیه , ققال سول اللّه 
صلی الله علیه و آله : اخترث من اختار ال لی علیکم عَلیّا ۰ (2) 


- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 57 ح 2675 , المعجم الأأْوسط : ج 6 ص 327 
ِِِ , آسد الغابه : ج 4 ص 120 الرقم 3796 ولیس فیه «فبعث 
برش نب زارت رعشنو ات با ۱ (# 
ای اس اصال ‏ تا و اه ها 
الفضائل لابن شاذان : ص 81 کلاهما نحوه . 

2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 66 ح 299 عن عبد اللّه 
التمیمی , بشاره المصطفی : ص 163 عن آحمد بن مهدی بن صدقه الرقی 
وکا هماع آلاماه ااتضا عن اباند یم اسلا 

3- .الخصال و و ان تیوه تال نی ۶و 
2 مخ 1 عن ایس شنت وکلاهها فن الامام السایه اا عی 


السلام , تفسیر القمّی : ج 2 ص 336 نحوه . 
4- .عپون آخبار الرضا علیه السلام ۰ ج 2 ص 58 ح 218 عن الحسن بن 
عبد ال الرازی التمیمی. عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , تفسیر 
فرات : ص 266 عن الامام علوخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله 
2 «وشیعتک القائمون بالقسط» بدل «وولدای» . 

+ لته الخدت فا ۶ اخدهم السته ‏ ذ. آجدبها واقحظوا (لسان 
0 : ج 13 ص 502 «سنه») . 
6- .کذا فی المصدر , والصحیح : وه الیه» . 
7- .مقاتل الطالبیین : ص 41 , شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 15 ؛ المناقب 
لابن شهر اشوب : جح 2 ص 179 کلاهما نجوه . 


طر 101.2 


پیامبر - خدا صلی الله علیه و آله به فاطمه علیهاالسلام در بیماری ای که در 
آن درگذشت : ایا نمی دانی که خداوند متعال, توجهی به زمین کرد و از 
یی ی ی نگاهی کرد و 
از آن, 9 را برگزید و به من وحی کرد که تو را به ازدواج او 
درآورم؟! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : خداوند عز و جل 


ِِ بر زمینیان کرد و مرا برگزید, و بار دیگر نظر کرد و تو را پس از من 
بر دزید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! خداوند متعال, توجهی بر دنیا کرد 
و از آن, مرا بر مردان جهان برگزید, و بار دیگر عنایتی کرد و تو را پس از 
من بر مردان جهان برگزید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تو ای علی و دو فرزندم. برگزیدگان خدا 
از بین مخلوقانش هستید. (1) 


مقاتل الطالبیین به نقل از سهل بن سعد ساعدی : پیامبر خداء علی علیه 
السلام را در حالی که خردسال بود. در هنگامی که قریش به قحطی 
گرفتار شدند, از پدرش گرفت و حمزه, جعفر را گرفت و عبّاس, طالب را 
برداشت تا از طرف پدر آنان, عهده دار خرجشان شوند و بار وی را سبک 
ایا ار مر اه ها .رز 
خدا| فرمود : «من علی را؛ آن که خدا برایم برگزیده بود, بر گزیدم». 


هی اه ی اه 
اند, به جای فرزندانم» . 


طر 7 102 


2 / 4 7خِّْة اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :أئا وغلم حُشّة ال علی 
عباده . (1) 


تاریخ دمشق عن آنس :کنث جالسا مع الب صلی الله علیه و آله : أذ أَقبلَ 
عَلِیٌ بن آبی طالب رچی الله عنه فقال ابر صلی الله علیه و آله : پا 
اتستم. آتا مدا خر الاه علی علفه . ۱2۱ 


تاریخ بغداد عن آنس بن مالک :کُنثْ عند الّبيٌ صلی الله علیه و آله قَرَأُی 
لیا مقبلاً , ققال نا وهدا که علی آمتی توم القیاقه ۰ (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عَلٌ خَحَهْ ال , وحَليتة علی عباده . (4) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص,309 ح 8856 ؛ |رشاد القلوب : ص 236 , 
کشف الفمه : ج 1 ص 161 کلها عن انس . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 308 ح 8853 و ص 309 ح 8855 نحوه ؛ 
کشف الفمه : ج 1 ص 161 . 

3- .تاریخ بغداد : ج 2 ص 88 ح 474 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 309 ح 
4 ,المناقب لابن المغازلی : ص 45 ح 67 , الریاض النضره 
9 وفیه «هذا المقبل حجتی» بدل «آنا وهذا حجّه» , کنز العقال : ج 11 
0 ح 33013 . 

4 .الخصال : ص 6 2 طم الاصالن للصدوق : ص 149 ح 146 :چام 
الأخبار : : ص 51 ح 56 کلها عن جابر بن, عبد الله الأأنصاری , الاختصاص : ص 
4 عن ابن عباس وفیه «[ثه لحشّه اللّه علی عباده وخلیفته علی خلقه» : 
ینابیع الموده : ج 1 ص 173 ح 22 عن جابر بن عبد ال الأنصاری نحوه 
وراجع الامالی للصدوق : ص 155 ح 149 . 


ص: 103 
2 4 7 خحت.: خدا 


2 / 4 7حجّت خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من و علی, حجّت خدا بر 
بندگانش هستیم. 

تاریخ دمشق به نقل از انس : من با پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته 
بودم که علی بن ابی طالب علیه السلام امد. پیامبر صلی الله علیه م و آله 
فرمود : «ای انس ! من و این. حجّت خدا بر خلقش هستیم». 

تاریخ بغداد به نقل از انس بن مالک : من نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
بودم که دید علی علیه السلام می آید. پیافتر ضلی اللة علیه و اله فرمود : 
«من و اين, در روز قیامت, حجت بر امَتم هستیم». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی, حچّت خدا و جانشین او در میان 
بندگانش است. 


102 
غتعتضلی اللة غلیه و آله تیا علیه آیت:عضیی وعلیفی وه الاه لین 


نی بعدی ز لقد سعد من تولاک , وشقی من عاداک . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله وقد أحَدَ بت علیٌ علیه السلام 0 
هذا قوف المَوّمنین ر وقاتل الکافرین , وحْحةٌ اللّه علی العالمین . 


عنه صلی الله علیه و آله یله سرت بی ی السّماء کلمَنی ری جِلّ جَلالة 
فقال ۶ با فکقد « فقلث + لیک ری + فقال * آن علبا خستی عدی غلی 
خلقی , وامام هل طاعتی , من أطاعَة طاعنی , ومن عصاه عصانی , 
۱ ۱ 


عنه صلی الله علیه و له :0 خُمّه الله علیکم بعدی عل : ین آبی طالب . 
2 


عنه صلی الله علیه و آله :ان عَلِیت بن آبی طالب ... خَْهّ ال وخجّتی . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا لیا , آنت الحَْةْ بعدی عَلّی الحلق آجمعین . 
(6) 


عنه صلی الله علبه و له مان قاس 4 


عنه صلی الله علیه و آله في علخ علیه السلام قعاتشی التاسن.: [ محتد 
الوری , وَالحْتَ العظمی , الاب الکبری . (8) 


- .الأمالی للصدوق : ص 442 ح 588 عن سلیمان بن مهران عن الامام 
1 عن آاه.عاسم السلم وراه عم آخار الیضا عح .26 13 


ی هه ی وی 2 ایوس خی 
9 ح 185 , بشاره المصطفی : ص 65 و ص 111 , الفضائل لابن شاذان 
:ص 7 کلها عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد 
اللّه اأٌنصاری نحوه . 


- .الأمالی للصدوق : ص 566 ح 769 عن عبد اللّه بن الفضل عن الامام 
ساره عن آبائه علیهم السلام . 

4- .الأمالی للصدوق : ص 264 ح 282 عن حذیفه بن آسید الغفاری . 

‌ .الأمالی للصدوق : ص 271 299 , کنز الفوائد : ج 2 ص 13 , مائه 
ان 2 
ص 34 کلها عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام 

60- اه هه تحص ان اه هت مر 
آبائة غلهم السلام : 

7- .مائه منقبه : ص 94 ح 41 , ارشاد القلوب : ص 293 کلاهما عن ابن 
هر 

8- .الأمالی للصدوق :.ص 83 ح 49 , بشاره المصطفی : ص 153 , روضه 
الفاغطنن ی ۱۱۵ ها عر یا 


ص: 10 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو وصو" و جانشین من و حجخت 
خدا بر امُْتم پس از من هستی. ان که تو را دوست دارد. سعادتمند است. و 
ان که دشمنت دارد, بدبخت است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حالی که دست علی علیه السلام را 
گرفته بود * اي فزدم آ انن» مولای وتان و کشنده کافران و حعت خدا بر 
جهانیان است. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زشبی که مرا به آسمان بردند. پروردگارم : 
با من سخن گفت و فرمود : «ای محمّد ». گفتم : لبیک , ای پروردگار ! 


فرمود د : «علی, حجّت من پس از تو بر بندگانم و پیشوای پیروی کنندگانم 
است. آن که او زا تیروی. کند, مرا پیروی کرده. و آن که با او مخالفت کند, 


با من مخالفت کرده است. او را برای ات خود, نشانی قرار ده تا پس از 
تو به وسیله وی راه یابند». 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله :پتن از من: حجخت خدا بر شماء علی. نن 
ابی طالب است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن ابی طالب علیه السلام ... , حجّت 
خدا و حجّت من است. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! پس از من, تو بر همه بندگان, 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! اگر کسی دوست دارد که حجت 
پس از من را بشناسد. علی بن آبی طالب را بشناسد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره علی علیه السلام : ای مردم ! او 
ملاک آزمایش جهانیان و حچّت شکوهمند و نشانه بزرگ است. 


ص: 106 


نه صلی الله علیه و آله نمکتوبٍ عَلی القرش : لا اله الا ال , محََذ تب 
الیحچه , وعلیٌ مُقیمٌ العْجّه . من عَرف حقّ لین رکا وطَهْرَ , ومن آنکر 
و اعن ات ۱1۰ 


2 / 4 8صاجت سذیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :صاجت یی علرةٌ بخ 
آبی طالب ۳۹۳ 


کته اصلی الله: علیه و اله ان وصیی , , ومقوضع سزی , و و ی و 
, ویَنجرٌ عدّتی , ویقضی دینی لین بنْ آبی طالب (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا أَم سَلَمة , هذا عَلیا , سَیذ مَبَعَل , موَقَل 
المسلمین فا المَوّمنین , , ومَوضع سری وعلمی 1 النی آوی الیه . 
(4) 


عنه صلی الله علیه و آله :0 ال جَلّ جلالهْ جقَل علیّْا وصیّی . ومنار المّدی 
تخد م۶ مضه سای و وه عم وخایفتی فی امن الت الله آشکو 


ظالمیه من امّتی من بعدی . (5) 


1- .مائه منقبه : ص 106 ح 50 , |رشاد ی : ص 257 , الفضائل لابن 
شاذان : ص 128 نحوه ؛ المناقب للخوارزمی : : ص 318 ح 320 کلها عن 
عبد اللّه بن مسعود وراجع الخصال : ص 583 ح 7 والأمالی للصدوق : ص 
6 1019 . 

2 .تاریخ دمشق : ج42 ص317 88727 , الفردوس : ج2 ص403 
3793 کلاهما عن سلمان ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 222 عن 
ابن عباس . 

3- .المعجم الکبیر : جح 6 ص 221 7 6063 ؛ کشف الفمه : جح 1 ص 157 
کلاهما عن سلمان . 

4- .المحاسن والمساوی : ص‌ 4 عن ابن عباس ۱ 

5- .الامالی للصدوق : ص 359 ح 443 , بشاره المصطفی : ص 33 کلاهما 
عن کثیر عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام . 


ص: 107 
2 دار چزه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بر عرش, نوشته شده است : خدایی جز 
خدای یگانه نیست. محمّد. پیامبر رحمت, و علی, به پا دارنده حجّت است. 
آن که حقٌ علی را شناخت, پاک و نظیف گردید, و آن که حق وی را منکر 
شد, ملعون و خسارت زده شد. 


2 رادار یات خدا صلی له یی له راردا مکی نات 
حالف است. 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :وصی من؛ جایگاه راز من, و بهترین کسی 
که بعد از خود به جای می گذارم, تعهٌداتم را انجام می دهد و بدهی هایم 
ت صم و سم اس امه ات 


تاه ای اه اه ای تسیا ینعی مخ شرورد 
که به وی پناه خسته می شود. 


اس وا هی ات و له اوه ی ول ی را نت و مت 
هدایت پس از من, جایگاه راز من, مخزن دانش من, و جانشین من درمیان 


ص: 109 


عنه صلی الله علیه و آله فی علوٌ علیه السلام : قد عَلْمثةُ علمی , 
استودعنة سزی , وه آمینی عَلی آأتّتی . (1) 


الأمالی للصدوق عن نت تاه :کان عَلی علیه السلام |ذا قال سَینا لم 
تا و مایا تا موم اه یوم ابقر : خازن 
سزژی بعدی علیٌ . (2) 


تاه 10 ض 273 تام کی رنه الساه هر ی مات اد 
اه 


2 / 4 9وزیری (3)رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم أقول کما قال 
آخی. فوسی. : الم اجعل لی قزیرا فن. اهلی : غلبا آخی : اشدد‌یذ آزری 
واشر که کین آفری. کین تشیحی کییزا رت کری کتیراه ای کت نا تصیرا : 


(4) 
عنه صلی الله علیه و آله آقول کما قال آخي موسی : رب اشتح لی 
ضدری , ویّسر لی آمری , واجقل لی وزیرا من خ اهلی:: لیا خن , آشدّد به 

ازری . (د) 


1- .تفسیر فرات : ص 497 ح 651 عن ابن مسعود , بحار الأنوار : ج 36 
ص 145 ح 114 . 

2 .الأمالی للصدوق : ص 641 ح 868 , بحار الأنوار : ج 40 ص 184 ح 
6. ۲ 

3- .قال ابن منظور : فی التنزیل العزیز : «و اجعقل لی وزیرا من آأهلی» . 
(طه :29) . الوزیر فی اللفه اشتقاقه من اور , والوّر : الجبل الذی 
بعتصم به لیْنْجی من الهلاک , وکذلک وزیر الخلیفه ؛ معناه : الذی یعتمد 
علی ر آبه فی آمفره ویلتی اليهم وقیل : فیل, لوزیر السلظان «وزیر» لاله 
پزر عن السلطان آتقال ما أسند الیه من تدبیر المملکه 7 اک بحمل. دلک 
(لسان العرب : ج 5 ص 283 «وزر») . 

4- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 678 ح 1158 ,,شواهد التنزیل : ج 
1 ص 479 ح 511 , الریاض النضره : ج 3 ص 118 کلها عن آسماء بنت 


عمیس . 3 
5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 532 ؛ شرح الاخبار : ج 1 ص 192 ح 1531 
نحوه وکلاهما عن اسماء بنت عمیس . 


ص: 1009 
7 9 وژین ان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره امام علی علیه السلام دانشم را به 


ور 


الأمالی , صدوق به نقل از ابو آمامه : هرگاه علی علیه السلام چیزی می 
گفت. در آن تردیدی نمی کردیم؛ چون از پیامبر خدا شنیده بودیم که می 
فرمود : «خزانه دار رازهای من پس از من علی است». 


ر. ک : ج 10 ص 479 (آموزش در مکتب پیامبر) و ص 505 (جایگاه 
ی 


2 / 4 9وزیر منپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پروردکارا ! آن گونه که 
برآدرم موسی: کفت/, می. کویم یا ر الها ! از کسانم, وزیری برایم قرار ده؛ 
برادرم علی را . پشتم را به او محکم ساز , و در کارم شریکش گردان تا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :(آن گونه که برادرم موسی گفت, می گویم 
پوهرد کارا سته ام زا کراخ کردانم اضرا اسان سا از کسام خر 
برایم قرار ده, برادرم علی را, و پشتم را به وی محکم ساز. 


ص: 110 
4 الباقر علیه السلام :وق این" صلی الله علیه و آله بعرچ (1) تم 


0 ۳" 


۰ للم آن کدی مفسی تفای فاسحیت له والعیت: علنه مه منی : 


دنه 0 ‌ِ- 
- 


وطلب ملک آن تشر له صدرف مور ه مرف نجل له وزپرا من اهله 


تخل العْقدة من لسانه , وآتا آسالک بما سالک عبذک موسی : آن تشرخ به 
ضدری , ار لین خن , وتجعل لی وزیرا من اهلی علیا اخی . (2) 


عنه علیه السلام لا لت «و امقل ی وزیزا من أ< 
اشدد ه آژرٍی» (3) کان رسولٌ ال صلی آلله علیه و آله قلی جتل , ثم 
5عا ره وقالّ : الَْعٌ اشفد آزری باخی علم . قأجابَة الی دک . (4) 


الدر المنثور عن أسماء بنت عمیس برأیث سول ال صلی الله علیه و 
بازاء ثبیر (5) وق یَقول : آشرق ئبیژ آشرق تبیژ , للم ای ایک پم 
سالک آخی موننتی, ان تقیودع لی: خدری , وأن تیَسُر لی آمری , وان تخل 
فده من لسانی یَفقهوا قولي . واجقل لی وزیرا من آهلی , عَلیّا (6) ایب 
اشدُد به آزری وآش رکه فی آمری گی فشک کثیرا وتذکرک کثیرا: 
کنفسا تضیرا .۱2 


المناقب لاين شهر آشوب عن این عتاس دح سول ال صلی الله علیه و 
له ود ی , وا بند عَلی , قصلی آریع رگعات , تم رقع ید [لی السّماء 

: اللهْمٌ سالک موشی بنْ عمران , وان مُحَقّد ا سألَکَ : آن تشرّخ لی 
0 (8) عُقدَه من لسانی یفقهوا قولی , 
واحفل لن تزیرا من آهلی,غا , آشدد به آزرقتواشر که فی آمری , 10۱ 


1- .العَرح : هی قریه جامعه فی واد من نواحی الطائف (معجم البلدان : ح 
4 ص 98) . ۱ 

2 .قرب الاسناد : ص 27 ح 90 عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق 
علیه السلام وراجع مجمع البیان : ج 3 ص 324 والعمده : ص 120 ح 158 
والمناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص د3 . 

3- .طه : 29 31 , وراجع المیزان فی تفسیر القرآن : ج 14 ص 147 و ص 
160. 

4 .الدژ المنثور : ج 5 ص 566 نقلا عن السلفی فی الطیوریات . 


5- .تبیر الأثبره , وثبیر الخضراء : جبال بظاهر مکه (القاموس المحیط : ج 1 
ص 381 «ثبر») . ۱ 
6- .فی : «هارون» . والصحیح ما آثبتناه کما فی تاریخ دمشق 
۳ 
5 ال المتئور : ۳0 5 ص‌ 5266 نقللا عن آبن مردوبه والخطیب وابن عساکر 
و : ج 42 ص 52 نحوه , تفسیر الا لوسی ۰ ج 16.ص 180 ؛ 
کنز الفوائد : جح 1 ص 296 , تفسیر فرات : ص 256 ح 7 , تأویل الایات 
الظاهره : ج 1 ص 310 ح 2, المناقب للکوفی : ج 1 ص 348 ح 274 و 
ص 352 ح 279 و ص 303 ح 222 کلاهما نجوه . 
8- .کذا فی المصادر, والقیاس: «تَخْل». 
9 .المناقب لابن المغازلی : ص 328 ح 375 , النور المشتعل : ص 138 ح 
7 کلها نجوه . 
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امام باقر علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله در روستای عرج (1) 
توفف کرو ه کف « یر وودکارا آسنده ات موسی,ه زا خوانده آخایت کردی 
و محبت خود را بر وی افکندی, و ی ات 
سازی و کارش را آننان کنی و از کسانش وزیری برای او قرار دهی و گره 
از زبانش مان و من همان درخواستی را می کنم که بنده ات موسی 
از تو کرد : این که سینه ام را فراخ گردانی, کارم را آسان سازی, و از 
کسانم, وزیری برایم قرار دهی: برادرم علی را» . 


امام ناقر له الم شام که اس رای عن نی ان کسانم فراررکه: 
هارونْ برادرم را. پشتم را به او محکم ساز» , نازل شد, پیامبر خدا بر 
بالای کوه بود. آزه کان پرفردکارش راخواند ه کفت ‏ صیرهد ار کته را 
به برادرم علی , محکم ساز» و خداوند, این دعای وی را پذیرفت. 


الدژ المنثور به نقل از اسماء بنت عمیس : پیامبر خدا را در مقابل سلسله 
کوه های ثبیر (2) دیدم که می فرمود : «بدرخش ثبیر. بدرخش ثبیر! 
پروردگارا! من همان درخواستی را دارم که برادرم موسی از تو داشت : 
این که سینه ام را فراخ گردانی, کارم را اسان سازی, کره از زبانم 
بگشایی, و تا سخنانم را بفهمند, از کسانم, وزیری برایم قرار ده * لین رد۱ 
برادرم را پشتم را به وی استوار کن و در کارم شریکش ساز تا فراوان 
تسبیحت گوییم و فراوان یادت کنیم که تو بر ما بینایی». 


گرفت و دست علی علیه السلام را گرفت, چهار رکعت تفا حزارد و ان 
گاه, دست به اسمان بلند کرد و گفت : «پروردگارا! موسی بن عمران از 
تو درخواست کرد , محمد نیز از تو درخواست می کند که : سینه ام را 
فراخ بگردانی. کارم را آسان بسازی. گره از زیانم بگشایی تا سخنانم را 
بفهمند . از کسانم برایم وزیری قرار ده؛ علی را. پشتم را به وی استوار 
ساز و او را در کارم شریک کن». 


1- .روستایی در نواحی طائف (معجم البلدان : ج 4 ص 98) . 


2- .سلسله کوه هایی در پشت مکه است (القاموس المحیط : ج 1 ص 
1 . ۱ ۱ 

3- .در منیع . کلمه «هارون» امده که مسلما غلط است و صحیح ان 
«علی» است , چنان که در تاریخ دمشق (ج42 ص 52) و تفسیر الالوسی 


امده است. 
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شواهد التنزیل عن حذیفه بن آسید حَدّ الییهٌ صلی الله علیه و آله ید علی 

بن آبی طالب علیه السلام فقال : ابشر وابشر ۰ آن موسی دعا ربهة آن 
0 ۱۱ و آدعو ربی آن یَجقل لی وزیرا من 
آهلی علبا (1) آخی , آشذد به ظهری , وآشرکه فی آمری را 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان ال تبازک وتعالّی اصطفانی واختازنی 
بو دا وا فا و ای ات ای و مر 
آرسبلت موسی الی فرعوت , قسألک آن تجعل مَعهة حاة هارون وزیرا , 
تسد یه عطِدخ , وه یه قولَ , وی آسالک با دی والهی , آن تجقل 
لی ین آهلی وزیرا . تشه به عشدی . قجعلّ ال لى لا وزیرا وأا ‏ 
وجقل السْجاعة فی قلیه, وله الهیته علی عذقّي , وفو ول من آقن بي 


ِ 


9 


وصَذقنی 1 واَوّل من وَحْد اللة مَعی 1 واّی سالثك ذلک زبی عَ وجل 
قأعطانیه 4 فهْو سید الاوصیاء : لح به سَعاده , والموث فی ۰ 
شهاده . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله لعلِی علیه السلام : آنت خی ووزیری , تقضی 
دینی , وتنجرٌ موعدی , وثبریٌ ذِمّتی ۰ (4) 


ری اضر صعلی» ر وااضوات: ها اتتام : 
۱ .شواهد التنزیل : جح 1 ص 478 510 . 
الامالی للصدوق 0 ی : ج 1 ص 197 ح 28 
4 ., الصفحم. الکفز ۰ 2 ص 321 ح 13549 عن ابن عمر ؛ شرح نوج 
البلاغه : ج 13 ص 228 عن ابی ذز 0 ۳ 
المناقب للکوفي : ج 1 ص 320 ح 242 کلاهما عن ابن عمر , الیقین : ص 
238 8 عن آنس وله جوم وراج کتاب سلیم بن فیس 1 : ج 2 ص 569 
رع > 
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شنواهد: التریل به: تقل. ان حذنفه: تن. اسید : بیافیرن ضلین. الله غلیه و اله.: 
دست علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفت و فرمود : «بشارت می 
دهم ! بشارت می دهم بر اين که موسی , پروردگارش را خواند تا از 
کسانش , هارون را وزیرش قرار دهد و من پروردگارم را می خوانم تا از 
کسانم, علی , برادرم, را برایم وزیر قرار دهد. پشتم را به وی استوار کن 
و در کارم شریکش ساز ». 


تاش تا ای للع لیعامسا رک سای قراس کرد 
و ی ی و ای بو اه را خی ترا 
گفتم : «پروردگارم و سرورم ! تو موسی را به سوی فرعون فرستادی و از 
نو خواست که برادرش هارون را وزیرش قرار دهی, بازویش به وی قوی 
گردد و سخنش توسط او تصدیق شود, و من ای سرورم و پروردگارم از تو 
می خواهم که از کسانم , وزیری برایم قرار دهی که بازویم به وسیله او 
قوی گردد». پس خداء, علی را وزیر و برادر من قرار داد. شجاعت را در 
بود که ِ من ایمان اورد و تصدیفم کرد و اوّلین کسی بود که همراه من 
خدا| را یکانه شمرد, و من این را از پروردگارم خواستم که به من داد. یس 
او سرور اوصیاست. پیوستن به وی خوش بختی و کشته شدن در زیر 
فرمانش , شهادت است. 


پیامت خوا ضلی الله علیه: و اله یه علی علیه التااق دنه برآون و وشندم 
هسنی؛ بدهی هایم را ادا می کنی , تعهّداتم را انجام می دهی و ذمّه ام را 


ازاد می سازی. 
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کته ضلی اللف یه و: الة خلیلی ووزیری ویر من أخلْف بعدی , یقضی 
ینی , ویْنجرٌ موعودی لین بنْ ان طالب ۳ 


ء و 
عتفصلی الله علیهرج الم خن امه خفتیوه + وت عن اخانه نی 1 
بنْ آبی طالب . (2) 


عنه صلی الله علیه و اله ن عَلِی بن آبی طالب آخی وصاجبی ووزیری 


عنم صلی الله غلیه و الم *را ع , ان ال عَرٌ وجل آشرف علی آهلِ الذنی 
, قاختازنی منها_علی رجال العالمیچ , تم اطلِع اي 0 
العالمین , نم اطلِع الالَِ قاختا یمه من وْلدک علی رجال العالمین , رد 
اطلع الرابعة فاختار رز فاطِمة علی نساء العالمین الی تابث اسفک 
مقرونا پاسمی فی لاه مواطن , قآتسث یالنظر یه : ثی لا بلَفث بّیت 
المقدس فی معراجي الی السماء وجدث علی : لا اله لا ال 
مَحَقَدٌ سول الله , ایدثة بوزیره , وتضرنة بوزیره , فلت لجبرئیل علیه 

م : من وزیری ؟ققال : له ب آبی طالب . قلَمّا انتهیث الی سدزه 
ای 1۶| : ٍتی آنا له لا ال لا آنا قحدی , مُحَمَذ صفوتی 
من خلقی ده پوزییه , وتضرله یوزبره . ققلث لِجبزئیل علیه السلام : 
با > عمش بنْ آبي طالب . قلمّا جاوزث سدره المْنتهی 

نتهیث الی عرش رب العالمین ل لا , قوجدث قکتوبا علی قوائْهه : 
ِ ی آا الله لا له لا انا وحدی: قح یه یدنه وروی د وتضر له بوزبره 


3 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 57 ح 8395 ؛ کشف الفقه : ج 1 ص 157 
کلاهما عن انس . 

2 .المناقب للخوارزمی : ص 112 ح 121 ؛ الأمالی للصدوق : ص 427 ح 
4 ,المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 70 , کشف الفقه : ج 1 ص 
3 کلها عن سلمان . 

3- .الأمالی للصدوق : ص 271 ح 299 , مائه منقبه : ص 58 ح 14 کلاهما 
عن محشّد بن فرات عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام , الاحتجاج : ج 


1 ص 329 ح 55 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر عن الامام علی 
لام عشضای لاه خلت و تکوم 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : 4 ص374 ح5762 عن حماد بن عمرو 
وانس بن محقد عن ابیه جمیعا عن الامام الصادق عن ابیه عن جذّه عن 
الامام علی علیهم السلام , الخصال : ص 206 ح 25 عن حشّاد بن عمرو عن 
الامام ف ما ی ی دا و ی 2 
الصا باعل الما مه میاه امد اند 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دوستم, وزیرم و بهترین کسی که پس از 
اه ی اس ها وی ی دا 
دهد ی بن ابی طالب است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برادرم. وزیرم و بهترین کسی که پس از 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛علی بن ابی طالب ... , برادرم. همراهم, 
وزیرم و وصیم است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! خداوند عز و جل بر اهل دنیا 
نگربست و از بين آنان مرا بر مردان جهانیان برگزید. بار دیگر نگریست و 
تو را بر مردان جهانیان برگزید, و بار سوم نگریست و امامان از فرزندان 
تو را بر مردان جهانیان برگزید, و بار چهارم نگریست و فاطمه را بر زنان 
جهانیان برگزید. ای علی ! من نام تو را در سه جا کنار نام خود دیدم و از 
نزدیی , به آن نگریستم : هنگامی که در معراجم به آسمان به بیت المقدس 
رسیدم, بر صخره چنین یافتم : «خدایی جز خدای نحانه نیست.. محمد, 
فرستاده خداست که با وزیرش تأییدش کردم و با وزیرش, پاری اش 
کردم8: به جبرئیل گفتم : وزیر من کیست؟ گفت : علی ابن ابی طالب. 
هنگامی که به سدژه المنتهی رسیدم, 0 مکتوبی [ با این کلمات آیافتم 

: من خدایم و جز من تنها, خدایی نیست. محشد, برگزیده من از بین بندگانم 
است که با وزیرش او را تأیید کردم و با وزیرش یاری اش کردم. به جبرئیل 
گفتم : وزیر من کیست؟ گفت : علی بن ابی طالب. هنگامی که از سدره 
المنتهی گذشتم, به عرش پروردگار جهانیان جل جلاله رسیدم و دیدم که بر 
پایه های آن نوشته شده است : «من خدایم و جز من تنها , خدایی نیست . 
محمّد, دوست من است. با وزیرش تأییدش کردم و با وزیرش یاری اش 


کردم» . 
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غلم ضلی اه غلیه و آله تا ام امه ون : هذا لد بخ آبی 
طالب , وزیری فی الذْنیا ووزیری فی الأخه . (1) 


الامام علیْ علیه السلام :ولقد سهعث ره (2) السّیطان حین تَرّلَ الوحث 
علّیه صلی الله علیه و آله قَقْلث : یا سول الله , ما هذه الرَنَهْ ؟ ققال : 
ار و تص رها دض 1 


عنه علیه السلام :ان سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله رَضِیِنی لِتفسه آخا, 
واختصّنی له وزیرا . (4) 


عنه علیه السلام :لَمّا و ابو مق الأْفْرَبینَ» دعا رسَول اللّه 
ادلی . وهم اذ ذاک از عون رجْلا بزیدون رَجْلاً آو فصو رجْلا 

: آیکم یَکون آخي ووَصيّيٍ ووارئی ووزیری وخلیقتی فیکم بَعدی ؟ 
ِِ ذلک رجْلا رَجْلا , کلهم یأیی ذلک حی آنی:علو3 , قَفْلتْ : آتا 
با سول[ , فقال : يا بنی عبد المْطلب | هذا آخی , ووارثی , ووصیی , 
ووزیری , وخلیقتی فیکم بَعدی . (5) 


1- .معانی الأخبار : ص 204 ح 1 عن المفصُل بن عمر عن الامام الصادق 
علیه السلام , الأمالی للصدوق : ص 464 ح 620 , الأمالی للطوسی : ص 
5 7 952 کلاهما عن المفصٌّل بن عمر عن الامام الصادق عن ابیه عن 
جده علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الاحتجاج : ج 1 ص 462 ح 
6 عن ام سلمه . 

2- .الرثه : الصیحه الحزینه (لسان العرب : ج 13 ص 187 «رنن») . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 192 . 

4- .الارشاد : ج 1 ص 276 . 

5- .علل الشرائع وی پر ترس 
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پتامیر دا خلن اللهعلشو اله ای ام طلفه کوش کنو کیاهی دی 
این, علی بن ابی طالب, وزیر من در دنیا و وزیر من در اخرت است. 


امام علی علیه السلام ؛هنگامی که که وحی بر آن حضرت نازل شد. صدای 
بالد ق الق تتطای را وی کد ند ای امس خا ناس له یت 
فرمود د : «اين شیطان است که از پرستشش ناامید شده است. هر آنچه 
من می شنوم, می شنوی , آنچه را که من می بینم, می بینی, جز آن که تو 
پیامبر نیستی؛ امّا تو وزیر منی و بر [ مسیر] خیری». 


امام علن علیه السلام :پیامبر خدا مرا به برادري خود پسندید و به وزیری 
خودش ویژه ساخت. 


امام علی علیه السلام :هنگامی که آبه «و خویشان نزدیکت ر هشدار ده» 
نازل شد. پیامبر خدا, بنی عبد ا لت لت را فرا خواند. آنان آن روز, چهل 
مرد (یکی کم و يا زیاد) بودند. فرمود : «کدام یی از شما برادر. وصی. 
وارث, وزیر و جانشین من در میان خود پس از من می شوید؟» . این 
پیشنهاد را به یکی يكي آنان کرد. همه از پذیرش آن , سر باز زدند تا بر من 
عرضه داشت. گفتم : من ؛ , ای پیامبر خدا ! آن گاه فرمود : «ای بنی عبد 
المطلب ! اين, برادر, ارت وصی, وزیر و جانشین من بین شما پس از من 


است». 
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تارنخ دحشی عن آنشن بن خالک ‏ آوا ادا ان تسال وسول للم صلی 
الله علیه و آله أمَرنا عَلِتَ آبی طالّب آو سلمان الفارسعة آو ثایت بن 
مُعاذ اونصاري ,لام کانه| جر آصحابه عَلی شُواله , لا تزلت : «لذا جاء 
تضر اللّه و اقتْعُ» (1) وعلمنا َسول ال صلی الله علیه و آله تّت 
الیه تَفسة , قلنا لسلمان و ی ی 
الیه آمونا , ویتکون مَفرغنا ؟ ومن أحبْ اللاس یه ؟ ... [قسَکت عَنة آیاما 
تم مْ قال ] : ان آخی ووزبری وخلیفتی فی هل بیتی, وخیر من ترکث بعدی , 
یَقضی دینی , ویُنجرٌ موعدی عَلی ب آبی طالّب ۳4۵ 


ااالی الطوشی کی اب ایک ال صلی الب صله و الم ادا 
عَلی بن آبی طالب علیه السلام ققال له : با علمم + انت: آضهن ۸ وی 
۷ ۱۹۵ ۱۱۷ ۱ 00 ۷ ۱ ۳ ۰ ۱۳ وبَعد موتی کمَکان 
هارون من موسی , الا أنَةٍ لا تب معی . (3) 


راجع : ج 1 ص 200 (الموازره علی الدعوه) و ص 566 (آحادیث الوصایه) 
,9 3 2 ص‌ 6 ( آحادیت الوراثه) و ص 16 (آجادیت الخلافه) و ص 36 
اه 


2 10صییرسول الله صلی الله علیه و آله :یا عَلوٌ , آنت وصیی . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله لِعلِیٌ علیه السلام : آنت وارثی , ووصیّی , تقضی 
دینی , وتُنجر عداتی , وتقثل علی شتّنی 51 


1- .النصر : 1 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 56 ح 8393 , الاصابه : ج 1 ص 535 الرقم 
4 ؛ شرح الأخبار : ج 1 ص 211 ح 183 , تفسیر فرات : ص 613 ح 
9 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 341 ح 267 کلها نجوه . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 545 ح 1167 . 

4 .الأمالی للصدوق : ص 101 ح 77 عن مقاتل بن سلیمان و ص 442 ح 
8 عن سلیمان بن مهران وکلاهما عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , المناقب للکوفی : ج 1 ص 390 ح 312 عن زید بن علی عن آبیه 


عن جده عن الامام علت علبهم السلام عنه صلی الله علیه و آله ‏ مان 
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تاریخ دمشق به نقل از انس بن مالک : ما هرگاه می خواستیم از پیامبر 
خدا چیزی بپرسیم. به علی بن ابی طالب علیه السلام , سلمان فارسی و ی 
کر سس از او بودند. ها که یف «چون باری خدا و پیروزی فرا 
رسید» نازل شد و فهمیدیم که پیامبر خدا را آهنگ رحیل رسیده, به سلمان 
گفتیم : از پیامبر خدا بیرس که در کارهایمان به چه کسی تکیه کنیم که 
پناهمان باشد؟ و چه کسی محبوب ترین مردم نزد وی است. .. [چند روزی 
در پاسخ گفتن , درنگ کرد و آن گاه فرمود :] «برادرم. وزیرم, جانشینم در 
بین کسانم و بهترین کسی که بعد از خود به جا می گذارم که بدهی هایم را 
ادا کت ۰ انم را و سس وی اس الب ای 


الأمالی , طوسی به نقل از ابوذر : پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدم که 
دست علی بن ابی طالب را در دست گرفته بود. به وی فرمود : «ای علی ! 
تو برادرم, برگزیده ام , وصیم, , وزیرم و امینم هستی. جایگاه تو نسبت به 
من در زندگی و پس از مرگم, همچون جایگاه هارونْ نسبت به موسی 
است, جز آن که پیامبری با من نیست». 


منزلت 


42 10وصوت منبیامیر خدا صلی اللهعلیه و اله :ای علی, نو وضو منی: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو وارث و وصی 
منی. بدهی هایم را ادا قوف سم تعهٌداتم را براورده می سازی, و بر پایه 
سئت من مبارزه می 


ص: 120 


عنه صلی الله علیه و آله فی وصف علی علیه السلام : هو آخی , , ووصیی , 
وخلیقتی _ علی أمّتی ففِ خیاتی وبعد موتی , من أطاعَة [طاعنی . ومن 


1 کت ول آلله فد ایهم ولیت ای 


بر للاق 


۷ آبشر یا علملٌ ؛ ان جبرئیل آنانی ققال لی : یا 
ُحَمَذٌ , ان ال تبازک وتعالی تَظَرّ الي آصحایک , قوَجَد ابن عَمَکَ وختتک 
علی ابتیک فاطمَة , حی آصحایک , قَجَعَلَة وصتّک والفوخی عنک . (3) 


لأمالی للمفید عن جابر بن عبد اللّه بن چزام الأأنصاری :أتیثٌ سول اللّه 
صلی الله علیه و آله قمل : با 2سول. نله , هن وصیک ؟ قالْ : قأمشک 


وا تسد ال یا جایژ , أْلا آخيژک عَمّا سألتنی ؟ قفلث : 
پأبی وای آنت , أمّ وال لقد سک عنی خی ظتنث آتک وجدت (4) عَلت 


_ققال : ما وجدث علیک یا جایژ , ولکن کنث انتظژ ما تأنینی ین السَماء, 
قتانی جبزئیل علیه السلام ققال یا مُحَمَدُ , ان ریک یُقرنک السّلام وتقول 

ان لت بن آبی طالب وصیک وحلیقتک علی آهیک واأمَتک , والدائدٌ (5) 
۵9۰« فسات آوانی یی ال الحن.. ۱۴ 


راجع : ج 1 ص 566 ( آحادیث الوصایه) . 


1- .الأمالی للصدوق : ص 88 ح 59 عن سلیمان بن مقبل المدینی عن 
الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 114 وراجع 
الفضائل لابن شاذان : ص 123 . 
2 .المناقب للکوفی: ج1 ص 43 5 حج484 عن ۳۷ سعید الخدری. 
3- .الخصال : ص 577 1 عن مکحول عن الامام علی علیه السلام . 
ِ وجد 0 : غضب (لسان العرب : ج 3 ص 446 «وجد») . 

من الذوّد : السوق والطرد والدفع (لسان العرب : ج3 ص 167 «ذود») 


6- .الأمالی للمفید : ص 168 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 190 ح 321 , 
بشاره المصطفی : ص 101 کلاهما عن جابر بن عبد الله بن حزام . 


12 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیف علی علیه السلام : او پرادرم, 
وصیم, , جانشینم در میان امّتم در زندگی و پس از مرگم است. هرکس آو 
را فرمانبری کند, مرا فرمان برده. و هر که با وی هم رایی کند, با من هم 
ای کر امت مان کب اما افرانی کت هرا فرمای که اشت: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من, محشّد, پیامبر خدا و سرور پیامبرانم و 
پلسر عمویم علی؛ سرور اوصیاست. 


باس دا ضای الله عایم و الم اه لیا ها ی وم که 
رل بم رم آمد و به من گفت :تاه مد ! خداوند تبارک و تعالی به 

ی 
4 9۲ 


الأمالی , مفید به نقل از جابر بن عبد اللّه بن حزام انصاری : خدمت پیامبر 
خدا رفتم و گفتم : ای پیامبر خدا! وصی تو کیست؟ [ جابر گفت : آده روز 

ت کرد و پاسخم را نداد. آن گاه فرمود : «ای جابر! آیا بدانچه 
پرسیدی, تو را پاسخ گویم؟». گفتم 4 پدر و مادرم فدایت ! سوگند به 
خدا, سکوت که کردی, فکر کردم که بر من خشم گرفته ای . فرمود : «بر 
تو خشم نگرفتم؛ پلکه منتظر چیزی بودم که از آسمان برایم می آید. 
جبرئیل بر من فرود آمد و گفت : ای محقّد ! پروردگارت به تو سلام می 
رساند و می گوید : علی بن ابی طالب, ی ی ی 
امقت توست. دور کننده [ منافقان و کافران و. . از حوض تو و پرچمدار 
توست که پیشاپیش تو , به بهشت می رود». 


رک :1 ص 567 (اخادیت وضانت).: 


طر 122 


2 / 4 11خلیقتیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا عَلِمهٌُ , آنت الامامٌ 
وَالحَلیفَةٌ من بعدی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یابن سعود , عَلیٌ بخ آبی طالب امامگکُم بعدی , 
و 


عنه صلي الله علیه و آله :۱ عو ‏ بخ آبی طالب حَليقَة اللّه وخلیقتی , 
وحَّْهٌ اللّه وخجّتی . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :حْفثْ آتا وعلمٌ من نور واجد قبل آن بَخلْق ال 
آتم پارتقه آلاف عام , ما حَلَق ال آة م رکب ذلک التور فی صلبه , قلم 


یرل فی شی ء واجد ی افترقا فی ضلب عبد القطلب قافن 
عَلو الخلاقَة . (4) " 


راجع : ج 2 ص 16 (آحادیث الخلافه) . 


2 / 4 12ضغییرسول الله صلی الله علیه و آله :آما آنت یا علم قضفیی 
وامینی ۰ (5) 


۰ 
ی 12 کن کفران: بن حصین , بحار الأنوار : 23234926 نقلاً عن 
2 کمال الدین : ص 261 ح 8 عن علم الحسم الاک ی لاسام 
ار اه وا ی اه 
9 ح 3 . 

3- .الامالی للصدوق : ص 271 ح 299 , بشاره المصطفی :۰ ص 31 , کنز 
الفوائد : جح 2 ص13 , مائه منقبه : ص 58 ح 14 کلها عن محمّد بن فرات 
عن الامام الباقر عن ابائه علیهم السلام . 

4 .الفردوس : ج 2 ص 191 ح 2952 عن سلمان . 


5 ..خصائنض آفیر الموفتين للتسانی * ض 1242 .73 عن عهیرم: شنت 
البژار : ح 3 ص 106 ح 891 عن عجیر وفیه «فصفی» بدل «فصفیی» ؛ 
المناقب للکوفی : ج 1 ص 497 ح 409 عن نافع بن عجیره وکلها عن 
الامام علیْ علیه السلام . 


ص: 123 
۸ 11 جانشین من 


2 تاج 


2 / 4 11جانشین منییامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو امام و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای ابن مسعود! علی بن ابی طالب: پس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن ابی طالب. جانشین خدا و 
ات اوه مه ات 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من و علی, چهار هزار سال پیش از آن که 
خداوند آدم را بیافریند, از یک نور آفریده شدیم. هنگامی که خداوند آدم را 
آفرید, آن نور را در پشت وی ادغام کرد و [ نور,] همچنان یکی بود تا آن 
که در نضات عید المطلت جدا نفید: در من, نبلات قرار گرفت و در علی ,: 
خلافت. 


و گس 2ص 1 (اخاست‌ساافت: 


2 / 4 2منتخب. منبیامبر خدا ضلی الله علیه و اله. :اضا تو ای. علی! 
برگزیده و امین منی. 


8 122 
عنه صلی الله علیه و آله :لد بن آبی طالب آخی وضفیی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :يا عَلواٌ , آنت آخی , ووصیّی , وتصیحی , وضفیّی 
فضاکین . وخالص نی (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لعَلِیٌ علیه السلام : آنت آخی , وأنت وَصیی , 
وانت صفیه , ووزیری ؛ ووارثی / وَالمَوّدی عنی ۰ تس 


عنه صلی الله علیه و آله :ان عَلِّ بن آبی طالب ... صَفیلٌ ال وصفیّی . 
(4) 


2 4 13حَیرٌ من تک تعدیرسول اللّه صلی الله علیه و آله اخیر من انزک 
بعدی , وینجژ عدّتی , وبْقضی دیدی علی بخ ۳ طالب ۳ 9 


عنه صلی الله علیه و آله تقد فن. اخلف تقد تقضی: گزی. ۸ دیس 
مقوعودی عَلنٌ بخ آبی طالب . (6) 


فتصضای الله و الب خی عم احلف عصع مخت اصحانی علب :2 


1- .کمال الدین : ص 669 ح 14 عن الأصب بن نباته عن الامام علت علیه 
السلام , الأأمالی للطوسی : ص 545 ح 1167 عن آبیذژ وفیه «پا علون , 
كت ای وف بر ألصتیر کته : ص 262 نحوه . 

- .المناقب للکوفی + ج 1 ص 351 ح 278 عن آبی الصباح الکنانی عن 
ام الصادق عن یه علیهماالسلام . 

4- الأمالی للصدوق : ص 271 ح 299 , کنز الفوائد : جح 2 ص 13 , مائه 
ی ی کی ی نز 7 2 2 
5- .المعجم الکبیر ص اسان , تاريخ دمشق : ۳۰ 
2 ص 56 ح 8393 و ص 57 2 8394 و ح 8396 ؛ تفسیر قرات : ص 
613 ح 769 کلها عن آنس , الأمالی للمفید : ص 61 ح 6 عن مطر 
الاسکاف , کشف الیقین : ص 281 ح 323 - شرح الاتبار : ج 1 ص 117 2 


#الضافت لانن:شهر آشتوت ۰ ج 3 ص 47 , کشف الفمه : ج 1 ص 1537 
۱ الکففی ه ‏ را راد 0 کمانه سا دا هه از وه 
نحوه . 

6- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 57 ح 8395 عن آنس , المناقب للخوارزمی : 

ص 112 ح 121 عن سلمان . فرائد السمطین : ج 1 ص 60 ح 27 عن 

یاهع الامام ق عاه اسلا رای الصانه لخاد 

ره ی 
تجوه . 

۳ 


ص: 125 
ی ی اف کید تا هت ره 


اسر کت صتی لاه یه و اه ایس ای لین برادر حس نومه 


است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی! تو برادرم. وصیّم, خیرخواهم, 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو برادر منی, و تو 
۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله غلی, بن. ای طالب:: « بر نزیدن خدا و 
2 / 4 13بهترین کسی که پس از خود به جا می گذارمپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :بهترین کسی که بعد از خود به جا می گذارم و تعهٌداتم را به جا 
می اورد و بدهی هایم را می پردازد. علی بن ابی طالب است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین کسی که بعد از خود به جا می 
گذارم, بدهی هایم را می پردازد و تعهداتم را, بقضا هیآ ور نز ای بنم. آبی 
طالب است. 


پیافتر دا ضلی الله. قلیه و آله. :بهترین کسی که بفد از خود به-جا مهن 
گذارم و بهترین یارانم, علی است. 


ص: 126 
عنه صلی الله علیه و آله :یا عم , آنت خَیرّ الثاس بعدی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یر من یمشی علی وجه الأرض بعدی علماٌ بن 
آبی طالب 22۰ 


عنه صلی الله علیه و آله :حَیرٌ رجالِکُم عَلیٌ بخ آبی طالب . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله : أَحتٌ آهل بیتی لت , وأفصّل من آترک بعدی علید 
بنْ آبی طالب . (4) 


غته‌صلی الله علس الم ها اظالی اتخضرا لا افلتلعیرا سوت افص 
من علی .۰ (5) 


الأمالی للصدوق عن سلمان :خلت عَلي سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
عند المَوتِ , قَقالَ : علیثٌ بخ آبی طالب أفضَل من ترَکث بعدی ۰ (6) 


الأمالی للصدوق عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری :ان رسول ال صلی الله 
علیه و آله کان ذات یوم فی منزل أَم ابراهيم . وعنده تفر من آصحایه , ذ 
آَقتبل علیثٌ بن آبی طالب علیه السلام , قلَمّا بَضْر به الَییهٌ صلی الله علیه و 
آله قال : يا قعشر الا . بل الیکم حَیر الّاس بعدی . (2) 


2 هه 2۶ زیت اللمرسول اللهصلی الله: علیه و آله قبا علی مرحزیک 
حزث الله . (8) 


غته ی الله. علیه. و اله رن علی سرت آلاهم وحرت آغذانه عون 
السّیطان ۰ (9) 


1- .بشاره المصطفی : ص 274 عن یعلی بن مه . 

2 .کشف الفقه : ج 1 ص 157 , کشف الیقین : ص 307 ح 357 کلاهما 
عن حبشی بن جناده . 

3- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 392 الرقم 2280 , تاریخ دمشق : ج 14 ص 
7 .ح 3505 کلاهما عن عبد الله . 


4 .الأمالی للصدوق : ص 564 ح 761 عن عبد الرحمن بن مسعود عن 
الامام علیْ علیه السلام . 

ی و ی 
باس . 

6- .الأمالی للصدوق : ص 564 ح 762 , شرح الأخبار : ج 2 ص 366 ح 

.729 

7- .الأمالی للصدوق : ص 434 ح 574 . 

8- .الأمالی للصدوق : ص 67 ح 32 , بشاره المصطفی : ص 162 کلاهما 
عن ابن ان ۱ 

9- باحصا ؟ : ص 496 ح 5 , الامالی للصدوق : ص 150 7 146 ِِ 
المصطفی : ص 20 , جامع الأخبار : ص 51 ح 56 ؛ ینابیع الموده : 

ص173 22 کلها عن جابر بن عبد اللّه الاأنصاری. 


1 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو بهترین مردم پس از منی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین کسی که پس از من بر زمین گام 
میت علی‌بن این طالب است: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین مردان شما , علی بن ابی طالب 


است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محبوب ترین اهل بیتم در نزد من و برترین 
کی کی امد ام ام یت ات ات 


پیاهبر خدا ضلی الله علبه و اله *یشن از .من: اسمان تر کشن سابة تیفکنده 
و زمین, کسی را به دوش نکشیده, برتر از علی بن ابی طالب. 


الامالی.: صدوق به تفل از سلمان : به-هنگام اختضار: بر بیامبر خدا وارد 
جا می گذارم». 


الأمالی , صدوق به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری : پیامبر خدا روزی در 


خانه ام ابراهیم بورر و گروهی از یارانش نزدش بودند که علی بن ابی 
طالب علیه السلام آمد. وقتی چشم پیامبر صلی الله علیه و آله به وی 


افتاد. فرمود : «ای مردم ! بهترین کس پس از من , به سویتان می اید». 
2 / 4 14حزب او حزب خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! .. 
حزب تو حزب خداست. 


دشمنانش حزب شیطان است. 


ظر 128 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلِی علیه السلام : آشهد ال تعالی ومَن حصَر 
من تب ان ری یی و ری سای اللش وان وت اعدانی خرن 
الشیطان . (1) 


عنه صلي الله علیه و آله :وله عَلِت بن أبي طالب ول ال , وب عبادة 
اللّه , واتباغة قریصَة اللّه م وأولیاوه وبا له , واأعداوْ آعداءٌ الله , . وجزبة 
خب الم واه سم الام.:. ۱21 


عته صلی الله علیه و آله :یا لد , [َک آن تَضل ولم تزل . ولولاک آم بُعرّف 
خی لاه ری ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام :قالَ لی سَلمان : قلما طلعت علی سول ال 
ی ی سا ۱۱ 
وجزبةٌ المَفلحون 


عنه علیه السلام حَدّتنی سَلمان الخیر فقال با نا العف , قلما آقتلت 
انت , وآنا عند سول ال صلی الله علیه و له لا قال : پا سَلمان , هدا 
وجزبه هم المْفلحون یوم القیامه . (5) 


2 15طانه طاعه اللپرسول اللّه صلن الله* غلیه و آله نهن. آظاغتی 
ققد آطاع له , وقن مصانی ققد عضی ال , ومن آطاع علا ققد آطاعنی 


1- .عیون اخبار الرضا دض 6 ح و1 عن باسر الخاده غن الاسام- الرضا 
.]یا نه علیهم السلا م », , تفسیر فرات : ص 266 ح 360 عن الامام علی 
عایم. الشلام کی االش هه و آله خقه دشک حفنی ری کت 2۱۱ 
» فقط . 

۴ ان آلتسطایی : ص 16 عن ابن عباس . 

- .الأمالی للصدوق : ص 450 ح 609 عن عبد اللّه پن عباس , المناقب 
0 ی 
الله #.فقط ور احع الضاقب ااکوفن : ج 1 ص 411 ح 326 . 


4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 332 , النور المشتعل : ص 254 ح 70 , 
شواهد التنزیل : جح 1 ص 88 ح 107 و ص 91 109 و ح 110 کلها عن 
ی سین 

ج .الأمالی ال و , بشاره المصطفی ص 178 , 
ِِ : ج 40 ص 7 16 ؛ شواهد التنزیل : ج 1 ص 89 ح 108 کلها 
7 

۰ رتیت : ج 3 ص 131 ح 4617 , تاریخ دمشق : ج 
و کلاهما عن ابت.د* #غعانی الاخباز : صن. 372 1 
عن ابن عباس نحوه . 


ص: 129 
2 15 فرشاتیرش از او قرخاتبری اد غنا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : خداوند متعال و 
حاضران امّتم را گواه می گیرم که حزب تو حزب من و حزب من حزب 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ولایت علی بن ابی طالب, ولایت خداست, 
و دوست داشتن اوء عبادت خداست. و پیروی از او واجب الهی است, و 
دوستان او دوستان خدایند و دشمنانش دشمنان خدا. حزب او حزب خدا, و 


صلح اب.سام: خداست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو هرگز گم راه نمی شوی و 
نلغزیده ای, هر و ار و ری اه تاه ری نزن 


امام علی علیه السلام :سلمان به من گفت : کم تر اثفاق افتاد هنگامی که 


من با پیامبر خدا هستم, تو نزد او بیایی, خر آن که بین شانه هایم زده و 
فرموده است : «ای سلمان ۱ این و حزبش؛ رستگاران اند». 


تام علی ات اسام ان اش رات سل ور ست. ۰ 
ای اما و باس فا ای سر 
ان که فرموده است : «ای سلمان ! این و حزبش در روز قیامت. 
رستگاران اند». 


2 رات از اف فرساتبرت اعدا سرخ ضلی آلله غلیم و لد 
:(آن که مرا فرمان برد خدا را فرمان برده, و آن که مرا نافرمانی کند, خدا| 
را نافرمانی کرده است. و آن که علی:ز| فرمان برد مرا فرمان برده, و 
ار که لیا اف‌مامن کر مرا تافرمانی کررة ارت . 


ص: 130 


عنه صلی الله علیه و آله امن آطاع عَلیْا فقد آطاعنی »ومن عصی لیا فقد 
عصانی , وقن صانی ققد عضی الله : ومن آخب علیا فقد آخبنی , ومّن 
و فقو ای 2111 ۰ (1) 


یلاع ی رد ی 
عصانی . (2) 


عته,صلی الله غلیه و له لعقار سکن فی ای من موی ات ها 
کی بَختلت الشّیف فیما تم : وک تَقلل بعطهم تعضا : وحتی 2 
عطقم من تعضي , قاذا زایت لک فعلیک بهذا لاصلع ن تمینی علِی بن 
آبی طالب,, وان سک التاسن کلم وادیا وسلک علیٌ وادیا , قاسلک وادت 

علی « ول عَن الثاس , ان عَلیا لا بذک عن,هدی , ولا بولک علی دود ۰ با 
1 «تطاعتی طاع2. ال اد ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله فی عَلیٌ علیه السلام : من أحَبَّه أََبّنی , ومن 
آطاعَه آطاعنی . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله فی عَلِیٌ علیه السلام : طاعَثَهة من بعدی کطاعتی 
علی أَمّتی . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عمش آنت أمبش التی,, و خت الله علیما هد 
, قولک قولی , وأمرک آمری , وطاعئک ۰ رزجری , وتهیک 
تهیی , ومعصیتّک معصیتی ری ونیم میحرت لاز ۰ () 


[- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 270 7 8800 عن یعلی بن مزه النقفی وراجع 
الاحتجاج : ج 2 ص 27ج 150 . 

2 .المستدرک علی الصحیحین: ج3ص‌139 ح4641, تاریخ دمشق: ج42 
ص306 ح8847 و 8846 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 203 , 
المناقب للکوفی : جح 2 ص 609 ح 1108 , شرح الأخبار : ج 1 ص 217 ح 


6 علها عن ابی ذرژ , بشاره المصطفی : ص 274 عن یعلی بن مه وکلها 
ی ِ 

3- ,ی شرور وفساد . یقال : قی فلان هنات ؛ آی خصال شرّ , ولا یقال فی 
ی «هنا») . 

4- .المناقب للخوارزمی : ص 193 ح 232 , فرائد السمطین : ج 1 ص 
8 ح 141 ؛ مجمع البیان : ج 4 ص 821 , بشاره المصطفی : ص 146 
کلها عن ابی ایوب الانصاری . 

5- .معانی الأخبار : ص 126 ح 1 عن سلام الجعفی عن الامام الباقر علیه 
السلام عن رت برده », الأمالی للصدوق, ص‌ 565 ۳ 765 عن سلام 
موی یولع وت ما 

- .المناقب للکوفی : ج 1 ص 225 ح 142 , الاحتجاح : ج 1 ص 298 2 
9 ولیس فیه «من بعدی» ,وکلاهما عن عبد اللّه : بن: الخسن. عن اببة»غن 
الامام علرت یه الشاامکن ابوتبن کقب : 

7- .الأمالی للصدوق : ص 411 ح 533 نت الموه : ج 1 ص 371 ح 6 
کلاهما عن ابی سعید عقیصا عن اللامام الحسین عن الامام علیث 
علیهماالسلام . 


ص: 131 


پناستر خدا ضلی الله علنه. و آله. ان که قلی, را خومان ده هرا فرمان 
رف قآ که علی. زا تافرمای کنم هرا تافرمانی. کروه انت:.ق آن که 
فرا تافرمانی کتم‌خدا را تافرمانی کرده است. ان که‌علی را جوشست دازدر 


مرا دوست داشته, و آن که مرا دوست بدارد, خدا را دوست داشته است. 


تا کی ها ی اه ای ان مر 
, خدا را فرمان برده» ۳ نافرمانی کند , خدا را نافرمانی کرده 
اش وان یا را را سای مان ترا رای 
رها وتان رت ات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به عقّار : پس از من در بین امَتم ناروایی 
اه و 
گروهی گروه دیگری را خواهند کشت و بعضی از بعض دیگر, برائت خواهند 
چست. هنگامی که چنین اوضاعی را دیدی. بر توست روی آوردن به اين 
اصلع (1) نشسته در سمت راست من, علی بن ابی طالب. اگر همه مردم 
به راهی رفتند و علی به راهی, راه علی را بییما و از مردم, کناره گیر. 
۳۳۳ تو را از هدایث دور نمی کند و به پستی ( 7 ات نمی کند. ای 
عمار! فرمانبری از علی . فرمانبری از من است. و فرمانبری از من, 
فرمانبری از خداست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره علی, علیه. الشلام: آن که او را 
دوست بدارد. مرا دوست داشته, و آن که او را فرمان برد. مرا فرمان 
برده است. 


پیامیر خدا ضلی الله علیه و اله خرباره غلی: علید السلام. : فرماثبری از اد 
پس از من , به سان فرمانبری از من, بر امتم واجب است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو امین امّت منی و پس از من, 
فرمانبری از تو, فرمانبری از من, بازداشتن تو بازداشتنِ من, نهی تو نهی 
من, نافرمانی از تو نافرمانی از من, حزب تو حزب من, و حزب من, حزب 


خداست. 


ص: 132 


عنه صلی الله علیه و آله ی علیه السلام : جقلثک ما فیما تینی وتین 
ای ی ام یتبعک ققد 1 


2 / 4 26مَتلَه مَتل الگعبهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :متّلْ عَلیٌ فی 
هذو الم کَمتل الکعته ۰ (2) 


تاريخ دمشق عن آبی ذرٌ اقال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله متل عَلی 
فیکم, او قال : فی هذو الاأْمّه ه کَمَتّل الکعبه القستوره , الّظَرّ الیها عبادهٌ , 
وال الیها قريصَة . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لِعَلیٌ علیه السیلام : ما مت فی الاّمّه 
متل الِعبه , تصبها ال عَلما والما تُوّنی من کل قَجّ عمیق , ونادٍ سحیق , 
وائّما آنت العَلمٌ عَلم القّدی , ونورٌ الاین , وهو نو الله ۰ (۲4 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلِی علیه السلام : آت یعنزله العته تُْتی ولا 
تأنی , قان آتاک هوّلاء القَومْ قسَلموها الیک یَعنی الخلاقة قاقبل منهّم, وان 
لم باتوک فلا تأتهم و باتوی (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :با عَلِی ما آنت بمنزله الگعیه توّتی ولا 


تأنی,قان آناک هوْلاء القَوم قسلموا لک الأمت قاقتلة منقّم . وان لم تأتوک قلا 
تانهم کی بانوا ال ۱5۱ 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 388 ح 8999 عن حذیفه . 

- .العمده : ص 285 و ص 302 ح 506 وراجع خصائص الانمّه علیهم 
السلام ص‌ 77 
3- .تاریخ دمشق : ج42 ص356 ح8948, المناقب لابن المغازلی: ص 107 
ح 149 , کفایه الطالب : ص 161 ( 
202. 
۳ ان نز 


5- .آسد الغابه : ج 4 ص 106 الرقم 3789 ؛ المسترشد : ص 387 ح 130 
کلاهما عن الصنابحی , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 242 عن سلمه 
بن کهیل وفیهما صدره وکلها عن الامام علیْ علیه السلام . 

6- .بشاره المصطفی : ص 277 عن الصنابحی ؛ الفردوس : جح 5 ص 315 
ح 8300 کلاهما عن الامام علیْ علیه السلام نحوه . 


ص: 133 
2 6 متل او مَتّل کعبه 


تتاسیر خدا ضلی ال غلنه و الغربه علی یه اتسلام او رایس وه و ام 
ساحصوز آنصا نامر ار دام آن که از بو رو کم کفر مردیدی انست: 


2 7 16متل, اه قتل کفتهبيامیر خدا صلی الله علیه و اله: *متل علی ذر بین 


تاریخ هل !نز : پیامبر خدا فرمود : «مَتّل علی بین شما (یا 
گفت : بین این امت)؛ , همچون مَتّل کعبه پوشیده است. نگاه کردن بر آن؛ 
۳۳ 0 و آذنگ او نمودن؛ واجب است» . 


شامیر خدا صلی الله غلیه و اله شعلی يم السلام هل و در ی اه 
همچون کعبه است که خداوند, ۳ نشان قرار داده که از هر راه دور و 
وادي دور افتاده ای به سوی تو آیند. و تو همان نشانه ای که نشان هدایت 
است و آن نور دینی که همان نور خداست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو همچون کعبه ای 
که به نموشتش مق زوند ؟ ولی او | نزد. کی آنمی رود. پس اگر این مردم 
به نزدت آمدند و خلافت را تقدیمت ۰ از آنان: بیذیزه ع اکز تزرت 
وا فا که نزد تو آیند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو همچون کعبه ای که به 
سویش می روند؛ ولی او [ نزد کسی آنمی رود. اگر اين مردم به نزدت 
آمدند و خکومت زا به خو دادند. از آنان بیذیر, و آکر نزدت. نيامدند؛ نزد آنان 
مرو تا در محضر خدا حاضر شوند. 


کفایه الأر عن محمود بن لبید فی خدیثِ له 2 معّ فاطمهة علیهاالسلام ینت 
۵ ۱ ۷ ۲۳ : قال : قلث : 
یا سَیذتی , قما بالْة قد قعد عن حَقّه ؟ ققالت : یا آبا عم , ا ان رل 
1 و آله : مَتّل الامام مَتّل الکعبه ؛ اذ تَوّتی ولا یأتی 1 

۱ 


2 قنل شفیه عخرسول للم خلی للم غلیه و الم ال 
لک فی آمّتی کَمتّلِ سفیته نوح قن نها تجا وقن تخلت نها قرق ۳18 


عنه صلی الله علیه و آله ِعلِی علیه السلام : متلک وفتل الانکه من ولدی 
بعد ی ۱ من رکبها تجا ,ون لت عنها قرق . ومتّکم کمتل 
التّجوم ؛ کلما غاب تج طلع تجمْ الی وم القباقه . (3) 


راخ اه البت قی الخاب لته ۶ القسم انعر فه احل آلبت 7 
الفصل الثانی : مکانتهم . 


1- .کفایه الأثر : ص 199 , بحار الأنوار : ح 36 ص 353 ح 224 . 

2 .الخصال. " ص 573 ج 1 عن مکحول عن الامام عل علیه السلام . 

۰ 

اله وفیه «یا علیْ , مثلکم فی الناس مثل سفینه نوح . ..» . 

3 .کمال الدین : ص 241 ح 65 , الأمالی للصدوق : ص 342 2 408 , 
بشاره المصطفی : ص32 , مائه منقبه : ص 65 ح 18 ؛ فرائد السمطین : 

2ص 244 2 517 لا عن اين عتاس 


ص: 35 1 
۸2 متل او مَتّل کشتی نوح 


کفابه الأثر به نقل از محمود بن لبید, در جریان ها که با فاطمه 
علیهاالسلام دختر پیامبر خدا درباره امامت علی علیه السلام داشت : از او 
پرسیدم : ای بانوی من! چرا او (علی علیه السلام ) از گرفتن حقّش دست 
کشید؟ فرمود : «ای ابو عمر ! پیامبر خدا فرمود : مَتّل امام (یا گفت : مَتّل 
علی علیه السلام ), مَتّل کعبه است که به سراغعش می ایند, ولی او به 
سراغ کسی نمی رود ». 


2 17مَتل او متّل کشتی نوحپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! 
متّل تو در بین امّت من. همچون مَتّل کشتی نوح است. آن که سوارش 
تقنو در تجات: بیدا نی کند.و ان که از آن باز مات غر ور می کردد: 


پنامرکها صلی التسخلیه و آلهبه خلی غایه السلام ه عل و ول اماان 
از فرزندان تو پس از من, مَتّل کشتی نوح است. ان که سوارش شود 
نجات پیدا می کند, و آن که باز ماتد, غرق می گردد. و مَتّل شما؛ متّل 
ستارگان است که تا روز قیامت. هرگاه ستاره ای غروب کند, ستاره ای 
طلوع می کند. 


ر.ک : اهل بیت در قرآن و حدیت : بخش دوم : شناخت اهل بیت / فصل 
دوم هت ات ال 


ص: 136 


2 / 4 18كلمَةٌ عدلرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان عَلیّا لیس بظلام , 
ولم خی بلطلم لا الولایة لعلیٌ مين بعدی , والخکم خُكمة , والقول قولَه 


۳ 
کلمة عدل . (2) 


2 / 4 19حبلْ اللّه العتیُرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصف علیٌ 
علیه السلام : هو عبل ال المتینْ , وعرویه الوثقی الّتی لا 1۳ ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من أحٍ آن یرب سفیتة اللجاه , وتستمسک 
یالغروه الوْئقی , ویعتصم یخبل اللّه القتین , لیوا لیا تعدی , ولبْعاد 


عَدوه 1 لیات بالایّمّه الّداه من ولده ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله حلفث فیکُم الم الأکتر, عَلم الّین ونور الهّدی 
وضباعع ‏ وقو علبْبن آبی طلل آلا وفة خیل اللهم کاعتصمها بحیل. ال 
جمیعا ولاف وا . (5) 


1- .تهذیب الأأحکام : ج 10 ص 229 ج 900 , الکافی : ج 7 ص 352 ح 8 

وفیه «اِنْ» بدل «لانْ» وکلاهما عن الامام الباقر علیه السلام , المناقب لابن 
شهر آننوت* :2 ض. 33 عن الامام,الضادقی عله السلام عنه. ضای ال 

تلم :1 

الصواط المستقیم : ج 1 ص 227 

- .الأمالی للصدوق : 0 4 . 282 عن حذیفه بن ابید الغفاری . 
۳ .عیون آخبار الرضا : ج 1 ص 292 ح 43 , الأمالی للصدوق : ص 70 ح 
7 کلاهما عن الحسین بن خالد , بشاره المصطفی بصن ۱5 گن ‏ اوود نق 
یهاش ما عن لماش لضاف ااتت‌امی السا مب روضه الوا عطی 
ص 174 : شواهد التنزیل : ج 1 ص 168 ح 177 ان اه 
الامام الرضا عن آبائه علبهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 
صاا ‏ اسات ص ۷ سای ی رسای 
عن آبی الحسن عن آبیه علیهماالسلام , بحار آلاتواز : ۳۰ و۳ ص‌‌ 96 ۳ 31 


ضر* 137 
2 ۸ 4 18 عدالت مدار 
2 4 19 ریسمان استوار خدا 


2 / 4 18عدالت مدارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی ستمکار نیست 
و برای ستم کردن افریده نشده است ؛ چرا که فرمانروایی پس از من از 
ان علی است و دستوره دستور او و سخن,؛ سخن اوست. 


پتافیر شدا ضلی الله,علیضه له تندافند تال مرا ترازم‌ی فسطظ قرار داد 
وا کات ول ار بان 


ر. کی : ج 3 ص 379 (بخش پنجم : سیاست امام علی) . 


2 / 4 9 1ریسمان انتوار خدابیامر خدا ضلی. الله..غليه: و اله.در توصیف 
علن علیه السلام : او ریسمان استوار خدا و دستگیره مستحکم اوست که 
ات کر ندارد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن که دوست دارد بر کشتی نجاث سوار 
شود و به بند مستحکم, چنگ زند و ریسمان استوار خدایی را در دست 
گیرد. پس از من, علی را دوست بدارد و با دشمنش دشمنی ورزد و به 
پیشوایان هدایت از نسل او اقتدا کند. 


پیامیر خدا صلی. الله علیه و اله :در بین شتما تشان بزر ی را به-جا کذاشته 
ام ؛ نشان دین و نور و روشنایی هدایت را که همان علی بن آبی 9 
است. اگاه باشید که او ریسمان الهی است ! همه به ریسمان الهی چنگ 
زنید و پراکنده نشوید. 


ص: 139 


الامام الحسین علیه السلام :جاء رَجْل فی قیته آعرابی ی الب صلی اللم 

علیه و له , ققال : يا سول اللّه , یابی آنت وأمّی , ما عنی : «واعَتصواً 
بعتل اه جمیتا ولا تقزفواه (2) ؟ فقال ل4 الب صلی الله علیه و له :آ ط 
تیه الله وعلی بق آنی طالب باه , فحیع الاعرایی وه تقول : 
ال قآ ۵ ۳۴ ۰ (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام :کان رَسول اللّه صلی الله علیه و آله ذات 
یوم جالسا وَعَهٌ اصحابّة فی القسجد , ققال طلغ لیم من ها الباب 
رَجْل من أهل الجتّه یَسال عَفّا بعنیه , قطلع رَجْل طوال یُسَبَّه برجال مّصَر 
تم یلم غلی رسول ال صلی الله علیه و آله وجلمن ققال :" 
سول الله , ی سَهعث ال وجل ی 
اللّه جمیا ولا 7 تقَفوا» , قما هذا الیل الدی ا2 متا له بالاعتصام به , وآن لا 
تتقرّق عَنة ؟ قاطرق سول ال صلی الله علیه و آله مَلّا . نم رَفَع َأٍسَة 
وأشار بیده الی عَلِیٌ بن آبی طالب علیه السلام وقال : هذا بل الله الّذی 
من تَمسّک به عُصِم به فی دُنیاةُ , ولم یَضل به فی آخرته . قَوَتَبِ الرَجُل الي 
مه علیه السلام قَاحتَصَتهةٌ من وراء ظهره وهو بتقول : اعتضمث بخبل اللْه 
وخبل رسوله, یم قام قولی وحَرَج. ققام رَجْل من النّاس ققال : يا سول 
الله ألحَفْةٌ قأسالة آن یَسیتغفر لی ؟ ققال سول الله : |ذا تجدة مَوَفْقا , 
ققال لجقة الرَجْلْ سَالة آن تستغیر الله [ه , قفال له آقهمت ما قال 
لی سول ال صلی الله علیه و آله , وما قُلثْ له ؟ قالٍ : تقم , قال : قان 
کنت مَتَمسٌکا بذلک الحبل یعَفر ال تک , والا قلا یر اللهْ تک . (3) . " 


1- .آل عمران : 103 . 

2- .تفسیر فرات بصن 90وی نارود عم لام لاف ی اند 
علیهماالسلام و ح 71 عن ابن عباس من دو اسناد (لی الامام الحسین علیه 
السلام نجوه . 

3 .الفیبه للنعمانی : ص 42 ح 2 عن محقّد بن الحسین عن آبیه عن جده , 
تأویل الأیات الظاهره : چ 1 ص 118 ح 32 عن محشّد بن الحسن عن آبیه 
عن جذه وراجع شرح الاخبار : جح 2 ص 207 ح 536 و ص 265 ح 570 
وتفسیر فرات : ص 91 ح 74 والمناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 76 
وینابیع الموده : جح 1 ص 356 ح 11 . 


ص: 139 


امام حسین علیه السلام :مردی به ظاهر اعرابی (بادیه نشین) خدمت 
تاه صلی اه له و الق سوه ناسا سار فد رام 
فدایت ! معنای سخن خدا که می فرماید : « «همگی به ریسمان خدا چنگ 
زنید و براکندم تشوید»-جیست ؟ پیاهبز صلی الله علیه و له به وق: فررمود؛ 
«من پیامبر خدایم و علی بن ان طالب. ریسمان اوست». اعرابی از نزد 
پیامبر خدا خارج شد و می گفت دا هرارش آنمان افردم وج 
ریسمانش چنگ زدم. 


امام زین العابدین علیه السلام :روزی پیامبر خدا با پارانش در مسجد 
نشسته بود. فرمود : «از این در. مردی از بهشتیان وارد خواهد شد که از 
آنچه برایش مهم است. پرسش خواهد کرد». مردی بلند بالا چون مردان [ 
قبیله | مضر وارد شنم خیش آمنو ونبه تیامتر خدا سلام کرد هو شنت »و کفت 
: ای پیامبر خدا ! من سخن خداوند عز و جل را که نازل شده. شنیده ام که 
می گوید : «همگی به ریسمان خدا| چنگ بزنید و پراکنده نشوید» . این 
ریتتمان. که خداوند: دنور خنی زدن به ان و بزاکندم تشدن از گرد ۳۹ 
به ما داده, چیست؟ پیامبر خدا, لحظه ای سر خود را زیر انداخت و آن گاه, 
سر بلند کرد و با دستش به علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره کرد و 
فرمو د : «این؛ ریسمان خداست که هر کس مان یی رسد 0 
محفوظ می ماتد و در آخرتش گم راه نمی گردد». مرد به سوی علی علیه 
السلام پرید و وی را از پشت., بغل گرفت و گفت : به ریسمان خدا و 
ریسمان پیامبر خدا چنگ زدم. آن گاه برخاست. برگشت و رفت. مردی از 
بین مردم برخاست و گفت : ای پیامبر خدا ! دنبالش بروم و از او بخواهم 
که برایم طلب امرزش کند؟ پیامبر خدا فرمود : «اگر بتوانی پیدایش 
کنی». [ امام زین العابدین فرمود :] آن مرد به او رسید و از وی خواست 
که از خدا برایش طلب آمرزش کند. به وی گفت : آیا آنچه را که من به 
پیامبر خدا گفتم و آنچه او به من فرمود, فهمیدی؟ گفت : آری. گفت ۳ 
بة آن رتتمان جنی:زدق: خداآوندد تو را یبخشد و گنه خدا بو را تبخشند! 


ص: 140 


2 20 ی الترسئل, ال صضلی: الا لیم و المع عفد الرین.« 
( 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلٌِ ... آنت زرْکنْ الایمان وعمودٌ الاسلام . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :عم ب آبی طالب عَمودٌ الایمان . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :يا لین , آنت أصل الدّین , ومنا الایمان , وعَاد: 
(4) الهّدی . وقایِذٌ الفْرٌ الْمْحَجّلینَ , أَشهَذٌ تک بذلک . (5) 


2 / 4 21یعسوب المَوّمنیترسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصف 
علیه السلام : هو پعسوت (6) المَوّمنین ۰ (7) 


۷۳ 


ی 
ت‌! 


3 
۱ 
۱ 


1- .الکافی : ج 1 ص 294 ح 3 عن عبد الحمید بن آبی الدیلم عن الامام 
الصادق علیه السلام . 

2- .ینابیع الموژه : جح 1 ص 397 ح 17 ؛ الأمالی للصدوق : ص 383 ح 489 
, پشاره المضطقی : ض. 54 وفیهها یا علیت :, انت رکن الابمان». فعقط 
وکلها عن ابن عبّاس . 

ِ .تفسیر فرات : ص 574 ح 738 عن الامام الباقر علیه السلام . 

4- ِِ : الرایه (لسان 7 : ج 15 ص 143 1 

۷ ص 206 2 270 کل عن آبی حمزه التمالی عن التام 
الباقر علیه السلام . 

6- .الیعسوب : و والرئیس والمقدم (النهایه : ج 3 ص 234 «عسب») 


تا 2 ض 962 ن. انیم اند الغانة : ج 6 .ص 
5 الرقم 6214 , الاستیعاب : ج 4 ص 307 الرقم 3188 کلاهما عن آبی 
لیلی الغفاری ؛ الأمالی للصدوق ۰ ص 383 ح 489 , بشاره المصطفي : ص‌ 
ات ای ی ای , شرح الأخبار : ج 2 ص 257 ح 559 عن آبی ذث 


14 
۸ 2 ستون دین 
۸ رئیس مقمنان 


14/2 20ستون دیتبیامبر خدا ضلی الله علیه و اله :علی, ز.ستون دین است: 


ان وا ای ال مه ی ال ای مه رن دنو نون 
ا تسا ی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛علی بن ابی طالب. ستون ایمان است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای علی ! تو اصل دین, مشعل ایمان, پرچم 
هدایت و رهبر سپید روبانی و من برای تو بر اين امور, گواهی می دهم. 


72 214رنیس مقمنانبیامبر خدا ضلی الله غلیه و الة در توصیف غلی: غلیة 
السلام : او رئیس مقمنان است. 


ص: 142 


غن. خلی. اللم. علیه. و. ال باعل بعست المومیيخ مخ عالفال. سوت 
المنافقین . (1) 


اک( 


هی ال واه هی وعت ع و تطام 2 او 
القوفتینعالهال بعشوت القالعه .۱۱۱ 


واهمتض 292 عصسمت شنز 


2 / 4 22رایة المٌدیرسول اللّه صلی الله علیه و آله لا آَ الکو" , وراة 
الهٌدی . (4) 


عفم ضلی: اللة غلیه و الم لعل غلیه الشلام ۸ زک لبیل العاه + وراید 
القٌدی , وعَلمٌ الق . (5) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 304 ح 8838 عن عمر بن علین بن آبی طالب 
علیه السلام , الصواعق ا جرف ۰ 2 کلاهما عن الامام علی علیه 
السلام 1 السیره الحلبیه : ۳۰ 1 ص‌‌ 390 عن آبی لیلی الغفاری ؛ الأمالی 
للطوسی : ص 355 ح 735 عن عمر بن علیْ عن آبیه علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله, , تفسیر العیاشی : جح 1 ص 4 4 , بشاره المصطفی 
: ص 85 کلاهما عن آبی ذ* و ص 152 عن آبی لیلی الففاری . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 742 8370 , فرائد السمطین : ج 1 ص 140 
ح 103 وفیه «المسلمین» بدل «المومنین» , شرح نهج البلاغه : جح 13 ص 
8 للامالی للشجری : ج 1 ص 144 , اعلام الوری : ج 1 ص 360 , 
المناقب للکوفی : ج 1,.ص 7277 191 و ص 284 ح 200 , شرح الأخبار : 
ج 2 ص 278 587 کلها عن آبی ذژ . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 32 , رجال الکشی : ج 1 ص 115 ح 51 , 
الأخبار نج 2ص 2478 839 کلها عن آبی در وص 267 ح 572 ِ# 
الأخبار : ص 402 ح 64 کلاهما عن ابن عباس , الأمالی للطوسی : ص 521 


ح 1147 عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام زین العابدین علیه السلام 
عن عم وسلمه ابتا ام شلفه , المناقب للکوفی : ج 1 ص 267 الرقم 
9 عن یی در وسلمان , تاویل الایات الظاهره : ج 2 ص 680 ح 6 عن 
المعجم الکبیر : ج 6 ص 269 ح 6184 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 41 ح 
ِ کلاهما عن. آبی.ذ وسلمان وح 8371 عن ابن عباننن . 

4- .الأمالی للطوسی : ص 506 ح 1107 عن میمونه بنت الحارث زوج 
النبت صلی الله علیه و آله . 

5- .شرح الأخبار و ای ی 


ص: 143 


2 پرچم هدایت 


پتاهیر نخدا ضلی. الله غلیه و اله.به. علی. غليه السلام نو زر نیس فومنانی: و 
مال, رئیس کافران است. 

پیاهتر .خدا ضلی الله غلیه.و الة.ذر توضیفت غلی. علیه. السلام : او ز تین 
2 / 4 22پرچم هدایتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛علی علیه السلام 
نشانه حق و پرچم هدایت است. 


مار خداسی ات هی ال سلی فلت اسانم تست مس 


ص: 144 


4 
وکَِمَة اللّفوی , والروخ الوثقی .: 


عنه صلی الله علیه و آله :يا لیا ... آنت مصباخ الخْجی , وأنت نا الهُدی , 
وآنت الَلَمْ العرفوغ لأْهل الذٌنیا . (2) 


راجع :ج 2 ص 98 (|مام آولیاء اللّه ) . 


و و و لو ین ی 
: «وانّ هَدّا صتٍ طی مُسْتفیمّا قانَیعو توا ال ی و یی ان 
سبیله» (3) : سَالث اللة ۱ ۰ 4) 


غنم .صلی للم #اید و آله :یا علیٌ ... آنت الطریقٌ ای ال , وأنت الب 
القظیغ , وأنت الطراط العَستقية . (53) 


عنه صلی الله علیه و آله لعَلِیٌ علیه السلام : آنت الطریق الواضهٌ , وأنت 
الصراط لیر . ۱۳۱ 


عنه صلی الله علیه و آله فی علیٌ علیه السلام : لته الصُراطٌ المُستَقیم , 
والة الدی تال اللة کن ولامه توق القیامه .1 


1- .تفسیر فرات : ص 372 ح 503 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 872 
ح 8 کلاهما عن آبی ذر . 

2 .الأمالی للصدوق : ص 383 ح 489 , بشاره المصطفی : ص 54 کلاهما 
ِ ابن عبّاس . 

- .الأْنعام : 153 . 

4- .المناقب ان شهر توب 0 آس برزه الا لیخ ۰ روضه 
الواعظین : ص 119 , تأویل لیات الظاهره : ج 1 ص 167 ح 10 عن آبی 
بریده الأسلمی , بحار الأنوار : ج 35 ص 364 نقلا عن ابراهیم الثقفی 
ناستادع الی اف بوده ار شمه الکافی : جح 1 ص 417 ح 24 . 

5- .یناببع الموژه : ج 3 ص 402 4 ؛ عیون آخبار الرضا علیه السلام دج 2 
ص 6 ح 13 کلاهما عن یاسر الخادم عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 


السلام . 

6- .الأمالی للصدوق : ص 383 ح 489 , بشاره المصطفی : ص 54 ؛ 
ی : ج 1 ص 76 88 کلها عن ابن عباس . 

ترالمالی لوق 63 ج 447 تاره ااخطظفی ای 34 
۰ ییاهن مه ال العاو یی ماه 
البایر کن اباتد لیم السااد. 


ص: 145 
2 کر رات راست: 


تا شتا ات لاه اه و آله را ای یه الس م۶ اه اهر این 
روص سا ای اس اس او سار ار بت 


پتامیر خدا ضلی الله غلیه و اله.:ای,علی .. تو چراع ذز اریکی هستی:. نو 
مشعل هدایتی و تو پرچم برافراشته برای مردم دنیایی. 


ر.ک :ج 2 ص 99 (امام اولیای خدا) . 


2 / 4 23راه راستپیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره سخن خدای 
متعال ۰ «#و [ بدانید ] این است راه راست من. پس؛ از ان پیروی کنید. و از 
راه ها[ ی دیگر آکه شما را از راه وی پراکنده می سازند. پیروی مکنید» : 
اتخداحوافتم که ان | اها رسای علی قرای دههر بش کار داوه 


تام شدای اه فله و آلمقای لیا نو رام بو سم شوایس اه 
خبر بزرگی (1) و تو راه راستی. 
بات خها صلی الم یه ی الیو علی یه اسلا دنه رام رزوی دی 


راه راستی. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره علی علیه السلام ۱ او راه راست 
است, و او همان است که خداوند در روز قیامت, از ولایتش پرسش خواهد 


کرد. 


[- .اشاره دارد به ایه نبا ۱ 


ص: 146 


غله لین الله قلیم و التیا لیب الصراط هر ای .لزان یرای : 
وَالموقف موقفک . (1) 


الامام الباقر علیه السلام عن از برزه :بیتما تحن عند رسول ال صلی 
اللهو علیه و آله اذ قال وأشار _ بیدو ۳۹ تق ارف طالب علیه السلام : 
«وأن حداطی: تفر ها فا ۶و تره توا الشت» ۳ 


المناقپ لابن شهر آشوب عن جابر بن عبد اللّه :0 اللّيتَ صلی الله علیه و 
آلمقیا اضحایه عندو زد قال واشار دم آلی. علی ۰ هدا ضراط مسفن 
قابعوخ .... (3) 


تفسیر العیاشی عن برید العجلی عن الامام الباقر علیه السلا فی قوله 
تعالی : «ولنَ ها صر طی مُشتقیقا قالیقوة و1 تیغواالثئل فتژق یک 
عن سبیله» :أ تدری ما یعنی ب «صر طی مُسْتَفیمَا» ؟ فلت : لا . قال 
ولایئة عَلیٌ وّالأوصیاء , قال : وتدری ما بعنی «قَاَبعَوهْ» ؟ قال : قَلث : 
قالَ : یعنی عَلِیَ بن آبی طالب صَلواثْ اللَهٍ عَلَیه ۰ 4 


الامام. الباقن غلیه. الشلام کی الانه. الکرشه + آل فحتو غلیهم الساام 
الطراط الذی دل عَلیه . (5) 


۱ 


۱ 


راجع : بحار الأنوار : ج 35 ص 363 374 . 


۰ آ( ان لیا هو قدیته 


1+ .مار انواز الیفین. ۶ ض: 180 فقلا غن. البرزفی. فی کاب الابات: غن 
الامام الصادق علیه السلام ,کتاب سلیم بن قفیس: ج 2ص 44955 عن 
سلمان وأبی دز ی" , بحار الأنوار 22 ص148 1 

74 عن جابر بن 7 الله من دون اسناد الی الامام الباقر علیه السلام . 

3- .المناقب لابن شهراشوب : جح 3 ص 74 , الصراط المستقیم : ج 1 ص 
۵4 بحار الأنوار : ج 35 ص 2365 6 . 


4 شفسیر العاشی ج 1اض دوواع 125 : 

5- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 384 ح 126 عن سعد. 

6- .التوحید : ص 307 1 , للامالی للصدوق : ص 425 ح 360 , 
السلام , بحار الأنوار : ج 10 ص 121 ح 1 . 


ص : 147 
2 24 شهر هدایت 


ببافیر غذا تضلی: الله. علیه نو الم ای عل بان رام توت و میزان: 
میزان نوست و جایگاه, جایگاه نوست. 


امام باقر علیه السلام به نقل از ابو برزه : هنگامی که ما نزد پیامبر خدا 
بودیم, با دستش به علی بن ابی طالب علیه السلام اشاره کرد و فرمود : 


و [ بدانید ] این است راه راستِ من. پس؛ از ان پیروی کنید و از راه ها[ 
ی دیگر آپیروی مکنید». 


التاقب رز انن قهراشوب هل از خایر بن عیه الله + تیامیر صلی الاد 
علیه و اله پارانش را نزد خود اماده ساخت., آن گاه با دستش به علی علیه 
السلام اشاره کرد و فرمود : «اين است راه راست . از آن پیروی کنید 
>> 


خی الکاتی بل ار سس ار اا تفر اه اس وراه 
سخن خدای متعال : : «و[ بدانید ]| اين است راه راست. پس؛ , از ان پیروی 
کنید و از راه ها[ ی دیگر آکه شما را پراکنده می سازند, پیروی مکنید» : [ 
فرمود : ]«آیا می دانی منظور از راه راست چیست؟». گفتم : نه. فرمود : 
۳ منظور ] ولایت علی علیه السلام و اوصیاست» ۰ و9 فرمود : «می دانی 


منظور از «پس, از آن پیروی کنید» , چیست؟» . گفتم : نه. فرمود : 
نظور. علی بن ابی طالب است که درود خدا بر او باد ». 


امام باقر علیه السلام درباره 1 باد شده ۶ محمد, همان راهی است که 
به ان راهنمایی شده است. 


له :علی شهر هدایت 


2 / 4 24شهر هدایتپیامبر خدا صلی الله علیه و آ 
آن باز مائد. نابود شد. 


است. هر که وارد آن شد, رستگار شد و هر که از 


ص: 148 


2 ۸ 4 25الصَدیقّ الاکبر ,والفاروق ۳ 9 الاه کات ب اه 
:با عَوهٌ , آنت الفار و العظَم , وآنت الصْويوة الاکبر ۰ ( 


عنه صلی الله علیه و آله :صدّیق هذه الاأْمَهٍ آمیر الموْمنین لا بنْ آبی 
طالب , وهوّ الطَدیقٌ الأکبرٌ , والفاروق الأعظَمٌ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :حذوا بخجرّه هذا الاأنرع (3) یَعنی علیّا علیه 
السلام قاَهْ الصَدُیقْ الاکبَرٌ , وو الفاروق یِفژق بین الق والباطِل ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :الصَدْیقونَ لاه : حبیبِ احارُ مُوْمنْ آل یاسین , 
وجزییل مُوْمنْ آل فرعَون , وعَلاٌ بن آبی طالب , , ومو أَفصََهّم . (5) 


عنه صلي الله علبه و آله دیون تلائ:حبببٌ ار مین آل باسین 
قال :, «یقَوّم ایو الفزسلین» (6) وجزقیل مَومنْ خ آلٍ فرعون الذی 

: دلوت ج آن تقول بت اه (۱3 وغل بن آبی طالب اتالت: 
هم .. 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 6 ح 13 عن یاسر الخادم عن 
الامام اوه عن ابائه عن الامام الحسین علیهم السلام وراجع الریاض 
: ج 3 ص 106 . 

- .الطرائف : ص 94 - 2 عن ابن عبّاس . 

.الأنزع : الذی هر را (النهایه : ج 5 
ص 42 «نزع») . 

- .الأمالی للصدوق :.ص 285 ح 316 و ص 772 7 1048 , بشاره 
المصطفی : ص 210 کلها عن الحکم بن الصلت عن الامام الباقر عن آبائه 
علیهم السلام , بصائر الدرجات : ص 53 ح 2 عن الحکم بن الصلت عن 
الامام البافر علته الاام.عه صلی اللهغلبه ۵ آله «بعشارق ۷ ر. الیفین ‏ 
ص 60 نحوه . 

5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 313 ح 8863 , فضائل الصحابه لابن حنبل: 
2 ص628 10727 وفیه «خرتیل»بدل «حزییل», النور المشتعل : ص 
7 ح 67 , المناقب للخوارزمی : ص310 ح 307 , شواهد التنزیل : ج 2 


ص 304 ح 938 وفی الثلائه الأخیره «حزبیل» بدل «حزییل» , المناقب 
لابن المغازلی : ص246 9 وفیه ی «حزییل»؛ بشاره 
خآ وب الأنصاری وفیهما ۱ تدان ۱[ 


8- ۹ ج 2 ص 656 ح 1117 بازیی دای : ۳ 
2 ص 43 ح 8374 # لصو کف المجر . ص ۰۰ , کفایه الطالب : ص 
4 , اممناقب لابن المغازلی : ص 247 ح 294 وفیه «خربیل» بدل 
«حزقیل» , الدرژ المنثور : ح 7 ص 533 : تفسیر فرات : ص 354 ح 480 
کلها غن. آنن لیلی , الأمالی للصدوق : ص 563 ح 760 عن عبد الرحمن بن 
ابی لیلی رفعه نحوه . 


ص: 149 
2 25 ضویق آکتر و قاریق اخظ 


2 2ص اکتر مقاروق اسان که یاه عله و الما 
غلی تاره ماعطسی هت حور ۱ کیره 


پناهبر خدا ضلی الله غلیه.و الم :ضدیق این است: امیر موستان علن.ین این 
طالب است. او «صذیق اکبر» و «فاروق اعظم» است. 


تیاهنز دا صضلی. اللة علبه: .و آله. دامن این بیشانی. بر آهده تن هو (یعتین 
کی سای رحس ها هه اک هوق است کی چا 
کننده حق و باطل است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدذیقان. سه نفرند : حبیب نجار (موّمن 
آل یاسین), حزییل (موّمن آل فرعون) و علی بن ابی طالب که برترین آنان 


ست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدّیقان, سه نفرند : حبیب نجّار يا مومن 
آل یاسین؛ که [ خدا درباره اش ] گفت : «ای مردم ! از این فرستادگان, 
پیروی کنید» ؛ حزقپل یا موّمن آل فرعون , که [ خداوند درباره اش ] گفت : 
«آیا مردی را قجه کتمزه ك وخ و #بروردگار من خداست»؟» ؛ ون 


ص: 150 


المعجم الکبیر عن آبی ذرٍ وسلمان أحَد سول ال صلی الله علیه و آله 
یتد عَلملٌ علیه السلام ققالْ : ... هدّا الصَدیق الاک , وهذا فاروق هذو | 


یفرّق تین العو والباطل ۰ (1) 


راجع : : ص 8 (الصدذیق الاکبر) و (الفاروق الأکبر) . ج 2 ص 202 (علی 


4/2 0 ی ای درس ان الله ضلی آلله اه و الم ۲ 
عم لولاک لما غرف الموّمنون بعدی. (2) 


1- .المعجم الکبیر: ج6ص269 ح6184,تاریخ دمشق: ج42ص41 83682 
و8369 و ص 42 ح 8370 کلاهما عن آبي ذر و ح 8371 عن ابن عبّاس , 
الاستیعاب : ج 4 ص 307 الرقم 3188 , آسد الغابه : ج 6 ص 265 الرقم 
4 , الاصابه : ج7 ص294 الرقم 10484 والثلائه الاخیره عن آبی لیلی 
الغفاری ؛ معانی الاخبار : ص 402 ح64 عن ابن عبّاس , الأمالی للطوسی: 
ص 250 ح 444 , رجال الکشی : ج 1 ص 114 الرقم 51 کلاهما عن آبی 
در وکلها نحوه , المناقب لابن شهرآشوب : ج2 ص6 . 

2- .عیون آخبار. الرضا علیه السلام : ۳۰ 2 ص‌ 18 ۳ 197 عن داوود بن 
سلیمان الفژّا ههد کم و الله ینوی غن اما الدضا عم باه علیمم 
السلام , الأمالی للمفید : ص 213 2 4 عن سلیمان بن خالد عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , شرح الأخبار: ج2 
ص382 740 عن چابر , المناقب لابن شهر آشوب . : ج 3 ص 26«, 
ص 70 ح 101 , کنز العال : ج 13 ص 152 ح 25477 ال الأخیره ۳ 
آحمد بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله . 


ص: 151 
2 26 اگر او نبود. پس از من , مقمنان شناخته نمی شدند 


ای لس هل از اور مستطا نی سا شا ویس ی سانه 
السلام را گرفت و فرمود و هر این 4 صدذیق اکبر است واین, فاروق این 
اقت است که بین حق و باطل, جدایی می افکتد». 


ر. ک : ص 289 (صذیق اکبر) و (فاروق اکبر) . ج 2 ص 203 (علی فاروق 


اقت است) . 


2 / 4 6اگر او نبود, یس از من ؛ مقمنان شناخته نمی شدندپیامبر خدا| 
ام رآ 


ص: 152 


فتم‌خلین, الله. عایه .ی ال اغلی علبه اسلا اما انشم بعف تون 
بتعدی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لعَلِیٌ علیه السلام : آولاک ما غرف المنافقون من 
المَوْمنین . (2 


کفایه آاتر.عن از پن,باسر أتیث سول اللّه صلی الله علیه و آله قفلث 
له با تسول اللّه َلی ال علیک , ال عَلیا قد جاهد فی ال عَو" جهاده . 


فقال له ملی واتا منة , واگ علمی , وقاضی ثینی , وشنچر وعدی : 
والخليفة بعدی , ولولاه لم یعرف المَوْمنْ المحض ۱31 


2 4 27مّن خالف طريقتة کف ضارسنول الله صلی الله غلیة و له یا له 
آما اک المَبتلی والمبتلی بک , آما اک الهادی من انعی ,. ومّن ۳( 
طریقتک ققد صَلٌ الی یوم الْقیامه ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ن,تضلوا ولن تیلکو وأنشم فی موالا» عم 19 
خالْفتموة ققد لت کم الطرّق والاهوا فی القرت , قاَمُوا ال فی ذقّه 
اللّه قاِنّ ذِمّه اللّه له بخ آبی طالب . (5) 


الامام الباقر علیه السلام عن ید بن آرقم ؛کنا جُلوسا بّین یَدّي الب صلی 
الله علیه و آله ققال : الا آدلکم عَلی من دا ۹ 
تهلکوا ؟ قالوا : تلی پا رّسول اللهٍ . قال : هو هذا وآشار اٍلی ی بنِ آبی 
طالب علیه السلام تم 2 قال : واخوة ِ_ واصدقوه انصحوه 1 


؛ فان 
عی یل علبه السلام آتتشی مها قل لکم .۱ 


1- .الأمالی للصدوق : ص157 ح150 , بشاره المصطفی : ص155, کنز 
الفوائد : ج 2 ص 179 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 251 ح 167 و ص 
4 402 , اعلام الوری : ج 1 ص 367 ؛ المناقب لابن المغازلی : ص 
8 ح 285 کلها عن جابر . 

2- .الخصال : ص 580 ح 1 عن مکحول عن الامام علوخ علیه السلام . 


3- .کفایه الأثر : ص 120 , بحار الأنوار : ج 36 ص 326 ح 183 وفی آخره 
۳ بعرف الموّمن المحض بعدی» . 

4- .الأمالی للطوسی : ص 499 1094.2 و ص 479 1047 , المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 555 ح 1067 کلها عن زید بن علین عن آبائه عن الامام 
علیْ علیهم السلام . 

5- .ینابیع الموژه : ج 2 ص 285 ح 816 ؛ احقاق الحو : ج 6 ص 57 و ج 
6ص 499 کلهانعن اتن عباسن:: 

0 الفناقت لابق الفغاز لیب هن :24 292 رن معراوف ان تفر رود ؛ 
بشاره المصطفی : ص 208 . 


ص: 53 1 
2 4 27 هر که با راه او مخالفت کند . گم راه شود 


ترا ی ال له ماه ی ات تسام باکر ی رد ار 


کامیر وا ی الله نم مه الم مکی شاه اس ۵ ار که وت 
منافقان از مقمنان تشخیص داده نمی شدند. 


کفایه الأثر به نقل از عقّار بن یاسر : خدمت پیامبر خدا رسیدم و به وی 
گفتم : ای پیامبر خدا ! درود خدا بر تو باد! علی, در راه خدا آن گونه که باید 

, مبارزه کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چون او از من است و 
من از اویم. وارت دانش من ؛ پرداخت کننده وام هایم؛ به جای اورنده 
تعهٌدات من و جانشین [ من آبعد از من است , و اگر او نبود. مومن خالص 
شناخته نمی شد» . 


2 7 27هز که‌با زان اه مخالفت کند: کم زان شووسامیر خدا ضلی الله 
علیه و آله :ای علی ! تو آزمايیش شونده هستی و به وسیله : تق از هامتشن 
خواهد شد. تو هدایتگر کسانی هستی که پیروی ات می کنند. 0 
تو مخالفت کند, تا روز قیامت, گم راه خواهد شد. 


پاهین شذا صلی الله خایه و له خن آن گاه که در دون علی. هخده کم 
راه نمی شوید و هلاک نمی گردید و کر تام مالس کسه اه و 
هواهای نفسانی, شما ر به گم راهی می کشانند. از عهده الهی ۳ 
کدچأچحچ 0 


آمام باق علیه السلام به لقل از زید بن ادفم ۶ نزو یامن ضلی له علبه و 
آله نشسته بودیم که فرمود : «آیا می خواهید شما را به کسی راهنمایی 
کنم که اگر از او راه جویید. هیچ گاه گم راه نشوید و به هلاکت نیفتید؟». 
که ۶ ای آسامسر دا انش لین ای طالت عله لام م اساری کرد 
و فرمود : «این. همان است» و افزود : «با او برادری کنید, پاری اش 
را و را 


بر آنچه به شما گفتم, با خبر کرد» . 


ص: 154 
راخه 2 ی 109 ( اخادست: لعضجه) . 


2 یات شامرسیل الا صلن آلله عاية و اله کلب بات حطه [11: 
من دحَلّ منه کان مَوّمنا , ومن خَرَخ منهة کان کافر| ۰ (2) 
عنه صلی الله علیه و آله لعلیٌ علیه السلام : ملک فی أَقّتی یل باب جطه 


- 
2 


فی بنی اسرائیل ؛ قَمن دَحَل فی ولایتک ققد دَحَل الباب کما آه مرخ اللَهْ 3 
وجّل . (3) 


و لب ی اب رن 
وفاروقها ومَحَدنْها , له هاروئها ویوشَعها وآضفها وشمعوئها , نب جطتها 
و (4) 

لسنه * 


ب4-_ 


سفیتهٌ تجاتها . (4) 


راجع : ص 374 (المناقب المنثوره) ۰ هل البیت فی الکتاب وا 
العسم الانن: : مغرفه اهل الببت:/ الفضل آلایی. : مکانتهم ۱ مثل 


باب خطم.. 
ای فلت هنعط الشیء َخْطْه |ٍذا آنزله وألقاه , ومنه الحدیث فی ذکر 
و تعالی: «ومُولواً حطه لقفژ لک حطیکة» 


(البقره : 58) آی قولوا خط عنا ذنوبنا ۷ مسألتنا جطه 
۱ ِ امرنا جطه (النهایه : 1 ص402 «حطط») . 

- .الصواعق المحرقه : ص 125 , الفردوس : ج 3ص 264 4179 کلاهما 
7 عباس , کنز العمال : جح 11 ص 603 ح 32910 نقلاً عن الدارقطنی 
فی الأفراد . 

.الخصال : ص 74< ح 1 عن مکحول عن الامام علیْ علیه السلام . 

4- الأمالی للصدوق : ص 983 ح 49 , بشاره المصطفی : ص 1533 , روضه 
الواعظین > صن 113 کلها عنم غنذالاه بن عباس , عیون آخبار الرضا علیه 
السلام اه ما ماما الا 
علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نجوه . 


ص: 193 
2 29 دروازه آفرژتش 


2 موروانه افروش تیاس خدا سلی الله غلبه و ال علی, دردانه 
امن است. کی که از ان وارد شود , مومن است. و آن که از آن 
خارج شود, کافر است. 


من 1 «دروازه آمرزش» در بین بدی ال و 2۹3 که در ِِ نو 
در آید, از در همان گونه که خداوند عز و جل به او دستور داده, وارد شده 


است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! علی. صدّیق, فاروق و محدّث 
21) این امقت است. او هارون, یو شیع, اصف و شمعون ارف زیت او 
دروازه اُرزش و کشتی نجات امّت است. 


ر. ک : ص 375 (فضیلت های پراکنده) . و اهل بیت در قرآن و حدیث : 
بخش دوم : شناخت اهل بیت / فصل دوم : منزلت اهل بیت / اهل بیت , به 
سان باب حطه 


1- ,.باب حطّه یا دروازه آهرزتتن , اشاره به آیه 58 سوره بقره دارد که 
خظم نی اشتزانیل زا کزارش مف دهد باب حطه , یکی از درهای بیت 
المقدس و يا دروازه شهر اریحا و یا دروازه اوّلین شهر است. تشبیه 
علیه السلام به باب حطه , بیان کننده آن است که تمشک به آن حضرت , 
موجب آمرزش گناهان می گردد. (م) 

2- .محدّت , بنا به تفسیر امام باقر علیه السلام , کسی است که با وی به 
غیب سخن گفته می شود و او می شنود , ولی با فرشته روبه رو نمی شود 
و در خواب , او را نمی بیند (ر . ک : بحار الانوار : ج 11 ص 54) . (م) 


ص: 11_56 


2 4 29بابٌ الجتّهرسول اللّه صلی ب ۳ آتا مدیتة الجَتّه وغل 
تانها * ققن اراد العنه قلبانتها من بابها..! 


عنه صلی الله علیه و آله ی علیه السلام نا عدیته الکو وأنت بانها ب 
کیب کت من ماه ید لیا فن کر نایهام 


ارشاد القلوب عن ابن عبّاس :سَمعث سول ال صلی الله علیه و آله 
یقولٌ : معاشز النّاس , اعلموا أنّ للّه تعالی باب قن دخلها من من التار 
وین لقع الأکتر . ققام الیه آبو سعید الخْدرٍعاٌ ققال : يا سول اللّهِ , !هدن 
الی ها الباب حتّی تعرِقة ؟ ققال : هو علیٌ بخ آبی طالب , سید الوصیّیت 
وأمیژ المَوَّمنیَ , وأخو سول رب العالمین , وحَلیقتُ ی الّاس أجمعین . 


راجع : ج 10 ص 504 (باب علم النبیخ) . 


2 / 5الکمالاث ات2 / 5 1فیه خصال باتعاسی اس سس ام 
ضلی الله غلص ی آلة خن اراد آن سار ۱ لی ام کی چاه وال وم فی 
معم والین. ابر اهنع فی عامه:.ه والی بحیی "گرا ففد رفدن:, والی 


بجیی بن 
موسی بن عمران فی بطشه قلنظر الی ی بن آبی طالیب ۰ (4) 


1- .المناقب لابن المغازلی : ص 86 ح 127 ؛ الأأمالی للطوسی : ص 577 
ح 1193 کلاهما عن ابن عباس . 

2 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 378 ح 8974 ؛ الأمالی للطوسی : ص309 
3- . |رشاد القلوب : ص 293 , مائه منقبه : ص 94 ح 41 . 

4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص‌ 313 ۳ 2 , البدایه والنهایه 0 7 ص‌‌ 
ِِ ۱ شواهد التنزیل 4ج 1 صِ 103 ِ 1 وص 100 ح 116 بت ۱ 
الجچسین للخوارزمی ی ۱ اص 4 ولیس ِِ «الی ابراهیم فی حلمه» 
وفیه «من آراد آن بتظر الی علم آدم , و ی 


طالب» فقط ؛ روضه الواعظین : ص 143 , الأمالی للشجری : ج 1 ص 
3 عن موسی بن ابراهیم المروزی عن الامام الکاظم عن آبائه عل 

لسلم نه صلی اللهعلیه و له وفیه دیس آزاد ان نظر الب تقو 
شده فلع فی خلمه: فلینظر. الی:علت بن ای طالت »> ففظ : 


ص: 157 

2 29 وربانه بش ات 

2 کمالانه موی 

اشاره 

2 1 دارای ویژگی های پیامبران علیهم السلام 


2 / 4 29دروازه بهشت استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من شهر 
بهشتم و علی دروازه آن است. آن که بهشت را قصد کرده, باید.از ورهار 
آن فازد شود 


پیاشتر خدا صلی الله علیه و الم یه عی غلیه السلام من قهر عنم وتو 
ای علی دروازه 0 پندارد به بهشت از ند دروازم آن داخل 
می شود, دروغ می گوید. 


ارشاد القلوب به نقل از ابن عباس : از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : 
«ای مردم ! بدانید که خداوند متعال را دری است که اگر کسی از آن وارد 
شود, از آتش ۵ از ذلهوه جزری: در امان خواهد بود». ابو سعید خدری 
برخاست و گفت : ای پیامبر خدا! ما را به این در. هدایت کن تا آن را 
بشناسیم. اضر ضای ال له الق فرضفد : فاه قلی نی اس طالت:: 
سرور اوصیا و امیر موّمنان و برادر فرستاده پروردگار جهانیان و جانشین او 
بر همه مردم است». 


ر گ جو1ض 505 (دروازه دانش بیامیر). 


۸2 عمالات معنوی2 / 5 1دارای ونر کور های پیامبران علیهم السلامپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :آن که می خواهد به دانش آدم. فهم نوح, حلم 


ابراهیم, ا ۱ موسی بن عمران بنگرد, باید به 


ص: 58 1 


تاریخ دمشق عن آنس :کان الّینٌ صلی الله علیه و آله اذا آراة آن بَشهر 
(1) عَلّا فی ون آو قشهد علا علی راجلیّه وأقر التاسن آن بَنحفضوا دوتة 
وان سول اللّه صلی, الله علیه و آله شهر علیّا بوم خیتر ققال : با نا 
لاس ۱ ۱ 0 10:۳ وأتا فی خلقی , والی ابراهیع 
0 . والی موسی فی مناجاته , والی یَحیی فی ژُهده , والي عیسی 
لته , قلتنظر الی عم بن آبی طالب , اذا حَطر ین تین السمین اما 
2 (2) من ضَخر آو بتَحَتر من نهر (3) ۰ 42) 


متشون اللخ ضلی. الله غلیه.و اه من ارات ان کت ال او فت غامته : 
والی نوج فی تقواه , والی ابراهيم فی جلمه , والی موسی فی هیبیّه , 
والی عیسی فی عبادیه , قلینظر الی عَلیْ بن آبی طالب ۳9 


1- .فی المصدر : «یشهد» , والتصحیح من نسخه تاریخ دمشق «ترجمه 
الامام علیْ علیه السلام » تحقیق محقد باقر المحمودي : (ج 2 ص 225).. 

2 .فی صفته علیه الصلاه 0 « |ذ| مشی تقلع» اراد قوّه مشیه , کانه 
یرفع من الارض رفعا قویّا (النهایه : ج 4 ص 101 «قلع») . 

3- .کذا بالاصل , وفی بعض النسخ ومختصر تاریخ دمشق : «صبب» بدل 
«دهر» , والظاهر هو الصحیح . 

4 .تاریخ دمشق :ج 42 ص 288 2 8818 . 

5- .مطالب السقول : ص 22 ؛ بحار الأنوار : ج 39 ص 39 کلاهما نقلاً عن 
احقوبن الخسین البیخقی فی کتابة«فضائل الضحابه» مزفوغا : تمه اه : 

ص 236 , ارشاد القلوب : ص 217 . 


ص: 159 


تاره خی ها ی اش یال ی کم اه 
خواست علی علیه السلام را در جای و مکانی معژفی کند. بر مرکبش 
سنوار می شد نو به هردم؛عق کزرموق, کف دز مشش پایین تن بایستند او بب مر 
خدا در روز خیبر,. علی علیه السلام را معژفی کرد و فرمود : «ای مردم! 
اگر کسی دوست دارد به آفرینش آدم, اخلاق من, خلیل بودن ابراهیم, 
مناجات موسی, زهد یحیی و روش عیسی بنگرد, به علی بن ابی طالب 
بنگرد که هنگامی که بین دو سپاه قرار گرفت, گویی از صخره ای کنده می 
شود یا از سراشیبی فرود می اید. 


#اش هد خی اه اوه مق الم خی و ی وا موه سس ارو اه 


طالب نگاه کند. 


ص: 160 


غثه صلی. اللّة علیه و آله :مهن اراد آن تنظر الی توح قی. غزمة.: والی دم 
فی علمه , والی ابراهيم فی جلهه , والی موسی فی فِطنَیُه , والی عیسی 
فی ژهدو , قلینظر الی عَلی بن آبی طالب . (1) 


الأمالی للطوسی عن عبد اللّه بن مسعود اکان سول اللّهٍ صلی الله علیه و 
آله جالسا فی جماعه من آصحایه اذ بل علی بخ آبی طالب صَلواث ال 
۳ . قفال سول له صلی الله علیه و آله : من رات آن منظر الی آ 

فی علهه , والی نوح فی جِعمیه , والی ابراهيم فی جلهه . قلنظر الی 
علی ابن آبی طالب . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اعطی الَةْ عَلیّا من القضل جُزءا لو فُسسْم 
۱ 
الأرض لَوَسِعَهُم . شَبَهِثْ لیتة بلین لوط , وحْلقَةٌ بحْلقِ بَحیی , ورُهدَة 
یوب . و بسخاء ابراهیم . وبهجتة ببهجچه سلیمان بن داوود . وت 
بِقَوّه داوود . (3) 


الامام الحسین علیه السلام :یر سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ذات یوم 
لی علی بن آبی طللب علیه السلام وقد ال وله جماة من آصحایه » 
ققال : من آراة آن یَنظرَّ الی یوشف فی جماله , والي ابراهيم فی سَخایّه , 
والی شلیمان فی بهجته , والی داوود فی قَوّْته , قلینظر الی هذا . (4) 


4 


۳ 


1 .شرح نهح البلاغه : ج 9 ص 169 , ینابیع الموده : ج 1 ص363 ح 1 عن 
آیی: الحفراء وفیه #هیبتت» بدل. <«فطننه» وکلاهما نقلا عن انن. عنبل 
والبیهقی ؛ بشاره المصطفی : ص 277 عن ابن عباس وفیه «سلمه» بدل 
0 و«داوود» بدل <«کیرنین 4. 

- .الأمالی للطوسی : : ص 417 ح 938 , الأمالی للمفید ص۳۹ ح 3 عن 
ی اسحاق ی آبیه وفیه «جْلقه» بدل «علمه» ؛ کفایه الطالب : ص 122 
, ذخاثر العقبی : ص 168 وفیه «لی یوسف فی جماله» بدل «الی آدم فی 
علمه» وکلاهما عن ابن عباس . 
3- .الامالی للصدوق : ص 57 ح 14 عن سلمه بن قیس , روضه الواعظین 
: ص 124 . 


4 .الأمالی للصدوق : ص 757 ح 1020 عن ثابت بن دینار الثمالی عن 
الامام زین العابدین علیه السلام , روضه الواعظین : ص 143 , بحار الأنوار 
: ج 39 ص 35 ح 2. 


ص: 161 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که می خواهد به اراده نوح. دانش آدم, 
حلم ابراهیم, زیر کی مونتی و زهد غیسی بنگر در باید به علی بن ابی طالب 
نگاه کند. 


الاما لش وشن مل ار یی ال هید فاعس خد فرش روف 
از یاران خود نشسته بود که علی بن ابی طالب که درودهای خدا بر او باد , 
آمد. پیامبر خدا فرمود : آن که می خواهد به دانش آدم, حکمت نوح و حلم 
ابراهیم بنگرد, باید به علی بن ابی طالب نگاه کند. 


بیافتد خدا ضلی: الله علیه ور الم خد اون به بعلی: ان مقدان از قضن: دادم 
است که اگر بین ساکنان روی زمین تقسیم شود. همه را فرا خواهد 
گرفت. و از فهم . آن مقدار داده است که اگر بین زمینیان تقسیم شود 
همه را بسنده است. نرمش او را به نرمش لوط, اخلافش را ؛ به اخلاق 
یحیی ز هدش را به ز هد ایوب, بختنند کی اش را به بخشنند کی انز اشنم 
زیبایی اش را به زیبایی سلیمان بن داوود و قدرتش را به توان داوود 
تشبیه کرده ام . 


امام حسین علیه السلام :روزی پیامبر خدا در حالی که گروهی از پارانش 
در کنارش بودند, به علی علیه السلام نگاه کرد که از رو به رو می آمد. 
پس فرمود : «آن که می خواهد به جمال یوسف. تخد کی ابراهیم, 
زیبایی سلیمان و قدرت داوود بنگرد, به اين [ مرد آنگاه کند» . 


ص: 162 


2 / 5 2َفضَلْکمالامالی للمفید عن آبی آمامه الباهلی :وال لا تمتغنی مَکانْ 
عاوية آن آقول الحّ فی لو علیه السلام , سَمعث سول ال صلی الله 
علی ور الب[ علی فلکم ,وفي الذّین فقهُکُم , و کر 
ولکتاب اللّه أقرَوْکُم المع ی اجب علتا فا , الم لثی اج علا 
قاحید 111۰ 


تفسیر فرات عن عبد له پن مسعود :َدَوْ الی سول اللّهٍ صلی الله 
و آلم فی مرَضه الذی قیض فیه , قتحلث القسجد والتاسن أَحقَلّ (2) 
ما کانوا کال علی زو ونتهم الطیر : از فبل علیه ین آبی صالب علیه السلام 
عتی سَلع علي الب صلی الله علیه و آله , قَغامَرّ بو تَعض من کان عَندة . 
قتظر ایهم ای صلی الله علیه و آله ققال : لا تسألون غن آفصلکم ؟ 
قالوا : بلی یا سول ال , قال : َفصَلکُم عَِیٌ بخ آبی طالب ؛ دمک 
اسلاما , وأوقژکم ایمانا , واأکتزعم علما , وارچشکم جلما , وأشفکم له 
عضبا , وأشَدکم یکايَة فی القزو والجهاد,. قفال له بَعض من حضر : يا 
سول اللّه , وان لیا قد فصلنا بالخیر له ! قفا سول ال صلی الله 
علیه ور آله * الم هه عیذ الله .واخو سول الله. * فعد علمقة غلمی : 
وَاستَودعنَة سزی , وفع آمینی علی آقتی ‏ (3) 


۹1 


1- .الأمالی للمفید : ص 90 ح 6 . 

2 بحقل القوم * انوا واجتفندها (لشان. العرت: ۶ 11 خر 157 
«حفلل») . 

3- .تفسیر فرات : ص 496 ح 651 , بحار الأنوار : ج 36 ص 144 ح 114 . 


ص: 163 
2 2برترین شما 


2 / 5 2برترین شماالامالی , مفید به نقل از ابو آمامه باهلی : سوگند به 
خدا, موقعیت معاویه, مانع از ان نمی شود که درباره علی بن ابی طالب 
علیه السلام حق را بگویم. از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «علی, 
برترین شماست. در دین» داناترین 9 سئت من؛ آگاه ترین شماست ۲ 
داناترین شما به کتاب خداست. پروردگارا ! من علی را دوست می دارم, 
تو نیز دوستش بدار. پروردگارا ! من علی را دوست می دارم. پس 
دوستش بدار». 


تسیر فوات هل ار کب امن مسمو ور همان ساره ام کمسافیر 
خدا درگذشت., صبحگاهان به حضور وی رفتم. وارد مسجد شدم و مسجد , 
مالامال از جمعیت بود و همه ساکت و بی حرکت بودند. ناگاه علی بن ابی 
طالب علیه السلام آمد و به پيامبر خدا سلام کرد. پاره ای از آنان که آن جا 
بودند, با خشم و دشت. به یکدیگر اشاره کردند . بیاهبر خدا به: آنان 
نکر تشفت. هافر مود ۳ را از برترین خودتان پرسش نمی کنید؟». کفنند ۲ 
چرا , ای پیامبر خدا! فرمود : «برترین شما علی بن ابی طالب است ؛ 
پیشتازترین شما در اسلام اوردن, با ایمان ترين شما. پر دانش ترینِ شما, 
بردبارترین شما؛ غضبناک ترینِ شما در راه خدا, و استوارترین شما در جنگ 
مبارز». برخی. از آناتن. که آن خا بودند. کفتند : ای. یامبر خدا ۲ بعتی 
علی بن ایی طالب در همه خوبی ها بر ما پیش است؟ فرمود : «آری. او 
بنده خدا و برادر پیامبر خداست. دانشم را به او یاد داده ام, رازهایم را نزد 
وی به امانت نهاده ام , و او امین من در میات امتم است». 


ص: 164 


2 / 5 حیز القشررسول الّه صلی اللهعلیه و آل +علمث عبژ التَشَر , من 
آبی قَقد کقر . ( 


۳ :من آم بقل : عم خیژّ الثاس , ققد کقر . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :لو خَیر البَشَر , قَمَن امتری (3) ققد کقر . (4) 
عنه صلی الله علیه و آله :عَلمدٌ عَیرٌ البَشَر , من شک فیه ققد کر . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :يا عَلوهٌ آنت عَیژ الشر , لا یشک فیک الا کار . 
(6) 


لیقین عن چابر بن عبد ال حارج سوه من سول صلی الل 
ققد کقر . (7) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 372 ح 8970 و ح 8971 , کنز العمال : ج 
1 ص 625 ح 33045 ؛ الأمالی للصدوق : ص 135 ح 132 ۰ بشاره 
المصطفی : ص 246 , شرح الاخبار : ج 1 ص 144 ح 81 , جامع الاحادیثت 
للقمّی : ص 315 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 523 ح 1026 , کشف 
الغمه + :6 15 کلها ق دیفم الخستر فد < غن 272 93 عن آیتن 
حذیفه . 

2- .تاریخ بغداد : ح 3 ص 192 الرقم 1234 , تهذیب التهذیب : ج 5 ص 
0 2 7379 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 372 الرقم 8969 کلها عن عبد 
الله عن الامام علیث علیه السلام , کنز العمال : ج 11 ص 625 ح 33046 . 
3- .امتری فیه وتماری : شک (لسان العرب : جح 15 ص 278 «مرا») . 

4- .تاریخ بفداد : ج 7 ص 421 الرقم 3984 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
1 ح 8972 کلاهما عن جابر . 

- .الفردوس : ج 3 ص 62 ح 4175 عن جابر بن عبد اللّه . 

.عپون آخبار الرضا علیه السلام و دص رشن ال بن 
عبد الله الرازی , الامالی للصدوق : ص 136 ح 134 عن عبد الله بن محمد 


منقبه : ص 121 ج 66 عن علی الدعبلی عن الامام الرضا عن ابائه عن 
الامام الحسین علیهم السلام . 

7 .الیقین : ص270 ح94, الفضائل لابن شاذان: ص136 وفیه «شک»بدل 
« آبی»وراجع جامع الأحادیث للققی:ص295324. 


ص: 1605 
2 3 بهترین انسان ها 


2 میرن اسان هنامس عها ضلی الله عم و ال «علی: بهورین 
انسان هاست. هر کس نیذیرد کافر شده است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس نگوید که علی بهترین مردم است, 
کفر ورزیده است. 


پیامیر خدا ضلی الله غلیه و اله *غلی. بهترین انسان هاست: هر کس ترذید 
کند, کافر شده است. ۲ 


هیر دا رصلی الله غلیه و آله تعلی‌دبترین اسان هانست, هر کس جر آن 
شک کند, کفر ورزیده است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو بهترین انسان هایی. جز کافر, 
[کسی ] در نو نردید نمی کند. 


الیقین به نقل از جاپر بن عبد اللّه انصاری : با همین گوش هایم که اگر 
رافتت تفت وه کر وه از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «علی 
پس از من؛ بهنرین انسان هاست. هر کس نیذیرد, کفر ورزیده است». 
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رسول اللّه صلی الله علیه و 
لا یقاس بأَحَد در من الثاس ۷۳ 


سس 


و ۲ ۲ ِِِ 
اله :ان ابتتی سَيده نساء العالمین , وان بعلها 


ی و آله :يا فاطَِهٌ , آبشری بطیب الّسل , قانّ ال قصّلَ 
بَعلي علی سایر خلقه . (2) 


الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام: شُیْلَ سول اللّ صلی الله علیه و آله 
عن خیر الاس , ققال : خیژها وآأتقاها و افیا وأَقَرها الی الجتّه أفربها 
متّی , ولا فیکُم آتقی ولا قرَن لت من علم بن آبی طالب . (3) 


اه نس طالب علی تهر ا باعل ِ قزا . ولاسقله ‏ 
رون ره حقایق (5) وطرفاء . قالت : آبغنی (6) علی ذلک ید 
قاتیثها بخمسین ر جُلا من کل مس (7) بعشرو 3 الناس اذ ذاک آخماسا 
تشهدون أَن علّا علیه السلام قتلة علی تهر ؛ بقال 


لاعلاة : تالا , ولأسقله : 
لتّهروان , تین حقایق وطرفاء , قَفلث : یا أَمّه , آسالي یال وبحق سول 
له صلی الله علیه و آله ویحقی قاتّی من ولدي آَقّ بر 


1 


ء سهعت رسو 


ال صلی الله علیه و آله بَقول فیه ؟ قالت : سمعث رسو شول الام‌ظلی اااه 


علیه و آله یَقولْ : هم شَرّ الخلق والخلیقه , هم خی الخلق والخلیقه , 
وأَقر تم عند ال وسیلد . (8) ۲ 


.الفضائل لابن, شاذان : ص‌ 1413 عن عائشه , احقاق الحق ۳۰ 17 ص‌ 
1 نحوه وراجع تأویل الأیات الظاهره : ج 2 ص 618 ح 5 . 

2 .الاقبال,: ج 3 ص 94 الطرات ی ۱ 62 کی هه یت 
ص 286 کلها عن اسماء بنت عمیس عن فاطمه علیهاالسلام . 
3- .ینابیع الموده : ج 2 ص 274 786 . 
4 .هو ذو النْدیّه . ومْخدح الید : آی ناقصها (تاج العروس : ج 3 ص 338 
«خدج») . ۰ 

5- .فی, شرح نهح البلاغه : «لخاقیق» وهو الصحیح ظاهرا . واللخاقیق 
واخدها لخعمنق * مهی شقوق فی: الارض (لسان الغرتب * 2 10 صن: 329 


«لخق») . ۱ 

6- . آبغاه الشیء : طلبه له , یقال : آبغنی کذا , وابغ لی کذا (تاج العروس : 
جح 19 ص 205 «بغی») . 1 

7- .فی المصدر ۰ «خمسین» والتضحیم مر شرح: الاخبار ۶ :ودلک: آن 
الجیش کان علی خمسه آقسام , فجاء الیها من کل قسم بعشره . 

8- .المناقب لابن المغازلی : ص 56 ح 79 . شرح نهج البلاغه : 2 ص 
7 نقلاً عن مسند ابن حنبل ؛ شرح الأخبار : ج 1 ص141 ح 74 , کشف 
الغمّه : ج 1 ص 159 کلها نحوه , المسترشد : ص281 ح92, المناقب لابن 
شهر. آشوتب* جح دض 70 الضراظ الحشتفيم جح 2 ضی, 70 وفی الثلانه 
الأخیره قول النبث صلی الله علیه و آله . راجع : القسم السادس / وقعه 
النفره‌ان/ فتته المار فین:: 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دخترم سرور زنان جهان است و شوهرش 
با هیچ کس قابل قیاس نیست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای فاطمه ! تورا به داشتن پاک ترین 


نسل, بشارت می دهم؛ . چون خداوند, شوهرت را قز وک از ده برتری 
داده است. 


امام باقر علیه السلام به نقل از پدرانش : از پیامبر خدا| درباره بهنرین 
مردم پرسیده شد. فرمود : «بهترین, با تقواترین و برترین مردم و نزدیک 
ترین مردم به بهشت, نزدیک ترین آنان به من است و بین شما, با تقواتر و 
نزدیک تر به من از علی بن ابی طالب نیست». 


المناقب , مغازلی به نقل از مسروق : عايشه گفت : ای مسروق ! تو 
از ها از محبوب ترین آنان نزد منی. آيا از مَخدح, (1) 
چیزی می دانی؟ گفتم * ار, او را علی بن ابی طالب , در کنار نهری که 
بالا دست ان را «تاه مَرا» و قسمت پایین آن را <نفروان »اضی وین در پیز 
«حقایق» و «طرفاء», گشت. گفت : برای این موضوع, بیّنه ای بیاور. من 
(مسروق) , پنجاه نفر را 1 آنها از بین پنجاه نفر, 
انتخاب شده بودند چون مردم در آن روز, گروه های پنج نفری بودند , آنها 
گواهی دادند که علی علیه السلام وی را در کنار نهری که به قسمت بالای 
آن «تامژا», و به قسمت پایین آن «نهروان» می گویند, در بین «حقایق» و 
«طرفاء», کشت. گفتم : مادرم ای تا 
خودم که از فرزندان توام سوگند, چه چیزی از پیامبر خدا درباره وی شنیده 
ای؟ گفت 1 ز پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «آنان, بدترین مردم و 
اه وا 
آنان را خواهد کشت». 


1- .مخدج ؛ , همان حرقوص بن زهیر , مشهور به ذو تدیّه , از سران خوارج 
است که به سبب ناقص بودن دستش به وی «مخدج» می گفتند و در جنگ 
نهروان کشته شد. (م) 
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2 / 5 4سَبد الشهداعر سول اللّه صلی الله علیه و آله :لد سَیدٌ السُهّداء , 
وآَو الشُهداء الفّْباء . ۱ 


الأمالی للصدوق عن آنس بن مالک :سَهعث سول اللَهٍ صلي الله علپه و 
آله یَقول : یَدخْل عَلیکُم من هذا الباب یر الاوصیاء , سید الشُهّداء , وآدتی 
لاس منزِلة من الأنییاء . دح علیٌ بخ آبی طالب علیه السلام . ققال 
سول ال صلی الله علیه و آله : وما لی لا آقول هذا یا آناالکسَن ؛ وأنت 


صاحجبٍ حوضی , والموفی بذمّتی , وَالمَوّدی عنی دینی 2(!۲) 
راجع : ج 7 ص 258 (بأبی الوحید الشهید) . 


2 ال انتجاقسنن الترمذی عن جابر :دعا سول اللّهِ صلی الله علیه و 
آله علیّا بوم الطائّف قانتجاة (3) , ققال التاسن : لقد طالّ تجوامْ مَع ابن 
عه اققال سول الله ضلی الله علبه و آله: ما انتجنة, ولکن الله انتجاه 
.40 


1- .الأمالی للشجری : ج 1 ص 154 عن موسی بن ابراهیم المروذی الأعور 
عن الامام الکاظم عن ابائه عن الامام علی علیهم السلام . 

2 .الامالی للصدوق : ص 278 ح 309 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 388 ح 
0 , شرح الأخبار : ج 2 ص 476 ح 836 وفیه الی «فقال» وکلاهما نحوه 


3- .انتجی القومٌ وتناجوا : تساتٌوا . وانتجاه : |ذا اختضه بمناجاته(لسان 
العرب : ج 15 ص 308 و 309 «نجا») . 

4- .سنن الترمذی : جح 5 ص 639 37262 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 357 , 
المناقب للخوارزمی : ص 138 ح 1535 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 434 ح 
۱۵,, ,اسد الغابه : ج 4 ص101 الرقم 3789 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
5 ح 8867 و ص316 ح 8869 و8870 , المناقب لابن المغازلی : ص 
5 1 163 و 164 ؛ تفسیر فرات : ص 471 7 617 . کشف الفمه : ج1 
ص 292 والثمانیه الأخیره نحوه . 


ص: 109 
2 5 4 سرور شهیدان 


2 راز کت خدا] با اد 


2 رون یتارداص له که و له عل, سووی تمندان 
و پدر شهیدان غعریب است. 


الامالی:» ضدوی. نه نف از آشسن بن.عالی» از سامیر خها شتیدم که ی 
فرمود : «از این در, بهترین اوصیا, سرور شهیدان و نزدیک ترین مردم 
نسبت به جایگاه پیامبران, وارد خواهد شد». و علی بن ابی طالب علیه 
السلام , داخل شد. پیامبر خدا فرمود : «چرا چنین نگویم ای ابو الحسن , 
حال آن که همنشین من در [ کنار آحوض و وفا کننده به ۱۳۹ 
کننده وام هایم هستی؟ 4 


2 درا کی خدا با آوسته المنی به تعل از جایر ۶وزر خن طاتف: 
پیامبر خدا, علی علیه السلام را خواست و با او به نجوا پرداخت. مردم 
وا بنامه ای الم ات التبا سر موس ره سا کسید 
اهر کدا کرموی من با اه تم ها سوام تساک حداوند با آه تا 


کرد». 
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الععجم الکبیر عن جابر ما کان وم عزوه الطایفِ قام الَبیعٌ صلی الله 

علیه و آله مَع عَلیٌ علیه السلام مَلیْا (1) من التّهار , ققال له آبو کر : یا 
سول ۱۱ , آقد طالت مُناجائک لیا من التوم اففال سول الله. صلن 
الله علیه و آله : ما آتا انَجییْه , ولکّ اللْةَ انتجاخ ۰ (2) 


الارشاد عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری :| سول ال صلی الله علیه و آله 
آقا لا یی بن آبی طالب علیه السلام توق الطاّف , آنه عُعَر بق الحطّاب 
فقال . تاموتا وتاو به فوتا ۱۰ ال ۶ با عرر‌ها (ا انسنه بل 
ال انتجاغ ۰ (3) 


تاریخ دمشق عن جابر :لَقّا کان بَومْ الطایْف ناجی سول ال صلی الله 
علیه و آله عَلّا طویلا , قلح آبا بکر وعْمَر ققالا : طالت مُناجاثک عَلیّا یا 
سول اللّه !قال : ما آتا آناجیه , ولکرّ ال انتجاخ . (4) 


الأمالی للطوسی عن جابر :ناجی رسولْاللّه صلی الله علیه و آله لت بن 
آبی طالب علیه السلام وق الطایّف قأطال مُناجاتة, قرأی الگراهة فی 
وجوه رجال هب قد طال مناجاته مُندٌ التوم ! ققال: ما آنا انتجیثة , 


1- .المَلی:هو الطائفه من الزمان لاخّد لها , یقال : مضی ملی* من النهار: 
ای طائفه منه (النهایه: 4 ص363 «ملا»). 

- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 186 ح 1756 , تاریخ بغداد : ج 7 ص 402 
الرقم 3925 التایگ لس المغازلی : ص 124 ح 162 و ص 126 ح 
6 کلها نجوه . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 153 , اعلام الوری : جح 1 ص 235 , المناقب للکوفی 
: ج 1 ص 205 ح 125 عن مجاهد نحجوه . 

4 ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 315 ح 8866 و ص 316 ح 8871 ؛ 
الاختصاص : ص 200 , بصائر الدرجات : ص 411 ح 4 و ح 8 کلها نحوه 
وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 222 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 260 ح 472 و ص 331 ح 662 , بشاره 
المصطفی : ص 236 وفیهما «اِنْ رسول الله صلی الله علیه و اله دعا علیا 


علیه السلام وهو محاصر الطائف , فکان القوم استشرفوا لذلی وقالوا ...» 
؛ تاریخ دمشق : ج 12 ص‌‌ 316 ۳ 9909 وراجع الاختصاص ص‌ 297 و 
8 وبصائر الدرجات : ص 410 2 و ص 411 ح 5 وشرح نهج البلاغه : 
ج 9 ص 173 . 
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المعجم الکبیر به نقل از جابر : هنگامی که جنگ طائف به راه افتاد, پیامبر 
ی االله تایه و ال قاس ار ری با با غلی عاشر الا مه نت 
پرداخت. ابوبکر به وی گفت : ای پیامبر خدا ! گفتگوی مخفیانه ات با علی 
در اين روز , به درازا کشید. پیامبر خدا فرمود : «من با او به نجوا 
نپرداختم؛ بلکه خدا با وی نجوا کرد». 


الارشاد به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری : هنگامی که پیامبر خدا با علی 
بن ابی طالب علیه السلام در جنگ طائف, خلوت کرد , عمر بن خطاب آمد 
و کت او که وهی کی هرت بو او لوتافی یز ۱۳ 
پیامبر خدا فرمود : «ای عمر | من با او گفتگوی مخفیانه نمی کردم؛ بلکه 
خداوند با او به راز, گفتگو می کرد». 


تاریخ دمشق به نقل از جابر : در جنگ طائف, هنگامی که پیامبر خدا با علی 
علیه السلام به مذت طولانی به نجوا پرداخت. ابوبکر و عمر به انان 
پیوستند و گفتند : ای پیامبر خدا! نجوایت با علی به درازا کشید ! فرمود : 
«من با او نجوا نمی کردم؛ بلکه خداوند با او نجوا می کرد». 


الامالی , طوسی به نقل از جابر : پیامبر خدا در جنگ طائف با علی علیه 
السلام به نجوا پرداخت و گفتگویش را طولانی کرد. از این رو ؛ ناخشنودی 
را در چهره گروهی از مردم دید. آنان گفتند :! گفتگویش با او در این روز, 
به"در از | کنشید. بیامتر ضلی الله علبه و اله فز‌مود * «من. با او تجوا. نکردم؛ 
بلکه خداوند عز و جل با وی نجوا کرد». 


ظر 172 


الامام الصادق علیه السلام :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله انتجی عَلّا 
علیه السلام یوم الطایْفِ , ققال أصحابْة : يا سول ال , انتجیت علیّا من 
بیینا وهو أحدئنا سا ! قَقالّ : ما آتا ناجیه . بل اللدٌ بناجیه . (1) 


2 65:7 رواخ وخبتئیل نف راضوتالشفجم الکتیر عن آی رافع :ان 
سول الله صلی الله علیه و آله تعت عَلیْا مبقنا , قلَقا قدم قال لَذْ سول 
ال صلی الله علیه و آله : ال وس رز ماس ام ی راو 
۳ 


شرح الأخبار عن جابر بن عبد ال الما آن قدم آمیژ المُومنین عَلیٌ بن آبی 
طالب علپه السلام علی سول اللّهِ صلی الله علیه و آله یقتح حَیتَر , قال له 
سول ال صلی الله علیه و آله : يا عم , ی آخیرث خبرَک واوتیث مناج 
فیک , وائی عنک راض . قالّ : قَدَمقت عینا عَلیٌْ علیه السلام , ققال له 
سول ال صلی الله علیه و آله : لا تبک , قالّ ال وملاتکتة وراه 
وجبرائیل ومیکائیل واسرافیل عنک راضون , ولولا آن تقول أمّتی فیک ما 
قاّت اللصاری في العسیح لَقلتْ الیو فیک مقالا لا تمْرٌ علی ما من الثّاس 
قلوا آو کثُروا لا أَحَدُوا الاب من تحت قَدَمیک و ون 
به ار که هون بر ۱ 


منصور بن حازم . 

2 .المعجم الکبیر : ج 1 ص 319 ح 946 . 
ی ۱ ی ها ی 
ااختصای ی ۱0 ور فرات من 06 تن یو رت 211 
عن القاسم وکلها نجوه . 
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امام صادق علیه السلام :در جنگ طائف , پیامبر خدا با علی علیه السلام 
تا کر بای امس ی اه له واه ای سسکا رما 
ما ها ی ای 
و آله فرمود : «من با او نجوا نکردم؛ بلکه خداوند با وی نجوا کرد». 


2 5 6 فزتووی خدا و پیامترنشن و عیرفیل: ار اوالمعجم الکیر نقل از 
ابو راقع : پیامبر خداء علی علیه السلام را به مأموریتی فرستاد. هنگامی که 
باز گشت, پیامبر خدا به وی فرمود : «خدا و پیامبرش و جبرئیل. از تو 
خشنودند». 


رح الا ار به تقل از چایو بن ند اللو2 ان که امیر ان اوروه 
ابی طالب علیه السلام , پس از فتح خیبر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد, پیامبر خدا به وی فرمود : «ای علی ! از جریان تو خبردار شدم و 
آرخفيم دراه که سر آمردم فد و من از و عاضی ام اشی ار دید ان علی 
علیه السلام جاری شد. پیامبر خدا به وی فرمود : «گریه نکن ؛ چرا که خدا 
و فزرشتگا نش و پیامیزا بر ورسترتیل و میکائیل و اسرافیل, از تو راضی اند. 
اگر نبود [ بیم ] آن که امّت من درباره تو همان سخنی را بگویند که 
ترسایان درباره مسیح علیه السلام گفتند, رس سم 


تور ات را ترمی داد و افزون. ۳1 ۳ ری ود و از آن؛ 
و کم و وتا مش ات نی 


ظر 174 


المحاسن والمساويی عن عطاء :؛کان لِعَلیٌ علیه السلام موقف من سول 
ی ی یی اه و مس 
الا قالّ : الق هذا عم اتبع مرضاتک قارض عَنه . حبی یَصعَة المنبر . (1) 


راجع : ض 248 (لولا مخافه الغلة) . 


2 ها کتت علبه 5 تبُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان حافظی عَلی 


آس طالب آتتجران علی جمی الحقطه ینوت مَع عم ؛ وذلک آََمْما 
تصعدا ی اللّه تعالی بشیء من تُسخط اللَة تعالی (2) 


غنه صلی الله علیه و آله :لنْ قلکی لو بن آبی طالب لیِفتخران علی سا 
لأملاي بکونهما مَع علم ؛ لا تَهُما لم یصعدا |لی اللّه منة قط بشیء بُسخَطه 
۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :بل رَسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله یّوما 
واضعا علی کف العقتاس قَاستفلة | میرّ المَوْنین علیه (لسلام . قَعاتقة 
سول الله ضلی, اللهعابه و ال وقل ها تین که ,نم هام العاسن علن 
یی قرد علیه دا خفیفا , قَقضت العبّاسن ققال : يا سول اللّه , لا یَدع 
لیذ هو (4) ۱ ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : یا عَبّاسنْ , لا تغل 
دیک فی عَلِیٌ , قاِئی لقیث جبرئیل آنفا ققال لی : لَقییی المَلَکان المُوَکلان 
بقل السَاعة ققالاً : ما کتبنا علیه نبا مُندٌ ولد الی هدّا الیوم ۰ (5) 


1 


۷۳ 


1- .المحاسن والمساوی : ص 42 . 

2- ,تاريخ بغداد : ج 14 ص ,50 الرقم 7391 و ص 49 , المناقب لابن 
الفعاالی تم ۱6 18 کلها عن رین باسر ,امافت الخهاد مت 
اه وا و ی 
حمّاد بن ثابت ؛ علل الشرائع : ص 8 ح 5 , کنز الفوائد : ج 1 ص 348 
کلاهما عن عقّار بن یاسر , تاویل الأیات الظاهره : چ 2 ص 718 2 12 عن 
اقب ان الا ان خص 2 رفن حاند. 

مالس : العر وال والعظمه اسان فرب ۰ 12 60 واه 


تیا هی وی عو ات اسشای 


ص: 175 
2 7 گناهی بر وی نوشته نشده 


المحاسن والمساوی به نقل از عطاء : در روزهای جمعه, علی علیه السلام 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله جایگاهی داشت, به گونه ای که هرگاه به [ 
سوی نماز ] جمعه می رفت, دست علی علیه السلام را می گرفت و گام از 
کاخ پرتفی داشت. جر آن که می. کفت:* «یروردکارا ۲ این علی است که 
در یی خشنودی توست. پس , 1[ 


2 / 5 7گناهی بر وی نوشته نشدهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو ملک 
نگهبان علی بن ابی طالب, به خاطر همراه بودن با علی, بر همه نگهبانان, 
فخر می فروشند؛ چرا که هیچ چیزی که خشم خدا را برانگیزد. از او نزد 
خدا نمی برند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو فرشته علی بن آبی طالب. به خاطر 
همراه بودن با علی: بر دیگر نگهبانان, فخر می فروشند ؛ چرا که آن دوه 
هیچ گاه چیزی را که موجب خشم خدا شود, از او نزد خدا نبرده اند. 


آفامخ ضادق غلبه. السلام :روزی بیامبر خدا-دست بر شانه غباسن هی امد: 
امیر مقمنان به استقبال او شتافت. پیامبر خدا با وی معانقه کرد و پیشانی 
اش را بو سید. آن گاه عبّاس به علی علیه السلام سلام کرد و او پاسخی 
کوتاه داد. عباس به خشم آمد و گفت : ای پیامبر خدا! علی, | 
رها نمی کند! پیامبر خدا فرمود : «ای عباس ! این سخن را درباره علی 
مگو. لحظه ای پیش, جبرئیل را دیدم که به من گفت : دو فرشته مامور بر 
علی را هم اکنون دیدم. گفتند : از روزی که وی به دنیا آمده , تاکنون, هیچ 
کناهن بر وی ننوشته ایم» . 


ص: 176 
راجع : جح 2 ص 188 (آحادیث العصمه) . 
2 5 8دِکره عبادشرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذِکر عَلیٌ عباده . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :التظَرٌ الی علی+ بن آبی طالب عبادهٌ , وزذکرخ 
عباده . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ذِکر الله عَرّ وجل عبادهْ , وذکری عبادهٌ , وذِکژ 
علوٍ عبادَه , وذکر الاأْْمّه من ولده عباده . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :رَیئوا قجالسکُم بذکر لو بن آبی طالب . (۵) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 356 ح 8949 , الفردوس : ج 2 ص 244 ح 
1 , المناقب این و للخوارزمی : 

۴ 0 2 رن مد رن عصاری تاه عفن 
ص 5 100 من مخقد بن کر , جامع الأخبار : ص 55 ح 70 عن 
محمّد بن عماره عن آبیه وکلها عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 202 عن عمار ومعاذ وعائشه , روضه 
الراتظن ی 129 الشافب انوم ای رد2 و تن 
عماد . کفایه الطالب : ص 252 عن محمد بن عمار وکلاهما عن الامام 
ی ی وی و ی ی 

۵ رالاختضاض * ض, 224 غن این عباس بخار الانوار دج 6وض 370 
۳ 
4- .بشاره المصطفی : ص 61 عن ابراهیم بن موسی عن ی الامام 
الکاظم عن آبائه عن الامام الحسین علیهم السلام عن جابر بن عبد اللّه , 
العمده : ص 399 ح 724 عن عائشه , بحار الأنوار : ج 38 ص 199 ح 8 . 


177 


2 اد او عبادت است 


واه ام اس امین کدا صلب لام یه و اد تاو علی اون 


است. 


ساتکها سای آلله که و اله ای رون نو علی بن اس لیر ات 
است اه وا را نب است. 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله ؛یاد خدای عز و جل عبادت است. باد من 
عبادت است. یاد علی, عبادت است و یاد پیشوایان از فرزندان وی؛ عبادت 


است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مجالس خود را با یاد علی بیارایید. 


ظر 178 


2 / 5 9الَّظَرٌ الیه عباذفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الّظَرٌ الی عل,* 
عباده . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الّظَرّ (لی وجه علی عباده . (2) 


تاریخ بغداد عن آبی هریره : أیث معادّ بن عَبل بُدیم الّظَرّ الی عَلمث بن أبی 
طالب علیه السلام , ققلث : ما لک تُدیخ النّظَرَ الی علی علیه السلام کانک 


لم ره ؟ ققال : سمعث سول ال صلی الله علیه و الع ول « اه ای 
وجه علیّ عباده . (3) 


و ۳ قه اه بت 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 152 ح 4681 , المعجم الکبیر : 
ج 18 ص 110 ح 207 , الفردوس ,4 ص 294 6866 , تاریخ دمشق : 
ج 42 ص 353 ح 8940 و8941 کلها عن عمران بن حصین و ص 351 ح 
6 عن ابن مسعود و ص 355 ح8944 عن جابر و 8946 عن ثوبان و 
ح 8947 , حلیه الأولیاء : ج 2 ص 183 کلاهما عن عائشه , الصواعق 
المحرقه : ص 123 عن ابن مسعود ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 246 ح 
0 عن عمران بن حصین و ص 248 166 عن عائشه . 

2 .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 152 ح 4682 وص‌153 ح4683 
, المعجم الکبیر : ج 10 ص 77 10006 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 58 , 
المناقب للخوارزمی : ص 361 ح 373 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 351 ح 
5 و ح 8937 و ص 352 ح 8938 و ح 8939 کلها عن ابن مسعود و 


هن 5 3 ج 5 عن آنس , المناقب لابن المغازلی : ص 207 ح 244 , 

الفردوس : ج 4 ص 294 ح 6865 کلاهما عن معاذ بن جبل ؛ الأمالی 

للصدوق : ص 444 ح 591 عن آبی هریره , الأمالی للطوسی : ص 350 ح 

2 عن عمران بن حصین . 

3- .تاریخ ِ : 2 ص51 الرقم ۹8 ۰ تاریخ 3 : 42 ۳ 
4- .الأمالی ۳ ص 455 1016 ,المتاق لابن شهر 0 9 3 ص‌ 

2 نحو . 


ص: 179 
2 ۸ 5 9 نگاو به او عبادت است 


وتا ساسا تا این ی اه وه 
علی, عبادت است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نگاه کردن به چهره علی, عبادت است. 


تاریخ بغداد به نقل از ابو هریره : معاذ بن جبل را دیدم که بر علی بن آبی 
طالب علیه السلام خیره می شد. گفتم : چه شده که به علی, خیره نگاه 
می کنی؟ گویی که هیج گاه او را ندبده ای؟ گفت : از پیامبر خدا شنیدم که 
فرمو د : «نگاه کردن به چهره علی, عبادت است». 


الامالی , طوسی به نقل از حجر مدری : به مکه آمدم و ابوذر جندب بن 
چناده هم آن جا بود و عمر بن خطاب هم در آن سال برای حج گزاردن 
آمده بود. همراه وی گروهی از مهاجران و انصار و از جمله علی بن ابی 
طالب علیه السلام بودند. هنگامی که با ابوذر در مسجدالحرام نشسته 
بودم, علی علیه السلام از کنارمان گذشت و روبه روی ما به نماز ایستاد. 
ابوذر. چشم به وی دوخت. گفتم : خدا ی ابوذر ای نت ی اه 
می کنی و چشم از وی برنمی داری؟ گفت : من اين کار را می کنم. چون 
از پیامبر خدا را است. 
نگاه کردن با مهر و رحمت به پدر و مادر. عبادت است. نگاه کردن به ورقه 
(یعنی ورقه قرآن)؛ عبادت است, ونگاه کردن به کعبه, عبادت است». 


ص: 190 


الریاض النضره عن جابر :قال سول اللّه صلي الله علیه و آله لِعَلِیت علیه 
السلام غد عمران بن الحَصین قهُ قریض , قاتا وعندة مُعاذ وآبو هَُیرَ , 
قاقبل عمران یُچذٌ الّظَرّ الی عَلِیٌ , ققال : سَمعث سول اللّه صلی الله 
علیه و آله یِقولٌ : التّظَرٌ الی عم عباده . (2) 


تاریخ دمشق عن عائشه ؛قلگ لابی : الی, آراک تظیل اللطر الی بن 
۰ ققال لی : باه .شمیت زسول ال صلی له له و 


جامع ۱ دخل علی بش ابین.ظالت. علبه: الملام 
قلی آبی فی مرضه الذی قَه ال فیه . قجعل آبي 2 ما یی 
بَضَرَخ عَنه . قلفا خرع علمٌ علیه السلام قَفلث : با به : ایتک ند 
علیه السلام ما ثزیغ تضرک عنة ! قال ۰ یا بت , ار ۱ 
سَعث سول اللّه صلی الله علیه و آله یو : اللّظَرٌ الی عَلم عبادَهٌ . (3) 


تاریخ دمشق عن یونس مولی الرشید :نت ۱ المأمون 
وعنده يَحتی بل تم القاضی , قَدگروا لیا وقضلَه , ققال لعأَمونْ : 
سَمعث الرّشید 9 یَقول : سَمعث القهدق یقول : سَهعث المنصور یَقول : 
ی و قمع خن حول سستا. این کاس بعرل « ده 
غثمان الی علی قَسَألَةْ الَصیر الیه , قصار الیه , قجعل بَحَدٌ ار لت : 
فقال له عَلی : ما لک یا عُثمانْ , ما تک تخد التّظر ال ؟ قال : سمعث 
سول ال صلی الله علیه و آله بقل : للّظَرٌ الی ی عبادخ . (4) 


- .الریاض النضره : جح 3 ص 197 , ذخاثئر العقبی : ص 171 وراجع 
المناقب للخوارزمی : ص 361 ح 374 وتاریخ دمشق : ج 42 ص 354 ح 
942 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 350 ح 8933 و ح 8932 نحوه , الریاض 
النضره : جح 3 ص 196 , المناقب لابن المغازلی : ص 210 ح 252 و ح 
53 . 

3- .جامع الأحادیث للققی : ص 249 ح 12 , مائه منقبه : ص 138 ح 84 
وفی آخره «الی وجه علیْ» بدل «الی علیْ» وراجع المناقب للخوارزمی : 


ص 362 ح 375 . 
4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 350 ح 8934 . 


ص: 181 


الریاض النضره به نقل از جابر : پیامبر خدا به علی علیه السلام فرمود : 
«از عمران بن حصین, ناوت کن. که ماد استت»: علی علیه السلام به 
دیدار وی رفت . معاذ و ابو هریره هم نزد او بودند. عمران. چشم بر علی 
علیه السلام تیز کرد و گفت : از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «نگاه 
کردن به علی , عبادت است». 


تاریخ دمشق به نقل از عايشه : به پدرم گفتم : تو را می بینم که به علی 
بن ابی طالب , نگاه طولانی می کنی؟! در پاسخم گفت : دخترکم ! از 
پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «نگاه کردن به چهره علی, عبادت 


است». 


جامع الأحادیث به نقل از عایشه : علی بن آبی طالب , در بیماری پدرم که 
در آن درگذشت. بر وی وارر شد. پدرم شروع به نگاه کردن به او کرد و 
1 هنگامی که علی علیه السلام بیرون رفت, گفتم 
: پدر! ! دیدم که به علی نگاه می کردی و چشم از وی بر نمی داشتی؟! 
گفت : دخترکم ! اگر چنین کاری می کنم, به دلیل آن است که از پیامبر خدا 
شنیدم که می فرمود : «نگاه کردن به علی, عبادت است». 


تاریخ دمشق به نقل از یونس آزا< شده رشید : من بالای سر مأمون 
ایستاده بودم و یحیی اين اکثم قاضی, (1) نزد وی بود. از علی علیه السلام 
و فضایلش یاد کردند. مأمون گفت : از رشید شنیدم که می گفت از مهدی 
شنیدم که می گفت از منصور شنیدم که می گفت از پدرم شنیدم که می 
گفت از جدّم شنیدم که می گفت از ابن عبّاس شنیدم که می گفت : 
غتمان. ند علی: علیه اللام بر کشت. و از وی خوانشت که نردوی اند « 
علی علیه السلام , نزد او رفت. ی یا وی 
علی علیه السلام به وی گفت : «عثمان ! تو را چه شده است که چنین 
خیره به من نگاه می کنی؟». عثمان گفت : از پیامبر خدا شنیدم که می 
فرمود : «نگاه کردن به علی, عبادت است». 


1- .یحیی بن اکثم , در زمان مأمون . هفتمین خلیفه عباسی , قاضی بصره 
و نیز قاضی القضات بغداد بود . مامون , فرزند هارون الرشید , پنجمین 


خلیفه عباسی بود , مهدی سومین خلیفه و منصور , دومین خلیفه عباسی به 
شمار می اید. پدر منصور, محمّد و کنیه اش ابو جعفر بود. محمّد , فرزند 
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2 ) 5 10مَغفور لَهُرسول اللّه صلي الله علپه و آله لِعَلیٌ علیه 
أَعَلمک کلمات |ذا قلهَنّ غقر ال تک وان کنت مغفورا لک ؟ : 
الع الا ال العلِیٌ الظیمٌ , لا ال الا ۱ 

سبحان اللْهٍ رَبٌ القرش العقظیم .۱ (1) 


1- .سنن الترمذی:ج ص529 ح3504,فضائل الصحابه لابن حنبل: ج 2 ص 
6 ح 1053 کلاهما عن الحارث عن الامام علیْ علیه السلام و ص 711 
ح 1216 , مسند آبن حنبل و ۰ 0 وی در 2٩‏ 
الصحیحین : ج 3 ص 149 ح 4670 , خصائص امیر الموّمنین للنسائی : ص 
1 ح 29 والأربعه الأخیره عن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن الامام علی 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , الاستیعاب : ج 3 ص 204 الرقم 
11975 والخمسه الأخیره نجوه . ۲ 

2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 200 ح 712 , خصائص امیر الموّمنین 
للنسائی : ص 76 ح 24 و ص 78 ح 25 کلها عن عبد الله بن سلمه عن 
الامام علیث علیه السلام 

3- .المعجم الکبیر 0 ی و ی 
مز . 


ص: 193 
۸ 10 بخشوده شده 


2 5 10بخشوده شدهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
: آیا می خواهی کلماتی به تو بیاموزم که اگر آنها را بگویی, خداوند , تو را 
ببخشاید , با آن که تو بخشوده هستی؟ بگو : خدایی جز خدای والا مرتبه 
عظیم نیست. خدایی جز خدای حلیم و کریم نیست. خدایی جز «اللّه « 
نیست. منژه است خدایی که پروردگار عرش عظیم است ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : آیا کلماتی را به تو 


بیاموزم که اگر آنها را بگویی, بخشیده می شوی با آن که تو بخشوده 
هستی؟ [ بگو :] خدایی جز خدای حلیم و کریم نیست. خدایی جز خدای 
والای عظیم نیست. . منژه است خدایی که پروردگار آسمان های هفتگانه و 
پروردگار عرش عظیم است. سپاس. از ان خداوند پروردگار جهانیان است. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! با آن که تو بخشوده شده ای, آیا 
دعایی به تو بیاموزم که اگر گناهان تو به شمار ذره ها باشد. آن را بخوانی 


و بخشوده شوی؟ بگو : خدایا ! خدایی جز توی حکیم و کریم نیست. خجسته 
ای تو, منزهی تو, ای پروردگار عرش عظیم ! 
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2 / 6الَقاماث الأخْرَوِه2 / 6 1أَوّلْ من بُصافخنیرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله *علی ال فن انیم وال مق بصافتی وم ااقیاخه : (۱1 


عنه صلی الله علیه و آله وهَو آخِذٌ ید عَلی علیه السلام : ان هذا ول من 
اهنت « وه ادن تضافحنی یوم القيامه 


عنه صلی الله علیه و آله وهو آچذ بید علی علیه السلام : هذا أوّل من 
یصافخنی یوم القیامه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ِسَتکونْ هن بعدي فتتة , قٍذا کات ذلک قالرموا 
عَلت بن آبی طالب ؛ قالَه ال نم ترانی تال ان صافکزن بوم القیامه . 
)4) 


- .آنساب الأّشراف : ج 2 ص 362 , تاريخ دمشق : ج 42 ص 41 ح 
9 و ص 42 8370 وفیه «انت» بدل «علیت» ؛ الارشاد : جح 1 ص 31 
, الأمالی للطوسی : ص 250 ح 444 و ص 148 ح 242 , رجال الکشی : 
جح 1 ص 114 الرقم 51 , الأمالی للصدوق : ص 274 ح 304 . تفسیر 
العیاشی : ج 1 ص 4 ح 4 وفیهما «هذا» بدل «علیْ», المناقب للکوفی : ج 
2 ص 535 ح 1037 وج 1 4 12 و ص 200284 , اعلام الوری 

1 ص 360, بشاره المصطفی : ص‌ 103 وفی الأربعه الاخیره « آنت» 
بدل «علیْ» و ص 85 کلها عن ابی ذر , الفضائل لابن شاذان : ص 123 عن 
اون دز وسلمان وفیه «انه» بدل «علیت» . 

2- .المعجم الکییر : ج 6 ص 269 ح 6184 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 41 
ح 8368 کلاهما عن سلمان وابی ذژ و ص 42 ح 8371 و ص 43 ح 8373 
؛ معانی الأخبار : ص 402 ح 64 والثلائه الأخیره عن ابن عباس , الأمالی 
للطوسی : ص 210 ح 361 , بشاره المصطفی : ص 108 , المناقب 
للکوفی : ج 1 ص 267 179 وص280 ح194 والأربعه الأخیره عن سلمان 
وابی ذر. 

3- .تاریخ بغداد : ج 9 ص 453 الرقم 5085 عن ابن عباس ؛ المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 2 ص 6 . 


4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 450 ح 9026 , آسد الغابه : ج 6 ص265 
الرقم 6214 , الاستیعاب : 4 ص 307 الرقم 3188 , الاصابه: ج 7 ص 
4 لالرقم 10484 وفیه امن ول سیدانی» ارم الحصطانی, ؛ 
ض 192 کاهااعن از ایلن: 


ص: 19 


2 6 مقام های خروی 
اشاره 
2 1 اولین کسی که در قیامت با من دست خواهد داد 


2 / 6مقام های آخروی2 / 6 1اوّلین کسی که در قیامت با من دست 
خواهد دادپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی؛ اولین کسی ات که به 
هن اسان اد ان شم است. ویو و قیامت نا من ورست یه 
داد. 

پیامیر خدا ضلی الله علیه و آلة در جالی که دست عغلی, غلیه. الشلام. را 
و ؟ ان ال نس است. که به .مت اسان ار این کی 


است که در روز قیامت با من دست خواهد داد. 


ناسد کضا ضلی, الله له ی آله در حالی کمبکست علن غلنه السلام ۱ 
گرفته بود : این اولین کسی است که روز قیامت با من دست خواهد داد. 


تناس کدرا صای لاه فلس الم ی از مه یا ا تمس ار یه 
می بیند, و اولین کسی است که روز قیامت با من دست خواهد داد. 


ص: 196 


۰ ی ول .قن انیم وفو ول من تصافکتی فد 
الحو" .. 


الاضایه‌کن لنلی الققا رنه احبت آغرو 2 مع الب صلی الله علیه و آله قأداوی 
الجرحي واأقوم علي القرضی , فلا حَرَج عَلٌ ای البَصره خَرَجث مه , 
قلقا رایث عایِشهة آتیثها , قَملث + قل هم من سول ال صلی الله 
علیه و آله قضیلة فی عَلوٌ ؟ قالت : تقم , دحَل عَلي سول اللّهٍ صلی الله 
مر ۱ فجلس بسا م فعلت :: آرا 
وجدت مکانا مُو آوسَغ تک من هذا ؟ ! ققال این صلی الله علیه و آله : با 
عایْشَة دعي لی آخی ؛ قَانة أَوَلْ الثّاس اسلاما , وخ النّاس بی غهدا , وأوّل 
الثّاس لی لفیا یوم القیامه ۰ (3) 


2 6 2صای ها رتسول الله صلی الم هه اه ی اعیر صاحت 
لوائی . (4 


عنه صلی الله علیه و آله لِعلی علیه السلام : آنت صاحِث لوائی فی اجره 
بکا ات ضاخت آغانی فی الا . ۱5۱ 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 59 ح 228 عن الحسن بن 
عبد الله الرازی التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . 

2- .القطیفه : کساء له خمل (النهایه : ج 4 ص 84 «قطف») . 

3- .الاصابه : ج 8 ص 307 الرقم 11731 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 45 ح 
6 _ المناقب للکوفی : جح 1 ص 287 الرقم 204 نحوه . 

4- .کشف الفمه : جح 1 ص 327 عن جابر . 

5- .الأمالی للصدوق : ص 411 ح 533 , بشاره المصطفی : ص 55 کلاهما 


ره 8[ 


اسر ها صلی ال مه اساسا اکن مه که 
من پیروی کرد, و اوّلين کسی است که بعد از حق تعالی [ در قیامت / با 


من دست می دهد. 


الاصابه به نقل از لیلی غفاری : من همراه پیامبر صلی الله علیه و آله در 
جنگ شرکت می کردم, به مداوای مجروحان می پرداختم و بیماران را 
پرستاری می کردم. ی یی ی ی و 
کرد, همراه وی خارج شدم. وقتی عايشه را دیدم, نزدش رفتم و گفتم : 

از پیامبر خدا درباره علی علیه السلام فضیلتی شنیده ای؟ گفت : آری 

علی بر پیامبر خدا وارد شد و او با من بود و شقدی بر وی بود. علی . بین 
من بنیز خا الم رام تست کم جایی پیدا نکردی که 
وستم بو ار اج باسده پاش ضلی الم هو له ترمود ای امه 
برادر مرا رها کن. او اولین کسی بود که اسلام اورد و اخرین کسی است 
که با من وداع می کند و در روز قیامت. اولین ملاقات کننده با من است». 


2 / 6 2پرچمدار منپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛علی, برادر من و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو پرچمدار من در 
اخرتی, چنان که در دنیا پرچمدار من بودی. 


ص: 199 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلیٌ علیه السلام آننگ ضاخت لواتی قی. الذیا 
والاخره . (1) 


تاریخ دمشق عن آنس بن مالک :سَألث سول ال صلی الله علیه و آله 
ققلث : بابی (2) وأمی», من صاحِث لوایْک یوم القیامقه ؟ قالَ : صاجِتٌ 
لوائی فی دار الذتیا وأوقاً الی علم* بن آبی طالب . (3) 


زتعه ل الله ضاي ال غليه و ال <علی بت ابطالت ای دا فی القاهه:: 
وصاجبٌ رایتی فی القیامه , عَلِیٌ مفاتیخ خزایّن رَحمه ربی . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله یل علیه السلام : بسألث ی عَرّ وجلَ آن 


یَجقلک حامل لوائي ؛ وهُو لوا الله الاکتر , علیه مکتوبٌ : المفلحون 
الفایُزون بالجَتّه , قأعطانی . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :عم بن آبی, طالب آمامی , ویتده لوائی " وهَوَ 
لوا الکمد . تکتوث علیه : لا لد لا ال , الْمْغیحون هم الفایُزون بالله . 
()6) 


- .الخصال : ص 429 ح 8 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر عن آبیه عن 
ی ی ی ارت 
الامام الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 
الأامالی للصدوق ۰ ص 175 ح 178 عن ابن عباس , و ص 116 ح 101 عن 
الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , الأْمالی للطوسی : ص 550 ح 1168 عن آبی ذر , الاحتجاج : ج 
1 ص 312 ح 53 عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه علیهم السلام عنه 
ضلن الله علبه و آلم. المتافب لاکوفی. .1 ص ود هرود غن ید نت 
علب هن بات ایهم الشلام غنه صلی الله علیه.و آله. ز آلنردوش : ج 5ص 
2 8346 عن آبی. 

2- که اضر ها یب ماسح نم مها ره دمشق «ترجمه 
الامام علی علیه السلام » تحقیق محمد باقر المحمودی : (ج 1 ص 147 ح 
12 


3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 775 8420 . 

4 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 330 ح 8892 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 66 
المناقب للخوارزمی : ص 311 ح 1 کلها عن انترن: برن :مالک , الفردوس: 
ج5 ص367 8458 عن ابن عبّاس. 

5- .الخصال : ص 314 ح 94 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 
8 62 کلاهما عن پاسر الخادم و ج2 ص30 35 عن آحمد بن سر 
وآحمد بن عبد اللّه وداود بن سلیمان , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : 
ص 48 ح 33 ؛ المناقب للخوارزمي : ص 293 ح 280 کلاهما عن آحمد بن 
غامز وکاها کف الاعا الرضا عن ابانه هم لام کر العفال دع 3 1 
ص 152 ح 36476 . 

6- معانی الأخبار ۱۳ , علل الشرائع : ص 165 ح 6 , الأمالی 
للصدوق : ص 178 ح 180 , بصائر اا رجات : ص 417 ح 11 »,روضه 
الواعظین : ص 127 , تأویل الیات الظاهره : ج 1 ص 147 ح 6 کلها عن 
آبی سعید الخدری . 


ص: 199 


او دا ی ایو ال سای اه تام وی ر وان مر 


تاریخ دمشق به نقل از انس بن مالک : از پیامبر خدا پرسیدم و گفتم : پدر 
و مادرم فدایت ! چه کسی در روز قیامت. پرچمدار توست؟ در حالی که به 
علی بن ابی طالب علیه السلام اشاره می کرد. فرمود : «[ همان اصاحب 


پرجمم در دنیا». 


بافیر-خدا ضلی الله علیه.ه ال +علی بن انی طالیر امن .فن: در رون 
قيامت و پرچمدار من در قیامت است. علی, کلید خزانه های رحمت 


پروردگارم است. 


پیامیز-خدا لین الله علیه و اله یه غلی یه السلا ‏ از بروید مار ی و 
جل درخواست کردم که تو رز و فا آپرچمدارم قرار دهد؛ همان که 
برجم بزر 5 خدای است وب آن نوشته شده : «رستکاران, دست پابندگان 
به بهشت اند». و خداوند, درخواستم را پاسخ داد. 


باتش ال ال هی الم یس انس لت فا زا ی 


من است و در دست وی, پرچم من قرار دارد ؛پرچم حمد و ستایش, که بر 
آن نوشته شده : «خدایی جز اللّه نیست. رستگاران, آناتی هستتند. که به 
وسیله خدا| کامیاب شده آند». 


ص: 190 


الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد اللّه :سَمعث رسولّ ال صلی 
اللهعلیه و آله تعول ۶ ادل من تدل آلحه هن این وال یمیت علی بن 
آبی طالب , ققاق الیه آبو ژجاته ققال لَة + آلم خبرنا عغن ال تعالی له 
اخترک ان الجَتّه مُحَومَة ی الأنبیاء ی تدجْلها نت . وعلی عم ی 
تدخلها اک ؟ ؛فال: : بلی , ولکن آما عَلمت آَنّ حامل لواء الحمد أمامَهُم 
وعلةٌ بخ آبی طالب حاهل لواء الحمد یوم القیاقه تین ی ؛ یَدجْل به له 
وآنا علي آیره . ققام عَلمٌ علیه السلام وقد آشرق وَجهْهٌ شٌرورا ویقول : 
العمة له الذی شَّقنا یک یا سول اللَه . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ِعَِیٌ علیه السلام : آنت آمامی یوم القیاه 
, قیْدقغٌ الیة لواء العمد قَأَدقَعُد |لیک , وأنت تذودٌ التاسن غن حوضه (2) . 
(3) 


از ۵ نت 


بالسیلق وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , شرح الأخبار : ج 2 ص 
2 ح 829 عن ابن عباس , تفسیر فرات : ص 456 ح 597 , کشف 
الغقه : ج1 ص 321 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 629 ح 2 والاأربعه 
الأخیره نحوه , المناقب لابن شنفر شون" : ج 3 ص 229 وفیه الی «علی 
اثره» . , 

2 .کذا, وفی کنز العمّال نقلا عن المصدر : «عن حوضی» . 

3- .تاریخ دمشق ۰ج 35 ص 338 ج 7209 عن این عبّاس , کنز العمال : ج 
3 ص 145 ح 36455 وراجع تفسیر فرات : ص 7494 646 . 

فا شعاد 2 4 هر ود الزقم 2167 عن مر ین علت عین آبیه ,غاد 
السلام , کنز العمال : ج 11 ص 625 ح 33047 و ج 13 ص 129 ح 
1 . 
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اقا باق یه اسااهم ه هل از حاین و یف للم از پیا مر دا شتردم 
که می فرمود : «اوّلين کسی که از بين پیامبران و صدّیقان به بهشث وارد 
می شود علی بن ابی طالب است». ابو ذُجانه برخاست و گفت : مگر از 
طرف خدا به ما خبر ندادی که او به تو خبر داده که بهشت بر پیامبرانْ 
حرام است تا آن که تو داخل آن شوی, و بر امّت ها حرام است تا آن که 
اشت ه پر ان وارد شوند؟ فرمود : + «آری؛ " ولی مگر نمی دانی که حامل 
بور کامت باس ن سمل مرس اف کفوارد توشت عی قنوا 
و من, پشتِ سر او وارد می شوم؟». علی علیه السلام در حالی که چهره 
اش از شادمانی می درخشید. برخاست و گفت : ای پیامبر خدا! ستایش . 


پیامیز خدا ضلی اللة علیه وله به علی علیه السلام : تو در روز قیامت. 
پیشاییش منی. پرچم حمد در سا بش اوق فی نود هتم آن 
را به تو می سپارم و تو مردم [ منافق و...] را از حوض, دور می کنی. 


ایشا ضلی له لیف امه غای اه الما مسجت 
با توست و تو آن را به دوش می کشی, و [ خداوند , این موهبت را آبه من 
عطا کرده که تو پس از من ولیث مقمنان باشی. 
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غتم سای الم عاید و آله لت علیه السلام * ان قفی.: وتا لواء الخمد 
وهو بیّدک , کسیر به آمامی , تسبو به الاقل والاخرین ِ ۷ . 


ِ- 


9[ : ان (2) لوائی مَعَةهٌ 
یوم القیامه , وتَحتَه ادَمّ وما ولد ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله رد ِ وم القیامه ژفقت لهذه لام آعلامٌ , 
او الاعلام لوائی الاعظَم مع بن طالب : :والتاش آخمعین تخت 
لوایُه , بُنادی مناد : هدا ی ِ ی طالب . (4 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا کان یوم القيامه آتانی جبرئیل علیه السلام 
وبیده لواء الحعمد : وه سعون شقَهٌ 5 (9) , السْعَة منه 2 من الشمس 
والقمر , قَیدفَمَه ال , فاحْده وادقعة الی عَلی بن ۳ طالب . (6) 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن محدوج بن زید اان تشتول. الله. صلی. الله 
علیه و آله آخی بَینّ المسلمین نم 7 قال : يا علد , آنت آخی , وأنت مثی 
و ی 0 . آما علمت يا له آة أقل 
قن بدعمي به یوم القیامه بُدعی بی ۰ قاقوم عن یمین القرش فی ظله 
قاکسی خله خضراء من خلل الجَنه ثم بُدعی بالئیئین + بَعضَهّم علی ات بعض 
قیقومون سماطین (2) عن یمین .العرش وتکشون خلا قضراء من غلل 
الجنه ؟ لا وانی, اخبژک یا ۱ 1 الأْمَم یِحاسَبون یوم القیاقه, 
ند انتتر (8) ول من بُدعی یک لقرابتک مبّی وعنزلتک عندی , , ویدفع الیک 
لوائی وقو لواء الحمد , تسیر یه ین السماطین , دم علیه السلام وجمي 
حلق اللّه یستظِلون بظِل لوائی یَومّ القیامه . وطولة مقسيرَخ آلف سته , 
سنائة یاقوتة حمراء , فضْبْةّ فِصَهْ تیضاء , زج (9) ره خضراء , لَة تلا 
دوایّبٌ من نورِ ؛ وا فو رق ؛ ودابة في المغرب , وَالالتَة وسط 
الدنیا , مکتوب علیه تلائهة ای ۱ : پسم الله الرَحمن الرَحیم» والثاني 
: الحمدٌ له رب العالمین , وَالألِتُ : لا ال لا ال مُحَمَذٌ رسول ال , طول 
کل سطر [مسیرة] الفِ سَتهٍ . وعغرصَهة مسيرة آلفِ سته . فَتسیرٌ یاللواء 
وَالحسَن عن یمینک والخسَیخ عن یسارک , حلی تقف بینی وبین ابراهيم فی 
ظِل القرش , ثم تکسی خُلة حضراء من اجه تم بنادی مناد من تحت 
العرش : نعم الاب آبوک, ايراهيمٌ , ونع الاح آخوک عَلیْ . آبشر يا عَلمثٌ ! 
ای کسی. از کست , وتدعی |ذا ذعیث , وتجیی اذا خییث (10) ۰ (11) 


حصر 


۱ 


1 


اضاقت للعوار زرم و ود خن 7و فن مرت لت غرم اببه غایه 
0 

هقی المضدر دام والصحنه ما انفاه کماافی کنر العتال.: 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 331 ح 8894 , کنز العمال : ح 13 ص 154 
ح 36479 نقلا عن الواهیات وکلاهما عن الحارث عن الامام علیث علیه 
السلام وراجع الخصال : ص 415 ح 5 وعلل الشرائع : ص 173 ح 1 
۰ للصدوق : : ص 354 ح 432 وشرح الأخبار : ج 2 ص 464 ح 814 . 
ِ آي + فاد ناب : ج 2 ص 491 «شفق») . 

الامالی للصدوق : : ص 739 3 1019 , الخصال : ۳ ِِ ح 4 کلاهما 
3 ص 228 کلها نجوه وراجع 0 آخبا 7 1۰ص 504 
۳ 63 وبشاره المصطفی: ص 126 وص 221. 

7- سماطین "اي ضنین "وکل ضف من الرجال سعاط (لسان الغرزب *ج 
7ص 325 «سمط») . ۱ 

8- .وفی المناقب ی : «ثمّ آنت» . وفی المناقب لابن المغازلی : 
ب انه» . 

> ال الحفیی ال گرب فی ال ارم اسان برت اه 
3 العرب : ج 2 ص 285 «زجج») . 

0- .فی المناقب للخوارزمی : «وتحبی |ذا خبیت» ؛ من الجباء : العطاء بلا 
مَنْ ولا جزاء (لسان العرب : ج 14 ص 162 «حبا») . 

1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 663 ح 1131 , تاریخ دمشق : ج 
2۸ ص 53 ح 8389 نحوه , المناقب لابن المغازلی : ص 242 65 عن آبی 
زید الباهلی , المناقب للخوارزمی : ص 140 ح 159 ؛ الأمالی للصدوق : 
ص 402 ح 520 عن مخدوج بن زید الذهلی , المناقب للکوفی : ج 3 ص 
1 ح 221 کلاهما نجوه وراجع شرح نهج البلاغه : ح 9 ص 169 . 
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پتامیز دا ی الله غلیهتی الم به-علی علیه التطلام و قویا نی و برجم 
حمد با ما و در دست توست., و تو پیشاپیش من ارات تروص اطر. 
آن, بر اوّلین و آخرین. پیشی می گیری. 


قان خها صلی له کی الم ور ضیف علی یه ا سا موی من و 
روز قیامت با اوست و زیر این پرچم. آدم علیه السلام و همه فرزندان آدم 
قرار دارند. 


پباشید خداضلی الله» غليه و له :در روز قیامت. برای اين امّت, پرچم هایی 
برافراشته می شود. اوّلین پرچم هاء پرچم بزرگ من است که به دست 
علی بن ابی طالب است و همه مردم» در زیر این برجم اند و آواز دهنده 
ات ی ای اه سا ات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وقتی قیامت شد. جبرئیل پرچم حمد را در 
دست گرفته , به نزد من خواهد اد زر ا نوت و سر هفتاد تکه خواهد داشت 
که هر تکه آن, گسترده تر از خورشید و ماه است. ان را به من خواهد داد 
و من آن را خواهم گرفت و به علی بن ابی طالب خواهم داد. 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از محدوج بن زید : پیامبر خدا بین 
مسلمانان. پیمان برادری بست و آن گاه فرمود : «ای علی ! تو برادر منی. 
جایگاه تو نسبت به من, جایگاه هارون نسبت به موسی علیه السلام است, 
جز ان که پس از من پیامبری نیست. ای علی ! ایا می دانی اولین کسی که 
در روز قیامت فراخوانده شود, منم. من از سمت راست عرش, از سایه 
آن برخواهم خاست و با حریری سبز از حریرهای بهشتی , پوشانده خواهم 
۳ شد. ان گاه پیامبران یکی پس از دیگری فراخوانده می شوند و از سمت 
راست عرش, به دو صف برخواهند خاست و با حریرهایی سبز از حریرهای 
بهشتی , پوشانده خواهند شد؟ هان ای علی ! من به تو خبر می دهم امّت 
من, اوّلين امّت از بین امقّت هاست که روز قیامت. حسابرسی می شوند و 
به تو بشارت می دهم که به جهت نزدیکی آت به من و جایگاهت در نزد 
من؛ اولین کسی هستی که فراخوانده می شوی و پرچم من به تو داده می 
شود. اين, پرچم حمد (ستایش) است که در بین صف ها آن را خواهی برد 
و آدم علیه السلام و همه آفریده های خدا در روز قیامت, در سایه پرچم 
من سایه می گيرند. طول پرچم, راه هزار ساله است. نستز نیرم :ان , یاقوت 
نت خ اشتت. تیری.آن: تغره سفید ات و نه بر ک: انز رد سیر آنست: دار ای 


سه له از تست تایه ای ور الم اکن هرت و نا له اه 
در میان دنیا که سه سطر بر آن نوشته شده است : [ سطر آاوّل, «بسم 
اللّه الرحمن الرحیم». [ سطر] دوم , «الحمد للّه رث العالمین». [ سطر ] 
شتقمم «لا الم الا اللفه محند رسول اللة ‏ درازایتهردسطن. هزان سال 
راه و پهنای ان, هزار سال راه است . تو پرچم را می بری و حسن در 
سمت راست و حسین در سمت چپ تو تا آن که در بین من و ابراهیم 
علیه السلام در سایه عرش, درنگ می کنی. آن کاه: با حریر سبز بهشتی , 
پوشانده می شوی و ان گاه, آواژ دهنده ای از زیر عرش آواز می دهد . 
«[ای محمد! ابهترین پدر, پدر تو ابراهیم, 5 بهترین برادر, برادر تو علی 
است». بشارتت می دهم ای لو که هر گاه لباس پوشانده شوم لباس 
پوشانده می شوی, و هرگاه فراخوانده شوم فراخوانده می شوی, و 
هرگاه خوشامد گفته شوم. خوشامد گفته خواهی شد! 
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ز ک ا فن 2 26 راجت ری پاش 
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2/ 6 3صاحبُ خوضیرسول له صلی الله علیه و آل لبق انیطالت 


عنه صلی الله علیه له : :يا لا ... آنت صاجتٌ حوضی . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لد ب آبی طالب ... صاجبٍ جوضی وشفاغتی . 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :له بن آبی طالب معی دا فی القیامه عَلی 
حوضی , , وصاجتٌٍ پوا میا یا کزان ۰ (4) 


عم ضلی الله عنم و آلد. تاغل اف صاخس غلن العوض گرا وان 
صاجبی فی المقام المقحمود . (د) ۳ 


غنه. ضلی الله غلیه و آله. ءعلن بق آنی ظالب. آمتتی فی الفباید ی 
قوضی ‏ وصاجث لواتی, وقعتی دا هی القاقه علی مقاچ خرات ّ 
ی ۰ (6) 


۳۳۹ :یا فاطِمَةه , ای غدا مَقیمّ علیا علی خوضی , 


- .المعجم الاوسط ۱ 8 , المناقب للخوارزمی : ص 310 
زعنفن. آخبار الرضا علیه السلام دج 1 ض 2294 47 آلامالی تلضدوق 
: ص 116 ح 101 کلاهما عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام و ص 278 ح 309 عن آنس و ص 383 ح 489 , بشاره 
المصطفی : ص 54 , الصراط المستقیم : ج 1 ص 285 والثلاثه الأخیره عن 
ابن عباس , مشارق انوار اليقین : ص 52 عن جابر بن عبد الله عن الامام 
تب ی مس ی ی 
: الامالی للصدوق : : ص 175 ح 178 , بشاره المصطفی : ص 198 
4- .تاریخ بغداد + ج 14 ص 99 الرقم 7441 عن آنس . 


5- .الأمالی للصدوق : ص 411 ح 533 , بشاره المصطفی : ص 55 کلاهما 
6- .بشاره المصطفی : ص 200 . 

7- .المناقب لابن المغازلی : ص 151 ح 188 ؛ الفضائل لابن شاذان : ص 
2 کلاهما عن ابن عباس وفیه «یرد علیه» بدل «عرف» . 
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2 / 6 3صاحب حوض من (کوثر)پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛علی بن 


فامیر ختاضای اللم یی الم دا ی اک صاخی و ری 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛علی بن ابی طالب.... صاحب حوض من و 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فردا در روز قیامت, علی بن ابی طالب با 
من بر سر حوض من است. صاحب پرچم من است و فردا در کنار من, 


رس 


متصذی کلیدهای بهشت پروردگارم است. 
معا ی الم یو الصا ای یا هام مور کار توص 
و همراه من در مقام مجمود خواهی بود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن ابی طالب در روز قیامت, امین 
من بر حوض من است و دارنده پرچم من , و فردا در قیامت , کمک کار 
من در تصلی کلیدهای گنجینه های بهشت پروردگارم است. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای فاطمه ! من فردا[ ی قیامت] علی را 
بر حوض خود خواهم گمارد. هر کس از اقتم را که بشناسد. آب می دهد. 
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عنه صلی الله علیه و آله :آعطیث فی لین مسا هن أَحبٌ ای من الذٌنی 
وما _فیها 1 ال صوافت علین عفر لا وی ی من وگ 


عبه صلی الله علیه و آله :یا علی , ای سألث رَبّی فیک خمسن خصال 
کاعظانی, ب واعا الانعة : فعالت.زی:.آن سفی انتی. من. حون 
قاعطانی . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله للم علیه السلام : تک عَدا عَی الحوض خلیقتی 
, وک ول من برد عَلیت الحوض ۰ )4 


عنه صلی الله علیه و آله یی علیه السلام : أنت َو قن یرد حوضی , 
تسقی منه 6 اولیاعک : , وتذود (5) عنهةٌ عداعک ۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله ِعلِی علیه السلام : آنت عٌدا عَّی العوض خلیقتی 
تذود عنة المّنافقین 7 نت ول من یرد عَلَتَّ الحوض 1 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلٌِ , مقک یوم القیامقه عصأ من عصیٌ الجلّهٍ , 
تذود با المُنافقین عن حوضی . (8) 


ار ای ی رن ول فاص انا سم سا ایس 
ص 596 «عقر») . 

2- تضائل السای لاین جتل : ج 2 ص 661 ح 1127 , ذخاثر العقبی : ص 
ِ کلاهما عن آبی سعید الخدری . 

۴ .المناقب للخوارزمی : ص 293 ح 260 , فرائد السمطین : ج 1 ص 
ح 75 کنز العمال : ج 13 ص 132 ح 6 فنقلا عن شاذان فی 
کنات جرد الشمس»* لها عن. اخمد نت شامرد عن. الافام. الرضا کم آبانة 
ز السلام . 

4- الأمالی اه : ص 156 ح 150 , بشاره المصطفی : ص 155 , کنز 
الفوائد : جح 2 ص 179 ۰ شرح الأخبار : : ج 2 ص381 740 و ص 412 
ح758, اعلام الوری : 1 ص366, المناقب للکوفی: 1 ص250 1672 ؛ 


المناقب لابن المغازلی: ص 238 ح 285 کلها عن جابر بن عبد الله 
۵ 

5- .الذوّد : السّوق والطرد والدّفع (لسان العرب : ج 3 ص 167 «ذود») . 

6- .عیون آخبار الرضا :۰ج 1 ص 304 ح 63 , بشاره المصطفی رت 2 
کلاهما عن ابراهیم بن آبی محمود عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام 
لحسن علبیم اسلام ورات تفسیر فرات : ص 172 ح 219 . 

- .المناقب للخوارزمی ۵ ی ارو هس 
2 , الصراط المستقیم : ج 1 ص 200 و فیه 
4 «خلیفتی» . 

سعید , ۳۳ ۲ : ص 174 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهم (در خصوص علی, پنج چیز به من داده شده 
است که از دنیا و هر آنچه در آن است. برایم دوست داشتنی تر است .. 


وامّا وهی از : او در پایان حوض من خواهد ایستاد و هر کس از افقّت مرا 
که بشناسد, سیراب خواهد کرد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! از پروردگارم در خصوص تو پنج 
ویژگی خواستم که به من داد... و امّا چهارمین آن : از پروردگارم خواستم 
کی ام با ار سا ی ان اش کر 

بر حوضی, و تو اوّلین کسی هستی که در حوض بر من وارد می شود. 
تیامین خذا ضلی الله علیه و آله یه علی علیه السلام عو اغلین کسن هستن 
که بر حوض من وارد می شود . دوستدارانت را از ان سیراب می کنی و 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو فردا جانشین من 
بر حوضی و منافقان را از ان می رانی, و تو اوّلین کسی هستی که در 
حوض بر من وارد می شود . 

پتاهتر دا ضلي الله غلیه و الم ید علی علية التتلام 2 ای علی ! در روز 
قيیامت. همراه تو عصایی از عصاهای بهشت خواهد بود که با ان. منافقان 
را از حوض من دور می ک: 
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عنم اصلی الله غلیه و اله عوالنین تفس یمد اک کرت گن خوضی جوم 
القیامَه : تذود 3 کما یذادٌ البعیرٌ الصَال عّن الماء بقصاٌ مَعک من عوسج (1) , 
کای ان الی تفای من حوضی ,۱2۱ ۲ 


عنه صلی الله علیه و آله :يا عَماٌ , آنت وشیعَنک عَلّی الحوض تسقون من 
حیسم وتمتعون من کرهثم . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :أئا واردُکُم علّی الحوض,وأنت يا عَلیٌ الساقی 
(4) 


دح 


الامام الحسن علیه السلام لِمْعاویَه بن خُدیج : آیت اسبَابُ علیا عنة ابن 
آکله الأکباد ؟ ! آما ین وردت علبه الحفض ما اراک ترده اتحدمق مرا 
1 خاسرا خراکيه,ه تنود الکمار َالمُنافقین عَن حوض سول اللّه ۳9 
الله علیه و آله گما تذا عَريتَة الابل عن صاجیها , قَولّ الضادق القصدوق 
آیی القاسم صلی الله علیه و آله . (6) 


الامام علی علیه السلام از ودَنّ ید ها تین القصیرتین عن ۳ سول 
اللو صلی الله علیه و آله و تِ الکفار کما تذادٌ عَريبِة آلایل عّن 
جیاضها . .(۶) 


در من ی اقا ات سم آلعیسه لس : 

۱9 : ج 2 ص 324 
«عسح») . 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 140 ح 8525 و ص 139 ّ 4 ,المناقب 
ا وا ی ص109 16 کلها عن جابر 3 لأتصاری الفانق : 
ات ۳۰ 2 ص‌ 162 اش فی التلائه الأخیره ذیله, اعلام امن : 1 
ص‌369عن جابر بن عبد اللّه وفي الأربعه الاخیره «الصاد» بدل «الضال» 
وهو داء یصیب الابل فی رووسها (انظر النهایه : جح 3 ص 65 «صید») . 

- .الأمالی للصدوق : ص 657 ح 891 , بشاره المصطفی : ص 181 
کلاهما عم لخن بن واه خم. آاامام. الضادق کم ابانه هم السام: 


فضائل الشیعه ص‌ 2.0 7 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام 


اد ۳ ِِ لقویّه : ص 88 ح 153 , ماثه منقیه : 
تا ی الا اضاقت لا نیو اشوت: علض رو 
عن الحارث بن سعید عن الامام علی علیه السلام وعن جابر لأتصاری. 

5- .شمر ثوبه : رققه (المصباح المنیر : ص 322 «شمر») . 

ار ی و ای و 
المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 148 ح 4669 کلاهما عن علیْ بن 
اش ای تکوم 

7- .قضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 677 ح 1157 عن آبی حرب ین 
آبی الأأسود الدولی , المعجم الأوسط : ج 5 ص 225 ح 5153 عن عبد اللّه 
بن آجاره بن قیسن نجوه. 
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پیامیز:خدا خضلی الله غلیه.ع: له رس کند: به ان که خاتم به ذشت: آوست :نو 
در روز قیامت. با عصایی از چوب خاربن , دور کننده [ منافقان ] از حوض 
منی و همان گونه که شتر گم شده را از اب دور می کنند, [ انان را] می 
رانی. گویی من اکنون جایگاه تو را در کنار حوضم می بینم. 


بیافیر خذا ضلی اللة علیه و اله ای« علی] تو وپیرواتت بر خوضن هنتتید: 
هر کس را که دوستش داشتید. سیراب می کنید. و هر کس را که دوستش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من در کنار حوض بر شما [ امتم آوارد می 
شوم و تو ای علی ساقی انی. 


امام حسن علیه السلام به معاویه بن حدیح : آپا تو دشنام دهنده به علی 
علیه السلام نزد فرزند جگرخواری؟ بدان که اگر در حوض به او وارد شوی 
که فکر نمی کنم وارد شوی , او را دامن به کمر بسته و استین بالا زده 
خواهی یافت که کافران و منافقان را از حوض پیامبر خدا می رائد, همان 
گونه که شتر غریبه را از شتران خود می رانند. اين. سخن ابو القاسم , 
راستگوی تصدیق شده است. 


امام؛ علی: عليه. السلام. :با این دی ذسنت کفاهم. ذرفش های کافرانتد 
منافقان را از حوض پیامبرخدا دور خواهم کرد, چنان که شترغریبه را از 
1 بشخور؛ دور می سازند. 


طر2 202 


2 ۱ 6 24َعَة جوا ند لا و اه 
الطراط الا من کت لَخ غود الوا . ( 


عنه صلی الله علیه و آله :ان عَلی الصٌراط لَعََبَة لا یتجوژها أَحذ الا بجواز 
من عم بن آبی طالب . (2) 


«ِِ ا 0 
طالب (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :|ذا کان وم القیامه , آقام اللَهْ عرّ وج جبئیل 
هفکتدا علی الصراط , قلا َجورة أحد لا من کان عقة براعة ین عم بن 
آبی طالب ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله لت توت امه علّی الوض لا جدخْل الجتّه ال 


لمنافب لاين شهر آشوپ سل ای صلی الله علیه و آله یل 2 
تجوژ میت الصراط ؟ ققضی ودعاً وقال : ان ال تعالی تقرنک السلام 
ویقول : اک تجورٌ الصراط پنوری , وعلماٌ بن آبی طالب یَجور الصُراط 
پنورک , وان تجوژ الطراط بنور عَلی قنور أیَکَ من تور علی , ونوژ 
عَلیٌ من نورک , ونوژک من نور الله . (7) 


[2..الضواعق المخر فه :.صی 120 ذخاتر آلعقبی «ص 131 کلاهما غزه آیی 


بکر . 

2 .تاریخ بغداد : ج 10 ص 357 الرقم 5511 عن آبي بکر . 

ال سس ۱۱ ان مره شود وی یوت مرا لاه 
العرب : ج 4 ص 524 «ظهر») . 

4 .تاریخ آصبهان: ج 1 ص 400 ح 755 ؛ بشاره المصطفی : ص 200 
کلاهما عن مالک , بن انس عن الامام الصادق عن "۳ عن جده علیهم السلام 


5- .المناقب للخوارزمی : ص 320 ح 324 عن ابن عباس . 

6- .المناقب لابن المغازلی : ص 119 ح 156 عن ابن عباس ؛ العمده : ص 
5 ح 35 . 

7- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 156 , تفسیر فرات : ص 287 ح 
7 عن آبی هریره نحوه . 
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2 4 اجازه عبور از صراط , با اوست 


2 / 6 4اجازه عبور از صراط , با اوستپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ 
ار کی ای مها ور نم رز ی اس اد کراست: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابر صراط, گردنه ای است که هیچ کس از 
ای ره گر ان ین ای طلسم 


پیامبر خدا علیه السلام نروز قیامت که شد, بر روی جهثم. [ پل ] «صراط» 
ی ی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز قیامت که شد, خداوند عز و جل 


جبرئیل و محمد را بر صراط خواهد گمارد و هیچ کس از آن نخواهد 
گذشت. مگر آن که با او امانی از علی ین ابی طالب باشد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز قیامت, علی بر حوض است. هیچ کس 
ما تم سوه هار تا تما ایا عون نی طالنه 


التاقبم ان شه رآشوب: یا مر صلی الله علیه و ال ار حترکیل پرزینه ؛ 
امّت من چگونه بر صراط, گذر خواهند کرد؟ جبرئیل گذشت و [ سپس ] 
صدا زد و گفت : خداوند متعال, تو را سلام می رساند و می گوید : «تو با 
هرس از را خواهی کذشت. علی بن ای طالب با مرت از ضراط 
و ما ای ی ای اش و 
امقت تو از نور علی و نور علی از نور تو و نور تو از نور خداست». 
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تاحع* ع و ض طف رجا الضراط مضی 220 الشات فلی ال اظ ۱ 


2 6 5و فی الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :عم فی الجَتّه . (1) 


الامام علی علیه السلام ؛کتت: امفتی مع الّینٌ صلی الله علیه و له فی 
تعض طّق العدیته قاتما علی عدیقم ‏ فقلث : پا سول ال ها اختتتج 
هذه الحَديقة ! ققال ماآ خی , ولک فی الجتّه َحسَنْ منها ِ 
حدیقه آخری , قفلتُ : یا سول الله , ما احستها هن خدیقه ! فقال : 7 لک 
فی الجثه احسَنٌ منها . حّی آتینا علی سبع حدایق اقول سول .لامعا 
آحستها , وتقول : آک فی الجگه أحسَن منها . (2) 


فضائل الصحابه لاين حنبل عن جابر ین عبد اللّه الأنصاری کنا مع الب 
صلی الله علیه و آله عند امت‌آو من الأنصارِ ضتعقت له طعاما , ققال الب 
صلی الله علیه و آله ودگر العدیت وقال فی آخره : تَدخل علیکُم رَجْل من 
أهلِ الجتَه.. قرایث الّبتَ صلی الله علیه و آله یُدِلٌ رأسَه تحت الودی (3) 
ویَقولْ : الم آن شنت جقلتة لیا . قدخل لیذ علیه السلام قَهتیناخ ۰ (4) 


1- .سنن آبی داوود : ج4 ص212 4649 , مسند ابن حنبل : 1 ص 397 
زید ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 466 ح 818 عن سعد بن زید وراجع بشاره 
المصطفی : ص 1533 . 

2- .فضائل اه ان عول : ج 2 ص 652 ح 1109 , مسند آبی یعلی: 
ص285 ح561, مسند البژار: ج2ص293 ح7167, المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 150 ح 4672 وفیه صدره , تاریخ بغداد: 12 ص399 
الرقم 6859 کلاهما نحوه,تاریخ دمشق: 42 ص322 8879 و ص323 
8881 کلها عن ابی عثمان النهدی و ح 8882 عن انس نحوه . راجع : 
القسم العاشر / الخصائص السیاسیه والاجتماعیه / المظلومیه بعد النبی . 
3- .الودي : صغار النخل , الواحده : ودیه (النهایه : ج 5 ص 170 «ودی») . 
4- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 608 ح 1038 وج 1 ص 209 ح 
3 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 85 ح 14556 و ص 196 ح 13164 . 


ص: 205 


و ی ار روا تور آز صواظ اه ض با تفای سر 
صراط). ج 2 ض 177 (ربان.های مخالفت با اه و خدایی از ادا . 


2 اه سششتی امسر دحا خی للم عله و ال تعلی نی است. 


اخاش صلی علت السام تهصاه‌سامته ضصلی له یه و له در کح ها 
مدینه راه می رفتم. به باغی رسیدیم. گفتم : ای پیامبر خدا, چه قدر این 
باغ زیباست! ؛ فرمود : «چه قدر زیباست ! ( و تو در بهشت؛, 7 ویباتر از ان را 
داری». آن گاه به باغ دیگری رسیدیم. گفتم : اي پیامبر خدا, این باغ, جه 
قدر زیباست ! ! فرمود : «تو در بهشت, زیباتر از آن را داری». تا آن که از 
هفت باغ گذر کردیم و من همچنان می گفتم : ای پیامبر خدا, چه قدر 
زیباست !و او می گفت : «تو در بهشت؛ زیباتر از ان را دازی»*: 


فضانل الضحانه « انن.ختیل به تقل از انر بن غید الله انضاری با پیامبر 

صلی الله علیه و اله نزد زنی از انصار بودیم که برای پیامبر خدا غذایی 

درست کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «... مردی... از مردان 

هنت گر ها واره عی یتسین یام صلی امه له و له را یم 

که سرش را زیر درختچه های نخل کرده و می گوید : «پروردگارا ! اگر 

بخواهی, اين فرد را علی قرار می دهی». علی علیه السلام وارد شد و ما 
به او تبریک گفتیم. 
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2 6رفیقی فی الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله لِعَلِیٌ علیه السلام 
: آنت رفیقی فی الجَتَهٍ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلید , آنت آخی وصاجبی وفیقی فی الجتّه . 
(2) 


اامام علت علیه السلام ال آخي سول ال صلی اللهعلیه و آل + پا 


زنل الاح ای ی :یا علیدٌ , آنت مَعی فی الجته . (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا علمة , [ئی سألث اللَد آن یَجعلک معی فی 
الجنه . (<) 


عنه صلی الله علیه و آله لَلِی علیه السلام : آنت أقرَتِ الاس مثی موقفا 
وم القیامه , وقنزلی وقنرلک فی الجتَه مُتواجهان کَمنزل الاأحوّین. (6) 


1- .صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 275 ح 14 عن آحمد بن عامر 
الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , المناقب للکوفی : ج 1 
ص 338 ح 264 و ص 369 ح 293 کلاهما عن ابن عباس وفیهما «اثه آخی 
فی الدنیا ورفیقی فیالجته» . 

2 .تاریخ بغداد : ج 12 ص 268 الرقم 6712 عن عثمان بن عبد الرحمن 
غن الامام البافر عر ابیه عن الافام علی علیهم السلام . 

3- .تاریخ دمشق, 0 نف بقع آآ سکن 
الامام الباقر عن آبیه علیهماالسلام 

4- .شرح الاخبار : ج 2 ص 477 2 ان آسن ین مالک ؛ ذخاثر العقبی : 
0 ۱۱ ۱ ترعتی الک ضعی فی آلحه:: 

و ی قرانت: ۰ .اد ج ود عن سلهان الدیلمی عنم ایام 
الصادق علیه السلام . 

6- .الأمالی للصدوق : ص 136 ح 135 عن زید بن علخ عن آبائه عن الامام 
علیت علیهم السلام . 


0 


السلام : تو رفیق من در بهشتی. 
پتامیر خدا ضلی الله عليه. و ال :ای.علی | تو برادر من: همدم من و رفیق 
من در بهشتی. 


امام علی علیه السلام :برادرم پیامبر خدا فرمود : «ای علی ! تو همدم من 
و رفیق من در بهشتی». 


پیامبر خذا ضلی الله غلیه و اله :ای علی | تودر بهشت با منن: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! من از خدا خواستم که تو را در 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : در روز قیامت. تو 


نزدیک تر از همه به من قرار داری. خانه من و خانه تو در بهشت., مثل خانه 
دو برادر, روبه روی هم است. 
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عنه صلی الله علیه و آله با لو و ی فی بدی بَوم القیامه : تدخل ععین 
حَیثْ آدجْل ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلِی علیه السلام : تُوْتی یوم القیاقه بناقه من 
نوق الجَتّه قترکبها , ورکبنٌک مع ژکبتی , وقخذک مَع فخذی ؛ خی تدخل 
الجَنْه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله فی وصف عَلِی علیه السلام بسانم 2 
یبِقتْ يو القياقه علی ناقه من نوق الجَتَّه ال لها : «محبوتث» , تضک 
رکبتة مع رژکبتی وفخذه مَع فخذی ۰ (3) 


تاریخ دمشق عن جابر قال رَسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله : انا وهدا بعتی 
علیا تجی ۶ ء یوم القیامّه کهاتین وجَمَع بین اصبعیه السَبابتین 13 


الامام علیْ علیه السلام :دِحَلَ عَلَیَ سول اللّه صلی الله علیه و آله وآا 
ناج عَلی المناقه (5) , قاستسقی الحسَن آو الخسین , قالّ : ققام اتب 
صلی الله علیه و آله الی شام آنا تکیع (6) قُحَتها قجّت , جات ا لکش 
بح الب صلی الله علیه و آله , ققالت فاطمَةٌ علیهاالسلام : يا سول 
, کات ما الیک ؟ قالّ : لا + ولکتَة استسقی قبلة . ی قال : ای 
وياي وهذین وهذا الراقدة فی مکان واجد یوم القیامه . (۶) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 328 ح 8889 , کفایه الطالب : ص 182 
کلاهما عن ابن عمر , الریاض النضره : ج 3 ص 182 عن عمر ؛ شرح 
الاخبار ؛ ج 2 ص 477 2 838 عن آنس نجوه . 

2 .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 612 ح 1047 تاريخ دمشق : 
ا ‏ ا صر ی ی اه 
الشیبلام.. 

و اقب دقن :1 ص 369 ج 293 عن اين عبّاس . 

4 ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 367 ح 8960 ؛ عیون آخبار الرضا علیه 
الفیاام 2 ی ۵ ج و21 من الهسن بن عبد الله الشضی, عرخ آلامام 


الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله نحوه . 

5- .المَنامه : موضع النوم (لسان العرب : ج 12 ص 596 «نوم») . 

6- ,بکات الناقه والشاه : اذا قل لبتها فهی بکیء (النهایه : جح 1 ص 148 
«بکا») . 

7- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 217 ج 792 ۰ فضائل الصحابه لابن حنبل: 
ج2 ص692 1183 ولیس فیه«وهذین» وکلاهما عن عبد الرحمن الأزرق , 
المعجم الکبیر : ح3 ص41 ح2622 , مسند البژار : ح 3 ص 29 ج 779 
کلاهما عن آبی فاخته نحوه وراجع المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 
7 ح 4664 ومسند ابی یعلی : ج 1 ص 266 ج 06< ومسند الطیالسی 
: ص 26 ح 190 والأمالی للطوسی : ص 593 ح 1228 . 


ص: 20۳9 


تاسسضا لیام له اه ی ری اه وت تم مس 
من است. هر جا که وارد شوم, با من وارد خواهی شد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام : روز قیامت. شتری از 
شترهای بهشتی به تو داده خواهد شد و بر ان سوار می شوی. زانوی نو 
چسبیده به زانوی من و ران پای تو چسبیده به ران پای من خواهد بود تا به 
بهشت, داخل شوی. 


فاشیی ها لین ال لیم ور ویس علن یه التساام ام 2 
سلمه ! او در روز قیامت, بر شتری از شتران بهشتی به نام «محبوبه» 
برانگیخته می شود. زانوی او چسبیده به زانوی من و ران پای او چسبیده 
به ران پای من خواهد بود. 


تاریخ دمشق به نقل از جابر : پیامبر خدا فرمود : «من و اين (یعنی علی 
علیه السلام ) در روز قیامت, اين گونه (و دو انگشت سبابه خود را کنار هم 
گذاشت), خواهیم آمد» . 


امام علی علیه السلام :من در رخت خواتب خوابیده بودم که پیامبر خدا وارد 
شد. حسن يا حسین آب خواستند. پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست و به 
طرف گوسفند کم شیری که داشتیم, رفت و آن را دوشید و پر شیر شد. 
حسن [ برای نوشیدن] , پیش آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله او را 
بازداشت. فاطمه گفت : ای پیامبر خدا ! گویی دیگری [یعنی حسین ] نزد تو 
محبوب تر است؟ فرمود : «نه ولی اه تودتن ان خواست» ۳ گاه فرمود 
: «من و تو و این دو و اين که خوابیده, در روز قیامت, در یک جا هستیم». 


تاریخ دمشق عن زید بن آبی آوفی :دحلث عَلی سول ال صلی الله علیه 
و اله مَسجده فقال : این فلا اب قُلان ؟ فَجعل یِنظرٌ فی وجوه آصحابه 
دک العدیت في المواخاه وفته: ۰ ففال علی 2 لقو دفت ووحت عانقصاع 
ظهری حین رین ققلت بأصحایک ما ققلت عّیری , قان کا هذا من سخط 
عم قلک الغتبی والکرامَ . ققل سول اللّه صلی الله علیه و آله : والّذی 
بعتنی یالحق ۱ لا لتفسی وانت مب یقن هار ین موسب 
یر آنهُ لا يت بعدی , وأنت خی ووارثی . قال. : ما رب منک يا سول 
له ؟ قال : ما ورب الأیبا۶ من قبلی . قال وا وت ناه من قبک * 
اتتي . وانت آتی وزفیقی" تم تلا سول ال صلی الله علیه و له : «و 
علی ژر ُتقیلیَ» (3) ؛ المْتحائین فی اللَه یَنظَرٌ تَعصُهّم الی بعض . (۵) 


1- .النساء : 69 . ۱ 

2 .کشف الغقه : ج 1 ص 87 نقلا عن تفسیر ابن الحجٌّام , شرح الأخبار : 
ج 2 ص 349 ح 700 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 231 وفیه الی 
آخر آلا یه وکا ها رنه لهس سین یر تکوم 

3- .الچجر : 47 . 

ارو دسرق: 42 ص 53 8387 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
2 ص 638 ح 1085 نحوه , فرائد السمطین : ج 1 ص 115 ح 80 ؛ تفسیر 
فرات : ص 226 304 عن عبد الله , بات اوفت وه 
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کشف العْمّه :علی علیه السلام گفت : ای پیامبر خدا! آیا در بهشت می 
توانیم هرگاه که خواستیم, تو را زیارت کنیم؟ فرمود : «ای علی ! هر 
پیامبری رفیقی دارد ؛ اوّلین کس از امتش که به او ایمان اورده است». 
سبتنن قنحامی که این آبه نازلشند:: <آنان.با کسانی: مجشوز خواهتد بود 
که خداوند, ان را گرامی داشته است : پیامبران و راستان و شهیدان 
وشایستگان ! و آنان چه نیکو همدم هایی هستند » , پیامبر خداء علی علیه 
السلام را فراخواند و فرمود : «خداوند, پاسخ آنچه را که پرسیدی, فرو 
فرستاد و تو را رفیق من قرار داد "حون خلت کسی بودی که ایمان آذرفی, 
و چون تو صدّیق اکبری». 


تاریخ دمشق به نقل از زید بن آبی اوفی : در مسجد پیامبر خدا بر وی وارد 
شدم. فرمود : «فلانی پسر فلانی کجاست؟» و به چهره پارانش تام ی 
کی تیان کاه مت ام اصحات راد ارس که مو ارت ۱ 
اعل یه الشااد فت توف ساسا ابر مهو رصان رفتار کردی | 
و همه را با هم برادر ساختی ], ۱ 703 شکست. اگر 
این کار به خاطر ناخشنودی از علی است, گذشت و بخشش از توست. 
پیامبر خدا فرمود : «سوگند به آن. که ضرا به عبر انکیخت مق راز 
برای خودم نگه نداشتم. 5 
هستی, جز آن که پیامبری پس از من نیست و تو برادر و وارث منی». 
گفت : چه چیز را از تو به ارث خواهم برد, ای پیامبر خدا؟ فرمود : «آنچه 
را که پیامبران پیش از من , به ارث گذاشتند». گفت: پیامبران پیش از تو 
جه چیز را به ارت گذاشتند؟ فرمود : «کتاب پروردگارشان و سئت 
بارت ان . و تو به همراه فاطمه, , دخترم, در قصر من در بهشت هستی 
و تو برادر و رفیق منی». آن گاه پیامبر خدا اين آیه را خوائّد : «برادرانه, بر 
تخت هایی رو به روی یکدیگر نشسته اند» ؛ یعنی دوستداران یکدیگر :در 
راه خدایند که بعضی بر بعضی دیگر می نگرند. 


212 
راخم تص 16 صاخنم رای 


2 ۸ 6 7ذو قرتي الجَتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا عَلو , 
کنرا قف الحفتهای ده فرنیها ۱2۱,۲۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلوه, ان لک کنزا فی الجَتّه, وأنت ذو قرتیها. 
(3) 


- .ی ذو طرقی الجثه , وملکها الأعظم , آو ذو قرنی الاأمه فضمرت وان 
ل یتقذم ذکرها آو ذو جبلیها للحسن والحسین علیهما السلام , او ذو 
شجتین فی قرنی راسه : احداهما من عمرو بن [عبد ] ود بوم الخندق 
والثانیه من ابن ملجم اهنه ازذ (تاج العروس : 18 ص447 «قرن» وراجع 
0 : ص 206) . 

الامام علی علیه السلام , , مسند 1 حنبل : ج1 ص336 - ح 1373 و 
«من الجثه» , فضائل الصحابه لابن حنبل : 2 ص601 10282 و ۵ 9 
11017 , المصئثف لابن ار شیبه: ج 7 ص 7498 20 , المعجم الاوسط : 
ج 1 ص 209 674 , مسند البژار : 3 ص121 907 ات دمشق : ج 
2 ص324 ح8884 و ص 325 2 8885 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص93 
الرقم 579 کلها عن سلمه , بن آبی الطفیل عن الامام علیخ علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله . 

3- این ار عرش 20 تن نی افیا ع آلمام لت عه 
السلام , الأمالی للمفید : ص 213 ح 4 عن سلیمان بن خالد عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , فضائل الشیعه : 
ص 536 ج 17 عن ی بصیر عن المام|لصادق علیهالسلامعنه صلی ال 
علیه و آله . الأمالی للصدوق : ص 656 ح 891 . بشاره المصطفی : 

1 کلاهما عن الحسن بن راشد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلاه 
عنه صلی الله علیه و آله , روضه الواعظین : ص 324 . 


ص: 213 
2 7 ذوالقرنین بهشت 


2 / 6 7ذوالقرنین بهشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو را در 
بهشت, گنجی است : و همانا تو ذوالقرتین (1) بهشتی. 


فا صای اه ها یا ا در مت کات من 


1- .یعنی صاحب دو طرف بهشت و پادشاه در ی آن:: که چون ذوالقرنین 
که بر همه زمین, سیطره داشت , تو هم بر همه بهشت , سیطره داری, یا 
آن که ذوالقرنین امتی. و يا دارای دو بزرگ بهشت (حسن و حسین 
علیهماالسلام) هستی, و يا دارای دو نشان ضربه بر سر (ضربه عمرو بن 
عبد ود در روز خندق و ضربه آبن ملجم ملعون) هستی (تاج العروس : ماده 
«قرن» ؛ معانی الاخبار : ص 206). 
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غقه لین الله عنم لداع اه الم ای و 
ذو قرتیها . (1) 


غفه صیلی الله علیه واه ات باعل فی اه بو ات ده فر ها 2 


2 6 9ترفز فپ ال ورس اللّه صلی الله علیه و آله :عَلمٌ بَزقرٌ فی 
الجَتَّهٍ ککوکب الصْبحه لأهل الذُنیا ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان عَلِيَ بن آبی طالب یْضیء لأْهلٍ الجَتَهٍ گما 
یزهر وت الطْبح لأِْلِ الكنیا. (4) 


یه لوالا رشول الله صلی الله علیه و آله نان عافد 
الثار . (2) 


تست : [تک قسيم الثار, ولتک تفرغ 


.المناقب للخوارزمی : ص 355 ح 365 عن سلمه بن آبی الطفیل عن 
س لنهایه قی غرب الحدیت :4 ص 5 7 ات ره 
2- .عیون آخبار الرضا : ج 2 ص 67 ح 309 عن الحسن بن عبد اللّه 
لتمیمی ع ماه الرضا عن اباته نمی التسلام, 

.الفردوس یه , المناقب لابن المغازلی : ص 140 ح 
, فرائد السمطین :ج 1 ص 295 2 233 ؛ الصواعق المحرقه : ص 
5 شیر الاخبار : ج 2 ضی 2.۸476 835 کلها عن اسن وفیها «الضیع» 
1 «الصبحه» . 

4 الصافب لین المتارلی هن 140 195 .عن انیم #بعار الانوار : 

9 ص ۳230 6 نقل عن کتابالفمنائل عن ی الحمراء نحوه . 

.الامالی لصدوق ص 83 ع 49 ۰ روضه الواعطین : : ص 114 کلاهما 


تفسیر فرات : ص 172 ح 219 عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «آما 
آن یکون بعلک النار» . 

0 ار که 
عامر وآحمد بن عبد الله وداوود بن سلیمان وکلها عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام وفیهما «الجثه والنار» بدل «النار» . 


طري 5 2 
2 8 در بهشت , می درخشد 
2 9 تقسیم کننده بهشت و دوزخ 


نات کضا صلی الله علته و اله بف علن غلیه اسلا و را خانه آع ثر 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو در بهشتی و تو ذوالقرنین آنی. 


مات سس سرت من لاه عم له ی ور 


پیامبز خدا ضلی الله علية و آله +علی بن. ابی طالب: بای بهشتیان: پر تو 
افکنی می کند. همان گونه که ستاره صبحگاهی بر زمینیان می درخشد. 


2 / 6 9تقسیم کننده بهشت و دوزخییامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی, 
تقسیم کننده جهئم است. 


تیاهن خداصلی. الله عایه و آله به علی علیه. الصلام. ‏ فو سیم کتنوه 


جهئمی و تو در بهشت را می زنی و [ مردمان را] بدون شمارش؛ وازد ان 


ص: 216 
عنه صلی الله علیه و آله :عم قسيم الجتّه والثار . (1) 


غقه صلی ال عليه و ال تغل علیه تسام ۶ انش قستة الخه والتا: کیوم 
القیامه تقول الثارٌ (2) : هذا لی وهذا لک . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :نادی المْنادی یوم القیامه ] : يا علماٌ , آدخل من 
َحبَکَ الجَتّه وهن عاداک الثار , قأنت قسیم الجَتَهٍ وأنت قسیم الثار . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله نیا عل لت قسی له ولتار .لد ال 
لا من عرقک وعرفتة , ولا جدکل الثاز الا من آنگرک وانگرة . یا عل. 
والائْمَهٌ من وّلدک عَلی الاعراف یوم القیامه , تعرٍف لمخرمین پسیماقم" 
وَالمَوْمنینَ بعلاماتهم . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لعلیهٌ علیه السلام : |ذا کان یوم القیامه .,. بُجمَغ 
ی الاْوّلون وّالاخرون فی صعیر واجد . تافو بشیعتک الی الجتّه و ویأعداتک 
الی الثار , قانت قسیم الجته وأنت قسیم الثار , ولقد فاز قن تاک ور 
من عاداک , قأنت فی ذلک الوم مین ال وجکّد ال الواضِحَ . (6) 


1- .الخصال : ص 496 ح 5 عن جابر بن عبد اللّه , بشاره المصطفی : ص 
2 عن ابن عباس و ص 164 عن عبد الله بن مسعود , روضه الواعظین : 
ص 115 وفیها «یا علی , نت فقسیم الجته والنار» . 
ِ .کذا , والظاهر آنْ الصحیح : «للنار» . 

- .الصواعق المحرقه : ص 126 عن عنتره عن الامام الرضا علیه السلام ؛ 
عیون آخیار الرضا علیه السلام زج 2 ص 86 ح 30 عن آبی الصلت الهروی 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «یا 
علیٌ . انت قسیم الجثه یوم القیامه , تقول للنار . ..» . تفسیر القمّی : ج 2 
ص 389 عن عباد بن صهیب , تفسیر فرات : ص 511 ح 667 کلاهما عن 
الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و اله وفیهما «یا 
ِ , آنت قسیم النار , تقول : هذا لی وهذا لک» . 

4- .الأمالی للصدوق ص 442 390 , بشاره المصطفی : ص 30 ۳ 
منقبه اص 54ج 11 نحوه وکلها عن عید له ین عمر , کفایه الأثر : 


ان اس الیل عم الزیاش فان فلیه انساام مش یلعوب ]رز 
نحوه , روضه الواعظین : ص 133 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 
0 . ینابیع الموده : ح 1 ص 249 ح 1 عن ابن عمر و ص 253 10 عن 
عامر تن واه عن الامام خلت علیه السنلام عته صلی الله علید:و آله نحوه.. 
5- .الامالی للمفید : ص 213 ح 4 عن سلیمان بن خالد عن الامام الصادق 
من آبات علبمم السلام, 

6 ای اسرد 090۲68 ی ام رو قاری ای 
وکا ی لاس لاف ای یم لام 
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ماهص تا یاهع واه یس ده یکت ع سم وت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو تقسیم کننده 
این, از آن تو 


بنافیر خدا صلن الله غلیه ور اله اوق در وم قامت ] اواز مهو ۶ آق 
علی ! هرکس تو را دوست می داشت., به بهشت وارد کن و هرکس دشمن 
می داشت, به جهثم بفرست. تو تقسیم کننده بهشت و تقسیم کننده 
جهنمی. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو تقسیم کننده بهشت و جهئمی, 
جز کسی که تو را می شناسد و تو او را می شناسی, وارد بهشت نمی 
شود, و جز کسی که تو را نمی شناسد و تو او را نمی شناسی, وارد جهثم 
نمی گردد. ای علی ! تو و امامان از فرزندانت. در روز قیامت. بر 
«اعراف» (2) ایستاده اید ۵ کتهکاز ان را به چهره شان می شناسید و 
مومنان را به نشانه هایشان. 


پيیامبر خدا ضلی الله علیه: و اله به علی علیه. السلام : هنگامی که روز 
واپسین شود... پیشینیان و پسینیان, برای خاطر تو در یک جا جمع می شوند 
و به پیروانت فرمان ورود به بهشت, و به دشمنانت فرمان ورود به جهنم 
دوست بدارد, رستگار است و ان که تو را دشمن بدارد. زیان دیده است. 
تو در ان روزه امین خدا| و حجّت اشکار اویی. 


۰ «به جهئم می گویی» . صحیح است . 

.اشاره بت ان 6 از سوره اعراف است که در آن جا خداوند از کسانی 
7 رب 
این سوره به نام همین گروه نامیده شده و اینان , حذ میانه بین بهشتیان و 
دوزخیان اند. (م) 


ضر 2 16 2 


عنه صلی الله علیه و آله :یا علی , لذا کان یوم القیامه نادي مُنا 

القرش : این سید الانییاء ؟ قأقوخ , م2 پنادی : آين سید الاوصباء ؟ تقوم" 
وتاتینی رضوانْ یقفاتیح اجه , وتأتینی مالک تققالید الثّار , فتقولان : 
ال جلٌ جلالة أمَّنا آن تدققها الیک وتأمرک آن تدققها آلی 

طالب , فَتَکون با 3۹ قسیم الجَنّه والثار . (1) 


زد الفضال ضر 580 1 عفن مکعول رن الافاخفای علیه الظام وراج 
تقسیر الفتی *ج دص 25د و 326 . 

2 .علل الشرائع تسایر اافرسانه : ص16 2. 

3- مایت ال یاه : ص 2ظ ح 3 . علل الشرائع : ص 127 ج 2 عیهن: اخبار 
الرضااعلنه السلام عم را و عم 29 .. 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! هنگامی که روز رستاخیز شود 
اواز دهنده ای از دل عرش, اواز خواهد داد : سرور پیامبران کجاست؟ و 
من به پا خواهم ایستاد. آن گاه آواز خواهد داد : سرور اوصیا کجاست؟ و تو 
هرا خر اه ایستاد. رضوان [؛ , فرشته نگهبان بهشت ], کلیدهای بهشت را 
برایم خواهد آورد و فرشته مالک [, فرشته نگهبان دوزخ], قفل های جهثم 
راء و خواهند گفت : خداوند جل جلاله به ما فرمان داده که انها را به تو 
تدفیم و به نو داستلون ذهیم آنما را تغل بو ات فا لش جوهی: بنابراین, ای 
علی ! تو تقسیم کننده بهشت و جهئثم خواهی بود. 


علل الشرائع به نقل از مفصّل بن عمر : به ابو عبد اللّه جعفر بن محقد 
صادق علیهماالسلامگفتم : چرا امیر اه علی بن ابی طالب علیه 
السلام , تقسیم کننده بهشت و جهثم شده است؟ : «چون دوست 
داشتن او ایمان, و دشمن داشتن او کفر است و بهشت,؛ , برای اهل ایمان 
افریده شده و جهنم, برای کافران افریده شده است. پس او تقسیم کننده 
بهشت و دوزخ است و به همین خاطر به بهشت, جز دوستداران او وارد 
نمی شود و به دوزخ, جز کینه ورزان به او درنمی ایند». 


فانی ار ار خسن یم سس ال از اعای سا عبت الشلام 
ی 
است؟ فرمود : «چون او پسری به نام قاسم داشت و به این خاطر به 
ابوالقاسم, کنیه یافته است». به وی گفتم : ای فرزند پیامبر خدا! آیا مرا 
شاه ارم ای تن برایق ححفیت ؟ فرمود : «آری. نا هی 
که پیامبر خدا فرموده است : من و علی, پدران اين اقتیم ؟». گفتم : چرا. 
فرمود : «اباتمی:داتی که.بيامیز خدا پدر همه امّت است و علی علیه 
السلام , در بین امّت به منزله پیامبر است ؟». گفتم 1۳ فرمود : «آیا 
نمی دانی که علی علیه السلام تقسیم کننده بهشت و دوزخ است؟». گفتم 
: چرا. فرمود : «به پیامبر از آن روی ابو القاسم گفتند که او پدر تقسیم 
کننده (قاسم) بهشت و دوزجخ است». 


ضر :2207 


عیون آخبار الرضا عن آپی الصلت الهروی :قال القأمون یوما لرٌضا علیه 
السلام : يا ا لسن , آخیرنی عن جذک آمیر المُومنین یای وجه هو قسیم 
الجتّه والثار ویای معنی , ققد کنر فکری فی ذلک ؟ فقالّ له الرّض علیه 
السلام : : یا آمیر المُوُمنینَ , رلم رو کن بٍ 1 ۱ 
باس اه قال : سهعث رسول الله صلی الله علیه و آله تقول : خَبٌ عَلِی 
لیمان ویْغضْة کف ؟ ققال : بلی . قال الرّضا علیه السلام : قَقسعَة الجَتَه 
تارادا کاتت علی خن حبه وبفضه قَهُوٍ قسیخ الجَّه والثار . ققال القأمونْ : لا 
ابقانی ال ب بیدک با نا العشن , أَشهَدٌ آتک وارِتٌ ۱ 

علیه و آله . قال ابو الطّلت وی : قلمّا انصَرّف الرّضا علبه السلام الی 
منرله أنیش ققلت له با اف اب 
المَومنین ! ققال الرّضا علیه السلام : یا آبا الطّلت , اّما کلمئَهٌ من یت هو 
, ولقد سَمعث آبی یُحَدْتْ عَن آبائه عر نال : و 
سول اللّه صلی الله علیه و آله : ؛ 
تقول انار هد لی ههد لی, ۱۱۱۰ 


بشاره المصطفی عن عیسی ربن فاشی :قدمث من المدایّن فی بعض 
الأْوقاتِ الی بَغداة , قدحلث سِکْةّ من السَك الّتی لم یکن لی عَهذ یسُلوکه) 
۰ قوجدث جمعا کثیرا من آصحاب الحعدیت مَع المَحَدَتِ , 9 قتَرلث عن دابتی 
وقعدث فی آخر الّاس , لا تم العجسْ وتقرّفوا تدم الی العْحَدْبِ 
لاسالَة عن آشياء , 0 بج خنتل , ققلث : آتا أعَرّک اللَهْ َجْل من 
التواو » فعدضا خوالاه امل ابیت علمم الشاي رد لیا احافیت بجت 
آن تعرف صیکتها , قاسالک غن تعجها ؟ فقان : مل . فنل ۱ 
فی عَلْی بنِ آبی طالب علیه السلام : «آنت قسیمّ | لثارٍ»؟ قال : وکان عَلی 
تمینه أحمَدٌ بن تصر بن مالک , قَدَقتِ أحمَ بن و تصر نکر العدیت ‏ قسَکتَة 
احمَدٌ وقال : ال بسال ! نم اد : هذا حدیتٌُ فی آسناده (2) , ولکن فی 
الحدیثِ لاحر : «الَهم وال رم قالاه ء-وغاد خن عاداه» سا غتی. در وه 
حدیت صحیح . ویجوز ان کون من والاه فی الجَتّه ومن عاداه فی النار 4 
قمعنی هدّا الحدیت فی هذا العدیث . (3) 


ب" 
هت 
9 
ِ 
ا ع 
س 
1 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 86 ح 30 , نثر ال : ج 1 ص 
4 نحوه . راجع : ج 12 ص 352 (نار جهثم) . 


2 .ای : ضعف . 


3- .بشاره المصطفی : ص 264 . 


22 1 


عیون آخبار الرضا به نقل از ابو صلت هروی : روزی مأمون به امام رضا 
تا ای ایا اس ام اس مس در 
به چه جهت و به چه مفهوم, وی تقسیم کننده بهشت و دوزخ است؟ در این 
خصوص؛ ذهنم_ بسیار مشفول است؟ امام رضا علیه السلام ۳ 
اف ایآ ا تا سم نصا ی ای رواد 
نکرده ای که او گفت را که رید تیا ی 
ایمان , و دشمنی با او کفر است ؟ ». گفت : چرا. امام رضا علیه السلام 
فرمود د : «اگر تقسیم بهشت و دوزخ بر پایه دوستی و دشمنی او باشد, او 
تقسیم کننده بهشت و دوزخ خواهد 94 عافون کفبت : ای ابو الحسن ! 
خداوند, مرا بدون تو زنده نگه ندارد ! گواهی می دهم که تو وارث دانش 
پيامبر خدایی. [ ابو صَلّت هوی می گوید :] هنگامی که امام رضا علیه 
السلام به منزلش بر گشت., نزدش رفتم و گفتم : ای فرزند پیامبر خدا, جچه 
قدر زیبا به امپر مومنان پاسخ گفتی ! امام رضا علیه السلام فرمود : «ای 
ابو صلت ! با وی متناسب با فهم او سخن گفتم. از پدرم شنیدم که از 
تا ای یماسا ات ی که واه تن سا شا 
فرمود : ای علی ! تو در روز قیامت, تقسیم کننده بهشتی. به دوزخ می 
گویی : این. مال من و اين, مال تو!». (1) 


بشاره المصطفی به نقل از عیسی بن فاشی : زمانی از مدائن به بغداد 
آمدم. وارد خا بان شدم که تاکنون از ان نگذشته بودم و در آن جا گروه 
ژیادی از مخدتان را در کناز مجدتی دیدم: از مر کیم بایین آخدم. و در آنتهای 
جمعیت نشستم. هنگامی که مجلس تمام شد و مردم پراکنده شدند. نزد 
محدذّث رفتم تا چند چیز از وی بیرسم. محدّث. احمد بن حنبل بود. گفتم : 
خدا عزتت دهد ! من از مردم عراقم و مذهب ما دوستی اهل بیت علیهم 
السلام است. روایاتی به. دست: ما می زشد که لازم است درنستی. انها زا 
: آیا حدیتی درباره علی بن آبی طالب علیه السلام روایت شده که «تو 
تقسیم کننده جهئمی»؟ در کنار احمد بن حنبل , احمد بن نصر بن مالک بود. 
احمد بن نصر بن مالک, منکر چنین نقلی شد؛ ولی احمد ین م حنبل ] , او را 
ساکت کرد و گفت : او می پرسد. آن گاه گفت : سند این حدیت, [ در نزد 
من] دارای ایراد است؛ اما در حدیث دیگری هست که : «پروردگارا! 
دوست او را دوست , و دشمن او را دشمن بدار» و این حدیت. صحیح 
است و بی نیاز کننده از آن حدیبت است؛ و رواست که دوستدار او , در 


۱ ۳ ت و درز مر او , در دوزج باشد. بنا بر این؛ معنای ان حدیت در این 


زو نز ی لوحت رانیشن وم اه 


طر 2 222 


2 / 7المَنابٍ المعدودخ2 / 7 1آعطیت تلائاالامام علیٌ علیه السلام :قال 
سول ال صلی الله علیه و آله : یا لو . [ّک أعطیت تلائا . قُلثْ : فداک 
الب وانی ها اقظیت راز ِا , وآعطیت مثل روجَتک 
فاطِمَة , وأعطیت مِثل وَلَدَیکَ الحسَن والخسین ۰ 


عنه علیه السلام :قال سول اللهٍ صلی الله علیه و آله : يا عَلعل , تک 
آعطیت تلانا لم بُعطها أَحذ من قبلک . قلث قداک آبی واقی , وما آعطیت 
؟ قال اعملیت عیهرا جثلی «واعطیت متل روعدی , واعطیت مثل ولَدیک 
العسَن والخسین . 2( 


- ,المناقب للخوارزمی : ص 294 - 285 , مقتل الحسین للخوارزمی : ج 


ای ا ‏ یص ی نت سامت رو 


2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 48 ح 188 عن داوود بن 
سلیمان الفراء وأحمد بن عامر الطائی وأحمد بن عبد الله الهروی عن 
الاماق الرضا غن. آناته علیهم السلام ۶ المنافب لاین هر اضوب: : ج 3 ص 
2 عن الامام الرضا علیه السلام ؛ فرائد السمطین : ج 1 ص 142 ح 
نحوه . 
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۸ فضایل عددی 
اشاره 


2 1 سه چیز به تو داده شده 


۱2 7فضایل عددی2 / 7 1سه چیز به تو داده شدهامام کاس علیه السلام 
:پیامبر خدا فرمود : «ای علی ! سه چیز به تو داده شده است». گفتم : پدر 
و مادرم فدایت ! کدام چیز به من داده شده؟ فرمود : «یدژ زنی چون من 
به تو داده شده؛ و زنی چون فاطمه به تو داده شده؛ و فرزندانی چون 
حسن و حسین به تو داده شده است». 


امام علین علیه السلام زپیامبر خدا| فرمود ۳ «ای علی ! سه چیز به تو داده 
شده که پیش از تو , به هیچ کس داده نشده است». گفتم : پدر و مادرم 
فدایت ! چه چیز به من داده شده است؟ فرمود : «پدژ زنی چون من به تو 
داده شده؛ و زنی چون همسرت؛ و فرزندانی چون حسن و حسین به تو 
داده شده است». 


ضر 224 


عنه علیه السلام اقال رسول ال صلی الله علیه و آله با علف: نی 
اعطیت کلاته ما لم اعط آنا . فلت .با سول ال" 
ان 


اعظنت. ضهرا منلی, ولم, اقطظ.« وا لم ] 
داعصیت من الکسن شین وم اعط ی 

الفضائل لابن شاذان عین رسول اللّه له سلی الله علیه و آل ؛ عطیث تلانا 
وعلیٌ مُشارکی فیها , واعطی علو ثلائة ولم آشا ركة فیها , ققیل : يا سول 


9 ‌ِ ‌ٍ 
اللْه . وا و ی 
چام , وَالکوتَرُ لی وعَلیٌ ساقیه 1 ما ال 
التی آعطیت عَلیْا ولم آشارکة فیها : قانَهْ آعطي سول اللّه صهرا وم عط 
مثلة مثلة , واعطی رَوجتهةٌ فاطمه الّهراء 
العشت وا تون ونم اعط ماعفا ر ۳ 


2 / 7 2بسالث رَبّی فیک حمسن خصالرسول ال صلي الله علیه و آله :با 
ی سالث رَبّی فیک خمس خصال فاعطانی ؛ آمّا آولها : قسَالث ربی آن 
آکون أوّل د قن تنشق عنة الارض وآنضن التراب بٍ عن رأآسی وأنت معی , 
قاعطانی . وأمّا الا 2 « فسالت ربی آن تقفنی عند کفه المیزان وانت.هعی 
, قأعطانی . وأمّا اللِتَهْ : قسَألث رَبی آن یَجقلک فی القیاقه صاجت لوائی 
, _قأعطانی . وأمّا اللأابعة : قسالث رَبّی ان تفه ای هن جوضین ۰ 
قاعطانی . وأمّا الخامسَّة : قسألث رَبّی آن یَجقلک قایّد امّتی الی الجَتّهٍ , 
قاعطایی : امه للم دی 2 من عَلیَ بذلک . (3) 


: 
ند 
55 
1 
3 
6 
2 
ف 
۳ 
هه 


1- .الأمالی للطوسی : ص 344 ح 708 عن داوود بن سلیمان عن الامام 
7 عن آبائه علیهم السلام 
- .الفضائل لابن شاذان : ص 95 , بحار الأأنوار : ج 39 ص 90 ح 3 . 

.الخصال : ص 314 ح 93 عن آحمد الطائی و ح 94 , عیون اخبار الرضا 
علیه السلام + بل ص 8 .2 6 کلاهما عن باستز الجادم , صحیفه الامام 
الرضا علیه السلام : ص 98 ح 34 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 293 280 
, فرائد السمطین : ج 1 ص 106 ح 75 , کنز العمّال : ج 13 ص 152 ح 
6 ققلا عن شاذان فی کتاب «ر3 الشمس» والأربعه الأخیره عن آحمد 
شام ااظاتی وا تن ااسام سای انا دافم لام سود 


ص: 225 
2 7 2 از پروردگارم پنج ویژگی برای تو درخواست کردم 


امام علی. عارة السلام :پیامبر خدا فرمود : «ای علی ! سه چیز به تو داده 
شده که به من داده نشده است» . گفتم : ای پیامبر خدا! چه چیز به من 
داده شده است. فرمود : «یدر زنی مثل من به تو داده شده و به من داده 
نشده است؛ و زنی چون فاطمه به تو داده شده که به من داده نشده 
است ؛ و چون حسن و حسین به تو داده شده که به من داده نشده است». 


الفضائل , ابن شاذان به تقل از پیامبر خدا ضلی الله غلیه و آله : «به من 
تیه خید دادم شندم که غلی هم در آنما شتریی است, و به.غلی نس جر ,داذم 
شده که من در آنها شریک نیستم». پرسیده شد : ای پیامبر خدا ! آن سنه 
چیز که علی علیه السلام در آن با تو شریک است. چیست؟ فرمود : «بیرق 
حمد (ستایش)؛ از آن من است و علی, بر دوش کشنده آن است " و کوثر, 
از آن من است و علی , ساقی آن است؛ ۰ و بهشت؛ , از آن من است و علی 
, تقسیم کننده آن است. و آطا آن شه. یر که به علی دادن شده ور هن در 
شریک نیستم : , به او پیامبر خدا به عنوان پدژ زن داده شده و به من 
داده نشده؛ و همسری چون فاطمه زهرا به وی داده شده که به من داده 
نشده؛ و دو فرزندش حسن و حسین , به وی داده شده اند که به من داده 
نشده است». 


2 / 7 2از پروردگارم پنج ویژگی برای تو درخواست کردمپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :ای علی ! از پروردگارم پنج ویژگی برای تو درخواست کردم 
که اجابتم نمود: اوّلین آنها اين که از پروردگارم خواستم که اوّلین کسی 
باشم که گورم شکافته می شود و در حالی که خاک را از سرم می تکانم , 
تو با من باشی, و به من داد. دوم آن که از خدا خواستم که در نزد کقه 
میزان , نگهم دارد و تو با من باشی, و به من داد. سوم آن که از پروردگارم 
خواستم تا در روز قیامت, تو را پرچمدارم قرار دهد. و به من داد. چهارم 
آن که از پروردگارم خواستم که امتم را به دست تو از حوضم سیراب کند, 
و به من داد. پنجم آن که از پروردگارم خواستم که تو را پیشوای اّتم در 
راه بهشت قرار دهد, و به من داد. سپاس, خدایی را که با اين ویژگی ها بر 
من مثّت نهاد ! 


ص: 226 


عنه صلی الله علیه و آله لعلِی علیه السلام : شألث ال فیک مسا 
قاعطانی آربعا وقتعنی واجده ؛ سََثه قأعطانی فیک : آتک ال من تنشَوٌ 
الأرض عنة یوم القيامه , شانت. خی : مَعک لواء الحمد وانت. تجد اه : 
اعطانت اک ولو الفومشن من ند . ۱11 


عنه صلی الله علیه و آلو :سَألث ال يا عم فیک خمسا , فقمَتَعنی واچدة 
وأعطانی أرتعا : سألث الله آن بجمع غلیک این قأبی عَلَیَ , وأعطانی فیک 
: آنَ ول من تنشق عنة ار بوم القيامه تا وأنت معي , معک لواء الحمد 
/ دنک تحملة بین بدو تسبق به الأوَلينَ والاخرین / دا اه فیک : آآک 
ولِیتً المَوّمنینَ بعدی . (2) 


2 / 7 3اعطیث فی عَلییٌ علیه السلام حمسارسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :عطیثْ فی عَلیٌ خمسا هُنّ أَحَبٌ اس من الذنیا وما فیها آقا واجده : 
هو تکای (3) بین يَدّي اه عَر وجلٌ ی فرع من الجساب . وأمّا ال 
قلوا۶ الحمد پتدو , ده علیه السلام وقّن ۰ لته : قواقف 
0 ۳ وا الخامسة با 
زانیا بعة احصان ولا کافرا بَعد لیمان . (4) 


1- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 339 الرقم 2167 عن عمر بن علیت عن آبیه علیه 
السلام وراجع بشاره المصطفی : ص 125 . 

2 .کنز العمّال 625 33047 ها فالخرب والرافعی عن 
الامام علی علیه السلام . ۳ ِ 

3- .کذا فی المصدر , وفی ذخائر العقبی, : «لکانی» . والّکه " ضا بنکا علنه 
(النهایه: 1 ص193 «تکأٌ») وفی بحار الأنوار : «متکای». 

4 .فضائل الصحابه لابن حنبل ی از 
5 کلاهما عن آبی سعید الخدری : المناقب للکوفی 2 2 ص 559 ح 
1073 عن سهل بن سعد الساعدی نحوه » 7 الأنوار : ۳ 40 ص‌ 94 
وراجع حلیه الأولیاء : ج 10 ص 211 والخصال : ص 295 ح 61 . 


رز 22 
2 درباره علی علیه السلام , پنج چیز به من داده شده 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله به غلی علیه السلام + از خدا بتخ وی کی 
برای تو خواستم. کارا ات و هی ۱ نداد: [اينها را] از او درباره 
تو خواستم و به من داد که اوّلين کسی باشی که در روز قیامت , گورت 
شکافته شود و [ در قیامت,] تو با من باشی و در حالی که بیرق حمد 
(ستایش) با تو باشد , و آن را به دوش بکشی و [ نیز ]خداوند. این را که 
پس از من ولی مومنان باشی, به من داد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ای علی ! از خداهو‌ند. پنج ویژکی بزای تو 
خواستم. یکی را نداد و چهارتای آن را داد: از خدا خواستم که امّت مرا گرد 
تو جمع کند, ولی: ان را به من تداد ؛ و امّا درباره تو این را به من داد که من 
اولین کسی باشم که در روز قیامت, گورش شکافته می شود و تو با من 
باشی ؛ با تو بیرق حمد (ستایش) باشد و در پیشاپیش من , آن را به دوش 
کشی ؛ و بدان, بر پیشینیان و پسینیان پیشی گیری و این را [ نیز ] به من 
داد که تو پس از من, ولیْ مقمنان باشی. 


2 7 3درباره علی علیه السلام , پنج چیز به من داده شدهپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :درباره ی پنج چیز به من داده شده که از دنا و هر آنچه 
در آن است. برایم دوست داشتنی تر است : نخستك آن. که ذر پیشگاه 
خدای عز و جل تا پایان یافتن حسابرسی , تکیه گاهم است. دوم آن که 
پرجم حمد (درفش ستایش) به دست اوست و آدم علیه السلام و بنی آدم, 
زیر پرچم اویند. . سوم آن که در انتهای حوضم است و هرکس از امَتم را که 
بشناسد, آب خواهد داد. چهارم آن که پوشاننده بدنم و تسلیم کننده من به 
پروردگارم خواهد بود. پنجم آن که نمی ترسم پس از پاکی, بدکار گردد و 
بعد. از ایمان. آوردن: کافر شود. 
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2 / 7 4آعطانی ال خمسا واعطی علتّا علیه السلام کفسا ون آلاه 
صلی الله علیه و آله لاب عَبّاس : آعطانی ال خمسا وأعطی عَلیّا خمسا : 
آعطانی جوامع الکلم وآعطی لیا جوامع العلم , وجقلّنی یی وجعَلّ علثا 
وصیّا , آعطانی الکوتر وآعطی عَلیّا السَلسَبیل (1) , وأعطانت الوحت 
واعطی لیا الالهام , وأسری بی الیه وفیحت له أبوابٌ السّماء حَنی رأی ما 
رایث وتظر الی ما تظرث الیه تم قال : یا ین عَبّاس ! من خالف لا قلا 
ما و ۰ اه یا ما اه حذ الا عَیْر له ما 
به من نعقم , وسَوّة حَلقَة قبلٌ |دخاله ال .يا بن عَباس !لاتشک فی علی 
؛ قانَّ الک فیه بُخرِعْ عن الایمان , وبوجبْ الجُلود فی آلثارِ . (2) 


2 7 5َتَخْصمٌ الا پسبهرسول اللّه صلی الله علیه و آله یا علیاٌ , 
اخصمَک یاوه ولا زر تبوّه بعدی , , وتخصم التاسن یسیع ولا بُحاجک فیه (2) عذ 
من فریش : الم نت اأوَلَهُم لیمانا پالله , وآوفاهم یقهد ال , وأقوثفم 
بآمر اللّه ۰ وأَقسَمْهّم پالسَونه , واعدلهم فی الرَعبّه , وا تخر ام با لقضیه., 
واعظفهم عنة الله مر" 1 


۳ .هو اسم عین فی الجثه (النهایه : ج 2 ص 389 «سلسل») : 

.لامالی للطوسی : ص 8 ح 317 , الخصال : ص 293 ح 37 , 
0 لابن شهر آشوب : جح 3 ص 261 , الفضائل لاين شاذان : ص 5 کلها 
عن ابن عباس و ص 141 عن آبن عباس وعبد اللّه بن مسعود, روضه 
الواعظین : ص123 وفیها صدره الی «ما نظرت (لیه». 
3- .کذا , وفی حلیه الأولیاء : «فیها» , وفی المناقب 9 : «فیهن» . 
4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 58 , حلیه الأأولیاء : 1 ص, د , المناقب 
للخوارزمی : ص 110 ح 118 او 


ص: 229 
2 4 خداوند به من پنج چیز, و به علی علیه السلام , پنج چیز داد 
2 ,در هفت چیز بر مردم , برتری می جویی 


2 / 7 4خداوند به من پنج چیز. و به علی علیه السلام , پنج چیز دادپیامبر 
خدا ضلی الله غلیه و ال بة ابن عباسن * خداونده بنج خیر به. من داد .و به 
علی نیز پنج چیز داد : به من جوامع سخن و به علی, جوامع دانش داد. من 
را پیامبر و علی را وصی قرار داد. به من کوثر و به علی , [ چشمه 
آسلسبیل (1) داد. به من وحی داد و به علی , الهام . مرا به معراج برد و 
درهای اسمان برای او گشوده شد و هر آنچه را که من دیدم, او دید و هر 
انچه را من نگاه کردم, نگاه کرد. [ آن گاه فرمود :]ای ابن عباس ! هر کس 
ال یی وا س لسع اسان سوگند به آن 
که به حق مرا برانگیخت, هیچ کس با او مخالفت نمی کند, 07 2 
نعمت هایی را که به او داده, تغییر خواهد داد و پیش از آن که او را وارد 
دوز خ کند, خلقت [ سیمایش] را درهم خواهد ریخت. ای ابن عباس ! درباره 
علی تردید مکن؛ چون تردید در او [ شخص را آاز ایمان. بیرون می کند و 
موجب جاودانگی در دوزخ می گردد. 


2 ددر هفت چیز بر مردم , برتری می جوییپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :ای علی ! به نبوّت بر تو پیشی گرفته ام و پیامبری پس از من نیست. و 
تو به هفت چیز بر مردم پیشی گرفته ای و هیچ کدام از قریشیان در آنها با 
تو هماوردی تخواهد كٍ_ : تو اقاین آنان در ایمان آوردن به خدا ۳ 
7 تسام تفنسیم. کننده ترین آنانی 7 دا کر خرتز آنان پا شهروندانی ؛ 
به داوری, داناترین آنانی ؛ و در پیشگاه خدا, پر مزیّت ترین آنانی. 


1- .چشمه ای است در بهشت . 


ص: 230 


حلیه الأولیاء عن آبی سعید الخدری :قالَ سول اللّه صلی الله علیه و آله 
لعلب علیه السلام وضرّت تین کنقیه : باعل , لک سبغ خصال لا بُحاکک 

فیهن أحَذ یوم القیامه : نت آوّلْ المومنین بالله ایمانا , وأوفاهم بقهد الله , 
وأفوفم پامر ال . ورأفهم تاره ه وافس فقم بال 2 , ولمم 
بالقَضیّه وا رم مزیه 2 یوم القیامه . (1) 


کی الستال هن غید الاه بن غامن شیعت ی من العمااب تفیل ۱ 
ی قد دایت مرن تسیل الم ضلی الله علیت و 
آله فیه خصالا لن تکون لی واجده منهنَ فی آل الخطاب أحَبٌ ات ما 
طلعت علیه ه الشمس : کنث آتا وأبو بکرٍ وآبو عُبیذة فی تقرٍ من آصحاب 
سول ال صلی الله علیه و آله انیت ای باب سل وقل فا 
علي آلیاپ . قَقلنا : آزدنا سول ال صلی الله علیه و آله , ققال : برغ 
لیم . قخرج سول اللّه صلی الله علبه و آله قسرنا اله قاتکا علی عل 
آبی طالب نم صَرّب بیده مَنکیَ , تم قال : الک مُخاضَمٌ تخاضم ؛ آنت 
ول المومنین,, ایمانا ۲ واعلْمَهّم پایام الله, و وفاهم بعهده 1 اک رم سمم 
یالسَوّه . وارأفقم بالاعیه , واعظفقم تَریّة , وانت عاضدی , وغاسلی , 
ودافنی , وَالمَتَقدم الی کل شدیدو وگریچه , ولن ترجع بعدی کافر| 99 

قَدّمُنی بلواء الحمد , وتذود عن حوضی . تم قالٍ ابنْ عَْباس من تفسه : 
ولقدفاز علی بصهر رسول الله صلی الله علبه و اله ,ره فی العشیره 
, وبذلاً للماعون , وعلما بالّنزیل , وفقها للَأویل , وتیلاً للأقران . (2) 


3 


۱ 


كِ- 


1- .حلیه الأأولیاء : ج 1 ص 66 , الفردوس : ج 5 ص 320 ح8315 وفیه 
«ارقهم» بدل «ارافهم» , المناقب للخوارزمی : ص110 1187 , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 58 کلاهما عن معاذ بن جبل ؛ الخصال: ص 337 ح 39 
عن زید بن موسی عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , الارشاد : ج 
1 ص 38 عن ابن عباس , جامع الأحادیث للقمّی : ص 234 عن الحارت 
الهمدانی والخمسه الأخیره نحجوه , المناقب لابن شهر آشوب #ِ ص 6 1 
وراجع المناقب للخوارزمی : ص 111 ح 120 والأمالی للطوسی : ص 251 
ح 448 وبشاره المصطفی : ص 91 وتفسیر فرات : ص 585 ح 754 . 

2 .کنز العمال : جح 13 ص 117 جح 36378 . 


ص: 231 


حلیه الأولیاء به نقل از ابو سعید خُدری : پیامبر خدا به پشت علی علیه 
السلام زد و فرمود : «تو هفت ویژگی داری که در روز قیامت. هیچ کس در 
آنها با رارق مج واه ِ : تو اولین مومنان در ایمان آوردن به 
۱۹ خوای و برین آنان ب به 9( به ی سیم 
کننده ترین آنای! به داوری, دآناترین از و در روز قیامت, پر مزیت 
ترین آنانی 


کنز العمال به تقان اد رعند الله بن عباس ا ‏ شن ات دی که مت 
گفت از [ تاروا | باز کرون علی دست کش از پیامبر خدا درباره علی , 
ویژگی هایی شنیدم که اگر یکی از آنها ور آلات باشد, 
آنچه خورشید ان می تأبد, دوست داشتنی تر است. من و ابوبکر و 
ابوعبیده و جمعی از پاران پیامبر خدا با هم بودیم. ان ام سلمه 
رسیدیم و علی نزدیک دز ایستادم. بود: کفتیم: می خواهيم پیامیر خدا را 
ببینیم. 7 حفت: پيامبه صضلی الله‌غليفه اله-نردیبانسهی ات ضاشیز خد از یرون 
آقد وها نزن وی.دفین به علی. آتن این :طالب: تکیه داد وبا دستت :ترصانه 
او زد و فرمود : «تو احتجاج کننده ای هستی که احتجاح خواهی کرد. تو 

اوّلین موتان .نو مان آمودنت ؛ داناترین آنان به ایام ال , با وفاترین 1 
به پیمان خدا, به تساوی تقسیم کننده ترین آنان, مهربان ترین آناره 
شهروندان؛ و مصیبت کشنده ترین آنانی. تو کمک کار من, غسل دهنده من, 
دفن کننده من و پیشتاز در مقابله با هر سختی و بدی هستی. پس از من 
هرگز کافر نخواهی شد و با تو بیرق حمد است؛ پیشاپیش منی و از حوضم 
دفاع خواهی کرد». [ آن گاه ابن عباس از خودش افزود :] علی علیه 
السلام به دامادی پیامبر خداء و برتری در قبیله. بخشش وسائل زندگی, 


_ 


اکاهی ند نت زان فقاهت.در ناویل آن ,و بزتری برهمکتان: دست یافت. 
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68/2 ال آعطانی فیک سبع خصایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا 
عَلیٌ , ان ال تبازک وتعالی أعطانی فیک سبع خصال : آنت أَوّل من بنشق 
عَنه لیر معی . وأنت او من تفت قلی الصراط ععی . وانت او هن 
یُکسی اذا کسیث و ی |دا تبث , وانک اوّل قن : معی فی علیینَ , 
واننت ال هن شوت هی من الرَحیق المختوم الذی ختَامَةٌ مس . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله نیا فاطِمَة , ان ال أعطانی فی عَلیٌ سبع خصال 
هو آوّل من یَنسَوٌ عنة القَبرٌ معی , وقو أوّل من یَقف معی عَلی الصراط 
قَیِقول للثار : خذی ذا ودّری دا , وأَوّل من یکسی اذا ُسیثْ . واَوّلّ من 
یَقفِ معی علی یمین القرش , واوّل من یَقرَغٌ معی بات اجه , وأقّل هن 
سکن معی عللین» وال من شرت معی من اللحيي المختوم «حتفهة 
مشک و فی د لک قلبتتاقس اعتَشون» (2) . (3) 


ٍ- .کتاب من لا یحضره الفقیه 3 ج4 ص374 5762 عن حماد بن عمرو 
وانس بن محمّد عن ابیه , الخصال : ص 342 ح 5 عن حماد بن عمرو 
وکلاهما و لامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 

اتف 6۰ 
ِ یر : ج 2 ص 337 , الأمالی للطوسی : ص 643 ح 1335 
ی بصیر عن الماه الصادی غن آیاته نیم السلام تحوم,فراحع‌ساویل 
الایات الظاهره : ج 2 ص 777 ح 9 . 
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2 7 6 خداوند. هفت ویژگی درباره تو به من داد 


2 6خداوند. هفت ویژگی درباره تو به من دادپیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :ای علی ! خداوند تبارک و تعالی درباره تو هفت ویژگی به من بخشید 

با با نو اوّلین کسی 
هر گاه تفا ندن شوم توشانده شوت ای 
من درود فرستاده شود و ین کستی سس ها سم در ای سک 
خواهی گزید؛ ۰ و لو اولین کسی هستی که با من از رحیق (باده) مٌهر شده 
که خفر آن .خی است م خوا هی نو شید 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای فاطمه ! خداوند در خصوص علی. هفت 
ویژگی به من داد : او اولین کسی است که همراه من قبرش شکافته 
خواهد شد؛ و اوّلین کسی است که با من بر [ پل ] صراط خواهد ایستاد و 
به آتش خواهد گفت : «اين را بگیر و آن را واگذار»؛ و اولین کسی است 
که وقتی پوشانده شوم پوشانده خواهد شد ؛ و اوّلین کی است که با من 
در سمت راست عرش, خواهد ایستاد؛ و اولین کسی است که با من» در 
بهشت را خواهد کوبید؛ واولین کسی است که با من در علیین. سکنا خواهد 
گزید؛ و اولین کسی است که با من, از «رحیق مختوم» (1) خواهد نوشید : 
«[ باده ای که آمهر ان. مشک است., و در این [ نعمت ها آمشتاقان باید بر 
یکدیگر, پیشی گیرند» . 


1- .رحیق مختوم . یعنی شراب سر به مُهر و منظور , نوشیدنی بهشتی 
است که در ایه 25 سوره مطففین بدان اشاره شده است و مخصوص 
ابرار است. (م) 
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2 / 7 7آعطیث فیک تسخ خصالرسول اللّه صلی الله علیه و آله أعطیث 
فیک يا عَلیٌ تسع خصال ‏ : تلا فی الدنیا وثلاثٌ فی الاخزه , وانتنان لک , 
وواجده آخافها علیک . قاتا الثلاتة الّتی فی الگٌنیا : فانک وصیی, ‏ ۱ 
قی آهلي ۰,وقاضی دینی . وأمّا ثلاث الّنی فی لاخ : قانی آعطی لواء 
الحمدر قاجعله فی دک وادَمٌ ودرئیلة تحت لوایی , وتعیتنی علی مفاتیح الجتّه 
, وأحکشک فی شَفاعتی من آحیبت . وآمّا نان لک : فک آن ترجع بعدی 
کافرا , ولا ضالا . وامّا التیاخافها عَلَیک : قَقَدره فُریش یک بعدی یا لیا . 
اا 


عنه صلی الله علیه و آله :أعطیث فی علی تسق خصال : تلائا فی الذُنیا , 
وتلائا قی الآخزه ۰ وانتئین آرجوفما له , ,وواحدة آخافها علیه . واآمّا الا 
ی قمت الا ای کوونی, فالقانم امن اهل نی و قوصیی فمم اهلین:. 

ما لاه التی فی الاچته : قائّی آعطی لواء الحمد قعطیه بَحملّه , 

ون عَلیه عند قیام السْفاعه , ویُعیئنی عَلی قفاتیح الجتّه . وأمّا الانتان 
للتان آرجوهما له : وه لا پرجغ بعدی کافرا , ولا ضألاً , وأمّا الواجِدَة التی 
آخافها علیه : ققدژ فُریش به بعدی . (2) 


2 89الجوامغرسول اللّه صلی الله علیه و آله لب س طالب فد 
ا یات , وأکرُهُم علما ما فم دسا م عنام تسا م و اج وم جاها : 
واشحمم 5و تواتتک رم عم قلبا , وهو الامامٌ وَالحَلیفةه بعدی . (3) 


1- .الخصال : ص 415 ح 5 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 439 339 و ص 
0 2 341 کلها عن زید بن ارقم . 
2- .الخصال : ص 415 ح 6 عن عبد الرحمن المزنی , الأمالی للطوسی : 
ص 209 ح 359 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 262 کلاهما عن عبد 
الرحمن الاأنصاری ؛ آسد الغابه شپت ۶2 عن عبد الرحمن 
المزنی وفیه الی «آخافها علیه» وراجع الاقبال : ج 2 ص 40 وتاریخ دمشق 
ِ 2 ص 330 الرقم 8893 . 
- .الأمالی للصدوق : ص 57 ح 13 , کنز الفوائد : ج 1 ص 263,, مائه 
منقبه : ص 7774 25 وفیهما «أکملهم حلما» بدل «أحلمهم حلما» وکلها عن 
جابر بن عبد ال الاأنصاری وراجع الفضائل لابن شاذان : ص 102 . 
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2 درباره تو ثه چیز به من داده شده 
۵ 8 اقب کوناگوق 


2 / 7 7درباره تو ثه چیز به من داده شدهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:ای علی ! درباره تو ته چیز به من داده شده است؛ سه چیز در دنیا و سه 
چیز در روز واپسین و دو چیز که به سود توست و یک چیز که از آن بر تو 
می ترسم. اما ان سه که در دنیاست. این که : تو وصی منی ؛ جانشین من 
در بین خویشان منی؛ و ادا کننده وام های منی . و آن سه که در اخرت 
است : بیرق حمد به من داده می شود و من , آن را در دست تو قرار می 
دهم و ادم علیه السلام و فرزندانش در زیر پرچم من خواهند بود. مرا در 
کا ر کلیدهای بهشت. یاری می کنی؛ و کار شفاعتم را در حق هر آن که 
۱ 
هرگز پس از من به کفر برنخواهی گشت, و هرگز کم راه نخواهی شد؛ 
وامّا انچه که از آن بر تو می هراسم, پیمان شكني قریش با تو پس از 
خودم است. 


اسر ای ال الصا یت سر من ای یه 
است ؛ سه تا در دنیا, سه تا در روز واپسین, ودو چیز که امیدوارم برای وی 
تحقق يابد, و یکی که می ترسم که برای وی پیش بیاید سا آن ننته کف در 
دنیاست, [آن که] وی پوشاننده نهفتنی هایم [ در هنگام مرگ] به عهده 
گیرنده کارهای اهل بیتم, و وصیّم در بین کسانم است. و اما آن سه که در 
روز واپسین است, این که بیرق حمد به من داده خواهد شد و من آن را به 
وی خواهم داد که به دوش کشد؛ در روز برگزاری شفاعت, به وی تکیه 
خواهم داد؛ و مرا در کا ر کلیدهای بهشت, یاری خواهد رساند. و اما آن دو 
که امیدوارم برای وی تحقق یابد, اين که هرگز پس از من به کفر بر 
نگردد, و نیز گم راه نشود. و آن یکی که از آن بر او می ترسم, پیمان 
شكني قریش با وی پس از خودم است. 


2 امناقب کوناکوشامیر خدا ضلی الله غلبه: و آله: «غلی بن انی طالب: 
پیشتازترین افت من در اسلام اوردن؛ پردانش نرین انان, درستث دین نرین 


آنان, با یقین ترین آنان, بردبارترین آنان, بخشنده ترین آنان, و پر دل ترین 
آنان است , و او آمام و جانشین [ من ]پس از من است. 
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بی طالب غلیه السلام ‏ ققال له زسول له صلی آلل علیو لها ار : 
فاخر آهل السرق والقرپ والعجم * فانت: آکرمفم. قاین عم رسول:. 2۱۱۱ 
صلی الله علیه و له , وکرمقم اخا ز + واکتفقم تاه واعضاتهم خرما 
وجلما وأَقدَمَهم , وأکترهم علما , وأَعظَفَهُم غنی في تفسک ومالک , 
وان کر لکتاب الم عز وج ۰ وعلتهم یستتی , وآشختهم فلا فی 
لِقاء العرب , وأجودُهم کفا , وأرهدْهم فی الذنی , وأشَذْقم جهادا وحم 

لا , واصدَفهّم لسانا , واحبهُم ای اللَهٍ وال , وستبقی بعدی تلائین 

تعبْذٌ ال تعالی وتصیرٌ علی ظلم فَریش لک ۶ تجاهة فی یل الم ادا 
وجدت آعوانا . ققایل علی تأویل القرآنِ گما قاتلث علی تنزیله , نم تفتل 
شهیدا| ونخَصَبٌ لحینک من دم رسک اب 
البَفضاء له اعد من ال . يا علراٌ , لک من بعدی فی کل آمر (2) مَغلوتٌ 
مغصوبٌ , تصیر عَلّي الأذی فی الله وفی 7سوله , مُحتسبا آجرک غیر ضائع 
عند الله , فجزاک اللة عن الاسلام بعدی خیرا ۳ 


رسول الله صلی الله علیه و آله :عَلِاٌ آخی , « ووزیری ؛ , وأمینی , وَالقائْمُ من 
بعدی پأمر اللّه , والموفی یذمّتی , ومَحپی شْنتی , وه أَوّلَ التاس ایمانا بي 
. واخَزّهم بیي ِ عند آلجونت , واأوَلَُم لقاء ای بوم القیامه . قلیبلغ 
شاهةکم غاتکم ۰ 


1 .فی المصدر : ناه آ گنه زواخا» والظاهر له تصحیف , والصحیح ما 

آثبتناه . وقد جاءعت الروایه فی بحار الانوار هکذا : «فاخر العرب ؛ فانت 

اکرمهم این عم . وأکرمهم آبا , واکرمهم آخا ,. وآکرمهم نفسا . وأکرمهم 

زوجه , واکرمهم ولدا , واکرمهم عمّا . 

2 .فی المصدر:«فی کل آمر غالب. ۳۳ من بحار الاأنوار. 

۳ با دص 22 ر ان شام تن قیفر 00 
, الاحتجاج : ج 1 ص 363 ح 60 کلاهما نجوه وفیهما صدره الی 

< ولد من له » , بحار الانوار : 2 9ص 462 49 . 

۳/0 عرش ره علیوما لا 
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الفضائل , ابن شاذان به نقل از سلمان؛ مقداد و ابوذر : مردی بر علی بن 
ابی طالب علیه السلام فخر فروشی کرد. پیامبر خدا فرمود : «ای علی ! بر 
اهل شرق و غرب و عجم, [به محاسن خود أمباهات کن : چون تو 
بزرگوارترین آنانی و پسر عموی پیامبر خدایی, از با کرامت ترین برادر و با 
کرامت ترین عمو برخورداری, در دوراندیشی و بردباری, برترین آنانی, و 
در اسلام آوردن, پیشتازترین آنان و [ نیز آُردانش ترینشانی, و در مال و 
شخصیت, بی نیازترین آنانی. (1) تو به کتاب خدا داناترین و به سنثت من, 
آگاه ترینی. در درگیری ها پر دل نرین آنان؛ بخشنده نرین آنان؛ دل کنذخ 
ترین آنان از دنیا, استوارترین آنان در جهاد. خوش خوترین آنان, 
راستگوترین آنان و دوست داشنتتی نرین آنان نزد خداوند و نزد منی. . یلسسن 
از من. سی سال باقی خواهی ماند و پرستش خدا را به جا می آوری و بر 
ستم قریش, بردباری نشان خواهی داد. در راه خدا مبارزه می کنی , و اگر 
یارانی یافتی, در رام تأویل (تفسیر) قرآن بجنگ, همان گونه که من بر سر 
تنزیل (ظاهر) آن جنگیدم. (2) و آن گاه شهید می شوی و ریشت به خون 
سرت آغشته خواهد شد و کگشنده تو در دشمنی با خدا و دوری از او, 
همچون پی کننده ناقه صالح است. ای علی ! پس از من در همه جا مورد 
ظلم و غعصب فواز افی: حیوجن: در راه خدا و پیامبر او بر آزارها بردباری می 
کنی و پاداشت در نزد خدا حساب می شود و ضایع نمی گردد. خداوند پس 
از من از اسلام. خیرت دهد ». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :علی , برادر من , وزیر من , امین من ؛ و 
پس از من , به پا دارنده امر خدا , ادا کننده ذِمّه (عهده) من , و زنده کننده 
سّت من است . او اوّلین کسی بود که به من ایمان آورد و به هنگام مرگ 
, آخرین کسی است که با من وداع می کند و در روز قیامت , اوّلین کسی 
است که با من دیدار می کند . انان که هستند , [ این سخن را آبه انها که 


۳ مضدر «واگرفهم خواغا» آمده که ظاهرا عضحیف, اسنت و آنچه در 
متن آمده , صحیح به نظر می رسد . همچنین اين روایت , در بحار الأنوار 
این گونه آمده است : «بر عرب مباهات کن ؛ چرا که از جهت پسر عمو و 


پدر و برادر و خویشتن و همسر و فرزند و عمو , گرامی ترین [عرب] 
هستی »> . 

2- ,جنگ های پیامبر صلی الله علیه و آله در برابر مشرکان و کقار بود که 
اصل نزول وحی به ایشان را باور نداشتند و برای جلوگیری از اعتقاد مردم 
به نبوّت آن حضرت و نزول وحی بر وی , تلاش می کردند , در حالی که 
مخالفان علی علیه السلام , اصل قرآن را باور داشتند , امّا تلاش می 
کردند آن را به گونه ای تفسیر و تأویل کنند که در جهت منافع قومی یا 
شخصی: انا ر#بانند وان اقداف. توخیدی بامتر صلی الله.غلیهبو اله دوز 
گردد و روایت , به این موضوع اشاره دارد. (م) 
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ی نیا عَلی آنا مدیتة الجکمه وآنت باها, آن تُوَتی 
وآنا منک ۶ ای 1 
وسریرتک من سَریزتی , وغلانتشک مر کاس دات اعاخ ای یی 
تا , وريخ من تولاک وحخسر 
من عاداک وفارٌ من لزعک وهلک من فارقک , عتلک ومتّل اه من ولدک 
بعدی مَتل سفیته نوح من رکتها تجا وقن تلف عنها غرق , ومتلکم کمتّل 
النَجوم ؛ کلما ات تجد و سل تج الی یوم القیامه . (1) 


قتضرضای ال یه و الا ام اه استصی‌عاشوهی تا اس 
طالب اه فی الحْیا فا فی الاجزه , یا 1 له , اسمعی واشهّدی : 
هذا| عَلعه بن ابی طالب وزیری فی الذنیا ووزیری فی اجره . پا ام سَلمة , 
استعی واشهدی ؛ هذا عَلمةٌ بخ آبی طالب حامل لوائی فِی الٌنیا وحایل 
لوائی عٌدا فی القیاعه . یا سلمه , استعی واشهدی ؛ هذا عَلِیٌ بنْ آبی 
طالب صیی وحلیفتی من بعدی , وقاضی عداتی 1 والذاید عن حخوضی : پا 
آز شمه : اشسعمعی: جاشقدی ۰ هدا عل بن ای طالت هد الخساست : 
وامامْ الغلقین , وقایْدٌ الب المحتلین , وقای الّاکنین والقاسطین 
والمارقین .۰ (2) 


1- .کمال الدین : ص 241 ح 65 , الأمالی للصدوق : ص 342 ح 408 , 
مائه منقبه : ص 64 ح 18 ؛ فرائد السمطین ؛ ج 2 ص 243 ح 517 کلها 
۹ ۱ 

- .الامالی للصدوق 9 , الامالی للطوسی : ص 425( 
ِ کلاهما عن المفصّل بزن. غضر .عن الامام الضادق عن. بیةه عم چم 
ای رو 
الامام الصادق علپه السلام عنه صلی الله علیه و آله , الاحتجاج : ج 1 ص 
2 ح 106 عن آأمْ سلمه ولیس فیه «أخی فی الدنیا وأخی فی الاآخره» . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! من شهر حکمتم و تو دروازه آنی 
وه تقرس از دام مواژه نی نمی آنند: آن که می پندارد مرا دوست 
می دارد در حالی که با تو دشمنی می کند, دروغ می گوید ؛ چون تو از منی 

و من از توام. گوشت تو از گوشت من و خون تو از خون من است. روح تو 
از روح من , و نهان تو از نهان من, و آشکار تو از آشکار من است. نو 
پیشوای امّتم و جانشین من پس از منی. آن که تو را پیروی کرد. سعادتمند 
شد و آن که تو را نافرمانی کرد, بدبخت شد. ان که تو را دوست داشت. 
سود برد و آن که تو را دشمن داشت, زیان دید. آن که همراه تو شد, 
رستگا و کشت::و آن که از ته خدا شن-هلای کشت مَتّل تو و مَتّل پیشوایان 
از بین فرزندانت پس از من, همچون کشتی نوح است. آن که به آن کشتی 
نشست, ست. و آن که از آن بازمائد, غرق شد. متّل شما,؛ همچون متّل 
ستارگان است. تا روز قیامت؛ هرگاه ستاره ای غروب کند, ستاره ای دیگر 


تاحر شا لین اه هه ال ایام سا اش امس ای 
بن آبی طالب, برادر من در دنیا و برادر من در اخرت است. ای ام سلمه ! 
بشنو و گواهی ده ! اين علی بن ابی طالب, وزیر من در دنیا, و وزیر من در 
ات اش ابا تیه ی و ام وان لیس اس طالته 
پرچمدار من در دنیا و پرچمدار من در فردای قیامت است. ای ام سلمه ! 
بشنو و گواهی بده! این علی بن ابی طالب, وصیْ من, جانشین من پس از 
من ادا کننده تعهّدات من و مدافع حوض من است. ای ام سلمه ! بشنو و 
گواهی بدم ! این علی بن انی طالب. سرور مسلمانان, پیشوای 
پرهیزگاران, رهبر سیید رویان و جنگ کننده با پیمان شکنان (ناکتین) و 
ستم پیشگان (قاسطین) و از راه به در رفتگان (مارقین) است. 
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عنه صلی الله علیه و آله باعل د انکتصاخبی. ادا مت القفام المخمه؟ه 
۲ تشقع لِمُحبینا قمع فیهم . (1) 

9 الله,علیه و آله :ی الثایین ! آتا البشیرّ وآتا الّذیرٌ , وآتا لین 
الامث  ,‏ نی فلکم گن له عٌ ول فی آمر رل لحمة من لحمی , , ودَمه 
ی , وق عَیبَ العلم , وه الذی انتحَبَهٌ اللَه من هذو الا وا صطفاة 
وهداه وتولاه 4 وحَلَفَنی وایاه 4 وقصّلنی بالساله وقَصّلَه بالتبلیغ کین 1 
وجقلنی مدیتة العلم وجَعَلَهٌ الباب , وجَعَلَةْ خازِن العلم وهقت ین منهٌ 
الأحکام , , وحصه مه بالوصتّه : وایان اه وحَوّف من عداوته ؛ وارلفت () من 
والاه . وعْفْر لشیعته ۳ ر الناس جمیعا بطاعته . واه عَز وجّل یقول : : من 
عاداه گادانین / ومهن والاه والانی / ومهن ناضبهُ ناضینی » , .ومن خالَقة خالقنی , 


ومن عصاه عصانی وهن آذاه آذاتی , ومن ارفص ات , ومن ات 
آح نی ومهن آرداخ آردانی / وهن کاده کادّنی / ومهن تضره نضرنی ۰ (3) 
0 نت خحَهْ الله , وأنت باٌ ال , وأنت 


الطریق ای اللّه , وانت ال العظَيم , وانتت الصراط المَستَقيم , وان 
القتل لاعلی . يا علوهٌ , آنت امامٌ المسلمین ؛ ولمیر المَوّهنین , وحَیرٌ 
الصین . وس الستیقین . یا ع , آنت الفاروق الاأعظمٌ , وأنت الصذیق 
ایا علی: آنی کارعتی علی اعتی نوات قاضی دنیووانت قر 
ِِ ۰ با علوم , آنت المَظلومٌ بعدی . يا عَلی , آنت المُفارق بعدی . یا 
. آنت المُحجو بَعدٍی آشهذ اللَة تعالی ومن حَضَر من آمّتی أَنّ چزتک 


‌ 


خرین» وخزنن خزرب الله:: ,وان جرب آعدانی جزب الشیطان . (2) 


1- .عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : ج 1 ص 304 ح 63 , بشاره المصطفی 
3 .ضن. 221 وفنه. میک مدل.. «لمحها» کلاهما کفن ارات زد ان 
محمود عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام الحسین علیهم السلام . 

2 .الزلفه : القربه , وازلفه : قژبه (المصباح المنیر : ص 254 «زلف») . 

- .الأمالی للطوسی : ص 118 ح 185 , بشاره المصطفی : ص 65 و 
ص110 , الفضائل لابن شاذان ص‌ 6 نحوه وکلها عن جابر الجعفی عن 
الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد الله 


4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج2 ص6 ح13 عن یاسر الخادم عن 
الامام الرضا عن آبائه عن الامام الحسین علیهم السلام . 
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تاغیرخدا ضلی الله هه الما علی ام تن حضراه فتی در هام که 
در مقام محجمود (1) (جایگاه ستوده) می ایستم ؛ دوستدارانمان را شفاعت 
می کنی و [ شفاعت تو] پذیرفته می شود. 


ناسر دا صلی الله غیه و اه ای ضیف هم بشاریت. دنم هم هفشار 
دهنده ام. من پیامبرٍ امّی ام. من از سوی خداوند عز و جل درباره کسی به 
شما خبر می دهم که گوشت او از گوشت من و خون او از خون من است. 
او گنجینه دانش است. او کسی است که خداوند از بین این افت.: انتخاب 
کرد و برگزید و هدایت کرد و ولی او شد . من و او را آفرید و مرا به 
پیامبری برتری بخشید و او را به تبلیخ از طرف من برتری داد. ار 
دانش قرار داد و او را دروازه گردائد. او را خزانه دانش و جایگاه اخذ 
احکام قرار داد و به وصی بودن, ویژه اش گردائد و کارش را آشکار ساخت 
از دشمنی. با. اه برحذر داشت.. آن که را دوستش. هی دارده مفرات 
گردائد. پیروانش را بخشید و همه مردم را به فرمانبری از او دستور داد. 
خداوند عز و جل می فرماید : «آن که وی را دشمن دارد. مرا دشمن 
داشته, و آن که وی را دوست بدارد, مرا دوست داشته است. آن که با او 
دشمنی ورزد, با من دشمنی ورزیده» و آن که با او مخالفت کند, با من 
مخالفت کرده است. ان که او را نافرمانی کند, مرا نافرمانی کرده و آن 
که او را آزار دهد, مرا آزار داده است. آن که بر او خشم گیرد, بر من 
خشم گرفته, و آن که 
او بخواهد هر آ خواشتم., ان کف به. او ری رت خه هر تفر نی روم و 
10 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو حجّت خدایی. تو باب خدایی. 
تو راه به سوی خدایی. تو خبر بزرگی. تو راه مستقیمی و تو نمونه برتری. 
ای علی ! تو پیشوای مسلمانان. امیرمومنان, بهترین وصی ها وسرور 
راستگویانی. ای علی ! تو فاروق اعظم و صذیق اکبری. ای علی! تو 
جانشین من بر امّت منی. تو پردازنده وام من و به چا اورنده تعهُدات منی. 
ای علی ! تو پس از من, مظلوم واقع می شوی. ای علی ! تو پس از من 
تنها می مانی. ای علی ! تو پس از من 0 ۳ ۳ ط 
۳ با ات خود را گواه می گیرم که حزب تو 
حزب من است و حزب من حزب خداست و حزب دشمنان تو حزب شیطان 


است. 





1- .اشاره به آیه 79 از سوره اسراء . 
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عنه صلي الله علیه و آله :۱ علرت بق آبی طالب خليقة اللّهٍ وخلیقتی , 

وحّْة الله وخّتی. ز وبات ال ۳ , وصَیٌ ال وضفیّی 1 
وخبیبی 1 وخلیل ال وخلیلی 1 وسَیفٌ اللّه وسیفی 1 وهو آخی وصاجبی 
ووزیری ووصبی , مُحِبّهٌ مُجبّی , ومبفِصَه مبفضی , وولیّةٌ وی , وعَذُوَه 
عَذْوّی , وحربْهُ خربی , وسِلمَة سلمی , وقولّةٌ قولی , وأمرْه آمری , ورَوجَة 


- 


ابتتی / ووَلدْه ولدی , وه سید بت الصیین بح ی آحمعیع (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :يا عَلماٌ , من قَتَلک قَقد قَتلّنی , ومن آبعقصک قَقد 
ای فص ی رد مر 
ی تس ان له با ی الی مین . اصای زا 
, واختارنی لته واختارک للامامه , فمّن 7 امامتک ققد آنکر تبُوّنی "۳ 
عرش 1 , وآبو وّلدی , وروخ ابتتي . وحلیقتی علی أمنی فی یاتی 
وبَعد موتی , آمژک آمری , وتهیک تهیی . اقسيمّ پالذی بعتنی یالنبوّه وجعلنی 
ار ما اه ی ام رات ی سای ی 
عبادو . (2) 


- .الأمالی للصدوق : ص 271 ح 299 , کنز الفوائد : ج 2 ص 13 , مائه 
ب۰«ح«ح»۰ح«ح«۰پح«ح«ح«ح«ِ عن محقد آبن الفرات ۰ الصراط 
المستقیم : ج 2 ص 34 کلها عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام . 

2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 297 ح 53 , فضائل الأشهر 
الثلائه : ص79 61 , الأمالی للصدوق: ص155 ح 149 کلها عن الحسن 
بن علی بن فصّال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . 
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پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن ابی طالب, جانشین خدا و 
کی ۱ ی ی و 
خدا و دوست من است ؛ شمشیر خدا و شمشیر من است. او برادر من, یار 
من وزیر من و وصی من است. دوستدار او دوستدار من, و دشمن او 
دشمن من است. دوست او دوست من و دشمن او دشمن من است. ستیز 
او ستیز من و صلح او صلح من است. سخن او سخن من و فرمان او 
سرور وصی ها و بهتر همه امّت من است. 


اس ای ام و ی و کب و 
و آن که ترا دشتفی دارد,‌قرا دش داشته است: .و آن که توررا ناسرا 
گوید. مرا ناسزا گفته است؛ چون تو برای من. همچون خود منی. روح تو از 
روج من و سرشت تو از سرشت من است. خداوند تبارک و تعالی من و تو 
را آفرید سر تو رز برگزید. مرا ؛ به پیامبری (نبوت) برگزید و تو را برای 
ار است. ای بر وصیّ منی و پدر فرزندان تا تور 
دختر منی, و جانشین من بر امّتم در زندگی و پس از مرگ منی. فرمان تو 
فرمان من, و نهی تو نهی من است. به آن که مرا به پیامبری برگزید و مرا 
بهترین آفریدگان قرار داد سوگند می خورم که تو حجّت خدا بر خلقش و 
امین آو بر اسرارش و خلیفه او بر بندگانش هستی. 
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عنه صلی الله علیه و آله بط 2 بن آبی طالب قنّهُ آخی وشقیقی , 
وصاحتٌ الامرٍ بعدی , وصاجتٌٍ لوائی فی الد پا والاخره / وصاجتٌ جوضی 
وشفاعتی , وهَو مولی کل مُسلم , وامام کل مَوْمن , وقایِدٌ کل تَقیٌ , وه 
وصیّی وعلیقتی علی آهلی وأمتی فی خیاتی ویَعد قماتی , مُحبهُ مُجبّی . 
ومَبفِصَة مبغضی , وبولابته صارزت َمّتی مرحومه 1 وبعداوته صارزت المخالفة 


له منها مَلعوتة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله زیا عَلِی , آنت صاحبٌ خوضی , وصاحبٍ لوائی , 
ومَنجز عداتی 4 وحَبیبٌ قلبي , ووار تَ علفی ۲ هنت مُستودع, مواربت 
الیاءد وت امین لقن ارضه ‏ رات ت خجَة اللّه علی بریّیه , وأنت ژُکن 
یمان . وانت مصباخ الذجیٍ رونت قناژ الهدی. وأنت, لقلمْ القرفوغ ال 
رای ا لمیر , وأنت فایة 4 ال المْحّلین , وأنت ی تعسو لمُوْینین # 
وا خولی. عن. آ۲ مولاة , وان قولی کل موْمنِ ومومتو , لا یک الا طاهر 
الولاده ,ٍ ولا تیک الا خبیث الولاته , وما عَرَج بی ی غَرٌ وجل ای السّماء 
قط وکلعتی رن فال لین با فعت هافر علا فی اس لام دِِ 
اماخْ اولیائی ونور أهل طاغتی . قهّنیئا تک با عَلمةٌ علی هذه الکراقه . (2 


۷ 
۳ 


۳ س‌ گِ 

ِ | - . م2 و ۳ 7 ن 
۱ سس !من احسَنٌ من الله قیلا , واصد 
زتکم جل جلال آقرنی آن أَقیم 


۸۵ 


_ 


من ال عدیثا ؟ معاش الثّاس ! 


۳ 
4 


تن 


عاساهاهاها ب کته حعضا ان لحم ادا ووزیر ۰ معاشر الا ال 
یا باب الهدی تعدی , وللداعی ال ی . وقوَ صاخ این «و من 
خسن قَولا جُتن دعآ الی الله و عمِلّ صالخا ال ای من الفلسن» (3) 
. معاشر الناس ! ان عد منی , وَلذهُ ودی , وهو روج خبیبتی , امرة آمری , 
تب تهیی . مَعاشِر الاس ! غلیکُم بطاعیه واجتناب معصیته , ان طاعتة 
طاعتي , ومعصیتَهُ مقعصیتی ۰ معاشر الناس ! ان عغلیا صذیق هده الامه 


۱ 
9 


وفاروقها ومَحَدئها , له هاروئها ویوشعها واضَفها وشمعوئها , ات باب جطد: 
1 و سفينة تجاتها , وله طالوتها ,وذو قرتیها . معاشر الناس محتة الوری 
وله القظمي , والیّة البری , واما أهل الذتا , والروة الوْتقی 
تعاشیر التاس علّا مع الکو ول مقة وعلی لسن معا ام 
ان که قسغ ان لا بدخل از ون له .ولا تجو متا ع 13 
سیم العتّه ؛ لابدلها فد لغ , ولا مرحرَخ غنها لوط له ۳ ۱ 


اک( . آقول 
قولی هذا| الا لیب ان 


1- .الأمالی للصدوق : ص 175 ح 178 . بشاره المصطفی : ص 198 , 
الفضائل لابن شاذان : ص 8 کلها عن ابن عبّاس . 

2- .الأمالی للصدوق : ص 382 ح 489 , بشاره المصطفی : ص 54 کلاهما 
عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 38 ص 100 ح 20 . 

3- .فصّلت : 33 . 

4- .الامالی للصدوق ۰ رص 3 ح 49 , بشاره المصطفی : ص 1<3 , روضه 
الواعین ثضن 13 لها غن ان امن 


ص: 245 


ادا ای له اه آله ا علی ایا ها مت 
و فرمانروای پس از من و پرچمدار من در دنا و اخرت است؛ صاحب 
حوض و شفاعت من است و مولای هر مسلمان, ای در 
هر پرهیزگار است. او وصی و جانشین من بر کسان و امّتم در زندگی و 
ینس از مرگم است. دوستدار او دوستدار من و درشمن او دشمن من 
است. امّت من به خاطر ولایت او مورد رحمت واقع می شوند و مخالفان 
او از میان افقت, به خاطر دشمنی با او , نفرین شده آند. 


پباخی‌خدا صلی: اللهد ليم و الهد ای علی او صاخ و مرن پرحفوان 
من, انجام دهنده تعهدات من, محبوب دل من و وارث دانش منی . تو 
امانتدار میراثت ۵ پیامبرانی ۰ تو امین خداوند در روی زمیشش هستی. نو 
حخت خدا| بر بر آفریدگانش هستی. تو رکن ایمانی. تو چراغ در تاریکی 
هستی. تو مشعل هدایتی. تو پرچم برافراشته برای مردم دنیایی . آن که تو 
را پیروی کند, زشتکار هی کرد فان که از نو یات مان نابود می شود. تو 1 
راه روشنی . تو راه راستی. تو رهبر سپید رویانی. تو سرور مومنانی. تو 
مولای آنی که من مولای اویم و من, مولای هر مرد و زن موّمنی هستم. جز 
پاک زاده تو را دوست نمي دارد, و جز ناپاک زاده, با تو دشمنی نمی کند. 
خداوند : هیچ گاه مرا به آسمان نبرد و با من سخن نگفت: فان کم ند 
من گفت : «ای محشّد ! سلام مرا به علی برسان و به او بگو که او پیشوای 
اولیای من و نور فرمانبران من است». ای علی ! این کرامت, بر تو مبارک 
باد ! 


پنامیر. خدا ضلی. الله. علیه و اله ران. .مزدم ! چه کسی نیکو گفتارتر 

خداست؟ چه کسی راسثك سخن تر از خداست؟ ای مردم ۰ 
جل جلاله به من فرمان داده که علی را برای شما راهنما و پیشوا, جانشین 
و وصی قرار دهم و او را برادر و وزیر خور سازم. ای مردم ! علی, پس از 
من باب هدایت و فراخواننده به پروردگارم است و او شایسته نرین 
مومنان است : «و کیست خوش گفتارتر از آن کسی که به سوی خدا 
دعوت نماید و کار نیک کند و بگوید : من [ در برابر خدا] از تسلیم 
شوندگانم؟» . ای مردم ! علی از من است. و فرزندانش, فرزندان من اند. 
او شوهر دختر من است. فرمان او فرمان من , و بازداشتن او بازداشتن 
من است. ای مردم ! بر شما باد پیروی کردن از او و پرهیز از نافرمانی از 
او؛ چون پیروی از او پیروی از من و نافرمانی از او نافرمانی از من است. 


ای مردم ! علی؛ صذیق و فاروق و محذث این امّت است. او هارون, یو شیع, 
آصف و شمعون این امقت است. او باب بخشش , کشتی نجات. طالوت و 
ذوالقرنین این ات است. ای مردم ! او ملاک آزماستتن مرزدهه کت عطیم, 
آیت بزرگ و پیشوای اهل دنا و ریسمان استوار است. ای مردم ! علی با 
حق است و حق با او و بر زبان اوست. ای مردم ! علی تقسیم کننده دوزخ 
اش ورین ان دار علی در تصی اند و دشمن او از آن؛ رهایی نمی یابد. 
او تقسیم کننده بهشت است و دشمن او هرگز در آن درنمی آید و دوستدار 
او از آن دور نمی گردد. ای یاران من ! من به شما نصیحت کردم و سخن 
پروردگارم را رساندم, گرچه نصیحت کنندگان را دوست نمی دارید. این 
سخنم را می گویم و برای خود و شما از خدا درخواست بخشش می کنم. 


ص: 246 


ص: 247 


ص: 248 


۱9/2 پُعرف حَوّ معرقته2 / 8 1َضائْلَهُ لا ثحصیرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله ان ال تبازک وتعالی جَعَلّ لأخی عم بن آبی طالب قضایْل لا یحصی 
عَددها عیژه . (1) 


غنة ضلی اللة. علیه.ه آله. :ان اللة خعل لاخی. قلی قضایل لا تحضی کسخ 
رخا 


عنه صلی الله علیه و آله لو أنّ الغیاض (3) أقلامٌ , والَحر هداد , والجنَ 
حُسَاب , والانس کاب , ما آحضوا قضایل عَلیٌ بن آبی طالب ۰ .(۵) 


2 8 2لولا مَخاقَة العْلوَرسول اللّه صلی الله علیه و آله لعلٌِ علیه السلام 

: والّذی نقسی ییده , ولا آن یَقولّ فیک طواْف من آَّتی ما قالت التصاري 
فی عپشی بن مریم , لَفْلٌ فیک الیَوم ال 
اد الترات من آتر قدمیک تطلبون به ال که .۱ 


1- .الأمالی للصدوق : ص 201 ح 216 عن محقّد بن عماره , جامع الأخبار 
: ص 55 ح 70 عن عماره وکلاهما عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام , روضه الواعظین : ص 128 . 

2- .المناقب للخوارزمی : ص 32 ح 2 عن محمّد بن عماد , کفایه الطالب : 
ص 252 , فرائد السمطین : جح 1 ص 19 کلاهما عن محمّد بن عقار ؛ مائه 
منقبه : ص 154 ح 100 عن محمد بن زکریا وکلها عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام , |رشاد القلوب : ص 209 وفیها «کثره» بدل «کثیره» . 
3- .الفیاض : جمع عغیْصّه ؛ وهی الشجر المَلتف (لسان العرب : ج 7 ص 
2 «غیض») . 

4 .المناقب للخوارزمی : ص 32 ح 1 و ص 8 ح 341 نحوه , کفایه 
الطالب : ص 251 , فرائد السمطین : ج 1 ص 16 ؛ کنز الفوائد : جح 1 ص 
و 
ِ نحوه وکلها عن ابن عباس , ارشاد القلوب : ص 209 . 

- .المعجم الکبیر : ج 1 ص 320 ح 951 , المناقب للخوارزمی : ص 311 
0 , مقتل الحسین للخوارزمی مرا ۶ 
محمّد بن عبید الله , بن ابی رافع ,ر شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 4 ؛ الکافی : 


جح 8 ص 57 ح 18 عن آبی بصیر , الارشاد : جح 1 ص 165 , تفسیر فرات : 
ص 406 ح 543 عن عمیر و ح 544 عن القاسم , المناقب للکوفی : ج 2 
ص 615 ح 1112 عن جعفر عن شیخ من بنی هاشم والسته الاخیره نحوه . 


ص: 249 


2 چنان که باید , شناخته نمی شود 
اشاره 

2 1 فتهایل این هار تست 
ارآ دام قافن 


2 ونان که بان شتاخته نمی شود2 87 افضانل آو بن شهار استامیز 
خدا ضلی االه یه و آله شرا فند با رک مقعالی برات برادرش لت ین انم 
خاش ای را ای توح و ای کش ی ای ار 
بشمارد. 


باحر خدا صلی الله غلیه و الم عدایته برای فرامیم خی ای فرار 
داده که از فراوانی به شماره نمی ایند. 


ار ای هم ام وا 
حسابگ و انسیان نویسنده گردند. فضایل علی بن ابی طالب را نمی 
توانند بشمارند. 


2 / 8 2اگر از لو نمی هراسیدمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی 
علیه السلام : سوگند به آن که جانم در دست اوست., اگر بیم آن نبود که 
گروهی از امّت من درباره تو همان چیزی را که ترسایان درباره عیسی بن 
مریم علیهماا لسلامگفتند, بگویند_ امروز درباره تو سخنی می گفتم که بر 
هیچ مسلمانی نمی گذشتی, خز آن: که.خای زیربایت: را به.عنوآن تب ی بر 
می گرفت . 


ص: 2510 


عنه صلی الله علیه و آله لَِلیٌ علیه السلام لولا آن تفول فیک الغالون من 
مّتی ما قالتِ التّصاری فی عیسی بن مریم , لَفْلتْ فیک قولا لاتَمرٌ یلا من 
النّاس الا أَحَدُوا الاب من تحت قَدمیک بستشفون به . (1) 


الأمالی للصدوق عن جابر بن عبد اللّه :ما مد عیٌ علیه السلام علی 
سول ال صلی الله علیه و آله بقتح خَیبَر , قال له سول ال صلی الله 
99 : تولا آن تقول فیک طوایف من أمتی ما قالتِ النْصاری للقسیح 
ی فیک القوق قولً 7 تفر لا لا ََدُوا ارات من تحت 
رجلیک ومن قضل طهور ک یَستشهون به ! ولکن حسبک آن تکون منی واتا 
ما ۵ ترشی وآرنک , وانک متی پقنزله هارون من موسی (ا اه لا تب 
بعدی , وآلک ثبرِی ذِمّتی , وثقاتل عَلی نی , وانک عغدا عَلی الحوض 
خلیقتی , وک ول من برد لت الکوض , والک ول قن بکسی قعی * 
والک ول دا اجه من أمّنی , وان شیقتک عَلی نایز من نور مه 
وجوههّم حخولی , اشقع لهّم , یکونون غدا فی الجنه جیرانی , وان خریک 
کربی وسلتک سلمی , وان سرّک سژّی وعلانیتک علانیتی , وان سریزة 
حدرک کسریرتی , وان ولدک ولدی , وآلک تنجرٌ عداتی , وا الحقّ مَعک . 
ون العَةٌ علی لسانک وقلیک وتین یتیک , آلایمان مُخالط لحقک ودعک 
کما خالط لحمی ودمی , وأئْةْ آن یرد عَلَیَ الحوض مبفض لک ولن بقیت 
عنة مُجبٌ لک لب ید العوض مقک . قال : فحَر عَلِی علیه السلام ساجدا , 
ثز قال : العمد لاغ الدی انعم فیط با لاسام وعلعتی الخران :وحن الی 
کبر الترّه خائم این وستد؟ المرسَلین . احسانا من وقضلا منث عَلَ . قال 
+ فمال الم صلی الله علیه و اله.: لولا انت لم تعرفه العوضون عزی.. 
(2) 


1- .الخصال : ص 575 ح 1 عن مکحول عن الامام علیْ علیه السلام وراجع 
ص 557 ح 31 . 

2- .الأمالی للصدوق : ص 156 ح 150 , بشاره المصطفی : ص 155 , 
المسترشد : ص 633 ح 298 , شرح الأخبار : ج 2 ص 381 ح 740 , اعلام 
الوری : ج 1 ص 366 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 494 402 نحوه و ص 
9 ح 360 وفیه صدره الی «لا نبیخ بعدی» ؛ المناقب لابن المغازلی : 
ص237 ح285, کفایه الطالب : ص 264 , المناقب للخوارزمی : ص 129 


ح 143 کلاهما عن زید بن علی عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
امن دص و1 هلاه لا روم 


ص: 251 


پناضیرشدا صلی ال غلیف و آلمید علی: غلیه السلام ۶ اکن ترمن آن‌نبود که 
غلو کنندگان امّت من درباره تو آنچه را که ترسایان درباره عیسی بن مریم 
علیهماالسلام گفتند, بگویند, درباره تو سخنی می گفتم که بین جماعت 
مردم نمی رفتی, جز آن که خاک زير پایت را بر می گرفتند و از آن شفا 


الأمالی , صدوق به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری : وقتی که در پی فتح 
خیبر ,؛ ی علیه السلام نزد پیامبر خدا آمد, پیامبر خدا , به او فرمود : «اگر 
نبود که [ بیم دارم] گروهی از امّت من درباره نو چیزی را بگویند که 
ترسایان درباره مسیح عیسی بن مریم علیهماالسلامگفتند, امروز. سخنی 
درباره تو می گفتم که بر جمعی نگذری, جز آن که خاک زیر پایت را و باقی 
مانده آب وضویت. زا برگیرند و بدان شفا جویند 0 
از منی و من از توام. از من ارث می بری و من از تو ارث می برم, و تو 
نسبت به من, چون هارون نسبت به موسی علیه السلام هستی, جز آن که 
پیامبری پس از من نیست. تسه (غفدی هرا از آدامی نی ترا یهت 
من مبارزه می کنی, و تو فردا در کنار حوض, جانشین منی, و تو اوّلین 
ی ی ی اور ی 
که همراه من پوشانده می شود. 7 تو اولین دراینده به بهشت از بین امُتی و 
پیروان تو بر منبرهايي از نور با چهره هایی نورانی پیرامون من اند و آنان 
را شفاعت می کنم. انان, فردا در بهشت. همسایگان من اند. جنگ تو جنگ 
من. و صلح تو صلح من است. نهان تو نهان من. و آشکار تو آشکار من 
است, و راز دل تو راز من است. فرزندان تو فرزندانِ من اند. 0( 
تعهّدات منی. حق با توست و حق بر زبان و دل و بین دیدگان توست. ایمان 
با گوشت و خون تو درهم آميخته, چنان که با گوشت و خون من عجین 
گشته است. دشمن تو هرگز در حوض [ کوثر] بر من وارد نخواهد شد و 
دوستدار تو از آن جا غایب نمی شود تا همراه تو به حوض [ کوثر] درآید». 
[ جایر کفت :] علن علبه السلام به سحده افتاد. و آن گاه گفت. .سباش 
خدایی را که به اسلام, زر هرن مت نهای .کر ان را یادم داد و از روی 
احسان و فضل بر من. پیش بهترین مردم, خاتم پیامبران و سرور 
تا انز منم ات شامسر صلی الله له له مور ها کی هه 
نبودی, پس از من , مومنان, شناخته نمی شدند». 


ص: 252 


2 / 8 3ما عرقة [لا ال وآتارسول اللّه صلی الله علیه و آله یا غیت , ما 
عرف اللْد الا آتا وآنت , وما عَرقنی لا ال وأنت , وما عرقک الا اللَهْ وآتا . 
۷ 


عنه صلی الله علیه و آله :یا لو , ما عَرّف ال حول معرقیه یری وعیژک , 
وما عرقک و قعرقک عَیر اللهٍ وغیری ۰ (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :ما عََقک یا عم حَقّ معرقیک لا ال وآئا . (3) 


1- .مختصر بصائر الدرجات : ص 125 , تأویل الایات الظاهره : ج 1 ص 
9 ح 18 و ص 221 7 15 , مشارق آنوار اليقین : ص 112 . 

2 .المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 267 . 

کعسارشاد القلوت + صض 209 : 


ص: 253 


2 / 8 3جز خدا و من. کسی او را نشناختپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
ای علی ! خدا را جز من و تو کسی نشناخت, و مرا جز خدا و تو کسی 
نشناخت , و تو را جز خدا و من کسی نشناخت. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اي علی ! جز من و تو کسی خدا را به 
درستی نشناخت, و جز خدا و من, کسی تو را به درستی نشناخت. 


اسر ای الکو یی مار دا دس کی را به 


در ۰ 4 زا 0 ت". 


ص: 254 


الفصل الثالث: علن عن لسان علیبْحثٌ حول قدح الامام تفسَهلن آحد 
القضول الترینه المیته ال فظه کی خطب الامام آمیز العو مین لین این 
آبی طالب علیه السلام ورسائله هی الکلمات التی تعکس آبعاداً من 
شخصیته الفریده ِ وما سوف نعرضه فی هذا الفصل پمتل شذرات من تلک 
الکلمات ال نم ای شاد اخری من کلمانه غلیه السام فی طتات 
فصول الکتاب المتنعه . ِنْ النظره السطحیّه العایره لهذه الکلمات قد 
توحی با الامام کان بمدح نفسه . ولعلها سوق القا ری الی القول بان مثل 
هذه الکلمات تتنافی مع قوله تعالی «قلا یر کوا انقسَکم هو َغلَمٌ بمن ائَقی» 
ااغلما انخعلیه السلام فد آشار الن دای بقوله ‏ فولولا ما هس اللة عند 
من ترکیه القرء تفسَة , کر ذاکژ قضایلَ جَقَة» (2) . وهذا الکلام یمکن آن 
یکون آيةٌ علی مسار تزکیه النفس وکیفیته فجوازم: آنختا رح . لاشک فی 
أنْ الامام علیاً علیه السلام کان یقوم بواجب شرعی لا مناص منه؛ اذ لو 
کانت تز کیه المر ء نفسه کذبا فهی, محز مه, ولو کانت صدقاأ ولا ۲ 
فزچه ییا ففی لا عم مخمونهم.عا نا لو کانت ذات مصلحه فهی محموده 
ا شحالم. فخاصه ال ۶ لو ترنت لها ضال هم ماه وا ی 
فی. اتجام احقاق الکه والدهاع.عن السفوق فا ترتاب فی. محوتها م وا 
صدف عنها الانسان بذریعه عدم التحدذث عن النفس فذلک مذموم وحرام , 
وه بشید لضباع الخفاتق والخيم. ..,-ومن ها فان حیتطا علاحظ کلمات 
المدح عند الامام نلمس فیها دفاعاً عن شخصیه انسان مظلوم ؛ آلجاه 
الواجب الی اماطه اللثام عن حق ضائع حون ی روت کم فا 
مساعیر الفتنه دون قول الحق فحسب , بل تقوّلوا وافتروا وتخژصوا 
تس ری ات وم ام ی ما ما 
السوداغکن تساء الصام الفکر به لمخم و فراع ما کان معماجرق علن 
الحق , ولا فان حقیقه حیاته الصادقه علیه السلام وشخصیته الرفیعه هما 
اعظم شانا من آن یتحدّثت عن نفنسه, ۸ آ ‏ پبمنی بحب ثك الذات ! ! ویتسنی لزا 
آن نحل بعض التساولات المثاره حول مدح الامام ذاته, وتحژثه بقضائله 
ومعالم عظمته بما بأتی 


1- .النجم : 32 . 
2- .نهج البلاغه : الکتاب 28 , الاحتجاج : ج 1 ص 419 ح 90 . 


ص: 55 2 
فصل سوم : علی از زبان علی 
بحتی درباره خودستایی امام 


اشاره 


فصل سوم : علی از زبان علیبحثی درباره خودستایی امامیکی از بخش 
های ارزشمند و بیدارگر در خطبه ها ی ی 
خواهد آمد, گوشه هایی از این سخنان ارجمند و های 0 
را در فصل های گوناگون کتاب می توان پافت. در نخاهن گذرا و سطحی 
ار یا ها سا ترا ای 
کند و ممکن است برای خواننده این توهم را ایجاد کند که این سخنان با 
کلام خداوند متعال منافات دارد که می فرماید : «پس خودتان را منژه 
مشمارید. او به [ حال ] کسی که پرهی زگاری نموده , داناتر است» [ا 
خود آن حضرت با اشاره به این کلام خداوند , میت کید ۰ : اگر نهی خداوند 
از تنزیه خویشتن (خودستایی) نبود. ذاکری (1) فضایل بسیاری رز ذکر می 
کرد . این سخن , ممکن است نشانی از ستودن خویش و چگونگی آن و 
حلال و يا حرام بودن آن باشد. چون تردیدی نیست که امام علی علیه 
السلام به وظیفه شرعی خودٌ عمل می کرد و چاره ای هم از آن نبود و اگر 
خودستایی و تعریف شخص از خود خلاف واقع باشد . قطعا حرام است و 
اگر راست باشد , ولی مصلحتی آن را الزامی نکند , بی تردیدٌ چنین 
خودستایی ای مذموم است ؛ ولی و 
کاری شایسته است . گزیده سخن آن که اگر بر ستایش از خوبش / 
مصلحت مهم و الزام آوری مترئب باشد (مثلا برای احقاق حق و دفاع از 
حقوق باشد) , تردیدی در وجوب آن نداریم و خر شخضی. از ترتین ان که 
چنین کاری خودستایی است , از آن دوری کند , قطعا کاری ناشایست و 
و( است و زمینه نابودی حقایق و ارزش ها را فراهم آورده 
است .. . از این روست که وقتی سخنان امام علیه السلام در ستایش از 
خوشتن راهن تحریم ۶ قر نها صفاع از تخصیت اسان مطلوفت .دا مف 

بینیم که لزوم کنار زدن پرده از چهرمر حقّ پنهان و از دست رفته, وی ۷/۱ 

یا ایا 
حق را نمی دهد و همه برای کریه نشان دادن چهره حق سخن می گویند و 
تهمت می زنند و بدان تشویق می کنند. امام علیه السلام برای کنار زدن 


ابرهای تیره از آسمان زندگی فکری جامعه و بیان انچه بود و انچه که بر 
سر حق می آوردند , از خودٌ سخن گفته است ؛ و گرنه حقیقت زندگی 
صادقانه و شخصیت والای ان حضرت , برتر از ان است که وی به 
خودستایی بیردازد و يا ان که حب نفس در وجودش باشد . لازم است برای 
تبیین پاره ای از پر سش هایی که درباره ستایش امام علیه السلام از 
خویش و بیان فضایل و نشانه های عظمت خود به ذهن می اید , به مواردی 


اشاره کنیم : 


1- .مراد , خود حضرت است . 
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1 آفشال امن انله تعالی فی بیان نعمهکان الامام آمیر المومنین علیه السلام 
یلهج بذکر النعم الالهیّه , ویتحدث بفضل اللّه تعالی علیه, وهو بکلماته 
البلیغه شکور یقذر النعمه والمنعم ویثشنها . ومن آقواله علیه السلام : «نّا 
قایلٌ الأقران, ومجول السُجعان . آتا الذی ققاث ین السري, وتللث عرشة 

؛ عیر هُمتنٌ عَلی اللّهٍ یچهادی ولاقدل (1) الیه بطاغتی , ولکن احَدَت بیعمه 
ربی (2) » (3) . 


۱۴ 


وال یط لا خفت یه مهو مت ولا هالداله ی مرن لک نوم 
منزله (النهایه : جح 2 ص 131 «دلل») . 

هاشارد الی الا 1 فرح صوره الصحن : 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 296 . 


ره 2 
1 . انجام دادن فرمان خدا در خصوص تبیین نعمت های وی 


1 . انجام دادن فرمان خدا در خصوص تبیین نعمت های ویامیر مومنان از 
نعمت های الهی یاد می کرد و از فضلی که خداوند متعال به وی داده بود , 
سخن می گفت او با سخنان رسا , سپاسگری بود که ارزش و قیمت نعمت 
و نعمت دهنده را پاس می داشت و از جمله کلمات آن حضرت علیه 
السلام در این باره این سخن است که می فرماید : من هماورد قهرمانان و 
بر زمین زننده دلیران هستم . من آنم که چشم شرک را درآوردم و عرش 
آن را لرزاندم. با جهادم بر خدای متعال منّت نمی نهم و به عبادتم نمی 
نازم ؛ بلکه از نعمت های پروردگارم سخن می گویم . 
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2 بیان العفاتق التاربخیضلور کل حادته.قی فایا التاریی ول علن, مد 
الدهور, لکن کیف تُنقل ؟ من هم الذین کانوا آُولی الدور الموثر فی 
الأحداث ؟ وکیف ظهرت الأحداث ؟ و و و . .. تبلور الاسلام فی شبه الجزیره 
العرییّه کقضیّه عجیبه , وآنتج ردود فعل کثیره , وفتح طریقه من بین 
المنعطفات الوعره والوهاد والنجاد آلتی لا ثحصی ومضي فُذْما . وکان لعلت 
علیه الشلام اندهر الاکیر قنفه. دا الذی کان بفال لاحیال التصایقه اندای 
, هل کان کذلک حقّا ؟ ! وحین حدث التغییر فی الحکم بعد وفاه النبن صلی 
هنم و الب ان هد آانعیتر هد ایشنبه تقسرات کیره مها وه لکتیو 
من الشخصیات, ورفع لکثیر غیرها / ومنها اختلاق" لکثیر من الشخصیات , 
ومکابره لکثیر غیرها ... وکان الامام علیه السلام هو الذی رفع لواء الحقّ 
فی وقت قد رن فیه الأفواه, وقطعت الْلسن, کات الاقلام ۰ وبین 
علیه السلام حقائق التاریخ کما هی علیه . فمن کان له الدور الأوّل والتأثیر 
ااکتر قت هدا التاریخ یر عل غلبم السلام ۱۱ 


3 الدفاع عن الحق دفاع مظلومقلنا ان التغییرات السیاسیه تستتبع تغییرات 
اختاعه. وتعافه کتری مان .الافام علیه. السلام اکتر. النانن طلامه ی 
۳ مظلوما لمصلحه الاسلام وقد تحدئنا 
عن ذلک فی احد المواضع بید آثه حاول ان یتحدذت عن هذه الظلامه , 
ویحول دون تحریف التاریخ ظ استطاع الی, ذلک سبیلاً (1) . وعندما بلغت 
التهدیدات ذروتها سکت البعض خوفا , والخم البعض الاخر كِِ علی 
الحیاه بعدما کثرت مغریاتها , فمن یتحداث عن علیّ علیه السلام ؟ ومن 
یفصح عن «حق الخلافه» و«خلافه الحق» ؟ وانکی من ذلک کله ان حزب 
الطلقاء استحوذ علی مق رات لاه فنال من علو ما شاء , واختلق باطلا" 
فضائل موهومه لبعض الصحابه کی یقلّل قبسا ولو ضئیلاً من فضائل علی , 
فهل رما تسیل غیر تعویی. تفنه لا به. : والاصحار بفضائله ومناقبه ؟ ! 
ائه علیه السلام بکلماته المذکوره فی موقع الدفاع عن المظلوم , وهو 
نفسه المنادی بضروره الدفاع عن المظلوم. ومقارعه الظالم . 


لاحم 10ص ۳۸12 لمظلم تم یفده ات 
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2 بیان حقایق تاربیخی 
3 . دفاع مظلومانه از حق 


2 . بیان حقایق تاریخیهر حادثه ای در دل تاریخ به وجود می آید و با گذر 
زمان به نسل های بعدی منتقل می شود ؛ امّا چگونه اين انتقال صورت می 
گیرد؟ چه کسانی دارای نقش موّثر در پیدایش حوادث اند؟ و حادثه ها 
چگونه به وجود می آیند؟ و. . اسلام در شبه جزیره و 
کر و ان سا رت سم 
خود را از بین سختی ها و پستی و بلندی های بی شمار گشود و گام در 
پیش نهاد و علی علیه السلام در این حرکت , نقش برجسته ای داشت . آیا 
آنچه. بر ای, تسل..های. گذشته در آن روزها. کفته. می: شند. درست. بود؟ ۱ 
هکافی, کة پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله در زمامداری 
جهان اسلامٌ تغییر به وجود آمد , اين تغییر , تحولات بسیاری در پی داشت , 
موقعیّت بسیاری از شخصیّت های بزرگ را پایین آورد و موقعیت بسیاری 
دیگر را بالا برد . برای بسیاری از آنان فضایلی به دروغ ساخته شد و بر 
بسیاری نیز ستم رفت ... و امام علیه السلام تنها کسی بود که در و 
که دهن ها بسته , زبان ها پُریده , و قلم ها شکسته بود , بیرق حق را 
برافراشت و حقایق تاریخ را آن گونه که بود بیان داشت. چه کسی جز 
علی علبه الساام در این کار عفن بخست:ه بایر جوی دارقیت ؟ 1 


3 . دفاع مظلومانه از حقگفتیم که تغییرات ت سیاسی , تحولات اجتماعی و 
فرهنگی, بسیاری.ر| در بی آوزد و بر امام غلیه السلام در سایه این تحولات 
بیشترین ستم روا داشته شد و ایشان برای مصلحت اسلام , مظلومانه 
شکیبایی کرد و در جایی از اين صبوری سخن گفته است (1) و با این حال , 
تلاش کرد از اين مظلومیّت سخن بگوید و به قدر توان خویش از تحریف 
تاریخ . پیشگیری کند ۰ (2) هنگامی که تهدیدها به اوج رسید , گروهی از 
ترس , , ساکت شدند و گروهی دیگر , عشق به دنیا که بسیار وسوسه انگیز 
هم گشته بود بر زبانشان مٌهر نهاد . (3) در اين شرایط , چه کسی از علی 
علیه السلام سخن می گفت؟ و چه کسی از حقّ خلافت و خلافت حق , 
برده بر می ذاشت؟ بدتر از .همه آن. که حزب. از ادشند کان, بر سرنوشت 
او ی ای ی 
گفت و به باطل , فضایلی موهوم برای پاره ای از صحابیان می ساخت تا 


از شکوه فضایل لین علیه السلام , هر چند اندی , بکاهد. آبا در اين 
شرایط, راهی برای امام علیه السلام جز معژفی خویش به مردم و بیان 
فضایل و مناقب خود بود؟ ان حضرت در سخنان خود در موضع دفاع از 
مظلوم قرار گرفته بود و او خود , همواره به ضرورت دفاع از مظلوم و 
مخالفت با ظالم , فرا می خواند . 


1-.ر. ک : ج 12 ص 173 (مهرورزی به امام علی) . 


ص: 26۷0 


4 الدفاع عن حق الناسعندما تفتعل الأجواء العاذبه فی المجتمع ,. وتجرف 
الدعایات المسمومه المضاده ٩‏ عضو الناس باطلاً , وتقذف ببعضهم الأخر 
ظلما , ویتربع غیر الجدّراء علی دفه الحکم . ویتسلمون مقالید الافز . 
وینزوی الجدراء الموهلون ویبتعدون عن مسرح الحیاه , فالتقصیر علی 
المجتمع ؛ لذ آباح ظلمهم , وضع حقّه فی الاستهداء بهم والاستناره 
بجدارتهم , فالتضال ضد هذه الأجواء الکاذبه , واعاده الحق اٍلی نصابه 
یمثلان دفاعا ! عن حقٌ الناس . ومن کان یمتری فی ان علیا یه النتباع کان 
الأجدر الأکفاً ؟ آلم یِقل عمر بن الخطاب : «اَه 4 أحراهم ان قمع 
طریقه من الحقّ» (1) ؟ فماذا یفعل الناس فی خضمّ حضورهم ؟ ! ولذا 
ِ الامام علیه السلام نفسه وتحدث عن جدارته ولیاقته فانما یدافع عن 
حقّ الناس الثابت , آی حقّ معرفه الأجدر, وتحکیم الأصلح . هذه وغیرها 
تمثل سر حدیث علیٌ عن علی , ویعباره آخری , ان علی شیم آنیف: طاا اب 
یتحدث عن الامام علیْ , وعن آجدر |ٍنسان لتسلّم زمام مور" 


1- .راجع : ج 3 ص 38 (رآی عمر فیمن رشحهم للخلافه) . 
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4 . دفاع از حقْ مردم 


۲ دفاع از حق مرخمحامی. که فضابی ناسالم بر جامعه سابه افکتد و 
0۳ ۰ کزوهیه از مزع را کا ر گذارند و بر 
گروهی دیگر ستم روا دارند و ناشایستگان بر زمام حکومث چنگ زنند و 
قدرت اداره جامعه را به دست گیرند و شایستگان را کنار گذاشته , از 
صحنه زندگی دور کنند , گناه آن بر گردن جامعه است ؛ : چون راه ستم را 
بار هو با پترفی ار آانه که کروزربه آان رت خور راسانت کرده 
است . مبارزه با اين فضای آلوده و بازگرداندن حق به جای خود , دفاع از 
حقّ مردم است و چه کسی در این تردید دارد که علی علیه السلام 
شاشته. .۵ ۲ کفات: رین مد انا عصی تن کات تفت که وه 
شایسته ترینِ شما برای هدایت شما بر راه حق است» (1) ؟ پس مردم در 
گستره حضورشان چه باید بکنند؟ هنگامی که امام علیه السلام خویش را 
معلفی می کند و از شایستگی ها و لیاقت هایش سخن می گوید , در واقع 
یت ی یا ی ی ی 
حاکمیت رساندن صالح ترین فرد . این نکته نکته و امثال آن , راز سخن گفتن 
ار ها ی 
علی بن ابی طالب از «امام علی علیه السلام » سخن می گوید ؛ از 
ای ای ام ار 


1-.ر. ک : ج 3 ص 39 (شایستگان خلافت از دیدگاه عمر) . 
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5 الدفاع عن الذات ازاء الهجوم الدعائی العنیفیید أَنْ ما یفوق فی آهمّنه 
خفیة الادله التی <کرباها کبماعش املت غلی. الامام آمیر الموتین. عاید 
السلام آن یبادر ال تبیین فضائله والحدیث عن خصائصه بنفسه , هی 
طبیعه الأجواء التی آعلن فیها ذلک علی الملاً العام . حیاه علی علیه السلام 
مدهشه حفاً ؛ یامها ملأی بالدروس , وتاریخها حافل بالعظات . شخصیّه 
تتألق بوهج مضی ۶ مرتفع , رجل فی مثل هذه الصلابه والرسوخ العظیم » 

مومن یسمو به |یمانه , فلا توازیه نجوم السماء علوّا وجلالا . شکضته کهذه 
9 منصه کل هذه المکرمات 4 نم مْ تطلع علیها اجواء محمو مه بالدعایه 
الباطله , کیف ستبدو فی عیون جیل راح ینظر الیها وهی تمسک اه 
الحکم بعد ربع قرن من الغیاب ؟ وکیف ستکتسب موقعها فی ذهنه ووعیه 
؟ هذا هو السوال . ان دراسه حیاه علی علیه السلام المترعه نوراٌ وحرکه 
ومضاء , تکشف عن أَنْ هذا العظیم لم بتحّث علی کهد رسول اه صلی 
وا باهره . لکن #۳ مضی النیت الأقدس الی الرفیق الأْعلی بادر 
الامام فی لیام الأولی التی شهدت تغیّر الحکم وتنکّب الحیاه السیاسیّه عن 
آصولها ؛ بادر للحدیث عن سابقته الوضیثه فی هذا الدین , وراح بصدع بحقّه 
فی کل مکان ؛ رغبه منه باحقاق الحقّ , واجهاراً للحقیقه , ودفاعاً عن موقع 
۰ . لکن للأسف لم تَغن خهود آلامام شینا , فاختطت الخلافه مسارا" 
آخر !غیر استثناء‌ات قلیله ومواضع نادره , فلاذ الامام آمیر المومنین علیه 
السلام بصمت رهیب استغرق من مره سنوات مدیده , وطوی عن حقه 
کشجا , وکلماته المتوجعه تقول : «فْضَبرث وفی القین قذی . وفی الحلق 
شجا (1) » . ولفا ان «حزب الطلقاء» الی واقع الحیاه الاسلامیه , 
وترشخت آقدامه علی عهد الخلیفه الثالث , اتسع حجم الأکاذیب 
والافتراءات , وطفقت تنهال من کل جانب ولا سیما فی الشام ؛ لتصنع 
آجواء مکفهژه نتنه , تقلب الحقائق , وتحاصر آهل الحقٌ وآنصاره خاه 
الامام آمیر المژمنین علیه السلام . وقف الامام یواجه کل هذه الأکاذیب 
والافتراءات / والسیول المتدفقه من التزییف والائهام وقلب الحقائق 
وکتمانها , یتصدُره بلاط معاویّه المغموس بالخداع والحیله , وباصرار جاهلی 
عنید علی افساد الأذهان . وتلویث العقول بموج عارم من الأباطیل 
والزخارف ۹ : ولمّا کان معاویه 9« ِ شخصیه علن علیه 
السلام لو راحت تسطع من وراء غیوم الدعایه المضادّه المتلیّده الداجیه 
لانهارت حیاته السیاسیه والاجتماعیّه , وذهبت آدراج الریاح , لذلک حشد کل 
قواه وارادته وتصمیمه کی استهداف هذه الشخصیه , فراح یضخُم ذاته 


خی ال من فلت له الساام ها ساب وی تم هک 
فی هذه الحرب البغیضه الشعواء , حتی بلغت به جراته آن یفرض لعن علی 
علیه السلام من «الصاوات» ۲ تری‌مازا عسی آلامام علیت علیه الفطلام آن 
یفعل فی مواجهه جوّ وبیء مثل هذا یزدحم بالأکاذیب والافتراءات والتضلیل 
روتتشایک فیه احابیل الدغانه المضانه ؟ لیس آماخه الا آن بخهر تفضائله,, 
ویکشف عن مثالب «حزب الطلقاء» وسوآتهم ا سیا عا اما اه 
به الامام من فضائله کان لمواجهه فضاء وبی» مسعور مثل هذا 2 
قق آردلی قوشه. ضعبه م شافه دبمجمده: نید آنها رورنه لا فناضن منها: 
ولا کان غلی علیه السلام لا یعرف الا الخق ,-ولیش له هدت. الا آن معلو 
الحق , تحلم علیه آن ینطق ون یتحدّث ولو کلفه ذلک جهداً ومراره . وهذا 
ها فعله اما آماعتا سای الاه علیو: 


ا سح مس 2 4( ا لیر اف اقا 


ص: 263 
5 . دفاع از خود در برابر هجوم گسترده تبلیغاتی 


5 . دفاع از خود در برابر هجوم گسترده تبلیغاتیبا این حال , مهم تر از همه 
آنچه که به عنوان دلیل برای انگیزه امیر موّمنان برای بیان فضایل و سخن 
گفتن از خویش یاد کردیم, فضایی بود که در آن , امام علیه السلام از خود 
سخن گفت . زندگی علی علیه السلام واقعا شگفت انگیز است. روزگار 
انا مار درس صاسص زر رتم استه: کی ما رت کی 
واز فرار پت‌اعساش.فی کندد مردی‌سان. امعوار. ها بزتا , موّمنی که 
ایمانش او را در مرتبه ای بس والا نشانده است و در برتری و جلالت , 
اکن را ی رس یی وی اه 
همه اين بزرگی هاست , امّا فضایی آلوده به تبلیغات ناروا او را فرا گرفته 
, بعد از ژبع قرن دوری از مرکز قدرت , اکنون که زمام امور را به دست 
گرفته , در نظر نسل جدیدی که به وی چشم دوخته اند , چگونه می نماید؟ 
و چه طور موقعیّت خود را در ذهن و فکر انان به دست می اورد؟ پرسش 
اصلی این است . مطالعه زندگی سراسر نور و تلاش و حرکت علی علیه 
السلام نشان می دهد که وی با همه درخشندگی ای که در روزگار پیامبر 
اکرم در جنگ های بزرگ و پیروزی های درخشان داشت , هرگز از خویش 

چیزی نگفت ؛ اما پس از آن که پیامبر اکرم به رفیق اعلا پیوست, در همان 
سای اه ای کر ما مت هو ی ام 
اصول خود بود » به بیان سابقه درخشان خویش در اسلام پرداخت و در هر 
جا از حق خود سخن گفت تا احقاق حق کند و حقیقت را بنمایاند و از پایگاه 
امامت دفاع کند . افسوس که تلاش علی علیه السلام نتیجه ای نداد و 
فا ره وی رت 
علیه السلام برای سالیانی چند از عمر خود , به سکوتی هولناک پناه خست 
و از حقّ خود دست شست و در سخنانی دردناک چنین گفت : شکیبایی 
کردم , در حالی که در دیده ام خار و در گلویم استخوان بود. (1) وقتی 
حزب «طلقَاء (آزاد شدگان پیامبر)» بر زندگی مسلمانان چنگ افکند و در 
روزگار خلیفه سوم , گام هایش را استوار ساخت پم دروغ ها و تهمت 
ها فزون شد و از هر سو و بویژه از شام , سرازیر گشت تا فضایی آلوده 
به وجود آید و در آن , حقايق دگرگون شود و حق مداران و یاوران حق و 
بویژه امیر مقمنان در محاصره قرار گیرند . (2) امام علیه السلام در برابر 
ی و او با بش را 


می گرفتند و زاییده اصرار جاهلی معاویه بر افساد ذهن ها و آلوده سازی 
خردها بودند ایستاد . و از آن جا که معاویه می دانست شخصیت علی علیه 
السلام می تواند از پشت انبوه ابرهای تاریک و متراکم تبلیغات مخالف , 
ی ار 
توان و اراده و تصمیم خود را متوچه کوبیدن شخصیت وی کرد و خود به هر 
مقدار که توانست , از علی علیه السلام بدگویی نمود و در اين جنگ کینه 
توزانه و ویرانگر , هر وسیله ای را به کار گرفت و تا آن جا پیش رفت که 
نفرین فرستادن بر علی علیه السلام را در نمازها واجب گردائد . علی علیه 
السلام در مبارزه با این فضای انباشته از دروغ , تهمت و گم راه سازی که 
تارهای تبلیغات دشمنانه همه جا چنگ انداخته بود , چه باید می کرد؟ او در 
پیش روی خود , راهی جز بیان فضایل خویش و پرده برداری از بدی ها و 
فضیحت های حزب «طلقاء» نمی دید . اندک چیزی که امام علیه السلام در 
بیان فضایلش گفته , برای مواجهه با این فضای مسموم و دشوار بود و 
علی رغم ضرورت این کار , کاری مهم , سخت و طاقت سوز بود و از آن 
جا که علی علیه السلام جز حق نمی شناسد و هدفی جز اعتلای حق ندارد , 
بر وی لازم است که سخن بگوید و حرف بزند , گرچه سختی و مرارت 
بسیاری هم تحمّل کند و این , دقیقا همان کاری است که علی که درود خدا 
بر او باد انجام داد . 


۰2 .ر. ک :ج 5 ص 419 (نبرد تبلیغاتی) . 


ص: 264 


ص: 265 


ص: 266 


3 / 1المَکاتة عند سول اللَو3 / 1 1القرابَة یتلام علیت علیه السلام 
فی تیان فریه من این" صلی الله علیه و آله : وقد مت قوضعی من 
سول اللّه صلی الله علیه و آله یالقرابه + القریته . والعتله الصیضه"! 
وصعنی فی ججره وأتا ول , ی ی الی ضدرو , وتکثفنی فی فراشه , 
وی نی ند , وشن گر 29 . وکان یَمضَع الشیء تم یلقمنیه . وما وج 
لی کَذبَهة فی قول , ولا حَطلَة فی فعل . ولقد قَرَنّ اللّْ ب به صلی الله علیه و 
آله من لذن آن کان قطیما أَعظَم ملک من لاه , یسلک به طریق 
القکارم , وقحاسن آخلاق العالم , لیلة وتهارخ . ولقد کنِث ۹ اتباع 
القصیل أتر امه , یَرقعٌ لی, کف کل بوم من آخلاقه عَلّما 4 بالاقتداء 
یه . ولقد کان بجاو فی کل سته پجراء فاراة , ولا تراة عیری . ولم بَجمع 
تیث واچذ یَومَیذ فی الاسلام عَیرّ سول اللّه صلی الله علیه و آله وخديجة 
وان الما + اری وق الوضی وال شاه ها ونع ام« واید تشعی رد 
السْیطان حین تَرّل الوحت عَّیه صلی الله علیه و آله ققلث "با تشول آلله: 
ما هذه لته ؟ ققال : هدّا السیطان قد آیس من عبادته , اک تسم مَع ما 
أسمَعٌ , وتری ما آری , الا آنک لست بتییٌ , ولکِنک لوزیژ , واّک لعلی یر . 
(1) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 63 ص 264 ح 147 . 


ص: 267 
13 ایام نز سای شا 
اشاره 


3 1 خویشاوندی نزدیک 


3 / 1جایگاه نزد پیامبر خدا3 / 1 1خویشاوندی نزدیکامام علی علیه السلام 
دز تبیین: نز دیک. بودتش: به. بیافبن اضلی الله. غلیه و اله : خایخام: مرا تشبت 
به پیامبر خدا از نظر خویشاوندی نزدیک و منزلت ویژه, می دانید. در 
زهانن. که من خر دصال بودمی مرا فر افش هی تشانده به نته آسن مین 
فشرد, در بسترش می خوابائد, تنش را به تنم می سایید. بوی بدنش را به 
مشامم می رساند, و خوراکی را می چوید و در دهانم می گذاشت. نه در 
سخن گفتن, دروغی از من شنید و نه در کردار [ من] لغزشی یافت. [ 
محمّد صلی الله علیه و آله از دورانی که از شیر گرفته شد, خداوند 
متعال, بزرگ ترین فرشته از فرشتگانش را همراهش کرد تا شب و روز به 
راه بزرگواری ها و خوی های نیکوی جهان. رهنمونش گردد و من همچون 
بچّه شتری که پای در جا پای مادرش می نهد, دنبالش می رفتم. در هر 
روز, نشانی از اخلافش را فرا رویم بر می افراشت و به من دستور می 
داد تا از. آن پیروق کنم. هر سال در چرا سٌکنا می گزید و من وی را می 
دیدم و جز من, کسی او را نمی دید. در آن روزها , اسلام اف 
پیامبر خدا که وی و خدیجه در آن بودند و من سومین انها بودم, وارد نشده 
بود. من نور وحی و رسالت را می دیدم و عطر نبّت را می بوییدم. 

کامی که وحن بر ان خضرت. نازل.شده ناله شیطان: را شتیدم و کفتم : 
ای پیامبر خدا! این ناله چیست؟ فرمود : «این. شیطان است که ۳ 
شنوی و آنچه را که می بینم, می بینی؛ جز آن که پیامبر نیستی؛ امّا تو وزیر 
[ من ] و بر مسیر خیری » . 


ص: 269 


عنه علیه السلام :ان رَسولّ ال صلی الله علیه و آله استوقتّنی عن آبی 
قان: یا تیه کیک اکن وتو مه اه و 1 


الارشاد فی ذکر آحوال الامام علیٌ علیه السلام پَعد الهجزه : آنرَلَة الب 
صلی الله علیه و آله ند روده القدیته دارغ , وال را 
واولاده , ولم عی بُمیْزةْ من خاصّه تفسه , ولا احتَسَمَةٌ فی باطن آفزه وس و : 
(2) 


3 / 1 2کنث کجْزء منقالامام علت علیه السلام :کنث فی یام سول ال 
صلی الله علیه و آله کجُزءٍ من سول ال صلی الله علیه و آله تنظر لت 
لاس کما ینظَرٌ [لی الکوایب فی آفق السّماء , تم عَضّ (3) الدّهرٌ نی , 
قفرن بی فلا وقلان ‏ نم فزننا نگمنسه آمتلهم.عنمان 4( 
لم تَرض الدْهرٌ لی یذلک حتّی آردلنی , فجَعلنی تظیرا لابن هند وّابن 
الثابقه , لَقد استتّتِ الفصال عتّی القرعی (4) ۰ (5) 


راجع : ص 284 (فیا عجبا للدهر) . 


حالص 22 1 فن مکخو.. 
2 .الارشاد : ج 1 ص 54 . 

3- ی : وضع اسان العرب 7 ص 197 «غضض») . 

4- رت ای من لا کی ان رم لاله یه 
(مجمع الأمثال : ج 1 ص 333) . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 326 ح 733 . 


ص: 209 
3 2 من همچون جزئی از او بودم 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا در کودکی ام مرا از پدرم خواست و من 
, هم خوراک و همنوش و همدم و هم سخنش بودم. 


الارشاد در یادکرد احوال امام علی علیه السلام پس از هجرت : پیامبر 
صلی الله علیه و آله هنگام ورود وی به مدینه, او را در خانه خویش جای 
داد و وارد جایگاه خویش ساخت و او را با خانواده و فرزندان خویش 
آفتخیت و از آنچه که ویژه خودش بود جدایش نساخت و از امور باطنی و 
رازهای خویش محرومش نگردائد. 


3 / 1 2من همچون جزتی از او بودمامام کی علیه السلام :در روز کاو: 
پیامبر خدا, همچون جزئی از [ وجود] پیامبر خدا بودم. نگاه مزردم به من؛ 
همچون نگاه به ستارگان دور دست اسمان بود. سپس کار مرا فرود 
آورد و فلان و بهمان , هم تراز من شمرده شدند. آن گاه, 2 کنار پیج نن 
فرار کزفتم که بهترتن آنان: عتمان ,بو کم داد ان الود کی ازور کار بد 
اين هم راضی نشد و مرا پایین آورد و مرا هم ردیف فرزند هند (معاویه) و 
فرزند نابغه (عمرو عاص) قرارداد «بچه شترها فربه شدتد «-حنی. کرهات. 
"۳ 


ای است» کنایهاز کسی کار شان و خفاه کون بسا کنو : 


ص: 270 


1/3 3کالعَضٌد من العنکیالامام علیٌ علیه السلام :تا من رسول ال صلی 
الله علیه و آله کَالعضٌد من القنکب , وکالذُراع من العَضْد , وکالکف من 
الدْراع ای یزرا راتانی کیرا 1 


3 / 1 4کالصَوء من الصَوءالامام علیٌ علیه السلام :آنا من سول ال 
کالطّوء من الصّوء 2 والدُراع من العصٌّد . (2) 


عته‌عايه اتساا انا من احضه کال مه مه ال بت ها 


الامام الصادق علیه السلام لمْحَمّد بن حرب الهلالت : ان عَلیّا علیه السلام 
برسول, اللّه شدفت , وبه ارتفع . .. آما َلمت أنّ المصباح هو الّذی یُهتدی به 
فی الظلقه , وانیعاث قرعه من اصله , وقد قال عم علیه السلام : «اّ 
من أحمَد کَالسّوء من الصَّوء» !]ما علمت آنّ مُحَتّدا وعلنا لوا ال 
علیهما کانا نورا تین بُدي ال جلٌ حلالةٍ قبل لق الحلق یالقی عام , وان 
العلانگه آقا رات ذلک اللوز رأت له اصلً قد انشعب فیه شعاخ لامغ , ققالت 
: الهّنا فنشبد نار ما هذا النوژ ؟ قأوخی ال ع وجل [لبهم : هذا نوژ من نوری 
. اد تیوه » وقرغة امامة ۰ ۳۹ اللبوه قلِمُحَمّد عبدی وزسولی ۰ وامّا 
الامامة قلِعلم؟ خحْتی ووللّی . (4) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 315 ح 625 . 

2 .نهج البلاغه : الکتاب 45 . 

3 .الأمالی للصدوق : ص 604 ح 840 عن یونس بن ظبیان عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بشاره المصطفی : ص 191 , روضه 
الواعضظین : خر 12۸2 : 

4- .معانی الأخبار : ص 351 ح 1 , علل الشرائع : ص 174 ح 1 کلاهما عن 
محمّد بن حرب الهلالی . 


ص: 271 
3 3 همچون بازو برای شانه 
3 4 همچون پرتوی از نور 


ک ار تون ام ای اما هام ‌علی عس سای تاه هن ۲ امد 
خدا, همچون رابطه بازو و شانه, و مانند ساعد و بازو, و همچون کف دست 
و ساعد بود. در خردسالی تربیتم کرد و در بزرگی برادرم ساخت. 


3 / 1 4همچون پرنوی از نورامام علی علیه السلام :من نسبت به پیامبر 
خدا, مثل نور از نور (1) و ساعد از بازویم. 


امام علی علیه السلام :من نسبت به احمد, مثل نور از نورم. 


امام صادق علیه السلام به محمّد بن حرب هلالی : علی علیه السلام توسط 
پیامبر خدا شرف یافت و به وسیله او بلندٌ جایگاه شد. .. ایا نمی دانی که در 
تاریکی, با چراغ » راه چسته می شود و فرع, از اصل, نشئت می گیرد؟ 
علی علیه السلام گفته است : «من نسبت به احمد, مثل نور از نورم». آیا 
۱ ۱ ۱ 
پیش از آفرینش مردم , دو نور در پیشگاه خدا بودند و هنگامی که 
فرشتگان آن تور را دیدنده برای آن نور, منبعی دیدند که 1 آن: پرتوی 
درخشان جدا شده است. گفتند : پروردگا ر ما و سرور ما! اين نور چیست؟ 
خداوند به انان وحی کرد : «این, نوری از نور من است. منبع ان نبوّت و 
امامت, برای حجتم و ولیم صلی است ». 


1- .معنای این حدیث , نزدیک به معنای حدیت مشهور پیامبر صلی الله 
عنتته له است که هو ام ای 2 از یک تفر * افریدم شده: انم ». 


272 
واخم خص 94( نا وت من تفر واحد ا. 


3 1 5صنو سول اللهالامام علیت علیه السلام :آنا صنو (1) سول ال , 
والسابق ای الاسلام , وکاسرّ الأأصنام , ومجاهد الکُفار , وقامغ الأضداد . 
(2) 


یه علیه التییلام ا وم فوضه: موادم فضاکت تخوان مقس ه .۱3۲ 
راجع : ص 40 (آنا وعلث من شجره واحده) . 


3 1 6دینی یه وحشبی حسبهّالامام علیْ علیه السلام :دینی دینْ سول 
الله ضلی, اللة علنه و آلد, :وحسبی عست رسول اللهضلی الله علبه و آله 
, فقمن تناول دینی وحسبی فقد تناول دین رتسول الله.ضلی,الله غلیه و آلد 
وحسَبَة . (۵) 


باصن : الغصن الخارج عن أصل الشجره , بقال :ها ضو| نغاه : 
وفلان صبو نت (مفردات الفا ظ القران : ص 94 «صنو») . 

2 .غرر الحکم : ح 3761 . 

ای , الأأمالی للطوسی : ص, 626 ح 1292 , 
بشاره المصطفی : ص 4 , کشف الغفمه + 2 رم 28 کاها عن الا نع ون 
ِ 

4 .الأمالی للمفید : ص 88 ح 3 , الأمالی للصدوق : ص 499 ح 685 
کلاهها گر اس:ضارو* رحضه الوا عظین هن 200 کلاهما نحوه:: 


۳ 27 
13 6 دین من دین او و تبار من. تبار اوست 


ر.ک : ص 35 (من و علی از یک نوریم) . 


پیامبر خدا, پیشتاز در اسلام. بت شکن, پیکار کننده با کقار, و ريشه کن 
کننده دشمنانم. 


امام قلی علیه السلام من» هم ریشه اوء وصی اوء ولوث او و همدم نجواها 
و اسرارش هستم. 
3 / 1 6دین من دین او و تبار من تبار اوستامام علی علیه السلام :دین 


من دست دراز می کند , به دین و تبار پیامبر خدا دست درازی کرده است. 


ص: 274 


یم غیت لام انس کت ات صلی اه یه وراه دیون 
الی ضلی: للم غلته و له .ون نال متی شتا قائما بل من ای صلی 
اه ۱ 


که 


عرص , ودمی دم , قمن آأصاب وی شینا الما أصابَة عن (2) سول اللّه 
صلین اه هي ۱۱۳ 


عنه علیه السلام :اد حسبی حَسَبٌّ اللّین" صلی الله علیه و آله , وعرضی 


ین :(لی کنث آخِر 


ای ]اه لقد قیض التّیِنْ صلی الله علیه و آله واِنّ أسَة لفی 
حجری , , ولقد ولیث غسله بیدی , تَقلبة المَلائْکة المَقَدّبون معی ۰ (2) 


عنه علیه السلام . نام ات صلی الله علیه و آله کات واعا رنتة فی 


فنج لیم التسلام اعد شین ول الات صلی الله غلیه.و آله وان ماسد 
لقلی ضدری , ولقد سالت تَفشْة فی کی , قأمزرئها قلی وجهی , ولقد 
ولیث عُسلةُ صلبی الله علیه و آله والملاِة آعوانی , قَضَجّت الدَاژ وَالفنَتة ۳ 
مت ها یَعرَخ . وما فازقت سمعی یتمه (7) منهّم . یضَلونَ عَلیه ببه 
ی واه فی طریجم من ذا و" به ملی عا وقیّا ؟ ! قانشذوا علی 

تصایرکم , ولتصذق نتانکم فی جهاد عَذْهْکُم , قوالذی لا ال الا هو اثی لقلی 
جاژه الحق یم آعلی جرد الباطع : آفول ما تسجتون دای ال لی 
ولکُم .. 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 519 عن آبی صادق , شرح نهج البلاغه : ج 4 
ص 105 عن کهمس ؛ تفسیر فرات : ص 61 ح 24 عن آبی کهمس ولیس 
فیهما ذیله . 

2 .کدا فی الفضدر « عالظاهر نها من 

3- .شرح الأخبار : ج 1 ص 209 ح 176 عن کمیل . 


4 الخصال ض 1572 عن مکخول :. 

5- .الأمالی للمفید : ص 235 ح 5 , الأمالی للطوسی : ص 11 ح 13 , 
کشف الفقه : ج 2 ص 5 کلها عن الأصبغ بن نباته , وقعه صقّین : ص 224 
اسان شاوی 

6- .خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 51 وراجع المناقب للکوفی : جح 1 
ص 382 ح 300 . 

7- .الهینمه : الکلام الخفی لا یفهم (النهایه : ج 5 ص 290 «هینم») . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 197 , غرر الحکم : ح 10145 وفیه صدره الی 
«حیا ومیتا» . 


ص: 275 
1/3 7 آخرین وداع کننده 


امام علی علیه السلام :تبار من, تبار پیامبر صلی الله علیه و آله و دین من, 
دين پیامبر صلی الله علیه و آله است. هر آن که از من چیزی به او رسید, 
آن را آتامیر صلی الله علیهو الهبه دست ورد است. 


امام علی غلیه السلام فبار موبخار اسر ضلن الله علیهخ آلهو آیزوی 


هن انزوی او و خون من خون اوست. هرکس چیزی از من به دست آوزد, 
آن را از پیامبر خدا به دست آورده است. 


3 1 7آخرین وداع کنندهامام علی علیه السلام :من آخرین مردم در وداع 
با پیامبر خدا بودم و او را در گورش نهادم. 


امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله , در حالی که سرش در 
دامن من بود, درگذشت . با دست های خود , غسلش دادم و فرشتگان 
مقلب » همراه من , جسد او را بر می گرداندند. 


امام علی علیه السلام :سر پیامبر خدا در دامن من بود و همواره «نماز, 
نماز. ۰ می گفت تا درگذشت. 


امام علی علیه السلام "پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که سرش روی 
سینه من بود, درگذشت و جانش از میان دو دست من گذشت و من, دست 
هایم را بر صورتم کشیدم. متصدٌّی غسل دادن او شدم و فرشتگان, یاری 
ام می کردند. خانه و حیاط خانه, پر ناله شد. گروهی فرود می آمدند و 
گروهی صعود می کردند و همواره , همهمه آنان در گوشم بود که تا 
هنگامی که او را در آرامگاهش پنهان کردیم, بر وی درود می فرستادند. چه 
در زندگی و چه [ پس از] مرگش , چه کسی از من به او سزاوارتر 
است ؟ ! با آگاهی به پیش روید و نیت هایتان باید در پیکار با دشمنانتان 
راست باشد. سوگند یه آن: که خر آوخدایی نیستت, مرن بر رام درنستم ۵ 
آنان در لغزشگاه باطل اند. آنجه:را که من تتوین فی. ویم و بآ کون .و 
شماء درخواست آمرزش از خداوند دارم. 


ص: 276 


3 8آنا آولی یه حتّا ومیّاال(مام علت علیه السلام :أنا آولی سول ال 
یا ومینا , وأتا وصیٌه , ووزیژه , ومستودغ سره وعلمه . (1) 


س ۳ ِِ ی ِ ون ک 7 ِ 
عنه علیه السلام :والله , ای لأخوخ , وی , ووارثَهْ , واب عَمه , قمَن آأحَو 


راجع : ص 56 (المنزله عند النبی) . 


اعد علض 18 6 عم آت. افطل شختد ین ند الاه 
الشیبانی باسناده عن رجاله . 

2- .الامامه والسیاسه : چ 1 ص 29 . 

5حصاتض امیر العقمنی سای لا ع 05 ال الضحانه لایه 
حنبل : ج 2 ص 653 ح 1110 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 136 
2 ص 581 ح 1553 ؛ الأمالی للطوسی : ص 502 ح 1099 , الاحتجاج : ج 
1 ص 466 7 110 ولیس فیهما «وولیه» . المناقب للکوفی : جح 1 ص 339 
ح 265 کلها عن ابن عباس . 


ص : 277 
3 8 سزاوارترین به او در زندگی و مرگ 


3 / 1 8سزاوارترین به اد ند و مرگامام علو علیه السلام :من در 
زندگی و [پس ازآ مرگ پیامبر خداء سزاوارترین [ فرد آبه او هستم. من 
وصیْ او , وزیر او و امانتگاه رازها و دانش اویم. 


امام علی علیه السلام :من سزاوارترین [ فرد] به پیامبر خدا در زندگی و 
مرگ او هستم. 

امام علی علیه السلام :سو گند به خدا که من برادر او, ولیث اوء وارت اوء و 
پسر عموی اویم. بنابراین, چه کسی از من به او سزاوارتر است؟! 


ر.ک : ص 57 (جایگاهش در نزد پیامبر) . 


ض» 2786 


3 2منتمی ضوع 3 / 2 1 آتا یذ من عبید مُحَمَدالامام الصادق علیه 
السلام :جاء بر من الأحبار الی آمیر المَومنين علیه السلام , ققالْ : یا أمیر 
الغومینین , متی کان رک ؟ ققال لَ : تکلتک اک اوعتی لم تکُن ی تقال 
«متی کان ۲۱ کان زبی قیل القبل .یلا قبل: هتعد العة بلا بعدء. ملا غابه ولا 
نتهی لغاییه , انقطعت الغایاث عندة , قهوٍ مُنتهی کل غایِه . فقالٌ : یا آمیر 
النرفسن: اقب ایت:۱ ففال + یلک ۲ اما انا غبد هی کید فد ها 
ال علبه ق ال ۱1۱ 


3 / 2 2لم أَخالف سول ال قطلمام علن علیه السلام "وه لم 
آخالف سول اللّه صلي الله علیه و آله قط , ولم اعصه فی آمر قط , آقیه 
بتفسی في القواطن التی تنْصْ فیها الأْبطالْ وثرعَةٌ منها القرأیص , بفوّو 
آکرمیی اللَهْ بها , قلَهّ العمذ . (2) 


نت خانه. الشلام ۶یا رددث علّی اللّه که قط ولا خالفث التّيتَ فی شیء 


, آفدیه فی ۱ لها بتفسی , ولقد جلیث الکرت القظیم عن وجه 
تنتول اللمبضلی الله غلیم‌و الم تجوه اغطانها یی 2 


1 .الکافی : ج 1 ص 89 ح 5 و ص 90 ح 8 نحوه , التوحید : ص 174 ح 3 
کلها عن آبی الحسن الموصلی , الاحتجاج : ج 1 ص 496 2 126 . 

2- .الأمالی للمفید : ص 235 ح 5 , الامالی للطوسی و 
کشف الغمّه :ج 2 ص 5 کلها عن الأْصبغ بن نباته , وقعه صفْین : ص 224 
عن آبی سنان الأسلمی شرع تمه البلاعه. + ج کض 181 عن آیی شنان 
3- .المناقب للکوفی : ج 2 ص 556 ح 1069 عن ابن عبّاس . 


ص : 279 

3 نهایت فروتنی به پیامبر 

تارج 

هاگ موه 
کب انس ای اش یر 


3 / 2نهایت فروتنی به پیامبر3 / 2 1من بنده ای از بندگان محمدمامام 
صادق علیه ۳ آیکی از عالمان بهود, نزد امیر مقمنان آمد و گفت : ای 
امیر مقمنان " پروردگارت از کف بود؟ امام به وعر فرمود : «مادرت به 
سوگت نشیند ! کی نبود تا گفته شود کی بود؟ ! پروردگارم پیش از پیش , از 
هنگامی که پیشی وجود نداشت, بود و یس از پس: هنگامی که پیسی وجود 
ندارد, خواهد بود. بی نهایت است و برای نهایتش پایانی بیست. در پیشگاه 
او پایان ها پایان می پذیرند. او نهایتِ هر نهایت است». وی گفت : ای امیر 
مقمنان ! آیا تو پیامبری؟ فرمود : «ای وای بر تو! من تنها بنده ای از بندگان 
محمدم». 


3 2 2هرگز با پیامبر خدا مخالفت نکردمامام علی علیه السلام :سوگند به 
خدا که من هیچ گاه با پیامبر خدا مخالفت نکردم و در هیچ کاری او را 
نافرمانی نکردم. به قدرتی که خداوند به من داده, در جایگاه هایی که 
قهرمانان در آن جا می شکنند و از ترس می لرزند, جانم را سپر او کردم. 
سپاس, خدا را! 


امام علی علیه السلام :هرگز هیچ سخنی از خدا را رد نکردم و در هیچ چیز 
با پیامبر صلی الله علیه و اله مخالفت نکردم . در همه موارد, جانم را 


فدایش ساختم وغم های بزرگ را از چهره پیامبر خدا زدودم. اين دلیری ای 
است که پروردگارم به من عنایت کرده است. 


۱ آقد عَلِم المستحقظون من آصحاب مُحَّدٍ صلی الله علیه 
اه از قّی ال ولا قلي رسوله باه ما گس 
فی القواطن التی تنْصْ فیها الأبطال وتتأْحْرٌ فیها الأقدامٌ , تجدة آأکرمنی 
ال بها . (1) 


4 لأقران3 / 3 1لایِتقدمُنی أَحذ الا أَحمَد صلی الله علیه و 
الما ماصعه یه الساام بل نی که ال امس لین الاب عایه.و الم 
وائی ویاة قلی سبیل واجد , لا ۵ الم اسنه. ۱ 


قیه علیه. اتسلام دالیم ای علق انب اذل من. نات وشمع حاحات م آم 
تتسیقتی ال رای :. دا 


عنم خانه السلام کاللیم ابایل عق انات مر شیع واعات:, تم ی ۱( 
ول اند ضان الله علیدو لاه :3 


عنه علیه السلام :آنا الصِدْیق الْکتژ , وأنا الفاروق الاأوَلْ , أسلّمث قبل 
اسلام الناس , وضلیث قبل صلاتهم . (3) 


1 آلبلاغه : الخطیه 197 زر الم #۶ 1015 

2- .الکافی : ج 1 ص 2198 3 , مختصر بصائر الدرجات : ص 41 , بصاثر 
الدرجات ض 199 1.2 کلها عن این الضامت الحلدانی غن الامام البافر 
که ااسا مر 

0 مس یه اس اه ای سای 
ج 77 ص 295 ح 3. 

4 هم ابا که الخطیه. 131 

تشر مه اه 1 مس 0 


ص: 281 

3 3 پیشی گرفتن بر همانندان 

اشاره 

3 1 جر اخمد صای ال له و الم کی نز من نی نی کترخ 


امام غلی.غلبه السلام عاران حاقط رادار جحتد ضلی, الک غلبه. و از 
می دانند که من هیچ گاه با خدا و پیامبر او مخالفت نکردم و در موقعیّت 
خایت که فه ها نان در آها قیه-شکاند و گام ها به عقب کشیده می شوند, با 
جانم از او دفاع کردم. این. دلیری ای است که خداوند به من کرامت ت کرده 


ست . 


3 / 3پیشی گرفتن بر همانندان3 / 3 1جز احمد صلی الله علیه و آله , 
کسی بر من پیشی نمی گیردامام علی علیه السلام ۰ امه تا 
علیه. و اله کسنی بر من بت تمن کیرد من و او بر یک سیاقیم. جز آن که 
او به نام , فراخوانده شده [ و به پیامبری منصوب شده آاست. 


امام علی طلیه السلام +برور از او می‌دانی, من آولین کسن مت که 
روی آوژد و شنید و اجابت کرد. ی 


امام گاف علیه السلام آپروردگارا! : من اوّلین کسی هستم که روی آور و 
شنید و اجابت کرد و به تمازگزاری, جز پیامبر خدا, کسی بر من پیشی 
فت. 


امام علی علیه السلام من صدیق اکبرم. من فاروق اولم ۰ پیش از اسلام 
آوردن مردم» اسلام آوردم و پیش از آنان: : نماز گزاردم. 


ضر 2 2182 


ِ- 


عنه علیه السلام :والله تا ول من ضَدقَة . (1) 


راجع : ج 9 ص 398 (لم یکفر باللّه طرفه عین) و ص 402 (أول من أسلم) 
.ج 10 ص 6 (وّل من صلّی مع النبت) . و ص 22 (َوّل من عَبد اللّه من 
۱۳ 


3 2لن بُسرِع أحذ قبلی الی دعوو حقالامام علت علیه السلام فی قَصِبّه 
الشوری : آن یُسرع أحَذ قبلی الی دعوو حَق , وصله رَچم , وعایْده گم , 
قاسمعوا قولی , وعوا منطقی . (2) 


عنه علیه السلام فی قضِیه الشوری : آن یُسرع آأحذ فبلی, الن دقغوه حق : 
وصلّه چم , ولا حول ولا فوء ال 1 4 استقوا کامی نوا فتظص :۱ 


3 / 3 3کُنث أخمَضَهّم ضوتا وأعلاهم قوتاالامام علت علیه السلام فی حُطتَه 

ة بَعد وققه الَهروان : فقمث بالأمر حین قَشِلوا , وتطلّعت حین 122 تقبعوا , 

وتطقث حین تعتعوا , , ومصَیت پنور الله حين وقفوا و کنث صوتا: 

وأعلاهم قوتا (4) , قطرث بعنانها . واستبددث برهانها , گالجتل لا مک 

لقواصف , ولا زيلة القواصف » لم تکن لاد مت مه . ولا لقایلي و 
مَغمَز . (2) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 37 , خصائص الاأئمْه علیهم السلام : ص 99 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 139 . 

3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 236, العامل فی التاریخ : ج 2 ص 225 . 

4- .فاتنی کذا : سبقنی (تاج العروس : ج 3 ص 104 «فوت») . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 37 وراجع کمال الدین : ص 388 والأمالی 
للصدوق : ص 312 ح 363 . 


ص: 293 
3 2 در فراخوانی به حق, هیچ کس بر من پیشی نگرفت 
3 3 خاموش ترین و پیش قدم ترین بودم 


ای رو 


ر.ک : ج 9 ص 399 (لحظه ای به خدا کفر نورزید) و ص 403 (نخستین 
مشلمات :ع 10 ضم 7 اتخششن.نهان نار با بیامیر) دض 23 ز تخوتن 
غنادت نم از ات | 


3 / 3 2در فراخوانی به حق, هیچ کس بر من پیشی نگرفتامام علی علیه 
السلام در ماجرای شورا : در دعوت به حق و صله رحم و به کم بهره 
رسانی. هیچ کس بر من پیشی نگرفت. پس سخن مرا گوش کنید و کلامم 
را بفهمید. 


امام علی علیه السلام در ماجرای شورا : به دعوت حق و صله رحم, هیچ 
کس بر من پیشی نگرفت. نیرو و قوّتی جز از خدا نیست. سخنم را گوش 
کنید و حرفم را بفهمید. 


3 / 3 3خاموش ترین و پیش قدم ترین بودمامام علی علیه السلام ضمن 
خطبه ای که بعد از حادثه نهروان ایراد کرد : برای یاری دین قیام کردم , 
فتحافی. که [همه اسستی ورزیدند . گام پیش نهادم 1 وقتی که و 
گریبان بودند. گویا شدم , وقتی که واماندند. به نور خدا گذشتم . هنگامی 
که درماندند. از همه خاموش تر بودم و در پیشی گرفتن, از همه برتر ِِ 
زمام فضایل را گرفتم و پرواز کردم و جایزه آن را بردم؛ چون کوه که 
بادهای تند, آن را حرکت نمی دهد و توفان ها آن را از بین نمی برد. هیچ 
کس نمی توانست در من نقصی بجوید و هیچ گوینده ای در من عیبی نمی 
یافت. 


ص: 284 


3 / 3 4آتا خیژ هنک وینماشرح نهچ البلاغه :قال له [لِعلیٌ علیه السلام 
عْنمانْ فی کلام تلاخیا فیه حَنّی جری ذکر آبی بتکرٍ وعمر : آبو تکرِ وغمژ 
کنمتک .. ققال " نا خی هیک معتقما. عتوت اللة فلقما, وعتدنه مد هما . 
(1) 


الاحتجاج :وی آأنّ یوما من الا قال عْثمان بخ عَفان لعلیْ بن آبی طالب 
اک . قال 
عَلِیٌ علیه السلام : ومن هو حَیرّ مِنّی ؟ ! قال : آبو بکر وعْمر . . فقال ع1 
علیه السلام * کیت انا عبر هی مها ید غیدث الله فلکم دنه 


ول 


راخع ض :ابو الفیتم سالی ین اسان ). حوض 128 (الساخظ) : 


3 3 5قیا عَجبا لاه !الامام علت علیه السلام فی کتایه الی مُعاوتة : قی 
چَجبا للذهر جر تفر بی تن آم نس کی و ول : 2 گسایقین 

لّتی لا یُدلی أحَذ بمنلها , الا آن بعی مدع ما لا اعرفة , ولا اطرٌ ال تعرفة 
والعمة له علی کل حال. (3) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 262 ح 66 و ص 25 ؛ الفصول المختاره : 
ص 168 و ص 279 , الایضاح : ص 519 , کنز الفوائد : ح 1 ص 265 , 
المسترشد : ص 227 ج 65 کلها نجوه . 

2 .الاحتجاج : ج 1 ص 362 ح 59 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 5 


3- .نهج البلاغه : الکتاب 9 . 


ص: 285 
3 3 4 من بهتر از تو و آن دوآم 


3 / 3 4من بهتر از تو و آن دوآمشرح نهج البلاغه :عثمان ضمن سخنی که 
بین او و امام علیه السلام رد و بدل شد و گفتگو به یاد کرد ابوبکر و عمر 
علیه السلام فرمود : «من بهشر از تقو اآن:دوام: پیش از ان دور خذا را 
پرستش کردم و پس از آن دو او را پرستش کردم». 


الاحتجاج ات از روزها, عثمان ؛ فز ععان بهه *لی. ین ان صالب. ۴ابه 
ای آکسانی را انتظار می پر که زو تورووتر 
بودند. علی علیه السلام فرمود : «چه کسی بهتر از من بود؟». عثمان گفت 
: ابوبکر و عمر. علی علیه السلام فرمود : «دروغ گفتی. من از تو و از آن 
وه ترش از مسا و چد ار سا دا راپوسس کرو 


ر.ک : ص 473 (ابو هیثم مالک بن تیهان) . ج 9 ص 125 (جاحظ) . 


3 / 3 5شگفتا ارهز ار امام علی علیه السلام در نامه اش به معاویه : 
شگفتا از روزگار! که کسی همتای من شمرده می شود که در حدٌ من 
کوشش نکرده . و سابقه مرا در اسلام نداشته است ؛ سابقه ای که کسی 
بة فانند. آن:.ذستر من ندارد, مگر آن که ارعا کننده ای چیزی ادعا کند که 

من از آن بی خبرم, و گمان ِِ خداوند هم آن را بشناسد. در هر حال, 


عنه علیه السلام فی حُطتَء لةٍ تشتمل عَلي ی من آمر الخلاقه : آما 
والله لقد تقمَصها فلا , واه للم لنْ محلی منها مد محل القَطب من التّحا ‏ 
ینحرژ عنّی السّیلْ , ولا برقی ای الطیر ... حتّی صی الاو تشبیله , قادلی 


ها ای تست .. کی انا قضی یله کقلها فی جماعم زم آَثی 
صرث رن الی هده الطایر !(2) 


راجع : ص 286 (کنت کجز ء منه) . 


3 / 4القضائْل الباهرَخ3 / 4 1الَیةٌ الکبریالامام علی علیه السلام :تا الحْتَة 
المْظمی , والابَ الکبری , وَالمتَلْ الأعلی . (2) 


عنه علیه السلام :ما له تا عم ملی , وما له یه کت ملی . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :کان آمیژ المُوْینین صلواث اللّهٍ عَلَیه یَقولْ : ما 
عَرْ ول یه هت کب مثی , ولا للّه من تب أعظَمْ ملی . (۵) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , معانی الأخبار : ص 361 ح 1 , الارشاد : ج 1 
ص 287 , علل الشرائع : ص 150 ح 12 , الجمل : ص 126 , الاحتجاج : ج 
1 ص 452 ح 105 کلها عن ابن عبّاس , الأمالی للطوسی : ص 372 ح 
3 عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام عن ابن عباس وعن الامام 
الیاقر غن. ابید..غن, جذه غنه. علیهم. الشلام.:تتر ال" : ع 1 .274 کلها 


۰ 

: الأمالی للصدوق : ص 92 ح 7 عن الاصیغ ین نیاته . 

علیه السلام ء تأویل الیات الظاهره ج 2ص 758 ح 2 عن معشد بن 
الفضیل عن الامام الصادق علیه السلام وفیه صدره . 

4 .الکافی : ج 1 ص 207 ح 3 , بصاثئر الدرجات : ص 77 ,3 , تفسیر 
فرات : ص 533 ح 685 نحوه وفیه «أعظم» بدل «آکبر» 4 ان اس 
حمزه . 


ص: 2867 

3 فضیلت های درخشان 
شناد 

4/3 1 بزرگ ترین نشانه 


امام علی علیه السلام در خطبه ای که در بر دارنده شکایت از جریان 
خلافت است : سوگند به خدا که فلانی, پیراهن خلافت را پوشید. حال آن 
که می دانست من برای خلافت. چون محور میانه اسیا هستم. [ فضایل. 
آچون سیل از من سرازیر می شود و هیچ پرنده ای به بلندای من نمی 
سد ... تا ان که اولی , راه خود را به پایان برد و خلافت را به اغوش فلانی 
انداخت. تفا ان که آوهم رام خود زا مه‌بایان برد هر انرا در کین روهن 
تزارواوم ات کی یکی ار آا ها بر دا ار ابر تما ان 
آدرشصن من ابا الی از آان» تردن درارخ من نود که اکون. ] انان 


ر.ک : ص 269 (من همچون جزئی از او بودم) . 

3 4فضیلت های درخشان3 / 4 1بزرگ ترین نشانهامام علی علیه السلام 
من بزرگ ترین حجّت و بزرگ ترین نشانه و برترین نمونه ام. 

امام علی علیه السلام :خداوند را خبری بزرگ تر از من نیست. و خدا را 


امام باقر علیه السلام :امیر ِِِ که درودهای خدا بر او باد می فرمود: 
«برای خداوند عز و جل , نشانی که تر از من باشد, بیست و خداوند 
را خبری بزرگ تر از من نیست». 


ص: 299 
4/3 2الصِذيو الأْکبَرّالامام علوخ علیه السلام :تا الصْذیخة الاکبَر ۰ (1) 
یم علیه السلام : آنا الصنبود الاک + واناً الفاروق مین العف والباطل.. (2) 


عنو علیه السلام :آلا وائی فیکُم یا الثاسنْ گهارون فی آل فرعون , وگباب 
حطه فی نی اسرائیل , وگسفیته نوح فی قوم نوح , یی التبا العَظیمٌ , 
والصیقٌ الاکبَر . (3) 


راجع : ص 148 (الصذیق الأکبر والفاروق الاعظم) . 
3 / 4 3الفاروق الأکبترّالامام علن علیه السلام :آتا الفاروق الاکبَرّ . (4) 


شم آين ماج ج لرض 120۳۵44 المستدری .علی الصحرین. 
3 ص 121 ح 4584 , خصائص آمیرالمومنین للنسائی دص 38 2 6 کا 
ار ها وا را هر ار 
قشه دص 109 ارت وهی ح ی کر شاه ض 21 
ها و ای ال و ۱ ۱۱ 
للکوفی : ج 1 ص 260 ح 172 کلاهما عن عباد بن عبد الله . 
2 کنر المواند : ج 1ص 265 عن شفاده فت. ید الرخمن العدوته : کناب 
سلیم پن قیس : 5 2 ص 712 2 17 وفیه «والفاروق ی افرق. ۱ 
ب! ۰ شرج نهج البلاغه : ج 4 ص 122 ۳ «وقد قال.علبه اسان قیز 
: آنا الصدیق الأکبر والفاروق الأول» فقط . 
4 الکافی ار ص110 , علل 
الشراتع : ص 164 ح 3 کلاهما عن المفظل بن عمر , الأمالی للطوسی ز 
ضر 206 352 عن شید الا غرح بعار اایهار تج 26ص 17 توملا 
من کتاب القائم للفضل بن شاذان عن صالح بن حمزه عن الحسن بن عبد 
اللّء وکّها عن الامام الصادق علیه السلام . بصاثر الدرجات : ص 202 2 5 
عن سلمان الفارسی . 


ص : 289 

3 2 صذیق اکبر 

3 4 3 فاروق اکبر 

3 2صذیق اکبرامام علی علیه السلام :من صدّیق اکبرم. 


ِِ« علیه السلام :من صذیق اکبرم (1) و من, فاروق 2 بین حق و 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! بدانید که من در بین شما؛ چون هارون 
علیه السلام در میان ال فرعون. و چون باب توبه در بين بنی اسرائیل. و 
چون کشتی نوح علیه السلام در بین قوم نوح هستم. من آن خبر عظیم و 


3 / 4 3فاروق اکبرامام علی علیه السلام :من فاروق اکبرم. 


1- .. صذیق , به معنای «راسث مرد» و فاروق به معنای «جدا کننده» 
است. (م) 


ص: 20 
عنم لته اتشسلام دای القارمف الا رز 


عنه علیه السلام :تا الفاروق الأکبرٌ , وأنا الامام لِمن بعدی , وَالمَوَدی عَمَن 
کان قبلی . (2) 


راجع : ج 2 ص 202 (علی فاروق الأمه) . 


3 4 4الفُرآن الاطالامام علی علیه السلام لمّا آراد آهل الشام آن یَجعلوا 
القرآن عکما بصقین :نا الفرآنْ الَاطت . (3) 


عنه علیه السلام : آتا کلام ال اللاطق . (4) 


عنه علیه السلام :هذا کتاث ال الصامث , وآتا المْعَبر عَنة , قخذوا یکتاب 
له ااطِق , ودَژوا الحْکم بکتاب اللّه الضامت ؛ اذ لا مُعَبْر عنة غیری . (5)" 


عنه علیه السلام :یاب آبی شفیان , نت تدعونی ای كِ تکتاب الله وا 
کانه الاطت ان هدا وه الغعت فک غامد العرست : 


راجع : ج 10 ص 546 (علم الکتاب) . 


1- .تفسیر فرات : ص 178 ح 230 عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه 
و ی تفت 
1 عن بعض رفعه الی الامام الصادق عنه علیهماالسلام 

: الکافی : : ج 1 ص 2198 3 , مختصر بصائر الدرجات : ص 41 , بصائر 
0 : ص 199 ح 1 کلها عن آبی الصامت الحلوانی عن الامام الباقر 
علیه السلام . 
0 
۳ اسخار الانوار : ج 82 ص 199 . 

- .العمده : ص 330 ح 550 . 

۷ العمده :.ص 330 ووسائل الشیعه : ج 
ص 34 ح 33147 وفیه «هذا کتاب الله الصامت , وآأنا کتاب الله 
الناطق» . 


ص: 291 
3 4 4 قرآن گویا 


اما علنی, غلبه. السلام کمن فاروق ابر موم امام اندکان خیش 
رساننده از پيشینيانم هستم . 


3 / 4 4قرآنِ گویاامام علی علیه السلام هنگامی که شامیان در صفین 
تضنهیم کر فنند. که فران زا کم قرار-دهند :۶ مزنه فران کویایم: 

امام علن علیه السلام :من کلام گویای خدایم. 

امام علی علیه السلام با اشاره به قرآن : این, کتاب خاموش خداست و 
من سخنگوی اویم. ینس به کتاب گویای خداوندی دست آویزید و حکم 
کردن به کتأب صاحت عدا را دامید خرا کهسر من نمی رات و 


امام علی علیه السلام :ای معاویه ! تو مرا به عمل به کتاب خدا فرا می 
خوانی , حال آن که من خود , کتاب گویای ای زا به راستی که اين ؛ 
شگفت است و شگفت انگیز , و داستانی غریب است . 


ر.ک : ج 10 ص 547 (دانش کتاب) . 


ضر : 292 


4/3 5 آعرف الثاس بالکتاب والستهالامام علی علیه السلام :آتا ... َعرَفکّم 
پالکتاب والسْتّه , واَفقَهْکم فی الدّین , وأعلَمَکُم بقواقب الأْمور 20 


راجع : ج 10 ص 546 (أنواع علومه) . 


3 / 4 6عسوث العُومنیتالامام علی علیه السلام :نا تعسوث الموهنین , وا 
َوَل السایقین ۰ (2) 


عنه علیه السلام :تا بعسوتّ المَومنین , والمال تعسو الفجّار . (3) 
ققه علیه اتمام ا سوت خفن ال سم السانخر ها 


غه غایه السلام :۱۱ اه اسهم پعسف | ختفیی .۱۳۱ 


الامام الباقر علیه السلام :ان عَلیّا آمیر الُوینین علیه السلام کات یَقول: نا 


تعستوت الا ده اما لغومتیق: وان کته المال ع للعومیی د وتعسون 
الغنافقین . (6) 


آه,الاتا زج 1 ص 182 6 عن مخت بن عیو الله الشییانی بانتاوه 
عن رجاله . 

2- سیر ااعتازی : ج 2 ص 18 ح 42 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الضادی عم. ابیه. غرنجیم لیم ااسلام , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 
2 ح 17 . 

3- ,نیج البلافه : الحکمه 316 , غرر الحکم : ح 3764 , المناقب للکوفی : 
الکتانه وم اراد : ج 4 ص 149 . 

4- .کتز العقال : ج 13 ص 119 ح 36381 نقلاً عن آبی تعیم ؛ الخصال : 
۱0 سیر فف هد بر شام عن ام الهای عن ان 
کله علیهم السلام , معانی الاخبار : ص 314 , الاختصاص ص‌ ۳۹ 
الحفل ‏ ض 286 غن آنی ا شود .. 

<- .مختصر بصائر الدرجات : ص 34 عن ۳۹ حمزه الثمالی عن الامام 
الباقر علیه السلام , المسترشد : ص 269 ح 80 وفیه «الدین» بدل 


«المثقین» . 
6- .التمحیص : ص 48 78 عن محمد بن مسلم . 


ص: 293 
3 6 رئیس مقمنان 


3 / 4 5آشناترین مردم به قرآن و سنتامام عکلی علیه السلام : من ... 
آشناترین شما به قرآن و سئتم : داناترین شما در دین و عالم ترین شما به 
پایان کارها هستم. 


ر.ک : ج 10 ص 547 (انواع دانش های امام) . 


3 / 4 0رئیس مومنانامام بقل علیه السلام ۰من رئیس مومنانم و من» 


امام علی علیه السلام ۰من رئیس مقمنانم و تروت, رئیس بدکاران است. 
ام ای اه تام موی فان امس سا ران است. 


ای ای یه ای ان ی اه ام من کت 
رئیس دین و امیر مومنانم , و مال فراوان. دشمن مومنان و رئیس منافقان 


است» . 


ص: 294 


کنر العتال غن. ای مسر تحت علی. کی میم تیم ده ام ال : ۱ 
یعسوب المَوْهنیَ , وهذا یعسوبٍ المَنافقین , وقال : بی یِلوذ المَوْهنونَ , 
ویهذا یلو المُنافقون . (1) 


دمص ری اه مر 


3 4 7أَوّل من یجئو لِلحْصومه یوم القیامهالامام علی علیه السلام :آتا أوّل 
من یجئو بَين بَدّي الرَحمن للخصومه یوم القیامه . (2) 


عنه. غلیه السلام «انا آنل من تجنو کین بمی. آلله ع فعل توق افیا ند 
للحَصومه 3 


43 ِِ لته الم علی علیه ب تا فه اه 


1- .کنز العمال : ج 13 ص 119 ح 36382 نقلاً عن آبی نعیم ؛ شرح الأخبار 
: ج 1 ص 2226 212 و ج2 ص 278 588 کلاهما عن آبی معشر نحوه . 
2 .صحیح البخاری: ج4 ص‌1458 3747 و ص1769 ح4467, المستدرک 
ان : ج 2 ص 419 ح 3456 ؛ تأویل الیات الظاهره : ج 1 ص 
ِِ 3 کلاهما نحوه وکلها عن قیس بن عباد . 

سرالمالی للطوسی.: ض وه < 129 مبشاره المضطافی ص 265 کلاهها 
ی : ص 265 ح 77 ؛ دلائل النبوه 
للبیهقی : ج 3 ص 73 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 475 کلاهما عن قیس بن 
مد تین الط 3 ۶ 10 الجزء 17 ص 131 عن: فیس ین قیاده.: 

4 .الکافی : ج 1 ص 2198 3 , مختصر بصائر الدرجات : ص 41 , بصائر 
الدرجات:: ض. 415 3 کلها عن. آنی الضامت. الحله‌انن.غن. الامام الباقر 
علیه السلام و ص 200 ح 2 عن ابراهیم بن محقد الثقفی عن بعض من 
رفعة الی الاهام الضادق عنه علیمماالسلام و کلیا حون . 


ص: 295 
3 / 4 8 تقسیم کننده بهشت و جهنم 


کنز العمال به نقل از ابو مسعر : وارد خانه علی علیه السلام شدم و نزد 
ایشان طلا بود. امام علی علیه السلام فرمود : «من, رئیس مقمنانم و این 
(طلا), رئیس منافقان است» و فرمود : «مومنان به من پناه می جویند و 
منافقان به این پناه می جویند؟»؟. 


سا سا سر ص ات اه 
دعوا در روز قیامت به پا می خیزم. 


امام علی علیه السلام :من اولین کسی هستم که در روز قیامت, در 
پیشگاه خداوند عز و جل برای اقامه دعوا به پا می خیزم. 


3 / 4 8تقسیم کننده بهشت و < جهنمامام علی علیه السلام من تقسیم 
کننده بهشت و جهئمم . هیچ کس جز بر پایه تقسیم من , در آنها وارد نمی 
شود. 


ص: 26 
عنه علیه السلام :آتا قسیم الجَتّه والنار ؛ أدخِلّ آولیایی الجَتّه , وادخل 


آعدائی الثار . (1) 
عنه علیه السلام :آتا قسیم الثار یوم القیامقه , آقول : هذا لی , وهذا آک . 
(2) 
عنه علیه السلام :آتا قَسيم الثار یوم القيامه , أقول : خُذی ذا , ودّری ذا . 
سا 
عنه علیه السلام :آتا قسيمٌ الثار , قمن تبعنی قَهُوٍ مثی , ومن صانی قَهْو 
من آهل الثار . (4) 
عنه علیه السلام زا صراط اه اذی قن لم تسبلكة بطاقه له فیه وت به 
ی الثار , وآنا سبیلة الذی تصبی للاتباع بَعد د تیه صلی الله علیه و آله , آنا 


قسیم الجتّه والثار . وأنا خُجّهْ ال ی الفّار , ونورّ الأأنوار . (5) 


عنه علیه السلام آتا قسیمٌ الا , وخاز الجنان . وصاجثْ الحوض . 


هش 214 (قسسم اه الا بح فا ی 292( اعت الم الی. 2۱۱۱ 
. 


1- .بصاثر الدرجات : ص 415 ح 2 و ص 416 ح 8 کلاهما عن جابر عن 
الامام الباقر علیه السلام . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 298 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 356 , شرح 
نوج البلاغه : ج 2 ص 260 نحوه ؛ رجال الکشی : ج 2 ص 488 الرقم 396 
کلها عن عبایه , اعلام الوری : ج 1 ص 367 عن عبد الله بن عمر , 
المسترشد : ص 264 جح 76 . ۱ 
3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 298 عن عبایه ؛ الغدیر : ج 3 ص 299 نقلا 
عن ابن دیزیل . ۲ 

4- .بصائر الدرجات : ص 191 ح 3 عن عبایه , بحار الانوار : ج 26 ص 126 
2 


5- .مصباح المتمجّد : ص 757 2 843 , مصباح الزاثر : ص 159 , الاقبال : 
السلام . 

6- ..مختصر بصائر الدرجات ص‌ 199 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الصادق علیه السلام , غرر الحکم : ح 3760 , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 
7 ح 42 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبیه عن جده عنه 
علیهم السلام ولیس فیه «خازن الجنان وصاحب الحوض» , بحار الأنوار : ج 
52 ص‌ 272 ۳ 107 رقلا" عن کتاب سرور آهل الایمان عن الأصبخ بن نباته 
وفیه «قاسم» بدل «قسیم» . 


ص: 297 


هه ات یی وت ی ۳ 
وارد بهشت می کنم و دشمنانم را وارد جهنم می 


امام علی علیه السلام :من تقسیم کننده آتش در روز قیامتم. [به آتش] 


و نگاو درون قامتیرف که هم #فت 


امام گت علیه السلام ۰من تقسیم کننده آتشم. هر که مرا پیروی کند, از 
من است و هر که مرا نافرمانی کند, اهل انش است. 

امام علی قلیه الشلام تم رام عدایم تاه که ار کسن ها بروی دا آن 
را نییماید, به 1 افکنده خواهد شند؛ و من راه اویم که بعد از پیامبر صلی 


الله علیه 2 برای پیروی قرار داده است. من تقسیم کننده بهشت و 
جهئمم و من حجّت خدا بر بدکاران و نور نورهایم. 


ای ی نمی که یک و ی و تساک 
حوض [ کوثر] و صاحب اعرافم. 


ر. ک : ص 215 (تقسیم کننده بهشت و دوزخ) . ج 12 ص 255 (محبوب 


ترین خلق خدا) . 


ص: 29 


3 / 5المناقبٍ المعدودَغ3 / 5 [1لقد آعطیث الستّالامام علی علیه السلام 
لقد أعطیث الستّ ؛ علم القنایا والتلایا والوصایا , وقصلّ الخطاب , واّی 


لصاحتٌ , الکثات 4 ودوله الكُوّل 4 وائی لصاحت العصا والمیسَم 1 والذابة 
التی کلم الناست. (1) 


3 2لقد آعطیثْ السبعالامام علیْ علیه السلام اعد افظایک التع ی 
لم یسبقنی الیها که : غلمثٌ الاسماء , والخكوقة بین العباد , وتفسیر 
الکتاب , وقسمة الحق من المغانم تین بنی آَدَم » قما شَد علّی من العلم 
شیء الا وقد عَلمَنیه المبازک ولد اعطیث عرفا 7 تفتغ آلف حرف , ولقّد 
اعطتت زوچتی مُصفا فیه من الولم ما آم تسیقها الیه اجه حاسّة ۳ 
ورسوله . (2) 

3 / 5 3آعطیث تسعاالامام علی علیه السلام توت ها کم بط که 
قبلی سوی الب صلی الله علیه و آله له فیجت لی الیل م وعلمت 
القنایا , والبلایا , والأنساب , وقصل الخطاب , ولقد تظرث فی المَلکوتِ 
باذن رَبّی قما غاب عغَنی ما کان قبلی ولا ما یاتی ببعدی . وان بولایتی أکمل 
الله امد لاه دوه وأتَمٌ عَلَیهِمٌ النقم . ورضی له اسلامَهّم ؛ آذ بقول یوم 
الولایه لِمَحَمَدٍ صلی الله علیه و آله يا مُحَمَذ ! خيرقمم آئی اکقلث هم 
الوم دیتهّم د-حانقفت انم انعم : , ورزضیتث اسلامهّم . کل ذلک 2 مَّ اللَةْ به 
علت , قَلةّ الحمد .  )3(‏ " 


1- .الکافی : ج 1 ص 198 ح 3 , مختصر بصاثر الدرجات : ص 41 ولیس 
فیه «والبلایا» , بصائر الدرجات : ص199 ح1 لها عن ابی الصامت 
الحلوانی عن الامام الباقر علیه السلام . راجع: 10 ص72< (علم المنایا 
ِِ 

رفعه الی الامام الصادق علیه السلام " 

- .الأمالی للطوسی رد ی ان ی هید بالعاز 
ص 414 ح 4 عن یزداد بن ابراهیم , بصائر الدرجات : ص 201 ج 4 عن 
یزدان بن ابراهیم وکلاهما عفن حذثه من اصحابه وکلها عن الامام الصادق 
علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 26 ص 141 ح 14 . 


ص: 299 

3 < فضیلت های شماره دار 
اشاره 

3 1 شش چیز به من داده شده 
3 2 هفت چیز به من داده شده 


3 < 3 ثه چیز به من داده شده 


3 / 5فضیلت های شماره دار3 / 5 1شش چیز به من داده شدهامام علی 
علیه السلام :شش چیز به من داده شده است : دانش مرگ و میرها و 
اه را و 
آمنم آگاه به جنگ ها؛ و [آگاه به ] دست به دست شدن حکومت ها؛ و منم 
صاحب عصا و داغ؛ و همان جنبنده ام (1) که با مردم سخن می گوید. (2) 


5/3 2هفت چیز به من داده شدهامام علی علیه السلام :هفت چیز به من 
داده شده که به کسی داده نشده است : نام ها؛ قضاوت بین مردم ۰ تفسیر 
کتاب ؛ و تقسیم درست غنیمت ها در بین مردم, به من اموزش داده شده 
است؛ و چیزی از دانش نمانده, جز ان که ان را [ فرشته ]«مبارک» به من 
آموزش داده است؛ و حرفی به من داده شده که هزار حرف را می گشاید 
؛ و به همسرم مصحف ویژه ای از سوی خدا و پیامبرش داده شده که در 
از دانشی است که به کسی جز او داده نشده است. 


3 / 5 ده چیز به من داده شدهامام علی علیه السلام :ثّه چیز به من داده 
شده که پیش از من , به کسی جز پیامبر صلی الله علیه و آله داده نشده 
است : راه ها بر من گشوده شده ؛ داتش مرک و میز ها , حوادث, تسب ها 
و کلام پایانی (فیصله دهنده حق و باطل) به من داده شده است ؛ " به آاذن 
پروردگارم به ملکوت نگریستم و همه آنچه را که پیش از من بود و آنچه را 
بعد از من خواهد آمد, دیدم؛ به ولایت من, خداوند. دین این امت را 
کرد , و نعمت را بر انان تمام ساخت , و به اسلامشان خشنود شد؛ 
چون خداوند در روز ولایت (غدیر) به محشّد صلی الله علیه و آله می گوید : 
«ای محشد! به اینان خبر ده که امروز دینشان را برای آنان کامل ساختم و 


نعمت ها را بر آنان تمام کردم و به اسلامشان رضایت دادم» . به همه اینها 


> .اشاره به «دابَهٌ الأرض» در آیه 92 از سوره نمل است و بر پایه روایتی 
1 تا داضت درا ات که 
قبل از روز حشر , ظهور می کند و با وي , عصای موسی علیه السلام و 
مهر سلیمان علیه السلام خواهد بود که با آن , بر چهره موّمنان و کافران , 
علامت گذاری خواهد کرد. (مجمع البیان : ج 7 ص 347 , الکشاف : ج 2 
ص 370) و مراد از عصا و داغ در این روایت , عصای موسی علیه السلام 
و هر سلیمان علیه السلام است . (م) َ 

۵2 .ر. ک : ج 10 ص 573 (دانش بلاها و مرگ و میرها) . 


ص: 300 


عنه چلیه السلام :أحاخ التاسن توم القباقه بتسع ؛ باقام الطّلاه ‏ وان از 
یلسوت با اه را 


3 / 5 4کان لی من سول ال عشرّ خصالالامام عل علیه السلام 
لثبین ! اه کان لی من سول اه صلی الله علیه و آله عَشرٌ خصال , 

حب لت ما طلعت علیه الشمسن ؛ قال لى سول ال صلی الله خلبه و 
آله : يا لو , آنت آخی فی الصا درم , وآنت أقتن العلایق ال بَوم 
القاقه فی الموقف بت دی ال قنزلک فی الله قواجة قنزلی کما 
0 ۳ , وآنت الحافظ لي فی آهلی کنر کیبتی) ء وأنت 
الامام لایّتی ۰ والقايَم بالقسط رفی تین زر ولیی , وولیی و ال , 
وغذوک عذوّی , وعَذوّی عَذْ اللّه ۰ (2) 


۱ 
۳ 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 538 ح 898 عن عبایه , کنز 
العمّال : ج 13 ص 168 ح 36509 ؛ الخصال : ص 363 ح 53 عن عبایه 
بن ربعی وفیه «بسبع» بدل «بتسع» ولیس فیه «الجهاد فی سبیل الله » 
و«اشباهه» . 

2- .الأمالی للمفید : ص 174 ح 4 , الأمالی للطوسی : ص 193 ح 329 
وفیه «اسرتی» بدل «امری» وکلاهما عن عمرو بن میمون , بشاره 
المصطفی : ص 104 عن عمر بن میمون وکلها عن الامام الصادق عن ابیه 
ع عنم علهم السلام.: 


ص: 301 


امام علی علیه السلام ۰در روز قیامت. به له چیز با مردم» محاخه خواهم 
عدالت در بین شهروندان, تقسیم به تساوی, مبارزه در راه خدا, اقامه 
حدود» و [ اقامه اامثال ان. 


3 / 5 4ده ویژگی از طرف پیامبر خدا دارمامام علی علیه السلام :ای 
ما سا یا ی سرا هن ات هرا و ای انا هسرب 
می تابد, نزد من عزیزتر است. پیامبر خدا به من فرمود : «ای علی ! تو در 
ذقبا ه آخرت: تراذر منف؛ کو.در روز فیافت. در پیشگاه خدای, جیار تزدیکی 
ترین خلایق به منی؛ در بهشت, منزل تو رو به روی منزل من است, چنان 
که [ در دنیا] منزل برادران دینی رو به روی هم است؛ تو پس از من وارث 
منی؛ تو وصیْ من در تعهّدات و کارهايم هستی؛ و تو در نبود من, نگهبان 
خانواده ام هستی؛ تو پیشوای امتم هستی ؛ به پا دارنده قسط در بین رعیتم 
هستی ؛ تو دوست منی و دوست من. دوست خداست؛ دشمن تو دشمن من 
و دشمن من , دشمن خداست». ۲ 


ص: 202 


عنه علیه السلام :کان لی عَشرٌ من سول اللّه صلی الله لیه و اله لم 
بُعطَهّنَ أحَذ قبلی , ولا بُعطاهَن أحذ حذ بعدی ؛ قال لی : يا علردٌ , آنت آخی فی 
الصا وّلخه , وأنت رت لاس مثّی موقفا یوم القیاقه , وقنزلی ومنزلک 
فی الجته 2 مُتواجهین (1) کمنزل الاحوّین , وآنت الوَصوا . وآنت نت الوَلی , وآنت 
الوزیژ , عَذْوّک عذوّی ور بعد الله 1 ولیی , وولیی ول الله ۳ ۱۳4 


> عها لبا با امیر ال مننه . ققال_علیه السلام قال لي سول | لام ای 
الله علیه و آله : یا علِیٌ , نت الاح , وأنت الِحلیل , وأنت الوَصع , وأنت 
الوزیژ , وأنت الحَلیقة فی الاهل والمال وفی کل یته ها . ومنزلنک وتی 
لتی من یی , وآنت الحَلیقةٌ فی مّتی , ولیک وَلبی , وعَدْوّْک عَذُوّی , 


گهنر 
ات ام المَوّمنین وید المَسلمین من بعدی . (3) 


3 / 5 5قد وفیثٌ سبعا وسبعا ویَقیتِ الاأخریالامام الباقر علیه السلام :ا 
این البهفد کل بن این طالب: علیه السلام عنر حصرفه عن. عنعد 
الَهرولن وفو جالس فی سجد الکوقه , ققال : با آمیر الوینین . انی أری 
آن سالک غن آشیاء ه تلقها تب آو وس تم .فا ها دا 1 
یا آا التهود . قا تج فی الکتاب ان ال عرّ وجل [ذا بت تببا آوحی 
الیه مد من هل هم نفخ باس کته من ره وان هد هم 
عهدا بُحتذ علیه ویعمل یه فی امه من بعده , وا اللة عَرٌ وجل یمتح 
الاوصیاء ۳ "۳ الانبیاء / وتمتجلقم ِ_ 5 وفانهم 1 فاخبرنی کم بمتجه الا 
الأوصیاء في خیاه الأنبیاء 0 وگم یِمتَحنَهّم بعد فاتهم من مرو ۲ 7 والی ما 
بَصیرٌ خر آمر الأوصیاء ذا رس بحتیم ۲ فان له لا غلبم لس 
والله الدی لا ال یره , الذی قلق التحر لبنی اسرائیل , وال التوراه علی 
ینایم السلام , لین آخبرتک بحق عَفا تسال عَنة لقن به ؟ قال 
. قال : والذي قَلْقّ البَحرَ لبنی اسرائیل . وأنّل اللَوراة ۱ 
السلام , لثر آچبثک لَْسبِمَنّ ؟ قال : تقم . ققال له ی علیه السلام : ان 
اللة عَرّ وجل یمتجن الأوصیاء فی ۷ الأنبیاء فی سبعه مواطِن #9 
طاعتهم , قَذا رَضی طاعَتهم ومحتتقم أمَرّ انیا أن یتحذوهم اولیاء فی 
خیاتهم ما تا بعد وفاتهم . , وبصیز طاعة الأاوصیاء فی اعناق الأمَم مِمّن 
قول بطاعه الانیباء .نم َمتجن الاوصياء تَعد وفاه الأنییاء علبهم السلام فی 


شبقه قواطن ؛ لو 2 ضبرکم »ادا تضت محتقم خَتَم َمْم بالسْعاته ل 


8 


۵ 


1 


1 


بالأْنییاء , وقد کل لَهُمْ السَعادة . قال له رأسن الیهود : ضَدقت يا آمیر 
المَوّه منین . قأخیرنی گم امتختک اللَهُ فی یاه مُحَمَدٍ من مَرّوٍ ؟ وگم امتحتک 
بَعد وَفایه من مَرّو؟ واٍلی ما یَصیر آخِر آمرک؟ قَأحَذ عم علیه السلام ببده, 
وقال ؛ انض ینا آتینک پذلک . ققام الیه جْماعة من آصحایه ققالو| : يا أمیر 
المَوّمنین , آنیئنا بذلک مَعَة, ققال:|تّی أخاف آن لا تحتملة فُلوبکم. قالوا: 
ول ذاک یا آمیر المَوْمنین ج ؟ قال مون تلف من رقم . ققام الیه 
الأشترژ_ققال با آمیر القوهنین , آنیئنا پذیک,قوالله اتا لتعلم ان ما علی 
یر لا اه وک وائا للم أنْ ال لا یَبقث بَعد تبنا صلی الله 
علیه و اله تیا سواه , وان طاعتک لفی آعناقنا , موصولة بطاعه یبینا . 
قجلس عَلِی علیه السلام واقبل عَلّی التهودِی ققال : یا آا التهود , ان ال 
عَرّ وجل امتختنی فی یاه تبینا مُحَمّد مُحمّدٍ صلی الله علیه و آله فی سبقه 
مواطن , قوجدنی فيهّ من عبر کته لتفسی بنعقه اه له مطیما . قال : 


لاله وه احدث ال کتیستا . اخد قه 
به آمره (۵) . قذعا صغیز نی عبر 
ب لا الع الا ال وه سول الله, قامتتعوا من 
ذیِک , وانکروة عَلیو, وهَجَروة , ونابَذوة , وَاعتَرَلوة , وَاجتتبوة , وسایِرٌ لاس 
مقصین له ومخالفين عَلیه رٍ قد استعظموا ما آورَدة غلیهم مِمّا لم تحتملهٌ 
فْلوبَهُم وئدرکة عُقَولَهُم , قَأجیتْ سول اللّه صلی الله علیه و آله وحدی 
الی ما دعا الیه مُسرعا مُطیعا موقناً , لم یتخالجنی فی ذلک شک , قمکننا 
بذلک تلات حجج وما عَلی وجه و ۳ 
صلی الله علیه و آله یما نو ال غیری وی ابته خوبلد رجقها ال : 
ثم بل علیه السلام علی أصحابه ققال : ایس کذلک ؟ قالوا : 
هب الغومنین : ققال علیه السلام ۶ واتا النانتة یا آخا هو . قافن 
رل نز لراء وعل اجه فی شل اي صلس له یه و له خی 
أخرٌ ما اجتَمعت جتَمعت فی ذلک بوم الذار دارالندوو وابلیس المَلعون حاطر 
فی صوزه آعور تقیف , قلم تزل تضرِب آمزها ظهرا لین حبّی اجتققت 
آراُها علی آن ینتب من کل قخْذ من فُریش رَجُل , بأحدَ کل رَجْل منم 
ول ی قلی فراشه ُیَصربوتة 
جمیعا یاسیافهم صَربة رَجل ۳ ر قیقتَلوة , ولذا قتلوة متَقت فْریش رجالها 
وم تشلمها , قیمضی مه هدرا . قبط جبرئيل علیه السلام عَلی انب 
صلی الله علیه و آله , قَأَنبَاه پذلک وأخبَرخ باللیله التی یجیّمعون فیها , 
والسّاعه التی یَأنون فراشَءة فیها اه بالحروج في الوقت ی و ند 
الی الغار . قأخبترنی سول الله صلی الله _علیه و آله بالحَبَر وآفرنی. آن 
اضطجع فن مصجعه , وافیة. تفسی. . فاسرعت الی ذلک قطیعا لذ : 
را ۱ ی سا را ی 


1 
۱ 
۷ ۰ 


ک 


چ 


فی مضجیه , وأفتِلت رجّالاث فُریش موفتة في آنشمیها آن تثلٌ لت صلی 
اللهعلیهیو اتف اسیبی وم الیت ای انا قیه احص تم سس 

ققعهم عن تفسی یما قد مه له والتاسن قلل علیه السلام علی 
اصحایه ققال : أ لین گَذِک ؟ قالوا : بلی يا آمیر المُومنین . ققال علیه 
السلام : وامّا لاله یا آَا التهود , فان ابتی ربيقة وابن تب کانوا مُرسان 
قریش دعَوا ای الیراز وم تدر , قلم ییژز لهقم حلق من فْره ش , قأَنقَصنی 
سول ال صلی اله علیه و له قة صاحتت رت اه ما یقد ققل وان 
احدتٌ آصحابی سنا , وأقلقم للعرب تجرتة , فقتل ال عز وجل بتدی ولید 
وشَیبة سوی من قتلث مهن جَحاجخه فزیش فی ذلک الیّوم , وسوی من 
اسَرٍث , وکان متی اکتژ یقا کان من آصحابی , واسئشهة ابن عَقی (5) فی 
ذلک ررحتَهٌ الم علیه . 2 التقت الی آصحایه ققال : آلیسن گذلک ؟ قالوا : 
لی با | میر,المومنین . ققالَ عم علیه السلام : وأقا الابعة یا آا التهود . 
ان هل مکَه أقبلوا (لینا علی بکه آبیهم قد استحاشوا من یلیهم من قبائل 
العَرب وفریش ؛ طالبین یتأر مُشرکی فزیش فی یوم بدر , فیط جبرئیل 
علیه السلام علّی النییمٌ صلی _الله علیه و آله نبا پذلک , قدَهت الب 
ی الا یه اه تاه مت اه ال اش ر کون این 
قحقلوا الینا (6) حملة رَجْل وأجد , واستشهد من آلمسیمین من آستشهد . 
وکا من بَقَت [ماکان ] (2) من الهزیته . وتقیث قع سول له صلی آلله 
علیه و آله , وقضی المُهاجرون والانصاژ الی منازلهم من القدیته, کل تَفول 
فیل التّییٌ صلی الله علیه و آله وفتِل أصحابَه . 2 ضرّت ال عْ وجل 
جوة الغشرکین : وقد خرحث تین دی سول ال صلی الله علیه و له 
تفا وسبعین جراحة , منها هذو وهذه تم آلقی علیه السلام رداعة وامرّ بدَه 
قلی جراحایّه وکان میتی في ذلک ما علّی اللّهٍ 1 وجل توب ۰ [ن شاء ال . 
التفت علیه السلام الی آصحایه ققالّ : لیس گذلک ؟ قالوا : تلي پا آمیز 
العومنین . قَقالٌ علیه السلام : وأمّا الخامسَة يا آجا التهود . ان فريشاً 
وَالعَرَت یجَمَعت وعقدت بیتها عقدا ومیثاقا لا ترجخ من وجهها حنی تقئل 


حتف ناکت علبنا بالخفیتة وانعه بانکشها قما مت _ 
علیه السلام عَلّی الب صلی الله علیه و آله فتاه پذیک , قَحندق عَلی 


ِ‌ 


1 


3 
8 
ت 


تفبیه وقن مه من القهاجرین والأنصار . ققدقت فْرَیش قأقاقت علی 
العندق مجاصزة لنا , تری فی آنفیها لو و 
اه ای اه وا ی و ۱ 
بالقراته والْجم قتأبی , ولا زیذها لک الا غقّا, وفارشها وفارسن الب 
یومیْذ غمژو بن عبد و بهد کالبعیر المغتلم , بدعو الی الیراز , ویَرَتجرٌ , 
ویخطر یژمچه مره وبسیفه ه مره , لا بُفدمْ عَلیه مُقدم , ولا یَطمع فیه طام, 


سس 


ولا هه مه و ی سس « اعصی آلن سول لام ضای. 2۱ 


علیه و آله , وعقَمنی بیده , واعطانی سَیقهٌ هذا و صَرَت بیّده الی ذ 
قحرجت ليم ویساء آهل القدیته تواک * اشفافا خی من ان عبد و 

عَرٌ وجّل بیدی , وَالعَرَت لا تَعذد لها خ ِ 1 ۱ 
ِِ الی هاعته فهزم اللة قرنشا والعرت ندلک : ونما کان. متی فیهم 
من النکایه تم التقت علیه السلام اٍلی آصحایه ققال : | لیسن کذلک ؟ قا ۱ 
: بلی یا آمیر المَوّمنین . . ققال علیه السلام : وامّا السَأدِسَة يا اخَا الیهود , 
قاثا وَردنا مَع رسول ال صلی الله علیه و 
رجال من البهود وفرسانها من فَرّیش 7 ۱ , 
الیل والرّجال والسّلاح , وه غی آمتع دار واک ررض دی ویدعو 


۳ 
سس 
نوی 


۶ 2 و سل ۳ 
ویبادرٌ ای القتال , قلّم ییژز البهم من و الا قتلوخ , حبّی لا 
احمرّت الحدّق . ودعیث آلي اللزال , وأهمّت کل امري تَفِسْهُ . والتقت 
تَعض صحابی الی بَعض وکل یَقولّ : یا أّا السَن انقض . قأنههَنی رسول 


علیه السلام : وامّا السّايعَة يا آجَا الهود , ان 
سول الله صلي الله علیه و له لمّا توجّة لِمتج مکة أحَبٌ آن بعذر |لبهم 
وبّدغوهم الی الله عَر وجل آخرا کما دعاهم آولا, قکَتبِ الیهم کتابا بحَذرْهم 


من تبینا صلی الله علیه و آله , وأسقدک یأن جقلک آخاق. تنزل منة بقنزا 
هارو من هوسی , وقّلک یالواقف التی باشرتها , والأهوال التی رکبتها ‏ 
ودخر لک الذی ذکرت واکتر منه مقا لم تذکرة ومقنا لسن لاد من 
(. قن شهدک مئا قع تیا صلي | 


ب 
33 
۳ 
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8 
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, وعال لی اللَفس والولةٍ والأْهلَ 0 ار مج ما 
صّنی به من الگْرجات النی قادتتي الی معالی الق (12) عنة الله عدّ 
وجّل , ٩‏ ترل بی من وفاه سول الّه صلی الله علیه و آله ما لم آکن اأظَنٌ 
الجباز لو < ۰( من اهل بیتی ما بين 
جازع لا ملک جرَعة , ولا ضیط تفه , ولا تقوی علی خمل فادح ما تزل به 


کِ 
ک ب_‌- ک 


حفت رح ضبرَة . وأذقل عَقَلة , وحلَيتَة وتیج القهم والافهام , 
والقول ولرسماع ؛ وسایرٌ لاس من عبر تنی قبد القطلب نی معر ام 
آلسبر عند وفاته زوم الم , والاشتغال ما و ره 
وتغسیله وتحنیطه وتکفینه والصّلاه علیه ووضعه فی خفرنه 1 وجمع کتاب 
ال وعهده اٍلی حَلقه , لا یشقلنی عن ذلک بادژ دمغه , ولا هابْخ رفرو , ولا 
اذغ خرقو , ولا جزیل مُصیته , حتّی دی فی_ذلک الحَق الواجتِ للّهٍ عرّ 


2 


وجل ولرسوله_صلی الله علیه و آله علنّ , وتف هنة الذی نی یه 
واحتَلبه صایراً مُحتسبا . نم التقت علیه السلام الی آصحایه ققالَ : 

کذلک ؟ قالوا : بلی یا آمیز الممنین . ققال علیه السلام : وأمّا الا ِِ 
البیونم. ان ول الله صلی. الله علیه و آلد. آنونی فی عبانه.علی جف 
مه , ود علی جمیع من حَضَرَة منهذ التيقه والسَمع والطاعة لامری,. 
وَمرَفم آن یلع الشاهة الغایّت ذلِک , قکنثْ الفودی الیهم عن سول ال 
صلی الله علیه و آله مرخ |ذا ضَرثة , والأمیر علی من عضزنی منم ذا 
ره ا تحتلخ ی تفسی فشنازعة آحد من الخلق لی قی شیء من الم 
»۳ اه ای صلی الله علیه و آلم؛ ولا تمد وفیه .۴ نم آقر زسول الله 


احدت ال به من المرَض الذی توَقَاةْ فیه , قلم یَِع الما حداً من آفناء 
العرب ولا من الاوس والحَزرج وغیرهم من سای الثاس ممّن تخافت ف علی 
تقضه ومُنار یه ولا آخدا من یرانی بقین البَفضاء ممّن قد وَترثه بقل أببه 
او ِِ حمیمه الا وحهَة رفی ذلک الیش , ولا من المهاجرين, ِ«ِِ 4 
قعی یعضرنه ولا تقول فا شیب ما کرد ولا تدققنی دا ون 
الولاه قالقیام بامر ره من عدو. 2 کلن احررا کلم به فی شی ء: 
ام تیه آن یمضی جَیش ات ولا یتَحَلف عَنه اد مهن انهّض مَعة , 
تدم فی ذلک أشَدٌ الم , واوعز فیه بلق الایعاز , وا فیه اکتر التأکید , 
قَلم آشغر بَعد آن فقیض ألتّینٌ صلی الله علیه و آله الا برجال من بَعتِ 
اساعه بن .کید واهل, عسکره: قد. بر کوا عراکهُم , وأخلوا مواضِتهم , 


5 


وخالفوا آمز سول ال صلی الله علیه و آله فیما ام له وأرهم یه 
وَِقَدّم الیهم ؛ من مْلارَمَو, آمیرهم , والسّیر مَعَةٌ تحت لوایّه حتیینقدٌ لوّجهه 


الذی أَنَد الیه , قَحَلْفوا ۱ فادها اروت 16 
الیل کضاً الی حل غُقدو قَدَها ال عر وجل لی ولرسوله صلی الله علیه 
و آله فی آعناقهم قحَلوها , وعهدٍ عاقدوا ال وَسوله فَتُنوة , وعقدوا 
لانفسهم عقدا ضَجّت به أصواْهُم , واختطت ختطّت ت به أراوُهم من غیر مُناظرم لاد 
بای و ال اه فی ری , آو استقالو ما فی آعناقهم من 

َیعتی قعلوا ذلک وا پزسول له صلی الله علیه و آله مَشغول , ۹ 
عن سایّر الاشیاء مقصدودذ , فا کان اهقها , واحقّ ما بدِيّ به منها . فکان 
هذا یا آحا التهود قح ما ور غلی قلبي مع الّذی آنا فیه من عظیم الّزتّه 
وفاجع العْصیبَه , وققد من لا حلّف منة الا ال تبازک وتعالی , قضبرث علیها 
از (12) أتت بَع5 ختها علی تعاژ, وشرعه اتصالها. تم التفت غلیه السلام 
الی آصحایه ققال: | ذلِک؟ قالوا: بلی یا آمیزالغومنین. ققال علیه 
ی ۲ 1 بآ 
وتف قض تیقتی . وی تحلیلة ‏ نث آقول ز نقصی مخ مق برجغ ال 
حقی آلذی جع اللةٌ لی عفواً هنیثاً من غیر آن أحدت فی الاسلام تع خدوئه 
وفرب عهدو یالجاِّه حدناً فی طلب حتّی بغنازعم . لقلَ قلانًتُقول فبها ‏ 
تقم , وقلاناً یتقول : لا ۰ قَیِوُول ذلک من القول |لی الفعل , وجماعَةٌ من 
خواصٌ آصحاب مُحَمَدٍ صلي الله علیه و آله اعرفهّم بالصح لله ولرسوله 
ولکتابه ودییه الاسلام. بان عودأٌ وتدع وعَلانيةٌ ود[ قیدغونی الی آخذ 
حقی . ویبدلون أنفسَهّم فی نُصرتی , لیوَدوا ال پذلک بیعتی فی آعناقهم , 
قاقول : ژویدا وضبراً قلیلا لَعل ال تأتینی پذلک عَفواً پلا مارم ۰ ولا 
اراقه التماء , فد ارات گنز ین اناس نعد وف ۱ 


کات 


اما ح ما 


طمع القائلون في ذلکَ لا لتاول عبری الأمر . قلمّا دّت وفاة القایّم 
وانقحت امه ضَیْرّ الأمر بعده لصاجبو 4 .قکاتت هذه اخت آختها 4 وم 
منی مثل معلها . وأخذا مثی ما له ال لی , قاجتمع ای من آصحاب 
ُععد صلی الله علیه و آله هن عضی وین تقن من اه ال ن 
, ققالوا لي فیها میْل الذی قالوا فی آختها . قلم یَعدٌ قولی التانی 
ِ لول ضبراً واحتسابا وتفیناً واشفاقا فان فیح ای سول 
ال صلی الله علبه و آلهبالین ۶ ره وبالشَدّه آخری , وبالتّذرِ مره ویالسّیف 
آخری , حَتّی لد کان من تألفه لمم آن کان الثاسنْ فی الکرّ والفرار والستع 
والرّی واللباس ِِ والذثار . 9 هل بیت مرح مَحمد صلی الله علیه 9 
1 لا دثار عَلینا , تتداول لوب الواجد فی الصَلاء م ۰ اللیالِت 
م عامَتا , وزما آتت السیء ما َفاعة ال لینا ویر جر لنا خاصَه دون 


محمرر 
جتمع 


۱ . لب به فی محالَقتی وال سای 1 ِ ض ۳ قَومٌ هونتدن 


تفا هم ی اه الصّبر خی َفتع ال او یی یما. اب زد لی 
کی و وآرقق بالعصابه التی وضفث امرهم «وکان امَرّ الله قَدرا 
مَفدورَا» (13) . ولو لم أثّقٍ هذه الحالة یا آَا التهود تم طلبث ی لکنت 
آولی مِمّن طلبَُ ؛ لعلم من مضی من آصحاب سول الله صلی الله علیه و 
اله ومن بحضریک منة بائی کنث اکتر عَددا , واعژ عشیره , وامتع رجالا , 
وَطوع آمرا , واوصح حَجّة , واکتر فی هدا الاین مناقپ وآثاراٌ ؛ لسَوابقی 
وقرابّتی ووراّتی , قضلا عَن استحقاقی ذِلک بالوصیّه الْتی لا مَخرج للعباد 
متها م والنیعه. التقذ مه فی آعناقهم مِمن تناولها , وقد فْیضَ مَحَمَدٌ صلی 
الله علیه و آله وان ولایة الب في یده وفی بَیّه , لا فی ید الألی تناولوها 
و2 فی پیوتهم , ولاهل بَیته الذین أَذهتِ اللةٌ عَنهْمْ الرْجس وطَهَْهَم تطهیرا 
اولی بالأمر من بعده من غبرهم فی جمیع الخصال . 2 اللَقت علیه السلام 
الی آصحایه ققال لیس کذلک ؟ قالوا تلی نا امنه آلقوستنن.فقال عایه 
السلام وأقَا الرابعة يا آجَا الهود , ان القایم بَعد صاجبه کان یُشاوژنی فی 
قوارد الأمور قیْصوٍرها عن آمری , ویناظژنی فی عوامضها قَیْمضیها عن 
وایی::۷ اعلم اخدا ولاتعلمة اضحابی باظ و فی دلی غیری ولا تمغ قی 


الأمر بعده سوای , فلا آن انم 
۲ 1 ِِ آلب ِّ 7 ی م لا 1 
امی ٩۳‏ امساه کف مق ور یه لم انز آنی قد استرجعث حفی فی 
عافیّو بالمنز له التي کنث آطلیُها , وّالعا 


نکر ل حالف وراتهالّسو ۱ ۱ تب 
و 5 تَر من اثاری . وضیرها شوری بیتنا , 
تر ینغ فا حاکماعل , وأقرغ آن ضرب آعتاق اللقر اه آلدین یر 
و 0 موه سوکفی لیر لها با آعا آلهود صیراه 
اي لا ی وا ی وا ار 
عن آمری , قناظرثهم فی آنامی واتامهم . وآثاری وآثارهم . وأوضحث هم 
ما لم یَجِهَلوةٌ من وجوو و استحقاقی لها دوتقم ‏ وذگرثّم عهد سول الله 
صلی الله علیه و آله الیهم , وتأکية ما أَکَد من التیقه لی فی آعناقهم . 


_- 


عاهم خبٌ الامازه , وتسط الأیدی والالشن ی الامر والّهي رو کون الی 
الکُنیا , والاقیداء ,پالماضین یلم الي تناول ما لم تجقل ال هم . قلذا 
خَلوثْ بالواجد دکرثة یام الله , وحَذرثة ما هو قادمْ عَلیه وصایْرٌ الیه , 
التمس متّی شرطا آن أصَیْرها له بعدی , قَلمَا لم یجدوا عندی لا المَحََه 
التيضاء , والعملٍ عَلي کتاب اللّهٍ عرّ وجَل ووصیتّه الّسول ۰ واعطاء کل 
امرخ منم ماجلَة الله له ۳ ۲ 2 له ازالها کی الی این 
ان ؛ طتعا فی الیشحج َعَة فبها , وابن نان َجُل لم تستو به ویواجد 
من حَضَرة حال قط , قضلا عشّن دوتهم . لا یتدر فخر 

غیرها من القََثر التی أكرم ال بها سولة , ومَنْ اختَضَهٌ مَعَةٌ من آهل تبته 
علیهم السلام . نم لم اعلم القوم امسوا من بومهم ذلک, چتّی ظهَرّت 
تدامتقم ء.عتکضها علن اغقامم , وأحال تعصُهُم علی بعض , کل تلوم تفسَة 
ولو أصحاتة , نب لم تطل ام یالغستبة بالأمر ؛ ابن فان ختیر أکقروة 
و دنه 7 وی الفت آحاند. خاه وسا رز 9 تصول: ال ضای 
الله علیه و آله عاقة بَستقیلم من بَیعیه , ویتوبٌ ای اللهٍ من لته , قکاتت 
هده با آخا التهود اکتر من آختها , وافظع وأحری آن لا بُصتر علیه , قناآنی 
منها الذی لبیل وصفهٌ , ولا بُحذ وَقثة , ولم یکن عندی فیها لا |لصَبرٌ عَلی 
ما أَمَضنْ وأبلَغْ منهل. ولقد آتانی الباقون من الستّه من تومهم کل راجغْ ما 
کان رکب منی تسالنی خلغ ابن عفان , وَالوَئوبِ عَلیه , وأخذ جقی , , ویوّتینی 
ضَففتة وبعتة عَلی الوت تحت رایتی , آو بر ال غعَزْ وجل عَلی حقی . 
َواللّه يا آا الیّهود ما قتقني ونها الا الذی مَتغنی من آختیها قبلها , ور آیث 
لابقاة قلی من یقت من الطاِقه ابهچ لی واتسن لقلبی من قنانه 1 
آئی ان حملتها علی دعوه الموتِ رَكبنَه ی 
فن ری من انس اضحاب ند صلی. الله علیه و ال ان الشدت 


۱0 
ك 

2 
۳ 
11 
۱ 

۱ ۵ 


۱۳ 
۱ 0 


۱ 
۱ 


با اخا ‌ 

وحتّنی عَلی الامساك عِنة الا ی عرفث من آخلاقه فیما اختترث من یما آن 
ده خی تستذغیع الایاعد الی قتله وحلعه , قضلا" عن قارب , وان قی 
ع له , فصبرث حتّی کان نلک و 
آتانت الوم وآتا عَلِم ال کاره : لِمعرفتی یما تطاغموا به مِن اعتقال 
الاموال , وَالمرح في الارض , . وعلمهم بان تلک لیست له عندی , وشدید 
عاده مُنترعهٌ , قلَمّا لم یجدوا عندی تَعللوا الأعالیل . نم التفَت علیه السلام 
لی آصحایه ققال ؛ آ لیس گذلک ؟ ققالوا : بلی یا آمیرّ المَوْمنی . ققال 
علیه السلام واه الخاميتَة یا آا التهود . قان القتابعین لی لمّا لم یَطمعوا 
لب الکمل. :. وشوها ۷ التحال , وافتلوا بها تخیط القیافت (17) »؛ 
وتقطعٌ البراری وتتیخ علیها کلات الحوب , وثظهژ لهم قلاماتِ الم فی 
کل ساعه وعْند کل حال , فی عصبه قد بایعونی ثاِية بَعد بَیعتَهمْ الأأولی فی 
خیاه النْبی صلی الله علیه و آله , حد حنّی آتت آهل یلو قصیرو آیدیهم , طویله 
چام , قلیلو عقولهُم > ار آراوْهم, وهّم جيران بدو, وورّادٌ بحرٍ, 
قأخرجتهم بَخیطون پشیوفهم من غیر علمٍ , وپرمون بیهامهم بقیر قهم . 
قوقفث من آمرهم عَلی از نتتین کلتاقما فی مَحله المکروه ؛ مِمّن 9« 9« 
لم یرجع ولم یعقل وان آقعت کت ق صرت لب ای کرهت ‏ فقامت 
الِحْجَه بالاعذار والانذار , ودعوث القر اه ای الجوع الی بیتها , والقوم 
الذین حَمَلوها عَلی الوّفاء بیيعتهم لی , والتّري لِتفضهم عَهد الله عَرّ وجّل 
فی . واعطیلّم من تفسی کل ای قذرث لیم وناظرث تعضهم جع , 
ودکرث قَدکر نم اقبلث عَلی | لاس بمثل ذلک قلم پزدادوا ۰ 
وغیا . فلمّا آبوا الا هی . رها منم , فکاتت عَلَيهمْ الدْبرَهُ (18) » 
العَزیمة , ولَهْمُ الحسرَة , وفيهمْ القناء والقتل وحقلث تَفسی علی التی لم 
آجد منها بدا , ولم یسَعنی اٍذ فقلث ذلک واظهرتة آخرأ مثل الّذي وَسَعنی 
منه اوّلا ؛ من الاغضاء والامساي , ورایتنی [ن آمسکث کنث غعینا هم عَلیَ 
ان ار الیه , وطمعّوا فیه هن تناول الأطراف , وسَفک 
الدماء , وقتل الرَعیّه , وتحکیم النساء الّواقص العقول "والخظوظ علی 13 
حال , کعاده نی الأصقرٍ ومن مَضی من ملوي با ولمم الخالیه , قأَصیرٌ 
الی ما کرهث الا وآخرا +وقد اهقلث القز اه وجندها یفعلون ها عضفت بین 
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القریقین من الّاس , ولم آهجٌم عَلی الأمر الا بعدما قَدّمث واخرث , وتاتیث 
وراجعثْ , وآرسَلثٌ وساقرث , وأعدرث 9 , واعطیثٌ القوم کل شی ء 
التمسوة بَعد آن عَرَضث علیهم کل ی ء لم یِلتمسوة , قلما آبوا الا تلک , 
اقدمث علیها , فلع ال بی وبهم ما آراد , وکان لی علیهم یما کات متّی 
الیهم شهیدا . نم التقت علیه السلام الی آصحابه ققال : آ لیس کذلک ؟ 
قالوا : بلی يا آمیر المَوّهنین . ققال علیه السلام : وامّا السْادسَة یا آخَا 
ِ , فتَحكيمَهُم الحکمین وم ار ابن آکِله ۱ ؛کباد وه طلیق مَعاند لله 
عَنْ و جَلَ ولِرسوله والموّنین مُنذ بقت اللة مُحَمّدا الی آن قح اللةٌ عَلیه 


7 َنوة , فأخذّت بَیعنْهُ وبیعهٌ آبیه لیر مَعَةْ فی ذلک الیّوم وفی تلائه 
مَواطن بعدة , وأبوة بالامس اوّلَ من سَلم علَیّ یامه الموّهنین . وجعل 
یخی علی التهوض فی أحذ خَقّي من الماضین قبلی , وْجَددٌ لی یقت کلما 
آتانی . وَعجَب العجّب له ما رأی ری تبازک وتعالی قد زد لت حَفی وأَقَّ 
فی معدیه , وانقطع طَعْةٌ آن یَصیر فی دین الله رایعاً , وقفی آماته خصلناها 
حاکماً , کر عَلی العاصی بن العاص قاستمالة , قمال الیه , تم أقبل به بَعد 
آن أَطمعة مصر , وحرام علیه آن یَأخْد من القيیء دون قسیه درهماً , 
وحرامٌ عَلی الژاعی ایصال درقم الیه قوق خفه , قأَقبل بخبط البلاة پالظلم , 
ویّطآها بالعشم , ( فقن بایعة ارضاه , ون خالقة ناواة ,نم توچة الیع_ناکنا 
کات مقیرا فیالبار رف و عرسا عو میا خشمال مها شا تاتی والأخباژ 
ترِدٌ عَلمة یذلک , قأتانی أعور تفیف قأشار عَلیت آن وله البلاد الْتی هو بها ‏ 
لادارتق بما اولیه چنها , وفی الذی آشار به ال فی آمر آلُنیا , لو وَجد 
ند ال عَرَ وجل فی تولِیته لی مَخرَجاً, وأصبث لِتفسی فی ذیک غذرا 
قاعلمثْ الرَ ی في ذلک , وشاورث من أیْقْ بتصیکته له عرّ وج ولرسوله 
صلی الله علیه و آله ولی ولموهنین « فکان ر یه فی این اکله الاکباد کر ای 
پنهانی عن تولیتته , ویْحذرنی آن ادخل فی آمر الفسلمین یَدَهْ , ولم یَکن 
ال لیرانی آَجد الْضلین عَصٌد عَضّدا (19) . قَوجْهتْ الیه آخا بَجیلة مَرّهَ , وا 
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الاشعریین قَّة , کلافما کن [لی النیا, وتاب هواخ فیما آرضاة 1 فلا لم 
ار آن یزداة فیقا انتک من محارم ال لا تماپیاً شاورث من معی من 
آصحاب مُحَتّدٍ صلی الله علیه و آله التدریّی , والذین ارتضی اللةْ عَرّ وجل 
آمزم وزضی عنهم تعد تیقتهم . ۱ مین والتایعین , 
فکل یوافق راية 2 رایی , : وی عزوو ومُحارَبته منعه منعه مما, نالت یَذه ۱ وائی 
عصی آلبه باصهای. انفد اه بن کل عوصع ۳ م واه لیة خشلی:: 
دعیة ی لجع خقا وه والول مس قه اس هی قکتت 
نکم عَلَی , ویتمئي عَلَیّ الما . وتشترط عَلَنَ شروطا لا ترضاتا ال 
غَرّ وجّل ورَسولة ولا المَسلمون, ۱ ان ادفع الیه اقواما 
من آصحاب فحتّد د صلی الله علیه و آله آبرارً فیهم عقاز بن نات واه 
منل عاو ۰ الم افص سا جع ال صای الله علیة و اله.وها ند ما 
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حمسَه الا کل سادِسَهّم , ولا أربعَة الا کان خامسَهّم, اشترط دفعهّم الیه 
لیقتلهم وبَصَليع وانتعل قق غنمان , ولقمژو له مات (20) علی جُتمان 
ولا جَمَع الثاس عَلی قتله الا هو واشباهة من اهل بیته . اغصان الشجره 
القلعوته فی القرآن . قلقّا لم آچب الی قا اشترط من ذلک کر فستعلیا فی 
تفسسه بطغیانه وتفیه , یخمیر لا تول هم ولا تصار , قعوه هم آمرا قاعوة 
, واعطاهم من الدنیا ما امالقم به الیه , قناجزناهم وحاکمناهم الی الله عَز 
وجّل بَعد الاعذار والانذار . قلما لم یزدة ذلک الا تمادیا وبغیا لقیناة بعادو الله 
التی عَوّدّنا من اللصر علی اعدایه وعدونا , ورایِهٌ سول الله صلی الله 
علیه و آلهیأیدیا ,لم رل له تبازک وتعالی بل چزت السشیطان بها عتی 
تقضی القوت علیه , وفع معل رایات آبیه التي لم ال أقانلها مع سول 
الله صلی الله علیه و اله فی کل المواطن , فلم یجد من المَوتِ منجی الا 
الهَربِ , رکب قرسة , وقلب رایِتة , لایدری کیف بحتال فاستعان براي 
ابن العاص , قاشار عَلیه باظهار القصاجف , ورفعها ِِ ِِ والدعا 


۰ ِِِ ی وه و ابن 
العاص مَعَه , وانْهُما ای التَکث قرب منهما [لی الوفاء . قلم تقتلوا قولی , 
ولم بُطیعوا آمری , ونوا لا اجابتغ . گرهث آم هویث , شثث آو أبیث, حَتی 
احَذ بَعصَهمٍ یَقولٍ لبعض ار یل ألحقوة بان علان , آو ادقعوة الي 
اپن هند ره .. قجهَدتٌ عَلم ال جهدی ولم اذع علةّ (22) فی تفسی الا 
لغئها فی آن تخلوتی فزایق + قلم تفعلوا , وراوَدُْم عَلی الصّبرٍ علی مقدار 
فواق الاقه آو رکصه القرس قلم پجیبوا , ما خلا هدّا السْیح وأوقا بیده لي 


ااشتر وعصته من اهل بیتی., فوالله.ما فتعنی. آن آفضی. علی تضیوتف. از 
مخافه ان بقل هذان واومَا بیده الی الکسَن والحسین علیهما السلام 
قینقطع تسل سول الله صلی الله علیه و آله ودره من أمَته , ومخاقة آن 
تل هذا وهذا وأوما ده الی عبد اللّهٍ بن جعقر ومْحَشّد ابن العَتَفیّه قانّی 


علمُ ولا قکانی لم یقفا ذلک القوقت , قلذلک صَبرث علی ما آراة الوم , 
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مع,ما سَبّق فیه من علم الم عَر عَرّ وجل . قلْمّا قعنا غْن القوم سُیوقنا 
تحکُموا فی الأمور , وتحتوا الأأحکاق والأراء , وترُوا العصاجف وما تعوا 
یه من خکم لقن . وما کث أعکمٌ فی دین الله اعدا ؛ ٍذ کان اتکی 
فیی ذیک الطاً الذی لا شک فیه ولا امتراء , فلا توا الا دیک ازدث آن 

اعمم رثلا من اهل تیتی آو رل معن آرضی مه وعفلة وان بتصيخته 


ومَوَدّته ودینه » وآقبلث لا ات آحدأ ۱ امتتع منة اب هند , ولا آدعوخ الی 
شیء من الحق الا آدتر عنة ول ان هنج تسوة و 1 اک 
ل بیاغ آصحابی له علی ذ . فلمّا اب | ار لنتی علي التحکم ترا 
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اللّه عَرّ وجّل منهّم , وقّضت ِِ الیهم , فقلدوة امرءا , فحَدَعَة ابن مات 
خديقه ظهَرّت فی شرق الأرض وغریها , وأَظهَرٍ المخدوغ علیها تدما . نم 
اقتل علیه السلام عَلی اصحایه ققا ل: لس کذلک ؟ قالو با ار 
المَوّهنین . ققال علیه السلام : وأما الشَايقة با أخا التهود , قَانْ سول ال 
صلی الله علیه و آله کان عَهة ال آن آقال فی آخر الرمان هن امی قوماً 
من آصحابی یَصومون الّهار ویقومون اللّیل ویتلون الکِتابٌ , یَمرقون 
بخلافهم عَلیَ ومُحازبتهم [یّای من الدين مُروق السّهم من الرَمبّه , فیهم ذُو 
الدَبّه ی ی ۳ نصرفث |لی قوضعی هذا تعنی 
جع الخکتین, افیل عص القوم علی بعض بالانعه فیما صاروا.الة من 
تحکیم العکمین , قلم یجدوا لأنفْسهم من ذلک مَخزجا لا آن قالوا : 

یتتغی لامبرنا آن لا بايع (24) من أخطا ی 7 
تسه وقتل من خالْقهُ مثّا , ققد کَقر یفتابعته [یانا وطاعته نا فی الحطا, 
وال لنا پذلک قَتلَهْ وسفک دمه . فُتَجَمَعوا غلي ذلک وخرجوا راکبین 
رفَوسَهُم , پنادون یاعلی آصواتهم : لا کم لا له , نت تقلَقوا ؛ فرقة 
بالتیله , وأخری بخروراء ؛ واخری راكِبةٌ أسها تخبط الارض شرقا حلّی 
عَبرت دجلة , قلم تفر بفسم لا امتحتنة ؛ من تابتقها استحيَتة , ومن خالقها 
لته . قحَرجث الی الاْولین واجدة بَعد آخری آدعوقم الی طاعه اللّه عَّ 
وجلٌ والرجوع [لیه , قانپا لا السیف , لا بقتغهما عیر ذلک , قلمّا آعیّتِ الحبلَة 
هم حاکُمیهّما [لی اللْه عر وجل , قَقتل اه هذه وهذه.. وکانوا یا آجَا 
دٍ ولا ما ققلوا لکانوا کت وا وسَذا نیع , قاتی ال ال ما صاروا یه 
کتبث الی الفرقه ات , ووتهث 7سلی تتری , وکانوا من جله 
۳ . وأهل لعبّد منم , والرهد فی آلدنی , قاتت لا ااع ایا 
الْخباءٌ بفعلهم و اوح 
9 ۰ وطلتَ العتبی بخهدی یهذا ۱ مره پوبهذا مره 7 وأوماً بیده 
9 , والأحتف بن, قیس , وسعید بن بن قیس الارحبی 1 والأاشعقت بن 
قیس الکنده قلَمّا بو لا جلک رکیئها منقم تم له با آخا التهود عن 
یرک رک ارتقة آلاف آو یزیدون , حتّی لم یفلت منهّم خی - 
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ستخرحث 3 اه من فتلاهم یخضره من تری, له ندی کندي القراه .2 
اللَفّت علیه السلام الی اصحابه فقال : | لیس کذلک ؟ قالوا : بلی يا امیر 
المَوْمنینَ . فقال علیه السلام : قد وقیتٌ سبعا وسبعا یا آخا الیهود , وبقیتِ 


الأخری , وآوشک بها قکن قد (25) . قَتکی أصحابٌ علی علیه السلام , 
ویکی رأسخ الیهود , وقالوا : یا آمیر المْوّهنین , آخیرنا بالأٌخری ؟ ققال : 


الأخری آن تخصَت هذه قاهها بیدو الی لِحیِته من هذه واوقاً بیده الی هامته . 
قال : وارتقعت آصواث الّاس فی السجد الجامع بالصَجُه وّالبکاء , ی لم 
یبق بالکوقه داژ الا حرج آهلها قزعا , وأسلم رآسن التهود علی یِدی علیٌ 
علیه السلام من ساعیه . ولم یرل قیماً حثي فیلَ آمیژ المومنین علیه 
السلام , وأَخِدّ ابش مُلجّم لعتة ال , قاقبل رأسن التهود حثی وَقفت ی 
الحسَن علیه السلام وَالناس حولَة وابن مُلِجم لعته اللهْ تین چدیه , ققال له 


یا آبا محقّد , اقثلة قَتلَة ال ؛ قالی زایث فی الکتب 0 


موسی علیه السلام هذا أعظَغْ عند ال 2۶ وجلّ جُرماً من ابن دم قاتّل 
آخیه , وین القدار عاقر ناقه تمود . (26) 


ِ .فی امه ادز الأخری : «متواجهان» وهو الانسب . 

- .الخصال : ص 429 ح 7 ,الأمالی للصدوق : ص 136 ح 135 , الأمالی 
0 دض 137 :222 کلها عن زیدرین علی عن ابات علنهم السلام. 
3- .کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 830 ح 40 وراجع الخصال : ص 429 ح 
6 و 8 و 9 . 
4- کنا , وقی بحار الاأنوا ر نقلا عن المصدر : «وآسعی بین یدیه فی آفز 2 
5- .ومراده : عبیده بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف . 
6- .کذا , , وفی بحار الأنوار نقلا عن المصدر :, تس ۱ 
3۳ 
28 .فی الحضدر * 0۳ : والضخیح. ها اثبتناه کما فی بجار ۳ نقلاً 
# المصدر 

- .استنام فلان ای فلان:: آذا انسن:بده واطمأن اليه وسکن (لسان العرب : 
3 ِ ص 598 «نوم») . 
0- .الباءه والباء : النکاج والتزویج (لسان العرب : ج 1 ص 36 «بوا») . 
1- .کذا , وفی بحار الأنوار نقلا عن المصدر : «معالی الحظوه» . 
2- .فی المصدر : «|ذا» وهو تصحیف , والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار 
الأنوار نقلا عن الیضت:. 
3- .الاحزاب : 38 . 
4- . کذا فی ی وفی الاختصاص : «یساونی» 
5- .الصدی : العطش الشدید (لسان العرب : ج 14 ص 455 «صدی») . 
6- .الأحزاب : 23. 


- .الفیافی : البراری الواسعه , جمع فیفاء (النهایه : ج 3 ص 485 
«فیف ») . 
18- له : نقیض الدوله , والعاقبه , والهزیمه فی القتال (القاموس 
المحیط : ج 2 ص 26 «دبر») . 
19- ۰اشاره الی الاابه 51 من رت الکهف . 
(20- لت الابل : جمعها وساقها , وألبث ۳ ؛ اذا جمعته (لسان العرب : 
ج 1 ص 215 «آلب») . ۱ 
1- .کذا , وفی بحار الأنو ر نقلا عن المصدر : «بقیا» وهو آنسب . والبُقیا : 
الابقاء , والعرب تقول للجد 3 اذا غلب : «البقیه» ؛ ای ابقوا علینا ولا 
تشحاضاونا (لسان العرب : ج 14 ص 80 «بقی») . 
2 .کذا . وفی بحار الانوار نقلا عن المصدر : : «علّه» , وفی الاختصاص : 
«غابه» . 
3- .الوم : آن تُجشم انسانا مشقة آو سوءا آو ظلما (لسان العرپ ؛ ج 
12 ص 312 «سوم») . 
4 .فی بحار الأنوار : «لایتابع» وهو الأنسب . 
5 .آی فکآن قد وقعت (بحار الأنوار : ج 38 ص 186) . 
6- .الخصال : ص 365 ح 58 عن جابر الجعفی , الاختصاص : ص 164 عن 
جابر عن الامام الباقر علیه السلام عن محشّد بن الحنفیّه , بحار الأنوار : ج 
8 ص 167 ح 1. 


ص: 303 
3 < < هفت تا و هفت تا تحقق یافته و یکی باقی مانده 


امام علین علیه السلام من ده چیز از پیامبر خدا دارم که پیش از من ؛ به 
هیچ کس داده نشده است و پس از من هم به کسی داده نخواهد شد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود : «ای علی ! تو در دنیا و آخرت؛ 
برادر منی؛ در روز قیامت, نزدیک ترین مردم به منی؛ خانه من با خانه تو 
در بهشت, مثل خانه دو برادر , رو به روی هم است؛ تو وصی ای؛ تو ولی 
ای؛ تو وزیری؛ دشمن تو, دشمن من. و دشمن من. دشمن خداست؛ 
دوست تو دوست من و دوست من. دوست خداست». 


امام علی غیت انشا تج ده وت کی اف حها دارم که آسه خورت: 
بز آ هی اند و اجه پر آن ی ام به فا کی از آما مرا شامان فی 
شسازد. کفته شد: ای امیر مخمتان:آنها را ترای ما توصیح بذم. کفت: : پیامتر 
خدا به من فرمود : «ای علی ! [برای من آتو برادری؛ تو دوستی؛ تو وصی 
ای ؛ . لو وزژیری ؛ تو در خانواده و اموال[ من ]و هرگاه که نباشم , جانشینی؛ 
جایگاه تو نسبت به من, مثل جایگاه من نسبت به خداست؛ : تو جانشین در 
امّت منی؛ دوست تو دوستِ من , و دشمن تو دشمن من است: تو امیر 
موّمنان و سرور مسلمانان بعد از منی». 


پا و 2 
آمد و گفت : ای امیر مومنان ! من می خواهم از تو چیزهایی بپرسم که جز 
پیامبر پا وصیٌ پیامبر, ان را نمی داند . فرمود : «ای برادر بهود! ! هر چه می 
خواهی بیرس». بهودی گفت : ما در تورات داریم که هر وقت خداوند عز و 
جل پیامبری را برانگیزد. به وی وحی می کند که از بین کسان خویش, 
کسی را برای اداره امور اآثتش پس از خود , برگزیند و پیمانی را با آنان 
ببندد که در حق آن جانشین بعد از او طبق آن پیمان, گام برداشته شود و 
ای وا که افو کی 
پیامبران, اوصیا را امتحان می کند و پس از مرگ آنان هم اوصیا را امتحان 
می کند. به من خبر بده که در زندگي پیامبران, اوصیا چند بار آزمایش می 
شوند و پس از درگذشت آنها چند بار؟ و اگر [ خدا] از آزمایش آنان خشنود 
و خر ار آنان به کجامی احایدگعلی یه انسام بد وی فرجود هه 


1 ر ۰ فرو فرستاد , ۰ 
دافم که باه اکن ان انعه پرشيدق یه درستی اکافت کنم هه آن اقراردمی 
کنی۱». گفت.: اری: فرمود :«به.آن که دزیا را وا نی ار ان شکافت 
و تورات را بر موسی علیه السلام فرو فرستاد, [سوگندت می دهم که ]پا 
اگر پاسخ تو را بگویم, اسلام می آوری؟» . گفت : آری. علی علیه السلام 
به وی فرمود : «خداوند متعال در زندگی پیامبران, در هفت جا, اوصیا را 
آزمایش می کند تا فرمان برداري آنان را بیا زماید. اگر از فرمان برداری و 
ازمایش انان خشنود شد, به پیامبر ان دستور می دهد که آنان را , به هنگام 
زنده بودنشان, ولیث خود گیرند و پس از درگذشتشان. وصوت خود قرار 
دهند. و پیروی از اوصیا , برگردن امّت هایی که به پیروی از پیامبران باور 
دارند. تکلیف می شود. پس از درگذشت پیامبران هم , اوصیا را در هفت 
جا مار می, کند تا استداری شان وا سارماید آکد از آرمایش آنان 
خشنود شد. مهر سعادت بر آنان می زند تا در حالی که سعادت انان کامل 
شده , آنان را به پیامبران بپیوندد؟. . رئیس یهودیان گفت :راست 1 ای 
امیر مومنان ! اکنون به من خبر ده که چند بار در زندگي محشّد صلی الله 
علیه و آله , خداوند, تو را آزمایش کردم است و یس از درگذشت وی چند 
بار تو را آزموده است و پایان کار تو چگونه خواهد بود؟ علی علیه السلام 
دست وی را گرفت و فرمود : «با ما برخیز تا تو را به اين امر, آگاه کنم». 
با وی, گروهی از یارانش نیز برخاستند و گفتند : ای امیر مژمنان ! همراه او 
, ما را نیز اگاه کن. فرمود : «می ترسم که دل شما تاب ان را نیاورد». 
گفتند : چرا ای امیر مومنان؟ فرمود : «به دلیل کارهایی که از بسیاری از 
شما ِ- من ات است». ی اشتر برخاست و گفت : ای امیر 
روی زمین. وصی پیامبری جز تو وجود ندارد و می 1 که خداوند , بعد از 
پیامبرمان, هیچ پیامبری را برنمی انگیزد و پیروی از تو , بر گردن ماست و 
به پیروی از پیامبرمان گره خورده است. پس علی علیه السلام نشست و 
به بهودی رو کرد و فرمود : «ای برادر یهود! خداوند عز و جل در زندگی 
پیامبرمان محمّد صلی الله علیه و آله مرا در هفت جا آزمود و بی آن که 
خقد را این هرا مه اف ود مد آنساها شایه رافت» کفت در کت 
و کجا , ای امیر مومنان؟ قرمود : «امٌا نخستین آن جاها: زمانی بود که 
خداوند به پیامبرش وحی کرد و پیامبری را بر عهده اش گذاشت و من» 
کوچک ترین کس خانواده ام بودم که در منزلش به وی خدمت می کردم و 
برای انجام دادن کارهایش تلاش می کردم. وی کوچک و بزرگ خاندان عبد 
المطلب را برای گواهی به اين که خدایی جز خدای واحد نیست و او پیامبر 
خداست, فرا خواند. از این گواهی, سر برتافتند و منکرش شدند» ترکش 


کردند و او را به کناری نهادند, تنهایش گذاشتند و از او دوری کردند. و دیگر 
مردم از او کناره می جستند و مخالف او بودند و آنچه را که او برایشان 
آورده بود, سنگین شمردند؛ چیزی که دل هایشان تاب آن را نیاوژد و 
خرّدهایشان آن را درک نکرد و تنها من با سرعت, هه 
آنچه که بدان فرا می خوائد, پیامبر خدا را پاسخ دادم و در این کار. هیچ 
تردیدی در دلم راه نیافت و تا سه سال, چنان بودیم و بر روی زمین. جز 
من و [ خدیجه ] دختر خُوَبلد که خدا رحمتش کند و چنین کرده است کسی 
نماز نمی خوائّد و به آنچه که پیامبر خدا آورده بود, گواهی تقف: راهان 
کاه وه به بار ای کرد و فرعود انا ین ود کته جر , ای امیر 
مومنان ! فرمود : «و اما دومی . ای برادر بهود! قریشیان برای کشتن 
پیامبر صلی الله علیه و اله همواره فکرهایی می کردند و حیله هایی به کار 
می گرفتند تا آن که در نهایت. روزی برای این کار در دار التدوه گرد آمدند 
و شیطان هم در شکل اعور ثقیف [ مغیره بن شعبه ]؛ حاضر شد و به تبادل 
آرا پرداختند تا آن که نظرها بر این استوار شد که از هر شاخه قربش, 
کسی برگزیده شود و هر کدام, شمشیر خود را بردارند و هنگامی که پیامبر 
صلی الله علیه و له در رخت خوابش خوابیده, نزد او بیایند و همگی 
شمشیرهایشان را یکباره فرود آورند و وی را بکشند و هنگامی که کشتند, 
قریشیان. نمایندگانشان را پاس دارند و تسلیم نکنند تا خون وی هدر شود. 
جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد و او را از اين موضوع. آگاه 
می ایند, به او خبر داد و دستور داد که در همان وقتی که به طرف غار 
رفت. خارج شود. پیامبر خدا به من خبر داد و دستور داد که در رخت 
خوابش بخوابم و با جانم او را حفظ کنم. پس با سرعت. برای اطاعت وی 
به این کار پرداختم و خوش حال بودم که برای حفظ او کشته می شوم. 
پیامبر خدا, راه خويش گرفت و من در جایگاهش خوابیدم و مردان قریش, 
با بفتن سه این که‌سناشر صلی‌:اللم علیمنه آلهترا می, کشتند: آمدنه. وقتی که 
آنان وارد اتاقی یدید کم ور ان سفتم با تمرم کر برابرشان 
ایستادم و آن گونه که خدا و مردم می دانند. از خودم دفاع کردم». آن گاه, 
علی علیه السلام به یارانش روی کرد و فرمود : «آیا چنین نبود؟». گفتند : 
چرا , ای امیر مقمنان ! فرمود : «امّا سومی , ای برادر بهود ! دو پسر ربیعه 
و پسر عتبه که از جنگجویان قریش بودند , در روز بدر, هماورد می 
خواندند. هیچ کس از قریشیان به هماوردی برنخاست و پیامبر خدا, من را 
ی و و ی 
جنگ بودم , با دو تن از پاران دیگرش که خدا از آنان خشنود باشد . به 
مبارزه فرستاد و خداوند متعال, به دست من, ولید و شیبه را کشت. افزون 
بر بزرگان قریش که در آن روز به قتل رساندم, و غیر از افرادی که اسیر 


کردم . و نقش من بیش از دیگر یارانم بود, و در اين درگیری, پسر عمویم 
(عبیده بن حارت بن مطلب بن عبد مناف) که درود خدا بر او باد , به 
شعاذت رنسنید». آن کاه علی. علیه. السنلام زو به: با ر انیت کرد.و فر مود ایا 
این گونه نبود؟». گفتند : چرا , ای امیر مومنان ! علی علیه السلام فرمود: 
« اما چهارمی, ای برادر بهود ! همه مکیان به انگیزه خونخواهی مشرکان 
قریش در جنگ بدر , به ما هجوم آوردند و همه قبایل عرب و قریش, گرد 
آمدند. جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمد و به اين موضوع, 
آگاهش کرد. پیامبر صلی الله علپه و آله به راه افتاد و با یارانش در کوه 
آحد , اردو زد. مشرکان. روی آوردند و یک صدا بر ما هجوم آوردند و 
گروهی از مسلمانان به شهادت رسیدند و پس از هزیمت, اندکی باقی 
ماندند و مهاجران و انصار, به خانه هایشان در مدینه رفتند و می گفتند : 
پاسم تا ال ام اه هی را هم دی و | 
پیامبر -ضلی. اللهةه: :غلیه: و اله. تاقی, هاندم. خدآوند. عن و.جل. , متثتر کان ,ر 
شکست :دآد. من دن پیش خشتم پيامبر ضلی الله: علیه:و اله ۰ هفتاد و آندی 
زخم برداشتم (در این حال , علی علیه السلام ردایش را انداخته بود و 
دست خود را روی آثار جراحات می کشید . آنچه که آن روز انجام دادم, 
اجرش با خداست اگر خدا| بخواهد یک آن گاه علی علیه السلام 
یارانش کرد و گفت : «اين طور نبود؟» . گفتند : چرا, ای امیر مقمنان ! 
علی علیه السلام فرمود : «و اما پنجمی , ای برادر بهود! قریشیان و عرب 
ها کرد آمدند وبین: خویش: پیمان و میثاقی بستند که از آن. دست برندارند 
تا پیامبر خدا را بکشند و همه ما بنی عبد المطلب را هم با او بکشند. آن 
گاه با تمام امکانات و نیرو و تجهیزات اد ند ها .وا در مدینه محاصره 
کردند و یقین به کامیابی در هدف داشتند. جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرود آمد و به وی خبر داد. با مین ضلی:الله یو الم‌خود به هفراه 
مهاخران و انصار, خندقی کندند.:قریش آمد و دز کنار خندق ایشتاد.و.ما .زا 
محاصره کرد. خود را قدرتمند و ما را ناتوان می دیدند و نعره می کشیدند 
و عرض اندام می کردند و پیامبر خدا, آنان را به خداوند عز و جل می 
خوائد و خویشاوندی و نزدیکی را یادآور می شد و آنان نمی پذیرفتند و اين 
کار, جز بر سرکشی آنان نمی افزود و عمرو بن عبد وَدّ, جنگاور آنان که 
جنگاور عرب در آن روز بود , چون شتر مست, نعره می کشید و هماورد 
می طلبید و رَجّز می خواند. گاه نيزه اش و گاه شمشیرش را مي چرخانید 
۱ ۱ ۱ ۱0۳ 
کرد. پیامبر خدا به دست خود, دستاری بر سرم گذاشت و این شمشیرش 
را (در این حال , علی علیه السلام با دستش به ذوالفقار زد) به من داد و 
مرا به سوی او گسیل داشت. من در حالی به سوی او می رفتم که زنان 


مدینه, از روی دلسوزی بر من از [ بیم رویارویی ام با آابن عبد ود, اشک 
می ریختند. آن گاه خداوند عز و جل او را به دست من کشت , در حالی که 
عرب. جز او جنگجویی برای خود نمی شناخت. و او این ضربه (در اين حال 
, علی علیه السلام با دست به سر خود اشاره کرد) را به من زد. خداوند, 
قریشیان و عرب ها را بدین وسیله و به دلیل ضرباتی که از من بر آنها 
فرود آمد, منهزم ساخت». آن گاه, تاه بر انش کوج و قوموص «ارا این 
طور نبود؟». گفتند : چراء ای امیر مومنان ! علی علیه السلام فرمود : «امَا 
ششمی؛, ای برادر یهود! ما همراه پیامبر خدا به شهر یاران تو,ء خیبره وارد 
شدیم» در حالی که مردان یهود و شجاعان قریشی و غیر قریشی, با 
سوار گان و پیادگان: و سلاح هایی چون کوه , با ما رونه زو شدند. آنان, دو 
استوارترین دژ, با بیشترین افراد بودند و هر کدام به مبارزه می خواندند و 
قدم پیش می نهادند و هیج یک از یاران من وارد میدان نشد, جز ان که او 
زا .کشتتد تا ان که-ختتم ها سیر شید هدر حالی به مبارزه فرا خوانده شدم 
که هر کس در فکر جان خود بود. هر کدام از تارانم یه دیکی ام 
کردند و همه مي گفتند : ای ابوالحسن ! برخیز. پیامبر خدا مرا به سویشان 
گسیل داشت. آن گاه, هیچ کدام ات انا داوطلب جنگ با من نشد, جز آن 
که او را کشتم و هیچ جنگجویی در برابرم مقاومت نکرد, جز آن که به او 
ضربه زدم. آن گاه, چون شیری که بر شکارش سخت می گیرد. بر آنان 
شی گرفتما ان ان را رین ففران کسام و از ترار را 
ان انا ند . در دژشان را به دست خود کندم و به تنهایی به شهرشان 
وارد شدم و هر مردی که خود را نشان می داد, می کشتم و هر کدام از 
زنانشان را که می یافتم, اسیر می کردم تا آن که به تنهایی آن را فتح 
کردم, و جز خدای بکاته: هیچ کمکی برایم نبود؟. آن گاه,رو به یارانش کرد 
و فرمود: «آپا این چنین نبود؟». رن : چرا ب ای امير مومنان ! علی علیه 
السلام فرمود : «و اما هفتمی, ای برادر بهود ! هنگاميی که پیامبر خدا به 

فتح مکه روی اوژد, دوست داشت همان گونه که در آغاژ دعوت کرد, بار 
تیک زان در .را بر آنها بندد و آنان را به سوی خدای عز و جل بخواند. 
بنابراین, نامه انان نوشت و انان را هشدار داد و از عذاب 
الهی ترساند و گذشت را , ند آنان وعده داد و به بخشسش پروردگارشان امید 
داد و در پایان نامه. سوره برائت را نوشت تاه انان خوانده شود. آن گاه 
به همه یاران خود پیشنهاد کرد که آن را اجرا کنند . همه آنان آن را 
تافوری یوس قهردد + وقی ی تیم کر ار آنان پر 
برگزید و فرستاد. جبرئیل آمد و گفت : ای محمد ! مسئولیت تو را جز تو و 
یا کسی از [ کسان] تو انجام نمی دهد. پیامبر خدا مرا از اين موضوع, آگاه 
کرد و با نوشته و نامه اش مرا به سوی مکیان فرستاد و من به مکه آمدم . 
مرد که را که مه تا ند ان اگوی ات ترش هر 


کوهف تک ان آز ندن فرا فرار دهدر‌خنین عی. کر کرخه دون این رامهکون: 
کسان, فرزندان و اموالش را فدا می کرد. من پیام پیامبر صلی الله علیه و 
آله را به آنان رساندم و نامه اش را خواندم. همه آنان با تهدید و خط و 
نشان کشیدن , با من روبه رو شدند و کینه خود را به من نشان دادند و از 
مردان و زنانشان دشمنی ظاهر شد و کار مرا در این مورد دیدید». آن گاه 
رو به یاران خود کرد و فرمود : «آیا این چنین نبود؟». گفتند : چرا, ای امیر 
مقمنان ! آن گاه فرمود : «ای برادر یهود ! این جاها مواردی بود که خداوند 
عز و جل در حضور پیامبر صلی الله علیه و اله مرا ازمود و به لطف خود, 
در همه انها مرا فرمانبر یافت. هیچ کس را در اين کارها, انچه برای من 
است. نبود, و اگر می خواستم, توضیح می دادم؛ امّا خداوند عز و جل از 
راست گفتی. خداوند عز و جل فضیلت خویشاوندی با پیامبرمان را به تو 
داده و تو را به برادری با او , سعادت بخشیده است. نسبت به او, چون 
ای ید موس یه ال هس ها را اند اه کار هی که 
در آنها درگیر شدی و سختی هایی که با انها مواجه شدی, تو را برتر [ از 
دیگر مومنان آقرار داده است و انچه را که یاد کردی, برای تو انباشته 
است؛ بلکه بیش از ان. چیزهایی را که یاد نکردی؛ چیزهایی که هیچ 
مفسلماتن. از آنها برخوردار نشد. کسانی از ما که تو را در کنار پیامبرمان 
دیدنت اعد ان آن ته راردتدیه این مساتل رای وییه. ای امیر مومنان ! 
از آزرهانتشن هایی که پس از پیامبرمان خداوند عز و جل تو را ۰ آنها 
آزموده است و به انجام رساندی و صبر کردی, خبرمان کن. اگر می 
خواستیم خودمان آنها رز توصیف کنیم. توصیف می. کردیم. چون از آنها 
اس دایم ی تست یه. آنها آگاهیم؛ : اما دوست داریم از تو بشنویم, چنان 

که آزمایش هایی را که خداوند در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و اله 
انجام داد و تو در آنها او را اطاعت کردی, از تو شنیدیم. فرمود : «آای برادر 
بهود ! خداوند متعال, پس از مرگ پیامبرش, در هفت مورد. مرا آزمود و بی 
ان که خود را بستایم به لطف و نعمت خود, در انها مرا شکیبا یافت. اما 
اولین انها, ای برادر یهود! من در میان همه مسلمان ها, ارتباط نزدیک با 
کسی جز پیامبر صلی الله علیه و آله نداشتم که با او انس بگیرم يا بر او 
تکیه کنم يا به او آرامش یابم یا به او تقرژب جویم. او مرا در خردسالی 
پرورید و چون بزرگ شدم, همسرم داد, در نداری اداره ام کرد و از یتیمی 
نگهم داشت. از طلب کردن. بی نیازم کرد و از کار کردن, بازم داشت و 
خود و فرزند و کسانم را سرپرستی کرد. اینها در کارهای دنیایی بود, 
افزون بر این که مرا ویژه مرأتبی ساخت که مرا در نزد خداوند عز و جل 
شرافت و رتبه داد. پس ؛ , با مرگ پیامبر خدا, فشاری بر من فرود آمد که 
فکر :نمی کنم اکز بر پشت. کوه:ها گذاشته نمی تننه. می: توانلنستند آن :با 


تحمّل کنند. ی و یی ی 
تداستد و بر خود علاط قود ید و از تخمل بار کرانف که.بر انان: زسنده: 
ناتوان. بودندء بی تایی: شکیبباین. آنان. زا از بین برده بود و خردشان را 
حیران ساخته بود و مانع درک و فهماندن و گفتن و شنواندن آنان شده بود. 
۵ وان , از غیر خاندان عبد المطلت: پا تسلیت گو و خواستار شکیبایی 
بودند و پا همراهی کننده, که بر گریه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله 
می گریستند و بر بی تابی آنانه نت این هن کردند. در هنگام مرگ او 
(پیامبر صلی الله علیه و آله ) , بردیاری را با سکوت. بر خود هموار کردم و 
به دستوری که به من درباره آماده سازی, غسل, حنوط, کفن, : نماز گزاردن 

بر او دفن وق و کرداوری. کتاب خدا و عهد خدا بر بندگانش داده نود 
مشغول شدم. نه ريزش اشک, مرا از این کار بازداشت و نه هیجان ناله ها, 
نه گزش سوز و نه بزرگي مصیبت, تا آن که در اين خصوص, حقّ واجب 
خوا و بيامترشن را که.بر ردتم بو ادا کردم و آنچه که مرا بدان فرمان 
داده بود, رساندم و با صبر و به حساب خدا گذاردن, آن را تحقل کردم». 
آن گاه, امیر موّمنان به یارانش رو کرد و فرمود : «آیا این چنین نبود؟». 
گفتند : چراء ای امیر مومنان ! علی علیه السلام فرمود : «امّا دومی, ای 
برادر بهود ! پیامبر خدا در زمان حیاتش مرا بر همه امٌتش فرمانروا ساخت 
و از همه آنان که بودند. برای فرمانبری از دستورهای من و گوش دادن به 
سخنان من بیعت گرفت و به حاضرانْ فرمان داد که به غایبان برسانند. هر 
زمان که در حضور پیامبر صلی الله علیه و اله بودم, من از طرف وی 
دستورهایش را به انها ابلاغ می کردم و هرگاه از پیامبر صلی الله علیه و 
آله جدا می شدم, بر کسانی که با من بودند, امیر بودم و هرگز فکر نمی 
کردم در زمان حیات پیامبر و یا بعد از مرگش کسی در فرمانروایی , با من 
مخالفت کند. آن گاه پیامبر خدا در هنگام بیماری اش که منجر به وفاتش 
شد, دستور به آماده سازی لشکری به فرماندهی اف ی سونو ان 
خاندان عرب يا از اوسیان و خزرجیان و دیگر کسانی که از پیمان شکنی 1 
درگیری شان با من واهمه داشت و يا انانی که من به خاطر کشتن پدر یا 
برادر و یا نزدیکان آنها ضربه ای به ایشان زده بودم و نسبت به من کینه 
داشتند, احدی را وا نگذاشت و همه را در آن سپاه گنجائد؛ : همچنین همه 
مهاجران و انصار, مسلمانان و غیر آنان و مولفه قلوبهم (1) و منافقان راء 
تا دل آنانی را که همراه من در حضورش می مانند, پاک و خالص گرداتد و 
کسی چیزی که موجب رنجش من می گردد, نگوید و کسی بعد از مرگ وی 
. مرا از ولایت و به دست گرفتن امور اقتش باز ندارد. آن گاه, آخرین 
کلامی که درباره کارهای مربوط به اقتش گفت, این بود که سپاه اسامه 
خر کت کند و هنم کاس از آنانن که انامه ام کردممی: اف نگیو 
در اين کار, شدیدترین اقدام را کرد رساترین دستور را داد و بیشترین 


بو اک سای اه هو ال اس 
لشکر اسامه بن زید و انان که با اسامه اعزام شده بودند, دیدم که پایگاه 
خود را ترک کرده بودند, مواضع خود را رها کرده بودند و فرمان پیامبر 
صلی الله علیه و آله را در آنچه که برای آن اعزامشان کرده بود و بدان 
دستورشان داده بود و برایشان درنظر گرفته بود (یعنی همراهی با فرمانده 
شان و حرکت تحت فرمان او به سویی که او را گسیل داشته بود), 
۹ ی ی ی نوی ی ی ود 
ها چهار نعل, برای گسستن پیمانی که خداوند برای من و پیامبرش بر عهده 
آنان مقژر کرده بود, برگشتند و آن را گسستند و عهدی را که با خدا و 
پیامبرش بسته بودند, شکستند و برای خود. پیمانی بستند که برای ان 
صدایشان به فریاد و غوغا پلند بود و تنها نظر خودشان بود, بی آن که با 
احدی از ما خاندان عبد المطلب گفتگویی کنند و یا ما را در ری مشارکت 
دهند و پا برای بیعتی که از من بر گردنشان بود. طلب فسخ کنند. در حالی 
چنین کاری را کردند که من دست اندر کار [به خاک سپاري آییامبر خدا 
بودم و به خاطر تجهیز وی, از همه کارها بازمانده بودم؛ چون تجهیز پیامبر 
خدا, مهم ترین کارها و سزاوارترین آنها بود. و ای برادر یهود! اين کار 
(غصب خلافتم), بزرگ ترین زخمی بود که بر دل من زده شد. با آن حالی 
که من دچارش بودم , از جهت بزرگی مصیبت و فاجعه بار بودن حادثه و از 
دست دادن کسی که جز خدا, کسی جایش را نمی گرفت. من بر این 
مصیبت (غصب خلافتم) , شکیبایی کردم که پس از مصیبت دیگر (رحلت 
پیامبر صلی الله علیه و آله ) با نزدیکی و سرعت آمد». آن گاه: رو به 
یارانشن کرد و‌فرمود : ۶یا این چنین نبود؟». کفتند* خرا: اف امبر مومنان! 
علی علیه السلام فرمود : «امّا سومی, ای برادر بهود ! حاکم بعد از پیامبر 
صلی الله علیه و آله , در تمام دوران حاکمیتش, مرا که یمه در موه 
خواست و دیگران را بة خاطر ان خفی که از من سلب کزده بود و بتعتم: زا 
و و سرزنش می کرد و از من می خواست که حلالش کنم. من 

هم می گفتم کاس ماه سد ها گام کت وا 
رارصا ی ی اک ی اک را 
حقم با درگیری, حادثه ای در اسلام (به خاطر جدید بودن اسلام و نزدیکی 
به دوران جاهلیت) به وجود آید و در گرفتن حقّم کسی پاسخ آری بگوید و 
کس دیگری پاسخ نه بدهد و جریان از سخنِ به عمل بکشد. و گروهی از 
خواص یاران محمّد صلی الله علیه و اله که انها را به خیرخواهی برای خدا, 
پیامبرش, کتابش و دین او (اسلام) می شناسم, همواره نزد من, آشکار و 
نهان؛ در رفت و آمد بودند و مرا به گرفتن حقّم فرا می خواندند و جانشان 
را در راه پاری من نثار می کردند تا حقّ بیعتی را که برگردنشان داشتم, 
ادا کنند؛ اما من می گفتم : آرام باشید و کمی صبر کنید. شاید خداوند. 


بدون درگیری و خونریزی, حقّم را بازگرداتد. بسیاری از مردم. پس از 
مرگ پیامبر صلی الله علیه و اله دو دل شدند. و کسانی که اهلیت 
نداشتند, به طمع حکومت پس از وی افتادند و هر گروهی گفت : امیر از 
ما باشد , و گویندگان این تخرد ار وی تذاشتن رز آن که کسی غیر از 
هی ی رو هنگامی که مرگ حاکم [ اوّل ] فرا رسید و 
ار پایان یافت. حکومتِ پس از خود را برای یارش قرار داد. این هم 
تطیی آن, بو .و تصسعت :یه مره صل. فیلی نود وه جه میا آز من کصی 
کردند که خداوند برای من قرار داده بود. برخی یاران محمّد صلی الله 
علیه و آله , کسانی که درگذشته اند و يا زنده اند و خداوند. مرگشان را به 
تأخیر انداخته ابنتی. کرد آمدند و دز این بارهم ۱ 
نظیرش گفته بودند. به من گفتند و پاسخ دوم من, افزون بر پاسخ اوّلم 
نبود. با شکیبایی و به حساب خدا گذاشتن و یقین و دلسوزی به این که 
جمعی (اجتماعی) که پیامبر خدا , گاه با نرمی و گاه با تندی, زمانی با 
ترساندن و گاه با شمشیر به هم آورده بود, از بین نرود, به گونه ای که 
برخی از موّلفه قلوبهم در کر و فر, سیری و سیرابی و پوشش و دارایی و 
برخوردار از زیرانداز و روانداز بودند, حال آن که ما کسان محقّد صلی الله 
علیه و آله . خانه هایمان بی سقف بود و جز برگ درخت خرما و امثال آن. 
چیزی به عنوان در و پرده نداشت. نه زیرانداز داشتیم و نه رواندازی 
برایمان بود. در نماز, یک لباس, ب بین اکثر ما دست به دست مي گشت. 
ی 
برای ما فی ۶ (2) قرار داده بود و ویژه ما ساخته بود چیزی به ما می 
رسید و ما در شرایطی بودیم که بیان کردم اما پیامبر خدا, برخورداران از 
نعمت و مال را به خاطر جذب آنان, بر ما مقدّم می داشت. و من برای 
درهم نیاشاندن ای چم که نامیرن خدا برد آورده نود و نکشاندن آنها به 
مسیری که از آن رهایی نبود جز آن که به آخر کار برسد و یا عمرها به 
پایان رسد , سزاوارتر بودم؛ چون اگر من خودم را مطرح می کردم و آنان 
را به پاری ام فرا می خواندم, آنان درباره من و کار من, به یکی از دو 
موضع کشانده می شدند : يا پیروی می کردند و می جنگیدند و در نتیجه, یا 
کشته می شدند اگر از جمع, پیروی نمی کردند ؛ و يا آن که یاری ام نمی 
کردند و در اين صورت. با یاری نکردن, چه در یاری ام کوتاهی می کردند و 
چه از انجام دادن فرمانم سر بر می تافتند, کافر می شد ند و خداوند, اگاه 
ها ای وا و 
هارون نسبت به موسی علیه السلام است و در مخالفت با من و پاری 
نرساندن به من, همان چیزی که بر قوم موسی علیه السلام در مخالفت با 
هارون و ترک فرمانبری اش فرود آمد, بر اینان روا بود که فرود آید. و من 
جرعه جرعه خوردن غم ها کتیون آمسری و انامه دادن .ضت وا .ان 


هنگام که خدا گشایش ایجاد کند و يا آنچه را دوست دارد, انجام دهد, برای 
خودم پر ثواب تر, و برای جمعی که توصیف کردم, مناسب تر دیدم «و 
فرمان خدا, همواره به اندازه مقر [ و متناسب با توانایی ] است» . ای 
برادر بهود! اگر من اين حالت را پاس نمی داشتم و حقْم را می خواستم, 
تفتبت..به. آنان که آن را خواستند. سزاوارتر بودم؛ چون یاران درگذشته 
پیافین خدا اسان که خواین سا چسن نو هستو می دانند هرمن یرو 
بیشتری داشتم, قبیله ام عزیزتر بود, مردان پا برجاتر داشتم, پرفرمانبرتر 
بودم, حجتم واضح تر بود و در این دین, پر فضیلت تر و پر اثرتر بودم, به 
جهت سوابق و خویشاوندی و ورائتم. افزون بر استحقاقم بر حاکمیت, به 
خاطر وصیتی که مردم, گریزی از آن نداشتند و بیعت پیشینی که در گردن 
آنانی بود که آن [ حاکمیت ] را در دست گرفتند . محقّد صلی الله علیه و 
آله در گذشت و ولایت اشت در دستش و در خاندانش بود و نه در دست 
آناتف که حکومت را به دست گرفتند پا خانه آنان . و خاندان او که خداوند, 
تایاکی:را از ابان دور ساخت و پاکشان گردائد پس از او به حاکمیت. از 
همه جهت؛ سزاوارتر بودند از غیر آنان». آن گاه رو به یارانش کرد و 
فرمود : «آیا اين چنین نبود؟». گفتند : چرا, ای امیر مومنان! علی 13 
السلام فرمود : «و اما چهارمی, ای تراد فقودا ان کی که تن از 
همراهش زمام امور را به دست گرفت, در کارها با من رایزنی می کرد و 
طبق نظر من عمل می کرد و در کارهای پیچیده, با من گفتگو می کرد و 
ورن هن ول هی کر رش ف وت با ان ی رز متارنعی 
شناسند که او در مسائل حکومتی با وی گفتگو کرده باشد و پس از اور جز 
من به کسی در حکومت, نظر نبود. آن. کاه که بدون بیماری پیشین: مر کش 
ناگهانی فرا ر سید و با توجه به این که در دوران سلامت بدنش کاری [ در 
مورد جانشینی پس از خود آانجام نداده بود, تردیدی به خود راه ندادم که 
دز ار امن حقم بر می گردد و به جایگاهی که می خواستم, دست می یابم 
و به پایانی که می خستم, مي رسم و خداوند, به بهترین شیوه ای که می 
خواستم و برترین نوعی که آرزو می کردم آن را تحقق می دهد . امّا از 
کارهای او ان بود که با نامزد کردن افرادی که من ششمین آنها بودم , 
کارش را پایان داد و [حتی ]مرا با هیچ کدام برابر ننشاندٌ و ويژگي ورائت 
من از باس علی ال له ول تا ای ات مرا 
1 نکرد, حال آن که هیچ کدام از آنان, سابقه ای جچون سابقه من نداشتند 
و از جای پایی چون جای پای من, برخوردار نبودند. و کار را بين ما بر 
این شورا قرار داد و فرزندش را در این کار, حاکم بر ما برگزید و 
دستور داد که اگر فرمانش را به کار نگیرند. گردن شش نفری که حاکمیت 
را در بین آنان قرار داده بود, بزند! ای برادر بهود ! برای صبور بودن. صبر 
بر این امر. بسنده است. افراد [ شورا] چند روژ درنگ کردند, تا پایان 


مهلت, و هر کدام , حاکمیت را برای خود می خواستند و من از اين که از 
حاکمیتم_ پرسش شود , خودداری می ورزیدم . سپس از زوزگا خودم و 
روزگار آنان , و از نقش خود و آنان , با آنان شاه رم ام رب 
بدان ناآگاه نبودند و دلایلی را که بر استحقاق من و نه آنان به خلافث 
دلالت می کرد , برایشان توضیه دادم و تتعاتی را که..بیافین خدا از انان 
گرفته بود و تأکیدی را که نسبت به بیعت من که بر عهده شان بود داشت, 
به پادشان آوردم اما ریاسث دوستی و علاقه به سیطره عملی و زبانی در 
امر و نهی, دلبستگی به دنیا و پیروی از گذشتگانشان, آنان را به در دست 
گرفتن آنچه که خدا برایشان قرار نداده بود, کشانئد. هقی با بکت اد آنان 
تنها شدم, ایام الهی را به یادش آوردم و از آنچه که بدان اقدام کرده بود و 
دار ان تصش ام نز اف دا تم برحذرش داشتم. از من این شرط را 
خواست که حکومت را پس از خود, به او وا گذارم؛ ولی وقتی که نزد من 
جز راه روشن و وادار کردن جامعه بر طبق کتاب خدای عز و جل و وصیّت 
پنامینضلی اللد. علبه و آله , ودادن نه. هر کدام از آنان انجد زا که خوا 
برایش مقر داشته است و بازداشتن وی از انچه که خدا از آن بازش 
داشته است, ندید. حکومت را از من به نفع [ عثمان ] پسر عفان تغییر داد, 
به خاطر طمعی که در وی برای خلافت خودش داشت . و پسر عفان, 
مردی بود که نه با وی و نه با هیچ کدام از آنان که با او بودند, هرگز برابری 
نکرده بود چه برسد به دیگران ؛ نه در بدر که قلّه افتخارشان بود [افتخاری 
کسب کرده بود ]+ و نبه در غیر آن از جنگ هاین که خداونده فزستاده خودش 
را بدانها اکرام کرد و با وی , کسانی از اهل بیتش را [ نیز آبدانها ویژه 
تخت بر رده ند رف از ان زورشان: نخدشته: نود کم پشتمانی"سان 
آشکار شد و عقب نشینی کردند و هر کدام دیگری را مقضّر دانستند . هر 
کس خویش را و یاران خود را سرزنش می کرد. از روزگار حاکمیت آن 
مستبد (عثمان), چندان نگذشته بود که او را تکفیر کردند و از او بیزاری 
جُستند و [ او] به سوی یاران ویژه خود و نیز دیگر یاران پیامبر خدا رفت و 
درخواست برگشت از بیعتشان ِ و از اشتباه خود, به درگاه خدا توبه 
کرد! ای برادر یهود! اين [ اشتباه] , از نظیرش بزرگ تر و فجیع تر و 
سزاوارتر برای ناشکیبایی بود. از اين , چیزی به من رسید که قابل وصف 
نیست و زمانش پایان پذیر نیست و من را در این خصوص, جز شکیبایی بر 
آنچه می چشم و از آن به من می رسد چاره ای نبود. همه باقی مانده آن 
تن یز تدم اد هه ای اجه در هو هن مرتکت دم نود تا در کلننند 
و از من می خواستند که عثمان را خلع کنم و بر او یورش برم و حقم را 

یرم و به من دست داده, بیعت بر مرگ زیر پرچم من يا دستیابی به حقّم 
را چیشهاد کردید.: سوکنه یه دا ای بزادن مود جبری ,مرا از انش کار 
بازنداشت. جز همان که مرا از دو نظیر ان باز داشت و دیدم که ماندن با 


آنچه که از جمع (جامعه اسلامی) مانده, برای من شادی آوزتر وبا تال هن 
ضانوتن تر از نابود شدن آنان است. و می دانستم که اگر جمع را بر جان 
نثاری فراخوانم, اجابت می کنند . اما نسبت به خودم, همه ای که 
هستند و می بینی و [ نیز ] یاران غایب پیامبر خدا , می دانند که مرگ در 
نزد من, چون نوشيدني سرد در روز گرم برای فردی بسیار تشنه است. 
من و عمویم حمزه و برادرم جعفر و پسر عمویم عبیده با خدای عز و جل و 
فرستاده او, بر مر گ, پیمان بستیم و آن را برای خدای عز و جل و فرستاده 
اش به سرانجام رساندیم. یاران من بر من پیشی گرفتند و من به اراده 
خدای عز و جل , از آن جمع , باز ماندم و خداوند درباره ما اين آیه را نازل 
کرد : «از میان موّمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند, صادقانه 
وفا کردند. برخی از انان به شهادت رسیدند و برخی از انان در [ همین ] 
انتظارند و [ هرگز عقیده خود را آتبدیل نکردند» . حمزه و جعفر و عبیده, 
[به شهادت رسیدند] و من سوگند به خدا آن منتظرم ای برادر بهود و هیچ 
چیزی را تبدیل نکردم؛ و چیزی مرا نسبت به پسر عقان. ساکت نکرد و بر 
دسث شستن از او تشویق نکرد. جز آنچه که من از اخلاق او بر پایه آنچه 
که تخربه کردم بودم هی دانستم که .وی خکومت: را رها نمی کند.-جز آن 
که حتی افراد بسیار دور هم به کشتن و خلعش فراخوانده شوند. چه رسد 
به نزدیکان؛ و من در گوشه گیری بودم و شکیبایی کردم تا آن اثفاق, پیش 
اضف ان باق اه نحستم. آن گاه, مردم نزد من آمدند و خدا می داند که 
من دوست نداشتم! چون می دانستم که به اموالی که در چنگ داشتند و 
زمین هایی که داشتند. تطمیع شده بودند و می دانستند که نزد من, چنین 
چیزهایی نیست و ترک عادت. سخت است ؛ و هنگامی که آن چیزها را نزد 
من نيافتند, در پی بهانه تراشی افتادند». آن گاه, آنّ حضرت؛ رو به یاران 
خود کرد و فرمود : «آیا چنین نیست؟». تن : چراء ای امیر مومنان ؛ علی 
علیه السلام فرمود : «و اما پنجم. ای برادر بهود! پیروان من وقتی 
نتوانستند در حکومت, بر من طمع ورزند, زنی را علیه من تحریک کردند, 
در حالی که من ولیْ امر او بودم و وصی بر او بودم. او را بر شتری سوار 
کردند و به حرکت وا داشتند و او را در بیابان های گسترده, پیش بردند. 
بیابان ها را پشت سر گذاشت. سگ های حوآب بر وی پارس کردند و 
نشانه های پشیمانی در هر ساعت هر از برایشان آشکار فی شند. [آن 
زن] در جمع گروهی آمد که با من برای دومین بار پس از بیعت در زمان 
پیامبر خدا, بیعت کرده بودند تا ان که به اهل شهری رسیدند که دستانشان 
کوتاه. (3) سرزنششان بسیار, خردهایشان کم, دیدگاه هایشان به دور [از 
درستی ] , همسایه بیابان و حاشیه نشین دریا بودند, انان را حرکت دادند تا 
سر دوراهی قرار گرفتم که هر دو راه, جای ناخوشایندی بود ؛ در برابر 


کسانی که اگر دست می کشیدم, برنمی گشتند و خْرّد ورزی نمی کردند, و 

اگر پایداری می کردم. به کاری کشانده می شدم که دوست نداشتم. 1 
بیان دلیل و هشدار, حجّت را پیش داشتم و آن زن را به برگشت به خانه 
اش, و مردمی را که او را آورده بودند, به وفا بر بیعتشان یا من و عدم 
نقض عهدی که با خدای عز و جل درباره من بسته بودند, فرا خواندم و 
هر چه در توان داشتم, برایشان به کار گرفتم و با برخی از آنان, گفتگو 
کردم که برگشت و یادش آفزدق ود کر ند (4) آن گاهء رو به مردم 
کردم. با همان نصیحت ها ؛ ولی تنها نادانی, سرکشی و طغیانشان فزونی 
یافت و چون غیر از جنگ را نخواستند, نز آنان یخی دنت زدم. پس 
ادبار, فرار و حسرت.؛ بر انان بود و نابودی و کشته شدن در بینشان ؛ . و من» 
خود را به کاری وا داشتم که از آن, چاره ای ندیدم و هنگامی که چنین 
کردم راهن جر ان برایم نبود. چشمپوشی و خودداری ای 7 
وا انا رب کار رقم هب که ار ازع 

آخودداری می کردم, با خودداری کردنم, انان را علیه خود یاری کرده بودم 
در انچه انجام دادند و طمع ورزیدند, از دست درازی کردن به اطراف. 
خونریزی, کشتار توده. و حاکم ساختن زنان ناقص خرد و کم بهره در هر 
حال. همچون روش رومیان و پادشاهان سبا و ملت های گذشته . و به 
کاری دست یازیدم که در آغاز و انجام ۳ ناچار بودم. آن زن و سپاهش را 
مهلت دادم تا آنچه را که برایشان توصیف کردم, انجام دهند و بر کاری 
اقدام نکردم. مگر بعد از آن که سبک و سنگین کردم تأثل کردم و 
بازگشتم, نامه فرستادم و خود نیز [نزدشان آرفتم , راه عذر را بستم و بیم 
دادم و به آنان, هر چیزی که می خواستند, دادم و هر آنچه را هم که نمی 
خواستند, پيشنهاد کردم. هنگامی که جز جنگ را نخواستند, بدان اقدام 
کردم. خداوند, آنچه را که اراده کرده بود, به من و آنان رساند و خداوند, به 
آنچه که از من به آنان رسیده بود» برای من علیه آنان؛ گواه است». آن 
گاه, زو به باران خود کرد و فرمود : «ايا چنين تبود؟» . کفتند : چرا:. ای 
امیر مومنان. فرمود : «و اما ششم, ای برادر یهود ! داوری حکمین از سوی 
آنان و یبسن رن رون (معافه بود او آراد شده (ظلی) 5و 
دشمن خداوند عز و جل و پیامبر خدا| و مقمنان بود, از روزی, که خداوند, 
محقّد صلی الله علیه و آله را برانگیخت تا روزی که خداوند, مکه را به زور 
برای آن حضرت گشود و در آن روز و در سه جای دیگر, بیعت او و پدرش 
برای من گرفته شد. پدرش دیروز اوّلین کسی ِ که به عنوان امیر 
مومنان بر من سلام کرد و مرا تشویق می کرد که برای گرفتن حقم از 
گذشتگان, قیام کنم و هر وقت پیش من می آمد, بیعتش را تجدید می کرد. 
شگفت آن که هنگامی که دید پروردگار تبارک و تعالی حق مرا به خودم 
برگردائد و او را در جای خود. مستقر کرد 7 از این که در دین 


خدا فرد چهارم باشد و در امانتی که آن را بر دوش کشیدیم, حاکم گردد 
قطع کرد, به گنهکار فرزند عاص , روی آورد و از او دلجویی کرد و او هم 
ما ای ۱ 
روی آورد , حال آن که بر او گرفتن درهمی بیش از حقَّ خودش از بیت 
المال, حرام است و بر ی رساندن درهمی بیش از حقّ وی به او 
حرام است. آن گاه, به ظلم, به نابودی شهرها پرداخت و با بدرفتاری به 
لگدکوبی آنها پرداخت. هرکس با او بیعت کرد. خشنودش ساخت و هر کس 
با او مخالفت کرد, قصد او کرد. آن گاه, بیعت شکنانه به سوی من حرکت 
کرد و در شرق و غرب و شمال و جنوب کشور به غارت پرداخت. خبرها به 
من می رسید و گزارش های این امور, نزد من آورده می شد. اعور ثقیف 
اه کرد که او (معاویه) را در 
شهرهایی که او آن جاست. ولایت دهم تا طبق آنچه که او را حاکم 
گردانیدم, اداره کند و در امور دنیا نظری که وی بدان سفارش کرد. درست 
بود, اگر در فرمانروایی او در پیشگاه خدا, عذری می یافتم و در نزد خودم 
هم بزای, آن توخیفن پیدا می کردم. نظرم را به وی گفتم و با کسی که به 
خیرخواهی او برای خدای عز و جل و پیامبر خدا و خودم و مومنان اطمینان 
داشتم. مشورت کردم. نظر او درباره فرزند جگرخوار, مانند نظر من بود. 
مرا از فرمانروا ساختن او نهی کرد و از این که دست او را در کارهای 
1 برحذرم داشت و خدا مرا نبیند که از گم راهان , پاری 
جوبم ! (6) بنابراین, یک بار فردی از قبیله بجیله و یک بار فردی از 
اشعریان را به سویش فرستادم که هر دو پا 
که رضای معاویه بود , پیرو امیال او شدند , و چون دیدم که در شکستن 
حرمت های الهی توسط او جز سرکشی نیست , با پیروان بدري محمد 
صلی الله علیه و آله و آنانی که خدای عز و جل از کار آنان خشنود و و پس 

از بیعتشان از آنان راضی شد و [ نیز] با دیگر مسلمانان و مومنان شایسته 
مشورت کردم و نظر همه موافق نظر من بود در جنگ کردن با او و منع 
کردن وی از آنچه که در دست گرفته است . من با یارانم به طرف او 
حرکت کردم و در هر جا نامه هایم را و فرستادگانم را به سویش گسیل 
می داشتم و او را به بازگشت از آنچه که در آن است و وارد شدن در 
همراهی مردم با من دعوت می کردم تهلف اوه فزم. نامه های کم آمیز 
می نوشت و آرزوهایی را برای من مطرح می کرد و شرط هایی را برای 
من می گذاشت ت که مورد رضایت خدای عز و جل و پیامبرش و مسلمانان 
نبود . در پاره ای از نامه هایش به من , شرط می کرد که بعضی از کسانی 
از خوبان پاران پیامبر صلی الله علیه و اله , از جمله عمار بن پاسر را 
تسلیم او کنم . کجا مثل عقار هست؟ ! سوگند به خدا, ما را همراه پیامبر 
صلی الله علیه و آله دیدی و ما پنج نفر نبودیم . جز آن که او ششم آن بود 


, و چهار نفر نبودیم , جز آن که او پنجمي جمع بود . شرط می کرد که آنان 
را به وی تسلیم کنم تا آنان را بکشد و مصلوب سازد . اعای خونخواهی 
مان مضه کرد وس که هخا که کسی جر امه ای آف‌آن‌ادانش 
(شاخه های درخت لعن شده در قران) , مردم را علیه عثمان جمع نکرد و 
گردشان نیاورد . وقتی که به شرایطش در این خصوص جواب ندادم , با 
طغیان و سرکشی که در جانش شعله ور شده بود , با نفهم های بی جرد و 
بدون بصیرت , بر من هجوم آورد , کار را برایشان وارونه جلوه داد , و آنان 
از وی پیروی کردند و از مال دنیا , آنچه را که بدان آنان را به طرف خود 
می کشائد , به ايشان بخشید ۰ با آنان منازعه کردیم و آنان را پس از 
آوری و شددهی: به داوری خدای عز و جل فرا خواندیم و هنگامی که 

این کارها , جز موجب فزونی طغیان و سرکشی نشد , بنا بر سئّت الهی که 
همانا پیروزی بر دشمنان خدا و دشمنان خودمان است و بدان خود کرده 
ایم و با پرچم پیامبر خدا که در دست ما بود , با انان روبه رو شدیم ؛ 
پرچمی که خداوند , همواره حزب شیطان را بدان منهزم می ساخت تا آن 
که مرگ به سراغشان آید . و او پرچم های پدرش را که همواره در کنار 
پیامبر خدا در همه جا علیه آنها چنگیده بودم , برپا داشته بود . او از دست 
مرگ , چاره ای جز فرار نیافت . سوار اسبش شد و پرچمش را واژگون 
ساخت و نمی دانست چه کند . سپس از ابن عاص , یاری خواست و او 
توصیه کرد که قرآن ها را بیرون آورند و بر سر نیزه ها کنند و به آنچه در 
آن است , فراخوانند و گفت : پسر ابو طالب و گروهش , اهل بصیرت و 
رخمت و تقوا هستند و آنان:؛: تخست تو. را به کتاب خدا فراخواندند و در 
بایانم کشا به تمیاسه ست ناهد داد ام نظر این فاص را در آنحه که 
بدان سفارش کرده بود , اطاعت کرد ؛ چون دید که برای نجات یافتن از 
مرگ و فرار , جز این راهی نیست .از این رو , قران ها را فراز اورد و به 
آنچه که به پندار خودش دان آن است 1 فرا خواند ۰ دل های باقی مانده 
یاران من که پس از درگذشت خوبان آنان و تلاش آگاهانه شان علیه 
دشمنان خدا و دشمنانشان تاقین ماندم هدند بر به سوق قر آن .ها فتهایل 
شد و پنداشتند که پسر جگرخوار , به آنچه که بدان فراخوانده , وفا خواهد 
کرد . از این رو , به دعوت او گوش دادند و همه شان به پذیرش آن , , روی 
ارم به انان اخافیداحض کفواین کار رن او وان اض نت و 
آن دو به شکستن قول خود , نزدیک ترند از وفای به آن اما سخن مرا 
نپذیرفتند و فرمان مرا نبردند و جز به پذیرش آن , چه من ناخشنود باشم و 
چه علاقه مند , بخواهم و پا نخواهم , تن درندادند . حتی بعضی از انان 
کتته باکر تتدیرفت اهر یه[ عمان انم علعی کنیه و باایک جا 
به پسر هند (معاویه) , تحویاش دهید . تلاش کردم و خدا به تلاشم آگاه 
است , و تا توانستم , چاره جویی کردم تا مرا با رای خودم, رها کنند؛ اما 


بکردند. از آنان به فقدار قواق (۶) ماده شتری و دویدن اسبی فرصت 
خواستم؛ اما قبول نکردند, جز این مرد (و با دستش به آشتر اشاره کرد) و 
گروهی از خاندانم. سوگند به خدا , چیزی مرا از حرکت بر پایه آگاهی ام 
باز نداشت, جز ترس از این که این دو (اشاره به حسن و حجسین 
علیهما السلام), کشته شوند و نسل پیامبر خدا و ذژیه اش ,در بین امّت. 
قطع گردد و ترس از اين که اين و اين (با دستش به عبد اللّه بن جعفر و 
محمّد بن حنفیّه اشاره کرد). کشته شوند. من می دانم که اگر موقعیّت من 
نبود. آن دو در چنان جایگاهی نمی ماندند . از اين رو, بر آنچه که مردم 
اراده کرده بودند. صبر کردم با توجه به این که علم خدای عز و جل رن ان 
پیشی گرفته بود. هنگامی که شمشیرهایمان را از سر آن قوم برداشتیم, 
در کارها؛ خود فرمان دادند و احکام و نظریه های خود را برگزیدند و قرآن 
و دعوت به حکم قرآن را رها کردند, و من کسی نبودم که در دین خدا, 
کسی را خکم قرار دهم؛ چون تحکیم در ان, از اشتباه هایی است که هیچ 
تردید و شکی در آن نیست. وقتی که جز تحکیم را نخواستند. خواستم 
کسی را از خاندانم و يا کسی را که از نظر و خرد او خشنود بودم و به 
خیرخواهی و دوستی و دینش اطمینان داشتم, داور سازم و چنان شدم که 
کسی را نام نمی بردم, جز آن که پسر هند, از آن امتناع می کرد, و به 
حقّی او را نمی خواندم, جز آن که بر آن پشت می کرد و پسر هند, به 
سختگیری و ستم بر ما روی آورد؛ و این نبود, جز به خاطر آن که یارانم از 
او بر اين کار پیروی می کردند. هنگامی که از هر چیزی جز قبولاندن 
حکمیّت به من ابا کردند. به درگاه خدای عز و جل , از آنان بیزاری جُستم و 
کار را به دست آنان سیردم. آناتن. کتتنف دراه اه 
عاص, چنان او را گول زد که در شرق و غرب زمین, آشکار شد و گول 
خورد و پشیمانی خود را اظهار کرد». آن گاه, علی علیه السلام رو بم 
پارانش کرد و فرمود : «ابا چنین تبود؟». کفتند : چرا. اي امیر مومنان! 
علی علیه السلام فرمود : «و اما هفتمی , ای برادر یهود ! پیامبر خدا با من 
عهد کرد که در آخرین روزهایم با گروه هایی از یارانم بجنگم که روزها 
روزه می گيرند و شب ها شب زنده داری می کنند و قرآن می خوانند و با 
مخالفت با من و جنگشان علیه من, از دین, چون تیر از کمان می گریزند 
که در بین آنان, ذو تیه 81 قرار دارد. و به کشتن آتان برای من؛ ۰ 
حکمیت) ی از مردم به سرزنش گروه دیگری در آنچه که از جریان 
حکمیّت بدان رسیده بودند. پرداختند و چاره ای در پیش خود ندیدند, جز آن 
که بگویند : بر فرمانروای ما سزاوار است که با آن که خطا کرده, بیعت 
نکند و بر پایه نظر درست , بر کشتن خود و کشتن هر که از ما که با وی 
مخالفت کرده, حعم کند. او با پیروی از ما و اطاعت از ما در کار خطا؛ 


کافر شده و با این کار, کشتن خود و ریختن خونذش را برای ما حلال 
گردانیده است . بر این کار, گرد آمدند و با میل خود و لجبازی خارج شدند, 
در حالی که با صدای بلندشان فریاد می زدند : حکم جز برای خدا نیست . 
آن گاه, چند گروه شدند. گروهی به تحَیله, گروهی به خروراء و گروه دیگر, 
با میل خود و با لجبازی, به سمت شرق به راه افتادند و از دجله گذشتند و 
به هیچ مسلمانی نگذشتند, جز آن که او را از ود نش قزر کش آت آنان سا که 
پیروی کرد, زنده گذاشتند و هرکس را که مخالفت کرد, کشتند. به سوی دو 
گروه اوّل, بیرون شدم, یکی پس از دیگری, و آنان را به پیروی از خدای 
عز و جل و برگشت به سوی او فرا خواندم و آن دو گروه, جز شمشیر 
نخواستند. هیچ جیز جز شمشیر, آنان را قانع نساخت. وقتی درباره آن دوه 
چاره کار بر من بسته شد., به خدای عز و جل حواله شان دادم و خداوند, 
هر دو گروه را کشت. ای برادر بهود ! اگر آنچه که انجام دادند, نبود, هر آینه 
رکنی قوی و سدی استوار بودند و خداوند, جز سرنوشتی که بدان مبتلا 
شدند, نخواست. آن گاه, برای گروه سوم نامه نوشتم و فرستاد گانم را 
پیاپی فرستادم و آنان, از بزرگانِ یاران من بودند و اهل تعبّد و زهد در دنیا 
بودند و آنان, جز پیروی از دو گروه پیشین و گام نهادن در جای پای آنها را 
تخوانسشتن. ود کشتن فشتلماتانی. کم.مخالف. آنان: بودنذر. شتتاب. کردند .و 
گزارش کارهایشان, یی درپی به من می رسید. به سویشان خارج شدم تا 
از دجله گذشتم, و سفیران و خیرخواهان را به سویشان فرستادم و با 
تلاشم توسط این و ان (و با دست خود, به مالک اشتر, احنف بن قیس. 
سعید بن قیس ارحبی و اشعب بن قیس کندی اشاره کرد). به دنبال 
رضایت و خشنودی بودم و وقتی جز جنگ نخواستند, خداوند متعال ای برادر 
بهود | همه آنان را کشت و آنان, چهار هزار و یا شزا ان و 
ای که از آنان. خبر دهنده ای باقی نماند. و در حضور کسانی که بودند. ذو 
دی را از بین کشته شده هایشان بیرون کشیدم. او رٍا سینه ای چون سینه 
زنان بود». آن گاه؛ شوه ار ان حون کرد و فرههه دا راسنین رود . گفتند 

چرا, ای امیر مومنان ! علی علیه السلام فرمود : «هفت تا و هفت تا را 
برادر بهود انجام دادم و یکی دیگر مانده است و آن هم آن قدر نزدیک 
است که گویی اتفاق افتاده است». یاران علی علیه السلام گریستند و 
بزرگ یهودیان هم گریست. گفتند : ای امیر موّمنان ! از آن آخری هم ما را 
خبر ده. فرمود : «اخری ان است که این (با دستش به ریش خور اشاره 
کرد), با این (با دستش به سرش اشاره کرد), رنگین شود». [راوی گفت  :‏ 
صدای مردم در مسجد جامع, به زاری و گریه بلند شد, به طوری که در 
کوفه خانه ای نماند,. جز آن که اهل آن , به ضجّه بیرون آمدند . بزرگ 
یهودیان؛ در همان ساعت. به دست علی علیه السلام اسلام آورد و همچنان 
در کوفه بود که امير مقمنان شهید شد و ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد . 


دستگیر شد. تزر که تقود اهه بوسر جالایشیتن خسن له السلان ایستاد .و 
مردم, اطراف او بودند و ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد , در پیش روی 
آن حضرت بود. بزرگ بهودیان گفت : ای ابو محمد! او را بکش. خدا او را 
بکشد ! من در کتاب هایی که بر موسی علیه السلام نازل شده, دیدم که 
گناه این شخص در نزد خدای عز و جل , از [ گناه آپسر آدم علیه السلام که 
برادرش را کشت و از [ گناه آقدار [ بن سالف] که ناقه ثمود را پی کرد. 
بزرگ تر است. 


مه یوم شنت کسانن اظا شوه فا سس ضایف لام عم 5 
آله به فرمان خداوند , بخشی از ز غنایم را جهت ایجاد الفت به آنان داد و در 
یه 60 سوره توبه بدان اشاره شده است. (م) 

داشاره به. آبه. 7 شورن-خشر دارد. که در آن.جافی ۶ برای گروهین از 
ِِ القربی قرارداده شده است. (م) 
ی ات ای ری مس وس اس 

4- .اشاره به بازگشت زبیر دارد . ر . ک : ج 5 ص 157 (حرکت شجاعانه 
و 

ماشاره به تاسرای 2 مک آشتگ. که پیاسو صلی الله لیم نو اد 

7 آزادی داد. 
6- به بت آبه با دشتوزه کف آشاوم‌:دارد. 
7- ات بین دو بار دوشیدن. 
کرک ض .167 باورقی 34422 : 
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3 / 5 6لی سَبعون مَنقبهالخصال عن مکحول :قال میژ المقوینیت عَلما بل 
آبی طالب علیه السلام لقد قلم العستحنطون من ب الیی مُحَمَد 
1 مه 1 و شرکنة فیها 


قصَابة (1) , ولی شبعون عَنقبَة م پّشرکنی فیها ی ۰ با آمت 
الغومنین , قأخبرنی یهن . ققال علیه السلام : ان ول مَنقبه لی : ی لم 
آشرک باه طرقه عین . ولم أعبد اللات والعرّی و تیلم مه 
الخمر فط . وله :آنْ زسولٌ اه استوهتنی عن آبی فی ضبائی , وکتث 
ال وسَریبَهُ وموَسَة وعِحَه . والاابعة : ی أَوّل ناس ایماا واسلما . 
الخانتة ۰ ی زسول له صلی الله علیه و آله قال له : یا ع. 
هی بمنزله هارون من موسی , لا أَهْ لا توق بعدی . والسادسة ای کیت 
خر الّاس عهدا یسول ال , ودلیْة فی حُفرَیه . والسّابعة : أََ رسول ال 
صلی الله علیه و آله آناقنی عَلی فراشه یت دَهَبِ ی الغار , وسچانی 
رده , قلّا جاء المُشرکون ظتونی مُحَمّدا صلی الله علیه و آله قأبقَظونی 
, وقالوا : ما ققل صاجبک ؟ ققلث : دَقت في حاجه , ققالوا : آو کان هَرَتَ 
هرت هدا معَة . وا ات ز قانَ رَسولّ الله صلی اه علیه و آله نی 
لف باب من العلم , یَقتخ کل باب آلف باب , ولم یلم ذیک اخدا غیری . 
وا التاسقة : قاِن سول الله صلّی الله علیه و آله قال لی : با عَلیةٌ , |ذا 
حشّر ال عر وجل لاوّلین ولاخرین نصب لی منبر فوق منابر لین , 


القیامه الا سَالث لک منلة . وا الحادية عَشرَة : قائي سَمعث سول اللّه 
صلی الله علية. و آله تعول ۰ با علید. ان آعن وا آتوی یفن تدی 


عی تدخل اجه . وأقا اه شرع : قائی سمعث سول اللّه صلی الله 
علیه و آلم بَقول : یا علما , لک فی امّتی مت سفیته نوج ؛ من رکتها تجا 
, ون تحلف عنها عرق . وأّا الالتَه عَشرة : قِنّ سول الله صلی الله 


, ودعا لی یدعواتِ الّصر علی آعداء 
۱ . وأمّا الابعة شرع : قانْ سول الله 
صلی الله علیه و اله أمَرّنی 7[ 
+ فلت یا تسول ال ء بل امتمح اب فعال <با علب < فعلک فعلی. 


۱ 


- 


قمسحث عَلیها دی , قَدرّ عَلَ من لینها , قَسقیث سول ال صلی الله 
علیه و اله شرته : نم آنت: حون ۵ قشکت الطقاً قسَقیتها ففال کول |ااه 
صلی الله علیه و اله : ائی سَألثٌ له گر وخل. آن یبارک فی دک , فقعل . 


وآقّا الخامسة شرع : ان سول الثم صلی الله علیه و آله آ خی [ 


ِ- 


وال با را لین عسلن ری روا بوادی عتی غیری ۶ فان ۶ ای 
احذ عورتی غیژک تَقفأت عیناة . قفلث له : کیف لی بتقلییک یا سول 
؟ ققال : تک سَْعان , قوالله ما آزدث آن اقلت غضوا من آعضائه | 
۳ و2 السادسَء عشرح : فقانی ازدث ان اجَرَدَةْ , فنودیث : یا صی 
مَحمّد , لا جرد فَعسله والقمیص 


حِ 


7 


حَضَهٌبالساله ما زابث له عورج, یت ال بذاک من تین 
لنشایعه عسره :فا ال عز وجل رَوجنی فاطِقة , وقد کال حَطتها آبو نکر 
وعْمَرّ , قرَوّجَینَ له من قوق سبع سّماوایه . ققال رسول الله صلی الله 
علیه و آله : هنیثا لک يا عَلی ان الله عر وعل روک فاطقه ی نساء 
اهل الجتَهٍ » وهی بَضقة ی . فقلثٍ :یا سول الله , و 
الصا ۳ ۱ وأمَا, الثامتة عشرح : 
زب , آنت صاحبٌ اء الکو فی لیر ولتت نوم 
ان , وتکون في ژمزه الوم صیّی » ویوضٌَ عَلی رابیک تا 
لکراقه, تخت یک بتبعون آلف ملي علي تهرغ از وعل من 
الحلایْق .هاضا الانتعة شوخ : ان سول الله هو صلي الله علیه و ال 
ستفانل الثاکثین والقاسطین والمارقین . فمن قاتلک منهّم قاٍن, لک 
رجّل منهّم شفاعةه فی مِتّه الفب من شیعتک . فلت : يا سول الله , فمَر 
الثاکنون ؟ قالّ : طلحَة و 0 بالچجاز , وبنکثانک بالعراق , 


۳ 
ح 
ِ 
ک 

۱ 


۷ 


۳ ۵ تا« 
ان 
2 معسص 66 
ع ۳ 
۱ 
۳ 
+3 
اب 
4 
4 
3 
.ما 


۱۰۰۰ 


ّ_- 


قاٍذا قعلا ذیک قحارهما قنَ فی قتالهما طهارخ لأهل الأرض . فلت : قمّن 
: ۱ 


۳ 
۳ 


القاسطون ؟ قال خقاوید واضخاید 
اصحاث ذی اه . وفم بمزقون جن لین کنا مر ال ار مد 
فافتلهم ؛ فان في فتلهم فرجا لاهل ال لارض , وعغذابا مُعَجّلا علیهم , وذخرا لک 
غنه الله ع وحل بو مٌ القیامه . واه : قفا 
صلی الله علیه و آله تقول لب : ملک فی اقتی متل باب جطع فی تپی 
اسرائیل ؛ قمن دَحل فی ولایتک فقد دحّل البابٌ کما مر و اه غَرّ وجل . 
وامّا الحادبِة والهشرون : فائی سَمعث سول له صلی الله علیه و آله 
تقو مَدیتَهٌ العلم وعلی بانها , ون تدحل المَديتة 2 الا من بایها . 7 نم قال 
ِِِ , [لک سترعی ذمّتی , وتقاتل علي شْنْتی وتخالفک آمْتی . وا 
والهشرون : قَائي سَمعث سول الله صلی الله علیه و آله ول : 
5 لد تبازک وتعالی حَلَق ابتیَ الحسَن وَالحسَین من نور, آلقاخ الیک 1 
فاطِمَة , وهما بهتژان کما یهت القرطان |ذا کانا فی تین , ونورُهما 
مُتضاعف : عَلی نور السَهداء سبعین لت ضعيي . یا لو , ان اللَة عَر وجّل 
دِ لا رها کر( اه ۲۱ هلان ی 
وأمّا الالتة والعشرون : فان 7سول_الله صلی الله علیه وراله آعطانی 


ح :۰0 
ین 
۳ 
ِ 
۳ 
5 
تِ 


خاتمة فی خیاته ودرعة ومِنطفته وقلدنی, سیعه و أَصحابة کلَهُم خضود . 
وعمی العباس حاضرٌ , فحَصنی الله عَر وجل منه بذلک دونهم ۳ الرابعة 
والعشرون قِن اللع عرّ وجل آنرل علی رسوله : «یهّا الذین ءَاَوا لا 
تَجبمْ الرَسول فَقْمواً ین ید تجْوَکم ضَدقة» (2) , قکا ن لی دیناژ , فیک 
عَسَرَة دراه , قَکَنت ادا ناجیث سول اللهٍ صلي الله علیه و آله أضَّق 
قیل ذلک بدرهم ۱ ووالله ما فعل هذا آحذ من اصحایه قبلی ولا بعدی ؛ 
أنرل الله عَر وجلّ : «أشفَمم آن لقحفو تن تدت تخوکم صدفت قلّلْ 
و 5 علَتَکْم» (3) الابه , قهل تکون لته لا من دنب کانْ ! 
وأنّا الخاسَة والهشرون : قانّي سَمعث سول الاه صلی اف له و ال 
ول : الجتَه مُحرّمَةْ علی آلاأنبیاء حتّی آدخلها آنا , وهی مُحَرّمَهْ علّی 
الأوصیاء عتی جدخلها آنت . یا عم , ان لللة تبارک وتعالی تشرنی. فیک 
بیُشری لم یِنشر بها تیا قبلی ؛ : بشرنی بانک و 5 الاوصیاء , وان ابتیک 
الحسَن والجسین سَیدا شیاپ آهل الجت توق القیانه ۰ وامّا السْادسَة 
والهشرون : فان جعفرا خی الطارُ فی اجه مع القلایگه » این 
بالجناحین من در ویاقوتِ ورترجر . واأمّا السَايعة رون : فعمی حَمرَه 
سید الشهداء فی الجتّه . و اللایتة والعشرون : فان سول الله صلی 
اللد علنه و الد فا : اق الا تا توالت وی وفدا لن امه 
جعلنی تیا وجقلک وصیّا , وستلقی من مت و 
فرعون . تاصیر: واحتسب ختی تلقانی . 0 من والاک ۰ وآعادی من 


۵ 


عاداک . وآقّا ال سقة والعشرون : قاٍئی سَهعث سول اللّه صلی الله علیه 
هه ۱ آنت صاجث الخوض لا یمِکة عیژک . وستاتیک قَوم 
قیستسقوتک , قتقول : 4 ولا مثل درو 4 فینصرفون مسوده وجوهَهُم . 


وسترد عَلیک شیقتی یتک , قتقول : رَوّوا رواع‌مرویین , فیروون مُبیْصَة 
جوم . وامّا اللائون : قائی سمعث سول اه صلی الله علیه و آله 
لاور السَلَمی وآما الخامسَة قمعک یا عم . تحتهّا ۰ رونت 
اماقهم . تقو ال ۳ وتعالی للأرتعه : «اجقواً ورام اتسوا 
وزا فطرب تم بشور له بات باطِثُ فیه الرَْمَة» (۵) . وم شیقتی وقن 
تاو فا 2 قبی امن الباغته والَاکبه عن الصَراط ویاب اللحقه وفم 
شیقتی , قیْنادی هولاء : «ألم تکن مَعک قلواً بلی و لکنکم فم سک و 
رتم قر ایغ و نک اماب عتّي جاء ام ال م و کم بل پاللّه نیز" 
الوم ۷ حَذ منک فِديةٌ و لا من الذین زو َأوکُمْ التَار هت موَلکَم 
نس الْمصیوٌ» (5) . تم ترذ 2 وشیعتی فیروون من خوض مَحَمّد 
آلله علیه و آله ۳ قوشچ اطرد بها آعدائی طرد عریته الیل . وا 


الحادیّة والثلاتون : قائی سَمعث رسول الله صلی الله علیه و آله یَقول : 
لا آن تفدل ی لاله من ای ها فالت الصا رفس ی ان مر 


۹ 


- 


۳۹ ۳ فیک ولا لا ول - ر من الناس الا آحذُوا راب من تحت قذهنکگ ؛ 


به . وا نی والثلانون : قَایّی سَهعث سول ال صلی له 


-‌ 


ٌ 


۱ 
۱ 


علیه و آله یَقول : اِنّ اللّة تبانزک وتعالی تضرنی بالرُعب , سل آن 
َنضرک بمئله , قجَعَلَ لک من ذلک مثل الذی جعل لی,. وآما اللِتّة والّلانون 
ان سول ال صلی الله علیه و آله الم أَدْنی وعَلمنی ما کانَ وما یَکون 
الی یوم القیامه , قساق اللّهُ َرَ وجل ذلک ال عَلی لسان نی صلی اللّه 


‌ 


بو ال ها الژایعة والتلائون : فان اللَصاری ادعوار اهزا : قانرل اه 
ول فید ,: «فمَن حاجّک فیه من ید ما جاعک من العلم قَفْل تعالقا تَغ 
ییا تا وا بتاکم ونساعتا وَنسَاء کم وانتین ۲ سکم م2 تتهل قتجقل لَغتت 
اه علي الگذیین» (6) قکاتت تفسي تفسن سول اه صلي الله علبه و 
آله ؛ ؛ والتساء فاطِمَة علیها السلام ؛ والأبناء الکسن والجْسین . تم یُدم القَومٌ 
قسالو سول االت‌ضلی الم تِ و آله الاعفاء , فاعفاهم . والذی 1۳ 
التّوراح علی موسی الفرقان علی محید ضلین الله علیه و اله لو باهلونا 
لَمُسخوا قرده وخنازیر . وامّا الخامسَة والثلانون : فان سول الله صلی الله 
علیه و آله وَجْهَنی یوم بدرٍ فقال ایینی یکف حضيات مد عَهّ فی مکان 
واجد , قَأحَذئها ثم شممئها , قاذا هی طیبة 7 تفوخ منها رایْحَةٌ المسي , فائَنَة 
قوس را اج کشک و الحضیاث یل اس 


1 


1 


1 
۳۱ 


۱ 
۱ 


-‌ 


القضیله آحدا قَبلّ ولا بعد . وامَا شاد ی و رد 
ال صلی الله علیه و آله یقول : ویل لقاتلک ؛ له آشقی من مود , ومن 
عافر الثاقه , وان رشن لحمن لَهترٌ لِقتلک , قابشر یا لیا فانک في 
ژمره الصَدّیفین والشهداء والضالحین . واأمّا السابقة والتلائون : فاِنّ ال 
کبازی وتعالی قذ حطنی, من تین. آصحاب. فحقد ٍ صلی الله علیه و آله بهلم 
الاسخ والقنسوخ , والمحکم والمْتشایه , والخاصٌ والعامٌ , وذلک مشّا مَنّ 
الله یه عَلتَ وعلی سوم . وقال لی الرّسول صلي الله علیه و آله ا ع 
ان اللَه عرّ وج آمّنی آن آدنیک ولا َقصیک , واعَلمک ولا أجفُوک . 

عَل آن ِِ ری , وحق علیک آن تین . واه النامته والتلائون : فان 
سول ال صلی الله علیه و آله بَعتّنی بَعثا , وعا لی بدعواتِ . وأطلقنی 
علی ما یجری بَعدة , قحزن لذلک بَعض أصحایه ٍ قال * لو کدد مخت آن 
یجعل ابن عمه تبیا لجعلة . قسَرّقیی ال عرَ وجلّ بالاطلاع علی ذلک علی 
1 صلی الله علیه و 21 . و الثاسعة والتلائون : ای سمعث 
سول له صلی الله علیه و آله تقو : حکذت قي رقم له جینی وهمن 
عَلبْا ؛ لا جتمغ خبّی وحْبْهْ الا فی قلب مُوّمن . اِنّ ال عَرّ وجل جَقل آهل 
خی وخبک با عمط فی ال ژمزه الّابتین ای الجته , وجَعلّ هل بُغضی 
وبُغضک فی آوّل ژُمه الصَالينَ من آمّتی الی الثار . وأمّا الأرتعوت : قَِنّ 


سول اه صلی الله علیه و آله عجهتی فی تعض القروات الب رک (2) 
قلذا لیس فیه ماغ, قَرَجعث الیه قَخبرثة» ققال : آفیه طیر ؟ فْلتْ : 
ققال , ائتبی منة , ای منة بطین کنلم فع 2 فان آلقه فیلکت 
قالیة , قلاا الماء قد تبع ی امتلاً جوانث الک , قجثث الیه قَاخترئة , 
ققالَ لی : وت يا علی ویتزگنک تن الماه.قهدو القتغ اه بی من 
دون آصحاب الَییةٌ صلی الله علیه و آله . وأّا الحاديَة والارتعون : قائّی 
ی : آبشر یا علیهٌ ؛ قاس جبرئیل 
آتانی ققال لی : یا مُحَمّدٌ ان ال تبازک وتعالی تَظرّ الی آصحایک قَوجَدّ اب 
فک وختنک عَلي ابتیک فاطعه خی آصحایک , قَحَقَلَهُ وصیک والفوّدی عنک 
بواطا, الامه وا عون : کانی شمعت سول الم تقول : انعر ؛ 
ان منزلک فی اجه مُواجة میزلی , وانت معی فی الرّفیقٍ الاعلپ في 
اعلی علیین . قلث : یا سول الله صلی الله علیه و آله , وما آعلی علیونَ ؟ 
ققال : فْبَه من درو پیضاء , لها سبعون آلف مصراع , سکن لي ولک با 
ی , وا لته والأرتعوت : قاِن سول اللّه صلی الله علیه و آله قال : 
ال عر وجل رخ خبّی فی خلوب المومنین 7 عکدلی 5 سح جک یا علی 
فی قلوب لو , وخ لعضی ونفشک کی قلوب الشافتن ‏ قا پگ 
لا مَُمن تقیٌ , ولا بفضک لا منافو؛ کافژ . وأمّا الرَابعة والأرتعون : قالّي 
ما ۱ ج العرب الا 
عیٌ , ولا من القجم لا شَممٌ , ولا من الساء الا سقلعَ (8) . وآمّا 
الخایسته والارتعون ق اسضا ۱ 
۱ وقالّ : ال اجقل ها فی بردها , وترها فی 
ره وال رقا اشتکت غینی الب هذو السَاعه . وأمّا السَاِسَة والارتعون 
عله مر أَصحابَة وعُمومَتة یذ الأبواب , 
وخ بان ۳ عَر وحل . فلیس لاد منقبغ من قنقبتی . وآمَا السابعة که 
وروت ۰ خان سول الم صلی الله عایه و ال امرنی فی وصتیه بقضاء 
یونه وعداته , قَقلت : یا سول اللّه . قد عَلمت له لیس عندي مال, ! 
ققال : سَیْعینک ال . قما ازدث آمرا من قضاء یونه وعداته لا بَسَرخ ال 
لی , کی قضیث یوتَة وعداته , وأحضیت ذلک تلع تمانین ألفا , , وبقی بَقبهٌ 
اوضیث الحسن آن یَقضِیها . وأمّا الاتَُ والرتعون : فان سول ال صلی 
الله علیه و آله آتانی فی منزلی ولم یکُن طعمنا من تلائه ام ققال : یا 
ی , هل عندک من شیء ؟ قَقلث : والذی آکرمک بالکرامه واصطفاک 
یالساله ما طعمث وروجتی وابنای مُنذٌ تلائّه أبام , ققال ال صلی الله 
علیه و آله : یا فاطِمَة , ادلی التیت وانظری قل تجدین شیئا ؟ ققالت : 
جرج الساعه اَفْلتُ : یا رسول اللّه , أدجْلْ آتا ؟ ققال : ادجل یاسم ال 
. قدخلث , قاذا آتا یطتق موضوع علیه رب من تمر , وجفت (9) من تربد , 
قعقلها الی سول اللة صلی الله. علبه و آله فقال با عله م رات 


-‌ 


2 تعم ., فقال : صفه لی . 

ین أَجمر واخضر واصقر . ققال : یلک طط جناج جبرئیل علیم السلام 
هکل 2 یال والیافوت . قاکلنا مِنَ الرید حتّی شبعناً , قما اي الا خدشَ 
آیدینا #9 و قحّنی اللّد عز وجّل بذلک من بین اضخا یه ۰ وامّا التاسعة 
ِِ قِن اللة له تبادک وتعالی حَصٌ تب صلی ۳ علیه و آله بالثةّه , 


0 النبیاء علیهم السلام ار الحمسون ق 1 له صلی الله 
هو لد بعت راعع همع آنی بکرم فلا عصی ای کر جل علبه السلام 
ققال : يا محقَذ , لا بُوّدی عنک لا آنت و رخ منک . وج علی ناقته 


القضباء , قَلَحقة پذی الحلیقه قأخذئها من , قحصّنی اللَهْ عَر ول پذلک . 
وم الحاِية والمسون : : تا سول | لو ضلی, الله.غايه ۵ ال افاعی 


: : يا رازق ی راجم المقساکین 
, ویا اسقع الشاهعین , ویا بجر التاظرین , ویا آرخق التّاجمین , ارحمنی 
وارژقنی . وا الا والحمسون : ان ال تبازک وتعالی ن یَذهبَ بالذنی 
حلپ تقوم متا القانمْ یل قبفضینا , ولا یل الجزته , وتکسژ الطلیتِ 
والأصنام , ویَضَمٌ الکرت آوزازها , ویتدعو الی أخذ المال قیقسِمَهٌ یالسَوه . 
وتغدل فی. ال عته + وتا لاه 4 والمسون : قاّی سَمعث سول ال 
صلی ال غلبه وال بقول : با علی مستعی تقو امم‌ زو علمم هلک 
یکل لعتم ألف لعتم . قاذا ,قام القاغ لعتقم آرتعین ستة . وا الخامسَة 
-ال مهن فان سول اه ء صلی الله علیه و آله قال لی : سَیفتَینْ فیک 
طوائف من آقتی ؛ فتعولون . آن سول الله ضلي الله علیه و آله لم خلت 
شا + قنمادا ایصی علا ۲ آ ولیسن کنا ربّی آفضل الاشیاء تعد له عر 
وجّل ! ! والذی بِعتنی بالحق لین لم تجمَعه باتقان لم (10) یَجمع بدا . 
عطق الله ک وعل بدلی دون الطحانة . وان الشادومه والکممون: 
فان اللهَ تباتک وتعالی حصّنی یما حصّ به آولیاع2 وأهل طاعَتة , وجعلنی, 
وارث مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله ؛ قَمَن ساءغ ساءخ , ومن سح سَتَهْ وأوقاً 
بیده تحو القدیته . وأمّا السابعة والجمسون : فاِنُ سول الله صلی الله 
و آله کات فی بَعض العروات , قَفْفَدّ الماء , ققالَ لی : یا عَلواٌ , فُم 
للی هذه الطَختّه , وقل + آنا سول سول لام , انقجری لی ماء . قواللّه 
لدی [کرمة یله لقدآبلفتها الرسالة , فاطلع منها مئل تدي التقر و فسال 
من کل تدي منها ماغ, لا أیث ذیک آسرعث الی این صلی الله علیه و 
آله قاخَرة , ققال : انطلّق باعل , فَحْذ من الماء, وجاء القوم حتّی مَلَووا 
رتم وآداواتهم , وسَقوا دوابَهُم , وشربوا , وتوصَووا . قحَصّنی ال عَرّ 
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وجلٌ بذیک من دون الطَحابه . وأقّا الثامِتَة والکمسون : قَانّ سول اللَه 
صلی آلله علیه و آله أمَرّنی فی بَعض عَرَواته وقد تَفِد الما ققال : يا عَلیٌ. 
نی بتور (ط۱11 . امه به 1 فوصع یده الیمنی ویدی مَعها فی اور , فقال 

نع . قَنبع الما من تین آصابعنا . وآقا اللاسعة والعمسون : قَانٌ سول 
له صلی آلله علیه و آله وگهنی الی خیتر , قلمّا أننّة وجدث الباب مُغلفا , 
فرعرَعلتة شدیدا له ورقیث به آرتعین حَطوة , قدحلث . فبرَر ال 


مرخب , قحَمَل عَلَیَ وحمَلث عَلیه , , وسقیت کب سَقیث الأرض من دمه . وقد کان وَجٌة 
زخین من اضحانة فرجها عتکسین,,وانا السون ۶ فانی فعلت عموو نن 
عید ود . وکان يعذ بالف رَجّل وامَّا | دبة ی مس قائی سمعث زر رل 


۵ ‌ ۱ اعدا من با یمه با‎ ٩ 
واعاتک بلسانه قکانما قر ۳ اه ن ؛, 0 2 یه واعایک بلسانه‎ 
‌ مس 0 "۳ 3 و مس ع ی س ۳ 1 1 ون‎ 
وتضرک بتدو کالما قرأً الشرآن له . وأقّا الانَة والستون : قائی نت مع‎ 
سول ال صلی الله علیه و آله فی جمیع العواطِن والجروب ٍوکاتت‎ 
راثة معی . واأمّا اللِتَة والستئون : قائي لم آفرّ من الرَحف قط , ولم‎ 

5 9 


بایزنی أحذ الا سقیث الارض من دمه . واأمّا الرايعة وَالسَتُونَ : قَاِنَّ سول 

: آله اتی بطیر مشوع من الجَتّه , قَدعا ال عَرّ وجل 
خلقه الیو , قوفقیی الله للدخول علیه,حثی آأکلث مَعَه 
من ذلک الطیر . وأقّا الخامسه والستین * فزی, کیت اصلی 0 
ال ِ راک , اوه خاتمی.ین اصتَعي ‏ فأنزل له 
7 « ما ولیْکمْ اللَه ورَسُولة والذین عَامَنوا الذین یَُیمَون 
السَلوة وَبْْبُونَ ی هم ر کفون» | (2) وأمّا السَادسَة وَالستُونَ : فان 





طالب , قتکون با عَلیزٌ قسیم الجتّه والثار . وأقا الثاسقة والستون : قائی 
سَهعث سول الله صلی الله علیه و آله یقول : لولاک ما عُرِف المُنافقون 
من الموّمنین . واأمّا السَبعون : قَاِنَ سول الله صلی الله علیه و آله ناة 


الرَجُسنَ هل البِیتِ و یُطَْرکم تطهیرا» (14) , وقال جَبرّئیل علیه السلام : 
آتا منکم یا مُحََد , قکان سادشنا جبرتیل علیه السلام . (15) 


ام یم ای تن یم راشای اعری 5 ۵ 1۳ 
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3 / 5 6‌هفتاد فضیلت دارمالخصال به نقل از مکحول : امیر مومنان علی 
تن ایب طالب ید السلام قزموی :هید دار ان ار باران سامین محر 
صلی اللهة عليغ آله د می داد کهدر بعسان ضاحب فصیلی نیت جر 
آن که من در آن فضیلت, میم و پرری ومنه اه یل دزی که یم 
کدامشان در آنها شریک نیستند»؟. گفتم : ای امیر مقمنان ! مرا از این 
فضایل, خبر ده. فرمود : «نخستین فضیلت من این است که به مقدار یک 
پلک بر هم زدن. شرک بر خدا نورزیدم و را عبادت نکردم. دوم 
آن که هرگز شراب نخوردم. نتنوم آن که بیامیر خدا در زفاتی که حرنسال 
بودم. مرا از پدرم گرفت و من هم خور , هم نوش, مونس و هم سخن او 
بودم. چهارم آن که من نخستین مسلمان و موّمن بودم. پنجم آن که پیامبر 
خدا به من فرمود : ای علی ! تو نسبت به من, چون هارون نسبت به 
موسی علیه السلام هستی, جز آن که پیامبری پس از من نیست . ششم 
آن که من آخرین نفری بودم که با پیامبر خدا وداع کردم و او را در گورش 
گذاشتم. هفتم آن که هنگامی که پیامبر خدا به غار رفت؛ مرا در بسترش 
خواناند وربا رواندازش فرا بوشاند. هنکامی که مشرکان فرا رسیدند. فکر 
کردند من محمّد صلی الله علیه و آله هستم و بیدارم کردند و گفتند : 
همراهت کجاست؟ گفتم : در پی نیازش رفت. گفتند ۲ ۱ 
الن فر و ری کر ها وهای ال یو 
از هر بایی, هزار باب گشوده می شود و به هیچ کس غیر از من نیاموخت. 
و اما نهم, پیامبر خدا به من فرمود : ای علی ! هنکامی که خداوند عز و جل 
پیشینیان و پسینیان را برانگیخت, برای من منبری برتر از منبر پیامبران 
گذاشته خواهد شد و برای تو منبری برتر از منبر اوصیا گذاشته خواهد شد 
و تو بر آن خواهی رفت . و امّا دهم, از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : 
ای علی ! در روز رستاخیز, چیزی به من داده نخواهد شد, جز ان که نمونه 
وا ام تا اس ره ا وی ار رک سور ی 
فرمود : ای علی ! تو برادر منی و من برادر توام. دست تو در دست من 
انتت. عا چه. تهشست., درایبی... و آشا دوازدهم, از پیامبر خدا شنیدم که می 
فرمود : ای علی ! مَتّل تو در بین امّت من. چون مَتّل کشتی نوح است. ان 
که به کشتی درآمد. رستگار شد و آن که از آن جا مائد. غرق شد . و اما 
سیزدهم, پیامبر خدا به دست خود, دستارش را بر سرم نهاد و برایم دعای 


پیروزی بر دشمنان خدا خوائد و من به اذن خدا عز و جل نانز شکست 
دادم. و اما چهاردهم, پیامبر خدا به من فرمان داد که دست بر پستان 
گوسفندی که شیرش خشک شده بود, بکشم. گفتم : ای پیامبر خدا! تو 
دست بکش. فرمود : ای علی ! کار تو کار من است و من, دست بر آن 
کننیدم.. فیرش به زاه افتان. با آن: پیامیر خدا را توشاندم. رونت از ,اه 
رسید و از تشنگی نالید, او را هم سیراب ب ساختم. پیامبر خدا فرمود : من از 
ار ار اه 2۴ او 
ی ی ی 
عورت مرا ببیند, چشم هایش کور خواهد شد . به وی گفتم : ای پیامبر خدا! 
چگونه تو را بچرخانم؟ فرمود : تو یاری می شوی . سوگند به خدا ! تصمیم 
به چرخاندن هیچ عضوی نگرفتم, جز آن که چرخانده شد. و اما شانزدهم , 
خواستم لباس او را دراو ره ندایی شنیدم : ای وصی محمد ! او را بت 
مکن و با لباس: غسلش بده . سوگند , آن. که آو دا نه سای ری 
داشت و به رسالت. ویژه ساخت., هیچ ی از او را ندیدم و خداوند, از 
بین پاران او مرا به اين کار , ویژه ساخت. و اما هفدهم, خداوند عز و جل , 
فاطمه علیهاالسلام را به همسري من درآورد, در حالی که ابویکر و عمر, 
از او خواستگاری کرده بودند ول خداوند, از بر هفت انشفان: او را به 

خی و ‏ سار ا ‏ ی 
حِ جل , 0 سرور زنان بهشتی را مر ی 9 درآورد و او 2 
در روز وایسینی. و تو در روز رستاخیز, نزدیک ترین هم نشین من از بین 
خلایقی. تو دست به سوی من دراز می کنی و من, دست به سویت دراز 
می کنم. من در گروه پیامبران خواهم بود و تو در گروه وصیان. بر سر تو 
تاج نور و افسر کرامت ت نهاده خواهد شد و اطراف تو را هفتاد هزار فرشته 
خواهند گرفت تا خداوند عز و جل از حسابرسی خلایق, فارغ شود . و اقا 
نو زدهم» پیامبر خدا| فرمود : لو با پیمان شکنان (ناکئین), ستمکاران 
(قاسطین) له دين به در روندگان (مارقین), مبارزه خواهی كت ِ 
رز ۳۳0 
طلحه و زبيرند. با تو در حجاز, بیعت خواهند کرد و در عراق, پیمان شکنی 
خواهند نمود. اگر چنین کردند, با انان بجنگ؛ چون جنگ با انان. پاکی برای 
اهل زمین است . گفتم : ستمکاران کیان اند؟ فرمود : معاویه و یاوران او . 


گفتم : از دین به در روندگان, چه کسانی اند؟ فرمود : پیروان ده تذبه: (۱1 
انان از دینر همچجون تیر از تیرانداز می گریزند . آنان رز بکش؛ چون در 
کشتن آنان, گشایشی برای مردم و شکنجه زودرسی برای آنان و ذخیره ای 
برای تو در روز قیامت در پیشگاه خدا| خواهد بود . و اما بیستم, از پیامبر 
خدا شنیدم که به من می فرمود : مَتّل تو در بین امَتم, همچون دروازه 
آمرزش, بین بدی اسرائیل است. آن که در 7 تج از و وارد دروازه 
شده, آن گونه که خدا فرمان داده است . و اما بیست و یکم, از پیامبر خدا 
شنیدم که می فرمود : من شهر دانشم و علی, دروازه آن است و هرگز به 
شنهره خر از دزوازه ار داخل نمی تیه ند . آن گاه فرمود : ای علی ! تو ذِمّه 
(عهده) مرا پاس می داری. بر سنثت من می چنگی و امّت من با تو 
مخالفت می کنند . و امّا بیست و دوم, از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : 
خداوند تبارک و تعالی پسرانم حسن و حسین را از نوری آفرید که به تو و 
فاطمه افکند. آن دو چون دو گوشواره آويخته بر گوش: در شور و حرکت 
اند و تور آن دوه هفتاد هزار بار بر نور شهیدان فزونی دارد. ای من 
خداوند عز و جل به من وعده داده که آن دو را چنان بزرگ دارد که هیچ 
کس را جز پیامبران و رسولان , چنین بز رگ نداشته است . و اما بیست و 
سوم پیامبر خدا| در زمان حیاتش, در حالی که همه یارانش حضور داشتند و 
داد و شمشیرش را بر گردنم حمایل کرد و خداوند عز و جل, از بین انان؛ 
مرا به این امر, ویژه ساخت. و اما بیست و چهارم , خداوند عز و جل بر 
با مر این آیه را فرود آورد : «ای کسانی که ایمان آورده اید ! هرگاه با 
پیامبر [ خدا آگفتگوی محرمانه می کنید. پیش از گفتگوی محرمانه خود, 
صد قه ای تقدیم دارید» و منر یک دینار داشتم که آن را به ده درهم 
فروختم و هرگاه با پیامبر خدا گفتگو می کردم ینت از آن.م بی رهم 
صدقه می دادم و سوگند به خدا که پیش از من و پس از من, هیچ یک از 
اصحاب, چنین نکرد تا آن که خداوند عز و جل اين آیه را فرو فرستاد : «آیا 
ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود. صدقه هایی تقدیم دارید؟ و 
چون نکردید. و خدا [ هم] بر شما بخشید» و ایا بخشش, جز به خاطر 
گناهی است که انجام یافته است؟ ! و اما بیست و پنجم, از پیامبر خدا 
شنیدم که می فرمود : بهشت.؛ بر پیامبران, حرام است تا من در آن درآیم, 
و بهشت بر اوصیا حرام است تا نو در ان کر ای ای علی | خداوند 
درخصوص تو بشارتی به من داد که پیش از من به هیچ پیامبری چنین 
بشارت نداد. به من بشارت داد که تو سرور اوصیایی و دو پسرت حسن و 
حسین, در روز واپسین. سرور جوانان بهشت اند . و اما بیست و ششم, 
جعفر, برادر من است که در بهشت با فرشتگان با دو بال تزیین شده به در 
و پاقوت و زبرجد, پرواز می کند. و اما بیست و هفتم, عمویم حمزه. سرور 


شهیدان در بهشت است. و اما بیست و هشتم, , پیامبر خدا فرمود : خداوند 
تبارک و تعالی در خصوص تو وعده ای به من داد که هرگز از آن تخلف 
نکرد. ۳ پیامبر و تو را وصی قرار داد و به زودی پس از من , از اقت من 
چیزهایی خواهی دید که موسی علیه السلام از فرعون دید. پس بردبار 
داشت. دوستی می ورزم و هر که تو را دشمن دارد. دشمنش می دارم . و 
اما بیست و نهم. از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : ای علی ! تو صاحب 
حوضی و جز تو کسی مالک آن نشود و مردمی پیش تو خواهند آمد و 
درخواست آب خواهند کرد و خواهی گفت : نه, حتی به مقدار یک ذزژه [ 
نمی دهم] . و در حالی که چهره شان سیاه شده, برخواهند گشت. و 
پیروان من و پیروان تو خواهند امد. خواهی گفت : خوب سیرابشان کنید , 
و انان. در حالی که چهره شان سفید است. سیراب می شوند . و اما سی 
ام, از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : روز قیامت, امّت من با پنج پرچم, 
محشور خواهند شد ... . پرچم چهارم. پرچم ابوالأعور سَلمی است. پرچم 
پنجم ای علی ! با توست که مومنان, زیر آن گرد می آیند و تو پیشوای 
ایشانی . آن گاه, خداوند تبارک و تعالی به آن چهارتا می کوید : «باز پس 
برگردید و نوری درخواست کنید آن گاه فیان: آبان: دیواری زده می شود 
که آن را دروازه ای است که درونش رحمت است . » ان [ در رحمت ], 
پیروان من و کسانی اند که مرا دوست می دارند و با من» علیه گروه 
سرکش و از صراط افتادگان سرکش و از صراط افتادگان, جنگ می کنند, 
و باب رحمت , همان پیروان من اند. انان (دوزخیان), فریاد برمی اورند : 
«آیا ما با شما نبودیم ؟ می گویند : چرا؛ ولی شما خودتان را در بلا افکندید 
و امروز و فردا کردید و تردید آوردید و آرزوها شما را غژه کرد تا فرمان 
ار ها پس امروز 
, نه از شما و نه از کسانی که کافر شدند. عوضی پذیرفته نمی شود؛ 
جایگاهتان انش است و ان. سزاوار شماست و چه بد سرانجامی است » . 
آن گاه, امّت من و پیروان من وارد می شوند و از حوض محشّد می نوشند, 
و در دست من, عصایی از چوب خولان خواهد بود که دشمنان خودم را 
همچون شتر غریبه, از آن دور می سازم . و اما سی و یکم, از پیامبر خدا 
شنیدم که می فرمود : اگر ترس آن نمی داشتم که غلو کنندگان ات من 
درباره تو آنچه را که ترسایان درباره عیسی بن مریم گفتند, بگویند, سخنی 
درباره تو می گفتم که به جمعی گذر نکنی, خو آن. کهخاک زر بر بایت ۱ 
ثز کیر تده از ان لب رها کنند . و اما سی و دوم, از پیامبر خدا شنیدم که 
هب فریود ‏ راون بارکمالی با از اکوی رش مرا بازی کر از آن 
خواستم تو را [ نیز] به مثل ان, یاری رساتد و همان چیزی را که برای من 
قرار داده بود, برای تو قرار داد . و اما سی و سوم؛ پیامبر خدا, دهان بر 


گوشم نهاد و آنچه را بود و تا روز قیامت خواهد شد, به من آموخت و 
خداوند عز و جل به زبان پیامبرش اینها را بر دل من جاری ساخت. و امّا 
سی و چهارم. ترسایان چیزی اذعا کردند . خداوند عز و جل در این باره, 
اين ایه را نازل کرد : «پس هر که در اين [ باره , پس از دانشی که تو را [ 
حاصل ] آمده, با تو محاجه کند, بگو : بيایید پسرانمان و پسرانتان. و زنانمان 
و زنانتان. و ما خودمان و شما خودتان را فرا خوانیم. سپس مباهله کنیم و 
لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم» و جان من جان پیامبر خدا بود و 
زنان فاطمه علیهاالسلام بود و پسران ۰ 
آن گاه, آنان پشیمان شدند و از پیامبر خدا درخواست گذشتن [ از مباهله 
آکر کت و ان آنان کدشت: سوه کنر به آن که تورات را بر موسی علیه السلام 
ق نان ابر هی اللم امه سک فحشا و اکر تا ساسا هلهعی 
کردند, به میمون و خوک, تبدیل می شدند. و اما سی و پنجم, پیامبر خدا, 
در جنگ بدر, مرا راهی کرد و فرمود « ان یت ویر | که فر یک ها سوم 
بود , برایم بیاور و من آنها را برداشتم و بو کردم. چنان خوش بو بود که از 
آن, ۱ آن زا براخنتن. آور دم پیامبر صلی الله علیه و آله 
آنها را به سوی مشرکان پرتاب کرد. چهار تا از آن ریگ ها از بهشت بود و 
تک ارو وگ از ری مرگ ار رو عم ها رگ 
یکصد هزار فرشته به یاری ما شتافت و خداوند عز و جل هیچ کس را پیش 
یا پس از آن , به چنین فضیلتی گرامی نداشت . و اما سی و ششم. من از 
پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : نفرین بر کشنده تو ! او بدبخت تر از مود 
یی کتقدم تا قغ بقد و عرش تا فند. بم دلیل کشتهشدن تو بط لرزه درفی 
ند بشارت باد بر تو ای علی که تو از جمله صذیقان. شهیدان و صالحانی . 
و اما سی و هفتم, خداوند متعال از بین اصحاب محمّد صلی الله علیه و اله 
مرا به دانش ناسخ و منسوخ, و محکم و متشابه, و خاص و عام, ویژه 
ساخت. این چیزی است که خداوند به من و به پیامبرش به این خاطر. مثت 
نهاد و پیامبر خدا به من فرمود : ای علی ! خداوند عز و جل به من فرمان 
داده که تو را نزدیک سازم و دور نکنم. آموزشت دهم و از تو روی نگردانم, 
و بر من لازم است که پروردگارم را فرمان ببرم و بر تو لازم است که آن 
را فراگیری . و اما سی و هشتم, پیامبر خدا مرا به جنگی اعزام کرد و 
اصحابش به این خاطر, غمگین شد و گفت : اگر محمّد صلی الله علیه و 
آله توانمند بود که پسر عمویش را پیامبر قرار دهد. این کار را می کرد. 
خداوند متعال به زبان پیامبرش مرا از ان. مطلع کرد. و اما سی و نهم, از 
پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : دروغ می گوید آن که علی را دشمن می 
4 دوستی من و دوستی او, جز در دل 
من. جمع نمی گردد. ای علی ! خداوند عز و جل دوستداران من و تو را 


در آغازِ گروه پیشتا شتازان به بهشت قرار داده است و دشمنان من و تو را در 
اول گروه گم راهان ازر امتم قرار داده که وارد دوزخ می شوند . و اما 
چهلم, پیامبر خدا در جنگی مرا به سوی چاهی فرستاد. چاه آت نداشت. 
من برگشتم و به او خبر دادم. فرمود : آیا در چاه, گل وجود دارد؟ . گفتم : 
آری. فرمود : کمی از آن برایم بیاور . من مقداری گل آوردم و سای رد 
آن خواند. آن گاه فرمود : اين را در چاه بینداز , افکندم. ناگهان, آب چوشید 
و پیرامون چاه را فرا گرفت. پیشش آمدم و خبر دادم. به من فرمود : ای 
علی ! توفیق یافتی و به برکت تو اب جوشید و این منقبت, ویژه من بود, نه 
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله . و اما چهل و یکم, من از پیامبر خدا 
شنیدم که می قرمود : بشارتت باد. ای علی ! جبرئیل پیش من آمد وب من 
و شوهر دخترت فاطمه را بهترین یار تو یافت و او را وصی تو و ادا کننده 
از سوی تو قرار داد . و اما چهل و دوم, از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود 
: بشارتت باد. ای علی ! چون خانه تو در بهشت, مقابل خانه من است و در 
اغلی زین کنار وفیی اعلی: تو با منی . گفتم : ای پیامبر خدا! اعلی 
علیین خیست ۱ فرضود ‏ فه آق. (باز کاهی) از ۶ سفین اشته که.ففاد هرار 
هیحان 
الله علیه و اله فرمود : خداوند عز و جل, دوستی مرا در دل مقمنان 
استوار ساخته است. همچنین ای علی دوستي تو را فز درل مومنان. استوار 
گردانیده است و کینه من و کینه تو را در دل منافقان, ريشه دار گردانیده 
است. بنابراین, جز موّمن پرهیزگار, تو را دوست نمی دارد, و جز منافق 
کافر, تو را دشمن نمی دارد . و اما چهل و چهارم, از پیامبر خدا شنیدم که 
می فرمود : از بین عرب ها, جز ناپاک زاده, تو را دشمن نمی دارد, و از 
میان عجم ها, جز شقی, و از بین زنان. جز زن سلیطه, (2) تو را دشمن 
نمی دارد . و اما چهل و پنجم, پیامبر خداء در وقتی که من چشم درد 
داشتم, مرا خواست و بر چشم من, آب دهان مالید و فرمود : پروردگارا ! 
گرمایش را در سرما و سرمایش را در گرما قرار بده . سوگند به خدا, ۳ 
این ساعت, , چشمم بیمار نشده است. و اما چهل و ششم؛ , پیامبر خدا, به 
یاران و عموهایش فرمان به بستن درها داد و به دستور خداوند عز و جل , 
در خانه مرا [به مسجد , آباز گذاشت و هیچ کس را منقبتی چون منقبت 
ی تا ی یک 2 
خدا ! تو می دانی که من مالی ندارم. کرمود ؛ حدا ترا بارق مفزساند.: 
تصمیم بر پرداختن چیزی از وام ها و یا تعهّداتش نگرفتم, جز آن که 
خداوند, آن را برای من آسان ساخت تا آن که وام ها و وتعهّداتش را 
پرداختم, و شمردم؛ هشتاد هزار. | تکفا شم . مقدار کم ماند که به 


حسن؛ , وصیت کرده ام آن را بپردازد. و اما چهل و هشتم , پیامبر خدا, 
روزی به خانه ام آمد و ما سه روز بود که غذا نخورده بودیم. فرمود : ای 
علی ! آیا چیزی پیش تو هست؟ . گفتم : سوگند ای که توا زر بت 
بخشید و به پیامبری برگزید که از سه روز پیش, من و همسرم و دو 
فرزندم چیزی نخورده ایم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : ای فاطمه ! 
برو داخل اتاق, ببین چیزی پیدا می کنی؟ . گفت : همین الان از آن جا 
بیرون آمدم. گفتم : ای پیامبر خدا! من وارد شوم ! ؟ فرمود : به نام خدا, 
داخل شو . وارد شندم؛ ناگهان یک سینی خرما و یک ظرف آب گوشت 
یافتم. آن را نزد پیامبر خدا آوردم. فرمود : آیا فرستاده ای که این غذا ر 
آوز ور دیدی ؟ . فتم ‏ ازع فرمود * تغریق: کر که. خونه: نود ۱ کفتم. ۱ 
چیزی بین سرخی, سبزی و زردی بود. فرمود : این خطوط بال جبرئیل 
انبت که آميخته به:* ویافوت. است.: از اب کوشت خوردیم تا سیر شدیم 
و جز جای دست و انگشتمان, چپزی از آن کم نشد. خداوند عز و جل از بین 
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله مرا به این امر. ویژه ساخت. و اما چهل 
و نهم, خداوند تبارک و تعالی , پیامبرش را به نبوث ویژه گردائد و پیامبر 
صلی الله علیه و آله مرا به وصایت. ویژه گردائد . هرکس مرا دوست 
بدارد. سعادتمند است و در گروه پیامبران. محشور خواهد شد. و اما 
تسوا را ور ات 
جبرئیل فرود آمد و گفت : ای محشّد ! جز تو یا مردی از خودت, وظیفه تو را 
ادا نمی کند . بنابراین. پیامبر خدا مرا با شتر تیزرو خود, فرستاد. در منطقه 
ذی الخلیقه (3) به وی رسیدم و برائت را از او گرفتم و خداوند عز و جل 
مرا به این کار. ویژه ساخت. و اما پنجاه و یکم. پیامبر خدا, در روز عدیر 
خم, مرا در مقایل همه مردم به پاداشت و فرمود ز آن که من مولای اویم , 
این علی مولای اوست. پس نابودی و مرگ , بر گروه ستمکاران ۱ . و اما 
پنجاه و دوم» پیامبر خدا فرمود : ای علی ! آیا مي خواهی کلماتی به تو 
بیاموزم که جبرئیل آنها را به من آموخت؟ گفتم : آری. فرمود : بگو : ای 
روزی ده بینوایان, ای رحم کننده 0 شنونده نرین شنوندگان؛ 
ای بیناترین بینندگان, ای مهربان ترین مهربانان ! به من مهر بورز و روزی 
ام ده . و آمّا پنجاه و سوم, خداوند تبارک و تعالی , دنیا را پایان ندهد تا آن 
که قائم ما قیام کند , کینه دارانِ نسبت به ما را بکُشد, جزیه نپذیرد. صلیب 
ها و بت ها را بشکند, جنگ پایان پذیرد و مردم را به گرفتن مال, فراخواتد 
فاصوال ماس اش شاد سر کر وم سره ال مس ر کند. و 
ار تا اه 
بنی امیه, تو را نفرین می کنند و در برابر هر نفرینی, فرشته ای هزار 
نفرین بر انان بکند و هنگامی که قائم ما قیام کند, انان را چهل سال. 
نفرین کند . و اما پنجاه و پنجم, پیامبر خدا به من فرمود : گروه هایی از 


لد ام هن 7 خصوص نو موی آزمایش کدرا خواهند گرفت. 
وصی 1 داد است ؟ آیا کتاب خدا. پس 1 خداوند عز و جل برترین 
چیزها نیست؟! سوگند به آن که مرا به حق برانگیخت, اگر تو آن را به 

دقث گرد نیاوری. هیچ گاه گرد نیاید. پس خداوند عز و جل مرا 1 
اصحاب او بر این کار, ویژه ساخت . و اما پنجاه و ششم, خداوند تبارک و 
تعالین هرا به اجه که املیا. مومت اکن را :اه اس و 
تساخه هم باتش توص له عم الم فوای دای با دش ده 
اشاره کرد هفرمود آن که او (خذاا وا اتود ساخته: آو (پنامید صلی 
الله لصو ال سر رات کر همان اه را رای سا واه 
را خشنود ساخته است. و اما پنجاه و هفتم پیامبر خدا در جنگی بود که آب 
تمام شد. به من فرمود : ای علی! برخیز و به سوی آن صخره برو و بگو : 
من فرستادم پیامبر خدایم. برای من ات بجوشان ! . سوگند به خدابی که او 
را به نوت گرامی داشت, پیام او را رساندم. از صخره, چون پستان گاو, 
ان فوران کرد و از هر کدام از پستان هایش ف جاری شد. چون چلین 
اس 
دادم. فرمود : ای علی ! برو و آب بردار و مردم آمدند و قشک ها و ظرف 
هانشان زا بر کردنن. خاربایانشان را اب دادن نوشیدند .و فصو طرفیین: 
خداوت فر سح ماس ایا شا ای ان مات او 
ها اه یار ها ان ام و هی ترا باه که 
: ای علی ! تور (آفتابه) را پیاور و من آن را آوردم. دست راست خود را در 
حالی که دست من هم با آن بود, بر تور گذاشت و فرمود : بجوش ! و آب 
اش اکتا ها ماه شاه تممی‌با سر حدان انم دوه کی 
اعزام کرد. وقتی به آن جا رفتم, در قلعه را بسته یافتم. با شلات آن را 
تکان دادم. آن را کندم و چهل قدم آن سوتر پرتاب کردم و وارد شدم. 
مرخب به جنگ با من پیش قدم شد و به من یورش آورد. من نیز به او 
یورش بردم و زمین را از خونش سیراب کردم, و پیش از اين, پیامبر صلی 
الله علیه و آله دو تن از یاران خود را فرستاده بود که شکست خورده, 
برگشته بودند. اما شصتم, من عمرو بن عبد ود را که به تنهایی هزار نفر به 
ی ی و اما شصت و یکم, از پیامبر خد شنیدم که می 
فرمود : ای علی ! مَتّل تو در بین امّتم, چون سوره «فْل هو ال أحَذ» 
0 کسی که به دل, تو را دوست بدارد گویا یک سوم قرآن را خوانده 
است ؛ و آن که تو را به دل دوست بدارد و به زبان یاری ات رساتد, گویی 
دو شوم قران را خواندم؛ ؛ و آن که به دل , دوستت بدارد و به زبان, یاری 
ات کند و به دست. کمکت کند, گویی همه قرآن را خوانده است . امّا 
شصت و دوم , من در همه جاها و جنگ ها با پیامبر خدا بودم و پرچمش با 


من بود. امّا شصت و سوم , من هیچ گاه از جنگ نگریختم . و هیچ کس به 
جنگ با من پیش قدم نشد, جز آن که زمین را از خونش سیراب ساختم. و 
اما شصت و چهارم , برای پیامبر خدا, پرنده کباب شده از بهشت 
آوردند. از خداوند عز و جل خواست که محبوب ترین خلق نزد خدا بر او 
درآید و خداوند به من توفیق داد تا بر او درآیم و آن پرنده را با او بخورم. و 
اما شصت و پنجم, من در مسجد, نماز می خواندم که بی نوایی درآمد و 
درخواست کرد و من در رکوع بودم که انگشترم را به او دادم. خداوند 
تبارک نی درت مهن این اه را فروستاد. زوا ها شهاک او 
و کسانی که ایمان آوردند؛ | همان کسانی که نماز به پا می 
دارند و در حال رکوع. زکات می دهند » . و اما شصت و ششم. خداوند 
تبارک و تعالی خورشید را دو بار برای من بازگردائد و درمیان امّت محشّد 
وا را ی را و اما شصت و 
هفتم , پیامبر خدا دستور داد تا مرا در زندگي او و پس از مرگش امیر 
مقمنان صدا کنند و این عنوان را جز به من به کسی اطلاق نکرد. و اما 
شصت و هشتم, پیامبر خدا فرمود : ای علی ! وقتی روز وایسین شد, آواز 
دهی از دل عرش ندا خواهد داد : سرور پیامبران کجاست؟ من برخواهم 
خاست. آن گاه ند| خواهد داد : سرور اوصیا کجاست؟ تو برمی خیزی. ۱ 
فر شته آرضوان, کلیدهای بهشت و [ فرشته] مالک , کلید دوزخ را برایم 

خواهند آورد و خواهند گفت : خداوند غز و جل به.ها ذفتور داده که آن 7 
به تن نهیم قرب نو بخونيم. کف: ان وا ته علی بن اش الب ند هی تفن 
علی ! تو تقسیم کننده بهشت و دوزخی . و اما شصت و : نهم, از پیامبر خدا 
شنیدم که می فرمود : اگر تو نبودی؛ منافقان از مومنان ۹ 
شدند . و اما هفتادم, پیامبر خدا خوابید و مرا و همسرم فاطمه و دو پسرم 
حسن و حسین را خوابائد و بر ما عبایی سعفید نازک انداخت و خداوند 
تباری و تعالی , درباره ما اين آیه را فرو فرستاد : «خدا فقط می خواهد 
ای ار ای ای ای و 
خیر بان کفت من قم با شمان ای مت همین مرو جع ما خبر تیل 
بود. 


س ک ضز 17 , پاورقی < 342 

2- .سلقلقیه که در متن روایت ۵ آمده از ريشه «السُلق» به معنای گرگ 
است و آن را به سلیطه معنا کرده اند؛ ؛ یعنی زنی گرگ وش و پرخاشجو. 
التفعضی ار اه لت یس طرکی هر (محمم خی حصص 0 6) 


آن: وی تشه اند کص ان در خی من شود این معا جای بان دار 
(م) 
3- .اولين منزل بین راه مکه و مدینه و میقات اهل مدینه است. (م) 


ص: 9« 


ص: 29 


ص: 350 


ص: 31 


ص: 2 3 


ص: 353 


ص: 24 


ص: 355 


ص: 356 


ص: 37 


ص: 358 


ص: 359 


ص: 360 


ص: 31 


ص: 22 


ص: 363 


ص: 204 


ص: 365 


ص: 366 


ص: 27 


ص: 368 


ص: 369 


ص: 370 


ص: 31 


ص: 272 


ص: 373 
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3 / 6المناقث العننورهالامام علی علیه السلام :تا ربانیثٌ هذو الأقّه . (1) 


عنه علیه السلام :تا داعیکُم (لی طاعه بگم , ومرشْدذُکُم الی قرایْض دینکُم 
/ دایم الی ما رم را 


عنه علیه السلام :تا نف الهٌدی وعیناة , قلا تستوجشوا من طریق الهٌدی ؛ 
لِقله من یغشاه . (3) 


یم غلیه اسلا ۰ نا شاه آکم : محص عم الضاحه یر ۱31 


عنه علیه السلام :تا آولی یرسول ال حيّا ومینا , وتا وصیْهُ ووزيژة 
ومُستودعٌ سره وعلمه , وت الصَفيةة الاکبر , والفاروق ِ , وال من 


آمن, به وضدقة, 1 واحتت کم بلاع فیٍ جهاد المشر کین عرفکم بالکتاب 
والته» دافففکم خی لین «وعلعکم بعوافب: الا مور  ِِ‏ (5) لسانا 
, وأنکم خنانا . (6) 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 337 . 

1 

- .الارشاد : ج 1 ص 276 , الغیبه للنعمانی : : ص 7 عن الأصبغ بن نباته 
ِ «من یسلکه» بدل «من یغشاه» , الفارات : ج 2 ص 584 عن فرات 
بن آحنف وفیه «آهله» بدل «من یغشاه» , المسترشد : ص 407 ح 138 
نحوه . 

4- .نهح البلاغه : الخطبه 176 , غرر الحکم : ح 3768 وفیه «علیکم» بدل 
«عنکم» . 

5- .ذرب الرجل : اذا فصح لسانه (لسان العرب : جح 1 ص 385 «ذرب») . 
6- .الاحتجاج : جح 1 ص 182 ح 36 , بحار الأنوار : ج 28 ص 185 ح 1. 


ص: 275 
3 فضیلت های پراکنده 
3 0فضیلت:های برآکندهامام علی غلیع المتلام. ام زان رایخ الخم 


ایام علی له اشبلام کمن فراخوافنه شم نب اظاعت ور کارتان 
راهنمای شما به واجبات دینتان و هدایت کننده شمایم به انچه که نجاتتان 


می دهد. 


امام ۹ علیه السلام :من بینی و چشم هدایتم. پس ؛ از راه هدایت, به 
خاطر کم بودن رهروان آن نهراسید. 


استدلال کننده ام . 


امام علی علیه السلام :من به پیامبر خدا در زمان حیات و پس از مرگش 
نزدیک تر هستم. من وصی و وزیر و مخزن رازها و دانش اویم. من صذیق 
اکبر و فاروق اعظمم. من نخستین کسی هستم که به او ایمان اوردم و 
تصدیقش کردم و در مبارزه با مشرکان, بهترین آزمایش دهنده شمایم و به 
کتاب و سثت, آگاه ترین شمایم و دین شناس ترین شما در دین , و به پایان 
کارها آگاه ترین شما. و خوش بیان ترین شما و استوارترین شمایم. 


1- .اشاره به آیه 146 از سوره آل عمران است و اینان , کسانی هستند 
که همراه پیامبران شکیبایی می کنند و منسوب به عبادت و تاله در شناخت 
ربوبیّت الهی اند. (م) 


ص: 276 


عنه علیه السلام :آتا حجیخ المارقین , وحخصيم الثاکئین المُرتابین ۰ (1) 


عنه علیه السلام آّ اخوختصول الله « وایز عمع « شیف تففته» وعهاد 
تصزّنه وتأشخ وش ۰ (2) 


عنو علیه السلام فی الجکم المنسوبه الیه : ۳ قاتل الأقران : ومَجَدّلَ 
السُجعان , آتا الذی قَقَأثْ ث عین الشري وتّلث (3) عرشة , یز مت علی 
اللّه بجهادی , ولا خذل الیه بطاعتی , ولکن ا بنعمّه رزبی . (4) 


عنه علیه السلام :آتا حَلیقَة سول اللّه فیکم , ومقیمگُم عَلی خدود دینکم , 
وداغیکم الی کته الهاوی.. 151 


عنه علیه السلام :آنا صراطٌ ال الْذی من لا یَسلْکُة بطاعّه ال فیه قوی به 
[لی الثار, آتا سَبیلهُ الذی تصبنی للاثباع بَعد تیه صلی الله علیه و آله , آا 
قسیم التّار , آنا حُجّه اللّه عَلّی الفخّار . آتا نوژ الأْنوار . (6) 


عنه علیه السلام :تا خَجَةّ ال , وأنا حَليقَة اللّه , وتا صراطّ اللّهٍ , وتا باب 
له , وتا از علم اللّه , وأتا الموْتمَنْ لی سل اللّه , وأنا (مامٌ البَرِبّه بَعة 


خیر الحلیقه مُحَمَدٍ تبو الر مه صلی الله علیه و آله . (7) 


1 هم البلاعه: التطیه 75 

2- .معانی الأخبار : ص 58 ح 9 . بشاره المصطفی : ص 12 کلاهما عن 
جایر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام . 

3- .ثل عرش فلان تلا : هدم , ۵ (لسان العرب : ج 11 ص 90 
«ثلل») . 

مر وه لاه دص ورب 592 

5 .غرر الحکم : ح 3771 . 

6 .مصباح المتهجٌد ی یت 
ی هت ۳ نز 


7- .الأمالی للصدوق : ص 88 ح 58 عن النعمان بن سعد , روضه الواعظین 
2 


ص: 277 


امام علی علیه السلام :من با دينْ گریزان , احتجاج می کنم و دشمن پیمان 
شکنان دو دلم. 


اقا غلن: غیت تلم تس غراف پیافن قا تس فتوق انم میرن 
انتقام او و تکیه گاه پیروزی و جنگاوری و نيرومندي اویم. 


اما لین علیه: السلام من کشتنی مردار ان هیده با شاغا مش 
درآورنده چشم شرک و نابود کننده تخت آنم ای 
پروردگارم را بازمی گویم. 


امام علی علیه السلام :من جانشین پیامبر خدا| در بین شمایم و به پا دارنده 
شما بر احکام دینتان, و فراخواننده شما به بهشت ارامشم. 


امام علی علیه السلام ۰من همان راه خداوندم که اگر کسی با پیروی از 
پیروی پس از پیامبرش معیّن کرده است. من تقسیم کننده دوزخم. من 


امام علی علیه السلام ۰ من» حخت خدایم. من؛ جانشین خدایم. من راه 
خدای ین سس از ری حلی ید صلی نله علیه و آله :با بر رحمت: 


ص: 279 


عنم علیه: السلام ۶نا امام آلترتمء ووض کی الکلیق» وووع ستدی تسا 
لاه , وائو العتره الطاهره والایته الهادیه.. آنا آخو رسول الله صلی الله 
علیه و آله و ووزیرة , وصاحبهُ , وضَفیهٌ , وحبیْهُ , وحَلیلة . 
ا ی ی وا تا را یر 
, وسلمي سلم اللّه وطاعتی طاعة اللّه . وولایتی ولایهة الله . وشیعتی 
افیا اللهم وانضاری اتصاه الله.. 11۱ 


عنه علیه السلام آّ سید الوصتین , ووصیٌ سید ان . آتا اما المسلمین 
/ وقارٌ ذٌ المْتَفین, 1 المَوْمنین , , وروج سیده نساء اقا یت . تا كت 
عالتمیة , والعْعفَر للجبین . آتا الذی هاجّرث الهجرتین , وبایَعث البتیقتین . 
صاخت کذر وختین , آتا الَصَارِبْ یالسّیقین , والحامل علی قَرسین . آّا ار 
علم لین , وج الله ی العالمین بَعد الأنییاء ومُحَمّد بن عَبد ال صلی 
الله علیه و آله خاتم الَیینَ , آهل قوالاتی مرحومون , وه عداوتی 
تلور رو ها ی سر ال صلي الله علیه و آله کثیرا ما یَقول 
لي رانا بر توا وا اه 
فا سا مرت مه ۶۳ حون ۰ (2) 


عنه علیه السلام :تا حَليقة سول ال ووزیرة ووارتُة , نا آخو سول ال 
ووصنة وه , آتا ضفیٌ سول الله وصاه ۰ 7 این عم رسو الله , 
وزوح خْ ابتته / وا ولدو ۰ سید الوصیین » , ووصو زرد التبیین 8 لخد 
ااخطمی + ولا رد ری «والمتل الاعلی « وناب النیی المصطفی . 
العروه الحتقی,: ومد العوی ء وامن:الله تعالی ور و علی. اقل التبا , 
۳3 


1ات هی ۱ ری القفیه ۰ ٩‏ ۰۱ 2۱ ارم العجصافی 
۳ 1 وفیه «خیر» بدل «امام» وکلاهما عن الاصبغ بن نباته . 
.الامالی للصدوق ۰.ص 77ج 44 , بشاره المصطفی : ص 156 , روضه 


وشن" : ص 125 کلها رابنا نم 
وهای للصدوق : ص‌ 92 ۳ 07 عن الأصبغ بن نباته ۰ 


ص: 79 


امام علی علیه السلام :من پیشوای مردم و وصی بهترین آفریدگانم و 
ار ها را 
خدا, وصی او, ولی اوء, وزیر او, یار او, برگزیده او دوست او و همراه اویم 
من, امیر مومنان و رهبر سپیدرویان و سیّد اوصیایم. جنگ با من, جنگ ْ 
خدا, و صلح با من» صلح با خداست. پیروی از من. پیروی از خداست و 
ولایت من, ولایت خداست. پیروان من. اولیای خدا و یاران من. یاران 
خدایند. 


امام علی علیه السلام :من سرور وصی ها, و وصیْ سرور پیامبرانم. من 
پیشوای مسلمانان, رهبر پرهیزگاران, مولای مومنان و شوهر سرور زنان 
جهانم. من انگشتری به دست راست کننده و جبین بر خاک ساینده ام. . من 
همانم که دو بار هجرت و دو بار بیعت کردم. من صاحب بدر و خنینم. منم 
کسی که با دو شمشیر جنگید و سوار بر دو اسب, یورش برد. من وارث 
دانش پیشینیان؛ و بعد از انبیا و محمد بن عبد اللّه (خاتم پیامبران)؛ حخت 
خدا| بر جهانیانم. دوستداران من رهمت شده, و دشمنانم, نفرین شده اند. 
دوست من؛ پیامبر خدا, بسیار به من می فرمود : «ای علی ! دوست داشتن 
نو تقوا و ایمان است و دشمن داشتن تو, کفر و نفاق است. من خانه 
کش و ند کلید انیم کر مرا دوست دارد, در حالی که تو 
را دشمن می دارد. دروغ می گوید». 


امام علی علیه السلام :من جانشین پیامبر خدا, وزیر و وارث اویم. من, 
ِِ پیامبر خدا, , وصی و دوست اویم. من» برگزیده و همدم پیامبر خدایم. 

, پسرعموی پیامبر خدا, شوهر دخترش و پدر فرزندان اویم. من سرور 
9 ها و وصیْ سرور پیامبرانم . من بزرگ ترین حجّت و بزرگ ترین 
نشانه, و برترین نمونه و باب پیامبر مصطفایم. من ریسمان محکم, کلمه 


تفه ه:آفین خداوند. تعال بو اه انم 


ص: 380 


عنم طلیه اتسلام ۶ الیادی زوا انقوکدی. ما ابو آلتامی #المساکین: 
هس ملع کل ضعیف , وقأمن کل خاتف وتا ای الممنین 
لی الجتّه , وآتا حبل اللّه القتین , وأتا غُروة اللّه الوتّقی , مه موی . 
واتا َبْ اللّه , وسائة الضادق , ویَذغ , واتا جنپ بالله الدی تقو «آن 
تقول تفس یَحسرتی غَلی ما قطث فی جنب اللْهٍ» ) . واتا : الا 
القبسوطهٌ علی عباده بالرَحعه والمغفره , وأتا من عَرقنی 
وعَرف خقی فقد عَرف ربهةٌ الان قضی نبنه قی: ارضفاه ها تْة علی لقه : 
لا جنک هذا الا راد عَلّی الله ورسوله . (2) 


عنه علیه السلام : آتا قَلبْ ال الواعی ولسائة التاطق , وأمینة علی سره , 
وحجْنْةُ علی خلقه , وحَليقتة علی عباده , وعَينهُ یله التاطه فی برتنه : وه 
المبسوطَه بالر آقه وَالرَحمّه , ودیه الذی لا یصَدُفْنی الا من مَحَضّ الایمان 
محضا , ولا بکذِبنی الا من مَحَضّ الکفر محضا . (3) 


ّ 


عم ليم النطلام + یی الله مها کر الله معا کیت الما بات اناد . 
4) 


1- .الزمر : 56 . ۲ 
و 9 


249 ؛ ینابیع الموده : جح 3 ص 401 2 1 کلها عن ابی بصیر عن الامام 


لصادق علیه السلام . 
> بالاحتضاضی ی 246 عن: الحسن بم ید الله عم لاسام الصاوق غاد 
لام 


4- الکافی : ج 1 ص 145 8 عن هاشم , بق آیف عمارهز تضاتر الدرسارت.: 
ص 61 ح 2 عن هاشم بن آبی عقّار . 


ص: 391 


امام علی علیه السلام :من راهبرم. من رهیافته ام. من, پدر یتیمان و 
بیچارگان؛ شوی بی شویان؛ پناه هر ناتوان و جایگاه امن هر هراسنده ام . 
من رهبر مومنان به سوی بهشتم. من, ریسمان استوار خداوندم. من 
دستاویز محکم الهی و نمونه پرهیزکاری ام. من چشم خدایم و زبان صادق 
او و دست اویم. من همان فرمان خداوندم که می گوید : «تا آن که [ 
مبادا] کسی بگوید : دریغا بر آنچه در فرمان خدا کوتاهی ورزیدم » . من 
دست گشاده رحمت و مغفرت خداوند بر تند کان اویم و من» باب 
بخشايشم. ان که مرا شناخت و حق مرا شناخت. خداوندش را شناخته 
است؛ چون من, وصی پیامبرش در روی زمینم. و حجّت او بر بندگان اویم. 
این موضوع را جز آن که رد کننده خدا و پیامبر اوست. منکر نمی شود. 


امام علی علیه السلام :من, قلب فراگیر خدایم. زبان گویای او, امین او بر 
رازهایش, حجّت او بر مردمش, جانشین او بر بندگانش, , چشم بینای او در 
بین مردمش؛ و دست گشوده لطف و رحمت او و دین اویم لو همانم آکه 
تفی. کند. مگر آن که کفر مخض داشته باشد. 


ص: 292 


الامام الباقر علیه السلام فی قول ال ک وجَل ِّ : «یکیشرتی علی. 12 
قرّطث فی جنب اللّهِ» : قال علءٌ علیه السلام : آتا چنثْ اللْه انا ره 
اللاس یوم القیامه . (1) 


الامام علی علیه السلام :آتا علمٌ ال وأئا قلبُ ال آلواعین : ان الاه 
التاطو رفن اللهمعحی اللهرها عذالاه. ۱ 


الارشاد عن حکیم بن جبیر عن الامام علی علیه السلام :آتا عَبدٌ ال , وأخو 
سول اللَه , ورئث تبیّ الأحمه , وتکحث سید نساء هل الجتّه , وأتا سید 
الوَصِیّینَ , واخِرٌ آوصیاء این , لا یَذعی ذلک غیری [ أَصابة ۳ پسووع . 
ققال رَجل من عبس کان جالسا : تین القوم : من لا یْحسین آن تقول هذا : 
«آتّا َبد ال , وأخو سول اللّو» اقلم بیش مکاتة یی تحَتطَه السیطان 
(3) , قَجْتَ برجله الی باپ آلعسجد . قسَألنا قومَة عنة , قَفْلنا : هل تعرفون 
به ضا گر مدا ؟ قالما اللمم لا.41) 


الامام علیث علیه السلام :ای مقستوف رزقی ؛ ومجاهد تفسی , ومُنتّه الی 


عنه علیه السلام :[ّی مُحارب آملی . ونتظد آجّلی . (6) 


عنه علیه السلام :ای لقلی اقامه حُجَچ اللّهِ آقاول , وعلی نصره دینه أجاهد 
وأقاتل . (7) 


1- .تأویل الأیات الظاهره : ج 2 ص 520 ح 25 عن عطاء الهمدانی . 
2- .التوحید : ص 164 ح 1 عن عبد الرحمن بن کثیر , بصائر الدرجات : ص 
۹۹ 3 عن عید الفز اخم.ین. کر و کلاهما عن, الاما ااضادق علیه: الشلام 


نی الشیطان. , آی. یم عنی.:صاعت: بی (النهایه  :‏ 2 ص 8 
ِِ 
1۱ 
5- .غرر الحکم : ح 3775 . 


6- .غرر الحکم :ح 3774 . 
سگرن العکم* 3777 : 


ص: 383 


امام باقر علیه السلام درباره سخن خداوند عز و جل : «تا آن که [ مبادا] 
کسی بگوید : دریغا بر آنچه که در فرمان خدا کوتاهی کردم» : علی علیه 
السلام فرمود : «آن فرمان خدا منم و من, موجب حسرت مردم در روز 
رستاخیزم». 


امام علی علیه السلام :من دانش خدا, قلب فراگیر خداء زبان گویای خدا, 
چشم خداء فرمان خدا و دست خدایم. 


الارشاد به نقل از حکیم بن جبیر, از امام علی علیه السلام : «من بنده خدا 
ادن اف دای بان مافتر صلی الله یه آله مت نه ارت بت 
و با بانوی زنانِ بهشت., ازدواج کردم. من سرور وصی ها و اخرین وصی 
پیاراتضه این اضرا هم کنن جهن انا تخواهه کر جر آن که 
خداوند, او را مبتلا می سازد». مردی از اهل عبس که بین مردم نشسته 
بود, گفت : کیست که از گفتن این سخن خوشش نیاید : من بنده خدا و 
برادر پیامبر خدایم. از جایش تکان نخورده بود که به بيماري صرع گرفتار 
شد و پایش را گرفتند و نزدیک مسجد آوردفد: از اقوامش درباره او 
پر سیدیم. گفتیم : آپا پیش از این بیماری ای داشت؟ گفتند * هر کز! 


امام عکلی علیه السلام من استیفا کننده روزی خود, جنگ کننده با نفس 


خود, و دست پابنده به نصیب خودم. 
امام علی علیه السلام :من جنگنده با آرزوی خویشم و منتظر اجل خود. 


امام علی علیه السلام :من برای به پا داشتن حجّت های خدا سخن می 
گویم و برای یاری دینش مبارزه می کنم و می جنگم. 


ص: 394 


لا یَسَعَه جلمی , آو دَنبٌ لا يَسَعَةٌ عفوی , آو آن یکون رَمانْ أَطوَل من 
رمانی . (1) 


عنه علیه السلام :ی لارقع تفسی آن آنی الثاس عَمّا لسث آنتهی عنة, آو 
آمخطض ها لا انیم لبهسععلی ز او ای شیم تفا لا سیر ی ی 


عنه, علیه السلام :ی واللّه ما آختکُم علی طاعه الا وأسیشکم لها . ولا 


۶ 


آنهاکم عّن معصيِه الا وا تناهی قبلکم غنها . (3) 


کم یه اما ای ی وم اف فن ال و ای رسب هم 
سیقا الصَذیقین , وکلاقهم کلام البرار . غقاژ الیل وقناژ لتهار» متمستکون 
بحبل القرآن , بُحیو سْتَنَ ال وشتنَ سوه , لا تستکیرون ولا یَعلون , ولا 
علون ولا یدوز فلو کم فی الجنان , وأجسادهم فی العمل . (4) 


المناقب لابن المغازلی عن ابن عِباس ات عَلِیٌ بن آبی طالب علیه السلام 
ی وجوو الا ققال : ای لأخو سول اللّهٍ ووزیژه , وقد علمثم آثی 
اوَلکُم ایمانا بالله وزسوله , تم دحَلم بعدی فی الاسلام رسلاً (5) ۰ وائی 
ی از , واخوة , وشَریکَةٌ فی تتتیه , وأبو 
ولد ور وج استثة سیده ولده وسیده نساء أهل الجنم ۰ ولَقد گَرفئّم آثر ما 
حَرَجنا مع سول ال صلی الله علیه و آله 2 مخرجا قط الا رجعنا وأن حبکم 
الیه 4 وأوتفکُم فی تفسه 4 وأشَذکم نکایه للعدو ۳ فی العذو . ولَقَد 
ریم بعتة ای پتراعغ . ولقد آخی تین الفسلمین , قمَّا اختا7 لتفیه آعدا 
0 . ولَقد قال ۹ : آنت آخی وان اخوک فی الحْیا والاخرو : ولَقَد آخرح 
الثاس مت القسجد وت کنی . ولقد قال لی : آنت مِثّی بقنزله هارون من 


موسی لا له لا تب بعدی ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : ح 3778 . 

2 .غرر الحکم : ح 3780 . 

یم البلاته + الخظیه ۱ 17 ,رو الک تلع 97 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 192 . 


2 ,رسلا : آی آفواجا وفرقا متقطعه (النهایه : ج 2 ص 222 «رسل») . 

- .المناقب لابن المغازلی : ص 111 ح 154 ؛ کشف الغمّه 90 
1 : ج 38 ص 330 ح 2 نقلا عن کتاب الأربعین عن یحیی بن العلاء 
الرازیعن الاماض الضادق عم انیه علیمفا الشلام عن. این غبان:.. 


ص: 385 


اماض‌علی علیم ا لام فنص وا وش انم ان متا ری[ 
برای کسی ]باشد و بخشش من آن را شامل نشود, یا نادانی ای [ در 
کسی] ناشد که,پردباری ام آنرا فراس نز با کاهی اتیاق افند و کاستم 
آن را شامل نشود, یا زمانی پر بهره تر از زمان من باشد. 


تام علی هسام کف عویش رات اد ای اه تس سرا 
چیزی بازدارم که خود از آن سر باز نمی زنم و پا به چیزی فرمان دهم که 
بای ای ار رای که فا از اب کاری خر باه 
که پرورد کارم از آان: خرانسند تیست: 


اما علن علیه اتسلام :سوگند به خدار من شما را : به اطاعتی تشویق نمی 
ها ار 


امام علی علیه السلام :من از کسانی ام که در راه خداء سرزنش سرزنش 
کننده ای را به چیزی نمی گیرم ؛ از آنانی ام که چهره شان, چهره راستینان, 
و سخنشان. سخن خوبان است, شب زنده داران و درخشندگان روزند, به 
ریسمان قرآن, چنگ زده, سنّت های خدایی و سّت های پیامبر خدا را زنده 
نگه می دارند, کبر نمی ورزند و برتری نمی فروشند , غلو نمی ورزند و 
فساد نمی کنند, و دلشان در بهشت و تنشان مشغول کار است. 


ام ی شا ی ار اس ی ی مش ای انب اج 
السلام به ۹ مردم نگریست و فرمود : «من برادر پیامبر خدا و وزیر 
اویم؛ و شما می دانید که من نخستینِ شما در ایمان آوردن به خدا و پیامبر 
خدایم و شما پس از من, گروه گروه به اسلام درآمدید. من پسر عموی 
پیامبر خدا و برادر او, هم تسب او, پدر فرزندان او و شوهر دخترش 
([سرور فرزندانش و سرور زنان بهشت) هستم. شما می دانید که ما هیچ 
گاه همراه پیامبر خدا برای کاری نرفتیم, , جز آن که وقتی بر گشتیم, من 
محبوب ترینٍ شما پیش وی و استوارترینِ شما نزدش, چیره ترین شما بر 
دشمن: و موترترین شما در گذاری بر دشمن بودم. شماً دیدید [ 
ماجرایی را آکه وی مرا برای اعلان برائت فرستاد. بین مسلمانان, پیمان 
برادری بست و جز من, کسی را برای خود برنگزید و به من فرمود : تو 
برادر منی و من, برادر تو در دنیا و آخرتم . مردم را از مسجد, بیرون کرد و 


مرا وا گذاشت و به من فرمود : تو نسبت به من, چون هارون نسبت به 


ص: 386 


الامام علی علیه السلام تما عتلی تیتگم گت السراج فپ الطلعه ؛ 
تستض یگیم را ان اوه تا داد 
1 : 


عتم. عليم. التتلام نما هی تفسی آروضها (2) بالّفوی ؛ نت آمتة یوم 
الحوف الاکتر, ویت اعلی: خوانت یپ العزلق ۳1 وا الله یمینا آستثنی فیها 
بقشیتّه اللّه لأروضَنّ تفسي رياضة تهشٌ مها ای الفرص |ذا قَدرث عَلیه 
مطعوما , وَقتَعْ بالملح مأدوما , ان ففلنی: کین ماه نت حعتیا : 
مُستفرعة ذموعها . ,| تمتلِیْ السایِمَةهٌ من رعیها قتبژک , وتشبعٌ الرّبیصَةٌ من 


غشیهاً قتریض , ویک عَلیً من زاده قتهجع ؟ ! قرّت لذا ِ لدّا اقتدی بَعد 
السَنین المْتَطاوله بالتهیقه الهامله , وَالسْایْمه القرعتّه . (3 


عنه علیه السلام :ان ال تباتزک اسمَه امتحن بی عبادَة , وقتل بیّدی أَضدادة 
, وآفنی پتیفی جُحَاة , وجقلنی له لمومنین » وجبان قوتٍ علی 
الجبارین , وسیقة عَلی المُجرمین ِ وشَد بی آرر 22 رسوله : وأَمنی 
بنتصر و 1 وشَرّفنی بعلمه ون بأحکامه 1 واختطّنی بوصییته 1 واصطفانی 
یخلافته فی امه ؛ ققال صلي الله علیه و آله وقد حسدّة المهاجرون 
ِِ وانقضّت یه المحافِل : ها الّاسن , ان علبا میتی گهارون من 
اه لا تب بعدی . قعقل المُومنون عَن اه نطق الرّسول . 

۳۹ نی لسث یأخیه ۳ وأامّه کما کان هارونٌ آخا موسی اه ی 1 
ولا کنث تیا قاقتضی بو , ولکن کان ذیک منة استخلافا لی ما استحلفت 
موسی هارونٍ علیهماالسلام , حیث یقول : «اخْلفْنی فی قومی, وأضلخ و 
تيغٌ سییل المْفُسدینَ» (5) . وقولَةُ صلی الله علیه و آله حین کلمت طایْقَة 
ققالت : تحن موالی رسول ال صلي الله علیه و آله , حَرَح سول ال 
صلی الله علیه و آله الی حَجّه الوداع ثم صاز الی عُدیر خُمٌ, فار قاصلخ َو 
شبة المنبتر , تم عَلامٌ وأحد بعضدی حتی یی بَیاضْ ابطیه , رافعا صوتة قائلا 
فی محفله : «من 2 تولخ فقعلی ولا 4 الم وال من والا ۳ من 
عاداه» . فکاتت علی ولایّتی ولاية له , _وعلی عداوّتی داوج اللّه . وانتٍل 
ال عَرّ وجلّ فی ذلک الیوم > «الیَوَم أعمَلت کی کی و 
نعمتی ِ لک الاعسلج دیا » (6) , قکائت ولایّتی ِ الذین فرص 
ال کل ,وال الله بازی .رغال اختضاضا لق: وی ما تحلنیه؛ 

ان لا ار یا و 


0 


"۱ 


1 


3 


تعالی : «ثْم روا لی اللّه عَولهْم الحق آلا له الحْکم وَهو أسَرَءٌ الحسبین » 
(7) . فِیّ مَناقبٌ لو ذکرئها لَعظم بها الارتفاغ , قطال لها الاستماغ . (8) 


1- .نیج البلاغه : الخطبه 187 , غرر الچکم : ح 3883 وفیه صدره . 
2 رات الداته مرعضیا : عطاها اما رلسان الفرت. ع 7 هی 162 


«روض») . 
۳ نوج البلاغه : الکتاب 45 . 


4- الازر : الظهر والقوه (لسان العرب : ج 4 ص 18 «آزر») . 
- .الأعراف : 142 . 

۳ .المائده : 3 . 

7- .الأنعام : 62 . 

السلام . 


ص: 2397 


امام علی علیه السلام مَتّل من در بین شما؛ چون چراغ در نت 
که هرکس در آن تاریکی درآید, از نورش قزر میرن پس ای مردم ! 
گوش دارید و فرا گیرید و گوش دلتان را شنوا کنید تا بفهمید. 


امام علی علیه السلام :همّت و انديشه من در این است که نقس خود را با 
پرهیزگاری رام می کنم تا در روز خوف بزرگ, آسوده باشد و بر اطراف 
لغزشگاه., استوار مات... سوگند به خدا سوگندی که در آن. مشیّت خدا را 
استثنا می کنم ی 

به ان دست پابم ,. خوش حال گردد و به عنوان خورش, به نمک, قناعت 
کند. کاسه چشم را به حال خود گذاشتم که اشک هایش تهی شود, مانند 
چشمه ای که آبش فرو رفته باشد (آن قدر می گریم تا اشکی نماند). آیا 
همان گونه که گوسفندان در بیابان. شکم خود را پر می کنند و می خوابند 
قا دس یکی از آنیا وه ال نها اد علیسن مین ند و انسعات مه 
کنند, علی هم از اين زاد و توشه بخوزد و به استراحت بپردازد؟ ! چشمش 
روشن باد که پس از سال های طولانی؛ از چارپایی یله و چرنده در گله 


پیروی نماید ۱ 


امام‌علن قلیم السلام اد آونه ا رکه عالن یکاش را متسشن 
۳ و منیرانش را به شمشیر من 
نابود ساخت. و مرا ژزینت مقمنان و گرداب مرک برای ستمکاران و 
شمشیر خویش علیه مجرمان قرار داد. به وسیله من» پشت پیامبرش را 
محکم ساخت و با یاری رسانی بر او, مرا گرامی داشت., و به دانش او مرا 
شرافت بخشید, به احکامش مرا بزرگی داد و به وصیْتش مرا ویژه گردائد 
و مرا به جانشینی در بین امّتش برگزید و در حالی که مهاجران و انصار, 
ویو ام گرفته بودند و مجالس, انباشته از آنان بود , می فرمود : «ای 
مردم ! علی نسبت به من, چون هارون نسبت به موسی علیه السلام است. 
جز آن که پس از من, پیامبری نیست». موّمنان به خدا, سخن پیامبر صلی 
الله علیه و آله را فهم کردند؛ چون می دانستند که من, برادر تني او, چون 
هارون نسبت به موسی علیه السلام نیستم و پیامبر هم نیستم که پیامبری 
اش به من منتهی شود؛ بلکه این کلام و کار از جانب او, تعیین من به 
جانشینی بود؛ چنان که موسی علیه السلام هارون را جانشین خود قرار داد, 
وقتی که می فرماید : «در میان قوم من, جانشینم باش و [ کار آنان را 
آاصلاح کن و از راه فسادگران, پیروی مکن» . و چون کلام آن حضرت 


هنگامی که گروهی گفتند : «ماأ موالي (ولایت پذیران) پیامبر خداییم» و 
پیامبر خدا به حچّه الوداع رهسیار شد. آن گاه به غدیر خم رسید و فرمان 
داد تا برایش چیزی شبیه منبر بسازند و آن گاه بر آن برآمد و بازوی مرا 
گرفت. آن سان که سفیدی زیر دو بازویش پیدا شد و در اجتماع. صدایش 
را فراز آورد و فرمود : «هر که من مولای اویم, علی, مولای اوست. 
پزهرد کارا | دفشت دار انیا کهدست می داراش و دشن بدا انرا 
که دشمن می داردش» . بنابراین, دوستی خدا بر پایه دوستی من و 
دشمنی خدا بر پایه دشمنی من است. دافم گر ان رت ای اف اه 
فرستاد : «امروز, دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام 
کردم و اسلام را برای شما [ به عنوان آآیین برگزیدم» . ۳ ولایت 
من, کمال دین و خشنودی پروردگار است که یادش بزرگ باد . و خداوند 
تبارک و تعالی , برای ویژه سازي من و بزرگداشتی که هدیه من ساخته و 
تعی وی کارا هس یو ان اه با مر درستار 
«آن گاه به سوی خداوند, مولای حقیقی شان, برگردانیده شوند. آگاه باشید 
که داوری. از آن اوست و او سریع ترین حسابرسان است» . من فضایلی 
داوض که.اکر یاد کنض, بسیار بلند خواهد بود و مشتاق شنیدنش بسیار. 


ص: 388 


ص: 389 


ص: 390 


کنات نایم بن قشن تحاعت الی غلن بن: آس طالب وا امعم + ففال ؛ 
ای ایا ایا ۱ ۰ 9 : ما یرل ال فِتّ من 
کتایه . قال : وما رل اللهْ فیک ؟ قال : قَولَه : «أَفَمَن کان عَلی بیته من 
بو و بتلوهُ شاهذ حَة» . (1) نا الشَاهة من سول الله صلی الله علیه و 
الم وقول بو تن عنده 6 عم الکتب» (2) لاح عنی . ولم بدع شین پقا دک 
له فیه لا ره . قالّ : قاخیرنی یأفصَل مَنقتو تک من سول اللّه صلی 
تما دا فان علیه مامتها ی کر ام اس 2 
مق الله غر وجل باضر الله تبازک وتغالن ۳9 : «آنت مِبّی بمنزله هارون 


من موسی ند را 


الأمالی للمفید عن الأصبغ بن نباته :دَحَلّ الحاِثٌ المدانیا علی علی" آمیر 
المووفن خی بن انی طالب علیه الرظ فی تفر من السْیقه وکُنث فبهم . 


۱ 


اس دس . 


قریضا , قاقبل علیه آمیژ المُّینین علیه السلام وکاتت له منة منز رل قفا : 
کیت تجذک یا حارثْ ؟ ققال یال اه با امه آلتتین می رون 
اوارا (8) وعلیلا" اختصام آصحابک ببابک . قال : وفیمّ حخصومََهّم ؟ قال : فیک 
وفی الثلائه من قبلک , قمن مفرط منهّم غال , ومقتصد تال وهن مَتَرَددٍ 
مُرتاب , لابدری أ یقَدمْ آم بُحجمٌ . فقال ۲ خی یا اکا فمتان , آلا ان بر 
شیعتی اللَمَطّ الأوسَط ؛ الیهم یرجخٌ الغالی , وبهم یلق الثالی . ققال له 
الحارث : لو کشَفت فداک آبی وأمّی التّی عن قلوینا , وجقلتنا فی ذلک 
قلی تضیزو من آمزتا . قال علیه السلام : قدی (2) ۰ قانک امد قلبوسن 
۹ ان دیق اللّه لا بُعترف یالرٌجال , بل باه الق , قاغرف الحَقّ تعرف 
هل . يا چا , ان الحقّ أَحسَن آلحدیت , والضّادع به مُجاهِذ , وبالکق 
آخیژک , قارعنی شمقک بر به من کان له حصاقه (8) من أصحایک . 
آلا ی عَبدٌ ال , وأخو رسوله , وصدُیفْة الأوَل . صَدَفثْة واَدمٌ بین لوح 
تلو نم ای ضدیفة ااول. فی. اشتکم حقّا , قَتحنِ ولو وتحنْ 
الاخچرون , + وت خاصنهة پا حارتٌ وخالِضَنة 19 صنوه ووصية 5 ووَلبة وصاجتٌ 
تجواه وسره ۰ اوتیث فهم الکتاب ۲ وفصل الخطاب / وعلم الفرون وّالأسباب 
, واستودعث ألف مفتاح , یِفتخْ کل مفتاح آلف باب , یْفضی کل باب الی 
آلف آلف عَهد , وایدث لخد , وآمدد سر بلیله القدر تفلا , وان ذلک بچری 
لی ولمَن استحفظ من دُرَیْتی ما جَرّی الیل والتّهاژ حثی یرت الله لارض 
ذوفن غلبها « وایشزی با جارث لقعرفنی عند العضات:» وعتة الضراط : 
الکوش وعنة الفقاسَمه . قالْ الحارتُ : وقا 1 


قاسمَة الا , آفاسفها قسقة ضحبحة , قول : هذا وللّی قاتژکبه وهد 
عَذُوّی قخذیه , نم آَحذ آمیژ الموينين علیه السلام ید الحارِتِ قَقال : 

حارِث, اعدث پدک کم اتد رسول له صلی الله لت و آله دی ققال لی 
وقد شکوث البه حسَة فزیش والمٌنافقین لی : «اهْ [ذا کان یوم ۵ الک مه 
باعل یخجزتی , وأقة وک بخجزیک , واحَد شیعئکم بد 1 
یَصتعٌ اه بتبیّه ؟ وما یَصتَعٌ یی بوَصيّهٍ ؟ خذها ایک با حارثٌ قصيرة من 
طویلم , تقم آنت مغ (قن] (9) آحتبت ولک ا اکتسبت تَقولها تلائا قَقام 
الحارتٌ بجر رداعه وهو یَقول : ما آبالی بعد‌ها متی لقیثك المّوت اه ی 


(10) 
1- .هود : 17 . 
2 .الرعد : 43 . 


3- .کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 903 ح 60 , الاحتجاج : ج 1 ص 368 ح 
05 بجر اور : ج 37 ص 387 ح 3 و 4 وج 40 ص 1 ح 2. 

4- . : الضرب (المصباح المنیر : ص 163 «خبط») . 

3- : عصا معقفه الر آس کالصولجان , والمیم زائده (النهایه : ح 1 
ص‌ 3247 «حجن») . 

6- .الأوار # ترا (النهایه : جح 1 ص 80 «آور») . وهو هنا کنایه عن الایلام 


فد نخفتی غست: + وتقال للمخاطت:: فدکم آی.عسبی رسای دج 2 
ص 19 «قد») . ۱ 

8- .الحصیف : المحکم العقل , واحصاف الاأمر : احکامه (النهایه : ج 1 ص 
6 «حصف ») . ۱ ۲ 

9- .سقط ما بین المعقوفین من المصدر , وآثبتناه من المصادر الأخری : 
0- .الأمالی للمفید : ص 3 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 625 ح 1292 , 
بشاره المصطفی : ص 4 , تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 649 ح 11 . 
راجع : ج 9 ص 228 (السیّد الحمیری) . 


ص: 31 


کناب سایق چن فیس نمردی نزد علی بن ابی طالب علیه السلام آمد و من 
سخن او را می شنیدم و گفت : ای امیر مقمنان ! از برترین فضیلتی که 
داری, وی تسین فرمود: «آیه هایی که خدا درباره من فرو فرستاده 
است». گفت : خداوند, چه چیزی درباره تو نازل کرده است؟ فرمود : 
«سخن خدا که می فرماید «آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی 
روشن است و گواهی از [ خویشان] او پیرو آن است... » و من آن گواه از 
سوی پیامبر خدایم و منظور از سخن خدا که می فرماید : «کسی که نزد 
او علم کتاب است» , منم». [ راوی می گوید] علی علیه السلام چیزی از 
انچه که خدا درباره او گفته بود, فروگذار نکرد و همه را بیان کرد. مرد 
گفت : از برترین فضیلتی که از سوی پیامبر خدا داری , مرا خبر ده . 
فرمود : «نصب من به دست او در روز غدیر خم که ولایت از سوی خدای 
عز و جل را به فرمان خدا , برای من مقر کرد . و نیز سخن آن حضرت 
که فرمود : تو نسبت به من , چون هارون نسبت به موسی علیه السلام 
هستی » . 


الامالی , مقید به نقل از اصبغ بن نباته : حارت همدانی با گروهی از 
شیعیان که من : نیز از آن جمله بودم, نزد امير مقمنان اد حارث؛ بیمار بود 
و در راه رفتن, سنگین حرکت می کرد و با عصایش بر زمین می کویید 
امیر مقمنان به حارت که نزد علی علیه السلام جایگاهی داشت زو کره و 
فرمود : «ای حارث ! چگونه ای؟». گفت : ای امیر مومنان ! روزگار, پیرم 
ساخته و بگومگوی یارانت در نزدیک در خانه ات,: تز بت و ناگواری ام 
افزوده است. فرمود : «در چه چیزی مجادله می کنند؟». گفت : درباره تو 
و سه نفرٍ پیش از تو. پاره ای [ درباره تو] زیاده روی می کنند و غلو می 
ورزند, گروهی کوتاهی می کنند و پا پس نگه می دارند, و گروهی دو دل و 

ا ور عی. :۱ 04 بدارند و یا پس . فرمود : «ای برادر 
همدانی ! بدان که بهترین پیروان من میانه روان اند. غالیان باید به آنان 
تز گردند و کم کذاران, باید خود را به نان برسانند» خارت کفت:: بدر و 
مادرم فدایت ! ای کاش تردید را از دا ها مت هه در این کازرن ما را 
آگاه ستازژی. فرمود :*«باشدآ تو مردی, هستی: که مسئله بر ایت.مشتنبه نشندم 
است. دین خداء, توسط افراد. شناخته نمی شود؛ بلکه با نشانه حق, شناخته 
می گردد. حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی. ای حارث ! حق, بهترین 
سخن است و اقرارکننده به حق, مجاهد است. به حق, اگاهت می کنم. 
گوش خود را به من بسپار و آن گاه, به هرکدام از یارانت که وی را خردمند 


یافتی, خبر بده. بدان که من بنده خدا, برادر پیامبر خدا و نخستین پذیرنده 
اویم. او را پذیرفتم, هنگامی که آدم علیه السلام در میان روح و جسد بود و 
در بین امّت شماء اوّلين پذیرنده حقیقی او بودم. ما اوّلين و آخرین هستیم. 
ای حارث ! ما ویژه او و خالص اوییم و من, هم ریشه. وصی, ولی. صاحب 
نجوا و سر اویم. دانستن کتاب: داوری, دانش گذشته ها و اسباب؛ به من 
داده شده است. هزار کلید که هر کدام, هزار در را می گشایند و هر دری 
به هزار هزار عهد ختم می شود, پیش من نهاده شده است و اضافه بر ان 
در شب قدر, تایید شده و دستور داده شده و یاری شده ام و این برای من 
و برای نسل من تا زمانی که شب و روزی وجود دارد. برقرار است تا خدا 
زمین را و آنچه را بر آن است, به ارث برد. ای حارث ! تو را بشارت می 
دهم که در هنگام مردن؛ در پل صراط, , در نزد حوض [ کوثر] و در زمان 
تقسیم , مرا می شناسی». حارث گفت : ای مولای من ! تقسیم کردن 
چیست؟ فرمود : «تقسیم آنش. آن را به طور صحیح, تقسیم خواهم کرد. 
می گویم : اين, دوستدار من است, رهایش کن و این. دشمن من است, 
بگیرش ». آن گاه امیر مومنان. دست حارث را گرفت و فرمود ۰ «ای 
حارث ! همان کونه ذاست. تو را گرفتم. که بیامیر خدا دشتم را گرفت. ان 
هنگام که از حسد بردن قریش و منافقان بر خودم, پیش او شکایت کرده 
بودم و به من فرمود : روز واپسین که شد. من ریسمان و بند او (1) (بند 
او از عرش خداوندی) را خواهم گرفت و تو ای علی به کمربند من چنگ 
خواهی زد و نسل تو به کمربند تو و پیروان شماء کمریند شما را خواهند 
گرفت . خداوند. چگونه با پیامبرش معامله خواهد کرد و پیامبر با وصی 
خود؟ ای حارث ! این را به عنوان قطره ای از دریا بگیر. بلی ! تو با کسی 
هستی که دوست می داری و برای تو همان است که به دست آورده ای 
(اين رنه بار بگزار کرد0*: ِ ِ و در حالي که ردایش را روی 
کر مراماعات ک 2 


1- .خجزه که در متن روایت ت آمده. محل بستن کمربند است ؛ ولی بعدا به 
کمربند اه اس اس سا مالغ نید ند 
ها و ان ور 
الهی و : ج4 ص24) . 


ص: 292 


ص: 393 


ص: 294 


3 / 7الامامْ بَصف تفسَهٌ تظماتاریخ دمشق عن آبی عبیده :تب مُعاویة | 

ی بن آبی طالب علیه السلام : یا أبا الحسن , ان لی قضایْل کُنیرة , وکا 

۷ ی و بلام , وا 

ضلی اللة کلب و اله « ال الغومتن « وکات. | 

السلام : آبالقضایل یَفحَژ عَلیّ ابش آکله الا 

کب اقلا : فعذ اه اص پییهره وحموه ب 0 . 

الذی یُمسی ویضحی یّطیرٌ مق القَلایِکه ابن ی وینث مُحَمّدٍ ,سکنی 
احمَد 


سبطا 7 

0 شم ؟ ‌ ۱ سبفکد ای الاسلام ٍِ صغیرا ما بلفثك اوات خلمی 
ققال شعاوبة : آخفوا هدّا الکتاب ؛ لا بفر أه اهل الب 

طالب . (1) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 521 , آنساب الأشراف : ج 5 ص 119 , 
البدایه والنهایه : ح 8 ص 8 , الصواعق المحرقه : ص 132 , ینابیع الموده : 
ج 3 ص 143 ؛ الفصول المختاره : ص 280 ۰ کنز الفوائد 
1ص 266,الدیوان المنسوب الی الامام علو علیه السلام ص 562 
الرقم428وفی الخمسه الأخیره الأبیات فقط, الاحتجاج: ج1 ص429 ح93, 
روضه الواعظین : ص‌99, المناقب لابن شهر آشوب: 2 ص 170 کلاهما 
عن آبی الحسن المداینی نحوه . 


ص: 395 
3 امام به شعر, خود را توصیف می کند 


3/ 7امام به شعر, خود را توصیف می کندتاریخ دمشق به نقل از ابو عبیده 
" معاویه به علی بن ابی طالب علیه السلام , نوشت : ای ابوالحسن ! من 
فضایل فراوانی دارم. پدرم در دوران جاهلیت. رئیس بود. و در اسلام. من 
پادشاه شدم», و من؛ برادر زن پیامبر خدا| هستم و دايي مقمنان و کاتب 
وحی ام. علی علیه السلام فرمود : «آیا فرزند جگرخوار, به فضایل, بر من 
فخر می فروشد؟ ». آن گاه فرمود : «ای غلام ! ! بنویس : محمّد نبی, برادر 
و پدر زنم است حمزه سید الشهدا, عمویم است. و جعفر که پگاهان و 
شامگاهان با فرشتگان پرواز می کند, برادرم است. دختر محمد, آرامش 
بخش و همسرم است که گوشتش به خون و گوشت من درهم آميخته 
است. فرزندان احمد, فرزندان من از فاطمه هستند کدامینِ شما بهره ای 
چون بهره من دارید؟ بر همه شما در اسلام آوردن, پیشی گرفتم در 
کوچکی, آن گاه که هنوز بالغ نشده بودم». معاویه گفت : این نامه را 
هی کید زا سامیان آن‌ را تعوانه که بت علیین ات ظالی‌برری وا هر 
اورد. 


ص: 396 


تاریخ دمشق عن زید بن علی : اجتمعقت قرینن ذ في حلق قتفاخروا حنّی 
انتهّوا (لی علیٌْ بنٍ آبی طالب علیه السلام ققالوا له 1 1 
فقد قال آصحابک . قال : فقال عَلیٌ علیه السلام : ال ات 
ِ تِ دعایِمّ الاسلام وبنا آعّ تبيةُ 2 وکاب ۶۱۵ باللّصر والاقدام فم في 1 
که تطیرّ سوفن فیها الجماجم عن قراع الهام نبا جبریل فیٍ ایبا تا 
یقراتص الاسلام والاحکامرقتکون ول مُستجل جه لد) وفعژم له کل رام 
تحنْ الخیارٌ من البرِبّهِ کلها ونظامَها وزمام کل زمام الخایْضو مراب 
ِِ والصَاینون خوادت الأیْام والقبٍمون قوی الأمور بعژهم والّاقضو 
یر الابرام سائّل ابا کرب وسایئل تبعا وأهل الخیر (2) والأزلام نا [ 
من اردنً مَنعهة وتجودٌ بالقعروف والانعام ورد عادية الجیوش شیوفُنا ونقیم 
رین الاصید (3) القمقام ققالوا : يا با الحسن , ما ترکت لنا با ۱ !(4) 


۴ .فیا لمصدر: «حرمه», والتصحیح منالمناقب لابن شهر آشوب والدیوان 
لت ای تا لت یه از 

نی ام و ت رها الست ی مات الشسعت: ی 
الامام علی علیه السلام . 

ا با تاه الالضات اسان الفی:» ج 3 هر 263 
«صید») . 

4- ۳ : ج 42 ص 22 ؛ المناقب لا بن شهر آشوب ج 2 ص 
0 نحوه و ار | علیه السلام لأبیات 
الی «کل زمام» , الدیوان المنسوب الی الامام علیخ علیه السلام : ص 544 
اه 


ص: 297 


تاریخ دمشق به نقل از زید بن علی : قریشیان در نشستی گرد آمدند و به 
بیان افتخارات خود پرداختند تا آن که به علی بن ابی طالب علیه السلام 
رسیدند و به وی گفتند : ای ابوالحسن ! بگو , که همه یارانت گفتند. علی 
علیه السلام فرمود : خداوند به یاری کردن پیامبرش , ما را بزرگ داشت و 
به دست ما پایه های اسلام را برافراشت. به وسیله ما پیامبر و قرآنش را 
عزّت بخشید و به پیروزی و پیشتازی عزیزمان داشت. در هر رزمگاهی 
شمشیرهای ما جمجمه ها را اه ان سا نت آو ند جبرئیل, 
مکژر به خانه های ما می آمد و فریضه های اسلام و احکام را می آوژد. 
بر یا اولمن خلال شمار حلال: آه و:جرام شمار همه. خرام. های خداونه 
بودیم. ما برگزیده همه ساکنان روی زمین و نظام آن و زمامدار هر کاریم. 
انان که در هر ناخوشایندی فرو می روند و پاس دارنده حوادث ایام هستند. 
کارها را به اراده‌شان استحکام.می بجشتد و چبزها پسیان استوار زا هی 
شکنند. از قبیله ابو کب و تبع بیرس و از اهل کتاب و مشرکان. ما هر 
کش را کم ماه از امسار اس امه ارم وت اه او کاسفا 
نیک و بخشش می پردازیم. شمشیرهای ما؛ یورش سیاهیان را برمی 
ی گفتند : ای ابوالحسن ! 


ص: 398 


تاریخ دمشق عن جابر بن عبد اللّه :سمعث علیا علیه السلام نش سول 
۳ وی کفکته ات مسعوه " سس ووسول آلله ضلی 
الله علیه و آله تَستع : آا آخُو المَصطفی لا شک فی تسّبی مَعقة ربیث 
وسبطاهٌ هما ولدی جّدی وجّد سول اللّه منفرِدٌ وفاطمٌ روجی لا قول ذی 
ند صَاَقنة وجمیغ النّاس فی بهّم من الصّلاله وّالاشراي وَالَکد قالحمذ للّه 
شکرا لا شریک له ال بالعبدٍ والباقی بلا أمدٍ را الحَداد : قتبسَم سول ال 
ضلی الا عایه و ال وفال : صدفت با علی ۱۱۱۱ 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 521 ح 9047 , تاریخ آصبهان : ج 2 ص 60 ح 
7 اللبدایه والنهایه : ج 8 ص 9 , المناقب للخوارزمی : ص 157 ح 
6 ؛ الفصول المختاره : ص 171 , الأمالی للطوسی : ص 210 ح 364 , 
کنز الفوائد : ج 1 ص 265 , الدیوان المنسوب الی الامام علث علیه السلام 
: ص 232 الرقم 151 . 


ص: 399 


تاونض حفشتق بقل آن‌عایر بن ید الله از غلی غلیه السلام یندم که 
برای پیامبر خدا می سرود و در حدیث ابو مسعود است که وی شعر می 
خواند و پیامبر خدا گوش می کرد : من, برادر مصطفی هستم و هیچ 
تردیدی در تسّبم نیست و با او پرورش یافتم و نوه هایش فرزندان من اند. 
دروغ نیست. من او را تصدیق کردم, هنگامی که مردم در تاریکی گم 
راهی, شرک و تیره روزی بودند. سپاس خدایی راست که شریکی برای او 
نیست نیکی کننده به بنده و باقي جاودان. [حداد , (1) راوی اشعار, افزوده 
است : ] پیامبر خداء لبخندی زد و فرمود : «راست گفتی, ای علی ». 


عساکر , مولف تاریخ دمشق , مطلب را از وی نقل می کند . 


ص: 00 


الامام علت علیه السلام : بهدْنی یالقظیم الولید ققلث : آنا ان آبی طالب 
انآ بنْ المَبَعّلِ الابطخین وبالتیتِ من سَلفی غالب قلا تحسبئی آخاف الولید 
ولا نی َنة یالهاتب قیابن مُغیزة اتی امرو سموغ الأنامل ال یالقاب طوَِل 
اللسان..غلی الشافین. فصیر اللسان علی. الصاحب حمرتم مخریکر 
سول تعیبون ما تشر بالعایّب وک نموم بوحی السماء آلا لَعتَة اللّه کین 
الکاذب (2()1) 

عنم علیه السلاه: لقه علق آلا ناخ بان تم من ااسام صل کر شهم 
وأحمَذ ای خی وصهری عَلیه ال صلّي وابن عقّی والی قایذ لاس ۳ 
الی ۳ من غرپ وغجم وقاتل کل صندیدٍ رئیس وجتّارٍ من الاسلام 
حخم وفی القرآن ألرَمَّم وّلائی وأوجبِ طاعتی قرضا یعزم کما هارونٌ من 
موسی آخوة گذاک آنا آخوغ وذاک اسمی لذاک آقاقنی لَهُمٌ (ماما وأخترهم 
4 بقدیر حم فمن هکم تعاد ای بسهمي واسلامی وسایقتی, 0 قوّیل 
نم ویل تم و4 , لِمَن یلقی الولة غدا بظلمی وویل تم ویل " نم ویل لجاجد 
طاعتی ومّزید هضمی ووبل للذی یشقی سفاها پریذ 3 عداوتی " من غیر جرم 


1- .فی الطبعه المعتمده : «للکاذب» , والصحیح ما آثبتناه کما فی طبعه 
2- .الدیوان المنسوب الی الامام علین علیه السلام : ص 104 الرقم 57 . 
وان الخصوب الی اامام علت علية السلام:ص 240 الورفم ۸14 ۰ 
ینابیع الموده : جح 1 ص 212 وفیه «مرید» بدل «مزید» . 


ص : 401 


امام علی علیه السلام : ولید, مرا به مرگ, تهدید می کند گفتم : من, 
فرزند ابوطالبم. من فرزند و سا ان ی اه 
سرپرستی داشتند. میندار که من از ولید می ترسم و از او واهمه ای دارم. 
ای فرزند مغیره ! من مردی ام که به اسانی دستش به شمشیر می رود. 
در برابر بدگویان. زبان گویا دارم و در برابر دوست, کوتاه می ایم. با 
تکذیبتان درباره پیامبر خدا, زیان بردید به انچه که عیب نیست. عیب می 
۳ او را در نزول وحی از آسمان, تکذیب کردید نفرین خدا بر دروغگو 
د ! 


امام علی علیه السلام : مردم می دانند که سهم من از اسلام بر همه سهم 
ها برتری دارد. و احمد پیامبر, برادر و پدر زن من است که خدا بر او درود 
فرستاده و پسرعموی من است. [ و می دانند] که من برای همه مردم, 
راهبر بودم به اسلام , از عرب و عجم. و کشنده هر بزرگ و رئیس و جباری 
که بزرگ می نمود , در [ راه] اسلام. [ خدا] در قرآن, ولایت مرا بر آنان 
لازم کرده است و پیروی مرا در قرآن, واجب ساخته است. همان گونه که 
هارون نییبت «نه بزادرش موسی بود من نیز برادر اویم و نام من همان 

نت ان این :هرا امام آنان قرار داد و در روز غدیر خم, بدان خبر داد. 
کدام یک از شما در سهم داشتن؛ همسنگ من است و در اسلام اهر پا 
سابقه و نسبت؟ ! وای, آن گاه, وای و آن گاه, وای بر کسی که فردا, خدای 
را به گناه ستم کردن بر من, ملاقات کند! وای » وای و باز هم وای بر منکر 
پیروی من و آن که بر ستم بر من افزود! وای بر آن که به نادانی شقاوت 
می ورزد و بدون سر زدن جرمی از من , با من دشمنی می کند! 


ص : 402 


شرح نهج البلاغه اکان آبو طالب گثیرا ما یَخافِ علی سول ال صلی الله 
علیه و آله التیات |ذا عرف مَصحِعه , بقيمَة لیلا هن منامه , وْضجغ ابتة عَ 

بت تا : یا أبَتِ , ای ة قتولا" . ققال له : اصبرن با بت 
قالطَبز آحجی کل عم مصیژه لسشعوب قَدّر ز ال والتلاء شدیة لفداء البیب 
عبت اون فا ثبری ققصیت پنها وش عصبت کل خم وان تعلت 
یعمرٍ آخذٌ من مذاقها بتصیب قاجاب عَلِی علیه السلام فقال له : أتأمْرّنی 
پالصّبر فی تصر أحقد وواللّه ما فُلتْ الذٍی فُلثْ جازعا ولکتنیاحتبث آن تری 
ضنونی,وتعلم یلم ازل لی ظانعا شاسعی اجه الله کی تضر: آخمد ی" 
القدی العجمهود طفقلا ویافعا (1) 


1- .شرح نهج البلاغه : چ 14 ص 64 ؛ الفصول المختاره : ص 58 , المناقب 
این شهر آشوب : ج 1 ص 65 , الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه 
السلام : ص 358 الرقم 274 کلها نحوه , بحار الأّتوار : ج 36 ص 46 . 


ص: 4103 


در وه البلا عم یوطا له هر کان مها خوایساس ی الله یهن له 
معلوم بود, بسیاری وقت ها بر وی نگران می شد و او را از جایش بلند می 
کرد و پسرش علی علیه السلام را به جای او می خوابائد. شبی علی علیه 
السلام به وی فرمود : «ای پدر امن کته فی. شوت ابوطالب گفت : 
پسرم شکیبایی کن که شکیبایی عاقلانه است راه هر موجود زنده اب 
مرگ می انجامد. تقدیر در دست خداست و آزمایشی سنگین است فدا 
شدن در راه دوست و فرزند دوست. در راه بزرگ برخوردار از سب 
درخشان و سخاوت, و کریمی که نجیب است . اگر مرگ, تو را در رسید, 
تیری که رها شده است گاه به هدف می خورد و گاه نمی خوزد. هر زنده 
ای, گرچه عمرش فراوان باشد از مزه مرگ, نصیب خود را خواهد چشید. 
علی علیه السلام پاسخ داد : «آیا مرا به شکیبایی در راه یاری احمد, فرمان 
مین ده ٩۱‏ سوگند به خدا؛ آنخه که کفت از روی ناشکیبایی نبود. اما من 
دوست دارم که یاری کردنم را ببینی و بدانی که همواره, فرمانبر توام. به 
خاطر خدا, در پاری احمد, تلاش خواهم کرد پیامبر هدایت و ستوده شده در 
کودکی و بزرگی». 


ص: 404 


ص: 4105 


ص: 06 


الفصل الرابع: لیا عَن لسان هل الببّتِ4 / 1فاطمَةٌ بنث سول 
اللهفاطمه علیهاالسلام بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله من کلام لها 
بعد وفاه آبیها صلي الله علیه و آله لا دَحَلّت عَلی آبی بکر وهَوَ فی حشد 
من المُهاجرین والأنصار وغیرهم : یا الثاسن اعلموا : آی فاطِمَةٌ ی 
عفد صلی الله علیه و آله , آقول عودا وتدءا , ولا اقول ما آقول علَطا , ولا 
أَفعل ما افعل شططا (2) , «لقَجاءَکمْ زشول 5 َنْ نکم عزیژ عَلیّه ما 
تم حریص علیکم بالْموّمنین رغوف رَجیمٌ» (2 , فان تعزوه وتعرفوة 
تجدو آبی دون نسایکُم , وا اب عَمّی دون رجایکم .بر قأنقَدكمْ الله 
بازک وتعالی بای سح صای‌ال هو الم خد ات ال (3) . 
آن میی نم (۵) الچال وذوبان ِِِ وقرتو آهل الکتاپ, «کلما أوقتو 
تاژا للحرّب آطقآها ال (5) , آو تج قرن ی سر فقرت (6) فاغرهٌ 
من المشرکین قَدّف آخاة فی 1 /)؛ خی بط صماخها (8) 
۳۹ (9) , ویّخمد لها پسیفه , 0 في ِ 1 , مجتهدا فی آمر 
اللهمفریا هن رشیل الله اف اولباع اللفه رام تاصحا «فهها : 
کادحا , لا تخد فی الله لَومَة لیم . (10) 


1- .الشطط : مجاوزه القدر فی کل شیء (المحیط فی اللفه : جح 7 ص 
0 «شط») . 
2 .التوبه : 128 . 
3 نفد اللتا والتی:< فیل *هما کنایتان.غن الشداند المعاقبه نکتی. بها عنها 
, فهی کالمتل (مجمع البحرین : ج 3 ص 1620 «لتی») . 
4 .بهم : جمع البهّمه وهوالشجاع , وقیل : هوالفارس الذی لایُدری من آین 
ِ له من ِِ باسه (لسان العرب : ج 12 ص 58 «بهم») . 
- .المائده : 
.فغر فاه : ی (لسان العرب : ج 5 ص 59 «فغر») . 
- .اللهُوه ات ی مان تا رت 2 
3 ص 261 «لها») . 
- .الصماخ : خرق الأذن الذی یفضی الی الرأس (مجمع البحرین : ج 2 ص 
1049 «صمخ») . 
الاخمص > بات القدم وما رق من آسفلها وتجافی عن آلا رو (لسان 
الب : ج 7 ص 30 «خمص») . 


0- .الاحتجاج : ج 1 ص 259 ح 49 عن عبد الله بن الحسن باسناده عن 
آبائه علیهم السلام , شرح الأخبار : ج 3 ص 34 ح 974 نحوه . 


ص: 407 
فصل چهارم : علی از زبان اهل بیت 


4 1 فاطمه , دختر پیامبر 


فص مایم ۶ غلی از بان اهل بت ۸ 7 1فاطمه + حضتر ساشن فانایه 
علیها السلام دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سخنان ایشان پس از 
در کذشت پدرشن. هنکافی که بر آبه بکر در آهد و او ذر بین. کروه بسیاری 
از مهاجران , انصار و دیگران بود : ای مردم ! بدانید که من , فاطمه ام و 

پدرم محمّد صلی الله علیه و آله است. الین و آخرین سخن را می گویم" 
آنچه می گویم , خطا نیست . و آنچه انجام می دهم , بیرون از اندازه 
شست. ۰ «قطعا بز ای ما شاهبری. آن‌هصوونان اعد که. بر اه شهار ات 
شما در رنح بیفتید. ۳ 
مهربان است» . اگر خود را منسوب به او بدانید و او را تا نس قی 
دانید که او پدر من است , نه پدر زنان شما و برادر پسر عموی من است 
و نه برادر مردان شما. ۰ ضذاهند تبار ک و تقالی: به وشیله .پدر من , شما 
اک ورن 
گرگ وشان عرب و سرپیچی کنندگان اهل کتاب , مبتلا کرد. « هر بان که 
آتشی برای پیکار بر افروختند , خدا آن را خاموش ساخت» یا سلطه گری 
شیطانی سر برآورد و يا گروهی از مشرکان , دهان گشودند و او برادرش 
[ علی ]را در کامشان افکند و علی , جز آن هنگامی که گوش هایشان را 
پاکوب کرد , برنگشت و با شمشیرش شعله افروزی آنان را خاموش 

ساخت , با پذیرا بودن رنج در راه خدا و کوشش در کار خدا , و در حالی که 
بهپیاشتن خدا زک رسروری دربن ارلیای خدا ء آمانمه ناضم میرتلاش :و 
کوشا بود و در راه خدا , ملامت هیچ ملامت کننده ای را پذیرا نشد . 


ص: 09 


نها لوا تسام خطایا یم خقفوا خلت باب ها ید اه چم ام 
ی علیه السلام : لا عهد لی بقوم آسوا عحضرا منم ترکتم سول ال 
صلی الله علیه و آله چنازة تین آیذینا , وقطعئم آمگم فیما تیم , وم 
وْمُرونا , ولم تروا نا حَقا , کانکم لم تعلموا ما قال یوق عدیر خُمْ ! وَاللّه 
لقّد عَقَد له توم الوم ؛ اتقطع منگم پدلک منها الژجاء , ولولکم فَطعم 
الأسیات بتکم وتین تسکُم , وال سیب بیتنا وتیتکُم فی الگیا لاخ . 
(1) 


الامالف للطوسی عن ابن عبّاس :دَحَلّت نسوه من المّهاجرین والأنصار علی 
فاطِمة ینت سول اللّه صلی الله علیه و آله َعدتها فی علتها , قَقلن لها : 
السْلامٌ عَليک یا,بنت سول الله , کیفت أصبَحتِ ؟ فقالت : صبحث واللّه 
عايْقة (2) لذّنیاکة ( 9 (3) لرجالِکن , لَفنَهُم (4) بعد اذ عجملهّم (ظ) , 
وسِئْمهّم بعد اذ سبرئهم (6) , قَفْبحا لأفون ال آی (4) وحطلِ لل القول ( (8) 
وخور التتاه (9) ۰ و «للسس ما قمث هم أنفسْهم آن , سَخط اللَهْ لبم 
وفی الاب هم حَلدُون» (10) , ولا جَرَمَ وال لقد قلدنهم ربقتها (11) , 
شتنث (12) علیهم ِ , فجدعا ورغما للقوم الک . ویحَهّم ! آنی 
رَحرحوها عن آیی ! مار تقموا وّالله منه الا تکیر سیفه , وتکال وقعه , 
وئَلَمَرّة (13) فی ذات | و , وتاللّه لو تکاقوا یه عن زمام ده (لیه سول 
له صلی الله علیه و آله لأعتلقَة , تم لسار بهم سیر سُجّحا (14) , قَلنَه 
قواعذ الرساله, وزواسی اوه وقهبط الز الامین , وَالبَطینْ ار الدّین 
فی الصٌنبا ولا ره : «ألا د لک هو الخسران | و ۶ . والله لا یِکتلمٌ 
(16) حشاشْة 1 5 (17) 1 ولا یِتعتع بتعتع راکبة (18) / ولورَدَهم قنقلا روبا فضفاضا 
(19) ؛ لته , ولاصدرهم" بطانا قد خَتر (20) بهم الق , عیر متحل 
بطایّل (21) [ بقمر الثاهل (22) وردع سورو (23) الساغب (24) , 
ولَفْتَحّت یه بَرَکاث من آلسّماء وّالأرض ۱ 2 اللَة بما کانوا 
تکسبون . قَهلْم قاستع , قما عشت آراک الدّهرٌ العجبِ , وان تعجب بَعد 
الحادتِ .۰ فما بالهُم او سَتد استتدوا آم یاه غروو تَمسّکوا ؟ «لیئسن 
الْمَوّلّی و سس العشیژ» (25) و «بتسَ للظلمین بدّلا» (26) . تفت لوا 
الذنابی بالقوادم ۱ والحروت (27) بالقاجم (28) , وَالعجرَ بالکاهل (29) ؛ 
قتعسا لِقوم «یحسبون ۳1 هُمْ یخیئون صْنعاً» (30)- «ّ هم ه 0 
و لکن لا ٍ بشعرون » (31) ) «أقَمن 7 بقدی ای وی آن نآ 3 تهزی 
الا آن بقُدی قما کم کیت تشکمون» (32) . لقحت قَتَظرط ریما تنتخ , 2 
احتلبوا طلاع القعب (33) ما عبیطا (34) وعافا (35) مُمضٌا (36) , هنالک 


تخر الضطلون وتعرٍف الثالون عْتّ (37) ما سس الأْولوت , ث طییوا بَعد 

ذلک عن آنقسکم لفتتتها . ثم اطمیئوا بلفنته شا (38) , وآبشروا یی 

صارم 1 وهرح ِ شایل . استبداد من الظَالْمینَ . ید قبیّکم : ژهیدا , 

وجمعکم خصیدا , یا حسزة له وقد عییّت عَلهِم الأنباغ «اللرهْکُمُوقا و 
آهاگرفون» (29. (20) 


1- ,الاحتجاه + ج 1 ض 202 37 عن قبد آلله بن عبد الرحمن.+بجار 
الأنوار : ج 28 ص 205 ح 3 . 

2- .العائثف : الکاره للشیء , المتقدر له (لسان العرب : جح 9 ص 260 
«عیف ») . 

3- .قلیته: آبغضته وکرهته غایه الکراهه فترکته (لسان العرب : ج 15 ص 
8 «قلا») . 

4- .لفظت الشیء من فمی : رمیته (لسان العرب : ج 7 ص 461 «لفظ») 


5- .یعجمه : آی یلوکه ویعضه (النهایه : ج 3 ص 187 «عجم») . 

6- .اسبره : اختبژه واعتبره (النهایه : 2 2 ص 333 «سبر») . 

7- : النقص (النهایه : ج 1 ص 57 «آفن») . 

8- .| : المنطق الفاسد (النهایه : ج 2 ص 50 «خطلل») . 

9- .الخوّر لخور بالتجریک : الضعف والوهن (تاج العروس : ج 6 ص 375 «خور») 

والقناه : الرمح (لسان العرب : جح 15 ص 203 «قنا») . وهو کنایه عن 

وهنهم وضعفهم عن نصره الحق ؛ فان الذی یدفع عن الحق یحتاج الی سلاح 

متین , فاذا ِِ ِ موهونا وهن وضعف هو ایضا . 

10- .المائده : 

11- الیقه قی الأصل : عروه فی حبل تجعل فی عنق البهیمه آو یدها 

کفتسکها رالنهاية ۶ 2 ضی 190 «ریق»].. آق ععلت. اتمقا لاز مه لر قابهم 

کالقلائد . 

12- بت ِِ : صبه 9 (لسان العرب : ج 13 ص 242 «شنن») . 

ِِ : آی غیره 0 (لسان العرب : جح 5 ص 235 «نمر») . 
ی : السهله (النهایه : ج 2 ص 342 «سجح») . 

۵ .الزمر : 15 . 

06- .یکلمهم : یجرحهم , والعلام : الجراح (لسان العرب : ج 12 ص 525 

«کلم») . 


7- .الخشاش : عوّید یجعل فی آنف البعیر بُشذ به الزمام لیکون آسرع 
لانقیاده (النهایه : ج 2 ص 33 «خشش») . 

«تعتع») . 

19- سا : الکثیر الواسع (لسان العرب ۳۰ 7 ص‌ 209 «فضض») . 
20- ی ای حقل . یقال رت اه اش خهای ماقاظت ره 
العرب : ج 4 ص 230 «خثر») . 

1- .لم یخْل منه بطائل : لا بتکم ؛ به الا فی الجحد (الصحاح : ج 5 ص 
5 «طول») . 

2- .الفمر: الماء الکثیر, والناهل: الذی قد شرب وروی (لسان العرب : 
ج5ص‌29 «غمر» و 11 ص681 «نهل»). 

3- .سوره الخمر وغیرها: شدتها (مجمع البحرین : ج2 ص906 «سور») . 
4- .الساغب : الجائع (النهایه : ح 2 ص 371 «سغب») . 

25 .الحخ : 13 . 

26- .الکهف : 50 . 

27- حرون من خیل خرن : لا ینقاد . اذا اشتذ به الجری وقف (لسان 
العرب : ج 13 ص 110 «حرن») . 

8- .القاحم : الکبیر الذی ان السن , تراه قد هرم (لسان العرب : ج 
2ص 462 «قحم») . 

9- .الکاهل : مقدم آعلی الظهر (النهایه : ج 4 ص 214 «کهل») . 

0- .الکهف : 104. 

1- .البقره : 2 

2- .یونس : 35 . 

33- .طلاع الشیء : ملوّه . والقعب : القدح الضخم (لسان العرب : ج 8 ص 
5 «طلع» وج 1 ص 683 «قعب») . 

4- .العبیط : الطری (لسان العرب ( 7ص 348 «عبط») . 

35- ی دعاف : قاتل (لسان العرب ۳2 9 ص‌ 109 ی 

6- المض * الحففه: ومصت ال هالخرن - احوفین وت * علو (لسان 
العرب : ج 7 ص 233 «مضض») . 

7- .غب بالأمر : عاقبته وآخره ۷۹ العرب : ج 1 ص 933 «غبب») . 

38- .الجاش : النفس , وقیل : القلب (لسان العرب : ج 6 ص 269 
«جأش») . 

9- .هود : 286 . 

0- .الامالی للطوسی : ص 374 ح 804 وراجع معانی الأخبار : ص 354 ح 
1 والاحتجاج : ج 1 ص 286 ح 50 ونثر الدژ : ج 4 ص 13 و شرح نهحج 
البلاغه : جح 16 ص 233 وبلاغات النساء : ص 32 . 


ص: 009 


حضرت فاطمه علیهاالسلام خطاب به مردمی که برای گرفتن بیعت از امام 
علی علیه السلام در خانه اش اجتماع کرده بودند : گروهی بد انجمن تر از 
شما سراغ ندارم. جنازه پیامبر خدا را بر روی دست ما رها کردید و 
حکومت را بین خودتان تمام کردید و ما را به فرمانروایی برنگزیدید و برای 
ما حقی قائل نشدید . گویی که شما آنچه [ پیامبر خدا آدر روز غدیر خم 
رود نمی" آزید > نو کید به چا در آن روز , پیمان فرمانروایی را برای 
رابطه بین خود دیامرتاز را قطع کردید , و خداوند, بین ما و شما در دنیا 


اامالی تطومی هل از ایو خسن ۱ وهی و ان راو ساره 
در بیماری حضرت فاطمه علیهاالسلام به عیادتش رفتند و به وی گفتند : 
درود بر نوه ای دختر پیامبر خدا! حالت چگونه است؟ فرمود : «سوگند به 
خدا, ناخشنود از دنیاتان_ و خشمگین بر مردانتان ,. صبح کردم. آنان را 
امتحان کردم و افکندم. آنان را آزمودم و از آتان , بیزار شدم. چه زشت 
او را سا ی رگا دا ات 
آنچه برای خود پیش فرستادند که [ در نتیجه , ] خدا بر ایشان خشم گرفت 
و پیوسته در عذاب می مانند» . سوگند به خدا که گناه آن را بر گردنشان 
آویختم و عارٍ آن را بر چهره شان پاشیدم . بریده و به خاک مالیده باد [ 
ای هی نان اسان ی را او 
دور تساختند؟ ایو کید بهتدام جر مین بازداریذه اش.و ععویت دقن اش 
در میدان نبرد و خشم , و تسلیم ناپذیری اش در راه خدا , چیزی باعث 
اتتفام گرفین از او نشد: سوگند بمخدا» اگر از زمامی که پتاغیر خدا به او 
دافم ود تم کید ماه ان واه سس کرف ی آ زا ده 
ملایمت , پیش می برد ؛ چون او پایه های رسالت و ريشه های نبوت و 
هبوط روح امین و اگاه به کار دین در دنیا و اخرت است : «اری. این ,. 
همان خُسران آشکار است» 4 که 
ب و نه سوارش آززده > انان را به سرچشمه ابی صاف , زلال ز کارا 5 
0 
کار ان بدا نمی شدو آنان رواب قده از آن ون می آورد مب 
گونه ای که از سیرابی , سنگین می شدند؛ و خوذ از آن بغره ای تمن 
گرفت , جز به مقدار آب نوشیدن [ تشنه ] برای سیراب شدن و [ غذا 
خوردن ] برای جلوگیری از شذدّت گرسنگی , و [ در اين هنگام ] , بر آنان ؛ 


برکات [ خداوند] از آسمان و زمین فرو می ربخت . ؛ ولی [ به علّت 
کارشان] خداوند . آنان را به خاطر آنچه انجام دادند , موّاخذه خواهد کرد. 

بیا و گوش کن ! تا زنده ای سور کاد. , چیزهای شگفت را نشانت می دهد , 
ات ار ,ر شگفت زده تر می شوی . چگونه می اندیشند , به 
کدام پایه ای تکیه کرده اند , و به کدام دستاویز چنگ زده اند؟ «وه , چه بد 
مولایی و چه بد دمسازی » و «چه بد جانشینانی هستند برای ستمگران 4 . 
دنباله روان را به جای پیشتازان گرفتند, چموش را جای به کار کشته , , و دم 
را ؛ ماه را ند ! وای بر قومی که «می پندارند که کا ر شایسته انجام می 
دهند» . «به هوش باشید که آنان , فسادگران اند , لیکن نمی فهمند» ّ «آپا 
کسی که به سوی حقّ رهبری می کند , سزاوارتر است که مورد پیروی 
قرار گیرد يا کسی که راه نمی نماید , مگر آن که [ خود آهدایت شود؟ 
شما را چه شده است ؟ چگونه داوریر می کنند؟» ۰ [ حکومت ۳ آبیتته 
تفنده اسست: اندکی صبر کنید تا بزابد. آن گاه , در قدَح های بزرگ , [ به 
0 آخون تازه و سم کشنده و سوزان بدوشید. در این هنگام است 

که برباطل روندگان , خسارت ببینند , و پسینیان , فرجام آنچه را که 
پیشیییان ترا کر دم انم خواهند ندشن از ان و و 
[ از جانعان ] ینید و جانتانترا برای افتادن در فتند.: مطمتن کنند. 
بشارت ار ی و وه اه فا یه 
استبداد ستمکاران , که ثروت هایتان را تهی کرداتد و جمعتان را درو کند. 
خسرتهی آنان که رها بو انشان تفن هانه ایا ها بان | شا را بر 
حالی که بدان اکراه دارید , به ان وادار کنیم ؟» ». 


ص: 410 


ص: 411 
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ص: 413 


ص: 414 


4 / 2المام الحسَن بن عَلیٌ المجتبیالامام الحسن علیه السلام :ی الثاسن ۱ 
ان علباً آمیر المَومنین باث هدو ؛ قَمن حَحَلَْ اهتدی , ومن خالَقَةْ ترژی . 
(1) 


عنه علیه السلام :ما فُحْمت رای قویِل تحتها أمیژ المومنین علیه السلام ال 
تکتها هنارک وتعالی , وب آصجاها , وانقلبوا صاغرین , وما رب 
آمیژ المَوهنین علیه السلام یسیفه ذی الققار أُحدا قتجا , وکان |ذا قاتل قاتل 
کرتیل کن مشه تبوکایل.عن ساره موی القوت ین بدنه.. 2 


1- .الجمل : ص 253 . 
دساامالی دض و60 85 عرن غمر وین ی 


ص: 415 
4 / 2 امام حسن مجتبی 


4 / 2امام حسن مجتبیامام حسن علیه السلام :ای مردم ! امیر مومنان , 
عله علیه السلام باب هدایت است. ان که از این در دراید , هدایت می 
یابد , و آن که مخالفت کند , هلاک می گردد. 


ار توت و ما 5 7 
ام موی ی ی را 
, با شمشیر خود (ذوالفقار) بر کسی نزد که نجات پیدا کند , و هرگاه می 
جنگید , جبرئیل علیه السلام از سمت راست و میکائیل علیه السلام از 
سمت چپ . و ملک الموت علیه السلام پیش روی او می جنگیدند . 


ص: 416 


عنه علیه السلام فی حَطتَهٍ له بَعد استشهاد آبیه علیه السلام اب لاس 
! لقد فارقکم آمس رَجْل ما سَبمَة سَتقة الاوّلون , ولاید رکه الأچرون , ولد کان 
الا ی اه اسهم ۱ بِعنّهٌ القبعت فیعطیو الژاية , قما برجم 
کی تم هتکن شش حصکان من تالم ها نی سا 
ولا ضفراء الا سَبعمتّه درقم قصَلّت ه من عَطایه , آراد آن تشتری بها خادما . 
۳۹ 


الامام عَلیٌ علیه السلام فی قتال الثاکنین : لَقد عَلمئم آنْ لیا صَلی د 
زسول ال صلی الله علیه و آله وحتق ‏ 9 شرّه 
سته , تم شهد مَع سول الله صلی الله ۰ وکان 
من اجتهاده في مرضاه ال وطاعّه رسوله هم وآره الکضه فی اسلا 
قد بلقکم , ولم یَرّل سول ال صلي الله علیه و آله راضیا عَنهٌ , عَنّی 
مضه ید , وعسّلة وَحدَه وَالمَلايِكَة أَعوائه , والقضل اب عَمَّه ینف الیه 
دحَله خفرتة , و اوضاخ بقضاء دینه وعداته , وغیر ذلک و من آموره 
کل ذلک ه هع آلله شارت ۳4 


9« ما 
+ 
جع 
۹ 
۰ 
9 


علیه و اله ‏ 1 کی 
یه . لملیه تصيتتو له وتسوله صلب ال کل ۵ , واه قرب 


لین هن اللّه وزسوله , وقد قال اللْهْ عَرّ «و السَیفُون السیفون 
لک المَََبُونَ» (4) وکان آیی سایق اآی اللّه عر اه 


۳ 


ٍ 


رسوله صلی الله علیه و آله واقرت الأقزبین , ققد قالّ ال تعالی : 
پشتوی منم من أنقق من قبل القلج و قتل ولیک أعَطَغ درجه» (5) ِ 
کان اوَلهّم اسلاما وایمانا , واولهّم الی الله وزسوله هجره ولحوقا وله 
علی وجدو ووسعه نفقه؛ قال سبحانة: 5 الذ ین جَأءو من بَعد هم , یقولون, 
یتنا اغفز لا و لاءخو نتا الذین ستقوت الاعقن " و لا تعْقل فی فلویتا غلا 
للذین عَامَنُوا 7 آنک روف رَجِیمٌ» (6) قالثاس من جمیع الامم یستغفرون 
له پسبقه لاه الأیمان یه صلی الله علیه و آله , ویک اه لم تسيقة [لی 
الایمان َح , وقد قال له تعالی : «و السَیقُون ولو من الْْهَجرِینَ 
هار و این اوقم یاسن» (7) قهو سایق جمیع الشابقین , قکما آن 
۶ وجل قَصّل السابقین عْلّی القتخلفین والغتاخرین , قَکذک فطل 

السایقین عَلی السابقین . (8) 


1 الفضف: لاين, آبی شیبه. * ع 7 ص 502 2 42 حضاتض آمیز المومتین 
للنسائی : ص 68 ح 22 کلاهما عن هبیره بن یریم , مسند ابن حنبل : ج1 
ص 426 ح 1720 ۰ فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 595 ح 1013 
کلاهما عن عمرو بن حبشی , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 169 ح 6725 عن 
چابر ؛ الکافی : ج 1 ص 457 ح 8 , الأمالی للطوسی :ص 269 ۲ 501 
عن ابی الطفیل , خصائص الاَنمّه علیهم السلام جر 50 کلها تن 

2 .شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 12 عن تمیم بن حذیم الناجی #بجار الأتوار 
: ج 32 ص 89 . 

3- .هود : 17 . 

4 .الواقعه : 10 و 11 . 

5 .الحدید : 10 . 

6- .الحشر : 10 . 

7 توب :100 

8- .الأمالی للطوسی : ص 562 ح 1174 عن عبد الرحمن بن کثیر ؛ ینابیع 
الموده : ج 3 ص 366 ح 3 نحوه وکلاهما عن الامام الصادق عن ابیه عن 
الامام زین العابدین علیهم السلام . 
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امام حسن علیه السلام در خطبه ای پس از شهادت پدرش : ای مردم ! 
دیروز مردی از شما جدا شد که پیشینیان بر او پیشی نگرفتند و پسینیان به 
او نرسیدند. پیامبر خدا , او را گسیل می داشت و پرچم را به او می سپرد 
و تا خداوند , پیروزی را نصیبش نمی کرد , بر نمی گشت و همواره , 
جبرئیل علیه السلام از سمت راست و میکائیل علیه السلام در سمت چیش 
بودند. از زرد و سفید (طلا و نقره یا درهم و دینار) , جز هفت صد درهم که 
از حقوقش [ از بیت الما ] زیاد امه بود فقیحهاشت با ان خدهتکا رم 
بخرد , باقی نگذاشت. 


تا و تا فی :دا نب که 
علی علیه السلام با پیامبر خدا , به تنهایی نماز خوائّد و روزی که او را 
تصدیق کرد , ده ساله بود. آن گاه با پیامبر خدا در همه جنگ ها حضور 
داشت. از تلاش او در راه خشنودی خدا و پیروی از پیامبر خدا و اثار 
نیکویش در اسلام , چیزهایی به شما رسیده است و پیامبر خدا , همواره از 
او خشنود بود تا آن که علی علیه السلام به دست خود , چشم هایش را 
بست , و به تنهایی و به کمک فرشتگان , غساش داد و پسر عمویش 
(فضل) زان آنب‌ فی آمزد آن گاه در قبرش گذاشت , و آن حضرت در 
پرداخت وام ها و انجام دادن تعهّدات و دیگر کارهایش به او وصیّت کرد و 


امام حسن علیه السلام هنگامی که برای صلح با معاویه آمده بود : پدرم , 
اوّلین کسی بود که به خداوند متعال و پیامبرش پاسخ مثبت داد و اوّلین 
کسی بود که آیمان اورد و خدا و پیامبرش را تصدیق کرد و خداوند متعال , 
درٍ کتابی که بر پیامبر و فرستاده خویش فرو فرستاده , فرموده ی 
کی که ازع بموز هکرس یی رو سک ری هد آز او 
در بیٍِ اوست ۰.۰ . پیامبر خدا| همان است که بر حچتی روشن از 
رید گام یز ی و پدرم » , همان است که در پی او و شاهدی از اوست. 
پیامبر خدا ,.هنگامی که در موسم حح به وی دستور داد که جهت اعلان 
برائت به مکه برود , فرمود : «ای علی ! اين برائت را ببر , چون به من 
فرمان داده شده که جز خودم يا مردی از خودم که ان تویی , ای علی , 
کب آن را وش بعلی لیم لام ار میر عداد ماهر خدا از 
علی علیه السلام است. و پیامبر خدا , هنگامی که بین او و برادرش جعفر 


نن. ابی طالب: و برده آزادشده انتن زید این عارته در خصوصض ذختر جمزه 
داوری کرد , به وی فرمود : «امّا تو ای علی از منی و من از توام و تو 
سرپرست هر مومنی پس از من». پدرم , پیامبر خدا را از پیش باور کرد و 
اس ایا ایا ارم ای اور سس 
می داشت و در هر سختی ای او را می فرستاد و این , به خاطر ارامش و 
اطمینانی بود که به او داشت؛ چون خیرخواهی اش را نسبت به خدا و 
پیامبرش می دانست و او نزدیک ترین نزدیکان به خدا و پیامبرش بود و 
خداوند عز و جل فرمود : «پیشتازان . مقذم اند. آنان اند همان مقژبان [ 
خدا]» و پدرم , پیشتاز پیشتازان به خداوند عز و جل و پیامبرش و نزدیک 
ترین نزدیکان بود و خداوند متعال فرموده است : «کسانی از شما که پیش 
از فتح [ مکه ] انفاق وهاد کردنی: | با دیحران ایکسان تست انان از 1 
حیث] درجه , بزرگ ز تر از کسانی اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداختند» . 
پدرم در اسلام و ایمان آوردن , اولینشان بود , و در مهاجرت و پیوستن به 
خدا| و پیامبر خدا , اولینشان بود , و در بخشش به مقدار توانایی و دارایی ۰ 
اولینشان بود. خداوند سبحان می فرمایر : «و [ نیز آکسانی که بعد از آنان 
(مهاجران و انصار) آمده اند [ و ای گویند : پروردگارا! بر ما ان 
ترادرانمان: که در آنمان آوزدن بر ما پیشی گرفتند . ببخشای , و در دل 
هایمان , نسبت به کسانی که ایمان اورده اند , [ هیچ گونه ] کینه ای مگذار. 
پروردگارا ! راستی که تو رئوف و مهربانی» . پس مردم همه امّت ها به 
خاطر پیشی جُستنش بر آنان در ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله , 
برای او استغفار می کنند , به خاطر آن که هیچ کس:در ایمان آوردن: بر 
او پیشی نگرفت و خداوند تبارک و تعالی می فرماید ۳ و ترا 
نخستین از مهاجران ۳ که با نیکوکاری از آنان: نزوی 
کردند» ۱ او پیشتاز همه پیشتازان است. همان گونه که خداوند عز و جل 
پیشتازان را بر به جا ماندگان و عقب ماندگان , برتری بخشید , پیشتاز 
پیشتازان را بر پیشتازان هم برتری بخشید. 


ص: 418 


ص: 419 


ص: 420 
راجع : جح 12 ص 410 (معاویه بن حدیج) . 


4 / 3المامٌ الخُسین بخ لیگ سَیذالشُهداءتاریخ دمشق عن مولی لحذیفه 
ِ خسن بن علی آخذا بذراعی فی یام القوسم , قال : ورَجْل حَلقنا 
تقو : الَهْةَ آغفر لخ ولاْمهٍ , قأطال ذلک ۰ قتترک لخَسین ذراعی وأقبلَ 
علیه قعات ‏ که آفنا شوم ز نی ی انیت رای ۱ هایس عید 
منی ومن اتف ۰ (1) 


آسد الغابه عن |سماعیل بن رجاء عن آبیه :نت فی مسجدٍ سول ال 
صلی الله علیه و آله فی حَلقّو قیها بو سعید الخدرِعً وعبذ له بن عمرو . 


قمَرّ بنا سین بن عم , قسَلم , قزر القومْ السّلام , قسکت عبٌ اللّه نی 
فرغوا 0 : وعَلیک السَلام ورَحمة اللّه وترکاثة , تم اقبل علی 
القَوم , : آّلا آخبرژکم بح آهل الارض الی آهل السّماء ؟ قالوا : بلی 


. قال ۷ اما کاقتی کلمه فند لالی هن دولان ترضی 
غنی آخب ال من آن یکون لی خمر النعم , قال آبو شعید : لا تعتدر الیة ؟ 
کال 7 ی 1 : قتواعدا آن یَغذوا [لیه . قال : فقدوث مَقَهما , قاستأدّن 
بو سعید . قاژن | له , فدَخَل + آستادن عبه ال , قلم یرل به حنّی آذن له 
. لها دَجِل قال آبو سعید ؛ یابن سول الله , اک لمّا رت ینا مس 
قرغ پالذر کان من قول عبد الله بن عمرو . . ققال حسین : آعلمت يا عَبة 
اللّه آثی آَحَبٌ هل الأرض الی آهل السّماء ؟ قالَ : ای ورَب العبه " 
قما حعلک غلی آن قاتلتی وابی بوم ضلین ؟ قوالله لأبی کان عیرا مبی 
قال : آجل . (2) 


1 ,تاريخ دمشق : ج 14 ص 183 وج 42 ص 414 . 
- .آسد الغابه : ج 3 ص 347 الرقم 3092 , تاریخ دمشق : 31 ص 275 
ِ الأوسط : ج 4 ص 181 ح 3917 نحوه , کنز العقال : ج 11 ص 
3 ح 31695 . 


ص: 421 
ر.ک : ج ۳ ص‌‌ 11 (معاویه بن حدیح) . 


4 / 3امام حسینتاریخ دمشق به نقل از یکی از آزادشدگانِ حذیفه : : حسین 
بن علی علیهماالسلامدر ایام حّ , بازوی مرا گرفته بود و می رفتیم . 
مرفن لت سر ها نود وهی گفت. ! هروردگاراا امق‌مادوش زا بیاعرن: 
و این کار را ادامه داد [ و مرب می گفت ]. حسین علیه السلام بازوی مرا 
رها کرد و رو به آن مرد کرد و فرمود : «امروز ما را بسیار اذیّت کردی. 
برای من و مادرم طلب بخشش می کنی و پدرم را رها می کنی , در حالی 
که پدرم از من و مادرم بهتر بود؟ ». 


امتخ لقانه به تقل از انسماعیل بن رجا آن برش( من ذر مسکد نامر 
خدا با جمعی , از جمله ابو سعید خُدُری و عبد اللّه بن عمرو [ بن عاص], 
۱ ال ایو ای ات ی بر زو 

, پاسخز سلام وی را دادند؛ ولی عبد الله سکوت کرد تا سلام انان ان 
7 ۶ ایک السلام هدرجمه لاه هر کا ها 
آن گاه رو به جمع کرد و گفت : آیا می خواهید محبوب ترین فرد زمینی در 
نز آسمانیان زا به شما معد فی کتم؟ کفتند ؛ ارق. گفت. : او همین رونده 
است. اد های سین تا کنو , یک کلمه با من حرف نزده است و اگر 
از من راضی شود , برایم دوست داشتنی تر از ان است که شتران سرخ 
موی را مالک گردم. ابو سعید گفت : نمی خواهی از وی عذرخواهی کنی؟ 
که : چرا , می خواهم. [ راوی گفت : ] آن دو وعده گذاشتند که فردا 
نزدش بروند. فردا من هم با آنان رفتم. ابو سعید, اجازه خواست و امام 
غلية السلام آخازه داد ه وارد شند . ان گاه ۶ عید الاه , اجازه خواست و آن 
قدر پافشاری کرد تا اجازه داد. وقتی وارد شد , ابو سعید گفت : ای فرزند 
پیامبر خدا! دیروز که از پیش ما گذشتی . ۵ تون کند: آلاد پسر عمرو 
خاصدا ای نل گر اما سس له لام وه وهای ید اللم ۲ 
آپا قبول داری که من محبوب ترین زمینیان در نزد آسمانیانم؟» . گفت : 
آری . سوگند به کعبه ! دمم ۳( چه چیزی موجب شد که در روز 


صفین , تا هن و بدرم کید ؟ نو کند پیب کر ز: پدرم بهتر از من بود». عبد 
اللّه گفت : آری. 
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کنات شیم ین قیمی ا شین ب لگ صلیات الا عبت وه ازله ید 
ناس وعب له بنْ جعقر معة , َجمع امین علیه السلام تنی هانیم 
رجالهم ونساءهم ومَوالهّم و 0 ,. وین الأنصار مِمّن 

تعرفة العسیه علیه السلام وأهل تین , 2 ارس لا : لا معوا آعدا من 
حَجْ العاق ین آصحاب سول اللّه صلی ات القعروفين باللاح 
تشك الا اجمعوقم لی , قاجتمع الیه بینی آکتژ من سَبعمته رَجُل وقم فی 
شرادقه (1) عاشفم.من التابعین وتحوْ من متتی رَجُلٍ من اصحاب الثبی 
ی هس . ققام فیهمٌ یم لسن کلیه السلام خطیا. 
قحمد اللَة وأئنی عَلیه ... الي آن قال : نشْخُكُمْ اللة , أ تعلمون آنَ عَلة بن 
آبی طالب کان آخا سول الله صلی الله علبه و آله حین آخي ین صحابه . 
قآاخی یه وبین ِ ردق ۱ «أنت آخی وان ۷ ۰ فی الذنیا والاخرو» ؟ 


0 


قالوا : الم تقم نکم ال , قل تعلمون 1 کول اللة صان 
الله علیه و آله آششری موضع مسجدو ۳ زله قابتناة , نم ابتنی فیه عشره 
نازل ؛ تسعة له , وجَعَلّ عاشر‌ها فی وسطها لأبی , تم سَدّ کل باب شارع 


ی القسچد یر اه کل فی رلک مهن کلم , ققال صلی الله علیه و 

بات نم هید الا آن ناموا فی المَسچد غیره ۰ ودار جنر فی 
العسچد ومنزلةٌ فی منزٍل سول ال صلی اللّه علیه و آله , ول سول 
له صلن اللة: غلیه و له ولة فیه: الا ؟ قالوا : اللقع نقم . قال : ۲ 
قتعلمون آَنّ عُمَرّ بن الحطاب خرّص علی کَوّوٍ قدر عینه بَدغْها من منزله 
ای القسجد . قابی علیه , ثم حخطبِ صلي الله علیه و آله قال : «انّ اللة 
موسی آن ینت مسچدا طاهرا لا یَسکنة یر وعیرٌ هارون وابنیه ‏ وال 
ال مَرنی آن باس قسچ ظاهرا اسکه ری ور خی ایند ؟ فا 


: للم تم نسْدُکُم ال  ,‏ تعلمون أنَْ سول له صلی الله علیه و 
له سته مق که قنادی له بالولاته وقال : «لیبلغ السَاهد الغایبِ» ۲ 
قالوا : اللقْع تقم شوم الله ,. اعلمون آن رسول الله.ضلی: ال 
له لها کذ فی قرو تک :لت بش بت اروت موی( 
وأنت وَلماٌ کل موْمن بعدی» ؟ قالوا : الم تم نشذکم اللة , 


نون آن رسول لاله علبه وله حيْ دق اشماری من هل 
تجران [لی القباقله لم یت |لا به وبصاجیته وابتیه ؟ قالوا : الم تم 

+ نسحم ال | تعلمون آنه دقع یه اللواء یوم حَیبر تم قال لد و 
رجل یجبة یحبُه ال وسول, ویب ط رت . کژار غیر قزار , یَفتخها ال 
قلی یدیه» ؟ قالوا : ال تقم : آَتعلمون آَنْ سول اه صلی الله 
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اللهَمٌ تعم .,قال : | ان ٩‏ به 
شدذه قط [ قدْمَهٌ لها یِقَةٌ به , واه لم یِدعَهٌ باسهه قط لا آن یقول با 
اخی , وادعوا لی آخی ؟ قالوا : اللهَمٌ تعم . قال : | تعلمون ان سول الله 
صلی الله علیه و ! قضی یه وبین جعقر وژید فقال له «یا علی , انت 
منی واتا منک , وانت وَلیٌ کل موْمنِ ومَوْمتو بعدی» ؟ قالوا : اللهْمٌ تم 
قال : | تعلمون اه کاتت له من رسول الله صلی الله علیه و اله کل یوم 
حَلوه . وکل لیلو دخلة . |ذا سَالْ آعطاه واذا سکت ابدأة ؟ قالوا : الم تعم 
بقال ۱ مهن ار سول الا سن لد عانه و اله فْلةٌ علی جعقر 
وحمرّة حین قال لفاطمَة علیهاالسلام : «رَوجتي یر آهل تیتی ؛ أقدَعه 


سلما : و عطََهُم چلما , واکترم علما» ؟ قالوا : الم تعم . قال : | 
تعلمون, نْ سول اللّه صلی الله علیه و آله قال : «آتا سَیّد ولد آدَم , وآخی 
هید العرت»»,وفاطعه شید مسا < آهل له وابنای الحسَن وَالسَین 


۱ 


سَیّدا شباب آهل الجَتّه» ؟ قالوا : اه تقم : اتعلمون آن رستول الا 

ما ال لب ۳۶ ۱ رخ بعسله واختره ۰ علیه ؟ قالوا : 

و قال : أ تم و 
حطب حطتها ‏ «أیهّا الثابین . ای تزکث فيكُمْ اللعَلین : کتابِ اللّه واه 


ِ , قتمَسّکوا بهما لن تَضِلوا» ؟ قالوا للم تعم فلم بجع شیئا نله 
اللُ فی عَلِی پن آبی طالب علیه السلام < َة وفی هل تیه من الفرآن وا 


علی لسان تبیه ی یه ۱ 
للم تقم , قد سَمعنا , ویقول الابعمةٌ : اللهْمٌ قد حَدّتنیهٍ من ایْقَّ به ؛ فلانْ 
وفلان رب تاشقم هم کد معوه صلی ال علیه و اه بل ههن عم 
الق بحلن وبفض لیا ققد کَدَب , لیسن یی وهو تبفض علیّا» ققال له 


قایّل 0 , وگیف ذلک ؟ قال : «لاأنة منّی وآتا منة , من احَبّه ققد 


احبّني , ۰ 9ملطای احبنی فقد اخب, اللة , . ومقن ابعصَهة فقد ابعصّنی , وهن ابقصَنی 
فقد ارقض الل۰۷۵ ۱ فقالها - اللید تعمم قدشهها / عم فوا غلی.ولی ۱2۲۰ 


۳ 


- .السُرادق : هو کل ما آحاط بشیء من حائط آو مضرّب آو خباء (لسان 
العرب : ج 10 ص 157 «سردق»). ۲ 

2 .کتاب سلیم بن قیس : جح 2 ص 788 26 , بحار الأنوار : ج 33 ص 
1 ح 456 . 


ص: 423 


کات انم سفن ینعی ییا لاش که ک ارو یه الهش 
عبّاس و عبد اللّه بن چعفر همراهش بودند. حسین علیه السلام تمام بنی 
هاشتم ار رنه رده ار آدشدان مرها شا نها که شخ آمدخ بودند.و از 
اتضار: کشانی زا که مام‌سشین عله السام و گاید ان او دا شاه 
کر دزن آن کا ‏ کتان مرا را هوشر مها از اعس کدا را 
که معروف به صلاح و عبادت اند و امسال به حچ آمده اند , نزد من گرد 
آوزند» ر در از در شرا سردم ای مش از ههد تفر 2 بردامدند که انز 
آنان: از:تابعیان :بودند و خدود دویست نقر از ضحاییان. پتامیر و از ذیکران: 
امام حسین علیه السلام در برابرشان به سخن ایستاد و خداوند را حمد و 
ستایش کرد... بان که. کفت:* نها را به خدا نو کنده ایا فی دانید که 
کل را ات فا سا رای وا و مس ام کم 
پارانش پیمان برادری بست , بین , او و خودش پیمان برادری بست و فرمود 
: تو برادر منی و من , برادر توام در دنیا و آخرت ؟». گفتند : به خدا , آری . 
فرمود: «شما را به خدا سوگند, آیا می دانید که پیامبر خدا, و 
مسجد ومتزلش: را خرید و فشسجد را ضاخت: و سپس در آن جا ده خانه 
ساخت که ّه تای آن از آن او بود و دهمی را در وسط آنها برای پدرم معیّن 
کرد و سپس , همه راه های ورود به مسجد [ از خانه ها ] را بست , جز راه 
ورودی او را . و در این خصوص , پاره ای سخن گفتند و پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود : من درهای [ خانه آهای شما را نبستم و درٍ ورودي [ 
خانه او را باز نگذاشتم؛ ؛ بلکه خداوند به من فرمان بستن در [ خانه آهای 
شما شما و گشودن در [ خانه] او را داده است و آن گاه , مردم را بجز او از 
خوابیدن در مسجد. نهی کرد و [ او احتی در مسجد , جتّب می شد و خانه 
او در خانه پیامبر خدا بود و برای پیامبر خدا و او , در همان خانه فرزندانی 
زاده شدند؟». گفتند : به خدا , اری . فرمود : «ایا می دانید که عمر بن 
خطاب , اصرار کرد تا روزنه ای به مقدار یک چشم , از منزلش به مسجد 
ات اد گاید ی عاعش ای لاه عبه ال یل کر مان اه 
سخنرانی کرد و فرمود : خداوند به موسی علیه السلام فرمان داد مسجدی 
پاک بسازد که در آن , جز خودش و هارون و دو پسر هارون , ساکن نشوند 
, و خداوند , به من فرمان داد تا مسجدی پاک بسازم و در آن , , جز خودم و 
برادرم و دو فرزندش کسی در آن ساکن نشود ؟». کفتی هداما رای 
ری اه او کارا رای که پاک و ره ی ی 
او را منصوب کرد و ولایت را برای او تثبیت کرد و فرمود: حاضران به 
غایبان برسانند ۱ کید به خدام اری. فرمود : <شما راابه-خدا تشو کند ؛ 


آیاافتی دانین که پیافیه خدا ۶ ند خی نوی به او فرمود : تو نسبت به من , 
چون هارون نسبت به موسایی , و تو پس از من , ولی هر موّمنی ؟». 
گفتند : به خدا ی یت را به خدا سوگند, آنادفی دانیت که 
پیامبر خدا , هنگامی که ترسایان تجران را به مباهله فرا خوائد , جز او و 
زنش و دو فرزندش را نیاورد؟». درم | آری: فرمود : «شما را به 
خذا شو کنو ایا هی -دانید که در رود خییو , پرچم را 0[ 
پرچم را به کش مس هی داباهم و را ونم ارت ام 
خدا و پیامبرش را دوست دارد. پورش برنده بی فرار است و خداوند , به 
دست او قلعه خیبر را فتح می کند ؟». گفتند : به خدا , آری. فرمود : «آپا 
می دانید که پیامبر خدا, , سوره برائت را به وسیله او فرستاد و فرمود : از 
سوی من ؛ , جز من و يا مردی از من , ابلاغ نمی کند ؟». گفتند : به خدا, 
آری . فرمود : «آیا می دانید که هیچ سختی ای به پیامبر خدا روی نمی 
آوژد , جز آن که به خاطر اعتماد به علی علیه السلام , او را پیش می 
داشت :و پیامبز صلی الله علیه:و اله , هیچ گاه او را به نام صدا نمی زد؛ 
بلکه می فرمود : ای برادرم ! و برادرم را برایم صدا کنید ؟». گفتند : به 
خدا , آری. فرمود: «ایامف دانند که -سامیر خدا بین اور عفر و زین داوری 
کرد و به او فرمود : ای علی ! تو از منی و من از توام , و تو پس از من , 
ولی هر مرد و زن موّمنی ۴». گفتند : به خدا , اری. فرمود : «ایا می دانید 
که او [ برای دریافت علوم پیامبر صلی الله علیه و آله ] , هر روز با پیامبر 
خدا خلوت می کرد و هر شب به خانه اش می رفت. هرگاه می پرسید , 
پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ می داد و هرگاه سکوت می کرد , پیامبر 
صلی الله علیه و آله آغاز [ به سخن آمی کرد؟ ». گفتند اسف وم ارت 
فرمود : دابا می دانند که بيامتن. خدا , هنخامی که به: فاطمه علیها السلام 
فرمود : شوهر تو , بهترینِ کسانِ من است ؛ پیش ترینشان در اسلام 
آوردن‌بزر ک» تریتشان. در بردباری,ر و دانشمندترین آنان است . او را بر 
جعفر و حمزه , برتری بخشید ؟». گفتند : به خدا , آری. و 
دانید که پیامبر خدا فرمود : من , سرور فرزندان آدم و برادرم علی, سرور 
عرب . و فاطمه بانوی زنانِ بهشت , و دو پسرم حسن و حسین سرور 
جوانان بهشت اند ؟». گفتند : به خدا , اری. فرمود : «ايا می دانید که 
پیامبر خدا به او فرمان داد تا غسلش دهد و به او خبر داد که در اين کار , 
جیز تيل, غلیه السلام او زا بارق خواهد کرد ؟*: گفتند : به خدا , آری. فرمور 
: «آيا می دانید که پیامبر خدا در آخرین سخنرانی خود فرمود : ای مردم ! 
بین شما دو چیز گرانسنگ باقی گذاشتم : کتاب خدا و اهل بیتم. تا از دوه 
چنگ بزنید تا هرگز گم راه تشوید۰ ۲ کفتنف. به خدام ازي:. [ راویمی 
گوید :] چیزی از آنچه خداوند درباره علی بن ابی طالب علیه السلام و پا 
اهل بیتش در قرآن فرو فرستاده بود و یا بر زبان پیامبرش جاری شده بود 


, باقی نگذاشت و بر آنها سوگندشان داد و اصحاب می گفتند : آری , ما 
شنیده ایم و تابعیان می گفتند : آری , کسانی که به آنان اعتماد داشته ایم 
, چون فلانی و فلانی , به ما خبر داده اند. آن گاه , سوگندشان داد که [ 
بگویند] آیا آنان از پیامبر خدا شنیده اند که فرمود : اگر کسی علی را 
دشمن دارد و در عين حال , بپندارد که مرا دوست می دارد , دروغ می 
گوید. ات ی او ی یه سس ای یت ی روت 
را دوست بدارد , مرا دوست داشته است , و ان که مرا دوست بدارد , 
خدا را دوست داشته است , و آن که او را دشمن دارد , مرا دشمن داشته 
است , و آن که مرا دشمن بدارد , خدا را دشمن داشته است ؟». گفتند : 
آری , شنیده ایم و آن گاه , پراکنده شدند. 
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داز خر ود (المضت اد :976( قند الله‌ ین و به 
العاض 
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هک ال ری و ریا دص ۳۵۶ و للم نن عره ای عاص) 


ص: 130 


4 / 4الامامٌ عم بخ الخسین رین العابدیتالامام زین العابدین علیه السلام 
فی زیازه الامام ع علیه السلام : السّلامٌ علیک يا مين اللّه فی آرضه , 
حَّْتَة علی عباده , السَّلام علیک یا أمیر المْوّمنین , أَشهَذ آتک جاهدت فی 
له حق چهاده , وقملت یکنایه , وائتعت شتن تیه صلي الله علیه و آل 
حتّی دعاک ال الی جواره , ققَبَصَک الیه باختیاره , وألرم آعداعک الحّْه مع 

ما لک من الحْجَج البالْعه علی جمیع حَلقه ۰ (1) 


انن من .رب خراطیم. التلی عی فالوا ۱ لاه , آ 
موی سول الله صلی, ال غلبه و آله جتیقین , وطقن پژمعین , وهاجر 
الهجرتین , وبایع الیقتین , وصلی القبلتین , وقاتل یبدر وخْتین , ولم : 
بالل طرقع کین : لا این ضالم الغومین , فوارت اللتین » فقایم الملجدین 
4 ویعسوب المسلمین 1 ونور المٌجاهدین 4 وزین العابدین 4 وتاج الیَکَائین 4 
وأصبَر الضّایرین ِِ القایّمین من آل یاسین , وزسول رب العالمین . 
تین العود. جر قل ‏ .الصضور الم نا ان تام کر حرم 
الغسلمین , وقایل ِ والقاسطین والمارفین , والمجاهد آعداعغ 
(تاصبین , وافکر من مهمشی من قریش آجمعین وأوّل تِ اخات واستجاب 
من الفْومنین , وأقدم السَایقینَ , وقاصم المُعتدین , ومبیرِ المّش ر کین , 
ویتیم من مرامی, الله #1 المُنافقین , ِ جکمه العایدین 4 ناصر دين 
, ول آمر اه , وئستان چکقه الله , وعیته علم ال . سمخ ٍ سح , 
بل رک آبطجمً رَضیة مرضیا . مقدام هام , صابژ صَوام , مُهَذْبٌ قَوَام 
, شَجاعٌ قمقامْ (2) , قاطغ الأصلاب , وفْقوّق الأحزاب , ارتطهّم جنانا ‏ 
وأطفُُم عنانا , واجرَأقم لسانا , وأمضاهم زيقة , وأشثْقم شَکيمة (3) . 
آرسد بایبل , وعیتٌ هاطل . بطحنهّم فی الخروب ادا ازدلفقتِ الاأستَه وقربنت 
لاعتّة طَحن الرّحی , وتذروقم درو اللژیح لشیم , لیس الججاز , وصاجتٌ 
الاعجاز , وکیش الهراق . الامام یلص والاستحقاق , کی مدیم , بطچی 
تهامیٌ , یف عَقییٌ , بدری خدوٌ , شجر 7 مهاجر ی . من العرب سَیدذٌها 
ومن الوغی لیتها وارث المشعرین ۰ وآبو السَبطینِ الحسشن و ۰ 
هر العجایب , ومقوق الکنایب . والشهاب الثاقث , والئوژ العاقت . أسَة 
ال الغالتبٌ با غالبٌ کل غالب , ذاک جَدی علعٌ بن آبی 
طالب . (4) 


1- .مصباح المتهجد : ص 738 ج 829 , فرحه الغری : ص 41 کلاهما عن 
جاین تن نید العف تلود الامس خص و29 کنیا ارمام الباقد اه 


م. 
2- .القمقام من الرجال : السید الکثیر الخیر الواسع الفضل (لسان العرب : 
۱ 12 ص‌ 4 «قمم») . 

- .الشکیمه گوه القلب , وائه لشدید الشکیمه اذا کان شدید النفس آنفاً 
ات (لسان العرب : ج 12 ص 324 «شکم») . 
4- .مقتل الحسین للخوارزمی : ج 2 ص 70 . 
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4 / 4امام زین العایدینامام زین العایدین علیه السلام در زیارت علی علیه 
السلام : درود بر توه ای امین خدا| در روی زمین و ای حجت خدا| بر 
بندگانش ! | درود بر تو, ای امیر مقمنان ! گواهی می دهم که در راه خدا , آن 
گونه که باید , جهاد کردی , به کتابش عمل کردی و از سئثت های پیامبرش 
پیروی کردی , تا زمانی که خداوند , تو را پیش خویش خوائد و به خواست 
خود , تو را پیش خود برد و با دلایل رسایی که داشتی , دشمنانت را در 


امام زین العابدین علیه السلام از سخنان او در مجلس بزید : من فر 

بگویند : خدایی جز اللّه نیست. ی ۳ ۱۳ 
پیامبر خدا , با دو شمشیر جنگید و با دو نیزه ضربه زد , دو بار هجرت کرد , 
دو بار بیعت کرد . بر دو قبله نماز گزاژد , در بدر و خٌنین جنگید و به اندازه 
یک پلک بر هم زدن , بر خدا کفر نورزید. من فرزند شایسته ترین موّمنان , 
وارثت پیامبران , ريشه کن کننده ملحدان , سرور مومنان , نور مجاهدان , 
ژزینت عبادت کنندگان , تاج گریه کنندگان , بردبارترین بردباران , برترین 
قیام کنندگان از آل یاسین و پيامبرٍ پروردگار جهانيانم. من فرزند آن تأیید 
شده با جبرئیل علیه السلام و یاری شده توسط میکائیل علیه السلام هستم 
. منم فرزند پاسدار حریم مسلمانان, کشنده پیمان شکنان و ستمکاران و 
منحرفان , جهادکننده با دشمنانش در جنگ , پر افتخارترینِ همه قریشیان و 
اولین کس از مومنان که به خدا فرا خوانده شد و پاسخ داد , پیش گام 
پیش گامان , شکننده تجاوززکاران , تابود کننده مشرکان ,؛ , تیری از ترکش 
حها اه ماه رصان مت زاهک لت اسر دا 
بوستان حکمت الهی , و خزانه دانش خدایی . | و که بر کشت بختوو , 
شوخ طبع , زيري ابطحی , خشنود خوشایند , پیش قدم رادمرد . صبر 
۵ ۵ ار ۱۵ , قطع کننده نسل ها[ 
ی دشمنان] و پراکنده کننده آحزاب است ؛ استوارٌ دل ترین آنان , چایک 
سوارترین آنان , در سخن گفتن , جسورترین آنان و در تصمیم و اراده , 
محقق سازترین آنان , در قوّت قلب , شدیدترین است؛ . شیریر شجاع و 
بارانی سیل آساست . در جنگ ها , هنگامی که شمشیرها در هم آمیختند و 
عان اسان هم وید عون سای آشام آان ود عم برد 


چون توفان و آنان را درهم می کوبد؛ : شیر حجاز , صاحب اعجاز , پهلوان 
عراق , راهبر بر اساس نص و بر پایه شایستگی است؛ تک 
ابطحی تهامی , خیفی , عقبه ای , بدری ۳ بر شجری (بیعت کننده در 
صلح حدیبیه در زیر درخت) , مهاجری , از بین عرب ها سرور آنان , و در 
هنکامه جنک شیر آن. بوذ. مه 
ما تسام ۶ به وخود آمر تدم شفتی ها بر اکندم کنیدم لشک‌هااء 
درخشنده , نور مستمر , شیر پیروز خدا , خواسته هر خواهنده , و پیروز بر 
هر پیروزی . او جِدٌ من علی بن ابی طالب علیه السلام است. 


ص: 432 
راجع : جح 10 ص 26 (شده عبادته) . 


4 / 5الامام مُحمْدٌ بخ علِیٌ الباقژالامام الباقر علیه السلام فی قصف عل 
علیه السلام : وان کان صاحبکُم لَیجلس جلسَة القید , وبا اه القبد . 
ویّطعمْ الثاس خُبر الب وَاللْحم , ۱ الي اهیه کل الحْبر والثّیت , وان 
کان لیشتری القمیصض السْبلانت / 7 مَهّ خیرهما , تم لیس الباقی , 
قاذا جا صابعة ۱ ۳۹3 28 علیه آموان قطا 
کلاهها ال رس لا ان باس ها عای بفنم ولعد وله لانشن کنس یت 
قما وضع ره علی جر ولا لينة علی لیته , ولا آقطع قطبقة , ولا وت 
تیضاء ولا عمراة الا شبعیته درهم فضلت من عطایاه » آراد آن بیتاع اهله 
با کارا س یا اطای حه عَملة , وان کان لت بن الخچتین 
علهمالسلاََطر فی کاس ین گب غ علیهالسلام رت یه ار 
ویَقول : من بْطیقّ هذا .۱ 


- .الکافی : ج 8 ص 130 ح 100 , الأمالی للطوسی : ص 692 ح 1470 
هم عن مخید بن مسلم : الاصالتن للصدوق : ص 356 ح 437 عن محمد 


ص: 433 
4 7 امام محمد باقر 
۱ 


4 / 5امام محشّد باقرامام باقر علیه السلام در وصف علی علیه السلام : 
سرور شما , چون بندگان می نشست و چون بندگان [ غذا آمی خورد ۳ 
گندم و گوشت به مردم می خورائد و خود به سوی خانواده اش بر می 
گشت و نان و روغن می خورد ؛ و هرگاه لباس سنبلانی (1) می خرید ,: 
غلامش را در گزینش بهترین آن دو , مخیر می کرد و خود به جایٌ مانده را 
می پوشید ؛ هرگاه آستین آن از انگشتانش می گذشت , آن را می بُرید , و 
هرگاه دامنش از مچ پایش تجاوز می کرد , آن را کوتاه می کرد . دو کار 
موجب خشنودی خدا در مقابلش قرار نمی گرفت , جز آن که آنی را که بر 
تنش سخت تر بود , بر می گزید. پنج سال بر مردم حکومت کرد و آجری بر 
آجر و خشتی بر خشتی ننهاد ؛ برای خود خالصه ای [ از زمین و املاک 
آنگزید ؛ از سیم و زر (درهم و دینار) , جز هفتصد درهم که از حقوقش [ از 
بیت المال ] مانده بود و می خواست با ان. خدمتعاری برای خانواده اش 
ارت کات هه کی طافت کار اما ات ی نع 
علیهماالسلام بر نوشته ای از نوشته های علی علیه السلام نگاه می کرد و 
ان تا نج مین می نها و.عی. فرجوو ۰ <خه کسی: .ظافت: دار که سنان 
کند؟ ». 


1- .به این نوع لباس يا به خاطر منسوب به شهری در روم سنبلانی گفته 
پشت , چاک داشت (النهایه , ابن اثیر). 


ص: 434 


عنه علیه السلام ال عرّ وج تَضت لیا علیه السلام عَلما بیتة وین 
خاهه ون کرو کان فقساه فهن ار ان کافرا , ون جهلهُ کان ضالا . 
و , ومّن جاء 
بعداوته دَحَلّ الا . (1) 


عنه علیه السلام :ان عَلیّا علیه السلام بات قَتحَة اللَه , قَمن دَحََ کان مُوّمنا 


, ومن جرج منة ان کافرا , ومن لم یَدحْل فیه ولم یَخرُح هنه کان فی 
البق الذین قالّ اللَهٌ تباتزک وتعالی : لی فیهمْ المَشیَهُ ۰ (2) 


عنه علیه السلام»:کان لوا تَعمَل یکتاب اللّه وستّهٍ سوه , دا ورد یه 
هی ۶ والحادث الذی لیس فی الکتاب ولا فی السٌّهٍ ألهمَه اللَهْ الحَقَّ فیه 
القامام مدای خاللم.هن ااحعضات. , 2۱ 


1- .الکافی : جح 2 ص 388 ح 20 وج 1 ص 437 ح 7 وفیه صدره الی 
ِِ الجثه» وکلاهما عن الفضیل بن یسار . 

- .الکافی :1ص ۳437 8 وج 2 ص 388 ح 16 کلاهما عن آبی حمزه 
۱ ِ القلوب : ص 179 کلاهما صدره الی «کان کافرا» . 

3- .بصائر الدرجات : ص 234 ح 1 و 2 وکا وی لماع ستاو 
بن 


ص: 435 


امام باق علیه الستلام تعداوند فر و خل فلین: قلیه السلام راسن.خودنو 
خلقش نشانه قرار داد. مس ار اس اس روا حاورا 
منکر شد , کافر است. آن که او را نشناخت , گم راه است , و آن که چیزی 


در کنار او مطرح کرد , مشرک است. هرکس با دوستی او بیاید , به بهشت 
در خواهد امد , و آن که با دشمنی او بیاید , به دوز خ خواهد رفت. 


اه یی یا میا او و ها کر وت 
هر کس از اين در وارد شود , موّمن است , و هر کس از آن خارج شود , 
کافر است , و آن که نه به آن وارد شود و نه خارج شود , جزو طبقه ای 
است که خداوند تبارک و تعالی فرمود : «برای من در خصوص انان 
تصمیمی است » [ و باید منتظر اراده الهی باشند ] ۰ 


امام باقر علیه السلام :علی علیه السلام به کتاب خدا و سئت پیامبر خدا 
عمل می کرد و هرگاه چیزی برای وی مطرح می شد که تازه بود و در 
کتاب خدا و سّت [ پیامبر صلی الله علیه و آله آچیزی درباره آن نبود , 
خداوند , حق را در آن باره به وی الهام می کرد و سوگند به خدا که این از 
جمله معماهاست. 


ص: 136 


4 / 6لامامٌ جعفز بن, مَحَمَد الضاد قالامام الصادق علیه ۳ ام لیوئسن بر 
بي وهب : اعلم ان آمیز الموه س ع لت عن. الانتد 


عنه علیه السلام. :ولایتی لامیر الفقوّمتین غلیه السلام أَخبْ الق هن ولادتی 
منة . (2) 


عنه علیه السپلام :ولایتی لِعَلی بنِ آبی طالب علیه 0 ا ال هه 
ولادّتی منة ؛ لا ولایتی 1 فرض , , وولادتی منه فقَضل . 


عنه علیه السلام :ِْ ول مه علیه السلام لا یَأْکْلْ لا الحلال ؛ لا 
کات گذیک . آما والدی دعب تفه ,ما اک ین انا حراما قلبلا ول کت 
عتّی فارقها . ولا عرص له آمران کلاقما له طاعة الاح بیاشَدهما علی 
یه , ولا تزلت یرسول ال صلي الله علیه و آله دید قط لا وج فیها 
فد یه , ولا طاق أحذُ من هذه الأّّه عَمل ر سول ا اه وا 
تعدة عَیزة , ولقد کان تَعل عقل رل کل بنطرٌ [لی اجه والثار . ولقد 
اعتق آلفت مملوک من صْلب ماله 7 کر ای : تحقی (4) فیه یداه وتعزق 
ببْة, التماس وجه الله عرّ وج والعلاص من التار , وما کات قوثة ال الحَل 
والّیت , وحلواه الم و اه 
شیءٌ دعا بالجلم قَجرَه . (5) : 


1- .الکافی : ج 4 ص 580 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 20 7 45 کلاهما 
عن یونس بن آبی وهب القصری , کامل الزیارات : ص 89 ح 90 عن آبی 
وهب البصری , المزار للمفید : ص 20 ح 2 , فرحه الغری : ص 75 کلاهما 
عن آبی وهب القصری , مصباح الزاثر : ص 74 عن یونس بن وهیب 
القصری , جامع الأخبار : ص 74 ح 98 نحوه . 

2- .الاعتقادات : ص 112 . 

3 ٍالفضائل لابن شاذان : ص 106 , بحار الانوار : جع 39 ص 299 2 105 
راد , آو من الفا : وهو رقه القدم (لسان العرب : ج 14 ص 
7 و 186 «حفا») . 


اف و و ره ال تیا رایع را 
1 عن سعید بن کلثوم , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 148 کلاهما نحوه . 


1 


4 / 6امام جعفر صادقامام صادق علیه السلام به یونس بن ان وهب : 
بدان که امیر مقمنان در نزد خداوند م از همه امامان برتر است و ثواب او 
به نذا ره مه کارهای ماس وا مها ره رشان ررض 
داده شده اند. 


امام صادق علیه السلام :ولایت امیر مومنان که در [ دل آمن است , از 
ولادت یافتن من از ۱ نسل او برایم دوست داشتنی تر است. 


ام یه ام ای اس ار ی ۱ 


امام صادق علیه السلام :کسی که ولایت علی علیه السلام را دارد . جز 
حلال نخورّد , چون مولایش چنین بود ... , سوگند به آن که جانش را گرفت 
تا هنگامی که از دنیا رخت بربست , هرگز از حرام دنیا , چه کم و چه زیاد 
ء نخوزد و هیچ گاه دو کار از طاعت های الهی در برابرش قرار نگرفت , , جز 
آن که سخت ترین آن دو بر جسمش را برگزید , و هیچ گاه گرفتاری ای 
برای پیامبر خدا پیش نیامد , جز آن که به خاطر اعتمادی که [ در رفع 
مشکل ] به وی داشت , او را اعزام می کرد و از بین اين امّت , کسی جز 
او طاقت انجام دادن عبادت پیامبر خدا را پس از او نداشت , و آن گونه 
عبادت می کرد که گویی به بهشت و دوزخ می نگریست. از مال شخصی 
خود , هزار برده آزاد کرد و همه این اموال , نتیجه دستث رنج خود او و 
عرق پیشانی اش بود و در اين کار , رضای خداوند عز و جل را می 
خواست و رهایی از دوز را می جست و خوراکش , جز و روعن 
نبود و شیرینی اش اگر می یافت خرما بود و لباسش کرباس . و اگر از 
لباسش چیزی افزون بود , قیچی می خواست و آن را کوتاه می کرد. 


ص: 439 


عنه علیه السلام فی وصف الامام ع علیه السلام ,: ی ذهت بنفسه , 


ملٍ أکلَ من الا خراما قَط حتی خَرج منها , وال ان کان لبعرض لد 
الأمران کلاهما لِله عرٌ وحلَ طاعة ؛ تم باشَذهما علی یدنه , وَاللّه لقد 
اعتق الف تملوي لوجه اه 1۶ وجلَ یرت فیهم یدام , والله ما أطاق عَمَل 
سول اللّه صلی الله علیه و آله من‌بتعده احَذْعَیرة , واللّه ما لت بسول 
اللّه صلی الله علیه و آله نازٍلة قط لا قَدَمَةٌ فیها یَِة من به . ون کات 
سول الله صلی اللم علیه و آله لة پرانته ققایل," چبرئیل غن تمینه 


ومیکائیل عن بساره , تم ما برجِغ حلّی یفتح ال عَرّ وجل لَهْ . (1) 
عنه علیه السلام فی زیازه الامام عَلی علیه السلام : السّلامٌ عَلیک 


_- 


با وصوة 
وضنی 
الأْوصیاء , السلامْ عَلیک يا عماة الأتقیاء , السَلامْ علیک یا ول الأولیاء , 
الشام علیکبا سید السعداهم الساام علیک با ابه الله العظمی.. 2۱ 


عنه علیه السلام حین زار بر الجْبّین علیه السلام : اللُمَ ضَل عَلی آمیر 
الغففتین عترک واخی رسولی , الْذی انتجبتة ییلیک , وجقلتة هادیا یمن 


3 
ت 


1 


شقت من خلفک :.والالیل علی فن بعتقة پرسالانی .ودیان الانن بعذلک., 
وقصل قضانک تین لک , والمقیمن علی لک کله , وَالسّلام عَلیه ورَحمَه 
اه وراه ۰ (13 


عنه ,علیه السلام فی زیازه عم علیه السلام : السّلامْ لی میزان الأْعمال , 
3 الأحوال , وسیف ذی الجلال . (4) 


1- .الکافی : ج 8 ص 164 ح 175 عن معاویه بن وهب . 

2 .المزار للشهید الأوّل : ص 90 , بحار الأنوار : ج 10 ص 373 ح 9 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 572 ح 1 عن یونس الکناسی تون 
القیه 2ص و یت اه 6ص 26 
یونس بن ظبیان وکلاهما نحوه . ۱ 

4 .المزار للشهید الأوْل : ص 46 عن صفوان , بحار الأنوار : ج 100 ص 
0 ح 29 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن صفوان الجقال من دون 
|سناد لی المعصوم . 


ص: 139 


امام صادق علیه السلام در وصف علی علیه السلام : سوگند به آن که 
جانش را گرفت , تا هنگامی که از دنیا رفت مج گام از خزام دبا تخورد و 
سوگند به خدا, اگر دو کار مورد اطاعت خدا به وی عرضه می شد , آن را 
که بر جانش سخت تر بود , برمی گزید. سوگند به خدا, در راه خدای عز و 
جل هزار برده را که برای به دست آوزدن آنها کار کرده بود » آزاد کرد. 
شوگند یه خداء پس از پیامیر خدا + جهیع کس جر او توان عنادت پیامبن جدا 
رای ارس دنه هو او گر ری ای بای باس دا بیش نی 
آمد , چز آن که به خاطر اعتمادی که [ در رفع مشکل ] به او داشت , او را 
می فرستاد. و پیامبر خدا , او را با پرچمش برای مبارزه می فرستاد و 
ص ال عه لام اس ال عس الا در ی 


امام صادق علیه السلام در ضمن زیارت ای ان 
توء ای وصی"ٌ وصی ها ! درود بر تو ای تکیه گاه پرهیزگاران ! ی 
0 ها ! درود بر تو, ای سرور شهیدان ! درود بر تو, ای بزرگ ترین 
یت خدا! 


امام صادق علیه السلام در هنگام زیارت قبر امام حسین علیه السلام : 
پروردگارا! ؛ بر امير مومنان , بنده ات و برادر پیامبرت درود فرست ؛ آن که 
به دانشت او برگزیدی و برای کسانی از بندگانت که خواستی , راهنما 
قرارش دادی , و بر کسی که به رسالتت برگزیدی , دلیل قرارش دادی و 
طبق عدالت : نو قضاوت می کند هو در کم تور یبن ات دا همین 
2 درود و رحمت و برکات خدا بر او باد ! 


امام صادق علیه السلام در زیارت علین: عغلیه السلام : درود بر ترازوی 
اال رک کی وال مش اه وال 
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عنه علیه السلام لها سُیْلَ ن قضیّه لأْمیرالمومنین علیه السلام لم یشک 
فیها عَیرَْ : قصل الأْقربین بالسّبق , وقصل الأبعدین بالقرابّه . (1) 


عنه علیه السلام :عَلِیثٌ علیه السلام باثٍ القّدی , من خالقَةٌ کان کافرا . 
آنرخ دحل الثار . (2) 
منهٌ / 


عنه علیم السلام :کان أمیژ المومنین علیه السلام بات اللّه لب نی الا ء 
وسَبیَ الذی من تَمَسّک بقیره قلک, , گذلک چری خْكمّ الایْمَه ء علیهم السلام 
َعدغ واجدل بَعة 5 واجد ‏ جع له آرکات الأرض. .وف لح البالِعَة علی 
ِ یقول : «آتا قسیم اللّه بَین الجّه والثار . وتا القار و الاکتَر , وأّا 
صاجث العصا والمیسم , ولقد أَقََ لی جمية المَلاْکهٍ والوخ بمثل ما أقنوا 
لِمْحَمّد صلی الله علیه و آله ولقد حهلث متل خموله کر "وهی یو اه 
ال تال تا صلی ام هه له وف کی ولستنطی قطن . 
وادمی فاکشی «واستطی انطی, ولعد اعطیت حصالا لم نغطها آحه د, 
,غلفت اللابا والقضاا وفصل الخطاب #۷ .۱3۱ 


س‌ 


عنه علیه السلام :علود قسیم الجتّه والا ر ۰ (4) 


تفسیر العبّاشی عن یحبی بن مساور الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام 
:فلت : حدنی فی علی خدیثا . ققال : أَشرَخة لک آم أَجمَقة ؟ قلث : بل 
اجمَعة , فقال : علید بات هدع ؛ من تَقَدْمَةٌ کان کافرا فحم کحاف ,نت2 کان 
کافرا . قُلثٌ : زدنی . قال لاا کاق توق القماعه تمس منتژ عن مین 
العرش له اربع وعشرون مرقاة ٍ 1 ح [ 


«سبق» بدل «وفضل» . 


: الأمالی ی : ص 206 جح 352 عن سعید ۳ , الاختصاص : 
عن المفصّل بن عمر وفیه صدره الی «تحت الثری» نحوه , ار 
القلوب : ص 255 وزاد فیه «والأنساب» بعد «والقضایا» . 
4- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 324 , علل الشرائع : ص 162 ح 1 عن 
5- .التوبه : 105 . 
6- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 108 ح 121 . 
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امام صادق علیه السلام هنگامی که از فضیلتی ویژه امیر مقمنان که 
دیگران در آن شریک نبودند , پرسیده شد : بر نزدیکان , به خاطر سبقت 
گرفتن [ در اسلام.] برتری یافت و بر بیگانگان , به خاطر نزدیکی [ به 
با صلی امه و له ای ات 


امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام باب هدایت است. آن؛ که با او 
مخالفت کند , کافر است , و ان که منکر او شود , به دوز خ دراید. 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان , همان باب خداست که جز از آن , 
به سوی خدا راه بُرده نمی شود , و همان راه خداست که اگر هر کس به 
غیر آن چنگ زند ,. هلاک می گردد. پیشوایان , یکی بعد از دیگری, همچنین 
اند. خداوند , آنان را ستون های زمین قرار داده است و آنان , حجّت های 
کامل نز کسنانتی اند که-زهی زمین ۵ یر اسان فرار زار ند. اتا ی ات 
که امیر مومنان فرمود : «من تقسیم کننده بهشت و دوزخم. من فاروق 
اکبرم. من صاحب عصا و داغم (1) . همه فرشتگان و روح , به مثل آنچه 
که بر محمد صلی الله علیه و اله اقرار کردند , برای من اقرار کردند . و 
من : همچون باری. را که محمد ضلی الله علیه و اله به دوش کشید 2 به 
دوش کشیدم که همان بار [ امانتِ ] پروردگار است. محمد صلی الله علیه 
و اله فرا خوانده می شود , و [ لباس ] پوشانده می شود و به سخن , , وا 
داشته می شود و سخن می گوید , و من , فراخوانده می شوم و [ لباس ] 
پوشانده می شوم و به سخن , فرا خوانده می شوم و سخن می گویم. به 
من ویژگی هایی داده شده که پیش از من به هیچ کس داده نشده است : 
بلاها , اتفاقات و داوری ها را می دانم» . 


امام صادق علیه السلام له علیه السلام تقسیم کننده بهشت و دوزج 


است. 


تفسیر العیّاشی به نقل از یحیی بن مساور حلبی , از امام صادق علیه 
السلام گفتم : حدیثی درباره علی علیه السلام برایم نقل کن. فرمود : «آیا 
برایت شرح دهم یا کی بگویم؟» . گفتم : کلی بگو. فرمود : «علی علیه 
السلام , باب هدایت است. آن که بر او پیشی گیرد , کافر است , و آن که 
از او بازماتد , کافر است». گفتم : بیشتر برایم بگو. فرمود : «روز 
رستاخیز که شد , در سمت راست عرش , منبری نصب خواهد شد که 24 
پله خواهد داشت. علی علیه السلام خواهد امد و در دستش پرچم [ حمد 


]است. بر آن منبر بالا خواهد رفت و بر آن خواهد نشست و مردم بر وی 
عرضه خواهند شد. هر کس را تایید کند , وارد بهشت می شود , و هر کس 
را رد کند , به دوزخ در خواهد آمد». گفتم : در این بارم در قرآن. چیزی 
یافت می شود؟ فرمود : «آری , آنچه که در این آیه می گوید : «به زودی 
خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و موّمنان , در کردار شما خواهند 
نگریست » . سوگند به خداء مراد [ از ممنان] . علی بن ابی طالب علیه 
السلام است». 


ویک 299 راو رفن و وی 
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الامام الصادق علپه السلام فی دعاء یوم القدیر : آمیر الموْینین عَلِیٌ بن 
آبی طالب عبَد الله , وآخی سوله , وَالطَدیق الاکتر , وَالحْجٌهِ عَلی بَرینه . 
المَوْید ات تبیهٌ 1 ودیثة الق المَبینْ , عَلما لدین ال , وخازنا لعلمه + وکیبه 
غیب اللّه , وموضغٌ سِرّ الله , وأمی اللهٍ علی خَلقه , وشاهدهُْ فی بری . 
(1) 


شرح نهچ البلاغه عن زراره اقیل لِجَعقرٍ بنِ مُحَمّد علیهماالسلام : ان قو 
هاهنا ینتقصون عَلیٌا علیه السلام . قال : یم ینتقصوتة لا آبا لهُم ؟ ! وقل فیه 
مَوضغ تقیضه ؟ ! وال ما عرض لعَلیٌ آمرانِ قط کلاهما له طاعذ | 1 
یاشَذهما وأشتهما علبه , ولقد کان یَعمَل العمَل کاب قایْمْ تین ح الجتّه والتار 
َنظَرّ الی تواب هوّلاء قبَعمَل له , وَنظرٌ ٍلی عقاب هوّلاء قَیَعمَل له , وآن 
کان لیَفومْ ای الطّلاه , قلذا قال : «وَجّهث وجهی» تَقیّر وه , حنّی یعرف 
1 . ولقد أعتق آلف عبدٍ من کذ بده کل متقم بَعرق فیه جبیلة ‏ 
وتحفی فیه کفة , ولقد ‏ بشر يعین تبقت فی ماله مثل غثق الجزور , فقال : 
«بشّر الوارت سر نم صَدقة عَلی الفْقراء والعساکین وّابن السّبیل 
الی آن یرت الله ۳ ِِ لیصرف اللَهْ الثاز عن وجهه,وتصرف 
وَجهة عن | لثار. (2) 


ح 


-‌ 


1- .الاقبال : ج 2 ص 278 عن عماره بن جوین العبدی . 
2 .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 110 . 
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امام صادق علیه السلام در دعای روز غدیر : امیر مومنان, علی بن ابی 
طالب علیه السلام , بنده خدا . برادر پیامبر خدا , صدّیق اکبر , حجّت بر 
بندگان خدا (که به او پیامبر و دین حق و روش خدا تأیید شد) , نشانه دین 
خدا , گنجینه دانش او , مخزن غیب خدا. محل راز خدا, امین خدا بر 
۷ و گواه او در میان خلقش بود. 


شرح نهج البلاغه به نقل از زراره : به امام صادق علیه السلام گفته شد که 
در این جا مردمی هستند که علی علیه السلام را تنقیص می کنند. فرمود : 
«بی پدرها ! به چه چیزی او را تنقیص می کنند؟ آیا در او جای ایراد وجود 
دارد؟ ! سوگند به خدا که هیچ گاه , دو کار مورد طاعت خدا برای علی علیه 
السلام پیش نیامد , جز آن که سخت ترین و شدیدترین آن دو را بر خودش, 
انجام داد. به گونه ای عبادت می کرد که گویی بین بهشت و دوزخ , 
ایستاده است , به پاداش این گروه نگاه می کرد و براي آن انجام می داد و 
به عقاب آن گروه نگاه می کرد و برای [ دوری از ]آن انجام می داد؛ و 
هرگاه به نماز می ایستاد و می گفت : «وَجَهِتْ وجهی؛ رویم را به سوی او 
(خدا) کردم» , رنگش تغییر می کرد , به گونه ای که در چهره اش نمایان 
می شد. و [در عمر خویش, ] هزار بنده را از دسث رنج خود , ازاد کرد که 
برای هر کدام , عرق جبین ریخته و دستش متوژم شده بود. به وی مژده 
دادند که چشمه ای در زمینش جوشیده است. چون [جوشیش خون از 
آگردن شتر قربانی . گفت : «وارثان را به شنٌ , مژده ده !>. آن گاه آن را 
صدقه ای برای فقیران , زمینگیران و در راه ماندگان , تا پایان جهان قرار 
وا شا تا هو انوا ار هه ام مهصم رم هرا ان ارجا داهن 


ص: 444 


راجع : ج 2 ص 373 (زیاره آمپرالممنین فی عید الفدیر) . ج 9 ص 488 
(زینه الزهد) . ج 10 ص 16 (حاله عند حضور وقت الصلاه) و ص 566 


(علم الدین) . 


4 / 7الاٍما موی بنْ جعقر الکاظفالامام الکاظم علیه السلام :نع 
علیه السلام باب من آبواپ الهُدی ؛ قمن دَحَلٍ من باب عَی کان موْمنا . 
من رح منة کان کافرا . ون لم بدجل فیه ولم جَحرّج من کان فی الق 
الذین له فیهم المشیتة . (1) 


عنه علیه السلام فی دعایْه : سالک آن تصَلی علی َولانا وسّید نا ورسولک 
مخ مَحَمّد حبیبک وعلی آخرد ووَصبه وصهره ووارئثه , والحلیقه لک من بعده 
ی تفگ وارضی : اسر العومس کی نن آبی طالت 2 


عنه علیه السلام ,فی دُعایّه : (لهی . .. لت وقولک الوا لا لف له ولا تبدیل 
«یوم تدغوا کل آتا باممهم» (3) ذلک یوم الّشور «ذا نفخ فی الطّورٍ» 
4 و «بِعَیِر مَا في | » (ح , للم نی ۳3 واشهد. وأعترف ولا أَجحَد 

۰ وس وأظهژ , واعلض وابطن, بای آنت ال لا له [ آنت:: وحدک 0 
لک , وان مَحَمّدا بذک ورشولک وان عَلیا ار ال وشن , وسیة الوصیین 
1 ووارت علم النبیین , وقاتل المُش کین , وامام المَتّفینَ , ومبیر المُنافقین , 
ومّجاهد الثاکنین والقاسطين والمارقین . امامی ومحٌَّتی وهن لا ان 
پالأعمال وان رکت . ولا اراها < منجيهٌ لی وان صَلْحت ِ ۳ وّالاییمام به 
والاقرار بقضائله والقبولِ من حَملتَها والسلیم لرژواتها .: 


1- .الکافی : جح 2 ص 388 ح 18 عن ابراهیم بن آبی بکر و ص 389 ح 21 
عن موسی بن بکیر نحوه وفیه «الجثه» بدل «الهدی» . ۱ 

2 .مهج الدعوات : ص 288 , بحار الأنوار : جح 95 ص 448 ح 1 نقلا عن 
الکتاب العتیق الغروی . 

3- .الاسراء : 1 

4 .الحاقه : 13 . 

5- .العادیات : 9 . 


6- .مهم الدعوات ص‌ 292 و ص 304 نحوه عن یونس بن بکیر عن الامام 
الرضا عایه الس لا 
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4 7 اما مونمی کاظاه 


۱ اه 
2607 (دانش دین) . 


هام سوسن کاظها عام کاظم علیه. اشسلاه خعلی علیه الساام م در از 
درهای هدایت است. هر کس از در علی علیه السلام وارد شود , مومن 
است , و هر کس از آن خارج شود , کافر است , و هر کس نه از آن وارد 
شود و نه خارج شود , جزو گروهی است که خداوند درباره آنان , , تصمیم 
خواهد گرفت. 


امام کاظم علیه السلام در دعایش : از تو می خواهم بر مولا و سرور ما و 
زتتوال. ۵ خبیب. خود:م مخفد اضلی. آلله. علیه نو آله ب ...و نیز بر برادرش ,؛ 
وصی اش , دامادش و وارث او و خلیفه تو پس از او در روی زمین و بین 
بندگانت , امیر مقمنان علی بن ابی طالب علیه السلام , درود فرستی. 


امام کاظم علیه السلام در دعایش : پروردگارا! . گفتی و سخن سخن تو حق 
است که نه خلافی و نه تغییری در آن است : «[یاد کن آروزی را که هر 
گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم» . آن روز , روز برانگیخته شدن 
است و «هنگامی که در صور دمیده شود .. .۰ , و «و هر آنچه در قبرها بود , 
برانگیخته شد» . پروردگارا! اقرار می کنم و گواهی می دهم , اعتراف می 
کنم و انکار نمی کنم , در دل می دارم و در عیان بیان می کنم , اعلان می 
کنم و نهان می کنم اين را که تو خدایی و جز تو خدایی نیست. تو تنهایی و 
هیچ شریکی برای تو نیست , و محمد صلی الله علیه و اله , بنده و پیامبر 
توست و علی علیه السلام , امیر مومنان , سرور وصی ها, و وارثٍ دانش 
پیامبران ز کستگه مشرکان ۰ پیشوای پرهیز گاران , تابود کننده منافقان ,؛ 
جنگ کننده با پیمان شکنان (ناکنین) , تجاوزکاران (قاسطین) و از دین 
بیرون روندگان (مارقین) , امام و راه من است ؛ آن که جز از طریق ولایت 
او و اقتدا به او و اقرار به فضایل او و پذیرش کلام ناقلان آن فضایل و 
تسلیم شون به کرارشگران آن فضایل.. به اعمال. خوق.هرجند گنای 
باشند ‏ اعتماد تدارم و آنها را تجات بخنشن خود تمی دانم. 
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عنه علیه السلام ما سَأَلَة مُحَّدُ بخ الفْصَیلِ غن قول اللّه عرّ وجلَ : «أَقَمّن 
بقشی مکی عَلی وجهه أَهْدی من بقشی سویا عَلی صر ط ُسْتَفیم » (1) 
: ان ال ضَرب متل من حاد عَن ولابه علی کمن یمشی عَلی وچهه لا تهتدی 
لأمره, وجقل من تیه سود علی صراطِ مُستقیم, #الضراط الخسی 
امن الممتیق علیه السلام.. ۱2۱ 


راکم من 1224 رال اظ الستفم ان 


4 / 8المام علِی بن موی الدْضاالامام الرضا علیه السلام لقبد ال پن 
آبان لیات : ,آما تفا کنات اللّه عرّ ول : «و قل الوا قسیوی الا 
عَمَلْكَم و رَسولْة و الْمَوْمنون» (3) ّ قال : هو والله عَلیٌ بن آبی طالب 
علیه السلام . (4) 


الیل بعده ارسول الله صلی الا لب و آله واه علی لغزینین . 
ولقانع یامر السلمین , والتاطق عَن الفرآن , والعلم یاحکامه ۰ آخو 
وحلیقنة ووصیٌه وی , والذی کان من نله هارون من موسی, دب بِنْ 
آییطالب علیه السلام أمیژالمومنین, وامام الگقین, وقایذ الق الْحعُلین : 
وف الوصیّین , ووارِثٌ علم این وّالمرسلین ۰ (5) 


عنه علیه السلام فی کنایه ی القَمونِ حین سَألَةٍ عن محض الاسلام : ال 


ی 
- .الکافی : ج 1 ص 433 ح 91 . 
- .التوبه : 105 . 

- .الکافی : ج 1 ص 220 ج 4 عن عبد الّه بن آبان الزیّات , تفسیر 
0 : ج 2 ص 109 ح 121 عن یحیی بن مساور عن الامام الصادق 
علیه السلام نحوه . 
5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 122 ح 1 عن الفضل بن 
شاذان , تحف العقول : ص 416 وزاد فیه «ویعسوب المومنین» بعد «قائد 


الغژ المحجلین» 


ص: 447 
مساق رس 


امام کاظم علیه السلام وقتی محمّد بن فْصَیل درباره سخن خداوند پرسید 
که می فرماید : «پس آيا آن کس که نگونسار , راه می پیماید , هدایت 
یافته تر است پا آن. کنر که ایستاده بر راه راست می رود؟ » ۱ خداوند , 
کسی را که از ولایت علی علیه السلام روی برگردانده , به کسی تشبیه 
کرده که نگونسار راه می رود و به راه خود . راهبری نمی شود و کسی را 
([ , بر قرار شمرده است , و راه 


ر. ک : ص 145 (راه راست) . 


2 امام رضامام رضا غلیه السلام بق یی الله بن انان ۶ات ۶ ابا کات 
خداوند عز و جل را نخوانده ای: «بگو : [ هر کاری که می خواهید ]بکنید , 
که به زودی خدا| و پیامبر او و مقمنان . کردار شما را خواهند دید» ؟ 
شو کتد به. خدوار [ مراد از «مفمتان» در ای | غلن.بن. ابی طالب. علیه 
ات 


آماض رضا علیه السلام دز پاش رش عامون ات اضل اسلا تخشیت. : 
راهنمای پس از او (پیامبر خدا) و حجّت بر مومنان و متصدّی کارهای 
مسلمانان , گوینده از قران , دانا به احکام , برادر , جانشین , وصی و ولیث 
او , آن که نسبت به او , چون هارون نسبت به موسی علیه السلام است؛ 
یعنی امیر مومنان , پیشوای مثقیان , رهبر سپید رویان. برترین وصی ها 
وارث دانش پیامبران و رسولان, علی بن ابی طالب علیه السلام است. 


قضال عن آمیر القومنین 

قد عَرّفوا قَضلهٌ وسايقتة 

ما مالوا 2 ال یو 

قتل چن آبائهم وآجدادهم واخوانهم 
دين لله 


ت ۱ یخ له ولرسوله عذدا کثیرا ‏ 
جقوف قلیهلخزک فن قلورم , قلم تیلواآن نوی علبهم : ولم تن فا 

یک یک له لم کلف فی الجهاد تن نذی سول ال 
صلی الله علیه و اله مثل ما کان له , فلذلی عدلوا عَنة ومالوا الی سواه . 


الکافی عن احمد پن عمر:شالث لا السَن علیه السلام لِم ششی 
آمیزالفونین علیه السلام ؟ قال : لاه میرم العلق , آ ما سشیعت فی 
کتاب الله «و تمیر ر أهْلتا» ا ۱2 


الکافی عن, آحمد پن عمر الحلٍل :سألث آباالکسن علیه السلام غن قوله 
تعالی : : «فادّن خودن تفج آن اعتده الله علی الطاهیت» [3] فال 9 دِنْ 
اف امین علیه سا ۰ (9) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : جح 2 ص 81 ح 15 , علل الشرائع : 
2- .یوسف : 65 . 

3 .الکافی : ج 1 ص 412 ع 3 + معانی الأخبار ن ص 63 ع 13 , تفسیر 
علیه السلام علل الشرائع ۱ 
الصادق علیه السلام وراجع شرح آصول الکافی للمولی محقد صالح 
المازندرانی : ج 7 ص 49 . 

4 .الأعراف : 44 . 

5 .الکافی : ج 1 ص 426 ح 70 , تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 17 ح 41 , 
تفسیر القمی : جح 1 ص 231 نحوه وکلاهما عن محمّد بن الفضیل . 
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امام‌رضا علیم الشلام این کم خسن ین علی ین فطال و از آین کمک 
مردم با آن که فضل.. سابقه و قرایت در ای 
الله علیه و آله را می دانستند , از او به دیگران روی آوردند , پرسید : آنان 
باداین که فضلن ام راعی دانستتد ع ان ان رها آه به‌صیری رزوی افیدتد که 
او شمار زیادی از پدران . اجداد , برادران , عموها , دایی ها و نزدیکان 
انان را که با خدا و پیامبر او دشمنی می کردند , کشته بود و از این رو , 
کینه ای از او در دل هایشان بود و دوست نداشتند که بر آنان حاکم گردد و 
نسبت به هیچ کس جز او چنین کینه ای نداشتند؛ چون در حضور پیامبر خدا 
, هیچ کس را جهادی چون او نبود. به همین خاطر , از او برگشتند و به غیر 
او روی اوردند. 


الکافی از احمد بن عمر : از ابو الحسن (امام رضا علیه السلام ) پرسیدم : 
چرا [ علی علیه السلام ]«امیر مومنان» نام گذاری شد؟ فرمود : «چون او 
برای مومنان , غذای علم فراهم می کرد . ایا در کتاب خدا این کلام را 
نشنیده ای : «قوت خانواده خود را فراهم می کنیم» . 

الکافی از امد بن .عفر الحلال:: از انو الخسن علیه السلام ذرباره آين آنه 
پرسیدم : «پس اوازدهنده ای میان انان اواز در می دهد که لعنت خدا بر 
ستمکاران باد» . فرمود : «موذن , امير مقمنان است». 


ص: 450 


4 9الامام مُحَمَدٌ بن عَلِیٌ الجَوادٌالامام الجواد علیه البیلام عم سول 
ال صلی الله علیه و آله عَلیْا علیه السلام آلف کلِمه , کل کلمه یَفتَخْ آلفت 
کلمه . (1) 


الکافی عن علیْ بن ابراهیم عن آبیه :قال عم بی حشان لأبی جعقر علیه 
السلام : یا دی ان | تاسي تنکرون علیک عدائة تک , فقال قفا کون 
من ذلک قول اللّه عرٌ وجل ۶ لد قالٍ ال و اه صلی اله علب و 


آله نا 1 وا [لی اللّه علی تیم او بعتی »۱2۱۰ 
7 . (3) 
4 0لامامٌ مُحَمَدٍ الهادیالامام الهادی علیه السلام فی رسالیّه الی 
اهل ااهوا "اجه جتقعت امه قاطبَة ل اختلاف تبتقم فی زک : : آنَ لقرآن حق 


0[ ول یت صلی ال علبه و آل : «9 تحت تمه 
َمّتی عَلی صلالو» قَأَختر صلی الله علیه و آله أَنّ ما اجتمقت علّیه الأمَه 
ولم یْخالف بعضُها تعضا هو الوا , قهذا معتی الحدیثِ لا ما اه الجاهلون , 
ولا ما ال الُعاندوت من اطال چٌکم الکتاب وااع خکم الاحادیثِ الفْرَره 
والرّواياتِ الفْرَخرَقه ۰ واتاع الأهواء القردته المَهلگه_ التی, تخالف بّص 
الکتاب , وتحقیق ایا الواضحاتِ الیراتِ . تحنْ تسا اللّه آن بُوفقنا 
للِصّواب , ویهدینا الی الرّشاد . قلذا شهد الکتابٌ بتصدیق خَبَرٍ وتحقیقه , 
قأنکرنة طائفه من الاْئّه وعارََته بحدیت من ,هدو الاحادیت المَرَوُره 4 
قصارّت بانکارها وفهها الکتابِ کارا الا , وضو حَبرٍ ما نغرف تَحقیفَةٌ من 
الکتاب مِنثلّ الحَبِ المْجمع عَلّیه من سول اللّوٍ صلی الله علیه و آله یت 
قال : «اتّی مُستخلف فیکم خلیقتین : کتاب اللّه وعتزتی , ما آن تفن کنم 
بهما آن لوا بتعدی , ولَهُما آن یَفترقا نی دا عَلیّ الحوض» واللفظةٌ 
الأخری عَنة فی ها القعنی بقینه , وله صلی ال علیه و آله : «انّی تارک 
شکم اللعلین + کنات الله وعتویی اهل تعم + واه لم. تفترقا علی تردا 
علَیَّ الحوضّ ما ان تمَسَکنّم بهما آن تضلوا» . قلَمّا وجدناً شواهد هذا 
الجدیثِ تضّا.في کتاب اللّه تعالی مِثلٍ قوله : «انمَا ولیک اللة سوه 
والذین ءَامتُواً الذین یَقيمُونّ الصَلَوة ج ویو الکو هم ر کِعون» (4) نم 
تفت روایاث القلماء فی ذلک لامیر الموونین علیع السلام أنَْ تصلّق 
بخاتمه وهْوّ راکغ , قَشْکرّ اللّه ذیک له , وآنرل الابّة فیه,, تم وجدنا سول 
له صلی الله علیه و آله قد بات تون اند من اه : جحر. کت 


مولاة ققلءٌ مَولاة , اللَهعَ وال من والاة , وعاد من عاداخ» وقوله صلی الله 
علیه و اله 2 یقضی دینی وینجز موعدیر , وه خَلیفقتی علیکم بعدی» 
وقوله صلی الله علیه و آله ی استخلقَة عَلّی القدیته ققال : يا سول 
ال ۲ | تخلفنی مع الساء والصّییان ؟ ققالّ : «أما ترضی آن تکون وی 
بقنزله هارون هن موسی الا ۷ لا تبی بعدی»ٍ فعلمنا أنٌ الکتاب شهد 
بتصدیق هذه رٍ الاخبار , وتحقیق هذه السواهد , قلزم الاقه الاقراژ بها : ؛ اذ 
کاتت هذه الأخباژ واققتِ الفرآن , وواقق الفرانْ هذه الأخبار , قَلَقا وجدنا 
ذلک مُوافقا لکتاب ال , ووجدنا کنات اللّهٍ لهذه الأخبار مُوافقا , وعلیها دلیلا 
کان الاقتداء بهذه الأخبار قرضا لایِتعذاخ الا هل العناد والقساد . (5) 


ال ت50 هقی اس ضیرم 

7 .یوسف : 108 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 384 ح 8 , تفسیر القمّی : ج 1 ص 358 عن علی بن 
آسباط . 

5 وه ۱ 

5 .الاحتجاج: ج2 ص 487 ح328 وراجع تحف العقول: ص‌458. 
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امام جوا 


4 10 امام هادی 


4 / 9امام جوادامام جواد علیه السلام :پیامبر خدا به علی علیه السلام هزار 
کلفه ات که اسان وهای کفه مس شاه 


او وی ی ی , از پدرش و بن حسان به امام جواد 
علیه السلام گفت : : سرور من ! ۰ مردم » 1 
هق یوت فرمود : «سخن خداوند عز و جل را انکار می کنند؟ خداوند عز 
و جل به پیامبرش فرمود : «بگو : این است راه من که من و هر کس 
پیروی ام کرد , با بینایی به سوی خدا دعوت می کنم » . سوگند به خدا جز 
علی غلبه السلام جر خالی که ت.شال داشت: کسن اه را مرو کرد 
من هم ته سال دارم». 


4 / 10امام هادیامام هادی علیه السلام در نامه اش به مردم اهواز : جامعه 
اسلامی , همگی و بدون اختلاف , بر این موضوءع توافق دارند که قران , 
حق است و در ان , تردید نیست و این , باور همه فرقه های اسلامی است 
فا رد ایهم خاسانی هی دست بافته اند ها خضدو ابخه. وه 
خدا فرو فرستاده , کاری درست (و مطابق هدایت) کرده اند ؛ چون پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرموده : «امّت من بر گم راهی, یک سخن نمی 
شوند ». بنابر اين » پیامبر صلی الله علیه و آله خبر داده که هر آنچه امّت 
بر آن , توافق کنند و در آن . گروهی با گروهی مخالف نکنند , آن چیز , حق 
است و مفهوم حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله همین است , نه آنچه که 
ناآگاهان تفسیر می کنند , و نه آنچه که دشمنان می کنند در خصوص ابطال 
حکم قرآن و متابعت احکام حدیث های ساختگی و روایات ظاهر فریب و 
پیروی هواهای پست و هلک که با نصْ (متن) قرآن و حقیقت آیه های 
روشن و درخشان [ آن ] مخالف است. ما از خدا می خواهیم که ما را به 

درستی توفیق دهد و به حق , , هدایت کند. اه 
ذرشت. بودن: آن گواهی داد و گروهی از امّت , به خاطر حدیثی از این 
دست احادیث ساختگی , آن را منکر شدند و با آن مخالفت کردند . با اين 
انکار و رد قرآن , کافر و گم راه می گردند. درست ترین حدیث , حدیثی 
است که صدور ان توسط قران شناخته شود؛ از قبیل این حدیث مورد 
اقا از پامیر صلی. الله. عليه و اله که فرمود؛ «من .در ین تما ده 


بازمانده می گذارم: کتاب خدا و خاندانم , که اگر پس از من به آن دو چنگ 
بزنید , هرگز گم راه نمی شوید و اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در 
حوض [کوثر] بر من وارد شوند» . تعبیر دیگر از اين حدیث , که درست به 
همین مفهوم است , این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله است که : «من 
بین شما دو وزنه به ارث می گذارم : کتاب خدا و عترتم خاندانم , و اين دو 
هرگز از هم جدا نمی شونر تا در حوض [کوثر] بر من وارد شوند که هرگاه 

به این دو چنگ زنید , هرگز گم راه نمی شوید». هرگاه ما شواهد این 
حدبت را از متن قرآن به دست وه , نظیر قول خداوند : «ولیث شما , 
تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان اوردند ؛ همان کسانی که نار 
به پا می دارند و در حال رکوع , زکات می دهند» . و [پی ببریم که اروایات 
علما , اثفاق دارند که امیر موّمنان , در حال رکوع , انگشترش را صدقه داد 
و خداوند , اين کار او را پاس داشت و ایه را درباره او نازل کرد , و نیز در 
سل ی ی ی , او را برای 
پارانش معژفی کرده که : «هر که من مولای اویم , علی مولای اوست. 
بدمرد کازا ۱ دوست دار آن را که .دونسش می:داردر و دشمن بدار آن ۱ 
که دشمنش می دارد» , و نیز به این تعبیر ایشان که : «علی, وام های مرا 
می پردازد و تعهّداتم را انجام می دهد و او پس از من , جانشین من 
است» , و اين سخن آن حضرت که در هنگامی که علی علیه السلام را به 
جایش در مدینه گذاشت و علی علیه السلام گفت : ای پیامبر خدا! آبا 13 
با زنان و بچّه ها می گذاری؟ فرمود : «آیا خشنود نیستی که نسبت به من , 
چون هارون نسبت به موسی علیه السلام باشی , جز ان که پس از من 
پیامبری نیست؟». [ از همه اینها] می فهمیم که قران به پذیرش این 
احادیث و درستی این شواهد , گواهی داده است. بنابر این , بر امّت , لازم 
است که به اينها اقرار کنند , چون این احادیث , با قرآن , هماهنگ اند و 
قران , با این احادیث , هماهنگ است. هرگاه این احادیث را موافق کتاب 
خدا یافتیم و کتاب خدا را [ نیز آموافق این احادیث و دلیل بر آن یافتیم , 
پیروی از مفاد این احادیث , لازم می شود و جز معاندان و مفسدان , از ان 
تجاوز نمی کنند. 


ص: 452 


ص: 453 


ص: 454 


عنه علیه السلام فی زیاتو صاجب الأمر علیه السلام : الَهْمَ وضَل علی 
ولیک , ودیان دينک , والْقایّم بالفسط من بَعد تبیک غلر؟ بن آبی طالب آمیر 
المَوُمنینَ 1 وامام الفی 1 0 ۰ ویعسوپ لین 1 وقائّد العد 
المْحَجْلیَ , قبله العارفین , وعلّم الفهتدین , وغروتک الوّثقی , وحبلک 
العتین , وخليقه سولک عَلی الثاس آجمعین , ووصبه فی الذنیا والدین . 
(1) 


4 اما الکشه مق غلو الشسگرشسام: العشگری. علیم السلام .ی 
الصّلاه عَلی الامام عل ۳ السلام للم صَل علی آمیر المَوْمنینَ عَلیٌ 

بن آبی طالب , آخی تبیک , ووَصیه , وولیه , وضفیه . ووزیره , ومُستودع 
7 , وموضع سره 4 وباپ جکمته , والتاطق بحخجته 4 والذاعی الی شریعته 
, وحلیقیه فی اقب , ومْققج الکْرّب عن وجهه , قاصم الکقرو , ومرغم 
التجره , الذی جََلتة ین تيیک یقنزله هارون ین موسی ., للم وال من 
دِ . وعاد مر عاداه ,؛ وانضر من تضره واخدّل من حَدَله . وَالعن من 
نت له ین الاقلین ولأخرین , ول علیه افَلٌ ما َلّیت علی أخد من 
صا ای با ما۰ ۱۳ 


زاجم تج 9ص 529 ماع قن وفعها. 


بمضاخ الذاتز ا هن 177 
ِ ی اص 400 522 عن عبد اللّه بن محقّد العابد , البلد 


ص: 455 
4 / 11 امام حسن عسکری 


آا ایا ارام رارصا اسان اه الست موی انا ار 
ولیٌ خود و رهبر دینت و بر پا دارنده قسط پس از پیامبرت , علی بن آبی 
طالب , امیر مومنان , پیشوای پرهیز گاران , سرور وصی ها , فرمانده دین 
, رهبر سپید رویان , قبله عارفان . پرچم هدایت یافتگان , دستاویز محکم 
تو , ریسمان استوارت و جانشین پیامبرت بر همه مردم و وصی او در دنیا 
و در آمور دین , درود فرست. 


4 / 11امام حسن عسکريامام عسکری علیه السلام در سلام بر امام علی 
علیه السلام : پروردگارا ! سلام فرست بر امیر مومنان , علی بن ابی طالب 
, برادر , وصی , ولی , برگزیده , و وزیر پیامبرت , امانتدار دانش او , 
جایگاه راز او , باب حکمتش , گوینده به حچّت او , فراخوان به دین او , 
جانشینش در بین امتش , کنار زننده رنج از چهره اش , شکننده کافران و 
سرکوب کننده فاجران؛ آن که او را نسبت به پیامبرت چون هارون نسبت 
به موسی علیه السلام قرار دادی. پر ورد کارا دوست بدار آن را که دوست 
می دارد , و دشمن بدار آن را که دشمنش می دارد . آن را که یاری اش 
کرده , یاری کن , و آن را که تنهایش گذاشته , تنها بگذار. بر هر که از 
پیشینیان يا پسینیان که او را دشمن داشته, لعنت فرست.بهترین درودی را 
که به یکی از وصی های پیامبرانت فرستاده ای , بر او نثار کن , ای 
پروردگار جهانیان ! 


ر.ک :ج 9 ص 529 (فروتنی با وجود بزرگی) . 


ص: 41_56 


4 امام الحْحَة بد العتن القید اما المفجی علیه ااسلام فی دعانه 
: الم ... وضل علی | میرٍ المَوْینین . ووارِثِ المرسلین , وقایّد العرٌ 
المْحخلین , ود الوصتین , ومقّه رب العالمین . (1) 


عنه علیه السلام فی کتابه الی أحمَة بن اسحاق : بَقت مَحَمّدا صلی الله 
علیه و آله رَحمة للعالمین , ونم به تعقلة , وقتع بم آنياتة , ورس ای 
الّاس کافْة , وأظهر من صدقه ما أَظهر , ونیّنَ من آیاته وعلاماته ما ین , 
تم قَتصَهٌ صلی الله علیه و آله حمیدا ققید| سَعیدا , وجقل الأمرّ من بَعده 
الی آخیه وابن عَمّهِ ووصيِه ووارثه عَلی بن آأبی طالب علیه السلام , تم ی 
الا فضیاء مره واه واجدا واحدا , آجبا بهم دیتة » ونم بهم نورَهُ . (2) 


1- .مصباح المتهخد : ص 406 7 534 , الغیبه للطوسی : ص 278 ح 238 
, البلد الأمین : ص 79 , دلائل الامامه : ص 549 ح 524 وفیه «المومنین» 
بدل «الوصیین» . 

2 .الاحتجاج : ج 2 ص 539 ح 343 , الفیبه للطوسی : ص 287 ح 246 . 


ص: 457 
رای میدش 


4 / 2مام مهدیامام مهدی علیه السلام در دعایش : نزورد کارا ۱ زر امیر 
پروردگار جهانیان , درود فرست. 


امام مهدی علیه السلام در نامه اش به احمد بن اسحاق : [ خداوند ,] 
محمد صلی الله علیه و آله را رحمت برای جهانیان فرستاد و با او نعمت 
هایش را تمام کرد , و به او پیامبرانش را پایان داد , و او را به سوی همه 
مردم فرستاد؛ و را تن ۱ 
نبت ] وی ارائه کرد. آن گاه , خداوند, او را در حال ستودگی آمز ند دید 
سعادتمندی , قبض روح کرد و پس از او حکومت را برای برادر , بت گجیو 
وصی و وارش , علی بن ابی طالب علیه السلام , قرار داد و آن گاه , 
برای اوصیای او , از فرزندانش یکین تن از دیکری ,ر که به وسیله آنان , 
دینش را زنده کرد و نورش را کامل نمود. 


ص: 459 


الفصل الخامس: علی عن لسان آزواج النیی‌5 / 1أَم سَلمهالمعجم الکبیر 
غنخ از سلمه:کاق علی علی الحف من انبعة انم الحت وهی که کر 
آلعو ها مدا یل مه هد با 


تاريخ دمشق عن أَمٌ سلمه :وال ان عَلبّا ی الحق بل الوم وتعد الوم , 
عهدا معهود | وقضاء مقضا ۰ (2) 


رم ی ای يب :| ال صلی الله علیه و آله 
کان [دا عضت آم‌شتری احه متا اآن] 191 بکاعه کر علی پن اس طالنه:. 
4) 


خصائص آمیر المومنین عن أَمْ سلمه :ان هت الّاس غهدا برسول ال 
ضلی الله علیه.ه آله لیا علیة الشتلام . 151 


1- .المعجم الکبیر : 23 ص330 758 و ص396 ح946 ؛ کشف الفغمه : 
جح1 ص 146 کلاهما نجوه و ص143 خ 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 449 ؛ کشف الفمه : ج 1 ص 146 ولیس فیه 
«بعد الیوم» . 
3 .مابین المعقوفین آثبتناه من المصادر الأخری . 
4- .المستدرک علی الصحیحین : ح 3 ص 141 ح 4647 , المعجم الاْوسط 
: ج 4 ص 218 ح 4314 ان الاشراف : : ج 2 ص 355 . 
5- .خصاثص امیر المومنین للنسائی : ص 283 ح 153 »تفت للکوفی : 
ج 1 ص 4506 . 


ص: 459 

فصل پنجم : علی از زبان همسران پیامبر 

15 او تایه 

فص تشم * فلی از سای سران امس رات ساالشعتم الکیر وه 
فا ی ی له سا رح بو ی ان آم‌هووق ره 
است , از حق پیروی کرده , و آن که او را رها کرده , حق را رها کرده 
است. پیمانی (1) است که پیش از این بوده است. 

تاریخ دمشق به نقل از ام سلمه : سوگند به خدا که علی علیه السلام بر 


است. 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ام سلمه : پیامبر صلی الله علیه و 
آله , هرگاه خشمگین می شد , هیچ یک از ما جز علی بن ابی طالب علیه 
السلام جرئت نمی کرد که با وی سخن بگوید. 


خصائص یر المومنین به نقل از ام سلمه : آخرین کس در وداع با پیامبر 
ضلی اللة علیه و اله : علی علية السلام بود: 


1- ,پیمان در روایت , احتمالاً اشاره به پیمان روز غدیر باشد و احتمال دارد 
اشاره‌به عالم درو پیمان ولانت بر آن-حضرت در عالم باد شنده باشد . (م) 


ص: 1060 


المستدرک علي الصحیحین عن آبی موسی عن أَمٌ سلمه والذی أحلف به . 
ان کان عم لأقرَبِ الّاس غهدا یزسول ال صلی الله علیه و آله ؛ کدنا 
سول اللّه صلی الله علیه و آله عداح وهو یَفولٌ : «جاء عَلیا ؟ جاء عَلیاٌ ؟» 
مرارا , ققالت فاطمَة علیهاالسلام : گنک بَعَنتَةٍ فی حاجه . قالت : قجاء بَعد 
. قالت أَمٌ سَلَمَه : قطن آنّ له الیه چاجَة , قَحَرَجنا من البّیتِ قَقعدنا عند 
الپاپ , وکنث من آدناهم [لی الباپ , قَأکَبٍ عَلیه سول الله ضلی اللهع یه 
و آله وععل بسا خ ویّناجیه , ثم قیض سول اللّه صلی الله علیه و آله من 
پومه ذلک . قکان عَلمٌ آقرت النّاس عهدا . (1) 


تاریخ دمشق عن زید بن آرقم :دحلث علی ام سَلمة روج ای صلی الله 
علیه و آله ققالت, : مهن آنت ؟ قُلثْ : من آهل الکوقه . قالت ین الذی 
رسولٌ اللّهٍ ؟ قُلثْ : لا واللّه یا أمّه , ما سَمعث آحدا یَسْتٌ 
زموت الم سل له علیه ول , قالت : بلي واللّه . هم تقولون : ققل 
له یقلت وقن یب , وقد کان واللّه سول اه صلی الله علیه و آله بُحبة 
(2) 
تاریخ الطبری عن آبی عمره قبل خرب الجَمَل : قاقت أَمٌ سََمَة ققالت : يا 
آمتز القذهيت: لول آن: اعضی الله. عر وجل وک لا تعتلَهُ مثی لَحَرجث 
هعک , وهدا نی مر وال هو أعز عم هن تقشنف: بر خ حعک. فیشقد 
مهشاهدک . فحَرَخ قلم یرل مَعَه . (3) 


راجع : ج 9 ص 454 (الصبر وفی العین قذی) . ج 12 ص 524 (َمْ سلمه) 


لا 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 149 ح 4671 , مسند ابن حنبل : 
ج 10 سس 190 20027 , المصئف لابن آبی شیبه: ص294 3 , 
مسند آبی یعلی : ج 6 ص 257 ح 6898 , خصائص آمیر المومنین للنسائی 

: ص 283 ح 154 , تاریخ دمشق :,ج 42 ص 394 ح 9008 و ص 395 ؛ 
المناقب للکوفی : ج 1 ص 456 کلها عن ام موسی عن ام سلمه نحوه 
وراجع المعجم الکبیر : جح 23 ص 375 ح 887 . 


2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 265 , المعجم الأوسط ۰ج 1 ص111 ج 344 
, المصتثف لابن ابی شیبه : جح 7 ص ۱03 ح 50 عن آبی عبد الله الجدلی 
وکلاهما نحوه . 

3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 451 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 323 وفیه 
«وهذا ابن عمّی» بدل «وهذا ابنی عمر» وراجع الفتوح : ج 2 ص 456 . 


ص : 461 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو موسی . از ام سلمه : سوگند به 
آن که به او سوگند می خورم هز آیتهء.غلی غلیه السلام آخرین کس: در 
وداع با پیامبر خدا بود . صبحگاهان با پیامبر خدا دیدار کردیم و او مدام می 
فرمود: کی ؟ ۳۹۹ آمد؟». فاطمه علیهاالسلام گفت: گوبا او را به 
دنبال کاری فرستاده ای. [ ام سلمه گفت :] بغدا آمد و دانستم که پیامبر 
صلی الله عی الا ایکا رها از انا تاره یمه دی ور 
نشستیم و من , نزدیک ترینِ جمع به در بودم. پیامبر خدا به طرف وی خم 
شد و به راز گفتن و در گوشی سخن گفتن [ با او آپرداخت. پیامبر خدا , 
همان روز درگذشت. بنابر اين , علی علیه السلام نزدیک ترین [ و 
روا با سامش ی الاه عسی له 


تاریخ دمشق به نقل از زید بن ارقم : وارد خانه ام سلمه , همسر پیامبر 
صلی اللة علیه و الم شدم: کفت ار کجایی ؟ کفتم ۰ آن کوفه» کفت :از 
کسانی هستی که در بینشان پیامبر خدا دشنام داده می شود؟ گفتم : نه 
به خدا سوگند , مادر | من نشنیدم کسی پیامبر خدا را دشنام دهد. گفت : 
چرا [ ؛ وجود دارند] . به خدا| سوگند, آنان می گویند که خدا , علی علیه 
السلام و دوستدارانش را چنین کند! و سوگند به خدا که پیامبر خدا , علی 
علیه السلام را دوست می داشت. 


تاريخ الطبری به نقل از ابو عمره : [ قبل از جنگ جمل,] ام سلمه 
برخاست و گفت : ای امیر مومنان ! اگر نافرمانی خداوند عز و جل و 
نپذیرفتن تو نبود , همراه تو می آمدم , و این پسرم عمر که سوگند به خدا 
از زان زیر اتست .هه اه ققمی ایج با درکنی :وضو داشته با رزند؛ ۰ 9 
عمر , همراه او به راه افتاد و همواره با او بود. 


ویک 9 هن 25 (شکیباین:با ار ادن ها 12 امن و2 ۶ 
و 


ص : 462 


5 / 2عایِشْهالتاريخ الکبیر عن عائشه :اَعلَمّ الّاس یالسته عَلیاٌ بخ آبی 
طالب علیه السلام . (1) 


آنساب الأشراف عن عائشه :هو أَعلَمْ من بقی بالسٌتّه ۰ (2) 


شواهد التنزیل عن عائشه :لو علیه السلام أَعلَغْ أصحاب مُحَمّدٍ صلی الله 
علیه و آله‌یما اترل علی فع ی درصلی اللم غلیه و آله: 13 


خصائص آمیر الممنین عن جمیع بن عمیر :دخلث قع ی علی عایِسَة , 
قسَییُها تسالها من وراء الججاب عَن علٌ علیه السلام . ققالت : تسألینی 
قن رَجْل ما علخ ادا کان ات الی سول ال صلی الله علیه و آله منة 
ع ات اه من ات اند 13۱۳۰ 


المصتف لابن آبی شیبه عن جمیع بن عمیر :دخلث علی عایْشَه آنا وی 
وخالتی , قسّألناها : کیت کان عم عندة ؟ ققالت : تسألوئی عن رَجْل وضع 
ده ین سول اللّه صلی الله علیه و آله موضعا لم یضعها أحذُ , وسالت 
فشَةٌ فی یدو وقسخ بها وَجهّ ومات , ققیل, ۱ 
علیه السلام : ما فی الارض بُقعَة آَحَتِّ ای الله من بُقعه قیض فیها تیه 


قدَفناة ؟ ! (د) 

تاریخ دمشق عن صدقه بن سعید عن جمیع بن عمیر :ان امد وخالتة دََلنا 
علی عایْشّة , فالتا : یا أَمّ المَومنین تیرنا کي تلم یه ام . قالت 
: آْ شیء تسالن ؟ !غن رَجُلٍ وضع ده ین ره سول | لله صلی الله علیه و 
اله موضعا قسالت تَفْسْهٌ فی یدو قمسخ بها و جچّة , واختلفوا فی دفنه , 


فقال : ان آَحت البقاع الي الله مکان قیض خ ۵ هه ی ‌ ! قالتا (6) : فلِم 
حَرجت عَلیه ؟ قالت : آمر قضی ؛ لوردث آن آفد عَلی الارض !(7) 


3 


1- .التاريخ الکبیر : جح 3 ص 228 الرقم 767 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
8 , الاستیعاب : ج 3 ص 206 الرقم 1875 , المناقب للخوارزمی : ص 
یج نحوه . 

.اتساب: الاشرافت : ج 2 ص 365 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 408 . 


3- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 47ج 40 . 
4- .خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 211 ح 112 وح 111, المناقب 
للخوارزمی : ص 79 ح 63 کلاهما نحوه وراجع سنن الترمذی : ج 5 ص 
1 . 3874 والمستدری علی الصحیحین : ج 3 ص 171 4744 وتاریخ 
دمشق :۰ ج 42 ص 260264 . 

5- .المصلف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 501 ج 38 ؛ الامالی للطوسی : ص 
2 ح 820 نحوه , المناقب للکوفی : ج 2 ص 91ج 377 . 
6- فصو فاصم ما تاه با نیس شدای 
7- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 394 , مسند آبی یعلی : جح 4 ص 422 ح 
45 . 


ص: 463 


7/5 2 عايشه 


5 / 2عایشهالتاریخ الکبیر به نقل از عايشه + آگاه ترین مردم به نسنت: ؛ 
علض اس ظاب اه شام ات 


آنساب الأأّشراف به نقل از عايشه : او از بین باقی مانده ها , آگاه ترینشان 


شواهد التنزیل به نقل از عايشه : علی علیه السلام آگاه ترین یاران محقد 
ی اه لت ه اف ایو اه کب سس مد صای له اه ال ار[ 


شد. 


خصاعض. آغیر المففتتم یه عل اد هفیم. بزم قمین : همراه مادرم به خانه 
عایشه رفتیم. از پشت پرده شنیدم که مادرم درباره علی علیه السلام از 
وی می پرسد. گفت ی , کسی را که 


القضتیت مان انب شمه به کف از خمیع بخ هیر خیا ماده خاله آم هخا ند 
عايشه وارد شدیم و از وی پرسیدیم که علی علیه السلام به نظرش چگونه 
است. گفت : «از من درباره کسی می پرسید که در جایی از بدن پیامبر 
خدا دست گذاشت که هیچ کس نگذاشته بود و روح پیامبر صلی الله علیه و 
آله از بین دست او گذشت و [ آن گاه آدستش را به صورتش کشید و 
پیامبر صلی الله علیه و آله درگذشت. گفته شد : کجا پیامبر صلی الله علیه 
و آله را دفن کنند؟ علی گفت : هیچ جایی نزد خدا محبوب تر از زمینی 
جا دفن کردیم». 


تاریخ دمشق به نقل از صدقه بن سعید , از جمیع بن عمیر که مادر و خاله 
او وارد خانه عايشه شدند و گفتند : ای مادر! از علی به ما خبر بده : 
[عایشه آگفت : از چه چیزی می پرسید؟ ! از مردی که دستش را در جایی 
از بدن پیامبر خدا گذاشت که جان پیامبر خدا از دست او گذشت و آن را 
به ضورتش کشید. در محل دفن بيامبر صلی الله عليه و. اله. .. اختلاف 
کردند. فرمود : «محبوب ترین مکان برای خدا , جایی ات ۳ 
پیامبر خدا قبض روح شده است». گفتند : پس چرا بر وی (علی علیه 


السلام ) خروج کردی؟ گفت : حادثه ای بود که روی داد و من دوست 
داشتم همه آنچه را که روی زمین است , یه عنوان تاوان آن کار , مي 


ص: 464 


تاریخ بغداد عن بیط بن شریط الأشجعی مّا قرغ عَلیٌ بن آبی طالیب من 
قتال آهل النهروان قفل ۳ قتادح الانصاریٌ ومعة ِِ آو سبعون 
الأنصار . قال : فبد دا عائْشّة , قال آبو َتادَچ : فلما ث عَلیها قالت : 
وراوک ؟ قأخترئها آنهْ ما تفت لمحکمة ۳ ۳۷ 0۳ 
لجقناهم فقتلناهم ... فقالت عایْشَة : ما یمتننی ما بینی وین عَلِیٌ آن آقول 
۰ سَمعث سمعث النیتَ صلی الله علیه و آله بَقول : تفترق أمّتی علی فرقتین 
تمرق ق بیتهّما فرقه مُحَلقون رَوْوسَهُم , مُحفون شُواربَقّم , زرم الی 
0 سوفهم , بقروون الفُرآن لا یِتجاور ترافیم ۰ یقلهُم ۳ ال 
واحمْم ی ال تعالی . قفْلث : یا المومینین , قانتِ تعلمین هذا قلِمّ کان 
الذی مني ؟ ۱ قالت : یا آبا قتاتة , وکان أمرّ ال مرا قدورا . وللقدر 
انسات ۱11 


[ له وین العاص فلع کت [لم بخینی ه 
1 آذ ۵ لیس تفت ۲ قی تشسی آناقوز ما نحل من 
رسول لله صلی الله علیه و آله ؛ یقول : یِقثْلة عبر أَمّتی من بعدی . (2) 


1- .تاریخ بغداد : جح 1 ص 160 الرقم 10 . 
2- .شرح نهج البلاغه: ج2ص268 وراجع المناقب لابن المغازلی: ص36 ح 
9 وکشف الفمه : ج 1 ص 147 وشرح الاخبار : جح 1 ص 142 ح 74 . 


ص: 4165 


رم یه از تا را تس ات ی اه 
طالب علیه السلام از جنگ با نهروانیان فارغ شد , ابو قتاده انصاری با 
شصت يا هفتاد نفر از انصار برگشتند. نخست به دیدار عايشه رفت. 7 
قتاده می گوید : وارد خانه عايشه شدم. پرسید : چه خبر؟ به وی گفتم : 
هنگامی که عکمیّث خواهان از لشکر امبر مومنان جدا شدند , با آنان روبه 
رو شدیم و آنان را کشتیم . . عايشه گفت : آنچه که بین من و علی اثفاق 
افتاد مان از آن نفی شود که حق زا بگویم. از پیامبر خدا شنیدم که می 
فرمود : «امّت من , دو گروه می شوند و بین آن دو , گروهی [ از دین] 
جدا می شوند که سرهایشان را می تراشند , سبیل هایشان را می چینند , 
دامن هایشان تا نیمه ساقشان است. قران می خوانند؛ اما قران از 
گلویشان تجاوز نمی کند, محبوب ترین مرد امت در نزد من و خدای متعال 
, آنان را می کشد». گفتم دای مدز مومت 0 ۰ این که عووع رارق 7 
جرا آن کارها از تو سر زد؟ کفت : ای ابو فتاده! تقدیر الفی. بود. و 
سرنوشت , اسبابی دارد. 


شرح نهج البلاغه به نقل از مسروق : عايشه وقتی که فهمید علی علیه 
السلام ذو تدیه را کشته است , به وی گفت : خدا عمرو بن عاص را لعنت 
کند ! وی به من نوشت و خبر داد که ذو ثدیه را در اسکندریه کشته است. 
آنچه که در دل دارم , مانع از آن نمی شود که چیزی را که از پیامبر خدا 
گم او صلی الم یه آله کرمود اهر هترین ات من 
پس از من , خواهد کشت». 


ص: 1066 


الاستیعاب عن عانشه لا بلَقها فلع علیه السلام : لتصتع العرَبْ ما 
شاعت ! قَلیسَ آحَذ بنهاها . (1) 


راجع ۳۰ 10 ص‌ 26 (کثره صلاته وصومه) 0۰ 3 ص‌ 6 (محادثات الامام 
وعائشه) ۰ 7 ص 408 ِ« عائشه من قنل الامام) ۱ 


6 یف ۱ 
یابن آبی طالب ؛ وال ما ص. ولا کل نم ۰ (2) 


المستدرک علی الصحیحین عن جر بن کلیب العامری 2 
1 


لا 
ِ 


السلام الی صفین گرهث القتال , ای القدیته , قدخلث عَلی قیمو 
الحارٍثِ , ققالت : مِمّن آنت ؟ قُلث : من آهل الکوقه . قالت : من 
قلث : من نی عامر لا و با 
جاء یک ؟ فلت ی ی ی , قجننا 
الی هاهنا . قالت : نت بایعتة ؟ فلت : تقم . قالت : قارجع الیه قکُن مَعَةْ ؛ 
توزللهما صل ولا صل ید ۱1۱ 


المفجم الکیر غن جرهسن مره ها کان تین هل التصره الذی کان تَیتهّم 
وین عَل* بن آبی طالب علیه السلام , انطلّفث_عتّی آئیثٌ القدبتة , قَأتیث 
میموتة ینت الحارِثِ , وهت من بنی هلال , , قسَلمث عَلیها , ققالت : ممّن 
الرَجْل ؟ قُلث : من آهل العراق . قالت "من ی آهلِ العراق ؟ فُلث : فك 
هل الکوقه . قالّت : من ی هل الکوقه ؟ فلت : من بنی عامر 0 
مرحی ! قربا علی قرب ورحبا عَلی رَحبٍ , ققجیء ما جاء یک ؟ قلث : کان 
تین عَلی علیه السلام وطلحة والرتیرٍ آلذی کان , قأقتلت قباتعث علا . 
قالت : قالعق به ؛ قواللّه ما صَلّ ولا صّلْ به علّی قالنها تلانا ۰ (۵) 


2 


بالاسعاب + خت ض 218 الرفم 5 18 مالریاض اضر ۶ 2 زر 
27 
3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 152 ح 4680 . 


4 .المعجم الکبیر : ج 24 ص 9 ح 12 وراجع الأمالی للطوسی : ص 505 
ح 1107 . 


ص: 467 


الاستیعاب به نقل از عايشه , وقتی خبر کشته شدن علی علیه السلام را 
شنید : اکنون عرب , هر چه دلش می خواهد, انجام بدهد ؛ چون کسی 
نیست که جلوگیری کند. 


ی ۳ 10 ص 27 (فراوانی نماز و روزه اش) . 2 ص‌ 2 
(گفتگوهایی میان 1 و عایشه) . ج 7 ص 409 ۱ ان در برابر 
کشته شدن امام) . 


5 / 3میمونهالمصتّف , ابن ابی شیبه به نقل از ابو اسحاق , از جده اش 
میمونه : هنگامی که پراکندگی پیش امد , به میمونه دختر حارث [ و همسر 
پیامبر خدا] گفته شد : [ چاره چیست آای مادر مومنان؟ گفت : با علی بن 
ابی طالب باشید. سوگند به خدا که او گم راه نیست و کسی به وسیله او 
گم راه نمی شود ! 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ُرقْ بن کلیب عامری : هنگامی که 
علی علیه السلام به طرف صقّین حرکت کرد , از جنگیدن ناخشنود بودم و 
به مدینه آمدم. به خانه میمونه دختر حارث رفتم. گفت : از کجایی؟ گفتم : 
از مردم کوفه. گفت : از کدامشان؟ گفتم : از بنی عامر. گفت ب#- 1 
خوش آمدی و گرامی هستی. چرا آمده ای؟ گفتم : علی به سوی صقین 
رفت و من از جنگیدن ناخشنود بودم و به اين جا آمدم. گفت : آيا با وی 
بیعت کرده ای؟ گفتم : آری. گفت : به سوی او برگرد و با او باش. سو گند 
به خدا که او گم راه نشده و به وسیله او کسی گم راه نمی شود ! 


المعجم الکبیر به نقل از جری بن سمره : هنگامی که بین بصریان و علی 
بن آبی طالت, علید. اتتبلام آن خوادت پیش امد ء خارخ شدم. و به: مدینه 
آمدم و نزد میمونه دختر حارث رفتم. میمونه , از قبیله بنی هلال است. به 
وی سلام کردم ال 6( ۳۲ 2 از 
کدامشان؟ گفتم : از کوفیان. گفت : از کدامشان؟_ گفتم : از بنی عامر. 
گفت : به بّه ! خیلی خوش آمدی | چه چیزی موجب آمدن تو شده است؟ 
گفتم : بین علی و طلحه و زبیر , حوادثی پیش آمد. بدان سو رو کردم و با 
علی بیعت کردم. گفت : به وی بپیوند. سوگند به خداء او گم راه نشده 


ص: 169 


ص: 1069 


ص: 470 


الفصل السادس: علی عن لسان آصحاب النبی6 / 1أبو یوب الأنصاربتاریخ 
بغداد عن ابراهیم عن علقمه والأسود :آثینا آبا یو الأنصارق عند مُنصرفه 
من صقین , ففْلنا ة : با آا ائوت . ان ال اکزهک یلزول مد سای ۱۱ 
علیه و آله وبقجیء ناقته تلا من اللهٍ واکراما تک حلّی آناخت ببایک دون 
اتاس 3 جنت بسیفک علی عاتقک تَضرث به هل لا ال [لا ال ؟ ! ققال : 
اد لاد لا یب أهلة وان سول اللّه صلی الله علیه و آله ام 7 
۱ مع عَلِیٌ ؛ بقتال الناکئین , والقاسطین , والمارقین فان 
یلو ققد هل الجملِ طلحهة والرْییرُ , وآمّا القاسطون قهذا 
نا من عندهم یعنی معاوبة وعمرا وامّا المارقون قَهّم, أهل 
الطرفاواتِ , وأهل الْقیقات , واه الیخیلات , واهل التهروانات ,وله ما 
ای این هم ولکن لب من تلهم ان شاء ال فال ‏ وصععت سول 
۱ ۳ 
۱ 


س‌ مم 


: 
- 
3 
31 
۵ ماع 
3 
ِِ 
حع 


,,ولن یخرجک ۰ 
قلدَه اللة یوم القیامقه وشاخین (2) 6 به 
علیٌ علیه قَلدَه اللهٌ یوم القیامه وشاعین من قلنا : يا هذا , خسبک 


ی اف ان دام ها اسان الفرت شع قاس 266 
له 
- .الوشاح : : شیء یُنسَخ عریضا من آدیم , وریُما رصع بالجوقر والحَرَز 
وتشذه المر اه بین عاتقیها وکشحیها (النهایه : جح 5 ص 187 ۹ 
3- .تاریخ بغداد : جح 13 ص 186 الرقم 7165 , تاریخ دمشق : ج 2 ص 
2 للبدایه والنهایه : ج 7 ص ۰0 اممناقب للخوارزمی ص‌ 93رح 
2 . بشاره المصطفی : ص 146 , کشف الفمه : ج 1 ص 261 کلها 
نحوه . 


ص: 471 
فصل ششم ! لین از مار پاران پیامبر 


نقل از ابراکیم ۲ ۰« ۰ اش وت تاره او 
تا 009 7 1۲ : ای ابو ایوب ! خداوند با فرود آمدن محمد 
صلی الله علیه و آله به خانه تو و آمدن شترش (به خاطر لطف و اکرام 
خداوند به تو) به در خانه تو و نه دیگران اه 
شمشیر بر شانه می نهی و با آن , گویندگان «لا الا الا ال » را می کشی؟ 
گفت : ای مرد ! پیشوا به پیروانش دروغ نمی گوید. پیامبر صلی الله علیه و 
آله به ما دستور داده است که به همراه علی علیه السلام با سه گروه 
بجنگیم : با ناکئین (عهدشکنان) , قاسطین (تجاوززکاران) و مارقین (از دین 
به در روندگان). ناکئین , اهل جمل (طلحه و زبیر) بودند که جنگيدیم و 
اکنون از جنگ با قاسطین (یعنی معاویه و عمرو عاص) بر می گردیم و اقا 
مارفین نان فر‌خاشبه رودخاه هار وزتخاسان,ها عحاسه تلسان ,ها : 
و در کنار نهرها اقامت می گزینند . و سوگند به خدا که نمی دانم آنان 
تالیهست اسان کف ار سار را 
شنیدم که به عمّار فرمود : «ای عمار ! تو را گروه ستمکار می کشند و تو 
در این هنگام , با حق هستی و حق با توست. ای عقار بن یاسر ! اگر دیدی 
علی در یک وادی گام بر می دارد و همه مردم , در وادی ای غیر از وادی او 
گام می زنند , با علی حرکت کن؛ چرا که او تو را به پستی رهنمون نیست 
و از هدایت, بیرونت نمی سازد. ای عمّار! کسی که شمشیری بر خود 
حمایل کند که با ان علی را بر دشمنانش یاری رساتد , در روز قیامت. 
قیامت , خداوند. دو حمایل از خر بر کردتسش می آویروو ان که شمتبیری 
بر خود ببندد که با آن , دشمن علی را علیه او یاری رساتد , خداوند در روز 
فیافت: ده خفایل ار ان بر یدش مت هیر تیم : ای مرد , کافی 
است ! خدا رحمتت کند! کافی است ! خدا رحمتت کند! 
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بت : ج 2 ص 136 (علی مولا من کان النبن مولاه) . ج 4 ص 464 (آبو 
ب الأنصاری) . 


6 / 2و الهیتم ماک ین البهانالوائل لأبی هلال عن الهیشم ين عديّ :قاق | 
القیئم بن اللان خطیبا تین بَدّی غلم* بن آبی طالب علیه السلام ققال ؛ 
حخسند قربش یاک علم وجهین : شا خیاژهم قتَمَتوا آن یکونوا مئلک ؛ 
فناقتة فی القلاً واریفاع الذرَجهٍ , وأا شرارْفم قحسدوک کشدا أنقل 
القْلوبِ واحتط الأعمال ؛ وذلک آئهُم روا علیک نعقة قذقک لها الحظ . 
واخرقم نها الجرٍمان , قلم پرضوا آن یلحقوک ۶ حّی طلبوا آن یسبقوک , 
وت ۶ایسم والله الفایة » واسمط ارو اقلا تَقامتة متوّم بالشبق 
وععر غن اللحاق بلغوا منک ما زایت ۰ وکنت وال اه :| 

؛ تضرت تبیهُم (2) حیا , قضیت عنه الخقوق میا مها میم الا 
۷ , ولا تکنوا لا تیقه له , بَذ اه قوق ایدیهم ! قها تحن معاشر 
الاضاو ایا وال ناویا ی فن شید توالت ی مات 
(3) 


بو 
‌ 
ان 


1- «یکون المضمار وقتا لیام التی تضقر فیها الخیل للیئباق آو للرّکض الی 
العدو . وتضمیرها : آن تشد علیها سروجٌها وتجلل بالاأجله حتّی تغرق تحتها " 
فيذهتِ لها ويشتدٌ لحمها , ویْحمل علیها غلمان خفاف نزو ولا یَعنفون 
بمب فلذا فعل ذلک بها آهن علیها اهر الشدید عند خصْرها ولم بقطعها 
الشَدٌ. .. وتضمیر الفرس آیضا : آن تعلفه حی یمن ثم ترده الی القُوت , 
وذلک فی آربعین پوما , وهذه المذه تسمّی المضمار (لسان العرب : 0 4 
ص 491 «ضمر») . 

2 .في المصدر : «بینهم» وهو تصحیف . 

3- .الأوائل لأبی هلال : ص 150 ؛ الاقبال : : ج 2 ص 253 , الأمالی للمفید : 
ص 155 ح 6 عن الحسن بن سلمه نحوه . 


ص: 473 
8 کین بان 


۱ 


۰ 4 
دو گونه است. خوبان آنان , به خاطر رقابت در بزرگی و بلند 1 
آرزو می کنند که چون تو باشند ان 
کنند که بر دل ها سنگینی می کند و خوبی ها را از بین می برد ون آنان 
وفتی: که تیور می: تن که.2 آن توخور ذارقن و انان مخر وم اند , 
این که به تو برسند , خشنودشان نمی کند و می خواهند از تو پیشی بگیرند 
1 و به خدا که این آرزوی آنان , دور و دست نیافتنی است و از آمادگی 
مانده اند و هنگامی که تو بر آنان پیشی گرفتی و نتوانستند به تو برسند , 
آنچه را می بینی , انجام می دهند. سوگند به خدا که تو سزاوارترین فردی 
هستی که باید قریش , سپاس گزار وی باشد. هنگامی که پیامبرشان زنده 
بود, یاری اش کردی و هنگامی که درگذشت , حقوقی را که بر عهده اش 
بود . ادا کردی. سوگند به خدا که تجاوز کاری شان , جز بر خودشان نیست 
و جز بیعت خدا را نشکستند. قدرت خدا , برتر از قدرت انان است. دست 
و زبان ما انصاریان با توست ؛ دست هایمان برای کسانی که هستند و 

زبانمان برای کسانی که نیستند. 


ص: 474 


6 3آبو بکرِ ب آبی فحافهّالسنن الکبری عن آبی بکر :عَلِینٌ بن آبی طالب 
عِترَخْ سول ال صلی الله علیه و آله . (1) 


تاریخ آصبهان عن جابر کُنثْ عنة الب صلی الله علیه و آله وعندة آبو تکر 
وعْمَرٌ , ققال این صلی الله علیه و آله لب له وال هن وال ,وعاز 


من عاداه . وانضر من نضره واخدل من حَدَله . فقال ابو بکرٍ لعمَر : 
ال ااقضاد 12۱ 


تاریخ دمشق عن الشعبي ّینا آبو تکر جالِسن , |ذ طلِعَ عم بن آبی طالب 
علیه السلام من بعید , قَلَمَا شا رخ قال آئو تکر یقن سَدّه آن تَنظر الی أعظم 
الثاس منزلة , وأقتبهم قرابة , وأفظلهم دالة (3). واعظمهم عَناء غن 
سول اللَه صلی الله علیه و آله , قلینظر الی هدّا الطالع . ,(۵) 


- ,السنن الکبری : ج 6 ص 274 ح 11927 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
۳ عن سار الفزین وفیه «سفت ایک بعول تعلی بن. این طالب, 
ُقدةٌ رسول اللّه صلی الله علیه و آله » . 

2 ,تاریخ آصبهان : ج 2 ص 338 الرقم 1894 . 

دا رمع الخاله ای کمن نها اسان من الشسکهه مالوقاز, 
وحسن الشیره والطریقه ۰ واستقامه المنظر والهیئه (النهایه ۳ 2 ص‌ 11 
«دلل») . 

4 ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 411 و ص 73 , الاشراف : ص 46 ح 55 
کلاهما نجوه . 


ص: 475 
وا ایو مک بخ اب فضاقة 


۵ 2 یه کر نن. انی.فعافهالشنن. الکیری به نف از آبه کر #علی بو انیت 
طالب , عترتِ پیامبر خداست. 


تاریخ اصفهان به نقل از جابر : نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودم و ابو 
بکر و عمر هم نزد وی بودند. ای ها ی 
السلام فرمود : «پروردگارا! آن که وی را دوست می دارد , دوست بدار , 
و آن که او را دشمن می دارد , دشمن بدار. آن که او را یاری می کند , 
ای ی یت ی ابو بکر به عمر 


تاریخ دمشق به نقل از شعبی : ابو بکر , نشسته بود که علی بن ابی طالب 
علیه السلام از دور پیدا شد. ایو بکر وقتی افوا دیدن کفت: : کسی که ناه 


با وقارترین انان و ی ان ار با را سا نمی کند: 
باید به این که.فی آید : بنگرد. 


ص: 476 


المناقب للخوارزمی عن الشعبی :تَظر آبو بکر الطَدیق الی عَلیٌ بن آبی 
طالب علیه السلام مَقیلاً , ققال : من سَرّة آن یِنظر الی آقرب ناس فر 
من تبیّهم صلی الله علیه و آله , وآجوده منة مَنزلَة واعطممم. ند عند اللَه 
وأعظیهم عَلَیه, قلیَنظر الی عم علیه السلام . (1) 


ی رز لو بخ آبی طالب علیه السلام علی 
بی تکر ومع أصحانه , قسَلم علیه وقضی . ققال آبو تکر هن شوخ آن 
یِنظرّ الی أَوّلٍ الاس فی الاسلام سَبقا , وأقرب الثاس برسول اللّه صلی 
الله علیه و اله قرابَة , قلینظر الی علی* بن آبی طالب علیه السلام ۰ (2) 


۱ 
۷ 
353 


6 / 4آبو در الغفاریثاریخ دمشق عن معاویه بن ثعلبه :آني رَجُل آبا در وهو 
چالسن فی مسجد الب صلی الله علیه و آله , ققال : یا آبا در أ لا مخیژنی 
بأحبّ الّاس [لیک ؟ فائّی آعرف أَنّ أحتَهُم یک کم الی فشتول الم صلی 
الله علیه و آله . قال : ای ورب الکعته ! ان أحبْ هم ال أحنهُم الي سول 
الله صلی الاه غلنه و اد ۳ 
+ 3 


ب از : لت : یا آبا در , نا للم أن 
حتهُم الی سول اللْهٍ صلی الله علیه و آله أحتهُم الیک . قال : أجّل . قُلنا : 

هم ان [لیک ؟ قال : ها السَیجْ العَظلوم العضَطَه عَفة بعنی آمیر 
الشوینین قل ین آبی طالب علیه المعلام ۰ )4) 


1- .المناقب للخوارزمی : ص 161 ح 193 , الریاض النضره : ج 3 ص 
9 نحوه وفیه «احظهم عنده» بدل «اجوده منه» . 

2- .الفصول المختاره : ص 265 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 265 و 264, المناقب للخوارزمی: ص 69 ح 
43 کلاهما نحوه , ذخاثر العقبی : ص 119 . 

4- .الیقین : ص 144 ح 12 , کشف الفمه : ج 1 ص 344 . 


ص : 477 


المناقب , خوارزمی به نقل از شعبی : ابو بکر صدّیق به علی بن ابی 
طالف یه اسلا که ار ومنه روص فاد کروه کف ان واه 
به خویشاوندترین مردم به پیامبر خدا , برخوردار از نیک ترین منزلت به نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله , بهره مندترین آنان در نزد خداوند , و والاترین 
آنان برای خدا شادماتش من کند + به علی, نکر 


ااقضول المختاره به نقل از شعبی : علی بن ابی طالب_علیه السلام , از 
گنای انو نکر اراس کذشت. و ساام داد آبوکر کف : آن که نگان رون 
به اولین مسلمان از بين مردم و خویشاوندترین انا به پیامبر خدا| 
شادمانش می کند , باید به علی بن ابی طالب بنگرد. 


6 / 4ابوذر غفاریتاریخ دمشق به نقل از معاویه بن ثعلبه : مردی نزد ابوذر 
که در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بود آمد و گفت : ای 
ابوذر ! آیا از محبوب ترین مردم نزد خود , مرا خبر می دهی؟ زیرا می دانم 
که محبوب ترین آنان نزد تو , محبوب ترین آنان نزد پیامبر خداست. گفت : 
آری. سو گند به پروردگار کعبه که محبوب نرین آنان نزد پیامبر خدا , 
اه اه ی ی ی الا 
که جلویش نماز می خواند , اشاره کرد). 


اليقین , به نقل از معاویه بن تعیه لش اس ابا 
محروم م از حق ‏ خویش (اشاره س به امیر ۹ علی بن ۳ طالب علیه 
السلام بود). 


ص: 478 


نساب اأشراف عن آبیشخبله:قرث نا وسلما اند (1) قلی أبی در 
سَتکونْ فتته , قاٍن آدرکثموها فعلیکم یکتاب ال وعلی بن آبی 

طالپ عله اسلا قالی سمعث سول ال صلی الله علیه و آله تقول : 

ی ول هن من بی , واوّل من یُصافخنی یوم القیامه , وهَو یَعسوتٌ 


المَوْمنین . (2) 


تاریخ دمشق عن آبی سخیله احججث آنا وسلمان , قتزلنا یأبی در , فک 
عندة ما شاء اللةٌ , قَلَما حان متا حفوف (3) فک یا ابا در ای اری 
او قد حدئت , وائی خائف ان تکون, فی التاس اختلاف 4 فان کان ذلک 
قما تأمژني ؟ قال: ارم کتابِ ال عَرّ وجَل ول بن آیی طالب علیه 
۱ و : علیٌ 
اوّل من آمن بی , وأوّل من یّصافخنی ِ القيامقه , وهو الصَدّیق لاکت , 
ومو الفاروق ؛ تفر تین او" والباطِل . (4 


کنز الفوائد عن سهل بن سعید :بینا بو در قاعذ مَعَ جماعه 


ءٍ من آصحاب 
سول اه صلی الله علیه و آله وکث توعزد فبهم, اد طلع قینا لب 
آبی طالب علیه السلام , ماه آبو د بتظره , ثم آقبل عَلی القوم یوجهه , 
ققال هن لکم یرل مه ساقط الدنوبِ عن مجثیه کما ساقط الیخ 
العاصف الهشیم من لوق عَن السْجر !سَمعث تبیّکم صلی الله علیه و آله 
تقول دید قالوا + هن هو یا آبا ده ؟ قال : هو الرَجُلْ المْقبل الیکم ؛ ابش 
صلی تباصا لیا 
الیه , ولا یَحتاخْ [لیهم , سَهعثْ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله یَقول : عَِی 
ای ایا ارس مین وی ها و اه 
, وَالظرٌ الیه براقم ومَوَدّو عبادهْ. وسَهعثت سول الله صلی | و اله 
تبیکم یبقول : مَتّل اهل بیتی فی لِمّتی مَتّل سفیته نوج ؛ من رکنها تجا , ومن 
رَغبِ عغنها هلک . ومئل باب حطه فی بنی اسرائیل ؛ من دَحَلةٌ کات امنا 
مَوْمنا , ومن ترکة کفر . نم ان عَلیّا علیه السلام جاء فوقف فسلم , نم قال 
با آبا در »من عَمل لاخزته کفاه اللة آمر دنیاة واجزیه , ومن أحسَن فیما 
بت وبین الله کفاغ اللةٌ الذی بَیتَهٌ وبین عباده , ,ومن احسَن سَريرَتة احسَن 
اللة علانيتة ,ان لقمان العکیم قال لاینه وهو بَعظة :یا بتَیَ , مَن الذی ابتقی 
ال عروجل قلّم یَجدة ؟ ! ون دا الذی لجاً [لی ال قلم بُدافع عنه ؟ ! آم 
مهن 5ا الذی توَکلَ عَلّی اللّه قلّم یکه ؟ ای قضی عنی عَلیّا علیه السلام 


1 


ققال آبو در : والذي تفس آبی در ده , ما من امه انتقّت آو قال : 
رَجْلاً وفیهم من هُو أعلَمْ بالله ودینه من , لا دَهَبِ 0 ِِ (51) ِ« 


1- .الرَبَدّه : من قری المدینه علی ثلائه یام , قریبه من ذات عرق , علی 
طریق الحجاز اذا رحلت من فید ترید مکه . وبهذا الموضع قبر ابی ذرز 
ِِِ رضی الله عنه ( معجم البلدان ۳۰ 3 ص‌‌ 24 
۱ , آنشاب الاشر اف : ج 2 ص 361 ۰ شرح تهج البلاغه : ج 13 ص 228 ؛ 
اسر : ص 290 2 106 کلاهما عن ابی رافع و ص 214 38 عن 
علت بن آبی رافع , رجال الکشی : ج1 ص 113 الرقم 51 , الأمالی 
للطوسی : ص 147 ح 242 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 4ج 4 , بشاره 
المصطفی : ص 84 کلها نحوه وراجع المناقب للکوفی : ج 1 ص 277 ح 
ِِ 

- .الْفُوف: قله مال (تاج العروس : ج12 ص143 «حفف»). وفی 
اس «الخفوف» وهو الانسب. 
4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 41 ح 8369 ؛ الأمالی للصدوق : ص 274 ح 
۵4, ,الارشاد : جح 1 ص 31 کلاهما نحوه . 
5- .السفال : نقیض العلاء (لسان العرب : جح 11 ص 337 «سفل») . 
6- .کنز الفوائد : ج 2 ص 07 . 


ص: 479 


آنساب الأشراف به نقل از ابو شخیله : من و سلمان در رَیذه , نزد ابوذر 
رفتیم. رن اب92 فتنه ای ۰ بود. اگر آن را درک کردید: به 
فرمود : «علی, اولین کسی است که به من ایمان اوژد و اولین کسی 


است که در قیامت با من دست خواهد داد , و او رئیس مقمنان است». 


تاریخ دمشق به نقل از ابو سخیله : من و سلمان , به حج رفتیم و بر ابوذر 
وارد شدیم و مذتی نزد وی بودیم. وقتی دچار کمبود مال شدیم , گفتم 57 
ابوذر ! من اتفاقاتی را می بینم که پیش آمده و می ترسم که در بین مردم 
, اختلاف به وجود آید. اگر چنین شود , چه دستور می دهی؟ گفت : همراه 
کتاب خدا و علی بن ابی طالب باش. گواهی می دهم که از پیامبر خدا 
شنیدم که می فرمود : «علی, اولین کسی است که به من ایمان اورد و 
اولین کسی است که در روز قیامت با من دست خواهد داد. او صذیق اکبر 
است. او فاروق است که بین حق و باطل , جدایی می افکند». 


کنز الفوائد به نقل از سهل بن سعید : روزی ابوذر با گروهی از یاران 
پیامبر خدا نشسته بود و من هم با آنان بودم که علی بن ابی طالب پیدایش 
و و و ی و ما ی ی 
کسی مردی را می جوید که دوستی او , چون توفانی که برگ را از درختان 
می ریزد , گناهان را از دوستدارانش بریزد. از پیامبر صلی الله علیه و آله 
چنین چیزی را شنیدم. گفتند : آن شخص کیست؟ گفت : همین مردی که به 
سویتان می آید ؛ پسر عموی پیامبرتان. آن که یاران محمد صلی الله علیه و 
الفه واه ید واه ان بان اوق از پار‌کدا یی کدمه 
فرمود د : «علی, در دانش من است و پس از من ۶ بنان: کنندم: آان. خیم 
اسنت. که نه آن برآنگيخته شدم. دوستبی اش ایمان و دشمنی اش نفاق و 
تکام کرو ها همه ععضت باق عاوت ای ار پامتر ان سول کدرا 
شنیدم که می فرمود : «مَتّل کسان من در : بين هتم متّل کشتی نوح است 
ان نان وهی ها سای ی وان که از آزبودت 
بگرداتد , غرق می گردد؛ ۰ و همچون باب توبه بنی اسرائیل است. آن که 
بدان وارد شود , آسوده و با ایمان است و آن که آن را ترک کند , کافر 
است». آن گاه علی علیه السلام رسید , ایستاد و سلام کرد . سپس فرمود 
: «ای ابوذر ! آن که برای آخرت کار کند » خداوند , کار دنیا و آخرثش را 
براورده می کند , و آن که بین خود و خدایش را نیکو سازد , خداوند بین او 


و بندگانش را نیکو می سازد , و آن که پنهانش را نیکو سازد , خداوند . 
کر لقمان حکیم به پسرش از روی پنددهی گفت 
: ای پسرم ! چه کسی خدای عز و جل را جسته و نیافته است؟ چه کسی به 
خدا| پناه آورده و خداوند از او حمایت نکرده است؟ چه کسی بر خدا شوک 
کرده و خدا بسنده اش نبوده است ؟ ». آن گاه علی علیه السلام رفت و 
ابوذر گفت : سوگند به آن که جانم به دست اوست, هیچ امْتی کسی را به 

پیشوایی (یا گفت : ری نگرفته : در حالی که در بین آنان , 7۷ 
او به خدا| و دین او بوده , جز ان که کارشان به سقوط انجامیده است. 


ص: 190 


راجع : ج 13 ص 28 (آبو ذژ الففاری) . 


ص: 481 


ص : 482 


6 / 5آبو سعید العُدریّشرح نهج البلاغه عن آبی سعید الخدری :تا 
ایماینا تحت عَلِیّ ب آبی طالب علیه السلام , قمن آحَبّه عزفنا آنذْ مثا .۱ 


۱ 


الأمالی للطوسی عن آبی سعید الخدری لمّا دگروا لیا علیه السلام : 
گنس سل اله صلی الله علیه و الم مترله حاصه. رلقد کات (ظ ۶ 
دِخله لم تَکُن لد من لاس . (2) 


راجع : ج 12 ص 366 (النفاق) . 


6 تن بخ عالکالامالن اطوسی عم غبو المقفن اتصاری قن یه غن 
آن,یو مالک اند من کان آنر التاس عنة سول ال صلی الله علیه و 
له فیما یت ؟ قاق : ما وآیث اعد! قتزه کلم نی طالی عله اسلا 
عنتغ عی فارة الا "و" 


دا « ۱ 
۲ اعسسم 


ت- 


فی رَحته القصر (4) آو قال : حَبه الجامع پالکوقه : آیکّم سَمع سول ال 

صای امه واه مور + قن کُنث وله ققلمث قولا ؟ ققام اثنا عشَرَ 
رَجْلا قشهدوا یها , وأَتسٌ بنْ مالک فی القوم لم یُِم . فَقال لَهْ علیه السلام 
اش , ما یِمتنک آن تقوم فِتشهَد , ولقد حضرتها ؟ ! ققال خ با ار 
الموّمنین , گیرث وتسیث . ققال علیه السلام : اللهمْ ان کان کاذبا قارمه 
بها تیضاء لا ئواریا العمامَه ! قال طلحَة بخ غقیر : فوالله لقد زایث الوَصح 

(3) به بَعة ذلک آبیض تین عیتبه . وروی عُْمانْ بن مُطرّفٍ أن رجْلا ال 
اتسن پن مالک فی آخر مره عن عَلیٌ ابن آبی طالب علیه السلام , ققال : 
ژثی الیث آلا اک حدینا سل عَنة فی علیمٌ علیه السلام بَعة وم الوحَتَه . 
ذاک ترأمن الغثقین جوم القیاقه , سَوعة واللّه من تیم صلی اللّه علیه و 
آله . (6) 


شرح نهچ البلاغه ( . ناهد عَلی علیه السلام این 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 110 . ۱ ۱ 
مد اامالی للطوسن + 09و 1295 : ساب زاف وا 351 
ولیس فیه صدره , تاریخ دمشق : ج 42 ص 376 نحوه . 


3- .الأمالی للطوسی : ص232 411 , المناقب لابن شهر آشوب: ج 2 ص 
227 

4- .رحبه المسجد والدار : ساحئهما ومتسَعهما (لسان العرب : ج 1 ص 
4 «رحب») . 

5- .الوَضَح : ابص (لسان العرب : ج 2 ص 634 «وضح») . 

6- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 74 . 


ص: 483 
6 5 ابو سعید خذُری 


6 / <5ابو سعید خذٌریشرح نهج البلاغه به نقل از ابو سعید خذّری : ما به نور 
ایمانمان علی بن ابی طالب را دوست می داریم. هر کس که او را دوست 


الامالی , طوسی به نقل از ابو سعید خدری , هنگامی که از علی علیه 
السلام یاد کردند : او در نزد پیامبر خدا , جایگاه ویژه ای داشت. برای علی 
در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله , , حضوری [ برای آموزنشن خضوضی | بود 
که برای هیچ کس دیگر نبود. 


ر.ک : ج 12 ص 367 (نفاق) . 


6 / 6آتس بن مالکالامالی ,. طوسی به نقل از عبد المومن انصاری , از 
پدرش , از انس بن مالک : از انس پرسیدم : به نظر تو چه کسی نزد 
پیامبر خدا پیش تر بود. گفت : هیچ کس را به اعتبار علی بن ابی طالب 
ندیدم. ور تمه هی تلف م هرا من راد که ارام ما ها اه 
خلوت می کرد و تا زمانی که از دنیا رفت , علی نزد او چنین بود. 


شرح نهج البلاغه ؛گروهی از اساتید ما آورده اند ... که علی علیه السلام , 
مردم را در صحن دار الحکومه (و يا گفته اند صحن مسجد جامع کوفه) 
سوگند داد و فرمود : «کدام یک از شما شنیده است که پیامبر خدا می 
فرمود : هر که من مولای اویم ۲ تین مولای اوست ٍ. دوازده نفر 
برخاستند و گواهی دادند و انس بن مالک در بین جمعیت بود و برنخاست. 
علی علیه السلام به وی فرمود : «ای انس! با آن که شاهد این [سخن 
پیامبر [بودی , چه چیز موجب شد که برنخیزی و گواهی ندهی؟». انس 
گفت : ای امیر مومنان ! پیر شده ام و فراموش کرده ام . فرمودٍ : 
«پروردگارا ! اگر دروغگوست , سفیدی ای بر چهره اش نه که دستار , آن 
را نیوشاتد». طلحه بن عمیر گفت : سوگند به خدا که پس از آن , پیسی را 
بر پیشانی اش دیدم. و عثمان بن مطرّف گزارش داده که مردی در اواخر 
عمر انس بن مالک , از وی درباره علی بن ابی طالب علیه السلام پرسید. 
انس گفت : من بعد از روز صحن [ و ماجرای استشهاد و نفرین علی علیه 


السلام اتصمیم گرفتم که هرگاه از من درباره علی علیه السلام پرسیده 
شد , هیچ حدیتی را کتمان نکنم. او دز روت باعت زر سردسته پرهی زگاران 
ا ‏ هها ک ما اما ها 


ص: 484 
واخم: :2 ضن 340 (الدعاء علی الکانمین ): 
6 / 7ثابث بن قیس الأْنصاریتاریخ الیعقوبی في ذکر بیقه_ 


أ 
المَوینین علیه السلام : وقام وم من الانصار قتکلموا ۰ 9 ِِ 
ثایث بنْ قیس بن ششاس الاأْنصارةٌ , وکان طیب (1) ال : 
وال یا آمیة المومنین , لین کانوا تقَدموک فی الولایه #۳ تقاموی فن 
الاین 4 ولیّن کانوا سَبقوک امس لقد لجقتهم الوم ! ولقد کانوا وکنت لا 
یخفی مَوضعّک , ولا یُجهَل مَکانک , یحتاجون الیک فیما لا ٍ ن , وم 
احتجت الی اعد مع علیک !. (2) 


1- .فی المصدر : «یخطب» , والتصویب من طبعه المکتبه المرتضویه فی 
النجف : ج 2 ص 155 . 
2- .تاریخ الیعقوبی : ح 2 ص 179 . 


ص: 485 
6 / 7 ثابت بن قیس انصاری 


6 7ثابت بن قیس انصاریتاریخ الیعقوبی در یاد کرد ماجرای بیعت مردم با 
امير مقمنان + کروهی از انصاز پرخاستند وستن اف و اوّلین کسی که 
گفت که بح ای امیر مومنان ! اگر در به دست گرفتن حاکمیت بر 
تو پیشی گرفتند , در دینداری بر تو پیشي نگرفتند , و اگر دیروز بر تو 
پیشی گر فتند #افرفت: تقچه آنان پیوستی:. انا تودینت هه نیز بودی . جایگاه 
[ و برتری آتو پوشیده نیست و موقعیت تو ناشناخته نیست. در آنچه که 
نمی دانند , به تو نیازمندند و با دانشی که داری , به هیچ کس نیازمند 


ص: 96 


6 8چایژ بن بد ال لأنصاربالامام الباقر علیه السلام.:سْیِلَ جایژ بخ عبد 
ال الأْنصارء؛ عَن عَلمٌ علیه السلام . قَقالَ : ذاک وال أمیژ المْوْمنین . 
ومحتة الغتاففین » وتواز سیفه.علی القاسطین والتاکنین والمارقین . (1) 


ان اس سل جایژ بن بد اللّه الأنصارِف عن عَلی بنِ آبی طالب 
علیه السلام , قال خلک والله آمیر الفقمنین , وفخری: المناففین + وبواز 
الکافرین » وسیف ال عَلی القایطین والتاکئین والمارقین . (2) 


فضائل الصحابه لاين حنبل عن آبی الزبیر قْلثْ لجایر : گیت کان عَلی علبه 
السلام فیکّم ؟ قالّ : ذلک من خیر البَشَر ؛ ما کت تعرف الغنافقین ال 
ببغضهم یاه . (3) 


المصتف لاين آبی شیبه عن عطیّه بن سعد :دخلنا مَلی جایرٍ بن عبد ال 
هو شب کی وقهتععط حامیاه علی غنبه فعلت ۰ مرا عم : ۱ 
عَلی بن آبی طالب علیه السلام ؟ قرقع حاجتیه بتدیه .2 قال : ذاک ین 


2 


خبر البَشر 4) 
تاريخ دمشق عن جابر نی نو اللف لها شل غن علت خليه السطام تدای 
0 تفه الا کافذ . (5) 


1 بالشین ی 270 2 92: 

مافضانل ان شازان ص 136 : 

3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 672 ح 1146 , تاریخ دمشق : 
ج42 ص374؛ رجال الکشی : ج1 ص209 الرقم 86 نحوه. 

حنبل : ج 2 ص 564 ح 949 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 374 ؛ الأمالی 
للطوسی *.ض. 335 ح 676:, التاقب للکوفن. : 2 2 ض 522 ج 1025 
ولیس فیهما «من» . 

5- .تاريخ دمشق : ج 42 ص 373 ؛ الأمالی للمفید : ص 61 ح 7 وفیه « 
لایبغضه الا منافق ولا یشک فیه الا کافر» . 


ص: 487 
6 9 تخایر من غیة الله اتضاری 


6 / 8جابر بن عبد اللّه انصاريامام باقر علیه السلام :از جابر بن عبد اللّه , 
درباره گلو علیه السلام پر سیده شد. گفت : سوگند به خدا که ۳۹ 
مقمنان و محک از فان منافقان بود و مرگباري شمشیرش برای 
تجاوززکاران (قاسطین) , پیمان شکنان (ناکتین) و از دین خارج شدگان 
(مارقین) بود. 


اقام باقن علیه. الشلام.از چابر نن: غید الله خرتاره غلی غلیه السلام 
پرسیده شد. گفت : سوگند به خدا, او امیر مومنان , ذلیل کننده منافقان , 
کشنده کافران ۰ و شمشیر خدا| بر تجاوززکاران 1 پیمان شکنان و از دین 
زمندگان بود. 


فضائل الصحابه , آبن حنبل به نقل از ابو زبیر : به جابر گفتم : علی در بین 
شما چگونه بود؟ گفت : او بهترین انسان ها بود. منافقان را جز با کینه انان 
المصتف , آبن ابی شیبه به نقل از عطیّه بن سعد , در زمانی که جابر بن 
عبد اللّه , پیرمردی بود که ابروانش روی چشمانش را گرفته بود : وارد 


خانه اش شدیم. گفتم : از اين مرد , علی بن آبی طالب , به ما خبر ده . با 
دست , ابروانش را بالا زد و گفت : او از بهترین انسان ها بود. 


تاریخ دمشق به نقل از جابر بن عبد اللّه , وقتی درباره علی علیه السلام 
پرسیده شد : او بهترین آفریدگان است. جز کافر , کسی وی را دشمن 
نمی دارد. 


ص: 99 


تاريخ دمشق عن جابر بن عبد اللّه :عم حیرٌ البَشر , لا تشک فیه لا مُنافق 
1۳۰ 


آنساب الأشراف عن محشّد پن عبد اللّه بن عطیّه العوفی :فْلثْ لجا؛ 
عبد اللّه : و رخ کان فیکُم عم علیه السلام ؟ قال : کان 
البَریّه بَعد سول الله صلی الله علیه و آله . (2) 


تاریخ دمشق عن عبید بن آبي الجعد :سْیْلَ جایژ ب ع ِ 
علیه السلام . ققال : ما یَشک فی قتال عم علیه السلاه 


کتاب من لا یحضره الفقیه کات جایژ بن عبد ال اأنصاره ٍِِ 
الانصار یالقدیته وقة یقولٌ : عم خَیژ ابر , قمن آبی : 0 
الاتضار . آحبوا آولادکم علی خت علی . قمن. آبن قا نطو فی 
(4) 
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الخصال عن جابر بن عبد اللّه :لَقد سَهعث سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
یتقول فی علیٌ علیه, السلام خصالاً لو کاتت واجِدَة منها فی جمیع النّاس 
لَاکتعّوا بها قضلاً : قولْة صلی الله علیه و آله : من کُنث ولا قعلی مولاث . 
وقوله صلی الله علیه و آله, : عَلماٌ منّی گهارون من موسی . وقولَ صلی 
الله علیه و آله ی له > ی هی 
گتفسی ؛ طاعَتْه طاعتی ومعصِنهُ معصيّتي . وقولة صلی الله علیه و آله : 
کرت عَلی حربْ ال وبیلم علت یلغ ال وقوله صلی اللهعلیه و اه 
ولو علیَ ول اللّه . ود علی ح , وقولةٌ ِِِ ی ی 
لو خَء اللّه له ای مایم موه صلی لد آله : 

ی ایمانْ وْعطَة کف و ی ۱ ۱2 
, وب آعدائه زب السَیطان . وقوله صلی | 
الو؟ الکو مَعَة و 
علیه و. اله : علی؟ قسیم. العته. والتار. . وقوله 
فارة له فهد کار فتین 8 کب 
الله غلیمه الم فد علی مالفا ترفن وم الصامه 
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1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 373 . 

2- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 358 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 444 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 2493 4744 , علل الشرایئع : ص 
2 ح 4 , رجال الکشی : ج 1 ص 237 ح 93 کلاهما عن آبی الزبیر . 

5- .الخصال : ص 496 ح 5 . الأمالی للصدوق : ص 149 ح 146 , بشاره 
المصطفی : ص 19 , جامع الأخبار : ص 51 ح 56 . 


ص: 199 


تاریخ دمشق به نقل از جابر بن عبد اللّه : علی علیه السلام بهترین انسان 
( ی راو مب 


1 1 
پس از پیامبر خدا , بهترین آفریدگان و0 


تاریخ دمشق به نقل از عبید بن ابی جعد : از جابر بن عبد اللّه , درباره 
اک( 


کتاب من لا یحضره الفقیه تا ان ید الم متفه مسر شا ها انضار: 
می گشت و می گفت ۱ بهترین انسان هاست. هرکس نیذیرد , کافر 
اش اه ها ی انا ی لت سوه ی اه کر 
نپذیرفت , در مورد مادرش تحقیق کنید. 


الخضال به-نقل از جاین بن ید اللف از پیامیر کدا شیدم که درباره»عان 
ویژگی هایی می فرمود که اگر یکی از آنها در همه مردم باشد , در فضیلت 
برایشان بسنده است : سخن او که فرمود : «هر که من مولای اویم ولو 
مولای اوست». سخن او که فقو ۰و تست هلر 2 مل رون 
نسبت به موسی علیه السلام است». سخن او که فرمود : «علی از من 

است و من از علی ام». سخن او که فرمود : «علی نسبت به من , چون 
خودم است. پیروی از او , پیروی از من . و نافرمانی از او , نافرمانی از 
من است». سخن او که فرمود : «جنگ با علی , جنگ با خداست و صلح با 
علی , صلح با خداست». سخن او که فرمود : «دوست علی , دوست 
خداست و دشمنش , دشمن خداست». سخن او که فرمود : «علی , حجّت 
خداست و جانشین او در میان بندگانش». سخن او که فرمود : «دوستی 
علی , ایمان و دشمنی اش کفر است». سخن او که فرمود : «حزب علی , 
حزب خداست و حزب دشمنانش , حزب شیطان است». سخن او که 
فرمود : «علی با حق است و حق با اوست. از هم جدا نمی شوند تا در 
حوض بر من وارد شوند». سخن او که فرمود ۰ «علی , تقسیم کننده 
بهشت و دوزخ است». سخن او که فرمود : «هر کس از علی جدا شد , از 
من جدا شد و هر کس از من جدا شد , از خدای عز و جل جدا شده 
است». سخن او که فرمود : «پیروان علی . رستگاران روز قیامت اند». 


ص: 90 


راجع : ج 12 ص 358 (خبث الولاده) . 

۳ تهج البلاغه عن حذیفه بن الیمان :ک تعبذ 
الحجاره وَتشرّت الحمر , ی من بناء اربع عشرة ستة قایم 9 
ابر صلی الله علیه و آله یلا وتهارا و ۱ 
ضلی الله علیه .و اله , ما یدب عنه الا عَلمثٌ علیه السلام . (1) 


ِ 


الأمالی للصدوق عن حذیفه بن الیمان فی وصف الامام عَلییٌ علیه السلام 
ذاک خی التشّر , ولا تشک فیه الا منافغ؛ . (2) 


1- .شرح نهج البلاغه : جح 13 ص 234 . 
2 .الامالی للصدوق : ص 135 ح 131 . 


ص: 491 
6 / 9 خدّیفه بن یمان 
ر.ک : ج 12 ص 359 (پلیدزادگی) . 


6 / 9خدّیفه بن پمانشرح نهج البلاغه به نقل از خدّیفه بن یمان : ما سنگ 
می پرستيديم و شراب می نوشیدیم , در حالی که علی , چهارده ساله بود 
و شب و روز با پیامبر صلی الله علیه و آله به نماز می ایستاد . در آن 
روزگار . قریش , پیامبر خدا را دشنام می دادند و جز علی , کسی از او 
دفاع نمی کرد. 


الاصالن ضدوی خه:تعلن ار ههبج انم ور حمضف غلی, لب السبلام اه 
بهترین مردم بود و جز فرد منافق , در او تردید نمی کند. 


ر عن حذیفه بن الیمان فی 3صفب الامام عْلی علیه السلام : ذلک 
خر فته‌آلایه بعد تماضلی اللد غایهه الة , لا یشک فیه الا منافه* )1 


مرو الب ای قعقه عللا بالکوقه فی تست ون ه قلقة فیز 
ثمان وت ام آعرجونی وادعوا : الصّلاة 
جايقة , قَوجع علّی الینتر . قحمة اللّه وائتی عَلیه . وضلی عَلی ایرث 
وقلی آله . نم قال : آها الثاسش ! ان التاست قد باتعوا لا علپه السلام , 
قوی الله ب وا گرها ۶ علیه السلام ووازرو4 ففالله اه آعای 

3 , واه یز من قضی تعد تیتکم صلی الله علیه و هه 
نی الی توم القاقه . 2 آطتِق تمیتة علی بسارم . نج قال : ال اشهه 
آنی قد بایعت علا فا السلام ! وقال : الحمد ۳ الذی ابقانی الی "هد 
الیوم : وقالَ لابتیه صفوان وشعد : احملانی , وکونا مَعَة ؛ قستکون له 
خروت کنیرة قیهلک فیها حلق من الثاس , فاجتهدا ان تستشهدا مق عه ؛ فا 
ال علی العی هی قالهد علی الاظل میات خی مد ها ارم 
بسبقه یام ۰ 20) 


اتتات: الاشراف عون آنت. شرع ان الحسَن علیه السلام وان دما 
الکوقة بستنغران النّاسَ الی عَلیٌ علیه السلام , ققال حذيقَة : اِّ الحسَن 
وعمّارا قدما بستنفرانکم , قَمَن احتّ آن یلقی آمیر المومنین حقا حفا 
قلیأتِ عَلِیت بن آبی طالب " السلام . (3) 


ارشاد القلوب :ما وصل عَهدٌ آمیر الموّمنین علیه السلام الي خذیقة [والی 
آلمدانن | جمم الاسن وصلین نهم ام مر بالکتاب ره علیهم . شا 
دیق صَعد المنبت, قجد اللة وآأثنی عَلیه ۱ , وضلّی علی محتّد وال مُحمّد 

قال : الحمد لل الذی احتا الق وأمات الباطل , وجاء بالقدل ودحض 
الجور وتت (4) اْظالمین . یا التاسن ۱ الما ولیک له وسولة وأمير 
الفومتین خفا حما..وخید ج من تعلقة بد تا سول اللّه صلی الله علیه و 
آله , وأولی الثّاس بالتّاس وأحتَقُم بالأمر , وأقرَبهم |لی الطدق , وارشذهم 
[لی القدل , وأهداهم سبیلاً , وآدناهم ی ال وسیلّة , وأقرَبم یسول ال 

صلی الله غلیم.ه آله رحماه آنیوا الی طاعم ال ناس سلما : واکترهم 
علما , واصدقهم طريقة , وأستقهم ایمانا , وأحسنهم یقینا , وأکترهم عروفا 
4 وأقدمهم جهادا , و أعَرُهم مقاما آخی رسول الله ۵ واين عَمّه , وایی 


الحسَن وَالخْسَین , وروج 9 ابَتولِ سَیْدّه نساء العالمين , ققوموا # 


الانش اقایعوا علی کاب الم وله سم فان نله فی الک سره وا 
مَقتم وضلاغ . وَالسّلام . فُقام الاسن یاجمیهم ها اس اه 
السلام بأحسن بیقه واجقهها . فلا استتمّت البیعة , قاق [لیه قتی من آبناء 
العجم ووّلاهو الأنصار 4 لِمَحَمدٍ بن مارح : بن بن التّیهان آخی آ نج الهَیتم بن 
التهان بُقال له : مُسخ , مُتقلدا سیفا , قناداٌ من آقضی التّاس : ها لمیر 
۱ شصعای رل ین ول کلامک : ائما ولیک له ور شواه خآ 
القوینین فا عقا؛ تعر‌ضا من کان قبلة من الخلفاء | رام کون 
المومنین حقّا , قعَرّفنا ها الأمیژ , زجقک ال ولا تکثمنا ‏ قالک من شهد 
وغبنا , وتَحن مُقَلدون ذلِک فی آعناقکم , وال شاهد ِِِ فیما تاتون به 
من اتصخه لاتم . وصدق الختر قن تیم صلی الله علب و 

بقغ : لها الرخل , آقا (ذا سالت وقخصت هکد ه افمم با | 

: مایمن تقد من الْلّفاء قبل علبّ بنٍ آبی طالب علیه السلا 


0 
3 


ی پآمیر المَوْمنینَ 1 قانْمّم 7 تسوا 29 ِِ الاس< س به 


ِ 


4 ۳ 
بخ آبی طالب قَن خبز ائز ِ. اسلا شام بدا لا ## ۱ ال تعالی , 
وشهد له سول صلی الله علیه و آله عن سَّلام رال زمره المَوْهنينَ 
«وکان اضعات رطول الله: بدعوته قی حتان زسول الله نامیز المومنین . 
(2) 


1- .شرح الأخبار : ج 1 ص 144 ح 82 , کشف الفقّه : ج 1 ص 156 . 
2- .مروح الذهب : ج 2 ص 394 . 

3- . انساب الاشر اف ی 

4 .فی المصدر : «ورکبت» وهو تصحیف . 

بارشاه الخلوت: ص 322. 
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شرح الأخبار به نقل از حذیفه بن یمان , در وصف علی علیه السلام : او 
نس از امسر صلی الله علید.و الب این اففه است و جر ساکق. 
کسی در او تردید نمی کند. 


مَرّوح الذهب :در سال سی و ششم هجری , حذیفه در کوفه بیمار بود . 
خبر کشته شدن عثمان و بیعت مردم با علی علیه السلام به وی رسید. 
گفت : مردم را به نماز جماعت فرا خوانید و مرا ببرید. او را بالای منبر 
بردند. تفیش و سای الب را به چای آورد و بر پیامبر صلی الله علیه و له 
و خاندانش درود فرشفاد و آن کان کفت : ای مردم ! مردم با علی بیعت 
کردند. بر شما باد تقوای الهی و یاری رساندن و کمک کردن به علی. 
سوگند به خدا که او در آغاز و پایان بر حق است و او پس از پیامبرتان , 
بهترین درگذشتگان و بازماندگان تا روز رستاخیز است. آن گاه , دست 
راستش را بر دست چپش زد و گفت : بار الها! گواه باش که من با علی , 
بیعت کردم , و گفت ساسا را که رانا ان ری نم که 
داشت. و به دو پسرش صفوان و سعد گفت : مرا برگردانید و با او باشید 
که برای او جنگ های فراوان در پیش است و مردم بسیاری در اين جنگ 

کشته خواهند شد. تلاش کنید که در کنار وی به شهادت برسید که سوگند 
به خدا, او حقّ است و آن که با او مخالفت کند , بر باطل است. هفت روز 
پس از این روز , حذیفه درگذشت. 


آنساب الأأشراف به نقل از ابو شریح : [ امام آحسن علیه السلام و عمار به 
کوقه آمدند تا مردم را [ برای جنگ جمل ] به سوی علی علیه السلام حرکت 
دهند. حذیفه گفت : حسن و عشار آمدند تا شما را حرکت دهند . پس هر که 


دوست دارد «امیر مومنان» حقیقی و واقعی را ببیند , به سوی لت بن 
ابی طالب بشتابد. 


ارشاد القلوب :هنگامی که نامه امیر مومنان به حذیفه [ فرماندار مدائن 
آرسید , مردم را گرد آورد و با آنان نماز گزارد. آن گاه فرمان داد تا نامه 
را بیاورند و برای مردم خوائد ... . آن گاه , حذیفه بر منبر شد . سپاس و 
خای دای را مه ای دعر سوه صلی اه عابه. ی الم مها ندان / 
فا و کی ی ای وا ی ای اهاط را 
فیرانه , غدل. زارد و سیم را یود کرده ظالمان را عره افکنده اه 
مردم ! ولیث شما؛, خدا و پیامبر خدا و امیر واقعی و حقیقی مومنان است. او 


/ 


ار مردم به مردم ۰ شایسته ترین آنها به حکومت , نزدیک 
ترینشان به راستی , راهنماترین اما یف وال را هفرص فرد به راه 
هدایت , نزدیک ترين وسیله به سوی خدا , نزدیک ترین خویشاوند رسول 
خدا| . ای مردم ! بازگردید به فرمان بردن از نخستین مسلمان , داناترین 
مردم , درست راه نرین آنها , باسابقه ترین آنان , نیک یقین ترین آنان , 
نیکوکارترین آنان , در جهاد , با سابقه ترینشان و با عرت ترینشان . برادر و 
پسر عموی پیامبر خدا کین بو سین علیهماالسلام , شوهر زهرای 
بتول , سرور زنان دو جهان. ای مردم ! برخيزید و بر کتاب خدا و سثت 
ی ؛ چرا که خشنودی خدا و مصلحت و بسندگی شما در آن 
است. والسلام !» . همه مردم برخاستند و بهترین و فراگیرترین بیعت را با 
امیر مومنان کردند. هنگامی که بیعت پایان یافت , جوانی از فرزندان عجم 
و از آزادشدگان محقد بن عماره بن تیهان اتصاری (برادر ابو الهیثم بن 
۱۳9 
حمایل کرده بود , از اخر صف فریاد زد : ای امیر ! ما در اغاز سخنت 
شنیدیم که گفتی : «ولیْ شما , خدا و پیامبر خدا و امير حقیقی مومنان 
است» , که کنابه اد ان بود که خلفای پیشین , امیر حقیقی موّمنان تبودند. 
خدا تو را بیامرزد, ای امیر ! این موضوع را به ما بشناسان و بر آن سرپوش 
مگذار؛ چون تو از کسانی هستی که حضور داشته ای و ما غایب بوده ایم و 
هار اطع راون مت شا هی دارنمته ق عداوند یه هر اه از 
خیرخواهی و آخبار درست از پيامبرتان , بر امقتتان عرضه می دآرید , بر 
شما کواه است. حذیفه گفت : «ای مرد ! حال که چنین پرسیدی و جستجو 
کردی , گوش کن و آنچه را که به تو گزارش می کنم , بفهم . خلیفه هایی 
که پیش از علی بن ابی طالب بودند و امیر مقمنان نامیده می شدند , 
کسانی بودند که خود و مردم , آنان را چنین نامیده بودند؛ و اما علی بن 
نات ات له اه ای او لس ام 
شام شلن اللم علس ال ارت وا کمی کلعای الساام ‏ اماب 
عنوان «امیر مومنان» , سلام داده است و پاران پیامبر خدا در زمان حیات 
شام دای ارا اسان ی ما ده 
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الأمالی للطوسی عن علی بن علقمه الأنماری :لَمّا قَدم الحسَن بن علر* 
صَلواثْ اللّهٍ عَلیهما وققاژ بن یاسر ری اللّه عنهتستنفران ان عرج 
حخذيفة ( اللهوهَو مربض مره الذی قیض فیه 1 فخرح بهادی بین 
رجْلین (1) , قحَرّضّ الناس وحم عَلی اثباع عَلیٌ علیه السلام وطاعته 
وب فا : آلا هن آراد والذی لا اله عَیرْةٌ آن یِنظرَ الی آمیر المومنین 
حقّا حقّا , قلینظر الی عَلیٌ بن آبی طالب علیه السلام , قوازروة وَانّبعوة 
وانضروه ۰ (2) 


الامالی تلطوسی طن ای راهظا آنن. خقیقة خعه: غایظ علیه. السلام : 
ضرب بیدو واجده کل الأخری وبایع له . وقال : هذو بيعة أمیر المَوّمنین 
حفا , قوالله لا پبایع بعده لواجد من قزیش الا اصعر او ابتر بت لح" استة 
!32) 


6 / 0جْرََهُ بخ ثایت الأنصاریٌّالمستدرک علی الصحیحین عن الأسود 
پزید النخعی: لا بویع عَلٌ بخ آبی طالب علیه السلام عَلی منتر سول ال 
0 ی خُریعة بش ثايت الأنصارط وفو واقفْ تین بَدي 
المنتر : اذا تحن باتعنا تا قحستتا, بو کش مق تخافر من لت وجدنا 
تسوا عُبارةٌ [ذا یا : چری ِ عَلی اس تردن و قنه الک فیهم من الخیز 


که وما فیهم بَعض الذی فیه من حسَن (5) 


تپ 


1- .ای یمشی بینهما معتمدا علیهما ؛ من صَعفه وتمایله (النهایه : جح 5 ص 
«هدا») . 

- .الأمالی للطوسی : ص 486 ح 1065 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 487 ح 1066 . ۱ 

4 بالطت : الخدق بالاشیاع والضهاره ها ز بقال ۶ و خل طب وطبیب ادا کان 
کذلک , وان کان فی غیر علاح المرضی (لسان العرب : ج 1 ص 554 
«طبب») . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 124 ح 4595 ؛ کشف الفمه : ج 
1 ص 78 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 195 . 
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الأمالی , طوسی به نقل از علی بن علقمه انماری : هنگامی که حسن بن 
ی تا شا کار نات رات حرکت دادن مردم آمدند , حذیفه , 
در حالی که در همان بيماري منجر به مرگش بود , بین دو نفر و با تکیه بر 
آن دو , بیرون آمد و مردم را تشویق و تحریض به پیروی از علی علیه 
السلام و اطاعت و یاری او کرد. آن گاه گفت : سوگند به آن که جز او 
ای و ی ام ی 
به علی بن ابی طالب بنگرد . اینک , او را یاری , پیروی و کمک کنید. 


الامالی , طوسی به نقل از ابو راشد : هنگامی که خبر بیعت علی علیه 
السلام به حذیفه رسید , یک دست خود را به دست دیگرش زد و با او بیعت 
کرد و گفت : اين , بیعت با امير حقيقي مومنان است. سوگند به خداء پس 
اما رز فسات نی متشه ان ها نار 
(ناتمام) خواهد بود و پشت به حق خواهد کرد. 


ی ی یی ی وی ی زنب و 
کف اون با علی بفته: کرويم ایو التته: ار که هایت که هراس 
داشتیم , ما را کفایت می کند. او را سزاوارترین مردم بر مردم یافتیم او 
آگاه نرین قریش به قران و سئت هاست. هیچ کس از قریش به پای او 
نمی رسد چرا که شتر فربه , توان پیشی گرفتن از شتر لاغر را ندارد. هر 
چه خیر در آنان هست , در او وجود دارد و در آنان , بخشی از خوبی های او 


ا 


1سعدٌ بن آبی وقاصصحیح مسلم عن عامر بن سعد بن آبی وقاص 
غن اه دار تایه ین آیشفیانسعا فمال . ما معی آن نف را 
الثراب ؟ ققال :ما ما دکرث تلنا ال له سول ال صلی الله علیه و 
آله نأش , لآن تکون لی واجده نف آحبٌ اس ین خمر اللّعمٍ (2) : 
سمعث رسولّ اه صلی الله علیه و آله یَقول له , حَْقَه فی تَعض مغازیه , 
ققال له عَلِیٌ علیه السلام : یا سول اللّه , حلفتنی قع الساء والصببان ؟ ! 
ققال له سول ال صلی الله علیه و آله ما ترضی آن تکون وی پمنزله 
هارون من موسی لا أة لا تبوْة بعدی ؟ !وسَمعنة یَقول بَوم خیبر : لا 
التایه رجا بُجبٌ اه ورسولة , وج ال سول . قالْ : قتطاولنا لها 
ققال صلی الله علیه و آلم : آدعوا لی عَلیّا , فان یه رد , قتصَق هي خی 
ودقع الزابّه الیه , قَقتح ال علیه . ولا تزلت هذه للایّةْ : «قفّل الوا ره 
نتاعتا واعاءکم» (2) دعا سول ال صلی الله علیه و آله علا وفاطع 
وحسَنا وختسینا علیهم السلام ققال : الق هوْلاء آهلی . (3) 


1- .هی الابل الحْمر , وهی آنقس آموال التَعَم وأقواها وآجلدها , فجُعلت 
کنايةٌ عن خیر الدنیا کله (مجمع البحرین : ج 1 ص 453 «حمر») . 

2 .آل عمران : 61 . 

3- .صحیح مسلم: ج4 ص1871 ح32, سنن الترمذی: ج5 ص638 ح 3724 
, خصائص امیر الموّمنین للنسائی : ص 44 ح 9 وفیه «آیه التطهیر» بدل 
«آیه المباهله» 1 البدایه والنهایه : ۳۰ 7 ص‌ 3240 عن ابراهیم بن سعد بن 
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ورن ای وان 


وقاص , از پدرش : معاویه بن ابی سفیان 4 0 
گفت : چه چیرٌ باعث شده که به ابو تراب, ناسزا نمی گویی؟ گفت : سه 
ری را که باجیر دار هوق فرهود مت باه مت آورم هر گر آهوا دنام 
نمی دهم و اگر یکی از آن سه چیز برای من بود , از شتران سرخ مو 
(یعنی ارزشمندترین چیزهای دنیا) برایم محبوب تر بود. از پیامبر خدا 
هنگامی که او را در جنگی جانشین خود ساخت و علی به او گفت : ای 
پیامبر خدا! مرا با زنان و کودکان به جا می گذاری؟ شنیدم که به او فرمود 
: «آیا خشنود نیستی که نسبت به من , چون هارون نسبت به موسی علیه 
السلام باشی , جز ان که پیامبری پس از من نیست؟». و در روز خیبر 
شنیدم که می فرمود : «پرچم را به کسی می دهم که خدا و پیامبرش را 
دوست دارد و خدا و پیامبرش ۳ دوست می دارند». ما همه برای 
گرفتن برجم + کردن کشیده بوقیم پیامر ضلن الله علیه ور آله فرموه ؛ 
«علی را برایم فرا بخوانید» و او را در حالی که چشمّ درد داشت , اوردند. 
از آب دهانش به چشم او مالید و پرچم را به وی داد و خداوند , او را پیروز 
وتان و هتکافی: که آیة : «بکو : بیایید پسرانمان و پسرانتان را فرا 
خوانیم» , نازل شد , پیامبر خدا , علی و فاطمه و حسن و حسین را فرا 
خواند و فرمود : «پروردگارا! اینها خاندان من اند». 


ص: 500 


المستدرک علی الصحیحین عن عامر پن سع اقال مُعاویِة لسَعد بن آبی 
وقاص : ما یمتعک آن تُسَبّ,ابن ابی طالب ؟ قالّ : ققال : لا أسَت ما 
دکرث تلایا قالهْن لَْ سول له صلی | 9۹ و آله , لأن تکون لی واجدهٌ 
هن یب ال من خمر الم . قال له مُعاوية : ما هن یا آبا اسحاق ؟ قال 

أَسْبْه ما دکرث حین ترّل عَلّیه الوحی , فأحَد عَلیّا وابتیه وفاطِمَة علیهم 
السلام قاد ليم تحت ی بر فال رب , ان ال بت ولا اه دا 


ذگرث حین حلقَةْ فی غزوه تبوک عزاها ‏ سول اللّه صلی الله علیه و آله , 
ققال له علودٌ علیه السلام : حَلفَتنی تع الطبیان والساء ؟ ۱ قال : ۷ 
ترضی آن تکون متی ینزله هارون هن موسی لا ال لاو تعدی ؟ ! ول 

سب ما دکرث پوم خَییر قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : لأعطی 


هدو الژابّه رَجلا یب اللة 3 ویفتخ اللهة علی پدیه . فتطاولنا لرسول 
ال صلی الله علیه و آله , ققال : آين لد ؟ ة أُ ۱ 
الله علیه و آله 1 قبحق ۲ الرایة , ققتَح 
اللة غلیه . قال : قلا واللة ,ما که مَعاوية بحرف حلی خر من المدیته . 
(1) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 117 ح 4575 , مسند البزار : ح 
3 ص 324 ح 1120 , خصاتص امیر المومنین للنسائی : ص 119 ح 55 . 


ص: ۱01< 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از عامر بن سعد : معاویه به سعد بن 
انیت وعاصن کفته اجه تخیر بو را آن دام دادنه نشتز انه طالت ناخ ی 
دارد؟ گفت : از سه چیزی که پیامبر خدا به او فرمود , یاد می کنم و به وی 
ناسزا نمی گویم و برای من . یکی از آنها عزیزتر از شتران سرخ موی 
است. معاویه گفت : ای ابو اسحاق ! آن سه چیستند؟ گفت شکافی که یه 
یاد می آورم وحی بر آن حضرث نازل شد و او علی , دو پسرش و فاطمه 
را برگزید و جامه خود را بر سر آنان کشید و فرمود : «پروردگارا! اینان 
کسان من اند» , او را ناسزا نمی گویم. موه اور 3 
جنگ تبوک , پیامبر خدا| او را به جای گذاشت و علی به و گفت ۰ : آیا من را 
در بین بچف ها بو زنانند جا هی گذانی؟ 2 
فرمود 2 
موسی علیه السلام باشی , جز آن که پس از من پیامبری نیست» , او را 
ناسزا نمی گویم. و هنگامی که روز خیبر را به یاد می آورم , او را ناسزا 
ققف: کوایم ؛ پیامبر خدا فرمود : «اين پرچم را به کسی می دهم که خدا و 
پیامبرش را دوست دارد و خداوند به دست او پیروز می سازد» و ما برای 
پیامبر خدا گردن کشیدیم [ که ما را برگزیند] و او فرمود : «علی 
کجاست؟» و گفتند : چشم درد دارد؛ پس فرمود : «او را فراخوانید» که او 
را خواندند و اب دهان بر چشمش مالید و پرچم را به وی سپرد و خداوند 
برای او پیروزی آورد . راوی می گوید : سوگند به خدا, معاویه تا زمانی که 
از مدینه خارج شد , درباره او (سعد) , حرفی نزد. 


ص: 5202 


حصافسض ابر الموشین غن ی تجنم. :ان قعایع کر قلت بخ این طال 
۳ ز ققال سعد بخ آبی وقاص : وله لآن تکوت لی |حدی خلاله 
لا ان لت ین آن تکون لی ما طلقت عَلبه الشمسه : لان یگون قال 
لی ما قال لَمْ حین رده من تبوک : «آما ترضي آن تکون متّي یمنزله هارون 
من موسی لا ان لا تیش هن تعدی ۲ , أحبْ الم من آن یَکون لی ما 
طلعت عَلّه امس اولان تکون قال لي ما قال له توم یر + «لأعطیق 
الوایه غذا رخا بجت الله پرسوافه چیه الاه ورتواه ۶ج اه تفای 
علی تدیه ,لین پقزا» أحتٌ لت ين آن تکون لی ما طلعت غلیه امین 
ولان آکون کنث صهرّة علّي ابتیه , ولی منها ال منها ما له , أحث ال 
ها ۱ 


معمم الرواند غن مخد بن. آیراهم العف ان ِِ اوه ها اه 
قااخ الا ن قامون یه فدحل .سر فسلم , وه لم معا علو 
جکنا علی باطل یا قال ی اد از : ما لک لا نتم ؟ 
ققالَ : هاجت فتتهٌ وظُلعَة قفلث لتعبری : اغ اخ , قاتخث حلّی اتحلات 
ققالَ رَجُل : ای قرآث کنات ال هن ایله الی آخره قلم هقی ایا 
ققضب سَعذ, ققال آقا اد فلت داک قزی بتمعث سول ال صلی ال 
خیش ال ول : ی قع الق آو الق قع عَلی حیث کات . قال : 
سمع ذلک معک ؟ قال : ال فی بّیتِ ام سَلمَة . قال + قارسل الی أد 
سَلَمَة قسَألها ققالت : قد قالَة سول له صلی الله علیه و آله فی بیتی . 
ققال الرّجْل لسعد : ما کُنت عندی قط ألوَمَ منک الأن ! ققال : ولِم ؟ قال : 
آیست ها چن ای هی الله له و ال لم ال خادها ال ۶ 
التام خی آموت 2۱۱۱ 


[بتخضانضر آمیر. الق ین للسانی دض دوم 120 ز الجدانه تایه دح 
7 ص‌‌ 1« نجوه . 

2 .مجمع الزوائد : ج 7 ص, 476 ح 12031 , تاریخ دمشق : ج 20 ص 
0 عن عبید الله بن عبد الله المدینی ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 422 
ح 330 عن المنهال بن عمرو وکلاهما نحوه . 


ص: 503 


علیه السلام و 7( اک کی 
از سه ويژگي او برای من بود , از آنچه خورشید بر آن مي تابد , برای من 
دوش دون بویت ی که ماه صلی اللف لیخ ماش اور ری 
تبوک باز داشت , و به او فرمود : «آیا راضی نیستی که نسبت به من , 
چون هارون نسبت به موسی علیه السلام باشی , جز آن که پیامبری پس 
از من نیست» , اگر اين را من می فرمود , از داشتن آنچه خورشید بر آن 
می تابد , برایم دوست داشتنی تر بود. خاک انخه:ضا که باق در. زور خیید 
فرمود د : «فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و پیامبرش را 
دوست دارد و خدا و پیامبرش او را دوست می دارند . اهل فرار نیست و 
خداوند , به دست او پیروز می کند» , به من می فرمود , از داشتن آنچه 
رید ان مت باخد .ی سرا دمفنت: داستت ند دود و اگر من شوهر 
دختر او بودم و چنان که او از فاطمه فرزند داشت , و از 
داشتن انچه خورشید بر ان می تابد , برایم دوست داشتنی تر بود. 


مجمع الزوائد به نقل از محمّد بن ابراهیم تيمي : فلانی (معاویه) به قصد 
حج گزاردن, وارد مدینه شد. مردم به نزدش آمدند و سلام دادند . سعد, 
وارد شد و سلام کرد. [ معاویه ] گفت : این شخص, ما را در حقمان در 
برابر باطل دیگران , یاری نمی کند. سعد, سکوت کرد. [ معاویه ] گفت : 
چرا حرف نمی زنی؟ سعد گفت : فتنه و تاریکی , روی آوژّد . به شترم 
گفتم : اخ , اخ ! و آن را خواباندم تا روشنایی سرزند. معاویه گفت : من 
کتاب ۳ را آ ال تا آخر خوانده آم و در آن «اخ , اخ» ندیدم. سعد, 
خشمگین شد و گفت : حال که چنین گفتی , از پیامبر خدا شنیدم که فرمود 
: «علی با حق است و حق با علی است , هر جا که باشد». گفت : چه 
کسی با تو این سخن را شنیده است؟ گفت : در خانه ام سلمه آن را گفت. 
[معاویه ] کسی را نزد ام سلمه فرستاد و از او پرسید. ام سلمه گفت ۳۰ 
آری؛ اپیامبر خدا , آن را در خانه من گفت. معاویه به سعد گفت : هیچ گاه 
۱ ه۱ ۱۱ 
همواره خادم ۳۹ می بودم. 


ص: 204 


التاقت تن شفر اشفت: دحل فد بر ات وفاض علی. خفاونه. ود 
مصالخه الحسَن 0 السلام , ققال : ی 

ولا باطلا قَیِجتَنبةٌ ! ققال : آَدت آن 
سَمعث التّیتَ صلي الله علیه و آله ول لابتیه فاطِمة علیهاالسلام : نت 
خَیرٌ الّاس آبا وبعلاً !۰ (1) 


تاریخ دمشق عن الحارث بن مالک آتیث مک , قَلَقیث سَعد بن آبی وقاص , 


فْلث : قل سمعت لعَلِیٌ علیه السلام قنقیة ؟ قالٌ : قد شهدث له آرتعا. 
لآن تکون لی واجده منقق أَحثٌ ال من القْنیا أَعََر فیها مثل عفر نوح علیه 


السلام : ان سول له صلی الله ععو له تحت آرا تکرب «ن اعه الی 
مُشرکی قریش , قسار بها پوما ولیلهة , ثم قال لِعلیٌ علیه السلام : «انیع آبا 
پکر فخْذها فبلغها , ورد عَلی ابا بکر» فرجع ابو بکر , فقال :یا رسول اللع , 
ال بی شیءٌ ؟ قال صلی الله علیه و آله : لا , آلا ید , ا لیس تم 

عّی |لا آتا و َجُل منی و قال : من هل تیتي . قالّ : فک مع ابیت صلي 
الله علیه و آله فی القسجد , قنودی فینا 
سول الله صلی الله علیه و آله وال علیه 
تِعالنا , قلَمّا آصبحنا اتی القتاسن التيَ صلی ۲ 
اللّه , أَخَرَجت اعماقک ِِِ ی العْلامٌ ۲ 


ایا 2 
له الا 
الله 


ِ 
2 
ص ی 
3 
0 
کد 
ِ 
۳ 
17 
2 
ت 


وال عطتن تاه رخ ۱ 

کثیر آخشی آن أخطت ااااررآسچأ/ 0 

قجیء به قاژ , ققال صلی الله علیه و آله له : افتح ع 

الملام ‏ لا اسطی ,ال « عقل فی. که من بنخه ,لها بابهاید: 

وأعطاه الرّاية . وَالرَابعة بعه: یو مٌ عد: حَمّ ؛ قام ۳ یه و 

آله قابلق , ثم قال ‏ با لا امن | لسث اولی بارشژیین من آشبهم ( 
قا ۱ 8 قرقع ید 


۷ 


۱ 


99-0 ۵ص_-_-_-- 
۲ 
تا 


۳ 


تلات مَراتِ قالوا : [ صلی الله علیه و آله : أدنْ یا علوا , قرَقع ی 
, ورقع سول 9 له علیه و آله ده , کلی تظرش ال ای ان 
فقال کنث مولام قعلیً مو تن مر 


ی 


تافیه 2۰ رسو اه صلی ال 
خلت له 3 استنقلَه 0 


حتّی احد بقرز الثاقه (4) ققال عَلِیٌ : رَعمت فَریش اک اّما حلفتنی آلک 
تستنقلنی وکرهت ضحبتی ! قال : وتکی عَلیهٌ علیه السلام . قال : قنادی 
رسول الله صلی الله علیه و آله في لاس , قاجتمعوا , تم قال : أیا الناسن 
| ما هنکم أحد * الا ول حامَهٌ (5) ,ما ترضی ابن آبی طالب آن تکون متّی 
بقنزله هارون من موسی الا أنَةْ لا تبیَ بعدی ؟ ! ققال لو علیه السلام : 
رضیث غن الله وزسوله ۰ (6) 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 70 , الصراط المستقیم : ج 2 ص 
70. 

2- سور وی 

3- .تفس علیه الشیء : |ذا لم ترّه له آهلاً (النهایه : ج 5 ص 95 «نفس») 


4 .القزز : رکاب کُور الجمل |ذا کان من جلّد آو شب . وقیل : هو الکّور 
مطلقا , مثل الرکاب للسرج (النهایه ۳۰ 3 ص 359 «غرز») . 
5- .حامه الانسان : خاصّته صته ومن یقرب منه (النهایه : : ج 1 ص 446 «حمم») 


6- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 116 ح 8482 8485 , کفایه الطالب : ص 
5 بشاره المضطفی #ص 204 وراجع الخضال.: ض 311 87.. 
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المناقب , ابن شهرآشوب :پس از صلح امام حسن علیه السلام , سعد بن 
ابی وفاض , نزد معاویه آمد. معاویه گفت : خوشامد می گویم به کسی که 
حق را نمی شناسد تا از آن پیروی کند و باطل را نمی شناسد تا از آن 
دوری گزیند. سعد گفت : ایا می خواهی پس از آن که از پیامبر خدا شنیدم 
که به دخترش فاطمه می فرمود : «تو بهترین مردم از نظر پدر و 
شوهرق»؛ تو را علنه علی بارق کنم ؟ 


تاریخ دمشق به نقل از حارث بن مالک : به مکه درآمدم و نزد سعد بن ابی 
وقاص رفتم و گفتم : آیا درباره علی , فضیلتی شنیده ای؟ گفت : چهار 
ویژگی درباره او دیدم که اگر یکی از آنها از آن من بود , برایم از اين که 
در دنیا چون عمر نوم علیه السلام داشته با نتم : دوست داشتنی تر بود. 
پیامبر خدا , ابو بکر را با سوره «برائت» به سوی مشرکان قریش اعزام 
کرد و او یک شب و روز , راه پیمود. آن گاه , به علی فرمود : «دنبال ابو 
ره وان وراه گر هلاه کي مراه ‏ زا ت گراره: ابو 

برگشت و گفت : ای پیامبر خدا! آیا درباره من چیزی نازل شده است؟ 
ای 0 ۳ جز آن که از نوی 
من, جز من و یا مردی از من (يا فرمود : از کسان من) ابلاغ نمی کند». 
سعد گفت : ما با پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد بودیم که شبی بین 
ها-بانی: دنق غیر از خانوادة بناسر.ضلی. الله علیه و اله,و حانهانه علی , 
مت تاه ار سای ی اه کی با ی ان با 
شدیم. صبح که شد , عباس به نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد و گفت : 
ای پیامبر خدا! عموها و یارانت را بیرون کردی و این جوان را در مسجد , 
سین کرو یادا کرفود من بو گیهان به اخراع یی ۰ ارم وت 
به اسکان این جوان بلکه خداوند به آن فرمان داده است». سعد گفت : ۰ و 
سومی این که پیامبر خدا , عمر و سعد را به خیبر فرستاد. سعد , حمله 
کرد و عمر , عقب نشینی کرد [ و کاری پیش نرفت ]. پیامبر خدا فرمود : 
«پرچم را به کسی می دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و 
پیامبرش ۳ دوست می دارند» (ضمن ستایش های بسیاری که می 
ترسم چیزهایی از آن را فراموش کرده باشم). [ پس ]علی را خواست. 
گفتند : او چشم درد دارد. دست: آه«را گرفتند و نزدش آوردند. پیامبر صلی 
الله علیه و آله به وی فرمود : «چشمت را باز کن». دص و 
توانم. پیامبر صلی الله علیه و اله از اب دهانش به چشم او زد و با 
انگشتش مالید و پرچم را به او داد. چهارم , در روز غدیر خم , پیامبر خدا 


به پا ایستاد و ابلاغ کرد و آن گاه سه بار فرمود : «ای مردم ! آیا من نسبت 
به موّمنان از خودشان سزاوارتر نیستم ؟». گفتند آزی. پیامبر صلی الله 
ال فرمور دحا لیا راهان ام امسر لاله اه 
ها مدفت: ی را نی رم میت ون را بان کر یه کته اه که 
سفیدی زیر دو بغلش را دیدم و سه بار فرمود : «هر کس که من مولای 
اویم , علی مولای اوست». پنجمین فضیلت او این که پیامبر خدا , سوار بر 
شتر سرخ مویش به قصد جنگ, خارج شد و علی را ؛ بر جا گذاشت. قریش , 
اين را دلیل بر ناشايستگي علی شمردند و گفتند ۰ 
اش شه همین علی الله علم وراه حصوو ام را بای کران ی 
دانست و از همراهی اش ناخشنود بود. اين خبر به علی رسید. نزد پیامبر 
صلی الله علیه و اله امد و رکاب شتر را گرفت و گفت : قریش می 
پندارید. که چوق تویهرا باز گران مق دانستی و از هر اه من اخشوه 
بودی , , مرا به جا گذاشتی , و گریست. پیامبر صلی الله علیه و آله بین 
مردم, باتک رد و همه جمع شدند و آن گاه فرمود : «ای مردم ! هر کدام از 
شما یاری صمیمی دارید. آیا خشنود نیستی ای پسر ابو طالب که نسبت به 
من , چون هارون نسبت به موسی علیه السلام باشی , جز ان که پیامبری 
پس از من نیست؟». علی گفت : از خدا و پیامبر او خشنودم. 


ص: 506 


ص: 5207 


المستدرک علی الصحیحین عن خیثمه بن عبد الرچمن :سَهعث سعد بن 
مالک () , وقال له رل ان لقع فیک آک تحلفت عنه ! ققال شعه" 
اللّه ان رای رَأیثة , واخطا زآیی , ان عَلی بن آبی طالب علیه السلام 
اعطی تلائا , لأآن أکون اعطیث احداهُنّ َحثٌ ال من الذنیا وما فیها : لقد 
از له رسول اه صلی الل علیه و آه بیغ غدر تم مر له وا 
له : هل تعلمون نی آولی بالمَوَّنین » فال.ضان الله علنه.+ 

: الم من ؟ کنث مولاة ققلیٌ ولاف 0 


سول ال صلی الله علیه و آله لاس وعیرَهُ من العسجد . ققال له 
العباسن : تخرجنا وتحن عَصبنک وغمومنک , وئسکن لیا ؟ ! ققال صلی الله 
علیه و آله : ما آتا آخرجتکم وأسکنٌه , ولكنّ اللْةَ آخرجکم وأسکتة . (2) 


اتود کر ان و فاض 2 سم اتشره فاص صالی( اسد العایهه ع 2اض 
ِ الرقم 2038) . 

عاصم : ۳۰ 2 ص 5و - 1384 والمناقب للکوفی : ۳۰ 2 ی 
78. 


ص: 509 


المستدرک علی الصحیحین ؛ هلان مه بارعا : از سعد ین 
کیره کار آوباز مانده ای [ وای را 0 2 
سوگند به خدا, نظری بود که به نظرم رسید و نظرم اشتباه بود . به علی 
بن آبی طالب, سه چیز داده شنده اسبت: که: کر بکن از آنها به.من:ذ اد من 
شد , از دنیا و هر آنچه در آن است , برایم دوسث داشتنی تر بود : در روز 
غدیر خم , پیامبر خدا| پس از ستایش و ثنای خداوند فرمود :« ]پا می دانید 
که من بر موّمنان. سزاوارترم؟». گفتیم 9 فرمود : «پروردگارا! هر 
کس که من مولای اویم , علی مولای اوست. 7 
دوست بدان» و آن که او زا دشمن می دارد ,-دشفن بذان». دز جنگ خییر : 
در حالی که چشمّ درد داشت و جایی را نمی دید , نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله آورده شد. گفت : ای پیامبر خدا ! چشم من , درد می کند . به 
ات ها ماه یراس وا اه ها 
دچار چشم درد نشد و خیبر را هم فتح کرد. و پیامبر خدا , , عمویش عباس و 
دیگران را از مسجد, بیرون کرد. عباس به وی گفت: ما را که از خویشان و 
عموی تو هستیم , بیرون می کنی و علی را ساکن می کنی؟ فرمود : «من 
شما را بیرون نکردم و او را ساکن نساختم؛ بلکه خداوند. شما را بیرون 
کرده و او را ساکن ساخته است». 


ص: 510 


الیتخورک خی | لصحیحین عن قیس ین آبی حازمکنث یالقدیته , تین آا 
اطوف فی السشَوق لذ تلغث احجار الریب , قرایث قوما مجتمعین عَلی 
فارس قد رکب دابة وفو بَشثم عَلِیّ بن آبی طالب علیه السلام. السلام والتاسه 
وقوف حوالیه ۱ , ققال : ما هذا ؟ 
ققالوا : رَجْل بَشثْغ عَلی بن آبی طالب علیه السلام . قفوم سَعذ. قأَفجوا 
لة ی وقف عَلیه , ققال : يا هذا ‏ علاق تَشيْغ عَليق بن آبی طایب علیه 
السلام ؟ آلم ین ول من سم ؟ !الم تن أوّل من ضلی مَع سول اللّه 
صلی الله علیه و آله ۱.۲ لم ین ازقدالتاس ۲ !الم یک اعلم نتاس ۱.3 
ودکر حتّی فال : الم تگن تن تربول له صلی الله علیه و آله عَلی ابقه ۲ 
ای ان راته سول اللّه صلی الله علیه و آله فی عرواته ؟ !ثم 
استقیّل القبلَة ورقع تیه ه وقال : للم ان هدا یشم ول ین اولبانک , قلا 
قرّق هذا الجمع نی رتم قی اقا سس : قوَاللّهٍ ما تَقَّقنا یی 
ساجّت به دابْنَه علن هاعدفی بلی الاخهار : فاقاه دناد وتات | 
(1) 


1- .المستدرکی علی الصحیحین : ج 3 ص 571 ح 6121 ؛ المناقب للکوفی 
: ج 1 ص 291 212 عن السدی نحوه . 


ص: 11 <ظ 


المستدرک علی الصحیحین ی 
بودم و در بازار می گشتم تا به محله «احجار الژیت» رسیدم. جمعی را 
دیدم که بر جنگجویی نشسته بر اسب , گرد آمده بودند و او علی بن ابی 
طالب را دشنام می داد. مردم در اطرافش بودند که سعد بن ابی وقاص 
رسید و ایستاد و گفت: چه خبر است؟ گفتند : مردی علی بن آبی طالب را 
دشنام می دهد. سعد , پیش آمد و مردم , راه را باز کردند تا نزدیک آن 
مرد رسید و گفت : ای مرد اتداربهعلی نم ان طالف تن ند فی کون ۱۱ 
او اولين مسلمان نبود؟ آیا اوّلين کسی نبود که با پیامبر صلی الله علیه و 
آله نماز گزازد؟ آبا زاهدترین مردم "نید ؟ آبا داناترین مردم نبود؟ و همچنان 
گفت تا اين که افزود : آیا شوهر دختر پیامبر خدا نبود؟ آیا در جنگ های آن 
حضرت , پرچمدار او نبود؟ آن گاه , رو به قبله ایستاد و دست خود را بلند 
کرد و گفت : پروردگارا! اين مرد , ولی ای از اولیای تو را بد می گوید. 
پس تا قدرتت را نف آناندنتسان ندادم ای , این جمع را متفاق نکن ! قیس 
گفت : سوگند به خداء پراکنده نشده بودیم که قرکبش او را بر زمین زد و 
او را به سر. روی ان سنگ ها انداخت و سرش شک>افته شد و مرد. 


ص: 212 


تاریخ الهعقوبی عن سعد بن آبی مت بُدخل فی الشوری الا 
من تحل له الخلاقة , قلم یکن أحذ نا حقّ بها من جبه الا باجتماعنا عََیه 
, غَیر آنّ عَلیْا قد کان فیه ما فینا , ولم یکن فینا ما فیه . (1) 

راجع 0 ی . ج 1 ص 340 (الدور 


6 / 12سلمائالمصتف لابن [ شیبه عن سلمان ِن ول هدذو الأّه وُرود| 
علی تبیُها صلی الله علیه و آله لها اسلاما عَلیثٌ بخ آبی طالب علیه السلام 
۰ (2) 


الأمالی للطوسی عن سلمان :لا آزال أَحِثٌ لیا علیه. السلام ؛ قالی أیث 
جسول الله صلی الله علیه و ال تضرت فده وعول ‏ قح لیف : 
ومحجبی لله مَجب , ومبفِصک لی مبفض , ومبفضی لله تعالی مبفض ۳ 22 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 187 . وقعه صفین : ص 75 ؛ ۰ شرج نهج 
كِ نج 3ص 114 

«ِ ۵ ۱ 4 90 الرقم 9 , تاريخ تفش ۶ ج 
اف الساص ال 5ص 110 *الایالی لطس ص 246 
ح 432 و ص 312 ح 633 , شرح الأخبار : ج 1 ص 178 ح 138 . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 133 ح 213 و ص 352 ح 728 نجوه , الدرجات 
ا از قیعه هرن 13 2 


ص: 513 


6 12 سلمان فارسی 


تاریخ الیعقوبی به نقل از سعد بن ابی وقاص : عمر در شورا کسی را 
داخل نکرد , جز آن که خلافت برای او روا بود , و هیچ کدام از ما به آن , 
سزاوارتر از دیگری نبودیم , مگر در صورتی که درباره یکی توافق می 
کردیم , جز علی که هر ویژگی ای در ما بود . در او هم بود ؛ ولی آنچه که 
در او بود , در ما نبود. 


ر .ک : ج 12 و 3 ی 


از اين امّت که بر پیامبرش وارد می شود , همان اولین کسی است که 
و ی ی ات 


الاصالی.: ظوسی به کعل, ار سلمان.* جوارن: علی زا شنت ی دارم : 
چون پیامبر خدا را دیدم که روی زانوی علی می زد و می فرمود : 
«دوستدار تو » دوستدار من است و دوستدار من ؛ دوستدار خداست . 
درشمن تو دشمن من است و دشمن من , دشمن خداوند متعال است». 


ص: 2:14 


الامام الصادق علیه السلام عن سلمان : آلا ان لکم منایا تتبغها بلایا , فان 
عند عم علیه السلام علع القنایا , وعلع الوصایا . وقصل الطاب عَلی 
منهاج هارون بنِ عمران , قال له سول الله صلی الله علیه و آله : «آنت 
وصیبی وخلیقتیي فی اهلی بقنزله هارون من موسی» ولکتکّم آصبتم سنة 
الأولی , وأخطائم کم , والذی تفس سلمان بیدو , لترکبت طبقا عَن 
بق سَْة بنی |سرائیل الفْدَء بالقدّه (1) , آما واللّه لو ولیتموها عَلیّا علیه 
السلام لاکلثم من قوقکم , ومن تحت ارجُلکم , قأبشروا بالبلاء , واقتطوا 
من الرّجاء , وناند نکم (2) ۳۹ سواء , وانقطعتِ العصمة فیما بینی 9 
من الولاء . (3) 


التدوین عن _ ِ ۹ عبد الوهاب بن نجده عن آشیاخه :لَمّا کان یوم 
التعیعه احتفعات علی بقلسان القارست : فعالوا با آبا غند الله, 
تک سک ورگ وققلت وشحتت س سول له ملی له له ال 
ققل فی هدا الأمر قولا یُخَلَدٌ عنک , ل : «گویم , آگر شتوید» (۵) . 

عَدا علیهم ققالوا ها صتعت با با عبو ال ؟ قنال ل : «گفتم آگر یک 
ترید» (5) انشا تقو : ما کُنث أحسَت آنّ الامر مُنصرف عن هاشم تم 
منم عّن آیی الکسَن لیین ول من صَلی لقبلته وأعلق القوم یالاحکام 
وَالسْتنِ ما فيهمٌ من ضصْنوف القَضل یَجهَعها ولیس فی القوم ما فیه من 


یک 


الحسَن ویْقال : لیس لسلمان عَیژ هذو الأبیاتِ . (6) 


[بقال المیدانن سح و الم بالینم» آاق تلا تفیل "یرت فی القسویه 
بين الشیئین (مجمع الأمثال : ج 1 صِ 7 الرقم 1030). 
2- .نابذخ الحرب : کاشفه (الصحاح : ج 2 ص 571 «نیذ») . 
3- .رجال الکشی : ج 1ص 78 الرقم 47 عن عبد اللّه بن سنان , الاحتجاج 
+ 1 صِِ 294 5 1 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام نحوه وفیه 
« أنت وصیی فی آهل بیتی , وخلیفتی فی أمّتی , وانت مني بمنزله هارون 
موسی , ولکتکم ِ سئه بنی اسرائیل , فآخطاتم الحق وانتم 
سلمون, فلا تعملون .. ۰ , بحار بحار الانوار : ۳۰ 22 ص‌‌ 397 ۳ 28 
4- آی آقول |ذا نسمعون کلامی . 
- .آی قلت [ذا تعملون بقولی . 


6- .التدوین فی آخبار قزوین : ج 1 ص 78 و 79 ؛ اعلام الوری : ج 1 ص 
2 عن ربیعه بن الحارث بن عبد المطلب نحوه . 


ص: 515 


امام صادق علیه السلام به نقل از سلمان : آگاه باشید که برای شما 
رخدادهایی است که بلایایی در پي آن است. در نزد علی , دانش رخدادها , 
دانش وصایا و داوری به روش هارون بن عمران است. پیامبر خدا به او 
فرمود : «تو وصیْ من و جانشین من در بین کسانم و ار تب 
موسی علیه السلام هستی >> ؛ اما شما سئت پیشینیان (مردمان جاهلیت) را 
گرفتید و در راهتان اشتباه کردید. سو گند نف ار که خان سلمان به. است 
اوست , شما دقیقا یا بت بتی اسرائتل را خزعبة جزع, اجرا خوا هید 
۱ ی ۳ اس ۱۳09 
برایتان نعمت می بارید. پس به گرفتاری ها بشارت ابید و از امید , دل 
بکنید. همه شما را رها می کنم و حرمت اصل «ولاء» را بین خودم و شما 
پایان یافته می دانم. (1) 


ی ی 

, صحابیان , گرد سلمان جمع شدند و گفتند > اف انه ضیو الله. ۱ نو 
تا از اي سل , و یار پیامبر خدایی. در این خصوص ۰ سخنی 
بگو تا از تو جاودان بماتد. گفت : می گویم ر اگر بشنوید. روز بعد , نزد آنان 
رفت. کید * چه ند ما آنه عید الله. ۱ طفّت : گفتم , اگر به کار برید. 
سپس شروع به خواندن این شعر کرد : فکر نمی کردم که حکومت , گرفته 
شود از بنی هاشم و از بین بنی هاشم , از ابو الحسن. ایا او نخستین کسی 
نبود که به قبله پیامیر ضلی الله. علیه: و اله , نماز گزارد آیا او داناترین 
مردم به احکام و سّت نبود؟ هر نوع فضیلتی که در بین آنان بود , او در 
خود , گرد آورده است و در بین آنان , کسی نیست که خوبی های او را 
داشته باشد. گفته شده که از سلمان , جز این چند بیت , شعری نمانده 


است. 


1- ۰ در الاحتجاج این افزوده را دارد : «تو وصی من در میان خاندانم و 
جانشین من در میان امَتم هستی . تو نسبت به من چونان هارونی نسبت به 
موستی ؛ لیکن شما راه بنی اسرائیل را در پیش گرفتید و از حق منحرف 
تهب ذا ند سا هل تفت کی 


ص: 516 


الأمالی للمفید عن عیاض :مر عَلِاٌ بنْ آبی طالب بقلاً فیهم سَلمان , قَقاِلَ 


لّم سلمان : قوموا ِِِ بخجژه (1) هذا لا سر کم ست تیک 
صلی الله علیه و آله یره . (2) 


6 / 13عبد اللّه بنْ عباستاریخ بغداد عن عبد اللّه بن عباس فی تفسیر قوله 
تعالی : «قل بل الله و برَخمنه» (3) : «ععل اللْهٍ» : النَیهٌ صلی الله 
غلبه و الب «و بو حفته» + عم عایه السلام . (2) 


- .الحجزه : موضع شد الاأزار , فاستعارخ للاعتصام والالتجاء والتمشک 
بالشی ء (النهایه : ج1 ص344 «حجز»). 

2 .الأمالی للمفید : ص 354 ح 6 و ص 138 ح 2, الأمالی للصدوق : ص 
1 ح 869 کلاهما عن زر بن خبّیش نحوه , الأمالی للطوسی : ص 124 ح 
4 عن عیاض عن ابیه , بشاره المصطفی ص‌ 5 المناقب للکوفی : 
3- .یونس : 538 , ۲ 

4- .تاریخ بغداد: ج5 ص 15 ِِ 9 تاریخ ی ِ ِِِ 
0 , روضه الواعظین : ص 119 نحوه . 


ص: 17 5 
6 ید آلله.بن غاسن 


الأمالی , مفید به نقل از عیاض : علی بن ابی طالب به جمعی که در بین 
آنان سلمان هم بود , گذشت . سلمان به آنان گفت : برخیزید و دامن این 
مرد را بگیرد. سوگند به خدا, جز او کسی رازهای پیامبرتان را به شما 
نخواهد گفت. 


6 / 13عید الله بن عاستاريض بعداد به تغل از عید الله بن غاسن, + در 
تفسیر این سخن خداوند : «بگو : به فضل و رحمت خداست که ...» 
«فضل خدا» پیامبر صلی الله علیه و اله است و «رحمت خدا» علی است. 


السلام فی القرآن علی کل فسلم یقولهتجالی : مرا یز و شون 
با 


الذین سَبَفُوتا بالاءیمن» (1) قکل من اسلم بعد عَلیٌ فهَوَ بستغفر لِعلیٌ 


تاریخ دمشق قم. این ای لت ارم خصاٍل : هو ول عربی وعجمي 
صَلی مق ای" صلی الله علیه و آله , وق الذی کان لواوه مَعَةُ فی کل 
رَحف.» وهو الذی صَبرَمَعَة یوم المهراس (3) , انهَرم الناس کلهّم عغيرة , 
وهچ الذی عَسْلَه , وه الذی أدحَله قبرة . (4) 


تاریخ دمشق عن این عتاس : گنا تتعث : نات صلی الله علیه و آله 


- 


و لم یعهّدها الی عیرٍه .۰ (2) 


مایت شرع (6) مَنقبة 1 من ۳ لا واجدهْ منها لتجی بها , ولقد کاتت 
له تلات غشره (7) و مَنقبهٌ , ما کاتت لاأحد حد من هذه الامه . (8) 

5 .الحشر لب 

ِ .شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 224 ؛ تاویل الأایات الظاهره : : ج 2 ص 
0 


رای سا ی ارت اس تم اعه فا 
۷ من المهراس» (تاج العروس : ج 9 ص 
8 «هرس») . 

4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص ۰.72 المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 
0 ح 4582 , الاستیعاب : ج 3 ص 197 الرقم 1875 , المناقب 
للخوارزمی : ص 58 ح 26 ؛ الارشاد : ج 1 ص 79 ., الخصال : ص 210 ح 
3 , کنز الفوائد : جح 1 ص 264 , کشف الفمه : ج 1 ص 80 کلها نحوه . 
5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 391 , المعجم الصغیر : ج 2 ص 69 , تاریخ 
اهاز ۰ 125 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 68 , کفایه 


السمطین : ج 1 ص 361 ح 286 و 287 ؛ الأمالی للطوسی : ص 113 ح 
3 کلاهما نحوه وفیهما «ثمانین» ۳ «سبعین» 

6- .فی المصدر : «ثمانیه عشر» , والصحیح ما انشا کتافی ازفصال 

7- (فی احضیر لته سر بو لضحیم ما انسام:: 

8- .المعجم الأأْوسط : ج 8 ص 212 ح 8432 ؛ الخصال : ص 509 ح 1, 
المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 3 ولیس فیه صدره وفیهما «ثمانی 
عشره» بدل «ثلاث عشره» . 


ص: 2:19 


شرح نوج البلاغه به نقل از ابن عبّاس : خداوند در قرآن , به وسیله آیه : 
«پروردگارا! بر ما ق ان برادرانمان که در ایمان آفزدن بیشتنی. کر فقه: اند 
ببخشای» , استغفار بر علی را بر هر مسلمانی واجب کرده است؛ ۰ چون هر 
کین کهمشن ای ایفان آفوجه اشت بش اه اهان ی کنه: 


تاریخ دمسی تم رین عبّاس : علی , چهار ویژگی داشت : او اوّلین 
گزازد ؛ و و او کسی است که پرچم پیا مترصلی الا هه اه ود موس ی 
با او بود؛ ۱ 1 
۱۱۱۱۳ 3 ۱ ۷ ۱ ؛ و او همان کسی است که 
پیامبر صلی الله علیه و اله را غسل داد و همان کسی است که او را در 
قبر گذاشت. 


تاریخ دمشق به نقل از ابن عبّاس : ما می گفتیم که پیامبر صلی الله علیه 
و آله هفتاد وصیّت نزد علی گذاشت که نزد غیر او نگذاشت. 


المعجم الأوسط به نقل از اين عتّاس : علی بن ابی طالب , هجده فضیلت 
داشت کف کر هیکت از آنها امن داشت از هم رس ان مین سم و از 
تنیز دم فضیلت. بر خوردار نود که هنیک از ات : از آنها برخوردار نبودند. 


ص: 220 


لوا سایشه منها میتعت خی انقاسن توق 18 
القصول الساره عم انح اس الم مها لاخ ظرفی کتا هه هد 
علیه السلام . (2) 


تاریخ دمشق عن اين عبّاس : عَقَم اللْساء آن أتينَ بمثل آمیر المَوْمنینَ عَلیٌ 
ما 


ِ‌ 


ی 
یور به . 


تاریخ دمشق عن ابن عباس : والله ای ی دا ما 
(4) 


تفتنتر فر ات کن این عفن ۶ لکان عاللم. قاره ی 
الاهر , وَالأْسَد الخادر (5) , والفرات الرَاخ , والّبیع الباکز , قَاشبة 

القمَر صَوعه وبهاءه وین الأسَد شجاعتة ومضاءه ۰ ومن هت ارات جودة 
وسَخاءه 1 ومن الربیع خصبه وحباءه 1 عقم النساء آن تاتیزه بمثل علی علیه 
السلام بَعدّ البیهٌ صلّی الله علیه و آله , تاللّه ما سَمعث ولا ریت انسانا 
سار ان ۲۱۰۱ 


وقعه صقین عن ابن عباس : امیرٌ المُوْمنین , وّابن عم سول الله صلی 
الله علیه و آله , لژ بالقعروف . والتّاهي عن المنگر . وَالَادمٌ بالحف*, 
ای بالهدی , والحاعمٌ یخکم الکتاب , الذی لا ترتشی فی الحکم , ولا 
داهن اْفْحار , ولا تَأحْدهُ فی الم لومةٌ لاْم . (7) 


1- .المحاسن والمساوی : ص 45 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 29 ح 11 
نحوه وراجع تاریخ دمشق : ج 42 ص 418 والمصتلف لابن ابی شیبه : ج 7 
ص 505 ح 65 والأمالی للطوسی : ص 391 ح 859 . 

2 .الفصول المختاره : ص 214 , الصراط المستقیم : جح 1 ص 144 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص ۰460, المحاسن والمساوی : ص 45 ؛ نثر 
الدژ : ج 1 ص 269 . خصائص اائمقه علیهم السلام : ص 75 , بشاره 
المصطفی : ص 141 , عیون المعجزات : ص 48 کلها نجوه . 


4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 460 , عیون الأخبا ر لابن قتیبه : 1 ص110 
عیون المعجزات: ص 48, خصاثتص الاْئمه مب السلام : ص 75 و فیه 
«رئیسا مجژبا» بدل «ولا سمعت رئیسا» فکلها رحه 

5- . سک خادر : مقیم فی عرینه داخل فی 0 العرب : ج 4 ص 
1 «خدر») . 

اش هشیر ره هی ات ای ار رش ول مج 78 
7 .وقعه صفین : ص 116 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 187 . 


ص: ۱1( 


المحاسن و المساوی به نقل از ابن عبّاس : علی , سوابقي داشت که اگر 
یکی از آنها بین همه مردم بخش می شد , خیر « هه آنان را فا ی 


گرفت. 


الفصول المختاره به نقل از ابن عباس : سوگند به خدا, از هیبت علی , هیچ 
گاه نتوانستم به او چشم بدوزم. 


تاریخ دمشق به نقل از ابن عباس : زنان از این که فردی چون امیرمومنان 
علی بن ابی طالب بزایند , ناتوان اند. 


تاریخ د ۳ مشق به نقل از ابن عباس : سوگند به خدا, رتیسی نی علین ‏ 


نه دیدم و نه شنیدم. 


تفسیر فرات به نقل از ابن عباس : سوگند به خدا, هت امیر مومنان , 

چون ماه در< خشان / شیر در اشیانه / فرات خروشنده / و بهار طراوت 

زاست . شباهتش به ماه , در نور و روشنایی , و شباهتش به شیر , د 

شجاعت و دلیری , و شباهتش به فرات , در دست و دل بازی و بخشش , 

و شباهتش به بهار , در سبزی و بخشندگی بود. از پیامبر صلی الله علیه و 

۳ , زنان در آو تون مردی چون علی , ناتوان اند. سوگند به 
ا, انسان جنگجویی چون علی , نه دیدم و نه شنیدم. 


وقعه صفین به نقل از ابن عبّاس : امیر موّمنان و پسر عموی پیامبر خدا , 
آمر به معروف و ناهی از منکر بود. آشکارکننده حق, برپادارنده 
آهدایت و داور طبق حکم قرآن بود. آن که در داوری , رشوه نمی گرفت و 
با بدکاران . سازش نمی کرد و در راه خدا . ملامتِ هیچ ملامتگری را به 


ص: 222 


تاریخ دمشق عن اين عبّاس فی عم علیه علیه السلام : کانَ وال فی علمی 
علیما عکیما + ان سمعنة بقول شینا الا اصشته . (1) 


خصائص آمیر المومنین للنسائی عن عمرو بن ی لجالس الی اب 
اس اذ أتاغ بَسقة هط , ققالوا تایت ناس !شا شم وا 1 
تخلوناً هوّلاء , قال: ققالْ ابخ اس : تل أقومْ مَقکم . و بو 
صحیغ بل آن بعمی . قال : قابتدووا جوا قلاتپر ما الوا 6 

قجاء اب باس وهو یِنفض تَوبة, وهو یقول: آف وف 0 
عَشژ خصال, وقعوا فی رَجْل قال له سول الم صلی الله علیم و آله : 
لابقتَن رجْلا بُحبٌ ال" وسولة, ویُحبْهٌ الله" ورَسولة, لا بُخزیه اللّه" 


فا : قال ال صلی | 0 
. قالّ: وقال صلی الله علیه و آله 
ولاخته ؟ قال : وعلیٌ علیه السلام معهُ ج 
1 ۱ و بر قال ۶ وکا ۱ 

یچة . قال ۰ و الله الله علیه و آله وتة وضع علی 
له وقاطعه وخ وخیسین , فقال : ۱ بر ر لب ۱ 
هل الِمّتِ و یرم تطهیا» (3) . قال : وشری عم تفسَخ ؛ لیسن توت 
ی صلی الله علیه و آله بُ نام َكاتة , قال : ۱ پرموه 
سول اللّه صلی الله علیه و آله مه چرس دا ره 


و آله قد انطلَّق تحو پثر قیمونِ قأد ركة . فا قانطلق آبو تکر قدجل مه 

الغاز . قال : وجَعَل 3 پرمی بالیجازه 1 4 کان پرمی ثبی و اللّه وه 
تضوّز (2) قد لف رَأسَة فی اللوپ لا بُرجْة حثی أصتخ , نم گشف عن 
زأییه . ققالوا : (ٌک للَیغ , کان صاحنک ۶ میه قلا تتصوز . وألت صقر 
وقد استنگرنا ذلک منک . قال, وخرع باتاس فی قرو تیوک قال : ققال 
له عَلی : خر خرخ مک ؟ ققال له یی 4 , قبکی عَلیٌ : تا 
اه لا بنتغی تتعی آن آدعت لا وانت خلیقتی قال: وقالَ لذ سو 1 
الله علیه وله : آنت وی فی کل د مَوْمن بعدی . قال و 


( 

۳ 9 ه 
َ 
ِ 
۳ 

ً ۱ 
ت 
‌ 


عَیر باب عَلی علیه السلام , قال : قکان یَدخْل الهسجد خثبا , وو طَریقْة , 


- 


لیس له طرب عبر . قال: وقال ان کوت وله فعلی وَليْهْ . (5) 


1-.تاریخ دمشق : ج 42 ص 413 وفی روایه آخری «ما سمعت بصف شیئا 
ِ الا آحسنه» . 

الفثٌ : آقل من التّفل ؛ لأْنْ التفل لا یکون الا معه شیء من الریق , 
ات تشبیه بالنفخ (لسان العرب : 2 ص‌ 195 «نفت») . 

.الأحزاب 5 

4-.آی یتلوی ویضخ وت قاس ظهرا لبطن (النهایه : ج 3 ص 105 «ضور») . 
5- خضاکض. آمیر الموفتین اسان + ص7۵ 6 ۰23 مستد ابر حبیل 1 
1 ح 3062 4 لابن حنبل : ج 2 ص 682 ح ِِِ ۲ 
2 ص 14 ح 1253 4 دمشق : ج 4 ص 97 ح و8439 3 ۲ 
السته لابن نت ام : ص‌ 52 ح 1351 , ذخائر العقیی : : ص 156 کلها 
نجوه وراجع آتتتتای الاشراف #9 2 ص‌ ۷ 


ص: 52۱23 


تاریخ دمشق به نقل از ابن عبّاس , درباره علی علیه السلام : سوگند به 
خدا, در نظرم او دآنا و حکیم بود. هیچ گاه چیزی از او نمی شنیدم تک آن 
که نریم ی اف 


خصائص آمیر المومنین , نسایی به نقل از عمرو بن میمون : ما در کنار ابن 
عبا س نشسته بودیم که تّه گروه پیشش آمدند و گفتند : ای ابن عباس !یا با 
ماه رها کر او اف کض وس سای انم [ 
راوی گفت : آوی در آن روز , سالم بود و چشم هایش را از دست نداده 
بود. آنان شروع کردند و حرف زدند و ما نفهمیدیم که چه گفتند. ابن عباس 
, در حالی که لباسش را تکان می داد , آمد و می گفت نب ابر 
اینان ]! درباره مردی ایراد می گیرند که ده فضیلت داشت. درباره مردی 
ایراد می گيرند که پیامبر خدا به وی فرمود : «کسی را اعزام خواهم کرد 
که خدا و پیامبرش را دوست می دارد و خدا و پیامبرش او را دوست می 
دارند و هیچ گاه خداوند , او را تنها نمی گذارد». همه گردن کشیدند. پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «پسر ابو طالب کجاست؟». گفته شد : در 
آتفیات: اشتته وه ارد فی سا رده فرمود : « «کشی ار سنشتضا پیست. که ارد 
کند؟». او را خواست و او چشمّ درد داشت , به حدّی که نمی توانست 
ببیند. به چشمش دمید. آن گاه , پرچم را سه بار به گردش درآورد و به او 
داد و آن خضرت , صفیه , ذختر خیوه (حاکم خیبریان) را با خود آورد. و با آبو 
بکر, سوره برائت را فرستاد و علی را به دنبال او فرستاد , علی سوره را 
اواه کته کت امس صلی لاه عله واه مور ۶ تایرستو ری را 
کسی جز آن که از من است , نمی بَرّد» و من از اویم . و پیامبر صلی الله 
علیه و اله به پسر عموهایش فرمود : «کدام یک از شما در دنیا و اخرت. 
مرا همراهی می کند؟». علی علیه السلام با او نشسته بود. گفت : من تو 
را در دنیا و آخرت , همراهی می کنم. و او پس از خدیجه , اوّلین کسی بود 
که اسلام اورد. و پیامبر خدا لباسش را برداشت و روی علی . فاطمه و 
حسن و حسین افکند و گفت : «خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما 
خاندان [ پیامبر آبزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداتد» . و علی , جان خود 
و فا له کرو : یاس ای های الله مه ال وی ای ار 
خوابید و مشرکان [ در آن زمان] . پیامبر صلی الله علیه و آله را [ از 
پشرفن خانه ] آماخستی ها فرار میدادنی آیونکن امد و علی: خوانیده بفد.و 
او تداشت که اه ماس ای اللش اه و له اس دی او مور 
: «پیامبر خدا به طرف چاه میمون رفته است. خود را به او برسان». ابو 


بکر به راه افتاد و با پیامبر صلی الله علیه و آله وارد غار شد. و همان گونه 
که بر پیامبر صلی الله علیه و آله سنگ پراکنی می کردند , به سوی علی 
هم سنگ پرتاب می کردند و او [ از درد] به خود می پیچید؛ ولی سرش را 
در ملحفه پیچیده بود و تا صبح , سرش را بیرون نیاورد. صیم.: تبیرز حور را 
از زیر ملحفه بیرون اورد. انان گفتند : تو ناکسی ! به یار تو که سنیگ پرتاب 
می کردیم , به خود نمی پیچید؛ : ولی تو به خود می پیچیدی و این کار تو 
برای ما غریب بود. و پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ تبوک با مردم به 
راه افتاد. علی به وی گفت : من هم با شما بیایم؟ پیامبر خدا فرمود : 
«نه#: علی کربشت. بیامیر اضلی اللم علیه.و الم به اه" فر‌هود *:«ابا -خشتوو 
نیستی که نسبت به من , چون هارون نسبت به موسی علیه السلام باشی , 
جرد ار که پیات تیستتی ۱ بانج که زاوآ پیست.من رهم ان 
0( و پیامبر خدا به او فرمود : «تو پس از من . ول 
هر موّمنی». ۵ احت ظلی الا هه اه هه رها با تنم ها 
مسجد , جز در [ خانه ] علی را بست و او در جنابت , وارد مسجد می شد 
و مسجد , محل گذر او بود و او راهی جز مسجد نداشت. و پیامبر خدا 
فرمود : «هر کسی که من ولی اویم , علی ولی اوست». 


ص: 2۱24 


مروج الذهب عن ابن عبّاس فی جوا مُعاوتة لیا قال له : قما تقولْ فی 
ی ؟ : رت اللّه" عن آبی الحسن ! کان وال علیثٌ علیه السلام عَلَم 
القد یو کیت العی: دحعل العجا لیا میحر الععم نطمد المن وگهف 
الا للوری, داعیا الی المحَجّه العظمی , مُتمَسٌا یالغروه الوَثقی , یر من 

من وا" نقی , وأفصَل من تَقمّص وارتدی , ولَبرّ من انتقل 4( 
هن کش ورام ماک من‌سید العف سنوی لها والیی التصطنی 
شین له انب و اد صاجت آلقبلتین قهل نویه أحذ؟ وفة لو السّطین 
انا ول بقار 2 سر ؟ وروغ خیر النساء با 
تری . ققلی مَن انتََضَه لعتَه الله والعباد الی بَوم ماد وت 33 
اس القد اکثرت فی اين عک ۰ (3) 


3 تِ ۰ 


1- .الججا : العقل والفطنه (لسان العرب : ج 14 ص 165 «حجا») . 

2- .قطن بالمکان : آقام به وتان (لسان العرب : ج 13 ص 342 
«قطن») . 

: ص 306 ح 113 وبحار الأنوار : ج 44 ص 112 ح 9 . 


ص: 5225 


مُرُوح الذهب به نقل از ابن عباس , در جواب معاویه که از وی پرسید : 
نظرت درباره علی چیست؟ : خداوند , از ابو الحسن, خشنود باشد. سو گند 
به خدا, علی , پرچم هدایت و پناه پرهیزگاری , مرکز خرد و دریای بخشش 
, کوه عقل و پناهگاه بزرگی برای مردم بود. به شاه راه , فرا می خوائد و 
چنگ زننده به دستاویز استوار بود. بهترین کس در بین ایمان آورندگان و 
پرهیزگاران بود. برترین کسی بود که لباس پوشید و ردا افکند » و 
نیکوکارترین کسی بود که پای افزاری پوشید و تلاش کرد. فصیح ترین 
ی ره و ی اس 
مصطفی , بیشتر از همه از نجوا باخبر بود و صاحب دو قبله بو :رشن آبا 
کسی همپای او می شود؟ او پدر سبطین بود. با 
شود؟ او شوهر بهترین زنان بود. آیا هیچ کدام از مردم شهر بر او برتری 
می یابد؟ شنده شیرآن بود و در جنگ ها کمین کننده بود. چشم من چون 
او ندید و نخواهد دید. بر هر کسی که به او عیب می گیرد , نفرین خدا و 
ِِِِ روز ِِ باد ! معاویه گفت : آزاض ای ابن عباس ! درباره 


ص: 52:26 


المناقب للخوارزمی عن مجاهد : فیل لابن باس : ما تقول فی عَلیٌ بن 
آبی طالب علیم السلام ؟ ققال : کرت والله _ احد اللقلین , سَبِق 
پالشّهادتین ۱ وضلّی لقبلتین : با رم التیعتین , واعطِی السبطین , وقو بو 
غایّت عَنٍ اللقلینِ . وجرّد السّیف تارتین .وف صاحت الگوتین ما2 لین 
الأمّه مَتَل ذٍی القرتین , ذاک مولای عَلِیٌ بْ آبی طالب علیه السلام . (1) 


-‌ 


۱ 


المناقب للخوارزمی عن عيسي بن عبد اللّه عن آبیه عن جده : قال رَجّل 
لابن عباس ۴سبحان آلاه. | ما أکتر مناقت عَلیٌ علیه السلام وقضایْلَةٌ ؟ نی 
احسَبها تا آلاف . ققال ابن عَباس : آولا تقو : [تها الی تلائین آلفا أَفَرَبٌ 
۰ (2) 


اقب للقواردمی عض ادوس وهی *هاکه مققیه دض 190 :75 
نجوه . 

2 .المناقب للخوارزمی : ص 33 ح 3 , کفایه الطالب : ص 252 , تذکره 
الخواص : ص 13 عن مجاهد نحوه , ینابیع الموده : ح 1 ص 363 ح 3 . 


ص: 2۱27 


المناقب. خوارزمی به نقل از مجاهد : از اين عبّاس پرسیده شد : نظر تو 
درباره علی بن ابی طالب چیست؟ گفت سوت خدا کم یکی از نقاین 
(1) را یاد کردی : آن که به گفتن شهادتین پیشی گرفت؛" و فیاه تما 
گزارد؛ دوبار بیعت کرد؛ دو نوه پیامبر خدا به او داده شد؛ پدر نوه های 
پیامبر (حسن و حسین علیهماالسلام) بود؛ خورشید , دوبار پس از غروب 
کردن برای او برگشت؛ دوبار شمشیر از نیام کشید. او صاحب دو هجوم 
است. متّل او در بین امّت , چون ذو القرنین است. او مولای من , علی بن 
ابی طالب است. 


المناقب , خوارزمی به نقل از عیسی پن عبد اللّه , از پدرش , از جدش : 
مردی به این عبّاس گفت 1 
۳ 


1- .رو تقلین در روایت , به روایت مشهور ره نقلین اشاره _ که قرآن و عترت 
را دو ثقل باقی مانده از پیامبر خدا شمرده است . دو قبله , منظور بیت 
المقدس و کعبه است , دوبار شمشیر از نیام 0 ِِ «ِِ برای 
اقامه اسلام همراه پیامبر صلی الله علیه و له و مبارزه با سه گروه 
قاسطین , مارقین و ناکین برای با زگرداندن ام 
ست . (م) 


ص: 229 


تفسیر فرات بضر [ابن عَبَاسٍ] رَجْلا تطوف خول الُعته وه بَقول : الم 
ری وت 9 0 : تکلتک امک 
وعدمتک فلِم تفقل ذلک, قوالله لقد سبقت لعَلیٌ علیه السلام سوایق لو 
قَسْم واِتهة منهْن علي آهل الأرض لَوَسعَتَهّم + قال : آخیرنی بواچدو مِنهْق ؟ 
قال آها آوافن : قله علیه السلام صت ع بای صلی الله علیه و آله 
القبلّتین , وهاجَر مَعٌَ , والانی یعبد صَتَما قط . قال : پاین عَباس , زدنی 
قائی تایب , قال : لما فیح ال صلی الله علیه و آله مک دَحَلها قلذا هو 
ی الک یت جر اون للم , ققال عَلِیٌ علیه السلام للثییُ 
صلی الله علیه و آله : [طمیِن لک فترقی عَلَیَ , ققال الَبیهٌ صلی الله علیه 
و آله : لو أنَ أمَیّی اطقَأَئُوا لی لم بُعَلونی لِموضع الوَحي وهفلکت اظفتر لک 
فقترقی علیت , قاطمأنّ له قرقی , قَاحَدّ الِصَتمْ فصَرّب به الصّفا فصارزت 
اربا اربا بطق لو علیه السلام ای الأرض وق ضاچک , فقال له الب 
صلی الله علیه و آله : ما آضحکک ؟ قال علیه السلام : عجبثْ لسقطتی 
ولم آجد لها آلما . ققال صلی الله علیه و آله : وکیف تم منها واتما ملک 
مُحمّدٌ , وانزلک جبرئیل علیه السلام ۱ . . قفال الرَجْل لابن عَباس : : زدنی 


۱ 


تال نات . قال ۰ 11 الب ضلن الله غلیه و له بندی وید کلب ین یی 
طللمي علیه السلام قَاتهی پنا (لی سنج ال قرقع الب صلی الله علی 
۵ اد وه ال اجقل لی وزیرا من ن آهلی , لیا اور 


54» الب (1) . ۳ 


1- .مریم : 96 . ۲ 
2 ,فسر قرآت خص 249 337 ,با الااد جع 0ص 60 ۱92 


ص: 2۱29 


تفسیر فرات : 1 ابن عباس ] و 
می گوید : پروردگار من ! من در پیشگاه تو , از علی بن ابی طالب بیزاری 
می جویم ! آابن عباس گفت مادرت به عزایت نشیند ! [کاش آتو را از 
دست می داد تا چنین کاری نمی کردی ! سوگند به خدا, علی , دارای 
سوابقی است که اگر یکی از آنها بین ساکنان روی زمین تقسیم شود , 
برای همه انان , کافی است. گفت : یکی از انها را به من بگو. گفت : اما 
اولین آنها اين که او همراه پيامبر خدا به سوی دو قبله نماز گزاژد و با او 
مهاجرت کرد؛ و دومی آن که هیچ بتی را پرستش نکرد. گفت : اع, ابن 
عباس ! باز هم بگو که من توبه کردم. گفت تایه که سامت هارمه ۱ 
فتح کرد , بالای کعبه , بتی یافت که مردم به جای خدا او را می پرستيدند. 
علی به پیامبر خدا گفت : من خود را تکیه گاه تو می سازم و تو [ برای 
شکستن بت ] , بالای دوش من برو. پیامبر خدا فرمود : «اگر امّت من تکیه 
گاه من قرار گیرند , به خاطر [ سنگيني ]وحی , نمی توانند مرا بالا نگه 
دارند؛ ولی من تکیه گاه تو می شوم و تو روی دوش من بالا پرو» , و پیامبر 
خدا تکیه گاه او شد و او بالا رفت و بت را گرفت و بر سنگ فرش حرم , 
پزتاب کرد که تکه تکه شد. آن اه ید روم رفن برو و دید تام 
خدا فرمود : «چه چیزی تو را به خنده انداخت؟» . علی گفت : در شگفتم 
که روی زمین افتادم و هیچ احساس درد نکردم. پیامبر خدا فرمود : «چه 
طور احساس درد کنی , در حالی که محمد صلی الله علیه و آله تو را به 
دوش کشید و جبرئیل علیه السلام , تو را به زمین گذاشت؟». .. 3 
به ابن عباس گفت : بیشتر بگو, من توبه کردم. گفت : پیامبر , دست من و 
دست علی بن ابی طالب را گرفت و تا پای کوه برد. آن گاه پیامبر خدا , 
دست هایش را بلند کرد و فرمود : «پروردگارا! برای من, وزیری 7 
کسانم قرار ده : علی را , و به وسیله او پشتم را قوی ساز». [ ابن عباس 
گفت :] شنیدم که منادی از آسمان ندا و 
ای محقد ! پیامبر صلی الله علیه و آله به علی فرمود : «دعا کن». علی 
گفت : پروردگارا! نزد خود , برایم عهدی قرار ده. پروردگارا ! برای من نزد 
خودت محبتی قرار ده و خداوند متعال ,این آبة را فرو گرستاد. : <کسانتی 
که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند . به زودی [ خدای آمهربان , 
برای انان , محبتی [ در دل ها آقرار می دهد» . 


ص: 530 


علل الشرائع عن عبایه بن ربعی : جاء َجْل |لی ابن باس , فقال له : 
آخیرنی عَن الأنرع البطین عَلی ؛ بن آبی طالب علیه السلام ‏ ققد اختلت 
النّاسن فیه ؟ قَقال له اب عَیاس : آها الخْل اواللّه لقد سَالت عن رَجْل ما 
وطِیّ الصی بَعد سول اللّه. صلی الله علیه و آله فصَل منة , ول أخو 
رتسول الافه دایم که موه وتلق هو علی اه ویو لنَغٌ من السرٍ 
, بَطی من العلم , ولقد سَمعث سول له ضلی‌ ات علت ه اله تقول ۰ 
«مّن آراد التجاة مدا قلیأخْذ بخجه ها الْنتَع» بَعنی عَلیا علیه السلام . (1) 


لأمالی للصدوق عن الضاک بن مزاحم : دک عَلٌِ علیه السلام عنة این 
باس بَعد وفاته , ققال : و اتفاه علی آیی الحَسَنِ ! ۱ مضی واللّمِ ماعَیر 
امین کید چن سس له 4 بح فی العجالس ۷ 
( ۰ (2) 


بان که رو ال 0 یس طالب علبه 
السلام واختلاف الّاس فیه ؟ ققال ابن عَبّاس : یابن جتیر ! جتتنی تسألّنی 
عن بر خلق اللّه_ من الاأْمّه بَعد مُحمّدٍ تیم اللّه صلي آلله علیه و آله . 
ی لب وم آلاف تَنقَبَه فی لیلو واچدو 1 
القربه (3) ؟ یاب ۱ اختفن سانیه کون وب رسول الاد. صلی الله 
و آله ووزیره 4 9 4 وصاجب حخوضه ولوایّه وشَفاته 4 والذی 
تفس ابن عبّاس بیده , لو کاتت یحاژ الذنیا مدادا , وآشجاژ‌ها آقلاما , وأهلها 
کیب قکتبو نفت علی ی آبی طالب علیه السلام وقضانله من توم حلق 
الله ی ول الا آلی از قتها دما تافها معا ها انا اللی نا 
وتعالی . (4) 


13 


م 


با 

- .الأمالی للصدوق : ص 492 670 , روضه الواعظین : ص 135 . 

َ .لیله القربه : اشاره, ال ر ی اس ایا وین : 
سلام جبرئیل علیه فی آلف من الملائکه ومیکائیل فی آلف وا|سرافیل فی 
الف., فکان کل سلام من الملانکه منفبه.: (بحار. الانغاز < چ 40 ص.3):. 


4 .الأمالی للصدوق : ص 651 ح 887 , روضه الواعظین : ص 142 وفیه 
«الف منقبه» بدل «ثلاثه الاف» , بحار الانوار : ج 40 ص 7 ح 17 ؛ ینابیع 
الموده : جح 1 ص 365 ح 7 نجوه . 


ص: 31( 


علل الشرائع به نقل از عغبایه بن ربعی : مردی نزد ابن عبّاس آمد و گفت : 
از انزع بطین , (2) علی ین ابی طالب به من بگو؛ چون مردم درباره او 
اختلاف نظر دارند. ابن عباس به وی گفت : ای مرد ! درباره کسی پرسیدی 
ار ها و 
او , برادر پیامبر خدا , پسر عموی او , وصی او , و جانشین او در میان 
انش است , و او جدا از شری و فربه از دانش است. از پیامبر خدا 
شنیدم که مي فرمود : «هر کس نجات در فردا[ ی قیامت ] را می خواهد , 
ش آف این ان ع ی نیز نی | فهداهن. اغان:: 


الأمالی , صدوق به نقل از ضحٌاک بن مزاحم : پس از درگذشت علی علیه 
السلام , از وی نزد آبن عباس , یاد شد. گفت : افسوس بر ابو الحسن ! 
سوگند به خدا که او رفت و تغییر نداد و تبدیل نکرد . و فرو نگذاشت و 
انباشته نکرد , و باز نداشت و برنگزید , مگر برای خدا. سوگند به خدا, دنیا 
برای او از بند کفشش کم ارزش تر بود. در جنگ , شیر بود و در محافل , 
دریا[ ی علم]. و فرزانه فرزانگان. هیهات ! او به درجه های والا رفت. 


الأمالی , صدوق به نقل از سعید بن جُبیر : نزد عبد الله بن عباس رفتم و 
گفتم ی و مد 
طالب و اختلاف مردم درباره او بپرسم. ابن عباس گفت : این خبیر ! آمذه 
ای از من درباره بهترین خلق خدا پس از محقد , پیامبر خدا , بپرسی؟ 
آمده ای از من درباره کسی بپرسی که تنها در یک شب , شب بدر, 21 
سه هزار منقبت برای او بود؟ ابن جبیر ! آمده ای تا از من درباره وصوث 
پیامبر خدا , وزیر او , جانشین او , صاحب حوض او , صاحب پرچم و 
شفاعت او بپرسی؟ سوگند به ان که جان ابن عباس به دست اوست؛ اگر 
دریاهای دنیا زکف وق رت هایش قلم , و ساکنان آن نویسنده باشند و از 
روزی که خداوند عز و جل دنیا را آفرید تا آن روزی که آن را پایان می دهد 
, به نگارش فضایل و مناقب علی بن ابی طالب بپردازند , یک دهم آنچه را 


که خداوند به او داده است لمی توانند بنویسند. 


1- .از القاب علی علیه السلام است . ر . ک : جح 1 ص 97 (لقب ها) . 


2- .در حدیت , «لیله القربه» آمده است که اشاره به شب بدر دارد , 
هنگامی که آن حضرت برای آوردن اب رفت. مناقب علی علیه السلام در 
ان شب , اینها هستند : جبرئیل علیه السلام به همراه هزار فرشته و 
میکائیل علیه السلام به همراه هزار فرشته و اسرافیل علیه السلام به 
همراه هزار فرشته , بر او سلام کردند و سلام هر فرشته, منقبتی است. 


ص: 52۱32 


یووم سرب موب اد کر سر کت مهو 
التصره , از آقتل عَلّی الّاس بوجهه , : ها ال المْتَحيَرّخ فی دینها 
! آما وال لو قَفتم من قدَم الله" راک مره ال . وجََلثم الورابة 
والولاته حبث جقَلها ال . ما عال سَهمْ من قرایّض ال , ولا عال َو ال 
, ولا اختلف اثنان_فی خکم اللّه_ , قذوقوا وّبال ما قطنم فیه بما قَدّمت 


مر 2 لا 


اندیکم «و سَیعلم الذین ۳ ی مُنقلب ینقلبون » (1) ۰ (2) 


فضائل الصحایه لابن حنبل عن آبی صالح : لمّا حضَرّت عب ال بن باس 
الوفاخ قالْ : الم ی قرب الیک بولایّه علم بن آبی طالب علیه السلام . 
2 


- .الشعراء : 227 . 

دای االونسیت : ص 64 ح 93 وص 100 ح 154 , بشاره المصطفی 

9 , الأمالی للمفید : ص 286 ح 4 وص 47 ح 7 عن عبیداللّه بن 
آچمد الربعیوزاد فیه «ولا تنازعت الأمه فی شیء من کتاب الله» بعد «حکم 
الله» . 
3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 662 ح 1129 , الریاض النضره : 
ج 3 ص 130 عن آبی مقدم صالح : بشاره المصطفی : ص 239 , المناقب 
لاين شهر آشوب : ج 3 ص 200 , کفایه الأثر : ص 22 عن عطاء . 


ص: 533 


الامالیت: ظوشی. نف از -عنه الوازت:: سکافت. که این عیاش متیر 
بصره برای ما سخنرانی می کرد , رو به مردم کرد و گفت : ای امّتی که 
در دین خود , سرگردان است ! به خدا سوکند , اکر ان کسی را که خدا 
داشتید , و ورائت و ولایت را در جایی می نهادید که خداوند نهاده است ؛ نه 
چیزی از واجبات الهی از مسیر خود خارج می شد , و نه ولیث خدا گرفتار 
مي شد , و نه هیچ دو نفری در حکم خدا اختلاف می کردند. حال, پیامد 
تخلفاتی را که با دست خود انجام دادید , بچشید : «و کسانی که ستم کرده 
اند , به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه بر خواهند گشت» . 


فضایل الضحايه مایت یل یه کف اد ابو ضال هکافین که مر ک قیو الله 
اقا تیک کف ور ار امن بانلانگ علوه ین ام طالت: 
به تو نزدیکی می جویم. 


ص: 34 


راجع : ج 9 ص 398 (لم یکفر باللّه طرفه عین) . ج 10 ص 522 (آعلم 
الْه) و ص 550 (علم القرآن) و ص 566 (علم الدین) . ج 12 ص 520 
(ابن 


طالب ثلات 1 ۳ پ«چحآ«_ اج ین 2 عم 


روج ۰ سول الب صلی ال علمو اله اد , فولدت له , وس لمات از 
بَةٌ فی المسجد , وأعطاخ ال اية یوم خیبر ۰ (1) 


تک : یسرک آن 
احدتک غن عَلی ؟ فلت : : [ا جُلوس عند سول اللهم صلی الله 
علیه و آله ٍذ قال سا داوم ره بحت رد ورسولة , وبْحبة 
الله" ورَسوله , آدعوا لی عَلیا . ققال بَعض القوم : يا سول الله له ارمَد 
ما یبصرٌ 7 شَیئا قجاء به لام تقوغ عّی افامَه بین بذیه ,قتقل فی عیته , 
وأعطاة الرلة , قبیرنا 2 مع علی وتیقه (2) سول الم من له اد و 
قولدی تعسی و .ما ههد مزاع و قتع اللّه علی أوّلنا . 
خدنک عن عَلیٌ ؟ فلت : . قال و صلی الله 
ما وعمر , وبتین قلان وقلان ِِ 
نقت عم . وکن رل شجاقا ماضا علی آمره لذا آراد شَینا . ققال : 
سول الله ! بقیثْ آتا , ققال صلی الله علیه و آله 0( 
آخاک ؟ قالَ : بلی , قال : قأنت ار والاخرو . قال : قْلثْ : قَأنت 
تشهذٌ پهذا عَلی ابن عُمر ؟ قال : تقم . قال : قشهد تلات مات بالله الّذی 
لا ال الا هُو لسَمعة و 1 


1- .مسند آبن حنبل : ج 2 ص 256 ح 4797 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
ج 2 ص 567 ح 955 , مسند آبی یعلی : جح 5 ص 238 ح 5575 , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 121 و 122 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 342 ؛ شرح 
الأخبار : حج 2 ص 181 ح 522 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 191 . 
2 .فی المناقب للکوفی : «وشیعنا» بدل «وبیعه» وهو الأصٌ . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 96 ح 8437 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 
35 ح 272 نحوه . 


ص: 535 
16 ید آلله جن عتر 


ر . ک : ج 9 ص 399 (لحظه ای به خدا کفر نورزید) . ج 10 ص 323 
(دانشورترین امّت) و ص 551 (قران شناسی) و ص 567 (دانش دین) . ج 
2 1ص 21: (ابن عباس) . 


6 ید امین غمر مسفه این یل وه تقلاز این عم سوت نی یه 
علی بن ابی طالب داده شده که اگر یکی از آنها به من داده می شد, برای 
من از شتران سرخ موی , دوسث داشتنی تر بود : پیامبر خدا دخترش را به 
او داد و ان دختر , برایش فرزند اورد ؛ در مسجد , همه درها بجز در [ خانه] 
او را بست؛ و در روز خیبر , پرچم را به او سپرد. 


تاریخ دمشق به نقل از کثیر النواء, از جمیع بن عمیر : [ ابن عمر گفت :] 
دوست داری از علی برایت سخن بگویم؟ گفتم : آری. گفت : ما نزد پیامبر 
خدا نشسته بودیم که فرمود : «امروز , پرچم را به دست کسی خواهم داد 
که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را دوست می دارند. 
یا دی یا وا ی افرای شید ای سای دا رح 
درد دارد و چیزی را نمی بیند. غلامی دست او وا کرفت و نزد بیافتر تضلی 
الله علیه و آله آورد . از آب دهان به چشمش زد و پرچم را به و سپرد. ما 
پاحضا هت دا ها را ان هس و به آن که جانم در دست 
اوست , هنوز دنباله سپاه ات ۱ بو که خداوند به پیش قراول سپاه ۰ 
پیروزی_بخشیرر [ این عمر] بار دیگر گفت : ز علی برایت سخن بگویم؟ 
1/9 ی 
و وی ؛ , مردی شجاع بود و هر تصمیمی که می گرفت , به انجام می رسائد. 
گفت : ای پیامبر خدا! من باقی ماندم. پیامبر خدا فرمود : «خشنود نیستی 
که من برادر تو باشم؟». گفت : چرا. پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«تو برادر من در دنیا و آخرتی». [ کثیر النواء] گفت که [ به جمیع بن عمیر] 
گفتم آبا و شود شاهد بودق که این, غمزر , چنین گفت؟ گفت آزچ.. و 
ار ای ای ی را ات را 
از آبن عمر شنیده است. 


لأمالی للطوسی عن اين عمر, : سألنی عُمَرٌ بن الخطاب , ققال لی یا یت 
من خی الناس بَعد سول اللّم صلی الله علیه و آله ؟ فلت : من أل له 
ِ با . ققال : : وال لَقّد 
0 ( بنِ آبی طالب الجَدَقة , واجلت لاس , 
دم علیهم آن تدلوا العسحد وقم جثث ,واحلة له , وعلقت الابوات 
وشگت , ولم بلق لعل* بات ولم سَة. (2) 


1- .المناقب لابن المغازلی : ص 261 ح 309 . 


ص: 37( 


گفتم 7 7 : بی مادر ! 
تو را چه به این کارها؟ و آن گاه گفت : استغفر اللْه! بهترین مردم پس از 
ناسر خذام کسی اشت. که آحه سر باه لین الله له و الم حلال سود 

بر او حلال است , و آنچه بر پیامبر صلی الله علیه و آله حرام بود , بر او 
۱ 
درهای | باز شده. بة. آمسنجد‌را بسبت ودر [ خانه | علی را باز کذاشفت. و نه 
او فرمود : «هر آنچه در این مسجد بر من رواست , برای تو هم رواست , 
و انچه در آن بر من روا نیست , بر تو هم روا نیست , و تو وارث من , و 
وصیٌ منی , بدهی هایم را می پردازی و تعهداتم را انجام می دهی , و بر 
پایه سنّت من می جنگی. ۱ 
دوست دارد , دروغ می گوید». 


الامالی , طوسی به نقل از ابن عمر : عمر بن خطّاب از من پرسید و گفت 
۰ پسرم ! پس از پیامبر خدا , چه کسی بهترین مردم است؟ گفتم از که 
خداوند,آنچه را که بر مردق حرام کرده :بر آ حلال اه ناسا که 
بر مردمّ حلال ساخته , بر او حرام کرده است. گفت : سوگند به خدا که 
ی و ی ای ای وا 
مردم , حلال کرده است؛ و بر انان ورود به مسجد در حال جنابت را حرام 
کرده و بر او حلال ساخته است؛ و همه درها بسته و مسدود شد و در [ 
خانه آعلی , بسته و مسدود نشد. 1 


ص: 538 


نوا هد التتریل عن: این عم + غلی اعلم التانس بما آنزل اللد غلی فحته 
اه و ۱ 


تاریخ دمشق عن سعد بن عبیدم : قال رَجُل لابن عُمَرَ : ما تقول فی عَلی ؟ 
قائی أَبعصُةٌ مغ ! ! قال : آبقصک الله" ای أبهُِک ۳۹ 


خصائیص آفیر آلمذفنین للنسائی عن سعد بن عبیده : جاء رَجْل ای ابن عم 
قسَالة عن عل علیه السلام . ققال : لا تسالنی عَن عم , ولکن انظر الی 
یه من یوت سول الم صلي الله علیه و آله . قال الَجْل : قزلی أَبفِسة 

ال این کم ای الب ع وعل .۱ 


کنز الفولئد عن خلف بن آبی هارون العبدی : کنث جالسا عند عبد للم ؛ 
شقر , قانی نافغ بن الازرق, , ققال : والله , [ئی لابفض علیا ! قرفع ا, 
غمر راسَة فقال اک کی 
من لیا بما فیها ؟ (4) 


المعجم الأوسط عن العلاء بن عرار : یل ابنْ غمر عن عَلیٌ وغنمان . 
فقال : آقا عَلیٌ علیه السلام قلا تسالوا عنة روا ای که هن رل 
ال صلی الله علیه و آله ؛ قَانَه سَ5 3 آبوابنا فی المقسجد واقرّ بابة , وامَا 
عَنمانْ قبَهْ تب بوم التقی الجمعان نبا عظیما , قققا ال" نوات 
فیکم نبا دون ذلک َمَتَلْمو 1 


ِ 


1- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 39 ح 29 . 

2 .تاریخ دمشق اج 42 ص 414 . 

شیبه : ج 7ص 495 ح 4 آتساب الا شرا + ج 2 ص 404 9( 
ج 1 ص 162 ح 113 کلها نحوه . 

4 .کنز الفوائد : ج 1 ص 148 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 3 ؛ 
شواهد التنزیل : ج 1 ص 30 ح 12 . 

5- .المعجم الأوسط : جح 2 ص 38 ح 1166 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
2 ص 595 ح 1012 , المصثف لعبد الرژاق : ج 11 ص 232 ح 20408 , 


خصائص آمیر المومنین للنسائی : ص 201 ح 104 و ص 202 2 106 کلها 
نحوه وراجع تاریخ دمشق : ج 42 ص 139 . 


ص: 539 


توا ات هه او انن ری تشه نهک وهای 
الله علیه و اله فرو فرستاده شده , داناترین مردم است. 


تاریخ دمشق یه نقل از سعد بن غبیده : مردی به این عمر گفت : درباره 
غلی هقی جویی؟ چون من او را دشمن می دارم ! [ ابن عمر ] گفت : 
خداوند , تو را دشمن بدارد! من تو را دشمن می دارم. 


خصاثص امیر المومنین , نسایی به نقل از سعد بن عبیده : مردی نزد آبن 
عمر امد و از او درباره علی پرسید . گفت از من درباره علی نپرس؛ بلکه 
بنگر که خانه او یکی از خانه های پیامبر خداست. آز ضرخ گفت:: من او را 
دشمن می دارم از ۱ ۳ 


کنز الفوائد به نقل از < خلف بن ابی هارون عبدی : من نزد عبد اللّه بن عمر 
۱ 1۳ من علی را 
دشمن می دارم. آبن عمر , سرش را بلند کرد و گفت : خداوند , تو را 
دشمن بدارد. وای بر توا ایا کسی را ی سابقه او از 
امس زار وا و ا هم کسور ان تست میر انست ۲ 


المعجم الأوسط به نقل از علاء بن غرار : از ابن عمر , درباره علی و 
عثمان پرسیده شد. گفت : از علی نیرسید؛ بلکه به جایگاه او نزد پیامبر 
خدا بنگرید. او همه درهای ما به مسجد را بست و در [ خانه] او را باز 
گذاشت. ما عثمان , در روز جنگ آحد, [ با فرار کردن, آگناه بزرگی کرد و 
خذافند از او کدشت وددر پیز تفا اه کم تر از ان کرد و تفا اه دا 
کشتید. 


ص: 540 
ی ۱۳ 


0 بعش بن آیی وی ۹9 9 صفو (1) التاس 
الی علیٌ ؟ قال : یبن آخی !ان عَلیْا کان َ ما شنت من ضرس قاطع فی 
العلم , وکان له السطهٌ فی القشیره , والقدَمُْ فی الاسلام , والصَهرٌ 
سول اللم ضلی الله-علیه ه آله» والفعة فی الم رواد فی, الخرب 
. والجود بالماعون . (2) 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن سعید بن عمرو القرشی عن عبد ال بن 

عیاش الزرقی : فلت له : آخبرنا عن هذا اللَجُلِ ی بن آبی طالب ؟ قال : 

نا اخطارا وأحسا , وتحنْ تکرَخ آن تقول فیه ما یقول بنو عَمّنا . قال : 

ن عل رخلا َلعاتة بعنی مرّاحا وکا اذا فرع قرع الی ضرس حدید . فلث 

سا ول خی ؟ ال : قراعغ الفُرآن , وفقهٌ فی الدّين . وشجاعَة , 
َو . (3) 


آیفی المضور *«ضقو» , والضحیح.ما تاه کما فن:طیعه قدینه را من 
المصادر . ضَفغا ضغوا : مال (لسان العرب : ج 14 ص 461 «صفا») . 

2- .اسد الغابه : ج 4 ص 96 الرقم 3789 , الاستیعاب : ج 3 ص 208 
الرقم 1875 , تهذیب التهذیب : ج 4 ص 203 الرقم 5561 , الصواعق 
المحرقه : ص 127 , الریاض النضره : جح 3 ص 152 ؛ کشف الفمه : ح 1 
ص 117 عن عمر بن سعید وکلها نحوه وفیه «السلطه» بدل «البسطه» 
وراجع تاریخ دمشق : ج 42 ص 417 . 

3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 576 ح 975 , الریاض النضره : ج 
3 ص 200 . 


ص: 541 
6 / 15 عبد اللّه بن عثاش 
که رن 1 کر( ند آاله بسن عفر بت کات 


6 / 15عید اللّه بن عیاش آسد الغابه : سعید بن عمرو بن سعید بن عاص 
نم ی |[ بن عتّاش بر ايی ربیعه گفت : اي عمو! چرا مردم به علی 
اب : ای برادرزاده ! علی , هر آنچه که بخواهی , در دانش 
, از برهان قاطع برخوردار بود و شرافت خانوادگی داشت. در اسلام , پیش 
قدم بود . داماد پیامبر خدا و در سثت او دین شناس بود. در جنگ, دلیر و در 
مال , بخشنده بود. 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از سعید بن عمرو قرشی : به عبد اللّه 
ی 
او] در شرف و تسب , اشتراک داریم و دوست نداریم درباره وی , انچه را 
که پسر عموهایمان می گویند , بگوییم. آن گاه گفت : علی , مردی شوخ 
طبع بود و هرگاه جدّی بود , به «ضرس حدید» , جدّی بود. گفتم : ضرس 
حدید چیست؟ گفت : خواندن قرآن , شناخت در دین , شجاعت, و گذشت. 


لاجر والباطن ۰ِ)2) 


6 / 17عدوٌ بخ حایّم الامامه والسیاسه فی ذکر اختلاف آصجاب المام فی 
استمرار القتال توم صفین : قام عدوٌ بخ حانم , ققال : آبها ل 
واللّه لو عَیژ عَلی دعانا الی قتال هل الصّلاه ما َجبناخ ولا وفع یأمر قط 
ومقةٌ من اللهم بُرهان , وفی یَدَیه من الله ۰ قف عَن عنما 


بشبهه , وقاتل أُهل الجَمَلِ عَلّی التِ , وآهل السام علی البَفي , ,قانظروا 


في آمورکم وأمره و 
والا قنازعوا عَلیه . والله_ لین کان اٍلي العلم یالکتاب وَالستّه لد لاعلم 
الثاس بهما , ولیّن کان ای الاسلام له لأخو تبیْ اللم صلی الله علیه و آله , 
لسن فی الاسلام . ولیّن کان الهد والعباده ان هر الاس ژُهدا , 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص646 1097 و ص604 10332 , 
مسند البژار : ج 5 ص << ح 1616 , الریاض النضره : ج3 من ۱92 
المستدرک علی الصحیحین: 3ص 145 4656 الطبقات الکبری : ج 2 
ص 338 , الاستیعاب : ج 3 ص 206 الرقم 1875 وفی الثلائه الأخیره 
« اقضی» بدل «أفضل» 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 400 , فرائد السمطین : جح 1 ص355 ح 281 
, حلیه الاولیاء : ج 1 ص 65 ولیس فیه «منه» . 

3- .نحیزه الرجل : طبیعته (المحیط فی اللفه : جح 3 ص 13 «نحز») . 

4- .الامامه والسیاسه ۳۰ 1 ص‌‌ 1 1. 


ص: 543 
6 ید آاله بخ متشه 
6 17 عّدی بن حاتم 


6 6 فد الله تن مسعوی فصضانل الضحخانه .. آنن حل. به تقل اه ید الا 


بن مسعود . ما همواره گفتگو می کردیم که برترین مردم مدینه , لو انز 
ابی طالب است. 


تاریخ دففنق. به نقل. ان غید الله ین مشفود. * قران. بر خفت.خرف. اد 
شده آمنت: که هر حرقی + طاهری, و باطنی دارد و تزه.غلی بن, انی«طالب : 
دانش ظاهر و باطن ان بود. 


6 / 17عّدی بن حاتم الامامه والسیاسه دربیان اختلاف یاران امام در جنگ 
صفّین در مورد ادامه جنگ : عدیْ بن حاتم برخاست و گفت : ای مردم ! به 
خدا سوگند , اگر غیر از علی, کسی ما را به جنگ با اهل نماز فرا می 
خوائد , پاسخش نمی دادیم. او هیچ گاه 2( 
دلیلی خدایین بر آن دارد و در دستانش سببی الهی است. او به خاطر یک 
شبهه در مورد عثمان , دست نگه داشت , با جملیان به خاطر شکستن 
بیعت جنگید , و با شامیان , به خاطر ستمکاری شان جنگید. به کارهای خود 
و کارهای او بنگرید. اگر او نسبت به شما برتری دارد و شما مانند او 
نیستید , پس تسلیم او شوید؛ و گرنه با او جدال کنید. سوگند به خدا, اگر 
دانش قران و سثّث ملاک باشد , او داناترین مردم به آن دو است , و اگر 
اسلام ملاک باشد , او برادر پیامبر خدا و در اسلام سرآمد است. و 
عبادث ملاک باشد , او زاهدترین و سخت عبادت ترین مردم است , و اگر 
خِرَد و سرشث ملاک باشد , او خردمندترین مردم است و ريشه ِ 
سرشت را دارد , و اگر بزرگ منشی و یاری رسانی ملاک باشد , او 
بزرگوارترین و پاری رسان ترین مردم است. 


23 ۱ 


۱ قفا وی ان لوب 
التی آبقضناک بها لفی ضدورناء وان سیاقتا بل فا از تقلی عواتقنا 


وین آدتیت الینا من القدر فترا (1) لین [لیک من السْرّ شبرا , وان حَرّ 
الخلقوم , وخشرجهة (2) الحیزوم (د3) , هون لیا قن..آن تسمع العساءعد 
فی عَلی . (4) 


1- .الفثر : ما بين طرف السبابه والابهام اذا فتحتهما (الصحاح : ج 2 ص 
7 «فتر») . 

2- .الحشرجه ۱ الغرغره عند الموت وتردد النفس (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 299 
«حشرج») . 

3- .الحیزوم : الصدر (لسان العرب : ج 12 ص 132 «حزم») . 

4 .مروج الذهب : جح 3 ص 13 , العقد الفرید : ج 3 ص 86 ؛ الأمالی للسیّد 
المرتضی : ج 1 ص 217 وفیه «یعنی : طریفا وطرافا وطرفه» بدل «یعنی 
اولاده» وکلاهما نحوه وفیهما صدره الی «بعده» . 


ص: 45 


مُرُوح الذهب : عدی بن حاتم طایی بر معاویه وارد شد. معاویه به وی گفت 
: فرزندانت چه شدند؟ گفت : در رکاب علی , کشته شدند. معاویه گفت : 
علی در حق تو انصاف نکرد ؛ فرزندان تو را به ی او ان 
خودش را باقی گذاشت . عدی گفت : من در حق علی انصاف نکردم؛ چون 
او کشته شده است و من پس از او زنده مانده ام. معاویه گفت : قطره 
ای از خون عثمان باقی مانده است که جز خون شریفی از شریفان یمن , 
ان را از بین نمی برد. عدی گفت : سوگند به خدا, قلب هایمان که با آن تو 

را دشمن می داشتیم مهو در ماه اسان ات و مت همان کد با 
آنقاایا زو خن ندیم , بر دوشمان است. اگر به اندازه نیم وجب علیه ما به 
رگ رک کین دارم ک وم دشر علب وی تراهم آنه 
بریده شدن گلو و خرخر کردن [ گلوی بُریده مان ]در هنگام مرگ, برای ما 
از شنیدن بدگویی نسبت به علی ار تر است. 


ی ام ی ی 
کتیقه الاصوان ۲ والامام" ی آلدی لا تخاف جورة . والْعالغ الذی لا 


الأمالی ی و بن آوس : کان علعٌ بن آبی طالب علیه السلام 


وطلحة, قَجلسا فی اج کن عب عل اسلام ‏ م له مرو وسَعیذ 


کم واشکما. وان کات مین لین فلز 0 , وتحن عون 
لکما , ققد علمئما أنْ بنی امه لن تنجحکما ادا : وقد غرفتها عدافتقم 

لکْما , وقد شرکثما فی دم عُنمان ومالئما , قسَگکت الرْبَیرٌ وتکلم طلعة ؛ 
ققالَ : افزغوا چمیعا ممّا تقولون قالی قد عرفث ان فی کل واجد منک 
خبط اقا . فتکلم عفازین باسر ره الله قعمه الله وانتی علیه, وصلی 
علی انیت ضلی الله علبه و آله وقال : آننما ضاحبا سول الم صلی الا 
علیه و له , وقد آعطیتما اقاخکها الطاعه وَالمُناضَحة . والعهد 
علي العقل بطاعه ال وطاعّه سوه . وأن تَجقل کناب للم اماقنا . 

غل ین آبی طالت» لو لسن عن الصا .وقتم کات لاه 
لسَحط والعحَت علی علی بن آبی طالب علیه السلام ؟ ! ققضت الرّجال 


فی الحق , آنضرا تصَر مرکا اللّه" . قَتکلم عَبذٌ اللّه بن ارت , ققال : لقد 


تهذرت, با انا التقظان , ققال له عقاژ : ما لک تتقلق فی مثل هذا با 
با با لتقطان غلي این آخیک رجعک الله . کفال * غتاوینباسر یا | 
بد الم , آنشذک ال آن نستع قول من تأیت , قلکم ععشر لقهاچرن 
لم تهلک من هلک منم < کگی استدخل فی آمرو الوم فلوتهم 
لیر : معا للم 0 . ققال عَمّاژ : واللّه یا آبا عبد الم ِ 
لم تبق أحذ لا خالّت عَلِیّ بن آبی طالب لما خالفثة , ولا زالت تدی قع ده ؛ 
وذیک لا علا لم بل مغ الق ند بت له" نی صلی الله علیه و آله , 
فائی ات ایا رن لاحد آن بُمَصَل علیه آحدا ۰ 21) 


تاريخ الیعقوبی ص ۲ 

5 نام واح 0 آحد ۳۹ الثلائه ۰ البلدان : ج 4 ص 
ِِ 

0 : ما بقی فی الوعاء من طعام و غیره (لسان العرب : ج 7 ص 
ٍِِِِ 

خیاامالی للظوسی‌خص 90 دا یار الاوان فص و و 


ص: 417< 
6 7 18 عفبه بن. مرو 


6 / 19 عمّار بن یاسر 


6 / 18عْفْبه بن مرو تاريخ الیعقوبی در یاد کرد جلسه بیعت مردم با علی 
علیه السلام > آن. گاه :.عقبه بن, کرو پرخاسنت. و کفت : چه کسی مانند 
علی, ِِ چون رو عقبه و بیعتی چون بیعت رضوان دارد؟ پيشواي 
هدایتگری که بیم ستمگري او نمی رود , و دانشوری که بیم جهل او نمی 
رود. 


6 / 19عقار بن یاسر الفتوح از سخنان عقار بن یاسر در جنگ صفین , 
خطاب: به مرو ین غاض اه 
و اله فرمود : «هر کس که من مولای اویم علی مولای اوست. بار الها ! 
ان که او را دوست می دارد , دوست بدار و آن که او را دشمن می دارد , 
دشمن پدار. آن که او را یاری می رسائد , یاری رسان , و آن که او را بی 
یار می گذارد ۰ بی یاور گذار»؟ 


اااتم اممص نو ول او ای ی اد لیب اسسای سل در 
منطقه «قناه» اه یک روز. بعد از [ نماز اصبح , ما در 
مسجد نشسته بودیم که طلحه و زبیر , سر رسیدند و با فاصله از علی 
نشستند. سپس مروان , سعید , عبد الله بن زبیر و مسوّر بن مخرمه امدند 
و نشستند. علی , عمار یاسر را فرمانده سواره نظام قرار داده بود. عمار ؛ 
خطاب به ابو هیثم بن تیهان , ابو ایوب خالد بن زید , ابو حَیه و رفاعه بن 
رافع که در میان گروهی [ دیگر آاز یاران پیامبر صلی الله علیه و آله [ 
نشسته آبودند . گفت : برخيیزید و پیش این جماعت بروید خفن از آنان 
اخبار ناخوشایندی از مخالفت با پیشوایشان (امير مقمنان) وطعن بر وی به 
ما رسیده است. گروهی از مردم ستم پيشه و دشمن , بین آنان نفوذ پیدا 
کرد اند که آان را به کار رادار خواهند. رن کم‌اسی: خوافند. اان 
برخاستند و ما هم برخاستیم و نزد آنان رفتیم. ابو هیثم بن تیهان , شروع به 
سخن گفتن کرد و گفت : شما دو نفر (طلحه و زبیر) در اسلام. کارهایی 
کرده اید و سابقه دارید و با امیر مقمنان , خویشی دارید و از شما دو نفر ؛ 
خبر طعن و خشم بر امیر مومنان , رسیده است. اكر موضوعی خاص 
مربوط , به شما دو نفر است , پسر عمّه تان و پیشوایتان را مورد عتاب 
فرار کید هو اکن برای. عیتواهی فسلمانان است: -آن یا ار خی 


فروگذار نکنید و ما هم شما را یاری خواهیم کرد؛ در حالی که می دانید که 
بنی امیّه , هیچ گاه خیرخواه شما نیستند و شما دشمني آنان را با خود. می 
ار و همکاری داشتید. زبیر » 
سکوت کرد و اک 
هایتان را بزنید کا 1 چیزی در دل دارید. عقار 
بن پاسر , سپاس و ثنای خدا گفت و بر پیامبر صلی الله علیه و آله درود 
فرستاد و گفت : شما دو نفر , صحابی پیامبر خدا بودید و نسبت به 
امامتان؛ کت بن این طالب , قول اطاعت و خیرخواهی دادید و بر عمل بر 
پایه اطاعت از خدا و پیامبر خدا و این که کتاب خدا را راهنمای ما قرار 
۱ ۱ 
مات تم نوا اک اک او را یاری کنید. اه 
باری رساتد! عبد اللّه بن زبیر شروع به سخن گفتن کرد و گفت ۰ 
یقظان ! یاوه گویی کردی. عقّار, خطاب به وی گفت : ای ترش روي آخمو! 
نی که مربوط است که دز این مساتل + عالت کی ۲ ان کم «سوو دا 
او را اخراج کردند. زبیر برخاست و رو به عقار کرد گفت : ای آبو یقظان ! 
خدا تو را بیامرزد ! درباره برادرزاده ات تندروی کردی. عقّار یاسر گفت : 
اق ابو عید اللها متوکندت می دهم که میاد| بهعری آنهایی که [ تتارقة 
شان را] دیده ای, گوش کنی. از شما مهاجران , کسی به هلاکت نرسید, 
مگر آن که «مولفه قلوبهم» (2) را در کارهایش وارد کرد. زبیر گفت : به 
خدا پناه می برم از اين که به حرف آنان گوش دهم. عقّار گفت : سوگند به 
خدا ای ابو عبد الله ! اگر همه مردم با علی بن ابی طالبٌ مخالف کنند, 
هرگز با او مخالفت نخواهم کرد و همواره دستم در دست اوست؛ چون 
علی , از زمانی که خداوند پیامبرش را مبعوث کرده است , همواره با حق 
بوده است و من گواهی می دهم که بر هیچ کس روا نیست که کسی را بر 


او مقذم بدارد. 


1- .نام وادی ای در مدینه است . 

2- .مولفه قلوبهم , به کسانی اطلاق می شود که پیامبر صلی الله علیه و 
آله به فرمان خداوند , بخشی از ز غنایم را جهت ایجاد الفت به آنان داد و در 
آیه 0 سوره توبه بدان اشاره شده است . (م) 


ص: << 


ص: 9 


ص: 550 


لأمالی للطوسی عن موسی بن عبد اللّه الأسدی : لمّا انم هل البَصره 
فر عل بن آبی طالب علیه السلام آن رل عانشة قصر آبی لب , قلَمَا 
و : پا امّت ی 3 
بنهم بالسّیفِ ؟ ققالت : أستبضرث با عَمَارٌ ین اجلِ الک عَلبت , قال : 
شَذ استبصارا من ذلک , آما والله. ای ار 
قلمنا آا علي الحق , وانکم عَلی الباطل . ققالت له عایْسَه : هکذا بُحَیِل 
[لیک , الق الله یا مار , فان ستک قد کبر , ودق عَظمک , وقنی أجلک , 
وأذهبت دیتک لابن آبی طالب . ققال عشاز : ای واللهم ان 
0 1 قرایث با آقرآهم لکتاب اللّ 


عَز و , واعلمهّم وله هم تعظیما لخرمته , و أعرَفَهّم تاه مَم 
۳ 9 رح 


الاسلام , قسَکتت . (1) 


6 20عُمَر بخ الحطاب تاريخ دمشق عن عمر بن الخطاب : الم لا ئنزِلن 
شدیدة الا وأبُو الکسَن الی جنبی . (2) 


- .الأمالی للطوسی : ص 143 ح 233 , بشاره المصطفی : ص 281 وفیه 
۳ آبی خلف» بدل « آبی خلف» , الشافی : جح 4 ص 335 . 
2- .تاریخ دمشق : ج 53 ص 35 , فرائد السمطین : جح 1 ص 343 ح 264 , 
ذخاغر العفبی + ص 149 :الرباض النضره * :3 ص 162 : 


ص: 51( 


6 موب ای 


اامالی هی نه صل اد مس کته له اسف وین عرنم بضره 
شکست خوردند , علی بن ابی طالب , دستور داد عايشه را در قصر ابو 
خلف, جای دهند. وقتی در آن جای گرفت , عمّار بن اسر به نزدش آمد و 
گفت : ای مادر! شمشیر زدن فرزندانت برای دینشان را چگونه دیدی؟ 
غايشه گفت : ای غشار! ایا خون پیروز شدی., خود را برحق. هی ننداری؟ 
کف : من بیشتر از این [که ربطی به پیروزی ام داشته باشد] , خود را بر 
حق می دانم . سوگند به خدا, ار ی را 
که ما را به نخلستان های منطقه هچر می راندید , باز هم می دانستیم که 
همخت نها پر بسانت عايشه به وی گفت : چنین توهم کرده ای؟ ای 
عمار ! از خدا بترس. تو کهن سال شده ای , استخوانت فرسوده و عمرت 
پایان یافته است و به خاطر فرزند ابو طالب , دینت را از دست دادی. 
عمار گفت : سوگند به خدا, من از پین یاران پیامبر خدا برای خودم انتخابی 
کردم و دیدم که علی , از همه آنان نسبت به کتاب خداوند عز و جل 
پرخوان تر است و نسبت به تاویل آن , آگاه تر است و از همه آنان , ۰ بیشتر 
حرمت آن را نگه می دارد و به سثت پیامبر صلی الله علیه و آله , آشناتر 
است ؛ افزون بر خویشاوندی او با پیامبر خدا و زیادی گرفتاری و رنجش او 
در راه اسلام. آن گاه : .انش ساکت شد. 


6 / 20عمر بن خطاب تاريخ دمشق به نقل از عمر بن خطاب : خداوندا! 
ای تیف ار هن 


باشد. 


ص: 5252 


المناقب للخوارزمی عن عمر بن الخطاب : للم لا ثبقنی لِمُعضله لیس لها 
ابخ آبی طالب حَیّا ۰ (1) 


اباب الا شراف غن مرن ا تخاب :لا اعانت الله انعصاه لیس ها آبو 
خسن . (2) 


الکافی عن عمر بن الخطاب : لولا عَلید هلک عم . (3) 


( : یاب آبی طالب ! قما زلت کاشف کل 
شبچه , , وموَصّح کل خکم .. 


ی ی ؛ کان عقَر غود باللم من 


الامام الصادق علیه السلام مر غمر بن الحطاب علی العجر الأْسود , ققال 
: واللّه با حجر الا لتعلغ اک حَجو لته ولا" تنقغ ! لا آئا رآینا سول اللّم 
صلی الله علیه و آله یُچبک , قتحن جنک . ققال له آمیرٌ المومنین علیه 
السلام : کیف یاب الخطاب ؟ قواللّه . لیعَتَه ال یوم القیامه , وله لسانْ 
وشقتان , قَیَشهَذ لِمن وافاة , وفو یمین ال فی آرضه , بایغ بها حَلفد . 
قفال عُمَرٌ : لا آبقاتا الله" فی بَلَدٍ لایِکونْ فیه عَدٌ بخ آبی طالب . (6) 


1- .المناقب للخوارزمی : ص 97 ح 98 , مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 
ص 45 , فرائد السمطین : ج 1 ص 344 ح 266 4 شرح الاخبار : ج 2 ص 
ِ ج 651 وفیه + 9 عمر یقول . ..» ولیس فیه «حیا». . 

۰ آنساب الاشراف : ج 2 ص 351 : المناقب لابن شهر آاشوب : ج2 
ص و 361 وفیه «لم یکن» بدل «لیس», بحار الأنوار: ج 4 ص 227 ح 
6 . 
3 .الکافی : ج 7 ص 2424 6 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 306 ح 849 و 
ج 10 ص 50 ح 186 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 36 ح 5025 , 
تفسیر العیاشی ۱ » الفضائل لابن شاذان : ص 95 , 
خصائص الانمّه علیهم السلام : ص 85 , الایضاح : ص 191 و 192 ۰ شرح 


الأخبار : ج 2 ص 319 ح 655 , المسترشد : ص 583 ح 253 , المناقب 
لابن شهر آشوب : ج 2 ص 31 ؛ ذخائر العقبی : ص 149 . ۱ 
4 .کنز العقال : ج 5 ص 834 ح 14509 نقلاً عن آبی طالب علیث بن آحمد 


5- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 647 ح 1100 , الطبقات الکبری : 
ج 2 ص 339 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 406 , اسد الغابه : ج 4 ص 96 
الرقم 3789 , الاستیعاب : ج 3 ص 206 الرقم 1875 , الاصابه : ج 4 ص 
7 الرقم 704 , الصواعق المحرقه : ص 127 , البدایه والنهایه : ج 7 
ص 360 نحوه , صفه الصفوه : جح 1 ص 132 , کنز العمال : جح 10 ص 300 
ح 2950 . 


ص: 553 


المناقب تخوارتومی فلا عفن ستطان ٩‏ بو کارا آ مرا پاخشای 
ِ ر که پسر ابو طالب برای چاره جویی آن , , زنده نباشد. 


ِ اه ی تلاصا 


الخافی ش قل ای فمشس‌خطات : اک ی وه مر هام یی 


کنز العمّال به نقل از عمر بن خطاب : ای پسر ابو طالب! همواره تو 
برطرف کننده هر شبهه و روشن کننده هر حکمی هستی. 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از سعید بن مُسَیّب : عمر , همواره از 
نی که مکی شش اه اس لش سا سل آن سار فاتو مس دا 
پناه می برد . 


امام صادق علیه السلام : عمر بن خطاب بر حجر الأسود گذر کرد و [ 
خطاب به آن آگفت : به خدا,ء ای سنگ ! ما می دانیم که تو سنگی هستی 
که نهد و زیانین نمی رشانی جر آن که بیافیر خدا زا دیدیم. که تو.را 
دوست می دارد. پس ما هم تو را دوست می داریم. امیر مومنان [ در 
انتقاد از دعای عمر] , فرمود : «چه طور , ابن حخطاب؟ سوگند به خدا که 
خداوند , آن را روز قیامت بر می انگیزاتد , در حالی که زبان و دو لب دارد 
و برای هر کس که حج گزارده , گواهی خواهد داد. او دست خدا در روی 
زمین است که توسط آن با بندگانش بیعت می کند» 0 
در هیچ سرزمینی ما را بدون حضور علی بن ابی طالب , نگه ندارد. 


المستدرک علی الصحیحین عن آبیسعید الخدری: حجّجنا مع عُمَرّ بن 
الحطاب , قلَمّا دحَلَ الطواف استفبل الحِجر , ققال : ای أعلم اک عتّر لا 
نز وا تقغ ! ولولا آنی زایث سول ال صلی الله جلیه وله تما 
لک , تم یله . فقال له عَلعٌ بخ آبی طالب لی یا آمیز الشوینین ! 4 
یَصْهٌ وینقغ . قال: تم قال : بکتاب الله تبازک وتعالی . قال : وین ذلک من 
کتاب ال ؟ قال : قالّ الله* 2۶ عرّ وجَل ز «و اد أَحد ون نیع من 
ظَهُو رهم رهم مهم علی انلس آلسث بر کم قالواً بلی» (1) حَلَق 
الله دم ومسَح علی ظهره قَتَرَهم باه الب و ۳ هم القبیدٌ , وأَحَدّ عهودهم 
مر ون ذلک فی رق وان ادا لحجر عَینان ولسان , ققال له : 
افتح فاک , قال : قَقتَحّ فاغ قألقَمَه ذلک الرّقَّ , وقال : اشهد لِمَن وافاک 
بالموافاه یوم القیاقه , واتی أَشهَذ لسَمعث سول كِ صلی الله علیه و 
آله [یقول] : بُوّتی یوم القیامه بالحجر الأسود , وله لُسا نْ دلق 2 ۱ 
لعن تستلقة بلّوحید . قهو با مر القفونت ابطر وتقه فقال عُمَرٌ : آعود 


یالله آن آعیین فی قوم لست فیهم یا آنا السَن . ۱ 


- .الأعراف : 172 . 

- .آی طلّق (لسان آعرس : ج 10 ص 110 «ذلق») . 

3 .المستدرک علی الصحیحین : ۳۰ 1 ص 628 ح 992« شعب آلریمان : 
۰-ِ«ث«-«_ِِ , الدژ المنثور : ج 3 ص 605 , آخبار مکه للازو فقو 
ج 1 ص 323 , تاریخ دمشق : 42 ص 406 , شرح نهج البلاغه 0 
۱0 وفیه «لا آبقانی اللّه بارض لست بها یا آبا الحسن» والثلائه الأخیره 
نحوه , کنز العمّال : 5 ص177 ؛ الأمالی للطوسی : ص 476 ح 
0(۱(41- نحوه وراجع الریاض النضره ۳ 3 ص‌ 166 وذخائر العقبی ص‌ 
0 وشرح الاخبار : جح 2 ص 317 ح ۵52 . 
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المستدرک علی الصحیحین , به نقل از ابو سعید خدری : همراه عمر بن 

خطاب به حج رفتیم. وقتی شروع به تا رت را 
گفت : من می دانم که سنگی هستی که سود و زیانی نمی رسانی و اگر 
نمی دیدم که پیامبر خدا تو را بوسیده . نمی بوسیدمت , و آن گاه , آن را 
بوسید. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود : «چرا , ای امیر موّمنان ! او 
سود و زیان می رسائد». ان گاه افزود : «طبق کتاب خداوند تبارک و 
تعالی ». عمر گفت : این [مطلب] در کجای کتاب خداست؟ فرمود : 
«خداوند عز و جل می فرماید «و هنگامی که پروردگارت از پشت 
فرزندان آدم , ذژیه آنان را بر گرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت 
که آپا پروردگار شما نیستم ؟ گفتند ۱ چرا »> . خداوند , آدم را افزند و 
پشتش را مسح کرد و از ذژیه اش اقرار گرفت که او پروردگار است , و 
آنان , بنده او هستند و از آنان عهد و پیمان گرفت و آن را بر پوستی 
نوشت و این سنگ , دو چشم و یک زبان داشت. به وی گفت : "دهانت را 
بگشا" . دهانش را گشود و خداوند , آن توت را در دهانش گذاشت و 
فرمود : " در روز قیامت , بر حجْ آنان که حج می گزارند , گواهی ده ". و 
من گواهی می دهم که از پیامبر خدا شنیدم : " روز وایسین , حجر الأسود 
را با زبانی گویا می آورند و برای هر کس که او را بر اساس توحید. لمس 
کردمه کواهی من دهد ببا پر ایو ای امید خوهتانااف (خجی الا شود 
سود و زیان می رساتد». 2 ی 


فزدی زر ند کی کت کته ارآ لین کر ره نان انیت 


ص: 556 


س‌ 


المناقب للخوارزمی عن یحیی بن + کان عُمَرٌ بن الخطاب تقول لعلِي 
تن آیت ظالت علبه. النسلام یا ۶ اقانی الله 
مودک باعل" ط 


الاستیعاب : وقال [َعْمَر ] فی المجنوته التی ۳ برجمها , , وقی الَني وضعت 
لستّه أشهّر , قاراد عم رجقها , ققال له عَلِیٌ علیه السلام : ان ال تعالی 


یقول : «و حَمَله فصَلهٌ تبون 3 شَهرّا» (2) العدیت , وقال علیه السلام له : 
اللْه" اک 7 : تولا علو 
لهلک عَمر . ( 


الامام الباقر علیه السلام : جاء آعرایتّان الی جر بَختصمان , ققال عُمَر : با 
نا العسن ۱ اقض تیتهما , ققضی عم علیه السلام علی آعدهما , ققال 
مضه علیه لعَْرَ] : با آمیز المْوْینی !هد تَقضی یتنا ؟ ! قوتت یه 
عُمر , قاأَحَدّ بتلبیبه (2) تم قال : ویک ! ما تدری من هذا ؟ هذا مولاح 
وقولی کل مَوْمنِ , ون لم یَکُن مولاه لیس بِموْمن ۰ (3) 


شرح نهج البلاغه : ان عَلیا علیه السلام جَلس الی عُْمَرَ فی القسجد , وعنده 
ناس , قلمّا قام عَرَض واجذ پذکره , وتسَبَهُ الی اه (8) والغجب , ققال 
غُمَر : حق لمنله آن یْتية ! واللّهم لوا ی لما فا مود اسلا . وهع بعذ 


مس سس اس 


آقحی امه / وذو سابقتها , , وذو شرفها  .‏ 


- .المناقب للخوارزمی : ص 101 ح 104 , فرائد السمطین : ج 1 .ص 
ِ القدیر : ج 4 ص 357 نقلاً عن الدارقطنی عن آبی 
سعید نحوه , الریاض النضره : ج 3 ص 166 , ذخاثر العقبی : ص 150 ؛ 
شرح الأخبار : ج 2 ص 316 ح 650 عن سلمان بن حرب , المتاقب لاين 
شهر اشوب : ج 2 ص 31 عن ابانه بن بطه . 

2 .الأحقاف : 15 . 

3- .الاستیعاب : ج 3 ص 206 الرقم 1875 . 

4- .«یقال : اخذ بتلبیبه : اذا جمعت ثیابه عند صدره ونحره , ثم جررته 
(النهایه : جح 1 ص 193 «تلب») . 


5- .المناقب للخوارزمی : ص 161 ح 191 عن ابراهیم بن حیان , ذخاثئر 
العقبی : ص 126 من دون اسناد الی المعصوم ؛ المناقب للکوفی : ج 2 
ص 386 ح 861 عن ابراهیم بن حبان , بشاره المصطفی : ص 236 عن 
اراهیم ن ان شرا اج دص 110 وی ایرآ همین کار 
وکلها نحوه , کشف الفقه رن 7 

6- .الته : الصَلف والکبر (لسان العرب : جح 13 ص 482 «تیه») . 

7- .شرح نهح البلاغه ۰ و 2 با عی ای کر اسان کی له 


ص: 7ظ< 


المناقب , خوارزمی به نقل از یحیی بن عقیل : عمر بن خطاب , هرگاه که 
[ مسئله ای ]از علی بن ابی طالب می پرسید و او مشکلش را می گشود 
, به وی می گفت : خداوند , مرا پس از تو زنده نگه ندارد ! 


الاستیعاب : درباره زن دیوانه ای که [ عمر آ]دستور به رجم وی داده بود و 
درباره زنی که شش ماهه زاییده بود و عمر می خواست او را رجم کند و 
له علیه السلام به وی فرمود که خداوند متعال می فرماید «و بار 
برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه است . فرمود : «خداوند 
, از دیوانه , قلم [ محاسبه ] را برداشته است... هر افن. کفتت 3 کف 
علی نبود , عمر هلای می شد. 


امام باقر علیه السلام : دو بادیه نشین , پیش عم اخفاند و داوری خواستند. 
یر کف اي اخالخفی ان نان دای کر ی لب اساام مور 
یکی از آن دو داوری کرد. آن که به. خر او-داوري شده بود , به [ عمر ] 
گفت : ای امیر مومنان ! اين بین ما داوری کند؟ ! عمر به وی حمله کرد و 

من و مولای هر موّمن است و هر کس که او مولایش نباشد , موّمن نیست. 


شرح نهج البلاغه : علی علیه السلام در مسجد , کنار عمر نشست و در 
حضورش تعدادی از مردم بودند. وقتی علی علیه السلام برخاست , یکی از 
آنان, از وی به بدی یاد کرد و او را به تکیُر و خود بزرگ بینی مهم ساخت. 
عمر گفت : کسی چون اوء دا که تور سوگند به خدا, اگر 
شمشیر او نبود , هرگز ستون اسلام. افراشته نمی شد , وانگهی او برترین 
داور و پرسابقه ترین و پرشرف ترین امّت است. 


بشاره ۳ لا یی لأحد شرف لا 


او ددع عمر بط خر خاش و له سای ی 
آظنک منافقا ؛ سَمعثٌ سول الله صلی الله علیه و آله یقول : تما عل 
و ترآ ,هارون شم حویدت , الا أَهٌ لا تبرت بعدی ۳ 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن عروه بن الزبیر : اِنّ رَجْلا وق فی عَلیٌ بن 
ابی‌طالب قله الملام عضر مین وال اه عفر ۱ رسای ود 
القبر ؟ و مد بق عبد الم بنٍ عبد الفطلب صلی الله علیه و آله , وعلی 
ابق آبی طالب بن عبد القطلب , قلا تذکُر عَلّا الا بخبر ؛ قاتک ان أبعقصتة 
آدٍّیت هذا فی قبره . (4) 


المستدرک علی الصحیحین عن أبی هریره : قال عُمژ بن الاب : لقد 
آعطی عَل ین آبی طالب ثلات خصال لآن تکون لی حصلة منها أحَبْ لت 

1 . قیل : وما هُنّ يا آمیر المَوْمنین قال : ترَوَجة 
1-1 له صلی الله علیه و آله . وشکناة هب 1 
للم صلی الله علیه و آله تجل لو فیه ما یل لغ , واللة بو خی ۰ (5) 


1- .الصراط المستقیم : جح 2 ص 70 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 
1 , المسترشد : ص 284 ح 5 کلاهما نجوه . 

2- .بشاره المصطفی : ص 249 . 

3- .تاریخ بغداد : جح 7 ص 453 الرقم 4023 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
6 ح 8578 8580 , الریاض النضره : ح 3 ص 118 . 

4- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 641 ح 1089 , تاریخ دمشق : ج 
42 ص 519 , الریاض النضره : جح 3 ص 123 ؛ الأمالی للطوسی : ص 431 


ح 965 عن الزبیر وفیهما «تنقصه» بدل « آبغضته» , الأمالی للصدوق : ص 
2 ح 633 وفیه «تنقصته» بدل «آبغضته » . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 135 ح 4632 , فضائل الصحابه 
ای یل ۰ و 699 :۱123 عون آبی شالد انمض این این نبه 
: ج 7 ص 500 ح 36 عن ابن عمر وکلاهما نحوه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
0, الصواعق المحرقه : ص 127 وفیهما «لا یحل لی» بدل «یحل له» , 
المناقب للخوارزمی : ص 332 ح 4 البدایه والنهایه : ج 7 ص 342 , 
الریاض النضره : ج 3 ص 158 نحوه , کنز العمال : ج 13 ص 116 ح 
6 عن الامام علیْ علیه السلام . 
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ِ بیت المال را از حسن و حسین علیهماالسلام شروع کرد , پسرش به وی 
گفت : آن دو را بر من پیش داشتی , در حالی که من صحابی پیامبر صلی 
الله علیه و آله بودم و مهاجرت کردم و آن دو نبودند؟ عمر گفت : ساکت , 
بی مادر ! سوگند به خدا پدر آن دو ؛ , بهتر از پدر نو » . و مادرشان بهتر از 
مادر تو بود. 


تاره ای وه تخل اد ین ات اه اد که لته 
محبت علی بن ابی طالب , شرافت هیچ کس کامل نمی شود. 


تاریخ بغداد به نقل از عمر بن خطاب , هنگامی که فردی را دید که علی 
علیه السلام را بد می گوید : به نظر من تو منافقی. از پیامبر خدا شنیدم 
که می فرمود : «علی نسبت به من . چون هارون نسبت به موسی علیه 
السلام است , جز ان که پس از من پیامبری نیست». 


ی 3 به نقل از عروه بن زییر : در نزد عمر ؛ , مردی 
هی ای ۱ اه مخت پس یه اد 9 7و 
پسر ابو طالب تشر فنه المطلبه ات یا ره ی من 
اک با ای کی با این ضلی الله عله و ال ها در ری ارار 
می دهی. 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو هُرّیره : عمر بن خطاب گفت : 

سه ویژگی ای تا ار 

من بود , برایم از اين که شتران سرخ موی به من بدهند , دوست داشتنی 

تر بود. گفته شد : ای امیر مومنان ! آن ویژگی ها چیست؟ گفت : ازدواج او 
با فاطمه , دختر پیامبر خدا ؛ سکونتش در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله 
در مسجد که آنچه بر پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد حلال بود , بر او 
حلال بود؛ و پرچم جنگ خیبر [ که پیامبر خدا به وی سپرد] . 


ص: 560 


تاریخ دمشق عن عمر بن الخطاب : ما عَلِی قسمعث سول اه ای 
الله علیه و آله یَقول فیه تلات خصال لد أیّ لی واجِدة مِنهن , قکان 
اعب ال ما طاعت علبه الشمس کت انا تایه عبیه وایو کر فخماعه 
من الصحا: ل ضترت الق صلی الله علیه و آله بتدو علی نکپ عل* 
َقالَ له + یا عل ! آنت ول المومنین ایمانا , وال المعسلمین اسلاما ؛ 


وآنت مِثّی بقنزله هارون من موسی ۳ ۷ 
تاریخ دمشق عر, عمر بن الخطاب : کُقوا عن عَلِیٌ علیه السلام ؛ قانی 


سَمعث رسول الله صلی الله علیه و آله [یقول_آفیه خصالاً لو أنّ حصلة 
منها فی جمیع آل الخطاب کان حبٌ ال ما طَلَعقت عَلیهٍ السمسنْ ؛ ی 


- 


کر ذات یوم » ِِ- بکر , وغبد ذ الرحمن ۰ وعْثمان بن خ فان تاه عَبیدح بنْ 
الجد 1 ضلی اللب لب و آله قانته الی 
باب أمٌ سَلَمَة لا تحنْ بقلم فلکنا (2) علی تجف الباب (3) . قَفْلنا : ردنا 


رسولّ الم صلی الله علیه و آله . ققال موس ائیت بحزع علکم و 
فرح لا #ففول ال صلی الله علیه و آله قثرنا (4) حولة , قاّکاً علی 
ی نم رب ده علی منکیه , وقال اکس (3) این یس طالب ؛ فک 
مُخاضَم بسبع خصال لیس لاح بَعدَنّ الا قضلک : تک أوّل المومنین 

ایما نز ۱ بای الم . وأوفاهم فهدمم وار انیم بالر 2 وآقت تم 
پالسوهه واع همع الم ره ۱ 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 167 ح 8581 , المناقب للخوارزمی : ص 5د 

والحاکم فی الکنی والشیرازی فی للالقاب وابن النجّار و ص 124 ح 

5 کلاهما نجوه . 

2- .فی المصدر : «منکی» , والصحیح فا اتتتنان: 

3- .آی عتبته وآعلاه (تاج العروس : ج 12 ص 491 «نجف») . 

4- .نار الیه : وثب (لسان العرب : ج 4 ص 108 «ثور») . 

5- .من الکساء 0 وهو المجد والشرف والرفعه 4 وکاساخ : فاخره (تاج 

العروس : ج 20 ص 126 و ص 127 «کسو») , فیکون المعنی : افخر یابن 
لب . 


ای 


6- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 58 ح 8398 . قال المصتف بعد ذکر الحدیث : 
وسقطت منه واحده , کنز العمّال : ج 13.ص 116 ح 36378 نحوه ؛ بشاره 
المصطفی : ص 271 نحوه وفیه «بامر الله» بدل «باآیّام الله» . 


ص: 61 


تاریخ دمشق به نقل از عمر بن خطاب : امّا علی ؛ از پیامپر خدا شنیدم که 
وی دارای سه وپژگی است که من دوست داشتم یکی از آنها از آن من بود 
ی ی ۱ 

, ابو عبیده , ابو بکر و گروهی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله , 
۳ پامتی یله علیه الا ی بر فان لمیر و برع 
: «ای علی ! تو نخستین مومنی و اوّلین مسلمانی و نسبت به من , چون 
هارون نسبت به موسی علیه السلام هستی». 


تاریخ دمشق به نقل از عمر بن خطاب : زبان از [ بدگويي ] علی نگه 
دارید. مر از پیامبر خدا شنیدم که درباره او از ویر کرت هایی سخن_ می 
گفت که اکر یکن از آنها دز بین همة آل خطاب بود : فراق فن از فر آنچه 
خورشید بر آن می تابد , دوست داشتنی تر بود. روزی من , و عبد 
الرجمان. | تن غوف | عنمان نن:عفان و انوعننده جراع,با جفعی از بازان 
پیامبر صلی الله علیه و آله بودیم هدر خانه آم شلمه آمدیم. دیدیم که 
علی به درگاه تکیه داده است. گفتیم : پیامبر خدا را می خواهیم. گفت : او 
گر شانه: اشت و الا نب نفد ها هی آبد. 7 
حلقه زدیم. بر علی تکیه زد و دست بر شانه علی زد و فرمود : «ای علی ! 
ای ی و 
دیگران ِ داری. تون اولین 0 اوزد؛ 
اف - نا 
و در پیش خدا , پر مزیت ترین آنانی. 


ص: 262 


المناقب للخوارزمی عن عمر بن الخطاب : کاتت فی آصحاب مَعَمّدٍ صلی 
اللة علبة و آله مایخ عقوع ساقه « خص هها علی ین آين طالت بتلات 
غشره , وشارکنا فی الخمس . (1) 


ربیع الابرار : استعدی دب ِ علی عَلیْ , وعلیٌ جالس 


بان آنشم کم هداتا اللّد ۳ آخر جنا و من الظلمات الی الثور . (2) 


- .المناقب للخوارزمی : ص 331 ح 352 و ص 99 ح 101 , فرائد 
السمطین : جح 1 ص 344 ح 265 . 

2 .ریبع الأبرار : ج 3 ص 595 , المناقب للخوارزمی : ص 98 ح 99 عن 
عبد الله بن عباس , شرح نهج البلاغه : جح 17 ص 65 کلاهما نحوه . 


ص: 563 


المناقب توا هی هل از مرن ات ور من بایان فه‌ضای 
سب اما مه ود که ی ین ای مس اوآ 
به تنهایی داشت و ما در پنج تای آنها با وی شریک بودیم. 


ربیع الابرار : در مجلسی که علی علیه السلام نیز نشسته بود , مردی علیه 
ی ی 1 
السلام برخاست و در کنار او نشست و با هم به گفتگو پرداختند. آن گاه , 
آن مرد از ادامه گفتگو منصرف شد و علی علیه السلام هم به جای خود 
باز گشت . عمر در چهره علی علیه السلام دگرگونی مشاهده کرد و پرسید 
: ای ابوالحسن ! چرا چهره ات را دگرگون می بینم؟ آیا از آنچه پیش آمد , 
ناراحتی؟ فرمود : «آری» . عمر گفت برای چه؟ فرمود : «در حضور 
مخالف من را با که را کرری . چرا نگفتی : "ای علی ! برخیز و در 
کنار مخالفت بنشین "؟»> ۰ عمر , سر علی علیه السلام را گرفت و پيشانی 
آن حضرت را بوسید و گفت : پدرم فدای شما باد ! خداوند به وسیله شما 
ما را هدایت کرد , و از ظلفت به نوز آورده: 


ص: 264 


مسند زید عن زید بن علیَ عن آبیه عن جدّه عن الامام علیّ علیهم السلام 

قال لِعْمَرَ فی امر‌آو حامل اعترقت بالمُجور قَأمر یها آن ثرجم : قلعلک 
انتهرتها آو آحَفتها ؟ قال : قد کان ذلِک , ققال  :‏ وما سَمعت سول ال 
صلی الله علیه و آله یَقول اه 
حتست آو تهَددت قلا اقرار ة . قال : قحلی عُمَرٌ سبیلها , 2 قال : عَجه 
النْساء آن تلد مثل علی بن آبی طالب , لو لا علمث هلک غُقرژ . (1) 


راجع : ج 9 ص 432 (آرجح آهل الأرض ایمانا) . ج 10 ص 566 (علم 
الدین) . ج 11 ص 488 (نماذج من قضایاه بعد النبی) . ج 3 ص 16 
(استشاره عمر الامام فیالمعضلات) , , و ص 18 (استنجاد عمر برآی الامام) 
و ص 38 (رأی عمر فیمن رشحهم للخلافه) . 


ی 
الحمق : ای والله یا آمیر المومنین ! ما أجبنک ولا باِیْعنک عَلی قرابو بینی 
وتیتک , ولا اراته مال توْتینیه , ولا التماس شلطان برغ ذکری یه , ولکن 
جک خصالِ خمس : آنک ابن عَمٌ رسو الله. صلی الله علیه و آله , 


وأوّل من آن به , ,وزوغ سَیّده نساء الأمّه فاطِمة ینت مُحَمّدٍ صلی الله 
علیه و آلهٍ ما التف عت فینا من سول الله. صلی الله علیه و 
آله , وأعظَمٌْ رَجْلِ من المُهاجرین پتهما فی الجهاد . قلو آثی کلفث تقل 
الجبال الرّواسی , وتزح البحور الطوامی , نی یانی لت بویی, فی ام 
وی به ولیک , واوهِن بو عَدو ها رابت آثی قد أَدَینْ فیه کل الذی یَجو 
عَلَ من فک . ففال آفید الخقمفية ج عَلوهٌ علیه السلام : اه تور قلبةٌ 
۷ , واهدو |لی صراط مستَقیم ز ان آن قی خندق مد مای 7( 


1- .مسند زید : ص 335 , کشف الیقین : ص 73 ح 5< , کشف الفمه : ج 
1 فا ار هی ۱6 یی فه ام ی ال 
2- .وقعه صفین : ص 103 , الاختصاص : ص 14 ؛ جمهره خطب العرب : ج 
1 ص 321 , شرح نهح البلاغه : جح 3 ص 181 کلها نجوه . 


ص: 565 
6 مرو بن خیق 


مسند زید به نقل از زید بن علی از پدرش , از جدش : امام علی علیه 
السلام درباره زنی آبستن که به زنا اعتراف کرده بود و عمر به سنگسار او 
حکم داده بود , به عمر فرمود:«گویا او را تحت فشار گذاشته ای و یا 
ترسانده ای؟». عمر گفت : همین طور است. فرمود : «آيا نشنیده ای که 
رسول خدا صلی الله علیة و آله فرمود : "کسی که پسن از گر فتار شدن:: 
اعتراف می کند , حد بر او جاری نمی شود"؟ همانا کسی که در بند کشیده 
شود , يا زندانی گردد و یا تهدید شود , اقرارش اثری ندارد». عمر , زن را 
رها کرد و گفت : زنان از زادن کسی چون علی بن ابی طالب ناتوانند. اگر 
علی نبود. عمر هلاک می شد. 


ر.ک : ج 9 ص 433 (برترین اهل زمین در ایمان) . ج 10 ص 567 (دانش 
دین) . ج 11 ص 489 (نمونه هایی از داوری های امام علی پس از پیامبر) 
. ج 3 ص 17 (مشورت عمر با امام در مشکلات) و ص 19 (پذیرش ارای 
امام از سوی عمر) و ص 39 (شایستگان خلافت از دیدگاه عمر) ۱ 


6 / 21عمرو بن حمق وقعه صفین به نقل از عبد اللّه بن شریک : عمرو بن 
حمق گفت : سوگند به خدا, ای امیر مومنان ! این که به تو پاسخ مثبت دادم 
و با تو بیعت کردم , نه به خاطر خویشی بین من و تو بود , و نه به امید 
مالی که به من بدهی , و نه به خاطر قدرتی که موجب بلند اوازگی من 
شود؛ بلکه تو را به خاطر پنج ویژگی دوست دارم : تو پسر عموی پیامبر 
خدابی و تک تیزم موفمن: به آ وین ؛ ؛ و شوهر بانوی زنان افقت , فاطمه دختر 
محمد صلی الله علیه و آله هستی؛ " و پدر نسلی هستی که در بین ما از 
پیامبر خدا به جاأ مانده است ؛ و در بین مهاجران, پرسهم برین آنان در 
جهادی. اگر من به جا به جایی کوه های استوار و کشیدن آب دریاهای پر 
آب, مچبور شوم تا روزی بر من فرا رسد که در کاری به دوستداران تو 
کمک کنم و دشمنان تو را سست کنم , [باز هم ] کمان نمی کنم حقوقی را 
که تو بر گردنم داری ,. گزارده باشم . امیر موّمنان علی علیه السلام فرمود 
: «پروردگارا! دلش را به تقوا نورانی کن و به راه راست. هدایتش فرما. 
ای کاش در سپاه من , صد نفر چون تو بود ». 


ص: 566 
داخمخ اضی 496 (عضرو بن الشمق آلخه اعی): 


6 2 بن العباس المستدرک علی الصحیحین عن آبی اتام ام 
قَتَم بن العبّاس ی 
آله دوتکم ؟ قال : لاه کان أوّلنا به لحوقا , وأشَکنا به لزوقا .۱ 


تاریخ دمشق عن اسماعیل پن آبی خالد : قلث لفتَم ۶ ها مان علی علیه 
السلام کل له من سول الله صلی الله علیه و آله منز لم تکن لِلعباس 
؟ قال : لاه کان أسرَعنا به لحوقا , وأشَّگٌنا به لصوقا . (2) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 136 ح 4633 , المعجم الکبیر : 
ج 19 ص 40 ج 86 و 85 وفیه «دون العباس» بدل «دونکم» , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 393 , اسد الغابه : ج 4 ص 373 الرقم 4279 کلاهما 
نحوه , المصئثف لابن آبی شیبه : ج 8 ص 348 ح 206 وزاد فیه «والله» 
قبل «کان» , کنز العمال : ج 13 ص 143 ح 36447 ؛ الطرائثف : ص 284 
نحوه وراجع الفصول المختاره : ص 264 و شرح الأخبار : ج 1 ص 212 ح 
195 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 392 . 


ص: 5367 
6 قفتّم بن عبّاس 
رک 13ص 439( مره ین کمن رای اد 


بو وه به ل اد ابو اسحای ۶ از 
قتّم بن عبّاس پرسیدم : چه طور عل: : وارت امین حدا فد و شا 
نشدید؟ گفت : چون او در پیوستن به پیامبر صلی الله علیه و آله , نخستین 
ما و در همراهی با او, استوارترین ما بود. 


تاریخ دمشق به نقل از اسماعیل بن ابی خالد : به فْتّم گفتم : چرا علی در 
نزد پیامبر خدا, جایگاهی داشت که عبّاس (عموی پیامبر صلی الله علیه و 
او : چون در پیوستن به او . علی پیشتاز ما بود و در 


ص: 568 


6 / 23قیسٌ بخ سعد بن ۶ عبادة الفصول المختاره عن قیس بن سعد بن 
عباده : قال وهو مَتَو بح حَدٌ الی , صفین ‌ وعلث امامَنا و ام لیوا آنی به 
شزیل توم قال ای : ۶ من کُنثٌ مولا غ قهذا مولاء حطب جلیل. تا قالد 
الب عَلی ال و حتما ما فیه قال وقیلٌ (1) 


شرح نهج البلاغه : قال مُعاو یه لقیس بن سعد : رجم اللهٍ آبا حسن ! قَلَقَد 
کا هشا با , دا فکاقه . قال قیسه : ِِ . کان سول اه صلی الله 
علیه و آله یمرَخٌ ویبتسِمْ الی آصحایه , وآراک ثُسرٌ خسوا فی ارتغاء (2) , 
وتَعیبَه بذلک ! اما والله_ ا ‏ والطلاقه اش من اه 
لبدئین . قد مَسَهْ الطوی , ۵ هَیبَه الّقوی , ولیس کما بهانک طغام (3) 
آهل آلشام . (4) 


1- .الفصول المختاره ص 1 , خصائص لاه علیهم السلام : ص 43, 
م2قالااضیدات «نسیر ۳۳3 فی ارتغاء» الارتغاء : شرب الزغوه . اصله 
الرجل ۳ باللین : فیْظهر آثه پرید الرغوه خاضه ولا بٍِ ِِِ 
بح ال الی تقضه (مجعه الاسال.: + 3ص 525 الرقم 60 ). 

ود التفام:: من لا عفل له ولا رده وفیل < هم امتاد الناس: وا انلمم 
(النهایه : جح 3 ص 128 «طغم») . 

4 .شرح یلام دض 25 ار لتیار 1ص 147 


ص: 569 
6 / 23 قیس بن سعد بن عباده 


6 / 23قیس بن سعد بن عبادهالفصول المختاره : قیس بن سعد بن عباده , 
در زمانی که به سوی صفین می رفت , , سر ود " طلی: پیشوای ما و پیشوای 
غیر ماست به حکمی قرآنی که نازل شد . همان روزی که پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود : «هر که را من مولایم این مولای اوست» , و زیبا 
فر مود. پیامبر خدا به عنوان فرمانی حتمی آن را بر امّت گفت و چون و 
کر ایی تن ار زاه ندارت: 


شرح نهج البلاغه :معاویه به قیس بن سعد گفت : خداوند , ابو الحسن را 
رحمت کند! او مردی خوش و بشاش و اهل مزاح بود. قیس گفت : آری. 
پیامبر خدا هم با یارانش مزاح می کرد و بر چهره شان لبخند می زد. به 
نظرم تو کنایه می زنی و می خواهی با این سخن , بر او خُرده بگیری ؛ 
ولی سوگند به خدا, با همه شوخ طبعی و گشاده رویی , از شیر پُر یال 
گرسنه هم پر هیبت تر بود. اين , هیبتِ تقوا بود و همچون تو نبود که اوباش 
شام بزر کت می:دارند: 


ص: 570 


ص: 2:71 


ص: 272 


ص: 573 


ص: 2:74 


ص: 575 


ص: 276 


ص: 277 


ص: 279 
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الفصل السابع : علی عن بان اضخابه7 .1ابه ِ الدوَلسْبی الاترار 
:سال زیادٌ بنْ آبیه آا الاأسود عن حبٌ عَلِیٌ ققال : خبّ عَلیٌ یزدادٌ فی 
قلبی جذه , کما یزداد حب معاویّة فی قلبک ؛ قایّی ال والذار الاخچرح 
بخبی علیا , وثریذ الگٌنیا یزیتنها یْبک مُعاوته , ومتلی ومتلک کما قال اخوه 
مذجج : خلیلان مُختلف انا اریذ القلاء ویهوی الیِمّن جثٌ دماء بنی مالک 
وراق الفعلّی (1) یاض اللبّن ۳4 


الاستیعاب فی رثاء آمیر المَوّهنین علیه السلام : وقال بو الأأسودٍ الوَلِ 
واکتژفم ترویها 11 الهیتّم بنت العُریان التَحَعَِّه : آلا یا عین ویک آسعدینا أ 
لا تبکی آمیز المومنینا نهیم کلنوم عَلبه یقیزتها وقد زأتِ الیقینا آلا فل 
للخوارج ی کانوا قلا قَرّت غیون الشامتینا ‏ فی شهر الِصّیام قَجعتمونا 
بخیرٍ الناس طرّا أجعینا قتلم خی من رکب القطایا ودللها ون رکب 
السّفینا ومن لیس التعال ومن خذاها ون قرأً المثانی والمتینا کل مناقب 
العیراتِ فیه وب سول رب العالمینا لقد عَلقت. فیس ی کات یالک 

خیژها حسبا ودینا ادا استقبلت وجه آبی خْسین رآیت البدر قوق الثاظرینا 
وکا قبل مَفتله بحير تری مولی رسول ال فینا بقَیمْ الحَقّ لا یرتاب فیه 
ویتعدل فی العدا والأقربینا ولیس بکاتم علماً یه ولم یُخلَق من الفتجبرینا 
ان الثاس اذ ققدوا عَلیْا تعامُ حار فی بلّدٍ سنینا قلا تشمت معاويَة بن ضخر 
قاِنْ بَقية الحلفاء فینا (3) 


1- .فی المصدر : «العلی» , والصحیح ما آثبتناه کما فی تاج العروس : ج 
9 ص 698 . 
َ .ربیع الأبرار : ج 3 ص 479 . 

- .الاستیعاب : ج 3 ص 223 الرقم 1875 , آسد الغابه : ج 4 ص 116 
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ص: 7 
فصل هفتم : لین از زمازن یارانش 


تال بیع ونان 


فصل هفتم : علی از زبان پارانش7 / 1ابو الاسود تلیریبالابرار :زیاد بن 


ابیه . از ابو الاسود درباره دوستی علی علیه السلام پرسید. ابو الأسود 
گفت : دوستی علی در دل ۱ مر مت رد ما ی و 
معاویه در دل نو افزوده می شود. من از دوست داشتن علی 1 خداوند 1 


خانه. اخرت را فی لیم ان ات نا مسر اهر 
می جویی. متّل من و تو , چنان است که شاعر مذججی گفته است : دو 
دوست با خواستِ گونه گونیم من بزرگی می جویم و او به یمن , علاقه 
دارد. من خون بنی مالک را و شیر دوش , سفیدی شیر را در نظر می دارد. 


الاستیعاب در سوگ امیر مقمنان علیه السلام : آبو الأسود دوّلی و اکثر آن 
را به ام هیثم , دختر عریان نخعی نسبت می دهند , سرود : ای دیده , وای 
بر تو! یاریمان کن بر امیر مومنان , گریه نمی کنی؟ ام کلثوم . بر او 
گریست و به یقین دید. ی و 
بدخواهان ما روشن مباد! آیا در ماه رمضان , همه ما را سوگوار کردید؟ با 
کی ی یآ که هن ورین انم اعل که سر زرد 
یی ی موی ی ی و و [ 

بلند و کوتاه را می خوائد. همهصفت: ها خوت کر آو توف | ثبر اد ی 
ها قریشیان, هر جا که بودند , می دانستند که تو 
از نظر دین و خاندان , بهترینِ آنانی. اگر با (بو حسین , رو به رو شوی ماه 
را بر بالای دیدگان وی می بینی. ما پیش از کشته شدن او , به خیر بودیم و 
ولیْ پیامبر خدا را در بین خود می دیدیم. ان که حق را به پا می داشت و 
در آن , تردید نمی کرد و در بین دشمن و نزدیکان , عدالت را به کار می 
گرفت. دانشی را که در نزدش بود , پوشیده نداشت و از تکار ان : 
آفریدة تشندم بود. مزدمد آن. سای که غلی. را .از دست: دادن جون 
چارپایانی بودند که سال ها در شهر , حیران بودند. ای معاویه بن صخر ! او 
را سرزنش مکن چرا که [ او ] باقی مانده خلیفه ها در بین ما بود. 


ص: 9 

راجع : ج 13 ص 14 (آبو الأسود التّوّلی) . ج 7 ص 396 (فی رثاء الامام) . 
7 2الأَحتَف بن قیسیتنبیه الخواطر عن الأحنف بن قیس لمّا سَأله معاويَة 
آمتر. الموّمنین علیه السلام : کان آچذا بتلاِ تارکا لِلاِ : آخذا ِِ 


الرجال آدا حدّت , خسن الاسپماع ادا خذت , آیسر الأمرین غلیه ادا حولف , 
تارکا للهراء , تاررکا لمُفارّته انیم , تارکا لما یِعتَدر و منه . (1) 


ص: 9 
ر.ک : ج 13 ص 15 (ابو الاسود دوّلی) . ج 7 ص 397 (در سوگ امام) . 


7 2احنف بن قیستنبیه الخواطر به نقل از احنف بن قیس , هنگامی که 
معاویه از او درباره امیر مومنان پر سید : او سه چیز را گرفته بود و سه 
چیز را رها کرده بود : هنگامی که سخن می گفت , دل مردم را در کف می 
گرفت ؛ هرگاه با وی سخن گفته می شد , خوبٌ گوش می داد؛ و هنگامی 
که با او مخالفت می شد , نرم ترین روش را برمی گزید. جدال را ترک 
می کرد؛ هم نشین نابکار نمی شد ؛ و از انچه از او عذرخواهی می شد . 


ص: 10 
راجع : ج 13 ص 78 (الأحنف بن قیس) . 
7 3 الخیربلاغات النساء عن الشعبی :کَتتِ معاویِهٌ الی والیه بالکوقه : 


آن آوفد عَلَتّ أَمٌ الحيرٍ بنت الخریش بن شراقة آلبارقیّة رحلّة محموده 
الُحبَه غَیر مذمومه العاقته .. قلّا قیقت عَلی مُعاونة أنرلها مع الخزم 
تلائا تم أَذَِ لها فی الوم الژایع وجمع لها الا , قَدَحَلت علیه ققالت : 


آلسّلام عَلیک با آمیر المْومنین ! ققال : وعليي الشلام وبالغم واه هنک 
دوزنی بهذا الاسم ققالت : قه یا هدا! قَانْ بدیهة السٌلطان مدعصَة لما 
مج علمة . عال (1 : حدفت یا ال 0 
آزل في عافیّو وسلامو حَتی آوفدث الی لک جزل وقطاغ تذل قانا فی 
یش آنیق ند ملک رفیق , ققال ماو ار و 
علیکم ! قالت + مه با ها الک عالله من وحض العفال ما گردی عافتت2.. 
قال : لیس لهدا آدنای , قالت : ما آجری فی میدایک |ذا اجزیت شیا 
؟ قالت "للم آکن والله و2 قبلا" ولا ور (2) تعذ , وائما کات کلمات 
تفن لسانی حین الصَدمه , فان نز شنت آن أحکت لک ققالاً ی ذلک قعلث . 
قال : لا آشا ذلک التقت. الی اصاه ال ام فا کلم ۱ ااخیزر 
فال رل من القوم : تا أُحقَظَهٌ یا أمیرَ الموّینین گچفظی سوزة الحمد 


3 


۳ 


-‌ 


قال : هایه . قال : , کائّی بها یا آمیر المْوَمنینَ وغلیها برد زبیدوٌ کثیف 
الجاشبد ؛ وهی علی ۱ ارعک (12 وقد أحیط حولها جولء وبیدها سوط 
ُنتشز الصفر , وهی گالقحل یَهدژ فی شقشقته شقشقته , تقول «باها التاسن ائو ۳ 


ریم ان رَلرله الساغه شی ۶ عظیط» (14 ۰ 3 ال قد وضع الق , وأبان 
الیل , ونر الشییل . ورقع الم , قلم بعکم فی عمياء مُبهَمه , ولا 
سوداء مَدلَهمّه , قالی آین تریدون هکم الَه ؟ | آفرارا گنِ آمیر المَوْمنینَ , 
آم فرارا من الرَحف , ام نَغيَةٌ عَن الاسلام آم اریدادا عن الحَقَّ ؟ آ ما 
سَمعتْمٌ اللة عَرُ وجل, یقول : «و لَبلوَنْکمٌ حنی ی تقلم المجووین منکة 
ج و تبلوا َخْبارِکم» (5) . ثم رققت زآسها ای السّماء وهی تقول : 
«اللهَم قد عیل الصَبرٌ . وضَعّف الیِقین , وانتشّر الرّعبْ , وبیدک یا رب امه 
القْلوب , قاجمع الیه الِمَة عَلّی قوی . هالف, الفلوت:علن القفی »ار ود 
الق الی آهله» هَلْمْوا رَجِمَكَمْ ال ! الم ی الامام العادل , والوصی الوفی , 
وَالصَدُیقٍ الاکبر , لها ان (6) بدر؛ وأحفاا جاهلی , ِِ و , وَتَب 


به 
مه 
من له لَعلم بنتهون» (2) , , معشر 


۱ 
۱ 
۱ 


سس 1 


رقاله . له والله من ِ ِ رح وق فی را #۷ اه 
ترل الثار ۰ آیها التاسن ! ان الأکیاس استقضروا عُمْر الدْنیا قَرقضوها , 

واستبطاوا مد الاخزه قسَعوا لها . واه با لاس ! ولا آن تبطِلّ الخقوق 

حعطل الجْدودٌ , ویَظهر ۱ وتقوی کلِمَهٌ السْیطان لمّا اخترنا ورود 
القنایا علی خفض العیش وطیبه , قالی ین تریدون رَجمكمٌ ال عن ابن عَم 
سول اللّه صلی الله علیه و آله وروج ابتتّه , وأبی ابتیه ؟ خلِقَ من طِییّه , 
ی و بوابان 
بخصیی لجنا میرن قلم بزل گذلک یی له غز وجل بقعونته . وتعضی 


علی ستن استقامته , لا یعرجْ لراحه الاآب . هاهو ملق الهام ومْکسسّرٌ 
لأصنام , اذ صَلّی امن ششرکون , واطاخ وتان قرتابون » قلم بر 
گذیک ی قَتلَ مبایزی بدر , وآفنی آهل أَجْدٍ , وقرّق جمع هوازن , قیالها 


- 


من وَقایع رَرعت فی قلوب قوم نفاقا ورِدهٌ وشقاقا ! قد اجتهد فی القول 

, وبالغث فی النصیحه , وبالله التوفیق ویک السْلامٌ ورَحمَة 5 ال وبَرکانة 

فقال معاوية : وال يا ام الحَبرٍ , ما رد بهذا الکلام لا قتلی , وال لو 

۳ . قالت : وَاللّه ما یسووّنی یابن هند! آن جرج 
له ذلِک علی دی من بُسعدنی اللَه بشقایئّه . (8) 


۱ .فی المصدر : «قالت» , والصحیح ما آثبتناه . 
2 .التزویر : اصلاح الکلام وتهیئته (لسان العرب : ج 4 ص 337 «زور») . 
تیید آئها قالته ارتجالاً . 
فقو الرمکه . لون اد ففرل شش انا سواد (لسان العرب : ج 
ص 434 «رمک») . 
4 .الحخ : 1. 
5- .محفد : 31 . ۱ 
6- .جمع اخنه ؛ الحقد فی الصدر (لسان العرب : ج 13 ص 8 «احن») . 
7 التوبه 12 . 
8- .بلاغات النساء : ص 55 , العقد الفرید : ج 1 ص 343 , صبح الأعشی : 
ج 1 ص 248 . 


ص: 11 
7 الفتر 


7 الشیر لاغات: الساع به تفل از فیس : معامید به فرعاندار خود در 
کوفه نوشت : ام الخیر , دختر حریش ابن سراقه بارقی را در قافله ای با 
همراهانی خوش رفتار و در امنیت کامل , نزد من بفرست ... . هنگامی که 
نزد معاویه رسید , وی را از ون در بین زنان حزرم خود , جای داد و در روز 
چهارم , به او اجازه حضور داد و گروهی را هم جمع کرد. ام الخیر , وارد 
شد و گفت : سلام بر امیر موّمنان ! معاویه گفت : سلام بر تو و سوگند به 
خدا, مرا به این نام , علی رغم خواست دلت صدا کردی. ام اخیر گفت : 
مرد! این موضوع را رها کن ؛ چون غیر منتظره های قدرت , برای کسی که 
بداند , نابود کننده است . معاویه گفت : راست گفتی ای خاله ! مسافرت 
را چگونه یافتی؟ ام الخیر گفت : همچنان در سلامت و عافیت بودم تا به 
اموالی فراوان و بخشش بسیار رسیدم. من در کنار پادشاهی مهربان در 
زندگی ای خوش به سر می برم. معاوبه گفت : من با خسن نیت خود , بر 
شما پیروز شدم. ام الخیر گفت : بس کن , ای مرد! تو را آن قدر سخن 
باطل هست که بر زمینت بزند. معاویه گفت : تو را برای اين کار , 
نخواسته بودم. و ی ی اگر چیزی را 
ی ار ی هرا ما ار کرت 
: سوگند به خدا, از قبل , درباره آن نیندیشیده بودم و بعد هم آن را اصلاح 
نکردم ؛ پلکه سخنانی بود که یکباره ۰ در میان حادثه بر زيانم جاری شد . و 
اگر می خواهی سخنی غیر از آن برایت یگیم« اصی: ون . معاویه گفت : نه 
, همان را می خواهم , آن گاه , رو به یارانش کرد و گفت ۳ 
شما گفتار ام الخیر را به یاد دارد؟ یکی از آنان گفت : من آن را چون 
سوره حمد , از حفظ دارم. گفت ۳۹9 . مرد , [ چنین ] تعریف کرد اری : 
ای امیر مومنان ! گویی اکنون او (امّ الخیر) را می بینم که در بُردی زبیدی 
و بر حاشیه ویر شتر تز‌خاکست رن تشه و آطرافتن را زیرانداری احاطه 
کرده بود و در دستش تازیانه ای با نوک چند رشته بود و چون شتر نری 
هیجان زده , می غژید و می گفت : «ای مردم ! از پروردگار خود پروا کنید 
,خر که زلذله رستاخیرد آمری ههلنای است» , خدامندم خق را اشکازن 
ساخته است , دلیل را بیان کرده است , راه را روشن ساخته است , پرچم 


را بر افراشته , و شما را در تاريکي مبهم و سياهي تیره گون , رها نکرده 
9 خداوند , شما را بیامرزد ! کجا می روید؟ آیا از امیر مومنان [ علی 
علیه السلام ] , فرار می کنید؟ یا از سپاه[ دشمن آمی گریزید؟ و یا از 
اشلامد وروی رخاف اند با ارربار کشت انده آبا شحن دای غود حل 
را نشنیده ايد که می گوید : «و البته شما را می آزماییم تا مجاهدان و 
شکیبابان شمارا بازشناسیم و گرازش های | روط جه] شمارا رسیدکی 
کنیم» . آن گاه , سر خود را به سوی آسمان بلند کرد , در حالی که می 
گفت : پروردگارا ! شکیبایی به سررسیده و یقین , ضعیف گردیده و ترس , 
گسترش یافته است. پروردگارا ! زمام قلب ها در دست توست. مغر انب 
سخن , بر محور او (علی علیه السلام ) بر پایه تقوا گرد آور و دل ها را بر 
هدایت , پیوند ده , و حق را به اهلش بر گردان. خداوند شما را رحمت کند. 
به سوی امام عادل , وصیث باوفا و صذیق اکبر بشتابید. اينها کینه های بدری 
و بغض های جاهلی و انتقامجویی های احدی است که معاویه در روز گار 
غفلت , بدانها چنگ زده تا بدان وسیله , از خون های بنی عبد شمس انتقام 
بان اه فت سا سا ان سور جرا کف آنان زا نو سمای 
نیست؛ باشد که [ از پیمان شکنی] باز ایستند» ۰ ای گروه انصار و 
مهاجران ! شکیبایی کنید. با بصیرتی الهی و پایمردی ای الهام گرفته از دین 
نی کنند. گویی فردای شما را می بینم که شامیان را چون گله گورخران 
فراری می بینید که نمی دانند در کدام سوراخ زمین بگریزند. آنان , آخرت 
را به دنیا فروختند , و گم راهی را برابر هدایت خریدند. بینایی را به کوری 
فروختند و پس از اندکی , پشیمان خواهند شد. آن گاه که دا به 
سراغشان ۱ گذشت خواهند کرد. سوگند به خدا, آن که از 
حق, روی گرداتد , در باطل قرار می گیرد , و آن که به راه بهشت نرود , 
در دوزخ فرو می افتد. ای مردم ! زیرکان , عمر دنیا را کم دانستند و از آن 
, دل شستند و زمان آخرت را تسار شفرد نو برای. ان لاش کردند: 
سوگند به خدا ای مردم , اگر پایمال شدن حقوق , و تعطیل شدن حدود, و 
آشکار شدن ستمکاران , و قدرت یابی کلمه شیطان نبود , هر آینه , گام 
نهادن در راه مرگ را بر تا و خوشي زندگی بر نمی گزیدیم. خدا , 
ها را رت ها اسر ای توص ار 
زاره که ومقمی آمرند: کسی که‌اظیت او بافسر صلی ۱۱۱ 
علیه و آله ) آفریده شده و از سرچشمه او جدا شده است , به رازهای او 
ویژه گشته , و دروازه شهر خود و شاخص مسلمانان قرارش داده است. 
به بعض او منافقان را آشکار کرده است و همواره چنین بوده که خداوند 
عز و جل به یاری خود , او را کمک رسانده است و استواری اش را بر 

سئت , پیش برده است ؛ و برای راحتی؛ از روشش منحرف نشده است. او 
شکافنده سرها و شکننده بت هاست. تام که نماز گزازد , مردم 


مشرک بودند , و پیروی خدا کرد , حال آن که مردم , در تردید بودند و کار , 
به همین منوال بود تا آن که جنگجویان بدر را کشت و اهل آحد را از بین 
برد , و جمع قبیله هوازن را متفژق کرد؛ و چه بسیار حوادثی که در دل 
قومی نفاق و ارتداد و دشمنی را نشاند! من در سخن , تلاش کردم و در 
نصیحت , کوشش بسیار نمودم. توفیق, از خداست و بر شما باد درود و 
رحمت و برکت خدا! معاویه گفت : سوگند به خدا ای ام الخیر , با این 
گفتار , جز کشته شدن مرا اراده نکردی. سوگند به خداء اگر تو را بکشم , 
بر من حرَجی نیست. ام الخیر گفت : سوگند به خدا , ای پسر هند! بر من 
ناخوشایند نیست ار خداوند مرگم را به دست کسی جاری سازد که با 
بدبختي او , مرا به سعادت رساتد. 


ص: 


12 


ص: 


13 


ص: 


14 


ص: 


1 


ص: 16 


7 4 ستایالعقد الفرید عن سعید بن آبی حذافه :حتس مروایٌ ب الم 
وهو والی القدیته عُلاما من بنی یت فی جنایّه جناها , فانَبه حَدذه و العلام 3 
اپیه , وهی أَمٌ سنان بنث حَیتَمه ابن خرشّة المَذججیَه , قکلمَتَهٌ فی العْلام , 
قاغلظ مروانْ , قحَرَجت الی معاوية , قدحلت علیه قانتسبت , قعرقها , 
قفال ها : فرجبا تابته مه , ما آقتعي ارضنا وقد عهدتی تضشمیتا 
وتجطین عَلینا عَذقنا ؟ ... قکیف قولي : عَرْب الدْقاد قمقلنی لا ترقَد واللیلٌ 
ای هو ات | اب العدو لال أ حقَد بقصز 
هذا عَلیهٌ کالهلال تَحْمَهْ وسط الْسَّماء من الکواکب اسقد سقذ َیژ الحلائق وابن 
عم مُحَمّدٍ ان کم یاللور من تهتدوا ما زال مذ شهد الخروب, مظف را 
واللَصرٌ قوق ِ فقَدٌ قالت : کان ذلک با آمیر المَوْنی , وآرجو آن 
تکون نا حلفا بعة 6 , ققال رجل من جلسانه : گیف یا آمیر المُومنينَ وهت 
لاله : اقا هلکت آبا الْسَین قلم تزل یالحق تُعرف هادیا هدیا قاذقب 
علیک لام رگ ما 5 عت قوق العُصون حماتةٌ قُمریّا قد کنت بَعد مُعمّد 
فا کما آوصی الیک بنا قکنت وفتا قالیوم لا حَلف بقل بَعدة هیهات تأمّل 
بَعدهْ انسیا قالت : یا آمیر المومنین ! لسانْ تطّق , وقول صَدق , ولیّن 
تَحقّق فیک ما ظتّا قَحظک الاوقر , واللّه ما ودک الشْتان فی قُلوب 
لمیر هوّلاء , قأدجض 2قالتَمم 1 ان فعلت ذلک 
تردد من اه ریا , ومن المومنین با . قال : وانک لتقولین دلک ؟ قالت : 
۱ 1 : بباطل , ولا اعذِر الیه یکذب ‏ واتک للم 
ذیک من رَآینا . وضمیر قُلوینا , کان وال غیت آح [لینا منک , وأنت 
9 , قال : مقّن ؟ قالت : من قروان بن العَکُم وسعید 


نت 


۳ 


تک 
۳( 
ِِ- 
3 
اج 
1 
9 
‌‌ 


۱ 1 


فد لشیم .1ص 9 وم بلاغات الساء ی 92 غن تیم بت 


حذافه . 


ص: 17 
7 متاخ 


7 سا له السده ول اد زعید چم ای دا انس ند 
که فرماندار مدینه بود , جوانی از خاندان لت را به سبب جنایتی که 
مرتکب شده بود. به زندان افکند. مادر بزرگ پدري جوان که ام سنان, 
دختر خیثمه بن خراشه مذججی بود , نزد مروان امد و با وی درباره جوان. 
صحبت کرد. مروان با وی تندی کرد. زن . از پیش او نزد معاویه رفت. بر 
معاویه وارد شد و تسب خود را بیان کرد. معاویه او را شناخت و به وی 
گفت : آفرین, دختر خیثمه ! چه شد که به سرزمین ما آمدی, حال آن که به 
یاد دارم تو ما را بد می گفتی و دشمنان ما را علیه ما تحریک می کردی؟ 
روند و شب, غم ها را می اورّد و می برد. ای مذججیان ! ! وقت درنگ 
نیست. ۱ آل احمد را قصد کرده است. اين, علی 
است, جون ماه که در وسط ستاررگان؛ خوش بختی اطرافش ۳ گرفته 
است. بهترینِ مردم و پسر عموی محمّد صلی الله علیه و آله اگر به نو 
هدایت می شوید, از او هدایت بچویید. از زمانی که در جنگ حاضر شد؛ 
همواره پیروز بود و پیروزی از فراز پرچمش رخت برنمی بندد. گفت : ای 
امیر المومنین ! چنان بود و من امیدوارم که پس از او (علی علیه السلام ) 
تو برای ما جانشین او باشی. یکی از اهل مجلس گفت : چه طور چنین 
باشد. در حالی که او (ام سنان) می گفت : هر گز نمیری ای ابوالحسین که 
همواره هادی و هدایت شده به حق, شناخته می شوی. برو. درود خدایت 
محمّد صلی الله علیه و اله , جانشین او بودی همان گونه که او به ما 
درباره تو سفارش کرد, تو وفادار بودی. امروزه, به هیچ کس پس از او 
برای جانشینی امید نمی رود هیهات که پس از او کسی را آرزو کنیم ! ام 
سنان گفت : ای امیر المومنین ! زبانی گویا و سخنی راست است. اگر آنچه 
که گمان می بریم, در تو تحقّق داشته باشد, که بهره فراوان از آنِ توست. 
سوگند به خدا, جز این افراد . هیچ کس دشمني تو را در دل مسلمانان 
نگذاشته است . حرف هایشان را کنار بیه و آنان را از خود. دور کن که اگر 
چنین کنی, به خدا نزدیک و محبوب مسلمانان می شوی. معاویه گفت : تو 
چنین سخنی می گویی؟ ام سنان گفت : سبحان اللّه ! سوگند به خدا که 
کسی چون تو را به باطل, مدح نمی کنند و به دروغ, نزدش عذر نمی آورند 
خویر نظر مارا هی داتی و از انخه درهن:دلمان ات احاهی: سو گند 


به خدا, علی از تو برای ما دوست داشتنی تر بود, و تو از دیگری برایمان 
دوست داشتنی تری. معاویه گفت : از چه کسی؟ ام سنان گفت : از 


مروان بن حکم و سعید بن عاص. 


ص: 19 


7 / 5الحَصَينْ بن الفُنذرالامامه والسیاسه فی 1 ب الا 
علیه السلام فت. استهزار القتال فی صفین 9 ام الحصینْ بن آلمُنذر 
وکا أحدّت القوم شتا +.قفال ۶ نها التاس ۱ انا بش هدا الدیق: عان 
التسلیم ؛ قلا تدقعوغ بالقیاس , ولا تهدموة بالشبه , وئا والله لو آّا لا تقبل 
من الامور الا ما تعرف لاصیح 6 الق فی الثٌنیا قلیلاً , ولو ثُرکنا وما تهوی 

صفه: الباظل فی ایدمنا کر , وان نا راعیا قد هدنا ورد وضدرة 2399 
عون علی ما ال وفع قار فان : لا , قُلنا : لا, وان قال : تقم , قْلنا : 
تعم . (1) 


- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 140 , الأخبار الطوال : ص 189 وفیه من 
لنا ...» ؛ وقعه صفین : ص 485 کلاهما نحوه وفیهما «الحضین» بدل 
«الحصین» . 


ص: 19 
7 خضین بن منذر 


7 دخضین بن مٌنذرالامامه والسیاسه در یاد کرد اختلاف باران امام علیه 
السلام در ادامه دادن جنگ در صفین : آن گاه, حصین بن منذر, که از همه 
جوان تر بود, برخاست و گفت : ای مردم ! این دین,؛ برپایه تسليمّ بنا شده 
اس اورا نا تیاس ار تیم رنه ها همه تایوو تکنیور ت تنج به کدا: 
اگر ما جز آنچه را می شناسیم. قبول نکنیم. حق در دنیا بسیار کمیاب 
خواهد شد. و اگر آنچه را می خواهیم, رها کنیم, باطل در دست ما افزون 
خواهد شد. 1 را راهبری است که از بردن و آوردنش سپاس گزاریم, و او 
در آنچه که می گوید و يا می کند, قابل اطمینان است. اکز عکوید هی 
گوییم : نه, و اگر بگوید : آری, می گوییم : آری ! 


ص: 20 


1 بنْ مُعََرالصواعق المحرقه ؛قال ه مَعاويِة لخاد بن مُعَمر : لِم 
حتبت عَلا علینا ؟ ال : علی ثلاث خصال کل حلهة اداعضت.: فعلق 
صدقه ادا قال : وعلی وله ادا عکد.. [۱ 


7 / 7داریتّة الحجویتَمالعقد الفرید عن آبی سهل التمیمی :۶ معایتة 
شمان عن امزام ین ی کناهکانت تنل پالعجون 2 ام" کار 
العجونة 2 ... قَبَعت الیها قجیء بها, ققال : . ... أتدرین لِم تعنث [ليي ؟ فالت 

لا بعلَمْ القیبِ الا اللَهْ . قال بقنث اليي لاسالي : لام أحتبت علّ 
وأبقضینی , ووالیته وعادیتنی ؟ قالّت : أوثعفینی یا آمی الموْینین ؟ قال : لا 
اعفيك . قالت : اقا ٍذ آثیت ؛ قالی أحبّبث عَلبّا علی عَدله فی الَعبّه , 
وقسمه بالسَّوِیّه , وأبقضنک علی تالک من هو آولي منک یالأمر , وطلبیک 
ما لیس لک یحَق , ووالیث عَلبّا علی ما عفد له سول ال صلی آلله علیه و 
آله من الولاء , وحْبّه القساکین , واعظایه لاأهلِ لین _وعاذیئک علی 
سفکک الذماء , وجورک فی القضاء , وخکمک بالقوی ... . قال لها : يا هذو ! 
هل زیت عَلیا ؟ قالت : ای واللّهٍ . قال : قکیف تايه ؟ قالت رأیثة واللّه 
لم حَفنة المْلک الذی قتفک , ولّم تشقلة المقة الّنی شقلتک ۰ ال : قهّل 
سهعت امه ؟ قالت : تقم وَالله , قکان بَجلو القلبِ من القمی , کما یجلو 
سای . قال : صَدقتِ قهل لک ین حاجه ؟ قالت :و تفقل 
اذا سَألّک ؟ قال : تقم . قالت : تعطینی هه ناقه حمراءٌ فیها قحلّها ورا 
. قال تین بها مادا ۲ قالت : آغذوا بألبانها الغاز , وأستحيي بها الکبار 
, واکتسپ بها القکارم , وأصلع یها تین العشایرٍ . قال : قاٍن آَعطيني ذلک , 
قهل آخل عندي معل علی بن آیی طالب ؟ قالت سا ولا کضاء ‏ ور ۶و 
ولا گالسَعدان , وقتی ولا گمالي (3) , يا شبحان اللّه ! أودوته ؟ ! قانشا 


و 


1- .الصواعق المحرقه : ص 132 , الفصول المهشه : ص 127 ؛ الأمالی 
للطوسی : ص 594 ح 1229 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 75 , کشف الفشّه : 
ج 2 ص 36 وفی الثلاثه الاخیره «ولی» بدل «حکم» . 


2- .جبل بأعلی مه عنده مدافن آهلها (معجم البلدان : ج 2 ص 225) . 
3 صضداع:: رکه لم بکن, غنذهم ماع آغدب هنمانها « والسعدان : آخفر 
العشب لینا , وهو من آنجع المراعی فی المال . ومالک هو ابن نویره 
(مجمع الأمثال : ج 3 ص 267 الرقم 3842 و ج 2 ص 450 الرقم 2762) 
7 آمثال ثلائه تبضرب للشی ۶ بفضل فلت اشباهه . 
دایز 92 نات لاصو ی انش سای 


ص: 21 
7 خالد بن معتّ 


7 6خالد بن معقّرالصواعق المجرقه :معاویه به خالد بن معشر گفت : چرا 
علی را نسبت به ما دوست تر می داری؟ پاسخ داد : به خاطر سه ویژگی : 
به خاطر برد باری اش در هنگامی که خشمگین می شد ؛ و به خاطر 
راستگویی اش هر وقت که سخن می گفت ؛ و به خاطر دادگری اش. 
هرگاه داوری می کرد. 


7 7دارمیه خجونیالعقد الفرید به نقل از ابوسهل تمیمی : معاویه, 72 به 
جا آورد و در آن جا درباره زنی پرسید که در حَجُونْ سکونت داشت و وی را 
دارمیه حجونی می گفتند... . کسی را پي او فرستاد و او را آوردند . 

گفت : آیا می دانی برای چه به دنبال تو فرستادم؟ گفت : جز خدا, کسی 
علم غیب نمی داند. معاویه گفت : به دنبالت فرستادم تا از تو بپرسم : چرا 
علی را دوست می داشتی و مرا بد می داشتی و از او پیروی می کردی و 
با من. دشمنی می ورزیدی؟ گفت : مرا معاف دار. ای امیر المقمنین ! 
معاویه گفت : معاف نمی دارم. زن گفت : حال که نمی پذیری, بدان که 
علی را به خاطر دادگری اش در بین توده مردم, و قسمت کردن به 
تساوی, دوست می داشتم. تو را از آن جهث دشمن می داشتم که با آن 
کس که از تو برخلافثٌ سزاوارتر است. جنگیدی و چیزی را خواستی که 
حق تو نبود. علی را از آن رو پیروی کردم که پیامبر خدا بر دوستی او 
پیمان گرفت و [ نیز ]| به خاطر مهرورزی اش با مستمندان و بزرگداشتِ 
دینداران ؛ و تو را به خاطر خونریزی هایت. ستمعاری ات در داوری و 
زمامداری ات بر طبق هوای نفس, دشمن می دارم.. . معاویه گفت : ای 
زن ! آیا علی را دیده ای؟ پاسخ داد : آری. پرسید را ره 
پاسخ داد : سوگند به خدا, وی را دیدم که پادشاهی ای که تو را فريفته, او 
را نفریفته بود, و نعمتی که تو را به خودذٌ مشغول کرده, او را مشغول 
نداشتته بود. بر سید : آبا سنخنتن ,را شنیده ای ؟ باننه داد " آری . سوکتد به 
خدا, سخن او دل را از کوری جلا می داد, چون جلا یافتن طشت با روغن. 
معاویه گفت : راست گفتی . آيا حاجتی داری؟ زن پرسید : اگر بخواهم, 
انجام می دهی؟ گفت : آری. زن گفت : هزار ناقه سرخ مو بده که در بین 
ای ی ها رگ و 9 
می کنی؟ گفت : از شیر انها, کودکان را غذا می دهم, کهن سالان را زنده 


نگه می دارم, خوبی ها را به وسیله آنها به دست می آورم, و در بین 
عشایر, به اصلاح می پردازم. معاویه گفت : اگر این در خواستت را بدهم» 
آیا در نزد تو جایگاه علی بن ابی طالب را می گیرم؟ گفت 7 آنف: کون ای 
صدذاء بیست و چرا ات چون سعدان, و جوانی چون مالک. (1) سبحان 
اللّه ! آیا چون او شوی؟ ! معاویه شروع کرد به خواندن این شعر * از اب 
بردباری بر شما روی نکنم پس,؛ از چه کسی پس از من امید بردباری می 
رود؟ آن را گوارا بگیر و یاد کن از ز کار بزرگواری که در برابر جنگ , تو را با 
صلح پاداش داد. آن گاه گفت : اما سوگند به خداء اگر علی تقوم ورن آن 
ان شترها جیزی به نو نع 215 زن گفت : نه به خدا سوگند, و نه به مقدار 
سر سوزنی از مال مسلمانان ! 


1- .صدذاء , چشمه بسیار شیرین و سعدان , علف پر شیر و مالک , همان 
مالک بن نویره است که اين سه جمله , مَتّل است برای هماورد نداشتن 
چیز مورد نظر (مجمع الأمثال : ج 3 ص 267 ش 3842 و ج 2 ص 450 ش 
2762). 


ص: 


22 


ص: 


23 


ص: 24 


7 / الب بن خُییفضائل الصحابه لاين حنبل عن منذر عن الرببع بن خثیم 
(1) ودکروا عنده عَلّا علیه السلام ققال ما رات اعدا امن ]2 مخصیه 

شَدٌ له بغضا , ولا مُجتیه أشَد شدٌ له ختا.. ولم ارهم تجدون علیه فی عکوه . 
1 عَرٌ وجّل ۱ : : «ومَن یوت ۱ لجکمه فقد د آوتی حَیرا کید |» (3) . (4) 


1- .فی المصدر : «خیثم» , والصحیح ما آثبتناه . 

2ما سین المعتوفین اسافه رعتضیما النسیاق : 

3- .البقره : 269 . 

4 .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 575 ح 973 . 


ص: 25 
7 ربع بن ختَیم 


7 8ربیع بن ختیمفضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از مُنذر, از ربیع بن 
خثیم که نزد وی از علی علیه السلام بان کرد خوفد هنم کس ۱ [چون 
علی آندیده ام که دشمنانش این اندازه با او دشمنی کنند و دوستدارانش 
این اندازه او را دوست بدارند . و ندیدم که کسی در حکومت او ایرادی بر 
او گرفته باشد و خداوند عز و جل می فرماید : «و به هر کس حکمت داده 
شود, به یقین, خیر فراوان داده شده است» . 


ص: 26 


7 9رَید بنْ صوحاتالامام الصادق علیه السلام لقا ضُرع رید بنْ صوحان 
رَحمَهٌ ال علیه بَومّ الجَمَلِ , جاء أمیژ المَوْمنینَ علیه السلام ی جَلَسَ عند 
۲ رجفک ال با یذ , قد بت کفیت, القووتم مطي القعوته . 


قال : قرقع یذ رأیسَة [لیه وقال : وآنت قجزاک ال خیرا یا تم المهنین , 


قواللّه ما علِمتک الا باللّه عَلیما , وفی أم الِکتاب عَلیّا حکیما , ال فی 
هدرک لَعَظیمٌ . واللّه ما قاتلث مَعک عَلی جهالّه , ولکنی سَمعث ام سَلمَة 


زو ال صلی الله علبه و آلهتقول :بیع سول له صلی الله یه و 
اله بقول : «من کنث مولاة قعَلِیٌ مولاة , الم وال من والاه , وعاد من 
عاداه ,؛ وانضر من تضره . واخدّل من حَدَله» قگرهث وال آن آخدلک 
قبخذلیی ال . (1) 


7 10سَودة خ المدانتهُبلاغات النساء عن محشّد بن عبید اللّه :استأدّتت 
سَودة پنث غمارة بن الأسك (2) المدانبّه علی مَعاويَة بن آبی شفیان قَأَذِن 
لها قلقا دلت یه قال ۱ لست القاْلة یوم مین " 


قار لیا قع خمثي تس رلک قالت :کت لس علیه | م وَاباغ الِحَو 
قال : قوالله ما آری عليي من آتر عَلی شَیا . قالت : أنشذک اللة یا آمیر 
ِ ج قال ۰ 


آتر 

المَوْمنین واعادة ما مقضی وتذ [ ما : : هه کام 

ما لقیث من احَدٍ ما لقیث من قومك وآخيك قالت : ضَدّق 
به 


لقد کان گذلك , ققالت : مات 


۱ وبالله 
ی «ِ_ِ قعلث , قما حاجک ؟ قالت 


افتزض قلیک من کف , ولا تزا فد غلینا هن جوء بوک وشن 
بسلطانک , ِ#ِ- حصد | بدنر 4 وید وس دوس البَقر 4 ویسومَتا 
1 ۳ 4 9 بسلبتا الجلیلة , هذ ارطاة قدم علینا من قبلي , فقتل 
رجالی , وأْحَدّ مالی , یو لی : فوهی یا آستعصم اللَ من وَألجَاً یه فیه 
ولولاالطقه تکان قبا ج ون , قاقا غزلنة: علا فشکرنای « واغا لا 
قعرّفناک . ققال مُعاوَة : أهدّدینی بقويي ۲ لقد قممث آن احيلي علی 


ک 


قتب (3) آشزس , قَاردي الیه , بُنفدٌ فیک جْكمَة , قاطرقت تبکی نم آنشات 
تقول : صلّی الالٌ علی جسم تصَتَّتَ قبز قأَصیَحَّ فیه القدلْ مدفونا قد حالف 
الحقٌ لا تبغی یه بدلا قصار یالحق والایمان مقرونا قال لها : وقن ذلي ؟ 
قالت : علیةٌ آبی طالب علیه السلام . قال : وما صَتَع بي حتّی صار 
عندي گذلک ؟ قالت : قدم عَلیه فی رَجُلٍ ولا ضَدقتنا قدم عَلینا من قتبله 
, قکان تینی وتیتة ما ین القبثُ والسَّمینِ , قاتیث لیا علیه السلام لاو 
الیه ما صَتع فَوَجَدتَه و فانها خن بقلقّا نظر ال انقتل من صلایه , نم قال 
لی بر أَقهٍ وتعطف : أ لک حاجة جو ؟ قأخبر تهٌ الحَر , قبکی , تم قال مم کج 


که« 3 9 


آنت الشاهد عَلَیتَ وغلیهم آلی لم آفرهم بظلم حلقک ولا يتري فک 

آخرج من جبیه قطقه چلد یه طرّف الجواب 9 فک یا تبنم الا 
لَحمن الحیم قد جاغتکم یی من یکُم , قاوفوا یل والمیزات یالقسط 
(5). دول تَحَسواً التسح شاخ و لا تقتواً في الارّض مفسدین» (6) . 
«بََتّ | له بو ام ان کلم جومنین و ما آنا علنکم بحفیط» (7) . آذا قرأت 
کنانی خاحتقط نما فن کدیی مر ععلا ی تعدم .کی کی بیط ضی :: 
اسلا . فاحَذثة من , واه ما ختقة بطین ولا حرَمة پجرام , را . 
ققال لها مُعاویَخ : لَقد لمکم (8) ابش آبی طالب الجْرأة عَلَی السْلْطان 
قتطیتا ما ُفطمون قال وا لا یرد مالها والعدل لب قالت : آلی 


خاص آم لِقومی عامٌ ؟ قال : ما آنت وقوشي ؟ قالّت : هن الم لا 
القحشاء ولو , ان لم ین غدلا شاملا ولا قاتا گسایر قومی . قال : آکیبوا 
لها ولقومها . (9) 


1- .رجال الکشی : ج 1 ص 284 الرقم 119 , الاختصاص : ص 79 کلاهما 
عن عبد الله بن سنان . 

2 .کذا فی المصدر , وفی العقد الفرید : «الأْشتر» بدل «الأسک» . 

3- .القَتَب : رحل صغیر علی قدر السنام (الصحاح : ج 1 ص 198 «قتب») 


4 .کذا فی المصدر , والظاهر آنْ الصحیح : «الجراب» کما فی المصادر 
الأخری . والجراب : وعاء من اهاب [جلد ]الشاء (لسان العرب : ج 1 ص 
1 «جرب») . 

5- .مضمون یه 5 من سوره الأعراف . 

6- .الشعراء : 183 . 

7- .هود : 86 . 


8- .الَلفّظ : التذوق , ولمظ الماء : ذاقه بطرف لسانه , ولقّظ فلانا لماظة 
: ای شیتا یتلمقظه (لسان العرب : ج 7 ص 461 و462 «لمظ») . 

9 .بلاغات النساء : ص 47, العقد الفرید : ج 1 ص 335 , الفتوح : ج 3 ص 
9 وراجع الفصول المهقّه : ص 127 وتاريخ دمشق : ج 42 ص 587 . 


ص: 27 
7 زید بن صُوحان 
10/7 سوده فمداتیه 


7 9زید بن صوحانامام صادق علیه السلام :هنگامی که در جنگ جمل. زید 
بن صوحان بر زمین افتاد. امیرمومنان, بالای سرش امد و نشست و فرمود 
: «خدا رحمتت کنند , ای زید! تو سبک بار و پر بهره بودی». زید, سرش را 
بلند کرد و گفت : خدا تو را خیر بدهد, ای امیرمومنان ! به خدا سوگند, تو را 
جز این نشناختم که به خدا دانایی و در ام الکتاب, بلندمنزلت و حکیم 
هستی, و خداوند, در درون جانت. نز ی است. سوگند به خدا, از روی 
ناآگاهی در کنارت نجنگیدم ؛ بلکه از ام سلمه , همسر پیامبر صلی الله 
علیه و آله شنیدم که می گفت : از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «هر 
کس که من مولای اویم؛ تفن مولای اوست ۰ خداوندا ! دوستدار ۳۹ را 
دوست بدار و دشمن علی را دشمن بدار. پاری کننده علی را یاری کن و 
تنها گذارنده علی را تنها بگذار». سوگند به خدا, ند داشتم که تو را بی یاور 
بگذارم و خدا, مرا بی یاور بگذارد. 


7 10سوده ققدانیبلاغات التتماع بقل از مد بن. ین الله * وه 
دختر مارم بزن اشی. 5 همدانی, اجازه ورود به نزد معاویه خواست و معاویه, 
اجازه داد. وقتی وارد شد, معاویه گفت : ای دختر اسک ! آیا تو گوینده این 
شعر در جنگ صقّین نبودی : «ای ابن عماره ! چون پدرت آستین بالا بزن در 
روز جنگ و دیدار هم قطاران. و علی و حسین و گروه آنان را یاری ده و 
هند و پسرش را نابود ساز. این امام. برادر پیامبر. محمّد صلی الله علیه و 
آله و پرچم هدایت و مشعل ایمان است . جان پناه او باش و در جلوی 
پرچمش با شمشیر برنده و نیزه, کامی هن ۱ زن گفت > آزی: 
انسانی چون من, از حق, روی گردان نمی شود و به دروع. عذر نمی طلبد. 
معاویه گفت : چه باعث شد که چنین کردی؟ زن گفت : دوستی علی و 
پیروی از حق . گفت : سوگند به خدا, در تو اثری از علی نمی بینم. زن 
گفت : تو را به خدا ای امیر مومنان از بازگو کردن گذشته و یادآوری آنچه 
فراموش شده , درگذر. معاویه گفت : محال است آنچه برادر تو انجام داد, 
فراموش شود ! آنچه که از برادر و خویشان تو دیدم, از هیچ کس ندیدم. 
زن گفت : دهانت راست گفت. برادرم نه پُسث جایگاه بود و نه موقعیتش 
مخفی بود. سوگند به خدا؛ او مصداق سخن ختساء شاعر بود که گفت : 


آفتشتی افروخته شده است. معاویه گفت : آری, چنین بود. زن گفت : سر 
رفت و ذُم. بریده شد . سوگند به خدا ای امیر مومنان که از من و انچه که 
به خاطرش درخواست گذشت می کنم. 9 معاویه گفت : درگذشتم . 
نیازت چیست؟ زن گفت : تو اکنون, شرور مردم شده ای و کارهای آنان را 
1[ 
تنوست,؛ از تو بازخواست خواهد کرد. هفه‌آره کسی بهستهی ها ضی اند که 
به عژت تو, علیه ما اقدام می کند و به سلطنت تو بر ما یورش می برّد, و 
ی ان پم 
را بر ما تحمیل مي کند و عرّت ما را می گیرد. اين بُسٌر پن آرطات , از 
می گوید از آنچه که خدا از آن باز داشته دهان ببند, و خود, همان را انجام 
می دهد, و اگر [ اصل آفرمانبری نبود. در بین ما عرّت و بازدارندگی [ 
برای مقابله با وی ] وجود دارد. بنابراین. يا او را عزل کن که در این 
صورت سپاس گزارت خواهیم ۱ ۳ 7 فهماند. 
تورا بر شنری عوش یار کنمجا تقرا به نرد او بر گردات و خومانش ,را 
درباره تو به اجرا گذازد. زن, سربه زیر انداخت و گریست و آن گاه گفت : 
درود خدا بر پیکری که گور, او را در خود گرفت و دادگری هم با او مدفون 
شد. هم پیمان حق بود و هیچ چیزی را همسان آن نمی دید و همواره با حق 
و ایمان مقرون بود. معاویه گفت ان که عفد ۱ خن کف : علی بن ابی 
طالب. معاویه پرسید : با تو چه کرده که چنین مقامی در نزدت یافته 
است؟ زن گفت : درباره شخصی که وی او را برای صدقات ممالیات) ما 
گمارده بود و از سوی او نزد ما آمده بود و در بین من و او اختلافی وجود 
داشت , نزد علی رفتم تا به او شکایت کنم. وی در نماز بود. وقتی نگاهش 
به من افتاد, نمازش را تمام کرد و آن گاه, با مهربانی و عطوفت فرمود : 
«آپا نیازی داری؟». داستان راز به او گفتم. گریست و آن گاه فرمود : 
«خداوندا ! تو بر من و بر آنان گواهی. من به ستمگری بر خلق و يا ترک 
حق تو فرمان نداده ام». آن کات که خرن از خیب ود دزرآورد ویر آن 
نوشت :۰ «به نام خداوند بخشنده مهربان. از سوی خدایتان دلیل روشنی 
برای شما رسیده است. پیمانه کردن و وزن کردن را به قسط انجام دهید. 
(1) «و از ارزش اموال مردم. مکاهید و در زمین. سر به فساد پرمدارید» . 
«باقی مانده [ حلال ] خدا برای شما بهتر است, و من بر شما نگهبانم» . 
وقتی نامه ام را خواندی, آنچه از کارهای ما به دست تو بود , نگه دار تا 
کسی بیاید و آن را از تو تحویل بگیرد. والسلام ». نامه را از او گرفتم. 
سوگند به خدا, آن را با گلی مهر نکرد و در چیزی نپیچید و من, آن را 
خواندم. معاویه گفت : علی بن ابی طالب. جسارت بر پادشاه را به شما 


گفت : فرمان برگشت اموال و اجرای عدالت در حمٌش را برایش بنوبسید. 
زن گفت : اپا تنها درباره من و يا همه خویشان ٩‏ معاوبه گفت : چه کار 
به خویشانت داری؟ زن گفت : سوگند به خدا, این بد و موجب پستی 
یتاکن طدالت: قر ایر ات و ترنه من هم یکی از حانداتم .حرسم. 
معاویه گفت : در حقّ این و خویشانش بنویسید. 


1- .مضمون آیه 5 سوره اعراف . 


ص: 


28 


ص: 


29 


ص: 


30 


ص: 


31 


ص: 22 


۳۹ / 11 صعصعه بنْ صوحاتتاریخ الیعقوبی فی ذکر بیعه الثاس لمیر المَوْمنینَ 
علیه السلام : ... وقام ضَعهَعة بنْ صوحان ققال : والله يا آمیر المُوْمنینَ , 
لقد ینت الخلافة وما زاتتک . ورفعتها وما رفقنک , ولهی الیک احوجٌ منک 
[لیها . (1) ۱ 


المناقب للکوفی عن عبد الملک بن عمیر :سْیْل 2َعضَعة بنْ صوحان : کیفَ 
کان علیً ؟ قال : لم یِقل مُستزیدا له قواتة ولا مُستقصرا (2) , له جَمَع 
الجلع , والسْلع , والهلع , والقرابه القريته , والهجة القدیمه , والبلاء 
القظیم فی الاسلام . (3) 


اه رها وی مس ری 19 
3- .المناقب للکوفی : ج 2 ص 67 ح 550 . 


ص: 33 
7 خجعهعه بن صوحان 


7 7 11صعصعه بن صوحانتاریخ الیعقوبی در یادکرد بیعت مردم با 
امیرمق‌منان : ... صعصعه بن صوحان برخاست و گفت : سوگند به خدا ای 
امیرمومنان , تو خلافت را زینت دادی, خلافت به تو زینت نداده است. تو 
ها خافتتوا الا وی ما ها وا با کش هه تاه 
نیازمندتر است تا تو به خلافت ! 


المناقب , کوفی به نقل از عبد الملک بن مر : از صعصعه بن صوحان 
پرسیده شده که علی علیه السلام چگونه بود؟ گفت : زیاده گویی نمی کرد 
و حق کلام را به جای می آورد . او بردباری, سلامت نفس, دانش, نزديکي 
خا کی ار فا سا یس ره رام را 
اسلام را با هم جمع کرد. 


ص: 34 


شرح نهج البلاغه :قال صَعحَقه بن صوحان وی من شیقیه واصحابه : کار 
ی علیه ِ۰( آفینا کدنا ؛ لین جایب , وشْدّة تواصُع , وسُهولَة قیاد 
وکنا تهابْة مَهابَه الأسیر القربوط للسَیْاف الواقف غلی أسه . (1) 


-‌ ‌ 


۱ 


تذکره الخواص عن عمرو بن یحیی عن صعصعه بن صوحان 0 
الغغیزهو بن شُعبة ققال له : من آين أقتلت ؟ ققال : من عند الوا 
الجواد الکیم* (2) الحلیم الوفیٌ الگریم الحَفیٌ , المانع پسیفه , الجوا 
,ٍ الورو رَندة (3) , الکثیر رفذة , الذی هو من ضئضی (4) آشراف 
لُیوتِ آنجاد , یس باقعاد (5) ولا انکاد , لیس فی آمره ولا فی قوله قَ 
لیس بالطاّش الق , ولا بالتژایث القذق (6) , ریم الأبناء , شریف ابا 
حسنْ البلاء , اقٌ السّناء , مُجَرّبْ مشهوز , وشجاع مَذکور , زاهدٌ فی 
الا , راغ فی الأخری . فا المْفیرة شُعبَة : هذو صفاث آمیر 
المُوْمنینَ عَلِیٌ علیه السلام . (7) 


نك 


ِِ 


بح 


1- .شرح نهج البلاغه : ح 1 ص 25 ؛ بحار الأنوار : ج 41 ص 147 . 
۱ .فی المصدر : «الحی» وهو تصحیف . 

- .الوند : العود الاعلی الذی یقتدح به النار . وائه لواری الرند ووریه : 
ِِ ذلک فی الکرم وغیره من الخصال المحموده (لسان العرب : ج 3 ص 
ِ «زند») . 

4- .الضتضی : هو الأاصل والمعدن (لسان العرب ۳۰ 1 ص‌ 110 «ضأّضآ») 


و 
«قعد») . ۲ 

6- .الرایث : من الّیث ؛ الابطاء . ورجل مذق : ملول (لسان العرب : ج 2 
ص 157 «ربت» وج 10 ص 340 «مذق») . 

7- .تذکره الخواص ص ۳.119 


ص: 35 


شرح نهج البلاغه :صعصعه بن صوحان و غیر او از پیروان و یاران علی علیه 
السلام گفتند : [ علی علیه السلام ] در بین ما چون يکي از ما بود. نرم خو, 
متواضمع: و اشانگیر بودهوها حون اشبیر ان:دز دی که لاد بز:بالای فترشان 
ایستاده باشد, از هیبت او واهمه داشتیم. 


تذکره الخواص به نقل از عمرو بن یحیی, از صعصعه بن صوحان : وی 
(صعصعه) بر مغیره بن شعبه گذشت و مفیره پرسید : از کجا می آیی؟ 
گفت : از نزد حاکم پرهیزگار بخشنده با شرم بردبار وفادا کریم و 
پذیرنده, که به شمشیرش باز می دارد, با دستش می بخشد. اجاقش 
هميشه روشن است و حمایتگری اش بسیار است. ان کف ان‌شتهته اضل 
اشراف.؛ بزرکان: شیر مردان و دلیران است. نه کم ریشه است و نبه 
درکارش پر زحمت و نه در سخنش دروغگو. نه بی ثبات و تند است. و نه 
کسل و تنبل . دارنده فرزندان کریم و پدران شریف است وش آزموده 
و ستاره درخشان است. تجربه داز مشهون و دی نم اور است. در دنیاء 
زاهد و شیفته آخرت است. مغفیره گفت گفت : اینهاء, و حی-هاخ. آفین مومتان 
علی است. 


مق 7 - القلید , ۲ 
یط نها فٍ 

صماخها پاحقصه , وحم لقتها یعده , مکدودا فی ذات الم ... ۰ قائی 
تصرفون ؟ وین تذقبون ؟ ولی من ترغبوت ؟ وعَمّن تصدفون ؟ عن القمر 
البافر . والسراج اهر , وصراط ال الشستقیم , وسبیل اللّه (1) الق 

تلم ال , آلی توقکون ؟ آ فی دیق الأکتر والقرض الأقصی ترهون , 
طاشت مُقولکم , وغازت خلومکم , وشاهت وجومکُم , فد عَلَوتمْ القلّة من 
الجتل , وباعَْمْ العلة (2) من الم , أً تستهدفون آمیر المومنین صلواث 
له علیه ووصِي رسول ال صلی الله علیه و آله ؟ لقد سَوّلت له 
آنفشکم خُسرانا قبینا . قبعدا وشحفا له الظألمین , عَدل , 
اتصو اسان بو عمی آکم مراکم الععت الحرمان . 13 


راجع : ج 7 ص 396 (فی رثاء الامام) . 


تک 
11 


1- .فی المصدر : «حسان الأعد» , والتصویب من بعض النسخ الخطیّه 
وبحار الأنوار . 

۲ .من العل ٩‏ الشتربه التانیه (لسان العرب : ج 11 ص 467 «علل») . 

- .الاختصاص : ص 121 , بحار الأنوار : ج 33 ص 402 ح 624 . 


ص: 327 


الاحتاضر نم نف آز مشفم پم و اللم بر اد مرح ها هی کهاغلن 
بن آبی طالب علیه السلام درود خدا بر او باد صعصعه بن صوحان را به 
مقابله خوارج فرستاد, آنان به وی گفتند : فکر می کنی اگر علی با ما در 
این جا باشد, آیا با او خواهی بود؟ گفت گفتند : بنابراین, تو دینت را 
پیرو علی قرار دادی. برگرد که تو دین نداری ! صعصعه به آنان گفت : وای 
بر شما ! آيا پیرو کسی نباشم که خدا را پیروی کرده و در پیروی نیکوکار 
کرده است و به راستی, فرمان خدا| را همواره انجام داده است؟ آیا چنین 
نبود که هرگاه آتش جنگ برافروخته می شد , پیامبر خدا وی را به میان 
معرکه می فرستاد و او با قهر و غلبه آن را لگدکوب می کرد و با 
شمشیرش, آنش جنگ را خاموش می ساخت و در ذات خدا غرق بود؟. ۰ به 
کدام سو می چرخید؟ و به کجا می روید؟ و به که روی می آورید؟ و از چه 
کسی روی بر می گردانید؟ از ماه درخشان و چراغ روشن ِ 
مستقیم خدا و شایسته اماده پایدار؟ خدا شما را بکشد! کجا باز گردانده 
می شوید؟ آیا درباره صذیق اکبر و هدف نهایی: تردید دارید؟ خرّدهایتان 
بی ثبات گردیده, و اندیشه هایتان به غارت رفته, و چهره هایتان مشش 
شده است. از قله کم بالاتر رفتید و از نوشیدن آب چشمه, دور گشتید. 
ایا امير مومنان که درود خدا بر او باد و وصی پیامبر خدا را هدف قرار داده 
اند؟ نفستان برای شما خسارت: آشکاری را آذین کرده است. دوری و 
پراکندگی بر کافران ستمکار باد ! شیطان: شما را از راه درست» دور 
ساخته, و از [ دیدن ] راه روشن, کورتان ساخته است. 


ر.ک : ج 7 ص 397 (در سوگ امام) . 


ص: 39 


7 / 12ضرار بن ضمرهمروج الذهب :دخَل ضراژ بخ صَمرة ؛ وکان هن 
خواص عَلٌِ عَلی مُعاوتة وافدا , ققال له : صف لی لا , قال : اعفنی با 
آمیز المُمنین . قال مُعاوَة : لب من ذلک . ققال : آقا لذا کات لب من ذلک 
قانة کان 7 2 القّوی دا , ویحکم عدلا یتَفَجَرٌ 
العل مین جوانیه , وتتطِقّ الحِکمَهٌ من تواحیه , یُعجِبْهُ من الطعام ما حَشن , 
ومن الیاس ما قضر . وکان والله یُجیبنل (ذا دعوناه , ویُعطینا آذا سنا : 
وکنا وله علی تقرییه آنا وقریه متا انم هبتة ل , ولا دنه لعظَیه فی 
لفوسنا , یبسِم عَن تغرٍ گاللولو القنظوم , بعَظَمٌ اهل این , ویرحمٌ 
القساکین , ویطیثفبالعَسقته تتیما ذا مره آو مسکینا دا مترتم , تکشو 
العریان , وَینصَرٌ ژ اللهفان , ویستوچش من الذٌنیا وژهزتها , ویانس باللیل 
وظلمَتَه + او کانی. .و 3 ارف الیل شدولهم فغار نه بت 
محرایم قایض علی لِحیه ,یلع تقلقل السّلیم (2) , وتیکی بُکاء الزین 
وتقول : «یا نیا غزی غیری , ال تعرّضت آم ای 7 تسَوّفتِ ؟ قیهات هیهات 
! لا حان حيني , قد بت تلائارلا رجقه لی فيك , عُمژي قصیزٌ , وعیشک 


حقیز , رز وحخطری پگ آه من قله اراد ود الشقر ووحته الریي . فقال 


له مَعاویِة : زدنی شَیثا من کلامه , ققال جرا : کان یقول : ععّب ما فی 
نسان قل . قغال له ماو : زنی کلما و ۰« 


1-السليم ۶ اللدیغ. بقال ۶ قلعيه الحبه : ای لذغته (لسان العري : ج.12 
ص 292 «سلم») . 

2- .مروج الذهب : ج 2 ص 433 , الاستیعاب ۱( 3 
عن رجل من همدان , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 84 . تذکره الخواص : ص‌ 
11 , تاریخ دمشق ۱ 
عمرو الاسدی 2 3 رجل من کنانه» "۳ «ضرار بن ضتص 1 
خصائص الائمّه علیهم السلام : ص 70 کلها نحوه وراجع نهج البلاغه : 
الحکمه 77 والمناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 103 . 


ص: 329 
7 ضرار بن صَمره 


7 12ضرار بن صَمرهمروج الذهب :ضرار بن ضمره که از یاران ویژه 
علی علیه السلام بود. به عنوان نماینده بر معاویه وارد شد. معاویه گفت : 
علی را برایم توصیف کن. گفت : مرا معاف دار, ای ار اوه 
گفت : چاره ای نداری. گفت : اگر چاره ای ندارم. بدان که او به خدا 
سوگند, دیر ترس و قوی پنجه بود. آخرین سخن را می گفت و به داد, حکم 
عف کرق داش امه سوق اه نوران مب کرد وسکمت, از اطزافش هی 
جوشید. از غذا, درشت ان را و از لباس, کوتاه ان را دوست می داشت. به 
خدا| سوگند, هرگاه می خواندیمش, پاسخمان می داد, و هرگاه درخواست 
می کردیم, اجابتمان می کرد. سوگند به خدا, با همه نزدیکی او به ما و 
نزدیکی ما به او, به خاطر هیپتش با او سخن نمی گفتیم و به خاطر جایگاه 
متفر ان ار نزد او آغاز به سخن گفتن نمی کردیم. لبخند که می 
زد, دندان هایش چون رشته گوهر , آشکار می شد. اهل دین را بزرگ می 
داشت, به افتاد ان رحم می کرد و در روزگار سخت ۰ یتیم خویشاوند و 
نیازمند بدبخت را غذا می داد. برهنه را می پوشاند. و گرفتاران را یاری 
می داد. از دنیا و زرق و برق آن , بیم داشت و به شب و تاریکی آن, انس 
می ورزید. گویی هم اکنون او را می بینم در هنگامی که شب, دامن 
گسترده و ستارگانش غروب می کنند, و او در محرابش, دست به ریش 
بو ار و ی و 
می گوید : «ای دنیا ! غیر از من را بفریب. ایا به من روی می اوری و برای 
من خودآرایی می کنی؟ ! هیهات, هیهات ! زمان, زمانِ فریب خوردن از تو 
نیست . تو را سه با ر طلاق دادم که مرا بازگشتی به سوی تو نباشد . عمر 
تو کوتاه. و عیش تو کوچک, ی آه از کم توشگی و دوری 
سفر و وحشت راه ». معاویه به وی گفت : : چیزی از سخن او برایم بگو. 
ضرار گفت : هميشه می گفت : «شگفت ترین چیز در انسان, دل 
اوست.. تک . معاویه گفت : هر چه از سخنان او می دانی, به من بگو. گفت : 
هیهات, اگر بتوانم همه آنچه از او شنیدم, به یاد بیاورم ! 


ص: 40 


راجع : ج 10 ص 30 (قصص من عبادته) . 


7 13عبد الرحمن بن حسّانالکامل فی التاریخ فی ذکر مَقتل خجر بن عَدی 
وآصحابه : قال [َمعاو یه العبد_الرحمن بن حَسان : يا اخا رَبيقة ما تقول 
فی عَلیٌ ؟ قال دعنی ولا تسألنی هو حیژ لک . قال : والله لا آعغک . قال 
اشتعد انة کان فن. الداکرین اللة تعالی کثیرا , من الأهرین بالحق , 


والقایمین بالقسط : والعافین عّن, الناس ۰ قال, : قما | قولک و ِ 
و هو هن فیح اا الظلم ۱ 0 آمه ات الحق . ل 2 
و : بل یاک قتلث , ولا رَبيقة بالوادی بپ«(«ح«ِِِ رگ 
وبِةٌ الی زیاد , 2 مرخ آن بِفثلَة سَرّ قنله , قدقتهة حیا ۰ (1) 


11 
ی ۳ 
35 


1- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 498 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 276 , 
الاغانی : ج 17 ص 156 نحوه . 


ص: 41 
د ز ارم فان 
ر.ک : ج 10 ص 31 (داستان هایی از عبادنش) . 


7 عبد الرحمان بن حسانالکامل فی التاریخ در یادکرد کشته شدن خجر 
بن عدی و یارانش : [ معاویه ] به عبد الرحمان بن حسان گفت : ای برادر 
۳9 ! درباره علی چه می گویی؟ گفت : رها کن و از من مپرس که به نفع 
توست. گفت : رها نمی کنم. پاسخ داد : گواهی می دهم که او از بسیاٌ باد 
کنندگان خداوند متعال بود . ؛ از فرمان دهندگان به حق» قیام کنندگان به 
قسط, و گذشت کنندگان از مردم بود. پرسید : درباره عثمان چه می 
گویی؟ گفت : او نخستین کسی بود که درهای ستمگری را گشود و درهای 
حق را بست. معاویه گفت : خود را کشتی ! [ عبد الرحمان ] در پاسخ گفت 
: بلکه تو را کشتم. در حالی که قبیله ربیعه. در وادی نیست (یعنی [ کسی 
نیست ] که وی را شفاعت کند). ی 
فرمان داد که وی را به بدترین شکل . بکشد . زیاد هم او را زنده به گور 
کرد . 


ص: 412 


7 / 14عبیدة السَلمایِی (1)فضائل الصحابه لابن حنبل عن عبیده السلمانی 
اصجبث عبد ال بن مقسعود ستة ‏ صَجبث علا , قکان قضل علیگ علی 
عبدٍ ال فی العلم کقضل المُهاجر عَلّی الأعرایی . (2) 


7 / 15قنترجال الکشی :یل قَنتَ : چولی من آنت ؟ ققال : آنا قولی من 
ضَرَتٍ بسیقین , وطعن پرژمخین , وصلّی, القبلتین , وبایع و و 
الهجرتین , ولم یکفر یالله طرفة عین . آتا قولی صالح المَوْمنینَ . ووارثِ 
این . وخیرِ الوصیّین . واكترِ المْسمین . وتعسوب المَوْمنین . ونور 
المُجاهدین . ورئیس البکَائیَ ۰ وین العایدین. ,. وسراج الماضين , وصَوء 
القایْمین , وأفصّل القانتین , ِِ سول رب العالمين . واأَوّلِ المَومنین 
من آل یاسین . المَوَیّدٍ بچبر بربل الأمین , والمنصور یمیکائیل القتین , 
۱ 
التاکنین ژالقاسطین . والمْحامی عن قن خرم الفسلمین , والشجاهد اعدا 
التاصبین , ومَطفی نیرانِ الموقدین , وآفر من مٌشی من قریش آجمعین , 
واوّل من حارتِ واستجابِ للٍ ‏ . آمیر مين . . ووصی تبیه فی و 
والسَایقین , وقاتل التاکنین والقاسطین , ومبید العشرکین * ۱ وتیم من 
قرامی الله 9192 المُنافقین . ولسان کلِمه العابدین . ناصر دین | لله 1 ولد 
الله , ولسان کلقه اللّه , وناصره فی آرضه , وغیته علهه , وگهف دینه , 
امام الأبرار, من رَضت عَنه العلٌ الجتاژ . سمخ , سَخم , حیٌ (3) , تهلول 
ستحتجر؟ (4) , زک , مقر , ایطچی؟ , بادل , جر , مامْ , صایز (5): 
وا , قهدو , مقدام , قاطعٌ الأصلاب , مقَوّقْ الأحزاب , عالی الّقاب , 
ریم عنانا , وأنثهم جنانا , وأشذقم شكیمة (6) , بازل (1) , باس , 
صیندید , هزبز » , ضرغام , , حازم , عم حرف محطیت ۰ محجاح ری 
أاصل ,شریف القضل , فاحل القببله , تفت القشیزه , رکما ال کاته (8) , 
وی الأماته . من بنی هاشم , این عم ای صلی الله علیه و آله واللماٌ 
قهدو شاد , مُجایبِ القساد , الاشعت الحای , بل الجماجم , وَاللْیث 
زاجم , در , کم , حتفول , روحانمة , شَعشَعانٌ . من الجبال شواجفم 
, ومن الهضاب رَووسْها , ومن العرب سَیدُها , وين الوغی لینها . 

الهَمامْ, واللیتُ المقدامّ؛ َالبدر النمام , محک المَومنین ۳ عفر 
واه الط الکشن والکسی موالله امد التوسین حفا حفا علی بن ای 
طالب علیه من الله الصَلواث الرْکتَة والترکاث السَنه . (9) 


۰ 


1- .هو عبیده بن عمرو السلمانی الفقیه المرادی الکوفی . قال العجلی : 
کوفی , تابعی , ثقه , جاهلي سای فیلبوفاه التبت صلی الله خلیه و آله 
شین ام رمع کان ی اصخاب بعلت له سا مالس مس فده 
. قال ابن نمیر وغیر واحد رات اه ۵/2 زاس بهابت الم بات : ج 4 ص 
4 الرقم 5182 و الاستیعاب : ج 3 ص 143 الرقم 1773) . 
2- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 541 ح 904 . 
َ .فی المصدر : «حی» , والصحیح مار اثیثناخ کما اقت الاختصاص . 
.ای لا ینام الیل ؛ فمه-متبفظ آید| (النهایه : ج 2 ص 407 «سنح») . 
ِ .فی المصدر : «همام الصابر» , والصحیح ‏ ها انشنام کها قی الاتتصاسن: 
- السکیمه : قوه القلب , واثه لشدید السکیمه : آذا کان شدید ا لسن 
رت با (لسان العرب : ج 12 ص 324 «شکم») . 
باتهم الشیاب یعس سل الق راتس اش 2 
0 
8- .من ِ : اذا کان ساکنا وقورا (لسان العرب : ج 13 ص 186 «رکن») 


ار ها ی و اسان دا ۶ کی 
الی «البطل الجماجم» . 


ص: 43 
7 نتم لعانی 
7 3 قنبر 


7 / 14غْبّیده سلمانی (1)فضائل الصحابه , ابن حنبل به_نقل از عبیده 
سلمانی ۰ یک سال, با عید الله بن هون مرا قدم. و ان کام با .علن 


همراه گشتم. برتری علی بر عبد اللّه در دانش, چون برتری مهاجر بر فرد 
بیابانی بود. 


7 <1قنبررجال الکشی :از قنبر پرسیده شد : مولایت کیست؟ گفت : : من 
غلام کسی هستم که به دو شمشیر, می جنگید و به دو نیزه, ضربه می زد, 
به دو قبله نماز گزارّد, دو مهاجرت به جای آورد, و لحظه ای به خدا کفر 
نورزید. من غلام آنم که شایسته ترین مومنان است و وارثِ پیامبران. و 
بهنرین وصی هاء و برد 5 مسلمانان فرمانده مومنان و تور مجاهدان, و 
رئیس اشکریزان و زینت عبادت کته دا و چراغ گذشتگان, نور 
نمازگزاران, و برترین پارسایان, و زبان پیامبر خداوند جهانیان, و نخستین 
قومن آز اسر لام ان کسی هتم | که جوسای رتیل اعد 
تأیید شده. و توسط میکائیل متبین باری شده: و در بین هفه. آسمائیان 
ستایش شده است ؛ ۱ او که ] سرور مسلمانان و پیشتازان. و کشنده پیمان 
شکنان و تجاوز کاران, و مدافع حریم مسلمانان, و جنگ کننده با دشمنان 
کینه توز, و خاموش کننده آتش آتش افروزان بود , و با افتخارترین قرشی 
ای که گام بر زمین نهاد , و نخستین کسی که [در راه حق] به پیکار 
برخاست و دعوت الهی را پاسخ گفت > آمیز معمتان است و وحن امن 
خدا در بین جهانیان, و امین او بر بندگان, و جانشینِ آن کس که برای همه 
آنان بزانکشته شدضه و کشدم یمان شکان. و متعرقان, و ناهد کننده 
مشرکان, و تیری از تیرهای الهی بر منافقان, و زبان سخن عابدان . [ او] 
پاور دین خداء و ولیْ خدا, و زبان سخن الهی, و یاور خدا در زمینش, و 
کنجیته دانش اوء و پناه دین اور و پیشوای خوبان و کسی که خداوند والا و 
توانمند, از او خشنود است. با گذشت. بخشنده. باشرم. خردمند. شب زنده 
دار, باهوش, پاک حجازی. دست و دل باز. شجاع, سرور و سالار , صبور, 
روزه دار, طذایت شده, دلاور پیشتاز , قطع کننده پشت ها؛ , برهم ریزنده 
احزاب, برتر گردن فرازان که از نظر زمام, استوارترین, و از نظر دل, 
ثابت ترین, و در قوّت قلب. استوارترین آنان بود. قدرتمند, دلیر, ِِ 
ک ‏ تن ۱ او مس که ای من با ی بت ال 


فضل., فاضل خاندان. تاک عشیره؛ پر وقار و امانتدار. از بلی هاشم, , پلسر 
عموی زبیامیر ضای الله علیه و الم آمام» راه زاست نافته: پرهیز کننده از 
فساد, بخشنده سامانده, قهرمان قهرمانان و شیر ژیان؛ بدری» فکی/ 
دارنده دین حنیف؛ روحانی, تابنده, ستیغ کوه ها, بالاای بلندی ها, سرور 
عرب هاء, و شیر بيشه ها,؛ قهرمان دلیر , شیر حمله کننده, ماو تمام, محکِ 
مقمنان وارتِ مشعریان یدر دو سبط حسن و حجسین است. سو گند به 
خدا, امیر حقیقی و بر حق مومنان, علی بن ابی طالب است که درودهای 
پاک وبرکت های ارجمند خداوند بر او باد : 


1- .عبیده بن عمرو سلمانی , فقیه مرادی کوفی است. عجلی گفت : 
کوقی ا کم هه وی موه سا لا مماشمیا هر سای الا له رآ 
اسلام آورد هوق زا ندیه وا بارانعای عل الساام وعد اللغبی عسعو 
بود. ابن نمیر و دیگران گفته اند که در سال 72 ق . درگذشت . 


ص: 


14 


ص: 


45 


ص: 46 
راجع : ج 13 ص 464 (قنبر) . 


7 16مالک الأشتزتاریخ الیعقوبی فی ذکر تیقه الناسٍ لمیر المَوَّنینَ علیه 
السلام : ... تم قام مالک بْ الحارث الأشتَرّ ققال : آنها الاسن ! هذا وَصی 
لْوصیاء , ووارث علم الأنییاء, الَظيم البلاء السَن القناء , الذی شهد له 
کتاث اللّه بالایمان ورَسولَة یج الاضوان ,من کَفلّت فیه القضایْل , ولم 
شک فی سایقته وعلمه وقضله الاواخژ ولا الْوایْلْ . (1) 


۳ صفین عن آدهم آن الأْشتر قام و النا سس یقناصرین (2) 4 وهَوَ 
یذ علی قرس آدهم مثل خلک الفراب , ققال : صعا ان تام 
وتیف؛ من شیوف ال عل نز آییطال ای اه 
علیه و آله لم یَسیقة بالطلاه کر لی کان شیخا , لم یکن له صَبوه ولا تبوَهٌ 
أ 


صیل , وضبر 


ِ‌ 


ولا هفوَه , قَقیهٌ فی دین الله.: عالم بخدود الله: ذو رأی 
جمیل , وعفاف قدیم . (3) 


شرح نهج البلاغه فی ذکر ما قالَة الأْشْتَرٌ بَعد حطبّه الامام عم لیم السلام 
یذی فارٍ عنة یره لصو , ودعایّه قلی طلحة والزتیر : الحمدلله اّذی مَنْ 
َلینا قافصَل , پواحسن ج انا فاجقل , قد سَمعنا کلاعک با آمپر الُینین , 
ولقد أضبت ووفقت , ات اب عم تبینا وصهزه ووصية . وأوّل مُصدق به , 
ومْصل مَعة , شهد ت مشاهده کلها , قکان لک القضل فیها علی جَمیع امه 

قعن ایعی آضات حطه, واستم بقلجه (3) » وعن عضاک ووعت عی : 
قالیآه اهاوته لقمری با مر لسن اما آمز طلکه ور وعانشه 
عَلینا بیِمخیل , ولقد دَحَل الرَجْلانِ فیما دحّلا فیه , وفازقا علی غیر حَد 
احدنت . ول جور صتعت .فان زعما آتهما تطلبان یدم غمان قلْقیدا من 
انقتیهما ؛ قاهما" ول من آلب قلبه واغزی ال سن پذمه : وأشهد ال تن لم 
بدخلا فیما حرجا منة لثلجقتهما ینمان ؛ قَان شیوقنا فی عواتقنا , وقلوتنا 
فی دورن , وتحنْ الوم ما کنا آمس ۰ (5] 


-‌ 


3 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 179 . 
2 .موضع بالشام (تاج العروس : ج 7 ص 421 «قنصر») . 


3- .وقعه صفین : ص 238 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 190 وزاد فیه «ولا 
سقطه» بعد «ولا هفوه» . 

4- .الفلح : الظفر والفوز (تاج العروس : جح 3 ص 457 «فلج») . 

5- .شرح نهح البلاغه : ج 1 ص 310 . 


ص: 7 
7 مالک آشتر 
ر. ک *ج 13 ص 465 (قنبر », بنده آزاد شده آمیر مومنان) : 


7 / 16مالک: آشترتاريخ الیعقوبی در یادکرد بیخت.: مردم با امیزمومنان؛ 
آن گاه, مالک بن حارث اشتر به پا ایستاد و گفت : ای مردم ! این وصی 
وصی ها, و وارت دانش پیامبران؛ ازمایش دهنده رز و شیف بی نیاز 
ات ان ات که کات گرا نم مان امش دا مت وان 
برای او گواهی داده است " آن ۳ در آو فضایل, کمال یافته اند و در سابقه 
و دانش و فضلش, پیشینیان و پسینیان, تردیدی ندارند. 


وقعه صفین به نقل از ادهم : مالک اشتر, در منطقه قٌناصرین [ در شام ], 
در حالی که بر اسبی سیاه چون کلاغ سوار بود, برای مردم سخنرانی کرد و 
گفت : ,. پسر عموی پیامبرمان , شمشیری از شمشیرهای خداوند. علی 
نما ای ها ی ار و وی 
زمان پیری , در نماز بر او پیشی نگرفته است. او را ببهوده گری, خطاکاری 
و لغزش نبوده است . در دین خدا اگاه است, حدود الهی را می داند, دارای 
وان اضیل: و بردباری ای نیکو, و عفتی دیرین است. 


شرح نهج البلاغه در یادکرد آنچه که مالک اشتر در پی سخنرانی امام علی 
و رس و ی سس یی 

و زبیر. گفت : سپاس خدایی را که بر ما مثت نهاد و ما را برتری 
داد, به ما نیکی کرد و حو نیکی را : به جا آورد ! سخن تو را ای امیرمومنان 
شنیدیم. تو درست گفتی و موقق بودی. تو پسر عموی پیامبر ما, و داماد و 
وصی اویی. اوّلین کسی هستی که او را پذیرفتی و با وی نماز گزاژدی, در 
همه جنگ های او حضور داشتی, و در همه آنهاء برتری از آن تو نسبت به 
همه ات است . هر کس تو را پیروی کرد, به نصیبش رسید و به پیروزی 
مژده داده شد. و هر کس تو را نافرمانی کرد و از تو روی گردائد, به 
جایگاهش در سیاه چال جهنم باز گشته است به جانم سوگند ای 
امیرمومنان که جریان طلحه, زبیر و عايشه برایمان دور از ذهن نبود. آن دو 
مرد, در جریانی قدم گذاشتند و بدون آن که نو چیزی انجام د هی و یا 
ستمی کرده باشی, از تو جدا شدند. اگر آن دو می پندارند که خون عثمان 
را می خواهند, باید نخست از خود بخواهند؛ چرا که ان دو اوّلین کسانی 
بودند که مردم را علیه او شوراندند و به ریختن خونش واداشتند , و خدا را 


گواه می گیرم که اگر آن دو به بیعتی که از ان بیرون رفتند, دوباره وارد 
نشوند, ان دق ترا نف عتهار: ملکق. خواهنم .ستاخت. .۰ سرا که 
شمشیرهایمان بر دوشمان است و دل هایمان در سینه هایمان, و ما 
امروز, همان گونه ایم که دیروز بودیم. 


ص: 48 


7 7نْعَیمْ بخ دجاجهالامام الصادق علیه السلام :بَعت آمیرّ المُومنینَ علیه 
السلام الی پشر بن مطارد میت فی کلام بلق , ققر به سول ای 
المُوْمنینَ _علیه آلسلام فی بنی آسَد واأَحَدَه 1 . فقام الیه نیم بِنْ دجاجة 
لاأسَدوٌ قأفلتة , قبعت الیه أمیرٌ المُوْمنین علیه السلام ۳ آن 
بَضرتِ , قفال له نی 9 ان المَقام معک لدْل , وان فراقک لَکفد ! 
قال : قلمّا سَمع دک ينة قال له با تیم + قد غنونا عی + ان انله.عر 
وجّل یقول : «اذفع ۷۳ هی اجسن * التگی (1) ما قوای : ان المقام 
جک ار[ یی اکتسبتها روما قولک : ان فراقک لکُفد قَحسَتد اکتسبتها , 
قهذو بهذه , تم مر آن بْحَلی عنه ۰ (2) 


المقمتون 96 

۳ الکافی ۰ج 7 ص 2268 40 عن ابن محبوب عن بعض آصحابه . رجال 
المناقب ۳۷ 1 شهر اشوب : 8 2 ص‌ 113 نحوه مل. دون اسنادٍ الی 
119. 


ص: 49 
7 شیم بن دجاجه 


7 17نْعَیم بن دجاجهامام صادق علیه السلام :امیرمقومنان در مورد سخنی 
که پر بن غطارد تمیمی گفته بود, کسی را در پي او فرستاد . وقتی 
فرستاده امیرمومنان در جمع بنی اسد به دنبال او رفت و او را گرفت؛ 
نعیم ابن دجاجه اسدی برخاست و او را آزاد کزد: امیرمومنان به سوی "وی 
فرستاد. او را آهدتتق وه مهن خا اه وا زشد: نعیم گفت : به خدا سوگند, 
کنار تو بودن, موجب خواری است و از تو جدا شدن, کفر است. [ امام 
صادق علیه السلام فرمود :] وقتی که علی علیه السلام اين سخن را از او 
شنید. گفت : «ای نعیم ! از تو گذشتیم. خداوند متعال می گوید : «بدی را 
به شیوه ای نیکو دفع کن» . اما سخن تو که گفتی : بودن در کنار تو خواری 
است , گناهی است که انجام دادی, و سخن تو که گفتی جداپی از تو کفر 


است , ثوابی است که به دست آوردی, و این در بزابر ار . آن گاه فرمود 
تا وی را آزاد کنند. 
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1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 5 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 367 ؛ وقعه 


ص: 51 
7 یزید بن قیس 


7 18یزید بن قیستاریخ الطبری به نقل از مُجلّ بن خلیفه طایی : هنگامی 
که در جنگ صفین, علی علیه السلام و معاویه از هم جدا شدند, در بین آن 
دو به امید صلح, فرستاده هایی آهنذ.ه ند کزدند.: غلی قلیه السلام عنخی 
بن حاتم و یزید بن قیس ارجبی و شَبث بن بعی و زیاد بن خصفه را به 
سوی معاویه فرستاد. وقتی آنان وارد شدند... یزید بن قیس. , شروع به 
سخن کرد و گفت : ما جز برای رساندن اه ی ات اف 
یا ار و را 
کنیم. با اين حال , از خیرخواهی برای تو و یادآوری آنچه گمان می بریم 
حجتی برای ما و.بر. صند. بوست. و بدین وسیله به سازگاری با جماعت 
مسلمانان بازمی گردی , فروگذار نمی کنیم. مولای ما کسی است که تو و 
همه مسلمانان, برتری او را می دانید و نمی پندارم که برای تو مخفی 
باشد. دینداران و اهل فضل ۶ فلی نمی طدر تن و بین نو ه اه دز زر دید 
نیستند. پس. از خدا بترس ای معاویه و با علی مخالفت نکن. به خدا 
سوگند, 1 هرگز کسی را پرهیزگارتر, زاهدتر در دنیا, و جامع تر از او در 
خصلت های پسندیده. نمی شناسیم. 


ص: 52 


الفصل الثامن : عم عَن لسان آغدائه8 / عاوه بز 
النبلاء عن عبید با ۳ 
شازغ لیا , آم آنت مثل ؟ ققال : لاوالله , 1" و افصل مئی واحهه 
بالأمر مِثی . (1) 


تاريخ دمشق عن آبی اسحاق :جاء این حور التمیمی لی مُعاوتة ققال : با 
آمیر المینین !جتثک من عند آلأم الّاس ! وآبخل الپس واعتی لاس ! 
واحتن.آلاس افقال له معاو یه ] : ویلک ! وآئي تا الوم , ولکثّا ند آ 
لو کان لِعَلیٌ تیث من تین واخژ من تبر (2) لانقة الب قبل ان ؟ ! وأتی 
ناة العیْ وان کت لحَدنْ أة ما رت آلقواسی غلي أس رل هن فزیش 
افصع ین علب ‏ !وبلک | وآئی نا این وما رز له ره قط لا ضرعة ؟ 
!وله باین حور ولا العرت خدعة آضربث غقّک , اج قلا يمن فی 
بلدی . (3) 


1- نی ام النبلاء : 3 ص 140 الرقم 25 , تاریخ دمشق : ج 7 
5 5 صِ 118 رت ۷ 

ای اقب رشان ۳۷ : ج 4 ص 88 «تبر») . 
.تاریخ دمشق : ج 42 ص 414 . 


ص: 3 
فصل هشتم : علی از زبان دشمنانش 
8 1 معاویه بن ابی سفیان 


فصل هشتم : علی از زبان دشمنانش8 / 1معاویه بن آبی سفیانسیر آعلام 
النبلاء به نقل از عبید : ابو مسلم خولانی با گروهی نزد معاویه آمدند و 
گفتند : توا علی هی خنکی: ابا شو خفن آویی : حفتت : سوگند به خدا , نه ! 
من می دانم که او برتر از من است و به حکومت , سزاوارتر از من است. 


)1( 


تاريخ دمشق به نقل از ابو اسحاق : ابن آحور تمیمی نزد معاویه آمد و 
گفت : ای امیر مومنان ! از پیش تنگ چشم ترین , بخیل ترین , گنگ ترین و 
ترسوترین مردم , نزد تو می آیم. [ معاویه ] به او گفت : وای بر تو! کجا او 
ی چفتنم. است + حال. آن. که موایه فی کفتيم اکر علی. را خانة. اه 
اقافته ار گام مخانه ای اتاشته از ظلباشد, طلا با ریز از کاود. اعت 
بخشد و] تمام می کند؟ و کجا او گنگ است , در حالی که ما همواره می 
گفتیم که تیغ سلمانی در بین قریشیان, بر سر مردی فصیح تر از علی 
کشیده نشده است. وای بر تو! کجا او ترسوست , حال آن که هیچ کس به 
نبرد با او نرفته , جز آن که شکست خورده است؟ سوگند به خدا , ای آبن 
۱ , نیرنگ است , گردنت را می زدم. بیرون 
برو و در کشور من شکنا مگزین 


1- .ر . ک : ج 5 ص 419 (نبرد تبلیغاتی) . 
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الامامه والسیاسه :دگروا آنّ عَبد اللّه بن آبی محجن اللََفْیَ قَدم عَلی 
عاوية , ققال : يا آمیر الموّمنین , 1 ي ند العییٌ () الجبار 
البِخیل ابن آبی طالب .ققال 2عاويِة : لله آنت ! آ تدری ما قلت ؟ ما 
قولک : القیی (2) , فوالله لو أن ۱ 


3 
0 
1 
1 
3 


با آمبی النذشین «عوانی نما اعت یرفن عواب عله خقال :۰ شم دا 
خلت ولقع ما جثت به ! نفد کیهت رخلز کاخ سول له صلی الله علبه و 

برغ العلع را , ولقد قال له رسولٌ اه صلی الله علیه و آله : «آنت 
ی . وکان عُمَر |ٍذا اشکل 
علیه شیء أحْدٌ من ,,ولقد شهدث مر وقد أشکل علیه شیء , قفال : 
هاهْنا علخ فم لا ام ال رجلیک . 4 


1- .. فی المصدر : «الغبی» , والصحیح ما آثبتناه کما فی شرح الأخبار . 

2- .الامامه والسیاسه : ج 1 ص 134 ؛ شرح الاخبار : ج 2 ص 98 نحوه 
وراجع شرح نهج البلاغه : جح 1 ص 24 وکشف الغمه : ج 2 ص 47 . 

3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 675 ح 1153 , تاریخ دمشق: 
42 99 ِِِ ه 0 المناقب ِ المغازلی: ص 34 ح 52 , 
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الامامه والسیاسه گفته اند که عبد اللّه بن ابی محچن ثقفی , نزد معاوبه 
آمد و گفت : ای امیر مومنان ! من از نزد فرزند ابو طالب ی 
ترسو و بخیل , نزد تو می آیم. وا حا یی رو 
می گویی؟ ! امّا گفتی گنگ است ؛ سوگند به خدا , اگر زبان های همه مردم, 
کرد. ایتد و یک زبان شود ۶ زبان. غلی , همه را بسنده است ؛ و اما درباره 
سخنت که او ترسو است؛ مادرت به عزایت نشیند ! آپا تاکنون کسی را 
دیده ای که به نبرد با او آمده باشد , جز آن که علی او را کشته؟ ! و امّا 
0 
یکی انباشته از طلا و دیگری انباشته از کاه باشد , طلا را زودتر از کاه , 
تمام خواهد کرد. ثقفی گفت : بنا بر اين , چرا با او می جنگی؟ گفت : به 
ره ات ار کرک ات و 
سر شش 3 به نانخوارانش غذا| دهد و برای کسانش دخیره کند. 
ثقفی خندید و به علی علیه السلام پیوست و گفت : ای امیر موّمنان ! بیعتم 
را بپذیر , پس از جرمم (پیمان شکنی ام). نه به دنیا رسیدم و نه به اخرت. 
علی علیه السلام خندید و فرمود : «تو همچنان بیعتت باقی است و خداوند 
, بندگان خود را به یکی از دو کار , (1) محاسبه می کند [ و حال که به راه 
ور با وه , همین را حساب می کند». 


فضائل الضخابه + این نحل به: تقل. از قیفن, بن. آبی احازم ۶ هردی نود 
طالت سا مار اس اه اس ضات اس و اد اوه 
, برای من, از پاسخ علی بن ابی طالب , دوست داشتنی تر است. معاویه 
گفت:: ید گفتی و نایسند آورده ای | هردی را تاخوش ذاشتی که پیامیز :خدا 
, دانش را به او می خوراند و پیامبر خدا به او فرمود : «تو نسبت به من ,؛ 
چون هارون نسبت به موسی علیه السلام هستی , , جز آن که پیامبری پس 
از من نیست» و هرگاه عمر با دشواری مواجه می شد , از او می پرسید و 
من عمر را دیدم که چیزی بر او دشوار شد. گفت : خدا پاهایت را راست 
نگرداند , برخیز. علی , آن جاست. 


.احتمالا" به جای « أحد الأمرین» که در متن عربی آمده 1 باید «آخر 
ی 0 


المناقب لابن شهر آشوب عن ابن آبجر | کنث عند مَعاوية فاختضم 
[لیه َجْلان فی توب . ققال أحَذْهما : توبی . وأقام البة . وقال الاح 
توبي اشتَریتة من السوق من زج 


آنصقک لول قابژز الب , قال : کلا یا عمژو ! آردت آن ‏ ٍ 
وئیْبِ عَلی الخلاقه بعدی ! قد عَلقت فريشن أنْ ابن آبی طالب سَیدُها 
وآسَذها . (2) 


تارية دمشق ق عن جابر انا عنة مُعاوته قذکز ی , قأحسن ذکرة و که دنت 
وأمّه , تم قال : وکیف لا أقولٌ هذا 4 
آخیاژ آبناء آخیار . (3) 


: المناقب لاين شهر آشوب : ج 2 ص 377 , شرح الأخبار : ج 2 ص 315 
7 * تاریخ دمشق ۰ ج 12 ص‌ 206 عن حچار بن آبجر وفیه «فقال 
خر : آنت ضیعت مالک» بدل «وقال للاخر .. ۳ وراجع مقتل امیر المومنین 
: ص 107 ح 95. 
2- .المحاسن اه ص‌ 2 
3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 415 . 
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المناقب , آبن شهرآشوب به نقل از ابن ابجر عجلی : : نزد معاویه بودم که 
دو نفر درباره لباسی تور تب دوه امن یت تاره ارت رن 
اس ایا آقامه ری موی کت نت اف ات 
که در بازار از کسی که او را نمی شناختم , خریده ام. معاویه گفت : ای 
کاش در این داوری , علی بن ابی طالب بود. ابن ابجر گفت که به او گفتم 
: من داوري علی را در مثل این مورد. دیده ام و او به نفع کسی داوری 
کرد که بینه داشت و به دیگری گفت : فروشنده را پیدا کن. فعاوبهدنین آن 
دو مرد , چنین حکم کرد. 


خشنودی خدا بر او باد . به معاویه بن ابی سفیان نوشت : «چرا مردم را در 
جنگ بین ما به کشتن می دهی؟ خود به میدان من بیا. اگر مرا کُشتي , از 
دننک مش نی قا هی تسد و اگر من تو را کشتم #ا دست نو ا تاره 
خواهم شد». : این مرد , درباره تو انصاف به 
خرح داده است. به میدانش برو. معاویه گفت ؛ ای ره 7 هو کر یل 

تا ان ام مق شیم توس ار 
چنگ زنی؟ قریش می داند که پسر ابو طالب , سرور و شیر آن قبیله 


است. 


تاریخ دمشق به نقل از جابر : نزد معاویه بودیم که از علی یاد شد , معاوبه 
از او و پدر و مادرش به نیکی یاد کرد. آن گاه گفت خه ون خوبازم انار 
خنیرن, نکویم در حالی که آنان.« بهترین بندگان خدا بودند و پسران او نزد 
اویند که بهترین و فرزند بهترین اند . 
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شرح نهج البلاغه فی ذکر ما چری تین عقیل بنِ آبی طالب ومعاویة :؛قال 
مُعاویِة : ذکرت من لایْنکر له رَجم اللهٌ ابا خسن خسن ! قلقد سَبق من کان 
بل , جر من تانی بعدة , هل عدیت الکدیده , قال : تعم . آقویث 
واصابتنی مَخمهه (1) شدیده , قسأته قلم تن ضفانئة 4 الم ۱ 
صبیانی وجنْثَهٌ بهم وّالبوّس والصُرً ظاهرلن علیهم , » فقال : ایینی ‌ عشته لاد قع 
الیک شّینا , قجتنه یَقودٌنی أَحَذ ولدی , فَأمَرَه بالتَحی , تم فا : آلا کدوک 
قأهویث خریصا قد غلبنی الجسَء نها ره و فوَصَعث یدی علی خدیدو 
تلتهب نارا قلا قتصتها تتذثها ورث کما تخوژ لور تحت ید جازره , ققال 
لی : تکلی اک ا هدا موم حد یه آوقدث لها نا انیا قگیف یک وبی غدا اب 
با ؟ نم قراً : «اٍد الاعلل في اعتقه و السَلسل 
یشجبون» (3] نم قال : لیس لک عندی فوق حفک الذی قَرَضَهٌ ال لک الا 
ما تری , قانضرف الی آهیک ( 


تاریخ دمشق عن جابر ؛کتا ذات یوم عند معاوية , بن آبي شفیان , وقد جَلسَ 
غلی سریره وَاعتَجَر پتاجه واشتمل بساجه (5)» ِِ بقیتیه یمینا وشمالاً , 
ومعة رَجْلانِ لی سریره : عَقیلّ بخ آبی طالب , والحسَن بنْ عم . وامزأه 
من وراء الججاپ شیر یمه یمینا وشمالاً , ققالت : يا آمیر المَوّمنین فاتت 


اللیلة آرقة , فال لها مَعاويَة ۱ : لا , ولکن من اختلاف رآي 
الثاس فیک , وفی 4 بن آبی طالب , و (6) آبوک آبو شُفیان صَچر بنْ 
خرب بن ام , وکا مَبّةٌ من قزیش لبابها , ققالت في معاويَة قاکترت 
وهو مقیِل عَلی عقیل والحسَن , ققالي مُعاويِة : رسولّ,الله صلی الله علیه 
و آله یتقول : من صلی آربعا قبلٌ الظهر وآربعا بَعد الظهر , حدم عَلی الثار 
ان تاکلة ایدا . تم قال لها : | فی علِیٌ تقولین ؟ المَطعم فی الکرباتِ , 

بو لعناصیر | سربه ۳ وی الضیه 


عترَه تببه , خیارٌ ابن خیار . ققال عقیل بن آبی طالب : یا بنت آبی شفیان , 
ن لِعلی بیتین : بیث من تبر , والاحر ین بدا بالثّبر وه الذْهَبٌ . ققال 
وبهةٌ : یا آبا یزية , کیت لا اقول هذا فی عَلیْ بن آبی طالب رفعلی منم 
مات فَیش ودوائیها , وسَنامٌ ام عَلیها ولا عَلامها فی شامخ (9) ؟ 


6 ِِِ 


1- .المخمصه : المجاعه (النهایه : ج 2 ص 80 «خمص») . 
2 .لم تند : من الندی : السخاء والکرم . والصّفاه : صخره ملساء . بقال 
فی المتل : «ما تندی صفاثه» (تاج العروس : ج 20 ص 234 «ندا» وج 19 
ص 602 «صفو») . 
3- .غافر : 71. 
4 .شرح نهج البلافه : ج 11 ص 253 ؛ بحار الأأنوار : ج 42 ص 118 . 

- .الساج : ایطیْلسان الضخم الفلیظ (لسان العرب : 9 2 ص 302 
وتو ]| بر دالطیلسان ضرت مح. الا که (لسان العرت + و صی 125 
«طلس») . 
6- .الواو ۳ حالیه . 
7- .الغطمطه : اضطراب الأمواج (لسان العرب : جح 7 ص 363 «غطمط») 


8- .فی المصدر : «الشاده» , وما انشتام من مختصر تاریخ دمشق . 
9- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 415 . 
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شرح نهج البلاغه در یادکرد آنچه که بین عقیل بن ابی طالب و معاویه پیش 
آمده بود : معاویه گفت : از کسی یاد کردی که هیچ کس برتری اش را 
انکار نمی کند . خدا بیامرزد ابو الحسن را که نسبت به پیشینیانش پیشی 
گرفت و آنان را که پس از او می آیند , ناتوان ساخت ! داستان آهن را نقل 
کن. عقیل گفت : باشد. محتاج شدم و با گرسنگی شدیدی روبه رو گشتم . 
از او کمک خواستم ؛ ولی تّمی از او نچکید. ها ی 
و گرسنگی در سیمایشان پیدا بود , جمع کردم و پیشش آوردم. فرمود : 
«شب بیا , چیزی به تو خواهم داد». نزدش رفتم , در حالی که یکی از 
فرزندانم دستم را گرفته بود. به او گفت : «بیرون برو؟. آن گاه به من 
گفت ۱ «پیش بیا». دست دراز کردم. از شدات گرسنگی نا 
کیسه است. دستم را روی آهنی گداخته گذاشتم. وقتی آن را گرفتم 
رهایش کردم و چون گا 1 
به من گفت : «مادرت به عزایت شتا این سنوت ان اهنت ۱ 
آتنتن دبا آن را داغ کرده ام . حال من و تو , فردا که با زنجیری و 
کشیده شویم » , چگونه خواهد بود؟». آن گاه این آیه را خواند : «هنگامی که 
غُل ها در گردن هایشان [ افتاده] و [ با] زنجیرها کشانیده می شوند» . آن 
گاه افزود : «پیش من , بیش از حقی که خداوند 7 ۱[ 
چیزی جز آنچه که دیدی , نیست. پس نزد خانواده ات برگرد». معاویه 
شگفت زده شد و گفت : هیهات , هیهات ! زنان از این که چون او بزایند , 
تاتوان اند 


تاریخ دمشق به نقل از جابر : روزی نزد معاویه بن ابی سفیان بودیم. بر 
تخت خود نشسته بود و عمامه ای بر سر نهاده بود و لباس بلندی پوشیده 
بود و چشم هایش را به راست و چپ می چرخاند و سران قریش و 
ی و 
و زنی پشت پرده بود که با آستینش به چپ و راست, اشاره می کرد. رن 
گفت : ای امیر مومنان ! دیشبم به بیداری گذشت. معاویه گفت : آیا از 
درد؟ زن گفت : نه , بلکه از اختلاف نظر مردم درباره تو و علی بن ابی 
طالب و پدر تو ابو سفیان صخر بن حرب بن امیه ؛ و امیه که بر گزیده قبیله 
قربش بود. زن در تعریف معاویه , بسپار سخن گفت و معاویه , رویش به 
عقیل و حسن علیه السلام بود. معاویه گفت : پیامبر خدا می فرماید : «هر 
کس که چهار رکعت [ نماز ] پیش از ظهر و چهار رکعت بعد از ظهر بگزارد 


, برای هميشه آتش بر او حرام می گردد». آن گاه به آن زن گفت : آیا 
درباره علی, سخن می گویی؟ آن که در سختی ها , اطعام دهنده است , 
در گرفتاری ها , گشاینده است , افزون بر ویژگی های پنهانی و اخلاق 
رضایت بخش و شرافت ؟ او چون شیر هوشیار , بهارٍ روشن , فراتِ پر اب 
, و ماه درخشان بود . در تیزی و تندی , چون شیر بود , و در زیبایی و 
نورانیت . چون بهار بود , و در پاکی و بخشش , چون فرات بود. امواج 
بخشندگان بزرگ عرب . از ابتدای عرب , بزرگانی چون عبد مناف , هاشم 
و عباس بخشنده نتوانستند به بلندای امواج او برسند. عباس , هم ريشه 
پیامبر خدا و پدرش و عمویش بود و چه کرامتی که هم [ در حکم ] پدر و هم 
عمو بود و پسرش (عبد الله بن عباس) , چه مفشر خوبی است برای قران. 
کامل کاملان بود. او زبانی كببِ و دلی خِرّد ورز داشت. بهترین خلق 
خدا و عترت پیامبرش بود . خوپ فرزند خوب بود. عقیل بن ابی طالب [ به 
آن زن ] گفت : ای دختر ابو سفیان ! اگر علی دو خانه داشت , یکی انباشته 
از طلا و دیگری انباشته از کاه, نخست به بخشش طلا می پرداخت. معاویه 
گفت : ای ابو يزید (عقیل) ! چرا چنین درباره علی بن ابی طالب نگویم , در 
حالی که علی از با اهمقیت ترین و برجسته ترین افراد قربش بود و قریش , 
پرچم برافراشته ای است که علی , علامت برجسته ان است؟ 


اافشعاب ان ات تک قییا رن ستشال له قلی و انی.طالت 
رضی الله عنه غن دلک , قاعا تفه ۱ له قال : هت الفقهٌ للم بقوت اب 
ابی طالب , ققال له أخوم عَُبة : لایسمع هذا منک آهلّ الشام , ققال لَ : 


1- .الاستیعاب : ج 3 ص 209 الرقم 1875 ؛ العدد القویّه : ص 250 ح 61 


ص: 601 


الاستیعاب امعاویه هر پرسشی که برایش پیش می آمد , می نوشت تا 
برای او از علی بن ابی طالب, پرسیده شود. هنگامی که خبر کشته شدن 
علی علیه السلام به معاویه رسید , گفت : با مرگ پسر ابو طالب , فقه و 
دانش هم از بین رفت. برادرش عتبه به وی گفت : مبادا مردم شام , این 
حرف را از تو بشنوند. معاویه گفت : رهایم کن ! 


ص: 602 


مقتل آمیر المومنین عن مغیره لها جیء مُعاوبة بتعي علی بن آبی طالج 
علیه السلام وهَو قایّل (1) مَع ام یه ابته قَرَظة فی یوم صایّف ققال : 
له پا الیه م راجعونٍ 4 ۰ من العلم والخیر والقضل باب 
لا تدرین ماذا ققدوا من ۹ ی انوم (2) 

تاره حتی عن مقیره دحا فخخ کین آبی طالب الی ها ینعم وف ناه 
امراته فاجته ينت فرظة , قققد باکبا فسترجعا . ققالت له فاج 
باامتن تاعن یه والییم یکی غلبه ۱ افعال :جک ۱ آنکن لا قعه 
الا اس ات ۶ 


۳ 
جح 
تک 
1 


له ۹ و ی ای 
ان آشیاخنا شمعوا سول اه صلي له علیه و له تفول,: «قن گیث وله 
۳ 
لیتین. آحد من:ضحابه سول اللة ضلی اه ۳ ۱ نل مناة 
علی 15۳ 


من القیلوله : الاستراحه نصف النهار وان لم یکن معها نوم (النهایه : ح 
۳ ص‌ 133 «قیل») . 
2صقل آمیر المومنین ص 105 ح 94, تاريخ دمشق : ج 42 ص 583 . 
3- «تاریخ دمشق ۳۰ 2 ص 592 , البدایه والنهایه : ۳۰ 8 ص 16 ۳( ۰ 
آخره «وفضله وسوابقه وس و ص 13 نجوه . 
۳ .کذا فی المصدر «والض هر آها «همدان» . 
+ خاهه مالشیانسه ‏ 1ص 129 


ص: 63 


مت انس امین عفن او موه دفیی خی سر خی نم اس طالب 
به معاویه رسید , وی با زنش , دختر قرظه , در یک روز تابستانی در خواب 
نیم روزی بود. گفت : «ما همه از خداییم و به سوی او باز می گردیم» . 
مردم, چه دانش و خیر و فضل و فقهی را از دست دادند ! زنش گفت : 
دیروز با او می جنگیدی و امروز برایش آیة مت مکی وه 
گفت : وای بر تو ! تو نمی دانی مردم چه مقدار از دانش , فضل و سابقه 
را که او داشت , از دست دادند. 


ع اب سا و ۱ فاخته دختر قرظه 1 ۳ 
نشست و شروع به به گریه کرد و آیه رجعت خوائد. فاخته به وی گفت : تو 
دیروز با او می جنگیدی و امروز بر او می گریی؟! معاویه گفت : من بر 
دانش و خردمندی ای که او داشت و مردم ات ها مه 


8 / 2عمرو بن عاصالامامه والسیاسه :آورده اند که مردی از اهالی ههدان 
به نام «رد» + نزد معاویه آمد و شنید که عمرو به بدگویی علي علیه 
السلام پرداخته است. به وی گفت : ای عمر و : ! بزرگان ما از پیامبر خدا| 
شنیده اند که می فرمود : «هر کس که من مولای اویم , علی مولای 
اوست». ایا این درست اسنت: یا نادرست؟ غمره کفت : درست. اشت و بهة 
ا ‏ کاان اص تا هون ای نی 


ندارد. 


ص: 604 


تاریخ الطبری عن عمرو بن العاص لَعاويِة : آما وَاللّه |ٍن (1) قاتلنا مَعَکَ 
تطلب یوم العلیقه ؛ آن. فی اللعس من ذلک ما فنها » عبث تقایل من تملم 
سابقتة , وقضلة وقرابتة , ولکثا تما ردنا هذه الذٌنیا 6 ۳ 


المناقب للخوارزمی عن عمرو بن العاص فیما کب الی مُعاوته قبل التحاقه 
به : ویحک يا مُعاویَة ! آما عَلمت ان آبا 7 
الله صلی الله عله و الق ببوقد قال فص جوم عدیر کر ۶«اا من کت عولا 
فعل ث مولاخ . الم وال من والاه . وعاد من عادا . وانضر من تضره ۰ 
واخدّل من حَدلهُ» . (3) 


تاریخ الیعقوبی فی ذکر دوم عمرو بن العاص عَلی مُعاوبة وتبعته له : ؟ 
علی مُعاوية . قذاگرخ آمرغ , ققال له : آما ی قوالله لا مساوی العرت 
یتک وبیتةٌ فی شیء من الأشیاء , وان غ فی الکرب لحظا ما هو لأْحَدٍ من 
فریش الا آن تظلِحة ۰ قال : صدقت , وکا تال علی ما فی آیدینا ‏ 
وئلزمَةٌ قتل عنما ن !! قال : عمرو : وا سواتاه ! ان احقّ الثاس آن لا بذک 
ُنمان لا آتا ولا آنت . قال : وم ویک ؟ قال : ما آنت فَحَذَلهٌ وققک أهل 
السشام حتّی استغات بیزید بن آسَد البَجلِ , قسار الیه وا نا قرکنة عبانا 
1 . ققال مَعاویة : دعنی من هذا ! مد یک قبایینی ! 
قال ۲۰ لقمر الله !۱ اعطیک دیتی-حیی, اخد من: دتياک فال له مَعاوتة 

آک مضه حفعه , 3 


1- .«اِنّ» هنا نافیه بمعنی «ما» , و«انْ» وما بعدها بمنزله التعلیل لما قبلها 


ما ره الطیری تحص 61 الکافل فی الا رخ دض هدفه 
ِِ بدل «نقاتل» . 

المتاقب للخوارزمی هن 199 40و 
ِ : .تاریخ الیعقوبی :ج 2 ص 186 , وقعه صفْین : ض 97 روفیه ضدرع ای 
وا ان طلفته : اماب الاشای ۶ دض 7 المامه والساسه .1 
ص 118 نحوه . 


ص: 605 


تاریخ الطبری به نقل از عمرو بن عاص , خطاب به معاویه : سوگند به خدا, 
به خاطر خون خلیفه در کنار تو نجنگیدیم . دل از اين قصّه , چرکین است: 
چون ما با کسی جنگيدیم که سابقه , فضل و خویشی اش [ با پیامبر خدا] 
را می دانیم؛ بلکه هدف ما تنها رسیدن به دنیا بود. 


المناقب , خوارزمی به نقل از عمرو بن عاص , در نامه ای که پیش از 
توت بهدمعاویه قف آی تشه ات مان توا فا ویه ایا نو نف 
دانی که ایو الحسن محان خودش زا بزای سامیر عدا قدا کرد اشت رو 
پیامبر صلی الله علیه و آله , درباره او در روز غدیر خم فرمود : «هر کس 
که من مولای اویم زاون , مولای اوست. پروردگارا ۱ ! دوستدار او را دوست 
بدار , و دشمن او را دشمن دار. یار او را یاری کن و بی یاور ساز او را بی 
یاور کن»؟ 


تاریخ الیعقوبی در یادکرد آمدن عمرو بن عاص به نزد معاویه و بیعتش با او 
: عمرو بن عاص ,. نزد معاویه امد و جریان علی علیه السلام را مورد 
مذاکره قرار دادند. عمرو عاص گفت : اما علی؛ سوگند به خدا که عرب؛ 
بین تو و بین او در هیچ چیزی هماوردی قائل نیست. او در جنگ , از بهره ای 
برخوردار است که هی کدام از فریش برخوردار نیستند 4 فک آن: که 
بخواهی ستم روا داری. گفت : راست گفتی؛ اما ما با آنچه در دستمان 
است , با او می جنگیم و کشته شدن عثمان را به کردن: اف تدانیم: 
عمرو عاص گفت : چه بدبختی! من و تو سزاوارترين کسانی هستیم که 
باید از عثمان, یاد نکنیم. گفت_ : چرا؟ گفت 4 آضا تونه با ان که مزدم تام با 
تو بودند , تنهایش گذاشتی تا آن که از یزید بن اسد بجلی باری خواست و 
۱ و اما من , آشکارا او را رها کردم و به فلسطین 
گریختم. معاویه گفت : اینها را رها کن. دست دراز کن و با من بیعت کن. 
گفت : نه , سوگند به خدا, دین خودم را به تو نمی دهم تشز آن. که: از 
دنیایت چیزی برگیرم. معاویه گفت : مصر , پیشکش تو. 


ص: 606 


وقعه صقین عن عمر بن سعد باسناده :؛قال معاو ی لعمرو یا ابا نید اللت:: 
[ّی آدعوک الی جهاد هدّا الَجُل الذی عصی 7 وقتل اللیقه , وأَطقرٌ 
الفتته , وقرّق الجماعه , وقطع ارم !! قال عَمژو : الی من ؟ قال : اٍلی 
جهاد علی ۰ فقال عمژو : والله يا مُعاویِهٌ , ما آنت وعلینٌ بعکمقی (1) بعیر 

ما لک هجرثهة ولا سايقة , ولا صُحئة , ولا جهادغ , ولا فَهة وعلمة . وال 
ان لَ مع دک خذا وجا , وحظا وخظوة . وبلاء من اللّهٍ حسَنا قما تجقل 
ای ان سا علی رنه دای هام ما یه من الفرر ار ال 

خکمت فال ‏ عضر طفحه .۱۱ 


وقعه صفّین عن آبی جعفر وزید بن حسن :طلَبِ مُعاوية الی عمرو بن 


عِ 


العاص آن بُسَوّی ضفوف آهل الشام + ففال ل عمفو «علی آن لی: حکمی 


ان قتلّ ال ابن آبی طالب و 
مصر ؟ قال زٍ وقل مصر تون عِوّضا عَن الجتَه , وقتل ابن آبی طالب نا 
۳۳ الثار الذی دنر هم و فتر فیه فتلشون» (3)؟ قفال مُعاَویِة : 
ان لی. خعمی ابا عیو الم آن فنل این ای طالب + رویدا لا فسقع لاش 
گلامک . (4) 
وقعه صفین عن الزهری فی وقائع الوم الخایس من خرب صفین : خرج 
فی ذلِک وم نم ین فد من اج الجمیرعٌ , قَلجق بقل علیه 
وعمرو بن العاص فا عمط اک آن تقایل بأهل الشام 
رَجلا لة من مَحَمّد ۰ علیه و اله قَرابه قَریبهٌ , ورَجم ماسّة , وقِدم 
فی الاسلام لا بعتذ حذ و ی ۳ ککن اعد من. اضحافب 


مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله , وله قد سا 
علیه و آله المعدودین 0 وقژائهم و 
, ولهُم فی اللّفوس عَهابه . (6) 


3 
اه 
1 


1- .العکمان : عدلان یشدّان علی جانبی الهودج بثوب (لسان العرب : ج 12 
ص 415 «عکم») . 

2 .وقعه صفین : ص 37 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 64 نحوه . 

3- .الزخرف : 75. 


4- .وقعه صفین : ص 237 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 189 . 
5- .فث فی ساعده : اضعفه وآوهنه (لسان العرب : ج 2 ص 65 «فتت») . 


هه ره 22 2 رخ رل هت از 180 


ص: 607 


وقعه صِفّین به نقل از عمر بن سعد : معاویه به عمرو گفت : ای ابو عبد 
الا اه ی ان ره که رصان مه اهر 
کشته , فتنه بر پا ساخته , جمع را پراکنده و رابطه خویشی را قطع کرده 
است , فرا می خوانم. عمرو گفت : با کدام مرد؟ معاویه گفت ی یا 
علی ! عمرو گفت : سوگند به خداوند ای معاویه , تو و علی , همتأ نیستید. 
تو هجرت , سابقه , صحابی بودن , مبارزه , فقه و دانش او را نداری. به 
خدا سوگند, وی با داشتن همه اینها , از تیزی و جدّیت , بهره مندی و عنایت 
و آزمایش نیکوی الهی برخوردار است. اگر من تو را در جنگ با او همراهی 
کنم و خودت می دانی که در این کار , چه خطر و ضرری وجود دارد , چه 
چیزی برای من در نظر می گیری؟ گفت : نظر خودت چیست؟ گفت : 
ب مصر. 


وقعه صفین به نقل از ابو جعفر و زید بن حسن "معا ویه از جمرو بن.عاص 
خواست که سپاه شام را نظم ببخشد. عمرو گفت : به اين شرط که اگر 
ی ایس را او ی ی 
او گشت اختیار [ تعیین حدود آفرمانروایی ام ر 0 باشم. وه 
۱ ان که تن من ار طالتز ی 
اشتت کمها عدات: از اان شضت نمی اند و اما دانسا ند ۲ 
معافه کت ای اه عقاللی ار نهر اوطالت کسید با ار یه 
اما ات یم را رک ی ۱ 
نشنود. 


وقعه صقّین به نقل از رهّری , در یادکرد حوادث روز پنجم از جنگ صفین : 

شمر بن ابرهه بن صباح چقیری , در این روز . با گروهی از قاریان شام. 
خارج شد و به جمع علی علیه السلام پیوست و این کار , موجب ضعف 
معاویه و عمرو بن عاص شد. عمرو گفت : ای معاویه! آیا تو می خواهی با 
شامیان با مردی بجنگی که خویشاوندی نزدیک و خویشی پیوسته با محمد 
صلی الله علیه و آله داشت و در اسلام , سابقه ای دارد که هیچ کس چون 
او نیست و برازندگی ای در جنگ دارد که هیچ کدام از یاران محمّد صلی 
الله هو اله رن وید واکون با سای ارعیاران معدهای, اه 
علیه و آله و جنگجویان , قاریان قرآن , اشراف و سابقه داران در اسلام از 


بین اصحاب به جنگ شما آمده است ؛ کسانی که ابهّتی در دل مردم 
دارند؟ 
( مت 


ص: 69 


وقعه صفّین عن الجرجانی فی ذکرِ حرب صِمّین وتسَلط مُعاوتة عَلّی الماء : 
َیَقن َصحابْ علیٌ توما ولیلة بو الفْراتِ بلا ماء , وة 
من آهل الشام : فامتع القوم ماءکم ِِِِ بقاء واز قِ 

فقان مُعاوتة : الا ما تقول , ولکن جمژه لا تا غنی . قال»عموژو * خل 
سم .وین الما ؛قِنَ علبا لم ین یظقاً وانت ان , وفی ده أَعَهُ یل 
وق یط ای الفراتِ حتی یشرت و یموت . وأنت تنعل هُ السْجاع 
رز (1) , ومَعَة هل العراق وأهل الججاز , وقد سَععْة آنا وأنت وهو 

: لو استمکنث ه من آرتعین َجْلا ی ها ی ار 
یوم فش البّیث یعنی یت فاطقة علیهاالسلام . (2) 
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وقعه صقین فی ی و ی : قد ر 
آن آکتِ الی علِیٌ کتابا آسالَة الشام وهو السیء الاأوَلْ الذ 
والقی فی تفسه الک والريتة یه , یک عمژو بخ العاص , نم : 
انت یا معاو <<« 
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فقد کان . وا اعظامی علیا فانک باعظامه 5 معرفة ین . ولکنک 
تظویه وان نسْرُة , وا قضیختی فلم یَفتضح امرَژٌ لقی با خسن ۰ (6) 


من الطَرّق : القوه (لسان العرب : ج 10 ص 223 «طرق») . 

ِِ .وقعه صفین : ص 162 ؛ شرح نهج البلاغه فرظ 1 3 : 

3- .السکاسک : حیّ من الیمن , آبوهم سکسی , انم گس اف 
الیمن (لسان العرب : : ج 10 ص 442 «سکک») . 
4- .کتیبه جاواء : هی التی یعلها اش اس الدروع (لسان العرب : ج 
ص 127 0 

- .فبّل رآیه تفییلا تفیه : آی ضعفه (لسان العرب : ج 11 ص 35ظ «فیل») . 

۳ .وقعه صفین : ص 470 472 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 122 124 ۱ 
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وقعه صفین به نقل از جُرجانی , در یاد کرد جنگ صفین و تسلط یافتن 
معاویه بر اب : یاران علی علیه السلام , یک روز در کنار فرات , بی اب 
ماندند. مردی از سَکون , از مردم شام شرف : آناییا از ام بات اریی که 
پایداری آنان پایان بافته است ۳1 مقاومتی هست , اندک است. معاوبه 

: حرف تو درست است؛ اما عمرو مرا رها نمی کند. عمرو گفت : 
مانع بین آنان و آب را بردار. علی کسی نیست که تشنه بمائد و تو سیراب 
باشی و در حالی که عنان اسب در دست اوست , همچنان به فرات می 
نگرد تا از آن بنوشد و يا بمیرد , و تو می دانی که او دلیری توانمند است و 
دی کرش کر تن و۱۹00 ۰ ۸ فصن 4 دای ی 2 
چهل مرد می داشتم ....» . [ و عمرو] از داستان خانه فاطمه علیهاالسلام 
یاد کرد که علی عِ السلام در روزی که خانه اش مورد تفتیش قرار 
گرفت , فرمود : «اگر من چهل مرد می داشتم , 


وقعه صفین در یادکرد درخواست معاویه از علی علیه السلام در مورد 
حاکمیت شام : به نظرم رسید که نامه ای به علی بنویسم و حاکمیت شام 
که وین ری بو که هرا از اي برد یواست هدن ی 
شک و تردید , ایجاد کنم. عمرو عاص خندید و گفت : ای معاویه ! تو را چه 
ناولم ردنر کل .۱ ام وه کف : مگر ما هر دو از فرزندان عبد مناف 
سم ؟ عمرو گفت ری ؛ اما پیامبری ای ارم وی ره دا ار ال 
اکر ضیف خوآنی توب , بنویس. هو 
وسیله مردی از قبیله سکاسک فرستاد ... وقتی نامه معاویه به علی علیه 
السلام رسید و آن را خواند , فرمود : «شگفتا از معاویه و نامه اش ». آن 
گام + علی علبه, السلام عبیه اللم بق این رای را خواست و فرففن : 
« بنویس...»؟. وقتی تمه علی له الملام مه اوه رسید , چند روزی آن 
را از عمرو عاص پنهان داشت و ان گاه , وی را خواست و نامه را برای وی 
خوانده عمیه راتس اطر امه« ورتم کر ار ری که که علن اه 
السلام با عمرو رو به رو شد و از وی [ که برای نجات خویش کشف عورت 
کرده بود آدرگذشت , در بین قریش , هیچ کس مثل عمرو , علی علیه 
الشلام را بزرک: تهی نقتمرد, عمرو بن عاص , در بین کنایه هایی که [ با 
شعر] به معاویه می زد , گفت : پسر هند! خدا خیرت دهد و توصیه 
دهندگان حاضر را. ای بی پدر ! آیا در علی طمع کردی در این هنگامه که 
آهن بر آهن فرود می آید؟! و امیدواری که با تردید , او را متحیر کنی و 
آفید .ی ورزی کهبا تهدیه مان هه ند حال ,آن. که تفاب برد اشتهو 


خ یا زان تاه ات که این آن وه رس زاو تسه و 
است. او را سپاه انبوه و درهم کوبنده ای است که چابک سواران آن ؛ , چون 
شیران , نعره می زنند. و چون به سویش باز می گردند و جنگجویان , از 
ضربه ها خسته شده اند : می گوید : باز گردید. اگر سپاه, وارد جنگ 
شود,او اولین کسی است که وارد می شود 5 اک روی گرداتد / او 
رویگردان نیست. اين از ابو الحسن و های نو دور 
نیست. تو به او سخنی گفتی , چون شخص بیچاره ناتوان و شیرازة 
گسيخته. شام را فرو گذار. بای ای ات امش ری وان 
نابخردی هایت .. و اگر آن را به تو بدهد , عرّت تو افزون نمی شود و تو 
عرتی نداری , حتّی اگر بیشتر از شام هم به تو بدهد. با اين انديشه پستِ 
تو , وه بل ان تولف هم تج کید رو بیس "مرو بخ معا و 
رسید , وی را خواست و گفت : ای عمرو ! من می دانم که منظور تو از 
این اشعار چیست. گفت : منظورم چیست؟ گفت : می خواهی اراده مرا 
سست کنی و علی را بزرگ داری که تو را مفتضح ساخت (اشاره به حمله 
علی علیه السلام و کشف عورت عمرو از ترس مرگ). عمرو گفت : امّا 
سستی اراده تو چیزی است که هست؛ اما بزرگ شمردن علی , , لو تسبت 
به بزرگی او بیشتر از من می دانی , ولی تو مخفی نگه می داری و من 
آشکار می کنم؛ و اما رسوا شدن من , کسی که با ابو الحسن رو به رو 
شود , رسوا نمی شود. 
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ی لقا کل غلیه استصحک معا تالک 
عفرو ۱ دم له شروک ؟ قال : دگرث ابن 
آبی طالب وقد شیک پتیفه قاا نت وولیت . فقال : ا تشمَتّْ بی یا مَعاو 
واعجتٌ من:هدا بیع دای لین الیراز خالتعع لو مواطت اضلاغک , 
ِِ ح 9 پٍ وال لو بارزتة لا وجع قذالک (1) / ۳ عیالک , مک 
شلطاک انشا عمره تعول فا لا سوت بارس ایب کارا ۱ 
تعتلیه الفوارس معاوی لو آبضرت فی الخرب مقبلاً آبا حسَن تهوی دَقتک 
الوساوسن وآیقنت ان القوت حَوهٌ وه لِتْفسکَ ان لم تمعن الک خالسن 
دعاک فَصَمّت دوتة الأّذنْ آذژعا وتفشک قد ِِ لیا آلامالن اتشمت 
بی اذ نالنی خَدٌ رمچه وعصْصنی ناب من الکرب نا هس ای امرٍی لاقاة آم 


۱ 


اتود 


بلق شِلوة بفعتر ک تسفی علبهالواسن تیاه [1آنه یت عَابّه آبو آشتل 
نهدی [لی قراس ان ۱ عجاجة وال یلک لا 
21 التساسن ففال. معاوتة 2 هلا با ابا عید اللة , ولا کل هذا . فال - 


استدعبتة 2 


1 القذال «جماع موز الر اس من الانسان والفرسن (لسان العرت 4 11۶ 
ص 553 «قذل») . 

2- .لهج : الغبار ( العرب : ج 2 ص 284 «رهج») . 

3- .الترّهات : الاباطیل (لسان العرب : ج 13 ص 480 «تره») . 

4- .الأمالی للطوسی : ص 134 ح 217 , بشاره المصطفی : ص 270 
وراجع وقعه صفین : ص 473 . 
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الاعالی, تطومتی بقل ان .مخ توبن اسحان:عصرفی ۶ عمروسن عاض از 
معاویه اذن ورود خواست. وی رده مه و ۱ رو وتان زد 
عمرو گفت : ای امیر مقمنان !| چرا می خندی؟ خداوند , تو را همواره 
شادمان بدارد! گفت : یاد علی بن ابی طالب افتادم که با شمشیرش بر 
سر تو آمد و از او ترسیدی و فرار کردی. عمرو گفت : ای معاویه ! آیا مرا 
سرزنش می کنی؟ شگفت : تر از این. روزی است که تو را برای هماوردی 
خواست و رنگ تو پرید , دلت به تاپ تاپ افتاد و سوراخ بینی ات گشاد 
نشید. شنو کتد نه«خدا .کر هماوردی مین کرد ۸ کردنت به دردرفی. اه 
ی نا اس سل ی ی ی , شروع به 
خواندن این شعر کرد : معاویه ! جنگجوی شجاع را به اين خاطر , سرزنش 
مکن که با جنگجویی که جنگجویان بر او برتری نمی يابند. روبه رو شده 
است. معاویه ! اگر ابو الحسن را و تن ری ندز کی ببینی و سوسه ها , 
زیرکی ات را سست خواهند کرد. وسبقینمی: کنن. که فرک اه 
اگر نگریزی , چنگ در جانت می افکند. تو را می خواتد و در چند قدمی او 
گوش ی وه درا راما یز به تنگنا می اندازد. آپا 
مرا سرزنش می کنی , به هنگامی که نوک نیزه اش به من رسپد / و منقار 
جنگ, مرا در خود گرفت؟ کدامین مرد با او رو به رو شد که تکُه های بدن 
خویش را ندید در میدان جنگ , در حالی که گرد و غبار گور بر او می وزید؟ 
خدا| , او را جز شیر بيشه نخواسته است شیر نری که شکارها به او هدیه 
شده است. اگر در تردیدی, گرد و غبار به راه بینداز او بخ وی خمله کن ] و 
گرنه . این حرف.ها ببهوده است. معاویه گفت : آرام باش ,. ای ابو عبد الله 
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المناقب لابن شهر آشوب:لمّا هی بقتلٍ آمیرِ المَوْمنین دَحَل عمرّو بن 
العاص علی مُعاوبة مُبشرا ققال : ان الأسَد المَفترش ذراعیه یالعراق لاقی 
سَعوبهٌ , فقال مَعاوبة : قل للارایپ تربع حَیثْ ما سَلکت وللظباء بلا خوف 
ولا حذر (1) 


نفحات ال آ تن مُحمّد الحسَنْ بخ أَحمة بن تَعقوتِ القمدانی یی 


معَمّدٍ رف وگ نت 2( رل الکتات 
چم مایم ا تسترات ولا مت اب خمقي عل له لهج هرنیه مات 
اذا طلبت ضوار مهم ثفوسا قلیس بها سوی تقم جواب ای 


الأعادی وقیض دم الرقاب ۵ ِِ و«صَربنَة " کبیعته بخم مَعاقذها من 


لاس الرّقابٌ |ذا لم تبراً من آعداء علیٌ قما لک فی مَحّتّه توابٌ هو البتکاء 
فی المجراب لبلا هو الطَحَک ۰ هو الا العظیم وفْلک نوح 
وبات اللَهٍ وانقطع الجواث قَأعطام مُعاویة البدرة وعَتم الخرین (3) . (4) 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 85 , بحار الأنوار : ج 41 ص 69 ح 
2. 

.البدُره : کیس فیه آلف آو عشره آلاف (لسان العرب : ج 4 ص 49 
«بدر») . 
3- .ونسب البعض هذه الأبیات الی الناشی الصغیر . راجع الغدیر : ج 4 ص 
7 
4- .نفحات الاأزهار : ج 4 ص 202 . 
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المناقب , آبن تتتهر آشتوتب :وقتی خبر کشته شدن علی علیه ایام اعلام 
شد , عمرو بن عاص بر معاویه وارد شد , بشارت داد و گفت : : شیر درنده 
ای که پنجه هایش را بر عراق گسترده بود , مرگ را دریافت. معاویه گفت 
: به خر‌گوش بگویید که هر جا که می خواهد 7 مدق بة: آهو. آبجوفند | که 
بدون ترس و واهمه [ بچرد ]. 


نفحات الاأزهار :ابو محمّد حسن بن احمد بن یعقوب هَمّدانی یمنی گفت : 
گزارش شده که روزی معاویه بن ابی سفیان به هم نشینانش گفت : هر 
کس علي را آن گونه که بود , توصیف کند , کیسه ای [ حاوی هزار و یا ده 
هزار سکه | از آن او خواهد بوق. هر کدام ستی.-نادرزست در ناسزای امیز 
مومنان گفتند , جز عمرو عاص که اشعاری سرود که بدان معتقد بود 
( کرجه رخا رشن مر خلاف: انب فمل کرد دی با آل مخمه صای 
الله علیه و آله شناخته شد و قرآن در خانه های آنان , نازل شد. آنان , 
حجّت های خدایی بر مردم اند و به آنان و جدُشان 0( بویژه بو 
الحسن علی که در بزرگی , جایگاهی با هیبت دارد. هرگاه شمشیرهای آنان 
, جان هایی را بخواهد جز پاسخ «آری» در برابرش نیست. غذای 
شمشیرش مرگ دشمنان است و جریان خونِ گردن ها تین ار جای 
ضر به او همچون [ جایگاه ] تخت ده کم کردن های مردم است. اگر از 
دشتفتان علیم برائت نجویی در دوستی او وابی تصیبت نیست.. اوست که 
شب ها در دل محراب , بسیا پار گریان است و آن گاه. که جنک پیش آید.: 
بسیار خندان ۰ او خبر بزرگ و کشتی نوج است و باب خداوند و پایان پاسخ. 
معاویه , کیسه را به او داد و دیگران را محروم کرد (1) . 


1- . گروهی این قصیده را به ناشی صغیر نسبت داده اند . (ر . ک : الغدیر : 
2ص 27 
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8 / 3مروان بنْ العگموقعه صفّین عن مروان :آما وال ولا ما کان مِثی 
یومالذار مَع عُنمان وقشهدی پالبصره لکان متّی فی عَلیٌ رای کان یکفی 
امرا ذا حسب ودین , ولكِنّ ولعل ! (1) 


المناقب لابن شهر آشوب :قال مَعاوية یوم صفین 15 1 
أ 


تشجروة بالرّماح قثریخوا العبا البلاة منة . قال مَروانْ : واللّه لد تلنا 
علیک یا مُعاویة , اد نت تأْمُژنا بقتلِ حَیّه الوادی والأْسَد العادی , وتَهّضَ 
ففضبا , قانشاً لیذ بن غقته : : یقول آنا مُعاویَة بخ رب آما فیکُم لواتر کم 


طلوث بَشْذٌ قلی آبی حسن علی یأستر لا ئهََِة الکُعوت قَفلث له ا تلع 
تین هند قاتک بیتنا رل ریت اس : بتاخ نا مت 
ان الَلو لمّا عایتوة خلال التقع لیس هم فلوت فقال عمژو : وال ما 
را ای 


[- .وقعه صقین : ص 463 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 989 وفیه «الی علیث 
ِِ السلام فی آیام عثمان» بدل «یوم الدار مع عنمان» ۰ 
> .المناقب لابن شهر آشوب : 03 2 ص 685 , بحار الأنوار : ۳3 1ص 68 ح 
-ِ«ِِ المتافب للحو‌ارزمی ۶ص 35 2 : 
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8 3 مروان بن کم 


8 / 3مروان بن حکموقعه صفْین به نقل از مروان : اگر آنچه که در روز 
مخاضره عنمان برایم پیش آمد و حضورم در بصزه [ در جنگ جمل, آنبود , 
درباره علی نظری داشتم که برای انسان با اصل و دین , بسنده بود , امّا 
چه باید کرد؟ ! 


نها مواقم که او ا یبد اي ۱ راب رح هه سور ور 
کنید تا شهرها و مزدم ؛ , از او در اسایش شوند ! مروان گفت : ای معاویه ! 
به خدا سوگند [گویی آباری گران بر تو هستیم که به ما فرمان کشتن 
ازدهای وادی و شیری یورش کننده را می دهی. خی 
سا بو , این شعر را خواند : معاویه بن حرب به ما می گوید : 
بین شما کسی نیست که در پی دشمنانتان باشد؟ که بر او انس سل 
تا سرا 0 0 
شوخی می کنی ت ۳ یا ۳ 
فرمان حمله می دهی بر اژدهای درون صحرایی که شیری ترسناک در آن 
می خرامد؟ آن که مردم, هرگاه او را ببینند در کنار چشمه , دل در 
کالبدشان نمی ماتد. عمرو عاص گفت : به خدا, هیچ کس با فرار کردن از 
میدان علی بن ابی طالب , مورد سرزنش قرار نمی گیرد. 


ص: 90 


شرح نهج البلاغه عن ابن آبی سیف :جَطبِ مروانْ وَالحسَنْ علیه السلام 
چالسن فنال من عَلی فقال الکسَن علیه السلام : ویلک با مروانْ !! أ ها 
الذی تشم رالاس ؟ قال : لا۰ ولکتة حیر الّاس . (1) 


8 4عبدٌ الَحمن بنْ خالد بن الولیدوقعه صّین عن الشعبی :در معا 
توما ین ... ثم قال عَبذ الرحمن ین اد بن الولید + آما وال لد تا 


قسطلا 


بوما من الاب وقد عَشِینا تُعبانْ مثل الطود (2) الارعن قد آناز قسطلا (3) 
حال یتنا وتین الأْفْقٍ , وهوٍ علی ده شایل , یَضرهُم یسیفه ضرب عرائب 
الیل . کاشرا عن آنيایه گشر المُخدر (4) الخرب" فقال معاوتة : وال 27 
کان بعال معاتل عن ره (5) لخ وعلیه , أُراة بعنی علا ۰ (2)6 


مس 7۰ سح ۱ 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 220 . 

2- .الطود : الجبل (النهایه : جح 3 ص 141 9 ۱ 

3- .الفسطل : الغبار الساطع (لسان العرب : ج 11 ص 7 «قسطل ») . 
4 .المخدر : الذی ایخذ الأجمه خدرا (لسان العرب : ج 4 ص 231 «خدر») 


5- .الثرَخْ : الثأر (مجمع البحرین : ج 3 ص 1903 «وتر») . 
6- .وقعه صفین : ص 387 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 53 . 
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شرح نهح البلاغه به نقل از آبن آابی سیف : مروان. سخنرانی می کرد و در 
حالی که حسن علیه السلام نشسته بود , در سخنرانی اش به علی علیه 
السلام ند گفت . [ امام ] حسن علیه السلام فرمود : «وای بر نو ای 
مروان ! آیا این فردی که بدش را می گویی , بدترین مردم است ؟ ». گفت 
: نه , بلکه بهترین مردم است. 


8 / 4عبد الرحمان بن خالد بن ولیدوقعه صفین به نقل از شعبی شعبی ۰ روزی 
معاویه از صفین یاد کرد ... اس تال وله ات : سوگند به 
خدا, » روزی از روزگار ما را دیدی که آژدهایی چون کوهی عظیم و بلند, ما 
را فرا گرفته بود و غباری به پا کرده بود که بین ما و افق را پوشانده بود و 
او بر اسب سیاه چابک , نشسته بود و با شمشیر خود . چون زدن به شتر 
مار ی ی هه 9 
نشان می داد. ۳ : سوگند به خدا, اه تلاشن می کرد و می: خنکید 
, در حمایت از خون هایی که برای او یا علیه او ريخته می شد. [ راوی می 
کهید + ] هر اذشان « غلی: علية السلام. بود: 
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كِِ بخ عبد اللکالارشاد :قال الولید بخ عَبد الملک لبنیه وما : یا 
یت علیکُم بالایق تفای مر ان الا .فا فقو مت الا , ورأیث اجنیا 
بت بنیانا هَدَمَه الدینْ . ما زلث أَستَغٌ آصحابنا وأهلنا یسیو عَلِیّ بن 

طالب وتدفنون قَضایلَةُ , وتحلوت النّاسَ عَلی شتآنه , قلا رده دک 


من الفْلوب [ قربا , ویتجتهدون فی تقریبهم من تفوس الخلق قلا یزیدهم 
زک [ بعدا . (1) 


8 / 6عبد العزیز بنْ مرواتالکامل فی التاریخ عن عمر بن عبد العزیز 


_- 


یی ٍذا حطّت قنال من علی رضی الله عنمتلجلج و ور 
ی دکرعل عرفت ضنک تقضیرا.! قال ؛ 
وقطنت لذلک ؟ فُلث : تعم , ققال : یا بت اک 
علی ها علر : تققوا عَا ال آولاده : (2) 


1- .الارشاد : جح 1 ص 310 , بحار الأنوار : ج 42 ص 19 ح 6 . 
2 .الکامل فی التاریخ : ج 3 ص 256 . 
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8 / 5 ولید بن عبد الملک 
8 / 6 عبدالعزیز بن مروان 


8 / 5ولید بن عبد الملکالارشاد :ولید بن عبد الملک , روزی به پسرانش 
گفت : بر شما باد دینداری ! من چیزی را ندیدم که دین, ایجاد کند و دنیا , 
آن:زا تانود شازد؛ ولی دیدم که دتیا بنایی بر با کرد است : ولی دين ۳7 
را نابود ساخته است. همواره می شنوم که یاران و خاندان ما , علی بن 
ابی طالب را بد می گویند و فضایل او را پوشیده می دارند و مردم را به 
دشمنی با او وا می دارند؛ ولی این کارها برای او جز نزدیکی بیشتر به دل 
ها ایجاد نمی کنند و انان (یاران و خاندان ما) تلاش می کنند که در دل 
مردم جای گيرند و این تلاش , جز موجب دوری انها از دل مردم نمی گردد. 


8 / 6عبدالعزیز بن مروانالکامل فی التاریخ به نقل از عمر بن عبد العزیز : 
پدرم وقتی سخنرانی می کرد و می خواست به علی بد بگوید , به لکنت 
مي افتاد. گفتم : ای پدر ! بو ان سر اتف ۶ وب بل مه رگیای ؛ ولی 
را ار ای هرا 
شوند و به سراغ فرزندان او می روند. 
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شرح نهج البلاغه عن عمر بن عبد العزیز :کان آبی یَخطتِ قلا تزال مُستمر 
فی حَطبَنه, , حتّی |ذا صار الی ذکر علی وق لساله , داصقه رمق 


وت تترت حال ر 28 ‌ِ لَخ في ذلک , فقال : | وقد قطنت لذلک ؟ ان هاء له 
تعلمون من علم* ما تمه آبوک ما تبقنا منم رف" ۰ () 


اجه 12 ی رقم الشست نها 


8 / 7عَمرَة پنث عَبد ودّالمستدرک علی الصحیحین عن عاصم بن عمر پن 
قتاده لها قتل علم بن آبی طالب رضی الله عنهقمرو ابن عبد ود 3 آنشأت 
حه مرخ پنث عبد و ترثیه , ققالت : لو کان قایِل مرو غیر قاتله کید 
ما آقاق (2) الوخ فی چسدی لک ال من لا یعات به وکان بُدعی قدیما 


بيصه البلد (3) 

شرح نهج البلاغه اقالت أخث ث مرو بن عبد وز ترئیه : لو کان قایل عمرو 
یر قاتله بَکَیة آبدا ما دمث فی الابد لک قَایلَّةٌ من لا تظیر له وکان یّدعی 
آبوخ بَيصَة البلدٍ (4) 


1- .شرح نهح البلاغه : ج 13 ص 221 . 

ی ای و وت انتشاه. ۱ 
9 

4 .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 20 . 
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8 عمرّه دختر عبد ود 


شرح نهج البلاغه به نقل از عمر بن عبد العزیز : پدرم سخنرانی می کرد و 
در سخنرانی خود , خوب پیش می رفت. هرگاه به یاد کرد علی و بدگویی 
از او می رسید , زبانش بند می آمد , رنگش زرد می شد و حالش دگرگون 
می گشت. در این باره با او صحبت کردم. گفت [ 
شده ای ؟ این مردم اگر آنچه را که پدرت درباره قلمع می داند می 
دانستند , حتی یک نفر از انان از ما پیروی نمی کرد. 


ر. ک : ج 12 ص 565 (برداشته شدن دشنامگویی به امام) . 


8 / 7عَمرّه دختر عبد ودالمستدرک علی الصحیحین به نقل از عاصم بن 
کر تاه و ای خی ناساس ات ان رو ید 
ود را کشت , خواهرش مره دختر عبد ود , در سوگش چنین سرود : اگر 
عمرو , غیر از کشنده کنونی اش 0 در بدن 
شود و از دیر باز . به «بزرگ شهر» , نام آور «« 


شرح نهج البلاغه :خواهر عمرو بن عبد ود , وی را چنین مرثیه گفت : اگر 
کشنده عمرو غیر از کشنده کنونی اش بود همواره تا بودم , برایش می 
گریستم. اقا کشنده او بی همانند است و از پدرش با عنوان «بزرگ شهر» 
یاد می شد. 
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القَْلّ التَاسغْ : علی عن لسان الأعیان9 / 1ابن | آپی العدید ‏ 
البلاغه : له السلام کان آولی یالأمرٍ واأحقّ , لا جه اارض ۲ 
د ‏ /( ظلیه: .و آاخ:: 


تمه بل ی أقَ له أَعداوْخ وخصوة 
منم جَحد مناقبه , ولا کتمان قضائله , ققد عَلمت أَه | 
عغلی سلطان او ی الأرض وعریها . واجتهدوا کل 
اطفاء نوره والتّحریض علیه , ووضع _ المعایپ والمنالب له , و 
جمیع القناير , وتوعدوا مادحیو , بل < سوم وتوقم. توا من 
خدیثِ یتَصَمَنْ له فضیلة, کر , خی خظروا ان 
پاسمه , قها زاغ ذلک الا رفعة وشقوا , وکان کالیسک کلما شترا ی 
عَرفة , وکلما یم تصَوّع تشد تشه , وکالشمس لا تثستژ کر بالژاج , و 7 
ان حجت عنة کین واجده رکه یوب ری , 9 ِ 

لیه کل قضیله , وتنتهی الیه کل فرقه , وتتجادبِة کل طاقه . ۱ 
سای وینبوغٌها , وأبو نغذرها , وسایق مضمارها , را 
برع فیها بَعدخ قمنة أحَة , ول اقتفی , وعلی منالّه احتّذی . (3) 
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3۵ 
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3 ۳ 


تسس الج آبو حامد اين هبه اللّه بن محمّد بن محمّد بن الحسین ين 
انش الحود الداتی ۶ اجان ه العلما ء وابات الم یندعم فن 
العصر العتاسی الثانی . آزهی العصور الاسلامیه انتاجا وید . وکان فقیها 
آضوبا بولفی <لی مضتفات معره که مشهوره » وکان کلم جدلنا فظارا 
, اصطنع مذ هب الاعتزال , وعلی سا نت جادل وناظر , وحاج وناقش , وله 
مع الأشعری والفزالی والرازی کتب ومواقف . وکان آدیبا متضلعا فی فنون 
الادب , متقنا لعلوم اللسان . وکان شاعرا| عذب المورد . مشرق المعنی , 
ان تن سا ینماان موم ات 
کنیره ولد بالمدائن ونشاً با تلّی عن شیوخها , ودرس |لمذاهب الکلامتّه 
شرح نهج البلاغه : المقلمه ص 3 1 ,. سیر آعلام النبلاء خد 2 ن 372 
الرقم 265) . 
ها مه جرا ی 170 


ود زشرح تهه البلاغه * نع 1ص 1:6 
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فصل نهم : علی از زبان بزرگان 
9 1 ابن ابن الجحدید 


فصل نهم : علی از زبان بزرگان9 / 1ابن ابی الحدید (1)شرح نهج البلاغه 
:او به حکومت / سزاوارتر و شایسته تر بودنه به خاطر نص(حکمی از خدا 
يا پیامبر خدا), بلکه به خاطر برتری اش؛ چون او پس از پیامبر خدا, برترین 


شرح نهج البلاغه :چه بگویم درباره مردی که دشمنان و کینه توزانش به 
فضلاش اقرار کردند و نتوانستند مناقبش را انکار کنند و فضایاش را پنهان 
دارند ؟ می دانی که بنی امیه در شرق و غرب زمین , حاکمیت اسلامی را 
به دست گرفتند و با همه حیله ها برای خاموش کردن نور او , برانگیختن 
مردم علیه او , و جعل عیب و بدی بر او کوشیدند و در همه منابر به لعنش 
پرداختند و ستایش کنندگانش را تهدید کردند؛ بلکه زندانی کردند و کشتند 
ساخت , شدند و حثّی از این که کسی فرزند خویش را به نام او بنامد , 
مشک بود که هر چه عطرش را مخفی دارند , پراکنده می شود , و هر چه 
پنهانش کنند , بیشتر گسترش می یابد , و چون خورشید است که با کف 
دست , پوشیده نمی گردد , و چون روشنايي روز است که اگر چشمی از 
دیدن آن بازماند .+ خشم. های سساری. اف را .صی سنند: نعه. بجویم. درباره 
مردی که هر فضیلتی به او منسوب است و هر گروهی به او منتهی می 
شود و هر طایفه ای او را به سوی خود می کشاتد ؟ او سرآمد فضیلت و 
سرچشمه و صاحب آن و پیشتاز میدان مسابقه آن است و تجلّی کننده در 
میدان یکه نازی است. هر کس در این میدان چیزی دارد, از او گرفته است 
و به او اقتدا کرده و به شکل او گام زده است. 


وت ی اند اه جنر هید امین خحتو ان فرتفدا ی اه اوه 
مدائنی , یکی از علمای بزرگ و از دقیق ترین موژخان است . از کسانی 
که در عصر دوم عباسی (درخشان ترین عصر اسلامی ازنظر دستاورد و 
تالیف) , خوش درخشید. وی فقیهی اصولی بود و در این زمینه , اثار 


مشهوری دارد و متکلمی مباحثه گر و مناظره کننده بود. مذهب اعتزال را 
پذیرفت و بر پایه ان , مباحثه و مناظره کرد و به نقد و مناقشه پرداخت. او 
کتاب هایی در مناظره با اشعری , غزالی و رازی دارد. وی ادیبی متخضص 
در انواع فنون ادب و نیز در زبان عربی , استوار بود. شاعری شیرین سخن 
و شعرش خوش معنا بود. همچنین ادیبی خوش نگار . خوش انشا و خوش 
بیان بود و در این حوزه ها , آثار فراوانی دارد. و مذانن به نیا امد و در 
همان جا بزرگ شد و از شیوخ آن جا درس آموخت و مباحث کلامی را در 
همان جا آموزش دید و آن گاه به مذهب معتزله روی آورد و در سال 656 
پا 655 ه , درگذشت (ر . ک : شرح نهح البلاغه : مقدمه , ص 13 , سیر 
الم الا : ج 23 ص 372 ش 265) . 

ِ .ابن ابی الحدید در این سخن بر افضلّت و احقیت علي علیه السلام 
7 اعتقادات شیعه , بر اساس دص به خلاقت , , منصوب ۳ است . 


تایه : ان قیل : ما معنی قوله علیه 

زه ال َحذ, ولا بُسَوّی بهم من جّت 

ِ ۱ ؟ قیل : آنْ المَنعمّ اعلی واشرّف من المُنعم 

قلبه , ولا زیت أن فحقدا صلی اللهعلیه و آله وله الدتین من نی هام 
۱ 


لا سیّما عَلیّا علیه م آنقموا عَلی الخلق کافة بنعمه لایر قدژها ؛ 

وهت الذعاء ای الاسلام والهدبَة الیه , قَمَحقّذ صلی الله علیم و آله وان 
کان هدی الخلق ِ نی فام نها پلسانه, ونوخ » وتضته الله تعالن لد 
تاره وید ,و2 5 العتبوغٌ , والعصطقی الفْتتَجت الواجت الطاعَه 


ح ب هو السر 
ان بقل السلام من الهدایه أیضا وان کان ثانیا لول . ومْضَلیا قلی 
یجحَذ , ولو لم تن لا جهادة پالسیف َو وثانیا , وما کای بین 


فاومه لا تسوت , تکفی فی وجوپ حَقَه , وشبوغ َعمته علیه السلام 
قان قیل : لا زیت فی أَّ لام هذا تعریض یمن تقد عَلیه , قادٌ نعته 1 
علیهم ؟ قیل : نعمتان : الاولی منهما : الجهادٌ عنم وهم قاعدون ؛ قَاِن من 
انضف علم آَ لولا سیف عَلیٌ علیه السلام لاصطلم المُشرکون من آشار 
الیه وغیرهم من المسلمین , وقد عَلِمّت ار فی بدرٍ , واحد , والخندق , 


9 


ِ .« ِ_ِِ واه علی ار 0 هه و 
, ویأبیه آبی طالب ؛ قاِنّ من قراً عُلومّ السَیرٍ عَرّف أنّ الاسلام لولا 
| ۰ (2) 


1- .فغر فاه : فتحه وشحاه (لسان العرب : جح 5 ص 59 «فغر») . 
2 .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 140 . 
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شرح نهج البلاغه در ذیل خطبه دوم : اگر پرسیده شود که مفهوم سخن آن 
حضرت که فرموده است : «هیچ کس از اين امّت , به آل محمّد صلی الله 
علیه و آله قیاس نمی شود و هیچ گاه , کسی که نعمت آل محقّد صلی الله 
علیق و لین او ازز انت-شد با آنان: مفاخسة نمی شو »سوت ر کفته 
خواهد شد: چون بی تردید, بخشنده نسبت به کسی که به وی بخشیده 
شده است , برتر و بالاتر است و شکی نیست که آل محمد صلی الله علیه 
و آله و خاندان نزدیک او از بين بنی هاشم و بویژه علی علیه السلام , به 
ی ی ۱ اه 
فراخوانی و هدایت آنان به اسلام است. محمد صلی الله علیه و آله , گرچه 
با فراخوانی زبانی [ عملی خود, مردم را هدایت اس و خداوند متعال,به 
وسیله خود و فرشتگانش او را یاری رسائد و بنابراین , او سرور جلودار و 
مصطفای برگزیده لازم الطاعه است, نا علی علیه السلام , هر چند تأبع 
پیامبر صلی الله علیه و آله و گام زننده بر جای گام او بود , در هدایت 
مردم , نقش غیر قابل انکاری داشت. اگر جز جهاد نخستین و آخرین او و 
در بین دو مرحله نبرد , گسترش دانش , تفسیر قرآن و ارشاد مردم عرب 
توسط وی (یه سمت چیزهایی که قبلا نمی فهمیدند و تصوّری از آنها 
نداشتند) نبود , برای وجوب حق او و تمام بودن نعمت هایش بسنده بود. 
اگر گفته شود : بدون تردید در سخن آن حضرت , کنایه ای بر پیشینیان بر 
وی (خلفای قبلی) هست , او بر آنان چه نعمتی داشت؟ گفته خواهد شد : 
دو نعمت. نخست, آن که او جهاد کرد و آنان , نشسته بودند ؛ چون اگر 
کسی انصاف به کار گیرد , خواهد فهمید که اگر شمشیر علی علیه السلام 
نبود , مشرکان , آنانی را که مورد اشاره قرار گرفته اند و غیر آنان را 
۱ نقش او در بدر , آحد , خندق , , خیبر و خنین , مشخص 

: [ جنگ هایی که] شرک در آنها دهان گشوده بود و اگر او با 
ی ۱ 
بود. و دوم, دانش های او بود که اگر اين دانش ها وجود نمی داشت , در 
بسیاری از احکام , به نادرستی حکم می شد و عمر به این موضوع , 
اعتراف کرده است و خبر «اکر علی نبود , عمر هلاک می شد» , مشهور 
است. علی علیه السلام به خاطر پسر عمویش , به خاطر خودش و به 
خاطر پدرش ابو طالب , ااعای تقدّم بر همه و شرف بر همه و بهره 
رسانی به همه می کرد ؛ چون اگر کسی تاریخ را بخواتد , خواهد فهمید که 
اگر ابوطالب نبود , از اسلام. جیزی قابل یادآوری نمی مائد. 


ص: 
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9 / 2آبو عفر الاسکافوهٌ 1شرح نهچ البلاغه :قال شَیجُنا بو جعقر : 
کلا وی بل دیق الاسین صلی الم یه واه عیحه ار 
السلام تعظیما دینثا لأجل جهاده ویصرّنه,قالطاعِنْ فیه طاعِنْ فی سول | 
شلی: اللت غلنة و ال ۰ ۱1 


نی 


شرح نهج البلاغه :قالَ آبو جعقر : قد تعلمون آَنّ بَعض الملوي ریما أَحدئوا 
قولا و دینا هو فتخملون الناسی علی. ذلی , خی لا بعرفوا غَيرَهُ , کتحو 
ما َحد د الثاس الاح بنْ یوسشفت بقراءه غثمان وتري قراءه ابن مسعود 
ک 2 یبن کعب , وتَوَعد کلم ذلک بدون ما ضنع هو وجبابرة نی أََد فا 
مروان اب 
, قما مات الحَمٌّاخْ علّی اجتقع أهلٌ الهراق علی قراعو غثمان , وتا 
ناژ وف ولا بعرفون عیرها ؛ لاعمساي الأباء نها , وف الفقلمین عن 

بلبج خی لو رات علیهم قراعغ غبد اللّه وان ما عزفوها . ولظتو 
بتألیفما الاستیکراه والاستهجان ؛ لاءلف_العاه وطول, الجهاله ؛ لاه لا 
استولت عَلّی الرَعبَه . , وطالّت علیهم ام الّمَلط , وشات فیهم 
الخاقة . وشْعَتَم ال , الققوا عَلّی اللخادْل والتسات , قلا تزال الأیامْ 
َأحْدٌ من تصاثرهم وتنفص من اب ۳ , وتنقَض من مرایرهم , خی تصیر 
البدعَة التی آحدئوها غامره لِلستّه التی کانوا بعرفوتها . ولقد کان الحَجٌاخْ 
ون لام کقید القلک >العلید ومن کان اما وتعدهما مه فراعته نی مب 
علی خفاء محاسن علیٌ علیه السلام وقضائله وقضایّل ولده وشيقتم 
واسقاط آقدارهم , آحرص ینم عَلی اسقاط قراءه عبد اللّه وابط ؛ لا 
یلک القراءات لا تکون سَتّبا وال مُلکهم , وقساد آمرهم , وانکشاف حالهم 
/ وقفی اشتهار فضل کل علیه السلام ووّلده واظهار محاسنهم بواژهم / 
وتسلیط خکم الکتاب المنبوز عَلیهم , فحَرَصوا واجتدوا فی اخفاء فضائله , 
وحَمَلْوا | اس علی کِتمانها وسترها , وابي اللة ان وه اه ده ۷7 
استنازه واشراقا 1 وحبهّم سَعَفا ,وشده / وذکرهم لا انیشارا وکنره 1 
وحْجتهُم الا ضوحا وفَوّة , وقضَلَهْم الا ظهورا . وشاتهم الا عُلوّا , وأقداَهم 
الا اعظاما حلّی أَصتَحوا باهاتتهم [یاهُم أعرّاء . وباماتتهم ذکرهم أحياء . وما 
رادوابه ویهم من ارت ول خیرا , قانتهی لینا من ذکر قضائله وخصایّصه 
ومزاياه وسوابقه ما تم ؛ ره تقد مه السابقون 1 ولا ساواه فیه ,القاصدون , ولا 
یلق الطالبون , ولولا آّها کاتت کالقبلّه النصوبه فی الشهره وکالسٌتن 
المحفوظّه فی الکنره , لم یّصل [لینا منها فی 5هرنا حرف واجذ , لذا کانَ 
لأْمرٌ کما وَصفناة ۰ (2) 


۳ 


۷ 


هبتر نوخ البلاغة +خ 13 ض 285 : 
دشر تهج ابلاغ * ج:13 ض 223:: 


ص: 93 
9 ابو جعفر اسکافی 


9 هانم جعقو اسکافی. اش تفه عیشت ما ان خفقی کت ۳ 
تعظیم علی علیه السلام از سوی پیامبر خدا , ضرورت دینی پیامبر صلی 
الله علیه و اله بود؛ تعظیمی دینی به خاطر جهاد و پاری او. بنا بر اين ؛ 
طعن زننده بر او , طعن زننده بر پیامبر خداست. 


شرح نهج البلاغه :ابو جعفر گفت : می دانید که گاه, پاره ای از پادشاهان 
پم بو هو پرستی نی ور الق ریات هی اند و مردم زا بر 0 
مجبور می سازند تا ان جا که جز ان را نشناسند؛ مثل اجباری که جاجح بن 

یوسف بر مردم در قرائت به روش عثمان و ترک قرائت ات را 
ابن کعپ, روا داشت و فشار و تهدیدی که در این موضوع داشت , کم تر 
بود از انچه که او و ستمکاران بنی امیه و تجاوزکاران مروانی نسبت به 
فرزندان علی علیه السلام و شیعیان وی انجام دادند . حکومت حجاج نیز [ 
تنها ] حدود بیست سال طول کشید؛ اما هنوز حجاح نمرده بود که مردم 
عراق به قرائت به روش عنمان , اجتماع کردند و فرزندان انان در حالی 
پرورش پافتند که به خاطر اهمال پدرانشان و آموزش ندادن معلمان ,؛ 
روشی غیر از آن نمی شناختند , به گونه ای که اگر قرائت عبد الله و اب 
برای آنان خوانده می شد , آن را نمی شناختند و آشنایی با این روش ها را 
ناخوشایند و عیب می پنداشتند و اين به خاطر انس با سنّت موجود [ در 
قرائت ] و طولانی بودن دوران جهل [ نسبت به قرائت ت های دیگر آبود ؛ زیر | 
هرگاه زور بر مردمْ حاکم باشد و دوران سلطه گری طولانی شود و ترس 
بین آنان فراگیر گردد و تقیّه همه گیر شود, [مردم ] بر سکوت بر سکوت و 
خالی کردن میدان, اثفاق می کنند و مرثب با گذر زمان و ری آنان 
کاسته می شود و انديشه شان تضعیف می گردد , و استقامتشان کم می 
شهدکا ان که بدکتی که آنخاد شوه استت.: بر.ستی. که هی ستاختنه م عنم 
پیدا می کند. حَجاج و کسانی که او را به قدرت رساندند , چون عبد الملک 
و ولید و نیز پیشینیان و پسینیان بر آن دو از میان فرعون های بنی امیّه , بر 
مخفی نگه داشتن خوبی های علی علیه السلام و فضایل وی و فضایل 
فرزندان و شیعیان او و کم ارزش ساختن آنان,حریص تر بودند تا از میان 
برداشتن روش قرائت عبد الله و ابی : چون این قرائت ها موجب زوال 
پادشاهی , از بین رفتن قدرت و کشف درونشان نمی شد . در حالی که پر 
آوازه شدن برتری علی علیه السلام و فرزندانش و آشکار شدن محاسن 


آنان , باعث نابودی حکومتشان و تسلط حکم کتاب فراموش شده خدا بر 
آنانفن: کبتتت . از این رو , بر پوشیده نگه داشتن فضایل او حرص 
ورزیدند. و در اين راه . تلاش کردند و مردم را بر انکار و پوشیده نگه 
داشتن آنها هون ساختند ؛ ولی خداوند , جز نورانیت و درخشش او و 
فرزندانش , شدّت یافتن و فراوان شدن دوستی آنان , گسترش و افزوني 
یادکرد آنان , وضوح و قدرت حجٍّت آنان , آشكاري فضابل آنان , بلندی 
شأن آنان , و عظمت یافتن اقتدار آنان را نخواست , به گونه ای که با آن 
اهانت ها؛ عزیزتر گشتند و به آن میراندن ها , یادشان زنده شد و هر گونه 
شرّی که [ آنها ] برای وی و فرزندانش اراده کرده بودند , به خیر تبدیل شد 
و از فضایل , ویژگی ها , مزایا و سوابقش آن اندازه به دست ما رسید که 
پیشینیان در آن پیشی نگرفتند و میانه روان , مساوی او نشدند و جویندگان 

نف ان رد ند و اگر اين فضایل , در شهرت , همچون قبله معیّن شده و 
ذر فراوانت: همچون ستنن -محفوظ تبودند: با توکه‌ببم. آنچه کفتم , حتی یک 


قال : قالأْحادیتٌ الوارِدغ فی قضله لو لم تک < و والاستفاصه 
وکنه ال الی غایه بعیدو , لانقطع للخوف واه من بنی ِِ 
مَعَّ طول الْمْدّه , وشده العداوه , ولولا أنّ له تعالی فی هدّا الرّجُل سر 

7 مَهّ هن : لمَةٌ لم رو فی فضله حَدیث , ولا غرقت له مَنقَبَه ؛ آلاتری سس 
زئیس قریه لو سخط علی واجد من اهلها , وقتع الثاسن آن َذکروة یخیرٍ 
ِِِِ« ذِکرهُ , وسی اسمَةٌ , وصار وه مَوجوذ معدوما , وهة حٌَ 


1- .البقره : 204 و205 . 
تفر 207 
رح نقه آلبلاعه 1ص 73 


ص: 95 


شرح نهج البلاغه :ابو جعفر گفت : روایت شده است که معاویه به سمره 
بزم-حتدت: ضند هار دهم خادیا میب روانتته کند. که این ابه « داد علی 
بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است : «و از میان مردم کسی 
است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب وا می دارد , و خدا را 
بر آنچه در دل دارد , گواه می گیرد , حال آن که او سخت ترین دشمنان 
است؛ و چون برگردد [ یا راستی یابد] ,. کوششی می کند که در زمین ,: 
فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد , و خداوند , تباهکاری را دوست 
نمی دارن» و | مایت کت که ]بای اجه فربارهه آنن لحم تال شده ابتخت 
: «و از میان مردم , کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا 
می فروشد» ؛ ولی وی نیذیرفت. دویست هزار درهم داد , نیذیرفت . 
سیصد هزار درهم داد , نپذیرفت . چهار صد هزار درهم بخشید , قبول کرد 
و آن را روایت ت کرد! ابو جعفر گفت : واقعیث آن است که بنی امیّه ۰ از 
بیان فضایل علی علیه السلام منع می کردند و راوي فضایل وی را مجازات 
می کردند . به گونه ای که حتّی اگر کسی حدیثی را از علی علیه السلام 
نقل می کرد که مربوط به فضایل او نبود , بلکه مربوط به شرایع دین بود , 
خرت نع ردام اهتراترصومی کیت : «ابو زینب گفت». از عطاء , از 
عند الله سس ادن هاد روایت شده است که گفت : دوست دارم آزاد 
ارو و ها سای ال 
کنم و [ سپس ] گردنم با شمشیر , قطع گردد. ابو جعفر گفت : احادیث 
رسیده در فضایل او اگر در شهرت و فراوانی و بسياري نقل , به مقدار 
زیاد نبود , به خاطر ترس و تقیه از بنی مروان و طول مذت و شذت 
مخالفت , نقل انها قطع می شد , و اکر خداوند در اين مرد . سژی نمی 
نهاد که آن که می داند , می داند , در فضیلت او حدیثی نقل نمی شد و 
منقبتی از او شناخته نمی گشت. مگر نه این است که اگر بزرگ قریه ای 
بر یکی از ساکنان آن خشم گیرد و مردم را از یادکرد او به خیر و خوبی منع 
کند , یادش از بین می رود و نامش فراموش می گردد و در حالی که 
موجود است , معدوم می شود , و در حالی که زنده است , مرده می 


گردد؟ ! 


ص: 
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3 / 3آبو جعفر الحسن ۸ (1)شرح نبهج البلاغه :کان ااخ جعفر ] یَقول : 

أنظروا الی آخلاقهما [رسول ال صلی الله علیه و آله وعلیٌ سر 
آوخصایّصهما . هذا شجاع وهذا شجاع , وهذا قصیح وهذا فصیح , وهذا 
سَخیٌ جوا وهذا سَخِیٌ جوا , وهذا عالِْ بالسَّرائع والأْمور الالهيّه وهذا 
عالِْ بالفقه وّالسَریقه والأمور اللهبّه الَقیقّه الغایضه , وهذا زاهذ في 
الکنیا عَیژ تهم ولا مُستکیّر منها وهذا زاهذ فی الذُنیا تارک لها عیژ متمتّع 
بلذاتها , وهذا : مَذِیبٍ تفسه فی الصّلاه والعبادو وهذا منلَة , وهذا] غیر مَجَبب ی 
[لیه شیء من الأْمور العاجله الا الساء وهذا ۳ وهدا این عید. العطلت 
بن هاشم , وهذا فی قعدده (2) ایض خدا آخوان لاب واجد دون غیرهما من 
نی عید القطلب ورین مد صلی الله علیه و آله کی جچر والد هذا 
وهذا آبو طالب , قکان جاریا ند مجری آحد آولاده . ثم لمّا شب صلی الله 
علقه ویو اف ات من ی بی طالب وفْو عْلامْ , قَرَبّا[] (3) فی 
ججره کاقاة لصنب ۳ طالب به , فام متَرَحّ الخْلقان , وتماتلت السَجیْنان , 
ولذا کات القرین مَقتییا بالقرین ۳9 پالتربیه وَالنقیفِ الدّهرَ الطویلَ 
؟ قواجت آن تکون آخلاق مْحمّدٍ صلی الله علیه و آله کأخلاق آبی طالب , 

وتکون اخلاق عْلیٌ علیه السلام کأخلاق ۳ طالب آینه ۰ ومُحَتَدة 
السلام مره , وان یکون الکل شيمة واچدة , وسوسا (4) واجدا , وطیتة 
مُشترکة , وتفسا غیر مُنقسه ولا مُتَجرْتهٍ , وآن لا یکون بَينَ بعض هوّلاء 
وتعض قرق ولا قضل , لولا آنّ الم تعالی اختصّ مُحَمّدا صلی الله علیه و 
آله بیسالْته , واصطفاه لوَحیه , ما بَعلَمَة من مصالح البَرِیّه فی ذلک , , ومن 
اللطفت بض احعل + والت نفکانه ان وا : فامتار سول ال صلی اه 
له الم ندلگ عمن واه موی ها | الرشاله. کلی مها وی 
هدّا المعنی آشار صلی الله علیه و آله یقوله : «آخصک نالتو. ‏ ولا ره 
بعدی , , وتخصم الناس یسبع» ,وقال له آیضا : «آنت منی اه 9 من 


ت رک 


موسی الا ان لا تب بعدی» ِ ِِ_ یله 32 عداها من 
جمیع القضایّل والحصایص مُشترکا بیتهُما ۰ 


بد باه حففر بن آیی. زب | آکستی. ۶ نیت اضر اخد مشانم این اس 
الحدید . 

2- .الفعدد : قریب من الجّد الأکبر (لسان العرب : ج 3 ص 361 «قعد») . 
3- .الزیاده مثا لتتمیم العباره . 


4 .السٌوْس : الأصل والطبع والخْلْق والسَجیّه (لسان العرب : ج 6 ص 108 
«سوس») . 
بسبع) . 
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19 ابو جعفر حسنی 


9 / 3ابو جعفر حسنی (1)شرح نهج البلاغه :[ ابو جعفر] قف: حفاته 2 وه 
ای ار ها امه یه اس 
) بنگرید. این شجاع و آن شجاع؛ اين فصیح و آن فصیح؛ اين بخشنده و 
شنخی. و آه بخشندم و سشحی آبن آ گام بف فتر ابم .و اخور الفی و او گام به 
فقه , شریعت و مسائل دقیق و مشکل کلامی ؛ اين زاهد در دنیا , بدون 
حرص و زیاده خواهی و آن , زاهد در دنیا و تارک آن و بهره نابرده از لدّت 
هاي آن؛ اين جانش را در نماز و عبادت , فرسود و آن , مثل این؛ این 
برایش از امور دنیا , جز زنْ محبوب نیست , و آن نیز چنین است؛" اين ؛ 
فرزند عبد المطلب بن هاشم و آن نیز نزدیک به جدٌ بزرگ است؛ و 
پدرانشان تنها برادران تنی بودند (بر خلاف دیکز یسنان عید. المطلی)؛ و 
محمّد در دامن پدر اين بزرگ شد (که ابو طالب باشد) که در نظرش , 
چون یکی از فرزندان خود بود هنگامی. که پیاهبر "ضلی. آلله. علیه. و اله : 
جوان شد و بزرگ گشت سا اهر ان 
خرخسال ود و اد بو فی نذان اف طالیت بر دید ه دز جرایر انجه که. ابه 
طالب در حقّش انجام داده بود , وی را در دامنش تربیت کرد. در نتیجه , 
اخلاق آن دو درهم آمیخت و رفتارشان همگون گشت. وقتی که هم نشین 
در رفتار به هم نشین اقتدا می کند , در صورت تربیت و آموزش طولانی 
در نزد او چه خواهد شد ؟ باید اخلاق محمد صلی الله علیه و اله , چون 
اخلاق ابو طالب باشد و اخلاق علی علیه السلام , مثل اخلاق پدرش 
اتخ‌طالب و فربی, اش هحند صلی. اللة. علیه و الة باشد . بای همه.بی 
اخلاق داشته باشند و از طبعی یگانه و سرشتی مشترک برخوردار گردند و 
جانی تقسیم ناپذیر و جز ءناپذیر داشته باشند . و اگر نبود که خداوند متعال 
, محمد صلی الله علیه و آله را ی 
برگزید , به خاطر مصالح مردم که در اين کار می دید و به خاطر این که 

لطف به وی کامل تر و نهر فرگ, در آن خایحام, پیشتر و فراکیر نز .نون 
بین هر کدام با دیگری فرق و فضلی نبود . بنا بر این, پیامبر خدا به همین 
0 ۱ ۱ آنان یکن بودند بو 
پیامبر خدا به همین موضوع , در سخن خود اشاره می کند که : «من بر تو 
به خاطر نبوّتم برتری دارم و پیامبری پس از من نیست و تو به هفت 
ویژگی بر مردم برتری داری» و همچنین در سخن خود به او فرمود : «تو 
نسبت به من , چون هارون نسبت به موسی علیه السلام هستی , جز ان 


که پیامبری پس از من نیست». بنا بر اين , با نبوّت , خود را از او جدا کرد 
و بجز نبوت , همه فضایبل و ویژگی ها را به صورت مشت ۳ ری بینشان اثبات 


کرد. (2) 


الحدید . 
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شرح نهج البلاغه فی ذکر گلام اسیی افی ام و التی أوجَبت 
محبْةّ الّاس لعَلی علیه السلام : کا بو جَعقر لا یَجحَدٌُ الفاضل قَضله , 
والحدیثٌ شجونْ . فلت له [آبی جعقر] مَرّهّ :,ما سَبَبٌ حبّ الاس لعلیٌ بن 

بی طالب علیه السلام , وعشقهم له , وتهالکهم فی قواة ؟ وذعنی فی 
الِجواب من خدیتِ الشجاعه والعلم والقصاحه , وغیر ذلک من الحصایّص 

التف فد ال شتخانه الکتیة الطیت منیا . قصَک وقال لی + کم تجقغ 
جرامیرک (1) عَلیّ ! نم قال : هاهنا مُقَْمَهٌ یَنتغی آن تلم ؛ وهی أنّ کت 
الناس موتورون من الحنیا , تا الْمَستَحقون قلا, ریب فی أنٌ آکترهم 
قحرومون , تحوّ عالم یرٍی ائة لا حظ له فی الگنیا . وتری جاهلاً عیرَه 
هرزوقا ومَوَسعا عَلیهٍ ۰ وشجاع قد آبلی فی الخرب , وانثفع یقوضعه , لیس 
له‌عطاء یکفیه ویَقومٌ بضرورأَیه , وتری عَيرَة وهو جبانْ فَشل , یَفرق من 
ظِله . مالْکا لِفُطرٍ عظیم من الدْنیا , وقطعه وافرهو مهن المال والرْزق 
وعاقلِ شدید اّدییر صَحبح القفل ر قد قدر علیه رفة , وقو بری غیرة 


_- 


احمق ماقا تَدر علیه الخیراث , وب علیه آخلاف الرْزق . وذی دین قویم 


7 وعباتم حسته 1 واخلاص وتوحید 1 وهو محر و مْ صیق ۱ رزق وبری, غَیرَه 
تهودیّا آو تصرانبّا آو زندیقاً کنیز الما سَن الحال . نی ان هذه الطتقاتِ 
المْستَجقه یحتاجونَ فی کت الوقتِ ی الطتقاتِ التی لا استحقاق لها . 
ودعومَمْ الطَرورَة ای الذل لَهُم , والخضوع بَین آید دنم : انا لدفم‌ ور آو 
لاستجلاب نفع . ودود, هذه الطیغات کب دوی ی الاستحقاق ایضا ما تشاهده 


عبانا من تجّارٍ حاذق , آو بثاءٍ عالم , آو تاش بارع , و مُصَوّر آطیف , عَلی 
غایه ما یکون من ضیق رزقهم , , وقعود الوقتِ به , وقله الحیله لهّم , ویری 
غَیرهم ممّن لیس یجری مجراهم , ولا یلق طبفَتَهُم رزوقا مرغوبا فیه , 
نت ی هرن واسة الذز قهدا حال توی الاستحقاق 
والاستعداد . وأمّا الذین لیسوا من آهل القضایّلِ , کحشو العامّه ؛ قالُم آیضا 
لاتخلون من الجقد عَلی الذٌنا لها . والعتق والقیظ منها لما تلهم 
من حسد آمثالهم وجیرانهم , ولا بُری أحذ منم قانعا بقیشه , ولا راضیا 
بحاله . بل َسکزیذ وتَطلّب حالا قوق حاله . قال : قاذا عرّفت هذه العقَدَعَةَ. 
قععلوم أنْ لا علیه السلام کان مُستحفا قحروما , بل هو آمیژ الفستجقین 
القحرومین , وسیدّهم وکبیرهم , ومعلومْ ی الذین تالم الَيمْ , وتلحَفُهُم 
المَدَلَه وَالعَضَيمَة , بتعصضب ِتعطَب بعصهّم لبعض 4 ویکونون البا وید| واه علی 
الِمرزوقین الذین ظفروا بالُنی ولو مارتقم منها , لاشتراکهم فی الأمر 
الذی القیم وساءهم 4 9 ومَصَهّم 4 واشتراکهم في الاتقه والحمیّه 
والعصب وَالمَنافسه لِمن علا علیهم وقچَرّهم , وبلع من الدنیا ما اج اه ۰ 


قاذا کان هوّلاء ان الِمَحرومين مَتساوین فی المنز له والهرتبه , وتعصّب 
: بَعصَهّم لیعض , قما ظَنک پما |ذا کان منم رَجْل عَظیمُ القدر جلیل الحطر 
کاحل کایل السْرّف , جامة للفضایّل فحتو علی الخصاص والقناقب , وقو قح 
دک محروم محدود , وقد جَرَعَتَة الگُنیا علاقمها , وعَلتة عللا بَعد هل من 

صایها وضبرها , ولقی هنها برحا بارحا , وجهدا جهیدا , , وقلا یه قن هو دوتة 
, وجکمّ فیه وفی بنیه وأهله ورهطه من لم ین ما ناه مِنّ الامزه 
والسٌلطانِ فی چسایه , ولا دایرا فی خَلدو , ولا خاطرا بباله . ولا کان آحخذ 
من الّاس یرب ذلک لَة ولا براة له نم کان فی آجر الامر آن یل هذا 
الرَجْل الجْلیل فی محرابه وقتل پنوه بعده 1 وشبی خريبمة 3 ونساوّهٌ 1 وئلْیع 
هه وتنو َمّه بالقتل والطرد والتّشرید والسجون . مع قضلهم وژهدهم 
وعباذتهم ويتخانيم ۳ الخلق بهم . فهل بمعِنْ الا یتَعَطّت البِسَرٌ کلهّم 
مَع هد الشخص ؟ ! وهل تستَطيعٌ القَلوتٍ لا ثحب وتهواخ , وتذوب فیه 
وتفنی فی عشقه , انتصارا له , وحیّة من أجله , وانَفهٌ مما نالة , وامتعاضا 
ممّا جری عَلّیه ؟ ! وهذا آمژ مرکور فی الطباتع , وقخلوق فی القرایز , کما 
پشاهد النا سس عَلی الِجْرّف انسانا قد وَقَعَ فی الماء القمیق . وهو لا یحسنْ 
التباه ‏ فا با اطرم سره ترفون عَلیه رفة شّدیدة , وقد بُلقی قوم 
هم نتم فی الماء جوم : بون تخليصَة بلایتقعون عَلی ذلک مُجازاه 
من بمالِ آو شکر , ولا توابا هی لاه , ققد یَکونْ منم من ل تعتقذ مر 


ِ- 
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تن و فی تلک الحال الصعته لعُشارکه الجنسته- . وکذلک لو َّ مَلکا ظلَ 
اهل تاد هن باده ظلما عهها ماکان اهل دای اند تعظت عم اعض 
فی الانتصار من ذلک الملي , والاستعداء له , قلو کان, من جُملتهم رَجّل 
عَظیمٌ القدر , جَلیلّ السْأنِ , قد ظلمَهُ الملک آکتر من ظلمه لام , واحد 
آموالهة وضیاعة ۰ وقتل اولاده واهلة , کان لیاذهم به » وَانضواوَّهم الیه , 
واجتماغهّم والیفاهم به اعظم واعظم ؛لأن الطبيعة رب تدعو الی ذلک 
علی سبیلِ الایجاپ الاضطراریٌ , ولا تستطی الایسان من امتناعا ..وهذا 
محصول قَول اللّفیپ آبی جعقر , قد حَكيثة والألفاظ لی والقعنی لَ ؛لنّی لا 
احقظ الان الفاظة بقنها , الا أَنْ هذا هو کان قعنی قوله وقحواة . (2) 


#بالگرامیر * قیل + هی الیجان والرخلای , وقیل « هی کمله البون: (التمانه 
: ج 1 ص 263 «جرمز») . 
2 .شرح نهح البلاغه : ج 10 ص 223 . 


ص: 101 


شرح نهج البلاغه در یادکرد سخن ابو جعفر حسنی درباره انگیزه هایی که 
موجب شده است مردم , علی علیه السلام را دوست بدارند : ابو جعفر , 
فضل شخص فاضل را انکار نمی کرد و این سخن , سر دراز دارد. یک بار 
به وی (ابو جعفر) گفتم ۵ات قاافه مت ردص له ره ات طالت 
علیه السلام و عشق آنان به وی و فنا شدنشان در عشق او چیست؟ در 
پاسخ من , از شجاعت و دانش و فصاحت و ویژگی های خوب بسیاری که 
خداوند به وی ارزانی داشته است , سخن مگو. خندید و گفت : چه قدر 
علیه من آماده شده ای ! و آن گاه افزود : برای بحت , پیش درآمدی است 
که نخست باید بدانی و آن این که بینشتر مردم, از دنیا بی بهره هستند ؛ 
چون تردیدی نیست که اکثر مستحقان بهروری از دنیا , از آن محروم اند؛ 
مانند دانشوری که می بیند بهره ای از دنیا ندارد و می بیند که جاهلی 
برخوردار از آن است و گشایش برای اوست. نیز شجاعی را می بینیم که 
در جنگ ها آزمون داده و مفید واقع شده است , در حالی که چیزی که 
ند اش بااشد و ضروریات زندگی اش را سا مود که ان نمی 
گردد. در همین حال, آن دیگری که ترسو و سست است و از سایه خود می 
ترسد ۰ بخش بزرگی از دنیا را در دست دارد و مال و منال فراوانی در 
اختیار دارد. و خردمند خوش تدبیر و راسث خِرّد را می بینی که روزی اش 
محدود است و غیير خود را که فردی شدیدا احمق است , می بیند که 
خیرات از همه سو بر او می بارد و پستان روزی برایش رگ کرده است. و 
دینداری نیک عبادت و برخوردار از اخلاص و توحید را می بینی که محروم و 
تک روزی است و یهودی يا ترسا و يا زندیقی را می بیند که ثروتمند و 
برخوردار است . این طبقات مستحق , در بسیاری مواقع , به افراد طبقه 
بالاتر که هیچ استحقاق آن طبقه را ندارند , محتاج اند و نیازمندی , آنان را 
رو ار ای ات اه ار اه 
, مجبور می سازد. غیر از اين طبقات , قشرهای دیگری از افراد شایسته , 
چون نچار ماهر , بثای متخضظص , نقاش چیره دست و طرّاح نازک بین را 
می بینیم که در نهایتِ تنگ دستی و گرفتاری و بیچارگی هستند و دیگران را 
در کنارشان می نگریم که همچون آنان نیستند و هم طبقه آنان نیستند , اما 
مرفه , دارای زندگی خوب , پر درآمد , خوش معیشت و پر روزی اند. حال 
و زندگی شایستگان و افراد با استعداد , چنین است. اما کسانی که اهل 
فضل نیستند , مثل توده مردم , آنان نیز از کینه بر دنیا و دم آن و خشم و 
دلگیری از آن, به خاطر حسد بردن بر همگون ها و همسایه هایشان , , تهی 
ی 


بلکه همواره زیاده خواه اند و در هر حالی , حال برتر را می طلبند. ابو 
جعفر افزود : حال که این مقدمه را فهمیدی . بدان که علی علیه السلام 
هم شایسته ای محروم بود؛ بلکه او امیر شایستگانِ محروم و سرور و 
بژز فک آنان: آشتت ؛ و آنان که ستم دیده اند و به بدبختی و سرکوبی گرفتار 
شده اند , نسبت به یکدیگر , تعظب و همدردی دارند و نسبت به 
برخوردارانی که دنیا را در چنگ گرفته و به آرزوهایشان دست يافته اند , به 
خاطر. همکونن در آنجه که آنان. را نو زان حادم و دودنا کی و یف 
اعتبارشان کرده است و مشارکت در غیرت . غرور , خشم و رقابت 
ورزیدن با آنها که بر ایشان برتری جسته اند و مغلوبشان ساخته اند و از 
دتبا یه انه: که بان دنتسه اند , همگام و یک صدایند. وقتی 
محرومانی که در منزلت و رتبه مساوی اند , به همدیگر تعضب بورزند , به 
نظر تو جریان چگونه خواهد شد اگر بین آنان ؛ مردی باشد ارزشمند , 
زور ک . شریف و برخوردار از همه فضایل و دارنده ویژگی ها و مناقب که 
با این حال, [از حقش] محروم و ممنوع است و دنیا, شرنگی تلخ را در 
کامش چشانده , و پس از نوشاندن گرفتاری ها و تحمّل ها , او را با 
مشکلاتی روبه رو ساخته است؟ او از دنیا , شومی ها دید و بلاهای فراوان 
, و آن که پایین تر از او بود , بر او برتری یافت و درباره او و فرزندانش و 
خانواده و اقوامش , کسی به داوری دست يازید که دستیابی به حاکمیت و 
پادشاهی در شان او نبود , و در ذهنش نبود و به فکرش هم نمی رسید , و 
نه کسی از مردم , چنین حاکمیتی را برای او انتظار می کشید و نه او خود 
, آن را برای خویش می دید. و در نهایت . این مرد جلیل , در محرابش 
کشته شد و فرزندانش پس از او کشته شدند و حریمش و زنانش مورد 
اهانت قرار گرفتند , و خانواده و عموزادگان او در پی او به کشته شدن , 
طرد شدن , تبعید و زندان , گرفتار شدند , با وجود همه فضل و زهد و 
عبادت و سخاوت ونفع دهی ای که برای مردم داشتند. آیا ممکن است که 
انسان ها تفطیی کل به‌ ختن کشی تعصت ور ند اه آبا دلن ها هی توانند 
او را دوست نداشته باشند و به او عشق نورزند و در او ذوب نشوند و در 
عشقش به انگیزه یاری رسانی به او , حمیّت بر او نفرت از انتجة که بز آو 
وارد شده ۰ و برآشفتن. علیه. آنخه. که بر او روا داشته شده است , فنا 
نگردند؟ این ی 
چنان که مردم بر کسی که در اب عمیقی افتاده و شنا کردن نمی داند , بر 
پایه طبع بشری , رقت و دلسوزی شدیدی ابراز می کنند و عدّه ای خود را 
برای نجات او در آب می افکنند و تلاش می کنند که او را نجات دهند و در 
برآتر ان , از او هیچ پاداش مالی و یا سپاس گزاری ای توقع ندارند و حتّی 
در پی واب آخرت هم نیستند و حثّی ممکن است کسانی از آنان , به 
آخرت هم باور نداشته باشند؛ ولی دلسوزی بشری در آنان وجود دارد و هر 


کدام. از انان:«.می قدازند که خودشان: در خال غرق شدن سستند و همان 
همچنین به خاطر همنوعی . می خواهند او را که در ان شرایط سخت 
گرفتار آمده , خلاص کنند. همچنین اگر پادشاهی بر گروهی از شهروندان 
خود , ستم بسیار سختی روا داشته باشد , مردم آن شهر , در کمک به 
همدیگر در برابر آن پادشاه ستمکار و قیام علیه او , تعضّب و همدردی 
ان مد هند.و ای بر وت نکمم و ضرهخایل اعدا شانی باشد که 
پادشاه , نسبت به او ستم بیشتری روا داشته باشد و مال و دارایی او را 
گرفته باشد و فرزندان و خاندانش را کشته باشد , پناه دادنشان به او , 
همدردیسنان نا او و کرد آهدن و توجشان بر آو بخشتر .و بیشتزمی. کردد؛ 
چون طبیعت بشر از روی تقاضای اضطراری , به اين کار کشانده می شود 
و انسان نمی تواند از ام ۰ روی برتابد. [ابن تخ الحدید می گوید :] این 
خلاصه سخن نقیب ابو جعفر بود که گزارش کردم و تعبیرات , از آن من و 
معنا از آن اوست خونن اکنون ف فین, کلمته: های ایشان. | خفظ رم 
اما اين, معنا و مضمون سخن اوست. 
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9/ 4آبو علی ابخ سینا 1معراج نامه :قال شرف البَشر وأعَر الأنییاء وخاتم 
الرْسْل لمرکز دایْرّو الجکمه وقلک لِقایّق , وکزاته العقول آمیر المْفْهنین 
لیب علیه السلام : «یا عم , |ذا ریت الناس مق ُقرّبون الی خالقهم یأنواع 
الیز تَقَتّب الیه یأنواع العقل تسیقهّم» (1) . ولا َستَفيمٌ هدّا الخطابٌ لأحدٍ الا 
لعظیم گهذا , الذی مَحله بین آلثاس تطیژٌ ین تین القحسوسات ؛ 
ققال له : يا عَلِی ۱ | أَنّ الثاس 
یتعبون انفتوم فی کنره العبادات 5 کت تسبق الجمیع و کان ادراکَة 
للحفایّق ببصیره العقل استوت عنده الم ساث والمعقولاث وکاتت عنده 
ینزو سواء, ولهذا قال علیه السلام : «لو شیف الغطاء ما ازددث 97 
ولا تُروة أَعظَم من |دراي القعقولاتِ ؛ قاٍدراکُ القعقولات هو اجه بتمام 
تعیهها بزنچبیلها وسلسبیلها . وأمّا الجحيمٌ یقیودها وغذایها قََوَ ناه 
مَتعلقاتِ الأجسام وشوونها , وهذو المَتابعة هوّت یالثاس فی جحیم العّوی , 
وأسَرتهم بقید الحَیالٍ وقراه الهم . (2) 


1- .لم نعثر علی هذا الاص بعینه . وائما عثرنا علی نصوص مقاربه له , منها 
ما ورد فی جلیه الأولیاء : چ 1 ص 18 : «یا علت ما کف نبه الناس ال 
خالقهم فی آبواب البرٌ فتقاب بأٌنواع العقل , تسبقهم بالدرجات والزلفی 
عند الناس فی الدنیا وعند الله فی الاخره» وقی مشگاه الأنوار : ص‌ 139 
ح 1476 : «یا علی , |ذا تقلاب العباد الی خالقهم بالبرٌ فتقرّب الیه بالعقل 
تسبفهم , , نا معاشر الأنییاء نکلم الناس علی قدر عقولهم» ۱ 

2 هعغراخ نافه (بالفا ره اضر 94 


ص: 1009 
9 ابو علی سینا 


1 «ثح.ِ ۱ 
فرمود : «ای علی ! هر گاه دیدی مردم با انواع کارهای خوب به خدایشان 
تقرب می جویند , تو با انواع عقل , به خدا تقژب جو , که از انان. سبقت 
خواهی گرفت». (2) و این چنین خطاب,جز در مورد چون او بزرگی, راست 
نیامدی که او در میان خلق , چنان بود که معقول در میان محسوس . چنان 
که خاتم رسولان به وی فرمود : «ای علی ! جان خویش را در راه کسب 
معقولات, به زحمت انداز , آن گونه که مردمان , جان خود را در فراوانی 
عبادات به زحمت می آفکنند, که بدین گونه بر همگان , سبقت جویی». 
لاجرزم , چون با دیده بصیرت عقل , مدرک اسرار گشت , همه حقایق را 
دریافت و به دیدن, حکم داد و از اين جا بود که گفت : «اگر پرده برداشته 
شود , بر یقین من افزوده نگردد». هیچ دولت, آدمی را زیادت از ادراک 
معقول نیست. بهشتی که به حقیقث آراسته باشد , به انواع زنجبیل و 
تا 
جسمانی است که مردم , در بند هوا افتند و در جحیم خیال بمانند. 


اش لالح کف ایو علی خی نم ند آلام عون 
بن علی , معروف به ابن سین , از نوابغ بشر است. او در سال 370 ق , 
متولد شد و در سال 428 ق , در همدان وفات یافت. ابن سینا در بخارا 
کسب علم کرد و در ده سالگی , قرآن را حفظ بود. وی نزد ابو عید الله 
نامقی , منطق و هندسه و نجوم آموخت و از استاد خود بدانها مسلط تر 
شد. آن گاه به تحصیل علوم طبیعی و ماوراء الطبیعه و طب پرداخت , با 
آثار فارآبی اشنا 1 آورد. از کتاب های او القانون در 
ِ , الشفاء در فلسفه , الاشارات و الرسائل است . 

- .اين متن را نیافتیم ؛ بلکه روایت هایی نزدیک به آن را یافتیم , از جمله 
ی الأولیاء: (ح 1 ص 18) آمیدن ۲« علی ! هر گاه 9۳99 
کارهای خیر به آفریننده شان تقرژب جستند , تو با انواع خرد , تقژب بجوی 
که در این صورت , در دنیا بین مردم , در درجه و تقلرّب , بر آنان سبقت 
می گیری و در آخرت , در پیشگاه خدا». و در مشکاه الانوار : (ص 439 ح 


6( آمده : «ای علی ۱ هرگاه مردم به آفریننده شان به کار خوب تقزب 
1 با مردم » بر پایه اندازه عقلشان سخن می گوییم». 
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9 / 5أبُو القرج الأْصَماییٌ (1)مقاتل الطالبئین :قد آثینا علی ضدر من 
آخبارو فیه َقتَه , وقضایهُ علیه السلام ۳ 
موقع لَغْ فی مثل هدّا الکتاب . والاکناژ بُخرچْنا ما شَرّطناه من الاختصار . 
ولتما تب علی من حَمَل عند بعض النّاس ذکره , آو لم یشع فیهم قَضلةٌ . 
قأمیژ المومنین علیه السلام یاجماع المخالف والقمالی (2) والمضاة 
والموالی , علی ما لایْمکن عمطهٌ ولاً تنساغٌ ستژخ من قضائله القشهوزه 
فی العامّه ا المکتوبه عند الخاصّه , تغنی غن ۱ بقول والاستشهاد 
عَلیه بروایّو . (3) ۲ 

و / 6آبو قیس الاو (4) الاستیعاب ات قیسي ۰ آدرکث الاسخ 
وهم تلاث طبفَاتِ : : أَهل دین ؛ یجبون عَلیا , وأهل دنیا , ن معاوبه , 
وخوارغ . (5) 


- .آبو الفرج علخ بن الحسین بن محّد القرشی الأموی الأْصبهانی الکاتب 
: مصّف کتاب «الأغانی» , وله تصانیف عدیده منها مقاتل الطالبیین وکتاب 
آبام العرب فی خمسه آسفار ۰ والنوادر, وجچمهره آتسات العرب 
ومجموع الأخبار والااثار والغنم و . : والعجب له آموچ" شیعین . ولد فی 
سنه 284 0 ومات فی ذی ۰ سنه 3506 ه وله اثنتان وسبعون سنه 
(راجع سیر آعلام النبلاء : ح 16 ص 201 الرقم 140 ومقاتل الطالبیین : ص 
3 
2- .مالاته : عاونته وصرت من یه ؛ آی : جمْعه نحو قنآنعته. ام : رت 
من شیعته (مفردات آلفاظ القرآن : ص 776 «ملا») . 
3- .مقاتل الطالبیین : ص 42 . 
4 .عبد الرحمن بن ثروان , آبو قیس الاودی الکوقی : ذکره ابن حبان فی 
التهذیب : ج 3 ص 329 الرقم 3 
5- .الاستیعاب : جح 3 ص 213 الرقم 1875 . 
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9 ابو قیس آودی 


9 / 5ابو الفرج اصفهانی (1)مقاتل الطالبیین :در آغاز , مقداری از اخبار وی 
زا به. قدر کفایت آور دنم ؛ ؛ و گرنه , فضایل وی بیش از آن است که بتوان 
شمّرد و در این نوع کتاب ها جایی برای نقل کم آنها هم نیست , چه رسد 
به آوردن اخبار زیاد که ما را از شرط اختصاری که کرده بودیم , خارج می 
کند کند و تنها برای آن دسته از مردم که نزدشان یاد او فراموش شده و یا 
فضایل. وق فر. بین. آنان: تین افته. است.: + اکاهی عی: خیم آمر 
مومنان , به اجماع مخالفان و پیروان . دشمنان و دوستداران , به خاطر 
فضایل مشهور وی در بینِ عامّه و نه آنچه که در بین خواص, مکتوب است , 
که جای سرپوش گذاشتن و بی اعتنایی کردن ندارد , به گونه ای است که 
فا را خی کین اناد نف روايات ب قارع کند: 


9 / 6بو قیس آودی (2)الاستیعاب به نقل از ابو قیس آودی : . مردم را سه 
گونه یافتم ۳ : دینداران که دوستدار علی هستند وا داران که معاویه را 
دوست دارند؛ و خوارج . 


ِ نانی. است. و و آثار ۳ 5 1 ۳ عانده. اننوته : ِ ح 
مقاتل الطالبیین و کتاب ایام العرب در پنج بخش و الأخبار والنوادر و جمهره 
انشا ااغرب و مخههم ا صارره ار بلقت که تدم سست ان که 
وی از بنی امیّه و دوستدار علی بن ابی طالب است. او در سال 284 ق , 
به دنیا آمد و در دی حجّه سال 356 در 72 سالگی درگذشت (ر. ک : سیر 
آعلام النبلاء : ج 16 ص 201 ش140 , مقاتل الطالبیین : ص 5) . 

2- .عبد الرحمان بن شروان , ابو قبیس اودی کوفی ۳ 
از جمله موفان آورده است و اين ابی عاصم گفته : او در سال 140 ق , 
در‌گذشته است (ر . ک : تهذیب التهذیب : ج 3 ص 329 ش4453) . 
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9 / 7آبو تعیم الأْصفَهانی (1)حلیه الأولیاء سید القوم , مب القشهود . 
ومحبوٌ العبود , باب قدیته العلم وم , ورس الفخاطباتِ ومستنیط 
رای القهتدین , ونوژ المَطیعین ‏ وقلی القتّفین , وامام العادلین 
31 ۹ بن "۳ طالب کر ره وجهَهة دوه الغلفین 5 وزیته ۳ 
المْنیی عن عقَایّق التوحید , العُشیرٌ الی لوامع علم الفرید , صاحت آلقلب 
الققول , واللسان السَوُولِ , وَالأذنِ الواعی , والقهد الوافی , قَقاء عُیون 
الفتن , ووقمٌ من فنون المحن , قَدَقع الاکنین , ووَضَع القاسطین , ودَمَعَ 
المارقین , الْحَيشنْ فی دین ال , القمسوس فی ذاتِ ال . (2) 


اجمه من غبه اللهسنن. اعمه بر اساورسن مین ب انم تقیص آ لیر انم 
الأصیهانی الصوفی : صاحب الحلیه . ولد سنه 336 ه ومات سنه 430 ه 
وله ام ونسعون سنه . ومصلفاته کثیره جذا , منها : : معجم شیوخه وکتاب 
الحلیةه والمستخر ح علی. الصخیخین وتاریخ. آضبهان وضفه الجته و کتاب دلائل 
النبوّه وکتاب فضائل الصحابه وکتاب علوم الحدیث وکتاب النفاق ... (راجع 
سیر آعلام النبلاء : ج 17 ص 453 الرقم 305) . 

2 .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 61 . 
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9 ابو نعیم اصفهانی 


9 زر ایو نفنم اصغهانی (1فداند. الا ولا وروی قفوم 2 دار مهو : 
محبوب معبود.دروازه شهر دانش و دانش ها؛ءمخاطب اصلی خطاب ها و 
درک کننده اشاره ها پبرچم هدایت یافته ها , نور اطاعت کنندگان , ولی 
پرهیز گاران . پیشوای داد گستران . پیش نرین پاسخ دهندگان و ایمان 
آورندگان , استوارترین داوران و یقین کنندگان , بردبارترین آنان , پر دانش 
انز یی اس ظالت اند : گرامی ان امه سموا 
متثقیان و زیت عارفان , خبر دهنده از حقایق توحید , اشاره کننده به 
درخشش دانش توحید , صاحب دل خردمند , زبان پرسشگر , گوش شنوا , 
وفادار به تما درا ورنده یسح :۵ 2 نرب ز‌آور تدم از :همه از مایشن ها : 
[ کسی که] ناکئین (پیمان شکنان) را دفع کرد , ۷ ۷ 
ذلیل ساخت و مارقین (از دین بیرون روندگان) را درهم کوبید , و سخت در 
دین خدا| و شیفته ذات خدا| بود. 


اه تور ید ای امد س سامت مس یهت راو 
اصفهانی صوفی , در سال 336ق , به دنیا آمد و در سال 430ق , 
درگذشت و 94 سال عمر کرد. وی آثار بسیاری دارد , از جمله : معجم 
آساتیدش م.جلیه الاولیاء. الفستقرح غلی الضخیحین « تارنخ. اضفهان:. ضفه 
الجثه , دلائل النبوه , فضائل الصحابه , علوم الحدیث و کتاب النفاق (ر. ک 
سیر آعلام النبلاء : ج 17 ص 453 ش 305) . 
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٩‏ ین خل زاقفق من قح ان ید از بای :سمعت 
حمَد بن کنبل یَقول : لم یِرّل عم بن آبی طالب مق الحق وَالحَوهٌ مَعَة حیثٌ 
کان ۰ (2) 


تاررتم دمتته ره ید آلله بت اخمد نن کول دکنث ین یی آبی جالسا ذات 
یوم , قجاءعت طایْفَهٌ من الکرخیین قذکروا خلافه آبی بکر وخلاقة عُمَرّ بن 
العطاب ,وخلافة غثمان بن فان قاکتروا , ودّکروا خلاقة عَلَیْ بن ی طالت 
وزادوا قأطالوا , قرَقع آبی 7 أسَخ الیهم ققال : يا هوّلاء ! قد اکترتئم فی علِی 
والخلاقه , وّالخلاقه وعلی , ان الخلافة لم ترَین لیا بل علما رَیْتها . (3) 


الصواعق المحرقه عن عبد ال بن آحمد بن حنبل :لت آبی عن علیٌ 
ومعاوية ققال : اعلّم ۱ علیْا کان کنیر الأعدلء , قفتش له اعدا شَینا قَلم 
یَجدوهٌ , قجاووا |ٍلی رَجْلِ قد حارَبة وقاتلة , روخ (4) گیدا منم لة . (5) 


ی ی :سَمعث أَحمد 
یَقولْ : ما جاء لاحدٍ من آصحاب سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
ها نب ات ی )6) 


آ انم ید آلاد اخمد بن مدیم ختیل الهای الشیا ی ۶ ایام العذحت 
الحنبلی, ولد فی سنه ۵164 ومات فی سنه ۰241 . عذه شیوخه الذین روی 
الفضائل , الزهد , العلل , التفسیر , الایمان , الأشربه , السه و ... (راجع 
سیر اعلام النبلاء : ج 11 ص 177 الرقم 78 ومسند ابن حنبل : جح 1 ص 5 
وفضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 25) . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 419 . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 446 . راجع : ج 3 ص 494 (خطاب طائفه من 
آصحابه بعد البیعه) . 

4- .آطری فلا فلانا : اذا مدحه بما لیس فیه (لسان العرب : جح 15 ص 6 
«طر ») . 

5- .الصواعق المحرقه : ص 127 . 


6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 116 ح 4572 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 418 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 441 ولیس فیه «من الفضائل» 
, شواهد التنزیل : ج 1 ص 27 ح 8 وزاد فیه «آکثر من» بعد «الفضائل» , 
الصواعق المحرقه شین 120 ولیش فیه<دمن اضحات رون الله لین 
الله علیه و آله » . 


ص: 115 
۵ امد بخ 


ی 
و حق با او بود , هر جا که بود. 


تاريخ دمشق به نقل از عبد اللّه بن احمد بن حنبل : : روزی نزد پدرم نشسته 
بودم. گروهی از کژخیان آمدند و از خلافت ابو بکر , عمر بن خطاب و 
عثمان بن عقّان یاد کردند و بسیار سخن گفتند و از خلافت علی بن ابی 
۳ . بسیار سخن گفتند. پدرم سرش 

به طرف آنان گردانید و گفت : ای مردم ! درباره رابطه علی با خلافت و 
ی ] خلافت , علی را نیاراست , بلکه علی , 
خلافت را آراست. (2) 


الضواقق. ااعرقه به هل اد عبد الاه ین احمد بن حنبل : از پدرم درباره 
بسیاری داشت. دشمنانش ۳ ۱ چیزی و او پیدا کنند و 
نيافتند. بسن به سوی. مزدی آمدند کة با او خنکیدم ور کر ده بود و از 
روی مکر علیه علی , به ستایش بی جای او پرداختند. 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از محمّد بن منصور طوسی : از احمد 
بان کل شتیوم کف مت یرای هیچ کدام از جاران سار دار عمارلم 


1 بابوعید الله احمد ین امحهد من حنیل. دهلی:شییاتی. ۶ پنشواق مذهب 
حنفی , در سال 164 ق , به دنیا آمد و در سال 241 ق , درگذشت. شمار 
اساتیدی که در مسند خود از آنان روایت کرده است , دویست و هشتاد 
واندی است. وی آثار زیادی دارد , از جمله : المسند , الفضائل , الزهد , 
اقلل نم اشنم اایغان الاتربه مالشته زر ,. ک تست اعلام الثبلاع هس 
1ص 177 ش78 ۰ مسند ابن حنبل : جح 1 ص 5 ر فضائل السحایه لاد 
حنبل : جح 1 ص 25) . 


2- .نیز , ر. ک : ج 3 ص 495 (سخنان گروهی از یاران امام علی پس از 


بیعت) . 


ص: 116 


شواهد التنزیل عن حمدان الوژاق:سَمعث احمَد بن : 
لأْحدٍ من آصحاب سول اللّه صلی الله علیه و آله من 
ژوی لِعَلِیٌ بن آبی طالب . (1) 


فتح الباری :قد رَوّینا عن الامام أَحمَد قالّ : ما بلقَنا عن أَحَدٍ من الصَحابه ما 
باعا عن علیسن نت طالت ۰ ۱2۱ 


کشف الغقه :تقلث من کتاب البتواقیتِ لأْبی عُمَرّ الراهد قال : آخترنی بتَعض 
النقاتِ عَن رجاله قالوا : دخل أحمَذ بن حنتل ای الکوقه وکان فیها رل 
یظهر الامامة ... , ققال له السشیخ , یا آبا عبد ال لی الیک حاجه , قال له 
احمَدٌ : مَقصِیّهُ , قال : لیس اچبت - آن تخرژخ من عندی حنّی أعمک مذقبی , 
ققال أحمَذ : هایه , قفال له السْیخٌ : ای تقد عفن آمیز المغوینین صلواث 
اه علیه کان خیر الّاس بَعة الب صلی الله علیه و آله , وائی اقول ان 
کان یرهم , وان کان افصَلهّم واعلمهّم , وائة کان الامام بَعد الب صلی 
الله علیه و آله . قال : قما تم مَهّ حد حتّی جابِة احمَدُ ققال_ : یا هذا ! وما 
عَلَیکَ فی هدا القول ؟ 5 قد تقایی نها القول اعد ین اصاب سول 
الله صلی الله علیه و آله : جایرٌ وآبو در والمقدا وسلمانْ , قکاد السَیهٌ 
بَطیرّ قرحا بقول أحمد . (3) 


"8 
بت ۱۳ 


: ما 
ی 


1- .شواهد التنزیل : جح 1 ص ۳27 9 , تهذیب التهذیب : ج 4 ص 204 
الرقم 5561 نحوه . 
1 


خر 117 


شواهد التنزیل به نقل حمّدان وژاق : از احمد بن حنبل شنیدم که می گفت 
ال سا ی رای هی او با امس و 


فتح الباری :از احمد بن وین روایت تدم که کفته است : آن قدر [ از 
فا ی اس ای هی رم اه ات سا 
اصحاب , نرسیده است. 


کشف الغقه به نقل از کتاب الیواقیت ابو عمر زاهد : بعضی افراد موثق , 
از طریق رجال خود به من خبر داده اند که وقتی احمد بن حنبل وارد کوفه 
شذ: در آنجا .غردق نود. که اظهار نشیغ می. کرد . وی به احمد گفت : 
از تو درخواستی دارم. احمد گفت : درخواستت پذیرفته است. مرد گفت : 
دوست دارم پیش از آن که از این جا بروی , مذهب خود را به تو عرضه 
کنم. احمد گفت : بگو. آن شیخ گفت : من معتقدم که امیر مومنان که 
و ام ی و , بهترین مردم 
بود و می گویم که وی , بهترین آنان , برترین و داناترین آنان بود و پیشوای 
پس از پیامبر صلی الله علیه و آله است. راوی هی گوید : سخن مرد؛ 
تمام نشده بود که احمد در پاسخ گفت : ای مرد! ایرادی به خاطر این 
اعتقاد نیست. چهار تن از یاران پیامبر خدا , یعنی جابر و ابوذر و مقداد و 
سلمان , پیش از تو بر اين باور بودند. آن مرد, از حرف احمد چنان 


ص: 118 


9 / 9امش 1المناقب لاين المغازلی عن الأعمش :وه ال القنصو , 
ققلث للرسول :رما بُریذنی آمیژ المَومنین ؟ قال : لا عم , قفلث : أبلغة 
الی آنیه  .‏ تقگریث فی تفسی ققْلث :۰ : ما دعانی فی هذا الوَقتِ لخیر . 
ولکن عسی آن تسالنی عن قضالِ آمبر المغينین علم ابن آبی طالب علیه 
السلام ؛ قاٍن أختریهة قتلنی ! قال : َتَطَّر ولیسث آکفانی وتحتّطّث 
کتبث وصیّتی تم صِرث الیه , قوجدث عندغ عمرو بن غتید . قعودث | 
تعالی علی لک فلت وجدث عنة عون صدق من آهل النَصره , ال لی 
نله , وفاح متی ریخ العنوط , ققالّ : يا سُلّیمانْ ما هذه الرَایْحَة ؟ والله 
لتَصدذقنی والا قتلتی ! فقلتٌ : پا آمیر المَومنین , آتانی زسولک فی جوف 
الیل , لت فی تفسی : ما بَقت الم أمیرٌ المومنین فی هذو الشاعه الا 
لتسالنی عن قضازّل علم ؛ قان أَخترثة قتلنی . قکتبث وصتتی ولیسث کُنی 
تحت ! قاستوی جالسا وفع تَقولّ : لا حول ولا فعع الا اه لمح القظیم 
۳ ؟ فَلثْ : تعم یا آمیر المَوّمنینَ , قال 


۱ 


مگ 


‌ 
23 
ت 
گِ" 
‌ 
تا 
۵ 


حَدّث عَن قضایئل عَلیٌ یما شنت . قال : قَقْلثْ : قمَن قَتل وَلدَةْ قَهُوَ فی 
الثار ! قال عَمژو بن عبید صَدقت يا سُلیمان , الیل لِمَن قتل وَلدة ! فقال 
القنصوژ : یا عمژو , أَشهذ علیه هُ فی الثار . ققال عمژو : وختَزني السیم 
الصُدق بعنی الحسن غن انس : «آن من قتل اولا عَلیٌ لا یشم رایْحة 
ال ال ی ای ند یف توف تال تیا ما اد 


با 
جعقر :ولا عکان عمیو ما رح شلمان الا فقتول: (2) 


1- .المناقب لابن المغازلی : ص 144 وص 155 ح 188 ؛ الفضائل لابن 
شاذان : ص 99 نحوه وراجع المناقب للخوارزمی : ص 285 ح 279 
والأمالی للصدوق : ص 521 ح 709 وبشاره المصطفی : ص 172 و ص 
4 وروضه الواعظین : ص 135 والمناقب للکوفی : جح 2 ص 589 ح 
0. 


ص: 119 
9 اعفش 


9 ِِ ِ ریدم گفتمه ام 0 ۳ تایه ی 
خواهد؟ گفت > لطی خاآنهد تم فه وی یر فنع: که» میم آنم: با تخود 
اندیشیدم که در این وقت,برای کار خیری مرا نخواسته است. ممکن است 
ونان فضایل, علی من انس طالت عانه اسلا ان موسسنه ار ار فضانل 
او خبر دهم , مرا خواهد کشت. غسل کردم , کفنم را پوشیدم, حنوط کردم 
وصیّنم را نوشتم و آن گاه نزدش رفتم. در نزد او عمرو بن عْبّید را یافتم . 
خداوند را به این خاطر ,. سپاس گفتم و اندیشیدم که نزد وی . یاوری 
راستگو از یاری رسانان یافته ام . [ منصور] به من گفت : ای سلیمان ! 
پیش آی. پیش رفتم. وقتی نزدیکش ۲ حالی که بوی حنوط از من 
می آمد , رو به عمرو بن عبید کردم تا با وی گفتگو کنم , که منصور پرسید 
: ای سلیمان ! اين چه بویی است؟ سوگند به خدا , يا راستش را می گویی 
و یا تو را خواهم کشت. گفتم : ای امیر مقمنان ! فرستاده شما در دل شب 
به دنبالم امد. پیش خود فکر کردم که امير مومنان , در اين وقت , جز برای 
این که از فضایل علی بیرسد , به دنبال من نفرستاده است و ار من به او 
از فضایل علی خبر بدهم , مرا خواهد کشت. بنا بر اين . وصیّتم را نوشتم , 
کفنم را پوشیدم و حنوط کردم. منصور » و تن : «لا حول 
ولا وه لا باللّه العلی العظیم؛ هیچ توان و نیرویی جز به سبب خداوند 
والامرتبه با عظمت نیست» و آن گاه افزود : ای سلیمان ! می دانی نام من 
چیست ؟ گفتم : آری ای امیر موّمنان ! گفت : نامم چیست؟ گفتم : عبد الله 
طویل , پسر محمّد , پسر علی , پسر عبد اللّه , پسر عباس , پسر عبد 
المطلب. گفت : درست گفتی. تو را به خدا و به خویشاوندی من با پیامبر 
خدا سوگند می دهم که به من بگو چه مقدار روایت اس و 
درباره فضایل علی نقل کرده ای و چه قدر است. گفتم : ای امير مقمنان ! 
کم . گفت : چه قدر؟ گفتم : ده هزار حدیت و يا بیشتر. گفت : ای سلیمان ! 
در فضایل علی , دو حدیث برایت ت نقل می کنم که همه حدیث هایی را که 
از دین شناسان روا ی ای ی ام ی 
برای هیچ کدام از شیعیان روایت نخواهی کرد , برایت نقل می کنم. گفتم : 
سوگند نمی خورم؛ ولی برای هیچ کدام از آنان نقل نخواهم ۱ 
ای سلیمان ! آیا در فضایل علی , از این دو خدیت؛ شگفت تر شنیده ای که 
«دوستی با علی , ایمان , و دشمنی با او نفاق است» و «علی را جز مومن 


, دوست نمی دارد , و جز کافر , دشمن نمی دارد»؟ گفتم : ای امیر 
موّمنان ! در امانم؟ گفت : در امانی. گفتم : ای امیر مومنان ! ! درباره کسی 
که آنان (اهل بیت علیهم السلام ) را بکشد , چه می گویی؟ گفت : تردیدی 
ندارم که در آتش است. کفتم ۶ دربارم. کفتن افرخد ان آنان و فرزندان 
فرزندان: آنها چه می کویی؟ (2) برش را بایین اتداخت و سیس گفت : ای 
سلیمان ! حکومت , عقیم است؛ امّا درباره فضایل علی , هر چه قدر که می 
خواهی , حدیث نقل کن. گفتم : هر کس فرزندان او را بکشد ء در آتش 
است. عمرو بن عبید گفت : درست گفتی ای سلیمان | وای بر آن که 
فرزند او را بکشد | منصور گفت : من گواهی می دهم که کشنده در آتش 
است. عمرو گفت : شیخ صادق (یعنی حسن بصری) دای ان نه خرن یر 
داد که : «هر کس فرزندان علی را بکشد , بوی بهشت را نخواهد 
نیوشید»؟. [ راوی] می گوید : دیدم که منصور , ترش رو شد. از نزد او 
خارج شدیم و منصور گفت : اگر به خاطر عمرو نبود , جسد سلیمان از این 


1- .اعمش سلیمان بن مهران (41 148 ق) , استاد قاریان و محذئان , ابو 
محمّد اسدی کاهلی , رئیس قبیله اسد , کوفی و حافظ قران بود. اصل وی 
از منطقه ری است. گفته شده که در یکی از روستاهای طبرستان در سال 
1 ق , به دنیا آمده و هنگامی که کودک بوده , به کوفه برده شده است , و 
گفته شده : هنوز به دنیا نیامده بود که به کوفه برده شد. علی بن مدائتی 
گفته که وی هزار و سیصد حدیث نقل کرده است. نسایی و عجلی گفته اند 
ز ثقه و ثابت است . یحیی قطان گفته : او علامه اسلام است. سفیان بن 
تم : او قاری ترین مردم نسبت به قران , حافظ ترین انان نسبت 
به حدیث بود و در احکام , از همه داناتر بود. وی در ربیع اوّل 148 ق , در 
کوفه در سال شهادت امام صادق علیه السلام درگذشت (ر. ک : سیر 
ِِِِ : ج 6 ص 226 ش 110) . 

ارم ی ی ات ار ها به شهادت 
۳ 


ص: 120 
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طر 122 


المعرفه والتاريخ عن الحسن بن الربیع :قال آبو مُعاوية ِا : قْلنا للاعخش 

لا تحَدّت بهذه الأحادیِ !قال : تسالوئی , قما أصتغ ؟ ما سَهوث ! قاذا 
سألونی عّن شیء من هذا قسَهّوت قذکرونی . قال: ۰ حا عنده ۱ 
رجْل قَسالهٌ عن حدیت «آنا قسیم الّار» . قال : قتتحتحث ! فالّ : ققال 
ال کش : هوّلاء | ۵ یدعونئی حد ِ تّ بفضایّل علی , آخرجوهم من 
توت ی ما 


مناقب علی بر بن آبی طالب للکلابی عن شریک بن عبد اللّه :کنث عند 
لاعمش وفع علیل قدحل علیه آبو جنیقه وابخ سُبرمة وابخ آبی یلی ققالوا 

: یا آبا مد , لک فی آخر یام الا , وال ام لاجره , وقد کنت تفت 
فی ره بو طالب ِ قتب الی ال منها ! قال را 
۱[ ققال : و التوکل الئاجی عن آبی سعید الخدری 

, قال " قال سول اللّه صلی علیه و آله : «ذا کان یوم القیامه قال 
له تبازک وتعالی لی ولعلم : آلقیا فی الا قن بعکم + وادخلا فی الکته 
من وتا , قذلک قوله تعالی : «َلقیا فی جَهتَم کل گقار گنید» (3) » . 
قالّ : ققال بو حنبقة للقوم فا ای یات بت را ال 


1- .هو محمد بن خازم الضریر , وکان رئیس المرجثه بالکوفه (تهذیب 
العمال : جح 25 ص 123 الرقم 5173) . 

2 .المعرفه والتاریخ : ج 2 ص 764 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 299 , 
البدایه والنهایه : ج 7 ص 356 وفیه ا|لی «فذکرونی» . 

3- .ق : 24. 

4- .مناقب علی بن بی طالب للکلابی : ص 427 3 , شواهد التنزیل : ت 
2 ص 262 7 695 , مناقب آبی حنیفه ؛ بشاره المصطفی : 
ص 49 کلاهما نحوه وراجع الأمالی للطوسی : ص 628 ح 1294 ان 
لابن شهر آشوب : جح 2 ص 157 . 


ص: 123 


حجرکه والتاریخ به نقل از حسن بن ربیع : ابو معاویه [ رئیس مُرجثه کوفه 
آگفت : به اعمش گفتیم : این حدیت ها را نقل نکن. گفت : از من می 
پر سند کف کات کنم؟ که فراموتن هت کته از کفشایه نع کنز۲ هرگاه از 
اين چیزها از من سوّال شد و فراموش کردم , به من یادآوری کنید. روزی 
نزد او بودیم. مزدی آمد و از وق:ذرباره خدیتی: | از غلی: عليه الشنلام: ]| که 
می گوید : «من تقسیم کننده دوزخم» , پرسید . من سرفه کردم. اعمش 
کت ایس ان نمی کدارت ضال ای را سل کم ناما اردخشک: 


تفت یت ای ال لا ام ان و کت ید لاه در رات 
که اعمش , بیمار بود , نزد وی بودم. ابو حنیفه , این شبرمه و ابن آبی لیلی 
, نزد وی آمدند و گفتند : ای ابو محمد ! تو در روزهای پاياني زندگی دنیا و 
در آغاز فواوج م خر ۵ درساره ه فضایل علی بن آبی طالب , حدیث می 
کرده ای. از نقل این احادیث, نزد خدا| توبه کن. گفت : مرا بنشانید. مرا 
بنشانید ! نشانده شد. سپس گفت : ابو متوکلِ ناجی 1 ابو سعید خدری 
برای من حدیث کرد که پیامبر خدا فرمود : «هنگامی که روز رستاخیز شود 
, خداوند تبارک و تعالی به من و علی خواهد گفت : هر کس که شما دو تن 
را دشمن می دارد , در اتش افکنید , و کسی که شما دو تن را دوست دارد 
, به بهشت بفرستید . و مفهوم کلام خداوند که می فرماید : «هر کافر سر 
سختی را در جهثم , فرو افکنید» همین است». ابو حنیفه گفت : تا چیزی 
سخت تر از این نقل نکرده , بلند شوید. 
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9 / 10الجاجظ (1)رسائل الجاحظ لا تعلَمُ فی الأّرض قتی کر السبقٌ فی 
الاسلام والَقَكمٌ فیه , وقتی دک الفقة فی الدّين , وقتی دک الرْهدٌ فی 
الأموال التی تشاجر التایبٌ عَلیها , وقتی دک الاعطاء فیالماعون , کان 


مذکور فی هذو الحالاتِ کُلها , الا له بخ آبی طالب کرَم ال وجهَة . (2) 
راخه 9 ض 260 (ااعفنم علی الاقران) : 


و / 11الحسَنْ التصرٌ (3)شرح نهچ البلاغه :زوی با بخ عثاش : شالت 
الکشن التصرط عَن علیٌ علیه السلام , ققال : ما آقول فیه ؟ آ کاتت له 
لسَايقَة , والْقضل , واللغ , والجكمَة , والفقة , الا , والصُحبة , 
والتَجدم , والبلاء , وَالرَّهد والقصاء . والقراتة. ان لا کان فی آمره لا 
چم ال لا , وصلی علیه . ققلث : یا آبا عید ! أتقول : صَلي عَلیه , 
لقیر ال ؟ ! ققال رم علی القسلمین |ذا ُکروا , وضل علی الب 
واله , وعلت یز له . فلت ی ی ۳( قال : یقم , 

: وحیرٌ من فاطمة وابتیها ؟ قال : تقم» , وله ات حیر آل مُحَمّدٍ کلهم , 

مي شک 4 خيجهي ند فان سول الم سلی ال مه و آله : 
رد شرک , ولا شرب خمر , وقد 
قالَ سول اه صلي الله علیه و آله لفاطِقة علیهاالسلام : «رَوجتي یر 
أمتی» قلو کان فی مه خبذ من لاستثناة . ولقد آخی سول ال صلی الله 
علیه و آله تین آصحایه , قاخی تین عم وتفسه , قرَسولْ ال صلی الله 
علیه و آله یر الّاس تفسا . ویرْهم آخا . قْلث : یا آبا شعید , قما ها 
آلذی یقال عنک تک فُلتة فی علم ؟ ققال : اب خی , أَحمِنْ ذمی من 
هوّلاء الجّبابره , ولولا ذلک شالت بی الحْشت . (4) 


مان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ البصری " آحد شیوخ 
۱ . والجاحظیه فرقه من المعتزله وهم آصحاب الجاحظ , مات فی 
سنه 255 ه . تصانیفه کثیره , منها + آلنلدان م التعامین , البیان والتبیین 
(سیر آعلام النبلاء : ج 11 ص 526 الرقم 149) . 
2- .رسائل الجاحظ : ج 4 ص 125 . ۱ 
3- .الحسن بن ابی الحسن یسار اصرت . ان تیه مولی: الا نشار «روله 
لسنتین بقیتا من خلافه عمر , وتوقی سنه 110 ه , روی عن کثیر وروی عنه 


الکنیه هه من اهر التایسین قی الففه والسخیت زر اه تیییت: رت 
ج 1 ص 541 الرقم 1450 والطبقات الکبری : ج 7 ص 156) . 


4- .شرح نهح البلاغه : ج 4 ص 96 . 
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9 جاحظ 
9 .11 خسن تضری 


9 / 10جاحظ (1)رسائل الجاحظ :هرگاه از پیشی گرفتن در اسلا سخن 

0 0 7 
اموالی که مردم , بر سر أنْ درگیرند , مطرح شود . و یا از بخشش لوازم 
زندگی سخن به میان آیة. ۶ جر علی بن آبی طالب که خدا رویش را 
درخشان دارد , کسی را که در این 0 , نامش بظ شا اند و من 
شناسیم. 


9 / 11خسن بصری (2)شرح نهج البلاغه :آبان بن عیاش نقل کرده است 
که از حسن بصری درباره علی علیه السلام پرسیدم. گفت : درباره او چه 
بگویم؟ سابقه , فضل , دانش , حکمت , دین شناسی , نظر ,ر صحابی بودن 
, دلیری , درگیری , زهد , داوری و خویشاوندی از آن اوست. علی در 
کارش بلند مرتبه بود. خداوند , علی را بیامرزد و : بر او درود فرستد. گفتم : 
ای ایو‌فیعند! ابا بر غیر پیامیو صلوات: و فزودسی فزنستی ؟ کف اد 
یاد مسلمانان کردی , بر آنان رحمت بفرست و بر پیامبر و خاندانش درود 
1 , بهترین خاندان او بود. گفتم : آیا او از حمزه و جعفر, پهتر 
بود؟ گفت زگ گفتم 2 فاطمه و یسر پسرانش بهتر بود؟ گفت : آری. 
سوگند به خدا, او بهترین همه آل محمد صلی الله علیه و اله بود. چه کسی 
در اين که او بهترین آنان بود , تردید دارد . حال آن که پیامبر خدا فرمود : 
«پدر آن دو (حسن" و حسین علیهما السلام) بهتر از آن دو است»؟ هیچ گاه 
نام شرک , بر او اطلاق نشد , هیچ گاه شرب خمر نکرد و پیامبر خدا به 

فاطمه فرمود : «بهترین امَتم را به همسري تو درآوردم» و اگر در بین 
اقت او کسی بهتر از وی بود , او را استثنا می کرد. و 2( 
یارانش پیمان برادری بست و بین علی و خودش ۳ قرار داد. بنا بر 
اين , پیامبر خدا , خودش بهترین بود و بهترین برادران را داشت. گفتم : ای 
ابو سعید ! بنا بر اين , آنچه که گفته می شود که تو درباره علی [ و علیه او] 
گفته ای , چه می شود؟ گفت : برادر زاده! با آن , خون خود را از دست 
این ستمکاران , محفوظ نگه می دارم و اگر نمی گفتم 7 مر داز آفبخته مس 


شندم. 


- .ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب جاحظ بصری , یکی از بزرگان 
هب بودر . جاحظیه گروهی از معتزلیان هستند که اصحاب جاحظ به 
شتمار فی. ایند وی در سال 255 ق , درگذشت ؛ آثاير فراوانی دارد از 
جمله : البلدان ۶ مان +الیبان والتیبین (ن.ک:: سیر اعلام النبلاع ‏ 11.2 
ص 526 ش 149). ۱ 

2- .حسن بن ابی الحسن یسار بصری , ابو سعید , ازادشده انصار , در دو 
سال آخر خلافت عمر به دنیا آمد و در سال 110ق , درگذشت., وی از 
بسیاری روا ی بب رهب ور هه وخ سار 
مشهور تابعیان است (ر. کی : تهذیب التهذیب : ج 1 ص 41<ظ ش1450 و 
الطبقات الکبری : ج 7 ص 136) . 


- .الاستیعاب : ج 3 ص 210 الرقم 1875 , العقد الفرید : جح 3 ص 313 
۳ النضره : ج 3 ص 187 اک 
وراجع جلیه ااولیاء 1ص 84 والأخبار الموفقیات : ص 192 ح 104 
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الاستیعاب :از حسن بن آبی حسن بصری درباره علی بن ابی طالب علیه 
السلام پرسیده شد. گفت : سوگند به خداء علی , تیری به هدف خورده از 
کمان الهی به سوی دشمنانش بود. او ربانی این افّت بود و از میان امّت , 
صاحب فضل و سابقه و خویشاوندی با پیامبر بود. از دستور خدا غافل نمی 
شد و در دین خدا , مورد ایراد و سرزنش نبود. از مال خدا سرقت نکرد و 
حق قرآن را ادا کرد و از جانب آن به بهشتی دل انگیز دست یافت ۰ علی 


ض 
3 
3 
سب 
كِ 
# 


ی ۳ ۳ج 
ولج للکرب عنة عند اللارٍل . والقایل للأقران توق الناّل , لد 
فارققم رخل فرًالشرآن قرغ .وأحذ لعلم قوقرخ . وحاز این قاستعتلة 
فی طاعه ری , صایرا علی مصض الحرب , شاکرا عنة الاواء والگرب , 
ققمل یکتاب ره , وتضح لته وابي عَمّه وأخبه . آحاغ دون آصحایه , وجقَل 
عندخ سره , وجاهد عَنة صغیرا , وقاتل مَقَة کبیرا , بقل الأقران . وینازل 
لفرتان رون دیق اج وس ارت آوزازها , مُتَمَسکا بعهد تبیه , لا 
لا بمالی علیه مُضادٌ ,نم قضی ای صلی الله علیه و آله وه 
یه اوه اعای التسامین علما ,دقعنم ما ات یم فی الاسلام . لا 
نظیر له "فی تناقیه , ولا شبية له فی ضرائیم , فطقت (3) تفشة عن 
السَهواتِ , وعمل له : واه الطهو فی السَتراتِ بوحشع 
ریم الأعراق نع شتن تیه صلی الله علیه و له واقتفی آناز ول و 
با مها عا لاد یوت ها 
طریق الرّدی .. 


۱ 


۶ب 
1 


1- .هکذا فی المصدر , والصحیح : «البراءه» . 
ِ .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 95 . 
بطاعت نمی ق کا. آع. کت اسان لت دص ی 51 
0 
4 .الأمالی للصدوق : ص 519 ح 708 . 
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شرح نهج البلاغه :واقدی روایت کرده است که از حسن بصری , درباره 
علی علیه السلام پرسیده شد , چون پنداشته می شد که از وی روی 
گردان است , حال آن که چنین نبود. گفت : چه بگویم درباره کسی که 
چهار ویژگی را در خود گردآورده است : اعتماد پیامبر صلی الله علیه و آله 
بر او در اعلان برائت ب؛ گفته پیامبر صلی الله علیه و آله به وی در جنگ تبوک 
(چون اگر جز نبوت , چیزی از او بازداشته شده بود » هر ایته استئنا می 
کرد)؛ سخن پیامبر صلی الله علیه و آله ۰ «دو وزین (ثقلان), کتاب خدا| و 
عترتم هستند»؛ و این که هیچ گاه کسی بر او فرمانده نشد . و امیران . بر 
غیر او امیر شدند. 


الامالین ضتو قرب تغل از توس انس ری مه وف خسن رسد که 
کسی می پندارد وی بر علی علیه السلام خُرده گیری می کند. روزی بين 
پارانش به پا ایستاد و گفت یت 
خارج نشوم تا مرگم فرا رسد. به من خبر رسیده که از بین شما کسی می 
پندارد که من بر بهترین فرد پس از پیامبرمان, انیس و هم نشین او , 
گشاینده غم او در سختی ها , و رزم ۳ دلیران در روز درگیری , خرده 
گیری می کنم . مردی از نزد شما رفته که قرآن را خوانده و آن را بزرگ 
داشته است ؛ دانش را گرفته و افزوده , به شدّت [ و قدرت ] دست بافته 
و آن را در فرمان 9 از خدایش به کار گرفته است؛ " پر رنج جنگ , 
صبور و در سختی ها و گرفتاری ها شاکر بوده است ؛ به کتاب پروردگارش 

عمل کرده است و خیرخواه پیامبر صلی الله علیه و آله (پسر عمو و 
برادرش) بوده است . او را از بین یارانش به برادری گزید , و رازش را نزد 
او نهاد , و علی در حال کوچکی بزای. آوء مجاهده: کرن « ود بررکی 
فمزاهشن کید اوستت. که | مرای دین خداا ضمافردان زا کست. .و 
شور کارا زا ی ری فک تا ان که ی هه بایان وی مه مان 
پیامبرش پایبند مائد. هیچ بازدارنده ای او را باز نداشت و هیچ مخالفی بر 
ام خر شش ساسسصای الله له مه الم در کشت ور ال که ار اد 
راضی بود. از نظر دانش , داناترین مسلمانان بود , و در فهم , فهیم ترین 
آنان , و در اسلام آوردن , با سابقه ترین آنان . در مناقب , هیچ کس هم 
پای او نبود , و در همگنانش هیچ کس شبیه او نبود. خویشتن را از شهواث 

باز داشت و در مواضع غفلت , برای خدا کار کرد , و در سوز و سرما , 
طهارت کامل انجام داد, و در نمازها خشوع به کار گرفت. و با گذر از 
سختی ها از لذّت ها بترید . خوش خلق و ريشه دار بود. از سنت های 


ی سم نهاد. چگونه درباره او چیزی 
بگویم که مرا بد عاقبت سازد , و من کسی را نمی شناسم که در او نقصی 
ببیند. از آزار ما دست بردارید و راه تباهی را کنار نهید. 


ص: اد 1 
۸ 2الحلیل ین أَحمَد (1)الأمالی للطوسی عن 
کا ِ 


۱ 
جیایک . ال ّل وا با آصحاب سول الله ضَلی اللةٌ عَلیه 
له درجییم کم لیم و وغلی بن ا؛ ۱ 
بينهم کنَه وی ۱۱ 
وعدتیی الجَوابِ ِ صمنت الکتمان و ۹ : نام خبایک , 

ققال : ال علیا ِ 3 َقَدَمَهّم اسلاما , وفاقهّم علما , وبَذهّم (3) 
شَرفا , ورَجَحَهّم ژهدا وا[ جهاد , قحسَدوه , وَالناسْ الی آشکالهم 
وآشباههم امیل منهّم الی من بان منهّم , قافهم . () 


اه عید الرحفت الخلیل بن احمد ۱ الیصری : آحد الأعلام , آخذ 
عنه سیپویه النحو , والنضر بن . وهو آوّل من استخرح العروض 
وحصر آشعار العرب بها له کتاب اب آلعین فب ال . ولقه ابن حبان . ولد 
سنه 100 ۰ وتوقی سنه 175 ه وقیل : : سنه نف وسئین ومائه (راجع سیر 
آعلام النبلاء : ج 7 ص 429 الرقم 161 وتهذیب الکمال : ج 8 ص 330 
الرقم 1725 وتهذیب التهذیب : ج 2 ص 101 الرقم 2065) . 

2 .العله : الضرژه , وبنو العلات : بنو رجل واحد من امهات شتّی (لسان 
العرب : ج 11 ص 470 «علل») . 
3- .بده : علاه وفاقه (لسان العرب : ج 3 ص 477 «بذذ») . 
کشف الفمه : ج 2 ص 37 ولیس فیه «فحسدوه» , تنقیح المقال : جح 1 ص 
3 الرقم 3769 . 


ص: 131 
9 میلس اسف 


9 / 12خلیل بن احمد (1)الأمالی , طوسی به نقل از محشّد بن سلام 
جُمحی : یونس بن حبیب نحوی که گرایش عثمانی داشت , به من خبر داد 
که به خلیل بن احمد گفتم : می خواهم مسئله ای را از تو بپرسم. آیا آن,را 
مخفی نگه خواهیٍ داشت؟ گفت 9 ی بر این است که پاسخ 
2 : آری 1 0 
گفتم : چرا اصحاب پیامبر خدا و خویشانشان , همچون پسران یک مادر به 
نظر می رسند و علی بن ابی طالب از بین آنان , مثل فرزند هووست؟ 

: اين پرسش از کجا مایه می گیرد؟ گفتم اک 
ن قلق: کف : و تو ضمانت دادی که آن را پنهان داری. گفتم : تا زمانی که 
زنده ای . گفت : چون در اسلام آوردن بر آنان پیشی گرفته بود و در دانش 
, از آنان برتر بود. در شرافت , والاتر از آنان , و در زهد , برتر , , و در جهاد 
, پر سابقه تر بود. بنا بر اين , به وی حسادت ورزیدند و مردم , به همگون 
ها مهم رخف های حود , علاقت دورد تا به کسانی که با آنان فرق دارند 
این را بدان. 


5 .ابو عبد الرحمان خلیل بن احمد فراهیدی بصری , یکی از بزرگان است 
0 , نحو را از وی آموختند ... وی نخستین 
کسی است که دانش عروض را استخراج کرد و اشعار عرب را قو آن 
عروض , منحصر ساخت. در لفت. کتاب العین را دارد. ابن حبان , وی را 
موق شمرده است. در سال 100 ق , به دنیا آمد و در سال 175 ق , 
درگذشت, گفته شده که در سال صد و شصت و اندی درگذشته است (ر. 
شنت آعاام النبلاء: کب ش 161 , تهذیب الکمال : ج 8 ص 
0 شش 1725 , تهذیب التهذیب : ج 2 ص 101 ش2065). 
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غلل, الشرانع عن ان زید النحوی, الأنصاری :سَألث الحليل بن اَحمَة 
العروضت : ففلث لد : یم هجر الا سم عل علیه السلام وقرباغ مش سول 
له صلی الله علیه و آله قریاه , وج من الفسلمین موه , وعرٌ 
فی الاسلام عناة ؟ قَقالَ : بهر والله تور آنواَهم , . وقلتفم غلی ضفو کل 
قنهل , والاسن الي آشکالهم أمیِل , آما سمعت قول الاوّل یَقولٌ : وکل 
شکل لشکله آلف آما تری الفیل یالف الفیلا (1) 


تنقیح المقال فی ترجَعه الحَلیل پن أَحمَد : قیل له : ما الدّلیل علی أنّ لیا 
1 اما الکل قی الکل ۲ فا : احتیاج الکل الیه 0 
الک . (2) 

تنقیح المقال فی تَرجَمَه الحلیل بن : قیل له : ما تقول فی علی بر. 


حمد و ِ بلس 
آبی طالب علیه السلام ؟ ققال : ۰ 


افلیا ۵ خوفا ‏ واعدارم کسدا + بر طقف من بین. الکنمین: ما قلا الخاففیرن.. 
(3) 


1- .علل الشرائع : ص 145 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 300 ح 341 , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 213 , روضه الواعظین : ص 130 , 
تنقیح المقال : ج 1 ص 403 الرقم 3769 . 

2- .تنقیح المقال : ج 1 ص 403 الرقم 3769 . 

3- .تنقیح المقال : جح 1 ص 403 الرقم 3769 , الرواشح السماویه : ص 
203. 
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علل الشرائع به نقل از ابو زید نحوی انصاری : از خلیل بن احمد عروضی 
پرسیدم که : چرا مردم از علی دوری گزیدند, با آن که خویشاوندی او با 
پیامبر خدا نز زان حد بورر و جایگاهش در بین مسلمانان , چنان جایگاهی بود 
و رنجش برای اسلام , آن سان بود؟ گفت : سوگند به خدا , نور او , نور 
آنان را مغلوب ساخته بود و در زلال هر چشمه ای ی آنان ری اف ه 
است و مردم به همگون های خود , متمایل ترند. آپا سخن نخستین را 
نشنیده ای که می گفت و ۱ 


تنقیح المقال در شرح حال خلیل بن احمد : به وی گفنه شد : دلیل بر اب 
که علی علیه السلام , امام همه در همه امور است , چیست؟ گفت : 


تنقیح المقال در شرح حال خلیل بن احمد : به وی گفته شد : درباره علی 
بن آابی طالب, چه می گویی؟ گفت : چه بگویم درباره کسی که شایستگی 
هایش را دوستانش به خاطر ترس , مخفی داشتند و دشمنانش به خاطر 
کینه . و از بين این دو پنهانکاری , آن قدر فضایل ظاهر شد که مشرق و 
مر پر ساخت. 


1- .[کبوتر با کبوتر , باز با باز / کند همجنس با همجنس پرواز]. 
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9 / 13سفیان الور و (1)المناقب لابن شهر آشوب عن سفیان الثوری ؛کان 
عَلِیٌ بخ آبی طالب علیه السلام کَالجَتَلِ بَینَ المسلمین والمُشرکین ؛ أعَرّ 
ال یه ء المسلمین + وال نه الغشر کین ۰ (2) 


چلیه الأولیاء عن عطاء بن مسلم :سَمعث شفیان بقول : ما حا عَلمت آحدا 
الا ححَة . (3) 


9 / 14السَافییٌ (2)الصواعق المحرقه :قال َالسَافِهمٌ],: قالوا تَققضت 
فُلث کلا مَا الرّفضَ دینی ولا عتقادی لکن تولیث یر شک یز [مام ۳ 
هادی |ن کان خْتْ الولیث فضا ای آرقض العباد وقال آیضا : یا راکنا قف 
با اتب فنمی واست پساکن خیفها وّالّاهض سرا اذا فاض الحجیخ 
آلی منی, قیضا کفلتطم الفراتِ الفایّض ان کان رفضا خبّ آل محمّد 
قلیشهد التّقلان ی رافضی (5) 


1- .سفیان بن سعید بن مسروق الثوری : ولد سنه 97 ه فی خلافه سلیمان 
بن عبد الملک؛ ومات بالبصره سنه 161 ه فی خلافه المهدی . قال ابن 
عبته ‏ اضجاب. الحدیت. لته + این عناسی فی زمانه‌والشضی فی 
زمانهءوالتوری ط (راجع سیر اعلام ات 7ص 229 الر قم 92 
6 2) . 

2- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 68 . 

3- .حلیه الأولیاء: ج7ص34؛المناقب لابن شهر آشوب:ج2 ص 45. 

4- .محمد بن [دریس بن العباس بن عثمان بن شافع : امام المذهب 
الشافعی : ولد بغژه سنه 150 ه ووفاته فی سنه 204 ه . قال احمد بن 
حنبل : الشاقعی قیلسوف فی آربعه آشیاء : فی اللغه , واختلاف الناس , 
والمعانی , والفقه (راجع سیر آعلام النبلاء : ج 10 ص 5 و 10 و 81 و 
تهذیب الکمال : ج 24 ص 376 الرقم 5049). 

الضهاعق المر قه: ص132 . 
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9 شسفیان توری 


9 شافعی 


9 13سفیان تّوری (1)المناقب , ابن شهرآشوب به نقل از سفیان ثوری : 
علی بن ابی طالب در بین مسلمانان و مشرکان , چون کوه بود که خداوند 
به وسیله او مسلمانان را عزژت بخشید و مشرکان را ذلیل ساخت. 


جلیه الأولیاء به نقل از عطاء بن مسلم : از سفیان شنیدم که می گفت : 
علی علیه السلام با کسی مناظره نکرد , جز آن که او را شکست داد. 


9 / 14شافعی (2)الصواعق المحرقه :شافعی سرود : گفتند رافضی شده 
ای . گفتم : هرگز! رفض , نه دین من است و نه باورم. امّا بدون هیچ 
تردیدی دوست دارم بهترین پیشوا و بهترین هدایتگر را. اگر دوست داشتن 
«ولی» رفض است من رافضی ترین بندگانم. و همچنین سرود : ای 
سواره ! در مَحَصّب (3) نا درنگ کن و به ساکنان و رهگذران یف ندا ده , 
در آن سحرگاهان که حاجیان به سوی هنا چون خروش قرات به راه می 
افتند , که : اگر دوستی آل محشد صلی الله علیه و آله , رافضی گری است 
جِنْ و انس . گواهی دهند که من رافضی ام. 


1- .سفیان بن سعید بن مسروق وری , در سال 97 ق , در زمان خلافت 
سلیمان بن عبد الملک به دنیا امد و در سال 161ق , در خلافت مهدی در 
بصره در‌گذشت. ابن عیینه گفته : اصحاب حدیث , سه نفرند : ابن عباس 
در زمان خودش , شعبی در زمان خودش , و ثوری در زمان خودش (ر. ک : 
سیر اعلام النبلاء : ج 7 ص 229 ش 82 , الطبقات العبری : ج 6 ص 371 , 
تهذیب التهذیب : ج 2 ص 356 ش2866) . 

2 .محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع , پیشوای مذهب 
شافعی , در غزه در سال 150 ق , به دنیا امد و در سال 204 ق , 
درگذشت. احمد بن حنبل گفته : شافعی در چهار رشته دانای کل بود ؛ در 
لفت , داوری , معانی و فقه (ر. ک : سیر اعلام النبلاء : ح 10 ص 5 و 10 و 
1 , تهذیب الکمال : ج 24 ص 376 ش 5049) . 


تمه و یکی بت که و هناست و مسجدی در آن جاست که می 
و ۱ ۳3 2 
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بعلی آن ۳ 1 رعصاه شرا )۳ 


الارشاد :قد شا الِحَبَرٌ واستفاض غن السَعبیّ له کان یل : لقد کنث 
اسمَغ خطباء بنی ای یَسْبُونَ آمیر المُوّینین عَلِت بن آبی طالب علیه 
السلام کلی منای رهم قکائما یشال بصبعه ال السماء و کت تکوم 


شرح نهج البلاغه نَقال اس وقد دکَرَهْ علیه السلام : کان آسی الثاس 
ن علی الحْلّق الذی بُحبَهْ ال : السَخاء والجود , ما قال : «لا» [ لسانل ما 
9 


2 


1- .عامر بن شراحیل بن عبد , وقیل : عامر بن عبد اللّه بن شراحیل 
الشعبی الحمیری , ا وا ی 
الغدانی عن الشعبی : آدرکت خمسمئه من الصحابه . قال آبوجعفر الطبری 
فی طبقات الفقهاء : کان ذا ادب وفقه وعلم . والمشهور ان مولده کان 
لسث سنین خلت من خلافه عمر . وفی سنه وفاته اقوال : من سنه 103 ه 
الی سنه 110 ه (راجع تهذیب التهذیب : جح 3 ص 44 الرقم 3588) . 

2- .المناقب للخوارزمی : ص 330 الرقم 350 ؛ المناقب لابن شهر آشوب 
خج و ضی 214 

3- .الارشاد:ج1 ص‌309, المناقب لابن شهر آشوب:ج2 ص 351. 

4 .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 22 وراجع الصراط المستقیم : جح 1 ص 
102. 


ص: 137 
9 شعبی 


ان 0 بدا نز ,و اگر 
دشمنش داریم کافر فی کردیض. 


الارشاد :خبری شایع و مستفیض است که شعبی می گفت : من سخنوران 
بنی امیه را دیده ام که در منبرهایشان به علی بن ابی طالب علیه السلام 
ند اشف» انز ؛ ولی گویی که بازوی او را گرفته , به طرف آسمان, بالا می 


بردند و در منبر , ,ر گذشتگان خود را ستایش می کردند؛ "ولی گویی خاک از 
روی مردار ؛ کنار می زدند. 


رخ وه البلاگه جع نف آ یی سیر جفنی که ادعلی شايه ای ار 
کرده بود : او بخشنده ترینِ بخشنده ترینِ مردم بود , و بر خلقی بود که 
خداوند 1 آن را توت داشت : سخاوت و بخشندگی . هب گاه به کمک 
خواهی پاسخ «نه» نگفت. 


1- .عامر بن شراحیل بن عبد (و يا عامر بن عبد الله بن شراحیل) شعبی 
حمیری , ابو عمرو کوفی , از مردم همدان. منصور غدانی از شعبی نقل 
کرده است : «پانصد تن از صحابه را دیدم». ابو جعفر طبری در طبقات 
الفقهاء آورده : وی دارای ادب , فقه و علم بود. مشهور »؛ این است که 
تولدش در سا تیم خلافت. عمر ود در سال مرگش به چند قول , 
اختلاف است : از سال 103 تا 110 ق . (ر. ک : تهذیب التهذیب: ۳ 
4 ش3588). 


ص: 139 


9 / 16عامژ بخ عبد ال بن الرْتیٍ (1)الاستیعاب عن عامر بن عبد اللّه بن 
الزبیر ما مغ ابنا لغ بتتقص علیا : لاک والقوده لی دیک ؛ قاس تنی مَروان 
شتموة ستین ستة قلم تزدة له پدیک الا رفقة , وا لین لم تین شیئ 

چدمتة النیا , وان لیا لم تبن شیثا الا عاودّت علی ما بتت هه . (2) 


9 / 17الَخرّ الرَازِوٌ (3)تفسیر الفخر الرازی :من اقتدی فی دینه بقل بن 
آیی طالب ققد اهتدی , والدّلیل علیه ول علیه آلسلام : «الَُم آدرِ الحق 


مع عَلی حبث دار» . (4) 


راجع : ج 2 ص 192 (علین مع الحو) . 


1- .عامر بن عیو الم بن. الزتر من لام الاستن.. ابو الحارت. آلمدییت : 
قال العجلی : مدنیث ۳ ثقه . وذکره ابن حبان فی الثقات وقال : کان 
عالما فاضلا , مات سنه 121 ه (راجع تهذیب التهذیب : ج 3 ص 49 الرقم 
ِِ 

الاستیعاب : ج 3 ص 215 الرقم 1875 , شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 
ِ وفیه «قال ابن لعامر بن قبد اه بن الزبین لولده» , تنبیه 9 
ج 2 ص 296 نحوه وفیه «ثمانین عاما» 1 «سئین سنه» . راجع : ج 12 
ان ۱۱۳ بن الزبیر) . 

فخر الدین محمد بن عمر بن نی القرشی البکری الطبرستانی , 

المفشر , کبیر الأذکیاء والحکماء والمصئفین , الفقیه الشافعی . 
ولد سنه 544 ه , ومات ۱۳ ۳۱ ۳ 
سیر آعلام النبلاء : ج 21 ص 500 الرقم 261 وتفسیر الفخر الرازی : جح 1 
ص 3) . 

4 سیر آلفکر آتراری جع 6 و 
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ای شم یه الیش ور 
79 17 فخر رازی 


9 اضر ین ید الله چن سر لا ساب یه تنعل از طاهر بخ عید االه 
بن زبیر : وقتی شنید که یکی از پسرانش از علی علیه السلام عیبجویی 
می کند , گفت : دیگر چنین کاری مکن . مروانیان , شصت سال, او را بد 
گفتند و خداوند با کار آنان , چز بر بلند مرتبگی او نیفزود. دین , چیزی را به 
پا نکرده است که دنیا بتواند آن را نابود کند ای ۳ ۱۲ 
که به سراغ آنچه ساخته , آمده و آن را نابود کرده است. 


9 / 17فخر رازی (2)تفسیر الفخر الرازی :هر کس در دینش به علی بن 
استطالت اعه السا م اقا وه ات یم اه دی ام رت 
رصان لاه اند ما است ک رمه صی انا احم اهنت بر 
محور علی بچرخان , هر جا که او می چرخد». 


ابو حارث عامر بن عبد اللّه بن زبیر بن عوّام اسدی مدنی . عجلی 
با : وی مدنی تابعی و قابل اعتماد است. ابن حبان , وی را 
در موتقان ذکر کرده و گفته : وی فاضل و عالم بود . در سال 121 ق , 
ذر گذشته است (ر. ک : هذیت التفذیت:: ج 3 ضن ۸9 تن ووود ]. 

2 .فخر آلدین محمّد بن عمر بن حسین قرشی یکری طبرستانی , اصولی , 
مفسر , , بزرگ زیرکان , حکیمان و نویسندگان و فقیه شافعی است. در 
سال 544 ق , به دنا آمد و در سال 606 ق , در هرات درگذشت و شصت 
و اندی سال عمر کرد (ر .ی "یر اغلاض اقلا : ج 21 ص 500 ش 261 , 
ار ال ار دص 1 3 
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9 / 18المَأَمونْ العباسوٌ (1)عیون آخبار الرضا علیه السلام عن اسحاق بن 
خفاد ین نید فی, فجادله المامون الفخالفین فی. (ماعه علی عایه السلام 
فتفضله علی سانر لاس بعد الشی صلی الا علبه. و اله ۶ تممعنا (2) 
بحین ين اکتم. الفاضی قال : آمزنی العأمونْ باحضار جماعه ین اهل 
العدیثِ , وجماعو من هل الکلام والتطر . جَمَعْ له من الصنقین ژهاء 
اربعین رَجْلا , , ثم مَصَبت بهم , ُم بالگینوته فی مجلس الچاجب لأعلمَة 
یمکانهم , فقعلو قاعلَمَه 0 بادخالهم , فدخلوا قسلموا قَحَدتَهّم 
ساعة واتسَهُم , نم قال : ای آرید آن أجقلکم بینی وین اللّه تبازک 2 
فی ومی هدا مد جَِة ؛ من کان حاقناً (3) و ة حاجة قَلیِفُم الی قضاء حاجته 
,,وانتسطوا وسْلوا أخفاقکم وچعوا آردیتکم , قََقلوا ما آموا به , ققال : یا 
یا الوم ! نما استحضرئکم لاح یم عنة اه تعالی , فا وا ال وانطروا 
ور اباطل علی تن آتی به , وأشفقوا غلی آنشسکم من ار وتقرّبوا ی 
اه تعالی برضوانه , وایثار طاعته ؛ قما أحَدٌ تب الی مخلوق بقعصته 
الخالق الا سَلطَة اللَه عَلْیه , قناظرونی یجمیع قولکم . ای رَجْل آرغم آن 
ی علیه السلام عَیرّ الَشَر بَعة سول ال صلی الله علیه و آله ِ 
مصیبا فصَوّبوا قولی , ٍن کنث مخطناً قرو لت , وهلْعوا ؛ قان شِنئم 
ورن اس او ال له الذین یقولوت بالحدیثِ : بل 
تساک . ققال : هاتوا , وقلدوا گلامکُم رل واجدا منکم , قذا تلم ؛ قٍن 
کان عند احد کم زيادة فلیزد 1 وان آتی بحَلّل قسدد وه . قفا قایّل هنهم : 
تما تحن تزغم أنْ خی الناس بَعد سول الله صلی الله علیه و آله آبو تکر 
من بل أنّ الرّواية ِلمْجمع عَلیها جاعت عَن الرّسول صلی الله علیه و آله 
قال : اقتدوا بالدین فن تعدق. آنی تکم وق , قَلمّا مر تیم لحم 
بالاقتداء بهما . عَلمنا آنه لم أفر بلافداء لا یخیر لاس قمال العاین 
لرّوایاث کیره , ولبا من آن تکون کلها حقٍ و له باطلا و وتو حث 
وتعصُها باطلا ؛ قلو کاتت,کلها حَمّا کاتت کلها باطلاً | من قبل آأنّ بَعضها 
ینقض بعضا ۰ ولو کاتت ؟اما باطلا کات فی بتطلانها ص 9 , وذروس 
التیریچه  ِِ‏ لوجهان تبّت الالتُ بالاضطرار ؛ وفُوٍ آنّ بعضها حقَ 
وتعضها باطِل ؛ کذلک قلاباً من دلیل علی ما بَجق منها ؛ تقد , 
فش علاقة . قانا کان لژ الِخبر فی تفسه حقا کان آولی ما اأعتَقذة واخْذ 


۹ 


هدّین الرَجْلّینِ لا بخلوا من آن یکونا مُتَفِقَینِ من کل جهّه آو مُختمین ؛ قاٍن 
کانا َتفِقینِ و یا ار 
وهذا معد وم ۳۳ یکون اه وان کانا مَختلفین , 
ی و ۳ [ 

خالفت الاحَرّ . واللیل عَلی اختلافهما أنّ آبا ۱ 
مر آحرارا , وأشار عُمَر الی آبی بکر یقزل خالد ویقتله یمالک بن نویر , 
قابی آبو بکر عَلیه , وحم غُمَرّ المَتعتینِ ولم یفعل ذلک آبو بکر , ووضع عُمَرٌ 
دیوان العطته ولم یَفقلةٌ آبو تک , واستخلف ابو بکر ولم یفعل ذلک عْمَرٌ , 
ولهذا تطایر یره . قال مُصَفٌ هذّا الکتاب : فی هذا فصل ولم تذکُرة] 
(۵) المَأمونٌ لخصمه ؛ وفو تم لم ترووا أن لت صلی الله علیه و آله قال 
: اقتدوا یاللدّینِ من بعدی آبی بکر وعْمر , واتما رووا آبو کر وغمر , ومنهّم 
من وی آبا تک وعْقَر , لو کاتت اوه صحيحة لکان قعنی قوله یاللصب 
: اقتدوا این من تعدی : کتاب ال والعتره یا آبا تکر وغقژ , وقعنی قوله 
بالفع : اقتدوا یا الّاسخ ویو کر وعْقرٌ باللاین من بعدی کتاب ال 
والوتره . جعنا بلی حدیث القأمون : ققال آحژ من اصحاب الحدیث : قِن 
الب صلي الله علیه و آله قال : لو کنث منَخْذا خلبلا لنحَذ ث آبا تکر خلیل- 
ققال المَمونْ : هذا ُستحیل !من قتل ی روایاتکم ن صلی الله علیه و 
آله آتیرتت اجه واند علا غلبه الشام فعال له فی لک فمال .وا 
ریک الا لتفسی . ة الَوایتین تبتت بَطلب الأخری. قال الاح : ان علثا 
علیه السام نان علی سیر ۰ زر هی اه مد تما ابو تک وعیر .۱ 

العأموث : هذا مقستحیل ؛ من بل أَن لت صلی آلله علیه و آله لو علء 
تما | فصَلٌ ما وَلّی عَلیهما مره عمرَو بن العاص , وله أساقة بن ۲ 
وممّا یُکَِبٌ هذه الرواية قَول عَلیٌ علیه السلام لَمّا قیضّ النبیزٌ صلی الله 


ِ 


ن‌ 
۱ 


-ِ‌ 


علیه و آله وأنا آولی بمجلسه متّی بقمیصی . ولکتّی آشققث آن ترچة 
الثاسن کقارا , وقولَة علیه السلام : آلی یکونان خیرا مِنی وقد عَبدث اللة 
تعالی قَبلهُما , وعَیده بَعدهما ؟ قال خر : فان آبا بکر آغلق بابة , وقال : 
هل من مُستفیل قأَفیلَة اس سول الله صلی 
الله علیه و آله من ذا بوخ ک ؟ ققال المَأَمونْ 1 من قبل آنّ علیا 
علیه السلام ققد غن تیقه آبی تکر , وزويشم ألغ ققة نا خی قبحّت 
فاطمَة السلام , واأنها اوهت آن ثدفن لیلا لثلا پشهدا جنازٍتها . ووجه 
خر وت میت ای ۳ 
آن یستفیل وف یَقول للأنصار : قد ضیث کم حَد 
وغمر ؟ قال خر : ان غمرو بن العاص قال : انیت الم کي اب انس 
(لیک من اللساء ؟ قال : عايْشَة . ققال : من اللّجال ؟ ققال : آبوها . ققال 
المَأمون : هذا باطل من قبل ۳۰1 رویثم ان الب صلی الله علیه و اله 
وضع بین بدّیه طایْر مشويد فَفال : اللهَمٌ تینی باحب خلقک الیک , فکان 


1 
۳3 


علیا علیه السلام , قاو روایتکم تفیل ؟ ققال 1 : قاِنَّ عَلیاً علیه السلام 
قال : من فصّلّنی عَلی آبی بکر وعْمَر < تَهْ خد المُفتری . قال العَأمون : 
کیت یَجورٌ آن تَقول عَلیٌ علیه السلام أَجلدٌ الحدٌ علی من لابَجبٌ حذ عَلیه , 
فیکون متعذبا لخدود الله عَرُوجَل , عاملا بخلاف 0 
2 لیهما فِرِية , وقد رَویئم عن امامکم آن قال : ولیتکم ولسث بخی کم 

لین دهعت "ویک کلم تشییه آو ة له انسلام عل 
ی 
صادقا آو کاذبا , قان کان صادقا ای عَرّف ذلک ؟ یوحي ؟ قالوحی مٌنقطع 


آو پللطی ۲ قالمْتطتی متیر , و بالتظر ؟ قالتّطَرٌ قبحبٌ , وان کان عبر 
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یو دا ول هل ۰ الحدیثٌ مُحال 1 
7 ویروی ان أَشجَیيَة کاتت عند الَبیحٌ صلی الله » عله 

و آله قَقالّ : لایدخْل الجَتَه جوز , قتکّتٍ ققال لها ایب صلي الله علیه ۲ 


آله : اِنّ ال تعالی یَقولٌ : «[ از ناهن انشاء * قَجَعَلَهن آبکازا + غر 
ایا فان ز عممم. آن ابا نش شاه اذا دحَل الجتّه ِِِ تم آن 
الب صلی اللّه علیه و آله قال ز لس وان لاسام : ر 
شباب آهل الجتّهِ من الاأوّلينَ وّلأخرینَ , وأبوهما حیر ینهما . قال خر : ققد 
جاء أَنّ الب صلی الله علیه و آله قال : لو آم 7 
قال المَآمون : هذا مُحال 1 ال تعالی یَفول : «[ أوِحیّنا الیک کماً أوحَب 
ای توح وَالَبینَ من بعده» (6) وقال تعالی : «و اد َحَذْتا من اللبیین مِیَقَهْمْ 
و منک و من وج و ابر هیم و مُوسّی و عيسّي ابن مَرْیم» (7) فهّل یَجور آن 
یکون من لم یَوْخذ میثاقة عَلی النبوّه مبعوئا , ومن اخِد میثاقة علی البوّه 
مُوّحْرا ؟ ! قال خر : ان الّیتَ صلی الله علیه و اله تَظَرّ اٍلی عُمَر یوم عَرَقة 
فتبسم فقال : ان اللة تبازک وتعالی باهی بعبادو عامَةٌ , ویقمر خاصَهة 
فقال. العاههن هرا خسحیل ۶ مه فیل. آن لاه تا ی وعالین الم یک 
لیباهی بعمر ویدع َبیّةُ صلی الله علیه و آله ؛ قَیَکون عُمَرٌ فی الخاصّه , 
وَالْیینٌ صلی الله علیه و آله فی العامّه , ولیست هذو الروایاثٌ باعجّبِ من 
ر علیه و ال : دَحلبثٌ ۵ 

بکر سَبقنی [لی الجتَّهٍ . واتّما قالتِ الشيعةٌ 


دك 
۱ 

3 
تِ 


تعلین ؛ قاذا بلال مولی آبر 

َلِیٌ علیه السلام یر من آبی بکر , فقلتّم : عَبدٌ آبی بکر خَیژ من الرّسول 
صلی الله علیه و آله ؛ لا السّایقَ آفصَل من القسبوق , وکما ریم ان 
الشیطان یِفرٌ من ظل غَمر , والقی عَلی لسان تبیٌْ الله صلی الله علیه و 
آله : وق القرانیق الغُلي قَقَرّ من عُمرٍ , وألقی عَلی لِسان الّییٌ صلی 
الله علیه و آله یژعمکم الکفر (8) اقال أَحَرّ : قد قال ای صلي الله علیه 
و آله : لو تَرَلٍ العَذابٌ ما تجا الا عُمَرٌ بن الحخطاب . قال المَأمون : هذا 


خلاف الکتاب آیضا ؛لأْنْ ال تعالی یِقول تب صلی الله علیه و آله : «ومَا 
کان ال له وآنت فیهخ» (9) قَجَعلنُم عُمَرّ منل الرّسولِ صلي الله 
علیه و آله ! قال خر : ققد شهة البرزٌ صلی الله علیه و آله لعْمَرَّ بالجَتّه فی 
عَشرّو من الَحابه . ققال العأمون : و کان هذا ما رَعمثم , لکان عُمَرٌ لا 
یقول لِحْدَيقَة : تشدئک بالله من المنافقین آتا ؟ قاٍن کان قد قال له الب 
صلی الله علیه و آله : آبت من آهل الجله ولم یَُدِقة ی رکه خَیقة , 


الله علیه و آله : وِْعث فی کته المیزان ووضعت مّتی فی کته آخری . 
قرجحث پهم , تم وضع مکانی آبو بَکرَفَرَجَح بهم , , تم عُمَر فرَجح بهم , , تم 
ژفع المیزان . ققال العَمون : هدا محال ؛ من فیلأت لا بخلو من | تکوه 
اجسامقط. م عمالَهما ؛ قاٍن کلِتتِ الأْجسام قلا یَخفی عَلی ذی 


محال ؛ رح جخ حسافهما پأچسام الم , وان کاتت فعالهما ق تفن 
بَعذٌ , ِ ترجه یم لیس ؟ قأخبرونی یما (10) بَتفاضَل لاس ؟ ققال 
بَعصَهّم : پالأعمال الصّالِحه قال, : قأخیرونی قَمن (11) قصَلّ صاحبَة علي 


گهد انیت ضلن له علیه و الم تم ان المتضول عمل بعد وفاه سول ال 
صلی اه علبه و آله یار ین غعل الفال غلی عهد ای صلی الله علیه 
وال اتلکی یه ان کلم دتعم سا کم فی عصرا هدا من فو ان 
جهاد وحجاأ فصقها: وضلاخ وصَدقة من آحدهم . قالوا : صَدّقت , لا بلحق 
فاضِلٌ دهرنا لفاضل عصر این صلی الله علیه رو آله . قالّ القَأَمون : 
قانظروا فیما روت ثم الذین أَحَدَیم عنم آدیاتکم فی قَضایّل لیگ علیه 
السلام , وقیسوا الیها ما ی تمام العشْره الذین شهدوا هم 
بالجَتّه ؛ قان کاتت خزءا من أجزاءٍ گئیرم قالقول قَولْکُم , وان کانوا قد روا 
اک , قحْذوا عن میک ما روا ولا تعدوة . 

: قَأَطرّق الوم جمیعا بفقال امیش ز ما لکم سکم ؟ قالو : قد 
0 . قال لعَأمونْ : قاتی اتتالکم : عروتی اد 1 
توع بعت ال تیه صلی الله علیه و آله ؟ قالو : السَبقٌ [لی 
الا تعالی تقول ‏ «السشتون الشعون * ادلی المق بون» »122 
قهل عَلمثم آحدا آستَق من عَلِیٌ علیه السلام ای الاسلام؟ قا 

خدئا لم بجر عَلیه حُکمٌ , وابوتکر سم گهلا قد جری , وبیز 
ِ الحالئین قرق . قال المَامون : قحبرونی غن اسلام ی 

| یالهام (13) من قَتَل اللّه تعالی آم بشعاء ال صلی الله. له و ال ۰ 
قان فلت هام فقد فطلموة علی یت صلی الله علیه و آله ؛ لا ال 
صلی الله علیه و آله لم یلم بل آتاة جَبرَئیلٌ عَنِ له تعالی داعیاً ومُقرفا . 
فان فلتم * تدغاء انیت صلن الله علیه و الم : جمل دغاه هنم فا تفه آو 


یأمر له تعالی؟ قٍن فُلّم : من قبلِ تفسه , قهدا خلاف ما وَصَف ال 
تا الله علیه و آله قن قوله. تعالن. : «و ما .نا امه 
الْمْتکلَفین» (14) . وفی قوله تعالی : «و ما بنطِق غن اي * ان هو الا 
وم بوخی» (15) وان کان من فتل الله تعالی فقد مر ال تعالی تیه 


صلی الله علیه و آله بدعاء عَلیٌ علیه السلام من بَین صَبیان الثاس وایثاره 
علیهم , قدَعاث نْقَةٍ به بوعلماً بتایید اللْهٍ تعالی. وف اه خبرونی عَنِ 
العکیم قل یَجوژ آن کلف حَلقَهُ ما لا بُطیقون؟ قان فُلم : ؛ ققد کقرثم 
وان قلّم : لا ؛ قکیف یَجوژ آن یَأمرَ ‏ تَهُ صلی الله علیه و آله بدعاء من لا 


یُمکلْهُ قبول ما یوم به ! 0 
آخری هام یت صلی الله علیه و آله دعا آخداٍ من صببان آهله 
وغیر هم قیکونوا اس علب علنه الشلام ؟ فان رَعمتّم و 
فهذو و قضیله لعَلیٌ علیه السلام علی جمیع صبیان الثاس . نم قال 
الاعمال أفصّل بَعد البق (لی الایمان؟ قالوا : الجهادٌ فی سبیل الله 
قهل تجدون لأحدٍ من العَشَرّه فی الجهاد ما لعَِیٌ علیه السلام فی جمیع 
قواقف ای صلی الله علیه و آله من لائر ؟ هذه بَدر یل من المُشرکین 
فیها تیف وسئون زجلا , َتل عَِی علیه السلام منم تیّقا وعشرین , واربعون 
لسایّر الناس . ققال قایّل : کان آبو بکر ة مق لین صلی الله علیه و له فی 
غریشّه (16) بُدَبرّها . ققال العامون, 7 جنت بها عجييَة ! آ کان بدنن دون 
الب" صلی الله علیه و آله , آو َعَةْ یش رکه ی ی 
ِا رأي ابی تکر؟ ی الاب أحبْ (لیک آن تقول؟ قفا : 
با ۵«ح« "دون اه صلی الله علب وال اوتتره اد 
او و و له الیه ! قال : قمّا الفصیلةٌ فی العرييني 
بی بکر بتخلفه هه عَن العرب , قیَجِبٌ آن تکون کل 
المجاهدین , واه غرّوجّل یقول : «لا ستوی 
اولی_الصرر َالْمجَهدُونَ فی یل اللّه یأمو هم 
بل ال المجهدین یاو لهِم و أنفسهم عَلی القَهدین دَرَجَة وکلا 
فص و اجزا عظیما» ,(17) . 
تپ فرا «هل آتی علی الاءعنسن 
لا , فقراث على مت : و نطیفون اسهم لیخ 
سَغیکم مقشکوزا» (20) ؛ 
. قال : قَّل 
ی والیتیم والأْسیرّ : «انمَا 
را 21۰ علی ما وضفت له 
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«قواریرا من فِصْو» (22 2 . قلثك ۰ لا . قال : قهذه قَضیلَهٌ آخری , قکیف 
7 ِن القواریژ من فطو ؟ ققلث : لا آدری . قال "رید کانها من 2 صفایئها من 
فِصه پری داخلها کما پری خارجُها . وهذا مثل قولّه صلی الله علیه و آله 
«يا انجشة (23) .,ژویدا سَوقک (24) بالقواریر» ؛ وعنی به نساء 


القواریژ رقة . وقو قوله صلی الله_علیه و آله : «رکیث قّسن, آبی طلحهة , 
قوَجَدیهُ بحرا» ؛ ای کانة بَحر من کنرو جَریه وغدوو . وکقول الله تعالی : «و 
یأنیه الْمَوتُ من کل مکان و ما هو بمَيّتِ و من وَرَأیْه عَدَابْ علیظ» (25) آی 
کائَهْ [ما] (26) یاتیه المَوث , ولو آتاة من مکان واجد مات . تم قال : یا 
اسحاق , آ لست مهن بِشهَذ آأنَّ العسَرة فی الجَتّه؟ فَفَلث : بلی . قال : | 
رایت لو أنَّ رَجْلا قال : ما آدری | ضَحیخْ هدذا العدیث ام لا, آ کان عندک 
کافرا؟ قلثْ : لا. قال : آ فرایت لو قال : ما آدری هذه السُورَه فَرانْ آم لا, 
ا کان عندک کافرا؟ قلثْ : بلی . قال : آری قضل الرّجْلِ یتَاکدٌ . خبرنی 
(27) یا (سحاق عن حدیت الطایر القشوی ؛ آ ضَحیخح عندک ؟ قلثْ : بلی 
قال : بان والله عناک ؛ لا بخلو هذا من آن یکون کما دعاخ الب صلی الله 
علیه و اله , او یکون مردودا , او عَرّف اللهّ الفاضل من خلقه وکان 
العفضول احت الیه , آو تزغم أنْ ال لم بَعرٍف الفاضِل من القفضول ؛ قای 
الثلاتِ اجب [لیک آن تَقول به؟ قال اسحاق : قاطرقث ساعة تم فلت : یا 
امیر المُومنین , ّ اللة تعالی تَقول فی آبی کر : «تانت تین لد ها فی 
ال 


با 
کی 
۱۱۲ 


بقل لضحبه لا تَْرَن أن اللة معتا» (28) فتَسَبةٌ اللة عَر وجّل 
و تبیه صلی الله علیه و آله . ققال المامونْ : شیحان له ! ما 
علقک باللقه والکتاب , آما یکون الکافر صاجبا لِلمَوُمن ؟ ! وود قضیله فی 
هذو؟ اما سمعت قول اللّه تعالي : «قال له صَابة و و بُحَاوره 
بالذی حَلَقَکَ من تراپ تم من تطقء نم سوّاک رَجْلا» ؟ (29) ققد 
صاحبا 1 وقال الهدلیه شعرا : : ولَقد عدوث وصاجبی وحشیه تحت الیداء 
بَصيره بالقشرق وقال الازدی * شعرا : ولقد دعر الوَحش ,فیه وصاجبي 
محض القوائّم من هجان هیکل قَضَیْر قَرسَة صاحبة , وأمّا قولة : «اِن اللة 
مَعتا» قاِنّ اللةَ تبارک وتعالی مَع البَرٌ والفاجر , آما سمعت قوله تعالی : «مَا 
تگون من وی ت لا هو ربق و لا خشسه [ا ُو اسهم و لا دتی من 
1 ه ین _ توا» (30) . وامّا قولة : «لا تَحرَن» 
۰ (32) خزن ابی , .۱۰ کان طاعهة آو معصيَةٌ ؟ قاٍن 
رعفته 21 عَذ فقد جقلت انیت صلی الله علیه و آله نهی عَن الطاعه , 
وهذا خلاف صقه الحکیم , وا . زعمت أنَهْ معصيه , قَاأیٌ قضیله للعاصی ؟ 
وحبرنی عن قوله تعالی : «قَانرل اللْهُ سَکیتتة عَلَیْه» (33) علی من ؟ قالَ 
اسحاق : فَفْلثْ : عَلی آبی بکرِ ؛ لا الثيتَ صلی الله علیه و آله کان 
وج كت . قالو: : فخبُرنی عن قوله عَر وجّل : «ویِوْم حتین 
ُجبتکم کرئکم قَلمْ تغْن عَنکم سَیْنا وضاقث عَلَیْکَمْ الارْض بما رَخْبت نم 
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ن یناه سلاغ الا , ی آعطی الله تباتزک 
و الم الطعر م عنی بالمدمتن فیی ها 
الموضع عَلیْا علیه السلام ومن حَصَر من بنی هاشم , قمَن کان أفصَل ؛ من 
کان مَعّ الب صلی الله علیه و آله قَترَلّتِ السَکیبّة عَلی التْبردٌ صلی الله 
۱ کان فی ال؛ 


رون هه که اه صلی للم سا 
۱ قریش رَجْل ضَريَهة لثّلا یَطلبِ 
الهاشمیُون بدمه , وعلیً علیه السلام یسم یام آلقوم فیه من التّدبيرٍ فی 
تلف تفسه , قلم یَدعْة ذلک الی الجَرَع کما جَزع آبو بتکرٍ فی الغار , وهو مع 
۳ علیه و آله , وی علیه السلام وَحده قلم یرل صایرا 
محتیببا, قتقت ال تعالی مَلایِکتَة تمتغة من مُشرکی فُزیش. قَلَمّا مت 

قام فَتَظر القومْ اليه فقالوا : آين مُحَمَذ؟ قال : وما علمی به؟ قالوا : قأنت 
غررتنا (37) تم لجق پالئیة صلی الله علیه و آله , قلم یرل علن علیه 


بدا مه الا ما تزیذ خیرا ‏ حثی قََضَة اللة تعالی [لیه وقو 
خی ور ها اطا ۱۱ تروی خدیت آلونه؟ قفلث : تقم . قال : 
اروه , قَرویثة . ققال : آما تری اه آو کت قلیعلبهالسلام علی آبپ تکر 
له پشتپ تید بن ای . قفال : واین فا اه صلب له علیه 711۳ 
هذا؟ قلث : بقدیر خُم بُعد منضر فه من حجه الوداع ۰ قال ی و رید 
بخ حارته؟ فلت : بفوته (38) . قال : أ قلیس قد کان یل رید بن حارتة 
قبل عدیر خُم؟ قلث : لی . قال : آخیرنی لو رایت ابنا لک آنت علبه خمسن 


شرع (39) ستة یقول قولاح قولی این عَقی ها لین قافتلوا ‏ نت 
تکرخ له دیک؟ قَفْلثْ : بلي . قال : قرغ ایتک عقا لا یرالیه صلی الله 
علیه و آله عن ؟ ! وید , أ جقلئم فقهاعکم أربابتکُم ؟ ! ان ال تعالی 
یَقول : «الَحَذُواً بارهم رتیه آوبابا گن دون الله» (4۵) والله ما صاموا 


- س ک 


هم ولا ضَلوا لَهُم , ولکنَهُم روا لَهُم قاطیعوا . تم قال : آتروی قول النّبیْ 

۲ لِعلِیٌ علیه السلام : آنت مثّی یمنزله هارون, من 
موسی ۱ قلت : تم . قال : آما تعلَمٌ آنّ هارون آخو موسی یه وأمّهٍ؟ 
فلثْ : بلی . قال : ققلیٌ علیه السلام کذلک؟ قَلثْ : لا ۰ ال : وهارون تب 
ولیسن علومٌ کذلک , قمّا المنرلَغ لاله الخلاقة , وهذا گما قال فقوت 


3 


: ان استخلقة استنقالا له , قأراد آن بَطیْبِ 7 تفسَة (41) , ,وهذا کما حکی 
له تعالی عَن موسی علیه السلام یت َقول ول لهار ون تیف قومی 
و لح تنیع سبیل المُفسدین» (42) ۳ موسی جلف هارون 


و ۳ 

فی قومه وفو حیٌ نآ« , وان الب صلی الله 
علیه و آله حَلف لیا علیه السلام حین خَرَخّ الی غزاته . فقال : آخیرنی عَن 
اک عَرَوجل 
حَذٌ من اصحایه؟ قَقلث : : تقم . : اولیس قّد استخَقة علی جمیعهم؟ 
ث : بلی . قال قکدلک رخ علیه السلام له ار صلی الله سل و 
آله حین رخ الی غزاته فی الصْعَفاء والنساء والصبیان اذ (43) کان اکترٌ 
ی ی 


_- 


علیفش فی. خیافع آزاخات هیعد موته حوله صلی الله, علید.ع الم : 
«عَلیٌ مِّی بقنزله هارون من موسی , الا یه لا تيت بعدی» , وهو وَزیژ 
ات ی اه و الم ۳ بهذا القول ؛ لان موسي علیه السلام قد دَعَا 
ال تعالي وقال فیما عا : «و اجْعل لی وزیا مَنْ هی * هرون آخی 
شُذد به آزری * و أشر که فی آمری» (44) قذا کان علو علیه السلام من 
صلی آلله علیه و آله بقتزله هارون من موسی قهو وزیژة , گما کان هارون 
۱ , وهو حَلیقَنَةٌ , کما کان هاروي جليقة موسي علیه السلام ِ 
اقب علی آصحاب ار والگلام ققالَ : آسالکّم آو تسالوئی؟ ققالوا : 
سالک . ققال : قولوا . ققال قایل منهّم ۱ 
هن فتل. الله عر وعلره تقل دلک. کی رسول الله.صلی الله علنه و آله من 
کل العرض منک الظیژ ارتخ رکعات ر وفی وتتی درقم خمته ترامع" 
وال الی مکه؟ ققال : بلی . قال : قما بالهُم لم یختلفوا فی جمیع القرض 
, واختلفوا فی خلاقه عَلِی علیه السلام وحدها؟ قال القأمون : لان مب 
القرض لیقع فیه من النافْس واللَغبه ما بَقَعُ فی الخلاقه . ققال آحَر : ما 
انگرت آن تکون ال صلی الله علیه و آله آ مر هم با تیار ول منفم موم 
مقامة رأقة بهم ورفة عَلبهم من یر آن یستخلف هو بتفسه قیّعصی حلیقَهة 
, قتنرل بهم العذات ؟ فقالّ : آنکرث ذیِک من یل أَرّ ال تعالی ارف 
بخلقه من الب صلی الله علیه و آله , وقد بَعت تیب صلی الله علیه و 
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مب 


ئ 


3 


تسه 


الم وف له آن میم القاصی والعطی 13۱ حلم :مهد عالیردلی 
ارساله «وعلٌ : لو أه قرفم باختپار رل منهم کان لا تخلو ین | 
یأمرقم که آو قلّو آهر ال من کأن المْختار ؟ ولو أمَرَ 
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م۷ 


دون بُعض کان لا یخلو فن. ان یکون علی هذا البعض علامَةٌ 
الفقَهاء , 5 قلابة من تحدید الققیه وسیه . قال آحٌَ ققه زو | 
صلی الله علیه و آله قال : ما راخ المسلمون حسنا قَهُو عنة ال تعا 
حَسَن , وما وه قبیحا َو عند اه قبیخ . فقالٍ : ها القول لب 
کون پُریذ کل الموینین آو التعض ؛ قاٍن آراة اِکل قهذا قفقود ؛ لت 
مک اجتماغقم وان کات اتف نف وی کل فی ساخد کسا رو 
لشعه ی علة "واه لکشوه ی شیو,قتي تب رون > 
الاماقه ؟ قال آحَرٌ ای 
اخطووا؟ قال : یت تزعْم أفُم أخطووا واجتقعوا علی صلالو و 
تعلموا قرضاً ولا :لک ره آن الاماقه لا قرصه ین اللّه تعالم ول 
ول قکیف کون فیها لیتتن عندی 
پقرضٍ ولا شتٍ خطا . فال خر : ان کنت تدعی لِقی علیه السلام ‏ 
لاماقه دون یره , قهاتِ تک علی ما تدعی . ققال ما آنا ی 
مق , ولا بْنَ علی مَفَرٌ , وَالمَدعی من یزغم ان الیه اي 
الیه الاختیاز والبیتهُ لا تعری من آن تکون من شتکانه ؛ قهّم 
تکون من غیرهم والعیر معدوم , قکیف یو نی باه علی هد 
قما کان الواچث علی علیة علیه السلام بعة مُضم رسو 
علیه و آله ؟ قال : ما قََلَهْ . قال "| قما وچ آن یلع لا 
فقال : اِنّ الامامقة لا تکونْ بفعل هنة فی تفسه , ولا بفعل من 2 
اختیار آو تفضیل آو عبر ذلک ۰ [تما کون مه ۱ 
کما قال لاءپراهيق علیه السلام : «اّی جاعلک للناس (قاقا» (42). 

قال عَرٌ وجّل لداوود علیه السلام : «یداوود ۳" جعلتی حَلیفهٌ فی ز سب 
(49) . وکما قال عَرّ وجل لِلملایْکه فی آ5 مّ علیه السلام : «اتی حاعل فی 
الارض حلیقه» (49) ؛ قالامامْ ما کون ماما من قتلٍ الم تعالی : 
ویاختیاره [ام فی تَدءٍ الطَنیقه . والگشریف فی اللسَب . والطهازه فی 
المنشا , والعصمه فی المستقبل ی 
ققل ذیک الفعل مُستجا لامامه . واذا عمل خلاقها اعترل . قیِکون خليقة 
قبلّ آفعاله . قالَ خر : قَِمّ أُوجت الامامة لعلر علیه السلام بَعة الرّسول 
صلی الله علیه و آله ؟ ققال : لِخروجه من الطغولته ای الایمان کخروج 
ال صلی الله علیه و آله من الطفولیّه [لی الایمان والتراعع من لاله 
قومه عن الختة فاجتنایه السری الق . کی اعع الین صلی اللهعلیت و آلد 
من الصلاله واجتنایه للسري ؛لانّ الشرک طخ , ولا یو الم اماما , ولا 
مهن عَبد وتا پاچماع , وقن أَشَرک ققد ل من ال تعالی مَحل آعدائه . 
قالِحْکم فیه السْهاده عَلیه یقا اجتققت عَلیه الم حّی یجیء |جماغ آحَژٌ 
له , ولانْ من کم عغَلیه عَتّة قلا بَجوژ آن یکون حاکما , کون الحاکم 
قحکوما علیه , قلا یَکو حبتْز قرق] تین الحاکم والمقحکوم علیه . قال جر : 
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المسالة اه 1 «لِمٌ» اقتضاء , یفعل» تفی گت 5 یِکونْ 1 


علةٌ 

لا و ِ 

اس ۱ سس ت 9 ِ 

قبلِ اللو ام من بل غیره" قان : ضَمّ أنة من قبل الله ۲ نب ۱ 
تدبیره کفرّ ؛ لِقَولِهٍ تعالی : «قلا ور ۷ نود ی تجطفو ۳ 





هم نم ا تجذوا في شيهم حرجا ما : قصَبّت قطبّت ولو تیهام 2 
قافعال القاعلی بع اصله ؛ قان کان ة مُة عَن الله تعالی قافعا 
وعلی النا س آنوضا واسلية . وقد ترک سول اه صلی لله علیه و آل 


القتال بو الدیته و صدٌ الشرکون دی غنِ الّبت , فلا وجد الأعوان 
قوح حارّت , کما قالٍ تقالي فی لول ؛ «قاضیح الم الجییل» (52) , 

تم قال عز وجل «قالو الفشرکین حَیثْ وَجَدتَمُوهَمْ وحَدوهم ارو 
فعذوً هم کل مرص» (53) . قال آخژ : [دا زغمت أنّ |مامه غیت علیه 
اسلام ین تل له تعالی , واه مُفترض الطاعه , قم لم بجر الا ال 
والدعاء للانییاء علیهم السلام , وجار لعلیٌ آن یتک ما مر به من دعوه 
الثاس الی طاعته؟ ققال : من بل آثا لم تزغم أنّ علباً علیه السلام یر 
بایغ کون وسولا + ولکته علیه السلام وصع غاما من الله ععالی وت 
لقه ! قن تيقة کان مطیعا , وقن خاقّة کا عاصیا ؛ قن وَجد اعوان 
تقوّی بهم جاهد , وان لم بجد آعوانا قاللوم علبهم لا یه ؛ له آهروا 
بطاعته علی کل حال , ۰ و ُوقر هو بقجاقدتهم ال شم » و بعنزله ی 


- 


؛ عَلی الثّاس الحَجٌ آلیه ؛ قلذا حَجُوا دا ما علیهم , ولذار لم یفعلوا کاتت 
الانتم همع علی البت . وقال احز : |ذا آوچتِ اه لاب من امام 
مفترض الطاعه بالاضطرار , کی تجث بالاضطرار آَنهْ عَلِین علیه السلام" 
دون غیره؟ ققال : من قَبل ان اللة تقالی لا تفرض مجهولا , ولا کون 
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ذلک قَقّد کلف الیرم صلی ۲ سب و رورت وج 
تبازرک وتعالی , وهذا من المُحا الذی پمتنغ کته , ولا یامَرٌ بو حکيم , 

دِل یه الرّسول , تعالی ال عن آن یم یالمْحال , وجل 1 
یأمُر بخلافما بُمعِنْ کوئه ِ فی جِکه العکیم ۱ 


ققالّ المَأمونْ : قد سَألّمونی و تقضثم عَل , | قأسالکُم؟ قالوا : تعم . قال 
: آ لیس قد روت الاأْمَهٌ باجما ع منم نها ن الب صلی الله علیه و آله ال : 1 
کدت علی فتعمتا طلیی | عععده هم الثار) خالوا #تلی.. فال + توا رد 


علیه السلام له قال : شن عضي اللّه یقعصته ضفرت او گترت ده 
دینا وقضی مصرّا علیها هو مَحَلذ تین آطباق الجحیم؟ قالوا ان 
قجبُرونی غن رَجل تَختارْة الامَة فَتَنصبْهْ حليقة , هل جوز آن یال لو : 
َليقة رسول ال صلی الله علیه و آله ۰ وین قتل ال عَرَ کول جام 
بستخلفة الّسول؟ قاٍن فْلنّم : تعم ؛ فقد کابرثم . وان فُلثّم : لا, وَجّت أنَ 
لا تکر آم ین خلیقة سول اه صلی الیه علیه و آله , ولا کات من رل 
لله عَرٌ وج , وأنکم تکذبون عَلی تییٌْ الله صلی الله علیه و آله ؛ قانکم 
متع و مود لأن تکونوا ممّن وَسَمَةٌ الْیینٌ صلی الله علیه و آله بدخول الثارٍ . 
وخبرونی في ای قولیکم صَدقثم؟ [ فی قولِکُم : مضی علیه السلام ولم 
پستخلف , آو فی قولکم لأبی تکر یا حليقة سول اللّه صلی الله علیه و 
آله ؟ فان کنثم صَدفتّم فی القولین . قهدا ما لا یمن كُولة ؛ ٍد کان مُتناقضا 
, وان کنثم صَدقئم فی آحدهما بَطلّ الاح . قائّفُوا اللة « کاتظ روا لا نفتین کم : 
ودعغُوا الللید وتجتئوا السهاپ . قوالّه ما یت له تعالی اچ مهن عبد لا 
نی الا یما تعقل تحل لا فیما بعلمْأة له حق , وَالرّیبُ شک شک , ودمان 
السک کُفرٌ بالله تعالی , وصاحبٌَ فی الثّار . وخبرونی هل بجو ن تبتاع 
احذکم عبدا , قلدّا ابتاعة صار مولاغ , وصار الفٌشتری عَبدَ؟ فا . قال 


: کیف جارّ آن تکون من اجتقعثم یه آنثم انوا کم واستخلشموة صار لته 


قلیکم , واه ولیْموه؟ آ لا کنثم آنثم الخلفاء عَلیه؟ بل توْتونَ خلیقة 
وتفولون : لخ خليقة سول اللّه صلی الله علیه و آله , تم لذا سَخطیم (56) 
لیم قتموة , گما فل یقثمان بن عَقّان | ققال قایّل منم : لأْنّ الامام 
کل المسلمین , اذا ضوا عنة وَلوه , واذا سَخطوا عَلّیه عْرّلوُْ . قال : 
یمن المَسلمون والعباد والیلا؟ قالوا : لِله تعالی . قال : قاللهٌ (57) آولی 
7 ِ 


سس ی 


یوک علی عباده وبلایه من عبره ؛ لأن ین |جماع الم َنَه من أحدّت 
تا فی ملي غیره فهْوَ ضامِنْ , , ولیس له آن ؛ یحدت , ف] 

(د) . نم و ۱ ن لند یه و ی 
قضی آم ۲ فقالوا : لم تستخلف . قال : فترگة دیک غدي آم لال؟ فالو 
: دی . قالَ : ققلی الثاس آن یَبعُوا الهّدی ویِترکوا الباطِل ویتتکبُوا الصّلال 
, قالوا : قد ققلوا ذلک . قال : قَلِم استخلف الّاسن بَعدَة وقد تَرگة هَو؟ 


اس ت 


3 


فترک فعله صلال , ومُحال ان یکون خلاف الهّدی هدی , واذا کان رک 


1 
5 
3 
۰ 
1 


؟ ولد تلع ام ده شور ین المسلمین خلا: ی 
لاتکم رعمثم أنْ الب صلی الله علیه و ۵ ابا بکر 
استخلفت دصر اج بر ک»ااستخلاف ما بر کم الب صلی الله علیه و آله 
بعکم » ولم تستخلف گها قعل آبو تکر , وجاء بقعنی ثالِثِ قخبرونی آیٌ 
ذلک تروتة ضوابا؟ قان ثم فعلّ ایب صلي آلله علیه و آله 
حطأنُم (39) آبا تک , وگذلک القول فی بفیّهٍ الاقاویل . وخبرونی 
آفضل ما قعله ای صلی الله علیه و آلهیرَعمکم من تري الاستخلا 
آو ما ضتقت طیقَه من الاستخلاف؟ وخترونی قل بَجورٌ آن کون ترکُُ من 
سول صلی الله علیه و آله هد , وفعله من غبره هد 8 7 


_- 


1 
ضِدّ دی , قاين الصّلالَ حیتیز تیا وروت , قل ولی أحَذ بعة ای صلی الله 
"۷ 


قان فُلنّم : لا ققد اوچتم ۱ تس هم یلوا لاة ع له صلی | الله 
کد یم ی لا ید 
ررض 


3 


۱ 
بط 
2 
ی 


مَّ وابطل قولکم الوَجود الذ 

فتروی غي قول اب وق «قل لس قا می شوب وا : 
للو» (60) با قالٌ  :‏ قلیس ما سوی 
له یله ؛ اذ کان مُحدلَة ومالِکة؟ قالوا : تعم . قال : قفی هذا ۳ 
آوجبم من اختیارگم حَلیقَة تفترضون طاعتة , وْسََوتة خلیقه سول الله 
صلی الله علیه و آلم و استخلفتموغ وقو معزول عنکم |ذا عضبثم یه 
ول بخلاف مَحَیْیِم , وققتول |ذا ی الاعیزال . ویلکم ! لا تفتروا عَلی 
اللّه کذبا , قتلقوا وبال ذلک عدا اذا قمتّم بین بدي ال تعالی , واأذا وردتم 
علی سول اللّه صلی الله علیه و آله وقد کم عَلیه مثعدین , وقد قال : 
من کب عَلیّ فُتعضدا قلیتبةا مققدَة من الثار ی استقتاد القبلة ورقع تیه 
وقال : للم ای قد أرشَدثهم , الم نی قد خرجث مایوجت عَلَن اخر 

عی که الم نت له اه کی رنب وا هن سک 
اقب |لیک بتقدیم عم علبه السلام علی الخلق تَعد تیتک فعقد ای 
آلله علیه و آله گما مَّنا یه زسولک صلی الله علیه و آله . قال : تُ2 آفترقنا 
فلم تجتمع بَعد ذلک نی فیض المامون . قال ه مُحََدٌ بخ أَحمَد بن یحیّی بن 
عمران الأشقروٌ : وفی حدیث خر : قال : قشکت القَومُ , ققال لهم : م 
شکم ۲ قالوا 1۰ تدری ها تقول .61 فال »تکفیتی هده که علیکم.: 2 
مر باخراجهم . قالّ : قَجَرجنا مْتحیرین خجلین لثم تظر العامون ۷ 
القضل بن سَهل ققال : هذا آقصی ما عنة القّوم , قلا یَظْقَ ظارٌ أن جلالنی 
متعتقم من اللفص عَلَ . 62 


ت 


‌ .المآمون الخليفه العباسی : ولد سنه 170 ه ومات سنه 218 ه وله 
۳ وآزعون مت داوقرا العلم والأدب والأخبار والعقلیات وعلوم الأوائل , 
وآمر بتعریب کتبهم (راجع سیر آعلام النبلاء : ج 10 ص 272 الرقم 2 
2- .فی المصدر : «جمعنا» , والانسب ما تاه ها فین او از توا 
3- .هو الذی حبس بوله (النهایه : ج 1 ص 416 «حقن») . 
4- .ما بین المعقوفین زیاده بقتضیها السیاق . 
5- .الواقعه : 35 37. 
6- .النساء : 163 . 
7- .الاحزاب : 7 . 
.فی المصدر : «الکقار» , والتصویب من بحار الأنوار . 
- .الانفال : 33 . 
1 َس نت , والصحیح : «بم» . 
1- .فی المصدر : «فمقن» , والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الاأنوار . 
2- .الواقعه : 10 و 11 . 
3- .فی المصدر : ۲ بالهام» : والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الأنوار . 
4 .ص : 86 . 
5- .النجم : 3 و4 . 
6- .العریش : کل ما یستظل به (النهایه : ج 3 ص 207 «عرش») . 
7- .النساء : 95 . 
8- .الانسان : 1 . 
9- .الانسان : 8 . 
0- .الانسان : 22 . 
1- .الانسان : 9 . 
2- .الانسان : 16 . 
اجه ید هه , وکان حسن الصوت بالحداء , فحدا بأزواج النبث 
صلی الله علیه و آله فی حجّه الوداع" فآسرعت الابل , فقال النبت صلی 
الله علیه و آله ... الحدیث (آسد الغابه : ج 1 ص 284) . 
4 .فی اه : «یا اسحاق , رویدا شوقک بالقواریر» , والصحیح ما 
اتشاه. خما فن بحان الا نار 
5- .ابراهیم : 17 . 
6- . أضفنا ما بین المعقوفین من بحار الأنوار . ۱ 
7- .فی المصدر : «خبرونی» , والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الانوار . 
8- .التوبه : 40 . 
9- .الکهف : 37 . 
0- .المجادله : 7 . ۱ 
1- .فی المصدر : «من» , والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الأنوار . 


2- .فی المصدر : «الصفه السکینه» وحذفنا «الصفه» کما فی بحار الأنوار 


ی او 

4- .سقط ما بین ۱ من المصدر , وآثبتناه من بحار الأنوار 

35- اف المضدر یر تا » »هو الضختح.ما اتبتاه کفاافی-بحار لأنوار . 

6- .مَوْتّه : قربه من قري البلقاء فی حدود الشام , وقیل : [ئها بمشارف 
اشامن ات کت افیلا فق آذرح حیث فیه قتل ذوالجناحین جعفر بن ابی 
طالب (ناج العروس :ج 3 ص 131 «مأت») . 

7- .فی المصدر : «خمسه عشر» , دب ما اتیتتان کفادفی بخار الانواز 


8 .التوبه : 31 . 

ی المصدر نت روما فتاه من تیار آلانوان: 

40- .الأعراف : 142 . 

1 میت اسر مدا سانشان کی مرها از شاد 

2۸ .طه : 29 32 . ۱ 

3- .فی المصدر : «عاص ومطیع» , والصحیح ما اثبتناه کما فی بحار 


4 .فی المصدر : «وائها یکون» , والصحیح ما أثبتناه کما فن نجار الابوار. 
5- .البقره : 124 . 

6- .ص ِِ 

7- .البقره : 

8- .فی مسر «لشرک» , والصحیح ما أثبتناه کها فت,بضار الاتوان: 
9- .النساء : 


و 5 

52- 0 : عرق یسقی الکبد , واذا انقطع مات صاحبه (مفردات آلفاظ 
القرآن : : ص 2 «وتن») . 

3- .الحاقه : 44 46 . 

4- .فی المصدر : «أسخطتم» هه انشاه من پحار الأنوار . 

5- .فی المصدر : «فوالله » بدل «قال : فاللّه مالضاتشت .ها شاه 
کما فی بحار الأنوار . 

6- .الغارم : الذی یلتزم ما حمنه وتکقل به ویوّدیه . والغرم : آداء شی ۶ 
لازم (النهایه : ج 3 ص 363 «غرم») . 

7- .فی المصدر : «آخطاتم» , ۸ با آنهای مااقت هار لیوا » 

8- .الأنعام : 12 . 

9- .فی بحار الأنوار : «نقول» وهو آظهر . 


0- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 185 ح 2 , بحار الأنوار : ج 
9 ص 189 ح 2 وراجع العقد الفرید : ج 4 ص 74 . 


ص : 141 
۵( ناسین 


9 / 18مأمون عثاسی (1)عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از اسحاق 
بن حشّاد بن زید , در مناظره مأمون با مخالفان درباره امامت علی علیه 
السلام و برتری او بر دیگر مردم پس از پیامبر صلی الله علیه و آله : از 
و اک ار ۲۰۱ وی 
از محذتان و گروهی از متکلمان را گرد اورم. از مجموع دو گروه , نزدیک 
به چهل نفر را گرد آوردم نان را بردم و به آنان دستور دادم در اتاق 
گفیانی باشتد تا مامون را از وتان ملع کم وان نوم کرونو و 
من به مأمون, خبر دادم. به من دستور داد, آنان را وارد کنم. وارد شدند و 
شاعتی با آنان به کفتی پرداخت هیا آنان انش کرفت. آن گاه گفت : می 
خواهم امروز , شما را بین خود و خداوند تبارک و تعالی حجّت قرار دهم. 
تا ای ی ها و و یا کاری دارد , نیاز 
خود زا تامین کنه, راخت‌باشید و کقش هایتان زا حرآورید هد اهافان زا از 
دوش بردارید . آنان » طبق آنچه که به آنان فرمان داده شده بود » عمل 
کردند . آن گاه مأمون گفت : ای گروه ! من شما را حاضر کرده ام تا به 
شما در پیشگاه خدای متعال احتجاج کنم. از خدا بترسید و به خود و 
پیشوایتان بنگرید , و جلال و موقعیت من , موجب منع شما از گفتن سخن 
حق در هر موقعیت و رد سخن باطل از هر که بود , نگردد. از آتش دوزخ 
بر خویش رحم آورید و به خشنود ساختن خدا و اطاعت از خدا , به خدا 
نزدیکی جویید. هیچ کس با عصیان خالق به مخلوقی تقرژب نجسته است , 
فآ که ات را وی ها سا ایا ود 
خردتان با من مناظره کنید. من کسی هستم که اعتقاد دارم علی پس از 
پیامبر خدا , بهترین بشر بود. اگر حرفم درست است , آن را درست 
بشمارید , و اگر اشتباه می کنم و ان وا ود کیش و کنبد ام .می 
و , شما از من بیرسید. محذثان 
گفتند : ما می پرسیم. گفت : بپرسید و یکی از شما از طرفتان سخن 
بگوید , و اگر سخن گفت و فرد دیگری از شما سخنی افزون داشت , آن 
0 و اکاشفاه کفت + آن زا اصلا کتنکیا انا کفت ها 
می گوییم ِ بهترین مردم پس از پیامبر خدا , ابو بکر است؛ چون گزارش 
مورد ‏ اتاق از شامیر خوا رسنمم‌است هم قرمد یه ان گس ار من 

, ابو بکر و عمر , اقتدا کنید». وقتی پیامبر رحمت , دستور به اقتدا 
را ۱9 


نکرده است. مأمون گفت : روایات, فراوان است و این روایات . يا همه بر 
حقْ اند و يا همه بر باطل و یا بعضی حق و پاره ای دیگر باطل اند. اکز 
همه حق باشند , لازمه آن این است که همه باطل گردند؛ " چون پاره ای 
روایات . پاره ای دیگر را نقض می کنند و اگر همه باطل باشند , مفهوم آن 
بطلان دین و از بین رفتن شریعت است. وقتی که این دو صورث باطل بود 
, ناچار. نوع سوم , درست خواهد بود که بعضی باطل و پاره ای حق باشند. 
در این صورت , آنچه که حق است , نیازمند دلیل است تا مورد پذیرش 
قرار گیرد و خلاف آن , نفی گردد و در صورتی که دلیل حقانیت یک خبر در 
خود آن خبر پاشد , شایسته تر است که باورش کنم و آن را بپذیرم رن 
روايتِ تو از گزارش هایی است که دلیل بطلان آن , در خود روایت است؛ 
چون پیامبر خدا , حکیم ترینِ حکیمان , و راستگوترین مردم است و از این 
که فرمان به ناشدنی بدهد و مردم را به تدین به خلاف وا دارد . از هر 
ی هی و یس و , از همه 
جهات , يا با هم همگون اند و يا ناهمگون . اگر از همه جهات. همگون 
باشند , در شمار , صفت , صورت و جسم , یکی خواهند بود و اين که دو 
چیز از هر جهت یکی باشند, وجود خارجی ندارد. بنا بر این , چگونه می توان 
به آن اقتدا کرد؟ و اگر ناهمگون باشند , چگونه می توان به هر دوی آنها 
اقتدا کرد؟ ۱ یکی اقتدا کنی , با دیگری مخالفت کرده ای و این 
فرمان دادن به ناشدنی (ناممکن) است. اما دلیل بر این که آن: دو 
ان ای ال ای ای یر , آنان 
را آزاداته.باز کرداند: کمر هه آنو بکر , توصیه کنا ر گذاشتن و کشتن خالد بن 
ولید (به جرم کشتن مالک بن نویره) را کرد. و آبو بکر , نپذیرفت. عمر , دو 
مُتعه را حرام کرد؛ ولی ابو بکر , چنان نکرد. عمر , دیوان تقسیمات قرار 
داد و ابو بکر , این کار را انجام نداد. ابو بکر , برای خود جانشین تعیین کرد 
و عمر , چنین نکرد و نظیر اين کارهای گوناگون , فراوان است. (2) یکی 
دیگر از اهل حدیث گفت : پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است که : 
«اگر 0 , ابو بکر را برای خود , دوست می گرفتم». 
مامون کفت ‏ ین ۰ محال است ؛ چون شما گزارش کرده اید که او بین 
ی 9( 
گفت. پیامبر خدا فرمود : «تو را کنار نگذاشتم , جز برای خودم» و هر کدام 
از این دو روايیث درست باشد, دیگری باطل است. یکی دیکر از آنان گفت 
: علی بر بالای منبر گفت : «بهترین اين امّت پس از پیامبرش ابو بکر و 
عمر است». مأمون گفت : این ناشدنی است؛ چون اگر پیامبر خدا می 
دانست که آن دو برترند , یک بار عمرو بن عاص و بان دیکر. , اسامه بن 
زید را بر آن دو فرمانده قرار نمی داد و چیزی که این روایت را نادرست 
بشان .مین دهد« سخن. علی .بش از در کذشت: .ییا میر: صلی. اللة. علیه و اله 


است که فرمود : «من به نشستن در جای او , از لباسم بر تنم سزاوارترم: 
امٌا از اين که مردم به کفر برگردند , ترسیدم» و سخن دیگر او که فرمود : 
ی ی ای و بو رس اب ی تا 
۳ را ۳ یکی دیگر از آنان گفت: ابو بکر 1 خانه ر 
غن هش بر | چنی دهم 7 امه کرت + نیامتر خدا 0 
کسی تو را کنار بگذارد؟» صاهون کت : این , نادرست است؛ چون علی 
از بیعت با ابو بکر . سر باز زد و شما گزارش کرده اید که تا درگذشتِ 
ا ‏ و اصا و 
در تشییع جنازه وی حضور نیابند. و از طرف دیگر , اگر پیامبر صلی الله 
علیه و اله او را جانشین ساخته بود , چگونه می خواست خود را کنار بکشد 
دخال ان کهاهنيه اتضار هی کفت ۰ من هیکت از این نورد آبه غیتوح 
و عمر , برای خلافت بر شما راضی ام». یکی دیگر گفت : عمرو بن عاص 
پرسید : ای پیامبر خدا ! از بین زنان , چه کسی نزد شما محبوب تر است؟ 
پیامبر فرمود : «عایشه». پرسید : از بین مردان؟ فرمود : «پدرش» . 
صامون. کفت : این , نادرست است؛ چون شما روایت ت کرده اید که پیش 
پیامیر ضلی الله علیه و اله پزنده کباب شده ای گذاشته شد. قرمود ؛ 
«بزورد کارا ! محبوب: تريزن: خلفت نزد خود را برسان».و آن+ شخض. |[ که 
رسید] , علی بود. کدام یک از اين دو گزارش شما پذیرفتنی است؟ یکی 
دیگر گفت اون کفشت : «اگر کسی مرا بر ابو بکر و عمر برتر شمارد , حذ 
افترا بر وی می زنم». مأمون گفت : چه طور ممکن است علی بگوید : 
«بر کسی که حذای بر او واجب نیست , حد می زنم»؟ اگر چنین می کرد , 
تجاوز از حدود الهی کرده بود و بر خلاف دستور خدا عمل کرده بود؛ چون 
برتر شمردن [ کسی ] بر آن دو , افترا نیست. چون شما از پیشوایتان نقل 
کرده اید که گفته است : «بر شما حاکم شدم , در حالی که بهترین شما 
نبودم». کدام یک از اين دو نفر نزد شما راستگوترند : ابو بکر , برای خود و 
یا علی برای ابو بکر؟ بگذريم که خود حدیث , تناقض دارد؛ چون [ ابو بکر 
آدر اين گفته , يا راستگو و یا دروغگوست. اگر راستگوست , از کجا این 
حکم را دانسته است؟ به وحی؟ وحی که قطع شده بود. به گمان؟ گمانه 
زن که خود , متحیر است. به اندیشه؟ انديشه هم که مورد بحث است. و 
اگر راستگو نبود , محال است که دروغگو , حکومت مسلمانان را به دست 
گیرد , احکام آنان را اجرا کند و حدود را بر آنان جاری سازد. دیگری گفت : 
روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ابو یکر و عمر , 
سرور کهن سالان بهشت اند». مأمون گفت : این حدیث , ناشدنی است؛ 
چون در بهشت , کهن سال وجود ندارد. روایت شده است که زنی از قبیله 
اشجع , نزد پیامبر صلی الله علیه و اله بود. پیامبر فرمود : «پیران , وارد 


بهشت نمی شوند». آن نکن رتت: پیامبر صلی الله علیه و آله به وی 
فرمون+ «خداوند متغال می فرهاید * «ما آنان را بدید آوردیص بدید آوردنی 
؛ و ایشان را دوشیزه گردانیدیم؛ شوع دوست و هم سال» ؛ گر عن 
پندارید که ابو بکر , هنگام ورود به بهشت ۱ 
خودتان آروایت کرده اید که پیامبر صلی الله علیه و آله درباره حسن و 
حسین فرموده است : «اين دو تن . سرور جوانان بهشت از پیشینیان و 
پسینیان اند و پدرشان , بهتر از آن دو است». دیگری گفت : نقل شده 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «اگر من به پیامبری 
برانگیخته نمی شدم ‏ , عمر بر انگیخته می شد». مافون. کفت : این ,؛ 
ناممکن است؛ چون خداوند متعال می فرماید : «ما همچنان که به نوح و 
پیامبران بعد از او وحی کردیم , به تو [ نیز آوحی کردیم» و می فرماید : 
«و [ یاد کن آهنگامی را که از پیامبران, پیمان گرفتیم, و از تو و از نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم» . آیا رواست کسی که از وی , پیمان 
برای پیامبری گرفته نشده , پیامبر شود , و آن که از وی پیمان گرفته شده 
اسنت . کنار گذاشته شود؟ دیگری گفت. : پیامبر صلی الله علیه و اله در 
روز عرفه به عمر نگاه کرد و لبخند زد و فرمود : «خداوند تبارک و تعالی به 
همه بندگانش مباهات کرد و به عمر , به طور ویژه». اه : این ,؛ 
ناشدنی است؛ چون شدنی نیست که خداوند , به عمر مباهات کند و 
پيامبرش را رها سازد و پیامبر صلی الله علیه و آله در بين عموم قرار گیرد 
و عمر , ویژه شود. این روایت های شما شگفت : تر از این روایت شما 
ا صا و و 
شدم و در آن , صدای نعلین شنیدم. دیدم که بلال برده ابو بکر , به بهشت 
, بر من پیشی گرفته است». شیعیان می گویند که علی بهتر از ابو بکر 
است و شما می گویید که برده ابو بکر , بهتر از پیامبر صلی الله علیه و آله 
است حون مشتی: بر تدم برش از کسی است که بر او پیشی گرفته شده 
است. و [ نیز ] روای یت کرده اید که شیطان مات اند عم ررض وود ولی 
بر زبان پیامبر صلی الله علیه و آله افکند که آنها , غرانیق عغلا هستند ! (3) 
به گمان شما شیطان از عمر گریخت , ولی کفر را بر زبان پیامبر صلی 
الله علیه و آله افکند؟ یکی دیگر گفت : پیامبر خدا فرمود : «اگر عذاب 
فرو آید , جز عمر بن خطاب , کسی نجات پیدا نخواهد کرد». مامون گفت 
: این , بر خلاف قرآن است " چون خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش می 
فرمید: تولی تا ت در مان آنات , دا بر آن تیست که ایشان را عذاب 
کند» . و شما عمر را مثل پیامبر خدا قرار دادید. ٍ یکی دیگر گفت : پیامبر 
صلی الله علیه و آله به عمر در زمره ده تن از صحابیان , گواهی بهشت 
داده است. قاون: کفبه : اگر به پندار شما این گونه بود , عمر به خذیفه 
نفی. گفت:* تو را به. خذاه ابا هن از منافقانم؟ اکر بیامبر ضلی الله علیه و 


آله به وی فرموده بود که او از اهل بهشت است و عمر گفته پیامبر صلی 
الله علیه و آله را تا زمانی که حذیفه آن را تأیید نکرده بود , قبول نداشت , 
را نپذیرفته باشد و بنا ها ما 
صلی الله علیه و اله را قبول داشت , پس چرا از حذیفه پرسید؟ این دو 
خبر , , با هم متناقض اند. دیگری گفت : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«من در یک کفه ترازو گذاشته شدم و امّت من , در کقه دیگر . من پر آنان 
سنگین تر شدم. آن گاه , ابو بکر را به جای من گذاشتند. او هم سنگین تر 

از آنان شد و آن گاه , عمر را گذاشتند. و 
سپس ,؛ , ترازو را جمع کردند». فاموز: کفت : این , ناشدنی است ؛ چون این 
ورن کردن مسا پرزبانه خسسم ابان نود ریا اغمال انا اکن بر بابهکسم آنان 
بود که بر هیچ جانداری پوشیده نیست که اين کار , محال است؛ ۰ چون جسم 
آن دو بر جسم همه امّت , سنگین تر نیست . و اگر بر پایه اعمالشان بود , 
اعمال آنان (امّت) به وجود نیامده بود. چه طور اعمال آن‌تخودند اعقالت که 
به وجود نیامده اند , سنگین تر بود؟ ! به من بگویید که مردم به وسیله چه 
چیزی بر یکدیگر برنری پیدا می کنند؟ پاره ای گفتند ۰ : به خاطر اعمال 
شایسته. گفت : به من بگویید که اگر کسی در زمان پیامبر صلی الله علیه 
و آله بر دیگری برتر باشد و آن دیگری , پس از درگذشت پیامبر صلی الله 
غلیه و ال , از آن شخص برتر در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله اعمال 
بیشتری انجام دهد آبا بغ او می زشنند؟ اگر بگوپید : «آری» , خواهید دید 
که در روزگار ما کسانی هستند که بیش از آنان جهاد کرده اند, حج گزارده 
اند, نماز خوانده اند, روزه گرفته اند و صدقه داده اند. گفتند : آری. برتر 
روزگار ما به درجه برتر روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله نمی رسد. 
مأمون گفت ۱ نت ژوایت: هایی که پیشوایان شما آنان که دینتان را از آنان 
گرفته اید , در فضایل علی نقل کرده اند , بنگرید و آن را با فضایلی که 
برای همه آن ده نفر که بشارت بهشت بدانان داده شده , مقایسه کنید. 
اگر فضایل [ علی ] , بخشی [ کوچک ] از مجموعه ای بزرگ بود . که حق با 
شماست ؛ ولی اگر در فضایل علی بیشتر روایت کرده اند , از پیشوایانتان 
هر آنچه را روایت ت کرده اند , بپذیرید و از آن حدود , درنگذرید. راوی می 
گوید : همه سر به زمین افکندند. مأمون گفت : چرا سکوت کردید؟ گفتند : 
همه حرف هایمان را زدیم. شامون کف : حال من می پرسم. ام اه 
زفاتن که خداوند شامیر ضلی الله. علبه و اله زا پرانکیت:رهترین کاودها 
فرماید : «و پیشتازان مقدم اند؛ آنان اند همان مقژبان [ خدا]» . گفت : 
گفتند : وی در زمانی اسلام را پذیرفت که خُردسال بود و تکلیفی بر وی 


نبود , و ابوبکر در زمانی اسلام را پذیرفت که بزرگ سال بود و مکلف , ۰ و 
میان 1 دو » فرق آنتتت:: عامون صحفت : از اسلام آفزدن یدنه ی 
بگویید که ایا با الهام از سوی خداوند متعال بود يا به دعوت پیامبر صلی 
الله علیه و آله ؟ اگر بگویید که به الهام بود , وی را بر پیامبر صلی الله 
علیه و اله برتری داده اید؛ چون بر پیامبر , الهام نشد؛ بلکه جبرئیل علیه 
السلام از سوی خداوند به عنوان فراخواننده و معزف اسلام, به سوی وی 
امد. اگر بگویید به دعوت پیامبر صلی الله علیه و اله بود , ایا دعوت پیامبر 
صلی الله علیه و اله از طرف خودش بود يا طبق فرمان خداوند متعال؟ 
اگر بگوپید که از سوی خودش بود , این بر خلاف توصیفی است که خداوند 
متعال از پیامبرش در این ایه کرده است که «من از کسانی نیستم که 
چیزی از خود بسازم و بر خدا نسبت بدهم» و در قول دیگرش : «از سر 
هوس سخن نمی گوید. این سخن , بجز وحی که می شود , نیست» . و اگر 
از سوی خداوند بود , پس خداوند متعال به پیامبرش فرمان داده که از بین 
فرزندان مردم , علی علیه السلام را دعوت کند و او را بر دیگران برگزیند 
و فراخواندن آن حضرت , دلیل بر اعتماد و علم او بود که از سوی خداوند 
متعال , تأیید شده بود. دلیل دیگر ! از [ خداوند] حکیم به من خبر دهید که 
آبا بر وی رواست که بندگانش را به آنچه طاقت ندارند , فرمان دهد؟ اگر 
بگویید: «آری» که کفر ورزیده اید , و اگر بگویید: «نه» , پس چگونه 
رواست که پیامبرش فرمان به دعوتی بدهد که به خاطر کمي سن [ علی] 
و ناتوانی از پذیرش , پذیرش آن ممکن نباشد؟ دلیل دیگر ! آیا دیده اید که 
پیامبر صلی الله علیه و آله یکی از فرزندان خاندان خود و يا دیگران را 
فراخواتد تا آنان . برای علی الگو باشند؟ اگر می پندارید که جز او را فرا 
نخوانده است , پس این فضیلتی برای علی نسبت به همه فرزندان مردم 
است. آن گاه گفت : پس از سبقت در ایمان آوردن , کدام عمل برترین 
اعمال است؟ گفتند : جهاد در راه خدا. گفت : آیا در بین [ آن ] ده نفر , 

کسی را پیدا می کنید که در همه جنگ های پیامبر صلی الله علیه و له , 

چون علی نقش داشته باشد؟ در جریان جنگ بدر ۰ از مشرکان ۰ شصت و 
اندی مرد کشته شد که علی بیست و اندی را کشت و دیگر مردم , چهل 
تن دیگر را. یکی از آنان گفت : ابو بکر با پیامبر صلی الله علیه و آله در 
سایبان بودند و جنگ را اداره می کردند. فامون کت : چیز شگفتی گفتی ! 
آنا بدون بیا مر لین الله علبه و اله جنی زا آداره می کرد وا با اه تتطورز 
مشترک , کار را انجام می دادند و یا به خاطر نیازمندی پیامبر صلی الله 
علیه و آله به نظر و رای ابو بکر بود؟ کدام یک از این سه وجه را دوست 
داری بگویی؟ گفت : به خدا پناه می برم از اين که بیندارم که او به تنهایی 
و بدون پیامبر صلی الله علیه و آله [ جنگ را ]اداره می کرد و يا با او 
مشار کت داشت. و با پیامتر ضلی الله. علبه و اله.به آو تیا زمند بود.. گفت: ؛ 


بنا بر اين , در سایبان بودن , چه فضیلتی است؟ اگر تخلف از جنگ برای 
ار ی ار , از مجاهدان برتر 
باشد , در حالی که خداوند عز و جل می فرماید : «مومنان خانه نشین که 
زیان دیتم تیستند با ان مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد 
می کنند , یکسان نیستند. خداوند , کسانی را که با مال و جان خود جهاد 
می کنند , به درجه ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده , و همه را خدا وعده 
[ پاداش آنیکو داده " ولی مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ , 
برتری بخشیده است» ۱۳ , یکی از حضار ] گوید: 
سپس اه ۱ زمان طولانی بر انسان نگذشت که چیز 
قابل ذکری نبود؟ » را بخوان . خواندم تا به این جا رسیدم که : «و به [ 
پاس آدوستی [ با خدا], بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می دادند» , تا سخن 
خداوند که «و کوشش شما مقبول افتاده» . گفت : این ایه ها درباره چه 
کشی تازل شده اشت ؟ کفتم + دوبارن لین کفت:" ایا شتیدم آی. که علی. : 
هنگامی که مسکین , تیم و اسیر را غذا داد , فرمود : «ما برای خشنودی 
ی ی ی و اه 
؟ برای چه خداوند عز و جل در کتابش این را بیان کرده است؟ گفتم : 

دانم. گفت : خداوند متعال , سرشت و نیت علی را می دانست. ۳۳ 
کنایش سای آن اشگاد ساعت ۲ موم داستات اما تذاشد ابافت <انت 
که خداوند متعال ی ی 
توصیف کرده است : «جام هایی از سیم» ؟ گفتم : . گفت : اين خود , 
فضیلتی دیگر است. نا : نمی داآنم. گفت : 
منظورش این است که از زلالی , چون نقره ای است که همان گونه که 
بیرون آن دیدنی است , درون آن نیز دیدنی است و این , نظیر سخن پیامبر 
صلی: الله علبه. و له است. که فرموو * «اق آنجه! رف سیشه ها را 
آهسته ببر». منظور وی , زنان بود که از ظرافت , چون شيشه اند . و چون 
سخن دیگر آن حضرت است که فرمود : «اسب ابو طلحه را سوار شدم و 
آن زا حون دزرا یافتم». فتظورزش آن بود که از شدت تاخت و تاز : , چون 
دریا بود . و مثل سخن خداوند تبارک و تعالی است که می فرماید : «و 
مرگ از هر جانبی به سویش می آید؛ و و 
۱ .یعنی گویا مرگ به سوییش می آید و اگر از یک سو نمی آمد , 
دهی ده نفر در بهشت اند؟ گفتم جرا کت آکر کسی را تن که موه 
گوید ۰ «#من نمی یر این حدیت درست است و پا نه» , به نظرت وی 
کافر است؟ گفتم : . گفت : اگر کسی بگوید : «نمی دانم این سوره از 
۱ ات ای بت وم : آری. گفت : به نظرم 
فصایل مه اعلی‌غله السام که و راشای ده کارا کت 


«پرنده کباب شده» , درست است يا نه؟ گفتم سر : گفت : سوگند به 
خدار لخاعتته اشکار هشید.. این تجریان با همان کبنه که با صلی. ال 
علیه و آله دعا کرد , تحقّق یافت, یا آن که دعایش پذیرفته نشد و یا آن که 
خداوند , برترین بندگانش را می شناخت: ولی بنده غیر برترش نزد وی 
محبوب تر بود و یا آن که می پنداری خداوند , بنده برتر و غیر برترش را 
نمی شناخت. کدام یک از سه وجه را دوست داری نگهایی ؟ اسحاق می 
گوید: مذتی اندیشیدم و گفتم:ای امير مومنان ! خداوند متعال , درباره ابو 
بکر می گوید : «و او نفر دوم از دو تن بود. آن گاه که در غار [ ثور] بودند , 
وقتی به همراه خود می گفت : اندوه مدار که خدا با ماست» . خداوند عز 
و جل.وی. زا همراه پیامبر ضلی الله علیة و آله.شمرده: است: مأمون گفت 
: پناه بر خدا ! چه قدر دانش تو به [ علم آلغت و کتاب خدا کم است ! آیا 
کافر .عفر ان مقفن نف ردد؟ در این هفراهفی:جنم. فضیلتی. آنتت ۰ آیا 
سخن خداوند متعال را نشنیده ای که می فرماید : «رفیقش در حالی که با 
او گفتگو می کرد به او گفت : آیا به آن کسی که تو را از خاک , سپس از 
نطفه آفرید , آن گاه تو را [ به صورتِ ] مردی درآورد , کافر شدی؟ » . 
خداوند , کافر را همراه او (مومن) قرار داده است؛ و هدّلی شاعر هم گفته 
است : شب را در زیر عبایی صبح کردم و همراهم وحشی ای بود و چشم 
به مشرق دوخته بودم. و دی شاعر گفته است : در آن جا من و همراهم 
از وحش ترسیدیم به خاطر سایه هیکل شتربان . اسب خود را همراه خود, 
شمرده است . امّا این سخن که : «خداوند با ماست» . خداوند تبارک و 
تعالی با بد و خوب هست. ایا سخن خداوند را نشنیده ای که : «هیچ 
گفتگوی محرمانه ای میان سه تن نیست , مگر اين که او چهارمین آنهاست 
, و نه میان پنج تن , مگر این که او ششمین انهاست , و نه کم تر از اين [ 
عدد] و نه بیشتر , مگر اين که هر کجا باشند , او با آنهاست» . و اما اين 
سخن که : «اندوه مدار» , به من بگو ایا غم ابو بکر , اطاعت بود و با 
معصیت؟ اکن پنداری که اطاعت بود , در این صورت , پیامبر صلی الله 
علیه و آله را نهی کننده از اطاعت شمرده ای و اين کار , ویژگی انسانِ 
حکیم نیست , و اگر آن را معصیت می شماری , چه فضیلتی برای معصیتثٌ 
ق ی ی ِ 
فرو فرستاد ,۰» , برای چه کسی آرامش نازل شده است؟ گفتم : 
تکرام صلی الم یه و له با اراسموص سا 
ببینم , آیا می دانی مومنانی را که خداوند در اين آیه قصد کرده , چه 
کسانی اند : «و در روز جنگ خُنین , آن هنگام که شمار زیادتان شما را به 
شگفت آورده بود تیه از فجار [ خر ار سا 
همه فراخی , بر شما تنگ گردید , سپس در حالی که پشت [ به دشمن ] 
کرذه بودید. »یز کشتيد..ان گام ر خدا ار امش بر فرسفاده خود و بر-موهنان: 


فرود آورد» ؟ گفتم : نه. گفت : در جنگ حنین , مردم فرار کردند و همراه 
پیامبر صلی الله علیه و آله , جز هفت تن از بنی هاشم , [ کسی ] نمائد : 
علی علیه السلام که با شمشیر می جنگید؛ عباس که افسار قاطر پیامبر 
صلی الله علیه و آله را گرفته بود ؛ و پنج نفر از ترس آن که شمشیر 
کارا سنا مسر امه ال لش ال سوه رها ما موی اد 
که خداوند تبارک و تعالی , پیروزی را به پیامبرش بخشید. در این 
آشفتضا ‏ ان از بنی هاشم اند که حضور داشتند. 
کرامیر است آیا ان که‌خعزاه تاهر صلی الله هو الب ء خداود 
4 آرافتنتن زا به پیامبر صلی الله علیه و آله و او فرو فرستاد و يا آن که در 
کار اشامن ضلی الا له و لبون مصاصعه ان تنج که اراس بر ی 
فوه ای ای اشعای! کذاهس رت و آن که زان ساحو صلی الله یه و 
آله در غار بود و يا آن که بر جا و رخت خواب او خوابید و با جانش از او 
خفاطت کر ها ار کف یساس لت الله علند و له لت ؟ 
خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش فرمان داد که به علی علیه السلام 
دستور دهد تا در جایش بخوابد و جانش را سپر او قرار دهد و پیامبر صلی 
الله علیه و آله دستور داد . علی گفت : آیا تو سالم می مانی , ای پیامبر 
خدا؟ [ فرمود : «آری»]. گفت : به چشم ! و آن گاه به رخت خواب پیامبر 
صلی الله علیه و له آمده زواندار اوراروهی خود کسید مش ان کرد 
او جمع شدند و تردید نکردند که او پیامبر خداست و آنان , توافق کرده 
بودند که از هر کدام از شاخه های قریش , مردی یک ضربه به او بزند تا 
بنی هاشم نتوانند خونش را مطالبه بکنند و علی , تصمیم و نقشه انان را 
برای از بین رفتن جانش می شنید و اين کار , موجب بی تابی او نشد , 
چنان که ابو بکر در غاژ بی تابی می کرد , در حالی که او (ابو بکر) با پیامبر 
صلی الله علیه و اله بود و علی , تنها بود و همچتان به خاطر خدا صبور بود 
و خداوند متعال , فرشتگانش را فرستاد تا وی را از دست مشرکان قریش 

, پاس دارند. هنگامی که صبح شد , برخاست. مشرکان به وی نگربستند و 
گفتند : محمّد کجاست؟ گفت : من چه می دانم ! گفتند : تو ما را فریب 
دادی . آن گاه به پیامبر صلی الله علیه و آله پیوست , و علی همواره برتر 
بود و هر کاری می کرد , بر خوبی اش افزوده می شد تا ان که خداوند 
تعالی , او را قبض روح کرد , در حالی که مورد رضایت و مغفرت بود. ای 
اسحاق ! آيا حدیث ولایت را نقل می کنی؟ گفتم : آری. گفت : نقل کن ۰ و 
من نقل کردم. گفت : می بینی که خداوند , حقّی برای علی بر گردن ابو 
بکر و عمر , واجب ساخته است که به نفع آنان بر علی , واجب نکرده 
است. گفتم : مردم می گویند که پیامبر صلی الله علیه و آله به خاطر زید 
تساه ای تن را کفته است. کفت سس اسر هی الم ماه الم کت 
ان سک را کفنم ات۱ کم تدر ویر خم سر امس شش اکتر 


الوداع. گفت : زید بن حارثه , کجا کشته شده است؟ گفتم : در موته. ِ 
گفت : آپا زید بن حارثه , پیش از غدیر خم کشته نشده است؟ گفتم : ِ 
گفت : اگر پسری داشته باشی که پانزده سال داشته باشد و بگوید : ای 
مردم ! مولای من مولای پسر عمویم است , وی را بپذیرید , ایا این کار را 
برای او ناشایست می شماری؟ گفتم : آری. گفت : ایا چیزی را که برای 
فرزند خود روا نمی شماری_ , آن را برای پیامبر صلی الله علیه و آله روا 
می شماری؟ ای وای بر : تو! آیا دین شناسان خود را ارباب خود گرفته اید؟ ! 
خداوند تعالی می گوید : «اینان , دانشمندان و راهبان خود را به جای خدا 
به الوهیت گرفتند» . سوگند به خدا مت بوای ای اسان زونه ی 
گرفتند و نماز نمی خواندند؛ بلکه به مردم , فرمان می دادند و آنان , 
اطاعت می کردند. آن گاه گفت : آیا سخن پیامبر صلی الله علیه و آله به 
علی را روایت می کنی که می فرماید : یه مزر , چون هارون 
نسبت به موسی علیه السلام هستی»؟ گفتم : اری. گفت : ایا می دانی که 
هارون , پرادر تنی موسی علیه السلام بود؟ گفتم : آری. گفت : علی چنین 
بود؟ گفتم : نه. گفت : و هارون , پیامبر بود و علی چنین نبود. بنا بر اين , 
جایگاه سومی جز خلافت , باقی نمی مائد. و این , مثل همان گفته منافقان 
است که گفتند : پیامبر صلی الله علیه و آله , به خاطر آن که وی را باری 
گران می دانست , [در مدینه آبه جای خود نشائد تا خود را راحت سازد ؛ و 
صا ای ای ایا ی تا 
گفت : «در میان قوم من جانشینم باش 7 کار آنان:ر۱ ۹ 
راه فسادگران , , پیروی مکن» » کعتم : موسی علیه السلام در زمانی که 
زنده بود , هارون را در میان قومش جانشین ساخت , سپس به ملاقات 
پروردگارش رفت و پیامبر صلی الله علیه و آله , هنگامی که به جنگ می 
رفت , علی علیه السلام را جانشین گردائد. گفت : از موسی علیه السلام 
در زمانی که هارون را جانشین ساخت . بکو. ایا در هنگام میقات موسی 
علیه السلام با خدای خود , همراه وی کسی از پاران او بود؟ گفتم : چرا. 
گفت : آیا موسی علیه السلام , وی (هارون) را برای همگان , جانشین خود 
نساخته بود؟ گفتم : چرا. گفت : علی هم چنین بود. پیامبر صلی الله علیه و 
آله علی را هنگام رفتن به جنگ , در بین ضعیفان و زنان و بچّه ها جانشین 
خود می ساخت ؛ چون اکثر بارانش همراهش بودند , و گرنه او را جانشین 
خود برای همه قرار داده بود و دلیل بر این که وی , علی را جانشین خود بر 
آنها در حیات خود و در زمانی که غایب بود و نیز در زمان پس از مرش 
قرار داده بود , سخن حضرت است که فرمود : «علی نسبت به من , چون 
هارون نسبت به موسی علیه السلام است , جز این که پیامبری پس از من 
نیست» و طبق این سخن , وی وزیر پیامبر خدا نیز هست؛ چون موسی 
علیه السلام به پیشگاه خداوند دعا کرد و در دعایش گفت : «و برای من ؛ 


وزیری از ز کسانم قرار ده ؛ هارون برادرم را. پشتم را به او استوار کن و او 
را شريک کارم گردان» . و اگر علی نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله , 
چون هارون به موسی علیه السلام است , پس وزیر اوست؛ همان گونه که 
هارون , وزیر موسی بود و او , خلیفه پیامبر صلی الله علیه و اله است , 
چنان که هارون , خلیفه موسی علیه السلام بود. آن گاه , رو به اهل کلام 
کرد و گفت 1 آیا من از شما بپرسم و یا شما از من می پرسید؟ گفتند : ما 
خداوند عز و جل بود؟ و این امر از سوی پیامبر خدا گزارش شده است . 
مثل گزارش وجوب چهار و نماز ظهر و یا وجوب پنج درهم [ زکات ] در 
دویست درهم و وجوب <! ؟ گفت : آری. ۱ در هیچ امر 
واجبی اختلاف نکردند؛ ولی تنها در خلافت علی, اختلاف کردند؟ مامون 
گفت : چون در هیچ کار واجبی تمایل و رقابت , نظیر خلافت, وجود ندارد. 
تک کی کفت: جرا این را که بامیر صلمم للم خلیه و آله ,دور داده 
باشد که. ان هیا عود « فردی را به-جاشنی پیامین صلن الم علبه و آله 
انتخاب کنند و به خاطر مهربانی ره , خود آن حضرت , 
کسی را جانشین نگذاشت که مردم به خاطر مخالفت با او به عذاب 
گرفتار شوند , انکار می کنی؟ گفت : به اين خاطر انکار می کنم که 
خد او ال مد انش رای بر از امرس است و او پیامبرش را به 

سوی آنان فرستاده اتشم با ان که میات اش کار و 
مطبع بود و وجود آنان , مانع از فرستادن پیامبرش نشد. و دلیل دیگر, این 
که اگر به آنان دستور می داد که فردی را از میان خود برگزینند ؛ يا به همه 
انان دستور داده بود که کسی را انتخاب کنند و يا به بعضی چنین دستوری 
داده بود . اگر به همه دستور داده بود [ که انتخاب کنند] , پس منتجب , چه 
کسی بود؟ و اگر به بعضی از ما دستور داده است و نه همه , چاره ای 
این بعض , دین شناسان اند , بایستی «دین شناس» مشخص می شد و 
نشانه:های ای‌بیان من شد: دیگری گفت + رروایت شدم که پیاهیر :صلی: له 
علیه و آله فرمود : «هر آنچه را که مسلمانان نیک شمارند , آن چیز , , نزد 
خداوند متعال هم نیکوست , و آنچه را که آنان بد می شمارند , آن چیز , 
نزد خدا هم بد است». مأمون گفت : مراد در این کلام. يا همه مومنان 
اننت .وبا بغضی. از آنان: اگر منظور , همه است که چنین چیزی وجود 
ندارد؛ چون ائفاق نظر همه [ امّت] , ممکن نیست , و اگر مراد. بعضی از 
آنان است , هر گروهی نسبت به پیشوای خود , نیکی گزارش می کنند, 
مثل روایت شیعه درباره علی و روایت حشویان درباره دیگری ۰ با این وضع 
, کی نظر شما درباره امامت به کرسی خواهد نشست؟ دیگری گفت : ایا 
رت اس که ارت اضجاس سا سش‌هضلی له اه الم اشسام کم 


آ ده که وهای دا سس که بایان کمن یس راهان 
کردند , در حالی که واجب و سئتی را نمی شناختند؛ چون تو می پنداری که 
امامت , نه واجب از سوی خداست و نه سئت از سوی پیامبر خدا؟ بنا بر 
این . در چیزی که به نظرت فریضه و سثتی نیست . اشتباه چه معنا دارد؟ 
دیگری گفت : اگر تو امامت را برای علی می دانی و نه دیگری , دلیل خود 
را بر این ادغا بیان کزخ. .ماهون گفت : من مذعی نیستم " بلکه اقرار کننده 
ام یلیل ی خعر , لازم نیست. مذعی کسی است که می پندارد 
دادن ولایت و عزل از ان , به دست اوست و اختیار به دست اوست و بینه 
هم یا باید از شریکان او باشد , که در اين جا طرف دعوایند , و یا از غیر 
آنان باشد , که و غیر هم وجود ندارد. بنا بر این , چگونه بر اين کار , بینه 
اقامه شود؟ دیگری گفت : بنا بر اين ار دا بر 
بر علی واجب بود؟ گفت اک انجام داد. گفت : آیا بر وی واجب 
نبود که برای مردم اعلان کند که وی امام است؟ گفت : امامت , به خاطر 
کار وی درباره خودش و پا کار مردم در مورد او (از قبیل انتخاب او یا برتر 
شمردن او و چیزی دیگر) نبود؛ بلکه به خاطر کار خداوند متعال در خصوص 
او بود , چنان که به ابراهیم علیه السلام فرمود : «من تو را برای مردم , 
پیشو| قرار دادم» و به داوود علیه السلام فرمود : «ای داوود ! همأنا تو را 
جانشین در زمین قرار دادم» و درباره آدم علیه السلام به فرشتگان فرمود 
: «همانا در زمین , جانشین قرار می دهم» . بنا بر اين , امام , از سوی 
وتف ارت و تال ایام است ویر اار‌خلعش او راز وه اشفت. و 
با ۵ ]کر 
ای ره ای ی 
شد , هرگاه بر خلاف آن کار انجام می داد , از خلافث عزل می شد و تنها 
پیش از ارتکاب آن کار خلاف , خلیفه بود . دیگری گفت : چرا امامت پس 
ارییامش صلن له غله و آلهیرای کل راد کفت ۶ براق ان کار 
خُردسالی به ایمانْ روی آورد , چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله از 
خردسالی به ایمان روی آورد و از روی دلیل . از گم راهي قومش بیزاری 
چُست و از شرک , دوری گزید , چنان که پيامبر صلی الله علیه و آله از گم 
راهی , بیزاری جُست و از شرک , دوری گزید؛ چون شرک ۰ ستم است و 
به به اجماع , ستمکار و پرستنده بت , امام نمی شود و کسی که نسبت به 
خداوند , شرک بورزد , در جایگاه دشمنانش قرار می گیرد و این حکم , 
اجماع دیگری پیدا شود و آن را نقض کند؛ و هر کس که یک بار علیه او 
حکم صادر گردد , نمی تواند حاکم شود؛ چون حاکم , محکوم است و در این 
صورت , بین حاکم و محکوم , فرقی نمی ماتد. دیگری گفت : پس چرا 
علی با ابو بکر و عمر نجنگید فان نی کشا اوه نی مامون وت 


: این , پرسش از ناممکن است؛ چون «چرا» , پرسش از علت است و 
«انهای دافم نفی اه نفی + علت .هد ی لت هميشه 
فا ی ی را 
سوی خدا بود يا از سوی غیر خدا. اگر این درست است که کار او از سوی 
خدا بود , بنا بر این , تردید در تدبیر او شرک است , به خاطر سخن خداوند 
که می فرماید : «ولی چنین نیست. به پروردگارت سوگند که ایمان نمی 
آورند , مگر آن که تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است , داور 
گردانند. سپس از حکمی که کرده ای در دل هایشان احساس ناراحتی 
نکنند و 
است. بنا بر , اگر قیام او از سوی خداست , رفتارهای او هم از سوی 
3 , رضا و تسلیم , واجب است. پیامبر خدا در روز خدذیبیه , 
هنگامی که مشرکان , قربانی او را از رسیدن به خانه خدا مانع شدند , 
جنگ را ترک کرد و هنگامی که یار و نیرو یافت , جنگید . خداوند متعال در [ 
مورد] نخست , فرمود : «پس به خوبی صرف نظر کن» و سپس [ در 
دومی آفرمود : «مشرکان را هر کجا یافتید , بکشید و انان را دستگیر کنید 
و به محاصره در آورید و در هر کمینگاهی به کمین آنها بنشینید» . دیگری 
گفت : اگر می پنداری که امامت علی از طرف خدا بود و او واجب 
ااطاغة است سس چرا بای بافاند میرن بل و فراخوا ی 
گذاشته نشد ی ی ره و 
که بر وی واجب بود , ترک کند؟ گفت: به خاطر آن که ما نمی گوبیم علی 

مأمور به تبلیغ شد تا پیامبر به حساب آید؛ را ی 
بندگانش قرار گرفت که هر کس از او پیروی کرد , مطیع است , و هر 
کس با او مخالفت کرد , نافرمان به شمار می آید. اگر یارانی بیابد که به 
وسیله آنان نیرومند گردد , می چنگد , و اگر یارانی نیافت : سرزنش بر 
مردم است , نه بر او؛ چون در هر صورت , به فرمانبری از او دستور داده 
شدند ؛ ولی او جز در صورتی که توان داشته باشد , مأمور به جنگیدن با 
آنان نشده است. او همچون خانه خداست. بر مردم واجب است که به 
سوق آن رو‌ند. اکر رفتند » آنچه که:بر آنان.واحب بود. . اتجام. داده: اند ء .و 
اگر حج انجام ندادند , سرزنش بر آنان است , نه بر خانه خدا. دیگری گفت 
اگر به حتم , وجود امام واجب الاطاعه واجب شده باشد , از کجا حتما آن 
امام , علی است , نه دیگری؟ گفت : چون خداوند متعال , چیز ناشناخته را 
واجب تقی کردانه و کار واجب هم نمی تواند ناشدنی باشد و [ انجام 
ی تاه کات اش استه تسش ارم است. کم سامیر اب 
کار واجب , راهنمایی کند تا عذر بین بندگان خدا و خداوند عز و جل از 
میان برود. چنان که اگر خداوند , روزه یک ماه را بر مردم واجب کند و به 
مردم نگوید که کدام ماه است و نشانی هم نگذارد و بر مردم , لازم شود 


که به انديشه خودشان آن را جستجو کنند تا ماهی را که خداوند متعال 
اراده کرده است , به دست آورند , در این صورت , مردم از پیامبری که 
احکام را بیان کند , و از امامی که خبر پیامبر خدا را بر آنان نقل کند , بی 
نیاز می شوند . دیگری گفت : از کجا می توانی اثبات کنی هنگامی که 
پیامبر خدا علی را فرا خوائد , فرد بالغی بود؟ چون مردم معتقدند که او در 
هنگام فراخواندن , خردسال بود و حکم الهی درباره او جاری نبود و به حذ 
فزدان + ترسیده شن. کفت: ۳ عون در آن وفتام با از کسانین نهد که پيامنر 
برای دعوت او به سویش فرستاده شده بود که در این صورت , او می 
توانست مورد تکلیف و توانمند برای انجام واجبات باشد؛ و يا از کسانی بود 
که پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی او فرستاده نشده بود که در این 
صورت , لازم می شد که پیامبر صلی الله علیه و آله مصداق این سخن خدا 
باشد : «و اگر [ او آباره ای گفتارها بر ما بسته بود , دست راستش را 
سخت می گرفتيم و سپس , رگ قلبش را پاره می کردیم» . افزون بر آن 
که لازم می آید که پیامبر صلی الله علیه و آله از سوی خداوند تبارک و 
تعالی , بندگان خدا را به چیزی که در توانشان نبود , مکلف سازد و این : 
همان محال است که وجودش ناشدنی است و حکیم . به چنین کاری 
مان تس نسم قامبر صلی الم عایهو الم انب مایت سم که 
خداوند , منژه از آن است که فرمان به مُحال بدهد , و پیامبر صلی الله 
علیه و آله بزرگوارتر از آن است که به چیزی فرمان بدهد که در حکمتِ 
فرد حکیم , خلاف است . در این هنگام , همه ساکت شدند. مأمون گفت : 
از من پرسیدید و بر من , اشکال کردید. ایا من هم از شما بپرزسم؟ کفتند * 
ارق: کفت*: ابا ات به اجماع؛ روایت ت نکرده اند که پیامبر صلی الله علیه 
و آله مود هن چسن از روی عمد , بر من دروغ ببندد , جایگاهش در 
آتش باد »؟ گفتند چرا. گفت : و نیز از او روایت ت نکرده اند که فرمود : 
دی ها را گناهی کوچک و يا بزرگ تا مان که و آن ۱ 
چون دین برای خودش برگزیند 9 آن اصرار کند 4( بین طبقه های دوزخ 
, جاودان خواهد بود»؟ گفتند : چرا. گفت : به من بگویید کسی که امّت. او 
را برگزید و خلیفه قرار داد. آیا رواست که وی , خلیفه پیامبر خدا و خلیفه 
از طرف خدا گفته شود , در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله او را 
جانشین خون تشاخته است ۱ اکر بجمنیده «اری» که.- زور کوب است .و آکر 
بگویید «نه» , لازمه اش آن است که ابوبکر , خلیفه پیامبر خدا نباشد و از 
سوی خداوند عز و جل هم نباشد و شما به پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
دروغ بسته باشید و در معرض آنید که از جمله کسانی باشید که پیامبر خدا 
, ورود به دوزخ را برایشان مطرح کرده است. به من بگویید در کدام 
سخنتان راستگویید؟ در اين که می گویید : «پیامبر صلی الله علیه و آله 
در‌گذشت و کسی را جانشین نساخت» و يا در این که به ابوبکر می گویید : 


«ای خلیفه پیامبر خدا »؟ اگر در هر دو سخن , راستگو باشید, که ممکن 
نیست : چون تناقض است , و اگر در یکی صادق باشید , دیگری باطل 
است ینس , از خدا پروا کنید و برای خود . بينديشید. تقلید را کنار بگذارید 
0 سوگند به خدا, خداوند , جز از بنده ای که طبق 
درکش عمل می کند و جز به چیزی که آن را حق می داند , وارد نمی شود 
, [ عذری را آنمی پذیرد. تردید , شک است و ادامه شک , به کفر بر خدا 
فتن.. اتجامد هه ضاخب شک در دهزخ است: به فن. بکونبید. ۶ آبا-رواست 
کسی , برده آی بخرد و همین که خرید , مولایش شود و خریدار , تبدیل به 
برده گردد؟ گفتند : نه. گفت : چه طور رواست کسی که شما به خاطر 
تمایلتان به او جر او اجتفاغ کردیدو او را جلیقه فراز دافید من شها خلیخه 
گردد , در حالی که شما [ خودتان] او را ولایت داده اید؟ آیا شما خلیفه بر 
او نیستید؟ خلیفه بودن را به کسی می دهید و آن گاه می گویید که او 
خلیعم پیامیز خداست۱ او هرگا بر او خشم: گرفنید: آو را می کشید , 
چنان که در خصوض عنمان: بن عفان چنین شد؟! یکی از آنان گفت.:: جون 
امام 1 وکیل ِِ است , وقتی که از او راضی 9 به او وایت 
داده اند , و هنگامی که بر او خشم گرفتند , او را کنار گذاشته اند. گفت : 
مسلمانان ,؛ بندگان و شهرها از آن کیست؟ گفتند : از آن خدا. گفت : 
خداوند , نسبت به دیگران ما کف ند ایو اب وکیل قرار 
دهد , سزاوارتر است ؛ چون طبق اجماع اقّت , کسی که در ملک دیگران 
چیزی ایجاد کند , ضامن است و بر او روا نیست که چیزی به وجود آورد , و 
اگر چنین کند , گناهکار و ضامن است. ا اک ۱ 
پیامبر صلی الله علیه و آله , روزی که درگذشت , کسی را جانشین 
گذاشت يا نه؟ گفتند : جانشین نگذاشت. گفت : آیا ترک تعیین جانشین , 
هدایت بود یا گم راهی؟ گفتند : هدایت. گفت : بلق مر دم , لازم است که از 
هدایت , پیروی کنند و از باطل تا پردارند و از کم رات رداق 
باشند. گفتند : آنان , چنین کردند. گفت : پس چرا مردم , یس از او 
جانشین تعیین کردند , حال آن که او چنین کاری را ترک کرد؟ تري کار او , 
گم راهی است و محال است که خلاف هدایت هم هدایت باشد. اگر ترک 
تعیین جانشین , هدایت است . پس چرا ابو بکر بای تفن کرنق : خال 
ان کهبیامتر ضلن اللة علبه و له , تعیین نکرد؟ و چرا عمر , حکومت را بر 
خلاف دوستش بین مسلمانان به شورا گذاشت؟ شما معتقدید که پیامبر 
صلی الله علیه و اله جانشینی تعیین نکرد و ابو بکر , تعیین کرد وعمر , 
تعیین جانشین را مانند پیامبر صلی الله علیه و اله (به کمان شما) , ترک 
نکرد و چون ابو بکر هم انجام نداد و شیوه سومی را به کار گرفت , به من 
بگویید کدام یک را درست می دانید؟ اگر کار پیامبر صلی الله علیه و اله را 
درست می دانید , ابو بکر را تخطئه کرده اید. همچنین نسبت به بقیه اقوال 


. و به من بگویید که کدام بهتر است؟ آنچه را که به نظر شما پیامبر صلی 
الله علیه و آله از ترک [ تعیین ]جانشین انجام داد , يا آنچه را که دیگران در 
تعیین خلیفه انجام دادند؟ و به من بگویید که آیا رواست که ترک پیامبر 
ضلی الله علية و اله , هدایت باشد و انجام دادن همان کار , از دیگری هم 
هدایت باشد و هدایت , ضد هدایت گردد؟ بنا بر این , گم راهی کجاست؟ و 
مهن وه که اش انسا صو فان اللهعات و اد , از روز درگذشت 
او تا , به امروز , کسی به انتخاب صحابیان , حاکمیت را به دست گرفته 
است؟ اگر بگویید: «نه» , مفهوم آن این است که همه مردم پس از پیامبر 
صلی الله علیه و اله , کم راهی را در پیش گرفته اند , و اگر بگویید: 
«آری» . ات را تکذیب کرده اید. سخن شما با امری حتمی ابطال می 
شود. به من پگویید که از سخن خداوند که می فرماید : «بگو برای کیست 
آنچه که در آسمان ها و زمین است ؟ بگو : از ان خداست» , ایا راست 
است يا ناراست است؟ گفتند : راست است. گفتٍ : آیا ماسوای خدا از آن 
خدا نیست ؛ زیرا او ایجاد کننده و مالک آنهاست؟ ! گفتند : چرا. گفت : : خود 
همین , ابطال کننده آن چیزی است که اثبات می کردید , در خصوص اختیار 
شما بر تعیین خلیفه ای که اطاعت از او را لازم می شمرید و او را «خلیفه 
پباشب خدا» می نامید دحال ان کف خهد م از | خلیفه ساخته اند و هر کام نز 
وی غضب کنید و بر خلاف میل شما کاری کند , از کار , معزول می شود , 
و اگر کناره گیری را نپذیرد , کشته می شود. وای بر شما! بر خداوند , 
دروغ مبندید؛ چون فردا که در پیشگاه خداوند قرار گرفتید , نتیجه آن را 
خواهید دید هنگامی که بر پیامبر خدا وارد شوید , در حالی که به طور عمد 
بر وی دروغ بستید و او گفته است که : «هر کس از روی عمد بر من دروغ 
بندد , جایگاهش در انش باد» . ان گاه رو به قبله ایستاد و دست هایش را 
بلند کرد و گفت : پروردگارا ! من آنان را راهنمایی کردم و آنچه که بیان آن 
بر عهده ام واجب بود , بیان کردم. پروردگارا! آنان را در تردید و شک رها 
نکردم . پروردگارا! من اعتقاد دارم که با پیش داشتِ علی بر بندگان . پس 
از یت ی ی ی 
شود. [ راوی گفت تن ام هه .یمرو تا تمانی که مأمون درگذشت 
, جمع نشدیم. محمّد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری گفت که در 
حدیث دیگر , چنین است : جماعت , سکوت کردند. به آنان گفت : چرا 
سکوت کردید؟ گفتند : نمی دانیم چه بگوییم. گفت : همین حجّت بر شما 
برای من کافی است. آن گاه دستور داد تا آنان بیرون بروند. [ راوی گفت 
:]ما در حالت تحیُر و شرمساری بیرون امدیم. آن گاه , مأمون به فضل بن 
سهل نگربست و گفت : این نهایتِ چیزی بود که در پیش اینان بود و کسی 
نیندارد که جلالت من , مانع از ان شد که انان به من پاسخ دهند. 
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شال 219 ق مور 4 شسالکن د رگذشت.: غلم : دانسش: اب اختان+ فران 
ی ی ی مب 
پیشینیان به زبان عربی فرمان داد (ر . : سیر آعلام النبلاء : ج 10 ص 
2 ش 72) . 

2- و کی ری یت و رحجمه الله آمی گوید : در این 
خصوص ,؛ , بحثی است که مأمون , به طرف مناظره اش نگفته است و آن 
انن که آنان: ششن پیامتر صلی اللهغلبه و آله را جین:روات: نگررن : 
«اقتدوا| بالذین من بعدی آنی بکر و عمر؛ به کسانی که بعد از من اند ابو 
بکر و عمر , اقتدا کنید»؛ بلکه گروهی «ابو بکر و عمر» [ به رفع] روایت 
کرده اند و گروهی , «ابایکر و عمر» [ به نصب ] روا؛ یت کرده آند. اگر این 
روایت , درست باشد , در صورت نصب , معنایش چنین می شود که : ای 
ابو بکر و عمر! به آنچه که پس از من است , کتاب خدا و عترت , اقتدا 
کید او دنتصورتن که له رف باشدء فضای آن-جنینه مق شود که ؛ ای 
مردم وای ابو بکر و عمر !, به آنچه که پس از من است , کتاب خدا و عترت 

0 

.اشاره به داستان معروف و ساختگی آیات شیطانی دارد که پاره ای 
با را و 
ها , خرده گرفته است . (م) 

4- .انجشه , برده سیاهو خوش صدایی بود که در حجه الوداع , برای شتران 
هس آن امس صلی الله علبه و اله اوارهوی مق‌صوان تا تران سر 
خرکت کنند: ( اد العاید : ج 1 ص 284). 

5- را سا ای را روبه 
رو شد و در این رویارویی , جعفر ابن ابی طالب (ذوالجناحین) نیز به 
شهادت رسید (تاج العروس : ج 3 ص 131 «مأت») . 
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و / 19مجاهد بخ جبر (1)شواهد التنزیل عن مجاهد :ان لعَلیٌ علیه السلام 


ع‌ِ 


یواک ان ایا ی اه وا : 
وما من شیء من مناقیهم [لا وقد سَرِکَهّم فیها . (2) 


1- .مجاهد بن جبر , آبو الحجٌاج المکُی القاری , شیخ القلژاء والمفشرین . 
سفم آنن.عاسن واین عمو وعلا علبه السام. فا" فرآث الفران:علی, اب 
ان ات فا عضعت * این اعامتم بااعنمت سعاهد» وعه ودم 
الاختلاف فی سنه وفاته علی آقوال بین 100 و 4 ۰ وکان مولده سنه 
1 م فی خلافه عمر (راجع التاریخ الکبیر : ج 7 ص 411 الرقم 1805 
9 الرقم 175 و تهذیب الکمال : ج 27 ص 233 و234 الرقم 5783) . 
2- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 724 4 . 
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9 / 19مجاهد بن خبر (1)شواهد التنزیل به نقل از مجاهد : علی علیه 
السلام هفتاد منقبت داشت که برای هیچ کدام از اصحاب پیامبر صلی الله 
علیه و آله , مثل آن نبود و آنان 7 هی غنفیتی: ند اند حر آن. که اه در آن 
تابانان ری بو 


1- .مجاهد بن جبر آبه: الختاع هکن , و در سال 21 ق , در زمان خلافت 
عمر به دنیا آمد ۰ قاری و استاد قاریان و مفسُران بو او از ابن عباس , 
ابن عمر و علی علیه السلام قرائت را آموخت و گفته است : قرآن را 
چندین بار , , نزد ابن عباس خواندم. خصیف گفته که وی , داناترین آنان: ند 
ای ی و دا یا ات یم 
در نوسان است . (ر. ک : التاریخ الکبیر : ج 7 ص 411 ش1805 , تهذیب 
التهذیب : ج 5 ص 351 ش7649 , سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 449 
ش175 , تهذیب الکمال : ج 27 ص 233 و 234 ش 5783) . 
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9 / 0القسعود ی (1)مروج الذهب : قضایل عَلی ومقامائة ومَناقبة وقصف 
ژهده وشكة اکن من آن بای عَلیه کتابنا هذا آو عَیرْ من الکتب ۳ 
اسهابٍ مسهب , آو اطنابٌ مٌطیب , وقد ی ان ار 
وسبر و , و آنواع من کلامه وخْطبه فی کتابنا المَترجَم بکتآب «حدایئق الاذهان 
فی آخبار آل مد مَحَمّدٍ علیه. السلام » , وفی کتاب «مزاهر الأخبار وطرایّف 
لا ثار لِلصَفوه لوب والتّه الکنه آبواب الَحمه ویتابیع الجکمّه» . قال 
القسعود ی : وّالأشیاء التی استحقّ بها اضعا سول الله صلی الله علیه و 
آله الفضل هی : السَبقَ ای آلایمان , وَالهجرة , دارم ِِ ارات نی 
الله علیه و آله , عالقربی هنه ؛ والقَناعة : وبّذل اللفس له , وَالعلم بالکتاب 
والنزیل , والجهاد في سبیل اللّه , والورَع , والرمد , والقضاء , وَالحَکم , 
وَالفِقة , وَالعلمٌ , وکل ذلک لعلی علیه السلام هنة اللَصیبٌ الاوقرٌ . والعظ 
الاکتز , الی ما یِنقرِدٌ به من قول سول اللّه صلی الله علیه و آله حین آخی 
ین , اصحابه : «انت ی و ان , ولا یذ , 
وقول صلواثْ اللْه لیه : «آنت مثی بعنزله هارون من موسی , لا أن 


که 


تب بعدی» وقولَه له الطّلاة والسلامٌ : «من کنث مَولاة قعلیٌ مولا , 


ت- 


۵ 


ص 


۷ 


- 


للم وال من والا. وعاد من عاداخ» نم دُعاوخْ علیه السلام قد قَدّم الیه 
تس الطایّ : «الَهُمَ آدجل للم أحتَ حَلقک الیک بل معی حن: .هد 
الطایر» قدَحَل علیه علث الی آخر الحدیت. قهذا وعیرة من قضائله ۳ 


اجتمع فیه من الخصال مفا تَقَرّقَ فی غیره. (2) 


- .آبو الحسن علی بن الحسین بن علی : من ذرّیه اين مسعود , صاحب 
مروح الذهب و , اختلف فی مذهبه هانه کان. سا آو لا . 

توفی فی سنه 345 آو 346 ه . له مصتفات , منها : مروح الذهب وکتاب 
ذخاثر العلوم وکتاب الرسائل و کتاب الاستذکار بما مر فی سالف الأعصار 
وکتاب التاريخ فی آخبار الأْمم من العرب والعجم والتنبیه والاشراف وکتاب 
آخبار الزمان وغیرها (راجع قاموس الرجال : ج 7 ص 432 الرقم 5109 
وسیر آعلام النبلاء : ج 15 ص 569 الرقم 343 ومروج الذهب : ج 1 ص 6) 


2 .مروج الذهب : ج 2 ص 437 . 
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9 / 20مسعودی (1)مروج الذهب :فضایل , مقامات , مناقب و توصیف 
زهد و عبادت علي علیه السلام بیش از آن است که این کتاب ما و یا کتاب 
های دیگر بتواند آنها را در بربگیرد و يا نوشته پر نویسی و نگارش مشروح 
نویسی بدان برسد , و بخشی از اخبار , , زهد » , سیره و انواع کلام و خطبه 
های وی را در کتاب دیگرمان به نام حدائق الأذهان فی آخبار آل محمد 

صلی الله علیه و آله و در کتاب مزاهر الاخبار و طرائف لاتار للصفوه 
النوربه والذریه ال زکیه الرحمه وینابیع الحکمه اورده ایم. مسعودی 
هت اون جتهایی کهبه خاطار سا پاران پیامبر خدا برتری می یابند , 
عبارت اند از : پیشتازی در ایمان , و هجرت , و پاری پیامبر خدا , و 
خویشاوندی با او , و قناعت , و جانبازی برای او , و اگاهی از کتاب خدا و 
نزول ان , و جهاد در راه خدا , و پارسایی , و زهد , و داوری , و حکمیت , و 
فقه و دانش . و از همه اینها , علی علیه السلام نصیب بیشتر , و بهره 
بزرگ تری داشت , افزون بر آن که هنگامی که پیامبر خدا بین یارانش 
پیمان برادری بست , تنها به وی فرمود : «تو برادر منی» و او را نه مانند و 
نم همتایی بود و نیز سحن آن .خضرات که. نما به او فرمود : «تو نسبت به 
من ؛ عون هارون نصنت بت هومتی علیه. السااه تن , جز آن که پیامبری 
پس از من نیست» و نیز سخنش که فرمود : «هر کس که من مولای اویم 
کلف , مولای اوست. پروردگارا! آن که او را دوست می دارد , دوست 
بدار و آن که او را دشمن می دارد , دشمن بدار» . و نیز دعای آن حضرت 
, هنگامی که آتس [ بن مالک ] . پرنده ای کباب شده به حضورش گذاشته 
بود که : «پروردگارا! محبوب ترین خلقت را بر من وارد کن تا از گوشت 
این پرنده , همراه من بخورد» و علی علیه السلام وارد شد , تا پایان 
حدیث. این و غیر اين , از فضایل او و ویژگی هایی که در او جمع بود و در 


نویسنده مروح الذهب و دیگر کتاب های تاریخی است. در مذهب وی 
اختلاف شده که آیا شیعه است يا نه. وی در سال 345 يا 346 ق , 
در کته ات ار ارو مار خمله: ۰ مروح الذهبم فخانر آلعاوم : 


الرتبائل» الاشتدکان بما مش فی‌ سالت: الا عضارن التاریع فن آخبار الامم.فن 
العرب و العجم , التنبیه والاشراف , اخبار الزمان و غير اینها (ر. ک : 
ود اه ی 6 


پر ین امه اسان العیوان الکرم رز گر انم 

1 ان 
هن ابیه , فیه دین وعقل , یع له بالخلافه بوم موتِ ابیه . فاقام فیها 

1 قیل : آقام فیها خمته آشهر واباما ‏ , وخلع تَفسَة , ودکز یز 
واجدٍ آن معاويّة بي بزيد لمّا خلع تَفسَة صعد المنبر فجلسَ طوبلا , نم حَمد 

نی علیه بابلخ ما کون من الحمد والتناء , ُ در ای صلی الله 
علیم و آله یاحسَن ما بُدکژ به , يا نها التاسن ,رما آنا یالاب فی الانتمار 
علیکُم ؛ لعظیم ما أکرَفة منم , وائی عم انم تکزهوتنا آیضا ؛ لا لین 
بکم وم ها ء لا آن حفی,عهای قارع میهف الاعر عن کان ارلن به 
وا من ی له صلی الب لس اه ار سار 
وسابقته , أعظَمٌ المهاجرین قدرا , وأْشجََهم قلبا , وأکنرَهُم علما , و 
ایمانا : واتر تیم ره , واقدنهم ضحه »این غر تمول الم ضای الله 
له و آلهه مصمزه رواخوء زوجم صلی الله علیه و ال اجه فاطعه 
وجقلَة لها تعلاً باختیارو لها , وجقلها له روجة یاختبارها لَّ 4 
دی شباپ هل اجه , وافصَل هزو امه , تريته سول , وابتی فاطِته 
البَتول , من السْجَرّه الطيَبّهِ الطاهر الرْکیّه , قرکت جَدّی مَعَةْ ما تعلمون , 
ورکیم مَعَة ما لا تجهلون . عتّی انتظقت جح الأمور . قلمّا جاعغ القَدَر 
المحتومْ , واخترمتة آیدی القنون , تفن مرتهنا یلو 0 0۳ 
ووَجة ما قمت یداه , ورأی ما ارِتکَتة واعتداة . ممٌ انقلت الخلاقة الی بْزید 
بی , قتقلد مرک لهوی کان آبوة فیه , ولقد کان آبی زد بسوء فعله 


1-3 
ِِ 
۷ 
9 
1 
شا 
کش 
۷4 
1 
ک 


ال سا ولا زسول اه مت الله علیه ۶ 
آله , قمَلت دنه , وانقطع نز , وضاجع عمَلَه , وصار رز خلیف خفرته , زهین 
حَطییَیه , وبقیت اوزارة وتیعائة , وحصل عَلی ما قَدَم وتدم حَیتٌ لا یَنقَعَة 
الم , وشعلتا لخن له عَنِ الخْزن عَلیه , قلیت شعری ماذا قالّ وماذا قیل 
له ؟ هل عوقت باساء۶ته وجوزی یققله ؟ وذلک ظنّی > سر ات فنه الِعبرة , 
قبکی طویلا وعلا تحبهٍ , نم ال : وصرث آنا نایت القوم , والسَاخط عَلیَ 
اکتژ, من الژاضی , وما کُنث لاتحقّل آنامکُم »,ولا رای ال جلت در 
فتقلدا آوزاکُم وألقاه یتبقاتِم قشَأئکم آمژکم قَحذوة , ومن ضیثم , 
عَلیکٌم قولوة , قلقد حَلَعث بیقتی من آعنافکم ... . وّالله لین کاتتِ الخلا 

نوا مغزی وقأتما , ولین کاتت سوءا فحسبهٌ منها 
اه ترل قدحل علیه آقاربُةٍ واه , قَوَجدوة یبکی , ققالت له اجه : 


8 ض 7 
گ 
ك 
0 


لیتک کنت حَيصَهة ولم آسمع بخبرک !! قَفال : وددث وال ذِک اقا 

ویلی ان لم ترخمتي ری . ن [ ان بنی أمَتَ قالوا لِمَوَّدبه غْمَر الققصوص 

لت علمته هدا لته اه » وصددتة عن الجلاقم , وزثنت له خن عل 

واولاده , وحَمَلتَه علی ما وَسَمنا به من الظلم ,. وحسنت حسنت له البدع ختی تطق 

بما تطق وقال ما قال , ققال وله مق !ول قجبول وقطبوغٌ غلی 
خب علی , قلم یقبلوا هنة لک , وأجَذوه ودفنوة یا حتّی ۳۸۵ 


1- .معاویه بن یزید بین معاویه_ین آبی سفیان , آیو لیلی الخلیفه . بویع بعهد 
من آبیه . وکان شایا دیتا خیرا من آبیه . فولی آربعین یوما . وقیل : ثلاثه 
آشهر , وقیل : بل ولی عشرین یوماً . ومات وله ثلاث وعشرون سنه , وقیل 


: احدی وعشرون سنه , وقیل : بل سبع عشره سنه . وامتنع آن بعهد 
بالخلافه الی آحد (راجع سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 139 الرقم 46) . 
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9 21 معاویه بن یزید بن معاویه 


9 / 21معاویه بن یزید بن معاویه (1)حياه الحیوان الکبری پس از یادکرد 
جریان خلافت یزید بن معاویه بن ابی سفیان : پس از او پسرش معاویه به 
قدرت رسید. او بهتر از پدرش بود و دارای خرد و دين بود. در روز مرگ 
پدرش با وی بیعت شد و چهل روز خلیفه شد و گفته شده که پنج ماه و چند 
روز خلیفه بود و خودش را از خلافت, خلع کرد. تعداد زیادی یادآور شده اند 
که معاویه بن یزید , هنگامی که خودش را خلع کرد , بر منبر رفت و مدّتی 
طولانی [ ساکت آروی منبر نشست و آن گاه به حمد و ثنای الهی پرداخت 
و در حمد و ثنا , سنگ تمام گذاشت و آن گاه به بهترین وجه , از پیامبر 
ها ار و 
شما ندارم ؛ چون از شما بسیار ناخشنودم , و می دانم شما هم از ما 
ناخشنودید؛ چون ما گرفتار شما شدیم و شما هم گرفتار ما شده اید. پدر 
بزرگ من, معاویه , در حکومت , با کسی که از او و دیگران به خاطر 
خویشی با پیامبر خدا و بزرگی فضل و سابقه اش , به حکومث سزاوارتر 
بود , جنگید؛ با کسی که با ارزش برین مهاجران بود . دلیرترین آنان , 
داناترین آنان , اولینشان در ایمان آوزدن : ,. شریف برین نان تن نرین 
آنان در مصاحبت , پسر عموی پیامبر خدا و داماد و برادر او بود و [ پیامبر 
صلی الله علیه و آله ] دخترش فاطمه را به ازدواج او درآورد و با گزینش 
او برای دخترش , او را شوهر دخترش قرار داد و با گزینش دخترش برای 
او , او را همسر وی قرار داد. پدر نوه هایش , سروران جوانان بهشت : 
برترین این امقّت و دسث پرورده های پیامبر خدا , پسران فاطمه بتول , از 
شجره پاک , پاکیزه و منژه . جدٌ من نسبت به او چیزی را مرتکب شد که 
می دانید . و شما هم همراه او چیزی را مرتکب شدید که نسبت به آن 2 
آگاه نیستید تا آن که کارها به نفع پدر بزرگم سامان گرفت. هنگامی که 

سرنوشت حتمی به سراغش آمد و چنگال مرگ , او را هلای ساخت , او 
ماند و مسئولیت کارهایش , در گورش تنها ماند و آنچه را که پیش فرستاده 
بود , فرا رویش دید و آنچه را مرتکب شده بود و تعدٌی کرده بود , دید. آن 
گاه , خلافت به پدرم , یزید , منتقل شد و ریاست بر شما را به خاطر علاقه 
اه انسدست کرت همم ری سای عرفاری ووناده مرو 
شایسته خلافت بر امّت محمد صلی الله علیه و آله نبود. طبق هوای نفس 
خود عمل کرد و اشتباهاتش را نیکو شمرد و کرد , انچه کرد ؛ از جسارت 
در مقابل خدا و ستمش بر ان دسته از فرزندان پیامبر خدا که حرمتشان را 


شکسته بود. از اين رو , روزگارش کوتاه شد و اثرش از بین رفت , و هم 
بستر کارهایش و هم نشین گورش شد ؛ گرفتار اشتباهاتش گشت و گناهان 
ی 
پشیمان شد , زمانی که پشیمانی سودی نداشت و حزن برای او , ما را از 
حزن بر او مشغول داشت . ای کاش می دانستم [ که در آن جهان] چه 
گفت و چه چیزی به وی گفته شد! آیا به خاطر کارهای بدش مجازات شد و 
به خاطر رفتارش عقاب دید؟ من چنین گمان می کنم. آن گاه , اشک, 
گلوگیرش شد و مدذتی گریست و مویه اش بلند شد و سپس گفت : . و من ؛ 
سومین این قوم شدم و کسانی که بر من خشم دارند , بیشتر از کسانی 
اند که از من خشنودند و من نمی توانم گناهان شما را به دوش بکشم و 
خداوند جلیل , نبیند که من تفای یا | به گردن گرفته ام و با پیامد 
سای شا آمرا ها کی اخا رحکممت راهان اران زار ده 
هر کس را که می خواهید بر شما حکومت کند , به حکومت برسانید. من 
بیعت خود را از گردن شما برداشتم.. ۰ سوگند به خداء اگر خلافث , , سودی 
داشت , پدرم گرفتار زیان و گناه آن شد, و اگر بد بود , به همان مقدار که 

به او رسید , بس است. آن گاه از منبر فرود آمد. نزدیکان و مادرش به وی 
مارد ندید دنه که فی کوید. مادرش به او گفت : ای کاش تو لکه 
حیض بودی و [ اين آماجرای تو را نمی شنیدم ! گفت : سوگند به خداء من 
همین را دوست می داشتم . و افزود : وای بر من اکر خداوند به من رحم 
| به او آموزش 
داده ای و اینها را به وی املا کردی و او را از خلافت. با دای دی 
کلیه لاوس را زاین آراستی ه اف را ش بت فادن له ما وا داد 
ساختی و بدعت ها را برای وی:مکو ساختی تا آن که این سختان را به زبان 
آورد و گفت , آنچه را که گفت. وی گفت : سوگند به خداء من چنین نکردم؛ 
بلکه سرشت و طینت او بر دوستی علی بود. این سخن را از او نپذیرفتند و 
وی را گرفتند و زنده به گور کردند تا مُرد. 


[- .معاویه بن پزید بن معاویه بن ن سفیان / ابو لیلی , خلیفه. طبق 
وصیت پدرش با وی بیعت شد. او به گفته ذهبی جوانی متدین و بهتر از 
پدرش بود که چهل روز حکومت را به دست گرفت. گفته شده که سه ماه 


و همچنین گفته شده که تنها بیست روز , حکومت را در دست داشت و در 
بیست و سه سالگی درگذشت ؛ نیز گفته شده که در بیست و یک سالگی و 


بعضی گفته اند که هفده سال داشت و به هیچ کس برای خلافت , وصیت 
نکرد (ر. ک : سیر اعلام النبلاء : ج 4 ص 139 ش46) . 
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۰ + 1 نی تس ۳ 2 31 5 

ناریخ الیعقوبی, نم ملک ه وبةُ بنْ یزید بن معاوية وامةْ ام هاشم بنث 
تک ی ت ام ‌ م2 1 ‌ مس مس رس و ‌ِ 

ابی هاشم بنٍ عتبة ین ربيقة اربعين یوما , و اربعة اشهر , وکان 

مذهب < , فحَطب الناس , فقال : اما بعد حخمد الله والتناء 


لنا 

وان جَدی مَعاويَة بن آبی سُفیان نارغ الامر من کان اولی به من فی القرا 
پرسول الله , واخق فی الاسلام , سایق المسلمین , ِ المَوْمنین , وا 
عَمٌ سول رَبٌ العالمین , وأبا یب خاتم الففرَلین , رکب هنکم ما تهلمون 
ورکیم مله ما (ا #تکرون + علی آنة مه وصاز زهنارقتله , فد آبی 
وان غیر خلیق للخیرِ , فرَکت هوامٌ , واستحسن 
قَاحلقة ال , وقضر عَنه الأجل , فلت مت , وانقطعت مد , وصار فی 
حُفرته , زهنا بذنیه , وأسیرا جُرمه ۰ , وقال ان اعطع الذمور لیا 
علمّنا پسوء مصرعه وقیج منقلیه , وقد قتل عِترة الّسول . وأباح الخرمة , 
وحرق الکعبة , وما 1 لفق امر کم وا ال انیم , قشاتگم 
آمرکم » فوالله لیم کاقت الطنیا معتما آعد بلنا عنها عطا موان:تکن شا 
قعشتت آل آیی فان ما آصانها متا ۱۱ 


التاسن ! قاثا ُلینا یم وتلیئم بنا , قما تج گراهتکم 
بن 


دارگ الیعقویی ع را 254 
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تاریخ الیعقوبی :آن گاه , معاویه بن یزید بن معاویه که مادرش ام هاشم 
دختر ابی هاشم بن عتبه بن ربیعه بود , به مذّت چهل روز به پادشاهی 
رسید و گفته شده است به مدذّت چهار ماه. وی دارای روشی نیکو بود. 
پرای مردم سخنرانی کرد و گفت : حمد و ثنا بر خداوند باد! ای مردم ! شما 
گرفتار ما شدید و ما هم گرفتار شما شدیم. ما از ناخشنودی شما از ما و 
بدگویی بر ما نا آگاه نیستیم. همانا جذم معاویه بن ابی سفیان , با کسی که 
به خاطر نزدیکی با پیامبر خدا از او سزاوارتر توو.ق رز کار حکومت , درگیر 
شد؛ با کسی که سزاوارتر از او در اسلام , پیشی گیرنده بر مسلمانان ,؛ 
اولٍ مومنان , پسر عموی پیامبر خدای جهانیان , و پدرٍ بازماندگانِ خاتم 
پیامبران بود. رفتاری را که با شما کرد , می دانید , و انچه که شما با او 
کردید 4 برایتان نامعلوم نیست,؛ ۳ آن که مرگش فرا رسید و گرفتار 
اعمالش شد. آن گاه, پدرم زمام امور را به دست گرفت , در حالی که اهل 
کار نیک نبود , طبق هوای نفسش عمل کرد , اشتباهاتش را نیکو شمرد و 

آرزوهایش بزرگ شد. پس آرزو او را به جای نهاد و مرگ , عمرش رز کوتاه 
کرد. برخورداری اش کم و دورانش بُریده شد و به گور رفت و گرفتار 
گناهش و اسیر جُرم هایش شد. آن گاه گریست و گفت : سخت ترین کار 
.نها | کارت یافتن ما از بدی فرجام و زشتی جایگاهش است. عترت 
پیامبر صلی الله علیه و آله را گشت و حرمت [ آنان] را شکست و کعبه را 
سوزاند. من کارهای شما را به عهده نمی گیرم و پیامد کارهایتان را به 

دوش نمی کشم. حکومتتان در اختیار خودتان ! سوگند به خدا , اگر ۳ 
نفعی داشت , ما از آن بهره گرفتیم ویو اکن بودن آل. ابو تفیان به 
مقدار کافی از ان برخوردار شده اند ! 
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9 / 22السایِیٌ فتح الباری :قال أَحمَدٌ واسماعیلٌ القاضی واللسایٌ وآبو 
علی الّیسابوری : لم یرد فی خو" َحدٍ من الطْحابه بالأسانید الجیاد کت ما 
جاء فی عم . (1) 


و 3لَطام (2)الأمالی للطوسی عن الجاحظ عمرو بن بچر :سَهعث 
لتظام یَقول قل بخ آبی طالب غلیه السلام محته علی المْتکلم , [ن وَفاة 

مه لا . وان َحسَة حَمْهٌ آساء , وَالمنزلَه الْسطی دقيقَة الّزن , حادَة 
اسان : صَعبَهٌ الَرفی , الا علّی الحاذق الک . (3) 


1- .فتح الباری : ج 7 ص 71 , الصواعق المحرقه : ص 120 وفیه 
ِِ بدل «الجیاد» ولیس فیه, «آحمد» ۱ 
- .ابراهیم بن سیار بنٍ هانی النظام 4 آبو اسحاق البصری : من رو‌وس 

" . وکان شاعرا آدیبا بلیغا . کان آحد فرسان المتکلمین . وله کتب 
کثیره فی الاعتزال والفلسفه . مات فی خلافه المعتصم او لو ان سنه بضع 
وعشرین ومائتین (راجع لسان المیزان : ج 1 ص 67 الرقم 173 واکمال 
ِ 7ص 397 وشبیر. اعلام النبلاء : ح 10 ص 541 الرقم 172) . 

ِ .الأمالی للطوسی: ص 88 5 ح1216, المناقب لابن شهر آشوب: ۰( 3 ص‌ 
ِ وفیه «الشان» و «الدین» بدل «اللسان» و «الذکعی» , جامع الاحادیثت 
للقمّی : ص 262 وفیه «حقیقه الوزر» بدل «دقیقه الوزن» . 


ص: 201 
و تفوزایین 
8 23 ام 


ابو علی نیشابوری گفته اند : به مقداری که حدیث با سند صحیح درباره 
فطل علیه السلام امده / در حق هی یک از اصحاب نیامده است. 


9 23تظٌام (1)الأمالی , طوسی به نقل از جاحظ (عمرو پن بحر) : 
نظّام شنیدم که می گفت : علی بن ابی طالب , برای متکلّم ِِِِ 
آشته او سس را کاما ادا کته کرفتار امن سوه ار تسش را کم 
۱ ۱ تک ۳۱ 0 ۱۳ 
بیان و دشواریاب است , جز برای شخص زیرک و باهوش. 


لابق امتخاق ابراهنم تن سار بن هاتی نام ریز آن بزریان. جعتراه 
است. وی شاعری ادیب و بلیغ بود و یکی از زبردستان متکلمان به شمار 
می رفت و در فلسفه و اعتزال 7 آاد فراوانی دارد. در زمان خلافت 
۳۱ 597 
ک : لسان المیزان : ج 1 ص 67 ش173 , اکمال الکمال : ج 7 ص 3537 , 
سیر آعلام النبلاء : ج 10 ص 541 ش 172) . 
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و / 24الواقدِعٌ (1)الفهرست فی آخبار الواقدع : هو الذی وی أَنّ علا 
علیه الملام کان موه خعصرات الست صلین الله.علیه و اله کالعضا [موستین 
علیه السلام واحیاء الموتی لْعیسی بن مَریَم علیه السلام . (2) 


9 / 5یوشفت بنْ عبد ,ابر (3)الاستیعاب :کان بنو مت ینالون منة ویَنقصویهٌ 
, فما زاده ال بذلک 1 سْموا| وعْلْهْا ومَحبَهٌ عند العْلماء ۰ )4 


1- .آبو عبد اللّه محشّد بن عمر بن واقد الواقدی المدنی البغدادی : مولی 
بنی هاشم , وقیل : مولی بنی سهم بن اسلم . الموَرژخ المشهور , کان عالما 
بالمغازی والسیر والفتوح , واختلاف الناس فی الحدیث والفقه والأحکام 
والأخبار . قیل : [ئه شیعی . ولد سنه 130 ه وتوقی ببغداد سنه 207 ه 
(راجع 3 الشیعه : ج 10 ص 31 ومقدمه المغازی للواقدی) . 

2- .آلفهرست لان الندیم : ص 111 . 

المالکی : صاحب التصانیف ۰ مولده ین سنه 28 0۵ ؛ وا 95 سس 
والأسانید 7 7 فی آسماء ااتحاره وکتاب جامع بیان العلم وفضله 
وما ینبغی فی روایته وحمله وکتاب الکافی فی مذهب مالک خمسه عشر 
مخلدا سه (ر اخم .شیر اغلام لقاع ع 10 ض وو1 الرفم 85 

4- .الاستیعاب : ج 3 ص 215 الرقم 1875 . 
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9 25 یوسف بن عبد الب 


7/9 24واقدی (1)الفهرست درباره اخبار واقدی : وی همان کسی است که 
روایت کرده است که : علی علیه السلام از معجزه های پیامبر صلی الله 
علیه و آله است, چون عصا برای موسی علیه السلام , و چون زنده کردن 
مرده ها برای عیسی بن مریم علیهماالسلام . 


9 / 25یوسف بن عبد الب (2)الاستیعاب :بنی امیّه به علی علیه السلام 
ایراد می گرفتند و : بر او عیب شماری می کردند ؛ ولی خداوند به این کار , 
چیزی جز بزرگی , علوّ درجه و دوستی در نزد دانشوران, برای او نمی 
افزود. 


ایو ید اا لمحت نی سر وا فد فدتی دادیم تسین نی ها شم یود 
و گفته شده که رئیس بنی سهم بن اسلم بوده است. او موژخی مشهور 
بود و به تاریخ جنگ و سیر و فتوحات و اختلاف مردم در حدیث , فقه و 
احکام و اخبار , اگاه بود. گفته شده که وی شیعه بود. 0 
به دنیا آمد و در سال 207 ق , در بغداد درگذشت (ر. ک : آعیان الشیعه : 
ح 10 ص 31 , مقدمه المغازی , واقدی) . 

2- .ابو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب بن عاصم نمری 
مالکی , نویسنده آثار بسیار است. وی در سال 8 ق , به دنیا ی 
سال زندگی کرد و در سال 463 ق , درگذشت , از جمله کتاب هایش : 
التهمید لما فی الموطاً فیخ الععانی. وااسانید م. الاستهاب. فی ۳ 
الصحابه , جامع بیان العلم و فضله و ما ینبغی فی روایته وحمله , والکافی 
فی مذهب مالک (در پانزده جلد) است (ر . ی : سیر اعلام النبلاء: ح 18 
ص 153 شظ8) . 
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الفصل العاشر : علیْ عن لسان الشعراءبحث حول علی فی الشعر 
العربیالشعر من آروع ما آبدعه الفکر الجمالی لدی الانسان . وهو من 
الوسائل المهقه لتخلید الأفکار , والأحداث , والقیم , ویعدٌ هم عامل لیب 
الأفکار والتعالیم . الشعر بهیح العواطف 4 ویتیر دفائن العقول . وقد تولد 
القضاید الط له والعمطوعات الضعرته ملحیة وهاجا وله فی المحتین 
الانسانی . وکان الشعراء علی مه التاريخ هم المنادین بالقیم , والموشَعین 
ابطاق. الافکر .و الموکهین تلعراطیت شتواء فیما بجید آم.-فیها دم 
صفت الرویه ظر آنقه الی الی الشعر : وحدوا کی دعوم الشعراع الب 
الهدفیه 1 والالتز ام , والرویه الرفیعه 1 والصمود والصلابه 1 والاستقامه والی 
مقارعه الرذائل والقبائح و ضروب الظلم وکل ما یشین ؛ والثبات علی 
طریق بت القیم الانسانیّه والدفاع عن الحقّ . ومن المسف آن شهد 
التاريخ علی تواتر لیام استغلال المتسلطین من آعداء الفضیله لهذا 
المظهر الجمیل للروح الانسانیه استغلالاً سا . فألجوّوا الشعراء لی |نشاء 
المدائج الذلیله المذله الجارخه للعز والشمم : وسگلوا بهذا احدی 
الصفحات السوداء للأدب والثقافه البشریه . وقد قال رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله وهو نبت الجرّیه والکرامه الانسانّه : «أحئوا فی وجوه العدّاحین 
ارات تال آنضا میا ها فی مدع العارن و الطعام مه 
القیح والوضاعه والحقاره : «ذا مُدخ الفاجر اهر القرشن و عَضِبّ الرّب» 
(2) . بید له صلی الله علیه و آله کان من جهه آخری یی علی الشاعر 
الذی ینشد فی الحو , و یرفع صوته بمکرمه انسانیه ؛ و یدعو له , , و یمن 
عمله , کما آثر عنه صلی الله علیه و آله لمّا سمع آبیاتا من رائیّه النایفه 
الخعوع آله وعا له قاکا +« تفس اه فای ب اف مکان هنای شهر ا: 
ام با ما را ها 
الظالمین + بل کانوا پنشدون, ملاحم. المجد والعظقه و البهاع» و دون 
بالحمال والتور.عضانیه :وان د ایهم الواضع لوهم شمس الخفیی المنالمه 
و هکذا کان منهم من وقف آمام الققّه الشاهقه لشخصتّه مولی الموحدین 
فش ار المشن ع سای الب فنه اتسام سا کل الما 
شم , الفتّاض بالمکارم , الذی تستمة منه وجودها جمیع القیم الانسانّه 
الزبانبه. الرعیعه. ,. فسطروا فن. کلمانهج شالی. دلک: الانسان العظیم : 
وشجاعته 1 وشهامته 1 واستبساله , وعشقفه , وولهه فی الله تعالی , 
وقژموها لجمیع الأجیال و الأعصار . ان ما تطیّق الیه الشعراء مر من آوصاف 
ای و 
مار تامهم الا . وس مطاهر هدا الفظیم مالشحیل:: کر وافعد 


«غدیرخمٌ» العظیمه منذ لحظاتها الاأولی , اذ قام حشان بن ثابت , و آنشد 
یقول : يَناديهم یوم القدیر تبنم بخُمْ. و آسمع یالّسول مُنادیا و اٍلی بومنا 
هذا خلّد الشعراء ذلک «الابلاغ» فی مثات القصائد و المقطوعات . 
ونذکر قت.هدا ,الفضل فیضا من ی وقطره من بحر ذلک الثناء و 
التعظیم, والمظاهر الرفیعه للابداعات الفثّیه للادباء و الشعراء ؛ الطافح 
شعرهم بالمشاعر الفیٍّضه فی مدح مولی الموجدین آمیر الموّمنین ِ 
السلام . وتمتدٌ هذه المدائح القیْمه من القرن الاوّل حتی قرننا هذا , 
تأکیدنا المتکژر ن هذه المدائح 1 علی قدر ما یفسح به اافال ۰ ۳ 
الا فمن الواضعح آها لوجمفت لبافت مجلدات من الک : 


1- .الأمالی للصدوق : ص 512 ح 707 , بحار الأنوار : ج 73 ص 294 ح 1 
وج 76 ص 331 . 
2- .تحف العقول : ص 46 , بحار الأنوار : ج 77 ص 152 ح 84 . 


ص: 205 
فصل دهم : علی از زبان شاعران 
بحثی پیرامون امام علی در شعر 


فصل دهم : علی از زبان شاعرانبحثی پیرامون امام علی در شعرشعر , 
کی ار سا وم ام انوا ری سای اس ی ی 
از ابزارهای مهم جاودان سازی اندیشه ها, حادثه ها و ارزش ها , و از مهم 
ترین عوامل نشر افکار و آموزه هاست . شعر , احساسات را بر می انگیزد 
, خردها را می شوراتد و گاهی قصیده ای بلند , غزلی نغز و ... . شور و 
هیجان و غوغایی در اختعاع انساتی-هین افرنتد. ۱[ تاریخ , 
مهم ترین فریادگران ارزش ها , گسترانندگان اندیشه ها و جهت دهندگان 
احساس ها بوده اند , در هر دو سوي پسندیده و نایسندش ... پیشوایان 
آلهی هماره به شعر , بدین سان نگریسته اند و کوشیده اند شاعران را به 

آزهانر اوه تعهّدشناسی بندگری و نستوهی و آستوارگامی قرا خواند 
و درافتادن با زشتی ها , ستم ها و ناروایی ها زا بداها پیامونند وانفا را کر 
جهت گستراندن ارزش های انسانی و دفاع از حق و حق مداری استوار 
بدارند . سوگمندانه , در گذرگاه تاریخ , سلطه گران فضیلت ستیز . از 
شعر , این جلوه زیبای روح انساني , 0 های زرشت بردند و 
شاعران را به مدیحه سرایی ۳۹ آفرین عزت سوز , وا داشتند و 
بدین سان , یکی از صفحات سیاو ادب و فرهنگ انسانی را رقم زدند . 
پتامبر خدا که بیام آوز آزادی و کرامت ت انسانی بود فرموده است : بر چهره 
متاحان: غای اد » رای شان ان مایت وی فاتی سای 
جباران و زرمداران فرموده است : هرگاه نابکاری ستوده شود, عرش خدا 
به لرزه در می آید و پروردگار , خشمناک می شود . اما از سوی دیگر , 
چون شاعری حق را می سرود و مکرمتی انسانی را فریاد می کرد , او را 
می ستود , دعایش می کرد و او را ارج می نهاد , چنان که چون برخی از 
پیات قصیده ره ایفه جقدی را شنید, وی را دعا کرد و قرمود خداوند , 
کامت را شیرین کند! از کهن ترین روزگاران , بودند شاعرانی که مدح 
ستم و ستمبارگی را بر نمی تابیدند و ستایش تاریکی ها و تاریکی آفرینان 
را نمی پسندیدند , حماسه های بزرگواری «تررنی و شکوم را من سر ودند 
و زیبایی ها , روشنایی ها و روشنایی آفرینان را می ستودند و هماره سر 
بر استانه خورشید می نهادند. چنین بودند شاعرانی که در دامنه قله 
ترافراشته ش تست موی ال کین ما رنه لین ای طالب 
علیه. السلام. ایشتافید و ان وههار بلته کرام را که تسام اررسن های 


والاق. اتشاتی. الهی از آن سترجشمه فی. کیرد ستودند. و والایی. ها «بلندی 
ها , شجاعت ها و شهامت ها , عظمت ها و رزم ها , عبادت ها و 
دلسپردگی های آن امام عابدان را به واژه ها سپردند و به نسل ها و 

عصرها ارزانی داشتند. توصیف , 7 ۷۵9 
علیه السلام و گزارش حضور حق مدارانه آن امام حق مداران و پيشواي 
پاک نگران در شعر شاعران , بسی شورانگیز و هیجانبار است. از جلوه 
های والاي اين بزرگداری ها و یادهای بپشکوه , یادٍ صحنه شکوهمند «غدیر 
خم» در شعر شاعران است و از همان لحظه پایان جریان که حسْأان به پا 
خاست و سرود : پیامبرشان در روز غدیر در خُم . ندایشان داد / اینک به 
ندای رسول , گوش فرا ده» تا به امروز , شاعران , صدها مثنوی , چکامه 
و قطعه در جاودانه سازی ان ابلاغ عظیم , , سروده اند . اکنون و در این 
فصل , اندکی از بسیار , و تمی از یم ثناگستری ها , بزرگداری ها , وجلوه 
های والای هنر آفرینی ادیبان و شعر سرشار از شعور شاعران را درباره 
او سا نمی اوسیم . گستره زمانی این سروده های ارجمند , از قرن 
اوّل هجری تا قرن حاضر است . با تأکید مجدّد بر این که اینها گزینشی در 
حدٌ مجال و فرصت این گفتار است ؛ و گرنه روشن است که شعر شاعران 
ارم اصولا اک رداص ادا یی حداخد وه ۱ ین ستایش های 
ارزشمند , از قرن اوّل تا به امروز ادامه داشته است ؛ امّا آنچه اینک در 
پیش روست , گزیده هایی از ترجمه اشعار شاعران عرب زبان ۳ قرن 
چهارم هجری است و از آن جا که در ترجمه , شعر عربی زیبایی خود را از 
دست می دهد و از طرفی , شاعران فارسی سرا اشعار زیبایی در مدح 
مولا غلی علیه السلام. سنروده اند,در امنداد ان,برای خوانندگان: قارسی 
زبان , از سروده های شاعران فارسی گوی , به عنوان نمونه, بخش هایی 
برگزیده ایم و در هر قرن,نمونه ای از شعر شاعران عرب را هم ترجمه 
کرده آیم. از این روی» شماره های آعا یره اشعار , الزاما با متن عربی 
هماهنگ نیست . بدیهی است علاقه مندان به مدایج علی علیه السلام در 
تشر گربی رزست حلد هم مونمکه. الاقاض علی‌نن ابی طالب: علبه. تسا مره 
دیوان های شاعران عرب , و در زبان فارسی نیز به دیوان های شاعران 
فارسی زبان , مراجعه خواهند کرد . 


ص: 206 


ره 207 


القرن الاو 0 / 1کَعتٌ بخ رُهیر (3993)1 . من شعراء القرن الاأول , 


- 


یقول : ان علبا تیه بالَتالحات من الافعال مَحبوژ صهژ ال 
ی ی اه وس * أوَلَْم 
قبل العباد ورَبٌ الّاس مکفورّ بالقدل مت آمینا سین الق اهل القوق: ,من 
توی الاهواء والّور با یز من حقلت تعلا له دم [ 1 ای لذیه البَغت 
هجو اللة اعطای فصاا لا روال لو من ایض ای لو الم کف 121 


1- .کان شاعرا فحلا مُجیدا , وکان النبخ صلی الله علیه و آله قد آهدر دمه 
ییات قالها لما هاجر آخوه بجیر بن زهیر الی النبی صلی الله علیه و آله , 
تمرب ۶ افیل الی الیت.صلی ال علیه و الم ماما م. قافنید فده 
المسجد قصیدته التی أوْلها «بانت سعاد فقلبی الیوم متبول» . وآورد ابن 
شهر آشوب آیاتا له فی آمیر الموّمنین علیه السلام . توقی سنه 45 ه 
رات آعیان الشیعه : ج 9 ص 29) . 
- .المناقب للکوفی : ج 2 ص 86 ح 571 , الفدیر : ج 3 ص 231 وفیه 
۳ آبیاث " اتساب الاشر اف : ج 3 ص 265 نحوه وفیه خمسه ابیات . 


ص: 209 
قرن اول 


10 کعب بن ژقیر 


قرن اول10 / 1کعب بن ژقیر (3993)1 . او که از شاعران قرن اوّل 
است , می گوید : سرشت علی , خوش یمن است و به انجام دادن کارهای 
نیکو یو آدازه است. داماد پیامبر صلی الله علیه و آله و به [پیوند با ] 
بهترین مردم , مفتخر است و هر کس در برایر افتخارات او سر برآورد ۱ 
منکوب است . او نخستین نمازگزار با پيامبر أَمّی است پیش از دیگران , 
به روزگاری که مردمان , هنوز خدا| را نمی پرستیدند . افیف که 
هواپرستان و صاحبان زور و هوا پرستی در برابر عدل ایستادند , ز تو امین 
آن گشتی آی بهترین کسی که پس از پیامیر صلی الله علیه و له رف 
زمین گام نهادی ! ستم از بارگاه توق دور است . پروردگارت فضلی به تو 
بخشیده که پایدار است کجا روز کاران را توان است که آن را تغییر دهد ؟ 


1- .وی شاعری برجسته و قوی بود. هنگامی که برادرش بجیر بن زهیر به 
پیامبر اکرم ایمان آورد , اشعاری سرود که پیامبر صلی الله علیه و آله به 
خاطر آن شعرها خونش را مباح شمرد . وی گریخت و بعدا پیش پیامبر 
صلی الله غایه و اله آمتو اسام آووه ,او در فسحد مرامر خلی الله عاره 
و آله قصیده ای خواند که آغازش چنین است : «خوش بختی آشکار شد و 
دل قرع , امروز , شاداب است » . آبن شهرآشوب , اشعاری - درباره 
امیر مقمنان آورده است . وی در سال 5 ق , در گذشت (ر . ک اعباره 
الشیعه : ج 9 ص 29) . 


ص: 210 


0 / 2یشر بخ مُنقذ العبدوٌ (3994)1 ۰ من شعراء القرن الاأوّل . ومن 
اصحاب آمیر المومنین علیه السلام , یقول فی الامام علیّ وولدیه الحسن 
ن علیهم السلام : آپا حسن ات شمسن النهار وهذان فیر الحادتاتِ 
۳ وانت وهذان حیّی القمات بعنزله السَمع بعد اضر وانثم ناس کم 
سَورَه بیقر نها أکفٌ البَسَر یُحَبْرّنا الثاسن عن فلکم وقضلْكُمٌ الیو قوق 
الحَبرَ عقدت لقَوم ذوی تجدو من اهل الخیاء و آهل الِحَطر مسامیخ بالقوت 
عند الا ء ما واخواینا ين مُضَرٌ ومن خی ذی یمن جلهٌ ُقیمون فی نابات 
الصَعر (2) وتحن القوایسن وم الربیر وطلحه اذ یل آودی غَدَر نام 
قبل نصف التهار ای الیل ی قضیتاً الوطرّ ولم أجْذِ الصَرث الا اللْوُوسَ 
وم بَأجْذ الطعش الا ار فَتَحنْ اولیک فی آمسنا وتحن گذلک فیما عبر (3) 


+ ایو تقد بر زین فتقدم المغر دیف الا عور الشتي العبدی : کان مع علیث 
1۷ , وکان من شعراء آهل العراق فی صقین . 
وفی الطلیعه ۰ کان فارسا شجاعا شاعرا , له فی صفین وغیرها مآثر 
واخلاص لامیر الموّمنین علیه السلام . توفی فی زمن معاویه وولایه زیاد 
علی الکوفه , وقیل : قتله زیاد فیمن قتل من شیعه علی علیه السلام وذلک 
و آعیان الشیعه : ج 3 ص 576) . 

- .الصَعر : التکبّر (لسان العرب : چ 4 ص 456 «صعر») . 

۱ .وقعه صفین : ص 426 ز. آعیان الشیعه : ج 3 ص 5377 ؛ ۰ شرج نهج 
البلاغه : ج 8 ص 68 . 


کی 


0 / 2بشر بن مَنقَذ عبدی (3994)1 . او از شاعران قرن اوّل و از یاران 
امیر مومنان بود که درباره علی علیه السلام و دو فرزندش حسن و حسین 
علیهماالسلام چنین سروده است : ابوالحسن ! تو خورشید روزی و اين دو, 
ماه روزگاران . تو و این دو تا به هنگام درگذشت چون گوش , در مرتبه ای 
پس از چشم , قرار دارید . شما مردمی هستید با پایگاهی که دست بشر 
از وشیدن به ان , کوتاه است . مردم از فضایل شما به ما خبر می دهند و 
فضل شما , امروزه بالاتر از خبر است . برای وه صاحب بزرگی از 
بین اهل شرم و بزرگواری جوان مردانی را جانباز در جنگ ها از قبیله 
۱ را از قبیله مُصَر و گروهی را از قبیله ذی یمن , گرد 
می آورم که در سختی ها گردنقرازی می کنند . ما جنگجویان روز جنگ با 
زبیر و طلحه بودیم هنگامی که گفته شد : نیرنگ را نابود کنید . از پیش از 
مبانم.رهة د نازرا خردهم کوبیدیم تایه ام سست: .ان که به ار زو‌هایفان 
رسیدیم . شمشیرها , جز سرها را قطع نمی کردند و نیزه ها , جز دندان ها 
را نمی شکستند . ما در گذشته مان چنان بودیم و امروز نیز چون گذشته 
أ 
یم . 


.انه فقر بر یز فد هون قه: آغون ی نوی در ی هی 
جمل و صفین , همراه علی علیه السلام بود و در صفین از شاعران عراقی 
بود و در الطلیعه آمده که جنگجویی شجاع و شاعر بود . او در صفْین و 
دیگر جنگ ها از خودگذشتگی ها و اخلاص خود را به امیر مومنان نشان داد 
ار ای اس هدر یحاری ردیر سس درس . گفته 
پا ی 
علیه السلام به قتل رساند (ر . ک : آعیان الشیعه : ج 3 ص 576) . 


خرن 12 2 


0 / 3جسان بن ثايتِ (3995)1 . من جهایده شعراء القرن الاأوّل , یقول : 

جری اللَه 1 (2) والجزاء یکثه آبا حسن عَنا وقن کابی حَسَن تفت 
فریشا بالذی آنت اأهلة قصدژک شروخ وغ وقلنک شمتحن تّت رجال من 
فزیش أءته مکاتک قیهات القْزال من السْمَن! وانت من الاسلام فی کل 
نزلِ بعتزله الدلو التطین من الرْسَن وکنت الفرجی من لو بنِ عالب لما 
کان هنة والذی کان لم یِکن عضبت بت آنا لد قام عمزم بخطتو آمات بها اللقوی 
وأحیا بها ان حفظت سول ال فین وِعَهدة الیک ومن آولی به منک مَنْ 
وهن ِ؟ اً شنت أَخاخ فی الهّدی ووصية واعلم منهقم بالکتاب وتان جک 
ماداقت بتجد وشیجه عطید عَلینا تم بَعذ علی الیَمَنْ (3) 


- .بو الولید حسّان بن ثابت بن المنذر : ولد حسّان قبل مولد النب صلی 
1 , وعاش مائه وعشرین سنه وتوقی سنه 54 ه 
علی: قولن. « وست. خسان احه.سویات الشعر + .ریق مین الازب. وتظم 
القریض . وعن ده عبیده . ان العرب ات ی آنْ حسان آشعر آهل 
الخدن وانه فضل الشعراء نقلات:؟ کان شاعر الاتضار + فشاعر الثتیت ضلی 
اللف غیت ه اند فی آ اه ماع امن کلیا من الاساام (راجع العدس #۶ 
2 ص 107) . 

2 .فی المصدر : «عیْا» , وما فی المتن آأثبتناه من تاریخ الیعقوبی . 

3- .الأخبار الموفققیات : ص 598 نحوه , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 35 ؛ 
الفدیر : ج 2 ص 43. 


ص: 213 
0( 3 خسّان بن ثابت 


0 ۸ د3حسان بن ثابت (3995)1 . او که از شاعران هوشمند قرن اوّل 
است , می گوید : خداوند به ابو الحسن , جزای خیر دهد و پاداش به دست 
اوست ! چه کسی چون ابو الحسن است ؟ با ویژگی هایی که شایسته 
توست , بر قریش , , پیشی گرفتی سینه ات فراخ و دلت آزفایشن شنده 
است . بزرگان قریش , ۶ ارتوی جایگاه تو را داشتند هرگز ندار به پای 
برخوردار نمی رسد . تو در هر جا برای اسلام چون ریسمان نسبت به دَلوی 
در تسل لو بن غالب , به تو امید می رفت که ویژگی های او را داشته 
باشی و به کس دیگر , هیچ امیدی نبود . برای ما خشمگین شدی , آن 
هنگام که عمرو برخاست و خطبه ای ایراد کرد و در آن تقوا رامیرائد و 
را یه رد سار را هو ای هر .ها فان موی 
کسی از تو به او نزدیک تر است؟ چه کسی؟ آیا تو در برادری , برادر و 
جانشین او نیستی؟ و داناترین شخص به قرآن و سنت؟ تو بر گردن ما حق 
تیار بزرکی ذاری مادام که در نجد و شبجه و آن کام ذر یمن باشتی:. 


و و ای و یه 
) بنا بر قولی در 
سال 54 ق , درگذشت . خاندان حسان , یکی از خاندان های شاعر و 
مه و را 1 
اثفاق نظر دارند که حسان , شاعرترین اهل شهرهاست و به سه جهت بر 
تیگر فاعران بزفزی: دود :شا انصار است: ‏ در زمان سامت صلی: الم 
علیه و اله شاعر وی بود ؛ و در عصر اسلام , شاعر اهل یمن به شمار می 
امد (ر .ک : الفدیر : ج 2 ص 107) . 
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56 . ویقول آیضاً : آبا حسَن تفدیک تفسی ومهجتی وکل بَطیءٍ فی 
الٌدی ومُسارع ات سعوه 7 ضایِعا ؟ ! وقا العدخ فی جنپ الاله 
بضائع قأنت الذی آعطیت اذ کُنت راکعا قدنک وم القوم با کتر رای 
فانل فیک اللَهْ یر ولابّه قتبتها فی مُحکمات السْرائع 1 


راجع : ج 2 ص 304 (آبیات حشان بن تثابت) . 


ره 210 


2906 . و نیز می گوید : ای ابو الحسن ! جانم و خاندانم فدایت باد نطو آن 
که در راه هدایت نرم مٌ گام و شتابان است . آیا ستایش دوستدارانت در 
حو؛ تو , نابود می شود؟ این ستایش . در پیشگاه خداوند , هرگز از بین 
نمی رود . تو همانی که در رکوع بخشیدی علی ! جان فدایت , اي بهترین 
رکوع کننده ! خداوند , بهترین ولایت را در شان تو فرو فرستاد و آن را در 
قوانین استوار دین , تبیین 


ص: 216 


0 / 4مُحَتَذْ الچمیروٌ (3997)1 . یقول : یحق مُحَمَدٍ قولوا یحق قَنّ 
الافک من شیم اللام بعد من باس وا نت ۳ الله ذٍی الشرّف الهّمام 
آلیسن لین أفصَل خلق ربّی وآشرف عند تحصیل الأّنام ؟ ولاثة هت الایمان 
حقّا قذرنی من آباطیل الکلام وطاعَة رنا فیها وفیها شفاء لوب من 
السَقام عَیٌ اماقنا یأبی وأَمی و الحسَن الفْطهَرٌ من حرام امامْ هُدی ناه 
له علما به عرف الحلال م من الحرام ولو آثی فتلث اللّفس تا له ما کات 
فیها من آنام پخل الناز قوم آبقضوم وان صَلوا وصاموا آلفت عام ولا وال لا 
تزکو صلاخ یقیر ولاته القدل الامام, آمیر الموونین_ یک اعتمادی وبالر 
من ِ 22 علیا وحاربة من اولاد الحرام تا نصبهة ۷ یوم «حْمْ» من من 
الباری وهن خیر الأنام عم الأنف من جشتاً کلامی عَیٌ قصَلَهٌ کالبَجرٍ طامی 
(2) وبا من آناس أخروة وکان هُو لد بالققام علمْ هر الابطال ما 
رأوا فی که ذات الخسام علی آل سول ضلاة ربی. صلاخ بالکمال 
وبالتّمام ۰1 


1- .محقد بن عبد اللّه الحمیری : زمیل عمپو بن العاص , آخسیه ابن 
القاضی عبد الله بن محمد الحمیری الذی قلده معاوبه بن ابی سفیان 
دیوان الخاتم . عذّه صاحب الغدیر من شعراء القرن الاوّل الهجری , 
ولقصیدته «بحق محمّد قولوا بحق ...» قضّه ,مشهوره ؛ فقد اجتمع الطرماح 
الطائی . وهشام المرادی , ومحمد بن عبد الله الحمیری عند معاویه بن آبی 
سفیان , فأخرج بدره فوضعها بین یدیه , وقال : پا معشر شعراء العرب ! 
قولوا قولکم فی علی بن آبی طالب , ولا تقولوا الا الحقٌ , وأنا نفیٌ من 
ی وا وه ی ی . فقام 
الطرقاح وتکلم فی علی ووقع فیه , فقال له معاویه : اجلس فقد عرف 
اللّه نیّتک ور ی مکانک !ثم قام هشام المرادي فقال آیضا ووقع فیه , فقال 
له معاویه : اجلس مع صاحبک فقد عرف الله مکانکما ! فقال عمرو بن 
العاص لمحشّد بن عبد اللّه الحمیری وکان خاضا به : تکلّم ولا تقل الا الحقت . 
فقام محمّد بن عبد اللّه فتکلم ثم قال : «بحق محمد ...» القصیده , فقال 
معاویه : انت اصد قهم قولا , فخذ هذه البدره (راجع الغدیر : ج 2 ص 178) 


2- .طما البحر : ارتفع بأآمواجه (النهایه : ج 3 ص 139 «طماه») . 


3- .بشاره المصطفی : ص 11 , بحار الاأنوار : ج 33 ص 259 ح 531 ؛ 
فرائد السمطین : ج 1 ص 375 نحوه الی «برئت» . 


2 
0 4 محمد جمیری 


0 / 4محفد جمیری (3997)1 . او می گوید : به حقّ محقد , حق بگویید 
که بهتان زدن از سرشت پستان است؟ آیا پس از محقّد که پدر و مادرم 
فدایش باد آن پیامبر خدا| و شریف بخشنده , علی: : , بهنرین آفریده پر ورد کار 
و شریف ترینِ همه مردم نیست؟ ولایت او ایمان واقعی است پیش من , 
سخنان بیهوده را کنار بنه . فرمانبری پروردگارمان در همان است و شفای 
بیماری دل ها در ولایت اوست ۰ قلعم که پدر و مادرم فدایش باد امام 
ماست همان ابوالحسن ر که از هر حرامی پاک است . آن پیشوای هدایت , 
که خدا دانشی به او بخشید که بدان , حلال از حرام , بازشناخته می شود . 
اگر من به عشق او جان خویش بخشم در اين جانبازی هیچ گناهی نیست . 
مردمی که با او دشمنی فرزیدنج م در آنتن وفند. کرجه. هزار سال تماز 
بگزارند و روزه بگیرند . نه ؛ به خدا نمازی پذیرفته نمی شود بدون ولایتِ 
پیشوای عادل . امیر موّمنان ! تکیه گاهم نویی سرگل سپیدبختان , پناه من 
است د. این سخن آيین من است و این , سخن من است ای پروردگارم تا 
به هنگام دیدار تو :.بیزارم از ان که با علی دشمتی وززند و با اه خنکید از 
میان ناپاکزادگان . نصب او را در روز غدیر از سوی خداوند و بهترین مردم 
, فراموش کردند . با آن که سخنم را بد می شمارند فضل علی به سان 
دریای مواج است . از آنان که وی را کنار زدند , بیزارم او به جایگاه , از 
همه پیش تر بود . علی جنگجویان را گریزان ساخت هنگامی که در دست 
او شمشیر برنده دیدند . درود پروردگارم بر خاندان پیامبر درودی کامل و 
تمام ! 


1- .محمد بن عبد الله حمیری , دوست عمرو بن عاص بود . گمان می رود 
دیوان خاتم کرد . صاحب الفدیر , وی را از شاعران قرن اوّل هجری 
شمرده است و برای قصیده او داستان مشهوری نقل شده است . روزی 
طرمَاح طایی , هشام مرادی و محمّد بن عبد الله حمیری نزد معاوبه بودند 
- معاویه 1 کیسه ای درآورد و در پیش روک خود گذاشت و گفت : «ای 
شاعران عرب ! حرفتان را درباره علی بن ابی طالب بزنید و جز حق 
ان و را ی و 


فرزند صخر بن حرب نیستم» . طرمَاح برخاست و سخنی درباره علی علیه 
السلام گفت و از وی بدگویی کرد . معاویه گفت : «بنشین ! خدا خود می 
داند که قصد تو چیست و جایگاهت در چه حد است» . هاشم مرادی 
برخاست و سخن گفت و بدگویی کرد . معاویه به وی گفت : «کنار دوستت 
بنشین ! خداوند , موقعیت هر دوی شما را می داند» . عمرو بن عاص به 
محمّد بن عبد اللّه حمیری که دوست صمیمی وی بود گفت : «حرف بزن و 
ی یه و 
خواند . هعاویه کفت * نو رانتکوترین انانتی.: این اب 
الغدیر : ج 2 ص 178) . 
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0 / 5 الهیتّم بنث الاأسود اللَحَعیّه 13998 . من صحابیّات آمیر الممنین 
عایف: السلام , تفول فی رنائه : آلا یا ین ویعک قاسقدینا آ لا تبکی أمیر 
المُومنینا ! ژزینا یر من رکب الجطایا وحیت (1) ومن رکب السْفینا وقن 
بسن التعال ومن خذاها وقن قراً المثانی والمثینا وکا قبل مَفتله بخیر تری 
مولی سول اللّهٍ فینا یُیمْ الدّینَ لا یرتاب فیه ویقضی بالقرایّض مُستبینا 
ویدعو للجماعّه من عَصاه ویک (2) قطع آیدٍی السّارقینا ولیس یکایم علما 
لدیه ولم یَخلق من الفْتَجبرینا مر آبی لقد أصحابٌ مصر عَلی طول 
الطَحابه آوجعونا وعژونا بالهُمْ کوف ولیس کذاک فعل العاکفینا أ فی شهر 
ایام جعئمونا پخیر لاس طوّا آجمعینا ومن بعد التّبیهٌ قَحَیرٌ تفس آبو 

وحیٌ الصّالْحینا کانّ التاس اذ ققدوا عَلیّا تعامٌ جال فی بلّدٍ سنیناً ولو 
آئا سل المال فیه بَدَلتا المال فیه والتنینا آشاب دوَلتتی وأطال خزنی مات 
حین فارقتِ القرینا تطوف به لحاجتها و 
ام کلئوم لها تجاوتها وقد رت التقینا فا تشعت معا ویَة بن خر فان 
الحَلْفاء فینا وأجعتا الامازة عن تراض الی ابن تبیّا والی آخینا ولا كت 
زمام الأمر فینا سوام الدْهرَ آجر ما بقیناً وان سرائنا (3) ودّوی چجانا تواضوا 
آن تُجیتِ ذا دعینا یل مهن عضب وجْرد عَلیهنَّ الکماة مُسَوّمینا (۵) 


ت 


ِ ۱ با کوب (النهایه : ج 2 ص 92 «خیس») . 
- .اللّیّک : المبالغه فی کل شیء (لسان العرب : ج 10 ص 500 «نهک») 


1 یبالغ فی العقوبه . 
3- .سر أتنا : آی آشرافنا (النهایه 0 2 ص‌ 303 «سری») . 
4- .مقاتل ای رالات مر امیس 2 


ع اسف الاشود ال لی ‏ نهعض ااسات:: 


2 
0 / 5 أَمْ هیثم , دختر آسود تَحْعی 


0 / ام هیئم , دختر آسود تخمی 13998 . او که از زنان طرفدار امیر 
مومنان بود , در سوگ او چنین سرود : ای دیده , وای بر تو! پاری مان کن 
و بر امير مومنان , اشک بریز . به سوگ کسی گرفتار شدیم که بهترین 
اسب سواران و رام کنندگان اسب و [بهترین ] شترسواران بود . بهترین 
کسی که پای افزار به پا کرد و گام زد آن که مثانی (آیه های کوتاه) و مثین 
و 
چرا که پار پیامبر خدا را در بین خود می دیدیم . ان که بدون دو دلی دین را 
به پا می داشت و روشن , به احکام , حکم می کرد . نافرمان از خود را به 

ای را ار وا ان 
خویش نبود و از گردنکشان به حساب نمی آمد . به جان پدرم سوگند , 
اه ی با کی 
تظاهر به این که اهل عبادت اند , بر ما نیرنگ زدند در حالی که عابدان را 
چنین شیوه ای نیست . آپا در ماه روزه داری ما را داغدار کردید به داغ 
خوب ترینِ همه مردم ؟ پس از پیامبر صلی الله علیه و اله بهترینِ مردم 
بود ابو الحسن , آن بهترین خوبان - در پی از دست دادن علی , , مردم چون 
می خواستند مال و فرزندانمان را بخ آنان می دادیم . گیسوانم سفید 
گشت و غم به درازا کشید آن گاه که آمامه (1) از همراه خود , جدا گشت 
. وقتی هوای او می کند , گرد خانه می چرخد و چون ناامید می شود , آه 
از دل می کشد . اشک های ام کلثوم . پاسخ گریه های اوست چرا که او 
مرگ پدر را به یقین دیده است . معاویه بن صخر ! ما را سرزنش مکن چرا 
که بازمانده خلفا (حسن علیه السلام ) در بین ماست ۰ ما از روی خشنودی 
, فرمانروایی را به پسر پیامبرمان و برادرمان ِِِِ . زمام زمامداری 
خوپش را جز به او نخواهیم سپرد تا زمانی که زنده ایم . بزرگان و 
خردمندانمان سفارش کرده اند که هرگاه فراخوانده شدیم , پاسخ دهیم. با 
شمشیرهای برنده و اسب های کوتاه مویی که سواران ورزیده بر آنها 


آمامف متام کی زان امن فوفتان اس که باصات ین غیت زار 
۹ (بحار الاأنوار : ج 42 ص 
4 و نیز نام یکی از زنان آن حضرت علیه السلام بود که دختر ابو العاص 
بن ربیع و نوه دختری پیامبر خدا از دخترش زینب بود (بحار الانوار : ج 42 
ص 92) . (م) 
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0 / 6 سنان بنث حَيتَمَة بن خرشة المذججية 399911 . مار شواعر 
القرن الأوّل . تقول : عَرَّب (2) الدْفادٌ قَمْقلتی ما ترذ واللیل بصدرٌ 
یالهُموم ویورد د ی آل ۱ قشمروا نب العَدو لال أُ حمَد بَقصد هذا 
علیث کالهلال یَحّْهُ وسَط السّماء من الکواکب أسعذ خر اللایق وابن ع 
محقٍّ وکفی پذاک لقن شناة (3) تهح ما زان مُذ رف الخروت فظفرا 


1- .راجع : صِ 6 (ام سنان) . 

2- .عَرّب : بعد عهده (النهایه ی ۱ 

3- ۳۳7 ۱ ۱ (لسان العرب ۳ 1 ص‌ 101 ۱ 

4- .بلاغات النساء : ص 92 , العقد الفرید : جح 1 ص 9 , تاریخ دمشق : 
ج 70 ص 247 . 


ص: 223 
0 / 6 أَمٌ سنان , دختر خیثمه بن خرشه مذحجی 


0/ 6 سنان , دختر خیثمه بن خرشه مذحجی (3999)1 . او که از 
مور ی تم زاف ای ند . ای مذحجیان ! 
وقت درنگ نیست . همّت کنید که دشمن , قصد آل احمد کرده است . اين 
علی است , چون ماه که در وسط ستارگان , خوش بختی اطرافش را 
گرفته است . ب بهترین مردم و پسر عموی محمّد است اگر به نو هدایت 
می شوید , از او هدایت بجویید . از زمانی که در جنگ حاضر شد , همواره 
پیروز بود و پیروزی از فراز پرچمش رخت برنمی بندد . 


و یت 1 را سا 


1- ,بلاغات النساء : ص 93 , العقد الفرید : ج 1 ص 340 ؛ الصراط 


ای اس و از تم ویو سس قال موه مار اه 
7 ۳7 اناهما من فراع عضر و لها «مکان فی ام 


اي فاص تور ال ال ای مات تا ان را 
لنی اشنم مشهور| بذاک , فقال,معصهم : کان میا لکمنت.عشر خصال لم 
تکن فی شاعر : کان خطیب آسد , فقیه الشیعه , حافظ القرآن العظیم , 
ثبت الجنان , کاتبا حسن الخط , نشابه جدلاً, وهو ول من ناظر فی التشتع 
« راهیا لم بکن. فی. اد ارمی: مته + فارنها شعاعا شا ز نار وهو شا عر 
اهل ااست امعم لاسام , وقد ورد عنهم علیهم السلام فی حقّه مدائج قیّمه 
وان سفة. 60 ۵ فوفانه سسه 126 ۵ رام اعد عج 2ص و19 
11 
3- .الغدیر : ج 2 ص 195 . 
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قرن دوم 


رت نم نید ندش 


0 . و نیز سروده است : هرگز نمیری ای ابو الحسن که همواره هادی 
و هدایت شده به حق , شناخته می شوی . برو . درود خدایت بر تو باد , تا 
هنگامی که بر بالای شاخه ها کبوتری می خواند . تو پس از محمّد جانشین 
وی در بین ما بودی و همان گونه که او به ما درباره تو سفارش کرد , 
وفادار بودی . امروزه , به هیچ کس پس از او برای جانشینی امید نمی رود 


هیهات که پس از او کسی را آرزو کنیم ! 


فرن و10۵ ۲ کخیت ین کید اسنم 12001 : اه که از بر آوازه ترین 2 
و 
پیامبر خدا در حق او سفارش کرد و او را در هر حق تقسیم شده , سهیم 
ساخت . صذیقه ای را به همسري او دراورد که غیر از مریم بتول , همگنی 
برایش نبود . در خانه آنان همانان که برایشان خانه ای ساخته بود را [ به 
مسجد ] بست و در خانه او را نبست . و در روز غدیر , ولایت او را بر هر 


عرب و عجم واجب گردائد . 
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2 . وله آبضا : تفی عن عییک الق الهجوعا وق تمتری منها الدّموعا 
تخیل فی الفوادٍتهیخ شقما وخزنا کان من جدّل قنوعا وتوکاف () الذُموع 
علي اکیتاب ال الهر موجَقة الصْلوعا ترقرق آسخما دزرا وشکبا بش 
سَخها غربا هموعا (2) لفقدان الحضارم من قزیش ویر السَافعین ۳ 
سا آدی الاحته سا الا وکا ۶ آبو عشن ترا طرظا فی 
سوه وقولی الی رضاه خاعه سَریعا وأصفاه الب عّی اختبار یما أعت 
افو له الخدیها موم الوم دیع عدین خذ نانآ الولات او اطعا ولکن 
الجال تباعوها قلم َر مثلها عطرا تبیعا (3) 


1 .وگ الدمع : تقاطر (النهایه : چ 5 ص 220 «وکف») . 
5 .الأسَحم 0 یقال ٩‏ آشخضت ات ما ب والعوب : 

1 العظییه : : سال (لسان العرب : ج 12 ص 282 «سحم» و ج 

1 ص 642 ۳ وج 8 ص 375 «همع») . 

3- .الغدیر : ج 2 ص 180 . 
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1002 . و نیز وی سروده است : شب زنده داری , خواب را از دیده ات 
ده فاص آفی اور گر رل , جای گرفته است که درد و غم فراوانی با 
خود دارد. سیل اشک ها بر دردهایی است که روزگار , آن دردها را در دل 
نهاده است. [از دیده ] باران اتشک:ز فی باند حون رار ی آت از دلوی پر 
آنت: برای از دست دادن بزرگانی از قریش و بهترین شفیعان همراه. آن که 
پیش خدای رحمان . مثانی (حمد) خوان است و ابو الحسن , برگزیده 
اوست. و از شادی ها گریزان / مولایی است که به خشنودی خالقفش 
شتابان است. پیامبر صلی الله علیه و آله او را برگزید , گزینشی که با آن , 
گریزانان از او به زانو درآمدند. در روز دوح , دوح (1) غدیر خم ولایت را 
برای اه اشکار فرهود: ائر از ان اطاعت.: مق کردند.. اقا مردم با دیحران 
بیعت کردند و من هیچ بیعتی را چنان خطر ساز ندیدم . 


(م) 
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0 / 8السَیّذُ الجمیَرِعٌ (4003)1 . من أکابر الشعراء فی القرن الثانی . 
یقول : أَقَسِمْ باللّه والاه والعرء عَّا قال مَسوول ان عَلوٌ بق آبی طالب 
عَلی الّفی والیژ مجبول واه کات الامام الدی ل علی الأمّه تفضیل تقو 
بعق ویعتی. 2۱ بة ولا قیة الباطیل کان |۱5 العربٌ مرنها القنا (3) 
خعفت عها التهالیل اقا یمشی آلن القرن وی که آنیص ماضی الحه 
ِِ قشی العقژّنی (5) تین آشباله بر لِلقتص الفیل ( ۳1 ذاک الذی 
سل في لبلء علیه میکال وجبریل میکال قی آلف وجبریل فی الف وتلومٌ 
تتراقیل لبلة در ‌جددا انرلوا کامم طیو آبابیل فیفلیوا انا انوا دوه وداک 


_ِ 


اعظام وتبخیل )/) 


.|سماعیل بن محمد بن یزید بن ربیعه الجمّیری : ولد فی سنه 105 ه , 

کنت وا ضلین آسمع ابوک بیان آفیر المومنین علیه السلام فآخرج 
عنهما وابقی جائعا , وأثر ذلک علی الرجوع الیهما , فأبیت فی المساجد 
جائعا لحبی لفراقهما وبغضی لهما . والذی یجمع علیه الموْژخون آثه اعتنق 

ول ما اعتنق المذهب الکیسانی , ولکثه اعتنق مذهب الامامته بعد آن لقی 
الامام الصادق علیه السلام فناظره وآلزمه الحّه.توفی سنه ۰173 ودفن 
بالجنینه ببغداد (راجع دیوان السید الحميري : ص د) . 
2 .فی آعیان الشیعه : «یقضی» وهو الا تفت . وفی بشاره المصطفی : 
«یفتی» . 
3- .مری الشی ء : استخرجه , ومنه : مریتث الفرس : : آذا ِِ ِ 
عنده من الجری بسوط اه کف بواا تخ او 2 سس 
العروس : ج 20 ص 182 «مری» و ص 102 «قنو») . 
4- .البهلول : العزیز الجامع لکل خیر , والحیث الکریم (لسان العرب : چ 11 
ص 73 «بهل») . 
5- .العَفَرّنی : الأسد الشدید (النهایه : ج 3 ص 262 «عفر») . 
6- .الغیّل : الأجمه وموضع الأسد (لسان العرب : ج 11 ص 512 «غیل») . 
7- .الأمالی للطوسی : ص 198 ح 339 , بشاره المصطفی : ص 53 , 
دیوان السید الحمیری : ص 322 الرقم 128 , الفدیر : ج 2 ص 269 . 
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0 سید جمیری 


0 / 8سید حمیری (4003)1 . او که از بزرگان شعر در قرن دوم است , 
می گوید : به خدا و نعمت هایش سوگند می خورم و البته هرکس , مسئول 
گفتار خویش است که [ سرشت] علی بن ابی طالب بر تقوا و خوبی 
سرشته شده است و او پیشوایی است که بر امّت , برتری دارد . به حقٌ 
سخن می گوید و حق را اراده می کند و باطل ها او را به خود , مشغول 
نمی سازند . هرگاه که جنگ , نیزه ها را بیرون کشد و قهرمانان , عقب 
نشینی کنند به سوی هماورد خود می رود , در حالی که در دستش 
شمشیری درخشنده , تیز و صیقل خورده است . راه رفتنی چون راه رفتن 
شیر در بین همگنانش که بيشه , او را به شکا ر کشانده است . آن که در 
شب تسام فرش دید پر آوم‌سکان رل . میکائیل با هزار و جبرئیل با 
هزار [ فرشته ] و اسرافیل , درپی آنها در شب بدر , برای پاری فرود 
آمدند ۱ ابانیل. بودند .. هکامی. که پیشنش. آمدتد .بر آو 
سلام کردند و این , بزر‌گداشت و تجلیل او بود . 


1- .او اسماعیل بن محمّد بن یزید بن ربیعه حمیری است که در سال 105 
ق , به دنیا آمد و خود می گوید : «من بچّه بودم . روزی شنیدم که پدر و 
مادرم از امیر مومنان بدگویی می کنند بو نزن نان رون اهدم و کرسته 
ماندم و گرسنگی را به بازگشت بر دوباره به نزدشان ترجیح دادم و شب 
ها در مسجد می خوابیدم ؛ چون می خواستم از انها جدا شوم و آنها را 
دوست نمی داشتم» . موژخان بر این عقیده اند که وی , نخست مذهب 
کیسانی را پذیرفت ؛ ولی پس از دیدار با امام صادق علیه السلام و 
مناظره با وی , قانع شد و مذهب امامیه را پذیرفت . او در سال 173 ق , 
درگذشت و در گورستان جنینه بغداد , دفن شد (ر .ک : دیوان السید 
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3 ۳ ۶ ع‌ِ ل‌ ۳ هر رز ۶ 

4 . وله آیضا : علیثٌ َحبٌ لاس الا مُحَقّدا الب قدعنی من قلایک آو لم 

س‌ 17 711 لا 7 رم ۶ - ی ند 1 ی ی تک 

ی وصیٌ المْصطفی وابنْ عَمّه واوّل من ضصلی ووَحدٍ قاعلم عَلیٌ هو 
و ۲ .۱ ۰1 ۱ و 2 ظ 

الهادی الما الذی به آنازٍ لنا من دیینا کل مٌظلم عَلِی وله الحوض ولا 


لدّی الحوض قایْما مع المصطتي الهادی الیو المْعظم تُجیزان مَن والاهما 
في عیایه ای الرّوح والظل الظلیل المََْم علن آمیژ الموهنین وه من 
الله مفروض علی کل مسلم لان رسول الله اوصی یحقه واشرَکة فی کل 
قیء ومغتم ورَوجنهُ صدْیقَدٌ لم یکن لها مُقارِتة عَیرّ البتوله مریم وکان 
کهارون بن عمران عنده من المقصطفي موسی اللجیپ المکلم ماک پوما 
بالعدیر ولا غلی کل بَرٌ من فصیح واعجم لدی دوح خم آخذاً بیمینه نادی 
مُبینا باسمه لم یجمجم (1) اما والذی یهوي الی رّکن بینه پشعث النّواصی 
کل روجناء غعیهم (2) بوافین , ِِ من کل بلدو لقد صَل یو الدوح من لم 
یْسلم واوصی الیه یوم ولی یامره ومیرات علم من غُری الدین مُحکم قما 
وعداته ویّدعو لها مُسهعا کل مَوسم (3) 


1- .جمَجم الرجل : [ذا لم یبین کلامه (لسان العرب : ج 12 ص 110 
0 

- .الوجناء : الفلیظه الصلبه , وقیل : العظیمه الوجنتین (النهایه : ج 5 ص 
8 «وجن») . والعیهم : الشدید (تاج العروس : ج 17 ص 13< «عیهم») . 
والمراد بها هنا الابل 
3- .دیوان السید اه : ص 399 الرقم 167 , الغدیر : ج 2 ص 228 , 
آعیان الشیعه : ج 3 ص 413 . 
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4 . و نیز سروده است : علی علیه السلام , از محقّد که بگذریم , 
دوست داشتنی ترین مردم نزد من است . ای ملامتگر ! از ملامت دردآور , 
دست بردار . علی , وصیْ مصطفی و پسر عموی اوست و نخستین 
نمازگزار و یکتاپرست است . پس بدان . علی , هدایتگر و پیشوایی است 
که در دین ما هر تاریکی ای را برایمان روشن کرده است . علی , متصدذی 
حوض [ پیامبر صلی الله علیه و آله ] و نگهبان آن است که گنهکاران را از 
گرداگرد آن , دور می سازد . علی , تقسیم کننده دوزخ است با سخنش که 
می گوید : اين را رها کن و بر این بنوشان و بخوران . از انان به هرکس 
دست یافتی , در آتش خویش گیر ولی به آن که از گروه من است , نزدیک 
مشو که ستمگر می شوی . علی , فردا فراخوانده می شود و پروردگارش 
بدو خلعت می پوشاند و او را به حق , به سان رفیق گرامی , به خویش 
نزدیک می سازد. اگر تو در روزی که او را نزدیک می سازد و خشنودی خود 
را نشان می دهد , رویگردانی , از اکنون چنان باش . تو او را در نزد حوض 
, ایستاده می بینی به همراه مصطفی , رهبر و پیامبر معظم . که هر کس 
را که در دنیا آن دو را دوست می داشت به سوی بهشت و سایه گسترده 
طوبی هدایت می کنند . علی , امير مومنان است و ادای حق او بر هر 
مسلمانی از سوی خدا واجب است . چرا که پیامبر خدا به حق او وصیت 
کرده و او را در هر فی ء و غنیمتی سهیم گردانیده است . و صدّیقه ای را 
به همسری او دراورده که جز مریم بتول , کسی همانند او نبود . او نست 
به مصطفی , چون هارون بن عمران نسبت به موسای نجیب و کلیم بود . 
در روز غدیر , ولایت او را واجب گردانید بر هر شخص عرب و عجم . د 
نزدیک دوحه خُم , دست راست او را گرفت و با صدایی آشکار , به نام او 
فراخواند . سوگند په خدایی که به رُّکن خانه اش هر تیره رویی با چهره 
گردآلود , پناه می آورد و از هر شهری سواره به آن جا می شتابند که هر 
که در روز دوح تسلیم نشد . گم راه گشت . آن روز که [ پیامبر خدا ] 
ولایت امر را به او سپرد و میراث علم را که دستگیره محکم دین بود , به 
وی سفارش کرد . همواره وام ها و تعهٌدات او را ادا کرد و در هر موسمی 
, هر شنونده ای را بدان فرا خواند . 


من ان ایهم وأفضاقم و ومن ِ 1 وه وا ؟ تن ۳ 
هدیئو العلم الذی دکر التزول وقسر الانباء ؟ من کان اخطبهّم وانطقهّم 
ومن قد کان پشفی قولة البرحاء (1) مّن کان آنرَعهّم من الاشراک او للعلم 
کان البَطنْ منه حفاء ؟ من دا الذی آمزدا اد۱ اختلفوا بأن یپرصوا به فی 
آم رهم قضصاء ؟ من قیل لولاة, ولولا علمة هک وعانوا فتته فتتهة چَقاء ۱ من کان 
رسَلَهّ الیو بسورو فی ال کاّت قیصلاً وقضاء ؟ من دا الذ ی آوصی الیه 
مُعَتد یقضی العداتِ قَأَنقة الایصاء ؟ مّن دا الذی حمَل هب افو ابتیه 
ای ی یش و ولم : ال ی قد کان 
(3) ؟ 


- .الیرحاء : الشده والمشقه , وخص بعضهم به شذه الحمی (لسان العرب 
3 2 ص 410 «برح») . 

- .القمصاء : من منازل القمر , وهی فی الذراع آحد الکوکبین (لسان 
ار «غمص») . ۱ 
3- .دیوان السید الحمیری : ص 54 الرقم < , اعیان الشیعه : ج 3 ص 418 
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نابود کرد و خونشان را جاری ساخت . کیشت؟ آن که جبرئیل , نامش زا 
فریاد زد در روز بدر و فریادش را شنیدند , کیست؟ [فریادی که می گفت 
۰ ] شمشیری جز ذوالفقار [ و ]| جوان مردی جز علی در فرازی و سربلندی 
نیست؟ آنانی که خداوند درباره شان , «هل آتی» را نازل کرد به خاطر 
وفاداری ورزیدن به نذرها , کیستند؟ آن پنج تن که ششمین آنان جبرئیل 
بود و پیامبر میا سا نز ری انان. کنید د کیان وی ان که در ار کوع.: 
انگشترش را صدقه داد و خداوند , ولای خویش را بدان جزا دک 
ای بیرقی که جبرئیل : سنا یت آن کام بر داست*< دای بيامین زر بدرفه 
راهش بود ! خداوند و پیامبرش وی را بدان برتری بخشیدند و خداوند , 
نعمت هایش را در نزد او آشکار ساخت . آن که به غسل و تدفین پیامبر , 
پرداخت و با درگذشت پیامبر , دنیا را سوگمند دید , که بود؟ دانشمندترین 
و داورترین انان و آن که فرمانروایان و فرمانبتران را یکسان می دانست , 
که بود؟ آن که دروازه شهر دانش بود که قرآن را می خواند و اخبار را 
تفسیر می کرد , که بود؟ ۰ و رساترین آنان و آن که کلامش 
دشواری ها را درمان می کرد , که بود؟ آن که از همه شان بریده تر از 
شرک بود , که بود؟ و یا ان که درونش آنباشته از دانش بود , که بود؟ آن 
که فرمان داده شده است که به گاه اختلاف در داوری در کارهایشان به 
سخن او راضی باشند , که بود؟ آن که می گفتند اگر او و دانش او نبود 
نابود می شدند و در فتنه ای کور گرفتار می گشتند , کیست؟ آن که او را 
ی 0 با سوره ای که قاطع ترین حرف و دستور بود به هنگام ِ 
فرستاد , ار 
وعده ها را به انجام رساتد و او هم به سفارش عمل کرد , که بود؟ آن که 
پیامبر صلی الله علیه و آله به مهربانی دو فرزند او را به دوش کشید و از 
شعری گذشت , که بود؟ چه کسی گفت : «آن دو خوب سوارانی هستند» 
در حالی که چیزی از آنچه [ بعدها ] اثفاق افتاد , بر او پوشیده نبود؟ چه 
کسی بود که در پرتو برقی درخشنده می رفت هرگاه که شبانگاهان از نزد 
تیاه خی الله لصف اله ی ام 


231 


ص: 235 


ص: 236 


1006 وله آیضا. قول عم لحار عَجِب کم تم أعجوتَة لة حقلا با حار 
واسمه وما عملا وأنت عند الصْراط تعرفْنی قلا تحف عَنره ولا رَللا آسقیک 
من بارد علی طقا تخالْهُ فی الحلاوه العسلا أَقولْ لا حین توق للقر ض 
دعیه لائقزبی الاَجْلا دعیه لاتقزببه ان له خبلا بحبل الوصو* فتصلا(1) . " 


0007( . وله آیضا : وَلدنه فی حرَم الاله واه ابیت حبت ثٌ فناوَةْ والمسجد 
بیضاء طاهره التّیاب کريقة طابنت وطاتِ وَلیذها والمولد فی یله غابتت 
تحوسخ تجوهها وبَدت مق القَمَر المنیر الأْسعَدٌ ما لْفَ فی خزرق القوابل مِئَه 
الا ابخ آَمتة الَبیهٌ مُحَقَذٌ (2) 


1- .الأمالی للمفید : ص 7 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 627 ح 1292 , 
المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 237 , بشاره المصطفی : ص 5 , 
دیوان السیّد الحمیری : ص 327 الرقم 131 , بحار الأنوار : ج 39 ص 241 
ح 28 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 299 . 

2- .دیوان السید الحمیری : ص 155 الرقم 42 , المناقب لابن شهر آشوب 
: ج 2 ص 175 , روضه الواعظین : ص 93 . 


ت 27 


6 . و نیز سروده است : کلام علی به حارث , شگفت است و او چه 
بسیار سخنان شگفتی دارد . گفت : ای حارت همدانی ! هرکس بمیرد , مرا 
می بیند چه مومن باشد و چه منافق . به دیده , مرا می شناسد و من او را 
می شناسم با اوصاف و نام و کارهایش . و تو در هنگام عبور از صراط , 
مرا می شناسی پس رن ان مر . تشنگی ات را رت 
سردی برطرف می کنم که در شیرینی چون عسل است . به آتش , 
هنگامی که بر روی پل نگه داشته می شوی , خواهم گفت 1 
رهایش کن و نزدیکش نرو چرا که وی را ریسمانی است که به ریسمان 
وضی ؛ , گره خورده است . 


110007 . و نیز سروده است : در حرم الهی و جای امن آن , او را به دنیا 
آورد و در خانه خدا و ی ی ی سب رت 
پاک دامن و بزرگواری که فرزندش پاک بود و جایگاه ولادتش نیز پاک بو 
در شبی که تحوست ستارگانش غایب شده بود و ماه درخشان خوش بختی 
اش سرزده بود . هرگز قابله ای تفن آو رانر فتخافی ند بوو مر 
شا اه وه زا هیر زا : 


ص: 239 


8 . وله آیضا : آعلمانی ی بُرهان جَلِی قتقولان بتفضیل عَلِی ؟ بعدما 
قام خطیبا مُعلنا یوم «حْمٌ» باجتماع المَحفل أَحمَذ الحیر ونادی جاهرا بققال 
هنه لم بُفتقلٍ قال : ان ال قد آختزنی فی معاریض الکتاب الفنزل ان 
اکمَل دینا قیّما بقلم بَعة آن لم یکمّل وق مولاکم قوبل للذی تتولی عیر 
ولا الولي وقق سَیفی ولسانی ویّدی وتصیری بدا لم یرّل وف صنوی 
وصفیی والذی خَبِة فی العشر خی العمَل نورُةٌ نوری ونوری نورهُ وَهْوَّ یی 
َتّصِل لم بُفصل وَفْو فیک من مقامی بَدَل ویل من بَدّل عَهد البَدلِ قَوله 
قولی ققن یأر قبْطِعة فیه وتیل اما مولاکمُ تعدی |دا چان موتی ودنا 

مرتحلی أبنْ عمی ووصیی واخی ومّجیپی فی ال عیل الاوّل هو باب 
لعلومی قَسْقوا ماء ضبر بتقیع الحنظل قطبوا فی وجهه وانتقروا بَتَهّم فیه 
بای تعصل ۱1 


1- .الغدیر : ج 2 ص 226 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 24 نحوه . 


ص: 239 


8 . و نیز سروده است : آن دو به من بگویند که با کدام برهان آشکار 
ایستاد ور اشکارا در رون غدیر حم / در جمع مردم اد توت را بلندی 
سر داد و سخنی راست و صادقانه گفت . گفت : خداوند به من خبر داد در 


و اب وعی و ان حودیل ای ز قیال زا تم برد ‏ علی: 
مولایش با کسی دوستی ورزد . او شمشیر من , زبان من و دست من و 
باور همیشگی و پایدار من است . او هم تبار من , برگزیده من و کسی 
است که دوست داشتنش بهترین کار در روز قیامت است . نور او نور من , 
و نور من نور اوست او با من در پیوند است و هرگز از من جدا نخواهد شد 
با و سا فا اسان ان ای ار که سل ۱ 
۱ ۱ 6 ۱ 
کار , فرمان برد و به جای آورد . مولای شما پس از من , هنگامی که مرگم 
نزدیک شد و زمان کوج , فرا رسید پسر عمویم , وصی و برادرم و قبول 
کننده من در دعوت نخستینم است . او در دانش های من است . آن گاه [ 
با این جملات ] در کام آنان , زهری تلخ و کشنده ریخته شد . بر او ترش 
رویی کردند و به رایزنی درباره او به کاری مشکل روی اوردند . 


ص: 240 


0 / 9العبدو الکو 400913۱ . من الشعراء الممدوحین لدی هل البیت 
علیهم السلام , یقول : بلغ سَلامی قبرا بالقری حوی أوقی ارب من غجم 
وین غَرّب واجقل شعارکِلله الخُشوع به وناد بر وصی صنو خر تبیٌ اسمع 


ابا حسن اِنّ الألی عدلوا عن خکیک انقلبوا عن شَد منقب ما بالْهُم تکیوا 
تهج لاه وقد وصحَةُ واقتقوا تهچا من آلقطب ؟ ! وداقعوک عَن الامر 
الذی اعتلقت زمامة من فُریش کف شغتصب الی آن قال : وکان أَوْل من 


آوصی بتیقته لک الب ولکن حالَ من کب حتی |ذا نالثُ منقم تقَضها وقد 


تتل منها الجدٌ باللعب عاذت کما بُدّت شوهاء جاهلة تَجْرٌ فیها ذئاب أکلة 
القلب وکان 7" هم فی «حْمْ» مُزدَجَر لا رف أَحمَد آلهادی علی قتب 


(2) وقال وَالاس من ,دان الیه وین ناو لدیه ومن مُصغ مرت قم یا عَلی 
ی قد یرث یان اب لتامن والتبلیغ حور بی انی تصبث علیا هادیا علما 
بعدی وان عَّا خر منتضب قباتعوک وکل باسط ید (لیک من قوق قلب 
خی فقاب ای آن قال آک القناقت تعبی الحاسبون بها دا وتعجرٌ عنها 
کل فکتیب کَرجقه الشمس,اد رُمت الصَلاة وقد راحت تواری عَن الأبصار 
لیب زدت علیک کانّ اهب قا انئحت لناظر وکن امین لم تفپ 


وفی یَراعع آنباغ َجایها آم نطو عن نازح توما ومقترب ولیلَة الغار 
ممتلئا امنا وغیژک ملان, من الرغْب ما آنت [ اجُو الهادی وناصرهٌ و 
الحَو؛ وَالمنعوث فی الب غرم عنم ال هرا روم لورت واه 
آبنایه م اجب (3) 


- .آبو محمّد سفیان بن مصعب العبدی الکوفی : من شعراء آهل البیت 
( . المتزلفین (لیهم بولائه وشعره . المقبولین عندهم لصدق نیته 
وانقطاعه الیهم , قال الامام الصادق علیه السلام : «علموا آولادکم شعر 
العبدی , فاثه علی دین اللّه » (رجال الکشی : ج 2 ص 704 الرقم 72 
ولم نجد فی غیر آل اللّه له شعرا , وان الواقف علی شعره وما فیه من 
الجوده والجزاله والسهوله والعذویه والمتانه ویری ثناء الجمیری سیّد 
الشتغراع عابه بانة ان من اهله فی محله (راجم القدیر * 2 ضر 
4 297). 
یتح صفیر علن فتر السام الصا عاص 108 هقی 


3- .الغدیر : ج 2 ص 291 293 . 


ص: 241 
0 عبدی کوفی 


0 / 9عبدی کوفی (4009)1 . او که از شاعران ستایش شده از سوی 
اهل بیت علیهم السلام است , می گوید : سلامم را به گوری در نجف 
برسان که با وفاترین عرب و عجم را در خود , جای داده است . احساست 
را نسبت به خدا در اظهارخاکساری به درگاه او قرار ده و در این حال ,؛ 

بهترین وصی و داماد بهترین پیامبر را صدا کن . و بگو ای ابو الحسن ! 
آنان که از فرمان تو روی گرداندند , به بدترین سرنوشت , گرفتار آمدند . 
چرا از راه رستگاری سر برتافتند (در حالی که) تو آن را آشکار ساختی و 
راه های دشوار را در پیش گرفتند؟ و تو را از حکومتی که دست غاصب 
فردی قریشی زمامش را گرفته بود گرفته بود , دور کردند . تا آن جا که 
می گوید : نخستین کسی که پیامبر به بیعت با تو وصیّتش کرده بود , چه 
زود پیمان شکست . تا آن که سومین آنان , ردای خلافت پوشید و آن را از 
جدّی بودن به بازی کشاند . جاهلیّت , همچون پیشترها , بازگشت شرایطی 
که گرگ ها در آن طعمه را از هم می قاپیدند . در غدیر خم , برای انان 
پندی کافی بود آن گاه که احمد هدایتگر بر جهاز شتران قرار گرفت . در 
حالی که مردم در اطرافش گرد آمده بودند و در خدمتش نشسته و گوش 
کننده بودند , و منتظر [گفت ] : برخیز ای علی که به من فرمان داده شده 
به مردم بگویم , و ابلاغ از جانب من , سزاوارتر است . [ ای مردم ! ] من 
علی را به عنوان راهنما و نشان پس از خود , نصب کردم و علی , بهترین 
ی و وه و 
, از وراي دلی که از تو رویگردان بود . تا آن که می افزاید : تو را مناقبی 
است که شمارش کنندگان از شمارشش ناتوان اند و نویسندگان از نوشتن 
آن عاجزند . چون خورشید بازگشت , هنگامی که نمازت را نخواندی و 
آفتاب . غروب کرد هّ چنان خورشید برایت برگشت که گویی شهاب 
ندرخشیده و خورشید , غروب نکرده است . در اعلان سوره برائت . 
هایی است که از دیده دور و نزدیک , دور نمانده است . و [ نیز ] 
در شب رفتن پیامبر به غار ثور که تو در آرامش کامل صبح کردی و غیر تو 
انباشته از ترس بود . تو جز برادر رهبر و یاور او و نمایشگر حق و ستایش 
شده در کتب آسمانی نیستی . و [ نیز ] شوی پاره تن پیامبر , زهرا و 

نگهدارنده او و پدر پسران نجیب او . 


ِ .ابو محمّد سفیان بن مصعب عبدی کوفی از شاعران اهل بیت علیهم 
7 
صدق نت و ژلشنکی تم نان مورد قبول آنان بود . امام صادق علیه 
الا ی وه فرزندانتان شعر عبدی را او د هید : چون 
اشعار او طبق دین خداست» (رجال الکشی : ج 2 ص 704 ش 747) او 
جد دربارخ حادان نامز ضلی الله علبه و ال شخری رود ات وه اکر 
کسی در شعر وی و نیکویی , دلنشینی , روانی , شیرینی و استواری ان 
بیندیشد , خواهد دانست که سخن بزري شاعران , سید حمیری در حقْ وی 
که گفت : «او در بین خاندانش شاعرترین است» . سخنی بجاست (ر .ک 
الغدیر : ج 2 ص 294297) . 


ص: 242 


ص: 243 
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القرنْ الالتُ10 /10السافعیهٌ (4010)1 . آحد آنمّه آهل الستّه , یقول : 
اذا فی مجلس تَذکرٌ عَلبا وسطم وفاطمة الرَّکبَة بُقال تافو هد 


قهذا من حدیث الّافِضه برئث ی المُقیین من آناس تخون الافض کت 
الفاطمیة (2) 
1 . وله آیضا : يا آل یت سول اللّه حُبکُمْ قره ِ قف. العران 


من | 
الق تکفیکم من.عظیم القحز آنکم من ی" ا صلاء له (3) 


2 . وله آیضا : الام الا وحتّي متی َعات فی خبّ هدّا القّتی ؟ وقل 
ژوَجّت فاطِمٌ عَیرَهْ وفی غیره هل آتی «هل آتی» (4) ؟ (5) 


1- .هو |مام الشافعیه , وقد تقذمت ترجمته فی «علین عن لسان الأعیان» . 
2- .دیوان الشافعی : ص 83 و راجع الصراط المستقیم : ج 3 ص 77 و 
الغدیر : ج 4 ص 324 . 

3- .دیوان الشافعی : ص 68 ؛ الفدیر : ج 3 ص 173 . 

4- .الانسان : 1 . 

5- .الصراط المستقیم : جح 1 ص 183 . 


ص: 245 
قرن سوم 
0 / 10 شافعی 


گرن مه 0 10 شاقفب: 20101 ای که ان نشهانان خبار انب اهل 
سئثت است , می گوید : هرگاه در نشستی علی را یاد می کنیم و نیز دو 
قرز فد .و فاطمه.بای سر شت:ر] . گفته می شود : ای مردم ! اين بحث را 
رها کنید که این , سخن رافضیان است . به درگاه الهی برائت می جویم از 
مردمی که دوستی فرزندان فاطمه را رفض می دانند . 


1 . و نیز گفته است : ای خاندان پیامبر خدا ! دوستی شما از سوی 


وا ان لصا ان نم 


012 . و نیز از سروده های اوست : تا کی 1 
۰ این جوانٍ ,_سرزنش شوم ؟ آیا یز آه با فاطمه ازدواج کرد و ایا 
در حقّ غیر او «هل آتی» نازل شد؟ 


1- .وی امام شافعیان است و شرح حال وی ؛ , قبلا در بخش «علی از زبان 
بزرگان» آمده است . 


ص: 246 
واخمخض 132 (الشا خی 


0 / 11دعیلٌ الجَْاعٌ 14013 . من آکابر الشعراء فی القرن الثالث , 
تقو ی لمُرانْ بقضل آل مُحَمّد وولاته لب لم ثجحد یولاته المُختاٍ 
من خی الذی بَعد الب الصادق المَتَودد آذ جاعغ المسکین حال ضلاته قامتا 

طوعا بالدُراع وبالید قتناول الهسکین منة خاتما هبَة الکریم الأجود بن (1) 
الاجود قَاختضَهُالرَحمنْ فی تبزیله من حاز مثل قخارو قلیعدد ان الالع وَلیکم 
ورَسولَة وَالمَوّینین قمن بسا فلیجحد یکُن الال حخصيمة فیها غدا وله لیس 


هت ۱ 


1- .فی المصدر : «الأجودی» , والصحیح ما آثبتناه کما فی الغدیر . 


6, الفدیر : ج 2 ص 392 . 


ص: 247 
0 7 11 دغیل خزاعی 
ر. ک : ص 135 (شافعی) . 


0 / 11دعبل خزاعی 14013 . او که از شاعران بزرگ قرن سوم است , 
بو مهس ی پوت سس 7 
ولایت علی را منکر نگشته است ؛ ولایت برگزیده از میان بهترین ها ؛ آن 
که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله , راستگو و دوست داشتنی بود . 
هنگامی که به وقت نمازٍ او درویش امد دست و بازویش را با میل به 
فتوش ترآ کرت تن , انگشتر را از انگشت او بیرون کشید بخشش 
کریم بخشنده , فرزند بخشنده . و خدای رحمان در قرآن خود , وی را ویژه 
ساخت هرکس افتخاری چون او دارد , آن را نام ببرد . خدا و رسولش ولیث 
شما هستند و مقمنان نیز . هرکه می خواهد , منکر باشد.. خداوند , فردای 
قیامت , دشمن او خواهد بود و خداوند در وعده هایش تخلف نمی د 


ص: 248 


14 ب. وله آیضا : سقیا لببعه آحمد ووصیه آعلی الامام ولیتا المَحسودا 
اعنی الذی. تضر التبيق فعتدا قبل البریه ناشثا وولیدا آعنی دی ک کشت 
الکروت ام فی الکرپ عنة لقایها رغدیدا (1) آعنی القوَجٌد 
موَحّْدٍ لا عابدا وتّنا ولا خلموداً (3()2) 


0 / 12اينْ الرومی (4015)4 . من آُدیاء القرن الثالت , یقول : یا هنذ آم 
اعشق ومئلی لا ری عشق لساء دیاتهة وتحٌجا لک خن بلوصم مُحََمٌ فی 
الصدر بَسرَخ فی الفوّاد تولجا ققُو السُراغ المُستنیژ ون به سَیَبْ التّجاه 
من العذاب لمن تجا واذا تزکث له المَحبة لم أجد یوق الَیایقه من ذُنویی 

مخرجا فُل لی : آ آنژک مُستقيع طريقه جَهلاً وأبع الطریق الأعوجا ؟ واراه 
اسر الم جوقرا وأری سواه لناقدیه مُتَهرّجا ومجلة من کل قضل بَین 
عال مَحَلّ السٌمس آو جَدرّ الدجا قال التیمهٌ له مقالا آم یَکن بَومّ القدیر 
لننا معیه ممجمجا (5) ق کت مولاهٌ قذا مولی [- مثلی واصیَحٌ بالقخار 
مَتوْجا وگذاک اٍذ متع البتتول جماعة حَطبوا وأکرَمَة بها اذ روج وله عَجایْبُ 
بوم ساز بجیشه یبغی لقَصد اللّهروان العخرجا ژدّت عَلیه السمسن بعد 
غروبها تیضاء تلمَغْ وقدَة وتَْعُجا (6) 


با 


۱ 


0 


1- .رجل رغدید : جبان یرعد عند القتال جبنا (لسان العرب : ج 3 ص 179 
«ثأ ۱ 

- .الجلمود : الصخر (لسان العرب : جح 3 ص 129 «جلمد») . 

2 .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 28 , الفدیر رج 2 ص 382 . 

4 .آبو الحسن علی بن عبّاس بن جریح مولی عبید اللّه بن عیسی , الشهیر 
بابن الرومی : ولد ببغداد سنه (221 ه ) , شعره الکثیر الطافح برونق 
الاته قد اری»عای با نک ال خی 9" فکان فنانا بارعا او ماک 
التصویر ولطف التخیل والتولید ویراعه اللعب بالمعانی والأشکال , وکان ذا 
حظ وافر فی اللفه , وقصائده داله علی تبخره فی اللفه واحاطته الواسعه 
بغریب مفرداتها وأوزان اشتقاقها وتصریفها وموقع آمثالها , ولیس فی شعر 
العربیه من تبدو هده الشواهد فی کلامه بهذه الغزاره والدقه غیر المترجم 
والمعرژی , عاش ابن الرومی حیاته فی بغداد , وتوقی فی جمادی الأولی 
سنه 283 ه (راجع الفدیر : جح 3 ص 51) . 


کته ا|اسعل فی وه بش له ات اش هس موی 362 


«مجح») . ۱ 
6- .الفدیر : جح 3 ص 29 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 28 وج 2 
ص 322 . 


ص: 249 
وی 


4 . و نیز سروده است : خوشا به بیعت احمد و وصی او منظورم 
ولیمان , امام مورد حسد قرار گرفته است . مقصودم کسی است که 
محمّد پیامبر را یاری کرد پیش از همه , در حالی که نوجوان و تازه کار بود 
. مقصودم کسی است که غم ها را دود و در جنگ به هنگام رو به رو شدن 
, نمی هراسید . مقصودم آن موجد پیش از همه موتدان است که نه بتی 
را پرستید و نه سنگی را. 


0 اس ری ص201 یاو ار ایان ونم ری است: و سی 
گوید : ای هند ! من عاشق نیستم و فردی چون من عشق به زنان را دیانت 
و پرهیز گاری نمی داند . ولی علاقه به وصی , خیمه در سینه و در دل زده 
است. او چراغ نوربخش است و کسی است که برای هر که از عذاتٌ 
نجات یافت , وسیله نجات است . اگر عشق به او را کنار بگذارم در روز 
خاش واه کر ار اهاه هه باتهم مارا شتا 
را رها کنم از روی نادانی و راه کج را بپیمایم؟ او را چون طلای ناب می 
عم مضکران را فرظ طاشاشانر دول بعانگاه ایو هز فلی. اشکار 
است والاست چون خورشید و یز چون ماه کامل . پیامبر در روز غدیر , 
سخنی به او گفت که برای شنوندگان , سخن او هرگز مبهم نبود : «هرکس 
که من مولای اویم ی ای تا ام ی 
افتخار , روی آورد . همچنین هنگامی که بتول به گروهی پاسخ «نه» گفت 
وقتی از او خواستگاری کردند و با ازدواج با وی , او را بزرگ داشت. روزی 
که سپاهش را می برد , برایش شگفتی هایی اتفاق افتاد هنگامی که از 
منزلگاه نهروان گذشت . خورشید , پس از غروب کردن , برایش باز کلتیت 
با نوری که از فروزش و درخشندگی برق می زد . 


داتس ین اس و حرنم ما سای اس ان سا یه 
عیسی و مشهور به ابن رومی است . او در سال 221 ق , در بغداد به دنیا 
امد . شعرش سرشار از نکته های بلاغی است و در زیبایی و در< ند کی 
توان چهره پردازی و ظرافت تخیل و افرینش , و در بازی با معانی و 


ساختارهای لفظی چیره دست بود و در لغت , حظی وافر داشت . قصیده 
های وی بر تبرش در زبان و احاطه اش بر لفت و وزن های شعر و کاربرد 
آنها و جایگاه مَتّل ها دلالت دارد و جز وی و مَعَرّی , در شعر عربی کسی 
پیدا نمی شود که شاهدهای مثالی را به این دقت و فراوانی به کار گرفته 
باشد . وی زندگی اش را در بغداد 3 و در جمادی اوّل سال 283 ق , 
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0 / 13بکر ب حشّاد الَاهریتیةٌ (4016)1 . من المحدّئین فی القرن الثالث 

, یقول : فُل لاب مُلجّم والاأقداژ اب هَدّمت ویلک ! للاسلام آرکانا قتلت 
أَفصَل من تمشی علی قدم واوّل الّاس اسلاما ولیمانا وأعلم الثاس 
پالقرآن نم شین الز سول نا شرعا وتان صهر الب ومولاه وناصره 
آضحت مناد ِ را وترهانا وکان هنهة علی زغم الحسود له مَکان (2) هارون 
من موسّی بنِ عمرانا وکان فی الحرب سیفا صارما گرا لیثا اذا لَقَت 
الأقران آقرانا ذکرث یله وَالدَمعْ مُنحدژ ققلث شبحان رَبٌ التاس شبحانا 
لی لحسَة ما کان من تشر تخشی القعاة ولکن کان شیطانا اشقی فراد 
(3) ادا غَدّت قبایها واخسر آلّاس عنة اه میزانا کعاقر التاقه الأْوی الّنی 
حارت علی تمود از الججر خسرانا قد کان یخبژهم آن سوف بخضها 
قبلٍ المَتّه 4 ولا سَقي بر مرا بن 
حطانا لقوّه فی شَقمٌ (ظَل ] (۵) مُجترما ونال ما ناه ظلما وغدوانا «یا 
ضَربة من تم ما آراة بها الا تب من ذی العرش رضوانا!» بل صَرَة من 
عوی آوردنة لظوحَ فسَوف پلفی با الرَحمن عضبانا کأَد لم برد قصدا| 
بخرته الا تضای گدات ال وتیرانا ۱5 


«بکر بن ِِ اتاحرتن القیروانی آبو عبد الرحمن : هو من حقا ظ 
علیه البلا م ویر علی عمران پن حظان الخارجی قی رثائه لعید الرحمن 
بن ملجم , توفی بتلعون فی المائه الثالثه للهجره (راجع آعیان الشیعه : ج 
3 ص 591) . 

2- افی المصدر : «ما کان» , وما في المتن آثبتناه من المصدین الاخرین . 
دق المضدز ۶ قرادا* ‏ عالضخیء: ما ناه ما في: العدیر وفروج 
الذهب . 

1 نمقط ها بین المعفعهفین من العضدر واتگام من قوش 

5- .الاستیعاب : ج 3 ص 221 الرقم 1875 , مروج الذهب : ج 2 ص 427 ؛ 
الغدیر : ج 1 ص 326 عن بکر بن الحسان الباهلی . 


ص: 253 
و ری ای ترش 


0 / 13بَکُر بن حماد تاهرتی (4016)1 . او که از محدئان قرن سوم است 
فی. گونة : به ابن ملجم بگه : و سرنوشت , چیره است وای بر تو ! پایه 
های اسلام را نابود کردی . بهترین کسی را که روی زمین گام می زد , 
گشتی آن که در اسلام و ایمان , نخستین مردم بود . داناترین مردم به 
قرآن و نیز به آنچه پیامبر به عنوان شرع و سّت , بیان کرده بود . داماد 
پیامبر , دوست و یاور او آن که مناقبش به روشنی و استواری درخشان 
است . علی رغم حسودانش , برای وی [ نسبت به پیامبر صلی الله علیه و 
آله ] همان منزلتی بود که برای هارون نسبت به موسی بود . در جنگ , 
شمشیری پرنده , مرد جنگ و شیر بود , هنگامی که با هماوردهایش روبه 
رو می شد . درحالی که اشک فرو می ریزم , فالشن اه بان می. آودم 
می یم : منژه است پروردگار مردم ! می اندیشم که وی (قاتل علی 
علیه السلام ) از جنس بشر که از قیامت بترسد نبود ؛ بلکه شیطان بود . 
پست ترین فرد قبیله مراد اگر قبیله اش به شمار آید بود و نزد خداوند , 
زیانبارترین آنان . چون پی کننده ناقه در گذشته ها که برای قوم مود در 
سرزمینشان , زیان به با ز اور به آنان می گفت که محاسنش خون رنگ 
خواهد شد اندکی پیش از در رسیدن مرگش. ,. خداوند به خاطر آنچه که او 
کرد , هرگز از او نگذرد و گور عمران بن حطان را خْتک نسازد . به خاطر 
این شعرش درباره آن شقاوث پيشه گنهکار و آنچه از ظلم و ستم که بدان 
دست يازید : «ای ضربه ای که از سوی فرد پرهی زگار زده شد و بدان , , جز 
دستیابی به خشنودی خدا را نمی خواست » . بلکه ضربه ستمکاری بود که 
او را به جهتثم کشاند و بدان که خشم خدای رحمان را خواهد دید . گویی که 
با ضربه خود , نخواست جز رسیدن به عذاب جاویدان جهنم را . 


‌ .ابو عبد الرحمان بکر بن حمّاد تاهرتی قیروانی , از حافظان حدیث و از 
#۹ موثق و مور د اطمینان است . وی را قصیده ای است که در آن بر 
امیر مومنان سوگواری می کند و سوگواری عمران بن حطان خارجی بر 
پاسخ می گوید . او در قرن سوم هجری در تلعون 
درگذشت (ر : آعیان الشیعه : ج 3 ص 591) . 


ص: 254 


القرن الژایغ10 / 14اَحمَذٌ بن عَلویّه 0 (4017)1 . من 0 
هد 


المحنین والادباء فی القرن الراب , یقول : ول تقول مُحتّذ: أقضاکم, 
واع کم لتیی بیان نی مَدیتة #9 ِ باب وثیق الرّکر 
مصراعان قأنوا یوت العلم من آبوایها قالتیث لاوْتی من الحیطان لو 


مخافه مفه قفتر من أمتی ما في این مریَق تفتری الصرانی اطفز که فری اف 
فی قضلها خلت الأدیب یَظل کالحیران ونسارم الأْقوامْ هنک لاغذ ما وطینة 
منک من النری الققبان (2) 


- .بو جعفر آحمد بن علویّه الأصبهانی الکرمانی , الشهیر بأبی الأسود : 
ند مولفی الامامیّه المطرد ذکرهم فی المعاجم , ومن مه الحدیث 
وصد ور حملته , وحسبه جلاله آن تکون آخباره مبئونه في مثل الفقیه 
فالدیت: الکامل, فالامالی. نوی «المالن: للقعید واضالها معا 
شاعرِیته فهی فی الذروه والسنام من مراقی قرض الشعر 0 
فی أنمّه الدین علیهم السلام کسیف صارم لشْبّه آهل النصب . ولد سنه 
ِ ۰ ۹ سنه 320 ۰ ونیف (راجع الغدیر : ۳۰ 3 ص‌ 319. 

9 ,اعیان النجعتة : ج 3 ص 23 الفنافتب لانت شفز آشوتب : ج 2 ص 33 و 
ج ِ ص 264 . 


ص: 55 2 
قرن چهارم 


0 / 14 احمد بن علویه اصفهانی 


ی و ی 
اين (علی علیه السلام ) داورترین و داناترین ٍ شما نسبت به قرآن است . 
من شهر علم شمایم و برادر من بر آن شهر دری است که دو لنگه آن , 
استوار است . به خانه های دانش از راه در آنها وارد شوید به خانه از بالای 
دیوارهای آن , وارد نمی شوند . اگر بیم تهمث زنان امّتم نبود آن سان که 
مسیحیان بر پسر مریم افترا بستند . در حق تو فضایلی را بیان می کردم 
که در فهم فضیلت آنها دل شخص ادیب , جیران می گشت . و مردم برای 
برداشتن خاک زیر پایت , در پی ات می دویدند . 


ِ ,ابو جعفر احمد بن علویّه اصفهانی کرمانی , مشهور به ابو الأسود , 
ی 2 , بسیار 
یاد شده است و یکی از پیشوایان و حاملان حدیت است . در جلالت وی 
همین بس که اخبار منقول از طریق وی در متونی چون کتاب من لا بحضره 
الفقیه 0 تهذیب الاحکام , کامل الزیارات , الامالی , صدوق , الامالی ۰ مفید 
و غیر آن , بسیار است . در شعر , در بین شاعران در اوج و بر چکاد 
شاعری است و شعرش درباره ائمه دین علیهم السلام , چون شمشیری 
ی ی ای ی ی ای ی 
آمد و در سال.سیضد و پیست: و اتدی:ذر کذشت زر . ی الغدیر : ع دض 
8). 


ص: 256 


0 / 15الفْفََغْ (4018)1 . من آکابر الأدباء في القرن الرابع , یقول : م 
ین ابر بجوات و مشق کن تفه ملوا ان هد الّبیٌ فی تَقلیه حَجَهٌ 
کُنث عَن سواها غَنّا تضتِ الفرتضی لهُم فی مقام لم نکن خاملاً ناک دنت 
عَلما قایما کما ضَدع البد ژ تماما دج (2) آو دجیا قال : هذا قولی لِعن 
کنه وا جهارا 7 19 حور با وانط نصَر ه وعاد الذی 
بعادی الوصیّا اِنَ هدّا الذُعا لِمَن یتَقدی راعیا في الأنام آم مرعیّا لا ثبالی 
آمات 99 بهود من قلاخ آو مات تصرانیا من رأّی وَجهَةٌ کمن عَبد عبد عَبد الل ع 
قدیع القبوتِ رهبا کان سُوَلّ ال لا تعلّی حین آهدوخ طایْرا قشونا 1 
دعا ال آن بسوق َحتٌ ال خلق طرّا الیه سَوقا وَحیّا (3) قاذا بالوصی قد 
قرع البا ت بُریدٌ اللاق تبانیا فِتناخ عن الحخول خرارا ان جح لم تن 
خزرَجیّا وتخیرا لقومو وآبی التَح من الا امامتا آلطالیبّا وّمی بالبیاض من 
ضَذ عنه وبا القضل سبدا آریجیا (4) 


1- ره عبد اللّه محمّد بن آحمد بن عبد اللّه الکاتب النحوی المصری , 
الملقب بالمفجّع : آوحدک من رجالات العلم والحدیث , مدحه آصحابنا 
الامامیه بحسن العقیده وسلامه المذهب وسداد الرآی , , وقد اکتز فی شعره 
الثناء علی آهل البیت علیهم السلام والتفجع لما انتابهم من المصائب 
والفوادح . ولذا لمبه مناوئوه المتنایزون بالالقاب بالمفجُع ۰ وکان شاعر 
البصره وآدییها , وکان یجلس فی الجامع بالبصره فیکتب عنه ویْقراً علیه 
الشعر واللغه والمصتفات , وشعره مشهور ؛ ولد المفجع بالبصره وتوقی بها 
سنه 327 ه (راجع الفدیر : ج 3 ص 361) . 

2- .الدجنه : الظلمه , والدیاجی : اللیالی المظلمه (النهایه : ج 2 ص 102 
«دجن») . 

3- .الوجیٌ علی فعلیل : السریع (لسان العرب : ج 15 ص 382 «وحی») . 
4- .الفدیر : ج 3 ص 333 . 


ص: 257 
10 / 15 مفع 


0 / 15مفعع (4018)1 . از ادیبان بزرگ قرن چهارم هجری است که می 
4 : کار او در زیر شاخ و برگ درختان خُم مشکل و منحرف کننده راهش 

. پیمان پیامبر درباره دو ثقلش حجتي است و من از هر چه غیر از آن 
و . علی مرتضی را برای آنها در جایگاهی قرار داد که در آن 
جا پنهان کاری و فتوری نبود . نشانه ای پا بر جا همان گونه که ماه شب 
خاردم تبز کی .یا تاریکی .و شتب: ,را از میان برداشت . فرمود : این وت 
هر کسی است که من برایش مولایم اين را آشکارا فرمود و بلند . وست 
را تا ۱ 
را و دشمن بدار آن. کسی: :۱ که.قصی را دشمن دارد . این دعا برای 
همگان است از زیر دست و بالا دست . مهم نیست کسی که او را دشمن 
داشته باشد بهودی بمیرد و يا نصرانی . هر کس سیمای او را ببیند همانند 
کسی است که خدا را پرستیده است راهب وار و دائم در حال طاعت . 
آرزوی پیامبر ان کاه. که اضالی ذاشت: ان هسام که مزتعی بریان را بر ان 
هدیه آوردند , دعا کرد تا خداوند برایش شتابان روانه کند کسی را که 
محبوب ترفن نقد حان دز پیشگاه خداست . ناگهان , وصی پیامبر در زد و 
آهنگ سلام ربانی داشت . آنس , چند بار , او را از وارد شدنش باز داشت 
؛ چون علی , خزرجی نبود! و آن افتخار را برای قومش نگه داشته بود ولی 
خداوند بخشنده , برای ما , امامی طالبی خواسته بود . و خدا , مانع راه را 
, به بیماری بَرَصٌّ گرفتار کرد و فضیلت را نصیب آقایی کرد که جامع صفات 


سای مد الله مین احمذبن قدالله کاتت یی مصرع مات وه 
«مفعع (فاجعه دیده)» , از بکانه مردان دانش و حدیت است . علمای 
شیعه , او را به حسن عقیده و سلامت مذهب و صلابت رای , ستوده اند . 
در شعرهایش برای اهل بیت علیهم السلام بسیار ثنا گفته و برای مصیبت 
ها و گرفتاری ها رثا سروده است . دشمنانش او را «مفجع (فاجعه ساز)» 
لقب داده اند . مفحع , شاعر وادیب بصره بود ودر مسجد جامع بصره می 
نشست و مطالبی را املا می کردند و دیگران می نوشتند و در محضر او , 
شعر و ادب و دیگر نوشته های خود را [ جهت اصلاح ] می خواندند . شعر 


او شهرت دارد . وی در بصره زاده شد و در سال 327 ق , از دنیا رخت بر 


بلنت ص ۰ 


ص: 259 


0 / 16 أحمَدٌ الصَتوترِعُ (4019)1 . من جهابذه الشعراء فی القرن الرابع , 
یقول ز لیس من حَل منة فی أَحدّته محل هارون من موی بنِ عمرآنٍ 
صَلی الی القبلّتین المْقتدی بهما وَالناسنْ عن ذاک فی ضَمّ وتمیان ما مثل 
زوجته آخری قاس بها ولاقانْ الی سبطبه سبطان قمصیز الب فی نور 
یحصٌ به ومَضمز البَغض مقخصوص بنیران هذا عّدا مالک فی الثار بملکة 
وذاک رضوان یلقاة برضوان قالّ الب لَمٌ : آشقی البَرِیّه یا عَلیٌ آن دک 
الأشقی شْقیّانِ هدا عصی صالحا فی عَقر ناقته وذاک فیک سیلقانی بهصیان 
لیَحْضِبَن هذو من ذا آبا حسَن فی حین یَحَضِبُها من أحمر قان عم الشّهیدان 
رَبٌّ العرش یِشهَذٌ لی والحْلق اما نعم الشهیدانِ من دا یعَرّی انب 
الفصطفی یهما من ذا یرب من قاص وین دان من ذا لفاطقة الّهفي 
یِتبوُها غن بعلها وابنها انباء لهفان ؟ من قایض اللَفسٍ فی المحراب مُنتصبٌ 
وقایض اللفس فی الهّیجاء ء عطشان ؟ تجمانِ فی الارض بل بدرانِ قد اقلا 


ِ‌ 


تعم وشمسان اما قلت شمسان سیفان یِعمَد سیف الرب آن ۳ وفی 
یمینهما للعرب سیفان (2) 
- .آحمد بن محقّد بن الحسن بن مرار الجزری الرقی الضبّی الحلبی , 


ان 
والقوّه 1 ونال من المتانه وجوده الاسلوب ۳ الأوفر ۰ ولد سنه 303 ه 
وتوقی سنه 334 ه (راجع الغدیر : ج 3 ص 369) . 

را هه ات ان را 2 
ِِ و 309 و 238 , الفدیر : 3 ص 371 . 


ص: 259 
0 16 احمد صنوبری 


0 / 16احمد صنوبری (4019)1 . از شاعران فهیم و دانشمند قرن چهارم 
هجری است که می گوید : آیا کسی که در مقام برادری , جای او نشست 
همانند منزلت هارون برای موسی بن عمران , کسی جز اوبود ؟ به دو قبله 
نماز خواند , در حالی که پیامبر , پیش نماز بود و مردم , از اين موضوع , 
چشم و گوش بسته بودند . هیچ همسر دیگری ی 
نیست و هیچ فرزند , دیگری با سبط پیامبر , سنجیدنی نیست . دوست 
دارنده علی در دل , از نوری ویژه برخوردار است و دشمن درونی او در 
انش است . دشمن او را , فردا , مالک انش دوزخ در اختیار دارد اما 
دوسندار او در بهشت رضوان , خشنود است . پیامبر خدا| به او فرمود : 
«ای علی ! بدبخت ترینِ مردم اگر قرار باشد بدبخت ها معرفی شوند دو 
گروه اند : آن نافرمان از صالح پیامبر که : پی کننده شتر صالح بود و آن 
دیگری , نافرمان در حق رک هر ۱ نافرمانی دیدار می کند . ای 
می کند» . چه نیکو شهیدانی که پروردگار عرش نف 
که انان نیکو شهیدانی هستند ! چه کسی به پیامبر , به خاطر ان دو , 
دلداری می دهد؟ چه کسی دلداری می دهد , از دور و نزدیک؟ چه کسی بر 
فاطمه مصیبت زده مصیبت شوهر و فرزند را باز گوید؟ چه کسی عبادت 
کزار در محر اب را به قتل رساند؟ و چه کسی در میدان نبرد , تشنه لب را 
([ , بلکه دو ماه بدر , غروب کرده اند اری ! 
بلکه دو خورشید , غروب کرد و چرا نگویم دو خورشید؟ ! آنها دو شمشیرند 
که اگر به میدان بيایند شمشیر جنگ , غلاف می شود و تنها در دستان آن 
دو ؛ , شمشیر جنگ می ماد . 


1- .احمد بن محقد بن حسن بن مرار جرُری رقی ضبی حلبی , مشهور به 
«صنوبری» , شاعری شیعی و ستودنی است . شعرش دارای لطافت و 
قوت است و در متانت کلام و زیبایی سبک , به درجه ای والا رسیده است . 
او در 303 ق , به دنیا امد و در 334 ق از دنیا رفت . 


ص: 26۷0 


ص: 261 


ص: 262 


0 / 17آبو القتج محمود ین مُحَمّدٍ کشاجمٌ 14020 . من نوابغ القرن 
الرابع ۳7 ۰ : ووالذُهم سَبدٌ الأوصیاء ومُعطی الفقیر ومردی البَطل ومن 
عَلم الم طعن الحلیث دی ارو والبیض صَرت القلل (1) ولو زالتِ 
الأرض یوم الهیا چ من تحت آخمصه لم یرل ون ضَدّ عن وجه دُنیاهَمٌ وقد 
لیست خلیها والخلل وکان |ذا ما اضیفوا الیه فارفعهّم ر تبَهٌ فی المتّل سماء 
اضنف الیها الحضیضَ وتحز, قرنت الیه الَشّل (ح بجود لح جز منهةٌ السَحابٍ 
وچلم تلد منة الجَل وکم شب شبهَة بقُدام لا بوکم حَطه یججاه قصّل وکم أَطقاً 
له از الصلال به وی ترمی الهُدی پالشل ومن ر خالثنا 2 شمه عَلیه 
با وا ۱ 
ومن صَرَتٍ الثاس بالمرقفاث (4) عَلی الدّينِ ضَربٍ عراب الایل وقد جلموا 
أنَ بوم العدیو بعدرهم جر یوم الجَمل ۱ 


[- حنفخ: و[ ؛ وهی من کل شیء : رأسه وآعلاه (لسان العرب : 11 ص 
65 «قلل») . 

2- .الوَشل : الماء القلیل (النهایه : ج5 ص 189 «وشل») . 

3- .طفلت الشمس دنت للغروب (لسان العرب : 11 ص‌‌ 103 


- .اف الر مه ماللظق.: وارشفت سفی: : آخ: رمعته. ۶ قهو مرظت 
و «رهف») . 
5- .الغدیر : ج 4 ص 3 . 


ص: 263 
0 ابو الفتح محمود بن محمّد کشاجم 


0 17ابو الفتح محمود بن محمّد کشاجم 14020 . از نابغه های قرن 
چهارم هجری است که می گوید : پدرشان سرور اوصیاست دهنده به فقیر 
و به خاک افکن قهرمانان! کسی که به سر نیزه آموخت چگونه در قلب 
دشمن فرو رود و به شمشیر , که چگونه بر فرق ها فرود آید . اگر زمین 
در روز جوش و خروش , بجنبد او هرگز از جای نمي جنبد . کسی که از 
دنیای آنان رو گرداند دنیایی که خود را با زر و زیور , آراسته بود . و هر گاه 
با او سنجیده می شدند برترین نمونه آنها بود . همانند آسمان , که پست 
ترین نقطه نیز با آن سنجیده مي شود و درا و کم.یا ابی. اتدک 7 امن فی 
وت از ام ای و ار مس سا 
با تقدر اه بایان یافتند | و بسا آتش های گمراهی که خداوند , آنها 1 
خاموش کرد در حالی که تیر چنین گمراهی ها , هدایت را نشانه رفته بود ! 
و , کسی است که آفریدگا ر ما برای او برگرداند خورشید را هنگام غروب 

ن . اگر خورشید باز نمی گشت , هم تابش و هم روی آن , بدل [به رو 
ی . کسی است که بر سر مردم به لطف و مهر کوبید به 
خاطر دین , همانند کوبیدن بر سر شتر عربی . انان قطعا دانستند که روز 
غدیر با حیله آنان , روز جمل را خواهد آورد . 


ص: 264 


0 / 18 بو القاسم الرْاهمٌ (4021)1 . من عباقره الأدباء فی القرن الرابع 
, یقول : لا بهتدی آلی الرشاد من فص 1 اذا والی علیا وحَلص ولا پذوق 
سره من حوضه من عَمَس الولا علیه وغقص (2) ولا بَشْمٌ لوح من جنانه 
من قال فیه من عداه وانتقص تفس الثبی المصطفی الصتو وال حَليعَةٌ 
الوارث للعلم بتَص من قد آجابت سابقا دَعوَتَه وهو علام والی الله شَحَص ما 
عَرّف اللات ولا العژی ولا ان تنی [لیهما ولا حبٌ وتصّ مَن ارتقی قتن ای 
صاعدا وکسّرّ الأْونانِ فی آولی افرص وطعِرَ الکعبَة من رجس بها نم قوی 
للارض غنها وققص (3) من قد قدی بتفسه مُحَّدا ولم یکُن یتفسه عنة 
خرَص وبات من وق الفراش دوته وجاة فیما قد غلا وما رَحص من کان في 
بدر ویوم أَخْد قط من الأأعناق ما شاء وقص فقال چبریل ونادی : لا قتی الا 
ی عم فی القولِ وحص من قَدّ عَفْرو العامرق سَبفّة فَحرّ گالفیل قوی 
وما فقحص (4) وراء ما صاح : الا مبارِژ فالتوت الأعناق تشکو من وقَص (2) 
من اعی الرایة بوم خیبرٍ ین بعد ما بها آجُو الدعوی تکص وراح فیها 
مبصر | مستبصرا وکان ارمدا بقیتیه الرَمَص (6) قاقتلع البابِ ونال فتحةه 
ودک طود قرخب لا ققص (2) (لی ان قال : بای بی طالب یا تن هو من 
خاتم الأنبیاء فی الجکمه فص قضلک لا یَنکر لک الوّلا قد ساعة بَعضٌ وتعضٌ 
فیه عص فذِکره عند موالیک شفا ودکزة عند معادیک عْصص کالطیر بعض 
فی ریاض أزهرث وَابتسَم الوردٌ وتعضْ فی قَفَص (8) 


1- .هو علیّ بن |سحاق ین خلف القطان البغدادی , الشهیر بالزاهی : شاعر 
عبقری , , تحیْز فی شعره الی آهل بیت الوحی ودان بمذهبهم , ماک زره 
فیهم بحیث عد فی طبقه المجاهرین من شعرائهم , ولجزاله شعره وجوده 
تشبیهه وحسن تصویره لم یدع لارباب المعاجم منتدحا من اطرائه . ولد سنه 
8 ه وتوفی ببغداد سنه 352 ه وقیل : بعد سنه 360 ه (راجع الغدیر : ج 
3 ص 391) . 

2 .عمصه : حقره واستصفغره ولم پره شیئا (لسان العرب : ج 7 ص 61 
«غمص») . 

3- .قمصث : آی وثبت ونفرت (النهایه : ج 4 ص 108 1 

4 .فی الطبعه المعتمده : 0 , والتصحیح من طبعه مرکز الغدیر . 

5- .الوقص : کسر العنق (النهایه : ج 5 ص 214 «وقص») . 


0 وسخ یجتمع فی موق العین (مجمع البحرین : ج 2 ص 732 
«رمص») . ۱ 

7- .قعصته : اذا قتلته قتلا سریعا (النهایه : ج 4 ص 88 «قعص») . 
یر ص39 


ص: 265 
0 / 18 ابوالقاسم زاهی 


0 / 8بوالقاسم زاهی (4021)1 . از نوابغ ادیبان قرن چهارم هجری , 
چنین می گوید * جینسخو کر خفیقت « وآو.بت جانی نفن. برخ مکی ان اه که 
علی را خالصانه دوست بدارد . و از حوض او جرعه ای نخواهد چشید هر 
کس که او را دشمن بدارد و کوچک بشمارد . احساس راحتی در درون 
نخواهد داشت کسی که درباره علی , سخن دشمنان را بگوید و از مقامش 
بکاهد . جان پیامبر برگزیده و هم ريشه با اوست و خلیفه و وارث دانش 
اوست , به تصریح پیامبر . آن است که پیش از همه , دعوت پیامبر را 
اجابت کرد در حالی که جوانی بود و برای خدا برخاست . هرگز لات و غْری 
را به رسمیت نشناخت و برایشان خضوع نکرد و نها تا خدوست نی فش و 
احترام نکرد . کسی است که بر دوش پیامبر ار درهم 
شکست , در و را 
چست و به زمین , فرود آمد . آن است که جانش را فدای محمّد کرد و 
جانش را از او دریغ ننمود . و به خاطر پیامبر ی 
داشت , از ارزان و گران , نثار او کرد . آن که در روزهای جنگ بدر و أحد 
هر چه خواست , گردن زد و هر سری را که خواست , چید . جبریل گفت و 
بانگ برآورد : «جوان مردی جز علی نیست» . این را عمومی و خصوصی 
گفت . کسی است که شمشیرش عمرو عامری را دو نیمه کرد و او مانند 
فیلی فرو افتاد و سقوط کرد . از فریاد هل من مبارزش گردن ها از 
شکستن . به شکوه درآمدند . آن است که پرچم در روز خیبر , به او داده 
شد پس از آن که مدّعیان طقف تست دی آن دوز تصش راحت-ه 
آرام شد در حالی که چشمٌّ درد شدیدی داشت . در خیبر را کند و به 
ی و ی ۱ و 0 

که می گوید : ای پسر ابوطالب ! ای کسی که انگشتری پیامبران را در 
ِ , همچون نگینی ! فضل تو قابل انکار نیست ؛ اما ولایت تو برخی را 
گلوگیر و برخی دیگر را گواراست . یاد آن , در نزد دوستانت شفاست و در 
نزد دشمنانت غم و اندوه . مانند پرندگان که برخی در باغ های شکوفه دار 
به گل ها لبخند می زنند و برخی دیگر در قفس هایند . 


1- .علی بن اسحاق بن خلف قطان بغدادی , نامبردار به «زاهی» , شاعری 
نابغه است که شعرش را به جانبداری از اهل بیت وحی , اختصاص داد و 
مذهب اهل بیت علیهم السلام را برگزید و چنان فراوان درباره آنان شعر 
شعر او و زیبایی تشبیه ها و خوبی تصویرگری هایش , معجم نگاران , چاره 
ای جز ستودنش ندیده اند . او در سال 318 ق , در بغداد , زاده شد و در 
2 ق و گفته اند در 360 ق از دنیا رفت . 


ص: 266 


ص: 267 


ص: 29 


0 / 19المَتَتبی (4022)1 . من فحول الشعراء , قیل له : ما لک لم تمدح 
آمیر المومنین علی* بن ابی طالب ؟ قال : وترَکت قدحی للوصی تَعَمّدا اذ 
کان نورا مستطیلاً شاملا ولا استقل الشیء قام بذاته وکذا ِا الشمخس 
یهت باطلا (3()2) 


آهل الکوفه . 7 بفتون: الادت ۳ ِِ 00 
فی النهایه . واعتنی العلماء بدیوانه فشرحوه اکثر هن اربعنن شرحا ولم 
یبفعل هذا بدیوان غیره . ولد فی سته 303 ه وقتل فی بقداد سته 354 « 
(وفیات الأعیان : ج 1 ص 120 , الأنساب : ج 5 ص 191) . 

2 .فی کنر القهاند * جهاری ضفات. الشمش نز هب باطلا» ۰ وفی بعض 
المصادر : «وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا» (مصادر نهج البلاغه و 
آسانیده : ج 1 ص 146) . 

د-.دیوان الفتتبی + ض 996 (وفا بیعت:علی الا شسف: و الععب خدق. هدن 
ااشی هش طانه موی که الوا ند ص2۱۱ خوم: 


ص: 29 
9/۵ مین 


0 / 19مْتتبّی (2اا تشایان معرکسته ات یه وی کفزه: گید 
ی ی ۱ ۲ 
چیزی مستقل باشد , روی پای خود می ایستد که توصیف نور خورشید , 
بیهوده است . (2) 


5 .احمد بن حسین بن حسن جغفی کنّدی , معروف به متنبی , شاعری 
هت ۷ 
و شعرش بسیار در اوج است . دانشوران به دیوانش توجّه کرده اند و بیش 
از چهل شرح بر آن نوشته اند و به دیوان هیچ کس , چنین توجّهی نشده 
است . وی در سال 303 ق , به دنیا امد و در سال 354 ق , در بغداد 
کشته شد (ر . ک : وفیات الأعیان : ج 1 ص 120 , الأنساب : ج 5 ص 
91). 

2 .جای شگفتی است که این دو بیت از پاره ای از چاپ های جدید حذف 


شده است . 


ص: 270 


0 / 20 آبو فراس الحمدانیه (4023)1 . من چهایذه الأدباء خ 
الرابع , یقول : تبا وم تابعوا آهواءهم ی یِسووّهمْ عَدا غقباة ۳ 
یسمعوا ما حصَةّ من لین من الققال با ؟ ! اٍذ قال یوم غدیر < 
من من کنث مولاخ فذا مولاه هذی (2) وَصِّهٌ الیه قافهموا یا مش بفه : 
آوصاه اقتوا ین الرآن ما في قضله وتأقلوة وافهمو قحوا لو لم تتزل 
۳ رل لا من کان ول عن وی ی القرانٍ من 


َ 
3 


- 


اب وتحا ؟ من عاصّة الفْختاز ين دون الوری ؟ من ۳ المْختات من آخا ؟ 
من بات قوق فراشه تتکرا لها آطل فراشَة آعدام » من دا آراة الا 
بمقاله الصْادِقون القانتون سواه ۱ ؟ من حَصَهُ جبریل من رب العلی بِتجیٍّ من 
ره وحباغ ؟ تم آن تقئلوا ولاتغ وْظلکُم وم القعاد لوا ؟ 1 ِ 
الکساء وله مِمّن حواة عَّع التّیوهٌ کساة ؟ 7 0 هت ِ م لا اهتّدی 
وم الٌدی بسواة آهوی الذی تهوی الب وله آندا وآشتا کل ین تَسناغ (4) 


+ ایو فزانن الحارت بر ابیت العلاء سعید بنِ حمدان بن حمدون الحمدانی 
2 : کان, فرد دهره وشمس عصره ادبا وفضلاً وکرما یلا ومجدا 
وبلاغة وفروسيهة وشجاعه , وشعره مشهور » وکان الصاحب پقول : بدی 
ال و ای وا ی وا راو 
ویتنقل فی بلاد الشام فی دوله ابن عم نم الحسن سیف الدوله , واشتهر 
ر فا کسفه تاری ۳ اارزی اه ماس . ولد سنه 320 ه وقیل 
1 2 لته 357 ه زراجم العوی: ج اضر 2105 : 

2- .فی الطبعه المعتمده : «هذا» , والتصحیح من یه مرک الغدیر . 
دهع اه امامت ای سم اس جر ص212 


4 .آعیان الشیعه : ج 4 ص 344 وراجع الفدیر : ج 3 ص 405 . 


2 
0 اه قراس ای 


0 / 20ابو فراس حمدانی (4023)1 . او که از ادبای بزرگ قرن چهارم 
است , می گوید : بدا به مردمی که پیرو هوا نفس خود شدند در چیزی که 
فردای آن از نتیجه اش زیان دیدند ! آپا آنان نشنیدند آنچه را که پیامبر در 
سخن جود / پدرش را بدان ویژه ساخت؟ هنگامی که در روز غدیر خم 
اشکارا گفت : «هر کس که من بر او مولایم ,؛ ۹ مولای اوست» ۰ این 
وصیت او به وی است , نیک بفهمید ای کسانی که می گویید او به وی 
سفارش نکرد . در قران , آنچه را که در فضل اوست , بخوانید و درنگ کنید 
و محتوایش را بفهمید , اگر در شآن ایشان , تنها «هل اتی» نازل می شد 
بدون آن که چیز دیگری نازل شود , او را بس بود . نخستین کسی که قرآن 
بود؟ و چه کسی با زور بازو , در و پاشنه آن را کند و دور افکند؟ چه کسی 
پیامبر مختار را بی همراهي دیگر مردم , یاری کرد؟ و چه کسی او را 
پشتیبانی نمود و چه کسی برادرش شد؟ چه کسی ناشناس در بستر او 
خوایید. آن گاه: که.دشمنانش بر کرد بشتر او جمع شدند؟ خدایمان به کلام 
خودش از «صادقان» و «قانتان» , جز او چه کسی را اراده کرده است؟ 
ی اجه کی ۱ به سلام خداوند , ویژه ساخت 
و او را برگزید؟ آپا پنداشتید که اگر فرزندانش را تکتقییه زر روز قیاحت 
می توانید در سایه چترش قرار گیرید؟ و يا آن که [ پنداشته اید ] از حوض 
او به دست او آبی خواهید نوشید , در حالی که خون حسین ريیخته شد؟ و 
از ی تیم است ار او و رن کساه را مایت که اف 
جمله کسانی بود که در زیر عبای پیامبر قرار گرفت؟ خدای من ! من به 
هدایت انان راه جستم و در روز هدایت , جز به او هدایت نمی جویم . 
عشق می ورزم به کسی که پیامبر و ال او دوستش دارند همواره ؛ و با هر 
کس که او را بد می دارد , بد خواهم بود . 


.بو فراس حارثت بن سعید بن حمدان بن حمدون حمدانی تغلبی , بحاتة 
۱ , ادب , کرم , بزرگی , مجد , بلاغت , زیرکی و 
شجاعت , خورشید روزگارش بود . شعر او مشهور است . صاحب بن عبّاد 
ضی: کفتت: که : «شاعری به پادشاهی اغاز شد و با پادشاهی پایان یافت» ؛ 


یعنی با امرو‌القیس و ابوفراس . در شهر مَنْیح سکونت داشت و در زمان 
حکومت پسر عمویش ابو الحسن سیف الدوله , در شهرهای شام می 
چرخید . در چندین جنگ , آوازه ای به هم زد که در آنها با رومیان جنگید و 
دو بار اسیر گشت . در سال 320 يا 321 ق , به دنیا آمد و در سال 357 
ق , کشته شد (ر . کی : الفدیر : ج 3 ص 405) . 


ضن 7 2772 


0 / 21الاسی السَغیژ (4024)2 . من آکابر الفقهاء والمحدّئین والشعراء 
»وله قاک لب ال ول آقحریل مم ال ال ها دا ی ۱ 
سیف الوصی ولا قتی سواه انر حادث قدَحا لو وَرّنوا ضربه ام وا مال 
لترایالَضَریة َجحا ذاک علمْ الّذی تراجع عن قتج سواخ وساز قَافتتحا فی 


یوم حضٌ الیّهود حین آ قل الباب من حصنهم وحين دحا لم ‏ یشهد المَسلمون 
قط رحی خرب وألقوا سواه فْطت رَحی صَلی علیه الاله 0 ووَفْق العبد 
یُنشی المدحا (2) 


ان نیع بو ید اه بن الوصیف الناشی الصغیر الیفدادی : ولد 
سنه 271 ه وکان فی الطلییر " من علماء الشیعه ومتکلمیها ومحدنیها 
وفقهائها وشعرائها , روی عنه الشیخ" المفید , وبواسطته یروی عنه الشیخ 
الطوسی ۲ وتوفی سنه 365 فی بغداد ودفن فی مقابر قربیش وقبره 
هناک معروف , وهو ممّن تع فره میاه سته ح2 و ارف تربته 
االعدور* 4 26 

2 الغدیر :4 ض 24 


ص: 273 
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0 / 21ناشی صغیر (4024)1 . از فقیهان فد ان فا غر ان -بدر کی 
سده چهارم هجری است و می گوید : | ین . علی است که جبریل در 
و ی و ی ی رو ۱ 
مردی بجز او نیست , اگر حادثه ای سنگین رخ دهد» . اگر ضربه او را به 
عمرو [بن عبدود] با اعمال مخلوقات بسنچند , ضربه او برتر است . او 
همان علی است که وقتی دیگران از فتح قلعه خیبر باز ماندند , او قلعه را 
گشود . در روزی که بهود به جنبش در آمدند او در دژ خیبر را گرفت و روی 
زمین انداخت . مسلمانان در هیچ آسیاب نبردی حاضر نشدند جز این که 
کی فا قطن ان کیدنی »داد بو اعد نی ور تاو بط بای و آنن 
بنده را توفیق داد که ستایشش کند . 


ِ ابو الحسن علی بن عبد اللّه بن صیف ناشی صغیر بغدادی , در 271 
نا ۰ 
فقیهان و شاعران نان ناب فی ابد.ب شیم حفید نداهن واسطه , و 
شیخ طوسی با واسطه , از او روایت می کنند . وی در سال 365 ق , در 
بغداد , درگذشت و در قبرستان فریش به خای سیزده شد .. فیرش در آن 
گورستان , مشهور است . قبر وی , در فتنه سال 443 ق بغداد , نبش و 
خا کش ان که هد( یر «ح ی 29 . 


ص: 274 
0 ی هل 4025 قول فی.ر تغلی کید الله ین المجظ 


في تفضیله للعتّاستّین علی العلوئین .: لیس ناکم کمثل عم هل تفاس 
الوم بالأقمار من له القضل لد فی الاس لام والنَاسْ شيعة الکُثار 


من له الصَهر والمُواساة والاض ره والکرت برمی بالشراز من دغاة التر 
خذنا (2) مسا ه آخا قی الکفاء ۶ والاظهار من قالْ لا قتی کعلیٌ لا ولا 
مُنصَل سوي ذی الققار وین باهل البهٌ ؟ آ ام جُهّلاء بواضح الأخبار ؟ !| 


یبد الاله ام بِخسَینِ واخیه سْلالّه الاطهار با بّ 
سبیل آلانصاف کل مّطار کیت تحوون + لاکف 
من توَطاً الهراش بَخلّف فیه آحمدا وَهْوَ تحو اری أ 
ذاک في الهج زه آم فی الفرارش آم فی الغار ار ؟ أ لکم مثل هذه یا نی ال 
باس ماأنوره من الاثار ؟ الی آن یقول : آً جَعَلثم سَقی العجیج کمن آ مَنَ 
بالله موّمنا لا بُداری آو جَعَلثم نداء باس فی الحر ب لمن قَرّ غن لقاء 
۰ (3) گوقوف الوصی فی عمره القو تٍ لضرب الرّووس تحت العْبار 

ولی صِحبّ البْیی فرارا وَهو را واسالوا یوم خَییّر 
واسألوا م کة غن کَبّه علي الفجّار واسألوا ف بدر من فارس الاس لام فیه 
وطاِبٌ الاوتار واسالوا کل غزوه لِرسول ال له عَمَن غار کل مَغار یا نی 
هاشم آلیس عَلاٌ کاشف الکرب والتّزایا الکبار قیماذا مَلْكتَمْ دوتنا ار ت تبی 
الهٌّدی بلا استظهارِ انقوفین عَتحن قرب للعو روت هنگم ومن مکان الشْعارِ 
آم بارثِ ورئتموة قائّا تحن أهلّ الاتار والاأخطار لاْعَطوا بکیفگم واضح الحَ ق 
فص بکم لکل دمار )4 


0 
۳ 
3 
۳3 
۲ 


- .آبو علوخ تمیم ابن الخلیفه المع لدین الله معد بن (سماعیل الفاطمی : 

ال 
اجمعوا| او کادوا یجمعون علی عرش الاماره فی الشعر کما کان ابوه واخوه 
علی عرش الخلافه فی مصر , توفی سنه 368 ه (آعیان الشیعه جرد رن 


. )60 

2- : الصدیق , الصاحب المحدذث (لسان العرب : ج 13 ص 139 
ِِ 

- .الشفار : جمع شفره ؛ وهو حدّ السیف (لسان العرب : ج 4 ص 420 
شیر 


نها 40 


طا 75 2 


0 او علی: تیم 4025 در ره ید الله. ین فعته (خایقه زاده 
عباسی) که بنی عباس را بر علویان برتر می دانست , گفته است: عباس 
شما , همانند علی نیست آیا ستاره ها با ماه ها سنجیدنی اند؟ علی , کسی 
است که در اسلام , فضل و پیش گامی دارد در حالی که مردم , پیرو 
کافران بودند. کسی که مقام دامادی , پشتیبانی و یاری پیامبر را دارد و 
جنگاوری که جرقه می افروزد. آن که پیامبر , او را دوست صمیمی و برادر 
خویش خواند در بتهان و اشبکار. آن: که .بيامبز : ذریاره اش گفت : «جوان 
مردی چون علی نیست نه , و نه شمشیری چون ذو الفقار» . پیامبر , به 
همراهی چه کسی با مخالفانش مباهله کرد؟ آیا .شمایان بودید ای نادانانی 
که از روشن ترین خبرها بی خبرید ؟ یا عبدالله به همراهش بود؟ و یا 
حسین و برادرش که سلاله پاکان بود؟ ای عموزادگان ! شما ستم روا 
داشتید و از جاده انصاف کافلا رون وفرای چگونه جایگاهی را با دستان 
خود تصرف کردید که آن را در روّیا هم نمی توانستید ببینید؟ که بود آن که 
در بشتر آخمد ارهید زمانی که او به سنوی مدینه رهتسار شند؟ غیاسن : کجا 
بود , در هجرت در بستر [پر مخاطره پیامبر]؟ یا در غار؟ ای بنی عباس 
شما چنین اوصافی را دارید که در اثار نقل شده باشد؟ تا این که می گوید: 
آیا سقای حج گزاران را همانند کسی قرار می دهید که به خدا ایمان آورد 
و مجامله نمی کند. پا بانگ عباس را در پیکار با دشمن برای کسی که از 
شمشیر گریخت همانند ایستادگی وصی می دانید که در هنگامه مرگ 
آفرین برای زدن سرها در زیر غبارها ایستاد . زمانی که آن صحابی پیامبر , 
پشت کرد و گریخت و علی در آن هنگامه قرار او , از پیامبر , حمایت می 
کرد. از روز خیبر سوال کنید و از مکه بپرسید از پورشش بر نابه کاران. از 
روز غزوه بدر بپرسید که چه کسی تک سوار اسلام بود و در پی زه کمان 
ها. از همه غزوه های پیامبر خدا سوّال کنید درباره کسی که [در جنگ ها ] 
تاراج کرد , همه تاراج ها و یغماها را . ای فرزندان هاشم ! ایا علی زداینده 
نبود همه پریشانی ها و مصیبت ها را از چهره پیامبر؟ پس چرا شما , بدون 
ما ارت پیامبر هدایت را صاخب. شدید بدون این که بر آن : دست. یافته 
باشید؟ آیا به خاطر خویشاوندی بود که در اين صورت ما , نزدیک تر از 
شما بودیم به میراث او . يا از طریق ارث بری ۳ 7 
این صورت , ما . صاحب برجامانده ها و شترها بودیم. حق اشکار را با ستم 
میوشانید که بر نابودی تان حکم می شود. 


ان غلن مس م شیر خایفت ال لفیش الله شد بنه. اما ال فا کی 
ادیبی شاعر از خانواده سلطنتی مصر و در اوج شکوه و شوکت بود . 
همگان اتفاق نظر دارند که تمیم , در شعر و شاعری , بر سریر فرمان 
روایی نشسته است , همان گونه که پدر و برادرش در مصر ؛ بر تخت 
سلطنت نشسته بودند . او در سال 368ق , درگذشت (اعیان الشیعه : ج 
3 ص 640) . 
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0 / 23الصاجِتب بن عبادٍ 14026 . من جهابذه العلماء والادیاء فی القرن 
الرابع , یقول : قالت : قمن صاحبٍ الدّينِ الکنیف اجب ؟ فقلث : احمَذ یر 
السْاده و الّسُلِ قالت : قَمن بَعدة تصفی الولاء له ؟ قَلث : الوصیٌ الذی 
ازیین: علی. زحل, قالت : قمن بات من قوق الفراش فدی ؟ فقلث : نت 
خلق الله فی الوهل (1),قالت قمن 5ا الذی آخاغ عن مقه ؟ ققلث : 
جار رَد السُمس فی الطقل قالت : قمن روج ج الأهراء قاطمه ؟ قفش 
أَفصَل من حاف ومنتیل قالت کفن وال این از ما ۴و : 
سایق آهل السّبقِ فی مَهَلِ قالت : قمّن فا في بدر بِمعجزها ؟ قَقلثْ : 
َضرِبٌ خلق اللّه فی القلّلِ قالت : قمن أسَدٌ الأحزاب یفرشُها ؟ قَفْلت : 
قال مرو الصَیعَم البطل قالت : یوم جُتينِ من, قرا وترا ؟ ققلث #«# 
آهل الشرک فی عَجَل قالت : قمّن دا دعی للطیر یاکلة ؟ فقلث : آقرت 
قرضی وقنتجل قالّت : فمن تلو یوم الکساء آجب ؟ قَفلتْ > آفصل مکش 
ومقشتمل قالت قن ود و «القدیر»> آبن ؟ قَقلت : من کان 
للاسلام خبر ول فالت" : قفی من آني فی قل آنی شَرّف ؟ ققلث : بذل 
آهلِ الأرض للنْقّلِ قالت : قَمّن راغ کی بخاتمه ؟ قَفْلتٌ : َطعمّم مُذ کان 
پالاسَل (2) قالت : فمّن ذا قسيم الا ر تسهفها ۶ ولیک : من رَاأية, آذکی من 
الشعل قالت ؛ قَمّن باعل الطهر التیمه به ؟ قَقَلتْ : تالیه فی جل ومرتخل 
قالت : قَمن شبة هارون لِتعرَة ؟ قَقلث : ات 
قمن ذاٍعدا بابٌ القدیته قُل ؟ قَمَلُ : من سَالوة وهو لم یَسّل قالت : فمّن 
قایل الأقوام لذ تکنوا ؟ قملث : تفسیره فی وققه الجَمَل قالت : من حارزب 
الارجاسن اذ قسَطوا ؟ فلت : صفینْ ثبدی ضفحة القمل قالت : قمن قارع 
الأنجاس اذ مَرقوا ؟ قَقلثْ : معناخ یوم النَهرّوان چلی قالت : قَمن صاجتٌ 
الوض الشریف دا ؟ قفلث : من بیغ فی آشرّف الخلل قالت :هي ذا 
لواء الکمد یَحلّه ؟ فلت : من لم یکن فی التّوع بالوجل قالت : کل الذی 
قد قلت فی رجْل ؟ قفْلتُ : کل الذی قد قْلثْ فی رَجْلِ قالّت : فمّن هو هدا 
القرد شمه لا ؟ فعلت : دای ام الغوهتیت علت ادا 


1- .الوقل : الفزع (لسان العرب : ج 11 ص 737 «وهل») . 
2- .الأْسَل : الرماح (لسان العرب : ج 11 ص 15 «أسل») . 
3- .الغدیر : ج 4 ص 40 , المناقب لابن شهر آشوب ور 295 نجوه . 


ص: 279 
6 ساختب و اد 


0 / 23صاحب بن عباد (4026)1 . از دانشمندان بزرگ و ادیبان قرن 
چهارم هجری است که می گوید 5 کف : صاحب این دین راستین کیست ؟ 
گفتم : احمد , بهترین سرور پیامبران ! گفت : پس از پیامبر , ولایت چه 
کسی را خالصانه می پذیری ؟ گفتم : . وصی , که خیمه بر ستاره رُحل زده 
است . گفت : چه کسی در بستر پیامبر , فداکارانه آرمید ؟ گفتم : ثابت 
قدم ترين خلق خدا , در توفان حوادث . گفت : پیامبر , دست چه کسی را 
برای برآدری فشرد ؟ گفتم : آن که خورشید , هنگام غروب ؛ پرایش 
باز گشت . گفت : چه کسی را فاطمه , زهره زهرا , همسر شد ؟ گفتم : 
بهترین شخص از میان پابرهنگان و چکمه پوشان. گفت: ۱۳ 
آن هنکام که ريشه گرفتند که بود؟ گفتم آن. که به موقع ۸ نز میدن 
مسابقه , گوی سبقت را ربود . گفت : چه کسی در غزوه بدر , با اعجاز , 
برفراز آمد ؟ گفتم : آن که کوبنده ترین بندگان خدا بر سر دشمنان بود. 
گفت : شیر غزوه احزاب , چه کسی بود که شکار می کرد ؟ گفتم : کشنده 
عمرو [ين عبدود] دلاور . گفت : در روز خُتين , چه کسی پوست 
پشمدارهارا را کند؟ گفتم : همان درو کننده مشرکان , با شتاب و تندی . 
گفت : برای چه کسی , به خوردن گوشت مرغ بریان , دعا شد ؟ گفتم : 
نزدیک ترین شخص به خدا و محبوب ترین در نزدش . گفت : در روز کسا, 
ی ی یه ور و 
شده . گفت : چه کسی در روز غدیر , به سروری رسید ؟ روشن کن ! گفتم 
: آن که بهترین ولیّ اسلام بود . گفت : چه کسی به شرف سوره «هل 
آتی» نایل آمد ؟ گفتم ی ۰ گفت : رکوع کننده ای 
که انگشترش را صدقه داد , که بود ؟ گفتم : آن که محکم ترین نیزه را به 

دشمن کوبید . گفت اجه کنبی تسه کته انش آحمت ا نت ۲ کنم ؛ 
کسی که اندیشه اش شعله ورتر از آتش است هه یر 
پیامبر, با اهل بیت پاکش همراه بود ؟ گفتم 7 
حخضر و سفر ۰ گفت : چه کسی به هارون , تشبیه شد تا ما بشناسیمش ؟ 

گفتم : آن که هیچ گاه نلغزید و سقوط نکرد . گفت : به من بگو که چه 
کسی در علم پیامبر شد ؟ گفتم : کسانی که از او درخواست کردنر ولی 
او درخواست نکرد ۰ گفت : جنگنده با اقوام بیعت شکن کیست ؟ گفتم : 
تفسیر آن , در جنگ جمل , رخ داد . گفت : چه کسی با پلیدها جنگید و 
هنگام که روی به ستم آوردند ؟ گفتم : صفین , صفحه عمل بود که خوبی 


را آشکار کرد. گفت : چه کسی ناپاکان را درهم کوبید , وقتی که خروج 
کردند ؟ گفتم : معنای آن , در جنگ نهروان برملا شد . گفت : چه کسی 
فردا صاحب حوض شریف است ؟ گفتم : کسی که خاندانش شریف ترین 
ی ی و ی و ی ی 
آن که هیچ ترس و نگرانی در او نیست ,. گفت : همه اینها که گفتی در یک 
مرد , جمع است ؟ گفتم : همه آنچه که گفتم , در یک مرد , جمع است . 
گفت : این کیست ؟ نامش را برایمان بگو ! گفتم : او امیرمومنان علی 


است . 


اس اساغ ان لحم اه اس الا ی 220 
, زاده شد . شخصیت صاحب , چنان است که شخص سخندان هم ناتوان از 
پی بردن به همه ابعاد آن است . بررسی شخصیت او , به چند جهت نیاز 
دارد : از یک طرف درباره علمش و از سوی دیگر درباره ادبیاتش و نیز از 
جهت سیاستمداری اش و نیز از بزرگی های اخلاقی ای که دارد (از جود 
سرشار . شایستگی فراوان و فضایل غیر قابل شمارشش) . شیخ حَر 
عاملی , او را چنین تعریف کرده است : «محقق , متکلم و 
جلیل القدر» . تعالبی هم او را از جمله «پیشوایان لغت» معرفی کرده که 

در کتاب فقه اللغهي خویش ,بر آنان اعتماد. کرده است:: شیدعلی خارن:» 
در الدرجات الرفیعه گفته است که : «صاخب ‏ قصیده ای ذرباره اهل بیت 
علیهم السلام در هفتاد بیت , سرود که الف ندارد و مردم از آن به شگفت 
آمدند و راویان , آن را برای همدیگر نقل کردند و چونان حرکت خورشید , 
در هر شهری دهان به دهان می گشت . نیز وی قصایدی سروده که هر یک 
ی ی ی هر 


ص: 290 


2 3 1۱ 


ضر» 282 


7. وله أیضا : ِخبٌ عَلیٌ ترول الشکوک وتو الفْوسنْ وتعلو جار 
قاين ریت مجنا لَة تم الرَکاء ونم القخاژ واين ریت وا ل قفی اصله 
تسب مُستعا قلا تعذلوغ علی فعلّه قحیطان دار آبیه قصاژ (1) 


0 ۱ 3 
نجوه . 


ص: 283 


7 . و نیز سروده است : با دوستی علی , تردیدها از میان می روند 
جان ها راه فراز می گيرند و تسب ها برتری می یابند . هر جا که دوستدار 
علی را دیدی در آن جا پاکی و فخر است . و هر جا که دشمن او را دیدی 
در اصل و ريشه او چیزی عاریتی هست . بر کارش او را سرزنش مکنید 


ص: 284 


ِ . وله ایضا : حسَن لو کا ن خبک مدخلیٍ جحیما با فان ِِِ عندی 


9 . وله آیضا : خبٌ علی بن آبی طالب أحلی من الشْهدو للشارب لا 
بل اوه من تایب لا بخ این آبی طالب آخی سول الّهتل صهره 
والصهر لا ٍ تعول بالضاعت با ففم من متل علی وقد رات علبه الشمتن من 
غاب (2) 


0 . وله أیضا : يا کفوّ ینت مُحَمّدٍ آولاک ما رُفّت الی بَشّر مَدی الاأحقاب 
یا أصل عتره أحمد لولاک لم یک أَحمَد القبعوْ ذا آعقاب وَأَفْنت,بالکسَنین 
خیر ولادو قد صُمْتت بحقایق الأأنجاپ کان الَییةٌ قدیتة العلم التی حوّتِ 
الکمال وکنت ۳ باب ِِ علیک 9 س و تِ بهرت ۰« 


- «دیوان الصاحب بن عّاد : ص 275 الرقم 197 . 

ی ی در مرا سای ۱ : ص 147 نحوه , 
1 لاتوت 2 ص317 ولیس فیهما البیت الاأْوْل. 
3 .دیوان الصاحب بن عیّاد : ص 102 آلرقم 18 , بحار الأنوار : ج 45 ص 
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00298 ۰ و نیز سروده است : : ای ابو الحسن ! اگر دوستی نو مرا جهتمی 
کند به نظر من , نجات در همان جهثم است . کسی که ایمان دارد به این 
که آهتر مومارم نشیم کنندم آن: اس از انز حه بیع دار ؟ 


9 . و نیز سروده است : دوستی علی بن ابی طالب شیرین تر از شهد 
برای نوشنده ان است . از هیچ توبه کننده ای توبه ای پذیرفته نمی شود 
مگر با دوست داشتن فرزند ابو طالب . برادر و داماد پیامبر خداست و 
داماد , هیچ گاه همسنگ پدر زن نیست . ای مردم ! چه کسی چون علی 
است که خورشید , پس از غروب , برایش برگشت؟ 


0 . و نیز سروده است : ای همسنگ دختر محشّد ! اگر تو نبودی او هیچ 
گاه با کسی ازدواج نمی کرد . ای اصل خانواده احمد! اگر تو نبودی احمد 
پیامبر , پشت نمی داشت . با داشتن حسن و حسین , بهترین فرزندان 
نصیب تو شدند و از حقیقی ترین نژادها برخوردار شدی . پیامبر , شهر 
علمی بود که کمال را دربر داشت و تو بهترین دروازه آن بودی . خورشید 
برای و بر کش ور اين ‏ فقضیلتی. نود که خیزت: اور نود و ما نردم :ها 
پوشیده نمی شود . من بجز فضایلی که دشمنان کینه توزت روایت ت کرده 
اند , نقل نمی کنم و این گونه نقل کردن , رواترین غنیمت گیری است . 
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0 / 24اب الحجاج البغدادو (4031)1 . من عباقره حمله العلم والأدب 
فی القرن الرابع , بقول : یا صاحتِ العتّ التیضا عَلی الیجّفِ من زار قبرک 
واستشفی یک شفی پزوروا با الحسّن الهادی کم تحظون بالأجر 
والاقبال وَالرّلفِ زوژوا الذي سمَعْ النجوی لدیه قمن يرُرهُ بالقبر قلهوفا 
لدیه ۳ [ذا وصَلت الی آبواب قبته تأمّلِ البابت تلقی وجهّة وقف وقل 
سَلامٌ من اللّه السَلام علی هل السلام وأهل الجلم اسف [تی آتینک یا 


1 
ء 2 


قمن علقت ها بداة قلر شش ولم مق وان شک شان عیز فتقص ولد 


نمزی ور غبر نکش وانک یه الکشی التی ظَهَرَتْ للعارفین بأنواغ,من 
ِِ کان التَییٌ لا استکفاک مُعضلة من الأمور وقد أعیّت لَدَیه کفی 


صَةٌ الطایر العشوع عن آتس جاعت ما تََهّ المَختاژ من شرف (2) 


۱ 


یو عبد اللّه الحسین بن آحمد بن محقّد بن جعفر بن محقّد بٍ الحجّاح 
ِ البغدادی : ولد فی المائه الثالثه للهجره , وهو آحد العمد والأعیان من 
علماء الطائفه , وعبقری من عباقره حمله العلم والادب , ومن کبار شعراء 
وفحول الکثاب , حتی قیل : یه کامری القیس فی الشعر , والغالب علی 
شعره العذوبه والانسجام , بل قیل : آثه فرد زمانه فی فنه الذی شهر به , 
وائه لم یسبق |لي طریقته ولم یر کاقتداره علی ما یریده من المعانی, وقد 
اکثر من مدائح اهل البیت علیهم السلام والثیل من مناوئیهم. وتوقی سنه 
1 وحمل الی مشهد الامام الطاهر موسی الکاظم علیه السلام ودفن 
فیه (راجع الغذیر 4 ض 130): 

بآعیان الشیع: 5 ص ده لیر 4ص 886 


ره 6 2 
0 / 24 ابن حَجاج بغدادی 


0 / 24ابن اج بغدادی (4031)1 . از نوابغ علم و ادبیات قرن چهارم 
هجری است که سروده است : ای صاحب قبه سپید در نجف ! هر که قبر تو 
زا زیارت کرد و ان مشکاهت فا خواشت::ضشفا یافت:: ابو الحسن هداینگر 
را زیارت کنید تا شاید پاداشی ببرید و اقبالی ببینید و به خداوند , نزدیک 
سفید : کی را زبارت کنید که نجواای زبارت کنتد کان. آرا قن شنود و هر 
۱ ۱ . هر 
گاه به درهای بارگاه او رسیدی در نزد در , درنگ کن . صورتش را ببین و 
بایست . و بگو: سلام خداوند سلام بر اهل سلام و علم و شرف ( من ای 
مولا از شهرم به سوی تو آمدم و به ریسمان حق , چنگ زدم . برای اپن که 
تو دستاویز محکمی هستی که هر کس آن را بگیرد با دستانش 4 هر و له 
بدبخت خواهد شد و نه تیره روز . شأن تو , شأنی بدون کم و کاست است 
و نور تو هرگز تیرگی نمی گیرد . تو نشانه بزرگی امّت هستی که آشکار 
شده است برای عارفان , به انواع گونه ها . پیامبر , هر گاه مشکلی از 
مشکلات را به تو می سپرد تو به خوبی برای آن , بسنده بودی . ماجرای 
پرنده بریان شده که از طریق آتس نقل شده است , بر شرف همیشگی 
ات میات بناسیر ز نم اشست.. 


ابو عبد اللّه حسین بن احمد بن محقّد بن جعفر بن محقّد بن حجٌاج 
اپ« ها و بزرگان 
علمای شیعه است و نابغه ای در علم و ادبیات و از اعاظم شاعران و 
نویسندگان به شمار می رود. حتی گفته شده است که او در مقام شاعری 
, امری القیس است و در شعرش حلاوت و انسجامی فوق العاده وجود 
دارد "یلکة آه زا «یحاتهرمان» که مشتهور به ان هم بود دانسته ان.ه گفته 
اند که سبک او بی سابقه است و همانندی برایش در کاربرد واژه ها برای 
معانی خاص نمی شناسند. او در مدح اهل بیت علیهم السلام و قدح 
دشمنانشان بسیار کوشیده است. بغدادی در 391 ق , از دنیا رخت بربست 
و بدنش به مشهد امام کاظم علیه السلام منتقل و در ان جا به خاک سپرده 
شد (ر. ک : الغدیر : ج 4 ص 130) . 
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0 / 25آبو مُحَمّد العونیٌ 14032 . من آکابر الأدباء فی القرن الرابع , 
تفول ان سول ال مصباغ الهدی وحْجٌةٌ ال عَلی کل البَشَرّ جاء یفُرقان 


مُبین ناطق بالحق من عند ملیک مَقتدژ فکان من ول من صَدَفهة وصية وه 
یس ما نز ولم تکن شک یله ولا لین بو پسُجود لِحَجَرّ فذاکمٌ ِ 
من امن بال له ومن جاهد فیه وتضر ر ول من صَلّی من القوم ومن طاف 
وقن حَخٌ بسک وَاعتمرٌ من شاک الطاهر فی وم القبا فی تفه * مر 


ید 7 
شک فی داک کف قن جاد باللفس وقن ضيّ بها فی یله عند آلفراش 
القشتهر ؟ من صاحب الذار الّذٍی انقض یها تجمْ من الجَوٌ تهارا قانکدرژ ؟ 
مهن صاحب الژایه لا رَدّها یالأامس بالذل قبیعٌ ور من خص بال 


بل 


لیم تلم از وتو ار ال عضو هر خسن با 
من < ۱ ب ٩‏ وصن خترکم غنه سول اه انوا الحَتز ؟ سائل به توم 
ختین عارفا من صَدّق الخرتِ ومن ولی الدْبرٍ ؟ لیم شمس ال والاجفها 
من بعدقا انجات ضباها واستتژ کلیغ هل الکهف اد کلم فی له العسج 
سل نها الَتز وقصَهُ التبان اد له وهو ی الینتر والقومْ زمر والاسَد 

بت مه مُعترفا (1) پالقضل منة واقه ب مُستخلّفٌ اللّه عَلی ال 
و والَحمن ما شاء فد یب (2) علم للم والبات الذی وّتی سول ال 
من المشتع؟ (3) 


بس 


ست ات 


1- .فی الطبعه المعتمده : «معژفا» , والتصحیح من طبعه مرکز الغدیر . 
اه متسود الات. ای مدع افصل الاب + مس فاد عای 

الاستعاره (مجمع البحرین : ج 2 ص 1296 «عیب») . 

3- .الغدیر : ج 4 ص 125 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 27 وج 3 
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0 25 ابو محمّد عونی 


0 / 25ابو محشد عونی (4032)1 . از ادیبان بزرگ قرن چهارم هجری 
است که می گوید : پیامبر خدا , چراغ هدایت و حجت خدا بر همه انسان 
هاست . او فرقان آشکار گویایی آورده که به حق , از جانب فرمان روای 
تواناست. نخستین تصدیق کننده او وصیش بود که در سن نوجوانی چنان 
کرد. او هرگز به خدا شرک نورزید و آلوده به سجده به سنگی نشد. همانی 
است که نخستین ایمان آورنده به خدا بود و در راه او , جهاد کرد و یاری 
کرد. نخستین نمازگزار بود و آن بود که طواف کرد و با آیین حج , حج نمود 
و عمره به جا آورد. کسی که در ماجرای آل عبا , با پاک مردی شریک شد و 
هر کسن دز آن تردید کند : کافز است . کیست که جانش را بخشید, در 
شبی که خوابید در بستر پیامبر و از هیچ کوششی فروگذار نکرد؟ کیست 
آن که صاحب خانه ای است که در آن ستاره ای از آسمان فرود آمد و 
خاموش شد؟ کیست آن که پرچمداری کرد , پس از آن که دیروزش ان 
پرچم را با خواری و شکست و 
سوره برائت ت انتخاب شد؟ و همین برای خردمند , پندآموز است ؟ کیست 
آن که در خانه اش به مسجد , بازماند در حالی که درهای دیگر مردم , 
نتسته نتند ۱ کیشت آن. که در غدیر کم به ذشستور خداه نز صاحت: فصرات 
شد و بر مردم , ولایت و اقتدار یافت؟ کیست که در : تناول مرغ بریان با 
دعای پیامبر , به این افتخار , نایل آمد؟ کیست آن که شبانگاه [به اسراء] 
برده شد تا این که در شب تاریک تیره , قدرت خداوند را دید؟ کیست پینه 
زنتده به: کش و آن که درباره اش پیامبر اب 
کیست ؟ درباره او از خنین , پرس و جو کن که او را می شناسد که چه 
کسی بود که در جنگ ی 
خورشید , که از خورشید خواست تا پس از غروب کردن و رفتن , دوباره 
باز گردد . همان هم سخن اصحاب کهف , آن هنگام که با آنان سخن گفت 
در شب پیمایی . پس , از شب درباره اش بپرس . و بپرس ماجرای اژدها 
ی ی را و 
خزیده بودند . و بپرس ماجرای شیر شیریان را که با او سخن گفت و به 
فضل او اعتراف کرد و اقرار کرد که «او خلیفه خدا بر ات است» و البته 
خداوند رحمان , هر چه را و 
خداوند و دری که بر رسول خدا , از آن در وارد می شوند . 


باتش هراس رن اه نزن انیت عون عسا نوی قونی: ۱ 
اه او را از معرفی بی نیاز می 
کند. نبوغ و فوق العادگی وی در به نظم درآوردن گهرهای کلام, زبانزد 
است . او در شاعری , حرفه ای و صاحب هنر بود و آن را با سبک و هنر 
می سرود. در العمده امده است: «شعر , نوع غریبی به نام قوادیسی دارد 
که به خاطر تشبیه به چین های دلو چرمی, به این نام, شهرت پیدا کرده 
است. اولین کسی که آن را در شعر به کاربرده , عونی است» . در شعر 
عونی, معانی بلندی است که هم روزگاران او و پس از او, آنْ را ستوده 
اند. آگاه از شعر او, می داند که وی شعرش را به دور ازمراص و قرط و 
در حدٌ میانه سروده و برای اهل بیت علیهم السلام آنچه سزاوار آنهاست 
(از جایگاه و منقبت) گفته است. زمانی میان شیعیان و ستّیان دز سال 
3 ق در بغداد , فتنه ای روی داد و گورهای تعدادی از شیعیان , از جمله 
عونی, نبش شد و در انها اتش ریخته شد (ر. ک : الغدیر : ج 4 ص 128) . 
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0 7 20 وود کی 


یه ارتیم خی 


0 / 26رودکی (1)1 . رودکی سمرقندی در بیتی چنین می گوید : کسی 
را که باشد به دل , مهر حیدر شود سرخ رو در دو گیتی بة اور . (2) 


0 7 27اب القاسم فرذدوشی (و21 . عکيم آنه الفاسم فزدوسی + بزری 
ترین حماسه سرای زبان فارسی , می گوید: مرا غمز کردند کان پر سخن 
به مهر نبی و علی شد کهن که فردوسی طوسي پاک جفت نه این نامه بر 
۳ , بسی سفته ام. 
4 


انم ند آلله عفر ین مه بو خکنم ی نت آلر مان بسن آدم روک 
سمرقندی , به سال 329 ق , در رودک وفات یافت . رودکی به مدح آل 
سامان و بویژه بصر بن احمد بن اسماعیل پرداخته است . حداقل اشعار 
وی را صد هزار بیت تخمین زده اند ؛ اما اکنون از آن همه اشعار , جز چند 
قطعه و قصیده و ابیاتی پراکنده , در دست نیست . 

2- .دیوان رودکی سمرقندی (بر اساس نسخه سعید نفیسی , تهران , 
انتشارات نگاه , 1373ش) : ص 86 . 

3- .حکیم ابو القاسم فردوسی طوسی , بزرگ ترین حماسه سرای تاریخ 
ایران , در سال 329 ق , در طوس به دنیا آمد و در سال 411 ق , 
درگذشت . بنا به گزارش نظامی عروضی , از دفن کردن جنازه وی در 
گورستان به ائهام رافضی بودن , ممانعت کردند و به ناچار , وی را در 
باغی در کنار دروازه شهر , دفن کردند که اکنون , آرامگاه وی , مورد توچه 
علاقه مندان و زائثران آن شاعر نام آور است . 

4 .شاه نامه فردوسی (تصحیح ژول مول , تهران : کتاب های جیبی , 
7 ش) : ص 99 100 (دیباچه) . 
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3 . و نیز گوید : چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند 
نهی که من شهر علمم , علیم در است درست این سخن , گفتِ پیغمبر 
است به مردی نباشد چو تو آدمی چنین گفت پیغمبر هاشمی گواهی دهم 
کاین سخن , راز اوست تو گویی دو گوشم بر آواز اوست منم بنده اهل 
بیت و نبی ستاینده خاک پاي وصی خودٌ آن روز نامم به گیتی مباد که من 
نام حیدر ندارم به یاد بدین زادم و هم بدین بگذرم چنان دان که خاک بی 
حیدرم زمانه زیون گشتی و روزگار که حیدر زدی دست بر ذوالفقار نیامد 
به گیتی چو حیدر سوار که دیندار عالم بدان نامدار جهان آفرین تا جهان 
آفرید دلیری چو حیدر نیامد پدید حکیم , این جهان را چو دریا نهاد برانگيخته 
موح او تندباد چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبان ها برافراخته یکی 
هن کشتی به سانِ عروس بیاراسته همچو چشم خروس محمد بر او 
اندرون با علی همان اهل بیت نبی و وصی خردمند کز دور , دریا بدید 
کرانه نه پیدا و بّن ناپدید بدانست کو موج خواهد زدن کس از موج , بیرون 
نخواهد شدن به دل گفت اگر با نبی و وصی شوم غرقه , دارم دو یار وفی 
همانا که باشد مرا دستگیر خداوند تاج و لوا و سریر خداوند جوی و می و 
انگبین همان چشمه شیر و ماء معین اگر چشمه داری به دیگر سرای به 
نزد وصی و نبی گیر جای گرت زین بد آید , گناه من است چنین است و این 
بصن ورام هن است لت کر بهراه حظا مایل,است نو زا دشمن, اکدر 
جهان , خود دل است که آن کس که در دلش بغض علی است از او زارتر 
در جهان , زار کیست؟ نباشد بجز اهرِمن بد کنش که یزدان بسوزد به آتش 
تنش نگر تا به بازی نداری جهان نه برگردی از نیکی همرهان همه نیکی ات 
باید اغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نبرد از اين در , سخن , چند رانم 
همی همانش کرانه ندانم همی . (1) 


ام تاه خی (عاب عکشسی. 2 .زو کته کات خاته. علی 
لور اشنن تهران شاد داترن الصفازف امیس ال دض ۵ حقنمه) 
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0 / 28 کسایی مروزی (4)1 کیانی ‏ از استادان مسلم شعر عصر 
خویش , سروده است : فهم کن گر مومنی فضل امیرالموّمنین فضل حیدر 
, شیر یزدان , مرتضای پاک دین فضل آن کس کز پیمبر بگذری , فاضل تر 

اف را ان ایا اما ی اه 
فخر انبیا کافریدش خالق خلق آفرین از آفرین ای نواصب ! گر ندانی فضل 
سر ذو الجلال آیت «فربی» نگه کن و آنِ «آصحاب الیمین» «فْل تعالوا 
تدغ» بر خوان » ور ندانی گوش دار لعنت یزدان ببین از «تبتهل» تا 
«کاذیین» «لا فتی الا علی»ٍ بر خوان و تفسیرش بدان يا که گفت و يا که 
داند گفت جز روح الأمین؟ آن نبی , وز انبیا کس نی به علم م, او را نظیر 
وین ولی , وز اولیا کس نی به فضل او را قرین آن چراغ عالم آمد , وز 
همه عالم , بدیع وین امام ات آمد , وز همه اقت , گزین آن قوام علم و 
حکمت , چون مبارک پی قوام ! وین مّعین دین و دنیا , وز منازل , بی معین 
از متابع گشتن او حور یابی با بهشت وز مخالف گشتن او وّیل یابی با انین 
ای به دست دیو ملعون سال و مه مانده اسیر تکیه کرده بر گمان , برگشته 
از عين الیقین ! گر نجات خویش خواهی , در سفینه ی نوح شو چند باشی 
چون رهی تو بینوای دل رهین؟ دامن اولاد حیدر گیر و از توفان مترس گرد 
کشتی گیر و بنشان این قرع اندر پسین گر نیاسایی تو هرگز , روزه 
نگشایی به روز وز نماز شب همیدون ریش گردانی جبین بی تولا بر علی و 
آل او , دوزخّ تو راست خوار و بی تسلیمی از تسنیم و از خُلد برین هر 
کسی کو دل به نقص مرتضی معیوب کرد نیست آن کس بر دل پیغمبر 
مکی مکین ای به کرسی بر نشسته , آیه الکرسی به دست نیش زنبوران 
نگه کن پیش خوان انگبین گر به تخت و گاه و کرسی غژه خواهی گشت , 
ان ایا مس مت سل ار 
وقت پیفمبر گذشت سیر شد منبر ز نام و خوی تگسین و تگین (2) منبری 
کآلوده گشت از پای مروان و يیزید حق صادق کی شناسد و آن زین 
العابدین؟ مرتضی و آل او با ما چه کردند از جفا ما چه خلعت يافتیم از 
معتصم يا مستعین؟ کان همه مقتول و مسموم اند و مجروح از جهان وین 
همه میمون و منصورند امیرالفاسقین ای کسایی ! هیچ مندیش از نواصب 
وز عدو تا چنین گویی مناقب . دل چرا داری حزین؟ (3) 


1- .ابو الحسن مجد الدین کسایی مروزی در سال 341 ق , در مرو به دنیا 
آمد . سال درگذشت او معلوم نیست . کسایی به مذهب تنشیع , معتقد بود 
. وی از استادان مسلم شعر عصر خویش است و در ابداع مضامین و بیان 
معانی و توصیفات و ایراد تشبیهات , مهارتِ بسیار داشت . وی مواعظ و 
حکمت را در شعر فارسی به کمال رساند . در اواخر عمر , از مدح خلایق , 
روی برگرداند و به سرودن مواعظ و پند روی آورد . 

2 .به معنای قهرمان و دلاورند ۰ 

3- . کسایی مروزی (تحقیق : محمد امین ریاحی . تهران : توس , 1367 
ش) : ص 93 . 
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قرن پنجم 
0 29 ناضر خستره فنآذیانین 


قرن پنجم10 / 29ناصر خسرو قبادیانی (5)1 . او از شاعران بزرگ قصیده 
سراست.: و می گوید : شرف مرد به هنگام ۶ پدید اید از آو خون پدید آمد 
تشریف علی , روز غدیر بر سر خلق , مر او را چو وصی کرد نبی این , به 
اندوه درافتاد از او . آن به رحیر حسد آمد همگان را ز چنان کار از او 
برمیدند و رمیده شود از شیر , حمیر او سزاید که وصی و 
که برادژش بد و بنْ عم و داماد و وزیر . و در ادامه می سراید : ای که بر 
خیره همی دعوی بیهوده کنی که فلان بودت از پاران , دیرینه و پیر شرف 
مرد به علم است , شرف نیست به سال چه درایی سخن یافه همی خیره 
به خیر؟ یافت احمد به چهل سال . مکانی که نیافت به نود سال براهیم از 
آن , غشر عشیر علی آن یافت ز تشریف که در روز غدیر شد چو خورشید 
درخشنده در آفاق , شهیر . (2) 


[- .«حکیم ابو معین ناصر بن خسرو بن حارت قبادیانی بلخی مروزی , 

ملقب و متخلص به «حچجت» از شاعران قوی طبع و از قصیده سرایان 
کار ان ای اس ای وا و 
یا مرداد 382 ش در قبادیان از نواحی بلخ , در خانواده ای محترم پا به دنیا 

محمود غزنوی و پسرش مسعود غزنوی تقژب جست و پس از مذتی , 

عازم مکه شد که سفرش هفت سال طول کشید و به چندین کشور 
مسافرت کرد . سه سال در مصر ماند و به طریقه فاطمیان پیوست و به 
رتبه حجتی رسید . او برای تبلیغ به خراسان برگشت و مردم را به مذهب 
تشيعٌ اسماعیلی فرا خواند . ناصر خسرو پس از فرار از بلخ و مسافرت 
های متعدد , در یمگان در سال 481ق , وفات یافت و در همان جا دفن شد 

۰ از وی آاز بسیاری مانده است . 
2 تدان اضر خسیه که سید ترالاه فقو , تهران : امیر کبیر , 
8ش) : ص 194196 . 
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قرن ششم 


0 0 ناب غر نوی 


قرن ششم10 / 30سنایی غزنوی (6)1 . شاعر سالک , سنایی غزنوبی , 
می سراید : کار عاقل نیست در دل , مهر دلبر داشتن جان نگین مهر مهر 
شاخ بی برداشتن از پي سنگین دل نامهربانی روز و شب بر رخ چون زر , 
نثار گنج گوهر داشتن چون نگردی گرد معشوقی که روز وصل او بر تو زیبد 
شمع مجلس , مهر انور داشتن؟ هر که چون کرگس به مرداری فرو آورد 
سر کی تواند همچو طوطی طبع شکر دآشتن؟ رایت هقّت ز ساق عرش 
بر باید فراشت تا توان افلاک زیر سایه پر داشتن تا دل عیسی مریم باشد 
اندر بند تو کی روا باشد دل اندر سم هر خر داشتن؟! یوسف مصری 
نشسته با تو اندر انجمن زشت باشد چشم را در نقش ازر داشتن احمد 
مرسّل نشسته کی روا دارد جرد دل اسیر سیرت بوجهل کافر داشتن؟ بحر 
پر کشتی است , لیکن جمله در گرداب خوف بی سقیته ی نوح نتوان چشم 
از شر داشتن شو مدینه ی علم را درجوی و پس در وی خرام تا کی اخر 
خویشتن چون حلقه بر در داشتن؟ چون همی دانی که شهر علم را حیدر در 
است خوب تبوّد جز که حیدر مير و مهتر داشتن کی روا باشد به ناموس و 
حیل در راه دین دیو را بر مسند قاضی* اکبر داشتن؟ از تو خود چون می 
پسندد عقل نابینای تو پارگین را قابل تسنیم و کوثر داشتن؟ مر مرا باری 
نکو ناید ز روی اعتقاد حق حیدر بُردن و دین پیمبر داشتن ان که او را بر 
ری او و ار کی | 
سلیمان وار باشد حیدر اندر صدر ملک زشت باشد دیو را بر تارک , افسر 
داشتن گر همی خواهی که چون مُهرت بود ههرت قبول مهر حیدر بایدت با 
عان بر ابر عاشتن جر کنات الله و عرت ر اخمه سل هانه‌با کار کان 
توان تا روز محشر داشتن از گذشت مصطفای مجتبی , جز مرتضی عالم 
دین را نبارد کنن عفر داشتن. از پی.سلظان-دین» پش. چون زوا داری 
در و ۱ 
توانی یافتن جز به حتٍ حیدر و شبیر و شبر داشتن؟ علم دین را تا بیابی , 
چشم دل را عقل ساز تا نباید حاجتت بر روی معجر داشتن تا تو را جاهل 
شمارد عقل , سودت کی کند مذهب سلمان و صدق و زهد بوذر داشتن؟ 
علم چبوّد؟ فرق دانستن حقی از باطلی نی کتاب زرق شیطان جمله از 


برداشتن ای سنایی ! وا زهان خود را که نازبیا بوّد دایه را بر شیرخواره مهر 
ماذز داسشن ندنی. کر ال بات را به جان تا روز حشر همچو بی دینان 
نباید روی اصفر داشتن زیور دیوان خود ساز ز این مناقب را از آنک چاره تبوّد 
نوعروسان راز زیور داشتن . (2) 


[- .حکیم ابو المجد مجدود بن آدم سنایی , در اواسط پا اوایل نیمه دوم 
قرن پنجم هجری در غزنین به دنیا امد و نخست به دربار غزنویان رفت ؛ 
ولی بعدها واله و شیدا شد و دست از جهان و جهانیان شست و به 
شهرهای بلخ , سرخس , هرات و نیشابور سفر کرد و سپس در حدود 318 
9 ق , به غزنین برگشت , درباره سال وفات وی اختلاف است و بنا به قول 
۰ 
وی , حدیفه الحقیقه و شریعه الطریقه , سیر العباد الی المعاد , طریق 
التحقیق و کارنامه بلخ است. همچنین مثنوی هایی به نام عشق نامه , عقل 
نامه و تجربه العلم از وی باقی مانده است . 

2 .دیوان سنایی غزنوی (به سعی و اهتمام : سید محمدتقی مدژس 

رضوی , تهران : انتشارات سنایی , 1354 ش) : ص 467 (نقل به اختصار) 
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0 ای راوس 


0 7 31قوامی رازی (711 . شرف الشعرا , قوامی رازی می گوید : چو 
صاحت شریعت پس از کردگار تناگوی بر صاحب ذوالفقار سپهدار اسلام , 
شیر خدای امیر عرب , سیّد بردبار گزارنده در ياري شرع , تیغ برآرنده از 
بت پرستان مار ستاننده از پهلوانان روان گشاینده در نصرت دین , حصار 
ولی نعمت اهل دین از رسول ولی عهد پیغمبر کردگار نخورده نبید و 
تخستهسفاع تکرده رف و تمیوه قمار فعلی.ز تست مفلای ز عیم قرف از 
خطا و برون از عوار زتقواش حله , ز پرهیز تاج ز عصمت ردا , وز طهارت 
ازار فروهشته از علم , برقع به روی نبوده چو جاهل خلیع العذار مبارز چو 
روباه گم راه بود ز شمشیر آن شیر , در کارزار اگر کارزار علی نیستی 
شدی اهل اسلام را کار , زار سپر بود در پیش دین , تیغ او همی کرد در 
راه حق , جان سپار به مردی حدیث علی گو , , مگوی که رستم چه کرده 
است و اسفندیار چو گویی به علم علی بود کس خرد گوید : از روی او 
شرم دار سرافراز ز از اصحاب , وز اهل بیت همی کن ز هر یک جدا افتخار 
ولیکن یقین دان که فاضل تر است محمّد ز پنج و علی از چهار علی چون 
محمد نگویم که هست رهی , چون بود چون خداوندگار؟ ولی گویم از 
ار ی 
میدان دین در , ز عصمت سوار همه پاک و معصوم و نص از خدای پیمبرٌ 
وقار و فرشته شعار ز جدٌ و پدر یافته علم دین نه از روزگار و نه ز آموزگار 
یکی مانده زیشان نهان در جهان جهانی از او مانده در انتظار . (2) 


تبون المن شرف الشعر ء قواضی زازی » از.شاغران معروف: قیفی 
مذهب قرن ششم هجری است که در خدمت خاندان های نز که یفن 
عراق بود . از وی علاوه بر مناقب و مرائی خاندان رسالت که بدان شهرت 
داشت , قصایدی در مدح , زهد و وعظ باقی مانده است . غزل های 
عاشقانه و شیرین وی در بین معاصرانش مورد توجه بود . تاریخ تولد وی 
معلوم نیست و در‌گذشتش در دهه پنجم قرن ششم (بین 550 تا 560 ق)( 
تفای افنانه ات . 

.دیوان اه رال ای ات اه 
ِِ : ص 141 144 . 


5306 
0 32 سوزنی سمرقندی 


0 / 32سوزنی سمرقندی (8)1 . سوزنی سمر‌قندی , , چنین می سراید : 
نگر که دست که بگرفت مصطفی به غدیر که را امام دی خواند و فخر و 
زین و همام مرا امام هم از جایگه , وصیّْ خداست ز جایگاه نبی , مر تو را 
امام کدام؟ امام , آن که خدای بزرگ , روز غدیر به فضل کرد به نزدیک 
مصطفی پیغام ۰ (2) 


[- «شمس الدین محمّد بن علی سمرقندی , در آغاز جوانی برای تحصیل 
علم به بخارا رفت . وی معاصر ارسلان خان از شاهان آل افراسیاب بود . 
وی شاعری هجوگوی بود . می گویند که در اواخر عمر , از هجو , دست 
شست و توبه کرد . وی در سال 569 ق , درگذشت . 

2 .به نقل از : جهش ها , محمدرضا حکیمی (تهران : دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی , 1366ش , ششم) : ص 108 109 , 


ص: 307 
6 3 مار شیور 


10 / 3 عطار نیشابوری (9)1 4 کر نیشابوری , در شأّن غلی علیه 
السلام می گوید: رونقی کان دین پیغمبر گرفت از امیر مقمنان حیدر 
گرفت چون امیر تحل , شیر قحل شد ز آهن او سنگ , موم نحل شد میر 
نحل از دست و جان خویش بود زآن که علمش نوش و تیفغش نیش بود 
گفت : اگر در رویم آید صد سپاه کس نبیند پشت من در حربگاه . . . «لا 
فتی لا علی»ش از مصطفی است وز خداوند جهانش «هل اتی» است از 
دو دستش «لا فتی» آمد پدید وز سه قرصش «هل آتی» آمذ بدید آن: تشه 

قرص او چو بیرون شد به راه سرنگون آمد دو قرص ههر و ماه چون نبی 
موسی , علی هارون بود گر برادرشان نگویبی , چون بود؟ . . . او چو قلب 
آل یاسین آمده است قلب قرآن , «یا»و«سین». زین ون است قلب 
قرآن , قلب بر پر قرآن اوست «وال من والاه» . اندر شان اوست ۱ (2) 


0 . وی در جای دیگر می سراید : خواجه حق , پیشوای راستین کان علم 
و بحر حلم و قطب دین ساقی کوثر , امام رهنما ابن عم مصطفی , شیر 
خدا مرتضای مجتبی , جفت بتول خواجه معصوم و داماد رسول در بیان 
رهنموبنی آمده صاحب سر «سلونی» آمناه مقتدای دین به استحقاق , 
اوست مفتی مطلق و 
حق,یکی است عقل را در بینش او کی شکی است؟ هم ز «آقضاکم» علی 
جان آگه است هم علی ممسوس فی ذات الله است از دم عیسی چو مرده 
زنده خاست او به دم , دست پبریده کرد راست گشت اندر کعبه آن صاحب 
قبول بت شکن بر پشتي دوش رسول در ضمیرش بود مکنونات غیب زان 
برآوردی ید بیضا ز جیب گر ید بیضا نبودش آشکار کی گرفتی ذوالفقار آن 
جا قرار؟ گاه در جوش آمدی از کار خوبش گه فرو گفتی به چاه , اسرار 
خویش در همه آفاق , همدم می نیافت در کت و 
نیافت. 3 


1- .فرید الدین ابو حامد محمّد بن ابی بکر ابراهیم بن اسحاق عطار 
نیشابوری , در سال 540 ق , در نیشابور به دنیا امد . وی کار پدر خود 
(عطاری) را دنبال می کرد ۲ او مرید مجد الدین بغدادی و رکن الدین 


اسحاق و قطب الدین حیدر بود. وی چون دیگر عارفان به سفر پرداخت و 
از ماوراء النهر تا فکه , بسیاری از مشایخ را زیارت کرد و در سال 618 ق 
, به دست مفولی کافر , کشته شد . از آثار وی است : تذکره الولیاء , 
فا ارس ای سرا امه رال امه سامت : 

۵ میگ امه[ تیم یر نی مصال یر ان واه ی ی 
4 36 . 
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قرن هفتم 
0 / 34 نظامی گنجوی 


0 / 35 جلال الدین مولوی 


ی 
آن که تعیل مود کمن رون نهاده قدم از حدود محتملی نبی است آن 
که بود در مدارس تحقیق بری کتاب کمالش ز نکته جدلی علی است آن که 
کدازد ز برق امهه‌یغ عسود ما ء که کند نع رات علی ۰ ۱2۱ 


0 / 35جلال الدین مولوی (12)3 . مولانا , از عرفا و شعرای نامدار قرن 
هفتم , می سراید : از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منژه از دغل 
در غز| بر پهلوانی دست پافت زود شمشیری براورد و شتافت او خدو 
انداخت بر رٍوی علی افتخار هر نبی و هر ولی او خدو انداخت بر رویی که 
ماه سجده آرد پیش او در سجده گاه در زمان , انداخت شمشیر آن غلی 
کرد او اندر غزایش کاهلی گشت حیران آن مبارز زین عمل از نمودنْ عفو 
و رحم بی محل گفت : بر من تیغ تیز افراشتی از چه افکندی , مرا 
بگذاشتی؟ آن , چه دیدی بهتر از پیکار من تا شدی تو سست در اشکار 
من؟ آن , چه دیدی که چنین خشمت نشست تا چنین برقي نمود و باز 
چست؟ ای علی که جمله عقل و دیده ای و ور 
تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد باز گو دانم که 
این اسرار هوست زان که بی شمشیرّ کشتن , کا ر آو‌نتنت .ضان: بی الت و 
بی جارحه واهب این هدیه های رایحه صد هزاران می چشاند روح را که 
خبر نبوّد دهان را , ای فتی ! صد هزاران روح بخشد هوش را که خبر نبود 
دو چشم و گوش را باز گو , ای باز عرش خوش شکار تا چه دیدی این زمان 
از ز کردگار چشم تو ادراک غیب آموخته چشم های حاضران بن دوه راز 
بگشا , ای علی مرتضی ای پس سوء القضا , خسن القضا یا تو وا گو آنچه 
عقلت یافته است يا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت , چون 
داری نهان می فشانی نور , چون مه , بی زبان از تو بر من تافت , پنهان 
چون کنی بی زبان , چون ماه , پرتو می زنی لیک اگر در گفت اید قرص 
ماه شبروان را زودتر ارد به راه چون تو بابی آن مدینه ی علم را چون 
شعاعی افتاب حلم را باز باش ای باب بر جویای باب تا رسد از تو قشور 


آتدر لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه ما «له کفوا آحد» هر هوا و 
ذژه ای خود منظری است ناگشاده کی بود , آن جا دری است تا بنگشاید 
دری را دیده بان در درون هرگز نگنجد این گمان چون گشاده شد دری , 
حیران شود مرغ امید و طمع , پژان شود پس بگفت آن نو مسلمان ولی از 
سر مستی و لدّت با علی که : بفرما یا امیر المومنین تا بجنبد جان به تن در 
, چون جنین باز گو , ای باز پر افروخته با شّه و با ساعدش آموخته باز گو , 
ای باز عنقا گیر شاه ای سپاه اشکن به خود , نی با سپاه امّت وحدی یکی و 
ضد. هار بان کو , ای بنده بازت را شکار در محل قهر , این رحمت ز 
چیست؟ آژدها را دست دادن , راه کیست؟ گفت : من تیغ از یی حق می 
زنم بنده حقم , نه مأمور تنم شیر حقّم , نیستم شیر هوا فعل من بر دین 
هن. باشتد. کوا من خو عیغم. وان زننده ی افتاب. اما رمیت |ذ رمیت» در 
چراب رخت خود را من ز ره برداشتم غیر حق را من عدم انگاشتم من چو 
نیغم پر گهرهای وصال ِِ گردانم نه کشته ِ قتال سایه 2 من ؛ 
۷ , کوهم ز صبر و حلم و داد کوه را کی در 
ژباید تندباد؟ آن که از بادی رود از جا , خسی است زان که باد ناموافق , 
خود بسی است بان :خشم و باد شهوت.:.باد از برد او زا که تنود اهل تیاز باد 
کبر و باد عجب و باد حلم برد او را که نبود از اهل علم کوهم و هستیْ من 
بنیاد اوست ور شوم چون کاه , بادم باد اوست جز به یاد او نجنبد میل من 
نیست جز عشق اد , سرخیل من خشم , بر شاهان شه و ما را غلام خشم 
را من بسته ام زير لگام تیغ حلمم گردن خشمم زده است خشم حق بر من 
چون رحمت آمده است غرق نورم , گر چه سقفم شد خراب روضه گشتم , 
کرجه هستم توتر آت: جون. دز آمد علنی. اند غرا تیغ را دیدم نهان کردن 
4 
«اعطی له » یه خود من جا که خاقشی لله» آید بودمن بخل .من ال 
عطا للّه و بس جمله للّه ام ی ها ی اه ان 
نیست نیست تخییل و گمان , جز دیدنی آست ز اجتهاد و از تحرّی رسته ام 
آستین بر دامن حق بسته ام گر همی پژم , همی بینم قطار ور همی گردم , 
همی بینم مدار ور کشم باری , بدانم تا کجا ماهم و خورشید , پیشم پیشوا 
بیش از اين با خلق گفتن , روی نیست بحر را گنجایی اندر جوی نیست . 
22 


1- ,جمال الدین ابو محمّد الیاس بن یوسف بن زکی بن موید , معروف به 
حکیم نظامی گنجوی , در حدود سال 530 ق , از مادری کرد نژاد در گنجه 
به دنیا آمد . وی هیچ سفری انجام نداد . او از استادان مسلم شعر و زبان 
فارزشی است و از او دیهان قصاید وغر لیات .نوی هاق .مخزن الاسر از ؛: 
خسرو و شیرین و لیلی و مجنون به جای مانده است . در سال وفات وی 
الای ات و ال یا ان وال ی ی ارت 
2- .دیوان قصاید و غزلیات , نظامی گنجوی : ص 349 , به کوشش سعید 
3- .جلال الدین محمّد بن بهاء الدین محقّد , مشهور به مولانا و مولوی , در 
سال 604 ق , در بلخ به دنیا امد . وی همراه پدرش به درخواست سلطان 
علاء الدین کیقباد به قونیه رفت و در سال 642 ق , با شمس الدین محمّد 
تبریزی آشنا شد و شیفته وی گشت . پس از مفقود شدن شمس در سال 
65 ق , وی پریشان خاطر شد و آثاری عرفانی از خود به جای گذاشت . 
فلا سا 672 ور کشت ارات ای ار هم مت 
(در شش دفتر) , دیوان شمس , فیه ما فیه , مجالس سبعه و مکاتیب . 
4- .متنوی معنوی (نسخه نیکلسون , نشر پوریا , 1373 ش , اوّل) : ج3 , 
دفتر ششم , ص ظ3د . 
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0 7 37 سعدی شیرازی 


0 / 36بابا افضل کاشانی (13)1 . بابا افضل کاشانی در شأن مولا می 
گوید : افضل ! چو زٍ علم و فضل,آگاه , علی است در مسند عرفان ازلر 
شاه , علی است از بعد نبی , امام خلق دو جهان باللّه علی است , ثم بالله 
, علی است . (2) 


-‌ 


0 / 37سعدی شیرازی (14)3 . شیخ اجل سعدی شیرازی می گوید : 
ها گفت : «هل 
آتی» زور آزمای قلعه خیبر که را 
مردی که در مصاف.؛ زره پیش بسته بود تا پیش دشمنان نکند پشت بر غز| 
شیر خدا و ضفدر میدان و بحر جود جانبخش در نماز و جهان سوز در وغا 
دیباچه مروت و دیوان معرفت لشکرکش فتوّت و سردار اتقیا فردا که هر 
کسی به شفیعی زنند دست ماأییم و دست و دامن معصوم مرتضی. (4) 


1- .افضل الدین محمد بن حسین مرّقی کاشانی , معروف به بابا افضل , 
از حکیمان و ادیبان قرن هفتم و اهل مرق از توابع کاشان است. وی 
تالیفات را ام ات جاودان نامه , ترجمه رساله نفس 
ارسطو , المفید للمستفید , ره انجام نامه , انشاء نامه , رساله عرض , و 
رساله در منطق . وی در سال 664 ق , درگذشت . 

2- .دیوان بابا افضل (تصحیح : مصطفی فیضی و دیگران , کتابفروشی زوار 
, 1363 ش, اول) : ص 17 . 

3- ,مشرف الدین مصلح بن عبد اللّه سعدی شیرازی , در حدود 616 ق , 
در شیراز متولد شد . وی سی تا چهل سال از عمر خود را در سفر گذراند 
و پس از آرامشی که در شیراز برقرار شد , به آن جا برگشت و به تصنیف 
آثار خود پرداخت. او در اشعار خود , اتابی ابوبکر بن سعد بن زنگی و 
پسرش سعد بن ابو بکر را مدح کرد و تخلص خود را از وی گرفت. آثار 
سعدی عبارت اند از : بوستان ام ای ما ات 
تفات. که ور کیرات نی برد مرواب فده اسسنت.. 


تاا : ص 429 430 . 


ص: 14 
قرن هشتم 


0 0 ای فده آلله زاین 


قرن هشتم10 / 38شاه نعمه اللّه ولی (15)1 . شاه نعمه اللّه , شاعر 
ی و ان اه ی وان اا ات تین مرت 
علی: افاب اسان« تن سر رت العالمشت.: خی علی .شاه مردان: 
پادشاه ملک دین سرور خلد برین , یعنی علی نام او روح القدس از بهر نام 
می نویسد بر جبین , یعنی علی گر امامی بایدت معصوم و پاک می طلب 
یعنی علی ساقی کوثر , امام انس و جان مصطفی را جانشین , یعنی علی 
فتح و نصرت داشت در روز غزا بر یسار و بر یمین , یعنی علی پیشوایی گر 
گزینی , ای عزیز! اين چنین شاهی گزین , یعنی علی مخزن الأسرار 

اسمای اله نقس خیرالمرسلین , یعنی علی بود با سر نبوت روز و شب 
رازدار و هم قرین , یعنی علی دین و دنیا رونقی دارد که هست کارساز ان 
و این , یعنی علی این نصیحت بشنو از من , یاد دار دائما می گو همین , 
یعنی علی ناز دارد بر جمیع اولیا ان ولی نازنین , یعنی علی صورتش در 
«طا»و«ها» می جو که هست معنی اش در «یا»و«سین».یعنی علی دست 
بُرده از ید بیضا به روز معجزه در آاستین , یعنی علی معنی علم لدئی بی 
خلاف عالم لوح مبین , یعنی علی در ولایت , اوّلین اولیا در خلافت , آخرین , 
یعنی علی «نعمه الله » خوشه چین خرمنش دلنواز خوشه چین , یعنی علی 
#9 


که در سال 731 ق :در حلت 2 

رفت و هفت سال در ان جا اقامت ورزید . وی بخشی از عمرش را در 

سمرقند , هرات و یزد گذراند و سرانجام در ماهان , مقیم گشت و همان 

جأ ۰ اشعارش اغلب در وحدت وجود است و حدود چهارده هزار 
بیت از وی باقی مانده است . وی در سال 834 ق , درگذشت . 

تِ کب فان شقحه آاله ول ( تفت : جواد نوربخش , تهران : انتشارت 

را ب 1361 ش) : ص 762 . 


ص: 2315 


ص: 316 
0 / 39 ابن یمین قرّیومدی 


10/ 9ابن یمین فرّیومدی (16)1 . ابن یمین می گوید: مقتدای اهل عالم 
چون گذشت از مصطفی ابن عم مصطفی را دان علیْ مرتضی آن علی 
اسم و مسا کز عْلوٌ مرتبت اوج گردون با جنابش ارض باشد با سما آن که 
از مغرب به مشرق کرد رجعت آفتاب تا نماز بی نیاز او نیفتد در قضا وان 
که می زیبد که روح الله زبهر افتخار نوبت صیتش زند فوق السماوات العلا 
اوست مولانا به فرمانی که آز حق , ناطق است چون توان منکر شدن در 
شآن او «مَن کنّت» را؟ بر جهان , جاهش سرادق می کشد خورشیدوار وز 
تواضع , او به زیر سایبانی از عبا خسرو سیاره بر شیر فلک بوده سوار 
چون به دلذّل برنشستی مرتضی روز دغا جز به قوت های روحانی کجا 
ممکن شدی در ز خیبر کندن و برهم دریدن آژدها؟ زان کرامت ها که ایزد 
کرد و خواهد کرد نیز با علی اکنون بشارت می رساند «هل آتی» بهر اثبات 
امامت گر بود قاضیْ عدلی علم و جود و عقّت و مردیش بس پاشد گوا گر 
تون اس ال کر رت متس اصلن ژ کل آثبیا ان که 
در حین ضلات از مال خود دادی زکات جز علی را کس نمی دانم به نصّ 
«(ئما» آنچه او رز از فضایل هست از اقرانش مجوی جهل باشد جستن 
ات ات از مردم گیا کی رسیدش ار نبودی افضلیت وصف او از «سلونی» 
دم زدن در بارگاه مصطفی؟ رهنمایی جوی از وی کاو شناسد راه را چون 
نتُرد اين ره کسی هرگز به سر بی رهنما ترک افضل بهرٍ مفضول از فضول 
نس دان در طریق حق مکن جز نور عصمت , پیشوا وان ندانم هیچ کس 
را از نبی چون بگذری جز علیْ مرتضی را پادشاه اولیا در ولای او نمایم 
پایداری همچو قطب ور بگرداند فلک بر سر به خونم آسیا من که باشم 
کش ثنا گویم, ولي مقصودم آنک از شمار بندگان داند مرا روز جزا کردگارا 
! مجرمم , آفا تو آگاهی که من بنده آویم.. چه باشند گر به. آو بخشی مرا ؟ 


۳4 


هجری است که در سال 685 ق , در فریومد خراسان , متولد شد . پدرش 
یمین با علاء الدین محمد به گرگان رفت . سپس به خراسان و هرات , 


سفر کرد و به مدح امرای سربداران و آل کرت پرداخت. دیوان شعر او در 
زمان اسارتش در چنگ زواره به غارت زفت و وی دوباره آن را کرد آورد . 
وی مذهب شیعه داشت و از ذوق عرفانی برخوردار بود . مجموعه 
اشعارش به پانزده هزار بیت می رسد . 

2 .دیوان ابن یمین فریومدی (تصحیح : باستانی راد , تهران : انتشارات 
سنایی) : ص 10 12 . 


ص: 17 


ص: 219 
قرن نهم 
0 / 40 عبد الرحمان جامی 


1 ار شد ۳8 آن عشقدم ات 
رویش آن مظهر صافی است که بر صورت اهل آشکار است در او عکس 
جمال ازلی چشمم از پرتو روبش به خدا بینا شد جای آن دارد اگر کور شود 
معتزلی زنده عشق تمرده است و نمیرد هرگز لا یزالی بود این زندگی و لم 
یرّلی در جهان نیست متاعی که ندارد بدّلی خاصه عشق بود منقبت بی 
تدلی دون نو و کر , ای سیرت تو بفض ارباب دل از بی خردی و 
دعلی مشک بر چامه زدن , سود ندارد چندان چون تو در جامه گرفتار به 
رای و رت ار سم سل 
لباس عسلی جامی از قافله سالار زه عشق تو را کر بیرسند که آن. کیست 
علی وی علی: ۱3 


ی الدین عبد الرحمان جامی . از شاعران ای تا و 
اک و اد رد و خامی لت 
گرفت . وی به مکه سفر کرد و در بازگشت , به دمشق , تبریز و در سال 
7 ق , به هرات رسید . وی آثار بسیاری دارد که از جمله آنهاست : 
دیوان جامی , هفت اورنگ , نقد النصوص , نفحات الاأنس , لوایح , لوامع ؛ 
شواهد النبوه , بهارستان , مناسک حج , رساله تهلیلیه در علم دین , تحقیق 
مذهب صوفیان , رساله موسیقی , رساله علم قوافی , تجنیس الخط , 
منشاأت , معشیات , الفوائد الضیائیه و تاریخ صوفیان . جامی در سال 7وو 
ق ». درگذشت . 

3- .دیوان جامی , ویراسته هاشم رضی , انتشارات پیروز . 


ص: 19 


ص: 320 
41/10 آذری طلوسی 


0 / 41آذری طوسی (18)1 . آذری طوسی می سراید: مقتدای خلق , 
بعد از انبیا پیداست کیست سرور مردان و شاه اولیا پیداست 0 
صاحب تیغ و لوا و ناصر اسلام و دين خویش و پیوند و وصیْ مصطفی 
۱ 
آتی :۵ نما بیدایتت. کیست: رهروان راه جت, را از این رحلت: ترا 
ما و و 
سخن کوه حلم و موج دریای عطا پیداست کیست ور ز قرب حضرت و علم 
قدّر رانی سخن وارث گنجینه سر قضا پیداست کیست صاحب «لا سیف» 

بر ارباب دین » پوشیده بیست قابل 9 قول « لا فتی» پیداست کیست 
در حزم همین یل الا کته شم سکن ان که بر خن یی ماو :۲ 
پیداست کیست در مقامی کانبیا خی ند وا تفن یی دوس ی 
اما ات و ای را ۱ 
بیت دشمن ذریه خیر النسا پیداست کیست روبهان اند آن که بهر جیفه 
حیلت کرده اند در میان روبهان , شیر خدا پیداست کیست شرط امّت با 
نبی بُد عهد کردن را وفا بعد از او با اهل بیتش بی وفا پیداست کیست 
جمله اهل بیت در بند سرای دیگرند آری اندر بند این محنت سرا پیداست 
کنست نزن حخت. ال عفر انم خلاف خارجی وندر این دین صادقم , قلب و 
دغا یداست کیست مومتان را غیر از اين عالّم , سرای دیگر است ز اهل 
بدان آفتاب دین ری اس ها را 
و پیر و رهبر است زین همه هادی و رهبر , پیر ما پیداست کیست 
شهریاران اند اولاد و متایع چون رئیس در حریم شه , رئیس و رهنما 
پیداست کیست گر رود این جا بسی دعوی باطل , باک نیست در شریعت , 
تور با داست کسیت سا اشامان ما تتاعت وام ر اس 
حامی ما , روز محشر , جز شما پیداست کیست دیگران مثل شهایند و شما 
بدر منیر هر کجا بدر منیر آید , شُها پیداست کیست . (2) 


[- .شیخ فخر الدین ( / نور الدین) حمزه بن عبد الملک بیهقی طوسی , 
فعاضر العسی میور سا 94 ید مق هدنیا امو راخ 


بار به هند و مه رفت و در سال 866 ق , دارفانی را وداع گفت و مزارش 
در اسفراین است . آثار وي عبارت است از : عجائب الدنیا , سعی الصفا , 
مارا همایون هه عداهر اضرا . 

شالت ال یرورض 19019 


ص: 31 


ص: 222 
قرن دهم 
0 / 42 بابا فغانی 


قرین: ده 10 ۲ یاب قغانت 290 ,ابا قفاتیم قاغر دلوتم من 
گوید : تا جهانْ بحر و سخن گوهر و انسان صدف است گوهر بحر سخن , 
مدحت شاه نجف است والی ملک عرب , سشرور اشراف ی 
تشریف قدومش دو جهان را شرف است شمع جمع است چو در گوشه 
محراب دعاست آفتابی است فروزنده چو در پیش صف است نغمه مهر 
علی از دل پر درد شنو کاین نه صوتی است که در زمزمه چنگ و دف است 
سامع مدح علی باش , نه افسانه غیر صدف گوهر شهوار , نه جای خَرّف 
است . نقد عمری که نه در طاعت او صرف شود گر بود زندگی خضر , 
سراسر تلف است هر که گردن کشد از بندگی آل علی فی المثل , گر 
پسر نوح بود , ناخلف است ای سرافراز که از گرمی روز عرصات خلق را 
سایه الطاف عمیمت کتف است حاصل بحر ازل , گوهر یک دانه اوست 
صورت انجم و آشکال فلک , جوش و کف است قرص خاور , صدف گوهر 
اسرار علی است روشن ان گوهر شهوار که اینش صدف است علم او نور 
شناسایی خورشید بقاست سر او اینه «لو کشف» و «مّن غرٍّف» است 
نشود منبسط از بوی علی گلشن او حیوانی که دلش بسته آب و علف 
سَلف است فارغ از موت و حیاتم به تمثای علی نی ز موتم حذر و نی ز 
حیاتم شقف است شمع ایوان تو ایمن ز دم باد صباست ماه اقبال تو ایمن 
ز کسوف و گلف است ذکر تسبیح تو مقبول بُود وقت رکوع از کمان , تير 
دعای تو روان بر هدف است بر تو از احمد مختار , ضلات است و سلام بر 

نو از مبدا فیّاض , درود و تَحف است قصر اقبال تو جایی است که از 
را تس ون , پرتو نور غُرّف است سوز گفتار 
با کوه آبله ساخت این هنوز از جگر سوخته اش تاب و تّف 

ست . (2) 


1- .بابا فغانی شیرازی , از شاعران قرن نهم و اوایل قرن دهم و معاصر 


به خدمت جامی رسید . وی از هرات به آذربایجان رفت . مذتی در تبریز , 
اقامت کرد و به دربار سلطان یعقوب آق قویونلو تقژب جُست . پس از 
فوت سلطان به شیراز بازگشت و سپس به خراسان سفر کرد و عزلت 
گزید . وی غزل های سوزناک و دردمندانه ای دارد . بابا فغانی در سال 
5 ورگ لنش 

2- .دیوان بابا فغانی شیرازی : ص 1214 . 


ص: 323 


ص: 2924 


ص: 325 
0 ما حشرت اتف 


0 نما خسن کاشتقی 2011 : لا خسن کاشفیهی کویة ۶ نوی 
علی به حقّ خدای دست گرد تو را به هر دو سرای بهر او گفته مصطفی 

به اله کای خداوند , «وال من و الاه» بفض آو موجب زیانکاری است سبب 
خواری و نگونساری انیت د نمی وی افکتد در چاه هم به برهانِ «عاد من 
عاداه» محرم م او بوده کعبه چان را محر م او گشته سر یزدان را کات نقش 
تاه بل ان نامه خامیل تم ت۱۰ و ی سس 
جمالش شاد خوانده در دین و ملک , مختارش هم در علم و هم علمدارش 
(2) 


0 7۸ 44اهلی شیرازی (21)3 . اهلی شیرازی چنین می سراید : صبح 
سعادت دمید , حق در دولت گشاد پرتو مهر علی بر همه عالم فتاد ذات 
نبی و ولی , هر دو به معنا یکی است «لحمَکَ لحمی» بس است قاعده 
اتحاد مهر فرو برده بود سر به سجود غروب بهر نماز علی , امد و باز 
ایستاد يا علی ! ان کس که نیست طالب مهرت چو روز از شب تاریک غم , 
صبح امیدش مباد ! در حرم کعبه زاد , شخص تو از روی قدر ز ادم و خاتم 
کسی مثل تو هر گز نزاد گوهر خیر النسا داد به دستت رسول در دو جهان 
این شرف , جز تو که را دست داد؟ تا تو ز بام حرم , بت فکنی بر زمین 
عرش حقت زیر پای , دوش چو کرسی نهاد راست روان همچو سرو با تو 
به جلّت روند هیزم دوزخ بود هر که بود کج نهاد در ره حق رهنما نور 
صلاحت بود ورنه نیابد فلک , راه صلاح از فساد هر که نه بر یاد تو اه سحر 
می کشد می دهد افسرده دل , خرمن طاعت به باد آن که به طاعات شب 
, بی خبر از مهر توست چون سگ شب زنده دار , خواب کند بامداد ملک 
ازل تا ابد , وقف نبیٌ و ولی است غصب کند هر که تست , گر که تمود 
است و عاد وارث نقد نبی گشت ده و دو امام یافت خلف از خلف , رسم و 
طریق رشاد نقد امامت چنین دست به دست آمده است دست مبادش 
کسی کو به تغلب ستاد هر که به اثنا عشر خود به امامت فزود سبع متانی 
چرا هم نکند مستزاد؟ دولت این خاندان تا به ابد باقی است طنطنه جم 
شکست ۰ کوکبه کیقباد جانب «اهلی» فکن گوشه چشمی که او با همه 
اندوه دل , هست به مهر تو شاد . (4) 


ما ال یی وت ام یووم هس 
است . او اهل سبزوار بود و در هرات به وعظ می پرداخت : در کلام ۰ 
حدیتث , تفسیر و نثر فارسی هنر مند بود . از اثار معروف اوست ۱ انوار 
سهیلی , صحیفه شاهی , مخزن الانشاء , لب لباب مثنوی مولوی , روضه 
الشمداه یس ها اه اخا :من سای اس ی ور 
سال 0 ق , درگذشت . 

2- .روضه الشهداء (قم : نوید اسلام) : ص 193 , 195196 . چهار بیت 
نخست با اندکی اختلاف در ریاض العلماء افندی ( ج 7 ص 77) نیز آمده 
است . 

3- .محمد اهلی شیرازی , از شاعران قرن دهم و از معاصران شاه 
اتتعالن ی است ی ان سال ‏ وس ها او اشفارش شا یر 
قصاید و غزلیات است و در منقبت پیامبر اکرم , شعر بسیار سروده است . 
از آثار وی است : : سحر حلال ,. شمع و پروانه و مجموعه رباعیاتی به نام 
ساقی نامه . وی در سال 942 ق , درگذشت . 

4کنان اشعار عم نا اهلن ساره ره کش شاه رات سیر ار 
انتشارات سنایی , 1344ش , اول) : ص 452454 (نقل با تلخیص) . 
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0 / 45وحشی بافقی (22)1 . وحشی بافقی می راید : نه هر دل , 
کاشف اسرار «اسرا»ست نه هر کس , , مجرم راز «قَأَوحی» است نه هر 
عقلی کند اين راه را طی نه هر دانش به این مقصد برد پی نه هر کس در 
مقام «لی مع اللّه » به خلوت خانه وحدت برد راه نه هر کو بر قراز منیر 
اید «سّلونی» گفتن از وی درخور اید 0 است از بر که 
شهر علم احمد را بود در چو گردد شه نهانی خلوت ارای نه هر کس را در 
آن خلوت بُود جای چو صحبت با حبیب افتد نهانی نه هر کس راست راز هم 
زبانی چو راه گنج ی ۳ 
احمد را تجلی رهنمون شد نه هر کس را بود روشن که چون شد کس از 
یک نور باید با محمّد که روشن گرددش اسرار سرمد بود نقش نبی نقش 
نگینش شراید «لو گشف» نطق یقینش جهان را طی کند چندی و چونی 
کلامش را طراز آید «سلونی» به تاج «ائما» گردد سرافراز بدین ی 
شود از جمله ممتاز بر اورنگ خلافت , جا دهندش کنند از «اما» رایت 
بلندش ملک بر خوان او باشد مگس ران بود چرخش به جای سبزي خوان 
ولایش عروه الوثقی , جهان را بدو نازش زمین و آسمان را زپیشانیش نور 
وادي طور جبین و روی او , نو علی نور دو انگشتش در خیبر چنان گند که 
پشت دست حیرت , آسمان کند سرانگشت ار سوی بالا فشاندی حصار 
آسمان را در نشاندی یقین او ز گرد ظنْ و شک پاک گمانش برتر از اوهام 
و ادراک دو لمعه نوک تیغ او ز یک نور دو بینان را از او چشم دو بین کور 
شد آن تیغ دو سر کو داشت در مشت برای چشم شرک و شک , دو 
انگشت سر تیغش به حفظ گنج اسلام دهانی 9 
نفی , نوک ذوالفقارش به گیتی , نفی کفر و شرک , کارش سر شمشیر او 
در ضفدری داد ز لای «لا فتی الا علی» یاد کلامش نایب وحی الهی گواه 
ی( 
نقد هر گنج وجودش ز اوّلين دم تا به آخر مبرّا از کبایر وز صغایر تعالی الله 
,. زهی ذات مطهّر که آمد تفس او تفّس پیمبر دو نهر فیض از یک قَلرُم جود 
دو شاخ رحمت از یک اصل موجود بقینه همچو یک نور دو دیده که آن را 
چشم کوته بین , دو دیده دویی در اسم , اما یک مسا دو بین , عاری ز 
فکر ان معمّا بس این شاهد که بودند از دویی دور که احمد خواند با 
خویشش ز یک نور گر اين یک نور بر رخ پرده بستی جهان , جاوید در 
ظلمت نشستی . (2) 


است و سال تولد وی معلوم نیست . او در جوانی به یزد و سپس به 
کاشان رفت و به تدریس پرداخت . وی سپس به یزد برگشت و تا اخر عمر 
در همان جا ماند . وی شاه طهماسب و نیز حاکم یزد و فرمانروای کرمان 
را مدح کرده است . دیوان وی شامل قصیده , قطعه , ترکیب بند , ترجیع 
بند و رباعی است . وی چند مثنوی هم به نام های خلد برین , ناظر و 
منظور و فرهاد و شیرین دارد . وی در سال 991 ق , در گذشت . 

2- .دیوان وحشی بافقی (مقدمه : سعید نفیسی , حواشی : م .درویش » 
72ش) : ص 498500 . 
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0 / 46محتشم کاشانی (3)1 2 . محتشم کاشانی فی. کید" حیدر صفدر 
که در رزم از ب بن شیر فلک جان بر آرد چون برآرد تیغ خونریز از نیام ساقی 
کوثر که تا ساقی نگردد در بهشت انبیا را ز آب کوثرِ تر نخواهد گشت کام 
فاتح خیبر که گر بودی زمین را حلقه ای در زمان کندی و افکندی در این 
فیروزه فام قاتل عنتر که بر یک ران چو می گردد سوار می فرستد خصم 
را سوی عدم در نیم گام ۹۳۹ قنبر که هندوی کمینش ماه را خوانده چون 
کیوان , غلام خویش و بدرش کرده نام داور محشر که تا ذاتش نگردد 
ملتفت بر خلایق , جنّت و دوزخ نیابد انقسام ابن عم مصطفی , بحر السخا 
۶ کر الاکی اصل و نسل بوالبشر , خیرالبشر , کهف الاأنام از نقدّم در امور 
مقمنان . تعم الأمیر از تقذّس در صلات قدسیان ۰ نعم الامام آن که ۳۹ 
تغییر اوضاع جهان خواهد شود شرق مغرب , غرب مشرق , شام صبح و 
صبح » , شام وان که گر جمع نقیضین آید او را در ضمير آب و آتش را دهد با 
هم به یک دل التيام آب پیکانش گر آید در دل عظم میم از زمین خیزد که 
: «سبحان الذی پحیی العظام» پشت عصیان را به دیوار عطایش اعتماد 
دست طاعت را به_دامان قبولش اعتصام گز نبودی صیقل شمشیر برق 
آیین وی می گرفت آیینه اسلام را زنگ ظلام ور نکردی مهر ذاتش در طبایع 
, انطباع نور ایمان را نبودی در ضمایر , ارتسام ای که هر صبح از سلام 
ساکنان هفت چرج بارگاهت می شود از شش جهت جهت , دارالسلام گر نبودی 
راضی امرت , به امر هیچ کس توسن گردنکش گردون نمی گردید رام ور 
نکردی پایه عونت مدد افلاک را اين روان بی ستون , ایهن نبودی ز انهدام 
آب دزبا مخ یر کروون زد , گر یافتی قطره ای از لُجّه قدر تو با وی 
انضمام بس که دست انتقام از قوّت عدلت قوی است لاله رنگ از خون 
شاهان است چنگال چمام از ائثّه ذات مرتاض تو ممتاز آمده آن چنآن کز 
آشهّر اثنا عشر , ماه صیام ای مقالت «مثلّ ما قال النبی خی المقال» وی 
کلامت بعد قرآن مبین و 
آورده و شرمنده ام و ۳7 است نزد حرش قدر رخام لیک می 
خواهم به یمن مدحتت پیدا شود در کلام «محتشم» , ای شاه گردون , 
اخشام رو اصاب و ورانف لیم الخستات وود اعدای عم طلهای آلن 
یوم القیام. (2) 


[- .شمس الشعر | محتشم کاشانی , از شاعران معروف دوره صفوی و 
شاعر دربار شاه طهماسب است . تاریخ تولد او معلوم نیست . وی نخست 
به غزلسرایی و مدیحه گویی می پرداخت ؛ ولی بعدا به سرودن اشعار 
مذهبی روی اورد . او معروف ترین مرثیه سرای ایران است و ترکیب بند 
بسیار معروفی در رئای شهیدان کربلا دارد . غزلیات او به نام نقل عشاق 
معروف است . وی در سال 996 ق , در گذشت . 

2- .دیوان محتشم کاشانی (به کوشش : مهر علی گرگانی . انتشارات 
کتابفروشی محمودی) ص‌ 11 . 
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قرن یازدهم 


0 ۶ 7 ان ااهنکی 


قرن بازدهم10 / 47فیّاض لاهیجی (24)1 . فیّاض لاهیجی می گوید : 
سزای امامت , به صورت , به معنا علی ولی , ان که شاه است و مولا 
جهان , همچو چشم است و او همچو مردم جهان . همچو لفظ است و او 
همچو معنا ولیٌ ولایت , وصیٌ وصایت هدی هدایت , هم اعلی مشق آذتی نا 
بر سر كوي جاه و جلالش ببین ريخته بر سر هم تجلاً ببینی اگر روضه پاک 
او را کم آید به چشم تو خورشید اعلا همه خادمانش عقول مجرّد همه 
چاکرانش نفوس معلا چه بدبخت باشد که در حشر گردد جدا از در او به 
جبّت تسلا اگر قرب او با پیمبر نبودی نمی گشت واجب مودّت به «قربی» 
ترقی بود بی ولاپش تنژل تنژل بود با ولایش ترقی امامت , کسی را سزا 
شد که دارد تحلی به فضل , از رذایل تخلی قوی بازو از خاطر اوست 
دانش گران مایه از صحبت اوست تقوا دل مرده از گفته اوست زنده چه 
باشد از اين بهتر احیای موتی؟ فدای ره او چه دانش , چه بینش طفیل در 
او , چه دنیا , چه عقبا شهی کز شرف کرده اوصاف او را خداوند تنزیل , 
صد جای , املا چه تدبیر کردند ارباب عدوان که قدرش کنند از جهان جمله 
اخفا ولیکن ز مشت غباری چه خیزد؟ نماند در افاق , خورشید مخفی ز دم 
های سرد حسودان بد گو نشد نور او در نقاب تواری بلی ! مشعل آفتاب 
درخشان ز باد نفس , کی توان کرد اطفا؟ بود افضل خلق , بعد از پیمبر 
جهات فضایل چو در اوست مطوی هم از علم وافر , هم از حکم ظاهر هم 
اداب زهد و هم آیین تقوا هم از سبق اسلام و قرب پیمبر چه از روی 
صورت , چه از روی معنا شجاعت به حدّی که تا روز محشر هم از بازوی 
اوست دین را تقوّی به او مستنذ پیشوایان امقت در انواع دانش , در اداب 
فتوا به او چسته نسبت , چه قاری , چه واعظ پدو کرده نازش , چه صرفی 
تج موی یف خقسیی آ نات ه او نوخ مرحم چه تاویل تنویل , آه تخد ماو جه 

تعلیم علمش فنون تعلم به ارشاد سرّش علوم لدثی به هر واقعه عقل او 
بوده مرشد به هر مسئله علم او بوده مُفتی بود جمع در وی شروط امامت 
به نص صریح کلام الهی امامت ز عصمت برد استقامت به نص , امر 
عصمت پزذیرد تمامی نصوص طهارت بر او هست وارد براهین عصمت در 
او هست جاری احادیثِ بالغ به حذ تواتر هم از روی لفظ و هم از روی معنا 
ز قرآن کنم اوّل اثبات مطلب دگر از احادیث , اتمام دعوا «لیذهب» به 


شأن که بود و «یطهر»؟ ز «یتلوه شاهد» به سوی که ایما؟ به تنزیل شد 
«هل آتی» از چه منزل؟ نبی رز ز «بلغ» چرا کرد غُتبی؟ که از «ئما» بود 
مقصود ایزد؟ به سائل , که انگشتری کرد اعطا؟ که بود آن که با او به 
فیعان ایرد تیش ال به فقو ایا به رد برانت« که رده ها مر ؟ 
به اعطای رایت , که را کرد انها؟ که را با نبی بود فضل اخوّت؟ که را با 
اولوالعزم , حد 3 تساوی؟ به شأن که جبریل شد د«لا فتی» گو؟ پیمبر برای 
که گفت : «أنت متّی»؟ به روز غدیر از برای که می گفت به بالای منبر , 
نب است آولی؟ برای که بود این که گردید صادر حدیثی که نقل است در 
طیر. قشو‌ی؟ را کرد اآفر فتلام امامت جرا آخر تبلیغ شد خت. فرین؟ 
کسی کاین فضایل مر او راست ثابت کسی کاین دلایل در او هست مجری 
بود در امامت ز هر غیر ,. سابق بود در خلافت ز هر غیر , آحری یقین , 
واه وتات تموی یی ا سای 9 زاره 
این کز ره علم گوید کسی این که غیری از او هست آوّلی مرا نیست باور 
که از اهل دانش به دل کرده باشد کسی این تجلری مگر اين که در نیل چاه 
و مراتب نماید تقژب به ارباب دنیا خدایا ! تو دانی که «فیاض» مجرم ندارد 
بجر در کم شاه صلها به معفت ده تعضیر آم را نم نی تخس دی 
گناهان عظمی ز من کم مکن نعمت مهر او را که در هر دو عالم , مرا اين 
بس اجرا . (2) 


1- .عبدالرزاق فیاض لاهیجی , از شاگردان و نیز داماد صدر الدین شیرازی 
است . تاریخ تولد وی معلوم نیست . کتاب گوهر مراد و نیز شرح فصوص 
الحکم ابن عربی , هر دو به فارسی , از اوست . بیش از چهار هزار بیت 
شعر از وی باقی مانده است . او در سال 1027 ق , در گذشت . 

2- .دیوان فیاض لاهیجی (به کوشش : امیر بانوی کریمی . تهران : 
انعشار ات دانشگاه تهران:» 1372 : ص23 26 
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0 / 48فیض کاشانی (25)1 . فیض کاشانی می گوید : آمدم بر سر ثنای 
علی ای دل و جان من فدای علی مظهر کبریای لاهوت است چون کنم 
وصف کبریای علی؟ نقس پیغمبر است و سر خدا چه توان گفت در ثنای 
علی؟ قدر او برتر است از کونین کی ثنایی بود سزای علی؟ جز خدا قدر 
او نمی داند به خدای من و خدای علی در حق غیر , کی فرود آمد ز آسمان 
, نص «انما»ی علی؟ از کجا شرح می توانم کرد آنچه حق گفت در وفای 
علی؟ وه که بیگانگان چه ها کردند چون نبودند آشنای علی آن جماعت که 
حقّ او بردند سعی کردند در جفای علی به خدا در جهان , پس از احمد 
نشود هیچ کس به جای علی بعد از آن , باقیان اهل البیت حُجَج حق و 
اخضاق کین سم مخییی م خسن شید آن .ده فرعتم<لحشای: کلی. سید 
عابدین و باقرٍ علم صادق و کاظم و رضای علی تقی و هادی و زکی , مهدی 
دودمان بتول , تای علی باد از ما درود بر ایشان تا بود در جنان , بقای علی 
هر دو عالم طفیل ایشان است هردو کون امد از برای علی روز محشر , 
حساب جن و بشر وا گذارد خدا برای علی او قسیم بهشت و دوزخ ماست 
این خبر امد از خدای علی من کی ام تا زنم از ایشان دم يا که باشم 
سخنسرای علی؟ گر بپرسند کیستی؟ گویم : ذژه ای محو در هوای علی یا 
نیم هیچ جز محبت او پای تا سر , همه ولای علی لایق بندگی نیم او را جان 
پاکم به خاک پای علی يا الهی ! به روز حشرم ده جای در سایه لوای علی 

مهر او را شفیع من گردان بهره ور سازم از لقای علی حالیا ده به نقد 
۰ تابع هدای علی کارهای مرا چنان گردان که بو جمله در 
رضای علی یافتم ره به سوی در گه : تو از سخن های جانفزای علی دیده 
روشن شد از غبار رهش راه و و کرد ,. کان 
سزای وی است نیستم من ولی سزای علی من ندانم چه سان کنم 
شکرش هم تو از من بده جزای علی شکر آن کو رقم نمود به تو تو بیفزای 
بر غلای علی گنهم گر چه هست بی حد و حصر لیک هستم ز اولیای علی 
نامه ام گر تهی است از حسنات دل پر دارم از ولای علی مهر او می برد 
مرا به بهشت می روم سوی حق به پای علی همچو سایه که می رود پي 
مهر می رود «فیض» در قفای علی . (2) 


[- .محمد بن شاه مرتضی قمی مور وه ماد مین فیضن کاشاتی #4 
از فقیهان و حکیمان معروف عصر صفوی است. او در قم و سپس کاشان 
به تحصیل پرداخت . آن گاه به شیراز رفت و نزد سیّد ماجد بحرانی و ملا 
صدرا تلمذ کرد . وی تألیفات فراوانی دارد که از جمله آنها می توان : 
آضول العارف:۸. کلمات مکتوته: «. الضاقی : الوافی و العحه البیضاء .را 
نام برد . بیش از شش تا هفت هزار بیت شعر از وی باقی مانده است . او 
سال های پایانی عمر خویش را در کاشان زیست و به سال 1 وق , 
همان جا در گذشت . 

2- دیهان ما مهد من فیض. کاشانی (تصحیع ۰ امصطفی «فی 
امه رن اهوم 3 12 


ص: 339 


ص: 20 
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و 0 
آشکار چون کاروان حاج ز خوروشان و کف رنان: آهد به.خا کیونن, نخف: .اتب 
خوشگوار دریای رحمت ازلی , , جوش فیض زد شد نهر سلسبیل , ز فردوسٌ 
آشکار دشتی که بود چون جگر تشنه حسین داغ بهار خلد شد و رشک لاله 
زا ر صافی دلان که بود تیمّم شعارشان سجّاده ها بر آب فکندند , موج وار 
لب تشنگان خاک نجف ,,تر زبان شدند از چشمه سار شکر , به توفیق 
کردگار هر پاره سنگ او کُهُری آبدار شد هر خشک شاخ او شجری گشت 
میوه دار گردید گل گشاده جبین چون کف علی برگ از نیام شاخ برآمد چو 
ذوالفقار هر شاخ پر شکوفه در او جوی شیر شد مژگان حور گشت در او 
هر زبان خار گل بر هوا فکند کلاه نشاط را سنبل فشاند گرد , ز گیسوی 
مشکبار لشکر کش بهار رسید از ریاض غیب از دوش نخل شد عَلم سبز 
آشکار زین پیش اگر چه اهل نجف , ز آب تلخ و شور بودند در شکنجه غم , 
تلع روزگار آخر ز فیض ساقی کوثر , تمام سال عید غدیر شد به مقیمان 
این دیار ای کوثر مروت ! هر چند با حسین سنگین دلی نمود فراتِ ستیزه 
اراس بای رت راد اه وت اش امه اشمت‌ نم ان اتسار آز 
دور , در مقام ادب , ایستاده است با جبهه پر از عرّق شرم , چون بهار 
تا تا سا اس تا ای ار 
رخصت بده که از سر اخلاص تا به حشر بر گرد روضه تو بگردد به اعتذار . 
(2) 


1- .محمّد علی بن میرزا عبد الرحیم صائب تبریزی , از شاعران بزرگ قرن 
یازدهم هجری است . در سال 1016 ق , در تبریز به دنیا امد ولی در 
اصفهان تربیت یافت . در جوانی به مکه و سپس به هندوستان رفت. چندی 
فر کال نام ها هر امس ان مور ساسا ور 
سپس به دعوت پدرش به اصفهان برگشت و در دربار شاه عبّاس , سمت 
ای ی ای را و سر اس سا 
0 در گدنتیتت.. 


2- .دیوان صائب تبریزی (به کوشش : محفد قهرمان , تهران : شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی , 1370 ش , اول) : ج 6 ص 3543 3545 
(نقل با تلخیص) . 


ص: 31 


ص: 242 
قرن دوازدهم 
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قرن دوازدهم10 / 0زین لاهیجی (27)1 . حزین لاهیجی می گوید : 
دیشب صبا نهفته به گوش دلم دمید کای خامه ات ز نافه مشکین , گره 
کشا طیع.سخنور تو بهار شکفتکی, است کون که سین به عیب فره :بردم 
ای , چرا؟ سر کن ره ستایش شاهنشهی که هست نعلین پای زاثر او تاج 
| , شاه 
اولیا جانم ز هوش رفت از این خوش ادا سروش بیگانه ساخت از خودم این 
چرف آشنا زد جوش آب و رنگ , بهار طراوتم شد شاخ خشك خامه من 
گلبن ثنا کای استان قصر جلال تو عرش سا وی ههر و مه به راه تو کم تر ز 
نقش پا تبلیغ «بلغ» است ز شأن قو آیتی. توفیع کبریای تو تفزیل هل آتی» 
برد از زمانه نور وجود تو تیرگی ای نیر ظهور تو در حد استوا میدان دین 
نداشته رمردی به غیر تو ثابت شد این قضیه به برهان «لا فتی» دریا , گدای 
دست گهربارت از کَرّم پیش کف تو , ابر , عرق ریزد از حیا غیر از تو 
کیست آن که تواند گذاشتن بر دوش سرور دو سرا , پای عرش سا ای نور 
دیده را به غبار تو التجا خاک درت به کعبه دل ها دهد صفا توفیق شد رفیق 
که چندی به کام دل سودم جبین به خاک تو , یا سیّد الورا پروای آفتاب 
قیامت نمی کنم در سایه لوای تو , یا صاحب اللوا شرح محامدت که از آن , 
قاصر است عقل کلک زبان بریده من چون کند ادا؟ شاها! تویی که از 
کرامت تو , خاطر «حزین» دارد ز خوش دلی به رخ صبح , خنده ها هر 
صبحدم به صیقل مهر تو آسمان آیینه ضمیر مرا می دهد جلا کامی که 
هست از تو طلب می کند دلم چون ذات توست واسطه رحمت خدا دیگر 
افیت. آن که دهن تشر فرازی ام کرد سزم ر سجده به خای ته ظرشن سا 
ختم سخن نما به دعایی ز روی صدق اکنون که هست صبح اجابت , جبین 
گشا تا هست مست شور تو سرهای سرخوشان تا هست گرم عشق تو دل 
های آشنا از جوش ذکر و غْلغل زوّار روضه ات پیوسته باد گنبد افلاک , پر 
و را و 
الولا» . (2) 


3 ق , در اصفهان متولد شد . اجداد وی از لاهیجان بودند. وی منطق , 
فقه و حدیت را نزد پدرش خواند و هیئثت. طب و هندسه را در محضر 
فضلای اصفهان اموخت . او در پی هجوم افغان ها بر اصفهان , خانواده اش 
را از دست داد و خود در سال 5 ق , از اصفهان گریخت و پس از 
مدتی سر گردانی به سفر مکه رفت , از شهرهای نواحی یمن , بغداد , 
کرمانشاه 1 کردستان ۲ اذربایجان و تهران , دیدن کرد و سپس به اصفهان 
برگشت . وی در سال 1146 ق , به هندوستان رفت و تا اخر عمر , همان 
جا ماند و در شهر بنارس , دفن شد. آثار مشهور وی : تذکره حزین , تاریخ 
حزین و کلیات حزین است . ۲ 

2- .دیوان حزین لاهیجی (تصحیح : بیژن ترقی , تهران : کتابفروشی خیام , 
10 ش) ۰ ص 130 . 


ص: 43 


ص: 4« 


ص: 45 
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0 7 اتف اضفهانن 281 , هاتف اضلهانی می کویم* ضانون رو 
نوروز است امروز و به فیروزی بر اورنگ خلافت کرده شاه «لا فتی» ماأوا 
شمشاه عفر فر میلنگ آویر اادیردر افیرالمذهتین حیدرم علر عالن, اعلا 
به رتبت , ساقی کوثر , به مردی , فاتح خیبر به نسبت , صهر پیغمبر , ول 
والي والا ولن حضرت عرّت , قسیم دوزخ و جنّت قوام مذهب و ملّت , 
نظامٌ الدین و الدنیا از آنش عقل در گوهر شمارد جفتِ پیفمیر که بی چون 
است و بی انباز , آن یکتای بی همتا کنی چون عزم رزم خصم , جبریل امین 
در دم کشد پیش رهت رخشی زمین پوی و فلک پیما سرافیلت روان از 
راست . میکالت دوان از جچب ملائک «لا فتی» خوانان , , برندت تا صف هیجاأ 
به دستی تیع جون آب و به دستی رمح چون اتتفنن. بر اتکی تکاور دلذل 
هامون نورد از جا عیان در آتش ژمح تو ثعبان های برق افشان نهان از آب 
شمشیر تو دریاهای توفان زا ز افعال و صفات و ذاتت آگه نیستم " لیکن 
تویی دانم امام خلق , بعد از مصطفی , حقا من و اندیشه مدح تو؟ باد از 
این هوس شرمم ! چه سان پژد مگس , جایی که ریزد بال و پژ عنقا؟ به 
آدنی پایه مهر و ثتایت کی رسد . گرچه به رتبت بگذرد نثر از ثریا , شعر از 
شعرا؟ چه خیزد از من و از مدح من , ای خالق گیتی به مدح تو فراز عرش 
و کرسی از ازل گویا؟ کلام اللّه «سدیج توستا وجیریل امین , مادح پیمبر , 
راوی و مداح ذاتت خالق یکتا بود مقصود من زین یک دو بیت , اظهار این 
منطلت. که داند دوشت. با دشمن : جه در نبا چه.در غقبا نو و اولاد امخاد 
کرام توست «هاتف» را امام و پیشوا و مقتدا و شافع و مولا ۰ (2) 


1- .میر احمد هاتف اصفهانی . از شاعران معروف قرن دوازدهم است. 
اصل خاندان وی از تبریز است ؛ ولی وی به اصفهان , مهاجرت کرد و ان 
جا مقیم شد . او در اصفهان به تحصیل حکمت , طب و ریاضی پرداخت و 
در ادب فارسی و عربی استاد بود. وی ترجیع بندهای عاشقانه و عارفانه 
مشهوری دارد . وی در سال 1198 ق , در اصفهان درگذشت . 

2- .دیوان هاتف اصفهانی (تصحیح : : وحید دستگردی , تهران : کتابفروشی 
فروعی , 1349 ش . ششم) : ص 32 ۹ 


ص: 36 


ص: 7« 
0 زر هو انز لین 


0 7 2واآذر بیکدلی 29101 : آذز بیگدلی می گوید : شنیدم به فرمان حیْ 
قدیر علی را پیمبر به روز غدیر به بالای سر برد و با خلق گفت که تا چند از 
این راز باید نهفت؟! از آتان که دازندم آیین و کیش شمارد مرا هر که 
مولای خویش پس از من بداند که مولا علی است ز هر کس به مولایی 
اولی علی است بود بس صحيخٌ این خبر پیش من تو گفتی که بودم در آن 
انجمن ۰ (2) 


1- .لطفعلي بیگ آذر بیگدلی . از شاعران قرن دوازدهم هجری , در 
اصفهان متولد شد و در فتنه افغان ها به قم مهاجرت کرد و چهارده سال 
در آن جا اقامت گزید . پس از کسب تحصیلات به شیراز و مکّه رفت و در 
بازگشت , به خراسان رفت و به همراه قشون نادر , راهی مازندران شد و 
سپس به اصفهان برگشت . وی فنون شعر را نزد سید علی مشتاق 
اصفهانی آموخت . از آثار وی * یونبنش و ۶ لیخا و نذ کرم: آتشکده است .وی 
در سال 1195 ق , درگذشت . 

2 .دیوان لطفعلی بیگ آذر بیگدلی (تصحیح : سید حسن سادات ناصری و 
غلامحسین بیگدلی , تهران: سازمان انتشارات جاویدان , 1366 ش . اول) 
: ص 414416 . 


ص: 349 
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0 / 53فقیر دهلوی (30)1 . فقیر دهلوی فت: کهند: .ان عازن علی.(ا 
یزالی شاهنشه دین , علوت عالی ان گوهر مخزن ولایت وان نیر مطلع 
هدایت آن عاشق طلعت پیمبر وان معنی صورت پیمبر آن مُجمل شرع از 
او مفصّل وان دین خدا به به او مکمّل آن پرده گشای عالم غیب سر بر زده با 
نبی ز یک جّیب حق « تفن رسول خواندم آو را بر .مد دی ایدم او را 
بر کنده بنای کفر از جا افکنده اساس بدعت از پا هر کس که ز حضرتش 
نظر یافت اسرار نهفته جمله دریافت بی او نتوان به حق رسیدن بیجاست 
به هر طرف دویدن او شهر رسول را در آمد در شهر , ز در توان در آمد 
ای جان به فدای خاک پایت !| دست من و دامن ولایت ! ازلطف , نظر به 
حال من کن رحمی به شکسته بال من کن در تیره مفاكي هند , خوارم 
افتاده ز اوح اعتبارم بال و پری از محبتم ده پرواز بر اوح قربتم ده ازسز 
ولایتم کن آگاه در کته حقیقتم بده راه زیبد به گدایی تو نازم از خلق زمانه 
بی‌شازم جر کوی تو آم شاد له عرهای درت‌ماد‌هاها با غای درف باز 
دارم زان رو به سیهر , ناز دارم بادا که بر ال تو ز یزدان صد رحمت و صد 
درود و رضوان ! درد تو نصیب جان من باد ! عشق تو طبیب جان من باد ۱ 
(2) 


1- .میر شمس الدین عباس دهلوی , در سال 1115 ق , دیده به جهان 
گشود . او در فقه , حدیث و کلام , صاحب دانش بود و در عروض و قافیه , 
تألیفاتی دارد و دیوانش شامل هفت هزار بیت است . وی در سال 11983 
قِ؛ درگذشت : 

2- .مثنوی واله سلطان (انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, 1354 ش) : ص 11 
6 (با تلخیص) . 


ص: 2:9 
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قرن سیزدهم10 / 54شیخ الرئیس قاجار (31)1 . شیخ الرئیس قاجار می 
گوید : ای دلبر فرخ رخ فرخنده شمایل " وی دولت خسن آمده بر روی تو 
مایل خال تو نشان تو و گیسوت حمایل دیوانه دل ما و به دوش تو سلاسل 
آن سلسله را چون دل ما در خور و قابل بر گردن یک سلسله مثت بنه ای 
یار زان خمر قدیمی که نه هم عصر عصیر است زان می که یکی از اثرش 
جرم اثیر است زان می که از او نشثه انسان کبیر است زان می که 
گسارنده او حعث قدیر است زان باده که خم خانه او خْمٌ غدیر است ای 
ساقی قدسی , ز گرم , ساغر سرشار حق گفت به پیغمبر , خوش دار وفا 
را در عالم ذژات که خوانديم شما را گفتیم «الست»ی و شنیدیم «بلی» را 
یک عالم ذرّ دگر امروز بیارا با خلق پبا تازه کن آن عهد خدا را ای سیّد کل , 
فخر سل , احمد مختار همچون زکریپا ز تکلم , چه کنی صوم؟ بی رمز 
«بماً آتزل» تبلیغ کن اين قوم بیدا علی باش و برانگیز تو از نوم اين قوم 
گران خواب و مپرهیز تو از لوم اعلان وصایت کن وفرمای که «الیوم 
التبم فک ام مره اشار ار ای ناه « سشاهان 
حجازی چون صورت رحمان دید کرسی مجازی . از عرش . فرا شد سر 
ی بای و او و 9 
چند مجازی حق خواست حقیقت شود امروز پدیدار ان گاه علی راز کرم , 
گشت طلب خواه بگزید چو از مهر , علی جا به بر شام این نکته عیان شد 
که نبی مهر و ولی ماه بگرفت چو پیغمبر و بازهی مد الله برداشگ علی: ۱ 
به مقام «و رفعناه» آن سان که به رفعت بشد از حیطه پندار فرمود نبی 
کاین حکم , از عالم بالاست امروز , چو در رتبه علی از همه اعلی است در 
ملک ولایت , ولی و والی والاست هر گونه تصرّف کند , او از همه اولی 
انتت: باینست بداند که.علی. شید ومولاست ان کسن. که مرا صولا خی :داند 
وسالار ای خواجه ! مرا هر چند شاعر نتوان گفت چونان که پیمبر را ساحر 
نتوان گفت با آن که بسی نکته به ظاهر نتوان گفت راز دل فاتر به دفاتر 
نتوان گفت لکن به چنین خاطر قادر نتوان گفت دم در کش و یکباره میا از 
در گفتار ۰ (2) 


- .ابو الحسن میرزا قاجار , متخلص یه «حیرت» و مشهور به «شیخ 
الرئیس» , فرزند محمّد تقی میرزا و نواده فتحعلی شاه قاجار . در سال 
4 ق , در تبریز به دنیا آمد. وی سال ها به کسب علم پرداخت و در 
شمار خْطبای دینی و دانشمندان, زمان خود درآمد . او از جمله 
آزادیخواهانی بود که در جریان به توب بسته شدن مجلس , در «باغ شاه» 
محبوس گردید. وی در سال 1336 ق , درگذشت . 

2- .منتخب النفیس , شیخ الرئیس (تهران : کتابفروشی محمودی , 1312 
ق) : ص 6366 . 


ص: 350 


ص: 31 


ص: 252 


0 / 55وصال شیرازی (32)1 . وصال شیرازی , در ضمن قصیده ای , در 
وصف علی علیه السلام می سراید : ای برده اسمان ز تو رفعت به 
التماس وز سایه تو خجسته لباسی به التباس از شمسه تو شمس ضیا 
کرده اکتساب وز شرفه تو ماه شرف کرده اقتباس بر گوش فرقدین کند 
پایه ات سخن بر دوش نیرّین دهد سایه ات لباس وهم از تو بر شدن نتواند 
به پای جهد ز آن رفعت تو را به فلک می کند قیاس چون آهویی که بگذرد 
از مرغزار شیر خور بگذرد به بام تو با وهم و با هراس گر مرغزار شیرت 
خوانم , شگفت نیست کاندر تو خفته شیر خدا . پیشوای ناس داماد 
مصطفی و ولیث خدا , علی کاسلام شد ز نصرت تیغعش قوی اساس شاهی 
که عاجز است ز اوصاف او خرد لغزیده نزد مور که در آندرون طاس ان 
شیر حق که جان بود از عون او به گور ايمن ز گرگ ایمان , چون شیر در 
گناس در جنگ خیبر ار نشدی حامل لوا تا حشر داشت رایت اسلام , 
انتکاس یک تن احد شناس به دشت احد نبود دین را نکردی ار دم 
شمشیرت احتراس تیفغش هلال عید ظفر شد به روز بدر ور نه عدو به 
کشته دین برده بود داس. (2) 


1- .میرزا محمد شفیع وصال شیرازی , معروف به میرزا کوچی , از 
شاعران غزلسرای قرن سیزدهم است . وی در سال 1197 ق , به دنیا امد 
. در جوانی به تحصیل ادب و هنر پرداخت و خط و موسیقی را خوب می 
دانست . وی مثنوی فرهاد و شیرین وحشی بافقی را تکمیل کرده است , 
آطواق الذهب زمخشری را به فارسی شرح و ترجمه کرده است و دیوان 
او شامل قصیده , غزل و مثنوی است . وی در سال 1262 ق , در گذشته 
است . وصال شیرازی , نزدیک به بیست بار از غدیر خم یاد کرده و غدیریه 
های بلند و بالایی سروده است که نقل همه آنها در مجال این نوشتار نمی 
گنجد (ر .ک : به دیوان وصال شیرازی : ص 33 , 52 , 156) . 

2- .دیوان وصال شیرازی (به سعی : محمد عباسی , کتابفروشی فخر 
رازی) : ص 199 . 


ص: 353 
و یرت ایقهاتشی 


10 / 6سروش اصفهانی (1)د33 ۰ سروش اصفهانی تال تفه از سر وده 
هایش می گوید : امروز , کردگار بود روز رحمتش بر بندگان , تمامٌ همی 
کرد نعمتش آمروز , دین و داد , کمالی تمام یافت اسلام , , سود بر سر 
عیوق , راینش امروز با پیمبر قرسل پدید کرد مقصود انچه داشت خدای از 
رسالتش بسیرد مصطفی در دین را به مرتضی مولای مومنان شد و هارون 
اهتش مرد اخد , مبارز صقین آمیر جوز هزم نی آتعان. ها ءضیت 
شجاعتش جزوی است «هل آتی»ش ز مجموعه کرّم حرفی است «ا 
فتی» ز کتاب فتوّتش بر خلق اسمان و زمین , حجّت خدای شمشیر تیز بر 
سر کقار , حجّتش داده رسول , او را در حرب ها لوا کرده خدای , بخشگر 
نار و جتّنش بوده است از عبادت جنْ و بشر , فزون در روز حرب خندق , 
بر عمرو ضربتش از باره , در , به قوّت دادار در ژُبود زیرا که بود قوّت 
دادار قوّتش... روزی که شد پیمبر انگیخته به خلق مر خلق را به حَبٌ علی 
بود دعوتش بیخ درختِ بر شده طوبی بود نبی شاخ درخت و ساق , علی 
اند و عترتش خوانده ولاینش را ایزد , حصار خویش ایمن , کسی که شد به 
حصار ولایتش تا شهد خْبٌّ او نچشی , کی بری نصیب از جوی انگبین 
بهشت و حلاوتش؟ (2) 


1- .شمس الشعراء میرزا محمّد علی سروش اصفهانی , در سال 1228 ق 
, در اصفهان به دنیا آمد . او به نقاط مختلف ایران سفر کرد , چندی , در 
تبریز اقامت گزید و همراه ناصر الدین شاه به تهران امد . وی غیر از 
دیوان , مثنویاتی مانند : ساقی نامه , الهی نامه , زینه المدایح و حماسه ای 
دینی به نام اردی بهشت نامه در احوال پیامبر اسلام دارد . وی در سال 
5 ق , درگذشت . 

2- .دیوان سروش اصفهانی ص‌ 212 


ص: 24 


34 . وی در سروده دیگری می گوید : بیغ درخت طوبی در خانه علی است 
جاری به زیر سایه او چشمه بقاست کردش وصی خویش پیمبر به روز خم 

ژ اواز اه هنوز خم چرخ پر صداست در دست اوست روز قیامت , لوای 
ها و | 
کردنش , دلیل بر بنده بودن وی و یکتایی خداست خاک در علی کش و آل 
علی به چشم کاین در دو چشم عقل گران مایه توتیاستت بر متیر «سلوی* 
و بر تخت «لو کشف» بنشسته و نهاده به سر ؛ , تأج «[نما»ست دستور 
مصطفی بود و دست ذوالمنن و دو کون ودو ستبی اش دستگیرمایست 
خواهی توانگری دو جهان , حْبٌ او گزین حُبٌ علی به هر دو جهان ,طرفه 
کیمیاست جز بر پي علی نبری ره به شهر علم کاو سوی شهرعلم , تو را 
شهره پیشواست جز بر در علی مطلب آرزو «سروش» کاین در ,در عنایت 
وبخشایش وعطاست . (1) 


1- .دیوان سروش اصفهانی ص‌ ۳.121 


ص: 355 
0 زر 7و قاانی شرازی 


لا ز 7حفاانی شتتزازی بلرادد . خکنم فاانن می حویدت تفه -ممز تین : 
گنج , فقر در دل من که گنج نقره نیررّد برش به نیم نقیر فقیر را به زر و 
سیم و گنج , چاره کنند کنند ولی علاج ندارد چو گنج گشت فقیر اگر چه عید 
غدیر است و هر گنه که کنند ببخشد از کرّم خویش کردکار قدیر ولیک با 
دهن پاک و قلب پاک , اولی است که نعت حیدر کژار را کنم تقریر نسیم 
2 ها تن ای . پادشاه عرش سریر بزرگ 
آینه ای هست در برابر حق که هرچه هست , سراپا در اوست عکس پذیر! 


۳4 


مین انیب الله متمور ش خیم فااتی شم انم خو سال 22 12 
در شیراز به دنیا امد - پدرش نیز شاغر .بود . فااتی بة خر اسان سفر کرد و 
در آن جا به تحصیل علم پرداخت. وی در خراسان به شجاع السلطنه قاجار 
ی رت ور ی و را از اسم پسر وی اوگتای قاآن گرفت . وی 
معروف ترین قصیده سرای دوره قاجار است و افزون بر دیوان اشعار , 
کتابی به نام پریشان به سبک گلستان و به نثر دارد. او اولین شاعر ایرانی 
است که زبان فرانسوی را یاد گرفته اشت: . عاانین در سال 1270 ق », 
درگذشت . 

2- .دیوان کامل حکیم قاآنی شیرازی (با مقدمه و تصحیح : ناصر هیری , 
تهران : گلشایی , 1363 ش) : ص 382 . 


ص: 356 
0 / 58 همای شیرازی 


0 / 58همای شیرازی (36)1 . همای شیرازی در وصف مولا علیه السلام 
می فرماید : کعبه دین یافت رونق گلشن ایمان صفا تا به امر حق , علی 
شد جانشین مصطفی امر حق آمد به سوی مصطفی کای جان پاک «فَم و 
ما تک ات با ور الشما» (2) دست حیدر و 
تخت خویش ای تو را افسر ز «یا» و «سین» وتخت از «طا»و«ها» آن 
چنان که من تو را دادم لوای شروری ۳ حیدر بیه امروز ای سرور لوا 
تا بگیرد نام تو خورشیدآسا شرق و غرب تا زند شرعت عم بر ذِروه عرش 
عْلا دین تو گیرد رواج از ذوالفقار حیدری کی پذیرد گلشن شرع تو بی حیدر 
, صفا؟ گر ز تبلیغ رسالت , خائفی از مشرکین حق نگهدار است . ایمن 
باش او ور چون به گوش این وحی ۳۹ از سروش داد 
فرمان تا منادی خلق را گوید ندا از جهاز اشتران بر ساخت زیبا منبری شد 
فراز منبر و بگشود لعل جانفزا هر که را صدق ولا نبُوّد , نباشد بهره مند از 
لقای مرتضی در حشم 0 . چون در اين پیمانْ همه یک دل 
شدند ومثفق قال: «اللهم وال من له صِدّق الولا» (3) مومنان را شد امیر , 
0 حق به. مر کز بافت: جا | دین حق: 
امروز. کامل گشت و اسلام.استوار کان ولیث پاک یزدان شد وصیلث 
و قشعر و سعی و صفا کیست دانی بعد احمد , مقتدای جن و انس؟ ان 
شهنشاهی که باشد پیشوای اولیا لایق تاج خلافت , بعد ختم المرسلین 
کیست دانی؟ حیدر مرخب کش خیبر گشا.. > آن که از «نضر من اللّه» 
فسست ور تسش وان کار «زا تاه هس بر قزر کش وا عظر زاف 
حور عپن , رضوان کند در باغ خُلد هر غباری کآورد از کوی او باد صبا «لا 
قتی الا قلی ز لا سیف الا ذوالفقار» این ۰ کلام ایزد است و راوی او 

مصطفی . (4) 


1- .میرزا محمد علی همای شیرازی , در سال 1212 ق , در شیراز به دنیا 
آمد و در نزد علمای شیراز به تحصیل پرداخت و سپس به عراق رفت و در 
باز گشت , سالیانی را در تهران ساکن شد و سپس به اصفهان رفت . وی 
در سال 1290 ق , درگذشت . 


2- .خیز و آنچه بر تو فرو فرستادم , ابلاغ کن , ای نور آسمان ها ! 

3- .خداوندا ! آن را که وی را به راستی دوست می دارد دوست بدار . 
4- .دیوان همای شیرازی (به خط : میرزا محمد رضا گلیایگانی , 1320 ق , 
سنگی) : ص 6 (نقل با گزینش) . 


ص: 37 


ص: 358 
0 29 صبای کاشانی 


0 / 9<صبای کاشانی (37)1 . ملک الشعرای صبا می گوید رن منبری 
که خاص نشست پیمبر است چون از نبی بمائد تهی , جای حیدر است 
اسب و سلاح و جامه و تازانه نبی خاص علی بود که نبی را برادر است 
موسی مَتّل , محقد و هارون او علی است یک زاده اش شبیر و دگر زاده , 
شبر است از علم , جان پاک پیمبر مدینه ای است حیدر ؛ ۵ هر 1 مدینه 
فرخنده را در است حیدر ود که در ره دین , گاه کارزار تیفش سپرشکاف 
و سنانش زره در است هاروتش خواند و داد مر او را خلیفتی آن کاو به 
جمله خلق , دلیل است و رهبر است حیدر که روی اوست که مصباح 
ظلمت است حیدر که تبیغ اوست که مفتاج خیبر است در گرمگاه حشر 
بنوشند دوستاتش از دوستگانه ای که رز آو انب کوثر است روز غدیر , آنچه 
تسف گرخ با علی مور باخر سد.و مدکور خاور آاسنت در بدر و خندق: 
آنچه علی کرد بهرٍ دین چون آفتاب در همه عالم , مَسهّر است از عترت و 
کتاب , جدایی گزیده ای با تو نه پُقل اصغر و نه ثقل اکبر است . (2) 


1- .ملک الشعرا محمود بن محمّد حسین عندلیب کاشانی , در سال 1228 
ق , در کاشان ۳ شد ؛ ولی خانواده اش به آذربایجان منسوب اند . پدر 
و چذ او نیز شاعر بودند . محمود خان , گذشته از شعر , در حکمت , حدیث 
, تفسیر , علوم ادبی , خط , نقاشی و منبت کاری نیز دست داشت. دیوان 
او نزدیک به دو هزار و پانصد بیت دارد . وی در سال 1311ق , درگذشت . 
2 .به نقل از : نامه فرهنگیان , عبرت نایینی : ص 708709 (نقل با 
تلخیص) . ملک الشعرای صبا . قصیده دیگری نیز در مدح مولا علی علیه 
السلام دارد که خواندنی است (ر.ک: همان : ص 728 . 


ص: 359 


ص: 3060 
قرن چهاردهم 


0 ۸ 60 ایرج میرزا 


قرن چهاردهم10 / 60ایرج میرزا (38)1 . ایرج میرزا در وصف مولا علی 
علیه السلام می گوید : برآمد بامدادان ههر انور جهان را کسوت نو کرد در 
بر تو پنداری که زژین شاهبازی همی گسترد در صحن فلک , پر و يا از بهر 
اتبات»ءشالت کف هوتفی: نی ند ز. استن در وربا کفیی: گزوسی, عاه 
رخسار شب دوشینه بر سر داشت معجر کنون برداشت از سر معجر 
خویش جهان از طلعت او شد منور و يا گویی که در این جشن فیروز فلک 
افروختستی مشعل زر و یا تا عود سوزند اندر اين بزم سپهر افروخته زژینه 
مجمر چنین روز و چنین عید مبارک که امد امرٍ «بِلغْ» بر پیمبر نبی اندر 
غدیر خُم برافراشت جهاز چار اشتر جای منبر برآمد بر فراز آن و بگرفت 
به دست خویش اندر , دست حیدر همه بر گرد او گردیده انبوه روت ان 
شمار و خیل بی مر همه تفویض کرد امر ولایت به ابن عمّ و در معنی برادر 


2 ۰ 


- .ایرج میرزا فرزند غلامحسین میرزا , نواده فتحعلی شاه , در سال 
3ش , به دنیا آمد . تحصیلات فارسی و عربی را در تبریز گذراند و 
زبان فرانشته را کید اموخت. بفر تم ال ارت خدمات: دوانی سنه و 
مذتی وزیر « # بود . وی سفری به اروپا کرد و در بازگشت , در تهران 
به سکته قلبی در سال 1304 ش , درگذشت. اشعار وی ساده و روان 
است و هجو در آن بسیار است . 

2- .تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا : ص 17 . 


ص: 301 
0 / 1 آسوده شیرازی 


0 / 61آسوده شیرازی (39)1 . آسوده شیرازی می سراید : فرخنده 
خلیفه بلا فصل شایسته صحیفه نکو اصل داماد نبی , وصیْ بر حق از امر 
خدای حیْ مطلق سلطانِ بحق , امیر عادل شاه ملکان . خدیو باذل 
خورشید وجود و گوهر جود معن ظهور و سر موجود داماد رسول و شیر 
یزدان دارای جهان و قبله جان شاهنشه دین , علیْ اعلی خورشید هدی , 
امام والا سالار دو کون و روح ایمان معنیْ کلام و سر فرقان یعنی ز مهین 
رسول مطلق کو خاتم انبیاست از حق بی واسطه خاتم ولایت در دست 
علی شد از عنایت زان رو که به حمل بار اسرار جز او بتبود کس سزاوار 
گفتا نبی آن سفینه علم کامروز منم مدینه علم لیکن ز میان ال و اصحاب 
آقد قلی آن مذیته را باب زان روی که هست باپ اعظم فرد آمده در کتاب 
وا و 
بدایت علم پیدا شد از او نهایت علم از نور وجود او چو معبود افراخت 
نخست رایت جود معنیث وجود این و ان شد در صورت این و ان , عیان شد 
ای معنی صورت معالی وی جلوه ذات لا پزالی ای اصل هدی و سر ارشاد 
وی فرع تو ما سوی به ایجاد برهان حق است چون وجودت هستی دو ما 
سواست جودت ایمان تو هر که در پذیرد عمر ابد از وجود گیرد در ملک 
وجود , چون که فردی جفت تو ندیده کس به مردی . (2) 


1- .محمّد مهدی , فرزند حاجی حیدر علی , برخلاف دیگر برادرانش که به 
کار تجارت (شغل موروثی) پرداختند , به تحصیل روی آورد . وی در حدود 
سال 1260 ق , به دنیا آمد و در سال 1320ق , درگذشت . از وی اشعار 
فراوانی به جای مانده است . دیوان شعر او به شماره 239 در کتاب خانه 
مرکزی دانشگاه تهران , نگهداری می شود . 

2- .تذکره مدینه الادب : ج 1 ص 248 (به نقل از : مثنوی عرفان الحکم , 
با تلخیص) . 


ص: 202 
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0 / ۵2میرزا حبیب خراسانی (40)1 . میرزا حبیب خراسانی می گوید : 
ای گل رخ دل فریپ خودکام وی دلب دلکش دل آرام شد وقت که باز دور 
ایام گامی بزند موافق کام برخیز تو نیز آسمان وار یک روز به کام ما بزن 
گام بستان و بده , بگو سرودی برخیز و برو , بیا , بزن جام چون خرمن گل 
, به عشوه بنشین چون سرو روان , به جلوه بخرام از شام به عیش کوش 
تا صبح وز صبح به طیش باش تا شام امروز بگو مگر چه روز است تا 

یمت این سخن به اکرام موجود شد از برای امروز آغاز وجود تا به انجام 
امزوز ز روق نصْ قرآن بگرفت کمال , دین اسلام امروز به امر حضرت 
حق شد نعمت حق به خلق , اتمام امروز , وجود , پرده برداشت رخساره 
خویش جلوه گر داشت امروز به امر حضرت حق بر خلق جهان , علی امیر 
است امروز به خلق , گردد اظهار آن سر نهان که در ضمیر است آن پادشه 
ممالک جود در ملک وجود , بر سرپر است چندان که به مدح او سرودیم یک 
نکته ز صد , نگفته بودیم ۰ (2) 


1- بضیر زا کب الله مجمد خراسانی در سال 1266 در فیه وق 
آمد . وی از عارفان و حکیمان مشهور خراسان است . او تحصیلانش را در 
نجف گذراند و سپس به مولد خود برگشت. وی در شعر و شاعری , صاحب 
قریحه ای قوی بود و در سال 1328 ق , درگذشت . 

2- .دیوان حاج میرزا حبیب خراسانی (کتابفروشی زوار , 1361 ش , 
چهارم) : ص 224 240 . 


ص: 363 
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0 / 63طرب اصفهانی 41/1 ۰ طرب اصفهانی می گوید : فرّخا عید 


قعتق داد بو تقدیر عمجت حو 1 سفم. 
و کبیر دین شد امروز کامل و سٌتوار از وجود امیر کل امیر آمد امروز امر 
ایزد پاک زی نبی , آن. قته متیر بو اتنند اهنا امروز جبرئیل امین جانب 
وت ی ی ای ی ی 
بشیر کای تو بر جمله ما سوا سرور امر فا کون عین 7 برس در 
امه در غدپر کم ار خدای قدودر رمان او کون به زیر آمد متری,ساعت 
از جهاز بعیر پا به منبر نهاد و باز نمود همچو گل , آن دهان خوش تقریر 
کِ«ابش وا پا معاشر الانصار » همه دانید ۰ از صغیر و کبیر : هر که مولای 
او منم امروز از پس من علی بر اوست امیر ناصر مرتضی هر ان که بود 
در فو الم خاش مت هیر دوس ار علی هر آن که ور دوستدارش 
بود خدای خبیر گشت امروز کار ملک , درست گشت امروز چشم شرع , 
قریر . (2) 


1- .ابو القاسم محمّد نصیر طرب اصفهانی , فرزند محمّد رضا قلی همای 
شیرازی و معروف به میرزا طرب است . وی در سال 1274 ق , به دنیا 
امد و در سال 1320 ق , در‌گذشت . فرزند وی استاد جلال الدین همایی , 
در مجله ارمغان (سال دهم : 339 343) مقاله ای ارزشمند درباره وی 
نگاشته است . 


مدای رین شدای شیرانی ن 13218 2 


ص: 204 


ص: 365 
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کی وان تم مه یی عصمعای ی 0 1 
9 پچنین سروده است : الا ای فروزنده ماه و مهر فرازنده گنبد ثه 
سپهر سپاس و ستایش , تو را می سرد که ز تن آفریدی و جان و خرّد به یک 
بار , خرگاه بیرون زدی ۳ 10 , گوی پیشی 
ژبود به جانش هزار آفرین و درود! به یاران پرورده خویش او بر آن کس 
که شد پیرو کیش او بویژه علی , پیشوای ههین که بودش به پیوستگی 
جانشین پیمبر که انديشه کیش داشت پس از خویش, وی را به مردم 
گماشت گرفتش کمر روز خُمٌ غدیر در آن دشت . بردش به بالا ز زیر 
بفرمود کای مردم ! این جیدر است مرا یاور و بر شما سرور است خدا را 
اگر چشم ودست است وگوش مرا هم تن و جان و مغز است وهوش هر 
آن کس که او را منم پیشوای علی پیشوا باشدش رهنمای خدایا ! به یار 
علی , باش یار ! کسی را که خوارش کند , خوار دار ! (1) 


1- .کلیات دیوان هیدجی (به کوشش : علی هشترودی , زنجان: 
کافروسی ایض 2419 : 


ص: 3066 
قرن پانزدهم 
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قرن پانزدهم10 / 65غروی اصفهانی (43)1 . آیه اللّه غروی اصفهانی می 
گوید : باده بده ساقیا ولی ز خمّ غدیر چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر تو 
نیز ای چرخ پیر بیا ز بالا به زير دادٍ مسرت بده , ساغر عشرت بگیر بلبل 
نطقم چنان قافیه پرداز شد که ژهره در اسمان به نغمه دمساز شد محیط 
ی رو , هوالعلی الکبیر نسیم رحمت 
وزید , دهر کهن شد جوان نهال حکمت دمید , پر ز گل ارغوان مسند 
حشمت رسید , به خسرو خسروان حجاب ظلمت درید ز آفتاب منیر وادی 
دص تاه شمسا ۶ کت ول فر لین یر ند با که سای 
خطیر , ز سر مستور شد يا شده در یک سریر + گران ب۱ ور وزین ‏ هد 
بزم ازل , شمع دل جمع شد تا افق لم یزل . روشن از آن شمع شد ظ 
دیو و دغل , ز پرتوش قمع شد چو شاه کیوان محل , شد به فراز سریر 
خورن به. سر دست: شام شیر خدا شد بلند به‌:تاری مقر وهاه :ظل. غنایت 
فکند به شوکت فر و جاه , به طالعی ارجمند شاه ولایث پناه , به امر حق , 
شد امیر مژده که شد میر عشق, وزیر عقل نخست به همّت پیر عشق , 
اساس وحجدت درست به انب متیر کلسق «نقن دوئیت بشست به زیر 
زنجیر عشق , شیر فلک شد اسیر فاتح اقلیم جود , به جای خاتم نشست یا 
به سیهر وجود , نیر اعظم نشست يا به محیط شهود , مرکز عالم نشست 
روی حسود عنود , سیاه شد همچو قیر صاحب دیوان عشق ,عرش خلافت 
گرفت مسند ایوان عشق , زیب و شرافت گرفت گلشن خندان عشق 
,خسن ولطافت گرفت نغمه دستان عشق , رفت به اوج اثیر جلوه به صد 
ناز کرد , لیلی خسن قدم پرده ز رخ باز کرد , پدر منیر ظلم نغمه گری ساز 
کرو : مغدن کل چکم با سحن آغاز کرد + عن اللطیف الختنز < به. هر که .جولا 
یم خآ است صوا مش اه ساسا مامت وا ام 
معا منم یت و وب تا مت کت سرا ی ی 
۱5| 
حلقه افلاک را سلسله جنبان , علی است قاعده خاک را اساس و بنیان , 
لین امست: دفتز آدرای: را طراز و عنوان,: علن است‌سد لولای.را علی 
وزیر و ظهیر دایره کَنْ قکان , مرکز عزم علی است عرصه کون و مکان , 


س 


خطه رزم علی است در حرم لا مکان , خلوت بزم علی است روی زمین و 
زمان , به نور او مستنیر قبله اهل قبول , غْرّه نیکوی اوست کعبه اهل 
وصول , خاک سر کوی اوست قوس صعود و نزول, حلقه آبروی اوست نقد 
نفوس و عقول , به بارگاهش حقیر طلعت زیبای او , ظهور غیب مصون 
لعل گهرزای او مصدر کاف است و نون سر سویدای او , منژه از چند و 
چون صورت و معنای او , نگنجد اندر ضمیر یوسف کنعان عشق , بنده 
رخسار اوست خضر بیابان عشق , تشنه گفتار اوست موسي عمران عشق 
, طالب دیدار اوست کیست سلیمان عشق؟ بر در او یک فقیر ای به فروغ 
جمال 2 آیتة ذوالجلال ! «مفتقر» خوش مقال .مانده به وصف تولال گر چه 
براق خبال + فر تو ندارد فجال ول رز اب لاله ود با ویر ,۲۱ 


[- .محقد حسین گروی اصفهانی , فرزند حاج محقد حسن اصفهانی و 
معروف به «آیه الله کمپانی» , در دوم محزم سال 1209 در کاظمین به 
دنیا آمد و در بیست سالگی به نجف مهاجرت کرد و در درس مرحوم شیخ 
محشّد کاظم آخوند خراسانی شرکت جست. او پس از درگذشت آخوند به 
تدریس پرداخت. از وی حدود 25 اثر باقی مانده است که در مباحث فقه , 
اصول , فلسفه و شعر است. وی . روز ینجم ذی حجه سال 1 1 
در‌گذشت . 

2- .دیوان محمد حسین غروی اصفهانی : ص 2628 . 
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0 / 66الهی قمشه ای (44)1 . مرحوم حکیم الهی قمشه ای می گوید : 
سروش غیبم به پرده دل , سراید از عشق , داستان ها که جز به مهر علی 
رورا رد آنمار اسان ها خف ش اه شا دار بای سم مالس سلوج 
خدایی چو قامتش سرو با صفایی ندیده چشمی به بوستان ها به هر دل 
افتد ز مهرّ نورش بنوشد از باده طهورش به جامی از کوثئر حضورش شود 
مجرژّد , تن و روان ها شنیده ای نیروی سنانش , فکندنِ عمرو و صد چو 
آنش ندیده ای قدرت روانش به کشور ملک لامکان ها به ملک جان ر شاه 
کشور است او جبه.شهر عم لف در است. او به کج خق‌یای کوهر ات 
او , خراج یک جلوه اش جهان ها ز حق مّجیب دعای آدم , به امر ایزد , 
وصی خاتم فروغ اللّه و نور عالم , فدای او جانِ جانِ جان ها ظهور عین 
الکمال ایزد , شهود کل الجمال ایزد به قهر و سَطوت , جلال ایزد , خدا 
نمایی به چشم جان ها خِرد به کار علی است حیران که چیست این سر 
سر شیحان منالی. از یی عنال بردان مقر او از آنبی.تسعان.«خشان ها 
خایمه الله اعظم انست اه فعلم روخ ام است او امد باکان قالم استت 
افتم آشام صطان ب. ات وعان‌ها کاب اطع افام بر حفه عین ظاها : 
ول مطلق خلافتش بر جهان محقق , حکومتش بر تن و روان ها علی عالی 
, امیر ایمان , ولی ایزد , خدیو امکان وصیْ احمد , سَمیْ سبحان , جلالتش 
برتر از بیان ها دو دیده اش بر جمال سرمد , دو نرگسش مست خسن ایزد 
بهشتیان را به نصّ احمد , دو گوهرش سیّد جوان ها هزارٌ یک از صفات 
ذاتت , نکرده وصف ای امیر عالم اگر فرستد هزار دفتر , فرشته وحی از 
اسمانها تیال کورشد ایالیب تور تس عل را هنال نو سافی 
عم مضالن یه تا رصوان بع نان ها تم سوه قدرت دایم تلو 
وصف کبریایی ز ههر حق در مَتّل ضیایی , تو را سرد قدر و عرژ و شان ها 
تو در غدیر از خدای قادر , امیر باطن شدی و ظاهر که تاجداری شرع اطهر 
, تو راست شایسته , نی فلان ها به ملک دین جز تورشه نزیبد , بر این فلک 
جز تو مه نزیبد شهی , به هر دل سیه نزیبد , تویی گل و خارت این و آن ها 
تو پسمل دفتر خدایی , به کشتی شرع ناخدایی شهنشه تاج «انما»یی , 
فا و کی بر تبان هاه سره فص انی» خامی» سس رعست نه 
خاص و عامی ز کوثر عشق يار , جامی به عاشقان بخش و تشنه جان ها 
تویی که شمشیر آبدارت فکند سرها به خاک ذلّت بس آتش قهر و اقتدارت 
ز مشرکان سوخت دودمان ها ز امر «بلْغ» به حکم ایزد , شدی نو چون 


جانشین احمد رقیب گشت از حسد مُخلد , به نار محرومی از جنان ها به 
شکر اعزاز پادشاهی , به شیعیان از کرّم نگاهی مخواه ما را بدین تباهی , 
کر رم ی اسان ای ار یور یس مسا 
تو کشتی نوح را نجاتی , فراتر از گردش زمان ها چو خوانمی دفتر و کتابت 
, فصاحت بی حد کلامت فزایدم معرفت پیامت , ژُدایدم شبهت و گمان ها 
تبار ی آن. حوش. کناب اشمان:: مفسر مخملات: قران فضاحتشن: تور جشم 
سحبان , مسخرش عقل نکته دان ها به خیل خوبان تو پیشوایی , بر اهل 
دل شاه اولیایی غرض ز معراج مصطفایی که آرد از غیبت ارمغان ها شبی 
که راز کمیل خوانم , چو شمع روشن شور روانم ز شوقت از دیده خون 
فشانم , ز دل کشم ناله و فغان ها صباح اگر خوانمی دعایت , به پیشگاه 
ات هن رهز آنبیان ها د.علم 
و عقل و سخا و قدرت , به زهد و حلم و تقی و همّت ندید چشم جهان 
مثالت , نه در زمین , نی در آسمان ها به سجده گه چون که سر نهادی ز 
جور ابن مَلجَم مرادی به گلشن قدسٌ پرگشادی , یزستی از جور سرگران 
ها به تیغ زهرّ آبداده ناگاه , شکافت آن جبهه يةّ از ماه فرشته فریاد زد که : 
۱ ۳ 
چشم دل به سویت که افتدم یک نظر به رویت , به وقت رحلت ز جسم , 
جان ها «الهی»ام , بنده تو شاهم , به کوی عشقت فتاده راهم که بخشد ار 
غرقه در کناهم فحتت 3 انشم آمان: ها ۰ (2) 


1- .میرزا محیی الدین مهدی الهی قمشه ای , از حکما و فلاسفه بزرگ 
عصر , در سال 1319 ق , در قمشه اصفهان به دنیا آمد . تحصیلات خود را 
در اصفهان و مشهد گذراند و در تهران در مدرسه سیه سالار و دانش 
سرای عالی به تدریس پرداخت . از وی حدود ده جلد کتاب , باقی مانده 
است .۰ وی حدود پنج هزار بیت سروده است . استاد الهی قمشه ای در 
ربیع الثانی 1393 ق درگذشت . 

2- .کلیات دیوان حکیم الهی قمشه ای (تهران : انتشارات علمیه اسلامیه , 
8 ق , چهارم) : ص 320 . 


ص: 31 


ص: 272 


ص: 373 
0 محمد تقی بهار 


0 / 67محمد تقی بهار (45)1 . ملک الشعرای بهار می گوید : گر نظر در 
آینه , یک ژه بر آن منظر کند آفرین ها باید آن فرزند بر مادر کند گر دگر 
بار این چنین بیرون شود آن دلربای خود یقین می دان که اوضاع جهان , 
دیگر کند کس به رخسار مه از مشک سیه , چنبر نکرد او به رخسار مه از 
مشک سیه , چنبر کند کس قمر را هم نشین با نافه آذقر ندید او قمر را هم 
نشین با نافه اذفر کند گر گشاید یک گره از آن دو زلف عنبرین یک جهانْ 
اراشسته از تشی ودان یر کید کم نو از له نف ممیم :۲ همی خواهد خه 
من هر زمان مدح و ثنای خواجه قنبر کند آن که اندر نیم شب بر جای 
پیغمبر بخفت تا تن خود را به تيرٍ کید خصم , اسپر کند جز صفات داوری در 
وی نیابد یی صفت ان که عقل خویش را بر خویشتن داور کند داورش 
خواتد ولیْ و احمدش خواتد وصی هم وصایت هم ولایت ز احمد و داور کند 
در غدیر خُم , خطاب آمد ز حق بر مصطفی تا علی را او ولی بر ههتر و 
کهتر کند تا رساتد بر خلايق مصطفی امر خدای از جهاز اشتران از بهر خود 
, منبر کند گرد آیند از قبایل اندر آن دشت و نبی خطبه بر منبر , پي امر 
خلافت سر کند گوید: آن کاو را منم مولا , علی مولای اوست زینهار از 
طاعت او گر کسی سر در کند ۳4 


1- .محمد تقی بن محمّد کاظم صبوری , ملک الشعرا, در سال 1266 ش 
, به دنیا آمد . وی محقق , شاعر , نویسنده , روزنامه نگار . استاد دانشگاه 
و سیاستمدار بود . آنان خحفتظطی و تصحیحی وی عبارت است : : تاریخ 
سیستان , مجمل التواریخ والقصص و سبک شناسی و . . . وی در سال 
0 شش , در گذشت . 

2- .دیوان ملک الشعرا بهار : ج 1 ص 1617 . 


ص: 74 


ص: 275 
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روند مّه و مهر در حجابٍ امروز که زد ز برج ولایت , سر افتاب امروز ز 
فیض پیر خراباتیان گرفت از نو جهان پیر به خود , رونق شباب امروز زمانه 
تا به. اند خصم شاهد بکنش جو جسم اینه بیدار شد : خواب آهزور کر فت 
دست مشیت پي ظهور کمال ز چهره شاهد مقصود را نقاب امروز همه به 
وجد و سرورند خاص و عام امشب همه به عیش و نشاط اند شیخ وشاب 
امروز به اجتناب میم زاهد ار دهد فرمان کنم ز بردن فرمانش اجتناب 
امروز ز محتسب نکنم بیم و سر کنم مستی که شوق بسته به دل , راو 
اضطراب امروز ز کهکشان فکنم ریسمان به گردن چرخ چو روزهای دگر , 
که کت اب امد مه نا نی لس هت تام ات اد راتسا 
مرا از شراب ناب آمروز بکوب پای و بزن دست و می به ساغر کن به 
بانت بتربط و با نغمه باب امروز که ریخت ساقی رحمت به بزم خَمّ غدیر 
۳ 0 , کوثری شراب صه ست نوت از اد آحده امه مزشل 
برای نصب علی ولی خطاب امروز نجات هر دو جهان را ز حق به عشق 
علی طلب نما که دعایی است مستجاب امروز به اهل عشق و ارادت بگو 
که بهر شما ز روزها همه گردیده انتخاب امروز شوید روز حساب ایمن از 
عذاب , اگر زنید بر لب هم بوسه بی حساب امروز سزد «صفیر» کند شکر 
تا به یوم ثُشور به نعمتی که از آن هست کامیاب امروز . (2) 


1- .محمد حسین , فرزند آقا اسد اللّه , در سیزدهم رجب سال 1312 ق 
در اصفهان به دنیا آمد . او از هشت سالگی به سرودن شعر رو آوزق: 
از وی چندین اثر باقی مانده است . وی در سال 1349 ق , درگذشت. 

2- .دیوان صغیر اصفهانی . ص 4344 . 


ص: 276 


ص: 277 
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0 / 69اقبال لاهوری (47)1 . علامه محشّد اقبال لاهوری می گوید : 
مسلم اوّل , شه مردان , علی عشق را سرمایه ایمان , علي از ولای 
دودمانش زنده ام در جهان , مثل گهّر تابنده ام نرگسم وارفته نظاره ام در 
خیابانش چو بو آواره ام زمزم ار جوشد ز خاک من , از اوست می اگر ریزد 
ز تاک من , از اوست خاکم و از مهر او آیینه ام می توان دیدن نوا در سینه 
ام از رخ او فال را ار و ی ار فقوت دین 
مبین فرموده اش کائنات ۰ آیین پذیر از دوده اش (2) مُرسّل حق کرد 
نامش بوتراب حق , «ید الله » خواند در ام الکتاب هر که دانای رموز 
زند کت است سر اسمای علی داند که چیست خاک تاریکی که نام او تن 
است عقل , از بیداد او در شیون است فکر گردون رس زمین پیما از او 
چشمٌ کور و گوشّ ناشئوا از او از هوس , تیغ دو رو دارد به دست رهروان 
را دل برین رهزن شکست شیر حق 4 این خای‌بزا بشحین, کرد این؛ کل 
تاریک را اکسیر کرد مرنضی کز تبغ او حق روشن است بوتراب از فتح 
اقلیم تن است مرد کشور گير از کژاری است گوهرش را آبرو خودداری 
است هر که در آفاق گردد بوتراب بازگرداند ز مغرب , آفتاب هر که زین بر 
مرکب تن , تنگ بست چون نگین بر خاتم دولت نشست زیر پاش این جا 
شکوه خیبر است دست او آن جاأ قسیم کوثر است از خود آگاهی یداللهی 
کند از ید اللهی شهنشاهی کند ذات او دروازه شهر علوم زیر فرمانش 
حجاز و چین و روم حکمران باید شدن بر خاک خویش تا مي روشن خوری 
از تاک خویش . (3) 


آ لام مخت اقبال لاهوریء ضاغر و متفکر و تحاستمدان .در 24 که 
حجه سال 1289 , در لاهور به دنیا آمد و تحصیلات خود را در فلسفه , در 
انگلستان و آلمان گذراند . وی از پیشروان اصلاح طلبی مسلمانان هند بود 
و بیشترین سروده هایش را به زبان فارسی سروده است. اقبال در سال 
7 ق , درگذشت . 

2- .دوده : دودمان . 

3- .کلیات اقبال لاهوری (با مقدمه و تصحیح : احمد سروش , کتاب خانه 
سنایی) : ص 33 (مثنوی «اسرار خودی») . 


ص: 79 


ص: 279 
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0 ۱ 70مدژزس اصفهانی (48)1 . میرزا یحیی مدژس اصفهانی در مد 
مولا علیه السلام می فرماید : باده از حَمٌ غدیرم ده , نه از حمٌ عصیر مست 
از شوق امامم کن , نه از شرب شراب آفتاب مشرق «الیوم اکملث لکَمٌ» 
گشت از برج ولایتِ آشکارا , نس کهات عوسته ی مدا 0 
نعمتی» در چنین روز اه شد بر شیخ و شاب بی حسات ایزد 
گنه بخشد , خدا را تا به کی باشد اندر دل مرا انديشه از یوم الحساب؟ در 
چنین روزی خشوع اولیا شد سودمند در چنین روزی دعای اولیا شد 
مستجاب در چنین روزی , نبی , قدر علی ظاهر نمود دین عیان شد , 
کافتاب امد دلیل افتاتب افی. غلی یا رصول اللّه ۳۹ ماترل ورنه تبلیغ 
رسالت را نکردی بهره یاب مصطفی اصحاب را فرمود کاینک منبری از 
جهاز اشتران سازید بهرم با شتاب منبری آراستند , آن گه پیمبر برنشست 
بر فراز منبر و بگرفت دست بوتراب گفت کای قوم ! این علی مولا بود بر 
خاص و عام گفت کای قوم ! اين علی سرور بود بر شیخ وشاب بی ولای او 
واب هم رکاب از ماه و زين از ههر و تنگ از کهکشان اسپّر از گردون و 
رح از رامح و تیر از شهاب گر خدایت خوانم ای فرمانده ملک خدا این 
سخن در نزد دانایان بود دور از صواب من نمی گویم خدایی , لیکن اوصاف 
خدا| در تو ظاهر گشت , , همچون بوی کل اندر گلاب قادری بر انقلاب ذات 
تسا ات عرسا زاس ال اس ات ر مر فصو 
را در رسد وقت غروب چون بر آری تبیغ چون مهر درخشان از قراب 

شهریارا | بنده «یحیی» راز هجران نو کشت تن ز تیغ کین : هلاک تذل رز 
نار غم , کباب ۰ (2) 


1- .میرزا یحیی , معروف به «مدزس بیدآبادی» , فرزند محمد اسماعیل 
اصفهانی , در سال 1254 ق , در کربلا به دنیا آمد و علوم مقدماتی را 
همان جا گذراند ۱ او در شانزده سالگی به اصفهان آمد و در علوم عقلی , 

نقلی , ادبیات , ریاضیات , هیئت و نجوم ۱۳۳/۹ 
پرداخت . وی علاوه بر مقام علمی در شاعری نیز توانا بود و دیوان وی 
متجاوز از پانزده هزار بیت است که شامل مدایج و مرائی حضرت رسول و 


امه اطهار علیهم السلام است . او در هفتم ذی قعده سال 1349 ق در 
2- .دیوان میر زا پحیی مدرس اصفهانی : ص‌ 37( (با تلخیص) 1 


ص: 380 


ص: 31 
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0 1 لاله ضایی 29721 افاه حلال الوین این سود ای 
تاه کف انشانه ان داراه اشکتور کنی؟ فهساند ان اسر العومتیم یور 
کنی گر حدیث راست می خواهی و گفتار درست مدح باید از شه دین ؛ 
حیدرٍ صفدر کنی تا به دست و خامه ات یارایی مدح علی است حیف باشد 
حرف دیگر ثبت در دفتر کنی بی ولای مرتضی , چون باد اندر چنبر است 
روز و شب گر در عبادت , پشت را چنبر کنی چون پیمبر باب خواندش مر 
0 ۱ ۱ ۹0 ۱0۱۳ 9 
گرد کعبه باشی در طواف چون طواف مرقد آن شاه دین پرور کنی اندر 
آیین جوان مردی و دینداری رواست گر سر و جان در ره آیین آن تمحز ون 
کنی. هر سری کان تیست. اندر یاق. ان سر ور بة رآن‌عین باشد. کز ذمی. از 
عمر با او سر کنی پیش من حرفی ز اسرار ولایت برتر است زان که صد 
فصل از فنون علم را از بر کنی آنچه در وصف علی دانم , اگر گویم , مرا 
با ب گویی , لعن بر منبر کنی رازها دارم به دل , گر پرده 

یم » , مرا طعمه شمشیر سازی , مثله خنجر کنی گفت عارف : در بشر 
, روپوش کردم است آفتاب اين کلام نغز را باید به جان , باور کنی وندر این 
ره , مشکلی گر پیش آید , بایدت حل آن از اتحاد ظاهر و مَظهر کنی ای 
علی مرنضی ه ای ایت عشی القضاا اي کر اکسیر عنایت :.عای زه را زز 
کنی آفتاب اولیایی , سایه لطف خدا دوستان را سایبانی در صف محشر 
کنی سایه لطف لطف و کرّم از دوستداران وا مگیر ای که از داروی احسان ,؛ 
چاره مٌضطر کنی تشنه کامانیم ای ابر کرامت , خوش ببار تا گلوی خشک 
ما از آب رحمت تر کنی تو شفیع مذنبانی و «سنا» غرق گناه چشم دارد 
کش شفاعت در بر داور کنی مدح کس گر گفته ام , نعت تو ام کفاره 
است بو که زین کفاره ام آسوده از کیفر کنی ۳ ۳ 


1- .جلال الدین همایی ,,در سیزدهم دی 1278 ش , مطابق با اوّل رمضان 
7 ق در یکی از محلات جنوبی اصفهان , دیده به جهان گشود . نخست 
به مکتب ملا باجی رفت و در سال 1326 ق , به همراه برادر بزرگش به 
مدرسه حقایق وارد شد و در سال 1328 ق , به مدرسه علمیه نیماورد , 
منتقل شد . وی پس از تکمیل تحصیلات , از سال 0 تش ,؛ به تدریس 


در مدارس جدید و دانشگاه پرداخت و به سال 1310ش . به تهران منتقل 
شد . وی در سال 1345ش , رسما از کار دانشگاهی کناره گیری کرد . از 
وی آثار بسیاری به جا مانده است , از قبیل : تاریخ ادبیات ایران , غزالی 
نامه , فنون بلاغت و صناعات ادبی , مولوی نامه , تصوّف در اسلام و دیوان 
سنا . او چندین کتاب ارزشمند را هم تصحیح کرده که از انهاست : مصباح 
الهدایه و مفتاح الکفایه و نصیحه الملوک غزالی . وی در ششم ماه رمضان 
0 ق , مطابق با هشتم تیرماه 1359 ش در اصفهان درگذشت . 

2- .دیوان سنا (به اهتمام : ماهدخت بانو همایی , تهران: موسسه نشر هما 
, 1364 ش , اوّل): جح 1 ص 55 57 . 
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0 / 72محمّد حسین شهریار (50)1 . استاد شهریار , در مدح مولا علیه 
السلام می گوید : یا علی ! نام تو بردم , نه غمی ماد و نه هقی یابی نت و 
أمّی ! گوییا هیچ نه همّی به دلم بوده , نه غمّی یابی آثت و امّی ! تو که از 
قزر و حیات, اين همه فخری و مباهات علی , ای قبله حاجات ! گویی آن 
دزد شقی تیغ نیالوده به سمّی یابی نت و أَمّی ! گویی آن فاجعه دشت بلا 
هیچ نبوده است دراین غم نگشوده و و شهیدی نخراشیده به 
شقی پأبی آثت و آمی ! حق اگر جلوه , با وجه اتّم کرده در انسان کان نه 
سهل است و نه آسان به خود حق که تو آن جلوه با وجه ای یأبی أْت و 
ای ! منکر عید غدیر خم و آن خطبه و تنزیل کر و کور ,است وغزازیل با کر 
وکور , چه عید و چه غدیریِ و چه خُقی؟ یابی نت و ای ! در تولا هم اگر 
سهو ولایت , چه سفاهت ! اف بر این شم فقاهت ! بی ولای علی و آل , چه 
قفهی وخ نی بای انت ۶ اف ! تو کم و کیف جهانی و به کمبود تو دنیا 
از تری تا به ثریّا شر و شور است و دگر هیچ نه کیفی و نه کمّی یابی أنّت 
و آمّی ! آدمی جامع جمعیّت و موجود اتم است گر به معنای اعم است تو 
تقد ماهر اسان هه معا اما وان ! چون بود آدم کامل , 
غرض از خلقت عالم پس به ذژیه آدم جز شما مهد نبوّت نبوّد چیز مُهِمّی 
تا یت و آی ! عاشق نوست که مستوجچب مدع است ومعظم ِِ_ 
رک ای 0 ۳۱۳۲ 7۳۳ 
بی تو ای شیر خدا سبحه و دستار مسلمان شدهو بازیچه شیطان این چه 
بورییه که سر ها همه را پسته به یساس الق انیا لشکن کفر اکر وخ 
زند در همه دنیا همه ,توفان , همه دریا چه کند با تو که چون صخره صما و 
اصشی؟ بأبی نت و آمی !یا علی ! خواهمت آن شعشعه تیغ زرافشان هم 
بو کی کیان بایدم این لمعان دیده : تدانم به چه لین فان ات 
می ۱ (2) 


1- .سید محمد حسین بهجت تبریزی , فرزند حاج میرزا اقا خشکنانی , در 
سال 1285ش . در تبریز به دنیا امد . وی علوم مقدماتی را در همان شهر 
کذراند.ه در سال 1339 قبه نهران امد و ذر دار الفتون در رشته طب بة 
تحصیل پرداخت . پس از دو سال , تحصیل را رها کرد و در سال 1310 ش 


, به استخدام دولت درآمد . پس از چندی به نیشابور رفت و در بازگشت به 

تهران در بانک کشاورزی مشغفول به کار شد . کلیات اشعار وی بیش از 

پانزده هزار شعر دارد. شاهکار شعر شهریار «حیدر باب» است که به ترکی 

سر وده است . وی در اواخر عمر به تبریز برگشت و در سال 7شسش , 
در بیمارستان مهر تهران زندگی را بدرود گفت , جنازه او به تبریز منتقل و 

اک 

2- .کلیات دیوان شهریار (انتشارات زرین) : ج 1 ص 231 . 


ص: 385 


ص: 386 


ص: 2397 


1 .هدز قضنده: آق: ذیکر مین کهند : علی آن. شیر خدا شاه عرب: الفتی 
داشته با این دل شب شب ز اسرار علی آگاه است دل شب , محرم سر 
الله است شب علی دید و به نزدیکی دید لیک او نیز به تاریکی دید شب 
شنفته است مناجات علی جوشش چشمه عشق ازلی شاه را دیده به 
نوشینی خواب روی بر سینه دیوار خراب قلعه بانی که به قصر افلاک سر 
دهد ناله زندانی خاک دردمندی که چو لب بگشاید در و دیوار به زنهار آید 
کلماتی چو در آویزه گوش مسجد کوفه هنوزش مدهوش فجر تا سینه آفاق 
شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت روزه داری که به مهر آسحار بشکند 
نان جوین افطار ناشناسی که به تاریکی شب می برد نان یتیمان عرب 
پادشاهی که به شب , برقع پوش می کشد بار گدایان بر دوش تا نشد 
پردگی آن سب جلی نشد افشا که علی بود . علی شاهبازی که به بال و پر 
راز می کند در ابدیت پرواز شه سواری که به برق شمشیر در دل شب 
بشکافد دل شیر عشقبازی که هم آغوش خطر خفت در خوابگه پیغمبر آن 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ی ان و و 
ی ی : : مرو! شال می بست و ندایی مبهم که : کمربند 
یی ب عبادت , منشق 
همان قاتل #9 تو خدایی مگر اد دشمر دوست؟ در 9 همه شور 
و همه شر ها غلی بَشَرٌ , کیف بشر؟ ! کفن از گریه عسّال , خجل پیرهن از 
رخ وال , خجل شبروان مست ولای تو , علی ! جان عالم به فدای تو , 
علی ! (1) 


ص: 388 


تا ی 
به ما سوا فکندی همه سایه هما را؟ دل ! اگر خداشناسی 0 
بین به علی شناختم من , به خدا قسم , خدا را به خدا که در دو عالم , 
۱ از 2 ری و 
, تو بباری ار نه دوزخ به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را برو ای گدای 
مسکین , در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کم , گدا را بجز از 
علی که گوید به پسر که : قاتل من چو اسیر توست , اکنون به اسر کن 
مدارا بجز از علی که اد پسری ابو العجایب که عَلم کند به عالم , شهدای 
کربلا را چو به دوست , عهد بندد ز میان پاکبازان چو علی که می تواند که 
به سر برد وفا را؟ نه خدا توانمش خواند , نه بشر توانمش گفت متحیرم 
چه نامم شه ملک «لا فتی» را به دو چشم خونفشانم هله . ای نسیم 
شنت کرت کفق. آه گبار .یه هرن.آر د توا را به امید آن که شاید برسد به 
خاانت حهباض‌ها که اره همه سور رل ضیا زا وی قضات ردان : 
به دعای مستمندان که ز جان ما بگردان , رو آفت قضا را چه زنم چو نای , 
هر دم , ز نوای شوق او دم که لسان غیب , خوش تر بنوازد اين نوا را 
«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام ان بنوازد آشنا 
را» ز نوای مرغ يا حق , بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن . چه 
خوش است شهریارا. (1) 


کلیات ویوا مراد (اتشارات رن علض و9 


ص: 389 


ص: 390 


10 3 ابو القامت ات 
0 / 73ابو القاسم حالت (53)1 . ابوالقاسم حالت سروده است : آمد آن 
ره ان 
ذوالفقار» روح مطلق , شیر حق , شاه نجف , صهر رسول عین ایمان , 
اصل دین , کان کرّم , کوه وقار جسم دانش, جان بینش, دست قدرت.؛ پای 
شوق روی طالع , روح خوش بختی , روان افتخار دفتر حکمت , کتاب فضل 
, دیوان کمال آفتاب جر و شوکت , آسمان اقتدار میوه باغ سه روح و یدنج 
چس و شش جهت یک سردار دو عالم , سرور هفت و چهار کاخ دین را 
پایگاه و باغ حق را باغبان ملک جان را پادشاه و شهر دل را شهریار درس 
رحمت را کتاب و روی زحمت را نقاب جام دانش را شراب و شمع بینش 
را شرار ناامیدان را امید و ناتوانان را توان ناشکیبان را شکیب و بی 
قراران را قرار در خلافت , عدل او کاخ امان را بام و در در فتّوت , جود او 
شاخ کرّم را برگ و بار پند او پندی که شد دست خطا را دستبند لفظ او 
دی که شد گوش سخن را گوشوار آن که باشد نزد جودش صد چو حاتم , 
شرمگین وان که باشد پیش علمش صد چو لقمان , شرمسار عقل , عاجز 
شد ز وصف دانش و تقوای او کان فزون بود از حساب و این برون بود از 
ر گفت پیغمبر که : بعد از من , علی رهبر بُوّد در ره دین خدا و ستثت 
و باشند., که غلی: ر | باش دوست هر که ما را 
یار باشد , گو علی را باش يار «حالت» ! ار خواهی که در محشر نباشی رو 
سیاه روشن از مهر علی شو , در نهان و اشکار . (2) 


- .ابو القاسم حالت , فرزند کربلایی محمّد تقی , در سال 2سش , در 
ِ نج نبا اد خخصبلانم. خوو وا خر بهدان گذراند. وی در سال 
7ش , کار روزنامه نگاری را با روزنامه توفیق , , آغاز کرد و آن گاه با 
روزنامه های دیگر , از قبیل امید ایران , تهران مصور ؛ قيام ایران و خبردار 
همکاری کرد و از سال 1323 ش , برای هفته نامه ايین اسلام , هفته ای 
پنچ رباعی که ترجمه منظوم کلمات قصار علی علیه السلام بود می سرود 
. حالت پیش از 28 اثر ترجمه (از انگلیسی و عربی) , تألیف و شعر از خود 
به جای گذاشت . وی در سال 1371 ش , درگذشت . 
2- .دیوان حالت (تهران : کتاب خانه ابن سینا , 1341 ش) : ص 199 . 


ص: 31 


ص: 292 


0 انتام کی 


0 / 4مام خمینی4ظ . امام خميني رحجمه الله درباره مولا علیه السلام 


می سراید : فارغ از هر دو جهانم به گل روی علی از خم دوست , جوانم به 
خم موی علی طی کنم عرصه ملک و ملکوت از پی دوست اد ارم به 
خراباثك چو ابروی علی . (1) 


1 ذیهان اماض (عهران :موسسه تنظیم و نشر انار آمام خفیتی: 11373 


ص: 393 
بخش دهم : ویژگی های امام علی 


اشاره 


بخش دهم : ویژگی های امام علیفصل یکم : ویژگی های اعتقادیفصل دوم 
: ویژگی های اخلاقیفصل سوم : ویژگی های عملیفصل چهارم : ویژگی های 
سیاسی و اجتماعیفصل پنجم : یز حی:.های: روصت 


ص: 294 


ص: 395 
سخنی درباره ویژگی های امام 


سخنی درباره ویژگی های امامامیر موّمنان علی بن ابی طالب علیه السلام 
, گنجینه ارزش ها و جانش سرشار از ستودنی ها و نیکویی ها , و زندگی 
اش مظهر بزرگی هاست و آنچه در اين بخش آورده ایم , تنها گوشه ای از 
یز کف های آن امام علیه السلام است. ویز کی های والا و شکوهمند او 
چون دانش , عصمت و نظایر آن , در ذیل عنوان های خاص خودش امده 
است . با اين حال , آنچه در اين جا و دیگر جاها آورده ایم , همه آنچه 
ممکن است در مورد آن پیشوای بی همتا گفته شود , نیست " چون دریای 
عظمت شخصیّت والای او گسترده تر و ژرف تر از آن است که به توصیف 
آید یا قلم , توان بیان آن را داشته باشد و یا انديشه به ژرفای آن دست 
بانف اه کشی است. کم می: فرفود «حینکد. کی الا ولا ترفن الن 
الطیرٌ» . فضیلت , چون سیل از کوهسار وجودم سرازیر است و هیچ 
تیزپروازی به بلندای من نمی رسد . (1) علت دیگر , , آن است که تاریخ , 
همه فضایل و بزرگی های او را برای نسل های بعد , نقل نکرده است , و 
چمیسیار کسانی. که تلاش‌هین کردند تا اما از خاطرع تاریم» محو کننه: 1 
کالم اناد آن-خصرت آش اد شوه ات فلت رم همه 


ص: 396 


تلاش های ستمگران جفاپيشه برای محو جلوه های صفات آن حضرت , 
نیده ها زاره -خردها را متحر سناخته است. :نکن خایل. بم. احمه 
فراهیدی درباره اما م علیه السلام چه زیبا و رساست که می گوید: جه 
کار سا ی یا تفضایل اه را 
پوشیده داشتند و در , بین این دو سرپوش گذاری , آن قدر فضایل او بسیار 
را 
متون دینی را که از طریق شیعه و اهل سئت (هر دو) روایت شده , ذکر 
می کنیم؛ چرا که ما را توان احاطه بر ویژگی های شخصیتی کسی چون 
غلی. علید. السام سس انم ای که در اعان دای : اخلای رجوان 
مردی , , شجاعت و رحمت, هم تراز ندارد ؛ بلکه نمی توان انسانی چون او 
یافت که در وجودش ویژگی های متضاذی که معمولاً در یک شخص, جمع 
نمی شوند گرد آمده باشد. در میدان رزم . هرگاه بر دشمنی می نگریست 
و بر او بانگ می زد , بدنش می لرزید و جان بر لبش می رسید , و هیچ یک 
از همگنانش به پایگاه او نمی رسیدند , و آن گاه که به اشک حلقه زده بر 
چشم یتیم می نگریست و يا به کسی که پشتش از رنج روزگار , خم شده 
است , نگاه می کرد , دلش به لرزه می افتاد و اشکش جاری می شد... و 
به این سبب به «گردآورنده اضداد» شناخته شده است . او در سرتاسر 
تاریخ و در همه زمینه ها بی نظیر است. او معجزه بزرگ اسلام و پیامبر 
خداست , و چرا چنین نباشد , در حالی که نبوّث وی را زير بال گرفته و 
رسالت , او را در دامان آن بزرگ پیامبر افکنده بود و او فانی در جمال حق 
را آ ص تا رای اس ای اه 


چگونه می دید؟ 


وک وا ای ین امد 


ص: 297 


ان زان باس ولا له الساام هنکن اد افراخی که ار داش سار بو 
ار و ان 
توان یافت ر که گفت: «آتا عَبذٌ من عبید مُحَمٍَّ» . من بنده ای از بندگان 
محمد هستم ۰ (1) او از آغاز دی اش همراه و یاور پیامبر خدا| بود. 
تصویر ان حضرت از این همراهی و دوستبی اش ,؛ در خطبه معروف به 
«قاصعه» , چه قدر دلنشین است ! (2) دل علی علیه السلام , ابشخور 
وحی صاف و زلال , و روحش عطرآگین از تعالیم ربّانی است و همه این ها 
در میدان جنگ و سیاست , درخشش می گرفت . زندگی علی علیه السلام 

, آمیزه ای شگفت از علم و عمل و زهد و تلاش بود. او شیر جنگ و مبارزه 
بود و روح بزرگش در دل شب , آویخته بر ملکوت اعلی ! 


1-.ر. کیک : ج 8 ص 270 (من بنده ای از بندگان محمّدم) . 
2 .ر. کی : ص 439 (سخنی درباره زمان اسلام اوردن امام) . 


ص: 398 


لفصل ال : الخصائص العقاندیته1 / لم تکثر بالّه طرقه عَين رسول 
له صلی الله علیه و آله : ان ستاق الم تلا لم تکفروا طرقة ین : 
عَلٌ بن آبي ِ ث یاسین , ومُوْمِنْ آل فرغون , َهْمْ الصْیقونْ , 
وعلما آفصَهّم .: 


عنم ضلی الا عليم و آله ۶ تایه ما کمروا نالا ۱[ 
وعلعٌ بخ آبی طالب , وأستَة امرخ فرعون . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : لت لم یِکفروا بالوحي طرقة عَین : من آل 
یاسین وولو بر ای طالب , واسية امر اه فرغون . (3) ۲ 


الامام عل علیه السلام : ای لم آشرک یال طرقة غین , ولم أعبّدٍ الللات 
والعزی . (4) :۱ 


9 


پ .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 6 : کفایه الطالب : ص 123 وفیه 
«لم یشرکوا» بدل «لم یکفروا» وکلاهما عن آبی لیلی . 
2 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 313 ح 8864 عن جابر . 
3- .تاریخ بغداد : ج 14 ص 155 الرقم 7468 ؛ الخصال : ص 174 ح 230 
کلاهما عن جابر . 
4 رالخضال : ض 572 .1 عفن فکخول.. 


ص: 399 
فصل یکم : ویژگی های اعتقادی 


1 / 1 لحظه ای به خدا کفر نورزید 


فصل یکم : ویژگی های اعتقادی1 / 1لحظه ای به خدا کفر نورزید پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله : پیشتازان ات ها سه نفرند که لحظه ای کافر 
نشدند : علی بن ابی طالب صاحت این هه موم الم فرعوی: : آنان: 
صدیقان اند و علی , برترینشان است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سه نفر , هرگز به خدا کفر نورزیدند : 
امین رغلی یبن انیت ظالتف ه ایهم رن مر شون 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : سه نفر , یک چشم به هم زدن به وحی , 
کقد ور زیدند * موهنن ال پاسین .لیب اتف ال ۵ افنه مزر عون 


امام علی علیه السلام : من لحظه ای به خدا شرک نورزیدم و لات و غَرّی 
را هرگز نپرستیدم . 


ص: 00 


عنه علیه السلام : ی وّدث علّی الفطره . وسَبقث ی الایمان والهجزو . 
(1) 


لاسام الباقر علیه السلام فی قول الم تعالی : «الْذین توا ول تلیسشو 

بقتقم بظْلّم اولنی لیم لاخ هم ََندُون». (2) : ترّلت فی امیر المَوُمنین 
0 بن آبيی طالب علیه السلام ؛ ‏ َه لم شرک یالله. و 
ولم بعند اللات وَالعَری ۳۱ 


لأمالی للمفید عن ابن عبّاس : ان عَلت بن آبی طالب ضلی القبلّتین , وبابع 
البیعتین , ولم یعبّد ضتما ولا وَتّنا , ولم بضرب علی ره یزلم (۵) وا قدج 
(5) , ولد علی الفطره , ولم یشک پالله طرقة ین . (6) 


الیضاح الكعٍ مجمع؛ علی أَيْ لب بن آبی طالب علیه السلام لم بُشرک 


ِ للم عَرّ وجل طرقة عین قط , ولم یذ دین اللّه_ عَرّ وجَلّ هروا ولعبا . 


الطیقات آلکتری فن الخسن یبن کید آغلی ] لم ید الاشان قط .81 
راجع : ج 7 ص 526 (السابق) . 


1- .نیج البلاغه : الخطبه 57 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 272 , 
۳ الوری : ج 1 ص 340 وفیهما «الاسلام» بدل «الایمان» . 

- .الأنعام : 82 . 
دِ تسیر اهر اش ص 134 ح 158 عن آبان بن تغلب وراجع ص 222 ح 
۱ 

4- الژلم والژلم : واحد الأزلام ؛ وهی القداح التی کانت فی الجاهلیه علیها 
مکتوب الأمر والنهی ؛ افعل ولا تفعل , کان الرجل منهم یضعها فی وعاء له 
فاذ| آراد سفر | ۳ زواجا آو از مهما آدخل یده فأخرج زلما فان خرح الأمر 
مضی لشانه وان خرح النهی کف عنه ولم بفعله (النهایه ۳۰ 2 ص‌ 31 
«زلم») . 


5- .القدح : السهم الذی کانوا یستقسمون به (النهایه .۳ 4 ص‌ 20 
«قدح») . 

6- .الأمالی للمفید : ص 235 ح 6 , الأمالی للطوسی : ص 11 ح 14 . 

7- .الایضاح : ص 199 . 

8- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 21 ۰ تاریخ دمشق : ج 42 ص 26 
ااهاه ی مره دض تا یار فقو و الق کم از 
۹09 


ص : 401 


امام علی علیه السلام : من بر فطرت زاده شدم و به ایمان آوردن و 

هجرت , پیشی گرفتم . 

امام باقر علیه السلام درباره سخن خداوند تعالی : «کسانی که ایمان 

آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده اند . آنان راست ایمنی و ایشان , 

راه یافتگان اند» : درباره علی بن آبی طالب علیه السلام نازل شده است 
: چون او هرگز , حتی به اندازه چشم بر هم زدنی شرک نورزید و هرگز 

لات و عری را نیرستید . 


الأمالی , مفید به نقل از ابن عبّاس : علی بن ابی طالب علیه السلام به دو 
قبله نماز گزارد , و دو بیعت به جا آورد , و هیچ بت و وَتّنی را نپرستید , و 
هیچ رلم (1) و قماری ترّد ؛ بر فطرت زاده شد و لحظه ای به خدا شرک 
نورزید . 


الایضاح : ات اسلامی هم رأی اند که علی پن ابی طالب علیه السلام 
هرگز , حلّی لحظه ای به خدا شرک نورزید و دین خدا را به ریشخند و بازی 


نگرفت . 


الطبقات الکبری به نقل از حسن بن زید : [ علی علیه السلام ] هرگز بت 
ها را نیرستید . 


و کت خر رن 7 92فا 


1- .رلم , به نوعی از پیکان بدون سر و پر می گفتند که در جاهلیّت برای 
قمار به کار می بردند (النهایه : ج 2 ص 311 «زلم») . 


ص : 402 


1 / 2اَوّل من أسلم رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أوْْکُم واردا عَّی 
الحوض (1) ا#3لکم اسلاما ؛ عَِیٌ بنْ آبی طالب . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : ان أوْلَ هذه له ورودا عَلَ أوَلُها اسلاما ۰ وان 
بن آبی طالب له اسلاما . (3) 


فتخ ضلی اللة غلیه.و آله * علی ال من امس وض فنی. ۱ض۵ا 


الفعخم الکشر غن آیی 3 وسلمان ۶ اک سول آلله. صلی الله غلنه و الم 
بد عَلمب علیه السلام ققالّ : ان هذا ول من من بی , وه أوّل من 
بُصافخنی یوم القیاقه , وهذا اه کب , وهذا فاروق هذه الأمه یمدق 
تین العف واباطل وهدا سوت 9۱ النوفی ه والمال تعسوت لالم . 
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1- .ویمکن ضبطها آیضاً بهذا الشکل : «عَلَم العوض» . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 147 ح 4662 , تاریخ بفداد : ج 2 

ص 81 الرقم 459 وفیه ۹9 بدل «واردا» , تاریخ دمشق : ج 42 ص 

0 2 8367 , الاستیعاب : ج 3 ص 198 الرقم 1875 کلها عن سلمان . 

شرح نهج البلاغه ۱ ۱9 : ج 1 ص 280 ح 

19 عن ارف ذر » الفصول المختاره : ص‌ 202 عن سلمان وقی الخمسه 

الأخیره «ورودا» بدل «واردا» . 

3- .کنز الفوائد : ج 1 ص 263 عن آنس . 

4- .تاریخ دمشق 2ص 36 2 362 رت عباس , شرح نهج البلاغه 

یا وی و : جح 3 ص 110 

کلاهما نحوه ؛ رجال الکشی : ۰ 1 ص 114 الرقم 51 , الأمالی للطوسی : 
8 ح 242 , کنز الفوائد : ج 1 ص 263 والأربعه الأخیره عن از 

الامالی للصدوق : ص 74ج 42 عن جابر , المناقب لابن شهر آشوب 2 2 

ص 6 عن ابن عباس . 

5- .الیعسوب : السید والرئیس والمقدم (النهایه : ج 3 ص 234 «عسب») 


6- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 269 ح 6184 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 41 
ح 8368 , شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 228 نحوه ؛ المناقب للکوفی : ج 1 
ص 267 ح 179 و ص 280 2 194 , الأمالی للطوسی : ص 210 ح 361 , 
تفسیر العیاشی : ج 1 ص 4 4, الارشاد : ج 1 ص 31 , الأمالی للصدوق 
: ص 274 ج 304 , بشاره المصطفی : ص 103 والأربعه الأخیره عن آبی 
ضعانی الا خبان ار ۳ الأخیره نجوه , شرح الأخبار : ج 


ص: 4103 


1 نخستین مسلمان 


اشاره 


1 2 تخستین فسلمان اسر خدا صلیالله غلی و ال : انلنن کس از شها 
که بر حوض [ کوثر ] وارد می گردد , اوّلين شما در اسلام آوردن , [یعنی ] 
عا ی ات ات اس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : نخستین وارد شونده بر من از اين ات , 
لسن اشلام امرفین اشت و غلی اش ای طالبه این اسلام آورنده ات 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : علی , اوّلین کسی بود که به من ایمان 
اورد و مرا تصدیق کرد . 


لمعجم الکبیر به نقل از ابو ذر و سلمان : پيامیر خدا , دست علی علیه 
الشنااش زا کر فلت ۵ رود این , الين کسی است که به من ایمان آورد 
ی ی کم و ی وی رز 
خواهد افکند یت , رئیس مقمنان است و مال ,؛ رئیس ظالمان» . 


ص: 404 


رسول له صلی الله علیه و آل با خی آفت. لقن امن بن وض فنی: 
وانت ال من اعاتنی هت امری , وجاهد 5 معی عَذُوْی / وانت ال من صَلی 
یم ی ی انت اوّل من تنشق عنة 


9 : ار الملانکه صلّت عَلَیَ وعلی علم سَبع سنین 
قبل آن یسم سر 


1 : صلی عم المَلائِکَة وعلی عَلیگ بن آبیی طالب 
علیه السلام سبع سنین , ولم یصقد آو ترتفع شَهادَة آن لا ال الا الله من 
الأْرضٍ ای السَماء لا مِنّی ومن عَلِیٌ بنِ آبی طالب . (3) 


المناقب للخوارزمي عن ابن عبّاس : قالَ سول اللّ صلی الله علیه و آله 

: صلّتِ المَلائْکَةُ عَلة وعلی لو بنِ آبی طالب سیع سنین . قالوا : وَلم 
ذلک یا سول الم ؟ ال صلی الله علیه و آل : لم یکن معی من أسلم من 
الژجال غَيرَخ , وذلک أنَهْ آم ثرقع شهادخ آن لا ال الا الله ای السّماء لا 
مثی ومن عَلی . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : ان أَمّتی غرضت عَلَیّ فی المیثاق . قکان 
اوّل من آمن بی عَلیٌ , وقو أوّل من صَدّقنی حین بُعنث , وه الطَدیقَ 
الاکبِرٌ ,. والفاروق یِقرّق بین الحق والباطِل . (2) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 303 ح 63 , بشاره المصطفی 
: ص 220 کلاهما عن ابراهیم شق نی موه 125 غر‌ ورین الخراغی 
ها 

2- .تاریخ دمشق : ج 56 ص 36 ح 11747 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 
4 ح 818 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 7 کلها عن آبی ذد . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 39 ح 8366 , المناقب للخوارزمی : ص 54 
ح 18 . المناقب لابن المغازلی : ص 14 ح 19 : الارشاد : ج,.1 ص 30 , 
الفصول المختاره : ص 266 , اعلام الوری : ج 1 ص 361 کلها عن انس 
نحوه . 


4- .المناقب للخوارزمی : ص 53 ح 17 , تاریخ دمشقر : ج 42 ص 36 ح 
93603 , المناقب لابن المغازلی : ص 14 ح 17 عن آبی هت وکلاهما نجوه 
الی «غیره» . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 41 ح 115 عن ابن مسکان عن بعض 
آضخا هن ال نام الباقر علیه السلام : 


ص: 4105 


تان که صلی اللم ی له ام لین او یی کی ی که 
من ایمان اوردی و تصدیقم کردی , و تو نخستین کسی هستی که در کارم 
به من یاری رساندی و همراه من با دشمنم جنگیدی . تو اوّلین کسی بودی 
که با من نماز خواندی , حال ان که مردم در غفلت نادانی بودند . ای علی ! 
تو نخستین کسی هستی که به همراه من ۰ زمین برای او گشوده خواهد 
ان کی میا ال اه مت ات 


پیامبر بخدا ضلی الله. علیه: و اله * فرشتکان , هفت:.سال پیش از آن که 
کسی مسلمان شود , بر من و بر علی درود می فرستادند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : فرشتگان , هفت سال بود که بر من و بر 
علی بن ابی طالب, درود می فرستادند و بانگ شهادت « له الا الله» , 


المناقب . خوارزمی به نقل از ابن عباس : پیامبر خدا فرمود : «فرشتگان 
بر من و بر علی بن ابی طالب . هفت سال درود فرستادند» . گفتند : برای 
چه , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «چون از بین مردان , جز او کسی که اسلام 
آورده باشد , همراه من نبود و به همین جهت , شهادت به «لا اله الا الله» , 
خر ازفن هار غلی رن ایی طالن ره مان ند نمی ند 


پنامتی دا ان الک یه و اهامای تن شون رن 
عرضه شد . اولين کسی که به من ایمان آورد , علی بود . او اولين کسی 
نود که تفن از بر انکیسته تتیدنی به مره ایقان هرت اه صدیق اکبر ودفازوق 
است که بین حق و باطل , فرق می نهد . 


ص: 06 


- آبو 
. «.« 9« ره ت ی صلی اللهعلبه و له 
ده غلی منکب علم ققال لد یا مه ! آنت او المقهنین ج ایمانا 
المسلمین اسلاما , وآنت مِثی بمنز له هارون من موسی (1) 


ایام علیت غایه اتملام ج نا ازنفن اسلم.عع آانت ضلی آلاه عانمو اد : 
اضا 


عنه علیه السلام فی حطبَتَهٍ علی هنتر البَصره : آنا الصْدُیقّ کب , ۲ 
قبل آن یُوْمِنَ آبو تکر , وأسلمث قبل آن یُسیِم . (3) 


فنفعلبت السلام» انی: ال الناس لیمانا واسلاما . (4) 


عنه علیه السلام : آتا عَبدٌ اللم , وأخو سوه . وتا الصَدُیق الأکبژ , لا بفولها 
بعدی الا کاِب , امنث قبل التاس سبع سنین ۰ (2) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 167 ح 8581 , المناقب للخوارزمی 
ح 19 , الریاض النضره : ج 3 ص 109 وفیه من «کنت آنا ...» » الفردوس 
جح 5 ص 315 ح 8299 وفیه من «یا علیث کنر العغال : ج 13 ره 
2 2 30393 . 

2- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 233 الرقم 1947 عن حیه , تاریخ دمشق : ج 42 
البدایه النهایه : جح 7 ص 224 , شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 265 ولیس فی 
الثلائه الاخیره «مع النبث صلی الله علیه و آله » و ج 13 ص 228 عن حبه 
العرنی . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 33 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 379 , 
المعارف لابن قتیبه : ص 169 , شرح نهح البلاغه : ج 13 ص 228 وج 4 
ص 122 وفیه «وقد قال غیر مرژه» ؛ الارشاد : ج 1 ص 31 . الفصول 


المختاره ص‌ 1 کلها عن معاذه العدویه , المناقب لابن شی. آ توش ۳ 
2 ص 4 , کنز الفوائد : ج 1 ص 265 نحوه وکلاهما عن معاده العدویه . 
4-.الخصال دص 572 1 کن مکحول . 


ص : 407 


تاریخ دمشق به نقل از عبد اللّه بن عبّاس : از عمر بن خطاب در حالی که 
نزدش گروهی بودند و درباره ۳۳ و ده وی 
که هی کیت اصا سل ؛ درباره او از پیامبر خدا سه ویژگی شنیدم و 
دوشت: می داش که یکی رها ار ان من‌ساشد. که جرا من 2 
آفتاب بر آن می تابد , دوست داشتنی تر بود . من و ابو عبیده و ابو بکر و 
کزان اسان خیم پوفس که بافین صلی الله عایم ه الق با دنت 
رٍوی شانه علی زد و فرمود : «ای علي ! تو نخستین مومنان در ایمان 
آوردنی و تو نخستین مسلمانان در اسلام آوردنی و تو نسبت به من , چون 
هارون نسبت به موسی علیه السلام هستی» . 


الا 


امام علی علیه السلام از سخنرانی او بر منبر بصره : من صدذیق اکبرم ۰ 
پیش از ایمان اوردن ابوبکر , ایمان اوردم و قبل از اسلام اوردن او , اسلام 
029« 


امام لو علیه السلام : من در اسلام اوردن و ایمان اوردن ۰ نخستین 
مردم هستم . 
ماع لیم اسااف هی ده ها سیر اف میامن که وم من ری 


اکترفه این | فلت اراشسن از من سر فرر دروکواهها تخواهد کرو . 
هفت سال پیش از مردم , ایمان اوردم . 


ص: 109 
عنه علیه السلام : لد آسلمث قبلّ الثّاس بسبع سنین . (1) 


میر. آعلام التبلاع غن عیو اللم ان مشفودا ان آقل. شیم خن من مر 
رتسول الا :صلی اللة علیه چ ال کرمگ قکه عع عصومم لن او انا هن 
ی ای ار 
لاس , قانتهینا [لیه , وقو جالس الی رمرم , قجلسنا یه , بینا تحن عَندة 
, آذ أقبِلَ رَجل من باب الصّفا ایض , تعلوْ خمره , لَة وفره جعده (2) , 
الی انصاف أذتبه , لش (3) , آقنی (4) , اذل (5) , دح (6) القیتین . 
ترا الا , دقیق العبیژنه (2), شتن این لین (8) , کت اللحتّه ‏ 


۳ 0 وف 
1 تم قرآینا شین انکرناة , لم تکن تعرفة بعکه , قافتا 
ی القاس , ققلنا " با القضل ! ان هدا الدین حَدَت فیکم بآ ام 
نکن تعرقه ؟ فان :ال وا ما تعرفون _هذا , هدّا اب آخی مَحَتَْ بن عَبد 
اللم , وَالعْلامْ عَلِیّ بنْ آبی طالب , والمرأة حديجة بنث خُوَبلد امه , آما 
اللهم ما علی وجه الارض اعد تعلغة یعبٌ ال بهذا الین الا هوّلاء الثلاتَ . 


اصا 


1- .فضائل الصحابه لاين حنبل ج 2 ص 586 ح 993 عن عتّاد بن عبد اللّه 
ِِ المختاره : : ص 261 عن عبایه الأسدی . 
جَعد جَعْدّ الشْعر : ضد السّبط (النهایه : ج 1 ص 275 «جعد») . ۱ 
م الشمم : ارتفاع قصبه الأنف واستواء آعلاها 9 الأرنبه قلیلاً 
ناه : ج 2 ص 502 «شمم>) . 
4- .القنا فی الأنف : طوله ورقه آرتبته مع حَدّب فی وسطه (النهایه : ج 4 
6 «قنا») . ۱ 
- .الدلف بت وانبطاحه , وقیل : ارتفاع طرفه مع صغر ارتبته 
ناه ج 2 ص 165 «ذلف») . 
- .الاعَح ۰ ِِِ فی العین وغیرها , یرید آن سواد عینیه کان 
شدید السواد . وقیل عح : شدذة سواد العین فی شده بیاضها (النهایه : 


ج 2 ص 119 «دعج») . ۱ 
7- .المسژبه : ما دق من شعر الصدر سائلا الی الجوف (النهایه : ج 2 ص 
ِ رت 

شتن الکقین والقدمین * ای آنهما نفیلان: الین الغلظ والفضر: وقیل هو 
ِِِ فی آنامله غاّظً بلا قضر (النهایه : ج 2 ص 444 «شنن») . 
9- .سیر آعلام النبلاء : ج 1 ص 463 الرقم 87 , البدایه والا : ج 6 ص 
8 نحوه , شرح نهح البلاغه : ج 13 ص 225 , المناقب للخوارزمی : ص 
6 ح 21 ؛ کشف الفمه : ج 1 ص 93 . 


ص: 009 
امام علی علیه السلام : هفت سال پیش از مردم , اسلام آوردم . 


سر الا ها ای لیاسو او یکی که اب کار 
پیامبر خدا دانستم , این بود که همراه عموهایم (و يا تعدادی از اقوامم) به 
مکه افتهضا ات آن:جا کالا هاین بگریم ۵ تصمنم داشتم عطر بخونم ۰ ما را 
به سوی عباأس راهنمایی کردند . پیش وی رفتیم . او کنار زمزم , نشسته 
بود . پیشش نشستیم . در همین هنگام که پیش عباس بودیم , از در صفا , 

مردی شید روهیایل ,مسر عی با موهایی بیع که بانوی ان ۲ 
گوشش رسیده بود ؛ با بینی باریک و کشیده و ظریف , با چشمانی سیاه , 
دندان هایی سفید , سینه ای کم مو , دستان و پاهایی پرگوشت و نه چندان 
بلند یا نومه در ال که که باس سین توس وه یود مد که 
به ماه شب چهارده می مائد و در کنارش نوجوانی خوش ی 
بلوغ و يا قبل از بلوغ , گام برمی داشت و پشت سر آنان , نی که زیبایی 
های خود را پوشانده بود , راه می رفت را سره را 
رفت و آن را استلام (لمس) کرد . سپس آن نوجوان و سپس آن زن , حجر 
زا اشتلام. کردندو ان کاه بت [ ان مزد ] به. هفراه آنده , هفت بار , دور 
خانه چرخید . سپس رو به رُکن کرد , دستش را بلند کرد و تکبیر گفت , به 
نماز ایستاد و رکوع کرد , سجده کرد و آن گاه ایستاد . چیزی دیدیم که نمی 
شناختیم آن را نامتعارف شمردیم و در مکه , , چنین چیزی ندیده بودیم . رو 
به عبّاس کردیم و گفتیم : ای ابو الفضل ! این دین به تازگی در بین شما به 
وجود آمده یا چیزی بوده که ما نمی شناخته ایم ؟! گفت : آري . به خدا 
سوگند , این را نمی شناسید از , پسر برادرم محقد بن عبد الله است و 
آن نوجوان , علی , پسر ابو طالب است و آن زن , خدیجه دختر خُوَیلد , 
همسر اوست . به خدا سوگند , در روی زمین , جز این سه نفر کسی را 
نمی شناسیم که به این شیوه خدا را پرستش می کند . 


خر 410 


مسند ابن حنبل عن یاس ین عفیف الکندی,عن آبیه : کُنث اما تاجرا , 
فقدمث الحَخٌ أتیت العپاسن بن عبد الخطلت لابتاع " بتعض التّجارو , وکان 


امرَأهُ من ذلک الخباء الذی حَرَج هنة ذلک الرَجْل 4 فقافتت خلقه تخل + ۱ 
جرج عُلامُ حین راعق العْلّم من ذیک الخباء , ققام مَعة بُصَلّی . قال : قَقْلث 
للعتاس ! نهد با غتاش ؟ فال هذا مق بخ عبد الم بن عبد المطلب 
اب آخی . قال, : فقفلثٌ : من هذه القراة ؟ قال : هذه امائة حديجة ابتة 
خوَبیدٍ . قال : قُلث : من هدذا القتی ؟ قال : هدذا عم : بل آبی طالب اب 
عم . قال : ققلث : قما هدّل الذی بصع ؟ قال : بُضَلّی وفع برغم 25 

ولم جتعة علی آمرو [اامرَأة واین عم هذاالقتی , وفو رم آن سیْفتخ مت 
َقول واسم بَعد ذیِک قحسْن : و کانّ ال رَرَقیِی اسلا وید 
قأکون المع ین آزی مات رضی له تیه ۰ (1) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 448 1787 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 202 4842 ., المعجم الکبیر : ج 18 ص 106 2 181 , دلائل 
النبقه للبیهقی : ج 2 ص 162 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 311 , الاستیعاب : 
ج 3 ص 201 الرقم 1875 و ص 311 الرقم 2059 , الاصابه : ج 4 ص 
5 الرقم 5602 البدایه والنهایه : ج 3 ص 25 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 
ص 261 ح 173 کلها نحوه , کشف الغمه : ج 1 ص 84 . 


ص: 411 


مسند ابن حنبل به نقل از ایاس بن عفیف کندی , از پدرش : من مردی 
تاجر بودم . به حج رفتم و نزد عبّاس بن عبد المطلب رفتم تا چیزی از او 
که مردی بازرگان بود بخرم . به خدا سوگند , در هنا نزد او بودم که مردی 
از چادری نزدیک به او خارج شد . سپس به خورشید نگاه کرد . وقتی 
خورشید را دید که از وسط آسمان گذشت , برخاست و به نماز ایستاد . 
آن گاه , زنی از همان چادری که آن مرد بیرون آمده بود , بیرون آمد و 
پشت سر او ایستاد و شروع به نماز خواندن کرد . آن گاه . نوجوانی در حذ 
بلوغ , از همان چادر بیرون آمد و با او به نماز ایستاد . به عبّاس, گفتم: ای 
عبّاس ! این کیست؟ گفت: اين. محمّد بن عبد الله بن عبدالمطلب, پسر 
برادرم است . گفتم : این زن کیست؟ گفت : همسرش خدیجه دختر خُوید 
ال ای کم ای ی کته سا نی وا مین اه 
که پیامبر است و جز همسرش و پسر عمویش , همین جوان , کسی در این 
کا ر از او پیروی نمی کند , و می پندارد که گنج های کسرا و قیصر , برای 
اه وی راید ناس می کوه ۰ ی هش کون آسعت 
بن قیس است و بعدا اسلام آورد و اسلام نیکویی داشت , می گفت : اگر 
خداوند , ان رورژ اسلام را به من ارزانی می داشت , در کنار علی بن ابی 
طالب , سومین مسلمان بودم . 


ط: 212 


خصائص آهیر المومنین عن عفیف : جیّثْ فی الجاهلیّه (لی مَکة ها اون 
آن آبتاع لأهلي من پیابها وعطرها . أَتیتُ العباسَ بن عبد الفْطلّب وکان 
رجلاً تاجرا] قاتا عنده جالس , حیتكٌ نظرٌ ای الکعبه , وقد حلقتِ (1) 
السَمسٌ فی السّماء , قارتقعت , ودَهبت اٍذ چاء شاب قَرّمی بتضره ای 
السّماء , تم قام مُستفیل الکعبه , ثم لم ألبّث الا یسیرا حتّی جاء عُلامٌ ققام 
علی تمینه , ثٌُ لم لبّث الا تسیرا نی جاءت ام ققاقت حَلقَهُما , قرکع 
الشاب , فَرَکع القْلام والقر اه , قرقع الساب قرقع الفْلامٌ والقرأه , قسجد 
الساب فسَجد الغلام والمراه . فلت : با باس , امرٌ عظیم ٩‏ اتعباینن : 

تقم آمر عَظیمٌ , آتدری من هدّا السَابٌ 7 ؟ قَلثْ : لا 0 
عبد الم ؛ اب آخی . آتدری, من هدّا القْلامُ ؟ هذا عَلیثٌ ب آبی طالب ؛ 
آخی , | تدری من هذه القرامٌ ؟ هذه حديچة بنث خُوبد ؛ رَوجة .از 
آخی هذ] آخبرنی : آنّ ربهرب ب الیسماء والأارض اد بهدا الذین الذی خ 
عَلیه , ولا واللهم ما ی الأرض کلها أ< 5 علی هدا این عیژ هولاء لاه 
(2) 


۳ 


3 


۸ ۳ ۶ 
۳۵ 


1- .التحلیق : الارتفاع (النهایه : ح 1 ص 426 «حلق») . 

2- .خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 36 ح 5 , تاریخ دمشق : ج 8 ص 
3 وج 42 ص 34 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 213 ح 1544 , اسد 
الغابه : جح 4 ص 47 الرقم3702 , المعجم الکبیر : ج 18 ص 101 ح 182 
وج 22 ص 7452 1103 , الطبقات الکبری : جح 8 ص 17 , تاریخ الطبری : 
جح 2 ص 311 , الاستیعاب : جح 3 ص311 الرقم 2059 , الاصابه : ج4 
ص 425 الرقم 9602, العامل فی التاریخ : ج 1 ص 484 , البدایه والنهایه : 
ج 3 ص 25 ؛ الارشاد : جح 1 ص 30 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 271 ح 
3 و ص 272 184 , روضه الواعظین : ص 97 , العمده : ص ۵3 ح 
5 وف الاشتی عتشتره الاخبره تخوه. ور اخع الضافب الخوارزمی : ص 506 ح 
1 


ص: 413 


خصاص آمیر المومنین به نقل از عفیف : در دوران جاهلیت به مگه آمدم و 
می خواستم برای خانواده ام از آن جا لباس و عطر بخرم . نزد 
عبدالمطلب که مردی بازرگان بود رفتم . نزد او نشسته بودم و به کعبه 
نگاه می کردم . خورشید در آسمان , بالا آمده بود . خورشید , بالاتر آمد و 
متمایل شد . در این هنگام , جوانی آمد و به آسمان نگاه کرد و آن گاه , رو 
به کعبه ایستاد . پس از مدّت کوتاهی , نوجوانی آمد و در سمت راست او 
ایستاد و بعد از مذت کوتاه دیگری , زنی آمد و پشت سر آن دو ایستاد . 
جوان به رکوع رفت و نوجوان رو رفن . جوان , سر بلند 
کرد و نوجوان و زن هم سر بلند کردند جوان ترجه کرد توجوان و ون 
هم سجده کردند . گفتم ی ی 
۳ موه ش. غیو الم شا درخ ۱ این 0 
کیست؟ این علی‌نن انن طالتب , پسر برادرم است . می دانی این زن 
کیست؟ اين , خدیجه دختر خُوَبّ , همسر اوست . این برادر زاده ام به من 
خبر داد که پروردگارش , پروردگار آسمان و زمین , او را به این دینی که 
دارد , دستور داده است . به خدا سوگند که در روی زمین و 
کسی به این دین درنیامده است . 


شرت 111 
قصایل الصا نحل عم اضعا ال من اسات ۱ 


یی ای هن و با او و سای سل الم خی 0۱ 
علیه و اله لین علیه السلام . (2) 


المعجم الکبیر عن مالک بن الحویرث : کان ول من أسلم من الژجال عَلیّا , 


ومن النساء خدیچهة ی (3) 


فستد این یل غن. این غیاس فی عل غلیه السلام : کان ال من آتداخ 
من الثاس بعد خديجهة . (4) 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 589 ح 997 وح 998 عن الحسن 
وغیره , المعجم الکبیر : ج 11 ص 21 ح 10924 و ص 321 ح 12151 , 
المسن افید الر ای دص کرو اسد آلغاند ۶ 4ص 9 لوف 
9, ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 36 . 
2- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 78 ح 19301 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
2 ح 3735 ولیس فیه «مع رسول له صلی الله علیه و آله ِ ۰ 
المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 147 ج 4663 , خصائثص آمیز 
2 2 43 , الطبقات الکبری : جح 3 ص 21 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 37 . 
تاریخ الطبری : ج 2 ص 310 , البدایه والنهایه : جح 3 ص 26 وج 7 ص 
224. 
3- .المعجم الکبیر : ح 19 ص 291 648 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 37 , 
مجمع الزوائد : ج 9 ص 353 ح 153258 عن ابی رافع , الاستیعاب : ج 3 
ص 196 الرقم 1875 عن اين شهاب وعید له بن محقد بن عقیل وقتده 
وابی اسحاق نجوه الأأمالی للطوسی : ص‌ 259 ۳( 467 عن ابن عباس . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 709 3062 ص ه 0 ۱ 
ج 2 ص 684 ح 1168 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 143 ح 
2 , الاستیعاب : ج 3 ص 198 الرقم 1875 وفیه «قال آبو عمر : هذا 
اسناد لا مطعن فیه لأحد : لصخته وثقه نقلته» , المناقب للخوارزمی : ص 


6 ح 140 وفیها «آمن» بدل «اسام هط 2-58 27 -خصاتض آهیزر 


موم نی 6 ار که مالس و ۳ 
3 تاریخ دمشق : ج 42 ص 98 , السته لابن ای عاصم : ص 589 ح 
131 , البدابه والنهایه : ۳۰ 7 ص‌ 239 4 ذخائر العقبی : ۰ ص 157 ؛ المناقب 
للکوفی : ج 1 ص 295 ح 219 عن آبی مجلز وفیه «آمن» بدل «أسلم» , 
شرح الأخبار : ج 2 ص 300 ح 618 وراجع کشف الفمه : ج 1 ص 86 . 


ص: 415 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از ابن عباس : علی علیه السلام اوّلین 
۱ 


متته این یل بقل از زیدرین ارف الیش کستی که هم رام سا رکه 
اقا ای مس ان اه اه اسلا ی 


المعجم الکبیر به نقل از مالک بن خویرث : اولین کس از بین مردان که 
اش سا سا ی اس 


یو این خن یه حقل ار ای عاف مر تاره علی یه الشاام تاه تن 
کی ود کمرعفن ار مه ایام ایرد 


ص: 416 


س‌ 


تاریخ الطبری عن ابن (سحاق : کان آأَوّلَ کر آن سول اللّم صلی الله 
بی 


2 


علیه یتست ی من عند الله. , علیة بد 


)1( 0 


الاستیعاب ۰ ژ[وی گن سلمان ۳۳ در رز والمقداد وخباب وجابر وآبی سعیر 
الخْدری وزید بن الأرقم أنَ عَلِت بق آبی طالب علیه السلام أوّلَ من سل , 
وقَصّله هوّلاء !۷ غیره 9 


کارت ری 2ص 1و ور 209 دلسن فصن طوهی نود 
۰ السیره النبویه لابن هشام : جح 1 ص 262 , المناقب للخوارزمی : ص 
1 ح 13 , البدایه والنهایه : ج 3 ص 26 نحوه : روضه الواعظین : ص 9٩7‏ 
وفیه الی «عشر سنین» وراجع دلائل النبقه للبیهقی : ج 2 ص 165 
والامشفای *ع < هر 169 الر عم 1975 الیل الفهاه اض 266 . 

2- .الاستیعاب : ج 3 ص 197 الرقم 1875 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 312 
عن محمد بن المنکدر وربیعه بن اتف عبد الرحمن وابی حازم المدنی 
ای ال هوالیاه و این ی سکن اس 
ابی الجعد ومحمد بن المنکدر وربیعه بن ابی عبد الرحمن ۳ حازم 
والکلبی # از نهج البلاغه : 7 13 ص‌ 220۵ وفیه «روی بروایات ِ 
کثیره متعذده عن زید بن آرقم وسلمان الفارسی وجابر بن عبد اللّه وانس 
مالک ۷« اتصواعق ال ریم :12۱ عن آين ان مانین و بن 
از قم وسلمان الفارسی ۰ وزاد فی آخره «ونقل بعضهم الاجماع 
علیه» ولیس فیها من «وفصّله .. 


جر 217 


تارتخ الطیری: به نقل از انن اسخای افلین فردی که به پيامیی خدا ایمان 
آورد و با او : نماز گزارد و آنچه را او از سوی خدا آورده بود , تصدیق کرد , 
علقرتن ابی طالت علبه السلام بود قرو آن زو منم ساله بود رو از تعمت 
هام که خدامید به لین ات طالت لیم تسام ری کرو ان شود که 
وی قبل از اسلام , در دامان پیامبر خدا بود . 


الاستیعاب : از سلمان , ابوذر , مقداد , خباب , جابر , ابو سعید خذُری و 
زیدبن ار قم روانت: شدم است: که.ال: کشتی که اسلام آورد: علی بن ابیت 
طالب علیه السلام بود و [ نیز روایت شده است که آاینان , علی علیه 
السلام را از دیگران . برتر دانسته اند. 


شرح نهج البلاغه : اعلم أَنْ شیوختا تکمین لا تکادون بختلفون فی أّ 
ور التاس اسلاما علٌ بن آبی طالب علیه السلام , لا من عساخ خالف في 
ذلک من آوائل البصریین . قأمّا الذی رت العقالة علیه الق , قَهُو القول 
بالة‌علبه السلام استو الاشن: الی الایمان :لا تکاه تجد التوم فن تضانتقهم 
وعند مُتکلمیهم وَالمَحققین منهم خلافا فی ذلک ۰ واعلم آنِ آمیر المَوْمنینَ 
علیه السلام ما زال یَةعی ذلک لِتفسه , ویفتَخژ به , وتجقلة فی أفضَاتیه 
ی غیره , وصَرخٌ پذلک وقد قال علیه السلام عبر مه : نا الصدیق 
وروی عنة ها الگلام بعییه آبو مُحقّد بش فتَيبه فی کتآب القعارف وهو عَیرٌ 
عم في آمیه . وین الشعر القرویٌ عَنة علیه السلام في هذا العتی 
الابیاث التی أولْها : مُحََّذ این آخي وصهری وحمرَه سَیّد الشَهداء عَمّیومن 
جملتها : تم ای الاسلام طرّا علاما ما بلغث آوان خلمیوالخباژ الواردَة 
فی هت لا کیره چا , لا بیع ها الِتابٌ لذکرها , قطلب من مضاتها 

من تال کب الستر والتواریخ ۰( الراشدن 
الی ی آبا تکر أَقد اسلاما . فتَقَد قلیلون 


1- .البدایه والنهایه ۳ 3 ص‌ 26 تاریخ | لاسلام للذهبی ۳ 1 ص‌ 30 1 
دلائل النبوه للبیهقی : ج 2 ص 163 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 44 کلها 
نجوه . 

2- .معرفه علوم الحدیت : ص 22 . 

اه ی 122 


ص: 419 


البدایه و النهایه به نقل از محمّد بن کعب : اوّل فردی که از بین امّت , 
اسلام آورد ؛ خدبجه بود و دو مردی که اول اسلام ۳ ابو بکر و علی 
علیه السلام بودند و علی علیه السلام , پیش از ابو بکر اسلام ۵ 


ِِِ علوم الحدیث در بیان شناخت صحابیان برپایه درجه شان : گروه 

, کسانی بودند که در ۳ اسلام آوردند / نظیر : آبو بکر , عمر » 
#9 , علی علیه السلام و دیگران , و در بین تاریخ نگاران , ترديدي ندیدم 
دز آنن. که :علی ین ابی ظالب غلبه السلام جر اشسلام آوردن زاون آنان: نود 
وا و بلهه اا کر ارهکای | الا کردم ان ۱ 


و الا کت بدان کم استاوان ی لیم هی در این یر اسلام 
آوردن , علی بن ابی طالب علیه السلام الین مردم بود , تقریبا اختلافی 
ندارند . مگر از معتزلیان پیشین بصره که شاید در این مسئله مخالفت 
کزده باشتد.. اغا آنچه که آمزوزه موزد اتقاق | مزلیان ااستاغتفان به 
این است که او پیشتاززترین مردم در ایمان آوردن بود و امروزه در نوشته 
های آنان و در نزد متکلمان و محققان آنها ۳ 
این مورد , اختلاف نظر داشته باشد ۰ و9 بدان که امیر مقمنان , همواره این 
موضوع را برای خود ادْعا می کرد و بدان افتخار می ورزید و آن را دلیل 
برتری خود بر دیگران می شمرد و بدان تصریح می کرد , و بارها فرموده 
است : «من صدّیق اکبر و فاروق اوّلم . پیش از اسلام آوردن ابو بکر , 
اسلام آوردم 9 پیش از نماز خواندن او , تا خواندم» ۰ ابو محمّد ابن قتیبه 
که به شیعه گری متهم نیست در کتاب المعارف , عین همین سخن را از او 
فذایت کرده اس و اس حصوض تفر آن اه رعلی‌صلو الم بو 
آله: اتف نننده: که نیت ال ان چنین است. : «محمد پیاهیرد متیر ادرف بدر. 
زن من است و حمزه , سرور شهیدان , عموی من است» .و از جمله این 
اشعار , اين بیت است که : بر همه شما در اسلام آوردن , پیشی گرفتم در 
زمانی که نوجوان بودم و هنوز به بلوغ , , نرسیده بودم .گزارش های رسیده 
در این حضوس فان استمو این کات مه ای با کون فد نها زا 
ندارد و در جاهای مناسب آن ی ی سا هت 
کال تساه که هه واه نارآ 

باورند که ابو بکر نخستین مسلمان است , تعداد کمی هستند . 


ص: 420 


۲ 8 ( کلام في بدء اسلام الامام) ص 6 (وّل من صلی مع النبت) 
ص 22 (آوّل من عَبد اللّه من الْه) جح 7 ص 526 (السابق) الغدیر دج 3 
ص 219 243 . 


1 2 1عْْره توم اسلة الکافی عن سعید بن المسیّب : سألث عَلیّ بن 
الکفين علهما لسلام" این کم کان علی یی این.طالبه قلیه. السلام جوم 
و وکان کافرا قط ؟ اما کان لت علیه السلام 
توعذ اف ولد آن باه تبارک وتعالی ویرسوله صلی الله علیه و آله" 

سَت التاست کلم الی ی ی ات اه هن ما 
لاه ات بنین .کات ول ضلاو لها مع سول اللّ صلی الله علیه 


1- .الکافی : ج 8 ص 339 ح 536 , مختصر بصائر الدرجات : ص 129 . 


ص: 421 
1 1 تشر فغر خر زمان انمان آورزون 


ر.ک : ص 439 (سخنی درباره زمان اسلام آوردن امام) . ص 7 (نخستین 
نماز گزار با پیامبر) . ص 23 (نخستین عبادت کننده از بین افت) . ج 7 ص 
7 (پیشتاز) . و الغدیر : ج 3 ص 219 243 . 


1 / 2 تن .هی دز رهان ایمان آفردن الحاقی نه فقل از سفید ین سیب ؛ 
از علی بن حسین علیهماالسلام پرسیدم : روزی که علی بن ابی طالب 
اسلام آورد , چند سال داشت؟ فرمود : «مگر علی علیه السلام هرگز کافر 
بود؟ ! علی علیه السلام در روزی که خداوند عز و جل پیامبر خود را به 
پیامبری برگزید , ده ساله بود و آن روز , کافر نبود و به خداوند 0 
تعالی و به پیامبر خدا ایمان آورد و نسبت به همه مردم , سه سال زودنر 
اما شا اسان اوه تساه تمرم دم ار را 
پیامبر خدا خواند , دو رکعت ظهر بود» . 


ص: 422 


شرح نهج البلاغه : واخثیفت فی سِثّه علیه السلام حین أطهر لین صلی الله 
غلنیه. و الة الذعوة , اذ تکامل له صَلواث الله ی آزبعونن سته ۰ قالاأشچَرٌ 
من الروایات 1 کان اب عشر کبز عشر 1 وکنیر من آصحابتا التکامیه 0 : 
کاَ این تلاتِ عشرة سَتة , دکرّ ذلک یخن بو القاسم البلخٌ ره 
من ین شیوخ ۰ وّالاوَلون یَقولون : ۰ : ان علیه السلام قَتَلَ وه ابنْ تلاتِ وستّین 
, وهوّلاء بِقولون : ین زر وستین ,؛ , والروایاثٍ فی رلک مختلفه ۰ ومنَ 
لاس من ره ان سئهة کاتت دون 0 وا کی الأظهرٌ خلاف ذلک . 
ودَگر أحمَذ بنْ یحبی البلادری وعَلم : بنْ الحسین الأاصقَهانی أنٌ فزیشا 
اصابنها آرمث وقحط , ققال رسول اللّه ی ۱ 1 
والعباس : آلا تحملْ یْقلَ آبی طالب فی هدّا المحل (1) ! قجاوا له : 
وسَألوة آن یدقع الیهم ولدَة ؛ لیکفوة أَمرهم . ققال : دعوا لی عقیلاً ۳99 


ت« 


من شتئم وکان شَدید الحْبٍ لعقیل قَاحَدَ العباس طالبا , واحَد حمرَة جعقرا 


من اختارخ الله 0 : علبا , قالوا : ۳۳| 
سول ال صلی للم علبه و آله ,من کان َفه بت بیتین . وکانَ ما 
پسدی الیه صلواث الله_ علیه من احسانه وشفقته ویژه وپسن تربیته 


کالمکاقآه المْعاوضه لِضنبع آیی 1 مات عبد المّطلب وجَعله 
فی چجره . وهذا بطابقْ قولة علیه السلام + لد عَبدث ال قبل آن یَعیْدة 
اجذ من هذو الأْمّه سَبع سنین» , وقولة علیه السلام : «کنث أسمَعٌ الصّوت , 
وانضر الطوء سین شتبعا > ورتول الاد. صلی الله علیه و آله حبذ صاث , 
ما أَذنَ ة فی الانذار والّبلیغ» ؛ وذلک لا تَهْ ذا کان عُمَره یوم اظهار الدعوه 
تلات نرة ستهٌ , وتسليمةٌ الی سول ال صلی الله علیه و آله من آبیه 
وقو ان سِتٌ , ققد صَحّ آْهُ کان یبد له قَبلّ النّاس یاجمعهم سبع سنین 


(2) . واین سثٌ تصفٌ منة العبادة |ذا کان ذا تمییز , عَلی آأن عباقة مثله هت 


التَعظیمْ . والاجلال , وخشوغ القلب , واستخذاء الجوارح ادا شاه سنا من 
جلال اللهو سبحاته وآیاته الباهرزه 4 نس هذا] موجود فی السبیان . (3) 


- .المَجل : الشله , والجوع الشدید (لسان العرب : ج 11 ص 616 

«محل») . 

2 ومن الممکن آن یکون عمره علیه السلام عند ظهور الاسلام عشر 
ت کما هو المشهور ولکن لم یسلم آحد بعدٌ الا خدیجه علیهاالسلام |لی 


السنه الثالثه للهجره ونزول قوله تعالی : «و آنذژ عشیرتک اللاأْفْرَیینَ » , 
فاٍئه علی هذا الاحتمال یکون بین السادسه من عمره وبین السنه الثالثه من 
الهجره سبع سنین ابضا ۱ 

3- .شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 14 . 


ص: 423 


شرح نهج البلاغه : در سن او (علی علیه السلام ) در زمانی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله دعوت خود را اظهار کرد و چهل ساله بود , اختلاف شده 
است . گزارش مشهور , آن است که ایشان ده ساله بود و بسیاری از 
متکلمان معتزلی می گویند که وی سیزده ساله بود و اين موضوع را استاد 
ما شیخ ابو القاسم بلخی و سایر استادان ما یادآور شده اند. گروه اوّل می 
گویند : «او روزی که کشته شد , 63 سال داشت» و گروه دوم می گویند : 
«60 سال داشت» و گزارش ها در این خصوص , گوناگون است . بعضی 
مردم می پندارند که وی , کم تر از ده سال داشت؛ ولی بیشترین و 
اصفهانی یاداور شده اند که قریش , گرفتار کمبود و قحطی شدند . پیامبر 
خدا به عموهایش حمزه و عباس فرمود : «ايا در این سختی , بار ابو طالب 
را به دوش نکشیم؟» . همگی هفکن پیش ابوطالب آصدنت و از وی خواستند که 
فرزندانش را به آثان بسیارد تا مخارج آنها را متکفل شوند . گفت : عقیل 
را برای من بگذارید و هر کدام را می خواهید بردارید (او عقیل را بسیار 
دوست می داشت) . عباس , طالب را گرفت وحمزه , جعفر را برداشت و 
محمّد صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را برگزید و به آنان گفت : 
«من. آنی. را بر گزیدم که خداوتد « آن را برای. من برکزیده است» . 
[راویان ] گفته اند که علی علیه السلام از زمانی که شش ساله بود, در 
دامان پیامبر خدا بود و آنچه او را که درودهای خدا بر او باد در نیکی و 
مهربانی و خوبی و خسن تربیت علي علیه السلام تشویق می کرد . گویی 
پاسداشت و قدرشناسی ای بود از آنچه که ابوطالب در حقم وی کرده بود, 
در تمانی که فند العطاات:»در شم آمرا راهان میاه طالت) فرار 
دمص هه ال 
از ان که کشنی از این ات دا را پپزشتد ء اهرا می پزتتیدم» واتیر 
کلام او که می فرمود : «من هفت سال , صدا را می شنیدم و نور را می 

دیدم و پیامبر خدا , در اين هنگام , ساکت بود ۳( 7 
اذن داده نشده بود» . توضیخ آن که اگر در روزی که دعوت آشکار شد , 
سیزده سال می داشت و روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله او را از 
بدرش گرفته بود .شش ساله بوده این سخن » درست از کار در هی آمد 
که وی , هفت سال (1) پیش از همه , خدا را عبادت می کرد و عبادت 
کوزگ شش ساله ار هل تمیز و تشخیص باشد صحبح است . بوژهآن که 
عبادت او تعظیم , , خشوع قلبی و پیروی کردن با قلب بوده , در 


هنگامی که چیزی از جلال خداوندی و نشانه های شگفت او را می دیده 
است , و چنین چیزی در کودکان وجود دارد . 


[- .ممکن است چنان که مشهور است , عمر آن حضرت در زمان ظهور 
اسلام , همان ده سال باشد , لیکن تا سال سوم بعثت , یعنی روزی که آیه 
ای ات نی الافزیین؛ خویشان تزدیکت را بیم ده» نازل شد. جز 
خدیجه , کسی ایمان نیاورده بوده است. بنا بر این احتمال , بین شش 
سالگی (یعنی سال چهارم پیش از بعئت) تا سال ال 
می شود . 


ص: 424 


1 / 2 2یَومُ اسلایه الامام علی علیه السلام : بت سول الم صلی الله 
وا مایت وم ار ۱ 


الختتور ی علی الصضحن غن. آنتن ۰ الب صلی الله غلبه و آله نوم 
الائتین واسة لد علیه السلام َو الااء . (2) 


1 بهستد. آنی: بفان ۰ ج 1 ص 2238 442 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 30 
کم اه گنل : ج 13 ص 128 ح 36407 نقلا عن آبی 
القاسم الجژاح فی آمالیه ؛ روضه الواعظین : ص 96 , المناقب لابن شهر 
آشوب : جح 2 ص 7. المناقب للکوفی : ج 1 ص 278 ح 192 والثلائه 
ی 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 121 4587 , تاریخ بغداد : ج 1 
ص 134 الرقم 1 , شرح نهح البلاغه : جح 13 ص 229 وفیهما «استنبی» 
بدل «بنبِیَ» , تاریخ دمشق 42 ص 28 و 29 , مجمع الزوائد : ج 9 ص 
8 2 14609 عن آبی رافع سل : ج 4 ص 89 الرقم 3789 ؛ 
المناقب للکوفی : ج 1 ص 259 ح 171 , الفصول المختاره : ص 263 عن 
جابر وفی الثلائه الأخیره «بعث» بدل «یْبِیَ» , تفسیر القمی : ج 1 ص 378 
نحوه . 


ص: 425 


دوشنبه مبعوث شد و من » روز سه شنبه اسلام اوردم . 


المستدرک لین الصحیحین به نقل از ان : پیأامبر خدا| روز دوشنبه به 
تا هه یساس ساسا اس 


ص: 426 


تریخ دمشق عن آنس, آنزلت لو علی رسول ال صلی الله علنه و اه 
ی للم ان لیس بیتما ال لد ۰( 


تاخم 10 ی 6ات مه خی 


1 / 3أَفصَلْ الم یقینا رسول اللّه صلی الله علیه و آله : له بن 
طالب اقده اکتی لیا واتزفم علما ‏ واستمم بنا م واکترهم نت 
ولمم جلما 0 , وأشْحَعَهّم قلبا , وهو الامامٌ والخليفة بعدی . 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله, 1 2 سلما , وأکتَرْهم 
علما ۳ ۱ دینا 1 و اف هه شا واحلیقم چلما 4 و اسمَخهّم کفا 1 
واشجعهّم قلبا . (3) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 28 ؛ کنز الفوائد : ج 1 ص 263 نحوه وراجع 
7 
الاسکافی فی اثبات وله علیث علیه السلام فی الاسلام دون آبی بکر و .. 
2 گنز القهاند 1 ص263 عن جایر بو‌عید الله.. 

3 امالن الصدوق :ص 57 ج 13 مانه مه ض 25272 کلاهها فن 
کار نی کید الم 


ص: 427 
1 3 با یقین ترین امّت 


تاریخ مشق ره نقل از انس : روز دوشنبه , نبوّت به پیامبر خدا فرو 
فرستاده شد و روز دوشنبه , مبعوت گشت و خدیجه علیهاالسلام روز 
دوشنبه اسلام اورد و علی علیه السلام روز سه شنبه اسلام اورد و بين 1 


اسلام آوردن آآن ده خز یی نتب فاضله نیون : 


ی ات ار کم ات له یه و له رین ات 
طالب , در اسلام اوردن , پیش قدم ترین امّت من و در دانش , پر دانش 
ترین و در دینداری , صحیح ترین و در یقین , با یقین ترین ودر بردباری , 
کامل ترین و در بخشش , دست و دل بازترین , و در دلیری پر دل ترین 
انان است , و او پس از من امام و جانشین من است . 

ایکا علی اه له و ال ی ی ای الب یر اسام امرون , 
پیش قدم ترین امّت من و در دانش , پر دانش ترین و در دینداری , درست 


ترین و در یقین , برترین و در بردباری / بردبارترین و در بخشش , دست و 
۳ ِ 4 ۰ 
دل بازترین و در دلیری , پر دل برین انان است . 


ص : 428 
الامام علی علیه السلام : آو کشف الفطاء ما ازددث بقینا . (1) 

عنه علیه السلام : ای لقلی یقین من رَبّی , وعيرٍ شبهّه من دینی . (2) 
غته علیه السلام :ها آنخرث الله ععالی شید عرهتة ,3 

عنه علیه السلام : ما شککث فی الق مُذ أَریثة . (۵) 


4 1- لب ۳ ین : ین 
عنه علیه السلام : ای لقلی بیتو من ربی , وبصیرو من دینی , ویقین من 
انز ۳ 


عنه علیه السلام, : نی [ 1 یو من رَبی , ومنهاج من تبیّی , وائی لعلی 
الطریق الواضح ألفْطْهٌ آقطا . (6) 


عنه علیه السلام : هاتی لقلی بَیثهِ من یی , بیْتها لته علیه السلام . قبْتها 
لو ای اعلی الس ریق الواسم التما اقطا .۳۱ 


1 


1- .الصواعق المحرقه : ص 129 , شرح نهج البلاغه : ج 7 ص 253 و ج 
1 ص 179 و ص 202 . المناقب للخوارزمی : ص 375 ح 395 , تفصیل 
النشأتین : ص 46 ؛ الفضائل لابن شاذان : ص 116 عن حرژه بنت حلیمه 
السعدیه , کشف الفمه : ج 1 ص 170 , ارشاد القلوب : ص 212 , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 38 , غرر آلحکم : ح 7569 , مشارق 
انوار الیقین : ص 178 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 22 , الکافی : ج 5 ص 4<ظ ح 4 عن ابن محبوب 
رفعه , الأمالی للطوسی : ص 169 ح 284 عن اسماعیل بن رجاء الزبیدی 
وفیهما «امری» بدل «دینی» , غرر الحکم : ح 3773 . 

3- .غرر الحکم : ح 9481 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 4 والحکمه 4 , للارشاد : ج 1 ص 254 وفیه 
«ر آیته» بدل «آریته» , خصائص لاه غلیهم السلام : ضن. 107 ج غرر 


الحکم : ح 9482 . 

5- .غرر الحکم: ح3772, خصائص الائقه علیهم السلام : ص61 وفیه 

صدره. 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 97 . 

7- .تاریخ دمشق دص 96 رم نو هنن خی , شرح نهح البلاغه 
ج 1 ص 265 عن آبی مخنف نحوه , کنز العمال : ج 13 ص 164 ح 

499 ؛ الأمالی للصدوق : : صمٍ 1 .ح 668 عن جابر عن الامام الباقر 

علیه السلام , المزار للشهید الاّل ص 74 وفیه «الفظه لفظا» بدل 

« آلقطه لقطا» وراجع وقعه صفْین : ص 315 . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 10 


ص: 429 


ِ( لین علیه السلام : اگر پرده بر افتد , چیزی بر یقین من افزوده 
نخواهد شد . 


امام علی علیه السلام : من نسبت به پروردگارم بر یقین هستم و در دینم 
تردیدی ندارم . 


امام علی علیه السلام : از زمانی که خدا را شناختم . هرگز او را انکار 
نکردم . 


اقامعلی غله لام ار رحانی که یه من عمابان دص هر کج ان 
, تردید نکرده ام . 


امام لین علیه السلام : من از طرف پروردگارم حجتی روشن دارم و در 
دینم , بینایم و در کارم بر یقین هستم . 


امام علی علیه السلام : من از طرف پروردگارم حجتی روشن دارم , و بر 
روش پیامبر خدایم و بر راه روشنی هستم که ان را به درستی به دست 
می اورم [ و می پیمایم ] 


امام علی علیه السلام : من از طرف پروردگارم حچتی روشن دارم که 
پرودگارم ان را برای پیامبرش , و پیامبرش برای من تبیین کرده است , و 
من بر راه روشنی هستم که ان را به درستی به دست می اورم [ و می 


پیمایم ]. 


نکرده ام و چیزی برای من مشتبه نشده است . 


الامام الحسن علیه السلام مرو بن العاص + واه ۶ ای تعلم ان ۳۱۶ 
علیه السلام لم یِترَبّب فی الأمر , ولم یشک فی اللهم طرقة عین . (4) 


وه ی ۱ ات مس 


1 / 4أخلص المَومنین لیمانا رسول اللّه صلی الله علیه و آله : أوّل 
لمومنین اسلاما وأخلَضهّم ایمانا , وأسمَخْ الاس کفا , سَیدٌ الثّاس بعدی , 
قائْذٌ ال المکتلین , اما آهل الارض , عَلیٌ بن آبی طالب: ۰( 


الامام الصادق علیه السلام فی زیازه آمبر الموْمنین علیه السلام : کنت أوّل 
الوم |سلاما , وأخلَصهّم لیمانا , واشَهم یقینا , وأخوققهلله , واَعظمَهُم 
َناءٌ . وأحوَطهّم غلی رسول الم صلی الله علیه و آله . (6) 


1- .الحمَاً : الطین الأأسود المّنتن . وقال الجوهری : حُمّه العقرب : سشها 
وضر‌ها (تاج العروس : ج 1 ص 140 «حما» وج 19 ص 344 «حمی») . 
قال ابن آبی الحدید : ای فی هذه الفثه الباغیه الضلال والفساد والضرر 
ِِ بهج البلاغه ِ ص‌‌ 4). 

- .اغدف اللیل سذوله , اذا اطلم (النهایه : ج 3 ص 345 «غدف») . 
۱ .نهج البلاغه : ِ 137. 
4- .المحاسن والمساوی ص‌ 86 : 
5- .الأمالی للصدوق : ص 250 ح 275 عن الأعمش عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام . 
6- .المزار الکبیر ص‌ 21 ۳ 6 عن معاویه بن عمار ویوسف الکناسی ۲ 
الکافی : ج 1 ص 454( 4 , کتاب من لا یحضره الفقیه 4ج 2 طرن 92 و اج 
9 , المزار للشهید الأوّل : ص 102 والثلائه الأخیره من دون اسناد الی 
المعصوم , بحار الأنوار : ج 100 ص 338 ح 32 . 


ص: 431 
1 خالص ترین موّمن 


امام علی علیه السلام درباره طلحه و زبیر : بصیرت من با من است ؛ 
چیزی را مشتبه نکرده ام و چیزی برایم مشتبه نشده است . انان , گروه 
ستمکارند . در آنها گل سیاه فتنه و نیش زهرآگین و شبهه تاريک نادانی 
وجود دارد و جریان . واضح است و باطل , از ريشه کنده شده است . 


امام حسن علیه السلام به عمرو بن عاص : به خدا سوگند , تو می دانی که 
علی در کار , لحظه ای تردید نکرد و در خدا , لحظه ای تردید نکرد . 


1 شا ترنین سوفن پیاشر قفا ضلی الله غليه و 1 اقلين مومنان در 
اسلام آور تن حالص تریره آنان در ایمان آفرکن .و دنت و ول بازترین 


آنان در بخشش , سرور مردم پس از من , رهبر سپیدرویان , امام زمینیان 
, علی بن ابی طالب است . 


امام صادق علیه السلام در زیارت امیر مومنان علیه السلام : نو در اسلام 
آوردن ,؛ 0( قوم بودی , در ایمان آوزدن , خالص ترین » و در یقین ؛ 


استوارترین , و پر ترس ترین از خدا , پر رنج ترین و متعهّدترین آنان نسبت 
به پیامبر خدا بودی . 


ص : 432 


1 / 5ارجَخ هل الأأرض ایمانا المناقب للخوارزمی عن عمر بن الخطاب : 
۱ صلی الله علیه و آله لسَمعْهُ وقو ول : لو أن 
السماوات السَبع والأأرضینَ السبع ضعن فی کفه میزان 1 ووضع ایمانْ 
عَلیٌ فی کِقه میزان , لرَجَحَ ایمان عَلیْ . (1) 


تاریخ دمشق عن مصقله العبدی عن آبیه ۰ ِِ بِ 
ولایته یسللانه عن طلاق, لام , قَقام معتمد ۳ بیتهما ۰ 
فی القسجد وفیها رَجْل أصلع , قوقفت ید , ِِ با سل , ما ما قولک فی 
طلاق الأمه ؟ قرقع رأسَة الیه , تم آوماً الیه باصبعّیه . ققال عُمَرّ لِلرَجْلَین : 
تطلیقنان . ققال أَحَذُهما : شبحان اللم !جثنا لِتسألک وأنت آمیز المومنین : 
قعقشیت معنا علی وقفت علی هدّا الرَجْلِ , فَسَألتغ , قرضیت منه يأن آوما 
لیک ؛ !ققال : أوتدربان من هذا ؟ قالا : لا ۰ قالَ هدا علِیٌ بن آبی طالب 

قنقد غلی تستول الله. ضلی الله: علیه ه اله عم وحو تفول ۶ لو آن 
الشاوات ال یهن فی که میران , وضع یمان عَلیٌْ فی کفه میزان 
, جح بها یمان علی . (2) 


ٍ غُقر بن الخطاب ‏ 


۱ 


1 2 


1- .المناقب للخوارزمی : ص 131 ج 146 , الفردوس : ج 3 ص 363 2 
2- .تاریخ دمشق نج 42 ص 340 8911 و ص 341 2 8912 عن ضبیعه 
العیدی: عن یه , المناقب لاين المغازلی : ص 289 ع 330 , المناقب 
للخوارزمی : ص 131 ح 145 , کفایه الطالب : ص 258 ؛ الأمالی 
للطوسی : ص 236 ح 422 و ص 575 2 1188 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 
1 ح 659 , المناقپ لابن شهر آشوب : ج 2 ص 370 عن آبی صبره 
ومصقله بن عبد الله وکلها نجوه . 


ص: 433 
1 5 برترین اهل زمین در ایمان 


1 / دبرترین اهل زمین در ایمان المناقب , خوارزمی به نقل از عمر بن 
ی : گواهی می دهم که از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «اگر 
آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه در یک کفه ترازو گذاشته شوند و 
ایمان علی در کفه دیگر ترازو گذاشته شود , ایمان علی , سنگین تر خواهد 


بود؟ . 


تاریخ دمشق به نقل از قصقله عبدی از پدرش : در زمان خلافت عمر, دو 
نفر نزد وی آمدند و درباره طلاق کنیز از وی پرسیدند . او با تکیه کردن بر 
چیزی که بین آن دو بود , برخاست و به میان جمعی که در مسجد بودند , 
آمد. که در بین. آتها مردق «اضلع» (1] بود.. پیش او اینستاد و گفت ای 
اصلع ! نظر تو درباره طلاق کنیز چیست؟ سرش را بلند کرد و با دو انگشت 
به او اشاره کرد . عمر به آن دو مرد گفت : دو طلاق :یکی ان آن. ده 

: پناه به خدا ! پیش تو آمدیم که از تو بپرسیم و تو پیشوای موّمنانی و 
موی ی ی ی مر 
کرد , خشنود گشتی؟ ! گفت : می دانید این کیست؟ گفتند : . گفت : این 
, علی بن ابی طالپ است او رت 
می فرمود : «اگر آسمان های هفتگانه در یک کفه ترازو گذاشته شوند و 
ایمان علی در کفه دیگر ترازوء. ایمان علی بر آنها سنگینی خواهد داشت». 


اصاه ی رم کی مها ای سس و ای رما 


ص: 434 
شرح نهج البلاغه عن عمر بن الخطاب : ما نت يا عَلیاٌ , قوالله_ لو وزن 
ایمانک بٍیمان آهل الأرض لرَجَحَُّم !(1) 


1 / 6امتحن ج الله* لب بلایمان سنن الترمذی عن ربعی بن حراش عن 
1 بالرحَبَه لا کان تم الحدنیم سر لیا تارمن 
المُشرکین , فیهم : سهیل ین عمرو , وآناسن من ژساء المُشرکین , ققالوا 
: يا سول الله . جرج [لیک ناس من آبنائنا واخواننا وأرفائنا , ولیس هم 
فقهٌ في الدّین , واتما حَرجوا فرارا من آموالنا وضیاعنا , فارددهم لینا . قال 
- فان لم تک آقم حقة کی آلکین تقوم ققال این صلی الله علیه, و 
آله : یا مَعشَر فزیش ! لتنتهن , آو لقن الله" علیکُم من یَضرِب رقابکُم 


ی ای قد امنقن له قلتة قلی الیمان . قالوا : من هو ی 
رسول اللم ؟ فقال له ابو بکر : من هو یا سول اللم ؟ وقال عَمَر : من هو 
يا سول الم ؟ قال صلی الّه علیه و آله قو حاصت ال وکان آعطم 


1 
َیْا علیه السلام تعلَةُ یَخصُها . تم التقت الینا عَلیٌ علیه السلام ققال : 
رسول الله_ صلی الله علیه ۰ .< س « «ِ« 


الامام علی علیه السلام : لمّا افتتخ سول اللّه صلی الله علیه و آله مَکَة 
تام ناس ون ریش , فقالوا : 1 | محَقة , آنا خلفافک وقوفک , وان لجق یک 
آرفاوتا ؛ لیس هم رَغْتَه فی الاسلام , واتما قَروا من العَمَل , قارددهم عَلینا 
. قشاور آبا تکر فی آمرهم , ققال : ضَدقوا با سول الم . ققال لِعَمَرّ : ما 
تری ؟ فقالٌ مثل قول آبي بکرٍ . ققال سول اللّم صلی الله علیه و له : پا 
معسر قریش ! لَیبعتَنّ الله" لیکم رد هنک امتجن ج اللّه" لب للایمان , 
ِ_ ین !. ققال آبو بکر : آنا هو یا سول اللّه ؟ قال 

وا سول لد ؟ قالٌ : لا , ولکتة خاصفت التعل قی 
7 علی یخصفها . (3) 


ك‌ 
1 
۳ ۱ 


23 
22 ی 
سر 
2 
1 


1- .شرح نهج البلاغه : ح 12 ص 259 . 
- .سنن الترمدذی : ج 5 ص 634 ح 3715 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
2 ص 649 ح 1105 نحوه , اسد الغابه : جح 4 ص 99 الرقم 3789 , 


المناقب للخوارزمی : ص 128 ح 142 نحوه , المناقب لابن المغازلی : ص 
ها ؛ اعلام الوری : ج 1 ص 372 نحوه . 

مازعا لس سین فد زخضا نف امن 
تک 8 ۱۳ فد ۱ و 9 
ص 433 الرقم 4540 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 342 ح 8913 , مسند 
البژار : جح 3 ص 118 ح 905 , المناقب لابن المغازلی : ص0 44 ح 25 
کا گرم رت , کنز العقال : جح 13 ص 127 ح 36402 نقلاً عن ابن حنبل 
وابن جریبر وستن سعید بن منصور ؛ المحاسن والمساوی : ص 1 ؛ اللارشاد 
: ج 1 ص 122 , بشاره المصطفی : ص 216 عن ربعی وفیهما من «یا 
معشر ...» وکلها نحوه . راجع : جح 8 ص 6۵6 (نفسی) . 


ص: 135 
1 6 ختایند ءجل اه را مه فان امه 


فتر تب البااکه بقل از غعر نطاب ۶ اجه نآ ی ابه. شرا 
سوگند , اگر ایمان تو با ایمان مردم روی زمین سنجیده شود , بر ایمان 
انان برتری خواهد یافت . 


1 / 6خداوند , دل او را به ایمان آزمود سُنن الترمذی به نقل از ربعی بن 
حراش . از امام علی علیه السلام , در رحبه : در روز حدیبیّه , گروهی از 
مشرکان که از جمله آنان سهیل بن عمرو و گروهی از پیشوایان مشرکان 
بودند , به سوی ما آمدند و گفتند : ای پیامبر خدا ! گروهی از فرزندان , 
مزآدو ان و ردان ها .نم نوی نو آهذه انخ. انان: تست بة .دین.« اه 
ندارند ؛ بلکه به خاطر فرار از کار در اموال و مزارع ما فرار کرده اند . 
آنان را به سوی ما برگردان . فرمود : «اگر آنان به دين آگاهی ندارند , 
آگاهشان خواهیم ساخت» . سپس پیامبر خدا فرمود : «ای قریشیان ! 
دست -بکشید م و گریه کستی را به‌ وان سل ی دارم که چه شاطر دیق 

7 کردتتان را با شمشیر بزند ان که دا ون ۶ دلزه را ایمان ِِ 
است» . [ یاران ] گفتند : او کیست ای پیامبر خدا؟ ابو بکر گفت : 
کیست , ای پیامبر خدا؟ عمر گفت : او کیست 1 
«آن , وصله کننده کفش است» ۳ را بای یه ابیت 
داده بود تا وصله کند . آن گاه , علی علیه السلام به ما رو کرد و گفت : 
پیامبر خدا| فرمود : «هر کس آگاهانه به من دروعغ ببندد , نشیمنگاهش ۳ 
خواهد بود» . 


امام علی علیه السلام : هنگامی که پیامبر خدا مکه را فتح کرد . گروهی از 
قریشیان نزد او آمدند و گفتند : ای محمّد ! ما هم پیمانان و خویشان توایم 
بلکه از کار فرار کرده اند . آنان را به ما برگردان [ پیامبر صلی الله علیه 
و آلع آدربارهآنان (فراربان) با آو بکر مشورت کرد . وی گفت : راست 
۳ شفا ره 
سویتان گسیل خواهد داشت که قلبش را ۳7 
برای دین , خواهد زد» . ابو بکر گفت ۱۳۲۳۱ پیامبر خدا؟ 
فرمود : «نه» . عمر گفت : آن کس منم , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «نه ؛ 


بلکه او وصله کننده کفش در مسجد است» و ایشان , کفشش را به علی 
علیه السلام داده بود تا وصله کند . (1) 


1- .ر. ک : ج 8 ص 67 (جان من) . 


ص: 136 


ویو الا ای اه ول 9 
السلام : الایمان مُخالط لَحمَک ودَمک کما خالط لحمی ودمی . (1) 


المتاقب: لاین العفادلن. ی و2 خر و2 عم خایر بن خی اللت: 
0 للخوارزمی : ص 129 ح 143 , کفایه الطالب زس 205 هیا 
عن زید بن علیْ عن آبیه عن جدّه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله ؛ 
الأمالی للصدوق : ص 157 ح 150 , الاقبال : ج 1 ص 507 , بشاره 
ای ی ی اه و 
2 ح 740 , المسترشد : ص 634 ح 298 , اعلام الوری : ج.1 ص 366 
, المناقب للکوفی : جح 1 ص 251 ح 167 و ص 266 ح 178 کلها عن جابر 


ص: 437 
1 ایمان با گوشت و خونش عجین شده 
1 / 7ایمان با گوشت و خونش عجین شده پیامبز خدا ضلی الله علیه و اله 


به.علی علیه السلام : ایمان با کوشت و خون تو دراميخته. است , چنان که 
با گوشت و خون من عجین شده است . 


ص: 439 


ص: 1۱39 
سخنی درباره زمان اسلام آف رد امام 


سخنی درباره زمان اسلام آوردن امامامام علی علیه السلام برترین مومن 
تاریخ اسلام و در ستیغ ایمان است. ایمان او در میان مومنان از ویژگی 
های بی بدیلی برخوردار است. او اولین کسی است که به پیامبر خدا ایمان 
آودده لا و آیمانش هرید به شانبه. شرک. : الوده تشد زما وه در 
استواگامی در مسیر ایمان و نیرومندی باور , بی نظیر بود . (3) امام 
علی علیه السلام چنان که پیش تر بدان اشاره کرده ایم از آغازین روزهای 
ژاند کی بر کنار بستر پیامبر خدا آرمید و با عنایت و سرپرستی پیامبر صلی 
الله علیه و آله بالید و همگام با خلق و خوی و منش و روش نبی اکرم , 
و ها ام را و با 

ی 
تصریح مولا علیه السلام در خطبه عظیم «قاصعه» , نور وحی را می 

نگریست و ناله یأس آمیز شیطان را می شنید و در آستانه ابلاغ رسالت یا 
اقلاع همافن و همراهی تا پنامتر ضلی الب یه ق له غنوان <«وضی»:: 
97 بر 1 ِِ پيام آور وحی را یافت تصویر زیبا علوی را از این 


چگونگی ها 


1-.ر. ک : ص 403 (نخستین مسلمان) . 
2 .ر. ک : ص 399 (لحظه ای به خدا کفر نورزید) . 
3- .ر. کی : ص 399 (ویز کف های اعتقادی) . 


ص: 440 


«وقو غامتم عفوضفی»من سول الم صلی الله علیه و آله بالقرابه ه القریبه 
, وَالمن زله الحخصیضه . وضَعَنی فی چجره وأتا و نی ی خفن 
ویکفنی فی فراشه , ویُمسٌنی جَسَدة , ویْشُِنی عَرقة (1) ۰ِ۵«9«۰«ِ 
الشی ء ز نم یَلقمٌنیه . وما وَجَدّ لی كَذبهٌ فی قول , ولا حَطلَةٌ فی فعل . 

قرن ال" صلی ال علیه واله ین لذن ار کان قطیما اعظم تلخي ین 
ملائِکته یسک به. طر یه المکارم 1 ومحاسن آخلاق, العالم , یله وتهارة ۰ 
ولقد کنث أَبعة 5 اباع القضیل آنر اعهه تفه لین فن کل بهم من ی آخلاقه عَلما 
ویأَمُژنی یالاقیداء به . ولقد کان بُجاوژ فی کل ستم یجراء فاراة , ولا تراغ 
غیری . ولم یَجمع بت واجذ یومیُذ فی الاسلام عَیر سول اللّه صلی الله 
علیه و آله وحخديجة وتا التهّما . آری نو الَوَحی والرساله و اوه 
ولقد سَمعث رَلة.السَیطانِ حین ترّل الوحی علیه صلی الله علیه و آله 
فلت !یا تمتول اللم با ده 1 2 ؟ ققال : هدّا السْیطانْ قد آیسَ من 
عبادته . الک تست ما أسعٌ , وتری ما آری ات لته ی ولو 
لوزیژ وک لقلی خیر» . جایگاه خویشاوندی نزدیک مرا نسبت به پیامبر خدا 
و موقعیّت ویژه مرا می دانید. آن گاه که کودک بودم , مرا در کنار خود می 
نهاد و بر سینه اش می فِشْرد و مرا در بستر خود می خوابائد . تنم را به 
تنش می سود و بوی خویش را به من می بویانئد. گاه چیزی را می جوید و 
آن را به من می خورانید و از من دروغی در گفتار و اشتباهی در کردار 
ندید. خداوند , بزرگ ترین فرشته خود را از هنگام از شیر گرفته شدنش , 
شب و روز هم نشینش ساخت تا راه های بزرگواری را بدو بنمایاند و خوی 
های نیکوی جهان را در او فراهم اورد. و من , همواره چون بچه شتری به 
دنبال مادر , در پی او بودم. هر روز برای من از اخلاق خود , نشانی بر پا 
می داشت و مرا به پیروی آن فرمان می داد. هر سال در جرا خلوت می 
گزید و من او را می دیدم و جز من , کسی وی را نمی دید. در آن وقت , 
جز 


1- .العف : الریح الطیبه (النهایه : جح 3 ص 217 «عرف») . 
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خانه پیامبر خدا و خدیجه و من که سومین آنها بودم در هیچ خانه ای 
مسلمانی راه نیافته بود؛ اس و نز ایس ان و ی 
استشمام می کردم. فنداضی که وحی بر او فرود افو و اه شیطان را 
شنیدم و پرسیدم: ای پیامبر خدا! این ناله چیست؟ فرمود: «اين . شیطان 
است که از پرستیده شدن نا امید گشته است. تو آنچه را که می شنوم , 
می شنوی و آنچه را که می بینم , می بینی , جز آن که : نو پیامبر نیستی اما 
ریز (دست بار) من هه | مشتر | خیری»: ۱ ان ات الحدید در ان یز 
کلام حضرت که می فرماید: «من بر فطرت به دنیا آمدم, و به ایمان و 
هجرت , پیشی گرفتم» (2) , می گوید: فنظور اسان از تولد بر قطرت:: 
انم ات کم کر ار حاطلنت سصت امه ات هن وس 
سال پس از عام الفیل به دنیا آمده است و پیامبر خدا چهل سال پس از 
عام الفیل به پیامبری مبعوث شده است . و در اخبار صحیح امده است که 
پیامبر اکرم , ده سال پیش از رسالت , صدا [ ی وحی ]را می شنید و نور 
را می دید؛ اما کسی او را مخاطب قرار تمی داد و این.: دوزان آمادگی 
برای رسالت آن حضرت بود. بنابر این , ده سال یاد شده چون روزگار 
رسالت آن حضرت به شمار می آید و کسی که در اين ده سال به دنیا آمده 
باشد , اگر در دامن پیامبر باشد و او تربیت او را بر عهده گیرد , چنین 
شخصی در روزگاری جون روزگار نبوّت به دنیا آمده است و در روزگار 
جاهلیت محض به دنیا نیامده است. از این روی , حال وی نسبت به دیگر 
صحابیان که اذعای همانندی آنان با او در فضل می شود , متفاوت است. 
گزارش شده سالی که علی علیه السلام به دنیا آمد , سالی بود که رسالت 
پیامبر خدا آغاز شد , بانگ هایی را از سنگ ها و درختان می شنید,دیدگانش 
روشن گشته بود و نورها و 


له البلاغه < ید 192 : 
2- .نهج البلاغه : خطبه 57 . 
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اشخاصي را می دید,گرچه مورد خطاب قرار نمی گرفت. این سال , سالی 
بوذ که آن-حضرت بة قطع ارباط با صکران و کوشه کشبی در غان جرا 
دست یازید , و همواره چنین بود تا ی که رسالت یافت و وحی بر او نازل 
تقو ام دا به مج سا و بر وی لته لام در ار رن 
و و و ی دب سر ی 
که در آن کرامت ها و قدرت های الهی ای را مشاهده کرد که پیش از آن 
ندیده بود خطاب به خانواده اش فرمود: در این شب , فرزندی برای ما به 
دنا آمده که خداوند به وسیله او درهای بسیاری از نعمت و رحمت برای ما 
فی. کشاند: و همان گونه شد که پیامبر خدا فرمود "یر | آن حخضرت: ناور 
پیامبر خدا و مدافع او بود و غم را از چهره ایشان می زدود. به شمشیر وی 
, اسلام استوار گشت و پایه هایش محکم شد و پایگاه آن حضرت , قوی 

شد. (1) جورج جورداق , دانشمند مشهور مسیحی می گوید: پاره ای از 
0 قریش به حکم خرد و برای رهایی از بت پرستی اسلام آوردند و 
۱ 
که رسالت محّد صلی الله علیه و آله بدان فرا مي خوائد و برای انکار 
ستمی که پشتشان از تازیانه آن می سوخت , اسلام آوردند و گروهی پس 
از,متونن. پاش علی له نی له بهعاطن وافعیت کرابی و دی 
شدن به شخص پیروز , اسلام آوردند , چنان که در مورد بیشتر امویان , 
داستان چنین بود. همه اینها در شرایط گوناگون که از نظر ارزش و مفهوم 
انسانی متفاوت است اسلام اوردند و همه در یک مسئله , یعنی پذیرش 
منطق و واقعیت موجود , همگون اند؛ اما علی,بن ابی طالب علیه السلام , 
مسلمان به دنیا امده است , چون او از نظر تولد و رشد , از معدن رسالت 
اه اه ایا و او ان مر اه اس وف ای یر 


1 تشر نم [لبلاغم 1 :4 ض 11 , 
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آنچه را که در جان خود از روح و حقیقت اسلام پنهان داشته بود , اعلام کرد 
شترایظی ین شرانط دگران تیم و ری به. انکشه ها زتدکی 
نداشت. زیرا| اسلام علی علیه السلام زرف تر از ان بود که به شرایط روز 
ارتباطداسنته بانشد, جون ار زوع.وی سرجشعه می, کرفت :و آن سان که 
اشیا از معدن های خود و آب ها از چشمه سار خویش می جوشند. چون 
کودک تا وقتی که بدون اجازه و مشورت بتواند نماز واجب را ادا کند و به 
خدا و پیامبرش گواهی دهد , نمی تواند از آرزوهای درونی خویش , تعبیر 
کند . اولین سجده های مسلمانان نخستین بر خدایان فربش بود و اولین 
ام و اب آری ! 
اسلام او اسلام کسی بود که مقژر شده بود تا بر دوست داشتن خیر . رشد 
کند و در سایه توجّه پيامبر صلی الله علیه و آله ببالد و پس از او پیشوای 
دادگران گردد و ناخدای کشتی در دریای گکرداب ها و موج ها شود. (1) از 
مجموع انچه اوردیم که اندکی بود از بسیار و حقایق تایید کننده بسیاری را 
بر آنجه آوردیم : دی انق. مجموعه: توان .دید نعاتی .دانشته-می. شود ...1 , 
ایمان علی علیه السلام و باور استوار او به سال ها قبل از رسالت رسمی 
پتامیر ضلی: الب غلیهرو آله و اعلام رشمی آن نز کمار تر مین کرد بذین 
سان ۰ دلیل وجود روایات مشهوری که نشان دهنده آن اند که ایمان تم 
علیه السلام هفت سال قبل از ایمان دیگران بوده است , روشن می شود . 
2 عمر امام علیه السلام به هنگام اسلام آوردن, گونه گون نقل شده است 
و هفت (2) . هشت (3) . 


1- .الامام علی صوت العداله الانسانیه : ص 38 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 1 ص 134 . 

3- .التاریخ الکبیر : ج 6 ص 259 ش 2343 , السنن الکبری : ج 6 ص 339 
ح 12160 , تاریخ دمشق : ف ج 42 ص 25 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 95 
ح 162 . 
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ته (1) , ده (2) , یازده (3) , دوازده (4) , , سیزده (5) , چهارده (6) , پانزده 
(3 , شانزده سال 9 ذکر شدم است.: این کوته نفل, ها بیان کنتدهسق 
کم امام علیه السلام در زمان رسالت رسمی پیامبر صلی الله علیه و آله 
است و گرنه چان 1 ات هرگز به شرک آلوده نشده (2) ؛ و 
امام علیه السلام به هنگام اتفان آوردن پرسید , رو آپا او هرگز کافر 
بود؟ ! علی علیه السلام به هنگامی که پیامبر خدا به پیامبری مبعوت شد , 
ده سال داشت و در آن روز هم کافر نبود . (10)اين را نیز بیفزاییم که ده 
سال داشتن علی علیه السلام در هنگام رسالت یافتن پیامبر صلی الله علیه 
و اله که در این نقل امده , صحیح ترین و مشهورترین نقل است. 113 . 
بدین سان , اين که چه کسی از مردان , اوّلین ایمان آورنده است , جای 


- .ر. ک : ص 399 (لحظه ای به خدا کفر نورزید) . 

- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 21 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 26 , 

3- .الکافی: ج 8 ص 339 ح 536 ؛ الاستیعاب : ج 3 ص 199 ش 1875 , 

المستدرک علی الصحیحین: ج 3 ص 120 4580 . 

4 .الکامل فی التاريخ : ج 1 ص 484 , السنن الکبری : ج 6 ص 339 ح 

3 , تاريخ دمشق : ج 42 ص 26 . 

5- .الاستیعاب : ج 3 ص 199 ش 1875 . 

6- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 26 , شرح نهح البلاغه : جح 13 ص 235 . 

7- .تاریخ خلیفه : ص 150 , الاستیعاب : ج 3 ص 199 ش 1875 , تاریخ 

دمشق : ج 42 ص 27 . 

ک ,از الصتانه م ای یل ۰ و ی و 99 لماش ید 

الرژاق : ج 5 ص 325 , المعجم الکبیر : ج 1 ص 95 ح 163 . 

9 .الکافی : ج 8 ص 339 ح 536 . 

رت تا سا ای ال سوه 
ی : جح 1 ص 51 (ولادت) . و نیز , بنابر مشهور در زمان شهادت در 

ها را 


شهادتش) . مجموع این دو تاریخ دلالت دارد که آن حضرت در هنگام بعثت 
پیامبر صلی الله علیه و اله , ده سال داشته است . 
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ندارد. صحابیان , برخی پس از اندک زمانی و برخی پس از روزگاری دراز 
با اسلام اش یندید ونیدان کرفیدتد انا علی علیه السلام ار آغارشن ورد 
با شمیم وحی درآمیخت و با نشانه های آن , پیش از بعنت آشنا شد و بدان 
خو گرفت , و طبیعی است که با اولین پرتو نور آن , بی درنگ , همراه شد. 
اکن تاه دا سر آنان که ی تاد آصان سب شاه 
السلام را به لحاظ اندکی سن , کم سو جلوه دهند؟ ای کاش عنوان داران 
دک اد ات هه هت و نی نهاوی ه ماه دلی بامی 

داشتند و نور وحی را در می یافتند. 4 . درباره 01 
السلام نیز روایات فراوان و گونه گون امده است. این روایات ۰ نه تنها 
امام علیه السلام را اولين نمازگزار پس از پیامبر صلی الله علیه و آله می 
شمزد , بلکه عبادت امام علیه السلام را چند سال پیش از دیگران نشان 
می دهد که سه : پنج و هفت سال آمده است. ان و و فصن 
است اشاره به عبادت علی علیه السلام پیش از بعثت نیز داشته باشند. 1 
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الفصل الثانی الخصانص الاخلاقية2 1 1َجخسن الحُلق رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله : عَلمدٌ ... أَحسَن الثاس حلْقا . (1) 


مطالب السوول فی ذکر قکارم آخلاق الامام علیٌ علیه السلام : قد بلَع فی 
ذلِک الی الغایه الفْصوی , حتی ثیت من غزازو خسن خُلفْه الی الدعابه , 
وکان مَعّ هذه الفایّه فی خسن الحْلْق , ولین الجانب , تحص ذلک بدوی 
الدٍّین واللّین . وأما من لم یَکُن گذلک فکان یولیه غلظَهٌ وفظاظَة ؛ للتَأدیب , 
حتی ژوی عَنة علیه السلام 1 قال فی هدا المَعنی آلین یمن لان لی جَنبه 
وا کل کل خفب نیو کیا الاس عم فیه | صاحه کل اه عام 
فی الجدید (2) . . 


1- .المناقب لابن المغازلی : ص 151 ح 188 عن ابن عباس , الریاض 

النضره : جح 3 ص 144 عن انس نحوه ؛ الاحتجاج : جح 1 ص 363 ح 60 , 

کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 601 ح 6 , الفضائل لابن شاذان : ص 123 

ِ الاخیره حفم عن. اس 5 فسلمان عالخعداد وص. هلا عون ان 
سس 

2 .مطالب السوول : ص 29 . 
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فصل دوم : ویژگی های اخلاقی 
2 خوش اخلاقی 


فصل دوم : ویژگی های اخلاقی2 / 1خوش اخلاقی پیامبر خدا صلی الله 


مطالب السوول درباره نیکی های اخلاق ی 
خلقی , بی نهایث خوش اخلاق بود , به گونه ای که از خوش خُلقی بسیا 

و ان و رم ی 
ان برخوردها را ویژه دینداران و نرم خویان می ساخت و اگر کسی چنین 
نبود , با درشتی و تندی با او برخورد می کرد تا او را ادب کند . حتی نقل 
شده که در این خصوص , شعری سروده است ان که.ا من تره خویی 
پيشه کند , نرم خویم و با دپشث خو . برخوردی سخت دارم. الماس نیز 
چنیرن. اش ...سرب در ان کاین می کدارد.ما آن که خی در اهنت ۶ کار کر 


است . 
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الفخری : وی أنٌ علا ۳ المَوّمنین علیه السلام استدعی بضویه بعض 
عبیده , قلم یُجبة , قدَعاه مرارا قلم یج , قدَحَل علیه رَخّْل وقال : یا أمیر 
الغومنین م [نة بالباپ حاقف ‏ وقو بسمع ضوک « ولا تگلفک ! فاعا عضر 
العبدٌ عندة , قال علیه السلام : آما سَهعت ضوتی ؟ قالّ : بّلی . قالَ علیه 
السلام : قما مک من اجابتی ؟ قالٌ ۰ , قال عَلیٌ علیه 
التفلام + العم الم النی حافنمم و امه امه 1 


المناقب لابن شهر آشوب : دعا [غعلمث علیه السلام ] عْلاما لَخ مرارا قلم 
یجبهٌ , قَحَرح , قَوَجَدَهْ علی باب البّيتِ , ققال : ما حَمَلَکَ علی ترك اجابتي ؟ 

ال : کسلث عن اجابتک , وآینث عُقوبتک . ققال علیه السلام : المللم 
ی ۳ من امن ۳ لفة , آمضٍ قانت خر لوجو اللّه_ . وآنشة 


- .الفخری : ص 19 . ۱ 
2 .فی بحار الانوار والمصادر الأخری : «یامنه» . 

المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ضن. 113 :الامالی للسید المرتضی. : ج 
1 
1 ص 206 , بحار الأنوار : .41 ص 48 ح 1 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 
6 ح 572 عن بکر بن عبد الله المزنی وکلها نجوه ولیس فیها الشعر . 
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الفخری : روایت شده که امیر مومنان علی علیه السلام یکی از 
خدمتکارانش را صدا زد , ولی او پاسخ نداد . چندین بار صدا زد . ولی 
پاسخ نداد . مردی وارد شد و گفت : ای امیر مومنان ! او , دم در ایستاده 
است . صدایت را می شنود ؛ ولی پاسخت را نمی گوید . وقتی خادم نزد 
ایشان ات فرمود : «صدایم را نمی شنیدی؟» . گفنت::: هن تشتنیدم . 
فرمود : «پس چرا پاسخم را نمی دادی؟». گفت : از مجازات کردنت خود 
را در امان می دانستم . علی علیه السلام فرمود : «سیاس خدایی را که 
مرا از جمله کسانی قرار داد که بندگانش از او در امان اند». 


المناقب , ابن شهر آشوب : [ علی علیه السلام ] چندین بار , خادمش را 
صدا کرد و او پاسخ نداد . از خانه بیرون آمد و وی را دم در یافت . گفت : 
«چرا پاسخ مرا تقو ده 6 کیت : برای این که حال پاسخ دادن ۳ 
و از مجازات کردنت در امان بودم . فرمود : «سپاسّ خدایی را که مرا از 
کسانی قرار داد که بندگانش از او در امان اند , برو . تو در راه خدا 
ازادی» . و اشجع سرود : از ابو حسین نمی ترسم ان که از خدا بترسد , از 
او ترسی نیست . 


ص: 41_50 


2 / 2کترة البسُمٍ الکامل فی التاریخ فی علیٌ علیه السلام : کات من 
آحسن النّاس وجها . ولا بعَبر سَیبَة , کنیر اللبَسُم . (1) 


شرح نهج البلاقه فی علٌ علیه السلام : وا سجاحة الأًخلاق ويشرٌ الوجه 
وطلاقة الفعیّا والَسمْ هو العضروبٌ به القتل فیه , حتّی عابةٌ پذلک 
اعدا ؛ قال عمرو بن العاص لأهل الشام 7 ند ذو ِِ شدیدو : وقال 
یه علیه السلام فی ذاک : عَجّبا لابن التأیقه ! یز عم ال الشام أنَ فت 
عابَة , وی امرْوٌ تلعابتَة (2) , آعافسن (3) مان 7 ۳ 
(ما ها عن عُمَرّ بن الخطاب ؛ لقَوله له لا رم عَلی استخلافه :له 


اک , لولا ذعابة : فیک ! الا أَنْ عُمر اقتضر علبها ۱ 


قال ص ضَعهَعة بن صوحان وعیرّة من شیقته واصحابه : : کانَ فینا کاحدنا ۳ 
جانب ۰ وشِدّة تواصُع . وشُهولة قیادٍ , وکا تهب َهابة الأسیرٍ القربوط 
ِلسَیف الواقف علی رأسه . وقال معاويَة لقیس بن ِ خی له ۱ 
خسن , قلَقد کان ها بسا , ذا فکاهه . ال قیس کات سل اه 


صلی الله علیه و آله یَمرَخٌ , ویَبتَسم الی اصحابه , وراک ی خسول فی 
ارتغاء (4) , وتَعبٌْ بذک !۲ ! آما وال ِ کانٍ مَع تلک الفقکاقه والطلاقه 
هب من ذی لبدتین قد ج مسَة الطوی ‏ 11 1 
طَغامْ (5) هل الشام 


2 
8 
3 
113 
1 
3 


1- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 440 . 

2- .تلعابه : ای کثیر المزح والمداعبه (النهایه : ج 4 ص 253 «لعب») . 

- .المُعاقسه : المعالجه والممارسه والملاعبه (النهایه : جح 3 ص 263 
«عفس) . 

رس خسا| فن ارفا الافاع ۶ شرب ال همم + اضله الرکل بفتن 
باللین , فتظهر آنه پرید الرَغوه خاصّه ولا یرید غیرها , فیشربها وهو فی ذلک 
پنال من اللین , وهو ثل یضرب لمن بُریک آثه بُعینک وائما یجرّ النفع اٍلی 
تیه امیع الأمثال : ج 3 ص 525 الرقم 4680) . 

5- 0 شره لا عفل, لول مغرقه , .وقیل ۶ هم افعاد آلناس وارا اف 
(النهایه : جح 3 ص 128 «طغم») . 

ی ی 2 


ص: 451 
2 / 2 بسیار خندان بودن 


2 سای وان نون الکاحل فش آلا رش سیم علی علنه اسلا * ده 


خوش چهره ترین افراد بود و محاسن سفیدش را خضاب نمی کرد و بسیار 
خندان بود . 


شرح نهج البلاغه درباره علی علیه السلام : در نرم خویی , گشاده رویی , 
بشاشت و خنده رویی ضرب المثل بود , به گونه ای که دشمنانش آن را 
ابزار سرزنش او قرار داده بودند . عمرو عاص به مردم شام گفت : آو 
(علی علیه السلام ) بسیار شوخ طبع است . علی علیه السلام در این باره 
فرمو د : «شگفتا از پسر نابغه ! در بین شامیان , اين پندار را به وجود می 
آورد که من , بسیار شوخ طبع هستم و مردی بازیگرم که بازی می کنم و 
9 می پردازم» 9 3 0 , این ات را از عمر بن خطاب گرفته 
۱ ۳ ول 
عمرو به آن افزود و زشت و نا هنجارش کرد . ضعحعه بن ضّوحان و دیگر 
پاران و پیروانش گفته اند: او در بين ما مانند یکی از ما بود , نرم خوی , پر 
تواضع ۵ آنضنا رکند. بود و در عین حال ؛ هیبنی از او در دل داشتیم , چون 
هیبتی که اسیر در زنجیر کشیده شده . از جلاد بالای سر خود دارد . معاأویه 
به قیس بن سعد گفت : خدا ابو الحسن را بیامرزد! او خوش و خندان و 
بسیار شوخّْ طبع بود . قیس گفت : آری ۳ 
یارانش لبخند می زد . تو را می بینم که به ظاهر , مدح می کنی و در 
درون و به اين وسیله , بر او خرده می گیری . اگاه باش که او , به خدا 
سوگند او ی وی ی وه رو 
, و این هیبت , هیبت تقوا بود , نه چون بزرگ شماری تو از سوی اراذل 
۳۳ 


۲ شدو 9 الجَمَل : فشَق" علیً 
علیه السلام فی عَسکُر القوم بطعن ویقثل , ثم خَرج وقو تقو : الماء الماء 
, قاناغ رح باداقو فیها سا , ققال له : با آمیر المومنیت . آقا الما قنّه لا 

تس لمّفا 0 5 


1- .فی المصدر : «آذوقک» , والصحیح ما آثبتناه . 
2رالامامه والسانته 1۰ ض 99 وراج المفاسن مساو برض 28 


ص: 453 
2 3 سعه صدر 


2 / 3سعه صدر الامامه و السیاسه در اوج جنگ جمل : علی علیه السلام 
تسام دمن را کشود + صرتهمی زر و می کشت . در حالی که می گفت : 
«آب , آب » , خود را از معرکه بیرون کشید . مردی کل اد و 
گفت : ای امیر مقمنان ! در این شرایط , آب برای تو مناسب نیست ؛ اما 
از این [ شریت ] عسل , تو را می نوشانم . فرمود : «بده» . جرعه ای از 
ان چشید و آن گاه فرمود : «عسل تو عسل طائف است» . مرد گفت : به 
دا دز شکمتم ارخو ای آمیر جومتان کمردر تین روزی که ول ها از با 
گنده شده است , عسل طائفی را از غیر آن تشخیص می دهی ! علی علیه 
السلام به وی فرمود «یبه خدا| سوگند , ای برادر زاده ! هیچ چیزی دل 
عمویت را به لرزه در نمی آورد و چیزی او را نمی ترساند» . 


مروج الذهب فی شِدّه عرب الجَمَل : تم استسقی (عَلِیٌ علیه السلام ] 
فاتی بعس وماء , قخیسا منة حسوة , وقال : هدّا الطایفةٌ , وهو ریب بهذا 
۰ : آما شَعلک ما تحنْ فیه عن علم هذا ؟ 

_ با زر سح ما قلاً ضَدر یک شیء قط ه من آمر 


2 / 4الصَبرٌ وفی العين قَذع رسول اللّه صلی الله علیه و آله لِعَلی علیه 
السلام الک لن تفوت عنی تومر .فلا اه وک هن بعقدهر خاس ‏ 


)2( 


المناقب لابن شهر آشوب عن الحارث بن حصین : قالّ الّییهٌ صلی الله علیه 
و آله : یا لیا , الک لاق بعدی گذا وگذا . ققال : يا سول اللّ , ان السّیف 


لذو شفرتین , وما آتا بالقشٍل (3) ولا ادلی . قال صلي الله علیه و آله : 
خاضیز با ع ۶ فال غلین علیه السلام : اضدر با تصیول الم ,131 


الامام علی علیه السلام من حُطبيَهٍ القعروقه بالسْقَشقّه , وفیها تشتکی 
آمر الخلاقه : ما وَاللّه لقد تققصها فلا واه تلم ان معلّی منها معل 
ااقطتب فج الرعی *شجدو عنی السیل » ول ترفن الک الطیر ‏ 

دوتها 1 , وطوَیثُ نها کشحا (5) , وطفقث ای تن ان ۳ 
(6) ۰ آو أصیر علی طِحيَه (7) غمیاء . یهِرَم فیها الکبیر , ویشیبٌ فیها 
الطَغیژ , ویکدخ فیها مُومر حتّی یلقی رَبّه ! قرایث آأنّ الصَبرّ علی هاتا 
آحجی قضیرث . وفی القين قَذعٍ , وفی الخلق شجاً (8) ؛ آری ثرائی تهبا 
. قصبرث علی طول المَدّه . وشِدّه الهحته . (9) 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 377 . 
2 .تاریخ دمشق اج 42 ص 422 2 9016 عن آنس و ع 7 ؛! شرح 
ها عن عمران بن حضین . اليقین : ص 488 ح 195 عن سلمان وکلها 


و ۳ المصدر : «بالقتل» , والتصویب من بحار الأنوار : ج 29 ص 453 ح 
4. 


4- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 216 . 
5- .طویت عنها کشحا : کنایه عن امتناعه واعراضه عنها (مجمع البحرین : 
ج 3 صِ 2 «کشح») . 
6- ,جذاء ۱ : مقطوعه , کی به به عن قصور تاه وتقاعدهم عن الغزو ؛ فان 
الجند للأمیر کالید (النهایه: ح 1 ص 250 «جذذ») . 
7 طخیه عمیاء : آی لمه لا هتدی فیها للحقّ , وکثی بها عن التباس 
الامور ین اف الخلافه (مجمع البحرین : ج 1 ص 279 «جذذ») . 

ِ .القذی : ما بقع فی العین فیوذیها کالغبار ونجوه , 0 : ما مشش 
و قیقض هت وهما کنایتان: عن: التقمه + ومرازه 
الصبر لالم من الغبن (مجمع البحرین ف 2 ص 932 «شجا») . . , 
9- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , علل الشرایع : ص 150 ح 12 0 الاخبار 
: ص 361 ح 1, الارشاد : ج 1 ص 287 , الاحتجاج : ج 1 ص 452 ح 105 
کلها عن اآبن عباس , الامالی للطوسی : ص 372 ح 803 عن زراره عن 
الامام الباقر علیه السلام عن ابن عباس وعن الامام الباقر عن ابیه عن جذه 
عنه علیهم السلام نحوه وفیها «ابن آبی قحافه» بدل «فلان» ؛ تذکره 


ص: 4155 


مروج الذهب در اوج جنگ جمل : آن گاه [ علی علیه السلام ] آب خواست . 
بزایتنن آب و سل آور ود . جرعه ای از آن چشید و فرمود : «اين عسل 
طائف است و در این منطقه پیدا نمی شود» . عبد الله بن جعفر گفت : 
ای ار هم ار ای ی اه 
نداشت؟ ! فرمود : «به خدا سوگند ای پسرم که هیچ چیزی از کارهای دنیا , 
دل عمویت را پر نکرده است» . 


2 / 4شکیبایی با خار در چشم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام : تو نمی میری تا آن که زیر دست قرار گیری و از خشم , انباشته 
گردی و پس از من , شکیبایی پيیشه 


الفتاقب , این شهر اشوب به نقل از ارت ین خضین : پیامیر خدا فرمود ؛ 
«ای علی ! تو پس از من , چنین و چنان خواهی دید» . علی علیه السلام 
گفت : ای پیامبر خدا! شمشیر , دو لبه دارد و من , نه [از کشته شدن ] باک 
دارم و نه ذلّت پذیرم . فرمود : «ای علی ! صبر کن» . علی علیه السلام 
گفت : ای پیامبر خدا ! صبر خواهم کرد . 


امام علی علیه السلام و و وی 
جریان خلافت گلایه می کند : به خدا سوگند , فلانی آن را به تن کرد و 
ی بل 
دانش] از من سرازیر می شود و پرنده ای به بلندای من نمی رسد . لباس 
خلافت را رها کردم و پهلو را از ان تهی ساختم . با خود می اندیشم که ایا 
با دستی تهی یورش برّم پا بر ظلمت کوری مردم , صبر کنم ؛ صبری که 
بزرگ تران را فرسوده و کوچک تران را پیر می کند و موّمن در آن , رنج 
می کشد تا به ملاقات پروردگارش رسد . اندیشیدم که صبر کردن بر آن , 
خردمندانه تر است . بنابراین , در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو 
داشتم , صبر کردم و میراث خود را از دست رفته می دیدم .. . در همه این 
مدذّت طولانی , با همه رنج , صبر کردم . 


ص: 41_56 


عنه علیه السلام فی حطبه له بَکرٌ فیها صقتة قبلّ التیقه له : قتظرث قلذا 
لیس لی معین الا آهل بیتی , قصینث بهم ۶ عن الموتِ , وأغضیث عَلّی القذی 
۰ وشریث عَلّی السْجا " وضترث علی آقد المظم () 4 وعلی ار سر عم 
العلق (2) ۰ (3) 


عنه علیه السلام فی للم والشگی من یش : الْهْمّ ی آستعدیک 
علی فُریش وقن آعاتم ؛ قَاَهُم قد قطعوا رجمی , وأکقووا انائی , و جمعوا 
علی منارزعتی حفّا کُنث آولی به من غیری . وقالوا : «آلا ان فی الق آن 
تدم , وقی الحق آن تمتعة , قاصبر مَغموماً اه مت متأسفا» , قتظرث 
قلذا لیس _لی رافذ, ولا ذاثٌ . ولا مُساعذ .لا آهل تیتی , قطننث بهم تن 
لَْییّه , قاغصیث عَلی القذی , وجرعثریقی عَلی السّجا , وضبرث من گظه 
القیظ علی مر من القلقم , والَم لِلقلب من وخز الشفار (2) . (5) 


7 


۴ 


ک 


:. 


1 رالکطم ۶ مقر الفن معال* آخنت بکظمه آی.تفخرع کفقسه اسان 
و 

م العلقم : شجر الحنظل (المحیط فی اللفه : ج 2 ص 215 «علقم») . 
3 تهج البلاه : الخطبه 26 . 
4- .الشفار : : جمع شفره وگ ای (اسان انم ربص 2 
«شفر») . 
 , 7‏ اللفارات : ج 1 ص 308 عن جندب , 
المسترشد : ص 417 ح 141 عن شریح بن هانی وکلاهما نحوه . 


ص: 457 


امام علی علیه السلام در سخنرانی اي که در آن , ویژگی های خودش را 
پیش از بیعت یاد می کند : نگریستم و دریافتم دیدم که جز اهل بیتم یاوری 
ندارم . دریغم آمد که آنان بمیرند . خار در چشم , پلک بر هم گذاشتم و 
استخوان در گلو , نوشیدم . جان به لب , شکیبایی ورزیدم و بر تلخی 
شرنگ حنظله , صبر کردم . 


امام علی علیه السلام در دادخواهی و گلایه از قریش : بار خدایا ! من از تو 
علیه قریش و آنان که آنها را یاری کردند , استمداد می طلبم آنان [ پیوند 
]| خویشاوندی مرا قطع کردند , و ظرفم را واژگون نمودند , و در حقی که 
من به آن از دیگری سزاوارتر بودم , به درگیری با من گرد آمدند و گفتند : 
«حق را توانی که بگیری و حق را توانند که از تو بازگیرند ( (1) ار 
شکیبایی کن و یا به تسف , بمیر» . نگریستم و دیدم که پشتیبان , همدل و 
یاوری , جز اهل بیتم , ندارم . مرگ را بر آنان دربغ شمردم , خار در چشم , 
پلک بر هم نهادم و آب دهان خود را با استخوان در گلو , فرو بردم و پرای 
فرو خوردن خشم , بر تلخ تر از حنظله و دردآورتر از خنجر بر جگر , 
شکیبایی کردم . 


1- .یعنی : حق , گرفتنی است و باید از قدرت و زور ؛ بهره بگیری . (م) 


ص: 458 
عنه علیه السلام فیما قالَهُ بَعد أُخذ التیقه علی من حَصرَة لمّا رل یذی قار 


:قد جرت آأموژ صتَرنا فیها . وب اعتتا القذی ! تسلیما لامر الله. تعالن 
قیها امتکفا به ۶عحاء التواب علی ذلک , وکان: الط علها آامتل من. آن 
یتفرّق المسلمون , وتسقک ماخ هم . (1) 


آله رخاء ‏ قالحم و ٍٍِِِ 0 7 3 
الٌش کین وأعادی القنافقین , علی قَبَض اللْه" تیب صلی الله علیه و له 
قکاتت الطامة الکبری , قلم ال حذرا وجلاً , آخاف آن یَکونَ ما لا یَسَعُنی 

َعة المْقامْ , قلم آز یحمد اللّه الا خیرا . وال , ما زلث أضرِبٌ 
صبیا حلی صرث شیخا , وال لیضبرّنی علی ما آتا فیه أَنْ ذلک کل هی اللّ 
ورسوله , وآتا آرجو آن یکون الروجٌ عاجلاً قریبا , ققد تایث أسبابة . قالوا : 
فحاعفی هه الععاله الا کسیر عتی اضبت علیه الساام ۳ 


الامام الصادق علیه السلام ؛ لها ۶ حصَرّت فاطِمَة الفاة بکت , فقال لها آمیز 
المَوّمنین : ما ستدتی ما يکي ؟ قالت آیکی لما تلقی تعدی . فقال لها : 
تبکی , قَوّاللّه ات ذلي هی عندی فی ذات ال 13 


۱ ۱ 

- .الارشاد : جح 1 ص 284, المناقب لابن شهر اشوب : جح 2 ص 121 وفیه 
ی 
3- نخان الانوار : ج 43 ص 218 ح 49 نقلاً عن مصباح الأنوار . 


ص: 41_59 


امام علی علیه السلام در هنگام فرود آمدن در ذوقار , پس از بیعت گرفتن 
و در جمع حاضران : حوادئی پیش امد که به خاطر تسلیم بودن به فرمان 
الهی در انچه که ما را بدان امتحان می کرد و به امید ثواب خداوندی , در 
انها شکیبایی کردیم , حال آن که چون خاری در چشممان بود و صبوری بر 
این امور , از این که مسلمانان پراکنده شوند و خونشان ریخته شود , 
مناسب تر بود . 


ای طالت یدیم که می فرمد دار رمانی که قداونر قحمدصلی الم 
علیه و آله را برانگیخت , آسایش ندیدم . خدا را سپاس می گویم . به خدا 
سوگند که در خردسالی , اندیشناک بودم و در بزرگسالی , مجاهدت کردم , 
با مشرکان جنگیدم و با منافقان دشمنی کردم تا آن که خداوند , پیامبر خود 
را قبض روح کرد و اين , واقعه ای بزرگ بود . هموارم در ترس و نگرانی 
بودم . می ترسیدم پیشامدی رخ نماید که تاب ایستادگی در برابر آن را 
نداشته باشم . سپاس خدای را که جز خوبی ندیدم . به خدا سو گند , 
همواره از دوران نوجوانی تاکنون که کهن سال شده ام , ,. شمشیر می زنم 
۵ که اضرا به شکیبایی وامی داشت , آن بود که همه در راه خدا و در راه 
پيامید خدا نوده‌امیدوارم که واختنر یی و تفن بانشیه ودعلايق آنترا دجدم 
ام» . [ راویان] گفتند : پس از این سخنرانی مذت زیادی نماند که به 


شهادت رسید . 


امام صادق علیه السلام : هنگامی که که فر ک کاطلیه علیه الستاام را تن : 
گریست . امیر موّمنان به وی گفت : «بانوی من ! چرا گریه می کنی؟» 
پاسخ داد: «برای آنچه پس از من خواهی دید. می گریم». [ علی علیه 
السلام ] گفت : «گربه مکن . به خدا سوگند , در نزد من در راه خدا , این 
رنج ها خُرد است» . 


ص: 1060 


الامام تال ,علیه السلام من کلامه عند دفن فاطمه علیها السلام 0 
بو زسول ال ی 
بوک اک الاز آذ فی‌جواری ,والست ربعه اللجاقریی ! قل با ز 

۷ عن صفییک ضبری , وق نها تجلدی (1) , لّ فی الاسَی لی 
بعظیم فرقتک , وفادح مُصیبَیَک , موضع تعز , . قلقد وَسَدیک فی ملحوده 
قبرک . وفاضت ین تجری وضدری تفشک , له وائّا الیه راجعون . قلَقّد 
استُرجقت الودیعم , وأخَدّت الرَهِتَة هیتة . آقا خزنی قسرمَذ , وآقا لیلی قفسلد 

۰ الی آن تختار الله لی دازی السن انت نها ففیم » وی ای بسضاهر 
میک علی قضمها , قاحفها (2) السّوال , واستخبرها الحال . هذا وم یط 
اعد وله تخل متی ال نز والسام علکما شام معع, لاقال ولا نتم 
قان آنضرف قلا غن لاله , وان أقم قلا غن سوء طر یماوعة ال 
الضایرین . (3) 


3 


۱ 


۱۱ 


ت 
ِ 


۰ 


الامام زین العایدین غلیه السلام" با ام شاه زمکه الب صلی ال عانه 


- 


و آله أَنْ قولم لها ب ویتا ول فارشلت ال 16 


ت۳۳ 


آن صارّ الیها . قالت له : , بلَعنی آنک تتتقص علیّا علیه السلام 
وتتناولْهْ ! قال آها : تقم يا اه . قالّت آققد تکلتک آخک عبی آحخک 
یحدیبٍ سَمعهُ من سول الم صلی الله علبه و له : نم اختر لفسی .۲۱ 


کنا عند سول الم و 
من سول الله صلی الله علیه و آله , قَدخل الب صلی الله علیه 
وهو مُتهلل , صایعة في آصایع عَلیٌ , واضعا یَدَهْ عَلّیه ۱ 

اخژجی من التبت , ولیه لا . فخرجث . 


َ جک قلرٌ یا سول ۱ 1 

ادخلی یا ام سلمه . قَدَحلث , وعَلیٌ علیه السلام جاثِ بین یدّیه , وهَو یتقول 

: قداک آبی واأمی یا سول اللّه ! ذا کان گذا وگذا قما نی ؟ قال 

امَرّک بالصّبر > آغاد عَلیه القول الثانيه , قَأَمَرَه پالصبز اعاد عَلّیه القول 

الالِتَه , ققال له : با علماٌ , يا آخی , اذا کان ذاک ه منم فسٌل سیقک , وصَعة 

ی عایفک . واضیب بو دما ماع فا وشلک شاهز َقطرٌ من 
بِ ۱ 


فلت : لذی کان من رَذک لی يا سول الله . ققال لی : والله ما دنک 
من موجدء , وان لعلی بر من اللّه_ ورسوله . لکن آتیتنی وجبرئیل عن 
یمینی ولمم عن یساری , وجبرئیل یُخیرنی بالاحداثِ التی تکونْ من تعدی , 
وآمّنن آن اوضت بدلی علبا ۰ يا أمٌ سَلَمَه , اسمعی واشهدی م هذا علی؟ بن 
آبی طالب آخی فی الذنیا , وأخی فی الاجِره, . یا أ شَلَعَة . استعی 
واشهّدی ۰ هذا. علم بخ آبی طالب وزیری فی الذنی , ووزیری فی ااأخْرَه . 
یا أمٌ سَلَمَة , اسمعی واشهدی , هذا عَلِیةٌ بخ آبی طالب حامِلّ لوائی فی 
انیا , وجال لواتی عَدا فی القیاقه . یا أمٌ سَلَمة , اسقعی واشهدی , هذا 
9۹ ۹9 طالب وصیی . وحَلیفتی من بعدی , وقاضی عداتی ۰ والذائد 
و وه با فا ۶ اتنعی عاشعدی + هدا علی بن این طالب سید 
القسلمین , واما الفتّفین . وقایدُ الفْرٌ المَحَجّلینَ , وقایِلٌ الانین 
والقاسیطین والمارقین . فلت : یا سول للم ,هن التاکتون ؟ فال + الذین 
بایعوتة بالقدیته , ویَنکنون بالتصره . فلت ؛ َنٍ القاسطون ؟ قال : مُعاوية 
و صحامة من أهل الشام . فلت : من المارقوت" ؟ قال : َصحاثٍ لتهروان ۱ 
ققال مولی ام سَلَمَة : هرَجتِ علْی , قع اللّه عَني , واللّه لا سَتّبث عَلیا 
آبدا . (4) 


- .التجلد : تکلف الجلاده , والجلد : القله والصبر (لسان العرب : ج 3 ص 
138 و125 «جلد») . 

- . َحفا : لح علیه فی المسأله (لسان العرب : ج 14 ص 187 «حفا») . 
1 , الکافی رن رن 
محشّد الهرمزانی عن الامام الحسین علیه السلام , الأمالی للمفید : ص 
1 ح 7, الأمالی للطوسی : ص 109 ح 166 , بشاره المصطفی : ص 
9 والثلاه الأخیره عن علی بن محقّد الهرمزانی عن الامام زین العابدین 
عن آبیه علیهماالسلاموکلها نجوه , روضه الواعظین ص‌ 109 
4 .الأمالی للصدوق : ص 463 ح 620 , الأمالی للطوسی : ص 425 ح 
2 , بشاره المصطفی : ص 58 کلها عن المفصّل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , الاحتجاج : ج 1 ص 2461 106 نحوه . 


ص : 461 


امام علی علیه السلام در هنگام دقن فاطمه علیهاالسلام بر بالای قبرش 
نجواکنان با پیامبر خدا : از من و از دخترت که در جوارت فرود آمده و به 
سرعت به تو پیوسته است , به تو ای پیامبر خدا درود باد ! ای پیامبر خدا! 
شکیبایی من از دوری دخترت , اندک شده و توانم از دست رفته است اما 
مرا پس از دیدن عظمت فراق تو و سنگینی مصیبت تو جای تعزیت است. 
من سر تو را بر لحد قبرت گذاشتم و روح تو در بین سینه و گلوی من از 
دای مها ار دا مهس ار میرم . امانت , 
برگردانده شد و رهن , بازیس گرفته شد؛ ؛ اما غمم جاودانه است و شب 
هایم به بیدا خوابی خواهد گذشت تا آن که خداوند , برای من هم خانه ای 
را که تو در آن سکونت داری . برگزیند . دختر تو از همکاری امّتت برای 
نابودی اش خبرت خواهد کرد. از وی بپرس و احوال را از او جستجو کن . 
ات مه ای ات که سای ای را هر 
ِِ نشده است رود اب رزود بر شما 1 9 از سرٍ رنج و 


ِِ ند حفانین به 0 خداوندی ۳۳ 1 


امام زین العابدین علیه السلام ام مه رح سای دا ین شید 
که یکی از بردگان وی علی علیه السلام را از منزلتش پایین آورده به او 
دشنام می دهد . او را خواست . وقتی نزد وی آمد , به او گفت : پسرم ! 
شنیده ام که تو از منزلت علی می کاهی و به او دشنام می دهی؟ پاسخ 
داد : آری مادر ! گفت : مادرت داغت را ببیند! بنشین تا حدیثی را که از 
پیامبر خدا شنیده ام , بگویم و آن گاه , خود دانی . سپس نقل کرد که : ما 
ته زن در نزد پیامبر خدا بودیم .یک روز که نوبت من بود , پیامبر صلی الله 
علیه و آله در حالی که «لا اله الا الله» می گفت و انگشتان علی در بین 
انگشتان او بود و دست خود را بر آن نهاده بود , وارد شد و گفت : «ای ام 
سلمه ! از خانه خارجح شو و خانه را برای ما خلوت کن» . من خارج شدم و 
انا , شروع به نجوا کردند . صدای آنان را می شنیدم , ولی نمی دانستم 
چه می گویند تا آن که نیم روز شد . در خانه آمدم و گفتم : ای پیامبر خدا! 
می توانم وارد شوم؟ فرمود : «نه». رنگ به چهره ام نماند . ترسیدم که رد 
کردن من از روی خشم باشد و يا آن که درباره من م خیزی: از اشضان نازل 
شده دی بان دیگی ندیه در اقدض هه کفتم 2 ام هید خذا امه وان 
وارد شوم ؟ فرمود : «نه» . بیش از پیش دگرگون شدم . چندان درنگ 
3 ب زر زیی ور اد و کفتم + ای سامت خدا! ایا مت 


توانم وارد شوم؟ فرمود : «داخل شو , ای ام سلمه » . داخل شدم و علی 
علیه السلام در نزد او دو زانو نشسته بود و می گفت : پدر و مادرم فدایت 
, ای پیامبر خدا ! اگر چنین و چنان شود , به من چه دستور می دهی؟ فرمود 
: «به شکیبایی دستور می دهم» . علی علیه السلام بار دیگر همان سخن را 
تکرار کرد و پیامبر صلی الله علیه و اله فرمان به صبر داد . برای بار سوم 
, سخن خود را تکرار کرد . [ پیامبر صلی الله علیه و اله ] فرمود : «ای 
و با ان , بدون وقفه بزن ۳ مرا ملاقات کنی , در حالی که شمشیرت 
برکشیده است و از آن , خون آنان می چکد» . آن گاه رو به من کرد و 
گفت : «چرا غمگینی , ای ام سلمه؟» . گفتم : به خاطر رد کردن من است 
. ای پیامبر خدا ! به من فرمود : «به خدا سوگند . به خاطر پیشامدی تو را 
رد نکردم . تو در نظر خدا و پیامبرش بر [ راه آخیر هستی: ولی تو در 
زمانی امدی که جبرئیل در جانب راست من و علی در جانب چپ من بود و 
جبرئیل , از حوادثی که پس از من پیش خواهد امد , به من خبر می داد و 
تا به علی توصیه کنم . ای ام سلمه ! بشنو و 


گواهی ده . اين , علی بن ابی طالب ‏ برادر من در دنب و برادر من در روز 
1 ین , علی بن ابی طالب , 
وزیر من در دنیا و وزیر من در روز واپسین ۳ ام سلمه ! بشنو و 
هتم آیویت کین ات طالت نو دوه تین پم مین کر انیا ده 


بر دوش کشنده پرچم من در دنیا و بر دوش کشنده پرچم من , فردا در روز 
دای اساسا ی این ی ای ال 
وصیٌّ من ؛ جانشین من » برآورنده تعهٌدات من ؛ وتو وه [ تابکاران] از 
ِِ سرور له انا ۱ پیشوای پرهیزگاران : , رهبر سپید رویان . ب و 
کیان اند؟ ن ی ی 39 
شکنند» . گفتم : قاسطین , کیان اند؟ فرمود : «معاویه و یاران شامی او» 
. گفتم : مارقین , کیان اند؟ فرمود : «نهروانیان» . برده ام سلمه گفت : 

آسوده ام کردی . خدا به تو آسایش ببخشد ! به خدا سوگند 0( 
دشنام نخواهم داد . 


ص: 462 


ص: 463 


ص: 464 


ص: 4165 


ص: 1066 


ی دَحَلث عَلی علی( بن آبی طالب بالقدیته 
5 تیقه النّاس لِعْنمان , قوجَدیة مطرقا کنیبا , ققلث له .ما اضات قومی ؟ 
ال " ضبن عمیل , ففلک له +شیعان اللم. اقالله. الک آضتوه 1۱1۰ 


داخه +102 ص. 412( المطلومته بعد التیت ان 


2 / داعم التاس جلما پسول الّه صلی الله علیه و آله لفاطقة 
علماالساه ۰ کی فده ای تفا هواک هم علما رن اعطاعفم حلوا 
(2) 


عنم صلی: الا یه و ال طلی یه اعام الا لفاحم الباسش تما . 
(3) 


1- .الارشاد : ج 1 ص 241 , الأمالی للطوسی : ص 234 ح 415 ؛ شرح 
نهج البلاغه : ج 12 ص 266 نحوه . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 288 ح 20329 , المعجم الکبیر : ح 
70 538 وفیه «احلمهم» بدل «اعظمهم» وکلاهما عن معقل بن بسا 

وج 1 ص 94 2 156 , المصتف تلعبد الرژاق دج 5 ص 2490 9783 
وفیهما «اوّل اصحابی» بدل « آقدم أَفتی» , المصئف لابن آبی شیبه : ج 7 
ص‌ 205 ۳ 608 1 الأشراف ۳۰ 2 ص‌ 354 والأربعه الأخیره عن ابی 
اسحاق , تاریخ دمشق : ج 42 ص 126 ح 8496 عن معقل و ص 132 ح 
5 عن آنس و ح 8506 عن عائشه و ح 8504 , فضائل الصحابه لابن 
حنبل : ج 2 ص 764 ح 1346 کلاهما عن بریده وفی الثلائه الأخیره 
«آفضلهم» تذل 9 , الاستیعاب : جح 3 ص 203 الرقم 1875 نحوه 
؛ الخصال : : ص 412 ح 16 , الأمالی للطوسی : ص 154 ح 256 کلاهما عن 
ابی یوب الارشاد: 1 ض 36 عن. ابی عید الخدری. کمال آلذین. ۶ 
23 10 عن سلمان الفارسی , المناقب للکوفی : ح 1 ص 279 193 
عن بکر بن عبد الله المزنی . 

- .المناقب لابن المغازلی : ص151 1887, المناقب للخوارزمی: ص 
0 ( 279 کلاهما عن ابن عباس , تاریخ دمشق : ج 42 ص 131 ح 
3 عن بریده الامالی للطوسی : ص 607 ح 1254 عن سلمان وفیهما 


«آعلمهم علما وأحلمهم حلما» ۰ الفضائل لابن شاذان : ص 102 عن ابن 


ص: 467 
2 5 بردبارترین مردم 


الارشاد به نقل از جندّب بن عبد الله : در مدینه . پس از بیعت مردم با 
عثمان , بر علی علیه السلام وارد شدم . او را غمگین و سر به زیر دیدم . 


گفتم : چه کردند قوم تو؟ فرمود : «صبری نیکو [ باید » . گفتم و 
الله اه خوا سو کنو سای سکیایی ۱ 


0 1 اما تس سا 


2/ 5بردبارترین فزدم بیافبر خدا صلی: الله. علیه. و آله: ج: قاطمه 
علیهاالسلام : تو را به همسری پیشتازترین امّتم در اسلام , داناترین آنان و 
بردبارترین آنان درآوردم . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : علی علیه السلام ... داناترین مردم و 
بردبارترین مردم است . 


ص: 69 


عنه صلی الله علیه و آله 7 , آنت آفضل آئتی قضلاً" سلما 
سواکت هم لها واه 9 حم اما ۱1 


المستدرک علی الصحیحین عن آبی یحیی : نادی رَجْلّ من الغالین عَلبْا علیه 


السلام وهو في الصّلاو صلاو القجر ققال ز «و لقَذ آوچت ایک و الی الذین 
هن قیلی لین آسدحت بیصن عملی 2 نکوتنّ من الحسرین» (2) . قأَجابة 


ی علیه السلام وقو فی الطّلاه : «قاطیژ ان وعْد له حق و لا بشتختتک 
الذین لا یوقئون» (3) ۰ (4) 


شرح نهج البلاغه عن زراره پن آعین عن آبیه عن الامام البا قر علیه السلام 

کان عَلِیٌ علیه السلام |ذا صَلی القجر لم 1 
قاذا طلعت اجتمع الیه الفقراء والساکين وغیژهم من الثاس , قلعم 
الفقة الفرآن .. وان له وقت تقوم فیه من تجلسه ذلک , ققام یوما قَمَّ 
برَجّل , قَرماه بِکلمه هجر قال : لم بُسَمّه مَحَمَدٌ , بن عَلیٌ علیه السلام فرَجع 
عَودَهْ علی بدئم حَنّی صعد المنبر , وأمٍ قنودت الصّلا جامعة , فحمد الله 
وأثنی عَلَیه وضلی علی تیثه ت قال : ایها الثاس , له لیس شیء أحت الی 
ال ولا عم تفعا من جلم امام وفقهه , , ولا شی ۶ بَقض آلی ال ولا 11 
صَررا من جَهل امام وحرقه (5) , الا واه له من آم یِکُن له من تفسه واعظ لم 
یکن له من الم ۳ , آلا وله من آنصفت من تفسه آم یَزدة الم الا عدّا, 
لا ولِنَّ الدلَ فی,طاعه اللّه_ أَقرت ال اه من از فی ععصییه . 24 
قال آف المْتکلمٌ_ آنفا ! قلم پستطع الانکاز , فقال : ها آتاذا یا أمیر 
المَوهنين . فقال : آما (لی لو آشاء اقلت . فقال : ان تعفٌ وتصقح قأنت 
هل ذلک تا 
ما آراد آن یِقول ؟ قال : آراد آن یِنسَبَةُ . (6) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 101 ح 77 عن مقاتل بن سلیمان عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 115 . 

2- .الروم : 60 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 158 ح 4704 ., السنن الکبری : 
ج 2 ص 348 ح 3327 , تفسیر الطبری : ج 11 الجزء 21 ص 59 عن علث 


بن ربیعه وقتاده , تاریخ الطبری : جح 5 ص 73 عن القاسم بن الولید و ص 
4 عون آنی رزین وکلاهما نحوه , البدایه والنهایه : ج 7 ص 282 عن 
الشافعی وفی الأربعه الأخیره «الخوارج» بدل «الغالین» وراجع المصثف 
لابن ات : ج 8 ص 731 ح 11 . 

5- .الخْوّق : الجهل والحمق (لسان ای : ج 10 ص 75 «خرق») . 

6- .شرح نهح البلاغه : ج 4 ص 109 ؛ بحار الانوار : ج 41 ص 132 . 


ص: 1069 


پتاسر‌کفا-هلی للم هو له ام علی وین ات من در خفن : 
پیشتازترین آنان در اسلام آوردن , داناترین آنان و پر بردبارترین آنانی . 


اس کی العسی سل از ای سس مخ ای ای اه 
ار هو یکی از اقراطیان (2) ۰ ۱ ۷ 
و اين آیه را خواند : «قطعا به تو و به کسانی که پیش از تو بودند , وحی 
شده است: اگر شرک ورزی , حتما کردارت شاه می شود و اسف لما از 
ای ی ار ها رای ی ار ود ,چنین 
پاسخ داد : «پس صبر کن که وعده خدا حق است , و زنهار تا کسانی که 
تفین ندآرنده ته را عه سبی ری ها نذا ند 


شرح نهج البلاغه به نقل از ژراره بن آعیّن , از پدرش , از امام باقر علیه 
السلام : علی علیه السلام هرگاه نماز صبح می گزارد , تعقیب نماز را تا 
طلوع خورشید , ادامه می داد و آن گاه که خورشید طلوع می کرد , تهی 
دستان و بینوایان و دیگر مردم زین اوقم هی شنت و آق به نان ین 6 
قرآن آموزش می داد و در وقتی خاص ,راز اين مجلس خود برمی خاست . 
روزی هنگامی که از این مجلس بیرون آمده بود , کسی از کنارش گذشت 
و کلمه ای زشت به او گفت (امام باقر علیه السلام آن شخص را نام نبرد) 
. علی علیه السلام برگشت و به منبر رفت و دستور داد تا مردم را برای 
نماز فرا خوانند . خدا را سپاس گفت و او را ثنا کرد و بر پیامبرش درود 
فرستاد و فرمود : «ای مردم ! هیچ چیزی پیش خدا دوست داشتنی تر و 
پرسودتر از بردباری و دین شناسی پیشوا نیست و هیچ چیزی در پیش خدا , 
ناخوشایندتر و پر زیان تر از نادانی و کودنيی پیشوا نیست . اگاه باشید که 
آن که از درون خود . پند دهنده ای ندارد , از سوی خدا نگهدارنده ای 
برایش بیست . آگاه باشید که هر کس ب بیش وجدانش انصاف داشته باشد . 
خداوند , جز عرّت بر او نمی افزاید . اگاه باشید که فروتنی در اطاعت خدا 
, از عژت جویی در عصیان او به خداوند نزدیک تر است» : آن گاه-فر مود * 
«آن که چندی قبل سخن گفت ,ر کجاست ؟». آن شخص نتوانست انکار کند 
و گفت : ای امیر مومنان ! منم . علی علیه السلام فرمود : «اگر بخواهم , 
می گویم» . گفت : اگر ببخشی و درگذری , شایسته است که شایسته 
گذشتی . [ علی علیه السلام آفرمود : «بخشیدم و درگذشتم» . از محمّد 
بن علی (امام باقر علیه السلام ) پرسیده شد : علی علیه السلام می 
خواست چه بگوید؟ فرمود : «می خواست تسب او را نشان دهد» . 


1- .افرادی که مخالفتشان با امام علیه السلام به بدگویی و دشنام دهی 
کشیده بود . (م) 


۶ 


شرح نهج البلاغه : آقا الجلم والطفخٌ قکان احلم. آللاشن عون وق : 
واضتتيم عن نع وقد ظور صده توق الخقل * عبت طظفر 
بقروا 3‏ بن الحگُم وکان آعتی التاس له ۳ فضا قصَمح عَنة . وکا 
بخ الرَییر يَشْْمْة علی رووس الأشهاد , وحطت تَوم البَصرو ققال : 
در لمع بخ یی طالب , وکان کلب علبه السلام تقو : 
ما زا ای رخلا ما آهل یت علی سب یل ره ال 
, قاحَدَه آسیرا , قَصَقعح عنة , وقال : اذقب , قلا ریک . لم یزدغ علی ذلک . 
وظفِر بسعید بنِ العاص بَعد وققه الجَملِ یمک وکان له عَدُوا قاعرض عن, 
ولم یل له شبتا . وقد علمثم ما کان من عایِشة فی آمره , قلمَا ظفر بها 
اکزمها , وتقت معها [لی القدیته عشرین اماة من نساع عبد القیس : 
لا جوز آن دک یه 0۷ وقات 7 هک قرع 9 وچٌنده ی 


ک 


ولَهُم بی . قَلَمّا وضلت القدیته آلقی لنَساء عَمایْهن , وفلن لها : 
تحنْ سوه . وحاربَةٌ هل البَصره , وصَربوا وجهّة ووجوه آولاده 0 
وسَتموهٌ , ولقنوة , فلا ظفتٍ بهم رف السّیفَ عَنهُم , ونادی مٌنادیه فی 
اقطار العسکر : لا لا یب مول , ولا بُجهز علی جریج , ولا بُقتل مُستأیز , 

من آلتی سلاعة قهو آین , ومن تخیر الی عسکر الامام فقو آمن . ولم 
ام ْقالهُم , ولا سبی دَرارَهُم , ولا عم شیثا من آموالهم , ولو شاء آن 
یَفقل کل ذیک لمَعَلَ ولکنهٌ آبی [ السَفح والعفو»" وتقیل شله رسول للم 
صلی الله علیه و آله یوم قتج مَكة ؛ قاِنَه عفا والاحقاد لم تبرد , والاساعغ آم 
تنس . (1) 


1 


ار تم البلایه بخ 1 2 2 
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شرح نهج البلاغه : اما بردباری و گذشت ؛ او بردبارترینِ مردم در مقابل 
خطا , و پرگذشت ترین آنان در مقابل بدکرداری ها بود و درستی گفتار ما 
در جریان جنگ جمل , روشن شد . بر مروان بن حکم که دشمن ترین مردم 
و کینه توزترین آنان با او بود , دست یافت و از او درگذشت . عبد آللّه بن 
زبیر , در بین مردم , آشکارا به او دشنام می داد و در جنگ بصره , 
سخنرانی کرد و گفت یه سا طالت خی رن مت مه 
سویتان می آید ؛ و علی علیه السلام می فرمود : «زییر , همواره یکی از 
هار اقل نت نود نا ارخ که عید. الله , بزرگ شد» . علی علیه السلام در جنگ 
جمل , بر او دست یافت و او را اسیر کرد اما از وی درگذشت و فرمود : 
«پرو , دیگر تو را : نبینم 4» و جز این , چیزی نگفت . و پس از جنگ جمل , در 
مهد فا کفیمی امسسوست ات ای سا ده 
چیزی به او نگفت . و شما می دانید که عايشه در کار او چه کرد , اما وقتی 
بر عايشه پیروز شد , او را بزرگ داشت و او را به همراه بیست زن از 
زنان [ طایفه ] عبد القیس در حالی که [ همچون مردانْ ] عمامه بر 
سرشان نهاده بود و شمشیر بر گردنشان حمایل کرده بود به مدینه گسیل 
داشت . عايشه در بین راه , از علی علیه السلام به گونه ای که شایسته 
نبود , یاد کرد و اظهار انزجار کرد و گفت: با مردان و سربازانش که بر من 
گماشت. حرمت مرا از بین برد. هنگامی که به مدینه رسیدند , زنان , 
عمامه های خود را افکندند و به وی گفتند : ما همه زن هستیم . بصریان با 
او جنگیدند و به روی او و فرزندانش شمشیر کشیدند , به او ناسزا گفتند و 
او را لعن کردند ؛ اقا هنگامی که بر آنان پیروز شد,شمشیر از آنان 
برگرفت و جارچی اش در بین سپاه ۰ فریاد برآورد که : «آگاه باشید ! هیچ 
فراری ای را تعقیب نکنید , بر زخم خورده شمشیر نکشید , اسیر را نکشید 
و هر کس شمشیرش را بر زمین نهد , در آمان است و هر کس به سپاه 
امام پناه آوزذ , در امان است» : و دارایی شان را نگرفت , زن و 
فرزندانشان را اسیر نکرد و از اموالشان چیزی به غنیمت برنداشت و اگر 
می خواست , همه اين کارها را انجام دهد , انجام می داد ؛ ولی جز گذشت 
و بخشش , انجام نداد و از ستّت پیامبر خدا در روز فتح مکه , پیروی کرد؛ 
چون پیامبر صلی الله علیه و آله هم در حالی که کینه ها سرد نشده و بدی 
ها فراموش نشده بود , گذشت کرد . 
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راجع : ج 4 ص 280 (الرفق ما لم یکن تأمرا) . 5 ص232 (بعد الظفر) . 
ج6 ص 418 (وصبر الامام 9ِ«ِ۳۹ اذاهم ورفقه بهم) ۰ و9 ص500 (سیاسه 
الامام فی الجرحی والفنائم) . 


2 / 6فْوَةْ العزم والاستقامه الامام علی علیه السلام : ما بعذ , قاَِّ الله" 
س تة بَعت مُحَمّدا صلی الله علیه و آله ولیسن احَذ من العرّب یقر کتابا , 
ولا یَدْعی بو ولا وَحیا , ققاتل یقن أطاعة من عصاف , بَسوفهْم الی 
منجاتهم ۰ وايمّ الله_ , لقد کنث من ساقتها حنی تولت بخذافیرها , 
واستوسِقت فی فیادها .ما ضقفث , ولا نت » ولا کنث » ولا وقنت وایمْ 
اللّه بر الباطِل حَثی آخرخ الحَوٌ من خاصرّته ۰ (1) 


1-.نیه البلاغه : الخطیه 104 والخطبه 33 ء الارشاد + خ 1 ض 248 کلاهما 
عن ابن عباس نحوه . 


ص: 473 
2 قدرت اراده و پایداری 


ر. ک : ج 4 ص 281 (نرم خویی تا زمانی که توطئه در کار نباشد) . ج د 
ص 233 (پس از پیروزی) . ج 6 ص 419 (شکیبایی امام بر ازارٍ خوارج و 
مدارا با ایشان) . و ص 01< (سیاست امام درباره زخمیان و غنیمت ها) . 


2 / 6قدرت اراده و پایداری امام علی علیه السلام : بعد از حمد و سپاس 
خدا ؛ زمانی که خداوند سبحان , محشد صلی الله علیه و آله را به پیامبری 
برانگیخت ما صحص وت ی ی ات تا هر 1 
( او به همراه کسانی که از او پیروی کردند , با 
کسانی که نافرمانی اش کردند , جنگید و نان را به انچه که موجب 
رستگاری شان می گشت , سوق داد . . . به خدا سوگند . من از جمله 
کسانی بودم که در جلو لشگر اسلام بودم [ و لشگر کفر را می راندم] تا 
همگی پشت کردند و سپس گرد آمده , رام گردیدند . نه ناتوان گشتم , نه 
ترسیدم , نه خیانت کردم و نه سستی ورزیدم , به خدا سوگند , باطل را 
خواهم شکافت و حق را از تهیگاه آن بیرون خواهم کشید . 


شرت 274 
عنه علیه السلام : آقد کُّا معَ سول اللّم صلی الله علیه و له و القتل 


لیدوژ عَلّی الاباء والأبناء ونوا القرابات ها فقراز علیع کل تسرد 
تنگم 1 یمان فعض کلی الکو + وسلیما لام : وضرا علی صخص 
الجراح . ( 


المستدرک علی الصحیحین عن این عتّاس : کان عیٌ علیه السلام یَقول 
فی حیاه سول ال صلی الله علیه و آله ؛ 2 ال یَفولْ : «أقاین مات و 
فل انقلتئم علی أعقَيکم» (2) والله لا تنقلت علی آعقاینا تعد [ذ قداتا له 
, واللم لین مات آو فتل لقن علی ما قاتلٌ عَلیه ی آموت , واللّم ای 
لاخون و21 , وَابن مه , ووارث علمه , قمَن آجو" به ملی 1 (3) 


الامام عليّ علیه السلام فی کلام له بَعد وققه الَهروان یَذکَرٌ فیه قضائلَة : 
قَقمث بالامرٍ حین قشْلوا , وتطلَعثٍ حین تَقبعوا (4) , وتطقث حین تعتعوا , 
ومصّیثْ پنور الم حین وقفوا , وک اخقَضَهّم ضوتا , وأعلاقم قوتا (5) , 
قطرث بینانها , واستیددث برهانها (6) , کالجَبل ؛ لا حَرکة لوصف . ولا 
تربلة العواصف ‏ لم بکره لاعد ق قهعر | ولا لِائّل فت تفت مر .121 


عنه علیه السلام قی جواپ ب کتاب عقیل : وأقّا ما سَألت عنة من آیی فی 
القتال , قَاِنَ آبی تال الَفْلَینَ ی آلقی اللّه , لا بزیدنی کنخ الثاس 
حولی عره , ول تفه علی وحشة , ولا تحسَتَنّ ابن آبیک ولو أسلَمَة لاس 
فُتصرّعا مُیِحشْعا , ولا مُقَا لصّیم واهنا , ولا سَلسن الرّمام للقائد , ولا 
وطی؟ الظهر لژاکب تقد م وله کما فال آخو تنم شليم : قان 


بی کاب قیشمت عاد آو بُساء عبیث (8) " 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 122 , الاحتجاح : ج 1 ص 7440 100 , بحار 
الانوار : جح 33 ص 369 ح 600 و 601 . 

2 .آل عمران : 144 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 136 ح 4635 , فضائل الصحابه 
لابن حنبل : ج 2 ص 652 ح 1110 , المعجم الکبیر : جح 1 ص 107 ح 176 
, خصائص امیر الموّمنین للنسائی : ص 130 ح 65 وزاد فیه «او اقتل» بعد 


«آموت» , تاریخ دماین بج 6:42 تفشسیز. این آبی خایم:* خ 2 امن 
1 ح 1553 نحوه ؛ الامالی للطوسی : ص 502 ح 1099 , الاحتجاج : ج 
1 ص 466( 110 , المناقب للکوفی :۰ 1 ص 339 ح 265 . 

4 .القبوع : آن بُدخل الانسان رأسه فی قمیصه آو ثوبه , وتفتع رأنته : 
یِخببهٌ (لسان العرب : ج 8 ص 258 «قیع») . 

5 .فاتنی کذا : آی سبقنی (لسان العرب : ج 2 ص 69 «فوت») . 

6- ,.طرث بعنانها : آی سبقتهم , وهذا الکلام ارم نافیل 
الخیه ماد راهان اي اردت العظر الوی وتا لفراهی غایه 
(شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 285) . 
7 هلاه 7 

8- .نهج البلاغه : الکتاب 36 , الفارات : ج 2 ص 433 عن زید بن وهب 
تون ۰ ربیع. الابراز 2۰ ض. 927 وفیه. من «ولا تخسین ».2 لامامه 
والسیاسه : ج 1 ص 74 نجوه . 


ص: 475 


امام علی علیه السلام : ما با پیامبر خدا بودیم و کشته شدن در بین پدران , 
فرزندان . برادران و نزدیکان , دور می زد , و در هر صیبت و ۳۳ تم 
چیزی نمی افزودیم , جز ایمان و طبق حق گام زدن و تسلیه فرمان بودن 
و شکیبایی بر درد جراحت . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابن عباس : علی علیه السلام در 
زمان حیات پیامبر خدا می فرمود ۱ «خداوند می فرماید : «آپا اگر او بمیرد 
یا کشته شود , از عقیده خود بر می گردید؟» . به خدا سوگند , پس از آن 
که خداوندٌ ما را هدایت کرد , هرگز به گذشته مان برنمی گردیم . به خدا 
سوگند , اگر بمیرد و یا کشته شود , هر آینه بر آنچه که او جنگید , خواهم 
جنگید تا درگذرم . به خدا سوگند . من برادر او , ول او , پسر عموی او , و 
میراثبر دانش او هستم . چه کسی از من به او سزاوارتر است؟» . 


امام علی علیه السلام در سخنی که پس از جریان نهروان , در آن , فضایل 
خود را می گفت : هنگامی برای اسلام قیام کردم که مسلمانان ناتوان 
۰ سربرآوردم که همه سر در گریبان فرو برده بودند , و 
زان سح کفتم. که همه:بط لکبت افنادمودند و هکامی یه تور دا 
پیش رفتم که همه ایستاده بودند . من آوایم از همه پایین تر بود و در عمل 
, جلوترین آنان بودم . زمام فضایل را به دست گرفتم :بو آنان نی 
گرفتم و از همه بُردم و چون کوهی که بادهای شکننده آن را حرکت نمی 
دهد و تندبادها آن را از بین نمی برد . هیچ کس نتوانسته از من عیبی بگیرد 
و در من نقصی پیدا کند . 


امام علی علیه السلام در پاسخ نامه عقیل : اما در پاسخ پرسشت درباره 
نظر من در مورد جنگ , نظر من , جنگ کردن با حلال شماران جنگ است تا 
زمانی که خداوند را ملاقات کنم . فزونی مردم در اطرافم , موجب شکوه 
من نمی گردد و پراکندگی آنان از [ اطراف ] من , باعث وحشتم نمی شود 
رات را ی اگر هه ایا رها که ان وخسان سار ایا ار 
روی سستی پا با 
و نه سواری دهنده به آن که برآمده و سواری می خواهد ؛ بلکه مانند آنم 
که آن مرد بنی سلیمی در شعرش گفته است : اگر از من بپرسی که 
چگونه ای؟ [ خواهم گفت] بر سختی روزگار , شکیبا و توانایم. دشوار 


است که غم و اندوه در چهره من دیده شود تا دشمن , شاد شود و دوستی 


اندوهگین گردد. (1) 


یبسن 209 اعلال آلدتن حولمه : 


, ققَام عَلیثٌ علیه السلام وترَکَة , 0 و ِِ ور قتل 
الرَجّل بعد اللمکن منة قال انة ۳۹ بضق فی وجهی اغتَضثٍْ مِنةٌ / فخفث 
ان قَتلث آن تکون للقضب والقیظ تصیب فی قتله . وما کنث اج آن افثله 


الا خالصا لوّجه الم تعالی ۳ 


شرح نهج الیلاغه ۶ ان ادا خاتلت: عونت واه موه ففکه علی ما قننا 

من تعظیم للم سبحاتة 2 و اجلاله , وما یتَصَمَنه من الحخضوع لهَیبته , والخشوع 

لعرّنه . چآلاستخذاء (2) له غرّفت ما پنطوی له 2 من الاخلاص , , وقهمت 
من أیٌ قلب خَرجّت , وعّلی ای لُسان جرّت . (3) 


1- .الفخری : ص 44, احقاق الحق : ج 18 ص 147 نحوه . راجع : ج 1 ص 
8 غزوه الخندق) . 
2- .استخذیث : خضعث , وقد پهمز (لسان العرب : جح 14 ص 225 «خذا») 


3- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 27 ؛ بحار الأنوار : ج 41 ص 148 . 


ص: 477 
2 کمال خلوص 


2 / 7کمال خلوص الفخری : گفته شده که علی علیه السلام در جنگی 
مردی را بر زمین افکند و آن گاه بر سینه اش نشست تا سرش را قطع 
کند: آن-فرد: اب دهان بر صورت وی آفکند . علی علیه السلام برخاست و 
رهایش کرد . وقتی از او درباره چرایی برخاستن و ترک کشتن مرد , پس 
از تسلط بر او پرسیدند , فرمود : «هنگامی که او آب دهان بر صورتم 
افکند 0 اه که او را ی , خشم و غیظ من در 
کشتن او نقشی داشته باشد و دوست نداشتم که او را جز برای خدای 


متعال بکشم». (1) 


شرح نهج البلاغه : اگر تو در مناجات ها و دعاهای او درنگ کنی و بر تعظیم 
خدا و تجلیل او در ان دعاها و بر خضوعی که در برابر هیبت خدا در انها 
هست و فروتنی برای عرّت خدایی و افتادگی در برابر او واقف گردي , به 
مقدار اخلاصی که در او هست , اگاه خواهی شد و خواهی فهمید که انها از 
چه دلی برخاسته و به چه زبانی جاری شده اند. 


1-.ر. ک : ج 1 ص 319 (ضربه سرنوشت ساز در جنگ خندق) . 


ص: 478 


راجع : ص 430 ( آخلص المومنین ایمانا) . 


2 / 8کمالْ الصٌدق رسول اللّه صلی الله علیه و آله یی علیه السلام : 
اتب احسم لها روا نم انا ری 


الامام علیْ علیه السلام لَمّا بویع بالعدیته : واللّم , ما کتمث وشمة  )2(‏ 
ولا کدبث کَذبَة . (3) 


غیه علیه السلام* فعالله ها کویت هلا کدرش. ۱3 


عنه علیه السلام من حطبیّه بَعد وققه لّوا : آترانی أکَذِْ عَلی سول 
له صلی الله علیه و له ! ! واللم , تا أَوّل من ضََّقَ , قلا کون ول من 
ذ ۰ (9) 


1- .الاحتجاج اک , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 601 ح 
16 , الفضائل لابن شاذان : ص 123 کلها عن سلمان والمقداد ۳ ذر . 

2- .وشعه : آی کلمه (النهایه : ج 5 ص 189 «وشم») . 

3- الکافی : ج 8 ص 67 ح 23 وج 1 ص 369 ح 1, الفیبه للنعمانی : ص 
2 ح 1 وفیهما «وسمه» بدل «وشمه» وکلها عن یعقوب السراج وعلی 
بن رئاب عن الامام الصادق علیه السلام , نهح البلاغه : الخطبه 16 , غرر 
الحکم : ح 10124 . 

و 2 صی 749 2 157 ۰ و سوت 
1 ص 294 ح 1179 عن الوضیء و ص 9 1188 و ص‌ وود 1196 
, المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 577 ح 8617 والثلائه الأخیره عن 
آبی الوضی وج 2 ص 167 ح 2658 عن مالک بن الحارت , تاریخ بغداد : جح 
7ص 237 الرقم 3729 عن جابر , البدایه والنهایه : ج 7 ص 294 عن ابی 
سی ؛ الارشاد : ج 1 ص 16 , الاختصاص : ص 123 عن مسمع بن عبد 
الله البصری عن رجل , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 191 عن عبد 
الله , بو امه دانع وا موی متوت: ای الوضا م مشته یو و 109 


وقال علیه السلام هذا الکلام فی موارد مختلفه منها : فی النهروان , 
والاخبار بشهادته , وعلم القران . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 37 ؛ المحاسن والمساوی : ص 50 نحوه وفیه من 
«والله ...» . 


ص: 479 


2 ی 


رف ی به علی علیه السلام : تو 
.. خوش خُلق ترین آنان و راستگوترین ایشانی . 


امام علی علیه السلام هنگامی که در مدینه با وی بیعت شد : به خد 
سوگند , کلمه ای را پنهان نکرده ام و دروغی نگفته ام . 


امام علی علیه السلام : به خدا سوگند , هیچ گاه دروغ نگفته ام و به من 
دروغ گفته نشده است . 


امام تقلو علیه السلام در سخنرانی یس از جریان نهروان : آپا می پندارید 
که به پیامبر خدا دروغ می بندم؟ ! به خدا سوگند , من اولین کسی هستم 
که او را تصدیق کردم . پس هرگز اوّلین کسی نخواهم بود که بر او دروغ 


می نندد . 


ص: 190 


عنه علیه السلام : والله , ما کدّبثٌ ولا کَذْبثُ , ولا صَللثْ ولا صُلّ بی وما 
تسیثْ ما غهد الیّ , ای |ذا لتسینٌ . (1) 


خصائص لاه علیهم السلام : تحت (علٌِ علیه السلام ] توما یکدی عن 
سول اللّم صلی الله علیه و آله , قتَظرّ الوم بَعضهم الی تعض , ققال 
علیه السلام : ما زٍلث مذ فیض رسول اللم صلی الله علیه و آله تظلوما : 
وقد َلقنی مع ذلک, آتکم تقولون : تم اکن ۶ علیه ویلکم ی آکدت | ۱ 
ی آعلی الم , قأنا ال قن آمن به ؟ ! آم علی سول الم 
صای لاه لب و الم وا آنل فن اه ۰ با واکن ایحه عم ما ولم 
تکونوا من آهلها . وعلم مجزتم عن حمله , ولم تکونوا من أهله , لذ 
بقیرِ تَمن لو کان له وعاء : «و لتَعلَمَن تبأه : بَعد جین» (2) ۰ (3) 


2 / 9کمال الایثار الامام زین العابدین علیه السلام : اِنّ ول من ری 
تفسَة ابتغاء رضوان اللّه عَلیٌ بخ آبی طالب علیه السلام ۱ 
السلام عند مَبیه علی فراش سول اللّه. صلی الله علیه و آله : 

بتفسی حَیر من, وطی ۶ الخصی ومَن ۱۳ 7 
الو خاف آن یمکُروا ب به قَتجْاخ دُو الطول لاله من القکر وبات سول اللهر 
قی الغار آمنا مُوَفَ وفی جفظ لاله وفی ستر ویثٌ راعیهم ولم یِتهموتنی 
وقد وَطنث تفسی علی القتل والأسر (4) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 491 ح 668 , وقعه صفین : ص 315 کلاهما عن 
جابر عن الامام الباقر علیه السلام , الأمالی للطوسی : ص 261 ح 473 
عن عبد اللّه بن نجی , المزار للشهید الاأوّل : ص 74 وفی الثلائه الأخیره 
(لی «الیت» , خصائص الائشه علیهم السلام : ص 107 , نهج البلاغه : الحکمه 
5 , غرر الحکم : ح 9483 و 9484 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 265 
ی یا : جح 1 
ص 269 ح 514 عن علین بن ربیعه نجوه . 

2 .ص : 88 . 
3- .خصائص الائمه علیهم السلام : ص 99 , نهج البلاغه : الخطبه 71 , 
الاختصاص : ص 155 کلاهما نحوه من «قد بلفنی ...» 


4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 5 ح 4264 , المناقب للخوارزمی 
: ص 127 ح 141 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 130 ح 141 و 142 کلها عن 
حکیم بن جبیر , تذکره الخواص : ص 35 عن ابن عباس من دون اسناد الی 
المعصوم ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 124 ح 69 عن لیث , الأمالی 
للطوسی : ص 468 ح 1031 عن عبید الله بن آبی رافع , الفصول المختاره 
: ص 59 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 60 , الدیوان المنسوب الی 
الامام علیخ علیه السلام : ص 280 الرقم 207 وفی الأربعه الأخیره الأبیات 


ص: 481 
2 9 کمال از خود گذشتگی 


امام علی علیه السلام : به خدا سوگند , هرگز دروغ نگفته ام و به من دروغ 
گفته نشده است , گم راه نگشته ام و کسی به وسیله من گم راه نشده 
است , و هیچ عهدی با من نشده که فراموش کرده باشم ؛ وگرنه بسیار 
فراموشکار خواهم بود . 


خصائص الانمْه علیهم السلام : روزی [ علی علیه السلام ] حدیثی از 
احادیث پیامبر خدا را نقل کرد . بعضی مردم به بعضی دیگر نگاه کردند . 
کلی-علیه السااه گرمیه هار زعاش کهساهس دا تون شوه ماه 
مظلوم بوده ام . . با این حال به من خبر رسیده که شما می گویید که من 

و ی اج . وای بر شما ! می پندارید من دروغ می گویم؟ بر چه 
کف درو ضی, نندم ؟ بر خدا , در حالی که من اولین کسی بودم که به او 
ایمان آوردم ؟ ! یا بر پیامبر خدا , و حال آن که من , اولين کسی بودم که او 
را تصدیق کردم؟ ! لیکن سخنی بود که شما معنی آن را درنيافتید و از اهل 
آن نبو‌دید : .و داتشی بود که از تحمّل آن ز تاتوان بودید و از اهل آن نبودید ؛ 
جون هنوت نها شمانه هي کم آکر آنرا طرفی باشم <«فطا بش ار 
چندی خبر آن را خواهید دانست» » . 


2 / 9کمال از خود کتشکی امام زینر العابدین علیه السلام : نخستین 
کسی که برای رضای خداوند از جانش گذشت , علی بن ابی طالب علیه 
السلام بود و علی علیه السلام هنگام خوابید نش ۳ جای پیامبر خدا| سر ود . 
«با جان خویش , بهترین کسی را که بر زمین گام نهاده و بیت عتیق و حجر 
را طواف کرده , حراست کردم . پیامبر خدایی که از اين که بر او مکر 
ورزند , بیمناک شد خداوند مقتدر , او را از مکر [ آنان ] نجات داد . پیامبر 
خدا در غار : به اساینش , گذرائد و در پناه و حفاظ الهی خوابید . و من شب 
را صبح کردم , در حالی که آنان را می پاییدم و بر من بدگمان نگشتند در 
حالی که جانم را برای کشته شدن و اسارت؛ آماده کرده بودم» . 


ص : 482 


آسد الغابه عن آحمد بن محقد بن ابراهیم التعلبی : ای فی تعض | ی 
آن ول الله, صلی الله علیه و آله لمّا آراة الهجزة خلت علو بن 

طالب علیه السلام یمَکَة ؛ لقضاء دیون . ورّث الودائع التی کاتت عندخ ؛ 
واأَمَرَهٌ یل حَرَع الی آلغار وقد حاط المشرکون بالذار آن نام علی فراشه 
, وقال له : اتشح (1) ببُردی الحضرمم؟ الاخضر ؛ قَانَهُ لا حلص الیک منم 
مکروهْ ان شاء الله_تعالی . ققعل دک . قأوحي اللّه" الی جَبرئیل ومیکائیل 
علیهما السلام 5 ان ات تتکما م فععلق عمو آخد نها اطول من ۶ غُفر الاح 
, قابکما وی صاحبَة یالعیاه ؟ قاختارا کلاهما الحياة , قَأوحی ال 2 نف 
[لیهما  :‏ قلا کنثما منل علره : ۱ 
قبات علی فراشه یفدیه بتفسه , ویویثُهٌ بالحیاه . اهیطا ای الارض ؛ 
قاحقظاه من عَدُوّه . قترّلا , قکان جَبرَئیل عند رس لیب علیه السلام , 
ومیکائیل عند رجلیه , وجبریل یُنادی : بخ بخ , مَن مثلک یاین آبی طالب 
تیاهن الله غر وجل یک لش القلانجه. ۲۱ فانرل الله_ عر وحل. علی سوه 
صلی الله علیه و آله وفع مت چه [لی العدیته قی شَأن کلم علیه السلام : 
«ومن الاس من پشری تَفسَة تفه آبتعا > مَرَصَات اللّه» (3) . (4) 


1- .الُوشُح بالرداء : هو آن بُدخل الئوب من تحت یده الیمنی فیلقیه علی 
ِ الاأْیسر " کما یفعل المحرم (لسان العرب : جح 2 ص 633 «وشح») . 
2 بقی القصور یه الضوات ها شام کما فی»عمته المضادر لأأخری 


اه 2 

4 .آسد الغابه : ج 4 ص 989 الرقم 3789 , تذکره الخواصٌ : ص 35 عن 
ابن عبّاس , احیاء علوم الدین : ج 3 ص 379 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 
3 ح 133 عن ایی, شتفید. الخدرت.: الامالی للطوسی ۶ صن 109 هن 
1 عن آبی یقظان , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 173 , الفضائل لابن 
شاذان : ص 681 , ارشاد القلوب : ص 224 عن آبی سعید الخدری ,ر کشف 
الفمه : جح 1 ص 310 ولیس فی السبعه الاخنزن درم « کضا رصر آلوخی 
المبین : ص 92 ح 62 . 


ص: 4183 


آسد الغابه به نقل از احمد ین محقد بن ایراهیم ثعلیی : در کتابی دیدم که 
۱70 
جا گذاشت و در شبی که به طرف غار حرکت کرد . در حالی که مشرکان , 
اطراف خانه را گرفته بودند , به او دستور داد تا در جایش بخوابد و به او 
فرمود : «برد حضرّمی (1) سبزم را به خودت بپیچ و به خواست خداوند 
متعال , هیچ بدی ای به تو نخواهد رسید» ی ی ی 
جبرئیل و میکائیل عليهماالسلام وحی کرد که : «من , بین شما پیمان 
برادری بستم و ِِِ یکی از شما را از عمر دیگری طولانی تر قرار دادم . 
کدام یک از شما دیگری را برای زندگی ترجیح می دهد؟». هر دو زنده 
نفدن. را بر کزیدند., خداوند غز و جل. به آن ده وحخی, کرد. : «ایا شما منل 
علی بن آبی طالب نیستید؟ بٍ ان مک اس مه , پیمان برادری 
بستم و علی , در جای او 0 و جانش را فدای او کرد و زندگی را برای 
او خواست . به زمین فرود ایید و او را از شرّ دشمنانش محفوظ دارید» . 
هر دو فرود آمدند . جبرئیل علیه السلام بالای سر علی علیه السلام بود و 
میکایل يب الم پایین پایش و جبرئیل علیه السلام قریاد می زد : 
به تو بر فرشتگانش مباهات می کند ] خداونه عز و جل نه مافترش ند 

کامی که به نی مدیته نی رافت: « ذزبارم. علی. علبه الستلام. این آبه: دا 
فرو فرستاد : «و از میان مردم , کسی هست که جان خود را برای طلب 
خشنودی خدا می فروشد» . 


1- .جامه ای منسوب به منطقه حضرموت یمن . 


ص: 484 


مجمع البیان عن آبی الطفیل : اشتری علیاٌ علیه السلام توبا . قََعجَبدْ . 
قتصلّق بو وقال : سمعث سول اللّم صلی الله علیه و آله یَقول : من ان 
عَلی تفسه اه الله" یو القیامه یالجلّه , وقن أحبٌّ شّینا فَجقلهُلله_ قال 
الله" تعالی یوم القیاقه : قد کان العبادٌ یُکافئون فیما بَیتَهُم بالقعروف , وأتا 
آکافنک الیوم بالجَتّه . (1) 


الامام الصادق علپه السلام : کان عَلثٌ علیه السلام أَشبَه الّاس طَْعمَة 
وت 6 یو الم صلی الل ۳۳ علیف و اون تال لسن وا بت : 
مظف الا کاخ 


ای یا ی و 
۱ الاح 2 
ص 9 ح 1901 وزاد فیه «والخل» بعد «الخبز» ولیس فیهما «سیره» , 
و یا رم 
آشوب : ج 2 ص 99 عن الامام الباقر علیه السلام نحوه ولیس فیه صدره 
وراجع الفارات : ج 1 ص 85 وشرح نهج البلاغه : ج 2 ص 200 . 


ص: 4195 


مجمع البیان به نقل از ابو طفیل : علی علیه السلام لباسی خرید و از آن 
خوشش آمد : آن را صد فقه داد و گفت . «از پیامبر خد| شنیدم که می 
فرمود : "آن که دیگری را بر خویش مقذم دارد , خداوند او را در روز 
قيیامت , به بهشت پیش می دارد ؛ و هر کس چیزی را دوست بدارد و آن 
را برای خداوند قرار دهد , خداوند متعال در روز قیافت مین کوید : بنذکان 
در کارهای شایسته ای که در بین انان رایج است , باداش می دهند و من 
هم امروز , بهشت را پاداش تو می سازم" » . 


ناه صاوی عی ازا ش ای هک ای ار رای و ی کم 
شبیه ترینِ مردم به پیامبر خدا بود . خود , نان و روغن می خورد و نان و 
گوشت را به مردم می خورائد . 


ص: 96 


۲ ! ل رنه 
شرج نهم البلاغه : زوی عنة انهة کان یسعی , پیدو لتخل قومٍ ِ بهود المدیته 
لیا 1 روو ۰ ۳ 


نی مجلت (1) ده , ویتضَدّق بالأجرو , ويِشْد علی بطنه حچرا . (2) 
راجع : ج 7 ص 5354 (الذی پشری نفسه ابتغاء مرضاه اللْه) . ج 1 ص 224 
(الایثار الرائع لیله المبیت) . 


2 10 الفیره الامام علت علیه السلام من حُطَته بَعد جوم ال 

یه غلی قدیته الأنبار : قد بلَقنی َّ الرَجْل منم کان یدجْل عَلی القرآه 
و ۳ المْعاهده , قیَنتزغ ججلها وقلتها 3 وقلائدها ورعائها 
1 ها کمتع مگ الا بالاسترجاع»والاسترحام: نم انضرفوا وافرین :ما نال 
ار رای اما لها مات مر 2 
ما کان به ملوما , بل کان عندی به جدیرا. () 


عنه علیه السلام : لقد بلعَنی آَنّ العْصبَةَ من آهل السٌام کانوا یَدحْلون عَلّی 
المرآه المَسلمه , والأختٍی المعاهده . قتهتکون ستر‌ها ۰ ویَاَحُذونَ القناع من 
رأسها , والخُرصَ من ادنها , وااوضاح | (6) من یدّیها ورجلیها وعصْدیها , 
وَالحَلخالَ المنرر من سوقها , قما تمتنغ الا بالاسترجاع و لداع 
یاللمُسلمین, قلا بُغیتها مُعیث, ولا ب ۸ ینصرّ‌ها ناصر. فلو آن مومت مات‌امن دون 
هذا سَفا ما کان عندی مَلوما , بل کان عندی باژا مُحسنا . (7) 


1- .مجَلّت یدّه وقجلّت خن جلدها وتعجُر مهن فیها ها پشته: الیتر مره 
العمل بالأشیاء الصلبه الخشنه (النهایه : ج 4 ص 300 «مجل») . 

2- .شرح نهج البلاغه ۰ص 22 ؛ بحار الأنوار : ج 41 ص 144 . 

.القلب : السوار (النهایه : ج 4 ص 98 «قلب») . 

4- .الرعاث : القّطه , وهی من حلی الاأّذن ی : رغتّه ورَعتّه (النهایه 
: ج 2 ص 234 «رعث») . 

5- .الکافی دص 5 :0 غن آین.عید آلرخن السلیی , نهج البلاغه : 
الخطبه 27 , شرح الأخبار : ج 2 ص 75 ح 442 عن آبی صادق , معانی 
الأخبار : ص 310 ح 1 , نثر الدر : جح 1 ص 298 , الغارات : ج 2 ص 476 , 
دعائم الاسلام : جح 1 ص 390 ؛ الکامل للمبژد : جح 1 ص 30 , البیان والتبیین 


: ج 2 ص 54 , العقد الفرید : ج 3 ص 122 , الأخبار الطوال : ص 212 
والثمانیه الأخیره نحوه . 

6- .الأوضاح: نوع من الخلی یُعمل من الفضصّه, سشقیت بها لبیاضها, واحدها : 
وصَح (النهایه : 5 ص196 «وضح»). 

7- .الارشاد : ج 1 ص 283 , الاحتجاج : ج 1 ص 416 ح 89 . 


ص: 487 
2 / 10 غیرتمندی بسیار 


شرح نهح البلاغه : درباره او (علی علیه السلام ) روایت شده که با دستان 
خود , نخل های طایفه ای از یهودیان مدینه را آب می داد , به گونه ای که [ 


داستت هایتن ] تال ی رد .و مزد آن: را ضدفه افی داد و ور .فر فش 


ر. ک : ج 7 ص 555 (سودا کننده جان برای خشنودی خدا) . ج 1 ص 225 
(ایثار شگفت در شب هجرت) . 


2 دی سار آمام علی خابه السلام در سرانی از ی ار 
پورش مزدوران معاویه به شهر انبار : > به. من حبز زنسیده است که یکی از 
آنان (مزدوران معاویه) بر زن مسلمانی وارد شده و دیگری بر زنی ذقی , 
وارد شده و خلخال , دستبند . گردنبند و گوشواره او را از او جدا کرده 
است و او با چیزی جز کلمه استرجاع (|نا لله و انا الیه راجعون گفتن) و 
طلب ترگم از وی مانع نشده است و آن گاه . آنان (مزدوران معاویه) 
غنیمت بسیار به دست آورده اند و در حالی که هیچ یک زخمی پرنداشته اند 
و خونی ريخته نشده , برگشته اند . اگر شخص مسلمانی از تأسف بر این 
واقعه بمیرد , جای سرزنش ندارد ؛ بلکه در نظر من تفه ان اتت:: 


امام علی علیه السلام : به من خبر رسیده است که گروهی از شامیان , , بر 
زن مسلمانی و گروهی دیگر بر زنی ذمّی , وارد شده اند و پوشش او را 
دریده اند , روسری از سرش کشیده اند. گوشواره را از ۳ و 
جواهرات را از دست و پا و مچ دستش , و خلخال و شلوار از پایش به در 
آورده اند و او را جز گفتن : «]نا له وا الیه راجعون» و فریاد : «ای 
فسمانان #6« کمی. کاری: بوده را شیر را او رسیده 
است و نه یاوری او را پاری کرده است . اگر موّمنی از غم این جریان 
بمیرد , از نظر من جای سرزنش ندارد ؛ بلکه به نظرم دلسوزی نیکوکار 


است . 


ص: 488 
2 ره الرهد زسول الله ضلی الله علیة و ال :با غلره لت ال" 


تعالی قد نک پزیتم لم ترَیْنٍ العباژ بزیتم أَتَ ای ال تعالی منها ؛ هی 
ریتة الابرار عند اللم غر وعل : الزهد فی الرنیا » قحعلک لا تررا اطامن 
الشّیا شیثا , ولا ترا الدْنیا هنک شیئا , ووهب لک خن القساکین , قَجَعلک 


ترضی بهم اتباعا , ویرضون یک ماما . (2) 


نم ضلی الله یمه له تیاغل .ان الله قدررک ترت ام مرن الصا 
پزیته أحَبٌ ای اللّه منها ؛ الرّهد في لیا تقحعای لا تال من الا شتا 


ال ها ها روا خْبّ القساکین , قََضوا یک اماما . 
ورضیت بهم آتباعا , قطوبی لِمَن ایک وضدّق فیک , وویل لِمَن أبقضک 
وکّدَب علیک ؛ قأما الذین احبُوا وصدقوا فیک قَهم جیرائک فی دارک . 


ورْقَقاوٌْک فی قصرک , وأمّا الذین آبقضوک وکذّبوا علیک قحَود عَلّی اللّه آن 
يوققَهّم موقف الگذابین یوم القیامه . (3) 


1- .ما رَرّأنا منه : ما تقضنا منه شیئاً , ولا آخذنا (النهایه : ج 2 ص 218 
«زر ») . 

2- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 71 , ذخائر العقبی :.ص 179 , شواهد التنزیل : 
ج 1 ص 517 ح 548 نحوه الی «المساکین» وکلها,عن عمار . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 281 و 282 نحوه , اسد الغابه : ع 4 ص 96 
الرقم 3789 , المعجم الاوسط : ج 2 ص 337 ح 2157 . المناقب 
للخوارزمی ۱ ی کلاهما نحوه , المناقب لابن المغازلی : ص 
6 ح 148 , الفردوس : جح 5 ص 319 ح 8311 نجوه وکلاهما الی «منک 
شیا» ؛ الأمالی للطوسی : ص 181 ح 303 , بشاره المصطفی : ص 98 , 
شرح الأخبار ان والثلاثه الأخیره نحجوه وکلها خن عار : 
روضه الواعظین : ص 479 وفیه الی «من الدنیا شینا» . 


ص: 199 
۵ .1 زیت زهد 


2 / 11زینت زهد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : ای علی ! خداوند تعالی 
, تو را به زینتی آراسته است که بندگانش را به زینتی چنین دوست داشتنی 
در نزد خداوند , نیاراسته است . این آرایش نیکان در نزد خداوند عز و 
جل است : زهد در دنیا , تو را به گونه ای قرآر داده است که چیزی از آن 
برنمی گیری و دنیا نیز چیزی از تو بر نمی گیرد . خداوند , دوستی بینوایان 
ی ی 


پیامیر خدا ضلی الله علیه و الم : اي غلی ا خدافند» نو را به. ژینتی, ارافته 
است که بندگان را به زینتی چنین دوست داشتنی در نزد خدا , نیاراسته 
است : زهد در دنیا . تو را به گونه ای قرار داده که از دنیا , چیزی فرا چنگ 
نیاوری و دنیا نیز چیزی از تو فراچنگ نیاورد . به تو دوستی بینوایان را 
هستی . خوشا بر آن که تو را دوست می دارد و تو را می پذیرد » و وای بر 

ار و نز 1 
دوست دارند و تصدیقت کرده اند , آنان , همسایگان تو در خانه ات در 
بهشت و رفیقان تو در قصرت خواهند بود , و کسانی که تو را دشمن 
داشتند و بر تو دروغ بستند , بر خدا رواست که آنان را در روز واپسین , د 
جایگاه دروغگویان قرار دهد . 


الامام علي علپه السلام فی کتایه الی عامله عَلی البَصره غنمان بن ختیف 
الا وان لِکل مأموم اماما یَقتدی یه , ویستضیء ینور علمه , آلا وان امامکم 
قد اکتفی من نا بطمزیه (2) , ومن طعمه یقرضیه , آلا واتکم لا تفدرون 
علی ذلک , ولکن اعینونی یوتغ واجتهاد , وعقٍّ وسداد . قواللم ماکتزث من 
نیام مر (3) , ولا ادْحَرتُ ث من غنائمها وفرا,(4) , ولا اعد لبالی توبی 
طمرا .. تلی ! کاتت فی آیدینا قدک من کل ما أظتة السَماء , قشکت 
عَلیها ثفوس قومٍ ۹ عنها ِِِ ,قومٍ آخرین , ی الحَکم ال 9 
آیاژها , 2 آخباژ‌ها , وغفرة لو زید في ؟ ۹ | , وأوسَقت بد | 1۳ 
لأضعَطعَا الحجَرٌ وَالمَدَرٌ , وس فرجَهّا 2 اب المَتراكم . وا[ئما هی تفسی 
آروضُها یالّقوی تن آمتة بو ال و7۱ , وتتبت عَلی جوانب المزلق 
. ولو شِتثث لاهتدیث الطریق الی قضنی. هد[ العسل , ولباب هد القمی,. 
ویسائج هذا ال , ولکن هیهات آن یَغلبنی هوای , , ویقود3نی جشعی الی تخیر 
الأطعمَه , ی رم "ولا هد له 
بالشتع بات ای رن ی واکباد ری ؛ 
القایّل : وحسبّک داءٌ آن تبیت پبطته وخولک آکبا* 7 جر الی القدا أقتبع 


را یأن بقل ۶ دا ام ای روا آشار هم ف في مکاره ۳ آو 
آکون أسوة لهُم فی جُشوته القیش ! قما جُلِقَتْ لشقلنی اکلّ الطیبات , 
کالتهیعه القربوطه ؛ مها فا , آو الفرسله ؛ لها تمه , تکترش من 
اعلافها , وتلهو ما بُراد بها , آو آترک شدو , آو آهمل عایثا , آو مر حبل 
الصّلالّه , آو عتسف طریق المَتاقه ان که کی یا تیاه قدباک: لین 
غاربي , قد انسَللثٌ من تخاليک , واقلثُ من کباتلک , واجتتبث الاهاب فی 
مداحضي , آین الفُرونْ الذی عترتهم بقداعيي ! آين الأمَمْ الذین قتنتهم 
برخارفي ! قها هم رَهاینْ القبور . , ومضامينْ اللحود . وّالله لو کنتِ نّ 
ریا وقالبا جسّ , لأقمث عليك خدود الله. فی عباد غرزرتهم ب لا ی 
ور اد تمد فی المهاوی 4 ومّلوکِ اسلمتهم ای التلف 4 وآورد دتهم موارد 
3 ورد ولا صَدر ! هیهات ! هن وَطی دَحضکِ رَلق , و6 من رکب 
لجَجک عرق , ون ازور عن عبایلي وفق لام منک لا تبالی ان د ضاق یه 


2 
بط" 
9 
۲۰ 
ث 
9 
۳ 0 
وگ 
1 
3 
بط 


أسة سهر غيوتقم حوف ۱ وتجافت : عن 9 جنولهم,. 0 
ِ زبهم شناهفو . وتقشعت بطول استغفا رهم دتونیم ؛ «آولیک جر 

له ۱ ِ هم الَفقلخون» (6) . فاثق الله یابن حتف , ولتکفف 
۱ ِِ من بر ر خلاضک . (1) 


- ۰ ِ 1 صِ 4 ح 1046 , مشاه الاتوار ۱ : ص 207 ح 560 
الطر : توت الق (النهایه : 3 ص 138 «طمر») . 

ِ ۳ 7 هو الدفت وااقصه فیل. ان نضربا دنا بر وذراهم (العایة 4 1 رن 
ِ «تبر») . 

4- .الوَفُر : المال الکثیر (النهایه : ج 5 ص 210 «وفر») . 

5- .عرک البعیر جنبه بمرفقه : آذا دلکه فأثر فیه (النهایه : ج 3 ص 222 
«عرک») . 

6- .المجادله : 22 . 

7- .نهج البلاغه : الکتاب 45 . 


ص : 491 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : خداوند , تو را به 

رس ارات ات ی ان را موی بزاز در دا 
و رساتر در پیش او نیاراسته است : زهد در دنیا . خداوند » این هفرح | 
به تو داده است و دنیا را به گونه ای قرار داده که از تو چیزی نصیبش نمی 
شود و برای از زهد ور دیا , چهره ای قرار داده که بدان , شناخته می 


امام علی علیه السلام در نامه اش به کار گزار خود در بصره , عثمان بن 
ختیف : بدان که هر پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا می کند و به 
لور دانش او روشنایی و ۰ بدان که پیشوای شما از دنیایش به دو 
کهنه جامه و به دو گرده نان , بسنده کرده است. بدان که شما بر پیروی 
این روش , ناتوانید ؛ اما با وَرَع و تلاش و عفت و درستی , مرا یاری کنید . 
به خدا سوگند تا شا وف ای کرد ها کت ها 
آن , ثروتی گرد نیاوردم و به جای لباس فرسوده ام , لباسی آماده نساختم. 
آری ! از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده است , قدّک در دست ما بود که 
گروهی بر آن:بخل ورزیدند و گزوهی دیگر سجاوتمندانه از آن. گذشتند,و 
بهترین داور, خداوند است. مرا با فدک و غير فدک چه کار , در حالی که 
فر دا تخایام: اتسان , گوری است که نشانه های او در تاریکی آن از بین 
می رود و خبرهایش پوشیده می شود ره بر گشادگی آن 
افزوده شود و دست های گورکن آن را فراخ سازد , ی ان را 
می فشارد و خاک های انباشته , منفذهایش را می بندد ؟ من جانم را با 
پرهیزگاری می پرورانم تا در روز بیم بزرگ , در امان آید و بر کرانه 
لغزشگاه , پایدار بماند ... اگر می خواستم . راه دستیابی به پالوده عسل و 
مغز گندم و بافته های ابریشم را می یافتم ؛ ولی مباد که هوایم بر من 
کیره کردد.ه از متتلتی , مرا به سوی غذای لذیذ کشد , در حالی که شاید 
در حجاز و يا یمامه , کسی باشد که به گرده نانی دست پیدا نکند و مزه 
سیری را نچشیده باشد , يا ان که من سیر بخوابم و در اطرافم شکم هایی 
به پشت چسبیده و جگرهایی سوخته باشند و يا چنان باشم که شاعری 
گفته است : درد تو همین بس که سیر می خوابی و در اطرافت جگرهایی 
هستند که پوست بزغاله ای را آرزو می کنند_ آیا به اين بسنده کنم که به 
من بگویند : «اين , امیر مومنان است» و با آنان در سختی های روزگار ؛ 
سهیم نباشم يا در سختی های زندگی , نمونه ای برایشان نباشم ؟ من 
برای آن افریده نشده ام که خوردن غذاهای لذیذ , مشغولم کند , چون 


چارپای پرواری که همتش علفش است و يا چارپاي رهاشده که خاک را به 
هم می زند . و از علف های ان , خود را سیر می کند و از انچه بر سرش 
می اورند , غافل می ماند , یا وا نهاده باشم و یا بیهوده ام پندارند و یا 
ریسمان گم راهی را بکشم و یا راه سرگردانی را بپیمایم ... ای دنیا ! از 
من دور شو . مهارت بر گردنت است . از چنگال هایت رسته ام و از شبکه 
تارهایت رها شده ام و از رفتن به لفزشگاه هایت پرهیز کرده ام . کجایند 
گذش ای که با ارب هایت معرورشان سای و اند مان که 
زیورهایت فریبشان دادی ؟ اینک , گرفتار گورها و در دل قبرهایند . [ ای 
دنیا ! ] به خدا سوکند , اگر شخصی قابل دیده شدن بودی و قالب حسشی 
می داشتی , به خاطر بندگانی که با آرزوها فریبشان دادی و ات هایی که 
در هلاکتشان افکندی و پادشاهانی که آنها را به نابودی سپردی و به جایگاه 
های گرفتاری که هیچ راه ِ و پیش رفتن نیست واردشان کردی , حدود 
خدایی را بر تو جاری می ساختم . هیهات ! آن که پا در لغزشگاهت نهاد , 
لغزید (با سر فرود آمد) و هر کس به ژرفای دریایت رفت , غرق شد و هر 
که از بندت هید , رستگار شد . آن که از تو سالم مائد , از اين که در 
جایی تنگ مسکن گزیند , باکش نیست و دنیا در نزد او , چون روزی است 
که پایانش نزدیک است . از پیش چشمم دور شو !به خدا سوگند که برایت 
خود را خوار نخواهم ساخت که خوارم سازی و گردن به بندت نمی دهم که 
به این سو و آن سویم بکشی ۰ به خدا سوگند , عهد می بندم که به استثنای 
آن خایی که ارادم-خدا باشتدءم شفتتن خیش »را نان تربیت کتم که.ا کر کردم 
نات به غنوان دا بافت سبه آن شادهان رده وتبه تمی ره ستوان خهرش 
قناعت ورزد , و مردمک چشمم را چنان می دارم که چون چشمه خشکیده 

, آبی در آن نماتد و اشک آن بریزد ابا خرنده کم رانا جرا بو کند.و 
تخوایی و کهسفتد دزن اغل:+ علی. شیر حور و بیفتد.و کلی از توسته اش 
بخورد و بخوابد ؟ چشمش روشن که پس از سالیانی دراز به چارپایی رها و 
چرنده ای در حال چرا , اقتدا کند ! خوشا جانی که آنچه را پروردگارش بر 
عهده اش نهاده , پرداخته و در سختی اش با شکیبایی ساخته , و در شب , 
از چشم بر هم نهادن , دوری جسته تا ان که خواب بر وی غلبه کرده و 
زمین را بستر قرار داده و کف دست خویش را بالین نموده است . در بین 
جمعی که از بیم روز بازگشت , شب زنده دار مانده اند و از رخت 
خوابشان دوری گزیده اند. لب هایشان به یاد پروردگارشان گویان گشته , 
و گناهانشان از استغفار فراوان , , زدوده شده است, «آنان, حزب خدایند و 
بدانید که حزب خدا رستگارند» ای پسر حنیف ! از خدا بترس . باید که 
گرده های نانت تو را بسنده باشد تا از آتش , رهایی یابی . 


ص: 492 


ص: 4193 


ص: 494 


1 س‌ 


عنه علیه السلام واللّه ما دنام عندی لا گسفر علی منهل حَلوا , لا صاح 
بهم سایفُم قارتجلوا , ولا لذادئها فی عینی الا کحمیم أشتَبَه عَسَاقا . 
وعَلقم اجره زعافا . ونتته آفعی آسقاه دهاقا ء وقلاده من نار آوهفها (1) 


خناقا : ولقد رف مدرَعتی هذه حّی استحتیث من راقچها , وقال لی : 
اقذف بها قذف الائن , لا برتضیها لیرقعها . فلت له : آغرب عَنی فعند 
الطّباح یِحمَدٌ القَومٌ آلسشُری (2) , وتنجلی عَثا غلالاثٌ الکری . ولو شتئث 
لتسربلت بالعفری القنفوش من دییاجکم.: ولاکلت لیات. هدا لیر بضوور 
تجاچکم , ولشربث الماء رال یرفیق ژجاجکم , ولکتی أصَدق الم جلت 
َطنة حبث تقو : «من کان رید الحَتوة اللتا و زیتتها بو هم مهم 
فیها و هم فیها لا ُخشون * الک الذین لسن هم هی ارو لا الاز» (2) 
تکیت استطخ الب علي نار لو قدفت پشزره ی الارض لأحرقت تبها ۱ 
لو اعتضفت تین یقله نها ومخ اثار فی فلنا ! رما خی لقلین 
یکون عند ذٍی العرش مَقَرّبا , او کون فی لظی خسیثا مُبعدا مقسخوطا غلیه 
۱« 


- .الوهق : حبل کالطول ؛ تشد به الابل والخیل لثلا تندذ (النهایه : ج 5 ص 
ِِ «وهق») . 
2 .عند الصباح یحمد القوم السُری + هل بضرت. للرخجل. بخمل. الفشیة 
رجاء الراحه (مجمع الأمتال : ج 2 ص 318 الرقم 2382) . 
3- .هود : 15 و 10 . 
4- .الامالی للصدوق : ص 718 988 عن المفضل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام . 


ص: 4195 


امام علی علیه السلام : به خدا سوگند , دنیای شما در پیش من جز [ 
حکایت ]مسافرانی نیست که کنار چشمه ای فرود آمده اند و ساربان بانگ 
زده و راه افتاده اند و لذّت آن در نظرم , جز آب و چرک و خون و حنظلی 
تلخ که در کامم چشانند و سم فراوان مار افعی که بنوشانند و گردنبند 
آتشینی که بر گردنم ببندند , نیست . اين لباسم را آن قدر وصله زده ام که 
از وصله زن آن خجالت می کشم . به من گفت : این را چون ماده الاغ , 
رها کن , شایسته وصله زدن نیست . به وی گفتم : دور باش , شبروان , در 
پگاهان , خدا را سپاس می گویند و سختی های راه از [ تن ] ما زدوده 
خواهد شد . و اگر می خواستم , پارچه های دیبای نقشدار ویژه می 
ی و ات 
شفاف ای ؛ اما من سخن خدای جلیل را تصدیق می 
کنم که فرمود : «کسانی که زندگی دنیا و زیور آن را بخواهند , [ جزای 
آکارهایشان را در آن جا به طور کامل به آنان می دهیم و به آنان در آن جا 
کم داده نخواهد شد . اینان کسانی هستند که در آخرت , جز آتش برایشان 
نخواهد بود» . چگونه نز انستن طاقت بیاورم که اگر شراره ای از آنْ به 
زمین رسد , گیاهان آن را خواهد سوزاند؟ کدام یک برای علی خوب است: 
اين که مقرژب صاحب عرش باشد و يا رانده شده دور , خشم دیده , به 
خاطر گناهش در آنش , تکذیب شده؟ 


ص: 41906 
عنه علیه السلام : دنیاکم هذو أزهَد عندی من عَفطّه عنز . (1) 


عنه علیه السلام : وال لدْنیاکم هذه هون فی غینی من راق (2) خنزیر 
فی ند مجدوم . . (3) 


ح‌ِ 


عنه علیه السلام : ان دُنیاکم عند ی هون من ورقم فی قم جراتو , تقضَفها 
, ما لعلی ولتعیم یفنی , ولذو لا تبقی 4(۲) 


عنه علیه السلام حین عَرّموا علی پیقه غُثمان : واللّه لأسِِمَنّ ما سَلِقت 
آموژ الفسلمین ولم یکن فیها جوز الا عَلَنَ خاضّة ؛ لتماسا لاجر ذلک وقضله 
, وژهدا فیما تناقستموة من رَخرّفه وزبرجه . (3) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 3 , معانی الأخبار : ص 362 ح 1 , علل الشرائع : 
1 ح 12 , الارشاد : ج 1 ص 289 9 الاخیره عن ابن عباس ۱ 

السلام عن ابن عباس وعن الامام الباقر عن آبپه عن جذه عنه علیهم السلام 
۱ الدژ : ح 1 ص 275 وفیه «آهون» بدل «ازهد» . 

- .العاق : العظم آذا اخد.عته .معط الاح , وجمعه : غراق (النهایه : ج 3 
ص 220 «عرق») . 
3- .نهج البلاغه : ۳۹ 236. 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 224 . الأمالی للصدوق : ص 722 ح 988 عن 
المفصُل بن عمر عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه علیه السلام 
وفیه «ولذو تنتجها المعاصی» بدل «ولذدو لا تبقی» ؛ تذکره الخواص : ص 
6 عن ابن عباس وفیه الی «جراده» . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 74 . 


ص: 497 
امام علی علیه لام این یبای تفا تزد عفن از عطشته برق. کم اررشن 


امام علی علیه السلام : به خدا سوگند , این دنیای شما در نظر من از 
استخوان خوکی در دست فردی جذامی , بی ارزش تر است . 


امام علی علیه السلام : اين دنیای شما نزد من بی اعتبارتر از برگی در 
دهان ملخی است که آن را می جوّد . علی کجا و نعمت های فانی و لذّت 
های ناپایدار کجا ! 


اعام تغل له لاه ان گام که مومت و ادا ماه سوت کر 
به خدا سوگند ؛ تا هنگامی که کارهای مسلمانان سامان پابد و جز به من 
ستم روا نشود , تسلیم می شوم , به خاطر اجر و فضل این کار و دل کندن 
از زخارف و زیور آن که در آن , کشمکش می کنید . 


ص: 99 


الانسن من مه العرتی ۶ اس ام موی فلت لام ضیان 1 
فالومح قوضع تین یَدیه , قَتظر الی صفائه وخسنه , قوجا باصبعه فیه نی 
بل پاسقله , نم سَلها ولم یَأحْذ هنة شین , وتلقّظ اصَعَة , وقال : ان الحلال 
طیْبٌ , وما هو بکرام , ولکئی اکره آن أَعَفد 1 تفسی ما لم دا , ارقعوة 
عنی , قرفعوه . (2) 


شرح الأخبار عن الزهری : لد بلقنا أَهْ [علیّا علیه السلام آاشتهی کیدا 
و . ثم دَکر ذلک لِلحسَن علیه 
السلام (4) توما وق صایم ۰ , قلقّا آراة آن یُفطِر قَرَبها الیه , 
و نت لها له ؛ لا نقرا َحتنا دا 
ارف یی عی خبای2 5 1 شتتعتم ها» 5( 


الامام علی علیه السلام حین رُیْی عَلیه ازاژ حَلَْقَ مرقوغ ققیل لَهْ فی ذلک : 
بخشع بِخسَع له القلت وال به النفتر : , ویقتدی به المَوُهنون ان الدْنی والاجره 

وان متفاوتان . وسّبیلان مَختلفان , , فمّن ات الصا وتولاها رابقض الاخرع 
وعاداها , وهماً بقنزله القشرق والقفرب وماش ما ۰ ها رن مرن 
واجد بَعدَ من الاخر , وهما بَعذ صَرّتان ۰ (1) 


9 النوار بیاع الکرابیس : آتانی عَلِیةٌ نْ آبی طالب علیه السلام 
مَعه لام له , قاشتری مثّی قمیضی کرابیس , تم قال لِعْلامه اختر هم 

اد َحدٍهما , واحَد عَلهٌ علیه السلام الاح خلیشه هد بد 

تم قال : اقطع الّذی یَفصُلَ من قدر یّدی , ققَطعة 7 وک قلیسه ک دقت ‏ 

)8( 


- .الخوّان : هو ما یوضع علیه الطعام عند الأکل (النهایه : ج 2 ص 89 
«خون») . 

- .المحاسن : جح 2 ص 178 ح 1502 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 
ص 99 نحوه . 

3- .کذا فی المصدر , ولعل الصحیح : «لیْنه» . 

4رفی, المضور ۰ «الحشن» : -والضخبه ما آتتاه کفا فی: مستدرک تفه 
البحار : ج 9 ص 6 . 


5- .الاحقاف : 20 . 

6- .شرح الأخبار : ج 2 ص 362 ح 720 . 

7- .نهج البلاغه : الحکمه 103 , خصائص الاأنمّه علیهم السلام : ص 96 . 

ح 911 , اسد الغابه : ج 4 ص 97 الرقم 3789 , شرح نهح البلاغه : ج 9 
ص 235 ؛ عوالی اللالی : جح 1 ص 278 ح 109 کلاهما نحوه . 


ص: 99 


المحاسن به نقل از حبه عْرّنی : برای امیر موّمنان. ظرف پالوده ای آوردند 
و در نزدش نهادند . به زلالی و خوبی آن نگاهی افکند و انگشت خود را در 
آن فرو برد و آن گاه , انگشت خود را تکان داد و چیزی برنداشت و تنها 
انگشت خود را چشید و فرمود : «حلال خوشگوار است و حرام نیست ؛ اما 
هن تفی:«خوا هم خود .را به: خبر ی که.بدان: عادت دارم , معتاد سازم . آن را 


شرح الأخبار به نقل از رُفّری : به ما گزارش شده که [ علی علیه السلام ] 
هوس جر کباب شده با نان شیرمال (1) کرده بود و یک سال بود که چنین 
چیزی را می خواست . روزی در حالی که روزه بود , آن را به حسن علیه 
السلام یادآوری کرد و او این غذا را برایش آماده کرد . هنگامی که می 
خواست افطار کند و 00 ۱ , بینوایی به در 
با نآ | به او بده تا فردای 
قیامت ؛ در نامه عملمان این ایه خوانده نشود : «نعمت "۳ پاکیزه خود را 
در زندگی دنیایتان [ خودخواهانه آصرف کردید و از آنها برخوردار شدید» » 


امام علی علیه السلام هنگامی که جامه ای کهنه و وصله دار بر تن داشت 
و به وی یاداور شدند : دل به این وسیله , فروتن می شود و هوس , 
نز کوته ی برژن کت صفهتان 2 مان اقتدا می کنند . دنیا و آخرت , دو 
دشمن متفاوت اند و دو راه جدا هستند و 
روی آورد , آخرت را بد می شمارد و دشمن می دارد . آن دو چون مشرق 
و مغرب اند و رونده بین آن دو , هر مقدار به یکی نزدیک شود , از آن 
دیگری دور می گردد و آن دو هوویند . 


الزهد به نقل از ابو نوار کرباس فروش : علی بن ابی طالب علیه السلام 
به همراه غلامی نزد من آمد و از من : دو پیراهن کربامن خرید. آن گاه به 
غلامش فرمود : «هر کدام را که می خواهی , انتخاب کن» . او یکی را 
برگزید و علی علیه السلام آن دیگری را برداشت و پوشید و دست خود را 
شید و [ به غلام ] فرمود : «آن مقدار از پارچه را که از دست من زیادی 
است, کوتاه کن» . آن را قطع کرد و لبه اش را برگردائد . سپس [ دوباره 


1- .در مصدر «خبزه لبنه» است و ممکن است «خبزه لینه» به معنای 
«نرم» باشد . (م) 


ص: 500 


الامام علیْ علیه السلام : وَاللّه لقد رَفعث مدرعتی هذو حتّی استحیَیث من 
راقعها , ولقد قال لی قایّل : آلا تتیذها عنک ؟ ققلث : آغزب عَلی , قعنة 
الصْباح بحمد ذ الوم السری ۰ () 


تاريخ دمشق عن العلاء : خطت عَلِیٌ علیه السلام , قال : اي ۲ واللّم 
: لا ه 


الذی لا الة الا هو پات ث من مالکم قلیلا ولا کنیرا | 
من 2 قمیصه فیها طیب , ققال : آهداها ال دهقاٌ ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام : قا اعتلح ۶ ۱ 
لا اد باشذهما , وما زال عندکم یال مقا عملّت یذ , بُوتی بع من 
القدیته ۱ وان کان لیخد السویق وی جراب پچ یه . 
مخاقه آن بُزاة فیه من غیره . ون کان ازهد فی آلثیا من لیب علیه 
السلام !(3) 


0 
۱ 


عنه علیه السلام : حَدّتنی مُحَمَدٌ بنْ عَلیٌ بن 
جر الحْسَينْ علیه السلام الی الکوقه آناخ اب 

وَالرّجم آن یکون هو المقتول بالطف , فقال ۰ نا 1-9 4 بِ 
منک , وما وْکدی من الذنیا لا فراقها . آ لا آَخیژک یاب عْبّاس بحدیث آمیر 
المْومنین علیه السلام والذنیا ؟ قَقالَ له : بلی , لقمری آئی لاح آن 
تحدنی یآمزها ققال آبی : قال لین الکمین علیه السلام : شمعث آ 
عبدٍ الم علیه السلام یولْ : حَدّنی آمیژٌ الممنین علیه السلام , قال : 
1 , وقد صارّت لفاطمة علیهاالسلام فا : ق 
آتا بامرأو قد قَحَمت عَلَیَ وفی دی مسحاه وآتا أَعمَل بها , قلَمّا تظرث 
الیها طار قلبی مقا تداخلنی من جمالها , قشَبهئها تیه بنتِ عامر الجْمَحیٌ 
وکاتت من آجمل نساء فْریش . ققالت : یابن ابی طالب , هل لک آن ن تترفج 
بب ای عن هدو الخسداه .وی علف خزاین اارض: کون ی الغلی 
ما تفیت ولقفیک من بعدک ؟ ققال لها عَلٌ علیه السلام : من نت خی 
اخطبي من آهيك ؟ ققالت : آنا الذنیا . قال: افلث] (5) لها : قارجعی 
واطلبی روجاً غیری , وأقتلث علی مسحاتی , وآنشَأث آقول : لقد خابَ من 
رنه نیا دْة وما هی ان عَرّت فُروناً بنائل آتتنا علی زِع العزیز بت وزیتثها 
فی مثل تلک السْمایّل فلت لها ری سوای قاتنی عزوف عَن الذُنیا ولسث 
یجاهل وما آنا والذنیا ان مُحَه محفد اجه صرنها بخ لک الخادل وهها آننت 
النوز رها حاغوال رون جفلی القبانل شیر کمیعا لااء عضی ها 


ِ- 
1 


فطل من وا نها بالطوایل ققتی سوات یه راقب با فیک من علک 

و9 ونتل ققد قنقت تفسی یما قد ژزقثة قشانک یا ذن وأهل القوایل 
ای آخاف له توق لقائه وأخشی عدایا داما یر زائل (6)فَحَرج من الذنیا 
ولیس فی عْنْفَه تبِعة لأْحَدٍ , ی لقی ال محمودا عَیر ملوم ولا مذموم , نم 
ات اند بن ع ها کد که آم توا سس من یا 
لیم السَلام آجعین , وأحسَن مَئوام ۰ (7) 


1 یه اللاغه : الخظیه 160 , مخمم الییان ع 9 133 غرر اجک 
ارشاد القامب: ض 19 , السضافت لین شمر آشوت:. .2ص 
1 نحوه وفیها ۱ بدل «اغرب» . 

2 .تاريخ دمشق : : ج 42 ص 480 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 81 نحوه , 
البدایه والنهایه : ج 8 ص 2 , کنز العقال : ج 13 ص 168 ح 36510 ؛ 
خصاثص الأْمه علیهم السلام : ۰ ص 79 نجوه وراجع اتتتبا بت الأشراف ۳۰ 2 
ص 372 وحلیه الأولیاء 9 کرزن و 

3- .الفغارات ی مت مر ار ها 
معاویه بن عمار . 

4 .ما بین المعقوفین سقط من المصدر وأثبتناه من بحار الاأنوار . 

5- .ما بین المعقوفین آثبتناه من بحار الاأنوار 

را نا متا ا ار 

7- .کشف الریبه : ص 89 , بحار الأنوار : ج 75 ص 362 ح 77 وراجع 


ص: 01< 


امام علی علیه السلام : به خدا سوگند , آن قدر اين جَبُه را پینه زده ام که 
از پینه زن آن خجالت می کشم . کسی به من گفت : ایا ان را از خودت 
دور نمی کنی؟ گفتم : رهایم کن . شبروان , در پگاهان . خدا را سپاس می 


گویند . 


تاریخ دمشق به نقل از علاء : علی علیه السلام سخنرانی می کرد . فرمود 
: «ای مردم ! به خدا سوگند , خدایی که جز او خدایی نیست , از مال شما 
کمربا اد کر ان ره ای کار حیب خودور آوود) تشه آن 
را هم کدخدایی به من هدیه داد» . 


امام صادق علیه السلام : از دو کار الهی که برای علی علیه السلام ۶ پیش 
می آمد , هرگز جز آن که سخت تر بود , برنمی گزید و تا زمانی که نزد 
شما [عراقیان ] بود , از دسث رنج خود که از مدینه آورده بود , می خورد و 
هرگاه قاووتی را تزع ین ار در کیسه ای قرار می داد و بر آن , 


مُهر می زد تا [ از سوی نزدیکانش آچیزی بر آن افزوده نشود . چه کسی 
در دنیا از علی علیه السلام زاهدتر بود؟ ! 


امام صادق علیه السلام : محمّد بن علی بن حسین (امام باقر علیه السلام 
) نقل کرد : «هنگامی که حسین علیه السلام عازم کوفه شد , ابن عبّاس 
نزدش آمد و او را به خدا و به حقّ خویشاوندی سوگند داد که کشته در 
طف نباشد . حسین علیه السلام فرمود : " [ من ] از تو به محل کشته 
شدنم آگاه ترم و از دنیا , جز چدایی آن را نمی خواهم . ای ابن عباس ! آیا 
نمی خواهی ماجرای امير مومنان و دنیا را برای تو بازگو کنم؟ گفت : 
چرا . سوگند به جانم که دوست دارم ماجرا را برایم بگویی». پدرم (امام 
باقر علیه السلام ) گفت : «علی بن حسین علیهماالسلام گفت که از پدرم 
حسین علیه السلام شنیدم که می فرمود : امیر مومنان به من خبر داد که 
من در یکی از باغ های فدی بودم و فدک برای فاطمه علیهاالسلام شده 

بود . ناگاه زنی را دیدم که به من نزدیک می شود و در دست من , بیلی بود 
ان ار . وقتی به او نگاه کردم , از زیبایی ای که داشت , 
قلبم از جا کنده شد . در نظرم شبیه بثیته دختر عامر جُمّحی که از زیباترین 
زنان قریش بود جلوه کرد . به من گفت : ای پسر ابو طالب ! ایا می 
خواهی با من ازدواج کنی تا تو را از بیل [ زدن] نجات بدهم و به خزاین 
زمین راهنمایی ات کنم تا فرمانروایی هميشه , از ان تو و فرزندانت پس 


از تو باشد؟ علی علیه السلام به وی فرمود : تو که هستی تا از خانواده ات 
خواستگاری ات کنم؟ گفت : من دنیایم , علی علیه السلام فرمود که به وی 
گفتم : برگرد و شویی غیر از من بجوی . و به طرف بیلم روی آوردم و 
چنین گفتم : آن که دنیای پست فرییش دهد , ناکام می گردد و دنیا اگر چه 
ملتهایی را فریب دهد , [هیچگاه آکامیاب نمی شود. در لباس عزیزی چون 
بثیته پیش ما آمد و خود را در چنین صورتی آرایش کرده بود. به وی گفتم : 
غیر مرا فریب ده چرا که من از دنیا روگردانم و ناآگاه نیستم. من و دنیا , 
خرط یم هس دار وال آی ک مد رد رس سک های آنداخ 
گرفت؟ گیرم که گنج ها و گوهرهای آن و اموال قارون و پادشاهی قبایل را 
هام تاوی آاف‌ا ان وا همست و این بت که ار 
علاقه مند نیستم به انچه از پادشاهی و عرژّت و مال در توست. جان من 
بدانچه که روزی داده شده , قانع است پس تو ای دنیا به سوی 
غافلگیرشدگان برو . چرا که من از خدا در روز ملاقات با او می ترسم و از 
۱ رخت بربست و بر عهده 
اش مال کسی نبود تا آن که خدای را ستایش شده و بدون سرزنش و 
نکوهش , ملاقات کرد» . پس از او , پیشوایان , طبق آنچه به شما رسیده 
است , از او پیروی کردند ور جود را به چیزی از دی های ۳ آلوده 
نساختند . درود بر همه آنان و جایگاهشان نیک باد ! 


ص: 5202 


ص: 503 


ص: 5204 


قأَمَر علیه ۳2 لد بل , ققال ار (1) : من دَقب ۳ فص ؟ > فا 
۱ : کلاهما عندی حجران . قاأعط الأعرابی أنققهّما ل . (2) 


الکامل فی التاریخ : له [ عَلیّا علیه السلام ] خرچ سیفا له الی السوق , 
قباعَة , وقال آو کات عندی ربق راهم ۳ ازار لم أَبعة . وکان لا 
یشتری مقن بعرقة , ولا اشتری قمیصا فد که عَلی طول یدو وقطع 
الباقی . (3) 


لفظ الوکیل, فسته علی ان المال.فم اموالم علیه ااسلام لا من نیت 
المال . ۱ 

3- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 443 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 3 , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 482 کلاهما عن مجمع التیمی , المناقب للخوارزمی : 
ص 121 ح 135 عن مجمع التمیمی وفیها |لی «لم آبعه» . 


ص: 505 


مناقب , ابن شهر آشوب درباره علی علیه السلام : اعرایی ای از او چیزی 
خواست . دستور داد هزار [ سکه ] به وی بدهند . وکیل آن حضرت گفت : 
از طلا (دینار) و يا نقره (درهم)؟ علی علیه السلام فرمود : «هر دو پیش 
فن شنی: اند م‌هر کداه که برای: اه مفیدز استه ان را دم : 


الکامل فی التاریخ : او (علی علیه السلام ) شمشیری داشت . به بازار برد 
و فروخت و فرمود : «اگر چهار درهم به قیمت یک شلوار می داشتم , این 
را نمی فروختم» . او از کسی که وی را می شناخت , چیزی نمی خرید و 
هر گاه پیراهنی می خرید , آستین آن را با دستش اندازه می کرد و اضافي 
ان تاش رنه 


ص: 506 


مکارم الأخلاق عن مجمع : ان عَلیا علیه السلام آخرح سيقة , قفال : من 
رن سیفی هذا ؟ آما لو کان لی قمیصْ ما ر هنثة نة . قَرَهتة بتلاته راهم , 
قاشتری قمیصا شنتلانتا , که الی نصف ذراغیه , وطول الی تصف ساقیه . 
(1) 


خصائص الاْنمّه علیهم السلام : قال [ عَلمٌ ] علیه السلام یوما علی منبر 
لکوقه : «هن تشتری چتی نتیثی هذا , ولو آن لی قوث لبم ما یه" 
وعلٌ ضَدَقتّه تشتمل حیتیْذِ علی آربعین لفَ دینار فی کل ستو . (2) 


الامام الحسن علیه السلام بَعد شهاده آبیه علیه السلام : ها تک علت. احل 
الارض صفراء ولا تیضاء الا سَبقمتّه درم ؛ قضلّت من عَطایاة , آراة آن 
یبتاع بها خادما لأْهله . (3) 


الاستیعاب : قد ثّت من العن . ن عل علبهمالسلام ج ین وجو جور أَهق 
لخادم ریما اجه با 7 ۳ ۰ (4) 


ِّ 


_- 


مروح الذهب : قال بر بعصَهّم : تک لأهله مین و< حمسین درهما 4 وم مصحعه , 
سَیفة . (3) 


1- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 247 2 733 . 

2- .خصائص الاأئمه علیهم السلام : ص 79 وراجع المناقب لابن شهر آشوب 
کی ی( 7 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ض 189 ح 4802 عن غمر بن غلیة 
عن ابیه الامام زین العابدین علیه السلام , مسند ابن حنبل : جح 1 ص 426 
ح 1720 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 548 ح 922 کلاهما عن 
عمرو بن حبشی و ص 549 2 926 عن الشعبی وکلها نحوه , مروج الذهب 
4 مرکا و اد ای اس افص 
شییه : ج 7ص 502 ج 42 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 38 , المعجم الکبیر 
مسد الا 2ج ضی: 160 1341 فر آمی»ر تین ؛ الکافی : : 1 ص 457 


ح 8 عن آبی حمزه عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , الأمالی للطوسی : 
ص 270 ح 501 عن آبی الطفیل , الامالی للصدوق : ص 397 ح 510 عن 
حبیب بن عمرو وکلاهما نحوه , الارشاد : ج 2 ص 8 عن ابی اسحاق وغیره , 
4 .الاستیعاب : جح 3 ص 211 الرقم 1875 وراجع مسند البزار : ج 4 ص 
9 2 1340 ومسند آبی یعلی : جح 6 ص 169 جح 6725 . 

5- .مروج الذهب : ج 2 ص 426 . 


ص: 207 


مکارم الأخلاق به نقل از مجمع : علی علیه السلام شمشیر خود را بیرون 
آورد و فرمود : «چه کسی شمشیر مرا به هن می پذیرد؟ اگر یک پیراهن 
می داشتم , شمشیرم را به رهن نمی گذاشتم» . آن را به سه درهم , در 
ژهن. کذاشت سا آن ۶ یی راهن تسیلا نی خرید رازه اناد تصتف 
ساعدش می رسید و قدش تا نیمه ساقش . 


خصائص الأئقّه علیهم السلام : [ علی علیه السلام ] روزی بر منبر کوفه 
فرمود : «چه کسی این شمشیر مرا می خرد؟ اگر نان یک شب را می 
داشتم از تم موه ی ی 
رسید , در یک سال به ۱۳ 


امام حسن علیه السلام پس از شهادت پدرش و درباره وی : [ او] از طلا و 
نقره » برای بازماندگان چیزی باقی نگذاشت , مگر هفتصد درهم که از 
سهمش فزون ادخ بود و می خواست با ۳ خدمتکاری برای خانواده اش 
بخرد . 

الاتتفات ان های میا کین ات یی که سوت روت علی عاشا الساام 
فرمود ۰ «پدرم بیش از هشتصد و یا هفتصد درهم به جا نگذاشت که از 
سهمش از بیت المال فزون آمده بود و آن را آماده کرده بود تا خدمتکاری 
برای خانواده اش بخرد» و ریاضت کشی او در لباس و خوراکش مشهور 


است . 


مرو الذهب : برخی گفته اند وی (علی علیه السلام ) برای خانواده اش 
دویست و پنجاه درهم , به همراه قرآنش و شمشیرش به جا گذاشت . 


ص: 508 


مت امفی الم تفن عن قهه پنر ای ها ان ارطورفی ایا من 0۶ 
بنِ آبی طالب علیه السلام . (1) 


الکامل فی التاریخ عن الحسن بن صالح : تذاگژوا الرْهادَ عند عُمر بن عبد 
القزیر « فقال مر : ارهذ لاس کی الکنا عقل رخ آی ات شا 
+ را 


شرح نهج البلاغه : وفُو الفت کان تک یوت الأمولل ویض لین قیها 


الذی قال : یایضفراء وا تیضاء عُری غیری . وو الذی لم تخلف میرانا ‏ 
وکاتت: انیا کلها بمده الا ما کان ین الشَام (3) 


شرح نهجر البلاغه : شا له فی التبا قَهو سید سَیذ الرّهاد . وبدل الأبدال , 
والیه تا تشد الرّحال , وعنده تنفَض الأحلاس فا شیع من طعام قط , وکان 
9 الناس ماأکلا وملبسا . قال عبذ الله بنْ رافع : دح الیه یوم 
عپد , ققَدْمّ جرابا مَختوما , قوَجدنا فیه خبرّ شعیر یایسا مرضوضا , , قَقدم , 
قاکل . قَفلتْ :؛ یا آمیر المَوْمنین , کیف تَختَمَةه ؟ قال : خفثٌ هذین الوَلدٍّین 
ان و 0 ولیف آخری , 
وتعلاة من لیف . کان یلبس العرباس العلیظ , قاذا و جه کته طوباا بلا قطعة 
ی اه قکان لا تال فوساقطا علی زره ی تبفيبمدوا ( 

[خفرت 21 . وکان یَأَتدمْ ادا انتدم یل آو بیلح , قان ترقی عن ذ لک فبعض 
تبات الأرض ؛ فان ارتفع عن ذلک قبقلیل من آلبان اللابل . ولا تاک اللَحم 1 
قلیلا , ویقول «لا تجقلوا تاه نکم مفأیر الحیوان» . وکان مَِ ذلک اس 
الثاس فوّه , وأَعظَعَهُم آیدا (2), , لا پنقض الجوغ قوّنه , ولا یحَوَن (6) 
الاقلال ح , وهوٍ الذی او الدنی , وکاتت لاموال, تجبی له مد من جمیع 
بلاد لاسلام الا هن الشام , قکان یقرقها ویمزفها , تر : هذا چنای 
وخیارهُ فیه اٍذ کل جان یذ الی فیه (8()7) 


ِ 


۱۳ 


۳ 


1 بمفتل, امن امین ض ۱09۵ حور الفتافتب الکو اررمی دص 122 
ح 137 . 

2 .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 443 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 489 , 
مقتل امیر المومنین : ص 108 ح 99 عن الحسن بن حیْ نحوه , المناقب 


للخوارزمی : ص 117 ح 128 عن الحارث بن حصیره وفیه «ما علمنا ان 
آحدا کان فی هذه الاّْمّه بعد النبیخ صلی الله علیه و آله آزهد من علی بن 
مت ال عایه ال رن 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 22 وراجع شرح الأخبار : ج 2 ص 361 ح 
۳.7 
4 ات السَویق اف ها اه وه ای ها اما وه 
ِِ العروس : ج 3 ص 124 «لتت») . 

.لیذ ولد : القوّه (لسان العرب : ج 3 ص 76 «آید») . 

- .اللَحَوُن : التنقص (لسان العرب : ج 13 ص 145 «خون») . 

.هذا مثل , أَوّل من قاله عمرو بن أخت جذیمه الابرش ؛ کان پچنی 
0 مع اه له , فکانوا |ذا وجدوا| خیار الکماه آکلوا 1 وذا وجدها 
عمرو جعلها فی کشه حتّی یأتی بها خاله , وقال هذه الکلمات فسارت مثلاً. 
قار اد عه علنه الشاام مها اند آم لام مسق الما مر 
وضعه مواضعه (النهایه : ج 1 ص 309 «جنی») . 
8- .شرح نهح البلاغه : جح 1 ص 26 . 


ص: 509 


مقتل آمیر المومنین به نقل از قبیصه بن جابر : در دنیا از علی بن ابی 
طالب زاهدتر ندیدم . 


الکامل فی التاريخ به نقل از حسن بن صالح : نزد عمر بن عبد العزیز از 
زاهدان سخن به میان آمد . عمر گفت : زاهدترین مردم در دنیا , علی بن 
اش ات نون 


شرح نهج البلاغه : او (علی علیه السلام ) کسی بود که بیت المال را جارو 
می زد و در آن , نماز می گزارد . او همان بود که می گفت : «ای طلاها و 
نقره ها ! غیر من را بفریبید» . او همان بود که میراثی از خود به جای 
نگذاشت , در حالی که همه دنیا [ ی اسلام آبجز شام , در دستش بود . 


شرح نهج البلاغه : اما زهد در دنیا ؛ او سرور زاهدان و قهرمان قهرمانان 
است که [ برای فراگیری آبه سوی او کوچ می شود و ترک منزل می گردد 
. هرگز از غذا سیر نشد و خوراک و پوشاکش . در میان مردم , از همه 
تام هر نف هت الله‌ ی ای یامه ی دوع اهر( علی تایه 
السلام ) وارد شدم . کیسه ای مّهر شده آورد . در درون آن , نان جوین 
خشک کوبیده یافتیم . آن را پیش داشت و خورد . گفتم : ای امیر موّمنان ! 
چرا آن را مُهر می کنی؟ گفت : «از این دو پسرم در بیمم که آن را به 
چربی و روغن , اغشته کنند». لباسش گاه با پوست و گاه با لیف خرما پینه 
شده بود . کفش هایش از لیف خرما بود . همواره کرباس زبر می پوشید . 
فرگاه این آن راملندمی یافت: مان وا بای کوباه فی کود.و عبات 
کرو ان قور ار لایس اسان بی کر مر آن ور و فقط 
تار آن می ماند . هر گاه می خواست خورش بر غذایش بیفزاید , سرکه و 
يا نمک را خورش می کرد , و هر گاه از اين حالث پا فراتر می نهاد , سبزی 
خوردن را بدان می افزود و اگر از اين هم بیشتر می شد , کمی شیر شتر 
, خورش غذایش بود . گوشت را جز به مقدار اندک نمی خورد و می گفت 
: «شکم های خود را گورستان حیوانات قرار ندهید» ۰ با این همه , , قوی 
ترین مردم بود و از نظر توان , بزرگ ترین آنان . گرسنگی از توانش نمی 
کاست و کم خوری , طاقت او را کم نمی ساخت . او همان است که دنیا 
را طلاق داد , در حالی که دارایی ها از سرتاسر جهان اسلام , بجز شام , 
هتم آ مه ات ماما ها تن ی یه هی مه ان اجکی 


فرمود : «اين. دستچین من و بهترین آن است در حالی که هرمیوه چین, 
دستش به دهان خودش است [و خود می خورد». (1) 


1- .این شعر از عمرو بن عدی است که تبدیل به مَتّل شده است . وی در 
کودکی همراه خدمتگزاران پادشاه وقت (جذیمه آبزش) برای جمع اوری 
قارج , راهی بیابان می شد . خدمتگزاران پادشاه , هرگاه قارچ خوبی پیدا 
می کردند, خودشان می خوردند و قارچ های نامرغوب را برای پادشاه می 
اوردند ؛ اما عمرو بن عدی چنین نمی کرد و همه آنها را برای پادشاه می 
آورد و این ار ی آن بود که خوب و بد را هر چه 
هست آوزده است و مثل دیگر جمع کنندگان قارچ ,. خوب ها را خود 
نخورده است . (م) 


ص: 510 


راخم خخ 0 ض 292 (امام المفستففین ) .دض 52 (صذقا ند ).. 


2 / 12سَماحة الگف رسول اللّه صلی الله علیه و آله : علء ... دم الّاس 
اینااما ع اسعختم کیا.. ۱1 


عنه صلی الله علیه و آله لِعلیٌ علیه السلام : آنت ... أجوَدْهم فا , 
وزقذقم فی الثٌنیا ۳4 


1- .المناقب لابن المغازلی : ص 151 ح 198 ؛ بشاره المصطفی : ص 
2 ب الفضانل لاب شادان *.ص 102 لیا عم این عانن ء الفافقت 
للکوفی : جح 2 ص 595 ح 1100 عن سلیمان الأأعمش , الأمالی للصدوق : 
ص 57 ح 13 , کنز الفوائد : ج 1 ص 263 , مائه منقبه : ص 74 ح 25 
والثلائه الأخیره عن جابر . 

2- .الاحتجاج : ج 1 ص 363 ح 60 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 601 ح 
6 الفضائل لاین شنادان < ی 12 کلها مان والعمداد.ه ابید . 


ص: 1 ظ 
2 2 بخشتند کی 


ر. ک : ج 10 ص 293 (پیشوای مستضعفان) . و ص 353 (صدقه های 
علی) . 


2 نید کین سامیر خدا صلی الله علبه و آله ۸ قلی. در اشتلام آوزدن 
, پیشتازترین مردم و در بخشش , دست و دلبازترین انان است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو .. . در بخشش , 
بخشنده ترین آنان و در دنیا , زاهدترینشان هستی . 


ص: 5212 


عنه صلی الله علیه و آله فی وصف غلی علیه السلام : هذا لَحز لاجر 
هدّا امس الطاِعَة , آسخی من الفراتِ کفّا , وأوسَعٌ من الذٌنیا قلبا , قَمّن 
ایعضه فعلیه لته الاد... ۱ 


الامام علن علیه السلام : لقد رَأینی مع سول اللّم صلی الله علیه و آله 
وائی لأرْطّ الحَجَر علی بَطنی من الجوع , وان ضَدَقیّی الیو لأْربَعون آلفا . 
(2) 


عنه. علیه. السلام ۶ لد آیتنن َریط الحجَر عَلی بطنی هن الجوع فی عهد 
سول اللّه صلی الله علیه و آله , وان ضَدَقیی الوم لأُربَعون آلف دینار . 
(3) 


سنن الدارقطنی عن آبی سعید : شهدث جنارَة فیها سول اللّه صلی الله 
علیه و آله. , قَلَمْا ضعت سَأل سول اللّم صلی الله علیه و آله : أَََیه دی 
ار تقم , قَعدل نها , وقال صلی الله علیه و آله : ضَلوا علی صاجبکم 
لا راخ علفققی , قالَ 0 تر من دینه . وأنا ضاین لم 
(- صلی الله علیه و آله قصَلی عَلیه , تم انصَرّف . 
ققال : يا عَلِیٌ , جزاک اللْه" خیرا , 
رهان آخبک العشام : لسن من عبد تقضی غن. آخیه ده کال رهاتهة 
هه .۰ 


1 ماته فتقبه *ض و .12 و کید آلقواند ع 1ص 148 کلاهفا عن این 
هریره . 

2- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 334 ح 1367 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
ج 1 ص 539 ح 899 و ص 550 ح 927 , الزهد لابن حنبل : ص 166 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 375 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 333 کلها عن 
محمّد بن 

3- .تاريخ دمشق : ج 42 ص 375 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 335 ح 
135 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 05 0 الغابه : ج 4 ص 97 الرقم 3789 
نجوه , ربیع الأبرار و ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 66 ح 548 


4 اد ای ی و و 2 192 
السنن الکبری : ج 6 ص 121 2 11399 کلاهما عن عاصم بن ضمره عن 
الامام علت علبه السلام ون 11396 تاریة اضیهان + 2 ص260 الرفم 
3 کلها حوونر مب من مستی غید بن مه : ص 281 ح 893 ؛ 
عوالی اللالی : ج 2 ص 114 ح 314 تحوه . 


ص: 13 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وصف علی علیه السلام : این دریای 
خر‌وشان ۵ خورزشنید بر اهدم:, در بخشتشن : از فرات بخشنده تر است و.دل 
گشاده تر از دنیا . هر کس او را دشمن بدارد , لعنت خدا بر او باد ! 


امام علی علیه السلام :مرا همراه پیامبر خدا دیدی که از گرسنگی سنگ بر 
شکمم می بستم و امروز , زکات من به چهل هزار [ دینار] می رسد . 


امام علی علیه السلام :مرا در روزگار پیامبر خدا دیده بودی که از گرسنگی 
سنگ بر شکمم می بستم و زکات من امروز به چهل هزار دینار می رسد . 


سنن الدارقطنی به نقل از ابو سعید : در [ تشییع آجنازه ای که پیامبر خدا 
هم بود , حضور یافتم . هنگامی که [ جنازه را] بر زمین گذاشتند , پیامبر 
خدا پرسید : «ايا بدهی ای بر عهده اوست؟». گفتند : اری . از او روی 
تافت و فرمود : «بر دوستتان نماز بگزارید» . هنگامی که علی علیه السلام 
چنین دید , در پی پیامبر خدا رفت و گفت : ای پیامبر خدا! او از بدهی 
هایش رها گشت و من , ضامن بدهی های اویم . پیامبر خدا بازگشت و بر 
اه اه ایکا هیا اه ۲ 
خدا تو را جزای خیر دهد ! خداوند در روز قیامت ذقه تو را از دین ازاد کند 
, چنان که تو ذِمّه برادر مسلمانت را از دین ازاد کردی . هیچ بنده ای بدهی 
برادر دینی خود را نمی دهد , جز آن که در روز قیامت , خداوند , ذمّه او را 
از دین ازاد می کند» . 


ص: 2:14 
رببع الأبرار غن مه این الحتف هن کان ای علیه السلام تدقو فترا بالیل: 


قَیْحَلَة قیقا وتمرا , قيَمضي الی آبیاتِ قد عَرقها , ولا بُطلع عَلیه آحدا . 
قفْلث له با یه »ما تمتفک آن دقع ایهم تهارا ؟ قال علیهالسلام : یا و2 
ده ال فیعضت الان . 


المناقب الکوفی عن مد ین الخفته زکان آیی روا الله غلیه اف جاعت 
له مرن-ضناعه آخد فوتة تفه , فقوت عیاله واتهات آوادو : واعطن 
ا اف والحسَین قوتقما , وأعطانی قوتی , وآعطی من بل من ولده , 
واعطی مقیل ووّلدة , وولة جعقر وا هانِ وولذها , واعطی جمیع ولد 
والی ولد الْفْطْلب بن عبدٍ ناف , ووْلد توق بن عبر قناف , والی جَمائه 
من فُرّیش من کان منم یَحتاغ الی الصله , والی آهل پُیوتِ من الانصار , 
وغیرهم ی لا بهی مه شتا رضوان لاف یم وجغفر 2 + وم تساله اجه 
شین قر ده الا نها برضته :۱2۱ 


بیغ آلایزار :آنی عَلیّا رضی الله عنه آعرابیا قَقال : وال , یا آمی الموْمنین 
ما یَرکث فی بیتی لا سَبدا ولا بدا (3) , ولا ناغم ولا راعية (4) . فقال : 
وال , ۲ صیَحّ فی بیتی قضل عَن قوتی . قوَلی الأعراییً وهو بَقول وال 
7 یسالک ۳ 7 . قبکی بکاء شدیدا , وم بزده , 
واستعادو کلامه . نم یکی , فقال : يا قَنبَر ائینی بدرعی القلانیه , ودّقغها 
للاعرابی, (5) وقال " : لا تَخدَعن عنها ؛ قطالما کشَفث بها الکربِ عَن وجه 
سول ال , تم قال قَنبر ؛ کان یْجزیه عشرون درهما . قال : یا قنبژ , والله 
ما یَسٌرّنی ان له رنه ال بان هن او فِصَهّ قتَصَلدقت #قبلف الا می: و2 
تشالنی: عرن هقف دا ین مدا ۰ (6) 


.ربیع الأبرار : ج 2 ص 148 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 69 ح 552 . 

- .المناقب للکوفي : ج 2 ص 68 ح 332 . 
۴ .ماله سند ولا لبد + آی ماله ذو وبر ولا ِ 7 کته بهما عن الابل 
والغنم , وقیل : عن المعز والضأن (لسان العرب : ج 3 ص 202 
4-..الناغیه. الشاه .وال اغیه : النافة : اي ما.له شام ولا بعیر (لمتان العوت 
: ج 14 ص 113 «نفغا») . 


5- .فی الطبعه المعتمده : «لک الأعرابی» , والتصحیح من طبعه موْسسه 
الأعلمی : ج 3 ص 201 ح 158 . 

6- .ربیع الابرار : ج 2 ص 668 , المستطرف : ج 2 ص 54 ؛ المناقب 
للکوفی : جح 2 ص 75 2 58 عن الحسن عن رجل من بنی تمیم . 


ص: 515 


ربیع الأبرار , کوفی به نقل از محمّد بن حنفیّه : پدرم (علی علیه السلام ) 
شبانگاه , قنبر را صدا می زد و آرد و خرما بر دوشش می نهاد و به در خانه 
هایی که می شناخت , می رفت و کسی را از آن آگاه نمی کرد . به وی 
گفتم : پدرم ! چرا اين اموال را در طول روز (علنی) به آنان نمی دهی؟ 
فرمود : «پسرم ! صدقه مخفی , خشم پروردگار را خاموش می کند» . 


ای کی و لد ان مت مه هر ام اه ام برس کر 
رضوان الهی بر او باد از زمینش می رسید , خوراک خود , خانواده و 
مادران فرزندانش را برمی داشت , خوراک حسن و حسین علیهماالسلام 
را می داد , خوراک مرا می داد و به هرکس از فرزندانش که حاضر بودند, 
می داد , به عقیل و پسرانش , به فرزندان جعفر , به ام هانی و فرزندانش 
و به همه فرزندان عبدالمطلب اگر نیازمند بودند , می بخشید و به دی 
بنی هاشم و فرزندان مطلب بن عبد مناف , فرزندان نوفل بن عبد مناف و 
به گروهی از قریشیان که نیازمند به بخشش بودند و خانواده های انصار و 
دیگران می بخشید , به گونه ای که برای وی که خشنودی و مففرت خدا بر 
او باد چیزی باقی نمی ماند . هیچ کس از او چیزی نمی خواست , جز آن 
کمسا‌آعات درواستن اساسا مه کات 


نان ی ی یه اللام انه ه فقه ای آمتر 
مومنان ! در خانه ام نه حیوان کرک داری هست و نه پشم داری ؛ نه 
گوسفندی دارم و نه شتری . فرمود : «به خدا سوگند , در خانه ام بیش از 
قوت خود چیزی ندارم» . بیابان نشین برگشت , در حالی که می گفت : به 
خدا| سوگند , در روز قیامت , خدا| از تو به خاطر این دیدار ,؛ بازخواست 
0 9 
«ای قنبر! آن زره ۳ بیاور» و آن 0 بیابانی داد و فرمود : 
رات اش کل سرت رو ان , بسیاژ غم ها از چهره پیامبر صلی 
الله علیه و آله زدوده ام ». قنبر گفت : بیست درهم برای او بس بود . 
فرمو د : «ای قنبر ! به خدا سوگند, دوست ندارم که به اندازه دنیا طلا و یا 
این دیدار , بازخواستم می کرد» 


ص: 516 


تاریخ دمشق عن الأصبغ بن نباته عن الامام علی علیه السلام :جاعه رَجْل 
ققال : یا أمیر الموّمنین , ان لی الیک جاجة , قرقعنها [لی اللّه بل آن 
آرققها الیک , قاٍن آنت قضیتها حمدث ال وشگرنک , وان آنت لم تضها 
حمدث ال وعذرئک . ققال عَلیٌ علیه السلام : کب حاجَتک عَلّی الارض ؛ 
قاتّی آأکرة آن آری دل السُوَالٍ فی وجهک . قکتت : ائی مُحتاخ . ققال عَلی 
علیه السلام : عَلو بخله , قاتی بها , قَاأخذّها الرَجْل قلیسها , نم آنشَأ یقول : 

ی اک ی ی الا ۱ 2 
خسن تنائی نلت مَکژمه 5 ولست تبغی ما قد قُلبْْ بَدلا ان الناء ء نحبی ذکتٍ 
صاحبه لین یُحیی تداغ السَهلّ والجتلا لا تزهد الدْهر فی هو تُواقعة کل 
عبدٍ سَیُجزی پالذی عملا ققال علم"ٌ علیه السلام : عَلَیّ بالذنانیر , قََنت بمته 
دینار , قدققها یه . ققال الأصبَعْ: قَفْلثْ:یا أمیرّ المَوّمنین, خلذ ومتَهٌ دینار؟! 
قال علیه السلام : بع ی اه ی و 


- 


آنزلوا الا 0 > وهده منرلة ها ال عندی: (1] 


1- «تاریخ دمشق :۰ جح 42 ص 523 ح 9048 , البدایه والنهایه : ج 89 ص 9 ؛ 
الأمالی للصدوق : ص 348 ح 420 عن آحمد بن آبی المقدام العجلی نحوه 


ص: 217 


تاریخ دمشق به نقل از اصبغ بن نباته , از امام علی علیه السلام : مردی 
پیش او (علی علیه السلام ) آمد و گفت : ای امیر مومنان ! من حاجتی از 
تو دارم . آن را پیش از این که با تو مطرح کنم , در درگاه الهی مطرح 
کرده ام . اگر تو آن را برآورده کنی , خدا را سپاس خواهم گفت و از تو 
شش کر حهاهه کرو فا ان رس اتکی تراسا واه تون 
تو را معذور خواهم داشت . علی علیه السلام فرمود : «حاجتت را روی 
زمین بنویس . چون من دوست ندارم ذلت سوال را در چهره ات ببینم» . 
وی نوشت : من محتاجم . علی علیه السلام فرمود : «ان حله را برایم 

وا ای ی ار کر ی او 
سرود : لباسی به من پوشاندی که زیبایی هایش آشکار است و من با 
بر کی دس اه اف مر ار کاس سا ام اه 
افتاد . ثنا , یاد صاحب ثنا را زنده می دارد چون باران که دشت و کوه را 
ژنده: ی ند یا را دود تیجونشی: که اتطظار داری ع ی شم هدان هر 
کسی به خاطر آنچه انجام داده , پاداش داده خواهد شد . علی علیه السلام 
فرمود : «دینارها را برایم بیاورید» . صد دینار برای وی آوردند و آنها را به 
وی داد . اصبغ می گوید : گفتم : ای امير مومنان ! لباس و صد دینار؟ ! 
فرمود : «آری . از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : هر کس را در جایگاه 
خود بنشانید و اين . جایگاه این شخص در نزد من است» . 


بلاغه :وجاء و فی الأتر, : آنّ عَلیا علیه السلام ۶ عَمل لیهودی فی 
سقی ی له فی خیاه ر سول اه صلي الله علیه و آله یمد من شَعير . 
فحَبرَّهْ فرصا قلقا هم آن تُفطز علیه آناة سال تستطیم . قَدَفَعَة الیه , 
وبات طاویا , وتاجَر ال تعالی بتلک الصَدَقَهٍ . فعَذ الثاس هذو ۱ من 
اعظم السَخاء , وعژوها آیضا و من أعظم العباته . () 


الایام الضادق علبة. السلام :ار امه لسن علیه الملام. اعته الفت 
مملوکِ من ماله وگذ یده ۳4 


المناقب لابن شهر آشوب عن محقّد بن الصمه عن آپیه عن عشّه :ریت فی 
القدیته رَجْلا علی ظهره قرب وفی بدو صَحقَه , یو وت دمن 
, والة المَوّمنین , وجار المَوّمنين , اقبل قربانی اللیلة , فما امسیث املک 


مَعَ 


سوی ما فی ضَحفتی , وعیر ما پوارینی , فانک تَعلمْ ی مَتَعتَهٌ تفسی 
ده سقبی فی طلّب القربه الیک عُنما الم قلا تخلق وجهی , ولا جر 
دعوّتی . قتَبَة حلی عَرَفثّة , قلذا هُوٍ عَلیٌ بخ آبی طالب علیه السلام , قَأتی 
رجْلاً قأَطعَمَة . (3) 


ضوح خی ابلاغ ۲ 19 101 : 

2 .الکافی : چ 5 ص 74 ح 2 عن الفضل بن آبی قتّه و ح 4 , تهذیب 
ااتکام هه من 6 ناشن اج دس 264 2609 ۱۲ 
عن زید الشخام , مجمع البیان ۰ ج 9 ص 133 عن محمد بن قیس عن 
الامام الباقر علیه السلام وزاد فی آخره «من کذ یمینه تربت منه یداه 
وعرق فیه وجهه » وراجع دعائم | لاسلام 0 2 ص‌‌ 202 ۳ 1133 والفغارات : 
ج 1 ص 92 وشرح نهج البلاغه : ج 2 ص 202 . 
3- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 76 . 


ص: 2:19 


شرح نهح البلاغه :در خبر آمده است که علی علیه السلام در زمان حیات 
پیامبرخدا برای یک یهودی در اب دادن نخل های او در برابر یک مد (یک 
وعدم) اجه کار کرد وان آزسبت وم نان پخت . وقتی خواست با ان 
افطار کند , مستمندی سر رسید و از وی غذا خواست . ان را به وی داد و 
خود , گرسنه صبح کرد و با اين صدقه , با خدای متعال تجارت کرد . مردم 
اين کار را از بزرگ ترین بخشش ها و نیز از عظیم ترین عبادت ها شمردند 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان از دسث رنج و مال خویش , هزار 
برده را ازاد کرد . 


المناقب , ابن شهر آشوب به نقل از محمّد بن صمه , از پدرش . از 
عمویش : مردی را در مدینه دیدم که کیسه ای بر پشت و سینی ای در 
دست داشت و می گفت : «پروردگارا! ای دوست مومنان . خدای مومنان 
و پناه دو مومنان ! امشب هدیه مرا به درگاهت بیذیر . جز آنچه در سینی ام 
هست و آنچه پوشیده ام , چیزی را مالک نیستم و تو خود می دانی که با 
همه نیازم , خود را به خاطر بهره نزدیکی به تو , از آن , محروم ساختم . 
پروردگارا ! رویم را بر زمین مزن و دعایم را رد مکن» . نزدیک وی امدم و 
او را شناختم . دیدم علی بن ابی طالب علیه السلام است . نزد مردی 
رفت و او را سیر کرد . 


ص: 520 


الرساله القشیریه :یکی آمیژّ الموّمنین لو بن آبی طالب علیه السلام یوما 
فقیل له : ما پبکیک 0 ققال علیه السلام لت ی مَنذ سبعه یام , 


وأخاف آن بکون اللَهْ تعالی قد أهاتنی . (1) 


المناقب لابن شهر آشوب :وی ان عَلیّا علیه السلام کان یارب رَجْلا من 
القّشرکین , ققال القشرک : یاب آبی طالب , قبنی سیقک , قَرماه الیه , 
ققال المشرک : عجبا یابن آبی طالب ! فی یثل هد الوقت تدقخ ال 
قیقک ! ققال علیه السلام : : پا هذا , [تک مَددت ید القسأله لو , ولیس من 
الکرم آن یرد السَایْلٌ , قَرمی الکافر تَفسَة ی الأرض وقال : هذو سيرَة 
آهل الذین , قباس قَدَمَة وأسلم . (2) 


لت بن آبی طالّب علیه السلام بعد آن لیا مغ امه صلمی له علیه و 
العصر بهَقوات , فجاء رَجْل الیه فقال له با لخن اقد قضدنک ی 
حاجه , آریدٌ آن تمضی معی فیها الی صاحیها . ققال له : ُل . قال : 

سکن قم دار رل ها تحله *ولته تهخ آلويخ قتسعط من کهرها تلغ (2ا 
وبْسژ وژطب وتمژٌ . ویَصعَذ الطیر قبلفی منة , وتا آکل هنة ویَأکل من 
لین من یر آن تنکسها بقضتم . آو تریتها بخکر , قاسالة آن یجقلنی 
فی چل . قال : انقض نا , فتهضث مَعَة , قجننا ای الرَجْلِ , فَسَلْم عَلیه 
آمیرٌ المَوْهنی عَلِماٌ بخ آبی طالب علیه السلام , قرَعَتِ وقرِح به وس وقال 
: فیما جثت يا آبا الکسَن ؟ قال : جنک فی حاجو . قال : قضی ان شاء 
له قال : ما هت ؟ قال : هذا لرَجْلَ ساکن فی دار لک فی موضع گذا, 
وگ أنّ فیها تخلة , وله تهیخ اللزیخ قیسفط منها بخ وئْسژ ورطبْ وتمز 

ویصعد يِصعَد الطیرّ فیلقی مثل ذلک من غیر حجر : هه 
اریة آن تجعلة فی چل . قتائی عن ذلک , وس له تانبا وأقتل بل علیه فی 
القسأله وتتأثی , الی آن قال : [و] (4) ال , آأئا من لک عن سول الله 
صلی الله علیه و آله آن تبدلک بهذه ال حديقة فی الجَتّه . قآبی لب . 
ورهقتا العساء . فقال له عَلٌِ علیه السلام : تبیغنیها یعدیقتي فُلاته ؟ ققال 
نقم . قال قأشهد لی غلیک ال وموسی بن عیسی الأنصارق تک قد 
یعتها بهزه الذار ؟ قال : تعم , اشهذ اللة ومو سی بن عیسی ی قد یعنک 
هده الحدیقه یشَجرها وتخلها وئمرها بهذه الذار, آ لیسن قد یعتنی هذه آلر 
یما فیها بهذه الحدیقه ؟ ولم وم اه تَفقل . ققال : تقم أشه ال 
3 ج عیسی عَلی آلی قد یتک هزه لذاز ما با بهذم الکدیقه ‏ 


سم " 


قالتقت عَلمٌ علیه السلام ای الرَجُلِ ققال له : قم فَحذ الذار بازک اللَةْ تک 
فیها وأنت فی چل ینها ووَجَبتِ المَغرتٍ , وسَمعوا آذان بلال , فقاموا 
۱ قع ال صلی الله علیه و آله القغرت وعشاء الاخزه , 

نضرفوا الی قنازليم قلَمّا أصتَحوا صَلّی لین صلی الله علیه و آله هم 
دای وعلت هکت عتی قط قلیه چیر تلد کیت اسلا ال 2 
عند اللّه , قأدار وجهَة الی آصحابه ققال : من ققل منکم في یله هذه فِعلة 
, ققد آنزل اللهٌ بياتها قمنکم أحَذ بُخیرنی آو خی . فقال له امیرٌ المومنینَ 
لین ابی طالب علیه السلام : بل آخبرنا با سول الله ؟ قال صلی الله 
علیه و آله : : تم » , قبط جبرئیل علیه السلام قَاقرآنی غن ال السَلام , وقال 
شم ۰ ان عَلیا قعل البار حه فِعلّة, فلت لحبيبي جَرَئیل علیه السلام : ما هیت 
؟ فقال اقر يا سل ال هب : وما آقرا ؟ ققال : اقراً «یشم اللّه 
الرّحَمَن الرَحیم * و الیل ادا یعشی * و الهار دا تجلی * و ما حَلَق الذکر و 
ای * ار سَعیکم شتی» الی قوله «و لسَوّف ترضی» (5) آنت یا لآ 
لست صَذقت یالجلّه , وضدّقت پالذار علی ساکنها بُدّل الخدیقه ؟ فقال 
علیه السلام : تم , نیا هل الاه . قال صلی الله علیه و آله : فهذو سوره 
ترّلت فیک , وهذا لک و ی 


الره 


1- .الرساله الفشیریّه : ص 253 . 
سامت انم شور شوب 2ص یهار ای ۶ج 21 وا 


حِ بلح : آوّل ما یرطب قن التر الوایه : ج 1 ص 151 «بلح») . 

ها ما ان ان ار 

5- .اللیل : 1 21 . 

6- .تفسیر فرات : ص 566 ح 726 و ص 565 ح 725 عن الامام زین 
العابدین علیه السلام نحوه , بحار الاأنوار : ج 41 ص 37 ح 16 و 15 . 


ص: ۱1( 


کفته: نید یر ات ی 1۳۹6 ۱2 
نیامده است . می ترسم خداوند , تحقیرم کرده باشد» . 


المناقب , ابن شهر آشوب :روایت شده که علی علیه السلام با مردی از 
قشتر کان .ی جنکید .-مشری کفت: ۶ ای بشن ابفطالت ۱ شعشیرت. را به 
گفت : شگفتا , ای پسر ابوطالب ! در چنین شرایطی شمشیرت رابه من 
می بخشی؟ ! فرمود : «ای مرد ! تو دست نیاز به سوی من دراز کردی و از 
جوان مردی نیست که درخواست کسی را رد کنی» . مٌشرک ۰ خویش را 
پر مت آخکتهو اصت آبوب رو بت اران استس نی عابه الساام بر 
بو لننید و اسلام اورد . 


تفسیر فرات به نقل از موسی بن عیسی انصاری : پس از ان که نماز 
عصر را با پیامبر خدا به جا آوردیم , با امیر مومنان علی بن ابی طالب , در 
فایه ای تست بو که موی نس اد امه فت : ای ابوالحسن ! به 
خاطر کاری به پیش تو آمده ام . می خواستم با من در این خصوص » , نزد 
صاحب آن کار بیایی . علی علیه السلام فرمود : «بگو» . گفت : مرن دز 
خانه کسی زندگی می کنم که در آن , درخت خرمایی است و باد , آن 
درخت را تکان می دهد و گاه از غوره خرما , خاره خرما . رطب و یا 
خرمایی فرو می افتد و گاه , پرنده ای آن را می اندازد و من از آن می 
خورم و بچّه ها هم می خورند , بدون آن که با چوپ آن را بکنیم و يا سنگی 
کند . علی علیه السلام فرمود : «بلند شو» . من (موسی بن عیسی) هم با 
0 . امير مومنان علی بن ابی طالب , سلام 
کرد . آن مرد , خوشامد گفت و شاد و مسرور گشت و پرسید : برای چه 
آمده ای , ای ابو الحسن؟ علی علیه السلام فرمود : «برای کاری» . مرد 
گفت: ان شاء الله , انجام خواهد یافت . چه کاری؟_ فرمود: «اين مرد در 
خانه تو در فلان جا زندگی می کند و می گوید که آن جا درخت خرمایی 
است و باد , آن را حرکت می دهد و گاه از آن , غوره خرمایی , خاره 
خرمایی, ژطبی و یا خرمایی فرو می افتد و گاه پرنده چیزی ی 
افکند » بدون اين که سنگی به طرف آن پرتاب کنند و يا با چوب بزنند . می 
خواهش آم رالد کس یو ریت ی[ .ای یه السااص آبان یر 


خواست و در درخواست خود , اصرار کرد و مرد [ باز هم آتپذیرفت تا آن 
که گفت : «خدا را گواه می گیرم و از سوی پیامبر خدا , ضمانت می کنم 
که در مقابل این درخت خرما , باغی در بهشت از آن تو باشد» و مرد [ باز 
هم ] نیذیرفت . نزدیک غروب شد . علی علیه السلام به وی فرمود : «آن [ 
خانه ] را در برابر فلان باغم به من می فروشی؟». گفت * آری . خدا زا و 
موسی بن عیسی انصاری را گواه بگیر که آن را در مقابل این ۳ 
فروختی . [ علی علیه السلام ] فرمود : «باشد . خدا و موسی بن عیسی 
انصاری را گواه می گیرم که آن باغ‌را با درختان , نخل ها و میوه هایش در 
مقابل اين خانه فروختم» . گفت : آری . خدا و موسی بن عیسی را گواه 
می گیرم که این خانه را با آنچه که در آن است , به آن باغ فروختم > علی 
علیم, السلام زی هران مرن رده فرهوی یخی انم وا مالی. شرن . خدا| 
مبارکت گرداتد و خانه بر تو حلال است» . وقت نماز مغرب شد و اذان 
یج رانا آناق ای موم هی ییات هار بر خی ال شفیت 
نماز بود که جبرئیل علیه السلام از نزد خدا وحی آورد . پیامبر خدا به سوی 
و ی یی ره مس و ی زر 
داده است . خداوند , گزارش آن را فرو فرستاده است . يا یکی از شما 
جریان را بگوید و يا من خود آن را بگویم؟». امیر مومنان علی بن ابی 
طالب به وی گفت : ای پیامبر خدا ! تو خبر آن را به ما نده > پيامیر جدا 
فرمود د : «آری . چبرئیل فرود آفد.و سلام خدا را به من رساند و گفت : 
فیس ی کات ی ات رف رل ی سر رت 
بخوان , ای پیامبر خدا! گفتم : چه چیز را بخوانم گفت بخوان : «به نام 
خداوند بخشنده مهربان . سوگند به شب , چون پرده افکتد . سوگند به روز 
, چون جلوه گری آغازد , و [ سوگند به ]آن که نر و ماده را آفرید , که همانا 
تلاش شما پراکنده است. و قطعا به زودی خشنود خواهد شد» . تو ای 
علی آیا برای بهشت , صدقه ندادی و در برابر باغ , خانه را برای ساکنان 
و صدقه ندادی ؟». علی علیه السلام گفت : چرا , ای پیامبر خدا ! پیامبر 
خدا| فرمود : «اين , سوره ای است که درباره تو نازل شده و این , برای 
توست »؟ . پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی امیر مومنان شتافت و بین 
دو چشمش را بوسید و وی را در آغوش گرفت و فرمود : «تو و و 
من برادر توام» . 


ص: 222 


ص: 52۱23 


ص: 2۱24 


ص: 5225 


ص: 2:26 


,لابن شهر آشوب فی جلم علیٌ علیه السلام : وجاعخ آبو هریج 
3 ن تکلم ( (1) فیه , واسمَعءةهٌ فی آلیّوم الماضی وس حوایْجَةٌ فقضاها , 
سق آضتایه غلی دلی 2 فقال .اي اشتعنی آن یقلت جهاة عای :, 
2 وی موس اه خووی .1۱2۱ 


شرح نوج البلاغه عن الشعبي في وصف سخاء الامام علیه السلام : کان 
اسخی الّاس ,کان علی الحْلّق الذی یه ال : السَخاء والجود , ما قال : 
« (ا»> لسائل ۱۳ (3) 


71 


شرح نج البلاغه :وقال عَذُوهْ ومبفضُه الذی یَجتَهدٌ فی وصمه وعیبه معاويَة 
رث آبی شفیان لمحقن بن آبی محقن الط لا قال له : چتلک من عند 
ابخل القاس . ققال : ویک اکیف تقول : له بل لاس ؟ لو لک بیتا من 


ول : 
تبرٍ ویّیتا من تبن , لانقَد تَبرخ قبل تینه . (4) 


نج البلافه فی تیان قضایلِ عٌَِ علیه السلام : وأمّا السَحاء والجود ؛ 
تل فیه چاهرَه , وکان بَصومٌّ ویطوی ویویْرُ بزاده , وفیه أنزِل : «و 
بطیفون الطعاق علی خْبْه مشکینا و تتیتا و آسیزا * اما نکم لوجه ال 
ثربة منم جراء و لا شکووا» | (5) وروی العَفَسْرون : اه لم بکن تملک 
الا ارتعة دراهم ؛ : فتضدق بدرهمٍ یلا , لدم تهارا , وبدرهم سرا , وبدرهم 
ِ , قأنرل فیه : «الذین یُنفقون أمَو هم بالیْلِ والهار سِژا وعلانیه» (18 


۳ .فی المصدر : «یکلم» ۱ والصحیح فا استتان کما فی بحار الأنوار . 

- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 114 , بحار الأنوار : ج 41 ص 49 
ح 
2 نهج البلاغه : ج 1 ص 22 وراجع الصراط المستقیم : ج 1 ص 
102. 
4 .شرح نهج البلاغه : 1 ص22: الصراط المستقیم : ج1 ص162 
وفیه«محقن الضبی » بدل «محفن بن اف محفن الضبی » وراجع تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 414 والامامه والسیاسه : جح 1 ص 134 وشرح الاخبار : 
ج 2 ص 99 وکشف الفمه : ج 2 ص 47 . 


5- .الانسان : 8 و 9 . 

6- .البقره : 274 . 

7- .شرح نهح البلاغه : ج 1 ص 21 وراجع الصراط المستقیم : ج 1 ص 
102. 


ص: 2۱27 


المناقب , ابن شهر اشوب درباره بردباری علی علیه السلام : روزی 
ابوهریره که در روز قبل , علیه علی علیه السلام سخن گفته بود و به گوش 
او رسانده بود , نزد او آمد و نیاز خودش را مطرح کرد . علی علیه السلام 
نیازش را برآورده ساخت . یاران علی علیه السلام وی را سرزنش کردند . 
فرمود : «من شرمگین می شوم که نادانی او بر دانش من کنام او بر 
گذشت من , و نیاز او بر بخشش من غلبه پیدا کند» . 


شرح نهج البلاغه به نقل از شعبی , در توصیف بخشش امام علیه السلام : 
بخشنده ترینِ مردم بود . بر منشی بود که خدا آن را دوست می داشت : 
سخاوت و بخشندگی . هر گز به حاجتخواهی پاسخ «نه» نداد . 


وه تاو انم ان ی کم وی یا 
که در عیبجویی از او و لکه دار کردن شخصیت او تلاش می کرد , به محفن 
بن ابی محفن ضبّی در مقابل اين سخن او که گفت : «از نزد بخیل ترین 
مردم می آیم» , گفت : وای بر تو! چه طور می گویی او بخیل ترین مردم 
است؟ اگر او انباری از طلا و انباری از کاه می داشت , انبار طلایش را 
زودتر از انبا ر کاهش می بخشید. 


شرح نهج البلاغه در بیان فضایل علی علیه السلام : و اما در سخاوت و 
| 
توشه اش ایثار می کرد و درباره او نازل شد : «و به [ پاس آدوستی [ 
خدا], بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می دادند. ما برای خشنودی خداست 
که شما را خوراک می دهیم و پاداش و سپاسی از شما تمی خواهیم» . 
مفسّران گزارش کرده اند که او [ روزی که ] بیش از چهار درهم نداشت , 
شبانگاهان درهمی , روژ درهمی , به خفا درهمی . و آشکارا درهمی 
بخشید و درباره او چنین نازل شد : «کسانی که اموال خود را شب و روز , 
و نهان و آشکار انفاق می کنند» . 


ص: 229 


زا( ص ۱26 مام التض فین . رم 352 (الولی الشض ‏ 
في الرکوع) , و ص 560 (الذی ینفق ماله باللیل والنهار) . ج 8 ص 48 
سره سح ۱6 (قاسی شص | 


2 / 13اللواْعٌ عن رفعهفضائل,الصجابه لابن حنبل عن زاذان :ریت لت 
آیی طالب علیه ۱ میک كت ده , یر فی الأسواق , قناول 
۱ «یِلک الداز لاجر تلو للذین 


3 ذ ۳ ُریژون علوّا فی الأرَضٍ ولا قساذا 
و العَمَبَةٌ للعتْفِین» (1) 2 یقول : هذه ای آنرلت فی الوّلاه ودّوی الفده 
من الّاس . (2) 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن صالح بیّاع الأکسیه عن أمه آو جدّته ترأیث 
علِ بق آبی طالب اشتری تمرا پدرقم , فَحملَةٌ في ملحقیه , ققالوا : 
۳ ج ؟ قال : لاء آبّو الهیال أحَوهٌ آن تَحیل . (3) 


2 .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 621 ح 1064 وج 1 ص 345 ح 
97 وراجع تاریخ دمشق : ج 2 ص 199 والبدایه والنهایه 0 8 ص‌ 5 
والفتافب لانن مر اشوب:* ج 2ص 104 

3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 546 ح 916 , الزهد لابن حنبل : 
ص 165 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 443 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
9 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 202 نحوه , البدایه والنهایه : ج 8 ص 5 ؛ 
الغارات : جح 1 ص 89 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 104 کلاهما 
نحوه , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 23 . 


ص: 2:29 
2 1 فروتتی با وخ تذر کی 


ر.ک : ج 10 ص 347 (ویژگی های عملی پیشوای صدقه دهندگان) ج 7 
ص 553 (ولیْ صدقه دهنده در رکوع) و ص 561 (آن که دارایی ايش را 
شب و روز نهان و اشکارا انفاق می کند) . ج 8 ص 49 (خانواده) و ص 
77 (پردازنده وام من) 


وی با محود تور تفضانل الصحانه در این حتیل بقل ار راوان: 
علودبنم ان طالس را تیم کفسد کفش‌ ای در دست ی سم و 
بازارها قدم می زد و به افراد[ ی که بند کفششان پاره شده بود], بند می 
داد , (1) راه گم کرده را راهنمایی می کرد و باربر را در حمل بار , یاری 
عت رساند و این اه فران را ش خوانه ان سیای اخرت را برای کسانن 
قرار می دهیم که در زمین , خواستار برتری و فساد نیستند , و فرجام [ 
خوش ] , از آن پرهیز گاران است » و می فرمود : «اين آیه درباره حاکمان و 
فردمان ضاخب قدرت:: نازل شده است». 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از صالح لباس فروش , از مادرش و یا 
مادر بزرگش : علی بن ابی طالب را دیدم که مقداری خرما را به درهمی 
خرید وان را ذر رویوتشن خفد حمل کرد :. کفتتد : ای امیر موّمنان ! بگذار ما 
ببریم . فرمود : «نه . صاحب خانواده , بر حمل آن سزاوارتر است» . 


1- .در متن حدیت , «شسع» آمده که مراد , بندی است که قسمت رویه 
نعل های عربی را تشکیل می داد و ظاهرا| امر متعارفی بوده که بندها پاره 


ص: 530 


الغایات عن صالح آنّ جَته آتت لیا علیه السلام ومعَة تَمژ یَحملَه , 
قسَلْمت وقالت. : آعطنی هدا الم أحملة تا له لعال أَحو یحمله . 


قالت : وقال : لا تألین منة ؟ قالت : لت : لا أَریدَ . : قانطلق به 


الی منزله نم رَجَع وقو مُرتد ییلکٌ الملحقه وفیها ِ ار , قصَلّی 
بالئاس فیها الجْمْعَة (1) 


المناقب لابن شهر آشوب عن آبی طالب المکی :کان علیٌ علیه السلام 
یَحملّ الم والملع بیده ویقول : لا تفص الکامل من کماله ما جر من تفع 
الی عباله (2) ۳ 


عم ۶ 


الخنافت. این هر ِ عن آبی ,الحسن البلخی فی الامام عَلِیٌ علیه 
السلام :انةٌ اجتار بسوق | فه , فتعلق به کرسءث , فتحرّق قمیضَهة , قأحَدَه 
بتده , تم جاء به [لی الحَیاطینَ قَقال : خیطوا لی دا بانزک اللَهْ فیکّم . (3) 
تاریخ دمشق عن صالح بن آبی الأسود عفن حدّنه یه ری عَلیّا علیه السلام 
قد :کت عمارا ودلی رجلیه اٍلی موضع واجد , تم قال : آتا الذی أَهَنتْ الگٌنیا 
۰ (4) 


الامام العسکری علیه السلام دمن تواضَع فی الذْنیا لاعخوانه , فهَوّ عند ال 
من الصذیقین , ومن شیعه عَلیْ بن آبی طالب علیه السلام حقا , ولقد وَرَد 
علی آمیر المَوْمنینَ علیه السلام ار ان وَابنْ , فقام |لبهما , 
واکرَمَهُماً , واجلْسَهُما فی ضدر مجلسه , وجَلس بينَ آیدیهما , نم مر 
بطعام فاحضر , قاگلا من , ثم جاء قنتژ بطست وابريق شب ومندیل 
لِییِیس , وجاء لِیضَب علی ید الرَجُل ماء , قوَئبِ اک 
احد الابریق لیَضب عَلی ید الرَجْل , قتمَلع الاَجْل فی التراپ وقال : 
آمیر المَوْمنینَ ال برانی وأنت تَضَُ علی یدی ؟ ! قال دپ« 
یک قانّ للع عرّ وجل راک وآخوک الّذی لاير مَیْرٌ منک . ولا بقل عَلیک 
یدمک , پریذ بذلک خدمهة فی اجه منل عَشَرّه اضعاف عَدد هل الذنی 


ک 


وعلی حشب ذلک فی عمالکه قیها . قَعَد ال ققال َ ید علیه السلام 
آقتمث علیک قطیم خی ای عرفتة یلته , وتواضُعکلله کی جازاک 

عنه یان نی ما شفک به من خدقتی لک , لقا لت دک مُطفیا کما 
کت تغسیل لو کان الضاب غلیک قنترا, قققل الرَجْلْ ذلک . قلقا قرع ناول 
الابریق محَقَد ابن الحتفیه وقال : با بت , لو کات هذا| الابن حضرني دون 
ی و ال ول ای آن تشن این مایت زا 


جمعهُما مکانْ , لکن قد صَبّ الأبْ ی الأپ , قلیَضتٌ الابن علّی الاین , 
هب محََدٌ ابن الحتفیّه علی الابن . (5) 


1 

- .المناقب لابن شهر آشوب: ج 2 ص 104 اتحاف الساده : ج 6 ص 370 
-ِ«ِ [سناد الی المعصوم. 

1 0 42 سس ووا اس ی 

5- .الاحتجاج : ج 2 ص 518 ح 340 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 107 , 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 325 ح 173 


وراجع المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 105 . 


ص: 31( 


الا ما ار ال امس ی اه الا | مش 
حالی که علی علیه السلام با خود , خرما حمل می کرد . سلام کرد و گفت : 
خرماها را بده تا به جای تو آن را ببرم . علی علیه السلام فرمود : «پدر 
خانواده , بر بردن آن سزاوارتر است» ۰[ سپس ] فرمود : «از اين [ خرما 
افتل نی کی ۱ . گفت : نه , نمی خواهم . مادر بزرگ صالح می گوید : 
ع غلیه الا ما واه ان اش روآ سس وان 
روپوش را پوشیده ی 
لباس , نماز جمعه خواند . 


الفتافت: : این مر اشفت.به تقل, ان ایه‌:ظالت مکی *غلی عایه: ااسطاام 
خرما و نمک را به دست خود حمل می کرد و می فرمود : از کمال انسان 
کامل , چیزی کاسته نمی شود با بردن انچه که به سود خانواده اوست. 


المناقب , ابن نف آ نوی به نقل از ابوالحسن بلخی , درباره امام علی 
علیه السلام : او در ی و 2 
پیراهنش را پاره تفود.. آن | بتراهن ۱:۱ 7 ۱ 
ها امد و فرمود : «خدا شما را برکت دهد! این را برای من بدوزید» . 


تاریخ دمشق به نقل از صالح بن ابی الأسود , از شاهدی که برای او حدیث 
کرده بود : وی [آان شاهد ] , علی علیه السلام را در حالی که یک طرفه بر 
الاغ سوار شده بود , دید که می فرمود : «من همانم که دنیا را خوار کرده 
ام ». 


امام عسکری علیه السلام :هرکس برای برادرانش در دنیا فروتنی کند , در 
نزد خدا از گروه صدذّیقان و از جمله پیروان علی بن ابی طالب علیه السلام 
خواهد بود . بر امیر مومنان , دو برادر دینی (پدر و پسر) وارد شدند . پیش 
پایشان برخاست , احترامشان کرد , آنها را در صدر مجلس نشاند و خود , 
روبه رویشان نشست 4 گاه دستور غذا| داد و غذا آوتخند و از آن خوردند 
. سپس قنبر ؛ , طشت و آفتابه ای چوبی و حوله ای برای خشک کردن آورد 
و خواست که بر روی دست مه نت بریزد ۰ امیر مومنان برخاست و 
آفتابه را گرفت تا آَبُ روی دست مرد بریزد . آن مرد , خود را به خاک 
افکند و گفت : ای امیر مقمنان ! خداوند مرا در حالی که نو بر دستم آنه 
می ریزی , بنگرد؟ فرمود : «بنشین و دستت را بشوی . خداوند عز و جل 
تو را می بیند , در حالی که برادر تو که امتیازی بر تو ندارد و بر تو برتری 


ندارد دارد به تو خدمت می کند و با این کار , ده برابر خدمت اهل دنیا را 
ی ی ی و دس روت . مرد» 
نشست. علی علیه السلام به وی فرمود: «تو را به حو؛ بزرگ من که تو ان 
را می شناسی و حرمت می نهی و به تواضع تو برای خداوند که خداوند 
بدان , جزایت داد . بگذار من در خدمتی که به تو شرافت می دهد , اقدام 
کنم . تو را به خدا سوگند , دستت را چنان مطمئن بشوی که اگر قنبر آب 
بر دستت می ریخت , می شستی» و مرد , چنین کرد . پس از آن که از 
شستن دست [ مرد میهمان ]فارغ شد , آفتابه را به محمّد بن حنفیّه داد و 
فرمود : «پسرم ! اگر اين پسر,بدون همراهی پدرش می آمد, من خودم آب 
بر دستش می ریختم ؛ ولی خداوند عز و جل روا نمی دارد که هرگاه پدر و 
پسر در یک جا گرد آمدند , بینشان تساوی برقرار شود . پدر به دست پدر , 
آنب:ربخت و بر باین بم:دست سر نآرد مد اب تیه مر آ یز 
دست پسر ریخت . 


ص: 32 
راجع : ص 488 (زینه الزهد) . 


2 / 14الحُشْویَةٌ فی ذاتِ اللهمسند این جنبل عن آبی سعید الخدری 
و ور : ققام ر سول ال صلی اللم علیه و الم 
خطیبا , قَسَمعنَة یقول : آیهّا الثاسن !لاتشکوا عَلیا ؛ قواللّه اه أأخسَنْ فی 
ذاتِ اللّه ی . (1) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 172 7 11817 , المستدرک علی الصحیحین 
ی ی ی ی ی سا اس وا 
البدایه والنهایه : ج 5 صِ 9, فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 679 
ِ 1 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 199 7 8668 , حلیه لأْولیاء : :ج 1 ص 

, الصواعق المحرقه : ص 124 وفی الأربعه الأخیره «لهو آخیشن» بدل 
لآخشن» . 


ص: 533 
2 / 14 شدّت در راه خدا 
ر. ک : ص 489 (زینت زهد) . 


2 / 14شدّت در راه خدامسند ابن حنبل به نقل از ابو سعید خذٌُری : مردم 
از تدفت: لین علبه الملاض‌شا کی شدند سار دا پسسگرانین در بسن ما 
برخاست و شنیدم که می فرمود : «ای مردم ! از علی شکایت نکنید . به 
خدا سوگند که او در کار خدا و یا در راه خدا , به راستی با شذات عمل می 
کند . 


ص: 34 


الارشاد, 9 ,سول اللّه صليی الله علیه و آله مَنادیِهٌ فنادی فی الثاس : 
ارقعوا آلستتکم عن علیٌ بن آبی طالب ؛ قاله کشره فی:دات المع وحل 
عیر مٌداهن فی دینه . (1) 


الامام علخ علیه السلام :واللَه لا داهن فی دینی . (2) 
عنه علیه السلام :ای لو فد یل فی ذاتِ اللّهٍ وحبیث , ُمْ فیِلثْ تم خییث 


ت 
-ِ 


سبعین مَرّة, لم آرچع غن الشْدّه فی ذاتِ اللّهٍ , والجهاد لأْعداء ال . (3) 


2 / 15الجَمع بین الأضدادنهج لبلاغه فی الامام عَلِی علیه السلام : وین 
عجائبو 2 ای انقرّد بها وأمن المْشارَکّة فیها ,ان کلامة الوارد 
فی ال هد والقواعظ , واللذکير والرْواجر ۲ العتاعّل , وقکَر فیه 
الْتَکر وخلع من قلیه ‏ کلمپمتله من عَظم قدرخ , وتقد أمرغ, وأحاط 
بالژقاب مَلکَةْ , لم تعترضة السک فی آنةْ کلام من لا حظ له فی عیر اللرْهاده 
ولا شعل لغ یر العباتو , قد قتع فی کسر بت آو انقَطِع الی سَفح جَبل 


3 


ولا تسم الا حِسَة ۲ ی ولا اد یوق یه کلام من ینقمسسٍ 
قی الکرت حضا: و 9 رقاب , ویْجَدل الابطال , وتعودٌ به تنطف 
دما شا سا 0 لک الحال زاهدذ الرْهَاد , وبدل الاأبدال . وچذه 
من قضائله العجیبه با بقم: التی جع بها ین الاضدار وا 
بین الأشتات ۰ (4) 


5 .الارشاد : ۳۰ 1 ص‌ 173 , اعلام الوري : ۳۰ 1 ص‌ 200 عن الامام الصادق 
ِ السلام وفیه الی «ذات اللّه عر وجل» . 
2- .مروج الذهب : ج 2 ص 364 . 
3- .وقعه صفین ان ؛ رح نوج لاه : ج 15 ص 123 . 


ره 325 
2 15 جمع بین اضداد 


الارشاد :ییامبر خدا , جارچی خود را فرمان داد تا در بین مردم فریاد زند که 
: زبان خود را از [ نکوهش ]علی بن ابی طالب کوتاه کنید . او در کار خدای 
عز و جل خشن است و در کار دینش سازشکاری نمی کند ( کوتاه نمی 
اید) . 


امام علی علیه السلام : به خدا| سوگند ۰ در کار دینم کوتاه تین ا بخ ۲ 


امام علی علیه السلام :اگر در راه خدا کشته شوم و باز زنده رحض نان 
گاه کشته شوم و زنده گردم تا هفتاد بار , از شذت عمل در راه خدا و جهاد 
با دشمنان خدا دست برنخواهم داشت . 


2 13جمع بین اضدادنهح البلاغه در باره امام علی علیه السلام : از 
شگفتی های وی که منحصر به اهست و کسی در آن مشارکت ندارد , 
سخنان وی درباره زهد و پند و تذکر و موعظه است. اگر شخص دقیق در 
آنها دقت کند و متفکری در آنها بیندیشد و فارغ از اين باشد که آين کلام , 
سخن فردی چون اوست که از عظمتِ قدر و نفوذ فرمان و فرمانروایی 
برخوردار است , تردید نخواهد کرد که کلام , از آنِ فردی است که جز از 
زهد », تفر اي خدارد دنه یو از عبات وید کاری هی ,برداند م به فخه 
خانه ای خزیده و يا به دل کوه ها پناه برده و جز ناله خویش را نمی شنود و 
غیر از خودش را نمي بیند و بعید است اور کند اين کلام , سخن کسی 
است که با شمشیر اهیخته در میدان جنگ گام می نهد , سرها را از تن جدا 
می کند و با دلیران درگیر می شود , و در حالی که از شمشیرش خونٌ 
روان است و خون کشته شدگان از آن می چکد راز طندان تن می. کرد .و 
با این حال , زاهد زاهدان و عارف عارفان است. و این از فضیلت های 
شگفت و ویژگی های ظریف اوست که ویژگی های متضاد را در خویشتن 
جمع می کند و خصایض بر آکنده را کرد می آورد. 


ص: 36 5 
شرح نهج البلاغه :کان آمیژ المَوْنینَ علیه السلام ذا آخلاق مَتضادّه : قهنها 


ما قد دكرَة الرَضِیٌ رحمه الله , وقعٍ قوضغ اللَّجْب ؛ لا الفالتِ عَلی آهلِ 
السُجاعه والٍقدام وَالمَغامره والجّر او ان یکونوا ذوی قلوب قاسیه . وقتک 
وتَمَدٌّد وجَبَریه (1 , وَالغالت و اهل الرٌهد ورفض الذیا" وهجران مَلاذها 
والاشتغال یقواعظ النّاس , وتخويفهمْ المعاد , وتذکیرهمُ الوت ‏ آن بکونوا 
ذوی رقه ولین , , وضعف قلب , وخور گر طبع , وهاتان حالّتان مَتضادّتان , , وقد 
اجتققتا له علیه السلام, وینها . ّ لالب عَلی وی السْجاعه واراقه 
الذماء آن یکونوا وی آخلاق سَبْعبٍَّ , وطباع حوشْیّهٍ , وعرایرَ وحشیيم.: 
وگذلک الغایت عَلی آهل الرّهاده وآرباب العظ والتّذکیر وزفض الذنیا آن 
یکونوا دوی انقباض فی الأخلاق , وعغبوس في الوّجوو , ونفار من لتاس 
واستیحاش . وأمیژ الموّونین علیه السلام کان أشجِع الّاس واعضَتَهُم ارا 
لدم , وأزقة ناس وأنعدهم غن مَلاٌ انیا . واکترَهم وعظا وتذکیرا اه 
ال ومتلایه (2), واأشَدَُمْ اجتهادا فی العباده وآدابا لَفسه فی المْعامَله . 
وکان مع ذلک الط العالم آخلاقا 0 وجها واأَکتَرَهم بشرا,, 
و أوفاهم هشاشه , وأبعدَهم غن انقباض موجشِ » , آو خُلّق نافرِ ۰ آن تجَفُم 
مباعد , آو غلظو وقظاظه تَنفر مَعَهّما تفس , آو یتکَدرمعَهُما قلبْ . حنّی 
عیب بالك باه : ولفّا لم یجد و| فیه مَفغمز| ولا عَطعنا ععلغوا بها , وَاعتَمدوا| 
فی النفیرٍ عَنة علیها «وتلک شکاه ظاهر عنک عاژها» . وهذا من عجائّبه 
وعرائبه اللطبقه . ومنها : أنّ الغالب علی شْرفاء لاس وعن هو من هل 
تیت السیاده والزیاسه آن یکون ذ کبر ود وتقظم وتقجطژس , خصوصا اذا 
اه الی شرفه من جَهه اسب سرَفْة من جهّاتِ آخری , وکان امین 
المَوْینین ت علیه السلام فی مصاص 2 السْرّف ات وقعانیه , لا تشک 
وقد حصَل له من السْرّفِ عبر شرّف االتت:جوات 5 یره عفد , قد دکرنا 
بعضها , ومع ذلک قکان أشَدٌ الّاس تواصْعا لضغیر وگبیر , وألیِتقّم عريکة , 
واتحگخم اقا , وأبعدَهم عن الکبر , , واعرَقهم بعق , وکاتت حالة هو فی 
کلا زماتبه : مان خلاقته , والژمان الذی قبلة , م تعَیرهُ الامرخ , ولا أحالت 
خلفه الرباتة» وکت یل تیاه خافة هیا 1 وکیت کقتر 
الامرَخ سَجیِتة وما برع آمیرا الم بستفد یالخلاقه شَرفا , ولا اسب یها ز 
ال هو ما قال آبو ید ال حمَدٌ بخ عنتل , در ذلِک الشَیٌ 
ی بنِ الجوزی" فی تاریخه الْمَعروف بالمّنتظم : تداکروا ند 
احمَة جلاقة ] نکر وغل وقالوا قاکتروا , قََفع رَأسَة البهم , وقال : قد 
اکترثم ! ان عَلیا لم ترن# الخلاقة . ولکتهُ زاتها ۰ وهّا الکَلامْ دال یقحواه 
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وقفهومه علی ان نو ازدان 1 وتَمَمت تَقصَه , وأنٌ عَلیْا علیه السلام 
که تن فیه تفص خ بَحتاخ الی آن یُتَقَم بالخلاقه , وکائتِ الخلاقة ذات تقص 
فی تفسیها , تم تفضها بولاتته [بّاها 10۳ : آَنَّ الغالبِ عَلی دّوی السْجاعه 
وقتل لأنمْس وراه الما ء آن یکونوا قليلّي الصَفح , بَعيدي القفو ؛ لا 
أکبادٌِم واغَْه (4) ۰ وقلوتم مْللهبة , وَالفْوَ القضَیبّه عندهم شدیده , وقد 
عَلمت حال ای ی اراقه الدّم وما عندة من 
ی و ره زایت ‏ 
حسَي مهیاژ فی قوله : حَنّی |ذا داتت رحی بغیع بهم , 
0 عاذی بقفو ماجد معَوّد للعفو حشال لَهُم ی العلل قتجت لفیا 
علیهم من 7 تجا ول الحدید منم من کل أطت بهم ر هم قلم بط تاره 
القیظ ولم بُشف العْللَ ومنها : آثا ما رآینا شجاعا 1 قط ,کان عَبه ال 
بخ الزتیر شجاعا ؛ وکان لین الاس , وکان الرْبَیرٌ آبوة شجاعا ؛ وکان 
شعیعا , قال لة عُمَر : آو ولیتها ظلت لام الا فی البَطحاء ی الضّاع 
والمَد . وآراة لو علیه السلام آن یحجْر عَلي عبد ال بن جعقر لتبذیره 
المال , قاحتال لِتفسه , قشارک الرْیَیرَ فی آمواله وتجارایه , ققال علیه 
السلام : آما اه قد لاد بملاز , ولم بَحجُر عَلیه . وکا طلحة شجاعا ؛ وکان 
شحیحا , آمسک غَن الانفاق حتی خَلفَ من الأموال ما لا نی عَلیهٍ الحصر . 
ای ار , بُضرَبّ یه القتّل فی الشْخٌ , 
وسُعُی شخ العجر لبْخلِهٍ . وقد علمت حال آمیر المَوْمنیَ علیه السلام قی 
الشجاقه قالخا کف هت وهدا من اعاجینه ایضا علیه السلام .۱5۱ 


_ 


0 
0 
۱ 


- .الجبریه : الکبر (لسان العرب  ِِ‏ «جبر») . 
.المَتّلات ۰ : الأشباه والامتال ما یعتبر به (مجمع ۱ ۳ 1 ص‌ 
ِ «مثل») . 
3- .المُصاص : خالص کل شیء (لسان العرب : ج 7 ص 91 «مصص») . 
4 .الوغر : الفل والحراره (النهایه : ج 5 ص 208 «وغر») . 
5- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 50 53 . 


ص: 37( 


شرح نهج البلاغه :امیر مومنان از اخلاق متضادی برخوردار بود که بسیار 
شگفت اند و پاره ای از آنها را سید رضی یادآور شده است . چون [ خوی 
آغالب در میان دلیران و پا پیش گذاران و حادثه جویان و جرئت داران 1۳ 
است که سنگدل , خونریز , نافرمان و متکیّر باشند و [ خوی] غالب در 
میان زاهدان , تارکان دنیا و لدتهای آن و مشغولان به پند دهی مردم و بیم 
دهندگان آنان از معاد و یادآوران فرا کی آن است که دارای وله ترم و 
رقیق , قلبی ضعیف و طبعی سست باشند . و این , دو حالتِ متضاد است 
که در وی گرد آمده است . و از جمله شگفتی ها آن که افراد شجاع و 
خونریز , غالبا دارای خویی درنده , طبعی ترسناک و غریزه ای وحشی اند و 
زاهدان و موعظه گران و پند دهان و دنیاگریزان , غالبا دارای اخلاق گوشه 
گیرانه, و چهره ای گرفته اند و از مردم و انس با آنان گریزان اند. و امیر 
مومنان , دلیرترین و جنگجوترینِ مردم بود و با این حال , زاهدترین و دوری 
گزین ترین مردم از لت های دنیا و پنددهنده ترین و یادآورترین آنان نسبت 

به ایام الله و چیزهای پنداموز و در عبادت , پر تلاش ترین و در داد و ستد , 
بانت رن آنان به آداب بود. با همه اینها , در اخلاق , لطیف ترین مردم و 
درخشانترین چهره و گشاده روترین و خوش روترین آنان و دورترین آنان 
گوشه نشینی دهشت انگیز یا اخلاق نفرت زا و پرخاشگری جدایی آنداز و 
درشتی و سختی ای بود که موجب تنقر جان و تیرگی دل می شود , به 
گونه ای که شوخ طبعی را بر وی عیب می گرفتند و چون جای هیچ بهانه و 
طعنی در او نمی دیدند , به اين موضوع , چنگ می زدند و در دور ساختن 
مردم از او , , بر اين ویژگی متمسٌّک می شدند [ به قول شاعر عرب : ] 
«بهانه جویی هایی که ننگ انها از دامنت به دور است» و این از شگفتی ها 
و عجایب ظریف اوست. و از جمله اخلاق شگفت وی این که شریفان و 
آنانی که از خاندان های سیادت و ریاست اند , معمولاً اهل خودخواهی , 

خودشیفتگی , خود بزرگ بینی , و خود برترانگاری اند , بویژه اگر بر 
7 خاندان نان شرافت های دیگری هم افزوده شود. امیر مومنان , 
باان کتو ماه مفدنن هه مر کر تاقت فران خاست همست دز و 
این تردید ندارند که پس از پسرعمویش که درودهای خدا بر او باد شریف 
ترین مردم از نظر تسب بود و افزون بر شرافتِ تسب , از جهت های 
اه ای اه اف اه ۱ 
یادآوری کردیم با اين حال , در فروتنی برای کوچک و بزرگ , , فروتن ترین 
افراد و نرم خوترین آنان , خوش حْلق ترین , تکبر گریزترین و آشناترین 
آنان به حق بود و اين , ویژگی او در هر دو دوره زندگی اش بود , چه در 


زمان خلافتش و چه زمان پیش از خلافتش . فرمانروایی , او را دگرگون 
نساخت و ریاست , اخلاق او را تغییر نداد . چه سان ریاست , اخلاق او را 
+ دهد که او همواره رئیس بود؟! و چگونه فرمانروایی , خوی او را 
دگرگون کند که او هميشه امیر بود و از خلافت , شرافتی را بهره نبرد و با 
ان , زینتی برای خود به دست نیاورد؟ ! بلکه او چنان است که شیخ ابو فرج 
عبد الرحمان بن علی بن جوزی در تاریخ معروف خود (المنتظم) به نقل از 
ابو عبد اللّه احمد بن حنبل آورده که : نزد احمد , از خلافت ابو بکر و علی 
علیه السلام سخن به میان آمد و بسیار گفتگو شد . وی سرش را بلند کرد 
و گفت : سخن بسیار گفتید . خلافت ۰ علی را زینت نداد ِِ 
خلافت ,؛ , ژینت بخشید. مضمون و مفهوم این سخن , آن است که دیگران با 
خلافن تحص کید را پرطظری کرد تولی ند لت قلیه لام عصت 
وجود نداشت که با خلافت , آن را رفع کند ؛ بلکه خلافت در خودٌ نقصی 
داشت که با به خلافت رسیدن علی علیه السلام , آن نقص برطرف شد . و 
از جمله چیزهای شگفت آن که شجاعان و اهل خون و کشتار ولا کم 
گذشت و دور از عفوند ؛ چون سینه ای پر حرارت و دلی ملتهب دارند و 
قوّت خشم در آنان , شدید است ؛ ولی با آن خونریزی های فراوان علی 
علیه السلام , چگونگی حلم و گذشت و چیرگی او را بر هوای نفس , خوب 
می دانی و نیز کاری را که در جنگ جمل انجام داد و مهیار دیلمی 2 ان وا 
نیک بیان کرده است : آن گاه که سنگ آسیاب ستمشان علیه خود آنان 
چرخید و تیغ سرزنش بر آنان فرود آمد به گذشتِ آن بزرگوارٍ خوی گرفته 
به گذشت , پناه آوزدند ۳ عذر آنان را پذیر| گردد. پاره ای از آنان که از 
جنگ جان شام یم ور یرون نجات یافتند و گروهی از آنان که گرفتار 
شمشیر گشتند , نابود شدند . خویشاوندی با را در خود گرفت و آتش 
خشم شعله نکشید و کینه ها برآورده نشد. ۵ ان جمله شکفتی.ها ار کهما 
هرگز شجاع بخشنده ندیده ایم یه الا ند , فردی شجاع بود ؛ ولی 
بخیل ترین مردم بود. پدرش زیر نیز شجاع بود ؛ ولی خسیس بود و عمر به 
وی گفت: اگر , به خلافت برسی رارصا و مق ۱3۳ جوا هن 
ا حی الم ی رم لاه له ان رش و وان 
اموال و تجارتش شریک گردائد . علی علیه السلام فرمود : «اکنون به 
پناهگاهی پناه جُسته است» و او را محجور اعلام نکرد. طلحه نیز شجاع بود 
ولی خسیس بود . ان قدر از بخشش خودداری کرد که پس از مرگش 
اموالی بی حساب به جای گذاشت . عبد الملک نیز شجاع بود ؛ ولی خسیس 
بود و در خساست , ضرب المثل شده بود و به سبب بُخلش به وی «رَشح 
الحجر (پس نم سنگ)» می گفتند. و تو خود می دانی که امیر مومنان , در 
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لا علٌ علیه السلام . (2) 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 49 . 
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الفصل الثالت : الخصاتص العملیّه3 / 1امام الْصَلین3 /1 ول قن 

ال 947.الامام زین العابدین علیه السلام +رسول ال صلی الله 
و آله ول من صلی مَعی علم . (948)1.عنه علیه السلام :عنه صلی 
عیض آله تیعصی عل اه لاسام ۶ ۱ ول قن آعن بی وصلة: 
وصَلّی معی . (949/2.عنه علیه السلام ( من دُعایّه عنة اس ۷ 
الله علیه و آله نا لت آنت آوّل من آهن بی وضقتی : نت ول مه 
اعاتنی علین آمری ِ ِِ عذوّی , وانت ال من دا معی والنا 
یَومَیْذ فی عَفله الجهاله . 


فک 


۹ ِ 


1- .الفردوس : ج 1 ص 27ج 39 , فرائد السمطین : ج 1 ص 7245 190 
کلاهما عن ابن عباس , کنز العمال : جح 11 ص 616 ح 32992 ؛ المناقب 
لابن شهر آشوب : ج 2 ص 14 عن زید بن آرقم وابن عبّاس . 

2- .«شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 225 عن الشعبی . 

3- .عیون آخبا ر الرضا علیه السلام ۰ 1 ص 303 ح 63 , بشاره المصطفی 
: ص 220 کلاهما عن ابراهیم بن آبی محمود و ص ۰ وکلْها 
الا الصا ی اس لام لسن ام ال 


ص : 7 
فصل سوم : ویژگی های عملی 
13 تنقو‌ای نماز کر اران 


5 3( شرت نار ار ما سا 


فصل سوم : ویژگی های عملی3 / 1پیشوای نما زگزاران3 / 1 1نخستین 
نمازگزار با پیامبر955.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :پيامبر خدا صلی 
الله غلیهه لد اولیه کسی کهبا من نعاو کزارد. علن بود. :956 سول 
له صلی الله علیه و آله اپیامیر خدا صلی الله علیه و آله در وصف علی 
یا کار ی ای ات اون ر 
اش دا لو ای واه اه سا و تن تسم ی کر 
به هن انمان. آفردیق. و :هرا تضدیق کرد . تو نخستین کسی هستی که مرا 
در کارم یاری کردی و همراه من با دشمنم جنگیدی . تو نخستین کسی 
هستی. که: با من نماز کر ارنین و مروم در آن‌ زور دز غفلت ناداتن بودند.. 


و 0 له ی 
له بالطّلاه ۰ (961)3.عنه علیه السلام عنه علیه السلام :لم پسبقنی 
بای جع فسول الله. صلی الله لیم و آلة اعد :962۱6۲ عبت علیه 
لسلام :عنه علیه السلام صَلیث مغ رّسول ال صلی الله علیه و آله گذا 
وگذا لا بضلّی معه غبری الا خدیجة . (963)6.السنن الکبری عن این عبّاس 
؛عنه علیه السلام :انا عبدٌ اللّه وخو رسوله. صلی الله علیه و آله , ولا 
الخفیو الاکیز . لا تقولها بغدی لا کداب + صلیث قبل التاس لسیع: سین .. 
(/) . 


۰( 
1 
ما 
ِ 


.سس 


1- ,فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 590 ح 999 , خصائص آمیر 
المومنین للنسائی : ص 32 ح 1 , اسد الغابه : ج 4 ص 90 الرقم 3789 , 
آنساب الأشراف : ج 2 ص 346 , تاریخ دمشقر : ج 42 ص 31 , مسند ابن 
حنبل : ج 1 ص 297 1191 العضلت. این انی. تیه 7ص 498 2 
2 وفیهما «آنا ول رجل ...» , الطبقات الکبری : جح 3 ص 21 وفیه «آنا 
ول عن ضلین 4 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 269 ح 180 , المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 2 ص 15 کلها عن حبه العرنی . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 39 ح 8364 ؛ کنز الفوائد : ح 1 ص 272 ., 
اقصول المختاره : ص 262 , المناقب للکوفی + ج 1 ص 283 7 198 کلها 
3- نهج البلاغه 1 11 . 

4- .فی المصدر : «حد» وهو تصحیف . 

5- .وقعه صفین : ص 314 , الأمالی للصدوق : ص 491 ح 668 نحوه ؛ 
شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 248 کلها عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام 
- .الاستیعاب : ج 3 ص 201 ح 1875 . 


99۰ :1 ص 244 120 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
3 ص 121 ح 4584 وفیه «ائّی» بدل «آنا» , فضائل الصحابه لابن حنبل : 


ج 2 ص 7587 993 , خصائص آمیر المومنین للنسائی : ص 38 ص 6 , 
0 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 310 , البدایه والنهایه : ع 3 ص 

؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 260 ح 172 وزاد. فی الأربعه الأخیره 
0 02 ۱۱0 کلما غن عبا یه 
اه 
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4 . الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام :امام علی علیه السلام 

نخستین کسی هستم که با پیامبر خدا| نماز گزاردم .۰ الامام 
الکاظم علیه السلام اپيامیر خدا صلی الله علیه و له راید هر وا بر 
علی , هفت سال درود فرستادند : چون ما نماز می خوانديم و کسی 
هر فان نماز نمی گزارد .966.طنث امه عن الوشاء عن الامام الرضا 
علیه السلامام علی غلیه الشلام :نووزد کارا اعن فخستین کمن هستم که 
روی آورد , شنید و اجابت کرد و جز پیامبر خدا , کسی در نماز بر من 
پیشی نگرفت .967.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :هیچ کس در نمازگزاری با پیامبر خدا ی ی وج 
الامام علوت علیه الستلام :امام علی علیه السلام :با پیامبر خدا م.چن 
و چنان نماز گزاردم و جز خدیجه , کس دیگری همراه من با او نماز ِِ 
.9 الامام زین العایدین علیه السلام :امام علی علیه السلام :من , بنده 
خدا و برادر پیامبر خدایم . من صذیق اکبرم و پس از من »؛ جز دروتگو این 
ادعا را نخواهد کرد . هفت سال پیش از مردم ز تفا کر رده 
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0عده الداعی :عنه علیه السلام. آلقد ضایی خق سول الم ضلی الله 
علیه و آله ‏ سبع ججچ ما یُصَلی 2 عه غیری الا عديقَة پنث خوبلد , ۳ 
۹ ادجُل ج عه الوآدی , قلا تفر بعجر ولا جر لا قار : السّلام علیک با 
تشول لاه ۶ وان آسد ند ۰ 371420 لام ی ۱ عنه 
علیه السلام :لد لین مع سول اللّه صلی الله علیه و آله تلات سنین 
بل آن تضلی مَعَة جح من التاس" (972)2.رسول ال صلی الله علیه و 
آله. *ستن. الترمدی, عن. این. عباس :اوّل من صلی. علمط علیة السلام. . 
(973)3.رسول الله صلی الله علیه و آله :مسند ابن حنبل عن زید بن آرقم 
ول من صَلی مع سول اللّه صلی الله علیه و آله لین علیه السلام . 
(974)4.عنه صلی الله علیه و آله :الطبقات الکبری عن مجاهد :ول من 
صَلی عَِیٌ علیه السلام وم این عَشر سنین . (975)5.عنه صلی الله علیه 
و آله مسند ابن حنبل عن ابن عتّاس :اوّل من صَلّی مع الییٌ صلی الله 
علیه و آله بتعد خدیجه عَلِی علیه السلام . (976)6.عنه صلی الله علیه و آله 

ستن الترمذی عن آنس :بُیت این صلی الله علیه و آله یَومّ الائتین , 
فصلی 1 یوم الثلاناء . (7) . 


1- .کنز الفوائد : جح 1 ص 272 عن عباد بن یزید . 

2 ,فضائل. الضحابه: لاين ختیل 2ص 682 1166.7 وح 1165 ؛ 
الامالن للطوشی ۶ص 261 173 کاها غرم قید الله.بت نج , لستاقت 
للکوفی : ج 1 ص 297 ح 221 عن نجیْ الحضرمی , الفصول المختاره : 
1 26 عفن کید آلله چن نی الخضرضی نخوم : فرح ار دار : ج 1 ص 
7 و 1 عن ان بحبی. . 

اه ی ار ها تن 5 
تاریخ الطبری : ج 2 ص 310 , البدایه والنهایه : ج 3 ص 26 . 

4 .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 79 ح 19304 وص 82 ح 19322 , فضائل 
الضعایه لا خنل.* ج. 2ص 610 1020 م خضاض. آمیر الفمیین 
للنسائی : ص 33 ح 2 و ص 34 ح 4 , مسند الطیالسی : ص 93 ح 678 , 
کارنخ وم »42ص وب ود آشسنات الاشر اف ۳ 2 .ض. 347 
الاستیعاب : ج 3 ص 201 الرقم 1875 , المناقب للخوارزمی : ص 56 ح 
در الفعول لاه ص 2 لماعت انم هر آسری ‏ رد1 
الخضال : ض 210 31 کن این اسر 

5- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 21 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 26 . 


6- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 799 7 3542 , مسند الطیالسی : ص 360 
ح 2753 , تاریخ دمشق : ج 42 ص <3 , الاستیعاب : ج 3 ص 198 الرقم 
5 , شرح نهج البلافه : ج 4 ص 117 . 

7- .سنن الترمذی : ج 5 ص 640 ح 3728 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 29 , 
الاستیعاب : ج 3 ص 200 الرقم 1875 , تاريخ الطبری : جح 2 ص 310 , 
الاو اه دض 20 کلاس اس الضافت اقفر اروت 
2 12 
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7اه ای لام غلیه و الماف علن عا ارام تا امن ها سفنت 
تال سا راروه جر من کی هس اسان میت راردی را ره 
دختر خَوَیلد , و تو مرا می دیدی که همراه او وارد وادی ای می شدم و به 
سنگی و درختی نمی گذشتیم بل آن کهعمی کفت.: «سلام بش تو ای پیامتر 
خدا » و من می شنیدم 97 .الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :سه سال با پیامبر خدا نماز می گزاردم , پیش از آن که کسی 
همراه او نماز بگزارد .979.عنه علیه السلام :سنن الترمذی به نقل از اين 
ای ی ی ار بود .980.الامام 
الباقر علیه السلام :مسند ابن حنبل به نقل از زید بن ارقم : نخستین کسی 
کب اه شامیو خدا شا تاره لاه اسلا ند و اما ین 
القانذین علیه تسام لیات کیره قل ارسخامدء این کشت که 
نماز گزارد . علی علیه السلام بود , در حالی که ده سال داشت 
:2 الامام الصادق علیه السلام :مسند ابن حنبل به نقل از ابن عباس : 
اون کی گس از تنج هدیا باس سای الل علت و ال تاو ار 
لین علنه الشلام بورب 99 وسول اللم صلی الله علیه و ال (.فی فص 
لِعلِی علیه السلام ) سنن الترمذی به نقل از آتس : پیامبر صلی الله علیه و 
آله روز دوشنبه ترانکسته شد وه علی: غانه السلام زمر سبه شضه تحار کرانه 
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994 .الامام الباقر علیه السلام "المستدرک علي الصحیحیرر عن بریده 
:انطلق آبو در وئقيمْ اب عم آبی در وأتا مهم تطلْبْ سول اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله , وم بالجتل میم , ققال آبو در : یا مُحمّدٌ , آئیناک تَسمَمٌ ما 
تقول, والی ما تدعو ؟ فقال رَسول اه صلی الله علیه و آله : آقول : لا الة 
الا اللهٌ , وائی رسول الله . قَأمن به آبو در وصاحبَه وامَنثٍ بو , وکان ج علث 
في حاجه لِرّسول اللهٍ صلي الله علّیه و آله أُرسَلَة فیها ووچت الی,رسول 
ال صلی الله علیه و آله یوم الائتین , وصلی لیا بَوم الثلائاء . 
(985/1.رسول ۳ الله له اه :المعجم الکبیر عن آبی رافع 
اصَلّي الب صلی الله علیه و آله عَداة الائتین , وصلت حَديجَة یوم الاتین 

من آخر التّهار , وضلی علیٌ علیه السلام یَومّ الثلائاء , قمَکَت, عَلمه علیه 
السلام بضلی مستخنیا سبع سنین واشهرا قبلّ آن بل اعد . 
(986)2.عنه صلی الله علیه و آله :المستدرک علی الصحیحین ,عن آبی 
رافع :ان سول ال صلی الله علیم و آله صَلّی وم الائتین . وضلت مَعَة 
حَدیجَة , واه عَرَض علی علی یوم التلاناء الصّلاء قاسلم وقال : دعنی اوایدٌ 
آبا طایب فی الصّلاه , قال : ققال سول الله صلی الله علیم و آله : اما 
و آماته . قال : ققال علیٌ : قأصَلی |ذا . قصَلّی مَع سول ال صلی الله 
علیه و آله یوم التلاناء ۰ (987)3.عنه صلی الله علیه و آله_ اتذکره الخواص 
غن این عیابتن :آول هن زکع فع الم" صلی. الله. علنه و آلد. علرت بخ 
طالمب علیه السلام , قَتَرّلت فیه هذو الایِة : «و آقیقوً الصَلوة و ءَاواً 

مُواً مَع ال کعین» (4) ۰ (988)5.عنه صلی الله علیه و آله :المناقب 

۰ عباس فی قوله تعالی : «و افو مق ال کعین» : [تها 
تلت فی سول ال صلی الله علیه و آله وعلیگ خاصَّة , وهما أوّلَ من 
صلی ورکع . (6) . 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 121 4586 . 

2- .المعجم الکبیر : ج 1 ص 320 ح 952 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 28 . 
المناقب للخوارزمی : ص 57 ح 24 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 285 ح 
2, نز الفوائد : ج 1 ص 272 کلها نجوه , المناقب لابن شهر آشوب : ج 
2 ص 15 وفیه الی «یوم الثلائاء» . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 201 ح 4841 . 

4- .البقره : 3 : 

5- .تذکره الخواص : ص 13 . 


- .المناقب للخوارزمی ؛ ص 280 ح 274 , النور المشتعل : ص 40 ح 1 , 
ی : ج 1 ص 111 ح 124 ؛ تفسیر فرات : ص 59 ح 20 , 
تفسیر الحبری : ص 237 ح 5 , کشف الفقّه : ج 1 ص 325 , تأویل الایات 
الظاهره : ج 1 ص 53 ح 29 لضاف لاس یفن اروت : ج 2 ص 13 عن 
ابن عباس والامام الباقر علیه السلام . 


ص: 13 


9,عنه صلی الله علیه و آله :المستدرک علی الصحیحین , به نقل از بُریده 

: ابوذر و نعیم (پسر عموی ابوذر) به راه افتادند و من هم با آنان بودم و 
پیامبر خدا را که در کوه مخفی بود , می جستیم , ابوذر گفت : ای محشد! 
آمده ایم بشنویم چه می گویی و به چه چیزی فرا می خوانی . 


هستم > . 


ابوذر و همراهش به وی ایمان آوردند و من هم ایمان آوردم و ۱ علیه 
السلام در پی کاری رفته بود که پیامبر خدا او را فرستاده بود . روز دوشنبه 
به پیامبر خدا وحی شد و علی علیه السلام روز سه شنبه نماز گزارد 
۰عنه صلی الله علیه و آله :المعجم الکبیر به نقل از ابو رافع : پیامبر 
صلی الله علیه و آله صبح دوشنبه نماز گزارد و خدیجه . روز دوشنبه , 
اواخر روز , نماز گزارد و علی علیه السلام روز سه شنبه نماز به جا آورد و 
علی علیه السلام هفت سال و چند ماه مخفیانه نماز می گزارد , پیش از 
ان که کتتی نها بکر ارم :91 ند ال اللهعلیهتو ال العستدر ی .علی 
الصحیحین به نقل از ابو رافع : پیأامبر خدا| , روز دوشنبه نماز گزارد و 
خدیجه نیز با او نماز به جا آورد و وی روز سه شنبه , نما ز را 7 
السلام عرضه کرد . اسلام آورد و گفت : اجازه بده تا ابوطالب زا مان 
ایا کت ار کر و ی ار 
گزارد .992.عنه صلی الله علیه و آله :تذکره الخواصٌ به نقل از ابن عبّاس 
تسین کسی که با شامیو‌صلی الله علیه و الم رکف کر بعلی بن ای 
طالب علیه السلام بود و این ایه , درباره وی نازل شد : «و نماز را به پا 
دارید , و زکات بدهید , و با رکوع کنندگان , رکوع کنید» ۰ غنه صلی 
الله علیه و آله :المناقب , خوارزمی به نقل از ابن عبّاس , درباره سخن 
خدا «با رکوع کنندگان رکوع کنید» : اين آیه در مورد پیامبر خدا و علی علیه 
التتلام ار ل شنده: است و ان دهستخسیین کسشانی بودند که تهار کراروند و 


رکوع کردند . 


ص: 14 


3 / 1 2ِهیَمامة یاأوّل الوقتِ996.الامام علی علیه السلام :ارشاد القلوب 
اکان [علیٌ علیه السلام ] یوما فی خرب صفین مُشتفلاً پالکرب والقتال , 
وقو ع ذلک بین الطَفّین یَرفْب السَمس , ققال له ابن عناس_ با آییر 
المَوْهنینَ , ما هدّا الفعل ؟ ققال علیه السلام : أنظرّ ی الرّوال حتّی تصلی 
. ققال له اب عَباس : وقل هذا وقث صلاه ؟ ! ان عندنا فلا بالقتال عن 
الصّلاه . ققال علیه آلسلام علام تقایل ؟ تما تلم علی الصّلاه . (3)1 
7 1 دصلاتة صلاخ ,سول اللْه999.عنه علیه السلام :صحیح البخاری عن 
ار نع .ید الصا خلت عل۳ : بن آبی طالب علیه السلام , تا 
وعمران بن حَصینِ , قکان ذا سَجد کبرٍ #4 رقع رأسَة کت . واذا تهض 

من ال کفتین کیْر : قلَما قضی السّلاه , ََدٍ بدی عمران بش خضین ققال : 
قد نی هذا صلاه مد صلی الله علیه و آله , آو قال : لقد صَلّی نا 
صلاج مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله . (1000)2.چنه علیه السلام :مسند ابن 
ن الشخیر نضلیث تا وعمران بن ین 
یَسجْذ قکتره که فلا نضرفنا قال لی عمرانٌ !ما قلیث فند جین آو : 
+ ند کدا وکذا آشتة بظلاه سول الله صلی الله علبه و المن هدو الطلام 
یلام عی یه السام ‏ 


3 


- .|رشاد القلوب : ص 217 , بحار الأنوار : ج 83 ص 23 ح 43 . 
«۵9۰9۹۰ه«« 9 : ج 1 ص 272 ح 753 و ص 284 ح 792 , سنن 
النسائی : ج 2 ص 204 دنت انیا مود 222 035 کاا عر 
مطرف . 
ای ی 0 


ص: 15 
13 2 اهتمام به نماز ال وقت 
1/3 3 نماز او مانند نماز پیامبر 


3 / 1 2اهتمام به نماز اول وقت1003.عنه صلی الله علیه و آله :ارشاد 
القلوب :در جنگ صفین [ علی علیه السلام آمشغول جنگ و مبارزه بود و 
در عین حال را ان : ای 
امیر مومنان ! این چه کاری است؟ 


فرمود : «منتظر زوال خورشیدم تا نماز به جای آوریم» . 


ابن عباس گفت : آیا اکنون وقت نماز است ؟! جنگ , فرصتی برای نماز 


فرمود : «برای چه با آنان می جنگیم؟ ! همانا ما برای تضاز با نان هت 
جنگیم» .3 / 1 3نماز او مانند نماز پیامبر1006.عنه علیه السلام ( فیما 
ُقال فی کل یوم من رَجپ ) صحیح البخاری به نقل از مطرف بن عبد اللّه 
. هرگاه سجده می کرد , تکبیر می گفت و هرگاه سر بلند می 
کرد , تکبیر می گفت و هرگاه برمی خاست , تکبیر می گفت . 


هنگام پایان نماز , عمران بن حصین دست مرا گرفت و گفت : این نماز , 
ار ای اه ار مه او ما ار 
محقّد صلی الله علیه و آله راب جا آورد) .1007.رسول له صلی الله 
1 
گزاردیم . هرگاه رکوع می کرد يا به سجده می رفت , همراه ما تکبیر می 
اک 


السلام 2 ۳ | به جاأ 9 0 


ص: 16 


3 / 1 4حالَةٌ عند خضور وَقتِ الصّلاه1010.الامام الصادق علیه السلام ( 
ما قالَْ علیه السلام فی جواب الصْوفیّه ) الامام الصادق علیه ِِ فی 
الامام عَلیٌ علیه السلام : وان کان لیم ی الصّلاه , قلذا قال : 
وجهی تعَیرَ له , ی یعرف ذلک فی وجهه . (1011:)1 .الکافی عن الولید 
بن صبیح عن الامام الصادق علیه التنبیه الغافلین :اه [عَلیّا علیه السلام ] 
کان |ذا حضَر وقث الصّلاه ارتعدت قرایْضْة (2) وتقیّر ون , قسْیِلَ عَن ذلک 
, قَقال با وقث الأماته التی عََضها ال علی السَماوات والأرض والچبال 
قابین آن یحملتها وأشقفن منها , وحلها الانسان , قلا آدری ‏ آحسین اداء ما 
خلت آم لا؟ (3)3 / 1 5حْضور قلبه فی الطّلاه1014.مجمع البیان عن 
عمرو بن زید عن الامام الصادق علیهالمناقب لابن شهر آشوب عن ابن 
عبّاس :آهدج الی سول اللّهٍ صلي الله علیه و آله ناقتان عَظیعتان 
سمیتتان , ققال للمَحابه : قل فیکُم أحذ ُصلّی رکقتین بقیامهما ورژکوعهما 
وشجودوها ووضوتهما وخشوعهما لا هتم فیهما من آمرٍ الدنی یشیء ؛ ِ 
یُحکتْ لب بفکر ۱۳ هاتین الثاقتین ؟ ققالها : 
وعتّتین وتلاتة, لم بُجبه آأعد ای آا 


ققام آمیژ المَوّمنین ققال : آتا یا سول اللّه , أَصلّی کقتین کب تکبیره 
الْولی الي آن أسَلَع منما , لا أَحَدّت تفسی یشیء من آمر الدیا , ققال : 
علین : صل صلی اللة علین 


قکتر آمیژ الینین وتخل فی الّلاه , قفا سَلم من الرَکقتین هتط < بر تیل 
عَلی التَبیهٌ صلی الله علیه و آله قَقال : پا مُحمَذ . ان ال بُقرنک السلام 


ویَقول لک : أعطه اچدی الاقتین , ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : 

نی شارَطنه ان بْصلی رکعتین لا بْحَذَتٌ فیهما بشيء من الذنیا اعطیه ۳ 
الاقتین ٍن ضلاهما . وله جلس فی السَهّد فتقکر فی تفسه ما بَأمْذٌ ؟ 
ققال جبرئیل : يا مُحَمَدٌ , اِنّ اللة یُقرنک السّلام ویقول لک : تقکر يا 
یاخذُها اسمتهّما وا ِِِ فٍ ٍِِ ویتصَدق لوّجو الله ؟ فکان تَفکره 


«أو آلَقّي ق ‏ ِ_ 9 مر لموینین ۳3 ای تلا اه باه من 
کلام 1 «قٍ هو شهیذ» ِ بَعنی لموینین شاهدٌ القلب له فی 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 110 عن زراره . 

2 .الفراثص : جمع فريیصه ؛ وهی المضفغه التی بین الثدی ومرجع الکتف 
من الرجل والدابه (لسان العرب : ج 7 ص 64 «فرص»)  .‏ 

۶۵4 عوالی اللالی : جح 1 ص 324 ح 62 کلاهما نجوه . 

4 .ق : 37 . ۱ ۱ 

5- .المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 20 . تأویل الاأایات الظاهره : ج 2 
ص 612 ح 8 , بحار الانوار : ج 36 ص 161 ح 142 . 


ص: 17 
3 / 1 4 حال او به هنگام رسیدن وقت نماز 
3 : حضور قلب در نماز 


بل ال ای به هام رسیدن وفت ماه ۱01 الکافی عون کایت 
الصیداوی :امام صادق علیه السلام درباره امام علی علیه السلام : به نماز 
می ایستاد , و آنگاه که می گفت : «به سوی آفریننده آسمان و زمين رو 
کردم ..» , رنگش تغییر می کرد , به گونه ای که اپن دگرگونی در چهره 
الغافلین :[ علي علیه السلام ] هنگامی که ۲9 تا مت( شد؛ شانه ۳ 
به لرزه درمی آمد و رنگش تغییر می کرد . از وی درباره اين حالت پرسیده 
شد . فرمود : «هنگام [ ادا کردن آامانتی است که خداوند ار ند 
ار وی ی وا ان ها 
کشند . سر باز زدند و آن زا تیذیزفشند و انسان آن را پدیرفت را و من 
تقی گنهآ آحهترا سر شم مان انم هتکن ازا خهاهم کرد با 
۰ / 1 5حضور قلب در نماز1021.عنه صلی الله علیه و آله :المناقب , ابن 
شهر آشوب به نقل از ابن عبّاس : دو ناقه (ماده شتر) چاق و بزرگ به 
پیامبر خدا هدیه شد . به صحابیان فرمود : «آیا بین شما کسی هست که دو 
رکعت نماز با قیام , رکوع , سجود , وضو و فروتنی به جا آورد و در آن به 
چیزی از دنیا اهتمام نورزد و دلش به فکر دنیا نیفتد تا یکی از این دو ناقه 
را به او هدیه بدهم؟». یک بار , دو بار و سه بار فرمود و هیچ کدام از 
یارانش پاسخ ندادند . 


امیر موّمنان برخاست و گفت : , ای پیامبر خدا! دو رکعت نماز به جا 
فت آورم ۵ عبر الاحرام می گویم و تا آن هنگام که سلام بدهم» به باد 
چیزی از دنیا نخواهم افتاد. 

فرمود : «ای علی ! درود خدا بر تو باد ! بخوان» . 


امير مومنان , تکبیر گفت و وارد نماز شد . هنگامی که سلام داد , جبرئیل 
علیه السلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمد و گفت : ای محقّد! 
خداوند به تو سلام می رساند و می گوید : یکی از دو ناقه را , به او بده . 


پیامبر خدا فرمود : «من با او شرط کردم که دو رکعت تماز: بحز اند و در 
ان , هیچ به یاد چیزی از دنیا نیفتد تا اکرشاز زاندعوبیی از دو ناقه را به 
وی بدهم و او در تشهّد نشست و پیش خود فکر کرد که کدام یک از ان دو 


را بگیرد» . 


جبرئیل علیه السلام گفت : ای محقّد ! خداوند به تو سلام می رساند و می 
گوید : او اندیشید که کدام یک را بگیرد که چاق تر و بزرگ تر باشد و آن را 
نحر کند و در راه خدا , آن را صدقه بدهد . بنابراین , تفکر او برای خداوند 
عز و جل بود , نه خودش و يا دنیا . 


پیامبر خدا گریست و هر دو ناقه را به وی داد . 


خداوند درباره او اين آیه را نازل کرد : «قطعا در اين یادآوری ای است» , 
یعنی پندی است . «برای هر صاحبدلی» یعنی صاحب خردی . «و گوش 
فرادهنده آی» یعنی امير مومنان به کسی که از زبان او کلام خدا را تلاوت 
کرد , گوش فرا می دهد . «در حالی که گواه است» یعنی امیر موّمنان در 
نمازش گواو بر دلی بود که از آنِ خداوند بود , و در نمازش به هیچ کاری از 
کارهای دنیا نمی اندیشید . 


[- .اشاره ای است رم 2 72 از سوره احزاب . 


شاه العامت دض 21 


ص: 19 


3.الامام الباقر علیه السلام :ارشاد القلوب درباره علی علیه السلام : 
در بین دو سیپاه , برای او بساط نماز می گستردند وتیرها ۱0 
اطرافش فرود می آمدند . با این حال , او از پروردگارش غافل نمی شد و 
روشش را تغییر نمی داد و در عبادتش سستی نمی کرد . 


هرگاه روی به سوی خدا می کرد , با تمام وجود,به خدا توجه می کرد و 
۱ ۱ که ۱ ۱ ۱ ۱ 7 
درد راخس نمی کرد جووض وفت مت خوانشد آهن و با یکاسی‌ ی از 
تنش خارج کنند, رهایش می کردند تا به نماز بایستد و هنگامی که به نماز 
می ایستاد و رو به خدا می کرد , آهن را از تدش درمی آوردند و او 
احساس نمی کرد حا هت که: ار هاه فارو ی شوه ان رامین قنور هه 
پسرش حسن علیه السلام می فرمود : «ای حسن ! اين کار توست» . 


ص: 20 


4.رسول [ص ی الم علیه و آله :المحچّه البیضاء :ینس الی مولانا 
آمیر المُوْنیَ علیه السلام اه وقع فی رجله تصل قلم یُمکن من اخراچه . 
ققالت فاطِمَة علیهاالسلام : آخرجوهةٌ فی حال لاه ؛ اه لا بُحسٌ یما 
یجری عَلّیه حیتیذ , قاخرخ وهْوَ 1 7 106هتمامة 
بضلاه الیل 1027 الامام الصادق علیه السلام :الامام علی علیه السلام :ما 
ترکث ضلاة الیل مُند شمعث قول این" صلی الله علیه 7 : صلاخ الیل 
نور , ققال ابنْ الکغاء : ولا لیلة (2) الهریر (3) ؟ قال : ولا لَیلة العریر . 
(1028)4 الکافی-عن اسحاق بن عقار ازشاد القلوتب: :لم بنر ی اعلر: علیه 
السلام ] صلاح الیل قط حثی لیلة القریر . (3)راجع : ص 40 (اهتمامه 


بالذکر) . 


1- .المحّه البیضاء : ج 1 ص 397 . 

2- فی المصدر : «للیله» , والصواب ما آثبتناه کما فی بحار الأنوار 

3- .لیلة العربر : من لیالی صفین ب لا ما یمه من سفن آلی کل 
ِِ العروس : ج 7 ص 621 «هرر») . 

4 .المناقب لاين شهر آشوب 1 , بحار الأنوار : ج 41 ص 17 
ح 10 

دراه القامی ی سار داد مس 83 ی قو وا 


ص: 21 
3 6 اهتمام به نماز شب 


1۱0930 ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ْالمَحَجه البیضاء :درباره مولایمان 
امیر موّمنان گفته اند که در پایش پیکانی فرو رفته بود که نمی شد آن را 
درآوردر . فاطمه علیهاالسلام فرمود : «در حال نماز , خارجش کنید؛ چون ض 
این هنگام , آنچه را بر وی بگذرد , احساس نمی کند» . پس در هنگامی که 
در نماز بود , آن را بیرون آوردند .3 / 1 6اهتمام به نماز شب1033.الامام 
الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :از زمانی که سخن پیامبر 
ی تا ی وی ی ی ۲ 
فرمود : «حتی "۳ شب هریر» 1034 غده الذاعی "7 ک الأحبار ؛ آرشاد 
القلوب :[ علی علیه السلام ] نماز شب را حتی در شب هریر , ترک نکرد 
«ر . ک : ص 41 (اهتمام به ذکر) . 


سپاه به سختی در کارزار بودند و شمار زیادی از طرفین کشته شدند , 
اطلاق می شود . (م) 


ص: 22 


3 1 7رکو10384.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه 
السلام .کان عمط علیه السلام برغ تسیل عَرَف عتّی یط فی عَرّقه من 
طول قیامه . (1039)1.عنه صلی الله علیه و آله زعنه علیه السلام :ان عَ 
علیه الستلام کان تعقذل فی ار کوع مستویا ی بعال : اشت الما علن 
امین ی : .. وکان یکره آن بَحذر ز رَأسَة وقنکتیه ی الرٌکوع ۰ (3)2 / 
2سا العایدین3 / 2 1أول من عَتد ال من الامَم1044.عنه علّیه السلام 
الامام علتَ علیه السلام اعبدث ال مَع سول اللّه صلی الله علیه و آله 
سبع سنین قبل آن بعبده أَحَدٌ ین هذو لام . (1045)3 .الدرژ المنثور عن 
الدیلمی :عنه علیه السلام :ما آعرف آحدا من هذو الأمّه عَبَد ال بَعد تیا 
عیری ؛ عَبدث اللع قبل آن یعبدة اعد من هنه که سوع سیر . (4) . 


1- .فلاح السائل : ص 213 ح 123 عن آبی الصباح , بحار الأنوار : ج 85 
ص 110 ح 20 . 

2- .الذکری : ص 198 عن اسحاق بن عشار , بحار الأنوار : ج 85 ص 118 
ِ 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 121 ح 4585 , البدایه والنهایه : 
۳ 

ی را ی اما تس 710 هر که ار بر این 
او ترا تم هی ها اس من 
المشهور فالظاهر ان تسع تصحیف , مسند ابی یعلی : ج 1 ص 238 2 
43 , تاریخ دمشق, 42 ص 30 , آسد الغابه : ج 4 ص 90 الرقم 
9 وفی التلائه الأخیره «أعلم» بدل ۰«آعرف» المناقب للکوفی : ج 1 
ص 269 ح 181 و ص 1 ح 196 کلها عن حبّه بن جوین و ص 230 2 
9 عن حبه العرنی وفیهما «اعترف» بدل «اعرف» وزاد فیها «او خمس 
سنین» , کنز الفوائد : جح 1 ص 265 نحوه الی «غیری» . 


ص: 23 

3 7 وگو ام 

3 2 پیشوای عبادت کنندگان 

3 2 1 سین ناوت که از بین ات 


3 1 7رکوع او1048.الامام الصادق علیه السلام :امام صادق علیه السلام 
:علی علیه السلام , چنان رکوع به جا می آورد که عرقش جاری می شد , 
به گونه اک ۱ شدن نماز , غرق در عرق می 
ش1049 ,الحغوات. + اما صاوق غلنه الشلام عغلی, علية السلام در حال 
رکوع , چنان صاف و کشیده می ایستاد که می گفتند * آاکز اب بر تفش 
یه قوب آن را عم ارو . و دوست نداشت که سر و زانوانش در 
رکوع خمیده باشند.3 / 2پیشوای عبادت کنندگان3 / 2 1نخستین عبادت 
کننده از بین امّت1054.الامام الباقر علیه السلام ( فی حدیتِ ) امام علی 
علیه السلام :همراه پیامبر خدا ,؛ هفت سال خدا| را پر ستیدم , پیش از ان 
که از اين امّت , کسی او را بپرستد .1055.الامام الصادق علیه السلام ( 
فی الرَجْل یَحرْیْة الأْمرْ آو بُریدٌ الحاج ) امام علی علیه السلام :هیچ کس جز 
خودم را از بینِ اين امّت نمی شناسم که پس از پیامبرمان خدا را پرستیده 
ناش سار ان که کشم او اش تدارا مرستد مصفت ال وا را 
پرستش کردم . 


ص: 24 


6عنه علیم السلام :فضائل الصحابه عن حبّه العرنی عن الامام علث 
علیه السلام :الَهّْ لا آعترف آنّ بدا لک من هذه لام وک فیلی: عبر 
نی ضلی, الله ,علیة .۵ آله ِ : ققال ذلِک تلات مرار , تم قال : لَقد 
صلیث قبل آن بُصَلی ای . (1057)1.عنه علیه السلام :الامام علیَ 
علیة السلام «لعد عبدث لاد ِ ان عته اعد فنهده الاه حمس پیینین . 
(1058)2.|لامام الباقر علیه السلام :عنه علیه السلام :ما عَبَدّ للع أحَذ 
قبلی مع تيب . (3)راجع : ج 9 ص 402 (َوّل من أسلم) و ص 420 (عمره 
یوم 1 و ص 424 (یوم اسلامه) . 


3 / 2 2صعَهٌ عبادته1062 الامام. الباقر علیه السلام :الامام علخ علیه 
السلام قتاجیا لری : آلهی ما مد کتک حوفا مق خاک م ولا رت قب توایی :: 
ولکن وَجَدیکَ آهلاً للعباو قعَبدک . (1063)2.الامام الصادق علیه السلام 
:عنه علبه. الشلام :لم اعندخ عوفا ولا طضعا + لکنی جدیة آهلا للعباده 
فعتده . (5) . 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 681 ح 1164 , مسند ابن حنبل : 
ج 1 ص 213 ح 776 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 32 , ذخاثئر العقبی : ص 
4 ؛ المناقب للکوقی : ج 1 ص 288 ح 205 کلاهما نجوه , الفصول 
المختاره : ص 261 , شرح الأخبار : جح 1 ص 177 ح 136 , مسند زید : ص 
5 نحوه . 

2 .الاستیعاب : ج 3 ص 200 الرقم 1875 , تاريخ دمشق : ج ,42 ص 30 
وزاد فیه «او سبع سنین» , شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 118 کلها عن حبه 
بن الجوین . 

3- ,الغارات : ج 2 ص 587 عن آبی الجحاف عن رجل ؛ شرح نهج البلاغه : 
ج 4 ص 104 عن آبی غشان النهدی نحوه وفیه «الا» بدل «مع» . 

4- .شرح المائه کلمه : ص 219 , شرح نهج البلاغه لابن میثم : جح 5 ص 
1 ح 223 وفیه «طمعا» بدل «رغبة» , عوالی اللالی : جح 1 ص 404 ح 
3 وج 2 ص 11 ح 18 والثلائه الأخیره نحوه , نهج الحقّ : ص 248 , بحار 
الانوار : ج 41 ص 14 ح 4 . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 157 . 


ص: 25 


4 الکافی عن ابن الولید بن صبیح , عن آبیه :فضائل الصحابه به نقل از 
حبه غرّنی , از امام علی علیه السلام : «بار الها ! بجز پیامبرت بنده ای از 
این اقّت را نمی شناسم که پیش از من تو را پرستش کرده باشد» . این را 
سه بار تکرار کرد و آن گاه گفت : «پیش از آن که کسی نماز بگزارد , 
هفت سال نماز گزاردم» .1065.الکافی عن ابن طیار :امام علی علیه 
السلام :پنج سال پیش از آن که کسی از اين ام خدا را ی ر 
اسان ام علی ۷ السلام :هیچ ۳ پیش از من با پیامبر خدا, اه 
را نیرستید .ر . ک : ج 9 ص 403 (نخستین مسلمان) و ص 421 (سن وی 
در زمان ایمان آوردن) و ص 425 (روز اسلام آوردنش) . 


3 / 2 2ویژگی عبادت او1070.الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه 
السلام در مناجات با خدا : پروردگارا! نه از ترس مجازاتت عبادتت می کنم 
و نه به شوق پاداشت ؛ بلکه چون تو را _شایسته پرستش یافتم , عبادتت 
می کنم.:1071 عته علیه الشلام ( فی الامر بطلبة الطالب من رده ) ادام 
قلی علیه الشلام تخدا سا از خرن هسام نضف پزستض ‏ بلکه آو را 
شایسته پرستش یافتم و او را می پرستم . 


ص: 26 


3 / 2 3شده عبادته1074 1 مصباج المتهگد :الامام الباقر علیه اب فی 
علیٌ علیه السلام : ما آطاق احد : عَمَلَهٌ . وان کان علی بن الخسین 
علیهماالسلاینطرٌ فی الکتاب من کب علمٌ علیه السلام قیضرتُ به 
الارض ویقول : من یطیقَ هذا ؟ (1075)1.الکافی عن ابی علی الخزا 
:الامام الصادق علیه السلام فی عَلیٌ علیه السلام : والله . ما اطاق 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله من بعدم أحَذ یره , واللّه ما ترّلت برسول 
له صلی الله علیه و آله نازلة قط لا مه فیها یه منة به 
نوج البلاغه یل لِعَلِی بن الحسین لها ال ام وکان الغابة فی العباده : 
ین عبادتک من عباده جک ؟ قال : عبادتی عند عباده جَدّی کعباده جَدی 
عند عباده سول ال صلی الله علیه و آله . (1077)3.رسول الله صلی 
الله علیه و آله :نهج البلاغه عن نوف البکالی فی وصف عَلیٌ علیه السلام 
کانَ جَبيتَه تَفِتة (4) بعیر . (3)5 / 2 4كَنرَهُْ ضلاته وضومه1080.عنه من 
الله علیه و آله :الامام آلصادق علیه السلام :ان علیا علیه السلام فی آخر 
عمُره کان بُضَلّی فی کل وم ولیلم آلف رکقه 1 


۱ 


۳ ۱ 
۱ 
۱ 


1- .الکافی : ج 8 ص 130 ح 100 عن محمد بن مسلم و ص 163 ح 172 
عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختری وسلمه بیّاع السابری عن 
الامام الصادق عنه علیهماالسلامنحوه , الامالی للطوسی : ص 693 ح 
0 عن محمد بن مسلم , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 84 عن عمر بن 
سعید بن هلال عن الامام الصادق علیه السلام . 

2 .الکافی : جح 8 ص 165 ح 175 عن معاویه بن وهب , الارشاد : ج 2 ص 
1 , شرح الأخبار : ج 3 ص 271 ح 1175 کلاهما نحوه , اعلام الوری : ج 
1 ص 487 وفیه صدره وکلها عن سعید بن کلثوم , الخرائج والجرائح : ج 2 
ص 891 نحوه وفیه «علم» بدل «عمل» . 

ِ .شیرح نهج البلاغه :ج 1ص 27 ؛ بحار الأنوار : ج 41 ص 149 ح 45 . 
4- .النَفنه ما لی الأرض من کل ذات آربع |ذا برکت کالر کشی مغر شتا : 
فیخضل قیه علض سفن اثر النروی (النهایه : ح 1 ص 215 «ثفن») . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , بحار الأنوار 7 

6- .الکافی ی ی 
ای ی و را دا 


السلام , روضه الواعظین : ص 131 عن الامام الباقر علیه السلام ولیس 
فی الثلاثه الاخیره «فی اخر عمره» . 


ص: 27 
ناوت آر 
3 4 فراوانی نماز و روزه اش 


3 / 2 3شدت عبادت او1083. اثبات الوصیه عن سعید بن المسیب :امام 
باقر علیه السلام درباره علی علیه السلام : هیچ کس توان رفتار کردن 
همانند او را نداشت و حتّی علی بن حسین علیهماالسلام به نوشته ای از 
نوشته های علی علیه السلام نگاه می کرد و آن را بر زمین می گذاشت و 
می فرمود : «چه کسی توان این [ عبادت سنگین را دارد؟ » 
.109۹4 .الخرائج والجرائح :امام صادق علیه السلام درباره علی علیه السلام 
: به خدا سوگند , هیچ کس پس از پیامبرخدا , جز علی علیه السلام طاقت 
رفتار کردن همانند او را نداشت . به خدا سوگند , هیچ گاه حادثه ای برای 
پیامبرخدا پیش نمی امد. جز ان که به خاطر اعتماد به او او را پیش می 
داشت.1085 .الکافی عن جمیل :شرج نهج البلاغه : به علی بن حسین 
ار را ۱ اف 
نسبت به عبادت جدّت در چه سطحی است؟ 


فرمود : «عبادت من در مقابل عبادت جدم مثل عبادت جذم در مقایل 
عبادت پیامبر خداست» .1086.الکافی عن اسماعیل بن الاأرقط ( ابن 1 
سل أَختِ آلامام الضادق عل ) نهح البلاغه به نقل از نوف بکالی , در 
وصف علی علیه السلام : گویی پیشانی وی [ از شذت عبادت ] مثل زانوی 
شتر بود .3 / 2 4فراوانی نماز و روزه اش‌1089.الکافی عن یونس بن 
عمار :امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام در اخر عمر خود , در هر 
شبانه روز , هزار رکعت نماز می گزارد . 


ص: 29 


0 الکافی عن اسحاق بن عقار :المناقب لابن شهر آشوب عن 
بن المغیره تن :سالث ام سعید سَرَب عَلیٌ عن ضلاه عَلیّ علیه السلام 
فی شهر رقضان . ققالت رَمضانْ وشَوّال سوا . 
(1091)1. کتاب من لا محضرمٍ الفقیه عن شیح من | 
عن جمیع بن عمیر التخضی:. : ِ مع عن عغلی_ 
الثاس کان اأحَتَ لی سول ال صلی الله علیه و۲ 
ققیل : من الژجال ؟ قالت : روجُها ؛ |ٍن کان ما عَلمث ضوّاما قَوّاما . 
(1092)2.تهذیب الحکام عن علیّ بن مهزیار :کفایه الطالب عن الأسود بن 
یزید :کا ن علی علیه السلام بصوم شطر الذهر ۰ (1093)3,عده الداعی 
:الامام لصادق علیه السلام :کات آمیژ المَوْینین علیه السلام یَدحُلٌ الي 
وبَقول کج شی ۶ ؟ ؟ وال ضمت , فان کان عندهم شی ۶ 2 أَتوخ به والا 
۰ (1094)4 ول اه صلی الله علیه و آله :شرح نهج البلاغه 
صَلاح وسوی: , ومنة تعَلم الاسٌ ضلاح الیل وقلارقة الأوراد , وقیا ال 
. وما ظلک برَجُل یَبلغُ من مُحاقظته عَلی ورده آن یبسَط له نَطعٌ بین 
الَمّنِ لیلة القربر , قَیْصلی علیه وردة , وَالسْهامٌ تقَغْ ین یدیه وتف علی 
صماخبه یمینا وشمالا ‏ , قلا برتاغ لذلک , ولا یوم حلّی یِفرَع من وظیقته ! 
وما ظَکَ برَجُلِ کات جبهثة کته البعیر لطول سُجوده 5(۱) . 


1- المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 123 ؛ کفایه الطالب : ص 399 . 
2 .سنن الترمذی : ج 5 ص 7701 3874 . المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 2171 4744 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 263 , ذخاثر العقبی : ص 
7 ؛ کشف الفقه : ج 2 ص 88 . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 4 ص 188 ح 531 , عوالی اللالی : جح 3 ص 135 ح 
5 کلاهما عن هشام بن سالم . 

5 .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 27 ؛ بحار الأنوار : ج 41 ص 148 ح 45 . 


ص: 20 


5 ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله اف این مش سمل 
از سلیمان بن مقیره , از مادرش : از أَمٌ سعید (کنیز علی علیه السلام ) از 
نماز علی علیه السلام در ماه رمضان پرسیدم . گفت : رمضان و شغال ,؛ 
یک سان بود . تمام شب را شب زنده داری می کرد 6۰ الامام الصادق 
علیه السلام :سنن الترمذی به نقل از جمیع بن عمیر تیمی : همراه عمّه ام 
نزد عايشه رفتیم . از وی پرسیده شد : چه کسی در نزد پیامبر خدا محبوب 
تر بود؟ گفت : فاطمه گفته.شند : از بین مردان ؟ گفت : شوهرش (علی 
علته التتلاض ا. نا. آنجا کم.هن_ هی داته اف بروم زو بن مار نود 
الامام الکاظم علیه السلام :کفایه الطالب به نقل از اسود بن یزید : 
علی علیه السلام نصف سال را توزن-ضی. گزاقت ۰ محاسبه النفس 
عن طلحه :امام صادق علیه السلام :امیر مقمنان نزد خانواده اش می آمد 
و می فرمود : «چیزی دارید؟ اگر نیست » روزه می گیرم» . اگر چیزی ۱ 
برای خوردن ] داشتند , نزدش می آوردند رنف ند رهازیق ام کرفت 
۰ ._الأمالی للصدوق عن لیث بن آبی سلیم :شرح تهج البلاغه در بیان 
فضایل علی علیه السلام : اما در عبادت , عابدترین مردم و روزه گیرترین 
و نمازگزارترین انان بود . مردم , , نماز شب , پیگیری برنامه عبادت شبانه و 
تافله شب را از او باد کرفتتد.. 


چه گمان می بری درباره کسی که از شذت پیگیری برنامه شبانه عبادتش 
در لیله الهریر در صفین [ نیز آسجاده اش پهن بود ؟! او نماز می خوائّد و 
دعا می کرد , در حالی که تیرها پیش پایش می افتادند و از چپ و راستِ 
گوشش می گذشتند و باعث ترسش نشدند و تا از وظیفه عبادی اش فارغ 
نشد , برنخاست . 


و گمان تو نسبت به مردی که پیشانی او به خاطر سجده های طولانی چون 
زانوی شتر , پینه بسته بود , چیست؟ ! . 


ص: لاد 


3 5قصَصٌ من عبادیه1102.عنه صلی الله علیه و آله :حلیه الأولیاء عن 
آبی صالح دحل ضراژ بن ضمرة الکنانٌ علی مُعاوية , ققال له : صف لي 
علیا . فقال : وئعفینی يا آمیر الموینین ج ؟ قال ۰ ۷ آعفیک , قال : ما اٍذ لاب 
؛ فَائَه کان وَاللّه بَعي القدی , هدید الفوی , تَقول قصلاً , ویَحکُمْ عدلا, 
بتعگر تفج العلمٌ من جوانبو , وتنطق الحكمَة من تواحیه , بستوحش من الذٌنیا 
و رها , ویستانس باللیل وظلمته . 


کان والله عزیر القشمء طویل الفکون فان کود , وبخاط تَفسَة , یعجبة 
من اللّباس ما قَضر , ومن الطعام ما چشت , کان واللّه کأحینا ؛ بُدنینا زذا 
آئیناخ , ویْجیبُنا |ذا سَألناخ , وکان مَع تقرّب الینا وه به ولا لا تکاخه هه کم ؛ 
قان تسم ققن مثل الولوٍ القنظوم , بقع هل لین , وجبٌالعساکین. 
اد او ی باه وا اس ای بل 


قأشهد باللّه لقد رأیثةُ فی بعض قواقفه وقد آرن الیل دول « .چغارت 
ُجومْة یمیل فی محرایه, قایضا علی لحتته , بِتمَلمَلْ تملفل السّلیم (1) ؛ 
وتیکی بُكاء العزین , فکانی أسَفة سعَفة الان و بَقول يا با یا نا بقصلخ 
الیه تم یَقول لگنا : ال تَقرّرت ! ای توّفتِ ! هیهات قبهات , غُری غیری 
بقد بتي تلا : فعمَري قصیز , وقچلشک عقیژ , وحَطري یسید , آه آو من 
له لاد , وثعد السَقر , ووحشه الطریق . 


قوگقت (2) ذموغ عاوته قلی لحنته ما تملکها , وجعل تنشغما یمه وقد 
ختتق القوم یالبِکاء , ققال : گذا کان ابو الکسن رحمه الله با گیت وجذک 


علی با را ۴ ال و | , لا ترقَاً (3) دمقتئها , 
ولا سکن خزثها . ثم قام قَحَرج ۰ (2). 


1 السليم.: اللخيغ: بقال *شافته الحبه * اي لذغته (لسان العرت *ج 12 
ص 292 «سلم») . 

2 .کف الدمع : |ذا تقاطر (النهایه : 5 ص 220 «وکف») . 

3- ,رقاً الدمع وانقطع (النهایه : ج 2 ص 248 «رقا») . 

4 .حلیه الاولیاء : ج 1 ص 84 , تاریخ دمشق : ج 24 ص 401 و402 , 
الاستیعاب : جح 3 ص 209 الرقم 1875 , المحاسن والمساوی : ص 46 
وفیه «عدی بن حاتم» بدل «ضرار» , صفه الصفوه : ج 1 ص 133 , 


الضواقق المهر قه ص11 متدکره الخواضت هر 1 ر ار العفین:: 


ص 178 . الفصول المهقه : ص 127 , مروج الذهب : ج 2 ص 433 ؛ نهج 
البلاغه : الحکمه 77 , خصائص الائمّه علیهم السلام : ص 70 , کنز الفوائد : 
۳ 2 ص‌ 0 عده الداعی ص 194 ۵« |رشاد القلوب : ص‌ 19 2« 
تنبیه الخواطر : جح 1 ص 79 کلها نحوه . 


ص: 31 
3 / 2 5 داستان هایی از عبادتش 


3 / 2 5داستان هایی از عبادنش1105.الأمالی للصدوق عن آبی بصیر 
حلیه الاولیاء به نقل از ابو صالح : ضرار بن ضمره کنانی بر معاویه وارد 
شد . معاویه گفت : علی را برایم توصیف کن . 


کف تن اسر ساسا اس ا فا دا 
گفت : نه , معافت نمی دارم . 
ضرار گفت : حال که چاره ای نیست , توصیف می کنم : 


به خدا| سوگند ۰ او بسیار دوراندیش و پر قدرت بود , سخنش قاطع و 
روشنگر بود و به عدل حکم می کرد , دانش از اطراف او می جوشید و 
وجودش از حکمت , سرشار بود , از دنیا و درخشش ان می ترسید و به 
یه ریک انشن انته ذاشت:: 


مها یه که سار بر آنگ و بر اتته بووی در هی حور و وی 
را مخاطب می ساخت . از لباس , کوتاهش (1) را و از طعام , درشت 


به خدا سوگند , همچون یکی از ما بود . وقتی نزدش می رفتیم , ما را 
نزدیک می ساخت و هرگاه می پرسیدیم , پاسخمان می داد . با همه 
نزدیکی اش به ما و نزدیکی ما به او , به خاطر هیبتش با او سخن نمی 
گفتیم . هرگاه لبخند می زد , چون ذ* به نظم کشیده بود . دینداران را 
بزرگ می شمرد و فقیران را دوست می داشت . فرد قوی , امید به 
نادرستی او نمی برد و ضعیف از عدلش ناامید نمی گشت . 


خدا را گواه می گیرم که او را در جایی دیدم , در حالی که شب پرده فرو 
افکنده بود و ستارگان رو به غروب می نهادند , رو به محرابش کرد و در 
حالی که محاسنش را در دست گرفته بود , چون مار گزیدگان به خود پیچید 
و چون غمگینان , اشک ریخت . 


گویی هم اکنون صدایش را می شنوم که به تضرّع می گوید : «پروردگارا! 
پروردگارا» و خطاب به دنیا می گوید : «مرا می فریبی؟ شیفته من گشته 
ای؟ هیها ت ! هیهات ! غیر مرا بفریب . تو را سه باره طلاق دادم . عمرت 


کوتاه و انجمنت حقیر و ارزشت کم است . اه اه , از کمي توشه , بلندی 
سفر و بیم راه » . 


همه شروع به : ابوالحسن خدا رحمتش کند , 
چنین بود . ای ضرار !غم تو بر او چگونه است؟ 


گفت : غم کسی که دردانه اش را در دامنش سر بیرند . [ که ] نه اشکش 
فطع مین شون نم عفن ارام می دیرخ 


ان گاه برخاست و بیرون رفت . 


1- .این جمله ناظر بر این معناست که چون برخی برای فخر فروشی لباس 
ای میس ور علی له الشاام بزای بر هر از قرف فش لا 
های کوتاه به تن می کرد . (م) 


ص: 22 


16 1 .مهم الدعوات / فیما دَکرَخ من دعاء یوسشف علیه السلام فی ) 
الأمالی للصدوق عن الأصبغ بن نباته :دح ضراژ بخ َمة ال َلی 
عاوتة بن آبی شفیان ققال له : صف لی عَلّا , قال : آوئعفینی, ققال : لا, 
بل صفه لیه فدال [قرضراد 4 
(ذا آتیناغ , ویْجیْنا اذا سألناغ , ویْقرّبْنا (دا رن , لا بغلّق له دوتیا باب , ولا 
حجینا عنة حاچت , وتحن وال ع تقریيع لنا وریه ما 7 کلم اتف 


ولا تتکذیه اقظمتمر قادا سم فعن مثل اللولق العنظوم : 


ققال مُعاويَة : زدنی من صقته , ققال ضراژٌ : رجم اللَهْ عَلیا ! کان واللّه 
طویلّ السّها ی 
ویتجود له بقهجته , وتبوء البه یقبریه , لا تغلق لَة السُتَورٌ , و 
البدوز 1 ولا یَستلین الاتکاء 1 ولا یستخشن الجفاء / ولو رابت اد 
محرابه , وقد آرخی الیل سُدولة , وغازت تَجومَة , و این غلی |حت 
تعلعل تعلفل الشیم ۰ چتیکی بکاء العزین ۰ وکو تقو ۰ 


ی : واه وام لشعد الستر , وقلّه الرّادٍ , وخشوته 
الطریو 
قال : قبکی معاويِة وقال : خسبک یا ضراژ , کدلک کان واللّه عَلمٌ ! ر 
ال آبا الکسن ! (1) . 


سا ی 


1- .الأمالی للصدوق : ص 724 ح 990 , بحار الأنوار : ج 41 ص 14 ح 6 . 


ص: 33 


فاص لت الهش ال ال مالی وی هل ان اوه 


بر بان ایب مد هد ایب موا وه بایان وازد. 30 


گفت : مرا معذور دار . 
گفت : نه , برایم توصیف کن . 


ضرار گفت : خدا رحمت کند علی را ! در بین ما چون یکی از ما بود . 

هرگاه نزدش می رفتیم ما را نزدیک می ساخت و هرگاه می پرسیدیم , 

پاسخمان می داد . هرگاه به دیدارش می رفتیم , ما را مقرژب می ساخت . 

هیچ گاه در را بر روی ما نمی بست و هیچ دربانی , ما را از او منع نمی 
د . 


به خدا سوگند,ما با همه نزدیک ساختن خویش به او و نزدیک بودنش با 
ماببه خاطر هیبتش با او حرف نمی زدیم و به خاطر عظمتش شروع به 
سخن نمی کردیم . هرگاه لبخند می زد , دندان هایش چون مرواریدهای 
چیده بود . 


معاویه گفت : از اوصافش بیشتر برایم بگو . 


ضرار گفت : خدا رحمت کند علی را! به خدا سوگند . او بسیاژ بیدار و کم 
خواب بود . در دل شب و در طول روز , کتاب خدا را می خواند . با تمام 
وجودش در راه خدا می بخشیيد و با اشک به سوی او روی می کرد . پرده 
ها او را جدا نمی کرد و شتاب ها او را از ما نمی گرفت . اعتماد , وی را 
نرم نمی ساخت و ستم , وی را به خشونت نمی کشاند . 


اگر در هنگامی که شب , پرده خود را فرو افکنده بود و ستاره هایش رو به 
غروب می گذاشت , او را در محرابش می دیدی.دست به محاسن خود 
گرفته بود و چون مار گزیده به خود می پیچید و غمگینانه اشک می ریخت و 
می گفت : «ای دنیا! به من خودنمایی می کتی یا دل به من می بندی؟ 
هیهات ! هیهات ! من هیچ نیازی به تو ندارم . تو را سه طلاقه کرده ام و 
جاپی برای رجوع من به تو نیست»؟ و آن گاه می افزوذ: «آه, آه, با 
سفر, کمی توشه و سختی راه ». 


معاویه گریست و گفت : ای ضرار ! بس است . به خدا سوگند , علی چنین 
بود . خدا ابو الحسن را بیامرزد ! . 


ص: 34 


8 یه ضلی الله علیه.و ال زاامالی تلصدوق غن غروه بن آلزش زا 
جُلوسا فی مجلیس فی مسچد سول اللهٍ صلی الله علیه و آله , ناگرا 
اعمال اهل تدر وه لرضوان , فا آبو الترداء : یا قَومْ ! لا حیزتم 


بقل القوم مالا ء واکترهم ورَعا , وأشَدْهِمْ اجتهادا فی العباتو , قالوا : 

فال ی بن آنت طا ی ال 

قالَ : قَواللّه ان کان فی جماعه آهل المجلس الا مُع ررض عنة بوجهه , ثم 
نتدب له رل من الأنصار ققال له : با غوَیمرٌ ! لَقد تکلمت یکلم ما 
واقعی لها آحد خن ات با 

ققال بو الگرداء : یا وم , [ئی قایْل ما رأیث , وَلیِقل کل قوم منکم ما توا 
, شهدث عَلِیّ بن آبی طالب علیه السلام بشویچطات التَجٌارٍ وقد اعتَرّل عَن 
موالیه واختفی مقّن بلیه . واستتر بفقطلات الخل , قَافتقد وید عَله 


۱ 
و 
9 
۳ 
۳ 
1 
2 
1 
و 
هس 
1-۹ 


و 7 لسوت واقتقیت و قاذا عُع عم بش آبی 

علیه السلام ان الرَکَة , فرع رکعاتِ فی جوف 

الیل الغابر , ثم قرع ای الخعاء وَالبُکاء وال والشّکوی . قکانَ ما ناجی 
ها 


الهی أَقَکر فی عفوک ؛ قتهون عَلَتَ خطیتتی تم آدکرٌ القظیع من آخذک ؛ 
َتَعظَمٌ لت بلّتی , تم قال : آه ان آتا قَرَأثْ فی الصْحّفِ سین آتا ناسیها , 
وانت مُحصیها , فَتقول : جُدوغ ! قیال من مَأخوز , لا ئنجیه عَشيرَیة . ولا 
تَنقَمْة قَبیلثْة , يرحَمة القلاً ذا أذن فیه بالتداء , تم فال : آو من نار تنج 
الأکباد والکلی ۱ اه ی آممن موس مات ای 
قال : تم آنقم فی الیُکاء ؛ قلم آسمع له حشا ولا حَرَكة , قَفْلتْ : عَلَبِ عَلیه 
الوم لطول السَهّر , أَوقظَةٌ لِضلاه المجر . 


قال لبو الدّر داء : قأَتِتة قاذا هو کالحسَبه القلقاه , قَحَتکنَهٌ قلم یتحتّک , 


س 


ورَقبة قلم نزو , قفلث : آثا بل ولئا یه راجعون , مات وال ی بخ آبی 


اک 


طالب علیه السلام ! قالَ : قأتیث مَنزله مبادرا آنعاغ [لیهم , قَقالّت فاطِمَه 


۹ 


-‌ 


علیهاالسلام : یا با الدُرداء , ما کان من شَأنه ومن قَصیّه ؟ قَاخترئها | 
ققالت : هی واللّه یا با الدّرداء الَشيَه التی تَأحْدْْ هن حشیه ال . 
بماء قَتحوخ عَلی وجهه , قافاق وتظر ال وأتا آبکی , ققال : مِمّ ما 
با التّرداء ؟ 


0 


1 


س, 
تا 


قفلث : ما آراه تنرلة یتفبییک , ققال : یا با الدّرداء , یف و زآیتنی 
ودعی بی الی الجساب , وأیقن أهلْ الجرایْم بالقذاب , واحتوشّتنی لائکه 
غلاظ , وراه فظاظ , قوقفث تین یَدي الملک الجتار , قد أسلعنی الأحتَاء, 


ورچعنی آهل الگیا لکنت أشَدّ َحمة لی بین یی مَن لا تخفی عَلیه خافیة 
. ققال بو الگرداء : قوَالله مات ی دی (احومن اجاب: سول الله ضلی 
الله علیه و آله . (2) . 


آ. امه وستر0مضا ضر ور هم آشدنان من بروضه الوا عاییم . 

- .الأمالی للصدوق : ص 137 ح 136 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 156 , 
روضه الواعظین : ص 125 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 124 
وفیه من «آنا بصوت حزین ...» 


ص: 35 


9 عنه.ضلی الله طلیفع آله: الامالی: ضدوق بقل از روم انم زو 
در مسجد پیامبر خدا , گرد هم نشسته بودیم و کارهای اهل بدر و بیعت 
رضوان را یاداور می شدیم . ابودرداء [ عوّیمر بن مالک آگفت : ای مردم ! 
می خواهید به شما از کم ثروت ترین , پارساترین و کوشاترین مردمان در 
عبادت خبر بدهم؟ 


ی انیا 


به خدا سوگند , در جمع . همه از ابو درداء , روی برگرداندند . یکی از 
انصار , به او پاسخ داد و گفت ای عونهز: | سخنی گفتی که از زمان مطرح 
کزون او هی کسن با و درا سکن , هم نوا نیست . 


ابودرداء گفت : ای مردم ! من آنچه که دیدم , می گویم و هر کدام از شما 
هرچه دیده , بگوید . 


علي بن ابی طالب را در باغات بنی نجٌار دیدم که از اطرافیانش جدا شد و 
از آنها مخفی شد و در انبوه درختان نخل , پنهان شد . گمش کردم و از من 
دور شد . با خود گفتم : حتما به خانه اش رفت . ناگهان , ناله ای غمگین و 
نغعمه سوزناک تأثیرگذاری شنیدم که می گفت : «پروردگارا! چه بسیار 
گرفتاری که از دوش من برداشتی و آن را با نعمت هایت عوض کردی ! ۰ و9 
چه بسیار خطاهایی که به کرمت از آشکار ساختن آن , پرهیز کردی ! 
پروردگارا! اگر عمر من در نافرمانی تو طولانی شد و گناه من در نامه 
عملم افزون گشت , من جز بخشش تو را آرزومند نیستم و جز به 
خشنودی تو امید ندارم» . 


صدای ناله , نظرم را جلب کرد و به دنبال صدا رفتم ی 
علی بن ابی طالب است . خود را مخفی کردم و از حرکت باز ایستادم . 
دل آن شب تاریک , چند رکعت نماز گزارد و آن گاه فریادش به دعا 0 
و ناله و زاری بلند شد و از جمله مناجات هایش با خدا این بود : 
دور کارا اب گففت ی انم , خطاهایم برایم کوچک می گردد. آن 
گاه , بازخواست عظیم تو یادم می افتد و گرفتاری ام برایم سنگین می 
نماید». 


فراموشش کرده ام و تو آن را نگه داشته باشی و بگویی : او را بگیرید! 
وای بر گرفتاری که عشیره اش نمی توانند نجاتش بدهند و قبیله اش 
سودی برای او ندارند و هرگاه به او ندا دهند , همه به ترخم می افتند » . 


آن گاه , گفت : «آه از آتشی که دل و سرا کبات.هی کندا ام ان آنتنین 


آن گاه , علی علیه السلام بسیار گریست و سپس هیچ صدایی از او 
نشنیدم و حرکتی ندیدم . با خود گفتم : حتما به خاطر شب بیداری , خواب 
بر او غلبه کرده است . [ بروم و ] وی را برای نماز صبح بیدار کنم . 


تزدتین آمدم: دیدم که هنل چوب افتاده است . تکانش دادم , تکان نخورد و 
جمعش کردم , , جمع نشد . گفتم : [ثا للّه و انا الیه راجعون ! به خدا سوگند , 
علی بن ابی طالب در گذشت. . سرنع. به«خانه اش آمدم تا خبر در گذشتش 
را به خانواده اش بدهم . 


فاطمه علیهاالسلام فرمود : «ابو درداء! چه طور بود و داستانش چیست؟» 


همه داستان را به وی گفتم . 


فرمو د : ای ابو درداء! به خدا سوگند که آن , حالتِ بیخود شدنی ست که 
از خوف خدا به او دست می دهد» . 


آن گاه , آبی آوردند و به صورتش پاشیدند . به هوش آمد . به من نگاه کرد 
. در حالی که من می گریستم , فرمود : «ای ابو درداء! از چه چیزی می 


حرف 7 


فرمود : «ای ابو درداء! اگر مرا ببینی که برای حسات فراخوانده شده ام و 

اهل گناه , هداب یی که رشان خی وف اس ردنا 7 
وحشت اندازند و پیش خداوند جبار بایستم در حالی که دوستانم مرا تسلیم 
کرده اند و اهل دنیا بر من دل می سوزانند , در پیشگاه آن که هیچ چیزی 


خدا| ندیدم . . 


ص: 


36 


ص: 
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ص: 39 


0 الامام علی علیه السلام :فلاح السائل عن حیّه العرنی :بّینا آتا وتوفث 
امین فی رَحتبه القصر ؛ اذ تحن یأمیر المُوّیني علیه السلام فی بَعتٍَّ هن 
الیل واضعا تدغ علی آلحائط شبة الوالله (1) وقو تفولٌ ۰« فی حَلْقٍ 
السَمَوٍ ت و الرْضٍ» الی آخر اایّه (2) قال جقل تقرا هز هذه الأیات 
مر شبة الطاتر عَقة , ققال : آ راقذ یا حتف آم رامق ؟ فلت : راموه, 
انت تعمَل هدا العمَل قکیف 7 تحن ؟ ! قال : قارخی عیتیه قبکی , تال لض 
:یا 2 . 5 له قوقفا , ولنا تین جدیه موه . لا ۳ 3 
آعماینا .باه , ان له آقرت [لیک وال من بل الورید . یا حّه , 2 آن 
ی زا را 


قال ثم قال : آراقذ نت پا توف ؟ قال زا با امش الخفصیق ها نا ,براقه: 
ولقد اطلت بکائی هذه الیل . ققال : با توف , آن طال یُکاوک فیٍ هذا 


ال خافة مه لاد َرٌ وجلٌ , قرّت عیناک عدا تین تّدي اللّه عر ول 


, له لیس من قطرو قَطرّت من ین رَجْل من حَشيه الله 
هن الیزان:: 


یا توف , له لیس هن تخل أعظم منزلة عند الله من رَجُل تکی من حَشته 
الاه د وا رفی الله ,ایض فی له با وف لد ین احت فیالاه تم 
ار له هه هون اضف الله ام بل تیه یر , عند ذلک 


:َ 


3 


0 
ِ 


استکملتم حَفایّق الایمان . 

وعطهم ودکرَما . وقال فی آواخرو : قکونوا من ال علی حَدَرٍ ققد 
ار 3 

تم جقل یِفَرٌ وقو یقول : لیت شعری فی عقلاتی , أمعرِضْ آنت عَنُی 


آم 
نار لت ؟ ولبت شعری فی طول منامی وقله شکری فی بعیک عم , ما 
حالی ؟ قال : قَوَاللهِ ما زال فی هذّا الحال حتّی طلَع الجرٌ . (3) . 


۳ الوَله : ذهاب العقل , والتحیر من شده الوجد (النهایه ۳ 5 ص‌ 227 
«وله») . 

2 .البقره : 164 وآل عمران : 190 . 

3- .فلاح السائل : ص 466 ح 315 , بحار الأنوار : ج 41 ص 22 ح 13 وج 
7 ص 201 ح 9 . 


ص: 39 


1.الامام زین العابدین علیه السلام ( وکان من ذعائه علیه السلام لوّلده 
علیهم ) فلاح السائل به نقل از خبه غرّنی : در حالی که من و توف در 
فضای باز قصر (دار الحکومه) خوابیده بودیم , , امیر مقمنان را در حالی که 
دست روی دیوار گذاشته بود , چون آدم های متحیّر در دل شب دیدیم که 
می گوید : «مسلما در افرینش آسمان ها و زمین , در پي یکدیگر آمدن 
شب و روز ,؛ , و کشتی هایی که در دریا روان اند با آنچه به مردم سود می 
رساند , و [ همچنین ]آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن , زمین را 


پس از مردنش زنده گردانیده , و در آن هرگونه جنبنده ای پراکنده کرده , 
و [ نیز در آگردانیدن بادها و ابری که میان انتمان و زمين ۶ ارفیدح است , 


برای گروهی که می اندیشند , واقعا نشانه هایی [ گوبا آوجود دارد ۰ و 
شروع کرد این آیات را خواندن و همچون کسی که هوش خود را از دست 


داده باشد , راه می رفت . 

فرمود : «ای حبه ! خوابی يا بیدار؟» . 

گفتم : بیدارم . تو چنین می کنی . پس ما چه کنیم؟ ! 

اشک از دیدگانش سرازیر شد و گریست و به من فرمود : «ای حبه ! خدای 
را ایستگاهی است و ما را در پیشگاهش ایستادنی . هیچ کاری از کارهای 


است . ای حبه ! هیچ چیز , من و تو را از [ چشم ] خدا پوشیده نمی دارد» . 


سپس فرمود : «ای توف ! تو خوابی؟» 


گریان کردی . 
فرمود : «ای نوف ! اگر در این شب از خوف خداوند عز و جل گریه ات 


ِِ گشت , فردا در پیشگاه خدای عز و جل دیدگانت روشن خواهد شد 


ای نوف ! هیچ قطره ای از چشم کسی به خاطر ترس از خدا فرو نریخت , 
جز ان که دریایی از انش را خاموش ساخت . 


ای نوف ! در نزد خدا هیچ کس با منزلت نز نر از کسی نیست که از خوف خدا 
بگرید , برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد . 


ندارد و هر کس برای خدا دشمن بدارد به دشمنان خیری نرساند , و در این 
صورت , حقایق ایمان را کامل کرده است». 


نم _ نم نم س‌ نم 
ان گاه , ان دو تن را پند داد و به انها تذکر داد و در اخر فرمود : «همواره 
از خدا پروا کنید , که من شما را بیم دادم» . 


آن گاه شروع به راه رفتن کرد , در حالی که می فرمود : «ای کاش می 
دانستم در هنگامی که در غفلت هستم , تو از من رویگردانی يا بر من 
نظاره گری؟ و ای کاش می دانستم هنگامی که در خوابم و هنگامی که در 
بزاین هت هایت کم رمحا سنوی ارت ۲ 


به خدا سوگند , او پیوسته در این حال بود تا آن که فجر , طلوع کرد . 


ص: 40 


2 لمام الصادق علیه السلام:الخصال, عن توف البکالی :یت یلة عند 
امیر این کل علیه الساام, ککان بصلی الیل اهر و اعد 
ساکم ؛فتطر الی الشماه وله شرا قال قغز بی تعد قدوع من الب 
ققال : با توف , اراد آنت ام رام ؟ فلث : تل رامق , آرشقک یتضری با 
آمیر المُوْینین . قال : 


طوبی للژاهدین فی الدْنیا , والراغبی فی الاحْه > آولنک الخیق: آنک وا 
الارض بساطا , وثراتها فراشا , وماءها طیبا , والفرآن دثارا , والدعاء شعارا 
, وقرْضوا من الذنیا تقریضا علی منهاج عیسی ین مَرَمّ علیه السلام . (3)1 
/ 3/مامْ الدْاعین3 / 3 1هیمامْة پالدعاء1117.عنه صلی الله علیه و آله 
:الامام الصادق علیه السلام :کان آمیرٌ المَومنین علیه السلام رجْلاً 5 
(1118)2.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام :ما من أَحَدٍ 
ابثلی وان عَظْمّت لوا یاو بالثعاء من المعاقی الذی لا بأْمَنْ البلاع (3) 


۱ سم 


1- .الخصال : ص 337 ح 40, الأمالی للمفید : ص 132 ح 1 , نهج البلاغه : 
الحکمه 104 , خصائص الائمّه علیهم السلام : ص 97 , فلاح السائل : ص 
5 ح 314 وفیه «الدین» بدل «الدعاء» , المناقب للکوفی : ج 2 ص 
8 ح 1087 ؛ تاریخ بغداد : ج 7 ص 162 ح 3608 , تاریخ دمشق : ج 62 
ص 304 , دستور معالم الحکم : ص 76 کلها نحوه . 
2 .الکافی : ج 2 ص 468 ح 8 عن ابن القذاح , عذّه الداعی : ص 191 , 
بحار الأأنوار : ج 93 ص 304 ح 39 . 
3- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 399 ح 5857 , الأمالی للصدوق : 
ص 337 ح 395 کلاهما عن اسحاق بن عقار عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , نهج البلاغه : الحکمه 302 وفیه «ما المّبتلی الذی قد اشتَدٌ 
به البلاء بأحوج الی الدعاء الذی لا بأمن البلاء» , بحار الأنوار : ج 93 ص 
0 ح 2 و ص 382 ح 12 . 


ص: 1 
33 پیشوای دعا کنندکان 


3 3 1 اهتمام به دعا 


9 اه ضلی الله غلبه ماله الخضال بهخمل اد موف بکالی ۶ شی و 
غلن ین انب طالب.: عله الساام بت سر بروم . همه شب را نماز می خواند 
و ساعت به ساعت بیرون می رفت و به آسمان می نگریست و قرآن می 
خواند . پس از پاره ای از شب نزد من آمد و گفت : «ای نوف ! بیداری یا 
خوابی؟». 


گفتم : بیدارم , ای امیر مقمنان ! با نگاه تو را دنبال می کنم . 


فرمود : «خوشا بر دل کند حان از دنیا و شیفتگان به آخرت ! آنان همانهایی 
اند که زمین را بستر,خاکش را فرش, آبش را شربت گوارا, قرآن را لباس 
روء و دعا را لباس زیر گرفته اند و به روش عیسی بن مریم علیهما السلام 
از دنیا بریده اند».3 3پیشوای دعا کنندگان3 / 3 1اهتمام به 
دعا1124.رسول اللضلی: اه علنه و ازد :امام صادق علیه السلام :امیر 
مومنان , مردی پر دعا بود.1125.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه 
السلام :هیچ گرفتاری گرچه گرفتاری اش بسیار باشد , از شخص آسوده 
ای که از بلا در امان نیست , به دعا کردن سزاوارتر نیست . 


126( صحیح مسلم و عن صفوان بن عبد اللّه بن صفوان ) وکاتت بحتة 
الدترداء 7 عه رن للملا الامام الحَسَن علیه السلام : واعلم أنّ الذی 
ده جرازه السّماواتِ والأُرض قد آأذن لک فی الذُعاء , وتَفّل تک یالاجابه , 
وا که .ان 7 تساه لنعطنک . ونسترجمة لترحتک , ولم یجقل بیتک, ویبيتَهٌ من 
یَحجْبَک عَنه , ولم پُلچتک الی من یَشَْغٌ تک یه , ولم یَمتعک ان أسَأت من 
تفت لی با القتاپ " ۱ 9 الاستعتاب ؛ قاذا نادیتة سمغ نداک , 
ولذا ناجیه ِ تجواک ؛ قَافضیت الیه یحاجتک , وأبتئتة ذات تفسک , 
وشکوت الیه همومک / استكشَفتة کرک / واستعنتة معنته کل امورک , 
وسَأتَة هن خزایّن رَحمَتّه ما لا یقدژ علی اعطائه غیره , من زیاده الاعمار : 
وصحه الأبدان , , وسعه الأرزاق . 


تم جَعَل فی یدیک مَفاتیح خزائنه قفا ادن لک صن: مس لته : قمتی شنت 
استفتحت بالتعاء آبوابِ نعمنه , واستمطرت شایوت ۳۱ رحمته 
181 سول الله صلی. الله .غلیه: و آله <عنه علیه. السلام کر الهعام 
تسلم من سوره الشّیطان .۰ (1128)3.الامام زین العابدین علیه السلام 
:عنه علیه السلام :َعلَمْ الثاس باللّه أکترَهم له مسأَلة . (1129)4 الاماه 
الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام نلِلمَوّمن, تلا ساعاتِ : قساعة 
یناجی فبها ره , وساقه یر هام فا ی ون ی یه یل نا 
فیما یجل ویِجمل . 


1- .الشآبیب من المطر : الدْفعات (لسان العرب : ج 1 ص 479 «شأب») 


2 .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 75 نحوه , بحار الأنوار 
3 ص 301 ح 38 ؛ کنز العمال : ج 16 ص 173 ح 44215 نقلاً عن وکیع 
والعسکری فی المواعظ نحوه . 

3- .مطالب السوول : ص 55 ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 9 ح 64 . 

4 .غرر الحکم : ح 3260 . 

5- .نهج البلاغه : الحکمه 290 , تحف العقول : ص 203 وفیه «یحاسب فیها 
نفسه» بدل «برهٌ 7 معاشه» , بحار الأنوار : ج 94 ص 94 ح 11 . 


ص: 43 


0 ۳ 
دستت: آوتسنت « به لو براق. دغا کزدن ادن:دادم استت:و بدبرتتن آن .را تعید 
نموده و به تو فرمان داده است تا از او درخواست کنی تا به تو ببخشد , و 
از او رحمت خواهی تا به تو رحم کند و[ نیز ] بین تو و او , کسی را که 
مانعت شود , قرار نداده و تو را به کسی که بین تو و او شفیع باشد , 
حوالت نداده است , شاک بو کی اد , از توبه منعت نساخته است... و 

3 


هرگاه او را بخوانی , صدایت را می شنود و هرگاه با او مناجات کنی , 
مناجاتت را می داند . از این رو , خواست دلت را به او می رسانی و راز 
دلت را در پیشش می گشایی و غم هایت را با او درد دل می کنی و 
گشودن غم هایت را از او می خواهی و در کارهایت از او یاری می جویی و 
از گنجینه رحمتش چیزهایی را که جز او بر دادنش توانمند نیست , می 
خواهی , از قبیل : فزونی عمر, سلامت بدن و فراوانی روزی. 


آن گاه با اجازه دادن به تو در درخواست از او , کلید گنجینه هایش را در 
دستان تو قرار داد, تا هرگاه خواستی , درهای نعمتش را با دعا بگشایی و 
باران پیایی رحمتش را از او بخواهی.1131. آبو الحسن علیه السلام ( له 
کان تقول ) امام»علی .علیه السلام :بسیاز دعا کن تا از سیطره شیطان + دز 
افان. باشی: 11۱32 ,سول اللذ صلی الله علیه و اله :امام علی علیة السلام 
:داناترین مردم به خداوند 1 پردرخواست ترین آنان از اوست 113۰ .الامام 
الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام وقت موّمن سه بخش است : 
وقتی که در آن با پروردگارش راز و نیاز می کند : وقتی که به سامان دادن 
زندکی: آنتن. ی بردازد. اه فقتی که. در آن خویتشن را با لدت: هاق جلال.و 
زیبا سپری می کند. . 


ص: 4 


4ننه علیه السلام :عنه علیه السلام :اقب ای اللّه تعالی و[ 
وی لاس ۱ ای ی اه اه 
السلام :الکَظَوَةٌ عند الخالق بالّغته فیما لذیه , الحَظوَة عند العخلوق 
الّغته شا في ده . (11362.عنه صلی الله علیه و آله :الامام الباقر 
علیه السلام یی الیقدام : یا نا المقدام , ما شيقة عم علیه السلام 
الشاچبون , الاجلو , الاایلون ... کنیژ سُجودهم , کنیره دذموغهم , کی 
ذُعاوْهم , کنیژ بُکاوْهم , بَفرَخٌ تا وهم یحرّنون ۰ (3)3 / 3 2اهیمامَة 
پالذکر1139.عنه صلی الله علیه و آله تصحیح الیخاری عن عید الرحمن بن 
ابی لیلی عن الامام علین علیه السلام :ان فاطِقة علیهاالسلامانت ای 
صلی الله علیه و آله تسلهُ خایما . ققال : آلا أَخيي ما هو خیژ لک منة ؟ 
گبحین ال عند قنامک تلا وثلائین » وتحقدین ال تلائا وتلائین , وفکترین 
ال آرتع نت تم فال شفیان (۵). احانَ رت وتلانون , قما تن 


1- ,غرر الحکم : ح 1801 . 

2 .غرر الحکم : ح 2055 . 

3- .الخصال : ص 444 ح 40 , صفات الشیعه : ص 88 ح 19 نحوه وکلاهما 
عن. اس العقذام ز هشگاه الاتمار #ض 150 2 363 ار الاندار : جوم 
ص 149 ح 2. 

و وا ی 

5- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2051 ح 5047 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
اد اس اه ار را ۱ و ی 
مر یلسانت الم یمن سید عون 
حمید : ص 55 ح 79 عن اپی جعفر مولی علی علیه السلام , مسند 
الحمیدی : جح 1 ص 24 ح 43 کلها نحوه . 


ص: 45 
3 2 اهتمام به ذکر 


0الامام الصادق علیه السلام :امام علی علیه السلام :نزدیکی شدن به 
خداوند متعال , با درخواست از اوست و نزدیک شدن به مردم , به ترک 
درخواست است. 141 1.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام : بهره 
مندی در نزد خالق , به درخواستِ چیزهایی است که نزد اوست , و بهره 
مندی در نزد مخلوق ,؛ به رویگردانی از چیزهایی است که در دست اوست 
۰ 1 .المام الباقر علیه السلام :امام باقر علیه السلام به ابو المقداد : ای 
ابو المقداد ! پیروان علی علیه السلام , نحیف , نزار و تکیده اند ... سجده 
شان فراوان. اشکشان بسیار, دعایشان فزون, و گریه شان زیاد است . 
هردم . شادی می, کنتد و آنان غمکین اند.3 / 3 2اهتمام به ذکر 1145.عنه 
علیه السلام :صحیح البخاری به نقل از عبد الرحمان بن ابی لیلی , از امام 
علی علیه السلام : فاطمه علیها السلامنزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 
از او درخواست خدمتگزار کرد. فرمود : «آیا از چیزی که بهتر از این است 
,تو را آگاه سازم؟ به گاه خواب , 33 مرتبه سبحان ال , 33 مرتبه الحمد 
له و 34 مرتبه اللّه اکبر بگو سفیان می گوید : یکی از آنها 34 مرتبه بود . 
آن را هیچ گاه ترک نکردم». گفته شد : حتی در شب صفین؟ گفت : حتی 
در شب صفین ! 


ص: 6 


6 1 رصول الله صلن الله غلیه و له ( من خغانة.صلی الله غلبه و ال 
ی ی هی سم : له لیلَة 
القریر تلائهته تکبیزو : اسقط بکل تکبیرو عد . وفی روایهو حمسْمئه وئلائتهة 
وعشرون , واه الاعتَم . وقی روایّه سبعمته : (1147)1 .دلائل الامامه عن 
علی بن محمّد ( فی خبر عَبد الحمید ) ارشاد القلوب او أنْهُ علیه السلام 
کان اذا یَفرغٌ من الجهاد یِترَعٌ لتعلیم النّاس والقضاء بَیتهم , قلذا قرع من 
ذلک اشتقل فی حایّط له تَعمل فیه پتده , وقو مَع دیک ذاکژ له (2) تعالی 
جَلَ جلالة .۰ (3)3 / 3 3أدعيَهٌ یه فی تسبیح ال ,.وتحمیدهاً : 
اسبیحاث1151.الکافی عن ابراهیم بن آبی البلاد آو عبد ال بن جالامام 
الصادق علیه السلام فی ذکر تسبیح آمیر الموْمنین علیه السلام بَعدّ ضَلایّه 
شبحان من لا تبیذ معالمَةٌ هام لا دمص حراننه ان هه 
اضمحلال لِقخره . شبحان هن لا یَنقة ما عندة . شبحان من لا انقطاع مد 
, سبحان من لا یّشارک اکدا فی آمرو , شبحان من لا الة عَیرهْ . 
(1152)4.الکافی عن ابراهیم بن هاشم :کامل الزیارات عن آبی سعید 
الهدائنی دحَل علی آبی عبد ال علیه السلام ققلث : ... خلت قداک , 
علمنی تسبیخ عَلِی وفاطِقة علیهماالسلام فا هر ی 
له علیه السلام : 


۳ 


۱ 


7 هد ع 


۷ 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 83 , بحار الأنوار : ج 41 ص 67 ح 
2. 
2 .فی المصدر : «ذاکرا اللّه » , والتصویب من بحار الأنوار . وفی علّه 
ِ_ : «ذاکر لله » . 

- .ارشاد القلوب : ص 218 , علذّه الداعی : ص 101 , بحار الأنوار : ج 
ص 16 ح 70 . 
4 .مصیاح المتهجٌد : ص 292 ح 403 , جمال الأسبوع : ص 163 , المصباح 
للکفعمی : ص 539 , کامل الزیارات : ص 413 ح ۵39 وفیه «یشاور» بدل 
«یشارک» , بحار الأنوار : ج 91 ص 172 ح 5 . 


5- .کامل الزیارات : ص 384 ح 631 , بحار الأنوار : ج 101 ص 167 ح 
7 


ص: 7 
3 3 دعاهای وی در تسبیح و حمد خدا 


13 الکافی عم این این شفنر الماقتب.: ان شم اشوب دربارو:علی 
علیه السلا م : در شب هریر (در جنگ صفین) سیصد بار تکبیر گفت و با هر 
تکبیرش دشمتی را برگای افکنم ور رفاتیدگن د شاه گرارشم اعتم: 
دار کفته وا بر روامیگر وان ۳۱۱5۵ صول له یر 
ی نو : [رشاد القلوب :روایت شده است که [ علی علیه السلام 
آهر گاه از جنگ رهایی می یافت , به آموزش مردم و داوری پین آنان می 
پرداخت و هرگاه از اين کارها فارغ می شد , در باغی که از آن او بود , با 
دست خود کار می کرد و با این حال , به ذکر خداوند متعال مشغول بود.3 
7 د3دعاهای وی در تسبیح و حمد خداالف تسبیح ها1158.تفسیر القمّی 
"ایام ضادق عله السلم درا میم استجهان فایه اسام بسن از 
نمازش : منژّه است آن که نشانه هایش از پین نمی رود . منرّه است آن 
که گنجینه هایش کم نمی گردد . منژه است آن که فخرش از بین نمی رود 
, منّه است آن که آنچه در نزدش است , پایان نمی یابد . منرّه است آن 
که ِ«ِ ِ پایان. بر ۰ منژه آن که هی کتن در کارش 
لزسناد عن علت بن جعفر عن الما الکاظم علبهکامل لزبارات به تقل از 
کردم نسبیج علی و فاطمه. علهماالسلام وا به.می یامون فزمود ؛ «ا 
ای تا سس علی ان الا ری ارت 


منژه است آن که گنه هایش پایان نمی یابد . منژه است آن که نشانه 
هایش از بین نمی رود . منژه است ان که هر انچه در پیش اوست , نابود 
نمی گردد . منژه است آن که هیچ کس در فرمانروایی اش انباز نییست . 
منژه است آن که فخرش از بین نمی رود. منژه است ان که دورانش از 


ص: 48 


0 کشف الفمّه عن آبی سهل البلخی زالامام علیّ علیه السلام 
:سبحاتک مَلأأت کل شیء , وبا شک کل نیع : قانت الذی لا بفقذک شی ۶ , 
وانت العالٌ ما تضاء , (1161:)1 ول ام ای لاه ات ورالی ره 
علیه السلام :سبحان ی هر العقول .عن وصفِ خلق حلاه لِلعیون ۲ 
ِِ قحدودا مکوّنا ‏ و موف" ملَوّنا , وعجَرّ الأْلْسْنَ عن تلخیص صهته , 
فد بها ر عن تأیه تعته , وسْبحان من آدمج قواْم الدره والمقعه: (2) الی 
۳ سبح مها اور فیهِ ِ 1 [ وجعَل الجمام و 1 والقناء غابت : 
(1162)24 رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :سَیحاتک ما 
اعظم شاک ! سُبحاتک ما َعظَم ما تری من حَلقک ! وما صقر کل عَظیمه 
قی نب فوتک اوما آهول :ها تری من علکویی اوما آخقن لک فیجااعات 
عفن سلطاری ۲ یا اس یمک في انیا ابو ی 

شبحاتک خالقا وقعبودا خسن بلاْک عند حَلقک ! (1163)5.الامام الرضا 
ی سر :عنه علیه السلام فی صِعقّه الأرض ز سبحان من آمسکها بعد 
مَوجانِ میاهها , وأجمَدها بتعد ژطوته آکنافها ؛ َجَقَلها لِحَلقه مهادا . وتسَطها 
هم فراشا ! قوق بحر لح راکد لا تجري , وقایم لا تسری , نکرِژة (6) 
الثیاخ العواصف , وتمحْضَهٌ (7) القمام الدوارف . (8) . 


۳ .اثبات الوصیه : ص 137 , بحار الأنوار : ج 25 ص 28 ح 46 . 

- .الهَمجه ۰ : واحده العَمح : وهو ذباب صغيیر پسقط کل وجوه الغنم 
۳ , وقیل : هو البعوض (النهایه : ج 5 ص 273 «همج») . 

- .الوای : الوعد الذی پوثقه الرجل علی نفسه ویعزم علی الوفاء به 
0 : ج 5 ص 144 «وآی») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه ار تسس و 1 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : جح 4 ص 318 ح 43 . 
6- .الکرْكرَة : تصریفٌ الریح السحاب اذا جمَعته بعد تفدّق (لسان العرب : 
ج 5 ص 137 «کرر»). ‏ 
«مخض») . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 211 , بحار الأنوار : جح 57 ص 39 ح 15 . 


ص: 419 


4 .رسول الله.ضلی الله علیه و آله ( فی علی علیه السلام ) امام علی 
علیه السلام :منژهی تو که همه جا را پر کرده ای و با همه چیژ فرق داری , 
و تو همانی که هیچ چیز تو را گم نمی کند و تو هر آنچه را بخواهی , انجام 
می دهی.1165.عنه صلی الله علیه و آله ( آیضا ) امام علی علیه السلام 
:منژه است آن که خرّدها را از توصیف آفریده هایی که او در پیش دیده ها 
متجلی ساخته , به حیرت انداخته است , از این رو , انها را محدود و ساخته 
شده و ترکیب یافته و رنگ آمیزی شده , دریافته است و زبان ها را از 
وصف وی » عاجز گردانیده و نمی توانند اوصاف او را شرح کنند. منژه 
است خدایی که پاهای موران خُرد و پشه های رف آ فرش جانداران 
بزرگ تر از آنها را چون فیلان و ماهیان استواری بخشید , و [ نیز آبرخود 
باه بات کف بکرم ی ان بر ان مت در رن ۲ 
مزرک را وعده گاه و نیستی را پایان کارش قرار داده است.1166.الامام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :پاکا ! چه قدر شأن تو بزرگ 
است ! پاکا ! چه بزرگ است آنچه از خلقت تو می بینم ؛ و چه جرد است 
هر حادثه بزرگی در کنار قدرت تو ؛ و چه با عظمت است آنچه از ملکوت 
نو می بینم که« ناجید. آشنت در برایر. اتخه اد ساطتت: نویر ها تهان است 
؛ و چه فراگیر است نعمت تو در اين جهان ؛ و چه اندک است در کنار 
نعمت های آن جهان . نف آفزبنند کون وزمعبو دق ستو دی تروق نف خاطر تبی 
انمانی بندکانت رنه یلام ماع کل یه السلاه زاره 
ی اس , ساکن کرد و 

پس از رطوبت کرانه , آن را خشک نمود و آن را ترا 
ی و 
آرامی که حرکت نمی کند و ایستاده اي که سیر نمی کند, بادهای سخت , 


ص: 50 


8عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :سْبحان من لا یخفی عَلیه سَواد 
عَسّق داج , ولا یل ساج , فی بقاع الأَضینَ الفتطاطنات , ولا فی یفاع (1) 
السُفْع (2) الفتجاوراتِ , وما بتَجلجَل به اعد فی أَفْق السّماء . وما 
تلاشت عَنة بُروق القمام ۰ (1169)3.عنه علیه آیسلام :عنه علیه السلام في 
الجکم المَنسوه الیه : سُبحانَ من تدعوة لحظنا قیسرغ . ویدعونا لحظنا 
خبطیر » عبیه البتا نار « فتفا البه ضاعد «. وهق حالک قایژ . 
(1170)4.تاريخ_دمشق عن عبد اللّه بن الحارث زعنه علیه السلام آیضا : 
سبحان الواجد الذدی لیس عیژه 1 سبحان الذایّمٍ الذی لا تفاد له 0 
القدیم الْذی لا ابیداء لة , شبحان القیی عَن کل شیء, ولا شَیء من الأشیاء 
یغنی عنةه ! (5)ب : التّحمیداثُ1172.عنه صلي الله علیه و آله ( آیضا ) 
الامام علون علیه السلام :الحَمدْللّه الذی لم آأکن عندة مَنسیّا 
الذی آثبتنی عندة فی ضحیقه الأبرار , والحمدٌ للّه ذٍی الجلال وّالاکرام . 


- .الیفاع : المشرف من الأرض والجبل , وکل شیء مرتفع فهو یفاع 
لسان العرب : ج 8 ص 414 «یفع») . 
- .السٌفع : جمع شفعه : نوع من السواد لیس بالکثیر , وقیل : هو سواد مع 
لون آخر (النهایه : ج 2 ص 374 «سفع») . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 2 ار انوا خی 3ج و 77 
ص 309 ح 13 . 
4 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 990 . 
5 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 997 . 
6- .الکافی ۰ 4ص ۳193 7 غن مجمة تن عمران عن,: ارمام الصادق 
علیه السلام , الارشاد : ج 1 ص 336 وفیه «الحمد للّه الذی کنت ممّا کتبه 
مذکورا» بدل «الحمد لله الذی آثبتنی» , وقعه صقین : ص 148 عن حبه 
العرنی , شرح الأخبار : ج 2 ص 368 ح 730 کلها نحوه , بحار الأنوار : 
8 ص 62 ح 13 و ج 40 ص 290 ج 64 . 


ص: 51 
ب حمدهای او 


3عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :منژه است آن که 
سیاهی تیره و تار و شب آرام و پایدار در گوشه های ژرفناهای زمین و در 
بلندی های به هم نزدیک و زنجیره وار, بر وی پوشیده نیست و [ نیز ] 
غژشی که رعد در کرانه اسمان پدید می اورد و برق هایی که از ابر می 
جهند و پراکنده و نابود می شوند.1174.کفایه الطالب عن انس ( فی خبر 
تزویج فاطِمَة بقل علیهماالسل) امام علی علیه السلام در حکمت های 
منسوب به ایشان : منژه است ان که ما به خاطر بهره خویش او را می 
خوانیم , به شتاب پاسخ می دهد و ما را برای بهره خودمان می خواتد و ما 
۱ و ی 0 ی ۳ 
فراز می رود , در حالی که او مالکی تواناست و 11 .الامام عل۳ علیه 
السلام :امام کل علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان منژه 
اشتت:یکتایی که جز او نیست . منز است‌جاودانه اي که‌پایان نذارة :«فنزه 
است قدیمی که آغازی برای او نیست . منژه است آن که از هر چیزی بی 
تیاز انتت و هیچ چیری از او بیتباز تست:ب‌خندهای. آو7 117 ,رشتول الاه 
صلی, لاه اند و له یی فاطاکه مالسا )انا علی. #ایه 
السلام :سپاس خدایی را که در نزدش از فراموش شدگان نبودم . سپاس 
خدایی را که نام مرا در دفتر خوبان نوشت. و سیاس خدای شکوهمند 
بزرگوار را . 


ص: 52 


8 تاریخ دمشق عن این عیّاس :عنه علیه السلام :الما له الذٍی آنعم 
َلَیَ بالاسلام , وعلقنی الفْرآن , وحیینی الی بر ابر خاتم این و 
الفرسَلین ؛ احسانا منة [ ال ] (1) , وقضلاً مِنةٌ عَلیّ ۰ (1179)2 
الکبری عن بریده :عنه علیه السلام :الحمدْللّه الذي لا من شَیء کات , ولا 
من شیء گوّن ما قد کان ؛ الستشهد بخدوت الأشیاء علی أرَلییه , وبما 
و و اضطدّها الیه من القَناء عَلی دوایه . 
(1180)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( لِعَِییٌ وفاطِمَة علیهماالسلام 
یلع الرّف ) عنه علیه السلام :الحمذلله الذی جعَل الحمة مفتاحا لذکره , 
فشییا آلفزیه من قضله , ودلیلا علی آلایه وعَظعته ۰ (1181)4.المناقب 
این شهرآشوب ( فی ذکر تواج فاطقة من علیٌ علیهماالسل ) عنه علیه 
السلام :الحمدْللّه خالّق العباد , وساطح الههاد (5) , ومسیل الوهاد (6) , 
تخضب: النجاد. 121 لس لته انتدای.م فلا لولته ‏ انقضاء . 
(1182)8.صحیح البخاری عن البراء :عنه علیه السلام الحمدللّه الذی لا 
تواري عتة سماء سماء . ولا آرضن آرضا ۰ (1183)9.المناقب لابن 
شهر آشوب کن, اد هریره عنه علیه, السلام الحَمد له الذی تصر تضر ولیة , 


وحدل عَوتم , وا الضادق المجو , وال الکاذت القبطل (10) 7 


۴ .ما بین المعقوفین ثبتناه من |علام الوری . 
.الأمالی للصدوق : ص 137 ح 150 , بشاره المصطفی : : ص 155 

ِ عن جابر بن عبد الله الأنصاری , اعلام الوری : ج 1 ص 366 وفیه 
2 بدل, ِ ار الا نهار.: ِ 9 ص 19 ح 2. 
ح 26 کلاهما : ۳ الرثانی عن الامام 0 
علیهم السلام یار وا : ج 4 ص 221 ح 2. 
۳ .نهج البلاغه : الخطبه 157 . 

- .المَقّد : الارض , کالمهاد (تاج العروس : ج 5 ص 263 «مهد») . 

ِ .الوَهَذْ والهده ۱ : المطمن من الارض والمکان المنخفض که خفره 4 
وحم : ومد و وهاد (تاج العروس : ج 5 ص 329 «وهد») . 
7- التجاد : ۰ جمع تجد : ما آشرفت من ان وارتقع ۳ تا وعْلّظّ 
(تاج العروس : ج 5 ص 268 «نجد») . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه ی 0 وه 57 
ص 27 ح 3 . 


9- .نهج البلاغه : الخطبه 172 . 

0- .الارشاد : ج 1 ص 259 , الاأمالی للمفید : ص 127 ح 5 عن عبد 

الرجمن بن عبید بن الکنود , وقعه صقین ۰ مق ٩‏ کن کید الرخهن بسن کی 
بن آبی الکنود وغیره وفیه «الناکث» بدل «الکاذب» , بحار الأنوار : ج 32 

ص 351 ح 334 وطد3د . 


ص: 53 


4 تاریخ دمشق عن آبی هریره :امام علی علیه السلام :سپاس خدایی 
را که به من , نعمت اسلام داد و قرآن را به من آموخت, و مرا نزد بهترین 
نندان انم ماعوان نو رون رسولان سوت شاخت. که [ ان 
اک امه ی سا س بت ۱۱ اه ااظاایعی امه 
هریره :امام علی علیه السلام : سپاس خدایی را که نه بودش از چیزی 
انفت و نم انحه. را شنت از جتزی پدید اورده است ان که«نه. بند اش 
رها وت وه مه ام ان سا وهای ان کر 
توانایی خود و به خاطر نیاز چیزها در حفظ از نابودی. بر دوامش گواهی 
گرفته است: 1106 الضافی این الععا رلیعن البراعین عایت: اماش عای 
علیه السلام :سپاس خدایی را که سپاسگویی را کلید ذکرش و سببی برای 
دروف ند ملهاد ی فا رو ها ,ود از ولد 
غدانی رای آفرنتده هد گانی کسزنده زمین: تا ات بر ی 
های زمین و روياننده گیاه در بلندی های آن است. برای اول بودن او آغازی 
نیست و برای جاودان بودنش پایانی نیست 9۰ 1( .رسول الله صلی الله 
علیه و اله. ( فی الخسن والکسین علهماالسلام ) امام. علی علیه السلام 
:سپاس خدایی را که آسمانی او را از آسمان دیگر و زمینی از زمین دیگر , 
پوشیده نمی دارد.1189.خصائص امیرالموّمنین عن اسامه بن زید :امام 
علی علیه السلام :سپاس خدایی را که ولیٌ خود را پاری کرد, دشمنش را 
واگذاشت , راستگوی به حق را عرّت بخشید و دروغگوی نا به حق را ذلیل 
کرداید.:. 
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0 المستدرک عن اين عبّاس :عنه علیه السلام :المدْلله الذی الیه 
مصایرُ الخلق , وعَواقتٌ الأمر . تحمَده علی, عظیم که 4 وتبر #۷ 4 
وتوامی (1) فضله وامتنانه ؛ مدا یکون لِحفه قضا > 1 ۰ آداء 7 والی 
توایه مُقرّبا , وِحُسنِ مقزیده موچبا . وتستعينْ به 0 راج لِقَضله , 
ول لِتفعه , وایق بتفعه ۰ (1191)2.تاريخ 1 عن آبی |سحاق 
( فی و حبَرٍ آبن زیاد وتکته تنایا الخسین ) لد ر علیه السلام 
0 لاور لا 7 شیء بل , وّالاخر قلا شیء بَعدَة , والظاهر قلا شیء 
قوقة , والباطن قلا شیء دوتة ۰ (1192)3 .تاریخ دمشق عن أَمْ سلمه : عنه 
علیه السلام :احمَذه استتماما لنعمته . واستسلاما لجزته ,رواستعصاما من 


یس 


مضه و وا ره فاقهٌ (لي کفایته ؛ انه لا یضل من قداه 
(1193)4.مسند ابن حنبل عن ام سلمه :عنه علیه السلام :أَحمَدْهٌ شکرا 
لاعنعامه , و تعیئة علی وطاف حقوقه : زیر الجُند قطیم المجد . 
السلام. :تجعد 4 علن ما کان » رنه من آمرنا علي ما کون وتساًلة 
القعافاة فی 0 1 گضا تَسالد المعافاح فی الأبدان ۰ (1195)8. «تاریخ 
دمشق عن شهر بن حوشب :عنه علیه السلام ِتحمَده عَلی ما وفق له من 
الطاعه‌ مداد ال که مه الصه وا له لمنه تمافا.ه وحیاه اغتضا یا 
۰ (8) . 


1- .تقی الشیء ینمی وینمو : |ذا زاد وارتفع (النهایه : ج 5 ص 121 «نما») 


2- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , بحار الأنوار : ج 4 ص 313 ح 40 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 96 . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 2 , بحار الأنوار : ج 77 ص 331 ح 19 ؛ مطالب 
السقول : ص 58 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 190 . 
.نهچ البلاغه : الخطبع 99 . 
- .الدود : السوّق والطوّد با (لسان العرب : ج 3 ص 167 «ذود») . 
7 .نهج البلاغه : الخطبه 194 , بحار الأنوار : ج 72 ص 176 ح 6 . 
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6 اه مقر عیی آللم یی یی ی آ سلمه عور فلت 
افاهای له الا ای انیا کار سس ان وا بان ان 
به سوی اوست و او را به خاطر بزرگی بخشش و روشنی دلیل و افزونی 
های عطا اه ی اس ؛ سپاسی که گزاردن حق او , به جای 
آوردن شکر او , نزدیک کننده به ثواب او و فزونی بخش نعمت اوست و از 
او , چون انسانی که امید به فضل, ارزوی سود و اعتماد به دفع [زیان ] از 
سوی او دارد , پاری می جوییم. 1197.المعجم الکبیر عن عمرو بن شعیب 
آمام علی علید السطلام سیاس خدایی زا که کخست. است.و پیش از او 
چیزی نبوده است , و اخری 4 1۳ 
و از او نیست و پنهانی است که چیزی پنهان تر 
ازامست ۱ رتعول الم ات له عله ما اامام علی علیه السلام 
:سپاس او را به خاطر درخواست تکمیل نعمتش و تسلیم به عژتش و 
پناهجویی از نافرمانی اش به جا می آورم و از او به خاطر نیازم به کفایتش 
یاری می جویم . هر کس که او هدایتش کند , گم راه نمی 
گردد.1199.الأمالی للصدوق عن اين عتّاس :امام علی علیه السلام :او را 
به خاطر شکر نعمت هایش سپاس می گویم و برای انجام دادن حق هایش 
از او یاری می جویم : از او که سپاهش پیروز و رتبه اش بزرگ 
است.1200.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :او را 
بر آنچه هست , سپاس می گوییم و از او برای آنچه از کارهایمان در آینده 
پیش خواهد آمد , یاری می جوییم . از او همان گونه که برای عافیت 
جسمی در خواست می کنیم . برای سلامت دینی هم درخواست می 
کنیم.1201.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام :او را به 
خاطر توفیقی که بر بندگی اش داده و از نافرمانی اش دور ساخته , سپاس 
اکآ 
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2عنه صلی الله علیه و آله ( فی الذُعاء له البّیتِ علیهم السلام ) 

عنه علیه, السلام :تحمَدخ علی ما أَحَد وأعطی , وعلی ما آبلي وابتلی . 

بان لکل فک والحاژ کل تریزو , الالغ یمان الطدوز :وس 
تخونْ العْیونْ . (1203)1.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام :ال 
لک المد علی ما تخد وثعطی , وقلی ما ثعافی وثبتلی ؛ خمدا تکون 
ارکی الکمه لیم واخت الجمو لیک« وافضل الخمه عندی " خمدا عم ها 
خلفت , وب ما آزدت ؛ حمدا لا بُحجٌ نک , ولا یفص 7 دوتک ؛ مدا لا 


یبنقطع عَذَذه , ولا یفنی مَدَده 


قلسنا تلم کل عطفیک الا آنا تعلغ آلک حوا یوم دک ی 
بنته |لیک تظٌَ , ولم بُد رک بَصَر , آدرکت الأْبصا , وأحضیت ب الأعماز ( 3 
/ وا باللّواصی وّالاقدام . 


فاد ان تری من خلی و معشم 2 من فدزتک , وتصفْةٌ من عّظیم 
شلطانی , ومأ تعت ۰« آبصایٌنا عَنه , وأْنتَمّت عقولنا دونة , 
وحالت تور العیوب تا و بیته بیتَهٌ اعظم . 


قمن فرع قَلبه ,_واَعمَل فکرَخ ؛ لیعلم کیف آقمت عرشک , وکیف دَرأت 
حخلقی / وکیف اف فی العواء سماواتکیٍ / وکیف مددت علیٍ مور (3) 
الماء ِ جع رنه کسترا فان اه مورا ارم شمه والها : 
وفكرُه حایّرا . () . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 132 . 

2 .فی نسخه : «الأعمار» ۱ 

3- .المَوّر : الموج , والاضطراب , والتحثٌک (تاج العروس : ج 7 ص 496 
«مور») . 

4 .یز خیییر : کلیل (لسان العرب : ج 4 ص 188 «حسر») . 

5- .یهن : قَهّه وغلاه وعْلْبه ِ« العروس : ج 6 ص 119 «یهر») . 

6- ِ البلاه : الخطبه 160 
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4مام علی علیه السلام :او را به خاطر آنچه گرفته و داده و به خاطر 
آنچه احسان و آزمایش کرده , ی او آگاه هر پوشیده و بینای 
هر ضمیر است . آگاه به آنچه در سینه ها پنهان شده و آنچه دیدگان , 
دزدانه می نگرند.1205.مسند ابن حنبل عن علباء ين آحمر عن آبی زید 
الأنصارامام علی علیه السلام زرد کارا و را ند آنجهنمی ری ودامی 
دهی و بر آنچه سلامت می دهی و مبتلا می سازی . سپاس : سپاسی که 
خشنودی آورترین سپاس برای تو و دوست داشتنی ترین سپاس برای تو و 
برترین سپاس پیش تو باشد + تفباتی که هر انجه را آفرید که در بر کیرد .و 
تا هر ان جا که اراده کردی , برسد ؛ سپاسی که از تو پوشیده نباشد و از 
رسیدن به بارگاهت باز نماتئد ؛ سیاسی که شمازش قطع نگردد و دوامش 
پایان نیابد. 


ما کنه عظمت تو را نمی دانیم , و تنها می دانیم تو زنده و پایداری . خواب 
و چُرت , تو را فرا نمی گیرد . هیچ نگاهی تو را در نمی یابد و هیچ چشمی 
تو را درک نکرده است . چشم ها را درک کرده ای و کردارها را شمارش 
کرده ای و پیشانی ها و گام ها را به بند گرفته ای. 


نمونه هایی را از آفریدگانت می بینیم و از قدرت تقانن تو در آنها شگفت 
زده می شویم و آنها رز از عظمت فرمانروایی ات می شماریم , در حالی 
که آن چیزها که از دیدگان ما پنهان اند و از تیر رس چشم ما به دورند و 
خردهایمان از آنها کوتاه است و بین ما و آنها , پرده غیب افکنده شده , 
بسیار شگفت ترند. 


هر که دل را آزاد سازد و خرد را به کار گیرد , تا بداند چه سان ,عرشت را 
به پا داشتی و بندگانت را او 
و چه سان زمینت_ زار اشواع اب کنر دیر میدم. اش ی خردش 
سر گشته, ی و انديشه اش حیران , برخواهد ؟ 
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6 صحیح این .حبّان عن آبی نهیک عن عمرو بن آخطب اعف یه 
السلام "الحمدّلله الذی لا یلع مدحتة القایلو , ولا پحصی تَعماءه العادون , 
ولا بُوّدی حَقهٌ و المجتهدون ۱ : آلذی ید ركة ؛ نع الهقم , ولا نله غوصٌ الفطن 
: الذی لیس لصفته حد محدوذ 4 ولا تعت موجود 4 ولا وفت معدوذ 4 ولا ِ 
ممدود . قطر الحلایق یقدرنه , وتشر الثیاح برَحمته , وود بالصّخور ید 
ارضه . (1207)1.دلائل النبقّه عن آبی قرصافه صاحب رسول ال ِ 
اعنه علیه السلام :الحمدْللّه الفْتجلی لِحَلقه یَلقه , والظاهر لعْلوبهم یِحْجته 
, حَلَق العلق من عبر وه . اِذ کاتتِ التَویَاثْ لا تلیق الا بوی آلصّمایر . 
الفشانی, :عته عاید. ااسلام : الحمدلله التاشر فی الحلق قَضلَةٌ . والباسط 


فیهم بالجود یَدَهْ . تَحمَدهْ فی ج جمیع آموره , وتستعیبة عَلی رعایه خقوقه . 
(120913 .عنه علیه السلام لحم له الفاشی فی الحلق حمدهُ , والغالب 
جَندة , والمتعالی جَده (۵) . لی نقمه الوا (5) وآلائّه العظام . 


الدی عم له قعفا و عم ما تمضی وما قصی 
نا 
1 واه ای تا ات امومع لت 
عَلیهٍ أعلام الظهور وامتنع علی ین التصیر با کین هن لم بر کرد 
ولا کل تن اند پضره. 1211121 الطیعات الکتوی غن, انس عنم علية 
السلام :العَمْلله با مان . ولا بخ مان عا بطوله . و 
یکوله ؛ سایق کل نیمه وقضل . وکاشف کل عظیعم وازل (8) . 

علی جود کرّمه , وسْبوغ نعمه ؛ وأستلة علی بلوخ شاق والجخس ما 
قضاخ ؛ وأومن به یمانا , واأتوکل عَلیه لیقانا . (9) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 473 ح 113 , بحار الاأنوار : 
ج 4 ص 247ح 5 وج 77 ص 300 ح 7. 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 108 . 
ِ .نهج البلاغه : الخطبه 100 . 
.آی عَظمته وسلطانه وجلاله رای نیم اریخا ص 275 
۳ 
5- .لام : ۰ جمع و آم (لسان العرب ۹ 12 ص‌ 601 «نأم») . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 191 . 


7 نوج لبلاغه االخنه فا ان الانمان هن 09 سم وحن 


.الاز : الشٌه والطیق (النهایه : ۳۰ 1 ص‌ 46 رل ۲ 
ِ ص 373 ح 36 . 
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2 الاستیعاب عن أَه سلیم :امام علی علیه السلام :سپاسّ خدایی 
و اکن بدان نرسد و نعمت هایش را شمارشگران 
توانتد ها وس کید و ها شکوان یس را تتوانندبد‌های اهشند ان که 
زرف پویی همّت ها درکش نکند و کاوش زیرکی ها بدان نرسد. ؛ آن که 
برای صفتش نه مرزی محدود #۷ و نه وصفی موجود و نه وقتی شمارش 
شده و نه پایانی معین. نه توانمندی اش افریده ها را آفرید و به .رجخمتش 
بادها را پراکند و با صخره ها (کوه ها) لرزش زمیذش را مهار 
کرد.1213.الطبقات الکبری عن عبایه بن رفاعه :امام علی علیه السلام 
: سپاس خدای راست که با آفریده هاش بد اف یفن لین کرو هر 
حچٌتش بر دل هایشان آشکار گردید . آفریده ها را بی کاربرد اندیشه آفرید 
؛ چرا که انديشه جز برای آنان که برخوردار از ذهن اند , شایسته نیست و 
او در ذات خود دارای ذهن نیست.1214.الطبقات الکبری عن غین الاه بن 
زید بن عاصم :امام علی علیه السلام :سپاس خدایی را که فضلش را در 
بین بندگانش پراکنده ساخته است و دست خویش را در بین آنان به 
بخشندگي گشوده است . او را در همه کارهایش سپاس مي گوییم و از او 
مولی أُم قیس بنت محصن عنامام علی علیه السلام ای دا وا که 
سیاسش در بین بندگانش منتشر است, سیاهش غالب. و عظمتش متعالی 
است. او را بر نعمت های پیاپی و نعمت های بزرگش سپاس می گویم ؛ 
همو که بردباری اش بزرگ است و می بخشد و در هر آنچه که حکم می 

0 کت 0 ۱۳ ۳۰ ار 11۳ 
آفریده ها را آفرید و بدون پیروی از نمونه و آموزش دیدن , به حکمت خود 
:آنانترا پدید آورد.1216.النقات عن. ان حبان ( فی ذکر هجزه النیی* ضلن 
اللة علیه و آله ] امام غلی علیم. السلام *شپاس حدایی را که کازهای 
مخفی را می ذاند.و نشاته های. اشکار بر هستی او گواه اند . چشم بینا او 
را نمی تواند دید . با این حال , نه چشمی که او را ندیده , [ می تواند او را 
] ایکا کته لین که باق زا ناس کروم ب ام تواندا او را 
ببیند .11-221 .صحیح البخاری عن ات :امام صلفن علیه السلام : سپاس خدایی 
را که مکانی او را فرا نمی گیرد و زمانی او را محدود نمی کند . به قدرت 
خود , برتری یافته و به توانمندی اش , نزدیک گشته است . پیشی گیرنده 
در هر پیشکش و بخششی و گشاینده هر گرفتاری و سختی ای ۰ او را بر 

بخشش کرمش و فراوانی نعمتش سپاس می گویم و برای 0 


و با یقین بر او توکل می کنم. . 


ص: 60 


219 .المعجم الکبیر عن ملقام بن التلب :عنه علیه السلام الحمدلله عَیرَ 

مقنوطٍ من رَحمته , ولا چخل من نعقته , ولا مأیوس من مََْته , ولا 
مستنکفب عن عبادته ؛ الذی لا تبرخ منهة رَحمَه , ولا لفق لّ, نِعمَه . 
(1219)1.المعجم الکبیر عن جریر :عنه علیه السلام :امه الذٍی 
استخاص الحمد لتَفسه , وَاستَوجبِةٌ علی جمیع خلقه الذی ناصیَه به کل هه 
ییده , وقصیژ کل شیء الیه ؛ القووٌ فی شلطانه , اللطیفٌ فی جَتَروتَه ؛ لا 
مانع ما اعطی , ولا مُعطِی لما متّع ؛ خالق الخلائق یقدزته , ومُسَحرّهم 


تعشیتیه ‏ وفرط آلعید : ضادی الوعدء شید الععات:: جریل التوات . 


احمَدخ واستعيثة علي ما آنقم یه مقا لا تعرف کته عیره , واوكل علیه 
توکل الفستسلم لعُدرَیه , آلقتبژی من العول والْفةّهٍ لا یه .. 
(1220)2.المعجم الکبیر عن جعیل الأشجعی :عنه علیه السلام :الحملله 
الواصلِ الحمة بالتقم , وَالَمَ پالشکر . تحمَدة علی آلائه ما تحمَدخ علی 
بلایئّه . و تدسیر و و اد ی بای مین الی ما 
هت عنه . وتستَغفرة مق أحاط به عِلفه , وأحصا کته . (3) ۰ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 45 , بحار الأنوار : ج 73 ص 81 ح 42 و ص 134 
3 

2- .العقد الفرید : ج 3 ص 120 , جواهر المطالب : ج 1 ص 344 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 114 . 
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22 ماه العايی اس اسان ای ی ااساام تسا دای ۱ 
که از رحمتش نا امیدی نیست , و هیچ جا از نعمتش خالی نیست , و از 
بخشش او ناامیدی وجود ندارد و از بندگی اش سربرتافتنی نیست سم 
حذیفه :امام علی علیه السلام ای ایا و 
شاخت و آنبرا بر همد ند کاشن واجب گیداند: آن. که اختبار هر چیزق دود 
ید قدرت اوست و سرانجام هر چیزی به سوی اوست؛ آن که در 
فرمانروایی اش قوی است و در عین جبروتش پرلطف است . از انچه که 
می بخشد , مانعی نیست و برای انچه که منع می کند , دهنده ای وجود 
ندارد ۰ افریننده افریده ها به قدرت خویش و مسچر سازنده انان 4 طبق 
خواست خویبش است . وفا کننده به پیمان. راسث وعده. سخت مجازات و 
پرئواب است. 


او را سپاس می گویم و از او بر نعمت هایی که جز او کنه آنها را نمی داند 
, یاری می جویم و عون سيم سوه به کر وب او توگل مي کنم و از 
عن نهشل بن حشان بن شذاد عن آییه :امام علی علیه السلام :سپاس 
یی تج بای و 2 ۰ او را بر 

۱ ره 
سوی آنچه که از آن نهی شده اند , پاری می جوییم , و از هر عملی که 
دانش او بدان احاطه دارد و کتابش آن را برشمرده, طلب بخشش می 


ص: 602 


3 / 3 4اَدعینهُ فی الصّلاه علی سول الله1226. آسد الغابه ( فی ذکر 
خلیس بن ژید,) الامام علیث علیه السلام فی الصّلاه عَلی الب صلی الله 
علیه وم الم اقسم له مَقسما من عدلک . واجزه مضه فاتِ الّیر من 

ألمم اعل غلی شاه البانین بناع دواکرم لدیی 21 . وشرّف عنذک 


۰ 
کزایا . ولا تادمین , ولا تاکبین , ولا ناکثین ؛ ولا ضالین , ولا مُضلین . ولا 
قفتونین ۰ (1227)1.عنه علیه السلام :ال داچی العَدجوات (2) ۰ وداعة 
العستوکات ۱ وعایل لقلوتب علننطریها شقیا وسعیدها : امعل 
شرانت صاودای وتو ای غلي تر کیری ور سول : الغايم ۱1 
سَیَقَ , والفاتح ما انقلق . والمعلن الحٌَ بالحق , والذافع جیشات (4) 
الاباطیل , والدّامغ ضولات الأضالیل , کما خُتْلَ قاضطلع , قائما يأمرک , 
میهف | (5) فی مرضاتک یر تاک غن قذم (6) , ولا وا فی غرم , 
واعیا لوحیک , حافظا هدک , ماضیا علی تفاذ آمرک ؛ حتّی آوری یس 
لقایس (2) , وآضاء الطریق للخایط , وقدیّت به فلت تعد خوضات الفتن 
والائام , وأقام پموضحات الأعلام وترات الأحکام ؛ فَهُو آمیتک العَأمونْ , 
وخازِنْ علیک المخزون , وشهیذک یوم الدّين , وبَعینک الق , ورسولک 
الی العلق . 


ال افسح له مَفسحا فی طلّکَ , واجزه مُضاغفات الخیر من قضلِک . 


للم وأعلِ لی یناء البانین یناعغ , واکرم رل روا هی و : 
واجزه من ابتعانک له ه 8 مقبول الشهاده , مرضوت الققاله , ذا نطق عدل , 


۹ 


1 


وحْطبَهٍ قصل . 
للم اجمع بیتنا وت فی برد . وقرارٍ التعقه , ومْتی لفات 
وآهواء اللدات: مرخاة الاغه (ظ) : وختعی الطمانته:, فتعف الگراهه .۱ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 106 , بحار الأنوار : ج 16 ص 381 ح 93 . 

۳ .یعنی باسط الأْرَضین وموسعها (لسان العرب : ج 14 ص 251 «دحا») ۱ 
. آی السُماوات السْبع . والسامک : العالی المرتفع . وسَمک الشیء : 

۳ (النهایه : ج 2 ص 403 «سمک») . 


4- .هی جمع جیشه : وهی المَرّه من جاش اذا ارتفع (النهایه : ج 1 ص 324 
1 

- .الوفْز ۳ : العجله (النهایه : جح 5 ص 210 «وفز») . 

ِ .القذّم : المَضون آماق آمام . وهو بمشی الفَدم : |ذا مضی فی الحرب 
ِ العرب ی 12 ص‌‌ 106 «قدم») . 

7 ای مسا اناس ای اهر فا شم الک تطا له هار 
كِ النار (النهایه : ج 4 ص 4 ۰«قبس») . 
اه ال ال لاخ له کی از نا 

ی : ج 11 ص 499 «ودع») . 

الا هد ان هر راودا مور اس اام 
الکندی نجوه , بحار الأْنوار دج 94 ص 3 ح 43 ؛ المصتف لابن آبی شیبه : 
ج 7 ص 283 3 عن عبد اللّه الأسدی عن رجل المعجم الامت 9 ض 
3 ح 9089 , غریب الحدیث لابن قتیبه : ج 1 ص 373 ح 37 کلاهما عن 
سلامه الکندی وزاد قی صدرها «کان عليّ علیه السلام یلم الناس الصلاه 
علیسی الله » والقلانه آلاخیره تجمم, کتر العمال ۶ج 2ص 270: 39892 


ص: 63 
3 4 دعاهای وی در درود فرستادن بر پیامبر خدا 


3 / 3 4دعاهای وی در درود فرستادن بر پیامبر خدا1230.صحیح البخاری 
عن السائب بن یزید :امام علی علیه السلام در درود فرستادن بر پیامبر 
صلی الله علیه و اله : بار خدایا ! نصیبی از عدل خود به او ببخش و از 
احسان خود , خیر دو چندان بدو پاداش ده . 


بار خدایا ! بنای [ دين ] او را برتر و بلندتر از بنای بنیانگذاران قرار ده و در 
پیش خود , از او پذیرایی سرشار کن و جایگاهش را در 9 9 
بخش . به ۱ ی ی بلن بلنذ رتبگی را به 
۳ ما را بدون سرافکندگی, را 
پیمان شکنی, نه گم راه و نه گم راه کننده و نه مردود در آزمایش , در 
گروه او محشور فرما :و 12 .امام ۳۹ علیه السلام :بار خدابا ! ای 
گسترنده زمین ها و برپا دارنده آسمان ها و سرشتنده دل های خوش بخت 
و بدبخت بر فطرتشان ! شریف ترین درودها و روزافزون ترین برکاتت را 
بر محشّد , بنده و پیامبر خود , نثار کن که خاتم پیامبران پیشین و گشاینده 
درهای بسته است . اعلان کننده حق با برهان , دفع کننده هیجان باطل ها و 
درهم کوبنده جولان گم راهی هاست . 


بار رسالت را به دوش کشید و دلیرانه پیش برد , برای انجام دادن فرمانت 
به پا خاست و در راه خشنودی ات درنگ نکرد و از اقدامی فروگذار نکرد و 
در عزمی سستی نورزید . وحیّت را به گوش گرفت و به عهدت وفا کرد . 
در راه اجرای فرمانت قدم زد تا آن که نور دین را در دل جویندگان , شعله 
ور و راه را برای گمشدگان , روشن ساخت و دل ها پس از فرو رفتن در 
فتنه و گناه , به وسیله او هدایت شدند , و نشانه های روشن و احکام 
نورانی را به پا داشت . 


او امین مقر اعتماد و خزانه دار دانش و اسرار تو بود. اوء گواه نو در روز 
قیامت و برانگیخته به حق تو و فرستاده ات به سوی مردم است. 


بار خدایا ! در سایه لطف خود , جایگاهی برای او بگستران و از فضل خود , 
خیر فراوانی نصیبش فرما . 


بار خدایا ! بنای او را از بنای دیگر نا کنندگان , بلند تر و شرت کردان :9 
منزلت او را در پیش خود , گرامی دار ؛ نورش را کامل فرما, و در مقابل 
دی ی ی ام ی ی 
گفتار و داشتن منطقی عادلانه و روشی جدا کننده [ بین حق و باطل ] را 
پاداش ده . 


بار خداپا ! بین ما و او را در آن جاأ که زندگی خوشگوار, نعمت پایدار, 
آرزوهای دل نشین؛ , لت های خواستنی, ژد کف پرگشایش, نهایت از اظنتشن 
و برخورداری از تحفه های کرامت ت است , جمع فرما. 


ص: 604 


2 .الأمالی للصدوق عن ابن عبّاس ( فی دی طویل یَذکرٌ فیه وفاه 
اللییت ) عنه علبة السلام «الحمدلله: رب العالمتن ۳ علی طیّب 
المرسلین مُحَمّد بن عبد ال , المنتجب الفایّق اللّایق 
صلی الله علیه و آله پالذکر القحمود , وّالوض 0 الافد ات فح نوا 
صلوائک عَلیه واله الوسیلة والفعه والقضیلة ؛ واجقل فی المصطقین 
مَحَبْنَة , وفی العلیی دَرَجَتَهٌ , وفی لمقبین کرامتة . 


للع اعط مدا ضلوای علة والة من کل گراشه افضل بلق الکرامت : 
ومن من کل تعیم آوسع ذلک التعیم وین کل عطاء اجزل ذیک القطاء , ومن 
کل بُسرٍ آنضرّ ذلک الیسر , ومن کل قسم (1) آوقر ذلک القسم ؛ حتّی 

عکون اعد من کلفک آقرن منة مجلدا 1 
ولا اعظَم عَلیک حقا , ولا قرب وسبلَة من مُحَقَد صلوائک له وله آمام 
الخبر وقانده والاعی الیه ۰ وَالیَرَکهٍ علی جمیع العباد والبلاد , ورَحمه 


اللمَةَ اجمع بیتنا وتین مُحّدٍ صلوائک علیه وله فی برد القیش ».توح 
اوح , وقرار الَعمه , وشهوه امس , ومْتّی السْهَواتِ , ونقم اللدَات ؛ 
ورجاء القضیله 1 وشهود الطمَأنیته 1 وسشودد (2) الکرامّه 1 وف الین , 
وتضره التعیم , وبهجو لاثشبة بهجاتِ الذدنیا . 


رن 1 , وأّی اللَصیحَة , وَاجه جتهد لام , وا وذق فی 7 
عَلّیه واه | 


سل 


خد فی شیم هقی ی انا این ۰ 


5 


للهُعّ ی البلّدٍ الکرام , و اکن والققام , وت القشقر العرام . وت 
الجل والعرام , بلْغ روح مُحَقّد صلی الله علیه و آله عًّّا السَلام . 


اللمد ضل, علی قلانکنی التفرین» فلت اشانی وتشلی احعفیند, وضل 
[1 علّی الحقظه الکرام الکاتیین , وعلی هل طاعَیِک من آهل السَماواتِ 
السَبع وأهل الاْرَضین السَّبع ؛ من الفْوّمنین آجمعین . (3) . 


بالقنسنت الضیب والکظ , والهمع لافطا (لشای الغرت: + م1 .خن 
98 و ص 480 «قسم») . 


2- .السودد : الشرف . وقد بهمز وئضم الدال (لسان العرب:ج 3 ص 228 
«سود») . 

3- ۱ اج 3 ص 83ج 239 عن علتّ بن عبد اه عن آبیه عن 
جده عن الحسین بن علیث علیهاالسام , مصباح المتهجد : ص‌ 557 من 
دون اسناد |لی ۳ , الاقبال : ج 1 ص 320 , بحار الأنوار : ج 98 ص 
7 ح 3 . 


ص: 605 


جهانیان انتفت. , و درود بر انبکه‌توین 0 , محمد بن ید اللّه , 
برگزیده ای که گشودن و بستن کارهاً به دست اوست. 


بار خدایا ! محمد صلی الله علیه و آله را به یاد نیکو و حوضی که [ همگان ] 
بدان درایند , ویژه ساز. 


بار خدایا ! به محمّد که درود تو , بر او و خاندانش باد , وسیله و بلند مر یکین 
و فضیات عنایت کن وق فحنسش را در دل اند ور اش را در 
علیین و کرامتش را در بین مقژبان قرار ده. 


بار خدایا ! به محمّد که درود تو بر او و خاندانش باد , از هر کرامتی برترین 
آن را و از هر نعمتی گسترده ترین آن را و از هر بخششی فراوان ترین آن 
را و از هر گشایشی با طراوت ترین آن را و از هر بهره ای سرشارترین آن 
را عنایت فرما , تا هیچ کدام از بندگانت , در پیشگاه تو جایگاهش مقرب تر 
و یاد و منزلتش بلندتر و حقش بر تو عظیم تر از محمّد صلی الله علیه و 
اله نباشد ؛ همو که پیشوا, رهبر و فراخوان به خوبی و برکت بر همه 
بندگان و شهرها و رحمت بر جهانیان است . 


ترا و ماهتا اون اس 
زندگی ارام 0 خنکی روح؛ و نعمت, و جان ِ کامیابی 
چشم روشنی, نعمت ا باظراوت:, و 09 ای بی 0 به شادابی 


دتياست, کرد آوو: 
گواهی می دهیم که او رسالت را ابلاغ کرد, خیرخواهی را به جای آورد, 
برای امث تلاش کرد, برای تو آزار دید, دود رآهفت کوش کر ند کن ات 


نمود تا ان که شوک او فرا رسید . پس درود خداوند بر او و خاندان 
پسندیده اش باد ! 


بار خدایا! پروردگار شهر با خرمت ! پروردگار ژکن و مقام ! پروردگار 
مقشعرالحرام ! پروردگار [ سرزمین های ] غير خرم و حرم ! سلام ما را به 
وصه اه هه 


پار خدایا! بر نگهبانان با کرامتِ نویسنده و بر موّمنان اهل اطاعتت در 
آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه , درود فرست. ۱ 


ص: 606 


7 3 5آَدعیتْهْ لأولایه وعقاله وآصحابه1236.المعجم الأْوسط عن ابن 

الامام علی غلیه السلام في وصتته لسن علیه السلام عنا 
عم خن * آستت اه ی وداک بواساه خی العضاء ای نو 
العاجله والاجله , والذنیا وّلاخو , وَالسّلامٌ . (1237)1.المعجم الکبیر عن 
عید اللّه ين مسعود :عنه علیه السلام فی الچکُم القنسوته الیه الم 
احقظ حسّنا وخسینا , ولا تمکن فَجرة فُریش منهما ما ذمث حیا . قاذا 
تفیتنی قَأنت الرّقیبٌ علیهم , وأنت عَلی کل شیء شهید . (2) . 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 88 , آعلام الدین : ص 
289 . 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 298 2 413 . 


ص: 07 
3 9 و وا بر فززتدانء کار کر اران و یاواتشت 


3 / 3 5دعا بر فرزندان, کارگزاران و یارانش1240.رسول اللّه صلی الله 
غلهه اله اماق علی له الشسام ههام بر کشت ار سین در مت 
به فرزندش حسن علیه السلام : دین و دنیایت را به خدا می سپارم و من 
برای تو در حال و اينده و دنیا و اخرت , بهترین سرنوشت را از او می 
خواهم . والسلام !1241.سنن الترمذی عن ابی لبید عن عروه البارقی , 
قال :امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : بار خدایا! 
حسن و حسین را نگه دار و بدکاران قریش را مادام که من زنده ام , بر 
آنان چیره مساز و آن گاه که من در گذشتم ای آنانسن ی 
هر چیزی گواهی. 
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2 التوکل عن عمران بن حصین عن رسول اللّه صلی الله ععنه علیه 
السلام لمْحَمَّد این الحفنه * اس || ال آن بُلهمک الشکر والوّشد , ویْقفّیک 
علی العمل یکل خیر . ویصرف عنک کل محذور برَحمته , وَالسْلامْ علیک 
ورحمة اللّه ویر کایه (1243)1.المصنف عن یبونس بنٍ سلمان عن جدذه 
عن عمرو بن الحمقعنه علیه السلام بَعد شهاده مالک الاأشتر : ۵ له ولا 
[لیه راجعون , والعمد له َبّ العالمین . الم ی أَحتسيبةٌ عندک ؛ قِنّ 
موتة من ِِ الدّهر . قرچم اللةٌ مالِکا ! قلقد فی يقهدم ,, وقضی تَحهٌ 
وافت ۶ و ی 
مُصاینا الاب ضای. له عم ۱ له ؛ ها أَعظَمٌّ القصایّب . 
(1244)2.المعجم الکبیر عن ننتعید بسن عثمان البلوی عن جذته :عنه علیه 
السلام بَعد شهادو مالک الأْشتر : رَحمَ اللّه عَلیه ! ققد استکمل یامد . 
ولاقی حمامة , وتَحنْ عنة را 0 ال عنهة , وضاعغف لح التوات 1 
وأحسن له العَاپ . (1245)3. الخرائج والجرائح :عنه علیه السلام فی دک 
ناب : بترم له حبّات بن نالرت ! فلقد ِ راغ .وهاکت طانها.: 


1- .العقد الفرید : ج 2 ص 335 . 

2 .الغارات : جح 1 ص 264 عن صعصعه بن صوحان , الأمالی للمفید : ص 
3 ح 4 عن هشام بن محشّد , بحار الأنوار : ج 33 ص 554 ح 771 و 772 
؛ شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 77 . 

3- .شرح نهح البلاغه : ج 6 ص 78 ؛ نهج البلاغه : الکتاب 34 نحوه . راجع : 
ج 13 ص 506 (مالک الأشتر) . 

4 .نهج البلاغه : الحکمه 43 . 
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6 تاره ایور رن قایم امام علی کید السام عطاب ند فحفه ره 
ای ها رم را ورام 
هر کار خیری تقویتت نماید و به رحمت خود , هر ناروایی را از تو دور سازد 
۰ درود و رحجمت و برکات خدا| بر نو باد (1247.المعجم الکبیر عن عمر عن 
امه امس ای هی اه امس ار شا ای 

ما همه از اوییم و به سوی او بر می گردیم . سپاسٌ خدای جهانیان راست. 
ار و ان اسان ان ی ار 
مصیبت های روزگاز 


خداوند . مالک 3 بیامرزد! بی شک , او به پیمانش وفا کرد و مرگش 
فرارسید و پروردگارش را ملاقات کرد. با این حال , ما خویشتن را آماده 
کرده ایم که بعد از مصیبت پیامبر خدا که بزرگترین مصیبت ها بود . بر هر 
مصببتی: شکیبایی کنیم:12498.الظبقات. آلکبری عن مقظر بن الغلاء القز ازی 
المشفی ماه غلی عله الساام بت از شمافت مالی اشیر ۶ رعست. دا 
بر او باد ! روزگارش را کامل کرد و مرگ را ملاقات نمود و ما از او راضی 
هستیم ۰ خداوند از او راضی باشد و پاداشر را برای او افزون کند و 
خایکا فت ر] یک اد ۱ 1249911 الخییه عن آیت خانم آلسحسانی.( قی 
ذکر التابقه الجعدی ) امام علی علیه السلام در یادکرد خباب : خدا خباب ی 
آتت را رحمت کند! او به رغبثٌ اسلام آورد, فرمانبردارانه هجرت کرد . [ 
از بهره های دنیا ] به اندازة بسنده نمود, از خدا خشنود بود و مجاهدانه 
نی تصوق. » 


1-.ر . ک : ج 13 ص 507 (مالک اشتر) . 
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0 الطبقات الکتري. کن. حلد تن یزید بن عبدالرحمن بن افته. 6اه 
السلام لما فُتلٍ عَارْ : جع اه عَمّارا یوم اسم , ورجم ال عَمّارا یوم 
قتل بر مه الله عَمارا یوم یبعث حیا . (1251)1 ,.قصص الاأنبیاء «عن وائل بن 
حجر :عنه علیه السلام لِعمرو بن الحمق, : اللهُعَ تور قَلبَة بالتّفی , واهده 
(لی صراط مُستَقیم . (1252)2.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه علیه 
السلام لهاشم المرقال : له اررُفة السَهادَ فی سبیلِک , وَالمُراققه لِتبیک 
صلی الله علیه و آله ۰ (1253)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله عنه 
کل یی تم : وجزاكُمٌ ال من هل مصر عّن 

تیتِ تبیکم أَحسن ن ما یجزی آلعایلین بطاته : والشا کرنن لذعفته مَتّهٍ ؛ فقد 
و عرص دا نم . (1254)4.عنه صلی الله علیه و آله عنه 
علیه السلام لأهل مصر فی عهدو الی مالک الأشتر ۰ عَصعكم الله بالهّدی , 
ویتکم بالّقی , ووفقنا ولیّاکم ما بْجبٌ ویرضی . والسّلام لیم ورَحمَةٌ 
اللهتو کا2 ۰ (1255)5.صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص:عنه 
علیه السلام له مصرّ فی عهده الی مُحَمّد بن آبی کر : جقل ال خلت 
وغگٌنا خُلة لین وود 3 المَخلصین , بحعج. | 2 فی دار الرضوان 
اخوانا علی سر متقایلین . (1256)8.الامام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام لأصحابه بَعد وان و این : للم اجمعنا وایّاهُم عَلی 
القٌدی , ورهدنا هم قی الا , واجقل لاخجتخ عیرا لنا وم من الأأولی . 
(‌ِكثٍِ 


1- .آنساب الأشراف : ج 1 ص 197 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 262 , 
کنز العقال : ج 13 ص 539 ح 37411 نقلا عن ابن عساکر . 

2- ,وقعه صقین : ص 103 , الاختصاص : ص 15 وفیه «بالیقین» بدل 
«بالئقی» ؛ شرح نهح البلاغه : ح 3 ص 181 . 

3- .وقعه صفین : ص 112 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 184 . 

4- .نهج البلاغه : الکتاب 2 , بحار الأنوار : ج 32 ص 84 ح 57 . 

5- .الفارات : ج 1 ص 261 ؛ شرح نهج البلاغه : جح 6 ص 75 کلاهما عن 
ی او 7 ۱ 

720 ؛ شرح نهج البلاغه ی اه نا 
7 .الفارات ار ی 
الانوار : ج 33 ص 573 ح 722 ؛ شرح نهح البلاغه : ج 6 ص 100 عن عبد 
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7 ,رسول الله ضلی الله علیه و آلذ:امام علی علیه السلام هنکامی که 
عمّار کشته شد : رحمت خدا بر عمار در روزی که اسلام اورد ! رحمت خدا 
بر عمّار در روزی که کشته شد ! رحمت خدا بر عقار در روزی که زنده 
برانگیخته می شود !1258.عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام 
برای عمرو بن حمق : بار خدایا ! دلش را به پرهیزگاری نورانی ساز و او را 
را ای ار ی ال امام 
علی علیه السلام برای هاشم مرقال : بار خدایا ! شهادت در راهت و 
همدمی با پیامبرت را نصیبش فرما.1260.المناقب لابن شهر اشوب ( فی 
ذکر غزوو اخد ) امام علی علیه السلام پس از فتح بصره برای اهل کوفه : 
شما ای مردم شهر ! خداوند به خاطر اهل بیت پیامبرتان , بهترین پاداشی 
را که به عمل کنندگان به طاعتش و شاکران نعمتش عنایت می کند, 
عنایتتان کند. شما گوش کردید و پیروی نمودید , و فرا خوانده شدید و 
پاسخ دادید.1261.رسول الله صلی الله علیه و آله لا کان ی ( لَمّا کات 
بدغو الباشر الق ی از در عهد نامه مالک 
اشتر , خطاب به اهل مصر : خداوند با هدایت شما را [ از خطا احفظ کند 
و با پرهیزگاری پایدارتان سازد و ما و تفا زا به انچه دوست درو ندان 
خر سند است , فوفق بدارد ۰ و و رحمت و برکات خدا| بر شما 
باد ا1262.الخرائج والجرائح :امام علی علیه السلام در عهد نامه اش به 
محمّد بن آبی بکر , برای مردم مصر "خداوند , دوستی و محبت ما را 
دوستی پرهیزگاران و محبّت مخلصان قرار دهد و ما و شما را در بهشت 
رضوان . بر سریرهای رو در رو, برادرانه گرد آوزد.1263. الشفا بتعریف 
حقوق المصطفی :امام علی علیه السلام پس از شهادت محمّد بن ابی بکر 
به یارانش : بار خدایا ! ما و آنان را بر محور هدایت , کرد اور و ما و انان 
را در دنیا دل کنده از دنیا قرار .ده و: اخرت را براق ها و نان بهتر از 
سرای دنیا , مقژر فرما. . 
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3 / 3 6أدعتثة فی الاستعاته فی آمر الولاته1266.دلائل النیه لأبی نعیم 
عن بلال :الامام علی علیه السلام ال ی بذک ولیک , اخترتنی 
وارتضیتنی , ورفعتنی وکرّمتنی یما آورَئتنی من مقام آصفیایک , وخلاقه 
اولیایک_ 4 و اغتیتنی وافقرت الناس فی دینهم ودُنیاهم 1 وآعرَزتنی واذللت 
العباد لت » وآسکنت قلبی نوک ولم تحوجنی الی غیرک , وانقمت عَلیَ 
وانقمت بی , ولم تجقل من عَلَنَ لأحٍ سواک , .واقمتنی لاءحیاء مک , 
مان کل کی بوان لا ارضی ول اسخط از لرهای وت وا 
موز لا عقّا , ولا آنطِت الا صدقا . (1267)1.مسند این جنبل هن کعب بن 
مه آو‌هله بن کقب اعنه علیه السلام :علقسی:وتول الله صلی الم عایه 
وعَلی آهل تیته چدّا الذْعاء , وأمرنی آن أحتفظ بع فی کل ساعه کل شِدَو 
وزخاع , وان اعلمه میسن تعدی ,عانیتی آن ۱ اقارفة طول ری 

ید تن ال مت وتل و 1 العاء, وال لی 150 
هدّا الحْعاء ؛ قالَة کنز من کُنوز العرش .. 


بسم ال احمن , الّحیم , الحمد له الذی لا له الا هُوّ , المَلک البین , 
المَدَبرٌ بلا وزیر , , ولا خلق من عباده یَستَشیرٌ , الاوّل عَیر مقصروف , والباقی 
بعد قناء الحَلق , العظيمٌ الرْبوبّه , نورٌ السَماواتِ وَالأرَضینَ , وفاطرْهما 
ومبد عَهّما 4 بفیر عَمَد حلفم حلقهما وقتقهما فتقا 4 عقا 7 ب‌ 
پأمره . واستقّت الأرَضون بأوتادها قوق الماء , ث لا رما فی السماوات 
النلی , «الرَحْمَنْ عَلی العرش استو ی له ما فی السَقَو ت و ما فی الاْض 
و ما تما و ما تکت الری »(2) " 


قأتا آشهَذ بتک آنت ال لا رافع لماٍ وضعت , ولا مانع لما آعطیت , ولا 


معطی ما متعت . وأنت ال لا |لة ] نکم کنات از ام ککنهها : قیه: 
ولا ُرِضْ مَدحیّةٌ , ولا مس مَضيَةٌ , ولا لیل مَظلم , ولا تهاز مضیء۶ , ولا 
بح لگ , ولا جبِل راس , ولا تَجمٌ سار , ولا قَمَر مَنیر , ولا ريخ تَهْبِ , ولا 


سَحابٌ یَسکَبْ , ولا ترق یلمع » ولا سر لا و تفس .ولا ماه 
َطیٌ , ولا ناژ توق , ولا ما برد 


کیت قبل کل شیءٍ , وکوّنت کل شیءٍ , وقدرت عَلی کل شیء , وابتدعت 
کل شی ء ۰ و اغتیت وافقرت . ,وامت و احییت . واضحکت وآبکیت ۰ وعلی 
العرش استویت , قتباکت يا ال وتعالیت . 


-‌ 


آنت اللَهٌ الذی لا ال الا آنت , الخلاق الْمَعینْ هرک غاب , وعلمّک نافذ 
وکیذک 9 ی صادق وتوای و , وحکمّک عدل , وکلامک هدی" 
ووحیک نوژ , ورَحمئکَ واسقة , وعفوک عَظيیمْ , وقضلک گنیر , وعطاوٌ 
حویل + وعلک مق + وامکانک عنید (3 مجازی عررة ۶ وناسک دی 
وم رک مکید : 


آنت يا رب موضق کل شکوی حامیر کل فلا 
عاعه هم کل خرن , غنی کل مسکین ؛ 
خایف , جرژ الطعفاء . گنز الفقراء. فرح التاء ‏ 
ال را ا ال لا هو , تکفی من عبایک مَن توک 
۱ با الجبایرو , ۶ الما 
السَاداتِ , مولی الموالی , ضریح التتصرخین ۱ 
مَجیتبٌ دعوو المفضطرین : سم 7 
الحاکمین , أستَمٌ الحاسبین , أَرحَمْ الراجمین تِِ 
المومنین , مُغیتٌ الضالحین 


آنت اللَهْ لا الع الا آنت رٌَ العالمین , آنت الخالِق وأتا القخلوق , وأنت 
التالی وان القفلوی , وأنت الب وآتا العبدٌ , وآنت الازق وآأتا القرزوق . 
وأنت المُْعطی و السایئّل , وأنت الجواد وأتا البَخیل 1 وان القویٌ ۳ 
الصَعیف , وأنت العزیرٌ وتا الذلیل , وأنت الما وأتا الققیر , وأنت السْ 
وأتا العَبدٌ , وآنت الغافِر وآنا المسیء , وأنت العمْ وآتا الجال , وآنت 
الحلیم وتا العجولٌ , وآنت الرَحمنْ وآتا المرحومْ . وأنت المُعافی وأا 
الخبلی: وانت لیس نا الخصط. : 


وتا شم باتک آنت اللّ لا الة لا آنت , المعطی عبادک بلا شوال , وچ 
بانک آنت ال , الواجد الاح , تقد الَمَدٌ القردٌ . ولیک المَصیرٌ , وصَلی 
ال لی مُحَمّدٍ وآهل بیته الطیینَ الطاهرین , واغفر لی دُنوبی , واسثر 
ی غیوبی , وافتح لی من دنک رَحمَة ورزقا واسعا یا رح الاجمین , 
والحمد لله رب العالمین 1 وحسبا الَه ونعم الکیل 1 ولا حَك ولا قوه ۱ 
اللّه العل القظیم . () . 
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- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 118 , بحار الأنوار : ج 41 ص 6 ح 
ت۳3 
2 .طه : 5 و 6 . 
3- .شی ء عتید : معدذ حاضر (لسان العرب : جح 3 ص 279 «عند») . 


4- .مهج الدعوات : ص 156 159 عن الحرث بن عمیر عن الامام الصادق 
عن ابائه علیهم السلام . 


ص: 73 
3 3 6 دغا برای پاریجویی در کار فرمانروایی 


خفاف بن ایماء بن رحضه الغفاری :امام علی علیه السلام :بار خدایا ! من 
بنده و ولی توام . مرا برگزیدی و به من رضایت دادی . بلندم کردی و به 
و او هو تا 
کرامتم بخشیدی و مرا بی نیاز از مردم و انان را نیازمند به من در کار دین 
و دنیایشان قرار دادی . به من عرّت دادی و بندگان را در برابرم فروتن 
ساختی. در دل من نور خویش را نهادی و به غیر خودت محتاجم نساختی . 
به من و به وسیله من , نعمت دادی و جز خود , مثت هیچ کس را بر من 
ننهادی و مرا برای زنده کردن حقت و گواهی بر بندگانت و خشنود شدن به 
خاطر خشنودیت و خشم گرفتن برای خشمت و جز حق , سخن نگفتن و جز 
راست بر زبان نراندن به پا داشتی یم مسلم. عم ای :امام 
علی علیه السلام :پیامبر خدا که درود خدا بر او و بر اهل بیت او باد .این 
دعا را به من آموخت. به من فرمان داد که آن را در هر زمان و در هر 
سختی و آسانی , نگه دارم و آن را به جانشین خودم آموزش دهم و به من 
دستور داد در طول زندگی ام از آن جدا نشوم تا فردا خداوند را با این دعا 
ملاقات کنم و به من فرمود : در صبحگاهان و شامگاهان , این دعا را 
بخوان که گنجی از گنج های عرش است... : 

به ام را وتو و9 موربان د یاس ای را کف خدانی .ای پیست : 
پادشاه اشکار کننده و مدبر بی دسث یار ؛ آن که با هیچ بنده ای مشورت 
نمی کند , اوّل بی تغییر , و باقي پس از فنای خلق, دارای پروردگاری ای 
نو ی: نور آسمان ها و زمین ها, خالق و ایجاد کننده آن دو . 


بی هیچ ستونی , آسمان و زمین را آفرید و بین آن دو جدایی افکند ۰ آن 
گاه وا را رن 
ی و و و را 
آسمان های بالا رخساط نو دای رخمان نز غرش , استیلا یافته است. 
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو است و آنچه زیر 
خاک است.؛ از آن اوست» . 


من گواهی می دهم که تو, خدایی هستی که برای انچه تو نهاده ای , از بین 
بَرنده ای نیست , و از انچه می بخشی , منع کننده ای نیست و برای انچه 
منع کرده ای,دهنده ای نیست. 


تو خدایی . جز تو خدایی نیست . تو بودی , ۶ ان اه که اتماتین برافراشته, 
ژزمینی گسترده, خورشیدی نوربخش, شبی تاریک. روزی روشن دریایی 
زرف. کوهی استوار, ستاره ای رونده, و ماهی نوردهنده نبود ؛ هنگامی که 
بادی نمی وزید. ابری نمی بارید. برقی نمی درخشید , رعدی تسبیحگو 
نبود, زنده ای نفس نمی کشید. پرنده ای نمی پرید. اتشی افروخته نمی 


پیش از هر چیزی بودی و به هر چیزی هستی بخشیدی , بر هر چیزی توانا 
بودی , همه چیزها را پدید اوردی. بی نیاز ساختی و نیازمند کردی, 
میراندی. زنده کردی, خنداندی و گریاندی و بر عرش , استیلا یافتی . 


تو خدایی هستی که خدایی جز تو نیست؛ آفریننده ای هستی کمک رسان . 
فرمانت غالب, دانشت نافذ. نیرنگت ناشناخته . وعده ات راست. سخنت 
حق, خکمت داد, کلامت هدایت, وحیّت نور, رحمتت گسترده, گذشتت 
بزرگ, فضلت بسیار . بخششت فراوان. ریسمانت استوار. قدرتت آماده. 
پناهت عزیز, عذابت سخت , و مکرت کارساز است . 


تو ای پروردگار دادسرای هر شکایتی, حاضر هر جمعی, گواه هر سخن 
درگویش , نهایت هر نیازی. گشاینده هر غمی, بی نیازی هر نیازمندی, پناه 
هر فراری ای و امان هر بیمناکی . پناهگاه ضعیفان, گنج نیازمندان,. غم 
کسا عصارانه ق ناور ضالخانی. . این « غدای ماست. ور او دای 


از بندگانت , هر آن که به تو تکیه کرد , او را بسنده شدی و تو پناه کسی 
هستی که به تو پناه جُسته و در پیشگاهت فروتنی و زاری کرده است . پناه 
آنی که به تو پناه جسته است , و یاور آن که از تو یاری خواسته است . 
گناه آن را که در پیشگاهت استغفار کرده , می بخشی, جبار جباران (1) , 
رئیس رئیسان . بزرگ بزرگان. سرور سروران, مولاي مولایان, ون 
یاری خواهان , رهایی دهنده غمباران. پاسخ دهنده دعای گرفتاران. شنونده 
ترین شنوندگان , بیناترین نظاره گران, داورترین داوران. زودحسابرس 


ترین حسابگران, مهربان ترین مهربانان, بهترینِ گذشت کنندگان, برآورنده 
نیاز موّمنان , و کمک رسان خوبانی. 


تو خدایی . خدایی جز تو نیست , ای پروردگار جهانیان ! تو خالقی و من 
مخلوقم, تو مالکی و من مملوکم. تو پروردگاری و من بنده ام, تو روزی 
دهنده ای و من روزی داده شده ام, تو دهنده ای و من درخواست کننده ام, 
تو بخشنده ای و من بخیلم , تو قوی ای و من ضعیفم, تو عزیزی و من 
خوارم, تو بی نیازی و من نیازمندم. تو سروری و من بنده ام, تو بخشنده 
ای و من خطا کارم. تو دانایی و من نادانم. تو بردباری و من عجولم. تو 
رحمانی و من رحمت شده, تو عافیت بخشی و من گرفتا تارم, تو پاسخ 
دهنده ای و من بی چاره ام . 


گواهی می دهم که تو خدایی و خدایی جز تو تست ای آن که ند نند کایتت:: 
بدون درخواست , می دهی ! گواهی می دهم که تو خدایی یگانه و یکتایی, 
تنهای صمد بی تا , و بازگشت به سوی توست. درود خدا بر محمّد و اهل 
بیت پاک و طاهر او باد ! 


گناهان مرا بیخش, زشتی هایم را بپوشان, و از پیش خود , رحمت و روزی 
فراوانی برایم بگشا , ای مهربان ترین مهربانان ! و سیاس خدایی را که 
0 است. خدا ما را بس است و نیکو وکیلی است , و قدرت 
و توانی جز به کمک خدای بلندمرتبه بپشکوه نیست . 


1- .جباری خداوند به مفهوم جبران کنندگی و رفع نقص است . (م) 


ص: 


74 


ص: 


75 


3 / 3 7أَدعیثة فی الاستعاه من المساویاً : عَضَب اللْهِ1275.رسول ال 
صلب له که وله م ند لش بشید شم )لامعا 


السلام :الم الیک آشکو صَعفبٍ نب له حبلّتی . , وقوانی عَلّی النّاس . 
۱ ۳ ۱ عَدُوّبَتجهَمُنی جَهّمنی (1) , آم الی قریب 
ابالی:۸ ند ان غافسی ادسه 


عوذ بنوٍ وجهک الکریم , الذی آضاعت له السّماواث , وآشتقت له 
الظلماث , وضلح علیه مر الذنیا والاختو , آن کل عَل عَصَبک , او تنزل 
عَلَیع سَخطک , لک الغتبی عَثْی ترضی , ولا حول ولا ققّة الا یک . (2) . 


1 تمتین + اجه بلقانی بالفلظه والوخه الکزبه (التهانه جع 1 زر درو 
«جهم») . 

2- .بحار الأنوار : ج 94 ص 225 ح 1 نقلا عن اختیار ابن الباقی و ج 19 ص 
2 ح 11 نقلا عن المنثقی للکازرونی وغیره عن رسول الله صلی الله علیه 
و آله نحوه وفیه «بعید» بدل «عدو» ؛ المعجم الکبیر : ح 25 ص 346 عن 
غیه آلاه من خر عن رسول الله ضلی الاه عای اد ب کنز العمال : ج 2 
ص 175 ح 3613 و ص 202 ج 3756 و ص 698 ح ۱119 . 


ص: 77 
3 دعای او در پناهجویی از بدی ها 


3 / 3 7دعای او در پناهجویی از بدی هاالف غضب خدا1279.الخرائج 
دالخدانه ۶امام علی..علیه السلاه بار ختایا از ضعفت خانایی. کم خاره 
4( ۱ ۳ ای مهربان 
ترين مهربانان ! مرا به که وا می گذاری؟ به دشمنی که با من درشت 
خویی می کند؟ يا به خویشی که اختیارم را به او سپرده ای؟ اگر بر من 
خشم نگرفته باشی او هو که ص ای ]نا کم ون ؛ جز آن که عافیت 
تو برای [ انجام دادن وظایفی که دارم ] گسترده تر است. 


پناه می جویم به نور ذات بشکوه تج که انسهان ها بدان روشن است و 
تاریکی ها بدان درخشان و برپایه آن , کار دنیا و آخرتث سامان یافته , از 
اين که خشمت بر من فرود آید و یا نارضایتی ات بر من نازل شود . تو 
راسث حقّ سرزنش , تا آن گاه که خشنود گردی , و هیچ توان و قدرتی جز 
برای تو نیست. 


ص: 78 


شب : عداوه آولیاء الله وولاية آعدایّه 1281 .«صحیح البخاری ِ آنس ِِِ 
علت علیه السلام :ال [ئی آعوذ یک آن آعادی لک ولا , آو آوالی لک عَذة 


الم من ص صَلیت عَلیه و 0 عَلیه , ومّن احد 13 قلعتتا عَلیه ۲ 


له من کان فی مویه قح (1) آنا ولجمیع الفسلمین قارحنا منة , وآبدل 
نا به من هو حَیر و لنا مته:: -عی یتنا من علم الاجاته ما تفه فی ادیازت 
ومعایشنا یا ار< کم ال2 اجمین «وحلی الله کل شیر نا مُحقّد التبم وآله وسَلد 
۰ (ج التبا 1283 صجیح البخاری عن :الامام علیْ علیه السلام 
اللهَم ای آعودٌ یک من آن تحسُنّ فی لامقه العْیون علانیتی , وْقَبحّ فیما 
َیطِن تک سریزتی , مُحافظا علی رتاء (3) الناسٍ من تفسی یجمیع ما نت 

عَلیه مِنی , قابدی لاس خسن ظاهری افص الیک بضوء ععلی: 
تَقَرّبا (لی عبادک , وتباعغدا من مرضانک . (۵) . 


1- .وفی نسخه : «فرج» . 

2- .الأمالی للمفید : ص 166 ح 6 , المجتنی : ص 58 , بحار الأنوار : ج 95 
ص 355 ح 10 . 

3- .فی ۳ «راء» , والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الاأنوار . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 276 , بحار الأنوار : ج 94 ص 231 ح 7 . 


ص: 709 
ب دشمنی دوستان خدا و دوستی درز شمنانش 
ج ربا 


ب دشمنی دوستان خدا| و دوستی دشمنانش1285.الامام علوخ علیه السلام 
( عند تغسیله فاطِعة علیهاالسلام ) امام علی علیه السلام :بار خدایا ! من 
از اين که با ولی ای از اولیای تو دشمنی ورزم یا دشمنی از دشمنان تو را 
دوست بدارم یا راضی به خشم تو باشم, برای هميشه به تو پناه می برم. 


با( 


یب بر ی 
ما را از او راحت کن و به جای او آن را که برای ما از او بهتر است , 
جایگزین ساز تا علم به پذیرش [ دعا] را که در دینمان و زندگی مان می 
شناسیم , به چشم ببینیم ای مهربان ترین مهربانان و بر سرور ما محمّد و 
خاندانش درود و سلام بفرست.ج ریا1287.عنه علیه السلام ( لابیه العسن 
علیه السلام ) امام علی علیه السلام :بار خدایا ! به تو پناه می برم از این 
که آشکار من در فرا روی دیدگان , نیکو جلوه کند , در حالی که آنچه در 
درونم , به انگیزه تظاهر به مردم , پنهان می دارم و تو از من می دانی , 
زشت باشد ؛ و به تو پناه می برم از این که به مردم , ظاهری نیک را 
تتماباتم وه جد کرداری ام را بهضوی خو آورم دنه انیم تودیحی به .ند ات 
و دوری از رضایت تو . 


ص: 90 


: آنواغ دنوپ 1289 .الخرائج والجرائح عن سعد الخقاف عن زاذان آبی 
۰ :؛کان آمیژ المُوّهنیَ علیه السلام ادا اعظی ما فی بیتِ المال 
ام به: فحیسن رصن فیف کر که فتقول فن دعایه : 


ال نی اعود یک من دنب بحیط الققل , واعودٌ یک من دنب یْعَجُل اللقم . 
وأعود یک من دنب بُعَبر النعم , وأعود یک من دنب یمیت الرّزق , وأَعودٌ یک 
من دنب یَمتَعٌ الد خعاء , واعود یک من دنب یِمتغ اه , واعودٌ یک من دنب 
بهتک العصمءة , وأعوذ بک من دنب یورت الندم , وأاعوذ بک من ذنب یحبسَ 
القسَم . (1)ه : آصناف القساویٌ1291 .الامام علوخ علیه السلام الغارات 
عن النعمان بن سعد عن الامام علت علیه السلام :دکان يخرح خْ ای السّوق 
ومَعَه الدرّه , قیقول : آلی اعود یک و من الفسوق . ومن سر هذو ۵ 
ما تحتاجون الیه م ۳ ققولوا حین تدخْلون الأسواق : 


هد آن لا له الا ال وحده لا شریک له اش ان دا یه ما2 
صلی الله علیه و آله الم آتی أَعود یک من صَفقم خاسه , ویّمین فاجرو 
۲ 4 اعور بک من بوار الایم (3) ۰ (4) . 


1- .الدعوات : ص 60 ح 150 , بحار الأنوار : ج 91 ص 382 ح 8 وج 94 
صِ 3و ح و . 

- .الغارات : ج 1 ص 114 , بحار الأنوار : ج 103 ص 102 ح 46 . 

ِ .بوار الأیم : آی کسادها , والأیم التی لا زوج لها , وهی مع ذلک لا یرغب 
فیها احد (النهایه : جح 1 ص 161 «بور») . والمراد هنا کساد المتاع کنایة 
0 ۱ 

4- .الخصال :؛ ص 634 ح 10 عن آبی بصیر ومحشد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم ٍِِ » تحف 0 : ص 122 وفی صدره «]ذ| 
دخلتم الأسواق لحاجه فقولوا : ,۰ , بحار الأنوار : ج 76 ص 172 ح 
1 و ج 103 ص 96 ح 22 . 


ص: 91 
د انواع گناهان 
ه گونه های بدی ها 


د‌ انواع گناهان 1294 ۱ ۳ علیه السلام ) فی العباس بن زبیعة وقد 
خرح للبراز ) الدعوات :امیر موّمنان , هرگاه همه موجودی بیت المال را 


می بخشید , فرمان می داد که آن را جارو کنند , آن گاه در آن جا نماز می 
گزارد و دعا می کرد و می گفت: 


«بار خدایا ! به تو پناه می برم از گناهی که اعمال را تباه می کند ؛ و به تو 
پناه می برم از گناهی که کیفر را پیش می اندازد ؛ و به تو پناه می برم از 
گناهی که نعمت ها را دگرگون می کند ؛ و به تو پناه می برم از گناهی که 
روزی را باز می دارد ؛ و به تو پناه می برم از گناهی که مانع دعا می شود 
؛ و به تو پناه می برم از گناهی که از توبه باز می دارد ؛ و به تو پناه می 
برم از گناهی که پرده پاکی را می درد و به تو پناه می برم از گناهي که 
پشیمانی به جای می گذارد ؛ و به تو پناه می برم از گناهی که بهره آدمی 
را محبوس می کند».ه گونه های بدی ها1296.العلل عن عطاء آبی محشد 
الغاراهبه تعل ادشعمان بن سع: از امام غلی: عله السلام ۶ اق تاربانه به 
دست. به بازار می رفت و می فرمود : «بار خدایا ! از بدی ها و از شرز 
بازار , به تو پناه می برم» .11297 . تهذ یب التهذیب عن عطاء 0 اسحاق 
بن یحیی بن طلحهامام علی علیه السلام :هرگاه که از بازار , نیازمندی های 
روزمژه تان را می خرید , به هنگام وارد شدن به بازار بگویید: «خواهفی من 
ی ای 
فختن ضلی الله غله و اله تدم وسامیر اسر بار خوایاا ان مهاماة 
زیانبار و سوگند دروغ , به تو پناه می برم و از کسادی متاع , به تو پناه می 
جویم». 


ص: 92 


8 العلل غن اللبه بن لها سم ععته علبه الساام دا بالله مج لنوت 
التی تْعجُلْ القناء . (1299)1.الامام علی علیه السلام ( فی تأبین عشّار بن 
يار ) عنه علیه السلام فی الچگم المنسوبه الیه : اللهُمٌ لا تعود یک من 
تیاتِ عَفلو , وضباح تداه ۰ (1300)2.وقعه صفّین :عنه علیه السلام آیضا : 
للم ای آعودٌ یک آن آقول حتّا لیس فیه رضاک تمس به آحدا سواک . 
واعود یک آن آترَبّن ج للناس پسیء یشیینی عندک واعودٌ یک آن آکون عبره 
دس ان واعو یک آن کون از ۱ ۱ 
(1301)3 .الامام علوم علیه السلام ) لِقیس بن سعد بن عُبادح ( عکله علیه 
السلام آیضا : الم لا تجعل الذٌنیا لی سجنا , ولا فراقها عَلََ خزنا . آعو 
یک من دُنیا تحرمْیی الاخْرة . وین أمل یَحرِمْنی العقل . ومن یاو تحرمُنی 
خی المماتِ . (1302)4.الغارات عن صعصعه بن صوحان :الامام الصادق 
غلیه الشنلام نع اه التوفیی له اتسلام لا تفمل ای ان آعود 
یک من الفتته . 


قال: آراک تقو .هن عالی. وولدی: بقول ال تعالی! «لمَاً أَمو لک 5 
1 وَلَذ کم فقته» (5 91 


ولکن فُل : اللهْمّ ای أَعودٌ یک من مضلاتِ الفتن . (6) . 


1- .الکافی : ج 2 ص 347 ح 7 عن آبی حمزه الثمالی , الدعوات : ص 61 
ح 151 عن ابن الکواء, بحار الأنوار : ج 73 ص 376 ح 14 . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 991 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 993 . 

4 .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 281 ح 224 . 

َ التغاین : 15 . 

الأمالی للطوسی ض 580 2 1201 غن فید الله بن سختد ین عبید : 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص 72 , آعلام الدین : ص210 کلاهما عن محشّد بن 

عجلان وکلها عنن. الاهام الفاحق. غز. اباته: علیمم الشلام. بحاو اانوان- ع93 
ص 325 ح7. 


ص: 893 


3 الامام علیْ علیه السلام ( فی تین مالک الأشترٍ ) امام علی علیه 
السلام از گناهانی که نابودی را جلو می اندازند . ها سای مود 
ان ۱ ۱ب 1 
روز پشیمانی به تو پناه می بریم.1305.الامام علیْ علیه السلام ( لِمُحَمّد 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۳00۱0 ۷ ۱ ۳1 
خدایا ! به تو پناه می برم از این که حقی را که خشنودی تو در آن نیست , 
بگویم و بدان خشنودی غیر تو را بجویم ؛ و به تو پناه می برم از این که در 
پیش مردم , , خود را به چیزی آراسته کنم که مرا نزد تو زشت می گرداند ؛ 
و به تو پناه می برم از اين که عبرت برای بنده ای از بندگانت گردم ؛ ۰ و به 
تو پناه مي برم از اين که یکی از بتدگانت با آنچه به من آموخته اي , از من 
سعادتمندتر گردد .۰ للامام علی علیه السلام ( لِمَعقل بنِ قیس بَعة 
ی مار ار 
بار خدایا ! دنیا را برای من زندان قرار مده و جدایی از آن را غمبار مکن . 
به تو پناه می برم از دنیایی که مرا از آخرث موم ند ار ار 
از عمل بازم دارد و از زندگی ای که خیر مردن را از من 
بگیرد.1307.الامام علی علیه السلام ( فی دُعایّه لهاشم الهرقال ) امام 
صادق غلیه السلام :امیر موسانششنه که کستی می کوید ۶ یار خداناا از 
فتنه (آزمایش) به تو پناه می برم. فرمود : «می بینمت که از مال و فرزند 
, به خدا پناه می جویی . خداوند متعال می فرماید : «اموال شما و 
فرزندانتان تنها [ وسیله ] آزمایشی [ برای شما آهستند» . لیکن بگو : بار 
خدایا ! از 2 زماینن هاق کم رام کنندهبه نو بناه.فی خویم 7 
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8 المام الحسین علیه السلام :الامام علت علیع السلام لا یقلت 

حدم ای ای اودیی من اه 2 ۱ 
فتته , ولکن من استعاا فلتستون من فص لت ان ال سُبحاتة یَقول 
۳ » واعلوا ما ام لک واولذ کم فلتة > () 3 
ومب )بجر نار عن توش یال ۱ السلام 
مُوَلیا مُبادرا ففلگ: این ترید با غولاج ؟ ققال : 5عنی يا توف , ان آمالی 
تقَدَمُنی فی المحبوب . 


فلت : يا مولای وما آمالکَ ؟ قال : قد عَلمَهّا المَأمول , واستغتیث عَن 
یا اه ی وا را ری و 


قفْلثْ : یا آمیز الموّمنین , ی خایفٌ ملی تفسی من الشَرَّه . والّطلع ٍلی 


طمع من آطماع الذٌنیا . ققال لی : وأین نت عن عصته الخایفین وکهف 
العارفین ؟ 

9 قفْلث : نی علیه . 

قالّ : ال العلیةٌ العظیم ؛ تصل أملک بخسن تقصْله , وثقبل عَلیه بهَمک , 


عون عن الازله فی قلیک , قاٍن تست 5 تا الصَامنْ من موردها , 


اسستی. 


وانقطع |لی اللّه سُبحاتة , اه یقول : 


وعرّتی وجلالی لقع أمل کل من بُذَعْلَ تیري بالیس , ولکشولَة توت 
المَدَلّه فی التاس ۱ ولابَعَلة من قربی ولاقَطعلَه عن وصلی , ولأَخمل 
ذِکرة حین یرعی گیری ؛ وم وبلة لشدانده یری , وکشفٌ السّداید بیّدی 
؟ ! ویرجو سوای وآتا الکو الباقی ؟ ویطرّق آبوابِ عبادی وهی فغلقه 
ویترک بابی وهو مَفتوخ ؟ فَمَن دا الذی رَجانی لکنیر جُرمه فَحَتَّبُ ك رجاءه ؟ 


جعَلتُ آمال فا ِِ رجاءهم مذخورا هُم عندی وقلاث 
وین عبادی . 


لم بَعلم من قَدَحتة (3) نایب من توائیی آن لا یمک أحَذٌ گشقها الا پلانی , 
قلم بُعرض العبذٌ یله علّی , و اعطیة مالم بتسالنی قلم تسألنی وال 


غیری ۶ آقتراني و 
اتخیل آتا قبحْلني غبدی ؟ ! آ ولیس الذنباً و 
والجود صفتی 0 اً وله الحضل وَالرَحمَة ب ننر 

ین یا کی ها سا اما وا ۱۰ 


وعرّتی وجّلالی لو جَمَعتْ آمال آهل الأضٍ والسّماء ۲ اعطیِثٍ کل واجد 
منهم , با ین ای ی ! وکیف ین فضته ۲ 
یا بُوّسا للقانطین من رَحمتی !یا بُوْسا لِمَن عَصا: و خی ها رم 
ولم یُراقینی واجترأ علَ ! 


تم فال علیه السلام لی : یا توف ادغ یهدا الدعاء : 


3 


الهی لن حمدتک قبمواهبک , وان مَعّدنّک قبمرادک . وان قدْسنّک قبقع تک , 
وان هللتّک قبقدرتک , وان تَظرث قالی رَحمتک , وان عصَضت عضصت تعلی سک 


المی له من لم بَشقلة الولوغ بذکرک , ولم زو الطْقَرّ یفریک , کاقت 


او 12 بو و عَلّیه 
با به میتة , ومیتنه 


دنه 


الهی تناهت آبصارٌ الثاظرین الیک بسرایّر القلوب , وطالعت أصقی 
السامعین لک تجیّاتِ الصّدور 70 , هتکت 
یتک ویتیتم خُجْبَ القفله , قسَگنوا فی نورک , وتتقسوا پروچک , قصارزت 
قلوبهُم مغارسا لهَیبتک , و آبصارْهم ماکفا لِفُدرتک , وقربّت آرواخهم من 
فدسک , قجالسوا استک بوقار المْجالسه , وحْضوع المَخاطَبّه , فأقتلت 
البهم اقبال السّفيق , وأنصَتٍ لَُم انصات الرّفیق , وأجبتقم اجاباتِ الاأحبّاء, 
وناجیتهم مناجاة الأخلاء , قَبلغ بی المحَلّ الذی الیه وضّلوا , وانقلنی من 
ذکری الی ذکرک روا رک یی وتین علکوت:ع ری باب ۱ مد فتحتة , ولا چجابا 
من خُجْب العفلّه الا هَتکتة , حّي تقیم روحی بَین ضیاء غرشک , وتجعَلّ آها 
معاها نصت تور ک سای یه کل ی ع مدید : 


القی.ها آمخش طریعا لایکون#فیفی فبه. املی قبی اوابعد تقفرا ایکون 
۱ 0 

ستتد الی غبر کیک , قبا مُعَلم مُوْمْلیه الأمل فَیّذمِبٌ عَنهم کابة الوَجل , 
تحرمنی صالخ القمَل , واکلأنی کلاعة من فارَقَتة الجیل ۰ 
مَوَمّلیک دُل الققر وأنت العنیهٌ عن مضارّ المذیبین ؟ ۲ 


التیتهان کل حلاوو مُنقطِعَة , وحلاوة الایمان تزداد حلاوئا اصالاً یک . 


۳ 


مب وا قبی کچ تنقط له فیک . قأدقة من علاوم تسطک 0 للع ما 


الهي آسالک مساله من تعرفک کُنه معرقیک من کل خبر تنتعی لِلموّین آن 
یَسلْكَةٌ , وعودٌ یک ه هن کل قتر وفعتت اعوت بها احاءی من علفی.. اک 


و بل 
شی ء قدیر . 


آلتی اسال ۹ المسکین ,راّذی قد تَتّر فی رجاة , قلا بَجذ مَلعّأً ولا 
مستد | یَصل به رل .یی [ بک وبارکانک ومقاماتک الّتی لا 
تعطیل لها ِ 4 5 اد 7 ظَهّرت به لخاصٌّه آولیایک , قوَخّدوک 
وعرفوک قعبدوک بحقیقتک ان نف ففی. تقنمی لاقر . لی بر بویسک غلین 
عقیقه الیمان یک , ولا تجقلنی یا الهی من یعیّدٌ الاسق دون المعنی , 
ی ی ی ی ات طْةّ وقعرفه 
آولیاُک , ژَک عَلی کل شیء قدیژ . (4) . 


1- .الأنفال : 28 . 

2 .نهج البلاغه : الحکمه 93 , بحار الانوار : ج 94 ص 197 ( 6 . قال 
السیّد الرضی رحمه الله فی توضیح کلام الامام علیه السلام : ومعنی ذلک 
آثه سبحانه یختبرهم بالأموال والأولاد ؛ لیتبیّن الساخط لرزقه والراضی 
بقسمه , وان کان سبحانه آعلم بهم من آنفسهم , ولکن لتظهر الأْفعال التی 
بها پنستخن التوات. مالغقاب. : لان بعضهم. بحت. الدکوز میکزن الانات..: 
وبعضهم یحت تثمیر المال ویکره انثلام الحال , وهذا من غریب ما سمع منه 
3- .الفادحه : النازله اسان العرب : ج 2 ص 540 «فدح») . 

4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 94 ح 12 نقلاعن الکتاب العتیق الغروی . 
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3 9 دعاهای وی در خواستن فضیلت ها 


الف نور شناخت خدا و اولیای خدا 


13.الامام الحسین علیه السلام ( لِجَونِ مولی ات در ر الففاری ) امام 
علی علیه السلام : کسی از شما نگوید : «بار خدایا ! از فتنه (آزمایش) به تو 
پناه می برم» : چون هیچ کس نیست که گرفتار فتنه نباشد ان کل که 
می خواهد پناه جوید , از آزمایش های گم ب کننده پناه جوید؛ چون خداوند 
شا ها ایا امه ار سا 
ااتفاستتن [ برای شما آهستند» . (3)1 / 3 8دعاهای وی در خواستن 
فضیلت هاالف نور شناخت خدا و اولیای خدا1317.عنه علیه السلام لمّا 
بلعَه خر حَبِرٌ شهاده قیس بن مسهر ) بحارالأنوار به نقل از توف بکالی : 
۱ کر و شتابان دیدم . گفتم :به کجا می روی 1 


فرمود ۱ «ای نوف ! رهایم کن ۰ رز وهایم مرا به سوی محبوب کشانده 


است ». 
گفتم : مولای من ! آرزوهایت چیست؟ 
فر مود «آن که مورد ارزوست 1 ان را می داند و9 از بیان ان برای دیگری 


بی نیازم ,. در ادب ورزی بنده , همین بس که در نعمت ها و نیازهایش , جز 
پروردگارش را شریک نکند». 


گفتم : ای امیر مومنان ! من از حرص و چشم داشتن بر ارزویی از ارزوهای 
دنیا برخود بیمناکم. 


به من فرمود : «چرا از نگهدار بیمناکان و پناه عارفان , بهره نمی گیری؟». 
گفتم : مرا , نهآ , راهنمایی کن. 
فرمود : «خداوند بلندمرتبه شکوهمند . امیدت را به خسن لطفش متصل 


کن و با همه همّتت به او روی آور و از آنچه که در دلت فرود می آید , روی 
پرتات هاگ آن: را تاخیر انداختهه من فز تحمق ان ضاهنم . 


با بردین از غیر خدا به سوی او روی اور ؛ چون او می گوید : 


به عرّت و جلالم سوگند که امید هر امید بسته به غیر خودم را با ناامیدی 
قطع می کنم و تن پوش خواری در بین مردم به وی خواهم پوشاند و او را 
از پیشگاهم دور خواهم ساخت و از مقام وصل خویش جدا| خواهم کرو ان 
گاه که از غیر من چشم می دارد , پادش را به فراموشی خواهم سپرد . 


واهخز آوا آبا بزای گرفتاری هایس یه یر امن اییذمن ,ده دحال آن که 
گشودن سختی ها به دست من است؟ و به غیر من امیدوار است , حال آن 
که من زنده و باقی هستم؟ در خانه بندگانم را که بسته است , می زند و 
در خانه مرا که باز است , رها می کند؟ ! چه کسی برای گناهان فراوانش 
امید به من داشته و امیدش را ناامید کرده ام؟ آرزوهای بندگانم را وابسته 
به خویش نهاده ام و امیدهایشان را در پیش خود , ذخیره کرده ام و اسمان 
هایم را از انانی که از تسبیح من خسته نمی شوند , انباشته ام و به 
فرشتگانم فرمان داده ام که درهای میان من و بندگانم را نبندند. 


ابا ان کف سفنت اش از ادا کارا دراو هدیدان که[ 
اختبار اوهات از ان را هی کس جر به آض‌هن در دست نآرد ین جرا 
بنده ام در آرزوهایش از من روی برمی تابد , حال آن که آنچه را از من 
نخواسته ,. به وی داده ام . باز هم از من نخواسته و از دیگری خواسته 


است؟ ! 


با آن که می بینی به بندگانم بی درخواست می دهم , می پنداری که اگر 
درخواست کنند , پاسخ درخواست کننده را نخواهم داد؟ آیا من بخیلم که 
بنده ام بخیلم می پندارد؟ آیا دنیا و آخرت از آنِ من نیست؟ آيا لطف و 
ار یا ۱ بخشش و رحمت , در دست من 
نیست؟ آیا امیدها جز به من منتهی می شوند؟ چه کسی غیر از من امیدها 
را می برد؟ امید بستگان به غیر مره خیزی آردصمی کنر ۲۹ 


به جلال و عرْتم سوگند , اگر آرزوهای زمینیان و آسمانیان گرد آید و آرزوی 
همه آنان را برآورده سازم , به مقدار پاره ای از ذدژه از دارایی ام کم نمی 
شود . چه سان بهره مندی که من به او داده ام , از دست بدهد؟ بدا به نا 
اضت آن از مجوتم ! بدا نب آن که تافر‌ضانی: ام هی کند ودبه سوق خر آم-هایم 
خیز برمی دارد و پاس مرا نمی دارد و بر من جرئت می ورزد ! ». 


آن گاه به من فرمود : «ای نوف ! این دعا را بخوان: 


خدای من ! اگر سپاست می گویم , به داده های توست و اگر تمجیدت می 
کنم , به اراده توست و اگر تقدیست می کنم , به توانایی توست و اگر از 
تو به یگانگی یاد می کنم , به قدرت توست و اگر می نگرم , به سوی 
رحمت توست و اگر چیزی را به دندان می گیرم , همانا نعمت توست. 


خدای من ! آن که حرص یاد تو مشغولش نداشته و سفر به پیش تو سر به 
گریبانش نساخته است , زندگی ان رد کی است و مردنش حسرت است 


خدای من ! دیدگان ناظران به تو به اسرار سینه ها می فرجامدٍ و گوش 
دهندگان به تو , نجوای دل ها را می شنوند و دیدگانشان را از آنچه می 
خواهند, چیزی باز نمی دارد . بین تو و آنان , پرده غفلث دریده شده است.؛ 
در نور تو جای گزیده اند و به روح تو نفس می کشند و دل هایشان 
نهالستان هیبت تو گردیده و دیدگانشان , پناه قدرت تو شده و روحشان به 
قدس (یاکی) نو نزدیک گردیده است و با وقار هم نشینی و فروتنی 
مخاطبه با نامت هم نشین شده اند, و تو با رویکردی مهربانانه , به آنان 
روی می آوری و با دوستانه گوش دادن , به آنان گوش می دهی و چون 
پاسخ دوستانه , پاسخشان می دهی و چون راز وت همدلان با آنان راز 


قزا قمبه ان‌شایی که انا رسیده آنند/ برسان و مرا از یادکرد خودم , به 
یادکرد خودت منتقل فرما و بین من و ملکوت عزتت , دری را ناگشوده رها 
مکن و هیچ پرده ای از پرده های غفلت را نادریده مگذار , تا آن که روح 
من در میان روشنایی عرشت قرار گیرد و جایگاهی در برابر نورت برای آن 
قرار ده . تو بر هر چیزی توانایی. 


خدای من ! راهی که در ان , ارزوی تو همراهم نباشد , چه ترسناک است و 
سفری که امید من در آن , راه بلدی از جانب تو نباشد , چه طولانی است ! 
آن که به غیر ریسمان تو چنگ زد , ناامید گشت و آن که به غیر ستون تو 
تکیه کرد , سسث تکیه گاه گردید. 


ای آن که امید می آموزد به آنان که چشم امید به تو دوخته اند , و آن گاه 
که غم بیمناکی را از انان می زداید ! مرا از کار خیر , محروم مکن و از من 
محافظت کن چونان محافظت کردن از کسی که راه چاره از او سلب شده 
است . چه سان خواری نداری دامنگیر امیدواران به تو شود , حال آن که تو 
بی نیاز از زیان به گنهکارانی . 


خدای من | هر شیرینی ای پایان پذیر است , جز شیرینی ایمان که با اتصال 
به تو , هر آن . فزونی می یابد . خدای من ! دل من . امیدش را به سوی تو 
گسترانیده , اینک تو از شیرینی امید گسترده به دست خویش , رسیدن به 
ارزوپش را به وی بچشان که تو بر هر چیزی توانایی . 


خدای من ! از تو , همچون کسی که به کنه معرفتت رسیده , هر خیری را 
که سزاوار است مومنی انجام دهد , خواستارم 1 و از هر بدی و فتنه ای که 
دوستانت را از ان پناه داده ای, به تو پناه می جویم, که تو بر هر چیزی 
توانایی. 
نوابایی 


خدای من ! همانند درخواست بینوایی درخواست می کنم که در امیدش 
خورد و بر تو دلیل به پا دارد , جز خود تو و ارکان تو و مقامات تو که از تو 


۰۰ آآنان | شهود کردند و به معرفت [ 
حقیقی ] تو رسیدند و به حقیقتت تو را عبادت نمودند که : خودت را به من 
پشناسان تا برپایه حقیقت ایمان به تو , به ربوبیّتت اقرار کنم , و مرا از 
ات ی ی سس یم ی نت 
خود به من بنگر که دلم را به معرفتِ ویژه خود و شناخت اولیای خود , 
نورانی کنی که تو بر هر چیزی توانایی. 


1- .سید زضی گفته است:: معنای آن این است که غذا , آنان.را بة.مال ها 
و ردان فت. ازمایخ۳۳ ناخشنود از روزی و خشنود از قشسفت. او از هم 
بازشناخته شوند و هرچند خداوند داناتر از آنان به آنهاست , لیکن برای آن 
کف کارهایت که تفت نوی اعک یآ مسق ععات ات وه 
ای * جه تعضی پشر آن را دوست دا رتم تخر آن | تایستد مین شما ند و 
بعضی افزایش مال را بسندند ور از کاهش آن تاخر سندند: 


ص: 


96 


ص: 


97 


ص: 


98 


ص: 


99 


ص: 90 


: الارشادٌ اٍلی القصالح1319.الامام الجسین علیه السلام ( فی مُسلم بن 
عَوسَجة ) الامام علی علیه السلام :الم اک تس لاْسین لاولیایک , 
وأَحضَرّهم بالکفایه لِلمتوکلین علیک , تشاهدهم فی فی شرایرهم . وتطلم 
ِ فی صمایرهم , وتعلَمٌ مَبلع بارهم . فأسرارهم لک مَکشوقة , 


هم الیک مَلهوقةٌ . ان آو< حَسْتَهُم العْربَهٌ آتسَهّم ذکرک , وان ضَبّت عَليهمٌ 
العصایتٌ آجفوا الن الاستجا وبی + غلهاسان امه الامور بیدک , ومصادرها 
عن قضایئک . 


الق ان کست غن فان او کست عن طلفی قدلنی.علین صالخ : 
اد ی ی و 
ایا بان احمانی له با تقیا ی ری دای ۰ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 227 , بحار الأنوار : ج 69 ص 329 ح 40 و ج 94 
ص 230 ح 6 . 
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ب راهتمانی یه مصلحت: ها 1 2 با مام آلناق. علبه السلام :ایام علن لیم 
الشلام تبار خدایاا تو تفن ای هر کسن جابه ارامشن دمشتان شود هستی و 
برای آنان که بر تو توکل کنند از همه کارسازتری . آنان را در نهانشان می 
بینی و بر درونشان , آگاهی داری و نهایتِ نگرششان را می دانی . پس 
رازهای آنان بر تو آشکار است و دل هایشان داغ تو دارد . اگر غربت آنان 
را به وحشت اندازد , ناد که آنان را آراهتتن فی دهد و اکر کرفتاری ها بر 
آنان سرازیر گردد , به تو پناه می برند " چون می دانند که زمام کارها به 
دست تنوست و منشاأ آنها از قضای تنوست. 


بار خدایا ! اگر در درخواستم درماندم و یا راه درخواست را ندانم , مرا به 
مصلحت هایم راهنمایی کن و دلم را ۱ ۳ 
متوجه نما که در هدایت های تو , این کار ؛ ناشناخته نیست و در کارسازی 
های تو , کار تازه ای نیست. 


بار خدایا ! به بخششت مرا بگیر و به عدالتت مگیر. 
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علن , وأمکلی ولا تُعکن متی (1) , واهدنی ی ابر ,ولا لضلن : 
ای تا مسق ای ی ری بای تا میت رها 
برد مایت علن کل تتت ۶ منت 


اللمَةَ ان کان لی الخیرَخ فی آمری هذا فی دینی ودُنیای وعاقبه اف : 
قسَهّل لی , وان کان غیر ذلک فاصرفة عَنّي ما ازخم الا امین ی 
کل شیء قدیر , وحسبا الَد ونْعم الوکیل . (323)2 1 .الخرائج والجرائح 

نعنه علیه السلام فی الاستخازو بَعد ضلاه کقتین : الم ای قد هممث 
بأمر قد عمتة , قان کُنت تعلَمْ أَة عَیژ لی فی دینی ودنیای وآخِرّتی 
قیسُرة لی , وان کنت تَعلمْ أئَُ شَر لی فی دینی ودنياي واخزتی قاصرفة 
عنی.: کرقث تفسی لک ام ات « فک له ولا آغلم ؛ وانت علام 
العیوب . (3) . 


.فی البلد الا میت ۱ ۱ 

- .المصباح للکفعمی : ص 520 , البلد الأمین ص 162 ولیس فیه 
۷ الله ونعم الوکیل» , فتح الا تواتب:: : ص 264 ببخار الانوار * : ج 91 
ص 284 ح 39 نقلا عن مصباح ابن الباقی و ص 238 4 . 
3- .مکارم الاخلاق : جح 2 ص 101 ح 2291 , بحار الانوار : ج 91 ص 258 
و 
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4,تاریخ دمشق عن ابن عائشه عن آبیه :امام علی علیه السلام در 
طلب خیر : انچه خدا خواست , واقع شد . بار خدایا ! از تو طلب خیر می 
کنم , همچون طلب کسی که کارش را به تو سپرده و خویش را به تو 
تسلیم کرده و در کارش تسلیم توست و تنها به تو رو نموده و در هر انچه 
که بر او فرود اید , به تو توکل کرده است . 


بار خدایا ! به سود من بگزین و به زیان من مگزین؛ برای من باش و نه به 
زیان من؛ به من یاری رسان و نه به زیان من ؛ به من کمک کن و نه به 
زیان من: مرا توانا ساز و نه ناتوان ؛ و مرا به سوی خوبی هدایت کن و گم 
راهم مساز؛ و به قضایت خشنودم کن و تقدیرت را برای من مباری ساز . 
تو انچه بخواهی , می کنی و انچه بخواهی , حکم می نمایی , و تو بر هر 


بار خدایا ! اگر خیر دین و دنیایم و پایان کارم , در اين امر است, آن را بر 
یشان شتا راک یوار ان اه اه وا هن رشان اه و 
ترین مهربانان که تو بر هر چیزی توانایی . خداوند , ما را بس و او بهترین 
وکیل است .1325.رجال الکشی عن زراره :امام علی علیه السلام در 
طلب خیر از خدا . پس از آن که دو رکعت نماز گزارد : بار خدایا ! من به 
کاری کمر بستم که تو می دانی . اگر می داني که در اين کار برای من در 
دین, دنیا و اخرتم خیری هست , ان را بر من اسان کن و اگر می دانی که 
در اين کار برای من در دين, دنیا و اخرتم شرژی هست , ان را از من دور 
ساز , چه آن را ناخوش دارم و چه خوش بدارم ؛ چون تو می دانی و من 
نمی دانم , و تو به رازهای نهانی دانایی . 
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ج : مکارمْ الأخلاق1327.الامام الباقر علیه السلام :الامام زین العابدین 
علیه ,السلام :کان آمیژٌ الموّمنین ضلواث اللّه َلیه پقول : الم مُقّ عَلَتَ 
بالتوکل علیک , وَاللفویض الیک , وَالرُضا بقدرک | والتليم لأمرک زا 
أیبَ تعجیل ما آخرت , ولا تخیر ما عکُلت , يا تَبّ العالمیت . 
(1328)3.الدعوات :الامام علی علیه السلام فی الچکم المقنسوته_الیه : 
اللْم ی سا لک اخبات المخیتین . واخلاص الموقنین , ومَراقَقة الأبرار , 
والعزيمقة فی کل یر , وَالسّلامَة من کل انم , والقور بالجله , وَالتجاة من 
الثار . (1329)2.رجال الکشی عن آبی جعفر الأحول عن الامام الصادق 
ععنه علیه السلام آیضا : الق ان الأمال مَنوطهة بکرمک , قلا تفطع عَلایْمها 
بسخطی . 


- ۳ 


للع آثی آبراً من الخول والفةّه الا یک , وأدراً یهفسی عن وک علي 
عبرک . (133013عنه علیه السلام فی عائّه : الم ای آسا لک یا رت 
الأرواح الفانته , ور الأجساد البلّه , اس لک بطاعه الأرواح الّاجقه لی 
اجسادها , ویطاعه الأجساد الْْلتیقه الی أعضانها , ویانشتاق القبورٍ عن 
آهلها , ویدعویک الضادقه فیهم . وأخذک بالحت بيتهّم |ذا بر العَلائ 
پنتظرون قضاءی , , ویرون شلطاتک , ویخافون تیک , ویرجون رحمتک , 

( , الا من رجم ال , اه هو 


آا لک یا حمن آن تجعل اللو فی بضري . والیِقین فی قلبی , وذکرک 
باللیل والهار علی لنسانی آیدا ها انقتی :اک علی کل شیء فدیو .3 


1- .الکافی : ج 2 ص 580 ح 14 عن آبی حمزه , مشکاه الأنوار : ص 45 ح 
8 و ص 521 ح 1754 کلاهما عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام , بحار 
الأنوار : ج 95 ص 292 ح 6 . 

2 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 286 ح 275 . 

3- .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 348 ح 995 . 

4- .المناقب لابن شهر آشوب تا ات ۳۰ 
5 ص 88 ح 7. 
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ج فضایل اخلاقی 


ج فضایل اخلاقی1332.الکافی عن طرخان النثاس :امام زین العابدین 
علیه السلام :امیر موّمنان که درود خدا بر او باد می گفت : «بار خدایا ! به 

۳ ۱ ۳ ۱71۱ 
فرمانت بر من مثّت نه , تا شتاب آنچه را که تأخیر افکندی و تأخیر آنچه را 
بدان شتاب دادی , دوست نداشته باشم . ای برفرد کار 
حهایان .و رحال الکسی عتن. ززاره. تسام علی علیه السلام کر 
حکمت های منسوب به ایشان : بار خدایا! از تو خشوع خاشعان, اخلاص 
یقین کنندگان, همراهی خوبان؛ تصمیم در انجام دادن هر نیکی, سلامت از 
هر گناه, دستیابی به بهشت ۰ و رهایی از دوزج را درخواست می 
کنم.1334.رجال الکشی عن زراره :امام علی علیه السلام در حکمت های 
منسوب به ایشان : بار خدایا ! آرزوها به گرم تو وایسته اند : با خشم خود, 
پیوند آنها را قطع منما . بار خدایا ! من از هر توان و قدرتی , بجز قدرت تو 
> تا بن سوم و رن را از تکیه بر غیير تو باز می 
دارم 133۰ تالامالن عم.سندتر اتضیرقی :امام علی علیه السلام در دعایش 
: بار خدابا ! از نو می خواهم ای پروردگار روح های فانی و جسدهای 
متلاشی , از تو درخواست می کنم به فرمانبری روح های برگشته به بدن 
ها , و بدن های به هم آمده با اعضایشان , و به گورهای شکافته برای 
صاحبانشان , و به فراخوان صادق تو در بین آنان , و به حقّ مداری ات در 
پیت آنان ,. هنگامی که آفریدگان برآیند و منتظر داوری تو گردند و سلطه تو 
را ببینند و از قدرتت بهراسند و به رحمتت امید ببندند , آن روز که دوستی 
به دوشی و دق نمی زساند و باری نمی شود کل ان که خندا به. آو رم 
نو هه اه مینست ار عم رات میب کاخ ان ۳ 
در دیده ام نور و در قلبم یقین قرار دهی و تا هنگامی که مرا نگه می داری 
, یادت را در شب و روز , بر زبانم جاری سازی , که تو بر هر چیزی 
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و ۲- الخضخه: من الاب رال آلکسی گن اسساعیل بن موی 
المام علت علیه السلام فی شناجاته :الهی لا يكي الاحیراس من 
بافا5ه ما أسلقتنی فیه عشیتک ؟ ۲ وی لی یالاحتراس من الّنب ما () 
لم بدزکنی قیه عضتی ۱ 133921۱ برهال الکسی من غبدالرخمن بن 
الحجّاج :عنه علیه السلام فی مُناجاته : الهی خَلَقت لی جسما , وجَعلت لی 
فیه آلاتِ َطیعک بها وأعصیک , وَعْضِبک یها وآرضیک . وجقلت لی, من 
تفسی داعیَة لس اهراب , واسکتی دراد غللت من لت .نفلت 
واستوفشک (2) ما بُرضیک , واسالک یا قولای . قاس شوالی لا تحفیک (4) : 
(5)ه : الرْهٌ فِی الکنیا1340.قرب الاسناد عن محمّد بن عیسی :الامام 
علیت علیه السلام کان یقول فی دُعایّه : اللُمّ ی سالک سلوا عَن الذٌنا 
ومقتا لها , فان خیرها هید , وسَرّها عتیذ , وضفوها یتکدژ , وجدیدها یَخلق , 
وما فات فیها لم ترچه ؛ وما نیل فیها ق فتتا , الا من أصابتة منک عصتة , 
مشاه مک رحقه , فلا تحعلنی موبرضت نها واطعان لها هوقته نها 
فان من اطعا لیم خائته , ومن وَیق بها عَرّنهُ . (۵) . 


ِ .فی البلد الأمین : «ما |[ن ...» 

- .المصباح للکفعمی : ص 492 , البلد الأمین : : ص 315 کلاهما عن الامام 
۳ عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : :4 ص 105 ج 14 . 
دیاس ففت: الله:: ای.شسالته الوفیی رلسان الغرب: ۱0۰۰ ص د8د 
ِ"« 
4 .الحقو : المئع (النهایه : ج 1 ص 410 «حفو») . 
5- .المصباح للکفعمی : ص 495 , البلد الأمین : ص 317 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 107 ح 14 . 
6- .|رشاد القلوب : ص 26 . 
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د مصونیت از گناه 
ه زهد در دنیا 


ذنضویت: از کناه1342 غیون اخبار الرضا عليه. السلام.عن. مخند. ین 
اسان نامام علی غلیه السلام در متاحاعش ‏ شدای هن راهن دای 
محفوظ ماندن از گناه , جز به نگهداشت تو نیست و دست زدن به کار خیر 
, جز به اراده تو امکان ندارد . چه سان می توانم در آنچه اراده تو در آن , 
درباره من تحقّق پیدا کرده , کاری بکنم؟ و چگونه خود را از گناة حراست 
کنم . وقتی که نگهداری تو مرا درنیافته باشد؟1343.الامام الرضا علیه 
السلام ( فیما کب [لیه ) امأم علی علیه السلام در مناجاتش : خدای من ! 
تن مرا افریدی و برای من در این تن , ابزارهایی قرار دادی که به وسیله 
آنها تو را فرمان برم و نافرمانی ات کنم, تو را به خشم آورم و خشنودت 
سازم, و در ضمیرم انگیزه ای برای شهوات قرار دادی و در سرایی جایم 
دادی که انباشته از آفت هاست . ان گاه به من فرمودی : : «باز ایست » : 


به کمک تو باز می ایستم و با پاری تو اب به تو پناه می 
ق یا زوم دمم وان : 


ای مولای من ! [ خواسته هایم را ] از تو می طلبم ؛ چرا که درخواست من 
تو را باز نمی دارد.ه زهد در دنیا1345.عمال الدین عن عبد السلام بن 
صالح الهروی :امام علی علیه السلام در دعایش : بار خدایا ! از تو 
فراموشی دنیا و نفرت از آن را می خواهم ؛ چون خیر ان , کم و شژش 
مهیاست. و زلالش کدر و تازه اش کهنه می شود . انچه در ان از دست رود 
, باز نمی گردد و آنچه به آن دست یابند , فتنه است , جز برای کسی که 
نگهدارنده ای از تو به او رسد و رحمتی از تو او را شامل شود . 


مرا از کسانی که به آن خشنود شده اند و بدان اطمینان یافته اند و به آن 


اعتماد کرده اند , قرار مده , چرا که هر کس به دنیا مطمئن گردد , دنیا به 
فی خبانت هی. کند ره هر کسن به. ان اععهاد کید جرا که فر بشن مین دهد 
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6 عیون آخبار الرضا علیه السلام عن موسي بن عمر بن بزعنه علیه 
السلام فی مُناجاته : الهی کیف تفرخ بضحته الْنیا دوژنا , وگیفت تلم 
فی, عمراتها ان ان وکیفت خاه. ۱ فیها ی دک پمک باللهو 
واللعب غروژنا , وقد دَعتنا باقتراب ب الاجال قبوّنا ؟ ! 


الهی کیفت تبتهخ فی دار قد خفرت آنا فیها حَفایرْ ضرعتها , وفتّت یأبدی 
القنایا حبائل غَدزنها , وجدّعتنا مُکزهین جْتَع قرازنها . ودلْنتا اللَفسمْ (1) 
ی انقطاع عیشها ؟ ! ولا ما آصقت الیه هذه اللّفوسنْ من زفائع لذتها . 
وافتتانها بالفانیاِ من قواجش زتنها . 


الهی قالیکَ تلتجبْ من مکاند دنه ی ۵ 

ها وک ی آللوی اضعا 0 (2)و : النیا عون ۳ 
34 الامام الرضا علیه السلام ( شا نع اوه ق ار 
ووصیّت ) الثقات عن حشّاد عن ابراهیم جَمَع عَلِیٌ بش آبی طالب علیه 
السلام الذنیا ول خْرَع یمس کلماتِ , کان تقو : اب اثی سالک من 
الذْنیا یا وما فیها ما أشُْدٌ یه لسانی , وأحصن یه قرجی ها دنه عناماتتی: 
۱ واتخر فیة لاخرزتی . (3) . 


1- .فی دستور معالم الحکم : «العبژ» , وهو الانسب ۱ 

2 .المصباح للکفعمی : ص 491 , البلد الأمین : ص 5 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 104 ح 14 ؛ 
دستور معالم الحکم : ص 129 عن عبد الله الاسدی نحوه . 

3- .الثقات : ج 8 ص 175, المناقب للخوارزمی : ص 365 ح 382 . 
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199 .الغیبه عن الحسن بن شمون :امام علی علیه السلام در مناجاتش : 
خدای من ! چگونه دل های ما به همراهی دنیا شادمان گردد و چه ۳۳ 
کارهای ما در سختی های آن , سامان گیرد؟ چگونه شادی وت 


خالص [ و بی غصٌّه ]شود و چگونه از سر فریب و لهو و لعب . زماممان را 
بخ کست کیرد این که کوزها ما به نوی شون مر .ها فرامات ی 
خوانند؟ 


خدای من ! چگونه در سرایی که در آن برای ما حفره هایی برای مرگ گنده 
شده و تارهای بی وفایی آن به دست مرگ , بافته شده و شرنگ تلخ آن , 
اجان دن طفعان 7 ِ و جان به پایان گرفتن کشت آن: رهنمون 


ای کاش جان ها به فزونی لذّت های آن , گوش نمی دادند و به خاطر 
بسیاری زینت هایش فریب فانی شونده ها را نمی خوردند! 


خدای من ! از کیدهای نیرنگش به تو پناه می بریم , و برای عبور از پل های 
ان تور بای هی حومم بن با او یامه شهوت هایش اندامفان:را 
باز می داریم . و به کمک تو بالاپوش سرگردانی هایش را از خود برمی 
گیریم , وبه وسیله تو دل ها را از سرکشی نادانی هایش باز می داریم.و 
دنیا , يار آخرت1351.رجال الکشی عن علی بن مهزیار ( فی کتاب للامام 
الجواد علیه السلام یه ) الثقات به نقل از حماد , از ابراهیم 9 بن ابی 
طالب غیت السلام دیا و آخرت را در پنج جمله گرد آورد . او می گفت : 
«بار خدایا ! از دنیا ِِ فر ان است , آن ی اس ار 7 
: زبانم را ببندم» شهوتم را پاس بدارم, امانتم را بپردازم, صله رچجم کنم , و 
در ان , برای اخرتم تجارت نمایم». 
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: الهرٌ والاستغناغ1353.رجال الکشی عن محشّد بن مرزبان عن محقّد بن 
ب :الامام علی علیه السلام له ضُن وجهی 0 , ولا تبدّل جاهی 
بالاقتار , قأسترزق طالبی رزقک , وأستعطف شرار حلقک,. وأبتلی یحمد 
من آعطانی , وافتتن دم ة من مَتعنی ان هن کراء دی کار وی الاعطاء 
والعنع , [تک عَلی کل شیء قدیژ . (1354)1. الخرائج والجرائج عن ِ 
ین عیمیر ن واقد الرزیمنه علیه السلام من ذعاء کان دعب نب کید : 

لله الذی لم صیح بی مینا ولا سَقیما د«»«ث«ث«ثح«ف9_9«۰(_ِ 
حاخودا تب ما 1 
اس سا سای ساب فُعذبا یعذاپ الأمم 
من قبلی . َصتَحث عَیدا قملوکا ظالّما ِتّفسی یه ده "7 
رولا استطیع آن اخد للاما اعطئتی,؛ ولا آلفی: الا ها ء نی 


للهْمَ ی أَعودٌ یک آن أفتقر فی غناک , آو أَضِلَ فی هداک , آو آضا فی 
سشلطانک , او اضطعَد والأمرٌ لک ۱ 


لا _ ۳ "۳ نت "۳ ۳ ع ی و _ 
الم اجغل تفسی اوّل کریمه تنتزغها من کرایّمی . واوّل ودیعه ترتجغها 


من ودائع نعمک عندی ۱ 


ال تا تعو یک آن تذقت عن قولک , آو آن ثفتتن عن دینک , آو تتاتع ین 
آهواٌنا دون الهُدی الذی جاء من نیک !(1355)2.رجال الکشی عن آبی 
هاشم الجعفری :الامام الباقر علیه السلام :کان عم علیه السلام تَقول قی 
دُعایّه وهو ساجذ ۰ الم نی اعوذٌ یک آن تبتلینی ی تدعونی صرورئها 
قلی آن تقوّت (3) یشیءٍ ین معاصیک , اه ولا تجقل لی حاجّة الی أعد 
من شرار حلقک ولنامهم , ان جقلت لي حاجة الی آحدٍ من خلقک قاجقلماً 
الی احسنهم وجها وجْلقا وخلقا , واسخاهم بها تفسا , واطلقهم بها لُسانا , 
دشیم بها کا مواکليم بها علن امتتاا. 1 9: 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 225 , الدعوات : ص 133 ح 330 , بحار الأنوار 

ج 95 ص 7297 11 . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 5 , بحار الأنوار : ج 94 ص 226 ح 1 نقلا عن 
اختیار ابن الباقی و ص 230 ح 4 . 

3- .غوّث الرجل واستغات : صاح واغوثاه !هذا هو اصله , نج آهم استعماوه 
بمعنی صاح ونادی طلبا للعوث (تاج العروس : ج 3 ص 42 «غوث») . 


4افر ادا ان لا یی معا کی : 
4 .قرب الاسناد : ص 1ح 1 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , تحف العقول : ص 217 نحوه , بحار الانوار : ج 86 ص 228 ح 48 
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ز عژت و بی نیازی 


ز عرّت و بی نیازی1357.الخرائج والجرائح :امام علی علیه السلام :بار 
خدایا ! به توانگری آبرویم را حفظ کن و به تنگ دستی حرمتم را ضابع 
مگردان تا از روزی خوارانت روزی خواهم و از آفریدگان بد کردارت 
مهربانی بجویم و به ستایش کسانی که به من می بخشند , گرفتار شوم و 
به تکوهتتن آناتی که خیرزی بهرهرم نمی دهند» , فریفته شوم , حال آن که در 
ورای همه , صاحب اختیار بخشش يا منع , تویی , و تو بر هر چیزی 
توانایی: 0 35 1 مارم الاخلای عن عمران:تامام علی غلنه السلام.فر زعایین 
انا راهم اه ای دا اس است مرا ۶ فراع 
یه یج درمآمرت < و وهای را نف اف کار ساخت: بهحاطر 
۰ رفتارهایم مواخذه ام نکرد . و مرا بی پشت نگردائد, و از دین 
بر گشته نگردانید , و منکر پروردگارم قرار نداد , نه از اپمان به وحشتم 
افکتد فة آشفته خردم گرداند ء هنه کرفتار عذاب های, ملت هاق پیششم 
ساخت . 


[ بار خدایا ! ] بنده ای بی اختیار و برخویش ستمکار گشتم . تو را بر من 
حجّت است و مرا حجٌتی نیست, و جز آنچه که تو به من می بخشی , توان 
بة دست آوردن چیزی را ندارم و خر از آنخه که.مرا نکه مین دارق. 2 تصی 
اه وا ار اس تس ان 


بار خدایا ! از این که با وجود بی نیازی تو نیازمند گردم , و با وجود هدایت تو 
گم راه شوم , و با وجود قدرت تو گرفتار ستم گردم , و یا با وجود بودن کار 
به دست تو خوار شوم , به تو پناه می برم. 


بار خدایا ! جانم را نخستین نعمت گرانبها از بین نعمت هایت [ به من ] قرار 
ده که می ستانی و اوّلین امانتی از ودیعه های نعمتت که از من بازیس می 


گیری. 


بار خدایا ! از اين که از فرمان تو دور شویم و يا از دین تو روی گردانیم و یا 
به جای هدایتی که از سوی تو می آید , هوای نفسمان بر ما چیره گردد , به 
تو پناه می بریم.1359.رجال الکشی عن محمّد بن الفرج :امام باقر علیه 
السلام :؛علی علیه السلام در سجده در ضمن دعايش می گفت : «بار 


خدایا ! به تو پناه می برم از این که به بلایی گرفتارم سازی که مرا بر آن 
دارد که به اندکی از نافرمانی ات یاری بجویم . 


بار خدایا ! برای من نیازمندی ای به هیچ یک از بندگان شرور و فرومایه 
خود قرار مده, و اکر احتیاح به کسی از بندگانت را بر من مقژر داشتی , 
ان را به خوش روترین, خوش خلق ترین , زیباترین. بخشنده ترین, خوش 
زبان ترین, دست و دل بازترین و کم مثت ترین انان بر من قرار ده». 
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0 الخ ائج والجرائج عن جعفر بن الشریف الجرجانی امام علوخ علیه 
السلام ال آنت_آهل الوصف الجمیل , واعداد الکثیر . آن ول قََیژ 
مأمول , وان تُرج قَأکرَمْ مَرجُوّ. 


للم وقد تسطت لی فیما لا آمدخ به عَیرَک , ولا آثنی یه عَلی آَحَدٍ سواک . 
ولا أَوجهْة الي معادن الحیبه ومواضع الزیبه ۲ وعدّلت بلسانی غن مدائح 
الا دمیین #روالناع علی الهربوبین المخلوقین . ۲ 


اللهْم ول مُثن علی من آثنی عَلیه مئوبتة من جزاء , آو عارِقة من عطاء . 
وقد رجَویّک دلیلاً علی دَخایّر الرَحمَه وکنوز العَغفهره . 


المع وهذا مَقامٌ من آفردک بالتّوحید اد هو لک , ولم بر فستجقا لهذه 
المحامد والعمادح غیرک ۰ وبی فاقهةٌ الیک لا 1 یجبر مسکتتها الا فضلی ۲ ولا 

نش من خلتها الا منک وجودک قهب يا فی هت القتام رضاک . وافتا 
کن هد آلابذی. الی: شهای.: انک که که شی ء قدیز .۰ (1361)1.الامام 
العسکری علیه السلام ( من کتابه ۳7 اسحاق بن 3 ) عنه علیه 
السلام فی الچکم المنسویه الیه : الم کما صَنت وجهی عَن السُجود 
لقبرک قطن وجهی غن عسألّه غیرک . (2) . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , بحار الأنوار : ج 77 ص 330 ح 17 . 
2- .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 320 ح 672 . 
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2 ,هنن علیه السلام ) من کتابه ال ابراهیم بن عبدح ) امام .نع 
السلام "بار خدایا ! تو سزاوار وصف زیبا و ستایش بی شمار و فراوانی : 
اگر تو را ارزو برند , تو بهترین کسی هستی که ارزویش می کنند و اگر به 
تو امید بندند , تو بهترین امیدبسته ای. 


بار خدایا ! به من نعمتی بخشیدی که با آن , جز تو را ستایش نکنم و جز تو 
را ثنا نگویم و با آن به معدن های ناامیدی و مکان های شک , روی نیأورم , 
و زبانم را از ستایش آدمیزادگان و ثناگویی بر مخلوقان و پروردگان 
برگردانده ای. 


پارخدایا آترای هر شاگویی مین غود آن کهاامی کویدن باداش جرایی و 
یا نیکو عطایی است و من از تو راهنمایی به ذخایر رحمت و گنج های 
بخشش را امید دارم. 


مرا نیازمندی به توست , که جز فضل تو ان را جبران نمی کند و جز مثت و 
سخاوت تو از نداری به توانگری تبدیلش نمی کند . 


به ما در اين جایگاه , خشنودی ات را ببخش و از این که دست ها را به 
سوی غیر تو بگشاييم . بی نیازمان گردان + که به درستی نو بر هر چیزی 
امام ۱ السلام در حکمت های منسوب به ایشان : بار خدایا ! همان 
گونه که صورتم را از سجده گزاری بر غیر خود نگاه داشتی, آن را از 
درخواست از غیر خود [ نیز آمحفوظ دار. . 
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: العافیِةٌ 1365 الخرائج والجرائح عن عیسی بن صبیح :مهج الدعوات عن 
ین تام کیت عنذ کلم بن آبی طالب علیه السلام جالسا , قَدَحل علیه 
و 22 َتَقَیٌ اللُوت , ققال يا آمیر المومنین , ی رَجْل مسقامٌ کنیرٌ الأوجاع 
7 ۱ 


ققال : أعَلَمَکَ ذ عاء عَََةُ جبرائیل علیه السلام لِرسول ال صلی الله علیه 
و آله فی مَرّض الحسَن الحسین , وهو هد الدعاء : 


الهی کلّما آنقمت عَلَیَ بنعمه قل لک عندها شکری , لها ابتلیتنی بل قل 
لک عندها ضبری , قیا من قل شکری عند نقمه قلم یحرمنی , وبا من د 
ضبری عند بلائه قلم یَخذّلنی وبا من رانی علیالقعاصی قلم تفشحنی , 
ها خن آی.علی الحطایا خلم عافتی علها »هل عای عووال حیر 
واغفر لب دبس واشفنی من مزصی ‏ اک علی کل شیء قدیش. 
علت علیه السلام کان تفول فی ذُعائه : الم ان ابتلیتنی قصَیر ی 
العافيَة أَحثٌ الم ۰ (1367)2 ی ی ی 
:الامام الباقر علیه السلام :رض عم َلواثْ ال عَلیه , قاتاخ سولالله 
صلی الله علیه و آله ققال له : قل : الَهْم ای سالک تعجیل عافینک 7 
ضبرا علی یتیک . آو (3) خروجا الی رَحمیک . (4اط : 
الاسشتتا :۱369 کش الفته عن, فد بن علظ بی. ایراشم آلمعذانی 
:الامام الباقر علیه السلام :0 عَلیّا علیه السلام کان ذا استسقی بّدعو بهذا 
الدعاء : 


للم انشر عَلینا رحمتک یالقیت العمیق (5) , والسَحاب القتیق , ومْنّ علی 
عبادک بُلوغ (6) اللَتَهٍ , وأحي بلادک ببُلوغ الرَهَتَو . جلانکتک 
الکرام السَفَرَة سقیا منک نافعا دایما زره (7) , واسعا دَرْهْ (8) , وابلا 
سریعا تحیی یه ما قد مات . ورد یه ما قد فات , وخرِخ به ما هو آت . 


ی راما تا فرتا طعا ححل عبر مس 
(9) ده (10) , ولا خلب بر 


الاق اتتقتا عضا عرسا قموعا عریضا الا واسعا عریرا مریم امین 
وتجبرٌ به القهیض (12) . 


الق ] (13) اسقنا سقیا تیال نه منة الأضابِ , وتقاا بو الجباب (14) . 
وئْفْجَرٌ منة نار , وثنبك به لأشجار , وترخِص یه به الاسعار فی جمیع 
الأمصار , وتتعش به البهانع واللق , وثتیث یه الارع , ود به الطّرع : 
وتز [ی آدٌنا به قّه و قَوّننا (طل) . 


للم لا تجقل طلّْ علینا سموما , ولا تجقل بَردَخ عَلینا خسوما , ولا تجقل 
صَرّ علینا تجوما, لا ماع علینا اجاخا: اللقم ار قنا من برکات: النسفامات 
والارض. (16) . 


1- .مهج الدعوات : ص 20 , المصباح للکفعمی : ص 201 , بحار الانوار : ج 
ط ص 63 ح 39 . 

- .الاقبال : ج 1 ص 318 , بحار الأنوار : ج 98 ص 126 . 
.فی الکافی : «و» بدل «أو» فی کلا الموضعین , والانسب قا انشا کذا 
المصادر الاخری 

4- یت 1 2ص 2567 16 عن و ای 0 
5 ص 19 ح 19 . 
5- .فی المصدر: «المعبق» 1 والأْصهٌ ما انشتاه کم فی نسخه ارت . 
.وفی نسخه آخزای : «بینوع» بدل «ببلوغ» . 

- العزیز : الکثیر من کل شیء (لسان العرب : ج 5 ص 22 «غزر») . 

0 او ای ارت ۳ 
4 ص 280 «درر») . 
9- .فی المصدر : «ملط» . وما ثبتناه من نسخه آخری . 
0- .الودق : المطر (لسان العرب : ج 10 ص 373 ۹ 
1- .فی المصدر : «عدیما 6 مها انتان مق الته اور للرآونوی: 
2- .فی المصدر : «عزیزا یرویه البهم ویجبر به النهم» , 9 اتتناه مه 
9 والنوادر للراوندی . 

+ قضعطظت کلمم :داللیت سس المضدر سوافاها من التوادر آلر ادنوه : 

1 .کذا فی المصدر , وفی النوادر للراوندی : اه ۱ 
5- .فی المصیدق : «قوتک» , وما آثبتناه من نسخه آخر 
6- .الجعفریات : ص 49. النوادر للراوندی :, ص 12 ح 244 نحوه وفی 
صدره «قال علی علیه السلام : ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله دعا 
بهذا الدعاء فی الاستسقاء ...» , بحار الأنوار : ج 91 ص 315 ح 4 . 


ص: 105 
ح سلامت 


ط طلب باران 


ج سلامت1371 الکافی عن آبی عبق الات: بن صالح :مهج الدعوات به نقل 
نگ رم فاد فده کت : ای آمیرهفه متا ن ۱ ! من مردی ار و 
دعایی به من بیاموز تا از آن:برای [ بهنود اخالم کمک بگیرم: 


فرمود : «دعایی که جبرئیل علیه السلام به پیامبر خدا در بیماری حسن و 
حسین آموخت , به تو می اموزم و ان , این دعاست: 


خداوندا ! هرگاه نعمتی به من دادی , شکر من در برابر آن برای تو اندک 
بود, و هر گاه مرا به بلایی گرفتار ساختی #شکیایتی من نز فقایل ان , کم 
بود . 


پس ای آن که شکر من در برابر نعمتش اندک بود و محرومم نساخت ! و 
اق. آن. که. شکییایی. من دز بدایز بلاهایش کم بود و مرا فرو نگذاشت ! ای 
آن که مرا بز گناه دید و رسوایم تساخت !و ای آن که مرا بر اشتباهاتم دید 
و مجازاتم ننمود ی و خاندان او درود فرست. 

گناهانم را ببخش و از بیماری ام شفا ده که تو بر هر چیزی توانایی 
».72 لغیبه للطوسی عن آبی جعفر محشّد بن علی الأسود :امام علی 
علیه السلام پیوسته در دعایش می گفت : بار خدایا! اگر گرفتارم می 
سازی , شکيبايم کن . با این حال , سلامت برایم دوست داشتنی تر 
اشنت.3 137 رال التجاشی. اماق نافر له التلام* علن که درود خدا بر 
او باد , بیمار شد . پیامبر خدا به دیدنش آمد و فرمود : «بگو : بار خدایا ! از 
تو درخواست می کنم شتاب در عافیتت يا شکیبایی بر بلایایت و يا درامدن 
به رحمتت را».ط طلب باران1375.دلائل الامامه عن القاسم بن العلاء 
تسام بای غايه الساام ای یه الساام هر ام درخواست بارانفی کردم 
اين دعا را می خواند: «بار خدایا ! رحمتت را با باران فرو رونده در زمین و 
ابر بارور بر ما بگستران و بر بندگانت به رسیدن محصول , مثّت نه , و 
سرزمینت را با سرزدن شکوفه ها زنده ساز , و فرشتگان بزرگوار 


فرستاده خویش را به آبیاری سودمند و پیوسته فراوان و پی در پی و 
درشت قطره و تند , گواه گیر, تا آنچه را مُرده است , با آن , زنده سازی و 
آنچه را که از دست برون شده , بازگردانی , و آنچه را که در آینده خواهد 
آمد , برون سازی و به وسیله آن , روزی ها را بر ما گسترده گردانی ؛ 


ابری انبوه, خوشگوار. مطبوع, انباشته و باشکوه که بارانش زیانبار و 
برقفش بی باران نباشد . 


بار خدابا ۱ ! بارانی حاصلخیز, رویاننده گیاهان پهناور, گسترده و فراوان که با 
آن گیاه بیاخاسته بازرویانی و گیاه پژمرده را طراوت بخشی , برایمان 


[ بار خدایا !] بارانی نصیبمان گردان که از آن , دهان ها به آب افتد, آٍَْ 
انبارها پر شود, چشمه ها جاری گردد, درخت ها سرسبز شود, قیمت ها در 
خی رها اس ام را ای ازع و 
شیر حیوان ها جاری گردد , و توانی بر توانمان افزوده شود. 


بار خدایا ! سایه آن ابر را بر ما سم قرار مده , و سرمایش را بر ما شوم 
مکن , و زیانش را بر ما نازل مکن, و آب آن را برایمان شور و تلخ مساز. 


تار‌خدایا اات فر کات اسان ها همین ها وی رم 
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6 یه وین غن ند ین وال بن عفر آلعمی ( قی تن 
کنایه [لی الامام هدع علیه ) الامام عِلت علیه السلام فی الاستسفاء : 
الم ثا خرجنا [لیک من تحت الأستار والأکنان . وتَعة جیچ التهایّم والولدان 
1 ۶و اخفت فضل مرک , وخایفین من عَذایک ونقمتک . 


للم قاسقنا یتک , ولا تجقلنا من القانطین , ولا تُهلکنا یالسنی (1) , 
واخذنا یما قعل السّْقَهاء ما يا رم الاجمین . 


للم (ئا حرجنا (لیک تشکو ایک ما لا بخفی علیک حین أَلجَانتا العضایْقٌ 
الوعرَخ , وأجاعنتا العقاجط المْجدبةُ , وأعیتتا المطالث الفْتَقَسُرهُ , وتلاحقت 
عَلبتا الفتن المستصعبة . 


الای تالک آن لا وتا خاتبین یلا خقتا داخمینم ولا خاظیتا پدتویتا : 
ولا ثقایسَنا باعمالنا . 


الَهْمٌ انشر عَلینا غَیتک وبرکتک , ورزقک ورَحمتَک . واسقنا سَقیا ناقعة 
مرويَة مُعشْبة , ثنیث بها ما قد فات , وتحیی یها ما قد مات . نافقة 1۳۳ 

5 المجتنی , تُروی يا القیعان (2) , وتسیلّ البّطنان 1 
الأشجار , وثرخص الأسعار , لک عَلی ما تشاء قدیژ . (1377)4.الاحتجاج 
زعنه علیه السلام کان بدعو یه عند الاستسفاء : یا مُغیتنا ومَعیتنا علی دیننا 
ودُنیانا , بالذی تنسرّ عَلینا من الدّزق ! رل بنا تا عَظیمٌ , لا یَقدر علی 
تفریجه یر مُنزله . کل عَلي العبا قرجة , ققد آشرقت الأْبدانْ عَلی 
العّلاي 1 قاذا هلکت الأبدانْ هلک الدین ۱ 


ا دیا العباد ‏ وفْقتر آمورهم یققادیر آرزاقهم .لا تخل یتنا وتین رزقک , 
لک پذنوبا + رما بعم حعلر هلا اه دعایّه حین تسألک . 


یا رحیم لا تحیس عّا ما فی الّماء . وانشر عَلینا کَتقک (5) , ود عَلینا 
رحمتک , وابسط علینا کتقک (6) , وغد عَلینا بقبولک , واسفتا القیت ولا 
تجقلنا من القانطین , ولا تهلکنا پالسٌنین , ولا تُوَآخذنا یما قَعَلَ المْبطِلون , 
وعافتا با زب من القمه فن آلاین : دشفانه القوم الکافريخ :با دز اللفع 
والصر (2) , (تک ان أجبتنا قیجودگ وکرمک , ولاءتمام ما پنا من تعماک , 


وان تفنتنا قبلا دب ی لنامولکن مضاضا علی انسفا قاعف عا قیل آن 
تصرقناء وآقلنا وَاقلبنا (8) بانجاح الحاجه, یا ال . (9) . 


1 ان ۶ العدتمهال ۶ دمم لته زا آجدبها و افحصوا (التمایه. 2 
2 ص 413 «سنه») . 
2- .القاع : آرض واسعة سَهّله مطمتته مس ویه. جرج ۶ ٩‏ جرونه قیهء ور 
اریفاع ولا انهباط , , تنقرخ عنها الجبال ولا كامْ (لسان العرب : ج 8 ص 304 
«قوع») . 
ان الأرض : ما تَطاً فی بطون الأرض شهلها وکزنها وریاضها , , وهی 
قرار الماء ومستنقعه وهی البواطن والبطون (لسان العرب : ج 13 ص 55 
«بطن») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 143 , بحار الأنوار : جح 91 ص 313 ح 3 . 
5- .فی بحار الانوار : «نعمی» بدل «کنفک» . 

- .الکِتف : الجانب والناجیه , هذا تمثیل لجعله تحت ظل رحمته یوم 
القيامه (النهایه : ج 4 ص 205 «کنف») . 
7- .کما فی الأصل , ولعل الصواب : «والضل» . 
8- .وفی نسخه : «واقبلنا» . 
9- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 154 , بحار الأنوار : ج 
1 ص 334 ح 18 . 
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کمال الویت عبت یه الله ی عفر الخفر تامام علی له | یتلام 
در طلب باران : بار خدایا! ما از زیر خانه ها و چادرها و پس از ناله 
چارپایان و کودکان , به سوی تو امدیم , دل بسته به رحمتت و امیدوار به 


بار خدایا ! با بارانت ما را سیراب کن و از ناامیدان قرارمان مده, به سال 
ها سا ان سای سا اه ها ام اه ان 
ما را مگیر , ای مهربان ترين مهربانان ! 


بار خدایا! ما به سوی تو آمده ایم تا از چیزی شکایت کنیم که برای تو 
پوشیده نیلست, به هنگامی که سختی های طاقت سوز . ما را بیچاره 
ساخته اند , و خشک سالی های بی باران , به ستوهمان اورده ان و 
خواسته های سخت , ناتوانمان ساخته اند , و فتنه های دشوار , به روی 
آورده اند. 


بار خدایا ! از تو می خواهیم که نا امیدمان برنگردانی . و ما را ناخشنود از 
درگاهت مرانی , و بر پایه گناهانمان با ما برخورد نکنی , و ما را به 
کردارمان کیفر ندهی. 


بار خدایا ! باران و برکت و روزی و رحمتت را بر ما بگستران , و ما را از 
آبی سودمند, سیراب کننده و رویاننده گیاهان 2 ب کن؛ [ بارانی] که با 
ان اه اه دمتت ره م رد ما هه کرد دم نود ؟ عمت ها ار 
کر ی ای کر انم سس هاه وا را شرا ب کند و در دره 
ها تنتیل.جانی یار وه وتان بر ی آرند رها ان شق مایت او 
که همانا تو بر هر چیزی که بخواهی , توانایی.1379.الاحتجاج :امام علی 
علیه السلام در دعا به هنگام طلب باران : ای کمک کار و یاور ما پر دين و 
دنیایمان ز با قفری اح. که بر ما می گسترانی ! به ما حادثه بزرگی رسیده 
که جز فرو فرستاننده آن کسی نمی تواند آن را یکشاید . در گشودن آن 
۳ 


ای داور بندگان ! ای که زندگی شان را به پیمانه روزی هایشان رقم می 


ژزنی ! بین ما و روزی أت جدایی میفکن . ما بر کرامتت معترف شدیم . به 
گناه ما کسانی از بندگانت که , ام تا اما ای ان 


که شایسته اجابت دعا قرارشان داده ای , آن هنگام که از تو درخواست 
می کنیم , بر ما رحم نما . 


ای مهربان ! از انچه در اسمان است: بازمان مدار . و رجمتت. را بز ها 
بگستران , و لطفت را بر ما دوباره بازگردان , و سایه حمایتت را بر ما 
بیفکن , و با عذرپذیری أت به ما رو کن , و به باران سیرابمان کن , و از 
ناامیدانْ قرارمان مده , و به قحطی هلاکمان مساز , و به کردار باطلکاران 
مقا امک 


ای پروردگار ! ما را از عداوت در دین و سرزنش کافران باز دار . ای مالک 
سود و نصرت ! اگر دعایمان را بپذیری , به خاطر گذشت و کرم تو و تکمیل 
انعام تو بر ماست , و اگر نپذیری , نه گناهی از جانب تو در حقّ ما , بلکه 
ما اه در ییاسران ار 
تتخ یس و با برآدرن ای ازاوها نار وبایهان کردایس ای دا 
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0 لاحتجاج ( فی ذکر کتاب الامام المهدی علیه السلام ) عنه علیه 
الصا اه یی سه ال انا ال ات و ضعا ۱ 

(1381)2 .الکافی عن محمد بن یوسف الشاشی, : عنه علیه السلام ,فی 
الاستسقاء : الم قد انصاخت جبالنا , وَاغبّت آرضنا , وچاقت د5واما . 

وتحَیّرت فی مرابضها , وعّت عجیح الثکالی علن آولادها لت التردد فی 
مرانعها ءبعالکنین الی قواره‌ها : 


للم قارحم آنین لا ته , وحنین الحائّه . الم قارحم حیزتها فی مَذاهیها , 
وانیتها فی موالجها . 


للم حَرجنا الیک حین اعتَکرت عَلینا حدابیژ (3) السْنین , وأَخلَقتنا مقخایل 
(4) الجود ۰ قکنت الرَجاء ِلغبتیس , والتلاغ ِلملتمس . تدعوک حين قتط 
لام , ومنع القمامْ . وهلک السَوامٌ , آلا ُوَاجدنا یاعمالنا , ولا تاحدنا پذنوینا . 

تشز لین رحمتک بالسُحاب المُنبعق (2) 1 وَالرّبیع المغدق 1 ۳ 


ِ‌ 


المونق , شتا وابلا تن ها قدنمات روت بهما مد فات: 
للم شقیا منک مُحيتة مَرُوِيَة , تا 2 , طِیبةٌ مُبارکة دا 
زاکیا تبثها , ثامرا قرغها ی و 


وثحیی بها المَیّت من بلادک . 


له شق هی ها تاره اب نت ما ادا ارحص با 

, وتْفِبل بها ثماژنا , , وتعیش ن بها مواشینا , , وتندی بها آقاصینا , وتستعین 
1 #- ای ها ات ی 1۱ ها 
ووحشک الفهقله . وأنزل عَلینا سماء مُحَضِلة ٍ مدرارا هاطله . بدافغ الود 
منها الودق , ویَحفرٌ القَطرّ منا القطر یر خَلب برفها , ولا هام عارِضُها , 
ولا قرع بابها , ولا شفان ذهابها و بخصب لاعمراعها المْجدبونٌ , , ویحیی 
بیرکنها" المَسنتون . فانک رل الغیت من بعدما قتطوا . و تفش رحمتک 
وأنت الوَلیٌ الحمیذ . (8) . 


سمش اس اب ایازم هسام وه 
اس ات اسهم اه ام اه ات 
الرعود والبوارق والریاح والصواعق بالابل الصعاب . التی تقمص برحالها 


وتقص برکبانها , وشبه السحاب خالیه من تلک الروایع بالابل الذلل , التی 
ِ طیعه وتقتعد مسمحه . 
2- .نیچ البلاغه : الحکمه 472 , خصائص الأئمّه علیهم السلام : ص 125 , 

بجار الانوار : ج 91 ص 318 ح 7. 

- .الحدابیر : جمع چدبار . وهی الناقه التی بدا عَظمٌ ظهرها , وتشرّت 
حرف من القّزال , قَشیّه بها السٌنین التی یَکثُر فیها الجَدّب والقحط 
9 جح 1 ض 250 «حدبر») . 

4- .المخیله : السحابه الخلیقه بالمطر (النهایه : 2 ص 93 «خیل») . 
5- .البعاق : المطر الکثبر الغزیر الواسیع (النهایه : : ج 1 ص 141 
.النجد : ما ارتفع من الأرض (النهایه : ج 5 ص 19 «نجد») . 

الوهد ۱ المطمئر"ٌ من الارض والمکان المنخفض کً له حفره (لسان 
: ج 3 ص 470 «وهد») . 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 115 , بحار الأنوار : ج 91 ص 318 ح 7. 


ضر: 1 11 


2 رل الله صلی الله غلیه ماله :اصام غلی خایه: المساام در فغایی 
که بدان باران می طلید. باز خدایا ا ها را به ایوهای رام وه ابرهای 
تشر دق مس رات سار ۱۱ 39.ص الله علیه.: ال اما علو 
علیه السلام در طلب باران : بار خدایا ! کوه های ما از خشکسالی شکافته 
هزین ما غبار الود کشته ات ساربایانمان تشه اند و در اغل.هاق کود: 
آشفته , چون زن بچّه مرده , فریاد می کشند و از رفت و آمد به 
چراگاهشان و رفتن به آبشخورشان خسته اند. 


بار خدایا ! بر ناله گوسفندان و فریاد ماده شتران , رحم کن . به آشفتگی 
شان در رفتنشان و زار زدنشان در اغل هایشان رحم کن. 


بار خدایا ! به فحامن. بة: تتوبت. ببرون شندایم که فخطی بر ما روی. آورده 
است و ابرهای باران زا با ما مخالفت ورزیده اند . تو امید دردمند و 
برآرنده حاجت درخواست کننده ای. به هنگامی که مردمّ ناامید شده اند و 
ابرها بازداشته و چرندگان نابود گشته اند , تو را می خوانیم که : به 
کردارمان , ما را مواخذه نفرما و به گناهانمان مگیر. ۱ 
پر باران, بهار پر آب و گیاهان شاداب , بر ما بگستران , با باران های 
درشتثك قطره ای که مرده را بدان زنده سازی و از دست رفته را 


بازگردانی. 


بار خدایا ! به ما بارانی زنده کننده, سیرابگر , کامل و فراگیر, پاکیزه و 
بابرکت؛ خوشگوار و پرنعمت بباران که گیاهش پر رشد, شاخه هایش 
بربار: و بر ک هایش سر سیر باشد.و به آن : ینده تاتواتت زا توانمتد سازی و 
سرزمین مرده ات را زنده کنی. 


بار خدایا ! بارانی بباران که از آن , زمین های بلندمان گیاه برویاتد و در 
زمین های پست اب جاری شود و اطرافمان پرنعمت رده میوه هایمان 
فراوان شود و چارپایانمان زنده هم مانند, دوژ دست هایمان بهره بزند و 
پیرامونیان ما از برکت های گسترده و بخشش های فراوانت ت که خاص 
آفریده های فقیرت و جانوران وحشي رهاست , یاری جویند . 


و بر ما بارانی سیرا ب کننده ریزان و پیوسته فرود آور که از هر قطره آن , 
انا ۲ ای که ی باه رن ای ده ان بان ار ۲ 


گرفتاران به خشک سالی داز بازندن ان , گیاهان بسیار به دست آورند و 
به برکت آن , قحطی زدگانْ زنده شوند . تو همانی که «پس از آن که 
ناامید شوند , باران می فرستی» (2) و رحمتت را فی. کستر انی : و تو 
ولی ستوده ای. . 


باه شیم ری سس از آمزونه این سخن علی علیه السلام نوشته ِِ 
این از سخنان بسیار فصیح است ؛ چون ان حضرت . ابرهای همراه با ر 

و بتری و تادی آترخش راب شترآان مسر سختی: تسببه کردم ی 0 
پشت می آفکنند و سواری نمی دهند , و ابرهای تهی از رعد و برق و 
ترسناک را به شتران رامی تشبیه کرده که شیرشان را , نف ارات فت 
دوشند و بر پشتشان به آسانی می نشینند. 

2 .اشاره ای است مق اسظ: 2۳ از سوره شورا. 


ره 112 
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: الاستَغفاژ1385.عنه, صلی الله علیه و آله :الامام علیْ علیه السلام من 
را : الم اغفر لی_ ما آنت أعلَمْ به مثی , قان عدث قعّد 
2 . الم اغیر لی ما وایث (1) من تفسی ولم تجد له وفاء 

الم اغفر لی ما تقرّیث یه ا[لیک یلسانی نم خالقة قلبی ال 
7 لی 7مزاتِ الألحاظ وسقطات الألفاظ , وشْهواتِ الجَنانِ , وققواتِ 
اللسان . (1386)2 .الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام کان یَقول 
ِ ار دُنوبی لا تصْدّک , وان رَحمتک لیا لا تنقَضک قاغیر لی ما ( 
یَضرّْک , وأعطنی ما لا ینقضک . (1387)3.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
۹ علیه السلام فی الچگم القنسوبه الیه : الهی ما قَدرٌ دنوپ آقابل بها 
رمک ؟ !وما قدر عباده أَقَابل بها نقمک ؟ ۱ 
فی کرک کا استغرقت آعمالی فی نقمک ! (1388)4.الامام ۰ 
السلام :المصباح للکفعمی فی ذکر الاستغفار بالأاسحار : قْل ما کان ی 


مس مگ 


علیه السلام یَقولَةٌ فی سَخر کل لیلَهٍ وبَعد َكقتّي القجر : 


اللهْمَ [لی أستغهژک مشا ثبث الیک منة نم مغدث فیه . وأستغفژک 


- 


۰ فی ما اد 
به وجهک قخالطنی فیه ما لیسن لک , وأستَغقژک للتقم التی مَتنت بها عَل . 
وت تا ی عاض ی 


آستغفر ال ای لا ال الا هچ الحمهٌ القیْومْ , عم القیب والسّهاده الَحمنْ 
الرَحیم کل دنب ات واکل مضه ۱ رتکبتها . 


للع ارژقنی عقلاً کاملاً , وغزما اقبا , ولا راجحا, وقلبا دَکیّا , وعلما کنیرا 
#واونا بارعا ۶ واجعل دلی له ای .وا تجعلهة علن » برجقنی با ازجم 
الژاجمين . 


فل خمسا : آستغر ال الذی لا الة الا هو الحمٌالقَومُ وتو الیه . (5) 


1- .الوآی : الوغد الذی بُوَتْفُه الرجل علی نفسه , ویّعزم علی الوفاء به 
(النهایه : جح 5 ص 144 «وای») . ۱ 

2 ,تمه البلاغه ۰ الخطبه 75 المضا لاکفعمی:: ض 402: :کار الانوار 
ج 94 ص 229 7 3. 


3- .البیان والتبیین : ج 3 ص 274 , کنز العقال : ج 2 ص 683 ح 5064 
نقلا عن الدیتوری غن سقیان التوری وفیه الی:«ا ختعضک» ؛ ظر الده 1۶ 
:27 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 284 ح 253 . 
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ص: 115 
ی آمرزش خواهی 


ی آمرزش, خواهی90 13 الستن. الکبری. غن. آبی ,هریز زامام علی, هلیم 
وا ها , آنچه را که تو 


اد هی بدان اه رش اکر دما رای گرم مار خر عزا ساعرر 


بار خدایا ! آنچه را که عهد کردم , ولی وفای به آن را از من ندیدی , بر من 


بار خدایا ! آنچه را که به زبان با آن به تو تقژب جُستم , ولی قلبم با آن 


بار خدایا ! نگاه های ناشایست , اشتباه های سخن, شهوات دل و خطاهای 
ان تا سر من سخسم91 1لمای الضادی له ااسلام تامام علی, عامه 
السلام همواره می گفت : بار خدایا ! گناهانم به تو زیان نمی رساند , و 
ی 3 , از تو چیزی نمی کاهد . پس انچه را که به تو زیان نمی 
ند , بر من ببخش , و آنچه را که از تو نمی کاهد , به من عنایت 
کن.1392.علل الشرائع عن حنان بن سدیر عن أبیه تافاخ علی علید ااشلام 
در حکمت های منسوب به ایشان : خدای من ! گناهان من چه مقدارند که با 
آنها با گزم تو مقابله کنم؟ و عبادت من چه ارزشی دارد که با آن , با نعمت 
هایت مقابله کنم؟ من امیدوارم که گناهانم در کرمت غرق شوند , چنان که 
تفسیر قَوله تعالی : [0) «و قالوا لا ) المصباح در بیان آمرزش طلبی در 
سحرگاهان : آنچه را که علی علیه السلام در سحرگاهان , , هر شب و پس 
از دو رکعت نماز صبح می گفت., بگو : «بار خدایا ! از تو آمرزش مي طلبم 
به خاطر انچه از ان توبه کرده و باز بدان روی اورده ام " و از تو آمرزش 
من ظلنم به قاط انجف‌ند ان تو وا فضد کردم ولی نزن وا که بزای جو 
تیتتیتء در آن.فحاوظط. کردم و آخز .هی لیم بر ای غفت هاتن 
که به من دادی و من با آن تعفت ها خود را بر تافرضاتی تو تقویت کردم.. 


از خداوندی که جز | و که زنده و پابرجا, دانای ناپیدا و پیدا و رحمان و رحیم 
است خدایین ینت + آمر رشن می. طلیع ۰ به خاطر هر گناهی که انجام داده 


ام و برای هر نافرمانی ای که بدان گرفتار شده ام . 


بارخدایا ! به من خردی کامل, اراده ای تیز, عقلی برتر, دلی زیرک. دانشی 
فراوان؛ و ادبی درخشان روزی کن و همه اینها را به سود من و نه به زیان 
من قرار ده, به رحمت خود , ای مهربان تربن مهربانان ». 


آن گاه , پنج بار بگو : «أستغفر اللّه الذی لا اله الا هو الحی القیوم و آتوب 
الیه ؛ به درگاه خداوندی که جز او که زنده و پابرجاست خدایی نیست , 


سم 


استغفار می کنم و به سوی او برمی گردم». 
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4 الامام الکاظم علیه السلام :الامام علت علیه السلام کاي لذا حرَ 
ره تلائا اغفر لِی افو التی تجل النقم و لنوت ی 
الم , واغفر ی الذْنوبِ التّی تورث الَدَمَ , واغفر لت الذنوتِ الْتي 1 
القسم , واغفر ل الذنوت التی تهتک العضح , واغفر ی النوب التی تنل 
الیلاء . واغفر لی الذْنوبِ التی عَجل القناء , واغفر لت الذْنوب ای تریخ 
الأعداء , واغفر لِی الذنوب اللتی تقطغٌ الرَجاء , واغفر لت الذْنوبِ الني تَژ 
لحْاء , واغفر لت الدْنوبِ الّني تمسک عُیت السّماء , واغفر لت الجنوت 
التی نُظلِمٌ العَواء , واغفر لی الدْنوتِ الّتی تکشف القطاء . (1395)1.الامام 
۳ علیه السلام :الفرج بعد الشده عن وف بن العباس بن الحسن باسناد 
کنیر :ان اعرایا. شا ای آمیر الموینین علٌ رضی الله عنه شکوی لحقتة 
, وضیقاً فی الحال » وکنرَة من العیال , ققال له : 


علیک بالاستغفار ! قَاِنَ اللخ عر فل خفول ۶ فایتض وا عم یه گان 
عقَادا» (2) الیات . 


قمَصّی الرّجْل وعاد الیه ققال تیا آمیه مایخ دای فد اشفترت. الاه 
کتیرا : ولم ‏ فوجا مها انا قیه ٩‏ 


ققال له : لَعلک لاحسن الاستغفار ؟ 


قال : علمنی . 
ققال : آخیص نیْتَکَ , وآطع ریک , وفْل : 


اللمَةَ نی أستغفژک من کل دنب قوی علیه بَدّنی یعافیتک وا ی 
یقضل نعمیک , آو تقطث [لیه ندی بسایغ رزفک واتکلث قیه عنة خوقی 


له اتی استفیژک ین کل دنب خن فیه آمنتي , آو تخسث فبه تفسی , 
آو قَدَمثْ فیه لذْتی , او اترث فیه شهوتی , آو سَقیث فیه لعیری , آو 
استغویث یه من تبعنی , و عَلَبتُ فیه بقضل حیلنی , آو أَحلث فیه عَلی 
مولای کلم عاجلتی علی ععلی » اد کت دبخاکگ رها تععصیی. به 
مریدها نی , لکن سَبَقَ علمّک فی باختیاری , واستعمال مُرادی وایثاری , 


علیه شینا .یا ار ۰ 


يا صاجبی فی شِدّتی , يا مُوْیسی فی وحدتی , يا حافظی فی غرتتی , یا 
ج کی نی با کاقی گرتتی , با مستمع دعوتی . با راجع مرتی ‏ با 
مقیل غتزتی . یا الهی باللحقیق , یا ژکنی الوثیق : یا تجائی للطيق , یا 
مولای الشفیق , يا رت آلتیت القتیق , , اخرجنی من حلق المضیق الی سَعة 
الطریق , یقرج من عندک قریب وثیق , واکشف عَنی کل شدّو وضیق , 
واکفنی ما أَطیو وما لا َطیق . ۲ 


للم فرح نی کل هم وعم , وأخرجنی من کل خُزن وکرپ , پا فارخ الم , 
الا ولا خزوتضمهها , ضل علی عقوم حیرتی هن خلعک . : وعلی ال 
ضبر 


لین الطاهرین. وق علی ما ضاق نم شدری , وتیل مه 
وقلت فیه حیلتی , مه صَغقت له فَوّتی ,پا کاشفت کل صر وپلیه , یا الم 1 
سر وحَفیٍّ , يا رح حم الژاجمین , «و افو آثری ی اللو 
بالعباد» (3) , ۳ توفیقی الا بالله علیه توَکلث» (4) وهو 


العظیم . 


قال الأْعراییةٌ : قاستفقرث بذک مرارا , کف ال عّی ال والَیق , 
ووسَع عَلَیَ فی الزق .مزال الفحته . ۱و 


+ بالقرع بعد الشده. لاین. آبی ادتبا : ص 47 ح 68 عن الحارث العکلی , 
9 : ج 2 ص 656 ح 4999 نقلا عن ابن النجار . 
2 .نوح : 10 12 . 
3- .غافر : 44 . 
4- .هود : 68 . 

کار بعد ال تون : ج 1 ص 42 , کنز العمال : ج 2 ص 258 ح 
6 نقلا عن ابن النچار . 
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136 .قصص الأنبیاء عن آبن عباس :امام علی علیه السلام هرگاه چیزی 
برای او اثفاق می افتاد , در اتاقی خلوت ی زد و می گفت : «ای 
کهیعص ! ای نور ! ای فَدّوس ! ای زنده ! ای خدا و ای رحمان » . 


سه بار اين تعابیر را تکرارٍ می کرد و سپس می گفت : «بر من ببخش 
گناهانی را که سبب فرود آمدن کیفر می شوند . بر من ببخش گناهانی را 
که باعث دگرگونی نعمت ها می گردند . بر من ببخش گناهانی را که 
موجب پشیمانی می شوند . بر من ببخش گناهانی را که روزی را باز می 
0 ۱ 
گناهانی را که موجب نزول : بلا می شوند . بر من ببخش گناهانی را که 
باعث شتاب گرفتن نابودی می گردند . بر من ببخش گناهانی را که 
دشمنان را افزون می سازند . بر من ببخش گناهانی را که امید را قطع 
می کنند . بر من ببخش گناهانی را که سبب پذیرفته نشدن دعا می گردند 
, بر من ببخش گناهانی را که باران آسمان را نگه می دارند . بر من ببخش 
گناهانی را که فضا را تیره می کنند . بر من ببخش گناهانی را که پرده را 
هی ند :97 3 1الامام الضادق«علیه الشلام :الفرح بعد الشده بد. نقل: از 
ایوب بن عباس بن حسن ؛ م با سندهای فراوان : بادیه نشینی از ناراحتی ای 
که به وی رسیده بود و تنگی زندگی و فراوانی خانواده , به امیر موّمنان 
علی علیه السلام شکایت آورد . به او فرمود : «بر تو باد آمرزش خواستن ؛ 
چون خداوند عز و جل می قوما ید + «از بزوردکارتان آهرزنشن بخوآهید که ۳ 
همواره امرزنده است» ». 


مرد رفت و بار دیگر برگشت و گفت : ای امیر مومنان ! من بسیار طلب 
اهر ی از خداوند کردم ۱ در آنچه که بدان گرفتارم , ندیدم. 
به وی فرمود : «شاید تو خوب آمرزش نمی طلبی؟». 


[ مرد] گفت : به من یاد بده. 


فرمود : «نیتت را خالص کن و پروردگارت را اطاعت کن و بگو: بارخدایا ! 

من از هر گناهی که به عافیت تو بدنم بر انجام دادن آن توان یافته است , 
و با به خاطر وفور نعمتت قدرتم بدان رسیده , و یا به خاطر فراوانی 
رزقت , بدان دست افته ام و يا به هنگام ترس از ان گناه , به امان تو 


تکیه کرده ام و به صبوری ات اعتماد نموده ام و بر کرامت د گذشتت پناه 
رت ام طلت آمر رس مین کر 


بارخدایا ! طلب آمرزش می کنم از هر گناهی که در آن به امانتم خیانت 
ی او ی ی ی 
شهوتم را برگزیده ام و يا برای دیگران در آن کار , سعایت کرده ام و یا 
پیروانم را در آن , گمراه کرده ام و يا به پشتیبانی حیله گری ام بر آن , 
غالب شده ام و يا رو در روی مولایم , در آن کار وارد شده ام , ولی بر 
مواخذه کار » تعجیل نکرده است ؛ زیرا که تو به خاطر نافرمانی من 
ناخشنودی و آن را از من نمی خواهی . 


با آن که بر اختیارداشتن من و کاربرد اراده و خواستم آگاهی داشتی, با من 
مدارا کردی و در آن کار , به جبر , واردم نساختی و به قهر , وادارم نکردی 
و در آن , بر من , هیچ ستم نکردی , ای مهربان ترین مهربانان ! 


ای یار من در سختی هایم ! ای هم نشین من در تنهایی هایم ! ای نگهبان من 
در غربت هایم ! ای ولین من در بهره مندی هایم ! ای گشاینده غم هایم ! ای 
شنونده دعایم ! ای مهربان بر اشک هایم ! ای درگذرنده از خطاهایم ! ای 
خدای حقیقی ام ! ای ستون اعتمادم ! ای امیدم در ۹ ها ! ای مولای 
مهربان ! ای پروردگا ر کعبه ! با گشایشی نزدیک و استوار از پیش خود, مرا 
از گردنه تنگی ها به گستره راه , خارج کن وق هن شحنی :هناگی زا از مگ 
باز گشا؛ ره کم وا مندم و پا ناتوانم, مرا بسنده باش. 


بار خدایا ! هر غم و گرفتگی را از من بگشا , و از هر ناراحتی و غم خارجم 
کن , ای گشاینده گرفتاری و ای بازکننده غم ! ای فرو فرستاننده باران و 
ای پاسخگوی دعای درمانده ! ای رحمان و رحیم دنیا و آخرت ! 


بر محمد , بهترین بنده خود از بین بندگانت و بر خاندان پاک و طاهر او 
ارس را ی و 
شکیبایی ام از دست رفته و چاره جویی ام کم گشته و توانم ناتوان شده , 
برطرف ساز , ای برطرف کننده هر زیان و گرفتاری! ای دانای هر نهان و 
هر راز ! ای مهربان ترین مهربانان ! 


/ 


«کارم را به خدا می سپارم و خدا به [ حال ] بندگان [ خود ], بیناست .» : 
9 توفیق من ؛ جز به [ پاری آخدا نیست. بر او توکل کرده ام » و او 
پروردگار عرش عظیم است». 


عرب بادیه نشین گفت : بارها با این جملات , طلب آمرزش کردم و خداوند 
, غم و دل تنگی را از من زدود و روزی ام را فراوان ساخت و گرفتاری را 
از من دور کرد. . 


ص: 118 


ص: 119 


ص: 120 


ک : خسن الضیاقه فی القبر 1399 المالی للطوسی عن آبی تحیی :الامام 
اک 0 ۳ 1۳ ۳9 
, وانصَرّف عنها المََیعون (1) من جیزتها , وبتکی القریبٌ عغلیها لِعُربتَها , 
وجاد بالدموع عَلیهّا المَشفقون من عشیرتها , وناداها من شفیر القبرٍ ذُوو 
مَوَدتها , ورَحمها المعادیٍ لها فی الحیاه عند ضرعتها , ولم یَخف عَلی 
الثاظرین الیها عند ذلک صْرّ فاقتها , ولا علی من زآها قد تَوَسدَتِ التری 
عَجَرٌ جیلتها . 


فلت : مَلایکتی , قریذ تأی عنة الأقَیون , ووحیذ جَفام الأْهلون , ترَل بی 
قریبا , وأصبَحَ فی اللحد غریبا , وقد کان لی فی دار الذٌنیا داعبا , ولِتتظّری 
الیه فی هذا الوم راجیا فننسن عغند دلک ضیافتی. , وتکون ات انم دم 
آهلی وقرابتی . (2) . 


1- .فی البلد الأمین : «المثبعون» . ۱ 
2- .المصباح للکفعمی : ص 496 , البلد الامین : ص 317 کلاهما عن الامام 
العسکری عن ابائه علیهم السلام , بحار الانوار : ج 94 ص 107 ح 14 . 


12 
ک پذیرایی شایسته در گور 


ک پذیرایی شایسته در گور1401 .امام علی علیه السلام در مناجاتش : 
خدای من ! گویی [ پیکر ] خودم را می بینم که در گورم نهاده شده ام و 
همسایگان تشییع کننده آن , بازگشته اند و غریبان بر غربت آن گریسته اند 
, و خویشان مهرورز کر ان , سرشک افشانده اند و دوستداران آن + آن. | 
از بالای گور بانگ زده اند , و دشمنانش در زندگی , به هنگام مرگ بر او 


رحم آورده اند , و در اين هنگام , بر ناظران , ای اش هی ان 
خاطر این که خاک مثکایش شده , درماندگن اش پوشیده نمانده است. 


سپس خدایا می گویي : ای فرشتگان من ! او تنهایی است که نزدیکانش از 
ان جدا شنم آند ویک ای است که خاندانش از او قطع ارتباط کرده اند . 


اندکی پیش , بر من فرود آمده و در گورش غریب شده است . او در 
زند نی دنیایی:به در حاهم دعا می, کرد ودبه تکام من در این روز : هی بسته 
بود . 


و در این هنگام است که خدایا ق تفا نی وه مهمانداری می کنی , و بر من 
از خاندان و خویشانم مهربان تری. 


122 


ِِ تیب ین ٍِِ عنه علیه السلام فیِ ۳ ۱ له لد 
جو ره ولقد رجوت مش تونی فی تبانی باحسان ی 
وفاتی بعفرانه 


با آنیس کل غریب آیس فی القبرِ غُربتی , ویا ثانی کل وَحیدٍ ارخم فی القبرِ 
وحدتی / ویا عالِم السَرٌ والتجوی / ویا کاشف الط والبلوی کی تظرک 
لی من بین سکن الّری ؟ ! وکیف ضنیقک ال فی دار الوحشّه والیلی ؟ ! 
ال مد کت سا لطسا ام راد الٌیا ۰ [2ال : اما توم 
القیاجه 404 1 رالطبقات الکبری :الامام علت علیه السلام فی مناجایه : الم 
ژئی سالک الأمان وم لا بَنقعْ مال ولا نون , الا من آتی اللَ بقلب لیم . 
واسالک الأمان بوم بَقیضٌ الظالم یدیه », یَقول : با آرکتن اتَحَذِت مَعَ 
الرسول تعشلا : ! وأسالک الأمانِ بوم یعرف المُجرمون بسیماهم , قَیوَحَذ 
بالّواصی وّالأقدام . وأسالک الأمان یوم لا , 71 بپجزی وال غن وَلده . ولا مولود 
خی از غن والده سین 1 ان وعد الله حقِ 7 الامان پوم لا ینقع 
لظاپمین مَعذرَتهم , ولهم اللعتة ولقم سوء الذار , وأسالک الأمان یوم لا 
#- تفس ( شیثنا 1 وروت بو مَیّد مَیْذ بل : وأسالک الأمان بوم فد المرء 
من آخبه ,_وأْمُه وأبیه . وصاجبته وتنیه , لِکُل امرٍی منهم َومَیذ ان بُغنیه . 
وأسالک الأأمان بوم بود د المَجرم لو يفتدي من عذآب یومیز ببنیی 4 وصاحبته 
ی 
عَه للسوی 
مولای یا مولای , نت القولی وآتا القبد , وقل یَرحمْ القبة الا القولی . 
مولای یا قولای , آنت الماک وتا المملوک, وقل یرم القملوک [لا الماک . 
مولاخ یا قولات , آنت العزیژ وا الیل , وقل برجم الیل الا العزیژ . 
مولای یا مولای , نت الخالق وأتا العخلوق, وقل یرحمٌ العخلوق لا الخالق. 
مولای يا مولای , آنت العظيم وأنا الحفیرٌ , وقل یرجم الحقیز [لا العظیمٌ. 
قولای یا مولای , نت القویٌ وا الصعیف, وقل یرم الصَعیف الا القَویٌ . 
مولای یا قولای , آنت العَییٌ وأتا الققیرٌ , وقل برخم الققیر لا یی . قولاح 
یا مولای , آنت المعطی وآتا الاك وقل یرحمٌ الیل لا المعطی . مولای 
يا مولاق , آنت الم وأنا الیّثُ . وقل یرم المیّت الا الم . مولای با 
مولای , آنت الباقی وأنا الفاني , وقل رحمٌ الفانت / لباقی . قولای با 
مولای , آنت الا و ال ال , وقل َرحَم ال ایْلّ الا الائْمْ . قولای با 


۳ 


۱ 


۳ 


ولای , آنت الرازق وآنا القرزوق» وقل یَرحمّ الرزوق الا الژازق . مولاق 
یا مولای , آنت الجواٌ وتا لبیل , وقل یَرحَمّ البَخیل الا الجَوادٌ . قولای یا 
قولای , آنتِ المعافی ول المبتلی ول بر حَمْ المبتلی الا المعافی . مَولاج 
یا قولای , آنت الکَبیرٌ وتا الطَغیژ , قل برجم الَفیر الا لژ . مولای با 
قولای , نت الهادی و الصا , وقل برجم الصَال لا الهادی . قولاح يا 
مولای . آنت الحمن وأنا المَرحوم , وهل يرجم القرحوم الا الأَحمن, ِ 


یا قولای , آنت السْلطان وآتا المُمتَحن, ۰ حمْ المُمتخن الا السُلطانُ 
مولای یا مولای , أنت الدّلیلّ وأنا المْتَحَیرٌ , وهل یَرحَمْ المْتَحير لا الأّلیل 


قولاح یا مولاق , أنت العَفوژٌ ول المذیت , ِ برخم المذیت الا افو : 
قولاح یا قولاح , آنت الفابٌ ون الغلوب , تَرحمْ القغلوت لا لغب 
5 ۳ وأئا الخاشغ. وقل برجم الخاشع الا المْتکی؟! 
مولای يا مولای , ارکمنی ك وارضَ عَنی بجودک وکرمک , يا دا الجود 
والاحسان , والطول والامتنان , یرَحمیک با آرکم الرراجمین . (3) . 


1- .فی المصباح للکفعمی : «والبلاء» , وما آثبتناه من المصادر الأخری . 

2- .المصباح للکفعمی : ص 497 , البلد الأمین : ص 318 کلاهما عن ۳۳ 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 صِ 8 ح 14 . 

3- .المزار الکبیر : ص 173 . المزار للشهید الأول : ص 248 9 
الزاثر ‏ ض 88 : البلد الافیرن ؟ ار انار 4 ۱09 2 
5 وج 100 ص 419 . 


ص: 123 
ل پناه روز واپسین 


1405 «تاریخ المدینه عن عکرمه :امام ِآِ۳۹ علیه السلام در مناجانش : 
خدای ِِ دارم از کسی که مرا در میان زندگان , لباس سلامتی 
پوشاند , که مرا به کرامت و مهربانی خود , در بین مردگان , برهنه ام 
نسازد , و از کسی که در زندگی ام به احسان خود, سرپرستی ام را بر 
عهده گرفت , امید دارم که با آمرزش خویش , بر من به هنگام وم 
ترخم کند . 


ای هم نشین هر غریب ! در گور , هم نشین غربت من باش . ای همراه هر 

تنها ! بر تنهایی ام در گوژٌ , رحم کن , ای دانای راز و سخنان در گوشی ! 9 
ای برطرف کننده گرفتاری ها و بدبختی ها! نگاه تو بر من در بین ساکنان 
خاک , چگونه خواهد بود؟ و در خانه وحشت و گرفتاری , با من چه کار 
خواهی کرد با آن که در روزگار زنده بودنم در دنیا بر من مهربان بودی؟ ال 
پناه روز واپسین 1407 الفستدرک علی الصحیحین عن ات عقرب :امام 
کی له ااسا مر متخاس ار دا از و رخواست آنان: انم در 
روزی که مال و فرزند , سودی ندارد و تنها آن که با دلی سالم به سوی 


خدا اید. سود می برد. 


از تو امان می خواهم در روزی که ستمکار , دست خود را می گرّد و می 
کون : ای کاش راه پیامبر را در پیش می گرفتم ! 


از تو امان می خواهم در روزی که گناهکاران به چهره هایشان شناخته می 
شوند و از پیشانی ها و پاهایشان به بند کشیده می شوند. 


از تو امان می خواهم در روزی که نه پدر به جای فرزند مجازات می شود 
و نه فرزندی از [ بار آمجازات پدرش چیزی به دوش می کشد . به درستی 
که وعده خدا حقن است. 


و از تو امان می خواهم در روزی که ستمکاران را پوزش خواهی شان 
سودی ندارد و نفرین و بدفرجامی از ان انان است. 


بکند و همه کارها به دست خداست. 


و از تو امان مي خواهم در روزی که مرد از برادر, مادر, پدر, دوست و 
فرزندانش می گریزد و هر کس را کاری است که وی را به خواٌ مشغول 
می 


و از تو امان می خواهم در روزی که هر مجرمی دوست می دارد که در 
برابر عذاب ان روز , فرزندان. همسران, برادر و خانواده اش را که به او 
پناه می دهند و هر کس را که در روي زمین است . فدا کند تا نجات پیدا 
کند. هرگز [ نجات نمی یابد ]! آن > آتشی شعله ور است. که بزای کبات 


کزدن هی کیرد 
مولای من ! ای مولای من ! تو مولایی و من بنده ام و آیا بر بنده , جز مولا 
رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو مالکی و من مملوکم و آیا بر مملوک , جز 
مالک , رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو عزیزی و من خوارم و ایا بر خوار , جز عزیز , 
رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو خالقی و من مخلوقم و آیا بر مخلوق , جز 
خالق , رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو بزرگی و من خردم و ایا بر خرد , جز بزرگ , 
رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو توانایی و من ناتوانم و آیا بر ناتوان , جز توانا 
رحم هی. کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو بی نیازی و من نیازمندم و آيا بر نیازمند , جز 


مولای من ! ای مولای من ! تو بخشنده ای و من هی دستم و ایا بر هی 
دست , جز بخشنده رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو زنده ای و من مرده ام و ایا بر مرده , جز 
زنده رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو باقی ای و من فانی ام و آیا بر فانی , جز 
باقی رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو جاودانی و من نابود شونده ام و ایا بر نابود 
شونده / جز جاودان , رحم می کند؟ 
مولای من ! ای مولای من ! تو روزی دهنده ای و من روزی خورم و ایا بر 


روزی خور , جز روزی دهنده , رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو بخشنده ای و من بخیلم و آیا بر بخیل , جز 
بخشنده رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو سلامت بخشی و من بیمارم ۵ احات فان : 
جز سلامت بخش , رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو بزرگی و من کوچکم و آیا بر کوچک , جز 
بزرگ , رحم می کند؟ 


مولای من | ای مولای من آ نو راهبری و من گمشده ام و آیا بر کمشده, جز 
راهبر ,رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو مهربانی و من مهر دیده ام و آیا بر مهر دیده , 
مولای من ! ای مولای من ! تو فرمانروایی و من گرفتارم و ایا بر گرفتار , 
جز فرمانروا رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو راهنمایی و من حیرانم و آیا بر حیران . جز 
راهنما رحم می کند؟ 


جز بخشاینده رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو پیروزی و من شکست خورده ام و ایا بر 


شکست خورده , جز پیروز , رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو پروردگاری و من پرورده شده ام و ایا بر 
پرورده شده , جز پروردگار ؛ رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! تو برتری و من فروتنم و ایا بر فروتن , جز برتر 
, رحم می کند؟ 


مولای من ! ای مولای من ! به رحمت خود بر من رحم کن , و به جود و 
کرمت از من خشنود شو , ای صاحب جود و بخشش و عطا و منثت ! به [ 


ظرت 12 


ص: 125 


ص: 126 


: رحمَهٌ یوم القیامه1409.المناقب عن ابن المهدی المامطیری فی 
ان الامام علی علیه السلام فی 9 : آلهی |ذا ختفاک غراه 
علخ من تری الأجداث روُوسْنا / وشاجبهة من رات القلاحید ۱۳ 
وخاشٍقة من آفزاع القیاقه آبصاژنا , وذابلةٌ من شَدّه العطّش شفاهنا . 
وجایْعة لطول المَمام بْطوئنا , وبارزه هنالک ِلعْیون سوءائنا , وموفرة من 
یل الأْوزار ظهورّنا . ومشغولين پما قد ِ" عن آهالینا وأولادنا , قلا تضَعّف 
المصایْبِ عَلینا باعراض وجهک الگریم عَّا , وسلب عایته ما له الجاء متا 
۰« 


1- .المصباح للکفعمی : ص 490 , البلد الأمین : ص 314 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 103 ح 14 . 


ضر * 127 
م رحمت در روز قیامت 


علی علیه السلام در مناجاتش : خدای من ! آن گاه که عریان و پابرهنه, 
اسان شا آلهد ادا ان ه ورن مانمان ری که ار عای 
قبرها, و دیدگانمان ترسان از هول قیامت, و لب هایمان پژمرده از شدذت 
تشنگی, و شکم هایمان گرسنه از زیادی بر پا ماندن , و عورت هایمان در 
آن جا در معرض دیده هاست, و پشت هایمان از سنگینی گناه خمیده است 
و به خاطر آنچه به ما رسیده , از خويشان و فرزندان, مشغول گشته ایم, 
با گرداندن روی کریم خود از ما و سلب آنچه از امیدواری ما به تو فراهم 
۱ 


ظر 128 


3 3 9ادیثة فی الأحوال الخاضَهاً : عند الُوم1415.المستدرک عن عبد 
بو آلز سیر الامام علی علیه السلام کان اذاً نام یَقول 3 اتلیت 
تقیب لت رون وجهی الیک , وقّضث آمری الیک , والجَأث ظهری 
(لیک , آمنث بکتایک المْنرّل , وتبیک المُرسَل . (1416)1.المستدرک عن 
0 ال ی ار 
الامام علی علیه السلام :آتاتا لیم صلی الله, علیه و آله ذات لیله حتّی 
وصع قدمَةه بینی وبين فاطِمَءة , فعلمنا ما تقول اذا اخذنا ِِ : تلائا 
وتلاثین تسبیکه / وتلائا وتلاثین تحمیده / و آرتعا دا تکبیره ِِ 
علیه السلام : قما ترکثها بَعذٌ . قفال له الرّجْل ول ی 4 فا : 
۱ عندما بات علی فراش سول اللْه1418 ان ۷ 
عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب :فلاح السائل عن معاویه بن وهب 
۱ ۱ ات 


و 2 


ک 


طلایه :بت قلث : : پا سیدی ۲ ایا و 


قال : هذا عاء امبرالشذهنین علیه السلام له بات غلی فراش رسول ال 
ضلن لتاق نموه را 


باقن لسن وت دیا هن لیس قوفه خالف یربا من هدید 
له سقی» با هن لیس له وزیز عفن بان لیس له بذات امن با عن ( 
رد علی گنرم لول[ ما وجود ان[ روا علی عطم الخره ۱ 

حمَهّ وعفوا , صل عَلی مُحَمَدٍ وال مُحَمَدٍ , ّافقل بی ما آنت أهلة , قَاِتک 
75 موی وأهلّ العففه , وآنت آهلْ الجود وّالیر الم . (3) . 


1- .عمل الیوم واللیله للنسائی : ص 454 ح 768 عن عاصم . 

2 .مسند ابن حنبل : 1 ص305 ح1228 وج2 ص 567 6565 عن عبد 
الله بن گفروم ااخستدرک علی. ‏ اصحوحین : ج3 ص165 ح 4724 کلاهما 
نحوه , سنن الدارمی : ج 2 ص 745 ح 2585 , مسند آبی یعلی : ج 1 ص 
4 . 269 و ص 199 ح 340 و ص 281 ح 548 , عمل الیوم واللیله 
للنسائی ۰ ص 474 ح 815 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 51ظ ح 
3 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 70 . 

3- .فلاح السائل : ص 405 ح 274 , بحار الأنوار : ج 84 ص 181 ح 13 . 
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ای یی اف ات ی 
الف هنگام خواب 

ب هنگامی که در بستر پیامبر خدا خوابید 


3 / 3 9دعاهای علی در زمان های ویژهالف هنگام خواب1422.عنه علیه 
الشاض ای احعاحه ۶لی عایه ا امام علی علید السلام نم شام کواب: 
: بار خدایا ! جانم را به تو سپردم و رویم را به تو کردم و کارم را به تو وا 
گذاردم و بر تو تکیه کردم . به کتاب نازل شده ات و پیامبر فرستاده شده 
انگه.: ایمان دارم.1423 .المعجم الکبیر عن ابن عباس :مسند آبن حنبل به 
تقل از عید الرحمان‌ن انی لبلمه از ایام غلی غله شام یی او 
صلي الله علیه و آله نزد ما آمد و پایش را بین من و فاطمه گذاشت و به 
ما آنچه را باید به هنگام خواب بگوییم , آموزش داد: 33 سبحان اللّه , 33 
اف اس ار انا ماس کار و 


مردی پرسید : حتّی در شب صفین (لیله الهریر)؟ 


فرمود ِ «حتّی در شب صفین». بر 9 ِ در بر پیامبر خدا| 
هنگام ۵ صادق علیه السلام رسیدم ۳3۳ اذان 
گفته و نشسته است و دعایی می خواند که هرگز مثل آن را نشنیده بودم . 
ساکت ایستادم تا از نمازش فارغ شد . آن گاه گفتم : ای سرورم ا زان 
از تو شنیدم که هرگز مثل آن را نشنیده بودم. 


فرمود «اين دعای امیرمومنان است در شبی که در جای پیامبر خدا| 
خوابیده بود و چنین است: 


ای آن که با او پروردگاری نیست که خوانده شود! ای آن که برتر از او 
آفریننده ای نیست که از او ترسی رود! ای آن. که بایین تر از او خدایی 
نیست که از او پروا شود ! ای آن که دست یاری ندارد که از او پنهان دارد! 


ای آن که بر بزرگی گناه , جز رحمت و بخ نمی افزاید ! بر محمد صلی الله 
علیه و آله و خاندان وی , درود فرست و با من آن گونه که شایسته توست 
, رفتار کن؛ چون تو سزاوار ترس و سزاوار آمرزشی و تو سزاوار بخشش 
و نیکی و بزرگواری هستی . 
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ج : عن الاستیقاظ1427.البدایه والنهایه عن محقّد بن اسچاق :الامام علی 
علیه السلام :۱5 انتبة أَحَذکم من تومه قَلیِفل : لا الة الا ال الحليم الكريم 
الحیاٌ لبم , وقو علی کل شیء قدیژ , سبحان 3 واله المرسَلین 
4 وسْبحان 0 السماوات السٌبع وما فیهنَ , ورب ب ای السٌبع وما فیهن , 
ورَبٌ القرش القظیم ال هه العال ی 


خسبی اللَه عست الب من العباد ر عسیب الذه فو کسی نا کت . 
حسبی ال ونعم الکیل . (1)د : عند لبس النُوب الجدید1429.الامام علیت 
علیه السلام :الامام علی علیه السلام :]ذا کسَا ال تعالي المَوْنِ و 
جدیدا قلیتوصاً یل رکعتین مج فیهفا ا۶ الکتاب:وانه الکرفتی وعل و 
ال یه وان آنرلناة , تم لیِحمَد اللة الذی ستر عَورَتة , ورَیْتَة هی الناس , 
ولیکر من قول : لاحول ولا فَةّة لا باللّه . قنّهْ لا بعصی اللة فیه ۰ (2) . 


1- .الفضال +.ص ۰625 10 فغن آیی بضیر ففحند بن مسشام عن آلامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 52 ح 2127 عن 
الامام الصادق عنه علیهماالسلام نحوه . 

2 .الکافی : ج 6 ص 459 ح 5 عن محشّد بن مسلم , مکارم الأخلاق : جح 1 
ص 226 ح 666 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام . 
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0۹ هنگام بیدار شدن 
د هنگام پوشیدن لباس نو 


ج هنگام بیدار شدن1431.مسند ابن حنبل عن عبد اللّه بن مسعور امام 
علی علیه السلام :هرگاه هر کدام از شما از خواب بیدار شد . بگوید : 
«خدایی جز خداوند بردبار بخشنده زنده پابرجا نیست و او بر هر چیزی 
تواناست ۰ منژه است پروردگار پیامبران و خدای رسولان. منژه است 
خداوند آسمان های هفتگانه و آنچه [5 ر آنهاست ۰ و پروردگار زمین ِِ 


هفتگانه و هر آنچه در آنهاست, و منژه است نزوزد کار عرش عظیم ؛ 
سیاس خداي زآکنت که پروردگار جهانیان است». 


و هنگامی که نشست , پیش از برخاستن بگوید: «خدا , مرا بسنده است . 
پروردگارم مرا از ند کان بسنده است . ان که از زمانی که بوده ام , 
کفایتم کرده , همچنان مرا بسنده است . خدا مرا بسنده است و بهترین 
۰ است ».د هنگام پوشیدن لباس نو1433.تفسیر القمّی ) فی ذکر 
معر که بدر ) امام علی علیه السلام :هرگاه خداوند تعالی به موّمنی لباس 
۱ باید وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند که در آن دو رکعت , 
سوره حمد؛ آنة الکرسی, ,. سوره توحید و سوره قدر را بخواند و آن گاه , 
خدا را سپاس بگوید که عورتش را پوشانده و در بین مردم , آراسته اش 
کرده است و فراوان بگوید : «نیرو و قدرتی جز به سبب خدا نیست». اگر 
خنین کندءدو آن لیاشن؛ خدا را تافرماتی. نعند: 
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4.شرح الأخار :عنه علیه السلام عند لبس التّوپ الجّدید : الحمدٌ للّه 
الذی کسانی ما آواری به عورّتی , واتَجقَل به فی حَلقه . (1435)1.مسند 
این چنبل عن انس :عنه علیه السلام بَعدما آاشترن فمیضا ولیسد : الحمدذ 
له الذی رَرَقنی من الرّپاش ما آَجمل به فی لاس , وواری سوت , 
وستر عوزتی . الحما لِله رَبّ العالمین . (1436)2.مجمع البیان :الامام 
الحسین علیه السلام :نی أمیرٌ الموّهنین عَلیٌ بنْ آبی طالب علیه السلام 
آصحابٍ القْمّصٍ , فساوم شیخا منهم .. فاشتری ینة قمیصا یتلاته دراهم 
ها العقسجد فصلی فیه تکقتین تم قالّ : 


الحمد لِلّه الذی رَرَقنی من الرّیاش ما أتَجَلْ به فی الّاس , واوَّدّی فیه 
۱ 


ک لله صلی | علیه و اله 
:الامام الافم علیه السلام :ان عَلِیَّ بن آبی طالب علیه السلام اشتری 
.. تم ليسَة . . نم قال : 


لجمة للم دی کسانی من ج الثباش ما أستد یه غوزتی , وانجقل یم فی 
الناس , اللَمّ اجعلة توب یمن وبرَکه , آسعی فیه لِمرضاتک غمری , واأعَمَرٌ 
فیه قساجدک . (1438)4.عنه صلی الله علیه و آله :الدعاء للطبرانی عن 
اپی مطر :کنث بالکوقه قرّ لول علیه السلام قَتبعثْة ی أتی 
اصحاب اباب , قتظرّ الی قمیص تخبط فَتناولهُ , قساوم یه صاحَهْ , 
فاشتراه بتلائه دراهم , قلبسَة تم قال : 


الحم لِلّه الذی ستر عوّتی , وألتَسنی الژّیاش . هکَذا سمعث سول ال 
صلی الله علیه و آله یَقول ذا لیس لوب . (5) . 


یز 


1- .مکارم الأخلاق : : ج 1 ص 246 ح 730 , روضه الواعظین : ص 121 
وفیه «رزقنی» بدل «کسانی» وکلاهما عن الأْصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 
ِ ص 310 ح 14 . 
- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 157 ح 56 . 
1 0 
, بحار الأنوار : ۰ 41 ص 108 ح 14 . 
4 .مکارم الأخلاق ۱ ان بشید , الکافی 1 
8 ح 2 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , الأمالی للصدوق : 


ص 338 ح 398 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
وفی صدرهما «عن علم علیه السلام قال.: علمنن رسول اللة ضلت الله 
علیه و آله اذا لبسث توب جدیدا آن آقول : الحمد لله . 

5- .الدعاء للطبرانی : ص 142 ح 394 ؛ الأمالی لطلوسی : ص 387 ح 
9 نحوه , بحار الأنوار : ج 41 ص 107 ح 13 وج 79 ص 319 ح 1. 
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سسن التساتی فه انش ماصعای علیه الشلای شام پوشنین ابا 
نو : سپاسّ خدایی راست که به من , چیزی پوشاندٌ که بدان , عورتم را می 
توشانم کر ابید حانتن خفد را اراشته می سازم.1440.المصثف عن 
سعید بن زید :امام علی علیه السلام پس از آن که پیراهنی خرید و پوشید : 
سپاسٌّ خدایی را که از پوشیدنی , چیزی نصیب من کرد که یدان در بین 
مردم , خود را ارایش می کنم. بدی هایم را پوشاند و عورتم را مخفی کرد 
. سپاس خداي راست که پروردگار جهانیان است.1441.مسند ابن حنبل 
عن ابن عباس :امام حسین علیه السلام :امیر مومنان علی بن ابی طالب 
علیه السلام , نزد لباس فروشان آمد و با یکی از پیرمردان آنان به چانه 
زنی پرداخت ... و از وی پیراهنی به سه درهم خرید و پوشید ... و به 
مسجد رفت و دو رکعت نماز خواند و گفت: «سپاس خدابی را که از 
پوشیدنی , چیزی به من روزی کرد که بدان در بین مردم , خود را می ارایم 
و نمازم را در ان به جا مي آورم و عورتم را بدان می 
پوشانم».1442.صحیح البخاری عن آنس :امام باقر علیه السلام :علی بن 
ابی طالب علیه السلام , پیراهنی خرید... آن گاه آن را پوشید... سپس 
گفت : «سپاس خدایی ار ریاشع اد آن 
, عورتم را می پوشانم و در بین مردم , خود را آراسته می سازم. بار 
خدایا ! آن را لباس خوش بختی و برکت قرار ده تا در آن , عمرم را برای 
خشنودی تو به کار گیرم و در ان . مساجد تو را [ با عبادت آباد 
کنم».1443.الطبقات الکبری :الدعاء , طبرانی به نقل از ابو قطر : من در 
کوفه بودم که علی علیه السلام از کنارم گذشت . پشت سرش راه افتادم 
تا به نزد لباس فروشان رسید . به یک لباس دوخته نگاه کرد و آن را 
ای فروش , چانه زد و ان را به سه درهم خرید و پوشید و 


«سپاسّ خدایی را که عورتم را پوشاند. و لباسی بر تن من کرد» [ و افزود 
ار اه ی اه ی ما 


خواند». . 
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4 1 .صحجیح البخاری عن ۳ هریره :الدعاء للطبرانی عن آبی مطر 
البصری دکنث مغ عَلیٌ علیه السلام واشتری قمیصا یثلائه راهم , ولْبسَة ما 


تین الوٌکتتین الی الکعتین , وقال : 


العمد ۳ ۳ رَزقنی من الریاش ما تحت به فی الثّاس , وأواری به 
غورتی . 


ققیل له : يا آمیر المَوهنین , شیء ترویه غن تفسیک , آو شیء سَعتة من 
تتتول الله ضلی اللة عبه و الق ؟ 


قالْ : لا, بل سَمعت من سول اللّه صلی الله علیه و آله یَولْةْ عنة الکسوه 
: (3)ه : عند الأکل والسُرپ1446.صحیح البخاری عن عبد اللّه بن اس 
آوفی :الامام علی علیه السلام لابیه الَسَن علیه السلام : با یی لا تطقمَنّ 
َقمة من حارٌ ولا بارد , ولا تشرَیَنَّ شریَة ولا جُرعَة الا وأنت تقول قبل آن 
تال , وقبل آن تشربة : 


«الَمَةَ نی آسألک فی آکلی وشربی _ السلامَة من وعکه ۸ 1 والفوه به 
عغلی طاعتک , وذکرک وشکرک فیما بِقیتةٌ فی بدنی , وآن تُسَجعنی بقوّتها 
علی عبادیِک , وآن ثلهقنی خسن اللَحَرْز من مَعصیَیِک» , قاتک ان فلت 
ذزلک آهتنگ وَعنَة (و وغائلْتَة ۰ (4) . 


1- .الدعاء للطبرانی : ص 142 ح 395 , مسند ابن حنبل : جح 1 ص 331 ح 
2 وح 1354 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 711 ح 1215 
کلها نحوه , مسند ابی یعلی : جح 1 ص 181 ح 290 , المناقب للخوارزمی : 
ص 122 ح 136 ؛ کشف الغقّه : جح 1 ص 164 , بحار الأنوار : ج 40 ص 
ح ح 14 . 

: وک : الأْلم یجده الانسان من شده التعب (لسان العرب : ج 10 ص 
4 «وعک») . 

: الوعغث : فساد الأمر واختلاطه (تاج العروس : ج 3 ص 279 «وعث») . 
۳ .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 309 ح 986 , بحار الأنوار  :‏ 66 ص 380 ح 
47 
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ه هنگام خوردن و نوشیدن 


7 الفختی غن جابر بن غید الله :الدغاع: ظبراتی به تقل از آبو قطر 
بصری : همراه علی علیه السلام بودم لباسي را یه سه درهم خرید و آن 
را پوشید. . و بلندی: لباس. تا فيانه زانو..و برآمدگی زروی با بود . 2 
«سپاس خدایی را که از پوشیدنی ها چیزی روزی من ساخت که بدان بین 
مردم , خود را می ارایم و بدان , عورتم را می پوشانم». 


فرمود : «نه؛ بلکه آن را از بیامبر خدا شنیدم که در هنگام [ لباس ] پوشیدن 
می گفت».۰ هنگام خوردن و نوشیدن1449.عنه صلی الله علیه و اله ( 
لِعَلِیٌ علیه السلام ) امام علی علیه السلام به پسرش حسن علیه السلام : 

پسرم ! هیچ لقمه سرد يا گرمی نخور , و آب کم یا زیادی ننوش , , جز آن که 
پیش از خوردن و قبل از نوشیدن بگویی: «بار خدایا! من در خوردن و 
نوشیدنم , از تو سلامت از درد, توان یافتن برای فرمانبری از تو و یاد تو و 
شکر تو تا هنگامی که آن آب و غذا را در بدنم باقن می گذاری » خواستارم 

7 و این که به وان آن غذا , مرا بر عبادت خود واداری و پرهیز شایسته از 
نافرمانی ات را به من الهام نمایی>. اگر چنین دعا کنی , از خرابی و زیان 
ان , در امان خواهی بود. 


ص: 136 


0 الاصابه عن اين الزبیر :عنه علیه السلام عند الأکل والشُرب : الم 
ان هذا من عَطائک , قبارک نا فیه , وسَوغناة , واخلف آنا حَلفا لما آکلناة آو 
ی بو او ی 
من الشاکرین ۰ (1451)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله ( في عَلر علیه 
السلام ) عنه علیه السلام اذا قرع من کل الطعام: الحمذ له ای کفانا 
وأکزمنا , وحقلنا ی ار قالتحر . ورَرقناً من الطیْاتِ , وقطلنا غلی گثیر 


2 


مین خلق تفضیلا . الجمه لله. الذی کفاتا الووتة . واستغ علینا . 
(1452)2.عنه صلی الله علیه و آله ( فی عَلیحٌ علیه السلام ) الامام الباقر 
علیه السلام :کان عَلِیٌ علیه السلام |ٍذا َفطر جنا علی ژٌکبتیه حلّی یوضع 
الخوان (3) وتقول * لیم اک ضمنا > فعلی یف اقطرا + فاد متا 

تک آنت السَمیعٌ القلیم . (1453)4.عنه صلی الله علیه و آله ( یوق عدیر 
خٌ ) عنه علیه السلام :جاء نژ ولی عَلِی علیه السلاه بفطره للیه . 

قح العَدع , قَمّا راد آن یشرب قال : بسم ال . الم لک ضمنا , وعلی 
رزکک آفطرنا , قتقتّل مثا . لک آنت السَميعٌ العلیم . (5)و : عنة دخول 
الحّلاء1455.الأمالی للصدوق عم این .عباس .المام. علیت. علیه السلام 
نی رسولْ اللّه صلی الله علیه و اله |ٍذا دحلث الکنیت آن آقول : الم 
ی آَعودٌ یک من الحبیثِ المْخبثِ , الّچس الّجس . السْیطان الرّجیم . (6) 


- .المحاسن : ج 2 ص 216 ح 1648 عن علی بن آسباط عن عمّه یعقوب 
ده رفع : با انوا : ج 66 ص 376 ح 32 . 
- .المحاسن ره ینآ کم ی 
یه رفعه .بجا انوا : ج 66 ص 376 ح 32 . 

- .الخوان : ما یوضع علیه الطعام عند الأکل (النهایه : ج 2 ص 89 
ِِ 
4 الاقبال : چ 1ص 246 , مصباح المتهکٌد : ص 626 ح 704 . 
5- .تهذیب الاکام : ج 4 ص 200 2 578 عن عبد الله بن میمون القداح 
عن الامام الصادق علیه السلام 
6- .الجعفریات : ص 13 , ۳۷ للراوندی : ص 227 ح 463 , بحار الأنوار 
: ج 80 ص 188 ح 44 . 


مر 137 
و هنگام رفتن به محل قضای حاجت 


6 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله ( فی حَجّه الوداع وو عَلی ناقیه , 
ود احامرعلی له السام یه هام خورین ون بار خدایا آاشن از 
بخشش توست . آن را بر ما مبارک ساز و روا دار , و برای آنچه خوردیم و 
نوشیدیم , رو | 
روزی دادی و آن را نیک گردانیدی . سپاسّ تو را . پروردگارا! ما را از 
شکرگزاران قرار ده.1457.الامام الحسن علیه السلام : دعا [ سول اللّه 
( وهَو عَلی الهنبرٍ ) امام علی علیه السلام هرگاه خوردن غذا را به پایان 
می رساند : سپاس خدایی را که ما را بسنده گشت. اکرام نمود, بر دریا و 
خشکی ما را حمل کرد. از پاکی ها روزی مان داد و ما را بر بسیاری از 
آفریده هایش برتری بخشید . سپاسٌ خدایی را که مخارج ما را برعهده 
گرفت و بر ما نعمت فراوان داد.1458.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
اامام باقر علیه السلام :علی علیه السلام هرگاه افطار می کرد , روی دو 
زانو می نشست تا سفره گسترانیده شود و می گفت : «بار خدایا ! برای تو 
روزه گرفتیم, و با روزي تو افطار می کنیم . آن را از ما بپذیر . به درستی 
که تو شنونده و دانایی».1459.عنه صلی الله علیه و آله :امام باقر علیه 
السلام :قنبر , لام علی علیه السلام . افطار او را برایش آورد ... علی 
علیه السلام قدح را گرفت ای و 
خدا! پروردگارا! برای تو روزه گرفتیم و با روزی تو افطار می کنیم . از ما 
بیذیر که نو شنونده و دانایی». 9۰ هنگام رفتن به محل ِِ- 
جاخت1 146 عته‌.صای آلله غلنهه اله :آهاه علی علیف اسلا تیاضر ها 
به من یاد داد که هرگاه وارد مستراح می شوم , بگویم : «بار خدایا ! از 
خبیبت خبیث کننده و از نجس پلید, شیطان رانده شده , به تو پناه می 
بترم 


ص: 139 


142 الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام عنة الاستنجاء : الم 
حصُن قرجی واْعَهٌ , واسثر عَوزتی , وحدمها عَلی الثارٍ . (1463)1.مثیر 
لأحزان :الشکر لابن آبی الدنیا عن الأْصبغ بن نباته :کا عَلِرنٌ علیه السلام 
لذا دحل الحلاء قالّ : یسم اللّه الحافظ الفَوَدی . (2از : غند آلحروه یه 
الجلاء1465.رسول ال صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه السلام 
ان تضول 1 اذا فمث عَن الغائط آن آقولّ : الحمذ له الذی رَقنی 
لد طعامی ومنققتة , وأماط عَّی ذاة , يا لها من نعقه ما 9 ! 
(1466)3.مسند الشامیّین عن عبد الرحمن بن شبل عن آلنبت صلی ( 
ستَاغ ) عنه علیه السلام أت کان (ذا خرع من الحلاء قال امه له دی 
۶ قتی لته :مایق یه فی دی , واخرج عْثّی آذاه , يا لها من نعمه ! 
تن . (1467)4.الامام الصادق علیه السلام :عنه علیه السلام آثّه کان, آذا 
حرَج من الخلاء قال : العمذ له الذی عافانی فی جسدی , والعمدذ لله الذی 
آماط عَتّی الأّذی . (1468)5.نهج البلاغه :کتاب من لا بحضره الفقیه نکان 
علیه السلام . . اذا حَرَج [من الخلاء َمسَح بطتة , وقال 3 (اکف اه الد 
اخرج عَنی اذاخ , وآبقی فمة ف9تة , قیالها من نعمّه لایقدر القادرون قدرها ۱ 
(6) . 


- .الکافی : ج 3 ص 70 ج 6 , تهذیب الأحکام : ج 1 ص 53 ح 153 , ثواب 
سل 0 الامالی للصدوق : ص 649 ح 883 کلها عن عبد 
الامام الصادق 0 السلام وفیها «حرّمنی» بدل «حژمها» , بحار الأنوار : ج 
1 

بالشکر .ای الا : ص 19 ح 13 ؛ کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 
9 : ج 2 ص 26 وفیهما «الحمد له » بدل 
و بای 

- .الجعفریات : ص 29 , النوادر للراوندی : ص 233 ح 480 . 

4 .تهذیب الأحکام رصن 20 ع 77 روص 31 :1029 کلاسا تن خیه 
له بن میمون القدٌاح عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 

5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 104 , بحار الأنوار : ج 80 ص 193 ح 51 . 
6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 24 40 , تنبیه الخواطر : ج 2 
ص 26 . 


ص: 139 
ز هنگام خروج از محل قضای حاجت 


6۵ رشان فن شمیع من غمیر <امام غلی غلیه السلام ههام شین 
موضع پساب و پیشاب : بار خدایا ! دامنم را پاک و عفیف بدار ۱ 
بیوشان و آنها را تن , حرام حودان 1۰ .شرح الأخبار عن الأْصبغ بن 

نباته الشکر , آبن ابی الدنیا به نقل از آصبغ بن ثباته ها 
السلام وارد مستراح می شد , می گفت : «به نام خدای نگاه دارنده و 
اداکننده ».ز هنگام خروج از محل قضای حاجت1472.الامام علیث علیه 
السلام ( من کلام له وقد وققت مُشاجَرَّه بیتَهُ ) امام علی علیه السلام 
تا هه ار هی ایا که یا سا هت و رس موس 
«سپاس خدایی را که به من هو را 
آن را از من دور ساخت , و چه نعمتی است که ارزش آن , تبیین نشده 
است ».3 147 .امام علی علیه السلام هر گاه از مستراح خارح می شد : 
سپاس خدایی را که لدّت غذا را به من روزی کرد و نیروی آن را در جسمم 
نگه داشت و پلیدی اش را ازیمن بیرون کرد, و این , چه نعمتی است ! (سه 
بار تکرار شین کر 17۸ آسد ناه آبی اشحاق. ماه ای عاند 
السلام هرگاه از مستراح خارج می شد : سپاس خدایی را که جسمم را 
سلامت داد و سپاسّ خدایی را که پلیدی را از من دور کرد.1475 :انتبای 
الأشراف عن آبی وائل شقیق بن سلمه : کتاب من لایحضره الفقیه ۳۹ 
علیه السلام . . هرگاه [ از مستراح ] خارج می شد , به شکمش دست می 
۳ : «سپاس خدایی را که پلیدی ان را از من بیرون کرد و 

تا یک و ده کات 
اوشکار ان نان اشسکذاری آن را داد ۸ 


ص: 140 


6 الخصال عن جابر الأنصاری :الشکر لابن آبی الدنی عن الأصبخ بن 
نباته :کان عَلماً علیه السلام ... |ذا حَرَج [من الحّلاء] مسَخ بیده بَطته , نم 

ال ها مر ها 
الوضَوء8 147.حلیه اولیا عفن عصیرنن بن سعد وت الفقیه 
"ان آمیژ المَوْمهنینَ علیه السلام لذا توصّاأً قال : بسم اللّه وبالله ۳ 
الأسماء لله واکیز الأسماء له . وقاهر من فی السَماء , وقاهر لِمّن فی 
الأرض , الحمدٌ لِله الذی جَعَل من الماء کل شی ء حوث , وأحبا قلبی بالایمان 

الم ثب ۱ ۳ 0 
وَافتح لي بالخیر آنت من عندک , پا ِِ الثعاء . (1479)2 .المعارف ( فی 
ترجقو آتس بنِ مالک ) الامام علیت علیه السلام :لا پٍ بتوصّاأً الَجْل حثّی 
یُسَفی , یفول قَبل آن یمس الماء : 


[۱ 


قلا فرع طهوره قال : أَشهْدٌ آن لا اله الا ال وحدخ لا شریک له , 
وأَشهَدٌ آنْ مُحَمّدا عَبدْ وَسولُ . (1480)3.الأمالی للصدوق عن آبی هدبه 

:عنه علیه السلام |ذا قَرَعٌ من وضوئه : اللْهْع اجقلنی من التوابین. واجقلنی 
من المتطهرین. (4) . 


1- .الشکر لابن آبی الدنیا : ص 19 ح 13 , شعب الایمان : ج 4 ص 113 ح 
. 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 43 ح 87 . 

3- .الخصال : ص 628 ح 10 عن آبی بصیر ومحشد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , المحاسن : ج 1 ص 118 ح 120 عن 
محمّد بن مسلم عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام نوم بحاز الانفاز 
ی 

4 .الدعاء للطبرانی : ص 141 ح 392 عن الحارث , المصتف لعبد الرژاق 
و فا لد بن آبی الجعد عن الامام علیْ علیه السلام 
قال «اذا توضٌاً الرجل فلیقل ۳ آن لا اله الا الله , وآشهد أنْ محشدا 
عبده ورسوله , اللهمٌ ...» 


ص: 141 
ح هنگام وضو گرفتن 


1 یه یلاع تشک این ای الا عد فقل از آضیع ین نانه زر ظلی 
علیه السلام . .. هرگاه [ از مستراح آخارج می شد , به شکمش دست می 
کشید و می گفت : «چه نعمت بزرگی است , و کاش بندگان , شکر این 
نعمت را می دانستند ».ح هنگام وضو گرفتن 1483 .الارشاد عن آرخ 
سلمان الموَدّن عن زید بن آرقم :کتاب من لا یحضره الفقیه :امیر موّمنان , 
هرگاه وضو می گرفت , می گفت : «به نام خدا , و به [ یاری ]خداء و 
بهترین نام ها از آن خداست . بزرگ ترین نام ها برای خداست, و قاهر 
است بر آنچه در آسمان است , و قاهر است بر آنچه در زمین است . 
سپاس , خدایی را که هر چیز زنده ای را از آب , قرار داده است و دلم را 

به ایمان , زنده کرده است. بار خدایا ! بر من ببخش , و پاکم ساز , , و به 
نیکویی سرنوشتم را رقم زن , و هر آنچه را که دوست دارم , به من بنمای 
و از پیش خود , خیرات را بر من بگشای , ای شنوای دعا 4 (.المعجم 
الأوسط عن زاذان :امام علی علیه السلام :شایسته است که انسان تا نام 
خدابرا تبرد ه وضه تخرد و پیش از آن که آبدرا لشتین کند , بگوید : «به نام 
خدا و به [ یاری ] خدا . بار خدایا ! مرا از بسیا؟ توبه کنندگان قرار ده, و 
مرا از پاکیزگان قرار ده» . 


و هرگاه وضو را به پایان رساند , بگوید : «گواهی می دهم که خدایی جز 
خدای واحد نیست , و او شریک ندارد , و گواهی می دهم که محقد صلی 
الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست» ۰ 1419 .فضائل الصحابه عن زاذان 
آبی عمر عن رجل حدّثه :امام علی علیه السلام هرگاه از وضو فارغ می 
شد ار خدایا اهرا از تیا تمیه کنند کان فزار دفضیه‌هصرا از باکیر کان فرار. 


د۵». 


ص: 142 


6 الامام علت علیه السلام تالامام.الضادق. غلبه. السلام تا ام 
المْوّهنین علیه السلام قاعذ ومعة اب مُحَقَذ , اٍذ قالّ : یا مُحَشَذٌ , ائینی باناء 


2 


هن سا قأتاغ به قصله بیده الّمنی علی بَدو الٌسری رل قال - الک ار 
الدقجعل الفاء طمورا ولم بحعلة بخسا . 


استنجی ققال 4 اللقم خصن فرجن: و اعمة:, واستر غوزتی + وعتمها غلن 
رِ 

ی , ۲ 

تیم ففال ۶ لایر لا بعرم. علم ربج الجنه م۶ واخعانی متن. بت 

ریخها وطیبها وزیحاتها . 


تم تقضمض قفالّ : الم آنطق لسانی بذکرک , واجقلنی مِمّن ترضی عَنة. 
تم عسّل وجهه فقال : اللَهَمّ بَیض وجهی یوم تسود فیه الوَجوة , ولا تسَوّد 
وجهی یوم تَبِیْضٌ فیه الوَجوه . 

ال تسته فقال تست 

و 


+ 


نم مشخ ۶ اسه ققال:؟ اللقم عسشتن برجعنک ویرکانک وغفوق: 
تم مسَح علی رجلیه ققال : اللهْمّ بت قدمی عَلی الصراط یوم تز 
الاقدامْ , واجقل سعیی فیما پرضیک عنی . 


نم التقت الی مُحَمّدٍ ققال ی 
ما فلث حلّق اللَةْ له من کل قطرو ملکا بُعَدْسَة ويَسَبحْة ویکَیرة 
ویْکتَبٍ له تَواب ذلک ۷۱۳ 


۰ 


- .الکافی : ج 3 ص 70 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 1 ص 53 ح 153 , 
کلها عن عبد الرحمن بن کثیر , کتاب من لا یحضره الفقیه : 1 ص 41 ح 
4 , بحار الأنوار : 80 ص 318 ح 12 . 


ص: 143 


7 عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :امیر مومنان , زمانی با 
پسرش محمّد , نشسته بود . فرمود : «ای محمّد ! ظرف ابی برای من 
بیاور» . محمد , ظرف را آورد . با دست راست , آب را بر دست چپ 
ریخت و آن گاه گفت : «سپاس خدای را که آب را پاک قرار داد و آن ۳ 
نایاک نیافرید». 


آن گاه استنجا کرد و گفت : «پروردگارا! دامنم را پاک و عفیف بدار , 


عورتم را بپوشان و انها را بر اتش, حرام کن». 


سپس استنشاق (1) کرد و گفت : «بار خدایا ! بوی بهشت را بر من حرام 
ما ی سای ای هم ها ۱ 


می بویند؟»؟. 


آن کان: اب زا مضعضه (۱2 کردم فت بان خدایا ازباتم را به بات کورا 
ساز و مرا از کسانی قرار ده که از انان خشنودی». 


آن گاه صورتش را شست و گفت : «بار خدایا ! چهره ام را در روزی که در 
ان , چهره ها سیاه می گردند , سفید گردان و در روزی که چهره ها سفید 
می شوند , چهره ام را سیاه مکن». 


آن گاه دست راست خود را شست و گفت : «بار خدایا ! نامه عملم را به 
دست راستم و [ جواز آبهشت جاودان را به دست چپم بده». 


و سپس دست چپ خود را شست و گفت : «بار خدایا ! نامه عملم را به 
دست چپم مده و آن را به کردتم.عل فکن با 
می برم». 


آن گاه سرش را مسح کرد و گفت : «بار خدایا ! مرا در رحمت؛ برکت و 
گذشتت غرق کن». 


سپس پاهایش را مسح کرد و گفت : «بار خدایا ! گام هایم را در روزی که 
قدم ها بر [ پل |صراط لرزان اند , استوار ساز و تلاشم را در چیزی قرار 
ده که موجب خشنودی ات از من می گردد». 


ان گاه زو به محمد کرد و فرمود : «ای محمّد ! هرکس مثل وضو گرفتن 
من وضو بگیرد و انچه را که من گفتم , بگوید , خداوند از هر قطره ای [ از 
وضویش آفرشته ای می افریند که خدا را تقدیس و تسبیح می کنند و 
تکبیر و تهلیل می گویند , و خداوند, ثواب ان را برای او می نویسد؟». . 


1- آب در بینی چرخاندن . 
2 .اب در دهان چرخاندن . 
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ط : عند دُخولٍ القسجد1489.عنه علیه السلام ( في الذعاء المنسوب الیه 
) الامام علیٌّ علیه السلام |ٍذا دح القسچد : 1 پم ال وباللّه , السَلام عَلیک 
یهٌا الب ورَحمَةّ اللّه وبرَكائة , السْلامْ علینا وعلی عباد اللّه الضالحین " 
()ی : |ذا بر للسشَّقر1491 عنه علیه السلام :الامام علیّ علیه السلام زد 
بر للسقر : هد آن لا ال [ا ال وحدة , وأشهد آن حتدا عیده وتو لد 
, الحمدٌ لِلّه الذي قدانا للاسلام وجقلنا مهن خیر مه آخرخت لاس , 
«شیحن الذی سَحْر لتا هداو ماگ له ۶ ین 2 للم ان اعد یی 
من وعثاء (3) السَمَر , وکَاَبَه المنقلب , ِ المنظر فی الأْهل والمال 
والولد , ال آنت الضاحتٍ فی السَفَرٍ , والحليقة فی الاهل , وَالَمُستعان 
عَّی الأمر اطو تا الَعيد , تا الخزوته , واکفتا المُهمّ , تک غلی کل 
شیء قدیذ . (4)ک : عندة الرکوب 1493 .عنه علیه السلام :عمل الیوم 
واللیله عن الحارث ]5 [ عیّا علیه الپسلام رح من باب القصر , وضع 
رجلَهٌ في العَرز (5) , ققال : بسم اللّه . قَلَقا استوی عَلی الاب بٍ قال : 
العمذ لله الذی کمن , وحتلن فی الب والیحر , ورَرقنا من الطییاتِ ۱ 
وقصْلنا علی کثیر ه تن له تفشزار , شبحان الذی سَحْر آنا هذا وما کثا له 


مقرنین ؛ , وان الی را لغنقلیون . 
تم قالَ : رب اغفر لی یه لا بَغفرّ الدْنوبِ الا آنت . 


نم فا :, میعث سول اللٍ صلی الله علیه و آله تَقول ال عَر وجل 
آغضب من غبده اذا قال + ۶ب اغفر لی 2 لا یففد الدنوت الا انت.. (۱6. 


1- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 150 , بحار الأنوار : ج 84 ص 23 ح 12 . 
2- .الزخرف : 13 . 
- .الوعثاء فی السفر : المشقه والشده (تاج العروس : ج 3 ص 278 
«وعت») . 
ِ ,دعائم الاسلام :یج 1 ص 347 . 

- .العَوز : رکاب کور الجقل ذا کان من جلد آو حشّب , وقیل : هو الگور 
ِ , مثل الرکاب للسرج (النهایه : ج 3 ص 359 «غرز») . 
6- .عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 176 ح 499 ؛ بحار الأنوار : ج 76 
ص 294 ح 20 . 
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ط هنگام وارد شدن به مسجد 
ی به هنگام سفر 

ک به هنگام سوار شدن 


ط‌ هنگام وارد شدن به مسجد 1495 .کنه علیه السلام :امام علی علیه 
السلام هرگاه داخل مسجد می شد : به نام خدا و به [ پاری ] خدا! سلام بر 
تو ای پیامبر و رحمت و برکت خدا بر تو باد! سلام بر ما و بر بندگان صالح 
خدا ای به هنگام سفر 1497.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام هر گاه 
برای سفر خارج می شد : گواهی می دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست 
و او ی تا و یرای اس نب 
ما را به اسلام هدایت کرد و ما را از بهترین امّتی که درمیان مردم پدید 
آمده اند , قرار داد . «منگه اس ی ۱ را برای ما رام 
کر نوا که ]ما رایارای ایام شاخ ان نود 


بار خدایا ! از سختی های سفر, رنج بازگشت و ناخوشایندی در اهل و مال و 
فرزند , به تو پناه می برم . بار خدایا ! تو همراه در سفری و جانشین در 
خاندان و یاری رسان در کار . دور را بر ما نزدیک ساز. درشتی را اسان 
گردان. و سختی های ما را بسنده باش , همانا که تو بر هر چیزی 
توانایی.ک به هنگام سوار شدن 1499 .الفتوح ( فی ذکر عَلیٌ علیه السلام 
بَعدما رال هل ) عمل الیوم واللیله به نقل از حارث : [ علی علیه السلام 
از در قصر (دارالحکومه) خارج شد 9 خود را در رکاب گذاشت و گفت 


: «به نام خدا ». 


هنگامی که روی چارپا قرار گرفت ۰ گفت : «سپاسّ خدایی را که 
و 
کرد و بر بسیاری از آفریده هایش برتری بخشید . منژه است کسی 
تا برای ما رام ساخت , و[ گرنه] ما را یارای [ رام 
ساختن ] آن نبود و ما به سوی پروردگارمان با زخواهیم گشت ». 


نمی بخشد». 


سپس گفت : «از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : خدا را عز و جل از 
بنده اش خوش می آید , هنگامی که بنده بگوید : پروردگارا! بر من ببخش؛ 
چرا که گناهان را جز تو کسی نمی بخشد ». 
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0اامام علیت علیه السلام :الأمالی للطوسی عن علیْ بن ربیعه 
الأسدی :رَکت عَلمٌ بخ آبیطالب علیه السلام , قلَمّا وضع رجلَُ فی الرّکاب 
قال : پسم ال , قَلَمّا استوی علی الاب قال الکمة له الذی اکرضتا : 
وحمَلنا فی ابر والبحر وتزنا من لطاب وفطتا علی کر من جلق 
تفضیلاً . «سْبَحن الذی سَچر نا هذا و ما کنا له مفریین» . سَیْحّ ال تلا 
, وحید ال تلا . وکیْر ال تلائا نم قال : رت اغفر لی فا لابق الوت 
الا آنت . 


قال : گذا قَقل سول اللّه صلی الله علیه و آله هذا , وآتا رَدیمْة . (2)ل 

: [ذا رت یه داغ1502.عنه علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :کات 
علرلغلیه السلام. ادا عترتبة داسة فال * الاقم نی آعوذ یک عِن 7فال 
ِعمیک ۰ ومن تحویل عافییک , وین قجاه فیک ۰ (2)م : اذا سمع تعی 
ال 1504.مجابو الدعوه عن أبی بشیر الشّیبانی :الامام علت علیه السلام 
ادا جاعخ تع القَجْل الغائب قال : [ثا له ولا [لیه راجعون . الهْعّ ارقع 
درجتهةُ فی المهتدین , واخلْفة فی ترکته فی ار وتحتسبة عندک پا 
رگ العالمین , الم ولا تحرمنا جرخ . ولا تفتثا بَعده ۰ (3) . 


1- .الأمالی للطوسی : ص 515 ح 1126 , بحار الأنوار : 76 ص 295 ح 
3 و ص 299 ح 38 . 

2 .قرب الاسناد : ص 84 ح 275 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : 76 ص 296 ح 24 . ۱ 

3- .المصّف لعبد الرژاق : ج 3 ص 488 ح 6422 , المصیف لابن آبی شیبه 
: ج 3 ص 243 ح 1 نحوه وکلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزی . 
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ل هنگام سکندری خوردن چارپا 
م هنگام شنیدن خبر مرگ کسی 


5 الجمل ( فی خروج عُثمان بن خُتیفِ من خبس البصر ) الأمالی , 

ار ما ی نع طات الم 
سوار شد و هنگامی که پایش را در رکاب گذاشت , گفت : «به نام خدا » 
و زمانی که روی چارپا آرام گرفت , گفت : «سپاس خدایی که ما را اکرام 
کرد و در خشکی و دریا حمل کرد. از پاکیزه ها روزی مان داد و ما را بر 

بسیاری از آفریدگانش برتری بخشید . «و منژه است کسی که "۳ 1 
ی ای آآن نبود» 


آن. گام ننته بار خدا را خشسبیه: : سته: بار تخمید و اه بار ککبیر کفت و آن 
بخشد» . 


آن گاه فرمود : «پیامبر خدا چنین می کرد و من پشت سرش سوار 
بودم > ۷ هنگام سکندری خوردن چارپا 1507 .شرح الأخبار عن الأصبغ بن 
نباته :امام باقر علیه السلام :هرگاه چارپای علی علیه السلام سکندری می 
خورد , می گفت : «بار خدایا ! من از زوال نعمتت و از تغییر عافیتت [ که 
ین رای ای رن ای و بو 
هنگام شنیدن خبر مرگ کسی1509.عنه علیه السلام :امام علی علیه 
السلام هرگاه خبر مرگ شخص ایب به وی می رسید : همه از خداییم و 
به سوی او برمی گردیم. بار خدایا ! مقام او را در بین هدایت شدگان , بلند 
گردان , و در میان بازماندگانش جانشین [ او ] باش . مصیبت او را به 
حساب تو می گذاریم ای پروردکار خهانیان ابار خدابا اما را از اخرا محعل 
مصیبت ] او محروم مساز و پس از او ما را به فتنه گرفتا ر مساز. 
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: اذا ضَعد عَلّی الصْفا1511.شرح الأخبار :الکافی عن علی بن 
۳ ؛کان امیث الموّونین علیه السلام |ذا صَعد الصَفَا استقبل الکعبة , 
رَقع یدیه تم یقول : 


له اغفر لی کل دنب أذتثة قط, قان غدث قغد علیّ یالعغیره قاتک نت 
لشفوژ الرَحيمٌ . اللهْمَ افقل پی ما آنت آأهلَة , اک ان تفقل بی ما آنت 
هله ترجمنی , وان تُعَذبنی قانت عَنما عن عذابی وآتا مُحتاغ الي رَحمتک , 
قا هن آنامحتاغ ال رحقزه ارخمنه ال قلا تفعل بي ما آتا هل , قاتک 
ان تفعل بی ما انا اهله زر خی له ری , اصبَحت ار تقی عدلک ولا آَخاف 
جَورک . قیا من هو عدل لا یَجور , ارخمنی ۰ ()س : عند اللیته للقادم من 
معه3 51 1 .وقعه صفین :الامام علی علیه السلام, : آذ| قدم اعوی هد 
قَقَبل بین عیتیه . . ولذا نموم ققولوا له : قبل ال ثشکک , ورَجم سَعیک , 
وأخلت علیک تققتک , ولا جَقلهة از هدک یتیّه العرام . (2)ع : عندما 
مَدَحَهّ قفوم فی وجهه1515.المناقب للکوفی عن بوسف بن ات و 
:الامام علی علیه السلام لمّا مَدَحَمٌ قومٌ فی وجهه ال ژاک أَعلَمٌ بی من 
تفسی ها الم تفسی داوم اللفم اقلا خیراها تظ من , واغفر لنا ما 
لا پعلمون . (3) . 


1- .الکافی : ج 4 ص 432 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 147 ح 482 . 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 99 ص 385 ح 9 وج 10 
ص 113 ح 1. 

3- .نهج البلاغه : الحکمه100 والخطبه 193 نحوه , بحار الاأنوار : ج34 
ص343 1165 و ج41 ص59 ح12. 
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ن به هنگام صعود بر کوه صفا 

س به هنگام تهنیت گفتن به مسافر مکه 
ع به هنگام ستودن او در پیش رویش 


ن به هنگام صعود بر کوه صفا17 < 1.الاستیعاب :الکافی به نقل از کل بن 
نعمان . به صورت مرفوع : امیر مومنان . هرگاه به بالای کوه صفا می 
رفت , , رو به کعبه می ایستاد و دست هایش را بلند می کرد و می گفت : 
«بار خدایا ! هر گناهی را که انجام داده ام , , بر من ببخش ؛ 2 
گناه برگشتم , دوباره بر من ببخش؛ ؛ چرا که : نو بخشاینده و مهربانی . 


بار خدایا ابا من بدان کوته که: بو شایسته آنی « رفتار کن "جرا که اکر بدان 
محتاج رحمت اویم ! بر من رحم کن. 


بان دابا ایدان فان که من شانسته آنض‌با من رفتار مکی جرا که اکر 
آن,شنان که شايشته. انم با جنر فتار کنی و وا کذاتفت .کون ان 
که بر من ستم کنی . من از عدل تو در هراسم و از ستم تو هراسی ندارم 
. ای آن که عادلی و ستم نمی کنی , به من رحم کن اس به هنگام تهنیت 
گفتن به مسافر مکُه1519.الغارات :امام علی علیه السلام :هرگاه برادرت 
از مکه امد , پیشانی اش را ببوس . .. و هرگاه خواستید به وی تهنیت گویید, 
ات ار و 
مخارجت را جبران سازد . و آن را آخرین زیارت بیت اللّه الحرام از جانب 
تو قرار ندهد».ع به هنگام ستودن او در پیش رویش1521 .الارشاد ِ 
الولید بن الحارث وغیره عن رجالهم :امام علی علیه السلام هنگامی که 
گروهی او را پیش رویش ستایش کردند : بار خدایا ! تو به من از خودم 
داناتری ر و من از آنان نسبت به خودم آگاه ترم . بار خدایا! ما را بهتر از 
اند کب ان می ار ند ار ند مه ادا کم نف دای دس وا 
ببخش, 
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ف : عنة الّظر في المرآه1523.الامام. ام لباق علی السلام :الامام علی علیه 
السلام :|ذا تظر أحَدکُم فی المرآه قلیِفل : الحمذ لِلْهِ الذی حَلقَنی قَاحسَن 
خلقی , وضَوّّنی قَأحسَنَ صورّتی » وزان منّی ما پشان من غیری , وأکرمنی 
یالاسلام ۰ (31 / 3 10دعیتةٌ فی الأوقاتِ الخاهاً : عند 
الصٌباح1527.الامام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :ان 
صلواث ال عَلیه واه کان یَقولْ |ذا أصتح : شبحان اللّهِ الک افو 
تلاتا ال نی آغود بک من وال 7 ۰ ومن تحویل عافیتک , ۰ ومن قجاه 
میک , ومن 5ري السْقاء , وین شَرّ ما سَبّق فی الیل , اللهْمْ ژتی اسالک 
بهرّو مُلکک , وشلده قوّنک , وبقظیم شلطانک , ویقدرتک عَلی خلقک . 
(1528)02 .المصئف عن عبیده :الامام. ۳ علیه السلام هن دعاء 1 فی 
الصْباح : الم اوه وأمتنی ۳ الکتاب لد 1 وسّلمنی من الأهواء 
والبدعّه 1 والزیغ والشبچه 4 واعصمني من الخیره والصّلالو 4 والعمق 
والجهاله , ومن سوء التلاء والفتته , وقله القهم والقعرقه , وَاصال القفله 
بطول امه , وعَلبّه الشهوه , تک لطیف لما تضاء , یا آرخم الرَاجمین . 
[1529/3.المصتّف عن عبید اللّه بن آبی رافع :عنه علیه السلام کان تَقول 

الق ی وهتا لتیار خلقان من لک للم لا تبتلنی به ولا له بی ؛ 
الم ولا ثره متّی جُرأه علی معاصیک , ولا ژکوبا لقحاریک , اللهم اصرف 
عثی الا الوا (4) والتلوی وسوء القضاء وسشْماتة الأعداء ومنظر السّوء 
فن تقلسی وعالی :3 


1 الخضال دض ۰612 10 عن انی.ضیر ومخند بن مسام عن. آلامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 102 , بحار الأنوار : ج 
ِ ص 91 ح 1 . 

- .الکافی نو اس و عذه الداعی : 
ص 251 من دون |سناد |لی المعصوم وفیه «الکتاب» ۳ «اللیل» ۳ 
فیه «ومن سوء القضاء»" بعد «الشقاء» , بحار الأنوار : 86 ص 283 ح 46 
نقلاً عن البلد الأمین ولم نجده فیه . ۱ 

3- .نهج السعاده : 6 ص 287 نقلاً عن الصحیفه العلویه الثانیه عن کنوز 
ی 

4- اللاواء : الشگه وضیق المعيشه (لسان العرب : 15 ص‌‌ 2389 «لأی») . 
5- .الکافی : 2 ص 525 ح 12 عن محشّد بن علوخ رفعه , بحار الأنوار 
867 ص 291 ح 52 . 


ص؛ 151 

ف به هنگام نگریستن در آیینه 

3 0 تعاهای ال هر مق فا مدشن 
الف هنگام صبح 


ف به هنگام نگریستن در آیینه1531.عنه علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :هرگاه هر کدام ات تضا قر آیتته نگریست , بگوید: «سپاس خدایی 
را که مرا افرید , و آفرینشم را نیکو قرار داد , و چهره پردازی ام کرد , و 

را اب 
زیبا ساخت , و مرا به اسلام آوردن , کرامت بخشید».3 / 3 10دعاهای او 
در وقت های مخصوصالف هنگام صبح 35 15. عنه علیه السلام ( من کلام له 
فی توبیخ بتعض آصحابه ) امام صادق علیه السلام :علی که درود خداوند بر 
او و خاندانش باد هر صبح می گفت: «منژه است خداوند فرمانروای 
قوس (سه بار) . بار خدایا ! از زوال نعمتت و تغییر عافیتت و از ناگهانی 
دراضدن بلایت, و از تبعات شفقاوت و اد سر اتجه در این شب نم رز شندم: 
به تو پناه می برم . بار خدایا ! من به عرت فرمانروایی ات و شذت توانت و 
به بزرگی سلطنتت و به قدرتت بر بندگانت از تو درخواست می 
کنم» .۰ عنه علبه السلام :امام علی علیه السلام در دعاهایش به هنگام 
صبح : بار خدایا ! مرا بر کتاب و سئت , زنده بدار و بمیران , و از هواهای 
نفسانی و بدعت , تردید و شبهه , سلامتم دار , و از سرگردانی و گم 
راهی, نادانی و حماقت. , بدی بلا و فتنه, کم فهمی و کم داني, گرٍه خوردن 
غفلت به درازی زمان , و غلبه شهوت , نگهم دار که تو بر آنچه بخواهی , 
اطفی دای مهویان تین ق ها ۰( 
اللاسن عن بضرم فحتد بن ) امام علی غلیه الشلام هموارن می, کفت ۶ بار 
خدای اصعاس یو اس ای اراس سس ار کی استاسه 

او , و او را به من مبتلا مساز بر 
ای ار انجام دادن حرام هایت قرار مده . بار خدایا ! از من نابودی, 
دسث تنگی, گرفتاری, بد سرنوشتی, ملامت دشمن و ناخوشایندی را , چه 
در مال و چه در جانم دور ساز. 


ص: 152 


هذه العَماتِ خیف عَلیه قواث ه الررق : "وف الصمذ لد ای رفن تفه : 
+ وم بر کنی: عفیان القلب:, الحمه للم آلذی جعای من اه 0 


الله علیه و آله , الحْمد له الذی جَعَلْ رزقی فی یده ولم یَجعلةٌ فی آیدی 
الثاس , العمد رخ الرخ سترز عورزتی ولم بفضحنی بین الناس . (1)راجع : 
ص 220 (بعد صلاه الصبح) . 


ب : عن5 المساء1541 المعجم الکبیر عن الحسسن :ال(مام علی علیه السلام 
فی الضاء : اصتضا للم.شاکرین » وامتها لله حامدین « قلی الحمه کیا 
آمسینا تک مسلمین سالمین . (2)ج : فی چوف اللیل1543.الامام الحسین 
ملیه السلام ین عاه َو عاشوراء ) الامام علت علیه السلام فی جوف 

: الهی کم من موبقه حملت عَنّی فقابلتها بنعمتک , وکم من جریرو 
رب . الهی |ٍن طالَ فی عصیایک عُمُری , وعّظْع فی 
الطْحْفِ ذنبی , قما آنا مُوَْل یر مُفرایک , ولا تا براج غیر رضوانک ... الهی 
کر فی عفوک قتهون لت خطیّتی , ث دک العظیم من آخذک قَتعظَم 
علرق لیتی ... آه ان آنا قرأث فی الصْخّفِ سییة آنا ناسیها وأنت محصیها ! 
قتقول : خُدوغ , قیالة ین مَأحوذ لائنجیه عَشيَنة , ولا تنقعه قبیلنه | بر حَمه 
القلاً لذا آذِ فیه یالتّداء ... آه من نار تنِخْ الأکباد واللی ! آه من نار اه 
.۱ ۰ (4) . 


1- .المصباح للکفعمی : ص 226 وراجع الدعوات : ص 81 ح 204 . 

2 .الکافی : 2 ص 525 ح 12 عن محشد بن علین رفعه , بحار الأنوار 
86 ص 291 ح 32 . 
۳ .وفی نسخه : «لهبات» . 

4- :ألاصالی للصدوق ۰ ص137 ۳ 136 ۰ تنبیه الخواطر 1 22 ص‌ 37 ِا« 
روضه الواعظین : ص126 کلها عن آبی الدرداء , بحار الأنوار : ج 41 ص 
1 ح 1 وج 87 ص 195 ح 2. 


چ در دل. شب 


14 .ینابیع الموده :امام علی علیه السلام :"هر کس وارد صبح شود و این 
جملات را نگوید , بیم از دست دادن روزی بر وی می رود . آن جملات ,: 
اینها هستند: سیاس خدایی راست که خود را بر من شناساند و مرا کور دل 
رها نکرد . سپاسن خدایی راست که مرا از ات محمد صلی الله علیه و آله 
قرار داد . سیاس خدایی راست که روزی ام را در دست خویش قرار داد و 
در دست مردم , قرار نداد . سپاس خدایی راست که عیب هایم را پوشاند 
و بین مردم , رسوایم نگردائد.ر . ک : ص 221 (پس از نماز صبح) . 


ب شامگاهان1547.الامام زین العابدین علیه السلام :امام علی علیه 
السلام در شامگاهان : شکرگزار خداوند , صبح کردیم و سیاسگزار به شام 
دز آمتدیم د تیاس نو زاست؛ چنان که‌به شام در آمدیم . مسلمان و بر حال 
سلامت ۳۰ 7 دل شب 1549 .الملهوف :امام علی علیه السلام در دل شب : 
خدای من ! چه گناهان بزرگی را [که از من سر زد] بردباری نمودی و آنها 
را با نعمت هایت پاسخ دادی ی 
گردد و در نامه عمل . گناهم بزرگ شود , من جز بخشش تو را آرزومند 
نخواهم بود و جز خشنودی تو را امیدوار نخواهم گشت .. 


خدای من ! وقتی درباره گذشت تو می اندیشم , خطاهایم در نظرم کوچک 
می گردند . آن گاه , عظمت پازخواست تو را به یاد می آورم , و گرفتاری 
آم. نار .هی تماین: , آه از آن وقت که من در نامه عمل , بدی ای را 
بخوانم که فراموش و ام و تو آن را به شمار آورده ای و می فرمایی : 


» بگیریدش كٍِِ 


وای به حال بنده ای که اقوامش نمی توانند نجاتش دهند و قبیله اش نمی 
توانند به او سودی برسانند و اگر اجازه بانگ زدن به او داده شود, همه به 
اش دم هنود اند : ۳ از انتفن. کدل و عکر زا کناب مه کید اه 
ای کس ایا ام وا ار اه 


ص: 154 
راجع ص‌ 30 (قصص من عبادته) . 


: لیلة الُمْعَهِ1552.مقتل الحسین :الاقبا :ومن الدْعوات في هذه الیل 
‌ رویناة باسنادنا (لی جَدّی آبی جعقر الطوسم؟ قال : رو أنّ کمَیلَ بز 
نك اليه دای مر التفضتن غلیه البلام ساحدا بعو هد 
لیله النضی‌: هن ان : 


آقول : ووَجدث فی روایّه آخری ما هذا لفظها قا ل کمیل بن ریاد : کنث 

جالسا معّ مولای آمیر المومنین علیه السلام 0 ومعة 

تماق پن آسجایه ۰ ال تمطهم :ما قعنی قول ال غر وجخل:: « 
فَرّقْ کل مر حکیم» (1) ؟ 


قال علیه السلام : یل اللْصفِ من شعبان , والّذی تفس غلی پتدو ! ال ما 
ی و ان و ی ی 
من‌شعان ال اج الشه فی مق بلی اللیله العفله هضا من کید بحییها 
ویدعو بذعاء الخضر علیه السلام الا أجیب لذ . 


فلا اتضدف طر فیة آیلا , قعال علیه السلام* ما عاءیی با کفیل ؟ 
قْلثْ : يا آمیر المُومنین دعاء الخضر ! 


ققال : اجلس يا کل , |ذا حفظت هذا الدعاء قادغ به کل یله جُمَعه , آو 
فی الشهر مَرّهٌ , آو فی اسب مه , آو فی غُفرک مَرّة , کف وتنضر 
وشزق هن تمتع لفق یا کقیل آو: جَتِ لک طول الصْحبه نا آن تجود لک 
ِا ۹ 


ول نها زو رونت الس قث 
۱ قو لها شیء , وبعظقیک التی ملات آرکان 
کل شيي لصا دای اکن شا ویوجهک الباقی بَعدٍ قناء کل 
بيء , وباسمایک التی عَلِیّت (2) ارکان, کل شیء , وبعلمک الذی آحاط 
تخل خی ۶ هبور وشیی لد اضاء له کل مرا تفر با وه , یا أَوَل 
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للم اشفر لت الذَنوبِ ای تهنکَ العضم الم اغفر لی الدنوت التی ثنزل 
الق , الم اغفر ی الذنوب التی بْعَیر ال , الم اغفر لی الذْنوبِ التی 
تحیسن الذْعاء , الم اغفر لِی الذنوبِ التی ثنزل التلاء لالم اغفر لت 
الذنوتِ التی تط الرَجاء] (3) , الَُمٌ اغفر لی کل دنب تبث , ول حَطینٍ 
آَخطائها . 


له [ئی رب [لیک پذکیک . واستشیغ ؛ یکٍ الی تفیک وأسالک بجودک 


للم اثی آساً لک وال خاضع فتدلل خاییع , آن ۱۳ وترحمنی , 
وتجقلنی بقسوک راضیا قانعا , وفی جمیع الاحوال مُتواضعا . 


له ها سَوّال من اشتگت فاقتة , وال بک عند الشداید حاجتة ۰ 
وعَّظَم فیما عندک زر عْبنَة 


للم عَظَم شلطانت ببعلا شکانک رز مکفت مکی رسای ای م وت 
نوی (۱8 ,وخوت فورک : ولا سکن الفراز بسن خکوتی . 


للم لا أجذ نوی غافرا , ولا لِقبایْحی سایرا . ولا لِشَیءٍ من عَمَلِی القبیح 
پلعن خی غیری لا الق لا انت شتحای وججمدی + طلمت: تعسی 
ث بجهلی وتکنته آلی قویم زگری لی هنک ار 


تجزژار 
للهِمٌ ولا کم من قبیج سَتَرَهٌ , وکم من فاد اک , وکم من 
عثار وَقَیتَهة , وکم من مکروو دفعتَة , وکم من "7 تناء جمیل لسث آهلا لَهْ تشر ته 


4 


ی با ی 
بی آغلالی , وختسنی غن تفعی بُعدٌ آمالی (5] , وخذعتیی الذنیا بفرورها , 
۳« یخباتتا وعطالیبا دی فاسالی عری آن ۷ بخ فک 
دعائی سوء عَملی وقعالی . ولا تفضحنی یهت عا اطلعت علبه من 
واساءّتی ۱ ودوام تفریطی وجمان ۱ وگنره ِِِ ِِ ِ الم 


الهی وبی من لی عغیرک ۱[ 


کریین و 9۹ 999 واسعتة علب دک القصاء متجاورظ ما 
چری عَلی من ذلک من تقض (1) خدودک , وخالفث بعض اوامرک . فلک 
الحمدٌ عَلیّ فی جمیع ذلک , ولا < جْقَة لی فیما چری عَلَّ فیه قضافک . 
وَلرَعنی جکفک وتلاوگ . 


ود ایک با الق فد تقصیری واسرافی علی تفسی ۰ معتذرا نادما 
۳۹ فستقیلا مستففرا ما فا مُذعنا مُعترفا , لا أجد ما ما 
کان وی , ولا مَفعا نو که له فب آمری 2 
(یای فی سعو من ر 


الهی فاقبل غذری / وارخم شدح ری / #ِ " من شد > وثاقی . پا خف 
ارخم صعف بدنی , ورقة جلدی / ودقة ۳۹۳۹ , پا من 5 خلقی وذکری 
کر نی نرق وی م کنتی لاعداء کی , وسالف برک بی . 


العی ف دی وه تیا تزا ۳۹ بالثار بَعد توحیدک , وبَعدما انطوی عَلیه 
قلبی من مَعرقتک , ولهچ به لسانی من ذکرک , وَاعتَقَدَة حمیری من خبک , 
وبعد صدق اعترافی ودعائی خاضعا لربوبیْک , هیهات آنت اکرم من ان 


ضَيع من رَیتَة , آو بِعْد من آدتیتة , آو تسد من آویتة , آو تسَلم ای البلاء 
من کقیتَهة ورجمته ! 


ولیت شعری پا سیدی والهی ومولای ! ً جسلط الناز کلم جوو خَرّت 
لِعَظمتک ساجدة , وعلی لسن تطقت بتوحیدک صادقة , ویشکرک مادحة , 
وعلی قلوپ اعترقت بالهتیک 2 تفه . وغلی ضمایر حوت مق العلم یک 
حتّی صارزت خاشعه / وعَلی خوارح سعپٍ الی | هک طایْعه , 
وآشازت یاستغفارک مدعتة ؟ !ما هکذا ان یک , اضرا فسات غ 
تجری فیها من لقکاره علب آهلم , علی أظ ۷ 


سید بَقاوْة , قصیژٌ مه , قکیت احتمالی لتلاء الاخره , وجلیل وقوع 
المکاره فیها ؟ | وهَو بلاغ تطول مَدَثَهْ , ویدومٌ مَقامة , ولا بُحَفّفَ غن آهله , 


1 


9 


لا کون الا غن عٌضیک وانتقایک وسخطک . وهذا ما لا تقوم له 
تاهاب ها رهش ی کی ها ی اس م ال ااحعر 
, الهسکین المستَکين ؟ ! 


يا الهی ورَبّي وسیدی وقولای , لأْیٌ الأمور الیک آشکو , ولما منها أضخٌ 
۲ ۱ العداب وب شکته , آم لطول آلبلاء ومْیه , قلَیّن ضترئنی فی 


_- 
۹ 


۱ 


0 


العقوباتِ (8) مع آعدایک . وجمعت بینی "وین آهل بلاتک ۰ وفژفت بینی 
وبين ایک + وأولیانک . , فهّینی یا الهی و بت وقولاق ِ ۵ ِ 


اسر خن الط ال تراک ؟ ام تانق و ِِ 


قبعرّتک يا سَیدی وقولاعٍ ات ادها # لنن کر کتنی.تاطفا ایک بر 
آهلها صجیخ الأملین , ولاأصرِحَنَ |لیک ضراخ المُستصرخین , ولابکِیِن علیک 
ُكاء الفاقدین , ولناینک آين کُنت يا ول الموهنین ؟ ! یا غایّة آمال 
العارفین ‏ یا غیات المستفیئین , يا جبیب فُلوب ۳ ها 
۱ 





بخخالقیه دوذاق طعم عدایها 2 بمَعصییّه , وخیس بينَ اطماقما جرمه وجریرته 
۱ و یضخٌ الیک صجیح مَوَمّلٍ ِرَحمیک , وینادیک یسان هل توحیدک , 
سل ال نوی ۱ 


یا قولای قگیف تبقی فی القذاب وهو رجو ما سَلّف من جلهک ؟ ! آم گیت 
وَمَهٌ الثْارٌ وهو یال قضلک ورحمتک ؟ ! آم کیف تحرفة لهنها (9) وأنت 


تَسمَعٌ صَوَه وتری مَکاتة ؟ أم کیف بشتمل عَلّیه فیژها وأنت تعلَمْ صَعقَة ؟ 
آم کیف یتقلقل (10) بين آطباقها وآنت تَعلَمْ صدقة ؟ آم کیف تَرجْره 
زبانئها وهة پنادیک با رب ؟ آم کیفت برجو قضلک فی عتقه منها قَتَترکَةْ فیها 
(11) ؟ 


2 
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ت به من 
2 ۱ ز کلها بردا وتلاما" وا کان لَحد فیها مقر ولا مَقاأ 
اک تقاسشت اسماژکم آقسمت آن تملاها من الکافرین من 

لاس آجقعین , وآن تلد فیها المعاندین , وآنت جل ناک قلت غبتدتا 
۳ بالانعام مُْتکَرّما «أقمن کان مومت کمن کان قاستا لا « « 


الهی وسیّدی قأسالک بالعُدره التی قگرتها , وبالعِْبّه الّنی حتمتها وعکمتوان 
وغلبت ة من عَلیه آجزبتها . آن تَهَتِ لی فی هذو اللیله ی 


جّرم ۱۳ ده , ول قبیج. سره , کل جهل عَملنَه , 


عِ 


کتمتة آه اعلنه تایه اه اظفر نها ول .یه باثباتقا الکرا 


-‌ 


الکایبین , الذین وكُلتَهُم بجفظ ما یکون وثی , وجقلتقم شهودا عَلَنّ مة 
جوارحی , وکنت آنت الرّفيتِ عَلَیَّ من ورایهم ,,والشاهد ما حفی عنهم , 
ویرَحمیک أخقیتة, ویفضلگ سترتة. وان وفز عطی من کل خیر له (23) 
آو احسان یله (34) و یز تتشْرة (15) آو رزق تبسَطة (16) , آو دنب 
0 . 


یا رَبٌ يا رب يا رب , يا الهی وسیدی وقولای ومالک رقی , يا من بید 
ااا ا سا , يا خبیرا بققري وفاقتی . يا رب ٍ 
رب يا رب , اسالک بحقک وقدسک واعظَم صفاتک , وأسمایک , آن تجعل 
آوقاتی فی الیل والتّهار بذکرک معمورَة , وبحدمتِکَ مَوصولة , وأعمالی 
عندی ققیوله رح کون اعمالی ه مراد ال کلها وردا واجدا , وحالی 


يا سَیّدی يا من عَلّیه مُعَوّلی , يا من اٍلیه شَکوث آحوالی . يا رب يا رَبْ يا 
رب , قوْ غعلی خدمنک جوارحی , واشدّد کل العزیمه جوایحی , وهب لی 
الجدً فی حشیتک والدّوام فی الاتصال بخدمتک , حثی آسرح [لیک 

میادین السایقین . واسرع آلیک فی المبادرین (19) , وآشتاق اٍلی ِ 
المُشتاقین , وادئو هنک ند 3 المُخلصین , وأخاقک مَخاقة الموقنین , و أجتمع 


اللمَةَ وهن ازادنت پسوء رد 1 وهن کانی فعده / واجعلنی من احسَنِ 
عبادک تصیبا عندک , وأقریهم منزلة منک , واحضهم ژلقة لدیک , قنة لا یْنال 
ِ آ یقتضلک . وجد او پجودک . واعطف عَلیَ پمجدک . واحقظنی 


و اب ۳ بی ر 
انس فن اغداتن :با شرع لصا اعمو اعن لا سملی ۷ 20۱ 
قعال لما تشا؛ . 

یا من اسمَه 5واء » وذکرة شفاء, وطاعثة غنی ز کم من ۶ رخ مالة. ال جاء 
۰ ویب حْة البکاء . با سایق الْقم یا داف الم , يا نو المستوجشین فی 
الطلم , يا عالما لابعلْمْ, صَل علی مُحَّدٍ وآل مْحَمَد وافقل بی ما آنت هل 


فضلی الله غلی تخیه ام واه الصامیه من اله وقام تسایها ۰ 2۶2 


1- .الدخان : 4 . 

2- .وفی نسخه : «عَلت» . 

3- .أثبتنا ما بین المعقوفین من مصباح الزاثر . 

4 .وفی نسخه : «قهرک» . 

5- .وفی نسخه : «املی» . 

6- .وفی نسخه : «بجنایتها» . 

7- .وفی نسخه : «بعض» . 

8- .وفی نسخه : «للعقوبات» . 

9- .وفی نسخه : «لهیبها» . 

0- .وفی نسخه : «یتعلغقل» . 

1- .وفی نسخه : «ام کیف تنزله فیها وهو پرجو فضلک فی عتقه منها 
فتتر که» . 

2- .السجده :۰ 18 ., 

3- .وفی نسخه : «انزلته» . 

4- .وفی نسخه : «فصلته» . 

5- .وفی نسخه : «نشرته» . 

6- .وفی نسخه : «بسطته» . 

7- .فی نسخه : «بفقری» . 

8- .وفی نسخه : «ارادتی» . 

9- .وفی نسخه : «البارزین» . 

10 .وفی نسخه : «غیر» . 

1- .فی مصباح المتهجّد : «رسوله» بدل «محقفد» . 

2- .الاقبال : جح 3 ص 331 , مصباح المتهجّد : ص 844 ح 910 , مصباح 
الزائر : ص 317 , المصباح للکفعمی : ص 737 , البلد الأمین : ص 188 . 


ص: 155 


ر. ک : ص 31 (داستان هایی از عبادتش) . 


۱ بت کرده ام که 
کفت < نوات فده کل من شناد تفن , امیر موّمنان را در نیمه شعبان , 
در حال سجده دید که این دعا را می خواند. 


در روایت دیگری این عبارت را دیدش کف کمیل ن شاد حفت< ۲ مولای شوو 
, امیر موّمنان , به همراه گروهی از یارانش در مسجد بصره نشسته بودیم 
که یکی از انان , از معنای سخن خداوند عز و جل پرسید که : «در ان [ 
شب ] هر [ گونه ] کاری [ به نجوی ] استوار , فیصله می یابد» . 


[ علی علیه السلام ] فرمود : «مقصود , نیمه شعبان است ِ به آد 
ی ها و و هر آ: 
خوبی و بدی تا آخر سال بر وی می گذرد , در نیمه شعبان 0 
گردد , و هیچ بنده اي اين شب را زنده نمی دارد و دعای خضر علیه السلام 
را نمی خواند, مگر آن که پاسخ گفته می شود». 


‌ 
نجه 
می 


هنگامی که از مسجد رفت , شب هنگام , در خانه اش را زدم . 
فرمود : «چه کار داری کمیل؟» . 


فرمو د : «بنشین ای کمیل ! هرگاه اين دعا را حفظ کردی , هر شب جمعه 
آن. زا بخوان ء ونیا ماهی یک بار بخوان وبا شالی یک بار بخوان .با 
دستِ کم در عمرت یک بار بخوان که [ در این صورت ] , کفایت می شوی, 
یاری می گردی, روزی داده می شوی و بخشایش را از دست نمی دهی. 


ای کمیل ! هم صحبتی طولانی ما , بر ما واجب کرده که خواست و را 
براورده کنیم». 


آن: گام قر مود : «بنویتنن" 


بار خدایا ! من به [ حقّ ] رحمتت که همه چیز را در بر می گیرد , از تو 
درخواست می کنم , و به قدرتت که به وسیله آن بر همه چیزها چیره ای و 
همه چیزها در برابر ان فروتن اند و همه چیرژ در برابر ان خوار است, و به 
جبروتت که به وسیله آن , بر همه چیزها غلبه پیدا کرده ای , و به عژتت که 
هیچ چیز در برابر آن , تاب مقاومت ندارد , و به عظمتت که ارکان همه 
چیزها را پرکرده است , و به سلطنتت که بر همه چیزها برتری دارد , و به 
ذات خود که پس از فانی شدن همه چیزها باقی است , و به نام هایت که 
به وسیله آنها بر ارکان همه چیزها غلبه پیدا کرده ای , و به دانشت که به 
همه چیر احاطه دارد , و به نور وجهت که همه چیز برایش روشن است , 
ای نور ! ای قذوس ! ای اوّل اولین ها و ای اخر اخرین ها! 


بار خدایا ! بر من ببخش گناهانی را که پیوندها را می درّند . بار خدایا ! بر 
من ببخش گناهانی را که سیب فرود آمدن کیفر می نک کل بان اب > و 
بش گاهاس را دقارا ار من ارت بارس شرس سفن کاهای 
را که بلا را فرود می آورند . بار خدایا ! بر من ببخش گناهانی را که امید را 
قطع می کنند . بار خدایا ! بر من ببخش هر گناهی را که انجام داده ام و هر 
حطایی را که کت تن ام 


می طلبم , و به [ حقٌ آپخششت از تو می خواهم که مرا به خود نزدیک 


بار خدایا ! از تو به سان انسانی فروتن؛ بی ارج و افتاده , درخواست می 
کنم که بر من آسان گیری و رحم کنی , و مرا به نصیب خود , خشنود و 
قانع سازی , و در همه احوال , , فروتنم گردانی. 


بار خدایا ! به سان کسی از تو درخواست می کنم که بینوایی_ اش شدات 
یافته , و به هنگام سختي نیاز به درگاهت آمده , و اشتیاقش به آنچه که نزد 
توست , بسیار است. 


بان خذایا ابادشاهن, ات عطظیمر .و مکانت والا .کرت پوشیدم: و فرمانت 
اشکار, و سیاهت چیره » و قدرتت نافذ است و از قلمرو حکومت تو توان 


گذارنده ای , و برای هیچ یک از کارهای زشتم , تغییر دهنده ای به کار نیک 
, جز تو نمی یابم . خدایی جز تو که منژهی و به سیاست مشغولم , نیست . 
به خوپش ستم کردم و بر پایه نادانی ام دلیری نمودم , و به یادکرد قدیم تو 


بار خدایا ! مولای من ! چه بسیار زشتی که نز آنها تترپونن. کدی , و چه 
بسیار بلاهای سنگین که از من رای , و چه قدر لغزش که از آنها 
بازم داشتی , و چه قدر ناخوشی که از من دفع کردی , و چه بسیار ثناهای 
زیبا که شایسته ان نبودم و تو برایم نشر دادی. 


بار خدایا ! گرفتاری ام بزرگ, بدحالی ام گذشته از حد , و عملم اندک است 
/ و دلبستگی هایم زمینگیرم ساخته اند , و آرزوهای دراز , از بهره گیری 
بازم داشته اند , و دنیا با غرور خود , و تقسم با خیانت ها و سهل انگاری 


ای سرور من ! به عرْتت از تو می خواهم که کارها و رفتارهای بدم , دعایم 
را از رسیدن به تو باز ندارد و به خاطر اگاهی ات بر رفتارهای پوشیده ام ؛ 
رسوایم نسازی , و بر آنچه که در تنهایی هایم از کارهای زشت و بی ادبی 
انجام داده ام و یا به خاطر ادامه کوتاه کاری و نادانی و فراوانی شهوت و 
غفلتم , به مجازاتم شتاب مورزی . 


بار خدایا ! به عرت خودت , در همه حال بر من مهربان باش و در هر کاری 
مرا مورد مهر و توجّه قرار ده. 


خدای من و پروردگار من! من جز تو چه کسی را دارم که از او رفع 
گرفتاری ها و توجه به کارهایم را درخواست کنم؟ 


خدای من و مولای من ! بر من فرمانی جاری ساختی که در آن , از خواهش 
های نفسم پیروی کردم و از ظاهرسازی های دشمنم پرهیز ننمودم , که 
0 , مرا فریب داد و تقدیر هم در اين کار , 
او را یاری کرد . من در آنچه بر من گذشت , با زیر پا گذاشتن قوانین تو و 
مخالفت با بعضی فرمان هایت , تجاوزکاری کردم . در همه اين امور , تو 
بر من حجّت داری , و من در انچه که قضای تو بر من رانده شده , حجتی 
ندارم و حکم و ازمایشت بر من الزامی است. 


خدای من ! اینک , پس از کوتاهی هایم و زیاده روی هایم در حق خویش ۰ 
عذرخواهانه, پشیمان. شکسته, پوزش جوء و خواه؛ بر‌گشته, اقرار 
کننده, قبول کننده و معترف , به درگاهت آمده ام وان اجه ون هستم 
, راه گریزی نمی یابم , و در کارهایم پناهگاهی نیست که بدان روکنم , , جز 
آن که تو عذرم را بپذیری و مرا در گستره رحمت خویش وارد سازی. 


پروردگارا! ! بر ضعیفی بدنم و نرمی پوستم و نازکی استخوانم ِ کن . 
آن: که خلفتم بادکردم خز تم اخسانمء و عديه اقترا آغاز کردها ده ِ 
کرم نخستین و خوبی های پیشینت در حقَّ من, مرا ببخش. 


خدای من و سرور من و پروردگار من ! آيا ممکن است پس از اقرارم به 
توحیدت مرا عذاب کنی ؟ ی ی را 
زبانم به یاد تو می چرخد و درونم به مهر تو گره خورده است ؟ و پس از 
اعتراف صادقانه و دعای فروتنانه ام برای پروردگاری ات؟ 


هیهات ! تو کریم تر از آنی که آن را که پروریدی , تباه کنی و آن را که 
نزدیک ساختی ۰ دور گردانی ۳ رز که پناه دادی / رها وین و آن را که 
کفایت کرفی ویر آو سم مود سنه کرفتار ها سیم سای 


ات یا تام یم 
چهره هایی که برای عظمت تو به سجده افتاده اند , و بر زبان هایی که 
صادقانه به توحید تو گشوده شده و مدح شکرت را گفته اند , و بر دل هایی 
که به راستی بر خداوندی ات اعتراف کرده اند , و بر ضمیرهایی که به تو 
آگاهی پیدا کرده و فروتن گشته اند , و بر اعضای پیکری که به سوی 
جایگاه های عبودیّت تو مطیعانه می شتابند و با اقرار [به گناه] , طلب 
آمو هت ی ونتد , تسلط خواهد یافت؟ ! چنین گمانی بر تو نیست و درباره 
فضل تو چنین به ما خبر داده نشده است . 


ای کریم ! ای پروردگار ! تو از ناتوانی من در برابر گرفتاری های ناچیز دنیا 9 
کیفرهای آن و ناخشنودی هایی که در دنیا بر اهل آن وارد می شود , آگاهی 
م با آن که این بلاها و ناخشنودی ها / زود گذز : ناپایدار و کوتاه مذت اند ۰ 
پس چگونه بلای آخرت و بزرگی ناخشنودی های آن را تحمّل کنم , در حالی 
که بلای آن ز طولانی وه همیشکی اس و از اهل. ار کاشته نمی زود : چون 
آن بلا جز بر پایه خشم و انتقام و ناخشنودی تو نیست و این , چیزی است 


کف اسفان ها و زمین ,؛ تاب تحمل آن را ندارند. ای سرور من ! چگونه 
تام ؟ 
توام ! 


ای خدای من و پروردگار من و سرور من و مولای من ! از کدام کارها به تو 
مات وا اي اس مرو کم ار رس 
آن پا از طول بلا و مدذّت آن؟ اگر مرا با دشمنانت در کیفرها قرار دهی و 
را و ری با 
افکنی چنان گر ای خدای من و سرور من و مولای من و پروردگار من که 
سوز دوزخت شکیبا باشم , چگونه از نظر کردن به کرامتت خودداری کنم؟ 
و يا چگونه در آتشّ منزل گزینم و امیدم بخشش تو باشد؟ 


پس به عرّت تو ای سرورم و مولایم صادقانه سوگند می خورم که اگر مرا 
گویا در بین اهل دوزخ رها کنی , چون نالیدن امیدواران , ناله خواهم کرد و 
چون فریاد فریادزنان , فریاد خواهم زد , و چون گریه کس از دست دادگان 
, گریه خواهم کرد و تو را فریاد خواهم زد که : کجایی , ای ولی مومنان , 
ای نهایت ارزوی عارفان , ای کم کمک جویان, ای دوست دل راستگویان 
و ای خدای عالمیان؟ ! 


ایا ممکن است تو که منژهی و ستودنی , ای خدای من که در دوزخ , 
صدای بنده مسلمانی را که به خاطر مخالفت هایش در ان جا زندانی شده 
و به خاطر گناهکاری اش طعم عذاب تو را می چشد و به علت جرم و 
جنایتش در بین طبقه های دوز خٌ حبس شده؛ بشنوی و او چون امیدواران به 
رحمت تو , به درگاهت ناله می کند و به زبان اهل توحیدت , صدایت می 
کند و به [ حق ] ربوبیتت به تو متوسل می شود؟ 


ای مولای من ! چگونه چنین شخصی در کیفر بماند , در حالی که امید 
بردباری گذشته تو را دارد؟ و چگونه آتشّ او را رنج دهد , در حالی که 
آرزوی فضل و رحمت تو را دارد؟ و يا چگونه شعله های آن وی را بسوزاند 
, حال آن که تو صدای او را می شنوی و جایگاهش را می بینی؟ و یا چگونه 
شعله های آن او را فرا گیرد , حال آن که ناتوانی او را می دانی؟ و پا 
چگونه در بین طبقه های آن , بالا و پایین برود , حال آن که راستگویی او را 
می دانی؟ و چگونه زبانه های آن او را زجر دهد , حال آن که او با خطاب : 
ای پروردگار | , تو را فریاد می زند؟ و چگونه امید به تو برای رهایی از آن 
او تاه مهن ان‌ ها هن کی ؟ 


هرگز چنین گمانی به تو نمی رود و در کرّم تو , چنین چیزی ناشناخته است 
۱ 


و این , با خوبی و احسانی که درباره موخدانت روا داشتی , شبیه نیست ! 
به یقین , قطع دارم که اگر حکم به شکنجه منکرانت ه نکرده بودی و به 
جاودانه بودن گرفتاری دشمنانت فرمان نرانده بودی ؛ ۳ سرد و 
رام قرار می دادی و هیچ کس را در آن جا جایگزین و مقیم نمی ساختی؛ 
اما تو نام هایت مقذس باد سوگند خوردی که دوزخ را از کافران جن و 
انس پر سازی و خیره سران را در آن . گرفتا ر جاودان گردانی و تو ثنایت 
شکوهمند باد در آغاز گفتی و با نعمت های کریمانه ات مت نهادی که : 

«آپا کسی که مومن است , چون کسی است که نافرمان است ؟ ۰ 


۱ 


خدای من و سرور من ! به [ حقّ ] قدرتی که مقدّر کردی و به سرنوشتی 
که آن را حتمی ساختی و استوار گردانیدی و با اجرای آن بر هر کس غلبه 
یافتی , از تو درخواست می کنم که در این شب و در اين ساعت . هر 
اک ای ی 
ای را که مخفی داشته ام و هر کا ر جاهلانه ای را که انجام داده ام چه نهان 
کرده ام و چه آشکار , و چه مخفی داشته ام و چه نمایان , و هر بدی ای را 
که به فرشتگان نویسنده که آنان را بر صورت برداری کارهایم موکل کرده 
ای فرمان به ثبت دادی و خود بر آنچه از آنان مخفی مانده , گواهی و از 
وف رخفقت .آنها را خی کردم ای واه کرمت موشانیدهه آ .۸ سر من 
ببخش , و نصیب مرا از هر خیری که فرو می فرستی, نعمتی که می 
بخشی, خوبی ای که می گسترانی, روزی ای که فراخ می کنی, گناهی که 
می بخشی و خطایی که می پوشانی, افزون فرما. 


ای پروردگار من ! ای پروردگار من ! ای پروردگار من ! ای خدای من و آقای 
من و مولای من و مالک من ! ای آن که پیشانی ام (اختیارم) به دست 
اوست ! ای دانا به بدحالی و درماندگی ام و اگاه از نیازمندی و حاجتم ! ای 
پروردگارم ! ای پروردگارم ! ای پروردگارم ! به حقّْ تو و پاکی تو و بزرگ 
ترین صفت ها و نام هایت , از تو درخواست می کنم که در شب و روز , 
وقت های مرا به یاد خودت پر بار , و به خدمتت پیوسته و اعمالم را در 
پیشگاهت پذیرفته قرار دهی , تا همه اعمال و وردهایم (دعاهایم) یک ورد 
باشتذ و حالم در خدمت تو جاودانه گردد. 


ای سرور من ! ای آن که بر او تکیه دارم ! ای آن که احوالم را به او شکایت 
می برم ! ای پروردگارم ! ای پروردگارم ! ای پروردگارم ! اعضایم را بر 


خدمتت نیرو ده , و دلم را به همّت و" تصميم استوار کن , و در راه بیمناکی 
| 
در میدان های پیشتازان . به سوی تو پیشتازی کنم و در بین مسابقه 
دهندگان , به سوی تو سرعت گیرم و در بین مشتاقان , به جوار تو مشتاق 
شوم و چون مخلصان , به تو نزدیک گردم و به سان یقین کنندگان , از تو 
بترسم و با موّمنان , در کنارت قرار گیرم . 


بار خدایا ! هر کس اراده بد درباره من دارد , درباره اش اراده [ ی بد] کن , 
و هر کس به من نیرنگ می زند , به او نیرنگ زن , و در پیشگاه خود , مرا 
از نیک بهره ترین بندگانت و مقرب ترین آنان به خود , و خاص تر آنها در 
نزد خویش قرار ده ؛ چون جز به فضل تو نمی توان به ان [ جایگاه ] دست 
یافت. با بخشندگی خود بر من ببخش , و با بزرگواری خویش به من توجّه 
فرما , و با رحمتت مرا حفظ کن و زبانم را به ذکرت گویا , و دلم را به 
محبّتت شیدا کن را 
کن , و لغزشم را ببخش ؛ چرا که تو بر بندگانت فرمان عبادت داده ای و به 
آنان دستون دغا داده ای وبذیرش: را برایشان »ضمانت تفوده. ای: 


پروردگارا ! رویم را به سوی تو کرده ام . پروردگارا! دستم را به سوی تو 
دراز کرده ام . به [ حق ] عزژتت دعایم را مستجاب کن و مرا ارت دنم 
برسان , و امیدم را از خود نبر ی ان یم اش آض رایسه 
باش . 


ای زود خشنود بو تدم از ان که هر وعا یی ندارده بش جرا که و 
هر انچه خواهی , انجام خواهی داد. 


ای آن که نامش دواء و یادش شفا,؛ و پیروی اش ثروت است ! بر آن که 
سرمایه اش امید و ابزارش گریه است , رحم کن . ای گسترنده نعمت و 
ای دفع کننده بدبختی ! ای نور وحشت کنندگان در تاریکی ها! ای دانای 
آموزنتن ندیده ۲ 

بر محمّد و خاندان محقّد , درود فرست , و با من آن گونه که تو شایسته 
انی, رفتار فرما , و بر محمد و امامان خجسته از خاندان او درود فرست و 


سلام نثار کن». 
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وق الخفقه 57 لماکت ان همرا شوب باس لت یه الملام و 

عاء له فی وم اجه وقو وعاء عظیم : المدٌ للْهٍ الذی لا ۱ 
ک ‏ ۱ , مُستشهذ یخدوِ الأْشیاء علی ازلنه , وبما 
و من القجز علی قُدرَیَه , وبقا اضطتّ‌ها [لیه من القناء عَلی وامه . 


لم یخل منه معان فیدرکٍ بأینٍته 4 ولا له در سبح مثال فیوضَف بکیفیِیه , ولم 
پغب غّن شی ء 224 بکیثیته / »بان ِ ات ما احدت فی الصفات / وممتنع 
غنِ الودراي بمَا ایتدع من 71 3 0 ۰ وخارج بالکبریاء چالعظمّه من 


حرّمْ قلی توارع اقبات الفطي تجدیدغ , وعلی عوامق اقبات الفکر 


تکیيفة , وعلی عوائّص سابحات النظر تصویژه , ولا تحوبه الاماکن لعظفته :, 
7 تذرغة العقادیر لجلاله , ولا تقَطعْة العقايیسن لکبریائه . 


ممتنع عن الأوهام آن تكتنهة , ون الأْفهام آن تستَغرقَة , وغن الأذهان آن 
قد تست عَن استنباط (1) الاحاطه به طوامخْ العْقول , وتصبّت عَن الاشاه 


[لیه بالاکتناه یحا العْلوم , ورَجَعت بالطقر من السَفْوٌ الی وصف قدرته 
لطایّف الحصوم . 


92 
زج 
۳ 
۱ ّ 


۷ 0 ۳ آمواج تیار ادراکه , وتَحیّرَتِ الاأوهامُ ۶ 

ارلیته , وجصرّتِ الافهامٌ غّن هار صف قدرّنه , وغر 5 ال 

لجَح افلاک ملکوته 

مُفتَدر بالالاء , مُمتنع بالکبریاء , ومتملک عَلّی الأشیاء , قلا هر یِخلقَة . ولا 
صفٌ بتحیط به . 


قد حَصَعت له رقاب الصعاب فی مَحل تخوم قرارها . وأذعتت له َواصِنْ 


‌ 


الأسباب فی مُنتهی شواهق آقطارها . 


مُستشهَذ یکلیّه الأجناس علی ر بوییه , ویقجزها عَن قُدرَیه , ویقطورها علی 
قدقته . ویژوالها علی َقائه , قلا لها قحیص عَن ادراکه لاه , ولا خروج عّن 
احاطته بها , ولا احتجاب عَن احصایه لها , ولا امتناغ من قُدرّته علیها . 


گفی باتقان الصنع لغ آیَة , ویترکیب الطْبع عَلَیهٍ لاله , ویخدوث القطر عَلیه 
قدمة , ویاحکام الطنقه عَلیه عبرة , فلا الیه حَذ منسوب , ولا له مثل 
مضروب , ولا شیء عَنة یقحجوب , تعالی عّن رب للامثال له وَالصَفاتِ 


المخلوقه غلغا کییرا. 


وسْبحان له الْذی حَلق الحٌنیا للقناء والبیود , والاخره للبقاء والخلود ! 
وسْبحان ال الذی ا تحص فا اعهین: فاسنی , وان سر ۳92 في الِمّنی , 
وت الغایة الققصوی 1 یِجورٌ فی که لذا قضی ! وسْبحان له الذی ۱ 

رَد ما قضی , ولا یَصَف ما آمضی , ولا یم ما آعطی ,ولا بهفو ولا پنسی 
و تعقل بل تمهل وتو , ویر ویرحم ویَصبرٌ , ولا سل عَمّا یفعل وهم 
یسالون ! 


ولا الة الا له السَاکِر للمطیع له , المملی للمْشرک یه . القریبِ من عاه 


لی حال بُعده , وَالبرٌ لحم یمن لجّاً بلی ظله واعتضم بحبله . ولا ال | 
اللهٌ المَجیت لِمن ناداه ِِِ ضونه , السمیع لِمن ناجاه لأغقض ِِ . 


الرَوْوف بمن رجاه لتفریه , القریبٌ مِمّن دعاه لِنفیس کربه وعْمٌّه . 
اله الا ال الليمْ عَّن ات <«9«ِ ِِ 
فی کل حالا به . 


واه کر القاهر للأضداد , المُتعالی غن الأنداد الْتَقرَدٌ بالمتّه علی جمیع 
العباد ۰ وله اکبو المَحتجبٍ بالملَکوتِ والعرژه 1 المَتَوحذ بالجتروت والقدره 1 
المْتردی بالکبریاء والعظمه . واللَهٌ أَکترٌ المَتَقَدسْ پدوام السُلْطانِ والغالب 
بالحَجه والبُرهان , وتفاذ المشته فی کل حین وآوان . 


اللهَُ صَلّ علی مَحَمَدٍ عبدک ورسولک ۰ وأعطه الیو آفصَل الوسائّل 


و شرف القطاء , وأعظَمّ الجباء والمنازل , وأسقد الجدود (2) , وأَقَرّ الأْعیْن 
(3) . 


الم خل علی مَحَمد وال مَحَمّد , ااقین ارت بطاعتهم , وأآذقبت عَْنهم 
الأجس وطیّرتَهُم تطهیرا . 


للع ضَل علی مُحَقد وال مُحقد , الذین لهمتم علعک , واستحقظتقم 
کی (3 واستر کم عبادی. 


- 


الَهْمٌ صَل علی مَحََدٍ عبدک وزسولک وخبیبک وخلیلک و شید لین 
والاخرین , من الاأنییاء والفقرسلین , والِحلق آجمعین + وعلی: |21 
الذین اقرت بطاعتهم + وآوخبت علینا حَفهّم و مَوَدتَهّم (5) . 


اللمَةَ ای سای سْوال وجل من انتقامک , حاذر من تقَمیک , فزع الیک 
منک .», لم یجد لِفاقته مُجیرا یرک , ولا آمنا الخوفه] (6) عیر فناتی:: 

وتتطوّلک سیدی ومولای علی طول (۶) مَعصيّتي لک : اقضدبی. ایک وان 
کاتت سبقتنی الانوبٌ قخالته بش میتی .1 تک غاد اند « فرص 
الفُرتصد , لا تنقصک المواهبٌٍ , ولا تغیصک العطالث , قلک المتَنْ العظام , 


انعم الجسامٌ (8) . 


5 


/ 


یا من لاتشص حَرابة , ولا تبید مُلکَة , ولا تراغ العُیونْ , ولا تعرّبٍ منه حَرکة 
ولا سُکون . لم ترّل ولا تزال ی ی 22 آرض ول 
لطتفاث , وتقرت عن آن فحیط یک تصاریت لعات . ولم زگ مستحدا 
قتوجد مُتتقّلاً عن حاله الی حاله , بل آنت القرذ الأوّل والاخز دُو العرٌ القاهژ 
, چزیل القطاء , سابغ اللّعماء , أحَودٌ من تجاور وعفا عَقّن ظلم وأساء . 


یکل لسان ۱ ۱۹۹ 
نی الفالی اد ووالت السرمد 


نقنت انشاء الترایا , قأحگمتها بلطف الّفدیر , وتعالیت فی ارتفاع شیک 
عن آن تند فیک خُکم التغیبر آو تال میک یحال تصفک به الق الی 
تبدیل , آو بوجد فی الرّیاته والصان ساع فی اختلاف اللحویل , وق 
(10] سحایّث الاحاطه یک فی حور همم آلأحلام , آو تمتِل لک ونها چیه 
تضِل فیها رَویّاث الأُوهام . 


قلک مولای , انقاة الحلقَ مُستخذئین یاقرارٍ الرَبوِّ , ومعترفین خاضعین 
2 0 5 3 5 
بالعبودیه . 


شبحاتک ما آَعظَم شانک , واعلی مکاتک , وآنطق بالطّدق برهاتک , وانقة 
امزک , واحسَن تقدیرزک | سمکت السماء فرفعتها , ومهدت الارضَ 
قفرشتها , و أخرٍجت منها ماءا تجاجا 111 , وتباتا ۳ ۷۳ , فقسبّحک 
تبائها , وجرّت یمرک میاهها وقاما علی مستَقر المَشیّه کما أَمرتَهّما . 


اخت 
۹ 


کم 


۳ 


قيامهن تَعَرّرّ بالبقاء , وقهَر عباده یالقناء , آکیم عنوای , قاِتک خی مُنتجع 
اقا لکشف ال یا من.مو عامول فی کل کر + وفرتجن کل بسر 


یک آنرّلثْ الیَومّ حاجّتی , والیک آبتهل قلا ترَدّنی خایبا ممّا رَجَوثْ , ولا تحجّب 
دعائی عنک اذ َتحتة لی قَدَعوث , وضل عَلی مُحَمّد ٍ وال مَحَمّدٍ , واررقنی 
من فک الواسع رزقا واسعا سایْغا حلالاً طَیبا هنیئا مریثا لذیذا فی عافیو . 


اللمَةَ اجعل خیر آیامی بوم آلقاک , واغفر لی خطایای فقد آوحشتنی ۰ 
وتجاوز عّن دتویین فقد وتَقتنی (14) . قاتّک مَجیبٌ مثیب + رقیب قریبٌ قادز 


عاف فاهر خیم کرید فقو ودلی علیک تشن وا احمر الحاافیر : 


له افترضت علیت للاباء والأْهات خفوقا قَظمتَفن , وآنت ادلی خن خص 
الاوزار وحققها وأدّی الحَقوق عن عبیده , قَاحتلهنَ عَنی الیهما واغفر لها 
گما جاک کل مود مع المَوّمنین والمَوّمنات والاخوو والأحواتِ , وآلجقنا 
وایّاهم بالابرار , وآیج نا ولقم جتانک مق الجباء الأخيار , آنک سَمیغ الذْعاء , 
وصلی الا علنبالییت فد موه الطریین مصام تسلیما , روز 


ِ .فی المصدر : «الاستنباط» , والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الاأنوار . 
,ال : الحظ والسعاده والفتي (النهایه ِ 1 ص 244 «جدد») . 
۳ .«زاد فی بحار الانوار : «اللقّةَ ضل .علی. فد دال مخت مر واعهاه 
الوسیله , والفضیله , والمکان الرفیع , والغبطه , وشرف المنتهی , 
والنصیب الأوفی , والغایه القصوی , والرفیع الأأعلی حلی پرضی , وزده بعد 
الرضا» . 
4- .فی بحار الانوار : «کتابک»>.. 
5- .زاد فی بحار الأنوار «اللَهمٌ نی أقذمهم بین موه وحاجتی , 
0 بهم عندک امام طلبتی » ۲ 
یتنا ما بین المعقوفین من بحار 7 
۳ .فی بحار الأنوار : «علیت مع طول . 
.زاد فی بحار انوا : «یا کثیر الخیز: ۳ دائم المعروف» . 
- .الکرد : ما یره الحرّ والبَتَد من الأبنِیّه والمساکن (النهایه : ج 4 ص 206 
ِِِ 
10- .الق : الب (النهایه : ج 4 ص 231 «لنق») . 
1- ال ات الکثیرژ(لسان العرب : ج 2 ص 1 «نجج») . 
2- .رجراجه : تموج من کثرتها (لسان العرب : ج 2 ص 282 رت 
3- .المنتجع : المنزل والقرجع (لسان العرب : ج 8 ص 347 «نجع») . 
4- . آوبقه : آهلکه (لسان العرب : ج 10 ص 370 «وبق») . 
5- .البلد الأمین : ص 92 , بحار الأنوار : 90 ص 138 ح 7 وراجع التوحید 
: ص‌69 ح 26 وعیون آخبار الرضا علیه السلام : ح1 ص 121 ح 15 . 
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۵ روز جمعه 


ه روز جمعه1559.المناقب :امام علی علیه السلام دعای آن حضرت در 
روز جمعه , که دعای با عظمتی است : سپاس خدایی را که از چیزی به 
وجود نیامده, و انچه را هست , از چیزی به وجود نیاورده است . پیدایش 
چیزها را , بر ازلیّت خود گواه گرفته , و به ناتوانی ای که در چیزها افکنده , 
پر قدرتش و به ضرورت فناپذیری آنها , بر جاودانه بودن خویش [ گواه 
گرفته است ] . 


هیچ جایی از او تهی نیست تا به مکانداری شناخته شود , و شبچ نمونه ای 
ندارد تا به چگونگي توصیف شود, و از چیزی غایب نیست تا دانسته شود . 
در ویژگی با همه آنچه آفریده , فرق دارد , و با تحوّلی که در ذات ها ایجاد 
کرده , غیر قابل درک گشته است , و با شکوه و بزرگی , از دایره هر نوع 


بر کارامدی تیژ درکان . باز افرینی ذهنی او , و بر ژرف نگری تیزهوشان , 
تبیین چگونگی او محال است , و غواصان شناگر دریای انديشه را راه 
نیست که او را ترسیم نمایند , و به خاطر عظمتش مکان ها او را در بر 
نمی گیرند و به خاطر جلالتش اندازه ها به اندازه گیری او نمی رسند , و 
به خاطر شکوهش مقیاس ها او را مشخُص نمی توانند کنند. 


بر انديشه ها دستیابی بر کُنه او , و بر فهم ها , فراگرفتن او , و بر ذهن ها 
, تمثل او ناممکن است . خردهای بلند پرواز , از درک راه احاطه داشتن بر 
او ناامیدند و دریاهای دانش , چنانچه به کنه او اشاره کنند , خشک می 
گردند , و باریک بین نرين عالمان , در وصف قدرت او از بلند پروازی به 
کوتاهی و حقارت برگشتند. 


یکتاست , اما نه برپایه شمارش . جاودان است ؛ اما نه در مقیاس مدذّت و 
زمان . برپاست , نه به ستون . جنس نیست تا جنس ها با او همانندی کنند 
. شخص نیست تا اشخاص با او همسانی کنند , و همچون چیزها نیست که 
ویژگی ها بر او صدق کنند. 


خردها در امواج بی کران درک او درمانده اند , و ذهن ها از احاطه بر 
چگونگی ازلی بودن او سر گشته شده اند , و فهم ها از آگاهی بر اوصاف 
قدرت او محروم گشته اند , و ذهن ها در ژرفای افلااک ۳0 او غرق 
گردیده اند. 


به نعمت دادن ها توانمند است, ٩‏ دست نیافتنی است , و مالک 


چیزهاست . نه روز کار او را فرسوده می کند و نه وصفی بر او شمول 
دارد. 


گردنکشان در ژرفنای قرارگاه خود , در برابرش فروتن اند ؛ و کوه های 
سر به فلک کشیده , در منتها الیه ستیغ خود , به فرمانش رام اند. 


همه چیزها را بر پروردگاری خود , و ناتوانی آنها را بر قدرت خویش , و 
آفربده شدتشان .را برفتيم بودن خویشن .و ناپایداری آنها را بر بقای 
خویش گواه گرفته است . هیچ چیزی از دید او راه گریز ندارد , و از حیطه 
قدرت او راه خروج ندارد , و از شمارش شدن به وسیله او راه پوشیده 
ماندن ندارد , و از شلطه او بر خویش راه امتناع ندارد. 


اشتتواری افریششن بای تشانه بر او , و ترکیب طبایع برای دلالت بر او , و 
حدوت خلقت برای قدیم بودن او , و استواری ساخته ها برای 1 او 
بسنده است . هیچ حدی به او منسوب نیست , و هیچ نمونه ای [ از او ] 
برای مَتّل زدن وجود ندارد , و هیچ چیزی از او پوشیده نیست . او از اين که 
به چیزی مثال زده شود و نیز از اوصاف افریده ها , بسی والاتر است. 


منژه است خدایی که دنیا را برای ناپایداری و نابودی آفریده است و آخرت 
را برای ماندگاری و جاودانگی. 


منژه است خدایی که هر چه می دهد , او را کم نمی آید و بلکه درخشان 
تر می کند , بر آکز خهددر کشتترد کی از ارت و هم درد وه نهایت برسته رو 
هرگاه داوری کند , در داوری اش ستم نمی ورزد. 


منژه است خدایی که آنچه حکم کرده , رد نمی شود , و آنچه مقژر داشته , 
تغییر نمی یابد , و انچه داده , بازداشته نمی شود , اشتباه نمی کند و 
فراموش نمی کند, شتاب نمی کند , بلکه فرصت می دهد, می گذرد. می 
آمرزد, رحم می کند و صبر می کند , و درباره آنچه انجام می دهد , , پرس و 
جه نمی شون :کال ان که هردم , مورد بازخواست قرار می گیرند. 


فرصت دهنده 2 ۱ 
می خواند گرچه دور باشد و نیکوکار و مهربان است نسبت به آن که به 
سایه اش پناه می برد و به ریسمان او چنگ می زند. 


خر آیین‌تهی الله پیشت: ۶اه که بات دهوی است به ان که ام رابه ارام 
ترین صد| می خواند . شنونده [ نجوای آکسی است که با پوشیده ترین راز 
با او مناجات می کند, مهربان است بر ان که برای گشایش غمش به او 
امید دارد , و نزدیک است به ان که او را برای رهایی از غضه و غمش می 
خواند. 


س‌ عم 
حجّت های او رویگردان است و با انکار در همه حالات مدیون است. 


خدا بزرگ است , آن توانمند بر ضدها, برتر از شبیه ها و تنها مثت گذار بر 
همه بندگان. خدا بزرگ است 7 
جبروت و قدرت , یگانه است , و لباس بزرگی و عظمت پوشیده است. 
خدا بزرگ است؛ آن که به پایداری سلطنت , مقذاس , و به حجّت و برهان , 
پیروز است , و در هر هنگام و آن , اراده اش نافذ است . 


با دزی سید بنده ات و پیامبرت , درود در بت و اموون: بهترین 
۳ ۱ 


خداوندا ! بر محمّد و خاندان محشد , درود فرست؛ آنان که به پیروی شان 
فرمان دادی و از انان , پلیدی را دور ساختی و پاکشان گردانیدی. 


بار خدایا ! بر محمد و خاندان محشد : درود فرست ؛ آنان که دانشت را به 
انان الهام کردی , بر کتاب هایت نگهبانشان گماشتی و بندگانت را به 
مراعات حقشان فرا خواندی. 


بار خدایا ! بر محمّد , بنده و فرستاده و دوست و پارت درود فرست "ان که 


سرور اوّلین ها و آخرین ها از پیامبران و فرستادگان و همه مردم است , و 
بر خاندان پاک او که فرمان به اطاعتشان دادی و حق " آنها و دوستی شان 


بارخدایا ! از تو درخواست می کنم ؛ همچون کسی که از انتقامت بیم دارد 
و از کیفرت برحذر است ؛ همچون کسی که از تو به تو پناه می جوید و جز 
تو , کسی را پناه برای نیازش نمی یابد , و برای ترسش امانی جز استان 
تو ندارد . 


مهلت دادن تو بر من , علی رغم درازای نافرمانی من نسبت به تو مرا به 
سویت روانه کرده است.؛ و گرچه گناهان بر من پیشی گرفته اند و بین من 
و تو جدایی افکنده اند , چون تو تکیه گاه هر تکیه جو و کمین هر کمین 
خواهي , بخشش ها از تو چیزی کم نمی کند و درخواست ها تو را به خشم 
نمی آورد ۰ بخشش های زیاد و نعمت های بزرگ , از آن توست. 


ای آن که گنجینه اش کم نمی شود . فرمانروایی اش پایان نمی یابد. دیده 
ها او را نمی بینند و حرکت و سکونی از او دور نمی ماند ! هميشه بوده ای 
و خواهی بود . هیچ پوشیده ای در دل زمین و آسمان و پنهان در ژرفناي 
چیزی , از تو نهان نمی ماند. روزي همه را برعهده گرفته ای ای رژاق و از 
این که صفت ها تو را در دسترس [اندیشه ها] قرار دهند , مبژایی , و از 
این که دگر‌گونی کلمات بر تو احاطه پیدا کنند , فراتری . 


به وجود آمده نیستی تا از حالتی به حالت دیگر منتقل شوی ؛ بلکه تو فرد 
ال و آخر و دارای عرّت چیره ای . بسیاژٌ عطا و فراوانْ نعمتی و برای 
گذشت و بخشودن کسی که ستم کرده و بد نموده است , شایسته ترینی. 
به هر زبانی تمجید می شوی و در سختی ها بر تو تکیه می شود . پس 
سپاس و مجد , از آنٍ توست ؛ چرا که تو مالک همیشگی و پروردگار 
سرمدی هستی. 

آفرینش آفریده ها را استوار ساختی , و به لطف تقدیرت , آن را محکم 
کردی . لو در , بلند فرزتیحین , برتر از آنی که آثار تغییر , در تو کارا باشد و یا 
بش حالتن دراست کم فرد کافر مه خاطر ان , تو را به «تبدیل یافتن» وصف 
کند , و يا در زیادی و نقصان . مجوّزی برای دگرگونی باشد , و یا آن که 
ابرهای احاطه بر تو در دریاهای همّتِ عقل ها نمناک گردد , و یا طبیعتی از 
آن : تمونه: ای از تو کردد که:در انم خر دورزی خردها در آن کم زاه کرده. 


پس ای مولای من ! فقط برای توست که آفریده ها فروتنانه و با اقرار , به 
پروردگاری گردن نهاده اند و به عبودیّت , معترف و خاضع گشته اند. 


منژهی خداوندا ! چه قدر بر کی , و چه قدر جایگاهت والا ۰ و برهان هاپت 
ضار فا کمیا رم رات امس ری تست اسان را اراس 


و بلند ساختی, زمین را آماده کردی و گستراندی, فان فراوان و گیاه انبوه 

۳ , بیرون آوردی . گیاهان آن , تسبیحگویت هستند ۳ های : به 
فرمانت جاری شده اند , و بر پایه اراده ات ,؛ ۳ گونه که فرمان دادی ۰ 
ایستاده اند. 


اق. آن: که به دوامء ع تهندی. وبا فنای .سشدکان در آبان خیرم کشتی ۲ 
جایگاهم را گرامی دار ؛ چرا که تو بهترین مرجع برای رفع بدبختی هایی . 
ای آن که در هر سختی , چشم به وی دارند و در هر آسانی , به وی امید 
می برند ! امروز , نیازم را به درگاه تو آورده ام و به پیشگاه تو زاری می 
کنم + ضرا از امندی که دارم ناامید بزمگردان .هو خون راه دعا را بزانم 
گشودی و دعا کردم , دعایم را از خود , باز مدار ان 
محمّد , درود فرست و از فضل گسترده خود , روزی فراوان, گسترده, 
حلال . پاکیزه. دلپذیر, گوارا و لذیذ , در سلامتِ کامل . روزی ام کن. 


بار خدایا ! : بهترین روزهایم را و یف اه و خطاهایم را ببخش 
که مرا به وحشت انداخته اند , و از گناهانم درگذر که مرا هلاک ساخته اند 

؛ چرا که تو پاسخ دهنده, ثواب بخش, نگهبان, نزدیک, تواناء بخشنده, چیره, 
مهربان. بزرگوار و پا برجایی و اين برای تو آسان است و تو بهترین 
افریننده هایی . 


بار خدایا ! بر من حقوقی نسبت به پدران و مادرانم واجب کردی شیف ان 
حقوق را بزرگ داشتم , و تو سزاوارتری بر پاک کردن گناهان و سبک 
کردن بار آنها و ادای حقوق بندگانت.پس این مسئولیت را از جانب من 
برای آنان: خود برغهذه بکیر, و پدران و مادران مرا آن گونه که هر مود 
مومن از تو امید دارد . به همراه زنان و مردان موّمن و برادران و خواهران 
ببخش,و ما و آنان را بهیکان صلخی: کرو هه ها وف ابانم‌هضرام. تخیبا نو 
خوبان را ره به یقین»؛ , تو شنونده دعایی . و بر پیامبرت محمّد 
و عترت پاک او درود فرست و سلام نثار کن. 
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: |ذا تظر ی الهلال1561.الامام الباقر علیه السلام :الامام علی علیه 
السلام ادا تظر [لی الهلال : اللهُمّ اجقلنا آهدی من تَظَر رلیه , وأزکی من 
طَلِع عَلیه (1562)1.الامام الباقر علیه السلام :عنه علیه السلام دا تظر 
لي الهلال : اللهْمَ ای آسالک یر هدا السّهرٍ , قَتحة وتصرَة ورَكتَة 
وطهورَهٌ ورزقَة ونورَة . (1563)2.الامام ار عاید السلام :الامام الصادق 
علیه السلام :کانَ أمیژ الموّمنین صَلَواثْ اللّهٍ عَلیه اذا هل هلال شهر 
رمضان أقبل ای القبلّه , تم قال : 


للم هل علینا یمن واللیمان , والسّلاعه والاسلام , والعافته اجه . 
الم ارژقنا صيامَة وقیامَه , وتلاوة الفرآن فیه , له سَلمة نا رتم 
وسَلمنا فیه . (1564)3.رجال الکشی,عن حنان بن سدیر :الامام 
لسلام من قوله عند ره الهلال : یا اللق القطيغٌ , لدب 
المْیرد د في قَلك التدبیر , المْتَضَرّفَّ فی منازل الّقدیر , منك منت یمن در 
الظلمَ , واضاء یک هم , وجعلک اه من آیات شلطایه , وامتچة 
الَصانِ , والطلوع الأفول , والانازو والکُسوف , فی کل ذلک " 
۳/۳ 


تما آحسَن ما دَبّر , وأَتقن ما صَتَع فی مُلکه ! وجَعلک اللَهْ هلال شهر 
3 لأمر حادت . جعلک اله ها این قیعان مت اه واسا م برهال 
آمتء من العاهات , وسلاقم من السات . الق اجقلنا آهدی من طلغ یه 
وازکی تن تطر اب وصضای الله علی فحته وال اد افقل بی کدا و کذا 


حَم ال اجمین . (4) . 


۳ 


‌ م ط ۱0 ال 
اب ات 
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1 .نتر ال و 

- .الدعاء للطبرانی : ص284 ح 910 عن الحارث الأعور . المصتّف لابن 
0 : ج7 ص 121 2 4 عن آبی عبیده نجوه . 

3- .الکافی : ج 4 ص 73 4 , تهذیب الأحکام : ج 4 ص 197 ح 563 
کلاهما عن عمرو بن شمر , مصباح المتهجد : ص 41< ح 626 من دون 
اسناد ٍلی المعصوم . 

4 کنات هن لا بعصره الفقه .2 ضص 101 :1847 


19 
و به هنگام نگریستن به هلال ماه 


و به هنگام نگریستن به هلال ماه1566.رجال الکشی عن یونس بن عبد 
الرحمن :امام علی علیه السلام هرگاه به ماه می نگریست : بار خدایا ! ما 
زا هدایت‌بافه تریی کسای که به آن (ماه هی کرد یاک کرین کساس 
که (ماه) بر ایشان می تابد, قرار ده ۱۰:3۸ .الکافی عن مالک بن عطیه 
عن بعض اضتخاب ای ند اللامام. کلن. علید. السلام ها 
نگریست ریت ماه , پیروزی» پاری بر پاکی, رز 
:امام صادق علیه السلام انیت مقهنان که درود خداوند ۳ باد , هرگاه 
هلال ماه رمضان را می دید , رو به قبله می ایستاد و می گفت: «بار 
خدابا ! رفصان را با امست.» انمان» شلاعت , اسلام و عافیت برجلال : 
برایمان بیاغاز با رو سا سا را ایرآ وت 
مان کن . بار خدایا ! آن را برای ما سلامت دار , و آن را از ما سلامت دار , 
و ما را در آن , سلامت دار».1569.رجال الکست عن اسحاق بن عمار 
:امام علی علیه السلام از جمله سخنانش در هنگام دیدن هلال : ای آفریده 
فرمانبر خدای , ای ماه شتابنده , ای در رفت و آمد در فلک تدبیر, و ای 
نورانی کرد و با تو به شب های تار روشنایی بخشید . تو را نشانه ای از 
نشانه های فرمانروایی خود قرار داد , با زیادت و نقصان , و طلوع کردن و 
غروب کردن , و روشنایی و کسوف به کارت گرفت و در همه اینها تو 
فرمانبر او و در انجام دادن اراده اش شتابان بودی. 


منژه است اوا! چه نیکو تدبیر کرده آنچه را تدبیر کرده است و چه پر 
استگام نتاحته انجه را که در خلکتن ساخته است و را خداوند: آعاز 
ماهی جد ید برای کاری جد ید قرار داده است ۰ خداوند ۰ تو را آغاز امنیت و 
ایمان و سلامت و اسلام قرار دهد ؛ اغاز مصونیت از افات و سلامت از 
بدی ها. 


بار خدایا ! ما را هدایت یافته ترین کسانی قرار ده که [ اين هلال ] بر آنها 
طلوع: من کت و بای ترین کسانی: که یه آن. هی نکرند و تن فحمد و 


خاندان او درود فرست . بار خدایا ! چنین و چنان (1) در حقْ من انجام ده , 
ای مهربان ترین مهربانان ! 


[- .اشاره است به درخواست حاجات ِ 


یا اللو المطیغ له . الایرٌ السَريع لد فی منازل اللّفدیر . 
لتتضوی فی قلی الدیر ,اقب یهن تقر تک الطلم : و 

وجَعَلکَ آبهٌ یه من آپات ملکه , وعلامهةً من علاماتِ سلطانه قامتهنک با یاه 
والْقصان . والطلوع والاْفولِ , والانازه والکسوف , فی کل ذلک آند" 
مطیع , والی ارادته سَریع . 


تة قما َعجبِ ما دب فی آمیک , واألطف ما صَتع فی شانک ! جَعلک 
مفاح شهر لأمرٍ حادث , جقلک ال هلال جَرّکه لا تمحقَة لیام وطمازه ( 
ده الاعوامٌ , هلال آمتو من الافاتِ , وسلاقه من السَیاتِ , هلال سعج 
تحسَ فیه , ویّمن لا تکد فیه , ویُسر لا یمازجةُ عَسرٌ ۹ 
قلال من وٍیمان ویِعمه واحسان , وسَلامم واسلام 


له اجغلنا ین ارضی من طلع غلیه . وارکی من نظر الیه + واسقة 
تد لک فیه ۲۱ 


الم وفقنا لوب 1 واعصمنا من الخوبه (1) , وآوزعنا شکر النعقه خن 
یر العافته , وانهم علینا پاستکمال طاغنک فیه الم تک اک العتانْ الکمیة 
۰ص 


عءِ 


1- .الخوبه : الحاجه (النهایه : ج 1 ص 455 «حوب») . 
2- .دستور معالم الحکم : ص 106 . 


ص: 193 


12:71 الکافی عن حقاد بن عثمان عن المسمعی :امام علی علیه السلام 
هرگاه به هلال ماه می نگریست : ای آفریده فرمانبر خدا, چرخان پر شتاب 
, رفت و آمد کننده در منزل های تفر ری رورا فر فلی: پدیر مان 
آوردم به کسی که به وسیله تو تاریکی ها را روشن کرد و توسط تو شب 
های تار را روشنایی بخشید , تو را نشانی از نشان های قدرتش قرار داد . 
و علامتی از علامت های فرمانروایی اش کرد و با افزونی و کاستی, طلوع 
و ظروب » و نورافشانی و کسوف 4 تقر ۶ و وا مه این 


منژه است اواچه قدر سکف نت دیزی که اوادز کاز بو سته انیت ۱ 
و چه قدر لطیف است انچه در باره تو کرده است ! تو را کلید ماهی نو 
برای کاری نو قرار داده است . خداوند , تو را ماه برکتی قرار دهد که 
روزگاران , آن را از بین نمی برند , و ماه پاکی ای قرار دهد که سال ها آن 
را آلوده نمی کنند ؛ ماه امنیّت از آفات و سلامت از بدی ها؛ ماه خجسته 
ای که در ان , تحوستی نیست , و مبارکی ای که نامیمونی ای یدان راه 
ندارد , و آسانی ای که با سختی نمی آمیزد , و خیری که هیچ شرّی آن را 
اد ؛ ماه امنیت و ایمان؛ نعمت و بخشندگی , و سلامت و اسلام. 


بار خدایا ! ما را از خشنودترین کسانی که [ اين ماه ] بر آنها می تابد , و 
ا۱ ۱ ۱ ۱ 3 109 
این ماه برای تو عبادت می کنند , قرار ده . 


بارخدایا ! توفیق توبه بما بده , و از بینوایی حفظمان کن , و شکر نعمتت را 
روزی مان گردان و بهنرین جامه سلامت را برما بپوشان , و با تکمیل 
نمودن فرمانبری ما از خویش در این ماه , مثت خود را بر ما تمام کن که 
تو مهربان و ستوده ای . 


ص: 184 


: (دا تظرّ ای السّمس1573.دلائل الامامه عن آبی بصیر وداوود الرقّی 
وماوالمام علت علیه السلام اذل تَظر [لی الشمس : ایا الشمسن 
بقة الّصویر , المْعجرَه التّفدیر , التی جُلت سراجا للأبصارِ تفعا سکن 
مسا , شروقک حیلو وعُرونکٍ وفاه , ان طلَعتِ یأمر غزیز , وان ۳ 
الی مُستقرٌ خریز , آسأل الذي ی يي السَماء , وألتسک الصَیاء , وضذع ی 
آرکان القطالع ۰ وحجتک بالشعاع اللامع , قلا بشرف بک شیء لا امتخق 
( , ولا بُواجهي ب ر بَسَر الا احترق ۳ وفع العله ۲ 
ور الخرکه وکشی ارت وان تقیا من ار لل . وعانعه الموی + وتصادنه 
دی بوان تخل لا من آلفم باطولم موم العمل بافضاهم. وان بععلی 


ِ- 


للم صل علی فحقد. وال مُحقد . وآتیم علینا آلاعک الْتی آولیتنبها . 
واحرس علینا عوارقک التی | سدیتنها : [تک وله الاحسان , , وواهث الامتنان 
دو الطول الشّدید , ققال لما یُریدٌ , الم له رَبٌ العالمین , وق حسننا 


ویْعم الوکیل . 2 . 


1- .المحق : النقص والمحو والابطال (النهایه : ج 4 ص 303 «محق») . 


ص: 195 
ز تکام که به خور شید مین نکر پشت 


ز هنگامی که به خورشید می نگریست1575.عنه علیه السلام اامام علی 
علیه السلام هنگامی که به خورشید می نگریست : ای خورشید نوتصویر ! 
ای معجزه تقدیر ! ای آن که برای بهره گیری ساکنان شهرها , چراغی برای 
دیدن , قرار داده شده است ! طلوع تو زندگی و غروب تو مرگ است . 
هرگاه طلوع کنی , برای کار بزرگی است و هر زمان برگردی , به جایی 
محفوظ برمی گردی . از آن کس که آسمان را به وسیله تو آراسته , و به 
تو لباس نور پوشانده, پایه های طلوع گاه را برای تو شکافته , و با نور 
درخشان , تو را پوشانده است به گونه ای که هیچ چیز بر تو اشراف پیدا 
نمی کند , جز آن که از بین می رود , و انسانی با تو روبه رو نمی گردد , 
جز آن که می سوزد , در خواست می کنم که [ برکت ] به وجود تو به ما 
سلامت و دفع گرفتاری , بازگشت غریبان ما و کشایش ناراحتی ها را 
ی اه وی | 
با طولانی ترین عمر و بهترین عمل , مثت نهد و تو را برای سرنوشت جدید 
و خوش بختی قرار دهد که در آن به ما لباس سلامت بخشد و برای ما دفع 
کقر زا حعمانت کید 


بار خدایا ! بر محمد و خاندان محمد درود فرست , و نعمت هایت را که به 
ما دادی بر ما کامل کن , و بخشش هایی را که برای ما در نظر گرفتی , 
چه بخواهی , انجام می دهی . 


و سپاس خدایی را که پروردگار جهانیان است که او ما را بسنده و بهترین 


وک راست. 


ص: 196 


ح : کل یوم من رَجب1577.الامام علیٌّ علیه السلام الم يا دا الهتن 
السَابقه , والالاء الوازعه , وَالرَحمه الواسقه , وَالقدره الجامقه , والقم 
الجسیقه , وّالقواهب آلقظیه , والأیادی الجمیله , والقطایا الجزیلّه , يا من 
ا نعث یتمتیل , ول بل بتظیر , ولا تب بظهیر , با قن َلق قَرّق , 
وَلعَم قأٍنطّق , وابتدع قرع , ولا قارتق , وقَدّر قَأحسَن, وضو قانقن , 

واحتَخ قابلع 2 فاسبع و واخصاون قأجرّل . , ومَح قأَفصَل زا ( من سما فی 
لعرٌ قفات خواطر الابصار , ودنا فی اللطف فجارّ هواجس الأفکارٍ , يا من 
7 توعد بالمّلي فلا ند له فی مَلکوتِ سلطانه , وتفرد بالکبریاء وّالالاء , قلا ض 
له فی چبروتِ شأنه , پا مَنِ حازت فی کیبریاء هبیته دَقایّق لطایّف الأوهام , 
ِِِ 9 ادرایٍ ِِِِ ابصار الأنام , ِ من عنت الوَجوة 


سالک بهذه المده نی 3 0 وت ۳ به لی تفسک لداعیک 

۱00 ۱۳ ۵ قیف لی نش للاعیق. و با اس 
السامعین , وبا بصَرّ القبصرین , ویا آنظر الاظرین , ویا أسرع الحاسبین , 
ویا احکم الحاکمین ؛ ویا ار جم الااخین. اضل لی. تخد حانم السن : 
و ان ی نا | 
قسمت , وأن تحیم لی فی قضایِک خی ما حتمت وَِخيم لی بالسَعاده فیقن 
خَتَمت , واحینی ما احییتنی موفورا , وامتنی مسّرور| وقغفورا , وتول انت 
تجانی. هن حساله الیرنخه وادرا ی گرا تکرام وار عشی ترا 
وبشیر | , واجعل لی اٍلی رضوانک وجنایک مصیرا , وعیشا قریرا , وملکا 
کیترا + فضلی الاقعلی فضه واله بکر 2 واضیاا ریا آرخم الداحمیم.: 


تم تقول : من غیر تلک الروابه : اللهَمّ نی اسالک بققد عرکَ عَلی آرکان 
غرشک , ومنتهی رحمیک هن کتایک,. واسمک الاعظم , وذکرک الأْعلی 
الأعلی . وکلماتک التماتِ کلها آن تصلی علی معقد دٍ وآله , وآسالک ما کان 
آوفی بقهدک , وأقضی لِحفک , وآرضی لتَفسک , وخیرا لی فی المعاد عندک 
, والمعاد ایک , آن تُعطینی جمیع ما أجبٌ , وتصرف عَنّی جمية ما أکرَة , 
زک علی کل شیء قدیهة خی ار حم الرّاجمین . (1) . 


+ «الاقیال.  :‏ د ین 212 عن محتد بن اس الرفاد الرواسی.عن الامام 
المهدی علیه السلام , مصباح المتهجّد : ص 802 ح 865 , المصباح 
للکفعمی : ص 699 کلاهما من دون اسنادٍ الی المعصوم , وائما قال فی 


الاقبال فی نهایه الدعاء : «وجدنا هذا الدعاء وهذه الزیادات فیه مرویّا عن 


فولانا آفتر الموستیت,خاوات اللّه وسلامه علیه» , بحار الاأنوار : ج 98 ص 
1 ح 1 . 


ره 197[ 
ح دعای روزانه ماه رجب 


۳ دعای روزانه ماه رجب 1579 .التدوین عن موسی بن عبیده العسکری 
:امام علی علیه السلام :بار خدایا ! ای صاحب الطاف فراوان و نعمت های 
گوناگون و رحمت گسترده و قدرت کامل و نعمت های بزرگ و بخشش 
های سترگ و یاری های زیبا و عطاهای فراوان ! ای آن که با مثال زدن , 
توصیف نمی گردی ۱[ , و به کمک و پشتیبانی 


معلوت تفن کرو ۱ 


ای آن که آفرید و روزی داد, الهام کرد و گویا کر دا نت نوآوری کرد و آغاز 
نمود , بلندمرتبه و والا است , اندازه گیری کرد و نیک نگاشت , صورتگری 
کرد و استوار ساخت, حجّت آورد و رساند, تعمت داد و گستراند , بخشید و 


افزود , و عنایت کرد و برتری داد ! 


ای آن که در عرّت , مقام بلند دارد , چنان که از نگاه دیده ها برون است و 
در لطف ,؛ نزدیک است , چنان که در افکاژ خطور می کند ! 


ای ان که در حعمرانی , یکتاست و شریکی برای او در قلمرو فرمانروایی 
اش نیست , و در نعمت ها و بزرگی ها , یکانه ای است که در جبروت 
مقام خود , ضدی ندارد ! 

ای که در بزرگی هیبت او , اندیشه ها و افکار نازک بین , حیران می مانند , 
و جهش دیده مردم در برابر درک عظمتش سرشکسته می گردد! ای آن 
که چهره ها در برابر هیبت او سرافکنده اند و گردن ها در برابر عظمتش 


فروتن اند و دل ها از بیمش لرزان اند ! 


مقر کر ان 
مثبت دادن به خوانندگان خویش را ضمانت نمودی , , از تو درخواست می 
کنم ای شنوآترین شنوندگان و بیناترین بینایان و مراقب ترین مراقبان و 
سریع ترین حسایگران ! ای احکم الحاکمین و ای ارحم الراحمین ! بر محمّد 
, خاتم پیامبران و بر خاندان پاک و برگزیده او درود فرست , و در این ماه , 
بهترین چیزی را که قسمت خواهی کرد , برای من قسمت کن , و در 


مقذراتت , بهترین چیزی را که خود , در سرنوشت رقم زده ای برای من 
رقم زن , , و مرا در جمع آنان که عاقبتشان را به به سعادتمندی ختم می کنی , 
مقژر فرما , و هر مقدار که مرا کر , برخورداژ زنده نگه 
دار و مرا شادمان و آمرزیده بمیران و.حودت نجاتم را از پرسش ِ 
متولی باش , و نکیر و منکر (دو فرشته پرسشگر قبر) را از من بگردان , 

را و 
زندگی خوش و فرمانروایی بزرگ , راهی قرار ده . و صبحگاهان و 
شبانگاهان بر محمّد و خاندانش درود خدا باد . ای مهربان ترین مهربانان ! 


[ در روایت دیگری آمده که سپس فرمود : ] بار خدایا ! من به [ حق ] گره 
عزتت بر ارکان عرش و مات مزا نی ات ده فران , و اسم اعظمت و 
یاد برتر و برترینت , و کلمه های تمامت از تو درخواست می کنم که بر 
محمد و خاندان او درود فرستی , و از تو می خواهم که به من , هر چه را 
که به عهد تو وفا کننده تر , و برای حقّ تو ادا کننده تر. و برای تو خشنود 
کننده تر , و برای من در روز بازگشت به نزدت و به سویت بهتر است , تا 
آن جا که دوست دارم , بدهی , و از من هر آنچه را دوست ندارم , 
برگردانی ؛ چرا که تو بر هر چیزی توانایی . به رحمتت , ای مهربان ترین 
مهربانان ! 


ص: 199 


ط : یوم اللصف من رَجب1581.الکافی عن آحمد بن عمر :الامام الصادق 
علیه السلام ندحل عَدعٌ بنْ ثايتِ الأنصاروٌ عَلی آمیر القومین لب اسلا 
فی یوم اللصف من رَجّب . وهو یْصَلی قلمّا اسمع 8 حِسءه اوما بیده الی 
خلفه آن قف . 


یبا مس چپ م- ِ 1 صِ 4 س‌ نم 
قال عَدیٌ : قوقفث قصلی ربق ر ت , لم تَر آحدا ضلاها قَبلَةٌ ولا بَعدَه , 
قلفا شاه بط وم وقال :۰ 


القه یافیا کل عیاي باق القفیمنم انت گهفی سین یی العذاود 
وانت بارط علقی رحفة بی , وقد کنت عن علقی عم , ولولا رَحمنک لکنث 
من الهالکین , وأنت فویّدی پالتصر علی آعدائی , ولولا تصرک ای کت 
مِن القفضوحین . یا مرسل الرَحمَه من معادنها , ومنشی رکه من 
مواضعیا 4 ۳ 9 لته .وق بعزو یتعززون ؛ یا 


اسالک تک ات | من کبریانک تواشالی ‏ کیزیای نی 
اشتققتها من عتک ماع ری ان 
بها < جمیع خلقک قهّم لک مُذعنون ای ای رٍ وأهل بَیته . 
انم وهی نی نت 

یا عدوه آ سمعت ؟ فْلث : تعم . قال : آ حفظت ؟ قْلث : تعم 








ِ- 


قال : ویعک احقظة واعربة ! قوالّذی قلَق الب وتضت الکعبه وتا اللَسَمَه 
! ما قُوٍ عند أحَدٍ من آهلٍ الأأرض , ولا دعا یه مکروتٍ الا تقسن ال کُربتة . 


. )1( 


سس 


اقا * تحص 297 م ماه آلذاشر 10 مراخغ بحات الایراد ‏ 
ج86 ص 225 ح 45 . 


ص: 199 
ط نیمه رجب 


2 رد اه دود بن ثابت 0 , وی ما 
دار .شد., در خالی کف اسان نضاز.می خواند. علی..عنبه: السلام هحانی 
که صدای آمدن او را شنید , با دست , اشاره کرد که پشت سرش بایستد. 


عدی گفت : ایستادم . چهار رکعت نماز گزارد و من پیش از او و پس از او 
کسی را ندیدم که چنین نمازی بخواند . هنگامی که سلام نماز را داد , 
دست خود را گشود و گفت : 


«بار خدایا ! ای خوار کننده هر ستمگر ! ای عرت بخش مومنان ! تو پناه منی 
, هرگاه راه ها مرا حیران سازند . تو آفریننده من از روی رحمت بر منی , 
۱ ۱ من از 
نابود شدگان بودم . تو یاور من در پیروزی بر دشمنانم هستی و اگر یاری تو 
به من نبود , من از رسواشدگان می بودم . 


ای آن که رحمت را از معدن های آن می فرستد و برکت را از فنانغ: ان 
ایجاد می کند ! ای آن که خویش را به بلندی و بلندٌمرتبگی ویژه ساخت ! ای 
آن که دوستانش به عزت او عژت می ورزند! ای آن که حکمرانان در 
برابرش طوق خواری برگردن می افکنند و از هیبت او بیمناک اند ! 


از تو, به [ حقٌ ] آفرینشت که آن را از کیریایی ات مشتق کردی و به [ 
حقّ آکبریایی ات که آن را از عژتت برآوردی , درخواست می کنم , و از تو 
به [ حقْ اعرّتت که با آن برعرشت استقرار یافتی و به وسیله آن , همه 
آفریده هایت را آفریده ای و آنان به [ خدایی ] تو معترف او اس 
می کنم که بر محمّد و اهل بیش درود فرستی» . 


[ عدی] گفت : آن گاه چیزی گفت که از من پوشیده مائّد و سپس به من 
توجّه کرد و فرمود : «ای عدی ! ایا شنیدی؟» . 


گفتم : اری. 


فرمود : «حفح 
مو حفظ کردی؟». 


گفتم : اری. 


فرمود : «وا 

وای بر 

ِِ ۳ 

رم ِِ ۰ 2 ن که دانه را شکافت 

0 0 ین دعا را نمی خواتد 9 ره از اهل 
کم تون ن که خدا 

عمش 
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ی : شهر شعباتالمناجاة السَعبابّ 1586 الکافی عن داوود النهدی عن بعض 
آصحابنا :الاقبال عن ابن خالویه :ها [أي المْناجاة السْعبایبَة آمُناجاغ آمیر 
لوینین عم بن آبی طالب وَالئثهِ من ولده علبهم السلام , کانوا بَدعوت 
بها فی شهر شعبان : 


للم صَلّ علی مُحَمّد وآلِ مُحَمَدٍ , واسمع دُعائی |ذا وک , واستع ندائي 
|ذا نایک , وأقبل عَلیّ اذ | ناجیتی , فقد هربث [لیک , ووقفث بین یدیک 
مستکینا تک مُتَصَُعا [لیک . راچیا ما آذیک , ترانی وتعلغْ ما فی تفسی , 
مخ حاحی ورف صعیری , وا عقی کیک ام فعلی وعوایم و 
اریذ ان ابدی یه هن منطقی , وائَفَوّهُْ به من طلبَتی , وارجوة لعافیتی , , وقد 
جرت مقادیژک عَلیّ یا سَیّدی فیما یکون مِثی الی آخر عُمُری , , من سریرتی 
وعلانیتی , وبیدک لا بیّد # زیاّتی وتقصی , وتفعی وصَرّی . 


ص و 


‌ 3 ۳ ت 4 جات ‌ِ دب 1 
الهی آن حرمندی من ذ الذی پرزقنی ۱ [ وان خَذلتنی من ۳ الذی 
۱ 


الهی آَعودٌ یک من عَصَیکَ وجلول سَجطک . 
الهی ان کنث غید 2 مُستأهل لرَحمیک قأنت آهل آن تجود عَلَیَ بقضل سَعتک . 


| توکلی علیک . 
بذک و فان کات قو نا اکلی ول نس ی ععلی.. تقد جعلث الاة 
بالات الک وعیلن با , فلا 
ان لم تغفر لها ! الهی لم یرل یرک عَلی ایام حیاتی , قلا تفطع رک 
آس معا آلهی گنت نینس مس نطرک لی تب ماب .وت | 
بحلی علی تدیت ند کر ی 2 


الهی قد سترت عَلّیَ ُنوبا فی الدنی , وآتا جع الی سترها عَلََّ منک فی 
الاخری . الهی قد احسنت ی اٍذ لم تظهرها لاحد من عبادک الطالِحين , فلا 
تفصَحنی, یوم القيامه علی. 7 رووس الأشهاد . الهی جوذک بتسط املی , 
وعفوی افصل من عملین ۳ فسرّنی بلقایک یوم تقضی فیه بين عبادک . 


آنیا 


۳ 


۳ 3 
ی 


۱ 


۷ 


۳ 


33 


الهی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغن غن قبول غذره , قاقبل غذری یا 
کم من اعتَذَر الیه المقسیوون . 


الهي لا ترذ حاجتی , ولا بحَیْب طْمعی , ولا تقطع هنک رجائی واأقلی . الهی 
لو آردت هوانی لم تهدنی 4 "۳ آزدت فضیحتی لم تعافنی ۰ الهی ما اظنک 
دی فی حاجّه قد آفتیث عُمری فی طلیها منک الهی قلک الحمد بدا 


2 


آندا دانها رد۱ کرد ولا ند کعا تحت ویر طنی.: 


الهی ان آخذتتی بجُرمی دنک بقفوک, وان آخذتنی یدُنوبی اَحَذیک 
بعفیرتک وان آدجلتیی الا علمث آهلها نی آچنک . الهی ان کان ضفر 
فی. جنت طا عیک ععلی ققد کر فیو حلب‌سحانی. آعلید.. آآهف کیت انملت 


من عندک بالحَیبه محروما , وقد کان خسن ظنّی بجودک آن تَقلینی بالتّجاه 


هی لم تک لی عول قَل به عن تعستیک لا فی وفپ آبقطتنی لعکتیک 
۰ وک ت آن آکون کنث . فسکرتک 4 بادخالی فی کمک , ولِتتطهیر قلبی 
من آوساخ القفله عنک . الهی انظر ای تَظر من نادیتغ قاجابک , واستَعمَلتَة 
بمعوتتک قاطاعک , يا قریبا لا ٍ یبد عن المُغتَرّ به , ویا جوادا لا یبحَل عَمّن 
رجا توا بر قلبا بُدنیه ء هنک شَوفْة , ولسانا ره الیک صدفة , 
را بت منک له ۰ الوی اد 2 مهن تَعرّف بک غیرٌ مجهول , ومن لاد یک 


۱ 


غَیرٌ مخذول . ومن أقبلت علیه رن ماو (1) . 
(لهی ان من انتقع 0 وان من اعتصم یک لَفستجیژ , وقد 


قمنی فی آهل ات مقام رجاء التیاده هن عحتیک هت آستی 1۳۳ 
بذکرک الی ذکرک , واجقل هَمّی فی روح تجاح آسمایک ومخل فدسک . 
ّ لا آلحقتتی یمحل آهل طاعَیکَ , والقئوی لالج من 
فرضایی ز قالی لا آقدر اتفسی, :فعا . ولا آملی لیا کتطا.: لفی. آنا ۶ 
اف اف یس وا اف , فلا تجعلنی ممّن ۰پپ9«.۰ف9ِ 


وحَجِبةٌ سَهوهُ عن عفوک . 


الهی هب لی گمال الانقطاع [لیک , وآیر آبصار فُلوینا بضیاء تظرها ایک , 
حتّی تخرقر آبصاژ القلوب خُجْتِ النّور با ی اه 
آرواخنا مُعَْقَة بعرٌ فُدسک . الهی واجعلنی مقن ناديتة قأجایک , ولاحظتَه 
قصیق لجلایک . قناجیتهة سژا وعمل لک جهرا . الهی لم أسَلط عَلی خسن 
ظنی قنوط الیاس ‏ ولا انقطع رجائی ین جمیل گتییک الفی ان کانتت 
الحچطایا قٍ آسقطتنی لدیک قاصقح عَنی بخسن توکلی عَلیک . الهی ان 
خطتیی الذْنوبٌ من مکارم لطفک , ققد یی الیِقین الی کم عطفک . 
الهی ان آنامتیی العَفلة غَن الاستعداد لماک , ققد تَْتنی المَعرقة بکرم 
آلاتک . 


الهی ان دعاني [لی الثار عظیم عقایک , ققد دعانی [لی الجّه جزیل توایک . 
لهی قلک آسال , ولیک ابتهل وارغث , آن ضلت علی فحقّد وال فعقّد , 
وآن تجقلنی من یدیم ذکزک , ولا ینف عهتک , ولا یغقل عن شکرک , ولا 
بسعخف پامری ,هی احفتی نهر عری الاع, فاکون ی مارا دوع 
سواک منعرقا , ومنک خائفا مراقبا , يا دا الجلال والاکرام . وضلّی ال علی 
مد رسولّه وآله الطاهرین وسَلم تسلیما کثیرا . (2) . 


1- .وفی نسخه : «مملول» . ۱ ۱ 
2- .الاقبال : 3 ص 295 , بحار الأنوار : 94 ص 96 ح 13 نقلا عن 
الکتاب العتیق الفروی . 
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ی ماه شعبان 
مناجات شعبانیه 


ی ماه شعبانمناجات شعبانیه1589.رجال الکشی عن محشد بن الفضیل 
؛الاقبال به. تقل از اين خالویه : این + مناجات آمیرمونان علی بن ابی 
طالب و امامان از نسل ایشان است که در هر ماه شعبان آن را می 
خواندند: 


«بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و هرگاه دعایت می 
کنم , دعایم را بشنو و هرگاه صدایت می زنم, به صدایم گوش فرا ده و 
هرگاه با تو مناجات می کنم, به من توجّه کن که من به سوی تو گریخته ام 
و ذلیلانه , در پیشگاهت ایستاده ام و به سوی تو زاری می کنم . به آنچه 
نزد توست , امید دارم ۱ ۱9| 
از حاجتم خبرداری و از درونم آگاهی و پایان کار و جایگاهم بر تو پنهان 
نیست و يا آنچه که می خواهم به زبانم بیان کنم و یا درخواستی که می 
خواهم در باره ان سکن وم و مدای عافتم به از امیة <ارض: 


مقذراتت بر من و در انچه که در ظاهر و باطنم تا اخر عمرم از من سر 
می زند , جاری است , ای آقای من ! و فزونی و کاهش و سود و زیان من 
به دست توست , و نه به دست دیگری. 


خدای من ! اگر مرا محروم کنی , چه کسی مرا روزی خواهد داد؟ و اگر 
خدای من ! از < خشم و نا< خشنودی تو به تو پناه می برم . 


خدای فزن ! گویی در پیشگاهت ایستاده ام و توکل نیکویم به تو , بر من 
سایه افکنده است و تو انچه را که شایسته توست , انجام می دهی و مرا 
در گذشت خود فرو برده ای. 


خدای من ! اکر از من درگذری , چه کسی شایسته تر از تو برای این کار 
است ؟ و اگر مرگم نزدیک شده است و کردارم مرا به تو نزدیک نساخته 
است, اقرار به گناه را وسیله ای به سوی تو قرار داده ام . 


خدای من ! در توجّه به خویش بر خود ستم کردم و ار مرا نیامرزی , پس 
وای بر من ! 


خدای من ! در طول زندگی ام همواره به من نیکی کردی . پس نیکی خود 
را به هنگام مرگم از من قطع مکن . 


خدای من ! چگونه از نگاه نیکوی تو پس از مر کم ناامند شوم عال ان که 
در زندگی ام , جز نیکی به من نکردی ؟ 


خدای من ! کارهای مرا آن گونه که شایسته توست , سرپرستی کن و به 
فضل خود , بر گنهکاری که نادانی او را فراگرفته , توجّه فرما. 


خدای من ! گناهانی را در دنیا برای من پوشیده داشتی که من به پوشیده 
داشتن آنها در آخرث نیازمندترم ز دابا تور هن یکی کرنی که آنها.زا سر 
هب یک از ند کان صالحت آشکار نکردی . پس در روز قیامت , ۷ 


همه مردم , مرا رسوا مساز . 


خدای من ! گشاده دستي تو امید مرا گسترش داده , و گذشت تو برتر از 


خدای من ! در روزی که بین بندگانت داوری می کنی , مرا با دیدارت 
0 


پذیرش عذرش بی نیاز نیست . پس عذرم را بپذیر , ای کریم ترین کسی 
که گنهکاران در نزدش عذرخواهی می کنند ! 


خدای من ! حاجتم را رد مکن و امیدم را ناامید مکن , و امید و ارزویم را از 


خدای من ! اگر می خواستی خوارم کنی 7 فنداتم تمی: کردی بو اند هی 
خواستی رز دایم سا زیم شود کی ام هی بخشیدی.. 


ان سپری کرده ام , رد کنی . 


خدای من ! سپاس همواره و همواره , هميشه و بی پایان ,؛ , فزونی یابنده و 
کاستی ناپذیر , از آن تنوست , همان گونه که دوست داری و خشنودی. 


خدای من ! اگر به جرمم مرا بگیری , به عفوت تو را می گیرم , و اگر به 
گناهانم مرا بگیری , به گذشتت تو را می گیرم , و اگر مرا به دوزخ اندازی 
,. به همه دوزخیانْ اعلام خواهم کرد که دوستت دارم. 


خدای من ! اگر در برابر اطاعت از نو اعمالم اندی | ست , در کنار 
افیدهارنی بهبه اززه‌هانده بزرگ است . 


خدای اه و ی 0 


خدای من ! عمرم را در حرص فراموشی تو گذراندم و جوانی ام را در 
مستی دوری از تو نابود کردم . 


خدای من ! در روزگار مغرور شدنم بر تو و گرایشم به راه خشم تو , بیدار 
نشدم , 


خدای من ! بنده تو و فرزند بنده تو ام که در پیشت ایستاده ام و به امید 
کرم تو به تو متوسٌل شده ام . 


خدای من ! بنده ای هستم که از کم حیایی خود در برابر نظر تو , که با آن با 
تو رودررو می شدم ؛ , عذر می خواهم و از تو درخواست گذشت دارم ؛ چر| 
گذشت , زیب بزرگواری توست. 


خدای من ! برای من توانی نبود تا به وسیله ان از نافرمانی ات بیرون روم 
, مگر آن گاه که برای محبْتت مرا بیدار کردی و آن گونه که خواستی باشم 
, شدم . پس تو را شکر می گویم , برای این که مرا در گرمت داخل کردی 
و برای پاک کردن دل من از چرک های غفلت از خودت . 


دهی و به یاری خود به کارش گرفته ای و او اطاعتت کرده است . ای 


زدیکی کقءا ان فریفته خوز دون شتتن ای بخشندم: آق. کهبر ان که امید 
پاداش دارد , بخل نمی ورزی ! 


خدای من ! به من دلی ده که شوقش مرا به تو نزدیک سازد , و زبانی که 
راستگویی اش او را به سوی تو کشاتد . و توجهی که حقش , او را به تو 
نزدیک کند . 


خدای من ! کسی که با تو شناخته شده باشد , ناشناخته نیست , و آن که به 
تو پناه برد , وامانده نیست , و آن که تو به او روی اوری , ازاد است. 


خدای من ! کسی که با تو راه جوید : به تور زاه برده اشت ؛ و آن که به تو 
متوسشُل شده , به پناهگاه راه یافته است , و من به تو پناه جسته ام. 


خدای من ! امید من را به رحمتت ناکام مکن , و از لطفت محرومم مساز . 
خدای من ! مرا در بین دوستانت در جایگاه امید به فزونی محبتت بنشان . 


خدای من ! به من شیدایی یاد پیاپی خود را الهام کن , و همّتم را در معنویت 
پیروزی نام های تو و جایگاه قدس خود قرار ده . 


خدای من | سوگند به خودت , بر توست که مرا به جایگاه اهل اطاعتت و 
عایاه شاشته آی.از س ی ات ماه کنی ۰ صرا کمن مد نمی انم 
زیانی را برطرف کنم و يا نفعی را به سوی خود جلب کنم 


خدای من ! نده ضعیف و گناهکار و بنده عیبدار تو ام . مرا از آنانی قرار 
مدخ که از: انشان.روی کردانده ای و.اشتباهاتشان انها-را از گذسشت نو 
محروم ساخته است. 


خدای من ! مرا به کمال جدایی از غیر خود عنایت کن , و دیده دل های ما 


را به نور نگریستن به سوی خودت روشنی بخش, تا دیده دل ها , حجاب 
های نور را بشکافد و به معدن عظمتت مثصل گردد , و روح هایمان به 


عزژت مقذس تو بیاویزند. 


خدای من ! مرا از کسانی قرار ده که آنها را خوانده ای و پاسخ داده اند و 
به ایشان توجّه کرده ای و در برابر شکوهت بیهوش گشته اند , و با آنان به 
خضا راد کته آع و انعر اشکایا فا کرفه اند 


خدای.من ] انتوه تاامیدی.ها ترا بن خوشن کمانتن خودم مسلط نمی کتم,* .و 
امیدم را از کرامت های زیبایت نمی برم . 


خدای من ! اگر خطاها مرا در نزدت حقیر کرده اند , ی و کل نیکویی 
که به تو دارم ب آل‌ هن 7دز کدن؛ 


خدای من ! اگر گناهانم مرا از [ دستیابی به ]لطف های بزرگت فرو کشیده 
اند » یقینم به بزرگی مهرت مرا بیدار کرده است. 


خدای من ! اگر غفلت مرا از آماده شدن برای دیدارت باز داشته است : 
معرفتِ عظمت نعمت هایت مرا بیدار کرده است . 


به جئت می خوائد . 


خدای من ! از تو درخواست می کنم, در پیشگاه تو زاری می کنم و به تو 
امید می برم و از تو می خواهم که بر محمد و خاندان محمّد , درود 
فرستی و مرا از کسانی قرار دهی که همواره تو را یاد می کنند و پیمانت 
را نمی شکنند و از شکرت غافل نیستند و فرمانت را سبک نمی شمارند. 


خدای من ! مرا به نور عرّت پرسرور خود , ملحق کن تا عارف به تو گردم و 
از غیر تو روی بگردانم و از تو بیمناک و مراقب خواست تو باشم . ای 
ما 
خداه ان اد : 


ص: 192 


ص: 193 


ص: 194 


ص: 195 


ص: 196 


ص: 197 


ص: 199 


3 / 3 11آدعیثة اذا قام [لی الطلاهاً : بین الأذان والاقامقه1593.الامام 
الضادف یه السلام ان آنته تسس بخ آبی طالّب علیه السلام 
یقول ح ار : من سجد بين الأذان وا لاقامه قفا فی سشُجوده ِ «رب لک 

ها تعالی : قلایِکتی وعرّتی وجلالی ! 
لأجعلن مَحتتة فی قلوب عبادی الموینین , وقیبتة فی قُلوب المنافقین . 
(1)ب : قبل آن بَستفتح1595.الامام الهادی علیه السلام ( من کتايه فی 
آمر فارس ین حایم ) الامام الصادق علیه السلام :کات أمیژ المْومنين علبه 
السلام یقول : من قال هدا القول کان مع مُحقّد وآل مُحَشّد |ذا قام قبل آن 
بَستفتع الصّلاء : 


للم [ئی اوه الیک بمَحَد وال مُحَمّد , وأقَدمْهُم بین یدّی صلاتی , 
واَئقرّبِ بهم ایک ,ر قاجقلتی بهم وجیها فی الدنیا والاخژه ومن المَفَرّ‌بین , 
قتنت عَلَیّ بمعرفتهم قاختم لی بطاعتهم ومعرفتهم وولایتهم , قاتا السْعاده 
واخیم لی بها , اک علی کل شیء قدیژ . 


تصلی , قلدا ‏ نضرّفت فلت : 


اللهْم اجقلنی مع مْحَّدٍ وآل مُحَمَدٍ فی کل عافیه وبلاء , واجقلنی مع مُحَمَد 
وال مُحَمّد ٍ فی کل مثوی ومنقلب , الم اجعل محیای محیاهم , ومماتی 
مماتقم , واجقلنی مَعَهُم فی القواطن کلها , ولا ثُقَرّق بینی وتیتهّم , تک 
قلی کل شیء قدیژ . (2) ۰ 


1- .فلاح السائل : ص272 ح 163 عن بکر بن محشّد الأزدی , بحار الأنوار : 
4 ص 152 ح 48 . 

2- .الکافی : ج 2 ص 544 ح 1 عن علیْ بن النعمان عن بعض آصحابه , 
بحار الأنوار ص 3 22۴ لین فیه هن« تفای : ۰ و ص 
1 نقلا عن اختیار ابن الباقی و ج 86 ص 43 ح 52 وفیه ذیله . 
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3 37 11 دغاهای او به هنگام به پاداشتن نماز 
الف بین اذان و اقامه 
ب پیش از آغاز نماز 


3 3 11دعاهای او به هنگام به پاداشتن نمازالف بین اذان و 
قامه1599.الامام الهادی علیه السلام ( فی کتایه الی التیدی ) آمام 
ضادی علیه الشاام. امین موستان. قلی. سن انیت طالب غایم الطلاش به 
۱ رت کی و 
اش بگوید : پروردگارا! با فروتنی و خاکساری و افتادگی برای تو سجده 
می کنم . خداوند متعال می فرماید : فرشتگان من ! به عرّت و شکوهم 
سوگند که محبّت او را در دل بندگان موّمنم و هیبتش را در دل منافقان 
خواهم افکند ».ب پیش از آغاز نماز1601.رجال الکشی عن محشّد بن 
عیسی :امام صادق علیه السلام :امیر مومنان می فرمود : «هرکس پیش 
از آن که نمازش را شروع کند, وقتی ایستاد , این سخنان را بگوید , با 
یصای الم کلم له تا ای اهر هت 


بار خدایا ! من به حق محقّد و خاندان محمّد , روی به سوی تو آوردم و آنان 
را پیش داشتِ نمازم قرار می دهم و به واسطه آنان , به تو نزدیکی می 
و ار ای مار سا و هار ارو وا 
مقژر فرما. به شناخت آنان بر من مثّت نهادی , پس به پیروی و شناخت و 
ولایتشان , [ عمر ] مرا به پایان بر که اين پایان , خوش بختی است . این 
خوش بختی را بر من مقژر فرما که تو بر هر چیزی توانایی . 


آن گاه نماز بگزار و هرگاه نماز را به پایان آوردی, بگو: 


بار خدایا ! در هر عافیت و بلا , مرا همراه محمد و خاندان محمّد قرار ده , 
و در هر جایگاه و باز گشتگاه , مرا با محمد و خاندان محمد قرار ده . 


بار خدایا ! زندگی ام را زندگی آنان , و مرگم را فقو رانا فراز وم وه در 
هر جایی مرا با انان دار , و بيین من و انان , جدایی میفکن که تو بر هر 
چیزی توانایی ». 
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2 ,رجال الکشی عن سهل بن زیاد الدمی :عنه علیه السلام :کان أمیژ 
الغومنین علیه السلام تَقول لأصحایه : من آقام الطّلاة وقال قبل آن بُحرم 
ویْکبر : 


یا مُحسن قد آتاک المّسیء , وقد ارت المَحسن آن 1 
واننش الغحسن وآتا الشتیتی ۶ فرج قبحق مَحَة مَحَمّد وآل مَحَمَد دٍ صل علی مَحَمد 
محقَر , وتجاوز ن قبیح ما تعلغ وی . 


_ 


قیقول ال تعالی : ملایِتی اشهدوا ای قد عَقوث عنة , وأرضیث عَنة هل 
تبعاته . (1603)1.الامام علیخ علیه السلام :|۱3 استفتحت الطّلاء قَفل : 


ال و , وَحَهِتُ وجهی زان قطر السماوات وّالأْرضَ خنیفا, مسلما وما 
تا من المُشر کین ۰ ان صلااتی وئشکی وقحيای ومماتی 1 ِ العالمین , 
قخده لا شتریک هم ویالی امرت و انا مق ااحسلمیه و 

من الرّکوع1605.اثبات الوصیّه :المصتّف سا یب شیبه عن الحارث :کان 
عم علیه السلام ادا رقع رأسة من الرً شم الا اعد خیو ‏ 
الم وتا لک العمذ , بعولک وفوتک أَقومٌ واققذ . ِِ« 


1- .فلاح السائل : ص 277 ح 169 عن بکر بن محشّد الأأزدی , بحار الأنوار 
ج84 ص 375 ح 29 . 

2- .دعائم الاسلام: ج1 ص157 بحار الأنوار: 84 ص 377 ح30. 

2 ص 166 ح 2914 نحوه , الدعاء للطبرانی : ص 189 ح 576 ولیس فیه 
«سمع الله لمن حمد۵؟ , کنز العمال ۳ 8 ص‌ 8 2 7 2 . 


ص: 201 
ج گاو بلند کردن سر از رکوع 


6 جال الکشی عن محمّد بن موسی الهمدانی :امام صادق علیه 
السلام :امیرمومنان به یارانش می فرمود : «هر کس 7 
پیش از آن که احرام بندد و تکبیر گوید, بگوید: ای نیکوکار ! زشتکار به 
دز کافت: آمده: .ود « فرفان دادی که تیکه کار + از زشتکار در ندرد و نو 
نیکوکاری و من زشتکار ۰ پس به حق محمّد و خاندان محفد , بر محمد و 
خاندان محمّد , درود فرست, و از هر زشتی ای که از من می دانی , 
درگذر , خداوند متعال می گوید : قرشتگان من ! گواه باشید که من او را 
بخشیدم و آنهایی را ۰ حقی . به او دارند . راضی ساختم 
السلام هرگاه می خواهی نماز را آغاز کنی , بگو : ۳ 
سر حق گرایی و فرمانبرداری روی خویش را به سوی آن که آسمان ها و 
زمین را 4 وه آورد , کردم و من از مشرکان نیستم. نمازم. عبادتم, 
زندگی و مرگم 1 آن خداوند , پروردگار جهانیان است . او یکتا و بی 
کردن سر از رکوع1609.الاحتجاج 11-) ( فی ذکرِ توقیع کج من التاجته 
المَقَّ ) المصتّف , ابن ابی شیبه به نقل از حارث : علی علیه السلام هرگاه 
سر خویش را از رکوع برمی داشت , می گفت : «خداوند , صدای هرکسی 
را که او را سپاس می گوید , می شنود . بار خدایا ! ای پروردگا ر ما ! سپاس 
, از آن توست . به توان و قدرت تو می ایستم و می نشینم». 


1- .مضمون آیه 1 163 سوره انعام ۰ 


طر :2 202 


9 یک کشی ما تناچی ۳ 19 
۲ نا 
1 ِِِ ج ِ اانه لا رز عفر الدُنوبِ لا آنت , وأنَوَکل عَلیک 


الامام علی علیه السلام فی السُجود : الم تک سَجدث , ولکَ أسلمث , 

هیک اعت , وعلک فوللگ وانت سر دح لک تس وتضری واخسن 
ودمی وعظامی وغضبی وشعری وبشری 1 سبحان اللّه , شبحان الله , 

سُبحان ال . (2) 


ه : بین السجدتین :الامام علی علیه السلام کان ول یی السّجدتین : الم 
اغفر لی وارخمنی , واجبرنی ارفعنی .۰ (3) 


و : فيی سجده الشکرالامام علیم علیه السلام فی سجده الشٌکر : وعْظتنی 
قلم آتظ ! ورَجرتنی عَن محارمک قلم آنرجر ! وعمرتنی آیادیک قما 
شکرت اقْقوّی غفوی با کزیم : آسالک الاجة عند المَوتِ , وأسألک العفع 
عند الجساب . (4) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 327 ح 385 , روضه الواعظین : ص 358 , 
المزار الکبیر : ص 260 ح 10 , بحار الأنوار : ج 86 ص 227 ح 47 وج 
0 ص 304 . 

2 :الصتف. لعید. الر رای جر 2 ض 163 2 2902 عن .عاضم ین ضهره: 
کنز العقال : ج 8 ص 224 ح 22662 . 

3- .الدعاء للطبرانی : ص 197 ح 615 عن الحارث . 

4 .الکافی : جح 3 ص 327 ح 21 عن سعدان عن رجل عن الامام الصادق 
علیه السلام , البلد الأمین : ص 17 , المصباح للکفعمی : ص 43 وفی 
صدره «کان یقول فی سجده الشکر بعد الفریضه» , عوالی اللالی : ج 1 
ص 334 ح 96 ولیس فیها «أسألک الراحه ...» , بحار الأنوار : ج 86 ص 
5 ح 29 . 


ص: 203 
د در سجده 
ه بین دو سجده 
و در سجده شکر 


د در سجدهالأمالی , صدوق به نقل از اضبع: بن. بباته. : امترفه‌تان در 
سجده اش می گفت : «سرور من ! با تو همچون مناجات بنده ذلیلی با 
مولای خود , مناجات می کنم . از تو همچون کسی که می داند تو می 
بخشی و چیزی از انچه در نزدت هست , کاسته نمی شود , در خواست می 
کنم , و چون کسی که می داند به غیر از تو کسی گناهان را نمی بخشد, از 
درگاهت آمرزش می طلبم , و چون کسی که می داند تو بر هر چیزی 
توانایی , به تو تکیه می کنم». 


امام علی علیه السلام در سجده .۰ : بار خدایا ! برای تو سجده می کنم,؛ 
تسلیم تو ام, به تو ایمان دارم بر تو تکیه می کنم و تو پروردگار منی. 
گوشم, چشمم, , گوشتم, , خونم, استخوانم. رگم, مویم و پوستم بر تو سجده 
می کنند. خداوند / منژه است ؛ خداوند / منژه است ؛ خداوند / منژه است. 


ه بین دو سجدهامام علی علیه السلام بین دو سجده : بار خدایا ! مرا ببخشا 
و بر من رحم کن, توانگرم ساز و منزلتم را بلند گردان . 


و در سجده شکرامام علی علیه السلام در سجده شکر : پندم دادی , پند 

نگرفتم؛ از حرام هایت برحذرم داشتی , حذر نکردم؛ کمک هایت را در تمام 

عمرم دریغ نداشتی و من شکر نکردم . بخششت را, بخششت را می 

خواهم ( مرگ را می خواهم و گذشت به 
گام حسابرسی را می 


ص: 204 


عنه علیه السلام فی سجدو الشٌکر : یا من (1) لابزیده کنر الشعاء (2) 
سَعة وعطاء , يا من لاتنقَذ حَرایثهُ ,يا من له زاین + الیشما ات والأرض , 
من له حَراین ما دق وجَل , لا تمتفک اساتی من احسانک آنت (3) تَفعل 
بی الذی آنت هل , قانت هل الکرم والجود والعفو والَجاوْز , يا َبّ یا ال 
لا تفقل یی الذی آنا أَهله , قِّی هل القوته ء وقد استحققلُها , لاب لی 
ولا عُذر لی عندک » آیوغ لک پذنوبی کلها , واعترف ف یها کی تعفو عَّی , وانت 
اعلَمُ بها منی , آبوء لک یکل دنب دب , وگل ۶ تطیثم احتقلها (4) ,وگل 
3 ۴ را رب ب اغفر وارحم وتجاوز تا مار , اک انت الاعز الاکرم . 


: فی ژکوع ضلاه الوفِ وفی سَجدتهاالامام الباقر علیه السلام :کان مه 
یا یصلی ضلاع الوف علّی الاب مُستقیل القبله . بو به رخ 
ویقول لک حشعث ویک آهنك وانت ری . نم تخفهخ: رأیتة من الکوع من 
ی : لک تسحفت ویک آفنت وانت ربی. . 


۲ب 


1- .زاد فی نزهه الناظر ودلائل الامامه فی. افل. الذعاع یا من لا یز رنه 
الحاح الملعین [ جفدا وکزهاه واودد ده الحمله. فی. کمال. الدنه بدل 
الجمله الأأولی فی المتن . 

2- .فی فلاح السائل : : «العطاء» ۱ 

3- .وفی نسخه : «آن» . 

4 .فی کمال الدین ونزهه الناظر : « آخطآنها» . 

5- .الغیبه للطوسی : ص 261 ح 227 , دلائل الامامه : ص 544 ح 523 , 
نزهه الناظر : ص 149 , کمال الدین : ص 2471 24 نحوه , فلاح السائل : 
ص 324 ح 216 کلها عن آبی نهیم صحند بق احمد الاصاری. عن الامام 
المهدی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 52 ص 27 5 . 

6- .النوادر للراوندی : ص 198 ح 371 , الجعفریات : ص 47 نحوه وکلاهما 
عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام . 


ص: 205 
ز در رکوع و سجده نماز خوف 


امام علی علیه السلام در سجده شکر : ای آن که فراوانی خواهش از او , 
جز گسترش و فزوني عطا را موجب نمی گردد ! ای آن که گنج هایش پایان 
نمی پذیرد ! ای آن که گنج های آسمان ها و زمین , از آن اوست ! ای آن که 
گنج های کوچک و بزرگ , از آن اوست | بدی من , تو را از احسانت باز 
نمی دارد . تو بر من بر پایه آنچه شایسته آنی , رفتار کن که تو شایسته 
کرم. بخشش, عفو و گذشتی . ای پروردگار! ای خا ور سآیر 
| 
دستخوش این عقوبت ساخته ام مرا حچتی و بهانه ای در پیشگاه تو نیست 
. با همه گناهانم به درگاه تو بازگشته ام و بدانها اعتراف می کنم تا از من 
درگذری و تو از من به آنها آگاه تری , با هر گناهی که کرده ام و هر خطایی 
که مرتکب شده ام و هر بدی ای که انجام داده ام , به حضورت باز می 
کردم . با خدایا | ببختز: رخم کن و از هر انخة مین داتی. در کنر که تو 
عزیزترین و بخشنده ترین هستی . 


ز در رکوع و سجده نماز خوفامام باقر علیه السلام :علی علیه السلام بر 
روی چارپا و رو به قبله وه او 
؛ «برای تو فروتنی می کنم و به تو ایمان آورده ام و تو پروردگار منی» . 
آن گاه سرش را از رکوع [ برای سجده ] پایین می آورد , بی آن که 
پیشانی اش با چیزی تماس پیدا کند و می گفت : «تو را سجده می کنم و 
به تو ایمان آورده ام و تو پروردگارم هستی». 


ص: 206 
و ها رت الفقیه :وی ان [ عَلیّا علیه 


آلسلام یقول فی سجده العزایم لا الع الا ال حقّا حَقّا , لا له الا ال 
لیمانا وتصدیقا , لا له الا ال غبودة ورکا + سَجدث لک يا رث تعنٌدا ورثا , ۷ 
مُستنکفا ولا مُستکیرا , بل آتا عبذ لیا خائف؛ مستجیه . 2 ترقغ واه 24 


۳9 


ط : |ذا تََض من الرّکقتین الأْویینالامام الصادق علیه السلام :کان علی 
علیه السلام |ذا تهض من الرّکقتین الأْولیّین قال : بحولک وفوّیک آقوم واَققَد 
۳4 


ی : فی النوتتاریخ دمشق عن محشّد ابن الحنفیّه :کان آمیژ المْهنین علیه 
السلام |ذا قرع من وتره رَفع یَدَيهٍ ی السّماء وقالّ : اللهُم حاجتَی العْظقی 
لتی ان قضیتها لم بَطرّنی ما متعتنی وان متعتنی لم ینقعنی ما عطیتنی , 
قکاک الرّقاب فک َقبتی من الثار رب ما نا ان تقصد قصدی یقضب هنک 
دوم علتَ , قوعّیک ما بُحَسنْ مُلکک احسانی , ولا ث 7 له [ساعتی ۱ ِ 
1 ندائی , وأقلنی 0 میتی ووحشتی 9 
فی قبری , مها انا ایا کت نز یو ند طا شم ۲ پرکع . (3) 


1- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 1 ص 306 ح 922 . 

2 .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 88 ح 327 , الاستبصار : جح 1 ص 338 ح 
8 کلاهما عن رفاعه بن موسی , دعائم الاسلام : جح 1 ص 164 و فیه 
«عن علین علیه السلام ائثه کان یقول اذا نهض من السجود للقیام ...» 

3- .تاریخ دمشق : ج 54 ص 333 . 


2 0 

ح در سجده عزائم (سوره های سجده دار) 
ط هنگام برخاستن در دو رکعت نخست 

ی در قنوت 


ح در سجده عزائم (سوره های سجده دار)کتاب من ایحضره الفقیه 
روایت شده که [ علی علیه السلام ] در سجده عزائم می گفت : ۰ به حق »؛ 
به حق , خدایی جز خدای یگانه نیست . از روی ایمان و تصدیق , , گواهی 
می دهم خدایی جز خدای یگانه نیست . از روی نقد کون و عبودیت اقرار می 
کنم , خدایی جز خدای یگانه نیست . بار خدایا ! بنده وار و برده وار ؛ نه 
نپذیرنده و متکبرانه , برای تو سجده می کنم : بلکه من بنده ای خوار , 
بیمناک و پناهجویم» نمی را تلتدفی رده کر ی کف 


ط هنگام برخاستن در دو رکعت نخستامام صادق علیه السلام :علی علیه 
السلام هرگاه از دو رکعتِ نخست برمی خاست , می گفت : «به توان تو و 
قدرت تو برمی خیزم و می نشینم». 


ی در قنوتتاریخ دمشق به نقل از محقد بن حنفیّه : امیر موّمنان , هرگاه از 
[ حمد و سوره آنماز وّتر فارغ می شد , دستش را به سوی اسمان بلند 
می کرد و می گفت : «بار خدایا ! حاجت بزرگ من که اگر آن را روا داری , 
هر خرن کههرا از آن نع کتین هصرع زیان تخواهد رساند»: و گر از آن 
منعم کنی , هر چیزی که به من ببخشی برای من سودی نخواهد داشت . 
ای بسیار رها کننده ! رهاییم از آتش دوزخ است. پروردگارا! من که ام که 
با غضبت بر امری قصد مرا کنی؟ سوگند به عرّت تو که نیکی من , ملک تو 
اس و ار وا ها 

از گنجینه تو نخواهد کاست , و نیازمندی من . بدان نخواهد افزود . 
و ای ی و ای را و 
هایم درگذر و بر غربت, وحشت و تنهایی ام درگور , رحم کن . آری من 
چنین هستم , ای پروردگار » . آن گاه به لییک گویی می پرداخت و رکوع 
می کرد. 


عنه علیه السلام فی قُنوته فی مسجد پنی کاهل : اللهُمّ |ثا تستعیئک 
وتستَغفژک وتستهدیک , وْوْمنْ یک وتتوکل عَلیک , وئثنی عَلیک الحَیر ولا 
تکفْرّک , وتخلغع وتترک من بنکرک . اللعْمّ الاک تعنة وک تال هناش ز 
ولیک تسعی ویَحفِدٌ , وترجو رَحمتک وتخشی عذابک , ان عذابک للکافرین 
رس للم اهدنا فیقن قذبت , وعافنا فیقن عاقیت , وتولنا فیقن 
7 لا بَذل من وایت , ولا تَع من عاتیت . تبارکت نا وتعالیت , 
استووژی وأتوث یک «رتتا لا موَاجذتاً ان تسبتا و أخْطانا رب ولا تحُل 
)| ضرا ما حمتة علی الذین من فلت را ول متا ما لا طاقه قَ تا به 
واعف عاً واعْفر نا وارحقتاً آنت مَولنا قانزتا علّی اْقَوّم الگفرین» (2). 
۳1 


ک : فی 0 الوترالامام علت علیه السلام . الم ِ بتقدیر وتدب 


ی 


مره 5 2 


ایا 2 آزاولما یم آزایلها , وتبتنی فیها الگل والقرعی + وبطرتنی فیها 
الهٌدی , فینِعم الب آنت ونعم القولی , قیا من کرّمَنی وشدّقنی وتغمنی 
اعود یک من الرَقومٍ , وأعوذ یک من العمیم , واعودٌ یک مرن مقبل (4) في 
ار ین آطباق التار فی ظلال الثار توم التار با رب الثار. الم اي آسالک 
ققیلاً فی الجتّه بين آنهارها وآشجارها ونمارها وزیحانها وخذمها وآزواچها . 
للم ژتی آسالک عبر الخیر : رضواتک والعته , وآعود یک من ش اد : 
۹ وا هذ فا العاند یک من التار تلات مات . الم اجقل 
خوقک فی جَسّد واجقل قلبی أشد مَحاقة لک ما هو , واجقل لی 
فی کل توم 1 وم مرضاتک . الق آنت 

شنتهی غایتی , وزجانی ومسألتی وطلیتی . سالک با الهی کمن یمان ۱ 
وتمام الّقین , وصدق الک غلیک , وخسن الظرع یک 1 
احسانی مضاعفا ۰ وضلاتی تصه عا ۰ ودعائی مستجابا ۰ مقبولا , 
وسَعیی قشکورا , ودّنبی مَغفورا , ولقّنی منک تَضرَة وسُرورا , وصلی 11 
علی مَحَمَد واله . (5) 


1- .فی بحار الأنوار : «بالکقار ملحقٌ» , وفی المزار للشهید : «کان 
بالکافرین ن محیطا» , وهما آتفی ها قی المتن . 


2- .البقره : 286 . 

3- .مصباح الزائر : ص 116 . المزار للشهید الاول : ص 276 , بحار الاتوار 
: 100 ص 452 ح 27 . 

4- .المَقیل : الموضعّ (لسان العرب : ج 11 ص 577 «مقل») . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 491 ح 1412 , بحار الأنوار : ج 
7 ص 269 ح 67 . 


ص: 209 
ک در قنوت نماز وَتر 


امام علی علیه السلام در قنوت خود در مسجد بنی کاهل : بار خدایا ! ما از 
تو کمک می خواهیم, طلب بخشش می کنیم و درخواست هدایت داریم, به 
تو ایمان داریم و بر تو توکل می کنیم و بر خوبی ها ثنایت می گوییم و به تو 
کفر نمی ورزیم و آن را که منکر توست , ترک می کنیم و رهایش می 
سازیم . بار خدایا ! تو را می پرستیم, برای تو نماز می خوانیم و سجده می 

و برای تو سعی می کنیم و به سوی طاعت تو می شتابیم و رحمت تو 
را اهتدم نو از گذانت .می تسم ؛ چرا که عذابت سزاوار کافران 
است. بار خدایا ! با آنان که هدایت کردی , هدایتمان کن و در جمع آنان که 
عافیتشان دادی , عافیتمان ده و با آنان که دوستشان داشتی,دوستمان بدار 
و انچه را که عنایت کردی, برای ما مباری ساز و از شر انچه که حکم 
کردی, محفوظمان دار ؛ چون که تو حکم می کنی و کسي بر تو حکم نمی 
کند. همانا آن که تو دوستش بداری :یل نفی. کرد و آن. که تو دشیمنن 
بداری , عزت نمی یابد . پروردگارا! مبارک و بلندمرتبه ای. از تو طلب 
بخشش می کنم و به سوی تو برمی گردم . «پروردگارا! اگر فراموش 
کردیم يا به خطا رفتیم , بر ما مگیر -پروردگار! ! هیچ بارگرانی را بر [ دوش 
] ما مگذار ؛ آن گونه که بر [ دوش ] کسانی که پیش از ما بودند , نهادی . 
پروردگارا ! آنچه تاب آن را نداریم ها له ای رت ور وا 
ببخشای و بر ما رحمت آور . سرور ما توبی . پس ما را برگروه کافران , 
پیروز کن» . 


ک در قنوت نماز وثرامام علی علیه السلام زبار خدایا ! با تقدیر و با تدبیر و 
با بصیرت و بدون کوتاهی مرا آفریدی , و به قدرت و توان خود , مرا از 
تاریکی های سه گانه بیرونم آوردی . در دنیا تلاش می کنم , گرد می آورم 
و آن گاه از آن جدا می شوم . در دنیا به من آب و نان دادي و دیدم را به 
هدایت , بینا ساختی . چه نیک پروردگار و مولایی , تو. ای ان که اکرامم 
کردی و شریفم داشتی و نعمتم دادی ! از زقوم (1) به تو پناه می برم و از 
خمیم 2 به تو پناه می برم , از بستری در آتش , در بین طبقه های آتش , 
در سایه های آتش , در روز آتش به تو پناه می برم , ای پروردگار آتش! 
بار خدایا ! از تو بستری در بهشت در بین نهرهاء درخت ها, میوه ها, کل ها 
خدمتکاران و همسران آن جا می خواهم . بار خدایا! من از تو بهترین 


پهترها , رضوان و بهشت تو را می خواهم , و از بدترین بدها و خشم و 
او همم سا کی اش ها اد سا 
برده است (و این جمله را سه مرتبه تکرار کرد). بار خدایا ! بیمت را در 
همه جسمم قرار ده , و دلم را پر بیم تر از انچه هست , قرار ده , و در هر 
روز و شب , بهره و نصیبی از کار بر طبق اطاعتت و جلب خشنودی ات 
برای من قرار ده . بار خدایا ! تو نهایتِ مقصود من و امید من و خواست 
من و درخواستم هستی. ای خدای من ! از تو کمال ایمان, تعاعت بفین و 
توکل راستین بر تو و خوش گمانی در حقّ تو را می طلبم. ای سرور من ! 
تذکی های مرا دی‌حندان + عارم را ساشانه: مایم ی به آمانگ رسد 
عملم را پذیرفته, تلاشم را قدژ شناخته, و گناهم را را ما 
طرف خویش , شادابی و سرور به من عطا کن و بر محمد و خاندان محمد 
, درود فرست . 


1- .. زقوم به میوه ای تلخ در جهنم و حمیم به آب بسیار داغ دوزخ , اطلاق 
می شود. (م) 


ص: 210 


السلام اذا کر فی العیدین قال تین کل تکبیزئین, : اشچَّد آن 

وجدة لا شریک لَ . وأشهَد أَ مُحَقّدا عَبذة سوه صلی الله علیه و از 
الم آهل الکبریاء والعظقه ,وأهلّ الجود والجَتَروتِ , وأهل العفو وَالحمَه 
, واهل اللقوی وَالمَغِره , سالک فی ها البوم ای | 
, ولقحقد صلی الله علید: و آله ذخرا وقزیدا . آني نضلی علي مُحَقد وال 
مج ُحمّد کَافسل ما صلیت عَلی عب من عبادک فصل علی اتکی امرس 
وژشلک . واغهر للمومنین والْومناتِ والْسلمین والسلمات الأحیاء منقم 
واضواحس لایر نی اسالک مرن بر با سالک نک الغرسَلون , وأعود 
یک من و ما عاة یک من عباژک المرسَلون . ۱ 


ل : فی صلاه العیدینالامام الباقر علیه السلام <کان امین وین عاه 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 140 ح 315 عن جابر . 


ص: 211 
ل نماز عیدین 


ل نماز عیدینامام باقر علیه السلام :امیر مقمنان , هرگاه در نمازهای عید, 
تکبیر می کر و کت بای جی رک دای 
جز خدای یگانه بی شریک نیست . گواهی می دهم که محشّد صلی الله 
علیه و آله , بنده و فرستاده اوست . بار خدایا! ای شایسته کبریا و عظمت 
و 
ترس و آمرزش! از تو در اين روز که آن را برای مسلمانان عید و برای 
محمد صلی الله علیه و آله اندوخته و فزونی قراردادی درخواست می کنم 
که بر محمّد و خاندان محمّد , مانند بهترین درودی که بر بنده ای از 
بندگانت می فرستی , بفرست , و بر فرشتگان مقرّب و پیامبرانت درود 
فرست , و زنان و مردان موّمن و زنان و مردان مسلمان , زندگان و 
درگذشتگان آنان را بیامرز . بار خدایا ! من از تو از بهترین چیزهایی را که 
بندگان فرستاده تو درخواست و ی ۳-0 
چیزی که از آن -بندگان فرشتاده تو بناه. می جویتد :. بناه هی جویم». 
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الامام علی علیه السلام حطت یَومّ الأضحی , عَکتر وقال : ال کتژ , 
اکتر ۷ اله ال وال آکتر اه اک وله اک ال کر غلبم 
هدانا , ول الشُکرٌ لی ما آبلانا , الم له غلی ما تَرَقنا من تَهیقه الأنعام 
ال أکبژ زٍته غرشه , ورضا تفسه , ومداد گلمایه , وعَدَد قطر بتماواته ؛ 
وثطّف بُحوره , له لاسما الخسنی , ولة لیذ ی الاجزه ولأولی عتّی 
ترضی وبعد الضی , له هو العلٌ الکبیژ , ال أکبر کبیرا متگترا , والها 
عزیزا مُتعرّزا . وزحیما عطوفا مُتحما بل اتوته ومیل الکتر :موب 
ده , ولا یَقتط من حقه اه الا الوم الضالون , ال کب کبیرا , ولا للة 
لا ال مخلصا , وشبحان اه تکزة واصیلاً , والمذ له تَحمَدة وئستعية 
وتستففرخ وتستهدیه , وأشهذ آن لا الة الا ال وحدغ لا شریک له , وا 
مَحَمدا عَبدَهُ وسول , هن بطع اللّ ورَسولَهٌ قَقَدٍ اهتدی وفار قوزا عظیما , 
ومن بعصهما فقد صَل صَلالا بعیدا . (1) 


: اذا حتم الفرآتالامام زین العابدین علیه السلام :کان آمیٌ المَوْنیَ علیه 
السلام لا حتم القرآن قالّ : الم اشتح بالفرآن ضدری , واستعیل 
بالفرآن نی , وتوّر بالقرآن بَصَری , وأطلق بالفُران لسانی . وی عَلیه 
ما أبقیئنی قَانةُ لا حول ولا قَوّ الا یک . (2) 


َأسَه الی السّماء وق با زر ام خی فان هنال ال اس اس 
لک اخبات العُخبتینَ , واخلاص ِموفنین , وفراققه الابرار , واستحقاق 
حقایّق الایمان , والعنيقة من کل بر , والسّلامَة ین کل انم , ووجوتِ 
رحمتک / هرایم مَ مغفرتک / َالفورُ بالجَتّه 1 واللجاح من الثار . پا زر آذا 


کلمت فاد بهزه ء فان کی وتول اه صلي الله هه 0 آن 
آدغو بهنّ عند ختم القرآن ۰ (4) 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 662 ح 730 عن عبد الرحمن بن جندب عن آبیه , 
کتاب من لا پحضره الفقیه : جح 1 ص 518 ح 1484 نحوه , بحار الانوار : ج 


1 ص 99 4 . 

2- .مصباح المتهجد : ص 323 ح 431, بحار الأنوار : ج 92 ص 209 ح 6 . 
3- .الشوری : 22 . ۲ 

4 .کنز العقال : جح 2 ص 351 ح 4221 نقلا عن ابن النجار , المناقب 
للخوارزمی : ص 86 ح 76 , کفایه الطالب : ص 333 ؛ مکارم الأخلاق : ج 
2 ص 139 ح 2349 وفیه من «الَهْمّ ...», بحار الأأنوار : ج 92 ص 206 ح 
1 و 2 نقلا عن مصباح الأنوار . 


23 
م هنگام ختم قرآن 


۱ و ی روز کید قربان ؛ پس از تکبیز ۲ 
اب ای ایا ناس تا 
که‌ها را هدایت کرد وشکر براق. اوست:,. به خاطز آنچه که ها را جدان 
آزمود . سپاس , از آنِ خداست برای آنچه که از چارپایان اهلی به ما روزی 
کرد . خدا بزرگ است تانحاوی‌عرسی و خشنوی اس وجرکب ما نس و 
شمار قطرات باران آسمان هایش, و قطرات آب دریاهایش . بهترین نام ها 
از آنِ اوست , و در دنیا و آخرت , سپاسٌ او راست تا خشنود شود و حتی 
پس از خشنودی , او همان بلندمرتبه بزرگ است . خدا بزرگ است وگ 
و متکبر ؛ خدایی عزیز و عژتمند ؛ مهربانی که با عنایت و پرلطف, توبه را 
می پذیرد و از ز گناهان در می گذرد , و پس از توانایی می بخشد , و جز 
گروه گم راه , کسی از رحمت او نا امید نمی گردد . خدا بزرگ است ۳۱۳ 
سر اخلاص [می گویم که ]خدایی جز خدای یکتا نیست . منژّه است 
خدآوند, صبحگاهان و شامگاهان . سپاس , از آنِ خداست . او را سپاس 
می گوییم, از او یاری می جوییم, از او آمرزش می طلبیم و از او هدایت 
می خواهیم ؛ و گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست . تنهاست 
مکی برای. آو تست و فحمه ضلی الله علبه مداله تدم و گر اوه 
اوست . هر کس خدا و پیامبرش را پیروی کند , هدایت یافته است و به 
رستگاری بزرگی رسیده است , و هر کس آنان را نافرمانی نماید , به گم 
راهی دور و درازی گرفتار آمده است. 


م هنگام ختم قرآنامام زین العابدین علیه السلام :امیر موّمنان , هرگاه 
قرآن را ختم می کرد , می گفت : «بار خدایا ! سینه ام را با قرآن , فراخ 
ساز و تنم را با قرآن به کار گیر. دیده ام را با قرآن بینا گردان, زبانم را 
قرآن , گویا ساز و تا هنگامی کر ۶ نوم ند مت دار در [ کار افران 
یاری ام کن؛ چرا که جز با تو قدرت و توانی نیست. 


کنز العمال , به نقل از زژ بن حبیش : قرآن را از آغاز تا پایان , پیش علی بن 
اتف طالب علیه السلام خواندم ۰ هنگامی که به سوره های «حوامیم» 
رسیدم , , فرمود : «به عروس های قران رسیدی» و هنگامی که به آغاز آیه 


بیست و دوم از سوره «شورآ» ۰ «و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای 
شایسته کرده اند , در باغ های بهشت اند» رسیدم ر گریست , به گونه ای 
که صدای گریه اش بلند شد و آن گاه , سر به سمانْ بلند کرد و قرمود : 
«ای زر ! بر دعای من امین بگو» و سپس گفت: « بار خدایا ! از تو فروتني 
فروتنان, اخلاص یقین کنتد فان : همراهي خوبان, شايستگي حقایق ایمان؛ 
بهره وری از هر خوبی 1 سلامت از هر گناه, وجوب رحمنت,؛ ِِِ 
کشت دستیابی به بهشت و نجات از دوزخ را درخواست می کنم . 

زر ۰ ! هرگاه قرآن را ختم کردی , این دعا را بخوان 1 
خرانهن فرمان دام کم‌جه ام خیم فر آن مایت دقاها زا توا 


ضر :21 


3 / 3 12 ده فی تعقیب الصَلوایَاٌ: بَعة کل ضلاو مکتوتهالامام علیْ علیه 
السلام کان یَقول فی دب کل ضلاو مکنوبه : تم نوژکی قهدّیت قَلک الحمد . 
وعَظَم جلمّک فقوت قَلک العمذ , وتسَطت یدک قاعطیت قلک الحمد . 
رین وَجهک کم الوُجوو ,. وجاهُک یر الجاه , وعَطیّک آنقع العطتات 
واأهتوّها » ثطاغ نا فتشکر , , وثعصی ریا قتفیژ , لجیث ذعاء الْضطه ‏ 
تجزی یالایک أحط , ولا تحصی بعقتک ول قال ۰ (1) 


- .دعائم الاسلام زج 1 ص 169 , بحار الأنوار : ج 86 ص 35 ح 41 ؛ کنز 
۳ : ج 2 ص 640 ح 4963 نقلاً عن جعفر فی الذکر وأبی القاسم 
اشماعیل بر مه بن فصل, فی. آمالیة گم عاضم ین خمره: تجوم.. 


ضر : 215 


3 3 12 دعاهای او در پي نمازها 


3 / 3 12دعاهای او در پي نمازهاالف در پي هر نماز واجبامام علی علیه 
السلام در پی هر نماز واجب : [ خداوندا! آنور تو کامل است . پس هدایت 
کردی . پس سپاس , برای توست . و بردباری ات عظیم است . پس 
گذشت کردی . پس سپاس . برای توست . دستت را گشودی و بخشیدی . 
پس سپاس , برای توست. پروردگار ما ! روی تو بخشنده ترین روی هاست 
و مقام تو , بهترین مقام . بخشش تو پرسودترینِ بخشش ها و گواراترین 
نهاست . پروردگار ما ! فرمان برده می شوی و سپاس می گوبی, 
نافرمانی می شوی و می بخشی, دعای درمانده را پاسخ می دهی و بیمار 
را شفا می بخشی و از غم , نجات می دهی, توبه می پذیری و از گناهان , 
در می گذری . هیچ کس نمی تواند بخشش های تو را پاسخ دهد , و هیچ 
گوینده ای نمی تواند نعمت های تو را به گفتار , بشمارد. 


ص: 216 


عنه علیه السلام فی تعقیب کل لاو : الهی هذه ضلاتی صَلْبْها لا لِحاجه 
ینک [لیها , ولا َغبه منک فیها , لا تعظیما وطاعة وجابَة لک الی ما آمرتنی 
به , الهی ان کانّ فیها حَلَل آو تفص من نیّنها آو قیامها آو قراعنها آو رکوعها 
آمشتووها وا دا وی ول عل بالعیول والعفران موی پا عم 
الاجمین . (1) 


الأمالی للمفید عن محشّد ابن الحنفیّه بتینا أميزٌٍ الموٍینین عَلیاٌ بخ آبی 
طالب علیه السلام یَطوفٌ یالبیت , |ذا رجل رمتَعلْق بالاستار , وهَو یقول : 
«یا من لا بَشعَلْة سمخ غن سَمع با هن لا بعلطء الشانلود با 
الحاخ الملخین ی برد عُفوک . وحلاوة رحمتک» . ققال له آمیژٌ 
۰ علیه السلام : هذا دعاوْک ؟ قال له الَجْل (2) : وقد سَهعتَة ؟ 
قال : تقم . قالَ : قادغ په فی دب کل ضلاء , قوالله ما بدعو یه أحَذٌ من 
و فی آدبار الصّلاه الا عْمَرّ ال له دُنوبَةْ , ولو کاتت عَدَد تُجوم 
السَماء وقطرها , وخصباء الأرض وئراها . (3) 


الامام علی علیه السلام فی تعقیب کل ضلاه : اللهُمَ اغفر لی ما قَدّمثْ وما 
آرث , وما أستّرث وما علنث , وما آنت أَعلَمْ به هی , آنت المَقَدْمْ وأنت 
المْوّحُرُ , لا ال الا آنت ۰ (4) 


1- .المصباح للکفعمی : ص 30 , بحار الأنوار : ج 86 ص 38 ح 45 نقلا عن 
ِ الامین ولشن فیتنها اه قیامها آه فرا ۹ ۱ 

2- .الرجل هو الخضر علیه السلام , وقد صْرْح بذلک فی ذیل الروایه . 

.اامالی للمفید : ص 92 ج 8 , فلاح الساتل : ص 302 204 , 
الأنوار : وچ | .3 ؛ عیون الاأخبا زر ان فتنتم 2 285 اون 
محشّد بن بشر العبدی عن بعض آشیاخه , آخبار مکه للفاکهی در رن 
29 1524 عن محمّد بن یحیی وکلاهما نحوه , کنز العمال : ج 2 ص 
0 ح 41964 نقلا عن الدینوری وابن عساکر نجوه . 
4 .دعائم الاسلام : ج 1 ص 170 , بحار الأنوار : ج 86 ص 36 ح 41 . 
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امام علی علیه السلام در پی هر نمازی : خدای من ! این , نماز من است 
که آن را به جا آوردم , نه برای نیازمندی تو به آن ۵ کشت و در آن :1 
بلکه ] تنها برای بزرگداشت, را ۰ بدان امر 
کرده ای . خدای من ! اگر در نیّت, قیام, قرائت, رکوع و يا سجود آن , نقص 
و يا خللی وجود دارد , مرا بدان مگیر , و با پذیرش و بخشش بر من مثت 
ات 


ی 
کعبه چنگ افکنده و می گوید : ای آن که شنیدن سخنی , او را از شنیدن 
سخن دیگری باز نمی دارد! ای آن که درخواست کنندگان , او را به اشتباه 
نمی افکنند! ای آن که اصرارِ اصرارکنندگان , او را خسته نمی سازد! به 
من خُتكاي گذشت خود و شیرینی رحمتت را بچشان . امیرمومنان فرمود : 
«اين دعای توست؟» . مرد به وی گفت : آیا شنیدی؟ فرمود : «آری» و 
افزود : «در پی هر نمازی آن را بخوان . به خدا سوگند , , هیچ مومنی در پی 
نمازش این دعا را نمی خواند , مگر آن که خداوند , گناهان او را می بخشد 
, گرچه به شمار ستارگان و قطرات باران آسمان و ریگ ها و ذرات خاک 
زمین باشد» . (2) 


را کهپیتن فرستاوم و با بسن دافت .هر آنچه را که ححفیم کردم وا 
اشکار ساختم. و هر انچه را که تو بدان از من داناتری ؛ چرا که تو پیش 
دارنده و تاخیر اندازنده ای و جز تو خدایی نیست. 


1- .در دنباله روایت , تصریح شنذه است که. ان مرد , خضر علیه السلام بود 


2- .بدیهی است که شرط اصلی مغفرت الهی توبه حقیقی است و مقصود 
این نیست که هر کس هر چه گناه می خواهد , انجام دهد و با خواندن 
الفاظ این دعا بعد از نمازها مشمول رحمت خداوند متعال می گردد . (م) 


ضر 2 16 2 


عنه علیه السلام یقن آراد آن بْکتال له پالیکیل الاوفی کتفل ی زیر 
صلاو : «سبحن, ر ره ن ۴ و5 
لد له ر الَْلمین» (1) . (2) 


عنه علیه السلام من دُعایّه بَع5 الصّلاه المکتویه : الم تک صَلیتْ , وفی 
ضلاتی ما قد علمت من اللّفَصانِ وَالعجَلّه والسُهو والعفله والکسَل والقتره 
واللسیان والریاء والسمعه والسّک والمدافعه وَالرّیب وَالْعجب والفکر 
والّت (2) کن اقاقه کمال قرضک , قاسالک یا الهی آن مصَلی علی محقد 
وله , وأن تُحَوّل قصاتها تماما , وعَجلّنی فیها تتبنا وتمکنا , وسهوی تتفظا , 
۳ 0 وگسّلی تشاطا , وقترتی قّّ (4) . ویسیانی مُحاقظه , 
ومدافعتی مُرابطه . وریاتی, اخلاصا , وشمعتی تستر | ۳ هک یقینا , ۰ وزیبی 
پیانا , وفکری خشوعا , , وتخیری حضوعا , قائی لک صَلْیت .ولیک توَجَهت , 
قی امن + ولای لد , فاجعل لی فی صانی نی رخقه ور که 
نکر ییا سیئاتی , وثکرم بها مقامی , وبیْض بها وجهی , وئْرّکی یها عمَلی , 
وتحط بها وزری ؛ الم احچط بها عَی یقلی , واجقل ما عندک خیرا لی 
مقا تقطغٌ عنْی . الحَمدللّه الذی قضی عَّی قریضّة من الصَلَواتِ الّتی کاتت 
| موقوتا , با ال با آرحم الاجمین . (5) 


محمر 


1- .الصافات : 180 182 . 

2- .قرب الاسناد : ص 33 ح 107 عن بکر بن محشّد عن الامام الصادق 
علیه السلام , دعائم الاسلام : ج 1 ص 167 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 73 
ح 2176 , بحار الأنوار : ج 86 ص 23 ح 23 ؛ المصئثف لعبد الرژاق : ج 2 
ص 237 ح 3196 عن الاأصبغ بن نباته , کنز العقال : جح 2 ص 639 ح 
962 

3- .الب : الابطاء والتأجر (النهایه : ج 4 ص 224 «لبث») . 

4 .فی المصدر : «قلرّه» , والصحیح ما آثبتناه کما فی فلاح السائل . 

5- .بحار الأأنوار : ج 86 ص 54 ح 60 نقلاً عن الکتاب العتیق ۳ , فلاح 
السائل : ص 327 ح 217 عن آحمد بن عبد الله بن خانبه فی کتابه الذی 
صححه الامام العسکری علیه السلام نحوه . 


ص: 219 


امام علی علیه السلام :هر کس که می خواهد [ در قیامت آبا پیمانه ای پر 
برای او پیمانه شود [ , یعنی پاداش کامل داده شود], در پی هر نمازی 
بگوید : «منژه است پروردگار تو, پروردگار شکوهمند, از آنچه وصف می 
کنند ؛ و درود بر فرستادگان, و ستایش, ویژه خداء. پروردگار جهانیان است» 


از دعاهای علی علیه السلام در پی نمازهای واجب : بار خدایا ! برای تو نماز 
گزاردم و نو خود , هر نقص؛ شتاب, اشتباه, غفلت. کسلی, سستی؛: 
فراموشی , ریا, خودنمایی, تردید, تأخیر , دودلی, خود بزرگ بینی, وسوسه 
و کوتاهی در انجام دادن کامل واجبت را که در نمازم هست , می دانی . 
پس, خدای من ! از تو می خواهم بر محمد و خاندان او درود فرستی , و 
نقصان ان را کمال. شتابم را ثبات و ارامش, اشتباهم را توجّه, غفلتم را 
مواظبت, کسالتم را نشاط. سستی ام را استواری. فراموشی ام را 
حراست , تاخیرم را التزام , ریایم را اخلاص, خود نمایی ام را مخفیکاری, 
تردیدم را یقین, دودلی ام را آشکاری, فکرم را خاکساری , و تحیّرم را 
فروتنی گردانی. من برای تو نماز گزاردم, و به تو روی کردم, و به تو ایمان 
دارم و تو را قصد کرده ام . پس در نمازم و دعایم , رحمت و برکتی قرار 

ده که بدی هایم را بپوشاند و با ان , مقامم والا گردد, چهره ام سفید شود 
کردارم پاک شود و گناهانم فرو ریزد. بار خدایا ! به وسیله نمازم , سنگین 
باری ام را کم کن و انچه را که نزد توست , برای من بهتر از انی قرار ده 
که از من بریده ای. سپاس ۰ خدای را که نماز واجبی را از نمازهایی که 
برای مومنان , زمانمند مقژر کرده است , از دوش من برداشت . ای خدا! 
ای مهربان ترین مهربانان ! 


22 0: 


ب : بَعد لاه الطْبچبحار الأنوار عن الاختیار :کان أمیژ الموّمنین علیه 
الشام. تدضو بعد رکعی القجز بهذا التاع : شنم الله اارحمن خیم : 
للم با من دلع لسان الصباح بطق تلچه , وسرّح طع الیل الفظلم 
بغیاهب تلجلجه ,ٍ واتقن صنع القَلکِ الدّوّار فی مقادیر تبزجو 4 وشعشع ضباء 
السٌمس بنور تاج , يا من دلّ عَلی ذایه بذائه , وت عَن مُچاتسه 
مخلوقاته , وجّل عن ملائَمه و کیفیایه , يا من قرب من حطرات الظنون , 
وید عن لحظات الفُیون , ول یما کات قبل آن یَکوق , يا من آرقدنی في 
او آمسو مات بو ای ای مسج امسر ات 
الشوع غنی مد وشلظاند : ضل القم علی الولیل. [لیک فی اللیل. الاثیل:: 
الماک من آسبایک یعبل السْرّفِ الاطوَلِ , وَالّاصع الحسب فی ذروه 
(1) الکاهل الأعْبل (2) , والتایتِ القدم علی رحالیفها (3) فی الرّمَن الا . 
وعلی اه الأخیار المْصطفَین آلأبرار . وَافتح له نا قصاریع الطَباح بقغاتیج 
لرَحمه والقلاج , وألیستی للم ین افسَل جلع الهداته والصّلاح , واغرس 
آخا یر قراتِ ب الذموع ۱ وب له ترق (2) آلرق م ی بازمه الفْنوع . 
واضح" ۳ اه آنائک لقاید ااملِ والمقنی , قَمن المقیل 
عتراتی من کتواتِ القوی ! وان خدلنی تصرک عن مُحارته الّفس 
والشیطان , ققد وکلنی خذلائک الی حَیثْ الب والجرمان.. الهی آ ترانی 
ما شنک الا من خیت اامال ؟ ۱ ام علفی باطراف حیالک الا حین باعدشی 
7 بی عن دار الوصال . قیئس العطبَهُ اتب امتطت تفسی من قواها ! 
قواها آها لما سَوَّلّت آها ظُنوئها ومناها ! وتا لها ِجُ رآنها علی سَیّدها ومولاها 
2 الیک لاجنا من قرط اه 
وعلقث بأطراف چباک آنال ولائی , قاصقح الم عمّا کنث أجرَمةُ من 
ی وحطئی . واقلنی من ضر که دائی . فانک زرد ومولای ومعتمدی 
ورجائی 4 و نت یه قطلوبی ومنای فی منقلبی وقنوای ۰ الهی حتف تطرد 
مسکتنا القعا ایک هن الدنمبهاریا ۱ ۱ آم کیت کیت کسرشدا نفد ای 
جنایک صاقبا (2) ؟ ! آم کیف ترذ ظمانا ورد الی حهاضک شاربا ؟ ! کلا 
وش یاک مترعه فی صَني القحول اک مفتو) 6 لطلب وَالوَغول ۰ وا 
اي القسوول , ونهابتة المأمول . الهی هذه ارمّة تفسی عَقلثها بعقال 
عشیی .وهی آعباء هی رها بعموک و فیک وه ۹ الیل 
وکلتها ٍلی جناب لطفک ورَأقیک , قاجقل ال باحی هذا نازلاً عَلیّ بضیا 
القدیء والشاجه فی الدین وال نبا ء ومسانی که من کید العدی:«ووفا 
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من مردیات المّوی , الک قادر علی ما تشاء, " نوی المْلک ه هن تشاء : وتنزع 
لک من تضاء . وثع من تشاء ول هن تضاء . بتدک العیژ [ئک علی 
کل شیء قدیژ , تولخ الیل فی التهار وتولخ اللّهاز فی الیل , وخ الحی 
من العَبّتِ وخرخ عبت من الحی , وترژق من تشاء بقیرِ جساب . سشبحاتک 
للم ویجمچک !من دا تعرف قدرک قلا یَخافک ؟ ! ون ذا تعلمْ ما نت قلا 
بهایک ؟ ! آلفت یمَشیَیِک آلغرق . وقلفت قدریک القلق , وأترت یکمک 
یاجی القسَق , وأنقرت الهياة مِنّ الط الصّیاخید (6) غَذبا وآجاجا . 
وأنرّلت من الَمعصرات ماء تجٌاجا , وجقلت الشْمسن والقَمر للبرته و 
وهاجا بر ثمارسن فیما ابتدأت یه آغوبا ولا علاجا . قیا مَن توعد 
بالعزژ َالبِقَاء 4 وق عباده بالقوتِ والفناء . صَل علی محمد ٍ واله الاتقیاٌء 
واسمع ندائی , واستجب دعائی , وخقق یقضلک آلی ورجائی , با حَیر من 
ذعن لکشف الط , والعأمول لِکُل بُسر وعسر یک آتزلث حاجتی , قلا 
ترَدّنی من سَنیٌْ مواهبک خایبا , يا ریم پا کريم یا ریم , ولا حول ولا فقو / 
یاللّه العلی القظیم . تم یَسچْدٌ ویقول : الهی قلبی مَحجوبْ , وتفسی 
معیوبٌ , وعقلی مَغلوبٍ , وهوائی غاب , وطاعتی قلیلة , وقعجیتی کیره , 
وسانی مر یالدنوب , قکیف حيلتي یا سَثاز الیوپ , ویا عَلام الیو . 
وباکاشف الگروپ ؟ ! اغفر دنوبی کلها یره مُحَمَدٍ وال مُحَمّد , يا عَفار یا 
فا با عَفاژ , بحمتک یا ارم الاجمین . (7) 


5 کل شی ۶ : آعلاه (لسان العرب : جح 14 ص 284 «ذرا») . 

- .الکاهل : "مق دم اعون الظهر (النهایه : : ج 4 ص 214 «کهل») . والاأعتل : 
لمل الأْبیض الحجاره (تاج العروس : ج 13 ص 0 «عبل») . 

الرَحلوفهٌ : المکانْ الژلق (لسان العرب : ج 9 ص 131 «خلف »۱ 

4 .الق : خقّه فی کل آمر , وعجله فی جهل وخمق (لسان العرب : ج 
۳ ص 352 «نزق») . 

- .الطَقَبّ : الفَرثٍ والملاضقه (النهایه : ج 3 ص 41 «صقب») . 
۳ .الطّیخود : الصخرة الشدیده (النهایه : ح 3 ص 14 «صخد») . 
7- .بحار الانوار : ج 87 ص 339 ح 19 وج 4 ص 243 ح 11 کلاهما نقل" 
عن اختیار اين الباقی . 
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ب پس از نماز صبح 


ب یس از نماز ضبحبخار آلانوار بة نقل از الاختیار : امیر مقمنان ,؛ , یس از 
دو رکعت نماز صبح صبح , این دعا را می خواند: «به نام خداوند. بخشنده 
مهربان. بار خدایا ! ای آن که زبان صبح را با گویایی پرتو تابناک آن بیرون 
آورد + و بارج های تاریک شب را با توده های سیاه و سرگردان جاری 
ساخت , و ساخت فلی دوار را در اندازه های آشکار و زیبا , استوار 
گردانید , و روشنایی خورشید را به نور گرمش پرتو افکن نمود! ای آن که 
به ذانش بر ذاتش رهنماست 1 0 بودن با آفریده هایش منژه 
است , و از سازکاری با کیفیات [ افریده هایش ] برتر است ! ای ان که به 
گمان ها و انديشه ها نزدیک و از نگرش دیده به دور است و به هر چیزی 
پیش از بودن آن: آگاهی دارد! ای آن که ذر. بستر ارامتنن باهش به 
خوابم برد و به آنچه که از نیکویی ها و بخشش هایش به من داد , بیدارم 
ساخت و با قدرت و سلطنت خود , پنجه های بدی را از من باز داشت ! بار 
خدایا! , بز. آن: که گزر یت تار به ( راهنمایی کرد , و از بین 
دستاویزهایت به ریسمان بلند شرافت چنگ زد آن باک نزادی که بر قله 
بلند پاکی حسّب دارد , و در دوران نخست ( جاهلیت ) در لغزشگاه ها 
استوار مائد و نیز بر خاندان نیکوکار برگزیده و نیکش درود فرست. بار 
خدایا ! درهای ضبحگاهان را : په کلیدهای رحمت و رستگاری بر ما بگشای . 
تک یج با ار 
, از گوشه های چشمم قطرات اشک را جاری گردان . بار خدایا! به 
زمام قناعت , شتاب نادانی مرا ۱ ۳۸ 7 
توفیقی برایم در آغاز حاصل نشده بود , چه کسی در راه واضح , مرا به 
سوی تو می آورد؟ ۳ 
کسی نادیده گیرنده لغزش هایم از پرتگاه هوای نفس می گشت؟ و اگر به 
هنگام مبارزه با نفس و شیطان , یاری ات از من بُریده می شد. بی یاور 
گذاشتن من از جانب تو , مرا به رنج و محرومیت می کشاند . خدای من 
۱ 
مرا از دار وصال تو دور کند , جز به ریسمان [لطف تو] چنگ نمی زنم . 
هوی و هوس چه زشت مرکبی است که نفس من سوارش شده است ! 
وای بر او از آنچه گمان ها و آرزوها آییشن: ار اه اند , و هلاک باد به 


خاطر جسارتش بر سرور و مولایش! خدای من ! در رحمتت را به دست 
امید کوبیدم , , و از زیاده روی های هوایم , پناهجویان به سویت گریختم , و 
سر انکتان .دوشتی ام را ب-وشتم های زیتستفانت:(]ویختم . پس بار خدایا 
از جرم هایی که به خاطر لغزش و خطاهایم انجام داده ام , چشمپوشی کن 
فان در افتادنه ای طلاکت کا هم دا را که تی‌شروزه مولا. کیت کاه 
و امیدم هستی و تو نهایتِ خواسته ها و آرزوهايم در دنیا و غقبایی. خدای 
من ! چگونه بینوایی را که گریزان از گناهان به تو پناه 3۳ 
۹ و چگونه هدایتجویی را که خواهان تقرب به درگاه توست , نا امید 
می گردانی؟ و يا تشنه کامی را که جویای آب به آبگیرهایت گام نهاده , باز 
می گردانی؟ هرگز ! آبگیرهایت در خشک سالی ها , سخث لبریزند , و در 
خانه ات برای خواستن و درامدن , باز است , و تو نهایتِ مطلوب و کمال 
رز وهانی: خدای من ! اين , زمام تقسم است که به رشته اراده ات گره 
زده ام , و این م با ر گناهم است که به گذشت و رحمتت دورش می سازم , 
و اینها , هواهای گم راه کننده ام هستند که به درگاه لطف و مهرت , وا می 
ک تا من ار ال تا را 
سلامتی در دین و دنیا بر من بدمد , و شیم را سپری برای نیرنگ دشمنانم , 
و نگهداری بر هلاکت جویی های تقسم قرار ده , که تو بر هر چیزی که 
بخواهی , توانمندی؛ به هر کس که بخواهی , زمامداری می دهی , و از هر 
بخشی , و هر کس را بخواهی , خوار می سازی؛ خیر در دست توست و بر 
هر چیزی توانمندی؛ شب را در روز , و روز را در شب فرو می بری, زنده 
را از مرده , و مرده را از زنده بیرون می کنی , و به هر کس که بخواهی , 
بی حساب , روزی می دهی . بار خدایا! منژهی و ستایشت می گویم . 
کیست که بزرگی ات را بشناسد و از تو نهراسد؟ و کیست که بداند تو 
رک تا ار ها وا ی , و به 
قدرتت سپیده دم را شکافتی , و تاریکی های شب را به مت نورانی 
ساختی , و آب های شیرین و شور را ماو رون ری ها عاس کردا هه 
و از ابرها آب ریزان فرو فرستادی , و خورشید و ماه را چراغ نوربخش 
ِ مردم زار داد ء بی آن که در آنچه آغاز کردی , خستگی و 
درماندگی احساس کنی. ای آن که در عرّت و بقا ز نها هنتتی وبااهر نو 
نابودی بندگانت , بر آنان چیره گشتی ! بر محمّد و خاندان پرهیزگارش درود 
فرست, ندای مرا بشنو , و دعایم را پذیرا باش , و به فضل خود , ارزوها و 
امیدهایم را محقق ساز , ای بهترین کسی که برای برطرف کردن بدٌ حالی 
ها خوانده می شود , و برای هر آسانی و دشواری , به وی امید بسته شده 
است ! حاجتم را به درگاه تو آوردم . پس مرا از بهترین بخشش هایت نا 
امید برمگردان . ای کریم ! ای کریم ! ای کریم ! قدرت و توانی جز به سبب 


خداه ند. بلتدمر نبه..و: عظیم: تست .. ان خاه سخده: فیف: کرد و افی گت 
«خدای من ! قلبم در پرده. جانم معیوب, خرّدم شکست خورده, هوای تَفسم 
پیروز, فرمانبرداری ام اندک, نافرمانی ام فراوان , و زبانم اقرار کننده به 
گناه است . چاره ام چیست , ای پوشاننده عیب ها و ای دانای غیب ها و ای 
برطرف کننده غم ها؟ به حرمت محمّد و خاندان محمد , همه گناهانم را 
ببخش , ای بخشنده ! ای بخشنده ! ای بخشنده به [ حق آرحمتت , ای 
مهربان ترینِ مهربانان ! 
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ِ تمد نله الطهرالمم لت علبه اسلام عقیت قریخه الطهر : له ی 
الحمذ که , ولک آلملک کل ودک که الک له ویک برچ لام له 
علانیتة سره , وآنت مُنتقی الشْأن کله , اللهَمٌ لک الحمد علی عفوک بعد 
قدریک , ولک الحمد عَلی غفرایک بعد عَضَیک , ال تک الحمذ رفية 
الدْرَجاتِ , مُجیتِ الدَعَواتِ , ُترّل الَرَکاتِ من قوق سبع سماواتِ , مُعطِت 
السالات وتیل اس ات بالکستات بو اعل العشات توعات . والتخرع 
[لی اور من الطلمات . الم لک الحمة , غاف الانب . وقایل اللوپ , 
شدید ,العقاب , ۱5 الطول , لا الة الا آنت والیک القصير . اللهْمٌ لک الحمة 
فی الیل ادا تغشي , ولک الحمذ فی التهار اذا تجلی , ولک الحمدٌ فی 
لاجر والأولی , الم لک الحمد فی الیل آذا عسقمن , ولک الحمد قی 
الطیح ادا تین » ولک القمد عند طلوع الشمس وگرویها, ولک الکمه 
قلی یعمک التي لا محصی عددا , ولا تنقّضی مَددا سَرمدا .له لک الحمد 
فیما مضی , ولی العمد فیما ی _ ۵ ال آنت نقتی في کل آمر ؛ فع تین 
فی کل حاجّه , وصاجبی فی کل لب طبه , وانسی فی کل وحشو , وعصمّتی 
نو کل هلکه .24 صل علی محقد وال فحمد « ووسم لین فن رزفن: : 
وبایک لی فیما نی . واقض علی دینی . واصلح ليي شانی » لک زژوف 
رچيغ . ل۷ ال لا ال الحلیم الکری , لا الة لا ال رب العالمین , لا ال ال 
ال رثٌ القرش القظیم, الم ی سالک موچٍت رحتیک . وگزام 
والتجاه من الثار . ال لاتدع لی نبا لا عقرتة , ولا فا له قَحتة , ولا غفا 
لا کشَفتة . ولا شقما الا سَميت , ولا ینا لا قَصَیتة , ولا حوفا لا آََنتة , ولا 
حاجَة |لا قضیتها یتک ولطفک , یحتیک یا آرخم اللژاجمین . (2) 


1- .فلاح السائل : ص 310 ح 211 , بحار الأنوار : ج 86 ص 64 ح 3 . 
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خرس آز نار ظیرآماق غلی غلیه السلام وی بیان ظیر #بار‌خدانا | همه 
سپاس , از آنِ توست, و همه حکمرانی از آنِ توست . همه خیرها در دست 
وتو و خصه: کار‌های آشکار و نهان , به سوی تو بازگردانده می شود.و 
پایان هر کاری به سوی توست. بار خدایا ! سپاس را 
گذشتت در پی توانایی . و سپاس , تو راست برای بخشندگی ات پس از 
خشمت. بار خدایا ! سیاس , از آن توست , ای بالابرنده درجه ها, پاسخگوی 
دعاها, فرو فرستاننده برکت ها آز فراز هفت آسمان, دهنده درخواست ها, 
تبدیل کننده بدی ها به خوبی ها, درجه قراردهنده خوبی ها , و بیرون 
کشنده به سوی نور از تاریکی ها, پار خدایا! سپاس , از آن توست. ای 
بخشاینده گناه, پذیرنده توبه. سختك مجازات کننده و صاحب بخشش ! 
خدایی جز تو نیست و بازگشت به سوی توست. بار خدایا ! سپاس در شب , 
آن هنگام که پرده می افکند , از آن توست . سپاس در روز , آن هنگام که 
بر می آید , از آنِ توست و سپاس در دنیا و آخرت , از آنِ توست . بار 
را ای ات 
پشت کند , و سپاس در روز , از آن توست , هنگامی که بدمد , و سپاس به 
هنگام طلوع و غروب خورشید , از آن توست . سپاس برای نعمت هایت که 
به شمار نمی آیند و امتداد و نهایت آنها از میان نمی رود از آن توست. بار 
خدایا ! سپاس بر آنچه گذشت , از آن توست , و سپاس برای آنچه مانده , 
از آن تست بان خدایا ا هو ار صورد اتماد نیم ور هر تیان 
پشتوانه منی . در هر درخواست , یار منی , و در هر وحشتی , , همدم مبی ؛ 
و در هر نابودی ای . نگهدارنده منی . بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمد 
درود فرست . و روزی ام را گسترده کن . و در آنچه به من داده ای , 
برکت قرار ده, قرض هایم را ادا کن , و کارهايم را اصلاح کن , که تو 
رئوف و مهربانی. خدایی جز خداوند حلیم و کریم نیست . خدایی جز 
خداوند پروردگار جهانیان نیست . خدایی جز خداوند پروردگار عرش عظیم 
نیست. بار خدایاً! از تو موجبات رحمتت , لوازم بخششت , بهره وری از هر 
خیر ؛ , سلامت از هر گناه, دستیابی به بهشت , و نجات از دوزخ را 
درخواست می کنم . بار خدایا!, به [ حقّ ] لطف و مثّت و رحمتت , هیچ گناه 
مرا شود رها مک صیع هت مدا , بر نیاورده مگذار؛ هیچ غم مرا 
ناگشوده مساز ؛ هیچ درد مرا بدون شفا مکن؛ و هیچ بدهکاری ام را ادا 


باشندم متها هی کرش با افتن. تبافته امک هه تبازی .را بز آورده 
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و . بعح صلاه العصرالامام رل علیه السلام عقیب « 
ذٍی الطول والنعم , شبحان ذٍی القدره والافضال , | 
والعمل بطاغته , والاناته ٍلی آمره , ال سَمیعٌ ال 


عنه علیه السلام عقيبِ فریضه القصر ۳ 
ال واللّة بر , ولا حول ولا قَوّع الا باللّه العلِی القظیم . سُبحان اللّه بالعذ 
ولا صال , شبحان اللّه بالعشم* والایکار ! قَسْبحان ال حین تمسونَّ وحین 
تصبحونَ ! وله العمدٌ فی اساوات والأأرض , وعشیا وحین تظهرون, , 
شبحان ریک 9 العرّه عَما پصفون ! وسَلامٌْ عَلی المرسلین , والمدلله 
رب یت . سبحان ذی الملي وَالمَلَکوت , سُبحان ذی العرّه والجبروت , 
العی الذی لا یَموتْ . شُبحان اللّه لقایّم الدایْم , سُبچان الحَیٌ 
0 , شبحان القلمگ الأعلی سْبحاتة وتعالی . شیوخ قَدوس رب الَلائْگه 
والروح ! الم ان دنبی آمسی مُستجیرا یعفوک , وخوفی آمسی مُستجیرا 
یامنک" , وفقری امسی مُستجیرا بغهناک ۰ ودّلی آمسی مُستجیرا بعژک , 
له صل علی مُحَقد وال مُحَتّدٍ , واغفر لی وارخمنی الک حمیذ مَجی. 
للم تم وژک قهدیت لک الحمذ , وعَظَم جلمّک قققوت قلک الحمد . 
وجهّک رین ارم الوُجوو 4 وجاهک أَعظَمْ الجاه 1 وعَطینک َفصَل العطاء 1 
تطاغ ربّنا َتشکر , وئعصی قتَغفر , , وئجیبٌ المَضطرّ وتکشفٌ الصَْرّ , , وتّنجی 
0 الفقیر , , وتشفی السقیم , ولا یجازی آلاعک اک وانت 
حَمْ ال اجمین . (2) 


پضه القصر : شبحاه 
أل ال الضا بقضاء 


ل ۳ 


۱ 


ها 


1- .وقعه صفْین : ص 134 , بحار الأنوار : ج 86 ص 93 ح 14 ؛ شرح نهج 
البلاغه : ج 3 ص 167 وفیهما «سبحان الله » بدل «سبحان» فی کل 
2 .فلاح السائل : ص 356 ح 240 , بحار الانوار : ج 86 ص 84 ح 10 . 
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د پس از نماز عصر 


د پس از نماز عصرامام علی علیه السلام در پی نماز عصر : منژه است 
بخشنده و نعمت دهنده . منژه است قدرتمند و عطا کننده . از خداوند , 
خشنودی به قضایش , عمل به خواستش, و بازگشت به فرمانش را می 
خواهم , که او شنونده دعاست. 


امام علی علیه السلام در پی نماز عصر : منرّه است خدا و سپاس , برای 
اوست , و خدایی جز خداوند یکتا نیست , و خدا بزرگ است. هیچ قدرت و 
توانی , جز به قدرت خداوند علیْ و عظیم نیست . منژه است خدا در 
شامگاهان و صبحگاهان ۰ منژه است خداوند , در شب و صبح . پس منژه 
است خداوند , هنگامی که شب می کنید و صبح می کنید . سپاس در 
آسمان ها و زمین , از آن اوست و شب هنگام , و زمانی که به نیمروز می 
رسید. منرژه است پروردگار تو , پروردگار عرّت , از آنچه توصیف می کنند , 
و سلام بر فرستادگان و سپاس , خداوند , پروردگار جهانیان راست. منژه 
است صاحب ملک و ملکوت . منژه است صاحب عرّت و چبروت . منژه 
است زنده ای که نمی میرد . منژه است خداوند قائم و جاودان ۲ منژه 
است زنده پابرجا . منژه است علون اعلی . منژه است او و بلندمرتبه , 
منژه و پاک است ؛ آن پروردگار فرشتگان و روح. بار خدایا ! گناه من , مرا 
پناهجو به گذشتت ساخته است , و ترسم , مرا پناهجو به امنیّتت گردانیده , 
و نیازمندی ام دضرا تخبدب بتارم ان موم .و دام , مرا پناهجو به 
عزتت گردانده است . بار خدایا ! بر محشقّد و خاندان محشّد . درود فرست , 
و بر من ببخش و رحم کن که تو حمید و مجیدی. بار خدایا ! کامل شد نورت 
, که هدایت کردی . پس سپاس , از آنِ توست . و بردباری تو عظیم است , 
و بخشیدی . پس سپاس , از آنِ توست . روی تو پروردگار ما کریم ترین 
روی هاست , و عظمت تو , , عظیم ترین عظمت هاست., و داده تو برترین 
می شوی , می بخشی؛ به درمانده , پاسخ می دهی و زیان را برطرف می 
کنی ؛ از غم , نجات می دهی و نیازمند را بی نیاز می کنی ؛ بیمار را شفا 
می دهی و هیچ کس را توان پاسخ دادن نعمت هایت نیست , و تو مهربان 
ترین مهربانانی. 


ص: 230 


ه : بعدّ صلاه المغربالامام علی علیه السلام من دعایّه بعد ضلاه المغرب ج 
الحمدْلله الذی یولج الیل فی التّهارٍ . ویولخ التهار فی اللّیل . وَالحمدلله 
کلما وَفقبَ تنل وعغسق ۰ والحمدلله کلما لاح تجم وحخفق ۷ 


عنه علیه السلام من دعایّه بَعد صلاو المَغ رب : اللَعْهّ تَقتل 


۳ 


کا 


منی _ 0 
صالحا , واصلح مِثّی ما کان فاسدا لها لطس ی قساه لح 
مثی , واصلح لی ما أَفسَدیة من تفسی . اللَمٌ ای استغفرژک من دنب 
قوی علیه بدّنی بعافیتک , ونالتة یدی بقضل نعمَیِک وبتسَطث الیه یدی 


تقو رزفک , واحتضث فیه غن اس بشترک , اتکلث فبه قلی ریم 

۷ آستغفژک من کل دنب تبث |لیک منة وتدمث عَلی فعله 
۱ سحییت ك منک وآنا یه , ورهبنک وتا فیه , تم راجَمئَه وعدث البه المع 
ای أستغة کل ونب عَلمثة آو جهللة , دکریة آو تسیثة , أخطنة آو 
تععدثة , و مقا لا آشک تفسی مره به وان کُنثٌ تسية وعقلث عَن. 


۳ - 


للم ئی أستغفژک من کل دنب جتینْه عَلی بیدی , واترث فیه شهوتی , او 
سَعیث فیه لعّیری أ و استغویث فیه من تابعنی , آو کاترث فیه من مَتَعّنی , 
و قهَرثه یجهلی , آو لطْفتْ فیه یحیلّه غیری , آو استرّلنی الیه میلی وهوای 
. الم ائی أستَغفرک من کُلٍ شیء أَردث به وجهک , قخالطنی فیه ما لیس 
لک , وشار‌کنی فیه ما پخلص لک , واستغفرک مما عَقد کقد هکل نفنتتن. بر 
خالفة هوای . | هم صَل علی مَجَمّد ٍ وال محَقد مُحَمّدٍ , واعتقنی من الثار , وجّد 
عَلَیَ یقضک , الم ائی سا تک پوجهک الکریم الباقی الذایْم , الذی 
اشرقت بد پنورو السَماواث والأرچن درو کشفت به ظلماث ار والبَحر . , ودْبْرت 
به امورٌ | 6 والانس ب آن بضلی علن مخت وال مُحَمَّدٍ , وآن تصلحَ شَانی 
برَحمتک یا رح آلراجمین . (2) 


۱ 


-‌ 


ت 
5 
1 
3 


1- .وقعه صفین : ص 134 , بحار الأنوار : ج 86 ص 112 ح 10 ؛ شرح نهج 
البلاغه : ج 3 ص 167 . ۱ 
2 .فلاح السائل : ص 419 ح 289 , بحار الأنوار : ج 86 ص 101 ح 7. 


ص: 231 
ه بعد از نماز مغرب 


بعد از نماز مغربامام علی علیه السلام در دعایش پس از نماز مغرب : 

0 ی ی تچ 
. سیاس.: خدای را هرگاه که شب فراگیر شود و تاریکی اش به نهایت 

اب 


آمام:علی‌شلبه السلام از‌دغاهاه میسن ار تما مفرب ار خدانبا ار من 
آخه ما ه‌صالم است سا ی 
کن. بار خدایا ! در آنچه از کارهایم که اصلاح کرده ام , مرا بر فاسد کردن , 
#ا ما ی ایس وا سار سش و اد اه ام م اص کی باه 
ام را ات 
به انجام دادن آن توانمند گشته است , و به لطف نعمتت دستم بدان 
رسیده , و به واسطه گستردگی روزي ات بدان دسث درازی کرده ام , و با 
سرپوش گذاري تو در بین مردم , آن را مخفی داشته ام , و در آن به 
کرامت عفوت تکیه کرده ام. از تو طلب بخشش می کنم. بار خدایا! از هر 
گناهی که از آن به پیشگاه تو توبه کرده ام و بر انجام دادن آن پشیمان 
شده ام و در حالی که مشغول انجام دادن آن بودم , از تو شرم می کردم 
و در هنگام انجام دادن آن از تو ترسیدم و آن گاه , بار دیگر به آن کار 
برگشتم و انجامش دادم , از تو طلب بخشش می کنم. بار خدایا! از هر 
اه که ان وا داسف وبا نداننسم: به یادم بود و يا فراموش نمودم, به 
خطا انجام دادم و یا به عمدٌ مرتکب شدم , از تو طلب بخشش مي کنم . 
واين , همان چیزی (گناهی) است که من تردیدی ندارم جانم در گرو آن 
۳ ؛ گرچه من آن را فراموش کرده ام و پا از آن , غافل شده ام. بار 
خدایا ! از تو درخواست بخشش دارم از هر گناهی که به دستم برخویش 
وارد کردم و در آن , پیرو شهواتم بودم و یا در آن برای غیر خود , تلاش 
نمودم و یا در آن . پیروان خودم را فریفتم و يا با ان کس که مرا منع کرده 
, درگیر شدم و يا به جهل خود بر او پیروز گشتم و یا با نیرنگ دیگری , در 
آن , رمی به خرج دادم و يا میل و هوا «.فوا بة. سهی ان لغراندم است: . 
بار خدایا ! از تو درخواست بخشش می کنم از هر چیزی که بدان تو را قصد 
کرده بودم , اما در آن , چیزی را که برای تو نیست , مخلوط ساخته ام » و 
در آن , چیزی که تنها برای تو نیست با من شریی شده است ؛ و از تو 


درخواست بخشش می کنم از چیزی که بر عهده خویش نهاده ام , ولی 
هوای تفسم با آن مخالفت کرده است . بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمد 
, درود فرست , و مرا از انش رها ساز و به لطف خودت بر من ببخش. بار 
خدایا ! من به روی کریم و باقی و جاودانت رویی که با نور آن , اسمان ها و 
زمین , درخشان شده اند و تاریکی های خشکی و دریا روشن گشته اند و 
کار چن و انس , بدان سامان یافته است از تو درخواست می کنم که بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرستی , و با رحمت خود , کارهای مرا اصلاح 
کنی , ای مهربان ترین مهربانان ! 


ضر »2532 


: بَعد صلاه العشاءالامام علیْ علیه السلام :الم ل سل عَلی ۸ فحلّد وال 
2 مد . واحژسنی بقییک الْتی لا تنم واکتفتی پژکنک الذ لا پر 
۳ بدریک علَیّ , یا دا الجلالٍ والاکرام . الم ی | ها طری 
الیل والتّهار , ومن جور کل جایر , وحسَّد کل حاسد , ی کل . اللهم 
اخفطتی. کی تفسن و اهلی ومالی وجمیع ما حَوّلتنی هن نعمک , اللمَ تولْنی 
فیما عندک ما غبث عَنه , ولا تکلنی الی تفسی فیما < حضرلة : با من لا 
تضُرَهْ الدنوتٌ , ولا تنفضة المَغفرَه , اغفرلی ما لا یَضُوّکَ , وأعطنی ما لا 
نک نک آنت الوقابٌ الم ی سالک قَرجا قپیبا , وضبرا جَمیلاً , 
ورزقا 9 ولعافته فی الا ولاجزه .ال ضل جلی فد 
وعلی آل مُحَمّدٍ , اغفر لی ولوالِدَیٌ , ولِلمَوّهنین وَالمَوْهناتِ الاحیاء ۳ 
الأمواتِ الم اجقلنی من یکی ذکرک , ویتايغ شکرک , ویلرَمْ ء 
ویوّدذی آماتتک . الم طهر لسانی من آلکذب 1 ین من التفاق 1 ِِ 
من الرّیاء , وتضری من الخیاته , [تک تعلَمٌ خأیته لین وما خی الصدوژ . 
الق رب السّماواتِ السّبع وما َظّلت , ورَتّ الأرَضينَ السّبع وما أقَلت . 
ورب ب الهیاج وما ذَرت » هت کل ی وال کل ی : وال کل شیء: 
وخ کل شیء , وت خبرئیل ومیکائیل واسرافیل و ابراهیم واسماعیل 
واسحاق ویعقوب 1 سالک آن بآ کلین مخ مَحَمَّد وآل مَحَمّد محمی ره وآن و ی 
ی 
. اللهم الیک فقیّینی , وعلی خسن الخْلّقٍ فَقَوّمنی , وین شَرٌ 
7 ۱ ولانس: قهامتی ‏ وفی نع الیل والیار کاخوشنی. وفن 
آهلی ومالی وولدی واخوانی وجمیع ما نع به عَلر قاحفظنی . واغفر 
لی ولوالدط ولسایْر الموّمنین وَالمَوْمنات , يا ول (1) الباقياتِ الضالحات . 
زک علی کل شیع قدیژ , با تعق القولی ونعم لیر , برَحمیک یا آرکم 
الاخفن ‏ الکمداله چب العالمین « وصلو‌اند علن ی نا بعتر الب ولد 
وعترته الطاهرین . (2) 


1- .فی الطبعه المعتمده : «رب» بدل «ولی» , وما تام من طبعه مکتب 
الاعلام الاسلامی وبحار الانوار . ۱ 
2- .فلاح السائل : ص 438 ح 302 , بحار الانوار : جح 86 ص 113 ح 1 . 


ص: 233 
و پس از نماز عشا 


و پس از نماز عشاامام علی علیه السلام :بار خدایا! بر محشّد و خاندان 
محمّد , درود فرست , و با دیدگانت که نمی خوابند , مرا حراست کن , و 
به رکن خود که کجی بر نمی دارد , در پناهم گیر , و با قدرتت بر من مرا 
یر تال کرام نان خداا اعورار سضات نان ها 
ها ی می درم ار ی 
هر ای کرسمار خدانا امفا حزیرانظه با خوسش»خاتدان, سال و هر اجه ار 
نعمت هایت را که به من داده ای, حفظ کن. بار خدایا! مرا در آنچه نزد 
توست و من از آن بی اطلاعم , متولی باش دی آنخ. که قف ذآنمر .هر | 
خال رما ماه آیدان که کاهان هو با ان ی رمباند و 
آمرزش , چیزی از او کم نمی کند! آنچه را که زیانی به تو نمی رساند , بر 
من ببخش و از آنچه که از تو کم نمی کند , بر من عطا کن , که تو بسیار 
بخشنده ای. بار خدایا ! من از تو گشایش نزدیک, شکیبایی سا روزی 
فراوان؛ گذشت و سلامت ۳ و آخرت را 5 خوات فی یمه بار خدایا ! 
بر محمّد و خاندان محقد , درود فرست , و من و پدر و مادرم و زنان و 

ار مه سرا ون پامی مرا اد ات فراره که 
تو را فراوان یاد می کنند, همواره شکر تو را نف جای. فی. آوز خخز و ههیشته 
مص و فایت و ای را و بار خدایا ! زبانم را از 
دروغ, قلبم را از نفاق, رفتارم را از خودنمایی , و دیده ام را از خیانت , 
پاک کن؛ چرا که : نو نگاه های دزدانه و آنچه دل ها نهان مي دارند , می 
دانی. ام پروردگار آسمان های هفتگانه و آنچه بر آن , سایه می 
افکنند . و پروردگار زمین ها و آنچه به دوش می کشند , و پروردگار بادها و 
آنچه می پراکنند ! پروردگار همه چیز, و خدای همه چیز, و آغاز هر چیز, و 
پایان هر چیز ! ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل, و خدای ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب ! از تو درخواست می کنم که بر محقّد و 
خاندان محمد , درود فرست و به رجمت خود , مرا سرپرستی کن و 
عافیتت را شاملم ساز, رل 
تک ات اس هن مدا ین بار خدایا! به خودت نزدیکم ساز , و بر 
خوش اخلاقی یاری ام کن , و از شژ شیطان های جن و انس , سلامتم دار , 
و در لحظات شب و روز , مرا پاس بدار , و در رابطه با خاندان , مال؛ 
فرزندان و برادرانم و همه نعمت هایی که به من داده ای , مرا حفظ کن؛ و 


مرا و پدر و مادرم را و دیگر مردان و زنان با ایمان را ببخش , ای صاحب 
بازماندنی های خوب, که تو بر هر چیزی توانایی . ای سرور و یاور نیکو ! به 

[ حق ] رحمنت, ای مهربان برین مهربانان ! سیاس. خدابی راست کی 
پروردگار جهانیان است , و درود آو بر سرور ما محشّد پیامبر و خاندان و 


231 
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: قبل لاو الیل بایان ااندار غن میا اند این البافی *کان ام 
لمومنین ج علیه السلام یُدعو بَعد ركقتي الورد قبل صلاء الیل بهدا الدعاء : 
له [لیک حتّت فُلوث المخیتین , ویک تست مقولْ العاقلین , وعلیک 
عکَقت رهبهُ العالمین , ویک استجارت أفیْدَة المقطرین . قیا أمَل العارفین , 
وزجاء الا ملین , ضل علی مَحَمَد واله الطاهرین , وأجرني من قصائح بوم 
الکین عند هی الستور » وتحصیل ما فی الدور : وانستی, عند خوت 
المذنبین , ودهشّه المّفرطین تک با. ارخم ال احهیق . قَوَعرِّکَ وجّلالک 
ما آزدث یقعصتتی [اک مخالقتک , ولا عصینّک اٍذ عصینک وآنا بقکایک جاهل 
ولا لعتوتنک فعض , ولا بتظری میت رولکنرسلت آی تفشسی : 
وأعاتتنی عَلی دک شفوتی , وعرّنی ستژک الفرخی عَلیَ , فعضیتک بجهلی 
, وخالفتک بجّهدی , قمِن ان من غذایک من یَستنقدٌنی ؟ ویحبل من آعتصمٌ 
(ذا قطعت عبلک علّی ؟ ! واسوأتله من الوقوف بین یدیک دا ! انا قیل 
مین : جوزوا ,وللغنقلین : خطوا , آقع امین اجوژ , آم ع القنقلین 
اخط ؟ يا ویلتا ! کلما گیزت ستی کرت معاصم , قکم دا آتوب , کم ذا 
آعودٌ , مارآ لی آن آستحی من ری ؟ انم یَسجٌدٌ , ویقول تلائمثه مرو : 
ستَغفر ال ی وأتوث الیه . (2) 


1- تخب تا شام فنل. لاه اللیل رکعتان خفیفتان , وآن بد کین بعدها 
بالدعاع المانهر. کما.مرد مین بعض الأخبار . راجع بحار الأنوار : ج 87 ص 
89 0< ومستدرک الوسائل : جح 6 ص 341 باب استحباب صلاه رکعتین 
قبل صلاه اللیل . 

2- .بحار الأنوار : ج 87 ص 242 ح 51 . مستدرک الوسائل : ج 6 ص 341 
2 


ص: 237 
ز پیش از نماز شب 


ز پیش از نماز شب ()بحار الأنوار به نقل از المصباح , سیّد اين باقی : 
امير موّمنان , پس از گزاردن دو رکعت نماز در دل شب و پیش از نماز 
شس این دا رام وان هار خداا ادل فرحتان فشتان تست ۶ ویر 
خردورزان به تو انس می گیرد , و دانایان از تو بیمناکند , و دل کوتاهی 
ورزان به تو پناه می اورد . ای ارزوی عارفان و امید امیدواران ! بر محمد 
و خاندان پاکش درود فرست , و مرا از رسوایی های روز قیامت به هنکام 
دریده شدن پرده ها و فراهم آمدن آنچه در سینه هاست , پناه ده , و به 
هنگام ترس گنهکاران و وحشت افراطکاران, آنسم ده, به رحمتت ای 
مهربان ترین مهربانان ! به عرّت و جلال تو سوگند که با نافرمانی ام از تو , 
مخالفت با تو را اراده نکرده ام , و به هنگام نافرمانی کردن با جهل نسبت 
به جایگاه تو نافرمانی ات نکرده ام ؛ و نه به مجازات تو متعلاض بودم و نه 
ناظر بودن تو را کوچک می شمردم : امّا هوایم مرا وسوسه کرد و بدبختی 
ام بر این کار , کمک رساند , و پرده ای که بر من افکندی , مفروم ساخت 
, بنا بر این , به جهل خود , تو را معصیت کردم , و به تلاش خود , با تو 
مخالفت نمودم . پلس ؛ , از هم اکنون , چه کسی مرا از عذابت نجات خواهد 
داد؟ و به ریسمان چه کسی چنگ زنم , اگر ریسمانت را از من قطع کنی؟ 
ای وای از ایستادن فردا در پیشگاه تو , هنگامی که به سبّک بالان گفته 
شود د : در گذرید و به سنگین باران گفته شود : فرود آیبد ! آيا با سبک بالان 
گذر خواهم کرد و یا با سنگین باران فرود خواهم آمد؟ ای وای ! هر چه کهن 
سال تر می گردم , گناهانم فزون تر می شود . چه قدر توبه کنم و چه قدر 
پناه جویم؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که از پروردگارم شرم کنم؟» . آن گاه 
سجده می کرد و سیصد بار می گفت : «از خداوند , طلب بخشش می کنم 
و به درگاه او توبه می کنم». 


.بر اساس پاره ای روایات 1 گزاردن دو رکعت نماز کوتاه و خواندن 
ِ خاص رسیده از معصومان در یی پیش از نماز شب مستحب 
است. 


ص: 239 


بتعتٍ صلاه اللیلالامام علت علیه السپلام کان کثیرا ما یَقول اذا فرع من 
صااه الیل : أَشَهَذ أَنّ السَماوات والارض وما بَیتهُما آباث تذل علیک , 
وشواهذ تَشهَذُ یما الیه دعوت , کل ما وّدی ی 
الرَبویبّه , موسوم ینار تعتتک , وقعالم تدیر , علوت یها عن خلقک 
فاوضلت الی العُلوب من تعرتک ما آتسها ‏ ۳ فکر , وگفاها جع 
الاحیجاج , قهی مع معرقتها یک وولهها [لیک , شاد با تک لا اجک الاوهامْ 
, ولا ثدرکک العْقول ولا البصار , اعو ۳ ار ۰ او لسان او ید (لی 
وا و ۱ 


الصاه و شرف یه 1 السّماء . ثم تَقول : «الهْم [لیک لت الأْقدامْ 


ری دی , وشکضتِ الأبصا , تشکو [لیک عَيبة تیا 
7 ور عَذونا , 0 اهوایئنا رت افتح بیتنا وبین قومنا بالق و ات جر 


َ .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 255 ح 1 . 
- .الزخرف : 13 و 14 . 

.فی المصدر : ۹ , والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الانوار . 

اه یی 1 2 هار ا مار 100 ی و : 


ص: 239 

ح پس از نماز شب 

۵ 9 9 تماق آ ریس هام ره 
الف به هنگام رفتن به جنگ 


ح پس از نماز شبامام علی علیه السلام بسیاری مواقع , پس از اتمام نماز 
شب : گواهی می دهم که آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است , 
نشانه هایی اند که بر تو دلالت می کنند ,. و گواهانی اند که بر آنچه به آن 
فرا خوانده ای , گواهی می دهند . هر آنچه از تو حجٌْتی را بیان می دارد و 
به ربوییّت تو گواهی می دهد , به آثار نعمتت و به نشانه های تدبیرت نام 
آور است . ربوبیتی که با آن از آفریدگانت برتری یافتی و از خود شناختی 
در دل ها نشاندی که آرام بخش دل ها از بیم اندیشیدن و بسندگی آنها از 
اقامه حجت گردید ؛ و دل ها با شناخت و شیدایی به تو 7 کوام آند بر آن: که 
دست بتدار تو را فراچنگ نمی آورد و خردها و دیده.ها تو را درتمی یایند . 
به تو پناه می برم از این که با دل و زبان و دست به غیر تو اشاره کنم . 
معبودی جز تو نیست که یکتا و یگانه و بی تا و صمدی , و در برابر تو سر 
تسلیم فرود می اوریم . 


3 3 13دعاهای آن حضرت به هنگام نبردالف به هنگام رفتن به جنگوقعه 
صفین به نقل از سلام بن سوّید : علی علیه السلام هرگاه اراده می کرد به 
جنگ برود , روی مرکبش می نشست و می گفت:«سپاس, خدای را برای 
نعمت هایش بر ما و برای بخشش بزرکش . «پاک است کسی که این را 
برای ما رام کرد , و[ گرنه] ما را یارای [ رام کردن آساختن آن نبود , و به 
راستی که ما به سوی پروردگارمان باز خواهیم گشت» . آن گاه , مرکبیش 
را رو به قبله می کرد و دست های خود را سوی آسمان می گرفت و می 
گفت : «بار خدایا! به سوی تو گام ها حرکت کرد. 0 
دست ها بلند گردید, و دیده ها دوخته شد.از غیبت پیامبرمان و فراوانی 
دشمنانمان و از هم گسستگی خواسته هایمان به تو شکایت می آوریم. 
«پروردگار ما ! بین ما و بین قوم ما به حق , گشایش نما که تو بهترین 
گشایشگرانی» . به برکت خدا حرکت کنید». 
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ِ اذا 1 القتا قال هذه الوا ۳3 انی اعلفت ییا مت‌لی , 
جقلت فیه رضاک , ,ٍ وتایت الیه أولیاءک , وجقلتة آشرّف سیک عندک تواباً. 
واکرعها لدیک مایا واجنها لیک فتساگا, نم اشتریت یه من القومین 
آنفستهم واأموالهم یانٌ له الجنْة , یُقایِلونَ فی سَبیل الله یلو ویْفتلون , 
وعدا علیک حقا , قاجعلنی مِمّن اشتری فیه_منک تفس , نم وف 

الذی بایعک علیو , غیر ناکت ولا نافض عهدا| , ولا دا تبدیلا , : ۲ / 
ِمحبَیک , وتقژّبا به الیک , قاجقلة خایَمة عَملی , وضیر فیه فیه قنام ری 


2. - 
ِ 


کار فنی. نیت اک وزه قشهدا توجپٌ لی په منک الرضا , 
الخطایا , وتجقلّنی فی الأحیاء المرزوقین پأيدي النداه لصا , 7 ۳-9 
لقق وراته دی .عاضیا غلن تصر هم هدما ,یر غول دیرا ولا خجدت 

الم وود یک عند دک من الْبنِ ند موارد لاهوال : . ومن العف 
ِ وه الأبطال , ون الاب المحبط للاأعمال . قاحجم من شک , آو 


7 , قیکون سَعیی فی تباب , وعملی عْیرّ مقبول ۰ (2) 


ِ اقی المضدر * <مضی»: والتضویت من تمذیت الاحکام ۳ 
- .الکافی ۲ ۳ تون دام , تهذیب الاحکام : ج 3 ص 
1ج 257 عن عبط ال من مینون , الاقبال : جح 1 ص 318 کلاهما عن 
الامام الصادق عن اننخ..عن حدم کر الامام علوت ۳ السلام نحوه وفیهما 
من «الَهم ازک اعلمت ...» , تفسیر العیاشی ۰ص 3 343 کن 
عبد ال بن میمون القذاح وفیه صدره الی «تبدیلا» , بحار الأنوار : ج 98 
ص 1260 ح 3 . 


ص: 241 
تیب گام سا 


ب به هنگام جنگامام صادق علیه السلام :امیر مقمنان , هرگاه تصمیم به 
خی.صی کرفت ان ذگاها را من اند هار حدابا اف زاهی از رام هانت 
را اعلام داشتی , , و خشنودی خود را قر. ان قرار دادی , و دوستان خود را 
بدان خواندی , و آن را پر اجرترین راه در پیش خود , و با ارزش ترین 
فرجام در نزد خود , و دوست داشتنی ترین روش از نظر خود , قرار دادی 
و آن گاه , در اين راه , جان و مال مومنان را : به بهای بهشت , برای آنان 
خریدی. که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند . بر پایه 
وعده حقت, مرا هم از جمله کسانی قرار ده که جان خود را به تو می 
فروشند و آن گاه به پیمانی که با تو بسته اند , پایبند می مانند . نه آن را 
می شکنند و نه عهدی را نقض می کنند هه ار وا تفییر مق هد اجه 
برای محبّت تو آن را اجابت می کنند و بدان , به سوی تو تقژب می جویند . 
آن [ جانبازی] را پایان کار من قرار ده و پایان عمرم را در آن قرار ده و آن 
را برای من , میدانی قرار ده که موجب خشنودی تو باشد و خطاهای مرا 
به خاطر آن فرو ریزی , و مرا به وسیله دشمنان و گنهکاران در زمره آن 
دسته از زندگانی کر ی (1) در زیر بیرق حق و 
پرچم هدایت , در حالی که برای پیروزی گام برمی دارند , بدون آن که 
پشت کنند و يا تردیدی ایجاد کنند . بار خدایا ! در اين هنگام , از ترس در 
مفاتع تزهنای و از رای ور عقایل دلیراندو از کاهی. که نانود کتوه 
ره کدسیادا به خاطظر فک باه ماتم میا بو 
یقین , گام زنم و در نتیجه , تلاشم در خسران باشد و عملم پذیرفته 
نشود», 


[- .اشاره دارد به آیه 169 سوره ۹ عمران. 
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: و لقاء اعد مُحارباًآلامام علیْ علیه السلام کات یَفولْ |ذا لق العَدة 
کارا : اللهْم یک آفصَت القَلوبٌ 1 ومَدّتِ عناق 4 , وشکحتِ الابصاٌ 4 
وبقلت لأْقدامٌ , واأنضِیّتِ (1) الأبدا . الم قد صتح مکنو السْتآن , 
وجاشت قراچل الأضغان . ال [تا تشکو |لیک و ی ۱ وکنرو عَذذٌنا , 


عنم علیه السلام |ذا فی اعد : الم ئ انت عضتفی ‏ واصرت وی 
وال اصول بو وال .9 


د : فی التّحریض عَلی القتالوقعه صقّین عن الحضرمی :سمعث علیا برض 
فی الثاس فی تلائه مواطن یحرض الثاس فی ,بوم صفيین وبوم الِجَمَل , 
ویوم للتهر یقول : عباد له ! افو اللةَ , وعْصُوا الأبصار , وَاخفِضُواً الأصوات 

, وأقلوا اللام , ووطنوا 2 عَلی الْنارله وَالمُجاوله , والمبارژو 
والمُناصَلّه, وَالمُجالَده والمْعاتقه (4) والمَکادمه (5) والقلازمه , «قائبتُوا 
واذْکَرُواٌ ال کیرا لَعَلکَم تفخون» , «ولا تترغواً قتفشْلواً ودب ریخْکم 
واصبرواً ان اللة مَع العیرین» (6) اللمَةَ همم الصَبرّ , وانزل عَلَیهمْ اللَصرَ 
, وأعظم لَهْمْ الأجر . ( 


ِ . آی أهزلت (النهایه : ۳۰ 5 ص‌ 72 «نضض») . 
.نهج البلاغه : الکتاب 15 , بحار الأنوار 2 9. 
3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 31 . 
۵ بعانمه. : التنمه فادتی که هن عفم.دفیاقی الموم عوقی, الحرت 
۰ : ج 10 ص 272 «عنق») . 

- .المکدم : الشدید القتال (لسان آلعرن»: : ج 12 ص 510 «کدم») . 

- .الأنفال : 45 و46 . 
ی ۱1 
ج 5 ص 38 ح 2, الارشاد : جح 1 ص 265 , وقعه صفین : ص 204 . 


ص: 243 
ج هنگام درگیری با دشمن 
د در تشویق به پیکار 


ج هنگام در‌گیری با دشمنامام علی علیه السلام هرگاه با دشمن درگیر می 
شد : بار خدایا ! دل ها به سوی تو کشیده شده , و گردن ها دراز گردیده , و 
دیده ها دوخته, و گام ها جابه جا , و تن ها فرسوده شده است. با 
دششتیهای تیان اشای شمه یی که به کوش آمدم. انیت .بان 
خدایا ! از غیبت پیامبرمان. و فراوانی دشمنانمان, و پراکندگی تمایلاتمان به 
تو شکایت می کنیم . پروردگار ما! بین ما و بین اقواممان , به حق , 
گشایش فرما که تو بهترین گشایشگری. 


امام.غلی علیه السام.ظر گام دمن را می دییتبار دابا نو مرا هدار 
7 وباون و کمک کان و : بان دابا به | باری او مه عی کتم ورب وله 


نو می 


ی ار 
علی علیه السلام مردم را تشویق می کرد . در جنگ صقّین, جنگ جمل و 
جنگ نهروان . مردم را تحریک می کرد و می فرمود: «ای بندگان خدا! از 
خدا پروا کنید , چشم ها را فرو افکنید. صداها را پایین بیاورید. سخن , کم 
بگویید و خویشتن را برای جنگیدن, جولان دادن مبارزه , قهرمانی,. جست 
وخیز, گلاویزی, زد و خورد شدید و پایداری آماده کنید . «بایداری وززید و 
خدا را بسیار یاد کنید , باشد که رستگار شوید» «با هم نزاع مکنید که 
سست شوید و مهابت شما از بین برود , و صبر کنید که خدا با شکیبایان 
است» . بار خدایا ! شکیبایی را بر آنان الهام کن, پیروزی را بر ایشان فرو 
فرست , و اجرشان را بزرگ دار». 


ص : 244 


الشام یام خریهم یصفین :ای اکرة لکم آن تکوتوا سَبابین , ولکتکم لو 
وصفنئم أعمالَم , وذکرئم حالقُم , کان آصوّت فی القول , وابلع فی القذر . 
وقلثم مکان سبکم (یّاهم : الهْة 5 دماتا ودفاعهم ‏ واصلهخ زان بیدا 
ی 


۱۳ 


ه : ذعاء الامام لِلصٌالیتالامام علخ علیه السلام لَمّا سَمع قوما یَسبّون أهل 
۱ 
کان 


ِ 


: بتلی . قالا آولیسوا فطلین ؟قال ِِ . قالا : قل متعتنا ین شتمهم ؟ 
قال : کرهث لکم آن تکونوا لقانین شَنامین , تشتمونٍ_ با . ولکن 
ی ام ی ی گذا ومن عملهم کذا 
وگذا , کان آصوبِ في القول , وأبلع فی الغذر ولو فلّم هکان آفتکم نا کم 
وبراعتکم منم : «اللهم احقن دماعنا ودماءهم 4 واصلح ذات بیتنا وبینهم , 
واهدهم من صَلاتهم کی تعرق الحي منهم من جل وترقوی غن الق 
والغدوان من لهج بف* کان هد آخب. ال فخیرا لکم . فقالا # با آمتر 
ام و , ود تاش باباونک 12 


1- .نیج البلاغه : الخطبه 206 , بحار الأنوار : ج 32 ص 561 ح 466 . 
ین تن 105 ورام ااخیار الطوال دض 215 


ظرت 275 
0 دعای امام برای گم راهان 


ه دعای امام برای گم راهانامام علی علیه السلام هنگامی که شنید گروهی 
ا را ۳ 

در سخن , درست تر و در معذور بودن , ی 
دادن بگویید: «بار خدایا ! خون ما و آنان را حفظ کن , و بین ما و آنان را 
آشتی ده , و از گم راهی هدایتشان کن تا هر که حق را : نمی شناسد , آن 
را باز شناسد , و هر که به گم راهی و تجاوژ سخن می گوید , از آن , باز 


ایستد». 


وقعه صفّین به نقل از عبد الله بن شریک : خجّر بن عدی و عمرو بن حمق 
+ لعن وبزاری از اهل شام زا اسکارا بتانغن کرفند .ی علبه السلام 
کسی را نزد آنان فرستاد که از انچه از انها شنیده , باز ایستند. انان به نزد 
علی علیه السلام آمدند و گفتند: ای امیرمومنان ! آیا ما بر حق نیستیم؟ 
فرمود : «چرا» . گفتند : آنان بر باطل نیستند؟ فرمود : «چرا» . گفتند : 
پس جرا ما را از دشتام دادن به آنان , منع می کنی؟ فرمود : «طعن کردن 
و دشنام دادن را بر شما نمی پسندم که دشنام دهید بیزاری بجویید؛ ولی 
ان 
و چنین است و از جمله کارهایشان چنین و چنین است , در سخن . درست 
تر خواهد بود و در معذور بودن , بلیغ تر خواهد بود , و اگر به جای لعن 
فرستادن بر آنان و بیزاری جُستن از آنان بگویید: بار خدایا ! خون ما و آنان 
زا حقظ کن موب ما انا با اشتن یه ان زان کم داهی صان 
دا ی را رب 7 اتید و ار کنزن 
که به گم راهی و تجاوژ لب می گشاید , از آن باز ایستد , برای من دوست 
داشتنی تر و برای شما بهتر خواهد بود». گفتند : ای امیرموّمنان ! پندت را 
می پذیریم و با ادب تو , خود را مقذب می کنیم. 


ص: 246 
: علی من تحَلّف عن الچهادالامام علت علیه السلام ال ما عبدٍ من 


1 سمع مقالتنا العادلة غیر الجایْره , وَالمَصلحة غیر المُفسده فی الذین 
والدنیا , قابی بَعد سمعه ها الا اللکوص عَن صریک , والابطاء عن اعزاز 
دینک , قانا تستشهدک علیه پا آکتر السَاهدین شهاده , ِِ عَلیه جمیع 
ها آسکتته آرضی وشماواتک , تم آنت بَعذٌ المَغنی عَن تصره ولا < ذ له بدّنبه 


اف 


: ی اللاکنین والقاسطین والمارفیتالامام علت علیه السلام رقِة بَدهْ ای 
اْسّماء فی حرب الجََل وقو یقول : له ان طلحه بن غْتید ال آعطانی 
صفقة بیمینه (2) طایعا , ثم تکت بيقتة , الم قعاجلة ولا ثمهلة (3) , الم 
لیس وم کل ترا و ویب وا ۳3 وت 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 212 . 
2- .فی المصادر الأخری : «یمینه» . 
3- .فی المصدر : «لا تمیّطه» ولم نجد لها معنی مناسبا , وما آثبتناه من 
اج زا 

- .الفتوح المافتن مارم دص کاس درون 
ی 1 
بحار الأنوار : ج 41 ص 206 ح 23 وج 32 ص 189 ح 140 . 


ص: 247 
و ثفرین آن حضرت بر آنان که از جهاد . باز می ایستادند 
ز نفرین بر ناکئین, قاسطین و مارقین 


و نفزین آن حخضرت بر آنان که از جهاد, باز می ایستادتدامام علی علیه 
السلام :بار خدایا ! هر بنده ای از بندگانت که سخن ما را شنید سخنی که از 
روی عدالت است , نه از روی ستم, و باعث اصلاح دین و دنیا می شود و 

موجب تباهی نمی گردد و پس از شنیدن از بدپزش. ان 1 
یاری ات دست کشید و در گرامیداشت دینت سستی به خرج داد , بر ضذ 
او تو را , ای بزرگ ترین گواهان , گواه می گیریم , و بر ضدٌ او همه آنچه را 
که در زمینت و آسمان هایت ساکن کرده ای , گواه می گیریم , , و سپس نو 
سا ز کننده ما از یاری او هستی و او را در برابر گناهش کیفر می دهی . 


۱ 
اجه بن, قسد الله ه آوسر طاعت یه هن تست ارو ان گام ات وا 
شکست . بار خدایا! بر او شتاب کن و مهلتش مده . بار خدایا ! زبیر بن 
عوام ات ی وا و 
علیه من جنگ به راه انداخت , در حالی که خود می داند که ستمگر است . 
مرا از نیرنگ او پاس بدار ؛ هر طور که می خواهی و هر جا که می 

خواهی». 


عنه علیه السلام فی دُعایّه لمّا مر علی جَماعّه من آهل الشّام یصفین : 
۱ دوا ال ق فافصٌّض جمعهّم 4 وشتت کلمَتَهّم , وأبسلهّم (1) 
بخطایاهم ؛ قاتَهْ لا یَذل من والیت , ولا بَعرٌ من عادیت . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ان ِا علیه السلام کان یَدعو عَلّی الخوارج , 
قیقول فی دُعائه : الم رب التیت القعمور , والسّقف الْمرفوع , والبَحرِ 
القسجور , وّالکتاب ان آسالک الظقَرَ علی هوّلاء الذین تبذوا کتابک 
فقزاء طوورهم : جفا رکه اقه احقه علیه السلام ها علبی ۱۱۰ 
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الیه : لک العمد يا دا الجود وّالمجد والملی تبازکت تعطی من تشاء وتمتَ 
ای وخلاقی وجرزی ومویّلی الیک لدّی ,الاعسار والیسر آفرَغ الهی لین 
جلت و جمّت خطیتی قعفوک عن ذنبی آجل وَوسَعٌ الهی ین أَعطیث تفست 

سولها قها آنا فی روض الندامه أرتعٌ الهی تری حالي وققری وفاقتی وأنت 
مناجاتی الحَفیَه 7 تسم الهی قلا تقطع رجاني ولا تزع فوادی قلی فی شیب 
جودک مَطتَعٌ الهي آچرنی من عذایک آتنی آسیز دلیل خایف لک أخضَمٌ ع الهی 
قانسنی بتلقین < خجّتی |ذا کان لی في القبر مَنوی ومَضَجَم الهی لین عَذبتنی 
آلف ججه قحبلٌ رجائی منک لا َتقطغ الهی آذقنی طعم عفوک یوم لا بنوت 
ولا مال هنالک ب نف |لهی لین لم ترعنی کنث ضایْعا وان کنت ترعانی قلسث 
ای لهی اذا لم تعفت غن غیر غحسن ققن لغسیء بالقوی بت نع الهی لین 
قّطث فی طلپ التقی قها آ ار العفو آقفو وأتبع الهی ذنوبی برّتِ الطود 


واعتلث وضفخک غن ذنبی أجَل وارقغ الهي لین آخطاث جهلاً قطالما رَجوک 
حنّی قیل ما هو یِجرَغ الهی یِتخّی ذکرٌ طولک لوعتی وذکر الخطایا القین 
نی یدمع الهی اقلنی عَنرتی وامخ خوبتی فای مُقَرّ خایف مُتصَْعٌ الهی 
ایلنی منک روحا ورَحمَهٌ قلسث سوی ابواب قضلک قرغ الهی لین آقضیتنی 


بر 
1 
1 
1 

و ۱ 
۶ 
3 
2 


ترجو توالک راجبا حقیک الْظمی یلد مه ی ها 
رجائی سلامَةٌ وقیخ خطینئاتی علیت ب يشْنع الهی فان تعفو فعفوک مُنقذی ولا 
قیالانب المْدهر اصرَغ الهی یحو" الهاشی* واله وخرمه ابرار هم لک حُسغ 
الهی قانشرنی علی دین احمد منیب تیا قایتا لک آخضَغ عٌ ولا تحرمی يا الهی 


وسیدی شفاعتة الکبری قذاک المَسَعَع ول علّیه ما دعاک مَوَحْذ وناجاک 
ایا بنانک رک (6) 


- .أبسّلت فلانا : |ذا آسلمته للعلکه (لسان العرب : ج 11 ص 54 
«بسل») . 

2 .وقعه صفین : ص 391 عن زید بن وهب . نهج البلاغه : الخطبه 124 
نحوه , بحار الأنوار : ج 32 ص 506 ح 435 . 

3- .قرب الاسناد : ص 12 جح 37 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : حج 33 ص 382 ح 611 . 

4- .جاء هذا المصراع في الطبعه المعتمده قبل هذا البیت , والصحیح ما 
آثبتناه کما فی الطبعات الأخری . 

5- .لیس هذا یت قی العصدر + لک الشیاق یقتضیه: وانفان من یمه 
6- .الدیوان 9 الی الامام علیث علیه السلام : ص 346 الرقم 272 . 


ص: 249 
3 3 14 دعاهای منظوم امام 


اماسعلی یه اتسام امن کم در ین سر مق ان اسان کت 
بار خدایا ! آنان , حق را رد کردند . پس جمعشان را یگسل و اتحادشان را 
به هم بزن و به خاطر خطاهایشان , آنان را هلاک کن والته ان کضیرا نو 

دوست می داری , -خوار تمی کردد: وان که-را تو دشنن می دار 7 


نمی گردد. 


امام باقر علیه السلام :علی علیه السلام بر خوارخ نفرین می کرد و می 
گفت : «بار خدایا ! ای پروردگار خانه آباد: و سفف. برافراشته + و دریای 
اتباشته .و کناب نخاشته از تو بیروزی. بر اینان رای خواهم که کناب نو 
را پشت سر خود افکندند و برای سرکشی بر تو از امّت احمد , جدا 
شدند»». 


3 / 3 14دعاهای منظوم امامامام علی علیه السلام در دیوان منسوب به 
ایشان : سپاس از آنِ توست , ای صاحب بخشش و بزرگی و برتری 
فرخنده ای, به هر کس که بخواهی می دهی ی وا ۱ 
تریغ می. کنی, خدای: من آفریننده؛ من: دژ من و پناهگاه من 0 
نیازمندی و توانمندی به سوی تو پناه می جویم . خدای من ! اگر خطاهایم 
بزرگ و فراوان است گذشت تو از گناهم بزرگ تر و گسترده تر است. 
خدای من ! اگر من به خواسته های دلم تن دادم اکنون منم که در باغ 
پشیمانی می چَرّم . خدای من ! حال من و نیازمندی و بیچارگی ام را می 

بینی و مناجات های نهانی مرا می شنوی 1 
دلم را منحرف مکن مرا به معدن بخششت , طمع است . خدای من ! مرا 
از عذابت پناه ده ؛ چرا که من اسیر خوار بیمناکی هستم که برای تو فروتنی 
می کنم. و و 
خایگاه و ارامگاه فن. کردد .. خدای. من !کر هزار سال. . غذانم دهین 
ان ما اد امه تا ری 
بچشان , در روزی که در آن جا نه فرزندان و نه مال , , سودی نمی دهند . 
خدای من ! اگر رعایتم نکنی , از بین خواهم رفت و اگر رعایتم کنی , نابود 
نخواهم شد . خدای من ! اگر جز نیکوکار را نبخشی آن که بدی کرده و از 
هوای نفس ‏ اک 


خدای من ! گناهان من از کوه ها بیشتر و بالاتر است اقا گذشت تو , از 
گناهان من , بزرگ تر و بلندتر است . خدای من ! اگر از روی نادانی خطا 
کردم , ولی همواره به تو امید داشتم , به گونه ای که گفته شد : او بی 
تابی نمی کند . خدای من ! یاد گذشت تو اندوهم را زدوده و یاد خطاها , 
دیده ام را به اشک افکنده است . خدای من ! از لغزش هایم درگذر و گناهم 
را محو نما چرا که من اعتراف کننده, بیمناک و التماس کننده ام . خدای 
من ! راحت و رحمتی از خود به من برسان من . جز درهای رحمت تو را 
نخواهم کوبید . خدای من ! اگر مرا دور کنی و يا خوارم سازی چاره ام 
چیست ای خدا و چه کار کنم؟ خدای من ! اگر ناامیدم سازی يا طردم کنی 
پس , از که امید داشته باشم و از که طلب شفاعت کنم؟ خدای من ! 
ال ۱ 
ارام خوابیده است . خدای من ! از اين مردمان , گروهی به خواب اند و 
کرذهی تندارند که در شنت چه در کاهت ض ی کند : از همه فان 
عطای تو را امید دارند و امید به رحمت بزرگ تو می برّند و طمع بهشت 
دارند . خدای من ! امیدم , ارزوی سلامت به من داده و زشتی خطاهایم 
رسوایم نموده است . خدای من اگر در گذری . پس گذشتت نجاتم می 
دهد و اگر نه , به گناه ویرانگر , نابود خواهم گشت . خدای من ! به حق [ 
پیامبر] هاشمی و خاندانش و به حرمت خوبانی که برای تو خشوع می 
ورزند . خدای من ! مرا با دين احمد , محشور کن توبه کنان, پرهیز کار 
فرمانبردار و خاضع برای تو . ای خدای من و سرور من ! محرومم مساز از 
تعاعت بزر ان , که او شفاعتش پذیرفته است . و درود بر سس 
نه کر کات زر کوغ مین کید 


ِ .این بیت در مصدر اصل نبود , گرچه سیاق شعر آن را اقتضا می کند و 
۱ اور ی ی 


ص: 250 


ص: 251 


ص: 252 


ص: 253 


ص: 254 


عنه علیه السلام آیضا : 7۳ ان قکرث فیها کیره وحم زلی من نویه 
آوسغ قما طَمعی فی صالح قد عَمِلتّةٌ ولکتنی, فی رٍحته الله أطمَمٌ قان 
غفران قذاک برحمه وان تن الاخری قما کنث آ صیَعٌ؟ ! ملیکی ۱۳ 


ورَبّی وحافظی وائی له عَبذ * أقهّ وأَخصَع (1) 


اس ایضا الهی و وائی ذو خطایا قاعف ی 


عنه علیه السلام آیضا : آبیک لبیک آنت مولاة قارحم عبیّدا (لیک مَلجاخ یا دا 
المعالی علیک ده معتقدی طوبی من کُنت آنت مولاة ! طوبی من کان نادماً 
آرقاً پشکو الی پیالجلال بتلواة ! وما به عِلهٌ ولا سَقمّ أکترٌ من حْبْه لمَولاة |ذا 


حَل_ 7 فی الظلام بتهلا أجابَة اللَه نع با (3) 


1- .الدیوان المنسوب الی الامام علین علیه السلام : ص 344 الرقم 270 , 
بحار الأنوار : 34 ص 423 ح 53 . 

2- .الدیوان المنسوب الی الامام علیخ علیه السلام : ص 582 الرقم 440 . 
3- .الدیوان المنسوب الی الامام علیت علیه السلام : ص 42 الرقم 14 . 


ص: 255 


امام علی علیه السلام نیز در دیوان منسوب به ایشان : اگر درباره گناهانم 
بیندیشم , بسیارند ولی رحمت پروردگارم از گناهانم گسترده تر است . 
امید من به خاطر کارهای خوبی که انجام داده ام , نیست بلکه در رحمت 
خدا طمع می ورزم . اگر گذشتی در کار باشد , به خاطر رحمت است و 
اگر غیر آن باشد , چه چاره ای بیندیشم؟ او , مالک و معبود و پروردگار و 
نگهبان من است و من برای او , بنده ای اقرارکننده و فروتنم . 


امام علی علیه السلام در دیوان 3 ! تو دارای 
فضل و ملّتی و من , صاحب گناهان !پس , از من چشم بپوش. گمان من 
ای خدای من در تو , گمان زیباست پس ای خدای من حسن ظن مرا 
محقق فرما . 


سای .غلی له اش دی وان یه احفا رد ای ای ای 
مولایش هستی پس رحم کن بر بنده کوچکت که به تو پناه اورده است . ای 
دارنده بزرگی ها ! تکیه ام بر توست خوشا به حال آن که 0 

! خوشا نم آن که شمان و سکشته است وه انتضاحب ال : 
ی وا 
مولایش ندارد , اگر در دل تاریکی به درگاهش آه و ناله کند خداوند , او را 
پاسخ می دهد و به او للیک می گوید. 


ص: 256 


عم علیه السلام ایضا : آلمی لابقا هر بانزی کر کانمتن وا لین 
حیله الا جائی یقفوک ان عقوت وحسنْ ظلی قکم من لو لی فی الحخطایا 


عصَضث آناملی وقرعث سبنی ! بظرٍ یاس بی خيرا وانی سر النّاس ان 
لم تعف عَنی وبین یدق مُحتبس طویل کا نی قد دعیث له کاثی اجَن هه 
نیا جُنونا ونفیی العْمْرَّ منها بای قلو نی ضَدقث الرُهد فیها قلبث 


لاهلها ظهر المجن (1) 


1- .الدیوان المنسوب الی الامام علی علیه السلام : ص 584 الرقم 441 . 
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امام علی علیه السلام نیز در دیوان منسوب به ایشان : خدای من ! عذابم 
مکن؛ چرا که من به آنچه که از من سر زده , اقرارکننده ام . برای من ؛ 
چاره ای وجود ندارد , جز امیدم به گذشت تو اگر بگذری و حسن ظنّی که 
به تو دارم . چه بسیار لغزش من در خطاها که در آن انگشت به دندان 
گرفتم و دندان به هم زدم . گمان مردم به من م خوب اشت : خال آن: که 

من اگر از من نگذری , بدترین_ مردم هستم . در پیش رویم , زندانی 
۳7 نت کم مویید. من هه ان زندان , فرا خوانده شدم . گویا به 
درخشش دنیا , جنون پیدا کردم و به آرزو , عمرم را در آن گذراندم رک 
من به راستی تس آن , زهد می ورزیدم پس از دوستی , دشمن آن می 


ص: 259 


بحار الأنوار :قال الفْبَرَّدٌ : وین شعر آمیرٍ المُوْمنین الدی آ اختلاف فیه اه 
قالَهٌ وکان یرد , ام ما ساموخ آن یر بالکفر وتتوب حثی یسیروا مَعَة 
ای الشام , ققالَ مه شحته سول له صلی اه علیه و آه وله قی 
دین اللّه آرجغ کافراً ؟ !ثم قال : يا شاه ال عَلَتَ قاشهد ای عَلی دین 
یی احقد من شک فی ال قائی شهتدی با رَبّ قاجعل فی الجنان موردی 
(1) 


3 / 3 15الوایرالخصال عن عامر الشعبی :تلم آمیر الموْنین علیه 
السلام یتسع کمات ارتجلهِ ارتجلا , قأن غیون التلاعه , وأیتمن خواهر 
الجکمه , وقطعن جميع الأنام عَن اللحاق بواجدو منقنّ ؛ تلاثْ چنها فی 
التاجاه:عنات .ها فی الحکقه, ولات ما فی اادپه قاتا الانن ی 
المناجاه , ققَال : الهی کفی لی عدّا آن آکون آک عیدا .یی فخزا آن 
تکون لی با آنت کما جپٌ قاجقلنی ما تُجبّ . وأمّا اللاتی فی الجکقه . 
فقال : یمه کل | مري ما ُحسيْة . وما لک امژوٌ رف قَدرة . والعرء بو 
تحت لسانه . وامّا الَاتی في الاب . ققال * امن هن لت نکن آمتره 
واحتج الی من شثت تکُن آسیرخ . واستفن غقّن شنت نکن تظیرة ۳4 


1- .بحار الأنوار : جح 33 ص 352 ح 587 وج 34 ص 409 ح 22 وج 35 
ص 165 وراجع الکامل للمبزژد : جح 3 ص 1107 وشرح نهج البلاغه : ج 2 ص 
28 

2- .الخصال : ص 420 ح 14 , روضه الواعظین : ص 123 , بحار الأنوار : 
ج 77 ص 400 ح 23 . 


ص: 259 
3 19 وتا ورن 


بحار الاتار کی کف از اهاز آمیر حوسان کج اختلافی بر سر 
سرایش ان توشط وی نیست و همواره ان را زمزمه می کرد ,. شعر زیر 
است. وقتی که خوارج بر او تعلیف کردند که به کفر , اقرار کند و سپس 
توبه کند تا همراه او به طرف شام حرکت کنند , فرمود : «ایا پس از 
مصاحبت با پیامبر خدا و شناخت دین خدا , به کفر برگردم؟» . ان گاه 
سرود: «ای گواه الهی ! بر من گواه باش که من بر دین پیامبر احمدم . هر 
کس در خدا تردید دارد . [بداند که] من هدایت شده ام . ای پروردگار ! 
جایگاه ورودم را بهشت قرار ده». 


3 3 15 گوناگونالخصال به نقل از عامر شعبی : امیر مومنان , به یداهه , 
ثه جمله گفت که آن جملات چشمه بلاغت را خشکاندند و گوهرهای حکمت 
را بی تبار گرداندند آبه گونه ای که آمردم از آوردن کلام بلیغی مانند یکی 
از آنها ناتوان کشته اند * مه تا از آنها در مناجات است و سنه تا در حکفت: : 
و سه تا در ادب. در زمینه مناجات فرمود : «خدای من ! عزّت , همین برایم 
پس که بنده توام . و فخر 7 ۳ 2 
گونه ای که من دوست دارم , پس مرا آن سان سا ز که تو دوست داری». 
در زمینه حکمت گفت : «ارزش هر انسانی به آن چیزی است که نیک می 
داند , و آن که قدر خود را شناخت , هرگز نابود نشد . و انسان , در زیر 
زبانش پنهان است». و در زمینه ادب گفت : «بر هر کس که می خواهی , 
لعف کن با آمیریشن بامی + به هر کمن کدی خواهیه اعلام بارهم کن 
تا اسیرش شوی . و از هر کس که می خواهی , اعلان بی نیازی کن تا 
همگونش باشی». 


ص: 26۷0 


الامام الصادق علیه السلام :کان آمیر المُوهنین ص۳لواث ال عَبه یَقولْ ادا 
قرع من الوال (1) : اللهُمٌ ژئی انقث [لیک بجودک وگرمک واترت ایک 
ِعْحتّد عبدک ورسولک . واأئقتت الیک بقلایکیک الفقربین نانک 
آلفرسلین ویک , الم آنت القیمه عّی ویی الفاقة الیک , آنت القیواٌ و 
الققیژ الیک , آقلتتی عنرتی , وشترت عَلَیّ دُنوبی , قاقض لی الوم خاجتس 
, ولا تعذبنی بق بقبیح ما تَعلْمْ مثی , بل عَفوّک وجودذک یسعنی « قال : بخر 
ساجداً 0 ای یی مار رباع اه ی 
من آبی وأقی ومن جمی العَلاق , اقتلنی (2) یقضاء حاجتی شجابا دُعائی , 


الامام علی علیه السلام فی الچکم القنسویه الیو : الم ان کثا قد قَصّرنا 
کن بلوغ طاعتی فقد تعسکنا من طاغنی باحبها. الیک , لا ال الا نت جاعت 
بالق من عندک ۰ (4) 


عنه علیه السلام م حن الدْیح : وگهث وجهی الفی قظه ماه ات ار 
۳ من المشرکین رن صلاتی وتشکی ومحیای ومماتی 
, لا شریک لد «میدلی امرگ هانا مر خسامین.. ۱۳۱ 


/ 
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۶ 
۱ 


3 


۱ 
۱ 


1- .قوله علیه السلام : «|ذا فرغ من الزوال» تحتمل الفریضه والنافله , 
لکنْ الشیخ [الطوسی ] وغیره ذکروهما فی تعقیب نوافل الزوال ِ" تغییر 
, واطلاق صلاه الزوال علی النافله فی عرف الأخبار آکثر (مرآه العقول : ج 
2 ص 335) . 

2- ی : «اقلبنی» . 

3- .الکافی ۰ص 545 1 عن ی تن عیه للم لقتی , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 1 ص 325 ح 956 , دعائم الاسلام : جح 1 ص 209 نحوه 
, بحار الأنوار : ج 87 ص 71 ح 20 . 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 275 ح 174 . 

5- .شعب الایمان : جح 5 ص 484 ح 7339 عن جیش , الدر المنثور : ج 6 
ص 48 . 


ص: 261 


امام صادق علیه السلام :امیر موّمنان , هرگاه که از نافله نماز ظهر (1) [ 
یا فریضه ظهر ] فارغ می شد , می گفت : «بار خدایا ! من به [ یاری ] جود 
و کرمت به تو تقب می جویم و به [ واسطه ] محقّد , بنده و فرستاده ات 
به تو تقرّب می جویم . با خود تو و فرشتگان مقژّبت و پیامبرانی که 
فرستاده ای , به تو تقژب می جویم. بار خدایا ! تو از من بی نیازی و من 
نیازمند توام . تو بی نیازی و من محتاج توام . از خطاهایم درگذشتی و 
گناهان مرا بر من پوشاندی . پس امروز , نیاز مرا برآورده کن , و به 
زشتی هایی که از من می دانی , مرا عذاب مده ؛ بلکه گذشت و بخشش 
تو مرا فرا گیرد». آن گاه به سجده می رفت و می گفت: «ای سزاوار 

ترس و بخشش! ای خوب ! ای مهربان ! تو از پدر و مادرم و از همه افریده 
ها بر من نیکی کننده تری . یا بر اوردن حاجتم و استجابت دعایم و رحم 
آوردن بر فریادم , مرا بپذیر ؛ چرا که تو انواع گرفتاری ها را از من 


گشودی». 


اتاشعلی غلیه السلام ور خکست های مت اسان عبا رخا ناک با 
در اقدام به طاعت تو کوتاهی کردیم, ولی طاعت های تو به دوست 
داشتنی ترین آنها در نزد تو [ یعنی توحید ] چنگ زدیم [ که ] : «خدایی جز تو 
نیست»؟ ؛ طاعتی که به حق , از سوی تو آمده است. 


امام علی علیه السلام هنگام ذیج کردن : «از روی اخلاص , پاکدلانه روی 
خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمان ها و زمین را پدید آورده است ؛ 
و من از مشرکان یت ۱ ۰ «یه راستی نماز من؛ عبادات من؛ زد کی و 
هو ان سوک امن تن 


این کار , فرمان داده شده ام و من نخستین مسلمانم» ۰ 


1- .در متن حدیث «زوال» آمده , و علامه منخلسی در توضیه آن گفتة 
است : .. . مراد از زوال ممکن است فریضه ظهر و ممکن است نافله 
ظهر باشد . اما شیخ طوسی و دیگران همین دعا را با اندکی تفاوت , در 
ضمن تعقیبات نافله ظهر اورده اند. و نماز زوال در اخبار بیشتر بر نافله 


ص: 262 


عنه علیه السلام :لها کاپ : یوم حیبر باززث مرخباً قفلث ما کان سول ال 
صلی الله علیه و آله عَلقني آن اقولة «الَهْ انضرنی ولا تیضر علت : 
الیش اخلت لمن .ولا تقلب ی , الم تَلنی ولا تول عَلِیَ الم اجقلنی 
ذاکرا تک , شاکرا لک , راهبا تک , نبا مطیعاً , اقثل آعداعک» , ققتلث 
مرحبا یومَیْذ , وترکث سَلبه , وکنث آأقثل ولا آَحْدٌ السّلّتِ ۰ (1) 


عنه علیه السلام نقالَ رَسول ال صلی الله علیه و آله : آلا مک عاء لا 
ی الفر ان : اللهْمَ ارحمنی بتري معاصیک بدا ما آبقیتنی , وارکمنی هن 
تلف ما لا تعنینی , وارژقنی خسن الط (2) فیما بُرضیک عَثّی , وألزم 
قلبی جفظ کتایک گما غلمتنی . وارژقنی آن أَتلوة عَلی التّحو الذی بُرضیک 
, ال 7 تور بکتابک بضری , واشرح به ضدری , وقَرح به قلبی , واطلق 
به لساني » واستعیل به دی , وقلی غلی ذلک واعتی غلیه 4 آنه لا معین 


4 


علیه الا انت , لا ال الا انت . (3) 


عنو علیه السلام الهی, ارحمنا غُرباء لذا تَصَتَتَینا بُطونْ لحودنا , وغّْت 
پاللبن شقوی , بوتا. : ماضجها قساکین علی اسان کت کبوربا ۶ بو خلتنا 
فرادی فی آضیِق العضاجع , وضرعتتا (24) القنایا فی آعجّب القصارع , 
وصرنا فی دار قوم کا لها مَاهولهٌ , وهی ینهم بلاق (5) ۰ (6) 


1- .الجعفریات : ص 217 . 
2 .فی المصدر : «المنظر» , وما اتیتتاخ من المصادر الأخری . 
3- .الکافی : ج 2 ص 577 ح ۰2 عده الداعی ی 2 هماع اون 
عیسی رفعه , قرب الاسناد : ص 5 ح 16 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام نحوه وفیه «اِنْ هذا من دعاء النبیت صلی 
الله علیه و آله » , دعائم الاسلام رح 2 ص 137 عن الامام علی علیه 
السلام قال : «شکوت الی رسول ال صلی الله علیه و آله تفلت القران 
مثّی , فقال : يا علی . سأعلمک کلمات یثبتن القرآن فی قلبک قل . 
ولیس فیه «لا اله الا آنت» , بحار الأْنوار و9 ص 208 2 5و 95 
1 ح 1 . 


4 .فی نسخه : «صیدتنا» . 


5- .البلاقع : جمع بلقع ؛ وهی الأرض القفر التی لا شیء فیها (النهایه : ج 1 
ص 153 «بلقع») . 

6- .المصباح للکفعمی : ص 490 , البلد الأمین : ص 314 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 103 ح 14 . 


ص: 263 


امام علی علیه السلام :در روز خیبر , در برابر قرخب , پا به میدان گذاشتم 
هه زا امین خدا به مر مرش دادم بو کف و آن اين بود که : «بار 
خدایا ! یاری ام کن و بر ضدٌ من یاری مرسان . بار خدایا ! مرا پیروز گردان 
و شکست خورده ام مگردان . بار خدایا ! مرا چیره گردان و بر من چیره 
مگردان . بار خدایا ! مرا ذاکر خود. شاکر خود, ترسنده از خود , بازگشته و 
مطیع خود قرار ده که دشمنانت را می کشم» . من در آن روز , مرخب را 
گشتم و از لباسش و تجهیزاتش دست شُستم ی ؛ اما لباس و 
سلاح و مرکب دشمن را برنمی گرفتم. 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «می خواهی دعایی به تو 
امفزش صهم که فران وا فرامهش نی ؟ زینو ] بار خدایااهفواوه: ۱ 
زمانی که مرا زنده می داری , با [عطای توفیق ] ترک نافرمانی هایت بر 
من رحم کن , و [با رهانيدنم] از زحمت آنچه برایم سودی ندارد , بر من 
رحم کن, و انچه از رفتار من که تو را خشنود می کند , خسن نظر در ان را 
روزی ام کن , و دلم را بر حفظ کتابت , آن سان که به من یاد دادی , ملرّم 
کن , و خواندن آن را , آن گونه که تو را از من خشنود می کند , روزی ام 
ساز . بار خدایا ! با کتابت , دیده ام را نورانی کن , و سینه ام را فراخ دار , 
و دلم را شاد ساز, و زبانم را گویا کن, و بدنم را به کار گمار , و بر آن 
نیرومندم کن و یاری ام رسان؛ چرا که هیچ کمک کاری جز تو نیست و 
خدایی جز تو نیست ». 


امام علی علیه السلام :خدای من! آن گاه که دل گورها , ما را که غریب 
بودیم در خود گرفت و سقف خانه هایمان با خشت پوشیده شد , و 
مسکینانه در گورهایمان بر پهلوی راستمان خوابانده شدیم و در تنگ ترین 
خوابگاه ها تنها رها گشتیم و مرگ , ما را به شگفت ترین جایگاه برد و در 
خانه؛ کسانی قرار گرفتيم که گویق.بة ساکنان خود آباد است ,در خالق. که 
از انها تهی است , بر ما رحم کن . 


ص: 264 


عنه علیه السلام فی الجگم القنسوته [لیه سا لک بوژه الوحدانثه . وکرم 
انت لت تجیت من صعاک , ولا تیب ِِِ , صَل من بدعو لا ای 
قاک لا تحجْبْ من آتاک ,,وثفضِلٌ علی من عصاک , ولا یَفوتک من ناواک . 
وا بخجری مر‌عادای + کل فی ففریی : وکل باعل وزفی :۱11 


عنه علیه السلام آیضاً : الم ان قههث (2) عن مسا آتی و عمهث (3) عن 
یی فر مه علی فضالحی مود ساضتی الق عرا دی » انلیر اجماتی 
علی عفوک , ولا تحملنی علی عدلک . (4) 


عنه علیه السلام :یا أفصَل المْنعمین فی لاه , وأنقع المقفضلین فی تعمائه 
, کترت آیادیک عندی فعجَزث عن غن احصایها ,ٍ وضقث ذرعا فی شکری لک 
یجزائها , قلک الحمذ علی ما آولیت , ولک السُرٌ علي ما آبلیت , یا حیر من 
دعاخ داع , وَفصَل من رجاه راج , بذمه الاسلام سل الیک , وبخرمه 
العران اتود عایک ری .وال فعتو اقب ایک : نحل علی 
صت عفر وال فحقد . واعرت دق اللی وخوت ما قصاء خاعی , برَحمتک یا 
آرحم ال امین . (5) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 319 ح 667 . 

2 .فههت : ای عییت (مجمع البحرین : جح 3 ص 1420 «فهه») . 

3- .العَمَهٌ : التحیر والتردد (لسان العرب : ج 13 ص 519 «عمه») . 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 347 ح 987 . 

5- .المصباح للکفعمی : ص 497 , البلد 0 : ص 318 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 108 ح 14 . 


ص: 265 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : به عژت یگانگی 
و کرّم خداوندی , از تو درخواست می کنم که پس از مرگم نیکی ات را از 
من قطع مکن , چنان که در ایام زندگی ام هماره [ به رحمت ] به من می 
نگری . تو همانی هستی که هر که تو را بخواند , پاسخ می دهی بر 
را به تو امید دارد , نا امید نمی سازی . آن که جز تو را می خواتد , گم راه 
است؛ چرا که تو کسی را که به درگاهت آید , از ورود بازنمی داری , , و بر 
ان که تو را نافرمانی می کند , می بخشی . ان که از تو فاصله گرفته تو را 
از دست نمی دهد , و ان که با تو دشمنی می کند , نمی تواند تو را 
درمانده سازد . همه در سیطره قدرت نو اند و همه , روزی تو را می 
خورند. 
امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : بار خدایا ! اگر در 
درخواستم درماندم و در طلبم مردد شدم , مرا بر مصلحتم هدایت کن و بر 
هدانت ماداته کم ایا کارا به عقم حود و ما کذار هبتر ات وا 
دار . 


امام علی علیه السلام وت , برترین نعمت دهندگان و در نعمت 
. نعمت پخش ترین بخشندگان ! نعمت هایت به من فزون شده و از 
شفارش. آنما ناتوان کشته ام ۵ ور جر این انم از سپاسگوبی عاجز شده ام . 
پس سپاس , تو راست بر آنچه که دادی و شکر . از آن توست در برابر 
کسی که امیدواری به او امید می بندد ! در پناه اسلام , به تو متوسّل می 
شوم و به حرمت قران , بر تو تکیه می کنم و به حق محمّد صلی الله علیه 
و اله و خاندان محمد , به تو تقزژب می جویم . پس بر محمّد و خاندان 
محمّد , درود فرست و به من پیمانی را (اسلام) را که بدان امید به ادای 
حاجتم دارم , بشناس , به [ حقّ آرحمتت , ای مهربان ترین مهربانان ! 
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یه الیلام قی الحکم تیه را ای ۱ ی ی ال 
وقد حشن منک ال ؟ الهی ان عاقلتنا یعدلِک لم تبق لنا حسَته , وان 
آتلتنا قضلک لم بق لنا سَیثّهٌ . (1) 


عنه علیه السلام آیضاً : الم قزغنی لما حلَقتنی له , ولا تشقلنی یما تکفّلت 
لی به , ولا تحرمنی وآتا آسالک وا تقد نش ۲1 اتف ک ۰ (2) 


عنه علیه السلام :الهی لو لم تهدنی [ی الاسلام قا اهتیث , ولو آم ترژقیی 
اسان ک ما ات دول لر لت لساتی دعای ما یت ولآ 
۱ ۱9 لی شدید عقابک ما 
استجرث . (3) 


عنه علیه السلام :الهی , وعرّیِکَ وجلایک ! لقد أحتبنک محَبْةّ استقرّ 
خلاوئها فی قلبی 0 3 


عنه علیه السلام الهی آو چلّقت ذنوبی ما تن السَماء آالأرض. ور 
نوم , ویلقت أسقل الری , ما رَدّیِی ال عن توفع عُفرانک,, ولا 

صرقنی الفنوط غن ابغاء (5) رک الهی دعوئک بالدعاء الذی عَلْمتَنیه 
, قلا تحرمنی جزاءک الذی وَعَدتنیه , من النعقه آن هَدَیتتی لِخسن دُعایّک , 
ومن تمأمها آن توجب له محمود د جزایک . (6) 


1- .شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 319 ح 659 . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 989 . 

3- .المصباح للکفعمی : ص 486 , البلد الأمین : ص 312 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 94 ص 101 ح 14 . 

4- .المصباح للکفعمی : ص 496 , البلد الأمین : ص 318 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 108 ح 14 . 

5- .فی البلد الأمین : «انتظار» . 

6- .المصباح للکفعمی : ص 496 , البلد الأمین : ص 317 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 108 ح 14 . 
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امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : خدای من ! 
چکونه خوتشر: کمان: تباشم + و حال. ان که بخشش از تو. تیکوست ؟ خدای 
من ! اگر به عدل خود با ما رفتار کنی , هیچ حسنه ای برای ما باقی نخواهد 
مائد . و اگر فضل خود را شامل حال ما کنی , هیچ بدی ای از ما باقی 
نخواهد ماند. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : مرا از هرچه جز 
متکفل شده ای , مشغول مساز . مرا محروم مکن , در حالی که از تو 
درخواست دارم , و عذابم مده , در حالی که از تو امرزش می طلبم. 


اما صلت غاه انسای دای هی اک ها با سا ها نمی کرو 
هدایت نمی شدم , و اگر ایمان به خودت را روزي من نمی ساختی , به تو 
ایمان نمی آوردم , و اگر زبانم رابه دعایت گویا نمی ساختی , دعایت نمی 
کردم , و اگر شیرینی شناختت را به من نمی چشاندی , تو را نمی شناختم 
, و اگر شدّت مجازاتت را برایم بیان نمی کردی , به تو پناه نمی جُستم. 


آمام‌تلی یمالسا تقرای ما هت و ال ری ری اسان 
دوست می دارم که شیرینی آن در دلم استقرار یافته است. در دل یکتا 
پرستانت هرگز چنین انديشه ای تحقق نمی يابد که تو دوستدارت را دشمن 
بداری. 


امام علی علیه السلام :خدای من ! اگر گناهان من بین آسمان و زمین را پر 
کند , [ آن سان] که [ از سویی ]ستارگان را بشکافد و [ از سوی دیگر] به 
عمق زمین رسد هرگز نا امیدی , مرا رت ی ار ی ار 
نت , مرا از دستیابی به خشنودی ات منع نمی کند. خدای من ! با دعایی 
که.فزا آموخش:دادی , تو را خواندم . پس مرا از پاداشی که به من وعده 
خاخا ‏ محروم فسار . ارحاه یت هاان است کم‌هرا بدسی ها 
کردن به درگاهت راهنمایی کردی تام کردن آس مت به آن است که 
پاداش پسندیده ات را شامل حالم سازی 
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عنه علیه السلام :الهی جودک بسَط آملی , وشکرک قبل عَمَلی , , فسرّنی 
بلقایک عند اقتراب اجلی . الهی لیس اعتذاری الیک اعتذار من یستغنی عّن 
قول. غذرجم فافیل. غدری» با ختر امن اعد ر البه القصدون ‏ المی لا زر نی 
فی حاجه قد آفتیث عُمَری فی طلبهاً منک , وهی المَغفرة . الهی لو آردت 
(هاتتی لم تهدنی , ولو أردت قضیحتی لم تسرنی , فمتعنی بما له قد 
هدیتنی , وأدم لی ما یه سَترتنی . الهی ما وَضَفث من لاء ابتلیتنیه 2 
احسان آولیتنیه کل ذلک یعتک ققلتة , وعفوک تما یک ان تمه . 
سا , ولولا ما عَرَفث من 
کمک , ما َجوث توابک , وانت اولی الأکزمین یتحقیق مَل لملی , ارم 

استرجم فی تجاوزه غَن المذنبین. با ۱ ۰ ۱0 
قاکرم بها أَمنیّة بسْرّت یقفوک ! وضذق یکمک مَبَسُرات مها ۳ 
بجودکٍ مات تخیها . آلمی القشن 0 4 وألقتهی 
السَیثاث ث بین عفوک ومغفرتک , وقد رَجَوث آن لا یَضيع ین دی وین ه مُسی ۶ 
ومحسن . الهی ]ذا شَهد ی الایمان پتوحییک , وانطلّق لسانی بتمجیرک 
دی القرآن علی قواضل چودک , قکیف لایبتهج رجائی خسن مَو 
! الهی ناب اختتبانی الی تدلتی. علن خسن تظرک لی + قکیف تشقی 


- مر مها 
5 


له یک الط ۰ آلهم ان عظرت ال بالهلته شیور تصایی , قنا 
۵ رحمتک . الهی ان عرَصَنی دنبی لعقایک , 
فقد ۳ رجانی من ِ (لهی ان عقوت فبقضلک و وان عذبت 


1- .القَرّق بالتحریک : الحَوّف والقرع (النهایه : ج 3 ص 438 «فرق») . 
- .المصباح للکفعمی : ص494 , البلد الأْمن : ص316 کلاهما عن الامام 
الفشکری عن بات هم الساام مان الانمار : 942 ی 12106 : 


ص: 209 


علی علیه السلام :خدای من ! عطای تو آرزويم را گسترش داده و شکر تو 
پیش از عمل من است . پس مرا به هنگام فرا رسیدن اجلم به دیدارت 
شادمان ساز. خدای ها ور ا وروی سس دز کاهت قدرآوری کی تست 
که از قبول عذرش بی نیاز است . پس عذرم را بپذیر , ای بهترین کسی 
که بدکاران به درگاهش عذر می آورند ! خدای من ! در حاجتی که عمرم را 
در خواستن آن از تو گذرانده ام که همانا بخشش باشد , مرا رد مکن. 
خدای من ! اگر می خواستی خوارم سازی , هدایتم نمی کردی , و اگر می 
خواستی رفتوايم کی ند اعمالم سریو بش آفکته سس هرا ار آنجه 
به خاطر آن هدایتم کردی , برخوردار فرما و آنچه تا قه خاطو. ان[ 


شم 


اعمالم آسرپوش گذاشتی , ادامه بده. خدای من ! آنچه از بلایایی که 
تقصت کر راز کرفای کی اس ی کت من ار همه 
آنها : به خاطرٍ لطفی است که انجام دادی , و اگر می خواهی آن را تمام 
کنو , گذشت تو تمام کننده آن است. خدای من ! اگر گناهانی که مرتکب 
ابا ده ام نود از عافت نمی تدم , و اگر آگاهی ام از مت نبود , 
به ثوابت امید نمی داشتم , و تو با برآوردن آرزوی آرزومندان برترین 
بخشندگانی , و در گذشتِ از گنهکاران مهربان ترین کسی که مهرش را 
طالب اند. خدای من ! تقسم امیدوارم می کند که تو مرا می بخشی . چه 
آرزوی میمونی است که بشارت گذشتت را می دهد ! پس , با کرّم خود , 
بشارت هایی را که آرزو می کند , محقّق کن و به بخشش خود , ویرانگری 
هایی را که مرتکب شده , بر من ببخش. خدای من ! خوبی ها مرا در بین 
بخشش و کرّمت افکنده است و بدی ها بین گذشت و بخششت . امیدوارم 
که بدکار و نیکوکار در بین این دو , ضایع نشوند. خدای من ! اگر ایمان به 
یگانگی تو برایم گواهی دهد و زبانم به تمجید تو سخن گوید و قرآن , مرا 
به بخشش های ارزشمندت راهنمایی کند , چه سان امیدم به خسن وعده 
هایت خشنود نباشد؟ خدای من ! پیاپی آمدن احسان نو بر من ؛ مرا بر 
خسن نظر تو بر من راهنمایی می کند ی کی راو 
نیکوست , بدبخت خواهد بود؟ خدای من ! اگر دیده خشمت به هلاکت در 
من نظر افکند , دیدگان رحمتت , در کار نجات من از هلاکت, نخواهد 
خوابید. خدای من ! اگر گناه من , مرا به عذابت عرضه می دارد , امید من , 
مرا به پاداشت نزدیک می کند . خدای من ! اگر ببخشی , به فضل خود می 
بخشی م۵ اکن غدایم کتی: یه عدالت:جود غداب می. کنو . ای آن که جز 
به فضل او امید , و جز از عدل او بیم نمی رود ! بر محمّد و خاندان محمد 


, درود فرست و به فضل خود , بر ما مثت نه و در عدلت بر ما سخت 
دزود. گر و 2 و در بر 


270 
عم اه اتسام لش آن ان نی ۱ ایرمولم رن مت اوه فنه 


کل آلعیراف الب الک وسایل عللی لذ) ان خقوت قد آولی نک 
پذلک ؟ ! وان عذّبت قمن آعدل منک فی الحْکم هنالک ِ 1 
(2) علی تفسی فی النّظر لها , وبقی تظرک لها , قالوبل لها ان 

« آلهی.(ک لم تزل بیان ام حبانی,: فلا تقطع, بر اه 
الهی کیف آیاسن من خسن تظرک لی بَعد ماتی , وآنت لم توَلنی | 
الجمیل فی آنام تباتی ؟ آ |لهی ان دنوبی قد آخافتتی , ومحبّتی لک قد 
آجازتنی , قَتَول من آمری ما آنت أهلة , وغد بقضلک عَلی من عَمَرَهُ جهلة , 
یا من لاتخفی علیه خافيَة , صل علی مَحَمّد وآل مُحَمّد , واغفر لی ما قد 
حفی عَلی الّاس من آمری . الهی شترت عَلَیّ فی الذُنیا دُنوبا , ولم تٌظهرها 
, وآتا الی سترها یوم القیامه آحوخ وقد انتنت بی اذلم تظهرها لصا 

من المسلمین , قلا تفصحنی بها یوم القیامقه علی رُوُوس العالمین . ( 


1- .فی المصدر : «عملی» , وما فی المتن من, المصادر الأخری 

2-.فی البلد الأمین : «نّی جرت» وفی بحار الاتفان ۶« ای آن رن ۱ 

- .المصباح للکفعمی : ص493 , البلد الأمین : ص316 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 94 ص 105 ح 14 . 
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امام علی علیه السلام :خدای فن اس هر کم نزدیک شده و اعمال من , 
مرا به تو نزدیک نساخته است , اعتراف به گناه را وسیله عذرخواهی ام 
قرار داده ام . اگر درگذری , چه کسی از تو شایسته تر به گذشت است؟ و 
اگر عذابم دهی , چه کسی در ان جا دادگرتر از تو در قضاوت است؟ خدای 
من ! من با توجه به خود , بر خویش ستم کردم , امّا نظر تو از من برنگشت 
زندگی ام همواره به من نیکی کننده بودی . پس از درگذشتم , نیکی ات را 
از من مبّر. خدای من ! چگونه از خسن نظر تو پس از مرگم نا امید شوم , 
در حالی که در زندگی ام , جز به نیکویی مرا سرپرستی نکرده ای؟ خدای 

من ! گناهانم مرا بیمناک می کند و محْتم به تو , مرا پناه می دهد . کار مرا 
آن گونه که شایسته توست , سامان ده و به فضل خود به کسی که نادانی 
اش او را فراگرفته , توجه کن . ای آن که هیچ پوشیده ای بر او پوشیده 
بیست !بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و بر من آنچه از کارهایم را 
که بر مردمٌّ پوشیده مانده , ببخش. خدای من ! در دنیا گناهانی را بر من 
پوشیده داشتی و اشکار نساختی بر و من به پوشیده داشتن انها در روز 
داشین ببارهگرموان کاه که اما را بر وهی ان ساعانان اشکار 
نساختی , بر من نیکی کردی . در روز رستاخیز , با اشکار ساختن انها در 
پیش چشم جهانیان , مرا رسوا مساز. 


ضر 2 2772 


عنه علیه السلام :الهی أنت دلتتی علی سوال الجَتّه قبك قعرقتها , قَقلب 
تفه 7 عد الیرفان علی مسالته أتدِل علی خبرک السوال . نم تمتفهَم 
توا , وأنت الکُریم الحمود في کُل ما تصتفة با ّا الجلال والاکرام ؟ ۲ 
ل ان کت قبر شستوجب لا هو من رحتنکقامه آمل ال 
یکمک , قالكریمٌ لیس بصع کل معروف عند من یِستوجبَهٌ . (1) 


عنه علیه السلام :الهی ان کت عَیرّ مُستأهل لما آرجو من رَحمیک , قأنت 
هل آن تجود عَلی المَذیبین بسَقه رَحمتک . آلهی أن ان دنبی قد اخاقنی ,؛ 
ان خسن طتی یک قد جازنی, هی لیس تشیة تسالتی تسالةالسانلع, 
ان الیل ادا فتة امتتع غن السوال انا ای تا ای علی کز 

. الهی ارض عثّی قان لم ترض عَنی قاعف عَنی , ققد یعمو الِسَیْدٌ عن 
ِ وقو عَنة یر راضٍ . الهی کیت آدعوک وان آنا ٩‏ ! آم کیف آباسن منک 
وانت آنت ؟ ! الهی ان ۱ تفسی قایقه تین تیک وقد آطلها خسن توکلی 


1- .المصباح للکفعمی : ص492 , البلد الأمین : ص‌315 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج94 ص 105 ح 14 . 
2- .المصباح للکفعمی : ص492 , البلد الأمین : ص316 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : 94 ص 105 ح 14 . 
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امام علی علیه السلام آخدای من ! تو مرا پیش از شناختن بهشت , به 
درخواست آن , راهنمایی کردی و دل , پس از شناخت آن , به درخواست 
آن .وهی آوزد.. آبا بر خیر خود , درخواست کنندگان را هدایت می کنی و 
آنان را از رسیدن , منع می سازی , حال آن که تو کریم و ستوده ای در هر 
انچه انجام می دهی . ای صاحب جلال و بخشش؟! خدای من ! اکّر من 
شایستگی رحمتت را که به آن امید بسته ام, ندارم , تو به کَرّم خود , اهل 
بخشش بر منی . کریم , هر احسانی را فقط به کسی که شایسته ان است 
ای اه سم 
امید بسته ام, ی 1 ۹ بر 
۱ خدای من ! درخواست من با درخواست رات ار 
,. همانند بیست . چون ی کنندگان وقتی که چیزی به آنان داده 
نشود , از درخواست , دست می شویند؛ ولی من در هر حال ؛ از انچه از 
درگاهت خواستم , بی نیاز نیستم. خدای من ! از من خشنود باش . اکر 
خشنود نیستی , از من درگذر؛ چرا که سرور از بنده اش , گرچه از او 
خشنود نباشد , در می گذرد. خدای من ! چگونه تو را بخوانم , در حالی که 
من منم؟ و چگونه از تو ناامید شوم , در حالی که تو تویی؟ ! خدای من ! 
جان من در محضر توست و توکل نیکوی من به تو . سایه سارش گشته 
است . با آن , انچه شان تو را می زیبند , انجام دادی و مرا مشمول 
گذشتت ساختی. 
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الامام الصادق علیه السلام :ان رَجْلاً آتی آمپر المَوْمنين علیه السلام ققال : 
با آمیز المّهنین کان لی مال رتة ول انعق منه درهما فی. ظاعن |[ 

ی وجل , نم اکتشبث (1) منه ملاً قلم آنفق منغ درقما فی طاعه ال 
قعلمتي ذعاء تحلف علنّ ما قصی وتففز لی ما عملث . آو عقلاً له . 
۱ قال : وق شی آقول یا آمبٍ الوینین ؟ قال : قل کل أَقول : 
مو ما تن ما سس 2 
وا نقتی فی کل شم , ویا دلیلی في الطلاله , نت دلیلی لا انقطعت لا 
الادلاء فان دلالتک > لا تنقطعٌ ولا تضل من قدیت , آنقمت عَلیّ قَأسبغت , 
وررفتنی قوفرت , وغذیتنی قاحسنت عذائی , وأعطیتنی قاجزلت بلا 
اسیحفای لذلی بل من ولکن اقداء مک لکفیک مجوری ‏ فقوت 
بگزمک علی ععاصیک , وتفویث برزفک علی تقطک و افتیث: غفری. فیما 
لا تب , قلم یمتعک جُرأتی عَلیک وژکوبی لما تهیتنی عَنة ودخولی فیما 

حرّمت علی آن عدت عَلیت بقضلک , ولم یمتعنی جلمّک عَنی وعوذک علیت 
بقضلک آن غدث فی معاصیک . قأنت العَوّاد بالق وآأتا الا بالقعاصی , 
قیا آکزع من أقر له ینب , واعرٌ هن خضع له یدل ریک آقرث پذنبی , 
ولهژک حَصَعث يدْلي , قما آنت صانع بی فی کمک , واقراری, پذنبی . 
۲ , افقل بی ما آنت آأهلَةْ , ولا تفقل بی ما آتا أُهلّة . 
(2) 


1 
ی 
ج 
۳ 
۱ 
م۳ 
ِ 


بفی: المضور ۰« اکست»ه اتصویت من طایعه. «دفیر تشر فرضی ادن 
اب ۱۳ ۸" : ج4 ص 392 ح 35 . 
.الکافی عو سکس آ نايم : 


ص: 275 


امام صادق علیه السلام :مردی پیش امیر مومنان آمد و گفت: ای امیر 
مومنان ! مالی را به ارث بُردم و چیزی از آن را در راه فرمانبری خدای عز 
و جل انفاق نکردم ان گاه.از آن مال #هالی: ذدیکر ببه دنت افردمق هآ آن 
هم درهمی در راه اطاعت خدای عز و جل خرح نکردم. اکنون دعایی که 
جبران کننده گذشته و مایه آمرزش من باشد , يا عملی که آن را به کار 
بندم , به من بياموزید . فرمود : «بگو». گفت : چه بگویم , ای امیر 
مومنان؟ فرمود : «آنچه من می گویم , بگو: ای نور من در هر تاریکی ! ای 
مونس من در هر وحشت ! ای امید من در هر گرفتاری ! ای تکیه گاه من در 
هر سختی ! و ای راهنمای من در هر گم راهی ! تو راهنمای منی , آن جا که 
راهنمايي راهنمایان , , پریده شور ؛ چرا که راهنمایی تو قطع نمی گردد , و 
هر کس که تو هداینش کنی ۲۱۱ ۱ ۷ ۳ 9 
گسترده ساختی, روزی دادی و فراوان گردانیدی, غذایم دادی و نیکو غذایم 
دادی و به من بخشیدی و فراوان بخشیدی , بی آن که من به خاطر کارم 
مستحة" آن باشم ؛ بلکه به خاطر کرّم و جودت , خود , آغاز به دادن کردی 
و با بخشش بر نافرمانی ات توان یافتم , و با روزی تو , بر به خشم 
0 , و من ؛ ۱ 
پایان بردم . جسارت من بر تو و انجام دادن آنچه مرا از آن , نهی کردی و 
داخل شدنم در آنچه که بر من حرام کردانیدی» تو:را از این که بار ذیکر 
فضلت را شاملم سازی , باز نمی دارد و بردباری تو بر من و فضل دوباره 
تو بر من , مرا از این که دوباره تو را نافرمانی کنم , باز نمی دارد. تو 
همواره به فضل , رو می کنی و من همواره به گناه , روی می آورم . ای 
کریم ترین کسی که در برابرش به گناه , اقرار می شود و عزیزترین کسی 
که به خواری در برابرش خُضوع می شود! به خاطر کرّم تو به گناهم اقرار 
کردم , و به خاطر عرّت تو , به خواری حُضوع کردم پس تو با این کرم و با 
اقرار هن به کناه و عزتمندی تو و خضوع ذلبلانه .من با من چه. خواهی 
کرد تارمن آن گنه که شاه آنیر رای ک وی ار بان که من 
شایسته آنم ». 
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29 ی ره آ ها ای ۰ 
لا 
رکعات فلا سَلم تشه تتعا که وفال : اف یف ادعدن وید عصتی ۶ 
[وگیف لا آدعوک وقد عرفتک ؟ !وخیک فی قلبی مکی , مددث للیک ید 
بالنوب مملوعه 1 وعینا بالرّجاء ممدوده , الهی انت مالک العطابا 9 اسیژ 
1 ومن کم المظماء الرزفق بالأسَراء , وأتا اسیژ بچرمی مرن 
الهی ما أَضیّق الطریق علی من لم تکُن ده ! وآوخش القسلک 
یط ی ؛ وان 
طالی شروی رای ریت حوان طاتی بای اطالیک پقد ‏ 
وان جمعت بینی وتین آعدایک فی الثار لأخیرلهم أنّی کنث لک مَجبّا . 
کت أَشهَدٌ آن لا ل2 الا ال ها 
آمنا ؟ ! الهی الطَاعة تک والمعصية لا تصْرک قهب لی ما جرک واغیر 
لها ۷ بضری « وتب. ان ای انب نوات التحتم ‏ انیم هل علی معید 
وال محفر وارخمی, دا انقطع من الابا آتری : عامتجی هو رفن 
ذکری وصرت من آلعنسین کمن قد تست . الهی کب سثی ودَق عَظمی , 
ونال الدَهر مثی 1 وَاقتربت آحلی : , وتقدت آناهن وذهتت محاسنی , , ومقضت 
شهوتی , ویقیت تیقتی ۰ وتللت چسمی . وتقطعت اوصالی , وتَقرّقت 
اعضائی , وتقیث مُرتهنا بعملی ۰ الهی آفحمتنی تین وانقطعت لت ولا 


خچه 9 ۳1 المَقَرّ بدنبی , المعترف بجرمی , الأسیر باساعتی , 
المُرتَهَن , المَتَهَورٌ فی خطییتتی , الْمْتَحَیر عن قصدی المَنقَطع بی 


و ٍ وتقطّل عَلی وتجاوز علّی . الهی ان کان صَفَْ 
فی جنپ طاعتک عَملی قَقد کر فی جنپ رجایک أقلی , الهی کیت أنقلث 
بالخیته من عنذک محروماً وکل ظَنی یجودک آن تقلینی یالجاه مرحوماً ؟ ! 
لهی لم انتلط علی > خسن ظنی یک فنوط الایسین , قلا تطِل صدق رجائی 
المَبارر به , الا آئي اذا کرت کر واه ع ورای : وجدث 
الحاصل بیتهما لی أَقََهُما الی رَحمتک ورضوانک . الهی ان دعانی ای الثار 
محشیٌ عفایک ققد نادانی لپ اجه یارجا خسن ئوایک ۰ الهی ان 
آوحشّتیی الحطایا غن محاسن لطفک فقد آتستنی یالیقین کار عفوک , 
الهی [ن ۱۹ العَفلَة غَن الاستعداد للقانی فعد انمنی ۱۱ 
یکزم آلانک . الهی ان َرَت لبّی عن تقویم ما بصِخنی قما عَرَبَ ایقانی 
بتظرک ال فیما ینقفنی . الهی ان انقرضت بقبر ما أحتبت من السَعي 


آیّامی قبالایمان آمصَیث السالفاتِ_ من اعوامی , الهی جنک ملهوفاً وقد 
الیسث عَدَم فاقتی , وآقامنی مع الاذلاء بين یَدٍ 1 

کاگرفتی از کن من قلالک ء وت بالععروی, اخلطفی هل توازک بر 
الهی اصبِحث علی باب من آیواب پتچک سایلا , ون الَقَرّض لسواک 


نک لوف . الهی أقمث علی قنطره الأخطار مبلوً پاأعمال والاختبار ان 
1 یها بتخفي 0 ولاصا ر. 1 آین آهل الشقاء خَلفتنی 
قاطیل بُکائی , آم من آهل السعا و خلقتنی قَأَبَسَرَ ی ؟ ! الهی ان 
جزمتنی ژویة مُحَقد صلی ألله علیه ی 
ذلک المقام قَعیژ ذلک مَنننی تفسی يا 5ا الجّلال والاکرام والطول والانعام . 
الهی لو لم تهدنی الی الاسلام ما | فد سواولم تررفنی اسان > ۱2 
آقنث , ولو لم تطلق لسانی بدُعایک ما وٍعوث , ولو لم نع رفنی خلاوه 
معرفتک ما عَرفث , الهی ان اف قعدنی التَحَلفَ غن البق مع الأبرار ققد 
آقاقتیي الق یک علپ قدارج الأخیارٍ . الهی قلبِ حَسَوئْةٌ من مَحَبْیْک فی 
دار الذنیا کیت مسلط عَلیه تارأ حرف فی لظی ؟ ! |لهی کل قکروب یک 
لجیٌ , وگل محروم لک یرتجی . الهی سَمع العایدون یجّزیل توایک 
۹ , وسمع العزلون غن القصد یجودک فرجعوا| . وسمع ِِِ 
۳ رحقنک تمتعوا , وسمع المُجرمونَ یکزم عفوک قطمعوا ؛ 

ازدتعمقت عَصایّب ب العصاو من عبادک , وع آلیک کل مِنهم عَجیح 
یالثعاء فی پلادک ولکل ال ساق صاحبةُ 2 الیک ی القسوول 
الذي لا تسود عند وجوخ العقطالب صل علی محقد ٍ تبیک واه , وافقل بی 
ما انت اهلهة آتک سمیعْ الدعاء . وأخقت دَعاعْ وسَچجّد وعفر وقال : العفو 


العفو مِنَة مَرّو . (1) 


- .المزار الکبیر : ص‌149 , المزار للشهید الاوّل : ص270 , بحار الأنوار 
100 ص 449 ح 26 . 
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المزار الکییر : پم تمل: از ایو الجسن: علی ین میتم + میتم ترایم روایت ت کرد 
ری از ان و مس ی ره و و 
چهار رکعت , نماز گزارد . هنگامی که سلام نماز را داد و تسبیح گفت , دو 
دستش را گشود و گفت: «خدای من ! چگونه تو را بخوانم , حال آن که 
نافرمانی ات کرده ام؟ و چگونه تو را نخوانم , که تو را می شناسم و 
دوستی تو در دلم جای گرفته است؟ ! دستی را به سویت دراز می کنم که 
انیاشته از گناه است و با چشمی به سویت می نگرم که به امید , دوخته 
شده است . خدای من وی وس , اسیر اشتباهاتم . از 
کرم بزرگان . مدارا با اسیران است و من , اسیر جُرم خویش و در گرو 
اعمالم هستم. خدای من ! آن کس که تو راهنمایش نیستی , چه قدر راه 
۳ 
1۳ نم گذشتت ۳ زشتِ ورن مرا 
ماه کین , من به کرّمت تو را مواخذه خواهم کرد. اگر مرا به بدی ام 
بجوپي , من به خوبی ات تو را می جویم , و اگر مرا با دشمنانت در آتش 
گرد آوری , به آنان خواهم گفت که من دوستدار تو بودم و گواهی می دادم 
که خدایی جز خدای یکانه نیست. خدای من ! این , شادمانی من در حالت 
ترس [از کیفر تو] است . شادمانی من در حالت امان یافتن [از کیفر 
آچگونه خواهد بود؟ ! خدای من ! اطاعت , مسرورت می کند و نافرمانی 
زیانت نمی رساند . آنچه را که مسرورت می کند , به من ببخش و بر آنچه 
که زیانت نمی رساند , گذشت کن , و بر من ببخش که تو توبه پذیر 
مهربانی. بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و بر من رحم 
کن آن گاه که اثر من از دنیا برچیده شود و یاد من از بین آفریدگان محو 
گردد وی ی کر شود , از فراموش شدگان شوم . خدای 
من ! سنْ من زیاد شده و استخوانم شکننده شده و پیر گشته ام وحم 
نزدیک شده و روزگارم سپری گردیده است . زیبایی هایم رفته, شهوتم 
گذشته و اثار و تبعات [ گناهان] من باقی مانده است . جسمم فرسوده 
شده, بندهای بدنم از هم گسسته, اعضایم پراکنده شده و در گرو اعمالم 
مانده ام. خدای من ! گناهانم درمانده ام کرده و زبانم را بُریده و هیچ حجٌتی 
ندارم. خدای من ! من به گناهم اقرارکننده و به جرمم اعتراف کننده ام . 
اسیر بدی ها و در گرو عملم هستم . در خطاهایم جسور, و در هدفم 


رس 


سر گشته و رها شده ام . پس بر محمد و خاندان محمّد , درود فرست و بر 


من تفصّل کن و از من بگذر. خدای من ! اگر در کنار اطاعت تو اعمالم 
کوچک است , در برابر امیدواری به تو امیدم بزرگ است . خدای من ! 
چگونه ناکام و محروم از درگاه تو بازگردم , در حالی که همه امیدم به تو 
این است که مرا نجات یافته و مشمول رحمت خود بازگردانی؟ خدای من ! 
ری تمه تون نامرد ۵ مدای رز علبه تموا هم بان بسن درس 
امیدم را در بین امیدواران ,؛ باطل مساز. خدای من ! رگ من سنگین 
خواهد بود , اگر تو مواخذه کننده آن بااشی , و گناهم بزرگ خواهد گشت , 
اگر تو در برابرش پایستی , جز آن که من , هرگاه بزرگی گناهم را و 
0 ۳ 3 از بين آن دو , تتیچه ای 
که نزدیک تر به رحمت و خشنودی توست , فرا چنگ می آورم. خدای من ! 
اگر ترس عذاب تو مرا به آتش می خواتد , امید به خسن ثواب تو مرا به 
بهشت می خوائد. خدای من ! اگر خطاها. هر از[ یه < بت آورزدن الطف 
انس می دهد. خدای من ! اگر خواب غفلت , مرا از آماده شدن 7 
دیدارت باز می دارد , شناخت من از بزرگی نعمت هایت , مرا بیدار می 
کند . خدای من ! اگر خردم از ارزیابی آنچه که به صلاح من است , دور 
است , یقین من به لطف تو بر من , در آنچه که به سود من است , دور 
نیست. خدای من ! اگر روزگار من در تکاپوی آنچه تو دوست می داری . 
صرف نشد , ولی سال های گذشته ام را با ایمانل سپری کرده ام . خدای 
من! با حسرت به درگاهت آمدم ؛ در حالی که جامه نیستی و نیاز بر من 
پوشانده اند و شدذت نیازم مرا در پیشگاهت در بین خواران نشانده است . 
خدای من ! ! بزرگواری . پس مرا گرامی بدار که من از درخواست کنندگان 
تو هستم . احسان کردی . پس به جمع برخورداران از احسانت ۰ ملحقم 
کن . خدای من ! بر آستان دری از درهای بخشش تو به درخواست ایستاده 
ام و از اين که از غیر تو درخواست کنم , روگردانم و کار تو نیست که 
درخواست کننده حسرت زده و آشنای بیچاره ای که خیر تو را چشم می 
برد , برگردانی. خدای من ! بر پل خطرها؛ از فایشن شده به اعمال و 
آزمودن , ایستاده ام . با سبّک سازی بارها و سختی ها یاری ام کن . خدای 
من آیا مرا از جمله شقاوتمندان افرزیدی که کربه ام را طولانی کنم .یا در 
جمع اهل سعادت آفریدی تا به امید خود , خویشتن را بشارت دهم؟ خدای 
من ! اگر از دیدن محمّد صلی الله علیه و آله محرومم سازی و در اين باره 
, امیدم را نا امید گردانی , دلم چیز دیگری خواهد خواست , ای صاحب 
جلال و کرم و لطف و بخشش | خدای من ! اگر مرا به اسلامٌْ هدایت نمی 
کردی , هدایت نمی شدم , و اگر ایمان اشون نه وه را روزی ام نمی 
ساختی , ایمان نمی اوردم , و اکز تزبانم را به دعایت نمی گشودی , دعا 
ق و و تایه , تو را نمی 


شناختم. خدای من ! اگر جا ماندن از مسابقه با خوبان . مرا زمینگیر کرده , 
اعتماد به تو برای پیمودن درجات خوبان , مرا سر پا نگه داشته است. 
خدای من ! دلی را که در دنیا از محبت خود انباشته ای , چگونه آتشي را بر 
ان ستماط ای نانوی که مه ام من شدای دای مه هر 
غمزده ای به تو پناه می جوید و هر محرومی به تو امید دارد. خدای من 
عبادت کنندگان , فراواني پاداش تو را شنیدند و خاشع شدند ؛ لغزشگران وا 
جاده اعتدال , بخشش تو را شنیدند و بر گشتند ؛ گناهکاران رد کی 
رحمت تو را شنیدند , پس بهره بردند ؛ و مجرمان . عظمت گذشت تو را 
شنیدند و طمع کردند , به گونه ای که گروه گروه , بندگان گناهکارت , در 
درگاهت ازدحام کردند و هر کدام از آنان: ور شهرهایت نالیدند و ضجه 
کردند و هر یک , آرزویی دارند که آرزومند را به درگاهت کشانده و تو 
درخواست شونده ای هستی که در پیشگاهش چهره درخواست کنندگان 
سیاه نمی شود. پس بر محمّد , پیامبرت و خاندانش درود فرست , و با من 
آن گونه که شایسته توست , رفتار کن , که تو شنونده دعایی». آن گاه , 
دعایش را آهشته خواند . شجده کرد و ضورت خود راابر زمین گذاشت: و 
یکصد بار گفت : «العفو ! العفو » 


ص: 278 


ص: 279 


ص: 290 


2 3 1۱ 


ضر: 282 


ایام علع یه اسلام توالت فی العیر" تشم الله دی اه 
رسول اللّه صلي الله علیه و آله , الم افسح لة فی قبره , وتورة لَذْ , 
وألجقة بتبیه , وأنت عَنة راض عیر عضبان (1) 


عنه علیه السلام کان یَقول عَلّی الَیّت : اللهُمَ اغفر لأحیایْنا وآمواتنا , وآلف 
ین ج قُلوینا , واصلح ذات بیینا , وّاجقل قُلوبنا علی لوب آخیارنا , الم اغفر 

, الم ارخمة , الم آرجعة الی خیر شا کان فیه . اللهُمْ عفوک , الم 
ِ 21 


عنه علیه السلام عند وضع ان المکَفِ فی القبر الم غندی وود عید ی 
ترل یک وأنت یر منزول به , الم وس لَ مَدحَلَه , واغفر له دَنبَهٌ , فان 
لا تعلخ به 81 الا خبرا وانت اغلم به . 2۱ 


عنه علپه السلام له الثبور : لیم السلامْ یا أهلَ الذّیار الموجشه 
والقحال العْقفره , من المَوْمنین والمَوْیناتِ , والقسلمین والمَسلمات ؛ 
وأنثم نا سَلْفٌ وقط (5) وتحن لکم نت ویکُم عَقّا قلیل لاجقون . الم 
اقفر لا ولمم , وتجاوز عْا وعنقم . تم قال : العمة له الذی جقَل الأْرضَ 
کفانا (8) , حباء وأمواناً ؛ الحم له الذی جعل منها حلقنا , وفیها بعینا؛ 
وعَلیها یَحشْرّنا . طوبی لِمَن دک المعاد , وعهل للجساب , وقنع بالکفاف . 
ور عنام بدلی ۱( 


ی 

- .الدعاء للطبرانی : ص 360 ح 1197 , المصثف لعبد الرژاق : ع 3 ص 
47 422 , المصتّف لابن آبی شیبه را 

اللّه بن عبد الرحمن بن آبزی وفیهما «اللْهم عفوک» مره . 

3- .کذا فی المصدر , وفی بعض المصادر : «منه» . 

4- .السنن الکبری : ج 4 ص 61 ح 6950 , المصتّف لابن آبی شیبه گ 
ص 21۶ ۴ 2و 5 کلاهما تحوه وتلها کن مین ین سنعید» کین الجعان ۳ 
دص 733 42914 ؛ الدعوات : ص 267 ج 762 نحوه . 

5- .قرط : |ذا تقذم وسبق القوم (النهایه : ج 3 ص 434 «فرط») . 


6 .الکفات : الموضع الذی يضمٌّ فیه الشیء ویقبض , وفی التنزیل العزیز : 
«ألم تَجْعَل الارَضَ کقائا * ْیاء و أَمو 8» (المرسلات : 25 و 26) (لسان 
العرب : ج 2 ص 79 «کفت») . 

7- .وقعه صقین : ص ار 2 ص 553 ح 462 وج 82 
ص 179 ح 24 . 


ص: 283 


امام علی علیه السلام به هنگام نهادن مرده در قبر : به نام خدا و بر دین 
پیامبر خدا . بار خدایا ! قبرش را وسیع ساز, آن را برایش نورانی گردان, او 
را به پیامبرش ملحق کن و از او خشنود و غیر خشمگین باش. 


امام علی علیه السلام بر سر جنازه : بار خدایا ! بر زندگان و رد حاتمان 
ببخش, دل هایمان را پیوند ده. روابط میان ما را اصلاح فرماء و ما را با 
خوبان همدل ساز . بار خدایا! , بر او ببخش را ات ۰ بار 
خدایا !او را به بهتر از آنچه در آن بود , برگردان . بار خدایا ! گذشتِ تو ! بار 
خدایا ! گذشت توا 


امام علی علیه السلام به هنگام نهادن اين مکمّف در قبر : بار خدایا ! بنده 
ات و پسر بنده ات , به درگاه تو آمده است و تو بهترین کسی هستی که بر 
اهار مس اهاز ایا افنوین ها شمسا وه اش ی 
جز خوبی از او نمی دانیم و تو به او داناتری. 


امام علی علیه السلام به اهل قبور : «بر شما درود باد , ای مردمان دیار 
وحشت و جایگاه متروک , از میان زنان و مردان موّمن و مردان و زنان 
مسلمان ! شما بر ما پیشی گرفته و گذشته اید و ما در پي شماییم و در 
آینده نزدیک , به شما خواهیم پیوست. پات‌ترایا ابر فا.وعید آنان خن داز 
ما و از آنان درگذر». آن گاه گفت : «سپاس , خدایی را که خاک را برای 
مُردگان و زندگان , محل اجتماع قرار داد. سپاس , خدایی را که آفرینش ما 
را از خاک قرار داد و مرا تفه آن‌بازمی کرداندی رزوی ان , محشور می کند 
. خوشا به جال آن که نادفعاد کند: برای عسضاب: : کا ر کند , به آنچه وی را 


بسنده است , قناعت نماید و به ان , از خدا خشنود باشد ». 


ص: 284 


۱ المجاهدیترسول اللّه صلی الله علیه و آله لعَلیٌ علیه السلام : 
آنت 1 . أشجَهم شجعهّم قلبا فی لقاء الحرب , وأجوذهم کشا , وزقذهم فی النٌیا , 
سدقم ِِ ۷ 


عنه صلی الله علیه و آله :افلکُم علی بخ آبی طالب , أقدَمْکم اسلاما . 
وأوقرْکُم [یمانا / و اکتر کم علما . وارجهه جلما / داش نم 1 عصبا ,؛ 
وأشَخگم كايّة فی القزو والجهاد . (2) 


شرع نهج البلاغه ۳ الجهاد في سبیل اللّه فمعلوم عند ضدیقه وغذوو ل 
سَیّدٌ المجاهدین , وق الجها لأْحَدٍ من الثاس لاله ! وقد عرفت آنْ اعظَم 
3 رسولٌ ال صلی الله علیه و آله وأشَدّها کایَة فی المُشرکین 
بدژٌ الکبری , فُِل فیها سَبعون من المُشرکین , قتل عَلماً نِصفَهّم , وقتل 
المسلمون والمَلائکَة الّصف الاحَرّ . واذا رَجَعت الی مغازی مُحَمّد بن عُمَرَ 
الواقدی وتاریخ الأشراف لأأحمَد بن پحیی بن جابر البلاذری وغیرهما علمت 
صِکّْه ذلک , دع من قَتَلَهٌ فی غیرها اَحْد والحندق وغیرهما . وهدّا القصل لا 
قعنی لاطناپ فیه ؛ لاه من القعلومات الطّرورتّه , گالهلم یوجود مَکَة 
ومصر وتحوهما . (3) 


- .الفضائل این ضادان ‏ ی 123 غن سلمان والففذاده نی دد... 
ِ تفسیر فرات : ص 496 ح 651 ؛ شواهد التنزیل : ج 2 ص 357 ح 
1003 وف و2 «العدو» بدل «الفزو» ولیس فیه «الجهاد» وکلاهما عن ابن 


مسعو 
که شرع تفه باه[ ی 22 


ص: 25 
3 پیشوای مجاهدان 


3 4پیشوای مجاهدانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : 
نو ... در جنگ . دلاورترین؛ در بخشش , دست و دل بازترین, در 0 
زاهدترین , و در جهاد , قوی ترین آنانی . 


شامیر خذا ختلی الله غلیه.د آله تیزترین ما قلی,ین, ای طالب ابنت دز 
اسلام اوردن , پیشتازترین شما, و در ایمان , با ایمان ترین شما.ء و در 
دانش , داناترین. 3 در بردباری , بردبارترین , در خشم برای خدا , 
شدیدترین , و در جنگ و جهاد , ضربه زننده ترین شماست. 


شرح نهج البلاغه :در نزد دوست و دشمنش معلوم است که وی (علی علیه 
بقر ق ای وی ای و 
از آن کسی جز اوست؟ و می دانی که بزرگ ترینِ جنگ هایی که پیامبر 
خدا انجام داد , بدر بزرگ بود که سخت ترین ضربه بر مشرکان بود ؛ جنگی 
که هفتاد نفر از مشرکان , در آن کشته شدند و علی علیه السلام نصف آن 
تعداد را نف تتزانی کیتیت و مسلمانان و فرشتگان , نصف دیگر را کشتند. 
گر مغازی مجقد بن عمر واقدی و تایخ شرا احمد بن بح بن جابر 
بلاُری و دیگر کتاب ها را مطالعه کنی , درستی این اذعا را خواهی فهمید , 
کذشته. 1 ز کسانی که در غیر آن جنگ (از جمله در احد و خندق) به دست او 
کشته شدند. این موضوع , جای بحث طولانی را ندارد ؛ چرا که از بدیهیات 
به شمار می اید , درست مثل علم به وجود مکه یا مصر و نظیر انها . 


ص: 296 


۳ و با زا 1 ۱ 9 : الوَلیدٌ بنْ 
غتبة , والعاصضْ بنْ سَعید بن العاص , ومطعمٌ بن دی بن توقل , وحَنظَةٌ بنْ 
آبی سُفیان , وتوقَل بن خُوبلْدٍ , ورمعة بنْ خ الأسود , والحار ث بن رمعة 
واللضرٌ بنْ الحارِثِ بن عغبد الدّار , وغقیژ بن غثمان بن گعپ عم طلحة , 
وعْثمانٌ دفالی آحوا طلحة , . ومقسعود بنْ اه ۳ بن آلمغیره 1 و قیس بر 
الفاکه بن المَعَیره , وأبُو القیس : بخ الوّلید بن المُغْيرَه , وعغمرژو بنْ مخزوم , 
کال زر بن ای رفاعه » وه بن الاح السهمی م والعاض ین مر , 
وعْلقَمَة له , ولبّو العاص بنْ قیس بن دی , ومعاويَةٌ بز 
العاصس ٍ ولوذانْ بن زبيقة , وعبدٌ الله بن المَنذر بن 
وقسعودٌ بنْ أمَیْةَ بنِ المْعَیرَو , والحاجبٌ بنْ السْایّب بن عُوَیمر , وأوس بن 
المَعَرّه بن لوذان , ورَیدٌ بن مْلّیصٍ , وعاصم ین آبی عوه بر 

, ومُعاويِةٌ بنْ عامر بن عَبد القیس , وعبدٌ الله بن جمیل بنِ هیر , وَالسایّت 
سَعید بن مالک , وأبُو الحکم بن الاختس , وهشام بن آبی أمية . ویقال : 
قتل بضعه واربعين زجلا . وقتل علیه السلام فی یوم اخد : کبیش الکتیبه 
طلحة بن آبی طلحة , وابتة آبا سَعیدٍ , واخوَتة خالدا وفخلدا وکلده 
والمَحالسن , وعبة لحم بچ خقید بن رهرَة , وال بن الأختس بن 
شریق الْقَفيَ , والولیة ب آرطاة , وأمیْة بن آبی حُديقة , وأرطاة بن 
شرحبیل (1) , وهشام بن أمَبّةٍ , ومقسافع , وعمرو , بن عَبد الله الجَمَج , 
وبشر بن مالک المغافری , وصوابا مولی عبد الذار ۱ حخذیفه بنَ المُغیره 
. وقاسط بن شریح العبدو , وَالمَعَيرَة بن امه , سوی من تلهم بعدما 
قرَمَهّم . وا اشکال فی قزیقه غُمَر وغتمان , ولما الشکال قی آپی تکر , 

بت الی وقتِ القرج آو انهَرَم ؟ وقتل علیه السلام فی یوم الأحزاب 

مرو بن عَبد ود ووَلَدَه , وتوقل بن عبد ال بن المغیره , وت بن ثمان 
العبدرِقّ , وفْبَیرة بن آبی هبیره المخزومیٌ. 9 لیا : وانهرم ار 
. وقتل علیه السلام یو خُتین آربعین رَجْلاً وفارِسْهم آبو تب , وانة قده 
عظیما بیْصفین ِِ فی الخودّه َالعمامه وَالجَوشَن وَالبدّن [لی القربوس 
,. وقد اختلفواً فی | سمه . ووقت علیه السلام یوم خْتین فی وسط اربعه 
وعشرین آلفت ضارب سیفب الی آن ظَهَر المَدَد من السّماء : وقی 1۳ 
السَلسله قتلّ السَبعة الاْشدَاء , وکا أشَدَهم أحْرَهم ؛ وقو سعیذ بن مالک 
العجلِی . وفی نی تضیر قتل احد حَد عَشَر , منهّم غرورا . وفي بنی فَرَیظة 
صَرّب آعناق ژوّساء التهود مثل حم* بنِ أَخطب وکعب بن الأشرّف . وفی 
عزوو بیی الصطلق قتل مالکا وَابتَة ... . وفی یوم القتح قتل فایک العزب 


اسَد ب غُوَیلم . وفی غزوه وادٍی الرّملِ قتل مُبارزيهم . وبحَییرّ قَتلَ : مرخبا 
و الخماز , وعتکبتا , وبالطاتت هزم خیل عم . وقتل سهات نو کین 
, ونافع بن عْیلانَ وفتل تهلعاوخناحا وقت الهجره * وتا احدات مه ع 
روج لیب من داره ای القسجد , ومبیئة علی فراشه لیلة الهجزه . ول 

لَقأم القشهوژ فی الجمَل ؛ حلّی قطع ید الجَمَل , نم قطع رجلیه عتّی 

روا . وله َیلة الهریر تلائمتّه تکبیزو , أسقط بکل تکبیرو عَذو| با 
حمسمئه وئلائه وعشرون , واه الاعتَمٌ . وقی ار 


لدرعه ظهر , ولا لقرکوبه کر وقرّ . (2) 


1- .فی المصدر : «شرجیل» وهو تصحیف . ۱ 
- .المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 82 , بحار الانوار : ج 41 ص 65 ح 
2. 
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المناقب , اين شهر آشوب درباره امام علی علیه السلام : طبق نقل اهل 
سئت , وی در جنگ بدر , به غیر از کسانی که مجروحشان ساخت, 35 
مبارز دشمن را کشت که عبارت بودند از : ولید بن عنبه, عاص بن سعید 
بن عاص, مطعم بن عدی بن نوفل, حنظله بن ابی سفیان, نوفل بن خویلد, 
زمعه بن اسود, حارث بن زمعه, نضر بن حارث بن عبد الدار, غمّیر بن 
عثمان بن کعب (عموی طلحه) , عثمان و مالک (برادران طلحه). مسعود 
بن ابی امیّه بن مغیره, قیس بن ناکهه بن مغیره, ابو قیس بن ولید بن 
مغیره, عمرو بن مخزوم, منذر بن آبی رفاعه, منبه بن حجّاج سهمی, عاص 
بن متبه, علقمه بن کلده, ابو عاص بن قیس بن عدی, معاویه بن مغیره بن 
ابی عاص.: لوذان بن ربیعه. عبد الله بن منذر بن ابی رفاعه, مسعود بن 
امیه بن مغیره, حاجب بن سائب بن غوّیمر, اوس بن مغیره بن لوذان زید 
ين ملیض عامنم بن آبی عوف, سعید بن وب هر انز 9 
انس وعانتم ی ای ان ار 
کشت. و در جنگ آحد , اين افراد را به قتل رساند: طلحه بن ابی طلحه 
رولتر شود ایکا رن ان یخی فاقوا نش حالف هتم لدم 
مالسن ز ثن ] عید الرسمانتبن جهید ین زفزه. حکم بن امین نی 
ثقفی, ولید بن ارطات. امیه بن, ایی دص ارطات بن شرخبیل. هشام بن 

امیه, مسافع, عمرو بن عبد الله جمحی. بشر بن مالک مفافری, ح 

(آزاد شده عبد الدار), قاسط بن شریح عبدی. مغیره 
بن مغیره و کسان دیگر که پس از شکست دادنشان , آنها را کشت. در 
فرار کردن عمر و عثمان [ پس از غافلگیر شدن مسلمانان در احد ] ؛ 
تردیدی نیست و تنها درباره ابو بکر , بحث است که ایا تا زمان گشایش کار 
, صبر کرد و يا او هم فرار کرد. و در جنگ احزاب , علی علیه السلام این 
افراد را به قتل رساند: عمرو بن عبد ود و پسرش , [ نیز ] نوفل بن عبد 
اللّه بن مغیره, منبه بن عثمان عبدری و هتّیره بن ابی هبیره مخزومی. در 
این هنگام , توفان وزیدن گرفت و کافران , فرار کردند. و در جنگ خْتَین ؛ 
جهل نف را کت که دلیرترین آبان ابو جرول بود که علی علیه السلام وق 
را به دو بخش بزرگ , شقه کرد و با ضربه ای که زد , کلاهخود, عمامه 
(دستار), زره و بدنش را تا کوهه زین به دو نیمه کرد و البته موژخان , در 
نام وی اختلاف کرده اند . و او در جنگ حنین , در بین 24 هزار شمشیرزن 
دشمن ۶ مقاوفت کرنتا ان که از اشتقان.. باریم رشید: و در جنگ ذات 
السلاسل , هفت نفر از سرسختان را , به هلاکت رساند که آخرین ارو 


سرسخت ترینشان , سعید بن مالک عجلی بود. و در جنگ بنی نضیر , یازده 
نفر از جمله عُرور را کشت و در جنگ با بنی قریظه » گردن: بزر نان نهوده 
چون حین بن اخطب و کعب بن اشرف را زد و در جنگ بنی مصطلق , مالک 
و پسرش را کشت . ی , حپله گر عرب , اسد بن عَوّیلم را 
ی ی را ور 
مرحب, ذو الخمار و عنکبوت را کشت . در طائف , سیاه ضیغم را شکست 
داد و شهاب بن عیس و نافع بن غیلان را کشت و در هنگام هجرت , مهلع و 
جناح را کشت. نیز مبارزه هایش با جوانان مکه در زمان خروح پیامبر صلی 
الله علیه و آله از خانه اش به مسجدالحرام و نیز خوابیدن در جای پیامبر 
صلی الله علیه و آله در شب هجرت , مشهور است. وی را جایگاهی پر 
اهاز زا او رای حمل ات مه وهای که ست ی ۱ 
قطع کرد و پاهای او را پی نمود تا مُرد. او در جریان شب هریر [ در صفین 
] , سیصد تکبیر گفت و با هر تکبیر , دشمنی را به زمین افکند و بنا بر 
گزارشی (گزارش اعثم) , 523 نفر را گشت و بنا بر گزارشی ِِ 
هفتصد نفر را . زره او پشت نداشت و اسبش هیچ گاه عقب نشینی و فرار 


نکرد. 


ص: 299 


ص: 2990 


ص: 20 


زاخم ی 294 لحضاتش الصر تا 


ص: 291 


ی و ای ی و ایا ی 
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اتشاام ال جقلنی (ماما ِحَلقه ؛ ققرض عَلّ اللقدیر فی تفسی 
وقطعمی ومشربی وملبسی کصْعَفاء الثّاس ؛ کی یِقتدی الققیر بققری , ولا 


بطفی العنیت غناه . (1) 


وترک المّلاء , 0 آخوه ارب بن زباد اند قد کم اهات:, ِ ولد 
پذلک , ققال علیه السلام ۳۹ د . قجیء به , قَلَفْا راخ عَبِسَ 
في وجهه , , ققال له : [ها استیت من اهت اما تجمت ول ۱ 
ال احل تک الطیاتِ وقو یکرة اخدک منها ؟ آنت هون علّی ال من ذ ذیک 
أ _ولیسَ اللهٌ قول : «والارضٍ وَصَععّ للاتام * فیها فاعهة ِِ ذ 
لام 1 بقول : «مَرَج البَحََیّن بلتقیان * بَیَْهُما بررخ 
یبْفیان» (3) الی قوله : « خر منهّمَا اللولو وَالمَرَجَانْ» )4 ؟ قیال 
لابتذال نقم ال بالقعال َحبّ الیه من ابیذالها بالعقال , وقد قال اللَةْ عَرّ 
وجل : «ومّا ینغمه ریک قحَذدْث» (5) . ققال عَاصمٌ : يا آمیر المَوْمنین , 
فعلام اقتصرت في قطعمک عَلّی الَشوته , وفی قلبیک عَلی الشوته ؟ 
ققال : ویکک ! ان اللََ عرّ وجَل قرض علی یمه العدل آن بعَدُروا أنفَُسَهّم 
بصَعقه النّاس ؛ کی لایتبیغ (6) بالققیر قَفرَه . (7) 


1- .الکافی : 1 ص 410 ح 1 عن حمید وجابر العبدی , بحار الأنوار : 40 
ص 336 ح 17 . 

2 .الرحمن : 10 و 11 . 

3- .الرحمن : 19 و 20 . 

ربا لرختن * 22 : 

5- .الضحی : 11 . 

6- .بیع به : هاج به (لسان العرب : ج 8 ص 422 «بیخ») . 

7- .الکافی : ج 1 ص 410 ح 3 , نهج البلاغه : الخطبه 209 ؛ ربیع الأبرار 
ج 4 ص 86 ولیس فیه «کی لا ...» , المعیار والموازنه : ص 243 کلها نحوه 
وراجع الاختصاص ص‌ 152 وتذکره الخواص : ص‌ 111 و 112 . 


ص: 293 
3 < پیشوای مستضعفان 
3 5 1 همسنگ کردن خویش با ناتوان ترین ها 


3/ د5ییشوای مستضعفان 3 5 1 شمشک کردن خویش پا ناتوان ترین 
هاامام گ علیه السلام :"خداوند ۰ مرا پیشوای بندگانش قرار داده است و 
بر من واجب کرده که خودم, خوردنم, نوشیدنم و پوششم را به قدر ناتوان 
ترین هردم زار تهم تا تدار به‌ناداری ام افدا کند.و تروت تروتفتد : اه را 


الکافی به نقل از صالح بن ابی حشاد و احمد بن محشّد و دیگران , درباره 
امام علی علیه السلام در جریان انتقاد ایشان از عاصم بن زیاد , که لباس 
درشت پوشیده و از اجتماع , دوری گزیده بود و برادرش ربیع بن زیاد , 
شکایت او را نزد علی علیه السلام برده بود که به خاطر این رفتار . 
خانواده اش را غمگین و فرزندانش را محزون ساخته است : [ فرمود :] 
«عاصم بن زیاد را نزد من بیاورید». اه | آوردند: هنگامی که او را دید , با 
او ترش رویی کرد و به وی فرمود : «از خانواده ات شرم نمی کنی؟ به 
فرزندانت رحم نمی کنی؟ ایا می پنداری که خداوند , پاکی ها را برای تو 
حلال شمرده , ولی از اين که از انها استفاده کنی , ناخشنود است؟! تو نزد 
خداوند , کوچک تر از این هستی . آیا خداوند نمی گوید : «و زمین را برای 
مردم نهاد. در ان میوه است و نخل ها با خوشه های غلاف دار» ؟ آپا 
ی [به گونه ای] روان کرد [که] با هم برخورد 
. میان آن دو , حدٌ فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند» تا آن جا 

3 آفزوارید و مرجان براید» ؟ به خدا تضو کند. 
به کار پردن عملی نعمت های خداوند . پیش او محبوب تر از به کار بردن 
زبانی آنها است و خداوند متعال می فرماید : «و از نعمت پروردگار خویش 
[ با مردم ] سخن گوی» ». عاصم گفت : ای امیر مومنان ! پس چرا تو در 
غذا خوردنت , به غذای دشوارخوار و در لباس پوشیدنت , به لباس خشن 
بسنده کرده ای؟ فرمود : «وای 9 ! خداوند عز و جل بر پیشوایان حق 
واجب ساخته که خود را همسنگ ناتوان ترین مردم 2[ 
دست , وی را به هیجان نیاورد و به شورش وا ندارد». 


قختوم یخاتهه , قَاخرج من شعیرا مطحونا ۱ 
المعومنین , لم آعهدک تخیلاً ! کیت ختمت غلی هذا السّعیر ؟ ققال : م 
آخیمة بُخلا, ولکن خفث آن یمه (2) الحسَن والخسین بسمن آو اهاله (2) 
ققلث : آحرام فُو ؟ قا :۷ . ولکن علی مه الحق آن تسوا یاضقف 
رعتتهم حالا فی الک واللباس وا تمتزون علبهم پشیء لا تقدرون علبه . 
راهم مٌ الفقیرّ قیرضی عَن الله تعالی بما هو فیه , ويَراهَم العنیهً دا 
شرا اصها ۱3 


تس الشویه ۶ خلظه. بسمن. اوه زیت (لسان العرب ۰ 6 ض. 26 


سس 
ب .الاهاله اب ی 1 طق ما ایب مر 
1 والشحم , وقیل : الدَسَم الجامد (النهایه : 15 ص 84 «أهل») . 


3- .تذکره الخواصت ص‌ 110 


ص: 205 


تذکره الخواص به نقل از _ احنف بن فیس : بر معاوبه وارد شدم ۰ از 
شیرینی و ترشی , , آن قدر آورد که شگفتی مرا برانگیخت . آن گاه گفت : 
آن غذای رنگین را بیاورید. آن گاه , غذایی آوردند که نفهمیدم چیست . 
گفتم : این چیست؟ گفت -رودی مات استت که با هعل و رون بسته: 
انباشته شده و بر آن , شکر پاشیده شده است. من گریه ام گرفت. گفت : 
چرا گریه می کنس؟ گفتم : آقرین بر علی بن ابی طالب!چنان از جان خود 
گفتم : شبی هنگام افطارش بر وی وارد شدم به من قرمود: «برجیز و با 
ختتر: و حسیرن.: شام بخوز»: اآن: کام: خود بت تهاز. ایستاد, هنگامی که 
نمازش تمام شد , کیسه ای هر شده را خواست و از آن , مقداری آرد جو 
کش آفر ن و بار دیگر وان زا عفر کرد گفتم : ای امیرمومنان ! تو را هیچ گاه 
بخیل ندیده آم . پس چرا بر این کیسه جو , مهر می زنی! ؟ فرمود : «از 
وا و ؛ بلکه می ترسم حسن يا حسین , آن را به 
روغنی آغشته کنند و يا چرب کنند». گفتم 0 
ولی بر پیشوایان حق , واجب است که در خوردن و پوشیدن , به ناتوان 
ترین افراد مردمشان تاشی جویند و از مردم م باخیری. کنر نقان: انان 
نیست , متمایز نشوند تا تهی دستان, آنان را ببینند و از خدا برای شرایطی 
که در آن زندگی می کنند , تون باشتد مه وتان عانان رنه مص 
شکر و فروتنی بیشتر بکوشند. 


+ بالط الصیر م قارنتت مغلاب. اسان العدت: : ج 3 ص. 397 
«طبرزذ») . ۱ ۲ 

2 .یت السْویق : ای یخلّطه (النهایه : ج 4 ص 230 «لتت») . 

ال ۱ 301 تایه اابزار عرص 35 20۳2 وراحه تاه 
ال ص10۵ 


ص: 297 


نثر الدژ :احنف گفت : بر معاویه وارد شدم و وی از غذاهای گرم و سرد , 
و شیرین و ترش ۰ , آن قدر آورد که شگفتی مرا برانگیخت ۰ آن گاه , غذای 
رتکینی, آوزد که: نفمهیدم جیشت گفتم : این چیست؟ گفت : روده مرغابی 
است که با مغز , انباشته شده و در روغن پسته , سرخ شده و بر روی آن ؛ 
شکر پاشیده شده است. نا زا هی ری ۱ کعنم : اد 
علی علیه السلام افتادم, هنگامی که نزد او بودم و وقت افطارش رسید و 
از من خواست که بمانم . آن گاه , کیسه ای مّهر شده را خواست. گفتم : 
در کیسه چیست؟ فرمود : «آرد جو». کفتم ۶ تر آن فهر زده ای که برداشته 
نشود و يا بر آن بخل ورزیدی؟! فرمود : «هیچ کدام؛ بلکه ترسیدم که 
حسن يا حسین ناسا زوعن فخلوط کردم جرت کننده»: گفتم : ای امیر 
مومنان ! مگر حرام است؟ فرمود : ««نه؛ اما بر پیشوایان حق ,؛ واجب است 
که خویش را با ناتوان ترین مردم عادت دهند تا نداری , تهی دستان را به 
سرکشی وا ندارد». معاویه گفت : از کسی اد کردی که فضل او جای 


انکار ندارد. 


ص: 29 


ند کرم. الخواض غن. سویه ین غقله. «حخل»علی. غلیك غلبم السلام جوا 

ولیس فی داره سوی خصیر رت وهو جالس عَلیه , قَفْلثْ : يا آمیر المُوْهنین 

انت ملک اسان الحاکم عَلْیهم وعلی بیت المال , وتأتیک الوّفودٌ , 

ولیس فی ینک سوی هذا الکصیر شیء ؟ ققال "با تشقید » ان اللیهت. (ا 

پاک فی:دار العلة واماقنا داز الففاقه : قد تعلنا البها عناعا .وتحق 
ن الیها عن قریب . قال 7 والله کلامه ۱1۱۰ 


الامام الباقر علیه السلام :وال , ٍن کان عم علیه السلام یال أکلَ العبد 
. وتجلسن چلنتة العبد , وان کان آتشتری القمیضین السبلین فیح ِ 
حَیرَهما , تم یلبِسن الاحَر , قلذ جاز آصایقة قَطَعهٌ , واذا جار کَعبَة حَدَقَه . 
ولقد وّلِت مس سنین ما و ع اه علی اجره , ولا ليتة غلی لته , ولا 
اقطع قطیعا , ولا آوزت ولا حمراء , وان کان بطم الثایین خبرّ ابر 
واللحم ِِ الی ج ۵9 ِِ_ ِِِ والحل , 9 ور 


اخلاق محتشمی نقدم عامل آذربیجان علی علر؟ علیه السلام بأموالها فی 
شهر رمضان وهةَ بالکوقه . قَلمَا صَلی بالناس صلاح المغرب توَلّی بتفسه 
قسمَء اللحم رید عَلّی الفقراء وسایْر هل آلقسجد . وکا َأمرُ کل بومٍ 
بتحرِ جزور لُذلِک , ولا یرجٌ الی منزله آلا بَعد القراغ من الصَّلاتین وقسقه 
جهیع ذلک بیّده علیه السلام عَلَیهم . قال : ققال لعال : خُذ تصیبا من هذا 
اللَحم والتریدٍ وأفطر عَلیه | ققال العامل : آتا آفطِر عند آمیر الموّینین , 
وکان فی تفه آهٍ بْصِیبٌ طعاما کیرا من ذلک . قلقا قرع وزجغ الی 
المنزٍلِ ومعة العامل , أیِت بثرص من الخشکار (3) وشیء من السویق 
وت تال علیه السیلام للعایل : کل ! واأحَد هو یال . ققال العاملٌ : 
ترکت لجم العزور واژثید طقعا فی شیم اجوة ینة ۱ ققال علیه الا ۳ 
ما تعلَمْ أَنّ الفْتوَلی لامور النّاس لاینتعی آن یکون طْعامَة خیرا من طعامهم 
. ثم قالَ لِقنبر : اذقب الی الحسن وانظر هل تچة عنتة طعاما لیینا هد 
! قال : قدَهَبٌّ وآتی یزغیقین وشیء من الرید , وقال : قال السَن : 
بقی عندنا غی هذا . قَوَضَع وگل العامل . (4) 


1- .تذکره الخواص : ص115 ؛ عدّه الداعی : ص109 , ا|رشاد القلوب : 
ص 157 کلاهما نجوه . 

- .الأمالی للصدوق : ص 356 ح 437 عن محشد بن قیس .۰ روضه 
الواغین ‏ ض لد 1 
3 ال خی قح شین کب الط بش وت لاه 3 نت 
لحبز الجاخور ,من الدفیق غیر الختخمل (بخار الائوار ۰ 14ضن:70): 

4 . آخلاق محتشمی : ص 445 ح 10 . 


ص: 29 


تذکره الخواص به نقل از سوید بن غفله : روزی بر علی علیه السلام وارد 
شدم و در خانه اش جز حصیری کهنه نبود که بر روی آن , نشسته بود. 
هی ره بش نو عق: ابیت وی ان بو سل این ین ۲ 722 
دیگری نیست؟ فرمود : «ای سوید! ! خردمند , در سرای گذرا اثاث نمی 
چیند و در پیش روی ما , خانه ماندگاری است که کالای خود را به آن جا 
ی ی تن ی 


امام باقر علیه السلام :به خدا سوگند. علی علیه السلام تا بود , چون 
بندگان می خورد , و چون بندگان می نشست , و هرگاه دو پیراهن سنبلانی 
می خرید. غلامش را در انتخاب بهترین آن دو ؛ آزاد می گذاشت و آن 
دیگری را خود می پوشید , و اگر آستین آن [ جامه آاز انگشتانش می 
کذشت: :ان راقطاع.می کرد کر دامن ان از مج بانش می. حذشت» آن 
ای ۱ 
ننهاد و خشتی بر خشتی نگذاشت . نه ملکی را اقطاع (تیول) خود کرد و نه 
طلا و يا نقره ای به ارت گذاشت . به مردم , نان گندم و گوشت می 
خورائد و خود به خانه اش می رفت و نان جو با روغن و سرکه می خورد و 
هیچ گاه , دو پیشامدی که مورد رضایت خدا بودند , برایش اتفاق نیفتاد , 
جر ان که انی وا بر کزید کف یر‌بدنش سشخت بر رود 


نیام اسان شاه رصان با امعال» آن ها بت کوفه 
نزد علی علیه السلام آمده بود . علی علیه السلام وقتی نماز شام را با 
مردم خواند . با دست خویش گوشت و ترید بر بیچارگان و دیگر اهل 
مسجد تقسیم کرد . وی دستور داده بود که هر روز , شتری برای این 
منظور بکشند و وی تا از دو نماژ فارغ نمی شد و به دست خود همه غذا را 
تقسیم نمی کرد , به خانه نمی رفت . [ در آن شب ] وی به عامل آذربایجان 
فرمود: «بهره ای از این گوشت و ترید تدای فجار ان افطار کن». عامل 
گفت: من نزد امیر مومنان روزه می گشایم . و پیش خود می پنداشت که 
غذای بهتری بهره او خواهد شد . هنگامی که علی علیه السلام از کار 
خویش بیاسود و با عامل به خانه برگشت , قرصی از خشکار و اندکی 
سویق نزدشان 0 دو تقسیم شد . علی علیه السلام به 
کارگزار فرمود: «بخور» وخود به خوردن پرداخت. کارگزار گفت: من 


کت تقو تا بط ی ی که قآ ای نت زا 
فرمود: «مگر نمی دانی که هر کس کارهای مردم را به دست گیرد . 
شایسته نیست که چیزی بهتر از خوردنی انان بخورد؟» . سپس به قنبر 
فرمود: «برو پیش حسن و ببین نزد او طعامی هست که مهمان ما را به 
کار اید » . قنبر , پیش حسن علیه السلام رفت و دو کرده نان و اندکی 
ترید برای او اورد . حسن علیه السلام فرمود: «نزد ما جز این نمانده 
اسف بان ار گرا کدافت و اوار آی وش 


ص: 300 


راجع ص‌ 300 (طعامه) ۳۰ 9 ص‌ 99 (زینه الزهد) وص 2۱29 (التواضع 
عن رفعه) . 


3 / 5 2طعامَهٌالامام علی علیه السلام :آکتفی من دُنیاکم بیلحی وآقراصی 
, قبتقوّی الله آرجو خلاصی , ما لِعلی وتعیم یفنی , ولده تنتِجُهّا المعاصی ! 
(1) 


تنبیه الخواطر :ژوی اه کتب الی تعض عُفاله بقل له : ان اماقک عَلِتَ بن 
طالب قد اقتتع من ذنیاه بطمریه ۹1 ویشد فوره جوعه بقرضبه , ولا 
ال ور از فنسه اضته ,و ولنق قفروا حلی, دای بر حانونی 
برع واجتهاد . (4) 


- .الأمالی للصدوق : ص 722 ح 988 عن المفضُل بن عمر عن الامام 

الصادی عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 40 ص 348 2 29 . 
+مالصتر » الوب للم فان الفرت: 4 د0و «طمن» . 

ِ القلدخ + القطعه من الکیدهاللجم (لسان العرب: 3:۶ ض 502 «فلجه) 


- .تنبیه الخواطر : ج1 ص 1534 , الخرائج والجرائج : ج2 ص 542 ح 2. 
المناقب لابن شهر اشوب : ج2 ص 101 کلاهما نحوه . 


ص: 301 
3 رو 2 فدای: علی: 


. کی : ص 301 (غذای علی) . ج 9 ص 489 (زینت زهد) و ص 529 
(فروتنی با وجود بزرگی) . 


3 2غذای علیامام علی علیه السلام :از دنیای شما به نمک و نان خویش 
, بسنده کرده ام و با پروای الهی , امید رهایی دارم . علی کجا و نعمت 
های ناپایدار و لذّت هایی که از گناه تولید می شوند , کجا؟ 


یه لحار برنات. شنم که .جع ای غلیه الا یه تک از 
0 , چنین نگاشت : «پیشوای شما ی 
بن آبی طالب , از دنيایش به دو جامه کهنه بسنده کرده است و شدذت 
گرسنگی اش را با دو گرده نان از بین می برد و جز در مراسم قربانی ؛ 
تیه نت ور کمی حصو: لها توا نا بر این کار آتسد ترلی‌هزا ,۱ 
تلاش و پارسایی , یاری رسانید». 


ص: 202 


هدّا العسَل , ولباب ها القمح , وتسائج هذا القَز , ولکن هیهات آن یَغلِینی 
قوای , ویقودنی جَشَعی الی تَحَیْرٍ الأطعمه , ولعل بالحجاز آو الیماقه (1) 
من لا طمع له فی القرص , ولا عَهد له بالشبع , آو آبیت مبطانا وحولی 
بطون غرثی (2), واکباد حژی ؛ , آو اکون کما قال القائْل : وحسبّک داء آن 
تبیت بیطته وحولک آکباد تج [لی القد آ أقتعُ من تفسی بان یال : هذا 


امیت التعتن , هلا اشارگم فی کاره الدّهرٍ , آو کون أسوة له فی 
خضوته العیس اس چايم الله جعتا آاستی فیها کته الله اروصن نمی 


التقاقه من بان نجد والخطار « ها عبیم. آلیخرین عشرن ایا (راخم 
عجم ایلدان ۰ 
- .العَرَت : ایسَر الجوع , غرت فهو عرث والأثی عرثی (لسان العرب : : ج 
ِ ص 172 0 
یمه لاه العات کار آوار جع 0ص 940 وان رت 
9 ص 488 (زینه الزهد) . 


ص: 303 


امام علی علیه السلام در نامه اش به عثمان بن ختیف نوشت : آگاه باشید 
که هر پیروی را پیشوایی است که به وی اقتدا می کند و از نور دانش او , 
روشنایی می گیرد . آگاه باشید که پیشوای شما , از دنیای خود , به دو 
جامه کهنه و از غذایش به دو گرده نان , بسنده کرده است. .. 
خواستم ی ی ی ی کج ۱ 
کل ۲ تک ات ای 39 
کسی, بانشتند که آافید بوده ناتین نداشته باشد و شیر زا نخشید:,ویا ان که 
سیر بخوابم و در اطرافم شکم های گرسنه و جگرهای سوخته باشد , و یا 
چنان باشم که شاعر گفته است : این درد تو را بس که سیر بخوابی و در 
اطراف تو شکم ها در آرزوی قطعه پوستِ بزغاله ای [ برای خوردن ] 
باشند ! آیا دل خویش را به این خوش کنم که به من «امیر موّمنان» گفته 
می شود , و در ناگواری های روزگار , با آنان شریک نباشم و يا اين که در 
سختی های زندگی , نمونه ای برایشان نباشم؟ ... و به خدا سوگند 
سوگندی که در آن , [ فقط آخواست خدا را استثتا می کنم ی 
خویشتن را چنان ریاضت دهم که اگر بر گرده تاتی د ست یابد ؛ شادمان 
شود و به نمک , به عنوان خورشت , بسنده کند , و دیده ام را چنان وا می 
گذارم که چون چشمه خشکیده , بی آب گردد و اشکش را 70 
چرنده , از چرایش شکمّ سیر کند و بخفتد , گوسفند پرواری , از علوفه 
اش سیر بخورد و بیفتد و علی هم از توشه اش بخورد و بخوابد؟ ! چشمش 
روشن باد که پس از سالیان دراز , به گوسفند پرواری و يا چرنده رها در 
چرا اقتدا کند ! () 


1- .نیز , ر. ی : ج 9 ص 489 (زینت زهد) . 


ص: 204 


ننبیه الخواطر :أکلَ عم علیه السلام تم دق (1) , وشرت عَلیه الماء , 
1 : مهن آدجّل بَطت الثاز فأَبعدم له . 2 


تنبیه الخواطر :روی أنّ آمیر الموّهنین علیه السلام کان اک فرص السّعیر 
۳ الریش . (2) 


الکامل فی التاريخ فی ذکر الاهام عَلیٌ علیه السلام : کات یَختَمْ عَلّی 
الجراپ الذي فیه دقیق ق الشعیر آلای ال تم ول ۲ احت آن جدعل 
بطنی الا ما أَعلَم .۱ 


الامام الباقر علیه السلام :کان صاحبْکُم [یعنی آمیر المُْمنی علیه السلام ] 
لیجلسن جلسَه القبد , وال اِکلَة العبد , ویْطعغ الثاسن خبر ابر واللحم , 
ویرجغ الی آهله قَیَأکل ابر والایت . (4) 


عنه علیه السلام :کان عَلیٌ علیه السلام بطم الاس یالکوقه اجب وَاللحم 
, وکان له طَعامٌ علی چدو , ققالٍ قایل من لاس : لو تطرنا آلی طعام آمیر 
المَوّمنین ما هو . قأشرفوا علبه وذا طعامة تریدهٌ 9 مکلله (5) 
بالعجوه (6) , وکان ذلک طعامَة , وکائت العجوه تحمل الیه من العدیته . 


2) 


1 الدفل * رت من التخل بهتمر الدفل ردي (لسان. العرب:: :1 1ج 

6 «دقلل») . 

* یه الخوار ۶ج 1 ض 152 . 

3- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 443 . 

4- .الکافی 8 ص 130 ح 100 , الأمالی للطوسی : ص 692 ح 1470 

کلا ها عن مد مسلم «الامالت تاصدوی دص مود ح 497 عن مهد 
بن قیس , تنبیه الخواطر باعل کی ن: سعید بن ۵ 0 3 

الامام الصادق علیه السلام . المناقب لابن شهر آشوب ۳۰ 2 ص‌ 99 

والثلائه الأخیره نجوه ِ 

<- .مکلله : محفوفه (لسان العرب : ج 11 ص 596 «کلل») . 


6- .العجوه : نوع من تمر المدینه آکبر من الصیحانی یضرب الی السواد , 
من غرس النبیث صلی الله علیه و آله (النهایه : ج 3 ص 188 «عجا») . 
7- .الفارات : ج 1 ص <8 عن بکر بن عیسی عن الامام الصادق علیه 


ص: 305 


تنبیه الخواطر :علی علیه السلام خرمایی [ از نوع دقل آخورد و روی آن ؛ 
۳ نوشید و آن گاه , با دست , روی شکمش زد و گفت : «هر کس 
تمس اه را دواد ان کند و خداوید م اما ال از رخمتن انور شاد 


نمک ناسوده بود. 


الکاهل قی التاربه تفن باد کزه فلن علیم الشاام :2 هموانم یو کیسه ای کم دز 
آن آرد جو بود و از آن می خورد , مهر می زد و می فرمود : «دوست ندارم 
جر انخلتر | که می<د انم مه سکمق دا رد کنخ > 


امام باقر علیه السلام :مولای شما [ یعنی امیر مومنان] , چون بردگان می 
و مه رن کر و ۱ ی 
خورائد و خود , نزد خانواده اش بر می گشت و نان و روغن می خورد. 


امام باقر علیه السلام :علی علیه السلام در کوفه به مردم , نان و گوشت 
می خوراند و خود , غذایی مخصوص داشت . یکی از مردم گفت : ببینیم 
غذای امیر موّمنان چیست . وقتی که مطلع شدند دیدند که غذای او ترید با 
روغن مخلوط با خرمایی به نام «عَجّوه» است. این . غذای او بود و خرمای 
عجوه را از مدینه برایش می اوردند. 


ص: 306 


الامام الصادق علیه السلام :کات أمیرٌ الُوهنین علیه السلام أَشبَة لاس 
طِعقة پرسول اللّهٍ صلي الله علیه و آله ؛ کان یال الجْبرّ وال والرّیت . 
ویْطعم الثّاسّ الحبرَ واللحم . (1) 


عنه علیه السلام فی الامام عَلیٌ علیه السلام : ما کات قوه الا الحَلِ والیت 
, عن پیابه 


, وحلواة المرٌ لذا ود : وملبوشة الگرابیسن (2) , قلذا قصَلَ 
شیء۶ دعا بالجلم (3) قَجَهُ . (4) 


رن السلام ؛*کان آمیژ الموهنین علیه السلام یأکل الخل والّبت 
ویجعل تَفعَتَةٌ تحت طنفسته (۵) . (86) 


غم غز انامه غلیهم اتسلامه ان لا غایه الساای کان تا کل او ال فنه.: 
)2 


الکافن فن. مخت بن غلیق. الخلبی سَألث آبا عبد ال علیه السلام عَنِ 
الطعام , ققال : عَلیکَ بالحل والرّیتِ قَلنّه قریء , قَاِنّ علبّا علیه السلام 
کان کنر له , ولی کنر له , وله هری۶ . (8) 


الکاقی عن آمامه‌سشت ای العاض بخ الریه نا امه الشفمتیه عل علید 
السلام في شهرٍ رَمضان , قاتی بعشاء وتمر وان 1 قَأکل علیه السلام 1 
وکان ععت الکاه. 3 


الغارات عن بکر بن عیسی فی الامام عَلِییٌ علیه السلام : کان یم الثّاس 
0 واگ ن اللرید بالربت ویکالها بالکفر فت. العجوم :.وکان 


-‌ 


1- .الکافی : ج6 ص 328 ح 3 وج 8 ص 165 ح 176 , تنبیه الخواطر : 
ج2 ص 148 وفیهما 9 وسیره» ولیس فیهما «الخل» , المحاسن : 2 

- .الکرباس : الفقّطن 9 معزژزب ( ۳ العرب : ج 6 ص 195 
0 


3- .الجَلَم : الذی یْجرٌ به الشعر والصوف کالمقص (مجمع البحرین : ج 1 
ص 307 «جلم») . 
4 .الکافی : ج 8 ص 163 ح 173 عن الحسن الصیقل , بحار الأنوار : ج 


1ص 130 ح 40 . 
5- .الطنفسه : البساط الذی له خمل رقیق (النهایه : ج 3 ص 140 
«طنفس») . 


6- .الکافی : ج 6 ص 328 ح 9 عن یعقوب بن سالم . 

7- .المحاسن : جح 2 ص 222 ج 1669 عن طلحه بن زید , بحار الأنوار : ج 
6 ص 324 ح 7. 

8- .الکافی : ج 6 ص 328 ح 8 . 

9 .الکافی : ج 6 ص 369 ح 1 . 

10- .الفارات : ج 1 ص 68 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 200 وفیه الی 
«بالزیت» . 


ص: 307 


امام صادق علیه السلام :امیر مقمنان , در غذا خوردن ؛ شبیه ترین مردم به 
پیامبرخدا بود . همواره نان سر که و روغن می خورد و به مردم », نان و 
وت رشن خو را ند 


امام صادق علیه السلام درباره علی علیه السلام : غذایش جز سر که و 


روغن نبود و شیرینی اش اگر پیدا می کرد خرما بود و لباسش کرباس بود , 
و اگر از لباسش چیزی اضافه بود , قیچی می خواست و ان را با قیچی می 
برید. 

امام صادق علیه السلام :امیر مومنان , سر که و روغن می خورد و خرجی 
خود را زیر زیراندازی می گذاشت. 

آمام ضادق علیه السلام بهنقل از پدراتش :"برای علی علبه. السلام اردی 
الکافی به نقل از محمّد بن علی حلبی : از امام صادق علیه السلام درباره 
غذا پرسیدم. فرمود : «سرکه و روغن بخور که گواراست و علی علیه 
السلام آن را بسیار می خورد و من نیز بیشتر , همان را می خورم , چون 


گواراست». 


الکافی:نه تفن از امافه خس اتصالعاض بن رس : ار متمتان:علی: عاید 
السلام در ماه رمضان , نزد من امد . شام , خرما و قارچ اورده شد . خورد 


الغارات به نقل از بکر بن کی ۸ درباره امام قلی علیه السلام : او به 
مردم , نان و گوشت می خوراند و خود , ترید روغن می خورد و ان را با 
خرمای عجوه مخلوط می کرد و این , غذایش بود. 


ص: 308 


ربیع الأبرار عن الأسود وعلقمه :دَخلنا علی ی رضی الله عنه و 


رک 
طبَقَّ من خوص عَلیه فرص آو فُرصان من شعیر , وان اسطار لاه یی 
فی الخبز , وفو یتسه علی ژکبته , وک یملج جرب 1 
سوداء اسقها فِصّه : آ لاتخلت هذا القیق لمیر آلمومنين ؟ ! ققالت : ] 
کل فو العهتً کون 7 نا آمرئها آن لا 
تتخلة . ول با ات انیت نین ؟ قالّ : ذلک أجدژ آن بل التفس , 
الغارات عن عقبه بن علقمه :دحلث علی عَلٌ علیه السلام قلذا تین تیه 


آيره حاعض اوتتی خموضد و کت باستد د فقلف: با آمتر المومنیق: 
هثل هذا ؟ ! ققال لی ۳ سول اللّه صلی الله علیه و 
آله کل تسس من هذا , وتلتسن اکن من هد 1۳ يابه قاٍن آتا لم 


1 ,السته : الخاه من کل انبه-ضنعت. من جلد (لسان العرتب تج 13 
1 «شنن») . ۱ 

2 .المناقب لابن شهر اشوب : جح 2 ص 99 ؛ پنابیع الموده : ج 1 ص 447 
ح 15 نحوه . 

ِ .ربیع الابرار : ج 2 ص 693 ؛ تنبیه الخواطر : ج 1 ص 48 . 

4 .الغارات : ج 1 ص 84 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 345 ح 1115 وفیه 
«یا آبا الجنود» بدل «یا آبا با لابن. شهر آشوب : ج 2 ض 
8 وفیه من «یا آبا الجنوب ...» ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 201 . 


ص: 309 


المناقب , ابن شهر آشوب :دی بن حاتم , علی علیه السلام را در حالی 
دید که در پیش رویش ظرف آبی از جنس چرم و تکّه هایی از نان جو و 
نمک بود . گفت : ای امیر مقمنان !من برای تو که همه روز را در تلاشی و 
همه شب را در بیداری و عبادتی , روا نمی دانم که این , غذای تو باشد . 
علی علیه السلام [ اين شعر را ] خواند : نقّس خویش را به قناعت , عادت 
ده ؛ وگرنه از تو بیش از کفایتش خواهد طلبید. 


ربیع الأبرار به نقل از اسود و علقمه : وارد خانه علی علیه السلام شدیم و 
در پیش رویش ظرفی [ بافته شده ] از لیف بود که درون ان , یک یا دو 
کردم نان" جوین فزار داشتت: و موس های ان .در نان بیدا بود و فق آن.زا 
با زانویش می شکست و با نمک ناسوده می خورد. به کنيزک سیاه پوست 
خانه که نامش فِصّه بود , گفتیم : آیا این آرد را برای امیر مومنان , آلک 
نکرده ای؟ گفت : او گوارا بخورد و گناهش به گردن من باشد؟! علی علیه 
السلام لبخندی زد و فرمود : «من دستور داده ام که آلک نکند». گفتیم : 
چرا, ای امیر موّمنان؟ فرمود : «اين , برای خوار کردن نقس , مناسب تر 
است و موجب می شود که مومن , به من اقتدا کند و من به دوستانم 


ملحق شوم». 


اتقارا بل ات ین امه و ارو شام خی ی لام و 
پبش رویش ماست ترشی که ۳ آن مرا آزار میداد اه 
قرار داشت . گفتم : ای امیرمومنان ! اين را می خوری؟ فرمود : «ای ابو 
الجنوب ! پیامبر خدا را دیدم که خشی نز نر از این را می خورد و خشن تر از 
این را می پوشید (و به لباسش اشاره کرد) و هرا کر رزوی را که او در 
پیش داشت , در پیش نگیرم , 1 نپیوندم». 


ص: 310 


مسند ابن حنبل عن عبد اللّه بن زریر دی یبن ابی طالت ری 
الله عنهتوم الأضحي , قرب الینا خزیره (2) , > اضاحی اه لو 
قّبت الینا ها التط بَعنی الوژٌ ؛ ام الل ول قد اکتر الکیر . ققال : 
۳ مت سول انار سل له علبه و اه نم : لا رل 


للحلیقه من مال ال الا قصعتان ؛ قصقة یلها هو واهلّ , وقصعة بَصَه 
ین يدّي الناس . (2) 


المناقب للخوارزمی عن سوید بن غفله :دَحلث علی علِی علیه السلام 
القصر (3) قَوجَدثْة جالسا , وتین یدیه صَحقّة (4) فیها لَبَنْ حازِژ أجدٌ ربحة 
من شِدّه خموصته , وفی یَدیه َغیف آری فُشار السْعیرٍ فی وجهه . .. فقال 
علیه السلام : ادن قأصب من طعاهنا هذا . قلث : ای صایم ۷ 
السلام : سَهعث سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله یقول : من مَتَعَة الصام 
من طعام بشتهیه کان حَقّا عَلی اللّه آن بطعمَةٌ من طعام الجَّه , وْسقَهُ 
من شرایها . قال ؛ ققلث لجارتته وهی قایمة پقرب من : ویک با فص ۴ 
لا فین اه فی هدا سیخ !]لا تنخلون له طعاما مقا آری فیه من خالّه 
کقالت : لقد یَقَدّمّ الینا آن لا تنخل له طعاما . قال : ما قلت لها ؟ قَأَحبَريَه 
. قال : یابی وأمی من لم بل له طعام , ولم یشبع من خبز ابر تلائه یام 
علی قَبَصَه اللَة فر وج .19۱ 


ابر ۶ لحم فص ار | ز ص علیهماع کر و فارا تشه ۳ غاوه 
الدقیق (النهایه : ج 2 ص 28 «خزر») . 

2 .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 169 ح 378 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
2 ص 724 ح 1241 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 481 ح 9045 وفیه 
«الخبز» بدل «الخیر» , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 644 , الریاض 
النضره : ج 3 ص 219 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 3 عن عبد الله بن رزین 
و ص 2 عن عبد اللّه بن آبی رزین وفیه «یطعمها» بدل «یضعها» . 

3- .القسر من البناء : معروف , وقال اللحیانی : هو المنزل » وقیل : کل 
بیت من حجر , قرشْیيهٌ (لسان العرب : ج 5 ص 100 «قصر») . 

- .الصحفه : اناء کالقصعه المبسوطه ونحوها (النهایه : ج 3 ص 13 


«صحف ») . 


5- .المناقب للخوارزمی : ص 118 ح 130 , شرح نهح البلاغه : ج 2 ص 
1 نحوه , فرائد السمطین : جح 1 ص 352 ح 277 ! |رشاد القلوب : ص 
کلاهما نحوه , کشف الفمه : جح 1 ص 163 . 


ص: 311 


مسند ابن حنبل به نقل از عبد الله بن زربر : در روز عید قربان , وارد خانه 
علی بن ابی طالب علیه السلام شدم . شوربایی را جلوی من گذاشت. 
گفتم : خداوند , خیرت دهد! ای کاش این مرغابی را [ برای ما آماده می 
کردی و ] جلوی ما می گذاشتی ! خداوند عز و جل برکت را فراوان ساخته 
است. فرمود : «ای پسر زریر ! از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : برای 
خلیفه , از مال خدا جز دو ظرف غذا حلال نیست : ظرف غذایی که خود و 
خانواده اش آن را می خورند و ظرف غذایی که در پیش مردم می گذارد 
ِ. 


المناقب , خوارزمی به نقل از سوید بن غفله : در دار الحکومه , بر علی 
علیه السلام وارد شدم و دیدم که نشسته بود و در پیشش کاسه بزرگی بود 
که در آن , ماستی ترش بود که از شذت ترشی , بوی ترشی اش به دماغم 
می خورد و در دستش گرده نانی بود که پوست جو را روی آن می دیدم .. 
فرمود : «پیش بیا و از اين غذای ما بخور». گفتم : من روزه ام. در 
«از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : هر کس که روزه اش او را از 
خوردن غذایی که هوس کرده , باز دارد . بر خداست که او را از غذاهای 
بهشتی بخوراتد و از آب های بهشتی بنوشاند ». به کنیزش که در نزد او 
ایستاده بود گفتم : وای برتو ای فضه ! از خدا در خصوص این پیرمرد . نمی 
ترسی؟ چرا غذای او را از اين سبوس هایی که می بینم ۰ 
گفت: به ما دستور داده که غذایش را از سبوس ؛ , پاک نکنیم ک فص 
۱ 
آن را از سبوس پاک کنند . فرمود: «پدر و مادرم فدای آن که هیچ گاه 
غذایش را از سبوس پاک نکردند و سه روز پشت سر هم از نان گندم سیر 
نشد تا ان که خداوند عز و جل وی را قبض روح کرد + 


ص: 212 


حلیه لاولیاء عن عید الملک_بن عمون :خی رل هن قبقف. ان 1۶ 
اشتعفله کل را 11 : ولم بکن السَواة سکن الصلون . وقال 
۷ "زد کان ند از ال , قرحث لیه قلّم أجد عِنده حاجبا یَحیسُنی 
عَنة دوتة , فوجدئة جالسا وعنده قدح وکو من ماء , قَدعا بظبیه (2) , 
قَقلتُ فی تفسی : لقد آیتنی ی بُخرج ال چوقرا ولا آدری ما فیها قلذا 
علیها خاتض قکتر الخاتم, قلذا فیها سوب , قاخرح منها قصَبّ فی الاح , 
فضب علیم ها ء مقعرت وصعانی مفلم اضیر فعلت : با آمیر العوهته 

تصتعٌ هذا بالهراق وطعام العراق آکتژ من ذلک ؟ ! قال : آما وال ِِ 


علیه بُخلا علیه , ولکئی ابتاغ قدر ماریکفینی , فاخاف, ان کفتی ٩‏ بضتم ین 
غیره . واتّما جفظی لذلک , واكرَة آن آدخل بطنی الا طیا . (3) 


۳ : بلیده علی دجله فوق بغداد بعشره فراسخ بينها وبین بعقوبه , 
وقد بناها شابور ذو الأکتاف , ویطلقون علیها آیضا «بزرج شابور» (راجع 
تقویم البلدان : ص 301) . 

2 .فی المصدر : «بطینه» 7والضخيه ها انتتنام» کما فی نسچه ذکرت فی 
هامش المصدر وکما فی صفه الصفوه والریاض النضره :الط ره : الجراب 
(لسان العرب : ج 15 ص 22 «ضبا») . 

3- «حلیه الأولیاء : ج 1 ص 82 ۳ : ج 42 ص 487 , صفه 
الصفوه : جح 1 ص 135 , الریاض النضره : ج 3 ص 219 عن ابن عمر 
وفیهما «بظبیه» بدل «مطیبه» وفیها «یفنی» بدل «نمی» ؛ کشف الفمه : 
ج 1 ص 175 , شرح الأخبار : ج 2 ص 364 ح 726 کلاهما نحوه وراجع 


ص: 313 


حلیه الأْولیاء به نقل از عبد الملک بن عْمیر ٩‏ شخصی از قبیله ثقیف به من 
خبر داد که علی علیه السلام وی را در غکبرا ( (1) به کار گمارد. وی گفت : 
کو ان ان وه اه ها اس ی 
«هنگام ظهر , نزد من بیا». نزد وی رفتم و دربانی که مرا از او باز دارد , 
نیافتم . دیدم نشسته و نزدش قدحی و کوزه آبی است. کیسه ای خواست. 
پیش خود فکر کردم مرا امین دانسته و می خواهد گوهری به من بدهد و 
نمی دانستم درون آن چیست . دیدم که بر کیسه , مهر خورده است . مّهر 
را شکست. درون کیسه , قاووت (آرد تف داده) بود . مقداری از آن بیرون 
آورد و در قدح ریخت و روی آن آب ریخت. از آن نوشید و به من هم 
نوشاند. نتوانستم خودم زا که دارم . گفتم : ای امیرمومنان ! در عراق 
چنین می کنی , حال آن که غذاهای عراق , خیلی بیشتر از این هاست؟ 
فرمود : «به خدا سوگند , از روی بخل بو از فد ی نفد بلکه به 
قاری اش ای ی ی کر 
ان تهیه شود . من به این خاطر , آن را نگه می دارم و خوش ندارم جز چیز 


پاک به شکمم داخل کنم». 


1- .روستایی در کنار دجله , نزدیک بغداد کنونی . 


ص: 214 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن عدي بن ثابت :ان علیّا نت بفالودج قَلم 
بأأکَلة ۷ 5 


المناقب للخوارزمی عن عديّ بن ثابت :یت عَلِی بنْ آبی طالب علیه 
السلام بفالودج قابی آن یک نة , وقال : شیء لم یِأکل من سول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله لا اجث آن آکل منة ۰ (2) 


فضائل الصحابه لاين حنبل عن حیّه العرنی فی الامام یت علیه السلام 


ین یفالودج قَوَضع قذامَة , ققال : اک لَطَیِبٌ الریح < خشم اللون طت 
الطعم , ولکَی أَکرَخ آن أَعَوّد تفسی ما لم تعتد (3) . (2) 
الامام الباقر علیه السلام :ان آمیرّ المَوّمنین عَلِیَ ۳ ابی طالب علیه 


السلام آتی بخبیص (5) , قابی آن باعل , ققالوا له : 
ولکتن. آاخشی, آرن : توق (6 الیه تفسی قَأطلیة ِ 
یم فین خیانکم الا ۶ اس تم ماه ۱3:۱۱ 


الغارات عن بکر بن عیسي فی ذکر الامام عَلِی علیه السلام, 
«ِ با وتا امه , لا 7 


هذو ای : «ذهبتم 


تس م) 
مق 
۳ 
: 
مت ی 

3 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : 1 ص 536 ح 894 , الزهد لابن حنبل : 
ص 164 , حلیه الأولیاء : 1 ص 81 , الریاض النضره : ج 3 ص 213 . 

2 .المناقب للخوارزمی : ص 119 ح 131 ؛ الغارات : ج 1 ص 88 وفیه 
صدره » ارشاد القلوب : ص 215 , کشف الفمه : ج 1 ص 163 وراجع 
المحاسن : جح 2 ص 178 ح 1503 . 

3- .فی المصدر : «لم تعتاد» , ی ما آثبتناه کما فی المصادر الأخری . 
4- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 543 ح 910 ارو ای عنل ‏ 
خ: 165 .خایه. الاولیاع ۶ .1 صرم 81 عن.فند الله بت شریکه عن جوم , 
الریاض النضره : ج 3 ص 213 وراجع المحاسن : ج 2 ص 178 ح 1502 
والمناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 9 


بعض (تاج العروس : ج 9 ص 265 «خبص») . 
6- .تاقت نفسی الی الشیء تتوق توقا : نزعغت واشتاقت (لسان العرب : ج 
10 ص 3 «توق») . 
7 .الاحقاف : 20 . ۱ 

مات مهو + کل ی اه ین عون کل ما2 
الصادق علیه السلام , الغارات : ِ 1 ص 90 عن مت الصادق علیه السلام 
۳ لابن شهر آشوب : ج 2 ص 9 

- .التمیله : اصلها ما یبقی فی بطن الدابه من العلف والماء , وما یذخره 
اسان من طعام اه رخ وکل بقیه ثمیله (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 223 «ثمل») 


لصا الا سای ای لا ای و ی 9 
۰ 
فاص مر 


ص: 2315 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل به از عدی بن ثابت : پیش علی علیه 
السلام پالوده ای آوردند . از آن نخورد. 


اقب ما ورمی سل انب اس رش علی بن ای ات 
علیه السلام پالوده ای اوردند . از ان نخورد و فرمود : «چیزی را که پیامبر 
خدا| نخورده است , دوست ندارم بخورم». 


این الضا شمان را و ان ازع ی ارم ام ی اه 
السلام : پالوده ای آوردند و در پیشش . فرمود : «تو خوش بو, خوش 
رنگ و خوش طعمی؛ | ولی من دوست ندارم نفسم را به چیزی که عادت 
ندارد , عادت بدهم». 


امام باقر علیه السلام :پیش امیر مومنان علی بن ابی طالب , حلوایی 
آوردند . از آن نخورد. گفتند انا گرامعتن دانی ؟ فرمود ۰ «نه ؛ ولی می 
ترسم که نقسم به آن علاقه مند شود و در نتیجه , به دنبالش بیفتم» و آن 
گاه , این آیه را خواند : «نعمت های پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان [ 
خودخواهانه ]| صرف کردید و از انها برخوردار شدید» . 


الغارات به نقل از بکر بن عیسی , در یادکرد علی علیه السلام : او دستش 
را روی شکمش می گذاشت و می فرمود : «سوگند نف آن .که ذانه: .را 
شکافت و مخلوقات را افرید حه ندومن رم ای از خیانت را در 
یداه انا کرسه ار ها اس واه کرت 


ص: 316 
راجع : ج 9 ص 98 (آبو جعفر الحسنی) . و ص 488 (زینه الزهد) . 


3 / 5 3لباسشْهالامام علی علیه السلام :وال , آقد رف مدرَعنی هذه لّی 
ستحتیث من راقعها , ولقد قال لی فایل ۱ ! قَفلتْ : 


الامام الباقر علیه السلام ان عَلیْا علیه السلام کان لا بَلبسن لا البیاض آکتر 
ما یِلبس , ویقول : فیه تکفین الموتی . (3) 


الکافی عن معلّي بن خنیس عن الامام الصادق علیه السلام بان عاا علنه 
السلام کان عند کم . قاتی بنی دیوان اشتری تلائه انواب بدینار ؛ القمیصٌ 
الی قوق الکعب , والازاژ الی نصف آلسّاق , والرّداء من ین یدیم الی تدییه 
وین خَلفه ی تیه ثم رقع ید [لی السّماء ء قلِم یرل یَحمَدٌ ال علی ما 
کساة خی دخل مر لة + نم قال : هدا اللباس الدی. ستفی للفسلمين, آن 
یلبسوة . قال آبو عَبدٍ ال علیه السلام : ولکن لا بقدرون آن یلبتسوا ها 
الیو , ولو قعلناه ِ , ولقالوا : رای (4) , وَاللْه تعالی یَقول : 
«ونیابی قَطهر» (5) , : وئیابک ارقعها ولا تجتّها . واذا قام قایْمّنا کان 
هدّا اللباس . (6) 


1- .عند الطَبَاح بَحمد القَومْ السُرّی : مثل بضرب للرجل یحتمل المشقّه 
رجاء الراحه (مجمع الأمثال : ج2 ص 318 الرقم 2382) . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 160 , ا|رشاد القلوب : ص 19 , غرر الحکم : 
7345 وفیهما «اعزب» بدل «اغرب» . 
3- .قرب الاسناد : ص152 ح 552 عن آبی البختری عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : 81 ص 311 ح 2 . 
7 .فی مکارم الأخلاق : «مراء» , وهو الأنسب ۱ 

9 بالفدی و 
۳ .الکافی : 6 ص 455 ح 2 , مکارم الأخلاق : 1 ص 247 ح 736 عن 
سالم بن مکرم نحوه . 


ص: 317 
3 اد و لیاسن لین 


وک 9ص 99 اه عفر عیشت ردان 


من گفت : ایا این را از خودت دور نمی کنی؟ گفتم 2 
سحر گاهان به سپاس می ایستند [ و از حرکت به موقع خود خرسندند ] . 


لباس سفید بود و می فرمود : «مردگان در پارچه سفید , کفن می شوند». 


الکافی به نقل از مُعَلی بن خُتیس , از امام صادق علیه السلام : علی علیه 
السلام پیش روی شما بود که نزد بنی دیوان امد و سه قطعه لباس را به 
یک دینار خرید ؛ پیراهنی که تا بالای قوزک پا را می پوشائد ؛ ازاری (1) که 
تا نیمه ساقش می رسید ؛ و ردایی که از جلو تا روی سینه و از پشت تا 
روی باسن را می پوشائد . آن گاه , دست خود را به آسمان بلند کرد و 
دائما خدارا, را رات ی او ره 
خانه اش شد و آن گاه فرمود : «اين , لباسی است که سزاوار است 
مسلمانان , آن را بپوشند». [ امام صادق علیه السلام فرمود ۰ ] اما در این 
روزگار , مسلمانان نمی توانند این لباس را بپوشند و اگر ما چنین کنیم , 
خواهند گفت : دیوانه شده و یا خواهند گفت : خودنمایی می کند و خداوند 
متعال می فرماید : «و لباس خویشتن را پاک کن» ». لباست را بالا بگیر و 
ای اد 
بود. 


1- .جامه ای که پایین تنه را با آن می پوشاندند . 


ص: 219 


فضائل الصحابه لاين حنبل عن حرّ بن جرموز المرادی عن آبیه :ریث عَلیا 
وقو خر من القصر وعلیه قطریتان ( (1) ازاژه (لی نصف الساق , ورداوُهُ 

۳ مَسَمرٌّ قریبا منة , ومع الدرَّه , مشی فی الأسواق هیام هد ِِ الله 
وخسن البّیع , ویقول : آوفوا الیل والمیزان , ولا تنفْحُوا (2) اللْحمّ .. 


و ور 

اهلٍ الصته من الخوایج , فبهم رَجْل بقل له : الجعذ بن بعجه , ققال لذ : 

گق ال یا عم ؛ قاتک مش . ققال عم رضی الله عنه : بل ققتول , ره 

علی هذا تخضبٌ هذو یَعنی لِحيتَهُ من رأسه عهذ معهوذ ب,وقضاء مَقضیاً , 

0 وعاتیة فی لباسه , ققال ما اک ولل اس ۱ اه ار 
من الکبر . وأجدژ آن تقتدی بی العْسلم .: 


1- .القطریّه : ضرب من البّرود (لسان العرب : ج 5 ص 105 «قطر») . 
2- .فی المصدر : «تنقحوا» , والتصحیح من الطبقات الکبری . 

3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 557 ح 938 , الطبقات الکبری : 
29 ز اتتشاب: الاشتر اون : ج 2 ص 369 , تاریخ دمشق ۰ 12 ور 
4 , الاستیعاب : ج 3 ص 211 الرقم 1875 عن آبجد بن جرموز عن آبیه 
, الریاض النضره : ج 3 ص 211 کلاهما نحوه , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 
ص 645 , البدایه والنهایه : ح 8 ص 3 وفیه «قبطیتان» بدل «قطریتان» و 
راجع مکارم الأخلاق : جح 1 ص 247 ح 732 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 197 ح 703 ., المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 154 ح 4687 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 543 ح 908 
کلاهما نجوه و ح 909 , الزهد لابن حنبل : ص 165 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 
2 کلاهما نحوه , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 647 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 5:44 و ص 485 , صفه الصفوه : جح 1 ص 140 ؛ الفارات : ج 1 ص 
7 نحووه , العدد القویه : ص 237 ح 11 عن الزهری وفیه «من الکفر» 
بدل «من الکبر» . 


ص: 19 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از خر بن جرموز مرادی , از پدرش : 
یه سراف مار فص ار رو ی رو 
قطعه لباس قطری پوشیده بود . ازارش تا نیمه ساق می امد و ردایش به 
کمر بسته تا نزدیک ازارش می رسید و در دستش تازیانه بود . در بازارها 
می چرخید و مردم را به پروای الهی و درستی خرید و فروش , فرمان می 
داد و می فرمود : «در پیمانه کردن و وزن کردن , سنگ تمام بگذارید و در 


گوشت , ندمید» . 


خوارج بصره رفت . در بین آنان . مردی بود به نام جعد بن بعجه . وی به 
لین له السلام کفت . ای علی .ارتفا ی خواسفی مرو اعلی .اه 
نو سنج کشته می شوم , بر این جا ضربه ای زده خواهد شد 
که این < جا را رنگین خواهد کرد (یعنی ریشش را از خون سرش) . این ,؛ 

نی است بسته شده و سرنوشتی است مشخص شده و آن که افترا 
بندد , ناکام است ». آن شخص درباره اک 
گرفت . فرمود : «شما را به لباس , چه کار؟ این , از تکبژّ دورتر 
است 0 ۳ 0 0 


ص: 220 


۳ قزر باخدهما شرند الا , ۱ زایه ور 
جانبا , قد َقع ازازغ بجرقه , قعرّ به اعرایمت فقال : با الانسان لس من 
هذه (1) التیاب ؛ قانک میِث آو مقتول . ققال : یا الاعرای , تما لسن 
هدّینِ الوتین لِیکوناً بقد لی من الرّهوٍ , وخیرا لی فی ضلاتی , وشْنَة 
لِلمَوْمن . (2) 


الطبقات الکبری عر عبد اللّه : بن آبی الهذیل بل :ری عَلیا وعلّیه قمیص رازوا 
, آذا مد 3 کت بلع الظفرَ , وأذا تا بل نصف الذراع . (3) 


روج 1 موسی لأشعر و بعض بنیه 1 تاو[ ۳1 1 قدعا 2 قالت ‏ 
قاتی عَلِیٌ . قیل : جاء آمیژ الموّمنین , ققَتحث بابّ الدّاٍ قالت قدحل عل 
وفی بده ده و یه قمیص لیس له جَربان (4) ۰ (۵) 


1-.فی المضتر : <«هذاآ» : والضجية ما اثتناه خما قی بقیه المضادر . 
2- تاريخ دمشق : ج 42 ص 485 , الزهد لابن المبارک : ص 261 ح 756 ,؛ 
ِِ والنهایه : ج 8 ص 3 . 
.آنساب الأشراف : ج 2 ص 368 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 27 , 

#۷ دمشق : ج 42 ص 483 نحوه , الاستیعاب : ج 3 ص 211 الرقم 
5 وفیه «غلیظ دارس» بدل «رازی» , المناقب للخوارزمی : ص 117 
ح 127 , الریاض النضره : ح 3 ص 211 ؛ مکارم الاأخلاق : ج 1 ص 247 ح 
4 وفیه «زابیا» بدل «رازی» , الفارات : ج 1 ص 96 . المناقب لابن 
شهر آاشوب : جح 2 ص 96 کلاهما نحوه , کشف الفمه : جح 1 ص 162 وفیه 
ِِ بدل «رازی» . 

4- .الجژبان : جیب القمیص , والألف والنون ن زاندتان ن (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 253 
«جرب») . 
5- "فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 533 ح 887 , التواضع والخمول 
لابن ابی الدنیا : ص 178 ح 136 وفیه «عن الحسن» بدل «من الحیت» . 


ص: 31 


تاریخ دمشق به نقل از زید بن وَهب جٌهّنی : روزی علی بن ابی طالب علیه 
السلام نزد ما امد , در حالی که بر تن وی دو قطعه پارچه بود که با یکی 
پایین تنه و با دیگری بالاتنه اش را پوشانده بود . یک طرف ازارش را رها 
کرده بود و سمت دیگر را با پارچه ای , بالاتر بسته بود . اعرابی ای بر وی 
گذشت و گفت : ای مرد! این لباس ها[ ی خوب ] را بپوش که سرانجام یا 
می میری و يا کشته می شوی. فرمود : «ای اعرابی ! من این دو لباس را 
به این خاطر می پوشم که مرا از تکبر دور می سازد و برای نماز خواندانم 
مناسب است و ستتی برای مومن است». 


الطبقات الکبری به نقل از عبد الا ای هدّیل : علی علیه السلام را 
دیدم که.پیرآهنی از پارچه رازی پوشیده بود : هر گاه آستین آن:را.می کشید 
, تا ناخنش می رسید و اگر رهایش می کرد . تا نصف ذراع می رسید. 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از مالک بن دینار : پیرزنی از عشیره حی 
به من گفت که ابو موسی اشعری , یکی از پسرانش را داماد می کرد و به 
اين خاطر , ولیمه می داد و مردم را دعوت کرده بود. علی علیه السلام آمد 
> ونر 7 اهتر فان امد من در خانه را باز کردم . علی علیه السلام وارد 
ند در خالی. که در تین تا بانط اف بود. و یراهتن پوشیدن بود که ره 
نداشت. 


ص: 222 


الغارات عن آبی الأشعت العنزی عن آییه آیث لت بخ ی ظالب غایه 
السلام وقد اتعمل فی الغرات توق الخععة: براهاع کمیض کرانیس انم 
دراهم , قصَلّی بالثاس فیه الجْمعَه وما خیط جِرْبانه بعذ . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ابتاع علِی علیه السلام فی خلافته کفیضا شقلا: 
(2) تاره دراهم : نع دغا الخباط فمه کم القمیض: وداج بقطع ما جاور 
الأصایع صص 


الطیقات الکبری و عن عطاء آبی محقد :ریت علتّا خر من الباب یشم 
العتین : وتا ای لاصایع ۳9 1 


فضائل الصحابه لاين حنبل ,عن (سماعیل عن آَمٌ موسی خادم کانت لعلت 
علیة الففلام نب فلت ۶یا ان صوستی قما کان لانشد عنی..عا ۶ .فانت: 
اوه اد (5) ۰ (6) 

فضائل الْصحایه لابن حنبل عن الضجاک بن عمیر رایث قمیص علی بن آبی 
طالب الخق, اضیت فته گراسس تایه مفدایت اه دمم اه کنر 
الخردی (3) ۰ (8) 


: + .الغارات : + ج 1 ص 7 . مکارم لأخلاق : ۰ج 1 ص 5 عن بی 
پا ۱ 

بصع لوف لنق قفو هصق اسان ارب 11 زد 
«سملل») . 

دم ره و الا تسه ی ار قمحا ربنم اسعاغل الفدنی: تحار 
۳ : ج 41 ص 139 . 

ات اه توص و عون استاب الا سراف سره 
ص 368 ولیس فیه صدره . ۲ 

5- .قمیصٌ سنبلانی : سابغ الطول , او منسوب الی بلد بالروم (القاموس 
المحیط : ج 3 ص 398 «سنبل») . 


6- .فضائل الصجابه لابن حنبل : جح 1 ص 546 ح 917 , الریاض النضره : ج 
3 ص 213 عن أَمٌ سلیم . 

7- ,ردو الزیت وغیره "ما ییفی فی اسفله (لسان. آلغرب : ج 3 ص 166 
«درد») . 

8- :فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 547 ح 918 , الریاض النضره : ج 
3 ص 213 وفیه «کأثه ردی ۶» 7 «کهیئه الدردی» , شرح نهج البلاغه : ج 
9 ص 236 عن الصمال بن عمیر 


ص: 323 


الغارات به نقل از ابو اشعث عنزی , از پدرش : علی علیه السلام را دیدم 
که روز جمعه , در قرات , غسل کرده بود . آن گاه , پیراهنی از جنس 
کرباس به سه درهم خرید و در ان , نماز جمعه را خواند و پس از ان هم 


امام صادق علیه السلام «قلی علیه السلام در زمان خلافتش پیراهنی کهنه 


به چهار درهم خرید و آن گام , خیاط را صدا زد , آستین پیراهن را کشید و 


الطبقات الکبری به نقل از عطاء ابو محمّد : علی علیه السلام را دیدم که 
از باب صغیر خارج شد و وقتی که خورشید بالا آمد , دو رکعت نماز به جا 


آورد , پیراهن کرباسی کسکری که بر تن داشت تا بالای مج پایش بود . 
استتیتش تا انکشعانش بود تخود آنکشتان : پوشیده تنون. 


قضال الصعاة و این خل بقل از اسمایل ‏ او ام محفتین. (خاوم علین 
علیه السلام ) : ... تم فا ای اه 
بود؟ گفت : کرباس سنبلانی (1) بود. 


فضانل الضحاه اس تنل به تعل از این یر تبراضی وا که.غلن 
بن ابی طالب علیه السلام در آن ضربت خورد , دیدم که از جنس کرباس 
سنبلانی بود و اثر خون او را در ان , که حالتی چون درد داشت , مشاهده 


کردم . 


1- .اين لباس را به سبب گشادی و بلندی سنبلانی می گفتند . (م) 


ص: 2924 


الکافی عن زراره بن آعین ؛رأیث قمیص غلی علیه السلام الّذی یل فیه 
عند آبی جعقر علیه السلام , قاذا َسقَلَهُ اثنا عَسَرّ شبرا وَدنة لاه آشبار , 
ورایث فیه تضح دم را 


الکافی عن الحسن الصیقلٍ :قال لی آبو عَبد اللّه علیه السلام ِ 
قمیص علیٌ علیه السلام اْذی َِبّ فیه وآریک َمَة ؟ قال : فلت : 

قدعا یه وفو فی سقط , قخرَجَهة وتشره ۱ 
السُبلایِ , قاذا مَوضع الجیب الی الارض , و[ذا الدَمْ_ آبیض شبة اللبّن شبهٌ 
شطب السّیف , قال : هذا قمیص علِیٌ علیه السلام الذی صُرِتَ فیه , وهذا 


1 
سِ 


أنَر دمه . فشبرث بدتةٌ قاذا هو ئلائهٌ آشبار , وشبرث آستتاد قاذا هو آننا 
عشر شبرا . (2) 


دعائم الاسلام عن جعفر بن محشّد علیه السلام :أنّهْ آَخرجیوما (لی آصحابه 
ار هم اس ان ند 7 لام اد ات بت 


وفیه دم , قَتسَرَهُ , قسْبَروة , قاصایوا دور سقله اثنا عَشَرّ شبرا , وغرضَ 
بدیه تلائه آشبار , وطول کَمَیه تلائه آشبار . (3) 


المناقب لاپن شهر آشوب عن شبیکه :رأیث علیا َأْترٍژ قوق شژّیه , ویترقغ 
ازاتخ الی أنصاف ساقیه . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :کان آمیرّ المَومنین علیه السلام اذا لیس 
القمیصض مد ید , قاذا طَلَعَ علی أطراف الأصایع قَطعهٌ . (5) 


ک 1 

- .الکافی : ج 6 ص 457 ح 8 , بحار الأنوار : ج 41 ص 159 ح 54 . 
3 .دعائم الاسلام : ج 2 ص 1537 ح 358 . 

4- المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 96 ؛ نساب الأشراف 2 ص 
8 , الطبقات الکبری : ج 3 ص 28 عن آبی العلاء مولی الأسلمیین 
وفیهما صدره وراجع ص 29 والبدایه والنهایه : ج 8 ص 3 . 

و ی و 
3 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 3 نحوه وکلاهما عن سفیان . 


ص: 325 


الکافی به نقل از ژُراره بن آعیّن : لباسی را که علی علیه السلام در آن 
کشته شده بود , در نزد امام باقر علیه السلام دیدم ۰ پایین آ 1 دوازده 
فجت*هبالانته آن ره وحب نودو ورد آن , لکه های خون را مشاهده کردم. 


الکافی به نقل از حسن صیقل : امام صادق علیه السلام به من فرمود : 
داهن لاسی وا که علی غلبه السلام در آنصرت خورد و قون او 
را نشانت بدهم؟». گفتم : اری. آن لباس را خواست. لباس در سبدی بود . 
آن را در آورد و پهن کرد . پیراهنی کرباس , شبیه به کرباس سنبلانی بود . 
قسمت گریبان آن , طرف زمین بود و خونی که سفید شده بود , شبیه به 
شیر و نظیر خطٌ روی شمشیر , در آن وجود داشت. فرمود : «اين , پیراهن 
علی علیه السلام است که در آن , شمشیر خورد و اين , اثر خون او 
ی ی ۱ 
را وجب کردم , دوازده وجب بود. 


تاه ار نام او یا فر تیا ان 
علیه السلام ون شمشیر خورده بود و آثر خون او در آن بود , برای 
پارانش درآورد و پهن کرد . آن را وجب رد دور پایین آن , دوازده وجب 
و عرض بالای آن , سه وجب بود و طول آستینش سه وجب بود. 


ازاری پوشیده و آن را بالاای نافش , بسته است و بلندی ان تا نیمه ساقش 
می زر سید . 


امام صادق علیه السلام :امیرمومنان , هرگاه پیراهن می پوشید , دستش 
را می کشید اک انتتتین پیراهن از سر انگشتانش می گذشت , آن را می 
برید. 


ص: 226 
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الامام الصادق علیه السلام :کان ِا علیه السلام یبسن القمیص الرايی , 
جده تتقطام جع اسر اف ان ۰ (2) 


المناقب للخوارزمی عن آبی رزین ان افضل تفت اه علق علی القعیصن 
من قهز (3) ؛ , وتردین قطریین ۰ (2) 


المناقب للخوارزمی عن معاوبه عن رجل من بنی کاهل :رایث علی علر 
تیان (5) وقال : تعم التوث : ۳ اشوخ للعورزه / وأکَق للأذی ۰ (6) 


الزهد عن عمر بن قیس :فیل ِعلی علیه السلام : ِمَ ترقغ قمیضک ؟ قال : 
ااعلت و ومندی بهالمفیه ۱3 


1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 29 عن سلیمان بن بلال عن الامام الصادق 
علیه السلام . 

2- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 96 وراجع صفه الصفوه : ج 1 ص 
4 والریاض النضره : ج 3 ص 212 . 

3- .القهز : ثیاب بیض , یخالطها حربر . وقال الزمخشری : ضرب من الثیاب 
یلخذ من صوف کالمرعژی , وربما خالطه الحریر (النهایه : جح 4 ص 129 
ی ۱ 

مر 2 ِِ لاشرای : ج2 ص 365 . 

5- الْبان : سراویل صغیر مقدار شبر شور ااخفلظه فقط کون 
للملاحین (تاج العروس : ج18 ص 86 «تبن») . 

6- .المناقب للخوارزمی : ص120 ح 133 , فر اند السمطین : 1 ص 353 
ح 279 وراجع مکارم الأخلاق : 1 ص 223 ح 656 والمناقب لابن شهر 


7- .الزهد لابن حنبل : ص 163 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 536 
ح 893 وفیه «ترفع» بدل «ترقع» و ص 549 ح 923 , الطبقات الکبری : 
ج 3 ص 28 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 369 , تذکره الخواص : ص 113 , 
صفه الصفوه : ج 1 ص 134 والخمسه الاخیره نحوه وکلها عن عمرو بن 
قیس , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 83 , شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 235 ؛ 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 249 ح 739 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق 
علیه السلام نحوه وراجع المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 96 . 


ص: 297 


۱ رای سنبلانی ما 
را پوشید . آستین هایش از دستانش گذشت . فرمود قسمت اضافي آن را 
قطع کنند تا با دسنتش هم اندازه شود ه ان ماه کازبانه اش را برداشت و 
رفت تا در بازار , گشت بزند. 


امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام پیراهن زابی (1) می پوشید . 
آن. گام + دشن را می کشنید. و هر انخه. از اشتین لیاسن را که از اتخشتان 
دستش بیشتر بود , قطع می کرد. 


المناقب , خوارزمی به نقل از ابو زین : بهترین لباسی را که بر تن علی 
علیه السلام دیدم , پیراهنی از قهز (پارچه پشمی سفید که رگه هایی از 
حریر در آن باشد) و دو پارچه قطرانی (محصول محله ای در شادگان) بود. 


المناقب , خوارزمی به نقل از معاویه , از شخصی از خاندان بنی کاهل : 
علی علیه السلام را در حالی که شلوارکی پوشیده بود , دیدم . فرمود : 
«بهترین لباس , آن است که عورت را بپیوشاند و به بدن ازار نرساند». 


الزهد به نقل از عمر بن قیس : از علی علیه السلام پرسیده شد : چرا 


پیراهنت را وصله می زنی؟ فرمود : «چون دل را فروتن می کند و موّمن , 
به ان اقتدا می کند». 


تا تام محله ام افت در شهر عاسظ در عران.: 


ص: 229 


فسال لاه ای یل مر رهم که ات فا نی اه 
, فقال : یقتدی المَوْمنْ , ویخشع القلب . (1) 


الامام علت علیه السلام وقد یت َلبه ازاژ حَلَق مرقوغ ققیل له فی زک 

تشخ له اقب . وتذل به انس , وتقتدی په الْفْهنون . ان ایا والاخرة 
وان متفاوتان , وسَبیلان مَختلفان . , فمّن ات الدنیا وتولاها, ابقض الاخرع 
وعاداها , وقما نله القشرق والعغرب فمانق تما کاما کفت هن 
واحد بعد من الاخر , وهما بعذ صَرّتان . 


الفتافتب. لانن, شتهر اشوتپ.رنن.۱ علي. | علی علنه السلام. ازاه علعط 
اشتراة یخمسه راهم , وریّی عَلیه ازاژ مرقوغ , ققیل له فی ذلک , ققال 
علیه السلام : یَقتدی به المَوْمنون , ویَخشَخٌ له القَلبُْ , وتذل به امس , 
ویْقصدذ به المبالغ . وقی روایع . : اشبة بشعار الطالِحین . وقی روایّه : 7 
لفرجی رفقی روایه زهدا ایعه لی مق الکتر + واعدر ان بفنده به العسام. 
(3) 


الطبقات الکبری عن آبی ظبیان :حرَج عَلینا عم فی ازارٍ أصقَرَ وخمیضه 
(4) سوداء . (5) 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 549 ح 924 . 
2- .نهج البلاغه : الحکمه 103 , خصائص الائقه علیهم السلام : ص 96 , 
مکارم الأخلاق : ج 1 ص 250 ح 743 , نزهه الناظر : ص 53 ح 30 وفیها 
ِ «المومنون» . 
- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 96 وراجع فضائل الصحابه لابن 
ج 1ص 542 ح 908 و 909. 
4 .الخميیصه ۳ ۳۲ ۲۱۳ . وقیل : لا تسمی خمیصه لا آن 
تکون سوداء معلمه (النهایه : 2 ص 81 «خمص») . 
5- .الطبقات الکبری 7 جرد ظرم 31 اسات ااسراف : ج 2 ص 408 . 


ص: 229 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از زید بن وهب : بعجه [ از خوارج ]؛ 
علی علیه السلام را در لباس پوشیدن , مورد سرزنش کرد. فرمود : 


«موّمن به من اقندا می کند و ۱ این شیوه لباس پوشیدن ] دل را فروتن می 
سازد». 


امام علی علیه السلام هنگامی که جامه ای کهنه و پینه دار پوشیده بود و 
مورد پرسش قرار گرفته بود : دل با آن , فروتن می گردد و نقس , ذلیل 
می شود و مومنان , به این کار اقتدا می کنند. دنیا و آخرت , دو دشمن 
متفاوت اند و دو راه جدا هستند ۹ 
نشان دهد , آخرت را ناخوش خواهد داشت و با آن , دشمن خواهد بود . آن 
ی او یا و 
تزدیک شود ار دیکیی تفر هی رو ان تور دی هو هر تن 


الخاقت با شور اشیت تفای یه اه که 
درهم خریده بود و جامه ای پینه دار دیده شد . از وی در این باره سوال 

شد . در پاسخ فرمود : «مومنان , به آن اقتدا می کنند و دل به خاطر ان , 
فروتن می شود و نمّس , ذلیل می گردد و زیاده روی کننده , به میانه روی 
می: کر اند در روایتی دیگر چنین آمده [ که فر مود ] : «به نشانه صالحان , 
شبیه تر است» . و در روایتی دیگر , این گونه آمته است [ که فرمود] : 
«بهتر نگهدارنده عورت است » . و در روایتی دیگر آفنخ است [ که 
فرمود]: «مرا از تکبر , بیشتر دور می کند و برای مسلمان , در اقتدا کردن 
, مناسب تر است». 


الطیفا الم پل ارم سای هلسلس ای که زارت 
زرد و لباسی سیاه نقشدار پوشیده بود » پیش ما امد. 


ص: 330 


تهخ آللاعه غشن شذف الکالی «قضا یه امش نع له نام 
بالکوقه وفو ای علی جچازم تضتها له جعتة بن یره القخزومیٌ . وعلبه 
جبتَة َفتة بعیر ۰ (1) 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن ابن آبی ملیکه :لمّا ارسل عُثْمانْ الی علِیٌ 
ی الیعاقیپ وَجَدَة فتررا بقباعو , فحتجزا العقال . وهُو یهتاً (2) بعیرا له . 
(3) 


3 / 5 4تیال(مام گر تاره اسلا فبٍ ی ای 
لقد ولی الناس خمس سنین , فما وضع | خر َلی آجْدّه , ولا لت علی لبته 
۰ )4 


وقعه صمّین, عن الأصبغ بن نباته :0 علیْا ما دجَلّ الکوقة , قیل آة : 
القصرین تُنزلک ؟ قالَ 2 
المخزومر. (5) 


الکامل فی التاریخ عن سفیان :ان عَلیْا لم یین آجْتّهَ علی آَجْرّوٍ , ولا لیتة 
علی لبته , ولا قَضَبَةٌ علی قَضبه , وان کان لَیْوْتی بخبوبه من القدیته فی 
جراب . (6) 


1- .نهج البلاغه : صدر الخطبه 2 ینابیع الموده : حج 3 ص 443 ح 12 . 
2- ,هتات البعیر : آذا طلیته بالهناء وهو القطران (النهایه : ج < ص 277 
«هنا») . 

3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 536 ح 891 , الزهد لابن حنبل : 
ص 163 عن آبی ملیکه وفیه «التعاقب» بدل «الیعاقیب» . الریاض النضره 
: ج 3 ص 213 , شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 236 ؛ عوالی اللالی : ج 1 ص 
8 110 ولیس فیه «فی الیعاقیب» . 

4 .الکافی : جح 8 ص 130 ح 100 , الامالی للطوسی : ص 693 ح 1470 
کلاهما عن محمد بن مسلم , الامالی للصدوق : ص 356 ح 437 , مجمع 


4 عن عمر بن سعید بن هلال عن الامام الصادق علیه السلام , روضه 
الواعظین 1 

۳ وقعه صفین : ص د< . 

الکامل فی التاریة ۰ ج 2ص 443 + تازیخ دمشق : ج 42 ص 482 وفیه 
ِِ بدل «بحبوبه» ند الغابه : ج 4 ص 97 الرقم 3789 وفیه 
«بجبوته» , المناقب للخوارزمی : ص 118 ح 129 وفیه «بحبویه» وکلاهما 
نحوه . 


ص: 331 
3 / 5 4 خانه علی 


تام بقل ار کی بکالی بت امرعه‌هان علی علیه اسلا ور کف 
بر ریسا ی کم وه ون و یز مخزومی برایش گذاشته بود , برای ما 
سخنرانی کرد , در حالی که جامه ای پشمین به تن داشت و بند شمشیرش 
از لیف بود و در پایش , دو پاپوش از لیف بود و پیشانی اش چون زانوی 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از ابن ابی ملیکه : هنگامی که عثمان , 
کسی را نزد علی علیه السلام در منطقه یعاقیب فرستاد , او را در حالی 
که عبایی بر خود پیچیده بود و سربندی بر سر داشت , دیدند که به شترش 


3 / 5 4خانه علیامام باقر علیه السلام روص امیر موّمنان علیه السلام 
پنج سال بر مردم حکومت کرد و در اين مدّت , آجری بر آجری و 
خشتی بر خشتی نگذاشت. 


وقعه صفین به نقل از اصبغ بن ثباته : هنگامی که علی علیه السلام وارد 
کوفه شد , از وی پرسیدند : در کدام یک از دو قصر , جایت دهیم؟ فرمود : 
«مرا در قصر فساد , سکونت ندهید» . از این رو, به خانه ععده بن هبیره 
مخزومی رفت. 


الکامل فی التاريخ به نقل از سفیان : علی علیه السلام آجری بر آجری 
ننهاد و خشتی بر خشتی نگذاشت و چوبی به چوبی وصل نکرد و تا زمانی 
که بود , اذوقه اش در کیسه از مدینه می امد. 


ص: 232 


3 5 5شراوهالطبقات ۳ :رأیث لیا فی بنی دیوار وتا 
علام » فقال : | تعرعتی ۲ فلت + مات ام القفی.. ای از 
فقال : آتعرفنی ؟ قَقال : لا ۳ زابیا ۶ فلنشد , قمه کم 
الَِقمیص قاذا هُوّ مَعَ آصابعه , قَقالَ 2 1 که قلقا کت قال : العمدلله 
الذی کسا علِیّ بن ابی طالب . (1) 


خصائص الأئمّه علیهم السلام :وق غن ول یی الأشتر اللَحَعوهٌ ال : 
رایث آمیر الموْینين لیا علیه السلام وآتا لام ِ آتی السَوق پالکوقه , 
ققال لتعض باعه تیاب : أ تعیقتی رک آنت: امن الغومنید 
قتجاورَة . وال آخر , قأجات بمثل ذلِکَ , الی 18 سأل واچدا ققال : ما 
اعرفک , قاشتری هنة قمیصا یه , 2 قال : الحمدلله الذی کسا علِت 
بن آبی طالب . والمَا ابناع علیه السلا ن لا بَعرفْة خوفا من المحاباه فی 
ارخاص ما ابتاعة . (2) 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن آبی مطر رأیث اب ار ره 
پرداء , مَعَةً الدرَه , که اعزان پدوژ بَدَوی خی ملع اسواق الکرابیس , 
فقال : يا سیخ ؛ آحسن بیعی فی قمیص بتلاتّه دراهم قلقا عَرقة لم بشترِ / 
منه یا . تم آتی خر , قلَا عَرَقة لم بشتر منه شین قأنی لاما حتف 
فاشتری منة قمیصا بتلائه دراهم , تنم مْ جاء ابو العلام قأَخبرم 4 قأحَدٌ 
درقما ‏ 2 جاء به , ققال : ها ار 1 آمیز لمومنین . قال : ما شَأَن هدا 
الْرقم ؟ قال کان من القمیض درهمین (۱3 : فال -ساعتی رضای: واحد 
رضاخ . (۵) 


-‌ 


- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 28 , التاریخ الکبیر : ج 7 ص 132 الرقم 
٩‏ : ج 2 ص 369 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
94 . 

2 سای الم عالطا سم هه ال ارم رس و 
3- اف المضتر ۶کان: فمیضا سن دوهمین »وا اتتاه.چن. ال هه لابن 
حنبل والریاض النضره 

4- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 528 ح 878 , الزهد لابن حنبل : 
ص 162 , صفه الصفوه : جح 1 ص 134 عن آبی مطرف , الریاض النضره : 


ج 3 ص 220 عن ابن مطرف , شرح نهح البلاغه : جح 9 ص 235 وراجع 
الختاقب للخوارمی : ص121 1362 


333 
3 و د ظررند کرد لین 


3 / 5 دخرید کردن علیالطبقات الکبری به نقل از فژوخ : من نوجوان بودم 
که علی علیه السلام را در [ محلّه آبنی دیوان دیدم . فرمود : «مرا می 
شناسی؟» . گفتم : آری. تو امیر مومنانی. پیش دیگری رفت ۳ 
«مرا می شناسی ؟» . گفت : نه. از. هی نیر آهنی زاین خرید .. آن را بشید 
۵ افتیت وا کشنته « کشا از کسان دس عیسو وید مروت رموه 
: «اصلاحش کن» . وی آن را اصلاح کرد . فرمود : «سپاس , خدایی را که 
علی بن آبی طالب را پوشاند». 


خصائص الائه علیهم ك از یکی از غلامان خاندان آشتر نخعی روایت 
را ددم که به بازار کوفه ۳ به لباس فروشی ۱ مرا می 

شناسی؟». گفت : آری . تو امیر مومنانی با و کر 
. او هم همان گونه پاسخ داد . تا آن که به شخصی رسید که گفت : تو را 
نمی شناسم . از وی پیراهنی خرید و پوشید . ان گاه فرمود : «سیاس . 
خدایی,را که علی.ين ان طالب را بوسانه». از کستی لناس خرید که‌وم. ۱ 
نمی شناخت , از ترس ان که به وی از روی گذشت , ارزان تر بفروشد. 


فصاتل الستانه م این یب ان ار ام سار ه کلم له اسام عیفر 
حالی که ازار و ردایی بر تن داشت و در دستش تازیانه ای بود , دیدم , 
که که وان اه اسسه د تام وی تا ان که انا اس 
فروشان رسید . به پیرمردی فرمود : «ای پیرمرد ! پیراهنی به سه درهم به 
من بفروش». وقتی آن مرد , وی را شناخت , از او چیزی نخرید . نزد 
دیگری رفت . وقتی او هم وی را شناخت از او هم نخرید تا پیش نوجوانی 
رفت و از او پیراهنی به سه درهم خرید. وقتی پدر نوجوان آمد و نوجوان 
به وی خبر داد, پدرش درهمی را ات سس اد 
کف : این یک درهم توست , ای امیر مقمنان ! فرمود : «اين درهم 73 
چیست؟ پاسخ داد : قیمت پیراهن , دو درهم بود . فرمود : «او از روی 
رضایت من به من فروخت و پول را هم از روی رضایت گرفت». 


ص: 34 


روضه الواعظین عن الأصبغٍ بن نباته :آتی آمیژ الققینین علیه السلام ومع 
نبر البرازین , قساوم رَجْلا بِتوبین , ققال : بعنی توتین . ققال الرَجُل : 
آمیر المُومنین , عندی حاجتک اب نصضرّف , خی آتی غُلاما ققال : 
ی قماكسَة (1) القلامْ , عّی اقا علی فه اس ایا 
تراهم , وئوبا بقلاته دراه وقال لمْلامه قنتر : اخّر این . قاختا الذی 
بارتعه , ولیس هو الذی بئلاتم , وقال, + ارام دی نیما آدارش ند 
عوزتی « واتجقل به فی خلقه . آتی القسجد قَکوَم کومة من حخصی , 
قاستلقی علیها , قجاء آثو لام" ال ان ای ار تصرف , وهذان 
الگرقمان ریما , قَحْذهْما . ققأل علیه السلام : ما کنث لأفعل , ققد 
طا کته وماکنتی: واتها غلی رصق 121 


دعائم الاسلام فی الامام عَلِیٌ علیه السلام : خَرَج من القسجد قأتی دار 
فراتِ ویها بَومیْذٍ بیاغ الکرابیسن , قرآی شیخا یبیعٌ , ققال : با سیخ , بعنی 
قمیصا بتلاته دراهم . ققال تقم یا آمیز الموهنین وقام قانما لالم علیه 
السلام أَةُ قد عَرَفة قال : اجیس . نم آتی اجَر , قکان هثل ذلک , ققال : 
اجلس آتی عُلاما , فعض عنة ولم تلتفت الیه بااصید با قدس 
بئلاته دراهم , قَلَيسَة , قَبلِع منة ما بین الرْسعَینِ (3) ای الکعتین (۵) , 
نظر الی ککیه فرآهما قد رجا غلی تذیه . فطع ما قضل غن آطراف 
آصابعه , تم قال : المدْللّه الذی رَرَقنی من الرّیاش ما أتجَمّل به فی 
الثاس . وواری شوعتی , وستر عَورّتی , الحمذّلله رب العالمین . ققال له 
رَجْل : با, آمیر الموّهتین ای مس , آو شیء سَعتَة غن 
زسول له صلی اللهعلیه و له ؟ فا : کان سول الله ادا لیفن توبا قال 
مثل هدا القول . ( 


سا کت نی ااسیت اتسار ای تاه بر ماه ست 
المتبایعین (النهایه ۳ 4 ص‌ 2:9 «مکس») . 
2- .روضه الواعظین : ص 121 , مکارم الأخلاق : : ج 1 ص 246 ح 730 , 
بحار لانوار : ج 79 ص 309 ع 14 . 

+ اس : فته اسان ندشن شمان آلخرتب دج ۵ 9 
9 


4- .کعبٍ الانسان : ما شرف فوق ژسفه عند قدمه , وقیل : هو العظمٌ 
الناشر فوق قدمه (لسان العرب : ج 1 ص 718 «کعب») . 

5- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 156 ج 556 وراجع مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
1 حم 1352 وح 1354 ومسند آبی یعلی : ج 1 ص 181 ح 290 وتاریخ 
دمشق : ج 42 ص 486 والبدایه والنهایه : ج 8 ص 4 والمناقب للخوارزمی 
: ص121 ح 136 . 


ص: 335 


توت الا سا هل ار امس ات اس مان سا راد ها ات 
و قنبر , همراه او بود . با مردی برای دو لباس , چانه زد و فرمود : «دو 
لباس به من بفروش». مرد گفت : ای امیر مومنان ! لباسی که می خواهی 
ارم ی آن مود علیعلبه السلام راس بت راز اه کشت و برد 
نوجوانی آمد و فرمود : «دو لباس به من بفروش» . نوجوان , شروع به 
چانه زدن کرد تا آن که به هفت درهم توافق کردند ؛ یک لباس به چهار درهم 
و لباس دیگر به سه درهم . به غلامش قنبر فرمود : «یکی از این دو را 
بردار» . قنبر , لباس چهار درهمی را برداشت و لباس سه درهمی را خود 
پوشید و فرمود : «سپاس , خدایی را که لباسی به من روزی کرد تا با آن , 
عورتم را بپوشانم و در بین مردم , خود را بیارایم». آن گاه به مسجد آمد و 
اه سا کشید. پدر نوجوان آمد و گفت : 
پسرم شما را نشناخت . این دو درهم دوه ی تا 
بگیر . فرمود : «آن را قبول نمی کنم . او با من چانه زد و من هم چانه زدم 
و با هم از روی رضا توافق کردیم». 


دعائم | لاسلام درباره امام علی علیه السلام ال علیه السلام ]از مسجد 
امد . پیرمردی فروشنده را در فصو دا پیرمرد ! پیراهنی به سه 
ی سل و گفت ارزی.ن اج امیر 
مومنان ! وقتی فهمید که او وی را شناخته است , فرمود : «بنشین» . آن 
گاه , نزد دیگری آمد . او هم چنین کرد. ی بو ۵ 
نوجوانی آمد . نوجوان از وی روی برگردائد و به وی توچّه نکرد . از او 
پیراهنی به سه درهم خرید و آن را پوشید . بلندی آن , بین مج تا روی پا[ 
پش] می رسید . آن گاه به آستین آن نگاه کرد . دید که از دستش پیرون 
زده است . قسمت زيادي آن (از مقدار انگشتانش) را قطع کرد و آن گاه 
گفت : «سپاس , خدایی را که از لباس چیزی به من ارزانی داشت که با آن 
در بین مردم » , خود را می آرایم. عیوب خود را می پوشانم و شرمگاهم را 
پوشیده می دارم یی #دا ی جهان زاب مردی به وی گفت : ای 
از پیامبر خدا 0 فرمود : «پیامبر خدا , هر گاه لباس می پوشید , این 
را می گفت». 


ص: 336 


فضائل الصحایه لابن حنبل عن آبی بحر عن شیخ لهم بر آیث عَلی علگ ازارا 
علیظا , قال ما ی چا 
وایث َعَة دراه قصرورة. قفال : هذه تفت تَققتنا من جع (1) ۰ (2) 


0 بعیه 


ارشاد القلوب :رو آأنّ عَلیا علیم السلام اجتار بقضّاب وعندة ۰ 
فقال : يا آمیرّ الْمْوْمنین . هدّا اللحمٌ سمیر , اشتر من ! ققال له : لیس 
الْمَنْ حاطرا . ققال : آتا أصبرٌ يا آمیر المومنین . ققال له : آنا اه 
اللحم . (3) ۱ 


1- .ینیع : بلیده بالقرب من المدینه , وبها عیون وحضر وحصن (تقویم 
التلدان ض و).. 

2 ال الصحاند لاین حیل ‏ اطع 885 آلزهد لاین یل : 
ص 16 مالفی ای جح و ویو 1079 علیتن فیه راو امه 
الغابه : 4 ص 97 الرقم 3789 , الریاض النضره : جح 3 ص 212 نجوه , 
رارقا العلب ص1۱9 


ص: 337 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از ابو بحر , از یکی از استادانش : بر تن 
علی علیه السلام لباسی زبر دیدم . فرمود : «اين را به پنج درهم خریده ام 
. هرکس یک درهم سود بدهد , آن را می فروشم . در پیشش چند درهم در 
کیسه دیدم. فرمود : «اين , باقی مانده خرجی مان از [ منطقه ] بنیع 


است». 


ای تفای ات وی کس قلی انا ی ای که 
که لاشه ای فربه داشت. مرد گفت : ای امیر مومنان ! این لاشه ای فربه 
است. از آن بخر. به او فرمود : «الن , پولش را ندارم». گفت : ای امیر 
مومنان ! صبر می کنم . به او فرمود : «من برای خوردن گوشت , صبر می 


کنم ». 


ص: 338 


السلام # ۳ 09 عیص از ( (1) و مه ی هها ام 


یلبس الباقی . (2) 
فضائتل الصحابه لابن حنبل عن آبی النوار :آتانی عم : بن آبی طالب وه 
لام له , قاشتري مِنّی قمیص کرابیس , قال لعْلامه : ختر بَهُما شنت . 


- 


اد أَحَدَهما , وأحد عم لاح 1 : اقطع الذی 
یَفصُل من قدر بدی . فطع و , قلَبسَة ودَهبِ . (3) 


الغارات عن آبی مطر فی الامام عَلِیٌ علیه السلام : آتی سوق الگرابیس . 
فلذا هو برجل وسیم , فقال : یا هذا , عندک توبان یحمسَه راهم ؟ فوَنْبَ 
الرَجُل فقال : تعم , يا آمپر المْوّهنین . قَلَمّا عَرَقة مقضی عَنه وترکة , ِ 
علی عَلام ققال لَهٌ : پا عْلامُ , عندک توبان بحمسه راهم ؟ قال : 

عندی م9 ِ خی من لاجر ؛ واجذ بتلائه , والاحَرٌ بدرهمین فا 
لَهُما . : يا نت , خُذٍ الذی بتلائه . قالَ ایا 
المَوّمنینَ ج ؛ تصعَذٌ المنبر , وتخطَبٍ الاسَ . فقال یا قنر, آنته شاب 2 ول 
السباب .وتا آستحی من نی آن انقصل علیک ؛ لا ی سَمعث سول 
له صلی الله علیه و آله تَقول : آلیسوشم مفّا تلسون , واطعموقم ما 
تاکلون . تم لیس القمیص ومد یَدَهْ فی دنه قاذا هو بِفْصٌل عن اصابعه , 
ققال : يا علامٌْ , اقطع هدذّا القضل . فطع , فقال العْلامْ : هَلْمَهٌ أَکفَهْ با 

تقال : دعة کما هو ؛ ان الأمر آسرغ من ذلک . () 


ی 

- .الکافی : ج 8 ص 30 ح 100 , الأمالی للطوسی : ص 692 ح 1470 

کلاهما عن مد بن مسل , الأمالی للصدوق : ص 356 ح 437 عن محشد 
بن قیس , مکارم الاخلاق : جح 1 ص 245 ح 728, دعائم الاسلام : ج 2 ص 

157 559 کلاهما نحوه وراجع صفه الصفوه : ج 1 ص 134 والریاض 

النضره : ج 3 ص 211 . 

3 فصانل الضایه این تلع 1ص دم 9 الزهد این جنر[ 

ص 165 , اسد الغابه : ج 4 ص 97 الرقم 3789 وفیهما «قمیصی» بدل 


«قمیص» ۰ شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 235 ؛ عوالی اللالی : ج 1 ص 278 
ح 109 وزاد فیها «وهو خلیفه» بعد «غلام له» . 
4- .الفارات : ج 1 ص 106 , روضه الواعظین : ص 121 . 


ص: 339 
3 6 وتات ی 


اما اس و 
, آزاد می گذاشت و خود , دیگری را می پوشید. 


تضانل السسابه , این حفل بو سل از ایهگوار ز علی من ی طالت.عانه 
السلام به همراه غلامش پیش من امد و از من , دو پیراهن کرباس ِ و 
ان گاه به غلامش فرمود : «هر کدام را که می خواهی , انتخاب کن» . 
۱ ی ی 
آن گاه 1 را اندازه گرفت و فرمود ۱ «آن مقدار که از دست من 
بیرون می زند , قطع کن». غلام , آن را قطع کرد و دوخت و علی علیه 
السلام پوشید و رفت. 


الغارات به نقل از ابو مطر , درباره امام علی علیه السلام : [ علی علیه 
السلام ] به بازار کرباس فروش ها آمد و در برابر فرد خوش چهره ایستاد 
و فرمود : «ای مرد! دو لباس به پنج درهم داری؟» . مرد , فوری برخاست 
و گفت : آری , ای امیر موّمنان ! وقتی مرد او را شناخت , علی علیه 
السلام او را رها کرد و از وی گذشت و پیش جوانی آمد و فرمود : «ای 
جوان ! آیا دو لباس به پنج درهم داری؟» . گفت : آری , دو تا لباس دارم که 
یکی بهتر از دیگری است ؛ یکی به سه درهم و دیگری به دو درهم. علی 
علیه السلام فرمود : «انها را بیاور». ان گاه فرمود : «ای قنبر ! ان را که 
سه درهم است., تو بردار». قنبر گفت : ای امیر مقمنان ! تو به لباس سه 
درهمی سزاوارتری ؛ چون به منبر می روی و برای مردم , سخنرانی می 
کنی. فرمود : ِ قنبر ! تو جوانی و نشاط جوانی داری و من از پروردکارم 
شرم می کنم که بر تو برتری جویم : چون از پیامبر خدا شنیدم که می 
فرمود : [ به بندگان خود/] از آنچه می پوشید , بپوشانید و از آنچه می 
خورید , بخورانید یک آن گاه , لباس را پوشید و دستش را درون استین 
کشید و دید که آستین از انگشتانش می گذرد . فرمود : «اي جوان ! این 
زیادی را ببّر» . جوان , آن را بُرید و گفت : ای پیرمرد ! بده تا آن را بدوزم. 
فرمود : «همین طور رهایش کن؛ چون عمر , کوتاه تر از اين است». 


ص: 20 


3 / 5 7الجمعٌ تین العباته والعقلالامام الباقر علیه السپلام :کان عَلنٌ علیه 
السلام ۷ یرل مُعتَبا ٍلی آن تطلع الیمسن , قلذا طلعت 


اجتقع یه الْقراء والقساکين وعیرْهم من الاس فْعَلمَهُمْ الفقة والفرآن 
7۳ ۳ ۷۲ 


عذّه الداعی :"پروی غن سیدنا آمیر الموَّنین علیه السلام ۷ لضا کاض 217 
من الجهاد یتقََمٌ تعلیم لاس والقضاء بَيتهم , قلذا یر من ذلک اشتقل 
فی حایط له تعل فیه بنده , ومع مع دلک ذاکه له جلٌ جلالة ۰ (2) 


حلیه الأولیاء فی الامام عَلییٌ علیه السلام : کان علیه السلام اذا له فی 
القیش الصْیغ والجهد َعرَضن غن اللق . قَأقبِل علی الکسب والکذ . (3) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 109 عن آعین ؛ بحار الأنوار : ج 41 ص 
132. 

2 .عذه الداعی : ص 101 , ا|رشاد القلوب : ص 218 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 16 ح 70 . 

3- .حلیه الاولیاء : ج 1 ص 70 . 


ص: 1« 
53 7 جمع بین عبادت و کار کردن 


3 5 7جمع بین عبادت و کار کردنامام باقر علیه السلام :هنگامی که علی 
علیه السلام نماز صبح می خواند , تا طلوع خورشید به تعقیبات نماز می 
پرداخت و هنگامی که آفتاب سر می زد , تهی دستان و بینوایان و ادیگر 
مردم , گرد او جمع می شدند و وی به آنان دین شناسی و قرآن , آموزش 
می داد و در وقت مشخصی این جلسه را ترک می کرد. 


عدذه الداعی :درباره سرورمان امیر موّمنان روایت شده که هرگاه وی از 
جنگ فارغ می شد , وقت خود را به آموزش مردم و داوری بین آنان می 
کفراند و هر کاه از این کار هم‌رهایی می بافت: در سای که داشت :با 
دست خود , مشغول به کار می شد و در همین حال , ذکرگوی خداوند جل 


حلیه الأْولیاء درباره امام علی علیه السلام : [ علی علیه السلام آهرگاه در 
زندگی اش تنگ دست می شد , از مردم جدا می شد و به کسب و کار و 


تلاش ؛ رو می اورد. 


ص: 22 


کتاب من لایحضره الفقیه کان آمیژ الْمَوْمنین علیه السلام یخرج حرخ فی 
الاح لا نب الصا خق فقو میا سس آی را ال تالمج ی سرد 
فی طلب الخلال ۳4۳ 


الامام الباقر علیه السلام :ی رَجْل آمیر العُوْمنينَ علیه السلام وتحتة وسَق 
من توچت , قَقال له : ما هذا یا یا الحسَن تحتک ؟ ققال : مه آلف عذق ان 
شاء ال , قال : قعرسة , قلم بغادر منة توا وَاجده . (3) 


علل الشرائع عن اين عمر :تینا آتا مق الب صلی الله علیه و آله فی تخیل 
القدیته وفُوّ بَطلبِ عَلیّا علیه السلام لا انتهي الی حایّط , قَأطلع فیه , 
قتظرَ الی عَلیٌ علیه السلام ومو یَعمَلٌ فی الأرض وقد اغبارّ , قَقال : ما 
الوم الثاس آن یُکَنوک آبا ثراب . (4) 


المستدری علی الصحیحین عن بن عباس في عَلیّْ علیه السلام یوم غزوه 

کال له لته صلی الب علب و آله : لأبعتّقَ رَجْلا لا ُخزیه اللهٌ بدا , 
بُچبٌ ال ورَسول وج ال وزسولة . قال قاستضرف لها فستشرف 
ققال : آين علمٌ ؟ ققالوا : له فی الرَحی یَطحَن . قالّ : وما کان آَحَذْهْم 
لِبطحن (5) ! قالَ جاء وقو أرمَذ لایِکاذ آن صِرٌ 0 
, تم هر الایة تلانا قأعطاها لیام , قجاء لد بِضَفیّة بنت خی . (6) 


القاختم» الما کون قی القیظ ,وهی قیل الظهر قلیل ویعذها بعلیل 
(لسان العرب : ج5 ص 255 «هجر») . 
2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 163 ح 3596 , عوالی اللالی : ج 
3 ص 200 ح 24 . 
3- .الکافی نج 5ص 75 6 عن زراره و ح 9 عن عبد ال بن سنان عن 
الامام الصادق علیه السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 302 ح 1133 کلاهما 
۳ اسناد |لی المعصوم . 

- ,علل الشرائع : ص 157 ح 4 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 320 ح 242 
۳ : ج 35 ص 50 ح 2. 
3 ,جدیژ بالذکر آأنْ الامام علیه السلام چبن. کان. ارمد. الفین. وم بتنتصاع 
ادا عمل. : لمر شرک العمل .رآسا.بل اشفغل. بعمل. لا بجتاج الی التضر 


وقيادته لجییش المنلمین «-وکونه صهر | للتبیش صلی الله غلیه و اله و «.. 
6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 143 4652 , مسند ابن حنبل : 
ج 1 ص 708 ج 3062 وفیه «الرحل» بدل «الرحی» , فضائل الصحابه لابن 
حنبل : ج 2 ص 683 ح 1168 , خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 71 ح 
3 , المعجم الکبیر : جح 12 ص 77ج 12593 نحوه , تاریخ دمشق : ج 42 
للخوارزمی ص 125 ح 0 البدایه والنهایه : ج 7 ص 338 ؛ تفسیر 
فرات : ص 341 ح 466 و ص 420 ح 558 , شرح الأخبار : ج 2 ص 299 
ح 618 , العمده : ص 85 ح 102 وص 238 ح 366 . 


ص: 43 


خداوند , او را در حالی که خود را برای طلب کسب حلال به رنج می افکند 


, ببیند. 


امام باقر علیه السلام :شخصی امیرمومنان را در حالی که روی باری از 
هسته خرما نشسته بود , دید . به وی گفت : ای ابو الحسن ! این بار 
چیست؟ فرمود : «|ٍن شاء اللّه , هزار نها نخل » . علی علیه السلام آنها 
را کاشت و حتی یک هسته را هم واننهاد. 


علل الشرابع به نقل از ابن عمر : روزی در مدینه , همراه پیامبر صلی الله 
علیه و آله بودم و ایشان در پی علی علیه السلام می گشت تا آن که به 
بوستان او رسیدیم . به درون آن سرکشید . علی علیه السلام را در حالی 
که غبارالود مشغول کار روی زمین بود , دید . فرمود : «مردم را از اين که 
تو را ابو تراب خطاب کنند , سرزنش نمی کنم». 


المستدرک علی الصحیحین , به نقل از ابن عباس, درباره علی علیه السلام 
در جنگ خیبر : پیامبر خدا به او فرمود : «فردا مردی را خواهم فرستاد که 
فیح کاه دا آم ها ده نمی کید . او خدا و پیامبرش را دوست دارد و 
خدا و پیامبرش نیز او را دوست می دارند». یکی گردن کشید . فرمود : 
«علی کجاست؟» . گفتند : او ذز. اشسیات:: آرد می کند. (1) فرمود : «کسی 
از آتها تست که آرد کند؟». علی علیه السلام در حالی که چشم دردی 
ی ی و پیامبر صلی الله علیه و آله در چشم او 

مید . آن گاه , پرچم را سه بار به چرخش درآورد و به علی علیه السلام 
۱ ۱ 0 1۳ 
اورد. 


1- .شایان ذکر است که امام علیه السلام ین در آن زمان که به سبب 
چشم درد » توان فعالیت از او سلب شده بود . به کارهایی جون اسیاب 
کردن غلات برای سیاه اسلام که نیازی به دیدن نداشت می پرداخت , در 


حالی که از فرماندهان سپاه و سابقه داران در اسلام و نیز داماد پیامبر خدا 
بود . 


ص: 4« 


الامام الصادق علیه السلام :کان أمیژ الِمْوّمنین صَلواثْ اللّهٍ عَلَیه بحتطِتٍ 
تنوکس وکات فاطعد شام آلله لیا تطحه وععن مر :۱11 


عنم فلیه السااس اه کل ۶ علنه. اتساام یت کات فا موه 
علیهاالسلام تطِحَنْ وتعجن وتخیر وترقع . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :تقاضی لو وفاطِمَةٌ الی سول الل صلی الله 
علیه و آله فی الخدمه , ققضی عَلی فاطمَة بخدمقه ما دون الباب , وقضی 
علی عَلِیٌ ما حَلقَهُ . ققالت فاطِمَة : قلا یعلَمٌ ما داحلنی من السُرور الا ال 
پاکفائی سول الله صلی الله علیه و آله تحت رقاب الجال , (3) 


تتبیه الخواطر :دح این صلی الله علیه و آله علی فاطِعَة وهب تطحن مَة 
له علیه السلام , قَقال الب صلی اه + ها اعفت > فمال 
لو علیه السلام : لِفاطِمة ؛ قالّها قد آعیت . ققاقت فاطمَخ , قطحن الب 
صلی الله علیه و آله مَع علی لفاطِعَة . (4) 


الامام علین علیه السلام نحل عَلینا سول ال صلی الله علیه و آله 
وفاطَِه جالسَة ند القدر , وتا آنقی القدین , فال با آا الکشن ! فْلث : 
تُعین امررانة فی بیتها الا کان له کل شعرو 2 ی وه نصا 
تهاژها , وقیام لیلها . (3) 


# 


مب 


ِ .الکافی, ی , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 169 ح 
ِ . الأمالی للطوسی : ص 661 ح 1369 کلها عن ۵ بن یا لیم : 
3 و بدل «یستقی» ۱ 

- ,الکافی : ج 8 ص 165 ح 176 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 148 وفیه 
ب الثوب» وکلاهما عن زید بن الحسن . 

3- .قرب الاسناد : ص 52 ح 170 عن آبی البختری عن الامام الصادق علیه 
۳ , بحار الأنوار : ج 43 ص 81 ح 1 . 
تیه ان ی( 2 


5- .جامع الأخبار : ص 275 ح 751 , بحار الأنوار : ج 104 ص 132 ح 1. 


ص: 45 


امام صادق علیه السلام :امیر مقمنان , هیزم می آورد , آب می کشید و 
خانه را جارو می زد و فاطمه علیهاالسلام ارد می کرد خمیر درست می 


امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام آب می کشید و هیزم جمع می 
تفود.ق قا مه غلیها السلاض اردرمی ساخت شیر ممه کرد بان میت و 
لباس وصله می زد. 


امام باقر علیه السلام :فاطمه علیهاالسلام و علی علیه السلام درباره کار , 
از پیامبر خدا داوری خواستند . پیامبر صلی الله علیه و اله بر فاطمه سلام 
الله علیها به کار درون خانه و به علی علیه السلام به کار بیرون از خانه , 
حکم کرد. فاطمه علیهاالسلام فرمود : «از این که پیامبر خدا مرا از دوش 
به دوش شدن با مردان , معاف داشت , شادی ای در درونم پیدا شد که 
آندازه ان را جز خدا نمن :داند»: 


تنبیه الخواطر :پیامبر صلی الله علیه و آله وارد خانه فاطمه علیهاالسلام 
شد و او مشغول ارد کردن به همراهی علی علیه السلام بود. پیامبر صلی 
الله علیه و اله فرمود : «به کدام یک از شما کمک کنم؟». علی علیه 
السلام گفت : به فاطمه . چون او خسته شده است ۰ فاطمه علیهاالسلام 
پتزخانشت و بباهیر. ضلی. الله علیه ور اله. به همرام+ علین علیه الشلام بزای 
فاطمه علیهاالسلام آرد درست کردند. 


تا ی یی رالاس ایکا چم فا قفا امه ند ال تما تفت 
علیهاالسلام کنار دیگ نشسته بود و من ۰ عدس پاک می کردم. فرمود : 
«ای ابو الحسن » . گفتم : بلی , ای پیامبر خدا ! فرمود : «از من بشنو که 
من جز از فرمان الهی سخن نمی گویم . هیچ مردی نیست که در خانه به 
همسرش کمک کند , جز آن که در برابر هر موی بدنش [ ثواب یک سال 
عبادت که روزهایش روزه و شب هایش مشغول عبادت باشد , به وی داده 
می شود. 


ص: 236 
راجع : ص 352 (صدقاته) . 


3 6مامْ العْتصَدفینِ3 ) 6 1 ما هل بها ی الامام«یْا الذین عَافلوا 
۳ 


۱ ۳ - 0و و تجَينْمٌ ال 


۱ 

0 

۳ 

۷ 

۱ 
1 


لم تجذو قانّ اللَةٍ عَفُوز ی * عءَاشْعَمْیُمْ آن نُقَدْموا بیّن ید : 
صدقت لا لَغ تفْعلواً و تابِ ال لک قاة ۱ 
آَطِیعُواً ال وَرَسُولَة و اللَهْ حَبیژ بما تَعْمَلونَ» (1) . 2 


6۱ 
اصا 
0۱ 
۶ 
3 
سخس 


از مادام ما و و1 


ص: 217 

3 6 پیشوای صدقه دهندگان 

163 ابة ای که جز اماش . کنسی ندان عم نکرد 
۲ 


3 ۵پیشوای صدقه دهندگان3 / 6 1آیه ای که جز امام , کسی بدان عمل 
نکرد«ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه با پیامبر [ خدا آگفتگوی 
محرمانه ای (نجوایی) دارید. پیش از گفتگوی محرمانه خود , صدقه ای 
بپردازید. اين [ کار ]برای شما بهتر و پاکیزه تر است ؛ 1 و اگر چیزی 
تا را ات 
گفتگوی محرمانه خود , صدقه هایی بپردازید؟ و چون نکردید و خدا [ هم ] 
بر شما بخشود. پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و از خدا و فرستاده 
او فرمان برید و خدا, به آنچه می کنید , آگاه است» . 


یا میایر صلی اللد‌علیه و ال شر با و ندید وخ علی یه اسلا کشت 
ی که ها مار وا که پا 
نجوا پرداخت , پیش از آن صدقه داد , و پس از آن , آیه نازل شد و حکم را 
تسخ کرد (المیزان فی تفسیر القرآن : ج 19 ص 189) . 


ص: 29 


الامام علی علیه السلام :(1) اِنّ فی کتاب ال عَرّ وحل لاية ما عمِلّ بها 
جح قلب ۰ ۱ و تعمل بها أحذ بعدی «ی الذین ۳3 ۱ 1 


عنه علیه السلام اه من کناب ال لم تعقل بهاآحقبلی , وا تععل ی 
آح بعدی , کان عندی دینارٌ قضَرفثة بعشرو دراهم , قکنث اذا جثث الی 
اللّبِی" صلی الله_علیه و آله تَضَدّقَتْ بدرهم , قئسخت ,.قلم تعقل یها اجذ 
قبلی ؛ «یاَیهَّا الذین عَامَنوا ادا تَجَیمْ الَسَول ققده وا ن ید تجْوَ کم 


صَدَقه» . (3) 


عنه علیه السلام :ان في کتاب اللّه لأیَةٌ ما عَملّ بها أحذٌ , ولا تَعل بها َحَذ 
بعدي ؛ آیه التّجوی : «بأیهّا الذین ءَامَتُواً ادا تجیثمْ الرَسُول قَقَحفوا ین ید 
تجوَکم صَدقه» لابَة ؛ قال : کاب عندي دیناژقیعلة سره دراهم , فناحیثٌ 
الب صلی الله علیه و آله , قکنث کلما ناجیث ث اللّینَ صلی الله علیه و آله 
قذمث بین_ یی تجوای درهما , ثم یخت قلم یعقل بها آحذ , قتر و نت 


9و و جر 9 ۰ 


«عَأَشعَمْتَمٌ آن نَقَدَموا بِيْن یدی تَجْوکمْ صدقتٍ» الاب . (2) 


- .السابقه , وفیه عتاب شدید لصحابه النبث صلی الله علیه و آله 
ها , حیث ائهم ترکوا مناجاته صلی الله علیه و آله خوفا من بذل 
المال بالصدقه , فلم یناجه آحد منهم لا علی علیه السلام فائه ناجاه عشر 
نجوات / کلما ناجاه قدم بین بدی نجواه صد فقه نم نزلت الاابه ونسخت 


الحکم (المیزان فی تفسیر القرآن : ج 19 ص 189) . 


2 .تفسیر الطبری : ج 14 اه یا اي ستاو . التافی 
لخواررس اص 277 262 . 


2 7ص 505 ح 62 ال نات لا اه 
+«( تخیر تخر الراری ور سس و2 
تقسیر القتی: ۰ 2 ض 357 المتاقب الکوفیت ۶ ج 1ص 191 3:2 11 
وا ها ۱ ی 
عبّاس من دون اسناد الی المعصوم وکلها نجحوه . 


4- ,المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 524 ح 3794 عن عبد الرحمن 

آنی لیلی + اشات ترول العر ان هی م4 ع 79 ال افو :8 
ص 84 ؛ الخصال : ص 574 ح 1 عن مکحول , مجمع البیان : ج 9 ص 379 
, تفسیر فرات اض 270 615 عون هجاهد. وکاما نحوه وراجع المصتف 
لابن ایو تشه : ج7 ص 505 ح 63 والبرهان فی تفسیر القرآن : 5 ص 
323 ح 326 . 


ص: 29 


امام علی علیه السلام !در کتاب خداوند عز و جل آیه ای است که پیش از 
من , کسی به آن عمل نکرده و پس از من هم کسی به آن عمل نخواهد 
کرد : «ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه با پیامبر [ خدا] گفتگوی 
محرمانه ای دارید , پیش از گفتگوی محرمانه خود , صدقه ای بپردازید» . [ 
فرمود : ]این کار , واجب شد و آن گاه , تسخ گشت. 


امام علی علیه السلام :آیه ای از کتاب خدا هست که پیش از من , کسی 

به آن عمل نکرد و پس از من هم کسی به آن , عمل نخواهد کرد . نزد من 
چگ دیتان بو که آن انم دوهی ییا کردم وس ام ند پیامر لین الاه 
علیه و آله می آمدم , یک درهم صدقه می دادم. اين آیه تسخ شد و قبل از 
من . کسی به آن عمل نکرد: «ای کسانی که ایمان آورده اید ! هرگاه با 
پیامبر [ خدا اک کی ماه اه داد سای یت محوماه خوور 
صدفقه ای بیردازید» ۰ 


امام علی علیه السلام :در کتاب خدا آیه ای هست که هیچ کس [ جز من ] 

ی هل که سا رح هه کشت نم آن عمل نخواهد کرد . [ این , 
۱ ان نجواست : «ای کسانی که ایمان آورده اید | هرگاه با پیامبر ۱ خدا| 
آگفتگوی محرمانه ای دارید , پیش از گفتگوی محرمانه خود , صدقه ای 
پیوذازید نا ار ابهردهن‌بی دیا داشتم. ان را ده درهم یدیا کردم 
و با تاسصلی؟ اه یه و الم تجها کردم وه کای که با فامین صلون الله 
علیه و آله نجوا می کردم , پیش از نجوا , یک درهم صدقه می دادم . 
سپس آیه منسوخ شد و کسی , به آن عمل نکرد و سپس [ اين آیه ] نازل 
شد : «آیا ترسیدید که پیش ۳ گفتگوی محرمانه خود . صدقه هایی 
نیزدازیت» خا آخر آبه. 


ص: 350 


تفسیر این کثیر عن مجاهد :ثهوا عَن مناجاه ال صلی الله علیه و آله < 
ِِ , قلم بناجه الا عَلیٌ بخ آبی طالب قَّمّ دینارا صَدقة تصَلّق به 

خی التّيت صلی الله علیه و آله , قَسَالة عن عشر خصال , تم آنز 
: 


ّ 


/ 


دك 


الأْولی : ما الوفاء ؟ قالَ اوح وشهاده و آن لا (له آلا ال . ثم قال : 
القسا ؟ قال : الکفرٌ , والشرک باللّه عَر وجَلّ . قالّ : وما الحوهٌ ؟ قال 
الاسلام , والفرآن , وَالولایَهُ لا انتقت لک فا : وما الحیلّة ؟ قال 7 
الحبلّه , قالَّ : وما عَلَّ ؟ قال : طاعَهٌ ال وطاعَة رسوله . قال : 
آدغو اللَة تعالی ؟ قالّ : بالصّدق والیقین . قال : وماذا أسأل ال ِِ ؟ 
قال : العافيِة . قال : وماذا َصتم لتجاه تفسی ؟ قال : کل خلالا , وقل صدقا 
۰ قال : وما السُرور ؟ قال : العتد ۰ قال : وما الرَاحة ؟ قال : لقاء اللّه 
عالی. : فلتا فی الب ضلی اللهعيه و الهمق جوا استاه علی شخ 
حکم 3جوب الصدقه ۰ (2) 


20 ۹ + 29 ص 272 عن این عتّاس , الدژ المنثور ؛ 

ج 8 ص 84 نقلاً عن عبد بن حمید وابن المنذر واين آبی حاتم ؛ مجمع البیان 
: ج 9 ص 379 عن مجاهد وقتاده , العمده ص 185 282 کلها نجوه 

وراجع شواهد التنزیل : ج 2 ص 311 328 . 

2 .فرائد السمطین : ج 1 ص 359 ح 285 . 


ص: 31 


تفسیر ابن کثیر , به نقل از مجاهد : مردم از نجوا کردن (گفتگوی محرمانه) 
باپبا خیم صلی ال علیت آله نمی بت تجممکر ان کع ده ده و آز 
آن کسی جز علی بن ابی طالب علیه السلام با پیامبر نجوا نکرد . یک دینار 
, صدقه داد و آن گاه با پیامبر صلی الله علیه و آله نجوا کرد و از او درباره 
ده ویژگی پرسید و پس از ان , ایه «رخصت» نازل شد. 


قر نی اش ی اس ان ی موی وان اش 
ده موضوع با پیامبر خدا نجوا کرد و ده صدقه برای آنها پرداخت . در بار 
اوّل پرسید : وفا چیست؟ [ پیامبر خدا] فرمود : «توحید و شهادت به لا له 
الا اللّه ». آن گاه پرسید : فساد چیست؟ فرمود : «کفر و شرک به خداوند 
عز و جل» . پرسید : حق چیست؟ فرمود : «اسلام. قران و ولایت زمانی 
که به دست تو برسد ». پرسید : زرنگی چیست؟ فرمود : «ترک زرنگی». 
پرسید ۰ بر من چه واجب است؟ فرمود : «اطاعت خداوند و اطاعت 
فرستاده او». پرسید : چگونه خداوند متعال را بخوانم؟ فرمود : «از روی 
صداقت و یقین». پرسید : از خداوند متعال , چه چیزی بخواهم؟ فرمود : 
«سلامت [ دین و بدن]» . پرسید : برای نجات خویش , چه کار کنم؟ فرمود 
: «حلال بخور و راست بگو». پرسید : شادی چیست؟ فرمود : ان 
پرشستید: ‏ آسایتتن. جیست؟ فرمود :«ذیدار خداوند متعال»:هنکاهی که 
سار ها اواسه فش ها له الا ماوت سص‌خکم 
وجوب صد قه , تسح شند. 


ص: 252 


3 / 6 2دقائهالامام عل علیه السلام :لقد أیئنی مَع سول اللّهٍ صلی 
الله علیه و آله وی لأریْط الحَجََ علی بَطنی من الجوع , ون ضَدَقیی الیوم 
ارتعون الفا .11 


الامام الباقر ۳ الصادق علیهماالسلام :قد أعتَق علیث علیه السلام 
ولدانا کيرَة . ( 


لامام الصادق علیه السلام في المام لیگ علیه السلام : واللّه , آقد آعتق 
آلف ملوي لوّجه اللهٍ عرٌ وجل . یرت (3) فیهم یَداخ . (2) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 334 ح 1367 و 1368 وفیه «وان صدقه 
مالی ابا اربعین الق او بدل هوان ضذ منیب فضانل الصحابة لاتن 
حنبل : ج 2 ص 7712 1217 و 1218 نحوه وج 1 ص 539 ح 899 و ص 
7-0 927 , الزهد لابن حنبل : ص 166 , حلیه الاولیاء : جح 1 ص 85 , 
اسد الغابه ج 4 ص 97 الرقم 9 کلاهما نحوه , تاریخ | لاسلام للذهبی : 
ج 3 ص 636 کلها عن محمد بن کعب القرظی , الریاض النضره : ج 3 ص 
7 ./الصراط المستقیم : جح 3 ص 95 نجوه . 

2 .الکافی : ج 6 ص 181 جح 2 عن محمد بن مسلم , دعائم الاسلام : ج 2 
ص 302 ح 1136 وفیه «ولدا» بدل «ولدانا» . ۱ 

3- .الذبر : الجرح الذی یکون فی ظهر البعیر , وقیل : هو آن یقرح خْف 
: ج2 ص 97 «دبر») . والمراد هنا : قرخت یداه . 

4 .الکافی : جح 8 ص 165 ح 175 عن معاویه بن وهب , الأمالی للصدوق : 
ص356 ح 437 عن محمّد بن قیس عن الامام الباقر علیه السلام وفیه 
«لقد افتی. آلت مملوی: من که یده , تربت فیه یداه وعرق فیه وجهه» , 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص 148 وفیه «لقد آعتق من صلب ماله آلف مملوک , 
کل ای خی فتاه سس تحص آنسایس تاه لاه ال ی من 
النار» . دعائم الاسلام : ج 2 ص, 302 ح 1133 من دون اسناد الی 
التضوی ات اقب ماد امس مس هه سای 


ص: 353 


3 6 2 ضدقه های علی 


3 / 6 2صدقه های علیامام علی علیه السلام :مرا با پیامبر خدا می دیدی 
که از گرسنگی , سنگ بر شکم می بستم و امروز , صدقه های [ واجب ] 
من , چهل هزار [ سکه ] است. 


امام باقر یا امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام بندگان زیادی را 
ار ات 


امام صادق علیه السلام درباره علی علیه السلام : به خدا سوگند , وی در 
ای هار ما و ام ای ی 


[- ,.بعلی با دستك ردیج خویش آزاتشان ساخت . 


ص: 24 


عنه علیه السلام : أعتق غلی علیه السلام لت هملوي مشا مت بَداة وان 
کان عندکم نصا خلواه النمد الب , وثيابة الکرابیس (1) 


عنه علیه السلام :کان آمیرّ الفْوْمنین صلواث ال عَلیه بَضرِت بالمرّ (2) 
وتستخرخ ج الأْرَضینَ , وکان سول اللْه صلی الله علیه و آله یَمَصٌ اللوی بفیه 
مقرنفه اه حن شاه م وان امه لین غایه السلام اعن ال 
( 


۱ نطاب 
۵ ِ لد علیه السلام لت آهل بيتِ بما مجّلت (4) یداه 


دعائم الاسلام فی الامام علیٌ علیه السلام : ید آعتق عَبدا له تصرانیاً , 
قاسلم حین أَعتَقة . (6) 


شرح نهج البلاغه_فی ذکر صَدقاتِ امیرٍ الموَمنین علیه السلام : کان یعمَل 
بیدو , وبَحرّتٌ الأأرضَ ؛ : ویستقی الماء , ویغرسَ النّخلَ کل بباشره 
بتفسه السْریقه , ولم بستبق منة لوَقتّه ولا لَِقبه قلیلاً ولا کثیرا وانضا کان 


صدقه ۳ ۲ 


1- .الغارات : جح 1 ص 92 , بحار الأنوار : ج 70 ص 119 ح 9 . 

2- .المَر : المسحاه (لسان العرب : جح 5 ص 170 «مرر») . 

3- .الکافی ۱ 

4- . م5 وقجلت : تخْن جلذُها وتعجر : ز.وظهر قیها مها پبشبه آلبتر هن 
العمل بالاشیاء لته الخشنه (النهایه : ج 4 ص 300 «مجل») . 

ت ۲ : ج 1 ص 91 , بحار الانوار یت 2 : شرح 
ای ال ی ال ان مسا 

6- .دعائم الاسلام 2ص 303 2 رو 

7- .شرح نهح البلاغه : ج 15 ص 147 . 


ص: 355 


امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام هزار بنده را از دسث رنح خود , 
ازاد کرد و تا زمانی که پیش شما بود , شیرینی اش خرما و شیر . و 
لباسش کرباس بود. 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان , بیل می زد و زمین را برای کشت 
اماده می کرد و پیامبر خدا , هسته را می مکید و می کاشت و همان 
ساعت , سبز می شد, و امير مقمنان , هزار بنده را از مال خود و دست 
رنج خویش , ازاد کرد. 

را ی لامعا انیم طا لب اه 


خانواهرا ا تساک 


دعائم الاسلام درباره علی علیه السلام : او پنده مسیحی خود را آزاد 
ساخت و آن پنده< هنکافی که اراز شد , اسلام آورد. 


شرح نهج البلاغه در یادکرد صدقه های امیرمومنان علیه السلام : او با 
دستانش کار می کرد, زمین را شخم می زد, اب می کشید, نخل می 
و ی ی انجام می داد و چیزی از دستاوردش را, 
کم و یا زیاد, برای خودش و یا بازماندگانش نگذاشت که نت نیا ات 


شند. 


ص: 356 
الامام الصادق علیه السلام :تضدّق آمیژ المومنین علیه السلام بدا 


ر‌ِ 
پالقدیته فی بنی ریق قَکتب : : پسم ال الرَحمن الرّحیم . هذا ما #3 
علی ؛ بنْ آبی طالب وه خی سَوعٌ , تصَدّق بداره الّتی فی بنی ریق 
صدقهة ۷1 ثباع ولا توهَتٌٍ خلی یرها اللَه الزی یرت السماوات والارض . 4 
واسگن هذه الصَدَقة خالاته " عشن وعاش یهن , قلدّا انقرضوا قهی 


عنه علیه السلام :5 قسّم تییْ ال صلی الله علیه و آله القیء , قأصابِ عَلّ 
غیذ السلام آرضا. قیقع ما بعْ فی السماء کهیته غثق 
لتعیر قسقاها نع , قجاء التشیز سر . قال علیه السلام بر الوارت ۲ 


ولا تورث , ِِ آو وَهبها ققلیه لته ال وَالمَلایّکه والتاس اخصفین +( 
یقبل ال منة ضرفا ولا عدلاً 9 


من 


السلم والخرب , یوم تتض فیه: شود وتسود با اللة بها 5 
غن الثّار , , ویصرف انار عن وجهی . (د) 


زر 
الفقر اء لس اکن 0 1 ال ۳ 


4 
1 


1- .تهذیب الأحکام : ج 9 ص 131 ح 560 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
4 ص 248 ح 389 وزاد فیه «ولا تورت» بعد «ولا توهب» وکلاهما عن 
حِ بن عبد | 

2- .الکافی : 7 ص 54 ح 9 , تهذیب الأحکام : 9 ص 148 ح 609 کلاهما 
عن اروت بن عطیه الحذاء . 
3- .فی المصدر : «قطع» , والصواب ما آثبتناه کما فی المصادر الأخری 
4 .کذا فی المصدر , وفی ذخائر العقبی : «بشروا» . 
5- .تاریخ المدینه : جح 1 ص 220 عن سلیمان بن بلال عن الامام الصادق 
علیه السلام , ذخائر العقبی : ص 183 , الریاض النضره : 3 ص 209 . 


ص: 37 


اماص صاخ لها لوا مان اه را کون فده ی 
مدینه داشت , وقف کرد و در وقف نامه چنین نوشت: «به نام خداوند 
بخشنده مهربان . اين , چیزی است که علی بن آبی طالب , در حیات و 
سلامتش وقف می کند دا ای را که در ماه ی ری اس ود 
وت کر ؛ وقفی که نه فروخته می شود و نه بخشیده می گردد تا آن که 
ی ی و در 
اين خانه , خاله های خود را تا زمانی که دندم آنده کسی سل آباز» نوم 
است , ساکن می کند و هرگاه آنان منقرض شدند , نیازمندان مسلمان در 
آن:ساکن هی« تننه‌ند». 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا , «فی ء» را تقسیم کرد و به علی علیه 
السلام زمیتی رسید . در آن ,-چشمه ای کند که مانند جوشش خون, از 
گردن شتر نحر شده , آب از آن می جوشید . آن را «ینبّع» نام نهاد . 

بشارتگری برای بشارت دهی آمد . فرمود : «وارثان را بشارت ده . این 
وق دقطاعی وس قایل ار کت یرای راتران شاه دراه روا در 
راه خداست . نه فروخته می شود, نه بخشیده می شود و نه به ارث بُرده 
می شود . هر کس آن را بفروشد و یا ببخشد , نفرین خدا, فرشتگان و 
همه مردم بر ۱ و باد و خداوند , هیچ گاه از او عذر و یا تاوانی را نخواهد 
پدیرفت». 


امام باقر علیه السلام :عمر , ناحیه ینیع را به اقطاع (تیول) علی علیه 
السلام در آورد و علی علیه السلام در کنار اقطاع عمر , , زمین های دیگری 
خرید و در میان آنها چشمه ای گند . کارگران در آن مشغول کار بودند که 
ناگاه , چون جوشش خون از گردن شتر نحر شده , آب از آن چشمه می 
جوشید . نزد علی علیه السلام آمدند و بشارت دادند. فرمود : «خوشا به 
حال وارث ! آن گاه , چشمه را برای مستمندان و بینوایان و در راه خدا, 
برای در راه ماندگان, از خویشاوندان و غير خویشاوندان. در دوران صلح و 
يا جنگ , وقف کرد تا ذخیره ای باشد برای روزی که در آن , چهره هایی 
درخشان و چهره هایی سیاه می گردند , بلکه خداوند , مرا ان ارو 
۳ را از من باز دارد». 


ص: 358 


الکامل للمبژد عن آبی نیزر :جاءنی غلماٌ ب آبی طالب آمیژ المومنین وا 
أَقوم بالصَیِعتین ین آبي تیزر والبقیه , ققال لی : هل عندک من طعام ؟ 

فلت : طعامٌ لا آرضاغ لأمیرِ المَوّمنین ؛ قرغ من قرع الصَیعَهٍ » ضَد صَتعثة باهاله 
سَنجّه (1) . ققال : عَلَیّ به , ققام الی الرّبیع وهو جدول قعسَل یدیه , 
آصابِ من ذلک ییا , تم جع [لی الرّبیع , سل بدیه بالرّمل حّی آنقاهما 
با( زر 2 مت ال , 


ها دح جَفة الا ر قَابعدة ال !نم أحَدّ المعوَل اند فی 
قین . فَجََل يَضرِبْ , وأبطا علیه الماء , فرح وقد تفصَح (3) جبینة فا , 
قانتکت العرق عن جبییه (4) , تم لد المعول وعاد الی القین , قاقتل 
یَضرت فیها , وجغل بهَمهِم , قانثالت کائها غنق جزور , قحَرح مُسرعا, ققال 
: نها صَدة پدواو وضحیقه . قال : قَعَجْلتٍ بهما له : 
قکتب : یسم اللّه الرَحمن الرْحیم . هذا ماتضدّق یه عَبٌ اللّه ی أمیژ 
المْوّمنينَ , تصَدذق ی القعروفتین ین آبی تيرَر وَالبَعَييِعه علی فقراء 

۷ > ال بهما وجهة حَرّ الّاٍ وم القیاقه , !ا 
۱ 9 وفع یر الوارنین , ۷ آن بحتاج الما 
الحسَن او الحسَین فهّما طلق (۵) لهما 7 لح دٍ غیرهما . (8) 


۱ 


۳ 


1 فل ززدی ۶ من الأدهان مما پوتدم به اهاله . والسْنخّه : المتغیره الریح 
ِِ العرب : ج 11 ص 32 «آهل») . 

- .الخسوه 7 ۶ الفم ما بحسی , والجمع : حسیٌ وخسوات (المصباح 
سر : ص 136 «حسا») . 
3- .تفصح عرقا : سال (9۳ العرب : ج 2 ص 345 «فضح») . 

ی 
0 :نکف») . ِ 
5- .الطلق : المطلق الذی ینمکن صاحبه فیه من جمیع التصرفات (المصباح 
المنیر : ص 377 «طلق») . 
6- .الکامل للمبرژد : جح 3 ص 1127 , ربیع الأبرار : ج 4 ص 388 . 


ص: 359 


العاطلن و بقل ان اوقت موی ای وی متفه راد اش 
(چشمه ابو نیزر و بُغیبغه) که امیر مومنان . علی بن ابی طالب نزد من امد 
و فرمود : «غذایی داری؟» . گفتم : غذایی دارم که ان را شایسته امير 
مومنان نمی دانم . کدویی از کدوهای مزرعه است که با روغن غیر مطبوع 
, سرخ کرده ام. فرمود : «برایم بیاور» . آن گاه , کنار نهر رفت و دستش 
را شست و سپس قدري از آن غذا خورد و بعد , بر سر نهر برگشت و با 
ماسه , دست هایش را شُست تا آن که دست هایش تمیز گشت و سپس , 
دو کفه دستش را کنار هم جمع کرد وا ایب نهر هفدایی توداشت 2 
توشید و آن. گاه فرمود : «ای 0 ۳ نرین ظرف ها 
هستند» و رطوبت دست هایش را روی شکمش کشید و فرمود : «هر کس 
شکمش او را وارد آتش کند , خداوند , او را از رحمتش دور سازد » . آن 
گاه کلنگ را برداشت و داخل چشمه شد و شروع به کلنگ زدن کرد . آبی 
و 

. عرق را از پیشانی اش پاک کرد و بار دیگر , کلنگ را برداشت و داخل 
۵ ۲ و 0 ۱ ۱ ۳ ۱1 
, آب , مانند جوشش خون از گردن شتر نحر شده , جوشیدن گرفت . با 
سرعت از چشمه بیرون آمد و فرمود : «خداوند را گواه می گیرم که اين , 
وقف است. کاغذ و دوات برایم بیاورید. به سرعت آنها را برایش آوردم و 
وی, چنین نوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربان . اين , آن چیزی ات 
که بنده خدا علی, امیر مقمنان , وقف کرد . دو مزرعه معروف به چشمه 
ابو نیزر و تغیبغه را بر تهی دستان مدینه و در راه ماندگان , وقف کرد تا در 
روز قیامت به سبب ان , خداوند , چهره اش را از انش , باز دارد . هیچ 
کدام فروخته و بخشیده نمي شوند تا آن که خداوند که بهترین وارثان است 
, آن را به ارت برد , مگر آن که حسن يا حسین بدان محتاج گردند که آن 
دورد جلف لوقعم کبو کر ان و9 عق تصرف <و مار 
ندارد». 


ص: 360 


عِ 


تاریخ المدینه عن آبي غشّان کافت اموال ر زین ضي الله نوشن تقد قه 
نع , منها عین بُقال لها : ین الُحبر , وعین بقال لها ین آبی تبزر , 
وعیه تقال لها : ی نولا , وهت الوم تدعی: العدژٌ , وهی التی یال (2) اي 
کی ری 20۱۱ کته کول فبها جدو . . وعَمل عَلیاٌ رضی الله عنه ایضا ینیع : 
القییغات ؛ وهی عُیون , منها ین بقال لها یف الأراي , ومنها عَین بقل 

َع القین . وکاتت البقییغاث ك مققا ملع ر الله عنه فص ی هر الم 


ضی 
ترل فی جقانه حی آعطاها شین بق عَلی عَبة اللّه : جٍ جعقر بن آبی 
طالب ؛ یأکلْ تَمَرّها , ویستعین بها علی تیه وقووتنه ۱ ح بنز 
پزية بن مُعاوية بنِ آبی سفیان قیاع عیذ له تلک الغون ,من غعاوه : 
قبصّت حتی ملک بنو هاشم الصّوافی , م فیها عبذ ِِِ بر 
خسن آنا العتاس وفو خلیقه کَر؟ها فی صدقه علم؟ یضی 
۳ 
العهوط چیه انصخلت ماخ ه کته , قکنت الن قزر بش عاضم الملالیت وه 
والی ( 
آیضا ساقمٌ علی عَین بقل لها : عَينْ الحدثِ بینبع , وال 
لها : العصیَة ِ ۱ صذقات بالدب: : الَقیرّین 
العالته 21 , ویتر القلي بقناه لت . والادیته بالاصَمٌ (۵) , قسمعث آنْ 
کمنا آو خمینا این عل با ذیک که فا ان سس ریا وال 
الیو متَفرّقة فی ایدی ناس شَنّی . ولِعلِیٌ رضی الله عنه فی ضدذقاته عَینْ 
ناقم بوادی القری (5) یُقال لها : عَین حسن , بالبیژه من العلا , کاتت حدینا 
من الدهرٍ ید عبد الرّحمن بن بَعقوت بن ایراهیم بن مُحَّدٍ بن طلحة النّیمیٌ 
, قَخاصَمَةٌ فیها حمرَخ بخ حسَن بن غتبد ال بن العَباس بن لیگ بولایته آخیه 
العبَاس بن خسن الطْدَفة ی فضی لِحمرة بها , وصارّت فی الصَدَقه . وله 
بوادی الفُری آیضا عَینْ مَواثٌ ث خاصَم فیها پضا حمرَة بن حسَن پولایه آخیه 
العاس رین من أهل وادی الفُری کاتت بأیدیهما , ُقال لهُما : مصدر کبیر 
قولی حَسَن بن حَسَنِ , ومَروان بن عبد المَلک بن خارست , حَثّی قضی [ل ] 
1 , قصارت قُی الَدَقَهٍ . ولقلم؟ رضی الله عنه آیضا عو؟ علی ین 
سکر .وله آیضا ساقیا علی ین بلیزه, وخو فی الطذقه .وله یه 
الژجلاء (8) من ناجیه شعب رید وادٍ یدعی: الاحمَرٌ , شَطرهُ فی ,الصْدَقَه , 
و و , وکان کل یأیدیهم 
حنی خاصمم صَمهّم فیه مره بخ حسَن قأحَدّ منم نَصقة . وله آیضا بحرّه الرجلاء 
وا اه 7 : البیضاء , فیه مزارع , وعفا , وهة فی صَدَقته . وله ایضا بحرّه 


ال جلاء آربع (7) ی بقال لها ۰ > دا کمات / ودّوات العشر |ء 7 وقعین ,؛ 
ومعید , ورعوان , فهذه الا بر فی صَدقیه . وله بناجیه قدک (8) واد بين 
لایتی حَرَة بُدعی : رعیّه , فیه تخل ووسّل من ماءٍ , با 
(9) , قذلک فی ضَدقَته . وله آیضا بناجیّه قدک واد یقال له : الأسحن , 
قزارة نَدّعی فیه ملکا ومّقاما , , وهَةَ الوم فی آیدی ولاه الطَدَقه فی السَدقه 
. وله آبضا آب] ناجیه فک ِِِِ حرّو الرّجلاء یال له : الفصَیبةٌ , کات 
بنٍ آبی طالب علی 1 اذا ادا سل مره تلائین صاعا بالضاع الاوّل سود عَلی 
الللتت فاد آنعوضم تنم ععیر و عرجمم الی الصَدَقه . قذلک الیَوم علی هذه 
الحال بأیدی لاه الصَدقه ۰ (10) 


ِ .فی المصدر : «یقال لها اِنْ» وهو تصحیف . 

اه اس آکل عاکان مسبت خسن امه من رها تایه 
" تهامه (معجم البلدان : 4 ص 71) . 
3- .فتاه ۱ واد بالمدینه وهی آحد آودیتها الثلائه (معجم البلدان : ۳۰ 4 ص‌‌ 
ِ 

4- .الاصّم : واد بجبال تهامه , وهو الوادی الذی فیه المدینه , ویسمی من 
عند المدینه القناه , ومن اعلی منها عند السد یسقی الشظاه , ومن عند 
الشظاه الی آسفل یسقی اضما الی البحر (معجم البلدان : ج 1 ص 214) . 
دس یم این یه اس ا تا هن ر الترن 
(معجم البلدان : 5 ص 345) . 

خآ لا : قی دار شالف سن المدته مالشاق (عفجم الیلران: 

چ ِ ص 246) . 
اهصتر مات ره اسام. 
8 .قدک : قربه بالحجاز , بینها وبین المدینه یومان , وقیل : ثلاثه . آفاءها 
الاخ‌قلی وش له ضلی الله علیق له کیره مها سفحه یلها 
خن 225 
9 برَرْئوق : اسم بلد وموضع بالیمامه , فیه المیاه والزروع (راجع معجم 
البلدان : ج3 ص 139) . 
0 بانیخ المدیته : ح1 ض 221 
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تارنت الجوته به تغل از ات غسان.: اموال.علی غایه السلام جمه هاین 
پراکنده در منطقه ینب بود . یکی از آنها چشمه ای بود که به آن , «چشمه 
بحیر» می گفتند و به دیگری , «چشمه ابو نیزر» و چشمه دیگری هم بود 
که از آن به «زولا» یاد می کردند و اکنون به نام «عدر» نامیده می شود و 
ی و ی را 
آن , کار کرده است ... . علی علیه السلام همچنین در ینبع , بغیبغات را هم 
آباد کرد که چندین چشمه بود از جمله آنها چشمه ای بود که به آن , «خیف 
(1) آراک» می گفتند و چشمه دیگری که به آن «خیف لیلی» می گفتند و 
چشمه دیگری که از آن به «خیف بسطاس» یاد می شد که در آن , راسته 
ای از نخل بود. [ آبادي ] بغیبغات , از جمله آثاری بود که علی علیه السلام 
خود شخصا آن را ایجاد کرد و وقف نمود و همواره جزو موقوفات بود تا آن 
داد که از محصول آن استفاده کند و از آن برای ادای قرض ها و مخارچش 
ندهد. عبد الله ۶ این مها را به. معا ویه فووختو یه تصرف: [ آنان 
آدرآمد تا آن که بنی هاشم , خالضه هابراعملی کردنه. در ان رما عبد 
ال بن حسن بن حسن ام اه اس تا ۱ ویو و 
گفتگو شد و وی آن را به موقوفات علی علیه السلام برگردائد و این 
چشمه ها , همچنان جزو موقوفات علی علیه السلام بود تا آن که ابو جعفر 

[ منصور آدر زمان خلافتش آنها را تصرف کرد. هنگامی که مهدی 
به خلافت رسید , حسن بن زید با وی گفتگو کرد و جریان آنها را به وی 
گزارش کرد و مهدی , نامه ای به زفر بن عاصم هلالی که فرماندار وقت 
مدینه بود نوشت و آنها را به موقوفات علی علیه السلام برگرداند. علی 
علیه السلام از چشمه ای به نام «حجدرت >> در ینیع , سهم آنت داشت و در آباد 
کردن چلتیمه ای موات در ینیع به نام «عصبیه» نیز مشارکت داشت. او در 
مدینه نیز موقوفاتی داشت : [ بخش «فقیرین» در عالیه (2) , چا 
«ملک» در منطقه قنات (3) و «ادبیّه» در منطقه اضم. (4) گفته می شود 
که حسن بن علی علیهماالسلام يا حسین بن علی علیهماالسلامهمه آنها را 
در جنگ هایشان فروختند و امروزه , آن اموال در دست افراد گوناگون , 
پراکنده است. از جمله موقوفات علی علیه السلام چشمه روانی در «وادی 
و ی مس با او مس 
اه یی بود و در زمان حکومت عباس بن حسن, برادرش 


حمزه بن حسن بن عبید الله بن عباس بن علی , در خصوص موقوفه بودن 
ان با عبد الرحمان , مخاصمه کرد و به نفع حمزه , داوری شد و به صدقه 
های علی علیه السلام برگشت. در وادی القری . چشمه دیگری بود که 
موات بود و باز , حمزه بن حسن در زمان حکومت برادرش عباس علیه دو 
نفر از اهالی وادی القری به نام های مصدر کبیر , از آزادشدگان حسن بن 
حسن؛ یا و اد ۳ 
دعوا کرد و به نفع حمزه , حکم شد و ملک , جزو موقوفه ها گردید. علی 
علیه السلام در «چشمه سکر» هم سهمی داشت , چنان که سهم آبی در 
چشمه ای در منطقه بیره داشت که از جمله موقوفات بود. در منطقه 
«حزه الرَجّلاء» (6) از ناحیه شعب زید , وادی ای است به نام «احمر» که 
بخشی از آن در موقوفه های علی علیه السلام و بخشی در دست آل مناع 
از قبیله بنی عدی بود که علی علیه السلام به آنان بخشیده بود و همه هلک 
, در دست آنان بود تا آن که حمزه بن حسن , علیه آنان اقامه دعوا کرد و 
ها 

به: آن. «بیضاء» می گفتند و. دارای. مزارع و قسمتی, خاکی بود و از جفله 
قوف ار اوست . وی در حره الرجلاء , چهار عدد چاه ۳ به آنها 
«ذات کمات», «ذوات العشراء». «قعین», «معید» و «رعوان» می گفتند 
و همه , جزو موقوفه های وی بود. در ناحیه فدک (۶) , در «ژرنوق» (8) 
سرزمینی سنگلاخ بود که به آن , «رعیْه» می گفتند و دارای نخل بود و 
جریان آب ضعیفی داشت که با دلو و چرخ اه وا 1 
موقوفات او بود. وی در منطقه فدی , , زمینی داشت که به آن , «آسحن» 
فی. کفتته و ننی. فر ارم بر. آن , ااعای مالکیت و سکونت داشتند و اکنون , 
جزو موقوفه ها و در دست تن ارات موقوفات_ است. وی در فدی در 
اک 
بن ابی طالب , قرارداد بست که اگر 112 آن بر پایه (پیمانه) صاع 
نخستین , سی صاع شد , سهم وقف , یک سوم باشد و اگر بنی عمیر 
منقرض شدند , ملک به موقوفه برگردد و اکنون هم ملک به همین روش , 
در دست متولیان موقوفه هاست. 


[- .یف , در زبان عربی به پاییق دستِ کوه (کوه پایه) اطلاق می شود که 
نف نی وس خی کوم تراسا روت کته قرف هی وی ات . (م) 


2- .نامی است برای روستاها و آبادی های حدّ فاصل کوه های مدینه تا 


تهامه (معجم البلدان : ج 4 ص 71). 
3- .یکی از سه دژه موجود در منطقه مدینه (معجم البلدان : ج 4 ص 401) 


4- .دژه ای است در ناحیه کوهستانی تهامه که مدینه در آن واقع شده 
است (معجم البلدان : ج 1 ص 214) . 

5- .دزه ای میان مدیثه و شام که از توایع مدینه محسوب می شود و آبادی 
های بسیار دارد (معجم البلدان: ج 5 ص <345) . 

6- .جایی است در سرزمین بنی قین , میان مدینه و شام (معجم البلدان : 
ج 2 ص 246) . 

7- .آبادی ای است در حجاز , به فاصله دو روز (و یا سه روز) راه از مدینه 
که خداوند , آن را در سال هفتم هجرت به پیامبر خدا بخشید (معجم 
البلدان : ج 4 ص 238) . ۱ 

8- .نام سرزمین و ابادی ای در یمامه که اب ها و کشتزارهای فراوان دارد 
(معجم البلدان : ج 3 ص 139) . 


ص: 22 


ص: 363 


ص: 204 


الکافی عن عبد الرحمن بن الحجٌّاح :تقت ات بو الِسَن موسی علیه 
الشاام توصتم آمیر العغمین علنه السلام وهی 1 الرّحمن الرَحیم . 
هذا ما آوصی یه وقضی یه فی ماه عَبدٌ اللّه علِی ابتغاء وجه لو لیولختی 


ماهر 1 ِِِ 
ی 
الّین قلیفعل |ٍن شاء ولا حرَع عَلَیهٍ فیه , و ن شا جع سرت (2) الملک . 
وان ولد عَلِیٌ ومَوالیهم وأموالَقُم [لی ۳۹ عَلیٌ . وان کاتت داز 
لعشن بن عم یر دار السدفه قبد لة آن تبقها قلتیع آن شاء لا جرج ِِ 
فیه , وان باع قانّه یعس تَمتها تلائه آنلاس قتجعل تلا فی سبیل ال" , وئلنا 
فی بنی هاشم وتنی الطلب , ویجقلْ الللّتَ فی آل آبی طالب , وان تَصَفد 
فیهم حیثْ راهٌ اللةٌ . وان حَدَت بسن حَدَثْ وخسین عم ان ای الْسَینِ 
بن غلم , وان کتینا تنعل فیه مثل دی آقرث به عستن" ؛ له مثل الّذی 
کتبث للحسَن , وعلیه مثل الذی عَلّی الحسَن . وان لیم ابتی فاطِقة من 
صدقه ق وثل الذی لتتی لا . وائی نما جَعَلثْ الذی جَعَلتْ لابتی 
فاطِمَة ابتغاء وجه اللّه عَر وجل , وتكريق خُرقه سول ال صلی الله علیه 


و آله , و" , وتشرقَهٌما , ورضاهما . وان حَدّت بسن وخسین حَدَت 
فان الا خورههما قظر .ی کر علی : فان وعد فبهم عن ری مداد 
یچعله ال و ان شاء . وان لم یر فیهم بعض الذی یُریدُهُ 
ی ان ات و ۱ جات 
قدهت کنر افقم ماووا رانعم فا تحعلة الی کل هاء من نی هاشم 
نة بیز ذٍی یجعله [لیه آن تژک المال غلی اصوله ونفق مره 
يت أمَرتهة به : من سبیل الله ووجهه , ودوی ارم من بنی هاشم وبني 
المَطلب , والقریب والبعید , لایباغ من شیء , ولا یوهب , , ولا یور . وان 


ِ 


۷ 
3 
۱ 
8 
ع زن 
۱ 
3 
9 
ص 
۱ 
۳ ۰ص 


والتوم لاجن ان تعول فی‌ ی ع فته بورعالی: وا بات فه آمری . من 
قریب آو تعید . آمّا بَعدٌ , فان ولایدی اللاثی آطوف یهن السبعه عَشَد 
منهَنَّ امهاث اولاد مَعَهّنَ ولادْهنَ , وینهْنٌ حبالی , ومنهّنّ من لا ولد له 
ققضای فيهنّ ان حدت بي حَدثْ له من کان مِنهْن لیس لها ولد ولیست 
یخبلی قهت عتیق لوجه ال ص اح عای سل رون کاب 
مِنقق لها وله ۱ ؛ قٍن مات وَلَدُها 
وهی حَیَهُ فهی عَتیق لیس لاحد عَلیها سبیل . هذا ما قضی به عَلماً فی ماله 


, العَدَ من یوم قدم مسکن . شهد آبو شمر بن آبرهة اوی تال 
/ ویزیذ _بنْ قیس / وهیاح 95 هیاح . وکتبِ 94 و طالب بیده 
لِعشر حَلونَ من خمادی الاولی سَتَهٌ سب سبع وئلائین ۰ (4) 


ات امسم واد هن آخفیه القیه ریخا دنه وینیم (مععم البلدارت »نج 
تا 

.السر ی : المختار (لسان العرب : ج 14 ص 379 «سرا») . 

ِ سکن 3 موضع. بالک‌فه. قریت. فزه ۳ نی ح ده ور 
الجائلیق , به کانت الوقعه بین عبد الملک بن مروان ومصعب بن الزبیر , 
و سم اس ی او وت : ج 5 ص 127 . 

4 .الکافی : ج 7 ص 49 ح 7 , دعائم الاسلام هر 2241 1984 
ای ی 4 ی امه 
علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 41 ص 40 ح 19 ؛ تاریخ المدینه : ج 1 ص 
5 عن حسن بن زید من دون |سناد [لی المعصوم وکلها نجوه . 
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الکافی به نقل از عبد الرحمان بن خَجاح : ابو الحسن موسی بن جعفر 
علیهماالسلام متن وصیت علی علیه السلام را به سوی من فرستاد و 
مضمون ان به این شرح بود؛ «به نام خداوند بخشنده مهربان : این ۰ 
وصت وم سوق حوا ی رن ای طالب است وو انوال حوود هعا مر 
خدا و برای آن که مرا در مقابل آن , در بهشت داخل کند و مرا از آتش, 
باز دارد و آتش را در روزی که چهره هایی سفید و چهره هایی سیاه می 
گردد » از من بگرداتد. هر آنچه در ینیع و اطرافش از املاک من است و به 
نام من شناخته می شود , موقوفه است , و همچنین بندگانی که روی آنها 
کار می کنند , جز رباح و ابو نیزر و جبیر که آزادند و هیچ کس بر آنان , 
خفی اند آنان اراد شم من آند ابا ان شرط آکه بتم سال وی انب کار 
کنند و مخارج و روزی خود و خانواده هاشان در آن است . و همچنین , , هر 
آنچه در وادی القری از آنِ من است , اموالش همه برای فرزندان فاطمه 
است ود ان ساغل جر ]نها خوفوفه اند اموال هن در دمهو کار کنان 
آن , موقوفه است , جز آن که رُرّیق هم از همان حقّی که برای پاران او 
نوشتم , برخوردار است , ها فیک 0 (1) دارم و بندگانی که 
روف آن. کار .هی کت , وقف هستند و همان طور که می دانید , فقیرین 2 
مر را اس ی ما ی مرا که ی و 
واجب غیر قابل بازگشت است ؛ چه من زنده باشم و يا بمیرم که در هر 
جایی که در آن رضایت خداوند است (از قبیل : راه خدا, خشنودی خداء 
بستگانم از بنی هاشم, افو سا ای و اقوام نزدیک و دور). صرف می شود 
ی ی ان ها ار 
مصرف می کند و در هر جایی که خداوند برایش حلال کرده , خرج می کند 
بفروشد و قرضی ادا کند , مانعی ندارد و اگر خواست , آن را آزاد از 
مالکیّت قرار دهد. و اختیار فرزندان علی و آزادشدگان آنها و اموال آنها به 
است جع بفروشد, ادا 1 آن را سه 
قسمت کند : یک سوم آن را در راه خدا بدهد, یک سوم را به بنی هاشم و 
ی فطل یهد و یک سوم آن را به آل ابو طالب بدهد. فق: ان راندر سین 
آنان. طبق قانون الهی تقسیم رآ هد کرد. اگر برای حسن پیشامدی شد و 
حسین زنده بود , اختیار در دست حسین بن علی است و حسین . طبق 
انچه به حسن دستور دادم , انجام خواهد داد . برای او همانی است که 
برای حسن نوشتم و بر او همانی است که بر حسن است. برای فرزندانم ؛ 


دو پسر فاطمه , از موقوفات علی ۶ | تتقفی: افتل. [ ذیحر افر:تدان: قلی 
است و من آنچه را که [ حقوقی اختصاصی ] برای دو پسر فاطمه قرار 
دادم , برای رضای خداوند عز و جل و بزرگداشت حرمت پیامبر خدا و 
بزرگداشت آن دو و شرافت و رضای 1 دو است. اگر برای هر کدام از 
حسن و حسین ائفاقی پیش آمد , آن دیگری بر فرزندان علی سرپرست 
خواهد بود , تا وقتی که در بین آنات کش بود که از هدایت, اسلام و 
امانتداری او خشنود بااشد 1 اک خواست 4 تولیت موقوفات را به او بسپارد 
و اگر در بین آتان , کسی را که می خواهد , پیدا نکرد , به مردی از آل ابو 
طالب که از وی رضایت دارد . بسپارد , و اکر دید که بزرگان و خردمندان 
ال اوطالب از چست ره اند ار را شرت ارس هایس که ار اه 
نهد ,. شرط کند که اصل مال را نگه دارد و درآمد آن را در جایی که فرمان 
دادم (از قبیل : راه خدا || و خشنودی خدا, خویشاوندان نزدیک و دور از بنی 
هاشم و بنی عبد المطلب) خرج کند و اصل مالّ فروخته نمی شود , 
ک 00 ۳ اموال محمّد بن علی (محمّد بن 
حنفیه ) برپایه نسبش است , و او با دو پسر فاطمه است و بنده هایم آنان 
که نامشان در نوشته کوچکی برایم یادداشت شده ازادند. این , وصیتی 
ات کب اس ای اس ری ا اا ی دای سس تسه ۱ 
منطقه ] مسکن,. 2 رضای خدا و روز قیامت کرده است و در هر حال ,؛ 
ای ره ای و مر 
فا نها ار ال سس و ای سا اه ای 
ام , کاری کند و پا هیچ کدام از نزدیکان و يا افراد دور , با فرمانم در این 
باره مخالفت کنند. اما بعد ؛ کنی زکانی که با انان همبستر شده ام , هفده تا 
هستند . بعضی از انها مادران فرزندانی هستند که فرزندانشان در نزد 
آنهاست , پاره ای از آنان باردارند , و گروهی فرزند ندارند . وصیّتم درباره 
اس کر سس کی ات یشامدی شد ‏ این ره 
ندارند و باردار نیستند , در راه خدای عز و جل ازادند و هیچ کس [ از ورثه 
احنی بر انان ندارد و هر کدام از آنان که فرزند دارند و يا باردار هستند , 
به فرزندشان متصل می شوند و از سهم اوست [ و به عنوان امّ ولد 1 
می گردد ] و اگر فرزندش مرد و او زنده ماند , آزاد خواهد بود و هیچ کس 
اه ابر ام ارو ان آن شوه اسهم علی بر رای 
ی اقا بر اند آبه 
شمر بن ابرهه. صعصعه بن صوحان. یزید بن قیس, هیاج بن ابی هیاج 
کواهن دادم اند و-علی بن ابی طالب:: به. دست: خوخ . ان. زا در دهم جمادی 
الاولی سال سی و هفتم هجری نوشته است. 


1- .دژه ای است از ناحیه قبلیه , میان مدینه و ینیع (معجم البلدان : ج 1 
ص 133) . 
2- جانی یت ههام کوقهم رک وان یی کازمتی فع رض آنن 
ناحیه نبردی میان عبد الملک بن مروان و مَصعب بن ژبیر در گرفت که به 
کشته شدن مصعب انجامید و قبر او اکنون آن جاست (معجم البلدان : ج 5 
ظر 127 


ص: 366 


ص: 27 


ص: 368 


ص: 369 


ص: 270 


و 400 ان ار ار اهر 
2 (الولی المتصدق فیالرکوع) و ص560 (الذی ینفق ماله باللیل والنهار) 


ص: 31 


تن هن اه کی وه را و2 
وک لصف ده در رک ص6۱ رآن که دارایت اه ۱ 
شب و روز , نهان و اشکارا انفاق می کند) . 


ص: 22 


الفصل الرابع : الخصائص السیاسیَةُ والاجتماعیّ4 / 1الاخاء ما4 / 1 

مُوَاخاة الب بین آصحابه قَبلّ الهجهالمحتُر فی ذکر و شاه ال خی 
زا ی را ان 
الکو والقواشاه «حدلک یمک فاخی صلی الم عليه و الم تین کته ویو 
عَلِیْ بن آبی طالب رضی الله عنه . (1) 


السیره الحلبیه :وقبل الهجرو آخی صلی الله علیه و آله بَينَ المُسلمین ؛ آی 
المهاجرین , عَلی الق والمواساو , قآخی بَينَ آبی بکرٍ وغمر , وآخی ین 
ات وید بن حارِئة , وبین عَنثمان وعبد الرّحمنِ بن عوف . وتین الرْیَیر 
1 مسعود , وبين عُبادة بن الحارته وبلال , , وی مُصعب بن عْمَیرٍ وسعد 
بن بی وَقاص , وبين آبی عْبَيدع بن الجَرْاح وسالم مولی ابی حَدَيفة , وبَين 

1 غتیدٍ الله : , وین ی وتفسه صلي الله علیه و آله 
وقاژ. :۲ ما 7 + تلف باعل میتی وال * 
قانت اخی فی الذْیا والاخرو (2) . 3 


1- .المحبر : ص 70 . : 
سس الحلیه عرص اه و ار رن 68 2 


ص: 373 
فصل چهارم : ویژگی های سیاسی و اجتماعی 


4 1 پیمان برادری بستن پیامبر بین یارانش پیش از هجرت 


فصل چهارم : ویژگی های سیاسی و اجتماعی4 / 1برادری با پیامبر4 / 1 
1پیمان برادری بستن پیامبر بین یارانش پیش از هجرتالمحبر در یادکرد 
پیمان برادری بستن پیامبر صلی الله علیه و آله بین مهاجران , پیش از 
هجرت : وی در مکه , بین آنان . برپایه حق و برابری با یکدیگر پیمان 
بست, و بین خود و علی بن ابی طالب , اين پیمان را برقرار کرد. 


السیره الحلبیه :پیش از هجرت , بین مسلمانان. یعنی مهاجران , بر پایه 
حق و برابری پیمان بست و بین ابو بکر و عمر, بین حمزه و زید بن حارثه, 
بین عثمان و عبد الرحمان بن عوف. بین زیر و آبن مسعود, بین عباده بن 
حارثه و بلال. بین مصعب بن عمیر و سعد بن ابی وقاص, بین آبو عبیدم بن 
جتاح و.سالخ آراد شده ابو حذيفة, بین سعید بن زید وطلحه بن. عبید: الله : 
و بین علی علیه السلام و خودش پیمان ۱۱ 
خشنود نیستی که برادر تو باشم؟». گفت : «چرا . ای پیامبر خدا ! 
خشنودم» . فرمود : «تو در دنیا و اخرت , برادر منی» 1 . 


لله علیه و آله من علیّ . ولا آولی یش ۱ ۲ 
ی صلی الله علیه و آله تیه علی العوم.,وکانت عواحاه علی افصل 
من مَوْاخاه غیره ۰ لقصاه علی شم نز 


الاستیعاب :آخی سول اللٍَ صلی الله علیه و آله بَین المُهاجرین بمَکة 2 
آخی ین المهاجرین والأْنصارِ بالقدیته , وقال فی ود فا ان 
آنت آخی فی الشٌا والاخژه / ۳ ببتهة وبین تفسه : 2 


که افیا الوا دص 209 
2- .الاستیعاب : ج 3 ص 202 الرقم 1875 . 


ص: 275 


المعیار والموازنه :در حدیث برادری و دلالت روشن آزبتدیشید: هن 
پیامبر صلی الله علیه و آله بین آنان , بر پایه جایگاهشان تمایز قرار داد و 
بر اساس برتری هایشان , بین آنان پیمان برادری بست . در بین عرب ها 
هیچ کس از عمر به فضل ابو بکر نزدیک تر نبود . از این رو , بین آن دو 
تنمان دشر در عیشت . و طلحه , شبیه زبیر بود و جایگاهشان نزدیک به هم , 
و بین آن دو پیمان برادری بست . همچنین بین عبد الرحمان بن عوف و 
عثمان , چنین کرد و پیمان برادری بست. ان گاه به علی علیه السلام 
فرمود : «تو را برای خودم نگه داشتم . تو برادر و یار منی» . در بین آنان , 
هیچ کس به اندازه علی علیه السلام همانندتر به پیامبر صلی الله علیه و 
آله نبود و کسی به برادری با پیامبر صلی الله علیه و آله سزاوارتر از او 
نبود و به خاطر پیشی گرفتنش بر آنان , شایستگی برادری پیامبر صلی الله 
علیه و اله را داشت و برادری علی علیه السلام برتر از برادری دیگران بود 
, چون بر دیگران , فضیلت داشت. 


الاتتعات تیا میوخها در هکم تین فهاجرآن از یمان پرآوزی تست تشن 
در مدینه , بین مهاجران و انصار , پیمان برادری برقرار کرد و در هر دو 
پیمان به علی علیه السلام فرمود : «تو برادر من در دنیا و اخرتی» و بین 
خود و او پیمان برادری نست. 


ص: 276 


الهاجر ‏ قکان تواخی ین ال و 
, ققال : هذا آخی . قال حَذيفة : رسول 

المسلمین , وامامٌ التفین , ورسول رب | یر 

سبيدٌ ولا تظیر , وعلی؟ بنْ خ آبیطالب آخوان 11 


السیره النبوئّه عن ابن اسچاق :آخی سول 7 
آصحایه من المهاجرين والأنصارٍ . ققال فیما بلقَنا , وتعو دُ باللّه آر 

علیه ما لم َقّل : تاخوا فی اللّه ؛ وین , آخوین . ب2 أخد بیّد علم؟ بن 
الب فقال ۰ ها ایب فان تسیل ال صلی ال علهبو ال 
الرسّلین , وامامٌ لین , ورسول رب العالمین الذی لیس له طید ولا 
تظیرٌ من العاد , وی بن آبی طالب رضی الله عنه أحَوَین , وکا حَمرَة 
۱ ۳ 
له صلی الله علیه و آله وید بق حاربّة ولی سول اللَهٍ صلی الله علیه و 
آله أَجوینِ , والیه آوصی حمرَه یوم أَخْدٍ حین حضَرَة القتال ان حَدَت به 
حادِثٌ المَوتِ وجعقژ بن آبی طالب دُو الجناحین الطْیَارُ فی الجَنّه ومعاٌ بنْ 
جتلِ آخو بني سَلَمه وین . قال ابنْ هشام : وکان جعقرٌ ی آبی طالب 
ومَیٌذ غالبا بأرض الحَتَشّه ۰ (2) 


الطبقات الکبری عن محمّد بن عمر بن علی لا قدم سول الله صلی الله 
ِ آخی یی المُهاجرین بعضهم قَبَعض (3) , وآخی بَين المهاجرین 
9 . قلم تکن مَوّاخاه الا قبل بدر , آخی بَیبَهُم عَلی الحق َالمَوّاساه ؛ 

سول ال صلی الله علیه و آله بَیتة وتین لیگ بن آبی طالّب ۰ )4 


1 


1- .المناقب لابن المغازلی : ص 38 ح 60 ؛ الأمالی للطوسی : ص 587 ح 
5 , کشف الفمه : ج 1 ص 329 . 

2- .السیره النبویه لابن هشام ۳۰ 2 ص‌‌ 0 «:, البدایه والنهایه : ج 3 ص 
2206. 

3- .کذا فی المصدر , ولعل الصحیح : «ببعض» . 

4- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 22 . 


ص: 37 
4 2 پیمان برادری بستن پیامبر بین یارانش پس از هجرت 


۳ با را 0 
گاه دست علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفت و فرمود : «اين , برادر 
من است». حذیفه گفت : پیامبر خدا سرور مسلمانان پیشوای 
پرهیزگاران و 0 پروردگار جهانیان ۳ در بین مردم , برای او شبیه و 


السیره النبویه به نقل از ابن اسحاق : پیامبر خدا بین یاران مهاجر و انصار 
خود . پیمان برادری بست و طبق انچه که به.ما رسیده که به خدا پناه می 
بریم که چیزی را که نگفته , به وی نسبت دهیم , فرمود : «در راه خدا , دو 
نفر دو نفر » , برادر شوید» . آن گاه , دست علی بن ابی طالب علیه السلام 
را گرفت و فرمود : «اين , برادر من است» . پس پیامبر خدا , سرور 
فرستادگان, پیشوای پرهیزگاران, فرستاده پروردگار جهانیان ۳ که در 
بین بندگان , همسنگ و همانند او نیست , با علی بن آبی طالب علیه 
السلام برادر گردیدند و حمزه بن عبد المطلب , شیر خدا و شیر پیامبر خدا 
و عموی او و زید بن حارثه , آزاد شده پیامبر خدا , برادر شدند و در 

او ما ام ت موی ند روم اف را رورت سس ی 
وصی خود قرار داد , و جعفر بن آبی طالب , ذوجناحین که در بهشت پرواز 
می کند و معاذ بن جبل از بنی سلمه , برادر یکدیگر شدند. ابن هشام می 
گوید : جعفر بن ابی طالب , در آن روزها , بیشتر مواقع در حبشه بود. 


الطبقات الکبری به نقل از محقّد بن عمر بن علی : هنگامی که پیامبرخدا 
آمد. در بین بعضی از مهاجران با یکدیگر , پیمان برادری بست , چنان که 
بین پاره ای مهاجران و انصار , پیمان برادری بست , و پیمان برادری , , جز 
قیل ار جنی جدر خبود و بین. آنان , بر پایه حق و مواسات , پیمان برادری 
برقرار کرد و پیامبر خدا , بین خود و علی بن ابی طالب , پیمان برادری 


ص: 279 


4 تصوحه فذاخان لس والوسترشول اه صلقی آللم,غلتمع له اقل" 
غلب السلام - از ال آخر ان اواعی قنت یف الا و 
(1) 


غتهضای اللتغله ی الد لعلی> له تسام انت اخی ضاخی .121 


فقن.ضلی الله غانه و الم اقل له الماام و انت اخی قی انا ملاکمم.. 
۳۹ 


عنه صلی الله علیه و آله :ری عَلي باب الجَتَه مکتوبا : لا الة [لا ال 
قح سل الم + عل آخو رسول النه.: ۱3 


-‌ 


1- .المناقب للکوفی : جح 1 ص 220 ح 139 عن خالد عن الامام الصادق 
عن ابیه علیهماالسلام . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 2496 2040 , تاریخ دمشق : ج 42 ص ۵3 
ح 8 ,۰ الاستیعاب : جح 3 ص 202 الرقم 1875 کلها عن ابن عباس , 
الامام علوخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , تاریخ بغداد : ج 12 ص 
8 ح 6712 عن عثمان بن عبد الرحمن عن الامام الباقر عن آبیه عن 
الامام علی علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنز العقال : ج 13 ص 
89 ح 36356 نقلا عن ابن النخار ؛ المناقب للکوفی : جح 1 ص 314 ح 
3 عن ابن عباس . 

3- .تاریخ دمشق :7ج 9ص 52 8385 عن آنین وا 51 0393 و < 
۱294 , کنز العمال, : ج 11 ص 602 ح 32907 نقلاً عن المعجم الکبیر 
وفیه «علوخ» بدل «آنت» وکلها عن این عمر ؛ الْمالی اتید ۱7۰ ۴ 
له لته : الخضال ص 429 ح 6 و 7 + آلامالف للطظونیی: ضرع ۵ 27 
ح 11860 , بشاره المصطفی : ص 77 . المناقب للکوفی : ج 1 ص 383 ح 
0 کلها عن زید بن علن عن آبائه وعنه صلی الله علیه و آله و صض 354 
جح 281 عن ام سلمه . 


4 .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 665 ح 1134 , تاریخ دمشق : ج 
2ص ۱62 5403 الفردوش - ح 2ص 257 3195 کلها گر :جابر: 


ص: 79 
4 3 روایات پیمان برادري پیامبر با وصی 


4 / 1 3روایات پیمان برادري پیامبر با وصیبیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
به علی علیه السلام : خداوند به من فرمان داد تا با تو پیمان برادری ببندم 
, بنابراین , تو در دنیا و اخرت ,؛ برادر منی. 

پیاهیتر .خدا :ضلی الله: علیه. .و الم بهد غلی غلیه السلام.* تو برادر و. هضراخ 


ملی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو در دنیا و آخرت , 


برادر منی. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بر سر در بهشت دیدم که نوشته شده بود 
خدایی غیر از خدای یگانه نیست ؛ محمد , پیامبر خدا و علی , برادر پیامبر 
خداست. 


ص: 380 


عنم صلی اله نی له کنو علی ناب الحنه : خی وول (لاه ۶رو 
اخه یل اللم» قیل آن تحلو السماوا التیستم. نز 


عنه صلی الله علیه و آله :|ذا کات یوم القيامه نودیث من بُطنانِ القرش : 
نیعم الا آبوک ابراهیمٌ الحَلیلٌ , ونعم الاح آخوک له بخ آبی طالّب . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله یر اخوتی عَلاٌ , ویر آعمامی حَمرَهُ . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عم , آنت آخی وتا آخوک , یک فی بدی حتی 
تدحْلّ الجَتّه . (4) 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 2 ص 669 ح 1140 , المعجم الأأْوسط : 
ج 5 صِ 3 ح 5498 , تاریخ بغداد : ج 7 ص 387 ح 3919 , تاريخ 
دمشق : ج 42 ص 59 ح 8399 , حلیه الأولیاء : 7 ص‌256, المناقب لابن 
المغازلی: ص91 ح134, الفردوس: ج 4 ص 123 ح 6380 ؛ المناقب 
للکوفی : ۵ 1 ص 357 ح 282 وفیهما «بآلفی آلف» بدل «بآلفی» , 
الخصال : ص 638 ح 11 کلها عن جابر وزاد فیها «والاأرض» بعد 
«السماوات» . 

2- ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 58 ح 8397 عن علی بن آحمد بن عامر , 
المناقب لابن المغازلی : ص 67 ح 96 عن احمد بن عامر وکلاهما عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , کنز العقال : ج 11 ص 487 ح 
7 نقلاً عن الرافعی عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله ؛ عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 30 ح 39 عن آحمد بن عامر 
وآحمد بن عبد اللّه وداوود بنٍ سلیمان عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , المحاسن 1ص 287 2 566 عن 
علوخ بن آبی علوخ اللهبی رفعه نحوه , صحیفه ِ الرضا علیه ِ 
وزاد فیه و بعد «آخوک» وکلاهما نجوه , المناقب ابر« شهر آشوب 
: ج 2 ص 186 وه آلاخیره غن. آبزخ غباسن 

3- .تاريخ دمشق : ج 42 ص 62 ح 4 , أسد الغابه : ج 3 ص 105 
الرقم 2659 , المناقب لابن المغازلی : ص 38 ح 58 وفیه «خیر اخوانی 


علیخ» وکلها عن عابس , الصواعق المحرقه : ص 124 ح 28 , کنز العمال : 
ج 11 ص 600 7 32893 کلاهما نقلاً عن الدیلمی عن عائشه ؛ عیون آخبار 
التضا کته انس مج 2 ص61 21۳ کن الخسن بن ید له یه فحتد 
بن العباس الرازی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , المناقب للکوفی : جح 1 ص 340 ح 266 عن عبد الرحمن بن 
4 .الخصال : ص 573 ح 1 عن مکحول عن الامام علیٌ علیه السلام , 
الأمالی للصدوق : ص 442 ح 588 عن سلیمان بن مهران عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله و ص 434 ح 573 
عن ابن عباس , بشاره المصطفی : ص 55 عن آبی سعید عقیصا عن 
الحسین بن علیّ عم الامام علی علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله ؛ 
1 0 
ح 116 وفیها صدره . 


ص: 391 


پیامبر خذا ضلی. الله. علیه. و له "بر سر در بهشت نوشته شده است : 
محقّد , پیامبر خدا و علی , برادر پیامبر خداست . از دو هزار سال قبل از 


پیاشین‌شذ|ضلی الله غلبه و الم حون روز وان رسد امد ع دا 
داده خواهد شد : چه نیکو پدری است , پدر تو ابراهیم خلیل ! و چه نیکو 
برادری است , برادر تو علی بن ابی طالب ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین برادرانم علی است و بهترین 
عموهایم حمزه . 


ص: 292 


فضائل الصجابه لاين جنبل عن سعید بن المستب :ان سول اللّه صلی الله 
علیه و آله آخی تین آصحایه , َتَقت سول ال صلی الله علیه و آله وأبو 
تکر وعْمَر وعلم , قآخی بین آبی بکرٍ وغمر , وقال لِعَلیٌ : آنت آخی وأنا 
خی . (1) 


و وا اه 
وغقر , وین طلحة والرْتر , وبین غثمان بنِ فان وعبد الرَحمن بن وف . 
ققال لیا : يا سول ال , اک قد آخیت ین آصحایک , قن آخی ۲ 

رسولْ اه صلی الله علیه و آله : آ ما ترضی يا عَلِیٌ آن آکو آخاک ؟ قال 


رک 
سنن الترمذی عن اين عمر آخب سول الّه صلي الله علیه و آله ین 
9 قجاء لد تدمغ یناخ , ققال : پا سول الله , ین آصحایک 


پا ی : آنت 
آخی فی الذْنبا وال خه . (3) 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 597 ح 1019 . 

2 .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 16 ح 4289 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 96 ؛ شرح الأخبار : جح 2 ص 178 ح 518 کلاهما نحوه , المناقب 
للکوفی : ج 1 ص 306 ح 225 وص 319 ح 241 وص 325 ح 246 و ص 
56 2 272 . 

الترمی 6 063 ۶و المنتوری غلی اتصعرن: ج 5 
تِ 15 42 -وفنی ور «اعا ورد سول للم ضای الله عایه و الم 
المدینه. > تاریخ دمشق : 42ص 1 5 383 9, تذکره الخواص: ص‌ 4 
المناقب لابن المغازلی : ص 37 ح 57 ؛ بشاره المصطفی : ص 204 , 
المناقب للکوفی : ج 1 ص 343 ح 269 و ص 357 ح 284 , شرح الأخبار : 
ج 1 ص 191 ح 150 نجوه . 


ص: 383 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از سعید بن مُسَیّب : پیامبر خدا بین 
یاران خود , پیمان برادری بست و پیامبر خدا , ابو بکر و عمر و علی ماندند 
. آن گاه بین ابو بکر و عمر , پیمان برادری جاری ساخت و به علی علیه 
السلام فرمود : «تو برادر منی و من برادر تو ام». 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از جمیع بن غقیر تیمی , از ابن عمر : 
ام خدا بین بارانتن یمان عدادری جاوی کرد وین ام کر وس طلعه 
و زبیر, عثمان بن عقان و عبد الرحمان بن عوف , پیمان برادری بست. 
علی اه لیام کف آی سا وا اون ارانت بان مر اوری بر گرا 
کردی . چه کسی برادر من است؟ پیامبر خدا فرمود : «ای علی ! ایا خشنود 
نمی شوی که من برادر تو باشم؟». [ این عمر می گوید:] علی علیه 
الم ای رای بوه کت هرا سای کدا ماس ها مر : 
تور وببااق اخرت وهی 


سنن الترمذی به نقل از ابن عمر : پیامبر خدا بین یارانش پیمان برادری 
برقرار کرد . علی علیه السلام گریان اه ۵ کت اه ما اس 
یارانت پیمان برادری برقرار کردی ؛ ولی بین من و کسی پیمان ۰ 
نبستی؟ پیامبر خدا , به او فرمود : «تو برادر من در دنیا و اخرتی». 


ص: 394 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن عمر بن عبد اللّه عن آبیه عن جدّه :ان الب 
یی ی نی ی ی ان 
آخا , ققال : یا سول الله , آخیت بین الثاس وترکتنی ؟ قال : ولمّ ترانی 
ترکتک ؟ انما #7 کنک لتفسی. ! انت. اخی وتا آخوک , قاٍن ذاکرک أَحَذ قثل 
۳1 ید انامه اه تون اه , لا بذعیها بعد د الا کدات .۰ ۳۱ 


فضائل الصحابه لاين حنبل عن زید بن آبی آوفی :دحلث علي سول اللّه 
صلی الله علیه و آله مسجدة , قَدَکرَّ قَصَء مٌوّاخاو سول اللّه صلی الله 
علیه و آله ین آصجایه , ققال علٌ تعنی لین" صلی الله علیه و آله : مد 
بت روحی وانقطعت ظهری حین ریک ققلت یأصحایک ما قعلت غیری . 
قان کان هذا هن سَحطٍ لب لک الغتبی والکرامَهٌ اققال سول اللّه صلی 
الله علیه و آله : والذی بَعتّنی بالحو؛ ما ریک الا لِتفسی , قأنت ملی 
بعنزٍله هارون ین موسی ان لا یت تعدی ب وأنت خی , ووارئی قال وما 
ایث منک با سول الله ‏ قال : ما وت الانییاگ قبلی . قال : وما وَرّتَ 
فاطقة اي .وأنت آشی وزفیقی + تم تلا تشول اللم صلن الله عیه.و 
آله : «خو تا علی سر مُتقَبلیَ» (2) ؛ الَتَحابوَ فی اللّه یَنظَرّ بَعَهّم (لی 


تعض 1 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 617 ح 1055 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 61 ح 8400 عن یعلی بن مژه وفیه «حاجک» بدل «ذاکرک» , کنز 
العمال : ج 13 ص 140 ح 36440 نقلاً عن مسند آبی یعلی عن الامام 
علیث علیه السلام ؛ کشف الفقه : جح 1 ص 326 وراجع شرح الأخبار : ج 2 
ص 477 7 838 . 
2 .الججر : 47 . 
3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 638 ح 1085 و ص 666 ح 
7 المعجم الکبیر : جح 5 ص 221 ج ۱146 نحوه , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 53 ح 8387 , المناقب للخوارزمی : ص 152 ح 178 , الدر المنثور 
: ج 6 ص 77 , تذکره الخواص ز رم د 2 ؛ تفسیر فرات : ص 227 2 304 
کلاهما عن عبد اللّه : بن آبی آوفی , کشف الغمّه : ج 1 ص 326 عن زید بن 
آدمی وراجع الأمالی : ص 2427 5363 . 


ص: 385 


فضائل الصحابه , اين حنبل هل ا ردیر تیه لام ان از 
جذاش امین لین ال هو الم بن مردم مبهان برادری برقرار 
ساخت و علی علیه السلام را رها کرد تا آن که آخرین فرد باقی مانده شد 
و هیچ کس را برادر او نساخت. گفت : ای پیامبر خدا! بین مردم , پیمان 
برادری بستی و مرا رها کردی؟ فرمود : «چرا فکر می کنی تو را رها کرده 
ام؟ تو را برای خودم گذاشتم . تو برادر منی و من برادر تو ام . هر کس تو 
را یاد کرد , بگو : من بنده خدا و برادر پیامبر اویم و پس از اين » جز 
دروغگو مدعي آن نخواهد بود». 


فا تسا هی اه بل اه اش سس انس آعفی ون رکه اس 
اکتا رم ار ناسا برآدری بین باران یاد کرد که علی علیه 
السلام خظات سا سسصای له ان الکو وی سا ات 
چنان رفتار کردی و با من , چنان نکردی, جانم به لب رسید و پشتم 
شکست . آگر اين کار بر پایه خشم بر من است , تو راست حق عتاب یا 
کرا مت ! پیامبر خدا فرمود : «سوگند به آن که مرا به حق برانگیخت ۳ 
پیمان | تو را جزمبهخاطز خودم به خاخین میتواختم . تلو تنسبت به من چون 
هارون نسبت به موسی علیه السلام هستی , جز آن که پس از 

پا و را ای ی و ایک 
۱ اه ی فا ۱ ی و 
پیامبران پیش از من به ارت گذاشتند». پرسید : پیامبران پیش از تو چه به 
ارث گذاشتند؟ فرمود : «کتاب خدا و سئت پیامبرشان , , و تو در قصری در 
بهشت با فاطمه دخترم با من هستید و تو برادر و رفیق منی» ار کاه:, 
پیامبر خدا بات ابر اند کف ستاو انه یو نت هایی وونه ری 
یکدیگر نشسته اند» [و فرمود :] برای خدا یکدیگر را دوست دارند . و 
ان بان تص ترش ریک محر ۷ : 


ص: 386 
الامام علیت علیه السلام خی خی سول ال صلی الله علیه و آله تین صحایه 


ایا سول آالد 1 لی ؟ ققال 
ها اخرنک لتفسی 9 یا ولاجزه , وانت ملی بقنزله 
هارون هن موسی . قَفمث وأتا آبکي من الجدّلِ (1) والشٌرور , قانشاث 
اقول : آفیک یتفسی أهّا القصطقی الّذی هدانا به الرَحمنْ من عیته الجهل 
واقدیی عوراتن وها دز کوج لعن اعمی فد لن. الترع والاصل ومن 
جَدُهْ جدی ومن عم آبی ون آهاه ای فمن نت احلی وه ض نی آذ کنثك 
طفلاً ویافعا وانعشّنی بالیةٌ العل والَهلِ ومن حین آخی ین من کات حاضرا 
دعانی قآخانی وین من قضلی لک الحیٌ ای ما حبیث لَشاکرّ لاعحسان ما 
آولیت يا ام الْسل (2) 


1- .الجّدّل : الفرح (مجمع البحرین : ج 1 ص 280 «جذل») . 

2 .کنز الفوائد : ج 2 ص 180 عن سلیمان بن جعفر الهاشمی عن الامام 
الصادق عن ابیه عن جذه علیهم السلام , المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 
ص 186 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه . 


ص: 2397 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا بین یاران خود , پیمان برادری برقرار 
کرد . گفتم : ای پیامبر خدا! بین پارانت پیمان برادری بستی و مرا تنها و 
بدون برادر . رها ساختی؟ فرمود ۰ «تو را برای خودم کنا ر گذاشتم . نو 
برادر من در دنیا ۵ رتش . لو نسبت به من ؛ سون‌هارون تم عوسی 
علیه السلام هستی». برخاستم و از شادی و سرخوشی , گریه می کردم و 
شروع کردم به سرودن این شعر: ای مصطفی ! با جانم از تو محافظت می 
کنم , ای کسی که خدای رحمان , به تو ما را از کوری جهل , هدایت کرد. 
جانم را فدایت می کنم و خونی که در بدن دارم فدای کسی که در اصل و 
فرع , با او یکی هستم . آن که جدذش جدٌ من و عمویش پدر من است آن 
که خاندانش فرزندان من اند و دخترش همسر من است . و آن که به 
هنگام کودکی و نوجوانی , مرا در آغوش گرفت و مرا با احسان بسیار و 
توتید تین ۵ ور دی زد کی ید ب ۵ آن: که یم هنحام همان برادری 
بستن در بيین حاضران مرا خوائد و برادر خود ساخت و برتری ام را آشکار 
شاخ وین از آن مت هی با رندی امه یاس کار سا اد 
احسانی که به من کردی , ای خاتم پیامبران ! 


ص: 388 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن محدوج بن زید:اِن سول اللّه صلی الله 
علیه و آله آخی بَينّ المُسلمین فا : يا عم , آنت آخی , وآنت منّی 
بقنزله هارون من موسی عبر ند لا تب بهدی آما علمت یا عم آة أقل 


یو کرو عیقب ی القرش فی طله 
قاکسی خلَة ضراء من خُلٍ الجتّه , ثم بدعی بالبلین بَعطْهْم علی آتر بَعض 


ِ نم ینادی مناد من تحت لقرش :" بعم الأت ]1 1 . ونعم الاح 
آخوک علر > آتتین با عم ی اذا ذَعیت , 
وتحیا |ذا خییث . (1) 


العفده عن زید ین آرة قم :تقلیک علی سول ال صلی الله علیه و و آله ققال 
لس فواع بتکم که خی ال ناکم ال لیخ له 
انت آخی ورفیقی و نم لا -هده لايْة : «اخو تا علی سر سزر 
فی الله یَنظر بعصَهّم الی بتعض ۳ 


الاحتجاج عن آأبن بن کعب :ان رسولّ اللّه صلی الله علیه و آله بل مَویه 
قد جَمَعنا فی بیتِ ابتیه فاطقه علیهاالسلام , ققال نا : ان ال تعالی آوحی 
الی موسی بنِ عمرانِ آن اتّخْذ ,آخا من هلک قاجعلة تبیّا , واجقل أهلَةٌ لک 
ولدا , هرهم من الافاتِ . واحَلْضَهم من الرّیپ . قَاحَد موسی هارون آخا 
, ووَلده یمه لبنی اسرائیل من بعده , الذین یَجل لَُم فی قساجدهم ما بل 
آموست. علیه السام...عان اللة عالی آوحی: كت آن اتَخذ عَلبا آخا , کما ان 


تلف 
ك 
13 1 


موسی تخد هارون آخا 1 وَائَخْذ وله تٍِِ مرنع مک طهَرث وله 
هارون , آلا وی قد خَتَمثْ بک التببین , بعدّی : 4 لایْمَةٌ یُمَهّ الهادية 


)3( 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 663 ح 1131 , تاریخ دمشق : ج 
42 ص 53 ح 8389 وزاد فیه «أخذ بید علیْ فوضعها علی صدره» بعد 
«آخی بین المسلمین» , المناقب لابن المغازلی ابص 93 ناب زد 
الباهلی , المناقب للخوارزمی : ص 140 ح 159 ؛ الأمالی للصدوق : ص 
2 .2 520 عن مخدوج بن زید . 

2- .العمده : ص 170 ح 263 , کشف الفمه : جح 1 ص 328 . 


3- .الاحتجاج : ج 1 ص299 522 , المناقب للکوفی : ج1 ص225 ح 142 و 
علیه السلام عن ابی بن کعب , الیقین : ص 449( 170 عن یحیی بن عبد 
اللسن العشت رح غن الامام ها اشامن انیس ی 


ص: 389 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از محدوج بن زید : پیامبر خدا » بین 
مسلمانان , پیمان برادری برقرار کرد و فرمود : «ای علی ! تو برادر منی و 
جایگاه تو نسبت به من , چون جایگاه هارون به موسی علیه السلام است , 
جز آن که پس از من , پیامبری نیست . ای علی ! آیا نمی دانی که در روز 
قیامت , اولین کسی که فرا خوانده شود , منم و من از سمت راست 
عرش , از سایه آن , بلند خواهم شد و لباس سبزی از لباس های بهشتی 
پوشانده خواهم شد و آن گاه , پیامبران , یکی در پی دیگری فراخوانده 
خواهند شد. آن گاه , فریادگری از زیر عرش , بانگ خواهد زد : چه نیکو 
پدری اه آترا هه ! و چه نیکو برادری است , برادر تو علی! ای 
علی ! به تو بشارت می دهم که هرگاه لباس پوشانده شوم , تو هم پوشانده 
خواهی شد , و هرگاه فرا خوانده شوم , فرا خوانده خواهی شد , و هرگاه 
سلام داده شوم » , سلام داده خواهی شد» . 


العمده به نقل از زید بن ارقم : بر پیامبر خدا وارد شدم . فرمود : «همان 
گونه که خداوند در بین فرشتگان پیمان برادری بست , من هم بین شما 
نیمان: برادری: بشتم». آن. گام به. علی. علیه: الشلام ‏ فرمود. : نو پرادز.ه 
رفیق منی» و سپس این آیه را خواند: «برادرانه,بر تخت هایی روبه روی 
یکدیگر نشسته اند» . دوستان خدایی, برخی به برخی کر ضقن نگرند. 


الاتهابه تغل از امین کف تاودا ی از هر کشا راتفر خانه 
دخترش فاطمه علیهاالسلام گرد آورد و به ما فرمود : «خداوند متعال به 
موسی بن عمران علیة السلام وحی کرد که از بین خاندانت + یکی را به 
عنوان برادر برگزین تا او را پیامبر قرار دهم و خاندان او را فرزندان تو 
قرار دهم ؛ آنان را از آفت ها پاک می سازم و از دودلی رهایشان می کنم 
. موسی علیه السلام هارون را به برادری برگزید و فرزندان هارون , پس 
از اه ان نس اسراتل تیه ۲ سا که سای نان ور مسا وه 
آنچه که برای موسی حلال بود » حلال است. و خداوند متعال به من وحی 
کرد که : علی را به برادری خویش برگزین , همان گونه که موسی , هارون 
را به برادری برگزید , و فرزندان او را به فرزندی بگیر که من , آنان را 
چون فرزندان هارون , پاک ساختم , جز آن که پیامبری را با تو به پایان 
رساندم . بنابراین , پیامبری پس از تو نیست. و انان , امامان هدایت اند. 


ص: 390 


راجع : ج 2 ص 6 (آحادیت الوراثه). ج 8 ص 60 (هو مثی وآنا منه) وص 76 
(صفیی) . و ص 186 (صاحب لوائی) و ص 206 (رفیقی فی الجثه) . 


4 1 4احیجاغ الامام یالاخاء يت وتین الیلاستیعاب عن آبی الطفیل لم 
۱ حتضر مر جعلها لتق ] شوری تن علة وفتمان وطلحة وَالرَبيرٍ وعبد 
الرَحمن بن وف وسعد , ققال لهم عَلی : نشْدُكَم اللَةٍ , هل فیکم أحَذ 
فی سول ال صلب له علیه و له يت وه لا آخی تین المقسلمین 
غیری ؟ قالوا : الم لا.: 


الامام علت علپه السلام : آتا عَبذٌ ال , وآخو رَسوله صلی الله علیه و آله , 
ها البق الا کم لا عولیا عفق لا کات . 2۱ 


عنه علیه السلام :آتا عَبد ال , وآخو سول اللّه صلی الله علیه و آله , آم 
یلها أَحذٌ قبلی ولا یقولها أحَذ بعدی لا داب مُفتر . (3) 


1- ,الاستیعاب : ج 3 ص 202 الرقم 1875 . 

2 .سنن آبن ماجه : جح 1 ص 44 ح 120 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
3 ص 121 ح 4584 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 586 ح 993 , 
4 1324 , تاریخ الطبری : ج 2 ص 310 ؛ الخصال : ص 402 ح 110 
3- .المصئف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 497 16 عن زید بن وهب , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 60 عن عبد الله بن ثمامه , خصاثص امیر المومنین 
للنسائی ک هن ای مان ال , الاستیعاب ی 
ِِ الرقم ِِ وفیه «روینا من وجوه عن علتّ اه کان یقول .. 
اه بن محشّد بن العباس الرازی عن الامام ار اه 
السلام ولیس فی الثلائه الأخیره «لم یقلها آحد قبلی» , الأمالی للطوسی : 
ص 85 ح 129 عن غقبه الهَجری عن عشّه نحوه , شرح الأخبار : ج 1 ص 
1 م 129 عن حه آلهرنت 


ص: 391 
4 1 4 استدلال امام به برادری بین خود و پیامبر 


ی ای تیاعر 
اویم) . و ص 77 (پردازنده بدهی من) . و ص 109 (وزیر من) و ص 119 
(وصی من) و ص 123 (منتخب من) . و ص 187 (پرچمدار من) و ص 207 
(رفیق من در بهشت) . 


4 / 1 4استدلال امام به برادری بین خود و پیامبرالاستیعاب به نقل از ابو 
خایلن : هنگامی که عمر به حالت احتضار درآمد , سرنوشت خلافت را به 
شورایی متشکل از علی, عثمان, طلحه, 1 
[ بن ابی وقاص آسپرد . علی علیه السلام به انان فرمود : «شما را به خدا 
مسلمانان پیمان برادری بست , بین او و خودش پیمان برادری بسته 
باشد؟». گفتند : خیر. 


امام تقلی علیه السلام من ؛ بنده خدا, برادر پیامبر خدا| و صدذیق اکبرم و 


امام علی علیه السلام :من بنده خدا و برادر پیامبر خدا هستم و اين ادعا را 
پیش از من و پس از من. جز دروغگوی افترا بند , نخواهد گفت. 


ص: 292 


تاریخ دمشق عن زید ین وهب :نا ذات بوم عند عَلی , فقال : آتا عَبدٌ ال , 
واخو رسوله , لا بقولها تعدی ۷ کاب . فقال رَجْل من غعطفان : وال 
لاقولنٌ کما قال قدا الک ای 7 51 عبد ِ و9 رسوله . قال : فضَرع . 


قجقل بَضطرب , مه أَصحابْة , قَاتتعلم حتّی انتقینا (لی دار ماه . 
ققلث رل منهم : آخبرنی قن صاحیکم ؟ ققال : ماذا عَلیک م من آمره ۱ 
قسَاَلتهم باللّه , ققال بَعضْهّم : لا والله ما کُنا تعلَمْ به بسا < کی قال تلک 


الکلِمة , قَأصابَةٌ ما تری 39 ول کدلک عی سانت.. ۱1۱ 


تاریخ دمشق عن عبد اللّه بن البهٌ :قال عَِماٌ رضی الله عنه یوم با 
المُشرکین وقالوا : من نت ؟ قال : آنا عبة ال , وآخو سوله . (2) 


داخع ۶ الغدیر * وض 111 125 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 61 ؛ المناقب للکوفی : 1 ص 329 ح 254 
و ص 347 ح 273 وراجع ص 314 ح 234 ومسند زید : ص 408 . 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 60 . 


ص: 393 


تاریخ دمشق به نقل از زید بن وَهب : روزی نزد علی علیه السلام بودیم . 
فرمود د : «من بنده خدا و برادر پیامبر خدا هستم و پس از من ۳ 
اين را نخواهد گفت». مردی از غطفانیان گفت : به خدا سوگند , من هم 
همان گونه که این دروغگو می گوید , می گویم که: من , بنده خدا و برادر 
پیامبر او هستم. پس از آن , به زمین افتاد و می لرزید . پارانش او را با 
خود بردند . من هم در پی آنان رفتم تا به [ منطقه ]دارعماره رسیدیم. به 
فیفت از مردان آنان گفتم : از دوستتان به من خبر بده؟ گفت : با وی چه 
کار داری؟ آنان را به خداوند , سوگند دادم. یکی از آنان گفت : به خدا , تا 
پیش از گفتن این سخن , هیچ مشکلی در او سراغ نداشتیم :با گفترن ان 
به این وضع افتاد. وی چنان بود تا مرد. 


تاریخ دمشق به نقل از عبد ال بن بهیْ : روزی که علی علیه السلام به 
فیدان ۱ کرازبا امش کای فرامد فد نو که هی ۱ فر موه من 
بنده خدا| و برادر پیامبر خدا هستم >؟. 


ص: 294 


4 / 2مَمائلة خقو 


۳ 
بسد ااوات لا باب 


مسند ابن حتبل عن ابن عتّاس :قالّ سول اه صلی الله علیه و آله : 
سُْدوا آبوابِ القسجد غَیر باب عَلیٌ . قیدخْل المسجد جْنْبا ۱ 
لة طریق عَیره . (2) 


مسند این حنبل عن عبد ال بن الرقیم الکنانی :حرَجنا ای القدیته رَمَنَ 
الجَمَل , ی عالی نا و فا اه سل الم یعاس 
0 به السار که فی القتفتد: وتری بات کلی وضی الله عته. 
(3) 


تاریخ بغداد عن جابر بین عید اللّه :سَمعث سول ال صلی الله علیه و آله 
ول : سُْوا الابوات کلها لا بات عم وأوما ببده آلی باب عل ۰ (۵) 


۹3 


سنن الترمذی : جح 5 ص 641 ح 3732 , خصائص آمیر المومنین 
: ص 105 ح 43 حلیه الاولیاء : ج 4 ص 153 , تاریخ دمشق : ۳۰ 
2 ص 138 , المناقب لابن المغازلی : ص 260 ح 308 ؛ الأمالی للصدوق 
: ص 414 ح 540 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 464 ح 959 وزاد فیها 
«فسدت» قبل «الا» . 
2- .مستد آبن خنبل *ج 1 ص 709 2 3062 فضاغل الضحانه لاین.حتیل : 
ج 2 ص 684 ح 1168 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 144 ح 
ی یب اس سای ام ی یس 
الاصابه ۳۰ 4 ص‌ ً9"َ1 الرقم 204 ۱ والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 39 «, 
المناقب للخوارزمی : ص 127 ح 140 ؛ شرح »الاخبار : : ج 2 ص 210 ح 
( ان ری بسن ون منوا «ق رتهل. للم ضلی الم یمه له 
تذل ال تصول ال صلی: اللهغایت و آله ‏ سذوا.. 
3- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 371 ح 15311 . 
4- .تاریخ بغداد : ج 7 ص 205 ح 3669 , حلیه الأْولیاء : ج 4 ص 153 عن 
این باس عیون آفبار الرضا علیه السبلاع :2 ص67 :302 عنعبه 


اللّه التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام وزاد فیه «الشارعه 
فی المسجد» قبل «الا» ولیس فیهما ذیله , الامالی للصدوق : ص 414 ح 
1 عن ابن عمرو . 


ص: 395 
4 2 همسانی حقوق وی با پیامبر خدا در مسجد وی 


4 / 2همسانی حقوق وی با پیامبر خدا در مسجد وی4 7 2 [بسته شدن 
درها بجز در خانه علی (1)سنن الترمقذی به نقل از ابن عباس : پیامبر خدا 
فرمان به بستن درها [ به مسجد آبجز در [ خانه آعلی علیه السلام داد. 


مسند ابن حنبل به نقل از ابن عباس : پیامبر خدا فرمود : «درهای مسجد 
را , بجز در [ خانه اعلی , ببندید» . او در حال جنابت هم وارد مسجد می 
شد , چون راه وی , از آن جا بود و راهی غیر از ان برایش نبود. 


مسند ابن حنبل به نقل از عبد اللّه بن رقیم کناني : در زمان جنگ جمل به 
موه وم مور انا وی فانک ( انش ناهن را سیم . وی گفت 
: پیامبر خدا , فرمان به بستن درهایی که به مسجد باز می شدند, داد و در 
[ خانه ] علی علیه السلام را نبست. 


تاریخ بغداد به نقل از جابرین عبد اللّه : از پیامبر خدا شنیدم که در حالی که 
با انگشت به در [ خانه آعلی علیه السلام اشاره می کرد , می فرمود : 
«همه درها را , بجز در [ خانه آعلی , ببندید». 


1- .در آغاز هجرت پیامبر خدا به مدینه , از خانه برخی ياران پیامبر صلی 
الله علیه و آله دری کوچک به مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله باز شد که 
به هنگام نیاز به حضور در مسجد از همان در وارد می شدند , تا آن که از 
سوی خداوند , دستور آمد که همه درها به جز در خانه علی علیه السلام به 
مسجد بسته شود و پس از ان تنها در خانه پیامبر اکرم و علی علیه السلام 
مستقیما به مسجد باز می شد. این باب برای توضیح این جریان است . 


ص: 396 


المعجم الاوسط عن العلاء : بن عرار :سْیْل ابن عْمر عن علیٌ وعتمان . فقال 
. شا عم قلا تسألوا عَنة ؛ انظروا الی منز لته من سول الله , قَاثَه سد 
آبوابنا فی القسجد , واأَقَتّ بابَة . (1) 


ند الا عن مصعب بن سعد عن أبیه :يٌالَِّتَ صلی الله علیه و آله 
قال : عَنّی کل خوجّه (2) فی القسجد الا حوحة علم . (3) 


مسند این حنبل عن زید بن آرقم :کان لِتقرٍ من أصحاب سول اللّه صلی 
له علیه و آله بوابُ شارِعَة في القسجد , قال : ققالْ یتوما : شُدّوا هذه 
الأبواب لا بات عَلِی . قال : قَتکلم فی ذلک الثاسن , قال : فقام سول ال 
صلی الله علیه و آله , قَحَمد ال تعالی وآثنی عَلیه , تم قال : ما بعد, 
قانی اقرث ِسَد هذه الأبواب [ باب عَلیٌ , وقال فیه قائْلْکم , وی وال 


2 


مأ سددث شَینا ولا فتحلَه قح ! ولکتی امرنت بشی ء قانبعته . (2) 


- .المعجم الأوسط : ج 2 ص 38 ح 1166 . 
ِ الَوحة : باب صفیژ کالتافده الکییزه , وتکون تین تیئین بُنصَبٌ علیها باب 
نمی :ج 2 ص 86 «خوخ») . 
ا ص 1 
4- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 79 7 19307 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
ج 2 ص 581 ح 985 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 135 ح 4631 
را ری امیر المومنین للنساتی : ص 98 2 38 , تاریخ دمشق :ج 42 ص 
8 ح 8522 و 8523 , المناقب لابن المغازلی : ص 257 ح 305 کلاهما 
عن البراء بن الصواعق المحرقه : ص 124 ح 24 وفیه من « ی 
آمرت» , المناقب للخوارزمی : ص 7 ح 338 ؛ الأمالی للصدوق : ص 
3 ح 537 , روضه الواعظین : : ص 132 وراجع المعجم الأوسط : ج 4 
ص 186 ح 0 مومسند آبی یعلی : جح 1 ص 335 ح 699 وفرائد 
ان : ج 13 ص 205 ح 160 وتهذیب الأحکام : ج 6 ص 15 ح 34 
والخصال : ص 311 ح 87 وعلل الشرائع : ص 201 ح 1 . 


ص: 297 


المعجم الاوسط ‏ به نقل از علاء بن عرار داز ی این عمرردزارد عل 
در نزد پیامبر خدا 1 1" 
خانه | علی را باز گذاشت. ۱ 


مسند البژار به نقل از مصعب بن سعد , از پدرش : پیامبر صلی الله علیه 
و اله فرمود : «همه ورودی ها را به مسجد , جز در ورودی علی , ببندید». 


مسند ابن حنبل به نقل از زید بن ارقم : برای تعدادی از یاران پیامبر خدا, 
درهایت ود که از فستدعی مروت روزی فرمود : «اين درها را , بجز در 
[ خانه اعلی : بندید». فردم:+ در این بارهعرف.هانی زدند . پیامبز خذا به 
پا ایستاد و حمد و ثنای خدای متعال را گفت و سپس افزود : «امّا بعد ؛ من 
فرمان به بستن درها , جز در [ خانه] علی , دادم . کسانی از بین شما 
حرف هایی زدند . به خدا سوگند , من دری را نبستم و يا باز نکردم ؛ بلکه 
به چیزی فرمان داده شدم و آن را اجرا کردم». 


ص: 398 


المعجم الکبیر عن _ابن عبّاس :لَما آخرج آهل القسجد وثرک علم قال 
الناس فی ذلک . قبلَ ای صلی الله علیه و آله . فقال : ما آتا َخرجتکم 

من بل تفسی , ولا آنا که ,ولکنّ ال آخرجکم وترکة ؛ اما آنا عَبذ 
و ما رل ]7 یغْ الا ما یُوخی الیت» (1) ۲ ۳۸ : 


خصائص آمیر المومنین عن الحارث بن مالک آثیث که قلقیث سعة بت 
آبی عقاض , فلت له.؛ هل شهعت لعلی عنقتة ؟ قال + کا مَع سول الله 
صلی الله علیه و آله فی القسجد قنودی فینا لیلاً لیخژح من فی المقسجد 
لا آل سول ال وال له . قال : قحَرجنا . قلقا آصتح آناغ عم العبّاسم 
ققال : یا رَسولّ اللّه , أَخزجت أصحابک 7 الا ۲ ۲ 
قال سول له صلی له له ول سا آنا آمرت باخراخکم» ,ولا باسکان 


۱9[ ان الکاشت ان الیت صلی الله: ایو 
آله ققال : سَددت آبوابنا الا بات علیك ؟ ! قفال : ما آتا قتحثها . ولا آنّا 
سَددئها . (2) 


المستدرک علی الصحیحین عن سعد بن مالک :أَخْرَجٌ سول ال صلی الله 

لا یب و , ققال له العتایین : تخرجُنا 
تحن عُصیَْکَ وغمومنک , وئسکن عَلیْا ؟ !ققال : ما آتا آخرجتگکم وأسکنة , 
اه اه کم سک و 


المعجم الکبیر عن جاپرٍ بن سمره :أمَرَ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
يس آبواپ القسجد کلها عَیر باب ی علیه السلام . قَقال العبّاسنّ : یا 
سول اللّه , قدِر ما دح آتا وحدی واَخژخ ؟ قال : ما هرت یشیء من 
ذلک > ققه‌ها کلها عية.بات: 2,1۶ , وژبما مد وهو جنْب . (6) 


1- .الأنعام : 50 . 

2- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 114 ح 12722 . 

3- .خصائثص امیر المومنین للنسائی : ص 101 ح 40 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 116 ح 8483 . 


4- .خصائض آمیر المومنین للنسائی : ص 103 ح 41 ۰ المناقب لابن 
المغازلی : ص 258 ح 306 . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 126 ج 4601 وراجع المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 459 ح 954 و ص 463 958 . 

6- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 246 ح 2031 ؛ المناقب للکوفی : ج 2 ص 
9 ح 955 وفیه «دع لی ما اخرج نفسی» بدل «یا رسول الله , قدر ما 
ادخل آنا وحدی واخرج» ۰ 


ص: 399 


المعجم الکبیر , به نقل از این عباس : هنگامی که اهل مسجد , اخراج شدند 
و علی علیه السلام آزاد گذاشته شد , مردم درباره آن , حرف هایی زدند 
که به کوننن پيامین صلی: الله: غلیه. و.ا له رسید: فرمود : «من از پیش خودم 
شما را بیرون نکردم و از پیش خودم او را رها ننمودم ؛ بلکه خداوند , شما 
را اخراج کرده و او را به حال خود گذاشته است. من فقط بنده ای مأمورم 
. چیزی را انجام دادم 3 بدان امر شده بودم . «من جز از آنچه به من 
وحی می شود , پیروی نمی کنم» ». 


خصائص آمیرالمومنین به نقل از حارث بن مالک : به مکُه آمدم و در آن جا 
سعد بن وقاص را دیدم . به وی گفتم "ایا بان علن: منعیفی: (قصیاتی | 
شنیده ای؟ گفت : با پیامبر خدا در مسجد بودیم . شبی در میان ما ندا داده 
شد که همه بجز ال پیامبر و ال علی باید از مسجد , خارج شوند و ما خارج 
شدیم. وقتی صبح شد . عباس , عموی پیامبر صلی الله علیه و اله نزد وی 
رفت و گفت : ای پیامبر خدا! یاران و عموهایت را خارج کردی و این جوان 
را به جا گذاشتی؟ پیامبر خدا فرمود : «من فرمان به اخراج شما و اسکان 
جوان ندادم ؛ بلکه خداوند به اين کار , فرمان داد» . 


خصائص آمیرالممنین به نقل از اين سعد : عباس , نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله آمد و گفت : همه درهای [ خانه های ] ما را , بجز در [ خانه ] 
علی , بستی؟ فرمود : «من , نه درها را باز کردم و نه بستم» . 


پیامبر خدا , عمویش عبّاس و دیگران را از مسجد بیرون کرد . عبّاس به 
وی گفت : ما را که قوم تو و عموی تو هستیم , بیرون می کنی و علی را 
خداوند , شما را خارج کرده و او را ساکن کرده است». 


المعجم الکبیر , به نقل از جابر بن سَمره : پیامبر خدا , فرمان به بسته شدن 
همه ها فده به ی | حانه] عای ای للم دای اکتا 
ار دا عهمدار کصسن مه تا وا رد سار هسام ی 
پیامبر خدا فرمود : «به هیچ مقدار , فرمان داده نشده ام» و همه درها را , 
تجز در [ خانه ] علف عليه البطلام مبست مجچه سا وی در جالن که کیت 
بود , از آن عبور می کرد. 


ص: 00 


الامام علی علِیه السلام حَدَ سول الله صلی الله علیه و آله بيّدي ققال : 
ان موسی تال ره آن بطهّر قسچد مسجده بهارون واتی سالث زبی آن یه 
قسجدی یک وبذربیک . تم ارسَل الي آبی بکر آن سْدٌ بابک , قاسترجع ‏ نم 
قال : سمخ وطاعه , قَسَد بایة . تم آرسَل الی عُمَر , تم آرسَل الی العتاس 
بمثل ذک ثم قالَ رسولٌ له صلی الله علیه و آله آا وت او 
وفتحث باب علی علی , ولکت ال فتح بات علی وسة انوا تک ۱ 


الامام الحسن علیه السلام :أمَرّ سول ال صلی الله علیه و آله بِسَذ 
الایواب ب الشّارعه فی مسجده عَیرّ بای قکلْموة فی ذلک ققال صلی الله 
ما بوحی لت وان ال أمَر یسَذها وقتح بایه 1 )2( 
دی اد برد ی 
الاولاد عَیر سول اللّه وأبی عم بن آبی طالب علیه السلام ؛ تکرِمَة 
له تعالی آنا , وقضلا اختطّنا , ۱ ۰ (3) 


الامام الباقر علیه السلام :کنر العْرّباء هِمّن یدخْل_ ی الاسلام من آهل 
الحاجه پالقدیته , وضاق يهمٌ القسجدذ , فاوخی ال ۶ عَر وجل الی 7 بیّه صلی 
الله علیه و اله آن طهّر مسجدک یا«( 
ور ِسَدٌ آبواپ من کان له فی مسچدک بابْ لا بات عَلیٌ علیه السلام 
وقسکن فاطِمَة علیها السلام , ولا بمَرّن فیه جُنْبٌ ولا یرقد فیه ریب . قال 
: مر رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله سَذ آبوایهم الا بات عَلِی علیه 
السلام , وق سکن فاطمَة. علیهاالسلامعلی حاله + قال : نم ان سول 
1 7 
الطْفَهٌ , تم أمَر العْرَباء والمساکین آن طلوا فیها هرهم ولیلهّم , قترّلوها 
7 )4 


1- .مسند البزار : جح ص61۰ ۱09 گن کیسی المدتی. نام زین 
القایدین.عن انم عامفاالساا.: مجمع اند ۶ج 9ص 149 2 1407/3 
وفیه «یظهر» بدل «یطهر» فی کلا 0 وراجع المناقب للکوفی : ج 2 
ص 460 ح 956 . 


2- .فی المصدر : «بعده» . والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الأنوار نقلاً عن 
المصدر . 

3- .الامالی للطوسی : ص 565 ح 1174 عن عبد الرحمن بن کثیر عن 
الامام الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 103 ص 
2 ح 5. ۱ 

4 .الکافی : ج 5 ص 340 ح 1 عن آبی حمزه الثمالی . 


ص : 401 


امام علی علیه السلام ؛پیامبر خدا دستم را گرفت و فرمود : «موسی علیه 
السلام از پروردگارش خواست که مسجدش را برای هارون , روا سازد و 

من از پروردگارم خواستم که مسجدم را برای تو و فرزندانت روا سازد» . 
آن گاه به ابو یکر پیغام فرستاد که در[ خانه ] خود را[ به مسجد ] ند 
ابوبکر استرجاع کرد (انا له و ثا الیه راجعون گفت) و گفت : شنیدم ! !و 
اظاعت کردم وان دروا شت.: آن. کامدنه عمز تیا فرشا زیه سین به 
عباس , همان پیام را فرستاد . سپس پیامبر خدا فرمود : «من درهای شما 
را نبستم و در [خانه] علی را باز نکردم ؛ بلکه خداوند , در[ خانه| علی را 
باز کرد و در شماها را بست». 


امام حسن علیه السلام زپیأمبر خدا| . فرمان به بستن درهایی که از 
مسجدش می گذشت , بجز در [ خانه ]ما , داد . در اين باره , حرف ها 
زدند . پیامبر خدا فرمود : «من از پیش خود , درهای شما را نبستم و در [ 
خانه ] علی را بازنگذاشتم ؛ بلکه از آنچه به من وحی می شود , پیروی می 
کنم و خداوند , فرمان به بستن آنها و گشودن در [ خانه اعل: داده است». 
پس از آن , کسی جز پیامبر و پدرم , علی , در مسجد جنب نمی شد ؛ و 
فرزندان کسی جز پیامبر و پدرم , علی , در مسجد به دنیا نمی امد , و این 
, کرامتی برای ما از سوی خداوند متعال بود و فضیلتی بود که در میان 
همه مردم , به ما اختصاص داشت. 


امام باقر علیه السلام در مدینه , غریبان تبازسندی که اشلام می آوراذتد: 
بسیار شدند و مسجد برای آنان » تنگ گشت . خداوند به پیامبرش وحی 
کرد : «مسجدت را پاک ساز و کسانی را که شب در مسجد می خوابند , از 
آن , بیرون کن و فرمان ده تا در خانه کسانی که از خانه هایشان دری به 
مسجد باز می شود , بسته شود ؛ بجز در [ خانه آعلی و محل سکونت 
فاطمه . و هرگز جتبی از آن عبور نکند و غریبی در آن نخوابد». پیامبر خدا 
, فرمان به بستن درهای آنان , بجز در [ خانه ] علی علیه السلام داد و محل 
سکونت فاطمه علیهاالسلام را به حال خود , وا گذاشت. آن گاه , پیامبر 
خدا دستور داد که برای مسلمانان , سایبانی درست کنند. ساخته شد و 
همان «ضْفّه» بود و فرمان داد که غریبان و بینوایان , شب و روز در آن به 
تن برتدت تن .در آن اکن دنو و کرد آمدند: 


ص : 402 


المناقب لابن المغازلی عن حذیفه ‏ 
صلی الله علیه و آله الديتة لم : 
فی القسجد , فقال لهْمْ الب + صلی | 
فتحتلموا ان القوق بتوا یوت ۰ 
. وان انیت صلی الله علیه و آله ت الیهم فعاد بن ج.جبل . قنادی آبا بکر 
فقال : ان سول الله یامُرّک | ن تخرح ون العسجد . ققال : سمعا وطاعة 

قسَدٌ بابَة , وخرخ من القسجد . تم ارسّل لی مر ققال : ان سول ال 
صلی الله علیه و اله یمرک آن تسد بابک الذی فی القسچد , , وتخرح منة. 
فقال : سمعا وطاعَة للّه ول سوله ,یر آئی أرغبٌ ای ال فی حوحه فی 
المسجد . قَبلَعَة مُعاذ ما قال عُمَرٌ تم آرستل الی عغثمان وعندة رُقَيةُ فقال 
: سَمعا وطاعَة . فسَدّ بابَة ب وج من القسجد . ثم ارف فسد 
بابة وقال : سمعا وطاعة للْهٍ ولِرسوله . وعَلِیٌ علی ذلک یتر پثر : لا بدری 
اف قیمن رفرم , او فیمن یَخرجٌَ . وکا این صلی الله 


: اسیدٍ الغفاری :ما قَدِم آصحات التّبوث 
بیوث ببیتون فیها , فکانوا بیتون 
. وجقلوا اه ای القسجد 


1 3 
ِ 


ِ" لد نی له 

یتا فی القسجد بّین آبیاته , ققال له الب صلی الله علیه و له : اکن 
طاهرا مرا !فلع حمرّه قول انیت صلی الله علیه و آله عم , ققال : یا 
1 تخرخنا ولمسیک علمان نس عبد القطلب ؟ ۱ ققال له تب له ۰ 
و کان الم لی ما جعلث من دونکم من آحد اللّه ما أعطاخ ناخ الا اللذ, 
ویک لَعلی یر من اللّه وزسوله یر :سوه ال ضلی لاه عاید و آه 
. فعیل توح اعد شهیدا + معس ۱1 1 دک با 
ای ای موی ی ی اس ی اه 
و آله , قبَعَ ذِلِک اتب لله علیه و آله , ققام خطیبا ال : ان رجالا 
تجدون فی آنقسیهم فی آلی آسکنث علّ فی العسجد والّه ما آخرَجلهم 
,ولا اسکنتة , ان اللة عَز وجّل اوحی (لی, موسی وأخیه : «آن نیو تبوَءا لفَومکما 
بمطر بیوتا و اجعلوا بیوِتکمْ قبلة و اقیموا الْطْلوة» (2) , وامَرّ موسی آن لا 
یسکن مَسچدة , ولا ینک فیه , ولا یَدحْلة | هارون ودره , وان عَلیٌا منی 
یمنزله هاروِنَ من موسی ؛ وه آخی نون اهلی: : ولا ُچل مسجدی لاد 
بنکح فیم اللْساء الا لیا ودتنة کر قهامنا واوعاً بتده تحو الشام . 
1 آقول قال السیوطی فی کتاب شَذ الئواب فی شذ یوب : قد تیك 
بهذه الأحادیثِ الطحیحه بَلٍ المْتوایرو له صلی آلله علیه و آله مََعَ من قَتح 
باپ شارع ی [ ال ] مسجد , ولم ین فی ذلِک لاد ... لا رل * (4) ۰ 


, اصا رز 


1 


۳ 


1-.العنین : العین:«.یقال.: تفستی تفس ؟ ادا اضبته نعین (لسان: الخرت:: 
ج 6 ص 236 «نفس») . 

وشن 97 

3- .المناقب لابن المغازلی : ص 254 ح 303 وراجع علل الشرائع : ص 
2 ح 3 وشرح الأخبار : ج 2 ص 203 ح 533 ودعائم الاسلام : ج 1 ص 
7 والطرائف : ص 61 ح 60 . 


ص: 4103 


المناقب , مغازلی به نقل از حذیفه بن سید غفاری : هنگامی که یاران 
ور با و تس ی ۳ 
کنند , نبود و در مسجد می خوابیدند . پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان 
فرمود : «در مسجد نخوابید که محتلم می شوید». آن تام آفر اد در 
اطراف مسجد , خانه هایی درست کردند و در انها را به مسجد , باز کردند 
. پیامبر صلی الله علیه و آله معاذ بن جبل را نزد آنان فرستاد . وی ابو بکر 
را صدا کرد و گفت : پیامبر خدا به تو فرمان می دهد که از مسجد , خارج 
شوی. گفت : باشد ؛ اطاعت می کنم . در خانه اش را بست و از مسجد , 
خارج شد. آن کاه نز عفر فرشستان و کفت : پیامبر خدا به تو فرمان می 
دهد که در خانه ات را که به مسجد باز می شود , بیندی و از آن , خارج 
شوی . گفت : : چشم ؛ در طاعت خدا و پیامبر خدایم , جز این که به خاطر 
خدا علاقه مندم روزنه ای به طرف مسجد داشته باشم . و معاذ , خواست 
عمر را به پیامبر خدا رساند. آن گاه نزد عثمان که رُقَیّه (دختر پیامبر خدا) 
فیس کی نوی فا عثمان گفت : باشد و اطاعت می کنم . در خانه 
انشن زر پست ی از میینجد و جارع بشید آن گان:: نزد حمزه فرستاد .و جمره:: 
در خانه اش را بست و گفت : : چشم ؛ در طاعت خدا و پیامبر خدایم. علی 
علیه: | للم زدر این خصوهن. ووددل بود نمی داتتفت. که ابا او از خمله 
کسانی است که می مائد و يا از کسانی که باید خارج شود و پیامبر صلی 
الله علیه و آله در بین خانه هایش در مسجد , خانه ای برای او ساخته بود؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «تو , طاهر و مطهّر , در این جا 
سکونت کن». گفته پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام , به 
گوش حمزه رسید و گفت : ای محمّد! ما را بیرون می کنی و نوجوانان بنی 
عند ااات: فا من کی مت به او فرمود : «نه ؛ اگر اختیار 
هم و ار ها کش را شاک قعی کزوم , به خدا سوگند , 
جز خداوند , کسی این حق را نا 
پیامبرش بر [راه ] خیر هستي و من تو را بشارت می دهم» . پیامبر خدا به 
وی بشارت داد و او در جنگ احد , به شهادت رسید. 2 
به علی علیه السلام گوشه زدند و در دل هایشان به وی حسادت ورزیدند و 
برتری علی علیه السلام بر آنان و غیر آنان (از پاران پیامبر خدا) روشن 
شخ ابن: اهر قه. حوتنن امین صلی اللم عليه و اله .رنسید:. به تخر اتی 
ار ۵ 
که من , علی را در مسجد اسکان داده ام . به خدا سوگند , آنان را من 
بیرون نکردم و علی را من اسکان ندادم . خداوند به موسی و برادرش 


وحی کرد : «که شما برای قوم خود در مصر , خانه هایی ترتیب دهید و 
سراهایتان را روبه روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید» ». و به موسی 
علیه السلام دستور داد که در مسجدش هیچ کس سکونت نکند و روابط 
جنسی برقرار نکند و کسی جز هارون و فرزندانش وارد ان نشود و علی 
نسبت به من , چون هارون نسبت به موسی است و او , نه کس دیگری از 
خاندانم , برادر من است. و در مسجد من , هیچ کس جز علی و فرزندانش 
حقّ برقراری روابط جنسی ندارند, و هر که ناخوش دارد به آن جا (با 
دستش به سوی شام , اشاره کرد) برود». سیوطی در کتاب شد الائواب 
فی وان که ات این ام خر یه را ی 
که پیامبر صلی الله علیه و آله از گشودن دری که از مسجد بگذرد , منع 
کرده و در این خصوص .۰ به هیچ کس ِ جز علی علیه السلام اجازه نداده 


است. 


ص: 404 


ص: 4105 


ص: 06 


اشارهورد فی بعض روایات سا الأبواب اسم «العبّاس» (1) وفی بعضها 
«خمرم» ۶ وتی عضها اطلق لفط سعقه» واه ومن السی باکر هو 
ان العباس وحمزه لم یعیشا فی المدینه فی زمان واحد ؛ اذ استشهد 
امه لاله ایو نی مره اور مات اما ان الم 

, پل آتاها فی السنین الٌخیره من عمر التبت صلی الله علیه و آله . ولعل 
منشاً ذاک هو اشتباه آحدهما بالأخر ؛ فکلاهما عم التبت صلی الله علیم و آله 
. ولکن آیهما الصحیح ؟ الراجح فی نظرنا هو «حمزه» , ویوید ذلک ۳ 
نها :الحدیث السایق الذی ذکرت قیه حادئه سذ الأبواب فی زمان السنده 
رقیّه ابنه النبت صلی الله علیه و آله . والتی توثیت فی السنه الثانیه 
للهجره 4 مقارنا لمع رکه بدر . والقرینه الثانی : هی أنْ العباس دو عهد 
قریب بالاسلام , ولم یکن اتخذ المدینه مسکنا لا حدیثا , فمن البعید حصوله 
عی سا اه آیشیه انیت صلی له تم واه ۲ ال سا 2 
بأمیر المومنین علی علیه السلام . 


1- .تقدم بعض منها . 

2- .الاصابه : ج 2 ص 141 الرقم 1 , مسند البزار : جح 2 ص 319 ح 
0 , المناقب لابن المغازلی : ص 254 ح 303 , فرائد السمطین : ج 1 
ص 206 ح 161 ؛ کشف الیقین : ص 251 ح 279 , الطرائثف : ص 62 ح 
1 اعلام الوری : ج 1 ص 160 , شرح الأخبار : ج 2 ص 196 ح 530 . 
3- .السنن الکبری للنسائی : ج 5 ص 118 ح 8425 . 


ص : 407 


اشارهدر برخی روایات «سّد ابواب (بستن درها)» نام عباس و در برخی 
نام جمزه و در برخی به طور مطلق , تعبیر «عمویش» به میأن امده است 
. تذگر این نکته لازم است که هیچ گاه حمزه و عبّاس , با هم در مدینه نمی 
زیسته اند جرا که حفره در سال نوم در جنک آخد به شهادت رسیه تور 
حالی که عبّاس در سال های پایان عمر پیامبر صلی الله علیه و آله [ پس 
از فتح مکه ] به مدینه آمده است . بنا مر :این احتهالا خوار هر ده غفهی 
7 اما کدام یک 
صحیح است؟ به نظر می رسد که حمزه صحیح باشد و قرائنی بر این 
مطلب وجود دارد , از جمله : متن حدیت 4653 که ماجرا را در زمان حیات 
رقیه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله نشان می دهد و اين دختر پیامبر 
صلی الله علیه و آله در سال دوم هجری , هم زمان با جنگ بدر , وفات 
یافته است . و دیگر این که : عباس تازه مسلمان و تازه وارد بتواند در 
مدینه جایی چسبیده به مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله به دست آورد و 
آن گاه بخواهد در امتیازات , خود را همدوش علی علیه السلام ببیند . به 


ای ند هت اند .. 


مقسجدی هذا وی سا 
ری الله یه » ارخه *فی ال ای قفا احل یمه کیک ی نم علن 
(1) الوض , وفی یک عصا وج . (2) 


تاریخ دمشق عن جابر ین عید ال الصا کارا تسول الا صلی. ازله 
غلیه .و. آله. و تحنْ مضطجعون فی القسجد وفی یدهعسیبٌ (3) رَطب , 
0 آترفدون فی القسچد ۲ ۱[ ارقة فیه آحذ. قاجقلنا(4) 
وأجقل مقنا عیةُ بن أبی طالب . ققال سول ال صلی الله علیه و آله : 
تعال یا عَلمم , نجل لک فی آلقسجد ما تَحل لی پا عم لاترضی ان 
۳ هارون هن موسی لا ال . والّذی : بیده اک 
اتود کر وه وم القیا عم رجا کما ناه التعیژ الصا عن الماء بقصا 
ققک من غوسج, کأئی أنظَرٌ ای مقایک من حوضی . (5) 


سول الله صلی, له طلیه و الب با عا و لا عل اون فی. هرا 
العسجد غیری وغیژک . (6) 


1- .کذا فی المصدر , وفی المناقب للکوفی : «من حوضی» . 
2- .تاریخ المدینه : ح1 صر 8 ؛ المناقب للکوفی : 2 ص 462 7 957 
ِ » احل الله » بدل «أحل» ۱ 

- .العسیب : جریده من التخل ؛ وهی السعفه مها لا نیت علیه الخوص 
انا : 3 ص 234 «عپسب») . 

4- . آجفل : ذهب مسرعا (آنظر النهایه : 1 ص 279 «جفل») . 
5- .تاریخ دمشق : 42 ص 139 2 8524 و ص 140 ح 8525 المناقب 
للخوارزمی : ص109 ح 116 . 
6- .سنن الترمذی : جح ص 640 ح 3727 , السنن الکبری : ج7 ص 105 ح 
303 , تاریخ دمشق : ج42 ص 140 85260 و 8527 , البدایه والنهایه 
: ج 7 ص 343 ولیس فیهما «هذا» وکلها عن ابی سعید , مسند البزار : ج 
4 ص 36 ح 1197 , الصواعق المحرقه: ص123 کلاهما عن سعد؛ المناقب 
للکوفی: ج 2 ص 20 ح 509 , الرواشح السماویه : ص 131 , مستدرک 


الوسائل : ج 14 ص 301 ح 16775 نقلا عن السید المرتضی فی شرح 
القصیده الذهبیه والثلائه الأخیره عن آ سعید . 


ص: 109 


4 2آنچه برای پیامبر حلال است , برای علی نیز حلال استتاریخ المدینه 
به نقل از جابر بن عبد الله : پیامبر خدا , مردم را از مسجد , خارج کرد و 
فرمود : «در مسجد من نخوابید» . مردم , خارج شدند و علی علیه السلام 
هم خارج شد . به علی علیه السلام فرمود : «برگرد . آنچه که در این 
مسجد بر من حلال شده است , برای تو هم حلال شده . گویی می بینم که 
تو [ در قیامت ], انان را از حوض [ من آدور می کنی و در دستت عصایی 
از چوب درخت عوسحج است». 


تاو تفش نی از خایر یود لاه اتضای سار سوم وا سوم 
بودیم که: پیامبر خدا در خالی که در دستش تر که تری بود؛ وارد شد و با آن 
, ما را زد و فرمود : «آیا در مسجد , می خوابید؟ هیچ کس در آن نخوابد» . 
ما سریعا از مسجد , خارج شدیم و علی بن ابی طالب هم به سرعت با ما 
خارج شد. پیامبر خدا فرمود : «ای علی , بیا ! آنچه در مسجد برای من 
حلال است , برای تو هم حلال است . ای علی ! آیا خشنود نمی شوی که 
نسبت به من ,. چون هارون نسبت به موسی علیه السلام باشی , جز در 
پیامبری ؟ سوگند بخ ان که. خانم ند دست آمست.: در رون فیافت: 2 نو 
کسانی را از حوض من با عصایی از جنس درخت عوسج که همراه داری 
دور می کنی , چنان که شتر بیگانه را از آبگاه , دور می کنند ون که 
من اکنون به جایگاه تو در کنار حوضم می نگرم». 


افش ضدا هی الله انم و لفات یار هه کس ‏ سر مه و را 


: و و : 
نیست که در این مسجد , جتب شود. 


ظر 410 


عنه صلی الله علیه و آله لا یجلٌ لأْحدٍ آن یَجتت فی هدا القسجد لا آنا 
وعلیث وفاْطمَة َالحسنْ وَالحسین هن کانمن اهلین اه منی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا لا یجل هدّا القسج لِجْئب ولا لحایض ال 
لَرسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله وعلم وفاطمة والحسَن والخْسَین , لا قد 
بانث لَكمْ الأسماء لا تضلوا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا ان قسجدی حرامْ علی کل حایّض من التساء, 
ول جُتب من الژجال , الا علی مد وأهل بَییه ؛ علی وفاطقة والکسن 
0 3 


تاریخ المدینه عن ام سلمه ی ی رو 
دحل القسجدة , فقال : يا یا ناس , حَرمّ هدا المسجد علی کل جتب 

الرجال ر آو حایْض من النساء , الا الب 2 وعلیا وفاطِمَء بنت 1 
الله , آلا بیّنتْ الأسماء آن تضلوا ۰ 4 


المناقب لابن المفازلیعن عدیٌ پن ثابت :خرچ رَسولْ اللّه صلی الله علیه و 
الم آلی المسهن صال ان له آیعی الی مممرسی آنان لس کت 
طاهرا لا بسکنة الا موسي وهارون وابنا هارون. وان ال آوحی ای آن آبهت 
مهسجدا طاهرا لا سکن الا آتا وغل ابنا عَلِیُ. (5) 


1- ی ان نج 3 ص 557( 4915 ی 
۳ الرازی ؛ , الأمالی للصدوق و 
بن علی التمیمی وکلاهما عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله وراجع تهذیب الأحکام : ج 6 ص 15 ح 34 . 

- .السنن الکبری : ج 7 ص 104 ح 13400 , تاریخ ان : ج 1 ص 
را ی 


3- .السنن الکبری : ج 7 ص 104 ح 13402 عن أَمْ سلمه ؛ مستدرک 
الوسائل : ج 1 ص 462 ح 1164 نقلا عن السیّد المرتضی فی شرح 


القصیده الذهبیه نجوه . 
4- .تاریخ المدینه : ج 1 ص 38 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 7141 8528 و 
_ ؛ شرح الاأخبار :2 ص 181 ج 521 کلها نحوه . 

.المناقب لابن المغازلی : ص 252 ح 301 و ص 299 ح 343 عن 
که ؛ اعلام 
الوری : ج 1 ص 320 عن آبی رافع , الجعفریات : ص 199 کلها نحوه 
وراجع تاریخ دمشق : ج 42 ص 141 ح 8530 والخصال : ص 559 ح 31 . 


ص: 411 


شاسز دا صلی اه هو ال این هس ها تست که کی خر 


تاش که ای هه ی که و تخس سح 
پیامبر خداء علی, فاطمه,. حسن و حسین ۰ ورود به این مسجد , حلال 
بت اند که ماش ها رسای ها ای کرو با را 
۳ 


تاش وا ی لو تکام که هه ما هه ان ور 
حال حیض و هر مرد جتب , حرام است , جز بر محمّد و خاندان او : علی , 


تارزیی آلخدیته به تقل, از ام شمه خر صلی الله:علیه و القاز سش من 
خارج و وارد مسجد شد و فرمود : «ای مردم ! این مسجد بر هر مرد جَنّب 
و هر زن در حال حیض , حرام شده است , مگر بر پیامبر , زنان وعر لین 
و فاطمه دختر پیامبر خدا . آگاه باشید که نام ها را بیان کردم تا گم راه 
نشوید». 


المناقب , ابن مغازلی به نقل از عدی بن ثابت : پیامبر خدا به مسجد رفت 
و فرمود : «خداوند به پیامبرش موسی علیه السلام وحی کرد که برای من 
مسجدی پاک بنا کن که جز موسی و هارون و دو فرزند هارون , کسی در 
ان سکونت نداشته باشد . و خداوند به من وحی کرد که مسجدی پاک بنا 
کنم که در آن , جز من و علی و دو فرزند علی , کسی سکونت نداشته 


باشد». 


212 


4 / 3العظلوّه بعد ایغ / 3 1عَدژ الم پهرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله للم غلیه السلام : رن الامة ستفده یک . (1) 


الامام علی علیه السلام :وال , لعهد اللّییٌ الا لت أَنّ الأْقَ سَتغدر بی ! 
(2) 


عنه علیه السلام :ما عَهد الیّ الَبٌ صلی الله علیه و آله آنّ الامَدَ سَتغدرٌ 
بک من بعدی 3 


عنه علیه السلام :ان مقا عَهد الَیّ الَبیهٌ صلی الله علیه و آله أنّ الم 


ستغدژ بی بعده ۰ (4) 


الارشاد عن حکیم بن جبیر عفن حذثه عَلیْا علیه السلام حَطب بالرَجَبَه , 
ققال يا التاسخ کم قد نیم لا آن آقول , آما ورب السّماوات والأأرض 
لقد هد الوت خلیلی أنٌ الق ی ۲ (5) 


1- .التاریخ الکبیر : چ 2 ص 174 ح 2103 عن حبیب بن آبی ثابت ؛ الخصال 
: ص 462 ج 4 عن زید بن وهب وزاد فی آخره «بعدی» , شرح الاخبار : 5 
و له 


.تاریخ بغداد : ج 11 ص 216 5928 عن ۳ (دریس , تاریخ دمشق : 

5 یت علعمه .وعلنه و ض 119 عن. آبی. آذرشرز: الازدی , دلائل 
النبوه للبیهقی : ۳۰ 6 ص‌ 40 , البدایه والنهایه : ۳۰ 6 ص‌ 8 کلاهما عن 
و ادریس الأْزدی وثعلبه بن یزید الحمامی , شرح نهح البلاغه 20 ص 
6 ح 734 / الارشاد : ج1 ص284 عن حکیم بن جبیر عمّن حدّثه و 
ص285 عن آبی |دریس الودی ؛ الأمالی لطوسی : ص476 عن 


المناقب للکوفی : ج2 ص533 ح1033 عن آبی |دریس الأودی و ص‌545 
ح11053, الایضاح : ص452 کلاهما عن آبی |دریس. ۱ 

4 .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 150 ح 4676 عن ابی (|دریس 
الاودی . ۲ 
5- .الارشاد جح 1 ص 284 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 107 عن عبد الله 


:113 
4 مات ون از یا یی 


4 1 پیمان شکنی امّت او 


4 / 3مظلومیت پس از پیامبر4 / 3 [1پیمان شکنی امّت با اوپیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام : امّت با تو پیمان شکنی خواهند 
کرد. 


اشام ی شاه شام وه دا هت امن ای هنن توعد کرده که 
الت نا من یمان شکنی وا هید کرت 


امام علی علیه السلام از جیزهایی که پیامیز .ضلی الله. علیه و الم به من 
گوشزد کرده , این است که : «امّت , پس از من با تو پیمان شکنی خواهند 


کرد». 


امام علی علیه السلام از چیزهایی که پیامبر صلی الله علیه و اله بة.من 
گوشزد کرده , این است که امّت , پس از او با من پیمان شکنی خواهند 
کرد. 


الارشاد به نقل از حکیم بن جبیر. از کسی که از او حدیث کرده : علی علیه 
السلام در ژخبه سخنرانی ف و فرمود : «ای مردم ! شما مرا بر آن 
داشتید که بگویم : آگاه باشید ِِ به پروردگار آسمان ها و زمین ؛ 
دوست من به من گوشزد کرده که : «امّت با تو پس از من , پیمان شکنی 
خواهند کرد». 


ص: 414 


عنه صلی الله علیه و آله لِعلِی علیه السلام و 
ویتبِعٌ ذلک برّها وفاج‌ها . (2) 


المستدرک علی الصحیحین عن حیّان الاسدی :سمعث علیّا یَقول : قال لی 
سول ال صلی الله علیه و آله : ان لام بمَتغدژ یک بعدی ۰ 
علی سانی+ وتیل علی سم . فن اک ای هفی. اقضی انفضی 
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الامام الباقر علیه السلام, زاشتکی علینٌ علیه السلام شکاه , فعاده آبو تکر 
وعْمرژ وحَرجا من عنده قَأتیا الب صلي الله علیه و آله , قسَألهما من آين 
جئتّما ؟ قالا : غذّنا عَلیا . قال : کیف رایثماة ؟ قال (4) : ررأيناه بَخاف علیه 
ممَا به . ققال : کلا ؛ اه آن یموت حتّی یوسع درا وتغیا , ولَیکوت فی هذه 


جح مس مج و 


الامّه عبره یِعتبرّ به الناسْ من بعدو . (2) 


ارگ علی, الضخیضی عن: انس من خالی فلق هم البرک صای. ال 
علیه و آله علی عَلِیٌ اب أبی طالب رضی الله عنه بَعودهُ وق مریضْ وعَندة 
آبو تکر وعمر , قتَحةّلا حني جَلسَ سول اللّه صلي الله علیه و آله , َقال 
احذقما بصاجیع و 


- .الاحتجاج : ج 1 ص 187 ح 37 عن آبان بن تغلب عن الامام الصادق عن 
الما علیْ علیهماالسلامو ص 450 ح 104 عن اسحاق بن موسی الکاظم 
عن آبیه عن آبائه عن الامام علیْ علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . 
2- .عیون آخبار الرضا علیه السلام و[ 
عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام علی علیهم السلام 

: المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 155 4686 , کنز العقال : + 
۳ ص 617 ح 32997 . 
4- .کذا فی المصدر , والظاهر آئها : «قالا» . 


0 : ج 2 ص 433 0 0 : جر 2ص 113 ج 1250 ِ 
دمشق : ج 42 ص 536 9050 و 9051 و ص 7422 9017 عن عمران 


ی و ۱ العصول ال هر وه ای کی 


ص: 415 


بافین کوا ی ازله علسی ال ام انم الیشن ات سم ان .شنم با ۶و 
پیمان شکنی خواهند کرد و درباره تو , عهد مرا خواهند شکست . تو نسبت 
به من , چون هارون نسبت به موسی علیه السلام هستی . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : امّت من پس از من 
با ی کرد ون و بدان آ در در این راه , گام 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از حیّان اسدی : از علی علیه السلام 
شنیدم که می گفت : «پیامبر خدا به من فرمود : افقّت پس از من با تو 
پیمان شکنی خواهند کرد و تو بر آیین من , زندگی خواهی کرد و بر سثت 
من , کشته خواهی شد . هر کس تو را دوست بدارد , مرا دوست داشته 
است و هر کس تو را دشمن بدارد , مرا دشمن داشته است و این با اين 
(یعنی مَحاسن علی علیه السلام با خون سرش) رنگین خواهد شد » . 


امام باقر علیه السلام :علي علیه السلام به بیماری گرفتار شد و ابو بکر و 
عمر, از وی عیادت کردند. آن گاه از نزد علی علیه السلام خارج شدند و نزد 
پدامیر‌ضلی الب غلیم و آله آمدند. از ان ده پرسید «از کا ی آید؟»: 
گفتند : از علی , عیادت کردیم. فرمود : «وی را چگونه دید کی 
«بر وی از آنچه بر او عارض شده , بیم [ مرگ ]است. فرمود : «هرگز ! او 
نخواهد مُرد تا آن که پیمان شکنی و ستم بر وی رسد و در بین ات , 
عبرتی باشد که پس از او , مردم بدان پند گیرند». 


ی ترا ار 1 
شدیم و عمر و ابو بکر نزد او بودند . آن دو از جا بلند شدند تا آن که پیامبر 
خدا تشست . .یکی از آن ذو به همر اهش کفت : به تظر من , خواهد مرد. 
پیامبر خدا| فرمود : «او جز مقتول , از دنیا درنخواهد گذشت و تا از خشم 
پر نگردد , هر گز نخواهد مرد». 


ص: 416 


المعجم الکبیر عن ابن عبّاس حرجث آتا وَالّبِیٌ صلی الله علیه و آله وعَلیْ 
فی خُسْانِ (1) القدیته , ققترنا یحدیقه , ققال ی رضی الله عنه ٍِِ 
آحسَن _هذو الحديقة يا سول الله ! ققال : خدیقئک فی اجه حسَن توا 

آومَاً ده ٍلی ره ولحتته , تم تکی خی علا بْاوَهُ . قیل : ما تیکیک ؟ 
قال : صَغایّن فی صدور قوم , , لا یبدوتها لک حلّی بفقدونی .۰ (2) 


الامام علی علیه السلام یتما رَسول الله صلی الله علیه و آله آخِذ بیّدی 
وحن تمشی فی بعض يگك القدیته اذ آثینا لی حدیقو , قََلث : یا سول 
له , ما آحستها من حدیقه ! قال : لک فی الجتّه أَحسَن خ منها . تم مَررنا 
بآخری , قفلتٌ : يا سول اللّه ما آحشتها من عدیقه اقال : لک فی اجه 

حسَن منها. حّی قزرنا بسیع حدایق, کل ذلک آقول : ما آحستها !وتقول : 
از وس . قلَها لا لَغْ الطریق اعتتقنی , ثم آجهش باکیا . 
قل, : یا سول الله 1 ضعانن فی طدور آقوام دوم 
لاه مر دی 3 


تاریخ دمشق عن نس بن مالک :جرجنا قع سول ال صلی الله علیه و آله 
مر بحدیقه , ققال عَلیٌ رضی الله عنه : ما | حسَن هذو الخديقة ! قال : 
حدیقنک في الجَتَهٍ أَحسَنْ منها تن مَرّ بسبع خدایق , کل ذلک ب یتقول علمه : 


۲ 


یا سول الله ما أَحسَن هذه الحدیقه , قره علیه له صلی الله علیه و آله 
خی هی آلخته اخشن ها ۶ خضع الشی ضلی اللة,علنه و آله۱ 


.الحسشن البستان ,. ویجمع علی خشان (النهایه ۳ 1 ص‌ 390 
«حشش» 


- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 61 ح 11084 ؛ الایضاح : ص 454 عن آنس 
ِِ 


نی ار سای ی 5 ج 1 , تاریخ بغداد : ج 12 ص 398 
ح 6859 نحوه , تاريخ دمشق : ج 42 ص 323 ع 8880 و 8881 و ص 
2 ح 8879 , المناقب للخوارزمی : ص 65 ح 35 ؛ المناقب للکوفی : ج 
1 ص 243 ح 158 کلها عن آبی عثمان النهدی , شرح الاخبار : ج 2 ص 
4 ح 815 عن آنس بن مالک نحوه وراجع نثر الدر : جح 1 صِ 41. 

4 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 323 ح 8882 , کفایه الطالب : ص 273 وفیه 
«جهدا» بدل «جمیلا» ؛ المناقب للکوفی : 1 1 ض 236 ح 150 عن آأبق 
رافع نحوه وراجع شرح نهج البلاغه : جح 4 ص 107 . 
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العی ازه ‏ ات ار شش ی ماس ان زا از 
و علی علیه السلام به سوی باغ های مدینه خارج شدم . به باغی رسیدیم. 
علی علیه السلام گفت : ای پیأمبر خدا! اين باغ , چه قدر زیباست ! پیامبر 
فرمود : «باغ تو در بهشت , زیباتر از این است». آن گاه به سر و مَحاسن 
علی علیه السلام اشاره کرد و گریست , به گونه ای که صدایش به گریه 
بلند شد . پرسیده شد : چه چیز , موجب گریه تو شد؟ فرمود : «کینه هایی 
دا یت که ها ۲ اما ی با ار 


دست بدهند؟»؟. 


امام علی علیه السلام اپیامبر خدا , دست مرا گرفته بود و در برخی از 
کفخه.ها ی فقدته قدم می تدم تانان که بة باغن ر ندیم کفتم : ای پیامبر 
خدا! چه قدر این باغ زیباست . فرمود : «در بهشت , بهتر از این وان ان 
توست ». آن گاه به باغ دیگری رسیدیم . گفتم : ای پیامبر خدا! چه قدر این 
باغ زیباست ! ! فرمود : «در بهشت , زیباتر از اين , از آن ی از هفت 
باغ گذشتیم که در برابر هر کدام گفتم : چه قدر زیباست ! و او فرمود : 
«در بهشت , زیبات تر از این از آن تن وقتی که را خلوت شد , دست 
نم گردن من آدتت و کیان , شروع به به گریه کرد. گفتم : ای پیامبر خدا! 
چه چیزی تو را به گریه انداخت؟ فرمود : «کینه هایی در سینه برخی مردم 
که رای و اشکان تمه کنقد مر سس از ۳ کت ای ایس یا ۱۱ 
من بر سلامت دینم خواهم بود؟ فرمود : «بر سلامت دینت [ خواهی بود]» 


تاریخ دمشق به نقل از انس بن مالک : همراه پیامبر خدا بیرون رفتیم تا به 
ای ی ی وراه نت ای اه ریاس ار 
صلی الله علیه و آله فرمود : «باغ تو در بهشت , زیباتر از این است» : بر 
هفت باغ , گذر کردیم و در هر مورد , علی علیه السلام می گفت : ای 

پیامبر خدا! اين باغ . چه قدر زیباست , و پیامبر خدا , در پاسخ می فرمود : 
«باغ تو در بهشت . زیباتر از آن است». آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله 
سزش را بر یکی از شانه های علی علیه السلام گذاشت و گریست: علی 
۱ ۱ ۱ 0ب 0 
فرمود : «کینه هایی در سینه برخی مردم کف ان را قوی اشکات نی کینه 
تا زمانی که دنیا را ترک کنم» . علی علیه السلام فرمود : ای پیامبر خدا ! 
من چه کار کنم؟ فرمود : «صبر کن » . پرسید : اگر نتوانستم به خوبی با 


ان روبه رو شوم؟ فرمود : «به خوبی رو به روی می شوی» . پرسید : ایا 
دینم سالم می ماند؟ فرمود : «دین تو برای تو سالم می ماتد». 


ص: 418 


۱ 
3 
۳ 


لاسام عل له السلای کت آمشی جع سمل الم صلی اللی‌غلیه ی آلع 
فی بَعض طرّق القدیته , قَأئینا علی حدیقه , فَفْلتْ : يا سول اللَه , ما 
اکتا بصعت اقا ها اما سای یاه خی میا ۲ 
علن کفیته آخوف: خنلن "با سول الام« نا ایا من خر افال ۶ ما 
احستها , ولک فی الجَتّه أَحسَن منها . حثی آتینا علي سّبع حدایّق , قولٌ : یا 
سول الله . ما احستها , وتقول : لک فی اجه أحسَن منها . فلا خلا لة 
الطریق |عتتقنی 2 آجهش باکیا , ققال : یأبی الوحبد السُهید ! ققلث : با 
سول اللّهٍ , ما پیکیک ؟ ققالّ : صَغاین فی ضدور آقوام لا ثبدوتها لک لا 
من تعدی ؛ حقا در , وتراث (2) أخد . فلث : فی تملاقم من دینی ؟ قال : 


فی سَلامه من دینک . قابشر یا عَلِیٌ ؛ قاِنْ حیاتک وموتک معی , وانت آخی 
, وانت وَصیّی , وانت صفیّی , ووزیری , ووارثی , وَالمَوّدي عَنی , و نت 
تقضی ینی , وتنجژ ژ عداتی عنی , وانت ثبری دمتی , وئوّذی. آماتتی ۲ وثقاتل 
علیسی الاک من اتی:ه عالعاشطین + والما رفن , وانت عتی بر که 
هاروت ‏ من موسی ,؛ ولک بهارون أسوه حسته ؛ 7 آذ استضعفة قومَةُ وکادوا 
یف , قاصبر لظلم ریش یاک وتظافرهم عَلیک ؛ قَاٍتک یمنزٍله هارون 


من موسی . (2) 


1- .الترّه : الثار (مجمع البحرین : ج 3 ص 1903 «وتر») . 
2- .کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 569 ح 2 . 
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امام علی علیه السلام نهمراه پیامبر خدا , در یکی از راه های مدینه قدم 
می زدم تا آن که به باغی رسیدیم. گفتم : ای پیامبر خدا! این باغ , چه قدر 
زیباست ! فرمود:«زیباست و تو در بهشت,زیباتر از آن را داری». آن گاه 
به باغ دیگری رسیدیم. گفتم : ای پیامبر خدا! این باغ , چه قدر زیباست ! 
فرمود : «بسیار زیباست و تو در بهشت , زیباتر از آن را داری» . به هفت 
باغ گذر کردیم که من می گفتم باب 
می فرمود : «تو در بهشت , زیباتر از آن را داری». هنگامی که راه خلوت 
شد , دست در گردنم افکند و ناگهان گریست و فرمود : «پدرم به فدای 
تنهای شهید باد 4». گفتم : چه چیزی تو را به گریه انداخت , ای پیامبر خدا؟ 
فرمود : «کینه هایی در دل برخی مردم , که آتها را برای تو آشکار نخواهند 
کرد , مگر پس از من ؛ کینه های بدر و خونخواهی آحد». گفتم : آیا دینم 
سالم خواهد مائد؟ فرمود : «دینت سالم خواهد بود. ای علی ! بشارت باد 
که زندگی و مرگت همراه من است و تو برادر منی , وصی منی , برگزیده 
, وزیر, وارث و پردازنده [ امانات و دیون] از سوی منی . تو قرض های مرا 
ادا می کنی و از عهده تعهُداتم بر می آیی و ذِمّه مرا آزاد می کنی و امانت 
مرا می پردازی و با ناکثین. قاسطین و مارقین امْتم بر سثت من می جنگی 
. تو نسبت به من , چون هارون نزد موسی علیه السلام هستی, و هارون 
برای تو , نمونه خوبی است.؛ هنگامی که قومش او را ضعیف شمردند و 
می خواستند او را بکشند. (1) پس در برابر ستم قریش بر خود و 
اتحادشان علیه تو صبر کن ؛ چرا که تو [ برای من] چون هارون برای 
موسی علیه السلام هستی. 


1- .اشاره به آیه قرآن : «انّ الْقَوْمّ اسَتَصْعَفُونی وَکادُواً یقتلوننی» (اعراف 
, آیه 150) . 


ص: 420 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله با عَلی انگ. وضبی:* ووارتی: ۶ قد 
اعطاکٌ اللَهُ علمی وقهمی , قٍذا مثٌ ظَهَرّت لک صَغایْنْ فی ضُدور قوم , 
وغعصبٌ (1) علی حقد . (2) 


المستدرک علی الصحیحین عن ابن عباس قال البیعٌ صلی الله علیه و آله 
لعلی 0 . قال : فی سلامّه من دینی ؟ قال : فی 
سَلامه من دینک . (3) 


ِ- 


یط پوت ی 


ک 


علیک اختلافا شدیدا , الاب عَلیک کالمقیم معی , وَالسُاٌ عنک 
فی الثار . الا مئوی الکافرین . (4) 


عنت صلی الله یه جر له یا ی م ی عاق تقد فلت باتتی:: 


۳ 


ومُخاصم یوم القیامه بين دی اللة تعالی . (15. ۲ 


از 


ِ- 


ختلفرن 






الامام الهادی علیه السلام فیما یَُال عند قبر آمیٍ المْوْنیَ علیه السلام : 

السّلامٌ علیک يا ول الله , آنت, ول تظلوم , وأقلِ من غصب حَة , صترت 
واحتشبت خی آتاک لین , قاشهد اک لقیت ال وانت شَهیذ , عَذْتٍ اللة 
قاتلک یأنواع العذاب 1 وجَدد علیه العَذابِ 1 جنک عا رفا بکقک . قستبصر| 
بشأنک. , دیا لأعدانک وقن طَلْعکَ , آلقی عّلی درک" ربّی ان شاء ال , یا 
ول اللّه ان لي دنوبا کیره ۶ قاشقع لی الی رک ؛ قاِن لک عنة ال مقاما 
محمودا معلوماً , ون کی عند اللّه جاها وشفاعة . وقد قال تعالی ۰ «5 ا 

بشَْغُون لا لِعن ارتصی» . (6) 


1- .وفی نسخه وبحارالأُنوار : «و عصبت علی حَمَک» . 
َ :کفایه الاتر * ض 124 ع او مارا مار 2 ص36 3و . 

- .المستدرک علی الصحیحین : 3 ص 151 ۲ 4677 . المصتّف لابن 
4 | ۱ ۰ کال له ی 
13 1 الامالی الضدون ۶ من 088 661 ز الاسالی للطخسین تض 
3 ح 991 , الامامه والتبصره : ص 155 ح 1 , بشاره المصطفی : ص 


3 کلها عن مقاتل بن سلیمان عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله . 

5- .کنز العقّال : 16 ص 194 ح 44216 عن عبد اللّه بن الحسن ؛ 
الاحتجاج : ج1 ص 463 ح 7 کلاهما عن الاماه نت عانه التملای . 

6- .الکافی : ج4 ص569 1 , تهذیب الأحکام : ج6 ص28 ح54 , فرحه 
الغری : ص 111 , کامل الزیارات : ص 103 2 96 کلها عن محقد بن 
الحسن علیه السلام . 


22 14 


خی پوس ی ری نی کرو اي تک ماب سید ار ۱ 
خداوند , دانش و فهم مرا به تو داده است. ان اه که مدمه که هانی که 
مه ی و 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابن عباس : پیامبر صلی الله علیه و 
آله , ی ی لام ترمیی ی اه , رنج و مشقت خواهی دید». 
پرسید : دینم سالم خواهد مائد؟ پاسخ داد : «دینت سالم می ماند». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علي علیه السلام + استا توا انکان 
1 علیه تو اختلاف گسترده ای خواهند داشت . آن که بر [ پیمان 

با ] تو ثابت قدم بماند , چون ثابت قدم با من است , و آن که از تو جدا 
شودم ور افش انشت و انش , جایگاه کافران است. 


پیامتر خوا سلی ال علیمو آله :ای علی! توبن از من باقن خوا هی ماند 
و به اقت من گرفتار خواهی شد و در روز قیامت ۰ در پیشگاه خدا 


دادخواهی خواهی کرد. 


امام هادی علیه السلام زیارت نامه ای که نزد مقبره امیر مومنان علیه 
السلام خوانده می شود :سلام بر تو ای ولی خدا , تو اولین مظلوم و اولین 
کی هی که عفس را خی گرب صوری کرری و آرترا بت بای ند 
حساب کردی تا آن که مرگت فرا رسید . گواهی می دهم که تو در خلعت 
شهادت خدا را ملاقات کردی . خداوند قاتل تو را با عذاب های گوناگون 
عذاب دهد و عذابش را نو به نو گرداند . اینک من با شناختِ حق تو آگاه از 
منزلت تو , و با دشمن داشتن دشمنانت و ستمگران بر تو, به زیارتت آمده 
ام ؛ و ان شاء اللّه همین گونه هم پروردگار را ملاقات خواهم کرد . ای ولی 
خدا! گناهان بسیاری از من سر زده است , و از تو می خواهم که نزد 
پروردگار مرا شفاعت کنی , چون تو پیش او بعامی ستوده و معلوم و آبرو 
و حق شفاعت داری , و خدا فرموده است : «و جز برای کسی که [خدا 
آرضایت دهد , شفاعت نمی کنند» . 


خر 422 


4 <ابت اعظلوق تعذیرسول الخ صلی الله عه و آله دا عل ارت 
المَظلوم بعدی , من ظلمک فقد ظلمنی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلِی , آنت المَظلومٌ من بتعدی . قویل لقن 
ظلمک واعتدی عَلیک , وطوبی من تبقک ولم یختر عَلیک وا او 
المُفَاتل بعدی , قوّیل لِمَن قاتلک , وطوبی لِمَن قاتل معک . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا لیا , آنت وصیّی من بعدی , وآنت المَظلومٌ 
المَضطعَدٌ بعد 


المناقب للخوارزمی عن. آبت ال فال فضول الله صلی الله غلیه و از 
لعلی : تّق الصَغایَ التي لک فی ضدور من لا یْظهرّها الا بَعد قوتی , ولیک 
تلهم ال . تلم اللاعنون تم تکی صلی الله علیه و آله , ققیل : یم 
تاک با سول الله ؟ ققال هسام ام ام 
ویمتعوتة حقد ر یلته ویقتلون وله , ویظلموتهّم بعده . واخترزنی 
جَبرئیل غْن ال عَرٌ وجّل نَ ذلک الظلم یزول [ذا قامّ قَائْمَهّم , وعلت 
ماقم : وَاجتَمَعت لد علیفحتتهم:م وکان الشانی لفم قلیلا , قالکاره 
لمّم دلیلا ویر الماد 2 هم سا تفر الیلاد ‏ وضعف العباد , والیاس 
۰ , قعند ذلک یَظهرّ القَایمُ فیهم . (4) 


- ,الاعتقادات : ص 104 . 

.عیون آخبا دا هسام : ج 1 ص 303 ح 63 , بشاره المصطفی 
ی 220 کااهها کن اداهیم برم ای معمووکن الامام الرضا عن ابالهدعن 
الاماض الحتست علیشم السدم ور احم ص 125 : 

2 کنر القواند: ۰ ی 6 اه هه 9 39 کلاهما عن وید بن 
علیْ عن ابیه عن جده الحسین بن علی عن الامام علی علیهم السلام . 

4 .المناقب للخوارزمی : ص 62 ح 31 ؛ الامالی للطوسی : ص 351 ح 
۳.۳6 


ص: 423 
ی اوه تفت ان ای 


4 / 3 2تو مظلوم پس از متیبیامبر خدا ضلی الله. غلیه و اله :ای علی اتو 
ستمدیده پس از منی . هر کس به تو ستم کند , به من ستم کرده است. 


عرص وا ی اس از موه سم کف ون : 
وای بر کسی که به تو ستم کند و به حقّت تجاوز کند! و خوشا بر آن که 
و پم و بت 
بجنکد ! 


پیامبر خدا ضلی الله. علیه و اله :ای غلی ! تو وصوت هن ین از متی.و تو 


الا قی:ه خواز تفن به نقل. آزایو لنلی نامر ضدا به علی .علیم. السلام 
فرمود : «از کینه هایی که در سینه کسانی علیه توست و آنها را جز پس از 
مرگ من آشکار نمی کنند ٍ برحذر باش . خدا آنان را لعنت کندر و لعنت 
کنندگان , لعنتشان کنند» کم رصان اه جوا ره 
گفته شد : ای پیامبر خدا! گریه ات از چیست؟ فرمود : «جبرئیل به من 
خبرداد که آنان بر او ظلم خواهند کرد, از حقّش بازش می دارند, با او می 
جنگند , فرزندانش را می کشند و به آنان بعد از او ستم مي کنند. و 

جبرئیل از طرف خدای عز و جل به من خبر داد که این ستم ۰ 
قائمشان قیام کند . از بین خواهد رفت و سخنشان اوج خواهد گرفت و 
ات , بر دوستی آنان , گرد خواهند آمد و عیب گیرندگانِ بر آنان_ . کم 
خواهند شد, و بددارندگان آنان خوار خواهند گشت. ستایشگران آنان ۰ 
بسیار خواهند شد و اين , در هنگامی خواهد بود که شهرها دگرگون گردند, 
بندگان ناتوان شوند , از فرح ناامید شوند و در این هنگام , قائم در بین 
آنان , آشکار خواهد شد». 


ص: 424 


دلائل النبوّه عن محشّد بن کعب فی ضلح الخْدَیيیّه : ان کاب سول اللّه 
صلی الله علیه و آله لهذالطلج کان عَلِ بن آبی طالب . ققال سول ال 
صلی الله علیه و آله : اک : هذا ما صالح عَلیه مُحَمَدٌ بن عبد ال شُهیل 
بن عمرو. قَجَعَل علٌ یتلکا ویأبی آن یکت لا «مُحَقَذ سول الله» , ققال 
سول الله صلی الله علیه و اله. :اتب | ان لک ستلها : عطنها وانت 
مَضطعَذ . (1) 


شرح نهج البلاغه عن آبی سعید الخدری :دَکََسول ال صلی الله علیه و 
آله بوما لِعَلِیٌ ما بلقی بَعدَة من العتتِ (2) , قأطال , ققال لَْ علیه السلام : 
انشذک ال وَالرّجم يا سول ال لمّا دعوت ال آن بقیضنی الیه قبلک . 
قال : یف سا فی أجل مُوَجّل ؟ قالّ : يا سول اللهٍ , قعلام آقاتل من 
آفرتی بفتاله ؟ قال : علی الحدت قن الدین: 2 


شرح نوج البلاقه نوی آبو جعقر الاسکافِ آیضا ال صلی الله علیه و 
آله دحل عَلی فاطِمة علبهاالسلام فوجد علبا نائما , قذْفت ثَُة , ققال : 
دعیه ؛ قَرّت سهر له بعدی طویل 1 
بت , ققال : لاتبکی ؛ قاتَکما قعی . وفی موقف الکراقه عندی . (4) 


1- .دلائل النبةه للبیهقی : ج 4 ص 147 , المناقب للخوارزمی : ص 193 ح 
1 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 232 والأمالی للطوسی : ص 187 
ح 315 والارشاد : ج 1 ص 121 ووقعه صقّین : ص 509 . 

2- .العَتَثْ : المشقه (النهایه : ج 3 ص 306 «عنت») . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 108 . 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 107 . 


ص: 425 


دلائل النبوه به نقل از محمد بن کعب , در یادکرد جریان صلح خدیبیه : صلح 
نامه نویس پیامبر خدا در این صلح , علی بن ابی طالب علیه السلام بود. 
پیامبر خدا فرمود : «بنویس ! این , چیزی است که محقّد بن عبد اللّه , بر 
آن اشاشزن با سین هروه , صلح می کند». ها 
خرج می داد و از این که جز «محمّد , پیامبر خدا» بنویسد. امتناع می کرد . 
پیامبر خدا فرمود : «بنویس ! برای تو هم چنین چیزی پیش خواهد امد و تو 
ان را در حالی که مظلوم هستی , خواهی پذیرفت». 


شرح نهج البلاغه به نقل از ابو سعید خذری : روزی پیامبر خدا برای علی از 
مشکلاتی که او بعد از پیامبر با آنها گرفتار خواهد شد , یاد کرد و بسیار 
گفت . علی علیه السلام گفت و را خن خر شاوی رگید سیر 
ای پیامبر خدا از خدا بخواه که پیش از تو مرا به پیشگاه خود , فرا خواتد. 
پیامبر خدا| فرمود : «چگونه از اجل معین ,؛ , از او درخواست کنم ؟» #علی 
عم شام ها بای دا امه ام اما سای من 
فرمان ایا ار ی کت رومیت مات ها مور 
دین , ایجاد می کنند». 


فراعم نی معا اس اف ی ام رفک وا ی 
اه مالس اه یه مالسا مه ما هی که لس یه ازراه 
گرا اس بای لها تسا ریت که ار یاس ای ال 
علیه و اله فرمود : «رهایش کن . او پس از من بی خوابي بسیاری خواهد 
کشید, و به خاطر او , ستم بر اهل بیت من بسیار سخت خواهد بود» . 
سب رها ی اه اه و 
نکن . شما دو نفر با منید و پیش من در جایگاه کرامت هستید». 


ص: 426 


4 هار رل قطالو با آ لاسام غلون یه السلام مار لف قطلورا مد کنگ:. 
را 


عنه علیه السلام :ما زلث قظلوما مُند قْیضن سول ال صلی الله علیه و 
له . (2) 


عنه علیه السلام : ما زلث مظلوما مند دق 2 2 حلي یوم الناس هذا , 
ولقد کی اطم وا ی تا ۱ 


عنه علیه السلام :وال ما زلث عدفوعا عن حقی مستاأترا علی مُنذ قَبَن 
له تیه صلی الله علیه و آله ی یوم الاس هذا ۰ (4) 


المناقب لابن شهر آشوپ عن حریث عَلبا آم یَفْم مت عَلّی الهنتر الا 
قال قی اضر کلاجه قبل آنبترل : ما رلت عطاوفا عنذ فص الله ند صلی 
ال ع یمن الم .۱5۱ 


۴ .آلامالن: لاظوزینن : ص 350 ح 724 عن زید بن علیث بن آبیه عن جده 
علیهمالسلام , فلا الشرات : ما 45 ی ید ال بن الحسن عن 
الامام زین العابدین عن آبیه عنه علیهم السلام », ات : ص 105 , 
0 لابن شاذان : ص 111 وفیها «مذ ولدتنی آشی» بدل «کنت» . 
الأمالی للطوسی : ص 726 1526 عن شریک , الجمل ۰ ص 123 , 
ِ ِِ 1 ص‌‌ 9 ۳ 104 عن اسحاق بن موسی عن اد الامام 
الکاظم عن آبائه عنه علیهم السلام , الصراط المستقیم : ج 3 ص 42 عن 
حربث وزاد فی آخره «الی یوم الناس» . 

3- .شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 283 ح 241 وج 9 ص 306 ؛ الشافی : ج 
3 ص 223 عن عمرو بن حربث وفیهما لی «هذا» . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 6 , الاحتجاج : ج 1 ص 447 ح 103 وفیه «[نی 
کنت لم آزل مظلو‌ها مان علی حقّی» , المسترشد : ص 403 ح 135 
وزاد فی آخره «وسیعلم الذین ظلموا آو" منقلب ینقلبون» . 


ص‌‌ 250 ح 25 وفیه [«قال 0 له علیه السلاء ی ی / 
تخطب النآس خطبه لا قلت قبل آن تتزل عن متبرک وال تی لولس 


ض 5 427 
4 3 3 همواره مظلوم بوده ام 


4 / ِ 3همواره مظلوم بوده امامام علین علیه السلام :از زمانی که بوده ام 
1 همواره مظلوم بوده ام . 

اقام علی. خلیه. اسلام از کامی. که ساهیز خدا در کذشت,: قموایه 
مظلوم بوده ام . 


آماج غلی غلبه السام داز تماتی که خواونه ع و جل پیآمبزشی را قی 
روح کرد تا به امروز , همواره مظلوم بوده ام . من پیش از ان که اسلام 
ظهور کند , مظلوم بودم . برادرم جعفر , خطا می کرد و برادرم عقیل , مرا 
می زد. 

پیامبرش را قبض روح کرد تا به امروز , همواره از حقم محروم بوده ام و 
دیگران بر من , ترجیح داده شده آند. 


المناقب , ابن شهر آشوب به نقل از خُرّیث : علی علیه السلام هیچ گاه به 
منبر نرفت . مگر آن که پیش از پایین آمدن در پایان سخنش فرمود : «از 
زمانی که خداوند , پیامبرش را قبض روح کرد » همواره مظلوم بوده ام» . 


ص: 428 


4 ( 3 4لقد ظلمث عَدد المدرِ والوترِ !الامام علی علیه السلام :َقد ظلِمُ 
عَد5 الحجّر والقدر . (1) 


تشر مه ناکم عون ای بر نع زتینا ی بَخطبٌ اذ قام آعرایی 
قصاح : وا مظلمتاه ! قاستدناة لول علیه السلام , قلَمّا دنا قال له : اما لک 
قد ظْلمنْ عَدَدّ المَذر والوَبر . وقفی روابّه و عباد بنِ 
عقوت : له دعاة ققال له : ویک , وآتا وَالله مَظلومٌ آیضا , هاتِ قلتدغ 
قلی من ظلعنا . (2) 


الخرائج والجرائح :ان اعرابیّا آتي امیر الموّنیَ علیه السلام وهو فی 
العسچد , ققال : مظلوم ! قال : ادن مثی . قدنا , ققال : یا آمیز الممنین 
مظلود ؟ قال : آَدنْ . ق5نا حلّی وضع یدّیه علی ر کبتیه , قال : ما طْلامَتّک ؟ 
قشکا طامتَة . ققالٌ : یا آُعراییثٌ آتا أَعطَم طلامة منک ؛ طلمِی المَدّ 
َالوَبرٌ , ولم تبق تیثٌ من العرّب الا وقد خلت مَظلقتی عَلیهم پا 
مظلوما حتی قعدث مقعدی هذا . (3) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 286 ؛ الجمل : ص 124 . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 106 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 
5 نحوه الی «الوبر» وراجع الشافی : ج 3 ص 223 . 

3- .الخرائج والجرائح : جح 1 ص 180 ح 13 , الصراط المستقیم : جح 3 ص 


1 نحوه . 


ص: 429 
4 3 4 مکی چه. نیسای شیک ها و کر ها 


34 4ستمدیدکی به.شمار سک ها و کرک هااهام. غلی, غلیه. الشلام. ۶نه 
شمار سنگ ها و کلوخ ها , ستم دیده ام. 


شرت ولبات رم ار باه سای کی 
السلام سخنرانی می کرد, اعرابی ای فریاد کشید : وای , ستم [ دیده ام ]! 
علی علیه السلام او را به نزدیک خواند . وقتی نزدش رفت , به وی فرمود 
: «تو یک ستم دیده ای و من , به شمار سنگ ها و کرک ها[ ی چارپایان ] 
ستم دیده ام». و در روایت عباد بن یعقوب آمده است که : وی را 
فراخواند و فرمود : «وای بر تو! به خدا سوگند , من هم مظلوم هستم . بیا 
تا با هم بر آن که بر ما ستم کرده , نفرین فرستیم» . 


الخرائج والجرائح :اعرابی ای در مسجد , نزد امیر مومنان آمد و گفت 
مظلومم. علی علیه السلام فرمود : «نزدیک من بیا » . وی نزدیک امد و 
گفت : ای امیرمومنان ! ستم دیده ام . فرمود : «نزدیک تر بیا». وی نزدیک 
تر امد تا ان که علی علیه السلام دست هایش را روی زانوی وی گذاشت 
و فرمود : «مظلومیتت چیست؟». او مظلومیت خود را بیان کرد. علی علیه 
السلام فرمود ۲ «ای اعرابی ! من از تو سنمدیده ترم . اهل شهر و بیابان 1 
بر من ستم کرده اند و خانه ای در میان عرب ها نمانده است , جز ان که [ 
خبر تفت مد وه من بدان راه یافته است و همچنان تا این زمان که این جاأ 
نشسته ام , مظلوم بوده ام». 


ص: 130 


4 ۱ 3 5التوادرژالغارات عن عبد الرحمن بن آبی بکره :سَهعث عَلیّا علیه 
السلام وهة یقول : ما لقی اَحَذ من الثاس ما لقیث !ئَمّ بکی . (1) 


الامام علی علیه السلام :لَقد أصبَحَتِ الأْمَمْ تخاف ظْلم ژعاتها , وأصتَحث 
آخاف ظلم رعیّنی . (2) 


عنه علیه السلام :ٍن کات الرّعایا قبلی لتشکو یف ژعانها , واتّفی الوم 
آأشکو عیف رعتتی , کائیی المَقو وهَمْ القادة . آو العوزوغ ومَم الوَرَعة (3) 
۰ (4) 


ِ 


عنه علیه السلام من کتابه لی مُعاو: به ,: قلت : ی کنثْ أَقادٌ گم بُقاا 
الجَمَل المخشوش حَثی آبابع . وله 2 اللّه اند نوت آن تدم قمدحت , 
وآن تفصَع قافتححت , وما عَلّی المٌسلم من عَضاضَء فی آن کون مظلوما 
ما لم ین شاگا فی دییه , ولا مرتابا یتقینه . (5) 


شرح نهج البلاغه بَعد ذکر له من التوری. مهب فرش *اعلم 
قد تواترت الَخبارٌ عنم علیه السلام بتحو من هذا القول , تحو قوله : ما 
یم ند قَبَضّ اللَهْ سولة علی بوم الناس هذا وقولة : اللهَمٌ اخز 
فر یشا ؛ اّما متعتنی حقی , وعضبتنی آمری . وقوله : قجزی فرّیشا عنی 
التجوازد ی م۱ نصا م۱ 
سمع صارخا پنادی : آنا مطلومْ ! ققال : هل قَلتصژخ معا , قّی ما زلث 
مظلوما . وقوله واه عم نْ محلی منها مَحل الفطب من الرّحی . وفوله 
آری ثرائی تهبا . وقوله : أصقیا بانائنا . وحقلا لاس عُلی رقاینا ب فقو 
نا خسا ۶ انم اد تخد وان ثمتعة ترگب آعجاز الوبل وان طال 
ی . وقوله : ما زلثت مه مستأترا عَلَمع , مدفوعا عَشا أستَجفة وأستوجبة . 


1 ِ 
ی 6 


1- .الفارات : ج 2 ص 583 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 103 . 
2- .نهح البلاغه : الخطبه 97 , الارشاد : جح 1 ص 277 . 

- .الوازع : السلطان . والجمع ورعه (لسان العرب : ج 8 ص 390 
«وزع») . 


4- .نهج البلاغه : الحکمه 261 . 
5- .نهج البلاغه : الکتاب 28 , الاحتجاج : ج 1 ص 423 ح 90 . 
6- .شرح نهح البلاغه : ج 9 ص 306 . 


1 
5 کونافون 


4 / 3 5گوناگونالغارات به نقل از عبد الرحمان بن ابی بکره : از علی علیه 
السلام شنیدم که می فرمود : «هیچ کس انچه را که من کشیده ام , 
نکشیده است » ۳ گاه گریست. 


آمام علی. غایه الساام مها اد تم عا ها فان مر تدم اف ار 
ستم رعیتم (شهروندانم) بیمناکم. 


امام فطل علیه السلام :!رعیت های پیش از من » از زیاده روی حاکمانشان 
می نالیدند و من , امروز از زیاده خواهی رعیتم (شهروندانم) می نالم . 
کون که من ره آق و آنان واحن. ویا آن که من رعیتم و آنان بادشاه: 


امام علی علیه السلام در نامه اش به معاویه : گفتی که من چون شتر 
افسار بسته , کشیده شدم تا بیعت کنم. به خدا سوگند , می خواستی مرا 
مذمت کنی ؛ ولی مدح کردی , و می خواستی رسوایم کنی ؛ ولی رسوا 
شدی . مسلمان را نقصی نیست که مظلوم باشد , اگر تردیدی در دینش و 
دو دلی ای در یقینش نباشد. 


شرح نهج البلاغه پس از ذکر دادخواهی اش از جریان شورا و دادخواهی 
اش از قریش : بدان که گزارش هایی نظیر این سخن . از او به تواتر 
رسیده که : «از زمانی که خداوند عز و جل پیامبرش را قبض روح کرد تابه 
امروز, همواره بر من ستم زفهاست؟ وبا این سجن که ۰ «بان حد ای 
قریش را خوار کن ؛ چون آنان مرا از حقم باز داشتند و حکومتم را غصب 
کردند». و همچون این کلامش که : «قریش به خاطر من , جز| ببیند ! آنان 
در حقم بر من ستم کردند و حاکمیت برادرم [ پیامبر خدا آرا از من , به 
ناحق ستاندند». و چون این کلامش هنگامی که فریاد کسی را که می گفت 
: «من مظلومم» شنید , فرمود : «بیا با هم بنالیم ؛ چون من همواره 
مظلوم بوده ام». و چون کلامش که : «و او می دانست که جایگاه من از 
حکومت , چون محور آسیاب به آسیاب است» . و کلامش که : «میراثم را 
غارت: شده هی بینم»: و کلامتنن. که.: «ان دو ظرق ما.را بر کرداندند و 
مردم را بر دوش ما سوار کردند» . و کلامش که : «ما را حقی است . اگر 
بدهند , می گیریم , و اگر بازمان دارند , بر پیشت شتران سوار می شویم , 


گرچه شب طولانی باشد» . و کلامش که : «همواره دیگران را بر من 


عم 


مقذم داشته اند و از انچه حقم بود و شایسته ان بودم , دورم ساختند. 


ص: 432 


راجع : ج 9 ص 454 (الصبر وفی العین قذی) . ج 6 ص 556 (شکوی 
الامام من عصیان اصحابه) ۳۰ 7 ص‌‌ 196 (تمنی الاستشهاد) و ص 252 
(اخبار النبی باستشهاده) و ص 272 (ما ینتظر آشقاها) . ج 12 ص 474 
رک آخداند لها ری 


ص: 433 


ر.ک : ج 9 ص 455 (شکیبایی با خار در چشم) . ج 6 ص 557 (شکوه 
امام از نافرمانی یارانش) ۳۰ 7 ض 197 (در آرزوی شهادت) و ص 253 
(خبر دادن پیامبر از شهادت علی) و ص 273 (آن شقی ترین در انتظار 
جیت ۱ چم 12 275 وهای سای آمام این براف موش 
کردن نور او) . 


ص: 434 


ال ام ار ای نا الصا تا هس 
من فیض من خصائص هذا الشجاع الذی لا شبیه له والبطل الذی لا نظیر له 

+ الغالت خر اللرت کل ین اه طالب علبد. السام » نعم که فی 
فصول الکتاپ المختلفه لمحات من شجاعته فی الحروب , وقتاله الأعداء 
تسه یی اف الحزمب دامن الا ات اور لا طال ویارد 
للشجعان و . ۰ هذا من جانب . وسعیه من جانب آخر فی اخماد نار الحرب 
, ومواعظه المفعمه بالعطف والحنان ۰ واتمام الحجح علی الأعداء ,. وعدم 
شروعه بالحرب , وشهامته مع الاعداء , ومراعاه حال الهاربین والمجروحین 
ما ری مس اه هام برع 


5 اش الناس قلبار سول الله ضلن الله علیه و اله :عل؟ آشج آلتاسن 
قلبا . (1) 


ام الصا قب: این المفازلی:ض او ع ۱99 ».اقب الخوآزرمین: رن 
0 ح 279 ؛ الأمالی للصدوق : ص 524 ح 709 , بشاره المصطفی : ص 
116 ور ص‌ ۵ الفضائل لابن شاذان ص‌ 102 , روضه الواعظین ص‌ 
8 کلها عن ابن عباس . 


ص: 435 
فصل پنجم : ویژگی های جنگی 
5 پر دل ترین مردم 


فصل پنجم : ویژگی های جنگیآنچه در اين جا آمده , بخش کوچکی از 
ویژگی های حماسی آن شجاع بی مانند و قهرمان بی بدیل و شه سوار 
همیشه پیروز , امام علی بن ابی طالب علیه السلام است . شرح جنگاوری 
ها و حضور شخصی او در سخت ترین مهلکه ها و نبردهای تن به تن با 
شجاعان و . .. از یک سو, و تلاش فراوان برای افروخته نشدن شعله جنگ و 
نصایح مشفقانه و اتمام حجّت در مقابل خصم و آغازگر درگیری نبودن و 
جوانْ مردی با دشمن و رعایت حال فراریان و مجروحان و بسیاری دیگر از 
ویژگی های جنگی علی علیه السلام از دیگر سوی , در فصل های مختلف 


کتاب امده است ۰ 


ر.ک : ج 1 ص 199 (امام علی با پیامبر) . ج 4 ص 389 (جنگ های امام 
علی در ایام حکومت) . 


5 / 1پر دل ترین مردمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی , دلیرترین 
مردم است. 


ص: 136 


آسد الغابه عن سعد :لقد رأبة بَعنی لیا تَخطر (1) بالسّيف هام المُْش کین 
, یقول : سَتحتح سَتحتَحْ الیل کی جنو (2) ۰ (3) 


الامام علت علیه السلام :کأئی بقائلِکُمیَقولّْ : اذا کان هذا قوت این آبي 
طالب ققد قَعة به الطَعف غن قتال الأقران , وقنازله السُجعان ؛ لا وال 
السْجَر له أصلّت عودا , والاواتع الحَضَره َرَق خُلودا . والنابتات ۱ ۰ 
(۵) آقوی وقودا وابطا خمودا . وآنا هن سول ال کالصُوء من الصّوء 
والحراع من العَصّد . واللّه , لو تظاهرّت العرث عَلی قتالی لما وَلیث عنها 
ولو آمکتت افرص من رقایها لسازعث [لیها , وسَاجهذ فی آن اهر الأرص 
من هذا .۳ 0 , والجسم المرکوس , خی تندد ۶ تخژح المدره (5) 


عنه علیه السلام :ای واللّه و لَيتهم واجدا ومُم طلاغ (7) الأرض کلها ما 
بالیث , ولا استوحشث . (8) 


عنه علیه السلام حین بلعَةْ حَبَرّ الاکئین ببَیقته : من العجب بعنَهُم لت آن 
بر للطعان .وان آصیر پلجلاد ! قبلتهم لول امد کنث وم اه با 
ولا رهب یالصُرب . (9) 


ِ 


۱ 


-‌ 


۹ 


1- .حخطر بسیفه یَخطر : ره جرخ بجد مره وضرت 6 وقیل:: . صضرب به 
وشمالاً (اار لسآن العرب : ج 4 ص 249 «خطر») . 

- آی لا آنام اللیل , فان متبفقظ آبدا (النهایه : ج 2 ص 407 «سنحنح») . 
دٍِ ند الغابه : ج 4 ص 92 ح 3789 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 161 
وراجع ص 162 والمناقب لابن المغازلی : ص 32 ح 48 و ص 183 ح 219 
والمناقب للخوارزمی : ص 158 ح 187 والفائق : ح1 ص 105 و 106 
والمناقب للکوفی : 2 ص 569 ح 1080 . 
4- .وفی بعض النسخ : «النباتات البدویه» . والعذیْ : الزرع الذی لا ُسقی 
1 من ماء المطر لبعده من المیاه (لسان العرب ی ۱۳ ص‌‌ 44 «عذی») . 

- .المَدَرّ : قطع الطین الیابس , واحدته : مَدَرّه (لسان العرب ین 
9 ۱ 
6- .نهح البلاغه : الکتاب 45 , 


7- .طلاغ الأرض : ملوها (لسان العرب : جح 8 ص 235 «طلع») . 

8- .نهح البلاغه : الکتاب 62 , الفارات : ج 1 ص 319 عن جندب نحوه . 

9- .نهج البلاغه : الخطبه 22 , الکافی : ج 5 ص 53ظ ح 4 عن آابن محبوب 
رفعه , الأأمالی للطوسی : ص 169 ح 284 عن اسماعیل بن رجاء الزبیدی 
وکلاهما نحوه وراجع کشف الفمّه : ج 1 ص 240 والمناقب للخوارزمی : 
ص 184 ح 223 . 


ص : 437 


اسدالغابه به نقل از سعد : وی (علی علیه السلام ) را دیدم که با شمشیر , 
سرکردگان مشرکان را از دم تیغ می گذرائد و می فرمود: «شب را نمی 
خوابم . من همواره بیدارم». 


امام علی علیه السلام :چنان می بینم که گوینده ای از شما می گوید : اگر 
این , غذای فرزند ابو طالب است , از جنگ با هماوردان و مبارزه با 
شجاعان , ناتوان می گردد . بدانید که چوب درخت بیابان , محکم تر است 
, و سبزه های زیبا , پوسث نازک ترند . [ چوب آروییدنی های با اب باران [ 
که از ات کم اند ] ی و دی موی ریز 5 و هن تست ۹2 
پیامبر خدا , چون لوری از نور و ساعد از بازویم . به خدا سوگند , اگر همه 
عرب در جنگ با من پشتیبان یکدیگر باشند , از آنان روی نخواهم گردائد , و 
اک فرصت بت هو یی واه سای ره اف اس 
خواهم کرد که زمین را از وجود این شخص از فطرت برگشته و پیکر 
سر‌گشته , پاک کنم تا کلوخک ها از لابه لای دانه های گندم , جدا شود. 


شوم , در حالی که نیروهایشان همه زمین را پر کرده باشند, باکم نیست و 
از انان , بیمناک نیستم . 


امام علی علیه السلام هنگامی که خبر بیعت شکنی بیعت شکنان به وی 
رسید : جای شگفتی است که به من پیغام دادند در برابر نیزه ها , گام به 
و و , شکیبایی ورزم . مادر به عزایتان بنشیند ! 
اد زهانن که‌صوده ام کش رازه خی نمدید رده اشت از رت 
شمشیرها نهراسیده ام. 


ص: 439 


الامام الصادق علیه السلام :حذتتنی, امرخ مثا قالّت : أیث الأشقت ین 

قیس دَحل علی عَلیٌ علیه السلام , قاغَظ له ی , قعرض له لاش بأن 

0 آیلقوت نی ! ! قوَاللّه ما بألی 
قعث عَلی الموت آو وفع الموث عَلَیّ . (1) 


الامام علی علیه السلام فی حُطبیَه المَسَفاه بالقاصقه : آتا وصَعث فی 
الصَعر بِکلاکل (2) العرّب , وگسرث تواجم فُرون ربيقة ومضر . (3) 


لتوحید :قیل لمیر لومنین_ علیه السلام لا را قتال الخوایج, و 
لخ بقدر ۳ بوم قدر : یوم ما قَذرّ لا ۳ دی ۳ کلم + یغن الحدّر 4 


الکافی عن سعید بن قیس الهمداني اتظرث یوما فی الخرب الی رجّل 
عَلّیه توبان , قع کث قرسی قاذا هو آمیژ المْوْمنین علیه السلام , فلت : با 
آمیر المَوْمنینَ , فی مثل هذا الموضع ؟ ققال ۱0( 
لیس من عَبد الا ول من اه حافظ وواقيَهٌ ؛ معَهٌ مَلکان ب پحفظانه من 
تسفقط من زاس جتلٍ آو بقع فی ین , قاذا ترّل القضاء خلیا تیتة وبین 
۱۶۱ 


لسی < 


اد 
9 

أب 
کل 


1- .مقاتل الطالبیین : ص 47 عن سفیان بن عیینه , شرح نهج البلاغه : ج 6 
ص 117 . 

2- الگلکل 1 من کل شیء (لسان العرب : 11 ص 596 «کلکل») 
3 .نهج البلاغه : الخطبه 192 , غرر الحکم : ح 3765 ولیس فیه «فی 
الْصَعر» و«قرون» . ۱ 

4- .التوحید : ص 375 ح 19 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 298 
وقی صدره «وکان مکتوبا علی درعه» الابیات بحار الانوار ۳ 42 ص‌ 59 

۱ 0 


ص: 4139 


امام صادق علیه السلام :زنی از زنان خاندان ما برایم نقل کرد : اشعث بن 
قیس را دیدم که نزد علی علیه السلام رفت . علی علیه السلام بر او تندی 
کرد . اشعت , تهدید کرد که وی را می کشد . علی علیه السلام به او 
فرمود : «مرا از مرگ می ترسانی؟ به خدا سوگند . باکم نیست که مرگ 
را دريابم و يا مرگ , مرا در برگیرد». 


ایام کل لیم انس مان یه مطروک یم <قاصه؟ - رعن ی کم و۱۳ 
مهتران عرب را گشتم و شاخ های سربرآورده ربیعه و مُصَر را : 


گفته شد : اگر از اين کار پرهیز می کردی , بهتر بود . وی فرمود: «کدام 
روز از مرگ بگریزم روزی که مقذر شده و 1 روزی که مقر نشده؟ روزی 
که مقدّر نشده , از مرگ , نمی هراسم و روزی که مقدّر شده , پرهیز , 
سودی ندارد ». 


الکافی به نقل از سعید بن قیس همدانی : روزی در جنگ , چشمم به 
هد کر پا بو سوه وه و کل دی اسم زره ی بر ۲ 
دادم . دیدم که امیرمومنان است . گفتم : «ای امیرمومنان ! : در چنین مکان 
و موقعیتی [ با لباس عادی می چنگی ]؟ فرمود : «آری , ای سعید بن 
فیس | هیچ بنده ای نیست , جز ان که از سوی خدا برای او حافظ و 
نگهبانی است و با او دو فرشته است که او را از سقوط از بالای کوه و یا 
افتادن در چاه , باز می دارند و آن گاه که تقدیر آید , بین ن او و هر خطری را 
خالی می کنند». 


ص: 440 


الارشاد فی الامام عم علیه السلام : ومن آیاتِ ال تعالی فیه آیضا ان مَع 
طول ثلاقایه للعروب . وقلاتسته لاه ۱ ۱ ۳ ۹ 7 
لأعداء وضنادیدهم . وتجذیهم علیه , واحتبالهم فی القتک به وتذل الجهد 
۰ , ما وّلی قط غن اخد منهّم ظهرَه . ولا انهَرَم غن احد منهّم , ولا 

حرَح,عن مکانه , ولا هاب اخدا من آقرانه , ولم یلق احد سواة خصما فی 
#۳ بب ال وتبت له حینا وانحرف عنه حینا , واقدَم علیه وقتا واحجَم عنه رمانا 
۰ () 


شرح نهج البلاغه :أّا السَجاعة قلة آسی التاست فبها کر هن کات قبلة , 
ومَحا | تم ان ان َعدَخ . ومقامائة ت فی الخرب بمَشهورة , يَضرّت بهّا 
لامنال الی وم القباقه , وقو السجام الَذي ما قرط , ولا ارتاع ین کنيتو: 
ولا بارز آخدا ال له , ولا رت صَرَة قط قاحتاجّت الأولی الی ثانیه . وفی 
العدیت : کاتت ضَربائة وترا . ولا دعا مُعاويَة [لی البارژه لتستریع الاسم 
من العرب بقتلِ أحدهما قال له عمژو لقد انضقک ققال فعاوتة ‏ 
غششتتی ند تصحتنی | البوع , آ تفای یشباتزه آبی السَن وأنت 
السْجاْ المطرق ! آراک طیعت فی ماو السّام تعدی وتانمر ۳ 
تفتخژ یوقوفها فی العرب فی مُقابلیه . قأمّا قتلاغ قافتخاز و 


تلهم أَطر وک فلت 4 ترثیه 


مس( 


ی 


گت ن‌ 


کار 


بع 


1- .الارشاد : ج 1 ص 308 . 
2 ج عم لام 1ص 20 


ص: 441 


الارشاد درباره علی علیه السلام : و نیز از نشانه های روشن خداوند متعال 
در وی با وجود طول مشارکت وی در جنگ ها و حضور در میدان های جنگ 
و شمار زیاد دشمنان شجاع و قهرمانان آنها که قصد وی کردند و علیه او 
گرد آمدند و [ با وجود آحیله هایشان در ترور وی و تلاشی که در این باره 
انجام دادند این است که , هیچ گاه به هیچ یک از آنها پشت نکرد و از برابر 
هب کدام , فرار نکرد و از جاپش تکان نخورد و از هب کدام از همگنانش 
نهراسید و جز او , هیچ کس در جنگ , با دشمنی روبه رو نشد , مگر ان که 
لحظه ای پایداری کرد و لحظه ای از او روی برگرداند و زمانی علیه او 
اقدام کرد و زمانی 7 , باز ایستاد. 


شرح نهح البلاغه :در شجاعت , باعث شد که مردم , یاد [ دلیران ] پیش از 
او را فراموش کنند و نام کسانی را که پس از او آمدند , محو کرد . 
موقعیّت های وی در جنگ . مشهور است که تا روز قیامت. ضرب المثل 
است. و دلبزی اشت که هرن گرا نکردو از فیج سیاخت هراسده و در 
برابر جنگجویی قرار نگرفت , مگر آن که وی را کشت , و هیچ گاه ضربه 
ای نزد که ضربه اوّل وی به ضربه دیگری نیازمند باشد, و در حدیث است 
که ضربه های وی,تک بود. هنگامی که معاویه را به مبارزه طلبید تا مردم با 
کشته شدن یکی از آن دو از جنگ آسوده شوند , عمرو به او (معاویه) گفت 
: با تو رفتاری منصفانه دارد. معاویه در پاسخ عمرو گفت : از زمانی که 
مرا خیرخواهی کرده ای , جز اين بار , فریب به کار نگرفتی . آیا مرا به 
۱ 
است؟ فکر می کنم در انديشه حکومت شام پس از منی . و عرب به قرار 
گرفتن در جنگ در برابر او افتخار می کردند ؛ امّا افتخار اقوام کشته 
شکان سس وی ای کار کستی نان اقفت زر آعو هی 
آشکار و فراوان دارد. خواهر عمرو بن عبد ود در سوگواری ِِ برادرش 
هن کوند: اگر قاتل عمرو , غير از این قاتل بود تا زمانی که زنده بودم » 
همواره می گریستم. 


ص: 442 


لامام علت علیه السلام فی الدّیوان القنسوب [لیه : آنا الصَقر الذی حصث 
عنة عتاق الطیر تنجدل انجدالا وقاسَیث ث الحروت آتا ابش سبع قَلَمّا شبث 
افتیث الرّجالا وآیضا عَنة علیه السلام : ريد المُلوي ارا ۳ وتعالبٌ واذا 
رکیث قضیدی الْبطالْ صیدیالقوارسم فیاللقاء واتّتی عند القغا لعَصَنقر قتال 
(1) 


4 (الذی یشری نفسه ابتغاء مرضات اللّه ) . ج 6 ص 78 (قتال الامام 


5 / 2سَیفٌ ال الذی لا بُخطِیُرسول اللّه صلی الله علیه و آله يا عَلع , نت 


فاپیس العرب . وقاتل الا کنین والمارقین والقاسطین , وانت آخی , ومولی 
کل مَوْمن , وسیف الله الذی لا یْخطِیٌ . (2) 


1 .الدیوان المتسوت الن الامام علیت غلیه السلام +.ض 464 رقم 357 و 
9 . 
2 .صحیفه الامام الرضا علیه السلام 0 ص 275 ح 14 . 


ص: 443 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : من بازی هستم که 
پرندگان تیز پرواز از آن ۱ 
که هفت سالم بود , جنگ را آزمودم و آنگاه که موهایم سپید گشت , مردان 
را به خاک افکندم . و نیز فرمود: شکا ر پادشاهان , خرگوش و روباه است و 
| . شکار من در هنگام جنگ , 
چابک سواران اند و من در میدان جنگ , شیری جنگجویم. 


ر. کی : ج 7 ص 531 (موّمن مجاهد) و ص 45 (دشمن کافران) و ص 
5 (سوداکننده جان برای خشنودی خدا) . ج 6 ص 79 (نبرد شخص امام) 


5 2شمشیر بی خطاي خداوندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! 
تو چابک سوار عرب و کشنده ناکثین, مارقین و قاسطین هستی . تو برادر 
منی و مولای هر مقمنی و شمشیر خدایی که هر گز اشتباه نمی کند. 


ص: 444 
5 /گزاز عَیژ قزایرسول ال صلي الله علیه و آله تَومَ قچ کیتر ‏ َبع 
رجلا یج الل ورَسولة , ویْحتهٌ اللةْ وَسولة . یس بقزار . قتشتّفت 
التاسخ , قََعت الی علم* قأعطاها لا . (1) 


الامام علِی علیه السلام :ی لم أَفة من الاح قَّ «ولم پبارژنی اخد [لا 
تکیت آا من وم ! (2) 


لامام الصادق علیه السلام :قیل لمیر المومنين علیه السلام :ی لا تشتری 
سا عتیقا ؟ قال : لاحاجة لی فیه ؛أنا لا آفة مقن 6 عَلّ , ولا آَکث علی 
من فرّ منی . (3) 


المناقب لاين شهر آشوب فی الامام ی علیه السلام : قیل ل علیه السلام 
۰ ۳ ترکت 0 کثیز ؟ فقال : الحَیل لب ارب ۰ ولسث 
اطلبٍ مدیرا , ولا انضَر ف عن مقبل . وفی روایه : لاک له عم 39 , ولا 
افِرَ مِمن کر . (4) 


نثر الدر فی الامام عَلِیٌ علیه السلام : قیل لَهْ : آنت مُحَرّبٌ مطلوبٍ , قلَو 
حّذت طرفا ؟ قال : آتا لا أَفةٌ عَقن 26 , ولا أكةٌ علی من 2 , قَالیلَة 
تکفینی . (9) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 43 ح 117 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 214 
ح 778 کلاهما عن عبد الرجمن ین یی لیلی عن الامام علت علیه السلام ‏ 
لیلی عن اه ۳9 3 السلام وزاد فیه «یفتح ال له » قبل «لیس 
بقزار» » المتافب این المعازلی : ص 185 ح 220 عن آبی سعید الخدری , 
البدایه والنهایه : ج 7 ص 337 وفیه «وقد ثبت فی الصحاح وغیرها» ؛ 
الکافی : ج 1 ص 294 ح 3 عن عبد الحمید بن آبی الدیلم عن الامام 
الصادق علیه السلام , الاختصاص : ص 150 ۳ الخمسه خر الی 
«بفژار» . 

م2 الحصال دض 50ج ان کول 


3- .الأمالی للصدوق : ص 234 ح 249 عن مالک بن آنس , بحار الأنوار : ج 
41 ص 275 5 . 

4 .المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 298 . 

5- .نثر الدل : ج 1 ص 294 . 


ص: 445 
5 3 یورشگر بی گریز 


5 / 3یورشگر بی گریزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز فتح خیبر : 
«به طور حتم , مردی را گسیل خواهم داشت که خدا و پیامبرش را دوست 
دارد و خدا و پیامبرش او را دوست می دارند؛ مردی که فرار نمی کند» . 
رت اه ام اس وا وا ام ال فا سا 
فرستاد و پرچم را به او سپرد. 


امام علی علیه السلام :من هرگز از میدان , فرار نکرده ام و هیچ کس به 
مید ان مت تب مد خر آن که مرن وا از هنن سر اب ب ساخته ام. 


امام صادق علیه السلام : به امیرمومنان گفته شد : چرا اسبی ارزشمند و 
من یورش اورده , فرار نمی کنم و کسی را که از مقابل من فرار می کند , 
دنبال نمی کنم». 


چرا سوار اسب نمی شوی , در حالی که افرادی که پیجوی تواند , 
بسیارند؟ فرمود : «اسب , برای پورش و فرار است و من ان که به 
ی ور 
کنم »4 و دز روانت: دیکری. آمده است [ که فرمود] نی آن کة فرار. قی 
کند , یورش نمی برم و از [ برابر] آن که حمله می کند , فرار نمی کنم» . 


نثر الذٌر درباره امام علی علیه السلام : به وی گفته شد : تو جنگجویی و در 
پی ات می گردند . ای کاش , اسب اصیل بر می گزیدی؟ فرمود : «من از 
[ زار آکسی. که له می.کتوه فرار نحی تم ونر آن. که فرآو. فی: کنو 


خمله نمی کتم.: شا بر این انستز مرا بنین انسنت». 


ص: 446 


نثر الدز فی الامام عم علیه السلام قیل له فی تعضي خرویه : ان جات 
العیل قاین تطلیک ؟ قال :عبت کرکتمونی . (1 


المناقب «لابن شهر آشوب : قد اجتمعت ي الا علین نّ عَلیا کان المٌجاهد فی 
سبیل اللّه , والکاشفت الغروب ۶ غن وجه رسول الله المقدم فی سایر 
العَرَواتِ |ذا م بَحصُر الّبیعٌ صلی الله ,علیه و آله , ولذا ۶ حضر هو تالیه ‏ 
وصایِتِ الایه واللواء معا , وما کان قط تحت لواء جماعه ۳1 توافت عخ 


تام 1 260 عقوم ادا دض 340 (الففر الحضتیری.فی فد 
خیبر) . و ص 382 (المقاومه الرائعه فی غزوه حنین) . 


5 / 4کان یُباشر القتال بتفسهالامام الباقر علیه السلام :ان عَلیْا کان یبا 
القتال بتفسه . (3) 


عنه علیه السلام :رن لیا رضی الله عنه کان لا بََحْدٌ سَلبا , ولد کان تباشة 
القتال بتفسه . (4) 


تاریخ الطبری عن آبی بکر الهذلی :أَنَ یا لمّا استخلت عبد ال بن عَبّاس 
عَلی البَصرو سار منها (ی الکوقه , قَتَهّا فیها (لی صفّین ؛ قاستشاز التاست 
فی زلک 4 1 عَلیه قوم آن ببعت الجنود وبقیم , بو اشاد آخرون بالقسیر , 
قابی الا الغباشرج . (5) 


1- .نثر الدژ : جح 1 ص 294 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 283ح 246 . 
2 المتاقب لابن شهر آشتوب 2 ص 00 . 

3- .قرب الااسناد را ون ام تن ون هن المام سایق 

علیه السلام . 

4 .السنن العبری : جح 8 ص 314 ح 16746 عن الدراوردی عن الامام 

الصادق علیه السلام ؛ الجعفریات : ص 77 ؛ النوادر للراوندی : ص 138 ح 

4 کلاهما عن الامام الحسین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 33 ص 454 

ح 669 وج 100 ص 34 ح 17 . 


5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 563 . 


ص: 447 
5 4 شرکت کننده مستقیم در جنگ 


نثر الذر درباره امام علی علیه السلام : در یکی از جنگ هایش به وی گفته 
شد : اگر سپاه جولان داد , در کجا پی شما بگردیم؟ فرمود : همان جا که 
مرا رها کرده اید. 


الخاقت رد اس هن آشوت خ همه ال بر این ای ارت که فلی غایه 
السلام مجاهد راه خدا بود و از بين برنده غم از چهره پیامبر خدا , پیشتاز 
ری ۱۱ وا مر ای هو ان روموت 
سر او بود هرگاه که پیامبر صلی الله علیه و اله حاضر بود و وی ۰ صاحب 
بیرق و لوا , هر دو بود و هیچ گاه زیر لوای دیگری نبود و از جنگ , فرار 


د. 


ک ۵ اک( 


5 / 4شرکت کننده مستقیم در جنگامام باقر علیه السلام :علی علیه السلام 
خود , شخصا در جنگ . شرکت می کرد. 


نمی داشت و خود , شخصا در جنگ , شرکت می کرد. 


تاریخ الطبری به نقل از ابو بکر هَدّلی : علی علیه السلام هنگامی که عبد 
الله بن عباس را در بصره , جانشین خود ساخت , به طرف کوفه حرکت 
اس آماده گشت و با مردم در این خصوص : 
مشورت کرد و ی ی را کی و 
در کوفه بماند و گروه دیگر , توصیه به رفتن کردند و او جز شرکت 
مستقیم در جنگ را برنگزید. 


ص: 448 


ذخاثر العقبی عن ابن عبّاس وقد سل رَجْل : آکان عَلیثٌ رضی الله 
عنهباژ القتال وم صقین ۲ فقالٌ واللّه , ما رأیث رجْلا آطرع لتفیه فی 
تلف من علی . ولقد رایئة : رخ حاسر ال آس بیده السَیفَ ٍلی الرَجْل 
الذارع یله . (1) 


راجع: ج 6 ص 78 (قتال الامام بنفسه) . 


5 / 5کاتت درغة بلا ظهرعیون الأخبار :کاتت درغ عَلیٌ رضی الله عنه ضدرا 
لا ظهر لها , فقیل له فی ذلک , ققالّ : [3ا استمکن عَدْوّی من طهری قلا 


یبق .۰ (2) 


شرح نهج البلاغه فی الامام ی علیه السلام : قیل له : ان ,درعک ضَدد لا 
ظَهر آها , [ا تخاف آن نوّنی من قَبل ظهرک ؟ ققال : |ذا ول قلا واعلث 
(3) ۰ (4) 


- 


رز 8 


الأخبار الموققیّات عن مصعب بن عبد اللّه :کان عَلٌ بن آبی طالب خذرا 
کی المووت ‏ وید الیو ان من فییه 2 ۱ کر اجه کنْ منة . وکاتت 
درعة ضدراً لا هر آها , ققیل له : لا تخاف آن توّتی من بل ظهرِک ؟ 
یو : اذا آمکنث غذوی من ظهری قلا آبقی اللَهْ عَلیه ان آبقی عَلَم . (7) 


1- .ذخاثر العقبی : ص 176 . 

2 .عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 1 ص 131 وراجع شرح الأخبار : ج 1 ص 
2 ,, ۱ 

3- .واءل منه : ای طلب النجاه (لسان العرب : ج 11 ص 715 «وال») . 
4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 280 ح 221 وراجع تاج العروس : ج 15 
ص 765 . 

5- .فی ی «والیت» , یت ها انتام کما فی بحار الأْنوار . 

6- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 298 , بحار الأنوار : ج 42 ص 58 . 


7- .الأخبار الموفقیات : ص 343 ح 194 , المستطرف : ج 1 ص 221 عن 
مصف بت ال رد ال ۱ و2 


ص: 449 
5 پوشیدن زره بی پشت 


ذخاتر العقبی :مردی از ابن عبّاس پرسید : آیا علی علیه السلام در جنگ 
صفین .؛ , خود در جنگ شرکت می کرد؟ گفت : به خدا سوگند , هیچ کس را 
مانند علی ندیدم که خود را به دل کارزار بیفکند . دیدم که سر برهنه , در 
حالی که شمشیری به دست گرفته , به جنگ مردی زره پوشیده می رفت 
ی 


ر.ک : ج 6 ص 79 (نبرد شخص امام) . 


5 / 5پوشیدن زره بی پشتعیون الأخبار :زره علی علیه السلام سینه داشت 


, ولی پشت نداشت . در این خصوص . از وی پرسیده شد . فرمود : «اگر 
دشمنم به پشت من دست یافت , مرا زنده نگذارد ». 


شرح نهج البلاغه درباره امام علی علیه السلام : به وی گفته شد : زره تو 
سینه دارد , ولی پشت ندارد و ما می ترسیم که دشمن , از پشت به تو 
حمله کند . فرمود : «اگر به دشمن پشت کردم ر نجات نمی خواهم». 


المناقب , ابن شهر آشوب:روایت شده که زره علی علیه السلام پشت 
نداشت . در این خصوص با وی صحبت شد . فرمود : «اگر به دشمن پشت 
کردم , نجات نمی خواهم». 


الاخبار اتقو ات بقل آ» مضعت ین فبد آلله #خلیبن انب طالب اه 
السلام در جنگ ها بسیار هوشیار بود و نسبت به همگنانش حاضریراق بود . 
هیچ کس نمی توانست بر وی غالب شود . زرهش سینه داشت و پشت 
نداشت . به وی گفته شد : آیا تفت ترسی: که از پشتت؛ یه ته خمله کنند؟ 


فرمود : «هرگاه به دشمنم امکان دادم که از پشت سر بر من دست یابد , 
هزا بکقد اایر ضرا تکشد رها اما ار هه بردازده: 


ص: 41_50 


الجمل عن محشد ابن الحنفیّه فی وققه الجَمَلِ : ودعا [ عَلیخ علیه السلام 
ایدرعه عه البتراء ولم لتسها ‏ ای اب ات و۱ قکان 
کنفنه متما وه « فجاء ام المومتیق علته الشاام و فین بر 


قغاز له این اس : ما تربه بهدا الم با آمیز الگوینین ؟ فغال ؟ ار 
بها ما قد تهی (1] من هذا الذرع من خلفی . ققال ابن عناس : آفی منل 
ها التوم لسن مثل هدا ! ققال علیه السلام : وم ؟ قالّ :ٍ اخاف عَلیکَ . 
فقال : لا تجّف آن آوتی من ورائی , والله یابن عباس ما ولیث فی رَحف 


قط . (2) 


5 / 6کاتت صَربائة آبکاراالأمالی للطوسی عن نوفل :یه کان بُحَدتْ عَن 
وم تین , فان" قز ان جمیعا واعزوا سول اه صلی له علبه ول 
وعلش ۳ ۳ ۳ 2 0 تلو و بن 
بدالعْطلب, ورسول ال صلی الله علیه و آله مُصلِتْ سَيقة فی المْجتلد, 
وقو علی بَغلته الظدّل, وفو تقول: آتا ابر لا گذب آنا اب عبدالمطلب قال 
الحارث بن توقل: قحَدئیی القضلّ بش الْعَاس, فال: التقت القتاسن بوذ 
وقد قشع لاس عن تکزه هم قلم یر عَلیّا علیه السلام فی من تَبَت. 
شوه بوهن آفی. بل ها الجال برع این آبی طالف شبنه عن 
سول اللّه صلی الله علیه و آله وقو صاحبْ ما هو صاحبَه !یی المَواطِن 
العشهورة له قلث: تفص قولک لاين آخیک یا آبه. قال: ما ذاک, يا قصلّ؟ 
لث: آما تراغ فی الّعیل الأول, آما تراغ فی التّمج. قال: اشعرة لیب 
بتوت. قلثْ: ذو_کذا ذو کذا و رده قال: قما تلک البرقة؟ قلثْ: 
رل به بیق الافران» فعال* ۲ ین بر قدانک جخال. قال: قضرت ع 
علیه السلا یومَیذز ارتفرخ مبارزا, کم یفده جح خی آنفه ود گره, قال: وکاتت 
صَربائة مُبتکره . (3) 


1- .کل ما استرخی رباطه فقد وهی , وقد وهی الثوبٌ یهی وَهیا : ذا بلت 
وتخژق (لسان العرب : 15 ص 417 «وهی») . 

2 الجفل:: ص وود : 

3 .الأمالی للطوسی : ص 574 ح 1187 , بحار الأنوار : ج 21 ص 178 ح 
4 . النهایه فی غریب الحدیث : ج 1 ص 149 وفیه «کانت ضربات علیث 


خعکر ات لا وتا ای ان ضریته کات کر بقل بواخدم شاه لاتبکناع آن 
بعید الضرته تانیا . یقال ؛ ضرية بکر ؛ آذا کانت قاطعه لا گقنی» . 


ص: 451 
5 ضربه های کاری 


الجمل به نقل از محمّد بن حنفیه , در داستان جمل : و [ علی علیه السلام 
] زره «بتراء» را که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله جز آن روز نپوشیده 
بود خواست , در حالی که در بین کتف زره , پارگی بو امیرمومنان , در 
حالی که بند کفشی در دست داشت , امد. ابن عباس گفت : با این بند می 
خواهی چه کار کنی؟ فرمود : «با اين بند , پارگی زره را از پشت به هم 
وصل کن» . آبن عباس گفت : در چنین روزی » چنین زرهی می پوشی؟ 
علی علیه السلام فرمود : «مگر چه عیبی دارد؟». گفت : برای تو بیمناکم . 
فرمود : «نترس از اين که کسی از پشت سرم حمله کند . به خدا سوگند 
ابن عباس , هرگز در هیچ مبارزه ای پشت نکرده ام» . 


5 / 6ضربه های کاریالأمالی ,. طوسی :به نقل از توقل که ماجرای جنگ 
ختین را بازگو می کرد گفت : همه مردم فرار کردند و اطراف پیامبر را 
خالی نمودند , و جز هفت نفر از فرزندان عبد المطلب که عبارت بودند از 
: عباس و پسرش فضل , علی و برادرش عقیل , و ابوسفیان و ربیعه و 
توفل ۶ سه پشترجارک بن غود المطاب کسی با مار صلیاللهعایه و اه 
تخای امرس اس ای کا ‏ تن ای اس میم باس را وی 
ی 
۲ ت کرد و 
عبّاس , چشم گرداند و علی را در میان یاران ثابت قدم اطراف پیامبر 
صلی اه یه و الم ده وه نت عفت امتآ بان هو رتم ۱۱ 
درست: ات که در ینمی سس آهظالب ود وا ام امه ان 
الله اه م لها دم رحالن کسن یات ادشت ۱ سین شاه 
ها جای حضور اوست . گفتم پدر جان ! درباره پسر برادرت , سخن , کوتاه 
کن ! گفت : فضل , مگر چه شده؟ گفتم ی ار 
سوارگان خط اوّل جنگ است ! مگر نمی بینی که او در میان گرد و 

جنگ است؟ گفت : پسرم ! او را به من نشان بده . گفتم ی 
چنان است و صاحب رداست . پرسید : آن درخشش و برق چیست؟ ؟ 

شمشیر علی است که با آن ی 


گفت : نیک پسر نیک ! عمو و دایی اش فدایش باد ! نوفل گفت « عفن از 


۱ .2 ۱ ۱ ب : سم 
روز , چهل مرد جنگجو را زد و همه را به درازا برید , حثّی بینی و نرینگی 


ص: 452 


المناقب لابن شهر آشوب :کاتت لعَلِیٌ علیه السلام ربتان ؛ |ذا تطاولَ فد 

, وذا تقاضَر قط . وقالوا : کاتت ضَرّباة آبکارا ؛ || اعتلی وا اعتریت 
قط . واذا نی جصنا هد . وقالوا : کانت جَرباثة مبتگرات لا غونا , بقال : 
قاطِعه لا ننی . ولو : التي وققت مُختلسَة قاحوجت الی 
المَعاودو ۱ ویْقال 21 کان یوقعها طلی شدو فی الشته 1 لم یسبقة الی 
منلها بَطل . (1) 


حیاه الحیوان الکبری فی درو العَوّاص : : ومِمَاییوَترٌْ من شجاعه عَلی رضیر 
الله عنهأتَهُ کان دا اعتلی قَذٌ, ولا اعترَض قط ای : قطعٌ السّیء طولاً 
. والقط : قَطعَةٌ عرضا . (2) 


1 الصتاقت لاین هر آشوت * ع 2اض د۵6: 


2- .حیاه الحیوان الکبری : جح 1 ص 53 , لسان العرب : ج 3 ص 344 ؛ نثر 
الدژ : 1 ص 408 نحوه . 


ص: 453 


المناقب , ابن شهر آشوب :ضربه های علی علیه السلام دو گونه بود . 
هرگاه ضربه بلند می گرفت , به طول قطع می کرد و هرگاه کوتاه می 
نمود , از عرض می برید. گفته اند : * جنر ۵ه های او کاری بود . هرگاه 
عمودی بود , به طول قطع می کرد و هرگاه افقی بود , به عرض می پُرید 
و هرگاه به دژی می رسید , ویران می کرد» . و گفته اند : «کانت ضرباته 
مبتکرات لاغونا؛ ضربه های او بکر (کاری) بود و تکرار نداشت». «بکر» به 
ضربه ای گفته می شود که برنده است و تکرار, لازم ندارد و «عون» , 
ضر به ای است که ناقص بخورد و نیاز به تکرار داشته باشد. و گفته شده 
که ضربات او در سختی و کوران جنگ ۰ بسیار شدید بود و هیچ قهرمانی در 


حیاه الحیوان الکبری "در دزه الغواص آنده: انیت از چیزهایی که 2 
شجاعت علی علیه السلام نقل شده , اين است که : «کان ادا اعتلی قَذ 
وادّا اعترض قط هرگاه عمودی می زد , از طولٌ قطع می کرد , و هرگاه 
افقي می زد , از عرض می برید». «قذ» , بریدن طولی یک چیز است و 
«قط », بریدن عرضی. 


ص: 454 
ال ز عن محقد ین سس : کان |ذا 


تن معرات + تایه عن اين عتاس فی وصف علی علیه السلام 
تما 2 ات جرا با منم مر ابا آی معرو‌فا بالخرب عارفا بها ۰ (ظ) 


وقعه صفقین عن معاویه :وال , ما بارَر ابن نی التبا وا ال ی 
الأْرضَّ من 5مه . (6) 


المناقب للخوارزمی :اجتمع عند معاوبة الملا من قومه , قدٌکروا سشجاعة 
عَلِیٌ وشجاعة الاشتر , ققال عُْتبَهٌ بخ آبی شفیان : ان کان الأْشتَرُ شجاعا , 
فا ات ایا 


قعال له ع الم دا "ام رالشومین 7 
شنت آن آفیک یک ققلث . ققال لقه شجعت بعونا با باکر اقا ۳ 
الذی تنکرخ ین شَجاتی وقد وقَفتْ فی الصّف ازاء علی بنِ آبی طالب ! 


قال : لا جَرم , ان خ قتلک وباک پسری دیه , وقيّت الیْمنی فارعة من 
من یله بها . (8) 

0 ۳ انم وغلتهم (النهایه : ج 1 ص 110 «بذذ») . 

2- .| : الجرح (لسان العرب : ج 12 صِِ 4 کلم») . 

3- .الحذ : القطع ال (لسان العرب : ج 3 ص 482 «حذذ») . 


۳ (# : ج 1 ص 407 . 

- .النهایه فی غریب الحدیث : ج1 ص 359 ؛ تفسیر فرات : ص 431 ح 
9 من ضراربن الازور وف «لا رایت انسانا مخاربا منله»: 

6- .وقعه صفین : ص 275 . 

7- .المناقب للخوارزمی : ص 235 . 

8- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 21. 


ص: 455 
5 7 جنگجوی بی بدیل 


نثر الذر به نقل از محمد بن حنفیه , در وصف امام علی علیه السلام : 
هرگاه سخن می گفت ریز جریفان غالب هی شند , و.هر ام ضربه می, زد 
کار را تمام می کرد. 


5 / 7جنگجوی بی بدیلالنهایه به نقل از ابن عباس ۰ در توصیف علی علیه 
السلام : هیچ جنگجویی را مانند او ندیدم که به جنگاوری معروف و به فنون 


وقعه صفین به نقل از معاویه : به خدا سوگند , پسر ابو طالب , به جنگ 
هیچ کس نرفت , مگر آن که زمین را از خونش سیراب ساخت. 


الساتی هی هه آ انس اه نی صعامید. کرو آنوه 
بودند و از دلیری علی علیه السلام و دلیری مالک اشتر , حرف می زدند . 
ین اب سفان کفت. * ار + صحاع است. > اما غلی تقو سحاعت.: 
هیبت و قدرت , بی نظیر است. 


شرح نهج البلاغه :(روزی معاویه چشم گشود و دید که عبد الله بن زبیر , 
پایین پایش بر روی تخت نشسته است. معاویه نشست. عبد الله , , شوخی 
کنان گفت : ای امیرمومنان ! اگر می خواستم تو را بکشم , می کشتم . 
معاویه گفت : ای ابو بکر! برای ما شجاع شده ای؟! گفت : چه طور 
ها ارم ی را که ای ی ی ی 
طالب ایستادم . معاویه گفت : اگر چنین بود , او حتما تو را و پدرت را با 
دست چپ می کشت , در حالی که دست راست او , همچنان خالی بود و 
به دنبال کسان دیگری بود که می خواست هلاک کند! 


ص: 41_56 


رسائل الجاحظ :قالوا : لا تلم مَوصع رَجُل من شُجعان أصحاب سول ال 
صلی الله علیه و آله کا له من عدد القَتلّی ما کان ی رضی الله عنه , 
ولا کان لأحدٍ مع ذلک من قتل الجْوَّساء والساده والمتبوعین والقادو ما کات 
لِعلی بن آبی طالب . وقَتل رزئیس واجدٍ وان کان دون بعض الفرسان فی 
الشتء اس ؛ قَِنٌ قتلٍ انیس رد علی القسلمین وأقوی هم من قتل 
الفایس الذی قو أشِدٌ من یک السَیٍّ . وآیضا : له قد جمع تن ۴ 
الرَوْساءٍ وتین قَتلِ السُجعان وله أَعجوبَة آخری ؛ وذلک اه مَع کنره ما قَد 
وم باثر وما عشی‌سالش ال اسف ار رس 7 ۷ 
۱ 


5 / 8شْدهُ وف الاعداء منهالمناقب لابن شهر آشوب فی الامام عَلیٌ علیه 
السلام : اِنّ الکقار کانوا یُسَمَوتَهُ القوت الاحمر , سَمَوة یوم بُدر ؛ لعظم 
بلائّه ونکایته .۰ (2) 


خوفا من ۰ وتظر ایو رل ولد شذٍ 
المّوتِ فی الجایب الذی فیه عَلیٌ . (3) 


1 رسائل الجاحظ : ج 4 ص 124 . 
َ مسا ات الاأدباء 1 و ری ها 2 یه 
«قال بعض العرب : ما لقینا کتیبه فیها علرة بن آبی طالب رضی الله عنهلا 
آوصی بعضنا علی بعض» ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 84 . 


ص: 457 
5 / 8 شدّت ترس دشمنان از او 


رسائل الجاحظ :گفتند : در بین یاران شجاع پیامبر صلی الله علیه و آله 
کسی که به اندازه علی علیه السلام دشمنان به دستش کشته شده باشند 
. نمی شناسیم و هیچ کس نیست که روسا, بزرگان. فرماندهان و رهبران 
را ء به اندازه ای که توسط علی بن ابی طالب علیه السلام کشته شده اند 
, کشته باشد . کشتن یک رئیس گرچه وی از بعضی سوارکاران در شجاعث 
پایین تر باشد , کار سخت تری است . چون کشتن یک رئیس , برای 
مسلمانان سخت تر و کارسازتر از کشتن جنگجویی است که از رئیس , 
قوی تر باشد , و علی علیه السلام کسی است که هم رئیسان و هم دلیران 
را به قتل رسانده است. او شگفتی دیگری هم دارد که با همه فراوانی 
انهایی که کشت و انها,ٍ یی که به مصافشان رفت و انها؛ 1 
گذرائد , هرگز کسی را مجروح نکرد و به کسی ضربه نزد , مگر اين که 
کشته شد. 


ی داتسا اس شم اش تاره ناه فلن 
علیه السلام : کافران او را «مرگ سرخ» می نامیدند . روز بدر , او را به 
خاطر عظمت درگیری او و شکست دادن دشمن چنین نامیدند. 


مخاضرات. الاماغ :فریش : هرکاه امیرمضان را در خمع ختججویان مین 
دیدند , از ترس او به یکدیگر وصیّت می کردند. کسی او را در حالی که 
سپاه را می شکافت , دید و گفت ای وت ود 


1۳ 


ناس کلم تکن بط آن ادا تفتم علیه له لو ماززه فی عرپ . قه 
9 و ِِ 


تعرن العطا ی مي امر جرد له وقتر تحوقه رنه ما وال يس آفیت 
علی ما آنت علیه لابعتَن الیک زجلا تستصفر مَعَهٌ تفشک , یِصَعّ سَیقه علی 
هاقیک رکه من تین قخدّیک ! ققال عمرو لمّا وَقَفَ علی الکتاب : 
فدنی,علی والله.. 1 


5 / 9ارهاثٍ التّیٌ الأْعداء بهفضائل الصحابه , لابن حنبل عن عبد اللّه بن 
شدّاد بن الهاد :قَدِم لی رسول ال صلی الله علیه و آله من هل ار 
وفذ لیشتح. ققال سول ال صلی الله علیه و, آله : للفیفْنّ الصّلاة آو 
لایعتنَ الیکم رجْلا (2) بقثل الفقاتله , وئُسیی الذَبّه !ثم قال سول ال 


| م ۳ 
1 الله علیه و آله : ال تاه هذا وانتشل بید صا 


سب سس 


0 رت لب نی , قح ح.ه شبع عشزه ار 


5 


1 3 روحة لو دوه قترت ۲۰ نم هچر , 39 
ما الناسَ ! نی و 0 یعنزنی, یبا ون 
ِ الکوض , والذی تفسی ده یم | الصّلا و مل ۳ 


أَأبعتَت الیکم رجا _ملی او لنَفسی قلیضربن عنلق مقاتام ‏ 1 
درارتم . قال : قترآی التاسنْ م ]7 ۱ قَأحة بید له ققال 4 
۱2 


1- .شرح نهح البلاغه : ج 10 ص 259 . 

2 .فی المصدر : «رجل» . ۱ 
3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 600 ح 1024 , المصئف لابن ابی 
شیبه : ج 7 ص 7499 30 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 468 ح 370 
کلاهما نحوه , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 85 عن شدذاد بن الهاد 
وراجع المصثف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 506 ح 74 . 


.فرط : تقدم وسبق القوم (النهایه : ۳۰ 3 ص‌ 434 «فرط») . 

"افص طابر ایس ۰ 7ص 49 23 المتدری ار 
۳ : ج 2 ص 131 ح 2559 ؛ الأأمالی للطوسی : ص 504 ح 1104 
, المناقب للکوفی : ج 1 ص 488 ح 395 . 


ص: 59« 
5 ترساندن پیامبر دشمنانش را , به او 


شرح نهج البلاغه :هیبت علی علیه السلام در دل مردم , رخنه کرده بود . 
گمان نمی رفت که کسی در میدان جنگ , غافلگیرانه يا رو در رو بر ضد او 
اقدامی کند . در شهرت به شجاعت , به حدی رسیده بود که هیچ کس در 
آن خد تبود » تة از پیشیتیان آو : ته. از کساتی که بعد از آو بودند .به کوته 
ای که دلیران عرب , از نام او می ترسیدند . آیا نمی بینی که عمر بن 
خطاب به عمرو بن معدیکرب که دلیر عرب بود و در شجاعت بدو مثل می 
زدند , در خصوص موضوعی که او آن را زد کرده و تبرت زده بود» برای 
ترساندنش نوشت : «به خدا سوگند , اگر بر سر حرفت باشی , کسی را 
ی ی مس 
را چنان بر سر تو خواهد زد که از میان دو رانت بیرون آید» صافی. که 
عمرو به محتوای نوشته واقف شد , گفت : به خدا سوگند , مرا به علی 
تهدید کرده است. 


5 / 9ترساندن پیامبر دشمنانش را به اوفضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل 
از عبد اللّه بن شاد بن هاد : هیثتی از یمن , نزد پیامبر خدا آمد تا [ 
موضوعی را] توضیح دهد. پیامبر خدا فرمود : «باید نماز به پا دارید , وگرنه 
مردی را به سویتان اعزام خواهم داشت که مبارزان را بکشد و زنان و 
کودکان را انتیر سازد.. آن گاه , پیامبر خدا فرمود : «بار خدایا ! من وی 
این (و دست علی علیه السلام را بالا آورد)» . 


الخض فت , اين آبی شیبه به نقل از عبد الرحمان بن وف : هنگامی که 
۱ ۱ 
روز , محاصره کرد ؛ ولی آن جا فتح نشد. آن گاه,بعد از ظهر با 
عم مود ره حرکت کرد و سپس فرود امد و سپس هجرت کرد و فرمود: 
«ای مردم ! من پیشاپیش شما هستم و شما را به نیکی با خانواده ام 
سفارش می کنم و وعده گاه شما آو من آدر کنار حوض است. سوگند به 
آن که جانم در دست اوست . نماز به پادارید و زکات بدهید ؛ و گرنه کسی 
را از سوی خودم (یا از آنِ خودم) به سویتان گسیل خواهم داشت که گردن 
ناسا ده طاتان را اسر دب نکر کنونه کم‌معادر 

, ابو بکر و يا عمر است ؛ ولی وی دست علی علیه السلام را گرفت و 
فرمود 2 ان هرد 4 : 


ص: 160 


5 / 2210 الب فی جمیع خروبهالامام علی علیه السلام :ی کنث مع 
سول اللّه صلی الله علیه و آله فی جمیع القواطن والخروب . ِِ 


رایِتة معی . (1) 


الاستیعاب فی الامام عَلیٌ علیه السلام : أجمعوا علی َه صَلّی الة 

وهاجَر , وشهد بدراً وَالحدَيبيَه وسایْر القشاهد 2 وانة ایلن ببدر ود 
وبالخندق وبخیبر بلاء عظیما , واه اغنی فی تلک المشاهد , وقام فیها 
المَقام الکریم . وکان لوا سول اللّه صلی الله علیه و آله ده فی مواطِن 
کنیزو ... ولم یِتحَلف عّن مشهد شَهِدَهُ سول الله صلی الله علیه و آله مٌذ 
قدم القدته . [ا تبوک ‏ قاله له رسول اه صلی الله علیه و آله علّی 
القدیته وعلی عیاله بعده کف عزوم نوی .وقال 22 ایک مس بمن له 


هارون من موسی , [لا أنْهٌ لا تبیت بعدی . (2) 


آسد الغابه قی الامام عَلِییٌ علیه السلام : جمع أهل الثاریخ والسّتد علی یه 


شهد بدرا وعیرهاً من القشاهد , وله ِِ شمه روم توی لا یر( 
ال ال ی واه وه لت ادا ۰ (3) 


الخصال ی 590 عا عزن سعکخول.. 

مه بالاستتعات ۰ ۱ص 201 ارف 1۳75 دنت القدیی 2 ع 4 
3 الرقم 5561 نحوه . 

3- .آسد الغابه : ج 4 ص 92 الرقم 3789 . 


ص: 461 
5 0 همراه پیامبر در همه جنگ ها 


5 / 10همراه پیامبر در همه جنگ هاامام علی علیه السلام :من در همه جا 
و در همه جنگ ها همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بودم و بیرقش در 
دست من بود. 


الاستیعاب درباره علی علیه السلام : همگان اثفاق نظر دارند که وی به دو 
قبله نماز گزارد, هجرت کرد, در بدر, حدیبیه و دیگر جنگ ها شرکت کرد و 
در بدر, احد, خندق و خیبر , جدٌ و جهد بسیاری از خود نشان داد و در این 
جنگ ها [پیامبر را را 
در بسیاری از جنگ ها بیرق پیامبر خدا به دست وی بود ... و از زمانی که 
پیامبر خدا به مدینه آمد , در هیچ جنگی از جنگ های پیامبر خدا جز جنگ 
تبوک , غیبت نکرد و در جنگ تبوک , پیامبر صلی الله علیه و اله وی را بر 
مدینه گمارد و به سرپرستی خاندان خودش برگزید و به وی فرمود : «تو 
نسبت به من , چون هارون نسبت به موسی علیه السلام هستی , جز ان 
که پس از من پیامبری نیست» . 


اه القانه درباین آمام علی علیه ا تسام : ماخان و فسدنویسان: اشاق 
نظر دارند که وی در همه جنگ ها (بدر و غیر آن) , حضور داشت و تنها در 
جنگ تبوک , حضور نداشت ؛ چون پیامبر وی را بر سرپرستی خاندانش 
برگزیده بود . 


ص: 462 
راجع : ج 2 ص 36 (آحادیث المنزله) . 


5 / 11صاجب رایه الَییرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی وصف عل 
علیه اتشلام - اصاعت لواتی عند کل شفیدم و کرنقه ۱۳۱ 


اه قالوا 1 قن ,حول رانک 
آبی طالب ۰ (2) 


رید + توم اد وفی بده لام زسپول اه صلی الله علیه و الم , ققط 
اللواء من بره» فتعاماة العسلمون آن باخدوة ؛ فمال وتمول الله صلی ال 

علیه و آله : قضَعوة کب ده الشمال ؛ فا صاحبٍ لوائی فی الذنیا والاخته 
. وقی روایّه غیره : فعهالمقداد وأَعطاخ علنا لد , وقال صلی الله علیه و آله 
: آنت صاچث رابتی ِ الذنیا وّالاختو . (3) 


الامام علی علیه السلام بَعد انصرافه من اللَهروان : آتا صاجبٌ لواء سول 
اللّه صلی الله علیه و آله فی الذٌنیا وَلأخْرّه ۰ (2) 


الامام الباقر آو الامام الصادق علیهماالسلام :کان (علیث, علیه السلام 
آصاجث رایّهٍ سول اللّه صلی الله علیه و آله فی المواطِن کلها . (5) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 331 ح 8893 عن ابن عباس . 

2- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 247 ح 2036 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 74 
ح 8418 و ص 75 8419 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 336 , المناقب 
للخوارزمی : ص 358 ح 369 ؛ المناقب للکوفی : جح 1 ص 515 ح 440 و 
ج 2 ص 7498 1000 , المناقب لابن شهر اشوب : جح 3 ص 228 وفیها 
ِِ بدل «یحسن» . 

.المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 299 ؛ ذخاثر العقبی : ص 137 عن 
احچح 0 نو 


4- .معانی الأخبار : ص 60 ح 9 ۰ بشاره المصطفی : ص 13 کلاهما عن 
جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام . 
5- .تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 307 ح 134 . 


ص: 463 
5 صاحب بیرق پیامبر 
ر.ک : ج 2 ص 37 (احادیث منزلت) . 


ات بر سای عدا میاه و له جر وت ار 
علیه السلام : او صاحب بیرق من در هر سختی و ناگواری است. 


ااعععت آلکنیو بقل از تسایر بن یرم : ند ۶ ای ماهتر کدا اجه کی 
در روز قیامت , بیرق تو را به دوش می کشد؟ فرمود : «چه کسی شایسته 
تور از ان کهنر تیا آزز دراه خوفش کشنیم علی ین انن طالب ». 


ای ای ۱۳۲ ۳ ۳ ما ار ای 


دستش بیرق پیامبر خدا بود و بیرق از دستش افتاد . مسلمانان از گرفتن 
آن اجتناب کردند . پیامبر خدا فرمود : «آن را در دست چیش بگذارید ؛ 


جون او صاحب بیرق من در دنیا و اخرت است» . در روایت دیگری آمده 
که : مقداد , آن را بلند کرد و به علی علیه السلام داد و پیامبر خدا فرمود : 


«تو صاحب بیرق من در دنیا و اخرتی». 
امام علی علیه السلام پس از بازگشت از نهروان : من صاحب بیرق پیامبر 
خدا در دنیا و اخرتم. 


اه تا له تسام تام صاوش اه الا ی یه لمات ات 


ص: 464 


الارشاد عن أبی البختری القرشی :کاتت رای فُریش وواوٌها جمیعا ید 
فهَت بن کلاب. ق لم کل لته فی تد ولد بد الط تحملها منهم من 

خر آلکرت حیرشت الله رس صلی الله. له الوم فصارت راید 
یش ویر دلک [لی الثبمة صلی الله علیه و آله , قافتا فی نی هام . 
واعطاها سول اللّه صلی الله علیه و آله علِّ بن آبی طالب علیه السلام 
فی غراه وان (1) , وهی ول غزاو خُملْ فیها رای فی الاسلام مَع التبی 
صای لاه لو لفیر الم ول 9 
الکبری », وفی یوم َخْد وکان اللواء یومَیْذ فی بنی عبد آلذار , قاعولاة 
سول ال صلی الله علیه و آله مصعت بن عبر . قاستشهد ووقع اللواء 
من بدو . قتَوفتة (2) الیل , قأَحَدة سول ال صلی الله علیه و آله 

قعَة الی علی بن بی طالب علیه السلام . فجْمع لَ بَومَیخ الاية واللُواء. 
ما ی التوم فی نی هاش 3 


راتء رسول ال صلی الله علیه و آله ؟ فا و الب تن 


معبذ الجهّنیت : نا آخبرک کان تخملها قی القسسن آين مر بسَرّة العَبسیٌ , 
قاذا کان القتال آحَدّها عَلیٌ اب آبی طالب رضی الله عنه . (4) 


المستدرک علی الصحیحین عن این عبّاس :ان سول اللّهِ صلی الله علیه و 
آله دقع اللايَة الی عَل رضی الله عنهتوع در ۰ (5) 


الاستیعاب عن ابن عبّاس نلقلیٌ أریَغْ خصال لیست لاح غیره : هو ول 
عربیٌ وعجمٌ صَلی مع رسول الله صلی اللّه علیه و آله و الذی کان 


واه مَعَهْ فی کل ر ب هو الدی ضیف معه وم کر که عوقو لاه 
عَسَله وأدخلَة قبرخ . (6) 


1 ون + وضع بین ۳ والمدینه (معجم البلدان " ج رم 3605) . 
2- .تشوفث الی الشیء : تطلعث (لسان العرب : ج 9 ص 185 «شوف») 


3- .الارشاد : ج 1 ص 79 . 
4- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 25 . 


5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 120 ج 4583 , السنن الکبری : 
ج 6 ص 340 ح 12165 , الاستیعاب : ج 3 ص 201 الرقم 1875 , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 71 و 72, المعجم الکبیر : ج 1 ص 106 ح 174 ولیس 
فیهما «یوم بدر» , البدایه والنهایه : ج 7 ص 224, المناقب لابن المغازلی : 
ص 366 ح 413 , المناقب للخوارزمی : ص 167 ح 199 . 

6- .الاستیعاب : جح 3 ص 197 الرقم 1875 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 120 ح 4582 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 72. المناقب للخوارزمی 
: ص58 ح 26 , شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 116 " الخصال : ص 210 ح 
3 کلها نجوه . 


ص: 4165 


الارشاد به نقل از ابو البَختری قرشی : بیرق و عَلم قریش , همواره به 
دست فُضَی بن کلاب بود . سپس همواره در دست فرزندان عبد المطلب 
بود که هر کدام از آنان در جنگ حاضر بودند , آن را به دوش می کشیدند , 
تاان که اون پیامیتن ضلین ال علیمرو آله زا کوک کرد وسری کرت و 

بر یاه اه ار وا 
هاشم سپرد . پیامبر خدا بیرق را در جنگ «ودان» (1) که اوّلین جنگی بود 
که در آن, بیرق اسلام به کار گرفته شد به علی بن ابی طالب سپرد و 

بیرق, هموارم در جنگ ها به دست او بود. 1 
نیز ] در روز آحد . در آن روزها عَلَم در خاندان عبد الدار بود و پیامبر صلی 
الله علیه و آله آن را به مُصعب بن عُمّیر سپرده بود و وی شهید گشت و 
علم از قسیش افباد و قبایل هجوم آوزدند تولن.سامیر عدا آنبزا کرفت:و 
به علی بن ابی طالب علیه السلام داد و در آن روز (روز آجُد) , , بیرق و عَلم 
(2) در وی جمع گشت و ان دو تا به امروز در بنی هاشم اند. 


الطبقات الکبری به نقل از مالک بن دینار : به سعید بن خُتّیر گفتم : صاحب 
بیرق پیامبر خدا چه کسی بود؟ گفت : تو کم خردی [ و کرنه: هی داتستی ]۱ 
معبد جمَّنی گفت : من برایت می گویم , در بینِ راه ها ابن میسره عبسی 
آن را به دوش می کشید و هنگامی که جنگ می شد , علی بن ابی طالب 
علیه السلام آن را به دست می گرفت . 


۹ ۳ 


الاستیعاب به نقل از ابن عبّاس : علی علیه السلام چهار ویژگی داشت که 
هیچ کس از ان ها برخوردار نبود. وی نخستین فرد از مردم عرب و غیر 
عرب بود که با پیامبر صلی الله علیه و اله نماز گزارد ؛ وی کسی است که 
در همه جنگ ها بیرق پیامبر خدا با وی بود ؛ او تنها کسی بود که وقتی همه 
از اطراف پیامبر خدا فرار کردند , استوار ماند , و او همان کسی است که 
پیامبر خدا را غسل داد و در گور گذاشت . 


1- .ودان : منطقه ای بین مکه و مدینه است (معجم البلدان : ج 5 ص 
5 . 

2- .«رایه» و «لواء» در عربی به دو نوع پرچم (بیرق و علم) اطلاق می 
شود . رایه , بلندتر و لواء, کوچک تر است . 


ص: 166 


العخم الکسر عن انم اس ان کل بن ان طالب کان صاحت را 
سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله یوم بُدر , و راتة المهاجریه ع؟ 
ی (1) القواطن کلها , وقیسن بن سَعد بن تباده صاجث رایّه عم . (2) 


الطبقات الکبری عن قتاده :ان عَلیَ بن آبی طالب کان صاجِت لواء سول 
ال صلی الله علیه و آله بوم بتدر . وفی کل مشهد . (3) 


ِِ 


3 یف 
۱ 


تاریخ دمشیق کن ابن عباس ر ان رایة المهاجرین کاتت مع 
الوواقف کلها ؛ یوم بدر , ویوم أَخْد , ویوم خیبر , ویوم الأحزاب , ویو 
, ولم رل (4) مَعةٌ فی القواقف کلها . (5) 


شرح الأخیار عن آبي رافع :کان علم خلواث ال علّیه صاجت رایّه الگیم 
صلواث اه علیه واله وحاملها فی کل غَزوو عزاها , وکاتت راَهُ ال 
صَلواثْ اللّه عَلیه وله مَعَةٌ یوم بدرٍ , ویو اخد , ویَوم الاحزاب , ویَوم بنی 
اللّضیر , وتوم بنی فُريظة , ویوق یی المْصطلق من خزاعة, ویو بنی 
لحیان من هَدیل , ویّوم حَیبَر , ویَوم الَتح , ویُوم ختَین , ویَوم الطایّفِ . (6) 


۱ 


وی 


1- .فی المصدر : «وفی» , والتصحیح من بقیه المصادر . 

2- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 311 ح 12101 وج 6 ص 15 ح 5356 , 
المعجم الأْوسط : جح 5 ص 241 ح 202 کلاهما نحوه وراجع مجمع البیان : 
ج 2 ص 709 . 

3- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 23 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 74 و ص 72 
, فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 650 ح 1106 کلاهما عن ابن عبّاس 
نحوه . 

4- .۰فی المصدر : «یرّل» , والتصحیح من کفایه الطالب . 

5- «تاریخ دمشق : ج 42 ص 72 , کفایه الطالب : ص335 اعلام الوری : 
1 ص 374 کلاهما نحوه . 

6- .شرح الأخبار : ج 1 ص 321 الرقم 289 . 


ص : 467 


المعجم العبیر به نقل از ابن عباس : علی بن ابی طالب علیه السلام 
صاحب بیرق نبا ختر خدا در روز بدر بود 2 بیرق مهاجران در همه 
جنگ ها بود و قیس بن سعد بن عباده هم صاحب بیرق علی علیه السلام 


بود. 


الطبقات الکبری به نقل از قتاده : علی بن ابی طالب علیه السلام صاحب 
بیرق پیامبر خدا در روز بدر و در همه جنگ ها بود. 


تاریخ دمشق به نقل از این عباس : بیرق مهاجران در همه جنگ ها با علی 
علیه السلام بود . در جنگ بدر , احد , خیبر 2 اخرات هت مک ود همه 
جنگ ها همواره بیرق با وی بود. 


شرح الأخبار به نقل از ابو رافع : علی که درود خدا بر او باد , صاحب بیرق 
پیامبر خدا و بر دوش کشنده آن در هر جنگی بود که پیامبر صلی الله علیه 
و آله در آن شرکت داشت و بیرق پیامبر خدا در چنگ بدر , آحد , احزاب , 
۱ ی ی ۱ بنی لحیان 


ص: 69 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن ابن عباس :کان المهاجرون یوم بدر سبعة 
ار وا سا سا سل ۱ 
صلی الله علیه:ه آله علی این آبی طالب . (1) 


راجع : جح 8 ص 184 (صاحب لوائی) . 


5 12جبرئیل عن یمینه ومیکائیل عن تسارهرسول اللّه صلی الله. علیه و 
ال +عل بن آنق طالب: ها تفتیهفی هرید ولا آيززنه لقارزه: الا رابت 
وا هر او ۱ المّوتِ اما مشاه 
نظلة , حتی بُعطية اللْهْ یر اللَصر وّالظقر .۰ (2) 


السیره الحلبیّه عن حذیفه :لا تِن کرّم ال وجهة بوم خیتر للحمله 
قال له سول اه صلی الله علیه و آله :يا عَلی , والذی تفسی پیده 


رت یه الجبال لَقطقی , قاستبشر پالتضوان والعه یا عم 
العرّب , وأتا سید ولد آدم . (3) 


ِِ! 
و1 
3 
ع 
12 
۳۹۹ 
3 


۳ 
سید 


1- .فضائل الصحابه لاین حنبل : ج 2 ص 678 2 1159 , تاریخ الطبری : ج 
2 ص 431 , الأغانی : جح 4 ص 180 , البدایه والنهایه : ج 3 ص 326 , کنز 
العقال : ج 10 ص 405 ح 29972 نقلاً عن ابن عساکر وفیه «رایه 
الختاحره» بدل «ر اه صول الله ضلی الله علیم و الق »ور اجه مستد این 
حنبل : ج 1 ص 7788 3486 والمعجم الکبیر : جح 6 ص 15 ح 5355 . 
2- .شرح الأخبار : ج 2 ص 414 ح 760 , الأمالی للطوسی : ۲ج 
6 ,المناقب للکوفی : ج 1 ص 359 ح 289 کلاهما عن عباد بن صهیب 
غن .المام. الصادیق: عم ایبه علیهماالسلامعن عایر « المناقمه لاین. شعر 
0 2 ص 239 ؛ فرائد السمطین : ج 1 ص 222 ح 173 کلاهما عن 
جابر , کفایه الطالب : ص 135 عن عبد الله بن مسعود وکلها نحوه وراجع 
الخصال : ص 217 ح 42 . 
3- .السیره الحلبیه : ج 3 ص 37 . 


ص: 109 


فضال (اسحانسر ال ش ال ادا اس« معاصران ور رو کی تور 
و ی تنم مره ات سرا تام دا عم نم ای‌حاالت ان 
لام ود 


و کت ی 1 (یرخفدار عر):. 


5 / 12جبرئیل از راست و میکائیل از چپ اوپیامبر خدا صلی الله علیه و 
ال خعلن ین ایس طالب را به ,منکن کسیل, ند اشتم رو به هو مارم ای 
نفرستادم , مگر آن که جبرئیل را در سمت راست و میکائیل را در سمت 
چپ« اک الخوت را کر تاو مود ابو را شانه نکن و سر امن 
رن 


السیره الحلبیه به نقل از خدّیفه : هنگامی که در روز خیبر , علی علیه 
السلام آماده حمله شد , پیامبر خدا به وی فرمود : «ای علی ! سوگند به آن 
اه 
این , جبرئیل است در سمت راست تو و در دستش شمشیری است که 
اگر با آن بر کوه ها بزند , آنها را دو نیم می کند . پس به خشنودی و بهشت 
, بشارتت باد! ای علی ! تو آقای عرب هستی و من آقای فرزندان آدم علیه 
السلام ». 


470 


الامام الحسن علیه السلام حين فُتلَ عم علیه السلام : کان سول اللّه 
صلی الله علیه و آله تب لاه , جبرئیل عن تمینه , ومیکائیلٌ عن شماله 
با تتضرف ی بقع 1.21 


عنه علیه السلام :ما قدّمت رای قوتل تحتها میژ الموّمنین علیه السلام لّ 
تکتها له ارت وتعالی , وب آصجاها , وانقلبوا صاغرین . وما رب 
آمیژ الموّمنین علیه السلام یسَیفه ذی الققار آحدا قتجا , وکا |ذا قاتل قاتل 
کنیل کین بنه تحص ال غن ساروسوای القوت اه ۲ 
آسد الغایم عن سعید بن المسیّب :لقد آصاتت عَلّا یوم أَخدٍ ست عَشره 
ی , قما کان برفعة الا جبرَئیل علیه السلام . 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 2425 1719 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 189 ح 4802 عن عمر بن علیٌ عن ابیه الامام زین العابدین علیه 
السلام , الطبقات الکبری : ج 3 ص 38 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 79 
9 و ص 80 ح 2724 و 2725 اون اضیهان ۰ 1 ص 71ج 1 و ص 
7 ح 6821 محلیه الایلا ۰ .اش 95 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 7 
ص 502 ح 42 کلها عن هبیره وص‌499 ح31 عن عاصم بن ضمره, مروج 
الذهب: 2 ص426 مسند البزار : ج4 ص180 13417 عن ابی رزین؛ 
شرح نهج البلاغه : ج 7 ص 219 , المستطرف : ج 1 ص 222 ؛الکافی : ج 
1 ص 457 ح 8 عن آبی حمزه عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , الارشاد 

:ج 2 ص 8 عن آبی اسجاق السبیعی وغیره , الأمالی للطوسی : ص270 
1 عن آبی الطفیل وکلها نحوه. 

2 .الأمالی للصدوق : ص 603 ح 838 عن عمرو بن حبشی . 
دنه لها : ج 4 ص 93 الرقم 3789 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 415 ح 
2 عن سعد بن المسیب نحوه . 


ص: 471 


امام حسن علیه السلام در هنگام کشته شدن علی علیه السلام : پیامبر خدا 
, او را با بیرق خود می فرستاد , در حالی که جبرئیل در سمت راست و 
میکاییل در سمت چپش بود و از جنگ برنمی گشت + مگر آن: که پیروز 


شده بود. 


امام حسن علیه السلام :هیچ بیرقی برافراشته نشده که در زیر آن , علیه 
امیر مومنان جنگیده شده باشد , مگر آن که خداوند عز و جل آن بیرق را 
شکسته و جنگجویانش مغلوب و خوار گشتند. و امیر مومنان با شمشیرش 
ذوالفقار بر کسی نزده که از ضربه آن , نجات پیدا کرده باشد و هرگاه می 
جنگید , جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ و ملک الموت در 
پیشاپیش او می جنگیدند. 


هه ار وه ی ان و اه ای تم خی 
اسلا او رابلندنعن کرد. 
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ص : 473 

بخش یازدهم : دانش های امام علی 

تا 

بخش. بازدهم ‏ دانش های امام علیفصل. یکم. : آموزنتن در مکتب 


پیامبرفصل دوم : جایگاه علفی امامفصل سوم : گونه های دانش امامفصل 
چهارم : نمونه هایی از دانش امام 


ص: 474 
قزآهید 


درآمداین بخش , به بحث و بررسی گستره دانش امام علی علیه السلام 
اختصاص دارد و از سویی به تلاش های خستگی نایذیر پیامبر گرامی صلی 
الله علیه و آله برای پرورش و تربیت علمی امام علی علیه السلام می 
پردازد و از سوی دیگر , به استعداد عظیم و درخشان و ظرفیت بی پایان 
امام علیه السلام و تلاش هایی که در راستای یادگیری و بهره وری از پیامبر 
صلی الله علیه و آله انجام داده , اشاره دارد . در نتیجه , جایگاه رفیع امام 
علی. علیه السلام.را دز خهان دانش و یر کی اعجاب اور ایتشان را بز قمه 
دانش ها نمایان می سازد. دنبال کردن این روند و کنجکاوی در بحث های 
بخش بازدهم , پژوهشگر را به شدّت , شیفته علم امام می کند و او را با 
اشتبای تمام . در پی. الهام, گرفتن. از پزنوهای علوم. گسترده امام علء 
السلام و به دست اوردن نمی از ان دریای کران ناپیدا , به تکایو می اندازد 
. از همین رو » این بخش که عنوان «پرتوی از علم امام علی علیه السلام 
» را بر خود دارد , در پاسخ به آن نیاز , اورده شد و از ملاحظه فصل هایی 
که آن را تشکیل می دهند , این نکته به روشنی قابل استفاده است. با این 
وجود , آنچه می اوردیم , جز نمی از یمی و جز توشه ای بس اندک در این 
عرصه بیش نیست ؛ تلاشی ناچیز برای یاداوری نمونه ها و شواهدی از 
خسمه دانشن علوی | آنخه ها می. آهزتم , تنها بخش کوچکی است از آنچه 
از معارف علوی 


ص: 475 


به دست آورده ایم. آنچه ما بدان دست یافته یم , نمی تواند چیزی به 
حساب آید , جز اندکی از آنچه ۳ اقدام به بیان آن کرده و 
آن را بر اقّت , آشکار ساخته است , که متأسفانه , یا خبر آن و یا اصل و 
اساسش و يا اثرش , بنا به دلایل گوناگون که در جای خود گفته شده از 
میان رفته و به ما نرسیده است. شگفتا از دانش امام علیه السلام که 
کنجکاوی در ابعاد بی پایان آن , چه بسا موجب بهت و حیرت می شود . 
هنحامی که که برای شرح یکی از حقایق آن علم , دست به قلم می بریم , 
ناگهان دریایی موج خیز در پیش روی خود می بینیم که رودهای آن به 
اطراف و اکناف : روان است . دانش امام . دریای پایان نایذیری است که 
امواجش انباشته و پی در پی می آیند و رودهای آن , در افق های دوردست 
تصریان یدمص آرومساطم و ارام اس فص وه مکی تهاند 
بلندای دانش امام علیه السلام را که دروازه علم و حکمت با 
تصویر بکشد؟ و کلمات , چگونه می توانند قله دانش او را فتح کنند , 
ای وکا بای ی اه که رال اسان 
است؟ قلم , چگونه می تواند پابه پای دانش امام علیه السلام پیش برود , 
در حالی که دانش او , همه دانش های قرآنی و معارف دینی و مرگ و 
میرها و حوادث را در بر می گیرد؟ صاحب این دانش , به گذشته و حال , 
ار ی اس ای 
چیز , همانند خورشید در وسط آسمان , برایش روشن و آشکار بود. تمامی 
«علم الکتاب» بر اسانش تضریخ زوایات:: نود آمام علی, علیه. السلام بو 
حالی که وی برد اضق‌ين برضا جح اندکی از آن ود اما این عصف ۶ 
می توانست تخت بلقیس را در یک پلک به هم زدن , از فاصله ای 
دوردست , نزد سلیمان , حاضر کند . پس شایسته است با روشن دلی و 
بصیرت و اندیشه , در علم اصف (علم من 


ص: 476 


دربابیم . در این صورت , کلمات , واژه ها , برگ ها و قلم ها هر چند 
توانمند باشند چگونه یارای بیان دانش امام علی علیه السلام را دارند؟ یا 
حتّی چگونه می تواند به ابعاد آن , اشاره ای کنند؟ دانش امام علیه السلام 
چنان گستره ای دارد که اگر پرتوی از آن , چهره بنماید , خردها را مبهوت 
و حیران می سازد و جان ها را واله می گرداند و لرزه بر اندام ها می 
افکند . امام , خود , آن را چنین توصیف می کند : «در دانشی فرو رفته ام 
که از شما پنهان است و اگر آنها را آشکار کنم , لرزان و پریشان می شوید 
, آن چنان که ریسمانی در ژرفای چاهی عمیق می لرزد». بیش از چهارده 
قرن پیش , , پرتوهایی از دانش آن سرچشمه معرفت و گنجینه علم , تابیدن 
گرفت که در واقع , پاسخی به نیازهای آن زمان و مناسبت های پیش آمده 
بود و نه درصدد بیان کامل حقایق , و همان , روزنه هایی از علم به آغاز 
آفرینش و پیدایش هستی و خلقت فرشتگان و آسمان ها و زمین ها و 
حیوانات را باز کرد و أفق های قابل توجهی را درباره جامعه , روان 
تب ۱۳5 و حتّی اشاره هایی به فیزیک و زمین 
شناسی داشت که هنوز هم به رغم پیشرفت و گسترش دانش , همچنان نو 
فان .مار من آبند: کسی که تنها اندکی از بقایای دانشش و گوشه 
ای از معرفتش این باشد , چگونه می توان به همه ابعاد دانش او احاهت 
نافت ابا اصولا میتوان هد هه خه. هام دار و بای غلم کی 
وقوف کامل پیدا کرد که با قامتی استوار و ثابت می ایستد و با صلابت و 
استواری تمام , , بانگ می زند : «سلونی قبل آن تفقدونی ؛ پیش از آن که 
مرا از دست بدهید , از من بپرسید» و هرگز هم از هیچ پاسخی درنماند؟ 
تاریخ , همانند این پدیده را به خود ندیده است و انسان , در درازای تاریخ 
گدشته وحال خوده خنین کفته‌ای زا ان کسی شراخ ندارد. 
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پرده ابهام , همواره دانش امام علی علیه السلام را فرا گرفته است و جای 
شگفتی نیست ؛ چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حوٌ او می گوید 
: «کسی خداوند را آن گونه که شایسته است , نشناخت , جز من و تو , ۸ و 
کسی تو را چنان که سزاوار انی نشناخت , جز خدا و من». (1) قلم , در 
می ماند و واژه ها به پایان می رسند و برای انسان هر چه قدر هم که 
توان داشته باشد , چاره ای جز اعتراف به ناتوانی در برابر این پدیده 
شفتت م هی فاتق: آذهن : باید چونان متنبی, (2) ناتوانی خود را از بیان 
ابعاد معرفت علوی , اعلام کند ؛ چرا که سکوت در چنین محضری . از هر 
سخنی رساتر است . پس چه به جاست که قلم را از نوشتن درباره آن 
وجود تابان برگيريم و گوش جان بسپاریم به سخنان او , تا شاید اندکی از 
آنچه را که دارد , جاری سازد و قطره ای از دریای جوشان دانشش را 
اشکار کند و اخگری از حقایق پوشیده اش را برملا نماید. 


1- .ر. ک : ج 8 ص 253 (جز خدا و من , کسی او را نشناخت) . 
2 .ر. ک :ج 9 ص 269 (متنبی) . 
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الفصل الاول : التعلم فی مدرسه التب1 / 1 ۸ ال 
لامام علت علیه السلام نت |ذا سَالث ‏ وا سای الان ان 
له انیس دا سکت .۱۳ 


السلام : ما نک اکثر اصحاب سول له لب اه علیه و آله جدی فا 
: آّی کنث آذا سألئغ ناف تاه سکت ۳ دا 3 


الامام علی علیه السلام :کنث اذا باه [ صلی الله علیه و آله ] آجابنی, 
ولذا سک عَنه وقنیت مسائلی ابتد آنی. (3) 


1- «ستن الترمذی : ج 5 ص 637 ح 3722 عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 
عمرو بن هند الحبلی و ص 640 3729 , المستدرک علی الصحیحین : #۳ 
3 ص 135 ح 4630 , خصائص آمیر المومنین للتسائی : ص 221 ح 119 , 
المصثف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 495 ح 7 ۳ : ج 4 ص 104 ح 
9 تاريخ دمشق : ج 42 ص 377 ؛ الأمالی للصدوق : ص 315 ح 
5 کلها عن عبد اللّه بن عمرو بن هند , غرر الحکم : ح 3779 وح 7236 
وفیه «امسکت» بدل «سکث» . 

2- .الطبقات الکبری : جح 2 ص 338 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 351 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 378 , الصواعق المحرقه : ص 123 * المناقب 
لابن شهر اشوب : ج 2 ص 45 . 

دمالکافی ۶ج 1ص 04 1 الخصال دض 25 131 سح ااعفول + 
ص 196 , الاعتقادات : ص 121 , الغیبه للتعمانی : ص 80 ح 10 وفیه 
«ابتد آت» بدل «سألته» , المسترشد : ص 235 ح 67 , بصائر الدرجات : 


ص 198 ح 3 کلها عن سلیم بن قیس . 


ص: 479 
فصل یکم : آموزش در مکتب پیامبر 


تام ناسمه اسف کی 


فصل یکم : آموزش در مکتب پیامبر1 / 1اهتمام فراوان پیامبر به آموزش 
علیامام علی علیه السلام :هر گاه از پیامبر خدا می پرسیدم , به من پاسخ 
می داد و هر گاه خاموش می ماندم , خود برایم سخن اغاز می کرد . 


علیه السلام گفته شد : چرا تو از همه پاران پیامبر خدا پر حدیث تری؟ 
فرمود : «من هر گاه از او می پرسیدم , پاسخم را می داد و هر گاه 
خاموش می ماندم , خود برایم سخن اغاز می کرد» . 


امام ۹۰ علیه السلام !هر گاه از پیامبر خدا می پرسیدم , پاسخم را می 
داد و هر گاه خاموش می ماندم و پرسش هایم پایان می یافت , خود برایم 
اغاز به سخن می کرد ۱ 


الامام علیٌ علیه السلام :ویس کل اضخات رستول: الله ضلی, ال غلیه و 
آله هن کان بسالة ويستَفهمَة , حثی آن کانها آنصون آن یجی ۶ الأعرایرة 
والطاری , قیساألة علیه السلام ی بسمعوا , وکان لا بَفْرٌ بی من ذلک 
لربی ۶ ء لا سَألثة عنة وحَفظنهٌ ۳4۳ 


التوحید عن لاس بن ثباته الا لس علِیٌ علیه السلام فی الخلاقه وباَعة 


سا مه ی سول له صلی الله علیه و له , مُنتهلاً تعل رسول اللَهٍ صلی 


الله: غلیه و ۰ سول اللّه صلی الله علیه و آله فد المنبَر 
۱ شک تین آصایعه قوضعها استل بَطیه ,تم قال :با 
۱ قبل آن تفقدونی , هذا سَقط العلم , هذا لُعابٌ سول 
الله صلی الله علیه و آله , هذا ماقنی سول اللّه صلی الله علیه و آله را 
رقا , سلونی قاِنّ عندی علم الاوّلین وّالاخرین . (3) 

الامام علت علیه السلام َعد اخبارو لحوادت آيّه , ققال له بَعض آأصحابه : 
قد آعطیت يا أمیّ المَوْمنينَ عِلَمَ القیب ! قَضَحک علیه السلام , وقال 
لول , وکان کلیتّ" : یا آخا کلب , لیس هو یعلم عغیب . واتما فُو تلم من 
دی ع ما عِلمْ القیب یلم السَاعه ۳3۳9 دم ال سبحاتة تة بقوله «اِنَ 
ال عندٌّ علْمْ السَاعه و یتزل الْعَیت و یعْلَمْ ما فی لارام و ها ری تفس 
گادا تکست عو - و قا تفری تشم با" آزض تموث» الایه (4) قَبعلَمْ ال 
سْبحاتة ما فی ام و وقبخ آو جمل. , وسَخیٌ آو بَخیل , 
وشَقیٌ و سعید ,ومن یکونْ في الثار خطبا , آو فی الجنان لین مُرافقا . 
قهذا عم القیب الذی لابَعلَمَة أحذ لا ال . وما سوی ذلک قَعلهْ عَلمَه ال 
تیه فع اون ۳ 9 , وتضطمٌ (5) عَلیه چوانحی ۰ (6) 


+ .الظبقات الکیری : ج 2 ضص 346 , المضیتف لابن آبی. شیبه.: ج 7 ض 
5 ح 6 , المعجم الکبیر : ج 6 ص 214 ح 6042 , تهذیب الکمال : ج 33 


ض 236 ص 7305 کلاهما عن زاذان» خصائص آمیرالمقمنین للنسائی : صن 
3 ح 120 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 68 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 377 , 
کنز العقال : ج 13 ص 128 36406 نقلا عن المستدرک علی الصحیحین 
عن هبیره نحوه ؛ الأمالی للصدوق : ص 324 ح 377 عن المسیّب بن نجبه , 
الغارات : ج 1 ص 178 عن آبی عمرو الکندی , الاحتجاج : ج 1 ص 616 ح 
9 عن الأصبغ بن نباته , شرح الأخبار : ج 2 ص 202 7 532 عن سلمان 


.تهج البلاغه : الخطبه 210 , الاحتجاج : ج 1 ص 631 ح 146 عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام . 

3 .التوحید : ص 305 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 422 ح 560 , الاحتجاج 
: ج 1 ص 609 ح 138 : المناقب للخوارزمی : ص 91 ح 85 , فرائد 
السمطین : ج 1 ص 341 ح 263 کلاهما عن آبی البختری نحوه . 

4- .لقمان : 34 . 

5- .الاضطمام : فهو افتعال من الضمّ , اضطممت الشیء : ضممته الی 
نفسی (لسان العرب : ج 12 ص 35<58 «ضمم») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 128 . 


20 


الطبقات الکبری به نقل از ابو البَختری : نزد علی علیه السلام رفتیم . 
گفتیم : ای امیر مقمنان ! از خودت برایمان بگو . فرمود : «آن 
ار سر ی مس ای 
خاموش می ماندم , برایم آغاز به سخن می کرد» . 


اساه فلت له اافتاای هیارا با سای له وه و ال ات نویه 
نبودند که از او بیرسند و درخواست فهم و دانش کنند؛ بلکه دوست داشتند 
که عربی بادیه نشین يا از راه رسیده ای بياید و از وی پرسش کند تا آنان 
بشنوند ؛ اما من هیچ نکته ای به خاطرم نمی رسید , مگر آن که از وی 
درباره آن تفت پر دم و آن را به حافظه می سپردم . 


التوحید به نقل از آصبغخ بن باته : آن گاه که علی علیه السلام به [ مسند ] 
خلافت نشست و مردم با وی بیعت کردند , وی در حالی که عمامه پیامبر 
خدا را بر سر نهاده بود و ردای او را پوشیده و نعلین او را به پا کرده بود و 
شمشیرش را حمایل ساخته بود , وارد مسجد شد , بالای منبر رفت و بر 
ان نت آن گام انگشتانش را در هم فرو برد و زیر شکمش نهاد و 
فرمود : «ای مردم ! پیش از ان که مرا از دست بدهید , از من بیرسید . 
ان مد داش است. ان فادها سا داست ی ماه 
چیزی است که پیامبر خدا ذژه ذژه در کام من نهاد . از من بیرسید ؛ چرا که 
دانش پیشینیان و پسینیان. نزد من است» . 


امام علی علیه السلام پس از آن که از حوادث آینده خبر داد یکی از 
یارانش به او گفت : ای امیر مومنان ! به راستی که علم غیب به شما داده 
شده است ! امام علیه السلام لبخندی زد و به او که از قبیله کلب بود , 
پاسخ داد : ای برادر کلبی ! اين , علم غیب نیست ؛ بلکه فراگیری از صاحب 
دانش است . علم غیب , علم به زمان برپایی قیامت و به چیزهایی است 
که خداوند , آنها را چنین شمرده است : «در حقیقت , خداست که علم [ به 
آقیامت , نزد اوست و باران را فرو می فرستد , و انچه را که در رجم 
هاست , می داند و کسی نمی داند فردا چه به دست خواهد اورد , و کسی 
نمی داند در کدامین زمین می میرد .» . پس خداوند سبحان , می داند که 
چه چیز در رجم هاست ؛ پسر باشد يا دختر ؛ زشت باشد يا زیبا ؛ بخشنده 
باشد يا بخیل ؛ بدبخت باشد يا خوش بخت ؛ و اين که چه کسی هیزم آتش 
جهئم است و يا همنشین پیامبران در بهشت . پس علم غیبی که کسی جز 


خدا آن را نمی داند , این است , و جز آن , دانشی است که خداوند به 
پیامتریتن احوخت وزبیامیر ضلی الله علیه و اله آن‌ترا عفن اموفت و نزای 
من دعا کرد تا سینه ام آن را در خود جای دهد و قلبم آن را با خود , عجین 
سازد . 


ص : 482 


قاعبّد وا قارخْ . (1) 


المناقب لاين المغازلن عن أمْ سَلمة,:کان جبرئیل ُمل علی سول ال 
صلی الله علیه و آله 4 اه ی ۲ ۳49 


داخع دض 550 اعلم القر ان اهل اتف الکات: مالشه > غلم احل 


1- .الاختصاص : ص 279 , بصاثر الدرجات : ص 295 ح 1 کلاهما عن آبی 


یعقوب الأحول والاخیر من دون اسناد اٍلی المعصوم . 
ای را 


ص: 4183 


امش صاوق یه تساه ای کس ارف لین ان ال اه 
اه ار ها ادا رت 


المناقب ,ابن مغازلی به نقل از ام سلمه : جبرئیل علیه السلام بر پیامبر 
صلی الله علیه و اله املا می کرد و پیامبر خدا بر علی علیه السلام املا می 
کرد . 


و که او و لزق ان تتاسی انم ال تور فر انس خذرت ۶ شش 
چهارم : علم اهل بیت / فصل سوم : مبادی علم اهل بیت . 


ص: 484 
1 اکاتت لي ساعة 
سول اللّهِ صلی الله علیه و آله من الیل بنقغنی ال عَر وجل یما شاء 
َنقنی بها ۰ (2) 


ام انم اد کاتت لی ساعة فی السَحرٍ أدحُل فیها علی سول ال 
صلی الله علیه و آله قان کان قائما ُضلی سَيْع بی , قکان ذاک اذتة لی 
وا ام کت حلی ان لیس ۳ 


عنه علیه السلام :کاتت لي مَنزلةٌ من سول ال صلی الله علیه و آله 
تکُن لأْحدٍ من الحلایق , قکنثْ انیه کل سخر , قَاقول : السّلامٌ علیک یا 7 
له ! قان تتحتح انصَرَفث الی آهلی , واا دَحَلث عَلیه . (3) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوته یه : ولقد علمثم آثی کان لی منة [ 
لین الله غلیه واله. | میس ۱ بط عله ری :۱9 


عنه علیه, السلام ای لي من سول اللّه صلی الله, علیه و آله قدلان : 
قدخل باللیل , وقدخل بالتّهار , قکنثْ |ذا أتیئة وق یی , بتَتحتَخ لی . (5) 


ت 


-‌ 


- 


2 ۱ 


1-.مسند اين حنبل : ج 1 ص 317 ح 1289 عن عبد الله بن نجی . 
.متسد ای‌ یل .1 ض 167 970 عن کید آللیی نجی و.ض 172 
ح 598 عن القاسم بن آبی امامه نحوه , السنن الکبری : ج 2 ص 351 ح 
9 وح 3340 ۹ آفتر المومتین للنسانی ‏ ض 219 :115 2 ح 
اعد ااخیرم عن عبه الله بن تج وخ 217 112 فغن تحی 
نحوه . 

3- .سنن النسائی : ج 3 ص 12 , خصائص آمیر الموّمنین للنسائی : ص 
0 118 زر فسته این له ۵ 1 647 جوم و کلها کن خی 


4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 316 ح 625 . 
5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1222 ج 3708 , مسند ابن حنیل : ج 1 ص 
5 . 608 , سنن النسائی : جح 3 ص 12 کلها عن عبد الله بن نجی , 


خصائص آمیر المومنین للنسائی : ص 220 ح 117 عن آبی نجی وفیهما 
«|ذا دخلت باللیل» بدل «|ذا انیته وهو یصلی» . 


ص: 4195 
1 / 2 اختصاص ساعتی ویژه برای آصوو تشن وی 


1 / 2اختصاص ساعتی ویژه برای آموزش ویامام علی علیه السلام :شب 
هنگام , ساعتی از وقت پیامبر خدا برای من بود , و خداوند عز و جل , , هر 
نفعی را که می خواست به من برساند , در این وقت می رساند . 


امام علی علیه السلام ۳ سحرگاهان , ساعتی به من اختصاص داشت که 
در آن هنگام , به نزد پیامبر خدا می رفتم , اگر به نماز ایستاده بود , برای 
هم «سیحان الله » می کفت:و این «سحان. الله : کفترن... اخازم افشان 


برای [ ورود] من بود , ۳ 


امام علی علیه السلام :من در پیشگاه پیامبر خدا, جایگاهی داشتم که هیچ 
کس چنان جایگاهی نداشت . من هر سحرگاه , نزد ایشان می رفتم و می 
گفتم : «سلام بر تو , ای پیامبر خدا » . اگر سرفه می کرد , نزد خانواده ام 


بر می گشتم , وگرنه داخل می شدم . 

امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : به یقین می 
دانید که من با پیامبر خدا , نشست های خصوصی ای داشتم که جز من , 
هی ی اما اه ای 

امام علی علیه السلام :من دو بار [ در شبانه روژ آخدمت پیامبر خدا| می 


رفتم ؛ یک بار در شب و یک بار در روز . هر گاه نزد او می رفتم و در نماز 
بود , برای من سرفه می کرد . 


ص: 96 


عنه علیه السسلام :وقد کت ادحل علی سول ال صلی الله علیه و آله کل 
توم دَخلة وکل پل دَخلَة , فیخلینی فیها ادوژ مَعة خی دار , وقد عم 
اصحاث سول اه صلی الله علیه و آله اه لم یصتع ذلک یأحد من الّاس 
غیری . ما کان فی تیتی تأئینی سول اه صلی الله علیه و آله ار 
دلک قین یس و کناگ اذا دَحَلت علیه بعض منازله اخلانی , واقام عَنی 
نساعغ . فلا تیقی عندة غیری . وذا آتانی للَلوه قعی فی منزلی لم تقم 
عی فاطِتَةٌ ولا اکذ من نیت . وثث (دا سَألثّة آجاتتی , ولذا سک عنة 
وقنتت مسائلی ایتذأنی . قما ترلت علی سول ال صلی اللع علیه و آله 
یه ین الشران [ قرانها 7 وانها له , قکتها بطی وعلعنی تأوبلها 
وتفسیز‌ها , وناسخها ومنسوخها , ومَحکمها ومٌتشابهها , وخاصَها و 
ودعا ال آن پُعطتنی قهقها وجفظها , قما تسیث یه من کتاب ال , 
علما ملاة عَلَیّ وکتبثة , مُنذ دا ال لی یما دعا «.«أ«ح«ح«ِ 
من حلال ولا حرام , ولا آمرٍ ولا تهي , کان آو یِکون , ولا کتاب مُنرّل عَلی 
اخد قبلد ین‌ظاعر آه معضی, الا یوعد له ین خرفا اج 
وضع دغ علی صدری , وا ال لی آن تملاً قلبی علما وقهما , 
ونورا , قعْلثُ : يا ی ال !یأبی آنت وی . فقوت 2 
لم انس شیثا , ولم یَفْتنی شیء لم اکثبه , أَقتتحوّف عَل الّسیان فیما بَعة 
؟ ققال : لاء لسث اتحَعّف عَلیک النسیان ای 1 


راجع : جح 8 ص 482 (آبو سعید الخدری , وآنس بن مالک) . 


- .الکافی : ج 1 ص 64 ح 1 , الخصال : ص 257 ح 131 , الغیبه 
للنعمانی : ص ,80 ح 10 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 624 ح 10 
کلاهما نحوه وکلها عن سلیم بن قیس . 


ص : 487 


امام علی علیه السلام :من در هر روز, یک بار و در هر شب, یک بار به نزد 
به هر کجا می کشید , با او بودم و یاران پیامبر خدا , به یقین می دانستند 
که با هر ضلی الم نف الما سنج کسی کمن این زقار را تداسکا. 
چه بسا که پیامبر خدا به خانه من می آمد , و اکثر این تشست ها در خانه 
۱ 7 , با من خلوت 
می کرد و همسرانش را از نزد من برمی خیزاند و نزد وی , جز من کسی 
نمی ضاند : ولی هر گاه برای گفتگوهای خصوصی به خانه ما می آمد , نه 
فاطمه علیهاالسلام و نه هیچ یک از پسرانم,بیرون نمی رفتند. هر گاه از او 
می پرسیدم,پاسخم را می داد,و چون خاموش می ماندم و پرسش هایم 
پایان می یافت برایم اغاز به سخن می کرد . هیچ ایه ای بر پیامبر خدا 
تال تشر ان مورا یه وان تداشت و آنترایعمن اما کم 
و من به خط خود , آن را نوشتم و تاویل و تفسیر , ناسخ و منسوخ . محکم 
و متشابه , و خاص و عام آن را به من اموخت , و از خدا خواست که درک 
دحفظ او رامررغت هار سای ان ایا دوس کر 
, نه آیه ای از کتاب خدا را فراموش کرده ام و نه دانشی را که او املا کرد 
و من نوشتم . هیچ چیزی از حلال و حرام , امر و نهی , و گذشته و آینده را 
۱ 
قبل از وی , درباره اطاعت و معصیت , فرو فرستاده بود , رها نکرد ؛ بلکه 
آن را به من آموخت و من , آن را حفظ کردم و یک حرف از آن را 
فراموش نکردم . آن گاه دست خویش را بر سینه ام نهاد و از خدا خواست 
که دلم را از دانش و فهم و حکمت و نور , پر سازد . گفتم : ای پیامبر خدا 
, پدر و مادرم فدایت شوند! از هنگامی که آن دعا را در حقّ من کردی , 
چیزی را فراموش نکرده ام و هر آنچه را هم که ننوشتم , از دست نداده ام 
دا وی کار ار وروی تون تاو شود اعرعفد 
«نه؛ از فراموشی و نادانی,بر تو هراسی ندارم». 


ر.ک : ج 8 ص 483 (ابو سعید خٌدری و انس بن مالک) . 


ص: 99 


1 / 3عَلمَة ألف بایالامام عل علیه السلام یز لیا هگیم و ای 
آلف باب من العلم , قتَحّ لی کل باب آلف باب . (2) 


عنه علیه السلام :ان سول ال صلی, الله علیه و آله عَلْمَنی آلف باب مِن 
العلم , یفتخ کل باب آلف باب , ولّم بُعَلم دلک آحدا غیری ۰ (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ان سول ال صلی الله علیه و آله عَلْم علا 
علیه السلام آلف باب , یَفتخ کل باب آلف باب . (3) 


الامام علی علیه السلام :ان سول ال صلی الله علیه و آله عَْمَنی آلف 
باب من العلال والحرام , ومشا کان وممّا کون الي یوم القیامه , کل باب 
منها ینت آلف باب , قَذلک آلف آلف باب حتّی غلمث علم المنایا والبلای 
ول الخطاب ۰ (4) 


تاحه خن وم لا (وارت ام ات 


1- .الارشاد : ج 1 ص 34 , اعلام الوری : ج 1 ص 318 کلاهما عن عبد ال 
بن مسعود , الفصول المختاره : ص 106 , الاختصاص : ص 283 , بصائر 
الدرجات : ص 303 ح 6 کلاهما عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الباقر عنه 
علیهماالسلام , الفضائل لابن شاذان : ص 87 , کتاپ سلیم بن قیس : ج 2 
ص 801 ح 30 وفیه 0 مفتاح ألف بل وا مت آلف» وکلاهما عن 
ابن عبّاس و ص 912 ح 64 عن سلیم , عوالی اللالی : ج 4 ص 2123 
و ی ی را ین اه 
1 ح 70 کلاهما عن زید بن علیْ عن ابیه عن جذه عنه علیهم السلام , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 385 ح 8992 عن عبد الله بن عمرو , البدایه 
والنهایه : ج 7 ص 360 , کنز العمال : ج 13 ص 114 ح 36372 . 

2 .الخصال : ص 72< ح 1 عن مکحول . 

3- .الخصال : ص 644 ح 25 عن سالم پن آبی حقصه و ص 645 ج 27 عن 
زراره وراجع الکافی : ج 1 ص 296 ح 4 والخصال : ص 648 ح 38 وبصاثئر 
الدرجات : ص 314 ح 5 و ص 304 ح 8 . 


4 .الخصال : ص 646 ح 30 و ص 643 ح 22 , الاختصاص : ص 283 و ص 
5 , بصائر الدرجات : ص 305 ح 11 و ص 358 ح 14 کلها عن الاأصبغ 


ص: 199 


1 / 3هزار باب دانش به او آموختامام علی علیه السلام :پیامبر خدا , هزار 
باب رایس هن اموخت کب هر باس واه فا ایا هن ود 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا , هزار باب از دانش به من آموخت . هر 
بابی خود , [ راه ]هزا ریات :وا ضیف نود .خر به مرن مه بصن کنیر ار 


اما ها تا ایا ای ای کت 


ایام خی یه ااسام بیان حا و ار نایار او رام ی 
آموخت از آنچه بود و یا تا روز قیامت خواهد آمد که هر بابی از آن , [ راه] 
هزار باب زا فت: کتتون: پس هزار هزار باب دانش شد , به گونه ای که 
علم مرگ و میرها و حوادث و فصل الخطاب (1) را آموختم . 


ر.ک : ج 2 ص 11 (وارث علم پیامبر) . 


اد بفضل العظاتب: انیا کش در اخایت آنده است» از جماه : 


تمایز دهنده حق از باطل , سخن روشن , علم به اوامر و نواهی و احوال 
( به کب اسمانی .عم به لقاه و رتاو 


ها و لهجه ها . 


ص: 90 


1 / 4عَلمَه آلت حرقّالامام علت علیه السلام ۷ 
] آلف حرف , الکرف یَفتخْ آلف حرف . (1) 


الامام الباقر علیه السبلام عَلْم سول ال صلی الله علیه و آله عَلیّا علیه 
السلام آلف حرف , کل حرف یَفتمْ آلف خرف ۰ (2) 


1 / 5عَلْمَةْ آلف گلمهالامام الباقر علیه السلام ان لت صلی الله علیه و 
آله حَدّت عَلیْا علیه السلام ال کلِمه , کل کلمه یِفتَخْ آلف کلمه , قما بدری 
الثاسن ما حَئَتَة . (3) 


الامام الجواد علیه السلام ََلم سول اللّه صلی الله علیه و آله عَلیّا علیه 
السلام ألف کلعه , کل کلم یَفتخ آلت کلِمه . (5) 


1- .الخصال : ص 648 ح 40 عن الحارث بن المغیره , بصائر الدرجات : ص 
8 . 6 عن الحارث بن المغفیره وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام . 
2- .الکافی : ج 1 ص 296 5 , الخصال : ص 648 ح 41 , الاختصاص : 
ص 284 ولیس فیه «کل حرف» , بصاثر الدرجات : ص 308 ح 2 وح د 
کلها عن آبی بکر الحضرمی . 

3- .الخصال : ص 2,030 7 بصائر الدرجات : ص 310 ح 6 ولیس فیه 
ذیله وکلاهما عن عبد الله بن میمون القذاح عن الامام الصادق علیه السلام 


4 .الخصال : ص 651 ح 49 , بصاثر الدرجات : ص 309 ح 4 و ص 310 ح 
9 وفیهما «حلل» بدل «جلل» , الأْصول السثه عشر : ص 88 نحوه , 
5- .الخصال : ص 650 ح 46 عن عبد اللّه بن المغیره , بصائر الدرجات : 
ص 310 ح 8 عن الحارث بن المغفیره ار اه ات 


ص: 491 
1 هزار حرف به او آموخت 


1 / 5 هزار کلمه به او آموخت 


1 / 4هزار حرف به او آموختامام علی علیه السلام :[ پیامبر خدا] هزار 
حرف به من آموخت که هر حرفی [ راه آهزار حرف را می گشود . 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا , هزار حرف به علی علیه السلام آموخت 
که هر حرفی [ راه] هزار حرف را می گشود . 


ار مها ماگ کسام سای ضای الم یو 
ان سوه اه اس م ره سر عم ای ان سا 
کلمه را [ به روی او آمی گشود و مردم نمی دانند به او چه فرمود . 


الخصال به نقل از ذریح بن محمد بن یزید محاربی : از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود : «ما وارثت پیامبرائیم» . آن. گاه فرمود : 
«پیامبر خدا , لباسی به علی علیه السلام پوشاند . سپس هزا ر کلمه به وی 
آموخت . هر کافه ای | رام اهزار کلهه را می. کفنون:. 


امام وا فا ات امس کدام هار کم لین عبت السای ات 
که هر کلفه اقآ راد فرار کلفهرا خی نود 


ص : 492 


کنز العمال عن ابن عتاس :له( صلی الله علیه و آله ] عَلَْْ[ علیه السلام ] 
الف الفِ کلِمه , کل کلمه تَفتَخٌ آلف کلم ۷ 


1 / 6عَلْمَهْ لت حدیئالامام علی علیه. الستلام دعدتتی سول الله ضلی. الله 
علیه و آله تا حدیت , لکل حدیت اف باب ۰ (2) 


الخضال غن الاصتخ‌ ین ثباتة :أمونا آمیژ القفهتین. علية السلام بالقسیر [لن 
المدایّن ای 
و ۳ الی مکان پالحیره (3) بُسَمّی الخورتق (4) , ققالوا : تتتره 
قلذا کان یوم الارتعاء حَرجنا قلجقنا علّا علیه السلام بل آن بجع (5), 

قبیتما 9 اذ حَرح علیهم صَتّ فصادوة , قأَحَدَه که رن ختررت:ر 
قتصت که وقال : بایعوا , هذا آمیژ الموینین , قباَقة السعَهُ وعمژو 
نایثهم . وارتحلوا بلة الارتعاء ققدفوا المدائْن تَوم لجع , وأمیژ المُوینین 
غلیه شام بت ونم قارف عصیم عصا انا خمیها خی ترلوا علی 
باب اس فلا تخلیا تطر البهم آمیژ القومنین علیه السلام ال : پا 
یا اثاسن , ان سول ال صلی آلله علیه و آله اسر لت آلف حدیثِ فی 
کل حدیثِ آلف پاپ , کل باب ألف مفتاح : وائی سَهعث اللة جل جلاله 
یَقول : 9 تَذغوا کل اتاس یباممهمٌ» 181 وائي اقسم لکم پالله 7 لیبعتن 


1- .کنز العقال : جح 13 ص 165 ح 36500 نقلا عن الاسماعیلی فی 
معجمه . 
2 .الخصال : ص 651 ح 51 عن الاأصبغ بن نباته و ح 52 , بصائر الدرجات 
: ص 314 ح 3 کلاهما عن بکر بن حبیب عن الامام الباقر علیه السلام و ح 
3- .الجیره : مدینه جاهلیه , کثیره الانهار , وهی عن الکوفه علی نحو فرسخ 
۰ منازل آل النعمان بن المنذر (تقویم البلدان : ص 299) . 

و ۰ : قصر بحیزه الکوفه , بناه النعمان بن امری القیس (تاج 
ی : ج 13 ص 113 «خرنق») . 


5- .یجمع : آی یصلی , آو یصلون صلاه الجمعه (النهایه : ج 1 ص 297 
«جمع») . 

6- ,اسر |ء۶ 2 

7- .الخصال : ص 644 ح 26 , الاختصاص : ص 283 , بصاثر الدرجات : ص 
6 ح 15.. 

8- .وردت أحادیت «الألف باب» بطرق مختلفه وبنقول کثیره , ومن جملتها 
ما ورد فی الخصال : ص 642 652 حیث ذکر فیه آکثر من لائین روایه , 
وبصائر الدرجات : ص 302 315 وبحار الأنوار : ج 40 ص 127 151 . 


ص: 93 


کنز العمّال به نقل از ابن عبّاس : ایشان (پیامبر خدا) هزار هزار کلمه به 
علی غلية السلام آموخت که هو کلمه اي واه هراد کلف زامی کندد.. 


1 فا یمه میم امماهاشفلی غلیه الفلام یاس دام زان 
حدیث به من فرمود که هر حدیثی هزار باب داشت . 


الخصال به نقل از آصبغ بن تباته : امیر موّمنان به ما دستور رفتن از کوفه 
به مدائن داد . روز یکشنبه حرکت کردیم . عمرو بن خرّیث با هفت نفر 
دیگر , سرپیچی کردند و عازم جایی در منطقه حیره به نام «خوّرتق» شدند 
و گفتند : گردش می کنیم و چون روز چهارشنبه شد , به راه می افتیم و 
پیش از نماز جمعه , به علی می پیوندیم . در حالی که آنان مشغول خوردن 
غذا بودند , ناگاه سوسماری در برابرشان پیدا شد که آن را صید کردند . 
کهر وین یت سوسفا را حرفت ه است آووا بالا آورد و کفتف : این ,؛ 
امیر مقمنان است . با وی بیعت کنید ! هر هفت نفر بیعت کردند و عمرو , 
هشتمین نفرشان بود . شب چهارشنبه , حرکت کردند و روز جمعه , 
هنگامی به مدائن رسیدند که امیر مومنان , خطبه می خوائد . آنان از هم 
جدا نشدند و با هم بودند تا آن که به در مسجد رسیدند . وقتی وارد شدند , 
امیر مومنان به آنان نگاهی کرد و فرمود : «ای مردم ! پیامبر خدا , هزار 
حدیت در گوش من گفت که هر حدیثی , هزار در داشت و برای هر دری , 
هزار کلید بود و من این سخن خداوند عز و جل را که می فرماید : «روزی 
که هر گروهی را با امامشان فرا می خوانیم » شنیدم و برای شما به خدا 
قسم یاد می کنم که به یقین , در روز قیامت , هشت نفر به همراه 
امامشان که سوسماری باشد , برانگیخته خواهند شد , و اگر می خواستم 
انان را نام ببرم , نام می بردم» . عمرو بن خَرّیث را دیدم که از خجالت و 
[ از ترس آسرزنش , همچون شاخه نخل , سر فرو افکنده است (1) . 


,احادت زار باب اف سا کسه. خت 4 ۲ اسان ملق .ه 
عبارات متتلع » نقل شده اند. از جمله در : الخصال: ص 642652 (بیش از 


سی روایت) , بصائر الدرجات : ص 302315 , بحار الأتوار : ج 40 ص 
7 151 . 


ص: 494 


1 | 7املا لب کته عَلامام علی علیه السلام ال کل 
جَل وعلا علی مْحَقّدٍ صلی الله علیه و آله عندي یاملاء 

علیه و آله وحط یّدی وتاویل کل آ انلچ له کلی فجقّر صلي اله علی 
و آله , ول کرام وخلال , آو حَدٌ آو خکم , آو شَیء تحتا" الی : 
یاه کتون پأملاء سول اه صلی الله علیه و آله وحخط بدی , ی 
آرشخ الکدش . (1) 


الیمام الحسن علیه السلام :ان العلع فینا , وتحنْ أهلٌّ , ومَو عنذنا ج 

کل بخذافیره 4 واه لا یَحدّتٌ شی ۶ ء الی وم القيامه خی آرش, الدش الا 
وق عندنا مَکتوتْ باملاء سول اللّه صلی الْله علیه و آله وحط ری علیه 
السلام بیده ۰ ۳۵ 


العلل لاين حنبل عن عبد الرْحمن بن آبی لیلی :سألث الحسن بن عل عن 
قول عَلِیٌ فی الخیار , قدعا یزبعه (3) , فاخرَج منها ضَحيقهٌ ضفراء مَکتوبٌ 
فیها قول عَلیٌ فی الخیار . (4) 


- .الاحتجاج یف , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 657 ح 


بن قیس . 
- .الاحتجاج : ج 2 ص 63 ح 155 , العدد القویه : ص 50 ح 61 کلاهما عن 
غیت |2۱ بن جعفرر بحار الأْنوار ِِ ص100 ح 9. 
3- .ربعه : |ناء مربع (لسان العرب : ج 8 ص 107 «ربع») . 
4 .العلل لابن حنبل : ج 1 ص 346 ح 639 . 


ص: 95 
1 مملای پیامبر و نوشتن علی 


1 / 7املای پیامبر و نوشتن علیامام علی علیه السلام :هر آیه ای که خداوند 
عز و جل بر محقّد صلی الله علیه و آله فرو فرستاده است , با املای 
سامبر خدا و زبیت قط وود , نزد من است و [ همچنین آتأویل هر آیه ای 
که خدا بر محشّد صلی الله علیه و آله فرو فرستاده , و هر حرام و حلالی , 
افرص را وا اوه 
شد , به املای پیامبر خدا و دست خط من , موجود است , حثّی دیه یک 
خراش . 


امام حسن علیه السلام :دانش در بین ماست و ما اهل دانشیم و مجموعه 
دانش با تمام شاخه های ان , نزد ماست و چیزی تا روز قیامت , پید | 
خط علی علیه السلام نوشته شده و نزد ماست . 


العللیم این عفن سل ار ند شمان من انب ی ار ین عان 
هسدنه ظی علی‌عله السام خوموضی: ۱ اککام ایا [ 
فسخ معامله ] پرسیدم . ظرف چهارگوشی خواست و از درون آن , کتابی 
رسک مرفت ایند که قظر .علی علیه الساام جازم | اعکام )اسان .ور 


آن , نوشته شده بود . 


ص: 96 


الامام الباقر علیه السلام :فی کتاب علم* علیه السلام کل شَیء بُحتاجْ یه 
حنّی الخدش والارش والقرش . (1) 


رجال النجاشی عن غذافر الطیرفیت :کنث مع الحگم بن عْتَیبة عند آبی 
جعقر علیه السلام , قَجَعَل بَسألَة وتان ابو ج شم علب اسلا ام گرم 
تاها کی یه تیال ایس چعتر له العاام يا بت , فم قأخرج یناب 
عَلیٌ علیه السلام . قَأخرَج کتابا مدروجا عظیما , قَفَتَحَهٌ وجَقَل یَنظر حنّی 

آخرج المساله قفال آبو جعقر علیه السلام : هذا خط علِ علیه السلام 
واملاء سول اللّه صلی الله علّیه و آله . وأقبل عَلی الحگم وقال : پا آبا 
3 , اذقب آنت وسَلْمَه وأبو المقدام یت شنم یمینا وشمالا" , قَوالله لا 
تجدونّ العلع و تق منة عند قوم کان ینزٍل عَلیهم جَبرئیل علیه السلام . (2) 


الومام الباقر علیه السلام :وجدنا فی کتاب عَلِیٌ علیه السلام : ال سول 
الله صلی الله غلیه و آله : اذا منعت ار کاخ مَتعت الارضخ برکانها . (3) 


تهذیب الأحکام عن محشد بن مُسلم :آقزأنی آبو جعقرِ علیه السلام جَحيقة قة 
تاپ القراْض التی هی املاء سول ال صلي الله علیه و آله وخط غل 
علیه السلام بیده , قاذا فیها : ان السُهام لا تعول ۰ (4) 


1- .بصائر الدرجات : ص‌ 1604 ۳ 9 و ص 148 ۳ 6 و فیه «آرش الخدش 
والأرش» بدل «الخدش والأرش والهرش» و کلاهما عن عبد اللّه بن میمون 
عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 26 ص 35 ح 59 . 

2 .رجال النجاشی : ج 2 ص 261 967 . 

3- .الکافی دج 3 ص 2505 17 عن آبی حمزه ۱ 

4 .تهذیب الأحکام : ج 9 ص 247 ح 959 , عوالی اللالی : ج 2 ص 152 ح 
4 عن الصادقین علیهماالسلام نحوه . 


ص: 497 


امام باقر علیه السلام :در کتاب علی علیه السلام , هر چیز مورد نیاز , حنّی 
[ حکم ] خراش و دیه زخم و زد و خورد , وجود دارد . 


فا ار اد افیا ی اک سر رو تا 
باقر علیه السلام بودم . وی شروع به پرسیدن کرد و امام باقر علیه السلام 
به او احترام می گذاشت و بزرگش می شمرد . درباره چیزی با هم اختلاف 
پیدا کردند که امام باقر علیه السلام [ به فرزندش آفرمود : «پسرم ! برخیز 
وکاب علی له الساام راشای فد اسان کاب یه دی سده 
بررکی با آمتو ماه له لسام کنات وا نوو خص ان کرشت با ان 
که [ پاسخ ] مسئله را از آن به دست اورد . سپس فرمود : «اين , دست 
خط علی علیه السلام و املای پیامبر خداست» زان اه روبه کم کرده 
فرمود : «ای ابو مجحفد! تو : شلمه ها ی ۳ 
راست که می خواهید , بروید ؛ ولی 0 به خدا , دانشی نخواهید یافت 
که مطفته .کر ار‌دایش سای باشد که خر کل عله السلاط یر آنان ال 
می شود . 
اناه ناقره فلت تسام تور کاب غلی علیه المطام نافتی که بنآسر شا 
فرمود : «هر گاه پرداخت ز کات قطع شود , زمین , برکات خود را قطع می 
کند» . 
تهذیب الأحکام به نقل از محمّد بن مسلم : امام باقر علیه السلام صفحه 
ا از کناب رات را کش کناس.ا اما سامیر عدا میم خط عای شانه 
السلام نود به .هن نشان دادسه از خمله در آن خنین آهده‌نود از شمم 
ارث کم گذاشته نمی شود» . 


ص: 99 


الکافی عن آبی الجارود (1) عن الامام الباقر علیه السلام :الکافی عن ِ 
الجارود (2)_عن الامامم الباقر علیه السلام : ان الحْسَین بن علیٌ 
علیهماالسلام لمّا حصَر ۵ الذی حَضَرَه , دا ابتقغ الکبری ۳( 
علیه السلام قَدَقَع لیا کتابا قلفوفا ووصيّة 7 ظاهرَة , وکان عَلِیٌ بنْ الحَسَینِ 
علیهما السلامقبطونا معَهُم لایزون الا نةْ ما به , قدقعت فاطِعَهٌ الکتات آلی 
عَلیٌ بن الحَسَین علیه > السلام نم ضای والله لک آلکتات لین با وبا , قال: 

فلت : ما فی لک الکتاب جَعلني اللهْ هداک ؟ قال : فیه وَاللّه ما بَحتاخ الیه 
ولد دم من حَلَق اللَهْ دم اٍلی آن تفتی الذْنیا , واللّه ان فیه الخدود , حتّی 

ان فیه آرش الخدش (3) 


لها لام بوجلث علی آی جعفر علیه السلام ققل له خولت قدا را 
بن رسول ال , ای وجدث فی کت آبی ی علیّا علیه السلام قال لأْبی 

. ای شمعث رسول اه صلی الله علیه و آله وقة یَقولٌ : «ان 
الذی الوا و عملوا الطَلِحت ولیک هم عبر الترتّه» (۵) , نم التقت ال 
وقال : هُم وال آنت وشینک بقلم > وماک وميعأكْمم الوض عدا . 
را مُحجْلین فکتجلین متوّجین . ققال آبو جعقرٍ علیه السلام ۱ 


هه زیاد ین التر الممداتین الاغفی.: 

2 .الکافی : ج 1 ص 303 ح 1 , بصائر الدرجات : ص 148 ح 9 , الامامه 
والتبصره : ص 197 ح 51 . 

3- .البینه : 7 . ۱ 

4- .الأمالی للطوسی : ص 405 ح 909 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 
1 ح 4 نحوه , بحار الأنوار : ج 68 ص 25 ح 46 . 


ص: 99 


الکافی به نقل از ابو جارود , از امام باقر علیه السلام : : چون هنگام شهادت 
حسین بن علی علیهماالسلامفرا رسید , دختر بزرگ خود , فاطمه را فرا 
خواند و کتابی سربسته و وصیّتی سرگشاده به وی داد . علی بن حسین 
ی ی ی ی 
خی ایام ات سس ای زیاد ! ان 
دست ما رسیده است . [ ابو جارود می گوید : «گفتم : فدایت شوم ! در آن 
کتاب , چه چیزی هست؟» . فرمود : آسوگند به خدا , هر انچه که ادمی 
زادگان از روز افربنش ادم علیه السلام تا پایان دنیا بدان نیا زمندند , در ان 
آمذه است 1 را آحدود هست . حتی جریمه 
راتخم نی ان آخدهاشست 


الامالی , طوسی به نقل از یعقوب بن میثم تقار , از آزاد شدگان علی بن 
حسین علیهماالسلام: نزد ام باقر علیه السلام رفتم و به وی گفتم : 
فدایت شوم , ای پسر پیامبر ! ! من در نوشته های پدرم دیدم که علی علیه 
السلام به پدرم میثم گفته بود ... . شنیدم پیامبر خدا [ این اس را آض 
خواند. : «انان. که آیمان آوزدند.و کان شاستته. کردند ء آنان بهترین مردم 
هستند» , سپس رو به من کرد و فرمود : «سوگند به خدا ای علی ! که آنان 
, تو و پیروانت هستید . وعده دیدار تو و انان , فردا در کنار حوض است , 
که نورانی چهره و سرمه به چشم و تاج بر سر , خواهید بود» . امام باقر 
علیه السلام فرمود : این مطلب , در کتاب علی علیه السلام به طور دقیق 
را او 


ص: 500 
الامام الصادق علیه السلام :عا سول اللّه صلی الله علیه و آله عَلْا علیه 
السلام ودعا یفتر , قأملی عَلَیه رسولّ ال صَلّی اللَدْ عََیهما طخ ۰ (2) 


عنه علیه السلام :ان عندنا ما لا تحتاغ مَعْة |لی الّاس , وان الثاسع 
لیتحناجون الینا . وان عنذنا کتابا املاء سول ال صلی الله علیه و آله وحخط 
علیٌ علیه السلام , حيقة فیها کل لا وحرام . (2) 


الامام علی علیه السلام :لو تت لت 
شصکفا کب وأملاخ عَلَی سول ال .۱ 


الکافی عن ُعَلّي بن ختیس:کنث عند آبی عبدٍ اللّه علیه السلام اذ أقتل 
مُحمَذٌ بن عبد ال (2) قَسلم تم دَهت , قَرقْ له آبو عبد ال علیه السلام 
وتققت عبناغ , قفلث له * لغد رای ضتعت به,‌ها لم ککن تصتع. ۲ فال : 
رققث له لا تة بُنسَتِ الی آمر لیس لد ام کیت که نا ۳ از 
التتتا م فجن خاماء هده الا نم وا من کل کیا.. 151 


س 


ِِ« ورف لی حفی لأخجث هم 


الکافی ون غید اترخمم بن نی ند الله جات ابا غیو االه یه الملام 
عن جنایر ال#جال والْساء [5ا اجتمقت , ققال : بقَمْ الاجال فی کتاب عل* 
علیه السلام . (6) 


1- .الاختصاص : ص 275 عن حنان بن سدیر , بحار الأنوار : ج 39 ص 152 
ِ 

3 .اقب ین شهراشیت را ۱۳۳ ۱۷۳۳ 
ی اه الرجال نیت ِ 
1 ومعجم رجال الحدیث : ج 16 ص 235 الرقم 11083) . 

5- .الکافی : ج 8 ص 395 ح 594 , بصائر الدرجات : ص 168 ح 1 . 

6- .الکافی : ج 3 ص 175 ح 6 , الاستبصار : ج 1 ص 472 ح 1826 . 


ص: ۱01< 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا , علی علیه السلام را خواست و دفتری 
هم درخواست کرد و [ مطالب ]درون ان را به وی املا کرد . 


امام صادق علیه السلام :به راستی که نزد ما چیزی است که با وجود آن , 
نیازی به مردم پیدا نمی کنیم و این مردم اند که به ما نیاز پیدا می کنند . 
نزد ما کتابی است به املای پیامبر خدا و دست خط علی علیه السلام ؛ 
نوشته ای که در ان , [ حکم ] هر حلال و حرامی هست . 


امام علی علیه السلام :اگر مسندی برای من نهاده شود و حقم شناخته 
شود, نوشته ای برای شما خواهم اورد که پیامبر خدا آن را بر من املا کرد 
و من نوشتم. 

الکافی به نقل از مُعَلی بن خُتیس : در خدمت امام صادق علیه السلام بودم 
که محمّد بن عبدالله (1) امد و سلام کرد و رفت . امام صادق علیه السلام 
نسبت به او دلسوزی کرد و چشمانش اشک الود شد . به وی گفتم : دیدم 
که با او رفتاری کردی که معمولا انجام نمی دهی؟ فرمود : «دلم برایش 


سوخت ؛ چون وی به کاری دست می زند که صلاحیتش را ندارد و در کتاب 
علی علیه السلام نیافتم که وی از خلیفگان و پادشاهان این امّت باشد» . 


الکافی. به: تقل. ات عند العمانرنن. انش عند اللم » آز آمام هادی. عاید 
السلام درباره نعش مردان و زنان ,؛ در هتحاهن. که یکسا جمع اید , 
پرسیدم . فرمود : «بر اساس کتاب علی علیه السلام , مردان , جلو قرار 
می گیرند» . 


1- .از نوادگان امام حسن علیه السلام که ا#عای مهدویت کرد و کشته شد 


علیضا سم است:: 


ص: 5202 


آوب الاملاء والاستملاء عن آَم سلمه :دعا سول اللّه صلی الله علیه و آله 
پادیم ول یی آبی طالب رضی الله عنهعندة , قلم یرّل سول له صلی 
الله عُلیه و آله ُملی وم ینب حثی لا بطن الأدیم وظهرَخ وآکار عَة . (1) 


الامامه والتبصره عن أَمٌ سلمه أقعد سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله عَلبّا 
علیه السلام فی بَبته , تم دعا بجلد شاه , قکَتَبِ فیه حثّی آکارعَة ۰ (2) 


۳ 


اف الاملاء والاستملاء : ص 12 . 
- .الامامه والتبصره : ص 174 ح 28 , بصائر الدرجات : ص 163 ح 4 
5 «ملاً آکارعه» بدل «أکارعه» . 


ص: 503 


او لسع الا معا ار اه شا امین اس ی را ات 
لین انیطالت علیه السلام برد وی سود یام ها : پوستت املا مین 
کرد و علی علیه السلام می نوشت تا ان که پشت و رو و جای دست ها و 
پاهای پوست , [ از نوشته آپر شد . 


الامامه والتتضرم یه کقل ان آف سلمه: ایو دار کل علیه الشلام زا دز 
اتاقش نشاند . سپس پوست گوسفندی خواست و ۱ تن علیه السلام ] در 
[ تمام ] آن [ پوست ] , حلّی در جای دست ها و پاها نوشت . 


ص: 5204 


الفصل_الثاني : المنزله العلمیّه2 / 1بابٍ علم الَییرسولٍ اللّه صلی الله 
علیه و آله :تا قدیتة الهلم ولو بائها , قمن راد العلع قَلیأتِ اباب . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :آتا قدیتة العلم وعلو بابها , من راد القدیتة 
قلیأتِ الباب . (2) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 138 ح 4639 , المناقب لابن 
المغازلی : ص 80 ح 120 کلاهما عن جابر بن عبد الله و ص 81 ح 121 , 
المعجم الکبیر : ج 11 ص 55 ح 11061 , تاریخ بفداد : ج 4 ص 348 ح 
6 وح 11 ص 49 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 379 ح 8977 و ص 381 
ح 8981 , اسد الغابه : ج 4 ص 95 ح 3789 , المناقب للخوارزمی : ص 
3 ح 69 والثمانیه الأخیره عن ابن عباس , الاستیعاب : ج 3 ص 205 
الرقم 1875 ؛ صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 123 ح 82 عن آحمد 
بن عامر الطائی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , الاحتجاج : ج 1 ص 196 ح 37 عن آبان عن الامام الصادق علیه 
السلام عن عقّار بن یاسر , شرح الأخبار : ج 1 ص 89 ح 2 عن ابن عبّاس , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 34 . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 137 ح 4637 وح 4638 , تاریخ 
دمتیی 6 2 ۱7۱ کلها کل انق: عفن ون ۱۹۱ ۰ 975 
وفیه «الدار» بدل «المدینه» , تاریخ بغداد : ج 2 ص 377 ح 887 وفیه 
«البیت» بدل «المدینه» , الفردوس : ج 1 ص 44ج 106 والثلائه الأخیره 
عن جابر , کنز العقال : ج 13 ص 148 ح 36463 ؛ عیون آخبار الرضا علیه 
السلام : ج 1 ص 233 ح 1 عن الریان بن الصلت , تحف العقول : ص 430 
کلاهما عن الامام الرضا علیه السلام عنه صلی الله علیه و له , الفصول 
المختاره : ص 220 , الصراط المستقیم : جح 2 ص 19 , عوالی اللالی : ج 4 
ص 123 ح 205 . 


ص: 505 
فصل دوم . جایگاه علقشی 


1/2 دروازه دانش پیامبر 


فص دوم ۶ عایگان: علی 2 7 آفروانم دافش ببافتریافتر خدا صلی ال 
علیه و آله من شهر دانشم و علی , دروازه آن است . آن که دانش می 
خواهد باید از ۱ این آدروازه در آید ِ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من شهر دانشم و علی , دروازه آن است . 
آن. که آهنی |[ ور ودجبة. آشهر دارده باند از | این دروازهه ان فر اند 


ص: 506 


عنه صلی الله علیه و آله :آتا مدیتة العلم وم بائها , من آراد العلم 
قلیأتِ بات القدیته . (1) 


ین :آتا مديتة العلم وعلی بایها , قَمن آراد البابِ 
قلیأت علیا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله نپا عَلمهٌ , تا مدیته الهلم وآنت البابٌ , کذّبِ من 
رع اه بضل الی المدیته الا من البات. ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :نا قدیتة اللم و علی بائها , ون ُدَلّ الَديتة 
لا من بایها . (2) 


کم نان 7 9 و آله :آنّا مدیتة العلم وغل بابُها , وقل تُدحَلّ القَدیتة 
ال ماه 


عنه صلی الله علیه و آله :تا قديتة العلم ول بایئها , قَمن آراد العلم 
قلیفتبسة من علی . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله : آنا دا العلم وعلعٌ بابُها ۰ .(2) 


[- .تاریخ دمشق : ج 42 ص‌ 279 ۳ 6 , البدایه والنهایه 0 7 ص‌‌ 
59 کلاهما عن الصنابحی عن الامام علوخ علیه السلام . 

2- .تاریخ دمشق + ج 42 ص 380 ح 8979 , تذکره الحقاظ : ج 4 ص 
31 2 1047 , فرائد السمطین 1ص 985 ج 7 کلها عن ابن عباس . 
3- .المناقب لابن المغازلی : ص 85 ح 126 ؛ الامالی للطوسی : ص 578 
۳ 4 اششلعمده ص‌ 24 6 کلها عن محمدبن عبدالله اللاحقی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الصراط المستقیم : ج 2 ص 20 , نهج 
الایمان : ص 342 . 

4 .الخصال : ص 5:74 ح 1 عن مکحول عن الامام علیْ علیه السلام , 
المجازات النبوبه : ص 207 ح 166 , مائه منقبه : ص 64 ح 18 عن ابن 
عباس وفیه «توّتی» بدل «تدخل» , کفایه الأثر : ص 184 1 سلمه 
وفیه «وما توّتی» بدل «لن تدخل» ؛ المناقب لابن المغازلی : ص 82 ح 


122 عن جریر عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه 
«لا توّتی البیوت الا من ابوابها» بدل «لن تدخل ...» . 

5- .التوحید : ص 307 ح 1 , الاختصاص : ص 238 , الأمالی للصدوق : ص 
5 . 560 کلها عن الاصبغ بن نباته عن الامام الحسن علیه السلام و ص 
5 ح 891 عن الحسن بن راشد عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , تفسیر فرات : ص 265 ح 360 عن 
الامام علخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیهما «توتی» بدل 
«تدخل» . 

6- .الارشاد : ج 1 ص 33 عن آبی سعید الخدری , بحار الأنوار : ج 40 ص 
3 ح 7. 

7- .ذخاثر العقبی : ص 142 , الریاض النضره : ج 3 ص 1539 , ینابیع الموده 
: ج 2 ص 170 7 482 کلها عن الامام علین علیه السلام . 


ص: 5207 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من شهر دانشم و علی , دروازه آن است . 
ان که دانش می خواهد , باید از دروازه شهر » وارد شود . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من شهر دانشم و علی , دروازه آن است . 
ان که می خواهد از دروازه [ شهر ] وارد شود , نزد علی برود . 

پبامیربند ای المع و ال ام لیا عوقو ری اس 
دروعغ گفته | ست . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من نتم داتشتم و علی ننوازه: ان است , 
و به شهر , جز از دروازه آن , وارد نمی شوند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ت تقی ‏ آیشنه وی مره آزه ان ست:ر 
انا اه تون تن ات انس اند اک هی تون ۲۰ 


پیامیر خدا صلی اللّه علیه و آله :من تشهر دانشم و علی» دروازه آن است: 
آن که دانش می خواهد بایان علی توب یر و 


پبامتو فد ضلین الله غایه و اله ین انم دانشم و علی نی آن:] شانه 


است . 


ص: 508 


غیه خی الل یه و له ععلی بات علمی: یی اتسی‌سا ارسلک یه من 
بعدی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :آتا میزانْ العلم ولا کفْتاهْ . (2) 
راجع : ج 8 ص 156 (باب الجثه) . 


2 / 2بابٍْ کته الَیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آتا مدیتة الجکمه 
فعلید بانهاء قعن اراد الحکمة قلیات البات.. (3) 


7 :آتا مدیتغ الجکم آو الجکمه ولو بابُها , قمقن آراة 
العدبتة قلیأتِ باتها ۰ 


عنه صلی الله علیه و آله :معاشْر الّاس ! تا مَدیتخ الجکمه وغلر بخ آبی 
طالب بابُها , ولن تُوْتی القدیتة الا من قبل الباب . (5) 


عنه. ضلی الله غلیه..و اله :یا غل,۶ و آنا دی 2 الحکقه وان باه ی 
المدیته من الباب وضصل . (6) 


- .الفردوس : ج 3 ص 65 ح 4181 عن ابی ای الم« 2ص 
1 ح 672 عن آبی الدرداء , کنز العقال : ج 11 ص 614 ح 32981 ؛ 
کنز الفوائد. ک ال یه 261 299 کل مسا عم این 
ِ بحار الأنوار : ج 40 ص 76 ح 112 . 

ِ .الفردوس ۰ ج 1ص 44 ح 107 ها عباس , ینابیع الموده :.ج 2 ص 
ِ 679 .غن غید لاد الفضائل لاين شاذان : ص 130 عن آنس بن 
مالک والزبیر تن العتام:تاویل اابات:الطاهره ۶ 1 ض: 105 :10 عر 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الأنوار : ج 23 ص 7139 87. 

3- .تاریخ بغداد : ج 11 ص 204 ح 5098 , المناقب لابن المغازلی : 
6 ح 128 کلاهما عن ابن عبّاس ؛ الأمالی للطوسی : ص 483 - 095 
نارس عبه‌الله الاتصاری ءعوالی الالی ج 4 123 6( و 


4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 382 ح 8984 عن جابر بن عبد اللّه ! الأمالی 

للصدوق : ص 619 ح 843 , بشاره المصطفی : ص 230 کلاهما عن 

وی ال سای سا و ی 

- .الأمالی للصدوق : ص 188 ح 197 عن عبد اللّه بن الفضل لهاشمی 

الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام و ص342 ح 08 #کفالن آلدین. 

1 عن ابن عباس , بشاره المصطفی 0( 
بن الفضل الهاشمی عن الامام الصادق غرن. آبانه- علیهم. الشلام غرة 

ِ الله عیی ال سخضه الوا ان ی وا 

6- .نفسیر فرات : ص 64 ح 29 عن علی 0 الأنصاری والحسین بن 

آبی العلاء وعاصم عن الامام الصادق علیه السلام . 


ص: 509 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی , دروازه دانش من است و پس از 
من , انچه را بدان فرستاده شده ام , برای امّت من , تبیین می ک 


تتافتن خدا صلی. الله عله وف آله هن رادم داش و علی مور که ان 


است . 
ر.ک : ج 8 ص 157 (دروازه بهشت است) . 


2 / 2دروازه حکمت پیامبرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من شهر حکمتم 
و علی دروازه ان است ۰ یس ان که حکمت می خواهد 4 باید از دروازه 
دراید . 


پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :من شهر حکمت ها (یا حکمت) هستم و 
علی , دروازه آن است . پس آن که آهنگ شهر دارد , باید از دروازه آن , 
در اید . 


بامیر بکوا صلی لام علبه و له آی,هروم ام هر حکهتم ورعلی تن ای 
طالب در وازه ان اسشت:. هر کد وارد شهر تحی, شوفد » خر از حاتف: در ‌وازه 


باس ها صلی الم عم و له خاع لیم تشر تم مت وهای ای 
. پس کسی که از دروازه وارد شود , به شهر می رسد . 


ص: 510 


عنه صلی الله علیه و آله :آتا قدیتة الجکقه وه اجه , وأنت یا علِیٌ باه , 
کف خفدی العمتدی الن الخه ؟ ول تیتوی آلها آا من اما 


عنه صلی الله علیه و آله :تا دا الجکمه ولو بائها . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :معاشت الاس , آا داژ الجکمم وعلما مفتاخها , 
ولن بفضل ال الاو اا مالففاح دک منز عم ابه یی وتفصی عا. 
9 


غنه.ضلی الله علیه و اله انا فی ان الخکقه مغلید لشانه ‏ (8] 
2 / 3خازِن علم الَییرسول اللّه صلی الله علیه و آله :معاشر النّاس , 


سَنَه آن یتوالی ولاية ال قلیّفتد بقلم بن آبی طالب , قابَةْ جَزانَة 2 
(3) 
سَبتا 


عنه صلی الله علیه و آله لِعلِیٌ علیه السلام : الی لم آسأل اللّد سَینا ال 
آعطانیه 2 2 آن یُجعقلک صیی ووارثی وخاز زن علمی , قفعل ۰ (6) 


- .الأمالی للصدوق : ص 472 ح 632 , الأمالی للطوسی : ص 431 ح 
ِ کلاهما عن جابر عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام , مائه منقبه : 
ِ ۳ 94 عن آبی سعید الخدری , , روضه الواعظین : ص‌ 134 . 

سنن آلترمذی : ج 5 ص 637 2 3723 ای اس ی ند 
۳ ض_ ده ح 1081 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 378 ح 8975 , حلیه 
الأْولیاء : ج 1 ص 64 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 359 کلها عن الصنابحی , 
المناقب لاین المغازلی : ص 87 :129 عن الصتانخن و نم 
علت علیه السلام وزاد فی آخره «فمن آراد الجکمه فلیأنها» . 

- .الأمالی للصدوق : ص 434 ح 574 عن آبی الجارود عن الامام الباقر 
7 السلام عن جابر بن عبد اللّه الأْتصاری . 

4- .کتاب «شرح دیوان تصو رن به ی نی ظل۳ بن آبی طالب علیه 
الفنلاف »* للشیدی, ابالخارشه) هن 2 قلا عناحساله العغانه اافر اکب.. 
الغدیر : ج 6 ص 80 . 


ای را وضع مر و م3 


ص: 11< 
2 / 3 خزانه دار دانش پیامبر 


1 ۳ 
سوی آن واط تفی. ترق هر آز رازم آن . 


نافتر خدا صلی الله علیه و آله *من خانه خکستم وهی + خر ان | خاند 


ات 
پبامر شدا صلی: الله یه و لتاق مزتم من شانه تم خی کلیه 


آن [ خانه آاست . جز با کلید , به خانه نمی توان رسید . ان که می پندارد 
مرا دوست دارد , در حالی که با علی دشمنی می ورزد , دروغ گفته است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هن ترآزهی حکفتم ۵ علی شاهین آن است 


2 / 3خزانه دار دانش پیامبرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! آن 
کت با هلت الیی سادما ی می کنو لسن اش طالت ادا کید 


چرا که او خزانه دار دانش من است . 

تتاسر‌کها ضلی الله عابه ق آله چه غلی علبه الساام د من حبری از خوا 
نخواستم , مگر آن که آن را به من عطا نمود . . . از او خواستم که تو را 
وصی , وارث و خزانه دار دانش من قرار دهد , و او چنین کرد . 


ص: 212 


الامام غلوق غلیه المتلام :آنا بات قدیتم العلم وخازن علم سول الله ووار تذ 
۰ (1) 


با ِ ۳ و 01۳۳9 له ِا ۰ (2) 


نش النه هام لاه اه اه ی خ لاسام سا ی 
وحخلیقتی من بعدی , وخازن سرژی . (3) 

لأمالی ی کان عَِیٌ علیه السلام اذا قال شیتا آم 
شک موی انا سا وسول اه صای ال عیه . اه ول این 
سژی بعدی علی . (4 


2 4 علم سول اللّه صلی الله علیه و آله :عَلمٌ عَیبَةْ علمی . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله فی وصف علی علیه السلام : هو عَیبِةٌ علمی . 
(6) 


غنه ضلی. الله علیه و اله. ها علی امه آلخومتینر وید ااتساميم.: 
وعَیبهةٌ علمی . () 


1- .معانی الأخبار : ص 58 ح 9 . بشاره المصطفی : ص 12 کلاهما عن 
جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام . 

مار اتوار یفنص 1وعن این سفن الخیري ‏ هار الانوار «ج 
6 ص 260 ح 37 . 

3- .الفضائل لابن ی را خر مان ال ای دص 12 
و۳ 

4 .الأمالی للصدوق : ص 641 ح 868 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 
ص 30 , بحار الأنوار : ج 40 ص 184 ح 66 . 

5- ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 385 ح 8990 عن ابن عبّاس ؛ شرح الأخبار : 
ج 2 ص 205 ح 533 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 32 , الصراط 
المتفين ۷ 2 ضن 10 غن ام سدلمد.: 


6- .المناقب للخوارزمی ص 7 ح 77 . فرائد السمطین : ج 1 ص 332 
ح 257 کلاهما عن عبد الله , کفایه الطالب : ص 312 عن سعید بن زید ؛ 
علل الشرائع : ص 66 ح 3 عن ابن عبّاس , الیقین : ص 290 ح 104 عن 
الشلن عرص هام فلت له اس مه صلین ال ی و ال هنن 
علیْ , الفضائل لابن شاذان : ص 6 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه 
السلام عن جابر بن عبد الله . 

7 .المناقب للخوارزمی : ص 142 ح 163 , کفایه الطالب : ص 168 , 
فرائد السمطین : ج 1 ص 150 ح 113 ؛ الیقین : ص 383 ح 137 کلها عن 
ابن عبّاس , تفسیر فرات : ص 545 ح 700 عن جابر بن عبد الله الأنصاری 


ص: 13 
2 4 صندوق دانش پیامبر 


اما علی یه اسام م وان کور حا ماه ار و رات ۶ 
دانش پیامبر خدا هستم . 

امام غلی‌علیه السلام کاب را آموختم امین خوا یز دایش اآنجه را 
که بوده و خواهد شد , به من سیرد . من , برادر پیامبر و خزانه دار دانش 
او هستم . 

پذامیر دا صلی له غلیم و آله فریازجعلی غایه ااسلام : این ,عرش از 
من , وصی و جانشین من , و نگاهبان راز من است . 

الأمالی , صدوق به نقل از ابو آمامه : هر گاه علی علیه السلام چیزی می 
گفت , در آن , تردید روا نمی داشتیم ؛ به سبب آن که از پیامبر خدا 
شنیدیم که می فرمود : «علی , پس از من . نگاهبان راز من است» . 

2 /.4ضتدوق دانش بیامبربیامتر خدا ضلی الله. غلیه. و. آله :غلین » صندوق 
اس لیا ی هدر نی ی له سای دون 
پنافتر خدا ضلی الله علبه و اله. :این علی: + آمبر مقفتان:: سروز مسلمانان 
, و صندوق دانش من است . 


ص: 2:14 


عنه صلی الله علیه و آله : ال جَل جَلالْه عَعل عَلیْا وصی , وقنار القٌدی 
بعدی , وموضع سژی , وعَيبَة علمی . (1) 


1 :یا عَلو , 
وارثٌ علمی . (2 


عنه صلی الله علیه و آله لعَلیٌ علیه السلام : آنت وارثٌ علمی , وآنت 
الامامٌ وَالحَليقَة تعدی , ثعَلمْ الا بعدی ما لابعلمون . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلیٌ علیه السلام + آنت وارث غلمی:: ومعدن 
خکمی , والامام بعدی . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلِیٌ علیه السلام : لتهنک الحکمة , هنک العلم یا 
با العسّن 0 وارت علمی این لاتّتی جَا اختلقت فیه من بعدی . 
(3) 


۱ 
رن ال جَلَ وعرّ عَلقنی علما لا بَعلَمَة غیری , وعَلم مَلائْكتة ورْشْلَة علما , 

ما مه اه ورْسْلَة قآنا له , وأمرّیی ال آن أَعَلمَة لاخ , 
فقعلتث , لیس أحذ * من أمّتی یلم < مت قامی دی وک .۱ 


- .الأمالی للصدوق : ص 359 ح 443 , بشاره المصطفي : ص 33 کلاهما 
کید الرخصن بن. یقن اد کین اافام اسان ماه ااسام 


.الأمالی للصدوق : ص 383 ح 489 , بشاره المصطقي : ص 54 کلاهما 
1 پی الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وزاد 
فی آخره «وحکمتی وسزی وعلانیتی» 4 کفابه ی ص‌ 121 عن عمار 4 
مشارق آنوار الیقین : ص 52 ؛ یتابیع الموده : ج 1 ص 397 ح 17 عن این 
ما ی و ار ای را 
ج 1 ص 44 ح 2. 


4 ِ ۷ 0 0 0 , الصراط المستقیم : ج 
2 ص 154 کلاهما عن الامام الحسن علیه السلام 

5- .الأمالی للطوسی : ص 492 ح 1077 , المناقت لابن شهر آشوب : ج 2 
ص 355 کلاهها عن جابر بن عبد اللّه وابن عبّاس , الصراط المستقیم : ج 
2 ض 13 غرم آبیث:. 

6- .کمال الدین : ص 263 ح 10 , ارشاد القلوب : ص 419 , کتاپ سلیم 
بن قیس : ج 2 ص 566 ح 1 «وفیه فقهی» بدل «چجکمتی» و کلها عن 
سلمان الفارسی 


ص: 15 
2 ۸ <5 وارت دانش پیامبر 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل علی را وصیٌ من و 
مشعل هدایتِ پس از من , و جایگاه راز من , و صندوق دانش من قرار داد 


2 / 5وارث دانش پیامبرییامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو 
وارث دانش منی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : تو وارث دانش منی . 
تو پس از من , امام و جانشینی . بعد از من , انچه را مردم نمی دانند » به 


ار دای له یه و له به هلیم ااستم رای اسان مات 
دانش من تست ها مه ماه ی رح 


تا کااصلی اه عله واه سای ام اما کیت مر سای 
۰ , مبارکت باد , ای ی 0 دانش من » و تبیین 


1 وشن ات هن » یز علن تست که 
همه دانش من را بداند . خداوند عز و جل , دانشی را به من آموخت که 
کسی جز من آن را نمی داند , و به فرشتگان و فرستادگانش دانشی [ 
دیگر ]آموخت . هر آنچه را به فرشتگان و فرستادگانش آموخت , من می 
دا .و دا وتقم فرمان داد کف ان زا به علی مضه وه یی کر وض: 
بنا, بر این , جز او ۳ 
مرا بداند . 


عنه صلی الله علیه و آله یَومّ القدیر : معاشر الّاس , ما من علم الا وقد 
احصاخ الله فیت , وکل علم عَلمث ققد اَحصَييَهة مَهْ فی آمام المَتّفين ز فضا مت 
علم الا عم عَلبا هه الامام اس 


عنه صلی الله علیه و آله فی عَلِی علیم السلام : ققلدوة دیتکُم 7 یووم 
فی جمیع آمورگم ؛ ان عندخ جمبع ما عَلْمَنی ال عَرَوجَل . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله اقوعزّم ری ,ٍ ما عَلْنی ری شین الا له لا 
واه بطرّق السّماء عرّف منة بِطَرّقِ الأرض ۰ (3) 


الکافی عن جمران بن آعین عن الامام الصادق علیه السلام نان جبرئیل 
علیه السلام آتی رسول الله ضلی الله علیه و آله پزفاتین.» فاکل سول 
ال صلی الله علیه و آله |حداهما وکُسَر الأخری بنصقین , قَاکلَ نصفا 
واطقم ما بصفا .ب قال سول ال صلي الله علیه وله نا 
تدری ما هاتان الرَمَاتتان ؟ قال : لا۰ قال : آّا الأولی او , لیس لک فیها 
تصیب , وآمّا الأاخری قالعلمٌ , آنت شریکی فیه . . ققلث : اصلحک اه , گیف 
کان بَکونْ ریک فیه ؟ قالّ : لم بُعَلم ال مُحَمَّدا صلی الله علیه و آله 
علما الا وأمَرَخ آن یْعَلمَة لیا علیه السلام . (۵) 


1- .الاحتجاج : جح 1 ص 144 ح 32 عن علقمه بن محمّد الحضرمی , روضه 

الواعظی. : ص 105 کلاهما عن الامام الباقر علیت القلام مداخع الیفین ‏ 

ص 350 ح 127 . 

2 یه اعما سس : ص 71 ح 8 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 761 2 

5 کلاهما عن آبی الهیثم بن التیهان ۷۳ و وعقار وخزیمه بن ثابت ذدو 

الشهادتین و ص 646 ح 11 , الاحتجاج : ج 1 ص 344 ح 56 کلاهما عن زید 
بن ارقم والبرژاء بن عازب ۳ درز والمقداد وعمار وزاد فی آخرهما «من 

7 

فان این شدای ی و عن سلمان.. 

4- .الکافی : جح1 ص 263 ح1 ورح2 عن زراره و ح3 , الاختصاص: ص‌‌ 2709 

کلاهما عن محمد بن مسلم وکلها نحوه , بصاثئر الدرجات : ص 292 ح 1 

عن انوا خن ایام الاعرعاب السام ورام ی 29 2 5 


ص: 217 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر : ای مردم ! هیچ دانشی نیست 

, مگر آن که خداوند , در من فراهم آورّد , و هر دانشی که آموختم انز 

با , فراهم آوردم ول 
بق قلی آموختم و اوست «امام مبین (ییشوای روشنگر)». ( 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره علی علیه السلام : دینتان را از او 
بگیرید , و در همه کارهایتان از او پیروی کنید "اضرا که هر آنحه دا بت من 


اموخت ,؛ نزد او هست . 


اون اه لس هب کت رون ام وین انم 
چیزی به من نیاموخت , مگر آن که آن را ؛ نق کل احه‌حتم , و او به راه های 
آسمان از راه های زمین : اشتاتر انست:. 


الکافی به نقل از خمران بن آعیّن , از امام صادق علیه السلام : جبرئیل 
علیه السلام دو انار برای پیامبر خدا آورد . پیامبر خدا , یکی از آن دو را 
ی و دیگری را دو نیمه کرد . نیمی را خودش خورد و نیم دیگرش 

به علی علیه السلام خوراند . آن گاه , پیامبر خدا فرمود : «ای برادرم ! 
0 این دو آنار , چه بودند؟». گفت : نه . فرمود : «اولی , نبوّت 
بود که تو را در آن , و را 
شریک منی» . گفتم : خدا کارهایت را به سامان آورد ! چگونه ممکن است 
که ی له اس م رکه مامند صلن اه اس اتف میا فد | 
امام صادق علیه السلام ] فرمود : «خداوند , دانشی را به محمّد صلی الله 
علیه و آله نیاموخت , مگر آن که به وی دستور داد آن را به علی علیه 
السلام بیاموزد» . 


مم ع‌ِ 
1 .اشاره ای است به ایه . « کل شی ۶ حضصینةهٌ فی امَام مبین » (یس ۰ 
ایه 12) . كث_ِ۳ 


ص: 219 


راجع : ج 2 ص 6 (آحادیث الوراثه) . 


2 6وارث علم سول الّه صلی الله لیه و آل عم بن 
طالب کان ه هبة اه لِمْحَمّد , وورت علم الأوصیاء , اه ِ 


ازمام علیّ علیه 0 فلونی. غن. اشرار النوت « غانین وارت غلوم 


الامام الیاقر علیه السلام :لا آن قضی مُحَمَّذ ثبوَتة , واستکمل امه 
آوجی اللةْ تعالی [لیه آن یا مُحَقَد قد قضیت تک واستکعلت لامک , 
قاجقل العلع الذی عندک والایمان والاسم الأکتت و ومیرات الهلم وآثار علم 
الق فی آهل بینک عند لیگ بن آبی طالب , قائی ن أقطع العلم والایمان 
والاسم الأکتَر ومیرات العلم وآنار علم اوه من العقب من درک گما آم 
اقطعها من ذتیات الاأنبیاء . (3) 


الکافی عن علی بن النعمان رفعه عن الامام الباقر علیه السلام ای له عز 
و جل جَمع لِمْحَمَدٍ صلی الله علیه و اله ستَن این من آدم ول جرا الی 
محته ضلی الله. علبه و ال فیل, اه وما تلک الستن ؟ قال" ار اس 
سا ای الم ۱ فص دای کلم عند آمیر 
المَوّمنین علیه السلام . ققال له رَجْل : یا بن سول ال قأمیژ مین 
علمْ آم بعض الَیثينَ ؟ ققال آبو جعقر علیه السلام : اسقعوا ما یَقول 9 
له تفتغ عسامع من تضاء» ی جهن اه جمع کم لمح صلی لاه ع ید 

و آلهعاع لسن وانه خمعدی کلة عند آمیر الخوهین علبه السبلام ود 
بسالنی آفو اعلم ام تعض این ؟ ۵(۱) 


1 


1- .الکافی : ج 1 ص 224 2 عن عبد الرحمن بن کثیر , بصائر الدرجات : 
ص 121 جح 1 عن عبد الرحمن بن بکیر الهجری و ص 294 ح 10 , 
الاختصاص : ص 279 کلاهما عن عبد اللّه بن بکیر الهجری وزاد فی آخرهما 
«من الاأنبیاء والمرسلین» وکلْها عن الامام الباقر علیه السلام . 

2- .ینابیع الموده : ح 1 ص 213 ح 17 . 


3- .الکافی : جح 1 ص 293 ح 2 وج 8 ص 117 92 , کمال الدین : ص 

7 ح 2 , بصائر الدرجات : ص 469 ح 3 کلها عن آبي حمزه النمالی 
وفیها «بیوتات» بدل «ذژیات» ز کفايه الانر * ض 178 عن این:عالذ الکابان 
غن الامام تین العانوین عون اب علیهماالملامعته صلی اللة علیبه و آله تحوه 


]فرع دی وضع م , بصائر الدرجات : ص 117 ح 12, الخرانج 


لاه 2ص 97 ان لسن وان امام لها 
کل اسااه جیوه 


ص: 52:19 
2 6 وارت دانش پیامبران 


نگ 2 رم 7 (احاقینت ور انش ار 


2 / 6وارث دانش پیامبرانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی بن ابی 
طالب , بخشش خداوند به محقد بود و دانش اوصیا و دانش پیشینیانش را 
به ارث برد ۱ 


امام علی علیه السلام :از من درباره اسرار غیب بیرسید ؛ چرا که من 
وارث علوم انبیا و رسولانم . 


امام باقر علیه السلام :آن گاه که محشد صلی الله علیه و آله نبتش را به 
ان رد و روزگارش را به فرجام رساند , خداوند متعال به وی وحی کرد : 
«ای محمد ! نبوتت را به پایان بردی و روزگارت را به فرجام رساندی . 
اکنون دانشی را که نزد توست , و نیز ایمان , اسم اکبر , میراث دانش و 
آنار غلم تبوت را.ذر : بین اهل بیت خود , نزد علی بن ابی طالب قرار ده . 
ای که , ایمان , اسم اکبر , ز هیر ات داش و آناز دائنتن 
پیامبری را همان گونه که از نسل دیگر پیامبران قطع نکردم . از 
بازماندگان نسل تو قطع نخواهم کرد» : 


الکافی به نقل از علی بن نعمان که سند حدیث را به امام علیه السلام 
رسانده است : امام باقر علیه السلام فرمود : «خداوند عز و جل در محمد 
صلی الله علیه و آله سّت های پیامبران را از آدم علیه السلام تا محمد 
صلی الله علیه و آله گرد آورد» . به وی گفته شد : آن سئّت ها چه بودند؟ 
فرمود : «همه دانش پیامبران که پیامبر خدا , همه آنها را نزد امیر موّمنان 
نهاد» . مردی به ایشان گفت : ای فرزند پیامبر خدا! ایا امیر مومنان .؛ 
داناتر بود يا برخی از پیامبران؟ امام باقر علیه السلام فرمود : «گوش کنید 
چه می گوید ! خداوند , گوش های هر کس را بخواهد , شنوا می کند . من 

به او گفتم : خداوند , دانش همه پیامبران را برای محقّد صلی الله علیه و 
الق کرد وندنو آوتهمه انا دز نرد امبر مومان « کرد آوزد و آنن هرد عی 
پرسد : آیا او داناتر اسشت‌یا برخی از بیامنران؟ »*. 


ص: 520 


الامام الصادق علیه السلام فی حدیتِ طویل کر فیه انیا اضا ء وی 
علیهم السلام ثم رح پذکر الب صلی الله علیه و آله وصیْته لعَِیٌ علیه 
السلام فقال : آتاخ جَبرئیل ققال : يا مُحَقَدٌ , نک قد قصیت نئبوّتک , 
واستکملت نامک 9 الاسم الاکبَر ومیرات العلم انار علم ۳ عند 
ی علیه السلام , ای لم آتژي الأرضّ لا ولی فیها عالمْ تعرَف به طاعتی 
وتعرف به ولايّتي , ویَکون حَجْة لِمَن یولذٌ تین قبض ۳ حروح 
الاخر ۰ قال :_قأوصی الیه پالاسم الأاکتر ومپراثِ آلعلم, واثار علم ] 
۱ لنه:نالب کلفد. والف باب : نفتخ کل کلمه ۳ 9 
ول باب . (1) 


ال(مام الصادق علیه.السلام :ان فی عم علیه السلام سّْه ألف تیم من 
الاشیاعهوان العلم اندی ول مع ادم غلبه السلام لم برقع وها مات: غالن 
قذَهب علمَه , وَالعِلم یتوارَث .۰ (2) 


1 


۱3 


۱ 
۱ 
ی 


1- .الکافی: : 2 1 ض. 296 3 غن غبد الخمید ین این الدیلم : تقسیر 
فرات ص 1 30دک کیق ا کمیبن کرک آلرسام الباقر علیه 
السلام نجوه . 

2 .الکافی : ج 1 ص 222 ج 4 عن الفضیل بن یسار , بصائر الدرجات : ص 
4 ح 2 عن فضیل عن الامام الباقر علیه السلام . 


ص: ۱1( 


امام صادق علیه السلام در حدیث بلندی , از انبیا و اوصیای آنان سخن 
گفت. سپس از پيامبر صلی الله علیه و آله و وصیت او به علی علیه السلام 
باه کرد و کف : . آن گاه جبرئیل علیه السلام نزد وی آمد و گفت : «ای 
محمد ی ار ان وی و ارت واه آخر رساندی . 
پنن انم آکتر ‏ مترات ان م نان علم وت را در برد علی دای مسا 
ی 
کنم تا با او , اطاعت من و ولایت من ,. شناخته شود , و برای کسانی که 
بین درگذشت پیامبری و آمدن پیامبر دیگر به دنیا می آیند , حجّت باشد» . 
پیامبر خدا سیخ کنر وسمیوات داتشن ف ایام ‌علم نات »۱ به علی علیه 
السلام وصیت کرد و هزا ر کلمه و هزار باب به وی وصیّت نمود که از هر 
کلمه و هر باب ان , [ راه بر] هزا ر کلمه و هزا ر باب , گشوده می شود . 


امام صادق علیه السلام :در علی علیه السلام سئت هزار پیامبر از پیامبران 
بود و دانشی که با آدم علیه السلام فرود آمد , باز نگشت . عالمی (حچتی) 
در مق وتات ام از بن نمی رف وان تیه ارت برده می 
شود . 


ص: 222 


الامام الرضا ۵ ی بر ی طالب علیه السلام . ۱ . وارِث علم 
التبیین والمرسلین . (1) 


2 / 7َعلمْ الأّْهرسول اللّه صلی الله علیه و آله َو بن آبی طالب اعلَم 
1( ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :أَعلَمٌ أَقّنی هن بعدی علید بنْ آبی طالب . (3) 


۱ فاها: 
۱7| ۶ التاس قلبا ..واعلَم الثاس علما . [5) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 122 ح 1 عن الفضل بن 
شاذان . 

2 .الارشاد : ج 1 ص 33 عن ابن عباس , بحار الأنوار : ج 40 ص 144 ح 
9 

3- .الفردوس : ج 1 ص 370 ح 1491 , المناقب للخوارزمی : ص 82 ح 
7 , کفایه الطالب : ص 332 , فرائد السمطین : ج 1 ص 97 ح 66 ؛ 
الأمالی للصدوق : ص 642 ح 870 , شرح الأخبار : ج 1 ص 126 ح 58 و ج 
2 ص 310 ح 636 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 386 ح 304 کلها عن 
4- .مسند این حنبل : ج 7 ص 288 ح 20329 عن معقل بن پسار . 
المصّف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 505 ح 68 , المعجم الکبیر ج 1ص 94 
ح 156 , آنساب الأشراف 2 ص 3534 والثلائه الأخیره عن آبی اسحاق , 
المناقب لابن المغازلی : ص 102 ح 144 وفیه «آعلمهم» بدل «آکترهم» , 
المناقب للخوارزمی : ص 112 ح 122 : الخصال : ص 412 ح 16 , 
المتاقب للکوفی والأربعه الأخیره عن آبی یوب 
3 ح 10 عن سلمان الفارسی , الارشاد ی 0 
الخدری , الأمالی للطوسی : ص 155 ح 256 عن آبی یوب و ص 248 ح 


6 و ص 633 ح 1035 کلاهما عن الحارث عن الامام علی علیه السلام , 
الأمالی للصدوق : ص 101 ح 77 عن مقاتل بن سلیمان عن الامام الصادق 
عن ابائه علیهم السلام والثلائه الأخیرم, عنه صلن الله علية و اله : مائه 
منقبه : ص 74ج 25 عن جابر بن عبد الله وراجع الاستیعاب : ج 3 ص 203 
ح 1875 . 

5- .المناقب لابن المغازلی : ص 1 ح 188 , المناقب للخوارزمی : ص 
0 ح 279 ؛ الأمالی للصدوق : : ص 524 ح 709 » بشاره المصطفی : ص 
1074 ."2 الفضائل لابن شاذان : ۰ ص‌ 102 , المناقب للکوفی : ۳۰ 2 ص‌ 595 ۳ 
0 علها عن ابن عباس . 


ص: 523 
2 7 دانشورترین ات 


امام رضاأ علیه السلام :علی بن ابی طالب علیه السلام . . . وارثت دانش 
پیامبران و رسولان است . 


2 اشوترین اتتاسر عوا صلی له طلغ و العلی یی ایب طالب : 


شاسر دا خی المع و الم ورن آ هنن آزمن :ورن 
اس ال رت .. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وصف علی علیه السلام : پیش قدم 
ترین فرد امّت من در مسلمانی , و دانشورترین انان است . 


پتامین خدا صلی الط یه و ال تغل مولیرترین ورد اتشورخرین ماروم: ات 


ص: 5324 
عنه صلی الله علیه و آله :أَعلَمَکُم عَلیٌ بن آبی طالب . (1) 
عنه صلی الله علیه و آله :علملٌ المحیی لِشتّتی من بعدی ومْعلم آَمّتی 


والقائْمُ یخجّتی . (2) 


ید ی ات یی دی لد سای ۶ نب یکی پا« 


. واعلَفْهم بشلتی . (3) 
اه ی 
عَلیٌ وسلمان . (4) 


مسند ابن حنبل عن تیه :حطتا الَسَن بخ عم رضی الله عنه [َعة تفتل 
لاسام علر علیه السلام ] ففال * لقد فارقکم رل بالامنن ‏ لم. پتبهة 
الأوَلوَ بعلم , ولا بُد رکه لأاخرون . (5) 


آنساب الأشراف عن آبی اسحاق :مه مر رجُل علت مان ر ففال ۶ ار 1۱۶ 
2 ۳ یی ظهراتیکم تیکم فلا تقومون قتاشدوت بخجرّته (6) , قوالذی تفسی بیده لا 


تخبترکم اعد * بسژ تییکم بَعدخ . (7) 


ِ .الکافی : ج 7 ص 424 ح 6 , تهذیپ الأحکام : ج 6 ص 306 ح 849 , 
ا_چ 81 کلما عم مر 

2- .الاحتجاج : ج 1 ص 298 ح 532 , المناقب للکوفی ۳ 
2 و ص 416 ح 330 کلها عن عید اللّه بن الحسن عن آبیه, الیقین : : ص 
9 ۰ 170 عن يحيي بن عید اللّه : 1 
0 2 ص‌ 01 ) ح 6 وفیه «بسنن اه « 7 نی القضائل ان 
شادان. ضن 125 ما کم مان امه اد وانی ار ار« 20 
ص 1 ح 1 . 

4- .تاریخ فاص 0 1650216 


5 .فنمند. ان ختیل, : خ 1 ص 425 2 1719 واص 2.426 1720 عن 
آبی رزین و ص 595 ح 1013 وج 1 ص 548 ح 922 , المصتّف لابن آبی 
شیبه ج 7ص 502 ح 47 کلها عن عمرو بن حبشی و ص 2499 31 عن 
عاضم بن. ضمرم. ‏ جليه. الاولیاء * ج 1ص 65 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 
3 ؛ مسائل علی بن جعفر : ص 328 ح 818 عن عمر بن علی , بشاره 
0 : ص 240 عن عامر بن وائله . 

یی وم الرای مر راعشا ولا شین 
انسیا : ج 1 ص 344 «حجز») . 
ساب سراف تحص 406 وراه ال عازن تاش سیر 4ج 
۳ لاطوسی ‏ ض 124 2 194 وشار الفضطفی *اصض 124 ودض 
5 والمناقب للکوفی : ج 2 ص 532 ح 1032 و ص 439 ح 923 . 


ص: 5225 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :داناترین شما , علی بن ابی طالب است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی , احیاگر آیین من پس از من , و 
آموزگار اقت من . و برپادارنده حجّت من است . 


با یمد ضلی الله ی و اس ری له اسلا ها شین ابا 
کنات آونم عر جحل مدا انوتن آنانه آسن»می:: 


تاریخ بغداد به نقل از آتس : گفتند : ای پیامبر خدا ! دانش را از چه کسی [ 
بجوییم و آبنویسیم؟ فرمود : «از علی و سلمان» . 


مسند ابن حنبل به نقل از هبیره : [ بعد از شهادت علی علیه السلام ] 
حسن بن علی علیهماالسلامبرای ما سخنرانی کرد و فرمود : «دیروز , 
مردی از میان شما رفت که پیشینیان , در هیچ دانشی بر وی پیشی نگرفته 
بودتد و آنند کان تیز :به: او تخواهند سید 


آنساب الأأشراف به نقل از ابو اسحاق : مردی بر سلمان گذشت . سلمان 
[ به وی آگفت : علی علیه السلام را می بینم که پشت سر شما می رود , 
و شما بر نمی خیزید تا به دامانش چنگ زنید [و از او هدایت جویید] ! 
سوگند به آن که جانم در دست اوست. پس از او , هیچ کس شما را از راز 
تاسر ان آگاه نخواهد ساخت . 


ص: 2:26 


الأمالی للصدوق عن زر بن خبیش :من عَلیٌ علیه السلام عَلی بغله سول 
تا ی ری 
تاخذون بحخجزّنه تسالوتة 1 فوالذی فلق الحبهة ,وبرا اللْسَمَة , نم لا یخبر کم 

بر تییکم َحذ عیرة , وخ لعال الارض وریانتها وللیه سکن . آو ققَدتموة 
لَعَقَدجم العلع وأنکرتم التّاسن . (1) 


امتة العابه قن این خاس خادا کت لا الی عنه علت لم عدل عنه ال 
غیره . (2) 


الامالی للمفید عن یهن اتیب همع را تشال این قاین غن 
لیگ بن ,أبی طالب علیه السلام ققال له ان ختاس: ان کلب بن ی 
طالب صَلّی القبلتین بات ارام یضارا وا موم سح 

علی تأیه پژلم (3) ولا قَدح, ولد علی القطره , ولم شرک با 


عين . ققال الرّجُل : ی لم آسالک عن هذا رما تالک کن خمله مق 
عَلی عاتقه یختال به حثی آتی البصرع , قَقتل بها آربعین آلفا ثم سار | 
الشام قلقَی عواجت (4) العرب , قضرب تعضقم بتعض علی تلهم . م2 آتی 
الثهروان وهم مَسلمون فقتلهّم غن آخرهم . ققال له ابن عباس : آ علی 
أَعلَمٌ عندک آم آتا ؟ ققال : لو کان ی 
ققضتِ ابن عباس حتّی اشتد عَصَبْه , تم قال : تکلنک امک , عَلما عَلمنی , 
کان له من سول الّه صلي الله علیه و آله : وزسول اللّه صلی الله 
علیه و آله عَلمَهٌ ال من قوق عرشه , قعِلمْ الب صلی الله علیه و آله من 
له , وعلم علما ین ال وعلعی من علم عم » یلم آصحاب مُحَمّد 
کلهم فی علم علِیٌ علیه السلام کالقطرو الواجدو فی سبعه آبخر . (5) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 641 ح 869 , الأمالی للمفید : ص 138 ح 2 

وفیم «زژها» بدل «ریانیها» , شرح الأخبار : ج 2 ص 281 ح 591 . 

2 .اسد ا ۱ الرقم 39 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 407 
, الاستیعاب : ج 3 ص 207 الرقم 1875 نحوه . 

3- .واحد الأْزلام : وهی القداح التی کانت فی الجاهلیّه علیها مکتوب : الأمر 
والنهی , افعل ولا تفعل , کان الرجل منهم یضعها فی وعاء له , فلذا آراد 
سفرا آو زواجا اه آفرا همع ادخل ید فاخرع متفا فا مان خر الامر 


مضی لشآنه . وان خرج النهی کف عنه ولم یفعله (النهایه : ج 2 ص 311 
«زلم») . 

4 .حواجب الشمس : نواحیها (لسان العرب : جح 1 ص 299 «حجب») . 

5- .الامالی للمفید : ص 235 ح 6 , الامالی للطوسی : ص 11 ح 14 , 
المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 30 عن ابن عباس نحوه وفیه من 
«علمه من رسول الله ...» . 


ص: 2۱27 


الأمالی , صدوق به نقل از رَر بن خبیش : علی علیه السلام سوار بر آستر 
پیامبر صلی الله علیه و آله می رفت . سلمان که در بین جمعیت بود , 
کف : آیا برپا نمی خیزید تا دامانش را بگیرید و از او بپرسید؟ سوگند به 
آن که دانه را شکافت و خلایق را آفرید , کسی جز او شما را از راز 
پیامبرتان آگاه نخواهد کرد . به یقین , او دانای زمین و ریّاني (1) آن است 
که زمین به وجودش آرامش می یابد . اگر او را از دست دهید , دانش را 
از دست خواهید داد و مردم را بیگانه خواهید یافت . 


آسد الغابه به نقل از ابن عبّاس : هر گاه چیزی از [ دانش] علی علیه 
الفنلام :یه نت ها رسمه از آننه ,کی دیری ری نفی: ]هریض . 


الاصالی:م.هفید به تقل از تضید بن خشیت: ۶ شتیدم که مردی آز این غاینن + 
درباره علی بن ابی طالب علیه السلام می پرسید . ابن عباس به وی گفت 
: علی بن ابی طالب علیه السلام کسی است که به سوی دو قبله , نماز 
گزارد , و دو بار بیعت کرد , و هیچ بت و تندیسی را نپرستید , و [ به رسم 
0 آنزد . بر 
فطرت [ الهی ال 
مرد گفت : پرسش من از تو اين نبود : بلکه در این باره می پرسم که او 
شمشیرش را بر شانه اش نهاد و فخرفروشانه به بصره آمد و چهل هزار 
و ها 
حامیان عرب را به جان هم انداخت تا آنان را نابود کرد . سپس به نهروان 
آمد و همگی آنان را در حالی که مسلمان بودند تا آخرین نفر کشت ! این 
عباس به وی گفت : آیا به نظر تو من داناترم یا علی؟ گفت : اگر از نظر 
من علی داناتر بود. هرگز از تو نمی پرسیدم . ابن عبّاس , خشمگین شد و 
خشمش فزونی گرفت و گفت : مادرت به عزایت بنشیند ! علی علیه 
السلام مرا آموزش داده استه, انش او از پیامش صلی الله علية و اه بود 
وید مسایر صلی الله ‌قانسه الم وا آ. فرار رن نو آتر نش داد 
ی و دا سس ای ال و اه | وا رای ای عانه 
الشاام اراس صلی ال له مه لصف اش خن اد رای علی. 2.۶ 
السام اسر و فانم شا ارهست خی اه عانه بر آله دی کار 
دانش علی علیه السلام چون قطره ای در برابر هفت دریاست . 


1- .ربانی : مرد خدایی , دانشمند راسخ در علم و دین , دانشمند با عمل 
(فرهنگ بزرگ جامع نوین) . 


ص: 2:28 
آسد الغابه عن عبد الملک بن آبی سلیمان :فلت لعطاء : آکان فی أصحاب 


- 


۶ م لل محر الم هن علی و فال. ۷ , والله لا أَعلَمَة 1(۱) 


مقتل آمیر المومنین عن عبد المَلِک بن آبی سلیمان :فْلثْ لعطاء : آکان آحذ 
و الا ها اه وه اه سار ۲ 
قال لا روالله‌ها علنته :۱2۱ 


الکافی عن آبی سعید الجُدرکٌ اکنث حاضرا لمّا هلک آبو بتکرِ واستخلف عُمَرَ 

, آقبل بهودو من عظماء بهود یثرب , وتزعَمٌ بهود 5 القذیته اه أَعلَمٌ هل 
زمانه , حنّی ژفع الی غُمر , ققال له : یا عُمَرٌ , [ی جتنک رید الاسلاق , 
قان آخبرتنی عمّا آسیالک عنة قأنت َعلَمْ آصحاب مَحَمَّد بالکتاب وَالسُته 
وجمیع ما رید آن سل عَنة قال : ققال له عم : نی لسث هناک , لنّی 
ارشذك الی من هو أعلَمْ امّنا بالکتاب والسّتَه وجمیع ما قد تسأل عَنة وهَو 
ذاک قَأوماً الی عَلی علیه السلام . (3) 


آساشه اافانه ع 1ص ک9 الرقم 89 , لضف لاین آبی تیه 7 
ص 502 ح 46 , الاستیعاب : ج 3 ص 206 الرقم 1875 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 410 , الریاض النضره : ج 3 ص 160 ؛ شرح الأخبار : ج 1 ص 91 
ح 7 وج 2 ص 310 ح 635 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 30 , 
کشف الفمّه : ج 1 ص 117 . 

هل ام اضر 107 9 

3- .الکافی : ج 1 ص 531 ح 8 , الفیبه للطوسی : ص 152 ح 113 , 
کشف الفمه : ج 3 ص 296, اعلام الوری : جح 2 ص 107 . 


ص: 2۱29 


اد لاه ارس الیش ای اسان تس عطا که ابا ور 
میان یاران پیامبر خدا , کسی داناتر از علی علیه السلام بود؟ گفت : نه . 
به خدا سوگند ! چنین کسی را نمی شناسم. 


مقتل آمیر المومنین به نقل از عبد الملک بن ابی سلیمان : به عطا گفتم : 
اباسی باران اه انیت شا اه لین یس تسام ون هر 
, به خدا سوگند , من چنین کسی را نمی شناسم . 


الکافی به نقل از ابو سعید خذُری : هنگامی که ابو بکر در گذشت و عمر را 
جانشین خود کرد , من حاضر بودم . یکی از بزرگان یهود مدینه که بهودیان 
مدینه می پنداشتند او داناترین فرد روزگار خویش است , تفج یر امن 
به وی گفت : ای عمر ! من نزد تو آمده ام و می خواهم مسلمان شوم, 
و ی , تو آگاه ترینِ یاران محقّد صلی 
عمر به وی گفت : من چنین نیستم ؛ ولی تو را ٩‏ کی راهتا سای کم 
1 به کتاب , سشّت و چیزهایی است که تو درباره آنها می 

بان اما مت سس له غلیه الما م انامه وه حت و 
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شه مالعا که ام تفت ها ای تساه بر اس فتمال ‏ 
وکان مَعاوية یَنظر فی هذا الکتاب ویْعچةُ . فقال الولید ی عْقَبَة وقو عند 
مُعاوبِة لَمّا رای اعجابِ معاوية به : مُر بهذو الأحادیت آن تحرق ! فقال له 
مُعاوبِة : مه یاب آبی مُعیط , له لارآی لک . ققال له الولیدٌ : اه لا پرآی تک 
اقمن الرّاي آن بَعلَم الثّاسْ ی آحادیت آبی ثراب عندک ؟ ! تتََلمٌ منها 
نا فعلام تایه ؟ ! ققال معاوية : ویعک ! | تََمْرُنی آن 
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تم تظر الی جُلسائه , ققال : [ا لا تقو : ان هذه من تب علیٌ بن آبی 
طالب ولکنْا تقول : ان هذه من کب آبی بکر الصَذیق کاتت عند ابنه مُحَمَد 
, قتحنْ تقضی بها وثفتی . قلم تول یلک الب فی جزاین بنی یه حلّی 
لت عُمَرٌ بخ عبد القزیز , قَهُوَ الذی أَظَر ها من آحادیثِ علِیٌ بن آبی 
طالب علیه السلام . قَلمّا بل علیع بن آبی طالب علیه السلام أنْ ذلک 
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ارات مج ی ا 2 وان انوا ( ؛ شرح 
ِِ خ نی 2 وشن فیه قفا باه فاوس ات الب 


ص: 31( 


اه مار ی و و ی ی بارش و و ای 
اهمیت دادن محمّد بن ابی بکر به نامه امام علی علیه السلام , هنگامی که 
وی را فرماندار مصر قرار داده بود هو آن نامه , دانش های فراوان 2 
وی بدان نگاه می کرد , یاد می گرفت و طبق آن , داوری می کرد ؛ ولی 
آن گاه که شکست خورد و کشته شد , عمرو بن عاص 1 
را گرفت و آنها را نزٍد معاویه بن ابی سفیان فرستاد. معاویه به اين نامه 
می نگریست و از آن , شگفت زده بود . ولید بن عقبه که در دستگاه 
معاویه بود , وقتی شگفتی معاویه را از اين نامه دید , گفت : فرمان بده 
ین هه ها زا وراه ۱ مد اوه 4 وق کوب : بس کن , ای پسر ابو معیط 

! تو سیاست نداری . ولید گفت : تو سیاست نداری . آیا سیاست مداری 
این است که مردم بدانند نامه های ابو تراب نزد توست , آنها را یاد می 
گیری و بر اساس آنها , داوری می کنی؟ پس برای چه با او می جنگی؟ 
معاویه گفت : وای بر تو | تو به من می گویی چنین دانشی را بسوزانم؟ به 
خدا| سوگند , دانشی جامع تر و استوارتر و روشنگرتر از این ندیده ام . ولید 
گفت : اگر از دانش و داوری او به شگفت می آیی , پس برای چه با او می 
جنگی؟ معاویه گفت : اگر ابو تراب , عثمان را نکشته بود و آن گاه برای ما 
فتوا می داد , از او یاد می گرفتیم . آن گاه : اندکی سکوت کرد و سپس به 
همنشینان خود نگریست و گفت : ما [به مردم ] نمی گوییم که این نامه , از 
امه سای علی‌رین این ظالت: است: »یاک چی کم که اس رای ادها 
ابو بکر صدّیق است که نزد پسرش محقّد بود و ما بر وفق آن , داوری می 
کنیم و فتوا می دهیم . این نامه , همواره در خزانه های بنی امیه بود تا ان 
که عمر بن عبد العزیز , به حکومت رسید . او بود که اظهار کرد که اين [ 
تاه ار سای لین ات طالف اند السا هاست : شام که 
علی بن ابی طالب علیه السلام خبر رسید که نامه او به دست معاویه 
افتاده است , بر وی گران آمد . 


ص: 5232 


و عَلٌِ ب آبی 
عن شی ث عندخ علما 
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تفسیر فرات عن کعب الأحبار: ی لا 
طالب علیه السلام بَعد تبیها ؛ لا بُی 
تَضَدفَهٌ به التّوراه وجميخ کتب | "نبیاء 


1 


5 


0 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :قسعتِ الکمَة عشته آجزاء . قأعطی 
عَلردٌ تسعه آجزاء , والّاسن جُزءا واجدا . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله ان ال عَرّ وجل قَرض العلق علی ستّه آجزاء , 
قاعطی علنا علیه السلام حمسَء آجزاء , وأسچَم م له فی الجْزء الأخر . ( (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :العلمْ حمسَة آجزاء , أعطِت علو بق آبی طالب 
ضن لک ارتعة اجزای واعطی .سای لتاس جُزءا واجداء والذی بَعتنی بالکه* 
تشیرا وتذیرا « لعلی؛ بخرع اللاس اعلم .۰ (13 


الاستیعاب عن عبد اللّه بن عبّاس :والله لد أعطی علمٌ ب آبی طالب 
تسقة آعشار العلم , وايم ال , لد شا ککّم فی العشر العاشر (و5).. ۲ 


1- .تفسیر فرات : ص 184 ح 235 . 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 384 ح 8988 و ح 8989 , حلیه الأولیاء : ج 1 
ص 65 , المناقب لابن المغازلی : ص 287 ح 328 , البدایه والنهایه : ج 7 
ص 360 کلها عن عبد الله , الفردوس : ج 3 ص 227 ج 4666 , المناقب 
للخوارزمی : ص 82 ح 68 کلاهما عن ابن مسعود , کنز العمّال : ج 11 ص 
5 2 32982 وزاد فیه «وعلی اعلم بالواحد منهم» . 
3- .مختصر بصائر الدرجات : ص 67 عن ابی بصیر عن الامام الصادق علیه 
السلام , بصائر الدرجات : ص 518 ح 52 عن ابی بصیر عنه صلی الله علیه 
و اله . 
۳ .مائه منقبه : ص 133 ح 78 عن آبی سعید الخدری 

- .الاستیعاب : ج 3 ص 207 الرقم 1875 2 : ج 4 ص 96 
ارقم 3789 : ناثر الکقبی : ص 143 مطالب السوولگ ص30 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 30 وفیهما «وانه ۳۳ بالعشر 
الباقی» بدل «وایم اللّه لقد ...» , کشف الفمه : ج 1 ص 117 . 


ص: 533 


تفسیر فرات به نقل از کعب الأحبار : من می دانم که پس از پیامبر صلی 
الله علیه و آله , داناترین اين امّت , علی بن ابی طالب علیه السلام است ؛ 
زیرا چیزی از او نپرسیدم , مکر آن که نزد وی , دانشی یافتم که تورات و 
همه کتاب های پیامبران , ان را تصدیق می کردند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حکمت , به ده بخش تقسیم شده است . 
تشن ان تفعلی و یک بخش آن به [ بقیه آمردم , داده شده. است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل دانش را به شش بخش ؛ 
تقسیم کرده است . پنج بخش ان را به علی داده است و در آن یک بخش 
دیگر هم برای او سهمی قرار داده است . 


پیامیزخدا ضلن الله علبه: و اله :دانش , پنج بخش است . چهار بخش آن به 

علی بن ابی طالب؛ و یک بخش آن به بقیه مردم, داده شده است . سوگند 
نف آن که. مرا به حق , بشارت دهنده و بیم دهنده بر انگیخت ول نی اد 

ی بخش مردم نیز داناترین است . 

الاستیعاب به نقل از عبد الله بن عباس : سوگند به خدا , ثُه دهم از دانش , 


ی ی ات لت لب ام امنرات یه سک سا 
وی در یک دهم آخر نیز با شما شریک است . 


ص: 34 
المناقب للخوارزمی عن ابن فان الم شنه ادا لعلت بن ات 


سر 


طالب علیه السلام ۰ اس موس با شارکنا فی 
السُدس حتّی لَهُو عم به ۰ (1) 


الکامل فی التاريخ عن اين عتّاس :میم عِلمٌ الّاسٍ خمسة اجزاء , قکان 
لعلیٌ منیا رتعة آجزاء , ولسایر النّاس جُزءٌ شارَکهم علم فیه قکان أعلَمَهُم 
۳4 


2 / 8لم ینس ما سَمعٌنساب الأشراف عن مکحول :را سول اللّه صلی 
الله علیه و آله : «و تعیهاً ادن و عِیِة» (3) ققال : یا ی , سَاألثْ ال آن 
یجعلها آدنک . قال عم : قما تسیث خدیثا آو شَیثا سَمعثة من سول ال 
صلی اه یی الم 2 


الامام الباقر علیه السلام :ال سول اللّهِ صلی الله علیه و آله لأمٍ 
الموّمنین علیه السلام : کب ما آملی عَلیک قال : یا تيب ال آ تخاه 
عَلیَ النْسیان ؟ ققال : لسث آخاف علیک التسیان , وقد دعوث ال تک آن 
تحقطک ولا یتک ولکن اکثب لشْرکایک . قال : قلث : ون شرکائی با 

ی اه ؟ فال : الَیْثَهُ من ولدک , بهم ُسفی أمین القبت , وبهم یُستجابٌ 
داوم وبهم یصرف اللة عَنهْمّ البلاء , وبهم تنزٍل الْرَحمَهة من السّماء 
وهذا وم وأوما بیده ای الحسَن علیه السلام هت بیده الی الخسّین 
علیه السلام تم قال علیه السلام : امه من ولده . (5) ۲ 


۷ : 


-‌ 


1- ( ۱ اب ۱ ۱ ی 9۱۱ 
للخوارزمی : ج 1 ص 44 , فرائد السمطین : ج 1 ص 369 ح 298 : شرح 
الأخبار : ج 2 ص 312 ح 641 « الحناقت. لایر شهر آشون : ج 2 ص 31 عن 
عمر , کشف الفمه : جح 1 ص 117 . 

2 .العامل فی التاریخ : ج 2 ص 441 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 407 . 
3- .الحاقه : 12 . 

4 . آنساب الأشراف : 2 ص363 , تفسیر الطبری : ح14 الجزء29 ص 
5 , الدژ المنثور : ج 8 ص 267 . 


5- .کمال الدین : ص 206 ح 21 , الاأمالی للطوسی : ص 1 ح 989 , 
الأمالی للصدوق : ص 485 ح 659 , الامامه والتبصره : ص 183 ح 38 
والثلائه الأخیره عن الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
وال تضار الذرجات*صض. 2167 22 کلها عن آیی الطفیل.. 


ص: 535 
2 آنجه شید فرآموش تکرد 


المناقب , خوارزمی به نقل از ابن عباس : دانش , شش بخش است . 
سهم علی بن ابی طالب علیه السلام پنخ ششم است و سهم [ دیگر آمردم 
, یک ششم بر این.یی شنم نی با.ها مشارکت برد تاعانی که ید 
ای یک ششتم :دا ناگ ار ماست:: 


الکامل فی التاریخ به نقل از ابن عباس : دانش مردم , به پنج بخش تقسیم 
شده است و علی بن ابی طالب علیه السلام چهار بخش از آن را داراست 
ور بقیه ختخم « یی بخ ان انیا دسند که علی علیه الساام.جر ارسیک 
بخش نیز با مردم , شریک است و همو در آن یک بخش داناترین آنان است 


2 / 8آنچه شنید , فراموش نکردآنساب الأشراف به نقل از مکحول : پیامبر 
خدا| , اين آیه را خواند : «و گوشی شنوا آن را نگه می دارد» و فرمود : 
«ای علی ! از خداوند خواستم که آن گوش شنوا را گوش تو قرار دهد» . 
علی علیه السلام گفت : پس [ از آن ] , هر سخنی يا چیزی از پیامبر خدا 
شنیدم , فراموش نکردم . 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا به امیر موْمنان فرمود : « هر آنچه به تو 
اقلا ع کنم مس بان خليه السلام کت ای باس خناا یا از 
فراموشکاری من بیم داری؟ فرمود : «از فراموشکاری تو بیم ندارم ؛ چون 
از خدا خواسته ام که تو را حفظ کننده قرار دهد وگو مولت ریت نسازد ؛ 
اما برای شریکان خود بنویس>» و علیه السلام گفت : : پرسیدم . ای 
پیامبر خدا! شریکان من چه کسانی اند؟ فرمود : «پیشوایان از بین 
کرزنداتته که به واسطه آنان باکت عو « و باران شتراب می تنوند و 
دعایشان مستجاب می گرد و خداوند , بلاها را توسط آنان از ات , دور 
فی. نبا زد و به واسظه آنان تفت ار اسفان فر‌ورقی رنه . آن گاه , با 
دست به حسن علیه السلام اشاره کرد و فرمود : «اين , نخستین آنان 
است» و سپس به حسین علیه السلام اشاره کرد و فرمود : «پیشوایان 4 از 
فرزندان اویند» . 


ص: 536 


الامام علت علیه السیلام :ما ترَلت عَلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله آیذ 

من الثُرآن الا آقزآنیها واملاها علَنَ , قکنبها یطی , وعَلقنی تأویلها 
وتفسیز‌ها , وناسخها وقنسوخها , ومُحکمها ومتشابهها , وخاصَها وعامّها , 
وا ال آن عطتنی فهتها وجفظها . قما تسیث یه من کتاب ال . ولا 
علما آملاة عَلَیَّ وکتبت , مُنذ دعَا اللة لی بما عا تما کرک شتا علمه لاد 
من خلال ولا خرام , ولا آمر ولا هي کان آو یِکون ۱ 
کیاخمن طاعه ار ععضته لا عاعنه وعففاه, علم اسق کرها راحد.. 
وضع ید قلی صدری وت ال ی آن تملًقلبی علما وقهما ۳ 
, ققَلت : يا تب الله بابی انت واأمی , مَنذ دعوت اللة لی یما دعوت لم 
آنسن شتا , ولم تفتنی شَيء لم اكثبة , اتتخوف عَلیّ التّسیان فیما بعذ ؟ 
ققال : لا, آسث توف عَلیک الْسیان والعَهرّ . (1) 


عنه علیه السلام :دعا [ سول ال صلی الله علیه و آله ] ال آن بَحفظنی 
ویفهمنی , , قما تسیث شیتا قط مذ دعالی . (2) 


1 الکافی 2 1 ض 64ج 1 « الخضال: ۶ 257 131 کمال آلدین.: 
ص 284 ح 37 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 14 ح 2 و ص 253 ح 177, 
کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 624 ح 10 نجوه وکلها عن سلیم بن قیس . 
یه الا 1۱0 ان امن خی 


ص: 37( 


آامام علی علیه السلام :هیچ آیه اي از فران هامید دا کال تشد کر 
آن که مرا په خواندن آن واداشت (آن را به من یاد داد) و بر من , املا کرد 
و من به خط خود , آن را نوشتم و تأویل و تفسیر , ناسخ و منسوخ , محکم 
و متشابه , و خاص و عامٌ آن را به من آموخت , و از خدا خواست که [ 
اف راهن طا فرای ار ان بان کدی جر 
دعایی در حق من کرد , دیگر ایه ای را از کتاب خدا و دانشی را که پیامبر 
صلی الله علیه و اله بر من املا کرد و نوشتم , فراموش نکردم . او انچه را 
که خداوند به وی اموخته بود , به من اموخت و دریغ نکرد , و هیچ حلال و 
حرام , و امر و نهی ای که بوده و يا خواهد بود , و اطاعت و معصیتی در 
کتاب های فرو فرستاده بر پیشینیان نمائد , مگر آن که همه آن را به من 
آموخت و من به خاطر سپردم و حتّی یک حرف از آن را فراموش نکردم . 
ان گاه [ پیامبر خدا] دست خویش را بر سینه من نهاد و از خداوند خواست 
که قلب مرا از دانش , فهم , حکمت و نور , پر کند . گفتم : ای پیامبر خدا! 
پدر و مادرم فدایت ! از زمانی که برایم دعا کردی , چیزی را فراموش 
نکرده ام و چیزهایی را هم که ننوشته ام از یاد نبرده ام . ایا بیم ان داری 
که پس از اين , فراموششان کنم؟ فرمود : «نه , از فراموش کردن و 
ندانستن , بر تو بیم ندارم» . 


فا ی یماسا | اش ار دا ات کل سر نومه 
توانا گرداند و از زمانی که برایم دعا کرد , هرگز چیزی را فراموش نکردم . 


ص: 538 


قفم عایی الا ما سَمعث من سول ال صلی الله علیه و آله شَینا ال 
حفظنةه ووَعَينة « وم اترد . (1) 


غقه علیه. السلام تفالله ها خلت ولا ضر نی 9 کسنت آاقم قیال ی : 
(2) 


عنه علیه السلام :وَاللَهٍ ما کَدّبثٌ ولا کذبث , ولا صَللث ولا صُلّ بی . ولا 
تسیث ما عَهد الیّ . (3) 


راجع : ج 7 ص 536 (أَذنْ واعیه) . 


2 / ولم یچد حَمَلَةّ لعلمهالامام علی علیه السلام :اندمجث (4) | خلی مکنون 
علم لو بح به لاضطرَُمُ اضطرات الارشْیّه (5) فی الطوعٌ (6) البَعیده 
(1)8 


عنه علیه_السلام لیس کل العلم تستطیعٌ صاحث العلم آن بُقَسر 
الثاس ؛ لأْنّ منهْمْ القوطّ والطعیف , ولانّ هن ما طاق با 0 
بطاق حملة الا هرن جسشلٌ ال لَغ حملَة وأعاتة علیه من خامّه آولیائه . (8) 


بسح 


ع لا 


- .المناقب للخوارزمی : ص 283 ح 278 ؛ سعد السعود : ص 108 , 
لابات الظاهری + 2 ضرع 715 4 کلاهما غن مکحهل عفنهما «کان 
علیْ یقول ...» , بحار الأنوار : ج 35 ص 329 ح 8. 
هار دمن : ج 42 ص 534 عن آبی وائل . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 396 عن عبد الله بن یحیی , ینابیع الموده : جح 
1 ص 240ج 23 عن جابر الجعفی عن المام ابقر غن آبه کن جذه عنه 
الامالی للصدوق *ص ۸91 2 668 : وقفد صلین:: ص 315 کلاهما عره 
جابر عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , المزار للشهید لول : ص 74 . 
4- .اندمجت : ای اجتمعت علیه ۰ وانطویت واندرجت (النهایه ۳۰ 2 ص‌‌ 
2 «دمح») . 


5- .الأرشیه : جمع رشاء وهو الحبل (لسان العرب : ج 14 ص 322 
«رشا») . 

6- .الطووهٌ : البثر المطویه بالحجاره (لسان العرب : ج 15 ص 19 
«طوی») . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 5 , الاحتجاج : ج 1 ص 246 48 وفیه «لو بحت 
نف اترل آلله صیحانه‌افی کتایه فیکم» بدل <اندهجت علن.مکنون علم لو 
بحت به» ؛ تذکره الخواص : ص 128 ولیس فیه «مکنون» , النهایه فی 
غریب الحدیثت : ج 2 ص 132 , لسان العرب : ج 2 ص 275 , تاج العروس 
: ج 3 ص 374 . 

8- .التوحید : ص 268 , تفسیر الصافی : ج 1 ص 489 , بحار الأنوار : ج 
93 ص 141 ح 2. 


و 
2 / 9 فراگیرندگانی برای دانش خود نیافت 


تفای هام ی ار ره و مر ان یم ار 
سپردم و [ در یاد خود آنگه داشتم و فراموشش نکردم . 


امام علی علیه السلام :سوگند به خدا , گم راه نشدم و گم راه نکردم و 
چیزی را که به من گفتند , فراموش نکردم . 


امام علی علیه السلام :سوگند به خدا , دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند , 
ِِ نشدم و گم راه نکردم و آنچه را بر عهده ام نهادند , فراموش 
دم 


ر.ک : ج 7 ص 537 (گوشی شنوا) . 


2 / 9فراگیرندگانی برای دانش خود نیافتامام علی علیه السلام :بر دانش 
لرزش ریسمان اویزان در چاهی عمیق , به لرزه خواهید افتاد . 


آمام غلی علیه اتسام عض داتشتی چنان نیست که صاحب آن دانش بتواند 
آن را برای همه مردم تفسیر کند : ۰ چون برخی از مردم قوی و برخی 
ضعیف اند, و بخشی از آنان , تاب فراگیری علوم را دارند و بخشی د, 
ندارند , مگر آن که خداوند , فراگیری آن را بر دوستان خاصٌ خود , آسان 
سازد و بر [ فهم ] آن , یاری شان کند . 


1 بل بن زیاد اللّحَودٍ : ها ان هافنا آیلما جََا وأشاز ینده 
لی ضدرو لو اهبث له حَلة | تلی أیث اقا ا) خن خامون. عایه: 
مستعملا الة الذین للد ۷ نیا , وستظهرا ینعم اللّه عَلی عباده , ویحْجَچه علی 
آولبائه , آو مُنقاداً لْحملّه الحق , لا تصيرة له فی آحنایّه (2) , ینقدغ الشک 
فی قلبه لأوّلِ عارض من شُبهّه . آلا لا ذا ولا ذاک ! آو قنهوما باللدّه , سَلس 
القیاد للسْهوه , آو مُعْرَّما پالجمع والاذخار , یسا من زُعاه الذّینِ فی شَیء , 
آقرت شیء شبها بهما الأْنعام السانعهة ! کذلک یموث العلم بمهوتِ حاملیه 
(3) ۰ (4) 


- ۳ ] ِ_ علسن 
عنه علیه السلام :(ن هاهنا لعلما جَمَا واشار الی ضدره ولکنٌ طلابة یِسیره , 
وغن قلیل پندمون لو قد یفقدونی ۰ (5) 


َ .لقن : آی فهما غیر یقه (النهایه : ج 4 ص 266 «لقن») . 

- . آَجناء الامور: آطراقها وتواحیها (لسان العرب: 14 ص204 «حنا»). 
.وفی فیض القدیر (ج 6 ص 410) : وقال علین کزم اللّه وجهه وآشار 
(لی صدره : ان هاهنا علما جمّا لو وجدت له حمله ... قال الغزالی : وصدق 

؛ فقلوب الابرار قبور الأسرار , فلا ینبغی آن یفشی العالم کل مایعلمه الی 
کل آحد , هذا ان 
وقیل فی قوله تعالی : «ولا بُوْنوا السْقَهاء أمُو لکمْ» الایه (النساء : 5) , 
نبه به علی هذا المعنی, ودنک اثه لما متا من تمکین السقیه من المال 
الذی هو عرض حاضر یأکل منه الب والفاجر تفادیا أثه ربما یودیه الی هلاک 
تیوی .فان مت غن تم کبه امن احمانق العلوق التی اذا تناهاما آلمیه آران 
الی ضلال واضلال وهلاک واهلاک . 
4 .نهح البلاغه : الحکمه 147 , الارشاد : ج 1 ص 228 , الأمالی للمفید : 
ص 249 2 3 , کمال الدین : ص 2291 ۰2 الخصال دص 186 2 257 ؛ 
خصائص الائمّه علیهم السلام : ص 105 , الأمالی للطوسی : ص 20 ح 23 
, الغارات : ج 1 ص 150 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 206 , شرح الأخبار : 
ج 2 ص 370 ح 732 کلها عن کمیل بن زیاد , تحف العقول : ص 170 : 
حلیه الاولیاء : جح 1 ص 80 کلها نحوه , تاریخ بفداد : ج 6 ص 379 ح 3413 
وفیه الی «للدنیا» وکلاهما عن کمیل بن زیاد . 


5- .علل الشرائع : ص 40 ح 1 , عیون آخبار الرضا علیه السلام 1 ص 
205 کلا هماع ای ااصلت هن الامام الرضان اش اش لام 


ص: 411< 


اخاین ای سا خطا یه ح ال پر ای ی ان کشردن ایشا 
دانشی فراوان انباشته است ی اب اشاره کرد) . ای 
برای ان وه "جرا کة ابزازدین را برای دنا بش کار مه وتو را 
شنت های داد مسر ار ی ی و اس ان های اش 
بر دوتتان جدا فجر می فروحنند و با کسانن زا جافتم. که سر به فرمان 
حق مداران بودند ؛ اما در شناخت زوایای حق. بصیرت نداشتند و با 
نخستین شبهه ای که پیش می آمد , شک و تردید در دلشان رخنه می کرد . 
[ برای فراگرفتن چنان دانشی آنه این درخور است و نه آن . یا کسی [ را 
یافتم ] که سخث در پی لذّت است و رام شهوت و يا شیفته گرد آوردن مال 
۵ انبار کرین ان . هیچ یک از این دو [ نیز ] , توان پاسداری از دین را ندارند 
و بیشتر به چارپایان چرنده شباهت دارند . چنین است که دانش , با مرگ 
دانشوران می میرد . 1 


امام علی علیه السلام در حالی که به سینه اش اشاره می کرد : این جا از 
دانشی فراوان , لبریز اشت: * اقا جهیند کان ان: : اندک اند.وبه رودی 
تشتیهان میت شوته وان , هنگامی است که مرا از دست بدهند . 


ص: 242 

عنه علیه السلام :ان في ضدری هذا علما جَّا , عمَنیه رسولٌ اللّهِ صلی 
له علیه و آله ی ویَرووته کما : تسچه 
ات بفتح< َفتَجٌ آلفت ت باب . (2) " 


الامام الصادق علیه السلام :قَدم وفذ من هل فلسطینِ عَلّی الباقر علیه 
السلام , فسَالوة غن مَسایّل , قأَجابَهُم بُجد جَذی أمیرٌ المَوْمنینَ علیه 
السلام حَمَلَة لعلمه حتّی کان بتته تنس الصْعداء , وتقول علی آلینتر : سلوز 
قبل آن تفقدونی , قَاِنّ بین الجوانح (2) مِثی علما جَمّا , ها هاه آلا لا آ< 
رم تما 2 ! (3) 


المزار الکبیر عن میم :َصحَر (4) بی قولای أمیژٌ الفوّهنین عَلِیٌ بخ آبی 
طالب علیه السلام لیلة من الليالي , عتی خَرخ من الکوقه وانتهی الی 
مسچد جُعفِی , توجة [لی القبله وضلی آربع رکعات , لْا سَلَمٌ سح تسط 

یه وقال : «اٍلهی گیفت آدعوک وقد عَضینک کف لا اوقو ی وگو قد جر فک 
تک اف دعاعة . وسَجد وعفر وقال : العفو العتی؛ ۵ مر : وم 
وزج واه چنی خَرج |لی الَحراء , وخط لی حَطة وقال : لاک آن 
جاور هذه الحَطه , وقضی عَْی . وکاتت یله دهم (5) , فَقلثْ : يا تفسی 
اسلمت ولاک وله آعداء گنیر , أینٌ غذر یَکون لک عند اللّه وعند رسوله ؟ 
! والله لاَقِق [ لاْقفُونّ ] أر , ولاعلمَنَ خَترهُ , وان کنث قد خالفث أمرة , 
وجقلث نیع أرغ , قوَجدة علیه السلام مُطلْعا فی الیثر الی نصفه بُخَاطِتٌ 
الیثر والیئژ تُحَاطبة , قحسنَّ بی , والتقت علیه السلام وقال : من ؟ فُلْ : 
میم . ققال : يا میم , آلم آفرک آن لا جاور الطة ؟ قلث : يا مولاج , 
حشیث علیک من الاعداء , قلم یصیر لذلِک قلبی . فقال : آ سمعت ما 
فلث سَیثا ؟ فُلتْ : لا یا پقولای . ققال : يا میم وفی الظّدر لباناث (6) [ذا 
ضاق لها ضدری تکَثٌ الاأرض بالکف وأبدیث آها ی قمهما ثنبثٌ الارض 
قذاک الثّبثٌ من بذری (7) 


924 


ح 


1۳ 


- .الخصال :.ص 645 ح 29 , الاختصاص : ص 283 , بصائر الدرجات : ص 
ِ ح 12 کلها عن آنی. اسعاق آلسعی عن بعض. اضخاب. امیر المرمتن 


2- .الجوانح : آوائل الضلوع تحت الترائب ما بلی الصدر . کالضلوع ما 
یلی الظهر , سمیت بذلی لجنوحها علی القلب (لسان العرب : ج 2 ص 
9 «جنح») . 

3- .التوحید : ص 92 ح 6 عن وهب بن وهب القرشی وراجع المناقب لابن 
شهر اشوب : جح 2 ص 38 . 

4 .آصحر الرجل : لذا خرح الی الصحراء (النهایه : ج 3 ص 12 «صحر».. 
5- .فی المصدر : «دلهه» . وما آثبتناه من المزار للشهید الاغل . ولیل دَلهَم 
: مظلم (المحیط فی اللفه : ج 4 ص 136 «دلهم») . 

6- .جمع اللبانه : الحاجه من غیير فاقه ولکن من همه (لسان العرب : ج 13 
ص 377 «لبن») . ۱ 

7- .المزار الکبیر : ص 149 و ص 153 , المزار للشهید الاول : ص 270 و 
ص 275 . 


ص: 43 


امام علی علیه السلام :در درون سینه من , دانش فراوانی است که پیامبر 
خدا آن را به من آموخت . اگر برای آن , نگاهبانانی بيایم که به درستی , 
آنتوا باس دازنده ان را .همان عونت که از من‌ تدم آند ودانت کر 
بخشی از آن را در نزد آنان به امانت خواهم سپرد که با [ استفاده از ] آن , 
دانتشن تشیاری. تیاموز ند » به‌-راشتی که ان :دانشن , کلید هر دری است و هر 
دری , [ راه بر ] هزار در می گشاید 


اش او خی ال مه اند کار موش مسا و اسای اق اه 
السلام آمدند و مسائلی از وی پرسیدند . امام علیه السلام به آنها پاسخ داد 
7 . جدم امير مقمنان , برای دانش خود , حاملانی نیافت , چنان که 
تردن آمتفیه کید هی الا متیر مه هو ییازان که را از 
دست بدهید , از من بیرسید چرا که درون سینه من ۰ دانش فراوانی 


المزار الکبیر به نقل از میثم : شبی از شب ها , مولایم امير مقمنان علی 
بن ابی طالب علیه السلام , مرا به صحرا برد , از کوفه خارج شد و به 
مسجد جُعفی رسید . رو به قبله کرد و چهار رکعت نماز گزارد . وقتی سلام 
داد و تسبیح گفت , دو دست خود را [ به سوی آسمان] گشود و گفت : 
«خدای من ! چه سانْ تو را بخوانم ب که نافرمانی ات کرده ام دا 
تو را نخوانم . که تو را شناخته ام . ی 
0 گفت : «العفو , العفو » . 
سپس برخاست و به راه افتاد . من هم در پي او به راه افتادم تا به صحرا 
رسید و در آن جا خطی [ بر زمین آکشید و فرمود : «هرگز از اين خط , 
ک ‏ ا ۱ ۱1۳۳ 
مولای خود را که دشمنان بسیاری دارد رها کردی , چه عذری نزد خدا و 
پیامبر خدا برای خود داری؟ سوگند به خدا , در پی اش خواهم رفت و از 
وی , خبر خواهم گرفت ؛ گرچه با فرمانش مخالفت کرده باشم . در پی 
اش به راه افتادم . دیدم که تا نیم تنه , سر را در چاه فرو برده و با چاه , 
سخن می گوید و از چاه , پاسخ می شنود . بودن مرا حس کرد و به سوی 
من توت کرد و فرموه هی ۱۳۱ کی مللم »قومود ۲ میم امک 
تو دستور ندادم که از آن خط , عبور نکنی؟» . گفتم : ای مولای من ! از 
دشمنان , بر تو ترسیدم و دلم طاقت نیاورد . فرمود : «آیا از آنچه گفتم , 
چیزی شنیدی؟» . گفتم : نه , ای مولای من 12۳ 


خواسته هایی هست که هر گاه سینه ام از آنها به تنگ آید , با دست , زمین 
را می کتم و رازهایم را به ان می گویم . پس هر گاه که زمین , چیزی 


برویاتد آن گیاه . از بذرهای [ راز] من است» . 


ص: 2:4 


ص: 45 


ص: 546 


الفصل, الثالت : آنواع علومه3 / علخ لاسام علی علیه السلام فی 
قول ال تبازک وتعالی :_«قَل کقی با لله شهیدا یی و بیتکم و من عندة 
له الکتب» (1) : آتا هو الذی عنده علخ الکتاب ۳ 


لمناقب لین المقابت عن عید لب بن عصاه کت عند آبی کمی لها [ 
مر علیه اب بد ال بن لام , قلثْ : جَقلنی ال فداک , هذا این الذی 
نع لم من الا ؟ فا 4 ساجم علن من لس ات الک 


الامام الحسین علیه السلام تحْ الْذین قنصا علق الکتاب فان ما قبه: 
لین اجو.من عامه ها غنونا هل ۲ اهل مب اللم.: 18 


1- .الرعد : 43 . 
0 + ض 216 2 21 فناسلمان.. 
- .المناقب لابن المغازلی : ص 314 ح 358 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 
02 25 ؛ تفسیر الحبری : ص 28 ح 41 ولیس فیهما «الذی نزلت فیه 
, شرح الأخبار : ج 2 ص 347 ح 698 کلها نحوه وراجع تفسیر العیاشی 
2ص ور ود والعمده : ص 290 ح 476 والمناقب لابن شهر 
یف( 
4 .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 52 عن الاأصبغ بن نباته , بحار 
الانوار : ج 44 ص 184 ح 11 . 


ص: 247 
فصل سوم : انواع دانش های امام 


3 1 دانش کتاب 


فصل سوم : انواع دانش های امام 3 / 1دانش کتابامام فلي عایه السلام 
درباره سخن خداوند خجسته والا : «بگو : خدا و کسی که نزد او دانش 
کتاب است , برای گواه بودن میان من و شما کافی اند» : فتم ار که ور 
0[ 


الضاقب « این مفازلی نب نقل ار .عنه. الا بن عطا : نزد امام باقر علیه 
و پم وک . گفتم : 
فدایت شوم م ! این , پسر کسی است کف در نزدش دانشی از کتاب 0 
(1) فرمود : «نه ؛ ولی امام شما علی بن ابی طالب علیه السلام , ان 
کشتن است که اباتی از کاب خداونه عز مجل دربازه اش نازل شده ات 
؛ همان کسی که نزدش دانشی از کتاب است» . 


امام حسین علیه السلام :ما کسانی هستیم که دانش کتاب [ خدا ] و توضیح 


آنچه در آن است , نزد ماست , و آنچه نزد ماست , نزد هیچ یک از 
آفرید کان خدا تسفت. ۴ جرا که ها اهل راد خنذاسم- 


[- .اشاره به آیه پیشین و آیات مشانه ان در قرآن 


ص: << 


الکافی عن عبد الرحمن بن کثیر عن, الامام الصادق علیه السیلام فی قوله 
تعالی + «قال الذی عنده علد من الکتت انا عاتنی به فیل ان ره الیک 
طرّفک» () : ففرح آبو عَبد ال علیه السلام بين اضایعة قوَصَعها فی 
ضدرو , تم قال : وعندنا وال علمّ الکتاب کل . (2) 


تظر آبو تواش الی آ لسن عم بن موشی ۳ له ما لام ِ 

یم وقد خَرَجَ من عند المأمون عَلی بغله له , قدنا هن آبو تواس و ففشاخ 

عَليهٍ وقالَ : یاین سول ال , قد فلت فیک آبیاتا قَأجتٌ آن تسمها مبّی , 
قال : ها . قانشّا بقول : مُطهرون تقیّاث همم تجری الطّلاة علیهم آیتما 
ذکروا من لم ین ع وبا حین تنسِبْة قمالَة من تدم لوسر فنتتر ال فا 
را (3) حلقا قَأنقتة صفاکم واصطفاکُم ۳1 البِسَم قاأنسم القلاً الأعلی 
عنم علمْ الکتاب وما جاغت یه السُور ققال الضا علیه السلام : قد جتتنا 
باییات.ها شیعی نها اعد ۰ ۱3 


ااحم* اه ااست فیلات حالس عم اد الست زان مهم ۶ 
علم الکتاب . 


1- .النمل : 40 . 

2 .الکافی : جح 1 ص 229 ح 5 و ص 257 ح 3 عن سدیر نحوه , مختصر 

بصائر الدرجات : ص 108 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 797 7 6 کلاهما 
اس ها ار اس هه اه ها ات 

الطاهره : ج 1 ص 239 ح 22 . 

3- .فی المصدر : «بریْ» , وما ایفاه: هن اضاقت این شفر آاتوب.. 

4- .عون آخبار الرضا علیه السلام ِ , المناقب لابن 

شتفر شوب : ج 4 ص 366 وفیه من «مطهرون نقیات ...» 


ص: 29 


الکافی به نقل از عبد الرحمان بن کثیر از امام صادق علیه السلام , درباره 
سخن خذای متعال : «کسی که نزد او‌دانشی از کتاب [ خدا] بود + گفت.: 
من آن رامش از آن که جشم خود زا بر هم وتی ,سرایت عی آورم» :اما 
صادق علیه السلام انگشتانش را باز کرد و آن را روی سینه اش گذاشت و 
سپس فرمود : «سوگند به خدا , همه دانش کتاب , نزد ماست» . 


غیت ایا الصا تغلیه لام ما اد هد لسن مه ین رت 
فارسی :روزی ابو نواس به علی بن موسی الرضا علیه السلام که سواز بر 
آستری از پیش مأمون آمده بود , نگاه کرد و نزدیکش رفت و به وی سلام 
کرد و گفت : ای پسر پیامبر خدا! برایت چند بیت شعر گفته ام که دوست 
دارم آنها را از من بشنوی . فرمود : «بیاور [ و بخوان]» . وی شروع کرد 
به خواندن : [ آنان] پاکان و پاک جامگانی هستند که هر جا یاد شوند , [ 
سیل ] درود , بر آنان جاری می شود . به هنگام بر شمردن نیاکان و افتخار 

به آنها , هر آن که علوی نباشد هب افتخاری از گذشته روز کار برایش 
بیست . آن گاه که خدا جهان آفویتش :را آفرید و آن را استوار کرد ای 
انسانها ی تزر ی ]اشما را خالص کرد شر‌کرید . شما ملا اعلی هنسید و 
دانش کتاب و آنچه سوره ها به خاطر آن نازل شده , نزد شماست . امام 
زضا علية السلام فرمود «اشعارق برایمان آوردی کههیج کسن پیتشن آن کو 
همانند ان را نسروده است» . 


زر کد اهل .در فرآانو جدیت ز بخشن ما دم : غلم اهلن بت 7 فضا 
دوم : درهای علوم اهل بیت / علم کتاب . 


ص: 550 


3 2علمّ الفُرآنشواهد التنزیل عن آنس ال ای صلي الله علیه و له : 
عل یلم اس بعدی هن تاویل, الفران:ما لا بعلمون او قال : تخرهم 
1 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :معاشر الّاس , هذا لیا خی ووصیّی 
وواعی علمی وخلیقتی فی أمَتی علی من من بی , آلا ان تنزیل الفرآن 
یل , وتَاويلة وتفسیره بعدی علیه ۰ (2) 


0 علیت علیه السلام :والله ما ترَلت ی الا وقد علمت فیما ترّلّت , وأین 
لین ار ی هت لی فلا عقولا پلسانا طلما ۳ 


عنه علیه السلام :وال ما ترَلت یه لا وقد عَلمث فیما ترَّت , وآین تَرَلّت , 
ان رَبّی وَهت لی قلبا عقولاً ولسانا سَوولاً . (4) 


عنه علیه السلام :سَلونی عَن کتاب اللّه , قَالّه لیس من یو الا وقد عَرَفث 
یلیل ترّلت آم بتهار , فی سهل آم فی جبل . (5) 


۰ التنزیل : جح 1 ص 39 ح 28 . 

- .الیقین ۴ 127 , الاحتجاج : ج 1 ص 147 ح 32 کلاهما عن 
ِِ بن محمد الحضرمی عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «علی تن 
وعلی تفسیر کتاب الله عر وجل والداعی الیه» دا ی 
التحصین لابن طاووس ص‌ 583 ۳ 29 وفیه «علی تفسیر کتاب ۳ 
والدعاء الیه» بدل «آلا, ان تنزیل . ۰» , العدد القویه : ص 174 ج 8 وفیه 
«علی تفسیر کتاب اللّه ربی والداعی الب ندل, لا ان ختریل پیب : 
الصراط المستقیم ۳ 1 ص‌ 202 وفیه «علی تفسیر کتاب ربی» تا « لا 
ان تنزیل ...» والثلائه الاخیره عن زید بن آرقم . 

3- .الطبقات الکبری : : ج 2 ص 338 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 398 , 
شواهد التنزیل : ج 1 ص 45 ح 38 , المناقب للخوارزمی : ص 90 ح 82 
کلها عن سلیمان الاحمسی عن ابیه , الصواعق المحرقه : ص 127 وفیه 
«ناطقا» بدل, «طلقا» ؛ تفسیر العیاشی : جح 1 ص 17 ح 12 عن سلیمان 


4 . آنساب الأشراف : ج 2 ص 351 عن سلیمان الأحمسی , حلیه الأولیاء : 
ج 1 ص 67 , المناقب للخوارزمی : ص 90 ح 81 کلاهما عن سلیمان 

0 و اج 42 ص 397 عن ثویر عن آبیه نحوه . 
5- .الطبقات الکبری : ج 2 ص 338 , التاریخ الکبیر با 
0 وفیه «مافی القرآن آیه الا آعلم آين نزلت , فی سهل آو جبل , 
بلیل آو سیار» ,نساب الاسراف مج 2ص ود 1 
128 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 398 , المناقب للخوارزمی ن 
کلها عن آبی الطفیل وراجع علل الشرائع : ص 40 ح 1 والأمالی للصدوق : 
ص 350 ح 423 والأاصول السته عشر : ص 64 . 


ص: 51 
3 2 قرآن شناسی 


3 / 2قرآن شناسیشواهد التنزیل بقل از آنشن + سامیز صلی الل یه 
الم رود ای بش آزهی, آنکه را سردم ارتاویل کران نمی اد 
, به آنها یاد خواهد داد» یا فرمود : «با خبرشان خواهد کرد» . 

پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای گروه مردم ! این علی , برادر من , 
وصی من , گنجینه دانش من , و جانشینم در بین امّت من برای ایمان 
آورندگان به من است . آگاه باشید که قرآن بر من تال شده و تاویل و 
تفنسیز آن بتنن از .من , بر عهده اوست . 


امام علی علیه السلام :سوگند به خدا اب اي نار ل.تشتد* محر آن که ی 


دانم درباره چه چیزی نازل شده , و در کجا نازل شده , و بر چه کسی نازل 
شده است . پروردگار من » به من . دلی زیرک و زبانی گویا بخشیده است 


امام علی علیه السلام :سوگند به خدا + آبه. ای. ناز ل تشد هر آنخ که.من 
می دانم درباره چه چیزی نازل شده , و در کجا نازل شده است . خدای 
من . دلی زیرک و زبانی پرسشگر به من بخشیده است . 


امام علی علیه السلام :از من درباره کتاب خدا بپیرسید ؛ چرا که هیچ آیه ای 
نیست , مگر آن که می دانم در شب يا روز , و در صحرا یا کوه , نازل شده 


است . 


ص: 5252 


عنه علیه السلام اتفلونی. قبل آن تفقدوتی:: فوالله. ما قن 2 ۱ 
وآتا أَعلَمُ فیقن ترَلت , وین تَرّّت , فی سهل آو فی جَبَلِ , ۷ ری وهب 
اي فلا عقول , ولنهاا تاصفا .11 


عنه علیه السلام :یا با ااسن , ان العلم یُقبَض قبضا سَریعا , وی أُوشک 
ان کفتدونین تا تام با : 
وفیما آنزلت والگم آن تچدو ادا ده ی )2( 


1 با 8 0 
(3) 


5 علیه السلام :ی نا لسن بتلونی ؛ قکمٍ لا تجدون آحدا تعدی هو أعلَمْ 
4 
عنه علیه السلام :ما تزلت عَلی سول الم صلی الله علیه و آله آیَْ من 


المرآن الا أقآنیها وأملاها علیَ , قکتبها یخطی , وعلعَنی تأویلها وتفسیر‌ها 
, وناسخها وقنسوخها , وفحگتها وفتشایهها . وخاها وعامها . (5) 


1- .غرر الحکم : ح 5637 . 

2 .تاریخ دمشق : ج 42 ص 397 عن عامر بن وائله . 

3- .تاریخ دمشق ج 42 ص 397 عن آبی الطفیل ؛ تفسپر العیّاشی 9 
ص 17 ح 11 عن آبی فاخته وفیه «ما بین اللوحین شیء لا وأنا آعلمه» . 
4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 398 عن آبی الطفیل وراجع شرح الأخبار : ج 
2ص 217 و ص 231 وج 1 ص 91 ح 7 وص 196 ح 160 . 

الا ۸ العصال ‏ ی 2 ۱1 رال آلدن: 
ص 284 ح 37 , تفسیر العیاشی : جح 1 ص 14 ح 2 و ص 253 ح 177 
وفیهما الپ «متشابهها» , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 624 ح 10 وفیه 
ٍلی «بخطی» وکلها عن سلیم بن قیس . 


ص: 553 


امام علی علیه السلام "پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بپرسید . 

سوگند به خدا , آیه ای در قرآن نیست , مگر آن که من می دانم درباره چه 

کسی و در کجا نازل شده است : در صحرا و یا در کوه . پروردگار من , به 
من , دلی زیرک و زبانی گویا بخشیده است . 


امام علی علیه السلام :ای مردم | دانش , به سرعتثك باز گرفته می شود و 

نزدیک است که مرا از دست بدهید . پس , از من بپرسید 1 
ایا ات ی ی یآ را هار 
خواهم داد که درباره چه چیزی نازل شده است , و شما پس از من , کسی 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! پیش از آن که مرا از دست دهید , از من 
پپرسید . سوگند به خدا , در درون قرآن « آیة: اف نیست. که.شان تژول.: 
جای نزول و هدف از نزول آن برایم پوشیده باشد ۰ 


امام علی علیه السلام :ای مردم ! از من بپرسید ؛ چرا که پس از من ,؛ 
داناتر باشد , و کسی را نخواهید یافت که از من به آنچه درون قرآن است 
, داناتر باشد . پس , از من بیرسید . 


افاهغلی علیه تایه اه اب فرا ری تام فا تا لته سر ان 
که فا روا و شوه اربراسر فن اما کوون مهن بط 
خودم آن را نوشتم , و تاویل و تفسیر , ناسخ و منسوخ , محکم و متشابه , 
و خاص و عام آن را به من اموخت . 


ص: 54 


عنه علیه السلام :ما ی 
, ولا سماء ولا ار ۰ ولا دنیا وآخرو , ولا جَتٍَّ ولا نار , ولا سهل ولاجَبل , 
ضیاء ولا ظْلمه , الا أقر آنيها وأملاها عَلََّ , قَکتَها بیدی , وعْلْمَنی ۷ 
وتفسیز‌ها , وناستها وقنسوخها , ومُحکَمَها ومتشایقها ,. وخاضها وعاقها , 
واین ترّلت وفیم ترّلت الی بوم القیامه . (1) 


عنه علیه السلام :ما فی الفرآن آَیَةْ الا وقد قرأئها علی سول اللَه صلی 
الله غلیدو آله .و لختی قعتا ها . 121 

عنه علیه السلام :لم بنٍلِ اللّةْ عَلی تببه مُحَتّدٍ صلی الله علیه و آ 
الفُرآن الا وقد جَمَعنها , ولیسشت نهٌ 4 الا وقد أقرآنيها سول 
۱ تأویلها «(3) 


الامام الصادق عن الامام علی عليهماالسلام :سلونی غّن کتاب الله عَْوجَلَ 
, فوالله ی 

[/ له وعْلمَنی تاهیلما . فقال اب الکوّاء : 

وآنت غایّت ِ ؟ بت ِِ 


له ی من 
اااعس ی 





1- .تحف العقول : ص 196 , بصائر الدرجات : ص 198 ح 3 عن سلیم بن 


فیس . 

2- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 43 ح 33 عن اسماعیل بن جعفر عن آبیه 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 207 2 38 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 581 ح 
4 کلاهما عن سلمان . 

4- .الأمالی للطوسی : ص 523 ح 1158 , بشاره المصطفی : ص 219 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الاحتجاج : ج 1 ص 617 ح 140 عن 


الاعام الضافی ین باه عنم السامه کات ان فنص ۶02 
هن لمات علن لته السلام نموم 


ص: 555 


اما علی علیه السلام هید آبه ام نه در شب واه ون رون هدن اشمان 
نهر توا که فربارم قتبا نو .که ارم ارت اه ربا ره هت و به 
درباره دوزخ , نه در صحرا و نه در کوه , نه در روشنایی و نه در تاریکی بر 
اشان یار صلی الله عله‌واله ار نش : مکر آن که سرا به حوایدن 
آن وا داشت و آن را بر من املا کرد و من به دستِ خویش آن را نوشتم و 
تأویل و تفسیر , ناسخ و منسوخ , محکم و متشابه , خاص و عامّ آن , و جای 
نزول و علّت نزول آن را تا روز قیامت , به من آموخت . 


امام علی علیه السلام :هیچ آیه ای در قرآن نیست , مگر آن که من آن را 
بز‌بیافتر خذا خه‌اندن ام داوععناق آن وا به‌من آموخته است:: 


امام علی علیه السلام :هیچ آیه ای از قرآن را خداوند بر پیامبرش نازل 
تکرد . مگر آن که من آن را گرد آوردم , و هیچ آیه ای از آن نیست , مگر 
آن که پیامبر خدا مرا به خواندن آن و داشته وی نف را به من آموخته 
است . 


امام صادق علیه السلام به نقل از علی علیه السلام : «از من درباره کتاب 
خداوند عز و جل بپرسید. سوگند به خدا که هیچ آیه ای از آن , در روز یا در 
تیب م بههگام. جر کت.»با هام ایشتادنبارل ده است نکر آن که 
پنامز دعدا هرا اون مسا داشه نم افل ان را من آموچتم 
است» . آبن کو|ء پر سید : ای امیر مقمنان ! در آیه هایی که بر وی (پیامبر 
صلی الله علنه و آله )تازلف وتو هراس نود ونم ارست ؟ 
فرمود د : «پیامبر خدا , هر آنچه را از قرآن که در نبود من بر وی نازل می 
شد , برای من نگه می داشت تا بیایم و مرا به خواندن آن , وا می داشت 
و می قرمود : ای علی | پس از رفتن تو , این آیه و این آیه بر من تازل 
شده و معنای آن , چنین و چنان است و تنزیل و تاویل آن را به من می 
اموخت» . 


عنه علیه السلام :دک الفْرآن قاستنطقوة ولن ینطِّق کم , آخبرّگم عَنة : ان 
فیوٍ علمٍ ما مضی , , وعلم ما تاتف الی وم القیامه, 1 وحکم ما بیتکم 1 وبیان 
ما آصتَحیّم فیه تختلفون , قلو سألمونی عَته لَعلممْکُم . (2) 


عنه علیه السلام :(ذلک الفُرآن قاستنطقوة ولن بنطق وگن آخیز کم. ۶ن2:؛ 
آلا 1 فیه علم ما بأتی . والخدیت غن الماضی . ودّواء ذانکم . وتَظم ما 
نکم :031 


كِ الصادق علیه السلام :للّ ال عَلْم تيیّ الّنزیل واللَأویل , قعلْمَة 
سا اه ای 2 و اله..عل۲ غلیه السلام . فال علض والله : 
۳1 


الامام علی علیه السلام :لو شِثث لأوقرث (5) من تفسیر الفایَحه سَبعین 
بعیرا . (8) 


پنابیع القوده عن. این عناسن + اعد بیدی الامامٌ عم لیلة مقمره , فحَرَج بی 
(لی البقیع (7) بعد الهشاء , وقال : اقا با عبدّ الله , ققرأث : «بشم ال 
امن الجیم» , تک لی فی آسرار الباء ٍلی بُزوغ القجر ۰ (8) 


1- .الخصال : ص 576 ح 1 عن مکحول . 
2 .الکافی : جح 1 ص 61 ج 7 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , تفسیر الققی : ج 1 ص 3 . 
وت پیت لو یت هه ی ی 
4 .الکافی : ج 7 ص 442 ح 15 , تهذیب الأحکام : ج 8 ص 286 ح 1052 
, تفسیر العیاشی +1 ص 17 ع 13 وفیة الی:«علا علیه السلام * و کلها 
عن آبی الصباح . 


5- .الوقر بکسر الواو : الجمّل , واکثر ما یستعمل فی جمل البغل والحمار 
(النهایه : جح < ص 213 «وقر») . ۱ 

6 .ینابیع الموده : ج 3 ص 209 : المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 43 . 
7- .البقیع : هو مقبره اهل المدینه , وهو داخل المدینه , ویسمی بقیع 
العوقد (معجم البلدان : جح 1 ص 473) . 

8- .ینابیع الموده : جح 1 ص 214 ح 19 . 


ص: 7ظ< 


احافای م ای او و از راید مان اس باه 
و اله مرا به دانستن ناسخ و منسوخ , محکم و متشابه , و خاص و عام [ 
پیامبر خدا مثت نهاد . 


امام علی علیه السلام :این , قرآن است . آن را به سخن گفتن فرا خوانید 
؛ ولی هرگز برای شما سخن نخواهد گفت . من از آن به شما خبر می دهم 
: دانش آنچه ده و دانش آنچه تا روز 0 , خواهد [ ۳۰ و حکم 
آنچه در بین شماست . و بیان آنچه درباره آن اختلاف می کنید , در آن 
هست نار ار ار ی بر دنه ما می مرش 


امام علی علیه السلام :این , قرآن است . آن را به سخن گفتن فرا خوانید 
؛ ولی هرگز سخن نخواهد گفت . اما من از آن به شما خبر خواهم داد : 
آگاه رت اخخهه کزارش کنسمهم داومیدترد ما .و 


آشام دی له اسلا ها وه وین میلقا رم با مه ارت 


آموخت ویامیو خدام .علی علبه السلام را آموزش»داد .و ندیه خدا که 
ارعای یه السام اقفر مارا اون راد 


امام علی علیه السلام :اگر می خواستم , سوره فاتحه را [ به اندازه ] هفتاد 
بار شتر تفسیر می کردم . 


ینابیع الموده به نقل از ابن عباس : در شبی مهتابی . پس از [ نماز] عشا, 
امام علی علیه السلام دست مرا گرفت و به سوی بقیع برد و فرمود : «ای 
عبد ال ! بخوان» و من خواندم : «بسم اللّه الرحمن الرحیم» و او درباره 
اسرار بای «بسم الله » تا طلوع فجر برایم سخن گفت . 


ص: 558 


تفسیر العناشی عن‌ اد بن تباتهر ۳ قدم آمیژ المَوّمنین علیه السلام 


الکوقة ای بهم اربعين ضباجا یقرأً بهم : «سبح اسم ریک الأْعْلی» (1) 
قال : ققال المَنافقون, وله ما تین ابن آيی طالب آن تفر رن 
ول ان ج آن یقرا الفرآن لَقَراً پنا یر هذه السوزو . قا : قبلَعَه ذلک , 


+ یل لفق آلی ارت اجه من قنوجه وفدکمه من مها ود 
ِِ من فصاله , وخروفة ی ۱ 
صلی الله علیه و آله الا ی اعرف فین آنزل , وفی | توم , وفی او 
قوضع . ویل لهُم  !‏ ما یفرژون : «اِنّ قذا آفی الصْحْفٍ الاولی * ضْخف لیر 
هی و مُوسَی» (2) ؟ وال عندی , وَرتتهُما من رسول ال صلی الله علیه 
و آله , وقد آنهی سول اللّه صلی الله علیه و آله من ابراهي وموسی 
علیهماالسلام . وبل هم ! وال آنا الدی آنرل ال فمت : «و تعبهاً أَدنْ و 
عِبَه» (3) ما کنا عند سول ال صلی الله علیه و آله قَیخیّنا بالوحي 
قاعیه آتا ومن بَعیه , قاذا خَرجناً قالوا : ماذا قالَ آنفا ؟ (۵) 


تاریخ ,دمشق عن ابن شبرّمَه :ما کان آحه + عَلی الهنبر یقول : سلونی عَضا 
1 ین اللوحین لا یه بخ آبی طالب ۱391 


المناقب لابن شهر آشوب عن الشعبی :ما آَحَذٌ أَعلَمّ بکتاب الله بَعد تبوگ ال 


1- .الاعلی : 1 . 

2- .الاعلی : 18 و 19 . 

3- .الحاقه : 12 . 

4- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 14 ح 1 , بصاثر الدرجات : ص 135 ح 3 . 
5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 399 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 50 ح 46 و 
7 

6- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 43 ؛ شواهد التنزیل : ج 1 ص 48 
ح 42 و ص 49 43 کلاهما نجوه . 


ص: 559 


تفسیر العیّاشی به نقل از آصبغ بن تٌباته : هنگامی که امیر موّمنان به کوفه 
دح« نماز گزارد و در همه [ نمازها] , سوره اعلی را 

ّت کرد . منافقان گفتند : سوگند به خدا که پسر ابو طالب , نمی تواند 
0 ت قرآن نیکو می دانست , سوره 
ای غیر از اين برایمان می خواند! این خبر به وی رسید . فرمود : «وای بر 
آنان ! من ناسخ قرآن را از منسوخ آن , محکم آن را از متشابه آن , و وصل 
آن را از فصل آن , و حروف آن را از معانی آن , باز می شناسم . سوگند 
به خدا حرفی: بر مخند صلی: الم علنهن اله ار ل تدم مک ان که 
من می دانم درباره چه کسی و در چه روزی و در چه جایی نازل شده 
است . وای بر انان ! ایا این ایه را نخوانده اند : «قطعا در کتاب های 
گذشته , اين [ مطلب] هست " کتاب های ابراهیم و موسی» . سوگند به 
خدا [ آن دو کتاب ] , نزد من است . آن دو کتاب را من از پیامبر خدا به 
ارت برده ام و پیامبر خدا 7 
یت است . وای بر آنان ! سوگند به خدا که خداوند , درباره من نازل 
کرد که : «و گوشی شنوا آن را نگه می دارد» . ما نزد پیامبر خدا بودیم و 
به ما از وحی , خبر می داد . من فرا می گرفتم و کسانی دیگر [ نیز] آن را 
فرا می گرفتند ؛ ولی وقتی از نزدش خارج می شدیم دانها.عق کفتند : 
«چند لحظه پیش , چه گفت» » . 


تاریخ دمشق به نقل از ابن شْبْرْمَه : هیچ کس جز علی بن ابی طالب علیه 
السلام , در بالای منبر نمی گفت که از آنچه در درون قرآن است , از من 


المیافی: انن‌ هر اشفيننه نع ابش سار ام دا هه کر 
بو ادا باعل وتا ‌طالی له السام بو 


ص: 560 


الاية عرش این کیان :قاذا عافیت بالقرآن فی علم عَلی کالقرازه (1) فی 
المَنعنجر (2) ۰ (3) 


الکافی عن منصور بن حازم :لت لأبی عَبدٍ اللّه علیه السلام : اِّ ال آجل 
واأکرَمم من آن بُمرّف یخلقه , بل الحلقّ بُعرفون باللّه . قالَ : صَدقت . فُلُ 
۰ ان من عَرف آنّ له ربا قینبغي له آن پعرف آنّ لذلک الرّبٌ رضا وسَخطا, 
رس الا بوَحی ای کول . من آم تأیه الوحت ققد 
ننتغی له آن بَطلت ارس , قلاا قتهم عرف هم لخد وأنّ لَهْمْ الطاعَة 
المْفتَرَضَة . وفلث لاس تعلمیت آن سول الله صلی الله علبه و آله کان 
هو الحْجَّه من ال علی خَلقّه ؟ قالوا : بتلی . قلث : قحین مضی سول ال 
صلی الله علیه و آله , من کان الحْْه علی خلقه ؟ ققالوا : الفرآن 


تظرث فی الرآن قاذا ُو بُخاصمٌ به الغرجیٌ والقة رو والّندیق الذی لا 
ون به ی یَغلبٍ الدجال بخصومته , قعرفث أنْ الفرآن لا یکون خشّة ال 
بقیم , قما قال فیه من شیء کان حمّا . ققلث لهُم : من قَيمّ القران ؟ 


ققالوا ای مهو :0 کن عم ۱ متشه یِقة بعلَمٌ . فلت : کله 
؟ قالوا : لا. قلم آجد آخدا بُقال : اه بَعرِف ذک کل الا عَلیّا علیه السلام . 
وذا کا السیء بین القوم ققالِ ۱ 1 آدری , وقال هذا : لا آدری وقال 
هذا : لا آدری ‏ وقال هدا : آتا آدری , قَأَشهَذٌ أَنْ عَلیّا علیه السلام کان قَیم 
القُرآن , وکاتت طاعثة مُفترهة , وکان الحَْْ عَلّی الّاس بَعد سول ال 
صا ات ها , وأنّ ما قال فیالقرآن قَهُوٍ ود ققال : جک ال . 
4) 


- .القراره ۳ 
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5 1 ص 212 ِِ 
ِِ 92 ص 106 نقلاعر النتاش 
4 .الکافی : ج 1 ص 168 ح 2. 


ص: 61 


النهایه به نقل از ابن عیاش دایتن هن به فر آن‌ت در کنان دانشن علن غایه 


الکافی به نقل از منصور بن حازم : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
خداوند , با جلالت تر و گرامی 7 رن است که به وسیله بندگانش 
شناخته شود که کای پم رنه او شناخته می شوند . فرمود : 
«راست گفتی» . گفتم : هر کس که بداند پروردگاری دارد , باید بداند که 
آن پروردگار, خشنودی و ناخشنودی ای دارد و البئه او خشنودی و 
ناخشنودی پروردگارش را جز از راه وحی و پیامبر , نخواهد شناخت . . . هر 
کس که به وی وحی نمی شود , باید در پی پیامبران باشد و هر گاه آنان را 
پبیند , خواهد فهمید که آنان , حجّت اند و اطاعتی که واجب شده , حق 
آنان است . و به مردم گفتم : می دانید که پیامبر خدا , حجّت خدا بر 
بندگانش است؟ گفتند : آری . گفتم : آن گاه که پیامبر خدا درگذشت , چه 
کسی حجّت بر بندگان بود؟ گفتند : قرآن . به قرآن نگریستم و دیدم که 
مرجئیان قدران خن زین که نم فرآن ابقان-فدارد مان , استدلال 
می کنند تا جایی که حریفان خود را در بحث , مقلوب می سازند . بدین 
ترتیب , فهمیدم که قرآن , جز به وسیله یک مفشر (متصدٌی تفسیر) نمی 
تواند حجّت باشد و هر آنچه که آن مفشّر درباره قرآن گفت , همان , حق 
است . از اين رو , به آنان گفتم : چه کسی مفسْر قرآن است؟ [ مردم] 
گفتند : ا, بن مسعود , آن را می دانست . عمر نیز آن را می دانست و 
2 صصتم : همه قرآن را [ می دانستند]؟ گفتند : 
تمو سا هر علی علیه السام تام که درا اد اوه 
قران را می داند . وقتی وضعیت در بین مردم , چنین باشد که این یکی 
بگوید : «نمی دانم» و ان یکی بگوید : «نمی دانم» و ان دیگری هم بگوید : 
«نمی دانم» , ولی علی علیه السلام بگوید : «می دانم» ۰ من گواهی 
خواهم داد که علی علیه السلام مفشر قرآن است و پیروی از او واجب 
ایعت وی اد عاص تا رت را امش مه اه که ار رای 
کت ما ۶ و امسشر اطا مسا ی سای مو ود حمت شرا بر 
تو باد » . 


ص: 262 


تاریخ دمشق عن آبی عبد الرحمن السْلَمیّ :ما أیث جدا را لِکتاب ال 
من علی بن ابی طالب ۰ (1) 


المعجم الکبیر عن عبد اللّه [ين مسعود] نقرأث علی سول اللّه صلی الله 
علیه و آله شبعیق سوه , وختمث الفرآن علی یر لاس علع ‏ بر ی 


شواهد التنزیل عن عبد و بن مسعود :أَفرَض آهل القدیته وأَقرَوٌ‌ها عَلر 
بخ آبی طالب علیه السلام . (3) 


تاریخ دمشق عن آبی عبد الرحمن السْلَمیٌ :ما ایث فُرَشِیّا قط آقرً من 
عْلِیٌْ بن آبی طالب . (4) 


شرح نهج البلاغه فی عم علیه السلام : آّا قراعلَة الفرآن وَاشتَغالة به قَهو 

المنظوز, ,الیه فی هدا الباب ., |ذا َجَعث الی کب القراءاتِ وجدث أيْمَد 

الق اء کلم پرجعون الب " ان عمرو بن القلاء وعاصم بن آبی التجود 

وغیرهما لا نهّم پرجعون (لی آبی عبد الرحمن سای ۶ القاری , وأبو عَبد 

الرّحمن کان تلمیدَة , وعنة آحَد الفرآن . ققد صا هدّا الق من الفُنون الْتی 
تنتهی [لیه آیضا , مثل کثیر ممّا سَبَقَ )5 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 401, الاستیعاب : ج 3 ص 210 الرقم 1875 
2 ح 15 ؛ المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 42 عن ابن مسعود . 

2- .المعجم العبیر : ج 9 ص 76ج 8446 , المعجم الاوسط : ج < ص 101 
ح 4792 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 401 وفیه «تسعین» بدل «سبعین» , 
المناقب للخوارزمی : ص 93 ح 90 ؛ شرح الأخبار : جح 1 ص 144 ح 83 , 
الأمالی للطوسی : ص 606 ح 1253 نحوه . 

3- .شواهد التنزیل : جح 1 ص 34 ح 20 . 

4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 402 . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 27 . 


ص: 563 


اه 1 


المعجم الکبیر به نقل از عبد اللّه بن مسعود : نزد پیامبر خدا , هفتاد سوره 
را خواندم و قران را در نزد بهترین انسان ها [ یعنی] علی بن ابی طالب 
علیه السلام ختم کردم . 


شواهد التنزیل به نقل از عبد اللّه بن مسعود : فریضه شناس ترین مردم 
مدینه و داتاترین آنها به قرائت قرآن : علی بن ابی طالب علیه السلام بود . 


تارب سرت نقل ان ابو ید الرشمان شامی تفر کر فرش ام وا نان از 
علی ن انم طالت عاعه لام بت فر اتف اتود . 


شرح نهج البلاغه درباره باز گشت فن (علم) قرائت به امام علی علیه 
السلام : هر گاه به کتاب های قرائت رجوع می کردم , در می یافتم که 
دانش همه پیشوایان قرائّت قرآن:: به وی باز مین گردد ؛ افرادی همچون : 
ابو عمرو بن علا , عاصم بن ابی تجود و جز این دو چون آنان هبو عید 
الرحمان سْلمي قاری منتهی می شوند و ابو عبد الرحمان شاکرد علین 

علیه السلام بود و قرآن را از او آموخته بود . پس این فن نیز مثل بسیاری 
از فنونی که پیش تر گذشت . از فنونی است که به او بر می گردد . 


ص: 2604 
شرح نهج البلاغه فی عَیٌ علیه السلام : ما آقول فی رَجْلٍ تعری الیه کر" 


قضیله ... وهن من الوم علمْ تفسیر الفرآن ,.وعنة أَخِدّ , وهنة فرع , ولذا 
رجعت لی کتب التخسیر علمی هی ,زان آکتره عنهوعن عند الله بن 
ناس . وقد غلم لسن حال اب قتاس في فلازهیه له » وانقطاعه الّیه ؛ 
وأئَهُ تَلمیدُهُ وخْرْيجُة . وقیل له : برن علفی من علم این ععی : صعال : 
1 ۱ 

مطالب السوول :قد استفاض بین الم آَنّ زئیس آیْمّه اللفسیر وقدوتهّم 
والْقذم علیهم وّالمشار الیه فیه عَبذ اللّه بن عَبّاس , ومَوَ کان تلمیذا لعل 
علیه السلام , وققتدیا یه , واخذا عنغ , وقستفیدا من . واماْ الکوفیین 
العشهوژ بالقراعع بَيتهّم عاصِم بن آیی التجود , وقد انتشر قراءَة فی الضٌیا 
. واَیِذت عَنة من واه آبی بکرٍ وفص وهی القراعه المشهورة المَذکوره , 
و فنها کلم ای بو الرضمن التلمی «وای کنو ال حمن تامده 
علیه السلام , تقلها عنة وآحَدّها من , وهَو علیه السلام [ ار 
تسول, الله ضل. الله. علیه. و ال فعاضم قنها تلمید یلمید علیه عایم 


السلام . (2) 


راجع : ج 7 ص 514 (الذی عنده علم الکتاب) . ج 8 ص 290 (القرآن 
الناطق) . 


3 
۱ 
۱ 


1 بر شم البلاعه # 1 ض 17 رصن 19 
2,حفطالت: اه[ تن 29 


ص: 565 


شرح نهج البلاغه درباره علی علیه السلام : درباره مردی که هر فضیلتی به 
او منسوب است , چه بگویم؟ ... از جمله دانش ها , دانش تفسیر قرآن 
اسبت که آن‌ترا از اه گرفته ان و شاج هرک داده اند هاکر به کتاب های 
تفسیر رجوع کنی ,,درستی این مطلب را خواهی یافت و 
دانش از او و عبد اللّه بن عیّاس است و همه مردم , از همراهی اين عتاس 
باعل علیه السلاق ورارفاط تنگاشنگش با او ی هاگردی اس سس اوه 
دانش آموختگی اش در مکتب او , باخبرند . به ابن عبّاس گفته شد : نسبت 
دانش تو به دانش پسر عمویت چیست؟ گفت : همچون نسبت یک قطره 
باران است به اقیانوس . 


مطالب السوول :در میان امّت [ اسلامی] , مشهور است که سرآمد پیش 
کسوتانِ تفسیر و پیشوا و پیشتاز آنان , و آن که انگشت اشاره ها به سوی 
اوست , عبد اللّه بن عبّاس است , و او شاگرد علی علیه السلام بود , از او 
کر اوه ای را مر رت ای ان ار 
بین آنان به قرائت , مشهور بود , عاصم بن ایی تجود است و قرائت وی در 
همه دنیا منتشر شده است و روایت ت ابو بکر و حفص از او گرفته شده 
است و همین قرائت , مشهور و زبانزد است . عاصم در این خصوص , 
شاگرد ابو عبد الرحمان سْلّمی است و ابو عبد الرحمان سْلّمی , شاگرد 
علی علیه السلام بود که قرائتش را از او نقل کرده و یاد گرفته است , و 
علی هل اسلا مرا وا نارس با گر ور و سس 
عاصم در قرائت , شاگرد شاگرد علی علیه السلام بود . 


وج که 7 515 (آن کهدانش کیاب برد آوشتا 8ص 291 
(قرآن گویا) . 


ص: 566 


3 / عم الییرسول اللّه صلی الله علیه و آله نیا أَ سَلمَه , اسقعی 
واشهّدی : هذا عل بن آبی طالب آضید ااخ تم تا ذ المقسلمین , وعنده 


علمٌ الدّین . (1) 
الامام الصادق علیه السلام ,نکان علی ِ یه السلام ات لت الخلال 
والکرام , ویعلَمْ الفرآن , ول شیء ه ۰ (2) 


عنه علیه السلام :کان عَلودٌ علیه السلام صاجتِ خلال ورام وعلم بالقرآن ِ 
وِتحن عَلی منهاجه . (3) 5 ۱ 


الطبقات الکبری عن ابن عباس :|ذا حَدْتّنا یمَةٌ عن عَلِیٌ بفتیا لا تعدوها . (4) 


تاریخ دقشق عن ابن عبّاس :لذا بلَقَنا شیء تکلم به عم من فتیا آو قضاء 
وتبّت , لم تجاوزه (لی غیره 2 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن عبد اللّه :أَعلَمْ هل القدیته بالقراْض عَلی 
بخ آبیطالب . (6) 


تاریخ دقشق عن السْعیت :لیس منقم أحَذ آقوی قولاً فی القرائْض من لت 
بنِ آبی طالب ۰ (7) 


1- .الیقین : ص 415 ح 154 , بحار الأنوار : ج 38 ص 123 ح 70 . 

الانوار : جح 92 ص 95 ح 53 . ۱ 

4- .الطبقات الکبری : جح 2 ص 338 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 352 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 407 وفیه «بقینا» بدل «بفتیا» . 

5- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 407 . ۱ 

6- .فضائل الصحابه لابن حنبل : جح 1 ص 534 ح 888 , آنساب الأشراف : 
ج 2 ص 334 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 405 , الاستیعاب : ج 3 ص 207 
الرقم 1875 , الریاض النضره : جح 3 ص 160 . 


ری ی وک رای هی ار ال 9 


ص: 207 
3 / 3 داتشن کین 


3 اش شامیر خدا صلی الله فلیه هو ال بای ان سلمه ا کوش کنو 
گواه باش که این علی بن ابی طالب , امیر مومنان و سرور مسلمانان 
است , و دانش دین , نزد اوست . 

امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام احکام حلال و حرام را می 
دانست , و قران را می دانست و هر کدام از این دو , حد و مرزی دارند . 
امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام صاحب [ دانش آحلال و حرام و 
الطبقات الکبری به نقل از ابن عبّاس : هر گاه فرد قابل اعتمادی فتواهایی 
را از علی علیه السلام برای ما نقل کند , [ به انها عمل می کنیم و] از انها 
تاریخ دمشق به نقل از ابن عبّاس : هر گاه در فتوا یا داوری ای , علی علیه 
السا نی کم باید کم از راد افراوفا تماق بمما مرس ما اد 1 
سخن ] او به سراغ دیگری نمی رویم . 


فان تايه اش حیل بقل از یه آلله انا رن مرحم خدینه ند 
اخکام: عمبنن ابی-.طالب عایة السلام بو 


تانتخ دمشق بقل ان شصی سکن ضج کسن ار ان اسحات ور اخکار 
فرایا تن ایب ظالی علة السلام: انشو ا کر نود 


ص: 568 
التاریخ الکبیر عن عائشه :عم أَعلَمْ الثاس بالستَه . (1) 
شرح نهج البلاغه عن عمر :لا یْفتیَنَ أَعَذ فی القسجد وعلی؟ٌ حاضد . (2) 


الاستیعاب عن أدّینه بن سَلَقه العیدی :أئیث عُمرّ بن الحطاب مس : من 
ین أعتمژ ؟ قفال : ائت علنا قاسالة ... ودک العدیت . وفیه : وقال عُمَرٌ : 
ما آجد لک الا ما قال علمٌ سا 

الستن الکبری عن آبی جعفر :یر عُژ بن الخطاب علی عبد ال بر 
جَعقر توبّین مُضَرّجَینِ وهو مُحرمٌ , فقال : ما هذو الاب ؟ ققال عَلیا بن 
ابی طالب رضی الله عنه : ها اخال (3) اخدا بعلفتا الستد.. قسکت عوء . 
( 


وت 
6 


3 


راخع:: ج 8 ض 550 (عضر بن الخطاب):: 
3 / 4علم السّرائعالامام علی علیه السلام : آّا وال اعلَم پلتّوراه فن. اهل 
0 بالانجیل من آهل الانجیل , واَعلَمٌ بالفرآن من | ال ار 


1 


- .التاریخ الکبیر : ذ 2 ص 255 الرقم 2377 وج 3 ص 228 الرقم 767 

و۳ الأشراف : ج 2 ص 365 وفیه «من بقی» بدل «الناس» , تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 408 , الاستیعاب : ج 3 ص 206 الرقم 1875 , 
المناقب للخوارزمی: : ص 91 ح 84 ؛ شرح الأخبار : ج 2 ص 310 ح 633 . 
۱ .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 16 . 

۴ .الاستیعاب ۰ص 205 فص ارف هن اه بن مسلمه 
۱ ِ العقبی : ص 145 وفیه الی «فاسأله» 
4- .خلت اخال بالکسر والفتح , والکسر آفصح وآکثر استعمالا : |ذا ظننثك 
(النهایه : جح 2 ص 93 «خیل») . 
کاس کر ۶ج وس 94 5 , الم : ج 2 ص 147 عن عمرو 
بن اٍیثار عن آبی جعفر محمد بن علین , کنز العمال : جح 5 ص267 12839 
وراجع تفسیر العیاشی : 2 ص‌38 ح105. 


یه لفضائل 
8( | 
2 صرح ۰ 
ِِ ی ۳ کلّها عن 
۱ 2 ِ ۰ 7 ص‌ 
0 ب کرا 
و 
شاذان : 
لابن 


ص: 569 
43 شناخت ادیان 


التاریخ الکبیر به نقل از عايشه : علی , داناترین مردم به سّت [ پیامبر خدا 
آبود . 


شرح نهج البلاغه به نقل از عمر : در مسجد مدینه , هنگامی که علی حضور 
داشت , هیچ کس فتوا نمی داد . 


الانتعاب ره بن قب هه عبدی گفت : تزدر عمر بن خطاب آمدم و 
پر سیدم . 1۳ ز کجا باید عمره خود را شروع کنم؟ گفت 1 

بپرس.. | کامل اورده و در ان ,؛ 
ای ات مس : چیزی جز آنچه علی گفته , برای تو ندارم . 


السنن الکیری به نقل از امام باقر علیه السلام : عمر بن خطاب , در زمانی 
که عبد اللّه ين جعفر در حال احرام بود , بر تن وی دو لباس رنگ آمیزی 
شده دید و گفت : این لباس. چیست؟ علی بن ابی طالب علیه السلام 
کر ان فا یی ۲ آبه ما سئت را بیاموزد » و عمر , 
ساکت شد . 

ر.ک : ج 8 ص ۱51 (عمر بن خطاب) . 


3/ 4شناخت ادیانامام علن علیه السلام : به خدا سوگند , من به تورات از 
اهل تورات , و به انجیل از اهل انجیل , و به قران از اهل قران , داناترم . 


ص: 570 


عنه علیه السلام :وال لو نت لی الوسادة لقضیث ین أهلِ اللّوراه 
بتوراتهم . وبين آهل الانجیل بانجیلهم , . وبينَ آهل الژبور برژبورهم , وبّین اهل 
ااقران بخزامم :111 


الارشاد عن الأْصَْ بن ثباته :لا بویع آمیژ الموهنین علمم بش آبی طالب 
علیه السلام بالخلاقه حَرَح ای القسجد معتمّا یعماقه سول اللَه صلی الله 
غلیه و اه , لایس بُردیه , قصهة الینبر قحمة ال وآثنی عَلیه , ووعظ ونر 
کاس قمحا وی کن اضاعه وقحقها استل رف ته ‏ تم قال : یا 
معشر الناس, , سَلونی بل آن تفقدونی » قاٍن عندی علم الا وّالاخرین 


آما وله و یت لی الوساد لحکمث ین آهل التوراه یتوراتهم , وتیت أهل 
الایجیل بانجیلهم , وأهل الژبور یبور هم , , وأهل الفرآن بقرانهم , حثي یزهر 
کل کتاب من هذه الب وتقول : يارب , ان علتا قضی پقضانک.. واه آنی 
عم ارآ وتأویله من کل مدع علمَة , ولو یه فی کتاب اللّهَأخترکُم 
یما تکون |لي توم القيامه . تم قال : سلونی ول آن تفقدونی , والذی َلَق 
لح وتا السَمَة . لو سألیمونی غن آبه یه لأخترتکم بوقت ک وفیقن 
ترلت , واتاتکو بناسخها من منسوخها , وخاَها من عامّها , 

متشایهها , هن قدنیها , واه ما من فتم تْضل آو بهدی الا واتا آعرفت 
فادها وسایعها وناعّها (2) الی یوم القیامه . (3) 


1- .الأمالی للطوسی : ص523 ح1159, بشاره المصطفی: ص216 کلاهما 
عن محمّد بن جعفر بن محقد علیهماالسلامعن الامام الصادق علیه السلام 
وعن المجاشعی عن الامام الرضا عن آباته. علنهم ۳ ولیس فیه «بین 
اهل الزبور بزبورهم> , خصائص الأئشه علیهم السلام : ۰ ص‌ 55 , الاحتجاح : 
ج 1 ص 625 ح 145 , الأصول الستئه عشر : ص 40 , العمده + ص 208 - 
1, تفسیر فرات : ص 188 ح 239 3 الأخیره عن زاذان , شرح 
الأخبار : ج 2 ص 311 ح 639 ؛ پنابیع الموژه : ح 1 ص 216 ح 28 و 29 
ولیس فی الثلائه الأخیره «بین آهل الزیور بزیورهم» وراجع تفسیر العتاشی 
: ج 1 ص 15 ح 3 وبصائر الدرجات : ص 132134 . 

2 .نعق الراعی بالغنم : صاح (لسان العرب : ج 10 ص 356 «نعق») . 

3- .الارشاد : ج 1 ص 34 , التوحید : ص 305 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 
2 ح 560 , الاحتجاج : ج 1 ص 609 ح 138 , الاختصاص : ص 235 , 


روضه الواعظین : ص 132 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 38 کلها 
نحوه وراجع الفصول المختاره : ص 222 وشرح نهح البلاغه : ج 20 ص 
3 ح 242 . 


ص: 2:71 


بگذارند , (1) در بین اهل تورات با توراتشان . و در بین اهل انجیل با 
انجیلشان , و در بین اهل یور با زبورشان , و در بین اهل قران با قرانشان 
داوری خواهم کرد . 


الانشان ید نقل از اضی‌بن ماه هام کسرام خلافت ۱ غلمی ات 
ظاب انم اس سس ی ود حالی که امه سار فا سا سر 
نهاده بود و ردای وی را پوشیده بود , به طرف مسجد , حرکت کرد و بر 
منبر رفت و خدا را سپاس گفت و ستایش کرد و به موعظه و پند پرداخت . 
با سراحت تفت ق شین تن هم و برد ری 0 کو 
گذاشت . سپس فرمود : «ای مردم انش از آن که هرا از دست ندهید , 

از من بپرسید را وی ان ات۱ 
باشید ! سوگند به خدا , اگر تکیه گاهی (مقسندی) برایم نهاده شود , در بین 
اهل تووات با تمزاتتان» ود بش اهل افتل با انحاشان» و دز بین: هل 
زبور با زبورشان , و در بین اهل قرآن , با قرآنشان داوری خواهم کرد تا آن 
جا که هر یک از اين کتاب ها سر برآورد و بگوید : ای پروردگار من ! علی 
علیه السلام به حکم تو داوری کرد . به خدا سوگند , ی ۳ 
7 
نمی بود , به شما از هر آنچه تا روز قیامث اثفاق می افتد , خبر می دادم» 

. آن گاه فرمود : «پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بپرسید . 
سوگند به آن که دانه را شکافت و آفریدگان را آفرید , اگر آیه آیه قرآن را 
اه رسد ار وفت رل ان هار این که درامخه کسی تارل تیوه 
به شما خبر می دهم و از ناسخ و منسوخ , خاص و عام , محکم و متشابه , 
و مکی يا مدني آن , آگاهتان می کنم . به خدا سوگند که هیچ گروهی تا روز 
قیامت , گم راه و يا ره یافته نخواهد شد , جز آن که من راهبر , , فرستنده و 
فراخواننده آن را می شناسم» ۱ 


1- .کنایه از داشتن قدرت سیاسی و حکومت است . 


ص: 272 


3 / 5علم البلایا والقنایاالامام علت علیه السلام :تا الذٍی عُلمثُ علم المنایا 
والبلایا (1) والقضایا , وقصل الخطاب والانساب . (2) 


عنه علیه السلام :سلونی قبل آن تفخدوتی ‏ | لا سالون من غنوه 8اه 
القنایا والبلایا والانسات ؟ (3) 


عنه علیه السلام :عندی عِلمْ المنایا وّالبلایا , والقصایا والأْسباب , وقصل 
الخطاب , وود الاسلام , وقوارد الکْفرٍ , وآئا صاجت القیسم , وآتا الفاروق 
الاب . وآتا صایِبٌ الکراِ وتَولة الدول , فاسالون عضا تکون الی. نوم 
القیاعه : وعفا کان علی عهد کل تبوك بعتَه ال . (4) 


1- .علمت المنایا : ی آجال الناس , والبلایا : ی ما یمتحن اللّه به العباد من 
ای فا ای اما ما ی ام ار رام در ۱ 


.مختصر بصائر الدرجات : ص 34 عن آنی حمزه الثمالی عن الامام 
الباقر علیه السلام , بصائر الدرجات : ص 269 ح 16 عن سلمان . الخصال 
و 14 غن بزداد بن ابراهیم عمّن حدّثه من اصحابنا . الأمالی 
ح 230 والثلائه الأخیره عن الامام الصادق عنه ۹( ۱ 

3- .بصائر الدرجات : ص 266 ح 1 عن عبایه بن ربعی و ص 267 ج 7 عن 
هشام بن سالم رفعه وفیه «القضایا وفصل الخطاب» بدل «الأنساب» و ص 
8 14 عن عمران بن عبایه . 

9 کلاهما عن سلمان . 


ص: 573 
3 5 دانش بلاها و مرگ و میرها 


3 / 5دانش بلاها و مرگ و میرهاامام علی علیه السلام :من کنسن 
هستم که دانش مرگ و میرها و بلاها و داوری ها و فصل الخطاب (1) و 
رسیم 


امام علی علیه السلام :پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بپرسید . 
اپا از کسی که دانش مرگ و میرها , بلاها و تبارها نزد او هست , نمی 


امام علی علیه السلام ؛دانش مرگ و میرها و بلاها و فصل الخطاب و 
وصایا و پیدایش اسلام و موارد کفر , نزد من است . من صاحب میسم 
هستم , (2) من فاروق اکبرم , من از حمله [در جنگ ]ها و چرخش دولت ها 
آگاهم . پس , از من درباره هر آنچه تا روز قیامث اتفاق خواهد افتاد , 
بیرسنید و نیز از هر انجه در زمان هر پیامبرن. که خدا وی را فرشخاده : 
اتفاق افتاده است . 


1- .مقصود از دانش «فصل الخطاب» , داوری در روز قیامت است که بر 
پایه حب و بغض علی بن ابی طالب علیه السلام , موّمن و منافق از هم 
جدا می شوند . ۲ 
2- .مرحوم مجلسی قدس سرهمی نویسد : منظور , این است که ان 
حضرت , «دابه الارض» است . 


ص: 2:74 


الامام الصادق علبه السیلام دکان مب نی علیه السلام گثیرا ما تقول : 
ولقد اعطیت حضال دا سبقنی |لیها احذ قبلی , عُلمتٌْالقنایا والبلای , 
ااسات وفصل الخطاب ‏ قلم تا يفتني ما سبقنی, وم تعات کی ما عات 

أَبَسشر یادن له وروی ۷ دای مه مکی میمسعامه. :۱۱۱ 


3 عم ما کان وما یکوئالامام الباقر علیه السلام .سْیْل عون علیه السلام 
عن علم الب صلی الله علیه و آله , ققال : عِلمّ الب علمٌ جمیع این , 
وعلمٌ ما کان وعلمُْ ما هو کایْنْ الی قیام الساعه . نم قال : والذی تفسی 
۰( , وعلم ما کان وما هو کایر 


الامام علِت علیه السلام ال ی اد علیه و آله التقع (3) 
۳ وعَلعَنی ما کان وما بَکونْ الی یوم القیاقه , قساق ال عَر وج ذلک 
ای عَلی لسان ۱ ۰ (4) 


3 / 7عِلمٌ کل شَی‌والامام علیْ علیه السلام :يا کُمَیلٌ , ما من علم الا وتا 
تست و 0 
من تعض واللَةٌ سَمیغٌ عَلیمٌ .۱ 


1- .الکافی : ج 1 ص 196 ح 1 عن المفصّل بن عمر و ص 197 ح 2 عن 
سعید الأعرج , بصائر الدرجات : ص 201 ج 3 عن المفصّل بن عمر الجعفی 
وفیه «آنشر» بدل «آبشر» . 

2- .بصائر الدرجات 127 خن آبی تخود , بحار الانوار : ج 26 ص 
- .التقم آذنه : ساژه (تاج العروس : ج 17 ص 656 «لقم») . 
1 : ص 576 ح 1 عن مکحول . 

5- .تحف العقول : ص 171 , بشاره المصطفی : ص 25 عن کمیل بن زیاد 

, بحار الأنوار : ج 77 ص 267 ح 1. 


ص: 575 
3 6 دانش آنچه بود و آنچه که خواهد شد 
3 7 دانش همه چیز 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان؛ بسیار می فرمود 8 ونر کی هایی 
به من داده شده که هیچ کس در آنها بر من پیشی نگرفته است . دانش 
مرگ و میرها , و بلاها , و نسب ها و فصل الخطاب را آموخته ام و .ناه 
که پیش از من اثفاق افتاده , از دست من خارج نشده است , و آنچه که از 
دید من دور بوده , از کف من خارج نشده است . به آذن خدا , بشارت می 
توا ای اما مت کی بسا واه ای نس 
در آنها توانمند ساخته است . 


3 / 6دانش آنچه بود و آنچه که خواهد شدامام باقر علیه السلام :از علی 
علیه السلام درباره دانش پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیده شد . فرمود 
: «دانش پیامبر صلی الله علیه و آله , دانش همه پیامبران بود و دانش 
آنچه که بود و آنچه که تا روز قیامت اثفاق خواهد افتاد» ان کام: فرصوة ؛ 
«سوگند به آن که جانم در دست اوست , من دانش پیامبر صلی الله علیه 
۵ آله‌را مدای احه که موی انحه که اد رمان من رو قافت: سای 
خواهد افتاد , می دانم» . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا , در گوش من نجوا کرد و دانش آنچه را 


بوده است و انچه را تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد ,. به من اموخت و 
خداوند عز و جل . این [ علوم ] را از زبان پیامبرش به من رساند . 


ر . ی ۳۰ 12 ص‌‌ 55 (پیشگویی امام درباره حوادت آینده) 


3 7دانش همه چیزامام علی علیه السلام :ای کمیل ! هیچ دانشی نیست , 
مگر آن که من گشاینده آنم , و هیچ رازی نیست , مگر آن که قائم علیه 
السلام آن را به پایان خواهد برد . ای کمیل ! «فرزندانی [ برگزیده اند آکه 
بعغضی از آنان از نسل بعضی دیگرند , و خداوند , شنوای داناست» . 


ص: 276 


الامام الحسین علیه | لسلام :ما آنزلت هذ لَیَُ علی سول ال صلی الله 
علیه و اله : «و کل شّی ء أحَضَیتة فی امَام مٌبین» (1) قام آبوتکر وعْمَر من 
مجلیهما ققالا : یا سو اللهٍ فع اور ؟ قال : لا . قالا : قهُوٍ الانجیل ؟ 
قال : لا . قالا : قهُو الفْرأن ؟ قال : لا۰ قال: قأَقبِل أمیرّ الموّمنین عَلِینٌ علیه 
یلام , ققال رسولٌّ اللّه صلی الله علیه و آله : هُوَ هذا , اه الامامٌ الذی 
آحضی ال تبازک وتعالی فیه علق کل شیء . (2) 


الامام علیت علیه السلام :تا وَالله الامام القبی , أبیّنْ الق من الباطل . 
فورنت خن تضول الله صلی‌الله غلیه و ال 121 


ی اه 9( 7 
الله عم عَدَد هدّا الم ؟ قالٍ : تعم یا عَمَاز , آتا آعرف رَجْلا یَعلمٌ کم 
ی و : پا 

, ما قرَأت فی سوه پس «و کل شی ء أحصَیتَة فی اقام مَیینِ» . 
فلت 7 تلا ولا فال + زا ذلک الامامٌ ابیت ۰ (4) 


ماع 


1- ص.: 

2 الأخبار : : ص 95 ع 1 عن آبی الجارود عن الامام الباقر عن آبیه 
علیهماالسلام , الأمالی للصدوق : ص 235 ح 250 عن آبی الجارود عن 
ایام البافر غلبه آلستام : مسارم آنوار اليقین : ص 55 عن ابن عبّاس ؛ 
پنابیع الموده : ۳۰ 1 ص‌ 230 ۳ 606 عن آنفت الجارود عن الامام الباقر عن 
۳ عنه علیهمٍ 7 نجوه . 

4 ال ص230 66 المضانل لا شاان دض ام 


ص: 277 


امام حسین علیه السلام :هنگامی که این آیه بر پیامبر خدا نازل شد که : 
«و هر چیزی را در پیشوایی روشنگر , برشمرده ایم» , ابو بکر و عمر , از 
جایشان موی ۳ : ای پیامبر خدا! آیا منظور , تورات اه 
فرمود : «نه» : انجیل است؟ فرمود : «نه» . گفتند : قرآن است؟ 
فرمود : «نه» . آن اه , امیر مومنان . علی علیه السلام آمد و پیامبر خدا 
فرمود : «او , [ مصداق ] این [ ایه ]است . او , آن پیشوایی است که 
خداوند خجسته والا , دانش همه چیز را در او برشمرده است» . 


امام علی علیه السلام :به خدا سوگند ,. من پیشوای روشنگرم . من حق را 


ینابیع الموژه به نقل از عقّار بن یاسر اطین موه نطو رتم . به بیابانی 
پر از موز به ترسیدیم . گفتم : ای امیر مومنان ! به نظر شما کسی از 
آفریدگان خدا هست که شمار این مورچه ها را بداند؟ فرمود : «ای عمار ! 
من کسی را می شناسم که می داند شمار آنها چندتاست و چندتایشان نر 
و چندتایشان ماده است» . پرسیدم : آن شخص ؛ , کیست؟ فرمود : «ای 
عمار ! آیا سوره یاسین را نخوانده ای که : «و هر ِ را در پیشوایی 
روشنگر برشمرده ایم» ؟» . گفتم : چرا ؛ مولای من ! فرمود : «من , آن 
پیشوای روشنگرم» . 


ص: 279 


بناییع الموژه عن آبی در :کنث سایرا مع عَلِیٌ علیه السلام اذ مَررنا بواد 
تمه الیل فقوت له کتژ جل قحصیه ! ققال علیه السلام لا تقل 


, ولکن فل : جلٍ بای , قوالذی صَوّیّنی وضورّک ای احصی عَذَدَهم , 
۳ الذگر منم والانتی باذن اللّه عَرَوجل ۱۳ 


الامام الصادق علیه السلام : مو کل شی ء أَحصَیِتَةُ فی امام مِینٍ» فی آمیر 
الغومنیت خاواث الله علیه و لت , (12 > ۳ 


1- .ینابیع الموژه ؛ ج 1 ص 231 ح 69 ؛ تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 
0 ح 8. ۱ 

2 .ینابیع الموژه : ج 1 ص 230 ح 67 ؛ تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 
7 ح 2 کلاهما عن صالح بن سهل . 


ص: 2:79 


تابتع الموتم نه تنعل از آنووز با علی علیه التقاام رآمفی ریما ان که 
به دشتی از موران رسیدیم که چون سیل , روان بودند . گفتم له اکبر 
شمارش کننده آنها چه با جلالت است ! [ علی علیه السلام ] فرمود : «اين 
را نگو ؛ بلکه بگو را 0 
و تو را صورتگری کرد , من شمار آنها را می دانم و به اذن خدای [ عز و 
جل شمار ] نر و ماده انها را هم می دانم» . 


امام صادق علیه السلام : «و هر چیزی را در پیشوایی روشنگر بر شمرده 
ایم» , درباره امیر مومنان که درودهای خدا بر او باد نازل شده است . 


ص: 580 
فصل چهارم : پرتوی از دانش امام / درآمد 


فصل چهارم : پرتوی از دانش امامدرآمددر این بخش که کاوشی است 
درباره گستره دانش امام علی علیه السلام از یک سو تلاش گسترده پیامبر 
خدا در جهت پرورش علمی امیر مومنان. نموده شده است و از سوی دیگر 
, به استعداد عظیم امام علیه السلام و سعه وجودی ان حضرت و کوشش 
بی دریغ مولا علیه السلام برای فراگیری دانش از پیامبر صلی الله علیه و 
آله اشاره دارد . همچنین جایگاه والای امام علیه السلام در دانش و چيرگيی 
شگفت آن بی همتای روزگار , بر انواع دانش ها بررسی شده است . این 
وا یم بو ان سر فصل های بخش یازدهم, پژوهشگر را به شدّت 
علاقه مند می سازد که پرتوی از علوم گسترده مولا علیه السلام را بنگرد و 
با گوشه هایی از دانش انباشته آن حضرت , آشنا شود. آنچه در فصل 
یازدهم و با عنوان «پرتوی از دانش علی علیه السلام « آخخن دنو موافف: 
پاسخی است به اين خواست طبیعی که با دقّت در سرفصل های بخش 
یازدهم چنان که گفتیم در پندار ما رخ می نمود. با ان تاکند که انم هت : 
دانش علی علیه السلام ارائه داد. اين فصل , با همه گستردگی , در برابر 
آنچه از دانش مولا علیه السلام به ما رسیده , بسی اندک است, و روشن 
اسنت که انچه به. ما رسیدخ تیز در. ستجش با انچه مولا غلیه: السلام. تبیین 
کرده بوده و به جهاتی که در جای خود. علل و عواملش بحث شده است به 


د ات 


ص: 591 
ها خرزمدن ی آناک. است: ور حاقه یت کل در تیم داش آمام علی 


علیه السلام بسی شگفت آور است. قلم , آن گاه که می خواهد درباره 
دانش علی علیه السلام حقیقتی را رقم زند و واقعیتی را ؛ بر نماید , در 
برابر دریایی موج خیز و ناپیدا کرانه قرار می گیرد؛ دریایی موج بر موج که 
نه کرانه آن پیداست و نه ژرفای آن , دست یافتنی ! خامه چگونه می تواند 
ابعاد دانش او را بنمایاند که باب «علم» و «حکمت» پیامبر خدا و «گنجینه 
بزرگ دانش» او و همه انبیای الهی بوده تس ی وا 
گستره علمی علی علیه السلام را رقم زند که تمام دانش هاي قرآنی, 
دینی, بلایا و منایا (حادثه ها و سرنوشت ها) را در نوردیده بود و گذشته ها 
۵ آنتدم ها بر این چونان آنچه در پیش دید نت . زوسن ۵ افتایی بود؟ 
علن طلبه السلام به نضزیح ووایات ء تفافت «غلم. کناب» را دن اختان 
داشت, که اندکی از آن به اصف بن برخیا قدرت داده بود تا تخت بلقیس را 
که فرسنگ ها از سلیمان دور بود , در کم تر از یک چشم به هم زدنی , نزد 
او حاضر کند. اکنون باید نیک تأمّل کرد و از سر تنبّه , اندیشید که این 
گستره دانش ,تا کجاست؟ و آیا می توان از نگاشته ها و دفترها و. . آن را 
بر نمود و ابعاد آن را تشان داد؟ دانش گسترده او چنان بود که چون اندکی 
از آن بر نموده می شد., دیده ها خیره می گشت و خردها را حیرت می 
اکآ به این کلام مولا علیه السلام بنگرید : 
رمث علی مَکنُّون علم لو تحت به اصظر یم اضطراب الاَشیه فی 
0 ار ۱ ۱ ۳ 
آنها سخن بگویم , چون ریسمان در دل چاهی ژرف , به لرزه خواهید افتاد . 
خیتد ممی وان اصاه دانشی زا خرس کرد که« اجه آندکی ار آز.د 
اقتضای حال , 


یه ابلاغ + خمایه 5 


ص: 2992 


و نه واقع , در چهارده قرن پیش درباره : پیدایش جهان افرینش, افربنش 
فرشتگان و آنتمان و زمین و انسان و حیوان جامعه شناسی, روان 
شناسی, تاریخ, ادبیات, فیزیک, , زمین شناسی و.. . رخ نموده, برای دانشیان 
امروز , با همه تطوّر و تکامل علوم , تازگی دارد؟ آیا می توان تمام ِِِ 
دانش کسی را که بلنذقامت و استوار ایستاد و صلای «سّلونی ۸ قبل آن 
تفقدونی» را در داد و هرگز و در برابر هیچ پرسشی فرو نمائد و اين مدّعا 
در تاریخ پیش و پس از او جز خود او مصداقی نیافت. شناخت و 
شناساند؟ ! گستره دانش او در هاله ای از ابهام مانده و خواهد ماند؛ چرا 
که پیامبر خدا فرمود :ما غرّف اللة عق مترفیه غیزی نی , ما عرَفک 
حون مغرفتک غیرژ الله وغیری رن ند , کسی خدای را به درستی 
نشناخت و جز خدا و من , کسی تو را [ ای علی !] درست نشناخت . قلم 
در دست هر کس و با هر توانی باشد , جز اعتراف به ناتوانی , چاره ای 
ندارد. بدین سان ,؛ متنلی وار باید ِ ابعاد و علوم علی علیه 9 
رم را را وا 0 ۱5 
گوید و قطره ای از امواج خروشان حقایق و معارف دریاوارش را : بر نماید 
. ای علی که جمله عقل و دیده ای ! ششه ای وا گو از آنچه دیده ای. [3) 


1- .ر . ک : ج 8 ص 253 (جز خدا و من , کسی او را نشناخت) . 
2 .ر. ک :ج 9 ص 269 (متنبی) . 
3- .ر. ک : مثنوی معنوی . 


ص: 583 

پرتو اوّل : خداشناسی 

اشاره 

پرتو اول : خداشناسیباب اوّل : فضیلت خداشناسیباب دوم : راه های 
خداشناسیباب سوم : مانع های خداشناسیباب چهارم : انچه در شناخت خدا 


ممکن نیستباب پنجم : صفات بوتیباب ششم : صفات سلبیباب هفتم : 
مجموعه نام ها و صفات 


ص: 294 


الیاب الأوّل : فضل معرفه الما / مه ععرقه الهلامام علت علیه 
السلام :ما ٍ بشنی لو مگ طفلاً وأدخلث اجه ولم اکن فاعدف زیر و 
جل . 1 


عنه علیه السلام :عر قَه ال سُبحاتة آعلی القعارف . (2) 
عنه علیه السلام :العِلمٌ باللّه أَفْصَل العلقین . (3 

عنه علیه السلام :من رف اللَه فلت معرقة . (2) 

عنه علیه السلام :ول الدّین مَعرفَه . (5) 


1- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 74 عن آبی الفرج , ربیع الأبرار : ج 2 ص 60 , 
کنز العقال : ج 13 ص 151 ح 36472 . 

2 .غرر الحکم : ح 9864 , عیون الحکم والمواعظ : ص 486 ح 8989 . 
3- .غرر الحکم : ح 1674 . 

4 .غرر الحکم : ح 7999 , عیون الحکم والمواعظ : ص 431 ح 7384 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 473 ح 113 , عوالی الا لی 
: ج 4 ص 126 ح 215 . 


ص: 585 


1 1 اهمیت خداشناسی 


باب اول : فضیلت خداشناسی1 7 1اهمیت خداشناسيامام علی علیه 
السلام کوش بدا شتم کهدر کودکنری مودم وواودهاتت عن یدم: ور 
بزرگ سالی نمی رسیدم تا پروردگارم عز و جل را بشناسم . 

امام علن علیه السلام :شناخت خداوند سبحان , بالاترین شناخت هاست ۰ 
امام غلی علیه السلام :خداشناسی ۰ برترین دو دانش است . 


آماق غلی علنه الساام ان که ر اند شتا شش کامل .نون رتست 


ص: 586 
1 / 2برَکاث معرقه اللهالامام علی علیه السلام :اللوحیدٌ یاة الّفس ۰ (1) 
عنة علیه السلام زهن-عرف الله شبحانة لم تشعق آبدا ۰ 21 


عنه علیه السلام فی حُطَیه فی صقه المَلایگه : ووضت حَقایّقٌ الایمان 
تم وبّین معرفته . وقَطعَهُمْ الایقان به ای له (3) الیه , ولم تجاوز 
تغباتهم ما عنده لی ما عند غیره . قد ذآقوا حلاوة معرفته , وشربوا یالکَأسٍ 
0 من مخبته / و من سشویداء )4 قلوبهم وشیچه (5) خیفته ۰ (6) 


عنه علیه السلام :من عَرّفَ ال تخد ۰ (7) 


عنه علیه السلام :سَهَرّ العیون پذکر اللّه خلصانْ العارفین ۰ وحُلوان 
المَقَرّبین . (8) 


عنه علیه السلام فی دْعایّه : يا أمَلَ العارفین , ورجاء لین . (9) 
عنه علیه السلام :السوق حُلصانْ العارفین ۰ (10) 


1- .غرر الحکم : ح 540 , عیون الحکم والمواعظ : ص 40 ح 883 . 

2 .غرر الحکم ح 8954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 463 ح 8427 . 
3- .الوله ۰ ذهاب العقل , والتحیر من شده الوجد (النهایه ۳ 5 ص‌ 227 
«وله») . 

4- .سوید| ء القلب : حبته وقیل : دمه (لسان العرب ۳ 3 ص‌ 227 
«سود») . 

الوسیته * فرق الشخره:: ولیف لفق بش به ما تحیل ‏ وع تحت 
العروق والأغصان : |ذا اشتبکت (النهایه : ج 5 ص 187 «وشج») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , بحار الأنوار : ج 57 ص 110 ح 90 . 

7- .غرر الحکم : ح 7829 , عیون الحکم والمواعظ : ص 2452 8101 . 
8- .غرر الحکم : ح 5612 , عیون الحکم والمواعظ : ص 286 ح 3163 
وفیه «داب» بدل «حلوان» . 

9- .بحار الأنوار : : جح 87 ص 242 ح 51 , مستدرک الوسائل : ح 6 ص 341 
ح 6958 کلاهما نقلاً عن مصباح ابن الباقی . 


0- .غرر الحکم : ج 855 , عیون الحکم والمواعظ : ص 40 ح 923 . 


ص: 597 


1 / 2برکت های خداشناسيامام علی علیه السلام :یگانه پرستی . زندگی 
جان است . 


امام علی غليه السلاع خصر کین که خدا مساق را تا سوه خر کر تیوه 
ان ان ما تیصو یت ی را 
شیدایی او کشانده است و علاقه شان از انچه نزد اوست , به سوی انچه 


نزد غیر اوست , نمی رود . شیرینی شناختش را چشیده اند و جام لبریز از 
محبتش را نوشیده اند و در ژرفای دل هایشان . شاخه های بیم پروردگار , 
ريشه دوانده است . 


ابا غلی لاسام ان کس که حول اس ای میت کرسم. 


امام علی علیه السلام :شب بیداری چشم ها به یاد خدا , انتخاب عارفان و 


ایام غلی علی اللام در دفای هآ ارتهی عاهان ده امد اردوتتان. ۱ 
امام غلی مالسا عیبر ده عار فان است.. 


ص: 588 
عنه علیه السلام :الحوف جلباث العارفین ۰ (1) 

عنه علیه السلام البْکاء من خیقه الله للع عن اللّه عبادة العارفین . (2) 
عنه علیه السلام :عجبث لمن عَرّف اللة کیت لا بشتذ حَوفْة ؟ !(3) 

عنه علیه السلام :أَعلَمْ الاس باللّه أکتَرهم لَ مسَألة . (۵) 


نت > لت کیف دوک وود 


عنه علیه السلام :َعلَمْ الثاس باللّه أکترَهم حَشية ل . (6) 
عنه علیه السلام :أعلَمْ الثّاس بالله سُبحاتة أَخوَفهم منة. (7) 


عنه علیه السام جفنشکمن قلبهة العلم بالله:» شکته. الفتی,.غن علف: الله : 
(8) 


عنه علیه السلام :تَمَرَهْ المعرقه المغزوف عن دار القناء . (9) 


)10( : 99 


عنه علیه السلام :سیر المعرقه یوجثٍ الرّهدَ فی الذُنیا ۰ (11) 


1- .غرر الحکم : ح 664 , عیون الحکم والمواعظ : ص 24 ح 242 . 

2 .غرر الحکم : ح 1791 , عیون الحکم والمواعظ : ص 53 ح 1386 . 
3- .غرر الحکم : ح 6261 , عیون الحکم والمواعظ : ص 329 ح 5646 . 
4 .غرر الحکم : ح 3260 , عیون الحکم والمواعظ : ص 122 2795 . 
کم المزار الشهید الا : ضن 270 گن متتم.. 

6- .غرر الحکم : ح 3157 , عیون الحکم والمواعظ : ص 111 ح 2418 . 
7- .غرر الحکم : ج 3121 , عیون الحکم والمواعظ : ص 121 ح 2762 . 


8- ,غرر الحکم : ح 8896 , عیون الحکم والمواعظ : ص 463 ح 8415 . 
9 .غرر الحکم : ح 4651 . 

0- .غرر الحکم : ح 9142 . 

11-:غرر الحکم 109841:2۰ 


ص: 589 
تام ی ال مه رز ادا رهام رس ار فان اس 


امام فل علیه السلام : گریستن از ترس خدا| به دلیل دور شدن از خدا , 
عبارت عارفان اشت: 


اما یفام شهار کی که اه ار 
امام علی علیه السلام :داناترین مردم به خدا , کسی است که بیشتر از 


همه از او درخواست می کند . 


امام علی علیه السلام در دعایی که در مسجد جعفی خواند : خدای من ! 
چگونه تو را بخوانم , در حالی که نافرمانی ات کرده ام؟ و چگونه تو را 
تخوانم,.در خالی که که را نشتاحته ام؟ ۱ 


امام علی علیه السلام :داناترین مردم به خدا , کسی است که بیش از همه 
از [ عظمت او بیم دارد . 


امام علی علیه السلام :داناترین مردم به خدای عز و جل کسی است که 
بیش از همه از [ عذاب ] او می ترسد . 


امام علی علیه السلام : کسی که خداشناسی در دلش جای گیرد , بی نیازی 
از بندگان خدا , در او جای گرفته است . 


امام علی علیه السلام ۰ میوه شناخت , روی برتافتن از سرای نیستی است 
اخام.غلی یهللا کی که سا تن درس ارجا ده تشن از 
دنیای فناپذیر , دور می شوند . 


امام ۳ علیه السلام :اند کی شناخت , موجب عدم دل رت کف به دنیاست 


ص: 590 
عنم غلیه الفرلام تشقی هن نف اللمشحانه ان کرت ما له ۱ 
غقه قلیه السلام عتغی لعم ععف اللع: شتحانه انا عله قلیه موی رعانه 
وجخوفه . (2) 


عنه علیه السلام من دعایْه بَعد لاه الصّبح : شبحاتک الم ویعمدک ! من 
ذا یعرف قدرک قلا یخافک ؟ !ومن ذا یلم ما آنت فلا بَهابک ؟ 3(۱) 


عنه علیه السلام :العارف وجهّة مُستَبشر مَُبَسُمٌ , وقلبْهُ وجل محزون . (4) 
عقه علیه الشلام در غارف خهسور ۱۱ 

عنه علیه السلام :کل عارف عایْف (7(۰)6) 

عنه علیه السلام :العارف من عرّف تَفسَه قأعتقها , وترّقها عن کل ما 
بعدٌها ویوبقها . .(8) 


عنه علیه السلام :لا پنبغ ي لِمن عرّف عَظمه اللّه آن بِتعظم ؛ ال رفقه 
الذین تعلمون ما عَطَعَه له آن تواعوا لذ . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 10935 , عیون الحکم والمواعظ : ص 549 ح 10131 
2 .غرر الحکم  :‏ 10926 , عیون الحکم والمواعظ : ص 551 ح 10167 


3- .بحار الأنوار : ج 87 ص 341 ح 19 وج 94 ص 245 ح 11 کلاهما نقلاً 
عن اختیار السیّد ابن الباقی . 

4 .غرر الحکم : ح 1985 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 ح 1515 . 

5- ,غرر الحکم : ح 6827 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6341 . 

6- .وفی طبعه النجف : «عازف» . 

7- .غرر الحکم : ح 6829 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6343 . 

8- .غرر الحکم : ح 1788 , عیون الحکم والمواعظ : ص 53 ح 1384 . 


9 .الکافی : ج 8 ص 390 ح 586 عن محشّد بن الحسین عن آبیه عن جدّه 
عن آبیه , نهج البلاغه : الخطبه 147 . 


ص: 291 
امام علی علیه السلام :هر که خدای سبحان را می شناسد , سزاوار است 


که به انچه نزد اوست , رو کند . 

اقا له له لام ی که شدای شان رام اس تاه ار است 
امام ون علیه السلام در دعایش پس از نماز صبح 1 منژهی تو ای 
خداوندگار ! و سپاس , تو راست . کیست که قدر تو را بشناسد و از تو 
نترسد؟ و کیست که بداند تو کیستی و از تو نهراسد؟ 

امام علی علیه السلام :عارف , رویبش گشاده و خندان است و دلش 
ترسان و اندوهگین . 


۳ 0 
گرداند . 

امام علی علیه السلام :سزاوار نیست کسی که عظمت خدا را می شناسد 
2 خود وا نز زی‌شمارد ‏ ربرا والایی ها 
داتوم هنن ات کسسای او فرونسه کین 


ص: 292 


ص: 593 


ص: 2:94 


ص: 595 


ص: 596 


ص: 297 


ص: 598 


ص: 599 


ص: 600 


جلد 11 
اشاره 
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ص: 86 


الیاب الثانی : طرق معرفه اللّه2 / 1الفطر‌هالامام علیّ علیه السلام :الحمذ 
له الملهم عباده حمده , وفاطر هم علی قعرفه ژبوبیته ۰ ( 


عنه علیه السلام :ان آأفصَل ما توس به المْتوُلون ای اللّهٍ سْبحاتة 
وتعالی الایمانْ به وبرسوله والجهاد فی سبیله / قائه ذدروه و الاسلام , وکلمَةهٌ 
الاخلاص فلتّها الفطرة , وَاقامْ الصّلاه قلَعّا الملَهْ . (2) 


عنه علیه السلام قبعت فیهم رَسلة وواتر الیهم آنبیاعخ تیاده هم میثاق 
فطرته , ویدکروهم مَنسیٌ یِعمته , وتو علیهم بالّبلیغ , ویثیروا لَهُم 
َفایّن العقول . (3) 


عنه علیه السلام فی الذُعاء : الَهم حلفت الفْلوبِ علی ارادیک , وقطرت 
العْقول عَلی معرفیک , قتملمتِ الافیْدَةُ من مخاقیک , وصرخت الفُلوبُ 
پالوله , وتقاضر وس قدر العْقول عَن الناء علیک , وانقطعت الألفاظ غن 
سم وت لالشن عن احصاء نقمک , قاذا وَلجّت بطق لیَحثِ 
عن تعتک بهرنها عبر العجز غَن ادراي وصفک , قهت تراد فی اللقصیر عَن 
مجاوژه ما حددت لها ؛ اذ لیس لها آن تتجاور ما آرتها . (4) 


1- .الکافی : جح 1 ص 139 ح < عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السااض 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 110 , علل الشرائع : ص 247 ح 1 . الزهد 
للحسین بن سعید : ص 13 ح 27 , المحاسن اه 
والثلاثه الأخیره عن ابراهیم بن عمر رفعه 4 الأأمالی للطوسی : ص‌ 6 2 
0 فن آیی.شضیر. غن اامام. الافر عفد عسماالسامولشن ییا فان 
ذروه الاسلام» , تحف العقول : ص 149 . 

2 .هم البلاکه لخطیه 1 , 

4 .مهج الدعوات : ص 154 , بحار الأنوار : ج 95 ص 403 ح 34 . 


ص: 9 
باب دوم : راه های خذاشتناشی 
2 فطرت 


باب دوم . راه های خداشناسی 2 / 1فطرتامام ۳۹ علیه السلام : سپاس 


امام تقل علیه السلام :برترین چیزی که متوسلان به خدای منژه و والا 
بدان متوسل می شوند , ایمان به خدا و رسول او , و جهاد در راه اوست ؛ 
کون یاو : اه اسام ات و امه اص ی م1 کف مان ارت 


است؛ و بریاداری نماز , که همان دین است . 


امام عرش علیه السلام :در بین انان (مردم) , رسولانش را برانگیخت و 
پیامبرانش را پی در پی به سوی آنان فرستاد تا وفاداری به پیمان فطرت 
ی ید ای ی 
رساندن پیام خدا , بر آنان احتجاج کنند و گنجینه های خردها را بر انگیزند 


امام علی علیه السلام در دعایش : خداوندا ! دل ها را بر اراده خود آفریدی 
, و خردها را بر شناخت خودت سرشتی , پس دل ها از ترس تو بی قرارند 
ت9۵ خیران وت , بانگ بر می آورند . و گستره اندازه خردها در 
ثنای تو کم می آید , و الفاظ از بیان اندازه نیکویی های تو در می مانند , و 
ان یت ها ی رو 
وصف تو گام نهنر , حیرت ناتوانی از درک اوصاف تو نها را مهوت می 
سازد . و خرد , نگران کوتاهی [ خویش] است در رعایت محدوده ای که 
برایش معین ساخته ای ؛ چرا که او را حقّ پا برون نهادن از انچه به وی 
فرمان داده ای , نیست . 


سامت دز بای دا تم سالت سامس سل الله خی ات 


ص: 10 


2 2الِعقل 2 / 2 1علاماث الثدبیر الامام علی علیه السلام فی تعظیم ال 
علم علاله : الذی بَطنَ من حَیّاتِ الأمور , وظهَرَ فی الفقول یما بری فی 
له من مات الدبیر : نی شتلت الابیاء عتغ . قلم تفه ید وا 

وه اه ودلت قلید اب لا تستطب حْقولٌ الغتقکرین 
جَحدَةٌ ؛ لام من کاتتِ السماواث والأُرض فِطرَتهةُ وما فيهنَّ وما ۳ , وهوَ 
ان له ؛ قلا عدقع لقْدرته ۰ (1) 


3 


ِ_ 
ج ۱۰ 


غثه: غلیه. السلام. ایضا :-وارانا من علکوت قدرَیه , وعجایْب ما تطقت به یار 
جکمته , واعیراف الحاجه من الحلق الی آن تیمها بمساي فُوّیّه , ما 
باضطرار قیام الحْجّهٍ له علی جعرفته . قظهرٍتِ البدائعْ التی آحتتها آا 
ضنقته وأعلام جکمته , قصار کل ما حَلق حُجّْة له ودلیلا عَلْیه ؛ وان کان , کلف 
صامتا , فَحَجْتهُ بالتّدبیر ناطقهٌ , ولالثةِ عَّی المبدع قَایْمَهٌ . (2) 


1- .الکافی : ج 1 ص 141 ح 7, التوحید : ص 31 ح 1 وفیه «بنقص» بدل 
«ببعض» وکلاهما عن الحارت الاعور . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 52 ح 13 نحوه من «فظهرت 
>> وکلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الانوار : ج 57 ص 107 ح 90 . 


ص: 11 
ار وزج 


2 1 نشانه های تدبیر 


2 2خرد2 / 2 1نشانه های تدبیرامام علی علیه السلام در یادکرد عظمت 
خداوند عز و جل : آن که از باطن کارهای پوشیده آگاه است و به خاطر 
نشانه های تدبیری که در آفریده هایش دیده می شود , در خرد ما آشکار 
است آن. که پیامنزان دربازه اه موزد .بر سشن فزار گرفتند وس نان , وی را 
به اندازه و جزء , وصف نکرده اند ؛ بلکه او را به کارهایش توصیف کرده 
انی‌ویا تایه مایسن عضو وی راهفاش کرو اند . خرد انديشه وران , 
نمی تواند انکارش کند ؛ زیرا کسی که آسمان ها و زمین و هر آنچه در آنها 
و میان آنهاست آفریده اوست ۰ و او سازنده آنهاست , هی بازدارنده ای 
نمی تواند مانع قدرتش شود . 


امام علی علیه السلام در یادکرد عظمت خداوند عز و جل : از ملکوت 
قدرتش و تشکفتی هایی که آثار حکمتش گویای آنهاست و اعتراف 
نیا زمندانه خلایق به این که او به نگهداشت قدرتش آنها را ۳ داشته است 
, چیزهایی به ما نشان داد که ما را به ضرورت وجود برهان بر شناختش 
راهنمایی کرد , و نوآوری هایی که آثار صنعت او و نشانه های حکمت او به 
وجود آورده اند , نمایان گشت . از این رو , هر آنچه آفریده , حجّت و دلیل 
پر وجود او شده است , گرچه آفریده ای گنگ باشد . حّت او , با تدبیر , 
کویاست. و دلالتش بر پدیدآورندم., برپاست:: 


ص: 12 


عنم علیه السلام. "امه للم الذی بَطن حفیّاتِ الأمور . ودلت عَلَیه أعلامْ 
مور :داح ورن اسر 9 تن آم یر ره , وا قلت قر 
بتة تبصِرخ ... هو الذی تشهّذ لَّ َعلامْ الوجود علی [قرار قلب ذی الجْحود 
۷ 


عنه علیه السلام . ایضنع ال ؛ ستدل علیه , ویالمقول تْعتقذٌ مَعرقئة , 
وباللَکر تبث حَخنه , معروف بالدّلالاتِ , قشهود بالبینات ۰ (2) 


عنه علیه السلام فی العخلوقاتِ : بها تجلّی صایقها للغقول . (3) 


۳ السلام :الحمدٌ له الَتجلی لِحلقه بخلقه , والظَاهر لمُلوبهم بِحَكته 
۰ (۵) 


عنه علیه السلام :ظَهرّ لعْقول بما آرانا من علامات اللّدبیر المتقن , 
والقضاء المَبم . (5) 


عنه علیه السلام لصف الم | : الأذهان لا بقشاعرو , وتشهّذ له 
القزاتی لابفحاصتن. لم بحظ : ۳-9 ول تخل ها شا ۱۱ 


عنه علیه السلام توآقام من شواهد البَاتِ عّلی آطیف صنقته , وعظیم 
ی معترقة به , ومُسَلمة له تفت عم اسفاعتا 


رحس 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 49 , بحار الأنوار : ج 4 ص 308 ح 36 . 

2- .جامع الاخبار : ص 35 ح 14 , روضه الواعظین : ص 25 , الارشاد : جح 1 
ص 223 عن صالح , بن کیسان , الاحتجاج : ج 1 ص 475 ح 114 ولیس 
فیهما من «معروف ار یا ماس وم 8 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , تحف العقول : ص 66 , الاحتجاج : ج 1 ص 
6 ح 116 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 108 . ۱ 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الانوار : ج 77 ص 
8 ح 13 . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 165 , بحار الأنوار : ج 65 ص 30 ح 1 . 


ص: 13 


امام علی علیه السلام :سپاسّ خدایی را که از باطن امور پوشیده , خبر 
دارد و نشانه های اشکار , بر وی دلالت می کنند و چشم بینا از دیدنش 
وان ام مه ان وراه گر مت و هل 


آن که به او باور دارد , او را می بیند . . . یش اه کی امنت که شتانه 
های جهان هستی , گواهان ایا ای رد 
را | انکار می کنند . 


امام علی علیه السلام :با آفرینش خدا| , بر [ وجود] او استدلال می شود , 
و به وسیله خردها , شناخت او شکل می گیرد , و با اندیشیدن , حجّت های 
او اقامه می گردد , با دلیل ها شناخته شده است . و با برهان های آشکار , 
مشاهده گنز گشته است . 


امام علیٍ علیه السلام درباره آفریدگان ۱ آفریدگارشان به وسیله آنها بر 
خردها تجلی پیدا می کند . 


امام علی علیه السلام :سپاس خدایی را که به وسیله آفرینش خود , برای 
آفریدگانش متجلی شده , و به سبب حچّت هایش , برای دل های آنان , 
آشکار گشته است . 


امام علی علیه السلام : به وسیله نشانه هایی که از تدبیر استوار و قضای 
محکم [ خود آبه ما نشان داده , برای خردها اشکار شده است . 


امام علی علیه السلام :سیاس خدایی را. .. که ذهن ها به شناخت او نائل 
می شوند , اما نه با احساس ۳ بآ کداهت من دهد , اما نه با 
حضور او [ در کنارشان ] تن بو ان احاطتت آر ند ؛ بلکه برای آنها در 
دیگر آفریده ها تجلی می یابد . 


امام علی علیه السلام :در گواه های روشنی که بر ظرافت آفرینش و 
عظمت قدرتش اقامه کرده , چیزهایی است که خردها به موجچب انها به 


وجودش معترف و در برابرش تسلیم اند , و [ نیز ] این که در گوش های ما 
بانگ دلایل او بر یکانگی اش درپیچید . 


ص: 14 


عنه علیه السلام لَمّا فال له الجائليق فی مُناظررته ی 
مدرک بالحواس عندک قَیسیک المُسترِشْدٌ فی طلبه استعمال الحواسّ. 
کیف طریق المعرقه بو ان لم ین لام کَذلک ؟ : تعالی, المَلک ابا 1 
یوضفت بهقدار , آو تُدرِکَة الچواس آو یاس یالثاس , والطریق الی معرقته 

بُعَهْ الباهرهٌ للقول , الالَه ذوی الاعتبار بما هو عندهة مشهود " ومعقول . 
2 


عنه علیه اسلام لا سیلَ عن [ثبات لضانع : الَعرَخ تذل علی البعیر , 
وَالرَّونم تدل علی العمیر , وا" ناژ ۱ ۳ تذل ۹ المقسپر , قَهّیکل علویٌ 
بونی الطاعهس چفریی سفلی مد الگاهم ۰ کی لا لانعلی الا 
۳ 


فته: علیه السلام: +ععبت لفن شی فی الله و هه بر علق آلاه.: 121 


التوحید عن سلمان الفارسی :سَأَلَ الجاتلیق عَلّا علیه السلام آفیرنی | 
عرفت ال فْحقد , آم عرفت فعقدا باه عرَوجل ؟ ققال عم بم 
طالب علیه السلام : ما عرفث ال یمْحة ی ۳ 
غرفتث مَحَمّدا بالله وجل حین له واحذت فیه الخدوة من طول 
وغرض ۰ فعرفثك دص پاستدلال والهام منة وارادو , کما عم 
المَلایْکَة طاعتة وعَرّقهّم تَفسَة بلا شبه ولا گیف .۱ 4 


الامام علی علیه السلام وکا کثیرا ما یقول |ذا فرع من صلاه الیل : 
السَّماوات والأرضَ وما بتیتهما آیاث تَدّل عَلیک . وشواهد تشد » 1 
دعّوت . کل ما وی عنک الحَْة , ویَشْهَدٌ لک پالرّیویّه , موسوم باثار 
نعمتک وتعالم 0 . علوت بها عن حَلقک , قأوضلت ای الفْلوب من 
معرفیک ِ آتسَها من وحشه 0 وکفاها َجمٌ الاحتجاج فهی مع 
معرقتها یک , وولهها ایک ؛ شاهده باتک لا تأحْذک الأْوهامْ , ولا تُدرکک 
العْقول ولا الأْبصارٌ . (5) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 220 ح 382 , الخرائج والجرائح : ج 2 ص 555 
ح 14 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 258 کلها عن سلمان الفارسی 


2 .جامع الأخبار : ص 35 ح 13 , بحار الأنوار : ج 3 ص 55 ح 27 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 126 , خصاتص الائقه علیهم السلام : ص 101 . 
4- .التوحید : ص 286 ح 4 , بحار الأنوار : ج 3 ص 272 ح 9 . 

5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 255 ح 1 . 


ص: 15 


امام علی علیه السلام در برابر کلام جاثلیق , در مناظره اش با ایشان که 
گفت: از خذاه‌ند فتعال ته.من. خی بده.. آبا به نظر نو اودبه شیاه جواسن : 
درک می شود تا رهجویی که در پی اوست , [ برای دست یافتن به او 
احواس را به کار گیرد؟ راک این عون یت ی وان شاختت ان 
چیست :؛ ی ار شیر ار ان است که با اندازه و مقدار , , وصف 
شود یا حواس . او را درک کنند و یا با مردم , قیاس گردد . و راه شناخت او 
مخلوقات او هستند که روشنی بخش خردهایند و عبرت گیرندگان را به 


امام علی علیه السلام هنگامی که درباره اثبات صانع از وی پرسیدند : 
سرگین شتر , دلالت بر شتر دارد و سرگین درازگوش , دلالت بر درازگوش 
دارد , و رذپا , دلالت بر رونده می کند . حال , چگونه اين گستره عالم بالا 

با اف هه ایا ال اه ی ات ی ار اه 
رات نمی کنند؟ ! 


امام. علی:علیه السلام :در شففتم از کسی که افریده های خدا ,را ی بیند 
و باز در خدا شک می کند . 


التوحید به نقل از سلمان فارسی : جاثئلیق از علی علیه السلام پرسید : به 
من بگو : آیا خدا را به وسیله محقّد صلی الله علیه و آله شناختی یا محقد 
صلی الله علیه و اله را به وسیله خداوند عز و جل؟ علی بن ابی طالب 
علیه السلام فرمود : «خدا را به محشد صلی الله علیه و آله نشناختم ؛ بلکه 
محمّد صلی الله علیه و آله را به وسیله خدای عز و جل شناختم , آن گاه 
که اف را رید فد او انداته ای از نظر طول و عرض قرار داد . پس با 
دلیل و الهام و اراده خداوند , دریافتم که او (محمّد صلی الله علیه و آله ) 
آفریده و پرورده[ ی خداوند] است , چنان که به فرشتگان , فرمانبری از 
خود را الهام کرد و بدون [ عارض شدن ] تشبیه و بیان چگونگی , خویش را 
به انان شناساند» . 


امام علی علیه السلام در بسیاری اوقات , پس از فارغ شدن از نماز شب 
: کواشی.قی دهم که اسمان ها ۵ زمین و انحه‌ ین ان نحو اشت: انم 
قایی بهنتند که بر نو دلالت هی کنند .ی حواهاتن-خستند که یه آنکه:به ار 
فرا خواندی , گواهی می دهند . هر آنچه که حجّت تو را نشان می دهد و به 
پروردگاری تو گواهی می دهد , به آثار نعمت و نشانه های تدبیر تو نشاندار 


شده است . بدین آثار است که بر بندگانت برتری یافته اي , و از رهگذر 
شناخت تو , چیزهایی به دل ها رسیده است که موجب آزافش آنها از 
وحشت فکر می شود. و آنها را از پرتاب [ تیر] استدلال , حفظ می کند . از 
این ول ها ا شا ی تدای کوام یر اس هت که وم ها هرا 
تو را فرا نمی گیرند , و خردها و دیده ها هرگز تو را در نمی یابند . 


واه سای ماس و الهلال یا الحلق القطیغ , الاب 


سر 9 0 وا . هلال رت مت من العاهات 


الم اجقلنا آهدی مَن طلع عَلیه ! وازکی من 7 
۶ - 0 مَعَمّد الثبی واله , ال افقل بی گذا وگذا یا آرخم ال اجمین 1 


2 2خدوث الحلقالامام علی علیه السلام :الم له ... الدَال عَلی قدمه 
یخدوتِ خلقه , , وبخدوت خلقه کلف وجودو 2 . قستشهد یخدوتِ الأشیاء کل 
رنه , وبما قفمها نه من آلعجر. غلی فدرتم ب فنها اضطار ها الیه من القناء 
علی دوامه . (2) 


عنه علیه السپلام :الحمذ له لمُلهم عباتغ < ۱ 
زتویهبا ال علی مخووو بحلقه ,مومت خاقه علی ارله. 2 


ت 
11 
3۹ 


کاب هو خرن اه دح ی 0 31087 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 , التوحید ؛ 
ص 63ج 26 عن الهیشم من عبد اه الرقانی عن آلزمام الرضا عن آباته عنه 
علیهم السلام , البلد الأمین : ص 92 وفیهما من «مستشهد بحدوث ...» . 
3- .الکافی : جح 1 ص 139 ح 5 عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 152 وفیه من «الدال علی ...» 


ص: 17 
2 2 داش افری 


امام علی علیه السلام به هنگام دیدن هلال ماه : ای آفریده مطیع , [ ای ] 
رونده سریع , [ ای آدر رفت و آمد در فلک تدبیر , [ ای ] دگرگون شونده 
در برج های تقدیر! به آن که به وسیله تو تاریکی ها را نورانی کرده و 
ناپیداها را روشن ساخته و تو را نشانی از نشانه های چیرگی خود قرار 
داده , و با زیادی و کمی و طلوع و غروب و نور افشانی و گرفتگی , تو را 
به کار گرفته است , ایمان آوردم . در همه اینها , گوش به فرمان اویی و 
به سوی خواسته اش شتابان . منژه است او ۹0 ۱ ! و 
چیزهایی را که در ملکش ساخته است , چه استوار ساخته است ! و تو را 
هلال ماهی جدید , برای کاری نو , قرار داده است . خداوند , تو را هلال 
امنیت و ایمان و سلامت و اسلام , قرار دهد ؛ هلال ایمنی از بیماری ها و 
سلامت از بدی ها ! خداوندا ! ما را هدایت یافته تربن کسانی قرار ده که [ 
قلال | بر مق من بانه .وبا تزین: کسانی. کم یه آن. مق نکر تد .و بر محند 
ات ی ی ی 
آای مهربان ترین مهربانان ! 


2 / 2 2پیدایش آفرینشامام علی علیه السلام ؛سپاس خدایی را ... که با 
ایجاد آفریدگانش , بر قدیم بودنش , و با پیدایش آفریدگانش بر وجودش 
راهنماست ... 8 7[ را و به ناتوانی ای که در آنها 
نهاده , بر توانمندی خود و با ضرورت فنای آنها بر دوامش گواه گيرنده 


تن : 
امام علی علیه السلام :سپاسٌ خدایی را که حمد و سپاسش را به بندگانش 
الهام کرده, و آنان را با معرفت پروردگاری اش سرشته است ؛ آن که با [ 


وجود آآفریدگانش , بر وجود خود و با پدیده بودن آنها بر هميشه بودن 


ص: 19 


عنع علیه السلام فی العخلوقات : گفی یاتقان الطْنع لها ی , وبمرکب 
الطبع عَلیها لاله , ویحدوثِ الفِطر عَلیها قدمة , وباحکام الصَنعه لها عبرَة . 
۷ 


2 27 3معرفة التفسالامام علیث علیه السلام :من عَرّف تفسة عرف رب 
۳4 


عنه علیه السلام : کنر لاس معرقة لِتنسه آخوفهم یرب . (3) 
عنه علیه السلام :عجبث لمن بجهّل تَفسَة , کیف بعرف ره ؟ 4(۱) 


عنه علیه السلام فی الچکم المَنسویه الیه : من عَجَر عن معرفه تفسه فهو 
عن معرقه خالقه أَعجرٌ 9 


2 27 4قسحٌ العز ایمالامام علیث علیه السلام عرفت ال یقسخ الغزائم , 
وحل العْقود , وتقض الهقم . (6) 


کرتخد فص 21 26 عن المتم بن ین الله ال غاتی .عنم اامام الوصا 
عن آبائه علیهم السلام , البلد الأمین : ص 92 . 

2- .غرر الحکم : ح 7946 , عیون الحکم والمواعظ : ص 430 ح 7348 ؛ 
شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 292 339 , المناقب للخوارزمی : ص 375 
ح 395 , مائه کلمه : ص 22 ح 6 , ینابیع الموده : ج 2 ص 413 94 . 

3- .غرر الحکم : ح 3126 , عیون الحکم والمواعظ : ص 112 ح 2438 
وفیه «اکبر» بدل «اکثر» . 

4 .غرر الحکم : ح 6270 , عیون الحکم والمواعظ : ص 329 ح 5639 . 
5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 292 ح 340 . 

6- .نهج البلاغه : الحکمه 250 , روضه الواعظین : ص 38 ولیس فیه «نقض 
الهمم» . 


ص: 19 
2 7 2 3 خو‌دشناسی 
2 ۸ 2 4 از هم گسستن تصمیم ها 


ایام .علی علیت السلام خرباری مخاوفقات ۶ استوازی. آفریتش مخلوقات: : 
برای نشانه بودن بر [ وجود ]او ؛ بسنده است و ترکیب طبیعت افرینش 
آنها برای دلالت بر او کافی است , و پدیده افرینش , برای آثبات 
سا کات ی اس ارت سای مامتا سر 
, بسنده است . 

تا انم غای یه الا هر کاس که با تا ند : 
پروردگارش را می شناسد . 


امام علی علیه السلام :خودشناس تبرین مردم » هر اسنده ترین آنان از 
پروردگار خویش است . 


آعام علی یه آلساام خر فکفقم ار کی که خمور تم تهج ند 
پروردگارش را می شناسد؟ ! 


اما خی اهامای ور کی موس ان ب اک از کته 
خویش ناتوان است ,؛ از شناخت افریننده خود , ناتوان تر است . 


ای او را بای ی 


ص: 20 


عنه علیه السلام :غرف ال شُبحاته بقسخ خ العزایم , وحل العقود , وکشف 
الصت واه عفن احلض له السه . (1) 


الامام الحسین علیه السلام :ان رجْلا" ۳ الی آمیر المَوّمنین ققال : یا آمیز 
المُوْهنینَ . یماذا غَرَفت ریک ؟ قال : بقسخ العزم , وتقض الهَمّ , 
هممث قحیل بینی وین هَمّی ۱( 
المْدَیر غیری ۰ (2) 


جامع الأخبار سْیِلٍ آمیژ المُومني : با الدلیل لی اثبات الضانع ؟ قالّ : 
تلائّة آشياء : تحویلٌ الحال , وضعف الأرکان , وتف الهقّه . (3) 


2 / 3القلب2 / 3 1خرق خجب النورالامام علی علیه السلام .من مناجاته 
فی شهر شعبان : الهی قب لی کمال الانقطاع آیک - وایر از قلوین 
یضباء تظرها (لیک , خی تخرق أیصاز 7 او خجّت الئور . قتصلّ الی 
معدن العَظَمّه 4 وتصیر ارواخنا معلفه بعز . الهی دمم پنور 
عِرّک الأبهج ؛ قاکون لک عارفا , ون سواک ِِ چم انیا راخب با 
دا الجلال والاکرام. (4) ۲ 


«غرر الحکم 1 6315, عیون الحکم والمواعءظ: ص339 5778 . 
- .التوحید : ص 9 6 عن زیاد بن المنذر عن الامام الباقر عن یت 
۰ , الخصال : ص 33 ح 1 , مختصر بصائر الدرجات : ص 131 
کلاهما کن هسام ین الق گن.ا رماع الصادی عن ایبه عن جده عته کلیهم 
السلام , روضه الواعظین : ص 38 عن الامام الباقر علیه السلام , ارشاد 
القلوب : ص 168 وفیه «الهمم» بدل «الهمٌ» . 
ِ جامع الأخبار : ص 39 ح 28 , بحار الانوار : ح 3 ص 5 ح 29 .  .‏ 
4 .الاقبال : جح 3 ص 299 , بحار الاأنوار : : ج 94 ص 99 ح 13 نقلا عن 
الکتاب العتیق الفروی وفیه «اتحفنی» بدل «الحقنی» وکلاهما عن ابن 
خالویه . 


ص: 21 
۵ 7 و دول 


2 درریده شدن حجاب های نور 


امام علی علیه السلام :خدای عز و جل با تغییر یافتن قصدها و گشوده 
شدن گره ها و [ نیز ] برطرف شدن زیان و گرفتاری از کسی که نیت 
خویش را برای خدا خالص کند , شناخته می شود . 


امام حسین علیه السلام :مردی نزد امیر مومنان ایستاد و پرسید : ای امیر 
مومنان ! پروردگارت را به چه شناختی؟ فرمود : «به تغییر یافتن قصدها و 
در هم شکستن خواست ها ؛ چون هنگامی که اهتمام ورزیدم و بین من و 
اهتمامم فاصله افتاد , يا قصد کردم , ولی قضا [ و قدر] با قصد من 
مخالفت نمود , دانستم که سامان دهنده کارهایم کسی غیر از من است» . 


: «سه چیز : دگرگونی اوضاع . سستی پایه ها , و در هم شکستن خواست 
ها» . 


2 / 3دل2 7 3 1دریده شدن حجاب های نورامام علی علیه السلام 4 
مناجات شعبانیه : خدای من ! پیوستن کامل به خودت را به من عطا کن , 
دیده دل های ما را با نور نگریستنش به سوی خودت , روشنی ۳ 
دیده دل ها , حجاب های نور را بدرد و به معدن عظمت برسد , و روح 
۰ اب و و !مرا به نور درخشان عزت 
, ملحق کن (1) تا تو را بشناسم و از غیر تو روی گردانم , و از تو 
داشته باشم و تو را مراقب خویش ۳3 , ای شکوهمند و ارجمند ! 


1- .از کتابی قدیمی نقل کرده و در آن کتاب به جای «الحقنی» , «اتحفنی» 
دارد , یعنی به من هدیه کن . 


ص: 22 


الامام علی علیه السلام فی وصف البشايي الطریق |لی اللّه سُبحاتة : قد 
آحیا عَقلهٌ وآمات تفسیة , حتی دق جَلیلة ولطف عَلیظَهٌ , ویَرّق له لامخ کنیژ 
الترق , قابان لَهْ الطریق وسک به السَبیل , وتداقعتة الأْبوابٌ الی باب 
السلامَهٍ ودار الاقفاقه , ولتت رجلاغ بطعأنیته بَدَیه فی قرار الأمن والاحه , 
نما اسعمل فا وارضی 1.2 


لامام علت علیه السلام من ُعاء عَلمَة توفا الیکالت : : قأساً لک پاسیک 
و قنی تفستک لاه لک پژبویتک غلی خقيقه الیمان یک , ولا تجقلنی با 
0 ممّن بعبد د الاسم دون المعنی , والکظنی بلحظَوٍ من لحَظاتک تتوار نتور بها 
قلبی بمعرفتک خاصَهٌ ومعرقه اولیا نگ اک علی کل شیء قدیه ۳1 


عنه علیه السلام :ومعنی «قد قامّتِ الصْلاْ» فی الاقامّه , آی حان وقث 
ریا والمْناجاه , وقضاء الخوائج , وذرك المْنی , والصول ای ال 
عَرَوجَل , والی کرامته وغفرانه وعفوو ورضوانه . (3) 


تور التراهین عن کعیلن لغلیة غلیه: السلام ۶ آمیر الغفمتنه قا الحقيقة ؟ 
ققال : ما تک والحقيقه ؟ ققال | ولسث صاجت سک با آمیر القمنسن 
ققال : بلی , ولکن آخاف آن یَطقح عَلیک ما یرشح ی . ققال 
هن تک سائلا ؟ ققال ۱ اللال من یر |شاره . 
قال : نٍدنی فبه تبانا با آمیر الققمتین ۱ خر تفن آلقوهوم مق صحه 
المعلوم . ققال : زدنی فیه بیانا ! ققال + هنک الشتر له ال . ققال : 
ی الأحَدِبّه لصقه التوحید . ققال : زدنی فیه بیان 
آ ققال : نوژ یلمع من ضبح الاأْرّلِ قَبَظهْرٌ علی هیاکل التوحید نار . ققال : 
زدنی فیه بیانا ! ققال : طفٍ المصباح ققد َضاء المصباخ . (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 220 , بحار الأنوار : ج 69 ص 316 ح 34 . 

2- .بحار الأنوار : ج 94 ص 96 ح 12 نقلا عن الکتاب العتیق ی عن 
نوف البکالی . 

ها ما ی ما ی 
الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 


4 تورالیر اهین * 1 هن 221 شرع الاشماء الخستین * ج 1 .ض :131 
3 , روضات الجنات : ج 6 ص 62 ح 562 کلاهما نجوه وفی ذیلهما 
«اطف السراج فقد طلع الصبح» . 


ص: 23 


اتاض علی یی ارام در وی ای اه دای نحل ی کرد را 
زنده کرده و نقسش را کشته است , آن سان که [ جسم] سنگینش نزار و 
[ خوی آخشنش نرم گردید , و روشنایی پر فروغی , برایش درخشید , و 
راه را برای او آشکار ساخت,و او را راه بُرد,و از دری به در دیگر کشائد تا 
او را به در سلامت و سرای اقامت رسائد . پاهایش با آرامش تن , در جای 
امن و راجت ثبات گرفت به خاطر آنچه با دل خویش کرد ۵ تزور د کاو 
خویش را راضی گردائد. 


ایام علی عایه اضر ذغایی که به قوف کالن آمفختهع به آن ایتک 
به وسیله آن , بر اولیای ویژه ات ظهور یافتی و از اين رو , آنان , تو را 
یگانه دانستند و شناختند و تو را به حقیقت , عبادت کردند , از تو درخواست 
اس یی یا ی 
پروردگاری ات اقرار کنم . ای خدای من ! مرا از آنانی قرار مده که نام 
بدون معنا را می پرستند , و در آن وقتی که با گوشه چشمی بندگانت را 
می نوازی, با گوشه چشم یه من بنگر تا دلم ب به شناخت ویژه خودت و 


امام علی علیه السلام :معنای «قد قامت الصلاه؛ نماژ بر پا گردید» در 
اقامه نماز , این است که هنگام نداد ه.صاحات .و بر آورده شدن خواسته 
ها و دست بافتن به. آززفها و رستدن یه خدای عر وم حلره زر کفار .و 
گذشت و بخشش و خشنودی اش فرا رسیده است . 


و لا همع الا کت ام اس اف شش 
چیست؟ فرمود : «تو را با حقیقت چه کار؟» . گفت : ای امیر مومنان ! آیا 
من رازدار شما نیستم؟ فرمود : «آری و ۳ از [ علم 
آمن بر تو می تراود , افزون از گنجایش تو باشد » . گفت : آیا کسی چون 
نو درخواست کنده ای را نا ید می کند؟فرمود :«حقیفت .هم جات 
های خداوند ِ بدون اشاره است» . گفت : ای امیر مقمنان ! برایم 
بیشتر توضیح بده . فرمود : «نفی کردن موجود وَهمی , 1( 
آدرستي موجود 0 شده است» . گفت : برایم بیشتر توضیح بده . 
فرمود : «دریده شدن پرده , به خاطر تفوّق راز است» . گفت : برایم 
بیشتر توضیح بده . فرمود : «جذب یکتایی برای صفت یگانگی است» . 
گفت : برایم بیشتر توضیح بده . فرمود : «نوری است که از بامداد ازل 


می درخشد و آثار آن . بر هیکل های توحید , هویدا می گردد» . گفت : 
برایم بیشتر توضیح بده . فرمود : «شعله را خاموش کن که چراغ ,؛ ,ر خود , 
نورافشان شد » . (1) 


ص: 24 


2 2جعتی یه ]لاه بالقلیالامام الصادق علیه السلام :بتینا آمیرٌ المَوْمنین 
علیه السلام یَخطتِ علی منت الکوقه اذ قام یه رَجُل یال له «ذِعلبٌ» ذو 
لسان تلیغ فی الخَطب , شُجاغ القلب , ققال : يا آمیر المْوّینین , قل ریت 
ریک ٩‏ فال :تویلی با قغلت ها که امتد ریا لم آرم.: ففال یبا امیق 
لیْوینین , کیف رایتة ۲ قال : ویلک یا لت ! لم ره العیونْ بمُشاهده 
الأبصار , ولکن رأنة القْلوبٍ بحقایّق الایمان . (1) 


ِ 8 "ص 105 ج 5 کلاهتا عن آیی الجسسن الموصلی الا 
۰ الخظیه 179 :المالن للصدوی ص12 ج 501 عن الاضت بن با 
وکلها نحوه . 


ص: 25 
2 2 فففهه دیدن خدا با دل 


2 2مفهوم دیدن خدا با دلامام صادق علیه السلام :هنگامی که امیر 
مومنان در کوفه بر فراز منبر , سخنرانی می کرد , مردی به نام ذعلب که 
در سخنرانی , زبانی گویا و رسا داشت و بسیار دلیر بود برخاست و گفت : 
ای امیر مقمنان ! آيا پروردگارت را دیده ای؟ فرمود : «وای بر تو , ای 
ذعلب ! من پروردگاری را که نبینم , نمی پرستم» . گفت : ای امیر مومنان ! 
چگونه او را دیدی؟ فرمود : «ای ذعلب ! دیده ها با نگریستن , او را ندیده 
اند ؛ اما دل ها به حقیقت ایمان , او را دیده اند» . 


ص: 26 


الباب الثالث : موانع معرفه اللّه3 / 1الذٌنوبالکافی عن محشد 
الرفاعی رَقعة :ان آمیر الموّینی یل عن الوقوف یالجتل ؛لم لم ؛ 
الحرم ؟ ققالّ : لاس الکعبه بیغ والحرم ببة , قلقا قضدوة وافدین 
پالباب یَتصَرّعون . قیل له : قالشقر الحرام لِم صا فی الحَرّم 

تَه لا آذن لَهُم بالدّخول وقَقَهّم بالججاب 0 

لهُم لتّفریب قربانهم , فلَمّا قصَوا تَقتَهُم 33 (1) ] وا(2) 7 وا 
التی کاتت ججابا بیتهم وتیتة , آذن لمم بالقیازه عَلی الطهارو "(3) 7 


3 / 2القفلهالامام علی علیه السلام من دعاءٍ عم توفا الیکالِت : الهی 
تناقت آبصار الاظرین الیک بسرایر الفُلوب , وطالقت ۱ 
تجیات الصّدور قلم بل انصاء کم ۶ وون ها پزیوون , هتکت بیتک وبیتقم 
جُجْب القفله , قسَکنوا فی نورک , وتتفسوا بوک ۰ (4) 


۳ 


بن یز 


۳ 
ک 


4 
ی 
تچ 


6 
3 
2 3 
ود 


ج 2 
س 


آاشت: اهب الشعت عالفون عالوشم مظاطا مایم ع اه ی ۱91 
«تفت») . 

2 .هذه الزیاده من تهذیب الأحکام : 

3- .الکافی : جح 4 ص 224 ح 1, تهذیب الأحکام : ج 5 ص 448 ح 1565 
«<«<«ثِ«چ««آ"«" 
4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 95 - 2 فلا ع ۳ الکتاب العتیق الغروی عن 
نوف البکالی . 


ص: 27 

پاب شفم ! وان خذ‌اشخاشی 
3 کناهان 

3 غفلت 


باب سوم : موانع خداشناسی3 / 1 گناهانالکافی به نقل از محمد بن یزید 
رفاعی , بدون ذکر سلسله راویان : از امیر مقمنان پرسیده شد : چرا [ 
محل ] وقوف بر جَبل , درون محدوده حرم , قرار داده نشده است؟ فرمود 
: «چون کعبه , خانه خداست و محدوده حرم , [1به منزله] در آن است و هر 
گاه زائران , قصد خدای عز و جل کنند , آنان را بر در خانه نگه می دارد تا 
زاری کنند» . گفته شد : پس چرا مشعر الحرام , درون حرم قرار گرفته 
است؟ فرمود : «چون هنگامی که به ۳ , أاذنِ ورود دادهشدم ابا راد 
مانع دوم , نگه می دارد و هنگامی ی تس سیر 2 
آنان اذن داده می شود تا قربانی های خود را پیش آورند و هنگامی که 
آلودگی را از خود دور ساختند و به این وسیله , از گناهانی که حجابی بین 
ها ای ی تا ۱ 
زیارت کنند» . 


3 / 2غفلتامام علی علیه السلام در دعایی که به نوف یکالی آموخت : 
خدای من ! دیدگان ناظران به تو , به اسرار سینه ها راه می یابد و گوش 
دهندگان به تو , نجوای دل ها را می شنوند و دیدگانشان را از آنچه می 
خواهند, چیزی باز تمی دارد .مین تو و آنان + برده غقلت دریده شده است: 
در نور تو جای گزیده اند و به روح تو نفس می کشند . 


ص: 298 


3 / 3آمراضْ القلوبالامام عليٌ علیه السلام لو قکُروا فی عظیم القده 
وچسیم التعمه لرَجَعوا ی الطریق , وخافوا عَذابِ العریق . ولکن القْلوتٌ 
یله , وَالبَصایرٌ مَدخوله ! أ لا بنظرون الی ضغیر ما خَلَق ؛ کیت أحکم خَلقَه 
, وآنقن تکیت . وقلق له السَّمع والتَضر , وسَوّی له العظم والیَسَرّ ! .. 
قالقیل لمن نکر المْقذر , وجعة المدبر رغموا هم کاللّبا ما لهُم زارع , 
ولا لاختلاف صُوَرهم صانع ؛ ولم تلجَقوا" الی خجّه فیما ادعوا , ولا تحقیق لما 
اوعوا . وقل کون ینا من عَیرٍ بان , آو جنایةٌ من غیرٍ جان ؟ (1) 


3 / 4ججابٌ الحلقالامام علیت علیه السلام :لا تشْغْلَة القشاعر , ولا تَححْبَة 
الحخت , وَالحجات بیتهة وبین خلقه حَلقة ایاهم ؛ لامتناعه ممّا تمکه فی " 
دواتهم , ولامکان ( (2) ممّا یمتنع منة 1 ولافتراق الطانع من المقصنوع , والحاد 
من آلمحد ود 1 وان من المربوب ۰ (3) 


1- .نهح البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 481 ح 117 وفیه 
«الأبصار» بدل «البصائر» . ۱ 
دا انش انا تا مالس بسن المضای, اه ۶ ۱ 
ولامکان ذواتهم ۰ وقی توحید الصدوق هکذا : ولامکان ذواتهم ما یمنتع منه 
دانه(الوافی :1 ض 1237 

3- .الکافی : جح 1 ص 139 ح 5 عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام . 


ص: 29 
3 3 بیماری دل ها 
3 حجاب آفریدگان 


3/ 3بیماری دل هاامام علی علیه السلام :اگر در عظمت قدرت و فراوانی 
نعمت [ خداوند] بیندیشند , به راه [ حق ] برمی گردند و از عذاب سوزان , 
خواهند ترسید :؛ اما دل ها بیمار , و بینش ها عیبدار است . ایا به کوچک 
ترین چیزی که آفریده است , نمی نگرند که چه سان آفرینشش را استوار 
کرده و ترکیبش را محکم ساخته , و گوش و دیده اش را شکافته و 
استخوان و پوستش را متعادل ساخته است ؟ . .. پس وای بر آن که تقدیر 
کننده را منکر شود , و تدبیر کننده را انکار کند ! می پندارند آنها چون 
صاهاتی هستند که کارنده ای ندارند و برای گوناگونی چهره هایشان 1 
سازنده ای نیست . برای آنچه ادعا می کنند , دلیلی نیاورده اند , و در آنچه 
اموخته اند , تحقیق نکرده اند . ایا ساختمانی بدون معمار وجود دارد و پا 
جنایتی بدون جنایت کار , ممکن است؟ 


3 / 4حجاب آفریدگانامام علی علیه السلام :فهم ها او را فرا نمی گیرند , و 
حجاب ها او را نمی پوشانند . حجاب بین او و بندگانش , آفرینش آتان به 
دست اوست ؛ چرا که او از امکانی که در ذات آنان قرار گرفته , به دور 
است , و امکانی در ذات آنان قرار دارد که او از آن برکنار است . به علاوه 
4 هر سازنده ای از ساخته شده و هر اندازه گیرنده ای از اندازه گرفته 
شده و هر پروردگاری از پرورش یافته جداست . 


ص: لاد 


الباب الرابع : ما یمتنع في معرفه, الل4 / 1معرقة له بالحواسّ لامام علتَ 
غلبه شام فیتضیه اه ناد لا لته شرت 2 ولا کته هار 
(1) 


الکافی عن علی بن غُقبه سل آمیژ الْومنین علیه السلام : يق عرفت 
ریک ؟ قال : یما عَرّقنی تفسَة . قیل : وگیف عَرّقک تفسَة ؟ قال : لايْشيهَة 
وا یر با ور , ولا ُقاسن یالتاس ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام :ظاهد لا بتأویل المباهزه . مُتَجّل لا باستهلال رَوْیه 
۰ (3) 


عنه علیه السلام :الرَادِغٌ ناس (4) الأبصار عن آن تنالة آو ثدرکة . (5) 


1- .الکافی: 1 ص142 ح7, التوحید: ص33 1 کلاهما عن الحارث الاأعور, 
ِ الأنوار: 4 ص266 ح14. 

- .الکافی : ج 1 ص 85 ح 2, التوحید : ص 285 ح 2,کلاهما عن علیْ بن 
ی 
اله , المحاسن : ج 1 ص 373 ح 818 عن آبی ربیحه رفعه وفیه «بالقیاس» 
بدل «بالناس» , بحار الانوار : ج 3 ص 270 8 وج 61.ص 105 . 
3- .الکافی : ج 1 ص 138 جح 4 عن محمّد بن آبی عبد الله رفعه , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه 
۳ , بحار الأنوار 9 

4- . آناسیت : : جمع انسان ؛ وهو المثال الذی یری فی السواد (لسان العرب : 
ج 6 ص 13 « آأنس») . 
5- .نهج البلاغه ۳( 1 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السام: سار الوا دض 106 90 وج 7 ص 315 ح 17 . 


ص: 31 


4 / 1 خداشناسی به وسیله حواس 


باب چهارم : آنچه در شناخت خدا ممکن نیست4 / [خداشناسی به وسیله 
حفاشامام غلی غلبته الساام در وصف خدای عز و جل : هیچ لمس کننده ای 
او را لمس نمی کند , و هیچ حس کننده ای او را حس نمی 


الکافی به نقل از علی بن عقبه : از امیر مومنان پرسیده شد : به چه چیز , 
خدایت را شناختی؟ فرمود : «به انچه او خود , با ان , خویش را به من 
شناساند» . گفته شد : چگونه او خودش را به تو شناساند؟ فرمود : «به 
این که هیچ چهره ای شبیه او نیست و به حواس , حس نمی شود , و با 
مردم , قیاس نمی گردد» . 


امام کلم علیه السلام 1 خداوند 1 آشکار است , ما له به مفهوم در 
تماس بودن ی افنت نا : نه آن گونه که در پی دیدنش باشند . 


انام غلی علم السای «مردیی خفم هاناز ان کوب او ست ساهد و نا آد 


را دریابند , باز داشته شده اند . 


ص: 22 


عنه علیه السلام مُخاطبا ال ۶ عز وجل 7 را 
. آدیزکت الأبصار , وأحصیت الاأعمال . 


عنه علیه السلام فی صقه اللّه ْبحاتَة : لم تقع عَلّیه الأْوهِمْ قَْقَرَة شَبَحا 
مائلاً , ولم ثدرِكة الأبصارٌ قیکون بَعد انیقالها حائلاً ... کت عن ادراکه 
طروف الفُیون . وقضْرّت دون بُلوغ صقته أوهامْ الحلائق . (2) 


عنه علیه السلام آیضا : لا تنل لیصا ین مجد جتروته ! اذ حجتها بخجْب لا 
یذ فی 9 دِ تخرق الی ذی العرش متانه خَصایّص ستراته , 


عنه علیه السلام :من حار (4) علّیه ابر والثوْبَة قَهْو مخلوو: , ولامة 
للمخلوق من الخالق . (د) 


4 2معرقَة کُنه داتهالامام علت علیه السلام مُخاطبا له عرّ ول : لت 
الاوهامٌ عن تفسیر, صفَتک بوانکشوت العقول عن کنه قطعیک. :کل قون 
ذلِي تحبیژ (6) اللَغاتِ , وضَلّ نالک دی فی تصاریفم لفات , ققن 
تَقَکر فی ذلک جع طرفْة الیه عسیرا . وعَقلة مبهورا , وتقَکرخ متکترا ۰ (7) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 160 ؛ جواهر المطالب : ج 1 ص 351 وراجع بحار 
الانوار : ج 95 ص 424 . 
و ۱ ۱ ۱3 
کن الحارث الاعور , بحار الانوار : ج 4 ص 265 ح 14 . 

9 .التوحید : ص 32 ح 13 ۱1[ الصادق علیه 
الم , بحار الانوار : ج 4 ص 276 ح 16 . 
4 .فی بعض النسخ کما فی هامش ی «جاز» . ۱ 

5- ِ الاثر : ص 257 عن هشام عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 54 ح 34 . 
6- .حبرت الشعر والکلام : حسنته (لسان العرب : ج 4 ص 157 «حبر») . 
7- .مهج الدعوات : ص 140 عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر , 
بحار الأنوار : ج 95 ص 243 ح 31 . 


ص: 33 
و تخت نی خایت قط 


امام علی علیه السلام در حال خطاب به خدای عز و جل : هیچ نگاهی به تو 
نمی رسد , و هیچ چشمی تو را نمی بیند . نگاه ها را تو در می یابی , و 
کارها را تو بر می شماری . 


امام علی علیه السلام در وصف خدای عز و جل : اوهام بر او واقف نمی 
شوند تا او را سایه ای تمثیلی تصوّر کنند , و دیده ها او را درک نمی کنند تا 
با جابه جايي دیده ها , [ از دیده ها آپنهان شود . . . نگاه چشم ها از درک او 
باز ز مانده , و اوهام آفریدگان , از دستیابی به اوصافش کوتاه شده است . 


امام علی علیه السلام در وصف خدای عز و جل : به خاطر بزرگی 
عظمنش , دیده ها به او نمی رسند ؛ چرا که پرده هایی بر دیدگان افکنده 
که در وجودش نفوذ پیدا نمی کنند , و حجاب های ویژه اش از [ شدذّت 
آاستواری , در راه [ دستیابی به] ان صاحب عرش نمی شکافند . اوست 


امام علی علیه السلام هر چیزی که چشم و نگریستن انوا قوا پیز 
مخلوق است , و هر مخلوقی نیازمند خالق . 


4 / 2شناخت کنه ذات خداامام علی علیه السلام خطاب به خداوند عز و 
جل : اوهام از تفسیر صفاتت , خسته شده , و خردها در رسیدن به کنه 
عظمتت ناتوان گردیده اند .. . و آرایه های زبان ها در برابر آن , فرو مانده 
اند و در اين وادی . تدبیر , در ستودن های گوناگون . گم راه شده است . 
هر کس در این باره بیندیشد , انديشه اش شکست می خورد و با خردی 
بهت زده و انديشه ای سرگردان , باز می گردد . 


ص: 34 


عنه علیه السلام دممتنع غن الأوهام آن تکتنهة , وغن الأفهام آن تستغرقة , 
وغن الأذهان آن نله 


عنه علیه السلام مُخاطبا ال عرّ ول : قلسنا تعلَمْ کُنه عَظَمیک , الا 
تعلق ای خی قوه ما تایه وا ام تفای نطو وان درک 
تضار 121 


عنه علیه السلام :الحَمد له الذی أظهر من آثار سُلطانه وجلال کبریائه ما 


یر مُقل (3) العْقول من عَجایب قُدرَیه , ورَدع خَطراتِ هماهم البُفوس غن 
عرفان کنه صفته . (4) 


عنه علیه السلام [حارز فی مَلّکوته عمیقاثكٌ مذاهب التفکیر , وانقطع دون 
الْسوخ فی علمه جوامع اللْفسیر , وحال دون عیبه المکنون حجب من 
العْیوپ , تاهت فی آدنی آدانیها طأمحاث (5) العْقول فی لطیفاتِ الأمور . 
(6) 


عنه علیه السلام مُخاطبا ال عَرّ وجل : لک آنت ال الذی لم تتناع فی 


العقول قتکون فی مهب بٍ فکرها مکیفا, ولا فی رویاتِ خواطرها فتکون 
محدودا مُصرّ فا . (1) 


1- .التوحید : ص 70 ح 26 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 121 
:15 کلاهما عر المیتم بن: عید اللة الرتانی. عن. الامام الرضا عن ابائة 
علیهم السلام , البلد الأمین : ص 92 , بحار الأنوار : ج 90 ص 138 ح 7. 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 160 ؛ چواهر المطالب : جح 1 ص 351 نجوه . 

3- .جمع مقْله ؛ وهی شحمه العین التی تجمعٌ سواها وبیاصما , تستعار 
لقوّه الققل باعتبار ادراکها (مجمع البحرین : جح 3 ص 1709 «مقل») . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : ج 77 ص 314 ح 15 . 

5- .طمح بصری الیه : امتٌ وعلا (لسان العرب : ج 2 ص534 تج 
6- .الکافی : ج 1 ص 134 ح 1 عن محمد بن آبی عبد الله ومحمد بن یحیی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 41 ح 3 عن عبد 


الرحمن عن الامام الصادق عن آبیه غن جده عنه عليهم السلام , بجار الأنواز 
: ج 4 ص 269 ح 15 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 54 ح 13 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , غرر الحکم : ح 7559 وفیه 
«محددا» بدل «فتکون محدودا» , بحار الأنوار : ج 77 ص 318 ح 17 . 


ص: 35 


امام علی علیه السلام :اوهام از رسیدن به کنه او , و فهم ها از دربرگرفتن 
او , و ذهن ها از تصوّر او باز داشته شده اند . 


اقاقعلم عایی الیل م خطان یمد ام و ول ها که مت ودرا نمی 
شناسیم ؛ فقط این را می دانیم که زنده و پابرجایی , چرت و خواب . تو را 
فرا نمی گیرد , هیچ نگاهی به تو نمی افتد , و هیچ چشمی تو را در نمی 
کت 


امام علی علیه السلام :سیاس خدایی را که از آثار سلطنت و شکوهمندی 
کیربایشن ی هایی :ها اشکار تاخته که .دید ان "خر 7 از شگفتی های 
قدرتش متحیر ساخته است , و اندیشه جان ها را از شناخت حقیقت 
صفاتش باز داشته است . 


امام علی علیه السلام اراه های ژرف اندیشه , در قدرت ملکوتی او متحیر 
گشته اند , و همه تفسیرها , در دستیابی به دانشش ان 
و در برابر غیب پوشیده اش , پرده هایی از نادیدنی ها افکنده شده است 
که بالاترین خردهای به کار رفته در کارهای ظریف , در پایین نرین حد 5 آن 
پرده ها , پریشان شده اند . 


امام علی علیه السلام خطاب به خدای عز و جل : تو آن خدایی که در 
خردها جا نمی گیری تا چگونگی ات در تیررس تفر خردها قرار گیرد , و نه 
دی ال خاطیه صارعق کنیا ورد در رونی تذیر میتی 


ص: 36 
عنه علیه السلام فی تنزیه اللّه سبحاتة : ماخ الأذهان لا بقشاعرو , وتشهذ 


- 


ز القر ای تام هم بح را ها ی ها ما 


عنه علیه السلام :قتبازک ال الذی لا یلع بُعذ الهقم » ولا تال عوصم 
الفطن . (2 ۵ِ_ِ 


عنه علیه السلام فی تیزیه اللّه سُبحاتَة : لم تبْفة العْقول بتحدید قیکون 
مُشیّها , ولم تَقع عَلَیه الأْوهامْ بتقدیر کون مُمتلاً . (3) 


عنه علیه السلام :الم للّه الذی متع الأْوهام آن تنال الا وجودخ , وحجت 
العْقول آن تتَحتّل ذاتغ ؛ لامیناعها من السَبَهٍ واششاکل . (4) 


عنه علیه السلام :ره تَهِبَة لِمجاول الأفکار , ودوامة ردغ لطاهحاتِ العقول 
۳ 

عنه علیه السلام :قانظر با السائل ؛ قما لک الفرآ علیه من صقته قائت 
باه وا یکی تور هداب : وما کلفقک السَیطانْ علمَه ما لیس فی الکتاب 
علیک قرضُةٌ ولا فی ستٍّ ای صلی الله علیه و آله واه ه الهّدی له 
کل عِلمة [لی ال سبحاتَة ؛ قَانَ ذلک مُنتهی حَقّ ال علیک واعلم أق 
الژاسخین فی العلم هُمْ الذین آغناهم عَن اقتحام السٌددٍ القضروته دون 
ایوپ . الاقراژ له ما جهلوا تفسبرة من القبب الحجوب . قمَدح ال 
تعالي اعیراقهم بالجز غن تناولِ ما لم یُحیطوا به علما , وسقی تَرهْه 


-ِ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 , بحار 
: ج 4 ص 261 9 . 

- .الکافی دج 1ص 135 ج 1 عن محقد بن آبی عبد ال ومحقّد بن یحبی 
َ رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن عبد 
الرحمن عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه عنه علیهم السلام , نهج البلاغه 

: الخطبه 94 وفیه «حدس» بدل «غوص» , الاحتجاج : ج 1 ص 473 2 113 
تسار ااوار ‏ ی 9 2 15 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 155 , بحار الأنوار : ج 4 ص 317 ح 42 و ج 64 
ص 323 ح 2. 

السلام , التوحید : ص 73 ح 27 , الأمالی للصدوق : ص 399 ح 515 
وفیهما «اعجز» بدل «منع» و«فی امتناعها من الشبه والشعل» بدل 
«لامتناعها ...» وکلاهما عن جابر بن یزید عن الامام الباقر عن آبائه عنه 
علیهم ا تسام , تحف العقول : ص 92 وفیه «آعدم» بدل «منع» , بحار 
الأنوار : ج 70 ص 280 ح 1 . 

5 .الکافی نج 1 ص 140 ح 5 عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
ِِ السلام , بحار الانوار : : ج 57 ص 287 . 

- .السّدّف : جمع سذفه ؛ وهی من ۳ : تقع علی الضیاء والظلمه 
ِ 2 صِ 4 355 «سدف») . والمراد هنا الظلم . 

7- .هو جمع رویّه ؛ وهی التفکر فی الأْمر (تاج العروس : ج 19 ص 481 
«روی») . 

8- .نوج البلاغه : الخطبه 1 , التوحید : ص 55 و ص 51 ح 13 , تفسیر 
العیاشی : ج 1 ص 163 ح 5 وفیه الی «رسوخا» وکلها عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , , تیسیر المطالب : ص‌ 203 عن زید 

تن آنه ام و نحوه , بحار الأنوار : ج 57 ص 107 ح 90 . 


ص: 37 


امام علی علیه السلام در تنزیه خدای عز و جل : ذهن ها او را می شناسند 
, نه از روی حس , و دیده ها به او گواهن می دهند .ن با رو به رو شدی ‏ 
و عم ایو آه احاطه تفی باه لک باه اما ات طظری خهو آسا خی 


می یابد . 


اطام خای انم الم ری ات انس کم رف اتمه ای آد 
را درک نمی کند , و ژرف کاوی تیزهوشی ها , به او نمی رسد ! 


امام علی علیه السلام در تنزیه خدای عز و جل : خردها , برای او حذی 
نمی یابند تا مشابهی داشته باشد , و وهم ها , او را اندازه نمی توانند 
گرفت تا همانندی داشته باشد . 


امام علی علیه السلام :سیاس خدایی را که وهم ها جز [ شناخت ] وجودش 
از دستیابی به او منع شده اند , و خردها از تخیل ذات او باز داشته شده اند 
؛ چون ذات او از تشابه و هم شکلی به دور است . 


امام علی علیه السلام :ازلی بودن او , مانعی است برای جولان افعار , و 
ابدی بودن او , بازدارنده ای است برای بلندنگری خردها . 


اماخ علن: علبه السلام ءای سوال کننده ۴بنگر واز آنچه قران: دز فضت 
خداوند , تو را بدان راهنمایی کرده , پیروی کن . و از نور هدایت قران , 
روشنایی گیر . آنچه شیطان , دانستن ان را بر تو لازم کرده , از ان 
چیزهایی است که نه وجوب آن در قرآن آمده است و نه در سنّت پیامبر 
صلی الله علیه و آله , و نه در سّت پیشوایان هدایتگر , اثری از آن دیده 
می شود : بسن داش آن را بة خنداق عر و جل وا کذار که این نهایت حق 
خدا بر توست . بدان که راسخان در علم , کسانی هستند که اقرار آنها به 
مه که آنهه آن عب پوستقم کب تسس انا نی دانو آ بان را از فری 
غلتیدن در موانع نهاده شده در برابر غیب , بی نیاز می کند و خداوند متعال 
, اعتراف آنان را به ناتوانی از دستیابی به آنچه احاطه علمی به آن ندارند , 
ستوده است , و ژرف آندیشی نکردن آنها را در آنچه جستجو از گنه آن را 
بر عهده شان نگذاشته اند ؛, «راسخ بودن [ در علم ]» (1) نامیده است ۰ تو 
مرب هفین آندارنی تن کن و مت حداق طر و لوا با ان ععل 
خود , اندازه مگیر که از نابود شوندگان خواهی بود . او قادری است که اگر 
اوهام برای دری سر حد قدرتش به پرواز درایند ,. و اندیشه مبرا از 


خطرهای وسواس , تلاش کند که به ژرفای نادیدنی های ملکوتنش برسد , و 
دل ها به سوی او پر کشند تا دن‌جویکین اوصاف او جاری شوند , و باریک 
اندیشی های خرد به حوزه ای گام نهد که پیش از دستیابی به صفات , به 
فکر دانستن ذات او باشد , خداوند , همگی را باز می دارد . آنها , چون 
بخواهند پرده های غیب را بدزند و راه به ساخت خدای عز و جل برند . با 
پیشانی ضربه خورده , باز می گردند و اعتراف می کنند که با بیراهه رفتن 
, به کنه معرفت او نتوان رسید و خاطره ای از حد و اندازه شکوهمندي 
عژنش , به انديشه صاحبان خرد , خطور نخواهد کرد . 


1- .اشاره ای است به آنه 7 روز ال عمران . 


ص: 39 


عنه علیه السلام فی الحگم المنسوبه الیه : غایَهْ کل مَتَعمّق فی معرقه 
الخالق سُبحاتة الاعیراف بالمقصور غن ادراکها . (1) ۲ 


عنه علیه السلام فی الدّیوان القنسوب الیه : کیيّه القرء لیس القرء 
بدرکها قکیف کته لجتام فی القدم هو الذی آنشّاً الأشیاء مُبتدعا قکیت 
بدر که فستخدت اللشم (2) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 292 ح 344 . 
2- .الدیوان المنسوب الی الامام علیج علیه السلام : ص 518 الرقم 390 . 


ص: 39 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : نهایت کار هر 
ژرف اندیش در شناخت خالق عز و جل , اعتراف به ناتوانی از شناخت 


اوست ۰ 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : چگونگي انسان را 
انسان درک نمی کند پس چگونه است درک چگونگی خدای جباری که [ 
جباریتش] قدمت دارد؟ اوست آن که چیزها را مبتکرانه ایجاد کرد پس 
چگونه آفریده نویدید , او را درک خواهد نمود؟ 


ص: 410 
یه یه اتشلام نهن کقیه فیات الله آلعد.. ۱11 
عنه علیه السلام :من أَفکرّ فی ذات الله تّندق (2) ۰ (3) 


راجع : ص 84 (الظاهر الباطن) . 


4 / 3حاطَة القلب بهالامام علت علیه السلام :لا تال اجره وَاللّعیض , 
ولا تصبط به ال یضار العلویت :10۱ 


عنه علیه السلام :عَظم عَن آن تثبت رُبوبثة باحاطّه قلب آأو بصر . (5) 


4 ( وصفَةٌ بقیر ما وَصَف به تَفسَهٌالامام علیْ علیه السلام : بحاتهة هو کما 
وضف تفسَه , والواصفون لا یبلفون تعتة . (6) 


عنه علیه السلام من اعتمة د عَلّی الرّأي والقیاس فی معرقه اللّه صَلّ 
مت اه الا 2۱ 


ِ ,غرر الحکم : ح 8487 , عیون الحکم والمواعظ : ص 449ح 7976 . 

+ ,آفکر اف الشی* وفکر قیه وتفکر بععتی ز.وفزنذق * آق از زتدیقاام 
ویطلو الزندیق علی الثنوی , وعلی المنکر للصانع , وعلی کل ملحد کافر 
(مرآه ِِ : ج 25 ص 48) . 
السلام , تحف 0 : ص 96 وفیه «فکر». بل «آفکر» ۱ کرو انح کم بح 
3 وفیه «تفگر» بدل «آفکر» , بجار الأنوار : : ج 77 ص 285 ح 1 ؛ 
دستور معالم الحکم : ص 29 وفیه «تفگر» بدل « آفکر» . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 85 , بحار الأنوار : ج 4 ص 319 ح 45 . 

5- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , بحار الانوار ۰ج 4 ص 317 ح 41 . 

6- .الکافی: 1 ص13 1 عن محمد بن اس عند. الله ومحمٌد بن یحیی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن عبد 
الرحمن عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , الغارات : ج 1 ص 
2 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری , بحار الأنوار : ج 4 ص 7269 15 
؛ جواهر المطالب : ج 1 ص 346 . 


7- .غرر الحکم : ح 9191 , عیون الحکم والمواعظ : ص 433 ح 7463 . 


ص: 41 
اما افطل یر از 
4 / 4 توصیف او با غیر آنچه خودش وصف کرده است 


شام علن غلیه السادم نهر کس در کات دا دنو به کر رآههفی در انه 


امام علی علیه السلام :هر کس در ذات خدا بیندیشد , از دین برمی گردد . 
زک ض. 93 (اشکار ودنهان]. 

4 / 3احاطه یافتن قلب بر اوامام علی علیه السلام :تجزیه و تبعیض از 
ساحت او به دور است , و دیده ها و قلب ها او را فرا نمی گیرند . 

امام علی علیه السلام آو ]جر از ان است که ربوبیتش با فراگیری دل 
پا چشم , ثابت گردد . 


4 / 4توصیف او با غیر آنچه خودش وصف کرده استامام علی علیه السلام 
:منژه است او . او همان گونه است که خود , خویش را وصف کرده , و 
وصف کنند راز از وصف او ناتوان اند . 


امام علی علیه السلام :هر کس در خداشناسی به رأی [ خود ]و قیاس , 
اعتماد کند , گم راه می گردد و امورش پراکنده می شود . 


ص: 2 


عنه علیه السلام ان من یعجرٌ غن صفاتِ ذی الهیتّه والاأدواتِ بٍ فهو غن 
صفات خالقه َعجَرّ , , ومن تناوّله بخدود المخلوقین َبعذ . (1) 


عنه علیه السلام :کیف یَصفّ الهَةُْ من یَعجر عن صقه مخلوق مثله . (2) 


عنه علیه السلام :لم یْطلِع العقول عَلی تحدید صفیَه , ولم یْحجُبها عن واجب 
معر فیه . (3) 


عنه علیه السلام :کمال, وید الاخلاصٌ له وحفال الاخلاصي له تفین 


الصفات عنة ؛ یشهاده کل صفه اما عید ااعوضوف , وشهاده کل رم موصوف 
عَیژ الطْقه ؛ قَمّن وه الله فقد قَرتة وهن قَرتة ققد تناخ , ومن تا 


ققد جر ومن جرا ققد جهلة , ومن جَهلهٌ فقد آشار الیه + صقن اشا الیه 
ققد حَدَة , ومن حَدّهْ ققد عَدَهْ , ومّن قال : فیم ؟ فقد صَمَتَةٌ , ومّن قال : 
علام ؟ فقد اخلی منة . (5) 


0۳ ۱ 


تن 
من 
۶ 


( 
عنه علیه السلام :قد ‏ له من استوضقه , وتقَاة قر مَنلة , واأخطهُ 


من 
من اکتتة , قمن قال : آين ؟ ققد باه (6) , ومن قال : فیم ؟ ققد صَمَتَ. 
ومن قال لا ؟ ققد تاه وق فا : لِم ققد عَللَه , ون قال : کیت ؟ 
فقد شمه , ون قال : اذ ققد وَفتَهُ , ومّن قال : خی قَقد عیام , ومن عَیاه 


ققد خر ام« وه جر آ قمد وضفه + ون وضقةه فقد لکد قیه : وقن. بعسة 
فقد عدل عنة . (۶) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 60 ص 348 ح 34 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 112 , بحار الأنوار : : ج 6 ص 143 ح 9 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 49 , شرح الاخبار : جح 2 ص 312 ح 640 عن 
جعفر بن سلیمان باسناده عنه علیه السلام وفیه «السواتر عن یقین» بدل 
«عن واجب» , بحار الأنوار : ج 4 ص 308 ح 36 . 


4 .الکافی : ج 1 ص 140 ح 5 عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 152 وفیه الی «آزله» , بحار الأنوار : ج 
4 ص 267 ح 5 ؛ دستور معالم الحکم : ص 122 وفیه «نعته» بدل ۹ 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 47 ح 113 , بحار الأنوار 
تا * دستور معالم الحکم : ص 122 نحووه . 

6- .یقال : بوّاه اللّه منزلا ای اشنکزه ایاه , ات منزلاً : آی ائخذته , 
والمباءء : المنزل (النهایه : ج 1 ص 159 «بوآ») . 
7- .تحف العقول : ص 63 . 


ص: 43 


امام علی علیه السلام :کسی که از توصیف موجود دارای هیئت (پیکر) و 
ابزارها (اعضا) ناتوان است . از توصیف خالق آن , ناتوان تر . و از دست 
یافتن به او با شناخت ویر کون های آفریدگان, دورتر خواهد بود . 


امام علی علیه السلام :چگونه کسی که از توصیف مخلوقی چون خودش 
ناتوان است , می تواند خدایش را توصیف کند؟ ! 


آنها را ان تاش خم وی زوم ناه تحار ات 


امام علی علیه السلام :هر کس خدا را وصف کند , برایش اندازه مشخص 
کرده است, و هر کس برایش اندازه مشخص کند ب او را به شماره آورده 
است , و هر کس او را به شماره درا ورد ای تصش با سم اه 
, و هر کس بگفید < کحاست ۳ او را محدود و کرانمند ساخته است , و 
هر کس بگوید : «بر چیست؟» . جایی را تهی از او دانسته است , و هر 
کس بگوید : «در چه چیز است؟» . او را جزو چیزی قرار داده است . 


امام علی علیه السلام :کمال یگانه دانستن او, اخلاص برای اوست, و کمال 
اخلاص برای او قن ضفات. ار آونئتت ؛ چون هر صفتی گواه است که آن [ 
صفت ] زغیر از فوضوفت است ۵ هر موضوفن کواه است. که ان غیر از 
ات ی در کش را فیک ی رات ره سا 
است , و هر کس او را با چیزی قرین سازد , او را دوگانه پنداشته است , و 
هر کس او را دوگانه بیندارد . او را جزء جزء دانسته است . و هر کس او 
را جزء جزء بداند , او را نشناخته است , و هر کس او را نشناسد , به او 
اشاره کرده [ و برای او جهت قائل شده ] است , و هر کس به او اشاره 
کند , برای او اندازه تعیین کرده است , و هر کس محدودش سازد , او را 
مه تحار در آورژه است , و هر کس بگوید ۱ «در چیست ؟» ۰ او را جزو 
چیزی قرار داده است , و هر کس بگوید : «بر چه چیز است؟» , جایی را 
از [ وجود او تهی شمرده است . 


ات فا عنم اه و کون فیح راشای ادا اف 
است , و هر کس او را به چیزی همانند بداند , از او در گذشته است , و هر 
کس [ بخواهد] کنه او را بشناسد , در شناخت او به خطا رفته است . هر 
کس بگوید : «کجاست؟» , او را [ در جایی ]ساکن دانسته است . و هر 


کس بگوید : «در چه چیز است؟» , او را جزو چیزی قرار داده است . و هر 
کس بگوید : «تا کجاست؟», او را محدود ساخته است , و هر کس بگوید : 
وت دیش وم ری را 
چگونه است؟» , او را تشبیه کرده است. و هر کس بگوید: «از کی د‌ 

هست؟», او را در زمان . قرار داده است , و هر کس بگوید : «تا کی 
هست؟» , برای او نهایتی تعیین کرده است , و هر کس نهایتی برای او 
تعیین کند , او را جزء جزء دانسته است , و هر کس او را جزء جزء بداند , 
او را وصف کرده است , و هر کس او را وصف کند , درباره او به کژراهه 
رفته است , و هر کس او را بخش بخش کند, از او روی بر تافته است . 


ص: 4 


ی شبحاتخ المقول قَتخبر عَنة , بل کان تعالی قبلَ 


عنه علیه السلام :لا تحویه الأْماکشْ , ولا تَضَتیْهٌ الأوقاث , ولا تْدْحْ الصفاث , 
ولا َأَحْدَةْ السئناث . (2) 


عنه علیه السلام :لا تفع الأْوهام له علی صقه , ولا تُعقَدٌ القْلوث منة علی 
کیفیّه . (3) 


عنه علیه السلام :تبارک ال اٌذی لا یبلْعْة بُعدٌ الهم , ولا یله عَوص الفطن 
۰ 4 


دق 7 ناک 909 اه 


عنه علیه السلام :الم للّهٍ الذی ... لا یِتعاوَرْ زیادة ولا تُقصان , ولا بوضفثت 
باین ولا یم ولا , الذی بَطن من حفیا تِِ اند۳ 1 مر فی العقول ك 
۶ نة قلم تصفه 


1- .غرر الحکم : ح 7556 , عیون الحکم والمواعظ : ص 414ح 7045 . 
الصادق علیه السلام , التوحید : ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس 
وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «لا تصحبه» بدل «لا تضمنه» , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 305 ح 34 . 

.نهج البلاغه : الخطبه 85 ؛ المعیار والموازنه : ص 254 . 

4- .الکافی : جح 1 ص 13 ح 1 عن محمد بن آبی عبد الله ومحمد بن یحیی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن عبد 
الرحمن عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , نهج البلاغه : 
الخطبه 94 وفیه «حدس» بدل «غوص» . 


و-تالکافی داهن 4و ع 1عن مخدانن آیت غبد الله‌تومحند بن یخی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید صِ 11 0 3 عن 
الخضین بن عند. الرحفن عن آبیه: عن الامام الضادق عن ابانه. عنه علیهم 
السلام وفیه «تعبیر اللغات» بدل «تحبیر اللغات» , بحار الأنوار : ج 4 ص 
9 ح 15 . 

6- .الکافی : جح 1 ص 141 ح 7, التوحید : ص 31 ح 1 نحوه وکلاهما عن 
الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 265 ح 14 . 


ص: 45 


اماق:غلی, علية السلام نخردها خداونه سبحان را ندیدم انوا از او خیز 
بدهند ؛ بلکه خدای متعال , پیش از توصیف کنندگانش , بوده است . 


تام ای یه لا ارام را ی سوه ان ها اس ی 
خود جای نمی دهند , و صفات او را محدود نمی کنند , و چرت او را فرا 


تم کیرد 


امام قلی علیه السلام : له اوهام برای او صفتی را نت ۶ و نه دل ها 
چگونگی ای برایش آثبات می کنند . 


امام علی علیه السلام :خجسته است خدایی که بلندی همت ها , به او نمی 
رسد و ژرفکاوی تیزهوشی ها , به او نمی رسد . 


امام علی علیه السلام :او را صفتی نیست که بدان دسترسی یابند , و حدی 
تیشنت. که برای آن , مَتّلی زده شود . آرایه های زبان ها در توصیفش در 
می مانند , و گونه های توصیف , در ان جا حیران اند . 


امام علی علیه السلام :سپاس خدایی را . . که افزونی و کاستی بر وی 
کار یوقم وه کی و سوه ان وصیت کم کرد 
اوست آن که از حقیقت کارهای پوشیده , آگاه است , و به نشانه های 
تدبیری که در آفریده هایشن دنده.می؛ شوونه در [ آبیته آخردها اتتکاه و 
کرفه تا که ان اسان دساف سس سام است و رش اه راد 
کپ ۱ ۱ ۱ از ی 3۳ 
و با نشانه هایش به سوی وی راهنمایی کرده اند . 


ص: 46 


عنه علیه السلام :لا بوصف بالاًزواج , ولا بلق بعلاج , ولا بُدرَک بالخواس . 
بل ان کنت صادقا أمَا المْتکلف لوصف ریک , فصف چبریل ومیکا اثیل وچنوة 
العلایگه العْقرّبین فی خجُراتِ الفَدْس , مرجچئین (1) متولهة ولمم آن 
یحو 1 حسَن الخالقین قیّما بذک بالصَفاتِ ذدوو الهیتات وّالاأدَوات وهن 
پنقضی |ذا آذا 2 مد حذه بالناء ۰ (2) 


عنه علیه السلام :5 من کم ان اهنا عحدود ققد هل الخایق الععود ‏ وعن 
دک أنّ الأْماکن به فحیط آ زونه الحيرَة وَالّخلیط. بل هو المُحیط یک مکان ؛ 
قاٍن کنت صادفا آیّها المتکلف لوصف الرّحمن . بخلاف التّنزیلِ والبرهان , 
قصف لی جبریل ومیکائیل واسرافیل , هیهات !۲ آ تعجر عن صقه _مخلوق 
هللی وتصف الخالی الفعیود : ول ما لا تذری (3) صقه رب الهیتّه والادوات ؛ 
قکیف من لم تاذ ستة ولا تومُ ؟ لة ما فی الأََضین والسْماوات وما بیتهّما 


وهو رب العرش العظیم . (4) 


- .ارچح الشیء : |ذا مال من بقَله وتحتّک (النهایه : ج 2 ص 198 
«رجح») . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 4 ص 
4 40 وج 77 ص 310 ح 13 . 

3- .فی المصدر : « آنت تدرک» , "۳ انتتام من کنز العال.. 

4- «حلیه الأولیاء : ج 1 ص 73 , کنز العمّال 409 39 و کل شا 


ص: 7 


امام علی علیه السلام :به همتا داشتن , توصیف نمی گردد , و به تمرین و 
ام نمی ارم هه زین ام در موی . ای آن که خود را 
برای توصیف خدایت به رنج افکندم ی 
میکائیل و خیل فرشتگان مقرّب بارگاه قدس را وصف کن که به خود می 
لرزند و خردهایشان از اين که بهترین آفرینندگان را به درستی توصیف کنند 
, در حیرت مانده اند : چون موجودی را می توان از روی صفاتش شناخت 
که دارای پیکر و اندام باشد و چون دورانش به سر امد , به نابودی بینجامد 


امام علی علیه السلام ان که بلدآرد خدای ما محدود است , نسبت به 
آفریدگار معبود , جهل ورزیده است , و آن که تصوّر کند که مکان ها او را 
در بر می گیرند , همواره گرفتار سرگردانی و در هم ریختگی خواهد شد ؛ 
چرا که او به همه مکان ها احاطه دارد . ای کسی که بر خلاف قران و 
برهان را 
می گویی , جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را برای من توصیف کن . هیهات ! 
تو که از وصف مخلوقی چون خود ناتوانی , می خواهی آفریدگار معبود را 
وصف کنی؟ ! به راستی , 0 تو که صفاتِ موجود دارای پیکر و اندام را درک 
تصه و با یا ار با اب رت اورا فر تقو فان 
درک کنی؟ ! آنچه در زمین ها و آسمان هاست و آنچه بین آن دو است , از 
آنِ اوست , و او پروردگار عرش عظیم است . 


ص: 48 


الباب الخامس : الصفات الثبوتیّه5 / 1الواجدالامام علیْ علیه السلام 
:الواچد بلا تآویل عَدد . (1) 


فت‌عايت السلام واه لا مین و ودانت یاعد مها لاد ی و 


الخصال عن شریج بن هانی :ان آعرایتّا قام یوم الجَمَل الی أمیر الموونيت 
علیه السلام , ققال : یا أمیر المْوَنینَ أ تقول : ان ال واچذ ؟ قال : قحَمّل 
الثاسن عَلیه , وقالوا يا آعراینٌ ! اما تری ما فیه آمیژ المُوْمنین ین تقسنم 
القلب ؟ ققال آمیژ المققینین علیه السلام : دعوة ؛ قانَ الذی بر 
الاعرايیٌ فُوٍ الدی ثریذ من القوم , نم قال : يا آعراییٌ ! ِنْ القول فی | 
ال واچذ علی ارتقه,اقسلم : قوجهان نها لا تجوزان علی ال عَروجل 
ووجهان بّتان فیه . اما ان لا تجوزان یه ققولْ القایّل : واجذ, تقد 
به باب الأاعداد , قهذا ما لا یجو رز ؛لنّ ما لا ثانی لَهْ لا یدح فی باب الأعداد 

آما تری له کف من فا : اد الث تلائه ۲ وقول القائل : هو واجذ من 
الناس رید بو آلنوع هن آلکنس , قهذا ما لا یجوژ عَلیه !له تشبیة , وجّل 
رین وتعالی عن لك . وآمّا الوجهان اللّذان تان فیه ققول القایل : هو 
واجذ لیس لَ فی الأشیاء شبه کذلک ربنا , وقول القایل : هر وجل دی 
المعنی ,عنی به آ لا ینیم فی وجور ولا عقل ولا وهم کذلک ‏ عرَوجل 
۰ (3) 


و و 
یده 
#1 
8 
/ 


علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 152 , مجمع البیان : ج 10 ص 862 عن 
عبد خیر , روضه الواعظین : ص 4 وفیها «الأحد» بدل «الواحد» , تحف 
۰ : ص 63 وفیه « أحد لا بتاویل عدد» . 

ِ .التوحید : ص 70 ح 26 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 121 
ح 15 کلاهما عن الهیثم بن عبد ال الرمانی عن الامام الرض عن. ابائة 
علیهم السلام , نهج البلاغه : الخطبه 185 , تیسیر المطالب : ص 198 عن 
الامام زین العابدین عنه علیهماالسلاموفیهما «لا بعدد» بدل «لا من عدد» , 
بحار الانوار 4 ص 222 2 وج 90 ص 139 ح 7. 

3- .الخصال : ص 2ج 1 , معانی الأخبار : ص 5 ح 2 توص 85 3 
, روضه الواعظین : ص 45 , ارشاد القلوب : ص 166 نحوه من «لن القول 


۰ بحار الأنوار : ج 3 ص 206 ح 1 . 
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5 یکتا 


بانه سشحم ۶ صفات خی 5 ۶ شکاایام.علی. غلبم آلسلام ۱۶ خداوید م۲ 


پایه پایان داشتن , و قائم است , نه با تکیه [ بر چیزی ] . 


الخصال به نقل از شریح بن هانی : در جنگ جمَل, مردی اعرابی 
(صحرانشین), نزد امیر مقمنان ایستاد و گفت: ای امیر موّمنان ! آیا نو می 
گویی که خداوند , یکی است؟ مردم به او هجوم آوردند و گفتند : ای 
اعرانیا ابا تمی‌شتی که امتر فومتان وتان حاطن است" امیر مفستان 
فرمود : «رهایش کنید! آنچه این اعرابی در پی [ فهم] آن ور 
است که ما از اين قوم می خواهیم» . آن گاه فرمود : «ای اعرابی! به 
چهار گونه گفته می شود که خدا یکی اشتت. ده نوع آن ۸ خرباره خدای عد. 
و جل روا نیست و دو نوع آن , درباره او رواست . دو نوعی که درباره او 
جایز نیست , یکی این است که کسی بگوید: او یکی است و مقصودش, یک 
بریایه عددها باشد . اين نوع «یک» گفتن درباره خدا . روا نیست ؛ چون 
چیزی. که «دو» ندارد + در آعداد داخل تمی شود . آيا ثفی بیتی آن کسی که 
بخوید : او یکی از مردم است که منظورش نوعی از یک جنس باشد ؛ این 
هم درباره وی روا نیست ؛ زیرا اين , تشبیه است و پروردکار ما برتر و 
والاتر از آن است . اقا دو نوعی که درباره خدا ثابت (محقق) است , بکی 
۱ ۱ 0 ۳ 
خداوند عز و جل معنایی بکانة است و منظورش این باشد که او در وجود و 
در عقل و در وهم , بخش پذیر نیست . خدای ما , چنین است» . 


1- .اشاره به آیه 73 از سوره مائده : «قَالواً ان ال تالث > . 
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ِ- 


الامام علی علیه السلام :ما ود من کی , ولا حقيقتة آصابِ من ملد , ولا 
(یاة عنی من شَبهة . (1) 


غن غلیه النساام ثِِ لا تمه . (2) 


۱ 
لنماده اجه یز عم أَهْ لا معبود الا 
ول وأنَّ کل معبود باطل سوی اللّه عَرُوجل , واقرٌ پلسانی بما 
فی قلبی ین الیل باه لالز امه 2 و لد هن الم الا آلیه:: 
ولا منجا من شَرّ کل ذی شَرّ وفنته کل ذی فنته الا باللم . وفی المَّو النایِیه 
أَشهَدُ آن لا ال الا ال . مَعناغ : أَشْهَدُ آن لا هادی الا ال , ولا َلیل لی ا 
الدّین الا ال , وأشهذ اللّةٍ بائی أَشهّد آن لا الع الا ال , وأشهدٌ شُکانَ 


السَماواتِ وسْکَان الاَضین وما فیهنٌ من القلایْکه وّالّاس آجمعين , وما 
فیهنٌ من الجبال والأشجار وَالدَوابَ والوحوش ۱ وکل رَطب ویایس ۳ 
آشهذ آن لا خالق الا له , ولا رازق ولا معبود , ولا ضا ولا نافع , ولا قایض 
ولا باسط »,ولا و ولا مانع , ولا ناصح ولا کافی ولا ِ , ولا مَقَدم ولا 
و خر خر الا اللَه , له الحلق والاهت : , وبیّده الحبم کل دبای اللفزب العالمین 
۳1 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , بحار الأنوار : ج 77 ص 310 ح 14 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 470 , خصائص الائقه علیهم السلام : ص 124 , 
روضه الواعظین : ص 48 , بحار الأنوار : ج 5 ص 52 ح 86 . 

3- .الاحتجاج : جح 1 ص 475 ح 115 , بحار الأنوار : ج 4 ص 253 ح 7 . 

4- .معانی الأخبار : ص 39 ح 1 , التوحید : ص 239 ح 1 کلاهما عن یزید بن 
الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 84 ص 
2 ح 24 . 
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امام علی علیه السلام :آن که خداوند را دارای چگونگی بداند , یگانه اش 
نشمرده است , و آن که او را مثل چیزی قرار دهد , حقیقت او را نیافته 
است , و ان که او را به چیزی تشبیه کند , او را قصد نکرده است . 


تام غلن علیه اللاه انم انخاشعن | دام ان استت که اعترای کحم 
نیاوری . 


امام کل علیه السلام :راهنما به سوی او , نشانه های اوست , و وجودش 
فرق نهادن بین او و آفریدگان اوست , و فرق نهادن , به جدایی در صفات 
است , له به جداپی در کنار بودن . او پروردکار افریننده است , نه پروریده 
آفریده . هر آنچه تصور شود , او بر خلاف ان است . 


امام علی علیه السلام درباره سخن مودّن : «آشهد آن لا اله الا اللّه ؛ 
گواهی می دهم که خدایی جز خداوند یکتا نیست» : اين ۰ اعلام این 
کب 9 بر کنو 
موَدّن می گوید : اعلام می کنم که معبودی جز خدای عز و جل نیست , و 
هر معبودی جز خدای عز و جل باطل است و با زبانم به انچه در دل دارم 
شی فا کاس وا فا وم اس مره سای از 
رت 3۲ , جز به سوی خدا نیست و نجات از شرّ هر شروری و فتنه هر 

فتنه گری جز به وسیله خدا ممکن نیست . در پار دوم که می گوید : 
شود الا الم ای مها این است که هم همه ارت 
کننده ای جز خدای یکتا نیست , و برای من , راهنمایی به سوی دین , جز 
جز خداوند یکتا نیست , و همه ساکنان اسمان ها و زمین ها و انچه در 
آنهاست , از جمله همه فرشتگان و انسان ها و هر چه کوه , درخت , 
جنبنده و حیوان وحشی و بلکه هر تر و خشکی را که هست کوان فف کبرم 
که من شهادت می دهم آفریدگاری جز خدای یکتا نیست , و هیچ روزی 
دهنده , معبود , زیان رسان و سود رسان , برگیرنده و پخش کننده , دهنده 
و بازدارنده , خیرخواه , بسنده , شفا دهنده , پیش دارنده و به تأخیر 
اندازنده ای جز خداوند یکتا نیست . آفریدن و تدبیر از ان اوست و همه 
خیرها در دست اوست . فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان ! 
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عنه_علیه السلام فی خُطبهٍ له ولو صَرّبت فی مذاٍهب فکرک لب غایاته 
ما تک الللة الا قلی آر فاطز الملّه هو فا ۶ التخلم: ۱ 
شیءٍ , وغامض اختلاف کل جَمٌ , وا الخلیل واللطیف + الیل والکفیی , 
والقووهٌ وّالصَعیف فی خلقه الا سواء. (1) 


عنه علیه السلام :ما آم یَکُن الی |ثباتب صانع العالم طریق الا پالعقل ؛ لا 
لا سین قبْدرکة القیان آوشی ‏ من الکواش ,لو کان عبر فاخد بل انتن 
اکتر لاو حَب الققل عَده ضتاع گما آوجت اثبات الضانع الواجد , ولو کار 

لعالم آنین آم تجر تدپیژفها علی نظام , ولم یَسٌّق احوالَما علی /حکام 


۳ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : جح 1 ص 482 ح 117 , بحار 
الأنوار 3 ص 20ح 1. 

2- وا ۱ عون مان نس اتکی مور 
القرآن عن |اسماعیل بن جابر عن الامام الصادق علیه السلام . 
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ی ی ی دی متیر نو هایش : اگر انديشه ات را ف 
راهنمایی ات تخواهه کرد که آفرش موجه هان آفرنته حوا بو 5 
همه بلندی و ستبری اش ] است , به خاطر دقتی که جدا جدا در [ آفرینش] 
هر چیز به کار رفته است , و تفاوت های دقیقی که در آفرینش هر جاندار 
با جاندار دیگر نهفته است, ها [ برای خداوند ای کان اف ار میان 
اجسام سخت و نرم, و سنگین و سبک ,رو قوی و ضعیف , هیچ فرقی نیست. 


0[ 
خرد نیست زیرا او حس نمی شود تا چشم و یا یکی از حواس , او را درک 
کند , اگر او یکانه نبود , بلکه دو و یا بیشتر بود , باید خرد , چنان که سازنده 
یگانه را اثبات می کند . چندین سازنده را اثبات می کرد , و اگر سازنده 
جهانٌ دوتا بود , تدبیر آنها با نظمی یکسان جاری نمی شد و احوال آن دو , 
با استواری و تمامت سامان نمی یافت ؛ زیرا اختلاف در انگیزه و رفتار, از 
دو نفر امری خردپذیر است. و روا نیست که گفته شود : «آن دو اثفاق 
نظر دارند و اختلافی ندارند» ؛ چون هر کس اثفاق نظرش [ با دیگری آروا 
باشد , اختلاف ورزیدنش هم ممکن است . مگر نمی بینی دو کس که با 
یکدیگر اثفاق نظر دارند, از دو حالت , خارج نیستند؟ يا هر دو بر اداره 
جهان , توانا هستند و یا هر دو ناتوان اند . اگر هر دو توانا باشند , هر دو 
ناتوان خواهند بود , و اگر هر دو ناتوان باشند , هر دو جاهل اند , و ناتوان و 

جاهل , نه خداست و نه قدیم . 
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عنه علیه السلام فی وَصیْتهٍ لابنه الِحسَن علیه السلام : اعلم يا بت هلو 


کان ریک شریک لاتتک رُسْلَةْ . ولرایت آناز مُلکه وسُلطانه , ولعرفت أفعالة 
وصفایه , ولکنَةٌ له واجذ کما وَضَف تَفسَه , لایُضادَهٌ فی مُلکه احَذ . (1) 


5 / 2الطَمدالامام علت علیه السلام :ضَمَذ لا بتبعیض بَدَدٍ (2) ۰ (3) 


عنه علیه السلام :تَأویل الصَمَد : لا اسمٌ ولا جسمٌ , ولا مثل ولا شبة , ولا 
صورّه ولا تمثال , ولا حَدٌ ولا محدود , ولا,وضع ولا مَکانْ , ولا کیفٌ ولا ین , 
ولا مُنا ولا تم ولا غلی , ولا لا ولا ملأ , ولا قیامٌ ولا مُعو , ولا شکور ولا 
حرَکاث , ولا ظلمانیٌ ولا نورایِیٌ , ولا روحانیٌ ولا تفسانیٌ , ولا تخلو منه 
موضع ولا يسَعَة مَوضع , ولا غلی لون , ولا حطر عَلی قلب , ولا علی سم 


رایْحه , مَنفیٌ من هذو الاشیاء . (4) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 72 , بحار الأنوار : ج 3 ص 
34. 

2 .الصَمَد : الذی یقصد فی الحوائج , والبَدّد : الحاجه (تاج العروس : ج 5 
ص 66 «صمد» وج 4 ص 347 «بدد») . ای : السید المقصود الیه فی 
الحوائج من دون تبعیض الحاجه . 

3- .تحف العقول : ص 63 , مجمع البیان : جح 10 ص 862 عن عبد خیر . 

4 .جامع الأخبار : ص 38 ح 25 عن محشد ابن الحنفیه , بحار الأنوار : ج 3 
ص 230 ح 21 . 
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5 صمد 


امام علی علیه السلام در وصیت به پسرش حسن علیه السلام : بدان 
پسرم ! اگر برای پروردگارت شریک می بود , فرستادگان او هم به سوی تو 
می امدند و اثار او را در ملک و سلطنتش می دیدی , و افعال و صفاتنش 
را می شناختی ؛ اما او خدای یکتاست چنان که خود , خویش را چنین 
توصیف کرده است و در حاکمیت , هیچ رقیبی ندارد . 


5 / 2صمدامام علی علیه السلام :اوست آن که بدون تفاوت و تبعیض در 
حاجت ها , به: آو زرف آورده هی شوق:. 


امام علی علیه السلام :تفسیر «صمد» , این است که او نه اسم است و نه 
جسم , نه مثل و نه شبیه , نه صورت و نه تمثال , نه حد دارد و نه اندازه , 
نه جای دارد و نه مکان , نه چگونگی دارد و نه کجایی , نه این جاست و نه 
آن جا و نه بر بالا , نه در خلوت است و نه در جلوت , نه ایستاده است و نه 
نشسته , نه سکون دارد و نه حرکت , نه تاریک است و نه روشنا , نه 
روحانی است و نه نفسانی . هی جایی از او خالی بیست و هیچ جایی 
گنجایش او را ندارد . نه رنگی دارد , و نه بر دلی خطور می کند , و نه 
همراه بویی استشمام می شود . همه این چیزها از او نفی شده است . 
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5 / 3العالمالامام علوخ علیه السلام :کل عالم عَیرخ متعله . (1) 


یت کل عالم قین بعد جهل تلم وله لم تجهل ولم یتقلّم . 


عنه علیه السلام :العالَمْ یلا اکتساب ولا ازدیاد ولا علم مُستفاد ... لیس 
دراک بالابصار , ولا عِلمَة بالاخبار . (3) 


عنه علیه السلام :علمَةٌ پالأْمواتِ الماضین گهلمه بالأأحیاء الباقین , وعلفَة 
نما فق التساوات العلی کفامه‌ها فی الا ضیق السفلی.. 2۱ 


عنم اند اللام تعتها مادام لا عکین العاظ ال ها ول وه 
معلومه علمّ غیره (۵) , به کان عالما بقعلومه . (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , غرر الحکم : ح 6887 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 375 ح 6317 وفیهما «غیر الله » , بحار الأنوار : ج 4 ص 
ِِِِ 

- .الکافی را 1 رن مد ی ید الم مهن نخس 
ِِ الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 43 ح 3 عن عبد 
الرحمن عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , الغارات : جح 1 ص 
4 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری , بحار الأنوار : ج 4 ص 270 7 15 


3- .نهج البلاغه : الخطبه 213 , بحار الأنوار : : ج 4 ص 319 ح 45 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأُنوار 4 ص 307 ح 35 . 

5- .قال المجلسی قدس سره : «علمها» ۳ الاشیاء «علم غیره» : 
یحتمل الاضافه والتوصیف . فعلی الاول : فالمراد آه لا پتوسْط بینه وبین 
معلومه علم عالم آخر به . وعلی الثانی : فالمراد آنْ ذاته المقذسه کافیه 
للعالم ولا بضاح الی: علم ی صووه علمیه غیره (مراه العقول : جح 25 صر 
37 

6- .الکافی : ج 8 ص 18 ح 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر علیه 
السلام , التوحید : ص 73 ح 27 , الأمالی للصدوق : ص 399 ح 515 


کلاهما عن جابر بن یزید عن الامام الباقر عن آبائه عنه علیهم السلام ولیس 
فیهما «به کان عالما بمعلومه» , تحف العقول : ص 92 وراجع کنز الفوائد : 
ج 1 ص 75. 
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5 3 دائا 
5 ناهام علی خن الشاای نهر دانای خر آهسانش اور آست. 


امام علی علیه السلام ؛هر دانایی یس از ندانستن + داتسته است :حال آن 


امام علی علیه السلام 1 خداوند ۰ دانای بدون کسب دانش . و بدون 
افزودن بر دانش و بدون علم اموخته شده است . . . نه دریافت های او به 
وسیله دیدن است , و نه دانش او به سبب خبر شنیدن . 


امام علی علیه السلام :دانش او به مردگان درگذشته , چون دانش او به 


زندگان بازمانده است , و علم او به آنچه در آسمان های بالاست , چون 
عم آوستت به انحه در ژمین های پایین اک 


شام ی اه ام معلم وا وه ایا دا اه هار 


تیفت با آن که.علم جر از رام آنزان تست وخ آو وین جیری کمریه 
ای ای هو 2 
دارد , دانا شود . 
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غفه غلیه الارم ان از لا مریم عالها الا عالوه, غالها ادا وم 
لا 


عنه علیه السلام : حال الأشياء لأْوقایها ... عالما بها بل ابیدائها . (2) 


عنه علیه السلام :أَحاط الأْشیاء علما قَبلَ گونها هقی تتوو نها علیا: 
علمَة بها قبل آن یُکَوّتها کعلمه بَعد تکوینها . (3) 


عنه علیه السلام :عِلمَةٌ یما فی السّماواتِ الغْلی گیلهه یچا فی الأأرض 
السقلی « وغلعه بکل شیعء, لا تحره الاصواث :ولا خشعله الما 


عنه علیه السلام_ یک ولا لیل ساج 
(5) , فی بقاع الأرضينّالمتطاطِنات , ولا فی تفاع السُفع (5) المْتجاورات : 
وما بَتجلجلٌ به الرعدُ فی أفْق السَّماء, وم تلاشست عنه ترون القمام روا 
تسفط من وق تریلها غن مسقطها عواصف الأنواء وانهطال السماء 

لَمْ مسقط القطره و ومقرّها وقسحتٍ الذتّو ومجدّها , وماً یکفی البَعَوصَة 
وا و ای ی ۱ 


1- .الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 عن محشّد بن آبی عبد اللّه رفعه , التوحید : 
ص 309 ح 2 عن عبد الله بن یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار : ج 57 ص 166 ح 104 . ۱ 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 474 113 , بحار الانوار : 
6 7 1 ۲9 ؛ 

جمیعا رفعاه نی القعام الصااق عله لام 1 و 
الرحمن عن الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم السلام , الغارات : ج 1 ص 
4 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری نحوه , بحار الانوار : ج 4 ص 270 
19 

4 .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 73 , جواهر المطالب : ج 1 ص 340 وفیه 
«الارضین» بدل «الارض» وکلاهما عن النعمان بن سعد , کنز العمال : ج 1 
ص 409 ح 1737 . 


س‌ 


5- .لیل ساج : آی یغطی بظلامه ِِ (النهایه : : ج 2 ص 344 «سجا») . 
60- .الیِفاع : المر تقع من کل شتیع: ا ات تست اه 
لیس بالکثیر . وقیل : هو سواد مع 1 آخر (النهایه : ج 5 ص 299 «یفع» و 
ج 2 ص 374 «سفع») . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , بحار الأنوار : ج 77 ص 309 ح 13 . 


ص: 59 


امام فلی علیه السلام :|زمانی که پرورده ای نبود , او پروردگار بود : و 
زمانی که هیچ معبودی نبود , او معبود بود , و زمانی که هیچ چیزی نبود که 
بر آن علم پیدا شود , او عالم بود . 


امام علی علیه السلام :[ خداوند :] اشیا را به زمان های خودشان موکول 
کید ی هت آز آعار افو پوس افیا بو 


نام تعلی يت لام تفیل اشوین شا ره اما احاظر دورو 
بودن آنها چیزی بر دانشش نیفزود . علم وی به آن اشیا پیش از به و 
آوردن آنها , چون علمش به آنها پس از به وجود آوردنشان بود . 


امام علی علیه السلام :علم او به آنچه در آسمان های بالاست . چون علم 
او به آن چیزی است که در زمین پایین است . او به همه چیز , داناست . 
صداها او را متحیر نمی سازند , و گویش ها او را مشغول نمی کنند . 


امام علی علیه السلام :منژه است آن که سياهي تیره و تار, نی ار آفرن 
بایداو .دز رمین هاق یست و تاهمار هدر قلم‌های نیوج ازیی مه هم نرذیک 
و زنجیر وار , بر وی پوشیده نیست , و غژشی که رعد در کرانه آسمان 
پدید می آورد , و برقی که از ابر می جهد و پراکنده می شود , و برگی که 
با وزش بادهای جهنده و سقوط ستارگان و ریزش باران از آسمان فرو می 
افتد , بر او پوشیده نیست . اوست که جای افتادن هر قطره و جای قرار 
گرفتن آن , و جایی که موران , دانه برمی دارند و مسیری که آن را می 
برند , و مقدار غذایی که پشه را کفایت می کند 7 2 
شکم خود دارند , همه را می داند . 


ص: 60 


عنه علیه السلام :لا یَعرّبٌ (1) عَنة عَذَدٌ قطر الماء , ولا جوم السّماء , ولا 
سوافی للژیح فی القّواء , ولا دَبیبٌ الّمل عَلی الصّفا , ولا مقیل الد فی 
اللیله الظلماء , یَعلَمُ قساقط الأوراق وحفیّ طرف الأحداق . (2) 


۱ 


عنه علیه السلام :لا یَخفی علیه من عباده شخوص لحظه , ولا کرو لفظه , 
ولا ازدلاف (3) زبوو , ولا انیساط خطوَو , فی یل داج , ولا عَسَق ساج . 
(4) 


عنه علیه السلام :لم یَعژب عنة فیّاث غُیوب الهَواء , ولا توامض مکنون 
ظلم الججی رولا ما فی السفاوات العلی الی الارضن السفلی . 5۱ 


عنه علیه السلام مخاطبا ال ع7 وجَل : کل سد عندک عَلانيه ۰ (6) 
عنه علیه السلام آیضا : کُلٌ غیب عندک شَهاده . (2) 


ِ 1 حرّق عِلمة باطن یب السثُراتِ , وأحاط یمُموض عقائد 
بر 


عنه علیه السلام,:عامٌ اسر من صَمایرِ المَضهرین , وتجوی الفتخافتین , 
وخواطر رجم الظْنون , وعقد عزیمات الیقین , وقسارق ایماض )9 الجْفون 
فا مه آکان العلوت» فعایات التوت ۲۱۱۱۰ 


1- .عزب یعژب : غاب وبقد (لسان العرب : ج 1 ص 596 «عزب») . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 178 , بحار الأنوار : ج 4 ص 312 ح 39 وج 77 
ص 307 ح 12 . 

3- .آی قرب دخولهم فیها ونظرهم الیها (لسان العرب : ج 9 ص 138 
«زلف») . 

4 .نع البلاه : الخطیه 3 , بحار الأنوار : ج 4 ص 306 ح 35 . 

<- .الکافی : ج 1 ص <13 ح 1 عن محمد بن ابیعبد الله ومحمد بن یحیی 
جمیعا رفعاه |ٍلی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن عبد 
الرحمن عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 4 
ص 270 ح 15 . 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , غرر الحکم : ح 6891 وفیه «عند اللّه » 
بدل «عندک» , بحار الأنوار : ج 4 ص 318 ح 43 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : جح 4 ص 318 ح 43 . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 108 , غرر الحکم : ح 5053 , عیون الحکم 
والمواعظ ۰ ص 242 ج 4609 وفیهما «علم الله سبحانه» بدل «علمه» . 
9- .یقال : آوقض البرق اٍیماضا : لذا لمع لَمُعا حفیّا ولم یعترض (النهایه : ج 
5 ص 230 «ومض») . 

10- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 328 ح 17 . 


ص: 601 


امام علی علیه السلام انه شمارٍ قطره های آب و نه ستارگان آسمان , و 

نه آنچه باد در هوا پراکنده می کند , و نه حرکت مورچه بر سنگ صاف , ۰ و 
نه خوابگاه مور در شب تاریک , هیچ کدام بر او پوشیده نیست . سقوط 
برگ ها و بر هم خوردن پلک ها را می داند . 


امام علی علیه السلام : هیچ نگاه زیرچشمی , تکرار کردن کلمه ای , نزدیک 
شندن به پلند:: ام ترداشتن در سبی ار و آزام از شوی شد انش بر وق 
پوشیده نیست . 


امام کلی: نی السلام :پوشیده های اعماق آتمان , و پیچیدگی های پنهان 
رات ارکن ها اجه اسفان هام با ای ماص ای اس 
بر او پوشیده نیست . 


اقا ای یه سای ای واه مش هی اس ی شاه 


است . 
امام علی علیه السلام خطاب به خدا : هر پنهانی در نزد تو پیداست . 


امام علی علیه السلام :علم او درون ناپیدای پرده ها را شکافته است و به 
پیچیده ترین باورهای دل ها , احاطه دارد . 


امام علی علیه السلام :1 خداوند] به راز دل رازداران , و نجواي آهسته 
گویان , و اندیشه های گمان آلود , و یقین های محکمٌّ نشسته در دل , و 
دزدیده نگاه کردن ها و آنچه در دل ها نهان است و پرده هایی از نادیدنی 
ها ان را در خود دارند , داناست . 


ص: 602 


عنه علیه السلام یعلَمْ له شُبحاتة ما فی الأرحام من دَکرٍ آو آنثی , وقبیج 
آو جمیل , وسَخیٌ او بخیل , , وشقی آو سَعید , ومّن یکونْ فی الثار ر حطبا او 
فی الجنان لین غرافقا ۰ (1) 


عنه علیه السلام :قد عم السَرایْر , وحَبَرّ الَمایرَ , لَْ الاحاطَة کل شیء . 
۱۳4 


عنه علیه السلام :کل باطن عند اللّه جلّت لاو طاهِژ . (3) 


عنه علیه السلام :ان ال سُبحاتة عند اضمار کل مُضمر , وقول کل قایْل , 
وعمل کل عامل ۰ (4) 


عنم له الا ما الا سا الهالفت ان منم نت وان اضر بم 
عَلم . (د) 


غنه علیه السلام :العالغْ بما کر الطدوژ وما تَخون القیون . (6) 


عنه علیه السلام :قَسَم ارام , وأحصی آنارهم _ , وعَذَد آنفُسهم 
1 وخایْتَة آعینهم , وم تخفی ضدوژهم من الصَمیر . ( 


عنم غليه السلام تقو اخامط عم رالله تشیحانة باتعاظن : واخضی الط هت : 
(8) 


عنه علیه السلام فی ذعاء عَْمَه کقیل بن زیاج : اللقْع ی سالک ... بولیک 
الذی أحاط بکل شیء . (9) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 128 , بحار الأنوار : ج 26 ص 103 ح 6 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 86 , بحار الأنوار : ج 4 ص 319 ح 45 . 

3- .غرر الحکم : ح 6890 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6362 . 
4 .غرر الحکم : ح 3447 , عیون الحکم والمواعظ : ص 142 ح 3177 . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 203 , خصائص الائقه علیهم السلام : ص 115 , 
روضه الواعظین : ص 479 , غرر الحکم : ح 2506 , عیون الحکم 


والمواعظ : ص 87 ح 2074 ؛ جواهر المطالب : ج 2 ص 155 ح 102 و 
ص 158 ح 119 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 132 ؛ جواهر المطالب : جح 1 ص 332 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 90 , بحار الأنوار : ج 4 ص 310 ح 38 وج 77 ص 
5 ح 10 . 

8- .غرر الحکم : ح 6677 , عیون الحکم والمواعظ : ص 368 ح 6199 . 
9 .مصباح المتهعد : ص 844 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 331 کلاهما عن 
کمیل,.ين, زناد النخعی؛: البلد الامین * ض 188 . 


ص: 63 


امام علی علیه السلام :خدای عز و جل آنچه در زهدان هاست از تر و ماده 
, زشت و زیبا , بخشنده و بخیل , بدبخت و خوش بخت , و آن را که هیزم 
دوزخ می شود و يا در بهشت , همراه پیامبران می گردد , همه را می داند 


ایام لاسام اوه ها با ی وان وان ی ماک 
دارد . احاطه داشتن بر همه چیزها , تنها برای اوست . 


اخاش غلی علیه الساام هن انیس ند دود زر ی نت : اشکار اسشت:: 


از 
امام علی علیه السلام :ای مردم ! از خدایی پروا کنید که اگر بگویید , می 
شنود , و اگر پنهان دارید , می داند . 


امام لین علیه السلام ۳ خداوند] به آنچه سینه ها در خود پوشیده می 
دارند , و به خیانتی که دیده ها می کنند , داناست . 


امام علی علیه السلام :او رزق و روزی آفریدگان را تقسیم کرد , آثار و 
کردارشان و نقس هایشان و خیانتِ دیدگانشان و هر رازی را که در سینه 


هایشان مخفی می دارند , شماره کرد . 


امام علی علیه السلام :علم خدای عز و جل بر درون ها احاطه یافته , و 
اشکار ها را برشمرده است . 
اساش ای یه ار ماه ای که کال ماد اس ای ات 


از تو درخواست می کنم . . . به [ حق آدانشت که بر همه چیز , احاطه 
دارد . 


ص: 604 


5 / 4اٍلشاهدالامام علی علیه السلام :شاهد کل تجوي , لا کَمَشاهد 

من الأشیاء , لا السّماواتِ الغلی ای الاأْرَضینَ السّفلی, وا حاط پم 
الاشیاء علما , ققلا الذی 5نا , ودنا اذی علا , له العتل الأعلی , والاسماه 
آاکستی ری وعالن :۱۱۱۰ 


عنه علیه السلام :الفُشاهدٌ لِجَمیع الأْماکن بلا انتقال [لیها . (2) 


5 5السَمیٌ التَصیژٌالامام علخ علیه السلام :من کلم سَمع بطق , 
سکت علم سره . (3) 


1 


عنه علیه السلام :سَمیغ للأصواتِ المُحتِقه , یلا جوارح له مُوْتلٍَْ . (5) 


1- .الغارات : ج 1 ص 176 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری . بحار 
الأنوار : ج 4 ص 273 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7 . التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 266 ح 14 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : ج 4 ص 318 ح 43 ؛ جواهر 
۳ : ج 1 ص 332 نحوه . 

4 .الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 عن محشّد بن آبی عبد اللّه رفعه , التوحید : 
ص 309 ح 2 عن عبد الله بن یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه 
السلام . 

5- .حلیه الأأولیاء : ج 1 ص 73 , کنز العقال : جح 1 ص 409 ح 1737 کلاهما 


ص: 65 

5 گواه 

5 < شنوای بینا 

5 / 4گواهامام علی علیه السلام :[ خداوند ,] گواه هر رارٌ گفتنی است ؛ 
اما نه چونان دیدن چیزی از چیزها . بر آسمان های زیرین تا زمین های 


9 ها هه تا اه 
که. نا دیک: اسنت:ء و نز دبک انستت. آن. که والانست . صفات بهین و نام های 


امام علی علیه السلام :[ خداوند ,] نظاره گر همه جاهاست , تون ار کف یط 
سوی آنها برود . 


5/ دشنوای بیناامام علی علیه السلام : هر کس سخن گوید , خداوند 
گفتارش را می شنود , و هر کس سکوت کند , او درونش را می داند . 


امامٌ علی علبه السلام *پیش از آن که شتیدتی ای باشد :.... او شتوا بود . 


افام .علی, له الساام ۲ خداوند | شام صداهای کون هن اش بت ان 
که اندام هایی داشته باشد . 


ص: 66 
عنه علیه السلام السمیع ۷ با ۷ 
عنه علیه السلام :سَمیغ لایالو . (2) 


مس 


عنه علیه السلام ی یِصٌَ عن آطیف الأصوات , ویْصِتّةٌ گییژها 
ویَذهب عنة ما بَعَدّ منها وله خصیر رخ عم خن کفمء االوان : ولطيق 
الأْجسام . (4) 


"۱ 3 


عنه علیه السلام :بَصیر اذ لا منظور الیه من خلقه . (5) 
عنه علیه السلام :بصیر لا یوضَف بالحاسّه . (6) 

عنه علیه السلام :البَصیرّ لا بتفریق آلو . (7) 

غنه غلیه السام ضیف یادا اظ/ 


5 6الطِیف الحبیژالامام علی علیه السلام :ان یی لطیف اللطاقه , لا 
عضف بای ۳ 


۱ .نهج البلاغه : الخطبه 152 . 

- .الکافی رن ی یه اه 
و 2 الصادق علیه 
السلام , تحف العقول : ص 63 . 
3- .الکافی : جح 1 ص 140 ح 5 عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 65 , بحار الأنوار : ج 4 ص 309 ح 37 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 7474 113 , بحار الاأنوار : 
ج 4 ص 247 ح د . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 179 , بحار الأنوار : ج 4 ص 53 ح 29 . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 152 . 


8- الکافی اس وم ری بای 
وکآها عن الاماه ااصاوی سای وی دول :ص63 . 

9 .الکافی ی 13 ان مهن یی دازام رقه ی 
۱ ی لاه ین ون ود شاد نارای اضاد ی یه 
السلام و ص 306 ح 1 , الاأمالی للصدوق,: ص 423 ح 560 , الاختصاص : 
ص 236 ۰ ارشاد الیلیت ی ۱۱ وا اه 
الواعظین : ص 40 , بحار الأنوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 


ص: 67 

5 لطیف آگاه 

امام علی علیه السلام :[ خداوند , ] شنواست , نه با ابزار . 
امام علی علیه السلام :[ خداوند , ] شنواست , نه با اندام . 


امام طلعو علیه السلام ۳ خداوند ۳ شنواست . نه با گشودن اندام ۱ 


امام علی علیه السلام :هر شنونده ای جز خداوند , از شنیدن صداهای 
اهسته , ناشنواست , و صداهای بلند [ نیز ]او را کر می سازد , و صداهای 
دور از او , به وی نمی رسند , و هر بیننده ای جز او , از دیدن رنگ های 
ناپیدا و اجسام [ ریز و آظریف , نابیناست . 


معا ای ناه رای شرس اس ها سای ی | 


امام علی علیه السلام :[ خداوند ,] بینایی است که به [داشتن ] حس بینایی 


اقا غلی له ااسلام ۱۶ خد امد را سانش نها کشفون اتدام اسایس | 
امام علی علیه السلام :بیناست , نه با ابزار . 


5 6لطیف آگاهامام له علیه السلام :پروردگارم به حقیفقت , لطیف 
است و به لطافت [ جسمانی ] توصیف نمی گردد . 


ص: 69 
عنه علیه السلام لطیف لا بَتجسم 77 ی 
عنه علیه السلام :لطیفث لا بت پالخفاء . (2) 


عنه علیه السلام لا لة الا ال اللطیف یمن سرد عنة من مُسرفی عبادو ؛ 
لِیرجع غن عَنَوّو وعناده . (3) 


عنه علیه السلام :الحَمدٌ للّه الگریم فی ملکه , القاهر لِمَن فیه , القادر عّلی 
آمرٍه , القحمود فی ضنعه , اللطیفِ بعلیه ۰ ارف فتادی: العشانر قی 
جَبَرویه فی عز جلاله وهیبَیه . (4) 


عنه علیه السلام :ان ال سُبحاتة وتعالی لا یخفی عَلیهِ ما العبا مُفترفون 
فی نایم وتها رهم با به علما . (5) 


عنه علیه السلام یِجیتبٌ دعوم من بدعوة , ویرژق عبده وه اف 
خفیٌ وتطش قوی ۰ (6) 


دک اي سا به صاح ریک امه با و تجوع |ذا ها نار ياج 


1- .الکافی : ج 1 ص 138 ح 4 عن محقد بن آبی عبد اللّه رفعه , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه 
السلام , تحف العقول : ص 63 , بحار الانوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 179 , بحار الاأنوار : ج 4 ص 53 ح 29 ؛ تذکره 
الخواص : ص 1537 عن ابن عباس وفیه «بالجفا» بدل «بالخفاء» . 

3- .البلد الأمین : ص 112 , بحار الأنوار : ج 90 ص 171 ح 19 . 

4- .الدروع الواقیه : ص 182 , بحار الأنوار : ج 97 ص 142 ح 4 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 199 , بحار الأنوار : ج 33 ص 450 . 

6- .المصباح للکفعمی : ص 968 , بحار الأنوار : ج 77 ص 340 ح 28 ؛ 
شرح نهج البلاغه : ج 19 ص 141 , مطالب السوول : ص 60 . کنز العمال 


: ج 16 ص 210 ح 44234 عن آبی صالح . 
7- .الدیوان المنسوب الی الامام علخ علیه السلام : ص 650 الرقم 506 . 


ص: 69 
امام علی علیه السلام :[ خداوند , ] لطیف است ؛ اما نه جسمانی . 
امام علی علیه السلام :[ خداوند ,] لطیفی است که به مخفی بودن , 


توصیف نمی شود . 


امام علی علیه السلام :خدایی نیست , جز خداوند یکت ؛ آن که به بندگان 
زیاده رو خویش که از او رمیده اند , هميشه لطف و مهربانی می کند تا از 
شنز کشیه نمی با اوه باز گردند . 


امام علی علیه السلام : سپاس خدایی راست که در حکمرانی اش ارجمند 
است , و بر کسانی که در قلمرو وی اند , چیره است ؛ بر کار خود , 
تواناست ؛ در افرینشش ستوده است ؛ با علمش لطیف است ؛ به 
بندگانش مهربان است ؛ به قدرت جبروتی اش با همه عرّت و شکوه و 


امام علی علیه السلام :بر خدای پاک و برتر , چیزی از آنچه بندگان در روز 
۳ شبشان انجام می دهند , مخفی نمی ماتد . در آگاهی به آن کارها , باریک 


امام علی علیه السلام :به کسی که او را می خوائد , پاسخ می دهد , و به 
بنده اش روزی می دهد و می بخشد . دارای لطف پنهان و عقوبتی سخت 


امام علی علیه السلام در دیوان منسوب به ایشان : چه قدر خداوند , لطف 
پنهان دارد که ظرافت لطف پنهانش , از فهم هوشمندان هم مخفی است . 
چه بسیا ر گشایشی که پس از گرفتاری ایجاد می شود و اندوه دل درمانده 
را مي گشاید . و چه بسیا ر کاری که در صبحگاهان ز آزرده خاظرت هی کند 
حال آن که به شب , خشنودی به سراغت می آید . هر گاه که سختی ها 
رزوی هدند ای مک جرا کفخدامتص | لطف تبلهان بیان ات 


ص: 70 

5 / 7 القادرالامام علیت علیه السلام :قَطر الحلایق بقدزیه ۰ (1) 

عنه علیه السلام :کل قادر غیر ال سُبحاتة مقدوژ . (2) 

عنه علیه السلام :قادژ اذ لا مقدوة . (3) 

عنه علیه السلام :المْستَشهد بآیاته علی فُدنه . (۵) 

عنه علیه السلام :کل قادر عَیرَه یَقدژ وتعجر . (5) 

عنه علیه السلام :الحَمدٌ له الگریم فی مُلکه ... القادر علی آمره . (6) 


عنه علیه السلام مُخاطبا ال عرّ وجلّ : سُبحاتک ما أعظم ما تری من 
خلقک ! وما ای اه ! وما آهوّل ما تری من 
مَلکوتک ! وما أحقر ذلک فیما غاب عَنّا من سُلطانک ! وما 8 
الذٌنیا ! وما آصقرّها فی عم الآخه !(7) 


عنه علیه السلام هو القادِرژ الذی لا ارتهتِ الاوهامْ ندرک مُنقطع فده ۱ 

وحاول الفکز, ال من خطراتِ الوساوس آن بقع عَلیه فی عمیقات عْیوب 

مَلکوته , وتوَلَهتِ القَلوتٍ الیه لِتجری فی کیفیّه صفایه , وعمقضت مداخل 

العقول فی حَیث لا تبعغ الصفاث ث لَتَاوّل علم ذاته , ردغها وهی تجوتٌٍ 
(8) 


ک 


مهاوی سدّف العیوب ده مَتَحلصه مُتحَلصَه البه سبحاتة . (8) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 و 183 وفیه «خلق» بدل «فطر» , الاحتجاح : ج 
1 ص 473 ح 113 , بحار الأنوار : ج 4 ص 247 ح 5 . 

2- .غرر الحکم : ح 6889 , عیون الحکم والمواعظ : ص 377 ج 6400 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 152 ؛ دستور معالم الحکم : ص 122 . 

4 .الکافی : جح 1 ص 139 ح < عن اسماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , بحار الأنوار : ج 4 ص 309 ح 37 . 

6- .الدروع الواقیه : ص 182 , بحار الأنوار : ج 97 ص 142 ح 4 . 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الاأنوار : ج 4 ص 318 ح 43 ؛ جواهر 
المطالب : جح 1 ص 333 نحوه . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 275 ح 16 . 


ص: 71 

۲3 

5 / 7توانمندامام علی علیه السلام :آفریدگان را با قدرت خویش آفرید . 
امام فلی قلیه. الفسلام #هر قدرمتصی یر از شدای فتهان: مقاوت: فوری 


وت 


امام علی علیه السلام :هنگامی که [ هیچ] موجود دارای توانی نبود , او 


ماش علی لته الساام ۱ آم‌خد ایس است سا آیاشت واه کورتتآوست, 
امام علی عايه الفاخ یر فصریی یر از آمم وان م اه اسان 


است . 


اما علی‌ مالفا سا انیا که کمن ارخمته است. 


و در کارش , قدرتمند . 


امام علی علیه السلام خطاب به خداوند عز و جل : منژهی تو ! چه قدر 
بزرگ است آنچه از آفریده های تو که می بینیم , و چه قدر کوچک است هر 
بزرگی در کنار قدرت تو ! و چه قدر هول انگیز است قدرت ملکوتی تو که 
می بینیم , و چه قدر کوچک است این در برابر آنچه از پادشاهی تو که برای 
ما پوشیده است ! و چه قدر نعمت های تو در دنیا گسترده است , و چه 
قدر انها در برابر نعمت های اخرت , کوچک اند ! 


باه کل یه الم ا شین است. که هر گام آعهام عون فر وتا 
شوند تا نهایت قدرت او را درک کنند , و انديشه های رها از خطر وسوسه 
ها بکوشند تا به ژرفای ناپیدای ملکوت او برسند , و دل های شیفته به 
سوی او شتابند تا به فهم چگونگی صفات او پردازند , و راه های ورود خرد 
برای شناخت ذات او , ان قدر ظریف و باریک شود که به وصف نیاید , 
خداوند , انها را از چنین کارهایی باز می دارد ؛ در حالی که خردها ورطه 
تاریک غیب را در می نوردند تا رهیده به او برسند . 


ص: 72 


عنه علیه السلام :العمد له الواچد الأحدٍ السَمَد الفْتَقرّد , الّذی لا ین 
کان ولا من شَیء خَلَقَ ما کان , فد بان بها من الأشیاء وباتت الأشیا ما 
كِ_ِ 


1 


عنه علیه السلام فی ذعاء عَلْمَةْ کُمَیلَ بن زیاد : الم عَظم شُلطاک , وعلا 
مکانک , وخفی مکوک , وظعَر ای :.وعلت قهزی م وعوت. فقو نی .. ولا 
یمن الفراژ من حکومتک . (2) 


5 / 8القویّالامام علن علیه السلام :کل قوو عَیَخ صعیف . (3) 


۵ کل ی حانغ له موکل بقع فان هم غتی کل 


‌ 
1 
1 


افص 134 ۱ عن خحتد بو ای عبه آلله وخ کم بن خی 
جمیعا رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید ص 1 ح 3 عن 
الحصین بن عبد الرحمن عن ابیه عن الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 269 ح 15 . 

2- .مصباح المتهعّد : ص 845 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 332 وفیه 
«جندک» بدل «قهرک» وکلاهما عن کمیل بن زیاد , البلد الأمین : ص 188 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , غرر الحکم : ح 6884 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 375 ح 6314 وفیهما «غیر الله » . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : ج 4 ص 317 ح 43 ؛ جواهر 
المطالب : ج 1 ص 332 . 


ص: 73 
5 9 نیرومند 


امام علی علیه السلام :سپاس از آن خدای یگانه و یکتا و بی نیاز و تنهاست 
؛ آن که نه از چیزی به وجود آمده و نه آنچه را که آفریده , از چیزی آفریده 
است . توانایی است که با قدرتش , از اشیا تفاوت پیدا کرده و اشیا [ نیز ] 
به آن قدرت: از او متمایژ شنده اند.. 


امام علی علیه السلام در دعایی که به کمیل بن زیاد آموخت : خداوندا! 
فرمان روایی ات عظیم , و جایگاهت برتر , و مکر تو پنهان , و فرمان تو 
آشکار , و چیرگی تو غالب, و قدرت تو مستقر است و فرار کردن از 


5 8نیرومندامام علی علیه السلام :هر نیرومندی جز او , ناتوان است . 
امام علی علیه السلام :هر چیزی (موجودی) در برابر او فروتن است , و 


هر چیزی به او پابرجاست . او بی نيازي هر بینوا , و عرّتِ هر خوار . و 
نیروی هر ناتوان است . 


ص: 74 


عنه علیه السلام :قتعالی من قَویٌ ما آكرَمَةٌ ! وتواصعت من صعیف ما 
احز‌ای علن تفضتته. 11۱ 


عنه علیه السلام فی وعاء عم کمیل پن زیاج : الم ائي آسالک ... یفیک 
التی فعرت ها کل.سنیع» فخصه آما کل نی , ودّل لها کل شیء . (2) 


5 / والقاهرالامام علیْ علیه السلام :الحمدٌ له الگریم فی ملکه , القاهر 
لِمَن فیه . (3) 
عنه علیه السلام :الواجدٌ الصَمَدٌ , وَالمْتَکبرٌ عن الضاجبه والولد , رافع 


۹ وفجری التحاب یقیر فد( , قاهر الحلق بقیر عَدَد . 


عنه علیه السلام :اللَه أَبرٌ القاهر للأْضداد , المقتعالی غن الأنداد , الفتقذ 
بالمتّه علی جمیع العباد . (6) 


ك ۳ 


یه ال ۶ب اه الذت اشتدّت نقمَته لی آعدایه فی سَقه رَحمته 


وائّیسعت رحمَهة لاأولیائه فی شده نقمته , قاهر من عاره ۳89 , ومَدَمَرٌ من 
شافة 1 ومد ل من ناواه 1 وغالبٌ من عاداه . (8) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 223 , بحار الأنوار : ج 71 ص 192 ح 59 . 

2 .مصباح المتهعد : ص 844 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 331 کلاهما عن 
2 , البلد الأمین : ص 188 . 

- .الدروع الواقیه : ص 182 . 

.الصَقد : حبل یوق به 1 (لسان العرب : ج 3 ص 256 «صفد») . 

5- .مهج الدعوات : ص 144 , بحار الأنوار : ج 94 ص 232 ح 8 . 

6- .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأأنوار : ج 90 ص 139 ح 7. 

7- .عازه آی غالبه (شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 396) . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 90 , بحار الأنوار ری 3910 


ص: 7 
5 چیره 


امام علی علیه السلام :چه با کرامت است خدای والا مرتبه و نیرومند ؛ و 
چه قدر در نافرماني او گستاخی ! تو بنده خوار و ضعیف . 


امام علی علیه السلام در دعایی که به کمیل بن زید آموخت : خداوند! ! من 


, چیرگی پافتی 1 ۱۱ 0 ی ۳2 
دور فقایل: ان , خوار شده است . 


5 / 9چیرهامام علی علیه السلام :سپاس از آن خدایی است که در 
کون ارخمند است. هیر هر کش که در آن | خکومت ] فرار کیزد:: 
چیره است . 


امام علی علیه السلام :1 خداوند ,] یکتا و بی نیاز است , و برتر از داشتن 
همسر و فرزند است . به پا دارنده آستمان است , بدون تکت: داه.: و 
حرکت دهنده ابرهاست , بدون طناب و بند , و بر خلق , چیره است , بدون 
داشتن عدد (سرباز) . 


امام علی علیه السلام :خداوند , بزرگ است ؛ همان که بر اضداد , چیره 


است , و والاتر از آن است که همگون داشته باشد , و در مثّت داشتن بر 
همه نندکان , یگانه است . 


امام علی علیه السلام :او کسی است که در عین گستردگی رحمتش , 
کیفرش بر دشمنانش سخت است , و در عین سختی کیفرش , رحمتش بر 
دوستانش گسترده است . بر هر کس که با او مقابله کند , چیره است , و 
آن را که با وی به ستیز برخیزد , نابود می کند ۱ 
ورزد , ذلیل و خوار می سازد , و بر ان که با او دشمنی کند , پیروز است . 


ص: 76 
5 / 10القایُمالامام علو علیه السلام :کل شیء قایْهٌ به . (1) 


عنه علیه السلام :کل معروف بنفسه مصنوع , وکل قایّم فی سواخ معلول . 
(2) 


عنه علیه السلام :ار ال ایغ باق مها دنت عون این زنل رونت 
القدیم الباقی کالحدّت الرّایّل .. 


غفه غلیف الفاام شاه خن مه فانه لای.. 21 


عنه علیه السلام :الحمدٌ له القعروف من غیر رُویٍ . والخالق من غیرِ رَوبه 

الذی لم یل قایْما دایْما [ذ لا سماء داث آبراج , ولا حُجَبٌ ذات ارتاج (5) , 
ولا لنل داج , ولا بحرز ساج (6) , ولا حبل ذو فجاج , ولا و ذو اعوجاج ۳۹ 
ار ذاث ههاد , ولا خلق و اعیماد . (1) 


عنه علیه السلام :واجذ لابعدد , ودایٌ لا بأمَد , وقایْج لا بعمد . (8) 
غته بغلیه السلام خالقوم الدی لاسام :۱9 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : : ج 4 ص 317 ح 43 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , بحار الأنوار : ج 77 ص 310 ح 14 . 
3- .تحف العقول : ص 468 عن الامام الهادی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
دص <7 ح 1. 
وت الواقیه : ص 200 . ۱ 

- .ال والرّتاج : الباب العظیم , وقیل : هو الباب المفلق (لسان العرب : 
جح ِ ص 279 «رتح») . 
6- .ساج : آی ساکن (النهایه : 2ج 2 ص 345 «سجا») . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 90 , بحار الانوار : ج 4 ص 310 ح 38 . 
8 .نهج البلاغه : الخطبه 185 , التوحید : ص 70 ج 26 عن الهیثم بن عبد 
اللّه الرمانی عن الامام الرضا ٌ آبائه تیه علیهم السلام , الاحتجاج : ج 1 
ص 480 ح 117 , البلد الأمین : ص 92 , بحار الأنوار : ج 90 ص 139 ح 7 


9 .مهج الدعوات : ص 145 . 


ص: 77 
5 0 استوار 


امام علی علیه السلام :هر چه ذاتش شناخته شود , دسث ساز است , و هر 
چه به خود استوار نباشد , ساخته دیگری است . 


امام علی علیه السلام :خداوند , استوار و ماندگار است و هر چه غیر او , 
بدیده ای ناپایدار و نابود شدنی است ۰ و ان که قدیم (همیشگی) و ماندگار 
است , چونان پدیده های زوال پذیر نیست . 


امام علی علیه السلام :منژه است. آن استواری که به بازی تمی بردازد . 


امام علی علیه السلام :سپاس خدایی راست که بدون دیده شدن , شناخته 
شده است , و آفریننده بدون طراحی و به کار بردن اندیشه است ند 
همواره استوار است و همیشه بوده است , آن هنگام که هیچ آسمان دارای 
برجی نبود و هیچ مانع دارای در و دروازه ای وجود نداشت , نه شبی تاریک 
بود و نه دریایی ساکن , نه کوهی با ده ها وجود داشت و نه راهی با پیج و 
خم ها , نه زمین ذارای ار افش بود .و نه افزیدم اي برخهردار از تکیه کام.. 
امام علی علیه السلام :[ خداوند ,] یگانه است , نه به شماره . و همیشگی 
است , نه به زمان , و استوار است , نه به تکیه گاه . 


ایام ی عا الم داد | اس‌ایی انست که اه کر نمی تخوایه : 


ص: 78 


غتم کلیه السلام تعاطا للع ول : وا و 
(0 


5 / 11الحیالامام علیث علیه السلام :هو عیاخ کل شیء , ونورٌ کل شی > , 
سْبحاتهة وتعالی عَما یقولون علَوْا گبیرا ... ویحبایه حیبّت فلرَهُم وینوره 
اهتدوا الی مَعرفته . (2) 


5 / 12الاوَل وال خژالامام علوث علیه السلام :الاو لا شیء قَبلَه , والاخة لا 


- 


فایة له . (3) 
عنه علیه السلام لول الذی لاغابه له قینتهی , ولا خر له قیَنقضی . (4) 


نه علیه السلام :لول الّذی لم یَکُن له قبل قیکون شیء قبلة , والجژ 
۳ لیس له بَعذ فیکون تیه ۶ ء تقوم (۱5 


کله علیه السلام :لا تصحنهة تصحَبْه الأْوقَاثُ . ولا ترفذة الوا . سبق الاأوقات 


کوثة , وَالعَدم وَجوده , والابیداء رل ... مَتَعتها «مَنذ» القدمهة , وحمتها «قَذ» 
الارلّه . (6) 


کله علیه السلام لق تتف مد وقت ولا مان ۳ 


1- .الدروع الواقیه : ص 204 , بحار الأنوار : ج 97 ص 203 ح 3 . 

2- .الکافی : ج 1 ص 130 ح 1 عن احمد بن محمد البرقی رفعه , بحار 
الأنوار : ج 58 ص 10 ح 8 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 85 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 94 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , بحار الأنوار : ج 57 ص 106 ح 90 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , بحار الانوار : ج 57 ص 30 ح 6 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 182 وراجع بحار الأنوار : ج 57 ص 167 ح 107 . 


ص: 79 
و 11 زنده 
ان و اف 


امام علی علیه السلام خطاب به خداوند عز و جل : تو ... استواری هستی 
که زوالی برای تو نیست . 


5 / 1زندهامام قلی علیه السلام تاو ,؛ زد کی هر چیز » و صای. 7 
اشت : رم است. و از آنجه فف کت : ار برثر . با زندگی او دل 
هایشان زنده است , و با نور او به شناختش راه یافته اند . 


5 12اوّل و آخرامام علی علیه السلام :[ خداوند , ] نخستی است که پیش 
از او چیزی نبود , و اخری است که پایانی ندارد . 

امام علی علیه السلام :[ خداوند ,] اقلي است که پايانی ندارد تا به آن چا 
منتهی شود , و انجامی ندارد تا در ان جا پایان پذیرد . 

امام علی: علیه السلام. ؛[ خداوند *] نخستی, است که برایش قبلی: تبوده: تا 
چیزی قبل از آن باشد , و اخری است که بعدی برای او نیست تا چیزی بعد 
از او باشد . 

امام علی علیه السلام :زمان ها همراه او نیستند و ابزارها او را یاری نمی 
کنند . بودنش بر وقت ها پیشی گرفته است , و وجودش بر عدم ب و ازلی 


بودنش بر آغاز ۱ . ۱ تعبیر «از فلان زمان بود» , نفی تصتا کی بودن»؟ 
اوست «قد» , نقض « دن» | 
و و تعبیر ض «ازلی بودن» او . 


امام علی علیه السلام :وقت و زمانی بر او پیشی نگرفته است . 


ص: 90 


عنه علیه السلام زاّذی لیس له وقفت 1 ۰ ولا آحجل قمدود_ . ولا تعت 
شحو ها الیی لس له ال معا یی وا آعر قی.: 
(1) 


عنم خلیه التتلام یسح لوب ابتداغ, ولالأْرّبه انقضاء. مُو لول ولم یل 
. والباقی بلا ال .. لا قال له : «#ملی ‌« ولا یضرّت و 1۲ اد ب‌ «جتی » 
فا کل اه وه و احضاه ۳ 


عنه علیه السلام :بل کل شَیء لایُقال شیء قبلة , وتعد کل شیء لا یُقال 


بعد ... موجود لا بعد عم . (3) 
عفه غايم. اایسلا مر امه کون , ولا غاية لبقائه . (2) 


آو ار وان 0 سس 


عنه علیه السلام :الحمد للّه اَذی لم تسیق لَ حال حالاً, قیکون لا بل آن 
یکون آخرا . (6) 


عنه علیه السلام :الحمدٌ له الأوّلِ قلا شَیء قَبلَة , والآخر قلا شَیء بَعدَة . 
)2 


1- .الکافی: جا 1 ح1 ان مد .یی عید آلاه مه وکین 
جمیعا رفعاه |لی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن 
الحضین بخ غید الرجمن غن ابید عن الامام. الضادق. عنم آباته: غنه: غلیهم 
السلام , الغارات : ج 1 ص 172 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری نحوه , 
بصار ااتار اص 20 1 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأأنوار : ج 57 ص 27 ح 3 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 138 ح 4 عن محمّد بن آبی عبد الله رفعه , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 


4 .الکافی : ج 1 ص 139 ص 5 عن |سماعیل بن قتیبه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الانوار : ج 57 ص 166 ح 105 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 4 ص 
4 ح 40 . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , بحار الأنوار : ج 4 ص 308 ح 37 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 96 . 


ص: 91 


امام علی علیه السلام :منژه است آن که وقتِ قابل شمارش , و عمر دراز 
, و صفت محدود ندارد ؛ آن که نه آغازی دارد که از آن شروع شود , و نه 
بابانی. کف‌به: آن نهانت پدیر دوه انتجافی دارد. فهبد.ان , فرجام يابد . 


امام کلف علیه السلام :"برای اول بودن او اغازی نبیست و برای جاودانگی 
ی و تچ سای پیت اس و۱ 
بدون پایان داشتن .. ۰ درباره او گفته نمی شود 1 کی؟» و برای او 


پایانی با تعبیر «تا» نیست . او پیش از هر نهایت و مدت , و پیش از هر 
شمارش و زمان , بوده | ست . 


آقامتعلی لته التسلاضت | برورد کات فن 2 نییان هی خر بوده استهم ون 
چیزی قبل از او سخن نمی رود . و بعد از هر چیزی هست , و از چیزی بعد 


اشاه ی یه لام ی امن ما اس هش سای اش 
پایانی . 


اقا علین خلیه السلای اس خدانی را کم‌بیش از آن که کرزشی,با عرش 
یا اسمان یا زمینی و يا چن و انسی باشد , بود . 


امام علی علیه السلام :سپاس خدایی را که حالی از او بر حالی پیشی نمی 
گیرد تا اين که در آغاز باشد . پیش از آن که در پایان باشد . 


ایام ی یه ای ان نیزا کی ال ات و ان 
نبوده , و اخر است و چیزی بعد از او نیست . 


ص: 92 


عنه علیه السلام :الم للّه الأوّلِ قبل کل او 


لٍ . وا 
2 وجب آن / أَوَلَ له , وبأخرینه وجب آن لا خر 


خر بَعد کل آخر , 
5 . (1) 
ولا لاخریّیه حَذٌ ولا اي , 


کم 


کنه علیه السلام آلدی لیشت فی نوا 
ال لم یسبقة وقت , , ولم بتقدمة ۰ (2) 


عنه علیه السلام الذی آم یَرّل ولا بتزال وحدانیا ۳1 لیا قبل بدء الگٌهور , , وبعد 
روف الامور » الذی لایبیذ ولا ینقذ ۰ (3) 


عنه علیه السلام :لا یزول بدا ولم یرل , أوَل قبل الأشیاء بلا أوِبٍّ , ور 
بَعد الأشیاء بلا نهایه . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :جاء چبرٌ من الأحبار الی آمیر المَوّهنین علیه 
السلام ققال : با آمیر القْومنین , قتی کان زیک؟ ققال له: تکلنک أَمکَ! 
وقتی لم یَکن حتّی بُقالَّ: قتی کان؟ کان ربّی قبلٌ القبلِ بلا قبل, وتعة التعد 


2 


بلا بعد ولا غایه, ولا مُنتهی لغایته , انقطعت الفغایاث عنده ؛ فهْو مُنتهی 


َ .تهج البلاغه : الخطبه 101 . 

- .الکافی : ج 1 ص 141 7 , التوحید : ص 31 ح 1 کلاهما عن الحارت 
ی بحار الانوار : : ج 4 ص 265 ح 14 . 

3- .الکافی و ری نی هرن سک 
جمیعا رفعاه |لی المام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 43 ح 3 عن 
الحصین بن عبد الرحمن عن ابیه عن الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم 
السلام وفیه «صرف» بدل «صروف» و«لا یفقد» بدل «لا پنفد» ۰ بحار 
الانوار : ج 4 ص 271 ح 15 . 

4- نوج البلاغه : الکتاب 31 , بحار الأنوار : ج 4 ص 317 ح 41 ؛ کنز 
العمّال : ج 16 ص 171 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسكري فی المواعظ . 
- .الکافی : ج 1 ص 89 ح 5 , التوحید : ص 174 ح 3 الامالی للصدوق : 
ص 769 1041 کلها عن ابی الحسن الموصلی , الاحتجاج : ج 1 ص 96 


ح 126 , بحار الأنوار : حج 3 ص 283 ح 1 وراجع الکافی : جح 1 ص 89 ح 4 
و ص 90 ح 6 وح 8 . 


ص: 893 


اقاغلی: علیه شام اش ایس را کم ال اش مش ری ادلی 

و آخر است , بعد از هر آخری کسی که به جهت اوّل بود شایسته است 
کف آغانيریز آنتن اش رسی بعحفت آخر جوتن بایشیه اس که بایانی رز 
کارش نباشد . 


امام طلی: علیه السلام :هموست که اول بودتش را نهایتی , و آخز بودنش 
را اندازه و پایانی نیست ان که. هن وفنی بر آو. پینتی نکر فنه رو هرد 
زمانی از او جلوتر نبوده است . 


امام علی علیه السلام : هموست که همواره بوده و هميشه هست . پیش از 
اغاز روزگاران و پس از گذشت امور , یکانه و ازلی بوده است ؛ ان که 
نابود نمی شود و پایان نمی یابد . 


امام علی علیه السلام :[ خداوند ,] هرگز زوال نمی پذیرد و همیشگی 
است . اول پیش از همه اشیاست , بی آن که اوّل بودنی داشته باشد , و 
آخر بعد از همه اشیاست , بی آن که پایانی داشته باشد . 


امام صادق علیه السلام :یکی از روحانیان یهودی , نزد امیر موّمنان آمد و 
گفت : ای امیر مومنان ! پروردگار تو از کی بود؟ به او فرمود : « ... کی 
نبود تا گفته شود : کی بود؟ پروردگار من , پیش از پیش . بدون پیشی بود . 
و بعد از بعد , بدون بعدی هست . نه پایان دارد و نه نهایتی برای پایانش 
است . همه پایان ها نزد او پایان پذیرند , و او پایان بخش هر پایانی است» 


ص: 94 


5 / 13الظَامرّ والباطیّالامام علی علیه السلام فی تمجید ال 7 
بعجافب تدببری لا طرین » والباطن بعلال عر نم عون فکر المتوهمین 11۳۰ 


عنه علیه السلام :الظَاهر قلا شیء قَوقَة , والباطِن قلا سَیء دوتة . (2) 


عنه. علیه السلام. :هد الطاهر علیها بشلطانه. وعطفته: موه الباطن آها 
بیلمه ومعرفته . (3) 


سس 
۳1 مس 


عنه علیه السلام :الظاهر لا بُقال : «ممّ» , والباطن لابقال : «فیم» . (4) 


عنه علیه 0 الْذی ِ من حَفِیّاتِ الأمور , وظَهَرّ فی العْقول یما ری 


عنه علیه السلام اسر لملوبهم ۳ (6) 

عنه علیه السلام :الظَاهِ علی کل شیء بالقهر لَ . (7) 
عنه علیه السلام :الظَاهرّ لا بروَیه . والباطن لابلطاقه . (8) 
عنه علیه السلام :باطر لا بقداحَله . ظاهد لابفزابلو . (9) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 213 , بحار الأنوار : جح 4 ص 319 ح 45 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 96 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 478 ح 116 , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 313 ح 14 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 163 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 141 ح 7 , التوحید : ص 31 ح 1 کلاهما عن الحارث 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 108 . 

7- .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7 , التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث 
8- .نهج البلاغه : الخطبه 152 . 


9- .تحف العقول : ص 63 وراجع نهج البلاغه : الخطبه 1 . 


ص: 05 

ار وتان 

5 / 13آشکار و نهانامام علی علیه السلام در تمجید خداوند عز و جل : به 
وسیله تدبیرهای شگفتش , برای ند وان آشکار است و به خاطر شکوه 
عزتش , از انديشه تخیل کنندگان نهان است . 

آمام صلی عنم اسلا خاش اشکایی است که برع مار ار ام نست.: 
نهان است و چیزی نهان تر از او نیست . 

امام علی علیه السلام :با قدرت و بزرگی خود , بر آفریده ها اقتدار دارد و 
قدرت او پدیدار است , و با علم و معرفتی که دارد , به درون آنها آگاه 


است . 


امام علی علیه السلام :آشکاری است که گفته نمی شود : «از چه چیز 
است؟» , و نهانی است که گفته نمی شود : «در چه چیز است؟» . 


امام تلم علیه السلام :هموست که علمش در باطن امور , , نفود دارد و از 
علامت های تدبیری که در آفریدگان او دیده می شود , برای خردها آاشکار 


است . 


امام علی علیه السلام :با دلیل های روشن خود . بر دل های ایشان 
(بندگان) آشکار است . 


امام علی علیه السلام :آشکار است , نه با دیده شدن , و نهان است , نه 


ای فا اس ان اس سا وضو ها تن 
با جدا بودن . 


ص: 96 


غنت. غله السلاه لا بخنه 111 ثطون عن الطهور و تفه لطهوز عن 


تک 


البطون ؛ قرب قتأی , وعلا دنا , وظعَر قَبَطن , وبَطن قعلن . (2) 


عنه علیه السلام :الم له الّذي م تسیق له حال چا" قتکون أولً بل آن 
کون آخرا , ویکون ظاهرا قبل آن یکون باطنا ... کل ظاهر غَیرَه غیژ باطن , 
وکل باطن عَیرَة عَیر اهر . (3) 


5 / 14القریث البعیدٌالامام علیث علیه السلام :قریت من الأشیاء عَیرَ مُلابس 
, بَعیذ منها غیر مباین ۰ (4) 


عنه علیه السلام :المتعالی ی الحلق بلا تباغد منم . ولا مُلاسه هنة هم 
. (2) ۲ 


عنه علیه السلام :29 یک معکان , وفی کُل حین وآوان , وتع کل انس 
وجان : (۱9 


عنه علیه السلام :لم یفرب من الأشیاء بالتصاق , ولم یبد نها یافیراق . 
)2 


عنه علیه السلام :ناع لا بقساقه , قریث لا بغداناه . (8) 


1- .یجنه : اه یه و تشر اند : ج 1 ص 308 «جنن») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : ج 77 ص 315 ح 15 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , بسار اواج گص 308 3 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 179 , غرر الحکم : ح 6796 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 372 ح 6309 . 

و رالکافی تج ض ۱۸2 ع 7 هید« دوع 1 وقبه: «الفریب: فتمم 
بلا ملامسه» وکلاهما عن الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 266 ح 14 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : ج 77 ص 315 ح 15 . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 4 ص 306 ح 35 . 


8- .الکافی : ج 1 ص 138 ح 4 عن محقّد بن آبی عبد اللّه رفعه , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه 
السلام وفیه «بائن» بدل «ناء» , تحف العقول : ص 63 وفیه «بعید» بدل 
«ناع» , بحار الأنوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 


ص: 97 
5 14 نزدیک دور 


امام قلین علیه السلام :بتهان:بودن ها مانع از اشکار شدن آوه نمی شوند ؛ 
و آشکار بودن ها او را از پنهان بودن جدا نمی سازند . نزدیک است و دور , 
و بالاست و نزدیک . آشکار است و پنهان , و پنهان است و آشکار . 


امام علی علیه السلام :سپاسن خدایی را که هیچ حالی از او بر حال دیگر 
پیتنتی نفی یرفن ها ال باشه بسص از آن که احر باشتد :و اسکار باشد: 
قبل از آن که پنهان باشد ... . هر آشکاری غیر از او , غیر پنهان است و هر 
تماتی غیر از او عبر اشکار آلشت:: 


5 / 14نزديک دورامام علی علیه السلام :[ خداوند عز و جل ] نزدیک به 
اشیاست , بی آن که [ به آنها ] پیوسته باشد , و دور از آنهاست , بی آن که 
[از آنها ] خدا باشد. 


امام علی علیه السلام :برتر از خلق است بدون دور بودن از آنان ۰ و 
بدون پیوستگی او به آنان : 


امام علی علیه السلام :او در هر مکان , در هر وقت و زمان , و با هر جن و 
انسان است . 


اماخ غلی. فلیم السلام نیم آشتا (موجووات) مب شکل, خسییدن: زک 
نیست , و از انان به شکل جدایی دور نیست . 


امام علی علیه السلام :دور است , نه بر اساس مسافت , و نزدیک است , 
نه به طریق نزديکي مکانی . 
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قلا شیء فرت منة, 0 باعده من شی ء من ِِ فرنه 


5 / 15الباین الذاخلالامام علی علیه السلام :البایْن لابتراخی مساقه ۰ (2) 
عنه علیه السلام :مباین لِجمیع ما آحدت فی الصْفات . (3) 


عنه علیه السلام :بان من الأشیاء بالقهر لها وَالقُدره عَلیها , وباتتِ الأْشیاء 
منه بالحخضوع له والرجوع الیه ۰ (4) 


عنه علیه السلام لا آن الْشیاء تحویه قَْقلَْ (5) آو تُهوبَة , آو أَنَ شیتا بَحمله 
َیْمیلَة و یُعَدلَة , لیس فی الأشیاء بوالچ , ولا عنها بخارج . (6) 


عنه علیه السلام :فی الأْشیاء کُلُها , یز فتمازج بها . ولا بان منها . (7) 


عنه علیه السلام :فارّق الأشياء لا عی اختلاف الأماکن , وتَکونْ فیها لا علی 
وجو المُمارَجه . (8) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 49 , شرح الأخبار : ج 2 ص 312 ح 640 , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 308 ح 36 . 

2 .الکافی : ج 1 ص 140 ح 5 عن اسماعیل بن قتیبه , التوحید : ص 308 
2 عن عبد الله بن یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام وفیه 
ِا 9« ی 

ج 26 کلاهما ‏ عر امش بن عبد له الرمانی عن الامام الرض آبائة 
تلهم السلام , بعار لانوارج 4 ص 222 3 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 152 وراجع الکافی وا و 
صِ 41 3 والغارات : ج 1 ی 1 وبحار الأنوار : ج 4 ص 269 ح 15 . 

- . أقَل الشیء : رقعه وحمله (النهایه : ج 4 ص 104 «قلل») . 

۳ .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج مسر 
الأنوار : ج 77 ص 312 ح 14 . 


7- .الکافی : ج 1 ص 138 ح 4 عن محقّد بن آبی عبد اللّه رفعه , التوحید : 

ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه 

السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 

السلام , تحف العقول : ص 92 , التوحید : ص 73 ح 27 , الأمالی للصدوق 
: ص 399 ح 15 کلاهما عن جا؛ ی وا بای ی 

آبائه عنه علیهم السلام وفیهما 8 منها» بدل «یکون فیها» , بحار الانوار 
: ج 4 ص 221 ح 1. 
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امام علی علیه السلام :در برتری , پیشتاز است , و هیچ چیزی برتر از او 
نیست , و در نزدیکی نزدیک است و هیچ چیزی از او نزدیک تر نیست . نه 
برتری , او را از چیزی از آفریدگانش دور کرده است , و نه نزدیکی به انان 
, وی را با آنان در مکان , برابر ساخته است . 


ای ماما یمالسا ۰ ها فرح سا 
اما نه با فاصله ای بر اساس مسافت . 


امام علی علنه السلام :در صفات , با همه آنچه آفریده , مباینت (تفاوت) 
دارد ۰ 


هام علی قايه التلاه تا مرها یه کار تسا ط و فدر تن راما ماش 
دارد و چیزها به دلیل فروتنی شان برای او و رجوعشان به سوی او , با او 
مباینت دارند . 

ام صلی لیصا تیم این کونه تست که اشتا کدا را دربن کف تاش 
ام را لاش اس ورد با ان که چم خوا را موی ۳ 
کح يا راستش کند . او نه در درون اشیا فرو رفته و نه از انها بیرون است . 


اهام علی: علیت السلام. زاو کن همه خیزها همیت ۶ اقا نمیا آنها آخته 
است و نه دور از انهاست . 


امام علی علیه السلام :از چیزها جداست ؛ اما نه بر پایه اختلاف مکان ها . 
مور رها خست. ها تمبه شکل امسته دنا اما . 
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الارشاد عندما سأل جیژ تهود گن له افو فی الشَماء آم فی الأرض ؟ 
قأتاة أمیرٌ المومنين علیه السلام وقال له : «یا بتهودیٌ! ... ان ال جَل وعرّ 
ین الأین قلا آين له , ول عن آن یَحوتَهة مکانْ , ومُو فی کل مکان بقیر 
ماه ولا مُجاوو , یُحیط علما یما فیها , ولا تخلو شیء منها من تدبیره , 
وائی مُخیژک یما جاء فی کتاپ هن کثیکم ؛ بُضَدق ما دكرتة لک , فان عَرفتة 
لین به ؟» . قال الیهودو" : تم . قال : «ا لسثم تجدون فی تعض کیک 
موسّی بن عمران علیه السلام کانَ ذات یوم جالسا اذ جاعغ ملک چن 
العشرق , ققال له موسی : من آین أقتلت ؟ قال : من عند ال عَرَْوجَلَ . 
تم جاعغ ملک من القغرب ققال له : من آین جثت ؟ قال : من عند ال , 
وجاعغ ملک آحَرٌ ققال : قد چتلک من الیشماء السایقه من عند اللّه تعالی , 
وجاعة ملک آحزٌ ققال : قد جک من الأأرض السّابقه السّفلی من عند اللّه 
عَرّ اسمَهة , فقال موسی علیه السلام : سُبحان من لا یخلو منة مَکانْ , ولا 
کون الی مکان قرب من مکان ُ« ۰ فقال الیهودو* : أشهّذ ان هذا هو 
الحخ" , وآتک احة" تجعام تیک سر انتولن تایه ۳۱۳ 


الامام علی علیه السلام :وخ الأْشیاء که عند خلقه زباتة آهابهن شَبَهه , 
واباتة لة من شتهها , لم بتحلل فیها قیقال : هو فیها این . ولم ین ۶ 
هو منها باین , ولم بَخل منها قیْقال لغ : آين , له شُبحاَه أحاط یها علمة 
, واتقتها ضُنقة , وأحصاها حفظَة . لم یعرب عنة یات عُیور 

وامضم عکنون ظلَم الدّجی , ولا ما فی السّماواتِ العْلی ای الأَرَضینَ 
السٌفْلی . لِکلِ شَیء منها حافظ وقیب , ول شیء منها پشیء مُحیط , 
والفحیط پما أحاط هنها . (2) 


- .الارشاد : جح 1 ص 201 , الاحتجاج : ج 1 ص 494 ح 124 , بحار الأنوار 
دص وه 

- .الکافی ین ای وا دی وحن 
9 (لی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن 
الخضین. بن.خید. الرحفن عن انب عن الامام الضادق-عن ابانه. غته علیهم 
السلام , الغارات : ج 1 ص 172 عن ابراهیم بن اسماعیل الیشکری نحوه , 
ار ااار ص269 1 
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الازشان‌هنخامی که روخاتی ای.بهودی:: پرسید که ایا خدا در اسمان است 
یا در زمین؟ یی با یی ان ی 
«ای بهودی ! ... خداوند عز و جل ب از فده فان اشت سنا ماکان 
برای او نیست , و جلیل : ان ای ی 
همه جا هست ۰ بدون مماس بودن و بدون مجاورت داشتن با مکان . 
عمش اهر ناس اعاطه دا ره هه ان ادا امه 
ساماندهی او بیرون نیست , و من تو را از چیزی که در یکی از کتاب های 
شما آمده و تأییدی بر گفته من است : خبر می دهم : ابا اکر. ان ,را 
بشناسی , ایمان می آوری؟» . گفت : آری . فرمود : «ايا در یکی از کتاب 
هایتان نیافتید که موسی بن عمران علیه السلام . روزی نشسته بود که 
فرشته ای از مشرق آمد و موسی علیه السلام به وی گفت : از کجا آمده 
ای؟ . گفت : از پیش خدای عز و جل . آن گاه , فرشته ای دیگر از مغرب 
آمد و موسی علیه السلام به وی گفت * از کخا آهده:ای ۱ + کفت : اد یره 
خداوند . و فرشته دیگری آمد و گفت : من از آسمان هفتم , از نزد خدای 
والا به نزد تو آمده ام 5 "ان هفتحین طیعه 
زیرین_زمین , از نزد خداوند آمده ام . موسی علیه السلام گفت : منژه 
است آن که‌هج فکاتی از آه تهی تیست و به هیچ مکانی از هکاندیگر : 
نزدیک تر نیست » . بهودی گفت : گواهی می دهم که حقیقت , همین است 
وقو یه هشتد با هبتر آز کسنی که بر,آن نشسته است: : سر اوارتری:: 


امام علی علیه السلام (برای همه چیزها هنگام آفرینش آنها , حدّی قرار داد 
, برای تمایز همانندی آنها از خود , و تمایز همانندی خویش از آنها . او در 
موجودات , خلول نمی کند تا گفته شود : «او در درون آنهاست» از آنها 
دور نیست تا گفته شود : «او از اشیا , فاصله دارد» و از آنها خالی نیست 
تا گفته شود : «کجاست؟» ؛ بلکه خدای عز و جل , علمش , بر آنها احاطه 
داتو نف افتس تن آ نما را استوار ساخته اتتتت ش ند حفظاین , آنها را 
شماره کرده است . نه پوشیده های اعماق آسمان از او پنهان است , و نه 
پیچیدگی های نهفته در تاریکی شب تار ی 7 
زمین های پایین هست . برای هر چیزی از چیزها[ ی عالم ] , نگاهبان و 
اس ۱ ار 
دارندگان [ نیز ] , احاطه دارد . 
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5 / 16العریرٌ الحکیمالامام علی علیه السلام :کل عزیز عَيرَخ دلیل . (1) 
عنه علیه السلام :عَرٌ کل دلیل . (2) 

عنه علیه السلام :الذی لم یلد فیکون فی العز مُشارکا . (3) 

عنة غلیه السلام «الخمد لله الذی لبسه العر والکرباع ء عاضای‌هما تفه 


دون خلقه . (2) 

عنه علیه السلام ۰ ِ پری فی خلقه من و 

۳ العَليم . ارا5 من خلقه من الأشباح کلها , لا بمثال سبق 
, ولا هو دز فی خلق ما حَلق لدیه . (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , غرر الحکم : ح 6878 وفیه «غیر اللّه 
سبحانه» , بحار الأنوار : ج 4 ص 309 ح 37 . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 109 . 

3- ,الکافی : ج 1 ص 141 ح 7 , التوحید : ص 31 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الاعور , نهج البلاغه : الخطبه 182 وفیهما «لم یولد» بدل «لم یلد» , بحار 
الأنوار : ج 4 ص 265 ح 14 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 465 ح 37 وج 63 
صِ 40 49 . 

- .اللغوب : : التقب و الاعیاء (لسان العرب : جح 1 ص 742 «لغب») . 

۳ .الکافی : ج 1 ص 141 ح 7 , التوحید : ص, 1 ود 1 وفیه «با اراد 
خلقه من الأشیاء» بدل «ما آراد من خلقه من الأشباح» وکلاهما عن الحارت 
الأعور , بحار الأنوار : ج 57 ص 167 ح 107 . 
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5 16 عزیز حکیم 

5 عزیز حکیمامام علی علیه السلام :هر عزیزی بجز او , خوار است . 
اضام علی علبه الشلام :[ خدامند | دم حل عوات دهده هر دلیل انست:: 
انام علی:قلنه السلام ان است که تانید نا در عشت ز تفرنکی. خاشته 


باشد . 

امام علی علیه السلام :سیاس خدایی را که [ جامه آعزت و کبریا را 
پوشیده , و این دو [ صفت ]را برای خود برگزیده , نه برای بندگانش . 

امام علی علیه السلام :با تشانه هاق تدبیزی که در افریده هایش هست , 
در خردها آشکار گشت ... و او حکیم داناست . اشباح هر کدام ۱ 


هایش را که خواست , تا کرد ؛ آمّا نه بر پایه نمونه ای از پیش , , و نه 
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عنه علیه السلام : مرخ قضاء وجكمَ؛ , ورضاخ مان ورَحمَه ؛ یَققضی بعلم , 
ویعفو بجلم . (1) 
عنه علیه السلام :وقتّقها آجناسا مُختلفاتِ فی الخدود والأقدار , والقرائز 
والهیئاتِ , بتدایا حَلایّق أحگم ضَنعها , وقطر‌ها لی ما آراد وابتدغها !(2) 


عنه علیه السلام :وآرانا من مَلکوتِ فُدریه , وعجائب ما تطقت یه 1 
چکمته ... ما دلنا باضطرار قیام الحْجّه له علی 2 رنه . قطهرن لد 
التی أحدتنها آناژ ضنعته واعلام جکقته , عضاد کل ما حاه خته 

عَلیه . (3) 


5 / 17الَحمنْ الحیشالامام علی علیه السلام :الَحمن الذی برخم ب 
اللازق عَلیتا , الحیمْ بنا فی آدیاننا وذنیانا وآجتینا . (4) 


عنم علیه السلام فی کتایه الي قیضر : اقا شوالک عن امن قهو عون 
کل من امن به , وهو اسمٌ لم یِتَسَمّ به غَیر الحمن تبازک وتعالی , 
لحم فرَحیمٌ من عصی وتات وآقن ِِ صالحا . (2) 


عنه علیه السلام :ال الحیغٌ بقن جّاً الی ظِلٍّ واعتضَم یحبله ۰ (6) 


مب 


۱ 39 


جات 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 160 . 

2- .نهح البلاغه : الخطبه 91 : ص 54 ح 13 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 276 ح 16 و 
ج 57 ص 108 ح 90 . 

3- .نهح البلاغه : ۷ 1 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 107 ح 90 . 

4- .التوحید : ص 232 ح <5 عن محمد بن زیاد ومحمّد بن سیار , التفسیر 
المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 28 ح 9 کلاهما عن الامام 
العسکری عن الامام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 
2 ص 233 ح 14 . 

5- .ارشاد القلوب : ص 366 , بحار الأنوار : ج 92 ص 259 ح 53 . 


6- .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأنوار : ج 90 ص 139 ح 7 . 
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۱۵۲ بخشنده مهربان 


امام علی علیه السلام :فرمان او ,. سرنوشت و حکمت است و خشنودی او 
, امان و رحمت . به دانش , حکم می کند و از سر بردباری , می گذرد . 


امام علی علیه السلام :موجودات را در اجناسی که از نظر حد و اندازه و 
غریزه ها و هیئت ها گوناگون بودند , تفکیک کرد ؛ پدیده هایی که آفرینش 
آنها را استوار.ساخت:. انها را بنا بر انجه ارادم کردم بودم مزشتت: و بدید 
آوژد . 


امام علی علیه السلام :[ خداوند عز و جل ] از ملکوت قدرتش و شگفتی 
هایی که اثار حکمتش بدانها گویاست , چیزهایی به ما نشان داد . . . که ما 
دا رو و بان باس راضا مس ها اد 
از اثار خلقت اک 
حچّت و دلیل بر و گشت . 


5 / 17بخشنده مهربانامام علی علیه السلام :[ خدای ] بخشنده ای است که 
با روزي فراخ , به ما مهربانی می کند ؛ ان که در دین و دنیا و اخرتمان , با 


امام علی علیه السلام در نامه اش به قیصر 7 ها پرسش تو درباره 
«رحمان» و یاور هر کسی است که به وی ایمان اورده است ۰ و 
«رحمان» , نامی است که جز خداوند عز و جل کسی بدان نامیده نشده 
است . و اما «رحیم» ؛ آه به ان که تاقرمانی کرد و تفبه تصود و ایضان: او د 
و عمل نیک انجام داد , مهربان است . 


امام علی علیه السلام :[ او] نسبت به کسی که به سایه اش پناه آود و به 
ریسمانش چنگ زند , خوبی کننده و مهربان است . 


ص: 96 


عنه علیه السلام مْتقدس غلوّه , کر بسْمَوّه , لیس بُدرِكة بَصَر . , ولم 
بیط به تَظَرّ , قویٌ منیع , بصیرٌ سمیع ؛ , علی حکيمٌ , رَووفٌ رَحيم عزیز 
عَليمْ , . عَجَرَ فی وصفه من یَصِفُةٌ , وصَلّ فی تعته من بَعرفْة , قرب قََعْد 
ود قرب , یُجیبٌ دعوه من یدعوة , وتررق عبده وتحبوغ , ذُو لطف حَفواٌ. 


وتطش قوي , وحم موسعه , وعقوبه موجقه , رَحمَنَةٌ جَنْةٌ عريضَهٌ مونقه ؛ 
وعْقوبتَة جَحيم مُوضَده 6 موبقة . (1) 


غنه. یه الساام الک للم الجم لا سک او وه سس ولا کید اج 
یْعمه . (3) 


واکت رحمنهٌ 90 فی شده نفمته . (۵) 


عنه علیه السلام فی الچکم القنسوبه الیه نم یسرّنی من_الفرآن کلمَة 
ِ لِمن آسرف علی تفسه : ی قذایی اخیت به مت اشاء درکن 
سعت: کل شی ء» (5) فجعل الرَحمه , وَالعذاتِ خصوصا . (6) 


عنه علیه السلام فی دُعاءٍ عَلمَةْ کُمَیلَ , بق تیاه نایم ی سالک برَحمتک 
التی وسعت کل شیء ۰ (7) 


- .المصباح للکفعمی : ص 968 , بحار الاأنوار : ج 77 ص 340 ح 28 ؛ 
شرع نیج لاخ : ج 19 ص 140 , مطالب السوول : ص 60 کلاهما نحوه , 
کنز العقال : ج 16 ص 210 ح 44234 نقلا عن آبی الفتوح یوسف بن 
المبارک ۳ صالح . 

2- برح برحا وتروجا : زال (لسان العرب نج 2 ص 408 «برح») خفن ان 
الرحمه لیست عظیمه آو عزیزه علی الله سبحانه وتعالی , نعم البرخْ فیه 
معنی: القد ایضا * اج لاد .. 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 45 , بحار الأنوار : ج 73 ص 81 ح 42 . 

4 نیع البلاغه *القطیه 00 بعار الاوار ۶ج 77ص 306 ۲ 10 

5- .الأعراف : 156 . 

6- .شرح نهح البلاغه :ج 20 ص 344 ح 960 . 


7 .الاقبال : جح 3 ص 331 , مصباح المتهجّد : ص 844 ح 910 کلاهما عن 
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امام علی علیه السلام :[ او] به والایی اش منژه است و به برتری اش 
ضتکبر ..جشمی او.را درک تمی کند : و نگاهی. او را فزا تمی کیرد.. قوو 
دست نیافتنی , بینای شنوا , والای حکیم , رئوف مهربان , و عزیز داناست . 
هر که او را وصف کرده , در توصیفش ناتوان گشته , و هر که او را شناخته 
, در صفاتش گم گشته است . نزديک دور , و دور نزدیک است . هر کس را 
که می خواتدش , اجابت می کند , و به بنده آش روزی می دهد و می 

بخشد . دارای لطفٍ نهان , عقوبت سخت , رحمتِ گسترده و کیفر دردآور 
است . رحمتش بهشت پهناور سرسبز است , و کیفرش دوزخ دربسته نابود 
کننده است . 


امام علی علیه السلام :سیاس خدایی را . . . که رحمنش پیوسته است و 
نعمتش پایان ناپذیر . 


امام علی علیه السلام :او کسی است که در عین گستردگي رحمتش , 
کیفرش بر دشمنانش سخت است , و در عین سختی کیفرش , رحمتش بر 
دوستانش گسترده است . 

امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : از قرآن ۲ 
عبارتی مرا خوش می اید که آن را برای کسی که بر خویش زیاده روی روا 
داشته است , مایه امیدواری می دانم : «عذاب خود را به هر کس بخواهم 
, می رسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است» که خداوند , رحمت را 
فراگیر و عذاب را ویژه ساخته است . 

امام علی علیه السلام در دعایی که به کُمَیل بن زیاد آموخت : خداوندا! به 


ص: 99 
عنه غلیه السلام :فلا ببعد اللة الا من آبی ال حهة, وفارق العضقه . (1) 


۰ لا تحجُرُهْ هبَهٌ عن سلب , ولا یَشقَلَةٍ عَضَبٌ غن رَحته , ولا 
تولهْة رَحمَه عن عقاب . (2) 


1 کل شیع خایع ‏ ۳99 شی ء قایمٌ به 
,غنی کل ققیر , وعرٌ کل دلیل .. 


عنه علیه السلام :لم یُکَوْتها [الأْشیاء] تشد بد شُلطان , ولا خوف هن وال . 
ولا تقصان / ولا استعاته کلف ضد ِ , ولا یذ ید مُکایْر , ولا شریک مکابر 
(4) : 


عنه علیه السلام مخاطبا ال عرّ وجلَ : لم تخلّق اللق لوحشّه , ولا 
استعملتَهم لِمَنفعه . (۱ 


عنه علیه السلام فی الچگم العنسوه [لیه : سُبحا الواحد الذی لیس عَیرَة 


, سبحان الذایّم الذی لا تفاد له , سُبحان القدیم الذی لا اب تداء له , شبحان 
القنیت عن کل شیعء ولا ی هت آلاشیا بققی 2 ۰ (6) 


[- .الارشاد : * حٍ 1 ص‌ 21 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأأنوار : ج 34 ص 156 ج 967 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : جح 77 ص 315 ح 15 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : ج 4 ص 317 ح 43 ؛ جواهر 
ِِ : ج 1 ص 350 وفیه الی «قائم به» . 

4 .الکافی رن 5 13 صل ع مداخ ی عند آلله تن تخس 
جمیعا رفعاه اٍلی الامام الصادق علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 186 , 
التوحید ۰ ص 43 ح 3 عن الحصین بن عبد الرحمن عن ابیه عن الامام 
الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , الاحتجاج : جح 1 ص 7479 116 کلها 
نحوه . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , غرر الحکم : ح 7554 نحوه , بحار الأنوار : 
ج 4 ص 318 ح 43 . 


6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 997 . 
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۵ رقف توا 


ایام لین عنم المبلام تانب سرا ار شم وم کم کتنم مر ان 
ک که سضصت | اه ا نمی هه ار میت | اه افاضامی کرد 


امام علی علیه السلام :هیچ بخششی او را از باز پس گیری [ نعمت ]۰ مانع 
نمی گردد , و هیچ خشمی او را از مهربانی باز نمی دارد , و هیچ رحمتی او 


5 / 19بی نیازامام قلم علیه السلام :هر موجودی , در پیشگاه او فروتن 
است , و هر چیزی به او استوار است . او موجب بی نيازی هر نیازمند , و 
مایه عژت هر ذلیل است . 


امام ۹ علیه السلام :1 موجودات را نه برای استحکام پادشاهی اش 
آفزیدة ۸ و ته.از فرشن. تانودق.ه خقضان. آان .ی که برای باری تین غلیه 
مخالفی دشمنی پيشه , پا همتایی زیاده خواه , و یا شریکی سنیزه جو . 


ایام علن یه ااسلام خظاب یه خدای هو و کل آفزیهه‌ها زا سرا | 
رفع] تنهایی خویش نیافریدی , و انان را برای سودورزی خود به کار 
نگرفتی . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : مه است یگانه 
ای که جز او نیست ! منژّه است جاودانی که هرگز پایان نمی یابد! ! منژه 
است قدیمی که آغازی برای او نیست اه م. اننشت آن: نی. تا ز از هر چیز ؛ 
آن که هیچ یک از موجودات , از او بی نیاز نیست ! 


5 / 19العظیمالامام علی علیه السلام فی ذُعاء عَلْمَةْ ُهَیلّ بن زیاد : ال 
ایت اشالی معطعی الیی فلت لقع وس اظایی اجه کلا کل نی :: 
(۳ 


عنه علیه السلام :تواضعت الأشیاء لِعَظَمیه , وانقادت لشلطانه وع ته . (2) 
عنه علیه السلام :صَعُرَ کل جبّار فی عَطَمَه اللّه . (3) 


عنه علیه السلام :یم العَظَمه لا یوضَف بالعظم , یی الکبریاء لا یوضف 
پالکتر , جَلیلّ الجَلاه لا یوضف بالفظ . (4) 


عله غلیه. التتلام :لا دی مه اللخ میحانه غلی: فد عفلی » کون من 
الهایکین . (2) 


عنه علیه السلام :الحمٌ للّه الَذٍی انحسَرّت الاّوصاف غن کنهٍ معرقته . 
وروعت عَطمة العفول ««قلم فجد مساغا الی تلوغ غانه قلکوته.. [16 


۰1 .مصباح المتهجّد : ص 844 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 332 وفیه «ملأت 
آرکان کل شی» وکلاهما عن کمیل بن زیاد النخعی : آلیلد. آلامین. ۶ص 
58 . 

2- .الکافی 4 , التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارت 
3- محارم الأخلاق بج ون 294 2 2672 , بحار الأنوار : ج 94 ص 195 
۰ 

4- الکافی : ج 1 ص 2.138 4 عن محقد بن آبی عبد اللّه رفعه , التوحید : 
ص 308 2 عید الله بن نوی ۵ طلاهما خن الامام الضادی ای 
السلام , الامالی للصدوق ۰ ص 2423 560 , الاختصاص : ص 236 کلاهما 
عن الاصبغ بن نباته , روضه الواعظین : ص 40 , بحار الانوار : ج 4 ص 27 
تچ 

5- .نهح البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 56 ح 13 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , تفسیر العیاشی : جح 1 ص 163 ح 5 


عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبیه عنه علیهم السلام , آعلام 
الدین : ص 103 , بحار الأنوار : ج 4 ص 278 2 16 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 155 , بحار الأنوار : ج 4 ص 317 ح 42 . 
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5 بزرگ 

5 19بزرگامام علی علیه السلام در دعایی که به کمیل بن زیاد آموخت : 
خداوندا | من ده احی اخظمتت که همه موجودات را فرا طرفقه زر ودنه 
پادشاهی ات که بر هر چیزی برتری یافته , از تو درخواست می کنم . 


پادشاهی و عزتش گردن نهادند . 


اماف‌علن علبه لام اهر فورسدی ور مراتر غغمت ها ر کوحی انست.: 


امام علی علیه السلام :[ خداوند ,] پزرگ عظمتی است که به بزرگي [ 
محسوس ] , توصیف نمی گردد ؛ بزرگ کبریایی است که به بزرگي [ قابل 
تصور آتوصیف نمی شود ؛ با شکوة جلالتی است که به درشتی , , توصیف 


نف ردو 

امام علی علیه السلام :عظمت خدای سبحان را به توان خرد خود , اندازه 
مگیر که از نابود شدگان خواهی بود . 

امام علف. ع#انه السلام : سپاس خدایی را که توصیف ها در دستیابی به 


برای رسیدن به نهایت ملکوتش نیابند . 


طر :102 


عنه علیه السلام :قلا ال الا له من عظیم ما أَعظَمَة , ومن جلیل ما أجَلَه , 
وین غزیز ما أعَرَّةْ , وتعالی عَشا یَقول الظالمون لوا کبیرا . (1)" 


5 20المریدالامام علی علیه السلام :مرید لا بهِمّه , صانع لا بجارخو . (2) 
عنه علیه السلام :شاء الأشياء لا بهّه ... مریذ لا بمامه . (3) 
عنه علیه السلام یَقول ولا تلفظ ... وید ولا بُضهرّ . (4) 


عنم علیه السلام :الحمد له الوَلیٌ العمید . الکیم العجید , القعالِ لما بر 
۱ الیو , وخالق الحلق , ومنزل القطر , ومْدَبُر مر انیا ِ 
د 

عنه علیه السلام لمّا سُیِلَ عن یه اللّه وارادته : ان للّه مشیتین : مَسْیّء 
حتم ختم , ومشیهة عزم , وکذلک ام له ارادتین : اراتة عَزم , وارادة ختم لا 
تَخطی , وارادغ عزم تَخطیُ ونصیبٌ , ولة مَشیتان : ملار قشسه با : و مدا مشيیه لا 
پشاء , پنهی وهو ما یُشاء , ویاَمَرٌ ژ وهو لا پشاء )6 


- .الکافی ی 6 ار هو من اش عفد الام له ین خی 
9 الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 44 ح 3 عن, عبد 
الرحمن عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار 
: ج 4 ص 271 ح 15 . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 9 , بحار الأنوار : ج 4 ص 53 ح 29 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 138 ح 4 عن محقد بن آبی عبد الله رفعه , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 477 ح 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 254 ح 8 . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 427 ج 1263 , مصباح المتهخد : 
ص 380 ح 508 عن زید بن وهب نحوه . 


6 افقه اسب لاسام الا لیم اسان ای مارد 
1ج 3 
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20/5 اراده کننده 


آساه یام لام ای ای اه سس سا ار 
که چه قدژ با عظمت است , و جلیلی که چه قدر با جلالت است , و عزیزی 


5 / 20اراده کنندهامام علی علیه السلام :اراده کننده است , اما نه از روی 
شوق , , و سازنده است , اما نه با اعضا . 


امام علی علیه السلام :چیزها را خواست , نه بر پایه شوق . . . اراده کننده 
است , نه از روی دل مشغولی . 


امام خی ,لت لام هم نحه ولی خه ان کار یط یم وی 


خواهد , نه با اندیشیدن . 


انا علی, علیه. اسلا تسیاس خدابی را که ول تایشن فده درکیم 
بزرگوار , و انجام دهنده هر آنچه بخواهد است . دانای نهان ها , آفریننده 
آفریده ها ء فرو فرستاننده قٌطره ها[ ی باران]. و سامان دهنده کار دنیا و 


اخرت است . 


امام علی علیه السلام هنگامی که از خواست و اراده خداوند , پرسش شد 
:خدای را دو مشیت است : مشیتی حتمی و مشیتی تصمیمی . همچنین 
خدای را دو اراده است : اراده ای تصمیمی و اراده ۲ 
ناپذیر است و اراده تصمیمی او زا یر نج مت ات این وا رد 
اس ی ای وم ی ات 
نهی می کند , ولی می خواهد , یا امر می کند , ولی نمی خواهد . (1) 


1- .یعنی گاه امر و نهی خداوند : برای تحقق است و گاه برای آزمایش و 
امثال آن , که در نوع دوم امکان دارد خداوند از امر و نهی خود دست 
بردارد و تحقق پیدا نکند , نظیر فرمان ذبح حضرت اسماعیل که بعدا به 
ذیح گوسفندی تغییر یافت . 
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5 / 21المْقخرالامام علخ علیه السلام :مق لا بکرگه . (1) 
غیق علیه آلساام تفق ی لا بجول کون . 121 


عنه علیه السلام فی تمجید اه وتعظیمه : المَمَدْرٌ لِجَمیع الأمور بلا روبّو ولا 
صمیر . (3) 


عنه علیه السلام در ما عََقَ , قَأحکَم تقدیرَخ . (۵) 


۸۰ 22المتکلمالامام علی علیه السلام :یخبرّ لا بلسانٍ ولعَّواتِ (2) ؛ , ویَسمع 
لا بخروق, وأَدواتِ یَقول ولا قح , وبحفظ ولا بت تم . یقو ل لِمّن آراد 
وه : «کن» قَیکونْ , لا بضوتِ یِقرع , ولا تنداء تسد , ولتّما کلام سْبحاتة 
فعل منة , أنسَاه وله م لخ بکن.هن قبل دلی کاینا « واه کان قخیما لکان 
الها تانیا . (6) 


عنه علیه السلام کل موسی تکلیما , بلا جوارح وأَدّواتِ . ولا شفه ولا 
هوات . (7) 


1- .الکافی : ج 1 ص 139 ح 4 عن محقد بن آبی عبد اللّه رفعه , التوحید : 
ص 308 ح 2 عن عبد الله بن یونس وکلاهما عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 304 ح 34 . 

2 .نهج البلاغه : الخطبه 186 , تحف العقول : ص 63 , بحار الأنوار : ج 77 
ص 310 ح 14 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 213 , بحار الأنوار : ج 4 ص 319 ح 45 . 

4- .نهح البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 53 ح 13 کلاهما عن مسعده بن 
صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الانوار : ج 77 ص 319 ح 17 


5- .اللهَوات : جمع لهاه ؛ وهی اللَحمات فی سَقف آقضی القّم (النهایه : ج 
4 ص 284 «لها») . 

6- .نوج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 477 ح 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 254 ح 9 . 


7- .التوحید : ص 79 ح 34 عن آبی المعتمر مسلم بن آوس , بحار الأنوار : 
ج 4 ص 295 ح 22 ؛ حلیه الأولیاء : ج 1 ص 73 , جواهر المطالب : ج 1 
ص 341 کلاهما عن النعمان بن سعد , کنز العمال : ج 1 ص 409 7 1737 


ص: 1055 
تاره کدف 
25 ننخن. گوینده 


5 / 21اندازه گیرندهامام علفن علیه السلام :اندازه گیرنده است , اما نه با 
خز کت 


امام علی علیه السلام :اندازه گیرنده است , اما نه بر پایه جولان انديشه ۲ 


امام علی علیه السلام در تمجید و تعظیم خدا : اندازه گیر همه کارهاست , 
تفه کار ری انفسته ه کر درونی. 


امام غلی علیه السلام :آتچه را آفرید . سنجید و سنجشش را استوار 


5 22سخن گویندهامام علی علیه السلام :خبر می دهد , ولی نه به زیان 
و گوشت پارم دهان . می شنود , ولی نه از راه سوراخ گوش ها و یا 
ابزارها . می گوید , ولی نه با ادا کردن لفظ . نگاه می دارد , امّا نه با 
تحمّل رنج حفظ کردن . . هر چه را بخواهد که [ هست ] شود , می گوید : 
«باش » و آن چیز ی و ای هه 
, و نه با آوازی که شنیده شود . به راستی که سخن خدای سبحان , همان 
کار اوست . ایجاد می کند و شکل می دهد , در حالی که چیزی قبل از آن 
تنود, و کر آن عبر قدیخ یود لاوم بود که.خدای دیکرق باشد :. 


امام کی علیه السلام :"خداوند با موسی علیه السلام به گونه ای سخن 
گفت بدون به کارگیری اعضا و ابزارها و بدون استفاده از لب و زبان . 


ص: 106 


عنه علیه السلام دای کم موی کلیما + مارا من اند عطیما , بلا 
جوارح ولا َدواتِ / ولا تطق ولا لهّواتِ ۱ (1) 


عنه علیه السلام و - آزمان 
الفتراتِ , عبادٌ ناجاهم فی فکرهم , وکلْمَهّم فی ذاتِ عقولهم .. 


5 23الخالقالامام علی علیه السلام :الخالق لایقعنی حرّگو وتضب . (3) 
عنه علیه السلام :الخاللق هن غیر مَنضبه , خَلَق الحلایق بقدزیه . (۵) 


عنه علیه السلام :حَلَقَ الحلق من غیر تَویّه ؛ اذ کاتتِ اللَویّاث لا تلیق ال 
بدّوی الصَمایر ی پبدی صمیر فی تفسه . (5) 


عنه علیه السلام :لبود (6) حَلقٌ ما ابتداً . (7) 
عنه علیه السلام :صانع لا بجارخو . (8) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 13 ص 
۱ ح 21 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , بحار الأنوار : ج 69 ص 325 ح 39 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 152 , الکافی : ج 1 ص 140 ح 5 عن اسماعیل 
بن قتیبه عن الامام الصادق عنه علیهماالسلامولیس فیه «وتضب» . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 183 . ِ 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 108 والخطبه 90 و 91 نحوه . 
6- .ده الأمر یووده : بلغ منه المجهود والمشقه (لسان العرب : ج 3 ص 74 
0 

الکافی در مد من نت لاه دص ند من یی 
۳ رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , نهج البلاغه ۰ 5 
الصادق عن آبائه عنه ۳ التتلام "یعارز الأنوار : ج 4 ص‌ 309 ح 7 ۱ 
8- .نهج البلاغه : الخطبه هار هار : 4ص ده حود. 


رن 10 
3 23 آگویتنده 


امام علی علیه السلام :هموست که با موسی علیه ۱ لسلام به گونه 


سخن گفت , و نشانه های بزرگ خود را نشانش داد , بی ان ِ 
ات آتهایی وا ه لنی:یا اتف سا به کار گیرد . 


امام فقلی علیه السلام :همواره خداوند را که بخشش های او فراوان است 


در بُرهه ای پس از برهه دیگر از زمان , و در دوره های قترت , بندگانی 
است که با آنان , در انديشه شان واز نف وه از خرن خردهایشان با 


آنها سخن می گوید . 


5 / 3آفرینندهامام علی علیه السلام : آفریننده ست , نه به مفهوم حرکت 


امام علی علیه السلام آفوشنده بدون تلاش ورزی است که آفریده ها را به 
قدرت خود افرید . 


امام علی علیه السلام آفریده ها را بدون انديشه گری آفرید چرا که 


انتاه غلی غعلیه الشطلام فرش آنحه افریده بر اه کشهوا و خا هد . 
امام علی علیه السلام : سازنده ای بدون به کار گیری اعضاست . 


ص: 109 


یه میم اسلا :لو ابتةغ الحلق علی غیر مثال امه , ولا مقدار احتذی 
عَلیه من خالق معبود کان قبله ۷۳ ۲ 


عنه علیه السلام :ابتدع ما حَلَق بلا مثال سَبّق . (2) 
عنه علیه السلام :لم یذرا الحلق باحتیال . (3) 
عنه علیه السلام :ما حَلَقّ ال شبحاتة آمرا عَبنا لو . (4) 


سوت لو الق الحلق عَلی غیر تمثیل ر ولا قشوره مُشیر , ولا معوته 
مَعین : ؛ فِتَم حَلفة بامره 1 وأذعن لطاعته 7 فاجابت ولم یدافع 7 وانقاد ولم 
ازع . (5) 


عنه علیه السلام :ولو شاء آن یَخلْقها فی أقَلَ من لمح البصر لحَلّق , وله 
جَعَل الاأناع والقداراة مثالا لأْمَنایّه , ولیجابا لِلعْقَّه علی خلقه . (6) 


عنه علیه السلام فی قَوله تعالی «اما قولتا یشی ء لد آَروته آر 
کُن قَیکون» (2) > قوذه المْدرة امه التی لا بَحتاخ صاحیها | 
الاشیاء , بل تخترغها کما شا ُبحاتة ولا تحتاغ ی الترَوّی فیخلق السیء 
, بل |ذا راخ صار علی ما یُریدَهُ من تمام الجکمه , ۳ 1 
بِکلمَه واجدّو 4 وقدرو قاهرو بان بها من خلقه . (8) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 50 ح 13 ولیس فیه «خالق» 
وکلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الاأنوار 
ا 1" 

- .الکافی یی اس هد ین ی 
9 الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 43 ح 3 عن 
الحصین بن عبد الرخنن عن. اببة. غن. الامام الضادق عم ابانه. غنه. علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 270 7 15 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , ار ی 7ص 315 ح 15 . 

4 .غرر الحکم : ح 9606 , عیون الحکم والمواعظ : ص 477 ح 8764 , 
بحار الأنوار : ج 78 ص 5 ح 55 ؛ دستور معالم الحکم : ص 44 وفیه 


«امرق» بدل «آمرا» . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 155 , بحار الاأنوار : ج 4 ص 317 ح 42 و ج 64 
ص 323 ح 2. 

6- .الاحتجاج : ج 1 ص 601 ح 137 , بحار الأنوار : ج 57 ص 6 . 

7- .النحل : 40 . ۱ 

8- .بحار الأنوار : ج 93 ص 42 نقلا عن رساله النعمانی . 


ص: 109 


امام علی علیه السلام :هموست که آفریده ها را آفرید , بدون نمونه ای که 
از روق ان نمونه سازی کند , و بدون داشتن اندازه ای که از خالق معبودی 
پیش از او مانده باشد تا آن را دستور کار قرار دهد . 


ماش ای یت تا مرا ساره وین تسشن ا ماو کر 
اتتاض غلی یهافر کارا ان ره ارم عیفر 


امام قلم علیه السلام :؛خداوند سبحان , هیچ چیزی را بیهوده نيافرید تا 
بیهوده گری کند . 


امام علی علیه السلام :آفریدگان را بدون نمونه , بدون رایزنی با کسی , و 
بدون کمک گرفتن از کمک کاری آفرید 7 
تکمیل شد . پس به پیروی اش آذعان کرد , پذیرفت و رد نکرد , و فرمانبر 
شد و سر ستیز بر نداشت . 

آساش خن مه تلایا سم خراشی ان | انشان وشن اراس کرت 
خود آرا نمونه ای برای امینان خود قرار داد , و پاسخی برای [ اقامه 


امام علی علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «ما وقتی چیزی را اراده 
کی هیر مر که ار ونم : باش !, بی درنگ , موجود می شود» : 
این :همان قدرت. کامل است. که داردم: آن »-تازمتم ساشرت با نتب 
نیست : بلکه آنها را طبق آنچه می خواهد , به وجود می آورد . در آفریدن 
چیزی , به اندیشه ورزی نیازمند نیست ؛ بلکه هر گاه اراده آفریدن چیزی 
کند , آن چپز , طبق آنچه او اراده کرده , در کمال حکمت به وجود می آید 
و شامان, آن 2 .با یک کلمة , قوام پیدا می کند و به قدرت قاهرش . از 


9 هایش تمایز می یابد . 


ص: 110 


عنه علیه _السلام :قاذا قالّ المَوّذنْ «الله اکبژم له تقو له ای 2 
الخلق دام وبقشیته کان الخلق , , ومنه کان کل شی ء للخلق ۰ (1) 


عنه علیه السلام العمة له ای لا تموث ولا تقضی عجایة :۱ اه کل یوم 
فی شَأن من احدات بدیع لم ین .. 5 


تايه الساام 19719] 
کان , ولا هن شیء حَلَقَ ما کان . .. ابتدع ما خلق بلا منال سَبَقَ ولا تقب ولا 
تصت ول صان ی و نیشن لی: ح واللةٌ لامن شیء صَتع ما حَلو . 
(3) 


عنه علیه السلام :لم یَخلق الأْشیاء م من آصول ارلیفهتولا ضقن افایل اند نف بل 
لو ما علو , قأقاع عام وضقر ما ضقر قاحسَن صورته ۰ (4) 


عنه علیه السلام :ولو اجتمع جمیع حَیّوانها ؛ من طیرها وبهایُهها , وما کا 
فن. قراجها وسائمها + واضناف اساجما «ااشها ول ی آمیها 
وآکیاسها , علی |حداتِ تعوضه ما قَدرت علی احدایها , ولا عرقت گیفت 
الیل الی ایجادها , ولتحیرت عُقولها فی علم ذلک وتاقت , وعجرت فواها 
وتناهت . ورجعت خاستد حخسیره . عارفة بأتها مقهوره . مَقرّه بالعجز عن 
انشائها , مُذعتة بالطَعف غن افنائها ۱ (6) 


1- .التوحید : ص 238 ح 1 , معانی الأخبار : ص 38 ح 1 کلاهما عن آبی 
یزید بن الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 
9۵ 

- .الکافی : ج 1 ص 141 ص 7 , التوحید : ص 31 ح 1 کلاهما عن الحارت 
7 : ج 97 ص 167 ح 107 . 

3- .الکافی ها ری ای ی ی 
رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 41 ح 3 عن عبد 
الرکمن عن الامام الصادق عن آنانه عنم علییر الساام. ار اناد ه 5 
ص 164 ح 103 . 


4- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , التوحید : ص 79 ح 34 عن آبی المعتمر 


مسلم بن آوس نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 295 ح 22 ؛ حلیه الأولیاء : ج 
1 ص 73 عن النعمان بن سعد نحوه , کنز العقّال : ج 1 ص 409 ح 1737 


5- .من البلاده : ضد النفاذ والذکاء (لسان العرب : ج 3 ص 96 «بلد») . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 478 ح 116 , بحار 
الانوار : ج 6 ص 330 ح 16 . 


ص: 111 


امام علی علیه 0 :هر گاه موَدّن بگوید : «الله اکبر» , بدان معناست 
که می گوید : , کسی است که افرینش و امر , از آن اوست و 
ک ۱ 


تاه ما لت سا وا زا که کم مت ی ها 
پایان تق حر را که اهر رتست کال ها چن اره اه است وه 
نبود . 


ایامعلی له اللام اش غدایی را که بخانش: کا ی ار وی 
همتاست ؛ آن که نه از چیزی به وجود آمده , و نه آنچه را که هست , از 
چیزی آفریده است ... . آنچه را آفریده , بدون نمونه قبلی , بدون رنج , و 
بدون تلاش ۰ ایجاد کرده است ۰ هر سازنده ای از روی چیزی می سازد : 
در حالی که خداوند , انچه را ساخته , از روی چیزی نساخته است . 


تاه لین یم الم ها را ارستانی رل داز وت ای ایو 
نیافرید ؛ بلکه آفرید آنچه را که آفرید , و اندازه اش را معیّن کرد و آنچه را 
که صورت: دا »-صور تگزی کرد و آن.را نیک صورت. افرید . 


امام علی علیه السلام :اگر همه حیوانات جهان , از پرندگان و چارپایان , 
پس شا ی با یی ی و 
همه گونه ها و سنخ ها و جنس ها , نادانان و زیرکان , بر آفرینش پشه ای 
گرد آیند , بر افش ان , توان نخواهند یافت , و راه دستیابی به آفرینش 
آن را هم نخواهند دانست , و خردها در فهم آن , سررگردان و اواره خواهند 
شد , و نیروها , ناتوان به آخر خواهند رسید و رانده و مانده , برخواهند 
گشت آگام به این که اتوان اند , و معترف به در ماند ی وین از ره 


۱12 
5 / 24المالکالامام علی علیه السلام :کل مالک عَیرَهْ قملوک . (1) 


عنه علیه السلام عندما سیِل عن هعنی قولهم : لا حول ولا فُوّ الا باللّه : لا 
لا تملک 2 مع اللّه سَیئا ی الا سا علکا: , ققتی ملکنا ما هو آملک به مثا 
, چلقنا ومتی أحََ متا وضع تکلیة عا ۰ (2) 


5 / 25العادلالامام علیت علیه السلام : أشهَد أبَهْ عدل عَدّل , وحَکمْ قَضَل. 
(۳ 


ققه له السلام دی اه حلقق فعفا‌عول في کل ما قصی .2۱ 


عنه علیه السلام الذی ضَدّق فی میعادو , وارتفع غعن ظْلم عباده , وقام 
بالقسط فی خلقه , وعَدَل عَلیهم فی خکمه ۲ 9 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , غرر الحکم : ح 6885 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 375 ح 6316 وفیهما «غیر الله » , بحار الأنوار : ج 4 ص 
09 ح 37 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 404 , بحار الأنوار : ج 5 ص 209 ح 49 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 214 , بحار الأنوار : ج 69 ص 311 ح 32 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 191 . 

5- .نهج البلاقه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 261 ح 9 . 


ص: 113 
5 / 24 مالک 


5 5 دادگر 


است . 


امام علی علیه السلام به هنگامی که از معنای سخن آنان که می گویند : 
«لا حول و لا ققه الا بالله » پرسیده شد : یعنی ما در کنار خدا , مالک چیزی 
نیستیم و جز آنچه او به مالکیت ما در آورده , صاحب چیزی نیستیم . هر 
زمان که آنچه را از ما یدان مالک ترٍ است , به هلک ما درآورد , ما را 
مسا است پمصص‌تهان که ایا ها وه ی انار 
نها واه است, 


5 / 25دادگرامام علی علیه السلام :گواهی می دهم که او دادگری است 
که داد ورزیده است ؛ و داوری است که فیصله و پایان می دهد . 


انچه داوری کرده , داد ورزیده است . 


امام علی علیه السلام ۰ هموست که در وعده هایش راستگوست و از ستم 
کردن بر بندگانش منژه است , و در بین بندگانش دادگری نموده , و در 
داوری اش بر انان عدالت ورزیده است ۰ 


ص: 114 


عنه علیه السلام مرکن 3 رطس تم سم ی دق 1 
1 ِ 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 470 , خصائص الاأئشه علیهم السلام : ص 124 , 
اعلام الوری : جح 1 ص 545 , روضه الواعظین : ص 48 , بحار الأنوار : ج 5 
ص 52 ح 86 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 178 وراجع الخصال : ص 624 ح 10 وتحف 
العقول .14 1 


ص: 115 


امام علی علیه السلام وقتی از قدل پرسیده شد : غدل + آن است که خدا 
را متهم نسازی . (1) 


اسام غلی شایت السلام هی قومی: شود اند که در خقذکی 2 یر فرآنانی 


نعمت باشند و آن زندگی از آنها گرفته شده باشد , مگر به خاطر گناهانی 
که انجام داده اند ؛ چرا که خداوند , هرگز بر بندگان , ستمکار نیست . 


1- .مثهم ساختن خدا , آن است که در فرمان ها و يا آفرینشش به وجود 
نادرستی و يا ستم , اعتقاد داشته باشی . 


ص: 116 


الیاب السادس : الصفات السلییّه6 / الحدّالامام علت علیه السلام :لا 
ُشمل بح ولا بُحسب بعَذ , والما تخد الأَدوات آنفسها , وئشیرٌ الالاتْ الی 
تظایرها .,. ول یال له کر ولا نهایت , ولا انقطاع ولا غاید + هلا آن الاشیاء 
تحوبه ۳ او ز تهويةٌ (1) 


عنه علیه السلام :حَد الأْشیاء عند حلقه لها اباتة له من شَتهها . لا مره 
لأْوهامْ بالجخدود وال کات , ولا بالجوایح والأْدواتِ ۰ (2) 


غقه قلیت السلام ات لد کر نمی الی مب 13 
عنه علیه السلام :لا یدرک يوهم, ولا یُقکَرُ بقهم... ولا بح یأینِ. (2) 


عنه علیه السلام ؛قتبازک ال الذی لا یبلق بعدٌ الهقم , ولا له عوص 
الفطن وتعالی الذی لقن له وقت معدود 4 ولا آحل هممدود 4 ولا تعت محدود 
۳ 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 476 و 477 ح 116 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 4 ص 306 ح 35 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7 , التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 266 ح 14 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 4 ص 
4 ح 40 . 

5- .الکافی ی 135 زان مد بن. اس غیه للم مدب نی 
جمیعا رفعاه |ٍلی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن عبد 
الرحمن عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام ؛ المعیار والموازنه : 
ص 255 . 


ره 1 


6 / 1 اندازه 


باب ششم : صفات سلبی6 / 1اندازهامام علی علیه السلام :[ خداوند ,] به 
حد نیاید , و در شمار نگنجد , که ابزارها خود را محدود می کنند , و ابزارها 
به نمونه هایشان اشاره می کنند . و گفته نمی شود که او حد و پایانی 
دارد , چنان که درباره اقا یره ی ی و مر راو 
قو بت تصفه. کیو تفا خاش رد با فوودش اوعد 


امام علی علیه السلام زبه هنگام آفریدن چیزها , آنها را اندازه داد تا تفاوت 
او از آفریده ها , روشن گردد . گمان ها نمی توانند او را با حدود و حرکت 
هاه اعضا هایزارها آندازه کبرند.. 

امام علی علیه السلام :او را اندازه ای نیست تا بدان منتهی شود . 


امام علی علیه السلام :به گمان , درک نمی شود , و به فهم , اندازه گیری 


تمی کردد ,ب وب کصایی .ند تمی, بذبرد: 


امام علی علیه السلام "خجسته است خدایی که ژرف نگری انديشه ها , او 
را درک نمی کند , و ژرفکاوی تیزهوشی ها به او نمی رسد ۱ 
کف اما که رعاش ماه سکس منت هرت غعیی عنم نا 


ص: 118 


عنه علیه السلام الذی لا بدرکة بعذ الهقم , ولا یناه توص الفطن و 
نت لته حر فحجور ولا هت فوخه زر ولا وق دون ولا احل فده 


مس اس سر مس 


۰ 


عنه علیه السلام :وع؟ الأشياء کلها عند لقه , اباتة لها من شَبهه , واباتة له 
من شبهها . (2) 


6 / 2المثلالامام علون علیه السلام :الّذی تأی من الحلق قلا شیء گمنله. 
(3) 


عنه علیه السلام :لا خ مثل قَیْعّف بمثله . (۵) 
عنهعلیه السلامنعن وگذ ال شحانه مه لخلق . (5) 


عنه علیه السلام :قلا یه حَدٌ قنسوب , ولا لة متل مضروب , ولا شَیء عَنة 
محجوب , تعالی عّن صرب للامثال والصَفاتِ المخلوقه عَلوّا کبیرا . (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 473 ح 113 , بحار الأنوار : 
ج 77 ص 300 ح 7 نقلا عن عیون الحکم والمواعظ وج 4 ص 247 5 
وراجج المناقب للخوارزمی : ص 300 ح 296 . 

- .الکافی کت ی 
9 (لی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن 
الحصین بن عبد الرحمن عن آبیه عن الامام. الصادق عن آبائه عنه علیهم 
السلام وزاد فیه «|یاها» بعد «خلقه» , بحار الأنوار : ج 4 ص 269 ح 15 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 141 ح 7 التوحید : ص 32 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الأعور وفیه «بان» بدل «نأآی» , بحار الانوار : ج 4 ص 266 ح 14 . 

4 .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7. التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث 
الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 266 ح 14 . 

ِ .غرر الحکم : ح 8648 . 

ِ .التوحید : ص 71ج 26 , عیون آخبار الرضا علیه السلام ج 1 کین 22ج 
ی 


ص: 119 
6 / 2 مانند 


ایام علی علیه. املام زر وا آن استه کوطرفت بکری آندنشه ها + آو را 
درک نمی کند , و ژرفکاوی تیزهوشی ها بآ نمی وفنتد ؛ آن که له بر ای 
صفاتش اندازه ی ره ریق کر انم ما و 
و نه پایانی مشخص . 


آمام غلی: علبه: المتلام 6[ خداوند | همه-خین‌ها رابت گام آفرشتشن. با 
ادافم واه ها با اه مسا انوم واه از یی ۲ جدها فاضاه 
یابد . 

6 ما شذاماه غلی غله السلام ۲ اند ان است کمار آفرنجم ها تور 
است , و هیچ چیزی چون او نیست . 


امام علی علیه السلام :نمونه ای ندارد تا با نمونه اش شناخته شود . 
امام علی علیه السلام :هر کس به یکتایی خدا معتقد باشد , او را با 
آفریدگان , همگون ندانسته است . 


امام هرن علیه السلام :له اندازه ای به او نسبت داده شده , و نه مَتّلی 
برای او زده شده , و نه چیزی از او پوشیده مانده است . از شبیه بودن به 


ص: 120 


عنه علیه السلام ْاقها الله: آن تفنلوا بالق الدف لا عتل له :. و کنتوه 
بشّیء من خَلقّه , آو تلقوا عَلَیه الأْوهام , آو تعهلوا فیه الفِکر , آو تضربوا له 
الأْمثال , آو تنقتوة ببُعوت القخلوقين ؛ قالٌ لِمَن قَعَل ذیک نارا . (1) 


عنه علیه السلام مخاطبا ال عَرَ وجل ی آأَنَ من ساواک بشیء من 
حلقک ققد عَدل یک . والعادل یک کافِژ پما تترّلت به مُحگماث آیاتک , 
وتطقت عنة شواهد خجَح بینانک . (2) 


عنه علیه السلام آیضا : َأشهذ أنّ مَن نهک یتبیئن أعضاء خلقک وتلاخم 


العتوعین اتعولون ۰ «والله .ار 
العلمین» (3) . (4) 1 


6 / 3التخییرالامام علیت علیه السلام :الواجٌ الاح السَمَدٌ الّذی لا یعس 
صُروف الازمان . (5) 


فیه قلیه الساام شاه عان ولا عی ها « لا تیه چا ۱81 


1- .روضه الواعظین : ص 46 , بحار الأنوار : ج 3 ص 298 ح 25 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص 54 ح 13 نحوه وکلاهما عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : #9 4 ص‌‌ 
7 16 . 

9 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الاتوان : : ج 77 ص 318 ح 17 . 

5- .الکافی 1ص 135 1 عن محقد بن آبی عبد الله ومحشّد بن بحیی 
جمیعا رفعاه |لی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 42 ح 3 عن 
الحصین بن عبد الرحمن عن آبیه عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم 
السلام ؛ المعیار والموازنه : ص‌ 256 وفیه «صدوف سوالف الأزمان» . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 178 , بحار الانوار : ج 77 ص 307 ح 12 . 


121 
6 3 دفر‌گفاتض 


امام .علی یه السلاه بان خدا روا کنید که جرا پروردکاری کم مازتوی 
ندارد , نمونه بتراشید , يا اين که او را به چیزی از مخلوقاتش شبیه کنید , 
با بندار‌های خهد را بر آهخمل کنیه ,یا فکرتان را در ذات او به کار گیرید . 
با برای او متل بزنید , يا به صفات آفریدگان , توصیفش کنید . به راستی 


امام علی علیه السلام خطاب به خداوند عز و جل : گواهی می دهم که هر 
که تو را با چیزی از آفریده هایت برابر کرد , [ آن چیز را] هم تراز تو قرار 
داده است , و هر که چیزی را هم تراز تو قرار دهد , به آنچه آیه های محکم 
تو بدان نازل شده و گواه های روشن تو , بدان زبان گشوده , کافر است . 


امام علی علیه السلام خطاب به خداوند عز و جل : گواهی می دهم که هر 
کس تو را به عضوهای جدا از هم افریده هایت , و مَفصل های به هم 
پیوسته آنان که بر پایه تدییر حکمت تو چنین شده , همانند کرده باشد , 
درون جانش را به شناخت و معرفت تو گره نزده است , و قلبش به این 
که همانندی برای تو نیست , یقین پید| نکرده است , گویی بیزاری جویی 
پیروان را از پیروی شوندگان خود که می گفتند : «سوگند به خدا که ما در 
کمرراهی اشکاری نومیم آن گاه که شا را با زور کر خانان »انز می 


کردیم» , نشنیده است . 
6 رومام غلی علبه السلام ۱۶ عداوند آیکتاق بکانه ضید ارست: ۱ 


امام علی علیه السلام :کاری او را به خود مشغول نمی دارد . زمانی او را 
دا وک مسا تا رام کر 


ظر 122 


عنه علیه السلام :لابق یچال , ولا یل فی الأحوال , ولا تثبلیه اللیالی 
والاَامٌ , ولا الصياه والسلم 1(۰) 


6 / 4الحرَکة والشٌکوئالامام علی علیه السلام :لا یجری عَلَيهٍ السکونْ 
والخر که , وگیف یجری علیه ما مُوٍ آجراة , ویَعودٌ فیه ما هو بدا , ویَحدّتُ 
فیه ما هو احدَتَة ؟ |ذا لفاوتت ذائة , ولتجزا کنهْة , ولامتتع من الازل معناة. 
ولکان له وراء اِذ وْجد لَ ما , ولالتقس التّمام اذ لرمة الْفصانْ ! واذا 
لقاقت یه 2 القصنوع فیه , ولتَحوّلَ دلیلاً بَعد آن کان مَدلولاً عَلیه , وحرَج 
یشْلطان الامتناع من آن بُوْتر فیه ما بو فی غیره ؟ 2(۱) 


عنه علیه السلام :ان رَبّی لا یوضف بالبُعد , ولا بالرگه ولا بالسٌّکون , ولا 


عنه علیه السلام :المُشاهد لِجمیع الأماکن بلا انتقال |لیها ۰ (۵) 


6 / 5الواِذ والولَذلامام علت علیه السلام دم یلد قیکون قولودا , ولم پُوّد 
یصیر محدودا , جَل غن ابّخاذ الأبناء, وطَْر عَن مُلامسّه الساء . (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 477 ح 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 254 ح 8 . 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 476 ح 116 , بحار 
1 : ج 57 ص 30 ح 6 . 

0 ص 303 ح 1, ااأمالی للصدوق : ص 423 ح 0 , 
لاختساض ‏ دص 236 کلها عن الأصبخ بن نباته , روضه الواعظین : ۰ ص‌ 0 
4 .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7 , التوحید : ص 33 ح 1 کلاهما عن الحارث 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 476 ح 116 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 254 ح 8 . 


ص: 123 
6 4 حرکت و سکون 


6 / 5 پدر و فرزند 


امام علی علیه السلام ۰[ خداوند ,] به حالتی دگرگون نمی شود , و در 
شرایط , تبدیل نمی گردد , و شب ها و روزها او را فرسوده نمی سازند , 


6 / 4حرکت و سکونامام علی علیه السلام :سکون و حرکت , بر او جاری 
یو موس ی ها را بای تا او جاری 
شود , و آنچه که خود ایجاد کرده , به او برگردد , و آنچه که خودٌ آن را پدید 
آورده , در او پدیدار شود؟ اگر چنین بود . ذات او گوناگون می گشت , و 
۱ , و دیگر , حقیقت او از ارلی بودن امتناع جز 
ورزید , و به یقین ؛ , برای او پشتِ سری می بود , آن گاه که برای او پیش 
رویی یافت می شد . و باید در پي کمال می رفت , آن هنگام که با نقصانٌ 
همراه می شد . نیز در این هنگام , نشانه های ساخته بودن , در او هویدا 
می شدند , و پس از آن که بر او دلالت می شد , خود , دلیل و نشانه قرار 
می گرفت !او به قدرت امتناع (عدم امکان) , از این که چیزی که در غیر 
امعا یر .مت کداره مور اواتر بداردم رون انیت 


امام علی علیه السلام :پروردگار من , نه با دوری توصیف می شود , و نه 
با حرکت و سکون ۶ و تهبه بریا بودن + نه. کونه بریاً دارتدکی , و نه به آمد 


و شد . 


اتام علی غلیم. السلام |[ خدافند:] نظارن کر هه جاها ندمن رفتن هه آن 
جاهاست . 


6 / دپدر و فرزندامام علی علیه السلام :نزایید تا زاییده شده باشد , و 
زاده نشد تا محدود گردد . از داشتن فرزندان به دور است , و از ارتباط 
داشتن با زنان , پاک است . 


طر 124 


غود عاره ِ ۳ یولد سُبحاتَهة قَبکون فی العرٌ مُشارکا , ولم یلد فَیکون 


عنه علیه السلام :علا عَن اخاذ لاه وتطَقّر وتقلس عَن مُلامسه التساء 
وعَرّ وجَل عن مٌجاوه السّرکاء . ( 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , التوحید : ص 31 ح 1 عن 
الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 314 ح 40 . وجاء فی الکافی (ج 1 
ص 141 ج 7) : «الذی لم یلد فیکون فی العژ مشارکا . ولم یولد فیکون 
مورونا هالکا» , کما جاء نظیر ها فی روضه الواعظین : ص‌ 4 . ولمّا کان 
الراوی لهاتین الروایتین هو الحارث الاعور مع تضاد معانیهما فالصحیح هو 
احدی الروایتین . ومع ملاحظه معناهما , وأنْ الوارد فی نهج البلاغه والتوحید 
یوافق مضمونا لما ورد فی الاحادیث الثلائه التالیه ؛ والتی هی عن الامام 
علیْ علیه السلام والامام الصادق علیه السلام مع ورودها فی مصادر 
فختلقه. ء یظمر. ان هذا الحدیت هو المنقول صحیحا , وان کان النقل الاخر 
الوارد فی الکافی قابلا للتوجیه (راجع مرآه العقول : ج 2 ص 104 وص 
ِِ 

الکافی ص 16 ص ز غن مخت ین این ید اه صختلد نن بختی 
ِِ رفعاه الی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 43 ح 3 عن 
الکضین نن ید الرجمن عم انبه عن. الاماه الضادق عن. اباته غنه.غیمم 
السلام . 
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امام ۳۹ علیه السلام :خدای عز و جل . زاده نشد تا در عرْت شریکی 
داشته باشد , و نزایید تا ارث بگذارد و نابود شود . (1) 


امام علی علیه السلام :از اين که دارای فرزندان باشد , برتر است , و از 
تماس داشتن با زنان , پاک و بر کنار است , و گرامی تر و والاتر است از 
این که در کنار شریکان قرار گیرد . 


- .در الکافی (ج 1 ص 141) آمده : «آن که نزایید تا در عرّت همکار 
ِ باشد , و زاده نشد تا ارث بگذارد و تابود شود» . تظیر آن در زوضه 
الواعظین اض 24 آمده است و ار آن‌ جایی کهبزاوی هر دور وایت در خی 
متضاد بودن معنای آن دو حارث اعور است , روایت درستث یکی از آن دو 
ات و از ان.عا که تنعل در نهم البلاعه و اله‌چید ضدوی: از نطظر فصمون : 
موافق مضمون سه حدبت بعدی است که از امام ۳۹ علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام نقل شده است 9 به علاوه , در منابع دیگر هم ِ 
است , روشن می شود که این حدیبت همان نقل درست است , گرچه نقل ره 
دیکرران که دز الکافی هنماد فایل نوخب است زر .ی هرام ااعقدل. : 
ج 2 ص 104105). 
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لیاب السایع : جوامع الأسماء والصفاتالامام علی علیه السلام :الم له 
الذی لا بل مدحتهة القایّلون ؛ ولا پحصی تعماءه ال 9 ۰ ولا وی حفه 
المجتهدون , الذی لا بُدرکة بُعذٌ الهم . ولا یال عوصم الفطن , الذی لیس 
لِصقیه حَذْ محدودٌ , ولا تعثْ مَوجود , ولا وَقثْ معدود , ولا أجَل مَمدود 
قطر الخلائق بقدزته , وتشر الریاح برحمته », ووَئد بالصَخورِ مَیدان ار 

ول لین معرقلة, وگمال معرقه اتصدیق بو , وکمال الصدیق به تو 
وکمال تسده الاخلاص له , وکمال الاخلاص له تفین الصَفاتِ عنة , 
کل صق آنها عَیرٌ الموصوف , وشهاده کل موصوف له یر الطقو . فمن 
وف اللّه سَبحاتة ققد قَرَتَة , ون قَرَتة ققد تاخ , ومن تناة ققد جرا 
ون جر أة ققد جهلَه , ون جهلَة ققد شا یه وقن آشار آلبه ققد ح 
ومن حَدّهْ قمد عَدَهْ . ومن قال «فیم ٩‏ فقد صَْتَة , وقن قال «علام ! 
ققد آخلی هنة , این لا عن حَدَثِ , موجوذ لا غن عَدم جع کل شواء ۷ 
بفقازته , ویر کل شیء لا یرال فاعل لا پقعتی الحرکات وله , , تصیدٌ 
از لا قنظور الیه من خلقه , تور از لاشکن باس مه ول یکی 

لِفقدو . (1) 


4 


0 60۷0 ۰ 


۱ 
۱ 


1 


-‌ 


#سفت 2 


- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ح 1 ص 7473 113 , بحار الاأنوار : 
ج 77 ص 300 ح 7 وج 4 ص 247 7 5 وراجع نهج الحو* : ص 65 . 
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که سخنوران , به ستایش او نمی رسند . شما 2 
توانتد آنها زا تشهار تدم مطلاشحر ان نصی وا نقد ی اورا پیردا رنه آن که 
ژرف اندیشی انديشه ها , او را درک نمی کند , و ژرفکاوی تیزهوشی ها به 
او نمی رسد ان که ضقان ند انذاژم مفیتی.: , و نه وصفی , , و نه زمان 
شمارش شده ای , و نه پایان مشخُصی دارد . با قدرت خود , آفریده ها را 
به وجود آورد , و با رحمتش بادها را به وزیدن وا داشت , و ؟ تره زمیذش 
زا با ضخره. ها جهار کرد . اغاز دین. : , شناخت اوست , و کمال شناخت او 
باورداشت اوست , و کمال باور داشتن او یگانه دانستن اوست , و کمال 
ات او ای ها اف و الا راهن ی 
صفات از اوست ؛ چون هر صفتی گواه است که آن [ صفت ] , غیر از 
کس خدای سبحان را وصف کند , او را با چیزی قرین ساخته است , و هر 
کس او را با چیزی قرین سازد , او را دوگانه پنداشته است , و هر کس او 
ای ات ول ی ی ای ی و 
مورا مخت فان تما است د هر کون تاه آشاره کنجء ترای اه 
اندازه تعیین کرده است , و هر کس برای او اندازه تعیین کند , او را به 
شمار در آورده است رب 
فا ان اش تسه کی وه ار ی ات سا ۱ 
وجود ] او تهی شمرده است . هست , ولی نه از روی پیدایش . وجود دارد , 
ولی نه پس از نبودن . با هر چیزی هست , اما نه با همنشینی . غير از هر 
چیز است , ولی نه از روی جدایی . کننده است , نه به مفهوم [ کار کردن 
با جرکیها مها : بناست ان آنهکامن کم هم آفریده فا ل ژیدنین 
وجود نداشت . تنها بود , بی آن که سکونت کننده ای باشد تا به آن 
بگیرد و یا با نبودش وحشت حاصل آید . 
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مَعرقَتْهٌ , واصل معرقته توحيده , ونَظامُ توحیدو تَفیْ_التشبیه غنة, < عن 
آن نله الصَفاث لشهاده اِعْقول ان کل من حنة السّفاث مصینوغ , 
وشهاده القول : أنة جلٌ جلالَة صانغٌ یس بقصنوع , بضنع اللّه یس 
ویاغقول تعتقة قعرقلة . واللظر تثث خقلة, جمل العلق دل 
قکشف یه عن ربوبیِبه , هو الواجدٌ القرد فی أرَلیّنه 

ولا ند له فی ژُبوبیته , یمَضادّیه بَین الاشیاء الم 
1 111 


عنه علیه السلام :ما وَحْدَةْ من کیْمَهُ , ولا حقیقتة آصابِ من مَنلَهْ , ولا یاه 
س س اد و مت سس ار اه تفج قل رو تم 
, وگل قایّم فی سواة قعلول . فاعل لا پاضطراب له , مد لا 
کول هکره , عَیٌ لا یاستفادی . لاتصحَبه الأوقاث , ولا ترفده الأادواث . سَتّق 
الأوقات كولهُ ۰ والعدمٍ وجودة ۰ والابتداء رل . پتشعیره المشاعر غرف آن 
لا قشعر له , وب ی و , وبمقارتته 
الأشیاء عُرف آن لا قرین له ۰ ضَادّ لور , 0 
والجمود بالبلل / والخرور بالصَرّد (2) . 0 تین شتعادباتها , مقارن بین 
قتبایناتها .قرب ین متباٍعداتها , قرف تین متدانباتها . لا مُشعَل بح , ولا 
ُحسب بقذ , و[لما تخد الاتواث آنشسها , وثشیژ الألاث الی تظایُرهاً . فتقتها 
«مَنذْ» القدمه , وحمتها «قَذ» لارَلیّة , وجتبتها «لولا» التَکملة 3 ! بها تَجّلّی 
صایعْها ِلعْقولِ ۰ ویها امتتع غن تظر القیون , ولا یجری عَلیه السٌکونْ 
والخر که , وکیف یجری علیه ما هو اجراة , ویعودٌ فیه ما هو بدا , ویَحدّتُ 
فبه ما هُو أَحدتَة ! ادا لتفاوتت دا , ولتجرّاً ُنهة , ولامتتع من الأرّلِ معناه , 
ولکان ل وراغ اذ وجد له أَمامْ , ولالس الّمام اذ لَمَة المصانْ . ولذاً 
لفات آیَْ القصنوع فیه , ولتحوّل دلیلاً بَعد آن کار مَدلولاً یه , وحَرج 
یشلطان الامیناع من آن یور فیه ما بو فی یره . الذي لا بَحول ولا یزول 
ولا جوز علیه الأَفول . لم تلد قیکو مولودا , ولم یولد ۳ 
جل عَن ابحاذ الأناء , وطهَْ عن لاه التساء .لا تال الأْوهامْ قَثْقَرَة , 


عنه علیه السلام فی الِحَتٌ علی معرقته تعالی واللوحید له : أَوّل عبا5و ال 


ولا لتق و همه الفطنْ فتصوره , ولا ثد رکه الحواسٌ قَجسَة , ولا جَلمسَة الایدی 
و2 ۱ ولا سیی ج لاو یر بحال , فلا تنل قی الأحوال ولا ثبلیه اللیالی لیام , 


و 2 ام" ام وا ی ی من ات الخوایع 
۱ ولا یقرض من الأْعراض , ولا پالقیریه والأبعاض . ول یال له حَد 
ولا نی 1 انقطاع ولا غاب ؛ ولا أتّ الشیاء تخوید ماه آو تهوید: او آن 


سشیتا بَحملَه قَیْمیلَة آو یُعَدلَهْ . لیس فی الأشیاء بوالج , ولا عنها بخارج . 
لا بلسان ولقوات , وتستغ لا بخروق وأّواتِ . یقول ولا تلضحا ۳ 4 
تحفّط , ویْریدٌ ولا بُضَمرٌ , یج ویرضی من عَیرِ رِقه , ویْبفضْ ویَعصَبٌ من 
غیر مَشّقه . تقول لقن آراة كوتة : «کن قیکونْ», لا بضوت یَفتَع , ولا ینداء 
ِِ ؛ وائّما کلام سبحاتة را لم یکن من قبل لک 
, ولو کان قدیما لکان الها ثانیا . لا بْقال : 5 آن لم یَکن ؛ : فتجرت 
کلیه التقاث الفجدنات ‏ ول تکون تما تقد قصل , ولا له علنها تس 
فیستوی الطانع والمصنوع , ویتکافا المبتدع والبدیع . خلق الحلایْق ِ(#« ۱ 
یال خلا ين غبره , ولم تستون علی لها یاحو ین علقه . وأنشا الارص 
قامشَگها من غیر اشتغال , وآرساها لی عیر قرار . وآقاقها بقیر قَوایم . 
وزققها یقیر عنم , وخطتها من الأود والاعوجاح . وقتقها من الهافت 
والانفراج ۰ آرسی و , وضرب اسدادها , واستفاض غیوتها , , وحخد د آودیتها 
, قلم یهن ما بناث , ولا ص ف ما قَوَاه . هو الظاهر علیها بسُلطانه وعَظَمته , 
ومُو الباطِنْ لها بعلمه ومعرِفته , والعالی علی کل شیء منها بجلاله وعرّیّه . 
لا بُعجرْهُ شیء منها طلبَهُ , ولا یمتنغ عَلیه قَیِغلبَهُ , ولا یَفوئهْ السریخٌ چنها 
قيسبقةٌ , ولا یحتاجخ الی ذی ما کر نو .. حضقت. الاشیا لو« جات 
مُستکیتة لِعَظمیَه , لا تستطیع العَرَبَّ من سُلطانه الی غیره قتَمتنع من تفعه 
وصَرّه , ولا کف ء له فَبْکافتَهْ , ولا تظیر له فَبْساویِةُ . هو المُفنی لها بعد 
وجودها , حثّی یصیر موجودها کمفقودها . ولیس قناء الذنیا بَعدّ ابیداعها 
بَاعجت من انشانها واختراعها . ویت ولو اجتقع جميع ختوانها من طبرها 
وبهائهها , وما کان من مراجها ِِِ اسناخها 1 
وفتبلده آممها وأکیاسها , علی احداثِ بعوصَه ما قتزت علی احدانها .وا 
عَرقت کیف السّبیل الی جادها . وتعارت تولها فی علم ذ یک وتاقت , 
وطزت فواها وتناهت , ورجعت سِتَه حسیره , سح بات ههور 
مَقرّه بالعجز عغن انشایها , مذعته بالطَعف غن افنائها فان اللة سبحانه 
عوة مد قناء ال وَحده لا شیء مَعَةهٌ . کما کان قبل ابیدایها کذلک یکونٌ 
بعد فنائها , بلا وقتِ ولا مکان , ولا حین ولا مان .. عَدمت عند ذلک لاچال 
والأوقاث , وزالت السنون وَالَسٌاعاث , قلا شَیء له الواجذ القهار الذی 
الیه مصیر جمیع الأمور . بلا فده ینها کان ابتدا۶ حلقها , ویغیر امیناع هنها 
کان قناوها , ولو قدرت عَلی الامتناع لدام م بَقاوّ‌ها ,ٍ لم یِتکاعده (3) نع 
شیء منها لا صَتقة , ولق تقدة منها لو ما حَلقَة تراغ , ولم نها لتشدید 
سلطان , ولا لِحَوف من وال وقصان . ولا للاستعاته بها علی ند مکایْرٍ , ولا 
للاحتراز بها من ضِد مُثاور , ولا للازدیاد بها فی مُلکِه ۰ ولا لِمکاترو شریک 
فی شرکه . ولا لَحشه کاتت منه ؛ قَاراد آنن مشتانسخ الیها . تم هو یفنیها 
بعد زر ینها , لا لسَام دَحل علیه في تصریفها وتدبیرها با زراحه ماضله له 
, ولا لثقّل شیء منهاً عَلیه بل اه طمل بقاها جیوه الم ضرعم اعا ما : 
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۱ 


ولکتَهُ سُبحاتَة رها بلطفه , وآمسکها بآمره , وآنقتها بقدزته , تم بُعیدها بعد 
القناء من غیر حاجه هن الیها , ولا استعاته بشیء منها علیها , ولا لانصراف 
من حال وَحشّه |لی حال استئناس , ولا من حال جَهل وغمی الی حال علمٍ 
والیماس , ولا من ققرٍ وحاجّه الی غنی وکنرو , ولا من دّل وضَعه الی عز 
وقدرو . (4) 


1- .الارشاد : ج 1 ص 223 عن صالح بن کیسان , الاحتجاج : ج 1 ص 475 
ح 114 وفیه «نفی الصفات» بدل «نفی التشبیه» و «بالفکر» بدل 
ِِ_ , بحار الأنوار : ج 4 ص 253 ح 6 . 

- .الحرور : الریج الحاژه باللیل , وقد تکون بالنهار . والصرد : البُرد وقیل : 
شدته (لسان العرب : ج 4 ص 177 «حرر» وج 3 ص 248 «صرد») . 
3- .یتکاءده : ای پصعب علیه ویشق (النهایه : ج 4 ص 137 «کاد») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , بحار الأنوار : ج 77 ص 310 ح 14 . 
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امام علی علیه السلام در تشویق به شناخت خدای متعال و یگانه دانستن 
اه شیر اغاز پرستنش خداوند , شناخت اوست , و پایه شناخت او , یگانه 
شمردن اوست , و سررشته یگانگی اش , نفی تشبیه از اوست . برتر از 
ان است که صفات در او خلول کنند " چرا که خردها گواه اند : هر چیزی که 
صفات در آن جای گیرند , ساخته شده است , و خردها 0 
خداوند جل جلاله با نود اس تساه سیم سا شاه ها دا 
وجود او استدلال می شود , و به خردها [ رشته] شناختش ِ 0 
است , و با اندیشه برهان روشنش اثبات می گردد . آفریده ها را دلیل 
وجود خود قرار داده است که با آنها , پرده از پروردگاری اش بر می گیرد . 
او در ازلی بودنش یگانه است , در خداوندی اش بی شریک است , و برای 
پروردگاری اش همسانی وجود ندارد . با تضاد افکنی اش بین اشیای متضاد 
, فهمیده می شود که او ضد ندارد و با نزدیک سازی اش بین امور نزدیی , 
فهمیده می شود که او همتا ندارد . 


امام علی علیه السلام آن کس که به او وصفٍ چگونگی می دهد , او را 
یگانه نمی داند , و آن که برای او نمونه می آورد , حقیقت او را درنیافته , 
وان که ای زا نسته .هی گنه , [ در واقع ]او را اراده نمی کند وان یه 
او اشاره می نماید و او را تصوّر می کند , بی نیازش نمی شمرد . هر 
چیزی که به خودش شناخته شده باشد , ساخته شده خواهد بود , و هر به پا 
انم تسام دی ماو ات او کم ادلی اسر کت 
اندام ها تنس کم ات انا هب حول این ات اس نان اس : 
نه با بهره بردن [ از دارایی ها]. زمان ها او را همراهی نمی کنند و ابزارها 
در پی او نمی افتند . هستی اش بر زمان ها,و بودنش بر نبودن, و ازلی 
توت بر آخان : پیشی گرفته است ۰ با قرار دادن قوای ادراکی [ در 
انسان ] , فهمیده می شود که او را قوه ادراک نیست , و با اختلاف 
افکندنش بین چیزها , فهمیده می شود که ضدی ندارد, و با به هم اوردن 
بین چیزها , دانسته می شود که او را همنشین نیست.نور را با ظلمت , 
روشنایی را با تاریکی, خشکی را با تری , گرمی را با سردی متضاد ساخت 
. سازگار کننده بین پدیده های تاشا با + و به هم آفرندم ببن خداها,: 
نزدیک ساز بین دورها ی او 
, او را فرا نمی گیرد , و به شمار نمی آید ؛ چرا که ابزارها , , چیزی همچون 
خود را اندازه می گیرند , و وسیله ها , به همگونِ خود اشاره دارند . به 
کارگیری تعبیر «از کی؟» , قدیم بودن ابزارها را نفی می کند , و تعبیر «تا 


کی؟» , ازلی بودن آنها را , و تعبیر «اگر چنین نبود» , کامل بودن آنها را . 
1 آفریننده , از طریق آفریده ها , برای خره‌ها تجلی: بیدا 0 
واسطه همان ها , نگاه دیده ها از او بازداشته شده است . سکون و حرکت 
, بر او جاری نمی شود , و چه سانْ چیزی که او خود , آن را جاری ساخته , 
بر او جاری شود , و آنچه که خود ایجاد کرده , به او برگردد , و آنچه که خود 
آن را پدید آورده , در او پدیدار شود؟ اگر چنین بود , ذات او گوناگون می 
کته و کین رآکند کی می: بذیر مت , و دیگر , حقیقت او از ازلی بودن 
امتناع می ورزید , و به یقین , برای او پشتِ سری می بود , آن گاه که 
برای او پیش رویی یافت می شد , و باید در پی کمال می رفت , آن هنگام 
که با نقصانّ همراه می شد . نیز در اين هنگام , نشانه های ساخته بودن , 
در او هویدا می شدند » و پس از آن که ؛ بر او دلالت می شد , خود , دلیل و 
نشانه قرار می گرفت ۱ و او به قدرت امتناع (عدم امکان) . از این که 
ی بیرون است . [ 
خداوند ,] کسی است که تغییر و زوال نمی پذیرد , و ناپدید شدن بر او روا 
نیست ؛ نزاد تا زاده شده باشد , و زاده نشد تا محدود گردد . از داشتن 
فرزند به دور است , و از تماس داشتن با زن , بر کنار . پندارها به او نمی 
شتدضا آنداره اش کرند رهوش ها به شدارش نمی آوزندا اه را تضلار 
کنند . حواس ها به او نمی رسند تا او را حس کنند , و دست ها به او نمی 
ها لسن کنندب هیچ اه تغییر تم کنو مر قرو الا ها من 
عوض نمی شود.شب ها و روزها او را فرسوده نمی سازند,و روشنی و 
تاریکی , او را دگرگون نمی کند . به داشتن اجزا و اندام ها و عضوها 
توصیف نمی گردد , و به عَرّضی از عَرّض ها , یا به اختلاف داشتن و یا به 
آجزا :.شتاختة نمی شود : به او , اندازه و پایانی , و تمام شدن و فرجامی 
نسبت داده نمی شود , چیزها آو را فرا نمی گیرند تا او را به بالا یا پایین 
ببرند , و چیزی او را [ از جا] بر نمی دارد تا کج شود و يا راست گردد . 
فرو رونده در اشیا نیست , و از آنها رون هم نیست . خبر می دهد , نه به 
زبان و زبانک , و می شنود , نه به سوراخ های گوش و اندام ها , و می 
گوید , نه با ادای الفاظ , و نگه می دارد , نه با حفاظت کردن , و اراده می 
کند , نه با به کاربردن انديشه . دوست می دارد و خرسند می شود , نه از 
روی دلسوزی , و تُندی می کند و خشم می گیرد , نه از روی رنجش . به 
هر چه بودنش را اراده کند , می گوید : «باش » و «هست» می شود , نه 
به صدایی که به گوش فرو رود , و نه با فریادی که شنیده شود ؛ بلکه 
سخن خدای سبحان , [ همان آکار اوست که ایجادش می کند و آن را 
شکل می بخشد , در حالی که پیش از آن , وجود نداشته است ؛ چرا که 
اگر می بود , همان , خدای دوم می شد . گفته نمی شود که : «او بود , 
پسن از. آن که نبود»۰ 1 .بر وق ویر کن بدیده ها جازی کردده ورمیان انان و 


او جدایی نمائد , و نه او را بر آنان , افزونی ای باشد تا سازنده و ساخته 
شده , برابر گردند , و ایجاد شده و ایجاد کننده , برابر شوند . آفریده ها را 
بدون نمونه ای به جا مانده از دیگری , آفرید , و در آفرینش آنها از هیچ یک 
از بندگانش کمک نگرفت . زمین را آفرید و آن را بدون آن که خود را بدان 
مشغفول کند , نگه داشت , و بدون آن که بر چیزی استوارش کند , بر 
جایش ایستائد , و آن را بدون پایه , بر پا داشت , و بدون تکیه گاه , بلندش 
کرد . و از خمیدگی و کجی نگاه داشت , و از افتادن و شکافتن . بازش 
داشت . میخ های زمین را استوار کرد , کوه هایش را محکم ساخت , 
چشمه هایش را روان گردانید , و دره هایش را گشود . آنچه ساخت , 
سست نگردید و آنچه نیرو داد , ناتوان نشد . او با قدرت و عظمتش بر 
آفریده ها آشکار است , و با علم و معرفتش از درون آنها آگاه است , و با 
جلال و عرٌتش از همه آنها برتر است . هر چه را بخواهد , از توانش بیرون 
نیست و چیزی برای او ناممکن نیست تا مغلوب آن گردد , و چیزهای 
ایا سای تس نم اما شم وهای هت کر هخا 
مالی نیازمند نیست تا او را روزی دهد . همه چیزها برای او فروتن اند و در 
برابر عظمت او , خوار و فرو افتاده . از پادشاهی او امکان فرار به [ 
ای او ار . هم ترازی برای 
او نیست تا با او هم ترازی کند , و نظیری برای او نیست تا با او همسنگی 
نماید . او نابود کننده چیزها پس از وجود آنهاست , به گونه ای که چیزهای 
موجود , چون چیزهای معدوم گردند . نابودی دنیا پس از ایجاد آن , شگفت 

تر از ایجاد و اختراع آن نیست . چگونه شگفت باشد , در حالی که اگر همه 
وا ی مارا شا ان ان ور اف ی 
خورند و يا به صحرا می چرند. از هر جنس و ريشه و اصل , و مردمان 
نادان يا زیرک 9 
را نخواهند داشت , و راه ایجاد آن را هم نخواهند دانست , و خردهای آتان 
۶ در آحافی بة این آمفر ء خیرآن و سر کردان می شود , و قوایشان ناتوان 
شده , پایان می يابد , و سرافکنده و خوار بر می گردند , اگاه به این که 
شکست خورده اند و معترف به ناتوانی از افریدن ان , و با یقین به عجز 
در نابود ساختن آن . خداوند سبحان پس از نابودی دنیا , به تنهایی اش 
تنهایی ای که در آن , هیچ چیز با او نیست بر می گردد . و چنان که پیش از 
آفرینتشن دنبا بود ءیشن از نابودی دبا تیر جنان.خواهد‌شد ری وفت: و بق 
مکان , بی لحظه و بی زمان . در این هنگام , اجل ها و زمان ها نابود می 
شوند و سال ها و ساعت ها از بین می روند , و چیزی نباشد جز خدای تنها 
و چیره ای که بازگشت همه به سوی اوست . آغازٍ آفرینش چیزها , بدون 
قدرت: آنها شوت و فنایشان. ابر ] ندون شتربیجی: انها خواهد نود اکن آنها 
توان سرییجی داشتند , پایدار می ماندند . ساختن چیزی از جهان برای او 


تخت نود وه آفرینشن هی یک از ختر‌هایی. که خلق کردم ون پرداخته , 
برایش دشوار نبود . چیزها را نه برای تقویت پادشاهی و يا از بیم زوال و 
نقصان آفرید , و نه برای یاری جویی از آنها در برا, بر همتایی زیاده جو , و 
رای دوری کش ار محالفی مهاجم رو عبرای آفرایش در قلکس نو 
نه برای غلبه در نزاع زیادت طلبانه شریکی در شراکتش , و نه به خاطر 
تنهایی اش تا بخواهد با آن چیزها نس بگیرد . آن گاه, او پس از ایجاد دنا , 
آن را نابود می کند , نه از روی خستگی در گرداندن و سامان دادن آن , و 
نه برای آن که آسایشی به وی برسد , و بدون آن که سنگینی ای از اداره 
آن ترفی وا رت شدم باتتد . طولانی شدن عمر دنیا , او را خسته نمی سازد 
تا او را به شتاث در نابودی آن فرا خواتد ؛ بلکه خدای عز و جل , به لطف 
خود , آن را تدبیر کرد و با فرمان خوبش نگهش داشت , و با قدرتش آن را 
اتشتوان کر و ار یا وا چسن ان دی اس ای ردان ین ان 
که او را نیازی به آن باشد , و نه برای کمک خواهی از چیزی از دنیا بر ضاٌ 
با ره تق رای کی از حالت تما تبفحالت ایس وبا ارخالت ادانی و 
نابینایی به حالت دانش و بینایی , و پا از فقر و نیازمندی به بی نیازی و 
طراوانی وتو با از حالت خواری فروهاند کی رید حالت عرتت.ه قذرات : 
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قلقّا اجتمع التاسه" 0 ی 1 لاد الصَمَد تقد الذی 
این شیه ان توبن شرع ها ان , قُدرَهْ پان بها من الأشیاء 
وباتتِ الاشیاء منة , هلیست له صقذ تنال ولا حَذ تضرَب له فیه الأمثال , کل 
دون صفایه تحبیژ اللْغاتِ , وصَل هُناک تصاریفٌ الصَفاتِ , وحار فی مَلکوته 
عمیقاثٍ مذاهب التفکیر , وانقطع دون التسوخ فی علیه جوامع الفسیر . 
وحال دون عیبه المکنون حجب حجب من الغیوب, , تاهت فهی اد نی ادانیها طامحاث 
العْقول فی لطیفات الأمور . قتباتک اللةْ الذی لا یبَعْة بُعذٌ الهم , ولا ینالة 
عوص الفطن , وتعالی الذی لیس له معدود ۰ ِِِ أجل ممدود , ولا ر ت 
محدوذ , سُبحان الذی لیس له ال قعدا هو اه میاه هلا از تم 
سبحاتة هچ کما وضف تَفسَه , والواصفون لا تبلفون تعت " , وحذ الاشیاء کلها 


عند له , اباتة لها من شبهه واباتة له من ها , لم بَحلل فیها ققال : هو 


گونها , قلم یزدد یکونها علما , علفْة بها قبل آن یْکَوْتها 0 کوینها , 


ناء , ود ال والمجد والسّناء , 
ولا غن اتخاز الأبناء ۱ وتطَرَ وتَقذس 


- 


مسهالنشاء بوعر و مُجاوه السرّکاء . قلیس له فیما حلق 
.وله ما ملک بذ. وم بشركة فر قلکه اوه *, الواجِدٌ الأعَذٌ الصَمَدٌ , 


المبید للابد والوارثٌ امد , الذی لم پل ولا بزال وحدانیا لیا , قبل بدء 


1 
اما تس 
1 
ها 
ت 
5 
۳ 
ح‌ 


الهور وبعة صُروف الاأمور , الذی لا یبد ولا یَنقذ یَنقذٌ ,ٍ بذلک آصف ربّی لا الة 
لا ال , من عظیم ما أَعظَمة ؟ اومن جلیل ما جَلَهْ ؟ !ومن عزیز ما ره 


س‌ِ 


؟ ! وتعالی عَمّا یقول الظالمون عُلوّا کبیرا . (1) 


ترفن ی 1134 عن فد ین ایس یه آلله ومد یبن شیه 
جمیعا رفعاه |لی الامام الصادق علیه السلام , التوحید : ص 41 ح 3 عن 
الحصین بن عبد الرزجفن غن. ابید عن. الامام الضادق عن آباته. عنم علنهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 4 ص 269 7 15 . 
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امام علی علیه السلام هنگامی که از مردم خواست برای بار دوم به جنگ با 
معاویه برخیزند و زمانی که آنان گرد آمدند , به سخنرانی ایستاد : سپاس , 
خدای یگانه و یکتا و بی نیاز تنهایی را که نه از چیزی وجود یافته , و نه آنچه 
را که هست , از چیزی آفریده است . او قدرتی است که با همین [ صفت ] 
از چیزها جدا می شود و چیزها از او جدا می شوند . نه او را صفتی است 
که به آن دست یابند , و نه اندازه ای که برای آن , مَتّل آورند . در کار 
توصیف او , آرایه های زبان ها ناکارآمدند , و گوناگونی صفات , در آن جا 
راه گم کرده , در می مانند . در عظمت ملکوتش راه های عمیق انديشه 
حیران می گردند , و از نفوذ به دانشش , همه تفسیرها به دور می مانند . 
بر غیپ پوشیده اش پرده های ناپیدا افکنده است , و در مطالب دقیق ر و [ 
حی ]در نزدیی:تربن مر اتب آن بلندیواز ی هاق خردها ۶ سر کشته است:: 
ی 
های هوشمندانه , به او دست نمی یابد . برتر است آن که نه برای او 
زمانی قابل شمارش , و نه عمری دراز تیف دود آقه رای 
ساحت است آن که نه سرآغازی به عنوان ابتدا دارد و نه سرانجامی به 
عنوان انتها ,و نه.آخری. که تانود شود . او غنره است: آن سان که خود ؛ 
خویش را توصیف کرده است , وتوصیف کنندگان به توصیفش نمی رسند, 
و همه چیزها را به هنگام آفریدنشان محدود ساخته , تا آنها از شباهت به او 
متمایز گردند , و او از شباهت به آنها متمایز گردد . درون چیزها جای 
نگرفته تا گفته شود : «او در چیزها جای دارد» , و از آنها دور نیست تا گفته 
شود : «او از چیزها بیگانه است» . از چیزها بر کنار نیست تا گفته شود : 
«در کجاست؟» , بلکه خدای سبحان , علمش , بدان ها احاطه یافته , و 
ساخت او آنها را.اشتوار ساخته ء و پاس داشت او آنها را شماره کزده 
است . نه پنهانی های هوای ناپیدا از او پوشیده است , و نه پوشیده های 
نهان تاریکی شب , و نه آنچه در آسمان های بالا تا زمین های پایین است . 
برای هر چیزی از آنها نگهبان و گماشته ای است , و هر چیزی از آنها به 
چیزی دیگر احاطه دارد و او بر احاطه دارنده انها احاطه دارد . یکانه یکتای 
بی نیازی است که نه گردش زمان , دگرگونش می سازد , و نه ساخت 
چیزی که هست , خسته اش می کند . به آنچه خواست, گفت : «باش» و 

۱ ۱ اکن 0 
تلاش , ایجاد کرده است . هر که چیزی می سازد , آن را از ماه ای ساخته 
انیت و دا اه را که افردوه ار جع ای اجه است . هر دانایی , 
بنتن. از ناداتی . آموزش دیده است.: در حالی که خدا نه جاهل بوده و نه 


کی اوه مهف ار ای اساما تلم وز نوی کش 
بودنشان به دانش او چیزی نمی افزاید , و علم او به چیزها , پیش از به 
فخود امن انماسصصجون علم او ندانها بسی. از به مخود آمدنشان اشت:: 
چیز ها را نه برای تحکیم پادشاهی اش ایجاد کرده , و نه از بیم نابودی و 
کاستی , و نه برای یاری گرفتن علیه مخالفی دشمنی پیشه و يا همتایی 
فزون خواه و یا شریکی ستیزه چو ؛ بلکه همه آنها آفریده هایی تربیت شده 
و بندگانی خوارند رم اشتت آن. که افربتش انجه اعاز کردهه سرپرستی 
آنچه آفریده , او را به رنج نینداخته است , و از روی ناتوانی و یا سستی 
نیست که به آنچه آفریده , بسنده کرده است . آنچه آفریده , دانسته است 
, و انچه دانسته , افریده است . به خاطر اندیشیدن در دانشی پیدا شده 
نیست که در افرینش خویش خطا نکرده است و انچه نیافریده , به واسطه 
تردیدش نبوده است ؛ بلکه [ آفرینش او آسرنوشتی است محتوم ,و علمی 
و , و کاری است استوار . در پروردگاری . یگانه گشته و خویش 
به یگانگی, ویژه ساخته است . بزرگواری و ستایش را از آن خود نموده 
نا اک , یکتایی 
یافته و به بزرگواری , ویژه گردیده است . از داشتن فرزند , منژه است و 
از تماننداشتن با زنمباکه برکنار است:. ارجمند است ووالاتر اشت از 
اين که با شریکانی هم جوار باشد . در انچه افریده , ضذی برای او نیست , 
و در انچه مالک است , همانندی ندارد , و در مملکتش هیچ کس با او 
شریک نیست . یگانه و یکتا و بی نیاز است . وبران کننده روزگار و زمان و 
برجای ماننده پس از پایان است . اوست که همواره و هميشه پیش از اغاز 
روزگارها و پس از گردش کارها یکتای ازلی است . آن که هرگز نابود نمی 
شود و پایان نمی پذیرد . با اين اوصاف , پروردگارم را توصیف می کنم : 
او! شگفتا از والایی اش , که چه والاست ! و شگفتا از عرّتمندی آش , که 
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عنه علیه السلام فی حُطبَیه فی مسجد الکوقه : الحمد له لذی لا من 
شی ء کان , ولا من شی ء کون ما قد کات , المقستشهد بحخدوتِ الأشیاء علی 
آزلنته , ویما وَسَقها ه من القجز علی فُدرَته , ویما اضطرّها الیه من القناء 


_- 


قلی دوامه . لم تخل منة مان درک تاسته , ولا لهس ح مثال فیوضف 
یکیفیته , ولم یَغب عن شیء فَیعلم ند بحیّیه . بای لِجمیع ما آحدت فی 
الصفات 1 وممتنع غن الادراي بما ابتدع من ِ الدٌواتِ 1 وخارج 
بالکبریاء وّالعظمه من جمیع تضدّفِ الحالاتِ , مُحَرَمْ علی بوارع ناقبات 
الفطن تحدیذها , وعلی عواهض اقباتِ الفکر تكييمْة وْلی عوائص سایحات 
الط تصویرة . لا تحویه الأماکن لِعَظمیه , ولا تُدر که المقادیژ لجَلاله , و 
تَقَطعَة المقاییس لکبریائه / ممتنع غن الاوهام آن تکتنههة وغن الأفهام 

تستغرقة . وغن الأذهان ان تَمَنلة, وقد پلست من استنباط اس به 


طَوامخٌ العْقول, وتضبّت عَن الاشاه اج پالاکتناه یحاژ القلوم + وزجقت 


ِ 


۱ 


بالصّغر عن السَمَوَ الی صف قدرته لطایّف الخصوم. واجذ لا مهن عَدد , 
ودانم ۷ یمد . وفاز یمد , لسن پچنس قلعاه این » ولا بشَبح 
فتضارِعَة الأشباخ , ولا کالأشیاء قتقع عَلّیه الصفاث 1 قد صَلّتِ العقول فی 


آمواج تیار ادراکه . وتَحیّرّتِ الاودام ۳ عَن احاطّه ذکر لیب , وحصرّت لافهامْ 
غْن استشعار وصت قدرّنه 1 وغرقتِ الاذهان فی جح آفلاي مَلکوته 1 مَقتد ز 
بالالاء , وممتنع بالکبرباء , ومتملک عَلی الأشیاء . فلا ده یُحلفَةٌ ولا مان 
نبلیه , ولا قصف حیط به .ود خضعت له لرقاُ العابٌ فی محَل تُحوم 

بارها ,ٍ وأذعتت له رواصِنْ الأسباپ فی مُنتهی شواهق آقطاررها , فستشهد 
یکلیّه الاجناس عَلی ژبوییِّه , ویقجزها لی قدرته , ویقطورهاً علی قدمته , 
وبروالها علی بَفایّه , قلا لها قحیصٌ عن |دراکه یاه , ولا خروخْ من احاطته 
بها , ولا احیجابٌ عن احصایع لها , ولا امتناغ من قُدریه عَلبها . گفی باتقان 
آلصُنع لها يَةٍ , ویمرکب الطبع علیها 5لالَةٍ . ویحدوث القطر لها قدمة . 
وباحکام الصَنعه لها عبره . (1) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام :.ج 1 ص 121 ح 15 , التوحید : ص 69 
ح 26 کلاهما عن الهیثم بن عبد الله الرمقانی عن الامام الرضا عن آبائه 
علیهم السلام , البلد الأمین : ص 92 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 4 ص 
1 ح 2. 
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امام علی علیه السلام در سخنرانی اش در مسجد کوفه : سپاسٌ خدایی را 
که نه خود از چیزی به وجود آمده و نه آنچه را که هست , از چیزی به وجود 
آورده است ؛ آن که پدیده بودن چیزها را بر ازلی بودن خود , و ناتوانی ای 
را که در چیزها نهاده , بر قدرت خویش 1 
کف حوام آفود. فیح عایی‌ ار اف جمین. تست با اه به:مکان ذاشتر تایه 
شود , و برای او هیچ شبح مثالی ای نیست تا به چگونگي داشتن , توصیف 
شود , و از هیچ چیزی غایب نیست تا با جهت ان , شناخته شود . در صفات 
با همه آنچه افریده , فرق دارد و به خاطر تحولی که در ذات موجوداتث 
قرار داده , درک ذات او ناشدنی است . و خود او به خاطر کبریا و عظمت 
دار روم رات ویر اس رد مکی رهش ها و ارو 
بر دشوارجویی های اندیشه های درخشنده , چگونگی او ۰ و بر ژرف 
خواهی های دقت های بر پر جولان , , تصویر او حرام است . به خاطر عظمتش 
مکان ها او را در خود نمی گیرند , و به خاطر جلالتش اندازه ها او را درک 
نمی توانند کرد . و به خاطر کبریایش مقیاس ها او را به سنجش نمی 
آتد این که نارکا تفت اند موهفم ها فا هیا رتیه 
ذهن ها او را تصوّر کنند , ناشدنی است . بلندیروازی های خرد , ژ 
دستیابی به احاطه بر او ناامید گشته اند , و دریاهای دانش . از اشاره به 
کُنه او خشک گشته اند , و اوهام باریک بین , از بلندای وصف قدرتش , با 
حقارت باز ۱ ۱ ۱ ۱۳۳ , و همواره هست , 
اجناس با او همانندی کنند , و شخص نیست تا اشخاص , همسان او گردند. 
و نه همچون چیزهاست تا صفات بر او صدق کنند . خردها در امواج 
خروشان ادراکش گم راه اند , و اوهام از احاطه داشتن بر خاطره ازلی 
بودن او سرگردان اند , و فهم ها از درک اوصاف قدرتش در بندند , و ذهن 
ها در گرداب مدار ملکوتش غرق اند . بر همه نعمت ها توانا و مقتدر است 
, و کسی را به حریم کبريایش راه نیست , و صاحت اختیار همه چیز است . 
نه روزگار , او را فرسوده می سازد , و نه زمانٌ او را کهنه می گرداتد , و 
نه هیچ توصیفی او را فرا می گیرد . گردن های ستبر , از بّن و ريشه در 
برابر او فروتن اند و کوه های,رسن نب قلک: کشنیده با ضلا بت دی بلندای 
قله خویش , در برابر فرمانش رام اند . همه موجودات را بر پروردگاری 
خویش , و ناتوانی آنها را بر قدرتش , و پیدایش آنها را بر قدیم بودنش , و 
تاتودی آنها زار دفاخش: واه خرفنه. اسنتت, بسن انانتر امحال, حریدی از 
ادراک شدن توشط او نیست , و در خارج شدن از احاطه قدرتش راهی 


برای انها وجود ندارد . چیزی از دیوان حساب او پنهان نیست ۰ و سرپیچی 
از حاکمیت قدرت او بر موجودات , محال است . استواري خلقتِ آفریدگان 
, از حیث نشانه , برای آنان , کافی است , و مرکّب بودن سرشت ها 
برای دلالت. و پدیدار شدن فرسودگی , برای قدمت [ او]؛ ایام 
صنعت آفرینش , برای غبرت گرفتن , بسنده است . 
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عنه علیه السلام :الحمد للّه آلذی متع الأوهاق آن تال | ۱ 

العْقول آن تتجیّل داتة لامیناعها من السْته والتشاکُل , بل مُوَ الذی لا بتفاور" 

في ذایّه , ولا بتبعَضٌ بتجزّه العدَد فی کماله . فارق الأشیاء لا علی اختلاف 

مان تون خنها ا علی وحه القمار و حعاعها لا ۱ 

لا بها . ولیس بَیتَهُ وتین معلومه عِلمْ عبره به کان عالما بمعلومه . ان قیل : 

کن. تعلی تامیل ازله الاجوو توان فیل : لم رل تعلی کاویل تفی ااعدم 
1 


السلام , التوحید : ص 73 ح 27 , الأمالی للصدوق : ص 399 ح 515 
کلاهما عن جابر بن يیزید عن الامام الباقر عن آبائه عنه علیهم السلام نحوه 
وفیهما «اعجز الأوهام» بدل «منع الأوهام» , تحف العقول : ص 92 وفیه 
«آعدم الأأوهام» بدل «منع الأأوهام» , بحار الأنوار : ج 77 ص 280 ح 1 . 
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امام علی علیه السلام :سپاس خدایی را که اوهام را جز از دست یافتن به 
هستی خویش بازداشته است , و خردها را از تخیل ذانش بازداشته است ؛ 
چون ذات او از شباهت و هم شکلی ممتنع است ؛ بلکه او کسی است که 
در ذاتش تفاوت نمی پذیرد , و در کمالش , بر پایه عدد , تجزیه نمی گردد . 
از چیزها جداست , نه بر پایه اختلاف مکان ها , و در انهاست , نه بر روش 
اميخته بودن , و انها را می داند , نه به وسیله ابزارها ابزارهایی که دانستن 
, جز با انها ممکن نیست , و بین دانش او و دانسته اش , علم غیر او 
واسطه نیست., تا با ان به انچه می داند عالم باشد . اگر گفته شود : «بود» 
, بر پایه ازلی بودن وجود است , و اگر گفته شود : «همواره هست» , بر 
پایه نفی عدم است . 
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عنم علیه السلام :الحَمدٌ له الذی بَطَن حَفیّاتِ الأمور , ودلت عَلیه أعلامٌْ 
الظهور , وامتتع علی عَین ا ؛ قلا عین من لم یره تنكِرُه , ولا : 
أَتبتة یُبصرّة . سبق فی العْلوٌ قلا شیء آعلی منهٌ , وقرّبِ فی الدَنْوٌ قلا شَیء 
با سح« : 


فک 


عنه, علیه السلام, قریبِ من الأشیاء عیژ لایس , تعیذ منها عبر مباین , 


گیل بوهف لقاع تسیز ب پوت پالجاه رح لاب ضَف بالقه , 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 49 , شرح الأخبار : ج 2 ص 311 ح 640 نحوه 
وفیه «واستتر بلطفه عن عین البصیره» بدل «وامتنع علی عین البصیر» 
بحار الأنوار : ج 4 ص 308 ح 36 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 179 , بحار الأنوار : ج 72 ص 279 . 
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امام علی علیه السلام : سپاس خدایی را که از امور پوشیده آگاه است ۰ و 
نشانه های اشکار , بر او دلالت می کنند , و [ دیدنش آبرای دیده بینا 
ناممکن است . نه دیده آن که او را ندیده , منکرش شده است , و نه دل 
آن که آودرا انبات کرده یاو وا ده اسشتت در ری ی کرفته ایبتت:: 
و هیچ چیزی برتر از او نیست . و در قرب , نزدیکی جسته است و هبچ 
چیزی از او نزدیک تر نیست . بلند مرتبه بودن او , او را از افریده هایش 
دور نساخته , و نزدیک بودن او , آنان را با او هم مکان نگردانیده است . 
خردها را بر تعیین اوصاف خویش آگاه نساخته , و انها را از شناخت بایسته 
خویش در پرده نگاه نداشته است . او کسی است که نشانه های هستی بر 
اقرار دل منکران به او ز کوافیبمی دهتتد. اوراز انخه کشت کنند کان .و 
منکران می گویند , بسیار برتر است . 


امام علی علیه السلام :به چیزها نزدیک است , تدون آن که شتوندق: و از 
انها دور است , بدون ان که جدا شود . گوینده است , نه با اندیشیدن . 
اراده کننده است , نه با خواهش و قصد . سازنده است , نه با دست . 
لطیفی است که به پوشیدگی توصیف نمی گردد . بزرگی است که به 
ستمگری وصف نمی شود . بینایی است که به داشتن حسن بینایی , توصیف 
نمی شود ؛ مهربانی است که به دلسوزی وصف نگردد . به خاطر عظمتش 
سرها در برابرش فرو افتاده اند , و از بیمش دل ها بی قرارند . 
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عنه علیه السلام :الحم له اْذی آم تسیق له حال جالاً , قیکون ولا قبلَ آن 
ِ آخرا , ویکو ظاهرا قبل آن کون باطنا و کت مُسَمی پالوحده غیره 
قلیل , وکُل ,عزیز عَیرَخ دلیلي , وکل قوو عَيرَهُ ضعیف , وکُل مالک عَیرَة 
قملوک , وکل عالم غَيره متَعَلمٌ . (1) 


عنه علیه السلام :لا لع الا ال الشاکرٌ ِلمطیع له , المهلی للميشري ب 
الفریت مت دعاه علی‌شال بعدهه وال ال حیم یمن لجا الن. ظاه و واعتم 
تخبلم: ولا ال الا اللة. العخیت لقن ناداخ باحقض خوت.: آلنتفی لعن نا 
اعمض روم ال ووف تمعن رجان اکفزن , القریبٍ مِمّن دعاه 0 
کربه وعشه . ولا الة [لا ال الحلیم عَمن لد فی آبايم. وانحرف عن تایه" 
وان یالجحود فی کل حالائه . وَاللَهْ کب القاهژ للأْضداد , المْتعالي عَن 
الأنداد , الَتقرّدُ بالتّه علی جمیع العباد , وال کب المُحتَجبٌ بالملکوتِ 
والرّه , الفْتَوکَدُ بالجتروتِ والقدرو , الفْتری بالکبریاء والعَظَمه , وال 
اکتو المْتقدس بدوام الستلطان , والغایث بالجْجٌّه والبُرهان . وتفاذ المَشْتَه 
فی کل حین وآوان 21 


جلیه الأولیاء عن النمان بن شعد :کْنثْ بالکوقه فی دار الاماه دار عم بن 
اتف الب اد دحل علینا توف بن عبه لاه قعال :با ام الهویتیه بالبات 
آرتعون رَجْلا من التهود ققال عَلیٌ : عَلَیَ بهم << << 
: یا علً صف نا ریک هدا الذی فی السّماء , گیف هُو ؟ وکیف کان ؟ 

کانَ ؟ وعلی آیٌ شیء هو ؟ قاستوی عَلیاٌ جایسا وقال لیر التهود | 
اسمعوا متّی ولا ثبالوا آن لا تسالوا ادا غیری ! ان ری عرّ وجل هو الاو 
۱ ۱۱ ولا مُمازح ه مَع ما ال هد , ولا شَیح ی 
تْحوی , ولا کان بَعد آن لم تکن قیْقال حادث , بل جِل | 2 
لا شیاء گیف کان , بل لم بل ولا تزول لاختلاف الأزمان .ولا لتق شاد 
بعد شَأن . وگیف یوضف بالأشباح وگیت بنقث بالالسٌن القصاح من لم ین 


ع‌ 


/ 


۱ 


۱ 


‌ 


۱ 


فی الأشیاء فیقال : بای , ولم ین نها فیقال : کین ؟ بل هو بلا یفیه , 
و آتزت مي خبل رید ای فی الته من کل تمید ,لا تحفی غلبه 
من عباده شْخوصٌ لحظه هلا کر آفظه 4 ولا ازدلاف رقوو , ولا انیساط 


خطوو , في عسّق یل داج , ولا ادلاج , لا پتغشی عَلیه الَمَرٌ العْنير 
اتشاط السّمس ذاتِ الئور یضوئهما فّی الکرور , ولا اقبال یل شقبل , 

دبا تهار دبر الا وقو مُحیط یما یُریدٌ هن تکویه . قهو العام بک مان 
وکل حین واوان وکل تهایو ومذو 1 0 2 الخلق : مصروت 4 ود آ 


ره قنسوت , آم تجلّق الأشیاء من آصول او , ول وال کاتت قبله رید 
بل حلق ما حَلَق قأقام حلقة . وضوّز ما هو فأحسن صورته , توح فی 
, قلیسن لشیء منة امیناغ , ولا له بطاعه شیع من خلقه انتفاغ , 
ِ للاعین سَريعة . والَلایَکَة فی السّماوات والارضین له خطیقٌ . 
له بالأمواتِ البادین گولمه بالأحیاء الغتقلبین , وعلفة یما فی السیماوات 
الغلی کیلمه پما فی الأرض الِسُفلی , وعلقة یکل شَیء. لا تحیره الأصواث 


و 


تشقلّه اللغاث , سم للصوات العُختلِقه , بلا جوارح له مُوتلفه , مد 


3 


۳ 


ِِ , عم پالأمور , ما قتوْ , شبحاتة . کلم موسی تکلیما یلا جوا ولا 
اتواتِ ولا شقه ولا لَهواتِ . ب وتعالی عَن تکییف الصْفاتِ . من رَعَم 
آن العّنا محدود فقد جحهل الخالق المَعبود , ومن دکر أن الأماک به تُحیط 


لزمتة الحَيرَة وَالخلیط" | ۳ 
المْتکلف لوصف الرَحمن بخلاف التّنزیل وّالبُرهان قصف لی جبریل ومیکائیل 
واسرافين, , هیهات تعجر عن صقه مخلوق مثلک وتصف الخالق القعبوة 
! وانت درک صقة رب الجّینه والأْدوات , قکیف من لم تَأَحْذه ستة ولا توم 


, له ما فی الاضین اوه ها موه رن العرش العظیم | (3) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , بحار الأنوار : ج 4 ص 309 ح 37 . 
2 .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأنوار : ج 90 ص 139 ح 7 . 
3- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 72 , کنز العقال : جح 1 ص 408 ح 1737 . 


ص: 147 


امام علی علیه السلام :سپاس خدایی را که حالی از او بر حالی پیشی 
نگرفته است تا اوّل باشد , پیش از آن که آخر باشد , و آشکار باشد , پیش 
از آن که بنهان باشد.: آنچه جز او واحد نامیده شود :| به معنای آندک و 
تنهاست , و هر عزیزی غیر او خوار است , و هر قدرتمندی غیر او ناتوان 
است , و هر مالکی غیر او مود هلک دیکری است.: .هر دانایی غیر او 
آقوزندم دانسیرن استت: 


امام تغل فلیه الستلاق عذایی جز خذاوتد رک پیست: که شا کر فرمانیر 
خویش است , و مهلت دهنده به شرک ورزنده خود . در عین دور بودن ؛ 
نسبت به آن که او را می خواتد , نزدیک است , و در حقّ آن که به سایه 
اش پناه برد و به ریسمانش چنگ زند , نیک رفتار و مهربان است . و 
خدایی جر خداوند بکنا نيشتت ؛ پاسخکه به هر آن کر که با صدایی آهتنتته 
صدایش کند شنونده هر کس که با نهان ترین تجوایش با او مناجات کند ؛ 
فهرتان بان که رای کشانش اند هتررنبه اد آمیددارد *تردیک ها کنمن 
هرا رهانی ار هت نود ماو را می‌هواندت فخدایی خن خداوید 
یکتا نیست ؛ بردبار نسبت به آن که در [فهم ] آیاتش به کژراهه می رود و 
از آیات روشن او روی بر می تابد و در هر حالت , به انکارش می پردازد . 
خداي بزرگ ترین است , چیره بر اضداد , فراتر از داشتن همگون , تنها در 
مثت نهادن بر همه بندگان . خداي بزرگ ترین است , پوشیده در ِ 
ملکوت و عرّت , تنها در جبروت و قدرت , اراسته به کبریا و عظمت . 
خداي بزرگ ترین است , ستوده به خاطر دوام پادشاهی اش . , و چیره به 
سبب دلیل روشن و برهان و [ به سبب ]تحقق بخشیدن اراده[ اش ] در هر 
وقت و زمان . 


حلیه الأْولیاء به نقل از نعمان بن سعد : من در کوفه , در دار الحکومه, خانه 
علی بن ابی طالب علیه السلام بودم که توقل بن عبد اه , وارد شد و 
گفت 1 امیر مومنان ! ۰ بیرون در ۰ , چهل نفر از بهودیان ور روج 
غلية الشتلام فر مود.<۶اآنان: را تزد من آورید».. هنکافی که نزد وق آمدند؛ 
نف گفنند : ای غلی این پروردکارت را کت اسمان است. + بدای.-ها 
توصیف کن که چگونه است؟ چگونه بوده است؟ از کی بوده؟ و بر روی چه 
چیزی است؟ علی علیه السلام , ارام نشست و فرمود : «ای بهودیان ! از 
من بشنوید و در انديشه این نباشید که از کسی جز من بپرسید . پروردگار 
من عز و جل « همان ال اشفعت که نه.از خبزی اعانشده موه با خیزی 


آميخته گشته است. . نه در وهمی خلول کرده . و نه سایه ای اسّت که دز 
پی او روند , و نه پوشیده ای است تا در چیزی فرا گرفته شود , و نه پس 
از نبودن , بود شده که گفته شود : پدیده است ؛ بلکه همان است که چیزها 
را چگونگی بخشیده که چگونه باشند . برتر از آن است که خود به چگونه 
بودن , توصیف شود ؛ بلکه بوده است و خواهد بود , با وجود گذشت زمان 
ها و با همه دگرگونی ها . چگونه با سایه ها توصیف شود , و چگونه به 
وسیله زبان های گویا وصف گردد , آن که در چیزها نیست , تا گفته شود : 
جداست و از چیزها جدا نشده تا گفته شود : در آنهاست ؛ بلکه او بدون 
چگونگی است و او نزدیک : تر از رگ گردن [ به انسان ]است و در شباهت , 
دورتر از هر دور است . از بندگانش حرکت دادن چشمی . انباشتگی لفظی 
, جمع و پراکنده شدن ریگ ها , يا برداشتن گامی در تاریکی شب ظلمانی 
بر او پوشیده نمی ماتد , و نه ماه نورانی , و نه گسترش خورشید درخشان 
با آن نور و آن توالی شان , و نه آمدن شب در پیش رو , و نه گذشتن روز 
درگذر , هیچ کدام بر وی پوشیده نیست , که او بر آنچه از آفرینش خود که 
اراده می کند , احاطه دارد . او دانا به هر مکان و هر زمان و هر آن و هر 
پایان و هر مذّت است . فرجام برای افریده ها تعیین شده , و اندازه , به 
غير او نسبت داده شده است . چیزها را از ماذه های پیشین نیافریده , و نه 
بر اساس سوابقی از پیش از خود : بلکه آنچه را که آفریده , آفرید و 
آفرینش آن را استوار کرد , و آنچه را که صورتگری کرده , به نیکی 
صورتگری کرده است , و در برتري خویش , یگانگی جُسته است . هیچ 
موجودی از او سرّ باز نمی زند و او را در اطاعت هیچ موجودی از میان 
آفریده هایش سودی بیست . پاسخگویی اش به درخواست کنندگانش , 
سر اف رگن کر اسان ها ون هام فومان ارید ‏ ع 
او به مردگان نابود شده , همچون علم او به زندگانی است که می آیند , و 
علم او به آنچه در آسمان های بالاست , مانند علم اوست به آنچه در زمین 
پایین است , و علمش شامل همه چیز است . نواها او را سرگردان نمی 
کنند , و گویش ها اه زاس ون تفن گردانند . شنواي صداهای گوناگون 
است , بی آن که اندامی برای او به هم آمده باشد . سامان بخش بینا , دانا 
به کارها , و زنده پابرجاست . منژّه است او ! با موسی علیه السلام , بی 
اعضا و بی لب و [ زبان] و زبانک , سخن گفت . پاک و والاتر است از این 
که با صفت ها شکل بگیرد . آن که پندارد خدای ما محدود است , نسبت به 
آفریدگار معبود , جهل ورزیده است , و آن که تصوّر کند که مکان ها او را 
در بر می گیرند , همواره گرفتار سرگردانی و در هم ریختگی خواهد شد ؛ 
چرا که او به همه مکان ها احاطه دارد . ای کسی که بر خلاف قران و 
برهان را ۱ ار 
می گویی , جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را برای ما توصیف کن . هیهات ! 


تو که از وصف مخلوقی چون خود ناتوانی . می خواهی آفریدگار معبود را 
وصف کنی؟ ! به راستی , تو که تنها صفاتِ موجود دارای پیکر و اندام را 
درک می کنی , چگونه می توانی آن را که خواب و چُرتی او را فرا نمی 
ددرت کی اه و رها و اسان هایس م انم ین آن چو 
است , از آن اوست . و او پروردگار عرش عظیم است» . 
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پرتو دوم : شناخت آفریدگان خدا 

نار 

پرتو دوم : شناخت آفریدگان خداباب اوّل : آغاز آفرینش و آفرینش آسمان 


هاباب دوم 5 افرینش فرشتگانباب سوم : افرینش زمین و اماده سازی ان 
برای زندگیباب چهارم : افرینش انسانباب پنجم : افرینش حیوانات 


ص: 154 


الباب الاوّل : بدء الخلق وخلق السماوات 1الامام علیّ علیه السلام من 
حطبه له بصف فیها حَلق العالم : تم أنشَاً سُبحاتة قتق الأجواء وشَق * الارجاء 
فشکایک 1 الواء . قأجری فیها ماء متلاطماً تبارة , فتراکما رَجْارة (2) . 


له علی تن الّیج العاصقه , واللَعرع (3) القاصقه , قأمرها یره , 
وسَلطها علی شده , وقَرّتها الی حد و . الوا من تحتها قتیق ِ 
فوقها دفیق (4) 2 انشا شبحاتة ریحا اعتقع مَهنها وأدام فُرنها (5) 
واعضَف مجراها و ید هنشآها . قأَمَرّها بتصفیق الماء الزخار , وائازو 
البحار . و قَمَحَصته (8) مَخضّ السْقاء , وعضقت به عصقها بالقضاء . توه وله 
الی آخره , وساجيِةٌ (7) الی مایره (8) . ی عَتّ عبابةْ , ومی یالربد 
ركافة , قرفتة فی قواء فنقتق ۰ وج قنقهق (9) . فسوی منة سبع 
سماوا تِ جَعَل سفلاهن مَوجا معفوفا وعلیاهتٌ سقفا "قحفوظا . وسَتکا 
مرفوعا" , بقیرٍ عَمد یِدعَمّها , ولا دسارٍ (10) ینظفها . تم ریتها یزیئو 
الکواکب , وضیاء النواقپ , وآجری فیها سراجا مُستطیرا , وقمرا مُنیرا : 
فی قلک دای ؛ , وسقفب سائر . , ورقیم مایر (11) ۰ (12) 


۱ 


۳ 


۱ 


0 


1- .السکای : الچو م.فهو ما بین السماء واارض (الهابه * ع 2 ض 385 
«سکی») . 
2- .زخر : آی مد وکثر ماقه وارتفعت آمواجه (النهایه : ع 2 ض 299 
«زخر») . 
.ریخ رَغرَع : شدیده (لسان العرب :ج 8 ص 142 «زعع») . 

4- .الدفاق : المطهر الواسع الکثیر (النهایه 2ص 1253 «دفق») . 
۱ .آرب الدهر : اشتد (لسان العرب : ج 1 ص 208 «آرب») . 

ِ .المَحْض : تحریک السقاء الذی فیه اللبن ؛ لیخَرح ژبذُه 8 
107 «مخض>) . 

- .الساجی : آی الساکن (النهایه : جح 2 ص 345 «سجا») . 
۲ .مار الشیء یمور مورا : اذا جاء وذهب (النهایه : ج 4 ص 371 «مور») . 
9 .الفهق : هو الامتلاء والائساع (النهایه : ج 3 ص 482 «فهق») . 
0- .الدسار : المسمار , وجمعه دسر (النهایه : جح 2 ص 116 «دسر») . 
1- .یرید به وشی السماء بالنجوم (النهایه : ح 2 ص 254 «رقم») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : جح 57 ص 177 ح 136 و ج 77 
ص 301 ح 7. 


ص: 55 1 
باب اوّل : آغاز آفرینش و آفرینش آسمان ها 


باب انل ان آفروشتن و افرنتن آسمان ها 1امام علی علیه السلام در 
تفختر نی .انش که در ان اقفر شسش جمان. ۱ توصیف می کند : آن گاه 
خدای سبحان , فضاهای شکافته و کرانه ون و 
و در آنها آبی را که موج های آن در هم می شکست و بر هم می آمد , 
جاری ساخت , و آن آب را بر بادی شدید و پر وزش , سوار کرد و به باد , 
فرمان داد تا آب را باز گرداند , و باد را بر بستن آب , مأمور کرد و در مرز 
آن + نکه داشته هوا از ریو باده شکافته شد و اپ مر بلاق ان روان 
گشت . آن گاه , خدای عز و جل , بادی را که وزش آن عقیم بود , ایجاد 
کرد , و وزش آن را مداوم و سخت , و سرچشمه آن را دور ساخت ۰ آن 
گاه , فرمان داد که آب خروشنده را بگرداتد و موج دریا را به خروش آورد . 
باد , آب را چون مشک سقا بجنبائد و در فضا به وزش درآوژد و آغاز آن را 
به پایانش , و آرام آن را به متلاطم آن برگردائد , تا آن که موج ها بلند شد 
و کف ها به رو آمد . آن گاه, کف ها را در هوای باز و فضای گسترده, بالا 
آورد و از آنها , هفت آسمان را پدیدار ساخت , چنان که در قسمت زیرین 
آسمان ها , موجی بازداشته نهاد , و در قسمت بالای آنها سقفی محفوظ و 
پوششی بلند قرار داد , بدون ستونی که آن را نگه دارد و میخی که آن را 
به نظم کشد . آن گاه , آسمان ها را به کوکب های زیبا و نور ستارگان 
تیار اشنت .خر آنها خراعی ور ان ممافی ان در تاک اند 
سقفی راه پیما و پر ستاره , روان ساخت . 


ص: 11_56 


عنم علیهالسلام چن جُطته 4 فی جقه الماء : ونظع پلاتعليق رهوات 
(1) فرجها , ولاحق دوع انفراجها , ووشخ بیتها وتین ازواجها , ودلل 
للهایطین بأمره والضاعدین یأعمال خَلقه خزوته (2) معراجها , وناداها بَعد 
اذ هی خن (3) , قالِتحمت غُری آشراجها (4) , وقتق بَعد آلارتتاق ضوامت 
ماما موافام رضدا ین اسب لمات و تناها مواع یا هن 

تمون کف ری العواء بأیده ات , واأمَرّها آن تقف مُستسلمه لأمره , ِِِ 
شمه 1 یه مبصرهّ لتهارها , وقمر‌ها ند ممجْوّه من لیلها , وأچراهما فی 
مناقل مجراهما . وقدر سیرهما فی مدارج درجهما ؛ لمیر ین الیل والتهار 
بهما , ولْعلم عَدذ السْنین والجسات یتقادیرهما ‏ ثم علق فی جَوّها قلکها ‏ 


وقسیر سایرها ومبوطها وضعودها وحوسها وسّعودها . (7) 


1- .الرهوات : ای المواضع المتفتحه منها , وهی جمع رهوه (النهایه : ج 2 
ک 5 «رها») . 

5 .الخژونه اه (النهایه ی 1 ص‌‌ 390 «حزن») . 
5 .یتصور علماء الفلک الیوم آنْ ول نشوء الکون کان نتیجه انفجار کبیر 
شاع منه دخان مولف من دقائق ناعمه , وساد عندها فی الکون, سکون 
وظلام دامس ؛ تم م بدات الذزات تتجمع فی مناطق معینه مشگکله اجراما : 
ها لشت.: ان فیها التفاعلات النوویه , التی جعلت هذا الأجرام ۳۳ 
مضیئه . وفی قول الامام : «فالتحمت عری آشراجها» تشبیه لنجوم المجژه 
بالحلقات المرتبطه ببعضها بوشاج الجاذبیه ایو المتبادل . وبعد نشوء 
النجوم الملتهبه الدائره بد آت تقذف بالحمم التی شکلت ۱4 السیاره 
کالارض وغیرها , وهو ما عبر عنه الامام علیه السلام ب «وفتق بعد 
ِ (تصنیف نهح البلاغه : ص 779) . 

4- سرت العيبة وشرجتها : اذا شَدذتها بالشُرَج ؛ ؛ وهی الغری (النهایه : ج 
ص 456 «شرج») . 

ِ .لیذ ۳ : القَوْه (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 94 «ً ید») . 

۱ 


- .آی علی وجوهها وطرفها , وهو جمع ذلْ (النهایه : ج 2 ص 166 «ذلل») 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأأنوار : ج 57 ص 108 ح 90 . 


ص: 157 


امام علی علیه السلام در سخنرانی اش در وصف اشمان : بدون در 
آویختن , قسمت ها با آسمان را نظم داد , و شکاف های گشوده اش را 
بر هم آورد , و بین آنها و همگون های آنها را پیوند داد , و برای فرشتگانی 
که فرمان او را فرو می آورند و اعمال بندگان را بالا می برند , دشواری 
های رفتن به بالای آتمان را نرم ساخت . به هنگامی که آسمان دود 
متراکم بود , (1) آن را فرا خوائد و دستگیره های آسمان به هم پیوند خورد 
, و پس از بسته شدن درهای آن , آن را گشود , و از شهاب های روشن , 
تگهبانانی بر گذرگاه های آن نهاد , و به قدرت خود , از لرزش آن در فضای 
شکافته , نگاهش داشت . و به آسمان فرمان داد که به فرمان او گردن 
نهد و پایستد , و خورشید آن را نشانی قرار داد که روزش را روشن سازد , 
و ماه را نشانی که تاريكي شب را از بین ببرد , و آن دو را در منزلگاه 
هایشان روان ساخت , و حرکت آن دو را در خانه های معیّن , قرار داد تا به 
آن دو , شب و روز , از هم تمیّز پیدا کنند و شمار سال ها و حساب ها با 
اه ای ای اک ای و اسان , فلک آن 
را بیاویخت , و از دُرهای تابنده و ستارگان درخشان , آن را آذین بست , و 
با شهاب های تیز , به گوشٌ ایستادگان را برائد , و ستارگان را به گونه های 
کوتا کون ب رمان ساخت.. ابت‌ها وا ثابت سود نان را رواق موش با 
رونده ها , و فرود آینده ها , و نحس ها و سعدهای آنها را . 


پچ .امروزه دانشمندان نجوم بر این باورند که پیدایش این جهان , نتیجه 
اه 
و در پی آن , آرامش و تاربكي قیرگونی فراگیر شد . آن گاه ذژات , شروع 
به گرد آمدن در جاهای مشخص کردند و جرم را به وجود آوردند . چندی 
نگذشت. کم عملا رت انمی شروع شد و اجرام باد شده را به ستار گانی 
نوراني تبدیل نمود . و در کلام امام علیه السلام که فرمود : «فالتحمت 
غری آشراجها ؛ و اسمان , اجرام خود را به هم پیوند داد» , تشبیه ستارگان 
کهکشان ها به حلقه های مرتبط به یکدیگر توسط قدرت جاذبه , و تأثیرهای 
متقابل بین آنهاست . و پس از پیدایش , ستارگان سوزان در گردش , 
شروع به پرتاب نمودن گداخته هایی کردند که سیّاراتی نظیر زمین , از آنها 
شکل گرفتند و این , چیزی است که امام علیه السلام از آن به این جمله 


تعبیر کرده است : «و فتق بعد الارتتاق ؛ پس از , سته شدن آن را گشود» 
(تصنیف نهح البلاغه : ص 779) . 


عنه علیه السلام مخاطبا ال ع وج قمن قَع قَلبَه وأعل فِكرَه ؛ لبعلَم 
ک آممه رک وئیت ترات خلقک , وگیف عَلَفت في الهّواء سَماوایک 
2 , رَجَعّ طرفهة حسیرا مورا 
فستعد والها ,جفکیعحایرا .3 


1- .جندس : آی شدیده الطلمه (النهایه : جح 1 ص 450 یسب 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 77 ص 
8 ح 13 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 160 وراجع المعیار والموازنه : ص 257 وجواهر 
المطالب : ج 1 ص 333 و ص 3531 . 


ص: 159 


امام علی علیه السلام از سخنرانی ای درباره توحید که در آن , آفربنش 
آسمان ها را شرح می دهد : از جمله گواهان بر خلقت او , آفرینش 
آسمان های پابرجای بدون ستون و برپای بدون تکیه گاه است . آنها را فرا 
خوائد و آنها , سر به فرمان و گردن نهاده و بی هیچ درنگ و سستی , پاسخ 
دادند , و اگر اقرار آنها به پروردگاری او و گردن نهادنشان بر اطاعت او 
نبود . آنها را جایگاه عرش خود , محل سکونت فرشتگانش , و جایگاه بالا 
رفتن سخن پاک و عمل شایسته بندگانش قرار نمی داد . ستارگان آسمان 
را نشانه هایی قرار داد تا گمگشتگان , در رفت و آمد در وادی ها , بدانها 
راه جویند . پرده های شب تاریک , مانع نور آنها نشدند , و پوشش های 
تیره سیاه , نتوانستند درخشش نور ماه را که در آسمان ها گسترده است , 


بر گردانند ۰ 


امام علی علیه السلام خطاب به خدای عز و جل : هر کس دل خویش را 
فارغ کند و اندیشه اش را به کار گیرد , تا بداند چگونه عرشت را به پا 
داشته ای و آفریده هایت را آفریده ای و آسمان هایت را در فضا آویشته 
ای , و چه سان , زمینت رآ بر جنیش اب , گسترده ایر : نگاهش درمانده , 
و خردش سر گشته , شنوایی اش آشفته , و فکرش سر‌گردان می گردد . 


ص: 160 


عنه علیه السلام :الم له الّذی ... حَلَقَ اللق عَلی غیرِ صل , وَابتدأَهُم 
غلی غبر مثال , وقَهر العباد وا ورتم السماء بعیر ععر معط 
الأْرضَ عَلّی الهُواء بقیر آرکان . (1) 


الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام :کان عَلِیٌ بنْ آبی طالب علیه السلام 
پالکوقه فی الجامع , اذ قام الیه رَجْل من آجل الشام_ قفا 3 با آفتیر 
المَوّمنينَ , ای اسالک عن أشیاء . فقال سل تمه ولا تسال تعشٌا تعنتا . قأحدق 
الناسْ یابصارهم قَقال : آخیرنی عن آقّل ما حَلق ال تعالی ؟ ققال علیه 
السلام : حَلَقَ الثور . قال : قمع خلت السّماواث ؟ قال علیه السلام : من 
بُخار الماء . قالَ : قمع خلِقت بت الارض ؟ قال علیه السلام ‏ زر ند الما 
قال : وت : من الامواج . (2) 


کنز العقال عن حَبّة العَْنن :سَمعث لیا علیه السلام یحلفَ ذات یوم 
دی خلق الماء ین دما وماء . (3) 


الامام علی علیه السلام فی جواب رَجْلٍ من آهل الشام فیما سَأَةْ عن 
السَّماء الدْنیا ما هی ؟ قالّ : من مَوج مکفوف . (2) 


- .الدروع الواقیه : ص 182 . 

۳ عیون آخبار الرضا علیه السلام 12 ص 241 1.2 عن احمد بن عامر 
الطائی . ۱ 

3- ,کنز العقال : ج 6 ص 170 ح 15235 نقلاً عن ابن آبی حاتم , ال 
ات ص ات 


ار اه ۳ 
الطاتی: هکل فان ماه التضا عم آبانه غلنهم الستلام + بکار الاتوان رح 
0 ص 76 ح 1. 


ص: 161 


اما علی علیه السلام «شیاس خدایی را کمز بت آفنده زا آزهع آفرید و 
بدون نمونه , انها را ایجاد کرد , و بدون کمی کار , بندگان را مقهور ساخت 
۲ اسمان را بدون ستون برپا داشت و زمین را بدون پایه هایی در فضا 


گستراند . 


امام ی ص و ی یز در مسجد 
نه برای خطا گرفتن و آزار دادن» هه و۳ 
پرسید : اولین چیزی که خدای تعالی افرید , چه بود؟ فرمود : «نور را 
افرید» . پرسید : اسمان ها از چه افریده شده اند؟ فرمود : «از بخار اب» 
. پرسید : زمین از چه افریده شده است؟ فرمود : «از کف روی اب» . 
پرسید . کوه ها از چه افریده شده اند؟ فر مود ۱ «از موح ها» . 


کنز العمال به نقل از خبه غرّنی : روزی شنیدم که علی علیه السلام چنین 
۱ ۱ و از دود و آب آفرید » . 


امام علی علیه السلام در پاسخ یکی از مردم شام که پرسیده بود : آسمان 
دنیا , از چه آفریده شده است ؟ : از توده موج [ آفریده شده است | . 


ص: 162 


الباب الثانی : خلق الملائکهالامام علی علیه السلام فی صقه الملائکّه علیهم 
السلام : تم حَلق سبحاتة لاءسکان ,سماواته 4 وعمازه الطفیح الاعلی من 
ملکوته حلقا خلقا بدیعا من مَلایکته , وملاً بهم فروج فجاجها , وکشی بهم فتوق 
آجوائها . وبین قجواتِ یلک الفروج رَجّل (1) المُسَبحین منهّم فی حظایر 
الِفَدّس وسیُرات الْجّب وسرادقأت (2) المجر . ووراء ذلک الجیج (3) 
الذی تستک منه الْسماغٌ سُبُحاثُ نورٍ ترتغ الأبصار عن بُلوغها , تفت 
11 سِتَهٌ علی 0 1 وأنشَاهم علی صور مُختلفات وآقدار تفاوتات ۰ 
«أوّلِی آجنحو» (4) تسب جّلال یه _ لا ینتجلون ما ظَهَرَ فی الحلق من 
شنمه . ولا عون الهم تحلعون شب صَمک ها انقرو بهن. «بل عیاه کر فون 
* لا یَسَبقُوتهُو بالقوّلِ و هم بأثرهی بَعْمَلون» (5) . جعَلَهمْ ال فیما هالک 
اهل الأماته قلی ۳9 وحم الی الفرهلیی ودانع آمره ومیفته که ی 
من ریب السبُهات, قما منهم زائغ غن مرضاته وأمَدُهْم_ بقوایّد المعوته 
. وأشقر لوبهّم_تواطع اخبات السَکیته , وفتح لَهُم یوابا لا 0 تعاخیده : 
وتت لهُم قناراً واضِحَة مَلی آعلام ۱ ِ تلهم مُوصراث (6) الانام 
ترتجلهم عُقَبّ, اللیالی والایّام.ولم ترم الشکوک نب ِِ 
یمانهم .وم تعترك الظْنونْ علی معاقد یقینهم , ولا قدحت قادحَهٌ الاحن 
فیما ب تیتهم , ولا سَلبتهمْ الَيرَة ما لاق من مَعرفتّه یصمایرهم 
عَظَعیه وا وهیبه لاله فی آثناء ضدور هم , , ولم تطمع فيهم الوساوس قتفترع 
یزینها علی فکرهم , وینقم من هورفی خلق القمام الدلج (8) , وفی عظم 
الجبال السْمَخْ , وفی قَترو (9) الظلام الأيهُم (10) , ومنم من قد حَرَقت 
اقدامهّم تخوم الارض السفلی , قهی کرایاتِ بیض قد تفت فی مخارق 
العواء , وتحتها ریخ عفاقَةُ (11) تحیشها عَلی حَیتْ انتهت من الخٌدود 
المَتناهیه , قرِ استفرعتهّم آشغال عبادته . ووضلت حقایّق الایمان بیتهم وبین 
قعرقته , وقَطعَهُمْ الایقان به [لی الوَلَه [لیه , ولم تُجاوز رََبائْهُم ما عندة |لی 
ما عِند یره . قد ذافوا حلاوة 5 عرفته , وشّربوا یالکَلس الرَونه من محته , 
وتقکتت من سُویداء لویهم وشيجة خبقیه . فَحنوا بطول الطااعَهٍ اعتدال 
ظهور هم . ولم نفد طول آلرغبه البع ماد 1 تصَرُعهمٍ 9 آطلّق نم عَظیم 
وا نوکت آفم استکا 4 الاجلالي تصیا فی تعطیم کمتنانهم - ولم جر 
القتراث فیهم علی طول دُوْویهم , ولم تغض (13) غبائقم فَیّخالفوا عن 
زچاء رهم , ولم تجفٌ لطول الفناجاه اسلاث (14) الستتهم , ولا ۳۶ 
اشفا قتنقطع یمس الوا (15) الیه أَصوائعُم , ولم تختلف فی قفاوم 
الطاعه‌شاويم : ول نوا الی راجه ااقضتن‌فی. آمره وعایم ولا کقدو 


علی عزیمه جذهم لاخ العقلاتِ , ولا تنتضل (16) فی هممهم خدایئع 
السْهَواتِ . قَد انحَذوا ۳ العرش ذخیرهة > لبم فاقتهم , ویَمَموة عند انقطاع 
الحلق لی المحلوفین برختهم لا تقطعون امد غابّه عبادیِه , ولا برجع هم 
الاستهتاژ (12) بلزوم طاعته , الا الپ ولا من فلوبهم غَیز منقطعه من 
7 تاسرة الأطماغ قَبوْثروا وشیک, السعي علی اجتهادهم . لم تستعظموا 
ام , وم یختلنوا فی هم پاستحوان السیطان علبهم . ی 


ِ‌ 


الّقاطع , ولا تلهم غل التحاشد , ولا تسَعَتقم _قصارف الّیب , ولا 
اقتسمتهم فنسمتهم تم اخیاف الهمم , فهّم سرا یمان لم یَفُکَهّم من ربقته ريغ ولا 
عدول ولا وَتّی ولا فتور . ولیس فی اطباق السْماء مَوضع اهاب الا وعلیه 


قلک ساخد , آو ساع حافذ (19) , یزدادون علی طول الطاعه ربهم علما , 
وتزدادٌ ره بهم فی قلوبهم عظما . (20) 


- .آی «صوت رفیع عال (النهایه : ج 2 ص 297 «زجل») . 
#بالسرادق * هو کل ها احاط بشیء من حائط ۳۳ آو خِباء (النهایه 
: ج 2 ص 359 «سردق») . 
3- .الخ: 1 السدیدغ (النهایه : ح 2 ص 197 «رجج») . 
4 .فاطر : 1 
26 279 
6- .یقال للثقل * اضر ات باصه صاحبه من الک که لنقله (مجمع آلیعرین ‏ 
حِ 1 صِ ِ" ِ 
- .الاحتة 0 اکن واحتاث (النهایه : ج 1 ص 27 «أحن») . 
- .الدلح ِِ نی بالجمل وقد انقله (النمایه *ج 2 ص 9 «دلح») . 
ِ .القتره : غبره یعلوها سواد کالدخان (لسان العرب : ۳ 2 ص‌ 71 «قتر») 


0- .الب : البلد الذی لا عم به . والتهقاء : القلاغ الق لا تفندی لطر قها : 
ولا ماء فیها ولا عَلَمّ بها (النهایه : ج 5 ص 304 «یهم») . 
ِ .هقافه : سریعه المرور فی هبوبها (النهایه : : ج 5 ص 2006 «هفف») . 

- .الریقه : عروه فی خبل تجعل فی عنق آلبهیمه أو بدها ثمسیکها , 
وتجمع الرّبقه علی ربق (النهایه : ج 2 ص 190 «ربق») . 
3- .غاض الماء: نقص او غارز فذهب (لسان ااخیت: ج7 ص201 
«غضض»). 


4- .جمع آسَله ؛ : وهی طرف اللسان (النهایه : ج 1 ص 49 «اسل») . 

5- .الجوار : رفع الصّوت والاستغاثه , جار تحار (النهایه : جح 1 ص 232 
«جأر») . 

6- ار وال سا ان ماعنا وأنضلّه هو (لسان العرب 3 
11 صِ 6 «نضل») . 

17- .مستهتر هقی اتف عم تراد 2 
ص‌ 243 «هتر») . 

8- .آی یغثروا فی عزمهم واجتهادهم (النهایه : حج 5 ص 231 «ونا») . 

9- .تحفد : ای تسرع فی العمل والخدمه (النهایه : ج 1 ص 406 «حفد») 


0 .نهح البلاغه : الخطبه 1 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الانوار : ج 57 ص 109 ح 90 . 


ص: 1903 
باب دوم : آفرینش فرشتگان 


باب دوم : آفرینش فرشتگانامام علی علیه السلام در وصف فرشتگان : آن 
گاه , خداوند سبحان برای ساکن کردن در آسمان هایش و آباد ساختن 
بالاترین قسمت از ملکوتش , مخلوقاتی نو [ و بي مانند از فرشتگان را 
افرید , و با انان ,. شکاف های راه های گشاده آسمان ها را پر کرد , و 
فاصله بین اجرام آسمانی را از آنان آکنده ساخت . در بین فراخنای شکاف 
ها را و فرشتگان در فردوس بلندٌجایگاه و در ورای پرده 
های حجاب و سراپرده های بزرگی , بلند است , و در پس این فریادهای کر 
کننده گوش ها , پرتو نوری است که دیدگان را , از رسیدن یدانْ باز می 
دارد . از اين رو , خیره بر جای خویش می مانند + آنان (قرشتکان) را در 
گونه های مختلف و در اندازه های گوناگون ایجاد کرد , «بال دارانی» که 
بزرگی و ارجمندي او را تسبیح می گویند . نه آنچه را در آفربنش از صنعت 
الهی پیداست , به خود نسبت می دهند , و نه مدعی اند که آنان , چیزی از 
آنچه که آفریدنش مختص خداوند است ۰ همراه او آفریده اند ؛ «بلکه [ 
فرشتگان , آبندگانی ارجمندند که در سخن , بر او پیشی نمی گیرند . و 
۱ 0 ۱ ۱ اب ۳ ۳ ۱۳ 5 
وحی خود قرار داده , و رساندن امانت های امر و نهی خویش را به 
رسولان , به عهده آنان نهاده است , و از عارض شدن تردیدها نف نان : 
مصون نگهشان داشته است , و هی کدام از آنان : از راه خشنودی او 
منحرف نمی شود . و آنان را یاری کرد , و دل هایشان را با فروتنی و 
ی و درهایی آسان برای ستایش خوپش , , بر ایشان 
" اک ۱ , آنان را 
تغییر داد , و نه تیرهای تردید . استواري ایمانشان را نشانه رفت , ونه 
گمان ها بر قرارگاه ایمانشان هجوم آورد.: .8 نف صراض کیتة به میانشان 
ضربه زد , و نه سرگشتگی , معرفت الهی ای را که در جانشان داشتند , از 
آنان کرفت موه وسوسه‌ها ور آنان:طمم کرو تا کمراهی آن بر عگرشان 
کی ی بح ی 

. گروهی از آنان , در درون ابرهای گرانبار , بر فراز کوه های بلند , و 
۳۳ تاریکی های خاموش شب , جای دارند , و بعضی دیگر از آنان_ , کسانی 
هستند که گام هایشان مرزهای زمین زیرین را شکافته است . آنان چون 
پرچم های سفیدی هستند که در شکاف های فضا فرو رفته اند و در زیر 


آنها , باد خوشی وزان است که آنها را بر مرز نهایی ای که گرفته اند , نگه 
داشته است . پرداختن به پرستش خدا آنان را از هر کار دیکرّ بازداشته 
دای ای ی ار ی , پیوند زده است , و یقین 
به او , آنان را به شيدايي او کشانده است , و علاقه شان , آنان را از آنچه 
نزد اوست , به انچه که در نزد غیير اوست ۰ نکشیده است .۰ شیرینی 
معرفت او را چشیده اند , و جامی لبریز از محبت او سرکشیده اند و در 
درون دل هایشان , بیم پروردگارشان جای گرفته است , و از بسياري 
طاعت او , پشت هایشان خمیده است . و بسياري اشتیاقشان به او , 
تضلّع آنان را از میان نبرده است , و قرب فراوانشان , رشته فروتنی شان 
را نبُریده است , و خودبینی , بر آنانْ مستولی نشده است تا آنچه را که 
انجام دادند , بسیار شمارند . و فروتنی در برابر او قرضتی: یرآ پرر کی 
شمردن کارهای نیکشان به ایشان نداده است , و از بسیاری تلاششان , 
سستی ها بر آنان عارض نگشته است , و شیفتگی هایشان کاستی نیافته 
است تا با امید به پروردگارشان مخالفت کنند , و طولانی بودن مناجاتشان 
, دور و بر زبانشان را خشک نکرده (خسته نگردیده) و گرفتاری ای بر آنان 
مستولی نشده است تا بانگ تضرّعشان به درگاهش قطع گردد . شانه 
هایشان در تداوم اطاعت از او , دگرگون نگشت . و گردنشان در اجرای 
فرمان او به راحتی سستی متمایل نشد , و نفهمی و فراموشی بر اراده 
استوارشان نتاخت , و فریب های شهوت در همتشان ناتوانی ایجاد نکرد . 
پروردگا ر صاحب عرش را اندوخته روز نیازمندی شان کردند , و به هنگامی 
که مردم به آفریدگانٌ روی آوردند , آنان با رغبت به آفریننده روی آوردند و 
البته به پایان منتهای درجه عبادت (بندگی) او نمی رسند . عشق آنان به 
اطاعت او , بر اثر علاقه ای است که در دل هایشان است و مواد آن از 
امید و خوف خداست , که هیچ گاه از آنان جدا نمی شود . رشته ترس آنان 
, هرگز بریده نمی شود تا در تلاششان سست گردند , و طمع بر آنان چیره 
نمی گردد تا کوشش کم را بر تلاششان ترجیح دهند , و کرده های گذشته 
ی ی 2 ؛ چرا که اگر آنها را بزرگ شمارند , امیدشان 

بیم از پروردگار را در آنان از بین می برد . با همه چنگ اندازی های شیطان 
۱ و دن آنان تردیدین: نسنت به پروردکاوشان.به: وجود نبافده + نو 
برخوردهای بد , متفژقشان نساخته , و حسادت فررق ۵ بو آنان یره 
نگشته است , و کارکردهای دو دلی . گروه گروهشان نساخته . و خواهش 
های نفسانی , قسمت قسمتشان نکرده است . آنان , بندگان ایمان اند و 
هرگز انحراف , عدول از حق , درنگ و سستی , بند بندگی را از آنان قطع 
نکرده است . در اسمان های تو در تو , جایی به اندازه گستره پوستی پیدا 
تقو هی مر ارم که ان , فرشته ای سجده کننده و با تلاشگر در راه 


عبادت تو قرار دارد . با بسياري اطاعت پروردگارشان , بر دانش خود می 
افزایند و عرزت پروردگارشان در دلشان بزرگ تر می شود . 
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عنه علیه السلام فی خلق القلایگه : ثم قَتّق ما بین السّماواتِ العّلا , 
قافن آطوارا من مَلایکته , منم سُجو لا ترگعون , وژکوغ لا بتتصبون , 
وصافون / یتزایلون 1 وهْسَبُحونَ / یسامون رز لا یغشاهم ,وم مُ العیون 1 ولا 

سَهو العقول , ولا فتره الأبدان , ولا عفلهة اللسیان . وینهقم أمَناء علی وحیه , 
وألْستة الي رُسْله , وختلفون بقضایئه وأمره , ونهْمْ الحقَطَهُ لیبادو , 
وَالسَدَتَة لأبواب جنانه ۰ ومنقْمْ الابتَة فی الأرَضین السٌفلی أقدامْهم , 
والمارقة من آلسّماء العْلیا اعنافقم . والخارجة من الاقطار . آرکایه ۱ 
والمناسيبَة لقوایم العرش آکنافم . ناكِسَة دوه أبصارْهم , مُلمْعونَ تحتة 
باجنکتهم مر القدرو . لا 
یتوهمون رهم باللصویر , ولا یُجرون علیه صفاتِ القصنو عین , ولا يَحدوتة 
بالاماکن . ولا شیرون [لیه بالتّظایر . (1) 


عنه علیه السلام مخاظیا الله ول * وفلانکة: خافتقم و أسکنتّم 
لا و ولا فیهم مَعصيَة , هم عم 
خلقک بک و اخوف فک منک , وأَقرَث حَلقک الیک واعملهم بطاعتك , ولا 
غشاهم تومّ العیون ولا سَهوّ العقول ولا قترهٌ الایجان , لخ تشک الأصلاتِ 
وم تتص تم آلارحام ولج تخلْقهم من ماء مهین . انشاتقم انشاء قأسکنتقم 
سماواتک واتک واکمتُم بجوارک انتَنتَهُم نمنیم "۳ وحیک , وج مم جَنبتَهْمْ الأافاتِ ووَفيتَهم 
البلیاتِ وطهَرتَهُمٍ من الذنوب , ولولا ولول فک لم یَقوّوا . ولولا ولولا تبینک یثبتوا , 
ولولا رحمتّک لم یطیعوا| ۰ (2) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : ج 57 ص 177 ح 136 . 
2- .تفسیر الققّی : ج 2 ص 207 , بحار الانوار : ج 59 ص 175 ح 6 . 
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امام علی علیه السلام در آفرینش فرشتگان : آن گاه , بین آسمان های 
بلند را شکافت و آن جاها را از گونه های فرشتگانش پر کرد + کروهی: دز 
ی و و ی رو وب 
؛ گروهی در صف ایستاده اند و متفلاق نمی شوند. گروهی تسبیح 
ی 
نه خطای خرد یا سستی بدن و یا غفلت فراموشی , آنها را در می ژباید . 
گروهی از انان , امین وحی او و ترجمان او به سوی فرستادگانش هستند 
که با حکم و فرمان او در آمد و رفت اند . گروهی از آنان , نگهبانان 
بندگانش و پاسبان درهای بهشتش هستند » , و گروهی از آنان , ثابت قدم در 
زمین های زیرین اند که گردن هایشان از آسمان برین , گذشته است و 
اعضایشان سورعون از کزانه ها مان ات ره سایه هایشان تناس با 
پایه های عرش است , دیده هایشان از هیبت او بر هم , و پرهایشان جمع 
شده است که بین آنان و غیر آنان.حجاب عزّت و پرده قدرت زده شده 
است. آنان + پروزد کارشان. را بة, تصویر تمی. بندار ند و.ضفات. آفرید ها 
را بر او روا نمی شمارند , و او را در چارچوب مکان,جای نمی دهند, و به 
ی ۸ 


امام علی علیه السلام خطاب به خدای عز و جل : فرشتکاتی آفریدی و در 
آسمان هایت جایشان دادی , که نه در آنان سستی است , و نه غفلت و 
ی ی رم سس ی از رح 

, پیمناک ترین آنان از تو , نزدیک ترینشان به تو , و پرگارترین آنان در 
اه از تو هستند . خواب دیدگان , اشتباه خردها و سسبی بدن ها آنان 
را فرا نمی گیرد . نه در پشت ها جای گرفته اند و نه زهدان ها آنان را در 
خودٌ جای داده اند ؛ چرا که آنان را از آب پست نیافریده ای . آنان را به 
گونه ای خاص آفریدی , در آسمان هایت جایشان دادی , به هم جواری 7 
کوافیف شان داشتی , امین وحی ات قرارشان دادی , از آتت ها دورشان 
ساختی , از بلاها محفوظشان گردانیدی , و از [ دست یازیدن به آگناهان , 
پاکشان نمودی . اگر توان یف سر آنان توان نداشتند , و اگر تثبیت تو نبود 
, ثبات نمی یافتند , و اگر رحمت تو نبود , اطاعت نمی کردند . (1) 


[- .اشاره ای است به: سوره های مرسلات: آبه20, سجده. آبه8 ۰ 


ص: 170 


عنه علیه السلام آیضا : من ملایکوٍ أسکنتهم سماوایک , ورقعتفم غَن آرضک 
تا ۱۱ مرا اب 
سل , ولم یُخلقوا من مَاءٍ مهین , ولم یتَسَعهُم ریپ المنون . 

نهّم عَلی مکانهم منک , ومنزلتهم عندک , واستجماع آهوائهم فیک #9 
ماتیيم تک واه شفاتیم عی امرگ . آو عاینوا کُنة ما هت عَلبهم هنک 
لحقروا آعمالَهُم , ولرَوا (1) عَلی آنفْسهم , ولقرّفوا آَهُ لم یعبّدوک حَقَ 
عبادتک , ولم ٌطیعوک حو؟ طاعیک . شبحانک خالقاً وقعبوداً ۱ (2) 


1- .الازدراء: الاحتقار والانتقاص والعيتٍ (النهایه: ج2 ص302 «زرا»). 
2- .نهح البلاغه : الخطبه 109 . 
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امام علی علیه السلام خطاب به خداوند عز و جل : فرشتگانی را در 
آسمان هایت جای دادی , و آنها را بالاتر از زمینت قرار دادی . آنان , آگاه 
ترین آفریدگانت بر تو , بیمناک ترینشان از تو , و نزدیک ترینشان به تو 
هستند . هرگز در پشت ها قرار نگرفتند , و زهدان ها آنان را در خود جای 
ندادتدم و از <ابی پبستث» افریده نشدند. » و «بد زمانه» (ل) آنان را گروم 
کرو رما نا ای وس ۰ ی ی ور 
دارند , همه خواسته هایشان در تو گرد آمده , و بسیاری طاعتشان از 
توست , و از فرمان تو غافل نیستند . اگر کُنه آنچه را که از تو برایشان 
پوشیده مانده, ببینند, کردارهایشان را کوچک خواهند شمرد و خود را خرد 
خواهند دید و خواهند فهمید که تو را به حقيقتِ پرستشت پرستش نکرده 
اند , و در خور حق فرمان برداری ات , از تو فرمان نبرده اند . منژهی , ای 
خالق و معبود! 


1- .اشاره ای است به سوره طور : آیه 30 . 
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الیاب الثللث : خلق الأارض وتأهیلها للمعیشهالامام علیْ علیه السلام انشا 
الارض قامشکها من غیر اشتغال . وآرساها علی غیر قرار , وأقاقها بقیر 
قوایْم , ورقعها بقیر دَعایْم , وحصَتها من الاود (1) وَالاعوجاج , ومتقها من 
اللهاقتِ والانفراج . آرسی آوتادها , وصَتّت أسدادها (2) , واستفاض غیوتها 
, وحَدّ آودیتها , قلم یهن ما بناغ , ولا صَفْف ما قَوّاه . هو الظَاچزٌ رز علیها 
بشلطانه وعَظمیه , وهوّ الباطن لها بهلمه ومعرقته , وّالعالی قلی کل شی ء 
منها یجلاله وعرّته , لا یْعچرُة شیء منها طلبَةٍ , ولا یُمتنغ عَلیه قَيَغلبةٍ , ولا 
یِفوثْة الیسریع منها قَيسبقة , ولا یَحتاخْ |لی ذی مال قَیررْقَةٌ . حَضَعت الاأشیاء 
له » وقلت مستکيتة لقَطتيه , ۷ تستطیعٌ الهرَبٌ من سُلطایه الی عَیره 
قتمتنع من تفعه وضرّه , ولا کف ء له قَبكافَة , ولا تظیر له قبْساویَة . هو 
المَفنی لها بَعد وجودها ء.حتی بضیه خوجودها. کقفمودها . ولتت قباء الکنیا 
بَعد ابیداعها باعجتِ من انشانها واخیراعها . ( 


عنه علیه السلام فی صِقه الأأرض ودحوها عَلی الماء : کَیس الأرضَ عَلی 
مور آمواج مُستفچله , ول بحار_ _زاخره / تلتَطم آواذ ی آمواجها , وتصطفق 
فتقاذفاث آثباجها (4) , وترغو رید حول عند هباجها , حضع چماخ الماء 
المتلاطم لنقل خملها , وسکن هیخ ارتمائه اذ وَطتنه یکلکلها ها ,ول فستخذبا 
اذ تمقکت (5) علیه یکواهلها , قأصیَح بَعد اصطخاب آمواجه ساجیاً مقهورا , 
وفی حکفم. الرز ادا اسیزا : 1 الأأرضْ مدخْوّة فی لَحّه تاره , 
ورَدذت من تنخوه بَأوه (6) واعتلایئه / وشموخ آنفه وشْمَو عُلوَائه / و کعَمَنةٌ 1 
علی کظه جریته , قهَمَد بعد ترقایه , ولبَد (8) : ع2 یفن (9) وئبنم. قلقا 
شکن هیخ الماء من تحت آکنافها , وحمل شواهق 1۳-۳ السْمَخ ادخ علی 
آکتافها , قَجْرَ پنابیع من عرانین (10) آنوفها , وقَرّقها فی سهوب 
(11) سا 1۱۳ 1 حرکانها بالژاسیاتِ مهن جلامیدها ودّواتِ 
السُناخیپ (12) الِشمٌّ من 4 (13) , قسکتت من القیدان سوب 
الجبال فی قطع آدییها , وتقلقلها مُتسَرْبَةَ فی جوباتِ (14) خیاشیهها , 
یت عناق سهول الأرَضینَ وجرائیهها (15) , وقسَع بین الجو وبیتها , 
عَد الهواء مُتتسَما یساکنها , وأخرج الیها آهلها علی تمام قرافقها, تم لم 

9 ی 7 تفص میاه العیونِ عّن تواییها , ولا تج + ال الأْنهار 
دربعه لین لوغها دق 111۳ آها ناشِتَة سحاب تحیی قواتهاً وتستخرج تباتها 

۰ الف عمامها بعد افتراق لَمَعهٍ و وتان قرَعه [16) ؛ خی اذا تمخضت مد 
المَزن ف فیه , والتمع بَرقهٌ فی کقفه, ولم یم وَميضْةٌ فی کتهور مر ِِ 
(18) و فتراکم سحایه , ارتماه تصعا فتدار کا ».8و د أسفَ یدب (19) , 


قفا لکوت دش آهاضیین ووقع شاه کاعا عت الشتانت ری باتفا : 
1۱ 2 ما استقلت به من العب ۶ المحمول لیا , آخرخ به من قواید 
الارض التبات » ومن #عر (22) الجبال الاعشات , قهن تن بزیته ریاضها : 

اه 
انوارها , وجقل دک بلاغ للأنام وررقا انعم وخَرق الفجاج فی آفاقها : 

وآقام القناز یلشَالکین علی جوا طرقها . فلا مهد أِضَة وأنقد مره . 
اختار اد مّ علیه السلام خِیرة ین خلقه , وجقلَة اوّل جبلته , وأسکتة جتة جَنْتَه 
ورد فیها أَه . وأوز الیه فیما تهاغ عن , واعلعة ان فی الاقدام عَلّیه 
التَعَدّضَ لمعصیته وَالمخاطرة بقنز لته ۰ قاقدم غعلی ما تهاه عنة موافاخ 
سایق علمه فاهبَطة بتعد اوه لتعفر آرضة یتسه , ولْقیع العَْه به علي 
عباده , ولم یخلهم بَعد آن قَبَصَهٌ , ما ب لبهم خن ربور و 
بَیتَهّم وبین معرفیه , بل تعاه ٩‏ 
وفتحئلی ودانع رسالایه , قرنا ققرنا حی تقّت بتبشّا مُحَمّد صلی الله علیه 
و آله حة , وتلغ الققطع عذر ود . وقدر الأرزاق رها وقللها 

وق پا علی الضيق والسعم قعدل فیها لبتلج مهن راد یقیسورها 
ومعسورها . ولیختیر یذلک الشکر والصَبر من غنبها وققیرها . تم قرّت 
پسقتها عقابیل (24] فاقتها , ویسلاقتها طوارق آفاتها , ویفرح آفراجها 
عحص آتراجها . وحلّق لأجالِ قاطالها و قصَرها , وقَدّمها واخرهاً , ووضَل 
بالعوب آسیاها : وجَقَل خالجا (25) لاشطانها (26) وقاطعاالعراثر آقرانها" 

عالمٌ السَرٌ من صَمایّر المَضهرین , وتجوی الفتخافتین 1 رجم 
الظْنون . وغقد رها رت الیِقینِ . وقسارق ایماض الجَفون وما ضمتتهة 
اکن القلوب وغیاباث الیو , وما آصقت لاستراقه مصاْ الأسماع , 

وقصایف ال وقشاتی الوم , جع الکنین من المولهات وقمس الأقدام . 
ومُنقسح اللْمَرّو من ولایْج غلف الاکمام» ومنقمع الوْحوش من غیران الجبال 
وآودیتها . ومختیا البعوض بَینَ سوق الأشجار وآلجبتها , ومفرز الأوراق مِنَ 
الافنان , ومحط الأمشاج من قسارب الأصلاب , وناشته القیوم وفتلاجمها . 

ودرور قطر السَحاب فی مُتراکمها , وما تسفی الاعاصیر یذیولها , وتعقو 
الْمطارٌ یشیولها . وغوم نات الارض فی کثبان الرّمال . وقستقق دواتِ 

الأجتخه یدذرا شناخیب الجبال , وتفرید دوات العنطِق فی تیاجیر الوکار ‏ 
وما آوعتتة الأصداف , وحضتت علیه آمواغ الیحار , وما عَشِْتَتة شدقة (22) 
لبل آو زر علیه شارق تهار , وقا اعتقبت غَلیه باق الذْیاجیر وشیُحاث التور 
, ونر کل جطوو , و چس کل خرٍگه , وزجع کل کلعه , وتحريک کل سَقو , 
هر ووقال کل کزو. دهم کل کنسن هاگه د وبا عم 
من تَمرٍ شَجَرو , او ساقط ورقه , او قرازو نطفه , او تقاغه دم ومُضعه , او 
ناشته حْلق وشْلاله , م بلق فی ذلک کُلقَه , ولا اعترضتة ی حفظ ما 
ات چم که خاضو , ولا اند فین یی الاو بتداییر القد فرت 





ملالغ ولا قَترهْ , بل تَقَدَهُم عِلمَةٌ , وأحصاهم عَذَذه . ووَسعَهُم عَدلَةْ , 

ای و الم آنت أهل الوصف 

الجمیل والتعداد الکتیر . آن توَمل قََیرٌ مأمول وان ثرج قحیر مرجْوّ. الم 
وقد بَسّطت ت لی فیما لا أَمدَخ به غیزک . ولا آثنی به علی اخد سواک ولا 
وج الی معادن الحَیته وقواضع اللّیبه , وغدلت پلسانی عن قدائح 
لین , والشناء ی القربوبین العَخلوقین . ال کل ثن علی من آثنی 
عَلَیه مَثویَه من جزاء آو عارفهٌ من عطاء , وقد رجوتک دلیله غلی دخایر 
الاحمه وکنوز القغفره . الم وهدا عقام عن آفردک بالتوخید الذی هو لک : 
ولم یر مُستجقا لهذه المحامد والممادح یرک وبی فاقه الیک لا یجبر ۳ 
قسکتتها لا قضلک , ولا ینش من خلتها لا مک وجودک قهب لنا فهدا 
الققام رضاک. وآغننا عن قَذ الایدیالی سواک. [آک علی کل شیء قدیژ 
(9) . 


1- .الاوذ : العوج (النهایه : ج 1 ص 79 «آود») . 
22 ,لد بالفتم والضة : الحیل وال وم (النهانه > 2 ض د 5د «سده): 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 477 ح 116 , بحار 
0 : ج 4 ص 255 ح 8 . 

۱ 4 تج ما سا ادا ات اس ار و( 
«ثیح» 
۳ .تمقّک :؛ آی تمزع فی ترابه (النهایه ۰ج 4 ص 343 «معک») . 

.البأو : الکیر والتعظیم (النهایه : ج 1 ص 91 «بأو») . 

وم : آن بلتم الرجل صاجبه , وضع قمه علی قیه کالتقبیل وت 

۷ البعیر ؛ ۰ وهو آن پشد فقمه |ذا هاج (النهایه ۳۰ 4 ص‌ 190 «کعم») . 
مایم هورق مدق به (لسان العرب : ج 3 ص 385 
«لبد» 

- .الرْیّفان : البختّر فی القشی , من زاف البعیر یزیف |ذا تبَختر (النهایه : 
جح ِِ ص 325 «زیف») . ۱ 
10- .العرنین : الانف . وقیل ۰ ر اسه , وجمعه عرانین (النهایه ۰ ۳ 3 ص‌ 
3 «عرن») . ۱ 
1- .السْهّب : وهی الارض الواسعه (النهایه : ج 2 ص 428 «سهب») . 
2 یس الخال. العالية + ماحدها. شعوت رالمایه بع ر.ص. 502 
«شنخب») . 


3- .جمع حیخود , وهی الصخره الشدیده (النهایه : ج 3 ص 14 «صخد») . 


14- .الجوّبه هی الحفره المستدیره الواسعه (النهایه : ج 1 ص 310 

«جوب») . 

5- .الجرائيم : آماکن مرتفعه عن اأأرض مجتهعه من تراب آو طین 

(النهایه : جح 1 ص 254 «جرثم») . 

6- .القزع : قطع السحاب المتفرقه رالتهابه : : ج 4 ص 59 «قزع») . 

ِ .الکنهُوّر : العظیم من السحاب (النهایه : ج 4 ص ِ« «کنهور») . 
اباب ای مته: آاه من الشحات ] (رالمانم. .2 4 ره 207 

۲ ۱ 9 

9- .الهیب : سحاب یفرب من الارض . کاثه فتدل (لسان العرب : ج 1 

ص‌ ِِ ۰ 

200- .: : من مَرّی الضرع پمریه (النهایه : ج 4 ص 322 «مرا») . 

21- اه : شده المطر (النهایه 6 1 ص 140 «بعع») . 

2- .الزعر : القلیله النبات (النهایه : : ج 2 ص 303 هر 

3- .ریط : جمع زیطه : کل وب رقیق لین (النهایه : ج 2 ص 289 


«ریط») . 
24 العقابیل : بقایا المرض وغیره , واحدها عقبّول (النهایه : ج 3 ص 269 
«عقبل») . 


5- .آی 1 فی أخذ حبالها (النهایه : 0 2 ص 59 «خلج») . 

6- .السطن : الحبل وق تس الصا مه وا مان ام 
وشّته . فاستعار الأشطان للحیاه لامیدادها وطولها (النهایه : ج 2 ص 475 
«شطن») . 

7 مالس دفه: موق الاضداد نقم علی الضیاه:ها اطلمه نمی فن. بخعاها 
اختلاط الضوء والظلمه معا , کوقت ما بین طلوع الفجر والاسفار (النهایه : 
ج 2 ص 354 «سدف») . 

8 .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 111 ح 90 . 
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باب سوم : آفرینش زمین و آماده سازی آن برای زندگيیامام علی علیه 
السلام آزمین را ایجاد کرد , و آن را بدون مشغول شدن نگه داشت , و 
بدون پایگاه , استوار ساخت , و بدون پایه برپاداشت , و بدون ستون بلند 
ساخت . و از انحراف و کج نگه داشت , و از افتادن و گسستن باز 
داشت . میخ هایش را استوار کرد , و کوه هایش را برقرار نمود , و چشمه 
هایش را به جریان انداخت , و دژه هایش را شکافت . انچه ساخت , 
سست نشد , و آنچه استوار گرداند. به سستی نگرایید . به قدرت و 
عظمتش , بر زمین چیرگی دارد و به علم و معرفتش , از درون آن آگاه 
است و به والایی و عژتش , بر همه چیزهای ان , برتری دارد . خواستن 
هیچ چیزی از زمین ز اهر انوا تیا دم فان خید , نافرمانی نمی کند 
تا بر اراده خدا غلبه یابد , و هیچ چیزِ شتابانی از زمین از نظر او دور نمی 
ماتد تا بر او پیشی جوید , و به هیچ ثروتمندی نیازمند نیست که او را روزی 
دهد . همه چیزها در برابرش فروتن اند و در مقابل عظمت او , از سر 
تسلیم خوارند , و توان فرار از حوزه اقتدار او به سوی دیگری را ندارند تا 
از سود و زیان او به دور بمانند ۰ و هماوردی برای او نیست تا با او 
هماوردی کند و نظیری برای او نیست تا با او هم ترازی کند . او نابود کننده 
زمین , پس از ایجاد آن است , به گونه ای که وجودش چون عدمش گردد , 
و 5بودسازی دنیا پس از ایجاد آن کات ۶ تر از پدید آوردن ۵ آفر بنتشن آن 


امام علی علیه السلام در توصیف زمین ۵ تردق ان بر آب : خداوند , 
زمین را در تلاطم امواح خروشان و ژرفای دریاهای پر اب فرو برد : 
دریاهایی که امواج آن به هم می خوژّد , و موج های بلند آن در بر هم 
خوردن , یکدیگر را ۱ ۱ 9 7۱ 
دهان ار کلتتی: آب:های فقاا طم , ز سنگینی زمین رام شد , و در برخورد 
با سینه زمین ۱ و ی و 
ی ی ات گاه , پس از خروش موح هایش رام و ارام 
ت و به بند خواری , فرمانبر و اسیر شد , و زمین , در برخورد موج های 
آب , گسترده شد , و موج ها از خودبینی و فخرفروشي و سرکشی و 
بلندپروازی و گردن قرازی , به فروکشی جریانْ روی آوردند و پس از 
جو شش ؛ , آرام گرفتند , و بعد از گردن فرازی , ساکن شدند و ثبات یافتند . 


آن گاه که جوشش آب در گوشه و کنار زمین . آرام گرفت و کوه های بلند 
و سر به فلک کشیده را , بر دوش زمین بر افراشت , چشمه های اب را از 
فراز کوه هایش جاری ساخت , و 4 را در زمین های هموار و دره ها روان 
کرد , و با سنگ های بزرگ صخره ها و کوه های بلند , حرکت زمین را نظم 
بخشید , و به خاطر فرو رفتن کوو ها در جای جای آن و جای گرفتن در 
سوراخ های آن و سوار شدن بر گرده زمین های هموار و تیه ها , زمین 
آرام گرفت . آن گاه , بین فضا و زمین را فراخ گردانید , و هوا را برای 
نفس کشیدن ساکنان زمین , آماده ساخت , و اهل زمین را با همه آنچه 
نیاز آنان است , بیرون آورد , و سپس زمین های خشک را که آب چشمه ها 
از رات سازی اما نان است و مومت اب را نه. آنها 
برساند , رها نساخت ؛ بلکه برای آنها ابرها را ایجاد کرد تا بخش های مٌرده 
زمین را زنده کند و گیاهان آن را برویاتد . و ابر آسمان را در پي پراکندگی 
و جدا افتادگي قطعه های آن , با هم سازگاری داد , به گونه ای که آب 
درون آن به هم خورّد , و برق کرانه های آن درخشید , و درخشش آن در 
ابرهای سفید متزا کم ,و ایزهای سیای انناشته , آرام نگرفت و از آن , بارانی 
تند فرو فرستاد ؛ ابری که کناره های آن بر زمین رسیده , و باد جنوب , آب 
آن را دوننفیده و قطره های دزشکش را از آن بیزون کشیده است.: 
هنگامی که ابر , باران خود را فرو ربخت و بار گران خود را که بر دوش 
داشت خالن کرو با آن از ژمین های خشی»: باه مترفن: آهرد .و از کوه 
های کم علف , علفَ سبز کرد , و زمین به آرایش مرغزارهایش خندان 
گشت , و از پوشیدن جامه نرم گل هایش بر تن , و [ نیز] از زیور شکوفه 
های تازه اش درخشش یافت , و این همه را روزي مردم و روزي چارپایان 
قرار داد , و در آفاق زمین , راه ها گشود و برای روندگان در راه های آن , 
نشانه هایی برپا 0 گاه که خداوند , زمینش را آماده ساخت و 
فرمانش را ؛ به اجرا گذاشت , آدم علیه السلام را که برگزیده ای از 
آفریدگانش بود , برگزید , و او را نخستین آفریدگان خود نمود و در فردوس 
خود , جای داد و در آن جا خوراکش را مهیّا کرد , و درباره کارهایی که او را 
از انها برحذر داشته بود , به وی تاکید کرد و به او فهماند که اقدام به ان [ 
کارها ] , گام نهادن در نافرمانی او و به خطر انداختن منزلت خویش است ؛ 
ولی او , بر آنچه خدا نهی کرده بود , اقدام نمود , همان طور که از پیش در 
علم خدا یود ,دا بش۰ ار جونه ادم علیه السلام او سا خزود اورد تانرا 
نسل خود , زمین خدا را آباد کند و خداوند , حجّت خود را به وسیله او بر 
بندگانش به پا دارد , و پس از آن که جان آدم علیه السلام را گرفت 4 تفت 
او را از آنچه بر دلیل روشن پروردگاری اش تأکید کند و بين آنان و شناخت 
او ارتباط برقرار سازد , خالی نگذاشت ؛ بلکه با برهان هایی بر زبان 
بهترین بندگان و بردارندگان بار امانتش, , قرن به قرن ؛ تفای کرد ان 


که حجتش با پیامبر ما محمّد که درود خدا بر او و خاندانش باد تکمیل 
که وا کی سر ی ها ان 
ها را مقدّر کرد و کم و زیاد گردانید , و آنها را بر پایه تنگی و گستردگی 
تقسیم نمود , و به عدالثك تقسیم کرد تا هر کس را که بخواهد , به زندگی 
آسان و دشوار بیازماید , و نیازمند را از راه شکر گویی ِ 
شکیبایی امتحان نماید . سپس با گسترد گی معیشت , دشواری نیازها را , 
با سلامت معیشت , نزول بلایا را , و با شادمانی ها , اک 
همراه کرد . اجل ها را آفرید و آنها را کم و زیاد ساخت و پیش داشت و به 
تأخیر انداخت , و رشته عمر را به مرگ پیوند زد , و مرگ را به چنگ آورنده 
ز فه با ات ره کرد زا اقفر 
داد ۰ او به راز درون رازداران , ۰ و نجوای نجواکنندگان , و خطور گما 
ی ات اس و 
آنچه در دل ها پنهان شده , و به نادیدنی هایی که در زیر پرده ها پنهان اند , 
و به آنچه گوش ها دزدانه شنودند , و به درون لانه تابستانی مورچگان , لانه 
زمستانی خزندگان , ناله های شیفتگان , و صدای آرام گام ها , جایگاه میوه 
ها در درون غلاف شکوفه ها , نهانگاه وحوش در دل کوه ها و بیابان ها , 
نها خانه پشه ها در بین ساق و پوست درخت ها , جای روییدن برگ ها از 
درختان , جای ریخته شدن نطفه ها از پشت مردان . خیزشگاه ابرها و 
نقطه به هم پیوستن آنها و جای فرود آمدن قطره های باران از توده ابرها , 
و آنچه گردبادها در دامن خود بردارند و باران ها با سیل آفرینی خود از بین 
ببرند , و فرو رفتن ريشه گیاهان در تیه های ریگزار , جایگاه ۳ 
بلندای کوهساران , و آواز مرغکان در آشیانه های تاریک خود , و آنچه 
صدف ها در درون خود گیرند , و امواج درياها در دامن خود بپرورند , و 
آنچه را که تاریکی شب فرو پوشاتد و يا آفتاب روز بر آن بتابد , و آنچه بر 
آن لایه های تاریکی فرو افتد , و نیز به توده های نور , جای هر گام , حسنٌ 
هر حرکت , پژواک هر کلمه , حرکت هر لب , جایگاه هر جاندار , وزن هر 
ذژه , همهمه هر جانور خزنده , میوه هر درختی که روی زمین است,فرو 
افتادن هر برگی,قرارگاه هر نطفه ای, خون لخته, گوشت استخوان نروییده 
, و یا آفربنش خلقی و نژادی ,. در این کارها به او رنجی تحمیل نمی شود و 
در نگهداری آفریده هایی که ابداع کرده , مانعی برای او پیدا نمی شود , و 
در تنفیذ کارها و ساماندهی او 
گردد ؛ بلکه ۳ اوست که کار آنان را انجام می دهد و به آنها احاطه 
دارد و شمارشان, را می داند,و عدلش آنها را فرا می گیرد,و با وجود 
سین ای اه که او هلت از را کار عفر ندال و 
آنان می گردد . خداوندا ! تو سزاوار ستایش نیکو و بی شماری . اگر آرزو 
به تو بسته شود , تو برای آرزو بستن , بهترینی , و اگر امید در تو رود , 


برای امید بستن , بهترینی . خداوندا ! بر من در آنچه با آن,جز تو را ستایش 
نمی کنم و بر غیر تو ثنا نمی گویم و آن را به سوی معدن های ناامیدی و 
موارد شک نمی گردانم, گشاده دستی کردی , و من زبانم را ِّ مدح 
مردمان و ثنا گفتن پروردگان آفریده , باز داشتم . خداوندا ! هر ثناگو را بر 

کی که اقا با کی مامیبو نا یی مامت من 
برای راهنمایی شدن به اندوخته های رحمت و گنج های آمرزش , امیدها به 
تهوانم دا ود اي حایگان. کسی ات که تعرا بهیا کی به ار ار 
توست ویتم سا خوه اسگره وعز مرا شايشته این باس ها سانش | ها 
نمی داند , و مرا به تو نیازی است که جز لطف تو آن را برآورده نمی کند , 
و جز عطا و بخشش تو تا اب توا نرق تقذیل نمی سار بسن دی ان 
جاگامم اخسووی حیو را به ما عنایت کن , و ما را از دست دراز کردن به 
سوی غیر خودت بی نیاز گردان , که تو بر هر چیزی توانایی . 
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عنه علیه السلام :آلا وا الأرضَّ الّنی عم والسّماء الّنی ملک مطیعتان 
لربکم , وما َصبَحتا تجودان کم بترکتهما توجعا لکم ولا رُلَة [لیکم , ولا لِحَیرِ 
هیارا ان ال 
فقامتا . (1) 


عنه علیه السلام :و کان من اقتدار جبروته , وبدیع لطایّف صنعته آن جع 
من ماء التحر الراخرِ الفتراکم القاضت سا جایدا « 2 قطر منة اطیافاً 
ففتقها شبع سماوات بَعد ارتتاقها ب فاستعکت بامرم + وفاف کی ع و 
۲ ۷1 َحملعا اضر الفتعنجژ (2) والقمقام المْسَحَرُ , قد ذل لأمره 
۰ واذعن لهَیبتَهٍ , , ووقف الجاری منه لِحَشییته وجبَل جلامیذها وتشور مُتونها 
وآطوادها , قارساها فی قراسیها , وآلرَقها قراراتها قمصت ژووشها فی 
القواء, ورسّت آصولها فی الماء , قأنة جپالها عن شُهولها , وأساع قواعدها 
فی مُتون آقطارها_ومواضع آنصایها , فَاشهّق قلالها , وأطال آنشازها , 

وجقلها للارض عماداً والرّها فیها آوتاد . قشکنت علی گنها ین آن تمید 
یاهلها آو تسيخ بحملها آو تزول عَن مواضعها . قَسْبحان من آمسکها بعد 
مَوجانِ میاهها . وأجمَةها بَعد رَطوته آکنافها ! قَجَقلها لحلقه مهادا , وتسَطها 
هم فراشاً فوق بحرِ لجی راکد لا یجری , وقایّم لا بسرکر, . تکرکره الرباخ 
القواصف , وتمخضصَه القمامْ الذوارف «اِنّ فی د لک لعبْرّة لمن یخشی» (3) 

)4( ۰ 


.نهج البلاغه : الخطبه 143 , بحار الأنوار ی 

- .المثعنجر : هو آکثر موضع فی البحر ماء . والمیم والنون زائدتان (النهایه 
: ج 1 ص 212 «ثعجر») . 

3- .النازعات : 26 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 211 , بحار الأنوار : جح 57 ص 38 ح 15 . 


ص: 193 


امام علی علیه السلام :آگاه باشید ! زمینی که شما را بر دوش می کشد , و 
آتعاتی: که ی رک 
ماکان را که ها مسر تسایند یرای سر ها ما ری 
شدن به شما و يا امید خیری که از شما دارند , نیست ؛ بلکه به 
سودرسانی به شما فرمان داده شده اند و اطاعت کرده اند و بر چارچوب 
مصلحت های شما به پا داشته شده اند و به پا ایستاده اند . 


امام-قلی غية الشلام تو ان شاه های وانمتدی قفیت و ظرافت سای 
بدیع افرینشش این است که از اب دریای مواج و متراکم و موج در موج , 

۱ مها اخاد کر موس از هه فد ون ۵ 
لابه ها وا انها هفت اسمان زا کون که.به فرمان .او نفد بکدنکر نید 
انداختند , و در حدّی که او فرمان داده بود , ایستادند , و زمینی استوار کرد 
که آن را آبی سبز رنگ و ژرف و دریایی به فرمان , بر دوش کشید که به 
فرمانش خوار شد , و به هیبتش یقین کرد , و آب روان آن از بیم او بایستاد 
ی و ی ی بر 
۱ پا برجا گردائد , سر بر آسمان کشیده و پای در آب 
فرو برده . کوه ها را 1 دشت ها بیرون آورد , و پایه های آنها را در جای 
جای ان [ دشت ] و جاهایی که باید نصب می کرد . فرو برد , قله های آنها 
را بلند ساخت , و بلندی های انها را بالاتر کشید , و انها را برای زمین , 
ستون قرار داد و چون میخ ها در زمین فرو برد , و انها را با حرکتی که 
دارند , ارام ساخت تا مبادا بر ساکنان خود بلرزند و يا انچه در روی زمین 
است , بریزد , و يا از جایگاه های خود , منتقل شوند . منژه است کسی که 
زمین را پس از مواج بودنِ آبش نگه داشت , و پس از مرطوب بودن کرانه 

هایش دار زا شی کرد ه ازساش ای ند مایت , گاهواره قرار داد , و آن 
را بر روی دریایی ژرف که راکد و بی جریان و ایستاده و بی حرکت است , 
چون فرش برای بندگان گسترد , که بادهای سخت , آن آب را بُردند و باز 
گردابدند , و ابرهای متراکم آن را چون مشک جنباندند . «در حقیقت , برای 
هر کس که [ از خدا ] بترسد , در این [ ماجرا آعبرتی است» . 


ص: 184 


غنه. غلیه لام تالخیه للم الفی شد العواء بالتاع: جوا آلارست علی 
الماء . (1) 


عنه علیه السلام (قطر الحلایق بقدرّته 1 وتشر الریاح برحمته , ووند 
بالصّخور مَیدان آرضه ۳4 


عنه علیه السلام مُخاطبا ال عََّ ول : آنت الّذی فی السّماء عَطَمنک , 
وفی الارض قدرتک وعجاییک . (3) 


عنه علیه السلام فی الذْعاء : شبحاتک ما أعظم شأنک , وأعلی کاتک , 

وأنطّق بالصُدق بُرهاٍتک , وأنقد مرک , وأَحسَن تقدیرک | شعکت الما 
فرقعتها , وعهّدت الارض ققرشتها , واخرجت منها ماء تجٌاجا , وتباتا تجراجا 
(4) , قَسَبّحک تبائها , وجرّت یأمرک میاهها , وقاما علی مُستَقَر المَشِیّه کما 
آتر ما . 151 

عنه علیه السلام :العمذ له الٌذٍی لا ققنوطٌ من رَحقته ,ولا مَخلوٌ من نِعقته 
, ولا مُوَیسْ من توجه , ولا مُستتکِف عَن عبادته الذی پگلعته قاقتِ 
السٌماواث السَبعٌ , واستقرّت الأرضّ المهاد » ست. الخیال از واشی: : 
وجَرّت الویاغ اللواقجٌ ,. وسا فی و السْماء السَحاثٍ , وقاقت عَلی 
خدودها البحار . (6) 


عنه علیه السلام :السَحابِ غربال القطر , لولا دک لأْفسَد کُلَ شیء وَقع 
عَلیه . (7) 


1- .الدروع الواقیه : ص 187 , بحار الأنوار : ج 97 ص 194 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 7473 113 , بحار الاأنوار : 
ج 4 ص 247 ح د . 

3- .الدروع الواقیه : ص 202 , بحار الأنوار : ج 97 ص 202 . 

4 .الرجرجه : الاضطراب , ورجّه : حرّکه (لسان العرب : ج 2 ص 281 
«رجرج») . 

5- .البلد الأمین : ص 94 , بحار الأنوار : ج 90 ص 141 ح 7 . 


60- .کتاب من لا یحضره الفقیه 0 2 , مصباح المتهجد : 

ص 659 ح 728 عن عبد اللّه الازدی وفیه «وقلات الأرضون السبع» بدل 

«واستقات الأرض المهاد» . 

7- .کتاب من لا یحضره الفقیه 1ص 5325 ح 1495 , قرب الاسناد : ص 

6 ۶ 479 عن آنی البخرع‌ع لاسام الضادی ن. آبیهعته عارمم السلاه 
, بحار الأنوار : ج 59 ص 373 ح 5 . 


ص: 19 


امام علی علیه السلام :سپاس خدایی را که هوا را با آسمانْ مسدود کرد , 
مرا تن ات ی ان 


امام علی علیه السلام :خداوند , ی آفرید , و بادها 


و ۷ , لرزش زمینش را استواری 


امام علی علیه السلام خطاب به خدای عز و جل : تو آنی که بزرگی ات در 
آسمان است و قذرتت و شگفتی: هابت » در زمین. 


امام علی علیه السلام در دعايش : منژهی تو ! چه قدر مقام تو بزرگ و 
جایگاهت والاست , و چه قدر دلایل تو به راستی گویا ؛ و فرمانت جاری, 
وتقدیرت نیکوست ! آسمان را نگه داشتی و آن را برافراشتی , و زمین را 
آماده کردی و آن را گستراندی و از آنم اس ای ان 
پیزون آورنق.: بسن کیاهان: زمترن.ء ثناگویت شدند , و آب آن به فرمانت 
| در قرارگاه مشیت تو بایستادند . 


امام علی علیه السلام :سیاس خدایی را که نه از رحمتش نومیدی است , 
از تعفن ان تهی نی نف از مت تصش اش نا تا می: روهار 
پرستش او سرّ باز زننده ای ؛ همو که با کلمه او , اسمان های هفتگانه برپا 
ایستاده اند , و زمین , گهواره گون , آرامش یافته است , و کوه های پابرجا 

, ثابت شده اند , و بادهای لقاحگر , وزیده اند , و ابرها , در آسمان به 
جریان افتاده اند , و دریاها بر اندازه خود مانده اند . 


اقام علی له ام را وان وراه سم اک ی وه 
باران هد خییزی را کب آن فی با ریدم تامفی. کرو 


ص: 196 


تابر قتال : هه کفاث اسوات آی ماک رل ۳ الکوقه 
ققال : هذع کفاث لأحیاء , ثم تلا قولَ : «لَم تَْعل الارَضَ کقاتا * أْباء و 


الامام_علت علیه السلام فی ‏ : للع رت السقف القرفوع ... ورَت 
هذه الأْرض التی جقلتها قرار ۱ لِلهوامٌ وّالأْنعام,وماً لا بحصی 


ممّا ری وما لا پری. (3) 


وی ۱ 
هقی رح ار ار الا توص وس ور 

3- .نهج البلاقه : الخطبه 171 , وقعه صفین : ص 232 عن زید بن وهب 
ون فبه «ممفوحا هب باه الاتوار جح 262 202 . 


ص: 187 


تفسیر القمی امیر مومنان , در بازگشت از صفْین , به گورستان نگاه کرد 
و فرمود : «اين جا محل اجتماع مردگان یعنی جای سکونت آنان است» . 
آن گاه نگاهی به خانه های کوفه کرد و فرمود : «اين جا محل اجتماع 
زندگان است» و آن گاه این آیات رز خواند : «مگر زمین را محل اجتماع 
نگردانيدیم , چه برای مردگان چه زندگان؟» . 


امام علی علیه السلام در دعایش : خداوندا! ای پروردگار آسمان 
برافراشته ! . و ای پروردگار این زميني که آن را برای مردمان , جای 
آرامش قرار دادی آن. زا مخل رفت و-اهن‌خنند کان و جاربایان ساختی. 
و دیدنی ها و نادیدنی هایی که بی شمارند . 


ص: 199 


الباب الرایع : خلق الانسان4 / 1َدَمْ و التَشّرالامام علی علیه السلام فی 
سقه قلي انم یه للم عقع شبحنا ب عزن بارس ولا 
وغذبها وسبخها , بهٌ سنها بالماء ح حَلحّت ۰ ولاطها بالبله عتّی ریت 
) (1) , فحَبل #9 > ذات آحناء ووصول واعضاء وفصول آجمدها عتّی 
استمسکت , و اصلدها حتّی صَلصلّت , لِوَفّتِ معدود وأمَد معلوم 2 ۳۹ 
فیها ین روچه قملّتٍ انسانا دا آذهان بُجیلها , وفکر یتصرف بها » وچوارخ 
یختدمها . واذواتِ یُقَلیّها , وعرقه یِفرق بها بَینَ الحف والباطل والاذوآق 
المَشامٌ والألوان والأجناس , معجوناً بطیته الألوان المختلقه , والأشیاه 
لمَتلقه , ولاضداد التعایته , ولاخلاط الغتبایته ین الحرٌ والترد والبله 
مود . واستاژی ال شُبحاتة الملایکه ودیقته لذبهم , وعهد وصنته. ایهم 
فی الاذعان بالسّجود له وَالحنوع لِتکرمَته . فقال سَبحاتة ۳ «اسَجَدُو لادم 
قسَجَذُواً لا [ئلیس» 2 اعترنة العَیَة وت علبه السَْوة وتقلز بیلقه 
الثار وستوهن حلق الصلصال , قَأعطاه ال الطره استحقاقا لشخطه 
واسیتماها لته وانجازاً للعته , ققال : «تک من العْنطَرِینَ * وم 
لوف الْمَعلوم» (3) نم آسکن سبحاتة تم دارا ار مق 
فیها مَحَلتَُ , ب وحدره ابلیس وعَداوََة . قَاعغتَرَة عَذوّ تفاسَة عَلْیه پدار المّقامم 
وقراققه الأبرار , قباع لین پشکه والقزيقة یوهنه , واستبدل بالجدّل وجل 
وبالاغیرار تدما . ثم بسَط ال سُبحاتة له فی توبته ولقاه کلمة رَحفه , 
ووعَدَة رد الی تیه . وأهبّطهٌ الی دار البلبّه , وتناسّل الحگّه ۰ () 


- .آی لصقت ولزهت (النهایه : ج 4 ص 248 «لزب») . 
2 .البقره : 34 . 
3- .الججر : 37 و38 . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأنوار : جح 11 ص 122 ح 56 ؛ جواهر 
المطالب : جح 2 ص 161 ح 137 وفیه الی «الجمود» . 


ص: 199 
باب چهارم : آفرینش انسان 
ای ان تفر 


باب چهارم : آفرینش انسان 4 / 1آدم , ابو البشرامام علی علیه السلام در 
توصیف آفرینش آدم علیه السلام : آن گاه , خدای عز و جل , از قسمت 
های درشت و نرم و شیرین و شور زمین , خاکی را گرد آورد و بر آن آب 
ریخت تا خالص شد و با رطوبت آمیخت تا چسبناک گردید و از آن , صورتی 
سرشت دارای آنحنا , کشیدگی , بند و پیوند و مفاصل , و آن را خشک کرد 
تا خود را گرفت , و محکمش کرد تا چون سفال گردید , تا هنگامی مشخّص 
و زمانی معلوم . آن گاه , از روح خود در آن دمید . سپس آن را در شکل 
انسانی دراورد , دارای ذهنی که جولان دهد , و فکری که با آن تصرّف کند 
, و اندام هایی که به کارشان گیرد , و ابزاری که به حرکتش درآورد , و 
شتتاختی. که با ارت , بین حق و باطل , چشیدنی ها , بوییدنی ها , رنگ ها و 
اجناس فرق بگذارد , آن انسان را به سرشت رنگ های گوناگون , و 
همگونی های هم آهنگ , ضدهای برابر هم , و طبیعت های مخالف یکدیگر , 
از قبیل : گرمی و سردی , و تری و خشکی , عجین کرد . سپس خدای 
سبحان , از فرشتگان خواست تا امانتی را که نزد انان است . ادا کنند , ۰ و 
پیمانی را که به آنان سفارش کرده بود , به جای آورند , که به سجده بر او 
تن دهند و. در بزر گداشتشن فروتن: باشند .بسن قرمود .بر آدم +« سجدم 
کنید . پس جز ابلیس , [ همه ] به سجده درافتادند» . ابلیس را تعضب فرا 
گرفت , و تپره بختی بر وی غلبه کرد و آفرینش خود را از آتش , مایه عژت 
پنداشت و آفریده از خای را خوار شمرد . خداوند , مهلتی به او داد تا برای 
خشمش استحقاق پیدا کند , و گرفتاری اش کامل گردد , و وعده ای که 
داده بود , انجام شود و فرمود : «تو از مهلت یافتگانی تا روز [ و آوقت 
معلوم» آن ام خداونن کزو واحل ء آدم علیه السلام را در سرایی سرشار 
از اسایش و نعمت جای داد و جایگاه او را در آن . ایمن گردانید , و از 
ابلیس و دشمنی او برحذرش داشت . دشمن ادم علیه السلام بر او به 
خاطر اقامتگاه و همراهی نیکان , حسد ورزید و او را فریب داد , و او یقین 
را به دو دلی , و استواری را به سستی فروخت ۰ و سپس شادمانی را با 
ترس , و فریب خوردن از ابلیس را با پشیمانی جایگزین کرد . آن گاه , 
اسان مرا تم را هزات نوتاخ و کلم رخستس اه اه 


القا کرد , و بازگشت به بهشت خود را به او وعده داد , و او را به سرای 
گرفتاری و محل زاد و ولد فرزند , فرو فرستاد . 


عنه علیه السلام :فلا مهد ارصَه و أنقد مره . اختار دم علیه السلام خیره 


من خلقه , وجقَلة او جیلیه وأسکتة جَتَه وآرعد فیها اک , وأوعَرّ الّیه فیما 
تهاخ عَنه باعل ۰ آنَّ فی الاقدام علّیه اللَعَرّضَ لِمعصیته وَالمَخاطره بمنز له 


۱ قأفدم غلی ما تهاخ عنة موافاة سایق علمه. فاهبطة فد اللوبه ! لیعخو 
ره 73 ولیقیم الحجّة به غلی عبادو . (1) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 112 ج 90 . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 465 ح 37 . 


ص: 191 


امام علی علیه السلام ؛آن گاه که خداوند 4 زمینش را آماده ساخت ۰ و 
فرمانش را به اجرا گذاشت 1 آدم علیه السلام (گزیده آفریدگانش) را 
برگزید , و او را نخستین آفریدگان خود قرار داد و در فردوس خویش جای 
داد هت آن.جا خوراعی های کونا کون تبرایش فراهم آوردم.و آنچه او با از 
آن برحذر داشته بود , به وی سفارش کرد , و به آق فهمانة که اقدام بة آن 

, گام نهادن در نافرمانی او و به خطر انداختن منزلت خویش است ؛ ولی 
او بر چیزهایی که خداوند از انها نهی کرده بود , اقدام کرد چنان که خداوند 
از پیش می دانست . و خدا پس از توبه ادم علیه السلام , او را فرود اورد 
تاراوبا تنل خوه مین ختا را ناد کم وا تست شود واه واه 
او بر بندگانش به پا دارد . 


اقاه غلی یه تلا ف ی کی افش اش له اسام آمهای ۶ رن 
خیا دی کرد که ازی یه السامرا ا ری اه که موتفای ار 
دید ها را راید ره زیبای: ان , عقل ها را حیران سازد , و پا از عطری 
بيافریند که بویش جان ها را در چنگ گیرد , چنین می کرد , و اگر چنین می 
کرد , گردن ها در برابر آدم , قرو می افتادند ۰ و امایتن ان مدای 
فرشتگان , آسان تر می شد ؛ اما خدای سبحان , بندگانش را به چیزی از 
آنچه که اصل آنها برایشان مجهول است , می آزماید تا نیکوکار و بدکار با 
اه از یکدیگر متمایز شوند . و گردنکشی و خودخواهی را از ایشان 
دور سازد . 


ص: 192 


4 32 آدمالامام علت علیه السلام من حطتء بَصِفّ فیها خلقة 


۳ 9 نسَاة فی ظْلماتِ الأرحام , وشْعُّفٍ الأستار تمه د 
متحَة قلبا حافظا , ولسانا لافظا , وتَضرا 1 


مُردجرا , ی |ذا قام اعتدالّهْ , واستوی مبثالُّ , تقز مُستکیرا . (1) 


ع‌ِ 


عنه علیه السلام :یه المخلوق السَووٌ , والمُنشَاً القرعیهٌ ‏ فی ظلماتِ 
الأرحام , ومضاغفات الأأستار , بُِئت من سُلاله من طین 


ءٍ هن , ووضعت 
مکین آلی قَدرٍ معلوم , وأجلِ مفسوم , تموژ < فی یط یک < جننا ۷ یز 
دعاء , ولا تسمَغٌ نداء . تم آاخرجت من مَقرک ره دار ل 
تعرف سبل منافعها , قَمّن هداک لاجترار القذاء من تدي اه 
الحاجه مواضع طلبک وارادتک ؟ (2) 


عنه علیه السلام :الم ال من ضمایر الْضهرین... ومحط الأْمشاج من 
قسارب (3) الأصلاب. (4) 


71 
ات 


۲ 2 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «و فی اون کم اقلا ۶ تبصرّون» (5) قال : 
سبیل الغایّط والبول . (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , بحار الأنوار : ج 60 ص 349 ح 35 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , بحار الأنوار : ج 60 ص 347 ح 34 . 

3- .وفی نسخه : «مشارب» . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : جح 57 ص 113 ح 90 ؛ النهایه فی غریب الحدیث : ج 
4 ص 333 وفیه ذیله . 

5- .الذاریات : 21 . 

6- .فضیله الشکر للخرائطی : ص 40 ح 22 عن الأصبغ بن نباته . الدژ 
المنثور : ج 7 ص 619 نقلا عن مساو الأخلاق للخرائطی . 


ص: 193 
4 2 نسل آدم 


4 / 2نسل آدمامام علی علیه السلام از سخنرانی ای که در آن , خلقت آدم 
علیه السلام را توصیف کرده : این [ انسان ] , همان است که خدا او را در 
تاريکي زهدان ها , و غلاف پرده ها از نطفه ای پر آفرید ... و آن گاه , دلی 
نگه دارنده , زبانی گوینده , و دیدگانی بیننده به او داد تا در حالی که پند 
, و روی گردان از بدی ها , باز ایستد . با اين همه , 
هنگامی که,رشدس به اکتدال سید و عامتش به جازم زسیو» آن وق 
خودخواهی , از راه حق, روی گردان شد 


امام علی علیه السلام :ای آفریده راسث قامت , و ایجاد شده و پرورش 
یافته در تاريکی زهدان ها و پرده های روی هم ! از عصاره ای از گل آغاز 
شدی , و در قرارگاه امن 1 
حرفی: . در زمان جنینی , در شکم مادرت می جنبیدی . نه فراخوانی را می 
توانستی پاسخ گویی , و نه ندایی را می شنیدی . آن گاه از جایگاهت به 
دنیایی اورده شدی که ان را ندیده بودی , و راه هاي سودبری را در ان ,؛ 
نمی شناختی . چه کسی تو را برای خوردن غذا از پستان مادر , راهنمایی 
ان نیازمندی , به آنچه درخواست کردی و اراده نمودی , 


اما غلی غلیه الیتلام ج آویست] آکاه بورارهای کل عخفی کتدکان رازه 
اه ار ی 

امام علی علیه السلام درباره سخن خدای متعال : «و در خود شما نشانه 

هاست . پس مگر نمی نگرید؟» : راه بول و غاثط [ , از آن نشانه ها] 


است . 


ص: 194 


الباب الخامس : خلق الحیواناتد / 1 الطیورالامام علیْ علیه السلام 
یندعم خلقا عجیباً من حَیَوان وقواتِ , وساکن وذی کات . وأقام من 
شواهد البیناتِ رگلی لطیف صَنعیه وعظیم قدرٍنه ما انقاذت له العقول, 
معترفة به ومسلقة له , وتققّت فی آسماعنا لاله علی وَحدانیّیه , وما درا 
من مُختلف صوّر الأطیار ان اسکتما آخادید الأرض وخروق فجاجها , 

ورواسی اعلامها , من ذأتِ آجنکه ء مَختلفه , وهیثاتِ مُتبایته , مُضَرّفه فی 
زمام اللسخیر , ومُرفر فقو بأجنحتها فی مخارق الجو المنقسح 1 والفقضاء 
المفنقرج . َوَتّها بعد اٍذ لم تن في عَجایب ضُوَرٍ ظاهو , ورکنها فی جقاق 
قفاصل مُجتَجبهٍ . یب و اس پا و مقس 

وجَعَله ب یدفٌ فیفاً . عَلّي اختلافها فی الأصابیغ بلطیف قدرّته وقیق 


ضنعته ی ۱ 
ونها مغموسْ فی لون صبغ قد طوّق بخلاف ما ضُيق یه . (2) 


1- .العَبْل : الضخم من کل شیء (لسان العرب : ج 11 ص 420 «عبل») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 165 , بحار الانوار : ج 65 ص 30 ح 1 . 


ص: 195 
باب پنجم : آفرینش حیوانات 


ک ان اند کارزن 


باب پنجم : آفرینش حوانات5 / 1پرندگانامام علی علیه السلام :از 
جانداران و بی جانان . و ساکنان و جنبندگان , آفریده هایی شگفت ایجاد 
کرد , و از گواهان روشن بر لطف ساخته هایش و عظمت قدرتش 
چیزهایی را برپا داشت که خردها از روی اعتراف و تسلیم.سر به فرمان او 
شدند , و فریاد دلایل یگانگی اش در گوش هایمان پیچید . آنچه را از گونه 
های مختلف پرندگان بود , آفرید , و آنها را در دره ها و شکاف های زمین و 
بر بالای کوه های بلند , جای داد , از آنهایی که دارای بال های گوناگون و 
شکل های مختلف اند و در رشته تسخیر او قرار دارند و با بال هایشان در 
فضاهای باز گسترده و جوٌ بی کران , در پروازند . آنها را 7 تفن از ان که 
نبودند , در شکلی شگفت به وجود آورد , و مفاصل پوشیده آنها را در کاسه 
مفصل , به هم پیوند داد , و برخی از آنها را به خاطر ستبری جسمشان از 
آوخگیزی در اسفان , منع کرد و برایشان بال زدنی اندک مقرّر کرد , و به 
قدرت ظریف و صنعت دقیق خود , آنها را بر پایه گوناگونی در رنگ ها 
سامان داد . پاره ای از آنها در رنگ یک دستی رنگ آمیزی شدند که بجز آن 
رنگ , به رنگ دیگری مخلوط نگشته اند , و پاره ای دیگر در رنگی رنگ 
آمیزق شده اند.و:با رنکی.غیر از ان.: طوقذار کشته اند 


ص: 16 


عنه علیه السلام :تاک ال الذی یَسجٌد َة من فیر السّماوات والأْرض 
طوعا" وکرها 4 وعفر 21 حَف ووجها 4 ویلقی الیه بالطاعَه سلماً وصَعفاً , 
وتعطی له القیاة َهبَة وخوفاً ! قالطیر مُسَحْرَه لأمره . احصی عَدد القيش 
هنها وَالَفس , وآرسی قوایْمها عَلی الندی وَالِبس . ود آقواتها , وآحصی 
آجناسها . قهذا عوات وهذا عغقات ۰ وهذا حمام وهذا تعام . دعا کل طایر 
باسمه / وکقل له برزقه ۷ 


5 / 2الطاووسالامام کل ۳ علیه السلام فی بیان عجائب حلق الطّاووس : 
ومن آعجبها خلقاً الطاووس الذی أقَامَهٌ فی آحکم تعدیل , , وتطّد لواتة فی 
اجسَن تنضید , یجناج آشرج قصَبة (2) , ودتب أطال مَسحَبهةٌ . لذا دَرَج [لی 
نی تسَرَة من هه وشفا به فطل علی یه کالة قلغ فلع دار (3) عَتَجَهة 
وه (4) .یختال پالوانه, ویمیس (5) بریفانه , بُفْضی کافضاء آلخبکه , ویو 
بقلاقجه (6) الفحول الُغتلِمَه (7) لِلصَراب . احیلک من ذیک عَلي مُعایته 

کمن یْحیل عَلی صعيف اسناده + ولو کان کرَعم من یزغم له بلفخٌ 


۶ و 


موش اللل . ام کموني غصب ان وان شاکلته بالغلم» فقو #قصوص 
داتِ آلوان , قد تطقت پاللَجین (9) المْللِ . بمشی مشی القرح القختال ؛ 
وتضلخ دنه وجناعیه , فیقَهفَةً ضاجکا لجمال سرباله واصابیغ وشاجه . قاذ 
رمی سر و الی قوایّمه ء را (10) معولاً بضوتِ بکاد یِبینْ گنِ استغاتته 1 
وشهد بصادق توجْهه ؛ لا قوایَقة خمشْ (11) کقوایم الدّیکه الخلاسَه 
صا ‏ گ تجمت من ظنبوب (13) ساقه صيصيه خفیه , وله فی موضع 
الغرف فَنرَعة (14) حضراء مُوَشاهْ . ومخرَخ غُثْقّه گالابریق , ومغرژها الی 
حیبٌ بَطنة کصبغ الوسقه الیمایّه , آو گحریرو مَلیسه مراة ذات صقال , 
وک مغ بمعجر (15) آسم (16) , الآ یل لکیه ماه وشدّه تریقه 
ان الحضره ااصِة فمترجة به . وفع قني همعه خط کفستدق القلم فی 
لون الأْقحُوان ابیض تَقق (17) , قهو بتیاضه فی سواد ما هُنالک بلق (18) 
. وقل صبع الا وقد احذ منه بقسط 1 ولا بکنزه صقاله وبربقه وبصیص 
دیباجه ووتقه , قَهُوَ کالأزاهیر المبئوئّه آم تُرَبها آمطاژ بیع ولا شموسن قیظ 
. وقد یَنحسیرٌ من ریشه , وتعری من لبایه , َتسقط تتری , ویِنبِث تباعا , 


قبَنْحثٌ من قضبه انجتات آوراق الأغصان نم بتلاحق نامیا ختی یعود کهیئنه 
قبل سُقوطه , لا یحالف سالفَ آلوایه , ولا یَقَعُ ون فی عیرٍ مکانه ! واذا 
تصفحت شعره من ۵ شعراتِ قضیه ارزتک خمره وَردیةٍ , وتازة خضره زبرجدیة 

وأجیانا ُفرة عسجٍیّةٍ (19) . قکیت تصِلّ الی صقه هذا مایق الفطن , 
آو تلع قراخ المققول , آو تستنطم وصقة أقوال الواصفین ؟ ! واأقل آجزائه 
قد اعجَرّ الاوهام آن تدرکة . والالستة آن خضه ده فه ! فسبحان, الّذی بر العْقول 
ین صف حلق جلاه للعیون قأدر کته محدوداً فک ۲ ۳ و خر 
الالشن عن تلخیص صعَنه , وققة بها عن ده تعیه !(20) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 483 ح 117 , بحار 


7 ج 3 ص 27( 1. 
.القضب : کل عظم مسندبر آجوف (لسان العرب : 0 1 ص‌‌ 075 


«قصب 

فلع تراغ السفته بالجا رگ : التکار مالطلاع (الباید : 4ص 102 
ِِِِ 

4- .عتَجّه : آی عطفه , و ملاخه (النهایه : ۰ 3 ص 307 «عنحج») . 

<5- .یمیس : آذا تبختر فی مشیه وتثئی (النهایه : : ج 4 ص 380 1 


6- الا ۰ (النهایه : ج 1 ص 37 «آ رر») . 
7 .الغلمه : هیجان شهوه النکاح من المرآه والرحل وغیرهما (النهایه : ج 3 
ص 382 «غلم») . 
ی .العقیان : هو ِ الخالص (النهایه : ح 3 ص 283 «عقا») . 
اللجَینٍ : هو الفصه (النهایه 4 ص 235 «لجن») . 

ِ .رقا پژقو : اذا صاح (النهایه : ج 2 ص 307 «زقا») . 
1 1- هه ی 2 
«حمش») . 
دا اس میا یی ام ال وا ارس (اسان اسرب ع 
6 ص 66 «خلس») . ۲ 
3- .الظنوب : حرف العظم الیابس من الساق (النهایه : جح 3 ص 162 
«ظنب») . 

- .القنازع : خصَل الشعر , واجدتها قَنرعه (النهایه : ج 4 ص 112 
«قنزع») . 
بالفعکر ۱ تقب: تعتخر یه الضر اه آضتکر من الردا۶واکتر مق المعتعه 
(لسان العرب : جح 4 ص 544 «عجر») . 


16[- .الأسخم_ : الأأسود (النهایه ۳۰ 2 ص‌‌ 9 ی 
17- .بقق : ابیض یقق ویبقق , , بکسر القاف الأْولی : : شدید البیاض ناصعه 
ِِ العرب : ج 10 ص 387 «یقق») . 
تألق البرق : التمع (تاج العروس : ج 13 ص 10 «آلق») . 
ِ" .العسچذ : الذهب (لسان العرب : ج 3 ص 290 « 1 
0- .نهج البلاغه : الخطبه 165 , بحار الأنوار : ج 65 ص 30 ح 1 . 


ص: 197 
5 طاووس 


امام علی علیه السلام :خجسته است خدایی که آنچه در آسمان ها و زمین 
است , خواسته و ناخواسته , , بر او سجده می کنند , و صورت و پیشانی بر 
زمین می سایند و از روی تسلیم شدن و ناتوانی , از او اطاعت می کنند و 
از روی بیم و ترس , رشته فرمانبری او را در گردن می گيرند . پس پرنده 
, مسچخر فرمان اوست . شمار پرها و تقس زدن های او را شمرده , و 
پاهای او را بر تری و خشکی , استوار گردانیده است , روزي او را مقذر 
کرده و انواع ان را شمرده است . اين , کلاغ است و این , عقاب ! این ,؛ 
کبوتر است و این ,. شترمرغ ! و هر پرنده ای را به نامش خوانده , و روزی 
اس را بر غهنه گرفته است.. 


5 / 2طظاووشامام غلی غلیه. السلام در تیان شکفتی آفرتش طاووتن :و از 
شگفت ترین آنها (پرندگان) در آفرینش ,. طاووس است که آن را در 
استوارترین تناسب , پرداخته است , و رنگ هایش را در نیکوترین نظم , 
چیده است , با بالی از استخوان میانْ تهی 1 
طاووس نر, هر گاه به سوی ماده می خراقد , به کرشمه, پرهایش را می 
گشاید و چون چتر بر سرش می نهد , , گویی که بادبان كشتي «داری» 11 
است که ناخدایش آن را برافراشته است . به رنگ هایش می نارّد و به نا 
می خرامقد . همچون خروس به سوی مادینه می رود و با آن , چون ترینه 
های پر هیجان , برای جفت گیری می آمیزد . اينها را بر پایه مشاهده می 
کفیم ب. نه. بر آسانتن. کرازشی با سند میم و ای لعاح آنها بر اسان 
پندار کسی باشد که می پندارد طاووس , با اشک چشم , باردار می کند به 
این گونه که اشک چشم خویش را جاری می کند و قطرات اشکٌ در کناره 
پلک هایش جمع می شود و مادینه از آن می خورد و آن گاه , تخم می 
گذارد و نه از آمیزش با نرینه باز هم شگفت : تر از غذا در دهان یکدیگر 
گذاشتن زاغان نیست . نی پرهای او را "0 های شانه ای سیمین و 
گردی های شگفتِ خورشیدگون ووننده بر ان رام زی قاتب و پاره های 
زبرجد پنداری , و اگر آن را به روییدنی های زمین تشبیه کف کی سی. خویی * 
دسته گلی است چیده شده از شکوفه های بهاری , و اگر با لباس ها مانند 
کنی , جامه ای نگارین و یا برد زیبای یمانی انگاری , و اگر با زیورآلات 
بستجی , چون نگین های رنگارنگی است که در حلقه سیمین جواهرٌ نشان , 
قرار گرفته اند . چون نازورزان پرکرشمه گام برمی دارد , دم و بالش را 


می گشاید و از زیبایی لباس خویش و رنگ های گوناگونش , خنده شادی 
سر می دهد , , اما هر گاه دیده بر پاهای خود می افکند , چنان ناله می زند 
که گویی می خواهد پاری خواستن خود را نشان دهد , و به درستي 
دردمندی اش گواهی می دهد ؛ چون پاهایش باریک اند . نظیر پای خروس 
«خلاسی» (2) و از کنا ر پایین ساقش خاری پنهان بیرون زده است . بر یال 
او موهای سبز بلند و پر نار روییده , و بالای گردنش چون ابریق است . و 
قسمت زیرین آن تا شکمش , چون رنگ وسمه یمانی است و یا به مانند 
ترذه خریر بر آیینه ضیقل, زدم آشست . گویی به تور سیاه رنگی آراسته است 
؛ اما به خاطر شدّت زیبایی و درخشندگی آن,پنداشته می شود که سبزي 
چشم نوازی بدان آمیخته است , و سوراخ گوش او نگاری است چون نوک 
قلم , وگوشش با رنگ بابونه سفید خالص , و با سیاهی ای که در آن است 
, می درخشد . کم تر رنگی است که از آن , بهره ای نبرده باشد , و 
صافی, درخشش , جذابیت جامه و جلوه گری آن , در اوج است . جامه او 
چون گل های پراکنده است که به دست باران بهاری و يا آفتاب تابستانی , 
پرورده نشده اند . گاه , پرهایش مي ریزد و از لباسش عریان می گردد و 
پرهایش از پي هم فرو می ریزند و آن گاه , دوباره می رویند , و چون برگ 
درختان , از بال هایش سر می زنند و آن گاه , بار دیگر به رشد و نمو , 
روی می آوزند تا اين که به شمایل پیش از پر ریزانش باز می گردند , 
بدون آن که با رن گذشته اش اختلاف پیدا کند . رنگی جای رنگ دیگر قرار 
نمی گیرد , و اگر پری از پرهای او را نیک بنگری , گاه به تو سرخی گل , و 
زمانی سبزی زبرجد , و در وقتی زردی طلا را نشان می دهد . چگونه 
ژرفای فکر , به این ویژگی می رسد , و يا انديشه های تیز به آن دست می 
یابند , و یا توصیف توصیف کنندگان بان به دشته نم می وود کوحی 

ترین اجزایش قابل درک برای فهم ها و قابل توصیف برای زبان ها نیست . 
منژه است آن که خردها را از وصف آفریده ای مقهور ساخته , آفریده ای 
که آن را در برابر دیدگان نمایان کرده و [ دیده ها ]آن را محدود , مخلوق , 
مرکب و رنگارنگ می بینند , و زبان ها در توصیفش ناتوان و در بیان 
ویژگی هایش درمانده اند . 


1- .داری. کشتی منسوب به شهرکی , بر ساحل دریا به نام «دارین» است 
به ملاح هم «داری» می گویند. (م) ۲ 
2- .خروس دورگه (سفید سیاه) را خلاسی می گویند . (م) 
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5 3الجرادهالامام علي علیه السلام !وان شتثت قّلت فی الجراده , اذ حَلَقَ 
لها عیتین حمراوین , وأسج لها حَدَقتین قمراوین ۱ الَفت 
, وقتح لها القَم السّویّ , وجقل لها الجسّ القَويّ , ونابین بهما تَقر ض , 
ومنجلین یهما تَقیض . رهبها الرَژاغ فی زرعهم , ولا یَستطیعون ها , ولو 
اچلبوا بجمعهم , حتی ترِد الخرت فی ترّواتها , وتقضی من شهواتها . وخلفها 
کل لایْکفن اصبعاً مُستَدقة . (1) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 483 ح 117 , بحار 
الأنوار : ج 3 ص 27 ح 1 ؛ ربیع الثبرار : ج 4 ص 459 . 


ضر :201 
5 ملخ 


5 / 3ملخامام علی علیه السلام :اگر می خواهی , از ملخ بگویم که [ 
خداوند] برای او , دو چشم سرخ افریده و دو حدقه ماه گون افروخته 
است.و برايش گوشی ناپیدا ساخته و دهانی متناسب گشوده و حسی قوی 
قرار داده است , و دو دندان که با آنها یرد , و دو دست داس گونه که با 
آنها بگیرد . کشاورزان , از او بر کشتشان بیم دارند, و ره کر اند 
برای دفع او توانمند نیستند تا کشتشان را از بلای ملخٌ دفع کنند,و خواسته 
هایشان را از آن کشت , بنز آورده: شباز ند خال آن: که .همه جنه: او به مفندار 
انگشتی باریک نیست . 
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5 / 4الحْماشالامام علی علیه السلام :ومن لطائْ صنقته وعجائب خِلقَیّه ما 
آرانا من عوامض الجكمه فی هذه الحفافیش الّتی یَقبضهَا الصیاء الباسط 
لکل شی ء , وتیسّطهَا الظلام القایض کل حوٌ وکیف عَشیت آعینُها عن آن 
تستمدٌ من السمس المُضِییه نورا تهتدی به فی مذاهیها , وتصِل بقلانته 
ُرهان السمس الی معارفها . وردغها بتلالو ضیانها عن المْضیٌ فی سْبَّحاتِ 
اشراقها . وأکها فی عکامنها غن ادها فی بلج اتتلاقها , قهی مُسدلة 
الجْفون با رٍ عَلی جداقها . وجاعلَةٌ الیل سراجاً تستدل به فی الیماس 
آرزاقها . فلا یر آبصاها اسداف له , ولا تمتنغ من المْضَیٌ فیه لِقَسَق 
دجَنیه . قلذا لت السَمس فناعها , وبذت آوضاخ تهارها . ودحَل من اشیپراق 
نورها ی الصاب فی وجارها (1) , أَطبَقتِ الای ن علن مافیها ء.وسلعت 
یا اکتیستتة من المعاش فی ظْلم لیالیها قیتیحان من قل الیل لها تهارً 
وعاشا , وَالهار سکنا وقرارا ! وجقل لها أجِیِحة من لحمها تعرخْ بها عند 
الحاجّه ای الطیّران اه شظایا لاذان , عیر ذوات ریش ولا قضب . الا 
اک کی مواضع العُروق بِیتَة آعلاماً لها جناحان لمّا پر قا تسا . ولم 
تعلظا فا . تطیرٌ وولدها لاصِقٌ بها لاجیٌ [لیها یَِغْ (ذا وَقَعت ویَرتفعٌ |ذا 
ارتقعت . لا تفارقها حتی تَشتَدٌ رنه , ویحلهٌ ۱ 
هت عیشه وتصالح میم . تضیعان الباره تک سی: غلی یرال ۳ 
من غیره !(2) 


1- .وجارها : جخرّها الذی تأآوی الیه (النهایه : جع 5 ص 156 «وجر») . 
2- .نهج البلاغه 7 155 ۳ الأنوار : ج 64 ص 323 ح 2 . 
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5 خفاش 


5 / 4خفاشامام علی علیه السلام :از جمله ظرافت های صنعت و شگفتی 
های افرینش او , حعکمت های نهفته در این خفاش هاست که به ما نشان 
داده است؛ خفاش هایی که نور که گشاینده [ دیده ] هر چیزی است دیده 
آنها را می بندد , و تاریکی شب که دیده هر موجود زنده ای را می بندد 
دیده انها را باز فی کند ؛ و اين کم : چگونه دیدگانشان توان آن را ندارد که 
از خورشید درخشان , نوری به چنگ آورد تا بدان , در رفت و آمدشان راه 
را بيابند , و در هنگام آشکار شدن نور خورشید , خود را : به آنچه می خواهند 
, برسانند؟ و این که : : چگونه خداوند با درخشش نور خورشید , آنها را از 
رفتن به جاهایی که جلوه گاوه آفتاب اند , بازداشته است و آنها را در آشیانه 
هایشان , از رفتن به جایی که پرتوهای خورشید می درخشند , پنهان نموده 
است؟ از این رو , در روز , پلک ها را بر حدقه می نهند , و شب را چراغی 
می شمارند که به آن , برای جستجوی روزی , راه می جوپند . و تاریکی 
شب , دیده های آنها را کور نمی کند هر کف تیار ان اما زار رفن 
باز نمی دارد , و آن گاه که خورشید , نقاب از صورت افکند و روشنایی 
رورٌ آشکار شد و پرتو نور آن به لانه سوسمارها تابید , پلک های خود را بر 
شم فا تون وه آنخه گنز تاریکی شب به دست آورده اند , بسنده می کنند 
. منژه است خدایی که شب را برای انها , روز و وسیله روزی قرار داده , 
و روز را مایه آرامش و قرار آنها نموده است , و بال هایی از گوشت برای 
آنها نهاده که به وسیله آنها , به هنگام نیازمندی پرواز می کنند ؛ بال هایی 
که گویی لاله گوش اند , بدون پر و استخوان . با این حال , جای رگ ها را 
در آنها آشکار می بینی . و دو بال دارند که نه آن قدر نازک اند که بشکنند , 
و نه آن قدر سخت اند که سنگین باشند . در حالی که بچّه شان به آنها 
چسبیده و پناه آوزده* پرواز. فق. کنند . بچّه خفاش , زمانی که مادرش 
بنشیند , می نشیند ۰ و زمانی که مادرش پرواز کند , پرواز می کند , و از 
او جدا نمی شود تا آن که استخوان بندی اش محکم شود و بال هایش 
برای پرواز , آماده شود , و راه های زندگی و مصلحت خود را بشناسد . 
پس منژه است آفریننده هر چیز د که افریتشن بدون تموته به جا ماندم از 


دیگری است . 
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5 / 5الملهالامام عل علیه السلام : 
احکم عَلقه , واتقح تکیت , وقلق له 
اسر ! انظروا لی التمله فی صقر 
بلحط ‏ لعضر ز وتو ی اه 5 
رزقها , تثلٌ البّة الی جُحرها , وثیذها فی مُستق‌ها . تجمعٌ فی عدها 
لیردها , وفی وردها لضدرها , مکفول برزقها مرزوقه بوفقها , لا بُفلها 
ان , ولا تحرفها الَانْ ولو فی الصَقا آلایس والعجر الجامس (1) ! ولو 
قکرت فی مجاری آکلها فی عْلوها وشّفلها , وما فی الجَوفِ من شراسیف 
(2) جطنها وا نت ال آمن,هن نها واذیا آقعتیت من خلییا عسا . ولقیت 
من وصفها تقباً ! قتعالی الذی أقامقها قلی قوایّمها , وبناها علي دعایُمها الم 
یشرکة فی فطزتها فاطر , ولم بعنة علی علی خلقها قادرٌ . ولو صَرّبت فی 
مذامب فکرک لتبلغ غایایه , ما دلنک الألاله الا قلی آنّ فاطیر امه هو 
فاطر لح , لدقیقٍ تفصیل کل شیء , وغامض اختلاف کل جمٌ . وقا 
العلیل واللطیفت والیل" والحفیف والقووٌ والطْعیفث فی حلقه لا سوا . 


.الجَمّس بالفتح : الجامدذ (النهایه : ج 1 ص 294 «جمس») . 
- .الشرسوف واحد السراسیف, , وهی آطراف الأضلاع المش فاد علی 
1 : ج 2 ص 459 
«شرسف») . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاح : ج 1 ص 481 ح 117 , بحار 
الانوار : ج 3 ص 26 ح 1 ؛ ربیع الابرار : ج 4 ص 481 وفیه الی «قادر» . 
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5 5 مورچه 


5 / 5مورچهامام علی علیه السلام :آیا به کوچک چیزی که آفریده . نمی 
نگرند که چگونه آفرینشش را استوار ساخته و ترکییش را مستحکم کرده و 
برای او گوش و چشم نهاده و بدو استخوان و پوست داده است؟ به مورچه 
بنگرید که با همه کوچكي جنّه و ظرافت اندام که به چشم نمی آید و به 
انديشه درک نمی گردد چگونه بر زمین می جنبد و به روزی اش دست می 
پابد , دانه را به لانه اش می برد و آن را در قرارگاه خود فراهم می آورد . 
در روزهای گرم , برای سرمایش جمع می کند و هنگام ورود [ و اقامت در 
لانه خویش] , برای زمان بازگشتن , ذخیره می کند . روزژی اش ضمانت 
گردیده و در خور نیازش , روزی داده شده است . خدای نعمت بخش , آو 
را فراموش نمی کند و پروردگار پاداش دهنده , او را از روژی محروم نمی 
سازد , گرچه در دل صخره خشک و سنگ سخت باشد . و اگر در بالا و 
پایین گذرگاه خوراکش و آنچه درون اوست از و های پهلو و 
شکمش و چشم و گوشی که در سرش قرار دارند , بیندیشی , از آفرینش 
او شگفت زده می شوی و از توصیف آن , به رنج و سختی می افتی . 
اه اسان اه او ای اور 
پیکرش بساخت ! در آفرینش او , هیچ کس شریک خدا نبود . و هیچ 
توانمندی وی را در آفرینش آن , یاری نکرد . اگر اندیشه ات را در راه های 
کوا ون ره کار ری باب بهانت آن پرسی:برهان کر به آین.ر احساین 
ات نخواهد کرد که آفریننده مورچه , همان آفریننده خرما بّن [ با همه 
بلندی و ستبری اش ] است , به خاطر دقتی که جدا جدا| در [ آفزیئنن آهر 
یا 
جاندار دیگر نهفته است , و این که ِ خداوند] در کار افرینش , میان 
اجسام سخت و نرم , و سنگین و سبک , و قوی و ضعیف , هیچ فرقی 


نبیست . 
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۱ / 6الوحوش والحیتائالامام علی علیه السلام :وسبحان من أدمخ قَوایِم 
ره (1) والعَمجّه (2) ٍلی ما قوقَهّما من لق الحیتان والفیله 3(۱) 


عنه علیه السلام :یعلَمُ عجیخ الوْحوش فی القَلَواتِ , وقعاصی العباد فی 
الحَلواتِ , واختلاف الّینان (4) فی البحار الغامراتِ , وتلاطْمّ الماء بالثیا 
العاصفات . (5) ۱ 


- .اد : الّمل الأحمر الطغیر , واجدئها دَتَدْ (النهایه : ح 2 ص 157 
ِِِِ 
: 1 : واحده الهمج ؛ وهو باب ضفغیز سقط علی وجوه الغنم 
. وقیل : هو البعوض [(النهایه ح ص 273 «همح») . 
نهچ البلاغه : الخطبه 165 , بحار الأنوار : ج 65 ص 32 ح 1 
4- .اون : الحوت , والجمع اتغان فان و -واضاه. تونان ارت واه با 
لکسره النون (لسان العرب ۳۰ 13 ص‌ 927 «نون») . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : ج 77 ص 315 ح 16 . 


ص: 207 
5 جانوران و ماهیان 


5 7 6جاتوران وماهانامام غلن علیه. السلام. کو.عنتم است. آن. که..در 
افرینش , ارکان بدن مورچه ها و پشه ها و بزرگ تر از انها را تا ماهیان و 


اسام ی یه سس تاش موصدات رای با ور صحیاهان 
گناه بندگان را در خلوت ها , گشت و گذار ماهیان را در دریاهای ژرف , و 
اه 
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ص: 209 
پرتو سوم : شاخه های گوناگون دانش او 


اشاره 


پرتو سوم : شاخه های گوناگون دانش اوباب اول : جامعه شناسیباب دوم 
روان شناسیباب سوم : تاریخباب چهارم : سخنوریباب پنجم : ادبیاتباب 
ششم : اتم شناسیباب هفتم : ریاضیاتباب هشتم : فیزیکباب نهم : زمین 
شناسی و هواشناسیباب دهم : پیش از ان که مرا از دست بدهید , از من 
بپرسیدباب یازدهم : حاضرجوابی 
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الباب الأْوْل : علم الاجتماع1 / 1الفْجتَممْ بل الیعتهالامام علی علیه السلام 
من حطبه له علیه السلام بَصِف فیها العَرَتِ قبل بعتّه الیو صلی الله علیه 
رال ان الله بتعت فحقدا صلی الله علیه و آله تدیرا للعالمین , وأمينً 
عَلی التنزیل . وآنثم معشّر العرب علی شَرّ دین وفی شَرّ دار . مَنیخون بينَ 
ججاتو خُشن وحیّات صْمّ , تشزیون الکدر وتأکلون الجشت () , وتسفکون 
دماعگم وتعطعون ارجاعکم , ااضتام ویک صتصویه ولانام یک معضویه : 


عنه علیه السلام من حُطته لة علیه السلام یف فیها الّاسن قبلّ یعته ال 
صلی, اللد.علبه ه آله + واشهد آن خحندا عیام ورسواة : 1 بالدّین 
القشهور , والعلم الاو والکتاب العسطور , اور الساطع والصیاء الامع 
. والأمرٍ الضّادع . ازاحة لِلسَبُهاتِ , واحیجاجاً بالتینات , وتحذیرا بالایات , 
وتخویفاً بالعتْلات والتاسن فی فتن انجدم (3) فیها بل الدّين وترَعرَعت 


سواری آلقین , واختلف اللّجر وتْشنّت الامر , وضاق المَتَعٌ ,ٍ وعهت 
العس خالی اش حاعل تاعفد سامل 0 لشیطان ‏ ۱ 
وخذل الایمانْ , قانهارت دعائْمَة , وتتکرت معالمة , , ودَرسشت وا 


سوک . آطاغوا السْیطان قسلکوا مسالکة وا مج 9 
آعلاة , وقام لاو فی فتن داستقم یأخفافها . وطتقم یأطلافها وقاقت 
علی سنایکها فهّم فیها تایهون حانرون جاهلون مَفتونون فی خیر دار وشرُ 
ِ تومَهّم شهوذ وكُحلهم دموغ . پارض عالِمها مْلجَمٌ وجاهلها مُکرَمْ . 


-..الجشب : الفلیظ الخشِنْ من الطعام , وقیل : غیر المأدوم , وکل بشع 
سم کشب (النهایه : جح 1 ص 272 «جشب») . 
- .نهج البلاغه : الخطبه 26 , الغارات : ج 1 ص 303 عن جندب نحوه , 
۳ ج 18 ص 226 68 . 
3- .الجَذّم : القطع (النهایه : ج 1 ص 251 «جذم») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 2 , بحار الانوار : جح 18 ص 217 ح 49 . 


2۱ 
باب اول : جامعه شناسی 


1 از 1 جامهه یبن از یخی 


بات او #صامعه تفا ی دحا مه تن از اما علی غلیه لام ور 
هراس اه کر آن + قرب مش از سعت ساشو‌صای الان یهد ها 
توصیف می کند : خداوند , محمّد صلی الله علیه و اله را بیم دهنده برای 
جهانیان , و امین بر وحی اش برانگیخت , در حالی که شما ای جماعت 
ی پر ود بر( آیین و بدترین سرای , در میان سنگلاخ های ناهموار و 
مارهای کنگ می زیستید ۰ ات آلوده می نوشیدید , و غذای ناگوار می 
خوردید , و خون یکدیگر را می ریختید , و پیوند خویشاوندی بین خویش را 
قطع می کردید . بت ها در میانتان برپا بودند . و شما دربند گناهان . گرفتار 
بودید . 


امام علی علیه السلام در سخترانی اش که در آن , مردم پیش از بعثت 
پیامیر ضلی, لاه و آله را ترصیت.مین کند واه می: دهم که محر 
صلی الله علیه و آله , بنده او و فرستاده اوست که او را با دین روشن , ۰ و 
دانش به ارث برده [ از پیامبران پیشین ] , و کتاب نگارش یافته , و آفتاب 
پر فروغ , و روشنايي درخشنده , و فرمانِ قاطع فرستاد , برای کنار زدن 
سبفه ها : و استدلال به: بر هان های روشن و بر خدر ذآشتنخ به: فسیله ابه 
ها , و بیم دادن با عذاب ها , در حالی که مردم در فتنه ای به سر می بردند 
که در آن , رشته دین بریده بود , و ارکان یقین ی 
اصول , اختلاف شده و کارها از هم گسیخته بود . راه گریژ 7 تنگ , و راه 
خروح جٌ کور بود . هدایث بی رونق و کوری فراگیر بود . پروردگار , نافرمانی 
می گشت , و شیطان یاری می شد , و ایمانْ بی یاور بود , و پایه های آن 
شاقط ه تضایم‌های آن اشاخته که وم واه امن مرو و ساده 
9( ی رس 
رفتند , , و به آبشخور او گام می نهادند , و در فتنه ای که در زير گام هایش 
نابود می شدند و در پایش لگدکوب می گشتند و بر روی پاهایش می 
ایستاد , پرچم های شیطان به وسیله آنان حمل می شد و درفش او به 
وسیله آنان بر پا نگه داشته می شد و آنان , در آن فتنه , در بهترین خانه و 
در کنار بدترین همسایه سر گردان , حیران , نادان و فریب خورده بودند , 


خوابشان پریشانی و سرمه شان اشک بود , در سرز مینی که دا نشورش به 
بند , و نادانش محترم بود . 


خر 12 2 


ان ان ۱ 
رماتة بالجور , ویَقسم الثاس فیه خمسه آصناف , نم یرَهَدٌ فی الشٌنیا : با 
التاسخ | قد آصتحنا فی دهرٍ عَنود , ورَمن گنود , یْعد فیه المَحسِن مُسیناً. 
ویردادٌ الطالِمْ فیه عوّا , لا تنتفغ یما عَلمنا , ولا تسأل عَمّا جهلنا , ولا تتحوّف 
قارعة حتی تخل بنا والتاسن علی ارتقه آصناف مت عم لا داماد 
فی الأرض لا عمانه یهد لاله حذه وتضیض وفره .۰ وهنهّم المصلث 
لسینه , والمْعلن یشزه , والمجلب بکیله ورجله , قد آشرط تَفسَة وأونق 
ديئتة لحخطام ینتهژه آو هقتب (1) یقوده آو منتر یفرَغة . ولیئنس الِمَتجَرٌ آن 
تری الدنیا لتفسک تقناً وممّا لک عند اه عوضا ! ومنهم من یَطلبٍ الذنی 
عمل الأخو ولا یَطلْبْ الأخْرَة بعمل الذٌنیا , قد طامَن من شخصه وقاربِ 
من طوه ور من تویه ورف من تقیبه لاماته ,واحذ ستر له ذربعه 
ِ المعصیه . وینهم من اعد عّن طلب المّليِ ضُوولة تفسه وانقطاغ 

, قَقَضَرتة الحال غن حاله قتحلی باسم القناعه وترَیّنَ بلباس أهلِ 
لاد , ولیست من ذلک فی قراج ولا مَغدّی . وتقت رجال عَض أبصارَهم 
کر القرجع , واراق ذموعَهّم خوف المَحسّر , هم بَين شرید ناذ , وخائف 
ققموع , وساکتِ مکعوم , وداع مُخلِص , وتکلان موجع , قد أحمتَهم الب 
وب مْ الدْلَه قَهّم فی بَحرٍ آجاج, َفواهُم ضایره [2) , وقلوبهُم قرحة , 
قد وعظوا خی مَلوا وفهروا حثّی دلوا , وفتلوا حتی قَلوا قلتکن الدنیاً فی 
آعبزکم صقر من خثاله آلقرظ (3) , وفراصه (4) الجلّم (3) , واْعظوا یقن 
کان قبلکُم , قَبلٌ آن تتیظ یکم من بعکم . وارفضوها 5 1 
۶ فقضت قن کان اشقف نها منکم ..(6) 


- .المقتب بالکسر : جماعه الخیل والفرسان (النهایه : ج 4 ص 111 
ِِِ 

تا : المّمسک (النهایه : ت 3 ص 100 «ضمز») . 
۴ .القَر ظ : ورق السّلم (النهایه : ج 4 ص 43 «قرظ») . 
4- .القراضه : ما سقط بالقرض (لسان العرب ۳۰ 7 ص‌ 26 ۱۹( 
5- .الجلم : الذی ت به الشقر والصّوف کالمقص (مجمع البحرین : ج 1 
ص 307 «جلم») . وهما کنایه عن الفغایه فی الزهاده . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 32 , بحار الأنوار : ج 78 ص 4 ح 54 ؛ مطالب 
السوول : ص 32 . 
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1 2 انواع مردم 


1 / 2انواع. فردمامام غلی غلیه. السلام. در سخترانی. اش که در .آن:: 
روز گارش را به «بیداد» توصیف کرده و مردم را در آن به سه گروه تقسیم 
می کند و به زهد در دنیا سفارش می کند : ای مردم ! ما در روزگاری 
واژگونه , و زمانه ای ناسپاس ریت لسع صی. بز یم ؛ روزگاری که نیکوکار , ک 
آن , بدکار به شمار می آید , و ستمکار , بر طغیانگری می افزاید . از آنچه 
می دانیم , بهره نمی بریم , و از آنچه نمی دانیم , نمی پرسیم , و از حادثه 
ای نمی هراسیم تا ان که بر ما فرود می اید. مردم , چهار گروه شده اند : 
گروهی از آنان , کسانی هستند که چیزی جز خواري نفس ب کندي سلاح و 
کمي دارایی , آنها را از فساد , باز نمی دارد . گروه دیگر , آنانی هستند که 
شمشیر از نیام برکشیده اند و شرارت خود را آشکار ساخته اند و نیروی 
سواره و پیاده خود را گرد آورده اند , خود را آماده ساخته و دینشان را 
برای مالی که فرصت طلبانه ئ را به دست آوردند و یا سوارانی که 
فرماندهی کنند و یا منبری که بر آن نشینند , نابود کرده اند , و چه بد داد و 
ستدی است که دنیا را برای جان خویش , قیمت بشماری و آن را جای 
کین انحه برای تو در نزد خدا .هست. . بینداری.. کره‌هی. دیکر .: آناتی 
هستند که با کار آخرت , دنیا را می جویند , و با کار دنیا , در پی آخرت 
نیستند . از خود , فروتنی نشان می دهند , گام های کوتاه برمی دارند , 
دامن خویش را بالا نگه می دارند , و خود را برای امانت گرفتن , اراسته 
می سازند , و خطایوشی خداوند را به گونه ابزاری برای نافرمانی از او به 
کار می گیرند . گروهی از آنان که نی و داشتن وسیله , انان زا از 
حکومث دور کرده به آنچه دارند , بسنده می کنند , خود را به اسم قناعت 
فت. ارات .و به لناسن اهل.: هد اششت فی شید خعال ان که هه قتت 
و روزی با زهد , همراه نبوده اند . انسان هایی باقی می مانند که یاد 
بازگشت قیامت , نگاه هایشان را فرو هشته و بیم محشر , اشکشان را 
جاری ساخته است . اینان , گریزان از مردم , ترسان و مقهور , ساکتِ لب 
بسته , دعا کننده مخلص و گریانِ دردمندند که پرهیزگاری ونان نم ناه 
کرده , و خواری دامنگیرشان گشته و در دریایی شور , غوطه ورند . دهان 
هایشان بسته , و دل هایشان زخمی است. . ان قدر پند داده اند که به 
ستوه آمده اند :و از چیر گی, هوایرستان , خوا ر گشته اند , و کشته شده اند 
و کم شمار گردیده اند . باید که دنیا در چشمانتان کوچک : تر از تفاله برگ 
درخت سلم و خرده پشم افتاده از قیچی باشد . از گذشتگان خود , پند 


بکیرید تن از آن که ایندکان از شما پند بگیرند . دنیا نکوهیده را از خود 
برانید ؛ چرا که این دنیا , کسانی را که شیفته تر از شما به ان بودند , راند 


ضر» 214 


نهج البلاغه زين کلام له علیه السلام لکَمَبلِ بن زیاد الحٌَِ , قال کُمیل بن 
زیاد ۱ : أَجَد بیدی امیژ المَوْهنینٍ علق پِ بی طالب علیه, السلام فاخرجنی 
آلی الجَبَانِ (1) با تعداء تم قال : يا کقیل بن زیاد , ان 


وخیر 


۳ 1 ‌ 7 
وجمیل الاحدویّه بعد وفایه . وَالعِلمّ حاِمُْ وّالما ۲ [ 

هلک خْرّانْ الأموال وهم آحیاء , وَالعماءغ باقون ما بَقی_الدَهِر : عیام 
مَفقوده , وأمثالهم فی القلوب مَوجود . ها , ان ههّنا لعلما جَمّا وآشاز بیده 
الی ضدرو لو أضبث له حَمَلة ! بلي أضبث لقناً (2) غیر مأمون علیه . 
فستعملا اه لین لیا , وفستظهرا بیقم له علی عباده , ویخجچه علي 
اولیائه . او مُنقادا لِحمَله الحق , لا بصيرع له فی احنایّه (3) , ینقدخ الشک 
فی قَلبه لاوّلِ عارض من شبهه . لا لاذا ولا ذاک 1 ۲ 


۹ 
۱۰ بح 
بت .. جح 


. الا تلو الأرضٌ هن قایّم له حَجّه , اما ظاهرآً ِِ ادا 
سم الله وبینانه ۰ وم ذا وآین, اولتّک ۱ اولتّک واه 
لاقلون ۳ ۳ عنة ال قدراً . تَحقظ ال بهم خُجَجَهْ وییایه 
حتّی یودعوها تظراءقم , ویززعوها فی قلوب آشباههم ۰ هجَم هم العلم 
علي حقیقه البتصیزه , وباشروا روح الیِقینِ , واستلانوا ما استعوَرَة امْترفون 
. وآنسوا یقا استوحینن منة الجاهلو , وضىبُوا الدنیا بأبدان ان آرواخها 2 
بالمخل الاعلی . آولتک خْلَفاء ال فی . آرضه والععام الی دینه . آه آو شوقاً 
ی روَیتهم ! انحرف یا میل |ذا شنت . (4) 


.الجبّان والجیانه : الصحراء , وتسقی بهما المقابر ؛ لأئها تکون فی 
اسر تسمیه للشیء بموضعه (لسان العرب : ۳۰ 13 ص‌‌ 95 «جبن») . 
- .آی قَهمٌ حسَنْ التّلْفن لِمَا بسْمَقّه (النهایه : ج 4 ص 266 «لقن») . 


.الجلهٌ : واحد الأحناء , وهی الجّوانب (لسان العرب : ج 14 ص 206 
«حنا») . 

4 .نهج البلاغه : الحکمه 147 , الارشاد : ج 1 ص 227 , الأمالی للمفید : 
ص 247 ح 3 , کمال الدین : ص 290 ح 2 , الخصال : ص 186 ح 257 , 
خصائص الائمّه علیهم السلام : ص 105 , تحف العقول : ص 169 , الأمالی 
للطوسی : ص 20 ح 23 , الغارات : ج 1 ص 149 ؛ حلیه الاولیاء : ج 1 ص 
9 , تاریخ بغداد : ج 6 ص 379 الرقم 3413 وفیه الی «آله الدّین للدنیا» , 
المعیار والموازنه : ص 79 , کنز العقّال : ج 10 ص 262 ح 29391 . 


را 1 2 


نهج البلاغه از سخنان علی علیه السلام به کُمَیل بن زیاد تحعی : کمیل بن 
راد کفت :۰ ام‌فوسان علی بن انوطالت علبه السا تست را رفت و 
به صحرا برد . هنگامی که به صحرا رسید , آهی کشید و فرمود : «ای 
کمیل بن زیاد! اين دل ها مثل ظروف اند . بهترین آنها , نگهدارترین 
آنهاست . آنچه را به تو می گویم , به یاد بسپار . مردم , سه گروه اند : 
عالمان الهی , جویندگان دانش در راه رستگاری , و فرومایگان بی مقدار 
کی در دا را وا ۱ ی 
گرایند و به نور دانش , روشنایی نمی گیرند و به پایه استواری پناه نمی 
جویند . ای کمیل ! دانش ؛ , بهتر از دارایی است . دانش , رفح می: داز 
: ولی این تویی که دارایی را نگهداری می کنی , و بخشش , مال را کم 
می کند , در حالی که دانش , با بخشیدن رشد می کند , و مال اندوز با 
رفتن آن از بین می رود . ای کمیل بن زیاد ! اشنایی با دانش, دینی است 
که به سبب آن , دیندار می شوند , و انسان , به وسیله آن , در زندگی اش 
اطات ها مرش ار سین ای واه نت میاه رو دیش , حکم 
کننده است و دارایی . حکم پذیر . ای کمیل ! مال اندوزان مرده اند , گرچه 
زنده باشند , و دانشمندان , تا روز گار باقی است. پاینده اند. تن هایشان از 
ی و 
جا, دانشی فراوان انباشته است (و با دست به سینه اش اشاره کرد) . 

کانش فرا کیرد کانی.برای آن می-بافتم ‏ اريه [ کاه با 
برای آن . امین نبودند : چرا که ابزار دين را برای دنیا به کار می بردند , و 
تس هید ام مر ند کانفن: مر تری دی ده ری با رهان: ها 
الهی , بر دوستان خدا فخر می فروختند , و يا [ کسانی را یافتم که ] سر به 
فرمان حق مداران بودند ؛ اما در شناخت زوایای حق , بصیرت نداشتند و با 
نخستین شبهه ای که پیش می آمد , شک و تردید در دلشان رخنه می کرد . 
[ برای فرا گرفتن چنان دانشی] نه اين در خور است و نه آن . یا کسی [را 
یافتم ] که سخث در پی لذّت است و رام شهوت و يا شیفته گرد آوردن مال 
و انبار کردن آن . هیچ یک از اين دو [نیز] , توان پاسداری از دین را ندارند 
و بیشتر به چارپایان چرنده شباهت دارند . چنین است که دانش , با مرگ 
دانشوران می میرد . بار خدایا , اری . زمین از بریا دارنده حجّت الهی , 
خالی مین اند کهسا اشکار ما شنم افتت مسا بای مان زر 
دیده , تا حجّت ها و نشانه های خدایی باطل نشوند . اینان , چند تن , و 
کای نو دا و ان کم مارح وی ها با ان ون 
اند . خداوند به وسیله اینان , حجّت ها و نشانه های خود را نگه می دارد تا 


آنها را به همگون های خویش بسپارند و در دل کسانی همچون خود بکارند 
ب دادعت باون زا بو انان تابانده است و آنان » روح یقین را 
دریافته اند . آنچه را که ثروت اندوزان دشوار شمرده اند آنان.نه اسان 
پذیرفته ات ز روت اند نادانان از ان وحشت دارند , انس گرفته اند . با 
بدن های خویش همنشین دنیا شده اند و روح آنها به جایگاه بالا درآوبخته 
است ت . آنان , جانشینان خدا در زمین او و فراخوانان به دین او هستند . آه 
که چه قدر آرزومند دیدارشانم ! ای کمیل ! اگر می خواهی , برگرد» . 


ص: 216 


و 217 


ضر 2 16 2 


د ۶ اضانه لغناففتالمام علت علیه السلام من حطته لَ علیه السلام 
بصف. قنها الضاففین. ۰ اعد کر هب التفاق قاهْمْ الصَلون الْلون , 
والرژالوت الغزئوت 0 آلوانا , ویفتئوت فتنانً متعودوتکم یل عماد , 
ویرضٌدوتکم دجل هرضاد ۲ فلوئهُم ۳ وصفاحهّم 9 نقية . بمشون الحفاء , 
ویدبئون السّاء . صفهم دواغ , وقولهم شفاءٌ , وفعلَهْمْ الا القباغ . حَسَده 
الرخاء , ومَوّکذُو, البلاء , وققنطو الرّجاء . لَهُم یکل طریق ضريع , والی کل 
قلب شفیع , ولِکل شجو دموع . یتفارضون الساء , ویتراق قَبون الجزاء : ان 
سألوا آلکفوا,وان عَدلوا کشفوا, وان کموا آسرفوا.قد أعکوا 
باطلاً ر ولِکل قایّم مائلاً ٍ ولکل حیٌ قاتلاً , ولکل, باب مفتاحاء ولکل یل 
مصباحاتوسلون [لی الطقع یالتأس لْقیموا به أسوأهم , وئنفقوا ؛ 
آعلاققم ون هون , ویصفون فیْمَوّهون . قد هوّئوا الطریق , 
وأضلَُوا العضیق (2) . قهّم له الْیطان . وه (3) الثبران : «أولءک 
چرّث السّبْطن الا ان جرّت السْیّطن هَمْ الْحْسِرونَ» (4) . (5) 


۱ 


۱ -ِِ 


۱ 


1- .الأْعلاق : جمع العلّق ؛ وهو النفیس من کل شیء (تاج العروس : ج 13 
ص 350 «علق») . 
2- .ای : یجعلونها معوجه یصعب تجاوزها , فیهلکون (صبحی الصالح) . 

- .خْمَه العقرب : سمها وضرها (تاج العروس : ج 19 ص 344 «حما») . 
4- .المجادله : 19 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 194 , بحار الأنوار : ج 72 ص 177 ح 6 وراجع 
عیون الحکم والمواعظ : ص 105 ح 2358 و ص 7234 4492 و ص 554 
ح 10209 . 


ص: 219 
1 / 3 صفات منافقان 


1 / 3صفات منافقانامام علی علیه السلام در سخنرانی اش که در آن , 

منافقان را توصیف کرده است : شما را از منافقان برحذر می دارم ؛ چرا 
که آنان ر گم راهان ۹ راه کنندگان ۱ و به خطا وادارندگان اند 
ضدٌ شما تکیه می کنند و در هر کمینگاهی در کمین شما می نشینند . آنان 
دل هایشان بیمار , و چهره هایشان پاک است . در پنهان گام می زنند و به 
سوی زیان می خزند. وصفشان همچون مرهم و کلامشان شفاست : ولی 
کارهایشان درد بی درمان است . حسدورزان بر راحتی [ مردم] . و 
فزایندگان گرفتاری و نومیدسازندگان امیدواری اند . در هر راهی , به خاک 
افتاده ای دارند , و در هر دلی , راه نفوذی , و برای هر اندوهی اشک هایی 
۰ به همدیگر ثنا قرض می دهند و در انتظار پاداش از یکدیگرند . هر گاه 
درخواست کنند , پافشاری می کنند . و اگر ملامت کنند , پرده دری می 
کنند , و اگر داوری کنند , زیاده روی می کنند . برای هر حقی , باطلی 
اماده دارند , و برای هر راستی ین ای , قاتلی , و 
بای هر دری , کلیدی , و برای هر شبی , چراغی ! برای طمع ورزی , به 
یأس متوسّل می شوند تا بازارشان را با آن به پا دارند و بر بهای کالایشان 
بیفز ایند . سخن می گویند و شبهه می پراکنند , توصیف می کنند و مشش 
قعن کنند . راه را ساده می نمایند و پیچ و خم هایش را می افزایند . آنان , 

یاران شیطان اند و زبانه های آتنشن ار حزب شیطان اند. آگاه باش که 

حزب شیطان, همان زیانکاران اند» . 


220۳: 


1 / 4مباٌِ اختلاف الّاسالامام علت علیه السلام وقد دک عنة اختلاف 
الناس : تما فرّق بیتهّم باد ی طینهم , وذلک هم کانوا فلقةهٌ من سبح آرض 
وغذیها , وعزن تُرتو وسهلها , قَقّم علی حسب فرب آرضهم یتقازبون ؛ 
وقلی قدر اختلافها تفاوتون . ۳ الواء (1) ناقص الققل ۰ وماد القاقه 
قصیژ الهمّه , وزاکی العمَل قبیخ العنظر , وقریثِ القعر تعبد بر (2): 
وهُعروف الصَریبه (3) مُنکرٌ الجلیه (2) , وتائْة القلب مُتَفَوق الب وطیق 
اللسان حدید الجنان. (5) 


عنه علیه السلام :تما آنثم |خوانْ علی دین ال , ما قَرّق بیتکم الا حبت 
4 وسو۶ ۶ الطْمایر . فلا توازرون ولا تناصَحون , ولا تباذلون ولا توادون 


1- .الرّواء : المنظر الحسن (النهایه : ج 2 ص 280 «روی») . 

- .السَبر ۲ آلذخربه واسخراح که الوم فستری ۰ حررم تون (اسان 
۳ 4 ص 340 «سبر») . والمراد ازک |ذا سبرته واختبرت ما عنده 
وجد به لبییا قطا ۱ بوفف علی استرا رم سر نهح البلاغه : ج 13 ص 22). 
3- الضریبه : الطبیعه والسشجیه (النهایه : ۳۰ 3 ص‌ 90 «ضرب») . 
4ص ی ی اه وا ها و 
حلقه خرن سکات ففل. الفنم (نطار اانفایءخ کر 2524 )۱ 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 234 عن مالک بسح ار ارعاز هه 5 اضر 
4 ح 50 . 
6 کمم البلاغه الخطنة 113 : 


7 
1 / 4 سرچشمه اختلاف مردم 


1 / 4سرچشمه اختلاف مردمامام علی علیه السلام هنگامی که در نزدش 
از اختلاف مردم یاد شد : بین آنان را سرچشمه سرشتشان فرق نهاده 
است و این از آن روست که آنان , قطعه ای از خاک شور یا شیرین » و 
درشت يا نرم بودند . آنان بر پایه مشابهت خاکشان به هم نزدیک می شوند 
, و بر اساس اختلاف آن خاک , از هم متفاوت می گردند . از اين رو ,: 
یکوچهره ای هي بتی کم خرد« با بلندیالایی کوناه هت : با تیکوکرداری 
بدمنظر ,یا جرد جثه اي زرف نگر , يا نیکوسرشتی بدسیرت , يا شیفته دلی 
آشفته خروم ه با زبان. آوری دل اگاه : 


امام علی علیه السلام :شما بر پایه دین خدا برادرید . چیزی جز پلیدی جان 
و بدنهادی بین شما جدایی نمی افکتد , و چون تفرقه افکند , به همدیگر 
کمک نمی کنید , خیرخواه یکدیگر نمی شوید, چیزی به همدیگر نمی 
بخشید, و همدیگر را دوست نمی دارید . 


خر 222 


1 / 5التوادرالامام عل علیه السلام :النّاسنْ برمانهم أشبَةٌ منم بآبائهم . 
(2) 


عنه علیه السلام :حوض النّاس فی السیء مقَد 0 مَهّ الکایّن ۱ 
غنه علیه السلام :التاس کالشکر * قرابة واخه متفزه خی .4(۰) 


نهج البلاغه :قال علیه السلام فی صقه القوغاء : ... هُم ۳۳ [۱5 اجتمعوا 
صَرّوا . ولذا تقرّقوا تقعوا , فقیل : قد غرفنا مضه اجیماعهم قما مَنقعَة 
افتراقهم ؟ ققال علیه السلام : یرجع أَصحابٍ الیقن الی مهتنهم , قَنتفع 
الثاسن بهم ؛ کرجوع البثاء (لی بنائه , والتساج الی منسجه , والحَبّاز الی 
مخبزه . (5) 


1- .کشف الفقّه : ح 3 ص 139 , بحار الأنوار : ج 78 ص 81 ح 75 ؛ 
۰ الفهته دض 1 27 

- .المائه کلمه : ص 19 ح 3 . المناقب للخوارزمی : ص 375 7 395 , 
شرح تیچ البلاه وا ماج , ینابیع الموده : ج ی 1 
خصاثص ۳ علیهم السلام : ص‌ 115 , عیون الحکم والمواعظ : ص‌ 06 
ح 1674 . 
غرزر هد : ح 5067 , عیون الحکم والمواعظ : ص 242 4612 . 
4 .غرر الحکم : ح 2097 , عیون الحکم والمواعظ : ص 64 ح 1649 ؛ 
جواهر المطالب : ج 2 ص 145 ح 40 . 
5- .نهچ البلاغه : الحکمه 199 , خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 113 , 
بحار الأنوار : ج 70 ص 11 ح 13 . 


22 
1 وتا کون 
نام اقلی فلید. السلام تاک فاداگ خاموش باشد, مروف الا تم کته 


1 / 5 گوناگونامام علی علیه السلام :مردم به روز کار. خویش همانندترند تا 
به پدران خویش 


است . 


امام لین علیه السلام :مردم , چون درخت اند . آبیاری شان همگون , و 
میوه هایشان ناهمگون است . 


نهی البلاغه :امام علی علیه السلام در توصیف فرومایگان فرمود : « ِ 
آنان کسانی اند که اگر گرد آیند , زبان می رسانند , و اگر پراکنده شوند , 
سود می: زسانتد» . کفته.شد : زیان کرد آمدنشان.زا می دانیم :. سودمندی 
پراکندگی شان چپست؟ فرمود : «پیشه وران , به کار خود برمی گردند , و 
مردم , به سبب آنان , بهره می برند , همچون رفتن بتا به سوی ساختمان 
خود , بافنده به سوی بافندگی خود , و نانوا به سوی نانوايي خود» . 


ضر »224 


الباب الثانی : علم النفس2 / 1آصناف انوس 1الامام علیٌ علیه السلام 
حلَق ال عرَوجَلَ الاسن علی ثلاث طبفاتِ , وأنرلهم ثلات مَنازل , وذیک 
قول اللّهِ عَرّ وجلّ فی الکتاب : أصحات القيقته وأصحابٌ العشامه 
والسابقون : ما ما دكرَهٌ من آمر السابقین َاْهُم آنبیاء مرسلون 1 وعیرٌ 
مُرسلین جَعَل ال فیهم حخمسة آرواج : روخ الَفَذْس وروح الایمان وروح 
القَوّ وروح الشَهوّه و وروح البَدَنِ . : تم دک اصحابت القیمته و هم المَوْمنونَ 
حثّا باعبانهم , جِقَل ال فیهم ربق آرواح : بوخ الٍیمان ۳ امه ور 
السَّهوه وروح اليَدن ... قأمّا اصحاِ الَمشامه ... قَسَلهُم روع الایما 
وأسکن ابداتقم ثلائة آرواح : روح اوه وروح السَهوه وروح ان , 
اضاقهم الی الأنعام , ققال : «ِنْ هم لا کلام (1) لا لاه تما 7 
بزفع ال وعتلی بووم آلنموم‌وس بروع نون 12 


2 


۳ 


1- .الفرقان : 44 . 

2- .الکافی : ج 2 ص 282 ح 16 , بصائر الدرجات : ص 449 6 کلاهما 
عن الاصبغ بن نباته , تحف العقول : ص 189 , بحار الانوار : جح 25 ص 65 
ح 46 . 


ص: 225 
باب دوم : روان شناسی 
2 / 1 انواع تفس 


باب دوم . روان شناسی 2 انواع تفس 1امام ی علیه السلام :"خداوند 
عز و جل مردم را سه گونه آفرید و آنان را در سه جایگاه قرار داد , و این 
[ تقسیم بندی ] , همان سخن خداوند عز و جل در قرآن است : یاران دست 
راست , و یاران دست چپ , و پیشتازان , اما آن طور که از کار پیشتازانْ 
یاد کرده , آنان پیامبران مُرسَل و غیر مرسل اند که در آنها پنج روح است : 
روح قدس, روح ایمان. روح توان, روح شهوت, و روح بدن... . آن گاه , 
یاران دستِ راست را یاد کرده و آنان 9 
در انان چهار روح قرار داده است: روح ایمان. روح توان؛ روح شهوت؛ و 
رو( بدن.. . و اما یاران دست چپ , .. . چنین اند که از انان , روح ایمان را 
گرفته و دو جانشان مه رف نهاده اف : رو توان: , روج شهوت , و رو( 
بدن و آنان را به مجموعه چاربایان افزوده و فرموده آتنتت: .نان : 
چیزی جز شبیه چارپایان نیستند» ؛ چون چارپا , با روح توا حمل می کند و 
با روح شهوت , می چرد و با روح بدن , حرکت می کند . 


ص: 226 


2 / 2 آحوالْ الْفسالامام علی علیه السلام :ان للجسم سب آحوال : 
َالعَرَضَ والقوت والعیاه الوم والتَقطه , وگذلک الزوخ قحبائها 0 
وزیا تهلها . وعرطها شکها " وها لها وتوئها نها . وتنطلم 


1- .التوحید ص 20 7 عن محمد بن عماره عن الامام الصادق عن آبائه 
مار الا ص20 10 


ار 
2 2 حالت های روح آدمی 


2 / 2حالت های روح آدميامام علی علیه السلام :برای جسم , شش حالت 
وجود دارد : سلامت . بیماری . مرگ , زندگی , خواب و بیداری . همچنین 
روان (روح) 1 شش حالت دارد : زندگی اش دانش ان است _, مرش 


نادانی آن است : بیماری اش تردید آن است : سلامتش یقین آن است ؛ 
خوابش غافل بودن آن است ؛ و بیداری اش نگه داری آن است . 
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2 / 3تشاکُل الٌفوسالامام علن علیه السلام :الفوسنْ آشکال , قما تشاکلَ 
منها الق , والثاسن لی آشکالهم آأمیل . (1) 


فنهعلنه اشتاام ی النومته ادا کاشت اسلفت.. ۱2۱ 

عنه علیه السلام :اللَنیمْ لا یت الا شَکلَة , ولا بمیل الا الی مثله ۰ (3) 

عنه علیه السلام :لا یواژ الْشرار الا آشباهم . (4) 

عنه علیه السلام فی وَصیْیه لبِنیه : با بت ان القلوب جُنودٌ مَُتَدهْ , تتلاحظ 


بالمَوَده وتتناجی بها , وکذلک هی فی التفض ؛ قاذا أَحببتُمْ الَجْل من غیر 
خیر سَبق منة الیکم قارجوة , ولذا بقضتخ الجل من یر سوع ستّق من 
۹ قاحدّروة . (5) 


الاختصاص عن الاصیَغْ بن ثباته :کنث مَع آمیر الْمَوّمنین علیه السلام تا 
رَجْل قَسَلم علیه , تم قال : يا آمیر المَومنین , آئي واللّه اجبک فی اللّهٍ , 
وأچیک فی ال کما جک فی القلانته , وأدین ال پواتیک فی السشَژٌ کما 
ادین بها فی القلانیه . ویید امیر المَوُمنینَ عود , طاأطاً راسة , نم تکت بالعود 
ساعة فی الارض , ر تم رقع ر أسَة الیه ققال : ان رسول اللّه صلی الله علیه 
و اله حَدتنی یالف خدیث , 710 خدین آلفت باب وان آرواح المَوّمنین تلتقی 
فی الهواء قَتسُمّ, (6) وتتعارف , قما تعارف منها انتلف , وما تناکر منقا 
اختلفِ ز فبکد الله لقد کدیت ؛ قما آعرف وجهک فی الوّجوه , ولا اسمک 
فی الأسماء . (7) 


1- .کنز الفوائد : ج 2 ص 32 , بحار الأنوار : ج 78 ص 292 100 . 

2- .غرر الحکم : ح 3393 , عیون الحکم والمواعظ : ص 149 ح 3270 . 
3- .غرر الحکم :ح 1920 , عیون الحکم والمواعظ : ص 21 ح 130 . 

4 .غرر الحکم :ح 10602 , عیون الحکم والمواعظ : ص 533 ح 9748 . 
5- .الأمالی للطوسی : ص 595 ح 1232 عن جابر بن پزید عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 74 ص 163 ح 26 . 


6- .کذا فی المصدر , والاأصعٌ «فتشامٌ» کما فی بصائر الدرجات وکنز 
العقال . 

7- .الاختصاص : ص 311 , بصائر الدرجات : ص 391 ح 2 , بحار الأنوار : ج 
1 ص 134 ح 7 وراجع کنز العقال : ج 9 ص 172 25560 . 
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2 / 3همگونی روح هاامام علی علیه السلام :جان ها (روح ها) گوناگون اند 


. هر کدامٌّ همگون هم باشند , با هم توافق دارند , و انسان ها , به همگون 
هایشان متمایل ترند . 


امام علی علیه السلام ؛جان ها هر گاه همانند هم باشند , با هم آنس می 
کی نی 


امام علی علیه السلام :انسان پست , جز از همگون خود پیروی نمی کند و 


امام علی علیه السلام :انسان های شرور , جز همگون های خود را دوست 


ندارند . 


امام علی علیه السلام در سفارشش به فرزندانش : فرزندان من ! دل ها 
سپاهیان نظام یافته اند . به دوستی به هم می نگرند و با همین دوستی , 
هم سخن می شوند , و در دشمنی نیز چنین می کنند ما 
کسی خیری به شما رسیده باشد , احساس دوستی با وی داشتید , به او 
امیدوار شوید,و هر گاه بی آن که از کسی بدی ای به شما رسیده باشد, 
احساس دشمنی نسبت به وی داشتید , از او دوری جویید . 


الاختصاص به نقل از آصبغ بن تُباته : همراه امیر مقمنان بودم . مردی نزد 
او آمد و سلام کرد . آن گاه گفت : ای امیر مومنان ! به خدا سوگند که تو را 
به خاطر خدا دوست می دارم , و همان گونه که آشکارا تو را دوست می 
دارم , در نهان نیز تو را دوست دارم , و همان گونه که آشکارا با ولایت / 
خدا»را اطاعت عت. نم : کر ان بر با ولایت مراطاعت مت کنم جه 

دست امیر مژمنان, چوبی بود. سر چوب را خم کرد. 1 
چوپ زمین را خراشید . آن گاه , سرش را بلند کرد و فرمود : «پیامبر خدا 
, هزار حدیث به من فرمود که هر حدیثی , هزار باب داشت , و [ از جمله 
آنها این بود که آهمانا روح های موّمنان در آسمانْ همدیگر را می بینند و 
می بویند و یکدیگر را می شناسند , و هر کدام یکدیگر را شناختند , با هم 
انس می گیرند . و هر کدام یکدیگر را نشناختند , با هم اختلاف می کنند . 


به حقّ خدا سوگند که تو دروغ می گویی.من چهره تو را بین چهره ها[ ی 
آشنا آنمی شناسم و نام تو را هم بین نام ها نمی بینم» . 
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راجع : ج 12 ص 152 (معرفه الأرواح) . 


2 4ربط السّجایا تعضها بتعضالامام علیٌ علیه السلام :لذا کات فی رَجْل 
حلَهٍ رایْقذٍ قانتظروا آخوانها . (1) 


عنه علیه السلام : َعجَتٌ ما في الانسان قلبْةُ ,وله موارِدٌ من الحکمه 
وأضدا من خلافها , فان ستح له الرجاء أدلهْ المع , وان هاچ به الطَمَع 
اهلَکَة الچرص . وان مَلَکَة الیاسْ قَتلَهْ الاأسَف , وان عَرض له العَصَت اشتا 

به القیظ , وان سُعد بالرّضی تسی التَحفّظ , وان نالة الحَوف سَعَلَهْ الحَدَرٌ , 
وان انسع له الأْمنْ استلبتة العَفلَهٌ , وان حدتّت له العمَهٌ احَدَته ار . وان 
اف الحَرَء , وان استفاد مالا أَطفاخ الفنی , وان عَصَنةٌ 
فافهٌ سَعله البلاع بٍ وان جَهّده الجوغ عم به الطعفَ , وان فرط فی الشبع 
کَظْتَة البطتَة , قکل تقصیر یه مُضَرٌ , وکل افراط به مُفسذ. (2) 


ِ 


تیه یکت انحکیه: 215 

2 .علل الشرائع : ص 109 ح 7 عن محمد بن سنان باسناده پرقعه , 
الکافی : چ 8 ص 21 ح 4 عن جایر بن بزید عن الامام الباقر عنه 
علیهماالسلام , نهج البلاغه : الحکمه 108 , الارشاد : ج 1 ص 301 , 


خصائص الاأئْمّه علیهم السلام : ص 97 , تحف العقول : ص 95 کلها نحوه , 
نخار الانهان 77:۶ ض 2624 1.2 : 
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2 4 پیوند برخی خلقیات با یکدیگر 
روص دوز (شتاعت ارماع.. 


2 / 4پیوند برخی خُلقیّات با یکدیگرامام علی علیه السلام !هر گاه در کسی 
خضلتی. شگفت دیدید : انتظار وجود مانندهای آن را هم داشته باشید . 


امام عن علیه السلام شگفت ترین چیزها در انسان , قلب اوست : 
دریافت هایی از حکمت دارد و متضادهایی خلاف حکمت . هر گاه امید بر او 
عارض شود , طمع او را خوار می کند , و هر گاه طمع در او تهییح شود , 
حرصم نابودش می کند , و هر گاه تاامیدی بر او مستولی شود , تاشف او را 
می کشد . هر گاه غضب بر او عارض گردد , برآشفتن در او شدید می 
گردد , و هر گاه سعادتِ خشنودی به وی روی آورد , خودداری را فراموش 
می کند . هر گاه ترس به او رسد , احتیاط کاری او را مشغول می سازد , 
و هر گاه امنیّت برای او گسترده شود , غفلتٌ او را گرفتار می کند . هر 
رک 
رسد , بی تابی او را رسوا می کند . هر گاه مالی به دست آورد , بی نیازق 
او را سرکش می کند , , و هر گاه نیازمندی ای به وی رسد , بلا او را گرفتار 
می سازد . هر گاه گرسنگی دامنگیرش گردد , ناتوانی زمین گیرش می کند 
, و هر گاه در پر کردن شکم , زیاده روی کند , پری شکم . راه نفس 
کشیدنش را می گیرد . هر کوتاهی ای برای او زیانمندی می آورد , و هر 
زیاده روی ای برایش فساد ایجاد می کند . 


ضر »2532 


2 / 5القلاقة تین الخصاّص اجرب الما ق نم اسان تن 
احشم لله تعریرته احنفن اللة علاسد . ۲1۱ 


عنه علیه السلام :هن حستت سریرَلة , حستت علانيتة . (2) 


عنه علیه السلام :اِعلم أَنّ لِکل ظاهر باطنا علی مثاله , قما طابِ اهر 
طاب باطیة , وما خَبّت طاهرخ خبّت باطیة . (3) 


عنه علیه السلام :عند قساد العلانیه تفسْدذ السٌریرة . (4) 
عنه علیه السلام :صلاخ الظواهر عنوان صحّه الطمایر . (5) 


عنم غلیه الساای سا آضفه اخا الط فی فان اند وخقعات 
وجهه . (6) 


نع البلاغه عن هالک بن دحیه ها غیه آمیر المُوْمنین قانه السلام وقد رگد 
عندة اختلاف الثاس ققال : ما قرّق بیتهم مبادیٌ طینهم , وذلک ام کانوا 
نله هس ار نها بوعزن بر وهلیا : هم علی حسّب قرب 
ارضهم یتفازبون , وغلی قدر اختلافها یتفاوتون تاه وا ناقص الققل , 
ومادٌ القاقه قصيژٌ الهِمّه . وزاکی العمل قبیخْ القنظر , وقریب القعر بعیذ 
الیسبر , وقعروف الصریته فنید الکلیه و واه العلب مت و اللب «وطایو 
اللسان خدید ذ الجّنان ۰ () 


1- .الجعفریات : ص 236 , کنز الفوائد : ج 2 ص 68 عن سهل بن سعید , 
بحار الأأنوار : ج 27 ص 113 ح 87 . 

2- .غرر الحکم : ج 8026 , عیون ِ والمواعظ : : ص 431 ح 7404 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 154 , غرر الحکم : ح 7313 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 401 ح 6769 , بحار توا : ج 71 ص 367 ح 17. 

4- .غرر الحکم : ج 6227 , عیون الحکم والمواعظ 959 5770 : 
5- .غرر الحکم : ح 5808 , عیون الحکم والمواعظ : ص 301 ح 5335 . 
6- .نهج البلاغه : الحکمه 26 ؛ المائه کلمه للجاحظ : ص 113 ح 96 , 
المناقب للخوارزمی : ص 376 ح 395 , دستور معالم الحکم : ص 25 . 


7- .نهج البلاغه : الخطبه 234 , بحار الأنوار : ج 5 ص 254 ح 50 . 
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2 / 5 پیوستگی بین ویژگی های ظاهری و باطنی 


نا را یا 


شود . 


امام علی علیه السلام (بدان که برای هر آشکاری , نهانی همانتد ان است . 
آن که ظاهرش پاک باشد , باطنش پاک است , و آن که ظاهرش ناپاک 
اه باطنیین هم تایاک است:: 


آحاق غلی ای الفطلام که گام فساه ظاهر ربا طن بر قاس خی تور 
اما علی اوه السلام ملاعت رون ها فان ارساست دورن ها باره: 


امام علی علیه السلام :هیچ کس چیزی را در درون نهان نمی دارد , مگر 
آن که در لغزش های زبان و نمودهای چهره اش آشکار می گردد . 


نهج البلاغه به نقل از مالک بن دخیه : نزد امیر مومنان بودیم . از گوناگونی 
مردم » , سخن به میان آمد . فرمود : «بین آنان را سرچشمه سرشتشان 
فرق نهاده است و این از آن روست که آنان , قطعه ای از خاک شور با 
شیرین , و درشت يا نرم بودند . آنان بر پایه مشابهت خاکشان به هم 
ترذیی هی و نم ع و باه حتاف آن ای از شم سامت مین بردتم از 
اين رو , نیکوچهره ای می بینی کم خرد , یا بلندبالایی کوتاه همّت , یا 
نیکوکرداری بدمنظر ,یا خرد جثه ای ژرف نگر , يا نیکو سرشتی بد سیرت 


باه دلب اه تمد: مرا نیا ام وکام 
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2 6دوژ التسانمیر الّفسایتّه ی - علوخ علیه السلام :الحَلوة 


عنه علیه السلام :ان طباعک هه الی ما ألفتة . (3) 


اتکیر غلبم سملها من متسر , له 2 عسره ! ِِِ ِِ 
بالصد من دلی 0 


2 / 7دوژ کرامه اللْفس فی الاأّخلاق والأْعمالالامام علت علیه السلام :من 
کرمت عغلیه تفشة لم هنها بالععصته . (5) 


عنه علیه السلام :من کَرّمت علیه تَفسَة هاتت علیو شُهوانَهُ . (6) 


عنم یه لام بصن هت اه ات اف ۱ 


1 بالات ۶ 84 

2- .کشف الفقّه : ح 3 ص 139 , بحار الأنوار : ج 78 ص 82 ح 78 ؛ 
الفصول المهقّه : ص 271 . 

3- .غرر الحکم : ح 3420 , عیون الحکم والمواعظ : ص 142 ح 3183 . 
4 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 275 ح 179 . 

5- .غرر الحکم : ح 8730 , عیون الحکم والمواعظ : ص 439 ح 7616 . 
6- .نهج البلاغه : الحکمه 449 , غرر الحکم : ح 8771 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 437 ح 7565 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 11 ص 128 وفیه 
«هان علیه دینه» و ج 20 ص 327 ح 742 وفیه «هان علیه ماله» . 

7- .غرر الحکم : ح 9130 وراجع عیون الحکم والمواعظ : ص 482 ح 
9 . 


ص: 235 
2 / 6 نقش ویژگی های روحی در رفتارها 
7 فقن تشر این مین زر اغلاق و فان 


2 / 6نقش ور ی های روعی در رفتارهاامام لو علیه السلام ۰ مردم » 
گوناگون اند . «هر کس بر گونه خود رفتار می کند» . 


امام علی علیه السلام :سرشتت تو را بخ اه با تم صانوتن ات قرا مس 
خواتد . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : حرکت در راه 


کار خیر , برای نیک سرشت, آسان و هموار است , و حرکت در جهت کار 
ناشانست برای آو سخت و کنو است :+ برای فزد شرور : ضده این [ خالت 
آاست . 


2 تفن بر ک تن نکنین :در اغلاق وررفاراهام شلی علبه السلام نهر 
ص اف و 


امام شلو: علیه السلام :هر کس شخصیت دارد ۰ دنیا در دیده اش کوچک 


است . 
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عته علبه السلام نفن کت تفه فل ها مه -وخلا مد 111 

عنه علیه السلام :اللَفُسّْ الكَریمَة لا ونر فیها التَکباث . (2) 

عنه علیه السلام :الَفسْ السَّریعَةٌ لاثم علیها الموّنات . (3) 

عنه علیه السلام :یَشرّف الگریم بآدابه وتفتضِم اللَثیمْ بزذائله ۰ (4) 
عنه علیه السلام : َطهَرّ الّاس آعراقا أَحسَْهُم آخلاقا . (5) 


2 8دور الأخلاق فی الأُرزاقالامام علی علیه السلام :فی سعه الأخلاق کُنورٌ 
الارزاق . (۵) 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوه الیه : سَعة الأخلاق کیهیا الأُرزاق . 
)2 


ات ی ۱ 
8( 


عنه علیه السلام :خسن الأخلاق در الأرزاق ویویسن الرفاق . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 9051 , عیون الحکم والمواعظ : ص 464 ح 8448 . 
2 .غرر الحکم : ح 1555 , عیون الحکم والمواعظ : ص 27 ح 336 . 

3- .غرر الحکم : ح 1556 , عیون الحکم والمواعظ : ص 49 1242 . 

4 .غرر الحکم : ح 9694 , عیون الحکم والمواعظ : ص 484 ح 8923 . 
5- ,غرر الحکم : ح 3032 , عیون الحکم والمواعظ : ص 119 ح 2691 . 
السلام , تحف العقول : ص 214 , بحار الأنوار : ج 78 ص 53 ح 86 ؛ 
دستور معالم الحکم : ص 22 . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 339 ح 884 . 

8- .غرر الحکم : ح 8023 و 8024 , عیون الحکم والمواعظ : ص 431 ح 
1 74029 . 


9 .غرر الحکم : ح 4856 , عیون الحکم والمواعظ : ص 228 ح 4398 . 


ص: 237 

2 / 8 نقش اخلاق در رزق و روزی 

امام ع علیه السلام !هر کس شخصیت دارد . ناسا زگاری ها و خلاف 
امام علی علیه السلام :سختی ها و مصیبت ها , در انسان بزرگوار تأثیر 
نمی گذارند . 

امام علی علیه السلام :بر انسان شریف , هزینه ها سنگین نمی نمایند . 


اما کی خنه السام شور کار ات وی رفن وو و 
فرومایه , به پلیدی های خود رسوا می شود . 


امام علی علیه السلام :پاک نژادترین مردم , خوش اخلاق ترین آنان است . 
۸2 8نقفش اخلاق در رزق و روزیامام علی علیه السلام :در گشادگی اخلاق 
, گنج های روزی نهفته است . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : گشادگی اخلاق , 
کیمیای روزی هاست . 


امام علی علیه السلام آن که اخلاقش بد است , روزی اش تنگ است , و 
آن که اخلاقش بزر گوارانه است , روزی اش گسترده است . 


امام علی علیه السلام :"خوش اخلاقی , روزی ها را فرو می باراند و مایه 
انس همراهان می گردد . 


ص: 239 


2 / 9عَوامل البناء الژوج*2 / 9 1المَجاهدهالامام علی علیه السلام :صلاخ 
الَْفس مُجاهَدة الهوی . (1) 


عنه علیه السلام :املِکوا آنفتگم پدوام جهادها . (2) 


عنه علیه السلام :لا تتژي الاجتهاة فی اصلاح تفسک , قَابَةْ لا یُعینک الا الجظ. 
(3) 


عنه علیه السلام من وَصِّیه لشْرَیح بن هانی , ما جعَلَه عَلی دی [آی 
۱ کک ان کم ترتع نشتک قن کثیر مقا تج جخاقه عکروه 

سَمّت یک الأهواء الی گثیر من الطّتر . قکن فیک مانعا رادعا (۵) . 
ولِتزوتک عند العفیظه واقماً (3) قامعا . (6) 


عنم غلیه السلام؛ اقیل علن تفسی بالادبار یا : 91] 


غیت عایه اتسام خقواء امس الم عم اققهی «عالححه عش لیات ال سا 
8) 


1- .غرر الحکم : ح 5805 , عیون الحکم والمواعظ : ص 303 ح 5398 
وفیه «مخالفه» بدل «مجاهده» . 
2 .غرر الحکم : ح 2489 , عیون الحکم والمواعظ : ص 89 ح 2113 . 
3- .,غرر الحکم : ح 10365 , عیون الحکم والمواعظ : ص 526 ح 9573 . 
4 .فی نهج السعاده : ج 2 ص 116 «اأَیّه علیه السلام دعا زیاد بن النضر 
وشریح بن هانی , ثم اوضی ژباد| وقال, ‏ . اعلم نک ان لم تزع نفسک عن 
کنتر جفا تحت مخانع مکروهه سعتک ال هوا الم کتر من اضر , فکن 
ِِ مانعا وازعا من البغی والظلم والعدوان» . 

- الوفْمْ : جک العنان ... ووقم الرجل : له وقهره , وقیل : رده أقبح 
(لسان العرب : ج 12 ص 642 «وقم») . 
6- .نهج البلاغه : الکتاب 56 , تحف العقول : ص 191 نحوه وفیه «من 
وصیته لزیاد بن النضر» , عیون الحکم والمواعظ : ص 162 ح 3461 وفیه 
الی «الضرر» , وقعه صفین : ص 121 ؛ المعیار والموازنه : ص 140 


کلا قفا تخوم»وفیهما هحعا ریاد بم النضر وش رین خاتی ‏ اوضیر زیادا 


7 نز تشخ 294 یفن الم وال اقا بصن زو 9 195 : 
8- ,غرر الحکم : ح 5153 , عیون الحکم والمواعظ : ص 250 ح 4686 . 
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2 عوامل خودسازی 


ات 


2 / 9عوامل خودسازی2 / 9 1مبارزهامام علی علیه السلام :خودسازی , 
مبارزه با خواسته های نفس (هوا) است . 


امام علی علیه السلام :با پيگيري مبارزه با نفس های خود , آنها را در 


اس ی ناسا ات را وا سا تا سرا سر 
جدّیت , تو را یاری نمی رساند ۰ 


امام علی علیه السلام در سفارشش به شریح بن هانی , هنگامی که او را 
در جنگ با شامیان , پیش قراول قرار داد : بدان که اگر به دلیل ترس از 
ناخوشایندی که [ در اخرت ] به تو می رسد , خود را از انجام دادن بسیاری 
از دوست داشتنی ها باز نداری , هواها (خواهش های نفس]ٍ تو را به زیان 
های فراوانی خواهند رساند . پس همواره مانع و بازدارنده تقست باش , ۰ و 
به هنگام خشمت , خُرد کننده و سرکوب کننده آن باش . 


امام غلی علیه السلام :با پشت کردن به نقسیت با آن زو به رو شه. 


اصام علی یه السلام تدادوی سش ری از ها مبوهر ار لت های 


دنیاست . 
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عنه علیه السلام :آکره تفسک عَلی القضایئل , قَانّ الّذایّل آنت مطبوعٌ 
عَلیها . (1) ۲ 


2 / 9 2الاستقامهالامام علی علیه السلام :لذا صَعْبت عَلیک تفشک قاصقب 
ها تذل لک , وخادع تفشک عغن تفسک تنقد لک ۰ (2) 


عنه علیه السلام :من لزم الاستقامهة لزمتة السّلامَة . (3) 


عنه علیه السلام :عَلیکَ یقنهج الاستقامه ؛ قَابّهْ یکسبُّک الگرامة ویکفیک 
الملامة . (2) 


عتم. غلیه اسلا ۶ سای سای .شین الاسفاهه ب یل اتف مض 
الاستَقامه . (9) 


2 / 9 3الذٌکرالامام علت علیه السلام :اد اللّ سُبحاتة وتعالی جَعَلّ الک 


1 تَسمع به بعدّ الوقره (06) ,؛ , وبصرّ به بعد العشوه , وتنقادٌ به 
بَعد المعانده . (7) 


عنه علیه السلام في وَصّیه للامام الحسَن علیه السلام : ای آوصیک بتقوی 
الله آق بت .ولزوم آمره وغماژه قلیک بد کره.. (18 


1- .غرر الحکم : ح 2477 , عیون الحکم والمواعظ : ص 86 ح 2072 . 

2- .غرر الحکم : ح 4107 , عیون الحکم والمواعظ : ص 133 ح 2985 . 
3- .کنز الفوائد : جح 1 ص 280 , بحار الانوار : جح 78 ص 91 ح 95 . 

4 .غرر الحکم : ح 6127 , عیون الحکم والمواعظ : ص 333 ح 5679 . 
5- .غرر الحکم : ح 10636 و ح 10556 , عیون الحکم والمواعظ : ص 
7 2 9892 و ص 532 ح 9711 . 

6- .الوقر بفتح الواو : ثِقّل السمع (النهایه : ج 5 ص 213 «وقر») . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , بحار الأنوار : ج 69 ص 325 ح 39 . 

8- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 68 . کشف المحجه : ص 
1 عن عمرو بن ابی المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 37 عن الامام الصادق عنه 


علیهماالسلام ؛ کنز العقال : ج 16 ص 168 ح 44215 نقلا عن وکیع 
والعسکری فی المواعظ . 
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2 2 پایداری 


مان وا 


امام علی علیه السلام :خویش را بر انجام دادن فضیلت ها مجبور کن ؛ چرا 
2 / 9 2پايداريامام علی علیه السلام :هر گاه هوای نفست بر تو سخت 
گرفت زو هم بر ان : .تخت بکیز تا ذلیلت. کردد ونر کار نفسن خویعشن 
نیرنگ بزن تا رامت شود . 

امام علی علیه السلام :هر که پایداری کند . سلامت ۰ همدمش می گردد . 


امام علی علیه السلام :از راه پایداری کناره مگیر ؛ زیرا کرامت را نصیبت 
می کند و از سرزنش, بازت می دارد . 


هیچ راهی شریف تر از پایداری نیست . 


2 دیاد خداامام علی علیه السلام ؛خداوند منژه والا , یاد خود را صیقل 
دل ها فزان دادم ات با مان شتا« فلت ها بتن از ی وششان:: 
شنوا می شوند , و پس از تاریکی چشمشان , بینا می گردند , و پس از 
دشمنی , رام می شوند . 


امام علی علیه السلام در سفارشش به امام حسن علیه السلام : ای 


پسرم ! من تو را به پروای الهی , پیروی از فرمان او , و آبادسازی دلت با 
0[ 
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عنه علیه السلام :الذکر نوژ ورُشذ . (1) 

عنه علیه السلام :الذْکرٌ نورٌ العقل وحياة الفوس وجلاء الٌدور . (2) 
عنه علیه السلام :الذکر بَشرجْ الصّدر . (3) 


9/2 4التّقوبالامام علت علیه السلام :ان تقوی ال وا داء قُلویکم , 

بَضَر عمی فیک , وشفاء مَرّض آجسادکم ۱ وضلاح قساد ضدور گم , 
ِِ دنس ِِ 7 ۳۹9 عشاً آبصا ر کم 7 وامنْ فرع چآشکم (4) , 
وضیاء سواد ظلمَیکم .۱ 


عنه علیه السلام :سَبَنْ صلاح اللْفس الوَرَغ ۰ (6) 


2 / 9 5القناعهالامام علث علیه السلام :عون شیء علی لاح اللْفس 
القناعة ۰ (7) "۳ 


عم خایه | نام بت تست صاق میامن 351 بقع بالقلیل؟ ! (8 


و 


1- .غرر الحکم : ح 602 , عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ح 1290 . 

2 .غرر الحکم : ح 1999 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 ح 1523 . 
3- ,غرر الحکم : ح 835 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 542 .. 

4 .الجاش : القلب , والنفس , والجنان (النهایه : ج 1 ص 232 «جأش») . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 198 , بحار الأنوار : ج 70 ص 284 ح 6 . 

6- .غرر الحکم : ح 5547 . 

7- .غرر الحکم : ح 3191 , عیون الحکم والمواعظ : ص 112 ح 2424 . 
8- .غرر الحکم : ح 6979 , عیون الحکم والمواعظ : ص 384 ح 6484 . 
9 .غرر الحکم : ح 4172 , عیون الحکم والمواعظ : ص 137 ح 3124 . 


ص: 243 


۸2 قناعت 


امام علی علیه السلام :یاد خدا , نور و رشد است . 


هاست . 
امام علی علیه السلام :یاد خدا , سینه را گشاده می کند . 


9/2 4پرهی زگاریامام علی علیه السلام :پروای الهی , دوای درد دل هایتان 
, بینایی کوری قلبتان , شفای بیماری جسمتان , اصلاح فساد سینه هایتان , 
پاکسازی پلیدی جانتان , صیقل پرده دید انار از اهشن تابي دلتان , و 
روشنایی سیاهی تاریکی تان است . ۲ 


امام علی علیه السلام :ابزار خودسازی 1 پرهی ززگاری است . 
92 وقاافام.علی علیه السلام : کنی: کاربرین یز براه. خودسازی, : 


اضام علی خلبه الشلام آن. که به کم ده نی کنه ء خح وت ی قواند 
نفس خویش را اصلاح کند؟ ! 


امام علی علیه السلام :هر گاه به خودسازی خویش علاقه مند شدی , باید 


ص : 244 


2 / 9 6سَعة الرْزقالامام علی علیم السلام فی کتاب کته الی مالک الأْشتَرِ 

آعا ولا علیمجصر : آسیغ عَلَيهمْ الأرزاق , قَاِنّ ذلک قَوّهْ لَهُم عَلی استصلاح 
آنفسهم , وغنی لَهُم عن تناول ما تحت آیدیهم , وحْجّة علیهم ان خالفوا 
آمری اه لموا آماتی ۱1۰ 


2 / 9 7اللَذَاتْ الفحلَُالامام علیْ علیه السلام للمْوهن تلا ساعات , 
قساعَة پناجی, فیها ره , وساعذ یرم مَعاسَة , وساعَة بْحَلی ین تفه وین 
انا فما تخل یل :۱۰۱۰ 


2 2 89طرائفت الجکمالامام علیث علیه ی ۳ هذه القلوب 1۳ کما 
تمل الأبدان , قابتغوا آها طرایّف الچگم .. 


عنه علیه السلام :اجمعوا هذو القْلوتِ وابتغوا آها طرایّف الجکقه,قاتها تقل 
کما تَمَلّ الأّبدان. (4) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 53 , تحف العقول : ص 137 , دعائم الاسلام : ج 1 
ص 361 نحوه , بحار الأنوار : ج 33 ص 605 ح 744 . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 390 , الأمالی للطوسی : ص 146 ج 240 عن 
ابی وجرّه السعدی عن ابیه , غرر الحکم : ح 7370 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 405 ح 6856 وفیها «یحاسب نفسه» بدل «یرَمْ معاشه» . 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 91 و 197 , مشکاه الانوار : : ص 447 ح 1497 , 
روضه الواعظین : ص 453 ؛ آنساب الأشراف ۰ ج 2 ص 373 عن قید الاه 
بن.ضاله وتو معالج الحکم < ض 25 , العقل وفضاه لاتن. آبی الدنیا < ضر 
ی بن السری وفیه «فالتمسوا لها من الحعکمه طرفا» 
بدل «فابتغوا . 

4- اجامع بیان العلم : ج 1 ص 104 عن النجیب بن السری , کنز العمال : ج 
3 ص 669 ح 8411 . 
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2 لذّت های حلال 


2 حکمت های نغز 


2 9 فراهاتت رهزناهام علی علبه السلام دز نامه آنتور به مالک آزتاثر : 
هنگامی که او را به حکومت فقضتن کماود : روزی را نز آنآن (مردم مصر) 
زیاد کن ؛ چون این کار , موجب توانا شدن آنان در خودسازی و بی نیازی 
انان از دست درازی به انچه در اختیارشان است , خواهد شد و حجتی بر 
ضد آنان است . اگر مخالف فرمان تو باشند و یا در امانت تو خیانت کنند . 


2 / 9 7لذّت های حلالامام علی علیه السلام :مومن را سه وقت است : 
وقتی که در آن با پر هرد کارش مناجات می کند ۱ وقتی که در کار 
ساماندهي زندگی خویش است ؛ و وقتی که در آن , تفس خود را در لذت 
های حلال و خوب, رها می سازد . 


2 9 8حکمت های نغزامام علی علیه السلام :این دل ها [ نیز ] چون تن ها 
به ستوه می ایند . پس برای انها به دنبال حکمت های نغز باشید . 

امام علی علیه السلام :این دل ها را گرد آرید و حکمت های نغز را برای 
آنها فر اهم آورید "جرا هد ها | نی آجمونتندن ها هه شتوه هی ایند : 


2 
عنه علیه السلام :کل شیءٍ یل ما خلا طرائْف الچگم . (1) 


2 / 10عوامل العّدم الروجیٌ2 10 1الهویالامام علی علیه السلام :من 
عشق یت ا کی بضره وأمرض قلبِةٌ , فهو َنظرٌ بین غیر ضحیحو », 
ویسمع ( قد حَرّقت السقوات عماوم وأمانت آلشنیا قَلبَةْ , 


2 


ت عآیها تفسه ۱ (2) 


عنه علیه السلام :النفُسَ مَجبولهٌ علی سوء الأدب , والعبة شا ۶ یقلارمه 
خسن الاب , وَاللفسْ تجری بطبعها فی میدان المخالقه , وَالعبدٌ یجهذ 
پردها عّن سوء المَطالَبه , قمتی آطلق عناتها قَهُوَ شریک فی قَسادها , , ومّن 
آعان تفسَة فی هوی تفسه ققد آشرک تَفسَة فی قتل تفسه . (3) 


عنه علیه السلام :آقَة اللّفس الولَهْ بالانیا . (4) 
عنه علیه السلام :رأسخ الا فات الولة باللَدْات . (5) 


قتم فلیم الشلام تحوعه العف اعفا ما ده مم القلا. ارات 
َالمَقتتیات 1 وقی ذلک قلاک الَفس ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : ح 6896 , عیون الحکم والمواعظ : ص 376 ح 6365 . 
2- .نهج البلاغه : كِ 9 , عیون الحکم والمواعظ : ص 366 ح 6141 
وفیه من «قدٍ خرقت.. ؛ المعیار والموازنه : ص 284 نجوه . 

3- .مشکاه الأنوار بسن 3و4 - 1448 

4- .غرر الحکم : ح 3926 , عیون ۳ والمواعظ : ص 182 ح 3731 
وفیه «العقل» بدل «النفس» 

5- .غرر الحکم : ح 5244 , عیون الحکم والمواعظ : ص 264 ح 4797 . 
6- .غرر الحکم : ح ۱097 , عیون الحکم والمواعظ : ص 245 4650 . 
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2 / 10 عوامل ويراني روان 


مت ان 


آتام علی علیه الاام هر حرنی و عکست: هام و معلال اهر آنشت:؛ 


2 / 10عوامل ويراني روان2 / 10 1هوسرانيامام علی علیه السلام :هر 
کس به چیزی [ از دنیا] عشق ورزد , دیده اش را کور و دلش را بیمار 
ساخته است . چنین شخصی با چشمی بیمار می نگرد و با گوشی ناشنوا 
می شنود . به حتم , شهوت ها پرده خردش را دریده اند , دنیا قلبش را 
میرانده است ۰ و نفسش شیفته دنیا گشته است . 


امام علی علیه السلام آنفتتن. آدضی. ی ند ادبی سرشته شده است , و هر 
بنده ای , مأمور به همراهي ادب شایسته است . نفس , طبق سرشت 
خود, در میدان مخالفثك گام برمی دارد , و بنده تلاش می کند او را از 
خواست بد , برگرداند . هر گاه زمام نفس را رها کند , در فساد نفس , 
شریک شده است , و هر کس نفس خویش را در راه هوا (خواسته ۳۹ 


امام علی علیه السلام ؛خوش خدمتی به تن , دادن همه لذّت ها و شهوت 
ها و دستاوردها , به آن است و در این کار , هلاک جان است . 


ص: 248 


2 10 2العجبالامام علی علیه السلام :عْج القرء بتفسه آَحَذٌ خساد عَقله 
۱ 


عنه علیه السلام :العجبٌ یفسد العقل . (2) 
غته علیه الفیلام :افة اللب الغخت.. (3) 


2 / 10 3تضییغ الحْقوقالامام علی علیه السلام :لذا عبت اللَعبّهُ والتهم 
وعلا الوالی اللَعبّة , اختلقت نالک الِمَةُ , وت طامغ الجّور , ونر 
الادغال فی الدّینِ , ,وثرکت معالِمْ السُتن , قَعْمل بالواء [بالهوی آوغطلت 
لأناز وکثرت علل اللّفوس . (4) 


2 10 4صحبهة الأشرارالامام علین علیه السلام : محبه ضَحبَةٌ الأشرار تکسِتٍ 
السَعّ گالژیح اذا مَرّت یالن مت تینا. (5) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 212 , مشکاه الأنوار : ص 539 ح 1810 , بحار 
الأنوار : ج 72 ص 317 ح 25 . 

2- .غرر الحکم : ح 726 . 

3- ,غرر الحکم : ح 3956 , عیون الحکم والمواعظ : ص 181 ح 3715 . 
4 .الکافی : ج 8 ص 353 ح 550 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
نهج البلاغه : الخطبه 216 نحوه . 

5 ,غرر الحکم : ح 5839 , عیون الحکم والمواعظ : ص 304 ح 5409 . 


ص: 249 
2 خودیسندی 
2 3 از بین بردن حقوق 


2 نیت با شرو ان 


2 / 10 2خودیسندیامام علی علیه السلام :خودپسندی آاففت اتکی از 
حسودان خرد اوست . 


امام ۹ علیه السلام :خودیسندی , عقل را تباه می کند . 
امام علی علیه السلام ؛آفت خرد , خودیسندی است . 


2 7 0 داز بین بردن حقوقامام علی علیه السلام :هر گاه شهروندان بر 
زمامداران خود چیره شوند و زمامدار بر شهروندان برتری جوید , وحدت 
کلمه از بین می رود , و طمع های ستمکارانه آشکار می شوند , و تبهکاری 
در دین ,؛ , افزون می گردد , و نشانه های سنّت , متروک می شوند . در اين 
حال ۰ همگان بد اساس هوای (خواهش های) نفس عمل می کنند , احکام 
خدا تعطیل می گردند و بیماری های جان , بسیار می شوند . 


2 07 4همنشینی با شرورانامام علی علیه السلام :همنشینی با شروران , 
شرآور است , همچون باد که هر گاه بر گندیده ای گذر کند , بوی بد را به 
همراه می اورد . 


ص: 250 
عنه علیه السلام :صْحتَة الأْشرار توجث سوء الظر* پالأخیار . (1) 


عنم غلبه السلام قصاحت الاشران کراکب التخر : آن سلع من الفوین لم 
یسلم من الفرق (2) ۰ (3) 


عنه علیه السلام تک لقن اراد صلاح تفسه واحرار دینه ار ی 
مُخالطه بناء الک ۰ (4) 


2 / 10 5ضْححبةٌ السْتهاءالامام علی علیه السلام :قساد الأّخلاق یفعاشره 


السُفهاء . (5) 
2 / 10 6الفسرالامام علین علیه السلام :العَسرّ جشین الاأخلاق وبوحشن 
الرفاق . (6) 


عنه علیه السلام فی وصف الذٌنیا : من افتقر فیها زن ۰ (7) 
عنه علیه السلام لابیه مَحَمّد بنِ لته : با توت , ثی أخاف عَلیک القفر , 


_ِ 


قاستعذ بالله منة , ان الققر مُنقصَ ۷ 
۰ 9 


1- .غرر الحکم : ح 5868 , عیون الحکم والمواعظ : ص 302 ح 5368 . 
2 .الفقرق بالتحریی : الخوّف والفرع (النهایه : ج 3 ص 438 «فرق») . 

3- .غرر الحکم : ح 9835 , عیون الحکم والمواعظ : ص 487 ح 9011 . 
4 .غرر الحکم : ح 10951 , عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10221 
وفیه «ینبغی للعاقل آن یتجثب ...» . 

5- .کشف الفقه : ج 3 ص 139 , بحار الأنوار : ج 78 ص 82 ح 78 . 

6- .غرر الحکم : ح 1599 , عیون الحکم والمواعظ : ص 49 ح 1264 و 
ص30 ح 480 وفیه «العسر یفسد الاخلاق» . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 82 , خصائص الائمّه علیهم السلام : ص 118 , 
تحف العقول : ص 201 , الاأمالی للسیّد المرتضی : ج 1 ص 107 , 
الاختصاص : ص 188 , روضه الواعظین : ص 488 , بحار الأنوار : ج 73 ص 
0 ح 110 ؛ مطالب السوول : ص 52 , المناقب للخوارزمی : ص 364 


ح 379 عن عبید اللّه بن محقّد التقی عن شیخ من بنی عدیْ , کنز العقال : 
ج 3 ص 720 2 8567 نقلا عن ابن آبی الدنیا والدینوری عن شیخ من بنی 
عدی . 

8- .نهج البلاغه : الحکمه 319 , بحار الأنوار : جح 72 ص 53 ح 83 . 


1 2 
2 7 « همنشینی با نابخردان 


7 0 وی 


امام طلی علیه السلام همنشینی پا بندان , , موجب ند حضاتی بر نیکان می 
رون 


اگر از غرق شدن هم نجات یابد , از ترس, بی نصیب نخواهد ماند . 


گرفته , لازم است که از آمیزش با دنیاپرستان بیرهیزد . 


2 / 10 5همنشینی با نابخردانامام علی علیه السلام :تباه شدن اخلاق, از 
معاشرت با نابخردان حاصل می شود . 


2 / 10 6تنگ دستیامام علی علیه السلام :تنگ دستی , اخلاق را زشت می 
کند و رفیقان را , به تنهایی می افکتد . 


امام علی علیه السلام در توصیف دنیا : هر کس در دنیا نیازمند گردد , 
غمگین می شود . 


امام علی علیه السلام خطاب یه پسرش محقد بن حنفیه : ای پسرکم ! بر 

تو از تهی دستی بیم دارم . از فقر و نیازمندی به خدا پناه ببر 
7 0 ۹ زننده به دین , سرگردان کننده خرد , و انگیزه ای برای 
دشمنی است . 


22 
عنه علیه السلام :0 الققر مَدلَه ِلَفس دعس ِلعقل جالث للهُموم ۰ (1) 


عنه علیه السلام فی الچگم المَنسوبه یه 4 تظرت الی کل ماد القریة 
مکشت هه قلم ار سا اذل اه هلا اکفت من القاقه ۲۱۱۰ 


2 / 10 7جبا القلب عَلّی الاکراهالامام علی علیه السلام :ان لِلقلوب 
شهوة واقبالاً ولدبارا , قأتوها من قبل شهوتها واقبالها , قاِن القلبِ |ذا آکرة 


عمی . (3) 
عنه علیه السلام :0 تفشک مَطَیکَ ؛ ان آجهدتها قتلتها . وان ققت بها 
آبقیتها . (4) 
عنه علیه السلام فی وه این السن علیه السلام : با بت , اّ امس 


حمضَه وان ماد . قلا تفت قهعک کی اللحاج علی عقلک : , ورَوح من 
عَقلک ان لِل عضو من الجسَد مُستراحا . (5] 


1- .غرر الحکم : ح 3428 , عیون الحکم والمواعظ : ص 149 ح 3285 
وفیه «مذهله» بدل «مذله» . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 293 ح 355 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 193 , خصائص الائمقه علیهم السلام : ص 112 , 
نزهه الناظر : ص 47ج 16 , عیون الحکم والمواعظ : ص 158 ح 3424 . 
4 .غرر الحکم : ح 3643 , عیون الحکم والمواعظ : ص 155 ح 3384 . 
5- .نزهه الناظر : ص 63 ح 48 , غرر الحکم : ح 3603 نحوه . 


ص: 253 
2 با اکراه , دل را به کاری وادار کردن 


امام علی علیه السلام :نیازمندی , خوارکننده جان.: سرگردان کننده خرد , 
و فراهم اورنده غم هاست . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : در هر آنچه 


شخص عزیز را خوار می کند و او را می شکند , نگریستم و چیزی خوار 
کننده تر و در هم شکننده تر ۱ ۱۳ 0 


2 / 10 7با اکراه , دل را به کاری وادار کردنامام علی علیه السلام :دل ها 
, خواسته ها و رویکردها و روی گردانی هایی دارند . پس , از راه خواسته 


ها و رویکردها به سوی آنها بروید ؛ زیرا دل , هر گاه مجبور شود , کور می 
دد . 


امام علی علیه السلام اجان تو مرکب توست . هر گاه سخت به کارش 
یز * بف لا کتتن. می رسانی« و ایو با آن عدار | کنی » حفاطافت خی کی 


امام ۰ علیه السلام در سفارشش به پسرش حسن علیه السلام : 
فرزندم ! ! نقس انسان ,؛ رمنده است و گوش آدهی آنچه می شنود بیرون 
می افکند . پس ؛ , فهمت را به اصرار کردن بر عقلت وا مدار و عقل خود 
را به استراحت وادار حوا که هر عضوی از ندن: نیازمند استراحت است . 


ص: 254 


2 ۸ 11طرّقَ اللّفوذ فی فْلوب لاخرین2 / 11 1حسنْ النبّهالامام علیْ علیه 
السلام افرن خستت ده نوت نویه وطاایت: شید : , ووچبت مَوَدَنَه . (1) 


2 / 11 2جسن الظْتلامام علی علیه السلام :من حشن طَه بالثاس حار 
منم المع . (2) 


عنه علیه السلام :عن عَلَتِ علیه سوم الظر؟ , آم یتک ببتة وتین خلیل طلحاً 
2۳ 


ِِ 3حسنْ الحْلَقالامام علخ علیه السلام :حسن الحْلّقِ یورث المحته , 
کذٌ المَوَدم . (4) 


عنه علیه السلام :عَلَیکَ یخسن الحْلّق ؛ قالَه یَکسبُک الحَبّه . (5) 


1- .غرر الحکم : ح 9094 , عیون الحکم والمواعظ : ص 465 ح 8473 . 
2- .غرر الحکم : ح 8842 , عبون الحکم والمواعظ : ص 435 ح 7529 . 
3- ,غرر الحکم : ح 8950 , عیون الحکم والمواعظ : ص 433 ح 7477 . 
4 .غرر الحکم:ح4864, عیون الحکم والمواعظ: ص228 ح4400. 

ود.غرر الخکم : :0100+ عون الحکم وال اعظ : ض ودو م 5726 


ص: 255 

2 / 11 روش های نفوذ در دل دیگران 
2 11 1 جشین نیت 

2 م2 جوشن کمانتی 


2 1 3 خیش خی 


2 / 11روش های نفوذ در دل دیگران2 / 11 1حسن نیتامام علی علیه 
دوستی اش [ بر همکانْ آواجب می شود . 
11/2 2خوش گمانيامام علی علیه السلام !هر کس به مردم , خوش گمان 
باشد , دوستی انان را به دست می اورد. 


امام علی علیه السلام :هر کس بدگمانی بر وی غلبه کند , هیچ صلحی بین 


2 / 11 3خوش خُلقيامام علی علیه السلام :خوش جُلقی , موجب محبّت 


می گردد و دوستی را استوار می سازد . 


امام علی علیه السلام :خوش جْلق باش که خوش خلقی , دوستی را 
رای نو فصو 


ص: 256 


2 / 11 4حُسن ۳ علی علیه السلام :الاستصلاغ لاًعداء ء یخُسنِ 
(2) 


عنه علیه السلام :من لاتت مه وجبت مَحبه . (3) 


ت 


عنم یت آلستاام نع عرت اسان که اخوانم :21 


عنه علیه السلام :عوّد ُساتک لین الکلام وتَذل السّلام , تکثر مُِبوک ویَقل 
مبفهضوک . (5) 


2 / 11 5حْسنْ العشرهالامام علی علیه السلام :خسن العشته تأتسخ 
الژفاق .۰ (6) 


عنه علیه السلام :یخسن الصْحبه تکتّژ الرفاق . (7) 


- .القضض : وجع المصیبه ومضِضت منه : آلمث فصن الحر * آلمفن 
۳ (لسان العرب : ج 7 ص 233 «مضض») . 
2 .غرر الحکم : ح1926, عیون الحکم والمواعظ: ص57 ح1472. 
3- .تحف العقول ۰ ص 91 , نزهه الناظر : ص 62 ح 43 , غرر الحکم : ح 
1 ,عیون الحکم والمواعظ : ص 429 ح 7331 , بحار الانوار : ج 71 
ص 396 ح 79 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 19 ص 35 , المناقب للخوارزمی : 
ص 368 ح 385 وفیه «موذته» بدل «محبته» , کشف الخفاء : ج 2 ص 
5 2 2648 . 
4 .المائه کلمه : ص 24 ح 8 , المناقب للخوارزمی : ص 375 ح 395 ؛ 
عیون الحکم والمواعظ : ص 424 ح 7142 . 
5- .غرر الحکم : ح 6231 , عیون الحکم والمواعظ : ص 340 ح 5793 . 
6- .غرر الحکم : ح 4233 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 ح 3835 . 
7- .غرر الحکم : ح 4282 , عیون الحکم والمواعظ : ص 188 ح 3874 . 


ص: 257 


2 / 11 4خوش گفتاريامام علی علیه السلام :اصلاح دشمنان از راه خوش 
گفتاری و خوش رفتاری, ساده تر از برخورد با آنان ۵ یه بو انان از راه 
جنگ 


گ مصیبت بار است . 


امام علی علیه السلام :هر کس گفتارش نرم باشد , دوستی اش لازم می 
گردد . 


امام علی علیه السلام :هر کس شیرین زبان باشد , دوستانش بسیار می 
گردند . 


امام علی علیه السلام :؛زبانت را به نرم گویی و سلام کردن ,: عادت بده تا 
دوستانت فراوان و دشمنانت کم شوند . 


[0 


امام‌علی طلیه السلام. با متشیتی تیکین رقتعان افو انش می اند : 


ص: 259 
عنه علیه السلام :حسْ الصَحبَهٍ یزیدٌ فی مَحَبّه القّلوب . (1) 
غیت علبه التتاام دمن احشم التضاحته کب اضهارد.. 121 


2 / 11 6الرفقالامام علی علیه السلام :رفق القرء وسَخاوْهُ یْحَببْهٌ اٍلی 
اعدایّه . (3) 


عنه علیه السلام :من پلن حاشيِتة بعرف صَدبقة منة المَعَده ۰ (4) 
عنه علیه السلام :یالرفق تدومْ الصْحبَةٌ . (5) 
عنه علیه السلام :من تلن حاشْیتَهٌ ستدم من قومه المَوَدَه . (6) 


2 / 11 7خلاصّ المَوَدٌهالامام علی ۰ تن :دار عَدْوک , وأخلص 
لوّدودک ؛ تحفظ الاح , وتحرز المُروءة ۰ (7 


1- .غرر الحکم : ح 4812 , عیون الحکم والمواعظ : ص 228 ح 4381 . 
2 .غرر الحکم : ح 8341 , عیون الحکم والمواعظ : ص 447 7908 . 
3- .غرر الحکم : ح 5429 , عیون الحکم والمواعظ : ص 269 ح 4944 . 
4 .الکافی : ج 2 ص 154 ح 19 عن یحیی عن الامام الصادق علیه السلام 
بحار الأنوار : ج 74 ص 122 ح 86 . 

5- .غرر الحکم : ح 4342 , عیون الحکم والمواعظ : ص 186 ح 3779 . 
6- .نهج البلاغه : الخطبه 23 , غرر الحعم : ح 8583 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 441 ح 7682 , مجمع البحرین : ج 3 ص 1665 وفیه 
«المحبه» بدل «الموده» ۱ 

7- .غرر الحکم : ح 130 , عیون الحکم والمواعظ : ص 251 ح 4705 . 


ص: 259 


7 مک ری فر قوس 


امام علی علیه السلام :همنشینی نیکو , بر دوستي دل ها می افزاید . 


امام علی علیه السلام !هر کس گفت و شنید خود را با دیگران نیکو سازد , 
دوستانش بسیار می گردند . 


11/2 6نرم خوییامام علی علیه السلام : نرم خویی و بخشندگي آدمی , او 
را نزد دشمنانش محبوب می کند . 


امام علی علیه السلام :هر کس با اطرافیان خود نرم خو باشد , دوستش از 
او دوستی را می اموزد . 
امام علی علیه السلام :با نرم خویی , دوستی پایدار می شود . 


اعام فلی عله السلام هر کمن با اطراضان وه میم کم باشر تسین 
خویشانش را با خود , پایدار می سازد . 


2 / 11 7یک رنگی در دوستيامام علی علیه السلام :"با دشمنت مدارا کن و 
پا دوستت یک رنگ باش تا دوستی را حفظ کنی و جوانْ مردی را به دست 
آوری . 


ص: 60 2 
2 11 9البشاشهالامام علوخ علیه السلام :البَشاشَة حبالَة المَوگه . (1) 
عنه علیه السلام :البَشاسَة قَهٌ (2) المَوَه ۰ (3) 


عنه علیه السلام :دار الا تستمتع باخائهم , وَالَهُم بالبشر هت آضغاتهم 
۰ 4 


عنه علیه السلام :حسن اللقاء یَزیذ فی تأکدٍ الاخاء . (5) 
2 / 11 9الَودٌدالامام علی علیه السلام :بَالَوَدٍ تکون المَحَتَدُ ۰ (6) 


1 


3 


عنه علیه السلام :بالَوند تَاکذٌ المَعتَة . (7) 


فنهعليه التساام نالف لاه ام وهای الایست تور ۱۳۱ 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 6 , مشاه الأنوار : ص 394 ح 1297 ۰ روضه 
الواعظین : ص 413 , غرر الحعم : ح 1075 وح ۵101 وفیه «علیک 
بالبشاشه فائها ...» , عیون الحکم والمواعظ : ص 44 ح 1052 , بحار 
الانوار : ج 74 ص 167 ح 35 ؛ ینابیع الموده : جح 2 ص 232 ح 651 . 

2 .اف : المصیده (الصحاح : ج 1 ص 428 «فخخ»). ‏ . 

3- ,تحف العقول : ص 202 , کنز الفوائد : ج 1 ص 93 , اعلام الدین : ص 
8 , بحار الانوار : جح 78 ص 39 ح 13 ؛ دستور معالم الحکم : ص 20 
وفیه «مخْ» بدل «فح» . 

4 .غرر الحکم: ح۱129, عیون الحکم والمواعظ:ص 251 ح4704. 

5- .غرر الحکم : ح 4827 , عیون الحکم والمواعظ : ص 227 ج 4372 
ولیس فیه «ناکد» . 

6- .غرر الحکم : ح 4194 , عیون الحکم والمواعظ : ص 187 ح 3808 
وفیه «تکثر» بدل «تکون» . 

7- .غرر الحکم : ح 4341 , عیون الحکم والمواعظ : ص 186 ح 3778 . 
8- .غرر الحکم : ح 7895 و ح 7896 , عیون الحکم والمواعظ : ص 424 
ح 7166 وفیه صدره . 


ص: 261 
2 / 1 8 گشاده رویی 
۸2 اظهار دوستی 


2 / 11 8 گشاده روییامام طلی: علیه السلام ؛گشاده رویی , دام دوستبی 
است . 


امام علی علیه السلام : گشاده رویی , دامگاه دوستی است . 


ی اه انم پم مارا کت سای ام کر 


اتام ی ای شام مر رو اس او تفای میا آید: 


2 / 11 9اظهار دوستيامام علی علیه السلام :با اظهار دوستی , محبّت به 
وجود می اید 


امام علی علیه السلام :با اظهار دوستی , محبّث استوار می گردد . 


اعام ی عم سای کش ار اس من اما تست ی 
دارند , و هر کس با مردمٌ دشمنی ورزد , او را دشمن می دارند . 


ص: 262 
2 / 11 10التواصْعالامام علی علیه السلام :َمَرَه اللواُع المَحَبَهُ . (1) 
2 11 11الوفاءالامام علیخ علیه السلام :سَبَتْ الایتلاف الوفاء ۰ (2) 
عنه علیه السلام :من کان ذا جفاظ ووفاء لم یعدم خسن الاخاء . (3) 

2 / 11 12الانصافالامام علی علیه السلام :الانصاف یوَلّفّ القْلوت . (4) 
عنه علیه السلام :الانصاف یَستديم الَحبّة . (5) 

عنه علیه السلام :علی الانصاف ترسح المَوَدَهُ . (6) 

عنه علیه السلام :المُنصف کنیرّ الأولیاء وّالاأْوداء. (7) 


1- .غرر الحکم : ح 4613 , عیون الحکم والمواعظ : ص 209 ح 4192 ؛ 
شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 296 ح 389 . 

2 .غرر الحکم : ح 55:11 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7282 5080 . 
3- .غرر الحکم : ح 8726 , عیون الحکم والمواعظ : ص 7462 9392 . 
4 .غرر الحکم : ح 1130 . 

5- .غرر الحکم : ح1076, عیون الحکم والمواعظ: ص44 ح1053. 

6- .غرر الحکم : ح 6190 , عیون الحکم والمواعظ : ص 327 ح 5628 
وفیه «علی قدر الانصاف ...» . 

7- .غرر الحکم : ح 2116 , عیون الحکم والمواعظ : ص 20 ح 102 . 


ص: 263 
2 10 فروتنی 
۸ 1 وفا 


۸2 انصاف 


2 / 11 0فروتنیامام ۹ علیه السلام : میوه فروتنی , دوستی است . 
2 ایام غلی علنه اتسلام توف رسب همنستکی ارت 


امام علی علیه السلام :هر کس [ حقوق دوستی را آمراعات کند و باوفا 
باشد , برادري شایسته را از دست نمی دهد . 


۵ 11 12 اتصافاام .علی فلیم شام تاتصاف: ول ها واه هم ری 
می سازد . 


ام ای و اه ۱ ات موم را دار من سای 
اما یماسا اه سای ات موس رت ممه‌ انم : 
اما فلی له الساام تعص سای وان ما سا ند 


ص: 264 


2 / 11 13الصّدقالامام علی علیه 0 کیب الضادق بصدقه تلائا : 
کته العسه والمعه او م والممانة .۱ 


2 / 11 14الکرمالامام علوه علیه السلام ؛الکریم عند اللّه محبوژ (2) مٌثاث 
, وعند النثاس معبوب مهاب . (3) 


2 11 15السَخاءالامام علی علیه السلام :السَخاء یکست المحتّه , ویرَیّنْ 
الاخلاق .۰ (4) 


عنه علیه السلام :سَبَبّ المَحَبّه السَخاء . (5) 
2 / 11 16الاحسانالامام علی علیه السلام :الاحسان مَحبهٌ ۰ (6) 
عنه علیه السلام :سَبَبّ المَحَبّه الاحسان ۰ (7) 


1- .غرر الحکم : ح 11038 , عیون الحکم والمواعظ : ص 550 ح 10159 
وفیه «منه» بدل «عنه» . 

2- .العبره بالفتح : النعمه وسَعه العیش (النهایه : جح 1 ص 327 «حبر») . 
3- .غرر الحکم : ح2146, عیون الحکم والمواعظ: ص 67 ح1705. 

4 .غرر الحکم : ح 1600 , عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ح 1265 . 

5- .غرر الحکم : ح 5:10 , عیون الحکم والمواعظ : ص 282 ح 5079 
وراجع بحار الأنوار : ج 15 ص 31 ح 48 . 

6- .غرر الحکعم : ح 109 , عیون الحکم والمواعظ : ص 37 ح 785 . 

7- .غرر الحکم : ح 5:18 , عیون الحکم والمواعظ : ص 281 ح 5059 . 


ص: 265 

2 1 واشتکونت 
2 ۱ کم 
2 15 سخاوت 


2 16 نیکوکاری 
چیز به دست می اورد : اعتماد نیکو , محبوبیت , و شکوه . 


۸ 7 11 4 کرمامام علی علیه السلام : شخص کریم ,. نزد خداوند 1 
برخوردار از نعمت و پاداش است , و نزد مردم , محبوب و شکوهمند . 


2 / 1 15سخاوتامام علی علیه السلام :سخاوت , محبّت می آورد و اخلاق 


را زینت می دهد . 

امام علی علیه السلام :سخاوت , موجب محبت است . 

۸2 16نیکواريامام علی علیه السلام :نیکوکاری , محبت است . 
امام علی علیه السلام :نیکوکاری , موجب محبت است . 


ص: 266 

عنه علیه السلام :من کثر احسائْة آَحَبَهْ اخوائْه . (1) 

2 17بذل التوالالامام علت علیه السلام :القطاء معَبّهْ . (2) 

عنه علیه السلام :من سَقحت تَفشْة بالقطاء استعبد بناء الکٌنیا . (3) 

عنه علیه السلام :من بَدّل معروقة کنر الرَاغبٌ الیو ۰ (۵) 

عنه علیه السلام :من بَدَل التَوال بل السَوالِ قَهُوَ الریمٌ المحبوبٌ . (5) 

2 / 11 18ترک الحسدالامام علی علیه السلام :من تک الحسَة کاتت له 
الَحَبْهٌ عند الثّاس . (6) 


2 / 11 19تناسی القساویّالامام علیّ علیه السلام :تناس مساو الاخوان 
تستدم دهم (۱ 


1- .غرر الحکم : ح 8473 , عیون الحکم والمواعظ : ص 449 ح 7965 . 
2 .مطالب السوول : ص 206 . 

3- .غرر الحکم : ح 9077 , عیون الحکم والمواعظ : ص 465 ح 98461 . 
4 .غرر الحکم : ح 8492 , عیون الحکم والمواعظ : ص 449 ح 7978 و 
ص 440 7 7644 وفیه «مالت الیه القلوب» بدل «کثر الراغب الیه» . 

5- ,غرر الحکم : ح 8643 , عیون الحکم والمواعظ : ص 440 ح 7645 . 
6- .تحف العقول : ص 89 و ص 99 , بحار الانوار : ج 77 ص 237 ح 1. 
7- .غرر الحکم : ح 4584 , عیون الحکم والمواعظ : ص 200 ح 4054 . 


ص: 267 
2 
هد 1 18 ترک: جسدورزق 


2 19 نادیده گرفتن بدی ها 


دوست می دارند . 

11/2 7بخشند گيامام علی علیه السلام :بخشندگی , محبت است . 

امام علی علیه السلام :"هر کس روحیه تتفننند کین داشته باشد , مردم را 
زیر فرمان می گیرد . 

امام علی علیه السلام :هر کس خوبی های خود را نثار دیگران کند , علاقه 
مندانش بسیار می شوند . 


بخشنده ای دوست داشتنی است . 
کنار بگذارد , نزد مردم , محبوب می شود . 


2 19ادیده گرفتن بدی هاامام علی علیه السلام :بدی های برادرانت 
را نادیده بکیز : تا دوستی هایشان با تو پایدار شود . 


ص: 29 


عنه علیه السلام فی الچکم القنسوبه الیه : مِمّا تکتسب به المحبَّة آن تکون 
عالما کجاهل , وواعظا کموعوظ . (1) 


2 / 11 0 هد فیما فی ایدی لیالامام علیّ علیه السلام تیب [لی 


عنه علیه السلام :تخل لس ما فی آیدی الثاس نام مر عدانامم : 
وحرز المَوَدّة منم . (3) 


2 / 11 21العدلال(مام علخ علیه السلام :من عَملّ بالق مال یه الحَلو . 
(4) 


عنه علیه السلام فی الچکم القنسوبه الیه : ۳ تس عَلی البطش تظقر 
پالعکمه ولا تستعمل:افعل خیت‌بی العول,) 


عنه علیه السلام :من یر عَدلَة خمدت لام . (6) 


,شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 330 ح 788 . 

,غرر الحکم : ح 4506 , عیون الحکم والمواعظ : ص 200 ح 4053 . 
,غرر الحکم : ح 4507 , عیون الحکم والمواعظ : ص 202 ح 4088 . 
,غرر الحکم : ح 8646 , عیون الحکم والمواعظ : ص 460 ص 8362 . 
,شرح نهج البلاقه : ج 20 ص 278 ح 207 . 

,غرر الحکم : ج 8410 , عیون الحکم والمواعظ : ص 455 ح 8221 . 


بر بخ بنج من 


ص: 209 
2 1 20 دل کندن از داشته های مردم 


تا 2۱ واز گر 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : از چیزهایی که 
دوستی با [ به دست می آید 4 این است که دانایی باشی همجون نادان 4 
و پند دهنده ای باشی همچون پند داده شدگان . 

2 1 20دل کندن از داشته های مردمامام علی علیه السلام :با دل کندن 
ات و فد ی ی 
امام علی علیه السلام :ناامیدی از داشته های مردم را زینت خود ساز , تا 
از شر و تباهی انها در امان باشی و دوستی آنان را به دست اوری . 
11/2 1«ادگريامام علی علیه السلام :هر کس بر اساس حو رفتار کند ؛ 
مردم به وی گرایش پیدا می کنند . 

امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : دادورزی را بر 
سختگیری مقدّم دار تا دوستی را به دست آوزق: :9 تا زفاتن. که: سخر 
فایده می دهد , از عمل بهره مگیر . 

امام علی علیه السلام !هر کس که دادگری اش زیاد باشد , روز گارش 
ستوده خواهد بود . 


ص: 270 


2 1 22خسنْ الکفانهالامام علت علیه السلام :من حشتت کفایة أبّة 
. (1) 


2 (2ضاه الما لامام خلت علية السلام تصله لاحم توعت الععیه: 
(ح 


2 2 لاسام علشعلنه اتساام الق خلت العخ مه 91 


عنه علیه السلام :ما استعطف السلطانْ , ولا اسئسیل سخيیمه (4) العضبان 
استعیل المهجون, ولا انتتجحعت صعات آلامور :ولا اسدفعت الشرو 
بهثل الهدِّه ۰ (5) 


2 / 1 25التَصیحهالامام علیّ علیه السلام :اللَصیحَه نهر الوَدٌ . (6) 


1- .غرر الحکم : ح 8474 , عیون الحکم والمواعظ : ص 449 ص 7966 . 
2قرر الحکم :2 5852« نیون الخکم والمواعظ دض 304 2 513 
3- ,غرر الحکم : ح 316 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 859 . 

4- .السخیمه : الحقد فی النفس (النهایه : ج 2 ص 351 «سخم») . 

5- .غرر الحکم : ح 9695 , عیون الحکم والمواعظ : ص 478 ح 8780 . 
6- .غرر الحکم : ح 844 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 540 . 


2 

2 کار امن 
و اه نس 
2 1 24 هدیه دادن 


2 11 2 تضیرچخیت 


2 11 22کارآمدیامام علی علیه السلام :هر کس کارآمدی اش بهتر باشد 
, فرمان روایش او را دوست خواهد داشت . 
7/2 1 23صله رحمامام علی علیه السلام :صله رجم (پیوند با خویشان) 4 


موجب محبت می گردد 2 
2 / 11 24هدیه دادنامام علی علیه السلام :هدیه دادن , محبّت می آورد . 


امام علی علیه السلام :هیچ چیزی چون هدیه , مهربانی فرمان روا را جلب 
تضی کته رف کته اسان شم بو را قرو تفت تقاند وان دا برسده ول 
جویی نمی کند , و کارهای سخت را به نتیجه نمی رساند , و بدی ها را دور 
نمی سازد . 


11/2 25نصیحتامام علی علیه السلام : تصیحت , میوه اش مودّت است . 


ط 4 272 
عنه غلبه اتسلاه دالضه مه الععیه:. نذا 

2 1 26عتابْ العاقلالامام علیث علیه السلام :العتابٌ خیاه المَوده . (2) 
عنه علیه السلام :لا تُعاتب الجاجل قیَمفْتک , وعایب العاقل ُحییک . (3) 


2 / 11 27جوامغ الأسبایالامام علت علیه السلام :ان آحسن ما یف به 
الثاسن فْلوت آوذانهم . وتقوا به الصْغن عن قُلوب اه تن لیر 
عند لفایئهم , والْقَقَدٌ فی عیبتهم , والتَشاشَة بهم عند غصورجم 1۹ 


عنه علیه السلام :العقل غطاء ستیژ , والقضلّ جمال ظاهِژ , قاسثر حَلَلَ 
خاک عضای تقایل هوای فقلی , تسم ی العو وم تور ای المحیه, 
21 


عنه علیه السلام طلاقَة الوجه باليشر , والعطیّه , وفعلْ البرٌ , وبَذل الب , 
داع الی مَحَبّه ابر . (6) 


غلم کلیه السلام ها احلت الفحة بیتل الشعاع» عالتفق : بسن 
الحْلّق . (7) 1 


1- .غرر الحکم : ح 614 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 558 . 

2 .غرر الحکم : ح 315 , عیون الحکم والمواعظ : ص 39 ح 858 . 

3- .غرر الحکم : ح 10215 , عیون الحکم والمواعظ : ص 519 ح 9414 . 
4- .تحف العقول : ص 218 , بحار الأنوار : ج 78 ص 57 ح 124 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 20 ح 13 عن سهل بن زیاد رفعه . 

6- .غرر الحکم : ح 6032 , عیون الحکم والمواعظ : ص 318 ح 5541 . 
7- .غرر الحکم : ح 9561 . 


273 
2 26 نکوهش خردمند 


امام علی علیه السلام : نصیحت , میوه اش محبت است . 
7/2 11 6نکوهش خردمندامام علی علیه السلام : سرز دش کردن , [مایه ] 


حیات دوستبی است . 


امام علی علیه السلام :نادان را سرزنش مکن , که به تو کینه خواهد ورزید 
, و خردمند را سرزنش کن , که دوستت خواهد گشت . 


2 / 11 27مجموعه ای از عوامل دوستی زاامام علی علیه السلام :بهترین 
چیزهایی که مردم آنها را دسث مایه الفت دل دوستانشان قرار می دهند و 
کینه رز از دل دشمنانشان دور می کنند , خوش رویف به.هنگام دیدار آنها : 
سٌراغ گرفتن به هنگام نبودنشان , و گشاده رویی در حضورشان است . 


امام علی علیه السلام :خرد , پرده ای پوشنده است , و فضیلت . زيبايي 
آشکار است . پس کاستی های خلق خود را با فضایل خود بپوشان , و 
هوس خود را با خردت بکٌش تا دوستی فراچنگت آید و محبّت برایت ت آشکار 


و 


افام فلی‌ یه الیدلام " شاه رما میب تیه کار کیک 
سلام گفتن , برانگیزنده دوستي مردم اند . 


امام علی علیه السلام :هیچ چیز چون بخشندگی و نرم خویی و خوش خُلقی 
, دوستی را جلب نمی کند 


ص: 274 


عنه علیه السلام :ثلاث یوچبن المحبّه : خسن الْلّقِ , وخسن الرّفق , 
والَواصع 


عنه علیه السلام :تسریل الحياء , وارع الوفاء , واحقظ الاخاء , وأقلل 
مُحادتة التساء تکقل لک ارام ۰ (2) 


عنه علیه السلام :یکره الطمت تکون اه , وله یک المُواصلوت , 

وبالافضال تعظَم الاأقدارٌ , وبالتواضع یم امه , ویاحتمال امن یَجبٌ 

سود . وبالشیزه العادله یََُرٌ الفْنآو5 , وبالجلم غن السّفیه تنْرٌ الأنصارٌ 
۰ (3) 


عنه علیه السلام :احیل تفشَک من أخیک عند صریه عَلّی الصلَهٍ , وعند 


9 


صد وده کل اللطف والمُقاربه , وعند جموده عَلّی البذل ۰ وعند ییاعد ِ علی 
ال ,. وعند شدّته عَلی | ین , وعند جُرمه عَلی القذر حلین.کای له گید 
وکتَه دو نعمو علیی . وایاک ن تضع ذلک فی عَیر موضعه 71 آن تفقله بعٍَ 
آهله . لا تتَخدَنَ عَذّوّ ضدیقک خو ها قتعادی صدیقک ۱ ۰ وامکض آخا 
التَصبحءة حَسَتةه کاتت او قبيخة . وتجرژع العیظ قانی, لم از جُ عَْهّ احلی م 
عاقبة ولا آلذ مَعَبَّه ۰ .ون لِمَنِ غالظک اه تاش ان ۱ ۰ وحّذ 

عَذوک بالفضل ۳3 احلی الظقرین وان آردت ِِ اک قاستبق له 
فیک تفه تریغ ها ان بدا بت وقن طنْ یک خیرا ند 


نز 
ت 


1- .غرر الحکم : ح 4684 , عیون الحکم والمواعظ : ص 212 ح 4235 . 
2 .غرر الحکم : ح 4536 , عیون الحکم والمواعظ : ص 202 ح 095 ۱ 
3- .نهج البلاغه : الحکمه 224 , نزهه الناظر : ص 47 ح 15 , بحار الانوار : 
ج 69 ص 410 ح 126 ؛ ینابیع الموده : ج 2 ص 244 7 686 وفیه الی 
«تتمّ النعمه» . 


4- .نهح البلاغه : الکتاب 31 : کشف المحخه : .ض 232 عن عمرو بن آبی 
المقدام عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , تحف العقول : ص 81 نحوه , 
بحار الانوار : ج 74 ص 168 ح 35 وراجع دستور معالم الحکم : ص 63 . 


ص: 275 


امام علی علیه السلام :سه چیز موجب محبّت می گردد : خوش خُلقی , 
نرم خویی , و فروتنی . 


امام علی علیه السلام :جامه شرم و حیا بر تن کن , و وفاداری را زره خود 
بگیر , و برادری را پاس دار , و گفتگو با زنان را کم کن تا ارجمندی ات 
ی 


اتامطای یاس ام کف ساسا تیش 
انصاف , دوستانْ افزون می شوند , و با بخشش , منزلث فزونی می گیرد 
, و با فروتنی , نعمثٌ کامل می گردد , و با تحقل رنج ها , سروری واجب 
می شود , و با روش عادلانه , دشمنّ مقهور می شود , و با بردباری در 
برابر نابخرد , یاران [ تو آعلیه او فزونی می گیرند . 


امام علی علیه السلام :در هنگام بریدن برادرت از تو , خود را به پیوند با او 
وا دار و به گاو روی گردانی , لطف و مهربانی بورز و زمان بُخل ورزی , 
بخشش کن و به هنگام دوری , نزدیک باش و به وقت سختگیری , نرم شو 
و به وقت دیدن جرم , عذرپذیر باش من سان که گویی تو برده اش 
هستی و او نعمت بخش تو بوده است . مبادا چنین نیکی ای را در غير جای 
خود و با غیر اهل آن , انجام دهی . دشمن دوستت را دوست مگیر که به 
دشمنی با دوستت کشانده خواهی شد . در پنددهی به برادرت در نیک و بد 
یک رنگ باش . خشم خویش را جرعه جُرعه فرو بر ؛ چرا که هیچ جرعه ای 
را شیرین فرجام تر و خوش پایان تر از آن ندیدم . با آن کس که بر تو 
درشتی می کند , نرمی کن , باشد که به زودی با تو نرمی ورزد , و بر 

دشمنت راه بخشش پیش گیر که شیرین ترین دو پیروزی ات باکر 
خواستی با برادرت قطع رابطه کنی , جایی برای دوستي او , نزد خود باقی 
بگذار تا اگر روزی پشیمان شد , جایی برای بازگشت داشته باشد . هر که 
گمان نیک بر تو دارد , با کار نیک گمانش را تصدیق کن و با تکیه بر آنچه 
بین تو و برادرت است , حقّ او را ضایع مکن ؛ چون کسی که حقّش را 
ضایع کنی , برادرت نخواهد بود . مبادا خانواده ات بدبخت ترین مردم در 
نزد تو باشند . دل به آن کس مبند که از تو روی گردانده و مبادا برادرت در 
قطع رابطه با تو , قوی تر از تو بر پیوند زدن باشد و در بدی کردن بر تو , 
توانمندتر از تو بر احسان ورزیدن باشد . مبادا ستم ان که به تو ستم 


ورزیده , بر تو بزرگ اید ؛ چون او در زیان خود و سود تو کوشیده است . و 
پاداش کسی که تو را شاد کند , این نیست که با وی بد کنی . 


ص: 276 


2 / 12موانع الّفوذ فی قُلوپ الاخرین2 / 12 1حْبتْ السَریرهالامام علی 
علیه السلام :تما نم |خوان عَلی دین اللّه , ما قَرّق بیتکُم الا خْبتْ السّراثر 
وسو۶ الطمایّر , فلا توازرون ۰ ولا تناضَحون ۰ ولا تبادلون ۰ ولا توادون ۰ (1) 

2 2سه ۶ الخلفالامام علرن علیه السلام <فن ساع خلقه قلاخ مصاحه و 


رفیقه . (2) 
عنه علیه السلام :من ساء خُلْفَهْ أَعورَخ الطدیق وال فیو . (3) 


عنه علیه السلام :من حشْتت عَريكَنة آققرت حاشیثَة . (۵) 


آخم لاه الخطظیة 113 

هرن الک 977 .غیمن الک والواعظ 97 7567 : 
3- .,غرر الحکم : ح 9187 . 

4 .غرر الحکم : ح 8581 . 
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2 / 12 موانع نفوذ در دل دیگران 
2 پلیدی جان 


2 بداخلاقی 


2 / 12موانع نفوذ در دل دیگران2 / 12 1پلیدی جانامام علی علیه السلام 
:شما بر پایه دین خدا برادرید . چیزی جز پلیدی جان و بدنهادی , بین شما 
هدایی نمی افکند و چون رقم افکند .یه همدیگر کمک کسی, کنید: 
خیرخواه یکدیگر نمی شوید , چیزی به همدیگر نمی بخشید , و همدیگر را 
دوست نمی دارید ۰ 

2 2بداخلاقيامام علی علیه السلام :هر کس بداخلاق باشد , همنشینان 
و دوستانش اندک شوند . 


ای سا شک ای او و هر 


آماه علی غلیه السلاه آخر کسن درشت خوی بشید وور و فرش خالی می 
شود . 


ص: 278 


2 2 نع القیوبالامام علین علیه السلام :من تتتّع حَفیّاتِ المیوب حَرَمَهٌ 
ال مَوَوات الفْلوت ۰ (1) 
2 / 12 4مْناقَمَة الأصدقاءالامام علی علیه السلام :من ناقش الاخوان قلَ 


صديقة ۰ (2) 

عنه علیه السلام :من استقصی عغلی ضدیقه انقطعت مَودنَة . (3) 
عنه علیه السلام :من جاتبِ الاخوان عَلی کل دنب قَل أصدقاوْة . (4) 
قنه غلوه السام ترط الصا خی واه الشحالته .(2) 

2 2 5المراءالامام علث علیه السلام :لا مَحتّة مَع المراء . ( 

عنه علیه السلام :لا مَحَبَّة مَع کثره مراء . (7) 


1- .غرر الحکم : ج 8800 , عیون الحکم والمواعظ : ص 436 ح 7540 . 
2 .غرر الحکم : ح 8772 , عبون الحکم والمواعظ : ص 437 ح 7566 . 
3- ,غرر الحکم : ح 8582 , عیون الحکم والمواعظ : ص 459 ح 8320 . 
4 .غرر الحکم : ح 8166 , عیون الحکم والمواعظ : ص 443 ح 7766 . 
5- ,غرر الحکم :ح 5783 , عیون الحکم والمواعظ : ص 298 2 5327 . 
ماه مه مر 0 المنایت خوارتفی هی رد روگ 
الاعجاز والایجاز للثعالبی : ص 37 . 

7- .غرر الحکم : ح 10532 , عیون الحکم والمواعظ : ص 531 ح 9663 . 


ص: 279 
2 7 2 3 عیبجویی 
2 12 4 خرده گیری بر دوستان 


2 7 مشاجره 
2 7 12 3عیبجویيامام له علیه السلام :هر کس در پی عیب های پوشیده 
مردم باشد , خداوند , او را از دوستی دل ها محروم می کند . 


و بر 


امام علی علیه السلام !هر کس بر دوستش سخث پی جویی کند , 
دوستی اش گسسته می شود . 


امام علی علیه السلام :هر کس به خاطر هر خطایی , از برادران خویش 
دوری گزیند » دوستانش کم می گردند . 


امام -علی علبه السلام قرط همکشیی, کم کرون مخالفت است:: 


رهام ی له سای ار ی کر مش مه 


امام علی علیه السلام :با بگو مگو کردن بسیار , دوستی ای نخواهد بود . 


ص: 290 


عنه علیه السلام :لیس پفیق محمود الطريقه من آحوجخ صاحبَةٌ الی 
مماراته . (1) ۲ 


2 ۸ 12 6السقهالامام علیت علیه السلام :لاک و السَقة ؛ اه بوجشش التفاق 
۳۹ 


2 / 12 7الاحتشامالامام علث علیه السلام :۱۱ احتسَم المَوْمن آخاخ ققد 
فارقة . (3) 


2 12 8الشجٌالامام علت علیه السلام :زياتة لسع تشین اوه , و ثغسد 
الاخوّع . (۵) 


عنه علیه السلام :لیس لشحیج رفیق . (5) 
عنه علیه السلام :لیس لبیل حبیبٍ . (6) 
2 12 9المللالامام علی علیه السلام :المَلَل بُفسد الاحوَة . (7) 


1- .غرر الحکم : ح 7504 , عبون الحکم والمواعظ : ص 411 ح 7001 . 
2 .غرر الحکم : ح 2655 , عیون الحکم والمواعظ : ص 95 ح 2198 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 480 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 251 ح 488 . 
4 .غرر الحکم : ح 5508 , عیون الحکم والمواعظ : ص 277 ح 5051 . 
5- .غرر الحکم: ح7465, عیون الحکم والمواعظ:ص409 ح6953. 

6- .,غرر الحکم : ح 7473 , عیون الحکم والمواعظ : ص 410 ح 6956 . 
7- .غرر الحکم : ح 1108 . 


خر 2 1 28 

2 حماقت 

1 7 تیه کون 
۸2 خساست 


امام علی علیه السلام :کسی که دوستش را به بگو مگو اندازد ,. همنشین 


ی ایا رنه را ان 


2 7/7 12 7شرمنده کردنامام علی علیه السلام :"هر گاه مومنی برادرش را 
شرم زده کند , حتما از او جدا شده است . 


2 / 12 89خساستامام علی علیه السلام :خساست زیاد , جوان مردی را 
عیبناک می کند و برادری را تباه می سازد . 


امام علی علیه السلام :خسیس , هیچ دوستی ندارد . 
امام غلی غلیه السطلام یل «صصاری نآرد 


جر 292 

عنه علیه السلام لا َخوّة لملول . (1) 

عنه علیه السلام :لا جُلَة لملول . (2) 

عنه علیه السلام کان ول : لا راحة لِحسود , و لا وَدّة لملول . (3) 

عنه علیه السلام قلما تنجخ حیلَة العجول , و تدوم مَوََةْ الملول . (4) 

2 10الکبرالامام علی علیه السلام :لیس لِمْتکبر صدیق . (5) 

عنه علیه السلام :مَنِ استطال عَلّی الاخوانِ م بَخلّص له انسانْ . (6) 

2 11الجفاءالامام علی علیه السلام :الجفاء بُفسذ الاخاء . (1) 

عنه علیه السلام :یاک و الجفاء ؛ قَاتَّهْ بُفسِدٌ الاخاء , و بُمَقَْ ای اللّه و 


الثاس . (8) 
عنه علیه السلام :لا تطلْبّ الاخاء عند أهل الجفاء , و اطلْبةْ عند هل الحفا ظ 
والوفاء . (9) 


1- .غرر الحکم : ح 10437 , عیون الحکم والمواعظ : ص 532 ح 9678 . 
2 .غرر الحکم : ح 10443 , عیون الحکم والمواعظ : ص 532 ح 9682 . 
3- .الارشاد : جح 1 ص 303 , تحف العقول : ص 215 وفیه «لا عیش» بدل 
«لا راحه» , کنز الفوائد : جح 1 ص 137 . 

4- .غرر الحکم : ح 6741 , عیون الحکم والمواعظ : ص 371 ح 6274 
وفیه «خله» بدل «موده» . 

5- .غرر الحکم : ح 7464 , عیون الحکم والمواعظ : ص 409 ح 6952 
وفیه «لکل متکبر» ۱ 

6- .غرر الحکم : ح 8393 , عیون الحکم والمواعظ : ص 455 ح 8210 . 
7- .غرر الحکم : ح 62< , عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ح 1283 . 

8- .غرر الحکم : ح 2662 , عیون الحکم والمواعظ : ص 97 2240 . 

9 .غرر الحکعم : ح 10421 , عیون الحکم والمواعظ : ص 519 ح 9429 . 


ص: 283 
2 لا کردنکشین 


2 7 2 11 بی وفایی 


ام ای ام توص او ار سا ای ماس 
امام ام علیه السلام تتخض آزرژم خاطر را دوستی ای نباشد ذ 


ام کی اه ام رم رود نم رای یراع ای وحوه 
دارد , و نه برای ازرده خاطر , دوستی ای . 


امام علی علیه السلام :چاره جویی شخص عجول , کمتر نتیجه می دهد » و 
دوستی ازرده خاطر , کمتر ادامه می یابد . 


2 10گردنکشيامام علی علیه السلام :متکبر , هیچ دوستی ندارد . 


امام و علیه السلام :هر کس برای برادرانْ کوخ کتیین کند , کتتتی 
خیرخواه [ و مَخلص] او نخواهد بود . 


کند . 


برد و موجب خشم خدا و مردم می شود . 


امام علی علیه السلام :برادری را پیش بی وفایانْ جستجو نکن ؛ بلکه آن را 


20 
2 12الحقدالامام علیّ علیه السلام :لا مَوَدََ لْحقود . (1) 
عنه علیه السلام :لیس لِحقود أخُوّهْ . (2) 

2 / 12 13العسدالامام علوخ علیه السلام :الحسود لا جْلَة لَ . (3) 
عنه علیه السلام :ِحسَدٌ الصَدیق من سُقم المَوَدّه . (4) 


2 / 12 14القدرالامام علی علیه السلام :لا تدوم مق الغدر ضحتبَةْ خلیل . 
(3) ۲ 


عنه علیه السلام :|ذا ظَهَر عدژ الطدیق سَهّل هجرهُ . (6) 


1- .غرر الحکم : ح 10436 , عیون الحکم والمواعظ : ص 531 ح 9669 . 
2 .غرر الحکم : ح 7483 , عیون الحکم والمواعظ : ص 409 ح 6939 . 
3- .غرر الحکم : ح 886 , عیون الحکم والمواعظ : ص 409 ح 6940 . 

4 .نهج البلاغه : الحکمه 218 , غرر الحکم : ح 4928 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 234 ح 4483 , بحار الأنوار : ج 74 ص 163 ح 28 . 

5- .غرر الحکم : ح 10601 , عیون الحکم والمواعظ : ص 533 ح 9746 . 
6- .,غرر الحکم : ح 4162 , عیون الحکم والمواعظ : ص 131 ح 2959 . 


ص: 295 
2 7 2 12 کینه 
2 7 12 دا خسادت 


2 ض 14 فیریک 


2 / 12 12کينهامام علی علیه السلام :برای کینه توز , هیچ دوستی ای 
وجود ندارد ۰ 

امام علی علیه السلام :برای کینه توز , برادری ای وجود ندارد . 

2 / 12 3 1حسادتامام علی علیه السلام :برای حسود , هیچ دوستی ای 
وجود ندارد ۰ 


امام علی علیه السلام :حسادت دوست,؛ نشان بيماري دوستی است . 
2 / 12 14نیرنگامام علی علیه السلام :با نیرنگ , همراهي هیچ دوستی 


امام علی علیه السلام :هر گاه نيرنگي دوستٌ آشکار شود , ترک گفتن او 


_. 


آستانمی. کرد . 


ص: 296 


2 / 12 15طاعَة الواشیالامام علیخ علیه السلام :من آطاع الواشی صَتَع 
الصدیق . (1) 


عنه علیه الشبلام دمن ضدق آلواشمه. آفمشد الذیه . (12 


112/2 6کنرة القریعالامام علیث علیه السلام : کفره التقریع توغژ الفْلوب , 
و توچش الأصحات . (3) 


عنه علیه السلام :لا ثناپذ عَدُوَکَ ولا تقَرْع صدیقک , واقتلٍ العْذر وان کان 
گذبا , ودع الجوابِ عن فُدرَو وان کان آک . (4) 


2 / 12 17ترک التعاهدالامام علی علیه السلام :ترک التَعاهد للصدیق داعيَه 
القطیعه . (3) 


نت غایه آ تسام هن له تا هه خوا دوم مدع دی 9 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 239 , بحار الاأنوار : ج 73 ص 160 ح 7 ؛ ینابیع 
الموژه : ج 2 ص 245 ح 688 . 

2- .غرر الحکم : ح 8479 , عیون الحکم والمواعظ : ص 449 ح 7972 . 
3- .غرر الحکم : ح 7112 , عیون الحکم والمواعظ : ص 390 ح 6600 . 
4 ,غرر الحکم : ح 10358 , عیون الحکم والمواعظ : ص 529 ح 9624 
وفیه «لا تامن» بدل «لاثنابذ» . 

5- .الارشاد : جح 1 ص 303 , کشف الیقین : ص 223 ح 249 , بحار الأنوار 
: ج 77 ص 421 40 . 

6- .غرر الحکم : ح 8550 . 


2 
2 15 پیروی از سخن چین 
2 16 سرکوفت زدن بسیار 


2 7 رک شر ناخ 


پیروی کند , دوست [ خود] را ضایع کرده است . 


امام علی علیه السلام :هر کس سخن سخن چین را بیذیرد , دوست را تباه 
کرده است . 


2 از 6سرکوفت زدن بسیارامام علی علیه السلام :سرکوفت زدن 
بسیار , دل ها را به دشمنی می کشاتد و دوستان را می رماند . 

امام علی علیه السلام ادشمنی را با دشمنت آشکار نکن , و دوستت را 
سرزنش منما , و عذر را گرچه دروغ باشد بپذیر , و پاسخگویی از موضع 
قدرت را کنار بگذار , اگرچه حق با تو باشد . 

۸2 7 12 7ترک مراودهامام علی علیه السلام :ترک مراوده با دوست , 
موجب قطع دوستی می شود . 

احا ای له سای هی سن او کراوه کن رس را اد 
کرده است . 


ص: 299 


عنه علیه السلام : الصی من گرم الطبیقه والمرهٌ مفسَدَخ الطنبعه والحهه 


امتع جانبا من قُلْه الجتل العنیغه وَالسّدٌ أستَغ جَريَة من جَریِه الماء السریقه 
ترک التَعاهد للصَدیق یِکون داعية القطیقه (1) 


2 / 12 18عدَمْ الانصافالامام علی علیه السلام :من غدم انصافة لم بَصحب 
۳۹ 


عنه علیه السلام :لا تدومٌ علی عَدّم الانصاف المَوَدَهُ . (3) 


2 / 12 19مَنعٌ الخیرالامام علي علیه السلام :مَنعْ خیرک یدعو الی صْحته 
غیرک . (4) 


2 / 12 20العْجت وسوء لحْلّق وله السّبرالامام علي علیه السلام :لباک و 
لغْجتِ و سوء الحْلْقِ و قلة الصّر ؛ اه لایَستقیم لک عَلی هذه الخصال 
الللات ضاخب ,و لابزال لک علبها من آلناس فجانب.. (5) 


4« اريخ دمشق «ج 42ص 529 غن:محته بن علیظ بن. غیید الله: ۲ آلدیوان 
المنسوب الی الامام علوخ علیه السلام ص‌ 339 الر قم 22 نحوه . 
سغرن الحکم: : 0114 عیون ااحکم والمه اعظ: ص 442 2 7710 
3- .غرر الحکم : ح 10827 , عیون الحکم والمواعظ : ص 541 ح 10040 


4 ,غرر الحکم : ح 9783 , عیون الحکم والمواعظ : ص 489 ح 9056 . 
5- .الخصال : ص 147 ح 178 عن حمّاد بن عیسی عشن ذکره عن الامام 
الاح غلبه الساام مان ات ای عرص 5:15 


ص: 2869 

2 7 18 بی انصافی 

زر یل 9 یکی تگردن 

2 / 12 20 خودپسندی , بد اخلاقی و کم صبری 


اما کات لیاسم نی از کیامت ماست یت کواری تاه 
کننده کار نیک . دستیابی به حق , دشوارتر است از رسیدن به ستیغ کوه 


سر به فلک کشیده . بدی , پر شتاب تر است از جریان پر شتاب اب . ترک 
مراوده با دوست سبب قطع رابطه دوستی است . 


2 18بی انصافیيامام علی علیه السلام :هر کس انصافش از بین برود 
, کسی با وی همنشین نمی شود . 


امام علی علیه السلام :دوستی , با نبود انصاف , پایدار نمی ماند . 


2 / 12 19نیکی نکردنامام علی علیه السلام :نیکی نکردن تو موجب می 
شود که با دیگری دوستی شود . 


2 7 12 0خودیسندی , بد اخلاقی و کم صبریامام علی علیه السلام :از 
خودپسندی , بداخلاقی و کم صبری بیرهیز ؛ چون با وجود این سه خوی , 
دوستی برای تو نمی ماتد , و با اين سه , همواره مردم از تو دوری خواهند 


کرد . 


ص: 290 


2 / 13ما بُظهژٌ الخصال الروتهالامام علی علیه السلام :الْدرَهْ تطهژ 


عنه علیه السلام فی الحگم القنسوه [لیه : السَمَرْ میزان الأخلاق . (2) 
عنه علیه السلام :خوافی الأخلاق تَکشفُها المْعاشرَة . (3) 
عنه علیه السلام :فی تَقَلب ۷ عم جواهر الرجال . (4) 


عنه علیه السلام :المر یقت فی تلاتِ : القرپ من الفْلوي ,والولایات . 
ی من الفقر قمن لم بت نع تفر فی هذه قَهُوَ ذو عقل قویم وخْلّقِ مُستقیمٍ 


عنه علیه السلام فی الچگم القنسوبه [لیه : |ذا ول ضدیفک ولایة قَأَبتة 
علی الفشر من خدافیه فلسق صاحب بو .18 


عنه علیه السلام فی الحکم القستوته البه : المراخ التی بنطظر آلاشتان فیها 
الی آخلاقه هیالناس بر اس من آولنانه مور وعسا وه مره 


1- .غرر الحکم : ح 1153 , عیون الحکم والمواعظ : ص 18 ح 34 ولیس 
فیه «ومذمومها» . 

2 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 294 ح 366 . 

3- .غرر الحکم : ح ۱099 , عیون الحعم والمواعظ : ص 244 ح 4647 . 
السلام , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 388 ح 5834 , نهج البلاغه : 
الحکمه 217 , تحف العقول : ص 97 . 

5- .غرر الحکم : ح 2133 , عیون الحکم والمواعظ : ص 65 ح 1670 . 

6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 295 ح 377 . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 271 ح 128 . 
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2 اه من کی های بطای‌را اشکار یک 


2 13آنچه ویژگی های روانی را آشکار می کندامام علی علیه السلام 
قذرنت # .ویر کین های نوتمه تاستودم ر | اشکار می سازد:, 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : مسافرت , 
0 


امام علی علیه السلام :معاشرت , اخلاق های پوشیده را آشکار می کند . 


امام علی علیه السلام :در دگرگونی های روزگار . گوهر مردانْ شناخته می 
شود . 


امام علی علیه السلام :انسان در سه مورد دگر‌گون می شود : نزدیکی به 
حکمرانان. رسیدن به مقام , و رهایی از تنگ دستی ؛ و هر کس در این سه 
مورد دگرگون نشود , دارای خردی استوار و اخلاقی درست است . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هر گاه دوسنت 
بخ حکصو اف آن دشت نافکه وی دهم از دوشستی. اش تست نب تم اف 


ماند , دوست بدی نیست . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : آینه ای که 
اتسان در آن به اخلاقش می نگرد , مردم اند ؛ چرا که هر کس , نیکویی 
های خود را در [ اینه آدوستان خویش و بدی های خود را در [ اینه آدشمنان 


ضر :292 


2 / 14عِلمْ اللَْفس التَربووٌ2 / 14 1المَبادَرَة بتأدیب الأُولادالامام علی علیه 
السلام فیم و صی الی ابنه الکسَن علیه السلام : [ئما قلبُْ الحَدَثٍ گالارض 
الخالیه ما آلقیت ۳-۹ مق نیع فباتة.» فیاخرک باادف فبل آن بعسو فلیی 
وبَشتغفل لبک . (1) 


2 / 14 2المْوّاساة تین الاولایربیع الأبرار :لما ترَوّج لو رضی الله عنه 
لشیم بالیصیی . قعد علی سربره ماقعه اکن کن تیه بر والخ هرن 
عن شماله , وأجلس مُحَمَد بن الحَتَفیْة بالعضیض , قخافت آن بخد من دای 
فقال : با 0 وهذان آبنا وت (2) 


الامام علی علیه السلام :آبهر رسول ال رَجْلاً ة ولدان بل آحذقما 
کنر ی آلاحر ۶ ففال خشتول الله ضلی اللة علبه و الة.: فقلا مات ها 
(3) 


1- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 70 , خصاثص الائشه علیهم 
السلام : ص 116 , نزهه الناظر : ص 58 ح 341 ؛ ینابیع الموده : ج 3 ص 
9 10 . 

ّ «ربیع الابرار : ج 2 ص 330 . 

۰ النوادر للراوندی : ص 96 ح 43 , الجعفریات : ص 55 و ص 189 , 
۳ الأنوار : ج 74 ص 84 ح 94 نقلا عن الامامه والتبصره . 


ص: 293 


2 7 4 1 پرداختن به تربیت فرزندان 


2 2 قدالت بین قروندان 


2 / 14روان شناسی تربیتی2 / 14 [پرداختن به تربیت فرزندانامام علی 
علیه السلام در سفارش به پسرش حسن علیه السلام : قلب نوجوان , 
چون زمین خالی است . هر چه در آن افکنی , می پذیرد . من پیش از آن 
که دلت سخت و خردت مشغول شود , به تربیت تو پرداختم . 


2 1 (قدالت ین فرز‌نداترینع الابرار تهاهی که علی عغلبه ااسلام رو 
بصره با زنی از قبیله تَقَسل ازدواج کرد , خود بر روی تخت نشست , حسن 
علیه السلام را در سمت راست و حسین علیه السلام را در سمت چپ و 
و ی ما ها اه را ار 
رو فرمود : «پسرم ! تو پسر منی و این دو , پسران پیامبر خدا» . 


امام علی علیه السلام زپیامبر خد | , مردی را دید که دو فرزند دارد ت و 
یکی از فرزندان خود را بوسید و دیگری را نبوسید . فرمود : «چرا بین ان 
دو , برابری به کار نبستی؟» . 


ص: 294 


2 / 14 3العدلٌ مع الصٌیانالامام الصادق علیه السلام :ان آمیر الفویتین 
علیه السلام لقن یار الکثاپ آلواحم بَین یدیه خی بیتفُم , فقال : 
نها حُكومَهٌ ! والجَورٌ فیها کالجور فی الخکم . آبلغوا لمکم ان 


فوق تلاثت صَربات فی الاب افص منة ۰ (1) 


2 / 14 4أدٍَ التّعلیمالامام علی علیه السلام فی الجکم لعیسوتد + ٩)‏ 
تقسر وا آولادکم کل آدایکم انم مخلوقون لِرّمان ها کر 


عنه علیه السلام :من تواضع للفتقلمین ودّل لِلعْلماء ساد بعلمه . (3) 


)40 


2 اآدات الَأدیبالامام علیت علیه السلام :لا دب مع عَصّب . (5) 


ِ 


1- .الکافی : ج 7 ص 268 ح 38 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 149 ح 599 
کلاهما عن السکونی وراجع کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 72 2 
7 . 

2 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 267 ح 102 . 

3- .مطالب السوول : ص 48 ؛ بحار الانوار : ج 78 ص 6 ح 57 . 

4 .غرر الحکم : ح 10954 , عیون الحکم والمواعظ : ص 553 ح 10182 


5- .غرر الحکم : ح 10529 , عیون الحکم والمواعظ : ص 531 ح 9654 . 
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2 4 3 عدالت با کودکان 


2 5 روش های تربیت 


2 / 14 3عدالت با کودکانامام صادق علیه السلام :؛کودکان مکتب خانه ای , 
لوح های خود را نزد امیر مقمنان گذاشتند تا از بین آنان [ بهترین را] 
برگزیند . علی علیه السلام فرمود : «به راستی که اپن , داوری است , و 
نالف هر ان نوات در داوری استهربه فعام خوو بکمبند که کر 
برای ادب کردن , بیش از سه ضربه به شما بزند , او را قصاص خواهم 


کرد» . 


2 / 14 4روش آموزشامام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به 


ایشان : فرزندان خود را به رعایت آداب [ و رسوم روزگار آخودتان مجبور 
نسازید "عون نان بزرای زور کارزي غیر از .دوز گا ر شما آفریده شده اند . 


برابر دانشمندان, خود را خوار سازد, با دانش خود, سروری خواهد یافت . 


امام علی علیه السلام :بر خردمند , سزاوار است که هر گاه اون داد , 
دوشن تکتد و فر. کاخ آمور تشن نید ه تحیر تور 


ص: 26 


عنه علیه السلام :لا ُکیر العتاتِ ؛ قلَة يورث الطغیته ویجْدٌ (ی البغضه , 


عنه علیه السلام فی الجگم المنسویه یه : |ذا عاتبت الحدت قاتژک له 
قوضعا من ذنبه . لا یَحملَة آلاخراخ (2) عَلی القْکابو . (3) 


عنه علیه السلام :استصلا الأخیار باکرایهم , والأشرار بتأدییهم ۰ (۵) 


عنه علیه السلام :و لا تکوتنَ من لا 7 نقعة الظهٌ الا اذا بالغت فی ایلامه . 
قِّ العاقل یتعظ بالاداب , والبهایّم لا تّیظ لا بالطرب . (5) 


عنه علیه السلام :|ذا لوحت للعاقل قَقد آوجعتة عتابا . (6) 


عنه علیه السلام :عقوبَةٌ العْقلاء الّلویحْ , غقوبَةٌ الجْهّلاء اللصریخ . (7) 
عنه علیه السلام :التّعریض للعاقل آأسَذٌ عتابه . (8) 


1- .تحف العقول : ص 84 وت .93 ولیتن کید ۶ واتتکیت 
من رجوت اعتابه» , غرر لحم : ح 10412 , عیون الحکم والمواعظ : ص 

519 ح 9124 ؛ کنز العقال : ج 16 ص 181 ح 44215 نقلا عن الوکیع 

والعسکری فی المواعظ . 

الصحیح : «الاحراج» . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 333 ح 819 . 

4- .کشف الفمه : ج 3 ص 140 , بحار الأنوار ۱ 

5- ۳۰ البلاغه : الکتاب 31 , خصاتثص الائمه علیهم السلام : ص‌ 7 , 

تحف العقول : ص 83 , کشف المحجه : ص 233 عن عمر بن آبی المقدام 

عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام , نزهه اان ۱ ص 59 ح 41 وفیه 

«بالقلیل» بدل «بالاًداب» ؛ دستور معالم الحکم : ص 64 , کنز العمال : ج 

6 ص 1860 ح 5 فلا عن الوکیع والعسکری فی المواعظ . 

6- .غرر الحکم : ح 4103 , عیون الحکم والمواعظ : ص 136 ح 3104 . 


7- .غرر الحکم : ح 6328 و6329 , عیون الحکم والمواعظ : ص 339 - 
6 57779 . 


8- .,غرر الحکم : ح 1161 . 


ص: 297 


امام علی علیه السلام :در سرزنش کردن , زیاده روی مکن ؛ چرا که کینه 
به بار می اورّد و به دشمنی سخت می کشاتد , و از کسی که رضایتش را 
امید می بری , دلجویی کن . 

امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هر گاه نوجوان 
را سرزنش کردی , جایی هم برای [ عذرخواهی او از ] خطایش بگذار تا 
سرزنش , او را به سرکشی نکشاتد 


است , و ساختن [ شخصیت آبدان , به تنبیه کردن انان . 

امام علی علیه السلام :از کسانی مباش که پند برایشان سود مند بنبیست , 
مگر آن که در تنبیه آنها زیاده روی شود . به راستی که خردمند , با اندرز ؛ 
پند می گیرد , در حالی که چارپایان . جز با کتک , پند نمی گیرند . 

امام علی علیه السلام :هر گاه با خردمند به اشاره [ و کنایه آسخن بگویی ,: 
او را به سرزنش , رنجانده ای . 

اباشهای فا اس کی وا ها مس ترشیت سر کش 
دادن نادانان , به تصریح . 

امام علی علیه السلام : گوشه و کنایه زدن به خردمند , شدیدترین نوع 
سرزنش است . 


ص: 29 


عنه علیه السلام :زر المسیء بتواب المَحین . (2) 


2- .نهج البلاغه : الحکمه 177 , خصائص للائمه علیهم السلام : ص 110 , 
عیون الحکم والمواعظ : ص 75ج 1827 وفیه «بفعل» بدل «بثواب» . 


ص: 29 


امام علی علیه السلام در فرمانش به مالک اشتر , هنگامی که که وی را حاکم 
مصر گرداند : مبادا نیکوکار و بدکار , نزد تو , همسان باشند ؛ چون این کار 
« لیکو کاران را از کاز نبی زوی کردان.می. کند.و بدعاران زا : به جاز ین وا 
می دارد . پس بر هر یک از ایشان , همان را روا دار که خود بر خویش , 
روا داشته است . این , ادبی است از سوی تو که خداوند , تو را بدان 
سود بخشد و تو نیز یارانت را یدان , سود رسانی . 


اخا‌علی غلید السلاه خطا ها ایا پاواس دادن رارصا | با 


دار . 


ص: 300 


عدت کای هم هل کای بعا آتمی لت من آمورهم قد ععرت مع آالیم [لی 
آخرهم ام ی ۳ ده ونفقة من قرع . قاستحلصت لک 
خی عنانی هن آمرک ما یَعنی الوالة الشَنی 0 | آن 
یکون ذلِک وآنت مقیل العْمرٍ ومقتبل الدّهرٍ , و نی سَلیمه وتفس صافیَه . 
(2) 


1- .تخل الشیء : ضفاه واختاره (لسان العرب : ج 11 ص 651 «نخل») . 

2- 0۵۰ البلاغه : الکتاب 1 تحف العقول : ص‌ 0۵ , کشف المحجه : 

23 عن عمر بن آبی المقدام عن الامام انا ما 
اهاز 7 ص 201 نایم العوگ ج دض 39ج 10 « کنر ااعکال ‏ 
ج 16 ص 169 2 44215 . 


ص: 301 
باب سوم : تاریخ 


3 1 اهتمام امام به دانش تاریخ 


باب سوم : تاریخ‌3 / 1اهتمام امام به دانش تاریخامام علی علیه السلام در 
سفارش به پسرش حسن علیه السلام که به هنگام بازگشت از صقین برای 
و نوشت : ای پسرکم ! گرچه من به اندازه همه 
کسانی که پیش از من بوده اند.عمر نکرده ام , اما در کارهایشان نگریستم 
و در اخبارشان اندیشیدم ه خر انار باقن ماندهشان گشتم , به گونه ای که 
همچون یکی از آنان شدم ؛ بلکه به خاطر اخباری که از آنان به من رسیده 

بجنان تدم آم که کونی بة همران آها از تین یر نا آخرین. نفرشان 
زیسته ام . از اين رو , زلال کار آنها را از کدرش , و سودمند آن را از 
زیانمند آن شناختم , و از هر کاری گزیده آن را براي تو بیرون کشیدم , و 
۱۷( ۲ 01۳ و ۳ 9 
و از آن جا که توجّه من به تو , توجّه پدری مهربان به فرزند بود و به تربیت 
تو همقت گماشتم , چنان دیدم که این کار , در نوجوانی ات و در بهار زندگی 
ات که نیّتی سالم و دلی پاک داری به کارت خواهد آمد . 
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3 / 2تأأکید هب َلّی الاعتبار یالتاریخالامام علت علیه السلام من حطته لة 
ده لافعال ودّمیه ودمیم لا فا ٍِِِ1۹ فی الخیر والسَة آحوالمم 1 
آن تکونوا أمنالهُم . قاذا تقکریُم فی تفاوتِ حالبهم, قالرّموا کل مر زقت 
الرَةْ یه شَاتَهم , وزاحتِ اعدا کم وت اعافتة قیر امم 
وانقادتِ امه له مهم , ووصلّت الكرامَة عَلیه حبلَهم , من لاجتناب 
لفُرقه , واللزوم للالقه ٍ والتحاض ِ , والتّواصی بها , واجتبوا کل مر 
کسر فقرتهم . , وأوهن مَتَهْم(1) , من تضاغن القلوب , وتشاحن الصٌّدور 
وتدابّرٍ الّفْوس . وتخادّل الأيدي وتظّروا احوال الماضین من ی 
قبلکم , گیف کانوا فی حالٍ اللّمحیص والبلاء ؛ ‏ لم یکونوا أقل الحلایّق 
اعباء , وأجهد العباد تلا , واضیّق آهل الذنیا حالا ؟ انحَدَهم القراعتة عبیدا, 
قساموهم سوء العذاپ . وجرَعوهمْ المُراژ , قلم تبرح الحال بهم فی ل 
لعَلکه وقهر العَلبَه . لاجدون حیلة فی امتناع , ولا سبیلاً للی دفاع . ی |ذا 
رای اللَه سَبحاتة جد د الصَبر منهّم علی الأذی فی مَجَبته , وّالاحتمال [ 
من خوفه ؛ جقل لَهُم من مضایق البلاء قرجا ؛ یدهم العرّ مکان ان 
والأمن مکان الحخوف 4 0۳ املوکا خکاما 4 وأئْمَ, آعلاما وقد لت 
الرامَة من ال ُم ما آم تذقب لامال الیه بهم . قانظروا کی کانوا یت 
کات الأملاء مُجتمقة , والأهواء مُوَتلقَةَ , وَالفْلوبٌ مُعتَدلةٍ , والأیدی مْترادقة 
والیوت تناص رد . والتَصایر ناف دوالقرانم واحدی . الم کوتوا اریاب 
فی آقطار الأَْضینَ , ومُلوکا علی رقاب العالمین ؟ قانظروا الی ما صاروا 
الیه فی آخر امورهم حین 3قعقتِ الق قَة 1 ودنتن الالمَة 1 واختلقتِ الکلِمَةه 
الاَفیَدَ 1 وتشعبوا مختلفین 1 وتف قوا مٌتحاربین , قد خَلع اه عنهّم لباس 
کرامیه , وسَلبهّم عضارة نعمته . وبقی قَصَصٌ آخبارهم فیکم عبرا للمعتیرین 
. قاعتبروا یحال ولد (سماعیل وتی اسحاق وتتی اسرائیل علیهم السلام ؛ 
قما أَشد اعتدال الاحوال , وَقّبِ اشتباة الأمتال ! تاملوا مهم فی حال 
تشتنهم وتقزقهم لیالی کاتتِ الاکاسرة والقیاصِرة آرابا له بحتازوتهم غن 
ایح وتکد القعاش . فترکوقم عالَةهَ مساکین , |خوان دتر (3) ۱ 
لأْعَمٍ دارا , وأجدَتَهم قرارا . لا یَاوون الی جناح دعوو َعتصمونّ بها , ولا (لی 
ظل الم تعتیدون لی عرّها . قالأحوال مضطریة , والایدی مَحتلقة , 
الکتره ۵ ۰ فی بلاء ال )4 1 وآطباق جَهل ۱ من ببناتِ مَووّو ِِ 1 
وأصنام معبودو 1 وارحام مقطوعه 1 وغاراتِ مشنوتو ۰ قانظروا" الی مواقع 
نعم الله عَلیهم حین بَعٌَ الیهم سولاً , فقَقد بملته طاعتَهم , وجَمع غعلی 


دعوته آلقتهّم ؛ گیف تسرپ التعمَة علیهم جناح کرامتها , وأسالت لَهُم 
جَداولَ تعیمها , وَالفّتِ المِلةٌ بهم فی عَواید بََکتها , قاصبحوا في نعقتها 
غرقین , وفی حُضرو عیشها قکهین . قد تربْعتِ الأمور بهم فی ظل سلطان 
قاهر , واوَتهُمْ الحال |لی کَتفِ عز غالب . وتعطقتِ الاأمورٌ علیهم فی دُری 
ملک ثايتِ . فهّم خکامٌ عَلی العالمين . ومقلوک فی اطراف الارضین . 
یملکون الامور علی من کان یمیکها علیهم . ویْمضون الاحکام فیمن کان 
پُمضیها فیهم . لا ثغمَرٌ لهُم قناهْ , ولا تفع لَهُم ضفاه (5) . آلا ولتکم قد 
تفص ۱ الطاعه 

قد 


تحص اد کر هن 1 ولمم چصن ال العضروت عَلَیکُم یأحکام 
الجامّه . ان ال شهحاتة قد امتق غلی ماه هذه الأئّه فیما عَقَد تیتهُم 
من حبل هذهو الالقه التی ینتقلون فيٍ ظلها . ویَأوونَ اٍلی تفه هي < 
بعر ۱ ند من خفن لاه تا رخ سل نم واجل من کل 


[- «المَنه : القوه (تاج العروس ۳۰ 19 ص‌‌ 247 «منن») : 

2- .مهافی : جمع مهفی ؛ وهو وضع هبویها فی البراری (النهایه : ج 5 ص 
207 «هفا») . ۱ 

3- .الدبر : الجرح الذی یکون فی ظهر البعیر (النهایه : ح 2 ص 97 «دبر») 


4 .الأرّل : الشده والضیق (لسان العرب : ج 1 ص 6 «آزل») . 

5- .الصّفاه : الصخره والحجر الأملس . والمراد آثه لا ینالهم أحذ بسوء 
(النهایه : ج 3 ص 41 «صفا») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 472 ح 37 . 
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3/ 2 تأکید امام بر پندگیری از تاریخ 


3 2انید اما بر ند ری از تاریجامام غلی غلیت السلام در سخترآتی اه 
که «قاصعه» نامیده شده : : از بلاهایی که بر افقّت های پیش از شما به 
خاطر کردارهای بد و اعمال ناشایست نازل شده , بپرهيزید و در نیک و بد 
, احوال آنان را به یاد آورید و از اين که چون آنان شوید , برحذر باشید . آن 
هنگام که به اختلاف احوال آنان اندیشیدید , خویش رابه آنخه برای ایشان 
عرّت آورد , و به واسطه آن , دشمنان از آنان دور شدند و عافیت در 
ی ی ی ی ت آنها به هم پیوست 
, ملزم کنید , از قبیل : دوری گزیدن از تفرقه , مراعات الفت و بر انگیختن 
زد سفارش کردن یکدیگر به آن , و نیز [ دوری گزیدن از] هر کاری که کمر 
آنان را شکست و قدرتشان را سست کرد , از قبیل : کینه ورزي دل ها , و 
نفاق سینه ها , و پشت کردن به همدیگر , و دستِ پاری نرساندن . در 
احوآل مومنان پیش از خود بیندیشید که دربروز کاز آزمایش و بلا , چگونه 
بودند . آیا آنان: کرات بارترین آفریدگان , رنجکش ترین بندگان در بلا و 
گرفتارترین اهل دنیا نبودند؟ فرعونیان «انان زا برده کرفته بودند: بدترین 
شکنخه ها را به. انها می. دادند.. و خلخن را جرعه جزعه در کامشان. می 
ریختند . پیوسته در خواری هلاکت و فشا ر سلطه , به سر می پردند و چاره 
ا ر ر صا ای و 
خداوند.غر مخل: کوشش انان تفر شکیبانی بر آزار دیدن در راه دوستی 
خود و تحطل: دشواری. از ترس خفیتشن: دید , برای آنان از تنگناهای 
گرفتاری, گشایشی قرار داد. و عرّت را به جای خواری شان, و آسایش را 
ند خای رسای ها :و ضانانی قنمان زوا و مضواانی راهها شید و 
از کرامت ت الهی به جایی رسیدند که مرکب آرزوهایشان هم به آن جا راه 
ی ره کب تدش امس و بر ها رد ا تم واه 
ها به هم پیوسته , دل ها راست , دست ها پشت هم , شمشیرها یار هم , 
بینش ها ژرف , و قصدها یکی بود . آیا انان در سرتاسر دنیا , صاحب اختیار 
و همه کاره جهانیان نبودند؟ حال بنگرید هنگامی که جدایی بینشان افتاد , 
همدلی ها گسست , و کلام و دلشان گوناگون شد , و گروه گروه شدند و 
به جنگ یکدیگر پرداختند , پایان کارشان چگونه شد؟ خداوند , لباس کرامت 

خود را از تن آنان به درآورد و نعمت های فراوانش را از آنان سلب کرد و 
داستان نها در بین شما , به عتوان تتم-برای بتد کیرتد ان باقی. ماند , از 


حال فرزندان اسماعیل , بنی اسحاق و بنی اسرائیل , پند بگیرید . چه قدر 
سرگذشت ها متناسب است و همسانی ها , نزدیک ! در احوال آنان در حال 
پراکندگی شان , تأقل کنید : در جدایی شان در شب هایی که کسراها و 
قیصرها صاحت اختیار آنان بودند و انان را از سرزمین های پر نعمت و 
دریای عراق و سرزمین های سرسبرژٌکران , می ژبودند و به جایگاه های 
هویش درفته: زا و ورین با دها و سختی مفیشته می بردند. آن ام آنان 
را خانوارهایی بینوا و اهل شتران زخم دار [از با سفر] (2) و صحرانشینان 
واگذاشتند, خانه هایشان پست ترین خانه ها و قرارگاه هایشان خشک ترین 
قرارگاه ها بو د.نه به زیر بال دعوتی پناه می جُستند تا بدان چنگ زنند , و 
نه سایه الفتی بر سرشان بود تا به عت آن تکیه کنند ؛ با حالی پریشان ؛ 
دست هایی جدا از هم , جمعیتی پراکنده در گرفتاری شدید , و جهلی 
فراگیر , همچون : زنده به گور کردن دختران . پرستش بتان , گسست 
پیوند خویشاوندی و غارنگری از هر راهی . بنگرید به روزگار نعمت بخشي 
خداوند به آنان ؛ آن هنگام که فرستاده ای را به سوی آنان گسیل داشت و 
آن فرستاده , اطاعت آنان را با دین خدا پیوند داد و [ دل های ]آنان را با 
دعوت به خدا , الفت بخشید . بنگرید که چگونه نعمت , بال کرامت خود را 
بر سر آنان گستراند و جویبارهای آسایش 2ج آنان روان گشت , و دی 
آنان را در سودهای پربرکت خود گرد آورد پس در نعمتِ دین ,.غرق گشتند 

و از خژمي زندگي دین مدارانه خشنود شدند . در سایه حکمرانی قوی , 
ها , آنان را در سایه عرّت قاهرانه 
جای داد و در پناه حکومتی ثابت , کارها بر آنان استوار گشت : آنان:: 
حاکمان جهانیان شدند و در کرانه های زمین . فرمان روا گردیدند و بر 
کسانی فرمان روایی یافتند که [ روزی آ]فرمانبرشان بودند . و فرمان ها را 
در حقّ کسانی جاری می ساختند که [ روزی ] بر انان , فرمانده بودند . نه 
نیزه ای از ایشان سست و شکسته , و نه سنگی از آنان نرم و کوییده می 
شد . اگاه باشید که شما رشته پیروی را از دست نهادید و با احکام جاهلی 
در دژ الهی که خداوند برایتان ساخته بود , رخنه انداختید . خداوند سبحان 
آن گاه که آنان را با چنان رشته الفتی پیوند داد که در سایه آن جای می 
گرفتند و در پناه آن آرامش می یافتند , با نعمتی بر این امّت مثت نهاد که 
هیچ آفریده ای ارزش آن را نمی داند " چرا که از هر ارزشی, برتر و از هر 
امر با اهمیتی , والاتر است . 


1- .درمنه یا درمنه , گیاهی است بیابانی و خودرو . 


2- .کنایه از بیابان گردان . 
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الباب الرابع : الموعظه4 / 1كلِمَة جامقة ۵ للیظهنهج البلاغه زين خطبه له 
علیه السلام وهی کلم جامقة للعظه والجکمه : فان الغابه آمامکُم , وان 
وراءکْمْ السَاعَة تحدوکم . تحَمّفوا تلحقوا (1) ؛ قالّما بتظر الک آخژکم . 
قال السیّد السَریف : آقول : اِنّ هذا الکلام لو وْز بع کلام الله شبخان2 
وبَعد کلام ر سول ال صلی الله علیه و آل بل کلام ال به راججا : . ویر 
علیه:سایقا . قاتا وله علیه السلام : «تحقفوا تلحقوا» قما شمغ کلام اقل 
منه موه ] ولا کت قحصولاً . وما بعد عورها من کلمه روا ۳ (2) 
من کته ! وقد تَمُنا فی کتاب الحصایّص علی عظم قدرها ۰ وسَرّف 
جوهرها . (3) 


ظ 


.ای تخقفوا من الذنوب تلحخقوا من سبقکم فی العمل الصالح (مجمع 
لیحرین : ج 1 ص 530 «خفف») . ۳ 
2 .ماء ناقع وتقیع ات یقطع العطّش ویذهبه رکه . والتطفه : الماء 
الصافی (تاج العروس : ج 11 ص 488 «نقع» و 2 ص 505 «نطف») . 
3- .نهج : الخطبه 21 , روضه الواعظین : ص 537 , عیون کر 
والمواعظ : ص 203 7 4120 وفیه «تخففوا ۱ فان الغایه امامکم , 
والساعه من ورائکم تحدوکم» , بحار الأنوار : ج 6 ص 135 ح 36 . 
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باب چهارم : سخنوری 


لا یی کواکن و ماه 


باب چهارم : سخنوری4 / 1سخنی فراگیر در موعظهنهج البلاغه بخشی از 
سخنرانی امام علی علیه السلام که حاوی در پند و حکمت است : «منزلگاه 
سبک بار شوید , تا برسید , که پیشینیان شما پسینیانتان را انتظار می 
برند» . سید ضی گفته است: این سخن؛ اگر پس از سخن خدای سبحان 
و پیامبر خدا, با هر سخنی سنجیده شود , بر آن , جحان خواهد داشت و 
پیشی خواهد گرفت.و اين عبارتِ آن حضرت که فرمود : «سبک بار شوید , 
با( از آن تست :.شکفنا از 
سخنی که به این اندازه ژرف است ! و شگفتا از حکمتی که این قدر زلال و 
سیراب کننده است ! ما در کتاب الخصائص , به عظمت این سخن و ارزش 
کوهر. ان آکاهی داده آیم.: 
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4 / 2الطری الواضخالامام علت علیه السلام من کلام له علیه السلام 
تا الواضح : با لاس ! لا تستوچشوا فی طريق دی له ۳ 
آهله ؛ قَنَ التاس قد اجتمعوا علی ماندم ها قصیز , وجوغهاً طویل 
لتاسن ما تجمغ التاسن الرضا والسخط , وانما عقر ناقة تمود رَجُل واب 
عم ال بالعدای ما" ] عَقوة یالرْضا , قفال شبحانهٌ : «قققژوقا َو 
وم (1) قها کان لا آن خازت, (2) رضم بالکسقه ,خوار السکه (3 
المَحماه ی الأرض الخَوّاه (۵) نا التاسه کي ملک الطریود ۰ 7 
الماء , ومن خالف وفع فی الثّیه ! (5) 


4 / 3صفاث المَتفَتنهح البلاغه ین حَطبَه له علیه السلام بَصِفٌ فیها المَتْفينَ 
۰ وی أَنّ صاحبا لأمیر المَوّمنین علیه السلام با له : ههام کان رِجْلاً عایدا 
, ققال له : یا آمیر لمُوّهنین , صف لی لقن حَنّی کا تي انظر لبهم . 
فتناقل علیه السلا م عن, چوابه به تم قال : یا هام ! اثّق ال واحسین ف «ا 
له مع الذین ۲ تقو و الْذین هم قخسئون» (6) قلم بقتع همام بهدّا القول 
خی عَرَم علیه , , قحمد ال وأئنی علبه وضلی عَلّی این صلی آلله علیه و 
اله , نم قال علیه السلام : فا بَعذٌ ؛ قَِنّ ال سَبحاتة وتعالی حَلق الحلق 


بو لل و - 


حین حَلَْهُم غَنيّا عن طاعتهم , آمناً من مَعصیتهم # لا له لا عم حعصيه من 


4 1 


۱ 


1 


ماع 


3 


- 6 سب سا ایا 


عصاه , ولا 7 تنقعَهٌ طاعَة من أطاعَة . ققسم بیتهّم معايشَهّم , , ووصعهّم من 
الدنیا مواضِقهم . قالمتْونَ فیها هُم هل القضایل ؛ مَنطِْهمٌ اِسَوابُ . 
ومَلیَسَهغ الاقیصاد , ومَشيهَم اللَواصعٌ . عَصوا أبصارَهم عفا حرّم ال علیهم 


ووقفوا أسماعقم عَلی العلم التافع هم . رت انكيشهم منهم فی التلاء 
گالتی تُرّلت فی الرّخاء . ولولا الأجَلّ الذی گنت اللّدْ علیهم لم تستقرّ 
آرواهم فی آجسادهم طرقه ین ؛ شوقا ای التواب , وخوفاً من العقاب . 
َظم الخالق فی آنفیهم قصَفرَ ما دوتة فی آعینهم , ققّم وَالجنَهُ کمن قد 
رآها ؛ قَهّم فیها مُتعمونَ , وهم والثار کمن قد زآها قَهّم فیها مُعَدبونَ . 
فلوم زا اس 


رها هم رهم . دتم انیا قلم بُریدوها , واسزتهم فقدوا أنشسَهم منها 
. ما الیل قصافون آَقدامَهّم , تالين لأجزاء القرآن یُرتلوتها ترتبلا . یُحَرنونَ 
به آنفسهّم 1 ویستثیرون به دواء دآئهم ۰ قاذا مَروا بایّه فیها تشویق 7 رکنوا 
آلیها معا , وتطلْقت, تفوشهم الیها سشوقا , وظَنُوا نها نصبِ آعیّنهم . ولذا 
مَژوا بایئه فیها تخویف + اصقوا الیها قسامع قلویهم , ونوا زفیر جمَلْم 

وشهیقها فی اصول آذانهم ؛ : فهّم حانون علی آوسا طهم ؛ , مُفترشون 7 


وأکفهم ورکبهم وآطراف آقدامهم , بطلبون الی الله تعالی فی فکا قکا 
رقایهم . وأماً اهاز قخلماء غلماء . آبراژ انقیاغ . قد تراهم العوف بر 
القداج (7) . یَنظرٌ لیم الاطِرٌ قَيَحسنهّم قرضی وما بالقوم ون عرص : 
ویقول : قد خولطوا !, ولقد خالطهّم أمزٌ عَظیم | لا رون من اعمالهم 
القلیل , ولا یستکیرون الکنیر . فهّم لأنفسهم ملهمون » ومن اعمالهم 
شفقون . ادا ژکت احذٌ منقم خاف مقا بقل له قتقول : آتا أعلَمْ بتفسی 
و واجذنی یما تقولو . 
تک کون له ٩و‏ فین رها کی لیم واساا فی فینه وحرها فی 
علم , وعلما فی جلم , وقصدا فی غنی > وخُشوعا فی عبادو , وتَجَمْلاً فی 
فاقه , وضبرا فی شِدو , وطلبا فی خلال , وتشاطا فی هدی , وتحژجا عَن 

بل الأعمال الَالِحة وو علی وجل . بُمسی وه السُکر , وبْصیغ 
وهَمَهٌ الذکر . یبیث خذرا, رت ح فرحا ؛ حَذُّرا لما حذر من العفله . وقرحا 
یما أصاب من القضل ,والرَحقه . ان استصقیّت عَلّیه تَفسَة فیما تکرة لم 
عطها شولها فیما ثحب . قره ییه فیما لا ول , ورَهادتة فیما لا تبقی . 

مزع الجلم بالهلم , والقول یالعل . ترا قریبا أمَل. قلیلا رل خاشعا 
و قانقة تَفْسَة, منزورا (8) أکلّه , سهلاً مره خریزا دیثة, مین سَهویة , 
مکظوما عَیظة . الحَیر منة حامول والسَرّ من مَأمون . ان کان فی الفغافلین 
کیب في الداکرین . وان کان فی الداکرین لم یُکتب من الغافلین . تَعفو 
عَمَن ظلمَهُ , وبْعطی من حَرَمَة , ویْصِل من قَطعَه . تعیدا فحشة , لا وله 
, غایبا منکژه . حاضرا معروفة , مقبلا حَیرة , مدبرا ده . فی الرّلازل وَقوژ 
,.وفی المکاره صبورٌ , وفی الرّخاء شکور , لا یحیفٌ عَلی من یبفض , ولا 
ینم فیقن بح . تعترف بالعق قبل آن یهد عَلیه . ابْضیغ قا استحفط , 
ولا نسی ما کر ب ی ۳ تالا ی بوا فحت بالعصانن 
, ولا یدح فی الباطِل , من الحقَ . ن صعت لم یمه صَمْة , وان 
1 ۳ 
تفش من فی عَناٍ , وَالتاسن من فی راحه . آتعب تَفسَهٌ لاخزیه , وآراج 
الناس من تفسیه . یذ عَمّن تباعد عَنه رُهدٌ وتزاههٌ , ودنوهٌ ممّن دنا منة 
لین ورَحمَةٌ . لیس تباغذ بکبر وعظمه , ولا دوه یقکرٍ وخديقه . قال : 
1 تت تفس فیها . ققال أمیژ انیت علیه السلام : 
الله لَقد کنث آ اخافها عَلیه . ِ نم قال : آ هکذا تصتَعْ القواعظ البالعَة 


0 


۳ 


1 
2 


ما والله 
باملها ؟ ققال له قائل > قما بالک با ام افقال علیه السلام 
زویعک ان لک أجلٍ وقتر لا بعدوخ, وستبا لا یَتجاوَرَة. قهلاً لا تغد لمنلها (9) ؛ 
فا تفت (10) السیطان عّلی لسانک !. (11) 


- .الشعراء : 157 . 
ِ .خار وان : ما اشتد من الصوت (لسان العرب : ج 4 ص 
ِ «خور») . 

ِ .السٌکه : هی التی ثحرث بها الاأرض (النهایه : ج 2 ص 384 «سکک») . 

4 .آرض خوّاره : لینه سهله (لسان العرب : ج 4 ص 262 «خور») . . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 201 , الفارات رک احنف 
ولیس فیه من «فقال سبحانه» الی «الخواره» , المسترشد : ص 407 ح 
8 ولیس فیه من «فقال سبحانه ...» وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 70 
ص 107 ح د . 
6- .النحل : 128 . ۱ 
7- .القداح : جمع قدح ؛ السهم قبل ان یتَصّل ویراش (لسان العرب : ج 2 
ص 556 «قدح») . 
8- .آی قلیلاً (النهایه : ج 5 ص 40 «نزر») . 
9 بقال ابن ای الحدید : انما نهی تس المقمنین علیه السلام القائل : 
«فهلا آنت پا ام المومنین » لا نه اعترض فی غیر موضع الاعتراض : 
وذلک أُ ثه لایلزم من موت العامی عند وعظ العارف آن یموت العارف عن 
وعظ نفسه : لان انفعال العامی دی الاستعداد التام للموت عند سماع 
المواعظ البالغه آت من استعداد العارف عند سماع نفسه ۳ الفکر فی 
کلام نفسه ؛ لا نفس العارف فق جوا , والاله التی حفر بها الطین قد لا 
یحفر بها الحجر (شرح نهج البلاغه : 0 10 ص‌‌ 61). 
0 .یقت الشیطان علی لسانة + ای آآعیه دنم ریق شوه : ج 3 ص 
8 نفت») . 
1- .نهج البلاغه : الخطبه 193 , صفات الشیعه : ص 96 ح 35 , الأمالی 
للصدوق : ص 666 ج 897 کلاهما عن عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن 
الامام الصادق عن ابیه عنه علیهم السلام , تحف العقول : ص 1539 , 
التمحیص : ص 70 ح 170 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 849 ح 43 
۱ تجوه وراجع الخطبه 87 و 157 3 و178 ۳ و190 و191 
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ص: 311 
4 راه روشن 


4 ویژگی های پرهیزگاران 


4 / 2راه روشنامام علی علیه السلام در سخنی که به ره سیردن در راه 
روشن , پند می دهد : ای مردم ! در راه هدایت , از کم بودن رهپویان , 
احساس تنهایی مکنید ؛ چون [ غالب ] مردم ۱ 
کوتاه مدّت , و گرسنگي آن بلند مدّت است , گرد آمده اند . ای مردم ! 
خشنودی و تاخشنودی : همه مزدمان را فرا می. کیرد . آن که شتر تمود را 
پی کرد , یک نفر بود ؛ ولی خداوند . عذاب را شامل همه گردائد ؛ چون 
همه بدان کار , رضایت دادند , و فرمود : «پس آن را پی کردند و پشیمان 
گشتند» . چیزی نگذشت که سرزمینشان چون گاوآهن آبداده ای که در 
زمین سست فرو رود , فریادی برآورد و فرو رفت . ای مردم ! هر کس راه 
روشن را بپیماید , به اب می رسد , و هر کس بر خلاف آن ره سپازد , در 
بیابان [ گم راهی] می افتد . 


4 ( 3ویژگی های پرهیزگاراننهج البلاغه "یکی از یاران امیر مومنان به نام 
همّام که مردی عابد بود به ایشان گفت : ای امیر مومنان ! پرهی زگاران را 
چنان برای من توصیف کن که گویی به آنان می نگرم امیر مومنان , در 
پاسخ وی درنگی کرد و آن گاه فرمود : «ای هَمّام ! از خدا بترس و نیکوکار 
باش ؛ چرا که «در حقیقت , خدا با کسانی است که پرهیزگار باشند و [ با ] 
کسانی [ است آکه به حقیقت , آنها نیکوکارند» » . همام به اين پاسخ , 
قانع نشد , اصرار کرد و امام علیه السلام را قسم داد . آن گاه , علی علیه 
السلام خدا را سپاس گفت و ستایش کرد و بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
درود فرستاد . سپس فرمود : «اما بعد ؛ خدای پاک و والا , در حالی آفریده 
ها را آفرید که از اطاعت آنان , بی نیاز و از نافرمانی شان در امان بود ؛ 
زیرا نافرماني آن که او را نافرمانی می کند , به او زیانی نمی رسائد , و 
پيروي آن که او را اطاعت می کند 1 
را بین آنان تقسیم کرد , و در دنیا هر کدام را در جایگاه خود قرار داد . 
پرهی زگاران در دنیا , صاحبان فضایل اند . سخنشان درست . پوشششان 
میانه روی , وراه رفتنشان فروتنانه است . دیده خویش را از انچه خداوند 
بر آنان حرام کرده , می پوشانند . و گوش هایشان را بر دانشی که 


سودشان_می رساند , وقف می کنند . در بلایا , چنان وارد می شوند که 
کویین در اسایش گام می نهند , و اگر نبود اجلی که خداوند انا معین 
کر ی ای یم ار ارم ی یر ار ان 
در جسمشان آرام نمی گرفت . آفریننده , در پیش آنان بزرگ است و از 
این رو , جز او در نظرشان کوچک گشته است . آنان نسبت به بهشت , 
چون کسانی اند که آن را دیده اند و در آن جا نعمت داده شده اند , و 
نسبت به دوزخ , چون اد را دیده اند و در حال عذاب در ان 
ند . دل هایشان غمگین , شدشان دور [ از مردم] , بدن هایشان نزار ؛ 
نیازهایشان سبّک , و جانشان پاک است . روزهایی اندک صبر می کنند و 
آسانشم طولانی را دشر آن مه بان " تجارتی سود آوز که پروردگارشان 
برایشان فراهم کرده است . دنیا ابا را خوانت و آنان : دنیا را 
نخواستند , و آنان را به بند کشید و آنان , به قیمت فدیه دادن جان خود , از 
آن رسد . شبانگاهان , بر پای اند و قرآن را جزء به جزء , شمرده شمرده 
می خوانند . به خواندن آن , خویش, را غمگین می سازند , و داروي 
دردشان را انم کرد . هر گاه آنه ای را بخوانند که در آن تشویق 
است , حریصانه به آن دل می بندند و مشتاقانه , جان هایشان پدان بر می 
افروزد و می پندارند که آن [ پاداش ] , فرا رویشان است , و هر گاه آیه 
ای را بخوانند که در آن بیم دهی باشد , گوش دلشان را نه آن من سار ند 
مم دا رنه کهشن هسام یس ی ان است ره کر پشت 
خو راخ اند مشانیو ست و زانهم کنازه هامای حود را بر رن 
گسترانیده اند و از خداوند , آزادی خود [ از آتش دوزخ] را می خواهند . در 
روز, دانشوران بردبار [و] نیکوکاران پرهیزگارند. ترس » , آنان را چون تیر 
انش ورد تداشیده اسشت. ...هر ام کنییین: به به آنان بنگرد , می پندارد که 
ی ی ؛ اما [ هی که ببیندشان , آمی گوید : 
خردشان پریشان شده است!. [ آری ,] کاری بزرگ . آنان را پریشان حال 
ساخته اشت : آبان به اعمال آندکشان خشنوه نمی .شوند و اعمال نشیان را 
بسیار نمی شمارند . آنان هميشه نفس خود را مثهم می کنندٍ و از کرده 
های خویش , بیمتاک اند . هر گاه یکی از آنان ستایش شود , از آنچه به وی 
گفته شده , در بیم است و می گوید : من از دیگری بر حال خویش داناترم 
و ی ۱ ۵ ۱ 
کته مبارحواشت مک هرا تور از آنخه میستوا رتم فران ده انهم.را 
که تفن دانشد بش هن خن آب از تشانه: های. هر یک از انان , این است که 
در او توانمندی در دین , دوراندیشی در نرم خویی , ایمان در یقین , حرص 
در دانش , دانش در بردباری , میانه روی در بی نیازی , فروتنی در 
پرستش , آراستگی در نیازمندی , صبوری در سختی , روزی خواهي حلال , 
نشاط در هدایت , و دوری از طمع را می بینی . کارهای نیک انجام می دهد 


و با این حال , در بیم است , روز را شب می کند و قصد و تلاشش 
شکرگزاری است , و شب را روز می کند و دغدغه اش یاد خداست . با 
نزن م شب واه بایان نمی ورد واه شاوی تا مارا رن 
غفلتی که به او بیم داده شده , و شادمان از احسان و رحمتی که به او 
رشنیده: استت. . اکر در آنخه ناخه‌شانند می: داند # .هوای..نفسشن نز وق 
سخت گیرد . به درخواست نفس در چیزهایی که دوست دارد , پاسخ نمی 
دهد :روشتایی تفت به اجیز هایی: است. کم ین زوا اندعع دل زدیی 
اش در چیزهایی است که زودگذرند . بردباری را با دانش , و سخن را با 
کردار در هم می امیزد . او را می بینی که ارزوهایش کوتاه , لغزشش کم , 
دش خاشع 4 شش قانعم خور اکتشن کم بارش اسان متسشن انوا 
شهوتش مٌرده , خشمش فروخورده , خیرش مورد انتظار. و شژش بر کنار 
است ؛ هر گاه در بین غافلان باشد , از ذاکران به شمار می آید و اگر در 
بین ذاکران باشد , از غافلان به حسایش نمی آورند ؛ از کسی که به وی 
ستم کرده , می گذرد و به آن که محرومش ساخته , می بخشد و با آن که 
از وی بریده » پیوند برقرار می کند ؛ ناسزاگویی , از او دور است و 
سخنش نرم ؛ بدي او برکنار و خوبي او حاضر است ؛ خیر او روی آور و شرٌ 
او روی گردان است . در سختی ها , با وقار و در ناخوشایندها شکیبا و در 
آسایش , شکرگزار است . هر گاه بر کسی خشم بگیرد , ستم نمی کند و 
درباره کسی که دوستش دارد , مرتکب گناه نمی شود . پیش از آن که 
علیه او گواهی داده شود , به حق , اعتراف می کند . آنچه را که نگهداری 
اش از او خواسته شده , ضایع نمی کند و آنچه را که به وی یادآوری شده , 
فراموش نمی کند . مردم را با القاب زشت , یاد نمی کند و به همسایه 
زیان نمی رساند و در مصیبت ها[ ی مردمْ ]آشادی نمی کند . در کار باطل , 
وارد نمی شود و از کار حق , قدم بیرون نمی نهد . اگر خاموش باشد , 
خاموشی , غمگینش نمی کند و اگر بخندد , صدای خنده اش بلند نیست . 
اگر بر وی ستم رود , شکیبایی می ورزد تا خدا انتقام گیرنده او باشد . 
جانش از او در رنج است و دیگران از او در آسایش اند . جان خویش را 
برای اخرتش به رنج انداخته است و مردم را از سوی خود , اسوده ساخته 
است . دوری گزیدن او از کسی که از او دوری گزیده , از سر زهد و پاکی 
است و نزدیک شدنش به آن که به او نزدیک شده , نرم خویی و مهربانی 
است . دوری گزینی اش , کبر و خودبزرگ بینی نیست و نزدیک شدنش , 
نیرنگ و فریب نیست» . [ راوی می گوید : سخن امام علیه السلام که به 
اين جا رسید , آهمام , بی هوش شد و در بی هوشی جان داد . امیر 
مومنان فرمود : «سوکند به خدا , از همین بر او می ترسیدم» و سپس 
افزود : «یندهای رسا , با آنان که اهل پندگیری اند , چنین می کند» . کسی 
به وی گفت : ای امیر مومنان ! چرا با تو چنین نمی کند؟ علی علیه السلام 


فرمود : «وای بر تو و ۱ ۱ 0 
سببی آشنت که از آن , تجاوز نمی کند ارام بانی. ین یل یره گفته را 
تکرار تکن 1۳ جرا که آن را فتظان بر ات جمیوه انس 


+ :این این الخدید کفته. است: : آمیرموهان.. از آن. زو کویتدم آن خن را 
۱ ؛ چون لازمه مرگ فرد عادی به 
هنگام پنددهی عارف , آن نیست که خود عارف هم از پنددهی بمیرد ؛ زیرا 
ابید وی شخص عادي داراي استعداد و اهاد ن برای مرن به هنگام 
شنیدن پند رسا . بیشتر از تأثیرپذیری عارف از شنیدن پند خویش و یا 
اندیشیدن در کلام خود است ؛ چون جان عارف» قوی تر است . با کلنگی 
که خاک را بدان شخم می زنند , نمی توان سنگ را شکافت (شرح نهج 
البلاغه : ج 10 ص 161) . 
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4 4الحْطبَةٌ القرا#الامام علی علیه السلام من خطبء له , وهی من الخْطّب 
العجیته , وتستّی القژاء العمم للالدی علا ولو , وذنا بطوله (1) . مانج 
کل عَنيمه وقضل , ,. وکاشف کل عظیمه وأزل . حمَدّهْ علی عواطف کرمه 
وسوایغ نعهه 0 به [13 بادبا , وأستهدیه قرب ییا هادیا انت تع 2 قاهرا 
قادرا , وأتَکلَ عَلیه کافیا ناصرا . وأشْهَد أَنّ مُحَمّدا صلی الله علیه و آله 
عَبدَة ورسولهة ؛ أرسَلَة لاءنفاذ آمره ,ٍ وانهاء غذرٍه . وتفدیم ده . آوصیکّم 
عباد ال بتقوی الله الذی صَرّب الاأمثال , ووقت لَکمْ الأجال . والبَسَكم 
الیاش وآرقع لکُمْ المعاش (2) . وأحاط یکُمْ الاحصاء (3) , وأرضة (4) لکْم 
الجزاء, ویرک یالتعم السّوایغ , والرقد الّوافغ , وآندرکم یالعجج البوالغ . 
قأحصاکم عَدّدا , ووظف لکم مددا , فی قرارٍ خبره , ودار عبرم , آنتّم 
مختبرو فیها , ومَحاسبون عَلیها . قِنّ الذٌنیا ریق (5) مشربها , ردعٌ (6) 
قشرّگها , یونق منطژها , وبویق مَختژها . غروژ حایل , وضوء آفل , وظِل 
زایْل , وسناذٌ مایّل . حتّی |ذا آیس نافژها , واطمانّ ناکژها ؛ قمصت (2) 
0( . وأقضدت یأسههها , واعلقت القرء آوهاق (8) 
ان قایده له الی صني المضجع , ووحشه القرجع , ومعابته ه المخحل , 
وتواتب العقل,, وکذلی العلف بععب: السلف.. لا علم الم اختراما (9) ولا 
برگوی الباقوت اجتراما . یحتذون مثالاً وتمضون آرسالا (10) ۰ الی غایّه 
الانتهاء ۳ , وضیور . الفناء ۲ خی |ذا 7 تضرمت الأموژ , , وتقطتِ الدهوژ , وأزفت 
(11) اور ؛ أَخرَجَهُم من ضرائح ۳ #واوکان الطیفر + و اوجتم 1 12) 
الساع , وقطارح القهالي , سراعا الی آمرٍه , مهطعین (13) الی معاده . 
عیلا ضموتا , قیاما صُفوفا . یَنقْذْهمْ لیَضْرّ , ویْسمْهُمْ الاعی . عَلَیهم 
لبوسْ الاستکاته , وضَرَمٌ الاستسلام واه . قد لت الجیل , وانقطغ الأمَل 
. وقوّتِ الافیْدَهُ كاظِمة ,, وحشقتٍِ الأصواث مُهَينمة (14) . واَلجَم (15) 
العرق . وعَظم السَمَقّ , وأرعدتِ الأسماغ یره و الاعی آلی قصل الخطاب 
, ومقایّضه الجزاء , وتکالِ العقاب , وتوالٍ الوا . عباا مَخلوقونّ اقتدارا , 
وقربوبون اقتسارا, ومقبوضون احتضارا . ومضتنون آجدائا , وکاینون فان 
(18) . ومبعوئون آفرادا , , ومدینون جزاء 1 ومَمیزون جسابا . قد آمهلوا فی 
طلّب المخرج 4 وهدوا سبیل المَنهّج , وعَمّروا مَمّل المَستعیب , 9 
عنم شدف (17) ارب , وحْلوا مضمار الجیاد , وتویه الارتیاد , وآناه 
المفتنش فرتاه. فی مدوم الاجل + وفضطا تب الهل.. قیالفا اماا صانه : 
ومواعظ شافیَّة , لو صلدقت قُلوبا زاكِية , وأسماعا واعتَة , وآرا عازمة , 
وآلباباً حازمة ! قالَفُوا ال تیه من سمع قَحََع , واقترف قاعترف , ووجل 


عِ 


فعمل ۱ وحادَر ار , وایقن قأَحسن . و9 فاعتبر , , وحَذر فحذر , , وزجر 


فازدجَر 1 وأجاتِ قآناتِ 1 وراجع فتابت / واقتدی فاحتذی 1 واری قرآی 1 
قأسرع طالبا , وتجا هاربا . قَأفاد دَخيرَة , وطابِ سَريرة . وعَقَر معادا . 

واستطهر زادا لتوم رحیله , , ووجه یتبیله . وحال حاجته , وقوطن فاقته . 
وقَم, أمامَة , لدارٍ مُقامه . قاتقوا ال عباة ال جهة ما حَلقَکُم له , واحدروا 
مه که ما عارکم من سه. واستوا چم با ۶ 5 لکُم باللتکُز (18) 
لصدق میعاده , وَالحَدر من قول معاده ... . جقل کم آسماعا لتَعت ما غناها 
,. وأبصارا لِتجلو غن عشاها . وأشلاء (19) جاهقة لأعضائها , مْلایمَة لأحنائها 
(20) » فی 7 رکیپ ضورها ومْدد غُمرها . یابدان قایمه بأرفاقها (21) , 

۷ رائْته ۷ س لارزاقها 0 مجحللات ,221) نعمه 1 ,وموجباتِ مننه 1 ۳ 


-_ تمه 


عافتته . وفتز کم آعمارا ستزها عنکم , وحلف لکُم عِبّرا من تار الماضین 
۱ من مستمتع خلاقهم هم (23) 1 ی متا خناقهم (24) . ارهقتَهَم 
(25) المنایا دون الما , وشْدبهم عنها (26) تحَرَمْ الأجال . لم. مود و فی 
سلامه الأبدان دولم نها قن الت 19 وان" . هل یِنتظر هل بَضاصه 
(28) الاب الا حوانی الهرّم ؟ واهل عضازه (29) الَِحه الا توازل السَقَم 
؟ وأهل مُدّه البَاء لا آوته القناء ؟ قع فرب الژیال , وأزوف الانتقال , وعلز 
(30) القلّق , وألم الِمَصّض وعحص الجَر ض (31) , وتلفتِ الاستغاته بَصرّه 
الحقده والاقرباء وَالأْعرَّه وَالفّناء ! قهل دَقعت الأقارث آو تققت اللوات , 
وقد ود فی محَلّه الاموات هینا , وفی ضیق القضجع وحیدا , قد هتکت 
الهَوامٌ لت , وابلّتِ التواهک جِدَیَة , وعقتِ (32) القواصف آارَه , ومخا 
الحدنان ۳ _معالمة اصادفت. الأجساد شجبه بعد بَصْتَها , وَالعظام نخره 
بَعد فْعّتها وال روا شرتهتة ییْقلِ أعبائها , موقتة بقیب آنبائها , لا مستزاٌ من 
صالح عَملها , و لا ستعتث من شیی زللها !آولستم آبناء الوم وَالباء , 
واخواتهقم وال باء , تحتذون مهم , وترکبون قَدْتَهُم (34) وتَطْوون 
جاگتهم ؟ !. قَالْفُلوتٌ قاسيَهْ عن حظها , لاب عن ژشدها , سالِکة فی غیر 
گأنّ المَعی سواها . وگن الْشد فی |حراز ذنياها ! واعلموا أَن 
مجاز کم عَلی الصَراط وقزالق 3حضه (35) وأهاویل رل , وتاراتِ آهواله . 
" شوا اه عبادالله تقن دی لب شقل از قلبه وا 
سهر الَهکُدٌ غراز (36) تومه , وأَظماً الْجاء هواجر (37) بومه , وظلّت 
2 سَهوانه (38) , وأوجف الذْکر پلسانه (39) ۰ وقَدّم الحوف لأمانه , 
وتتکت المخالج (40) عن وضح السّبیلِ , وسَلک أقصَد العسالي الّی لهج 
القطلوب , ولم تفتلة فایلاث الفرورِ , ولم تعم عَلَیه مُشتبهاث الأمور . 
ظافرا بفرخه البشری , وراه التعمی فی آنعم تومه واَمن یومه . قد عبر 
هعبر العاجله عمیدا , وقَدْم زاد لاله سعیدا ۰ وبادر من وَجل , وأکقش 
(41] في مهّل ورَغتِ فی طلٍ , وذهب عغن هرّب , وراقبِ فی بومه غَدهٌ 
, وتظر قذْما مامَة . قکفی بالجَته توابا وتوالاً , وکفی بالثار عقابا ووبالاً ! 
وک اه ها و ۱ ! وگفی بالکتاب خجیجا وخصیما ۱1 ا ویک بقع ق 


۳ 


الله الذی آعدَرّ بما آندَر واحتق ما تهج , وحَذرکم عَذوّا تقد فی الصّدور 
حفیا 1 وتفت فی لأذان 7 ص تجیا (42) ۱ ؛ فاصَل وآردی 4 ووعغد قمنه: 4 وین 
سَبّات الجرایم . وهوّن مویقاتِ العظایّم . عثی لا استدرج قریتتة (43) , 
واستغلق ر هبتته »نکر ما رین » . واستعظم ما هون , وحَذُر ما من . آم هد 
الذی انس فی ظلْماتِ الأرحام , وشُعْف (44) الأستار , نْطقة دهاقا (45) , 
وعَلقة محاقا . وجنینا وراضعا , وولیدا ویافعا . 1 مَتَحه مَتَحَه قلبا حافضا , ولسانا 
لافظا , وتضرا لاجظا ؛ هم فعتیرا . وق مُزدچرا حثی ادا قام اعداله , 
واستوی ما ؛ تقرّ مُستکبرا , وختط سادرا (46) , مایّحا فی غرب (47) 
هواغ , کادحا سعیا لام فی لذاتِ طرّبه , وبدّواتِ ت (48) اه تم لا 
بحتّست رزیه ۲ ولا بَخسع تفیّهٌ . قمات فی فتتته غریرا (49) ۲ وعاشَ فی 
هفوته یسیرا . لم ید عوّضا , ولم یَقض مُفتزضا . 5 همتة فجعاث المنتّه فی 
عبر (50) چماچه ,,وستن مراچه , فطل سادرا 0 ساهرا . فی عَمَراتِ 
الالام , وطوارق الاْوجاع والأسقام , تین آخ شقیق , ووالّد شفیق , وداعیَه 
یالویل جرَعا , ولادمو (51) للظّدر قَلقا . وَالمرء فی سَکرو مهن . وعمرو 
(52) کارِئم , وا نو موجقو . وجَذبَو مُکرتو , وسَوقو مُتعبو . تم ادخ فی 
اکفانه مبلسا (53) , وجذت نقادا سلسا . نم آلقت علی الاعواد رجبة 
وضب (54) , ونضو (55) سقم.تحملة حمَدة الولدان , , وحسَتة الاخوان, الی 
دار غربته ومنقطع رورته ۰ ومفرد وَحشَته . حلّی لا انصَرّف المَسَيع , 
ورَجع الفْتقَجع ؛ آقعد فی خُفرته , تج لتهته السُذال , وغنزه الامیحان . 
واعظَمٌّ ما هنالک یه ول الحمیم , وتصليَه الجَحیم , وقوراث السعیر , 
وسوراث (36) الرفیر. لا قتط مريكة , ولا دعَة مزیکة , ولا قةْ حاجزدّ , 
وا موف تاحر ولا سته مهس آظوای القوتات وعذاب الشا غاب + 7 


باللّه عایّذون ۱ عیاد ال ۱ 3 الذین عَمروا فتعموا| 1 وغلموا فقهموا , 
دانتظر وا قلهوا وسلموا فتسوا , ۱ آمهلوا طویلاً , ومَنحوا عمیلا , وحذروا آلیما 
. ووّعد وا حسیما . احدَروا از المَوَرَّطة ۰ وَالعيوتِ الفَسخطة ۳ 
الأبصار والأسماع 1 والعافیه وَالمتاع ! هل من مناصر خلاص, ۳ مان ذٍ آو 
ملاذ ب آو فرار ۷ محارِ (57) آم لا ؟ «قأنی تُوْفَکُونَ» (58) ! آم آين 
تصرفون ۱ أم بماذا تغترون رٍ : ! وائما کدظ أَحد کم من الأرض ذات الطول 
والعرض فیدٌ (59) فده , مُتَعَفُرا علی حَدّه ! الأن عباة له والخناق مُهمَل , 
وال مرس , فی قیته (60) الارشاد , وراحه الاجساد , ویاحه الاحیشاد , 
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و سح ۱ 


لسن والعضیق ۱ الوم والرّهوق دک قدوم الغایّب المُنتظر , واخده 
العزیز الغقتدر . (62) 


.الطوّل : القضل (النهایه : ج 3 ص 145 «طول») . 
بای اونستم عليکم. . وعیش وافع ۶ ای قاس ۳ : ج 2 ص 244 
0 ِ 
ِ «قال این آبی الحدید : تقول : حاط فلان کومه : آی جعل علیه حائطا , 
ثه جعل الاحصاء والعد کالحائط المدار علیهم ؛ لأئهم لا یبعدون منه ولا 
شرچون عنه (شر تهج البلاعه : ج 6 ص 45 . 
4 .آرصد : آعذ (النهایه : ج 2 ص 226 «رصد») . 
5- .رنق : کدر (تاج العروس : ج 13 ص 177 «رنق») . 
6- .مکان ردغ : آی وجل . والردعه : السماء والطین والعحل الکثیر الشدید 
(تاج العروس : ج 12 ص 20 «ردغ») . ۱ 
7- .ققص : آی تقر واعرض . یقال : قمص القرس ؛ وهو آن ینفر ویرفع 
بیدبه وتطرحهما معا (النهابه * ۳۰ 4 ص‌ 109 «قمص») . 
: الاوهاق : جمع وَقق ؛ وهو خبل کالطوّل تشد به الابل والخیل , لثلا تا 
: ج 5 ص 233 «وهق») . 
9- .یقال : اخترمهم وتخرّمهم ۳۳ اقتطعهم داش اضامد (النهایه : ج 2 ص 
27 «خرم») . ۱ ۲ , ۱ ۱ 
0- .آرسالاً : آی آفواجا وفقا متقطعه , یتبع بعضهم بعضا (النهایه : ج 2 
ص 222 «رسل») . 
11- آرفت : آی دنا وقب (النهایه : ج 1 ص 45 «أزف») . 
2 اوجرة السباع : جمع وجار ؛ وهو جخرها الذی 9 الیه (النهایه : جح 5 
ص 156 «وجر») . ۱ 
13- .الاهطاع الاشاع في العده: همه زا هد تفا مت ره 
(النهایه : ج 5 ص 266 «هطل») . 
14- .الهَینمه : الکلام الحفءه لا ر بفهّم (النهایه : ج 5 ص 290 «هییم») . 
کل الجة العهی» ای عوضل: الف. افواههم فیضیز لهم بمترله اللجام متفه 
عن الکلام (النهایه : جح 4 ص 234 «لجم»). 
6- .الّفات : الخطام من کل شیء تکشر (لسان العرب : ج 2 ص 34 
۱ 
7- .سدّف الریب : ظلمها (النهایه : ج 2 ص 355 «سدف») . 
18- التدجز : طلب شیء قد وعدته (لسان العرب : ج 5 ص 14 «نجز») . 
9- .الاأشلاء : جمع شلو ؛ "وهه العضه ر واراد علیه السلام تالاشلاء هاهنا 
الأأعضاء الظاهره , و بالأعضاء : الجوارح الباطنه (شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 
258 . 
(200- أَحناخ‌ها : آی معاطفها (النهایه : ح 1 ص 455 «حنا») . 
1- .آرفاقها : منافعها , یقال : هذا الأمر تفیق بک آی نافع (تاج العروس : 
ج 13 ص 169 «رفق») . 


2- .جلل الشیء : عم (تاج العروس : ج 14 ص 118 «جلل») . 

3- .الحلاق : الحظ والنصیب (النهایه : ج 2 ص 70 «خلق») . 

4 .الخناق : الحبل الذی یختق به (لسان العرب : ج 10 ص 3و «خنق») . 
5 . آرهقه : آغشاه و آعجله (النهایه : ج 2 ص 283 « هی 

6- .شذبهم عنها : قطعهم وفژقهم , من تشذیب الشجره ؛ وهو تقشیرها . 
وتخژمت زیدا المنیه استاصلته واقتطعته (شرح نهح البلاغه : ج 6 ص 260) 


7 هه * آهمشه اف اسستا فا رعانفه آلشسی ۶ ایداهم ( مایم لا 
75 « آنف») . ۱ 
8- .البضاضه : رقه اللون وصفاوه الذی یوثر فیه آدنی شی ء (النهایه : جح 1 
ص 132 «بضض») . 
29- .العضاره : النعمه والیر والسعه فی القیش والخصب والبهجه (تاج 
العروس : ج 7 ص 311 «غضر») . 
(30- العلن ؛ خفه وهلع ‏ بصیب ا اسان (النهایه ۳۰ 3 ص‌ 297 «علز») . 

1- .الجَرّض : آن تبلغ الروغ الحلق (النهایه : ج 1 ص 261 «جرض») . 
2- .عفا الأثر : بمعنیٍ درس وامحی (النهایه : ج 3 ص 266 «عفا») . 
33- .حدنان الدهر : توّبه وما بحدث منه (لسان العرب : 2 2 ص‌‌ 132 
«حدت») . 
4- .القدذه : الطریقه (لسان العرب : ج 3 ص 344 «قدد») . 
5- .دحض : زلق (النهایه : ج 2 ص 104 «دحض») . 

- .الغرار : النوم القلیل , وقیل : هو القلیل من النوم وغیره (لسان 
العرب : ج 5 ص 17 «غرر») . 
7- .الهواجر : جمع هاجره ؛ وهی نصف النهار عند اشتداد الحر (الصحاح : 
ج 2 ص 851 «هجر») . 
38- آی : کفها ومتعها راد ۹ 3 ص‌ 159 «ظلف ») . 
39- .ی : ح ز که مسرعا (النهایه : ۳ 5 ص‌ 157 «وجف») . 
40- 0 عن الطریق : |ذا عدل عنه . والمخالج : آی ان المتشعبه 
عن الطریق الاعظم الواضح (النهایه : ج 5 ص 112 وج 2 ص 59 «نکب») 


41 آی : تششر وج (النهایه : ج 4 ص 200 «کمش») . 

2- .من النجوی ؛ وهو السٌ ما بین الائنین والجماعه (مجمع البحرین : ج 3 
ص 1756 «نجا») . ۱ 

3- .القرینه هاهنا : الانسان الذی قارنه الشیطان , ولفظه لفظ التأنیث , 
وهو مذکر . ویجوز آن یکون اراد بالقرینه النفس (شرح نهج البلاغه : ج 6 
ص 268) . 


ِ‌ 


4- .الشعغف : : جمع شغاف القلب , وهو حجابه , فاستعازه لموضع الولد 
(النهایه : ۰ ج 2 صر 183 «شغف ») . 
5- .نطفه دهاقا : آی نطفه قد اف رت افراغا شدیدا (النهایه : ج 2 ص 
5 «دهق») . 
6- .سادرا لاهیاً (النهایه : ج 2 ص 354 «سدر») . 
7- .الماتح : المستقی من البتر بالدلو من اغلی البثر . والعرّب : الدلو 
العظیمه التی تثخذ من جلد ور (النهایه : ج 4 ص 291 «متح» وج 3 ص 
249 
8- .بدوات : آراء تظهر للرجل فیختار بعضاً ویسقط بعض (تاج العروس : 
ج 19 ص 190 «بدو») . 
9 .القریر لسن العرب : ج 5 ص 3 «غرر») . 
0- .العَبُر : : جمع الغابر ؛ آی الباقی (النهایه : ج 3 ص 338 «غبر») . 
1- .آی ضاربات . والالتدام : ضرب النساء وجوههن فی النیاحه (النهایه 3 
4 ص 245 «لدم») . 
52- ,غمره کل شی ۶ : منهَمکة وشذته . کقمره الهم والموت ونحوهما 
(لسان العرب : ج 5 ص 29 «غمر») . 
3- .المبلس : الساکت من الحزن الخوف . والابلاس : الحیره (النهایه : 
ج 1 ص 152 «بلس») . 

الرجيع مالعا وا ماه موی یف این واه الک 
والوضب : دوام الوجع ولزومه 1 وقد یطلق ق التعب والفتور فی البندن 
(لسان العرب : ج 8 ص 116 «رجع» و ج 1 ص 797 «وصب») . 
5- .التضو : الدابه التی آهرلنها الاسفار , وآذهبت لحمها (النهایه : رز 
2 «نضو») . : 
6- قراس : جمع سوره ؛ ای شده . ورفرت النار : سشمع لتوقدها صوت 
(تاج العروس : ج 6 ص 552 «سور» و ص 465 «زفر») . 
7- .من حار یحور : |ذا رجع (النهایه : ح 1 ص 159 و 
58- .الأنعام : 95 وغیرها . وفکة : آی ضرفه عن الشی ء ۳۹ (النهایه : ج 
1 ص 56 «أفک») . 
9- .قید : آی قذر (النهایه : ج 4 ص 131 «قید») . 
0- .الفیته : الحین والساعه زاب : ج 3 ص 486 «فین») . 
1.- .الحوبه : الحاجه (النهایه : ج 1 ص 455 «حوب») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 83 . وقال الشریف رحمه الله فی ذیل 
الخطبه : وفی الخبر اه علیه السلام لمّا خطب بهذه الخطبه اقشعرّت لها 
الجلود , وبکت العیون , ورجفت القلوب . ومن الناس من یسقی هذه 
لخطبه : «العَراء» . 


ص: 19 
4 4 خطبه شیوا 


4 نایم تسام غلی له الساام کر خ اي که اه راتس ها 
شگفت اوست و «عزاء» نامیده شده : سپاس خدایبی را که با قدرتنش 
والاست و با احسانش نزدیک است ؛ دهنده هر دسث مایه و فضل , و کنار 
زننده هر مصیبت و سختی است . او را بر بخشش های مهربانانه اش و 
فراگیر بودن نعمت هایش سپاس می گویم و به او ایمان می آورم که اوّل 
و آشکار است , و از او هدایت می طلبم که نزدیک و هدایت کننده است , 
و از او یاری می جویم که قاهر و توانمند است , و بر او توگل می کنم که 
کات دم مار ات هس هم که مد هی الم اه و اد 
, بنده و فرستاده اوست که برای اجرای فرمان و بستن راه عدر و بیم 
دهی از جانب او, 0 شده است . شما را ای بندگان خدا! به پروای 
خداوند که مَتّل ها برایتان زده و اجل های شما را زمان بندی کرده , 
سفارش می کنم " آن که لباس ی بسیار به 
تا اس هار را 1 شما را در بر گرفته , و 
پاداش برایتان آماده کرده , و با نعمت های فراوان و بخشش های شایان 
شما را بر گزیده است . با برهان های رسا بیمتان داده است , شما را 
شمارش نموده و برایتان در جایگاه آزمایش و خانه عبرت, مهلت معینی 
قرار داده است که در آن, آژمایش می شوید و بر آن , محاسبه می گردید 
. نوش دنیا , کدر است و آبگیر آن , گلزار . . برون آن و 
درون آن , کشنده . فریبکاری است زودگذر , روشنایی ای است از بین 
رونده , سایه ای است ناپایدار , و تکیه گاهی است کج 0 
از آن گریزان است , به آن انس گرفت و کسی که آن را نمی شناسد , به 
آن اطمینان کرد ؛ چموشی کند و در دام خود, گرفتارش سازد و با تیرهایش 
بر او نشانه رود و ریسمان مرگ را بر گردنش محکم سازد و او را به 
باه نک و مزلگاه وشت و دیار چاه و سزای عم بگاد .و ان 
, آیندگان , در پي گذشتگان قرار می گیرند . نه مرگ, دست از 
1 , از گناه باز می ایستند . پا جای پای 
رفتگان می نهند و گروه گروه می گذرند ؛ تا رسیدن به پایان کار و فانی 
شدن جهان ناپایدار . پس چون رشته کارها از هم بگسلد و روزگارٌ در هم 
شکند و رستاخیرٌ نزدیک گردد , خداوند , آنان را از گورها , لانه های 


_. 


تزندکان و کنام درندکان ۵ هلا کاخ ها یرون می. آورد شتابان به سوی 


فرمانش و پیشتاز به سوی میعادگاه او , گروه گروه خاموش و ایستاده به 
صف, در حالی که دیده قدرت خداوند. بر همه شان نفوذ دارد و بانگ 
خواننده , به گوششان رسانده می شود و لباس فروتنی بر تن و طوق 
بندگی و خواری بر گردنشان افکنده شده , و چاره ها ۳( 
قطع گردیده است ؛ دل ها از اندوه , فرو ریخته و صداها از ترس . به 
همهمه تبدیل شده است , دهان ها در لجام عرق , قرو می رود . ترس,: 
سنگین گشته است و از درشتی صدای فراخواننده به داوری و دادن جزا, 
و دیدن کیفر و رسیدن به پاداش « کوش ها بو صی رنه ماکان 
هستند آفریده به قدرت , و پروریده به اجبار , که به وقت قر ک: جان 
هایشان گرفته می شود و تن هایشان در دل خاک قرار می گیرد و در گور 
می پوسد . تنها از گور, برانگیخته می شوند , جزا داده می شوند و به 
حسابشان جدا جدا رسیدگی می گردد . برای رهایی از این تنگنا , مهلت 
داده شدند و راه درست به آنان نمایانده شد و چندان که خشنودی خدا را 
به دست اورند , عمر داده شدند و تاریکی تردید , از فرا رویشان کنار زده 
شد و برای شرکت در مسابقه پیشتازان و پروردنِ اندیشه سعادت یابی و 
فراچنگ آوردن گم شده خویش , به مقدار مدّت عمر و مهلت ناپایدار [ 
زندگی دنیا ] , فرصت داده شدند . وه که چه مثال های به جا و اندرزهای 
سودمندی هستند ؛ اگر دل هایی پاک ۰ گوش هایی شنوا , اندیشه هایی 
مصهم , , و خردهایی با تدبیر پیدا کنند ! از خدا پروا کنید ۶ بره‌ای آن. که تتشید 
و فروتن گردید , گناه کرد و اعتراف نمود , ترسید و کار کرد , پرهیز کرد و 
مبادرت ورزید , یقین کرد و نیکی نمود , پند داده شد و پند گرفت , بیم داده 
شد و بیمناک گشت , باز نگه داشته شد و خویشتن را نگه داشت , پاسخ 
داد و روی آورد . از گناه بازگشت و توبه کرد . راهنما جست و پیروی کرد , 
نشان داده شد و دید , جستجوگرانه شتاب گرفت و گریزانْ رهایی یافت , 
پس ذخیره فراهم نمود و درون را پاک کرد و قیامت [ خویش] را اباد 
ساخت و برای روز کوچ و راه در شا سار نیاز مندی اش و جایگاه 
نیازش , زاد و توشه فراهم کرد و آن را به سوی اقامتگاهش پیش فرستاد 
. بندگان خدا ! از خدا پروا کنید و به سوی انچه شما را برای ان افریده , 
روی آورید و از او همان گونه که شما را از خود ترسانده بترسید و با 
درخواست انجام شدن وعده راستش و برکنار ماندن از هراس رستاخیزش 
, خود را سزاوار آن چیزی گردانید که برای شما آماده کرده است . 

برای شما گوش هایی قرار داد تا آنچه را که می خواهد , بشنود , و 
دیدگانی , تا تاریکی را با آنها کنار زند , و اندام هایی دربرگیرنده عضوها و 
سازگار با خمیدگی های انها در ترکیب بندی ظاهر , و همساز با دوره دوام 
انها , با بدن هایی که در کار نفع رسانی به خود , برقرارند , و دل هایی که 
در پي روزی خویش روان اند , در میان نعمت های فراگیر و احسان های 


موجب شکر و عافیتی مانع زیان . و برای شما عمرهایی مقژر کرد که 
فقدار. نها درا بز ها توشندم 9 ۲ 9 شما , برایتان 
تتدهالی هجا کذافت ‏ از جبلم ۱ بهره هایی که برگرفتند و فراخنای 
زندگی کهرش از هرک از آن مرخقودار بودند :پیش از دنسیایی شان ره 
آرژوها ر مرگ آنان: :۱ دریافت و تاخت اجل ها , برگ و برشان را فرو 
ریخت . در هنگام سلامتِ بدنشان چیزی آماده نکردند و در بهار نوجوانی , 
یند نگرفتند آپا برخورداران از شادابي جوانی 4 جز خمیدگی پیری را 
انتظار دارند؟ وه هن ان آز تفت سلافت:: جز بارش بیماری را؟ و 

برخورداران از فرصت عمر , چیزی جز فرا رسیدن گاو فنا و نیستی را آن 
هم با نزدیک بودن جدایی و وقت انتقال نو شدرو لم وا و در هلت 
رسیدن جان؟ و انداختن نگاهی فریادرسانه به فرزندان و نزدیکان و 
۱ و همتایان ؟ مگر با وجود بازداشت شدن در کوی مُردگان و تنها 
ماندن در تنگنای خوابگاه , خویشان می توانند مرگ را دقع کنند؟ و یا نوحه 
گری سودی دارد؟ خزندگان , پوستش را دریده اند و خاک گور , شادابی را 
از تنش ستانده , و گردبادها , آثارش را از بین برده اند و گذشت روزگار , 
نشانه هایش را نابود کرده است ! بدن ها پس از فربهی , زار و نزار گشته 
اند , و استخوان ها پس از سختی , سست شده اند , و روح ها با یقین به 
اخبار غیبی , در گرو بار سنگین کناهان قرار گرفته اند . نه از ایشان می 
خواهند بر اعمال صالحشان چیزی بیفزایند و نه برای لفزش های 
ناروایشان پوزش بخواهند . مگر شما پسران , پدران , برادران و نزدیکان 
آن رفته ها نیستید که پا جای پای آنان می نهید و روش آنان را در پیش 
کرفته. انی هک واه ابان گام هی نیا ی دل ها در رسیدن به بهره 
خویش سخت شده اند , از کمال خویش روی گردان اند و در غیر راه 
درست , گام می زنند . گویی تکلیف های شرعی , برای غیر آنهاست و 
رستگاری , در به دست آوردن :۰ دتبانشتت ! بدانید که گذرتان بر صراط و 
لغزشگاه های آن و بیم های ناشی از لغزش بر آن و ترس های پیاپی آن 
است . پس ای بندگان خدا! از خدا پروا کنید ؛ پروای خردمندی که انديشه 
, دلش را فرا گرفته و ترس , بدنش را رنجور ساخته و شب زنده داری , 


خواب اندک را از او ربوده ؛ به امید ثواب , گرمای روزش را , کی 
گذرانده و پارسایی 1 او را از خواهش های نفس , باز داشته و باد خدا| 
زبانش را به سرعت به کار انداخته و ترس را بر آزافشفن نیس واه 


است ؛ به خاطر راه روشن , دل از راه های گوناگون شسته است و میانه 
ترین راه ها را برای روش مطلوب پیموده است . غرورهای در هم پیچیده , 
او را از راهٌ بیرون نکرده اند , و امور شبهه ناک:: راه را بر وی پوشیده 
شاه ار ای کم مرها مزده ها و راحتي نعمت ها , در حوش 
گوارترین خواب و با امنیت تنرین روز خویش دست یافته است ؛ با نیک 


ام از گذر دنیا گذشته و با سعادتمندی , , توشه آن جهان را پیش فرستاده 
است ؛ از بیم , پیش دستی کرده و در هنگام فرصت, شتافته و در جستجو[ 
ی بایسته ها ] , رغبت ورزیده و از [ نبایسته ها ,] به ترس , روی گردان 
شده و در امروزش از فردایش مواظبت کرده و گام پیش رویش را 
گریسته است . پس بهشت , برای پاداش و بهره , و دوزخ برای کیفر و 
عذاب , بسنده است . و خدا برای انتقام گیری و یاوزی . و قران برای 
اجتجاح .و.خضوشتگری کافن, است د شما زا به پروا کزدن. ان خداین 
سفارش می کنم که با انچه بیم داده , [ راه] عذر را پریده و به راهی که 
گشوده , احتجاج کرده , و شما را از دشمنی برحذر داشته که مخفیانه در 
سینه ها نفوذ می کند و نجواکنان در گوش ها می دمد , گم راه می سازد و 
هلاک می کند ده می دهد وه دام از هفها هت افکند , و زشتي گناهان 
را می آراید و گناهان بزرگ را ساده نشان می دهد , تا کم کم یار و 
همنشین خود را هک ارات ها براعن راس هگا تور 
بیندد , و آنچه را که آراسته بود , منکر گردد و آنچه را که آسان نموده بود , 
بزرگ شمارد و از هر چه که ایمن نمایانده بود , برحذر دارد . این . همان [ 
انسان] است که خدا او را در تاریک خانه های زهدان ها و غلاف پرده ها : 
نطفه ای جهنده و خونی لخته و سپس , جنین , شیرخوار مک وجوان 
قرار داد و آن گاه , به او دلی فراگیر , زبانی گویا , و چشمی نگاه کننده داد 
تا از سر عبرت , بفهمد و از سر خویشتنداری از گناه باز ایستد تناها آن 
هنگام که اندامش استوار و قامتش کامل گردید , متکبّرانه می گریزد و 
سر گشته را ات او یر 
پی دنیایش کوشاست . در حالی که در لذت های سرمستی اش و انديشه 
های نوجوانی اش فرو رفته است . نه نگران مصیبتی است و نه پروای 
الهی او را به فروتنی وا می دارد . مفرورانه , در فتنه خویش مي میرد و 
در خطاهایش روزگاری کوتاه می گذرائد . نه عوض به دست می آورد و نه 
واجباتی را که بر عهده دارد , ادا می کند . فاجعه مرگ , در باقی مانده 
روزهای سرکشی و راه های کامجویی , ناگهان او را در بر می گیرد . روز 
را به حیرانی و شب را به بیداری , در گرداب دردها و شبیخون رنج ها و 
بیماری ها در بین برادری چون جان و پدری مهربان و نوحه گری که به 
فریادٌ جزع می کند و زنانی که از ناشکیبایی به سینه می کویند به سر می 
ایرد در حالی. که کرضار مین هوشی احتضان بستکتی معنت تالم ای 
دردآوز , تقسی به شماره افتاده , و جان کندنی طاقت سوز است . او را 
خاموش در کفن هایش می گذارند و گردن نهاده و رام برمی دارند , و 
همچون چارپای از راه دور بازگشته ای , درمانده و زار و درد بیماری 
کشیده و نزار , او را بر پاره چوب هایی می نهند و گروه فرزندان و جمع 
برادران , او را به سوی خانه غربت و پایان دیدار و تنهایی وحشتش می 


بان وفتن. که تشیت: کنند کان بر خشتنه .و مضفیت ود یا بان آمدتن زاوها 
در حالی که زمزمه حیرت از پرسش ها و دغدغه خطاهای امتحان دارد , در 
گور مي نشانند . بزرگ ترین بلایی که در آن جا به وی می رسد , نازل 
شدن اب جوش , در افتادن به جهنم و برافروخته شدن انش و شدذت 
فریادهای آن است . نه آنی آرام دارد و نه لحظه ای راحتي رنج رٌدای , , و نه 
توانی بازدارنده : و نه مرگی رهاننده , و نه خوابی سَبّک و ارام بخش در 
بین مردن های پی در پی و ساعت ها عذاب . از این همه , به خدا پناه می 
بریق اسدان خداا کخایند آنان: که سال ها ند و بهرم تن دنو وم چم 
آنان آموختند و فهمیدند , فرصتشان دادند و وقت بیهوده گذراندند , امنیت 
یافتند و فراموش کردند ؟ همان ها که از مهلت بسیاری برخوردار گشتند و 
نیکو بخششی داده شدند , از دا ود آذر برحذر داشته شدند و پاداشی 
پززر ی فعده دادم شفند ؟ از گناهان تباه کننده و زشتی های خشم آور ,؛ 
برحذر باشید ! ای صاحبان دیده و گوش ! و ای برخورداران از سلامت و 
مال ۱۱۱ کرام و با رها اه ات این ها ناگ : فراد و :] 
بازگشتگاهی هست يا نه؟ «پس چگونه [ از حق آمنحرف می شوید؟» و به 
کجا می روید؟ فریفته چه چیزی هستید؟ همه بهره هر کدام از شما از 
طول و عرض زمین , به اندازه درازای قدّی است که با گونه خاک آلود , بر 
آن خواهد خُفت . اکنون را ای بندگان خدا! دریابید که مرگ , طناب از 
گلویتان بازداشته و روح , آزاد است ؛ در وقت بالیدن و راحت جسم و 

خخال برد ادن , که مهلتی باقی تما رای و سا 
توبه هست و زمانی است برای بیان نیاز , پیش از تنگی و گرفتاری و ترس 
و مرگ , و پیش از سر رسیدن آن غایپ منتظر و بازخواست آن عزیز 
توانمند . (1) 


کت که ی ام ی فا و ات تا راد رود ری ۱ 
راست شد و از دیده ها اشک جاری گشت و دل ها به لرزه افتاد . بعضی 
افراد , این خطبه را «خطبه الغزاء» می نامند . 
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4 / 5الَحدیژ من العفلهالامام علی علیه السلام من حُطبه له فی صقه 


الصَال : وقو فی مُهله من اللّه بهوی مَع الغافلین , ویّغدو مَع المذنبین , بلا 
سبیل قاصد , ولا امام قایُد . ... حلّی |ذا گشف لهُم عن جزاء قعصیتهم , 
واستخرَجهّم من جلابیپ عَفلتهم , استقبلوا مدبرا , واستدبروا مقبلا قلم 

َتتفعوا یما آدرکوا من طبتهم . ولا بما قضوا من وطرهم (1) . ای أَحَدر کم 
فش هگن العر اه : قلیِنتفع امرّو پتفسه ؛ الما البصیرٌ من سمع قتقکر , 
وتظر قَأَبصر , وانتقع پالعتر تم سَلک جددا (2) واضحا یِتَجَتَتُْ فیه الَرِعَة 
فی القهاوی , والصّلال فی المغاوی , ولا بُعینْ عَلی تفسه القواة بتعسّف 
فی خَق , آو تحریف فی تنطق , آو تَحَوّف من صدق . قافق ها السامعٌ من 
سکرنک , واستیقظ من عَفلیک , واختصر من عجَلیَکَ . وأنعم الفکرّ فیما 
جاءک عغَلی لسان التّبیٌ الأْمَیْ صلی الله علیه و آله ما لا + د منة , ولا 
و ار وا ی 
وضع قَخرک واحطط کبک , واذکر قبرک ؛ فان عَلیه مَمَرّک » وکما تدین 
تدانْ وکا بر تخد وبا زمت الوم نق م يد دار تابقه ( مک 
وقذّم لتویک قالحدر الحَدَر أمّا المْستمغ !والجة الجة نا الفافل ! «و لآ 
یتیک مثل خییرٍ» (3) ۰ (4) 


۱۱ 


لاه کر جاجه کان تصاخیها قماهه (لسان آعرت ‏ جع 5 ص 285 


«وطر») . 
2 .الجدد : المستوی من الأرض (النهایه : ج 1 ص 245 «جدد») . 
3- .فاطر : 14 . 


4- .نهج البلاغه : الخطبه 153 , بحار الأنوار : ج 77 ص 7407 38 ؛ جواهر 
المطالب : ج 1 ص 308 نحوه وراجع تحف العقول : ص 134 . 


ص: 333 
4 5 پرهیز از غفلت 


4 / ویرهیز از غفلتامام علی. علیه. السلام در سختراتی اش در توضیف کم 
راه : او در فرصتی که خدا داده , به غافلانْ تمایل می ورزد و با گناهکاران 
و ی و را و 
پیشوایی که راهبرش باشد . .. . تا آن که [ خداوند] از کیفر گناهشان پرده 
برداشت , و از پرده های غفلت , بیرونشان آورد , پسّ به چیزی روی 
آوردند که بدان پشت کرده بودند و پشت به چیزی کردند که روی بدان 
آورده بودند انا .از انجم.می خواستنه فان رس نوم خی دنو 
نه از آنچه حاجت خویش یدان روا کردند , بهره ای خوردند . من , , خودم و 
شما را از این جایگاه . برحذر می دارم . هر کس باید از تلاش خود , سود 
برد زیرا بینا کسی است که بشنود و بیندیشد و بنگرد و ببیند و از عبرت 
ات برد و آن گاه , جاده های روشن رز بپیماید و از فرو افتادن در 
پرتگاه ها و گم راهی در بی راهه ها دوری گزیند و فریب دهندگان را با 
بیراهه رفتن درباره حقی ,. یا تحریف سخن يا ترسیدن از راستی , , بر ضد 
خویش پاری نکند ,. ای شنونده ! از سرمستی ات به هوش آي و از غفلتت 
بیدار شو و از شتابزدگی ات بکاه و در انچه از زبان پیامبر امّی که درود 
خدا بر او و خاندانش باد به تو رسیده است و چاره ای از آن نیست , نیک 
بیندیش و با کسی که با ان مخالفت می کند و به چیزی جز ان روی اورده , 
مخالفت کن و او را با آنچه خوشایند اوست , وا گذار . فخرورزي خود ر 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۳ج 
جاست . با هر دستی که دهی , باز می گیری و چنان که بکاری ی , درو می 
کنی و آنچه امروژ پیش فرستی , فردا, نة ادف رسی . جایی برای قدمت 
بگستران و برای آن روزت پیش فرست . بپرهیز و بپرهیز , ای شنونده ! و 
بکوش و بکوش , ای غافل ! «و [ هیچ کس ] چون [ خدای ]اه , تو را 
خبردار نمی کند» . 


ص: 34 


4 / 6المبادَرخ بالعمل الضالجالامام علی علیه السلام :قاتَمُوا ال عباة اللّه . 
وبادر وا آجالکم پاعمالکم , وابتاعوا ما تبقی لَکُم بما زو نکم ؛ وتَرَخْلوا 
فقد جَدّ یکم (1) , وا ستعذوا لِلموتِ فقد اظلکم , وکونوا قوما صیح بهم 
قاتتفها | وعلعوا الذنیا لیست هم یار ستبدلوا ؛ ان ال سُبحاتة لم 
تخلفکم عبا , ولم یتژککم شذی , وما تین اعدکم وین اجه او التار [ 
الموث آن یرل به . وان غاية تنقضها اللچظة , وتهدها السّا 1 
پقضر القده , وان غائبا تحدوة الجدیدان ؛ الیل والتهاژ لحرعاٌ بشرقه الأوته 
(2) ۰ وان قادما یََمْ بالقوز و الشقوم لمستج؟ لأفصَل الغه . فترَودوا 
هی الذنیا من الدْنیا ما تحژزون یه نکم عدا . قاتّقی عَبد ره تصح تفه 
1 وقذم توبتة 1 وعَلب شهوتة : قاِنَ اجه مستورز عنهة 1 وامَلة خادع له , 

السْطانْ فُوکل یه یبن له القعصته لبرگتها . وملیه و الوبه لسَوّقها . ادا 
قجمت میب علیه غقل ما یَکونْ غنها . قیالها حسرة علی کل ذي عَفلّم آن 
یکوت ِِِِ ۰ لیه حچه , وان تودیه أیامَة ای الم ! تسال 7 تیحا2 

آن یجعلنا وایاکم ممّن لائبطرخ یِعمَهٌ , ولا ثُقَصَرٌ بو عن طاعه زبه غایهٌ , ولا 
تخل به تعذ العوت تدامَة ولا که . (3) 


- .آي : حثثتم علی الرحیل (شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 146) . 
2- آلاوبه : : الرجوع (لسان العرب ۳۰ 1 ص‌‌ 29 «آوب») . 
و اه ار ات جر ار جوم 


ص: 335 
6۸ تانب فان صاله 


4 / 6شتاب به عمل صالحامام علی علیه السلام نبندگان خدا! از خدا پروا 
می شود ,چیزی زابرید که بان مي ماد ار سفر دید که شمه 

به کوچیدن وا می دارند,و برای مرگ آماده شوید که بر سرتان سایه 
تا ی وب موه 
فهمیده اند که دنیا برای آنان , جای ماندن نیست و آن را عوض کرده اند . 
به راستی که خداوند , شما را بيهوده نیافریده و له , رهایتان نساخته است 
و بین هر کدام از شما و بهشت يا دوزخ , چیزی جز مرگی که او را دریابد , 
نیست . و روزگاری که لحظه ها آن را کوتاه و ساعت ها آن را نابود می 
۱ 
فرا می خواند , سزاوار است که به سرعت باز آید , و پیکی که با پیام 
رستگاری يا شوربختی از راه می رسد , شایسته بهترین آمادگی است . 
پس در دنیا به آنچه با آن خویش را در فر دا در امان می دارید , توشه 
برگیرید , و هر بنده ای [ باید ]از خدا پروا کند , خویش را پند دهد , , و توبه 
اش را پیش اندازد و بر شهوتش غلبه کند ؛ چرا که مرگش از او پوشیده 
است و آرزویش به او نیرنگ می زند و شیطان , بر او گماشته شده , گناه 
را برایش آرایش می دهد تا آن را مرتکب شود و به تویه امیدوارش می 
کند تا امروز و فردا کند و آن گاه که مرگ بر او یورش آورد , مغفول ترین 
چیزی است که [بنده آز نفلت گرم است.. آندمن و کصرترن صر 
غافلی که عمرش بر او حچّت باشد و روز گارش او را به بدبختی بکشاتد! 
ازخداق سبحان می خواهيم کد‌ما و تما را از کسانین فرار تقد که نمی 
آنها را به سرکشی وا نمی دارد , و هیچ هدفی آنها را از اطاعت 
ی 
رسد . 


ص: 336 


4 / 7في التزهید من الثٌنیاالامام علی علیه السلام أَوصیکُم عباد ال ! 
بتقوی الله التی هی الرّادٌ وبا ِلمَعادٌ ؛ زاا مُبلغٌ , ومعاذٌ مُنجخٌ . 5عا لها 
أسمَغٌ داع . ووعاها یر واع . قَأستع داعیها , وفا واعیها . عباد اللّه ! ان 
ِِ- الله حمت (1) آولیاء اللّه محارزمة / ولرَقت خلوتقم ِ / ی 
آسهرت لَیلتم , وظمأت هواجرفم . قجَدُوا الراحة , وال 
بالظقا. واستَقرئوا اج قباتژوا العمَل , وکَدَبُوا الا قاطا ۱ ۳ 
ای الگٌنیا دا قناء وغناء وغیّر وعترٍ ؛ قمن القناء أنّ الدّهرّ مُوتژ قوسَه , لا 
ُخطِیْ سهامْة , ولا ُفسی [2) جراخة . برمی الَیّ یالقوتِ , والصَحیح 
بالسقم , والاجی بالقطب . آکل لا یشتغ . وشارِب لا بنقغ ..ومن العناء آنٍ 
القرء یَجمَعٌ ما لا یل , وتبنی ما لا سکن , نم یَخَرْخ ای ال تعالی لا مالا 
حمَل , ولا نا تقل ! ومن غیرها أ تک تَری ما مغبوطا والمغبوط 
قرحوما , لیس ذیک لا تعیما رل لق. ونقسا تال . وین عترها اب الق 
شرف عغلي أمَه , قَیِقتَطِعة خضور اجه ؛ قلا آقل بُدرک , ولا مَوْقل ین 

قشبحاخ آلله. ! با عز شروزها ۵ وأصحي قی جا ی 


1 


4 


۱ 0 9 
الفیان النتما م عم القیب الْحتر . واعلموا ان .ها نقض یت الخبا وراه 
فی ره خی ما تقص من الاأخره , وزاة فی للدّنیا : قکم من منقوص 
رایج , وقزید خاسر !ان الذی آمرثم به آوسغ من الذی ثهیثم عَنة وما اجل 
اکتر ما ختم علیکم ؛ قدروا ما قَل لما کر . وما ضاق لا السغ . قد 
کل تکم ری وآمرنم باعل قلا يکوتق العضمون لکم طه آولی یکُم 
علیکم مه , مع اه واه لَقد اعترض الک , ودخل الیقین 

شلی او الدی طین نکم فد قرن علبگم 
که وضع عنکم. قبارر وا الععل , وعافوا تفه الاح ۰ 29 لا برجی من تم 
العمّر ما یرجی من رجعه الرزق ما قات من الارق رعت دا بط وم 
فات آمس من ار لم پُرج التوم رجقة . الرّجاء مَع آلجائی , والتس مَة 
الماضی . ف «اْمُوا ال حو مان 119 توت الا ۳-۳ لته )4 19 


ک 


۳ 


-‌ 


1- .حمی الشیء : منعه ودفع عنه (لسان العرب : ج 14 ص 198 «حما») . 


2- .آسا الجرخ : داواه . والأسا : المداواه والعلاجح (لسان العرب : ج 14 ص 
34 «اسا»] . ۲ ۱ 

3- .رل یزل : |ذا مر مرورا سریعا (لسان العرب : ج 11 ص 307 «زلل») . 
4عرال ,عفر ان 102 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 114 وراجع الخطبه 103 و 111 و 113 و 132 و 
3 و 226 وتحف العقول : ص 218 وعیون الحکم والمواعظ : ص 158 
ح 3421 و ص 370 ح 6242 . 


ص: 337 
4 بی رغبتی به دنیا 


ی رظن مهم فاآمام غلی علیه الفلای ام فان عها آ ما اه 
دای انیا ی مان است ‏ سعه اع اس 
مقصد می رساتد , و پناهی است که می رهاند . شنواننده ترین دعوت 
کننده , به سوی آن فرا می خواتد , و بهترین نگاه دارنده , آن را نگاه می 

دارد . ینن فراخواننده اش آن را شتوانید و پذيزنده اش کار رو : 
بندگان خدا! پروای الهی . دوستان خدا را از انجام دادن حرام های او نگه 
داشته , و ترس از او را در دل هایشان همیشگی کرده است . به گونه ای 
که آنان را در شب ها بیداز نکه می دارد و در شدت. کرهای رووها ».کشته 
می گذارد . آسایش را با رنج , و سیرابی را با تشنگی به دست آوردند . 
مرگ را نزدیک دانستند و به کار شتافتند , و آرزو را دروغ شمردند و اجل 
ر در نظر آوردند . پس به راستی که دنیا سرای نابودی و سختی و 
دگرگونی و عبرت گیری است . برای نابودی [ دنیا] , اين بس که روزگار ؛ 
کمان خویش را کشیده است , در حالی که تیرش خطا نمی رود و جراحتش 
بهبود نمی یابد , زنده را به تیر مرگ می زند , و سالم را به تیر بیماری , و 
نجات یافته را به تیر هلاکت . روزگار , خورنده ای است که سیری نمی 
پذیرد . و نوشنده ای است که تشنگی اش فرو نمی نشیند . از سختی های 
دنیا , این است که انسان , چیزی را که نمی خورد , جمع می کند , و جایی 
را که در آن ساکن نمی شود , می سازد و آن گاه . در حالی که هیچ مالی 
و و اب ی ی ۳ ی 
روزی] به او ترخم می 1 ۰ غبطه می خورند . , و به دیگری که [روزی] 
به او غبطه می خوردند , ترخم می کنند و این نیست , جز به خاطر نعمتی 
که از دست رفته و سختی ای که فرود آمده است . و نشان عبرت دنیا این 
با ۱ درست اجل , او را از 
آرزویش جدا می گرداند و در نتیجه , نه آرزویی به دست می آید و نه آن 
فرد [ از چنگال مرگ] , رها می گردد . منژه است خدا! شادی دنیا چه قدر 
فریینده است , و سیرابی آن , چه قدر تشنگی آوز است. و سایه آن » چه 
قدر سوزنده ! نه ته ایند (فر نت وا فیف: وان رد کرد وته کذشته را فی 

اه ۱ 
که به وی ملحق می شود ! و چه قدر مرده از زنده دور است ؛ چرا که از 


او بریده است ! هیچ چیزی از بدی بدتر نیست , بجز کیفر آن , , و هیچ چیزی 
از خوبی بهتر نیست , جز ثواب ب آن و هر چیزی از دنا شنیدنش بزرگ تر 
از دیدن آن است و هر چیزی از آخرت,دیدنش ور : تر از شنیدن آن 
است.پس باید شنیدن. از دیدن , و خبر یافتن , از غیب ی 
. بدانید آنچه از دنیا کم شود و به آخرت افزوده گردد , بهتر است از آنچه 
از آخرث کم گردد و به دنیا افزوده شود . چه بسیار کم شدن که سودآور 
است و زیاد شدن که زیانبار است . آنچه بدان فرمان داده شده اید , 
گسترده تر از آنی است که از آن نهی شده اید , و آنچه برای شما حلال 
شده , بیشتر است از آنچه بر شما حرام گشته است . پس به خاطر آنچه 
بسیار است , از آنچه کم است , دست بشویید , و برای آنچه گسترده 
است,از آنچه محدود است,دست بردارید . روزی شما ضمانت شده است 
و به عمل کزدن فرمان تافته آنده من , مبادا دنبال کردن آنچه برای شما 
ضمانت:شجم :از آنچه انجام دادن آن بر ما و اجب کشته:: برد شما برتر 
پاشنععا ان که هاش ن تر دیق رخ مود و زقیر نه: تنستی , کر آنیژه: 
به گونه اي که گویی آنچه برای شما ضمانت شده , بر شما واجب شده 
است , و آنچه بر شما واجب گشته , از عهده تان برداشته شده است . به 
عمل بشتابید و از سرزده آمدنِ مرگ بترسید 4 چون امیدی که نسبت به 
بازگشتِ نصیب و روزی هست , نسبت به بازگشت عمر نیست . همچنین 
روزی ای که امروز از دست رفته , به افزوني آن در فردا , امید هست ؛ 
ولی عمری که دیروز از دست رفته , به باز گشت آن در امروز ,؛ امید 
نیست +« آمند 2 قصرام ایند وبا , همراه گذشته است . پس : «از خدا آن 
گونه که حقّ پروا کردن از اوست , پروا کنید , و زینهار! جز مسلمان 


نمیرید» . 


ص: 338 


ص: 339 


- 


4 / 8یداء طالما نادی به صحاتهالامام عل علیه السلام :تَجَهّزوا رجمَکُمْ 
له ! ققد نودی فیکم یالحیل , وأقلوا الغرجه (1) ی الذنیا , وانقلیو 
بصالح ما یحضریکم من الژّاد ؛ ان آمامکُم عََبَة کوودا , ومنازل محوقة 
مَهولة لاب من القرود علبها , والعْقوف عندها . واعلموا أنْ قلاجظ الیّه 
تحوکم دانیة , . وکا تکم بتخالیها وقد تشَیّت فیکم ۰ وقد قد دهمنکم فیها 
مفظعاث الأمور , ومعضلاث العحذور ؛ ققطعوا عَلایّق الُنیا , واستظهروا 


بزاد الثّقوی ۰ (2) 


1- .العرّجه : المقام (لسان العرب : ج 2 ص 321 «عرج») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 204 , خصائص الائمقه علیهم السلام : ص 98 , 
الارشاد : ح 1 ضن 234 الاحالی للضدوی:< هن 287 .810 عنم فحتد رب 
قیس عن آبی جعفر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 73 ص 106 ح ۳۵02 
المعیار والموازنه : ص 270 لها نجوه ولیس فیها من «واعلموا .. 


ص: 31 
4 8 دعوت همیشگی وی از یاران خود 


4 / 8دعوت همیشگی وی از یاران خودامام علی علیه السلام :خدا رحمتتان 
کند ! آماده باشید ؛ چرا که بانگ کوچیدن در بین شما در داده شده است . 
امید ماندن در دنیا را کم کنید و به توشه های صالحی که در دسترش 
شماست , روی آورید چرا که در پیش رویتان , گردنه ای دشوار و منزل 
های ترسناک و وحشت زایی است که چاره ای جز درآمدن به آنها و توقف 
در آنها نیست . و بدانید که چشم انداز مرگ به شما نزدیک است . گویی 
که شما در چنگ مرگ , گرفتارید و او چنگال خود را در شما فرو برده است 
. کارهای دشوار دنیا و بلاهای طاقت سوز آن شما را فرا گرفته است . 
ی 00 ات 7 , خود را توانا 
سازید . 


ص: 22 


الباب الخامس : ااداب5 / 51 ِِ الامام جمیع اللغاتالامام الباقر والامام 
الصادق علیهماالسلام:انَّ آمیر, ایُزینین علیه السلام لا فَرَعٌ من هل 
التصره آناة سبعون رَجْلا من الرّط (1) قسَلموا عَلَیه وکلموخ بلسانهم قَرَة 
غلبهم بلسانهم ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :آخرج [یهودیٌ] من قبایّه کتابا قَدَقَعَهٌ الی آمیر 

المُومنین علیه السلام 5 قفَصٌ فص ونظر فیه وتکی . ققال له التهودی ۳ یکیک 

ری , فهل تطری ما هو ؟ ققال له آمیز القومنین -صله ات الله: اند : 

ها اسمی مُنبثْ . ققال له الیهودوه : قارنی اسمک فی مدا ی ۱ 

وآخیرنی ّا اسشک پالشربانته ۶ فال : فاراه آمیر المغمتیت لام الله یه 
سمهة فی الصحیفه وقال : اسمی لیا . (3) 


له بالط تین مین آلننودان موه ( یهت خر ی 302 صیطا): 

2 .الکافی : جح 7 ص 259 ح 23 عن کردین عن رجل , کتاب من لا بحضره 
الفقیه : جح 3 ص 150 ح 3550 عن الامام الباقر علیه السلام ولیس فیه 
«فردٌ علیهم بلسانهم» , رجال الکشی : ج 1 ص 325 ح 175 عن مسمع 
بن عبد الملک آبی سیّار عن رجل عن آلامام الباقر علیه السلام , بحار 
الأأنوار : ج 25 ص 287 ح 43 . 

آشوب : جح 2 ص 256 , بحار الأنوار : ج 38 ص 61 ح 13 . 


ص: 43 


باب پنجم : ادبیات 


5 اگاهن امام به شنته زبان ها 


باب پنجم : ادبیات‌5 / 1آگاهی امام به همه زبان هاامام باقر و امام صادق 
علیهماالسلام :هنگامی که امیر مومنان از کار بصریان فارغ شد , هفتاد نفر 
از سیاهان به نزد وی آمدند و سلام کردند و به زبان خود با او سخن گفتند 
و ایشان : به زبان آنان به آتان پاسخ گفت.. 


امام صادق علیه السلام :1 بهودی ای] از جیب قبایش کتابی بیرون آورد و 
آن را به امير مومنان داد . امام علیه السلام آن را گشود , به آن نگریست 
8 . یهودی به وی گفت : پسر ابو طالب ! چه چیزی تو را به گریه 
انجاخت! یه این کنانه که بة زبان شریای است «-نگاه کردی « در حالی که 
تو فردی عربي . آیا دانستی که آن چیست؟ امیر مومنان که درود خدا بر او 
باد فرمود : «اری . این , نام من است که ثبت شده است» . یهودی به وی 
گفت مرا 
سریانی , باخبر کن . امیر مقمنان که سلام خدا بر او باد , نامش را در 
ای ای ی 


ص: 4« 


ید لاخ ان آمیر المُوْمنی علیه السلام حین آنی هل النهرّوانِترل 
قطفتا (1) , قاجتمع الّیه أهل ادرو (2) , قشکوا یِقلَ چراجهم , وکلموة 
بالان : ۷ ِ جیرانا آوسع آرضا واقلَ خراجا , قأجابَهّم بالَبَطتَه : 


وغرزطا من عودیا . قال : قَمَعناه وت صقر که من زیر کی . (3) 


المناقب این شهر آشوب نژوت اه قال علیثْ] علیه السلام لابته تزدچرة : 
40) 


الخرانج والجراتج عن اين مسعود :کنث قاعدا عنة آمیرِ الموهنین علیه 
السلام فی مسچد سول اللّه صلی الله علیه و آله ذ نادی رَجْلَ : من 
بدلتی علی من أحد منة علما ؟ وق اخ او مهد رعل قععت ۶ 
ای صلی الله غلیه و آله: آا عصته العلم وغل ایا ؟ فعال :عم , کات 
واين تدقت وهذا عَلٌ بر آبی طالب ؟ قانضرف الرَجْلْ وجنا ین یه . 
قغال علیه السلام 4 من أ بلاد اه انت ۲ قال : مين اصقهان . قال له : 
آملی عم بن آيي طالب علیه السلام .. دقال : زدنی با آمیو 
شین  -‏ اد ام اه 
9 


عیون آخبا الرضا علیه السلام عن آأبي الصَّلت الهروقّ :کان الرّضا علیه 
السلام یْکَلمْ النّاسَ بلغاتهم , وکان والله, آفحح الثاس وأعلَمَُم یکل لسان 
ول , قفلث له یوما با ین سول ال (تی لعج من معرقیک بهذه 
ات عَلّي اختلافها ! ققال : با آبا الصَلت آتا حَجَهْ ال علی خلقه , وما 
کان اللَةْ لخد خْفْةَ علی قوم وقو لا تعرف لغاتهم , آو ما بلَقَکَ قول آمیرٍ 
المَوْمنینَ, علیه السلام : آوتینا قصلّ الخطاب ؟ قهل قصل الخطاب ال 
معرقة اللغاتِ ؟ (6) 


لت فا < سخاه که ات اشواق. تالساتت الفرنی هن قفاوت ححاو ره 


لمقبره الدیر التی فیها قبر الشیخ معروف الکرخی (معجم البلدان : جح 4 ص 
274 


2 .فی تقویم البلدان : ص 294 «بادرایا : قریه , وأظها من آعمال 
واسط» , وفی معجم البلدان : ح 1 ص 317 «بادوریا : طسوح [ای ناحیه 
امن کقنه اای بلده ] الاستان بالجانت: خرن من نداد 

3- .بصائر الدرجات : ص 335 ح 10 عن ابراهیم الکرخی , المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 2 ص 55 وفیه «زعر اوطائه من زعر ارباه , معناه : دخن 
صغیر خیر من دخن کبیر» بدل «وغرزطا ...» , بحار الأنوار : ج 41 ص 289 
ح 13 . 

4 .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 56 , بحار الاأنوار : ج 40 ص 171 
وراجع بصائر الدرجات : ص <33 ح و . 

5- .الخرائج والجرائح : ج 2 ص 545 ح 7, بحار الأنوار : ج 41 ص 301 ح 
32. 

6- ,عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 228 ح 3 , اعلام الوری : ج 2 
ص 70 , المناقب لابن شهر اشوب : جح 4 ص 333 , کشف الفمه : ج 3 ص 
9 , بحار الأنوار : ج 49 ص 87 ح 3 . 


ص: 45 


امام صادق علیه السلام :هنگامی که امیر مومنان به سوی نهروانیان می 
رفت , در محلّه قطفتا (1) فرود آمد . مردم ناحیه باترویا (2) نزد و 
آمدند و از سنگینی مالیات خود , شکایت کردند و به زبان نبطی به 
حضرت گفتند که همسایگانی دارند که زمین ح«ح«ح«ِ 
کمتر است . امام علیه السلام به زبان تبطی پاسخ داد : «وغرزطا من 
عودیا» (3) , یعنی : «بسا رجزی کوتاه که بهتر از رجز بلند است» . 


المناقب , ابن. نهر آشوب :زواینت شده که علی علیه السلام به دختر 
یزدگرد فرمود : «نام تو چیست؟» . گفت : جهان بانو . فرمود : «نام تو 
شهربانوست» و به فارسی پاسخ او را داد . 


الخرائج والجرائح به نقل از ابن مسعود : من در مسجد پیامبر خدا , نزد 
امیر موّمنان نشسته بودم که مردی فریاد زد : «چه کسی مرا به سوی 
فردی که از او دانش فرا گیرم , راهنمایی می کند؟» و گذشت . به وی 
گفتم : ای مرد! آیا سخن پیامبر خدا را 9 39 027 720 
دانشم و علی , دروازه آن است»؟ گفت + آرخ . گفتم : کجا می روی؟ این 
متا ایا را و 
غلی.غلبه ااسلام کت | علی عله السلام آ بو هی مود ار دام 
شهر هستی؟» . پاسخ داد : از اصفهان . علی علیه السلام فرمود : بنویس 
بیش از این به مق مآموز. ۱[ 8 وف 
«اروت این وّس» , یعنی : برای امروزت همین بس است . 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از ابا ضَلّت قروی : امام رضا علیه 
السلام با مردم به زبان خود آنان سخن می گفت و سوگند به خدا , ِِ 
ترین و داناترین مردم به هر زبان و گویش بود . روزی به ایشان گفتم : 

پسر پیامبر خدا! زج 
در شگفتم بر ها ی هه ی او 
, کسی را که به زبان مردم آگاهی نداشته باشد , حجّت بر آنان قرار نمي 
دهد . آیا سخن امير موّمنان به گوش تو نخورده که فرمود : به ما فصل 
الخطاب داده شده است و آیا فصل الخطاب , جز آگاهی از زبان هاست؟» 


ام ای در بخش غربی بغداد , نزدیک قبر معروف کرّخی (معجم 
البلدان : جح 4 ص 374) . 

2- .آبادی ای در بخش غربی ناحیه بغداد (تقویم البلدان : ص 294) .. 

3- .در المناقب , ابن شهر اشوب , به جای عبارت فوق , این عبارت امده : 
«زعر اوطائه من زعر ارباه ؛ یعنی دود کم , بهتر از دود زیاد است» . 


ص: 236 


راخعه اهل, النت فی الکاب مالسته ۶ .علم احل آلست زر نوات عاویفم 7 
عس ات : 


5 / موس علم اللّحوستر آعلام اللاء عن آبی الأسود :خلت علی علیه 
قرابثة مقطرقا , ققلث : فیع تتَقکر یا آمیر المَومنین ؟ قال : شمعث ببلدکم 
لچنا قازدث آن أضَع کتابا فی أصول القرَیبّه . فََلبٌ : آن ققلت هذا أحییتنا . 
قائينه ر بعد ایام , فالقی الی صحيفه فیها : الکلام کلف : اسم , وفعل , , ورف 
, قالاسخ : ما نت َن المعسقی , والفعل ما اکن جرگه الفسقی , 
والحرف : ما نب ّن معنی لیس باسم ولا فعل . ثم قال لی : زِدة وتتبْعة . 
قجَمعث آشياء نم عرضنها علیه . (1) 


تاریخ الحْلَفاء عن آبی الأسودٍ الدْوّلیَ :دَحَلٍ عَلی آمیر المُمنین ی بن 
0 ب فقلت < فیم تکربا آمتر 
الخوینین ؟ را 
اص تررته قفا ان قعلت هذا آحتتا . تفتیت. قیتا ها 13 
تث تعد تلا , قالقی ال ضحيقة فیها : پسم | الحس الم .له 
: اسمٌ , وفعلٌ , وحرف , قالاسمٌ تما اما عنااقهنی + والفغل :ما آنا عن 
خر که الفسفی : والحرف ما نان معنی لیس باسم ولا فعل . تم قال : 
لعة وزد فیه ما وقع لک , واعلّم یا با الأسود , أن الأشیاء تلا : طاجژ , 
ومَضمر , وی ۶ آیشر بظاهر ولا مَضمر , وانما تفاضل العلماء فی معرفه 
ما یس بظاهر ولا مُضمر . ال بو سود : قجَمعث منة آشیاء وعََضها 
یه , قکان من ذلک خروف اللّصب , قذکرث منها : ان وأن ولیت ولعل 
وان , ولم آذکر لكِنّ , فقال لی : لِم ترکتها ؟ فَقَلثْ : لم احسبها منها . 
ققال : بلی هی ونها , قزدها فیها ۰ (2) 


1- .سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 84 الرقم 28 ؛ الفصول المختاره : ص 91 , 
الصراط المستقیم : ج 1 ص 220 , الفصول المهشّه للحرّ العاملی : ج 1 
ص 684 ح 1079 کلها نحوه . 

2- .تاریخ الخلفاء : ص 213 , کنز العقال : ج 10 ص 283 ح 29456 وفیه 
«الکلام» بدل «الکلمه» وراجع الفصول المهمه للحرّ العاملی : ج 1 ص 
1 ح 1073 . 


ص: 347 
5 2 بنیان گذار علم نجو 


ر .ک : اهل بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث : بخش چهارم / فصل دوم 
: درهای علوم اهل بیت / اشنایی با همه زبانها 


5 / 2بنیان گذار علم نحوسیر آعلام النبلاء به نقل از ابو الأسود : نزد علی 
علیه السلام رفتم و دیدم که سر به گریبان برده است . گفتم : ای امیر 
مومنان ! درباره چه چیز می اندیشی؟ فرمود : «در دیار شما , خطایی در 
گفتار شنیدم . می خواهم کتابی در زمینه دستور زبان عربی بنویسم» . 
گفتم : اکر این کار را کنی , ما را زنده کرده ای . پس از چند روز , 3 
وی امدم . نوشته ای به من داد که در آن , این مطالب بود : «همه کلمه ها 
, اسم و فعل و حرف اند . اسم , ان است که از مسقا خبر می دهد و فعل 
2 , چیزی است که از 
معنایی که نه اسم است و نه فعل, خبر می دهد». آن گاه فرمود : «بر این 
بیفزا و آن را پیگیری کن» . من چیزهایی را گرد آوردم و آنها را به وی 
عرضه کردم. 


تاریخ الخلفاء به نقل از ابو الأسود دّْْلی : نزد امیر مومنان رفتم و او را سر 

فه کیان فک زندم . گفتم : ای امیر مقمنان ار 
فرمود : «در این شهرتان غلط های دستوری شنیدم . تصمیم گرفتم که 
کتابی در دستور زبان عربی بنویسم» . گفتم : اگر اين ۳1 را 1 دهی , 
ما را زنده می کنی و انا را و 
از سه روز ز رل وی آمدض : توشتته آی همم داد که.در ان , این مطلب بود 
: «به نام خدای بخشنده و مهربان . کلمه , اسم و فعل و حرف است . 
اسم , آن چیزی است که از مسا خبر بدهد و فعل , ان چیزی است که از 
1 و ی 
است , و نه فعل , خبر دهد» . آن گاه فرمود : «اين مطلب را پیگیری کن و 
آنچه را که به ذهنت مي رسد , بر آن بیفزای و بدان ای ابو الأسود که : 
چیزها سه گونه اند وا اه ری فرصت هو 
آشکارند و نه پنهان اند , و دانشمندان با شناخت چیزی که نه آشکار است 
و نه پنهان , بر یکدیگر برتری می جویند» . ابو الأسود گفت : چیزهایی از 
نحو (دستور زبان) را گرد آوردم و به او عرضه کردم و از جمله آنها حروف 


نصب بود و از آنها «ان» و «أَن» و «لیت» و «لعل» و «کأَنْ» را یاد کردم ؛ 
ولی «لکن» را نیاوردم . به من فرمود ۱ «چرا لکن را وا گذاشتی؟» . گفتم 
: آن را از حروف ناصب نمی دانم . فرمود : «اری ؛ از حروف ناصب است 
. اين را هم بر انها بیفزا» . 


ص: 29 


ی اجاء آعرایمٌ الی عَلیٌ بن آبی طالب 
: السَلام عَلیکم یا آمیر المُومنین , کیف تفا هدّا الخرف «لا یال الا 
اون وال تخطو ؟ فَتبَسَم عَلمهٌ رضی الله عنه وقال : یا آعرایوث 
7 که الا الحطِنون» (1) وک صَدقت واه با آمیر المَوّمنین , ما کان 
الاة الم عیدوه نم التقت لش الی آبی الأْسوَد الْوَلِی ققال : ان الأعاج 
قد دخلّت فی الدّین کافْة , قضع لاس شینا بستدلون بم. علی. صلاح 
آلستتهم , قرسم له الرّفع واللّصب والحفض . (2) 


1- .الحاقه : 37 . 
2 .شعب الایمان : ج 2 ص 259 1684 , کنز العقال : ج 10 ص 284 ح 
257. 


ص: 29 


شعب الایمان به نقل از صَعحعه بن ضَوّحان : عربی بادیه نشین , نزد علی 
بن ابی طالب علیه السلام آمد و گفت : سلام بر تو , ای امیر مومنان ! این 
کلمه را در اين آیه چگونه قرائت می کنی که : «ل_ 7 باأکلّه الا الخاطون ؛ 
آن با خر رام رفتدکان نحن خهرزند» ۱ یه خو| سوگند همه راه می روند؟ 
علی علیه السلام لبخندی زد و فرمود : «ای اعرابی! [ قرائت صحیح ] آیه 
این گونه است : «آن را جز خطاکاران نمی خورند» » . اعرابی گفت : 
سوگند به خدا , راست گفتی , ای امیر مومنان ! خداوند . بنده خود را وا 
تفی گذار. کی ههام بمب اوالسه دی کرو فرع 
: «عجم ها , همگی اسلام آورده اند . برای مردم , دستور زبانی وضع کن تا 
رای درست سخن گفتن خود , به آن استناد کنند» و رفع و نصب و جر را 


ص: 350 


المناقب لابن نز تنم انتتوب :وه [الامامٌ کی یه السلام آواضع الّحو ؛ 
ای وک لس اس ین ایک وال 
بنِ اسحاق الحضرَمهی عن آبی غمرو بن القلاء غن میمون الافرن عن 
عَنبسة الفیل غن 7 الأسوَد الدول عَنه علیه رن ی فی ذلک : 
ان فُریشا کانوا یُرَوَجوِنَ بالانباط (1) فوقع فیما بیتهّم آولاد فقسَد لسانهم 

حثی ان بنتا لخوبلد الاسدی کاتت موجه بالأنباط , ققالت : ان آبوی مات 
وترک عَلیّ مال کنیژ . قَلَمّا رأوا قساد لسانها سس التَحو . وژوی أنَ 
اعراپیا بتمع من سوقیٌ یقأً : «ِنّ ال بتریء من المُشرکین ورسوله» (2) 
قسَخ ر أسَة , فخاضَمَة الی امیر الموْمنین ققال له فی ذلک , فقال, : یه 


ِ- 


کر باه فی قراعیه . ققال علیه السلام ؛ اه لم یتعمّد ذلک . وروی آأنّ ابا 
الأسود کان فی بحره سوء , وله یه تقوذ الی لیم علیه السلام , ققالت : 
پا تاه , ما شَذ حَرّ الرمضاء !ثریذ اللقعْتَ , قتهاها عَن مقالتها , قتر 
امیر المَوْنینَ علیه السلام بذلک قاسس ولو وی ان با الاسود کان مشی 
خلف ناو , ققال له رَجْل : من المَتَوَفّی ؟ فقال 0 عَلیا بذلک 
قاشس . فقلی ای وجه کان وقعه الی آپی الاسود وقال : ما | حسَن هدا 
اللَحو !, احش له بالقسایل , قسْمّی تحوا . (3) 


۳ 
۳ 


- .لبط والتبیط : قومّ ینزلون بالبطائح بین العراقین (الصحاح : ج 3 ص 
2 «نبط ») اس 


2- .ومراده الابه ۰ «أنٌ ال بریء ع اا کین و2 هه : 3). 
3- .المناقب لاين شهر آشوب : ج 7 ص 46 . 


ص: 31 


الاقت انج شیر انب خعلی له السلام ان دار علم تحو است ۶ 
چون علماي نحو , این دانش را از خلیل بن احمد بن عیسی بن عمرو تقفی 
ی و ی 

که الفیل؛, از ابو الاسید دنلی: کر ازش کرو آندنو اوه از علی. علبه 
ِ . علّت آن هم این بود که قریشیان با تبْطیانْ ازدواج کردند و از آنان 
, بچّه هایی به دنیا آمدند که گویش آنان , نادرست بود , به گونه اي که 
دختر جُویلد اسدی که با یک تبّطی ازدواج کرده بود , گفته بود : «ِنّ بو 
فات:ه تری علم هال کنید 6 (به.جای. تفال یر » باند فی: حفقت : «مالا" 
کثیرا») . وقتی خراب شدن زبانشان را دیدند , علی علیه السلام علم نحو 
را بنیان گذاشت , گزایش شده که عربی بادیه نشین از بازاری ای شنید 
که می خواند :+ «أن اللع بتریء ِ من المُشرکین وَرشوله» (1) («رسول» را 
بر ما وا ان 0 
مرد عرب , سر طرف را شکست فا ی و ار تا و یر 
مقمنان 5 و ۱ 0 ۳ 0۳ ۱ 
ورزید . علی علیه السلام فرمود : «او در اين کار , تعمّد نداشت» . و 
گزارش شده که چشم ابو الأسود دیْلی , معیوب شده بود و دختربچه ای 
داشت که دست پدر را مي گرفت و او را نزد علی علیه السلام می برد . 
دختر وی گفت : «ما اشذ خر الرمضاء» («اشْذ» را مرفوع و «حرژّ» را 
مجرور خواند) و منظورش تعجّب بود . ابو الأأسود , او را از اين نوع سخن 
گفتنِ غلط , نهی کرد و جریان را به امیر مومنان گفت و علی علیه السلام 
نجو را بنیان گذاشت . و گزارش شده که ابو الأسود دیّلی , پشت سر جنازه 
ای می رفت . شخصی پرسید : «مَنّ المتوفی؟ میراننده , چه کسی 
. , ابو الأًسود [ با توجّه به خطای دستوری سوال ] , گفت : خدا! و 
ورن وا ها ی 
ی 
ای آگفت : «چه نیکوست این نحو 
(شیوه)! فسائل دیکر را به. آن. اضافه. کن» و از انن رهر این غلم. «نخو» 


نامیده شد . 


[- مر آو او آیق آمنووه ها له مره ال کیت فرزت لفو.. " [ این 
ات ]اعلام بیزاری ای است از طرف دا میرن تک 0 ۷ 3). 


ص: 252 


تاج العروس :ان ول من سم للثاس التّحو واللقه َوالأْسود الک , وکان 
ادلی گن آفیر ال ندومن 1 ۳ طالب دص االمعن.: ۱۱ 


تاج العروس فی بیان الأقوالٍ فی وجه تسمیه علم اللّحو بهذا الاسم : قیل : 
لِمَولِ عَلِر َجی ال تعالی عنة بَعدما عم آنا الأسود الاسم والفعل وآبوابا 
عن القوت. انم علی ها النجو. ۲2۱ 


البدایه والنهایه عن ابن عَلَکان وغیرو :کا ول من آلقی یه علم الّحو 
علمهٌ بخ آبی طالب . ودگز لَ أنَ الکلام : اسخ , وفعل , وحرف . تع ان با 
الأسود تحا تحوَهْ , وقتَع علی قوله , وسَلک طریقَه , فَسْمَی هدذا العلم : 

الّحو , یذلک . (3) 


5+ 3قصاحة الامام وتلاعَتهّالامام علت علیه السلام :نا لأْمراء الگلام , وفینا 
تتشبت (4) غروقة , وعَلینا تَدّلت [[0 عضو رو ۰ (6) 


المناقب لابن شهر آشوپ عن الرضا عن آبائه علبهم السلام له اجتمعتِ 
الصَحابٌ قتذاکروا أنّ الاألِف ۳ ژخولاً هی الکلام , قارتجل علیه السلام 
الحْطبَه المونقة التی أوّلها : حمدث من عَظمّت من , وسَبقت يِعمَة , 
0 , وتقذت مَنْینْهُ ,روبلعت قَضصِینَهُ . ۰ الي آخرها 
(7) . حَطبَة آخری من یر الق التی اوَلها ۰ المة له هل 
۳۳ 3 / وله آوکد الحمد وأحلاه وأسرغ الحمد وأسراة 1 وااود 
الحمد فاتعماة . انم الحمد واولاة . الی آخرها (8) ۰ وقد اورَدنهما . فی 
العخزون المَکنونِ . ون کلامه : تحَمّفوا تلحقوا قَالّما بنتظر بأوّلکم آخژکم . 

و ۰ ومن بقبض ده عغن عشیرته قائما یقیض عنهم بیر دٍ واجدو , ویقیض 
نهم عنة آید کنیرة , وقن تن حابِة تستدم ین کومه القوگق . وقولة ‏ 

من جَهل شَینا عاداة , مِثلَة : «بل کَدبُواً بقا لَمْ ُجیطوا بعلمه» (9) . وقولة : 

القرء مخبوء تحت لسانه , قلااٍ تلم ظَهَرّ , مِثله : «و لتقرفتَمم فی لَُن 
الْقوّل» (10) . وقولْة : قيعَة کل امری ما بُحسِنْ , مِثلة : «اِنّ اللةَ اصَطقلهة 
کم وادهو بسَطة فی العلم والجسم» (11) . وقوله : الَتل بقل القَتل , 
نله : «و لَکَمٌ فی القصاص حَیوه» (12) . (13) 


1- .تأج العروس )۳ 1 ص‌ 22 البدایه والنهایه ۳۰ 8 ص‌ 212 نجوه . 

2- .تأج العروس : ج 20 ص 226 ؛ الفصول المهمّه للحر العاملی : ج 1 ص 
1 ح 1073 . 

3- .البدایه والنهایه ۳۰ 8 ص‌ 212 ٍِّ 

4- .تشت الشیء فی الشیء تشوبا : آی عَلِقَ فیه (الصحاح : ج 1 ص 224 
«نشب ») . ۱ ۱ 0 

5- .فی حدیث قسْ : «وروضه قد تهدل آغصانها» آی تدلت واسترخت 
لثقلها بالنمره (النهایه : ج 5 ص 251 «هدل») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 233 , بحار الأنوار : ج 71 ص 292 . 

7- .راجع : ص 380 (خطبته الخالیه من الألف) . 

8- .راجع : ص 386 (خطبته الخالیه من النقط) . 

(10- .محمد : 340 . 

1- .البقره : 247 . 

2- .البقره : 179 . 

3- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 48 . 


ص: 353 
8 9 قاستخ و لا آتام 


تاج العروس :اولین کسی که نحو و لغت را نگاشت , ابو الأسود دیّلی بود و 
ان.زااز اضیر مان علی بن ابی طالب علته السلام کر فقد بو 


تاج العروس در بیان دیدگاه ها در مورد علّت نام گذاری علم «نحو» به این 
نام : گفته شده که این , به خاطر سخن علی علیه السلام به ابو الاسود بود 
که یس از آن که به وی , اسم و فعل و باب هایی از عربی را یاد داد که 
به او فرمود : همین «نحو (شیوه)» را دنبال کن . 


البدایه والنهایه به نقل از ابن خلکان و دیگران : اوّلین کسی که علم نحو را 
به ابو الأْسوَدٌ القا کرد , علی بن ابی طالب علیه السلام بود که به وی 
فرمود : «کلام , اسم و فعل و حرف است» . آن گاه , ابو الأسود به همین 
نحو , پیش برد و بر سخن ایشان افزود و اين روش را دنبال کرد و به همین 
خاطر , این دانش «نحق» نام گرفت . 


5 / 3فصاحت و بلاغت امامامام علی علیه السلام :به راستی که ما امیران 
[ملِ ] سخنیم و ریشه های سخن , در ما ريشه دوانده و شاخسارش بر ما 
سایه افکنده است . 


المناقب , ابن شهر آشوب :امام رضا علیه السلام , به نقل از پدراتش 
فرمود : «یاران پیامبر خدا گرد آمدند و در این خصوص سخن می 

«الف» در کلام , بیشتر از دیگر حروف , کاربرد دارد . علی علیه السلام به 
بداهه , خطبه ای زیبا و شگفت [ بدون الف ]ایراد کرد که اوّلش چنین بود : 
سپاس می گویم کسی را که متثتش عظیم , نعمتش فراوان , رحمتش 
1 به بداهه , خطبه ای بدون نقطه ایراد کرد که اغازش چنین است : سپاس 
خدای را که شایسته ستایش و جایگاه هر ستایش است / و رساترین و 
شیرین ترین و سریع ترین و شریف ترین و آشکارترین و والاترین و گرامی 
ترین و سزاوارترین ستایش , از آنِ اوست ... . (2) هر دوی این دو خطبه 
را در [ کتاب خود. آالمکنون و المخزون آورده ام . و از سخنان اوست : 
«سبک بار باشید تا برسید , که رفتگان شما در انتظار ماندگان شمایند» . و 
از سخنان اوست : «آن که دست یاری از خویشاوندانش رتست 1 ی 


کارا ای ان توا فش فان ترس رشان سای ار آان راز 
خود بُرید ۰ و آن که با اطرافیانش نرم خویی کرد 1 دوستی آنان را 
میتی ساخت» مان سکتان. آوسست.. «هر کسن جترق‌ را ندانده بان 
دشمنی می ورزد» که نظیر این سخن خداوند است که فرمود ۱ «بلکه 
چیزی را دروعغ شمردند که..به. دانش: آن , احاطه نداشتند» . و از سخنان 
اوست : «انسان در زیر زبانش پنهان است ( شاه ی 
شود» که نظیر این سخن خداوند است که فرمود : «و از آهنگ سخن , به [ 
حال ] انان پی خواهی برد» . و از سخنان اوست : «ارزش هر کس , به 
ات یی کات ای ان | من یت ااست کد: 
«در حقیقت , خدا او را بر شما برتری داده , و او را در دانش و [ نیروی 
آبدن ا ‏ او ۳ 
کم می کند» که نظیر این [ سخن خداوند] است که : «شما را در قصاص . 


اس 
زندگانی است» . 


1-.ر. ک : ص 381 (خطبه بدون الف) . 
2 .ر. ک : ص 387 (خطبه بدون نقطه) . 


ص: 24 


تاريخ دمشق قال مَعاويَة : ان کا لتعدت | بذ ها کت القواسی زد علی 
رأس رَجْلِ من قریش ن آفضع ین علط ۱ 


امامت مه وس یلید وه سا رن اسان المیع 5 
ص 391 «وسی») . 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 414 , جواهر المطالب : جح 1 ص 297 . 


ص: 355 


تاریخ دمشق :معاویه گفت : ما گفتگو می کردیم که تیغ , سر هیچ قریشی 
ای را که از علی فصیح تر باشد , نتراشیده است . 


۳۳ 7 و تاه زک عنة ۳ ِ ی 


تثر ال عن محقد ابن الحنفیّه فی وصف ی علیه السلام : کان [ذا تم 
(3) , ولذا کلم (4) حَدٌ (5) وهذا مثل قول غیره : کان عم |ذا تلم 
فقصل ولذا صَرّب قتل . (6) 


الشریف الَضی فی مقّمه نهج البلاغه :... وسألونی [َجماعَة هن الأْصدقاء 
والاخوان آعند ذلک [آی بعد تالیف کتاب حصایّص الأْیْمّه ] آن ابتد 5 بتالیفت 
کتاب بحتوی کل مُختار کلام مَولانا امیر المُوّمنین علیه السلام في جمیع 
نویه . ومْتشقّباتِ عُصونه : من خُطب وکثب ومواعظ وب , علما أنٌ ذزلک 
تتص گنت عجانت التلاعه + وقراتت العصاعه: وجواهر الغره «ختمافت الکلم 


الفیه وال نو« ها لا یوجَذ جَذٌ مُجتمعا فی کلام , ولا مجموع الأطراف فی, 
کتاب . اذ کات امیژالمومنین غلنه السلام عفر ء القصاخم و عوردها و وعتضا 
البلاعّه وقولها . وهنة علیه السلام ظهَرَ مکنونها , وعیة اخجدّت قوانیتها , 
وعلی له عدا کل قایلِ خطیب , ویکلامه استعان کل واعظ تلیغ , ومع 
ذلک فقد سبق وقصّروا وقد تَقدم وتاخر وا لا کلامة علیه السلام الکلام 
الدی علیه مسکه من العلم اللیی + وقبه کعه مق الکلام اللیه . فاختیم 

آلی الابتداء یذیک , علما پما فیه من عظیم الب وقنشور الاک ار 


الاجر , واعتقدث یه آن ین غن عظیم قدر آمیر المَوْهنینَ علیه السلام فی 
هذه القضیله , مُضاقة |لی ی این الدّنرو , والقضانل ا اه وائَهُ علیه 
السلام انقرد ببلوغ غایتها عن جمیع الیملف الاولین , ین انما یوت عنهّم 


منها القلیل لایر , والضادٌ الشارذ . قأما کلامة فَهَو ِ اّذی لا تال 
لح الذی لا یُحاقل . ورد 11 یسوع لی اللمَنلْ فی الافتخار 3 
بقول القرزدق : آولیک آبائی قجثنی بیثلهم لذا جمقتناً با جَریر 
اِِ (2) وقالَ فی دیل قَوله علیه السلام : «قیمَة کل امروء ما بُحسِثْة» 
ام , ولا تورَنْ بها حعمَة , ولا نَقرنْ الیها 
۰ (8) وقال فی یل قوله علیه السلام : «فاِّ الغایه آمامکُم , وان 


ِ- 


وراءکمْ السَاعة تحدوکُم . تحمفوا تلحقوا , قَانّما یُنتَظرّ باولکم آخَژکم». 
او : آن هذا الکلا لو وْزِن , بعد کلام اللّه سبحاتَة وبَعد کلام رسول له 
صلی الله علیه و آله , یکل کلام لمال به راجحا , وبرّرَ عَلّیه سایقا . قفا 
وله علیه السلام : «تَحفوا تلحقوا» قما سمعٌ کلام یسیو ها ولا 
اک وزه قحصولاً , وم ابعد عفزها من کلقه ! وآنقع (9) تطفتها (10) من 
کته ! وقد تَّهنا فی کتاب الحصایْص عَلی عظم قدرها وشرّف خوهرها . 
(11) وقال فی یل الحْطبّه السادسه عَشَرة : ان فی هدّا الکلام الادنی من 
قواقع [لاحسان ما لا تبلفْة مواقع الاستحسان , وان حَظ العجّب منه اکن 
من حَظ العجب, به ! وفیه مَع الحال الّتی وصفنا رَوائدْ من القصاحه لا یَقوم 
بها یسان ولا یَطلعٌ قَجّها انسان , ولا تعرف ما آقول الا من ضَرّبِ فی هذه 
الصّناعه بحق , وجری فیها علی عرق «و ما َعَْلْا الا الْلقون» (12) . 


۴ .الامامه والسیاسه : ۳۰ 1 ص‌‌ 4 ؛ : شرح الأخبار : * رم 2 ص‌ 99 و فیه 
ح لم مکرم لا ته 1 لسان علین لکفاها» . 
2- .مروح الذهبٍ نج 2 ص 431 . 
3- .یذ القوم یبذهم بذا ی و اسان العرب : ج 3 ص 477 
ِ«ِِ 

4- الکلم : الجرح (النهایه : ج 4 ص 199 «کلم») . 

- .الحَذٌ , القطع المستاصل (لسان العرب : ج 3 ص 482 «حذذ») . 
۳ .نثر الدر : ج 1 ص 407 . 
7- .نهج البلاغه : مقذمه الشریف الرضی . 
8- .نهج البلاغه : الحکمه 81 , بحار الأنوار : ج 1 ص 182 ح 77. 
9- .ماء ناقع ونقیع : ناجع بقطع العطش ویذهبه ویسکنه (تاج العروس : ج 
1ص 488 «نقع») . 
0- .النطفه : الماء الصافی (لسان العرب : ج 9 ص 335 «نطف») . 
1- .نهج البلاغه : الخطبه 21 وراجع خصاثص الم علیهم السلام : ص 
2«ِِ. 
2- .العنکبوت : 43 . 


ص: 37 


الامامه والسیاسه در یاد کرد آفتن انزخ. اتف مخجن به نزد معاویه : معاویه 


گفت : به خدا سوگند اگر همه زبان های مردم 2 کردانند .یی زان ند 
بان فلت بر زان ا شا دق ازست:: 


مُروج الذْهَب در یادکرد پاره ای از سخنان علی علیه السلام : آنچه مردم از 
خطبه ها (سخنرانی ها)ی وی در سایر جاها گرد آورده اند , چهارصد و 
هشتاد و اندی خطبه است که به بداهه ایراد کرده است و آن خطبه ها , در 
زبان و عمل مردم , متداول اند . 


نثر الدژ به نقل از محمّد بن حنفیه , در توصیف علی علیه السلام : »» هر گاه 
سخن می گفت پیشتاز بود و هر گاه ضربه مي زد . می رید» 0 
مثل کلام شخص دیگری توصیف اوست که می گفت ی علیه 


السلام , هر گاه سخن می گفت آخرین شخر را می گفت ؛ و هر گاه 
ضربه می زد , نابود می کرد» . 


قرف ریداقم تفه یلاعت کی یس از کال کنات هت الا ره 
علیهم السلام , [ گروهی از دوستان و برادران آاز من خواستند که به 
تالف کنا هه بپردازم که در بر گیرنده گزیده سخنان مولایمان امیر مومنان , 
در هفه فنون ور شاه های متا کون آن * از قبیل خطبه ها + ناقه .ها ,تدها 
و آداب باشد ؛ چرا که می دانستند چنین کتابی در بر دارنده شگفتی های 
بلاغت , نکات بی نظیر فصاحت , گوهرهای زبان عربی و کلمات درخشنده 
دینی و دنیوی خواهد بود ؛ چیزهایی که گرد آمدةٌ در کلامی , و به طور 
فراگیر در کتابی یافت نمی شوند.: ۰ چون امیر مومنان, آبشخور فصاحت و 
سرچشمه بلاغت است. رازهای بلاغت از او آشکار گشت و قوانین آن , از 
او گرفته شد و هر گوینده سخنور , به مانند او گام زد و هر واعظ سخنوری 
از کلام او یاری چُست . با این همه , او پیشتاز است و دیگران . برجای 
مانده , و او در پیش است و دیگران در پس " چرا که سخنان او سخنانی 
است ری ازع یی رد ری ار کم نم راهان 
برای شروع به این کار پذیرفتم و می دانستم که در آن , فایده ای سترگ 
است و نام آن , , شهره خواهد شد و پاداشی 0 اندوخته است وق ان 
شدم که مقام والای امیر مقمنان را در این فضیلت (فصاحت و بلاغت) بیان 
کنم و این , فضیلتی است افزون بر محاسن فراوان و فضایل بسیار دیگری 
که علی یت ماه :اوه اس که اه ها یه اشت از ین مه 


گذشتگان که به نهایت بلاغت , دست یافته است . تنها اندکی از سخنان 
تنشتتان که نهد ها رشیدی, طرنه. میت هعاست: ۶ تا فان ام این 
است که با آن , هماوردی نمی توان کرد , و انبوهی است که هیچ انبوهی با 
آن هم تراز نیست , و خواستم که در افتخار به ایشان , بتوانم به سخن 
فرزدق , با << اینان » هدران من اند . همچون آنان را نزد 
من بیاور به هنگامی که پیش هم می آییم , ای جریر ! (1) سیّد رضی در 
ذیل این سخن علی علیه السلام : «بهای هر کسی به آن چیزی است که آن 
را به نیکی می داند» . می نویسد : این , سخنی است که نمی توان برای 
آن ارزشی تعیین کرد و هیچ حکمتی با آن هم سنگ نیست و هیچ کلمه ای 
همتای آن نیست . و در ذیل سخن ایشان که می فرماید : «منزلگاه آخرین 
, پیش روی شماست و در پشت سرتان ودک تشر فتگه از قت آید ‏ شیک 
بار باشید تا برسید ؛ چرا که پیشینیان شما منتظر پسینیان شما هستند» , 
می گوید : این سخن , پس از سخن خدا و پیامبر خدا , آگر با هر سخنی 
سنجیده شود , بر آن , برتری خواهد داشت و از آن , پیشی خواهد گرفت و 
اين [ بخش از] سخنش که می فرماید: «سبک بار باشید تا برسید» , 
گفتاری است که کم حجم تر و پُر فایده تر از آن , شنیده نشده است . چه 
قدر این گفته , ژرف است و از حکمت , سیراب ! و ما در کتاب الخصاثص , 
به عظمت قدر آن و ارزش گوهر آن , توجّه داده ایم . و در ذیل خطبه 
شانزدهم گفته است : زیبایی های این سخن کوتاه , آن قدر است که قوّه 
بیان نمی تواند از عهده تحسین آن به در آید , و بهره شگفتی از آن , , بیشتر 
از بهره بالیدن به [ فهم ] آن است و در آن , با همه آنچه گفتیم , فصاحتی 
انتت. کق ژنانی نقی اند انشا شمان کندو کسی نه زر فاق آن نمی رشد: 
ف آنن + حصدعن: انتت که درستی آن را سر افراه مسر در این صاعت: 
در نخواهند یافت و این آیه قرآن در حقّ آن صادق است که : «جز 
دانشوران : آن را در نمی یابند» . 


تفه البلاغه * قیمع سید ری تور م. آن است که در مقام مفاخره 
, چنین پدرانی که من دارم , نداری . 


ص: 358 
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ابن آبی العدید فی شرح تهج البلاغه :وأمّا القصاحة قَهْوّ علیه السلام امامٌ 
الفْضَحاء 1 سَبدٌ البْلَغاء 1 وقی کلامه قیل : دون کلام الخالق , , وفوق کلام 
و | لثاسن الخطایه والتابه . قال عَبدٌ الحمید ین یَحیی : 
حفظث سمعین خُطبَة من خُطب الأصل قفاضت تم فاظت . وقال اي 
ثباته : حفظث من الخطانه گنر ا یَزیدة الانفاق [ سَقة وکترخ , حفطث 
ماود جنک من عند آعیا التاس قال له ۰ وگ ی ۵ یبا ال 
! قَوالله ما سَة سم التصاخة یش یر . وبکفی ها الکتات الّذی تحن 
شارحوة دلالة علی | لا ُجاری فی القصاحه , ولا یباری فی البلاعغه . 
وحسیک ات لم ون اعد من کحاء | لسخابه الکشر ولا نضف الغتیر مغا 
دقن ل , وکفاک فی هذا| الباب ما وله اب عتضان الجاحظٌ فی مدحه فی 
کتاب «البیان والتبیین» وقی غیره من کثبه . (1) وقال ی ذیل الکتاب 3 
آنظر [لي القصاحه گیف تعطی هذا الَجْل قیادها , ويقلکة زماقها . واعجَت 
لهزذو الألفا ظ المنصوبه 1 تلو بعصها بعضا کیف توّاتیه وتطاوغة 1 سلسه 
سهلة , تتدفق من عبر تسف ولا تکلف. حتّی انتهی الی خر القصل ققال : 
«یوما واجدا , ولا آلتقی یهم آبدا» . وأنت وعیژک غن التصاء زا ش روا 
فی کتاپ آو حْطبء , جات القرایْن والقواصِل تا مرفوعة , وتازة قجرورة 
۱ . کات آراها تسا باعراب واجد ظهَرَ هنها فی التکلْف َو 
, وعلامَة واضِحةٌ وهدا لصف من البیانِ أَحَدٌ آنواع الاعجاز فی الفرآن , 
دکره یذ القاهر قال : آنظر الی سوه الْساء وبعها سوه المائة 
الأولی مَنصوية القواصل وال لیس فیها منصوب أصلا, ولو مَرَجت احدی 
السورتین , پالاخری لم تمتزجا . وظهَر أنَر الرکیب والَألیفٍ بیتهما , ثم ان 
قواِل 19 واجد منقما تتساق سياقة بجْقتضی آلبیان الطبیعم؟ لا الطْناعه 
انظر [لی الصْفاتِ والقوصوفات فی قَذا القصل , کیف قال : 
ولد تاسطا > , وعاملا کادحا , وسیفا قاطا بو کادآفعا ملمتعال ۶ لا تاودا 
, وعاملاً ناحا , وگذلک ما بَعدَه ما کان ضوابا ولا فی الموقع واقعا 
قسٌبحان اللّهِ من منح هدا الرَجُلٍ هذو القزلیا الْفِیسَة والحصایص السَريقة 
ا آن تکون اه من آبناه غرب مک شا تین آفاه و ۶ 
وحرَج أعرّف بالجکمه ودقایق النُلوم الالهیّه من آفلاطون وأزسطو ! 
تعاشر ارات الحکر ال واارات لمات فرشا ام کم ی ِ 
منم قشهورا بمثل ذلک بیوجَرَج آعرف بهذا الباب من سْقراط دا ار 
بین الشجعای ‏ لا أَهل مَکة کانوا تروی تجارزو ولم یکونوا ذوی حربٍ وخرج 
اشجع من کل بَشَرٍ قشی علی الارض . قیل لِحلف الأحمر : آنما أشجَع 


: نما یُذکر عَنبسة وبسطامٌ 
قغ التشر والتابین لا مع هن برتیغ. عن هذه الطیقه : فعیل لَ : فعلی کل 
حال . قال : والله لو صاح فی وجوههما لماتا قبل آن تحمل علیهما . وحرخ 
فضَحّ من سحبانِ وفس , ولم تکن قریش پافضح القرب , کان عیژها افضح 
منها , قالوا : فصَخ العزب جُرهُمْ وان لم تکن هم تباقة , وحرج آزهد "۳ 
فی الذنیا وأعَفْهّم , مَع أنّ فُریشا ذوو چرص ومحَبٍّ للدنیا , ولا رو 

کان. فحید صلی الله غلبه .و آله رنه ورین .. والمناند له تقد 
وترفدة , آن یکون منة ما کان ! (2) ودک عن شیخه آبی غثمان قال : 
َو « «ِ ِ بتمعث جمقر ين تحبی وکان من بل التاس وافسجوم 
۱ ضَمٌ اللفظه الی آختها . الم تسقموا قول شاعر لشاعر وقد 
تفاخرا ۱ شقر منک لا أقول الییت وأخاغ , وأنت تَقول التّیت وابج 

قال وناهیگه سنا بقول لد بن آبی طایّب علیه السلام 2 
ان تا . آو قعاذ آو لا . آو فرار و قحار !. قالّ آبو عثمان : 
وکان جعقز بُعجث آیضا یقول عم علیه السلام : اي من جَدٌ واجتهد , وجمع 
واحتَشّة , وتنی ید , وقرش فمَهٌد ورخرف فد ۰ فالم : الا تری ی 


_- 


کل لفظه منها ده بقلق قرینتها , جاذِبهٌ باها الی تفیها , دالة لیها پذاتها 


نس وبسطامْ آم عَلدٌ بخ آبی طالب ؟ قَقال : | 


۱۱ 


؟ ! قال آیو نما ن : فکان جعقز بُسَقْبه قصیع ,فزبش 
تتخالنا الک فی" علیه السلام أَفضَمْ من کل ناطق بلْعَهٍ العرب 
لین والاخرین , | ين کلام له بح , وگلام زسول اه صلي ال 
علیه و آله ؛ وذلِک لد فضیلة الخطیب الکایب فی خَطابّه وکتابَته 
کیت آمرنق وا ۱ الألفااظ ومرکبائها , آقا الفرداث :یقأن کوج 
سهله , سَلسهة , یر وحشْیٍّ ولا مُعفَدٍ , وألفاظَهٌ علیه السلام کُلْها کَذک . 
َأمّا المْرکباث قخْسن العنی . وسرعَه وصوله الی الأفهام . وَاشتمالهُ لت 
الصَفات الْتی یاعتبارها فُصْلَ بتعض الگلام عَلی بَعض , وتلک الصّفاث هی 
الطَناعَة التی سَفَاهاً المْتأَحُرونَ البديع , من القابله والَطابَقه , وجخسن 
النسیم , ورد آخرٍ الگلام لی ضدره . والرصیع , والتسهیم , والتُوشیج , 
وَالمماتله / وّالاستعارو 1 ولطاقه استعمال المجاز , وَالمُوارَته 1 والتکافو 1 
وَالنّسمیط ولتت واه ۰ ولا نهد آن هذه الصَفات کلها موجوده فی خطبه 
من و بوجدٌ هذان 
الأمران فی کلام آحد غَیره , قان کان قد تَعمّلها و فک فیها رویتةُ 
في صفها وتثرهام , قلقد آتی بالعجب العجاب , ووَجَتٍ آن یکون امام الّاس 
کلهم فی ذلک , لاله 3 ابتکرخ ولم بُعرف من قَبلَه ۰ وان کان اقتضها ابتداء , 
ی ی ی , من, غیرِ رَویّهٍ ولا 
اعیمال , قاعجَبْ واعجت ! وعلی کلا آلامرینِ قلقد جاء مجلیا , والفْصَحاء 
تنقطغٌ آنفاشهم علی آتره . ویک ما قال مُعاوبة لمحقن الطبء , لّا ال لم 
: چتیک من عند آعیا الاس : یاب اللختاء, ال * تفول هذا ؟ ! وقل سَت 


ات 


2 


من 


القصاحة 4 ریش یره ؟ ۲ واعلم أَنّ تلف الاستدلال عَلي ان السَمسن 
مُضیله ینتب . وصاحتة نسوبْ + ی السَته , ولیین جاچدٌ الأمور العلوقه 
علما ضرورت باس شا ممّن رام الاستدلال لاه الطره کلنها ۱21 
وقال آیضا فی ذیل الخطبه 91 التی تعرف بحْطبه الأشباح : «ٍذا جاء تهژ 
له َطل تهژ معقلٍ» ! |دا جاء هذا الکلام ای واللفظر القدسم بت 
حة العرب وکاتت نسبهُ القصیح من کلامها الب مه ال راب الی النصار 
الخالص , ولو فَرَضنا آَّ العَرَتِ در عَلّی الألفاظ القصیکه" القناسته و 
المْقارَبه لهذه الألفا ظ ,من آین هم المادة التی عبّرت هذه الألفاظ عنها ؟ 
ومن آین تعرف الجاملیّهُ بل الصَحابهة المعاصرونٍ لِرّسول اللّه صلی ِ 


آ 


علیه و آله هذه المعانی الغامضه السَمائبّه یه لیتهیا لها التعییر نها ؟ ! ما 
الجالیّه قَنَُم اّما کاتت تَظهَرٌ فصاحهّم وت تعیر آو رس "۳ جمار 
وش آو ‏ تور قلاو ۳ صفه جبال ۵ قلوات ونحو ذلی وا الصحابة 
قالقذکورون مِنهمْ بقصاحه الما کان مُنتهی قصاحه آحدهم ۳ لا تتجاوژ 
السّطرین آو الثلائه ؛ اما فی موعظم تن ذکر القوتِ اف الدتا: ان ما 


یِتلْقْ بخرب وقتال من ترغیب آو ترهیب , قَامّا الکلامُ فی القَلایْکه وصفانها 
وضُوّرها وعباداتها وتسبیجها ومعرقتها بخالقها وخ وولهها .البه ۶ وما 
چری مجری ذلک ما مت هذا القصلٌ علی طوله قَّهُ لم یک معروفا 
عندقم علی هد اللفصیل , 31 تقم رما عَلموة جُملَه غیر مْمَسَمَه ء هذّا التقسیم 
ولا مره هذا الترتیت بما سَمعوة من ذکر القلائکه في الفرآن القظیم . 
و۳ من عنده علم من هدذه الماژه کعبد اللّه بنِ سّلام وأَمَّة بن ۳ الصَلتِ 
وغیرهم قَلم تکن لهُم هذه العباژه ولا قدّروا القصاحه , قتَبت ار 
هذه الأْموَ الدقيقة فی مثل هذه العباره القصیحه لم تحضل الا لِعلی وحدة , 
وأَقسِم أَنْ ها الکلام |دا تم اللبیت اقشعّ جلذه ورجف قلبه 7 ۳ 
عَظَمَه اللّه العظیم فی زوعه ولد وهام تَحوَة وعلبِ الوجدٌ عَلّیه , وکاة آن 
جح من مسکه شوقا وان ُفارق هیکلَة جابة ووجدا| . (4) ِِِ 
الخطبه 109 : هذا مَوضِعٌ المتل : «فی کل شَجره ناژ , واستمجة ال 
والعناز (5) » الحْطَبٌ الوعظَهة الجسان کنيرخ , ولکن, هذا َدیثُ کل 
آرات ۹ بتعلم التصاجه والبلاعه وتعرف فضل الکلام بعصَهة #-( بتعض 
قلیتامّل هذه الحَطبَة , قَِنّ نسبتها الی کل قصیح من آلکلام عدا کلام اللّه 
ورسوله یس الکواکب القنيزه الک [لی الججازه الفظلقه الأأرضيّه , نة 
لینظر الاظٌ الی ما عَلیها من التهاء والجلاله والرُواء والیباجه , وما تُحدهة 
من الروعه وَالرهبه والمخافه والِحشیه . عتی لو یت علی زندیق م 
مس مُضَّم عَلّی اعتقاد تفي البَعثِ وَالنْشور ؛ لهَدّت قواه وارعبّت قَلبَة واضققت 
عقلی تفبينه ورلرَلت اعتِقادغ , قَجَرّي 1 قایِلها عن الاسلام آفصَل ما جزی 
بخ لیا من. آولبانه:: قما آناع ص بر اه اوه بیدو وسیفه وتارخ بلسانه وتطقه 


۱۱ 


. 


۲ 


؛: 


وتارة یقلیه وفکره , ان قیل : جهاد وحرب قَهُو سید ایفجاهدین والفحاربین , 
وان فیل : وعظ وتذکیژ قهو بل الواعظین والقذکرین . وان قیل : فِقذ 
وتفسیز فهة رئیس الفقهاء والمْفَسُرینَ . وان قیل, : عدل وتوحید فهَّو امامٌ 


۳۹ القدل وَالموحدین : لیس عَلّی ال یفستنگر آن یجمع العال فی واجد 
(6) وقال فی ذیل الخطبه 221 : من را آن ِِ وبحَوّف ویَقتغ ضفاه 
القلب . ویْقَدف الاس قدر انیا وتضَرّقها یاهلها , لیب بمثل هذه 


۰ 1 


ا امه اد فی مثل هذا الکلام القصیح والا قلیمبییک , قَاِن السٌکوت آستر 
والعتَ خَیرٌ من منطق یَفَعٌ صاحةٌ , وقن تَأمل هدا القصل عَلِم صد؟ 
معاوية «فی قوله فیه ِ «و ال ما سن الفعصاحه لِفریش عَیرَه» ویثبغی 
اجتقع فُجَحاء العرب قاطِبَة فی مَجلس وئلت عَلیهم آن بسجدوا له ما 
سَجدّ السْعراء لِقولِ غدی بن الّقاع : «فلَمْ آصابِ من الدّواه مداها» (7) 
لا قیل هُم فی دک قالوا : الا تعرٍف قواضع السّجود فی الشعر کما 
تعرفون مَواضع السُجور فِی الرآن . وائی لأطیلّ اللَعَْب من رَجُل یَخطبٌ 
فی-الحرب. بکلام دول .علی..آ مه شاس لطباع الاشود واانموو 
وأمالهما من السبٍع 0 , 1 یخطبٌ فی ذلک الموقف بعینه اذا آراد 
لْموعظه بکلام بَدْل علي ان طبقة مُشاکِل لطباع الرْهبان لایسی الفُسوح , 
الذین لم یلوا 1 ولم پریقوا دماء , فتاره یکونْ فی صوره یسطام بن 
قیس الشببایی وغتيتة بن الحارث الیربوعمه وعاهر بن الطقیل العامری" , 
وتا یِکون فی صوزه شقراط الحبرٍ الیونانی* ویوحتاالمَعمدان الاسرائبلی 
والقسیج بن مریم الالهی . وأقسِم یمن تسم الممْ لها یه , لقد قرأث چذه 
الحَطبَ مُنذ خمسین سَتَة والی الان اکتر هن آلف مَرّو , ما قرآئها قط الا 
وأحدتئّت عندی روگه وخوفا, وعظهةٌ و واندت فی قلبی وجیبا (8) . وقی 
اعضائی رعدة , ولا تأملهار لا ودگرث القوتی من آهلی وآقایبی وآرباپ 
و 4 وحَبّلتُ فی تفسی نی تا ذلک الشخصٌ الذی صف ٍِِ"- السلام 

. وکم قد قالّ الواعظون وَالحْطْباء وَالفْصَحاء فی هدّا المعنی , وگم 
وقفت عل ما قالوة تک وقوفی عَلیهٍ , قَم آجد لِشَیء من مثل تأثیر ها 
الگلام فی تفسی , قمّا آن یِکون ذلک لققیذتی فی قائله , او کاتت نيهة 
القائل صالِحَة ویَقینْة کان ثایتا واخلاضْة کان محضا خالصا , قکان تَثیرژ قوله 
قی التفوس اعظم , وسَرَیانْ مَوعظیه قی القلوب بل . (9) 


ات 


ع. 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 24 . 
2 .شرح نهج البلاغه : جح 16 ص 145 . 
3- .شرح نهح البلاغه : جح 6 ص 277 . 


ِ ی و 

۰ لین من جر الا سریع الوزی +توالععای" شجر تخد مته الرناد 
اج نهر ونر ج 4 ص 311 «مرخ» وج 7 ص 243 «عفر») . قال 
المیداتی ۰ ایتفجد الفر ‏ عالعقار.. ای استکترا ادا من النار ما هو 
حسبهما , یضرب فی تفضیل بعض الشیء علی بعض (مجمع الأمثال : ج 2 
ص <445) . 

6- شرح نهج البلاغه 7 ص 202 . 

7- .صدره .۰ «تّزجی جی فش کأنْ ابره روقه» (الأمالی للسید المرتضی : ۳۰ 4 
ص 37) . ۲ ۲ 

8- .وَجَبِ القلبٍ وجبا ووجیبا : حَقَق واضطرّتِ (لسان العرب : ج 1 ص 
4 «وجب ») . 

9 .شرح نهج البلاغه : ج 11 ص 152 . 


ص: 31 


ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه : اما در فصاحت , او پیشوای فصیحان 
و سرور بلیغان است . درباره سخن او گفته شده که پایین تر از سخن 
آفریننده , و برتر از سخن آفریدگان است و مردم , سخنرانی و نوشتن را 
از او آموخته اند . عبد الحمید بن یحیی گفته است : «هفتاد خطبه از خطبه 
های آن اصلع (1) (علی علیه السلام ) را از بر کردم . آن گاه , [بلاغت در 
من] جوشید و جوشید» . اين تبائه گفته است : «از خطابه گنجی را از بر 
کردم که بخشش از آن , فقط موجب گستردگی و فراوانی اش می شود ؛ 
صد فصل از موعظه های علی بن ابی طالب علیه السلام را حفظ کردم». 
هنگامی که محقن بن ابی محقن به معاویه گفت : «از نزد گنگ ترین مردم 
هی ان ات کف وا مر ای که اه رن تا ات 
سوگند به خدا , جز او کسی روش فصاحت را برای قریش , بیان نکرد» . 
همین کتابی که ما شرحش داده ایم (نهج البلاغه) , در گواهی بر این که او 
در فصاحت, همپا ندارد و در بلاغت , بی رقیب است , ,بس است و برای تو 
همین کافی است که از هیچ یک از فصیحان دیگر , یک دهم و یا یک بیستم 
آنچه از علی علیه السلام گردآوری شده , گردآوری نشده است و در این 
حور : انجه آنو‌عان عاحط | ما فان مسلفان امد ار غرت: ار 
کافی است . ابن ابی الحدید در ذیل نامه سی و پنجم نهج البلاغه نیز گفته 
است : به فصاحت بنگر که چه سان زمام اختیار خود را به این شخص داده 
و لگام خود را به ملکیت او درآورده است ! شگفتا از اين کلمات منصوب ! 
هر اه ای ما رد ارگ ی 
شوند , همچون زنجیره ای روان , و بدون هیچ دشواری و تکلفی برون می 
جهند » , تا اين که به آخر نامه می رسد و می گوید : «یوما واحدا ولا آلتقی 
بهم آبدا ؛ یک روز با اینان به سر نمی برم و هرگز دیدارشان نمی کنم» . تو 

و دیگر فصیحان بر کا کا وا و اسان اه را رو 
کنید , قرینه ها و فاصله ها , گاه مرفوع و گاه مجرور و گاه منصوب می 
رای مر , بر یک نوع از اعراب , تأکید ورزید , اثر 
ساختگی بودن آن , روشن و علامت آن , واضح می گردد . اين نوع بیان , 
یکی از انواع اعجاز در قرآن است که عبد القادر از آن , یاد کرده و گفته 
است : «به سوره نساء و سوره بعدي آن (سوره مائده) بنگر , که در سوره 
اول , همه فواصل , منصوب اند و در دومی , هیچ نصبی وجود ندارد و اگر 
یکی از دو سوره را با دیگری درآمیزی , با هم آمیخته نمی شوند و هر گونه 
و ان نز آن دو کاملا هویدا| خواهد شد و از آن نت فواصل 


هر یک از آن دو به روشی است که طبق مقتضای بیان , طبیعی است و 
هب گونه آنا ر ساختگی پا تک اند بودن , در آنها دیده لمی شود» ۰ آن گاه ۰ 
به صفت ها و موصوف ها در اين بخش از نامه بنگر که چگونه می گوید : 
«ولدا تاضهام عاملا کاوضا هسففا فاظعا وکا داقعا : فررندی عیرشواهم 
عمل کننده ای پر تلاش 0 ۱۳ 
گفت : «فرزندی پر تلاش , و عمل کننده ای خیرخواه » و ۰ و جمله های 
میا ری کف اه مر ورس رت ای 
از کار خدا در برخورداري این مرد از اين همه امتیازهای ارزشمند و ویژگی 
های شریف ! اين که کسی فرزندی از فرزندان عرب مک باشد و بین اهل 
مکه بزرگ شده باشد و با حکیمان رفت و آمد نداشته باشد : ولی از 
افلاظون اسان نم کت که های: عاده این شاف باشد ام 
فیلسوفان اخلاق و روان 0 ارتباط نداشته باشد (چون در بین قربش 
. هیچ کس مشهوز به اين عناوین نبود) . ولی با اين حوزه , آشناتر از 
سقراط باشد ! و در بین دلیرانْ تربیت نشود (چون مردم مکه اهل تجارت 
بودند و جنگجو نبودند) , ولی او از هر کس که در روی زمين گام برمی دارد 
, دلیرتر باشد ! به خلف احمر گفته شد کدام. یک بان این یت جهن یه ع 
نرند ۳ , پسطام پا علی بن ابی طالب علیه السلام ؟ در پاسخ گفت : 
«عنبسه و بسطام ادضیان و فردم هفاسته فی شوند , نبا کیبی که از 
این طبقه (آدمیان) برتر است» . به وی گفته شد که در هر صورت , کدام 
یک شجاع ترند؟ پاسخ داد : «علی علیه السلام پیش از آن که به آن دو 
حمله کند , اگر بر سرشان فریاد می کشید , آن دو می مٌردند» . علی علیه 
السلام از شخبان و فقس , فصیح تر بود , حال آن که قریش , , فصیح تريین 
اعراب نبودند و غیر قریش , از آنها فصیح تر بودند . می گفتند که فصیح 
ترین عرب , قبیله جوهم است , گرچه خوهمیان از شرافت بهره ای 
تداششتو. فر‌دنبا منوا هد ترس و عقیف :رین مردم بووه با ان کف فریشیان؛ 
مردمی حریص و دلبسته به دنیا بودند و البته از آن که محمّد صلی الله 
علیه و آله تربیتش کند و بزرگ کننده اش باشد و عنایت خداوندی یاری اش 
ی و ی بل 
, از تمامه نقل کرد که : «از جعفر بن یحیی که بلیغ ترین و فصیح ترین 
مردم بود شنیدم که می گفت : نوشتن , ضمیمه کردن لفظی به لفظ 
همگون آن است . آیا سخن آن شاعر را خطاب به شاعر دیگر که بر هم 
تفاخر کردند نشنیده اید که گفت : من از تو شاعرترم ؛ چون من بیت را با 
برادرش همراه می کنم و تو با پسر عمویش! ؟ و از نظر زیبایی , تو را 
بسنده است سخن علی بن ابی طالب علیه السلام که فرمود : ایا راه چاره 
ای یا زهایشی هست؟ آیا پناهگاهی یا دژی هست؟ آیا راه فراری یا گریزی 
هست ؟ . جعفر جغفر .از این کلام غلی:علبه الشلام تیز بشیار خوشنش فی. آمد:و 


شگفت زده بود که : آين من جَدٌ و اجتهد , و جمع و احتشد , و بنی فَسید , ۰ و 
فرش ففمَهّدّ , و خرف فنجْد؟ ؛ کجاست آن که جدیّت و تلاش کرد , گرد 
آورد و انبار کرد , ساخت و محکم کاری کرد , فرش گسترائد و آماده کرد , 
آراست و سنگ تمام گذاشت؟ ,. جعفر می گفت : نمی بینی که هر لفظ , 
دست در گریبان نظیرش افکنده و آن را به سوی خود می کشد و با ذات 
خود , بر آن , دلالت می کند؟ جعفر . علی علیه السلام را «فصیح قریش» 
می نامید» . و بدان که ما تردیدی نداریم که او در بین پیشینیان و پسینیان , 
فصیح تر از هر کسی است که به زبان عرب سخن بگوید , بجز خدای 
سبحان و پیامبر خدا . دلیل آن , اين است که ارزش خطیب و نویسنده در 
سخنرانی و نوشته اش ,؛ , بر دو پایه استوار است : : خود لفظ ها به تنهایی , و 
ترکیب نها ۶ .حفتوات رم بابه اسان و تخیر وان , 0 
باشند و الفاظ علی علیه السلام همه چنین بودند . در ترکیب نیز خوش 
معنایی , سرعت انتقال آن معنا به ذهن ها و برخورداري آن ترکیب از 
ویژگی هایی که به اعتبا ر آنها , بعضی از سخنان بر بعضی دیگر برتری پیدا 
می کنند , ضروری است . مقصود از ویژگی های یاد شده , همان صناعتی 
است که متاخران ان را «بدیع» می نامند , مشتمل بر صنایعی از قبیل : 
مقابله و مطابقت , خسن تقسیم , برگرداندن بایان خن به آغاد آن , 
ترصیع , تسهیم , توشیح , مُمائلت , استعاره , ظرافت در به کارگیری مجاز 
, موازنه , مکافئه , تسمیط و مشاکله . تردیدی نیست که همه این صنعت 
های ادبی , در خطبه ها و نامه های علی علیه السلام موجود است و در 
جای جاي سخنان وی . گسترده و پراکنده است و این دو چیز (خسن 
مفردات و خسن ترکیبات) , همراه هم , جز در سخن او در سخن کسی پیدا 
نمی شود . اگر او خود را وا داشته و در آنها انديشیده و در چینش و 
پراکیش آنها , فکرش را به کار گرفته باشد , باز هم شگفت ترین شگفت 
ها را بیان کرده ایتت ناکت اما و مقتدای همگان در این خصوص باشد 


؛ چرا که او مبتکر آن است و کسی پیش از او آن را نمی دانسته است ؛ 
اگر آنها را نخستین بار بدیهه گویی کرده و به طور ارتجالی بر زبانْ جاری 
ساخته و طبعش به طور بداهه و بدون اندیشیدن و وا داشتن به جوشش 
امده باشد, که بسیار بسیار شگفت است. در هر دو صورت (چه انديشیده 
باشد و چه بدیهه گویی کرده باشد) , او برنده مسابقه است و نقس 
فصیحان در پي او بُریده است و آنچه معاویه به محقن (محمّن) صَبی گفته , 
اه ما مساو ی ار رین مود 
می آیم» و معاویه گفت : «ای بچه زن بو گندو! آیا درباره علی چنین می 
گویی؟ آيا کسی جز او روش فصاحت را برای قریش بیان کرد؟ » . و بدان 
که تحمّل رنج استدلال بر اين که خورشید , نور افزاست . خسته کننده 


است و چنین استدلالگری , به سفاهت منسوب می شود . در واقع , منکر 


چیزهایی که به گونه ضروری معلوم اند , نادان تر از آن کسی نیست که 
قصد دارد همین امور معلوم را با برهان های نظری اثبات کند . آبن اف 
الحدید همچنین در ذیل خطبه 91 که به «خطبه اشباح» معروف است پس 
از عبارتِ : «اذا جاء نهر اللّه بَطل نهر معقل ؛ هر گاه نهر خدا جاری شود , 
تفر معفل از بین: می. وود .مت وید : هر گاه این سخن خدایی و لفظ 
قدسی نمایان می شود , فصاحت عرب , رنگ می بازد . نسبت کلام فصیح 
عربی به کلام آن حضرت , چون نسبت خاک است به طلای ناب , و اگر 
فرض کنیم که عرب ها در به کارگيري الفاظ فصیح مناسب و یا هم پایه با 
اين الفاظ , توانمند بوده باشند , آنان از کجا این مفاهیم را در اختیار 
داشتند تا لفظ ها از آنها تعبیر کنند؟ مردم دوره جاهلیّت و حتّی صحابیان 
معاضر ‏ پیافبر خدا + از کجا این فعانی دشوار اسمانی را هی شتاختند تا 
وا ۳ 
در وصف شتر , اسب , گور خر , گاو وحشی و یا توصیف کوه ها و بیابان ها 
و امثال انها نمود پیدا می کرد . و اما از صحابیان , انانی که به دارا بودن 
فصاحت , یاد شده اند , نهایت فصاحت آنان در چندین کلمه است که از دو 
پادکرد مرگ و یا بد شمردن دنیا می شود) و يا چیزهایی بود که مربوط به 
1 : تشویق و يا تحذیر) ؛ امّا سخن درباره فرشتگان و 
صفات و صورت آنها , عبادت و تسبیح گفتنشان , شناختشان درباره 
آفریننده .و فحبت. و شیفتگی. شان به: او .و مطالبی از این قبیل:. که این 
خطبه با همین حخجمش در بر دارد ؛ از چیزهایی است که به این تفصیل , در 
بین عرب ها شناخته شده نبود. آری , ممکن است جمله ای بدون این 
تقسیم بندی و یا با اين ترتیب , از آنچه در یادکرد فرشتگان از قرآن کریم 
شنیده بودند , می دانستند و اگر چه کسانی چون عبدالله بن سلام و أمیّه 
بق. اس لت و دوکر ان , چیزهایی از این دانش در نزدشان بود ؛ اما این 
قبیل عبارت ها را نداشتند و بر فصیح گویی , توانمند نبودند . بنا بر اين , 
مشحض هی شنود که.بیان ین آففز دفیق ء فر فالت این قبیل عبات های 
فصیح , جز برای علی علیه السلام حاصل نشد و سوگند یاد می کنم که اگر 
خردمندی در این کلام (خطبه اشباح) بیندیشد , مو بر تتش راست می شود 
و قلبش به لرزه می افتد و عظمت خدای بزرگ را با تمام زیبایی و 

او و اه ار 
خواهد آمد و از روی شوق , قالبٌ تهی خواهد کرد و از مستی و وَجٌد , روح 
از تانیدین جدا| خواهد گشت ! ابن ابی الحدید در ذیل خطبه 109 نیز گفته 
است : این , جایگاه آن مَتّل است که می گوید : «در هر درختی آتشی 
است ؛ اما درخت مرخ (2) و عفار (3) از آن بیشتر برخوردارند» . خطبه 
های پند دهنده نیکو بسیارند ؛ اما این سخن علی علیه السلام همه انها را 


در خود هضم می کند : «همه زیبایی های خوانندگان و آنچه خط پایان 
مسابقه است , برای کسی جز معبد نیست» ۰ (4) هر کس که بخواهد 
فصاحت و بلاغت را بیاموزد و برتري بعضی از سخنان را بر بعضی دیگر 
بشناسد , باید در این خطبه تامقل کند ؛ چون نسبت ان با همه سخن های 
فصیح (جز سخن خدا و پیامبرش) مثل نسبت ستاره های نورانی آسمان به 

های بی نور زمین است . و هر بیننده ای باید روشنی , فخامت , 
زیبایی سبک و نیز اندرزها, تشویق ها,هشدارها و بیم دادن های این سخنان 
شدن در قیامت دارد , خوانده شوند , توانش به کاستی می گراید , قلبش 
را ترس فرا می گیرد , زبانش ناتوان می گردد و باورهایش متزلزل می 
شوند . خداوند , بر پایه اسلام , به گوینده این خطبه , بهترین پاداشی را که 
[ تا کنون ] به ولی ای از اولیای خویش داده است , بد هد ! چه قدر یاری 
رسانی او به اسلام , زیاد بود : گاه با دست و شمشیر , و زمانی با زبان و 
سخن , و زمانی با قلب و اندیشه ! اگر از جهاد و جنگ سخن به میان آید , 
او سرآمد مجاهدان و جنگجویان است , و اگر از پند و موعظه سخن باشد , 
او بلیغ ترین واعظان و ذاکران است . و اگر سخنی از فقه و تفسیر گفته 
کر ۳ ۱ و اگر سخنی از عدل و توحید 
رود , او پیشوای عادلان و موخدان است : براح خداوند , ناممکن نیست که 
جهانی را در یکی گرد آورد . و در ذیل خطبه 221 گفته است : هر کس 
بخواهد موعظه کند , بیم دهد و گوش دل ها را بنوازد و ارزش دنیا و 
چگونگی عملکرد آن را با دنیاداران به مردم | ۳ 
در همچون کلام فصیحی بیاورد , وگرنه [ همان بهتر که آزبان در کام گیرد ؛ 
چرا که سکوت کردن , عیبٌ پوش تر است و گنگ بودن , بهتر از سخن 
گفتنی است که صاحب سخن را رسوا کند . هر کس در اين پاره [ از سخن 
علی علیه السلام ] نیک بیندیشد , درستي این سخن معاویه برای او ثابت 
می شود که : سوگند به خدا , هیچ کس جز او , روش فصاحت را برای 
قریش , 7 سنان نکرد . اگر همه فصیحان عرب در مجلسی گرد ايند و این 
خطیه براشان خوانون شوه مس اواز اشت که در بزاین آن سوه کنید , 
۰۹۰« در برابر آن شعر دی بن رقاع؛ سجده کردند که گفته 

: گویی قلمی است که نوکش را از دوات بیرون کشیده است . (2) و 
ای ها را ی : چرا سجده کردید؟ پاسخ دادند : 
همچنان که شما ایات سجده را در قران می شناسید, ما نیز موارد سجده 
را در شعر می شناسیم . من بسیار شگفت زده می شوم از کسی که در 
جنگ , چنان سخنرانی می کند که گویی طبع او با سرشت شیران و پلنگان 
و دیگر درندگانِ زیان رسان , هماهنگ است و در همان حال , سخنرانی 
دیکری: فی. کند. و-ضفن عی خهواهت فن هو : لاف فی. آفرزن. کف: حوین 


طبعش همچون سرشت راهبان ژنده پوش است "نات کم کوشت: تمی 
خورند و حیوانی را ذیج نمی کنند! گاه ٍ چون بسطام بن قیس شّیبانی و 
کته ن ارت ره کیت و عاهد رشق عامری است , و گاه چون 
سقراط حکیم یونانی و یحیای تعمید دهنده اسرائیلی و مسیح بن مریم 
الهی . سوگند به آن که همه امّت ها یدو سوگند یاد می کنند , اين خطیه را 
از پنجاه سال بخ تا کنو پیش ان راز بار خوانده ام و هیچ گاه آن را 
نخواندم , مگر آن که ترس و هراس و حسّْ پندگیری را در وجودم انداخته 
است و در دلم اضطرابی ایجاد کرده و در اعضایم لرزشی به وجود آورده 
است , و هیچ گاه در آن قایل نکردم , مگر آن که یاد درگذشتِ خاندان و 
خویشان و دوستان افتادم و در دل خویش چنین گمان کردم که آن شخصی 
که علی علیه السلام حالش را وصف می کند , منم . بسا واعظان و 
خطیبان و فصیحان که در این باره سخن گفته اند و چه بسا گفته هایشان را 
دیده ام و بارها در هر کدام از انها تامّل کرده ام ؛ ولی در هیچ کدام , 
تاثیری که این کلام در من داشت , نبوده است . این ,یا به خاطر اعتقاد من 
به گوینده این خطبه است و یا آن که نیت گوینده ان , خیر خواهانه بوده 
سخذش در جان ها بیشتر , و جریان پندش در دل ها رساتر است . 


1- .اصلع , به کسی گویند که موی جلوی سرش ریخته است . (م) 

2- .بادام تلخ . (م) 

3- .بید سرخ . (م) 

4- .در این مثل می گوید که سخنان آن حضرت , کامل ترین درجه را دارد , 
همان گونه که مَعْبّد در بین خوانندگان عرب , آخرین حرف را می زند . (م) 
5- .ترجمه کامل بیت چنین است: «[ گاو ماده ای که ] گویی [ شاخش] 
قلمی است که نوک آن را از دوات بیرون کشیده , / با ناله , گوساله را به 
آرامی کنار می زند». تشبیه زیبا در این شعر 7 
گشته بود . 
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البیان والتببین فی تیان قول علیٌ علیه السلام «قيقة کل امرٍ ما بُحسین» 
افو لم تقف من هذا الکتاب الا علی هذه الکلمه لَوجدناها شافیَة کافتة 

ومْجرئة شغیتة , بل لوجدناها فاصلة غن الکفابه , وغیز مقصترو غن الغانه . 
واحسَنْ الکلام ما کان قل یُفنیک عن کثیره , وعناة فی ظاهر لفظه , 


وکان ال عز وجل قد لبم من الجلاله ‏ وعَشْاة ین نور الجکَمَهٍ علی 
سب نب صاجبه وتقوی قائّله 1 


رح مس كت 


رسائل الجاحظ : آجمعوا علی أْتَهُم لم بجدوا کَلِمَة أَقلَ حرفا , ولا کت یعا 
(2) , ولا أعَمّ تفعا , ولا حتٌ قلی بیان ولا آدعی الی فن ».ولا افکی لح 
ترک الْمَهُم 1 , من قول آمیر المْوّمنينَ عَلَّیٌ بنِ آبی طالب 
رضوانْ اللّه عَلیه : قيمة کل امرء ما بُحسِن . (3) 


اسان لین ۶ ع طض وق 
2- .الریع : الزیاده والنماء علی الاصل (النهایه : ج 2 ص 289 «ریع») . 
3- .,رسائل الجاحظ : ج 3 ص 29 . 


ص: 277 


البیان و التبیین در بیان سخن علی علیه السلام که فرمود : «ارزش هر 
کی دار دانن ات0 ار از آیری اف محر .همست 
آگاهی نمی یافتیم باز هم آن را شفابخش و کافی , بسنده و بی نیاز کننده 
بات و وت بو 

ان ات که کم ارس شرا از تیان اند سای کند و معا نس در 
اه نی پا و وی ول اع بت صاحب ان نراد 
گوینده آنْ , لباس جلالت بر آن پوشانده و آن را از نور حکمت , افروخته 


باشد . 


رسائل الجاحظ :بر اين سخن , اثفاق کرده اند که سخنی کم واژه تر , 
پربهره تر , سودمندتر , تشویق کننده تر به بیان و فراخوان تر به تبیین و در 
عین حال , تمسخررکننده تر نسبت به کسی که فهمیدن را کنار نهاده و به 
کش فص اضادی است ها تسخن همان علی بن ای حالف که 
خشنودی خدا بر او باد نییست که : «ارزش هر کسی به چیزی است که نیک 
می داند» . 


ص: 279 

المناقب لابن نز شهر آشو ب عن, الجاحظ فی کتاب الغرّه کت ال یه 
السلام االی, : وک عزژک , فصار 1 ذلک لک , فاخش فاحش 
فعلک ققلک تهدی ۱ , وقال علیه السلام : من آمن آمن !(2()1) 


تری . الی خطبه مثل 7 وا وه . والهدایه , یم و 
, والَراء , والقاصقه , والافتخار , والأشباح , والذرّه الیتیمه , والاقالیم , 
والوسیله , والطالويیّه , وَالقصيیّه , وَالّخیلهِ , وَالسْلمانیّه , وَالَاطِقه , 
والذّایقه , والفاضحه , بل الی تهج البلاعه غن السریف الرَضوٌ , ۳۳7 
خْطّب آمیر المَوّمنین علیه السلام عَن اسماعیل بن مهران السّکونم* عَن 
تید بن وهب آیضا ؟ !(3) 


مطالب السوول فی |حصاء آنواع العْلوم الّتی عَلْمَهُ رسولْ ال صلی الله 
علیه و آله : ۰ . رایها : عم البلاقه والقصاخه , وکا فیها ماما لا بُشَق 
باه . ومد کم لا تلحق ار , ومن وَقف علی کلامه القرقوم بر 
بتهج البلاعه صار الب عندة عن قصاحته عیانا , والظرٌ بعْلَوٌ مقامه فیه ایقان 
۰ 20) 


تذکره الحخواص :زکان علرن علیه السلام پنطق بکلام قرٍ حَفَ بالعصمه , 
ویِتکلمُ بهیزانِ الجکمه , کلام لقی ال علیه القهاته . کل من طَرّق سمعة 
راّه قهابة , وقد جَمَع اللَةْ لَهْ بَين الحلاوه ِ , والطلاوو والقصاحه , 
لم سقط منة له , ولا بازت له که , | عجرّ الثاطقین , وحارٌ قضب 
السّبق فی الشایقین , آلفاظ یّشرق عَلیها نوژ و وبِحَیر الأْفهام والألبات 
۳ 


- .|ٍذا التفتنا ٍلی نقطتین نستطیع حینئذ آن نتحسُس جمال هذا الکلام : ولا 


عِ 


1 هم مکن.فطا ‏ او آن التقط احوت قسا بهد 


2- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 48 , بحار الأنوار : ج 40 ص 163 ؛ 
مطالب السوول : ص 61 وفیه «نفعا» بدل «تهدی بهذا ...» 


3- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 47 , بحار الأأنوار : ج 40 ص 162 ؛ 
البیان والتبیین : ج 1 ص 33 وفیه «وکان علیْ اخطبهم» فقط . 

4 .مطالب السقول : ص 29 . 

5- .تذکره الخواص ص ۳.119 


ص: 279 


المناقب , ابن شهر آشوب به نقل از جاحظ در کتاب الغژه :[ علی علیه 
السلام ] به معاویه نوشت : «قدرتت فریبت داده و اکنون , کوتاه بودن ان 
, موجب ذلتت شده است . از کارهای زشتت بیمناک باش که شاید با این 
کار , هدایت شوی» . همچنین فرموده است : «هر کس ایمان اورژد . ایمن 
شد» . (1) 


المناقب , اين شهر آشوب در توصیف علی علیه السلام : او سخنورترین 
آنان بود . آیا به خطبه هایی چون : توحید , شقشقیه , هدایت , ملاجم , 
لولوه , عَراء , قاصقه , افتخار , آشباح , ده , آقالیم , وسیله , طالوتیه , 
قصبه بر تخیله ۱ ۱ ۱ ۱9۱ 6 
تن عهرآن کر نی ( هر وا وت ت از زید بن وَهب)؟! 


مطالب السوول در شمارش انواع دانش هایی که پیامیر خدا به وی آموخت 

.. چهارم : دانش بلاغت و فصاحت است که در آنها پیشوایی بود که 
ِثِ به گردش نمی رسید , و پیشتازی بود که کسی جای پایش را نمی 
یافت و هر کس در سخنان مکتوب او که به نام تهج البلاغه نام گذاری شده 
درنگ کند , اخبار فصاحت او را به چشم خواهد دید و گمانش درباره بلندی 
مقام او , به یقین تبدیل خواهد گشت . 


تذکره الخواص :علی علیه السلام با سخنانی پیچیده در عصمت سخن می 
رائد و به مقیاس حکمت سخن می گفت ؛ سخنی که خداوند , هیبت را در 
آن افکنده است . هر کس که سخن او به گوشش رسد , آن را بزرگ می 
شمارد , و خداوند , شیرینی و نمک و زیبایی و فصاحت را در آن , گرد 
آورده است . هیچ کلمه [ بایسته] ای در آن فروگذار نشده و هیچ حجتی با 
آرنه خ نی تکرژم است . سخنوران را ناتوان ساخته, و گوی سبقت را 
از پیشتازان ژزبوده است. سخن او , الفاظی انتتت. که: تور نبات: بر آنها 
تابیده و فهم ها و خردها را سر گشته ساخته است . 


1- .با صرف نظر از معنا , اگر به دو نکته دیگرٍ هم توجّه کنیم , زیبایی این 
دو کلام را بیشتر در می یابیم : اوّل , زیبایی انها در نگارش (رسم الخط) 


است , و دوم , این که اصل عربی کلام حضرت , بدون نقطه است ؛ زیرا 
نقطه گذاری بعدها پیدا شد . 


ص: 380 


5 / 4حْطبنْةٌ الخالِيِة من الأَلفشرح نهج البلاغه :رزوی کثیژ من 
دا قومُ ین أصحاب سول ال صلی الله علیه و آله 
آدحل فی الکلام ؟ قاجمعوا عَلی الألّفِ , ققال عَلیثٌ علیه السلام : حمدث 
مهن عظمت مه وسبقت یعمثة وستقت عَصَبة رحمنة وتّت کمن وتقّت 
مشیَنَةٌ ولقت قَضِینهُ , حمدثة حمد مُفَرّ بربویبیه و مُتَحَصٌ لعبودئْیه مَتَتَصْل 
من حَطییه مُتقرّذ بتوحیده مَُمْل منه مَغفرة تنجیه بوم بشقل ن فصیلیه 
وبنیه . وتستَعیلْهٌ وَتستَرشده ونسودیه ووْمنٌ به وتتوکل عَلیه , وشهدث له 


و یب .2 


شهود مُخلص موقن وقرّدثه تفرید مُوْنِ مَُیفُنِ , ووکَدنة توحید عبر مَذعن , 
لیس له شریک فی ملکِه , ولم یکن له وَلما فی صنعه جَلٌ عن مُشیر ووزیر 
وعن عون مُعين وتصیر وتظبر . عَلِم فستر وبّطنِ فحَبر وقلک فقَهَر وغصی 
ققَقر وحکم قعدل لم یرل ولن,یتزول «لَیّس کمثلهی شی ۶» (1) وقو بعد 
کل شیء رت فتقوز یره فتفکن بفویه فتقسن یی فتکتن یشوه : لسن 
ُد رکه بَضَر ولم یط به تَظرٌ , , قویٌ مَنیعٌ بَصیرٌ سمیعٌ روف رَحيمٌ ۰ عجز 
غن وصفه من یَصفَة ول عن تعیه من تعرفة . قَرت فَفدَ وتغد قرب , 
یْجیبٌ دَعوة من یدعوه ويَررفْة ویَحبوةُ , ذو لطف خی وتطش قوی ورَحمه 
موشقی وغقوتو موچقه , رَحمنَةٌ جنةٌ ريضَةٌ مَونقهٌ (2) , وعْقویتْةُ جَحيمٌ 
ممدوده مويقةٌ . وشهدث ببعث مَحَمّدٍ سوله وعبدهو وصفیه ی 3 
وحبییه وخلیله , بَََةُ فی خَيرٍ عَصرٍ وحین قَترو ۰ 

زیدو , خَتَمّ بو وت وسَید به حُجتَةْ , فوعظ وتصَح وبلع وکدح , روف 
یل قومی رحی سوب روم رک , علیه رَحمَة وتسلیمٌ وّبرکةٌ وتکریم 


۱ موه زحیم قریپ مُجیب . ویک وعشّر من حَصرّنی بوصیه 
رتم من تم , قعلیکم برهبو تیک قلوتکم , , وخشیو تذری 
ذموککم , ونم تجیگم قبل توم میگ وتدجلکم یَومٌ پفوژ فیه من تَقل 
ورن حستته , وف وَزن سبئته / وَلتَکن را وتمکم مسا له دّل 
وخضوع وشکر وخشوع , بتوبهٍ وتورع وتدم وجوع بختنم کل ففتتم خنکم 


مس و 


صحْتةُ قبل سّقمه وشْبیتَتَة قبل قرمه , وسقتة قبل قهره , وقرعتگ قبل 
شغله وحضَرَه قبل سقره , قبل تکبْرٍ وَتهرّم وتسقم , , یمَلة طبیبه » , ویعرض 

۰ سر مس ۶ و 
گنه حبیبةُ , وتنقطغ مد , ویتفیر عقلة م ثم قیل : هو قوعوک وجسمَة 
عفد ی , تم جَدً فی تزع شدید , وحَصَرَة کل قریب وبعید , قسَحَص بَصرژه , 

۶و ۳۳| 2 

وطمح تظره , وزشخ جبیبّه , وعطف عَرینةٍ , وسکن حَنیلهُ , وحرَتتة نفسة , 
ه‌ عرسة / و 1 قلعته 4 1 منهٌ لده 1 71 فزق منه عدده 4 قسه 
وبکتة وحفر رز ویتم هنه و ور قله. 831۳ ایتیی 
جَمعَة , ودَهت بَضَرهٌُ وسَمقة, ومد وجْرّد وغری وعسّل وشف وسجی 
وبْسط له وی , وئشر علیه کمن , وشدٌ منة ده وفمّص وم , 


/ 
و لا 


سر 


وذع 


وشلم , وخمل فوق سریر وصلی عَلیه یتکبیر , ول من دور مُرَخرَقَهٍ 


وقصور مُشْیدهٍ وحجر مَنَد ۳ وجّهل فی صریح مَلحودٍ وضیق مرصود 
بلبن منضود , مسَقف بحچٌ دٍ , وهیل عَلیه فّه , وخیی عَلیه مَدَرهْ , 
وتحقق چذره , ولیبی حَبرَهْ , ورجع غَنة وَلیةُ وضَفية وتدیمَهٌ وَنسیبَةٌ , وتبدّل 
یه قَریِة وحبیبة , هو حشو قبرٍ ورهینْ قفر , یسعی بچسیه دود قبره , 
وتسیل صَدیدُة (4) من منخره , یَسحقّ ترْبةٌ لَحمة , وینشف ده , ویرم 
عَظفَه , نی یوم حشره , فثشر من قبره حين ینف فی صور » ویدعی 
یکشر وتشور . ثم بُعیْرت قبور , وخطلت سريره دور , وجیء بکل تبی 
وصدّیق وشهید , ویو د للقصل قدیژ بقبده خَبیر بَصیرٌ , فکم من زفرو 
تَضنیه وحسرو و تنضیه , (5) فی موقف مَهول . وقشهّد جلیل بین یی ملک 
قظیم , ویکل ضغیر وگبیر عَلیمٌ , فحبیئذ بلجمة عرقة ویْحصرّه قلقة , عبرنة 
عَیرٌ مرحومه وضرحَتَة عیرٌ قسموعغو , وحجْتَهْ غَیرٌ مقوله , زالت جریدئه (6) 
ونشزت صقثة . لظِرَّ فی سوء عَمَله , وشهدت عَلیه عَینةُ بتظره , وید 


۳ 


9 


ِ و لا و 


وعلت یَدْه , وسیق فُسْچت وحدة , قورد جهّم یکرپ وشْدّو . ۱ یعدب 
فی جحیم , ویْسقی شرةً ین خمیم تشوی وَجهَة , , وتسلخ جلدة , وتضربُه 
یه بقققع من حدید , وَیَعودٌ چلدّةُ بعد تضجه دٍ جدید , بستغیث 


فتعر ض عنة خَرَنةٌ جهنم. , ویستصرخ قیِلِبَتْ خقبة یندم . تعودٌ یرب قدیرٍ من 
سر کل مصیر , وتسا له عفو من رَضی عَنة , ومغفرة من قبلهٌ , فَهُو ولی 
مسالتی ومُنجخ طلبتی , قمن رحزِح عن تعذیب رَبّه , جُهل فی جلَیهٍ بقریه , 
وحلَد فی فصور مُسْیّدَوٍ وملک پحور عين وحَفده , وطیف عَلّیهٍ بکووس , 
سکن فی حظیرو قوس , وتَقلبِ فی تعیم , وسْقّت من تسنیم » وسَرَتَ 
من عین سلسبیل , ومُزخ له برنجبیل مَخَنْم بهسک وغبیر , مستديم لِلمَلکي 
مستشعر لِلسرُر , يَشرَبٌ من خمور , فی روض مُغدق , لیس یْصدَّعٌ من 
ره ولیس ینف . هذه مَنرلَةٌ من خشی رب , وحدر تَفسَة مَعصيتَة , وتلک 

من جَحَد مَشیتة , و سَوّلت له تَفسَة معصيتَة , قهُوَ قول قصل , وحکمٌ 
عدل , ویر (7) قصص فص ووعظ نْصّ «تنزیل َنْ چکیم حمیدٍ» (8) , ترّل 
به روغ قُدْسٍ مٌبین عَلی قلب یی مهد شید , صلبت, عَلبه ژ سفره 
مَکرّمون برَره . عذث یرب علیم رحیم کريم من سر کل غَذَوّ لعین رجیم , 
قلیتضرّع مُتصَرّغکم ولتتهل مبتهلکم , وَلیستغفر کل قربوپ نکم لی ولکم 


, وخسبی ربی وحده ۰ (9) 


‌ 


- .الشوری : 11 . 


- .الأْتَقَ : القرح والسرور , الشیء الأنیق : المُعجب (النهایه : ج 1 ص 76 
ِِ _ ۳ 

3- .التتجید : الربین . بقال : بیت فتد , وتجوده : سوره التی مق علی 
4 رین بها (النهایه : : ج 5 ص 19 «نجد») . 

4 .الصدید : قیح ودَمْ (مجمع البحرین :.ج 2 ص 1015 «صدد») . 

- .الصْنی : السهَیم واضاه المرض آی. انقله ..والصنی باه : الأوجاع 
1 العرب : ج 14 ص 486 و 487 «ضنا») . 
60- .جرزیده : تصفغیر جَوده , وهی : الخوقه ( (النهایه : جح 1 ص 257 


«جرد») . 

,تفا طا. آوردنان.هن ماع الکمههه ها فی: الخضدی. خی 
قصص» . 

8- .فصلت : 42 . 


9- ,شرح نهج البلاقه : ج 19 ص 140 , مطالب السوول : ص 60 , کفایه 
الطالب : ص 393 عن آبی صالح , کنز العمّال : ج 16 ص 2209 44234 

؛ المصباح للکفعمی : ص 968 کلها نحوه , بحار الأنوار : ج 77 ص 340 ع 
6 وواخع الضافت لاین شهر آشوت :ج 2ص 46 والخر انوا لزانم 2 
ص 740 ح 56 . 


ص: 31 
5 خطبه بدون الف 


5 / 4خطبه بدون الفشرح نهح البلاغه : بسیاری از مردم , روایت ت کرده اند 
که گروهی از یاران پیامبر خدا بحث می کردند که : «کدام یک از حروف 
الفباء بیشترین کاربرد را در کلام دارد؟» و همه بر حرف «الف» اتفاق 
کردند . علی علیه السلام فرمود: (1) «سپاس می گزارم آن را که مثتش 
عظیم است . و نعمتش فراوان و رحمتش بر غضبش پیش است. کلامش 
تمام. و اراده اش نافذ و حکمش رسا ست. [ او را] سپاس می گویم , 
سپاس گفتن کسی که به پروردگاري او اقرار دارد و به بندگی اش گردن 
نهاده , از نافرمانی اش گریزان است , به توحیدش معترف است و از او 
مغفرتی را امید دارد برای نجات یافتن در روزی که آدمی را از خانواده و 
فرزند , مشغول می دارد . از او پاری می جوپیم و کمال می طلبیم و 
هدایت می خواهیم . به او ایمان داریم و بر او توکل می کنیم . به او گواهی 
می دهم , , گواهی فرد با اخلاص با یقین را وا 
کسی که ایمان و یقین دارد , و او را یگانه می شمارم , یگانه شماری بنده 
اذعان کنتنده , آهزا شریکی در خلکش تیست: و در اف بنشش یاهری ندارخ : 
از داشتن مشاور و دست یار و کمک کار و پاری کننده و هماورد , فراتر 
است . اگاهی یافت و پنهان داشت . به ژرفا شد و نیک دانست. فرمان 
روایی یافت و چیره گردید . نافرمانی شد و بخشید . داوری کرد و داد 
ورزید . همواره بوده است و خواهد بود . «هیچ موجودی همانند او نیست» 
۰ او , از پس هر موجودی است , پروردگاری که به عژتش پیروز و به 
قدرتش نیرومند است . به خاطر برتری اش منژه است و به خاطر والایی 
اش متکبر است . دیده ای او را درک نمی کند و نگاهی بر او احاطه ندارد . 
قوی , بلند مرتبه , بینا , شنوا , مهربان و بخشنده است . هر کس که 
وصفش کرده , در وصف او ناتوان است و هر کس که او را می شناسد , 
در نعت او سر گشته است . نزدیک است و دور 001 
بامحهر کس را که بخواتوش می دهد فروزی آنل.می :دهد و به او می 
بخشد . دارای لطفی مستور و قدرتی قوی و رحمتی گسترده و کیفری 
درداور است . رحمتش بهشتِ وسیع و زیباست , و مجازاتش جهنم دراز 
دامن و زجراور است . به بعثت محمّد صلی الله علیه و اله , فرستاده و 
بنده , و وصی و پیامبر و نجات یافته و دوست و شیفته اش 4 حواشی: مف 
دهم که او را در بهترین روزگار و در دوران قترت وحی و کفر , از روی 


رحمت بر بندگان و مثت فراوان برانگیخت و پیامبری را به او پایان داد و 
حچتش را با او استوار ۰ 
دلسوزی کرد , ابلاغ کرد و کوشید , در حالی که با مومنان مهربان بود و 
بخشنده , سخاوتمند بود و خشنود , و پیشوا بود و زیرک تا 
سلام , برکت و احترام پروردگار باگذشت و مهربان که نزدیک و برآورنده ۱ 
دعا ]است! ای جمعی که حاضرید! شما را به همان سفارش های 
پروردگارتان توصیه می کنم و سّت پیامبرتان را به یادتان می آورم . بر 
شما با بیمی که دلتان را آرامش دهد , و ترسی که اشک هایتان رآ جاری 
سازد , و پروایی که پیش از روز گرفتاری و سرگشتگی تان شما را نجات 
دهد ؛ روزی که در آن , هر که خوبی هایش سنگین باشد و بدی هایش 
سبک , پیروز می گردد . بنا بر اين . درخواستتان و تضرّع شما باید 
درخواستی از سر افتادگی , فروتنی , شکر و زاری . و نیز همراه توبه , 
وارستگی #-بنتیما نویه ثر کشفت: باشتد هم هر اه فوضتی از شما باید 
سلامت را قبل از بیماری , و جوانیر را قبل از پیری , و برخورداری را قبل 
از نیازمندی , و فراغت را پیش از گرفتاری , و بودنش را قبل از سفرش 
غنیمت پدارد , پیش از کهن سالی و پیری و بیماری که طبیبش از او ناامید 
و روی گردان و دوستش از او بُریده باشد , رحمتش قطع شود و خردش 
تغییر کند و آن گاه گفته شود : او ناخوش احوال و پیکرش لاغر و نزار است 
. آن گاه در جان گندن شدید , به تلاش افتد و دور و نزدیک به طرداشن ایند ؛: 
دیده اش یشم و جهن خرخان کروومسسانی ان عرق کند , دماغش 
گشوده گردد و زاری اش فرو افتد , نفسش محزون شود و همسرش بر او 
بگرید , گورش کنده و فرزندش بی پدر گردد , دار و دسته اش از گرد او 
پراکنده گردند و جمع آورده هایش تقسیم شود , گوش وچشمش از بین 
رفته باشد, پاهایش کشیده و برهنه و عریان گردد , او را غسل دهند ,ٍ بر او 
ان پپاشند , کفن بیاورند و برایش بگسترند و آماده کنند , چانه اش را 
ببندند , جامه ای از پارچه بر تن او بیوشانند و دستار بر سر او بپیچند و از 
او اف کند بش وی سای هیارا رون تاو نوت , با تکبیر بر 
او نماز بگزارند , و از خانه های آراسته و قصرهای محکم و سنگ آذین , 
منتقل, و در گوری لحد شده و تنگ جایی سخت و محکم گشته با گل و 
سقفٌ زده شده با سنگ , نهاده گردد و گورش برایش ترسناک شود و خاک 
بر رویش ريخته شود و بیم دادن ها تحقق پیدا کند و خبرش فراموش شود 
. و دوست و برگزیده و ندیم و خویشاوندانش از نزد او برگردند و نزدیکان 
و دوستانش تغییر کنند و او در دل گور و گروگانِ تنهایی بماند , و کرم های 
گورش به پیکرش افتند و خون از بینی اش بیرون زند و خاک گور , گوشت 
بدنش را گرد سازد و خونش جاری گردد و استخوانش بپوسد تا روز محشر 
. آن گاه به هنگامی که در صورّ دمیده شد و به حشر و نشر . فرا خوانده 


گشت , از گور برخیزد . آن گاه است که گورها بشکافد , و رازهای دل ها 
حاصل آید , و هر پیامبر و صدّیق و گواهی فرا خوانده شود , و [ پروردگار 
ونان که بدشدم: اش احامه بصن ات به. تایه داوری پودارنی 
چه بسیار ناله ها که بیمارٌ سر می دهد و چه بسیار حسرتی که به دردش 
آود . در هر ایستگاه ترسناک و در محضر آن جلیل , در پیشگاه فرمان 
روایی عظیم که به هر کوچک و بزرگی آگاه است , در اين هنگام ؛ , شرمش 
او را به بند می کشد و ناآرامی اش او را محصور می کند ۰ گناهش مورد 
رحمت قرار نمی گیرد و فریادهایش شنیده نمی شود , و حجتش بیان نمی 
گردد . کهنه جامه اش از بین می رود , و نامه اعمالش گشوده می گردد و 
به کردارهای بدش نگاه می شود , و دیده اش بر نگاه هایش گواهی می 
دهد , و دستش به زدنش ؛ , پایش به گام برداشتنش , و عورتش به عمل 
نامشروعش . و پوستش به بُسودنش گواهی می دهند . گردنش در زنجیر 
و دست هایش بسته است و پیش برده می شود و در تنهایی کشیده می 
شود و با اندوه و سختی , وارد دوزخ می گردد و در دوزخ , همواره عذاب 
می شود و از شربت دوزخی چشانده می شود که صورتش را کباب می 
که ی باس کر موی ای او اف رای کر و 
پوستش پس از جدا شدن دوباره , چون پوستی تازه می روید , طلب کمک 
می کند و نگهبانان دوزخ , از او روی بر می گردانند و فریاد می کشد و 
زمانی می ماتد و پشیمان می گردد . از هر عاقبت بد , به خدای توانا پناه 
می برم » , و از او می خواهم که از هر که راضی است , درگذرد و هر که را 
می پذیرد , بیامرزد . او تأمین کننده نیاز من و به انجام رسانِ درخواست 
من است . هر کس از عذاب پروردگارش راه بگرداتد , در بهشت او در 
مقام قرب : قرار داده می شود و در کاخ های استوار , جاودانه می گردد و 
حور عین و [ نیز ] غلمان را مالک می شود که با کاسه هایی دور او می 
ی و ۳2 
می نوشد که به زنجبیل , امیخته و به مشک و عنبر 9[ 
ملک دایمی می یابد و احساس شادی می کند . در باغی پر درخت , از 
شرز ات هانی.صی توشد که.از توشیدن: آنها م نه سردرد هی کیرد .و تست 
می شود . اين , جایگاه کسی است که از پروردگارش می ترسد و خود را 
ات کام:مزوز مارد و ان دس اب انکار 
می کند و خواست تقسش گناه را برایش تزیین می کند ۰ این , کلام آخر و 
حکم دادگرانه و 0 ۳ 
که تصریح کشت اسنت : «وحی [ , نامه ای ] است از حکیمی ستوده» که 
روح القدس , آن را به طور آشکار , بر دل پيامبرٍ هدایت شده صاحب کمال 
۱ نار کی تباصا او ندم هسیر کان شا مهس امددر ند 


فرستاده اند . از دشمن نفرین شده رانده گشته . به پروردگار دانا و 
مهربان و کریم , پناه می برم ! باید که هر زاری کننده شما زاری کند و هر 
ناله کننده شما ناله بزند و هر بنده ای از شما برای من و شما طلب 


یرانق ای ی تسامش ای کار تفت اس 
. (م) 
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5 / 5حْطبنْة الخالة من القّطالامام عل علیه السلام فی جُطبَه حطبها 
ارتجالاً خالَة من الط (1) : الکمة ِ ال الحمه عقاو مد ول آو که الخود 
وأحلاغ : واسقذ الخمد وأسراة , وطژ الحمد واسماة , ارم الکمد واولا 

. الواچذ الاح الطَمَ لا ولد له ولا ول . سَلط الملوک وآعداها . 
العدا وادهاها مه اوضل العکارموامراها > وشعک السماء وعل ها :.وسطاح 
المهاد ,وطحاها , ووطدّها ودحاها ۰ ومدّها وسواها . ومَهّدّها ووطاها , 
وأعطاکُم ماها وقرعاها , وأحگم عَدَة الأمم وأحصاها , وعَدّل الأعلام 
وأرساها . الا ل الأوَل لا مُعادل له , ولا را لُحْکمه , لا الة الا هو المَلِک 
السّلامْ لور العلامْ الحام الودوژ , المْطهَرٌ الطاِهرٌ , القحمود أمرٌ , 
الَعموژ رم , القأمول کرَمة . عَلمَکُم کَلامَة . واراکم أعلامَه . وعصّل 
لکم أحکامه , وحلل حلالة وحم حراة وحمّل مدا صلی الله علیه و آله 
الرساله, رَسولهٌ العْکرّم المَسَوّد العْسَدّد الطهر المْطهّر , آسقد الله الم 
لِعلو قحلم فد سَوْدّده وسداد آمره وکمال فرادن.. اطعز ولد دم مولودا , 
وأسِطهُمٌ شعودا 1 و أَطعَلَهُم عمودا 1 وآرواهم , عودا واصتم غهودا , 
واکرتهم مزذا وگهولا . حا لا اه له ولاله الاطهار مُسلمة مکرّرَة مقعدودة , 
ولال وم الکرام , محطّلة مُرَددة ما دام لِلسَماء آمز قرسومٌ وحذٌ َعلومْ 
ارسَلةٌ ر حقة لک / وطهاره لاعمالکم وهدو ء دارکم ودحور عا کم وضلاح 
ار ٍ وطاعَة له وژسْله , وعصقة لکُم ورَحمَة . اسمَعُوا لَ وراعوا 
مرخ وخللوا ما حَال: وحرّموا ما حَرمّ: واعمدوا| کشکم الَذ لد وام العمل , 
وداجژوا الجرص واعدمُوا الکسَل وادروا السلامة وچراسَة المّلي وروغها , 
وقلِع الّدورٍ وخلول کلها وهتها . هلک واللّه هل الاصرار , وما ولد وال 
للاسرار , کم مُوَتل أمّل ما أهلَة , وکم مال وپیلاح اعد ار للاعداء عََ 
وعَمَده ت لک آلجمذ ودَوامَةٌ ۰ والمّلک, وكمالة ۳ اله [ هو , وسع کل 
دافم فد کل کم خ وم دعر کل علو عان رک روا کم 
ود وم السلامه آواْم , وللطاعَه سَدّدکم وللاسلام. هداکم هکم + , وسمع 
دعاعکم وطقِرَ آعمالکم واصلِح حوالکم . وس لک دوام لام . مسا 
السَعاو , واللاء ال , والأْحوال السَالة , الم له وَحدَخ . 


1- .یجد القارخ الکریم فی ثنایا هه الخطبه الفرّاء أنْ الهاء الخریّه فی 
بعض الکلمات صنطه : ولکن ها اما نلفظ هاء عند آلوفت:می ار الاصان 


, فلذا لم یورد الکثیر علیها هذا الاشکال . 
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5 < خطبه بدون نقطه 


5 5خطبه بدون نقطهامام علی علیه السلام در سخنرانی (خطبه)ای که به 
بداهه و بدون نقطه ایراد کرد (1) : سیاس خدایی را که شایسته ستایش و 
جایگاه هر ستایش است , و رساترین و شیرین ترین و سعادت بارترین و 
شریف ترین و آشکارترین و والاترین و گرامی ترین و سزاوارترین ستایش 
, از آن اوست . یگانه یکتای بی همتایی است که نه پدر دارد و نه فرزند . 
فرمان روایان را مسلط ساخت و به تاختن وا داشت , و متجاوزان را هلاک 
کرد و پس راند . ارزش ها[ ی اخلاقی آرا [ به بندگان] رسانید. و والایی 
بخشید , آسمان را برافراشت و بلندی بخشید , زمین را مسطح کرد و 
و اه ی وا ی رای را 
کرد و گسترانید . آب و چراگاهش را به شما عطا کرد و شمار امّت ها را 
از روی حکمت تعیین کرد و اما را مار و اند ها با اس وه 
7 , که معادلی برایش نیست , و حکمش رد 
کننده ای ندارد . هیچ خدایی جز او که فرمان روای امنیت ده و صورتگر 
پسیار دانا و حاکم مهربان و پاک و پاکیزه است , وجود ندارد . ستوده کار و 
آبادان رم است که به گرمش امید می رود . سخن خود را به شما 
آموخت , و نشانه هایش را نشان داد . و احکامش را بدا شعا طرا وم 
ساخت . حلال خویش را حلال کرد و حرامش را حرام ساخت , و بار 
رسالت را بر دوش محمّد صلی الله علیه و اله نهاد ؛ پیامبر مَکرّم , سرور , 
استوار , پاک و پاکیزه اش , که به خاطر علوّ جایگاه و والایی سروری و 
استواری کار و کمال اراده اش , خداوند , امقت را توسط او سعادتمند 
ساخت . او , پاک ترین فرزند آدم علیه السلام از نظر ولادت , فرخنده ترین 
آنان , والاترین آنان ,. خوش منظرترین آنان . درسث پیمان ترین آنان و در 
چوانی و بزرگ سالی , با کرامت ترین آنان بود . درود خدا بر آو و خاندان 
پاکش باد! درودی خالص , پی در پی و مین و بر دوستداران 
بزرگوارشان , درودی ماندگار و پیوسته تا زمانی که برای آسمان فرمانی 
نگاشته شده , و حدّی معلوم است . او را برای رحمت بر شما و پاک 
ساختن اعمالتان و آرامش خانه هایتان و بردن ننگتان و اصلاح حالتان و 
اطاعت و او , [ به عنوان] نگهبان و رحمت برا ها 
فرستاد . به او گوش فرا دهید و فرمانش را رعایت کنید 0 
ال ار اه را تام وم وا مدای راهان کت 


به تداوم عمل , تکیه کنید . حرص رآ دور سازید , تنبلی را از بین ببرید , 
مراقب امنیت و نگهبانی ملک و زيبايي آن و بی تابی دل ها و روی آوردن 
ترهاند کی هم به آنها باشید . به خدا سوگند , اصرارکنندگان [ بر گناه و 
تک رکتی اهلای شون موهیم پدری برای نهان:ماندن نراد تسا اد دی 
که آرزوی چیزی کرده و [ همان چیز ,] او را هلاک ساخته است ! و بسا مال 
و سلاحی که برای خود آماده کرده اند , ولی جنگ افزار و تکیه گاه دشمن 
گشته است ! بار خدایا ! سپاس و دوام سپاس , از آن توست , و فرمان 
روایی و کمال فرمان روایی , از آنٍ توست . خدایی جز او نیست . بردباری 
او همه بردباری ها را فرا گرفته , و حکم او راه بر همه حکم ها بسته , و 
علم او هر علمی را فرود آورده است . نگهتان داشته و پناهتان داده , و 
قعام سلامت زا .تصییتان ساخته.. مداخ اطاعت: کرن م.راهفایی تان 
کرده است , و به اسلام , هدایتتان نموده است . رحمتتان کرده . دعایتان 
را شنیده . اعمالتان را پاک گردانده و احوالتان را به سامان نموده است . 
ار اون ها ماد اه ول مت که لسایت ‏ عفت های سار و 
شادی روزگار را درخواست می کنم و سپاس , تنها از آن خداوند است . 2 


1- .در ضمن خواندن متن عربی خطبه ۰ گاه خواننده با «هاء نقطه دار» در 

- ۰ 4 ۳ كث# 

اخر بعضی کلمه ها مواجه می سود . اما این «هاء» در بیلسر موارد, به 
_9 لیا 

هنگام توقف , خوانده نمی شود . از این رو , بسیاری این را ایراد ندانسته 

اند . 
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5 / 6الامامٌ وقردٌ الشعر آنساب ِ ف عن السعبی :کان ان بکر یَقول 
الشعر , وکا عم تقول الشعر , و ن عل اشعر الثلائه (1) 


- .نساب الأشراف : ج 2 ص 382 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 520 , 


ص: 391 
5 ممام و فنْ شعر 


5 مام و فن شعرآنساب الأّشراف به نقل از شعبی : ابو بکر , , شعر می 
گفت و عمر , شعر می گفت ؛ ولی علی علیه السلام , شاعرترین در میان 


شرح نهج البلاغه عن ابن عرادق :کان علِعٌ و ی طالب علیه السلام 
پعشی الناس _فی شهر رمضان باللحم ولا تتقشی عَققم : قاذاً قرغوا حَطبَهُّم 
ووعَظهّم , قافاضوا لیلهة فی الشْقراء وهم عَلی عشانهم , لا فرغوا 
ِِِ علیه السلام وقال في خطبته : اعلموا آنّ ملاک آمر کم این ۱ 
کم اللَفُوی , وزیتتکم لدب , وخصون اعراضکم الجلمْ تم قال. : فل 
یا با الأسودي فیع کتثم ثفیضون فیه , أٌ السْعراء أَشقر رز ؟ فقال یا ام 
المومنین , الذی, یقول : ولَقد افتدی بدافع ژکنی آعوجو ذو میقه اضریخ 
مزیل مقر مقر منقخْ مطرح سبوح خروخْ (1) بعنی آبا دواد الایادق , 
ققال علیه السلام : لیس به , قالوا ۳ نین ؟ ققال ۳ 
رفعت لقوم غَایَةْ فَجَروا الیها قعا علمنا مَنِ السایقَ منم , ولکن ان : 
لد لم تِن رت ولا زهتم ِ : هن هو پا َمیرالموّینین ؟ قال ِِ 
الملِک الیل دُو الفروح مرو القیس يا أمیر المَوْمنینَ ح ؟ قال : 
(2) 


1- .قال ابن دید : ا(ضریخ : ینبثق فی غذوه , وقیل : واسع الصدر . ومنفح 
۰ یک الصیدمن مواصعه. ومطر با : سابق . 

والغایه : الرایه . والقیعه : ول چری القَّس ؛ وقیل : الچری بعة الجری 

ریرح یه الاعم» دض 154 : 

۱ ۱ 
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شرح نهج البلاغه به نقل از آبن عراده : علی علیه السلام در ماه رمضان با 
خوراک گوشت به مردم یام شیم دای ول خوو با انان نمی مدوم 
هنگامی که از خوردنْ فارغ می شدند , برایشان سخنرانی می کرد و 
پندشان می داد . شبی میهمانان , در حالی که غذا می خوردند , به بحث از 
شاعران ,؛ , پرداختند . وقتی از غذا خوردن فارغ شدند , برایشان سخنرانی 
کرد و فرمود : «بدانید که ملاک کارهای شما دین است , و نگهبانتان 
پرهی زگاری , و زینتتان ادب , و حافظ آبرویتان بردباری» . ان گاه افزود : 
«ای ابو الأسود ! بگو ببینم در چه چيزي بحث می کردید؟ کدام شاعژ قوی 
تر است؟» . گفت : ای امیر مومنان ! آن کس که این شعر را سروده است 
حال وروزض ان شده اسنت: که لنکی, بر هم زتنده و براکنده کبندم: از 
کیان من دفاع می کند . بیهوده کاری است , بدخوی , فضول , و طرد شده 
با اسبی تازه کار , تیز رو , چابک و چموش ! و مقصودش ابو دواد ایادی بود 
. علی علیه السلام فرمود : «اين طور نیست» . گفتند: پس چه کسی 
[قوی ترین شاعر] است؟ فرمود : «اگر برای آنان خط پایانی در نظر 
گرفته شود و با هم مسابقه بگذارند , می فهمیم که کدام یک پیشتازند , و 
گرنه , باید گفت ان کته اد زو زفیت: , و نه ترس ؛ . شعر گفته است» - 
گفته شد : آن کس کیست؟ فرمود : «فرمان روای سرگردان و زخم 
خورده» . گفته شد : ایا منظور , امرو القیس است , ای امیر مقمنان؟ 


فرمود : «اری» . 


پژوهشی درباره اشغار آن حضرت و دیوان منسوب به وی 


پژوهشی درباره اشعار ان حضرت و دیوان منسوب به ویشعر , در معارف 
بشری از جایگاهی سك بلند برخوردار است . شعر , در انتقال مفاهیم , 
جاودان سازی حادثه ها و گسترش ک ما ای تن مس اه 
است . به لحاظ محتوا نیز روشن است که چونان بسیاری از ابزارها و 
۱ ۳ , شٌرایش 
شعر و داشتن هنر شاعری , بی گمان , برتری است و بهره وری از آن در 
مسیر تربیت انسان هاء لازم و ضروری . پیشوایان الهی از شعر , بهره می 
گرفته اند ؛ اما اين که خود نیز شعری سروده اند یا نه , و اين که چه اندازه 
شعر سروده اند , به لحاظ تاریخی مورد گفتگوست . برخی بر این باورند 
که علی علیه السلام شعر می سروده است و افزون بر آن , , بر شناخت 
شعر , چیره بوده است و در نقد شعر , جایگاهی بلند داشته است . ابن عبد 
چیه آوزده است که : ابو بکر و عمر , شاعر بودند و علی علیه السلام 
شاعرترین این سه بود . (1) گویا سرودن شعر و آفریدن کلام موزون و 
مسجُع , در زندگانی مولا علیه السلام در حدّی بوده است که آن بزرگوار , 
بدین ویز کین شناخته شود , چنین. است که چون بیام آور تسنتوة کربلا , 2 


کبرا علیهاالسلام خطابه کوبنده و شکوهمندش را در کوفه ایراد کرد , عبید 


1- .العقد الفرید : ج 5 ص 248 . نیز , ر . ک : ص 391 (ح 5601) . 
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للّه بن زیاد گفت : اين [ زن] , سجع گوست . به جانم سوگند که پدرش 
۳ ۳ 
الامام علیّا علیه السلام لها سل : شعر الشقراء؟ قال : « الوم 
یجروا فی خلبه تعرف الغاية اک بة قالملک الصلیل» 

دی که زیت لیا وی ار ا یرای کت ۳ 
علیه السلام فرمود : «شاعران در یک میدان به مسابقه نپرداخته اند تا در 
پایان خط مسابقه شناخته شوند ؛ ولی اگر چاره ای جز پاسخگویی نیست , 
شاعرترین آنان , پادشاه سرگردان است» . منظورش اوه العیتشن است . 
[ ۳4 ادیپ و نویسنده بلند آوازه مصری ؛ , استاد عباس محمود عَقاد , بر پایه 
وی ات رم اش وشات ماع لس ره 
تنها شعر را به خوبی می سروده , بلکه از چندی و چونی شعر نیز به ژرفی 
آگاهی داشته و در نقد شعر و شناخت سره از ناسره آن , جایگاهی بلند 
داشته است . او در اين باره می نویسد : به نظر ما آن حضرت , شعر می 
گفت و آن را خوب نقد می کرد , و نقدش درباره شاعران , نقدی عالمانه 
و آگاهانه بود . اختلاف مکتب های شعری را می دانست و روش های 
مقابله و ارزیابی بر پایه هر کدام از آنها را می شناخت و به خاطر آگاهی 
وی از چگونگی ارزیابی بین کارهای آنان , از وی درباره شاعرترین مردم 
پرسیده شد و وی فرمود : «شاعران در یک میدان به مسابقه نپرداخته اند 
۲ فد خط بایان منایته شناختم سونت ‏ اعا اک جایهای سف راستکوسی 
نیست , شاعرترین آنان , پادشاه 


1- .الارشاد : ج 2 ص 116 , مثیر الأحزان : ص ۰71 کشف الغقه : ج 2 ص 
276. 

2 .نفخ البلاقه * کت و4 « اين,انی, الخدید به خفل. او ابی. دود 
مضمون خمله. یاد شنده. را در ضمن. کر ازش خطابه: اق از مولا علیه اتسلام 
آورده است و نیز تصریح امام علیه السلام را که مراد از «پادشاه 
سرگردان» , امرة القیس است (شرح تهج البلاغه : ج 20 ص 153) . نیز 
ر.ک : ص 393 (ح 5602) . 
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سرگردان است» . به نظر ما , اين , اوّلین تقسیم شعر بر پایه مکتب های 
جز در بین اشعار همگون , روا نیست و تعمیم برتری شعرها , جز از باب 
غلبه نیست . (1) این گونه نقل ها که نشانگر داوری های مولا علیه السلام 
درباره شعر و شاعران است , در متون کهن , کم نیست (2) و اينها همان 
گونه که عقاد آورده است نشانی است از جایگاه والای مولا علیه السلام در 
شعر و شاعری , که او «امیر بیان» بود و «خداوندگار سخن». بر پایه اسناد 
تاریخی , امام علیه السلام شعر می سروده است و به شعر و بهره وری از 
آن (با معیارهای مورد تأکید خویش) ,؛ توصیه می کرده است (3) و در 
ضمن خطابه ها؛ ۳ , تمثل می جسته است؛ 
اما با این همه , عالمان و موزخان , از دیرباز , در انتساب همه آنچه به نام 
علی علیه السلام بر جای مانده است به مولا علیه السلام , تأمّل داشته اند 
و در چگونگی اشعار منتسب به مولا , فراوان سخن گفته اند ۰ (4) از 
جاحظ نقل کرده اند که می گفته است: علی علیه السلام , جز رَجَز , 
ی (3) یاقوت حموی به نقل از ابو عثمان مازنی آورده 


است 


.المجموعه الکامله (عبقریه الامام علی علیه السلام ) 1ج 2 اض دد13 ؛ 
«برای نمونه بنگرید به : العمده فی محاسن الشعر وآدابه: 3 (ص 111 
, مصادر نهح البلاغه و آسانیده: ج 4 ص 312 . 

3- .برای نمونه , آن بزرگوار , ضمن تأکید بر فراگیری شعر ابوطالب و 
تدوین و نشر آن , در باب ۳ 8+ فراگیری شعر آن مدافع بی بدیل 
پنامتر لاله یه و الض مف فرمود: نتفر اتوتظالتب را او گترند مد 
فرزندانتان هم بیاموزید ؛ چرا که وی بر دین خدا و بسیار دانشور بود» 
(مستدرک نهح البلاغه: ص 175 , تصنیف نهح البلاغه: ص ۰773 وسائل 
الشیعه: ج 12 ص 248) . 

سیر ب که معتفه اسه‌ومتة. آنوار. العقول .من اشتعار وض. الرینهل زد 
هک ها و 

5- تا ای تاه مها تهران: ج 2 ص 
1196. 
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علی علیه السلام شعری بجز این دو بیت , نسروده است: قریش , ارزومند 
است که مرا به قتل برساند انان کار نیک نمی کنند و پیروز هم نمی شوند 
. ار کشته شوم , این خط و این نشان که آنان با دشواری هایی دست به 
گریبان شوند که آثار آن. همواره پابرجا بماند . (1) این دو سخن , هر دو 
ناصواب و افراط در نفی اشعار امام علیه السلام است و کسانی در نقد 
سخن مازنی بیان داشته اند که ابیات دیگری از امام علیه السلام نقل 
گردیده است که به آسانی نمی شود از آنها گذشت. علامه مجلسی با این 
که حکم انتساب تمام آنچه در دیوان مشهور منسوب به مولا علیه السلام را 
فحل: تایل داتستم. ها اتساب مان را به آن حصزت:: متقوز فی داند. 
هلاه ای یا ای ماس 
علیه السلام دارند , بسی دیر پای است . نجاشی در ضمن شمارش اثار ابو 
احمد عبد العزیز بن یحیی جلودی ازدی بصری (م 332 ق) , از جمله نوشته 
است: کتاب «شعر علی علیه السلام » . (3) مشهورترین و کهن ترین 
مجموعه موجود از اشعار امیر مومنان ,؛ آنوار العقول من آشعار وصوث 
الرسول است که قطب الدین محشد بیهقی کیذری . آن را بر اساس دو 
جمع و تدوین پیش از خود , و نیز گزارش ها و نقل های یافته شده در لابه 
لای آثار مکتوب , سامان داده است. کیدُری , , خود در مقدمه کتاب. محتوای 
این دیوان و چگونگی محتوای آن را بدین گونه گزارش کرده است: 


1- .معجم الأدباء: ج 4 ص 1810 ش 784 , النهایه : ج 2 ص 279 , 
المناقب , ابن شهر اشوب : ج 3 ص 312 , بحار الانوار: ج 42 ص 223 ح 
31 

2- .تفصیل را بنگرید در بحث ارجمند مرحوم کیوان سمیعی در : تحقیقات 
ادبی : ص 333 359 . 

رال النحاشی ع اسن قطش 63 . 
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مدّت ها پیش از اين , به مجموعه ای از اشعار آن حضرت دست یافتم که 
فراگیرنده سخنان ارزشمند و گنج های حکمت و در حدود دویست بیت بود 
وان زا امام ابوالحسن قنجگردی که خدا رحمتش کند گرد آورده بود . با 
این مجموعه آنس گرفتم و در مسیر به دست آوردن شگفتی های آن با 
همه زوائدی که [ از دیگران آدر آن بود , تلاش کردم چون تنها مشتمل بر 
گوشه ای از طرفه ها و دزی از صدف های آن حضرت بود تا آن که به 
مجموعه دیگری دست یافتم که پر بهره تر و گسترده تر بود گرچه همه 
اشعار را نداشت و همه اشعار آن, کم و زیاد داشت که پاره ای از آنها را 
از کتاب محمّد بن اسحاق و دیگر علما , استخراج کرده بود و بعضی دیگر 
را از لابه لاای کتاب هایی کرداورده بود که منسوب به امام علیه السلام 
بودند . پاره ای از برادران , پیشنهاد کردند که از هر دو مجموعه , آنچه را 
که به ادب , پند , حکمت و عبرت گیری مربوط می شود , گرد آورم و بقیه 
را که برای اهداف دیگر سروده شده , نیاورم . مذتی بعد ,,به مجموعه 
دیگری از اشعار آن حضرت دست یافتم که ابوالبرکات هبه اللّه بن محشّد 
خستی کرد آوردن: نود ؛ ولی در آن , چیزی بیش از آنچه پیش تر به دست 
من رسیده بود , نیأفتم , گرچه ابیات اندکی در آن وجود داشت که به دست 
من نرسیده بود . از آن پس , باز هم به تلاشم ادامه دادم و تمام کوششم 
را به کار گرفتم و به کتاب های تاریخ و سیره سر زدم و هر آنچه از گوهرها 
و دُرها به شکل مسند و یا مرسل , مشخص و يا غیر مشخص یافتم , , جمع 
کردم حول خرف من سای ند هن جه طعات نو کرد اور بات تون مسا سر 
اين , مدّعی نیستم که هر آنچه آمده , از زبان آن حضرت است و آن 
حضرت به طور قطع , سراینده و آفریننده آن اشعار بوده است " بلکه در 
بسیاری موارد , به گمان و حدس , بسنده کردم ؛ چون دز این گونه موارد: 
با یقیق سخن گفتن , دشوار است ؛ چون هر گاه چیزی بر انسان مشکوک 
نمود , بهتر است به بخش درست , بسنده کند . با این حال . نمی پندارم 
که همه شعرهای وی را گرد آورده و بر همه نتایج فکری وی آگاهی یافته 
پاش که اخحتمال هت هی کی انجه کرد امن امه کم ار ا تاد کر 


از 
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دست من خارج شده است . من وظیفه ای جز تلاش نداشتم و امیدوارم 
که در این زمینه , بهره کامل و فایده فراگیر , حاصل امده باشد . من 
اکنون زمام همت را در اين میدان مهم ,رها کرده ام و به این فکر افتاده 
ام که اين,مجموعه زا آنواز العقول.من آشعار وضم الرسول بنامم ۰ (1) 
سخن کیدُری استوار است. از یک سو نمی توان بر این باور رفت که 
تمامت, اشعاری که در این ذنوان آمده از آن علی علیه السلام: استو از 
سوی دیگر , نمی توان قاطعانه اعا کرد که تمامت اشعار منسوب به مولا 
علیه السلام 4 دوز این مجموعه کراه آمده است. اشعار این مجموعه و نیز 
دیگر اشعار منسوب به امام علی علیه السلام را می توان بدین سان رده 
وی کرت نز اسان اضام علبه انشا م مان وا و اشار دیکزی که رز 
منابع و مصادر معتبر نیز گزارش شده اند. 2 . اشعار دیگران که امام علیه 
السلام در مایت وبا کافقه ای دا نها فمل کرده اند و آنما را حفنات 
شاهد سخن در ضمن سخنان خویش برخوانده اند. 3 . سخن و یا فعل امام 
علیه السلام که به وسیله شاعری دیگر به نظم کشیده شده است و در 
طول زمان , کم کم به خود وی نسبت داده شده است. 4 . اشعار کسانی 
تانکر. : همنام امام علیه السلام يا غیر همنام , که در درازای تاریخ به ان 
بزرگوار , نسبت داده شده و به دیوان وی راه یافته است. (2) 


۹ 1 العقول من آشعار وصی الرسول : ص 92 . 
ِ ک : الذریعه : ج 2 ص 431 وج 9 ص 101 . نیز ر . ک : مقدّمه 
های ۳3 و جُبوری بر آنوار العقول من ار وصیّْ الرسول و مقذمه 
ابوالقاسم اماضت بر دیوان امام علین علیه السلام (که تصحیح و نرجمه 
همان دیوان مشهور است) . 


ص: 100 


الباب السادس : علم الذت‌هالامام علی علیه السلام موف تین متعادیانها . 
ومْفرّق بین مُتدانياتها , داله بتفریقها علی مَفَرّفها , وبتألیفها | عُلی مُوَلفها , 
وذلک قَوله تعالی : «و من کل شی ء حَلفْتّا رَوجَین لعَلْکم تدکژون» (1). 
۳4 


عنه علیه السلام :واأمّا الجماداث قَهُوَ تُمسکها یقدزته , وئمیکٌ العْلّصلَ 
نها آن بتهاقت , ویُمسک الفتهافت منها آن بتلاضو . (3) 


عنه علیه السلام :َحالّ الأْشياء لأْوقَاتها , ولأْم تین مُختلفانها , ور عرایزها . 
وألرَمها آشباخها . (۵) 


- .الذاریات : 49 . 

- .الکافی : ج 1 ص 139 4 عن محقد بن آبی عبد اللّه رفعه , التوحید : 
کچ الصادق علیه 
السلام , الأمالی للمفید : ص 256 ح 4 عن محشّد بن زید الطبری وفیه 
«متباعداتها» بدل «متعادیاتها» . الأمالی للطوسی : ص 23 ح 28 عن 
فحند بن. بزید. الظبری, وفیه. #متعاقبانهاه بدل «متعادياتها» وکلاهما هن 
الامام الرضا علیه السلام , تحف العقول : ص 65 وفیه «متقاربا بین 
متبایناتها» بدل «مفژق بین متدانیاتها» ولیس فیه للایه , بحار الانوار : ج 4 
ص 229 ح 3 . 
3- .عیون ار ارت علیه السلام : ج 1 ص 282 ح 30 , علل الشرائع : 
ص 416 ح 3 , بشاره المصطفی ص‌ 3 لها ع مد ین وبا ومحمد 
بن سیار عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 92 
ص 224 ح 2. 
4- .نهح البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 474 ح 113 . 


ص: 401 
باب ششم : اتم شناسی 


باب ششم : آتم شناسیامام علی علیه السلام :[ خداوند ,] گرد هم آورنده 
متفزق های اشیا , و پراکنده ساز کنار هم آمده های آن است_. پراکنده 
های آن بر براکتده ساز آن کرد هم آمده های آن بر کرد هم آوزنده 1 
دلالت می کنند و این , , مفهوم سخن خداوند است که می فرماید : «و از 
۵ ۱ ۱ ۱۳۳۵ 


آبام غلی غلیه اسلام خاها ادانته »زره فقوت ود ار تک واه 
است , و [ تکه های آبه هم پیوسته انها را حفظ کرده تا فرو نیفتند , و [ 
تکه های آفرو افتاده آنها را نگه داشته تا به هم نچسبند . 


امام علی علیه السلام :هر چیز را به وقت خود محوّل ساخته است و بین 


اشیای گوناگون , همخوانی برقرار کرده است . غریزه های آنها را 9 
داده , و سایه های آنها را لازم کرده است . 


ص : 402 


عنه علیه السلام :قأَقام من الأشیاء ِ (1) , , ولهح خدود‌ها , ولاعمٌ بقدزنه 
بین مَتضاذها , ووضَل اسان قرائنها . . 


نکتهیقول آینشتاین : «لقد تمکن با بنو البشر وبعد مرور قرون متمادیه من 
التعژف الی آسرار ترکیب الدژّه , وتبیّن لهم أنْ هذا العالم المادی تما 
یتألف من الجژات الناتجه بدورها من اتحاد الالکترونات بالبروتونات / وان 
وخفد: آلمادم یفاغها زهین بجمام کلی الا خیم التی»رط ی آحزاء الووه 

المتکو‌نه من جسمین متضاذین ؛ سالب وموجب» ۰ لکش الباحث المتنبع ۳ 
نظر بدقه وتفکص فی کلام الامام علین علیه السلام ؛ ییزج ۳9 
الشریفه(49) من سوره الذاریات 1 سیند هش حین بری له علیه السلام 
قد سبق علماء عصرنا ب (14) قرنا من الزمان ؛ بالتعژف الی آسرار 

ترکیب الذژه ؛ حیث جاء فی آخادرت هذا| الیات أنْ الامام علیه السلام آشار 
الی ما یمکن انطباقه الیوم ب (الألکترون) و(البروتون) . وتطرّق الی 
الااصره الموجوده بین هذین الجسمین بشکل دقیق للغایه ۱ وعلی ما تقدم 
یمکن حمل کلام الرسول الاعظم صلی الله علیه و آله فی مناظرته مج 
الدهریین حیث آشار الی تلک المسأله العلمیّه الدقیقه بقوله : « ... فهذا 
الذی نشاهده من الاشیاء بعصها الی بعض مفتقز ود للرعض الا 
بما یصل به» . (3) وفی هذا السیاق آیضا یقول الامام الرضا علیه السلام : 

«ولم یَخلق شتا قردا قاُما یتفسه دون عیره للدی اراد من الثلاله علی 
تفسه واثبات, 3جوده 1 قاللَة تبازک وتعالی فرد : واجد لا ثانی مَعه يِقیمَةُ ولا 
بعصده ولا کم , والحلق ۱ بعصه بعضصَه بعضا یاذن اللّه تعالی وهشبته» . (4) 


1- .الأْوّد : العوج (لسان العرب :ج 3 ص 5 «آود») . 

2- ۰ تهج البلاغه : الخطبه 91 , التوحید : ص‌ 54 ۳ 13 وفیه «وتهی معالم» 

بدل «ونهج» وکلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام 
, بحار الأنوار : : ج 77 ص 319 ح 17 . 

3- .بحار الأنوار : ج 9 ص 2602 ح 1. 

4 .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 176 ح 1 , بحار الأنوار : ج 

0 ص 316 ح 1. 


ص: 4103 


امامٍ علی علیه السلام :کجی های اشیا را راست کرده , و حدود آنها را 
مشخص نموده است و به قدرت خود , بین متضادهای آنها , هماهنگی به 
وجود آورده و فنبله تزذیکین آنها زا فراهم ساخته است . 


نکتهاینشتاین می گوید: «بشر , پس از قرن ها پی به اسرار آثم برد و 
فهمید که سراسر جهان ماذه از آتم, و اتم از پیوند الکترون و پروتون به 
وجود آمده است, و وجود و بقای مد 9 پیوند و جاذبه ای است که 
میان این دو جنس متضاد مثبت و منقی برقرار است» . اما اگر 
پژوهشگری, سخنان امام علین علیه السلام را در شرح آنة 19 از سوره 
ذاریات با دقث ملاحظه کند , با شگفتی خواهد دید که او چهارده قرن پیش 
از دانشمندان امروز , با اسرار اتم , اشنا بوده است . در احادیث این باب , 
امام علیه السلام ترکیب الکترون ها و پروتون ها و رابطه آنها را به طور 
دقیق / مشخص فرموده است. البته پیش از امام علی علیه السلام , پیامبر 
اسلا ضلی الله علبه و اله:دن متاظره ای.با دهری ها تر ان نکته. علمی 
اشاره دارد , آن جا که می قرماید: این موجودات را که می بینیم , پاره ای 
به پاره ای دیگر نیازمند هستند ؛ ۰ چون پاره ای از آنها , جز از راه اتصال به 
دیگری , قوامی ندارد . امام رضا علیه السلام نیز در اين باره می فرماید : 
[ خداوند] برای هدایت [ مردم] به خویش و اثبات وجودش , چیزی را تنها و 
استوار بر خویش و بدون نیازمندی به دیگری نیافریده است . بنا بر این , 
خداوند خجسته والا کرو یی ات که با ارو وتی مو و نار کر وج 
را برپا دارد , کمکش کند , یا در پناهش گیرد , در حالی که آفریده ها به 
اذن و اراده خدا یکدیگر را نگه می دارند . 


ص: 404 


لباب السایع +علم. الخسا تیف نیح البلاغه یل غلیه الستلام غن آصفر 
د نم علی الاعداد الطبیعته من واجد الی تسم یدون باق , ققال علّی 


بجر انار فی تمس قولهتولی :و لا فی که لت ماه یدن 2 
ادادُوا تسْعا» (3) : وروی الطبرسواٌ رحمه الله وعیرهٌ أنْ یَهودیّا سَال علیّا 
ی ق ی ی ی ی , ققال : ثا 

فی کتاینا تلائمته ! ققال علیه السلام : ذلک بسنی السٌمس , وهذا 


- 


بسنی ِ (4) ۰ (2) 


سل عن رل ماب وخلّف روجة واتوین وابیه , قفا" ۳ 


۲ 


_ 


- .المقصود بالسنه هنا : السنه القمریّه (360) یوما , فاٍذا ضربنا 360 <7 
ِ عدد یام الأسبوع حصلنا علی (2520) وهو العدد الذی بقسٌم علی 
الأعداد الطبیعیّه من 1 الی 9 بدون باقی . 

2- .تصنیف نهج البلاغه : ص 780 و 781 وراجع بحار الاأنوار : ج 40 ص 
ِ" وینابیع الموژه : ج 1 ص 227 ح 59 . 

- .الکهف : 25 . 
1 تیار السنین التی اعتمدها القرآن الکریم هی السنین القمریّه ؛ ولذا 
کان عدد السنین التی نام فیها آصحاب الکهف هو ثلائمئه وتسع سنین , وآمّا 
السنین المذکوره فی کتایکم ففی غلی آساس لین الشمسه ‏ نون 


5- .بحار الأنوار : ج 58 ص 352 . 


ص: 105 


باب هفتم : ریاضیاتتصنیف نهج البلاغه :از کوچک ترین عددی که بر اعداد 
طبیعی از یک تا ثه , بدون کسر , قابل تقسیم است از ایشان (علی علیه 
السلام ) پرسیده شد . حضرت بلا فاصله در پاسخ فرمود : «ایام هفته ات 
را در ایام سالت ضرب کن» . (1) 


بحار الأنوار در تفسیر سخن خداوند متعال که می فرماید : «و سیصد سال 
در غارشان درنگ کردند و ثه سال [ نیز بر آن ] افزودند» : از طبرسی و 
دیگران ؛ روایت شده که فردی بهودی از علی علیه السلام درباره مدذت 
باقی بودن اصحاب کهف پرسید . امام علیه السلام طبق آنچه در قرآن بود 
و ۰ بهودی گفت : اما ما در کتاب هایمان داریم که سیصد سال 
بود . علی علیه السلام فرمود : «آن , به سال های خورشیدی است و این , 
۰ ۵ 


تهذیب الأحکام به نقل از عبیده سلمانی , درباره امیر مومنان علیه السلام : 
از او (علی علیه السلام ) درباره کسی که مرده است و از او یک همسر , 
پدر و مادر و دو دختر به جای مانده, پرسیده شد . فرمود : «یک هشتم آن 
زن , یک تُهم می شود» . 3 


1- .منظور از سال در این جا سال قمری است ؛ یعنی 360 روز که اگر در 
عدد هفت , ضرب شود , نتيجه 25210 می شود و این , عددی است که بر 
اعداد طبیعی از یک تا تّه , بدون باقی مانده , قابل تقسیم است . 

2- .یعنی سال هایی که قران مطرح می کند , بر پایه سال قمری است و 
در نتیجه سال های خواب اصحاب کهف سیصد و نه سال می شود و سال 
در کتاب های شما بر پایه سال شمسی است. ببنا بر این سیصد سال می 
شود . 


۱ ست 


2 


و تخل لم نسنعه: *ها ۶ ابیت *حلا کان 
3 0 ِ و 
بوین وامر او , فقال : صار تمنها تسعا : 


الاستیعاب عن زر بن خیش :جلس رَجْلان یتقدیان , مَع آحدهما حَمسَه 
آرغقّه , , ومع لاخر تلاتة آرغقه , قلَمّا وَصَعَا آلقداء تین آیدیهما ة مَرّ یهما رَجْل 
قیتلم , فقالا : اجلس للقداء , قَجلسَ , وأگل مَعَهُما , واستوقوا فی که 
الأرغقة اللمانة , فقام التَجْلَ وطرَحَ [لبهما تمانية دراهم , وقال : خذا هذا 
عوّضا مشّا کل لکما واه ماه کمام. فتنارعا , وقال صاجت الحمسه 
الارغقه : و لاه , ققال صاحت الثلائه الأرغقه : لا 
آرضی [ آن تکون الدراهمْ بیتنا نصقین . وارتقعا الی آمیرٍ المَوْمنین عَلیٌ 

نن. آین-طالب وی ال کته , ققَضا عَلیه فَصَتهّما , ققال لصاجب الثلاته 
ال و ها , وحبرّةْ کنر من خبزک , قارضَ 
بتلائه . فقال : لا والله , لا رضیت نهة الا مر الحق . ققال عَلی رضی الله 
عنه : لیس لک فی مر الق الا یرهم واجذ وله سبعة . ققال الرّْل : 
سْبحانّ الله یا امیر المَوُمنین , ! وقو برض علت ئلائة فلم ارض . واشرت 
علیت یاخذها فلم ارضَ , وتقول لی ان : اه لا یَجبٌ فی مه مر الحق الا درهم 
واجذ . فقال له عَلی عرض علیک صایبک آن تخد ان صَلحا , قفلت : 
له ارضخ الا بقد له , ولا یْجتٌ لک مر الحق الا واجذ . ققال لَة الرّجْل 
فعرّفنی بالوجه فی مر الحق حَتّی له . فقال ی رضی الله عنه 1 
للتمانبه الأرغقه اربِعةٌ ,وعشرون تلنا أکلٌموها, وآنثم تلاتة آنمْس 1 ولا یَعلم 
الاکتر منکُم آکلا. ولا الق , قتحملون فی اکلکم عَلی السَواء ؟ قال 7 
قال : قاگلت آنت تمانیة آنلات ۱ وائما لک تَسعة آنلاثِ ۱ واکل صاجبک مانب 
آنلاتِ , ولة حمسه عَشَر تلا , کل منها تما ند یی له فد ۶ .خاکل لک 
واجدا من تسعه , قَلک واجذ يواجدي , وله سبعه پسبعته . ققال لة الأجْلْ : 
رضیث ان ۰ (2) 


1 المضتف لاین. این شیبه 7 ص 349 .1 : 

- .الاستیعاب : ج 3 ص 207 الرقم 1875 , جواهر المطالب : ج 1 ص 
5 , کنز العقال : جح 5 ص 835 ح 14512 ؛ تهذیب الأحکام : ج 8 ص 
9 ح 1184 , کنز الفوائد : ج 2 ص 69 کلاهما نحوه . 


ص : 407 


المصتّف , ابن ابی شیبه به نقل از سفیان , از مردی که نام وی را نیاورده 
اس هه کش راسا ‏ ار علی یه الط مساق از سم دم ند 
و پدر و مادر و زن پرسیده شد , فرمود : «سهم یک هشتم زن یک هم می 
شود» . 


الاستیعاب به نقل از رز بن خبیش :دو نفر نشسته بودند و غذا می خوردند . 
ی رت بت با یی ۲ ی ی . وقتی سفره 
انداختند , کسی نزد آنان آمد و سلام کرد . گفتند : بنشین و غذا بخور . مرد 
نشست و با آن دو خورد و همه هشت قرص نان را خوردند . آن مرد 
برخاست و در هنگام رفتن ,. هشت درهم نزد آن دو گذاشت و گفت : این 
در مقابل نانی است که با شما خوردم و از غذایتان بهره بردم آن دو [ بر 
سر تقسیم درهم ها] با هم کشمکش کردند . دارنده پنج قرص نان گفت : 
بنج درهم , از انٍ من و سه درهم از آن توست . دارنده سه قرص نان 
گفت خر این کم ول یرما به نی نفستم اتود یه جیز* نکر کر ان 
نیستم . شکایت , نزد امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام بردند و 
داستان خود را برای وی نقل کردند . علی علیه السلام به آن که سه قرص 
نان داشت . گفت : «دوستت آنچه را که [ حق تو آبوده: به تو داذة است و 
نان او بیشتر از نان تو بوده است . بیا و به همین سه درهم , راضی باش» 
۰ گفت : هرگز ! جز به حو؟ خالص , از او راضی نخواهم شد . علی علیه 
السلام فرمود: «در حقّ خالص, به تو بیش از یک درهم نمی رسد و او 
هفت درهم می برد». مرد گفت : پناه بر خدا , ای امیر مومنان ! او سه 
درهم می دهد و من راضی نمی شوم و حتّی تو هم توصیه کردی که من 
بپذیرم و من باز هم راضی نشدم . حال به من می گویی که در حقَّ خالص , 
نباید جز یک درهم به من برسد؟ ! علی علیه السلام فرمود : «دوست تو 
سه درهم را بر پایه صالحه به تو داد ؛ ولی گفتی : من جز به ح؛ خالص , 
راضی نیستم و طبق حق خالص , جز یک درهم , مال تو نیست» . مرد 
و ی ات ی بپذیرم . علی علیه 
0 که شما خورده اید , سه 
قسمت شود , بیست و چهار می شود . , اگر یکی از شما بیشتر یا کم 
و ی ی , مساوی هستید » . گفت : 
ارخن قرممد ‏ صت یم رو راشای که سیم تاه 
دوست تو هشت سهم خورده , در حالی که پانزده سهم داشته است ؛ یعنی 
هشت سهم خود را خورده و هفت سهمش باقی مانده است و ان شخص 


سوم [ فقط ] یک سهم از ثه سهم تو را خورده است . بنا بر این , یک درهم 
از ان تو می شود در برابر یک سهمت :؛ و هفت درهم از ان او می شود در 


ص: 09 


ص: 009 


خر 410 


الباب الثامن : علم الفیزیاءالامام علوخ علیه السلام :کل سمیع غَیرَهْ یم 
رن اظیف الا ضوات ۶ وه کیب ها. 1 1 


عنه علیه السلام :کل تصیر عَیرَة بعمی غن خفمٌ الألوان , ولطیف الأْجسا 


1- .نهج البلاغه : الخطبه , بحار الأنوار : ج 4 ص 309 ح 37 . 
2 .م کثیر من الحیوانات لا تری الالوان , بل تری الصوره سوداء بیضاء فقط 
. ما الانسان فائه یری الألوان السبعه التی هی آلوان الطیف المرثی والتی 
تنحصر آطوال موجاتها بین 4 0 مکرون (الینفسجی) و8 / 0 مکرون 
لحم . آمّا الأضواء التی تقع آطوال موجاتها خارج هذا المجال فِنْ 
الانسان لایراها , ومنها الأشعّه فوق البنفسجیّه والأشعّه تحت الحمراء . ذن 
فقدره الانسان البصریه محدوده , آیا اللّه تعالی فهو پری ظ جسم وکل 
لون مهما کان نوعه آو لطافته . وقد وجد بقدره الله أَنْ النحله تستطیع آن 
تمیّز بين سبعه آلوان مختلفه من اللون الأبیض , یراها الانسان لونا واحدا . 
بهذه الدقه الکبیره تستطیع تفت سین آنواع. الرهوو فهی این تن 
السماء (تصنیف نهج البلاغه : ص 782) . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 65 , ۷ 7 


11 
باب هشتم : فیزیک 


باب هشتم : فیزیکامام علی علیه السلام :هر شنونده ای جز خدا , از 
شنیدن صداهای زیر , ناشنواست و صداهای بم , او را ناشنوا می سازد . 


۳ 


امام علی علیه السلام :هر بیننده ای جز او , در [ دیدن آرنگ های نهان و 
اجسام ظریف , نابیناست . (2) 


1- .دانش جدید , امکان بهره گیری از امواج صوتی را فراهم آورده است . 
گوش انسان , توان گیرایی مقدار معینی از امواح صوتی را دارد که بین 
پانزده موج در ثانیه تا پانزده هزار موج باشد و اگر کم تر از اين باشد , 
گوش ما قادر به شنیدن نیست , چنان که اگر مقدار امواج , افزون تر از 
پانزده هزار باشد , نیز نمی تواند بگیرد و شاید مقصود از کلام آن حضرت 
که فرمود : «لطیف الأصوات (صداهای 0۳4 و «کبیر الاصوات (صداهای 
بم)» همین باشد (تصنیف نهج البلاغه : ص 782) . شایسته یادآوری است 
که جدیدترین نظریه فیزیکی در این مورد , این است که مقدار امواج 
صوتی قابل درک برای گوش انسان. , بین 20 تا 20000 بار در ثانیه است ؛ 
یعنی متفاوت با نظریه پیشین که آن را بین 15 تا 15000 در ثانیه می 
دانست (ر .ک + فیریی, تالف هالیدی و ززیک , ترجمه گلستانیان و بهار : 
ج 2 ص 95) . 

سا ری از خواتات وگ شا را کی ستته ؛ بلکه تنها رنگ سفید و سیاه 
را می بینند ؛ اما انسان , هفت رنگ لطیف قابل دید را که امواج آنها بین 
وی مرن رت ات یی وی رگ 
هایی که طول موح انها از اين محدوده بیرون است . انسان , قادر به دیدن 
آنها نیست , از (قبیل اشعه ماورای بنفش و اشعه مادون قرمز) « بنا, بر این 
, قدرت بینایی انسان , محدود است ؛ ؛ اما خداوند متعال , , هر جسم و هر 
رنگ را با هر نوع و لطافت می بیند و به قدرت اوست که زنبور عسل , 
توان تشخیص هفت رنگ سفید متفاوت را دارد که انسان مه تفا را یک 
رنگ (سفید) می بیند . زنبور عسل با این قدرت چشمگیر می تواند در حال 
پرواز , انواع گل ها را تشخیص بدهد (تصنیف نهج البلاغه : ص‌ 2.۳92 


اس 


ِ فد آلاء ِ" 0 شحف تکشسص الما رانا ی ای 


1- .لم یفصح الامام علیه السلام عن مضمون کلامه بل آجراه مجری الرموز 
#ودلی لان عقولن الناس فن دلی آلزهان لا خن اکن فن .هدا ..وفی قوله 
: «لجعلت لکم من الماء نورا ونارا» دلاله خفیّه (لی ما فی الماء من طاقه 
هکت ان تلد النور (وهو الکهرباء) والنار (وهو الطاقه الحراریه) . ولذا 
تعمَقنا فی النظره وجدنا أنْ الماء کر کت من علصرین هما الهیدروجین 
والاکسجین . الاأوّل قابل للاحتراق واعطاء النور , والثانی بساعد علی 
الاحتراق ویعطی الحراره . و أبعد من ذلک فان وجود الماء الثقیل 320 فی 
الماء الطبیعی نتسه ۳ الی 0۳00/10 بجعله آفضل ث» طبیعی 


للهیدروجین الثقیل الذی نسمیه (الدوتریوم) ونرمز له بالرمز ] ۱ وهذا] 
اا که هر اسان وت ۱ سس 2۱ هید روجینی العانمه ی 
اندماج ذرژّتین من الدوتیریوم لتشکیل الهلیوم . علما بأنْ الطاقه الناتجه عن 


هذا الاندماج والتی هی منشاً طاقه ۱۳۹ تفوق آلاف المژات الطاقه 
الناتجه عن القنبله الذژیه التی تقوم علی انشطار الیورانیوم , ولأخذ فکره 
فان اصطناع غرام من الهلیوم نتیجه اندماج الدوتیریوم یعطی طاقه < 675 
ملیون بلیون ارغه < 200 الف کیلو واط ساعی (تصنیف نهح البلاغه : ص 
83 

2- .تصنیف نهج البلاغه : ص 782 . 


113: 


امام علی علیه السلام هنگامی که کنار نهر فُراث نشسته بود و در دستش 


چوبی بود که آن را بت آف مت 27 : اگر می خواستم ؛ می توانستم برای 
شما از اقفر و اش اساد کم (1) 


1- .امام علی علیه السلام مضمون سخنش را روشن نکرده و مطلب را در 
شکل رمز , بیان فرموده است؛ چون خردها در آن زمان » بیش از این را بر 
نمی تابیدند و در کلام ان حضرت که فرمود : «از اب , نور و انش برایتان 
ایجاد می کردم» دلالت ظریفی بر نیروی موجود در آب است که می توان 
از آن , نور (برق) و آتش (نیروی حرارتی) ایجاد کرد . اگر زرف نگری کنیم 
مایم که انب از دو عتصر یدرون وا کسید نءبة فجود آهدم: اشتت 
که اوّلی قابل احتراق و تولید نور است و دومی به احتراق , کمک می کند و 
حرارت ایجاد می کند . افزون بر اين , در آب طبیعی , به نسبت دو به ده 
هزار , آب سنگین (20ا) وجود دارد. که آن را به مفی: یی براق 
هیدر ون سنگین که از آن به «دوتریوم» یاد می شود و با ماتمایشن دادم 
می شود تبدیل می کند و این نمونه , پایه اصلی در ترکیب بمب هیدروژنی 
است که بر پایه ترکیب دو اتم دوتریوم برای تشکیل هلیوم است و البته 
نیروی به دست امده از این ترکیب که منشا نیروی خورشیدی است 
هزاران بار بر نیروی به دست امده از بمب اتمی که بر پایه اورانیوم است 
افزون تر است . برای درک بیشتر موضوع , یادآوری می شود که محصول 
یک گرم هلیوم که از ترکیب دوتریوم به دست می آید نیرویی معادل 675 
میلیون میلیارد ارگ (< دویست هزار کیلو وات ت ساعت) است (تصنیف نبهج 
البلاغه : ص 783) . 


ص: 414 


الپاب التاسع : علم طبقات الأرضٍ وحرکه الج9 / 1وطیقة الجبال فی 
لأرضالامام علت علیه السلام عدّل حرکایب الاسیات من جلامیدها , 
الجبال فی قطع ادییها . وقلقلها ش ی 
عناق شهول الرضین وجرائییها " (2) ۳ 


عنه علیه السلام آنشاً الرضَ قأمسگها من غیر اشتغال , وآرساها علی غیر 
فرارٍ , وآقاقها بقیر قَوایْم , وزققها بقیرٍ دَعایم وحطّتها هن الاود والاعوجاج 
وه من الَهافت والانفراج , آرسی آوتادها , وضَیّت أسداذها . (3) 


عنه علیه السیلام فی عجیب صنقه الکون : جبل جلامیدها وتشور متونها 
وآطوادها , قارساها فی قراسیها , وَلرَمَها قراراتها ققضت رووسّها فی 
لهواء ورسّت آصولها فی الماء , قأنقة جبالها عن شُهولها . وأساع قواعدها 
فی مُتون آقطارها_ومواضع آنصایها ,_قأشهق قلالها . وأطال آنشازها , 
وجَقلها للارض عمادا وایَرّها فیها آوتاداً 9 
باهلها آو تسیخحٌ یجملها آو تزول عَن مواضعها . .(2) 


« الضیخود ۶ الضخزی الملساع الصابم. ان ن. من مکانها. ولایعمل افیا 
الحدید (لسان العرب : ج 3 ص 245 «صخد») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 112 ح 90 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 477 ح 116 , بحار 
الأأنوار : ج 4 ص 255 ح 8 . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 211 , بحار الأنوار : جح 57 ص 38 ح 15 . 


ص: 415 


9 وظیفه کوه ها در زمین 


باب نهم : زمین شناسی و هواشناسی9 / 1وظیفه کوه ها در زمینامام علی 
علیه السلام :[ خداوند] عز و جل با صخره های استوار و کوه های بلند و 
پایدار , جنبش زمین را تعدیل کرد و به خاطر فرو رفتن بن کوه ها در جای 
جای زمین و خزیدنشان در سوراخ های آن , زمين آرام گرفت و کوه ها بر 
ذرشتی و نستی. هاق آن ایستاده. سر به فلک. کشیدند.: 


امام علی علیه السلام :[ خداوند] عز و جل زمین را ایجاد کرد و آن را بی 
آن که مشغولش کند نگه داشت , و بدون استوا ر ساختن آن بر چیزی , ان 
را به جریان انداخت و بدون تکیه گاه . استوارش داشت و بدون پایه , آن 
را برافراشت و از کجی و انحراف , نگه داشت , و از در هم ریختن و 
گشودگی بازش داشت , میخ های آن را استوار کرد و کوه ها را گرداگردش 
برافراشت . 


امام علی علیه السلام در شگفتی آفرینش هستی : و [ خداوند] عز و جل 
صخره های زمین و بلندی ها و کوه های بزرگ را آفرید و در جایشان 
عرفران ساخت ۰ هدز قرا رگاهشان, قلزم گردانید ۰ له کوه ها به سوی 
آسمان کشیده شد و ريشه آنها در آب , قرار گرفت . کوه ها را از دشت 
های هموار , بیرون آورّد و ريشه های آنها را در جای جای زمین و در جای 
مناسبشان فرو بُرد , ستیخ های آنها را سر به آسمان کشاند و بلندی های 
۷ را درازنا بخشید و آنها را برای زمین, تکیه گاه قرار داد و چون میخ در 
+ آفتوان کودانیه در تبحم رمین ارام کرفت تا تهاند ساکاس را 
و 7 


ص: 416 


عنه علیه السلام :ققطر الحلایْق بقدزته, وتشر الریا جح برحمته 7 وود بالصّخور 
میدان ات 1 : ۱1۲ 


و / 2تسییژ سُحب الأمطار الی آعالی الجبال (2)الامام علیْ علیه السلام 
:وفسَخ بین الجَو وتیتها , واَعَةٌ الهواء ُتتسّماً لساکنها . "واخرج الیها آهلها 
علی تمام مرافقها , نم لم یدع جُرز (3) الأارض الْتی تَفضرّ میاه المّیون عّن 
توابیها . ولا تَجذ 1 الانهار تریعة الی تلمغها + خلی, انشا لها ناشتد 
سحاب تحیی موائها وئستخرِخٌ تباتها . آلف غمامها بعد افتراق لَمَعِه وتبایّن 
قرعه حلی ادا تعکّصت له المْزن فیه , والتمع ترقة فی کفقه (۵ , ولم 
بنم ومیْةُ فی کتهور ربابه ومتراکم سحابه 1 آرسَله سَخاً امتدارکا 1 قد 
اسف هیدَبَهٌ , تمریه الْجنوبٌ درَر آهاضیبه ودفع شآبیبه , قلَقا ألقّت السحابٌ 
برک بواتیها , وبعاع ما استقلت یه من آلهب ء القحمول عَلیها أَخرَجّ به من 
قوامد الأأرض التّبات , ومن رعر الجبال الأًعشات , قهی تبهَخ بزیته ریاضها , 
وتزدهی یما أليستة من یط ایا ها سا 
انوارها , وجقل ذلک بلاغا للانام ورزقاً ۳ , وحتّق الفجاح فی آفاقها 
وقام القنات للشالکین علی جوادٌ طرّقها . (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 473 ح 113 , بحار الأنوار : 
و 

بسن لام کل که لسام.فی ال یه 91 مه میقم ازاد عی 
الجو وما فیه من هواء وریاح وغیوم کف تقتذیر. اه 
تعالی أ یه آجری فی السهول آنهارا لیشرب منها الناس والدوابٍ والنبات , 
ما المناطق العالیه فی الجبال فلم بترکها بدون ماء وحیاه , بل سیّر لها 
تضییماً مرمع الما عم,طرینی عر که الرباع ای تساعم اخلاف: عرازم بین 
سطح البحر وسطح الجبل , فاذا تبُر ماء البحر علا فی الجوْ لخفته , وانحدر 
من الجبل هواء بارد یملاً فراغه , فتحدث بذلک دوره للریاح , تحمل بموجبها 
سحب الأمطار الی آعالی الجیال , فاٍذا وصلت الی هنالک فوجئت ببروده جوْ 
الجبال , فتکاثفت وانعقدت آمطارا , تجري علی رووس الجبال , مشیعه 
الحیاه والخصب والنضاره والرزق ۳ والأنعام والأنام (تصنیف نهج البلاغه 
ص78 ]. 
3- .الجرز: الأرض التی لا نبات بها ولا ماء (النهایه: 1 ص260 «جرز»). 


4 .که کل شیء بالضم : طَرّته وحاشیثه (النهایه : ج 4 ص 191 «کفف») 


5- .نهج البلاغه : الخطبه 91 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام ,تحار ااتوار + 57ص 112 < 90.. 


ص: 417 
ون نات ارات ۵ بر زاف کم خا 


امام علی علیه السلام :[ خداوند] عز و جل آفریده ها را به قدرتش آفرید , 
و بادها را به رحمتش گستراند , و با صخره ها , لرزش زمینش را ارام 
ساخت . 1 


9 / 2بردن ابرهای باران زا بر بلندای کوه ها (1)امام علی علیه السلام 1 
خداوند] عز و جل فضای بین جو و زمین را گسترائد و هوا را برای تنس 
ساکنان زمین , آماده ساخت , و اهل زمین را با آنچه لازم داشتند , در آن 
ساکن کرد , و [ حتّی] زمین های خشک را که آب چشمه ها از رسپدن به 
قسمت های پست و بلند آن ناتوان اند و جوی های کوچک و بزرگ بدان 
نمی رسند , رها نساخت . ابرهایی آفرید تا با آنها قسمت های مرده زمین 
را زنده کند و در آنها گیاه برویاتد . ابرهای پاره پاره و پراکنده در هوا را به 
هم اورد تا ابی که درون ابر بود , بجنبد و انها را چون دوع درون مشک به 
هم زد . برق ابر در کرانه های اسمان درخشید و درخشش ان , در دل 
ابرهای سیاه و سفید متراکم , آرام نگرفت . از ان . بارانی تند روان گردید 
, دامنه های کشیده ابر به زمین نزدیک شد , و باد جنوب آن را دوشید تا 
قطره های درشت آن , از دِل ابر , ی فا ایا : و ابر را چون شتری که 
ای ار مش و ۱ 
را که بر دوش ابر بود , فرو ریخت و با آن باران , از زمین های خشک , 
گياةٌ بیرون آورد و از جای جای کوه ها 7 
زینت مرغزارهایش شادمان گشت و در جامه ای که از گل ها و پیرایه 
شکوفه های تازه و شادات پوشیده بود , درخشید و همه آنها را خوراک 
مردمان و غذای چارپایان قرار داد و در کرانه های زمین , راه ها گشود و 
برای پویندگان این راه ها , نشانه هایی را برافراشت . 


1- .امام علی علیه السلام در خطبه 91 , نعمتی از نعمت های خداوند را بر 
موجود در آن است . خداوند متعال در دشت ها جوی هایی را جاری ساخته 
تا مردم و چارپایان و گياهان از آنها سیراب شوند . با اين حال, بخش های 


مرتفع زمین را هم بدون آب و زندگی رها نکرده است ؛ بلکه از راه حرکت 
ی ی و ی 
آیند), سهم آب کوه ها را هم تأمین کرده است . هر گاه که آب دریاها تبخیر 
می شود به خاطرِ سبکی اش, در هوا بالا می رود و از ارتفاعات نیز هوای 
سردی فرود می آید و خلأهای موجود بین هوای گرم را پر می کند . با این 
کار , چرخه بادها پدید می آید و رطوبت را به بالاترین نقطه کوه ها می 
رساند که وقتی به آن جا رسید , در برخورد با سردی هوای کوه , به 
قطرات باران , تبدیل می شود و بر قله کوه هقف ناد اه رز ندیه : 
سرسبزی , طراوت و روزي ۹( 
ارمغان می اورد (تصنیف نهح البلاغه : ص 785) . 
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9 / 3الجبال مخازن میاه الأنهار (1)الامام علی علیه السلام :لا سکن هه 
الماء من تحت آکنافها , وحمل سَواهق الجبال السْتّخ اش علی آکتافها 
جر نابيع العْیونِ من غرانین آنوفها , وقرّقَها فی سُهوب بیدها وأخادیدها . 

(2) 


عنه علیه السلام *آرففدی آوتادها , , وضرب آسدادها , استفاض غیوتها . وحَ 
ای , قلم یهن ما بناة , ولا ضَعّف ما قَوّاه . (3) 


1- .عندما تسقط الأأمطار علی الجبال ترتوی تریتها فتنمو فیها الأشجار 
والزروع , وتزدهر حیاه الانسان والحیوان . آینا المیاه الفائضه فتمتطها 
الجبال لتخزنها فی جیوب کبیره نقیّه بارده . حني |ذا جاء الصیف وقلّت میاه 
الاهار ۵ رت لک المیاه من البابی معا هدیا شلسیا + وقد آسارر 
القرآن الی هده الحقیقه علم ی 7 نف تفید آنْ الجبال مخازن میاه الینابیع ۰ 
فالانهاه ء کها آشار الها آامام غلتعلنه السام فی له معاضع (نصسی 
نهج البلاغه : ص 787) . 

2- .نهح البلاغه : الخساره 1 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 57 ص 111 ح 90 . 

3- .تهج البلاغه : الخطبه 186 , الاحتجاج : ج 1 ص 478 ح 116 , بحار 
الأنوار : ج 57 ص 30 ح 6 . 


ص: 419 
9 3 کوه ها , مخازن آب رودها 


9 3کوه ها , مخازن آ رودها (1)امام علی علیه السلام :وقتی جوشش 
آبر. حوتتنه: وه کنان ۶ هت آرام شد و کوه های بلند و سر به فلک کشیده را 
بر دوش زمین نهاد , از فراز کوه ها , چشمه ها را جوشاند و آنها را در 
شکاف بیابان ها و زمین های هموار , جاری ساخت . 


هو :[ خداوند] عز و جل میخ های زمین را استوار کرد , 
و کوه ها را گرداگردش برافراشت , و چشمه هایش را روان ساخت , و 
دره هایش را شکافت , آنچه او ساخت , سست نگردید , و آنچه او تواتش 
بخشید , ناتوان نشد . 


1- .. وقتی باران بر کوه ها می بارد , خاک آنها را نرم می کند و در آنها 
درختان و گیاهان می روید و زندگی انسان و حیوانات شکوفا می گردد . 
کوه ها آب های جاری را در خود فرو می برند و آن را در طبقه های وسیع , 
پاک و سرد, جمع می کنند تا وقتی که تابستان فرا رسد و آب جوی ها کم 
گردد . در آن هنگام. اين آب ها از چشمه ها. شیرین و گوارا جاری می 
کردتداه: فان به. این حخقیفقت. غلفی. اشازم.می کند که. کفه ها خخرن: اب 
چشمه ها و نهرها هستند, چنان که امام علی علیه السلام هم در چندین جا 
به این موضوع اشاره دارد (تصنیف نهح البلاغه : ص 787 . 


ص: 420 
الباب العاشر : سلونی قبل آن تفقدونیالامام علیْ علیه السلام :سَلونی قبِلَ 


ان تفقدونی . (1) 


تاریخ دمشق عن عُمّیر بن عبد اللّه :حطینا عَلمثٌ لی منتر الکوقه , قَقال : 
چا التاسخ . شلونی قبلّ آن تفقدونی . قتین الجبلین (2) ی علخ جَهْ ۰ (3) 


الامام علی علیه السلام :سَلونی فیل ان تفخووزی.: قل بطرّق السماء 
أَلَمْ مثّی بِطْرّقِ الأرض ِ آن تشقر (4) برجلها فتتة تطأً فی خطامها 
(5) وتذهتبٌٍ بأحلام قومها .۰ 


1- .التوحید : ص 305 ح 1 , الاحتجاج : ج 1 ص 610 ح 138 کلاهما عن 
الأصبغ بن نباته , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 193 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 
2 .7 22 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن ابائه عنه علیهم 
السلام , الملاحم 5 ۰:0 ۰۰ ۰ 0 ی 
من سئه 9 , وابن القصل من عشر طرق . وابراهیم الثقفی من آربعه 
عشر طریقا» ؛ المناقب للخوارزمی : ص 91 ح 85 عن آبی البختری . 

2 .وفی نسخه : «الجنبین» . 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 400 ی 
وهب القرشی عن الامام الصادق عن ابیه عنه علیهم السلام , تفسیر 
العیاشی :ج 2 ص 282( 22 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن 
آیبه عم دم عته. غلییم السلام وفهما «فان بین. جهانحی علها جفا» بزل 
«فبین الجبلین و 

با : الرفع (لسان العرب 4 ص 417 «شغر») . ۱ 

- .الخطم من کل طائر : منقارة . والحظم من کل دابّه : هم انفها وفمها 
۳ الکلب والبعیر (لسان العرب : ج 12 ص 1 «خطم») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 189 , غرر الحکم : ح 5635 , عیون الحکم 
والمواعظ : : ص 285 ح 5145 کلاهما الی «بطرق الأأرض» وفیهما « آخبر» 
بدل «أعلم» . 


0 
باب دهم : پیش از آن که مرا از دست بدهید . از من بپرسید 


اشاره 


باب دهم : پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بپرسیدامام علی علیه 
السلام :پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بیرسید . 


برای ما سخنرانی می کرد که فرمود : «ای مردم ! پیش از ان که مرا از 
دست بدهید , از من بیرسید؛ چرا که مرا در بین این دو پهلو , (1) دانش 
انبوهی است» . 


امام علی علیه السلام "پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بپرسید ؛ 
چون من به راه های آسمان , از راه های زمین ام ترم . پیش از ان که 
فتنه ای به سان شتر بی صاحب , گام بردارد و مردم را بکوبد و عقل 
صاحب خردان را ببزد , از من بیرسید ! 


1- .در نسخه ای به جای کلمه «جنبین (دو پهلو)» , «جبلین (دو کوه)» آمده 


است . 
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غنه. غلید: اسلا نعلونی عن طرق الشماء . قاّی لب و 
الأارض , سلونی ‏ 1 قبل ان تفقدونی 4 فان بین جنر جنبیت علوما "۳ کالبحار 
الرواجر . (1) 


کله علیه السلام :سلونی قبل آن تفقدونی 4 فائی لا ال غن شی ء دون 
القرش الا آخبرث عغَنة . (2) 


عند علیه آلساام +صلونی:غها خمق الغرشن یی عفا نع العرشن. : 
شاوتی. فیل ان تفقدونی ۰ (3) 


عنه علیه ِِِ  ِِ‏ قبل ۰ تفقدونی ۰ قَوّاللّه لا تسأآلوتی غن شی ء 


القیامه الا موی من کنات اد قوالله با من که 7 
عم یلیل ترلت آم بتهار آم هل تزلت آم یختل ۰ (3) 
تفسیر الطبری عن آبی الطفیلِ :سمعث علّا ر ۱ ضی الله عنهتقول : لا تسا 


9 عن کتاب ناطق ولا سْئه ماضیه 1 ح , فقس اب الکواء عن 
الذاریات. ققال: هی آلقباغ. (6) : 


بیع المونم < ع دض 208 دض 223 وقيه من. موی قفیل, ان 
تفقدونی ...» . 

2- .کنز العیال : ج 13 ص 165 ح 36502 نقلاً عن ابن النجار عن آبی 
المعتمر مسلم بن 0 وجاریه بن قدامه السعدی وراجع ارشاد القلوب : 
ص 377 . 

3- .الفضائل لابن شاذان : ص 117 , بحار الأنوار : ج 46 ص 135 ح 25 . 
4- .الأمالی للصدوق : ص 196 ح 207 عن الاصبغ بن نباته , کامل الزیارات 
: ص 155 ح 191 . 

5- .جامع بیان العلم : جح 1 ص 114 , الاستیعاب : ج 3 ص 208 الرقم 
5 , کنز العقال : جح 2 ص 565 ح 4740 , ذخاثر العقبی : ص 151 , 


شواهد التنزیل : جح 1 ص 42 ح 31 ؛ سعد السعود : ص 109 کلها عن آبی 
الطفیل , غرر الحکم : ح 5637 کلاهما نحوه . 
0 عن آبی الطفیل نحوه . 


ص: 423 


آماصفی یم تسام تا نمسای اسان را ره سرا که موه 
ان رها انا اش وراه هام ینم پیش از آن که مرا از دست بدهید , از 
من بپرسید ؛ زیرا در میان دو پهلوی من , دانش های بسیاری است , چون 
دریاهای خروشان ! 


اماق علن غلیه الستلام تن از آن: که از دست بدهید , از من بپرسید ؛ 
چرا که درباره چیزی فرودستِ عرش از من پرسش نمی شود , مکر آن که 
از ان , خبر خواهم داد . 


امام علی علیه السلام :از من درباره بالای عرش بیرسید . از من , درباره 
زیر عرش بپرسید . پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بپرسید . 


امام علی علیه السلام "پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بپرسید . 
سوگند به خدا ء از چیزی از آنچه گذشته و یا به وجود خواهد آمد , از من 


امام علی علیه السلام :از من بپرسید . سوگند به خدا , از من درباره چیزی 
که تا روز قیامت به وجود خواهد آمد , نمی پرسید , مگر آن که از آن 
برایتان سخن خواهم گفت , درباره کتاب خدا از من بپرسید . سوگند به خدا 
2 آبه ای تست کر آن. کم.فن.هی انم در شب از شدم, است: را 
در روز , و در صحرا نازل شده است يا در کوه . 


تفسیر الطبری به نقل از ابو طْقیل : شنیدم علی علیه السلام می فرمود : 
«از من درباره کتاب ناطق و یا ستّت گذشته ای نمی پرسید , مگر آن که 
از آن برایتان سخن خواهم گفت» ابن الکو|ء درباره [ واژه قرآنی 
]«الذاریات» پرسید و او فرمود : «آنها , بادها هستند» . 


ص: 424 


المستدرک علی الصحیحین عن آبی الطفیل برأیث آمیرّ القومنین لو بن 
آبی طالب رضی الله عنهقام عَلی الهنبر ققال : سَلونی قَبل آن لا تسألونی 
مسا سای بعدی متلی . قال : قَقام اب الکوّاء ققال : با آمیر المَوْمنینَ , 
ِِ رت دروا» (1) ؟ قال + رباع قال : قما «الْحملّتِ وفدّا» 2 ؟ 
قال : . قال : فمَا «الْجَريَتِ پسْدا» (3) ؟ قال : السَیْن . 
فمّا تا دعب مر كِ 0 قال , ایک . قال : فمن «الَذین ترا 
یغمت الله کفرّا و احلوا قَوَمَهْم دار البوّار * جهَتَم» 5 ؟ قال : منافقو فریش 
6 


الامام علخ علیه السلام واللّه و شِثث آن أخبر کل رَجُلِ منکّم یمحر 
وولجه وجمبع شاأبه لتعلث . ولکن آخافت آن تکفروا فِت یرسول له صلی 
الله علیه و آله . آلا وژئی مُفضیه [لی الخاضه مقّن بُوْمَنْ ذلک منة , والذی 
یه بالحق واصطفاه عَلّی الحلق , ما أُنطق الا صادقا , وقد عَهد ال پذیک 
کله , وبقهلي من یلک , وقنجی من بنجو » ۱ ها آنقی نی 
یمه علی رأسی الا أفرَعَة فی أَدْتَیح وأفضی به ال . 7 


1- .. الذاریات : 1 4 . 

2- .ابراهیم : 28 و 29 . 

3- .المستدری علی الصحیحین : ج 2 ص 506 ح 3736 ؛ الاحتجاج : ج 1 
ظر. 2.012 139 عن الاضیع: بن. تياعه. نخوه. ‏ فراجم. الهشتدری. علن 
الصحیحین : ج 2 ص 383 ح 3342 والمعیار والموازنه : ص 298 . 

4- .نهج البلاغه : الخطبه 175 , غرر الحکم : ح 7606 , عیون الحکم 
والمواعظ : ص 416 ح 7071 ولیس فیهما «ومال هذا الأْمر» ؛ ینابیع 
الموده : جح 1 ص 207 ح 8 . 


ص: 425 


ا مدرک علی ‏ لصصتین بل از انا امس فوسان علن تن آی 
طالب علیه السلام را دیدم که روی منبر می فرمود : «پیش از آن که مرا 
از دست بدهید , از من بیرسید ؛ چرا که هرگز پس از من , از کسی 
هی مر تاه رس ان اک خی ات کته ای ار 
مقمنان ! [ مقصود خداوند از عبارتِ ] «ذره افشان ها» چیست؟ فرمود : 
«بادها» . گفت : «باربرداران گران بار» چیست؟ فرمود : «ابرها» . گفت : 
یی شیر آن ینت ؟ فر ود «کشتی ها» . گفت : «تقسیم کنندگان 

کار [ها]» چیست؟ فرمود : «فرشتگان» . گفت : «کسانی که [شکر] نعمت 
خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت دراوردند » که 
جهنم است» کیستند؟ فرمود : «منافقان قریش» . 


امام علی علیه السلام :سوگند به خدا , اگر بخواهم درباره هر یک از شما 
بگویم که از کجا می آید و به کجا می رود و از همه کارهایش خبر بدهم , 
می توانم ؛ امّا می ترسم که با اين کار من , به پيامبر خدا کافر شوید . 
ال زان کون کارا , آنها که از کفر ايمن اند , خواهم 
گفت و سوگند به آن که محمّد صلی الله علیه و آله را به حق برانگیخت و 
هه و کر جر ای نکن کت کویم وه آنمانرا امس خدا ی 
هن داده است. .ی [ هفچنین ] اخبار مزبوط ی جای هکت آن کم هلک مس 
شود و نجاتِ آن که نجات پیدا می کند و پایان اين کار (خلافت) را . هٍ 
چیزی در انديشه ام نمی گذشت , جز آن که پیامبر خدا 0 
فزه مین خوا نی و باامن ار آن , سخن می گفت . 


ص: 426 


عنه علیه السلام من حطب له دک فیها الفتتة , تم قال : قاسألونی قَبل آن 
تفقدونی / فوالذی تفسی پیدو لا تسالوئی گِ شي ء فیما کم وبین 
الشاعه .لا عزن فتو تهوی وته فنضل مته م الا اساکم بناعقها وقادها 
وساقها وقناخ رٍکابها , , ومحط رحالها , ,ومن 1 هن آهلها تلا وقن یموث 
منم موتاً . ولو قد فقدتمونی وتَرّلت یکُم کرایّهُ الأمورٍ , وحوازِبٌ الحْطوب 
(4) , لاطرق کنیر من السایلین , وقشل کثیرٌ من القسوولین ؛ ِِ |ذا 
خی لصا خرتکم وشْقرت, عن ساق , وضاقت الذٌنیا تم عنیق 

1 جع انا الثلاع کلم کی و بح ال لعبه الا براز هکم :۲ 


عنه علیه السلام :سَلونی قَبل آن تفقدوني , ای عن قلیل مقتول , قماأ 
یحیسٌ آشقاها آن یخضها یدم اعلاها , قوالذی قلق الِبَحر وب الْلسمَة , لا 
تسالوئی عن شیء فیما تیتکم وتین السَاعه , ولا عن فتته تضل مه آو تهدی 
یه الا ناکم بناعقها وقایدها وسایْقها الی توم القیامه آن القران لا ععام 


علقة الا من ذاق طَععَة , وعلم بالعلم جهلَة , وأبضر عَمَلَةْ , واستمع ضَعَعَهٌ 
بحآذری م‌هاها هم وک بو .ان مان قادرک , ای مر اهر فاطانتا 
دلک عند آهلو . الم فی بّیتِ العباه , ومقستقَرّ الفرآن , وقنزل . 


واه العلم الذین بخیژکم مهم غن علمهم 1 
لدین ا خالنون الق » ول تطلفون قیی» قد عضی فبهم من الم غک 
صادق , وفی ذلک ذکری للذاکرین . (4) 


آسبخوازب الخظمت + آلامر الشدیی (لسان الغرتبه ص 309 فحزی) 


2 .قلصت للابل : استمزّت فی مضیها (لسان العرب : ج 7 ص 81 
«قلص») . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 93 , الغارات : ج 1 ص 7 عن ابن ای انلی:: , شرح 
الأخبار نج 2 ص 39 2 410 کلاهما نحوه , المناقب لابن شهر آشوب 2 
ص 39 وفیه الی «موتا» وراجع عوالی اللالی : جح 4 ص 129 ح 221 . 

4- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 193 , الملاحم والفتن : ص 221 2 319 عن 
زژ بن خبیش , شرح ااأخبار : ج 2 ص 286 ح 601 کلاهما نحوه الی 
«وسائقها» . 


ص: 427 


امام علی علیه السلام در آن سخنرانی اش که از فتنه یاد کرد : پیش از آن 
که مرا از دست بدهید , از من بپرسید . سوگند به آن که جانم در دست 
اوست , از من درباره هر چه از [ زمان ] شما تا روز رستاخیز خواهد بود و 
درباره گروهی که صد تن را به راه راست و صد تن را به ضلالت می خواتد 
نمی برسید , مگر آن که شما را از کسی که آنان را رهبری مي کند و 
کسی که آنان را پیش می برد و جایی که فرود می آیند و جایی که رحل 
اقامت می افکنند و آن که از آنان کشته می شود و آن که می میرد , آگاه 
خواهم کرد . و اگر مرا از دست دهید و امور ناخوشایند و دشوار بر شما 
فرود ی از پرسش کنندگان , خاموش می شوند و بسیاری از 
پرسش شدگان , سست می گردند و این , در هنگامی خواهد بود که 
جنگتان ادامه می یابد و سختی آن , نمودار می شود و دنیا بر شما تنگ می 
گردد و روزگار بلاها بر شما طولانی می شود ۱ نیکوکاران 
۱9 


امام علی علیه السلام :پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بپرسید ؛ 
زیرا من به زودی کشته خواهم شد و سیه روزترین امّت , از رنگین کردن 
71 بن محاسن به خون بالاای آن (سرم)؛ دست برنخواهد داشت . سوگند به 

او ای را ۱ 
روز واپسین است و از فتنه ای که صد تن را گم راه و صد تن را هدایت 
خواهد کرد , نمی پرسید , جز آن که شما را از سر دسته آنها , رهبر آنان , 
آن که ایشان را به پیش می بَرّد و از پس می راتد , تا روز قیامت , آگاه 
خواهم کرد ۰ دانش قرآن را کسی نمی داند , مگر آن که طعمش را 
چشیده و به مدد دانش [ الهی ] , نادانسته های آن را دانسته و به کردارش 

آگاهی یافته و ناشنیده های آن را شنیده , و اهداف آن را درک کرده است 
و اگر مرده بوده , به آن زنده شده , و به آن ی 
9 است . بنا بر این , دانش قرآن را از اهل آن بخواهید ؛ . چون آنان خر 
سر ای زندکی ایام ق آن.و سل فرود فرشتکان اند او ال غافی 
هستند که کردارشان به شما از دانششان خبر می دهد و ظاهرشان از 
باطتعان : آنان .همان هانی هشستة که با حق: مخالفت شمی ند ورد آن: 
اختلاف نمی ورزند , و درباره آنان , از سوی خداء حکمی راست مقژر شده 
ات مر ان ادا ای ساسا اور ان اشت, 


ی سا ای اه ی ات 
. (م) 


ص: 428 


الأمالی للطوسی عن عبایّة بن ربعی :کان عَلیً آمیرّ المَوْهنینَ علیه السلام 
کنیرا ما یقول : سَلونی قَبل رآن تفقدونی , قواللّه ما من آرض مخصته (1) 
ولا مُجدبو (2) , ولا فتّه 1 مه اه تمدق مره 2 الا ها اعلم فاندها ونمانمها 
وناعقها ٍلی یوم القیامه . (3) 


بصاثر الدرجات عن سلام اقلث لابي عبد ال علیه السلام : تا تروی 
حادیت لم تجد عند آحدٍ من آهل تییک فیها شینا . ققالّ : ما هب ؟ قلث : 
یروون ان عَلیّا علیه السلام کان یَقول وهو یَخطبٌ الا : یا أها این , 
سلونی قاتکم لن تسالونی غعن شیء فیما پینی وبین الساعه, لا عن آرض 
قح 1 


0 ۳1 


الکافی عر,‌زراره :کُنث عند آبی چعقر علیه السلام , ققالّ له رَجْل من هل 
الکوقه یَسالَهٌ عن قول آمبر لموْنینَ علیه السلام : سلونی عَمّا شنم , قلا 
تسالوئی عن شیء لا ناکم یه . قال : اه لیس احذ عندة علم شیء ال 
خر من عند. آمیز القویتین علیة السلام « کلیذهت اللاس حیث شاووا : 
واه لیس الم لا من هاهنا . وآشای بتده الی تبته ۰ (5) 


1- .المخصبه : الأرض المْکلتَةٌ (لسان العرب : ج 1 ص 356 «خصب») . 

2 .الجَدّبه : الارضْ التی لیس بها قلیل ولا کثیژ ولا مَرْتٌَ ولا کلا (لسان 
العرب : ج 1 ص 256 «جدب») . ۱ 
3- .الأمالی للطوسی : ص 58 ح 85 , الارشاد : ج 1 ص 330 عن آبی 
الحکم نحوه , الاختصاص : ص 279 عن الاأصبغ بن نباته , بصائر الدرجات : 
ص 299 ح 13 عن سعد بن الأصبغ ولیس فیهما «وناعقها الی بوم القيیامه» 
؛ پنابیع الموده : ج 1 ص 222 ح 45 . 

سا را ی ار و 0 

5- .الکافی : جح 1 ص 399 ح 2 , بصائر الدرجات : ص 12 ح 1 وفیه 


«المدینه» بدل «بیته» . 


ص: 429 


لیا او وی هلاه 
همواره می فرمود : «پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بیرسید . 
سوگند به خدا , هیچ سرزمین سبز یا خشکی , و هیچ گروهی تا روز قیامت 
که صد نفر را گم راه و يا صد نفر را هدایت کند نیست , جز آن که من 
رهبر آن , پیش برّنده آن و سردسته آن را می شناسم . 


بصائر الدرجات به نقل از سَلام : به امام صادق علیه السلام گفتم : ما 
احادیثی را روایت می کنیم که در نزد خاندان تو یو از اما هی یاه 
. فرمود : «آنها چه هستند؟» . گفتم : روایت می کنند که علی علیه السلام 
به هنگام سخنرانی برای مردم , همواره می فرمود : «ای مردم ! از من 
بپرسید ؛ چرا که شما از من , نه درباره چیزی بین من تا روز قیامت , و نه 
از سرزمین خشک و يا سرزمین سرسبزی , و نه از گروهی که صد تن را 
گم راه و یا صد تن را هدایت کند , نمی پرسید , جز آن که اگر بخواهم , 
تما ونان نودفتتم بسن وش بر ند آن :ادف کنم»: ‏ فرهوه ‏ هاین 


درست است» . 


الکافی به نقل از ژراره : نزد امام باقر علیه السلام بودم . مردی از کوفیان 
, از وی دریاره این سخن امير مومنان پرسید که می فرمود : «از من 
درباره هر آنچه می خواهید , , بپرسید ؛ چرا که از چیزی نمی پرسید . مگر 
آن که درباره آن به شما خبر خواهم داد» . امام باقر علیه السلام فرمود : 
«در نزد کسی دانش چیزی نیست , جز آن که از امیر مومنان گرفته شده 
7 , هر جا که می خواهند بروند | سوگند به خدا , هیچ چیزی 

, مگر آن که از اين جاست» و با دست خود به خانه اش اشاره کرد . 


ص: 130 


الاستیعاب عن سعید بن المسیب :ما کان اه من الثاس یَقول : «سلونی» 
بعنر کلب ین آنیبطالت رضی الله عند.. ۱11 


التوحید عن الاصبَغْ بن ثباته لمْا جَلَس عَلیثٌ علیه السلام فی الخلاقه وبایْعَة 
الثاسن ی 
لابسا بزده رتم ل ال صلی الله علیه و آله مُنتعلاْ تعلَ سول ال صلی 
الله علیه و آله مَتَقَلْداً سیف سول اللّه صلی الله علیه و آله فَضَءدّ المنبَر 
قد ج علبه لام علهفتعکا ,2 تک تین صایعد فوشته استل تن 
تم قال : , ال ثبل آن تفقدونی , هذا سقط (2] العلم , 
هذا لَعابٌ رسول اللّه صلی الله عل و آله هذا ما نی سول له صلی 

فا رَفا . سن زا لت ولا رین آما وال 


- 


۳ 


وافتیث کب 
1۳ مب 4 فِیَّ , واأفتیث, اهل القران بقرانهم حثی یه ۳۹ 
ان قیقول : صَدق علی, ما کد بت انم 
تتلون ارات لیلً وتهار قهل فیکُم حذ بل ما ترَل فیه ؟ ولولا آنث فی 
کتاپ ال لأخترثُم پما کان ویما تَکون ویما قو ان الی توم القیاقه , وهت 
هذه الایِه «یِمجوا اللة ما یِشَاء + و یت و عندهو أمٌ الکتب» (3) . ثم قال : 
تلونی قبل آن تفقدونی , فقو الله الذی قلق , الحبة وتا لسع لو 
میتی عن نهآ فی لبل آنزلت آو قی تهار انزلت , عکنها وعدنتا. 
سفریها وحضریها , ناسخها ومنسوخها , محکهها ومتشایهها ,ٍ, تور 
وتنزیلها خبرتکم . فقام الیه رل پغال له علب وکان درب اللشان 
الحْطب شجاع القلب_ققال - اقد آز ۰ 
فی مسالتي تام ققال" : یا آمیر الموونین هل رأیت نک 
ِعلِبُ !لم آکن یالدی اب خْ ربا لم رة .قال : ف رايتة 


ِ 
۵9 
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۷۳ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۰3 
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مات 
31 


۶ صفة لنا ۰ قال : ویلک ! لم بر العیون بقشاهده الأبصار , ولکن ان 
لقلوتِ بحقایّق الایمان ! ویلک يا ذِعلِثٌ با ی وه بالبَعد ولا 
بالِکرّکه ولا بالسٌکون, ولا بالقیام قیام انتصاب ولا بجیتّه ولا بدّهاب , آطیفت 
اللطاقه لا بوصف باللطفٍ , عَظیخ امه ل یوصف بالعظم ‏ کب الکبریاء 
کچ 0[ صف 


شیء قوقَة , آمام کل شَیء قلا بُقال : له آمامٌ , داخل فی الا شیاء لا کشی ء 
فی شی ء داخل + دار هنها لا کشیء فن؛شیء ارم قر ۰« 
غلیة رتم قال : تالله ما سَمعث بمثل هذا الجواب , وَالله لا 

. 2 قال : سلونی قبل آن تفقدونی , ققاق الیه آلأْشعَتْ بن ‏ 
آمیر الفَوْنینَ , کیف یُوْحَدٌ من المجوس الجرية ولم یُنرّل عَلیهم کتاب 
یبعث الیهم تبیهٌ ؟ قال : بلی یا آشقث قد آنرّل ال ع1 کتابا وتعت ایهم 
رسولاً , ی کان لَهُم ملک سَکر ذات لیله قدعا بابتیه الی فراشه قارتکتها , 

۰ 


لن 


للةٌ ما فی ضدورهم من العلم , ورقع عنم الکتاب , فَهْمٌ الكفرة 
از بلا جساب . والنافقون , # حالاً منم . قال الاشقث 1 


ک 


بل 7 تفقدونی + فقام آلبه رحل من آقصی ی 
کلم رل ی الا یدنا شة فعال با امیر 9 دلنی ع 
عمل نا اذا عَملثة تجانی اللةُ من الثار . فال له: اسمع یا هذا ثم ۱ 
استیقن, قامّتِ الذنیا تتلائو: بعالم نا ق مُستعمل لعلمه , وبقنی لا 
یمه علی آهلِ دین اللهٍ , وبققیر ابر . قاذا کم الم تخل ۲ 
ولم یصیر الققیژ فهنذها الیل وَالنبورٌ ! وعندها یعرف العارفون بالله 
الذاز قد رَجقت الی بدتها آي الکفر بَعد الایمان . يم قلا تفت 
بکنره القساجد وجماعه آقوام آجساذهم مُجتمعة وقلوئهّم شَثی . 


3 


السَایْلْ , تما الثاسن تلاتة : زاهذ وراغت وصایژ , قأشا الرَاد قلا بفرخ 


قلَمّا آصیِح تسامع به قَومَه قاجتمعوا الی بایه فَقالوا : أهّا الملِک دتّست 
عَلینا دیتنا وأْهلَكتة قَاخرح نطهّرک وقم علیک الحَدٌ , ققال هم : اجتمعوا 
واسمعوا کلامی قاٍن یکن لي مَخرج ممّا ارتکبث والا فسَأتکم . قاجتمعوا 
فقال لهّم : هل علمتم ان اللة لم بخلق خلقا اکرم علیه من ابینا ادَم وامَ 
َوّاء ؟ قالوا : صَدفت یا الک . قال : آقلیسن قد روج بنیه من بناته 
ویناتة من بنیه ؟ قالوا : ضَدّقت هذا هو الدینْ . فتعاقدوا علی ذلک , قمحا 
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1-4 


1 


پشیء من الذْنیا نا 3 َحزن علی ی ع:متها فانفوافا الضاین تما ها 


بقلبه قاٍن درک منها شَیتا عنها تَفسَه لما بِعلَمْ من سوء عاقبتها , وأمّا 


ام 
ط 


راغ قلا پبالی سس جل آسای آم من کرام ..,قال له : يا آمیر المَوْمنینَ 
قما علامة لس ی 0 و 2 
من حَق یتولاة , وِیَنظرٌ الی ما خالقة فیِتبرّا منة وان کان حمیما قریبا . قال 
۰ صدقت والله با آمر الموهنین . غاب ال قلم تَرخ قطلبةٌّ الناسْ قَلم 
یَجدوة . قََبسَم عَلِیٌ علیه السلام عَلی الهنبر ثم قال : ما لکم هذا آچی 


آن : 1 


الحَضرٌ علیه السلام . ثم قال : سَلونی قَبل ن تفقدونی , قلم یَفّم الیه أَحذ, 
حمد الل وآئنی عَلیه وضَلی عَلی یی صلی و / 
للحسَن علیه السلام : يا حسَن قم فاصقد المنتر قتکلم یکلام لا ئجّلک 


قزیش من بعدی , قفیقولون : ان الحسَن بن علی لا یْحسنْ شیثا . قال 


۴ 
ح 


الکسَنْ : علیه السلام پا آبتِ کیت آأصعَذ واتکلَمْ وأنت فی الثاس تسم 
وتری ؟ قال له تما داتت مایت ی ع ماس اروت رای 
. قصعد الحسَنْ علیه السلام الهنتر قَحَمة ال بمحامد تليقه شریقه , وصلّی 
عَلّی الب وله صلاه موجَرَه , تم قال ها اس سمعث جَدّی سول ال 
صلی الله علیه و آله یَقَولَ ز آتا مدیتة العلم وی باّها وقلِ تدعل ااعدینه 
لا من بابها نم ترل . قوتت الیه عم علیه السلام فَحَمَلهُ وض مه الی ضدره . 


يلام آخیک . قَضَعد الحْسَینْ علیه السلام المنبر قَحمد ال واآثنی عَلیه 
وضلّی علی تیه صلی الله علیه و آله ضلاة موجه , نم قال : معاشت الثاس 
سَمعث جدّی رسول الله صلی الله علیه و آله وه یَقول ان عَلیْا هو مديتة 
دی قعن دحلها تجا وقن تلف غنها هلک . وب البه عم قَضِمَُ الی 
ضدره وقَبلَةُ تم قال : معاشر الثاس 9 نَهُما قرخا سول اللّه صلی 
ال یو له وه تی استود دعنبها وأتا استودنکُموها معاشت الباس 
ورَسول الله صلی الله علیه و سایْلْحَم نما . (2) 


1- .الاستیعاب : ج 3 ص 206 الرقم 1875 , آسد الغابه : ج 4 ص 95 
الیقم 3789 مجامعبیان الغلم جح 1 ض 114 ۲ العتاقت لابن شهر اوت 


2 .السفقط : الذی یُعَبّی فیه الطیب قفا اشبقه: من ادوات التساغ (اسان 
العرب : ج 7 ص 315 «سفط») . 
3- .الرعد : 39 . 

- .التوحید : ص 305 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 423 ح 560 , 
الاختصاص : ص 235, الاحتجاج : ج 1 ص 609 2 138 وفیه الی «هذا آخی 
الخضر علیه السلام » ؛ ینابیع الموده : ج 2 ص 337 ح 982 نحوه الی 
«نهارا» . 
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طالب علیه السلام نبود که بگوید : «از من بپرسید» . 


اش ول ان اس بت ای کی یه ا روا مرت 
آخلافت نشست و مردم با وی بیعت کردند , در حالی که عمامه پیامبر خدا 
را بر سر نهاده و ردای او را پوشیده و نعلین او را به پا کرده بود و 
شمشیرش را حمایل ساخته بود , [ وارد مسجد شد , آبالای منبر رفت و بر 
آنتشست.. آن گاه + انگشتانش را دهم فره بروه رو شکمن هار و 
فرمود : «ای مردم ! پیش از ان که مرا از دست بدهید , از من بیرسید . 
اد دق رایس اف ارس لعات مها ماه داش ان | عم 
, چیزی است که پیامبر خدا , ذژه ذژه در کام من نهاد . از من بیرسید ؛ چرا 
که دانش پیشینیان و پسینیان , نزد من است . سوگند به خدا ر اگر تختی 
برایم ارت هی ار تنم , برای توراتیان به توراتشان فتوا خواهم داد , 
رت و : علی , راست گفت و دروغ 
نگفت و به آنچه خدا در من نازل کرد , برایتان فتوا داد و برای انجیلیان به 
آنچه در انجیلشان است , فتوا خواهم داد , به گونه ای که انجیل به سخن 
آندنو حویی علی علی , راست گفت و دروغ نگفت و به آنچه خدا در من نازل 
کرد , برایتان فتوا داد و برای اهل قرآن به قرآنشان فتوا خواهم داد , به 
گونه ای که قرآن به سخن آید و گوید : علی , راست گفت و دروغ نگفت و 
تم ایض دا در مار گرم یرامان توا دا تهابش و رور» فران 
می خوانید . آیا کسی از شما هست که بداند در آن , چه نازل شده است؟ 
اک اسان رز فران نود مایا امد ماه وا هو ند و اجه 
روز قیامت است , خبرتان می دادم و آن آیه اين است : «خدا , آنچه را 
بخواهد , محو می کند يا باقی می گذارد , و اصل کتاب , نزد اوست» » . 
آن گاه فرمود : «پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بیرسید . 
سوگند به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید , اگر از تک تک آیه های 
فان وه که دس تا رم مات هافر ور #صی: ات ,ون | 
مدنی , در سفر نازل شده يا در حصَّر , ناسخ است يا منسوخ , محکم است 
یا متشابه , و تاویلش پا تنزیلش چیست , به شما خبر خواهم داد» . مردی 
که به وی ذعلب می گفتند و تیز زبان بود و در سخنرانی بلیغ و بسیار بی 
باک بود , برخاست و گفت : پسر ابو طالب , به بلندی دشواری پا نهاده 
است . امروز با پرسشی از او , وي را در پیش شما شرمنده خواهم 
شاخت ر و برسید : ای امیر-موهتان ابا بزورد کارت را ده ای ۱ فرزمود.: 


«وای بر تو , ای ذعلب ! من کسی نیستم که پروردگاری را که ندیده ام , 
وک رسد جگونه او را دیدی ؟ برایمان توصیف کن . فرمود : 
«وای بر تو ! دیده ها با نگاه کردن , او را نمی بینند ؛ بلکه دل ها با حقیقتِ 
ایمان , او را در می یابند . وای بر تو , ای ذعلب ! پروردگار من به مسافت 
, حرکت , سکون و قیام (به مفهوم ایستادن) , و آمدن و رفتن , , توصیف 
نمی شود. لطافتش بسیار است و به لطف؛ توصیف نمی گردد. عظمتش 
گسترده است و به عظمت , , توصیف نمی شود . کبرپایش بز رگ است و به 
کبر , توصیف نمی گردد . شکوهش فراوان است و به خشونت , توصیف 
نمی شود . بسیار مهربان است و به دل نازکی توصیف نمی گردد . مومن 
است , اما نه به عبادت . درک کننده است , نه به جستجو کردن . گوینده 
ات ره لفط ای اتساسی ها غص درس هرن از آشاست 
, نه به شکل دوگانگی , و برتر از همه چیزهاست , چنان که گفته نمی شود 
چیزی فوق اوست . پیش بر هر چیز است و گفته نمی شود چیزی پیش از 
اوست . درون اشیاست . اما نه چون داخل شدن چیزی در چیز دیگر . 
برون از اشیاست , امّا نه چون برون شدن چیزی از چیزی» . ذعلب , , سر 
به زیر افکند و گفت : سوگند به خدا , هرگز چنین پاسخی نشنیده بودم و 
ی کر ی وا ان ان | ی ره 
السلام ] فرمود : «پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بیرسید» . 
اشعث بن قیس برخاست و گفت : ای امیر مقمنان | چه طور از مقجوسیان 
جزیه کرفتهمی:شود مخال آن که کنابین ین ابشان نازل نشده و پیامبری بر 
ایشان فرستاده نشده است؟ فرمود ۰ «به » ای اشعت ! خداوند بر آنان 
کتابی فرو فرستاد و پیامبری بر ایشان برانگیخت تا آن که برایشان 
پادشاهی پیدا شد که شبی در حال مستی, دخترش را به رخت خواب خود 
خواست و با وی همبستری کرد . چون صبح شد . مردمش خبر ان را 
شنیدند و جلو خانه اش گرد امدند و گفتند : ای پادشاه ! دین ما را الوده 
ساختی و آن را از پین بردی . بیرون بیا تا تو را پاک سازیم و حد بر تو 
جاری کنیم . وی به آنان گفت | کزد ایب ۵ تن هرا کویشن. کتید . اگر برای 
من چاره ای برای رهایی از آنچه بدان دست یازیدم , وجود دارد , چه بهتر , 
و اگر نه , هر چه می خواهید , انجام دهید . آنان گرد آمدند و وی گفت : آیا 
می دانید که خداوند , آفریده ای بزرگوارتر از پدرمان آدم و مادرمان حوا 
شاف مات ند ارو ای تافاما کت آبااعس شفت کب وه 
دخترانش را با پسرانش و پسرانش را با دخترانش عقد ازدواج بست ؟ 
گفتند : چرا!دین تففیرن اشت؟ء ویر آن , توافق کردند و در نتیجه , خداوند 
آنکة از دانش در سینه هایشان بود » از بین برد و کتاب را از بینشان 
برداشت . بنا بر اين , آنان کافرند و بدون حساب , وارد جهتّم می شوند , و 
منافقان : از آنان بدحال ترند» . اشعتث گفت : سوگند به خدا , چنین 


پاسخی نشنیده بودم . سوگند به خدا , دیگر در پي چنین پرسش هایی 
نخواهم رفت . آن گاه [ علی علیه السلام ] فرمود : «پیش از آن که مرا از 
وقتت: ,بدهی جر من یر شین نی از آخز فتاه رد تالف که یر 
عصایش تکیه زده بود , برخاست و از لابه لای مردم , راه افتاد تا به علی 
علیه السلام نزدیک شد_ و ان گاه گفت : ای امیر مومنان ! مرا بر کاری 
راهنمایی کن که هر گاه آن را انجام دادم , خداوند , مرا از آتش نجات دهد 
. به وی فرمود : «ای مرد ! بشنو و بفهم و یقین کن . دنیا با سه شخص , 
پابرجاست : دانشمند گوینده ای که طبق دانشش عمل می کند . و 
ثروتمندی که در مالش به اهل دین , بخل نمی ورزد , و نیازمند شکیبا . هر 
گاه دانشمند , دانش خود را کتمان کند و توانگر , بخل ورزد و نیازمند , 
شکیبایی نکند , بیچا چارگی و بدبختی فرا خواهد رسید و در اين هنگام , 
عارفان دا بر من پاش که وبا یه گذشته خود باز گشته است ؛ یعنی 
پس از ایمان , به کف روی اورده است . ای پرسشگر ! مبادا فراواني 
مسجدها و جماعت های مردمی که تن هایشان گرد آمده , امّا دل هایشان 
پراکنده است , تو را فریب دهد ! ای پرسشگر ! مردم , سه گروه اند : 
زاهد , شیدا و شکیبا . اما زاهد , آن کسی است که به آنچه از دنیا به وی 
رسیده , خوشحال نمی گردد و چیزی از دنیا که از دستش بیرون شده , 
غمگینش نمی سازد . و اما شکیبا ربا آن که به دل آرزوی دنیا دارد , ولی 
هنگامی که چیزی از آن را فراچنگ آورد , از آن زوا برد فین: کردآند حون 
پایان بدٍ آن را می داند . و اقا شیدای دنیا اهمیّت نمی دهد که دنیا را از راه 
حلال به دست آورده است يا حرام» . وی پرسید : ای امیر مومنان ! علامت 
مومن در چنان روزگاری چیست؟ فرمود : «بنگرد به آنچه خداوند بر وی 
واجب کرده , و آن را انجام دهد و بنگرد به آنچه خداوند با آن مخالفت 
کرده است و از آن , دوری گزیند , گرچه دوست صمیمی اش باشد» . 
گفت : سوگند به خدا که راست گفتی , ای امیر مومنان ! آن گاه , آن مرد: 
غیبش زد و او را ندیدیم . مردم , جستجو کردند ؛ ولی او را نیافتند . علی 
علیه السلام روی منبر , لبخندی زد و فرمود : «در پي که می گردید؟ این , 
برادرم خضر علیه السلام بود» ۳ گاه فرمود ۰ «پیش از ان که هرا از 
دست دهید , از من بپرسید» . هیچ کس برنخاست . سپس حمد و ثنای 
خدای گفت و درود بر پیامبرش فرستاد و به حسن علیه السلام فرمود : 
«ای حسن ! برخیز و بر منبر شو و سخنی بگو تا پس از من , قریش , تو را 
جاهل نپندارند و نگویند که حسن بن علی , چیزی نمی داند» . حسن علیه 
السلام گفت : «پدرم ! چه طور بر منبر روم و سخن بگویم , حال آن که تو 
دررتین مردی طی باق سنوی وف نی ۲۱ . علی علیه السلام فرمود : 
«پدر و مادرم به فدای تو . ! به گونه ای خود را از تو پوشیده می دارم و 
گوش می کنم و می بینم که تو مرا نبینی» . حسن علیه السلام به منبر 


زو انیت ای زنیا ویوالا خبد را شیاین کت و کو ی کدر بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله و خاندانش درود فرستاد و فرمود : «ای مردم ! 
از جذم پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : من شهر دانشم و علی , دروازه 
آن است , و آیا جز از راه دروازه , وارد شهر می شوند؟ » و آن گاه , فرود 
آمد . علی علیه السلام به طرفش دوید و او را گرفت و به سینه اش 
چسبائد و آن گاه به حسین علیه السلام فرمود : «برخیز و به منبر برو و 
سخنی بگو که پس از من , قریش , تو را جاهل نپندارند و نگویند که حسین 
بن علی , چیزی نمی داند . امّا کلام تو باید در راستای سخنان برادرت 
باشد» . حسین علیه السلام به منبر رفت و سپاس و ثنای خدا گفت و 
درودی کوتاه به پیامبرش فرستاد و آن گاه فرمود : «ای مردم ! از جدم 
پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : علی , شهر هدایت است . هر کس بدان 
درایده رشتنم دوم هر کسشنتاز آن رهق رداتده تابونفی برد > 
. علی علیه السلام به طرف او رفت و وی را به سینه چسباند و او را 
بوسید و آن گاه فرمود : «ای مردم ! گواهی دهید که این دو , دردانه های 
پیامبر خدا و امانت های اویند که پیش من به امانت گذاشته بود و من آن 
دو را پیش شما, به امانت می نهم . ای مردم ! پیامبر خدا , درباره این دو ,؛ 
از شما خواهد ری ۰ 
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خزی من قال : «سلونی» غیر النبی والامامالعلامه آلامیتین فدن سره قی 
الغدیر :لم از فی الثاریخ قبل مولانا آمیرٍ المَوْنی من عَرَضّ تَفسَهٌ 
لمعضلات المسائل یل وکرادیس الاسئْله , ورقع عقيرتة ۱ بش رابط بین 
الملاء العلمی بقوله : سَلونی , الا صنوة التبتَ الأعظم ؛ قَانه صلی الله علیه 
و آله کان یْکیْرٌ من قوله : «سلوني عَمّا شِتتم» , وقوله, : «سَلونی , 
سلونی» , وقوله : «سلونی , ولا تسالوتی عن شیء الا نانک به» . قکما 
رت امیژ الموْینی عِلقهُ صلي الله علیه و آله وت مَکرْمتة هذه وعیزها . 
وهما صنوان فی القکارم کلها . وما تفوه بهذّا المقال احد بعد ۳ 
المَومنین و لا وقد فصِخ وق فی زبیگو 21) بیده الستر 
الولید ب بن المُغیره المخزویت الفَشیّ والی که والعدیته الوم لهشام 
, عبد آلملي , حهّ بالتاس سَتَه (107) , وخطبِ بهنی , تم قال و 
تا ابنْ الوَحید , لا تسألوا آحدا اعا وی ! فقام الیه رَجْل من آهل الهراق , 
ماه عن الَضحّه [ واجتة هت ؟ قما ذری أتَ شیء یَقول له قترل عن 
المنبر (3)  .‏ مقایل بنْ سلیمان : قال ابراهيم العربیً : ققد مَفاتل بنْ 
سلیمان ققال : سلونی ما دون العرش الی لویانا (4) ! ققال له رل : 
حین حَجْ من حلق رأسَة ؟ قال : ققال لَهْ : لیس هذا من عَمَلِکُم , و 3 


+ 


گ 
است ح 


فجَلسَ فی مجلس له وقال : سَلونی عن سْتَنِ سول اللٍّ صلی الله علیه و 
اجیتکُم . فقاٍل جماعّة لأبی نيقة : قم [لیه فسَلة . ققاق یه ققال 
: ما تقولٌ پا آبا الحطاب فی رَجُلٍ غاب عن آهله قترَوجت اما ر ثم قدم 


رَوجْهّا الأوَل قَدخل علیها وقال : يا زانيَة , ترَوَجتِ وتا حوث ؟ اثع دح 
روجَهّا الثّانی ققال لها تزقجتِ یا زانية ول روخ ؟ ! کیف اللعانْ ؟ ققال 
قتادة : قد وق هذا ؟ ققال له آبو حنيقه : وان لم یِقع تستیدٌ لة ! ققال له 
نله تک فی + چن هد ؛ لو خی افرن. قعال هه 


بس «ص_أ_أ قال فتادة : : هذا رل من ولد ء 
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اعلخ متة ٩‏ اقال فنام :1 آحیکم قق شیع من القمیر *تلوتی. »۳۶ 
اختلّت التاسن شیم . قال له بو حنقه : آمومرن ات ؟ قال : آرجو . قال له 
آبو حنيقة : فلا قلت کما قال ابراهیم فیما حکی اللّهْ عَنة حین قال له : «اأو 
لَم تون قال بلّی» (8) قال قَتادغ : خُذوا یتدی ؛ واللّه لا دخلث ها ال 
تدا 9(۱) 5 وخکت عن قتاده أنه دحل الکوقة قاجتقع عَلیه الّاسنْ , ققال : 
شلوا عقا تم , وکان ابو عنيقه حاضرا وقو تومند عم 7 حدَث , فقال : 
سلوة عن تمله سلیمان آکاتت ذگرا ام آنثی ؟ فسَالوخ قافجم . ققال و 
حنيقة : کات آنثی . ققیل له : یف عرفت ذلک ؟ قَقالّ : من قوله تعالی : 
«قالت» (10) , ولو کاتت دکرا لقال : قالَ تملة هثل الجهاجه والشاه فی 
وقوعها علي الذگر وللاشی 124 . 6۰ قال ۶ تیال بن مَحَمّد بن هارون : 
وش تیثه . ققیل : پا آبا بد اللّه .ما تقول في شحرم قتل مورا ۶ قال * 


سم -_ 


«و ما لك ال2سولٌ قَحْدُوخْ» (13()12) . (14) 


1- .العقیره : الطَوّت (النهایه : ج 3 ص 275 «عقر») . 

2 .یقال : ارتبک الرجل فی الاأمر : آی تشب فیه ولم تک یتخلّص منه . 
واژتبک فی کلامه : تتَعتَع تفع (آنظر لسان العرب : ج 10 ص 431 «ربک») . 

3- .راجع : تاریخ دمشق : ج 7 ص 261 ح 535 وتاریخ الطبری : ج 7 ص 
دك 

4- .کذا فی المصدر . 

5- .راجع : تاریخ بغداد : جح 13 ص 163 الرقم 7143 وتهذیب الکمال : ج 
8 ص 447 الرقم ۵161 . 

6- .راجع : تاریخ بفداد : جح 13 ص 166 الرقم 7143 وتهذیب الکمال : ج 
8 ص 447 الرقم 6161 . 

7- .النمل : 40 . 

8- .البقره : 260 . 

9- .راجع : الانتقاء لابن عبد البر : ص 136 . 

0- .النمل :۰ 18 . 

11- .«راجع : حیاه الحیوان الکبری : 0 2 ص‌ 209 والکشاف : ۳۰ 3 ص‌ 137 
وفیض القدیر : ۳۰ 4 ص‌ 073 وبحار الاتوار : ۳۰ 14 ص‌ 5 . 

2- .الحشر : 7 . 

3- .راجع : تذکره الحفاظ : ج 2 ص 755 الرقم 756 والسنن الکبری : ج 
5 ص 347 الرقم 10055 . 


4- .الغدیر : ج 6 ص 195 . 


ص: 441 
رسوایی کسی که گفت: «از من بپرسید» , جز پیامبر و امام 


رسوایی کسی که گفت: «از من بیرسید» , جر بیاتیر و اماشاایه امینی 
قدس سره در الغدیر :در تاریخ ندیدم کسی جز مولایمان امیر مقمنان , 
برای حل مسائل دشوار و جمع بندی پرسش ها , صدای خود را در بین 
مردم با ارامش کامل , بلند کند و بگوید : «از من بیرسید» , در حالی که 
امير مومنان , همواره می فرمود : «درباره هر چه می خواهید . از من 
و ‏ سس ‏ ضن کت 1 
من بپرسید . هیچ چیزی نمی پرسید . مگر آن که شما را از آن . آگاه 
خواهم ساخت» . امیر موّمنان , همان گونه که دانش پیامبر صلی الله علیه 
و آله را به ارث برده بود , اين امتپاز (پاسخ داشتن برای تمام پرسش ها) و 
غیر آن را هم به ارث بُرده بود و آن دو (پیامبر صلی الله علیه و آله و علی 
علیه السلام ) در همه اخلاق های بزرگوارنه , همزادند . پس از امیر 
مومنان نیز هیچ کس چنین اذعایی نکرده است , مگر آن که رسوا شده و 
در دام افتاده و با دست خود , پرده از جهل مطلق خویش برداشته است . 
از قبیل : 1 . ابراهیم بن هشام بن اسماعیل بن هشام بن ولید بن مَعیره 
مخزومی فُرّشی , فرماندار مه و مدینه و حج در دوره هشام بن عبد 
الملک . وی در سال 107 ق , مردم را به حچ برد و در هنا به سخنرانی 
پرداخت و آن گاه گفت : از من بپرسید . من یگانه دورانم و شما از داناتر 
از من , نخواهید پرسید . مردی از عراقیان برخاست و درباره قربانی کردن 
پرسید که آیا این کار ان 0 
ای یه ای ی ۱ ار 
مردی به وی گفت : هنگامی که ادم علیه السلام حج می کرد , چه کسی 
سرش را تراشید؟ مقاتل به وی گفت : این ربطی به شما ندارد ؛ اما 
خداوند خواست [ با این پرسش تو آمرا نق حاظزخو تن ام , آزمایش 
کند . 3 . نیز شفیان بن غُیِینه می گوید : روزی مقاتل بن سلیمان گفت : از 
من درباره مادون عرش بیرسید . کسی به وی گفت : ای ابو الحسن ! به 

یو ورس ات و 
قسمت پسین آنها؟ پیرمرد , نفهمید چه بگوید و می پندارم که این , کیفری 
بود که بدان, کیفر داده شد . 4 . قتادّه . موسی بن هارون حقّال گفت : 

روا کی ها ار و هد 


: از من درباره ستّت های پیامبر خدا بپرسید تا پاسخ بگویم . گروهی به ابو 
حنیفه گفتند : برخیز و از او سوال کن . ابو حنیفه برخاست و گفت : ای آبو 
خطاب ! مردی از زنش دور شده بود و زنش دوباره ازدواج کرد . روزی 
شوهر اوّلش برگشت و نزد او رفت و گفت : ای زناکار! من زنده ام و تو 
ازدواج کرده ای؟ ! آن گاه , شوهر دومش وارد شد و گفت : ای زناکار ! در 
حالی که شوهر داشتی , ازدواج کرده ای؟ در این حصوص : , [ حکم فقهی ] 
لعان , چه طور تحقّق پیدا می کند؟ قتاده گفت : ایا چنین چیزی اثفاق 
افتاده است؟ ابو حنیفه گفت : گرچه اتفاق نیفتاده ؛ ولی ما باید خود را 
آماده کنیم . قتاده گفت : به این چیزها پاسخ نمی دهم . درباره قرآن از من 
بپرسید . ابو حنیفه به وی گفت : در سخن خدای عز و جل : «کسی که در 
برد یانش ار کاب زالهی ایو کفت نم آن زا برای تومی آورم» : 
مراد , چه کسی است؟ قتاده گفت : یکی از عموزادگان سلیمان بن داوود 
است که اسم اعظم خدا را می دانست ۵ : آیا یمان علنه 
السلام هم آن اسم را می دانست؟ گفت : . ابو حنیفه گفت : منژه است 
خدا ! در پیشگاه پیامبری از پیامبران کی دک نا و 
و ۳0 ؛ بلکه از آنچه مردم در آن 
اختلاف می کنند , از من بپرسید . ابو حنیفه به وی گفت * آیا نق ختاضتی ؟ 
پاسخ داد : امیدوارم [ که باشم ] . ابو حنیفه به وی گفت : چرا چون ابراهیم 
علیه السلام که خدا در سخن خود , چنین حکایت کرده : «آیا ایمان نداری؟ 
گفت : چرا » پاسخ ندادی ؟ قتاده گفت : دست من را بگیرید . به خدا , 
دیگر به اين شهر نمی آیم ا5 ب یز درباره قنادمحکایت نشده کمبه کوفه در 
امد وم دم , گرد او جمع شدند . گفت : از هر چه می خواهید . بپرسید . 
ابو حنیفه که در آن روزگار , نوجوان بود , در مجلس , حاضر بود . گفت : از 
وی بیرسید که مورچه حضرت سلیمان علیه السلام تر بود یا ماده . و انان 
از وی پرسیدند و او درمائئد . ابو حنیفه گفت : ماده بود . از وی پرسیده شد 
: از کجا فهمیدی؟ گفت : از سخن خدای متعال که فرمود : «قالتث». اگر 
نر بود , می فرمود : «قال نمله» , چنان که «حمامه (کبوتر)» و «شاه 
(گوسفند)» , برای مذگر و موَّث به کار می روند 6 . شافعی 2۳4 
بن محشقد بن هارون می گوید : از شافعی در مکه شنیدم که می گفت : از 
هر چه می خواهید , از من بپرسید . به شما ۱ 
پاسخ خواهم گفت . گفته شد : ای ابو عبد اللّه ! درباره مُحَرٍمی که زنبوری 
را کشته باشد , چه می گویی؟ گفت : «آنچه را که پیامبر خدا بیان کرد , 
بگیرید» . 


1- .در منبع اصلی ,ٍ «لویانا» است و احتمالا «لَوَیّْه» درست باشد که به 
تفه ای تردیی فکمه ار ی کوفه پایین کر از ان این عاهر کته میت 
شود . 


1712 


ص: 443 


ص: 444 


ص: 445 


ص: 446 


الصراط المستقیم :ممّا سَهعناة مُذاگرِة أَنّ ابن الجّوزی قال عَلی الهنبر : 
سلونی قبل آن تفقدونی . قَسَألْتة اممرأه عَمّا ژوی أَنّ لیا سا فی 
سلمان فَجََرَهُ ورجَع . ففال : ژوی ذلک . قالت : وعغئمان تم تئلائه ایام 
قنبوذا فی مزایل التَقیع , وعلمهٌ حاضِر ؟ قال : تعم . قالت : ققد آزم الحطاً 
لاجدهما ! ققال : آن کنتِ حَرجتِ من بيتک بغیر اذر فعليي لع 
والا ققلیه ! ققالت : خَرَجّت عایْسَهٌ به ال جرب علی باون آللیی آو ۱۳ 
قانقطع . (1) 


راجع : ج 12 ص 54 (|خباره بالأمور الفیبیه) . 


زد ,الضراط المنفم ت اس 218 


ص: 447 


الصراط المستقیم :از چیزهایی که در گفتگو شنیده ایم , اين است که این 
جوزی بر منبر گفت : پیش از آن که مرا از دست بدهید , از من بپرسید . 
زنی از وی درباره اين گزارش پرسید که علی علیه السلام در یک شب [ از 
مدینه به مدائن یه سر جنازه سلمان رفت و وی را کقن و دفن نمود و 
برگشت . وی گفت 7 این موضوع : ووانت شده است . زن گفت : آیا 
درست است که عثمان , سه روز در مزبله های بقیع , رها شده بود و علی 
علیه السلام حاضر بود؟ گفت : آری . زن گفت تشم باند یکین ان از و 
(علی يا عثمان) , خطاکار باشند . وی گفت : اگر از خانه ات بدون اجازه 
شوهرت خارج شده ای , که نفرین خدا بر تو باد , و اگر نه , نفرین خدا بر 
اویاها نت کت با عاست ا اجاره‌ تام صای الله مهو الم رنه نی را 
کی خی شام تا ارم ان رمرم یه منت 


ر . ی ۳۰ 12 ص‌‌ 55 (پیشگویی امام درباره حوادثت ایتذه) 


ص: 448 


الباب الحادی عشر : سرعه البدیههنهج البلاغه :قال له تعض الیّهود : ما 
دقنثم تبیّکُم حتّی اختلفثم فیه ! قَقالَ علیه السلام له : ما اختلفنا عنة لا 
فیه (1) , ولکتکم ما جفّت ارُلکُم من البَحرٍ حتی قلثم لتییکم : «امعل لا 
لها کما لَهمْ عءالهدٌ قال نکم قوَمْ تجْهلون» (2) !(3) 


نهج البلاغه :ِسیْلَّ علیه السلام : گیف یُحاسِبٍ ال العلق علی ک 
ققال علیه السلام : گما یَررفْهُم علی کنزتهم . ققیل : کیف ‏ 
بُروتهة ؟ فقال علیه السلام : کما زر فقم هلا زونه :۱8۱ 


الأمالی للسیّد المرتضی :قال له علیه السلام اي الک ایا امد الخقمنم: 
کم بّین السّماء والأرض ؟ قال : دَعوَه مُستجابة . (5) 


زیهم 


صقن اخبار مروت تم زر قی دق یه 

2 .الأعراف : 138 . 

3- .نهج البلاغه : الحکمه 317 , الأمالی للسیّد المرتضی : ج 1 ص 198 
وراجع جواهر المطالب : ج 1 ص 259 . 

4- .نهح البلاغه : الحکمه 300 بای رصن : ج 1 ص 103 , 
9 الواعظین : ص 41 , بحار الأنوار : ج 7 ص 271 ح 37 . 

5- .الأمالی للسیّد المرتضی : ج 1 ص 198 0 0 
2 ص 383 , بحار الانوار : ج 10 ص 84 ح 5 . 


ص: 449 
باب یازدهم : حاضر جوابی 


اشاره 


باب یازدهم : حاضر جوابینهج البلاغه :گروهی از یهودیان به علی علیه 
السلام گفتند : هنوز پیامبرتان را دفن نکرده بودید که با هم درگیر شدید . 
فرمود : «ماأ درباره آنچه از اوست , اختلاف کردیم , له در خود او ؛ (1) اما 
شما هنوز پایتان از آب دریا خشک نشده بود که به پیامبرتان گفتید : «همان 
ار ای ها سا اسف اه .۱ 
موسی علیه السلام آگفت : به راستی که شما نادانی می کنید» » . 


نهج البلاغه :از علی علیه السلام پرسیده شد : چگونه خداوند , بندگان را با 
اين همه فراوانی , حسابرسی می کند؟ علی علیه السلام فرمود : «همان 
گونه که با همه فراوانی شان , روزی شان می دهد» . گفته شد : چگونه 
آنان: را خشمایزشی. .می, کند .در حالین که انان: او زا تمی بیتند ٩‏ علی علیه 
السلام فرمود : «همان گونه که او را نمی بینند و او روزی شان می دهد» 


الأمالی , سیّد مرتضی :ابن کوّاء به علی علیه السلام گفت : ای امیر 
مقمنان ! بین اسمان و زمین , چه قدر فاصله است؟ فرمود : «به مقدار یک 
دعای مستجاب» . 


[- . بعنی ما در آنچه از وی روایت شده است. , اختلاف کردیم و نه در 


ص: 450 


نهح البلاغه :سَیّل عن مسافه ما بیق المقشرق والمغرب , فقال علیه السلام 
: مسیرَة یوم لِلشُمس ۷۳ 


الغارات عن آبی عمرو الکندی فی ذکر أسئْله ابن الگواء من علیه السلام : 
قال [ ای الکوّاء ] : قکم بَینَ السّماء والأرض ؟ قال : مَذ البَضر ء ودعوه 
بذکر الله قیَسمَمٌ : لا تفول عبر ذلی ؛ قاسمع را ۰ 21) 


الامام علیْ علیه السلام حین قال لَهْ ابن الکَوّاء: یا آمیر المُوْمنینَ , کم تین 
موضع _قذمک الی عرش زبک ؟ قال تکلیک مک این الگواء ! سل مُتقلما 
ولا تسأل مْتَعنتا ؛ من موضع قدمی الی عرش ری آن یقول قایل مُخلصا : 
لا ال لا ال 19 


عنه علیه السلام فی چواب سائل : آقا الاین الذی أکبژ من آبیه ول اب کت 


منة قَهْو عرَبرٌ ابعته الله وله ارعفن شته وله مت وه کف ستعن ۰ )4 
خصائص الأئمّه علیهم السلام :قالَ کعپٍ الأحبار : ... آخبرنی پا با الحسَن 


عَمَن لا آب له وعمَن لا عشیرة له , وعَقّن لا قبلة لة ؟ قال و لا ات 
قعیسی علیه السلام , وأمّا من ] (5) لا عشیره له قَاَدَمْ علیه السلام , 
وأما من لا قبلة له قَهُوَ البّیث الحرام ؛ هو قبلة ولا قبلَة لها . هاتِ یا عث . 
قفالَ : آخیرنی یا نا الکسَن غن لاه آشياء لم ترتکض فی چم ولم تَخژج 
من بَدن ؟ ققال علیه السلام : هی عصا موسی علیه السلام تا« 


وکیش ابراهيج . تم قال نز هاتِ يا کعپْ . ققال : يا با الحسن , یقت حصل 
؛ قان أنت آخبرتنی بها قأنت آنت ! قال : هلقّها یا کَعبٌ قال : قیز سار 
یصاجبه ؟ قال : ذلک یوئس بخ مَثی اذ سَجَتَهٌ ال فی بَطن الحوتِ . (6 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 294 , الغارات : جح 1 ص 180 , بحار الأنوار : ج 
8 ص 166 2 25. 

2 الغارات : ج 1 ص 180 , بحار الأنوار : ذج 8 ص 93 ح 13 , نهج 
السعاده : ج 2 ص 632 ح 342 ؛ کنز العقال : ج 13 ص 161 ح 36492 


نقلا عن ابن منیع عن زاذان وفیهما «قدر دعوه عبد دعا اللّه , لا آقول غیر 
ذلک» . 


3- .الاحتجاج : ج 1 ص 614 ح 139 , بحار الأنوار : ج 10 ص 122 ح 2 . 
4- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 385 , الصراط المستقیم : ج 2 ص 
9 نحوه , بحار الانوار : ج 10 ص 88 ح 7 وراجع تفسیر العیاشی : ج 1 ص 
1 ح 468 . 

5- .اضافه یقتضیها السیاق . 

6- .خصائص الائشّه علیهم السلام : ص 89 وراجع الخصال : ص 456 ح 1 
وبحار الأنوار : ج 10 ص 3 ح 1. 


ص: 451 


نهج البلاغه :درباره فاصله مشرق تا مغرب , از علی علیه السلام پرسیده 
شد . فرمود : «[ به اندازه آمسیری که خورشید در یک روز می پیماید» . 


الغارات به نقل از ابو عمرو کدی , در بیان پرسش های ابن کوّاء از علی 
علیه السلام : [ ابن کوّاء آیرسید : بین اسمان و زمین , چه قدر فاصله 
است؟ فرمود : «[ به اندازه آتیررس چشم و [ به اندازه آدعایی به اد خدا 
, که مستجاب شود . جز اين را نمی گوییم . گوش کن که من , غیر از این , 
چیزی نمی گویم» . 


امام علی علیه السلام در هنگامی که اين کوّاء گفت :ای امیر موّمنان ! از 
جای پایت تا عرش پروردگارت , چه قدر فاصله است؟ : مادرت , داغت را 
ببیند ! به انگیزه باد گرفتن بیرس , نه برای داز رساندن ۰ از جاپی که 
ایستاده ام تا ک ان تروردگارم به مقداری است که گوینده ای خالصانه 
بگوید : « لا اله الا الله » . 


امام علی علیه السلام در پاسخ پرسش کننده ای : پسری که از پدرش 
کهن سال تر است و پسری دارد که از او کهن سال تر است., او «غزیر» 
است. خداوند, او را در چهل سالگی برانگیخت , حال آن که پسرش صد و 
ده سال داشت . 


خصائص الاثمّه علیهم السلام: کعب الاأحبار گفت : ... ای ابو الحسن ! از 
کسی به من خبر ده که پدر نداشت , و از کسی که خویشی نداشت , و از 
جات که که درو موی زان کین بات ای له ایدم بو 
ره وف تاه ام که مق 3 
. کعب گفت ماو لسن از محی ور و دراگ 
اند و از بدن خارج نمی شوند , مرا خبر ده . فرمود : «عصای موسی علٍ 
السلام [ که اژدها شد] , شتر ثمود و قوچ ابراهیم علیه السلام » . آن گاه 
که اد ی و 
باقی مائد . اگر مرا از آن خبر دهی , شاه کار کرده ای ! علی علیه السلام 
فرمود : «بگو , ای کعب » . پرسید : گوری که صاحبش را با خود برد [ ؛ 
کدام بود] ؟ علی علیه السلام فرمود : «اين . [ در مورد] یونس بن متّی 
است , هنگامی که خداوند عز و جل او را در شکم نهنگ , زندانی کرد» . 
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وصاحبةٍ وشریک ؛ «مَا انخدر اللة من ولد و ما ن معهو من 8 الو» (1) «لِم 
لذ و لغ ُولة» (2), وأمابالذی لیس عنة اللّه : قالظلمْ ؛ «و قَا ریک بطم 
للعیید» (3) . وأمّا آلدي کل مخ : قالتاژ تأکلل ما ثلقی فیها. وأقارالدی کل 
رجل : قالماء . وأمّا دی کل عی : قالشمین . وا الذی کلة چنا : 


الظَاعنْ ( (۲5 : قطور سیناء 1 ؛ لا عضت بنو اسرائیل , وکان بیتَهٌ وبین 
لارص الفقسه ام , ققلع له من قطعة وجعل لها جناخین هن نور , 
قتَتقة (7) علیهم ؛ قذلک قوله : «و از تفت الجَبل قَو قهَمْ کانهّو ظلة وظیواً 
هو واقغم یهمْ» (8) . وقال لبنی ۳۳ نان لم منوا وال ٩‏ أوقعة عَلیکُم 
, فلا تابوا رده الی مکانه . وا المَکانْ ال لم تطلع عَلیه الشمس 1 
مر واحده : قارض ن البَحر لا لقهُ ال لموسی علیه السلام , وقام الما 
آمثال الجبال , , ویيست, الارض بطلوع السٌمس لیها , ۳ عاد ماء البحر الی 
مکانه . وا السجَرة التی جسیز الرَایث فی طلها مئة عام : قَشْجَرَهُ طوبی 
: وت سدزة المَنتهی فی السّماء السَایعه , الیها : بتتهی آعمال بنی اد ۱ 
آغصانه كِِِ فی الگتا ای آساما واحد ۰ _ کل ۳ ۱ 
واقا الشکهم ااتی تتت ت هن غیر ماع : فُسَجرة یوئس , وکان ذلک مَعجره له 
لِقوله تعالی : «و ات عَلَبّه سَجر من قطین» (9) ها غذاء آهل 
الجَتّه قمتلَهُم فی الا الجَنينْ خ 0 ؛ فنَهُ بفتدی من سرّتها ولا 
یبول ولا تقوّط . وا الالوانْ فی القصقه الواجده : قمَتلةٌ فی الدنیا البيصَة 
فیها لونان 1۳ واصقر ولا بختلطان, . وأما الجاربَة الّتی تخرَخْ من التفاحه : 
قمتلها فی الدنی الدودَه تخرج زج من لتفاحه ولا تتَعَیرٌ . وأمّا الجاريِةٌ التی تکون 
ج تین : قالتحلَه التی کون فی الُنی من مثلی ولکافر مثلک ۰ وهت 


1- .المومنون : 91 . 
2- .الاخلاص : 3 . 
.فلت : 46 . 

4 .التکویر : 18 . 

ار ار اک ده شتا اانظر اسان اعرب: دج 
3 ص 270 «ظعن») . 

- .طور سیناء هت ار سا انم شام شا الیه 

0 : طور سیناء , الجبل الذی کلم الله تعالی علیه موسی بن 
1 علیه السلام (معجم البلدان : جح 3 ص 300) . 

- .الق اه هی اه : ج 5 ص 
7 «نتق») . 
8- الأعراف : 171 . 
9 .الصاقات : 146 . 
0- .تذکره الخواص : ص 145 ؛ الغدیر : ج 6 ص 248 عن ابن المسیب . 
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تذکره الخواص به نقل از ابن مُسَیّب : پادشاه روم به عمر نوشت . ... اما 
بعد ؛چند پرسش از تو دارم . از آتها مرا خبر ده . چه چیز است که خدا آن 
را نیافریده؟ و چه چیز است که خدا ان را نمی داند؟ و ... علی علیه 
السلام , نامه را خواند و بی درنگ در پشت نامه نوشت : «به نام خداوند 
نخشننده فهربان..... اضا آنچه.خدا تفی داند مب سخن شماست که .مین گویید 
: او فرزند و همزاه و شریک دارد . «خدا , فرزندی اختیار نکرده است و با 
او معبودی دیگر نیست» . «نه کسی را زاده و نه از کسی زاییده شده 
است» . و اما آنچه پیش خدا نیست , ستمکاری است . «و پروردگار تو به 
بندگان [ خود] , ستمکار نیست» . و اما آنچه همه اش دهان است , آننشن 
است که هر چه در آن افکنده شود , می خورد . و امّا آنچه همه اش پاست 
, آب است . و امّا آنچه همه اش چشم است , خورشید است . و اما آنچه 
همه اش بال است , باد است . و اما ان که خویشی نداشت , آدم علیه 
اللام نود و انا نان کسرهدانیت نها وایفن بر رفیه مفضای مومین 
علیه السلام [ که اژدها شد] , قوچ ابراهیم علیه السلام , آدم و حوّا 
علیهماالسلام هستند . و اما ان که بدون جانْ نفس می کشد , صبح است , 
به خاطر سخن خدای متعال که می فرماید : «سوگند به صبح , چون دمیدن 
گیرد» . و اما رونده , طور سیناست . هنگامی که بنی اسرائیل , نافرمانی 
کردند در حالی که بین آن کوه و سرزمین مقدس , چند روز راه بود , 
خداوند , قطعه ای از آن کوه را گند و برایش دو بال از نور ساخت و آن را 
از مین کند و این , معنای سخن خداوند است که ۰ «و [ یاد کن آهنگامی 
زا که که | ین اراستر شرازسان ساهان اس راوشس ان داش 
که [ کوه] بر سرشان فرو خواهد افتاد» . و به بنی اسرائیل گفت > گر 
ایمان نیاورید , آن را روی شما خواهم انداخت . و هنگامی که توبه کردند , 
آن را به جای اصلی اش برگردائد . و امّا جایی که جز یک باژ خورشید بر 
آن نتابیده است , زمینِ زیر دریاست , هنگامی که خدا آن را برای موسی 
علیه السلام گشود و آب , چون کوهی بالا آمد و با تابش خورشید بر آن , 
خشک شد و سپس آب , به جای اصلي خود برگشت , و اما درختی که 
سواره زیر سایه آن , یکصد سال راه می رود , درخت طوبی است و آن , 
همان سذرة المَنتهی در آسمان هفتم است که اعمال آدمی زادگان به آن 
جا می رود و این درخت , از درخت های بهشت است و در بهشت , , قصری 
و خانه ای نیست , مگر آن که شاخه ای از اين درخت در آن جا هست . 
تعفته آن در کشا وی اشفت که اصل آن بک. است ‏ ولن رس در 
همه جا پراکنده است . و اما درختی که بدون آب روییده , درخت یونس 


علیه السلام است که معجزه وی بود , طبق سخن خداوند که می فرماید : 
«و بر بالای [ سر] او درختی از [ نوع آکدوین رویانیدیم» . و اما غذای 
بهشتیان , نمونه آن در دنیا غذای جنین در شکم مادر است که از ناف مادر 
تغذیه می کند و ادرار نمی کند و مدفوع ندارد . و اما رنگ ها[ ی مختلف 
جدا از هم برای یک ماده سیال ] در یک کاسه , نمونه اش در دنیا تخم مرغ 
است که دارای دو رنگ سفید و زرد است و با هم آمیخته نمی شوند. و اما 
کنیزکی که از سیب بیرون می اید . نمونه اش در دنیا کرمی است که از 
سیب بیرون می اید و تغییری نمی کند. و اما کنیزکی که بین دو نفر [. 
ی ات رل اس ورهار ان وی ی ی ام ین 
توست , ولی در آخرت , از آن من است , نه تو ؛ چون آن نخل در بهشت 
است و تو وارد آن نمی شوی . و امّا کلیدهای بهشت , لا اله الا الله و 
مختد رفول الله اتمت»* . ابن مُسَیّب گفت : هنگامی که قیصر , نامه را 
خواند 1 گفت: این سخن؛ , جز از خاتدان نبوت,؛ بیرون نیامده است. 
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بحار الأنوار :قضی (عَلیٌ علیه السلام ] بالتصته لقوم ذادین اشتروا بات 
شا سا ات او اه و 
لا چعلوا الاب علی [عناقهم قالوا پلششتری : ما فیه ما کرو من لوزن 
9 العططه 3 ۰ کار ها علمم کاردا ال ام امه مین 
غلیه السام., لکش ؛ احملوة الی الماء . قَْمل قطرح فی وق 
صغیر وعلم ِ الدی له الماء . ثم قال : آرچعوا قکاتة تمرا 
موزونا . قما زالوا تطرحون شینا بعد شیء موزونا ی بلغا . فا 7 


- 


گم طرَحتم ؟ قالوا : گذا وکذا متا ورطلاً . قالّ علیه السلام : و هذا . (1) 


1- .بحار الأنوار : ج 40 ص 286 ح 45 نقلا عن کتاب صفوه الأخبار . 
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بحار الأنوار [ علی علیه السلام ] در بصره در حقّ آهنگرانی که از کسانی 
در آهنی خریده بودند , داوری کرد . صاحبان در گفته بودند : وزن این , 
چندین و چند من است . آهنگران هم حرفشان را قبول کرده , آن را خریده 
بودند . وقتی آن را روی دوش گرفتند , به فروشندگان گفتند : در , به آن 
وزنی که گفتید , نیست . و از آنان خواستند که وزن آن را کم تر حساب 
کنند ؛ ولی چون فروشندگان , قبول نکردند , در را نهر انها. تر کردانوتوی نز 
امیر موْمنان رفتند . علی علیه السلام به آنان فرمود : «راهنمایی تان می 
کنم . آن را کنار آپ ببرید» . در را برداشتند و در قایق کوچکی گذاشتند و 
جایی را که سطح آب به آن رسیده بود , علامت گذاشتند . آن گاه فرمود : 
«به جای در , خرمای وزن شده در قایق بریزید» و آنان , ان قدر خرمای 
وزن شده در قایق ریختند تا اب به جای علامت رسید . پرسید : «چه قدر 
ریختید؟» . گفتند : چند و چند رطل . علی علیه السلام فرمود : «اين , وزن 


ان در است» . 
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الفضائل لابن شاذان :وی ان امراهٌ ترکت 

له ۵ - لب ی 7 
4 فمشی الطصبی یحبو حبی جرج من السشطح 
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الا تصیحٌ وأهل الصّبی کلهّم : , وکا فی ایام عم بن الحَطاب , 
قجاووا الیه فحضر مع القوم فتحیروا فیه , وقالوا : ما لهذا الا عَلیٌ بن آبی 
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آچضروا هافنا طفلاً مثلغ , قَأحچروة , قَتَظر بَعضْهُّما الی بَعض وتکلم 
الطفلان بکلام الأطفال , قَحَرَحَ الطفل من المیزاب الی السّطح , قوَفَع فرح 
فی القدیته لم پر مِثله . (1) 


1- .الفضائل لابن شاذان : ص 56 , بحار الأنوار : ج 40 ص 267 ح 36 . 
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الفضائل , ابن شادان :روایت شده است که زنی کودی شش ماهه ای را 
روی بام گذاشت و کودک , خود را روی زمین کشید تا از پشت بام خارح 
شد و روی ناودان نشست ی ی ری دس 
نییان آورنتد و وی دیهان کداشتد آضا سوانسنتند, بجه را بکیرند تج 
بلندی ناودان , زیاد بود و از لب بام فاصله داشت . مادرش فریادمی زد 
و نزدیکان بچّه , گریه می کردند , حادثه در زمان عمر بن خطاب بود . نز 
4 
ی و : جز علی بن ابی طالب , کسی نمی تواند چاره ساز 

شد . علی علیه السلام را حاضر کردند . مادر کودک در برابر علی علیه 
پر ی ۳9 
؛ اما بچه نفهمید . علی علیه السلام فرمود : «بچه ای هم سنٌ او بیاورید» . 
بچه ای اوردند . دو کودک به یکدیگر نگاه کردند و با زبان کودکانه با هم 
حرف زدند + گودک از نآودانبه پشت سامت کست و در نهر , شادمانی ای 
نم فخودناهد که نا ان رود کش ان سا ندندم نود 
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کلام ابن آبی الحدید في علوم الامامقال اب آبی الحدید في مَقَدَمَه شرح 
تهج البَلاعه : قد عرفت أَنّ آشرف العلوم هُو اللغ الالهن لا( شرف العلم 
شرف المعلوم , ومَعلومَةٌ أشرّف الموجوداتِ ِِ هو آاشرف الغلوم . 
وین کلامع علیه السلام اقّیس , وعنة ثقل . , والیه | انئهی ۰ و . فار 
الفعترله الذین هم هل التَوحیدٍ والعدل , وربا التّظَرِ , ومنقم تَعلم الثاسن 
هدّا الق تلامِدَنٌ وأصحابْة ؛ لأْنّ کبیرهم واصل ِِ ناف ای طانتتم 
غبد اللّه بن مُحَمّدٍ بن لته ,ویو هام تلمیه یب ۲ 
السلام . و الأشعر یه : قَانَهُم بنتمون الی آبی باکت ق ین ااسماعیل 


رامق یاهع , ومیستفیذ من فقهه ار 
نا الشافعماٌقَقرا علی 

را ی الشافور*. 1 فَِهْة آیضا الی آبی عنيقة , وأبو خنبقة قَرَا َلی 
1 وقرا جر غلی آیه علیهالسلام . وتهی 
الامرٌ الی عَلیْ علیه السلام . اما مالک بنْ تس فقرا عَلی زبیقه الرّاي , 
وقرا رَبيعه علی عكرمَة , وقرا عکرقة علی عبد ال بن عَباس , وقرا عبد 
الله بخ عَبّاس علی علیْ بن آبی طالب ۰ وان شنت قرددت الیه فقة 
الشافعی بقراءته غلی مالک کان لک ذلک . قهقلاء القهاء لا ربعة . وأمّا فقة 
الشیقه َرجوغة الیه ظاهرٌ . وآیضا قاِنَ_ فقهاء الصَحابه کانوا : غَمَرّ بن 
الحخطاب , وعبد " بن عْباس ؛ وکلاهما آخذا عن عَلیٌ علیه السلام 9 
اب عَباس, فظاهرٌ وا عْمژ ققد رف کل آحد ژُجوعَة الیو فی کثیر من 
القسایئّل التی اشکلت علیه وقلی غیره ون الطُحاته , وقولة عیر عم : 
«لولا عم لک مر » , وقولة : «لا بقیث لمعضله لیس لها بو الحسَن » 
, وقولة : «لا تین ن حذ ی العسجد وقل حاصزه. ققد غرف بیذا اوه 
ایضا انتهاء الفقو ۳ . وقد روت العامَة وَالخاضَه قَولَهٌ صلی آلله علیه و اله 
: «آقضاکم علوث» . والقضاء هو الفقةٌ , فهْو آذا َفقَعَهُم . وروی الکل ایضا 
علیه السلام قال له وقد بَعتة [لی الََِنِ قاضیا : «الهمٌ اهد لب 7 

تَه» . فال : قما شککث بعدها في قضاء بین انتین ی اسلا 
الّذی آفتی فی الم آه التی 5 صَعت لستّه آشهر وقو الذی افتی فی الحامل 
الرانبه , وهو الذی قال فی المنتربّه (1) : «صار مها تسعا» .۰ وهذه 


۳1 


‌ 


۳ 


سس 


اش ۹ الجرات قم ایک یقن قالة بدیة , ِِِ 7 7 
العلوم عِلمٌ تفسیر الفرآن , وغنة اخد , ومنة فرع . واذا رجعت الی کتّب 
؛ 9 اکترة عَنة ون عَبد اللّه بنِ عَبّاس , وقد 


مج القطر [لی حرط وم الافم کلم لته الکته وا وال 
توف . , وقد عرفت أَنّ آربات هذا الْفَنْ فی جمیع بلاد الاسلام الیه و یُنتهون 
, وعندة یقفون . وقد صرح بذلک الشیله وال رونت «روایی بری؟ 
0 الکرَخِی , وغیژهم . ویکفیک لاله علی 
, الچرقة الّتی هی شعارژهم الی الیّوم , وکوْهّم بُسندوتها باسناد مُنّصِلِ 
له علپه السلام . ومن القلوم عِلم النحو والعرَِیّه . وقد عم لاس کافة ‏ 
هو الذی ابتدعة وانَاة , واملی علی آیی الاسود لدب جوامقة وأصولة 
؛ من جُملنها لام له تلائغ آشیاء : اس وفعل وحرف . ومن جملتها : 
تقسیم الکلمه الی معرقه وتکزو , وتقسیخٌ وجوو الاعراب الی رف 
والتّصب والجه والجزم . وهدا تکاد بلعو بالغعجزات ؛ لا او التش رد لا 
تفی نهدا العصر .ولا تهض بهدا الاستتباط ۰ 31] 


1- .راجع : ص 404 (علم الحساب) . 
2- .هو الذی یعرف الفراض (لسان العرب : ج 7 ص 202 «فرض») . 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 17 . 


ص: 461 
سخن ابن آتی الحدید درباره دانش های امام تس 


سخن ابن ابی الحدید درباره دانش های امام علیابن ابی الحدید در مقذمه 
شرح نهج البلاغه می گوید : دانستی که شریف ترین دانش ها . دانش الهی 
است ؛ چون ارزش دانش , به ارزش دانسته شده است و آنچه در دانش 
الهی دانسته می شود [ . یعنی خداوند] , اشرف موجودات است . بنا بر 
اين , دانش الهی , شریف ترین دانش هاست . دانش الهی از سخن علی 
علیه السلام برگرفته شده , از او نقل شده , به او پایان می یابد و از او 
شروع شده است . معتزلیان که اهل توحید و عدل و صاحبان انديشه اند و 
مردم , دانش کلام را از آنان یاد گرفته اند شاگردان و یاران علی علیه 
السلام هستند ؛ چون بزري معتزله , واصل بن عطا , شاگرد ابو هاشم عبد 
الله نم تقوم ستفید. استه و نج ها شم , شاگرد پدرش و پدرش شاگرد 
علی. لته اسلام و انا اشغزیان ۶ آنان چم اه لسن عیرس 
اسماعیل بن ابی بشر اشعری می رسند و او شاگرد ابو علی جٌبایی بود و 
ابو علی , یکی از استادان معتزله است . پس اشعریان در نهایت به استاد 
و معلم معتزله , علی بن ابی طالب علیه السلام می رسند . و اما رسیدن 
ار هه ای ی ایا آشکار استت.. آن صفله داش .ها : 
دانش فقه است و او (علی علیه السلام ) , اصل و پایه فقه است و هر 
فقیهی در اسلام , ریزه خوار خوان اوست و بهره گيرنده از فقه او ۰ و أمَّا 
پاران ابو حنیفه , مثل ابو یوسف و محشّد و غیر آن دو , فقه را از ابو حنیفه 
گرفته اند. و اما شافعی, نزد محمّد بن حسن درس خوانده که فقه او هم 
به ابو حنیفه می رسد . و اما احمد بن حنبل , نزد شافعی درس خوانده و 
فقه او هم به ابو حنیفه می رسد . و ابو حنیفه , خودش نزد جعفر بن محمد 
ی , نزد پدرش فقه آموخته و 
زنجیره وار به علی علیه السلام می رسد « و اما مالک بن انس , , نزد,ربیعه 
رای ی هن 
عبَأس , و عبد اللّه بن عبّاس , نزد علی بن ایی طالب علیه السلام درس 
ام ای | از طریق 
درس خواندن شافعی نزد مالک بن آتس , به علی علیه السلام برگردانی . 
وا ی 
علیه السلام آشکار است و نیز فقهای اصحاب پیامبر خدا , دو نفر بودند : 
عیه بو خطای ی الما کم هن و ای اه الما موم 


اند . دانش آموختن ابن عبّاس نزد علی علیه السلام که آشکار است : و امّا 
عمر , همه می دانند که وی در بسیاری از مسائلی که برایش و برای دیگر 
صحابیانْ دشوار بود , به علی علیه السلام رجوع می کرد و بارها گفت : 
«اگر علی نبود , عْمَر هلاک می شد» و نیز سخنش که: «کاشٌ گرفتار 
دشواری ای نشوم که ابو الحسن حضور نداشته باشد» و نیز سخن 
دیگرش که گفت : «در مسجد پیامبر خدا با حضور علی , هیچ کس فنوا 
دهد آن این وف هم متتهی, ادن ققه: ها اضر و تساه نید .. 
اهل سحت وه + این سجن پیامتر خدا را روابت کروه اند که <اوررین 
شما علی است» و داوری و قضاوت , همان فقه است . بنا بر این آو وین 
شناس ترین مردم بود . و نیز همه روایت کرده هن هس 
علی علیه السلام را به عنوان قاضی به حَمنْ گسیل کرد , فرمود : 
«پروردگارا ! قلبش را هدایت کن و زبانش را استوار ساز» و علی علیه 
السلام گفت: «از آن زمان: در داوری بین دو نفر : هر گز تردید تکرده ام». 
او کسی بود که درباره زنی که شش ماهه زایید , داوری کرد . او کسی بود 
که درباره زن باردار زناکار , داوری کرد . او کسی بود که در جریان 
پرسش منبریه (1) فرمود : «صار تَمّنها تسعا ؛ یک هشتم او یک هم می 
شود» ۰ (2) پاسخ این مسئله , از چیزهایی است که از کسی که از تقسیم 
میراث آگاهی دارد , پس از اندیشه ورزي طولانی و با دقت نظر بسیار , 
جای تحسین دارد . پس چه می توان گفت درباره کسی که فی البداهه 
پاسخ داده باشد و بدون فکر کردن , نتیجه را به دست آورده باشد . از 
جمله دانش ها , دانش تفسیر قرآن است و این دانش , از او ريشه گرفته 
اين مطلب را خواهی دانست :؛ چون بیشتر ارای تفسیری , از او و از ابن 
عتاس است و همگان , چگونگی همراهی این عبّاس با علی علیه السلام و 
وابستگی اش به او را و اين را که ابن عباس , شاگرد و دست پرورده 
اوست , می دانند . به ابن عباس گفته شد : دانش تو نسبت به دانش پسر 
عمویت علی علیه السلام , در چه حد است؟ پاسخ داد : چون نسبتِ قطره 
به اقیانوس . و از جمله دانش ها , دانش طریقت و حقیقت و احوال تصوّف 
است و این که در همه جهان اسلام , ارباب این فن به ایشان می رسند و 
زنجیره با او پایان می یابد , امری شناخته شده است و افرادی چون شبلی 
, چُتید , سَری , ابو یزید بسطامی , ابو محفوظ معروف کرّخی و دیگران , 
به این امر , تصریح کرده اند و به عنوان گواهی بر این اذعا , خرقه ای که 
تا کنون به عنوان شعار آنان معروف است و ان را با سند متصل به 

حضرث نسبت می دهند , کافی است . و از جمله دانش ها , دانش نحو و 
قواعد زبان عربی است , و همه مردم مي دانند که او کسی بود که آن را 
انداغ کرو ه کلیات ه اضول آن را بر ابة الاسود دئلن: املا کرد که از جمله 


اصول آن , اين است که : «همه کلمه ها , یکی از این سه چیزند : اسم , 
فعل و حرف» , و نیز اين که : «کلمه به معرفه و نکره تقسیم می شود» و 
یا : «تقسیم اعراب به رفع , نصب , جر و جزم» . و اين ابتکار , شبیه 
معجزه است ؛ چون توان بشر برای این تقسیم بندی کافی نیست و نمی 
تواند چنین اصولی را استنباط کند . 


لد راز آن:جا که این سوالن + در خالی: پرسیده‌سشد که خضرت »بر متیر تود 
به «پرسش منبریه» مشهور است (ر . ک : کشف الفمه : جح 1 ص 132) . 
2 .ر. ک : ص 405 (ریاضیات) . 
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ص: 4165 


ص: 1066 


ص: 467 

بخش دوازدهم : داوری های امام علی 

تاره 

تیش نها توح اور ها آهام افص نکم ۰ اه تافص ووه ۶ موه 
هایی از داوری های امام علی در زمان پیامبرفصل سوم : نمونه هایی از 


داوری های امام علی پس از پیامبرفصل چهارم : نمونه هایی از داوری های 
امام علی در زمان خلافتش 


ص: 69 


ِ- لأوّل : نظرحٍ عامه1 / 1 آقصی ی الاتهرسول الاه ضلی الا غلیه و اه 


عفه‌.ضلی الله غلیه و ال اقضی. تن ی 


عته ضلی الله. غلیه و آله :عم اقتی. بالسته عالقضاء بعدی غلود بخ این 
طالب . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله یه آقضی أَمّتی یکتاب ال , قمن آحبّنی قَلیْحتَه 
؛ قَاِنّ العبة لا ینال ولایتی لا , بخب علی . (4) 


ال صلی الب علیی و آله ضتاء نی بو عم بش آیی طالت ‏ أ دک 
الب صلی الله علیه و آله , ققالَ 2 از 
البِیتِ . () 


1- .المعجم الصغیر : ج 1 ص 201 و تانیه اضیفان : جح 1 ص 437 الرقم 
4 کلاهما عن جابر بن عبد له الأنصاری 9 : ص 681 
الأمالی للصدوق ص 642 ح 870 عی سلیان , الارشاد کر 
کلاهما عن آیی آمامه 7 

4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 241 7 8753 ؛ بشاره المصطفی : ص 149 
5- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 654 ح 1113 , ذخائر العقبی : ص 
4 , الریاض النضره : ج 3 ص 169 عن جمیل بن عبد الله بن یزید , 
المناقب لابن المغازلی : ص 288 ح 329 عن عبد الله المازنی ؛ شرح 
الأخبار : ج 2 ص 309 ح 631 کلاهما نحوه . 


ص: 469 
قل یکت تفا کلی 


1 1 آگاه ترین امّت به موازین قضا 


فصل یکم : نگاه کلّی1 / 1آگاه ترین امّت به موازین قضاپیامبر خدا صلی 
الله غلبه و ال:اگاه ترتن ات من بة. [مذازیتن, افضا و غلی نن آنیه طالب 


است . 


پنامسش خدا صلی الم غلیه .و الم کیمی آن‌من» آگاه ترین ات بة آموازین | 
قضا مه داناتوین شا غلی بش ات طالت است.: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پس از من , آگاه ترین فرد به سنّت و 
بن مات اس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛علی , آگاه ترین امّت من به [موازین ] 
قضا , بر اساس کتاب خداست . هرکس مرا دوست دارد , باید او را [ نیز ] 
دوست داشته باشد ؛ چرا که کسی به ولایت من نمی رسد , مگر با دوست 


داشتن علی. .. 


فضانلن الضخایة ان حفل : به نقل از حمید بن عبد اللّه بن بزید مدنی : نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله , از یکی از داوری های علی علیه السلام سخن 

به میان آمد . پیامبر خدا خوشش آمد و فرمود : «سپاس , خدای را که 
حکمت را در بین ما اهل بیت , قرار داد» . 


ص: 470 


المستدرک علی الصحیحین عن عبد اللّه [بن مسعود ] :کثا تحت نَ آقضی 
آهل القدیته لا ب آبی طالب رضی الله عنه . (1) 


ضحیخ النخاری غن عفر :اقضاا رت 


الساقب لت شیر اشوف م مر زا ایا ها اصاما قی شوه ان نت 
علیا . (3) 


شرح نهچ البلاغه :ان عَلیّا علیه السلام جََسَ الی غُقر فی القسجد وعندة 
ناس , فلمّا قام علض واجذ بذکره , وِتسَتَة ای الثیه والْجب . ققأل عُمَر 
حو لمثله آن بتیه واه , لول سیف لما قا عمود الاسلام , وق بعد 9 


مس سس اس 


لاه 1 وذو سابقتها , , وذو سر فها (4) 


الامام الباقر علیه السلام :تَقَدَم الی غَمَرّ بن الحطاب رجّلان یختصمان 
وعَلیٌ علیه السلام جالس الی جانبه , ققال له : اقض بیتَهّما يا آبا الکسن . 
فقال حَذ الحصمین : یا امیر المَوُمنینَ , یقضی هذا بیتنا وأنت قاعذ ! قال : 
ویکک ! آتدری من هذا ؟ ! هذا مولاح وقولی کل مُسلم 9 
مولاة قلیس بمُسلم . (ظ) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 145 ح 4656 , تاریخ دمشق : ج 
2 ص 404 و 405 , اسد الغابه : جح 4 ص 95 الرقم 3789 , الاستیعاب : 
ج 3 ص 206 الرقم 1875 , الریاض النضره : ج 3 ص 167 , الطبقات 
الکبری : ج 2 ص 339 وفیه «ن عبد ال کان یقول» و ص 8 , آنساب 
الأشراف : ج 2 ص 350 وفیهما «من آقضی» بدل «أقضی» ؛ الأمالی 
للطوسی : ص 387 ح 9848 . 

ص اعخم الا و 
7 ح 7721 , الریاض النضره : ج 3 ص 167 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
3 و ص 402 و 404 ۰ مسند ابن حنبل ۲ 
المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 345 ح 5328 , الطبقات الکبری : ج 
2 ص 339 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 350 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 65 ؛ 
الأمالی للطوسی : ص 251 ح 445 وفی الثمانیه الأخیره «علیت آقضانا» . 


3 
ضص 
4 
5 


.المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 30 و ص 364 , شرح الاأخبار : ج 2 
5 ح 625 کلاهما نجوه . 

«شرح نهج البلاغه : ج 12 ص 82 . 

شرع الا یار رن از خلت عن ابراهیم تن یار 
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المستدرک علی الصحیحین به نقل از عبد اللّه بن مسعود : ما همواره از 
بای بن ابی طالب علیه الیتلام به عنوان آگاه ترین مردم مدینه به 


[موازین ] قضا سخن می گفتیم . 


صحیح البخاری به نقل از عمر : آگاه ترین ما , به [موازین ] قضا علی است 


القتاقت این شیر اشوب یه تعل از عفر :ها دور دادم‌شندم بون که 
هرگاه در چیزی اختلاف پیدا کردیم , علی را داور قرار دهیم . 


شرح نهج البلاغه علی علیه السلام در مسجد , کنار عمر نشسته بود و 
گروهی از مردم نزد او بودند . وقتی علی علیه السلام برخاست که برود , 
یکی از آنان از او به کنایه یاد کرد و او را به خودنمایی و تکثر , مثهم نمود . 
عمر گفت : برای فردی چون او رواست که تکبر کند . سوگند به خدا , اگر 
شمشیر او نبود , هرگز ستون اسلام , بر پای نمی ایستاد . گذشته از اين , 
او آگاه ترین امّت به [موازین] قضا و باسابقه ترین و شریف ترین آنان 


امام باقر علیه السلام :دو نفر برای داوری تن هار مدید و علی علیه 
السلام در کنار او نشسته بود . عمر به وی گفت اک ابو الخشن ان انان 
داوری کن دیکیر از ان دق | نه عمر ] کفوت : ای امیر مقمنان | در حالی که 
تو [اين جا] نشسته ای , این , بین ما داوری کند؟ عمر گفت : وای بر تو! 
ایا می دانی این [ مرد آکیست؟ این [ مرد] , مولای من و مولای هر 
مسلمان است . هر کس که این [ مرد]. مولای او نباشد , مسلمان نیست 


المناقب لابن شهر آشوب عن این عبّاس ۳ عُمَر بن الخطاب قال له : یا 

با لَتی- أ والقصل لِلسیء ء اذا ستلت عنه ! قال : 

قابر علم* علیه السلام کم وقال له : گم هدا ؟ ققال عُمَر : حمسَذ ! ققال 

: جلت با آبا فص . قال : لم بح لو . ققال علمل علیه السلام : وتا 
۱ 


تاریخ الطبري عن المقداد : ب ۲ یل ما وت الی هل هذا الّبت تَعة 
و منهٌ بالعدل 22 


1 / 2بداية قضایُهالامام علیْ علیه السلام بَعتّنی سول اللّه صلی الله علیه 
و آله آلی الم , فلت تا از , تبقلّنی وأتا شاب آقضی بَیتهُم ولا 
ادری ما القضاء ؟ قرب بیده فی ضدری . تم قالٌ : «اللَهم اهد قَلبة , 


ک 


وثّبت لسائة» , قما شککث ر بعدٌ فی قضاء بٍ بی تین ۳-۱ 


عنه علیه السلام ما بقتتی رسولٌ ال صلی الله علیه و آله [ی امن . 

قفَلث : 1 تبعّنی وآتا َجْل, حدیثٌ السَنْ . ولیسن لی عم یکثیر من القضاء ؟ 

قرب ضدری سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله وقال : «اِذقب ؛ قالّ ال 
2 سیتبثك لساتی , , ویهدی قلبک» 1 قما آعیانی قضاء ی ی آثتین ۰ (4) ۲ 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 31 , بحار الأنوار : ج 40 ص 147 
خر در 

2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 233 . الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 223 , 
العقد الفرید : ج 3 ص 288 . 

3- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 774 7 2310 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 146 ح 4658 , خصائص آمیر المومنین للنسائی : ص 94 ح 34 , 
الطبقات الکبری : ج 2 ص 337 , آنساب الأشراف : ج 2 ص 352 , آسد 
الغابه : ج 4 ص 95 الرقم 3789 کلها عن آبی الیختری , تاریخ الخلفاء : 
2 . دعائم الاسلام + ج 2 ص 529 ح 1880 کلها نحوه اب 
یعلی : ج 1 ص 180 ح 288 . 


4- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 288 ح 1145 , مسند آبی یعلی : ج 1 ص 
9 ح 311 کلاهما عن آبی البختری الطائی عمن سمعه , خصائص آمیر 
المومنین للنسائی : ص 91 ح 32 و ح 33 کلاهما عن آبی البختری و ص 97 
: ج 2 ص 337 عن حارثه وکلها نجوه . 


ص: 473 
1 آغار داوری فا علین 


المناقب , ابن شهر اشوب به نقل از اين عباس : عمر بن خطاب به علی 
علیه السلام گفت : ای ابو الحسن ! هر گاه که از تو درباره چیزی سوّال می 
شود , در اظهارنظر و فصل خصومت درباره آن , عجله می کنی . علی 
علیه السلام کف دستش را نشان داد و پرسید : «اين , چند تاست؟» عمر 
گفت : پنج تا ی ی و یت و ,]عجله کردی , 
ای ابو حفص » . عمر گفت : پاسخش برایم معلوم بود . علی علیه السلام 
فرمود : «من هم پاسخ هایی را که برایم واضح است , سریع می گویم» . 


تاریخ الطبری به نقل از مقداد : من ندیدم مثل آنچه به اهل این خاندان 
داده شده است , پس از پیامبرشان به کسی داده شده باشد . من از 
قریشیان در شگفتم که کسی را 7 اک 
و آگاه تر از او به [موازین قضا ]براساس عدل باشد 


1 / 2آغاز داوری های علیامام علی علیه السلام :پیامبر خدا مرا به یمن 
فرستاد . گفتم : ای پیامبر خدا! مرا برای داوری به سوی یمن گسیل می 
داری , در حالی که جوانم و از داوری چیزی نمی دانم؟ دست خود را روی 
سینه من گذاشت و گفت : «پروردکارا! دلش را هدایت کن وزبانش را 
استوار فرما» . پس از ان , هرگز در داوری بین دو نفر , تردید نکردم . 


گفتم ۳ ۳ 3 , اعزام 
می کنی؟ پیامبر خدا دست به سینه من گذاشت و فرمود : «برو , که 
خداوند . زبان تو را استوار خواهد داشت و دل تو را هدایت خواهد کرد» . 
اد آن تن , هیچ گاه در داوري بین دو نفر در نماندم . 


ص: 474 


اب ی بو 
قفْلث : یا رسولّ ال رل وا خدیث الق وغل ی رلقضاج؟ 
فقان : دا لد ستهدی قلبک , ویْثُ لساتک ک ؛ قادا جلسن بین تیک 
ارهز آن ی سره 1 آو 
قضاء عذ ‏ (۲2 


1 / 3احاطَیْ بالقضاءالامام علی علیه السلام :وال و یت لی الوسادة 
اعضیت تن آهل ا وراه توراتهم ال مر ال 
الربور یزبورهم . وبی آهل الفرآن بقرآنهم . (2) 


1- .سنن آبی داوود : ج 3 ص 301 ح 3582 , السنن الکبری : ج 10 ص 
26 20487 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 236 2 882 , الطبقات الکبری 
: ج 2 ص 337 کلاهما نحوه وکلها عن حنش , کنز العمال : ج6 ص‌103 
۳ : مسند زید : ص294 نحوه. 

- .الأمالی للطوسی : ص 523 ح 1159 , بشاره المصطفی : ص 216 
فیه «وبین آهل الزبور بزبورهم» وکلاهما عن المجاشعی عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , خصائص الأئَمْه علیهم السلام وین ۱ وا ۶ 
الاحتجاج ۳۰ 1 ص‌ 025 ۳ 145 ۰ الأصولِ السته عشر ۰ ص 20 , تفسیر 
فرات : ص 188 ح 239 , تفسیر الحبری : ص 277 ح 36 , العمده : ص 
209 ۳ 31 والاربعه الأخیره عن زاذان , , شرح الأخبار : ۰ 2 ص‌ 1 ۳ 
9 , ینابیع الموده : جح 1 ص 6 .ح 28 ولیس فیهما «وبین ن. آهل الزتور 
بزیورهم» , تذکره الخواصّ : ص 16 , شواهد التنزیل : ج 1 ص 366 ح 
4 کلاهما عن زاذان نحوه وراجع تفسیر العیاشی ۳ 1 ص‌ 15 ۳ 3 
وبصائر الدرجات : ص 132 134 . 


ص: 475 
راط بر خاش 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا مرا به عنوان قاضی به یمن اعزام کرد . 
گفتم : ای پیامبر خدا! مرا , در حالی که جوانم و از داوری چیزی نمی دانم 

, اعزام می کنی؟ فرمود : «خداوند , قلب تو را هدایت خواهد کرد و زبان 
تو را استوار خواهد ساخت . هر گاه دو نفر متخاصم در برابرت نشستند , 
داوری مکن , مگر زمانی که سخن فرد دوم را بشنوی , همان گونه که 
سخن فرد اوّل را شنیدی ؛ چون این روش , داوری را برایت بهتر هموار 
می کند» از آن تن , همواره قاضی بودم (و يا گفت + از ان بسن نهر کو. 
در داوری , تردید ننمودم) . 


1 / 3تسلطش بر داوریامام علی علیه السلام به خدا سوگند , اگر کرسی 
[داوری آبرایم گذاشته شود , بین اهل تورات با توراتشان , در بین ترسایان 
با انجیلشان , در بین اهل زبور با زبورشان , و در بین اهل قرآن با 
قرانشان , داوری خواهم کرد . 


ص: 476 


عنه علیه السلام لو تیِیَ لی الوسادٌ لحکمث ی 3 تین آهل التوراه پتوراتهم, , وین 


أهل الانچیل بانجیلهم , وأهل الربور بربو رهم , , وآهل القرآن بقرآنهم , حتّی 
رفر کل کات من حذه الب معول باس آن عاا اضی ایک .9 


الامام الصادق علیه السلام :کات عَلیثٌ علیه السلام تقول : آو اختضم لت 
رجلان فقصَیت تما ۰ نم 2 مکنا آحوالا کنیزه , ثم آتیانی فی ذلک الأمر 
لعضیت تما قصاء واخدا آلان العضاء لامحول فلا مرول بدا . 2 


الامام الباقر علیه السلام لیس عند آحد من الناس و ۴ ولا صواب 1 ولا أَحد 
الّاس تقضیي بقضاء حق [لا ما ۶ حَرج منّا هل البّیتِ , ولذا تسَعَبت بهم 
الامهی کان القطا مزع الوا من نب غلیه السا م :۱31 


عنه علیه السلام :اه لیس عند آخد من حق ولا ضواب , ولیسن, اد فخ 
الن س بقضی بقضاء بصیبٌ فیه الحقّ الا مفتاخة عَلمةٌ , قاذا تسَعبت بهمٌ 
مور کات الطاً ين قتلهم والطواث ین قتله آو کما قال . [4) 


عنه علیه السلام لا آحد من الّاس یَقضی بحَق ولا عدل لا ویفتاغ ذک 
القضاء وبامه وال وستلة أمیر القومنین علر بنْ آبی طالّب علیه السلام . 
23 


1- .الارشاد : ج 1 ص 35 عن الأصبغ بن نباته , المناقب لابن شهر آشوب : 
ج 2 ص 38 عن ابن آبی البختری من سته طرق , وابن المفصّل من عشره 
طرق , وابراهیم الثقفی من اربعه عشر طریقا ؛ شرح نهج البلاغه : ج 20 
ص 283 ح 242 نجوه . 

2 .الأمالی للمفید : ص 287 ح 5 , بشاره المصطفی : ص 254 کلاهما عن 
الحسن بن ظریف , الأمالی للطوسی : ص 64 ح 94 عن الحسن بن طریف 


3- .الکافی : ج 1 ص 399 ح 1 , بصائر الدرجات : ص 519 ح 4 کلاهما عن 
محمد بن مسلم . 

4- ۲ + ص 519 ح 2 عن محشّد بن مسلم , بحار الأنوار : ج 2 
ص 95 ح 35 . 


5- .الأمالی للمفید : ص 96 ح 6 , المحاسن : جح 1 ص 243 ح 448 وفیه 
«سببه» بدل «سننه» وکلاهما عن محمّد بن مسلم وراجع بصائر الدرجات : 
ص 519 ح 3. 


1717 


سای کی یا کات ی ی ال 
توراتبا توراتضان : بسن اف انجیل با اسیتشال ,سین اهل. زیوز با 
زبورشان , و بین اهل قرآن با قرآنشان , داوری خواهم کرد , به گونه ای 
که هر دام ارانن کات ها در وم رو کارا ی مت رم 
تو داوری کرد . 


امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام می فرمود : «اگر دو نفر برای 
داوری پیش من بیایند و من بین آنان داونی کتم.م ان اه ان دوه حندین 
سال صبر کنند و سپس بار دیگر برای همان مورد , پیش من بیایند , بین 
آنان , همان گونه داوری خواهم کرد ؛ چون [ اصول ]داوری , هیچ گاه تغییر 
نمی کند و از بین نمی رود» . 


امام باقر علیه السلام :حق و درستی , , نزد هیچ یک از مردم نیست و هیچ 
کدام از مردم به حقّ داوری نمی کندٍ , مگر بر پایه آنچه از ما اهل بیث 
صادر شده است . و هر گاه کارها نزد آنان اختلافی شود , اشتباه از آنان و 
انظر ‏ انوششت از.علی: علیه السلام است:. 


امام باقر علیه السلام :چیزی از حق و درستی , نزد هیچ کس نیست و هیچ 
یک از مردمٌ داوری نمی کنند که در آن به حقّ دست یابند , مگر آن که کلید 
آن , علی علیه السلام است و هر گاه کارها بر آنان مشتبه شود , [نظر ] 
اشفا ان ایا آشتو ار رتاو 


امام باقر علیه السلام :هیچ یک از مردم به حق و عدالت داوری نمی کنند , 
مگر آن که کلید آن داوری و [ نیز ] در آن و آغاز آن و قواعد آن . از علی 
بن ابی طالب علیه السلام باشد . 


ص: 478 


الامام الصادق علیه السلام :ما ری عَلیّا علیه السلام قضی قَضاء لا وجدث 
ل اصلا فی السنه . (1) 


رامع 1ص 220 السانشه القضا نت 


1- .الأمالی للمفید : ص 286 ح 5 , بشاره المصطفی : ص 254 کلاهما عن 


ص: 479 


امام صادق علیه السلام : ندیدم که طلی علیه السلام درباره چیزی داوری 
کردم بانشید مهو ان که بدای ار ء اضلی ور تفن 


ر. ک : ج 4 ص 229 (سیاست های قضایی) . 


ص: 190 


الفصل الثانی : نمانج من آقضیته فی عصر النب2 / قتلی ژٌ 
الأسَدالامام الصادق علیه السلام :ات قوما اجتقروا زب (1) للأسَد بالنتن: 
قوقع فیها الاأسَدُ , قازدحم النّاسن عَلیها یرون الی یمد , قوف فیها 
2 قتقلق باخر بَعلق الاخز باخر ولاحز باخر, قجر حَهْمْ الاأسَد ؛ : فمنهّم من 
مات من جراخه الأسَد , ومنقم من اخرج "۱1 » قتشاجروا فی ذلک حنّی 
َحَدُوا السَیوف . ققال أمیژ الموْمنینَ علیه السلام : هَلمَوا آقضی نکم 
فقضی أنٌ للاأوّل زبع الذبه 1 ول اتف تلت الذبه 1 ولثالیث نصف الذبه 1 
وللژایع دبَة کاملة , وجقل ذلک علي قبائْلِ الذین ازدحموا , قَرَضی یعض 
الوم وسخط بعض . قژفع ذلک الی الَبیمٌ صلی الله علیه و آله واأخبرَ 
بقضاء ابر المومنین علیه السلام قَأَجاتَخ . (2) 


تال نیه*خفیرن کفر لاس والضفدء ‏ قطی رسفا ما تیه ام میا 
(النهایه : ج 2 ص 295 «زبا») . 

2 .الکافی : ج 7 ص 286 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 239 ح 952 
کلاهما عن مسمع بن عبد الملک ؛ مستد این حتبل ۰ 
169 عن الامام علیث علیه السلام والثلائه الأخیره نجوه . 


ص: 481 
قا توی 6 فتاه طایی آی خادرق فق آسای ی در تالف سانش 


12 کت ان در دام شیر 


فصل دوم : نمونه هایی از داوری های امام علی در زمان پیامبر2 / 
1کشتگان در دام شیرامام صادق علیه السلام :در یمن وهی از مردم 
برای شکار شیر م کودالی: کندند و شیری در آن افتاد : مردم , گرد آن 
گودال جمع شدند که شیر را تماشا کنند . مردی در گودال افتادو چنگ به 
دیگری زد . وی هم یه دیگری چسبید و به همین ترتیب او نیزدیگری را 
گرفت ه . آن گاه , شیر , آنان را زخمی کرد . بعضی بر اثر زخم شیر جان 
سپردند و بعضی نیز پس از بیرون آورده شدن, از کهدال + مردند. [ قبایل 
آآنان دراین باره با هم به کشمکش پرداختند و به روی هم شمشیر کشیدند 
. علی علیه السلام فرمود : «بيايید من بین شما داوری کنم» . آن گاه برای 
اولی اس ار ی اد و ی ۳ 
دیه و برای چهارمی , به دیه کامل حکم کرد و آن را بر عهده قبیله هایی که 
درآن جا گرد آمده بودند , قرار داد . گروهی از آنان راضی شدند و گروهی 
ناراضی گشتند و واقعه را به اطلاع پیاضز صلی الله علية و آله رساندند.ه 
دایز ار چم را وی ارو با شس‌صلی هه و آلم اور 
علی علیه السلام را تايید فرمود . 


حزٍ 
00 
د 
د 
« 


۰ 2تَورٌ رَجُل قتل مار الاخرالامام الباقر علیه السلام : آتی رجُل سول 
الله صلی الله علیه و آله ققال : اِنّ تور فلان قتل چماری , ققال له الب 
صلی الله غلیدی له : ایت آبا کی فسله . عنام فساله, قفا - پیب ءلی 
لهاتم قود: خر الی الب صلی الله علیه و اله حاعتر #یععاله این ,کر 
ققال له الَبیرٌ صلی الله علیه و آله : ايتِ عُمَرّ فسَلة . فأتاخ قَسََلَه , قفال 
مثل مَقالّه آبی تکر . قرع |لی الیمهٌ صلی الله علیه و آله قأخترخ , ققال لَ 
ی جر 
ققال عَلماً علیه السلام : ان کان الثورٌ الدَاجْل علی چمارک فی نامه 

قتلة قصاحبَهٌ ضامرْ ۰ وان کان الجماژ : و الَاخل عَلّی التور فی نامه 
ی ات یا ال ۱ الی الیر صلي الله علیه و آله 


َاحَبَرخ , ققال الیو صلی الله علیه و آله : الکمد لله الذی جعل من أحل 
تیتی من تجکم بخکم الاساع. 11 


2 / 3قرس آفلّت ققتل رجْلاآلامام الباقر علیه السلام :بقت سول ال 
صلی الله علیه و آله عَلیّا علیه السلام ای الیمَن , قافلت قَرسن لِرجْل من 
آهل الِمن , ومد بعدو قَمَرّ برَجُل قتقحة (2) برجله قَقَتلَة ,.قجاء أولیاء 
المَقتول آلی ال قأَحَذوة ورَقعوة اٍلی عَلییٌ علیه السلام , قَأقام صاحبٌ 
الِمَرس البیتة غند لین علبه السلام آَنْ رس فلت من داره وتفح الرَجّل , 
قابطل عَلیثٌ علیه السلام دم صاحبهم . قجاء آولیاء الققتول من الیَمن الی 
سول اللّهٍ صلي الله علیه و آله ققالوا : یا سول الله ۰ ان علتا علیه 
السلام ظلَمنا وأبطِل [دَمَ] (3) صاحینا . ققال سول لللّه صلی الله علیه و 
آله : ان لیا علیه السلام لیس بظلام , ولم بُخلق للظلم , ان القلابه لعلیک 
علیه السلام من بعدی . وَالحکم حکمةٌ والقول وله , ولا بزد ِ« وقولة 
وحْكمَة الا کافژ , ولا ترضی ولايتة وقولة وحكمَه الا مُومنْ : 
الیمانیُون قول سول اللّه صلی الله علیه و آله فی عَلِیٌ علیه السلام قالوا 
: یا سول اللّه رَضینا عل وه ِ وقغله ب ففال «نتول .11 
ضلی الله عایه ۵ ال " هه تو کم مفا فافم ..: 


الکافی: 7 ص‌352 ح7 عن سعد بن طریف 2 و6 تهذیب 
الامام الصادق عن آنیه علیهماالسلام , خصاتثص له علیهم السلام : ص‌ 


1 عن الامام الصادق علیه السلام . عوالی اللالی : ج 3 ص626 ح42, 
فان الاستاام ۶ 2ص 1472۰2 کلها حون وراضم الارشاد .1۳ 
197و الفضایل لانن:شادان ص140 

2 .لفکت الدابه . : آذا رمحت برجلها ورمت بحد حافرها ودقعث (لسان 
العرب : ج 2 ص 622 «نفح») . 
۱ .هذه آلزیاده أثبتناها من تهذیب الأحکام والأهالی للصدوق . 

4- الکافی : ج 7 ص 352 ح 8 عن عبید اللّه الحلبی عن رجل , 

الأحکام : ج 0 22 00 وه رم الحلبی عن رجل الامالی 
للصدوق : ص 428 ح 66<ظ عن جبیر , دعائم الاسلام : ج 2 ص 425 ح 
8 نحوه وراجع المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 33 . 


ص: 193 
2 2 مردی که حاونش الاغ کر را کشته بود 


2 / 2مردی که گاوش الاغ دیگری را کشته بودامام باقر علیه السلام :مردی 
شا سر فا امد م که اما مت ای هرا کی رس سیر دا 
فرمود : «نزد ابو بکر برو و [ خکم مسئله را] از او بپرس» . مرد , پیش ابو 
بکر رفت و از او پرسید . ابو بکر گفت : بر چارپایان , قصاص نیست . مرد 
ار ی ها اه اه ی را با 
ی اه هی رن و 
از او بپرس» . مرد . پیش عمر رفت و از او پرسید . او هم پاسخی شبیه 
ان رای ماس صلی اه امس سس شنت و 
گزارش داد . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «نزد علی برو و از او 
بپرس» . مرد , پیش علی علیه السلام آمد و از او پرسید . علی علیه 
السلام فرمود : «اگر گاو به طویله الاغ تووارد شده و آن را کشته است , 
صاحب گاو , ضامن است ؛ ولی اگر الاغ تو واردحصا ر گاو او شده , در این 
صورت , او ضامن نیست» . صاحب الاغ نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
پر کشت هه اسان یر دای سامت صلی الاه یمه آله فرعیه تدای : 
خدای را که در بین خاندان من ,. کسی را قرار داده است که به شیوه 
داوري پیامبران / داوری می کند» ۰ 


2 / 3کسی که اسبش گریخته و مردی را کشته بودامام باقر علیه السلام 
پیامبر خدا علی علیه السلام را به یمن اعزام کرد . اسب مردی از اهالی 
یمن رم کردودر حال گریز , از کنار کسی رد شد و با لگد , او را کشت . 
اولیای دم مقتول اه اه ات رات دا ای ی 
علی.علنه لام آمرفند , صاخت اسب در محضر علی عانه الساام ند 
اقامه کرد که اسبنش از خانه اش گريخته و به آن هرد لگد زده. است.. 
علی علیه السلام خون آن شخص را هدر شمرد . اقوام مقتول از یمن نزد 
پیامبر خدا آمدند و گفتند : علی , در حو" ما ظلم کرده وخون خویشاوند ما 
را هدر شمرده است . پیامبر خدا فرمود : «علی . ستمکار نیست و برای 
ستم کردن , افریده نشده است .ولایت پس از من , از ان علی است و 
داوری صحیح , داوری اوست و سخن درست , سخن اوست . ولایت و 
سخن و داوری او را , جز شخص کافر , ردنمی کند و از ولایت و سخن و 


داووی و سکن علی علبه العبلام,راضی کشتتم . پیامیر خدا فرموه :«این , 
توبه شماست از انچه گفتید» . 


- .الارشاد : جح 1 ص 195 , بحار الاتوان * : ج 40 ص 244 ح 21 وفیه 
#۹ الثلث الباقی لرکوب الواقصه عبتا القامصء . والواقصه التی کسر 
عنقها» . 


ص: 495 
2 / 4 نزاع دو نفر بر سر یک فرزند 


2 / 4نزاع دو نفر بر سر یک فرزندالارشاد در یادکرد علی علیه السلام , 
پس از آن که پیامبر خدا وی را به یمن اعزام کرد : دو نفرکه به طور 
مساوی , کنیزی را مالک بودند , از آن جا که تازه مسلمان بودند واحکام 
دیرخ و[ از .ماه : | خرعت معاصعت نو تقو با یک کتیر کر یی:باحی ط 
رانمی دانستند , در یک پاکی , با وی مجامعت نمودند . در نتیجه , کنیز , 
باردار شد وپسری به دنیا آفردء ان دو بر سر کودک , نزاع کردند و داوری 
پیش علی علیه السلام آوردند . علی علیه السلام به نام آن دو نفر , در 
مورد کودک , قرعه زد و قرعه به نام یکی از آن دو درآمد . کودک رافرزند 
او شمرد و نصف قیمت کودک را بر عهده او گذاشت چون آن کودک , , برده 
شریکش هم بود [و نصف آن , متعلق به شریک او بود] و فرمود : «اگرمی 
دانستم که شما دو نفر , پس از آگاهی از حرمت کاری که کردید » به آن 
اقدام کرده اید , شما را به شذث مجازات می کردم». اين داوری به پیامبر 
خدا رسید . آن را تأیید کرد و مقژر فرمود که [در مواردمشابه ] مطابق آن 
در اسلام داوری شود و گفت : «سپاس , خدایی را که در بیان ما اهل بیت 
ز گلتفن را قرار داد که به سئثت و روش داوود علیه السلام در داوری , 
داوری می کند» . 


1- .منظور از یک پاکی , مذت زمانی است که زن در بین دو زمان حیض , 
پاک می گردد . (م) 


ص: 96 


2 / 5حْکمٌ القارضه والقامجهالارشاد :رف الیه [ علیه السلام ] حَبرٌ ر جاریه 
حملّت جاريَة عَلی عاتقها عَبناً ولعبا , قجاءعت جاریهٌ آخری قَقرَصت الحاملة 
قققرّت لقرصتها , فوقعتِ لرَاِبَة قاندقت غُنّها وقلکت . قَقضی علیه 
السلام عَلی القارضه بثّلث الدیه , وعلی القامضه (1) لها , وأآسقط التلت 
الباقی بقموص الراکبه لرّکوپ الواقعه عَبا القامصهة . وبلْع الحَبَرٌ بذک اٍلی 
الّبیعٌ صلی الله علیه و آله قأمضاه وشهد له بالصّواب به . (2) 


1- .القامصه : النافره الضاربه برجْلیها (النهایه : ج 4 ص 108 «قمص») . 
2- .الارشاد: 1 ص196, بحار الأنوار:ج40 ص245 ح21 وراجع المقنعه : 


ص : 487 
2 / 5 حکم نیشگون گیرنده و فرارکننده 


2 / حکم نیشگون گیرنده و فرارکنندهالارشاد :داستان دختری را پیش 
علی علیه السلام به داوری آوردند که دختر دیگری را به بازی , , روی دوش 
گرفته بود و بازی می کرد و [ در همان حال ,] دختر دیگری (سومی)از راه 
زنتیدم و دختر بردفشن گیر‌ندم:را تیشکون. کر فته.بود و آن دختر ‏ بالایر‌یدم 
بود و در نتیجه , دختری که بر دوش وی سوار بود , بر زمین افتاده 
وگردنش شکسته و مرده بود . امام علیه السلام , یک سوم دیه را بر عهده 
نیشگون گيرنده و یک سوم آن را بر عهده آن که [دختر را بر دوش گرفته و 
آبالا پریده بود . گذاشت و یک سوم باقی مانده را به خاطر آن که دختر 
در گذشته ۶ خود بف. قضد بازق یز دوش وق. تسوا شنده بود , به حساب 
نیاورد . خبر اين [ داوری] به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید ان نید 
کرد و به درشتی آن: 7 کواهی:داد:: 


ص: 99 


الفصل الثالث : نماذج من قضایاه بعد النبی3 / رَجْل شرت المتر ج 
یخرمتهالامام الصادق علیه السلام دلقد قضی آمیژٌ تا 
عَلیه بمَضِبّهٍ ما قضی بها آحد * کان قبلة ! وکاتت آأوّل قَضیَه 
سول اللّه صلی الله علیه و آله . وذلک اند ما فبضَ رسو سوا ال 2 
یی ال رب دتم ِِ 
آبو بکر : آشربت الحمر ؟ ققال الرّجْل : تم , ققال : ولم شربتها وهی 
مُحَرّمَهٌ ؟ ققال : نی لمّا (1) أسلمث ی ظهراتی قوم یشربتون 
الحمر وتستجلوتها . ولم (2) اعلم | تها حرامْ قأتیها ؛ قال : قالتقت آبو 
تک ال غقر فعال : ما تفولْ یا آبا حفص فی آمر ها الَجُلٍ ؟ ققال : 

مُعضله وأُْو الحسَن لها . قَقال آبو بکر : يا لام ادغ لنا عَلّا , قالَ عُمَرٌ : بل 
وت الم فی منزله , قاتوة وععة 4 لمان الفارسم , برغ بقصّه الوّخْل 
قاقتص علیه فَصَتَة . قَقال عَلوزٌ علیه السلام لأبی بَکر : اٍبقث مَعَهْ من یَدوژٌ 
به عَلی مجالس با والانصار ؛ قمّن کان تلا علیه اي اللّحریم فلیشهّد 
علیه ؛ قان لم یَکن تلا علیه آیة التحریم قلا شَیء عَل 

بالرَّجُِ ما قال عَلِیٌ علیه السلام , قلم بَشهد عَلیه أحذ , قحلی سبیلة . (3) 


-‌ 


1- .کذا فی المصدر , وجاء فی الموضع الاخر من الکافی وخصائص الانمه 
علیهم السلام بحذف «لمّا» . وهو المناسب للسیاق 

2 .فی المصدر : « ولو » . والصواب ما ۹ کما فی خصائّص الم 
ون وق الموضمع الاخر من. الکافی: : جوله علفت: | نما خرام 
3- .الکافی : ج 7 ص 249 ح 4 عن آبی بصیر و ص 216 ح 16 عن ابن 
بکیر , خصائص الاأئشه علیهم السلام : ص 81 کلاهما نحوه . 


ص: 199 
فصل سوم : نمونه هایی از داوری های امام علی پس از پیامبر 
13 مردی که شراب خورده بود و از حرمت آن : آگاه نبود 


فصل سوم : نمونه هایی از داوری های امام علی پس از پیامبرد3 / 1مردی 
که شراب خورده بود و از حرمت آن , آگاه هن صادق علیه السلام 
:امیر مومنان , درباره واقعه ای داوری کرد که پیش از او , کسی درباره 
چنین واقعه ای داوری نکرده بود و این , اوّلین داوری ای بود که پس 
وا ار ات واه اه وا را ترا 
که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله درگذشت و حکومت به ابو بکر رسید 
مردی را پیش وی آوردند که شراب خورده بود . ابو بکر به وی گفت : 
آیاشراب خورده ای؟ مرد گفت : آزی 4 ۱ 
در حالی که حرام است؟ مرد گفت : زمانی که من مسلمان شدم , خانه ام 
در کنار خانه های مردمی بود که شراب می خوردند و آن را حلال می 
شمردند . اگر می دانستم خوردن شراب حرام است , از آن , دوری می 
جستم . ابو بکر , رو به عمر کرد و گفت : ای ابو حفص! درباره اين مرد , 
نظرت چیست ؟ عمر گفت : مشکلی است که ابو الحسن را لازم دارد . ابو 
بکر گفت: ای پسر ! علی را صدا کن که پیش ما بیاید. عمر گفت : برای 
داوری باید به خانه داور رفت . آنان به خانه علی علیه السلام آفذند. .۵ 
سلمان هم. پیش وق بود . ابوبکر » ماجرای آن مرد را به علی علیه السلام 
خبر دادسیس اوخوق ماخرایش را شرخدان, علی علبه السلام .به ایو بکر 
فرمود : «کسی را همراه او بفرست که وی را در محلّه های مهاجران و 
انصار بگرداند تا چنانچه کسی قبلا آیه تحریم شراب را برای اوخوانده بود , 
علیه او گواهی دهد ؛ ولی اکر کننی این آبه.ر| برای او نخوانده بود ,حذی 
بر او نیست» . ابو بکر , آنچه علی علیه السلام گفته بود , در مورد آن مرد 
انجام داد[ ؛ ولی] کسی علیه آن مرد , گواهی نداد . ابو بکر هم او را رها 
کرد . 


ص: 90 


3 / 2جاریَ أَخدّت عغذرتها بالاصتعالامام الصادق علیه السلام :یب عُمَرّ بن 
الخطاب یجارِیه قد شهدوا علبها أ ها بَقت , وکان من قصَتها أ ها کاتت 
وکان لت کنیا ما بعیت عن اهلهم کت اعد 
ن یتَرَوجها روجها , قدعت بنسوو خی آمشکتها , قَأحَدّت 
غذرتها باصتعها . فلا قدم رزوجها من عَیتته رَمت القرأة الّتيقه بالفاجسّه 
وآقاقت له من جارانا اللاتی ساعدتها (1) عَلی ذلک , قَرّفِع دک الی 


/ 
2 آ 


مره فلج بر کیف حقصی:فنها ی نم قال الر کل : ایت»علی بن آبی طالت 
علیه السلام واذقب یناه . فا توا لیا علیه السلام وقضوا عَلیه القََة . 
ققال لامرآه الرَجْل : لک یه و ُرهانْ ؟ قالت دلی شهود عجار ان 


شهّدن علیها بما ۳( , قأخرج علی ین آبي طالب علیه 
السلام السَیفت من عغمدو, قطرح (2) بین یذبه, وأقر یک واجدو منهّن 
قأدخلت بیتاء تم 5عا بامآم الَجُلِ قأدار‌ها بکل قجه يت آن: تژول. عن 
قولها , قردها الی البیت الذی کاتت فیه ودّعا احدّی الشهود وجَنا علی 
ژکبتیه ث قال : تعرفینی ؟ آتا عَلیاٌ بنْ آبی طالب , وهذا سیفی , وقد قالتِ 
امه الرَجْلِ ما قالت ورَجقت الی الحَق؛ وأَعطینعَا الأمان , وان لم تصدّقینی 
لاملانَ السّیفَ منک سوت (3 [لی عْمَر ققالت : پا آمیز ۰ 
وال | تیا رات جماا و 1 له , قحافت قساد زوجها علا ۰ قسقتها 
المسکر , ودعتنا قأمسکناها افتسقتها باصیعها . ققال عَلینٌ_علیه السلام 
اللةٌ ات , ول من قّق تین الشاهدین الا دانیال یت قَألرم لت علیه 
السلام القراة حَذ القاذف , ورن جمیعا یعا العقر (4) ۰ وجَعَل رها 
ریَعمتّه درقم واأَمَرَ ر القرأة ( (2) آن تنفی من الَجُل ویْطلقها روجها , ورَوَجَة 
الجاریة وساق عنة عَلِیٌ علیه السلام القهز . فقال عُمَرٌ : يا آبا الحستن , 
فقحذئنا بحدیث دانیال . ققال عَلیٌ علیه السلام : اِنّ دانیال کان ج بتیما لام لة 
ولا أَبٍ . واِنّ امرأة من بنی |سرائیل عَجوزا کبیره صَمَتة قَرَبْته , وان ملکا 
من ملوك بنی اسرائیل کان له قاضیان , وکا لهُما دیق , وکان رجا 
صالحا , وکاتت له امرأه هه جَمیلَة , وکان یی الملک قَیِحَدتْهُ , قاحتاج 
الملِک الی رَجُل یَبعنْة فی بعض آموره , ققال للقاضتین : اختار| جْلاً آرسلهُ 
فی تعض آموری , فقالا : قلانْ , فَوَجهةٌ الملک , فقال الَجْل للقاضیین : 
وضیکو | بامراتی خیرا , فقالا : : تعم , قَجَرح الَجْل ._فکان القاضیان یاتیان 
باب الصدیق , قعشقا امررأنَه قراو‌داها عن تفسها , قأبت , قفالا لها" واللّه 
ین لم تفعلی لتَشهّد ی , ققالت : 
افقلا ما احببتما , فاتیا القلک قأختراة وشهدا عنده الها تقت . قَدَجلّ الملک 


ص 


( ستت 


من دک آمز عَظيمٌ , واشتدٌ بها ْمَةْ وکان یها مُعجَبا . ققالي لَهُما : 
قولکما مقبول , ولکن ارخموها بعد تلاته ایام , ونادی فی البلد الذی هو 
: احصْرول قَتل فُلاته العابده . قائها قد بقت ؛ قاِنّ القاضتین 5 


۶ 


ک 


ود 
بذلک . کت الاشسن فی ذلک وقال الملک لوزیره 7 شا رن فی هذا من 
حیله ؟ ققال : ما عندی فی دلک من شَیء . فَحَرَج الوزیژ وم الا ؛ وفة 
آخژ آامها , قادا هو بغلمان غراه بلقبون وفبهم دانیال علیه السلام وفو لا 
عرُِه , ققال دانیال : یا معشَر الصیان تعالوا حّی أکون آنا الملک وتکون 
آنت یا فْلانْ العابدة , ویکون قلانْ وقلانٌ القاضیین الشاهدین علیها جمع 
ثرابا وجعل سَیفا من قَصَب , وقال لِلصَبیان : خذوا بند هذا وه الی مکان 
گذا وکذا , وخذوا بّد هذا فَتحُوْ الی مکان گذا وکذا . نم عا یأحدهما ققال 
له : فل حقا ؛ قانک آن لم تقل حقا تک والوزیر قایْْ بَنظر ویسمَمٌ قَقال : 
شهذ | تها بَقت . ققال : قتی ؟ قال ار رت 
مکانه وهائوا ۳ فردوة الی مکایه وجاووا بالار , ققال له : یم ِِ ؟ 
ققال : أَشهّذ آ تها بقت . قال : قتی ؟ قال : توم گذا وگذا . فال : قع 2 
قال : مَع فان 0 قلان قال : وأیق ؟ قال : پقوضع گذا وگذا ِِ 
ات وج . کقال دانیال علیه السلام : اللّه یر , شهدا یزور , با خْلان 
تاه ان تا هُما شهدا علی قلاتع 5 پزور قاحضروا قَتَُما . قدَهَبَ الوَزیژ 
آلی الملي قٌبادرا , بر الب . قبَعت آلمَلِک ای القاضیین , قاختلفا کما 
اختلف الغلامان . قنادی الْمَلِکَ فی لاس . وم بقتلهما . (6] 


1- .فی المصدر : «ساعدتها» , والصحیح ما آثبتناه کما فی تهذیب الأحکام . 
2- .کذا فی الکافی وتهذیب الأحکام , و کتاب من لا یحضره الفقیه : 
«وطرَحة» . 

3- .فی المصدر : «فالتفت» , والصحیح ما آتبتناه کما فی تهذیب الاحکان : 

4- آعع المرام * دنه فرجها اذا غصبّت قرجها (لسان العرب : ج 4 ص 595 
«عقر») . 

۳ «امرآه» , والصحیح ما آثبتناه کما فی تهذیب الاأحکام . 

6- .الکافی : ج 7 ص 426 2 9 , تهذیب الاحکام : ج 6 ص 308 ح 852 
کلاهما عن معاویه بن وهب و لد : ج 3 ص 20 ح 
1 3 عن الأصبخ بن نباته . المناقب لابن شهر رتیه نت ۳ 2 ص‌‌ 272 نجوه 
وکلاهما من دون اسناد (لی المعصوم . 
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3 2 دختری که دوشیزگی اش با انگشت , زایل شده بود 


3 / 2دختری که دوشیزگی اش با انگشت , زایل شده بودامام صادق علیه 
السلام :دختزی را پیش عمر آوردند که علیه او به زنا کواهی داده بودند . 
ماجرای او از اين قرار بود که وی , دختر یتیمی بود که نزد مردی زندگی 
می کرد و آن مرد . بسیاری از مواقع از خانواده اش دور بود . دخترک 
بزرگ شد و زن آن مرد ترسید که شوهرش با وی ازدواح کند . از اين رو 
,گروهی از زنان را فرا خواند تا دختر را نگه دارند . سپس , خود با انگشت 
1 وی را از بین برد . هنگامی که شوهر زن از مسافرت برگشت , 

+ آن دختر تیم را به فاخشکی مهم کرد و از همسایکانش که او را در 
اه , شاهدانی اقامه نمود . ماجرا را 
پیش عمر آوردند ؛ ولی وی ندانست که چگونه درباره آن داوری کند . به 
آن مرد گفت : پیش علی بن ابی طالب برو و ما راهم ببر رغاس 
ی ی ی ی ی و ی 
زن 1 مرد فرمود : «آپا تو شاهد پا دلیلی داری ؟» با : من 
شاهدانی دارم . اینان هتسا بان من ان که انخه قی. اویف: علیه وی 
گواهی می دهند . لذا آنان را حاضر کرده ام ی اس سر 
خود را از غلاف در آورد و در پیش روی خود گذاشت و فرمان داد هر کدام 
از آنان را به اتاقی ببرند . آن گاه , زنِ آن مرد را خواست و به هر شکل 
که او را سوال پیچ کرد , زن نپذیرفت که از حرف خود برگردد . [ علی 
علیه السلام ] وی را به اتاقی که در آن بود , برگرداند . سپس یکی از 
کر سیر ات ی ی ی 
راک کت و 
دادم . اگر به من راست نگویی ,این شمشیر را از خونت سیراب خواهم 
کرد» رن , رو به عمر کرد و گفت : ای امیر مقومنان ! به من امان بده . 
امام علی علیه السلام فرمود : «پس راست بگو» . زن گفت : به خدا 
سوگند , غیر از این نبود که این زن در این دختر , زیبایی وخوش قوارگی 
دید و از اين که شوهرش به او متمایل شود , ترسید . از اين رو به اوقسکر 
خورائد و ما را فرا خواند و ما دست و پای او را گرفتیم و خود با انگشت , 
دوشيزگي وی را از بين برد . علی علیه السلام فرمود : «اللْه ار شنز 
دانیال , من اولین کسی هستم که بین شاهدان , جدایی می اندازم» ۰ آن 
کت ار ره رد ار 


همه آنان قرار داد و دیه ازاله بکارت آن دختر را چهارصد درهم معیّن نمود 
و دستورداد که آن زن از ان مرد , جدا شود و شوهرش وی را طلاق دهد . 
[ سپس ] دختر را به عقد آن مرد درآوژد و مهرش را خود از طرف مرد , 
تعیین نمود . عمر گفت: ای ابو الحسن ! داستان دانیال را برایمان بگو. علی 
علیه السلام فرمود : «دانیال علیه السلام یتیم بود و پدر و مادر نداشت . 
پیرزنی از بنی اسرائیل ,او را پیش خود برد و بزرگ کرد . یکی از پادشاهان 
بنی اسرائیل , دو قاضی داشت و ان دو , دوستی داشتند که مردصالحی 
بود و زن خوش اندام و زیبایی داشت . این شخص با پادشاه در ارتباط بود 
. روزی , شاه , کسی که او را در پی کاری بفرستد نیاز پیدا کرد . به ان 
0( برگزینید تا وی را در پي کارم بفرستم . آن دو 
: فلانی مناسب است . شاه , او را اعزام کرد . [ قبل از رفتن ۰مرد 
7 ی ان ای ی ی 
کنم . آن دو گفتند : باشد ! و مرد به راه افتاد . آن دو قاضی به در خانه 
دوستشان می آمدند و به زن وی اظهار عشق می کردند واز وی تمتای 
کام جویی می نمودند ؛ ولی زن نمی پذیرفت ۰ به وی گفتند : به خداسوگند 
, اگر تمکین نکنی , پیش شاه علیه تو به زنا گواهی خواهیم داد و آن گاه ,تو 
را سنگسار خواهیم کرد . زن گفت : هر کاری که دوست دارید , بکنید . آن 
دو پیش شاه آمدند و به او خبر دادند و نزد او به زنای آن زن , گواهی دادند 
,شاه از این جریان , بسیار غمگین شد و به خاطر آن زن , غمش افزون 
کشتت. طرا که به آن نزن , علاقه مند بود . [ شاه] به آن دو گفت : : سخن 
شما مورد قبول است ؛ اما وی را پس از سه روز ,سنگسار کنید . در شهر 
, جار زدند که : برای تماشای قتل فلان زن پارسا که مرتکب زنا شده 
است و دو قاضی , علیه او گواهی داده اند , حاضر شوید . مردم در این 
باره سخن بسیار می گفتند . پادشاه به وزیر خود گفت : در این مورد ,راه 
چاره ای نداری؟ وزیر گفت : چیزی به نظرم نمی رسد . روز سوم که 
آخرین روز [ مهلت ] آن زن بود , وزیر از خانه بیرون آمد وناگهان چشمش 
به چند کودک برهنه افتاد که بازی می کردند و دانیال هم در بین آنان بود 
که وزیر , وی را نمی شناخت . دانیال گفت : بچّه ها ! بيایید تا من , پادشاه 
باشم و تو ای فلان! ان زن پارسا باش و فلانی و فلانی , آن دو قاضی 
باشند که علیه ان زد » , گواهی داده اند . ان گاه [ دانیال ] , مقداری خاک 
جمع کرد و شمشیری چوبی روی آن گذاشت و به بّه ها گفت : دست این 
را بگیرید و به فلان جا ببرید و دست آن دیگری را هم بگیرید و به فلان جا 
ید . آن گاه یکی از آن-ذو را ضدا کرد و گفت : جقیقت را بگو , و گرنه 

بو را اه کشت ویر سای دب گاه مین کرد و کش اد[ 
پسری که نقفش یکی از دوقاضی را داشت ] گفت : گواهی می دهم که این 
زن , زنا کرده است . [ دانیال ] پرسید : یی؟ گفت : فلان روز . گفت : این 


را به جای قبلی اش برگردانید و دیگری را بیاورید . او را به جای خود 
برگرداندند و دیگری را آوردند . [ دانیال ] به او گفت : به چه چیزی گواهی 
می دهی؟ پاسخ داد : به این که این زن , زنا کرده است . گفت : کی؟ 
پاسخ داد : فلان روز . پرسید : با چه کسی؟ گفت : با فلانی پسر فلانی . 
پرسید در کجا؟ گفت : در فلان جا . [ در این جا] گواهی هر کدام , متفاوت 
با دیگری از کاردرامد . دانیال گفت: الله اکبر ! به دروغ, گواهی داده اند. 
ای فلانی ! بین مردم , , جار بزن که این دو [ قاضی ] , به درو علیه فلان 
زن گواهی داده اند . پس برای کشتن آنهاحاضر شوید . وزیر , به سرعت 
پیش پادشاه رفت و ماجرا را به وی گزارش داد . پادشاه در پی آن دو 
قاضی فرستاد و ها هت آن دو , همچون گواهی آن دو کودک , متفاوت 
ازکار درآمد . پادشاه به مردم خبر داد و به کشتن آن دو فرمان داد». 
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ص: 4195 
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بصبیان آتراب ودعا بالصّبی مَعَهّم , ققال لهّم : العبوا , حثّی لذا آلهاهَمٌ 
اللعبٌ ِ هم اجسوا , حثی |ذا تمکنوا صاح بهم , قَقام الصبیانْ وقام 
عا به عَلِینٌ علیه السلام (1) وَوَرْتَهٌ من آبیه 


۳ .فی المصدر : «علیا» , والصحیح ما آثبتناه کما فی تهذیب الأحکام . 

- ,الکافی : ج 7 ص 424 ح 7 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 306 ح 850 
هم عن اي الصاح ای ,کات من لا بحصره ای : ج 3 ص 24 ح 
من دون اسنادٍ (لی المعصوم. 
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3 3 زن مثهم به زنا 


3 7 دزن مهم. یه ژزناامام ضادق علیه. السلام *وتی را بیش عمر آوردند. که 
پیرمردی با او ازدواج کرده بود [ پیرمرد] پس از نزدیکی با او , بلافاصله در 
گذشته بود [ و زن نیز] پس از مدّتی , بچّه ای به دنیاآورده بود . پسران 
پیرمرد , اعا کردند که زن هرتکب زنا شده است:ه بر آن , گواه آوردند 
.عمر , فرمان سنگسار نمودنِ وی را صادر کرد . علی علیه السلام گذرش 
بز آن دن افتاد. آن زن کفت : ای پسر عموی پیامبر خدا! من ,«حجّتی دارم 
. علی علیه السلام فرمود : «حجتت را بیاور» . زن , نامه ای به وی داد و 
ام ی را خواند . علی علیه السلام فرمود : «اين زن ؛ 
روزازدواج خویش و روز نزدیکی و چگونگی نزدیکی پیرمرد با خویش را به 
شمااعلام می کند . او را برگردانید» . روز بعد , [ علی علیه السلام ] 
تعدادی از بچّه های کوچک هم سن را جمع کرد و آن بچّه راهم فرا خواند و 
به آنان گفت : بازی کنید وقتی سر گرم بازی شندند. + به آنان. کفت 
:«بنشینید ا» . وقتی همه آرام گرفتند , به سرشان داد کشید . همه بچه ها 
سرپا ایستادند . آن بخه هم ایستاد. : ولی هنکام. آیستادن : روی .دودست 
خود تکیه کرد . علی علیه السلام او را فرا خواند و جزء ورثه (پیرمرد) قرار 
داد وبرادرانش را که به مادرش تهمت زده بودند , جداگانه حد زد . عمر به 
علی علیه السلام گفت : چگونه اين حکم را کردی ؟ [ علی علیه السلام 
آفرمود : «ناتواني پیر مرد را از تکیه دادن پسر به دست هایش [ در هنگام 
ایستادن ] , فهمیدم» . 


ص: 99 


3 / 4مجنوتَه رتتالمستدرک علی الصحیحین عن ابن عبّاس :مر عم بن آبی 
طللب یقجنونه نی فان وقد زنت ,وأقز قرب العطاب یرجم 
علب » وقال لِعَمَر : : يا آمیر المَوّمنین أترجُمْ هذو ؟ ! قال : . قال : 
جرک ان سول الله.ضلی اللم-علیمو ات فال 1 
المجنون المغلوب علی عَقله , وعغن الایْم حتی بستیفظ , , وغن الصَبی خی 
بحتلم» ؟ قال : صَدّقت ٍ فحلن سا ۰ (1) 


مسند ابن حنبل عن آبی ظبیان الجنبی آآن خفوین الخطاب ان باه او قد 
رتت , فامر برجهها , فدذهیوا بها لیرجموها , قَلقَِهّم عَلیٌ علیه السلام , فقال 
: ما هذه ؟ قالوا : نت قَأمر عم بزجیها , قانتزغها علیٌ من آبدیهم ورَدَهم 
, قرَجعوا الی عَمَرَ + قال : ما رذکم ؟ قالوا, : ردنا عَلءثٌ علیه السلام , قال : 
ما قَعَلَ هدا علیٌ الا لِشیء قد مه , قارسَل الی علی قجاء وقْو شب 
المَغصّب , فقال : ما لک رددت هوّلاء ؟ قال : آما سَهعت الب صلی الله 
علیه و آله یَقول : «رف الم عن لام : عن الایْم حثی بستیقظ , ون 
الصَغیرٍ حنّی یکبر , وعَن المبتلی حثّی یعقل» ؟ قال ی قال عَله علیه 
فا , ققال عَمَرُ : لا 
آدری 2 ال : وآتا لا آدری . قلم پرخمها  .‏ 


1- .المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 389 ح 949 و ج 2 ص 68 ح 
1, صحیح ابن خزیمه : ج 4 ص 348 ح 869 ار ج 3 
ص 139 ح 173 , السنن الکبری : ج 4 ص 448 ح 8307 و ج 8 ص 460 
ح 17211 کلها نحوه وراجع صحیح البخاری ( 6 ص 2469 والمناقب 
للخوارزمی : ص 80 ح 64 والارشاد : ج 1 ص 203 والمناقب لابن شهر 
آشوب : ج 2 ص 366 . 
2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 325 ح 1327 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
ج 2 ص 2707 1209 , سنن آبی داوود :ج 4 ص 140 ح 4402 , السنن 
الکبری : جح 8 ص 460 ح 17212 , مسند آبی یعلی : جح 1 ص 292 7 583 
, ذخاثر العقبی : ص 147 والأربعه الأخیره نحوه وراجع مسند ابن حنبل : ج 
1 ص 295 ح 1183 وفضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 719 ح 1232 
والمستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 429 ح 8168 و ص 430 ح 8169 
وشرح الأخبار : ج 2 ص 315 ح 648 . 


ص: 99 
3 / 4 زن دیوانه ای که زنا کرده بود 


3 / 4زن دیوانه ای که زنا کرده بودالمستدرک علی الصحیحین , به نقل از 
این فا علن لاسام بش ری واه از فان طاشه بر تفر که 
کرده بود و عمر , , فرمان به سنگسار کردنِ وی داده بود . علی علیه السلام 
وعر را برگرداند و به عمر گفت : «ای امیر مومنان! ایا اين زن را 
سنگسارمی کنی؟» گقفت : آری . علی علیه السلام فرمود : «آیا به یاد 
تفی آوری که بافیر نذا فرمود * قلخ تکلیف , از سه شخص برداشته شده 
است : از دیوانه که عقلش زایل شده است ؛ از خوابیده , تازمانی که از 
خواب برخیزد ؛ و از بچّه تا زمانی که مَحتلم شود ». [ عمر ] گفت : چرا. 
سپس , او را ازاد کرد . 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو ظبیان جنبی : زنی را که مرتکب زنا شده بود 
, نزد عمربن بخ خطاب: آوردند قفر فرمان بت سکساز کردن وی داد او« 
برا شا کرفن. مت بردند کفرعلی غلیه المااه ایانر رات بخ وا دید 

. فرمود :«داستان این زن چیست؟» . گفتند : زنا کرده است و عمر ,؛ 
قرمان به سنگسار کردن وی داده است . علی غلیه اسلام او را از دست 
آنان گرفت و آنان را برگرداند . آنان , پیش عمر آمدند .[ عمر] گفت : چه 
چیز باعث شد که برگردید ؟ گفتند را ان رات 
علی , این کار را جز به دلیل چیزی که می دانسته , انجام نداده است 1 
گاه , کسی را به دنبال علی علیه السلام فرستاد . علی علیه السلام در 
حالی که غضبناک می نمود , آمد ۰ [ عمر آگفت : چرا اينها رابرگرداندی؟ 
علی عليه السلام فر مود : «ایا سخن بیاضبر خدا را تشنیدی که می. فرمود : 
قلم تکلیف , ازسه شخص برداشته شده است : از خوابیده , تا زمانی که 
از خوابٌ بیدار شود ؛ ازبچه , تا زمانی که بزرگ شود ؛ و از دیوانه ادواری , 
تا زمانی که بهبود یابد ؟» . گفت : چرا . علی علیه السلام فرمود : «اين 
زن , دیوانه آدواری بنی فلان است و شاید هنگامی که مرتکب این کار 
شده , در حال جنون بوده است » . عمر گفت : من نمی دانم کون نع ارت 
السلام فرمود: «من هم نمی دانم». لذا سنگسارش نکرد . 


ص: 500 


سنن آبی,داوود عن اين عبّاس یی عُمَرٌ یقجنوته قد رت , قاستشا فیها 
۳ قمرّ بها علی عَلیٌ بنِ آبی طالب رضوانْ 
له علیه, ققال: ما ان هذه ؟ قالوا" مجنوتة نی فلان نت قأقز بها عم 
آن تُرجَمّ . ققالّ : ارجعوا بها تم آناة ققال : يا آمیر الْمَوْمنیَ , آما علمت 
الق قد رفع غن تلائو : عَن القجنون حتّی ییّرا , وعن الایّم حتّی 
مها ۰ بفقز ۲ فا بای« فال ؛ قما بال هذه ترجم ؟ 
قال : لا سَیء . قال : قأرسلها , قال : قارسلها . قال : فقجقل یکی . (1) 


3 / 5المعترقة بالمچور بَعد الّعذیبالامام الحسین علیه السلام :لمّا کان فی 
ولایّه عُمَر أَت پامأو حامل قسألها عُمَرٌ قاعترقت بالمُجور , قَأمَرّ بها عُمَرٌ 
ان ترجم . ۰ قلقیها عَلِیهٌ بن آبی طالب علیه السلام ققال : ما بال هذو ؟ 
ققالوا : قرب غعز آن رتم . قردٌها علمٌ علیه السلام ققال : آمرت یها 
چم اف , اعترقت عندی بالفُجور . ققال علء علیه السلام : 
هذا سلطایک عآیها . قما شلطاتک لی ما فی تطنها ؟ ! قال :ما علمث | 
ها خبلی . قال آمیژ المُوْنینَ علیه السلام : ان لم تعلم قاستبرِ رَچمها . 
قال علیه السلام : قلَعلک انتهرتها آو َحفتها ! قال : قد کان ذلک . ققال 
علیه السلام : آ ما سَمعت سول اللّه صلی الله علیه و آله بَقولٌ : «لا حد 

علی مَعترف بعد بلاع» ؛ له من قَیّدت آو خبست آو تهددت قلا اقرا له 
قال : قحلی عُمَژ سبیلها , تم قال : عَجرّت الْساء آن تلد یثل غلر بن آبی 
طالب ! ولا عَلماٌ لهلک نژ . (2) 
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1- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 140 ح 4399 , سنن سعید بن منصور : ج 2 
ص 67 ح 2078 عن ابی ظبیان نحوه . 

2 .مسند زید : ص 335 ؛ المناقب للخوارزمی : ص 80 ح 65 , فرائد 
السمطین ات ای و : ص 146 نحوه ولیس 
فیهما ‏ 1 : ما علمت» الی «رحمها» وکلها عن زید بن علیْ عن 


ص: 201 
3 5 زنی که پس از شکنجه , به زنا اعتراف کرده بود 


سنن آبی داوود به نقل از ابن عبّاس : زن دیوانه ای را که زنا کرده بود , 
نزد عمر آوردند ,درباره وی با تعدادی از مردم , مشورت کرد و در نهایت , 
فرمان به سنگسارکردن وی داد . علی بن ابی طالب علیه السلام به آن زن 
برخورد و گفت : «اين چه کرده است ؟» . گفتند : زنی دیوانه از فلان قبیله 
است که زنا کرده و عمر , فرمان به سنگسارکردنش داده است . فرمود : 
«او را برگردانید» . آن گاه علی علیه السلام نزد عمر آمد و گفت : «ای 
اعتر .حفضان ابا تضی داتی. که از سه تحص , قلم تکلیف برداشته شده 
است : از دیوانه , تا زمانی که افاقه یابد ؛ ازخوابیده , تا زمانی که از 
خواب بیدار شود ؛ و از بچه , تا زمانی که به رشد عقلی برسد؟». [ عمر ] 
گفت : چرا . [ علی علیه السلام ] فرمود : «پس , گناه این زن چیست که 
باید سنگسار شود؟». گفت : هیچ چیز . فرمود : «پس رهایش کن» . عمر , 
او را رها کرد و شروع کرد به تکبیر گفتن . 


3 / د5زنی که پس از شکنجه , به زنا اعتراف کرده بودامام حسین علیه 
السلام :در زمان خلافت عمر , زن حامله ای را آوردند . عمر از او بازجویی 
کرد و او به زنا اعتراف نمود . عمر , فرمان به سنگسار کردن وی داد . 
ین ات اس وس سس اس 
چیست ؟» . گفتند : عمر , قرمان به سنگسار کردنش داده است بقل 
علیه السلام وی را برگرداند و [ به عمر] فرمود : «دستور به سنگسار 
کردن وی داده ای؟». گفت : آری . نزد من به زنا اعتراف کرد . علی علیه 
السلام فر مود: هنن خی و بر. آوست * آشا خه حفی بر آنخه که در شکمتنن 
است , داری؟». [ عمر ] گفت : من نمی دانستم که وی حامله است . امیر 
مومنان علیه السلام فرمود : «اگر نمی دانستی , باید رچمش را وارسی 
می کردی» , آن گاه فرمود : «شاید بر او تشر زده ای و یا او را ترسانده 
ای؟». [ عمر] گفت : بله . این طور بوده است .۰ [ علی علیه السلام ] 
فرمود : «آیا ار من ری ی 
اعتراف می کند , حذی نیست ؟ هر کسی که او را در بند کشیده ای , يا در 
زندان افکنده ای و يا تهدید کرده اي , اقرارش ارزشی ندارد» . عمر , زن 
را رها کرد و گفت ان از بهتنیا آوردن فردی خون علی بن ابی طالب: : 
ناتوان اند . اگر علی نبود , عْمر , نابود می شد . 


ص: 5202 


3/ 6امرأه وت بعد قدوم زوجها بستّهٍ آشهرالمناقب لابن شهر آشوب 
:ان الهیتمٌ فی جیش ۱ ۱ 
قنکر دا منامجا به فقز: وقمل قلم.قعز پرجمها قارتها 4 من 
قبلٍ آن ثرجم , تم قال لِعْر ارتع (1) علی تفبیک ‏ آلها ضدت ۱ 

تعالی یَقول : «و حَفَهُو و فِصَلهُو تلو شَهرّا» (2) وقال : «والو لد ث 
رَضَعن اوَلهنَ وین کاملیّن» (3) قالحمل والرضاغ تلائون شهر| , ققال 
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عُمَرٌ : لولا علماً لک غُمَر . وحلی سبیلها , وآلحق الوَلد بالرَجُلِ . (4) 


1- .ارب : قف واقتصر (النهایه : ج 2 ص 187 «ربع») . 

2- .الاحقاف : 1 . 

3- .البقره : 233 . 

4 .المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 365 ؛ تفسیر القرطبی : ج 16 ص 
3 خحوه وفیه «عثمان» بدل «عمر» وراجع تذکره الخواص : ص 148 . 


ص: 503 
3 / 6 زنی که شش ماه پس از آمدن شوهرش زایید 


3 / 6زنی که شش ماه پس از آمدن شوهرش زاییدالمناقب , ابن شهر 
آشوب :هیثم , در سپاه بود . پس از گذشت شش ماه از آمدن وی , 
همسرش فرزندی آوزد . وی آن را انکار کرد و داستان را پیش عمر آورد و 
برایش نقل کرد . عمر , فرمان به سنگسار کردن زن داد . علی علیه 
السلام پیش از سنگسار شدن زن , به فریاد وی رسید و به عمر فرمود 
:«خویشتندار باش . این زن » , راست می گوید . خداوند متعال می فرماید : 
«و به بار داشتن و از شیر گرفتن او , سی ماه است» و [ نیز آمی فرماید 
: «و مادران [ باید آفرزندان خود را دو سال تمام , شیر دهند» . بنابر این , 
بارداری و شیردهی , سی ماه است [که اگر دوسال شیردهی از ان کسر 
گردد , شش ماه می ماند که کم ترین مذت حمل است» . عمر گفت : 
اگر علی نبود , عمر , نابود می گشت . و زن را رها کرد و فرزند را به 
پدرش ملحق نمود . 


ص: 5204 

العتاقب للخوارزفی:غن ابت الاسودتان عقر ات باضرام ند وصفت لاسام 
آشهر , قهمّ بزجمها , قبلع دیک عَلیّا علیه السلام ققال : لیس عَلیها َجمْ ؛ 
بل دیک غمر , فارسَلِ الیه بَسالة, قَقالَ علی علیه السلام : «وَالو لد ث 
ُرضکن ولدهْنَ حول کمن لعن آراد آن ؛: الرَْاعه» وقال : «و حَْلَهو 
و فصَلهو تون شَهْرا» ؛ قسِثَهُ آشهر ملد و «خولین» تمام الرَضاعه؛ لا حد 
ار ولات بَعذ لستّه آشهر ۰ (1) 


3 / 7امَأه منت من تفیها اضطراراکتاب من لا بحضره الفقیه عن محقّد 
بن عمرو بن سیعید رفعه ان امتراة آتت عَمَر فقالت : یا امیر المَوّمنين . 
آتی قجرث , قافم فِت اٌ له عرَوجلَ . قامر یزجمها , وکان عم آمیژ 
المُومنین علیه السلام حاضرا , ققال : لها گیف فجرّت , قسالها ققالت : 
کت فی قلاه من الارض , قأصابتنی عَطَشْ شدید , قرفعت لی حَیتَ: 

قاتیئها , قَأضَبث فیها رَجْلا آعراینا له ماء , قابی علَّ آن تسفینی ‏ 
آن أَمكتة من تفسی , قولیث منة هارية , قاشتً پی الطش نی غارت 
عینای ودهتب لسانی 4 قلما بل منی العطش _ ات فسقانی 4 وققة_ ی . 
ققال لین علیه السلام : هذو التی قال ال روج : «ققن اطد عر ‏ ۳ 
و لا اٍ قلا | عَلیه» (2) , هذو عیژ باغتّو ولا ادبم , قحل سَبیلها . 


هت لول علم لهلی عمر .۱۱ 


۳ 


ی : ص 95 94 , السنن الکبری ۰ .۱2۷ 
تن تتتفید. تن متضور. "ج 2ص 66 2 2074 ؛ الارشاد " 5 
کاا اس دا رسیم 

1 2 

کات من ۲ بحشری الففه ۶ ع 4ص 95 025 تسیر الطانتی «ج 
1 ص 74 ح 155 عن بعض آصحابنا ؛ سنن سعید بن منصور : ج 2 ص 69 ح 
3 عفن آبن الضحن نحوه:. 


ص: 505 
3 / 7 زنن که از تاجارق..به زنا تن داده بود 


المناقب , خوارزمی به نقل از ابو آسود : زنی را که شش ماهه نزدیک 
وضع حمل بود , نزد عمر آوردند و وی تصمیم گرفت که او را سنگسار کند 
,خبر به علی علیه السلام رسید ,. قرمود : «بر وی سنگسار نیست» . سخن 
علی علیه السلام به گوش عمر رسید . کسی را در پی وی فرستاد و از وی 
و ۱ من و 9زا ۱۲۱ 1۳9 
دوران شیرخوارگی فرزند را تکمیل کند» » . و [ نیز] خواند : « «و به بار 
داشتن و از شیر گرفتن او , سی ماه است» » وافزود: «بنا بر این ,شش 
ماه , بارداری اوست و دو سال [ , , شیردهی است ] . , پس , حلی بر او 
نیست» (ویا گفت : «بر وی سنگسار نیست») | رها کرد و 
سپس , زن , وضع حمل کرد . 


3 / 7زنی که از ناچاری , به زنا تن داده بودکتاب من لایحضره الفقیه به 
ات کی 
السلام ی رشاند : زتی. پیش مر آمندنو کفقت : ای امیر مقمنان ! : من ؛ 
زناکرده ام . بر من , حد خداوند عز و جل را جاری ساز . عمر , فرمان به 
سنگسار کردن او داد . امیر مومنان , علی علیه السلام , حضور داشت 
.فرمود : «از آو بپرس که چگونه زنا کرده است» . عمر از وی پرسید . زن 
گفت : من در بیابان بودم که به تشنگي سختی گرفتارشدم . خیمه ای دیدم 
و به سوی آن رفتم . در خیمه با مردی بیابانی روبه روشدم ویر ات 
خواستم . از دادن آب به من امتناع ورزید , مگر با این شرط که به وی 
تسلیم گردم . به وی پشت کردم و فرار نمودم . تشنگي من فزونی یافت , 
به گونه ای که چشم هایم به گودی نشست و از زبان افتادم . وقتی تشنگی 
ام به نهایت رسید , نزد وی برگشتم . او به من آب داد و با من نزدیکی 

نمود . علی علیه السلام فرمود : «اين , همان است که خداوند عز و جل 
ی ان 
گناهی ]ناچار شود , بی آن که ستمکار و متجاوز باشد , بر او گناهی 
نیست» . این زن ار را کب ۳ 
اک غلی نود و عفر , نابود می گشت 


ص: 506 


3 / 8رجُلٌ مُحصَنْ قَجر بالعدیتهالامام الرضا علیه السلام :أمَرَ عُمَرّ برَجْل 
مت محخضنن فجر تالعوته آن ترجم « فقال میت القومتین۱۰ تحت عایه 
الجم ؛ ۱ ته غایْبٌ عَن أهیه , وال فی بلد آخر 7 
قعال عُمَر : لا آبقایی ال لِمْعضله آم یَکن لها بو الَسَن . 


۱ لحذ علی قدامهّالامام الباقر علیه السلام نت غُقز ین الخطاب 

1 , قشهد علیه رَجْلانِ : أحَدُهما حخصیٌ 
ِ عَمُرو اتف , والاحر المْعلی بنْ الجارود : فشهد أَحدُهما, و 
بِشرَبٍ ۰ وشهد الاحَرٌ آ تَه راه ۵ بقیء الم , قارسَل عُمَرّ |لی آناس 
آصحاب سول ال صلی الله علیه و آله فیهم أمیرٌ المَوْمنینَ علیه السلام 
فقال لامیر المُوْمنينَ علیه السلام : ما تقول یا با الحسَن ؟ قانک الذی قاَ 
فیک سول الله صلی الله علیه و آله : «آنت اعاخ هذه الامّه , وآقضاها 
یالحقّ» فان هدّین قد اختلفا فی شهادتهما ! قال : ما اختلفا فی شهادتهما 
وما قاءها نی شربها . ققال : هل تجور شَهادة الخصی ؟ قال : ما ها 
لحبیه الا کدهاب بُعض آعضاته . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :یت عُمَرّ بِقدامة پن مظعون وقد شرب الحمر 
وقاقت علیه ان , قسَأل علیا علیه السلام قََمَرَةْ آن یَجلدَه تمانین , ققال 
قدامَة یا اف او ینین ! لیسن عَلتَ حذ, آنا من اه هذه لته : «لسن 
علی الخیق عامنوا وعیلوا الطَلِحتِ جُتاحْ فیقا طِعمُوا» (3) . ققال عَلیٌ 
علیه السلام : لست من آهلها ان طعام آهلها هم خلالد لیسن تاکلون ولا 
تشربون لا ما له للم . ثم قال ید علیه السلام : ان الشارت [ذا 
شرت آم بدر ما بل ولا ما بَشتَب , قاجلدوة تمانین جَلدة . (4) 
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ق» 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 360 , بحار الأنوار : ج 40 ص 226 
جح 0 . 

2- .الکافی : ج 7 ص 401 ح 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 3 ص 42 2 
7 وفیه «انثییه» بدل «لحیته» وکلاهما عن الحسین بن زید عن الامام 
الصادق علیه السلام , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 280 ح 772 عن الحسین 
بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 

3- .المائده : 3 


4 .الکافی : ج 7 ص 215 ح 10 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 93 ح 360 , 
تفسیر العیاشی : ج 1 ص 341 ح 189 کلها عن عبد الله بن سنان , علل 
الشرائع : ص 539 ح 7 وراجع المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 366 
وسنن الدارقطنی : 3 ص 166 ح 245 . 


ص: 207 
3 8 مرد همسردار یمنی که در مدینه زنا کرده بود 


3 / 9 اجرای حد بر قدامه 


3 / 8مرد همسردار یمنی که در مدینه زنا کرده بودامام رضا علیه السلام 
"عمر , فرمان داد تا مرد يمني زن داری که در مدینه زنا کرده بود , 
سنگسارشود . امیر مومنان فرمود : «سنگسار کردن وی , واجب نیست ؛ 
چون آززنش دور بوده و وی در شهر دیگری است . تنها , حد [ تازیانه ابر 
وی واجب است» . عمر گفت : خداوند , مرا با گرفتاری ای دست به 
کرینان تسازد که ابو آلخسن دران کر فبارق حاضر تباشد. 


3 / 9اجرای حد بر قدامهامام باقر علیه السلام :قدامه ین مظعون را که 
شراب خورده بود , نزد عمر بن خطاب اوردند ودونفر علیه وی شهادت 
دادند . یکی از آن دو , عمرو تمیمی (مردی خواجه) بود ودیگری معلّی بن 
جارود . یکی از آن دو گفت : من دیدم که وی شراب می خوژد .دیگری هم 
گفت : من دیدم که وی شراب , قی می کرد . عمر , در پی یاران پیامبر 
خدا فرستاد که در بين آتان امیر مومتان [ نیز] بود . عمر به امیر مومنان 
ماس ات گفته ات : «تو داناترین این ات و آگاه نرین اتان به عازن 
آقضا بر اساس حقی . این دو نفر در گواهی شان , اختلاف نظر دارند . 
علی علیه. السلام قرمود : «آن دو : دو کونه گواهی نداده اند . تا شراب 
نخورده باشد , شراب قی نمی کند» . [ عمر] پرسید : آیا گواهي فرد 
خواجه (آخته) , پذیرفتنی است؟ علی علیه السلام فرمود : «از دست رفتن 
مردی اش مثل از دست رفتن یکی از اعضای دیگر اوست . 


امام صادق علیه السلام :قدامه بن مظعون را که شراب خورده بود و علیه 
وی شاهد وجودداشت , تن کفر آوردند. او کم ان را از علی علیه السلام 
پرسید و وی فرمان دادهشتاد تازیانه بر وی بزنند . قدامه گفت : ای امیر 
«بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند , گناهی به خاطر 
آنچه [ قبلاً ۱( نیست» ی فرمودٍ ۱ ات 
آنان, ِا خداوند ِِ آنان حلال ۰ لمی هون ونمی نوشند». ۳ 


گاه افزود : «شرابخوار , هنگامی که می نوشد , نمی فهمد که چه می 
خورد و چه می اشامد . وی را هشتاد تازیانه بزنید» . 


ص: 508 


3 / 0م أخ افترت علی: ,عْلام ۷ کاب ۳ علی تفسهاالامام الصادق علیه 
السلام :ی عُمَر بن الحطاب ۳ ۱ وکاتت 
تهواخ ولم تفدر له علی حیله , قَدَهبّت أحَدّت بَيصَة قأخرجت متها الصفره 
وضبّتِ البَیاض علی پیابها تین قَخذبها ثم جاعت الی عُمَرّ ققالت با آفید 
المَوّهنیَ , ان هدّا الرَجْل أحَدّني فی موضع گذا وگذا ققضحنی ! فَهَمٌ عمَرٌ 
آن یاقب الأنصاري , قَجعل الأنصارع بحلف وأمیژ الموْینیَ علیه السلام 
جالس ویقول : يا آمیر الممنین !بت فی آمری . قلَما کنر القتي , قال 
عُمَرٌ لامیرِ المَوْنینَ علیه السلام : يا با الحسَن !ما تری ؟ قتظر آأمیژٌ 
المُوّمنیَ علیه السلام اٍلی بیاض علی توب القرأه وتین قَخْذیها , قاَهمها آن 
تکون احتالت لذلک , ققال : ایتونی یماء حارٌ قد آغلِی عَلیانا شدیدا , ققَعلوا 
عَلمَا آِت بالماء أَمرَهم قَضَبُوا علی موضع البّیاض , قاشتوی ذلِک البّیاض , 
قأَحَدَه أمیژ الموّمنین علیه السلام قَألقاة فی فیه , قلَمّا رف طعمهة آلقاخ 
من فیه , نم آقبل عَلی المرآه عّی َقَرّت پذلک , ودقع ال عرّ وجَلَ غّن 


ع‌ِ 


الأنصاری عُفوبة مر . (1) 


1- .الکافی ج 7 ص 422 4 . خصائص الاأئمّه علیهم السلام : ص 82 
کلاهما عن آبی المعلی , تهذیب الاأحکام نج 6 ص 304 2 848 عن ای 
العلا وراجع الارشاد : جح 1 ص 218 وکنز الفوائد : ح 2 ص 183 والمناقب 
لابن شهر آشوب : جح 2 ص 367 . 


ص: 509 
03 زنی که جوانی را به زنا کردن با خویش مهم کرده بود 


3/ 10زنی که جوانی را به زنا کردن پا خویش متهم کرده بودامام صادق 
علیه السلام لیر را ۱ آوردند که با مردی از انصار ,؛ 
گلاویز شده بود و آن مرد را دوست می داشت و چاره ای برای دستیابی به 
وی نداشت . پس ,.تخم مرغی را برداشت . زردی آن را درآورد و سفیدی 
اش را روی لباسش دربین دو رانش ریخت . سپس پیش عمر آمد و گفت : 
ای امیر موّمنان ! این مرد , مرادر فلان جا گرفت و آبرویم را برد . عمر , 
تصمیم گرفت جوان انصاری را مجازات کند . جوان انصاری سوگندمی 
ی و امیر مومنان , نشسته بود . جوان [ 
به عمر آمی گفت : ای امیر مومنان ! در کار من تحقیق کن . وقتی جوان 
اصرار کرد , عمر به امیر مقمنان گفت : ای ابو الحسن ! نظرت چیست؟ 
علی علیه السلام به سفیدی روی لباس زن در قسمت رانش , نگاه کرد و 
درباره وی ,احتمال حیله ورزی داد و فرمود : «برایم اب داغی بیاورید که 
کاملا در حال جوشیدن باشد» . طبق دستور عمل کردند . وقتی اب , حاضر 
شد , [ علی علیه السلام ] دستور داد و آن را به جای سفیدی ریختند . 
سفیدی , پخته شد . امیر موّمنان , آن را گرفت و در دهان بُردو وقتی 
طعمش را فهمید , آن را بیرون افکند . آن گاه [به گونه ای] به طرف زن 
امدکه او به اين کار , اقرار نمود و [ بدین ترتیب , آخداوند , مجازات عمر 
را از جوان انصاری دور ساخت . 


1۳ ۲ : آين تکونْ الوالدَة ؟ قال : فی 
سقیقه بني فلان . فقال فقر ۰ ۶ َلَ 0 القلام . قال : قأتوا بها مع آرتقه 


۳ 
ك‌۱ 
7 
1 
۳ 1 
1 


اخوو لها واربعين قسامة یشهّدون لها آ نها لا تعرف الصَبیَ , وان هذا الغلام 
م وان هذه جاریةٌ من 


علامْ مدع ظلومْ شوم بُریدٌ آن یَفضَخها فی عشیزتها , 


قریش لم تترقح قط , وا ها یخاتّم نها . ققال عُْمَر : يا عْلامٌ ما تقول ؟ 
فقال : یا آمیز المَومنین ؛ ی 9 
وار حولینِ , قَلْمّا ترعرعث وعرفث الحَيرٍ من السْرّ ویمینی من 

ال بر نی وان جع و مق نها ! تفر یی 8 

ما یقول العلامٌ ؟ ققالت : يا امیر المَوُهنینَ . والذی احتَجّت بالنور ؛ فلا 
و , ما أعرفه ولا آدری من ای الاس هو , واه 
لام مدع یُریذ آن تفضکنی فی عشیزتی . واتی جارية من فُزیش لم اتزوح 
قط , وای بخاتم رَبّی . ققال عُمَرٌ : آ لي شهود ؟ فقالت : تعّم هوّلاء , 


ی . لا 


تدم الأرتعون القسامة ۱ عند عُمَر ان الغلام مدع پریذ 

فی عشیزنها , وان هذه جایِیهٌ من فرٍیش لم تتَرَوح قط , وا نها یخائم ربها . 
قفاٍل مر : خُذوا هدّا العلاع وانطلقواً به ای السجن حتی تسألٍ عَن 
الشهود ؛ قان عدّلت شهادئَهّم جلدیه حدّ المُفتری . فاحذوا الغلام 11 ُنطلق به 
آلی السجن , قَتمَاهُم أمیر الموَمنينَ علیه السلام فی تَعض الطريق , قنادی 
لام : تاين عَمٌ سول له صلی الله علیه و آله ! نی عُلامٌ مَظلومْ , 
واعاد عَلّیه الگلاق الذی کلم به عُمَر , بُ2ّ قال : وهذا عم قد أمََ بی الی 
الخبس اققالعیْعلیهالسلم :رو ی غعر فا یذ فال لهم فعژ 


۶ 


آقرث یه [لی السَجن فردئموة الب 6 ! ققالو انا آفیر الخوهنین:: 
عَلی ب آبی طالب علیه السلام آن رده الیک , وسهعناک وآنت ۰ 
تعصوا لعلی علی . قبینا هم کذیک اذ آقبل عم علیه السلا 
ققال : عم بأمٌ الْلام , قأتوا بها ققال علٌ علیه السلام یا 
تفول ؟ قاعلة الکلام , ققالّ عَِودٌ علیه السلام لِعْمَرّ : أ تأدنْ لی آن 
تیتهم. ؟ فقال غقر : شبحان ۱ 2 
له علیه ‏ له تقول عم ی بن آبی طالب . نم قال لرآه : با هذه 
الک شهود؟ قالت : : تعم فتَقدم الاأربتعون قسامة فشهدوا بالشهاده | 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


- 
1 


۷ ۳ 
لک ولی ؟ قالت : تعم هوّلاء اخوتی , قفا 


القسلمین آ ثی قد رَجث هذا العْلام من هذه الجاریه بارتعمته درهم , 
فد من مالی . يا ون ! عَلَیّ یالراهم , قاتا قنبرّ بها فضتها فی ند 
الْلام , قال : خذها نها فی چجر امزایک , ولا تیتا الا ویک أر ارس 

تعنی الفْسلّ فقام الثْلامْ فص الاراهم فی چجر العرآه جة 17 تلتبها (1) ققال 
آها : قومی . قناتِ القرأه : التار ار این عه تقد ! !ئریذ آن تُرَوْجنی 
من ولدی , هذا وال ولدی , رَوَجَنیٍ اخوتی هجینا (2) قوَلدث منه هذا 
العْلام , قَلَمّا برعرع وسَتٌ آقرونی آن آنتین من وَطرّدهُ , وهذا وال ولدی 
, وفقادی یتقلی آسَفا علي ولدی . قال : تم آَذت ید الفْلام وانطلَمت , 
ونادی عَمَرٌ ها عقوام. | لولا غلی اعلی عفر . (3) 


1 .لت فلایا : اذا خمفت تبايهغند ضصدری ونر تم جررته (لستان آلعرت. : 
با «لبب») . 

- .الهجین : العربرخ اب الأمه (لسان العرب : ج 13 ص 431 «هجن») . 
ِ .الکافی : ج 7 ص 423 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 304 ح 849 , 
ا وا ی تا ی ی 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 361 . 


ص: 11< 
3 زنی که فرزندش را از خود , نفی کرده بود 


۱ وه رد۱۳3 می عه اي خیم 
داوران ! بین من و مادرم دا شوش کرد ای ۱ 
جوان ! چرا مادرت را نفرین می کنی؟ گفت : ای امیر مومنان ! وی مرا ثُه 
ماه در شکم خویش به این سو و آن سو برده ودوسال [ نیز ] مرا شیر داده 
است؛ ولی هنگامی که جوان شدم و خوب و بد راشناختم و چپ و راستم 
را تشخیص دادم , مرا از خود , رانده و فرزندي مرا ار موه ات و 
وانمود می کند که مرا نمی شناسد . عمر گفت : مادرت کجاست؟ گفت : 
در خانه فلان قبیله . عمر گفت : مادر این جوان را برایم بیاورید . زن را به 

همراه چهار برادرش و چهل نفر قسامه آوردند که به نفع آن زن ۳۳ 
می دادند که وی بجّه را نمی شناسد و آن جوان , جوانی است ادعاگر , 
ستمکارو نیرنگ باز ز که می خواهد این زن را در بین قبیله اش رسوا سازد و 
اين زن ,دختری از قريش است که هرگز ازدوا نکرده و هنوز باکره است 
. عمر گفت : ای جوان ! چه می گویی؟ جوان گفت: ای امیر مومنان ! به 
خدا سوگند. این مادرم است که مراد کب توت میتی 
دو سال به من شیر داده است ؛ ولی هنگامی که بزرگ شدم و خوب و بد 
را شناختم و راست و چیم را تشخیص دادم , مرا طرد کرده ومنکرم شده 
است و وانمود می کند که مرا نمی شناسد. کر ند رن کف : ای زن ! این 
جوان چه می گوید؟ زن گفت : ای امیر مقمنان ! سوگند نق آن. که به: نود 
بویت است وسع ددم ای اور تحف ده و یه خی مختد‌صلی لها 
و آله و به حقّ آنچه به دنیا آمده , من وی را نمی شناسم ونمی دانم از چه 
طایفه ای است . وی جوان اذعاگری است که می خواهد مرا درقبیله ام 
رسوا سازد و من دختری از قریشم که هرگز ازدواج نکرده و هنوز باکره ام 
. عمر گفت : آیا شاهدانی هم داری؟ [ زن] گفت : آری ؛ اینان . و چهل 
قسامه , قدم پیش گذاشتند و پیش عمر , گواهی دادند که : جوان , 
اا انس ها وان ات سا ند و 
ژن » دختری فُرشی است که هرگز ازدواج نکرده و هنوزباکره است . عمر 
گفت : این جوان را بگیرید و به زندان ببرید تا درباره گواهان تحقیق کنم , 
که اکر کواهی. انان. خر شت باشدم بو ایا را ان 
خواهم کرد حوای را کرفتدها نه نندان سره , آمیر مان داآنان راو 
راه دید . جوان , فریادزد : ای پسر عموی پیامبر خدا! من , جوانی ستم 


دیده هستم, و سخنی را که به عمر گفته بود , برای وی بازگو کرد و گفت : 
کمن فرمان دادم که‌ هرا به زندان پترند . علی علیه السام کزمود وی 
را پیش عمر برگردانید» . وقتی او را برگرداندند , عمر گفت : : من دستور 
دادم که او را به زندان ببرند . شمااورا پیش من برگردانده اید؟ گفتند : ای 

امیر مومنان! علی بن ابی طالب به ما دستور داد که او را پیش 
گرا مزا خرف زا کی ونم هو که بودی که : در هیچ 
کاری با علی مخالفت نکنید . در همین گیر و دار بود که علی علیه السلام 
آمد و فرمود : «مادر جوان را بیاورید» . وی را آوردند . علی علیه السلام 
فرمود : «ای جوان ! چه می گویی؟». جوان , همان سخن را تکرار کرد . 
بقلین علیه السلام به عمر فرمود ۳ «اجازه می دهی من بین انان داوری 
کنم؟». عمر گفت یجان لاه ور اما ره ده انب م۳ از 
پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «داناترین شما علی بن ابی طالب 
است» . علی علیه السلام به زن فرمود : «ای زن! آیا شاهد هم داری؟» . 
زن گفت : اری . و چهل نفر قسامه آمدند و همان گواهي نخست را دادند . 
علی علیه السلام فرمود : «امروز , به گونه ای بین شما داوری خواهم کرد 
که مورد رضایت خداوند از بالای عرشش باشد ؛ داوری ای که حبیبم؛ پیامبر 
خدا, به من و نگ داده است». سپس [علی علیه السلام ] رو به زن 
فرمود:«ابا تو سرپرست داری؟». گفت : آری ؛ اين برادرانم , سرپرستم 
هستند . آن گاه [ علی علیه السلام ] به برادران زن فرمود : «آیا تصمیم 
من درباره شما و خواهرتان مطاع انتت ۱ گفتند : آری , ای پسر عموی 
ی نت بو 
که [ هم اکنون] اين زن را با چهارصد دهم به ازدو۱ع این جوان در اوردم 
.پولش را نیز خودم می پردازم . ای قنبر ! پول بیاور» . قنبر , پول اورد و 
علی علیه السلام آن را به چوان داد و گفت : «پول ها را در دامن زنت 
بریزو پیش ما برنگرد , مگر آن که نشان هم بستری (عُسل) در تو باشد» . 
جوان برخاست و پول ها را در دامن زن ریخت و دامن وف زا ممق 3.3 

گفت :برخیز . زن فریاد بر آورد : ای پسر عموی محشّد! آتش , آتش! می 
خواهی مرا به ازدواج فرزندم در آوری؟ به خدا سوگند که اين , , فرزند من 
است . برادرانم , مرا به همسري کنیززاده ای در آوردند که اين جوان را از 
او به دنیا آوردم . وقتی [ پسرم آبزرگ شد و جوان گشت , برادرانم به من 
دستور دادند که فرزندی وی را انکار کنم واز خود برانم . به خدا سوگند , 
اين , فرزندم است و دلم برای فرزندم می سوزد! زن , دست جوان را 
نیا ای وی ی ی 


می 


ص: 212 


ص: 513 


ص: 2:14 


3 / ۱12مرآتان تنازغتا فی طفلالارشاد :"رووا أنٌ امرآتین تنارزغتا غلی عهد 
مر فی طفل ادْعَتَهُ کل واجده منهُما وَلدا لها بقیر بیثٍ , ولم بنازعهُما فیه 
عیژهما , قالتبس الحْکمٌ فی ذلک علی عم , وقزع فیه [ٍلی امیر المَوْمنینَ 
علیه السلام , فاستدعی الق رأتین ووَعَظهّما وحَوَفهّما , فاقامتا غلی الثناژع 
ی اس عون : ایتونی بمنشار ؛ 
فقالت له القرآتان : ما تصیع ؟ فقال : أَقَذْه تصقین , کل واجدّو متکما 
نصفة , قَسَکتت احداهما وقالتِ الأخری : ال ال یا با الحسَن , آن کان 
لا من دک ققد سمحث یه لها ! ققال : ال أكر چدا الک دوتها ؛ ولو 
کان ابتها لرفت عَلیه واشققت . قاعترقت القرأ لأخْری باق الحق" مع 
صاحبتها وَالوَلدٌ لها دونها (1) , قسْرّی عغن عُمَرّ , ودعا ۳ 7 
السلام بما 2ج عَن# فی القضاء ۳ 


1- .فی المصدر : «دونه» , والصحیح ما آثبتناه کما فی المناقب لابن شهر 
اشوب . ۳ 

2 .الارشاد : ج 1 ص 205 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 367 
وراجع الفضائل : ص 56 . 


ص: 15 
3 / 12 دو زن که بر سر یک کودک , نزاع کرده بودند 


3 / 12دو زن که بر سر یک کودک , نزاع کرده بودندالارشاد :در خبر است 
که زر زور از هد : دو زن , بدون هرگونه گواهی , مدّعي به دنیاآوردن 
کودکی شدند و غیر از آن دو , کسی درباره آن بچه , مدعی نگشت . خکم 
آن برای عمر, دشوار شد.لذ] به علی علیه السلام پناه اور [ علی علیه 
السلام ] هردو زن را خواست و آنان را پند داد و ترساند ؛ ولی آن دو 
همچنان در اختلاف و نزاع , پا بر جا ماندند . هنگامی که بگو مگوی آن دو 
زن به درازا کشید , علی علیه السلام فرمود : «برایم اژه ای بیاورید» . زن 
ها کفتند < می حواهی.چه کار کتی" غلی یه الساام فزمور ۰ «کودوی را 
دو نیمه می کنم . سهم هر کدام از شما , نصف ان است » . یکی از آن دو 
که ارام اه اسر ان عم 

جز,این نیست , من کودک را به او می بخشم . علی علیه السلام فرمود : 
3۳-0 . اگر بچه او بود , دلش برایش می 
سوخت و به او ترجثم می کرد» . زن دیگر , اعتراف کرد که حق با همتای 
اوست و بچّه از آن او . عمر , خوش حال شد و در حق امیر مومنان , به 
خاطر آن که برای وق در دآوری. کرن کشانی کردم بودء.دعا کرد . 


ص: 516 


3 / 13یيَة السَییٌ عَی الخلیقهالامام الصادق علیه السلام :کاتت اما 
بالقدیته زر تنوّتی, 4 فلع ذلک عَچَرَ , فَبَعَتَ الیها فروعها ۳ آن پبجاء بها الیه , 
قرعت القرأة قَاحذها الطلقْ , قانطلقت الی بَعض الذور قَوَلَدَت غُلاما 
قاستهل ( (1) الغلام و نم مات , فقَدَحَل عَلّیه من روعه المر آه ومن موتِ العلام 
ما شاء الله ققال له تعط جلسانه : ۷ آمیر المَوّمنین ۳ 
شیء , وقال بَعضْهّم : وما هذا ! قالَ : سلوا نا الحسن , ققا 

لسن علیه السلام آئن کم اجتهدثم ما أسبثم اشن که هم 4و 
لَقد آخطائم ! نم قال : عَلیک دية الصّبی . (2) 


1- .استهلال الصبی : تصویته عند ولادته (النهایه : ج 5 ص 271 «هلل») . 
2 .الکافی : ج 7 ص 374 ح 11 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 312 ح 
5 وفیه «ما ساعه» بدل «ما شاء الله » وکلاهما عن یعقوب بن سالم 
وشرح نهج البلاغه : جح 1 ص 174 . 


ص: 17< 


3 / 13دیه بچه بر عهده خلیفهامام صادق علیه السلام در مدینه , زنی 
بدکاره بود . خبر به عمر رسید . کسی را نزد او فرستاد واورا ترساند و 
فرمان داد که او را نزد وی بیاورند . زن به شدذت ترسید و دچار درد زایمان 
شد . به خانه ای رفت و بچّه اش را سقط کرد . بچّه , گریه ای کرد و مُرد . 
از ترسیدن زن و مردن بچه , ترس بسیاری بر جان عمر افتاد . بعضی ازهم 

مجلسیان او گفتند : ای امیر مقمنان ! در این جریان , تو هیچ مسئولیتی 
نداری .بعضی دیگر گفتند : این [ ترس تو . به خاطر] چیست ؟ [ عمر] 
گفت : از ابو الحسن (علی) بیرسید . علی علیه السلام به انان فرمود : 
«اگر اجتهاد کردید [که عمر مسئول نیست | , به حکم واقعی دست نیافته 
اید و اگر از پیش خود گفتید , اشتباه کرده اید» . آن گاه [ به عمر ] فرمود : 


نس - 
«دیه بچه بر عهده توست »> . 


ص: 219 


3 / 14عَُز وآعرایتشرح الأخبار عن آنس بن مالک :کنث 2 مع عم بمنی اذ 
قبل آعراییٌ مَعَهْ هر (1) , ققال عُمَرٌ : یا آتسن , سل قل تبیغ الظهر ؟ 
َفْمث الیه فقس . ققال : تعم فا [لیه ععَرٌ قاشتری منة آرنقه عشَر 
ترا ان یا ان لها نیو نی انس ال ال عرای با ایرد 
المومنین , جرّدها من آحلاییها . قفال عُمر : ما اشتریئها منک بأحلاسها 
وأقتابها (2) . فقال الاعرایمٌ : یا هیر المومنین , جرّدها من أحلاسها وأقتایها 
. ققال عُمَر : [تما اشتزیئها منک بأحلاسها وأقتایها . ققال الاعرابوهٌ : با أمیر 
الغغمتین , چلدها ؛ قما بعث منک آحلاسا ولا قتبا . ققال عُمَرٌ : هل لک آن 
ِِِ وتینک لا کنا آهرنا اد اختلفنا فی شیء آن تمه ؟ ثم قالَ لی 
: انظرٌ هل تری عَلیّا في اضعب ؟ قاتیث السْعتِ قوجدث عَلیّا علیه 
السلام قائما بصلی وعیی الاعرایرث , قاخترة , ققام علی آتی غُقر ققصة 
علّیه القَصَه . قَقالَ له علمٌ علیه السلام : آکنت شرطت علیه آقتابها 
وأحلاسها ؟ ققال عُمَرٌ : لا. ما اشترطث ذلک . قال : قجّدها له ؛قاتّما لک 
4 ی 7 وادقع آقتابها وأحلاسها ای الأعرابوث , 


1- .الظَهُر : الابل الّتی تحمل علیها وثرکب (النهایه : ج 3 ص 166 «ظهر») 


2- . آحلاسها وآقتابها : آی آکسیتها (النهایه : ج 1 ص 424 «حلس») . 

3- .شرح الاخبار : ج 2 ص 306 ح 626 , المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 
ص 363 , بحار الانوار : ج 40 ص 229 9 ؛ کنز العمال : ج 4 ص 142 ح 
10 . 


ص: 2:19 
3 عمر و بیابان نشین 


3 / 14عمر و بیابان نشینشرح الأخبار به نقل از انس بن مالک : همراه 
۱ ۳ , سر رسید . عمر گفت 
: ای انس ! بپرس که آیا شتران بارکش رامی فروشد؟ پیش وی رفتم و 
پرسیدم . گفت : آری . عمر , نزد وی رفت و چهارده شتر از وی خرید و [ 
به من ] گفت وا و وت ی ی سس ی ۲ 0 
بیابانی گفت : ای امیر مومنان ! اتین انا دا نف بر ردان . عمر گفت : 

من آنها را با زين و روآندازشان از تو خریده ام 3 و بیابانی گفت ۳ 
۳ مومنان ! زین و روآندازشان را برگردان . عمر گفت : من آنها زا 
زین و روآندازشان از تو خریده ام . مرد بیابانی گفت : ای امیر مومنان ! 
عریانشان کن . من زین و روآندازشان را به تونفروخته ام . عمر گفت : آیا 
دوست داری بین ما و خود , مردی را داور کنی که به ما دستورداده شده 
که هرگام در چیزی اختلاف کردیم . وی را داور سازیم؟ سپس عمر به من 
گفت : , ببین علی را در دژه می بینی؟ وارد دژه شدم و در حالی که 
فر ای روص ایا سا مرا ان هر ,ایستاده بود . 
به وی خبر دادم . برخاست و نزد عمر آمد . عمر , داستان را گفت ۰ علی 
علیه السلام به وی فرمود : «آیا زین و رو آنداز شتران را با اوشرط کردی 
؟ عمر گفت : نه , شرط نکردم . علی علیه السلام فرمود : پس , 
عریانشان کن و زین و رواندازشان را به او بده . فقط شترهامال تو آند . 
عمر به من گفت ۰ گرپاتشان کنخ و تین رماندازشان.ر | به مهرد میاباتی 
بده وخودشان را به شتران من ملحق کن . من , چنین کردم . 


ص: 520 


3 / 15رَجُل له رأسانالمناقب لابن شهر آشوب عن سلمه بن عبد الرحمن 

آیت عم بن الطاب رل له رآسان وقمان وأنغان وفثلان وذثران وارتعة 
آعیّن فی بَدّن واجد , ومَعَةٌ اخث , فجمع عَمَرّ الطَحابة ی کیب 
جوا , ق توا عَلیا وه فی حایْط له ففال * قضیه ان 2 ؛ فان عَّضَ 
الأعِیْنَ 7 غط (1) من الفمین جمیعا فبدن واجذ , وان قتج تَعحن آلاعیّن ان 
عط [ من ] (2) اعد الققین قَبَدنان , هذه فص . وأّا القَصِیَةْ الأخری . 
قنطعم, وسفی حتی. کملی + فان تال هن البالن. خمنعا بط من 
الغانطین جمیعا قذن واجد: وان.بال آم تقاط چن اعدهما فبوبان ۰ 131 


3 16رجْلانِ احتالا فی تهاپ ما امآهالکافی عن زاذان :استودع رجُلان 
امَأة وديقة وقالا لها : لا تدقعیها الی واجدٍ متا حّی تجتمق عنک . نم 
انطلّقا قغابا , قجاء أحدْهُما [لیها ققال : آعطینی ودیقتی ؛ فان صاجبی قد 
مات , قأنت ی کنر اختلافة تم أَعطئه , تم جاء ار ققال : هاتی ودیعتی 

, ققالت : آَحَدها صاجِبک ودَکر آ لک قد مُث , قارتقعا الی عَُر , ققال ها 
مر : ما آراي لا وقد ضونت , ققالّت المرأة : اجقل عَلیّا علیه السلام بینی 
وبيتة ۰ فقال ِعَمَرٌ : اقض بیتَهّما , فقال علی علیه السلام : هذه الوَديعة 
عندی , وقدر آمرتماها لا تدقعها الی واجد منکما حني تجتمعا عندها قایّیتي 
تصاحی .تام مها وفال علیه السا ها آرادا ان ها بمال الترای. 
4 


[* قط یفص عطیطا * واتتطیظ : الضوت الق کخرم عم فنی الناثم 
(النهایه : ج 3 ص 372 «غطط») . 

2- .اضافه یقتضیها السیاق . 

3- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 375 , بحار الأنوار : ج 104 ص 
اج ط 

4 .الکافی : ج 7 ص 428 12 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 290 ح 804 , 
کتاب من لا بپحضره الفقیه 3 ص‌ 19 ۳ 3298 وفیه «الودیعه عندها» 
بدل «الودیعه عنديی» ؛ تذکره الخواص : ص 148 نحوه وفی ذیله «فبلغ 
دلک غمر ففال : لا آنقاتن الله بعواین ات طالیب» . 


ص: 21 
3 15 مرد دو سر 


3 16 ذو فزنی. کف برااق بزدن مال زتی + تیرنی کزده بخدند 


3 / 15مرد دو سرالمناقب , ابن شهر آشوب به نقل از سَلمه بن عبد 
الرحمان : مردی را که دارای دو سر , دودهان , دو بینی . دو پیش , دو پس 
و چهار چشم در یک بدن بود , نزد عمر اوردندکه خواهرش هم با او بود . 
عمر , صحابیان را کرد اورد و از انان درباره وی پرسید . همه درماندند . 
آن گاه به نزد علی علیه السلام : که در باغ خود بود» آمدند . علی. علیه 
السلام فرمود : «داوری درباره وی . این است که خوابش کنید . اگر همه 
چشم هایش بسته شد يا از هر دودهن خُرناس کشید , یک بدن است ؛ و 
اگر بعضی از چشم ها با ز مائد يا از یک دهن خرناس کشید , دو بدن است . 
این , یک نوع داوری !اما داوری دیگر , این است که به وی غذا داده و آت 
نوشانده شود تا کاملاً سیرگردد . اگر از هر دو خروجیة ادرار کرد و از هر 
دو خروجی مدفوع نمود , یک بدن ات و ار افقطا اک وروی 
ادرار يا مدفوع کرد , دو بدن است» . 


3 16دو مردی که برای بردن مال زنی , نیرنگ کرده بودندالکافی به نقل 
ی اب وی او ی و : اين را به 

هیچ یک از ما برنگردان , مگر آن که هردو با هم نزدت بیاییم ۰ آن گاه , 
هردو رفتندودور شدند. . پس از مدتی. یکی از آن دو نزد زن آمد و گفت:: 
امانت مرا بده ؛ چون دوستم مُرده است . زن . خودداری کرد تا آن که مَرد 


, چند بار مراجعه کرد و زن , امانت را به او داد . سپس مرد دیگر آمد و 
گفت : امانتم را بده . زن گفت : دوستت آن را گرفت و گفت : : لو مرده 
ای ! آن دو , برای داوری نزد عمر برفتند . عمر به زن گفت : نظر من این 


است که توضامنی . زن گفت ا ا ‏ ماصا ‏ 
بده . عمر [ به علی علیه السلام ] گفت بین آن: دو داوری کن. . علی. غلیه 
السلام [ خطاب به آن مرد] فرمود : «اين امانت , پیش من است و شما 
دو نفر به زنْ دستور دادید که امانت را به یکی از شما دو نفر برنگرداند , 
مگر آن که هر دو نزد او بیایید . پس [برو و] دوستت را نزد من بیاور» . در 
نتیجه , زن را ضامن نشمرد و فرمود : «اين دو , قصد داشتند اموال زن را 
چپاول کنند» . 


ص: 222 


3 / 17حمسَ؟ أخذوا فی الرٌنیالکلفی عن الأصبغ بن نياته رفعه :ات عم 
یکستم تقر آجدوا ی الکنی , قاعر آن نقام قلی کل وا مر اک 
وکان آمیژ لموّمنین علیه السلام حاضرا قغال :یا مر لیس هذا خکشهم ! 
قال : قاقم آنت عَلیهمٌ الخکم , ققََم واجدا منقم قضرت غُلقَة , وقدّم 
التانی قرجمة , وقکم الالت قَصربة الع : ود الاب قصَربة نصف الحة, 
وقدّم الخایس قَعرّرَه . فتحیر عَُر ‏ , وتَعَجّبٍ الثاس من فعله . ققال عُمرٌ : 


۱ ۵ .۰ 
لیس شیء منها ُشیةٌ الحَرَ ؟ ! ققال أمیرّ المُوْمنينَ علیه السلام : آمّا الأوّل 
قکان دنا رع عن ده لم یکن له کم لا لیف , | التانی ؟ 
مُحصَن کان حَده الاجم , وامّا الاِث ققیژ مُحصن جْلد الحدٌ , وأمّا الاب 
فقید صرضاه عضف ال رانا التامفت فعحون نو قه ۱1 


0 
3 
1 
9 


- .الکافی : ج 7 ص 265 ح 26 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 50 ح 188 
ولیس فیه «رفعه» وراجع تفسیر القمی : ج 2 ص 96 . 


ص: 523 
3 17 پنج نفر که به جرم زنا دستگیر شده بودند 


3 17پنج نفر که به جرم زنا دستگیر شده بودندالکافی به نقل از آصبغ ین 
تباته , که سند روایت را به معصوم علیه السلام می رساند : پنج نفر راکه 
به ائهام زنا دستگیر شده بودند , پیش عمر آوردند . وی فرمان داد که بر 
هر کدام از آنان , حد جاری سازند . امیر مومنان در آن جا حاضر بود و 
فرمود : «ای عمر ! خکم اینها اين نیست» . عمر گفت 0 
جاری کن . علین علیة السلاخ یکی از انان را امزدو حردن: زد دوع را 
ر نمود , سومی را حدزد , چهارمی را نصف حد زد . و پنجمی را 
تعزیر (1) نمود . عمر , متحیر شد و مردم از کا ی 
زده شدند . عمر گفت : ای ابو الحسن ! در یک جریان بر پنج نفر » پنج 
[نوع ] حدٌ جاری ساختی که هیچ کدام از حدود شبیه دیگری 1 ۳ 
مومنان فرمود : «اولی , فردی زذِمی (اهل کتاب) بود که از پیمان ذمه. 
خارج شده بود و حکمی جز شمشیر نداشت. دومی , مردی همسردار بود 
که حذاش سنگسار بود . سومی , زن نداشت و حذاش تازیانه بود . چهارمی 
, رده بود که بر وی نصف حد , جاری کردیم . پنجمی , دیوانه بود و عقاش 
زایل شده بود [ومجازات او تعزیر بود] . 


رنه نی شرعی است کمتر از «حد» و مقدار آن در اختیار حاکم 
است. (م) 


ص: 2۱24 


3 طاق الرْوجه فی الشرکشرح الأخبار عن آبی عثمان البدری :جاء 
رجُلٌ الی غُقر بن الخطاب قفال : ی طلْفَتْ امآتی في الشرك تطليقة, 
وفی الاسلام ر 1 , فما تری ؟ قسکت عُمَرٌ . ققال له الرّجُل ها تقو ل 
؟ فقال : گما آنت حَتی یجیء عَلعاٌ بخ آبی طالب . قجاء علیثٌ علیه السلام 
فقال للرَجل عانه فص ی . ققال علیهٌ علیه السلام : هد م الاسلام ما 
کان قَبلَهٌ , هت عندک عَلی واجدو . (1) ۱ 


3 ۸ 19من زنی بها لام صغیژالامام الرضا علیه الستلام رقضی. ام 
المومنین علیه السلام فی امه مُحضته قجر بها غلامْ صغیژ , قاقر عُمَژ آن 
ُرجَم , ققال علیه السلام : لایَجث الرَجمْ , اما یج الحذ ؛ لاس الذی قَجَرَ 
ها اش درک ۱1 


3 / 20َقره قتلت جملاللمفنع :جاء رجْل الی غُعر بن الطاب وققة زج 
فقال 18 بَقرَه هذا شَفت بّطن جقلی, , ققال عم : قضی سول الله 
صلی الله علیه و آله فیما لاله : | 4 جباژوالعباژ : اآلذی لا ِبَة له ول 

َو . ققالِ آمیژ العُوونین علیه السلام : قضی ال صلی الله علیه و آله : 
صَرَرَّ ولا ضرار» , ن کان صاجِبّ البِقره رَبطها علی طریق الجمل قَهو 
لة ضایر . قتظرو قاذا تلک البق جاء بها صاحبها من السّواد , ورَتطها علی 
طریق الجَمَل , قَاحَدّ عُمَژ برأیه علیه السلام , ولغرم صاجب البقره تهن 
الجَمَل . (3) 





1- «شرح الأخبار : ج 2 ص 317 ح 654 , المناقب لابن شهر آشوب #9 

صِ 4 , بحار الاأنوار : زج 40 ص 0 ح 9 کلاهما عن آبی عثمان النهدی . 
۴ ِ_ِ_ِ_ لابن شهر آشوت ۳۰ 2 ص‌ 300 , بحار الانوار : ۳۰ 410 ص‌ 226 

ح 0 

3- المقنع دص 7 


ص: 5225 
3 طلاق دادن زن در روزگار شرک 
3 19 زنی که با نوجوانی نابالغ , زنا کرده بود 


کی که کات مر یگ کته نود 


3 / 18طلاق دادن زن در روز گار شرکشرح الاخبار به نقل از ابو عثمان 
بدری : مردی پیش عمر بن خطاب ب آمد و گفت : من زنم را یک بار در زمان 
شرک و دو بار وفتن. که اسلام. آوزنوه ام , طلاق داده ام . چه نظر می 

دهی؟ عمر سکوتت. کرذ .. آنهزد یه گضر گفت رح 
گفت : در همین حال بمان تا علی بن ابی طالب بیاید . علی علیه السلام 
اد .مر نه: ان کرد کفت : داستانت را برای وی تشریح کن [ و او 
نیزچنین کرد ۰] علی علیه السلام فرمود : «اسلام آوردن , گذشته را منهدم 
می سازد و این زن , با حق" یک طلاق دیگر , به همسری تو باقی است» . 


3 زین که با توجواتی تایبا لغ ب وتا کروه جوا فان رضا غلیم السلام "مر 
مقمنان 1 درباره رن شوهرداری که نوجوانی با وی درآميخته بود ,داوری 
کرد . عمر , دستور داد زن را سنگسار کنند که علی علیه السلام فرمود : 
«سنگسار , [بر او] واجب نیست ؛ بلکه حد بر وی واجب است " چون کسی 
که با وی در اميخته است ,بالغ نیست» . 


3 / 20کسی که گاوش شتر دیگری را کشته بودالمَقنع :مردی به همراه 
مردی دیگر , پیش عمر بن خطاب آمد و گفت : گاو این مرد ,شکم شتر 
مرا پاره کرده است . عمر گفت : پیامبر خدا در آنچه مربوط به کشتن 
خاراان اس ری کار ار ار ی هه 
قصاص دارد) است . امیر مقمنان علیه السلام فرمود : «پیأمبر خدا| فرموده 
است که : ضررپذیری و ضرررسانی ,[ در اسلام ] نیست . اکر صاحب کاو , 
گاوش را در راه شتر بسته بودم است ۰ ضامن آن است» . موضوع را 
نزرسی کردند و دیدند که ضاحب کاو .ان را از مزرته آورده و در راه شتر 
فآ رم ای قیت اس شام رای کی ساحیت اه 
را ملرّم به پرداخت قیمت شتر کرد . 


ص: 2:26 


3 / 21رَجْل قتلَ آخا رجْلالامام الباقر آو الامام الصادق, علیهماالسلام : 
عم بن الطاب برجْل قد قتل آخا رل , فدقعة |لیه وأمر ۱ فد 
الرَجْل حثی زآی ات قد قَتلَه 1[ رقا فعالجوة 
بر , قلَقا خَرج أحَدَه و القفتول الأوّل ققال : آنت ال ی 
اقتلک , ققال : قد قتلتنی مره , قانطلق به الي عُمرّ قأمَرَهُ بقتله , قحرج 
ومُو یَقولٌ : واللّه قتلتنی مت ! قَمروا عَلی آمیر ی لسن 
قأخبرة حَبرهْ , ققال لا تعجل حثی أَخرخ |لیک , قدَحل عَلی عُمر ققال : 
لیس الخکم فیه هکذا , ققال : ما هُو با آنا الحسَن ؟ ققال : تَقتّصٌ هذا من 
آچی الققتول لول ما ضتع به , نع یِئلة باخبه . فتَظَر الَجْل له آن افتص 
قنه آنی کلن تفه + فا عم وتا ۱ ۱1 


"۱ 


.الکافی : ج 7 ص 360 ج 1 , تهذیب الأحکام نج 10 ص ۲278 1087 
۱1 [سناد درالی اافعضون. 


ص: 227 
213 مردی که برافر مردی دیکر را کشته نود 


3 / 21مردی که برادر مردی دیگر را کشته بودامام باقر یا امام صادق 
علیهماالسلام *فردی را بیش عمر بن خطاب آورذتد که برادر مردی دیگر 
رابه قتل رسانده بود . عمر , قاتل را به او سرد و فرمان به قتلش داد . 
مرا تسه ای که نکر کرو ار به قتل رسانده است . مرد 
قاتل را به خانه اش منتقل کردند ند که ی دارد . به مداوایش 
پرداختندتا بهبود یافت . [ مدذتی بعد .] وقتی [ قاتل ] از خانه بیرون امد , 
برادر مقتول , وی را گرفت وگفت :تو قاتل برادر منی و من , حق دارم تو 
را بکشم . قاتل گفت + تو سک بار هرا کشتی | | براخد معول ۰ وی را نزد 
عمر برد و عمر , فرمان به قتل وی داد . [ قاتل ] از نزد عمر بیرون آمد , 
در حالی که می گفت : به خدا سوگند بقه یگساز صرا کشتی ان ام به 
امیر مومنان برخوردند و وی داستانش را به علی علیه السلام خبر داد . 
علی علیه السلام فرمود : «شتاب نکن تا پیشت برگردم» 3 
السلام نزد عمر رفت و گفت : «خْکم وی , این نیست» . عمر گفت : 
چگونه است , ای ابو الحسن؟ علی علیه السلام فرمود : «اين فرد باید 
بدانچه برادر مقتول با او کرده , درباره وی قصاص کند و آن گاه , وی در 
برابر کشته شدن برادرش , او را قصاص نماید» . برادر مقتول , دید که 
اگر قصاص شود , کشته خواهد شد , بنا بر اين , از وی گذشت و از 
همدیگر جدا شدند . 


ص: 229 


3 / 22اختبار المذعیالکافی عن الأصبغ بن تباته :سْیْل آمیژ المْوْمنين علیه 
السلام عنٍ رَجُل ضَرّت رَخلاً لی هامته , قااعی القضروبٌ اه لا بُبصرٌ 
شینا ولا تسد الَایْحة , وا تَه قد دَهب لسائة . ققال أمیژّ المومنین علیه 
السلام ‏ 0 4 ففیل یا آمیز ال کیجم وکیف بعلم | 

عاخ لا ید الایْحة ؛ قانَة بدنی من الخراق 
له . کان کام کا بقولٌ والا ی رأسَة ودَمَقت یه . وآما ما اژَعاةْ فی 
1 سن ؛ قاٍن کان کاذبا لم یتمالک حلی بَعَمّضَ یه , 
وان کات صادقا با هفتوختین . وآشّا ما ا#عاخْ فی لسانه قه بُضرّت علی 
لسانه بابزو , فان رح الدَمْ أحمر ققد کدّب , وان خَرَح الم أسود ققد 
ضدق 2 


9 امرآم من دون افتضاض االارشاد :0 امه تکخها سیخ کبیژ 
قحملت , قرعم السْیخْ أ له لم تصل آلیها وانگر حملها . قالتبس الأْمرٌ علی 
غثمان , وسأل القرأة : هل افتصّك السَیخٌ ؟ وکاتت یکرا , ققالت : لا. 
ققال عُثمان : آقیموا اد علبها , ققال آمیژ المُومنین علیه السلام : ( 
للمر اه سَه سَمّینِ (3) : سم القحیض , وسَمّ البول ا ‏ 
فسال 9 فی نی سم القحیض قحملّت منة , فاسالوا الرَجّل عّن 

یل , ققال : قد کنث آترل الماء فی فلا هن عبر صول ۳ الفتضاض 
فعال ام التخفتی غلیه السلاع : العمل له الوا و »واری: عفد 
ی الانکار َغ , قصارَ ُثمان الی قَضایّه بذلک وتقعّت منة ۰ (4) 


ِِ 


1- .الخراق : ما تقع فیه النار عند القدح (الصحاح : ج 4 ص 1458 «حرق») 


- .الکافی : ج 7ص 323 ح 7 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 19 ح 
وود من الا الباقر علیه السلام نحوه . 

2 ۵( : الثَفّب (لسان العرب : ج 12 ص 303 «سمم») . 
ِِِ : ج 1 ص 210 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 370 ,: 
نار ار ای یس و2 


ص: 2:29 
۳/3 22 سیفن اذعاگر 


3 حامله شدن زن باکره 


3 / 22آزمایش ادعاگرالکافی به نقل از اصبغ بن تباته : از امیر موّمنان , 
درباره مردی پرسیده شد که برپیشانی مرد دیگر زده بود و مرد کتک خورده 
, مذعی بود که چیزی نمی بیند وبویی احساس نمی کند و قدرت تکلم خود 
را [ نیز ] از دست داده است . امیر مومنان فرمود : «اگر راست بگوید , 
سه دیه باید به او پرداخته شود» . گفته شد : ای امیر مقمنان ! از کجا 
دانسته شود که وی راستگوست؟ فرمود : «امّا [ در بررسی ] این ادعای 
وی که قدرت بویایی ندارد , پارچه سوخته ای نزدیک [بینی] وی آورده شود 
. اگر راست گفته باشد , [ عکس العملی نشان نمی دهد ۰ گرنه سرش 

را کنار می کشد و از چشمش اشک می آید , و اقا [ در بررسی ] ااعایش 
درباره چشمش , چشم وی در برابرخورشید قرار داده شود . اگر دروغ 
گفته باشد , بی اختیاژ چشم بر هم می نهد , واگر راست گفته باشد , چشم 
هايش باز می ماتد . و اما [ در بررسی ] ادعايش داز موز زبانش , ۰ روی 


زبانش سوزن زده شود , اگرخون سرخ بیرون بیاید , دروغ گفته و اگر خون 
شیاه پیز ون آند , راشت گفته است»* . 


3 23حامله شدن زن باکرهالارشاد ؛پیرمردی زنی را به همسری گرفت و 
زن » , حامله گشت . پیرمرد پنداشت که توفیقی در ازاله بکارت نداشته و 
حامله شدن:رن زا انار کرد . جریان برای عثمان , مشتبه گشت و از زن 
که باکره بود پرسید + آبا پیزمزد؛بکارت. تو را از بین برده است؟ زن. گفت. ؛ 

نه . عثمان گفت را تا ام رو 
را دو روزنه است: روزنه حیض و روزنه ادرار . شایدپیرمرد از زن , بهره 
گرفته انتت. و اب مردی. آشر به. ر هر نت ایض رام 5( 
شده است . از پیرمرد درباره اين موضوع بپرسید» . از پیرمرد پرسیدند . 
گفت : من آب مردی ام را بدون آن که بر او دخولی کرده باشم , بر 
شرمگاهش می ریختم کت یآ 
بچّه اوست و به نظر من , پیرمرددر خصوص انکارش باید مجازات شود» . 
عمان + دامرع علی علبه السلام را تنرفت وا ان شگفت ده کت : 


ص: 530 


3 / 524عوی مَوتِ الرّوج فی عَدّه الطْلاقشرح الأخبار عن محقّد بن یحپی 
زان لرجْلٍ امرآتان : امرأخ من الأنصار , اما من تنی هاشم , قطّلق 
لأْنصارِّه تم مات بَعد مه , قذکرت الاأنصاریَة اللّی طلقها أ لها فی عذنها . 
تا ام را 
وردْهم الی عَلِیٌ علیه السلام . ققال : تحلف أ نها لم تجض بعد آن طلَْها 
ی . ققال غنمان للهاشهیّه : هذا قضاء ابن عَمَک , قالت : قد 
رضیبه , فلتحلف وترٍث , قتَحَرّجَتِ الأنصارِیّهُ من اليّمین وترکت المیرات . 


3 
۱ 
۱ 


3 قصاص القین وهی قایْمَهالامام الصادق علیه السلام :ان عَثمان آتاخ 
رَجْل من قیس یقولی له قد لطَم عيتة , قایرّل الماء فیها وهی قَاْمَةٌ , لیس 
ببصر بها شَیتا . , ققال له : اعطیک ال" قایب , قارشل بهما الی عم علیه 
السلام وقال : آحکم بین هذین . قاعطاه الذبة قایف, ۶ فلم بزالها : 
(2) حتّی آعطوه دیتین , ققال ۶ ی ادید لا القصاص معا عَل علیه 
السلام بهرآو قخماها نم دفانکرشف او قیاق تم جَعَلة علی آشفار تیه 
وعلی خوالیها جع استقتل بعینه عين آلشمس , وجاء بالمرآه ققال : آنظر , 
قتظر قذابِ الشحمٌ وبقیت یله 9 یُمَهٌ ودَهبِ البَضَرٌ . )4 


1- .شرح الأخبار : ج 2 ص 313 ح 643 , المتاقب لابن شهر آشوب : ج 2 
ص 371 , بحار الانوار : : ج 40 ص 2237 13 . 
2- .في المصدر : «یعطونهم» , والصحیح ما آثبتناه کما فی تهذیب الأحکام . 
الکرشف : القطن (النهایه ۳ 4 ص‌ 163 «کرسف ») . 

4 .الکافی : ج 7 ص 319 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 276 2 1081 
وفیه «عمر» بدل «عثمان» وکلاهما عن رفاعه . 


ص: 531 
3 24 اذعای مردن شوهر در عذه طلاق 


امن ی ایک طا فا رای ده 


3/ 5۱24عای مردن شوهر در عدّه طلاقشرح الأخبار به نقل از محشد بن 
یحیی ۰ مردی دو زن داشت : زنی از انصار و زنی ازبنی هاشم . او زن 
انصاری را طلاق داد و پس از مدّتی مَرد . زن انصاری که مرد , طلاقش 
داده بود اذعا کرد که در زمان عذه است و نزدعثمان بن عفان , اقامه 
دعوای میراث نمود . عثمان ندانست که در این ماجرا , چگونه داوری کند و 
آنان را پیش علی علیه السلام فرستاد . علی علیه السلام فرمود : «سوگند 
بخورد که پس از آن که [ مرد ,] وی را طلاق داده ,سه بار حیض ندیده 
است و سپس , ارت ببرد» . عثمان به زن هاشمی گفت : این , داوري 
پسر عمویت است . زن گفت : می پذیرم . زن [ انصاری ] سوگند بخورد و 
ارث ببرد . اما زن انصاری از سوگند خوردن , سر باز زد و میراث را رها 
نمود . 


3 / 25قصاص چشم , در حالی که ظاهرا سالم بودامام صادق علیه السلام 
مردی از قبیله قیس , بنده خود را پیش عئمان آورد که به چشمش ضربه 
زده بود و آب در آن جاری بود و با آن چشم , که ظاهرا سالم بود , چیزی 
نمی دید . [ مرد] به بنده اش گفت : «دیه آن را به تو می پردازدم» ؛ ولی 
وق تبذیرفت: .. عتمان : آن دو را نزد. علی علیه السلام فرستاد و گفت : بین 
این دو , داوری کن . علی علیه السلام به برده دیه اش را پرداخت ؛ ولی او 
قبول نکرد . همچنان به آنچه داده بودند (قبلغ دیه) . می افزودند تا آن که 
دو دیه به وی پرداختند : ولی بنده گفت : من , جز قصاص نمی خواهم . 
علی علیه السلام آینه ای خواست و آن را گرم کرد . آن گاه , پنبه ای 
خواست و آن را خیس نمود و بر رو و اطراف چشم آن مرد گذاشت . 
سپس چشم مرد را در برابرشعاع خورشید گرفت و آینه را آورد و فرمود : 
بنگر » . وی نگاه کرد . [ در نتیجه] پیه چشم [ او] , آب شد و چشمش 
ظاهرا سالم ماند وبینایی آن از دست رفت . 
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الفصل الرابع : نماذج من قضایاه فی امارته4 / 1قضاءٌ کقضاء داوقدالامام 
الباقر علیه السلام :دحَلّ آمیر المُوّمنی علیه السلام القسجد قَاستفبلَه 
شابٌ یکی وحولة قَومْ بُسکتوه , فقال ی علیم السلام : شا آیکاک ؟ 
فقال : یا امیر المَوْه نی ! ان شریحا قضی عَلیَ بقضیّه ما آدری ما هی ؟ ان 
هوّلاء الق حرجوا یابی مَعَهّم فی السَمَرٍ , قرجعوا ولم ترجع نو 
َنة , ققالوا : مات , قسََلهّم غن ماله , ققالوا : ما ترک مالاء قَقَدمَهُم الی 
یچ قاستحلتهم , وقد علمث با آمیز الشفینین أن آبی عرج وققة ما 
گثیژ , ققال لهُم آمیژ المْوْمنیَ علیه السلام : ارجعوا , َرَجعوا والقتی مََهُم 

الی یج . فقال له مر المْوْنینَ علیه السلام اک 
تین هوْلاء ؟ خقال : يا آمیر المومنین , ااعی هذا القنی عَلی هولاء الم 
هم حرجوا فی سر وأبوة مَعَهّم , فرجَعوا ولم برجع ابوة , قَسَألهم عنة , 
ققالوا : مات , قسََلهُم عّن ماله ۳ فا خلت ها ۰ 
لک بیتَهٌ غعلی ما تدعی ؟ ققال : , قاستحلْفتّهم قحلفوا 

المْوْمنین علیه السلام ی 
: يا آمیر الفْوْهنین , قکیفت ؟ ققال آمیر المومنین علیه آلسلام : وال 
لحم فیهم یخکم ما کم به حلق قبلی الا ماووة یت علیه السلام . یا 


2 


قنیر ! ادغ لی شَرَطه الخمیس . قدعاهم , قوکل کل رغل منم لا من 
السَرَطه , تم تظر الی جوههم ققالٌ : ماذا تقولون ؟ أ تفولوت : ای لا 
اعلَمْ ما ضتعثم یأبی هذا القتی ؟ ثی |ذا لجاهل !نم قال : قرْوهُم وعَطوا 


روُوسَهُم . دق بيتقم وأقیع کل رَجْلِ ینقم الی اسطواته من أساطین 
المسجد ورَوُوسْهُم مُعَطاه بپيايهم , نم دعا بعتید الله بن آبی رافع کاتبه 
فقال : هات صحیفه ودواد, , وجلس آمیژ المَوّمنین صَلواث ال عَلیه فی 
مجلس القضاء وجلس الثاسن الیه , فقال هم : |ذا آنا بر قَکبُرو اش فا 
للناس : افرجوا (1) 1 پواجد منقم, قاجلَسَة بین پدیه ۰ عن 
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0 1۴ ۳9 وی 1 ان 
سته گذا وکذا . قال ولی ین تلم فی نتقرگم خلی مات بو هذا تب 
فلا بن فْلان , قال : وما کان مَرَصَة ؟ فال : گدا وگدا , قال : وگم وم 
مرض کذا وکذا قالی کی اه وم مات وشن له 5 ی 
کفتة ؟ ویما کمَشموة ؟ ون صَلی عَلیه ؟ ون ترل بخ ؟ قَلَمّا سَألَةُ عن 
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ولیک الباقو ,ولم تشکوا ی ساجتهم قد قد أقَرّ علیهم وعلی تفسه . قأمَرَ آن 
بُقطی رأسْة وینطلّق به الی السٌجن . تم دعا بح قاجلِسَة تین یدیه وکسَفت 
عن وجهه نم قال : کلا ! رعمثم نی لا عم ما صتعثم ؟ فقال : با آمیر 
المَوْنینَ , ما آنا الا واحذ من القوم . ولقد کُنثْ کارها ِقتله , قأَقَرّ . نم دعا 
ی و ی را ی ی 
السَجن ار آیضا , قلرَمَهَمْ المال والم . فقال ریخ : يا آمی المَوْنینَ , 


وگیف حکَم داووژ این علیه السلام ؟ ققال ان داوود الّییَ علیه السلام 


قدَعاهم داوو علیه السلام ققال : یا عُلام , ما اسک ؟ قال : مات الذين . 
ققال له داوو علیه السلام : من شاک بهدا الاسم ؟ ققال أمّی . قانطلع 
داوو علیه السلام الی و . ققال لها : یا نها القرأه ! ما | سم ابیک هدا ۲ 
قالّت : مات این , ققال لها : وقن سَمَاخ بهذا ؟ قالت : آبوغ , قال : 

کان ذاک ؟ قالت اه خرچ قت نشقر له وععة قوش وهتا لحم 
فی بَطنی , قانصرّف القومٌ ولم یتصرف وجی , مَسَألهم عَنة , ققالوا : 
مات , ققلث هم : قأین ما تزک ؟ فالوا ام تخای شا لت : قل 
آوصاکم بوصيّءٍ ؟ قالوا : رو ما ی , قما وَلدتِ من ولد جاریه آو 


عْلام قسمیه «مات ی , فقسَمَیتَه . قال ِِ علیه السلام : وتعرفیت 
الوم الذین کانوا خرجوا مَعَ وج ؟ قالت : , قال : قأحیا هم آم 


آمواث ؟ قالت : بل آحیاء , قالَ : قانطلقی پنا ایهم و 
تن , قحَکم بیتهّم بهذا الخکم بقینه وأثبت عَلَيهِمْ المال 
لدم , وقال للمرآه : سَمّی ابتي هذا «عاش الدین» . (2) 


1- .فی المصدر : «اخرجوا» , والصحیح ما آثبتناه کما فی تهذیب الأحکام . 

- .الکافی : ج 7 ص 371 ح 8 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 316 ح 875 
کلاهما عن آبی بصیر , کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 3 ص 24 ح 3255 , 
الارشاد ۳۰ 1 ص‌ 215 نجوه من دون اسناد الی المعصوم وراجع المناقب 
لابن شهر آشوب : ج 2 ص 379 . 
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فصل چهارم : نمونه هایی از داوری های امام علی در زمان حکومتش 


4 1 داوری ای چون داوري داوود 


فصل چهارم : : لمونه هایی از داوری های امام علی در زمان حکومتش4 / 
1داوری ای چون داوري داوودامام باقر علیه السلام :امیر مومنان وارد 
مسجد شد . جوانی گریان که جمعی در اطرافش بودند و وی راآرام کردند 
با یشان مواجه شد . علی علیه السلام فرمود : «چه چیزی تو را رم 
انداخته است ؟». گفت : ای امیر مقمنان ! ! شریح قاضی من دافم 
ی ی 
. اینان برگشتند و پدرم برنگشت , از آنان درباره وی پرسیدم > وفند 
. از اموالش پرسیدم . گفتند : مالي به جا نگذاشت . آنان را پیش 
قرج 0 و شریح , سوگندشان داد [ وآنان را تبرئه کرد] و من می دانم 
ای امیر مومنان که پدرم با ثروت فراوان به سفر , عازم شد . امیر مقمنان 
به آنان فرمود ۰ «برگردید» ۱ و به همراه جوان به نزد شریح 
برگشتند . امیر مومنان , به شریح فرمود : «شریح ! چگونه بین اینان داوری 
کروی 0 تفریح کفت: ای آمتر مومان | این جوان. غلنه این افراد: ۱۱ 
کردکه آنان,عازم سفری شده اند ویدر او نیزهمراهشان بوده است . انا 
برگشته اند و پدر او برنگشته است . من از آنان درباره پدروی پرسیدم . 
3 : مرده است . از آنان درباره اموال او پرسیدم . فاد : مالی به جا 
نگذاشته است . به جوان گفتم : آیا برای اذعاپت شاهدی دافی ۱ کس:؟ 
. با بر ای + آنان را سوگند دادم ۳9 
گفته اند] . امیر مومنان فرمود : «هیهات , ای شریح ! در این نوع پیشامدها 
, چنین داوری می کنی؟ » . گفت : ای امیر موّمنان ! پس چگونه [ باید 
داوری کرد]؟ امیر مومنان فرمود : «به خدا سوگند . درباره آنان داوری ای 
خواهم نمود که پیش از من , کسی جز داوود پیامبر , چنین داوری نکرده 
است . ای قنبر ! شُرطة الجمیس (1) را برایم فرا بخوان» . قنبر , آنان را 
فرا خواند. علی علیه السلام بر هر کدام آنان , یکی از افراد شرطه را 
مامور ساخت و آن گاه به آنان نگریست و فرمود : «چه گمان می کنید ؟ 
آیا گمان می کنید که من نمی دانم با پدراین جوان چه کرده اید؟ اگر چنین 
باشد که من نادان خواهم بود ». آن گاه فرمود : «اینان را از هم جدا کنید 
و سرهایشان را بپوشانید» . آنها را جدا کردند و در حالی که سرهایشان با 
لباس هایشان پوشانده شده بود ,«هریک را در کنار تک از ستون های 


ی او ام اسههای فد تب 
ابی رافع) را فرا خواند و فرمود : «کاغذودواتی بیاور» . امیر مومنان , در 
جایگاه داوری نشست و مردم در اطرافش نشستند : آن گاه به مردم 
فرمود : «هر گاه من تکبیر گفتم , شما هم تکبیر بگویید» و افزود : «راه را 
بازکنید» . سپس یکی از آنان را فرا خواند و در مقابل خود نشاند و صورت 
وی را باز کرد .آن گاه به عبید آلله بن ای راهم فرمود : «اقرار وی و هر 
آنچه را می گوید ,بنویس» . سپس [ علی علیه السلام ] به بازجويي او 
پرداخت و از وی پرسید :۰ «در چه روزی با پدراین جوان از خانه هابتان 
بیرون رفتید؟» . مرد گفت : در فلان روز . [ علی علیه السلام ] پرسید : 
«در کدام ماه؟». گفت : در فلان ماه . [ علی علیه السلام ] پرسید : «در 
کدام سال؟». گفت : در فلان سال . [ علی علیه السلام ] پرسید : «یه کجا 
رسیده بودید که پدر این جوان درگذشت؟». گفت : به فلان جاأ و 
علیه السلام ] پرسید : هه ی رت » . گفت : در خانه 
فلانی فرزند فلانی . [ علی علیه السلام ] پرسید : «بیماری اش چه بود؟». 
گفت : فلان بیماری را داشت . [ علی علیه السلام ] پرسید : «چند روز 
بیمار بود؟». گفت : چند روزی . [علی علیه السلام ] پرسید : «چه روزی 
درگذشت؟ چه کسی وی را غسل داد؟ چه کسی کفنش کرد؟ با چه چیزی 
کفنش کردید؟ چه کسی بر وی نماز گزارد؟ و چه کسی [برای دفن او] در 
گورش رفت ؟» . امیر مومنان , هنگامی که از وی هر چه می خواست , 
پرسید , تکبیر گفت ومردم , همه تکبیر گفتند . باقی مانده متهمان به دو 
دلی افتادتد و تردید نکزدند که دوستشان. علبه. آنان و علیه.خو‌دش. اقرار. 
کرده است . علی علیه السلام دستور داد که سر وی را بپوشانند و او را به 

ان مرمه آن که کیت را راد وس خی سا و صورنر 
را باز کرد فرمود : «هرگز ! پنداشته ایدمن نمی دانم چه کار کرده اید؟» . 
او گفت : ای امیر مومنان ! من . یکی از این افراد بودم و از کشتنش 
ناخشنود بودم .و به اين شیوه , اقرار کرد . آن گاه, [ علی علیه السلام ] 
همه آنان را یکی پس از دیگری فرا خواند همه آنان بهفتل فتصاف آفوال 
[ پدر آن جوان ] , اقرار کردند . آن گاه آن را که به زندان فرستاده بود ,باز 
گرداند و او نیز اقرار کرد . علی علیه السلام آنان را به پرداخت مال و 
قصاص , ملزم ساخت . شریح گفت : ای امير مقمنان ! جریان داوری داوود 
پیامبر , چگونه است؟ علی علیه السلام فرمود : «داوود پیامبر , گذرش به 
گرد هی ار کود کان اشاد کمبا هیا مر هی کردندیو کی | اه ار ها 
خود] را مات الدین (ذّین مرده) صدامی زدند . کودکی هم [ از میان آنان 
آحمات شدای دا عم لاه ای را وا رده اه ان کی | کت 
: ای پسر ! نامت چیست ؟ | و پاسخ داد : مات الدین . داوود علیه السلام 
پر سید د : چه کسی تو را , 0 نام , نامیده است؟ گفت : مادرم . داوود 


علیه السلام نزد مادر وی رفت و به وی گفت ۱ ای زن ! نام این پیسرت 
چیست ؟ پاسخ داد : مات الدین . [ داوود علیه السلام ] از وی پرسید : چه 
این نام را بر او نهاده است؟ پاسخ داد : پدرش . داوود علیه السلام 


پر سر : جریان , از چه قرار بوده است؟ زن گفت : پدرش همراه گروهی 
ه سفر رفت و اين بخه در شکم من بود. نان برگشتند و شوهر من 
برنگشت . از آنان درباره وی پرسیدم دفتلد: : : به آنان گفتم : 


اموالش کجاست؟ گفتند : چیزی به جا نگذاشته 2 - آناهص ین 
با : آری . احتمال می داد که تو بارداری . [ از این رو 
, وصیّت کرد : ] دختر یا پسری را که به دنیا می اوری «صاوت الدین (دین 
مرده) نام گذاری کن . من نیز همین نام را بر او گذاشتم . داوود علیه 
السلام گفت نا 
گفت : آری . [ داوود علیه السلام ] پرسید : آنان مرده اند , یا زنده اند ؟ 
کف رید ای زایوه علیه لام کت نزن آنان بوبم . سپس با زن 
, نزد آنان رفت و آنان را از خانه هایشان بیرون کشید و در بین آنان به 
همین گونه داوری کرد و پرداخت مال و خون بها را بر گردن آنان گذاشت 
و به زن گفت : نام پسرت را «عاش الّین (دین زنده)» بگذار . 
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4 / 2رجْلان تنازعا فی تمانته دراهمالکافی عن ابن آبی لیلی :قضی امیرٌ 
لمَوْینین علیه السلام 7 یی ایا فی مت فا اراد قداء آخر : 

دما من زایه مسة ارعْقه , وأخرج ار تن رغقم , قَقة بهما عابز 
۱ , قدعَواة الی طعامهما , ال الرَجْل مَعهُما ی لم تبق شیء, قلمّا 
قرغوا عطاهما العایژ بهما تمانيةه دراهم توابَ ما أکلَةٌ من طعامهما , قَقالَ 
صاحبٌ لته آرغقه لصاجب الخمسه أغفو اقشمفا همین یس وی : 
وقال صاحبٌ كِ : لام بل بْأَحْدٌ کل واجد مثا من الدراهم علی عَدد ما 
آخرع من الژّاد . قال : قأتبا آمیة الفومنین علیه السلام فی ذلک , فلا 
شی عقانهدا فان آهما : اصطلحا ؛ قَاِنّ قضیِنکما دیب , ققالا : اقض بیتنا 


پالحق . قال : قأعطی صاجت الحمه آرغقه سبقة دراهم , وأعطی صاجتبِ 


۱ 


التلاته آرغقه درهما , وقال : آ لیس آختج آَحَذکما من زاده حمسة آرغقه , 
وأخرج لأحَرٌ ثلائه آرغقه ؟ قالا : تقم . قال : لیس کل مَقکما صَیفُکما مِثل 
ما أَکلما ؟ قالا : تقم ! قال : أ لیس اک کل واجد منکُما ثلائه رغقه عبر 
ها ۶ قالا : تعم ! قال : آ لیس آکلت آنت یا صایب اللائهِ تلانه آرغقو غیر 
(1) ثلثِ , وأکلت آنت پا صاحت الحمه تلائة آرغقه غیر تب , وأکل 


الطّیف تلا ارغقه عَیر تن ؟ أ لیس بفی لک یا صاجتِ الثلاته لت رغیف 
من زادک , وبقی لک یا صاجتب الحخمسه رغیفان وتلِثٌ , وأکلت تلائه آرغقه 
غیر تلثِ ؟ درقما : قأاعطی صاجت الرّغیقین 


1- .فی المصدر : «لا ثلث» , والصحیح ما آثبتناه کما فی تهذیب الأحکام . 
2 .الکافی : جح 7ص 427 ح 10 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 290 805 
وراجع کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 3 ص 37 ح 3279 والارشاد : جح 1 ص 
9 والاختصاص : ص 107 والمناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 52 
والریاض النضره : جح 3 ص 168 . 


ص: 1< 
4 دو مردی که بر سر هشت درهم اختلاف داشتند 


4 2دو مردی که بر سر هشت درهم اختلاف داشتندالکافی به نقل از ابن 
ابی لیلی ی او زر ۳ 
داوری کرد . [ داستان ,؛ , چنین بودر : ] هنگامی که آن دو خواستند صبحانه 
بخورند , یکی , پنج قرص نان و دیگری سه قرص نان از توشه اش بیرون 
آورّد . رهگذری بر آنان گذر کرد و آن دو , وی را به غذا دعوت کردند . وی 
[ نیز] با آن دو غذا خورد و چیزی از غذا نمائد . هنگامی که از هم جدا می 
شدند , رهگذر , به پاداش آنچه از غذای آن دو خورده و2 به. :۵2 : 
هشت درهم. داد . آنق که صاخب: سه فرص نان بود ‏ به. دارنده: بنج فرص 
نان گفت : پول را بین خودمان به صورت نصف نصف , تقسیم کن . دارتده 
پنج قرص نان گفت : نه ! بلکه هر کدام از ما , به مقداری که نان از توشه 
ات اه ی او وت همان ات ای کر 
[ علی علیه السلام آسخن آنان را شنید , به آن دو گفت : با هم مصالحه 
کنید . ماجرای شما چیزی جزئی است . گفتند : بین ما به حق , داوری کن . 
ی اه و نت 
قرص نان , یک درهم داد و فرمود : «مگر یکی از شما پنج قرص نان و 
دیگری سه قرص نان, از توشه اش درنیاورده است ؟». گفتند : چرا . [ علی 
علیه السلام ] پرسید : «مگر میهمان شما در کنار شما به اندازه شما 
نخورده است؟» . گفتند : چرا . [ علی علیه السلام ] پرسید : مگر هر کدام 
از شما سه قرص نان , منهای یک سوم آن , نخورده است؟» . گفتند : چرا 
ت ی ی ی تم و ی ای 
نان , منهای یک سوم ان را نخورده ای و 
سه قرص , منهای یک سوم آن را نخورده ای ؟ و [ نیز آمگر میهمان , سه 
قرص , , منهای یک سوم آن را نخورده است؟ ای دارنده سه قرص نان ! مگر 
[ فقط ] یک سوم از نان تو باقی نمانده است؟ و ای دارنده پنج قرص ! مگر 
از نان تو , [ فقط ] دو قرص و یک سوم قرص , باقی نمانده است و خودت 
سه قرص , منهای یک سوم آن را نخورده ای؟ برای هر یک سوم نان به آن 
, دو درهمی داده است . بنا بر این آن.فههان ‏ بة صاخب: دو نان ویک 
سوم نان , هفت درهم و به صاحب یک سوم قرص نان , یک درهم داده 


است . 


ص: 242 


1 
, قصَرَبة ولا , فقالٌ : ما آنت قولات بل آنا خولاک اقما رالد ذل ینود دا 
ود توعد دا وتقول : کما انت نی تانت الکوقه یا عَدو اه , قاذقپ یک 
الی آمیر المَومنین علیه السلام . قلمّا آتیا الکوقة آتیا آمیر الموَّنین علیه 
السلام , قَقالَ الذی صَرّت الفْلام : َصلَحَک اللَهْ ! هذ هداعلا لي وا 7 
قظویه قونت علی عفال الا خر هو والامخاام لین ان ای ارمانف مود 
نی , و آة وب لت بعینی لیذفت یمالی ! فد هذا تلف وهذا 
یحلف , وهذا] یکت هذا وهذا يِکذِبٍِ هذا , فقال ۱ 
لیلیِکما هذه ولا تجیئانی الا یِحق . قلمّا آ صبح آمیژ الموّینین علیه السلام قال 
لقنتر : ائقب فی الحایّط تین ان اصتخ عقت حّی تصیز السمین 
علی ژمح یُسَبْخٌ , قجاء الرَجْلانِ واجتمع لاس . ققالوا : لد ورَدّت عَلیه 
قضِیّهُ ما وَرَد علبه مثلها , لابَخرُجٌ منها ! قفال لهُما ۴( 
نَ هذا بو , وحلف هذا ان هذا] عَبدّه , فقال لَهُما : قوماً ؛ ای لسث 
تصذقان , نم قال لأْحدهما : أدخل رأسَک فی هدا اقب , تم قال 
: آدخل رسک فی هدا الّقب 9 : يا قَنبَرّ ! عَلَی بسیف سول 
له صلی اه علیه ول , عجْلِ اضرب رَقبه القبد منهقما ! قاخرع اقلا 
رأسَة مبادرا , ققال عم علیه السلام للغْلام : أ لست تزع أ تک لست یبد 
؟ وقکت لاح فی اللّقب . ققال دبلی وله صرتنی وتقوی عل . قتَولّق 
له بت الخفضیی عاية السلام هوفعه البة ۱1 


۰ 


- .الکافی : ج 7 ص 425 ح 8 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 307 ج 851 
9 بر عتهان عن رحل و راهم خضاتص الانیه عليمم الشبلام 
: ص 86 . 


ص: 43 


4 / 3دو نفری که هر یک از آنها دای تون کف: ان خیحري. تدم آوتا خام 
صادق علیه السلام :در روزگار علی علیه السلام ۰ اند کت‌هستان یه 
همراه غلامش برای حج [ به سمت مک آحرکت کرد . غلام , خطایی کرد . 
آقایش وی را زد . غلام گفت : توآقای من نیستی که من آفای تم . هر 
کدام , دیگری را تهدید می کرد و می گفت : ای دشمن خدا! بگذار به کوفه 
برسیم ؛ تو را پیش امیر موّمنان خواهم برد . هنگامی که به کوفه رسیدند , 
پیش امیر موّمنان آمدند . آن که غلام را زده بود , [ به علی علیه السلام ] 
گفت : خدا خیرت دهد ! این , غلام من است . مرتکب خطا شد . من هم او 
را زدم , و او با من گلاویز شد . دیگری گفت : به خدا سوگند که این , غلام 
من است . پدرم مرا همراه او فرستاده تا مرا آموزش دهد ؛ ولی او با من 
گلاویز شد , و ادعا می کند که مالک من است تا مالم را از دستم بیرون 
آورد . هر کدام از آن دو , سوگند می خوردند و یکدیگر را به دروغگویی 
مثهم می کردند . علی علیه السلام فرمود : «بروید و در اين شب , با هم 
به واشتی کنار انید.و فردا , جز به حق , , نزد من نیایید» . هنگامی که صبح 
شد , امیر موّمنان به قنبر گفت : «در دیوار , دو سوراخ درست کن» . علی 
علیه السلام عادت داشت که وقتی وارد صبح می شد , به تعقیب نماز می 
پرداخت وتسبیح می گفت تا آن که خورشید به مقدار یک نیزه بالا می آمد . 
[ صبح هنگام ,۰ آن دو مرد آمدند . مردم هم گرد آمدند و می گفتند : 
ماجرایی نزدوی (علی علیه السلام ) مطرح شده است که تاکنون مانند آن 
نزد او طرح نشده است و ازآن , موقق بیرون نخواهد آمد . علی علیه 
السلام به آن دو فرمود : «چه می گویید؟» هر یک از آنها سوگند خورد که 
دیگری غلام اوست . [ علی علیه السلام ] به آن دو فرمود : «برخیزید که 
من ؛ , شما را راستگو نمی بینم» . سپس به یکی از آن دو فرمود : «سرت 
را داخل این سوراخ کن» . پس از آن به دیگری فرمود : «سرت را داخل 
سوراخ دیگر کن» . آن گاه فرمود : «ای قنبر ! شمشیر پیامبر خدا را برایم 
بیاور . زود باش تا گردن آن را که بنده است ,بزنم». غلام , با سرعت , 
سرش را از سوراخ , بیرون کشید , در حالی که دیگری سرش رادر 1 
, نگه داشته بود . علی علیه السلام به غلام فرمود : «مگر تو وانمود نمی 
کردی که بنده نیستی؟» غلام گفت : چرا رز بای ام ی 
ستم نموده است . امیر مقمنان ز از آن مرد | ازاد) , تعهُد گرفت و غلام را 
به او سیرد . 


ص: 2:44 


4 / 4رجّلان ادعَیا بغلهّالامام الصادق علیه السلام :قضی ای المَوّمنین علیه 
السلام فی رجْلین ادعَیا بَغلة , أقام أَحَذُهما علی صاحبه شاهدّین , والاخَرُ 
حَمسَءهٌ , ققضی لصاجب الشهود آلکمشه: مس اسیم . واصاحت 
الشاهدین سهمین ۳ 


1- .الکافی : ج 7 ص 433 ح 23 عن السکونی , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 
7 ح 583 وج 7 ص 76 7 325 کلاهما عن السکونی عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , الجعفریات : ص 145 . 


ص: 545 
4 4 دو نفری که مذعی مالکیت استری بودند 


4 / 4دو نفری که مذعی مالکیت استری بودندامام صادق علیه السلام 
:امیر مومنان , درباره دو نفر که مذعی مالکیت استری بودند , داوری کرد 
.یکی از آن دو , دو شاهد علیه طرف مقابل اقامه کرد و دیگری پنج شاهد . 
علی علیه السلام به آن که پنج شاهد داشت , به پنچ هفتم و برای آن که دو 
شاهد داشت , به د هفتم , داوری کرد . 


ص: 546 


4 ۱ 5رجل ادعی آأَن عبده روج بقیر |ذنهالامام الکاظم عن آبائه عن الامام 
علی علیهم السلام :1 تام رَجْل بعبده ققال : ان عبدی روج بقیر |ٍذنی , 
ققال علیهٌ علیه السلام لِستیّده : فرّق بیتهما , ققال السَیْدٌ لِعبده : يا عَذ 
اللّه ! طلق , قفال علر علیه السلام : کیف فلت له ؟ قال : قلثْ له : طلق 
,_ققال عم علیه السلام للقبد : ما الان قان شثت قطلق , وان شنت 
قآمسک , ققال السید ۶یا آفنر الخقمت ی 1 ۱ مر کان بیدی فجَعَلتة بید غیری 
؟ اقا ی لا خی وت اد : طلق , آقزرت له بالتکاح ۰( 


4 / 6آعور آصیبت عَینهٌ ین الصَحیحهّالامام الباقر علیه السلام :قضي آمیژ 
الوستیی له السلام 3 فی رجْلِ آعور آضبیتّت َببة الصَحیحة قَفْقئت آن ثفقا 
[حدی عیتی صاجبه ویعقل له نصف الذره 4 وآن شاء َحَد دبه کاملة ویعفی 
عَن ین صاجبه . (2) 


و اس و ی رت 
عین تَجْل وهی قایْمَهٌ مر رز أمیر المُوّمنین علیه, السلام قژیطت عَينة 
الصَحيحة . وأقام رجْلاً (3) یجداة بتده بيصَه , تقول : هي تراها ؟ قال : 
قجعل اذا قال : تعم , تخر قلیلاً حتّی اذا یت عَلیه عم ذیِک المکان , 
قال : وغطبت عیة القصابة . وجقل الَقل تتباع وقو تَنظر بعینه الطحیکه 
حی زا خفتعايه, ند تما مها خاعطی الاریت علق دل . ۱3 


۳ .تهذیب الأحکام 7ص 352 ح 1433 عن علی بن جعفر . 

- ای 1 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 269 ح 1057 
۳ .فی لمصدر : ِِ ۱ ات ما آثبتناه کما فی تهذیب الأحکام 

4 .الکافی : ج 7 ص 323 ح 6 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 266 ح 1047 


4 < مردی که مدذعی بود بنده اش بدون اجازه او ازدواج کرده است 
4 ۱ 6 مردی یک چشمی که چشم سالمش ضربه دیده بود 


4 7 مردی که یک چشمش ضربه دیده بود 


4 / <مردی که مذعی بود بنده اش بدون اجازه او ازدواج کرده استامام 
کاظم علیه السلام به نقل از پدرانش , دربارم امام علی علیه السلام : 
مردی بنده اش را نزد علی علیه السلام آورد و گفت : بنده ام بدون اجازه 

من ازدواج کرده است . علی علیه السلام به صاحب بنده فرمود : «بین آن 
0 بینداز» . صاحب بنده به بنده اش گفت: ای دشمن خدا! طلاق 
بده. علی علیه السلام [به صاحب برده ] فرمود: چه طور به او گفتی؟ وی 
گفت : به او گفتم : طلاق بده . علی علیه السلام به بنده فرمود : «اکنون , 
اگر خواستی , [همسرت را] طلاق بده و اگر خواستی , نگه دار» . صاحب 
بنده گفت : ای امیر مومنان ! کاری را که اختیارش در دست من بود , در 
دست دیگری قرار دادی؟ ! علی علیه السلام فرمود : «به خاطر آن که 
وقتی گفتی : طلاق بده , ازدواج او را پذیرفتی» . 


4 / 6مرد یک چشمی که چشم سالمش ضربه دیده بودامام باقر علیه 
السلام :علی علیه السلام , درباره مرد یک چشمی که چشم سالمش ضربه 
دیده و کور گشته بود , چنین داوری کرد که : «اگر بخواهد , می تواند یک 
چشم طرف مقابلش راکور کند و نصف دیه را از او بگیرد و اگر بخواهد , 
می تواند دیه کامل بگیرد و ازکورکردن چشم طرف مقابلش در گذرد» . 


4 / 7مردی که یک چشمش ضربه دیده بودالکافی به نقل از حسن بن کثیر 
, از پدرش : چشم مردی ضربه دید ؛ ولی ظاهرا سالم بود . امیر مومنان , 
دستور داد چشم سالم او را بستند . آن گاه , مردی تخم مرغ به دست را 
در برابر وی قرار داد که می گفت : ایا تخم مرغ را می بینی؟ و هر گاه [ 
که مرد آمی گفت : «اری» , شخص تخم مرغ به دست , اندکی عقب می 
رفت , با ان که از دیدن ان , ناتوان گشت . آن مکان را علامت گذاشتند . 
آن گاه , چشم ضربه خورده اش را بستند . فرد تخم مرغ به دست , کم کم 
از او دورمی شد و وی با چشم سالمش به آن نگاه می کرد تا آن که [ تخم 
مرغ | از دیدش بتهان شد . بین آن ده مکان را اندازه کر فتند:و»بر اساس آن 
(نسبت دید چشم ناقص به سالم) , به وی غرامت پرداخته شد . 


ص: << 


4 ( ماه َقَ اخوئها ها خبلیالخرائج والجرائح :ان سَبقة اخوم آو عشر 
و کل ما ترژف 
فیه 


0۱ 


في عم ین آحباء قرب کانت هم اخث واجده , ققالوا ها 
ال من عَرَض الذنیا وخطایها فا تطرَخْة بين یديک وتحکشک 
ترغبی فی اللزویج ؛ قحمیتنا لا تحمل دک 7 
وققّت فی خدقتهم وقم یکرموتها . فحاحت یوما , قلَمّا طَهرّت آ راد 
الاغیسال وحرجچّت الی عَين ماء کاتت یقرب حیهم رل اه ۱ 
(1) قدخلت فی جوفها وقد جَلْست فی الماء , قمصت علیها ام وَاللَقَه 
تکبر حا حتّی لا بَطنها , وظَنّ الاخوخ أ ها خبلی وقد خاتت , قأرادوا قتلها . قال 
بَعضهْم : ترقغ خبرها الی آمیرِ المومنین عَلی بن آبی طالب علیه السلام ؛ 
قاَة بتولی ذلک . قأخزجوها الی حضرَیه وقالوا فیها ما وا بها , 0 
طشتا قملوءا بالحماه (2) مرها ِ قغد عَلیه , قلَما آَحست 
الحماه ترلت من جَوفها . ققالوا : آبت نا ! آنت را القلمث ا قانک 
تعلَمْ القيب, ! قَرَیرَهم وقالَ سول اب صلی اه عله و آه ضا 
یذلک عَن اللّه بان هذه الحاده تقَعْ فی هذا الوم , فی ها 

الشاعه . (3) ۲ 


1 


- .العلقه : دوده فی الماء تمص الدم (لسان العرب : ج 10 ص 267 
ی 

اس والحماً : الطین الأسود المنتن (لسان العرب : ج 1 ص 61 
۰ 
3- الخرائج والجرائح : ج 1 ص 210 ح 52 , بحار الأنوار : ج 40 ص 242 
ح 20 . 


ص: 249 
4 8 دختری که برادرانش پنداشتند حامله است 


4 / 8دختری که برادرانش پنداشتند حامله استالخرائج و الجرائح :هفت با 
ده برادر در قبیله ای از قبایل عرب بودند که تنها یک خواهرداشتند. به وی 
گفتند: هر آنچه خداوند از مال و منال دنیا به ما بدهد , دراختیار تو می 
گذاریم و تو را صاحب اختیار آن می سازیم و تو ازدواج نکن " چرا که غیرت 
ما چنین کاری را برنمی تابد . خواهر,در این خصوص با انان موافقت کرد 
وراضی شد و در خدمت آنان ماند و آنان هم وی را بزرگ می داشتند . 
ِِ , او حیض شده بود . پس از پاکی , تصمیم به غسل گرفت و کنار 
آبی که خز دی محصاهشان :نفد رفت . چون در آب نشسته بود , زالویی از 
اب خارح و وارد رحم وی شد . چند روزی گذشت و زالو بزرگ شد و شکم 
دختر , بالا امد . برادران پنداشتند که وی , باردار است و خیانت ورزیده 
است و تصمیم به کشتن او گرفتند . شماری از آنان گفتند : جریان وی را 
پیش علی بن ابی طالب , امیر مومنان , ببریم که او داوری کند . دختر را 
پیش علی علیه السلام بردند و گمانی را که درباره اش داشتند , برای وی 
و و تا وی وی ی ام 
که در آن بنشیند . هنگامی که زالو بوی لجن را احساس کرد , از شکم دختر 
, بیرون آمد . [ برادران] گفتند : ای علی ! تو پروردگار مایی ! تو پروردگار 
متعال مایی ! تو حقیقتا علم غیب داری ! علی علیه السلام انان را توبیخ کرد 
و فرمود : «پیامبر خدا از طرف خداوند به من خبر داده بود که این حادثه , 
در این روز و در این ماه و در این ساعت , اتفاق خواهدافتاد» : 


ص: 550 


4 / 9سِتَهٌ غَرِق واجذ منمالامام الصادق علیه السلام :رفع الی آمیرِ 
المَوّمنین اف السلام ستة غلمان کانوا فی الفرات , فقرق واچذ منم . 
قشهد تلا منم عَلی انتين أَهُما عَرَقاه , وشهد اننان عَلی الثلائه ‏ نَهُ 
فقو , ققضی علیه السلام بالذِیه آخماسا ؛ تلائه آخماس عَلی لانتین ؛ 


وکمستن علی انم 111 


4 ( 10رَجْلْ قال للاخر : احتلمث بأْکالامام الصادق عله السلام :نجل 
ی رجا قلی هد آمیر الموْمنيین علیه السلام ققال له : ٍثی احتلمث یاک 
قرفع الی آمیر الغویتین علیه السلام ققال : ان هذا ۰ ققال : 

وما قال لک ؟ ال : رَعَم 7 احتلم یأمّی ! ققال آمیر المَوْمینَ علیه ۱ 

لسلام : قی القدل ان شنت أَقمثة لک فی الشمس وجلدث طةُ ؛ ان 
الحْلْم مثل الظل ! ولکا سَتضریة اذا آذاک حلی لا بعود بُوّذٍی المسلمین. 

)2( 


1- .الکافی : ج 7 ص 284 2 6 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 239 ح 953 
کلاهما عن السکونی , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 116 ح 3233 
نحوه وراجع المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 380 . 

2 .علل الشرائع : ص 544 ح 1 عن سماعه , الکافي : ج 7 ص 263 ح 19 
عن سماعه من دون [سناد الی المعصوم , , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 80 ح 
3 عن آبی العلا عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا بحضره 
الفقیه : ج 4 ص 772 5136 کلاهما نحوه وراجع المناقب لابن شهر اشوب 
ج 2 ص 356 . 


ص: 2:51 
9 فش تقرق که یکی ار انان غرق ید 
4 / 10 مردی که به دیگری گفته بود ؛ بر مادرت محتلم شده ام 


4 ۱ شش نفری که یکی از آنان غرق شدامام صادق علیه السلام :شش 
نوجوان را که در فرات بودند و یکی از آنان غرق شده بود , برای داوری 
پیش علی علیه السلام پردند . سه نفرشان گواهی دادند که دو نفر دیگر , 
اه را گری کرده اند و. ان ده نظر خم کوافی دادند. که ان نشتة: تثفر , او را 
غرق کرده اند . علی علیه السلام به پرداخت دیه , برپایه پنج سهم , حکم 
کرد : سة پنجم بر عهده دو نفر و دو پنجم بر عهده سه نفر دیگر . 


4 10مردی که به دیگری گفته بود : بر مادرت محتلم شده امامام صادق 
علیه السلام :در رو زگار علی علیه السلام , مردی مردی دیگر را دید و 
گفت : من [ در خواب آبر مادرت مُحتلم شده ام . حکایت را برای داوری 
تقد اهر همان آمرنند. هرد کت : این مرد بر من افترا بسته است . 
علی علیه السلام پرسید : «به تو , چه گفته است؟». پاسخ داد : وی می 
پندارد که بر مادرم محتلم شدم است. امیر موّمنان فرمود : «بر پایه داد , 
ای ات موی زا دز افیا نمی دارم وشانه اش را ای می رس 
زیرا خواب , چون سایه است ؛ اما چنانچه در آینده , تو را آزار دهد , وی را 


[تازیانه ] خواهیم اقا تا ییحی بة: اراد مسلمانان نپردازد» . 


ص: 5252 


لفوینین علیه السلام باشجاشم الساعر قد شرت الکمر فی تشه ِِ 
قَصَربهْ تمانین تم حَبسَة لیله , ثم دعا به من آلقد قَضَرَبَةٌ عشرین سوطا, 
ققالَ ل : یا آمیر الغوینین ! ققد صَریتنی فی شرب القمر , وهذه 
القصرون 9 ها مت ؟ ال ها آععری غل سرت الکمر نی»تهر 
رقضان . (2) 


4 / 12ولود آ له راسایالامام الصادق علیه السلام :ول علی عهد آمیر 
المومنین علیه السلام قولودٌ ُ َأسان وضدران في حقو (3) واجد , قسْیْل 
ام المَوْمنينَ علیه السلام ً یوت یر ای ت ائتین آو واجد ۱ فقال : : 9 


حثی ینام تم یصاخ به فان انتبها جمیعا معا کان له ميراثٌ واجد , با 
واجذ وبقی لاح نایُما بُورّتْ میرات اثئتين . (4) 


[ ی المضدر ۶« رین حالضه آب‌ها تام 

2 .الکافی : ج 7 ص 216 ح 15 , تهذیب الاأحکام : ج 10 ص 94 ح 362 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 55 ح 5089 عن جابر پرفعه , دعائم 
الاسلام : ج 2 ص 464 ح 1644 وفی آخره «لتجلتک علی الله , وافطارک 
بل 

- .الحَقو : الخضر ومد الازار (الصحاح : ج 6 ص 2317 «حقا») . 

4 .الکافی + ج 7ص 159 2 1 , تهذیب الاحکام : ج 9 ص 358 ح 1278 , 
کناب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 329 ح 57006 کلها عن حریز بن عبد 
لله , الارشاد : جح 1 ص 212 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 375 
کلاهما نحوه من دون اسناد الی المعصوم , بحار الانوار : ج 40 ص 257 ح 
30 . 


ص: 553 


4 / 12 نوزادی که دو سر داشت 


شاعر نا مور مان رمضانْ مشروب خورده بود , پیش امیر موّمنان آوردند 
. به وی هشتاد تازیانه زد و یک شب هم او را زندانی نمود . روز دیگر هم او 
را خواست و به او بیست تازیانه دیگر زد . وی به امیر مومنان گفت : ای 
امیر مومنان ! مرا برای شراب نوشیدن , زده بودی . این بیست تازیانه 
برای چیست؟ فرمود : «اين به خاطر پرده دری تو در خوردن شراب در ماه 
رمضان است» . 


4 / 12نوزادی که دو سر داشتامام صادق علیه السلام :در روزگار امیر 
مومنان , کودکی با دو سر و دو سینه بر یک لگن خاصره به دنیا آمد . از 
امیر مقمنان پر سیدند که : آیا دو ارت می برد , پا یک ارت؟ فرمود «باید 
رها شود تا به خواب برود . آن گاه . صدایش بزنند . اگر هر دو سر . هم 
رها دار ندید یک ارست.قفی برد ۲ ع ار یکی تیار ند و دیحری دور 
خواب مائد , دو ارت می برد» . 


ص: 554 


4 / 13|لحاق الولّد یالوج مَع العزلشرح الأخبار عن جابر بن عبد الم بن 
یحیی :جاء رَجْل الی عَلیٌ بنِ آيي طالب علیه السلام ققالٌ : یا أمیر 
اوه منن ال کنر اعزل قن امزاني ولا جات ول اققال تلم علی 
السلام : آناشذک اللَةٍ , هل وطنتها تم عاودتها قَبل آن تبول ؟ قال : 

قال : قالولَذ تک . (1) 


4 ( 4درء الرّجم در الوْصول [لی الرُوجهالامام الباقر علیه السلام :قضی 
آمیژ المومنین علیه السلام فی الرَجْلِ الذی له امرخ یالتصزه , ققجر 
پالکوقه آن یُدرَأً عنة الَجم , ویْضرّت عا الرانی . (2) 


عنه علیه السلام :قضی (علیٌ] علیه السلام في رَجُلٍ قحبوس فی السجنِ 


ول امه < خُرّهْ فی بیته, فی المصر وهو لا یصل الیها , قرّنی فی السُجن ,؛ 
قال : عَلیه الحَلذ , ودرا عَنة الجم,(3) 


4 / 15العفو عَنٍ الشّارق قراعیه سوج القهعض الصادقین علبهم السلام 
:جاء رَجْلّ الی آمیر الَفْوْمنین ,علیه السلام فَاقت بالشرقه , سل لد آمتز 
الموْینین علیه السلام : آ تقرا شینا من کتاب ال ؟ قال : تقم », سورة 
ارو , قال : قد وقبث بدک لسوزه تفه . ققال الأشعث : أحطل عذا 
من خُدود الله ؟ ! ققال : وما بدریک ما هذا ؟ اذا قاقتِ این قلیسن للامام 
آن بعفو , ولذا أقرّ الرَجْل عَلی تفسه قَذلک ای الامام ؛ آن شاء عفا , وان 
شاء قَطع . (4) 


1- .شرح الأخبار : ج 2 ص 325 ح 667 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 
ص 377 . 

2 .الکافی : ج 7 ص 179 ح 12 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 15 ح 39 
کلاهما عن آبی عبیده . 

3- .الکافی : ج 7 ص 179 ح 12 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 15 ح 39 
ولیس فیه «حژه» دکلا همان آنی:عنیده:. 

4 .تهذیب الأحکام : ج 10 ص 129 ح 516 عن آبی عبد اللّه البرقی عن 
تفیض اصحابه م کنات من لا بحضرة الففیة : ج 4 ص 62 ح 2106 من دون 
اسناد الی المعصوم . 


ص: 555 

4 ملحق کردن بچّه به پدری که عزل می کرد 

4 ۱ 14 سنگسار نکردن زناکار , به خاطر دسترسی نداشتن به همسر 
که کت اه ورد مد خاظه صواییق سمش 


4 / 13ملحق کردن بچّه به پدری که عزل می کردشرح الاخبار به نقل از 
ام فان ی آمیر مومتان ان آب ری خی را از نم یل من 
کردم (باز می داشتم) ؛ ولی وی کودکی به دئیا آوزرد . علی علیه السلام 
فرمود : «خود و خدا , آیا شده که گاهی با وی نزدیکی کرده و پیش از آن 
که ادرار کنی , دوباره با وی نژدیکی نموده باشی ۱ گفت: : اری. : غلی 
علیه السلام فرمود : «بچه از آن توست» . 


4 / 14سنگسار نکردن زناکار , به خاطر دسترسی نداشتن به همسرامام 
باقر علیه السلام :امیر موّمنان , درباره مردی که زنش در بصره بود و خود 
در کوقه زنا کرده بود , حکم کرد که سنگسار نشود و تنها , حدٌ زنا کار [غیر 
محصن [[تازیانه) بر وی زده شود . 


امام باقر علیه السلام :] علی علیه السلام ] درباره مردی داوری کرد که در 
زندان بود و زن ازادی در خانه اش در شهر داشت , که به وی دسترس 
نداشت و در زندان , زنا کرده بود . او فرمود : «بر او تازیانه است و 
سنگسار از او برداشته است» . 


4 / 15گذشت از دزد به خاطر خواندن سوره بقرهیکی از معصومان علیهم 
السلام: مردی پیش امیر مومنان آمد و اقرار به دزدی کرد امیر موّمنان 
فرمود : «آيا چیزی از کتاب خدا را می توانی بخوانی؟» . گفت : آری ؛ 
سوره بقره را بلدم . فرمود : «دستت را به سوره بقره بخشیدم» . اشعت 
گفت: آیا حدّی از حدود الهی را تعطیل می کنی؟ [ علی علیه السلام ] 
فرمود : «تو از حدود , چه می دانی؟ هر گاه بینه اقامه شود , امام نمی 
تواند بگذرد ؛ ولی هر گاه شخص , علیه خویش اقرار کند , مربوط , به امام 
است ؛ اگر بخواهد , می بخشد و اگر بخواهد , قطع می کند» . 


ص: 556 


4 ۱ 16العفو عَقّن ار باللواط قتابالامام الصادق علیه السلام :تین 
المَوینین علیه السلام فی ما من آصحایه اِذ آناغ رَجْلٌ قفال : یا 
المَومنین , ای قد آوقبث عَلی غُلام قَطهّرنی , ققال له : يا هذا , امض 
منک , لَعل مرارا (1) هاج یک . قلَمّا کان من عَد عاد البه ققال له : يا 
وین . اف : یا هذا , امض 
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ین و مک ققال : يا آمیر الموْمنین 
؟ قال : ااصراق با قال: فنی فد اخره با اسر اشوین قال : خُذ 
لذلک آهبتک . فقال : , ققام قصَلّی رکقتیر جلمن فی 7 تشد ققال 


ان ۰ ی 0 سم ِِ وهو 
بای ی حلمق فی الکفوه النی عتو‌ها له آییر القوفین علیة السلام وج 


منم ۰ اجدی الطباتع: الاریع من آمزعه الندن (لسان الغرت ع 5 ض 
8 «مرر») . 

- .الکافی : ج 7 ص 201 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 53 ح 198 
وفیه «اهدارک» بدل «اهداء» وکلاهما عن مالک بن عطیه . 


ص: 257 
4 16 گذشت از کسی که پس از اقرار به لواط , توبه نموده بود 


/ 16 گذشت از کسی که یس از اقرار به لواط , توبه نموده بودامام 
صادق علیه السلام :امیر موّمنان در جمع ۱0 آمد و گفت 
: ای امیر موّمنان امن با پسری برآمده ام . مرا پاک کن . امام علیه السلام 
فرمود د : «ای مرد ار ار ۱ لا را ۱ 
روز دیگر که شد , آن مرد , برگشت و گفت : ای امیر مقمنان ! من با 
را ی کر امام غلیه التلام و ان مر رو 
به خانه ات ؛ شاید در اثر غلبه صفرا گیج شده ای» . [ مرد ,] اين اعتراف 
راغیر از بار اوّل , سه بار [ دیگر اتکرار کرد . بار چهارم [ امام علیه السلام 
آفرمود : «ای مرد ! پیامبر خدا درباره افرادی چون تو , یکی از سه حکم را 
به کار برده است . هر کدام را که می خواهی , برگزین» . [ مرد] پرسید : 
آن شته خکم خیست: « اق. آمیر عومتان ؟ فرمود : «زدن گردن با شمشیر ۳ 
هر جا که رسید > با دنت و.با شسته. برتاب. کردن از کوهو با بهة انش 
سوزاندن». [ مرد] پرسید : کدام یک بر من سخت تر خواهد بود . علی 
علیه السلام فرفود ۰ «به انش سور آندن»*.: [ فردا کفت. ۰ من همیر:, را 
برگزیدم , ای امیر مومنان ! علی علیه السلام فرمود : «برای اين مجازات , 
آماده باش» . [ مرد] گفت : باشد . برخاست و دو رکعت نماز گزارد و آن 
گاه به تشهٌد نشست وگفت : خداوندا ! من گناهی کرده ام که تو خود , آن 
را می دانی . من از آن ترسیدم وپیش وصی و پسر عموی پیامبر تو آمدم و 
از وی خواستم که مرا پاک گرداند . وی مرا بین سه نوع مجازات , مخیّر 
کرد . خداوندا ! من دردناک ترین آنها را برگزیدم .خداوندا ! از تو می خواهم 
که آن را کقّاره گناهم قرار دهی و در آخرت مرا بخ اتنیت: تسوژانی. .ان 
کاه تخاس م وان که کرص عبت یوم هه که لین مارح سا کنده 
بود «نشست و می دید که آتش در اطرافش زبانه می کشد . امیر موّمنان 
گریست و همه یاران وی گریستند . امیر مومنان به وی فرمود : «ای مرد! 
برخیز که فرشتگان آسمان و فرشتگان زمین را گریاندی . خداوند بر 
توبخشید . برخیز و دوباره چنین کاری که انجام داده ای , تکرار نکن» . 
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4 ۱ 17فامَه لد قلی من اف لژٌالکافی عن آحمد بن محقد ین خل 
رفعه الی الامام علی علیه السلام :آتاغ رَجْلْ بالکوقه ققال : , | ام 
لفومنن ان ننک قطیرنت:»عال تن نت ؟ وال بن شتیته ,ال :| 
من القرآن َیثا ؟ قالْ : تلی , قال : قاقرا ققرا با ققال ‏ 
هت : لاء قال : قاذقب یی تسال عَنک . قه قب ال جع یه 
َعذ ققال : با آمیر المومنین ی یت قطهری , ققاز آلک رَوجَة ؟ قال 
: تلی . قال : قَمْقيمَة مَعک فی البتلد ؟ قال ۰ تقم , قال : قَأَمَرَة أمیة 
الموّینین اسام ق ما ی ال قتقت الی قومه 
ال عن حَتره , ققالوا : یا أمیژ الموّینین , ضَحیعٌ الققل . قَرَجع الیه 
الثالتَه فقال له مثل مَقالته ر فقال نف اهب خی تسال یی جع اند 
الژايعه , قلقا أَقرَ قال أمیژ الومنین علیه السلام لنتر 8 
عضت بر قال : ما اه بح بالرَجُلِ نکم آن این بعض هذو آلقواجش , فیفصح 
تمغ علی ژووس اقلا فلا نات می مه ۲ قالخ فیم بتة وین 
له فصَل من |فاقتی غلیه لخد .نم أخرَجة ونادی فی الّاس : با قعشرَ 
لفسلمین ۱ حزجو لیام علب هت ال العذ رضاح 
چه الب الجان ۱11 فقال . با آنیر آلمومتیی» انظربی اضلی رکعتین:. 
تم وضعه فی خفرته واستفتل التاسن یوجهه فقال : يا معاشر المسلميین ! 
هذا حَقٌ من خقوق اللّه عَروجل ؛ قَمَن کان لله فی عُثه َو قلینصرف 
ولا تقیم دود الاه.فن هه عْنْفه لله حدٌ. قا: نضرّف الناسٌ وبقی هو وَالحسَن 
والکسین علبسپالسلام ,فاد عجر , قَکتَر تلات تکبیرات , نم ماخ بتلائه 
احجار ؛ فی کل عجر تلات تکبیرات . تج ماخ السَن علیه السلام مثلّ ما 
ماخ آمیژ المَوْینین :5 . تج ما العْیَينْ علیه السلام, قمات 
ال . قَاخرجة امیژ الوینین علپه السلام قَمَرّ قَحَنر له وضلّی عَلیه 
ودفَتَ , ققیل : یا آمیرّ الموّمنین , آلا بُعَسّلَةْ ؟ ققال : قد اغتَسَل بما هو 
طاهژ الی یوم القیاقه ؛ لقد صَبرَ علی مر عظیم . (2) 


1- .الجبان والجبانه: الصحراء. وتسمی بهما المقابر ؛ تسمیه للشیء 
ِِ (لسان العرب : 13 ص 85 «جبن») . 

- .الکافی : ج 7 ص 188 ح 3 ۱ : ج 2 ص 96 عن آبی بصیر 
ِ الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 40 ص 292 ح 66 
وراجع کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 4 ص 31 ح 5017 . 
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4 / 17اجرای حد بر کسی که اقرار به زنا کردالکافی به نقل از احمد بن 
محمّد بن خالد , که سند روایت را به امام علی علیه السلام می رساند: 
مردی در کوفه نزد علی علیه السلام آمد و گفت : ای امیر مقمنان ! من زنا 
کرده ام .پاکم ساز . [ علی علیه السلام ] پرسید : «از کدام قبیله 
هستی ؟». گفت : از مَرّینه . [ علی. غلیه السلام. ] پزسید. : «ایا چیزی از 
قرآن بلدی؟». گفت : آری . فرمود : «بخوان» . وی خواند و خوب خواند . 
[ علی غلیه السلام ] برسید : «ایا جنونی در خو هست؟». گفت. : ته. :. 
قرمود : «برو تا درباره تو پرس وک رفت و بعد از مذتی 
برگشت و گفت : ای امیر مقمنان ! من زنا کرده ام . پاکم ساز کف 
علیه السلام ] پرسید : «همسر داری؟». گفت : آری . [ علی علیه السلام ] 
پرسید : «آیا با تو در یک شهر , سکونت دارد؟». گفت : آری ِِ 
, دستور داد که وی برود و فرمود : «برو تا درباره تو پرس و جوکنیم» . 

۱ 1 
خبری بگیرد .گفتند : ای امیر مومنان ! وی دارای عقل سالم است . مرد, [ 
برای ] بار سوم برگشت و همان حرف گذشته خود را تکرار کرد . علی علیه 
السلام فرمود : «برو تا درباره تو پرس و جو کنیم» . مرد . [ برای] بار 
چهارم به نزد علی علیه السلام آهد. ع وفتین اقزار کود:* آمیر مقمنان: به 
قنبرگفت : «نگهش دار» غضبناک شد و فرمود : «چه قدر زشت است که 
کسی از شماناشایستی را مرتکب شود و خودش را در بین مردم , رسوا 
شازد! ابا تفن شوددرخانه اش تونه کند؟ به خدا سوگند بر توبه او در بین 
خود و خدا از حذجاری کردن من بر او بهتر است» . آن گاه [ علی علیه 
السلام ] وی را بیرون آورد و در بین مردم , فریاد زد : «ای گروه 
مسلمانان ابیرون بيایید تا بر اين مرد , حدٌ جاری شود , و به گونه ای [ 
بیرون اد آکه هیچ کس , دیگری را نشناسد» و مرد را به گورستان 
فرستاد . مرد گفت : ای امیر مقمنان ! به من فرصت بده تا دو رکعت نماز 
بگزارم [ و گزاژد] . آن گاه [ علی علیه السلام ] وی را در گودال نهاد و رو 
به مردم کرد و فرمود : «ای مسلمانان !این , حقی از حقوق خداوند عز و 
جل است . هر کس که حق خداوندی برگردنش است , برگردد ؛ زیرا آن 
که حد بر گردنش است , نباید حدود خداوند رااجرا کند» . مردم , همه 
برگشتند و تنها او و حسن و حسین علیهم السلام ماندند . [ علی علیه 
السلام ] سنگی برداشت و سه تکبیر گفت آن گاه:: فنة سنی رقاب کرد 


و درهر سنگی , سه تکبیر گفت . سپس حسن علیه السلام , همان گونه که 
امير مومنانْ سنگ پرتاب نموده بود , سنگ پرتاب کرد و آن گاه , حسین 
علیه السلام سنگ پرتاب کرد ومرد , مُرد . امیر مژمنان , او را [از گودال ] 
بیرون آورد و دستور داد گوری کندند و بر او نمازخواند و او را دفن کرد . 
کفتند * ای امیر .مذضان ! ایا عسلش نمی دهی؟ قرمود :جبا خبزی فسمل 
کرد که تا روز قیامت , پاک است . او بر کاری سخت ,صبوری کرد» . 
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الکافی عن میثم أتت امه مُجحٌ (1) | میز المومنین علیه السلام ققالّت : 

با آمیر المْوّمنین . ]نی رتیت ی قطهرنی طور له فان غدات لیا اس 

من قذاب ره الدی لفط . ققال لها : ممّا أَطَعّْي ؟ ققالت + ای 
م غَیر ذ 


. ققال لها وداک عل آنت ام ی ذلک ؟ قفالت : بل ذاثْ بعل , 
ال آها : آ فحاضرا کان ب اذ ققلتِ ما ققلتِ آم غایبا کان عني ؟ 
ققالت : بل حاضرا . ققال لها : انطلقی 99 , تم التنی 
آطري . قلقا ولت عَنة المراة قصارت حَیث لا تسم کلامَه قال : اللهمّ [نها 
ِ + ..قلم یلبث آن أتَنه , ققالت قروشعث قطارنی . قتجانت لا 
: أَطَقژي يا أمَة سم : ی رتیت قَطهُرنی . فقال : 
0 . قال "وکا زوین خاضرا آم 
غابا ؟ قالت : بل حاضرا , قال قانطلتی وارضعیه ولين کاملین گم 
2 مرک 2 . فا ی مه قال : 
له (تهُما شهادتان . فلمّا مضی خولان آتت المر اه ققالت : قد ا رصع 
خولین , قَطَهُرنی یا أمیر المُومنین . قتجاقل علیها وقال + ای تاد ؟ 
ققالت 1 : وذاث بَعل آنتِ اذ قعلتِ ما ققلتِ ؟ 
فقالت : . قال : وتعلي عَائْبٌ عَنک اذ ققلت ما ققلتِ آو حاضر ؟ قالت 
و , قال قانطلقی قاکقلیه حلّی بعقل آن ال ویشرت ولا یتردی 
مهن سَطح ول : ِ" . قاتضرفت وهی تبکی , قلمّا ولت قصارت حَیت 
لا تسمغ کلام : للم [تها تلا شهادات . قاستقبلها عمرو بن خرّیتِ 
مر ما له : ما پیکیک یا أقة 5 ال وقد ایتک تختلفین الی علی 
تسلَلیتة أ ن بر ؟ ققالت :- آلی: اتبنگ آمیر المومنین علیه السلام فَسََة 
آن بُطهْرّنی ققال ؛ اکقلی ولدي خی تعقل آن تاک وتشرّب ولا بترژی من 
سطح ولا یتهوّر فی پثر . وقد خِفث آن پأتی عَلَیَّ المَوث ولم یّطهرنی . 
ققال لها عمژو بن خرّیتِ : ارجعی الیه قأتا اکفلة . فرَجّعقت فاخبرت امیر 
المُوْهنیَ علیه السلام بقولی مرو , فقال لها آمیژ المقینین علیه السلام 
وهة مَتجاهل عَلیها : ولِمّ یِکقل عَمرّو وَلدي ؟ ققالت : یا امیر المَوْنینَ ی 
رتیت فطهرنی . فقال : وذاث بَعل آنتِ اٍذ قعلّتِ ما ققلتِ ؟ قالت : : تعم . 
قال : أفَغایبا کا ن تعلي اٍذ قلتِ ما قعلتِ آم حاضرا ؟ ققالت : بل حاضرا . 
قال : قَرقع رَأسَة (لی السماء وقال : اللَهُمّ له قد تَبّت سل ۴ایها ار یم 
شهادات , والک قد فلت لتیتک صلی الله علیه و آله فیما خترتة به من دییکگ 
: پا معَمَدٌ من عَطل حَدّا من خدودی ققد عاد ت5نی وطلبِ بذلک مضادّتی , 
اللهَمّ قائی عَیرّ مَعطل خدودک , ولا طالب مَضادتک , ولا مُضَیع لاحکامی , 
بل مُطیع لک , وفع له یی صلی الله علیه و آله . قتَظرّ الیه عمژو بن 


خریثِ وکا تما ا مان یفقاً فی وجهه (2) . قلَقّا رای ذلک عمژو قال : با 
امیر المَوّمنین , آئني انما ازدث اکفَلَه از تن آک مج ذیک . قأیّا |ذا 
کرهتة فاز لسث آفعل ! قَقالَ آمیژ المُومنین علیه السلام : آ بعد آربع 
شهادات بالله ؟ ! لَتَکفلتَه ات صاغر . فضعد ای ااخافتین علیه السلام 
المنیر ففال یا قنتر !ناد فی الثاس الَلاع جامقة . قنادی نب في التاس , 
قاجتمعوا حني عصِ القسجد باهله , وقام امیژ المَوْمنینِ صلواث الله عَلیوٍ , 
قحمد اللة وأئنی عَلیه , ثم قال_ نا التاسن 01۱ اماعکم خارخ بهذه القرأه 
الی هدّا الظهر لیقیم غلیها الحذ, ان شاء اللة , فعره عَلیکم امیژ المَوُمنینَ 
ما حرجثم ونم مُتتکرون وققکم آحچاژکم. لا تفآ * ینکم الی آحد 
ختّی تنضر فوا الی منازلکم ان شاء اللَهْ . رل . قَلَمّا آصبح ح الثاسن بکره 
خرخ بالقرآه , وحرَخ الناس متتکرین مین ۳ رد والججارة 
فی آردتتهم وفی آکمامهم ختی انتهی بها وا 
فامر مر آن بحقر آها جَفیره 2 د5َقتها فیها : 2 


کان علیه عد من فا غلیرا معا الحه . قا 0 0 
ما لا امیه آلخومتین.غایه ۱ والسن والکسین علیهماالسلام.: قافام 
هوّلاء التلائَ لیا ال بَومیْذ ِِ مَقمْم عَیرْهم . (3) 


ی ت 


- .المْجهٌ : الحامل المَفَرب الْتی دنا ولاژها (النهایه : ج 1 ص 240 
«جحح») . ۱ ۱ 

2 .قال الطریحی : فی الحدیث : «کائما الرمان یفقا فی وجهه» ؛ یرید 
شده الحمره (مجمع البحرین ۳ 3 ص‌ 6 «فقا») . 

3- .الکافی : ج 7 ص 186 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 10 ص 9 ح 23 , کتاب 
من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 32 ح 5018 , المحاسن : ج 2 ص 21 ح 
094(. 
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امیر موّمنان امن زنا کرده ام . مرا پاک کن خدا تو را پاک گرداتد ؛ چون 
عذاب دنیااسان تر از عذاب رستاخیز است که پایان ندارد . [ علی علیه 
السلام ] فرمود : «تو را از چه چیزی پاک کنم؟». زن گفت : من زنا کرده 
م . [ علی علیه السلام ] از وی پرسید : «شوهر داری يا بی شوهری؟». 
پاسخ داد : شوهر دارم . [ علی علیه السلام ] از وی پرسید : «ایا در زمانی 
که آن کار را انجام دادی , شوهرت دردسترس بود , يا از تو دور بود؟». 
پاسخ داد : در دسترس بود . [ علی علیه السلام ] فرمود : «برو و بچه ات 
را به دنیا بیاور . بعد از آن بیا تا پاکت گردانم» . وقتی زن برمی گشت , 
علی علیه السلام به طوری که وی نمی شنید , گفت : «بار خدایا ! اين ,یک 
شهادت» . دیری نگذشت که زن برگشت و گفت : من بچّه ام را به دنیا 
آفردم.» مرا بای کن. ‏ | غلی علیه السلام. | خود را به تین اطلاعی: زد و 
فرمود : «تو را از چه چیزی پاک کنم , ای کنیزخدا؟». پاسخ داد : من زنا 
کرده ام . مرا پاک ساز . [ علی علیه السلام ] پرسید : «وقتی ان کار را 
مرتکب شدی , شوهردار بودی ؟». گفت : آری . [ علی علیه السلام ] 
پرسید : «شوهرت در دسترس بود يا نه؟». پاسخ داد : در دسترس بود . [ 
علی علیه السلام ] فرمود : «برو و طبق فرمان خداوند , دو سال کامل , 
بچّه را شیر بده» . زن برگشت و وقتی به جایی رسید که سخن علی علیه 
السلام را نمی شنید , علی علیه السلام گفت :«خداوندا ! این دو شهادت» 
هتکامی که دو,سال. کذشت رن آمد. و کفت : بچّه را دو سال شیر دادم . 
مرا پاک کن بای اش ناسا اه ره ان 
زد و پرسید : «تو را از چه چیزی پاک کنم؟». زن پاسخ داد : من زنا کرده 
ام . مرا پاک کن ۰ [ علی علیه السلام ] پرسید : «وقتی آن کار را مرتکب 
شدی , شوهردار بودی؟». گفت : آری . [ علی علیه السلام ] پرسید : 
«شوهرت از تو دور بود , يا در دسترس بود؟». پاسخ داد : در دسترس بود . 
[ علی علیه السلام ] فرمود : «برو و بچه ات را سرپرستی کن تا [ وقتی 
که ] بتواند بخورد ,بیاشامد , از بلندی پرت نشود و خود را در چاه نیندازد» . 
زن , گریه کنان برگشت . وقتی به مقداری دور شد که صدای علی علیه 
السلام را نمی شنید تصلوم علیه السلام گفت : «خداوندا ! این لسه 
شهادت» . عمرو بن خُرّیث مخزومی , زن را دید و گفت : چرا گریه می 
کنی , ای کنیز خدا؟دیدم که پیش علی علیه السلام می رفتی و از او می 
خواستی که تو را پاک کند؟ زن گفت : نزد امیر مومنان رفتم و از او 
خواستم که مرا پاک کند و او فرمود :«بچّه ات را سرپرستی کن تا وقتی 


که بتواند بخورد , بیاشامد , از بلندی پرت نشود و در چاه نیفتد» و من می 
ترسم که مرگ به سراغم بياید و علی , مرا پاک نکرده باشد . عمرو بن 
حریث گفت : برگرد . من . بچّه ات را سریرستی می کنم . زن برگشت و 
تعهّد عمرو را به علی علیه السلام خبر داد . امير مومنان , خود را به بی 
اطلاعی زد و فرمود : «برای چه عمرو می خواهد بچه تو را سرپرستی 
کند؟». زن گفت: ای امير مقمنان ! من زنا کرده ام . مرا پاک کن. [ علی 
علیه السلام ] پرسید «وقتی که آن کار را انجام دادی , شوهردار 
بودی ؟». پاسخ داد : اری . [ علی علیه السلام ] پرسید : «ایا هنگامی که 
مزتکیب: .آن کار شدی , شوهرت غایب بود , يا در دسترس ؟». پاسخ داد : 
در دسترس بود . [ علی علیه السلام ] سرش را به سوی اسمان بلند کرد و 
گفت : «خداوندا! برای تو علیه این زن بش ها 9اه 
پیامبرت , در آنچه مربوط به دینت است , خبر دادی که : ای محشد ! هر 
کس که حدی از حدود مرا تعطیل کند , با من دشمنی کرده است و با این 
کار , دشمنی با من را خواسته است . خداوندا! من حدود تو را تعطیل نمی 
کنم و خواهان دشمنی با تو نیستم و احکام تو را ضایع نمی سازم ؛ بلکه 
مطیع تو و پیرو سئّت پیامبر توام» . عمرو بن حریث به چهره علی علیه 
السلام نگاه کرد و دید [ که چهره وی ] چنان سرخ شده که گویی به ان , 
هدن عهرو بن رو و من فد را هی هو درد 
گفت : ای امیر مقمنان ! من از اين رو سرپرستي کودک را به عهده گرفتم 
که می پنداشتم تو این کار را دوست داری ؛ اما اگر تو از اين کار 
ناخشنودی , من هرگز انجام تخواهم داد آمتر حفقصان تفر مود ۰ ابا من از 
چهار بار به شهادت گرفتن خدا؟ ! تو باید کودک او را سرپرستی کنی و بر 
این کار , مجبوری» . امیر موّمنان بر منبر رفت و گفت : «ای قنبر ! مردم 
را به نماز جماعت فرا بخوان» . قنبر , مردم را صدا زد و همه جمع شدند 
و مسجد , پر شد . آمیر مومنان برخاست و خدا را سپاس و ثثا گفت و 
فرمود د : «ای مردم ! به خواست خدا , امام شما به همراه این زن , برای 
اجرای حد بر وی , به پشتِ کوفه می رود . امیر مومنان به شما دستور می 
دهد که وقتی آمدید , به گونه ای بیایید که ناشناس باشید , و با خود , سنگ 
بردارید و هیچ کدام , خود را به دیگری معرّفی نکند تا هنگامی که به خانه 
هایتان برگردید , ان شاء الله » . آن گاه از منبر فرود آمد . صبح روز بعد , 
علی علیه السلام به همراه زن به بیرون کوفه رفت و مردم , [ به صورت ] 
ناشناس , در حالی که صورت هایشان را با دستارها و عباهایشان پوشانده 
بودند و سنگ ها در [دامن آعباها و استین هایشان بود , نزد علی علیه 
لسام ای و هیگن به شت کف ری بر علی که السلام ]فا 
داد گودالی کندند و زن را [ تا نیمه ]در آن دفن کردند . علی علیه السلام 
بر قرکیش سوار شد و پاهایش را در رکاب کرد و آن گاه دو انگشت سّابه 


خود را در گوش هایش گذاشت و با صدای بلند ؛ فریاد زد : «ای مردم ! 
فان ات ان که هر نکن کع بر وت الیی رح 
است , بر دیگری حد جاری نکند . پس , هر کس که بر وی حدذی چون حد 
این زن است , بر این زن , حد اقامه نکند» . در آن روز , جز امیر مومنان , 
حسن و حسین علیهم السلام , همه مردم بازگشتند و همین سه نفر بر آن 


زن , حد جاری کردند و هیچ کس به همراه آن سه نفر نبود . 


ص: 264 


ص: 565 


ص: 566 


ص: 2607 
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4 / 18حامل ِ_ِ قطرحت ما فی بَطنها وماتتالکافی عن الحسن :ان عِ 
علیه السلام ما هم طلحه والرْتیر یل الّاسنْ منهزمین , قَمَوا بامراه 
ت۳۳ ۳ .۰ ۱ " ما ۳ : 
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ی مات , نم مات امه من بعدو , قَمَت بها عَلینٌ علیه السلام و صحابه 
وهی مقطروحةٌ وولذد علی الطریق , فسالهم عن امرها , ققالوا له : ار 
5 تت خبلی ففزِعت حين رآ القتال وَالهزيمة . قال : فسالهّم ایهّما مات 
قبل صاجبه ؟ فقیل : ان ابتها مات قبلها ..قال : فدّعا برّوجها ابی الغلام 
س‌ رم - سِِ_ کت ام 1 مج سب ۳ ۳ 1 ِ 
الميتِ , فوَرَّه من ابنه بل ‌ الذیه » ووَرت امَه تلت الذیه , نم وَرّتَ الزوج 
من امرایه المیته نصف تلثِ الدیه الذی وَرِئتهة من ابنها , وت قرابة المّر آه 
۳3 0 خ ۰ ید ۰ به : 
رت قرابة المر اه المبیّه ْصف الدیه ؛ وهو الفان 


٩ص‏ بو الب ردول ین ال رب ین مصیره قزرث یحیشما وهو 
تسکسقی بالعدیته . ولذا و قمع ققلث له : من قطعک ؟ ققال : قطقنی 
یز التاس ! لا آیذنا فی بشرقه وتحن تمانية تقر کشا الي لت 
آبی طالب علپه السلام , قافن یالسَرقه , ققال لنا.: تعرفون أ ها جرا 
قلنا : تقم . قَأمَرّ بنا ققطعت آصایغنا من الراحه وجُلیّت آلابهامٌ , نُ أََر 
یط بقل[ 
قأخرجنا , وگسانا قاجسن کسوتنا , تم قال لنا : |ٍن تتوبوا واصلحوا تقو ۶ 
لیم لح لاه بایدیکم فی الم وان لا لها لحم راید 
فی النار ۰ (2) 


كِ 3 


ک 


م‌ِ 


۳۳ 


1- .الکافی : ج 7 ص 138 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 376 ح 1344 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج4 ص308 5662 . 
ایض ۰۵4 22 بعار الاتوار ای 39 
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4 18 زن بارداری که ترسیده و بچّه اش را سقط کرده و خود , مرده بود 
4 19 قطع کردن دست دزد 


4 / 18زن بارداری که ترسیده و بچّه اش را سقط کرده و خود , مرده 
بودالکافی به نقل از حسن : وقتی علی علیه السلام طلحه و زیر را 
شکست داد , مردمّ رو به فرارگذاشتند و به زن حامله ای که در راه بود , 
برخوردند . زن از انان ترسید و بچّه اش را زنده سقط کرد و بچه تشنج 
گرفت و مرد . پس از مدّتی آن زن نیز مرد . گذر علی علیه السلام و 
یارانش به وی افتاد و دیدند که او و بچه اش در راه , روی زمین افتاده اند 
. علی علیه السلام از جریان آن زن پرسید > حفتتق.: 0 , حامله ای بوده 
است ووقتی جنگ و فرار را دیده , ترسیده است . [ علی علیه السلام ] 
پرسید ؛ «کدام یک از آن دو : پیش از دیگری مرده است ؟». پاسخ داده شند 
ی او ری تام مرهر ار 
بچه بود فرا خواند و از دیه پسر , دو سومش به وی داد و برای مادر بچه , 
یک سوم گذاشت , آن گاه از طرف زن مرده , نیم ثلث دیه ای را که آن 
زن از پسرش به ارث برده بود , به شوهر داد و بقیه را به نزدیکان زن داد 
. آن گاه از دیه زن مُرده , نصف دیه را به شوهر داد که دو هزار و پانصد 
درهم می شد و نصف دیه ناف .ماندم رن راهان رن داد که زان 
هم ] دو هزار وپانصد درهم می شد ؛ چون زن , جز همان بچه ای که از 
ترس سقط کرده بود ,فرزندی نداشت . همه این دیه ها از بیت المال 
بصره داده شد . 


4 ۱ 19قطع کردن دست دزدالکافی به نقل از حارث بن حصیره : گذرم به 
میاه پوستی افتاد که ذر مدیته. آب می داده [انگشتان آدستش قطع شده 
بود . پرسیدم : چه کسی دستت را بریده است؟ گفت : : بهترین مردم . 

هشت نفر بودیم که در جریان یک دزدی . دستگیرشدیم 0[ 

ابی طالب بردند و ما به دزدی اقرار کردیم . [ علی علیه السلام | از ما 

پرسید : «آیا می دانستید که اين کار , حرام است؟» . گفتیم : آری . پس 
دستور داد انگشتان ما را از کف دست بریدند و انگشت شصت را 
رهانمودند . آن گاه , دستور داد ما را در خانه ای محبوس ساختند . در آن 
جابه: ما .زوغن. وعسل می خهراندند تا آن که ذستهان خوب شد. . شیس 
دستور داد ما را آزاد کردند و بهترین لبامن را به ما پوشاند و به ما فزمود 


:«اگر توبه کنید و خودتان را اصلاح نمایید . برای شما سودمندتر است 


وخداوند , در بهشت , شما را به دست هایتان ملحق خواهد کرد ؛ ۳۹ 
خودتان رااصلاح نکنید , خداوند , در جهئم , شما را به دست 7 


خواهد کرد» . 


۱۹ 


انساب الأشراف عن المقدام :شهدث عند القغیره بن عَبد الله بن آبی 
1 جلا او فلت : مَن 5 قطعک ؟ ققال : من رَجمة اللَهُ وعَفَرَ 
او عل بق اف طالت. ‏ ففلگ : اطلعی و فال :۶ لاوالله ما طلعنی :۱1 


انح :ان آسودا دَحَلَ عَلی عَلیٌ بن آبی طالب علیه السلام 
فقال : يا امیر المَوّمنینَ , ای سَرّقث 5 ار 
غیر جرز , وتخی راسَة عنة . فقال : یا امیر المَوْمنين , سَرقث من الجرز , 
و مر چا سای ی و ی و 
ققال : يا آمیر المْوّینین , سَرّقث نصابا . قَلَما أقرّ تلات مَرّاتِ قَطعَة آمیژ 

المَوْمنینَ علیه السلام , قح العقطوغ ودقتَ , وجقل یَقول فی الطريق : 
قطعنی آمیزٍ التمتن هاهام العين م ففاند الک الفحاین تسوت 
الدّین , وسَیّدٌ الوَصیِینَ , وجعل یَمدَحْهْ , قیسمع ذلِک من الحسَنْ والحسَین 
علیهماالسلاموقد استقیلاة , قَدَحَلا علی آبیهما علیه السلام وقالا : زآینا 
شود یمدخک فی الطریق ! قبعت مر الْمَوْنین علیه السلام من عادة 
الی حضرته , ققال علیه السلام له سس "«ص«ِ 
: يا آمیر المَوْمنین , لک طَرتنی وان < 3 لط لحمی ودمی وقظمی 
, قلو قطعتتی اربا ربا ما دب خبک > قدغا عله السلا لد 
وَوَصَع المقطوع لی موضعه , قسق وصلح کما کان (2) 


_- - 


- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 385 . 
مالسا لت فان : 
ج 21 ص 89. 


ص: 2:71 


آنساب الأٌشراف به نقل از مقدام : نز مُقیره بن عبد اللّه بن ابی عقیل , 
مردی دست پبریده را دیدم و به وی گفتم : چه کسی دستت را بریده 
است؟ گفت : کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده و از او درگذشته 
اشت:«: علی. ین انی طالب .. بر ستیدم : ایا به ته مضم روا داشته. است ؟ 
گفت : نه . به خدا سوگند که به من ستم نکرده است . 


3 1 مرک ردان 1 
السلاه 1۰رویش را ات او دراد و رو ۲ از جای بدون جفاظ 
,دزدیده ای» . گفت : ای امیر مقمنان ! من از جای با حفاظ دزدیدم . مرا 
پاک کن . [ علی علیه السلام ۰ باز رویش را بر گرداند و فرمود : «شاید به 
مقدار حدٌ نصاب , دزدی نکرده ای». گفت : ای امير مقمنان ! به حد نصاب 
دزدیده ام . وقتی [ مرد سیاه پوسث ] سه بار اقرار کرد , امیر مومنان » 
دستش را رید و وی قسمت بریده را برداشت و رفت و در راه می گفت : 
امير موّمنان , پیشوای پرهیزگاران , رهبر سپید رویان . نگهدارنده وا 
سرور اوصیا , دستم رایرید و همچنان , او را مدح می گفت . حسن و 
حسین علیهماالسلام وی را در راه دیدند و سخنش را شنیدند . نزد پدرشان 
آمدند و گفتند : سیاه پوستی را دیدیم که در راه , مدح تو را می گفت . 
امير مومنان ار وا را ای اه 
ای یی ی و 
هی کنی؟: گففت : ای امیر مومنان ! تو مرا پاک ساختی و مهر تو , با 
گوشت و خون واستخوانم در آمیخته است . اگر مرا قطعه قطعه کنی , 
مهرت از دلم بیرون نمی رود . [ علی علیه السلام ] برای او دعا کرد و 
اک 


ص: 272 


ص: 573 


ص: 2:74 
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بخش سیزدهم : کرامت های امام علی 
اشاره 
بخش سیزدهم : کرامت های امام علیفصل یکم : پذیرفته شدن دعاهای 


امامفصل دوم : بازگشت خورشید برای امام علیفصل سوم : پیشگویی 
امام علی درباره حوادثت آتدفخضلن چهارم * کون کون 


ص: 276 


الفصل الأوّل : استجابه دعواته1 / 1اسیجابة دُعایّه لزاذان في حفظه 
الفُرآتالخرانج والجرائحج عن سعد الخقاف عن زاذان نی عمنره. *فلت * یا 
زاذان اک لتقرا الفران فَتَحسن قراعتة ! قعلی من قرأت ؟ فَتبسَم نم مّ قال 
ان آمیز الموینین مر بی واتا ان الشعر , وکا لی خُلَق حسَن, قَأَعجتة 
ضوتی,, فقال : ٍ یا زاذان هلا بالفرآن ؟ ! فُلثْ : وکیف لی بالفرآن , قوالله 
ما آقرا منة الا بقدرِ ما اصلّی به ! قال : قادن نی . قدتوث منة , تلم 
فی آذنی بکلام ما عَرَفثة ن2 ولا عَلمث ما یقول , 2 قالَ لی : افتح فاک , قَتَفْل 
فی فیٌ , قوالله ما زالت , قَدَمَیَّ من عنده حتّی حفظث القرآن یاعرابه 
وهمزو ۰ وما احتجث آن آسال عنة آحدا بعد موقفی ۰ : قال عفد 
ققضصث قصَّء زاذان عَلی آبی جعقر علیه السلام فا : ق زاذان , ان 
اف انیت عانه السلام <ضا لرادان بالاسم الأعظم الذی لا بر 1(5) 


1- .الخرائج والجرائح : ح 1 ص 195 ح 30 , بحار الأنوار : ج 41 ص 195 
۳ 


ص: 277 
فصل یکم : پذیرفته شدن دعاهای امام 


1 1 پذیرفته شدن دعای وی در حو" زادان درباره حفظ قرآن 


فصل یکم : پذیرفته شدن دعاهای امام1 / 1پذیرفته شدن دعای وی در حق 
دا را ای هیارا ار و اه 
عمرو زادان : گفتم : ای زادان | تو خوب قرآن می خوانی ‏ پیش چه کسی 
یاد گرفته ای؟ لبخندی زد و گفت : روزی ,: , امير مومنان از کنار من گذشت 
و من و یس ون ما . از صدای من خوشش آمد و 
فرمود : «ای زادان ! چرا قرآن نمی خوانی؟ » . گفتم : چه طور قرآن 
بخوانم ؟ به خدا سوگند که من از آن , جز به مقداری که در نمازم می 
خوانم , حفظ نیستم . فرمود : «پیش بیا» . نزدیکش رفتم . در گوشم 
که و ی . آن گاه فرمود : «دهانت را 
باز کن» . سپس از آ دهانش به دهانم زد . به خدا سوگند , قدمی از 
نزدش برنداشته بودم که قرآن را با اعراب و حرکات آن , حفظ داشتم . 
پس از آن جلسه « هیح گاه تیازفتد نشدم که از کنسی ذرباره قر آن بپرسم : 
سعد می گوید: داستان زادان را برای امام باقر علیه السلام نقل کردم . 
فرمود : «زادان , درست می گوید . امیر مومنان برای اه 
اعظم خداوند که هیچ گاه رد نمی شود , دعا کرد» . 


2اسیَجابَة ذُعائّه یشاب بیس نصف بذنهالمناقب لابن شهر آشوب :ان 
میر المُوُمنینَ علیه السلام سَمع فی یب الاحرام منادبا بای ,فأَم ر الِخسین 
فسَالة علی علیه السلام عن حاله ,فا : کُنث رَجْلاً ذا بطر , وکانَ ابیی 
ینصَخنی , قکان بوما فی تصه اذ ضَرَبنهُ , قَدعا عَلّ بهذا القوضع وا نشَا 
شعرا , قلَمّا تم کلامة یس نصفی , فتدمث وثبث وطیِب قَلبَه , فرَکتبِ 
لی بعیر لیَأَیَِ بی الی هاهٌنا ویَدعوّ لی نا 
۰ یب باس آربعا ثم قال : 


1 


الاهام الحسین علیه السلام :کنث مق لت : 9 


ذ عون ۱ اذ شمع مستغیا مستجیرا ُترما. ار یضوت زین 
کا مد الصَرّ والتلوی مغ السَفم قد نام وفذک حول التّيت وانتتهوا تدعو 
وعینک یا منم قته لی ودک ال العف خر جُرّمی يا من آشار 
الیه الق فی ارم ان کان عَقوک لا تلقاف ذو شرف قهن جوا علی 
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العاصین بالنقم قال الَجسین بن علم* علیه السلام : ققالّ لی : يا آبا 
ال , | سَمعت القنادج دنه , المستفیت ره ۲ ققلث تقم قد سوعتة ‏ 
فقال : اعتبرخ (3) , عسی [ آن ] (6) تراه . قما زلث آخب فی 
الظلام . واأتحلل ین الثیام قلَمْا صرث بین اکن والعقام بٍ بدا لی شخص 


فنتصب , قَتأقلثة فادا هو قایجٌ , قَفْلث : السْلامْ علیک یهار العبذ المقِرٌ 
المُستقیل . الْستیرٌ لستجیر آچب ال این عم سول ۵ 


ماع 


ح 
1 
ِ 


ان نمی , تم قیت به مب آشوینعل الم ِ : دوتک 


ال ؟ فقال له : من تعض العزپ ‏ + ققال 2 :ها 
واستَغاتتک ؟ ! ققال : حال من وچ بالغفوق قَهّو ۱ 
القصاث . وعَمَرخ الاکتئاث قارتابت (2) , قَدْعاوْه لا بُستجابْ . ققال له 
علیم السلام : ولِم ذلِک ؟ ! ققال : لا ی کنث مُلتهیا فی العرّب با 
والطرّپ , آدیم العصیان فی رجب وشعبان ب وما آراقث الأحمن , و 
وا شفیق بُحَترنی مصایع الحذنان . وْحوّفْیی العقاب باثیران 
کت لها والطلامٌ , واللیالی والابَامْ » والشَهورّ والأْعوام , وَالمَلائکَة 


| ال عَلی بالوعظ رَجرئّة وانتهرثة , ووتبث علیه وصَرَبَه 
1 0 الورق (8), وکاتت فی الخباء . قَدهبث لاخدّها 
واصقها فم ۸ ث علیه , فماتی تقنی غن آخذها , َأَوجَعتَه صربا ولویث یَدَةْ , 
واخذتها ومقصّیت . فاوقا بیده الی ژکبتیه _بروم لنهپوض من مکانه ذلک , قلم 
ژکها من نیذه الوجع والالم , قأنشّا یِقول : جُرت رَجمٌّ بینی ویین 
۶ کما ر بستنزل القطر طالیه ورِیّیتٌ حَتّی صار جلدا سَمردلا |ذا 
قام ساوی غارِتِ القحلِ غاربه وقد کنث آوتیه من الرّاد فی الصا اذا جاع 
۳ ها لّا استوی فی غنقوان شبابه واصتح کالرمح, الودین 
خاطبه ز ی کذا ولوی بدی لوی در خ اللَة الذی هو غالبه تم خلت 
ال دمن الی تبت اه الخرام فقتستعدی اللّه علت . قال : قصام آسابیع 
, وصلّی رکعاتِ ,,ودعا , وحرج مْتَوجُها َلی غيراتو (9) یَقطعٌ بالِسَيرٍ غرض 
الفلاه , ویطوی الاوره ویعلو الجبال ده که هام الحَح الاکتر , فترل 
عن راحلته وأقیل الي بيتِ اللّهٍ الحرام , قسعی وطاف یه , وتقلق يأستاره 
وابتهل , وآنشَا بِقول : يا من الیه آتی الحْجّاعْ بالجهد قوق القهاوی من 
اقصی غایَّه البّعد ای آتینک يا من لا یْحَیّبْ من یَدعوة مبتهلاًبالواجد الصَمَد 
هذا منازل لا یرتاغ ین عققی قَحْذ یحقی يا جَبَار هن وَلدی حنّی تشِل یعون 
هنک جانتة یا عن تقدس آم بولد ولم بلد قال قوالذی سَقک السماء . وأنبع 
الماء , ما ستتمٌ ذعاعغ حتی رل بی ما تری ب کشف غن تمیبه قاذا یجان 
قد سل قأًتا مُنذ تلات سنین اطلب الیه آن یَدغو لی (10) فی الموضع الذی 
دعا به عَلَتَ قَلم یجبنی , حتّی ذا کا العامْ آنقم عَليّ حَرَجث عَلی ناقه 
عشراء (11) اد السیر نینا ِ ِ خی آذا کنا کل الأراک ت 
وحَطمَه وادی السياي (13) , ی فی الیل قتفرت منه | لتاق التی 
کان عَلیها قَألقثه (لی فرار الوادي با تین الحجرین , فقَبرنةٌ ۰ 
واعظَمٌ من ذیک ی لا اعرف لا « المَاخوذ رید عوه آبیه > قفال له آمیژ 
المَوّمنینَ علیه السلام 7 انا العوتٌ ! الا اعَلمّک دعاء عَلْمَنیه رسول له 
صلی الله علیه و آله وفیه اسم ال و الاکتَر الاعظَم ِ ریز الاکرم ۱ الذی 
یْجیبٌ یه من دعاخ , ویعطی , به من سل , ویِفَرّخْ الم , به الکرب , 
ویذِهبْ یه العَمّ , ویبرِیْ ب 0 , ویغنی به بو الفقیر , 
2 5 ه العین , وبَغفِرّ به الذنوبِ , ویَسترٌ به الْعَيوب , 


ورن 


ویوْمهنْ به کل خایّف من, شَیطان هو نید ولق و عاجه‌طام لد علی 
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‌ِ 
کِ 


1 لزال من مکانه , آو علی مَّتِ حياخ ال بعد مَوته , ولو عا به ن مه 
الماء لعشی غلیه بعد آن لا له لقجب قائّو اللّه أُا اجك ققد 


2 
- 


آدکتیی الا حمَه تک , ولتعلم اللهُ منک صدق الب [ تک لا تدعو یه فی 
معصتیه , ولا نفیدة لا اه فی دییک , قٍن آخلصت ال استجات ال لک . 


بحضت هس 
- 


والاجابّه . قال الحسَینْ بن عَلیٌ علیهماالسلام : قکان شروری بفایْدو الذُعاء 


۱ 


اد من سُرور الرَجُل یعافیته وما رل به ؛ لا تنی لم آکن سَمعتة منة, ولا 
عَرفت هذا نا . تم قال : ایتنی ِ ۱ خاکتبضا امانة 
عَلیک . فقَعلت ؛ وهو : «یسم اللّه الرُحمن , الم ای آسالک 
باسمک با دا الجلال والاکرآم ۰ (14) مسا ال تعالی ما أحتبت 
ونشتین حاختی , ولا تدغ یه الا وأنت طاهر . تم قال للفّتی (دا کاتت الیل 
قادعغ به عَشر مرّاتِ وآتنی من عَد بالخبر . قال الخسین بن علی 
علیهما السلام : وأَحَد الفتّی العِتابٍِ ومضی فلا کان ین عد ما اصتحنا حم 
(حد) حثی آتي الفّتی [لینا سَلیما معافی , والِتَابٌ بیده , وهو یقول : هذا 
وال الاسم الأعظم , استّجیتِ لی ورب الکعبه . قال له لیا صلواث ال 
علیه : خد نی ! قال : [ لمّا ] ( (16) هدأتِ العْیونْ بالرّفادٍ , واستحلک جلبابٌ 
الیل , رقعث یدی بالکتاب ودعوث ۵ ال بحقّه هرارا , قاجیث فی النانیه : 
حسبک فقد دغوت ال باسوه الاعظم اضطعّیث قرایث سول اللّه 
صلی الله علیه و آله فی منامی وقد مخ ید السَريقة عَلْیّ وهو بَقول : 
احتفظ یاسم اللّه الأعظم القظیم , قَاک عَلی یر . فانتبهتك نتتّث مُعافی کما 
تری , , قجزاک اللَهْ خیرا ۷۷9 


ِ .فی المصدر : «یطلبه» , واتتضویت فن تحار الا توا 

.المناقب لابن شهر آشوب ۳۰ 2 ص‌ 2060 , بحار الأنوار : ۳۰ 1 ص‌ 209 
ح 
3- کج اللیل : |ذا زر تشت ظلمه و آلیتتن: کل شی ۶ (النهایه : : ج 2 ص 102 
«دجا») . 
4 .فی آحد موضعی بحار الأنوار : «مُسترجما» بدل «مُترخما» , وهو الأصخٌ 


5- .اعتیر : آنظر وتدیر (آنظر لسان العرٍب : ج 4 ص 531 «عبر») . 

6- 3 بین المعقوفین اتبتناه من بحار الا تواز :. 

7- .فی بحار الأنوار : ج 41 ص 225 «فان تابِ» بدل «قارتابِ» . 

8- .الورق : الدراهم (لسان العرب : ج 10 ص 375 «ورق»),. 

9- .الغیرانه من الابل : الناجیه فی نشاط , سمیت لکثره تطوافها وحرکتها 
(تاج العروس : ج 7 ص 282 «عیر») . 

10- .فی المصد 9 «یدعونی» . ۷۳۸ من بحار الانوار . 

1- .العشّر|ء و ی نم انسع فیه فقیل لکل 
حامل : غشراء (النهایه : ج 3 ص 240 «عشر») . 

2 ارات ته‌هادی الاراک: فرب مکه ۱۳۹ البلدان : جح 1 ص 135) . 


3- .فی المصدر : «وحطته وادی السجال» , والتصویب من بحار الأنوار . 
4- .انظر تمام الذعاء فی المصدر , ولم نورده هنا لطوله . 

5- .فی المصدر : «حسنا» , والتصویب من بحار الأْنوار . 

16- .الزیاده من بحار الانوار . ۲ 

7- .مهح الدعوات : ص 191 , بحار الانوار : ج 41 ص 224 ح 37 وج 95 
ص 394 ح 33 . 


1 2 پذیرفته شدن دعای وی در حقْ جوانی که نیمی از بدنش فلج شده بود 


1 / 2پذیرفته شدن دعای وی در حقْ جوانی که نیمی از بدنش فلج شده 
بودالمناقب , آبن تفر آ توب :امیر مقمنان در شب احرام , صدای کید ای 
شنید . به امام حسین علیه السلام فرمان داد تا صاحب صدا را پیدا کند ۳ 
امام حسین علیه السلام آهنگامی که در پی صدا رفت , جوانی را یافت که 
نصف بدنش از کار افتاده بود , او را پیش علی علیه السلام آورد . علی 
علیه السلام حالش را پرسید . گفت : من مردی هوّس پیشه بودم و پدرم 
پیوسته پندم می داد . روزی در حال پنددهی بود که کتکش زدم . در همین 
مکان بود که به من نفرین کرد و شعری خواند . سخنش که پایان یافت , 
نیم پیکرم خشک شد . پشیمان شدم و توبه کردم و دلش را به دست آوردم 
آن ان نوا شتتری تشد تا مزا به آیم جا بیا ورد و بر انم دق کند : ذر تیه 
س بیابان بودیم که شترش از پریدن پرنده ای رم کرد و پدرم [ افتاد و] 

. علی علیه السلام چهار رکعت نماز گزارد و فرمود : «به سلامت , 
9 و او همچون افرادسالم , حرکت کرد . [ علی علیه السلام ] 
فرمود ان 
نمی شد» . 


امام حسین علیه السلام :در شبی تاریک و کم نور , با علی بن ابی طالب 
علیه السلام طواف می کردیم , اطراف خانه خدا از طواف کننده خالی شد 
و زاثرانْ خوابیدند و چشم ها آرام گرفت که ناگهان , صدای کمک خواه , 
پناهجو و ترخم طلبی شنیده شد که با ناله ای اندوهناک و غمبار , از دلی 
دردمند می گفت : ای آن که دعای درمانده را در در ۵ باسیج ی 
گویی ! ای برطرف کننده سختی و گرفتاری و بیماری ! زائران . دور خانه 
ات می خوابند و بیدار می شوند و تو را می خوانند , در حالی که دیده تو 
ای پایدار هرگز نمی خوابد . با بخشش خود , به بهترین شکل از گناهان من 
بگذر ای آن که بندگان , در حرم به او اشاره می کنند ! اگر زیاده رزوی 
کنند ان , گذشت تو را نمی بینند پس چه کسی , بر گناهکاران , نعمت می 
بخشد؟ [ علی علیه السلام ] به من فرمود : «ای ابو عبد الله ! ایا صدای 
این مویه کننده از گناه و کمک خواه از پروردگار خویش را می شنوی؟». 
کفتم : ار : شننیدم : فر مود ۶ «#بکرد ؛ شاید او را بیابی» . من , همچنان در 
دل تاریکی ها می رفتم و در بین خفتگان , قدم می گذاشتم . وقتی بین 
ژکن و مقام رسیدم . شخصی ایستاده در برابرم آشکار گشت . دقت کردم 


: دیدم به نماز ایستاده است . گفتم : سلام بر تو , , ای بنده اقرار کننده 
گذشت طلب بخشش جوی پناهخواه ! به خاطر خدا پیش پسر عموی پیامبر 


ت‌ِ 


صلی الله علیه و آله بیا . او به سرعت , سجده کرد و نشست و سلام داد . 
آن گاه , چیزی نگفت و با دست , اشاره کرد که من پیش بیفتم . من از او 
پیش افتادم تا او را نزد امیر مقمنان آوردم و گفتم : این جاست " آفرذمتشن 
[ علی علیه السلام ] نگاهی یه وی انداخت . دید جوانی خوش سیما و با 
لباس های تمیز است . آن گاه به او فرمود : «از کدام قبیله ای؟». پاسخ 
داد : از عرب ها . [ علی علیه السلام ] به وی گفت: «حالت چگونه است و 
برای چه گریه می کنی و فریادرس می طلبی ؟». گفت: حالم, حال کسی 
است که به عاق والدین, گرفتار شده و در تنگناست .مصیبت ها او را فرا 
گرفته اند , در غمْ غرق گشته و به دو دلی افتاده ودعایش پذیرفته نمی 
شود . علی علیه السلام به وی فرمود : «چرا چنین شده است؟». گفت : 
من در بین عرب ها به لهو و طربٌ مشفغول بودم و در رجب و شعبان هم 
نافرمانی را ادامه می دادم و از خدای رحمان , پروا نداشتم . پدری 
مهربان داشتم که مرا از پیشامدهای ناگوار , بر حذر می داشت و از کیفر 
آتش می ترسانید و می گفت : چه قدر باید نور و ظلمت و شب ها و 
روزها و ماه ها و سال ها و فرشتگان گرامی از دست تو بنالند؟ و هر گاه 
در پنددهی ارو را را طرد می نمودم و از خود , دور می 
ساختم و به وی حمله می کردم و او را می زدم . روزی به فکر پولی 
افتادم که پنهان بود . رفتم که آن را بردارم و در کارهایی که می کردم , 
خرح کنم . او از برداشتنم ممانعت به عمل اورد . او را زدم و دستش را 
پیچاندم و پول را برداشتم و رفتم . [ در این هنگام ] , دستانش را به 
زانوانش گرفت تا از جایش بلند شود ؛ ولی از شدّت درد و ناراحتی 
نتوانست آنها را حرکت بدهد . پس شروع به خواندن این شعر کرد : پیوند 
خویشی , همواره مرا [ برای دعا] به جاهای مختلف کشاند آن گونه که 
باران تتظالت بایان را ی ود فی یاهع ان که 
استوار و جوان گردید به گونه ای که به هنگام ایستادن , شانه اش هم 
اندازه شانه شتر گشت :دز بچکی , توشه و زاد به وی می دادم و هر گاه 
گرسنه می شد , [ به او] از بهترین ها و خوش گوارها می خوراندم ۰ وقتی 
که به شکوفایی جوانی رسید و خواسته هایش چون شمشیر ردّینی گشت 
مالم را از من گرفت و دستم را چنین پیچائد . خدا دستش را بپیچاند که تنها 
او بر وی تواناست ! آن گاه , به خدا سوگند یاد کرد که به خانه خدا خواهد 
رفت و از خدا علیه من کمک خواهد خواست . او چند هفته روزه گرفت و 
نماز خواند و دعا کرد . [ آن گاه آسوار بر شتری تیزرو به سوی مکّه حرکت 
نمود . طول فلات ها و بیابان ها را پیمود و از کوه ها گذشت تا در روز حجْ 
اکبر به مکه رسید . از شترش پیاده شد و به طرف خانه خدا رفت . سعی 


انجام داد و طواف نمود و به پرده کعبه آویخت و زاری کرد و به شعر گفت 
: ای آن که حاجیان , به سویش می آیند با تلاش , از ده ها و از راه های 
بسیار دور ! من به درگاهت آمدم , ای کسی که بی جواب نمی گذارد آن را 
که وی را با زاری , یگانه بی نیاز می خواتّد ! اين , جایگاهی است که در آن 
, نافرمانی کننده , رها نمی شود پس , حق مرا ای قدرتمنرٍ از فرزندم بگیر 
تا به یاری تو دستش فلج گردد اي آن که منژّه است و ای آن که نمی زاید 
و زادم نتندم است !۱ سوگند به. آن که. آسمان را بز. افراشت و آب: را از 
زمین جوشاند , دعایش پایان تيافته بود که آنچه می بینی » بر من نازل شد 
. آن گاه دست راستش را نشان داد که در یک طرف بدنش بی حرکت 
افتاده بود . [ آن گاه ادامه داد :] سه سال بود که از وی می خواستم در 
این که امسال , توفیق زیارت پیداکردم ,. بر شترم سوار شده , [ به همراه 
پدرم ] به آرزوی سلامت , با همه توان , راه پیمودم . وقتی به منطقه اراک 
(1) و ورودی دره پرسنگلاخ رسیدیم , شب هنگام ,پرنده ای پرواز کرد و 
رو و و و 
بین دو سنگ افتاد و [ مُرد و من] در همان جا او را به گور کردم .مصیبت 
پزر ک تزر ار استت کمن به وان موی شم بونج نساخه دم ام . 
ام وان ری نموه ارو یر کح امد اف دای 
می آموزم که آن را پیامبر خدا به من یاد داد و در آن , بزرگ ترین و برترین 
نام خداوندعزیز و کریم (اسم اعظم) است ؛ همان دعا که هر کس خداوند 
را با آن بخواند , پاسخ می دهد و هر کس با آن درخواستی از او نماید , به 
وی عطا می کند .با آن . گرفتاری را می گشاید , گرفتاری را می زداید . 
غم را از بین می برد ,بیماری را شفا می دهد ,. شکستگی را پیوند می زند ؛ 
فقیر را ثروتمندمی نماید , قرض را ادا می کند , چشم زخم را دفع می کند 
, گناهان رامی بخشد , عیب ها را می پوشاند و هر بیمناک از شیطانِ 
طردشده و ستمکارکینه ورز را امنلت می دهد . اگر فردی مطبع خداوند , 
انا تن هن مخوانده | ها اسان که مخمکه هدشد هم [ انز آن :۲۱ 
بر مرده ای بخواند ۲ خداوند او را پس از مردنش زنده خواهدساخت و اک 
بر اب بخواند , می تواند روی اب راه برود , به شرطی که مغرور نشود . 
ای مرد ! از خدا بترس , که دل من بر تو به رحم امده است و برای ان که 
خداوند ,نیت صادق در تو ببیند , که اين دعا را در کار نافرمانی خدا نخوان 
خد یراق یهت به کار نکر ء اند کت را حالخن کنی و دار 
دعای که رااحایت خواهد کرد مسا مبرت.محفد صلی الله عایه.خ آله را ور 
0 ۱ ۱ ۱۳7 0 ۱۳ , بشارت می 
دهد» . [ حسین بن علی علیهماالسلام در ادامه افزود :] خوش حالی من به 
خاطر بهره های [ فراوان آاين دعا زیت از خفشن عالی آن مردبة خاظر 


شفا یافتن و رهایی اش از عارضه اش بود ؛ چون من اين دعا را از علی 
علیه السلام نشنیده بودم و قبل از آن هم ان رانمی شناختم . سپس علی 
علیه السلام [ به من ] فرمود : «کاغذ و دواتی برای من بیاور و هرانچه را 
املا می کنم , بنویس» . من چنین کردم و آن دعا این است : «به نام 
خداوند بخشنده و مهربان . ی به نام تو ای صاحب شکوه و 

بزرگواری از تو درخواست می کنم ...» . [ سپس فرمود :] «از ۲ 
آنچه دوست داری + واه اه تمازهایت ۴ نام ببر وجزبه هنگامی که طاهر 
هستی دانترا مخوان» . آن گاه به جوان فرمود : «هنگام شب , آن را ده 
مرتبه بخوان و فردا خبرش را برای من بیاور» . جوان , نوشته را گرفت [ 
و رفت ] . روز بعد , هنوز خوب از خواب , بیدار نشده بودیم که جوان , در 
حالی که شفایافته بود و نوشته در دستش بود , نزد ما آمد و گفت : به خدا 
سو گند م اب ین , اسم اعظم است . سوگند به پروردگار کعبه که به من , 
پاسخ داده شد . علی علیه السلام فرمود : «جریان را به من بگو» . گفت : 

هنگامی که دیده ها به خواب رفت و سیاهی شب فراگیر شد , دستم را 
بانامه بلند کردم و چندین بار , خداوند را به حق خودش خواندم . بار دوم , 
به من پاسخ داده شد که : «کافی است . تو خدا را به اسم اعظمش 
خواندی» . سپس خوابیدم و پیامبر خدا را در و ات دیدم که دست 
شریفش را بر من می کشید ومی فرمود : «اسم اعظم خداوند عظیم را 
نگه دار . تو بر مسیر خیر هستی» و شفا یافته همین طور که می بینی از 
خواب , بلند شدم . خداوند به تو جزای خیر دهد! 


تور شور وادی ار ایور تدیکی مکه: است: ( شم الیلدان 1 
5). 
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1 / 3]سیَجابَة ذُعایّه لانجفاض ماء الفُرایالامام الباقر علیه السلام :شکا أهل 
الکدته الن علی اوه السلام زیادة الفراتِ , قََکت هو وَالحسَن وَالحَسین 
علیهماالسلامقوقت علّی الفراتِ وقد ارتقع الما علی جانتیه , قَضَرنة 
بقضیب رسول ال صلی الله علیه و آله قَتَقّص ذراع ؛ , وضربه آخری فتقجن 
ذراعان . ققالوا : يا آمیز المهنین . لو زدتنا ! ققال : ئثی سألث اللة 
خاعظایی ها یواوه ان کون عبا لا 1۱۰ 


الامام الصادق علیه السلام :مد الفراث عندکّم علی عهد عَلی علیه السلام , 
قأقبل الیه الثاست ققالوا : با آمیر المُوّمنین تحنْ تخاف الق ؛ لا فی 
الفراتِ قد جاء من الماء ما لم بر له , وقد امتلأأت جنبناة , قاللّة له 
قرکت آمیرّ الوّمنین علیه السلام" والثاس مَعَهٌ وحولُْ یمینا وشمالاً.. 

انتهی الی الفرات وه پرخز یأمواچه , فوقف والتاس ینظرون , فک 
پالقبرایّه کلاما , قرب بقضیب کان َعَةْ ورَجَرَةْ , وترل الفُراث ذراعا .. 
(2) 


1 / 4اسیَجابَة دُعایه علی طلحة والرَییرالفتوح فی ذکر عَلیٌ علیه السلام 


بعدما راسَلّ آهل الجمَل مَدّة بعد آخری لیکُفوا عن الکرب , قلم پجیبوخ : تج 
جع عَلِیٌ رضی لله عنه لاس فحَطتهم خطبة تلیعة وقال : ها التاسة 


(ثی قد ناشدث هوْلاء القوم کیما پرجعوا وترتدعوا , قلّم تفقلوا ۰ 
یستجیبوا نم 7فع بده ای السّماء وق یقول ال ان طلحة بن عبید 
الب اعطانی ضفقه یه طاقعا ۰ تک بعته, الق افعافله ولا خساه, 


له ! ان الرْیَیرّ بن العقام قَطع قراّتی , وتکت گهدی , ِِ عَذّوی , 
یت ای مه ما ال مراکم که و 
(3) 


1- .الخرائج والجرائح : جح 1 ص 173 ح 4 , بحار الأنوار : ج 41 ص 249 ح 
3 وراجع الفضائل لابن شاذان : ص 91 واثبات الوصیّه : ص 160 . 

2 .اليقین : ص 416 ح 155 عن آبی بصیر , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 
230 ۳ 74 نجوه من دون [سناد الی المعصوم . بحار الأنوار ۳۰ 41 ص‌ 
7 ح 8 و ص 250 ح 6 . 


3- .الفتوح : ج 2 ص 468 . المناقب للخوارزمی : ص 184 ح 223 ؛ 
المناقب لابن شهر آاشوب : ج 2 ص 279 وفیه من «اللهْمّ ان طلحه ...» . 
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1 3 پذیرفته شدن دعای وی برای پایین رفتن آب فرات 


1 / 3پذیرفته شدن دعای وي برای پایین رفتن آب فراتامام باقر علیه 
السلام : کوفیان از بالا آمدن 1 فرات , پیش علی علیه السلام شکایت 
بردند . او به همراه حسن و حسین علیهماالسلامسوار شد و در کنار فرات 
اتتاق ,. ات فرات از دو سو بالاآمده تقو ان گاه با عصای پیامبر خدا , 
ضخربه. آی, [ به: اب اد زد یجه, آب ۶ یک درم پایین نشست . بار دیگر 
ضربه ای زد و [ این بار] دو ذرع , پایین نشست کفعتد : ای امیر مقمنان ! 
اگر یک ضربه دیگر می زدی [. بهتر بود] . فرمود : «من از خدا در خواستی 
کردم و او این قدر که دیدید , به من داد و دوست ندارم بنده ای سمح 
باشم» . 


امام صادق علیه السلام :در زمان علی علیه السلام , آب فرات شما بالا 
امن او دم , رو به وی کردند وگفتند. : ای امیر مقمنان ! ما از غرق شدن 
می نرر سیم ؛ چون فرات , آن قدر بالا آمده که چنین حالتی را ندیده بودیم و 
دو طرفش پُر شده است . تو را به خدا , تو را به خدا[ , کاری کن]! امیر 
مقمنان , سوار شد و مردم در سمت راست و چپ او بودند .. . تابه فرات 
رسید و فرات , موج می زد . ایستاد و مردم , نگاهش می کردند . به زبان 
عبری تخت وف وبا تازبانه ان که‌.با خود داشسعت , به آن ضربه اي زد و 
آن:را تفیتب داد و قرات بی ذرع بان تقشنست: . 


1 / 4پذیرفته شدن نفرین وی درباره طلحه و زبیرالفتوح در یادکرد علی 

علیه السلام , پس از آن که چند بار برای اصحاب جمل پیک فرستاد تا از 
و 
مردم را گرد آورد ۰ رسایی خواند و فرمود : «ای مردم ! من این 
گروه را نصیحت کردم ات وی : ولی [اين کار 
را] انجام ندادند و قبول نکردند ٍ_ ۰ آن گاه 4 دستش را به سوی آسمان 
بلند کرد ی ۳۳ | ۱ , از روی اختیار به من 
دست بیعت داد و آن کاه م بیماننش. را شکست : پروردگارا! او را زودنر 
بمیران و به او مهلت مده ! خداوندا! زبیر بن عوام , خویشاوندی مرا نادیده 
کر فت و بیعتم زا شکستت و بة.باری دشمتم شتافت وبا ان. که.می داتست 


ستمکار است . علیه من جنگ به راه انداخت . خدایا ! تو مرا از او کفایت 


کن , هر گونه و هر جا که می خواهی 4 . 


1 / 5سیَجابَة ذُعایه علی سر بن آُرطاقالغارات اکان عَلِیٌ علیه 0 
یل موه علی سرب آس آرطاة () لعته له قعا لن. ۴ 
رباع وه 4 بدنیاغ , وانتهک محارمک , وکاتت طاة هت ِ 
عندة مّا عندک , له قلا تُمتة حثی تسلبة عَقله . قما یت بعد وفاه علم* 
علیه السلام ی تسه ای اه ۰ (2) 


الارشاد عن الولید بن الحارت با تن امپر المُوْینیَ علیه 
السلام لَمّا بلق « صَتَعَةٌ سر بنْ ارطاة باليِمن قال : له ات بسرا باع 
ديتة بالدنیا , قاسلبه له ولا کیق له من ده ما تستوحت به علیی ی 
. قبقی بسه حتّی اختلط (3) , قکان یدعو بالسّیف فاد اه یی رت 
صسصپصدحشح«ح«ح«ح«0۰ِّ ؛ السٌیف السّیف 


1- .هکذا ورد فی بعض النصوص : «ابن این آرطاه» ۱ وقال آآعلامه: میختتد 
تقی التستری : لا خلاف آثه «ابن آرطاه» , وان آرطاه جچذم ... لکن نقل فی 
اند الغابه قولاً بأثّه «ابن آبی آرطاه» بدون تعیین قائله (قاموس الرجال : 
ج 2 ص 305) . 

ا ص ‏ 1 

- .خولط قلان فی عقله مخالطه : اذا اختل عقله (النهایه : ج 2 ص 64 
«خلط») . 

4 .الارشاد : جح 1 ص 321 وراجع الفارات : ج 2 ص 640 642 والخرائج 
والجرائح : ج 1 ص 201 ح 42 وارشاد القلوب : ص 228 وشرح نهج 
البلاغه : ج 2 ص 18 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 432 . 
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1 / 5پذیرفته شدن نفرین وی درباره بُسر بن آرطاتالغارات ه :طبق آنچه به 
ما رسیده است , علی علیه السلام پیش از درگذشتش , بر سر بن [ ابی 
/ارطات که لعنت خدا بر او باد نفرین کرد و گفت : «خداوندا! سر , دینش 
را به دنیایش فروخته و حرمتت را شکسته است و نزد او با 
ستمکار ازآنچه نزد توست , بهتر است . خداوندا ! تا عقلش را تخرفتن.: 

را نمیران » . پس از در‌گذشت علی علیه السلام تیه 
, به بیماری وسواس مبتلا شد و عقلاش زایل شد . 


الارشاد به نقل از ولید بن حارث و راوی دیگر : وقتی خبر آنچه بُسر در 
یمن انجام داده بود , به علی علیه السلام رسید , فرمود : «خداوندا ! بسر , 
دینش را به دنیایش فروخته است . عقل او را بگیر و از دینش چیزی باقی 
مگذار که موجب رحمت تو بر او شود» . بسر , زنده ماند تا دچار اختلال 
می گفت:؟ یلیر » شحهیر بان به وی متیر جوی :ی دادند ورآو من 
زد و همواره چنین بود تا مُرد . 


من حَشّب , وجُعل بين یدیه زق (1) منفوخ یضرِبة , قآ 

سا ء .]سس برللا ۳ کیک نت . ۳ ۰ ِ 

یرل یَضرِت ذلک الق پذلک السّیف , حتّی مات ذاهل العقل یلع بحَره , 
سم و. ۳ ۳ فِ ی مج اراس 

وربْما کان ن تقناول منة , تغریقیل علی قَن تاه قیقول : انظروا کیف ‏ عِمُنی 

هذان القلامان انا غتید ال اروکت ما شدّت یداه الی وراء نعا من دک 


3 


ققال نج تمتعوتنی وعبد د الَحمن قَتَمّ بطعماننی ۰ (2) 


راجع: جح 12 ص 380 (بسر بن ا زا 


- .الثٌق : السٌقاء بنقل فیه الماء . و جلد بح شعره ولا ینتف نتف الأدیم 
ام العروس : ج 13 ص 196 «زقق») . 
الرقم 802 . 


ص: 595 


مروج الذهب :هنگامی که خبر کشته شدن قِتّم و عبد الرحمان (فرزندان 
عبید الله بن عباس) به دست بسر , به علی علیه السلام رسید , [پیوسته ] 
بو ری وی کت ار ۲ از او 
بگیر » . پیرمرد , خچرفت شد تا عقلش از بین رفت . او شمشیری به دست 
می گرفت و آن را از خود , جدا نمی کرد . برایش شمشیری از چوب 
ساختند . رو به رویش پوست باد کرده ای گذاشتند که آن را می زد و هر 
گاه پاره می شد , پوست دیگری می گذاشتند و همواره آن پوست را با آن 
شمشیر می زد تا آن که دیوانه از دنیا رفت . او [ در اواخر عمر ,] با 
مدفوع خود بازی می کرد و گاه از آن می خورد و هر گاه کسی او را می 
در ۱ و 
دم کاهت سای چا ره ار ایکا رت ای تس من سب 
روزی ان تفن جای جود »ما قوع کرد + سس خم لد وان مد کوع: جود در 
دهانش گذاشت و از آن خورد . او را از اين کار منع کردند . گفت : شما 
فا بار من اند هید الرجمان ونم اه ری وا نت 


1 / 6استجابة دعائّه علی أتس بن مالکنهج البلاغه :قال علیه السلام لاتس 
بن مالک , وقد کان بِعَتَةٌ الی, طلحة والرّبیر لَما جاء ای البَصرّه ید کر هما 
شَینا ما سَمعة من سول اللّه صلی الله علیه و آله فی معناهُما , قلوی 
عن ذلک , فرع البه , ققالَ : ی آنسیث ذک الأمر , ققالَ علیه السلام : 
ان کنت کاذبا قصَرَیک اللّةُ بها تیضاء لاه معة لا تواریها العمامَة . قال الرَضعن : 
بفتی الکض.: فاضات. اتسا هد الدّاء فیما بَعدٌ فی وجهه , فکان لا پری 1 
فترقعا . (1) 


راجع : ج 2 ص 340 (الدعاء علی الکاتمین) . 


1 / 7استجابة دَعایّه عغلی جاسوس ُعاوتهالارشاد عن جمیع بن عمیر :هم 
علیه السلام لا ُقال لَْ العیزاژ یرفع آخباره الي عاو 1 
وجحدة , ققال له آمیژ الوّینین علیه السلام تحلِف پالله یا هذا اک ما 
فعلت ذلک ؟ قال : تعم . در فحلف . ققال له أمیر الموینین علیه السلام 
ان کُنت کاذیا قأعقی اللة تضزی رها دنت لعف عی آخرع آعسن 
یقاد قد ادف ال 7 تَصَرخ ۰ (2) 


1- .نهج البلاغه: الحکمه 311 وراجع المسترشد : ص674 346 . 

2- .الارشاد : جح 1 ص 350 , الخرائج والجرائج : ج 1 ص 207 ح 48 , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 279 ۰ کشف الغقه : ج 1 ص 283 
وفیه «الغیرار» بدل «العیزار» وراجع ارشاد القلوب : ص 228 . 


ص: 97 
1 6 پذیرفته شدن نفرین وی در حق تس بن مالک 


1 پذیرفته شدن نفرین وی درباره جاسوس معاویه 


1 / 6پذیرفته شدن نفرین وی در حق آتس بن مالکنهج البلاغه :به انس بن 
بصره می سد: شفه اي از آتچه از پیامیر خدا درباره آن دو شنیده است:: 

به انان تذکر دهد . او از اين کار , سرپیچی کرد و نزد امام علی علیه 
الستلام بر کشت و گفت : من آن جریان را فرموش کرده ام . علی علیه 
السلام فرمود : «اگر دروغ می گویی , خداوند سفیدی درخشانی در 
صورتت بیفکتد که عمامه نتواند آن را بپوشاند» . سید رضی گفت ؛: 
منظور , بیماری پیسی است . انس , بعدها در صورتش پیسی ای پدیدار 
گشت که جز روبند زده , دیده نمی شد . 


1 / 7پذیرفته شدن نفرین وی درباره جاسوس معاویهالارشاد به نقل از 
جمیع بن عُمّیر : علی علیه السلام شخصی را که نامش عیزار بود به 
گزارش اخبارش به معاویه متهم کرد , آن شخص , این کار را انکار کرد و 
رد تمود . امیر مومتان به او فرمود : «آیا به خدا سوگند می خوری که چنین 
کاری نکرده ای؟» . گفت : آری . و زود , سوگند خورد . امیر موّمنان به وی 
فرمود : «اگر دروغ می گویی , خدا دیده هایت را نابینا کند . جمعه 
نگذشت که او کور از خانه خارج شد, به گونه ای که دستش را می گرفتند 
وخداوند , بینایی اش را گرفت . 


ص: 598 


1 / 8سجابة ذعائه علّی الحسَن, التصریالخرانج والجرانج :ان لا علیه 
السلام ری الحسَن البَصرّ بَتوصّاً فی ساقیه , ققال : ۲ 
کفتیٌ (1) . قال : لد قتلت بالأمس رجالاً کانوا ُسیفون الوْضوء ! قالّ : 


۸ 


وک لحزین تلهم ۲ قال : تقم , قال : قأِال | و خرتک فا یوت 
الیسجستانی : قما را الکسن قَطْ لا جزینا کا ه رچغ عن دفن میم » آو 
کات خربندخ (2) صَل جمائخ , قفْلنا لة فی ذلک , ققال : عَمل فمق دعوه 


اج الصالح . (3) 


1 / 9سیَجابَةٌ دْعایْه علی آهل البصرهشرح الأخبار : عَلی المنبرِ قالَ 
علیه السلام : يا هل البَصه . ان کُنث قج آابث کم الاماته , ونسحث کم 
بالغیب , وَانهَمتّمونی , وکذبتمونی , قسَلط اللهّ عَلیکم قتی تفیف. ققام 
رَجْل, ققال لة: با آمیزالموهنین, وما قتی تقیف؟ قال: رَجْل لادم له خرقة 
لا انتهگها, بو داء یعتری الملوک , لو آم تن الا الا لدحلها . (۵) 

1 / 0ستجابة دعائه علین م2 من کذبهَالمعجم الأوسط عن زاذان : ار 


حت حدینا قکََبة رل . ققال لیگ : آدعو علیک ان لت کاذبا . قال : 
, قدعا علّیه قلم بح ی دَهب بَضَرخ . (5) 


سك 


ٍِِ‌ 


[- .کفتی بالنبطیه : شیطان , وکانت امه سته بذلک ودعته فی صغره , 
قلم یفزف. دلک آحد عبی. دعاه به آمیر المقمتین علیه السلام (الصراطظ 
المستقیم : ج 1 ص 107) . ۳ ۱ 
(بحار الانوار : ج 41 ص 302) . 
3 .الخرائج والجرائح : ج 2 ص 547 ح 8 , بحار الأنوار : ج 41 ص 302 ح 
3 وفیه «لفتی» بدل«کفتی» . 
4 .شرح الأخبار : ج 2 ص 290 ح 606 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 
ضِ 2 وفیه الی « لا انتهکها» . 

- .المعجم الاأْوسط : ج 2 ص 219 ح 1791 , دلائل النبغه لأبی نعیم : ج 2 
ان ان المحرقه : ص 129 , 
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1 / 8 پذیرفته شدن نفرین وی درباره خسن بصری 
1 9 پذیرفته شدن نفرین وی درباره بصریان 


1 / 8پذیرفته شدن نفرین وی درباره خسن بصریالخرائج و الجرائح :علی 
علیه السلام حسن بصری را دید که بر لب جویی وضو می گرفت . فرمود : 
«وضویت را درست بگیر , ای کفتی » ۰ (1) حسن بصری گفت : دیروز , 
کسانی را کُشتی که وضوی خود را کامل می گرفتند . علی علیه السلام 
فرمود : «آیا برای آنان غمگین هستی؟». پاسخ داد : آری . فرمود : 
«خداوند , غمت را دراز کند». آیوب سجستانی گفت : ۰ حسن بصری را 
هرگز , جز در حال غم ندیدیم ؛ گویی که از دفن دوستی برمی گردد , یا 
خر بنده ای است که الاغخش گم شده است . از وی درباره این موضوع 
پر سیدیم . گفت : نفرین مرد صالحی درباره من , موثر افتاد . 


1 / 9پذیرفته شدن نفرین وی 0 بصریانشرح الأخبار :علی علیه السلام 
بر منبر فرمود : «ای بصریان ! من امانت شما را ادا کردم و در نبودتان 
خیرخواهتان بودم ؛ ولی شما مرا مثهم ساختید و تکذیبم نمودید . خداوند , 
جوان تقفی را بر ها مسلط کنده . مرده برخاست و گفت : ای امیر 
مومنان اسان ی کت فرمود : «مردی است که همه حرمت های 
الهی را می شکند . دردی با اوست که گریبانگیر پادشاهان مي گردد , به 
گونه ای که اگر برای آن , درمانی جز ورود به آتش نباشد . در آن وارد می 
شوند» . 


1 10پذیرفته شدن نفرین وی درباره کسی که وی را تکذیب کندالمعجم 
ااظ به قله ار رادان * عایر له السام وی سا ری ۱ 
علیه و آله ] نقل کرد و کسی وی راتکذیب نمود. علی علیه السلام فرمود : 
«اگر دروغ گفته باشی , بر تو نفرین خواهم کرد». مرد گفت : نفرین کن . 
علی علیه السلام نفرین کرد و وی , درجا کور شد . 


ی | و کات اه ها و سس بسا 
«شیطان» است . مادر حسن ,؛ این نام را بر او گذاشت و وی را در کودکی 
اس ی و ها 
مقمنان , او را به این نام خواند . 


ص: 600 


فضائل الصحابه لابن حنبل عن زاذان آبی عمر عن رجل جدّثه بان علیا سَأل 
رجْلا عن حدیتِ فی الرّحبه قكدْبَة , ققال : اک قد کذبتنی ..ققال : ما 


دینک . قال : قأدعُو ال عَلیکَ ان کنت قد گذبتنی آن بُعمی ال بَصَرَک . 
قال : قَدغا ال ع وجّل آن بَعمتِة ققمی . (1) 


1 / 11ستجابَهة ذعایّه علی قتی تسه [لی الطّلیشرح الأخبار عن الأْصبغ بن 
نباته نما انم أهل البصرو قام قتیع الی عم صَلواث اللّه عَلّیه , ققال : ما 
بل ما فی الاخيته لاثقَسَخْ ؟ ققال علٌ علیه السلام : لا حاجَة لی فی قَتوّی 
القتعلمین . قال : نم قام الیه قت آخز , ققال مثل دیک , رد علیه مثل ما 
رد لا . قفال له القتی : ما واللّه ما غدلت ! ققال له عم علیه السلام : 
ان کنت کازباقبلع ال یک شلطٍن قتی تقیف . ثّ قال علِت علیه السلام: 
الم ای وملونی , قابدلنی یهم ما هو حَیرٌ منهّم قا ی 
قوس ۳ . قال الأْصبِعْ بخ ثباته : فلع دک القتی شلطان الحَجٌاج , َقتلَة . 
۳41 


امه ج 2 ض 320 (الدغاه علی الکامیناب 1 ض 102 (ساطه 
الحجاج) . 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 1 ص 539 ح 900 , المناقب للخوارزمی 
ص 378 ج 396 . 
2 .شرح الأخبار : ج 2 ص 290 ح 605 . 


1 / 11 پذیرفته شدن نفرین وی درباره جوانی که او را ستمگر خواند 


فان تایه ای سل هل ام ساوار ار یی مرا ال گر 
: علی علیه السلام در رحبه , ازمردی درباره حدیثی [ از پیامبر صلی الله 
علیه و آله آپرسید . وی او را تکذیب کرد . علی علیه السلام فرمود : «تو 
مرا تکذیب کردی» . مرد گفت : نه . تو را تکذیب نکردم . علی علیه السلام 
فرمود : «از خدا می خواهم که چنانچه مرا تکذیب نموده ای , , لور چشمت 
۵ ها اف اس ها سر وا 


1 11پذیرفته شدن نفرین وی درباره جوانی که او را ستمگر خواندشرح 
الأخبار به نقل از اصبغ بن تباته : وقتی بصریانْ شکست خوردند , جوانی 
نزدعلی علیه السلام آمد و گفت : چه اشکالی در غنایم داخل خیمه هاست 
که تقسیم نمی شود؟ علی علیه السلام فرمود : «من نیاز به فتوای 
نوآموزان ندارم» . جوان دیگری برخاست و همان سخن را تکرار نمود و 
علی علیه السلام همان جوابی راکه به اوّلی داده بود , به وی داد . جوان 
گفت : به خدا سوگند که عدالت به خرج ندادی ! علی علیه السلام به وی 
فرمود : «اگر دروغ می گویی , خداوندٌ پادشاهي جوان تَقَفی رانصیبت 


1 


کند ». . سپس فرمود : «خداوندا! من از اینان خسته شده ام و انان هم از 
من خسته شده آند .پلنن ؛ و و کلفتون 
را که برای آنان مایه شر است , بر آنها مسلط گردان» از جوان به 


دوران حاکمیت حجاج رسید و حجاج و را کیت 


ص: 6002 


ص: 603 


ص: 6004 


ص: 605 


ص: 606 


ص: 6007 


ص: 608 


ص: 609 


ص: 6010 


ص: 6011 


ص: 012 


ص: 6013 


جلد: 12 
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ص: 6 
الفصل الثاني : رد الشمس لم2 / 1من ژدّت له السمسٌرسول اللّه صلی 


الله علیه ی الم عرا تی مق الایباع فقال اجویه ۲۳ نی ر کل عاک مه 
امراو وقو بُریدٌ آن ینت بها ولمّا ین یها , ولا أحذ بنی پیوتا ولم برقع 
سشقوفها , ولا احذ اشتری عَتما او لفات (1) وهو نتظرٌ ولادها . فغزا , قدّنا 
من القریه صَلاة القصر آو قریبا من ذلِک , ققال للشمس : اي مامووط وتا 
0 الهْةَ احیسها عَینا ! قخبست علی قَتح ال علیه" ۳۵۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :لم تحتبس السَمسن عَلی آحد لا لیوشع . (3) 


الامام الصادق علیه السلام 9 شلنماخ بنر داوود علیه السلام عْر ض علیه 
ذات توم بالقشیٌ الخیلٌ , ,قاشتقل بالّظر [لبها حتّي توازت السمسن 
بالججاب . ققال لقلاتگه : ژدُوا السمس عَلَنّ حتّی أصَلب ضلانی فی وفنها 
قر5وها . ققاق قَعَسَع سایه وغثقة , وأر أصحابة الذین فاتتقم الصَلا 
معهة بمتل ذلک وکا ذلک وضو ءَهم للصّلاه تَ قام قصَلی , قلفا فرع ع غابت 
الشُمیین وطلْعتِ لنجوم : ذلک قول اللّه م عَرّ وجّل ۱ «و وهبتا لداوود سْلَیْمَنَ 
نغم اعد تم وان +  *‏ رم عَلیّه بالعشی, الطفتث الجباژ 3 * ققال ای 
ابیت ختّ الحیر, عن ذکر زبی علی تواتث بالچجاب * ژدوها عَلََ قطفق 
مسحاً بالسُوق و أَعْتاقٍ» (2) . (5) 


1- .الحلِقه : الحامل من التّوق وتجمع علی حلفات وخلائف (النهایه : ج 2 
ص 68 «خلف») . 

2- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1136 ح 2956 , صحیح مسلم : ج 3 ص 
6 ح 1747 کلاهما عن آبی هریره . 

3 .مشکل الاثار : ج 2 ص لا البدایه والنهایه ۳ 6 ص 2 کلاهما عن 
4 زض ۲ 30 33 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 202 ح 607 . 


ص : 7 


برایش بازگشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبری از پیامبران , [قصد 
آجنگی کرد و به قوم خود گفت : مردی که زنی در اختیار دارد و می خواهد 
با او نزدیکی کند , ولی هنوز چنین نکرده است , وکسی که اتاق هایی 
تسناخته. , ولی ستقف., ان را تزدم. است.: و نیز ان که گوسفتد با ماده شتر 
بارداری خریده و امید زاییدن آن را دارد , در پي من نیاید . آن پیامبر جنگید 
و هنگام نماز عصر و یا نزدیک آن [ هنگام ] به آن شهر . , نزدیک شد . به 
خورشید گفت ۱ له سا مور فقن نم ماموزه‌قدایتا ان را برای فاتگة 
ذار: خور شید « نکه.داشقه شتد تا خداوند+ ان شهر را برای او کنتیبود.: 


ناس کدا صتی ال و ال فد ترا ح کی ی ور 


داشته نشد . 


امام صادق علیه السلام |روزی به هنگام عصر نک که اتبسن سلیمان 
بن داوود علیهماالسلام عرضه شدو وی به بررسی آنها پرداخت , تا آن که 
خورشید , ناپدید شد . به فرشتگان فرمود : خورشید را برای من برگردانید 
تا نمازم را در وقت آن بکزارم . آنان , خورشید را برگرداندند . آن گاه , 
وی برخاست و پاها و گردنش را مسح کرد که این شیوه وضوی آنان برای 
تماز نود ه. به: آن: ذنسته از باز انش که تماز شان-فضا ,شدم: نود .ر فرهان. داد 
ات 
خورشید پنهان شد وستاره ها طلوع کردند . 4 ۱ ۱ ۱3:0۱ 
۳۳۳۱ 2 به 
راستی , او توبه کار بود . هنگامی که [ طرف آغروب , اسب های اصیل را 

بر او عرضه کردند , [ سلیمان آگفت : به راستی که من دوستی اسبان را 
بر یاد پروردگارم ترجیح دادم , تا [ هنگام نماز گذشت و ]خورشید در پس 
حجاب ظلمت شد . [ سپس گفت : آخورشید را نزد من باز گردانید . پس , 
شروع کرد به دست کشیدن بر ساق ها و گردن ها» . 


ص: 8 


انح اس« قال لی علیً : ما بلق فی قول ال تعالی 
و ی و : قال لٍی 
ِ قأمَرَ بر که ٍِِِ سوقها وأعناقها ۲ ققتلها . , قسَلبة اللَه 
مُلکةّ آربعه عَشَر یوما ؛ لا تُه ظَلم الحَیل بقتلها . ققال علو : دب کعثت , 
انم اراد سْلیمان چهاد عَذ عَذوه قتشاغل بعرض الحَیل حَبّی غابتِ الشمس , 
فقال للملائکه المَوَکلین پالشمس باذن الله لَهُم : « ژخوها عَلوة » ِِ 
یو نی صلی العصر فی وقنها , وان آنيياء اللّه لا یَظلمون ولا یَأْمُرون 
بالظلم . (1) 


/ لشلیمات قصِِ دود 1 ۳ وصت منت 1 9 ۱ 75 


- 


1- .فتح الباری : ج 6 ص 222 . ۱ 
2- .المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 ص 318 , بحار الانوار : ج 41 ص 175 
0 
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فتح الباری به نقل از ابن عبّاس : علی علیه السلام به من فرمود : «درباره 
گام ایند فان کات ساسا ماه الم مه ی ای 
بازگردانید» , چه شنیده ای؟» گفتم : کعب به من گفته است که : چهارده 
اسب بودند که [سلیمان علیه السلام ] به بررسی انها مشفول شد [و 
آخورشید , پیش از آن که وی نماز عصرش را بخواند ,غروب کرد . پس 
دستور داد که اسبان را برگردانند و با شمشیر جر کردق دای آنها ردو آنا 
را کشت و خداوند , چهارده روز پادشاهی اش را از او گرفت ؛چون با 
کشتن اسب ها , به آنها ستم کرده بود . علی علیه السلام فرمود : «کعب , 
دروغ گفته است . سلیمان می خواست با دشمنانش بجنگد که سان دیدن 
از سواران بر او را مشغفول ساخت تا آن که خورشید ,غروب کرد . به 
کیان مول بر وت به ان ۱ گید : آن را برای من برگردانید . 
و آنان , خورشید را برگرداندند تا اين که وی نماز عصر را دروقت آن خواند 
. پیامبران خدا ستم نمی کنند و به ستم , فرمان نمی دهند» . 


هی شا را وه 
که خورشید , جز برای سلیمان (وصیت داوود) , یوشع (وصی موسی) و 
علی بن ابی طالب (وصی محمد) که درود خدا بر همه انان باد برنگشته 


است . 


ص: 10 


الامام الصادق علیه اسلام فی زیاه الامام عَلمیٌ علیه السلام : السّلامْ 
علیی امن رت له السمش قسامین شععون الصا ۱1۱ 


فتح الباری عن عروه بن الزبیر :!ن اللة لا ار موسی بالقسیر ببنی 
اسرائیل مره آن یحمل تابوت پوشف قلم یُدَل عَلیه حثّی کادّ القجرٌ آن 
اک 
یُوّحَرَّ الطلوع خی تفروع (2) من آمر يوسْف , قفعل . (3) 


رت * السمس للامام مئییالامام علی علیه السلام :0 اللْةَ تباازک وتعالی 
رَد عَلیّ امس مَرئین ؛ هام اف اه و د صلی الله علیه 
و آله غیری . (2) 


طالب ؟ قفال 7 کرت والله اد خه ال (قا سبی بنشادتن ‏ وتلی 
نا تین , وأعطِت السَبطین؛ وقو بو السَبطین الحسَن 
وَالحسَین , ورَدّت عَلیه آلننهس کین : بعدماً غابّت عَن التقلین (6) ؛ , وجَرّد 
السّیف تارتین , وقو صاجث الکزتین , قمتلَة فی لاه عتل ذّی القرتین . 
ذاک مولای عَلْءةّ بن آبی طالب علیه السلام . (1) 


1- .المزار للشهید الأوّْل : ص 91 , بحار الأنوار : ج 100 ص 374 ح 9 . 
2 .فی المصدر : « فرغ » , والصواب ما اثبتناه . (المطالب لابن الدمشقی 
, تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودی : ج 1 ص 145) . 
۳ .فتح الباری : ج 6 ص 221 . 

4- .الخصال : ص 580 2 1 عن مکحول 
5- .فی الحدیثت ۳ «انی تارک فیک لین : کتاب اللْه وعترزتی» سماهما 
تقلین ؛ لاأنْ الاخذ بهما والعمل بهما ثقیل . ویقال لکل خطیر نفیس تَقل , 
فسماهما تقلین اعظاما لقدرهما وتفخیما لشانهما (النهایه : ج 1 ص 216 
«ثقل») . 
6- .للملا ها آلانشی ملاسما قطان الارض تایه جع 1ص 217 
«ثقل») . 


شاقن زر ای ی 0 4 ما وهی 0 
نحوه وزاد فیه «وهما حرب بدر وحنین» بعد «الکژتین» . 
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امام صادق علیه السلام در زیارت امام علی علیه السلام : سلام بر تو , ای 
ان که ور نفد رای بر خلت فر مهن 2 -حلوض , برتری یافت . 


فتح الباری به نقل از عروه بن زبیر : هنگامی که خداوند به موسی علیه 
السلام فرمان داد که بنی اسرائیل را حرکت دهد , دستور داد تا تابوت 
خورشید , نزدیک شد و او به بنی اسرائیل .وعده داده بود . که آنان را به 
هنگام طلوع فجر , حرکت دهد . بنا بر اين ,از خدا خواست که طلوع را به 
ار ها ۱۲ کار برس هسام فارغ شود , وخداچنین کرد . 


2 / 2دو بار بازگشت خورشید برای امامامام علی علیه السلام :خداوند که 


خجسته و والاست , خورشید را دو بار برای من برگرداند وبجز برای من , 
برای هیچ کس از امّت محشّد صلی الله علیه و آله خورشید را برنگرداند. 


المناقب , خوارزمی به نقل از مجاهد ۱ به آبن عباس گفته شد : درباره 
علی بن ابی طالب , چه می گویی؟ گفت : به خدا سوگند که از یکی از دو 
ثقل (1) , را یاد کردی که به دو شهادث سبقت جست , بر دو قبله نماز 
گزارد , دو بار بیعت کرد . دو سبط به او داده شد و او پدر سبطین , حسن 
و حسین علیهماالسلام است , خورشیٌ دو بار پس از آن که بر جن و انس 
غروب کرد , برایش برگشت و دو بار , شمشیر از نیام کشید . او صاحب دو 
یورش است . مَتّل او در بين امّت , چون ذو القرنین است . او مولایم علی 
بن ابی طالب علیه السلام است . 


1- .در حدیث نبوی آمده است : «من , دو چیز گران بها در میان شما بر جا 
می گذارم : کتاب خدا و عترتم» . از ان جا که به هر چیز خطیر و ارزشمند 
, «قل» گفته می شود , پیامبر صلی الله علیه و آله آن دو را برای 
بزرگداشت قدر و عظمت شآنشان «ثقلین» نامید . (م) 
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الارشاد نویا أَظهَرَة ال تعالی من الأعلام الباهره عَلی ید آمیر المَوْمنیِ 
علیٌ بنِ آبی طالب علیه السلام ما استفات به الأخباژ . ورواة عُلماء 
الشتز والثار : وتظَمت فیه الشْعراء الأْشعا : رُجوع السمس لَهّ, علیه 
السلام رین #قی عیام التبر* صلی, الله غلیه و الة مره , وبعه وفانه آخرق 
۰ (1) 


2 / 3رد السُمس فی عهد التَبیالامام الصادق علیه السلام ی سول اللّه 
صلی الله علیه و آله العقصر , قجاء علیٌ علیه السلام ولم یَکُن صلاها , 
قآوخی ال الی رسوله صلی الله علیه و آله عنة ذلک ۱ 
چجر عَلیٌ علیه السلام , ققام سول اه صلی الله علیه و آله عَن چجره 
حین قام وقد غَرَبتِ السمسن ققال : يا علوث , آما صَلّیت العصر ؟ قَقالَ 5 
با تون الا . قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : ال ان علیا کان 
فی طاعتک , قارژد عَلّیه الشمس ۹ ۳۹ 


خی آبی ااکسن عم آسماء بت میس با خلت * آفیل لین ابو 
طالب ذات یوم وقو پُرید آن ین 2 زسول له صلی اه له و 
اله فوافق سول الله صلی الله علیه و اله قد انضرف وتژٍل عغلیه الوحی 

تا الی صر : قلم رل سر ال ری ای سور ۱۱ 


صلی الله علیه و آله , ققال : أصَلیت القصر يا عَلِیٌ ؟ قالَ : جثث والوحن 
بل علیک , قلم آزل مُسندک الی ضدری حتّي السَاعة . قاستفتل رسول 
الله صلی الله علیه و آله القبلة وقد عَریَتِ السهسن وقال : الم ان علیّ 
کان فی طاعیک قارژدها عَلیه . قالّت اسماء : َاقتلتِ السمس ولها صَریز 


قصلي , هَلما قرغ رَجَقتٍ رما کر کشوی انح , فلا غاتت 
اختلط الظلامٌ وبَدّتِ النّجومْ . (3) 


1- .الارشاد : جح 1 ص 345 , اعلام الوری : ج 1 ص 350 نحوه . 


2 .قرب الاسناد : ص 175 ح 644 عن آبی جمیله , بحار الأنوار : ج 41 ص 
169 ح 4 . 
3- .البدایه والنهایه ۳۰ 6 ص‌ 93 . 
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2 / 3 بازگشت خورشید برای امام در عهد پیامبر 


الارشاد :از نشانه های درخشانی که خداوند عز و جل به دست امیر 
مقمنان , علی بن ابی طالب , آشکار کرد و اخبار فراوان ان زا گزارنشن 
نموده و دانشورانِ تاریخ نگار و نوبسنده آثار , آن را نقل کرده و شاعران 
درباره آن , شعرها سروده اند , دو بار بازگشت خورشید برای وی است : 
یک بار در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و بار دیگر , پس از 


2 / 3بازگشت خورشید در عهد پیامبرامام ات سین پیامبر خدا 
نخوانده بود . در این هنگام م خداوند بة ساهرت وحی فرستاد و [ پیامبر 
ار 
هنگامی پیامبر خدا از دامن علی علیه السلام برخاست که خورشیدٌ غروب 
کرده بود . فرمود : «ای علی ! نماز عصر را نخوانده ای؟» . گفت : نه , ای 
پیامبر خدا! پیامبر خدا فرمود : «خداوندا ! علی در اطاعت تو بود . خورشید 
را برایش ثر کردا 7 . در این هنگام , خورشید 3 برای و علیه السلام 
بازگشت . 


ن علی بن اپی طالب علبهم السلامدرباره خدیت بازگشت خورشید برای 
خونتتت با + آنچة دا وت در کتایش [ درباره او آنازل 
فرموده, بزرگ تر بازگرداندن_ خورشید است. گفتم : راست گفتی , 
فدایت شوم و 0 دارم آن را از تو بشنوم ۵ پدرم حسن 
علیه السلام برایم از اسماء (دختر عمَیس) نقل کرد که وی گفت : روزی ؛ 
علی بن ابی طالب علیه السلام امد و می خواست نماز عصر را با پیامبر 
خدا به.جا آفرد | : آضا آوقتی رسبة که پيامبز خدا نمازش را تمام کرد بود 
و بر او وحی نازل شده بود . پس , علی علیه السلام پیامبر صلی الله علیه 
و آله را به سینه خود گرفت و همچنان او را بر روی سپنه داشت تا این که 
[ پیامبر صلی الله علیه و آله ] از آن حالت » بیرون آمد و فرمود : «ای 
علی ! آیا نماز عصر را خوانده ای؟» . [ علی علیه السلام ] گفت : : من , در 
حالی که وحی بر تو نازل می شد , امدم و تاکنون , تو رادر سینه خود 
گرفته بودم . خورشیدٌ غروب کرده بود که پیامبر خدا , رو به قبله کرد و 


گفت : «خدایا! علی دراطاعت تو بود . خورشید را برای او برگردان» . 
خورشید , بازگشت و صدایی چون صدای آسیاب داشت تا آن که در همان 
جای قرار گرفتنش به هنگام عصر , قرار گرفت . علی علیه السلام 
برخاست و سر فرصت , نماز خواند و هنگامی که فارغ شد , 
خوز شیدبر گشت و صدایی چون صدای آسیاب داشت . هنگامی که خور شید 
گرفت کرد د ازیکی فرانیر شدف‌شار بان اشکار وید 


1- .المعجم الکییر : ج 24 ص 152 ح 391, المناقب لابن المغازلی : ص 
8 ح 141 عن آبی رافع نحوه . 


ص: 15 


المعجم الکبیر , به نقل از اسماء (دختر عمیس) : هر گاه بر پیامبر خدا وحی 
مق امد م درا تحانه وش گرا فیه رتم رم رن وسالن که بر 
پیامیز صلی: اللهغلیه: و اله .دامن لین علیه. التتتلام. بودم بر انشان. وخ 
نازل شد . پیامبر خدا [ پس از تمام شدن نزول وحی ] به علی علیه السلام 
فرمود : «ای علی ! ایا نمازعصرت را خوانده ای؟» . گفت : نه , ای پیامبر 
خدا ! پیامبر خدا دعا کرد و خداوند , خورشید را برای علی برگرداندٌ تا آن 
که او نمازعصر را به جای آوژد . من خورشید را دیدم که چگونه پس از 
غروب نمودن صلم کر ان که علی له الصلم ۲ شهار ری 
خواند . 


۳ تقو 


بت عمیس وهی جد علل الشرائع عن أَمٌ جعفر آو (3) أَمْ محشّد ابنتی 
محقّد بن جعفر عن, آسماء بنت عمیس : خَرَجث مَع جَذّتی آسماء بنت 
عُمیس وعقی عبد اللّه بن جعقر نی اذا نا بالطهباء ء (4) قالت : حَدّتتنی 
اسماء بنث عُمیس قالت : يا بنية , کثّا مَع سول الله صلی ,الله علیه و آله 
فی هد المکان فَصَلّی سول اللّه صلی الله علیه و آله الظهر ثم دعا لا 
علیه السلام قاستعان یو فی بعض حاجته , نم جاعتِ العصر ققام النبی 
صلی الله علیه و آله قصَلی القصر , قچاء عَلِیٌ علیه السلام ققَعد الی جنپ 

قاوخی ال تعالی (لی تبیه صلی الله 
علیه السلام حثّی غابت السَمس لا 


ری منها ی 9 علی ار ول علی جتل رن جلمن سول له صلی له 
علیه و آله ققال لِعَلِی علیه السلام : قل صَلیّت العصر ؟ ققال : لا با سول 
ال , آنبئث آ تک لم مضل قَلفا وضعت رأسک فی چجری آم آکُن لاک 
ققال : الهَمّ ان هذا عَبذٌک (5) لیا احتبس تَفسَة علی تبیک , قرد عَلیه 


1- .تاریخ دمشق 42 ص 314 , البدایه والنهایه ۰ج 6 ص 78. 

.فی المصدر : «و» بدل «آأو» , والتصحیح من بحار الأْنوار . 

+ میاه > انم موه فرب خر خلی. صرحله آه مفرخلیین زر رام فعصم 
1 : ج 3 ص 435) . 

4- . حار سود ما اتشان کسا قی:بعار الانهار ‏ 

5- .علل الشرائع : ص 351 ح 3 , بحار الأنوار : ج 41 ص 167 ح 2 . 
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تارنم دقشق بد کل از انماء (دتر مس : علی .ین آبن.طالب عاره 
الم رش ای که سای و ی تام و بت کر اسان 
پرداخت و ایشان را در لباس خودگرفت و در اين حال بود تا آن که خورشید 
, غروب کرد يا نزدیک غروب شد . پیامبر خدا از ان حال , بیرون امد و 
فرمود : «ای علی ! ایا نماز خوانده ای؟» . گفت : نه . پیامبر صلی الله 
علیه و آله گفت : «خداوندا! خورشید را برای علی برگردان» . خورشید 


رس 


بر گشت تا به نیمه بالای مسجد رسید . 


علل الشرائع به نقل از أَمُ جعفر یا أَمُ محمّد (دختران محشّد بن جعفر) : 
مادر بزرگم اسماء (دختر عْمّیس) و عمویم عبد الله یز عفر از خن 
آخارج شدیم تااین که به منطقه ضهباء (1) رسیدیم . [ اسماء] گفت : 
دخترکم ! با پیامبر خدا در این جا بودیم که نماز ظهر را ای من 
گاه , علی علیه السلام را صدا زد و از او در انجام دادن کاری کمک 
ایا ار ۱ . وقت عصر شد و 
پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست و نماز عصر را به جای آوژد . سپس 
کی هسام اد ونر کار‌ساسر کد ستاو عنم مرن 
وحی فرستاد [ و ]پیامبر صلی الله علیه و آله سرش را در دامن علی علیه 
السلام گذاشت تا آن که خورشید , غروب کرد و چیزی از آفتاب ,نه در روی 
زمین و نه بالای کوه , دیده نمی شد . ان گاه , پیامبر صلی الله علیه و اله 
نشست و به علی علیه السلام فرمود : «آیا نماز عصر را به جا آورده ای؟» 
. گفت : نه , ای پیامبر خدا ! خبردار شدم که نماز نخوانده ای و وقتی سرت 
را دردامنم گذاشتی من کثنتی تبودم که آن: را خر کت ذظم . پیامبر صلی 
الله علیه و آله گفت : «خداوندا! اين , بنده ات علی است . خودش را 
وقف پیامبرت کرد . آفتاب را برایش برگردان» . خورشید , طلوع کرد و 
کوه یا زمینی نمائد , مگر آن که خورشید بر آن تابید . آن گاه , علی علیه 
السلام برخاست , وضو گرفت و نماز خواند . سپس خورشید , غروب کرد . 


1- .جایی در یک منزلی یا دو منزلي خیبر (معجم البلدان : جح 3 ص 435) . 
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البدایه والنهایه عن جابر وآبی سعید :ان سول ال صلی الله علیه و آله 
رل علیه جبریل بُوما ناجیه من عند اللّه , قلمّا تقسَاة القحی توس قجِد 
آمیر المْوْهنینَ , قلم برقع رَأسَه ی غابتِ السْمسن , قصلی علِیٌ القصر 
بالایماء , قلمّا استیقظ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله قال له ز سل ال 
آن بر؟ عَلیک الشمس قتضلی قایْماً . قدعا قژلات الشمس , قَضلی القصر 
قایْما . (1) 


الارشاد عن آسماء بنت عمیس واَمٌ سلمه زوج النبن صلی الله علیه و آله 
وجابر بن عبد اللّه الأْنصاری وآبی سعید الخدری فی جماعه من الصحابه 
النّیتَ صلی الله علیه و آله کان ذات یوم فی منزله , وعلمً علیه السلام 
بین یَدیه لذ جاعخ جَبرئیل علیه السلام یناجیه غن اللّه سُْبحاتَة , قلفا تساه 
الوَحی تَوَسّد قَحِد آمیرٍ المَوّینینَ علیه السلام , قلم برقع رَأسَة عنة حتّی 
غایّتِ السمس قاضطر آمیژ الموْمنیَ علیه السلام لذلک الی ضلاه العصر 
جالسا بُومیْ بژکوعه وشجودو لیماءٌ , قَلَمّا آفاق من عَشبیته قالَ لأمیر 
المْوّینین علیه السلام : أ فاتتک لا القصر ؟ قالّ له سم انتع آن 
اضلتها قایما لِمکایک با سول اللّه , والحال الّی کنت, غلیها فی استماع 
الوحي . ققال له آدغ ال 5 عَلیک السٌمس حثی تصلیها قایْما فی وقتها 
کما فاتتک.+ فان له جینک لطاعیک له وزسوله . قبسال آمیر. الفومنیخ 
علیه السلام | 5 عَرّ اسمَةٌ فی رَد الشمس , قرّدّت عَلیو حتّی صارّت فی 
موضعها من السّماء وقت القصر , قصَلی امیژ المُوْهنین علیه السلام ضلاه 
القصر فی وقتها. قرتت . ققالت اسماء ‏ م وال ز اعد شتا اما ند 


- .البدایه والنهایه : چ 6 ص 96 . 

ِِ .الارشاد : ج 1 ص 345 ۰ الوری 2 صي 3530 , المناقب لابن 
شهر آشوب »۹ 2 ص‌‌ 216 نجوه وفیه «ما روت ام سلمه واسنتفاء بلت 
عمیس وجابر الأنصاری وآبو در وابن عبّاس والخدری وآبو هریره والصادق 
علیه السلام . 
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البدایه و النهایه به نقل از جابر و ابو سعید : روزی , جبرئیل علیه السلام بر 
پیامبر خدا فرود آمد تا از سوی خدا برایش راز گویی کند کند . وقتی وحی , 
پیاسر صلی الم یه له را ها کت باس ‌صای له علیه و اه ید 
ران امیر مومنان تکیه کرد و سرش را برنداشت تا آن که خورشید , غروب 
کر ی هسام ان را شاه هه سای مها مر 
خدا به خود آمد , به علی علیه السلام گفت : «از خدا بخواه که خورشید را 
برایت برگرداتد تا نمازت را ایستاده بخوانی». علي علیه السلام دعا کرد . 
خوزشید باز کنو اودتماز عضر را انشتاده:بهخا آورد. 


شاه سمل از اسا (جصی مر ام تا( عم تا شدای له 
علیه و اله ) , جابر بن عبد الله انصاری , ابو سعید خدُری و گروهی ۰ از 
ات تسوت سای صلی سای واه ی وه عای اه 
السلام هم نزد او , که چپرئیل علیه السلام بر ایشان بازل‌شه تا از طرف 
خدای پاک ,برایش رازگویی کند . هنگامی که وحی , , پیامبر صلی الله علیه 
اه رها کرت پامن‌صلی لت اه و اه برران ام همان یه 
کرد وسرش را برنداشت تا ان که خورشید , غروب کرد . از این رو , امیر 
مقمنان , ناچارشد نماز عصر را نشسته بخواند و برای رکوع و سجود آن , 
اشاره کند . پیامبر خدا اجان که از آن حالت بیرون ات به امیر 
مقمنان فرمود : «ایا نماز عصرت فقوت شده است ؟» . گفت : ای پیامبر 
ایستاده نماز پخوانم . پیامبر صلی الله علیه و آله فموو وان تا درا 
کم خوروشید را بر ابت بر کزدانه نا وانی مار ترا انا دم و دد. وفت: آز:: 
همان وقتی که از تو فوت شد , بخوانی . خداوند به خاطر اطاعتت از خدا 
و پیامبرش , خواستهم ات را اجابت می کند» . امیر مقمنان , از خداوند که 
نامش بلند باد , بازگشت خورشید را درخواست کرد . خورشید برای او 
برگشت و در آسمان , در همان جایی که هنگام عصر بود , قرار گرفت و 
امير مومنان , نماز عصرش را 2 وقت آن خواند .سپس خورشید , غروب 
کرد . اسماء گفت : به خدا سوگند , به هنگام غروب خورشید , صدایی چون 
صدای حرکت اژه در چوب از آن شنیدیم . 


توش و ۹ بالطهباء . (1) 


کاب هن لا تحضری التقیه غن اسماء بت مین تما سول ال ضلی 
الله علیه و آله نام ذات یوم وزَأسْة فی چجر علیٌ علیه السلام قفائتة 
العصر حّی غابت السّمسن , قفال : الم ان عَلیّا کان فی طاعَتک وطاعه 
زسولک قارژد علیه الشمسن قالت آمیماء :فا وله رت کذ لت 
تعذما عَرَتت , ولم تبق جَبل ولا آرض الا طلَفت عَلیه , م علیث علیه 
اللام متس اهصای بر ۱ 


1 لمخم ااحیر : ج 24 ص 145 ح 382 , مشکل الاًثار : ج 2 ص 9 , 
البدایه والنهایه 0 6 ص‌‌ 90 وفیه «بالصهبا ء فر ارضی خیبر» المناقب 
للکوفی یک ۱770۳ 
الأْنبیاء : ص 290 358 وزاد فی آخره «فقالت آسماء : وذلک بالصهباء 
فی ون وا ماه ضای ها فا رل اضا 
2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 203 ح 610 ؛ المعجم الکبیر : ج 
4ص 150 ح 390 ۰ مشکل الاثار : ح 2 ص 8 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
4 ح 8865 , المناقب لابن المغازلی : ص 96 ح 140 , تذکره آلخواصه : 
ص 50 کلها نحوه الی «طلعت بعدما غربت» . 


ص: 21 


المعجم الکبیر به نقل از اسماء (دختر عْمَیس) : پیامبر خدا , نماز ظهر را 
در متطفه‌صمیباء خوا یو وان کام» علی غلیه السام را دومن شاری فر شاه 

. پیامبر صلی الله علیه و آله نماز عصر را خوانده بود که علی علیه السلام 
بازگشت . پیامبر صلی الله علیه و آله سرش را دردامن علی علیه السلام 
گذاشت و خوابید . علی علیه السلام او را تکان نداد تا آن که خورشید 
اعووب کرق. سامت ضلی اللم غلبهه الم [یتفن از ان که بیان کید ان کمت.: 
«خداوندا ! بنده ات علی , خودش راوقف پیامبرش کرد . پس ۳ 
برایش برگردان » . خورشید برای وی طلوع کرد و بر کوه ها و زمین تابید 

. علی علیه السلام برخاست , وضوگرفت و نماز عصر را خواند . سپس 
خورشید , غروب کرد و این حادثه , درمنطقه صهباء اتفاق افتاد . 


کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از اسماء (بنت عْمیس) : یک روز , پیامبر 
جوا در یاب مس ی اس ای اساه ی ای وی 
علیه السلام فوت شد تا اين که غروب شد . پیامبر صلی الله علیه و آله 
[پس از بیداری ] گفت : «خداوندا! علی در اطاعت تو واطاعت پیامبر تو 
بود . پس , خورشید را برایش برگردان » . سوگند به خدا , خورشید را که 
غروب کرده بود , دیدم که پس از غروب , طلوع کرد و کوه و زمینی نمائد , 
مگر این که خورشید بر آن تابید , تا آن که علی علیه السلام برخاست , 
وضو گرفت و نماز خواند . آن گاه , خورشید , غروب کرد . 
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س 0 


عنه علیه السلام یوق الشوری : انشذکم , 
السَمسنْ غیری حین نام سول ال صلی آلله علیه جع رَأَسَة فی 
چچری حتّی غابتِ الشمس , قانتبه فقال : يا علم صلیت عصر ؟ قلت : 
للم لا ۰ ققالّ : للم ارددها یه قَالّة کان ‏ :2 ۱ 
(2) 


ی السمس ام امازه الامایکتاب من لا یحضره الفقیه عن < 1 


‌ 
‌ حءِ ۱ حءِ 


1 
1 
ط ۰ 
حِ 
3 
۳ 


اً 
ات 


8۶ 
سس نا 


الخوارج : یی |ذا قَطعنا فی آرض با حضرت صلاة العضر.» فتزل آمدر 
المَوْمنین علیه السلام وتّل الثاسن , ققال علیل علیه السلام : یا الاس . 
۱ ت یز أح ول 


هذه آِضن قلعوتة قد عبت فی الّهر ی ی 
وهی تتوقغ التلِت , وهی احدی المُوْتفکاتِ (2) , وهی ول آرض غبد : 
ور , واه لا,تجل لِتی ولا لوَصیٌ تیی آن یضَلی فی 

َلی فلیْصل . فمال الثاس 0 


والله لانبَعتَ 1 الشه غاد الساام و اد 


تَه 
1 , واه ما جزنا چسر سوراء (۸) خی غاد ب 
۳ ال وقال ی با ود ِ ؟ قَفْلتُْ : تعم یا أمیر 


۳ 
تبی ورب الکعبه .۰ (1) 


- .الخصال : ص 550 ح 30 عن آبی سعید الوژاق عن آبیه عن الامام 
۳ عن ۳ عن جذه علیهم السلام , 

2 .کشف اللبس للسیوطی مر 106 و اروت ؛ الخصال : ص 558 ح 
1 عن عامر بن وائله نجوه . 

3- .انْتفکت البلده بأهلها : ی انقلبت ؛ فهی مَوْتفکه (النهایه : ج 1 ص 56 
«أفک») . ۱ ۱ 
4 ۳ : موضع بالعراق من آارض بابل , وهی قریبه من الوقف والجله 
المزیدیه (معجم البلدان : جح 3 ص 278) . 

حقی الفض +« الصلاه وه امتام فف الفضادر الاخوه:: 

- .الواقعه : 74 . 

۳ الفقیه : جح 1 ص 203 ح 611 , بصاثئر الدرجات : 
ص 217 ح 1 وص 218 ج 3 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 224 ح 69 , 
تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 721 ح 17 , بجار الانوار : ج 41 ص 168 
ح 3 و ص 178 ح 13 . 
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کسی هستی که خورشید به وقت نمازش باز کشت , پس , نماز خواند و 
ان گاه خورشید غروب کرد , يا من؟ [ ابو بکر] گفت : نه ؛ تو هستی . 


امام علی علیه السلام در روز شورا : شما را به خدا , آيا در بین شما کسی 
هست که خورشیدبرایش بازگشته باشد , جز من , به هنگامی که پیامبر 
خدا| خوابیده و سرش رادر دامن من گذاشته بود تا آن که خورشید , غروب 
کرد و [ پیامبر صلی الله علیه و آله ] پیدارشد و گفت : «ای علی ! آیا نماز 
عصر را , به جا آورده ای؟» . گفتم : نه و او گفت :«خدایا! آن را برایش 
بز کردان , که او در اطاعت تو و رسول تو بود »؟ 


2 / 4بازگشت خورشید در دوران زمامداری اوکتاب من لایحضره الفقیه به 
کی هن ی را سس اون رات اه 
السلام , از جنگ نهروان برمی گشتیم تا آن که به هنگام نماز عصر , به 
سرزمین بابل رسیدیم . امیر مومنان , پیاده شد و مردم هم پیاده شدند . 
علی علیه السلام فرمود : «ای مردم ! اين , زمینی نفرین شده است که 
سنه باز. مهرد داب وافع.شتذه و در خبر دیع اضده که ده باز مورد داب : 
واقع شده سومی راانتظار می کشد و این . یکی از سرزمین های واژگون 
شده است . [ نیز ] اولین سرزمینی است که در آن , بت پرستیده شده 
است و بر هیچ پیامبر و وصی پیامبری جایز نیست که در آن , نماز بگزارد . 
هر کدام از شما که می خواهد درآن نماز بگزارد , بگزارد» . مردم به دو 
سوی رفتند که نماز بخوانند : لیکن انشان بر آشتر ببامیر خدا سوارشدو به 
راه افتاد . [ پیش خود آگفتم : به خدا سو گند , از امیر مومنان , پیروی 
خواهم کرد و امروز , در نمازم از او تبعیت خواهم نمود . بنا بر اين , پشت 
سرش به راه افتادم . به خدا سوگند راز بل مرا زا کشت بودیم که 
خورشید ,غروب کرد و من به تردید افتادم ۱ 
کرد و فرمود : «جویریه ! آیا تردید کردی؟» . گفتم : اری , ای امیر مومنان ! 
وی در جایی پیاده شد و وضو گرفت . آن گاه , ایستاد و سخنی گفت که 
نفهمیدم [ چه بود ] . گویی عبری بود . آن گاه , ندا در داد : «نماز » . به خدا 
سوگند , به خورشیدٌ نگاه کردم که از بین دو کوه , بیرون می آمد و صدایی 
داشت . او نماز عصر را خواند و من هم با او نماز گزاردم . وقتی از نماز 
ایا و ان له وم تس وتات سای ام 


به من کرد و فرمود : «ای جویریه بن مسهر ! خداوند عز و جل می فرماید 
: «پس به نام پروردگار بزرگت , تسبیح بگوی» و من از خداوند عز و جل 

به اسم اعظمش درخواست کردم و او , خورشید را برایم برگرداند» ۰ 
پیات ۱ : به پروردگار کعبه 
سد نمض ساعتر صلی الله علیمه الصهستت: 


1- .جایی در عراق , جزو منطقه بایل , نزديک وقف و له مَرْیدی ها 
(معجم البلدان : ج 3 ص 278) . 


ص: 
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ص: 
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بصائر الدرجات عن آبی الجارود :سَهعث جویر: 
السلام پنا من کرتلا الی الفراتِ , قَلَمّا صرنا 
یُسَمّی هذا یا جُوَیرِیَهُ ؟ قْل : هذه بایل یا ] ۵ ۷ 
بحل انب ولا عصضی ی أن بضلی نار فقو عد نت مریی:. 
هذو القصز با آمیز ٍلقومنین ققد وجبت الصّلاة با آمیر المَوْینین 
آخبرتک آ لا تچل لِتییٌ ولا وصِیٌ تیب آن بُصَلی پارض قد غذنت مر 


: 0( 
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۳ 
۳ 
ِ 
ی :ما 
3 
۳ << 


اک 
2 ح‌ 


وهی توئغ ِِ ؛ |ذا طلع کوکتٍ الذَتب وغقد جسر بل قتلو علیه مئَة 
الف , تَخوصِهٌ الکیل [لی السّنايي . قال جويریِة : قُلثْ : والله لأقَلَ 
ات او امه امین » وعصی لوط صلیه الساام زين فا ریس 
ای هه لول » عثی جاز سوری (11 . قال لی : آذن 
بالقصر یا جُوَيریَة . قأانث . وخلا علم؟ ناجيَة فَتکلم یکلام له سریانمل و 
عبرآن؟ قرایث للیشمس جریرآ وانعضاضاً عگی دت بيضاء تقبّة . قال : 
تم قال آقم ‏ ات 


1- .سُوری گطوبی : موضع بالعراق من آرض بابل , بالقرب من الحلّه , 
من بلد السُربانیین (تاج العروس : ج 6 ص 555 «سور») . 

2 ,بصاثر الدرجات : ص 218 ح 3 و ص 219 ح 4 نحوه . 

کم فعه. ین 116 جیار الاتمار 41ص 151 21 


ص: 27 


بصائر الدرجات به نقل از ابو جارود : از جویریه شنیدم که می گفت : علی 
علیه السلام ما را ازکربلا تا فرات برد . وقتی به بایل رسیدیم , به من 
فرمود : «اين جا چه نام دارد , ای جویریه؟». گفتم : ای امیر مقمنان ! این 
جا بابل است . [ علی علیه السلام ] فرمود : «آگاه باش ! بر هیچ پیامبر و 
وصی پیامبری جایز نیست که درسرزمینی که دو بار عذاب شده , نماز 
بگزارد» . گفتم : ای امیر مقمنان ! عصر شده و نماز , واجب گردیده است 
. [ علی علیه السلام ] فرمود : «به تو گفتم که بر هیچ پیامبر و وصی 
پیامبری جایز نیست که درسرزمینی نماز بگزارد که دو بار مورد عذاب 
واقع شده و سومی را انتظار می کشد .اگر ستاره دنباله دار طلوع کند و 
پل بابل درست شود , یک صد هزار نفر راروی آن می کشند و اسب ها تا 
شم , در خون می روند» . [ پیش خود] گفتم : به خدا سوگند , امروژ در 
نمازم از امیر موْمنانْ پیروی خواهم کرد . علی علیه السلام سر دُلدْل 
(استر پیامبر خدا) را برگرداند و از سُورا (1) گذشت . [ آن گاه آبه من 
گفت : «ای جویریه ! اذان عصر را بگو» . اذان گفتم . [ علی علیه السلام ] 
به کناری رفت و سخنی به سریانی یا عبرانی گفت وخورشید را دیدم که 
در خروش بود و صدا می کرد تا آن که با روشنایی کامل بازگشت . سپس 
[ علی علیه السلام ] گفت : «اقامه نماز را بگو» . من اقامه نماز را گفتم . 
او برای ما امامت کرد و با او نماز به جای آوردیم . هنگامی که سلام نماز 
را داد , ستارگان پیدا شدند . گفتم : به پروردگا ر کعبه سوگند که او وصوث 
پیامبر صلی الله علیه و آله است . 


وقعه صفین به نقل از عبد خیر : همراه علی علیه السلام در سرزمین بابل 
, در حال حرکت بودم که وقت نماز عصر شد . [ علی علیه السلام ] فرمود 
: «به جایی قدم نمی گذاریم وس را ۳ 
دیده بودیم » و 0 ۷۳ ۳ 
پیاده شد و من هم همراه او پیاده شدم . او خداوند را خواند [ و آخورشید 
به مقدار نماز عصربر گشت . نماز عصر را, تفا آور دنم . آن گاه خورشید , 
غروب کرد . 


1- .سورا,. بر وزن طوبی , منطقه ای در عراق در سرزمین بابل در 
نزدیکی حله و از شهرهای سریانی هاست (تاج العروس : ج 6 ص 555 
«سور») . 


ص: 298 


الارشاد نوکان ژجوغها [ي الشمس] علیه تج لین صلی الله علیه و آله : 
تما آراة آن یعبْر الفرات اشتقل کنیژ من دی را 
و ی مَعَْ القصر قلم یفرع 
التاسن من بورهم حلی قرتت السَهس , قفاتتِ الصّلاة کثیرا منم ِ 
قضل الاجیماع مَعة , قتکلموا في ذلک 8 
ِ ال تعالی و5 الشمس علبه لتجتمع کافة آصحایه علی ضلاه العصر فی 
وقتها , قاجابة له تعالی فی رها عَلّیه , قکاتت فی الاأْفْق عَلّی الحال الّنی 
علیها وقت القصر , قَلمّا سَلَم بالقوم غابت , قشمع لها وجیت (1) 
شدیذ هال الیّاسَ ذلک , واکتروا من التسبیح والتّهلیل وّالاستغفار وَالحمد لله 
علی نعمیه التی ظَهَرّت فیهم . وسار خر دیک فی آلافاق وَانتشَر زِکره فی 
ااس . (2) 


2 / 5آبیاث فی شَأَن هذه الاَبّهٍ العظیمهبشاره المصطفی عن عبد اللّه بن 
عاسن ر ایک فان واقفا یمنی وَالنت مُجتوقین , ققالَ 1 اه ۰ 
علیه و آله : معاشر الّاس . هذا عَیٌ بخ آبی طالب علیه السلام سید 
لقرب والوصماٌ کت , مره ملی عنزله هارون من موسی لا هلت 
تعدی , لا بل اوه من تایب الا بخْبه , یا حسان فُل فینا شینا , قأنشّاً 
تَقولٍ : لا تفیل توب سین ایک این اي طالب اهر تسیل ال بل 

صهر والصَهُر لا بعدلٌ بالضاجب ومن یکن مثل عَلِت وقد ردّت له السَمسنْ 

وه گت عَلیه السَمسنٌ فی ضوئها بیضا کَأَنّ السمس آم تفزب (3) 


1 رات وت :یدید (آنظر المحیط فی اللفه : ج 7 ص 203 «وجب») . 

2- .الارشاد : ج 1 ص 346 , روضه ی اعلام الوری : ج 
1 ص 351 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 318 عن جویریه بن 
مسهر وأبی رافع والحسین بن علی علیهماالسلام . 

عن ۳ بن عبد اللّه الأنصاری الأنوار : : ج 37 ص 20 ح 19 وراجع 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 317 والخرائج والجرائج : ج 2 ص 
9 . راجع : ج 9 ص 212 (حسان بن ثابت) . 


ص: 20 
2 / 5 اشعاری درباره این معجزه بزرگ 


تاه تیان باکت خورشو یرای لمعب التتلام سس از جات 
صلی الله علیه و اله چنین بود که وقتی وی می خواست برای ورود به بابل 
از فرات بگذرد , بسیاری از پاران وی به گذراندن چارپایان و وسایلشان [ 
از فرات آپرداختند و وی با گروهی نماز عصر راخواند . مردم هنوز عبور 
نکرده بودند که خورشید , غروب کرد و نماز بسیاری فوت شدو اکثر رم 
ی ی 

,]در این باره با هم گفتگو می کردند . هنگامی وی تن راو 
مورد شنید , از خداوند عز و جل خواست که خورشید را برای وی برگرداند 
تا همه یارانش برای گزاردن نماز عصر در وقت آن ,کرد ایند : خداوند. عز و 
جل , دعای علی علیه السلام را در باز گرداندن خورشید , اجابت کرد و 

خورشیددرافق , با همان حالتی که هنگام عصر داشت , پدیدار شد . 
هنگامی که علی علیه السلام سلام نماز را داد , خورشید , غروب کرد و 

و رم 
استغفار و سپاس خدا‌تدوا بر خی که. مراک آنان-اشکان ,نود هم 
فراوان به جای اوردند . خبر این موضوع در همه جا پیچید و بین مردم , 
ی 


2 <اشعاری درباره اين معجزه بزرگبشاره المصطفی به نقل از عبد اللّه 
بن عباس کسان راء ع حالی که ور ها با سامت صلیم الله علیه و اد 
ایستاده بود , دیدم . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای مردم ! این 
علی بن ابی طالب ر.افای غرب و وضو بر ی است . چایگاه او نسبت به 
من , چون جایگاه هارون نسبت به موسی علیه السلام است , جز آن که 
پیامبری پس از من نیست . توبه از هیچ توبه کننده ای , جز با دوست 
داشتن او پذیرفته نمی شود . ای حسان ! درباره ما چیزی بگو» . وی چنین 
سرود : توبه از توبه کننده ای پذیرفته نمی شود مگر با دوستی فرزند ابو 
طالب , برادر پیامبر خدا , بلکه داماد او و هم نشین. هم تراز داماد نیست. 
چه کسی چون علی است ؛ علی که خورشید برای او از مغرب بازگشت؟ 
خورشید , در کمال درخشندگی اش برای او برگشت چنان سپید که گویی 
غروب نکرده بود ! (1) 


یواست ار 


ص: لاد 


ازرشاد عن السیّد الچشیری : ردّت عَلیه السمسن لمّا فاتة وقثْ الصّلاهٍ وقد 

نت للمغرب کی تبلخ نوژها في وفتها یلعصر نم و وت ِ ۱ 
قد رَدتٍ یبابل مره اخری وماردّتِ لخلق مَعرِب الا لیوشع او له من بعده 
ولردها تاویل آمر مُعجب 11 


المناقب لابن شهر آشوب عن قدامه السعدی : 1 الوصوا تا الشمس التی 
غرَبت خلّی قضینا ض ۱ ۱ ۲ 
بتلبّه هاها علی عجَل قتلک یه فینا وحْحَنهُ قَع فی جمیع النّاس من 
مت ؟ آقسمث لا آبتغی یوماً به بدلا وقل یَکون لنور ال من بَدَلِ ؟ خسبی 
آبو حسَن مولی آدین به ون بو دان رسل اللّه فی الاو 2 


1- .الارشاد : ۳۰ 1 ص‌ 37 , خصاتثص الأمه علیهم السلام : . ص 22 و فیه 
« أحمد» بدل «لیوشع» , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 317 ؛ البدایه 
والنهایه : ج 6 ص 86 ولیس فیه البیت الاخیر . راجع : ج 9 ص 228 (السید 
الجقیری) ‏ 

۹ المافت لابن شهر آشوب : ج 2 ص 319 ش انیب الفتوح الرازی : 
ج ِ ص 331 . 


ص: 31 


الارشاد به نقل از سید جقیری : خورشید برای او برگشت , آن هنگام که 
وقت نماز , از دست رفته بود و مغرب , نزدیک شده بود . نورانی شد , 
همانند خورشید هنگام عصر . برای نماز عصر چنین شد و آن گاه چون 
ستارگان , غروب کرد ۰ خورشید برای او در بایل برگشت , با دیگر و برای 
هیچ کس از بندگان برنگشت , جز برای یوشع و پس از او برای علی و البتّه 
در بازگرداندن خورشید , اثبات موضوعی مهم [ یعنی وصایت ] است . (1) 


المناقب , ابن شهر آشوب به نقل از قدامه سعدی : : وصی , , خورشید را که 
۰ ۵ ۱۱ ۲ ۱ ۱ ۵ 
کافی به جای آوزذیم . یادم نمی رود فتحاضود که او خورشید را خواند و 
خورشید , از وی پیروی کرد فرمانبرانه , لبیک گویان و به سرعت . این , 
نشانه او در بین ما و حجّت اوست آیا در بین مردم , چون او کسی هست؟ 
کی به جای او برنگزینم و آیا رای نور 
اما سس ات مه 0 


ص: 22 


المناقب لاين شهر آشوب عن العونی : ولا تنس یَومّ السمس اذ رَجقت له 
1 ] (1) وادی من البورِ ممتع قَدَلِک بالصّهبا وقد رَجَعت له ببایل 


جقه المْتَطوع (2) 
المناقب لابن شهر آشوب عن ابن حماد : وت لک السَمسْ فی بل 
قساقیت یوشع لمّا سمی ویعقوت ما کان أسباطة کتجلیک سبطی تبر 
الهّدی (3) 


التاقب این هر آشونب غن: الستروجی + قالسمسن لم تغدل سوم بایل ول 
تقو رت مره حین اهر جاءعت صلاه العصر والعرب علی سای کاومو: تَحو‌ها 
5 التّظر قلم ترّل واققة نی قضی لاه تم هَوّت تحو الققر (4) 


۴ .الزیاده مثا ولا بستقفیم الوزن بدونها . 

ِ تالفتاقب لاین: شهر اشوتب ی : ج 9 ص 288 (آبو 
0 ۱ 
ات ان ور ات سا و رام و حرف 
تن خفاه الباهرتی ). . 


ص: 33 


المناقب , ابن شهر آشوب به نقل از عونی : فراموش نکن روزی را که 
خورشید برای او برگشت و زمین را به نور کامل خود , فرا گرفت . این 
حادثه در صهباء بود . نیز خورشید برای او در بایل بازگشت ؛ بازگشتی 
فرمانبرانه . 


المناقب , آبن شهر آشوب به نقل از ابن حماد : : خورشید در بابل برای نو 
باز گشت , بر یوشع , در آنچه برتری پافته بود , برتری یافتی . و نوادگان 
تعقوب: [ تیز ] نبودند متل دو فرزند نو آن:دو نواده بیامبر هدایت. . (11 


المناقب , ابن شهر آشوب به نقل از سروجی : در حادثه روز ال 
خورشید از دستور او عدول .و از فرمانش سرپیجچی نکرد . هنگامی که 
فرمان داد . [ وقت ] : نماز عصر شد و جنگ , همچنان برپا بود و آو به 
توردر آسازه کرد ک گاهش رادگ اه توش مان استاد تا اد 
به جای آورد نمازش را و آن گاه به جایگاه خود رفت . 


1-.ر . ک : ج 9 ص 253 (بکر بن حشاد تاهرتی) . 


ص: 34 


(2) : قرّت علیتا السمسن لك را تن فم الخدر سل 
تضا وه صبع الْجْتّه (4) وانطوی لتهجتها نوژ السّماء فرع قو 
ما آدری لیا بدا لنا رت له آم کان فی القوم یوس (5) 


الروضه المختاره «عن ابن او الحدید : : پا من له ردّت ذکاء (6) ولم یَفْز 
یتظیرها من قبل الا یوس (7) 


2 مس ۶ السمسالکافی.عن تابن موسی 
علیه السلام مسج القضیخ قَقَال : یا عَمّا , تری هذو الوهدة ؟ فلت : 
. قال : کاتتِ امه جعقر التی خلت عَلیها ان له الا 
قاعدة في هدّا الموضع ومعَها ابناها من جعقر , قبکت , ققال لهّا ابناها : ما 
بیکيیک يا أمّه ؟ قالت : تکیت لامیر المَوْمنی علیه السلام . ققالا لها : تبکین 
لامیر المَوّمنین ولا تبکین لأبینا ؟ قالت : لیس هذا هگذا , پولکن ذکرث خدینا 
حَدتنی به أمیژٌ الموّمنین علیه السلام فی هذا المقوضع قَأبکانی . قالا : وما 
هو ؟ قالّت, ای ی و ی : ترین هذو 
الوَهدح ؟ فلت : . قال : کنث آنا ورسولٌ الله صلي الله علیه و آله 
قاعدین فیها (ا وضع اس فی چجری مق علی ط . وخضرت صلاء 
العصر قکرهث آن آحرک رأسَة عن قخذی قاکون قد آدیث سول ات اس 
الله علیه و آله , ی دب الوقث وفائت , قانتبة سول الله صلي الله 
علیه و آله ققال : يا ی , صلیت ؟ فُلثْ : لا . قال : ولمّ ذلک ؟ فلت : 
گرهتث آن آوذیک ۰ قال : ققاع واستفیل القبلة ومد بدیه کلتیهما وقال : 
اللهْمْ رَد الشمسن للی وقتها خی بصلی عَلیاٌ » , قرجقت الشْمس الی 
وقت الطّلاه کی صَلَیثْ العصر , نم انقصت انقضاض الکوکب 8 . 


‌ ِ تصران" , کان ِ << ««۰«ح«ح_«ِ شعره » 
وقی تاریخ وفاته خلاف بین سنه 228 و231 و 0۵232 (راجع سیر آعلام 
النبلاء : ج 11 ص 63 الرقم  .)26‏ . 

.سا لنوت الس ععن تسه او الفاه الضان آلعر ص دص ورد 
«نضا») . 


للتی 


3 .الحَجْتّه : الظْلمه (لسان العرب : ج 13 ص 147 «دجن») . 

4- .البدایه والنهایه ۳۰ 6 ص‌ 97 

5- .ذکاء بالضمٌ : اسم الشمس (لسان العرب : ج 14 ص 287 «ذکا») . 
6- .الروضه المختاره : ص 140 , أثبات الهداه : ج 2 ص 533 . 

7- .الکافی : جح 4 ص 562 ح 7 , قصص الاأنبیاء : ص 291 ح 359 نحوه . 


ص: 35 
2 مسجد رد الشمس 


الیدانه و تایه به نع آز شین اون 9 عورشیه بر‌ها از کشت و 
شب , رخت بربست با خورشیدی که از سمت تاریکی برایشان طلوع کرد . 
نورش رنگ تاریکی را کنار زد و با طراوت آن تور رفته , دوباره آسمان را 
فرا گرفت . به خدا سوگند : تنفهمیدم آیا علی بیش روق ما بود که خورشید 
برایش برگشت , یا آن که در بین جمع , یوشع بود؟! 


الروضه المختاره به نقل از ابن ۳ الحدید : ای کسی که خورشید برایش 
برگشت , در حالی که پیش تر , جز پوشع , به چنین سعادتی نایل نشده 
بود ! (2) 


2 / 6مسجد رد الشمسالکافی به نقل از عمار بن موسی : من و امام 
صادق علیه السلام وارد مسجد فضیح (3) شدیم .امام علیه السلام فرمود : 
«ای عشار ! اين سکو را می بینی؟» . گفتم : آری . فرمود : «زن جعفر که 
بعدها امیر مومنان , وی را به همسری گرفت در این جانشسته بود و 
پسرانش از جعفر , , همراهش بودند . زن گریست . پسرانش گفتند :برای 
چه گریه می کنی , مادر؟ گفت : برای امیر مقمنان . گفتند : برای امیر 
مومنانْ گریه می کنی و برای پدر ما گریه نمی کنی؟! گفت رت , از ان 
۱7 بلکه به یاد حدیثی افتادم که امیر مومنان ‏ بابرا و 
اين جا به من فرمود و همین . مرا یه کیت انداخته است . گفتند * ان 
حدیث چیست؟ گفت + من و امیر مومنان در اين مسجد بودیم که به من 
ِِ د : «اين سکو را می بینی؟» . گفتم : اری . [ امیر مومنان ] فرمود : 
سرش را ما و و 
عمیق شد .وقت نماز عصر رسید . دلم نیامد سرش را از روی دامنم 
بردارم و او را اذیّت کنم , تا آن که وقت گذشت و نماز عصر من فوت شد 
پیامبر خدا بیدارشد و فرمود : ای علی ! نماز خوانده ای؟ . گفتم : 

. فرمود : چرا؟ . گفتم :دوست نداشتم تو را اذیت کنم ۳ 
و ها ۱ : خداوندا! 
خورشید را به وقت قبلي آن برگردان تا علی تماز بخواند . خورشید به 
وقت نماز برگشت تا ان که من نماز خواندم . ان گاه , چون ستاره ای [کم 
نور]غروب کرد» . 


.ابو تمام , حبیب بن اوس بن حارت بن قیس طایی , در ایام هارون 
0 یاسی ده رما امین اتدا مسیحی بود و سپس آتتلاه اور هدفه 
روزگار خویش در خوش کلامی و فصاحت شعری , یگانه بود . در ِ 
درگذشت وی , بین سال های 228 , 231 و 232ق , اختلاف است (ر . ک 

: سیر آعلام النبلاء : (ج 1 ص 63 ش 26) . 
۵2 .ر. ک :ج 9 ص 87 (ابن آبی الحدید) . 
3- .مسجدی است در مدینه که در منطقه مشروب سازان زمان جاهلیت 
ساخته شده بود و «فضیخ» , نوعی شراب انگور است . (م) 
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ص: 329 
تحقیقی در حدیث رد الشمس 


اشاره 


۱ 0 0 
واقع , فهم , دریافت و پذیرش آن , جز برای دلدادگان حق و فروتنان در 
برابر حقیقت , بسی دشوار . چنین است که آنان که در زندگی فضیلت 
تسیر را اه شاخنه ایو ار ول هر اخه نوا نیت علی.عایه 
السلام را داشته , تن زده اند , می کوشند تا با توجیه های ناموجه از 
عطظمت ان جاقعه بکاهیم در ترایز صوضعی پوين سان تاضواب و امرخته را 
حق ستیزی , محققان و محذثان و موژخانی سختکوش و حق مدار (از 
شیعه و اهل سئت) کوشیده اند تا با گزارش طرق مختلف نقل حادثه و 
ثبت و ضبط دقیق ان , از ساحت حق , دفاع کنند و حرمت حق را پاس 
بدارند . در اين مجال اندک , می کوشیم از یک سوی . شهرت گسترده نقل 
های حادثه را در پیش دید بگذاریم و از سوی دیگر , برخی خرده گیری ها و 
اشکال هاي طرح شده درباره آن را پاسخ بگوییم . قبل از ورود به بحث , 
تعان را یادآوری می کنیم ۱۳ از آن روی که محدوده نقد و ردها , واقعه 
بازگشت خورشید در روزگار پیامبر خداست , و از سوی دیگر , , مهم نرین 
مسئله اثبات اصل «رد د الشمس» است ۰ و سرانجام , , چون اشکال ها غالبا 

به هر دو واقعه مرتبط است , در این نبشتار , محور 


ص: 40 
الف گستره نقل و شهرت حدبث «رَذٌ الشمس» 


بحث را همان «رد الشمس» اتفاق افتاده در زمان پیامبر صلی الله علیه و 
الق قراز ی خیم 2 , برخی از حادثه ها و پدیده ها , چه به لحاظ وقوع و 
چه به لحاظ چندی و چونی آنها , جایگاهی فراتر از خرد عادی انسانی و 
فهم محدود بشر دارند . برای اثبات وقوع چنین حوادثی باید بر نقل های 
استوار , گزارش های متقن و نیز طرق مطمئن انتقال خبر از روزگار وقوع 
به نسل های بعدی تأکید کرد و صد البته بر محال نبودن عقلانی آن و رت 

وا ات رای ی مس واگ اد ات که کر ره 
بکوشند با قیچی عقل عادی ببرند و با فهم عادی بدوزند , «راهی به دیهی 
نخواهند برد» . 


الف گستره نقل و شهرت حدیث «رَة الشمس»حدیث «ردٌ الشمس» به 
راستی شهره افاق است ؛ از همان روزگاران وقوع , به گستردگی نقل شد 
و کسان بسیاری در ثبت و ضبط آن کوشیدند . اگر کیفیت حادثه و 
دشواریابی آن را با جوٌ هراس آلود ستیز با فضایل علی علیه السلام در نظر 
ی ات 


1 . صحابیان و حدیث «رد الشمس»جمعی از صحابیان , جریان «رد 


الشفتن» را کزرارزش کرده اند که.ده کر از برجشسته ترین های انان , عبارت 
اند از : امام علی علیه السلام , امام حسین علیه السلام , اسماء بنت 


عْمیس , عبد الله بن عباس , اتس بن مالک » ابو رافع , ابو سعید خدّری , 
۸ ۱:۳ , ابو هزیره و ام سلمه . 

2 . مولفان و حدیث «رد الشمس»بسیاری از محققان و فقلفان:.:. تک 
نگاری هایی را در این زمینه سامان داده اند و بدین سان در میان اثار 
مکتوب , مجموعه ای فخیم و خواندنی را درباره یکی از 


ص: 11 


0 اف ]اه 
۱ رای ۳ خنتکانی 
تیشابوري حنفی , ابو عبد اللّه حسین بن علی بصری بغدادی جُقل , 
موید موقفق بن احمد اخطب خوارزم و ی 
و 
مس ی ای ۱ 


3 . گزارش کنندگان حدیث «رد د الشمس» بسیاری از عالمان و محذثان اهل 
سئت , حدیت «ردٌ الشمس» را گزارش کرده اند و برخی افزون بر 
حژارتن , بر صحت و استواری آن نیز تاکن کزده اند . علامه عالی قدر 
شیخ عبد الحسین امینی (م 1390ق) می نویسد : مجال یادکرد همه ان 
متون و طرق و اسناد نیست ؛ چرا که خود , نیازمند کتابی سترگ است ؛ 
ولی نمونه ای از آنچه را که محدّثان و بزرگان آورده اند, می آوریم . پاره 
اي از ناشن ار بادند روایت. بر ان ایراد کرفته آند و کرونت هم 
درباره آن بحث کرده , آن را صحیح شمرده اند و در مجموع , به مقدار 
کافی و قانع کننده در مورد آن , روایت موجود است . آن گاه , نام 43 تن 
را باخ. صی کتد.. زوا نی حصان , آنچه در الغدیر آمده (چنانچه خود علامه 
امینی اشاره کرده است) , نام تام کسانی نیست که حدیث را در آثار 


مکتوب خود اورده اند و علامه اهتتق: از افراد 


21 الغذیر ۰ 3 ص 184 : 


و ۱ ۱2 


ص: 12 


مشهوری چون فخر الدین رازی در التفسیر الکبیر (1) و رافعی در التدوین 
و دیاربکری در تاریخ الخمیس و ۰ (2) یاد نکرده است . اکنون , نام برخی 
از این گونه کسان را که با ام شناسانده است ۰ می آفدیم : حافوظ 
ابو بشر دولابی , حافظ ابو جعفر طحاوي , حافظ ابو جعفر عقیلی , حافظ 
اا ‏ ص ده او صا اسی عانط ی سره 
اا با ای او هم ی با ها اه و 
ترا ای فا ها اک ی وا ی کر 
اک ال اس سای ار ی ها 
حافظ قاضی عیاض . 


2 تضدیق و بای سعدفت رن امس آدرديم کمسیاری از مان و 
مولفان اهل سئت , افزون بر نقل حادثه , بر استواری نقل های حدیث «رد 
الشمس» نیز تاکید کرده اند و برخی بر کسانی که به دیده تردید در این 
حدیثٌ نگاه کرده اند , طعن زده اند . اکنون آرای برخی از محدثان را در 
تصحیح (صحیح شمردن ستد) و تایید حدیث «رذ الشمس» می اوریم : یک 
. ابو جعفر احمد بن صالح طبری مصری : (3) وی که از محذثان قرن سوم 
و از مشایخ بخاری است , پس از نقل حدیث اسماء از 


1- .تفسیر الفخر الرازی (التفسیر الکبیر) : ج 32 ص 126 . 

2 .برای اطلاع بیشتر از گزارشگران حدیث , ر . ک : احقاق الحق 3 
ص 521 539 وج 16 ص 315 331 وج 20 ص 617 620 وج 21 ص 
1 271 . 

3- .وی مردی جامع علوم بود , فقه , حدیث و نحو را می دانست و در 
حدیث ِِِ وری و انواع ان و نیز احادیت اهل عراق , بحث کرده است 
(ر . ک : التاریخ الکبیر : ج 2 ص 6 . سیر آعلام النبلاء : ج 12 ص 160 , 
الوافی بالوفیات : ج 6 ص 424) . 
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دوه ریق تیم وید یز کی کهور رام داتن ام مین رید 
سزاوار نیست که از به حافظه سپردن حدیث اسماء از پیامبر صلی الله 
۰ روی برتابد ؛ چون این روایت از مهم ترین نشانه های پیامبری 
است . د . ابو جعفر احمد بن محقّد طحاوی : وی حدیت اسماء را به دو 
طریق 3 
با روایت «لم تحبس الشمس علی آحد الا لیوشع خورشید , جز برای 
پوشع: مب ترا .هیخ کس. نکه.داشته تشد .را آورزدمم-خواب: ‏ من دهد وحن 
پایان می نویسد : همه این احادیث , از نشانه های پیامبران است . سه . 
حافظ ابن حجر عسقلانی : او در کتاب مهم و مشهورش فتح الباری بشرح 
صحیح البخاری نوشته است : طحاوی و طبرانی در المعجم الکبیر و بیهقی 
در دلائل النبوه از اسماء بنت عمیس نقل کرده اند که پیامبر خدا , در 
هنگامی که بر روی زانوی علی علیه السلام خوابیده بود و وقت نماز عصر 
گذشت , دعا کرد و خورشید بازگشت , علی علیه السلام نمازش را خواند 
و آن گاه , خورشید غروب کرد . و اين جریان , رساترین معجزه است . ابن 
جوزی که بر این حدبت در کتاب الموضوعات خویش ایراداتی گرفته و نیز 
تک ۲ 160 او 5 
شاه کزده اند جهار» حاقظ جلال آلدین اسوظی ۰ آووز کنات های 
مختلف خود , اين حدیث را آورده و به تأیید و تصحیح آن پرداخته و از جمله 
کات الورر ام موی ات امسر کم ار 


ص: 4 


۹ تور انست: « این خدیت را نیزر آوردم اشت: و در ذیل آن. ته‌شنته 
انشت : این مندماین فاهین.: ان را و 
0 اند و ابن مردویه , آن را از احادیث ابو هریره آهر خرف تن هت ده 
«حسن» است . طحاوی و قاضی عیاض ۳ را صحیح دانسته اند و ابن 
جوزی آن را مجعول پنداشته است و البته همان گونه که در کتاب مختصر 
الموضوعات و التعقبات توضیح داده ام بر وی اشتباه کرده است . (1) پیش 
تر نیز آوردیم که سیوطی رساله مستقلی به نام کشف اللبس عن حدیث 
رد الشمس در بیان طرق این حدیث و تصحیح آن و دفاع از آن تکاشته 
است . او در آغاز این کتاب نوشته است : حدیت رد الشمس , معجزه 
پیامبر ماست و امام ابو جعفر طحاوی و دیگران 4 ان را صحیح دانسته 
است . حافظ ابو الفرج , زیاده روی کرده و آن در کتاب الموضوعات نقل 
کرده است . و این , گوشه ای از پژوهش در طرّق روایت و بیان حال آن 
است که‌خامتن,زا کشف. اللیشن‌عن حذیت‌تر: الشهمن کداشته اند 2۱۰و 
در پایان ان رساله اورده است : و از جمله دلایل درستی ان , سخن امام 
شافعی و دیگران است که گفته اند: هیچ پیامبری را معجزه ای نبود , جز 
آن که همگون تر و رساتر از آن برای پیامبر ما نیز بود . توقف خورشید در 
چندین شب برای یوشع علیه السلام , قاتل ستمکاران , حادثه ای درست 
اش ا ری اه اه او 
داستان , نظیر همان است و خداوند به حقیقت امر , آگاه تر است . (3) 


1- .الدرر المنتثره فی الأحادیث المشتهره : ص 104 ح 99 . 

2- اکآ" الکشف 
الرمس عن حدیث رد الشمس : 

3- 1 : ص 108 . 
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پنج . حافظ ابن حجر هیثمی : آبن حجر , در کتاب الصواعق المحرقه در 
عسق برتهاری. کرامات علن. علبه. ااسام تونت. اسب : از کراحات 
انا وا ور ی رن 
الله علیه و آله بر دامنش بود , خورشید برای وی بازگشت . . وطحاوی و 
قا ار ی تا را ی ی اه ی 
دیگران : آن را تیکو شمرده , کلام آنانی را که حدیت را جعلین, دانسته اند, 
رد کرده اند. (1) 


5 . دیدگاه شیعه درباره حدیث «رد الشمس»در منابع شیعی از کهن ترین 
رف کار ان تا سده های وایسین , نقل های این حادثه شگفت , فراوان بوده 
است . امامان علیهم السلام بر اين حادثه چونان فضیلتی سترگ برای مولا 
علیه السلام و معجزه ای عظیم برای پیامبر صلی الله علیه و آله فراوان 
تأکید کرده اند . علی علیه السلام بارها اين حقیقت را مطرح ساخته و چنان 
که در متون ارائه شده دیدیم , در موارد لازم , بدان استناد (و به اصطلاح : 
مناشده) کرده است . (2) عالمان شیعه , مرزبانان سرزمین های ۳ 
اندیشه , افزون بر آن که حادثه را با طرق مختلف نقل کرده اند , گفته ها 
و موضعگیری های دیگران در برابر آن را نیز رصد کرده , به شبهه ها و 
نقدها به استواری پاسخ گفته اند که بدانها اشاره خواهیم کرد . (3) 


آع نواعم المصرقه ص125 . 
2 کف آرمفسیعن عیترر آلننن صن 197 251 
3- .از جمله , ر . ک : دلائل الصدق : ج 2 ص 456 465. 


ص: 46 
نب .اشکال ها رایخ نا 


6 . حدیث «ردٌ الشمس» در شعر شاعرانشاعران در هماره تاریخ , 
فربادگران ارزش ها و جاودانه سازان حادثه ها بوده اند و شعر , در 
روزگارانی دراز , مهم ترین عامل نقل و انتقال ارزش ها , احساس ها , 

اخبار و اندیشه ها بوده است . نقش شعر در تثبیت گزارش ها و واقعه ها , 

بنن عظیم و کارامد است . شاعران. در برایر این تاره ی( 
۱ ۱ و ۱۳۷ 
های آن را به واژه ها سپرده , اين فضیلت والا را در قالب شعرهایی آکنده 
از شعور بر رواق تاریخ , ثبت کرده اند . (1) پیشینه پادکرد «رد الشمس» 

ذر ثیغر شاعران زر بة روز کار بیافیر. صلی. ال علیه و اله.من رسد ,« حسان 
بن ثابت , در ضمن چکامه ای در برشماری والایی های علی علیه السلام از 
جمله سرود : ای مردم !| چه کسی به مانند علی است که خورشید برای او 
از مغرب , بازگشت؟ اشعار ارکسید و سروده های والای شاعران در 
جاودانه سازی این حادثه و حفظ و حراست آن در گذرگاه تاریخ , بسی مهم 
بوده است . (2) 


ب اشکال ها پاسخ هاپیش تر اوردیم که فضیلت ستیزان کوشیده اند تا 
مگر اندکی از پرتو این فضیلتِ خاصٌ علی علیه السلام بکاهند . از این روی 
, اشکال های متعددی متوجّه این جریان کرده اند . به عنوان نمونه , 
کوشیده اند تا برخی از رجال نقل آن را «جرح» کنند و در این سمت و 
سوی , برخی راویان را مهم به ضعف و نااستواری کرده اند که از رجال 


شیور گرد کف الرمسن غن حدیت رت انس دض 251 276 
۰-2 .کشف الرمس عن حدیت رد الشمس : ص 233 . 


ص: 7 


این خُرده گیران , از یک سو ؛ , احادیث صحیحین را یکسر استوار دانسته , 
می پذیرند و از سوی دیگر , چون در تنگنای قافیه قرار می گیرند . بنایی را 
که برافراشته اند , ویران می کنند . (1) عالمان بسیاری به اين اشکال ها 
پاسخ داده اند . در اين جا , گزینه ای از اه آن اشکال ها را با پاسخ هاي 
عالمانه کام‌با اف فتی هانی اف هنن : 


1 . ضعف سند حدیثاین اشکال , راه به جایی نمی برد . یکی بدان جهت که 
چنان که گذشت بسیاری از عالمان و محذثان و بزرگان اهل سئت , حدیت 
را «تصحیحم کرده اند» و سخنان تضعیف کنندگان را به هیچ انگاشته اند و 
کام بر ی کت ان مار ان وهی که فد ی بدین آمتاره را 
سست تلقی کرده اند , طعن زده اند . دو دیگر آن که , بر فرض که کسی 
به صَعّف تمام طرق نقل حدیث , باور داشته باشد , گستردگی نقل ها به 
اندازه ای است که اگرچه با ضعف سند بر فرض که چنین باشد اطمینان به 
فق ام اند هه دار در آتبای‌مطل‌ی ومتم اش ارم 
از اتبات:تفصیل جریان وا بماند : 


2 . تعارض آن با حدیث «لم تحبس الشمس .»این اشکال , پاسخ هایی 
درخ از جفله: هریت > لو : تحبس السَمسن علی آحد الا لیوشع . خورشید , 
جز برای یوشع , برای هیچ 0 نگه داشته نشد . در واقع , گزارش وقوع 
منحصر به فرد حادثه ای است در امت های پیشین و هیچ 


1- .دلائل الصدق : ج 2 ص 297 . 
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گونه دلالتی بر عدم وقوع آن در آینده ندارد . 


3 . این فضیلت , نبوی است , نه علویظاهرا آنان که این سخن بر زبان و 
قلمشان رفته است , نه در حادثه تامّل کرده اند و نه در جملات نقل ها . 
در حدیت «رذ الشمس» , پیامبر صلی الله علیه و آله به صراحت در دعا از 
علی علیه السلام یاد می کند و بازگشت خورشید را برای ادای نماز او , از 
شده و علوی است , چون برای علی علیه السلام تحقق یافته است . 


. اقا فایده بودن باز گشت خورشیدمی گویند وقتی افتات غروب کرد . 
نماز , قضا شده است و چون باز گردد , ادا نخواهد شد . بدین سان , چه 
فایده ای در بازگشت خورشید ,. هست؟ ابن حجر هیثمی , این اشکال را 
گزارش کرده و در پاسخ آن نوشته است که : بازگرداندن آفتاب , ویژه 
علی علیه السلام است و کرامتی ویژه او . بدین سان , ادراک وقت عصر و 
تحقق نماز به صورت «اد|» نیز خصوصیت این حادثه خواهد بود و ویژه ی 
علیه الساام است. ال ایس چین ال عاسا عل سای استوار بت نات 
رسید , دیگر مجالی برای این گونه اشکال ها باقی نمی ماتد . اصل جریان 
, غیر عادی است و دارای خصوصیت : و چنین است حواشی و پیامدهای ان 
. افزون بر این , می توان گفت که این گونه داوری ها , اجتهاد در مقابل 


۱9 ۳ 
دض الست . 


ار 7 
ص 376) : هلا لو قاری (مولف کنز العمال) نیز اشکال یاده شده را به 
همین گونه جواب داده است (ر . ک : الغدیر : ج 3 ص 195 به نقل از : 
شرح المشگاه : ج 4 ص 287) . 


ص: 19 


وقتی پیامبر ضلی الله علیه: و آلة از خداوند می خواهد که چنان شود , بدین 
معناست که این کار , فایده دارد . دیگر چگونه می شود ی این نص 
(حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله ) ایستاد و استنباط کرد که : «فایده 


ندارد»؟ 


۱ دک گونن در نظام هستیمی گویند لا زمه باور داشتن این حادثه 1 
و نظام افلاک است , و این , پذیرفتنی تیلست . در آغاز بحث , 
یادآوری کردیم که گاهی حادثه فر ان تر از آن است که در محدوده تحلیل های 
عقلانی عادی بگنجد . در اثبات این گونه حوادث , مُحال نبودن آنها (به 
خاطر وجود نقل های استوار) , کافی است . بی گمان , وقوع چنین حادثه 
ای که نمونه ان در تاریخ قطعا بوده است (1) عقلا محال نیست تا از دایره 
قدرت الهی بیرون باشد . بنا , بر این .-بذیرقتن آن به گوته جریاتی «خلاف 
عادت» , اما بر اساس علل و ِ موجود در هستبی و با قدرت خداوند 
«سبب ساز سبب سوز» , چه مانعی دارد؟ 


6 ۰ تضاد در نقل هادیدیم که نقل هاي حادثه فراوان است . با توچه به این 
که گزارش ها غالبا نقل به معنا بوده اند و ناقلان در چگونگی گزارش ها , 
هه و حدق های ماوت اه اند از این رم ۱ 
محتوا گونه گون اند . یکی حادثه را با تمام ابعاد , نقل کرده است و برخی 


صرفا به متن حادثه پرداخته اند , و . . امکان نسیان و خطا نیز منتفی 
بیست . بدین سان , گونه گونت کش های یک حادثه که گاه , امکان دارد 


1- .به عنوان نمونه , معجزه «انشقاق قمر» به دعای پیامبر صلی الله علیه 
و آله که در قرآن کریم (قمر , آیه 1 3) از آن , یاد شده است , و با 
بازگشت خورشید برای یوشع علیه السلام که در حدیت پیامبر خدا آمده 
است و پیش تر یاد کردیم . 
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اصل حادثه را باعث نخواهد شد . بررسی یک واقعه تاریخی , معیارها و 
ملاک های خاص خود را دارد . از اين روی , سخن ناقدان حادثه که ویژگی 
هاي گاه متفاوت ۵ کاق‌هتافی ی نشان از کذت تروایات ار بسی نادرست 
است».عل مهرشوه مخ خسن عفر , ابعاد این اشکال را بازگفته و به آن 
, پاسخ داده است , که سزامند است متن آن را بیاوریم : مسئله سوم , آن 

که متن روایات , از چند جهت ر با یکدیگر منافات دارد , که دروغ بودن 
حادثه را می رساند : نخست آن که بعضی روایات , دلالت بر آن دارد که 
خورشید , طلوع کرد و بر کوه ها و بر زمین تابید و در بعضی آمده است که 
تا وسط آسمان آمد و در پاره ای روایات است که تا نصف مسجد رسید , 
ان مه دلیلین ان است. که جادنه ناجد در هوینه اثفاق افتاده باشد ؛ چون 
مقصود از مسجد , مسجد مدینه است , و بسیاری از گزارش ها دلالت بر 
آن دارند که حادثه در جنگ خیبر و در صهباء , روی داده است . دوم آن که 
در بعضی از روایات است که پیامبر صلی الله علیه و آله در حال دریافت 
وحی بود و در بعضی آمده است که خوابیده بود و بیدار شد . سوم آن که 
در بعضی روایات می گویند علی علیه السلام مشغول [ پرستاری از آپیامبر 
صلی الله علیه و آله بود و در برخی آمده است که وی مشغول تقسیم 
غنایم بود و ... و دیگر ویژگی های متنافی ای که در روایت وجود دارد . 
پاسخ , این است که : اختلاف ویژگی های روایات , به معنای دروغ بودن 
اصل داستان نیست و تنها بر بودن اشتباهاتی در نقل ویژگی ها دلالت دارد 
: چون هیچ حادثه نقل شده از طرق گوناگون وجود ندارد که در نقل ویژگی 
هایش اختلافی نباشد . در داستان شق القمر در روایتی که از ترمذی نقل 
۱ و 5 


دیگری از 
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ترمذی است که : «ماه , دو نیمه شد ؛ نیمی از بالای کوه و نیمی از پایین 
کوه , تابیدن گرفت» و در صحیح البخاری است که نیمی از بالای کوه و 
نیمی از پایین کوه , نمایان گشت» , با این حال , باید گفت که بین ویژگی 
ها در داستان «رد الشمس» اختلافی نیست . چون در صورت نخست , 
مراد از همه آن خصوصیات 4 این است که : خورشید تا وقت عصر 
بازگشت , چنان که در پاره ای از روایات , بدان تصریح شده است ؛ اما در 
پاره ای از نقل ها مبالغه شده و گفته اند که تا وسط آسمان رسید (مبالغه 
در سخن ؛ , کم نیست) , چنان که وقوع رد الشمس در جنگ خیبر , منافاتی 
با رسیدن آفتاب تا نیمه مسجد ندارد . اما ویژگی ها در صورت دوم هم با 
یکدیگر اختلاف ندارند ؛ چون ممکن است که خواب پیامبر صلی الله علیه و 
آله را بر ویژگی فراگیری وحی و بیداری اش را بر خروج از آن حالت , 
4 کنیم . به همین جهت , در پاره ای از گزارش ها پس اک وود 
ای تب دب بل را 
1 تعبیر «استیقاظ (به خود آمدن)» آضنه ۱ قبر کی ها وود صورت 
تستوم: », روشین است که منافاتی با یکدیگر ندارند ؛ چون بعید نیست 

تقسیم غنایم , حادثه ای پیش از مشغول شدن علی علیه السلام به 
[ پرستاری از] پیامبر صلی الله علیه و آله بود , نه هم زمان با آن . توهم 
تنافی در دیگر ویژگی های گزارش هم از همین قبیل است . (1) 


. اندک بودن شمار شاهدانمی گویند اگر «رد د الشمسن» تحقق پافته بود , 


به صورت طبیعی باید بسیاری آن را می دیدند و باید چونان حادثه ای 
شگفت و بلکه به عنوان شگفت ترین حادثه تاریخی 


1- .دلائل الصدق : ج 2 ص 461 . 
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در جهان , مشهور می گشت و اقوام و ملل مختلف , آن را نقل می کردند 
تض این که زاس کران ار بدنن.سان اند پاش این اشعال. که‌شاید 
ی ی 
صلی الله علیه و آله جریان «شق القمر» , حادثه ای است واقعا شگفت , 
و بلکه از «ردٌ الشمس» نیز شگفت تر ای اس ارو 
با اشارت معجزه آسای پیامبر صلی الله علیه و آله دو پاره شد و هر پاره 
ای در سویی قرار گرفت فساگر ان که اد دوز مکه به آن تیا تفت 
شدند , دیدند و اين ریت رز به اطلاع قریش نیز رساندند . این واقعه را 
همه مفسّران پذیرفتم اند و آیات آغازین سوره قمر : «اقتریتِ السَاعَةُ و 
او الم و ان یروا اي بُعرضُواً و یِقولواً سِخْر مُسْتَمرٌ (1) نزدیک شد 
قیامت و از هم شکافت ماه , و هرگاه نشانه ای ببینند , روی برمی گردانند 
هقی وین : سحری دائم است» . آن را گزارش کرده و بر آن : تاأکیذ 
ورزیده است . (2) با این همه , نه شهرت روایی «شق القمر» , فراتر از 
«ردٌ الشمس» است و نه در میان اقوام و ملل مختلف , شهره افاق گشته 
است و نه ... و به واقع , اگر نبود ایات الهی و جاودان سازی ان حادثه 
توسشط وحی , همین چند گزارش موجود نیز شاید اکنون در اختیار نمی بود 
و چه پسا حادثه «شقٌ القمر» , فراموش می گشت ! از سوی دیگر و با 
تا خن به ات رسای ات ها تاعبت هایس که اکرم 
جای شرح و بسط آن نیست , فرهنگ کتابت حدیث در قرن اوّل در میان 
مسلمانان به شدّث سست گردید و بدین سان , اثار و ماثر بسیاری تباه 
گشت و گزارش ها و حدیث های فراوان از دست رفت . از این روی , 
مح اتف مار سای ای بر اه 


, ایه 1 


1- ۱ 
9 ِ یه 
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نیز نقل های فراوانی ندارند . دو دیگر , این که فضای حاکم , نه, فقط در 
قرن اوّل , بلکه قرن ها , ستیز با فضایل علوی و مناقب آل اللّه علیهم 
السلام بود . از این روی , گزارش و گستراندن اين گونه اخبار . پیامدهای 
بس سنگین داشت . توجّه به چگونگی آن جو که برای پژوهشگران تاریخ 
اسلام وشن آشتدمی وا ند توجبه کر کشود کزارس های جریان هانی از 
ایزن: دست باشد و حتی, فراتر از آن , وجود همین مقدار را نیز باید مرهون 
ها 
اين که فراهم بودنِ زمینه ریت اين حادثه توسْط افراد بسیار نیز روشن 
بیست ؛ چون هم مدّت این بازگشت , بس اندک بوده است و هم نباید به 
لحاظ چرایی و چگونگی حادثه , آفتاب , زیاد بالا آمده باشد و احتمالاً تها در 
مشاهده بوده سا ان مر هر اش گرا 
های حوادت دیگر , نقل این حادثه چندان هم کم نیست . ناظران , نوعا 
جون وزمتن خاویی هییته , گزارش را چندان بااهمیّت تلقّی نمی کنند و بر 
روایت آن . هقت نمی ورزند : اما در نسل های بعدی ,. گزارشگران این 
حادثه چندان هم کم نیستند . به هر حال , وقوع «رد الشمس» 1 قطعی 
اه اش ها آن نی شهار 


آ سفن این باون خقلی هفخود داد که اخمالا ازمعضوم اند «دلیل ان که 
وقتی خورشید برای علی علیه السلام برگشت و برای دیگر ساکنان زمین 
اتغاقسخناد , این استت: که: خداهند: همه اسفان را انباشته از ابر ساخت:: 
جز آن جایی که امیر مومنان و یارانش بودند و آن قسمت را بی ابر ساخت 
و خورشید بر وی , نمایان گشت» (بحار الأنوار : ج 58 ص 166 ح 26 , به 
لا سید هایس اساسا . 
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الفصل الثالث : اخباره بالأأمور الغییّه3 / 1استشهاد الخشین فی 
کربلاءکامل التبا رات عن ات عید آلله الخد ی *رحلت علی: آمیر الموج 
علیه السلام والحسین علیه السلام الی جنیه , قصَرّت پیده و قلی کیف 
الخسین علیه السلام, تم قال : ان هذا بُفتل ولا بَنضَرخ أحَدٌ . قالّ : قُل : 
با آمیر الموهنین , وال ان تلک حیاخ سوء . قالّ : ان ذلِک لکای . (1) 


الارشاد عن |سماعیل بن زیاد :ان علیّا علیه السلام قال للتراء بن عازب 
وا را ی , فتل ابنی الشین وأنت عم لا تنضرة . فلا یل الْسين 
نع علیهماالسلام کان الترا۶ ین عازب تقول : دق وال عبت بن آبی 
طالب , فْتَل الخسین ولم آنضرة . نم ُظهرّ الحسره علی ذلک والتَدمٌ ۰ (2) 


الارشاد عن جویریه بن مسهر العبدی :لفا توجّهنا مَع میرٍ المَوْهنینَ عَلِیٌ بن 

آبی طالب علیه السلام الي صفین , قتلغنا طفوف کُرتلاء , وقت علیه 

السلام ناجیه من القسکر , نم تظر تمینا وشمالا واستعتز , نم قال : هذا 

العوض ؟ ال" ادا کر لاه , بقل فیه قوم تدخلون لته یقیر ساب . 2 
ز 2 


۱ ت 


۲ 


فا الق را دص 9 ورام رال ازع دض 20۶ 
الرقم 147 . ۱ 


نحوه . ۱ 
3- .الارشاد ۰ ۳ 1 ص‌ هد 3 وراجع خصاثص الائفه علیهم السلام ص‌ 7 
ص 453 7 685 وذخاثر العقبی : ص 174 . 
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فصل سوم : پیشگویی امام قلی درباره حوادث اتقج 
3 شهادت امام حسین در کربلا 


فصل سوم : پیشگویی امام علی درباره حوادت آینده3 / 1شهادت امام 
رک ای ایا و له ام ار تور ام 
مقمنان , وارد شدم و حسین علیه السلام در کنارش بود . با دست بر شانه 
حسین علیه السلام زد و آن گاه فرمود : «اين مه شد و هیچ 
کس کمکش نخواهد کرد» ۲ گفتم : ای امیر مقمنان ! به خدا| سوگند , 
رو زگار بدی خواهد بود . فرمود : «اين اثفاق , خواهد افتاد» . 


الا از اما مار روصنم ی خایم الاه د راعن 
عازب فرمود : «ای براء! پسرم حسین , کشته خواهد شد و تو زنده خواهی 
بود و کمکش نخواهی کرد» . هنگامی که حسین بن علی علیهماالسلام 
شهید شد , براء بن عازب می گفت : «به خدا سوگند , علی بن ابی طالب 
, راست گفت . حسین ؛ , کشته شد و من کمکش نکردم» و همواره از یاری 
ترفن خسن غلیه لاسام احمار تاسق و شصانی می کرد 


الارشاد به نقل از جُوّیریه بن مُسهر عبدی : هنگامی که با امیر موّمنان ؛ 
علی بن ابی طالب علیه السلام به صِّین می رفتیم , به بیایان های کربلا 
رسیدیم . دور از سپاه ایستاد و آن گاه به راست و چپ , نگاه کرد و اشک 
ریخت و سپس فرمود : «به خدا سوگند , اين جا توقفگاه قافله آنان و جای 
مرگشان است» . گفتند : ای امیر مومنان ! اين جا کجاست؟ فرمود : «اين 
جا کربلاست و در آن , گروهی کشته خواهند شد که بدون محاسبه وارد 
بهشت می گردند» . آن گاه به راه خود , ادامه داد . 


ص: 56 


المعجم الکبیر عن آبی حبره صیبث عَلیا رضی الله عنهحتی آتی الكوقة , 
قصعد المنبر قحمد اللة وأئنی علیه , تم قال : کیف انتم لذا ترل درب 
تییکم تین ظهراتیگم ؟ قالوا + اذاثبلی ال فیهم تلا کتنا . ققالِ : والذی 
تفسی پیده , نزن تین ظهراتیکم ولتحرجُنَ البهم قلتفثلتهم م2 آقتل یَقول 
: هم آوردوهم بالعرور ر وعةّدوا (1) أ< حبوا| تجاه لا تجاح ولا دی 2 


مسند ابن حنبل عن عبد اللّه بن تجَی عن أبیه له سار مَع علیٌ رضی الله 
عنهوکان صاجب مطعرَیه (3) , قلَمّا حاذی نیتوی وهُو مُتطلِق؛ الی, صفین » 
ی سا و اس ال , اصبر ابا عبد الله بشط 
الفراتِ . قَلتْ : وماذا (۵) ۰ ؟ قال : خلت علن اللی صلی,اه غلیه و 2 
داب وم وتا تسار فلث : یا تیی اللّه , آفضتک أحَذ, ما شَأنْ عبتیک 
تفیضان ؟ قال : بل قام من عندی جبریل قَیل فحد نی أنّ الخسین یقتل 
یشط آلفرات . قال : فقال قل لک الي آن آششک من رتیه ؟ فال : فل" 
[ تقم . قَمَد یَدَهْ قَقَبَض قبصَهة من ثراب قاعطانیها , املک عیتیت آن 
ِ ۰ (9) 


3 


۱ 


3 
1 


1- .عتّدوا : آی فژوا وآعرضوا (النهایه : ج 3 ص 204 «عرد») . 

2 .المعجم الکبیر : ج 3 ص 110 ح 2823 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 
کم اس 

- باه رم : الانا الذی یتوضاً به ویْتطّر به (لسان العرب : ج 4 ص 506 
ِِِ ۱ 
4 .فی یعض العضاور ادا با عید ال ۰ 6 .وفی,حضما اون دا : 
آبا عبد الله ؟ » . ۱ 
5- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 184 ح 648 , مسند ابی یعلی : ج 1 ص 
6 .7 358 , تهذیب التهذيیب 0 الرقم 1577 , الطبقات 
الکبری (الطبقه الخامسه من الصحابه) : جح 1 ص 429 الرقم 417 عن 
عامر الشعبی , تاریخ دمشق : ج 14 ص 187 ح 3917 , المعجم الکبیر : ج 
3 ص 105 ح 2811 نحوه ؛ الملاحم والفتن : ص 237 ح 344 و ص 333 ح 
4 . 
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المعجم الکبیر , به نقل از ابو چبره : با علی علیه السلام همراه شدم تا به 
کوفه رسید . در کوفه به منبر رفت و خدا را سپاس و ستاپش گفت و آن 
گاه فرمود : «هنگامی که نوادگان پیامبرتان در میان 9 شوند , 
چگونه برخورد خواهید کرد؟» ۰ گفتند : در راه انان , ازمایش نیکویی 
خواهیم داد . [ علی علیه السلام ] فرمود : «سوگند به آن که جانم در 
دست اوست , در میان شما منزل خواهند کرد مها تست نان به اه 
خواهید افتاد و آنان را خواهیر کشت» . آن گاه , شروع به خواندن این شعر 
کرد : «خود , آنان را با نیرنگ , وارد خواهند کرد و [ سپس] از آنان رو 
خواهند گرداند نجات یافتنی را دوست خواهند داشت که نه رستگاری و نه 
دلیلی بر آن است» . 


مسند ابن حنبل به نقل از عبد اللّه بن تُجَیْ , از پدرش : با علی علیه 
السلام می رفتم و مسئول ظرف آب وضوی او بودم . هنگامی که به سوی 
صفین می رفتیم , , مقابل نینوا که رسیدیم , علی علیه السلام فرمود : «آبو 
نت لاف کر در کنار فرات , صبر کن» . گفتم : چه شده است؟ 
ور بر بای ای له ای و الا ی ای که 
چشمانش گریان بود . گفتم : ای پیامبر خدا ! آیا کسی تو را خشمنای کرده 
است؟ چرا دیدگانت گریان است ؟ فرمود : هم اکنون , جبرئیل از پیش من 
رقت و به من گفت که جمین در کار قرات . کته خواهد شد . سپس 
فرفود ‏ فن خواهی خای: ان جا وادبه. کنی : صفتم ؟ ار بوسر ر ندرا 
کرد و یک مشت خاک برداشت و به من داد و من نتوانستم جلوی اشکم را 


بگیرم» . 


ص: 59 


مقتل الحسین للخوارزمی عن الحاکم الحشتمی. زان امین الخوشن عایه 
المااه ناسا آلی یی کر سرا وال این ان ِِ 
البْقَعَة ؟ قال : لا ۰ قال ل : لو عرفتها تکیت بکانی  .‏ تکی بكاة شدیدا . 
قالٌ : ما لی ولال آبی شفیان ؟ !نم التقت ای الخْسَین وقال : ضبرا با تمه 
, ققد لَقی آبوک منم مثل الذی تلقی بَعدخ . (1) 


آمتد الغابه عن غرفه الأزدی توخلنی شک ین شان علر , فقحَرجث معةه 
قلی شاطِي الفراتِ , َقدَل عَن الطريق ووقف ووقفنا حولَة , فقال بیدو : 
هذا مَوضع رواجلهم, ومناخ رکابهم. ومهراق دمائهم , یابی من لا ناصر له 
فی الارض ولا فی السّماء الا ال را 
المَکان الذی قتلوة فیه , قلذا هُوَ کما قال , ما خطاً شیتا . قال : قاستغقر 

ال مقا کان متی من السّک , وقلمث أنٌ علا رضی الله عنه لم بُقدم ال 
بما عُهد الیو فیه . (2) 


1- .مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 ص 1602 . 
2 .آسد الغابه : ج 4 ص 322 الرقم 4173 وراجع تاریخ دمشق : ج 14 ص 
99 . 


ص: 59 


که به ین مي رفت :در رل فرود مدوب یعس فرمود : «من 
دانی این مکان کجاست؟». [ ابن عبّاس ] گفت : . فرمود : «اگر این 
مکان را می شناختی 0 0 , گریه شدیدی 
کرد و افزود : «من با ال ابو سفیان , چه کار دارم؟» . ان گاه [ امیر 
ها یه ام ری رد سس | باش , پسر 
عزیزم اپدرت هم از آنان , همانند آنچه تو پس از او خواهی دید , می بیند» 


19 
تردیدی در دلم راه یافته بود . [ روزی ]با او به ساحل فرات رفتم . راه کج 
کرد و ایستاد و ما هم اطرافش ایستادیم , با اشاره دست فرمود : «اين جا 
مکان شترانشان , جایگاه فرود قافله شان و محل ریختن خونشان است . 
پدرم فدای آن که جز خدا , یاوری در زمین و در آسمان ندارد !». هنگامی 
که حسین علیه السلام کشته شد [ , به ساحل فرات ه ]آمدم و به جایی که 
خسین, علیه السلام را در آن جا کشته بودتد : رفتم . درست همان گونه نود 
که علی علیه السلام گفته بود و هیچ اشتباهی نکرده بود . از تردیدی که در 
من بود , از خدا طلب آمرزش کردم و فهمیدم که علی علیه السلام به 

کاری دست نمی رَد . مگر بر پایه عهدی که با وی شده است . (1) 


1- .نیز , ر. ک : تاریخ دمشق : ج 14 ص 198 . 


ص: 60 


الطبقات الکبری عن آبی عبید الضبی :دَخلنا علی ای هرئم الصَبیٌ حين 
قتل مين صفْین وقو مع عَلیٌ وقو جالس علی دُکان (1) وله امأه ‏ 1 
لها : جرداء , چی دبا لعلب واشدٌ لقوله تصدیقا . قجاعت شاه فَتَعرت . 
ققال :لد ژکزنی بعر هذه الشاه عدینا عل* . قالوا : وما لش علی بهذا ؟ 
قالَ : أَقتلنا هرچعنا من صفین فترلنا گرتلاء , قصلّی ینا لین ضلا القجر تین 
شَجرات ودّوحاتِ خرمل , , تم 7 أَحَد کفا من بعر الفزلان فسَمَةٌ 7 فا آوه 
. آوه . بُفتل بهذا الغایط (2) قوم بدکلون اجه بقیر جساپ . قال : قالت 
خرداع وما نکر هی هط ۱ او اعلر بما خال سک عادت بدلی وفترفی 
جوف البّيتِ . (3) 


تاريخ دمشق عن هرثمه بن سلمی نِحرَجنا مَع عَلیٌ فی بعض غزوو , سار 

ی انتهي |لی کرتلاء , قترّلّ الی شَجرو قصلی لها , قاحَد تربَة من الأرض 
فسمها وب فال : واها لک [ من ](4) تثرتو !لین یک قَومْ یدخلون الجلة 
یقیرٍ چساب . قالٌ : قققلنا من عرواینا (5) , وفتل لیا , وتسیث الحدیت . 
قال : وکَنتٌ فی الجیش الدّینَ ساروا ی الخسین ق انقیث البه تظرث 
آلی السْجَرّه قَدگرث الخدیت . قَتقدمثْ علی قَرّ س لی ققلث : بسک [ نا 
)6 7 و و 
مقنا آو علینا ؟ فلت : لا مَعکَ ولا عَلَیک , ترکث عبالاً , وترکث (7) . قال : 
قا لا فول فی الارض قوالذی تفس یمین یتده لا یَشهذ قتلتا الوم رل 
دعل جهلم . قال : قانطلقث هاربا مُوَلیا فی الأرض خی خفی علّ مَفتله 


اسان آلدکه الفیته للعلوس لها (لسان العرت ۶ دا ی 19 
«دکن») . ۱ 

2- .الغائط : المثسع من الاأرض مع طمأنینه (لسان العرب : ج 7 ص 364 
«غوط») . 

3- .الطبقات الکبری (الطبقه الخامسه من الصحابه) : ج 1 ص 32 الرقم 
0 تاریخ ذمشق :ج 14 ص 198 عن آبی عبد اه الضیّی ؛ رخ 
الأخبار : : ج 3 ص 136 ح 1077 , المناقب للکوفی : ج 2 ص 26 ح 14 5 
کلاهما نحوه وراجع تهذیب التهذیب ۳ 1 ص‌ 590 الر قم 12:77 ومقتل 
الحسین للخوارزمی : ج 1 ص 165 . 


4- .الزیاده من الترجمه المطبوعه بتحقیق الشیخ محمّد باقر المحمودی . 

5- .فی هامش المصدر هنا : کذا , وفی المطبوعه : «عغزوتنا» , وبهامشها 
عن نسخه : «عزاینا» . 

6- .کذا . 

7- .تاریخ دمشق : ج 14 ص 222 ؛ الملاحم والفتن : ص 335 ح 488 نحوه 
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الطبقات الکبری به نقل از ابو عبید صَبّی : بر ابو هرتئم ضبّی (از سپاهیان 
علی علیه السلام درصفین) وقتی که از صقین برگشته بود , وارد شدیم و 
آوروی شکویی تسه #بود .وی زنی داشت به نام چرداء که بسیار به علی 
وی که ی ی ی 
گوسفندی از آن جا گذشت و سرگین انداخت . هرتم گفت : سرگین این 
گوسفند , سخنی از علی را به یاد من آورد . گفتند : علی علیه السلام از 
کها برض کین آنها خن این شوه آحاهت کاشت کفت باه کشت از 
صقین , در کربلا پیاده شدیم و علی , نماز صبح را با ما به جماعت در بین 
درختان و بوته های اسفند به جای آورد . سپس مُشتی از سرگین آهوان را 
برداشت و بویید و آن گاه گفت : «آه , آه ! در اين بیابان , گروهی کشته 
خواهند شد که بدون محاسبه وارد بهشت می گردند» . جرداء که در درون 
خانه بود , با صدای بلند گفت : چه جای انکار این سخن است؟ ! او به آنچه 
کف راز و دانانر آنشت.: 


تاریخ دمشق به نقل از هرتّمه بن سلمی : در یکی از جنگ های علی علیه 
السلام همراه او می رفتیم تا به کربلا رسیدیم . او در کنار درختی پیاده شد 
و نماز خواند و [مشتی ]خاک از زمین برداشت و بویید و فرمود : «وای بر 
تو , ای خاک ! بر روی تو گروهی کشته خواهند شد که بدون محاسبه وارد 
بهشت می گردند» . جنگ هایمان پایان یافت و [مذتی بعد | علی علیه 
الشای ی امش را رای که ال ماش اس ما 
که به سوی حسین علیه السلام می رفت, بودم. وقتی به حسین علیه 
السلام رسیدم, چشمم به آن درخت افتاد و سخن علی علیه السلام به یادم 
آمد . با اسبم جلو رفتم و به حسین علیه السلام گفتم : ای پسر دختر پیامبر 
خدا ابه تو بشارت می دهم + و داستان را برایش نقل کردم . [ حسین علیه 
السلام ] فرمود : «با ما هستی , يا بر ما؟». گفتم : نه با شما و نه بر شما . 
خانواده ام را رها کرده ام و آمده ام . فرمود : «اگر با ما نیستی 17 این 
سرزمین , دور شو . سوگند به آن که جان حسین در دست اوست , امروژ 

کشته شدن ما را نمی بیند , مگر آن که وارد دوزخ خواهد شد» . 
پس , پشت کرده , فرار نمودم تا جایی که محل کشته شدن وی از نظرم 


پنهان ماند ۰ 


۱ اققالت : دعنا منک آا رل ان آمی الومنن آم فل 
الا حا . قلَمّا بعت غَبید اللّه بخ زیاد البعت الذی بَعَتَهُ [لی الخسین بن عل 
و اضخابه. خال : نت فیهم فی الیل الّتی تَقت لیهم فلا انتفت ان 
لقوم وختین وأصحایه عرفث القنزل الّذی تول پنا عم فیه . والثققة التی 
رقع آلیه من ثرابها , والقول الذی قالْة,, قکرهث مسیری , یَاقبلث عَلی 
فرسی کی وفت علی آلکمین: فسلمت کلیه رح بالدی تست 
من آبیه فی هدّا المنزل ققال آلکتین : 1 این 
بر ال عم دا کل رس , قوالذی نف سل عتر 
3 أدحَلَة اللَهْ الا قاز : قأقتله: 


سس ۱ 


1- ,وقعه صفْین : ص 140 , الأمالی للصدوق : ص 199 ح 213 عن هرثمه 


بن بن. ای متام , شرح الأخبار : ج 3 ص 141 2 1083 عن هزیمه بن سلمه 
وکلاهما نحوه . 


ص: 63 


وقعه صفین به نقل از ابو عبیده , از هرثمه بن سلیم :|همراه علی بن ابی 
طالب علیه السلام در صفین جنگیدیم . وقتی به کربلا رسیدیم , برایمان 
نماز اقامه کرد و هنگامی که سلام داد , مقداری از خاک آن جا را برداشت 
و بویید و فرمود : «وای بر تو , ای خاک ! از تو گروهی محشور خواهند شد 
که بدون محاسبه وارد بهشت می گردند» . هنگامی که هرثمه از جنگ نزد 
زنش جرداء (دختر سمیر) که از پیروان علی علیه السلام بود , بازگشت 
گفت : آپا تو را از دوستت ابو الحسن , شگفت زده نکنم؟ وقتی در کربلا 
پیاده شدیم , او مقداری از خاک آن جا را برداشت و بویید و فرمود : «وای 
برتو , ای خاک ! از تو گروهی محشور خواهند شد که بدون محاسبه وارد 
بهشت می گردند» . او از کجا به غیب , علم دارد؟ جرداء گفت : ای مرد! 
دست از سرم بردار . امیر مقومنان , جز حق نگفته است تصافی که ید 
له بن زیاد , سپاهی را به سوی حسین علیه السلام و یارانش گسیل 
داشت , من در بین سیپاهیان بودم . وقتی به آن گروه و حسین علیه السلام 
و یارانش رسیدم , جایی را که علی علیه السلام ما را پیاده کرده و زمینی 
را که از آن خاک برداشته بود , شناختم و سخنی را که گفته بود [ , به یاد 
اوودم داز اداضه دادن رام ناخشتود کشتم وبا اسیم خاوم آمذم:نا تردیک 
حسین علیه السلام ایستادم , بر وی سلام کردم و داستانی را که از پدرش 
در اين مکان شنیده بودم , به وی گفتم . حسین علیه السلام فرمود : «با 
مایی , يا بر ما؟». گفتم : ای فرزند پیامبر خدا! نه با تو و نه بر تو . من 
تام ها رها افو ان ار اان ما سس 
علیه السلام فرمود : «فرار کن تا کشته شدن ما را نبینی . سوگند به آن 
که جان محمّد صلی الله علیه و اله به دست اوست , امرورژ هر که کشته 
شدن ما را ببیند و به ما کمک نکند , وارد جهثم می شود» . من فرار کردم 
تا جایی که محل کشته شدن آنان از نظرم مخفی گشت . 


ص: 604 


الامام عل علیه السلام :کاً ی بالفصور قد شید حول قبر الخسین , وکا 
ی یالقحامل تَخرَخ من الکوقه آلی قبر الْسَین , ولا تذقت اللیالی وَالامْ 
خلی بسار البه:هن الافاق: وذلک عتة انقطاع ملي بنی فروان : (2) 


راجع : جح 5 ص 518 (بکاء الامام لمّا وصل الی کربلاء) . 


3 / 2اسیشهادٌ الرْضا فی جُراساتالامام عل علیه السلام :سَیْتلْ رَجْلْ من 
ولدی بارض خراسان بالسُمٌ ظلما : سمَهٌ اسمی , واسم آبیه اسخ این 
عمران موسی علیه السلام , آلا قمن زاره فی غربیه ع۶قر ال 2 وجلّ لة 
د تونه ما تقدم منها وما تَأخْر . ولو کاتت مثل عْدد جوم وق الأمطار 
ووَرق الأشجار . (2) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 48 ح 190 عن آحمد بن عامر 
ماد ید ات الم وهای عن ارام اش ی اند 
علیهم السلام , صحیفه الامام الرضا علیه السلام : ص 246 ج 161 عن 
الامام زین العابدین علیه السلام , بحار الأْنوار : ج 41 ص 287 ح 9 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 5384 ح 3188 تتوین آض ر الرضا 
علیه السلام : ج 2 ص 259 2 17 , الأمالی للصدوق : ص 181 ح 185 
اکن ایا و وی هه اس سس در 


ص: 65 
3 شهادت امام رضا در خراسان 


شده است و کجاوه هایی را می بینم که از کوفه به سوی قبر حسین در 
حرکت اند و شب و روز نمی گذرد , مگر آن که از هر سو به طرف قبر او 
در حرکت خواهند بود , و این به هنگام پایان یافتن پادشاهی بنی مروان 


ر.ک : ج 5 ص 919 (گریستن امام , هنگام رسیدن به کربلا) . 


3 / 2شهادت امام رضاأ در خراسانامام علو علیه السلام :در سرزمین 
خراسان , یکی از فرزندان من به ستم با سم , کشته خواهد شد . نام او 
نام من و نام پدرش نام فرزند عمران , موسی علیه السلام است . بدانید 
که هر کس او را در غربتش زیارت کند , خداوند عز و جل گناهان گذشته و 
آیندة اه.را می بخشد.. کر چه به تتماز ستار کان و قطره های باران.ه بر 
درختان باشد . 


ص: 606 


3 / 3مصیرٌ الخرب فی وققه الجملالمعجم الکبیر عن الأْجلح بن عبد ال 
عن زید بن علین عن آبیه عن ابن عبّاس :لمّا بل آصحاتِ لین حیق ساروا 
آلی البَصره أَنّ هل البصزه جد اجتمعوا لطلحه والرّبیر, شَقّ علبهم ووقع 
فی فُلوبهم , ققال ی : والدی لا ال یره , یْطهرن علی أهل ابص , 
ولیفتلنَ طَلحَة والرَبَیرُ , ولیَخرَجَن الیکم من الکوقه سب آلاف _وحمسْمته 
وجمسون رجلا" ۷ ۱ ۳۹۰ 5 . قال 
این عباس : قَوَقَع ذِِک فی تفسی , قلَمْا آتی آهل الکوقه حَرَجث , ققلث : 
نظَرَنّ , قان کان کما بَقول (1) قَهُو آمژ سَمقه , ولا قهی حَديعة الکرب . 
قلقیث رَجْلاً من الیش تال قوالله ما عنم (2) آن قال ما قال لیا 
قال ابن عَبّاس +محتا کال آلاه ضلی الم علیهه له خی ۱3۱ 


الأمالی للطوسی عن المنهال بن عمرو : آخّبرنی رَجْل من تمیم قال : کثا مَع 
لا ی ای طالب یه اسلا اروت تری مخت فی با 
قسَمعله قول : وله لتطهرن علی هذو الفرقه ,ون چذین الرخلین 
تعنی طلحَه والاتیر ولستبيحق عسگرفما , ال اللمیمٌ : قأثیث الی عبد 
ال بن عَباس فلت "اما تری الی این عیک وما بقول ٩‏ ققال : لا تعجل 

کی تنْظرّ ما کون قلَّا کان من مر التصر ما کان تیه قلث : لا آزی 
اب عفک الا قد دق !! ققال : ویحک ! اا کنا تتحدثٌ أصحاب مُحتد ان 
ی صلی الله علیه و آله عه یه تمانین غهدا م تقهد شیثا ینها الی آد 
یر , قلعلَ هذا مقّا عَهد الیه . (4) 


1- .فی المصدر : «تقول» , والصواب ما آثبتناه . 

2- .عَتَم عن الشیء وعَنم + انظا (لتات العرب : ج 12 ص 380 «عتم»). 
3- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 305 ح 10738 

4 .الأمالی ی یه ی و 5 
بشاره المصطفی ص‌ 27 


ص: 607 
3 3 سرانجام جنگ جمل 


3/ 3سرانجام جنگ جملالمعجم الکبیر , به نقل از آجلح بن عبد اللّه , از زید 
بن علی , از پدرش , از ابن عباس : هنگامی که در بین راه بصره , خبر 
طرفداری مردم بصره از طلحه و زبیر به پاران علی علیه السلام رسید,بر 

آنان گران آمد و هراس در دلشان انداخت. علی علیه السلام فرمود : 
«سو گند به.آن. که خدایی غیر از آو تست , هر ایته [ این نسیاه | بر بصریان 
وله خفاهد کرد اوه زر م کشته خواهند ند هار کمفم سعت هرا 
و پانصد و پنجاه مرد (یا پنج هزار و پانصد و پنجاه مرد که تردید از اجلح 
است) برای یاری شما خارح خواهند شد» . این سخن,تردیدی در دلم 
انداخت . وقتیي جنگجویان از کوفه اند , به استقبالشان شتافتم و [ پیش 
خود آگفتم : دقت خواهم کرد. اگر چنان باشد که علی می گوید , حتما آن 
را [از پیامبر صلی الله علیه و آله ] شنیده است. و گرنه , حیله جنگی 
است. یکی از سپاهیان را دیدم و [ درباره شمار آنها] از وی پرسیدم . به 
حدا شوگند که آی‌دنگ تکرد.و آنچه علی,غليت السلام گنت ,یود » او نیز 
گفت . این از ز جمله چیزهایی بود که پیامبر خدا , به او خبر می داد . 


الامالی , طوسی به نقل از منهال بن عمرو : مردی از قبیله تمیم به من 
خبر داد و گفت : ما با علی بن ابی طالب علیه السلام در منطقه ذو قار 
(1) بودیم و فکر می کردیم که امروز , غافلگیر خواهیم شد . شنیدم که 
علی علیه السلام فرمود : «به خدا سوگند , بر این گروه , پیروز خواهیم 
شد و اين دو نفر (طلحه و زبیر) را خواهیم کشت و سپاهشان را ريشه کن 
خواهیم کرد» . مرد تمیمی گفت کون ام بر اش ادف و" افتی : 
و ۱ : شتاب نکن و تا 
ببینی چه می شود . وقتی جریان بصره , همان گونه [ که علی علیه السلام 
گفته بود . ]اتفاق افتاد . پیش ابن عبّاس آمدم و گفتم : پسر عمویت را جز 
راستگو نمی بینم . [ ابن عبّاس] گفت : وای بر تو! ما یاران پیامبر صلی 
الل-علیه و آله یی خورمی. کشخ که شیامن صلی الله علیه: و اله با وی 
هشتاد عهد کرده است که هیچ یک از آنها را با هیچ کس جز او عهد نکرده 
اتعت .اند آنم‌ویکی ان آا باشد.. 
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ص: 69 
راجع : جح 5 ص 64 (وصول قوّات الکوفه الی الامام) . 


3 / 4مصیرّ الخوارجالامام علی علیه السلام ما عَرَمّ غلی رب الخوایج : 
مصارغهم دون النطِقَه والله لا بُفلث منهم عَسَره, ولا تهلک منگم عَشَرَةٌ 

(1) قال ابن آبی الحدید فی شرح کلامه علیه السلام بآ 
التی تکاد تکون متواتره لاشتهاره ونقل الّاس کاقه له , وهو من معجزاته 

وأخباره المفصْله عن الغیوب . الأخبار علی قسمین : آحدهما الأخبار 
المجمله , ولا اعجاز فیها , نحو آن یقول الرجل لأصحابه : [تکم ستنصرون 
غلی طذم آلته التی تلموها دا ء فان نضر حعل.د خچه له عند اصحابه 
وسقاها معجزه وان لم ینصر قال لهم تغیرت تناتکم وشککتم في قولی , 
فمنعکم اللّه نصره , ونحو ذلک من القول , ولاً ثه قد جرت العاده 1 
الملوک والروساء بهدون اصحابهم بالظفر والنصر , ویمئونهم الدول , فلا 
یدل وقوع ما بقع من ذلک علی اخبار عن غیب بتضیّن |عجازا . و القسم 
لثانی : قی اأصار المقضله عن القبوب : مثل هذا الخبر ,اه بحتمل 
وی را ۱ اس ره 
سول آلله صلی الله علیمو اله, رنه وسول الله صلی الله. یه و اه 
موش حفه آلله ماه رمالتم ات متفر رن دراک ۱ , ولقد کان 
له من | النات ها لم‌ریکن لقیره .121 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 59 ؛ ینابیع الموده : ج 1 ص 206ح 4 . 
2 .شرح نهج البلاغه : ج 5 ص 3 ؛ بحار الأنوار : ج 41 ص 318 . 


ص: 09 
3 سرانجام خوارج 
ر. ک : ج <5, ص 65 (ییوستن نیروهای کوفه به امام). 


3 / 4سرانجام خوارجامام علی علیه السلام هنگامی که تصمیم به جنگ با 
خوارج گرفت : «کشتنگاه آنان + ان سوی تثطفه (آب) است . به خدا 
سوگند که ده نفر از آنان باقی نخواهد ماند و ده نفر از شما کشته نخواهد 
ان ایس لته بر تسه ان کم ام اه لام کته ارس 
اين خبر به خاطر شهرت و کثرت نقل , نزدیک به تواتر است و این , از 
اک . خبرها دو گونه اند : 
, اخبار کی اند که اعجازی در آنها نیست ؛ مثل آن که کسی به 
ِ : «فردا , شما بر اين گروهی که با آن رو به رو می شوید 
, پیروز خواهید شد» اگر پیروزی به دست آمد , آن را پیش یارانش حجّت 
خود و معجزه قلمداد می کند و اگر پیروز نشدند . می گوید : «نیت های 
شما تفییر کرد و در سخن من تردید کردید . لذا خداوند , یاری اش را از 
شما باز گرفت» و نظیر این سخن ها ؛ . چون متداول است که پادشاهان و 
حاکمان به یارانشان وعده یاری و پیروزی می دهند و وسوسه حکومت را 
در ذهنشان می اندازند . وقوع این گونه وعده ها , دلالت بر خبر دادن از 
و ی , خبرهای تفصیلی از غیب 
؛ نظیر همین خبر که علی علیه السلام در آن , در مورد یاران خودش و 
ی ار ۱ 
کم و زیاد , همان , تحقق می یابد . این , یک کار خدایی است که او (علی 
علیه السلام ) به وسیله پیامبر خدا از ان , آگاه شده است و پیامبر خدا نیز 
از سوی خدای سبحان از ان ر اگاهی یافته است , و توان بشر از فهم این 
امور , ناتوان است . علی علیه السلام از اين قبیل امور , چیزهایی داشت 
که دیگران نداشتند . 


ص: 70 


راجع: ج 6 ص 454 (اخبار الامام بما سیقع فیالحرب), و ص 496 (اخبار 


3 5ما بقع تعدغ من الفتیالامام علت علیه السلام :لو ققدئمونی لرأیشم هن 
تعدی آمورا بتقّی أحَذکُمْ القوت ما تری من ( هل ۱ (1) المُحود 
والعدوان من آهل لاه (2) , والاستخفاف بحق الله ۳۱۳ ِ ۰ والخوف 
کی که ۲ را کان دای اضعا شیل الله ها ولا تر یا :فیک 
بالّبر والطّلاه والَبّه . (3) 


1- .الظاهر آأنْ کلمه «أهل» هنا زیاده من النساخ , وعباره تحف العقول 
وتفسیر فرآت خالیه عنها . _ ۱ 

- .استاتر بالشی ء : استبدذ به , والاسم : الاثرخ (المصباح المنیر ص‌ 4 
۳ 

3- الخصال ۱ ۱0 ۱ 
الصادق عن آباثه علیهم السلام , تحف العقول : ص‌ 115 , تفسیر فرات 
ص 367 ح 499 . 


ص: 71 


ر.ک : ج 6 ص 455 (خبر دادن امام از رویدادهای آینده جنگ) . و 
7 (خبر دادن امام از ادامه یافتن راه خوارج در تاریخ) . 


3 صفتنه.هایی که‌:سن از آه سشن امتامام علی: علبه الشاام کر مدا از 
دست بدهید , حوادئثی را پس از من خواهید دید که هر یک از شما به خاطر 
آنچه از مخالفان و دشمنان نور چشمی و سیک شماری حقّ خداوند متعال, 
و ترس بر جان خویش می بیند , آرزوی مرگ خواهد کرد . وقتی چنین شد , 
همه به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفلاق نشوید و به شکیبایی و نماز و 


تقیه بیردازید . 


ص: 72 


اتشتاب, الاشراف .غن: ختوب: بن. ید الله لازدی :ان غلّا خَطَهم حین 


۱ ستنقرهم الی الشام بَعد الهروان قلم پنفروا , ققال : .. آما اتکم سلقون 
بعدی لا شاملا" , وتیفا, قاطعا . ونر یِنَحدُها الطاللمون فیکُم شنة , قیقر 


جماعتکم , ویبکی عیوتکّم , ویْدخل الققر بُیوتکم , وتتملون عن قلیل | نکم 


ر أیئُمونی قتصرتمونی , فستعلمون خَو"ٌ ما آقول ولا ی ذ اللهٌ لا من طَلَم 
وأیْمّ . (1) 

شرح نهج البلاغه عن زیاد بن فلان و بر سس ی 
شیقلة وحواُهُ , قالتقت قلم پنکر یلا آخدا . ققال : هل القَوم 
سیّظهرون علیکم . قیقطعون آیدیکم ل رجل ما 


وأنت حَمٌ یا آمیر المَوهنین ؟ قال : آعاّیی ال من دک ِِ فاذا 
ببکی , ققال له : بای الحمقاء , آ تریذ اللَذْاتِ فی الذنیا والدَرجاتِ فی 
لاخته ؟ ! اّما ود الا الضایرین . (2) 


الامام علت علیه السلام من ُطبَته لأهلِ الکوقه : سَیْسَلْط عَلیکُم من بعدی 
شْلطان ضعب ؛ لا یور کبیزکم , ولا یرخف صغیرکم, , ولا يِكرِمٍ عالکم , ولا 
یِقَسمٌ القیء یالسَوبّهٍ بیتکم , ولبضربتکم ویذلتکم ویجمرنکم (3) فی 
القغازی ویقطعنٌ سبیلکم , ول خیدر ۱ ۳ 
۱ لا یبد اللهْ لا من ظلم ینکم , ولقلما آدتر شیء نم اقیل ۸ وان 


کم فی فترو . (4) 


1 نساب الاشراف » ع دض ۱54 « الامامه مالساننم ۰ 1 ض 171 : 
المعیار والموازنه : ص 186 ؛ تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 193 , الغارات : ج 
2 ص 482 عن اسماعیل بن رجاء الزبیدی , شرح الأخبار : ج 2 ص 73 ح 
1 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 391 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 
72 کلها نجوه . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 109 . 

ان ی و اور مسته کف آلمید ال نام 
(لسان العرب : ج 4 ص 146 «جمر») . 

4 اارشاه ‏ ض 281 الا اس 44 سوق 


ص: 73 


اتتسات الاشراف به نقل, از خندت بن غید الله آافی:: علی غلیه. السلام: 
هنگامی که پس از جنگ نهروان از کوفیان خواست تا به سوی شام , 
و ک ا ع وی 1 

.. آگاه باشید که شما پس از من , با خواری فراگیر , شمشیر برنده که 
رای و ی 
خواهید شد که جمع شما را پراکنده و دیدگانتان را اشکبار خواهد ساخت و 
فقر را به خانه هایتان خواهد آورد . به زودی آرزو خواهید کرد که ای کاش , 
مرا می دیدید و یاری ام می کردید , و به زودی , درستی آنچه را می گویم 
, درک خواهید کرد ؛ و خداوند , جز کسی را که ستم می ورزد و گناه می 
کند , دور نمی سازد» . 


شرح نهج البلاغه به نقل از زیاد بن فلان : ما پیروان و خواصٌ علی علیه 
السلام , با او در خانه ای بودیم که وی به همه ما نگاه کرد . در میان ما 
تاشناسی. ندید و فحه: را شناخت بان گام فرمود: «این-جماعت: بر :شما 
پیروز خواهند شد و دست هایتان را قطع خواهند کرد و بر چشم هایتان میل 
خواهند کشید» . یکی از ما گفت : و تو زنده خواهی بود , ای امير موّمنان؟ 
علی علیه السلام فرمود : «از ان , به خداوند پناه می جویم» . متوجه شدم 
که یکی از ما گریه می کند . علی علیه السلام به او فرمود : «کودن زاده ! 
آیا لت های دنیوی و درجات آخرت را با هم می جویی؟ ! خدا , فقط 
شکیبایان را وعده داده است>» . 


امام لین علیه السلام در سخنرانی برای کوفیان : پس از من , پادشاهی 
سختگیر بر شما مسلط خواهد شد که نه بزرگتان را حرمت می نهد و نه بر 
کوچکتان رحم می کند ؛ نه عالمتان را گرامی می دارد و نه بیت المال را 
بین شما به تساوی تقسیم می کند . او شما را خواهد زد , خوارتان خواهد 
کر ها کارا یواست راخ زا کشت اشماس واه 
بست , و بین شما و خودش حاجب(دریان) خواهد گمارد تا قوی ترین شما 
ضعیف ترینتان را بخورد . ان گاه , از بین شما , جز کسی که ستمکار است 
, خدا , او را از خود دورنمی گرداتد , و کم اتفاق می افتد چیزی که رفته 
باشد , دوباره برگردد ؛ و من می پندارم که شما در دوره فترت (حد فاصل 
دورة من و آن جبار) هستید . 


ص: 74 


عنه علیه السلام. :یا الثاسن , ای دعوئکُم ی الحق قتلوّئم 
وضَریکم بالدژه قاعتیُمونی , آما اه ستلیکم من بعدی لاه لا تر ِِ 
بهذا ی بعذبوفم یالسباط ویالکدید ,له قن عَدْبَ التاسن_فی ان ید 
ال فی ال ره . وا ذیک آن ایک صاجتٌ لقن حثی بح تین آظهرکم , 
قخد العقال وغقال العخال , رخل بقال لة : بوشف بش غُمرّ (1) ۰ (12 


عنه علیه السلام : یأنی من تعدکم رمانْ کر فیه الحقَ سعة نسعه آعشرایهم , لا 
ینجو فیه 1 کل بو نومه (3) ۰ (4) 


معانی الأخبار عن آیی الطقیل عن الما لت علیه السلام تعدی فتنا 
المومنین ؟ قالَ ۳ 


الامام علی علیه السلام :سیَأتی علیکم من بعدی رَمانْ لیس فی ذلک 
الزمان شی# آخفی من الحَو* , ولا أظهقر هن الباطل . ولا أکتز ین الکذب 
علی الم تعالی ور شوله صلی الله علید واله , ولیشس ند اهل دلی الرمان 
سلقذ آبة ر من الکتاب |ذا لت و تلاوته , ولا سلقة آنقق یعا ولا آغلی نا 
من الکتاب ٍذا خرف عن مواضعه , ولیسن فی العباد ولا فی البلاد شب ۶ و 
نکر من آلقعروف ولا أَعرَف من المنگر , ولیسن فیها فاشّة أنگر ولا عقوبة 
آنکی من الهدی عنة الصا فی دلک الرزمان , فقد تبد التاب حملنة . 
وتناساه حَمَظَنهٌ جح خی سا لت بهم م الأهواء ۰ ره ذلک من الاباء , وعملوا 
بتحريف الکتاب ۳۳ کنیا قبافوه بالتخش انوا فیه هن از اهفی ,۱8 


1- .ابن محقّد بن الحکم پن آبی عقیل الثقفی , آمیر العراقین وخراسان 
لهشام , نم آمره الولید بن یزید , وکان مهیبا , جبّارا , وکان من آقارب 
لحاح بن بوسف (سیر آعلام النبلاء : ج 5 ص 442 الرقم 197). 

ها ی ارات دص و 
۳ » الخرایم عالحرانع.» ج 1ص دور 45 جوم شرع توح 
ِ" : ج 2 ص 306 عن زید بن علیْ . 

.اوه ؛ الخامل الذکر الذی لا وه له (النهایه ؛ ج 5 ص 131 «نوم»). 
ِ .عیون الأخبا ر لابن قتیبه 4 2 اضر 22 گر آنفی:ین دافن:: 


5- .معانی الأخبار : ص 166 ح 1 . 


6- .الکافی : ج 8 ص 387 ح 586 عن محشّد بن الحسین عن آبیه عن جده 
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امام علی علیه السلام :ای مردم ! من شما را به حق خواندم و شما 
سرپیچی کردید . شما را باتازیانه زدم و شما مرا خسته کردید . آگاه باشید 
که پس از من , حاکمانی برای شماخواهند آمد که از شما به این مقدار , 
راضی نخواهند بود ؛ بلکه با شلاق و آهن اشکنجه نان خوا هند. نمود. هر 
کس در دنیا مردم را شکنجه کند , خداوند در آخرت ,. او را شکنجه 
خواهدکرد و نشان ان , این است که حاکم یمن خواهد آمد و در پشت سر 
شما جای و یوسف بن عمر (1) , کارگزاران و 
کارگزاران کارگزاران را در چنگ خواهد گرفت . 


امام علی علیه السلام :بعد از شما دورانی خواهد آمد که در آن , تّه دهم 
مردم , حق را انکارمی کنند و جز ادم «ینوَمّه» , (2) کسی نجات نمی یابد . 


معانی الأخبار به نقل از ابو طقَیل : علی علیه السلام فرمود : «پس از من 
, فتنه های تاریک , کور وشک برانگیز پیش خواهد آمد که در آن , جز 

شخص نومه , باقی نخواهد ماند» . گفتند : نومه کیست , ای امیر مقمنان؟ 

فرمود : «آن که مردم نمی دانند در دلش چیست» . 


امام علی علیه السلام :پس از من , روزگاری بر شما خواهد آمد که در آن 
,. هیچ چیزی پوشیده تراز حق و اشکارتر از باطل و فراوان تر از دروغ 
بستن بر خداوند متعال وپیامبر او نخواهد بود و پیش مردم ان زمان , 
کالایی بی رونق تر از قرانی که به حقّ خوانده شود » وجود ندارد و هیچ 
کالایی پر مشتری تر و گران بهاتر از قران که ازجایگاه خود بیرون برده 
شده , نیست و [ نیز ]در شهرها و بین مردم , چیزی ناآشناتراز معروف و 
آشناتر ِ" منکر ,؛ وجود وت 2 ۱ 3 آن زمان هیچ جرمی 

ار ار وا را ۳-۳ 
فراموش خواهند کرد تا هواهای نفسانی , آنان را ؛ به این سو وآن سو کشد 

ورزر نان آن را از بواسان یه ارت خواهنه برد . [ در آن زمان ,]از 
روی دروغ و تکذیب , به تحریف [ معانی ] قران خواهندپرداخت و آن را به 
بهایی کم خواهند فروخت و به آن بی اعتنا خواهند بود . 


1- .یوسف بن عمر بن محقد بن حکم بن آبی عقیل ثقفی , در زمان هشام 
, فرماندار کوفه و بصره و خراسان بود و در دوران ولید بن یزید نیز به 
حکومت رسید . وی مردی وحشتناک و ستمکار و از نزدیکان حجاج بن 
ی ود رس لاه الا اه 42 ۱9 

2- .امام علیه السلام در روایت بعدی , این واژه را معنا کرده است . 


ص: 76 

عنه علیه السلام من حُطبِءٍ له تصف فیها الرّمان الفقیل : له با 
هن بعدی رَمانْ لیس فیه شیء آخفی من الحق, ول هرمن بانط 
اکتَر من الکذب علی الله وزسوله , ولیسن عند أهل ذلک التیمان سلعة بر 
من الکتاب |ذا لت و تلاوته , ولا نقق من اذا موف عن قواضعه , ولا فی 
البلاد > انکر من المعروف , ولا اعرّف ,من المنکر ! قَقد تب الکتاب 
خعانم.: اسان حفطنه « مالکزات یومیخ وهلَه طریدان ,منفیان , وصاحجبان 


- 


مصطیبان فی طریق واجد لا بُوُویهما مُوّو ! قالکتاب وأهلْهٌ فی ذلک الرّمانِ 
فی الّاس ولیسا فیهم , ومقهُم ولیسا مهم الا الصْللة لا توف الهّدی , 
وان اجتقعا . قاجتقع الوم ی الفُرقه , وافترقوا عَّی الجماعه , ب کا تم 
یه الکتاب ولیس الکتات امامهم , قلم بق عندقم من الا اسمَة ۵ و 
تعرفون اا حطه وبرغ (2) . وین قبل ما متلوا یالّالحین کل مثلو , وسَتوا 
ید دم ی للم کر رخا قم | ی ار 


عنه علیه السلا م من حطبه له یَصف بفیها آخِر الرّمانِ : یا الّاسن آ تا ان 
علیکم مان فیه الاسلام کما ُکقاً الاناء بما فیه . (3) 


1- .زبرث الکتاب زره : |ذا أثقَنثُ کتابته (النهایه : ج 2 ص 293 «زبر») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 147 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 103 . 
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امام علی علیه السلام در خطبه ای که در آن , زمان آینده را توصیف می 
کند : پس از من مرو کازی. بر شما خواهد امد که در آن : خیزی پوشیده تر 
از حق و آشکارتر ازباطل و فراوان تر از دروغ بستن بر خدا و پیامبر خدا 
نخواهد بود و در نزد مردم آن زمان , کالایی کم رونق تر از قران که به حق 
خواندن شون : و [ کالانی ] پرسودتر ازان: اکر از جایگام خود دوز شبود 
وجود نخواهد داشت و در شهرها , هیچ چیزی ناشناس تر از معروف و 
شناساتر از منکر , نخواهد بود . بر دوش کشندگان قرآن , آن را به کناری 
می نهند و حافظان قرآن , آن را فراموش می کنند . در آن روز , قرآن و 
اهل قرآن , مطرود و منزوی خواهند بود و[ همچون] دو دوست همراه در 
یک خط خواهند بود که هیچ پناهدهی پناهشان نخواهد داد . در ان زمان , 
قرآن و اهل قرآن در بین مردم هستند و [گویی] نیستند , و با مردم هستند 
و [گویی] نیستند ؛ چرا که گم راهی با هدایت , همراه نمی شود , گر چه [ 
در کنار هم ] گرد آیند . مردم بر سر جدایی توافق می کنند : ولی بر سر 
وحدت , بأاهم اختلاف می ورزند . گویی آنان , پیشوای کتاب اند و نه کتابٌ 
پيشواي آنان . در نزد آنان , از قرآن , جز اسمی نمی مانئد ۵ انار ,. چیزی 
جز خط و نگارش آن رانمی شناسند . و از قبل , چنین بود که بر صالحان , 
ای رای ما 
و برای نیکی , کیفر بدی قرار می دادند . 


امام علی علیه السلام در خطبه ای که در آن , آخر زمان را توصیف می 
کت اي مردم ازور کاری بر قیما خواهد آهد. که در آن , اسلام , چون ظرفی 
که با محتوای خودوارونه می شود 1 وارونه خواهد شد . 


ص: 78 


عنه علیه السلام دیّتی عَلی الثاس مان لا ّبقی فیهم من الفرآن لا ورد 
۰ ومن الاسلام الا اسمَة . وساجدُهم بومَیز عامرة من البناء ۲ 2 خراب , 
الهٌدی , شُکائها وغقاژها_ سر آهل الأرض , منهم تخر الفتتة , ۰ 3 
الِحَطینَهٌ , یرَدوت من سَذ عَنها فیها , ویسوقون من تا نها 


3 
صاا 


م6 55 


لیهاً . یِقو 
ال شُبحاتة : قبی حَلفث لبعتنَ عَلی اولیک فنتة تک الحلیم فیها خیر 
وقد قَقَل , وتحنْ تستفیل اللَةَ عنرة العفله . (1) 


راخد 12ص 402 (اضبار آلامام عن سته مالی راخ ند 


ی وزوالهالامام علِ علیه السلام عَلي منت الکوقه : ألا 
َعن اللّهْ الْفجََینِ من فُرّیشٍ تن امه ویتن ففترة فا ؛ نو المفیه ققد 
الم ال بالسَيف بوم بدر , وأما بنو أَبّ قیهات قیهات ! آَا والّذی قلَق 
العته وه | السعه : لو کان العلی من دراع الخال. لتفتوا الم« عتی تصلرا 
الیه . (2) 


عنه علیه السلام چن خطتء له یالعدیته : اّ ال وله لِحمذٌ یج هولاء 
لش جوم لعتی: اعته کما تسمم فرع ۱۱ الخریف . بولت له م2 
یَجعلهُم رٌکاما کرام السَحاب , بفتخ هم آیوبا تسیلوت من مُستنارهم 
کستیل الین نشیل القرم ؛ حیث بعت علیه قأرخ ٩‏ . قلم بَشت علیه أکمه 

« ولم ید ستتة (5) رَص (6) طود (2) . بُذَعذِغْهم (8) اللَه فی بُطون 
ای که سم بای فا الرس لق تاد هم سس یم خفوی رم 
وک هم قوما فی دبار قمم» کشریدا نی اعه , ملکلا متصیها ها عض( 
ضعض ال بهم ژکنا , وش بهم_طیّ النادل (10) من لزق , وتملً 
منقم طنان (11) الّیتون (12) . قوالدی قلق العته وبرا الْسَحة آتکوتن 
ما ام و مه 
دون ما فی آبدیهم بعة او والمکین في البلاد ما تدوث الب عَلّی 
با , والی اللو عَر اس 1 
ویتوتب | له عَرٌ وجّل علی من تاب , ولعل اللة ب جچه يِجَمع شیعتی بعد اللستئت 
لِسَرّ وم لهوّلاء . (14) 


۲ ۴ 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 369 . 


2- .تاریخ دمشق : ج 52 ص 314 عن قیس بن ابی حازم , کنز العمال : ج 
1 ص 363 ح 31753 وراجع تفسیر فرات : ص 221 296 . 
3- .القَرَع : قطع السَحاب المَتَفژقه (النهایه : ج 4 ص 59 «قزع») . 
4- .الأکمّه : الرابیه (النهایه : ج 1 ص 59 «آکم») . ۱ 
5- .یقال : نع عن سَتَنٍ الطریق وعن سَتَنِ الحیل ؛ آی عن طریقها 
(المصباح المنیر : ۰ ص‌ 202 «سنن») . 
60- .فی المصدر : 0 1 وا توت من بحار الأنوار ونهی البلاغه ۱ قال 
از ار : رص البناء بزصه رصا : آذا آلخو بعضه: برع ض فاد کم (النهایه : ۳ 
2 ص 227 «رصص») . ِ 
ِ .طوذ : جبل (النهایه : ج 3 ص 1 «طود») . 

- .الذِغدعه : التفریق (النهایه : ج 2 ص 160 «ذعذع») . 
َ .قال العلامه المجلسي قدس سره : آی کما ان الله تعالی ینژل الماء 
من السماء فیستکنْ فی آعماق الأرض , , ثم یظهر ینابیع الی ظاهرها ب کذلک 
هوّلاء : یغزفهم الله فی بطون الأودیه وغوامض الأغوار بس تاموتا بعد 
الاختفاء (بحار الأنوار : ح 31 ص 561) . 
10- .الحندّل : الجچاره (لسان العرت : جح 11 8 «جندل») , 
پنقض اللّه بهم البنیان المطویه وا له 1 والاحجار من بلاد ارم . 
1- .البطنان : الوسط (النهایه : جح 1 ص 137 «بطن») . 
2 ا رون مسخد دمشق او جبال: الشام ‏ رالقاموین المحیظ جع 1 امن 
98 «زیت») . ۱ ۷ 
3- .رجْل طمطم : آی فی لسانه عْجمَء , وطمطمانوه مثله (الصحاح : ج 5 
ص 1976 «طمم») . 
4- .الکافی : جح 8 ص 64 ح 22 , الارشاد : جح 1 ص 293 نحوه وکلاهما 
عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , نهج البلاغه : الخطبه 
6 نحوه , بحار الأنوار : ج 31 ص 555 ح 52 وج 51 ص 123 ح 24 . 


ص: 79 
3 6 پادشاهی بنی امیّه و نابودی آن 


امام علی علیه السلام :بر مرٍدم , روزگاری خواهد آمد که از قرآن , جز 
نقش آن و از اسلام , جزنام آن نخواهد ماند . دت ان زور کار # مسجدهای 
آنان از نظر ساختمان , آباد و از نظر هدایت , ویران است و ساکنان و 
آبادکنندگان مساجد , بدترین مردم روی زمین اند . فتنه , ازآنان سرچشمه 
می گیرد و گناه به آنان برمی گردد . آن را که از فتنه کناره گزیند , بدان 


بازش می گردانند ق ار که بخواهد اد آن فاصله گیرد , نب نوی از هی 
کشانندش . خداوند متعال می فرماید : «به خودم سوگند خورده ام که بر 
ان اه ارم کسام انس ان شاه وس رده 


ر + ک ۲ 0۳۰ 12 ضص‌ 493 (پیشگویی امام درباره دشنام گفتن , به او وبیزاری 
جستن از وی) 


آگاه باشید که خداوند , دو گروه نابه کار قریش را لعنت کرده است : بنی 
امیه و بنی مغیره را . اما بنی مغیره , خداوند , آنان را در روز بدر با 
شمشیر ؛ را 
آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید , اگر پادشاهی در پشت کوه ها 


امام علی علیه السلام در سخنرانی خود در مدینه : اینان (پیروان من) ,؛ 
چون تکه های ابر پراکنده پاییزی را ی ی ۱ 
آمد . خداوند , بین آنها پیوند برقرار خواهد کرد و چون انبوهي ابرها 
انبوهشان خواهد ساخت . آن گاه . راه هایی باز خواهد کرد که چون سیل 
ویرانگر بین دو تافای که اند اسرای ار سای ان اه مس 
مامهز ,ساخت ب [تا سذ را را اوه وم اس ام رای | 
نسبت , از خیزشگاهشان به راه می افتند . خداوند , آنان را در دل دژّه ها 
پراکنده خواهد نمود و آن گاه , آنان را چون گنجینه های زمین , قرار خواهد 
داد و به وسیله آنان , از مردمی , حقوق مردمی [ دیگر ]را باز پس خواهد 
گرفت و [ نیز آمردمی را در سرزمین مردمی دیگر , جای خواهد داد , برای 
کنار زدن بتی:امیه.: تا آنجه را غضب کردم اند « مهرد تجاور قرار تدهند . 
خدار مه مسا تا ادا ار فا اد سس ماه ور ایا 


ساخته شده از سنگ های ارم را خواهد شکست و درون مسجد دمشق (یا 
: کوه های شام) را از آنان پر خواهد ساخت . سوگند به آن که دانه را 
شکافت و انسان را آفرید , اين اثّفاق , خواهد افتاد و من , شیهه اسبان و 
غریو مردانشان را می شنوم . به خدا سو گند زآناکه در دستشان ۳ 
پس از همه برتری جویی های آنها و استقرارشان در شهرها , چون دنبه 
روی آنش , ذوب خواهد شد 1 از انان مرن م رام‌ وا فد رنه 
هر کدام از آنان که مهلت پابد , به سوی خدای عز و جل هداپت خواهد شد 
, و البته خداوند عز و جل هر کس را که توبه کند , می پذیرد . و شاید 
خداوتد . پیروان مرا پس از پراکندگی , برای بدترین روز بنی امیّه گرد 
اورد . 


ص: 


90 


ص: 
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ُحَّما الا استحلوة , ولا عقدا اد اه 


غه یه یرام اه الی ظلم بنی أعَّ : وَاللّه لا زالون خی لا ول آاه 
رِ 
له ظفهُم وتبا یه سوء زعیهم , وحتی یَقوم الباکیان تبکیان : باي یکی 


لدینه , وباي تیکی لِذُنیاه , وحلی تکون نصرَة آحدکم من آحدهم کنصرو العبد 
من سید , اذا شهد أطاعَة , واذا غاب اعنَابة , وحتّی یکون 9 فیها 
غناء , آحستتکم بالله ظا , فان آتا کم اللَه بعافیه فاقبلوا , وان ابتلیتم 


قاصیروا , قَِنّ العاقبَة لِلمتّفين . (1) 
۳ ات 


3 بت 5 ۳ ۳ ی ...ات ربص 

عنه علیم السلام :لا ون آخوف القتن عندی عَلیکّم فنته نی مه , قتها 
۳ لَ نو - 

فنبه عمیاء مطلعه ۰ عبت خطها «وععت بلها دعاصات الا ء عن اسر 
لس ای 


ها . وأقطا لتلاء ض عون عنا | وايم اللّه , لجن بنی 
سوء بعدی . کالثاب الطروس ؛ تَعذمٌ (3) بفیها ی ۹ 
برجلها , وتمتَعٌ درّها لا ترالون یم عی لا تثرکوا منگم [ذ ا قعا لهّم , او غیز 
ضایر بهم . ولا ترال تلهم عنم نی لا کون انتصار, اخد کم ینهّم الا 
گانتصار العبد من یه , والضَاجب من مُستصجیه , ترد َلیکم فِتهم شوهاء 
َخسِیّةٌ , وقطعا جاهِیة , لیس فیها قناژ هُدی , ولا عَلمْ ری . تحن آهل 
التبت ها بعتجام و واستا قها ردعاوه نم رها له نکم تفریج لیم 
یمن بَسومَهّم خسفا (4) وگو فا و خی یاس مصبرو (3) , 

تعطبعم الا السّیت , ولا بُحلشهُم (6) لا الخوف , قیند ذلک نود ریش 

بالذنیا وما فیها لو یروتنی مَقاما واجدا , ولو قدر جَزر جزور , لاقبل منهّم ما 


3 


اطلْبٌ الیو بَعضَةٌ قلا بُعطونیه !(7) 


2 


۷ 


۳ .تهج البلاغه : الخطبه 98 . 

- .الفارات را 0 عن ین یزان , شرح الأخبار : ج 2 ص 40 ح 
« 09۰« , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 714 ح 17 وفیه 
«ثها فتنه عمیاء صماء مطبقه مظلمه» ؛ الفتن : جح 1 ص 195 ح ۱29 عن 
ذر بن حبیش . 
3- .العذم : العض (النهایه : ج 3 ص 200 «عذم») . 


4 .الحَسف : اللَفصان والقوان (النهایه : ج 2 ص 31 «خسف») . 1 
-.الصَیرُ یکسر الباء فی المشهور : الدوام ال , والکأس المصترخ : 
سل فیهاً الظبر (مچمع البحرین : ج 2 ص 1005 «صبز») . 
دیول لرفمم ال الخوی‌ من لش اشتحلها السوی ایا رهام ول 
(انظر النهایه : ۳۰ 1 ص‌‌ 924 «حلس») . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 93 . 
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امام علی علیه السلام در اشاره به ستمگري بنی امیّه : به خدا سوگند , 
آنان باقی خواهند ماند تا هیچ حرامی را رها نکتند , جز آن که آن را حلال 
شمرند ؛ و هیچ پیمانی را وا نگذارند , جز آن که آن را بگسلند ؛ و هیچ خانه 
سنگی يا پشمی (خیمه اي) نمائد , جز آن که ستم آنان در آن داخل شود و 
بدرفتاری شان [ساکنان آنها را آبگریزاند , تا آن جا که دو گروه بگریند : 
گریه کننده ای که برای دینش بگرید و گریه کننده ای که برای دنیایش گریه 
کند ؛ و یاری هر کدام از شما به دیگری , چون یاری بنده نسبت به مولایش 
باشد ؛ به گونه ای که هر گاهٌ او را ببیند , اطاعتش کند و چون نبیند , بدٍ او 
را بگوید ؛ و تا آن که گرفتارترین شما در آن روزگار , , خوش گمان ترین 
شما به خداونر باشد . اگر خداوند عز و جل عافیتی نصبیتان کرد , پذیرا 
باتتفد ها ایر اسان کرد ها سوت بایان کان با آن 
پرهی زگاران است . 


۱  ف‎ 


| 
می گیرد و گرفتاری آن , ویژه گروهی است . هر کس در آن بنگرد , بلا 
دامنگیرش می شود و هر کس آن رانبیند , بلا از وی درمی گذرد . به خدا 
سو گند , پس از من , بنی امیه را اربابان بدی خواهید یافت , چون ماده 
شتری کهن سال که با دست بر زمین می کوبد , با پا لگد می زند و با دهان 
گازمی گیرد و اجازه شیر دوشیدن نمی دهد . گرفتاری شما به دست آنان 
چنان پایدار خواهد شد که از شما , جز از کسی که برای انان سودمند 
باشد يا زیان نداشته باشد, دست برنمی دارند و کمک خواهی شما ان 
همراهی وی را پذیرفته است , خواهد بود . فتنه آنان با چهره ای ترسناک و 
با ستم دوران جاهلی بر شما فرود خواهد امد , آن گونه] که هیچ بور 
مایت و تشان خایل ده ور آن نیت ۰ ما بجت ان هی ام من 

مردم را بدان نمی خوانیم . آن گاه , خداوند آن فتنه را از شما دفع می 
ی 0 ۱ 
کی که انان را خوار می کند و به اجیار [درراهی که نمی خواهند] به 
پیش می برد و جام ر پر از ز بلا را , که 


به انان نمی بخشد و جز لباس ترس بر انان نمی پوشاند . در این هنگام , 
قریش , دوست خواهد داشت دنیا و انچه را در ان است , بدهد ویک با 
مرا ببیند گر چه به اندازه زمان کشتن شتری باشد تا آنچه را امروزگوشه 
ای از ان را [ از انها ] می خواهم و نمی دهند , یک جا بدهند و من بیذیرم . 


ص: 684 
عنه علیه السلام من حَطبه له : حثّی بطق الطاٌ أنّ الدنیا معقولة عء پنی 


ول لر مب م و و 


تمتخهم درّها , وتوردهم ضفوها . ولا برقع عن هذه الم سَوطها ولا 
یا موقذت الَانْ ذلک , بل هت مج (1) من لذیذ القیش ؛ َتطعّموتها 


عنم علیه السلام فی ذکر تنی أَبّه : یط هل باطلها علی آهلٍ حقّها ی 
تفلا الأرض عدوانا وظلما وبدعا , الی, ان بصَع الله عَز وجّل چبروتها , 


ویکسر عمدها , ویترع آوتادها , آلا وم شد رکوها , فانضُروا قوما کانوا 
اصحاب, رایاتِ بدر وختین تَوْجرواء ولا تمالئوا عَلْیهم عَذوّهم فتصر عَکم البلبهُ 
وتلٌ یم اللَقمَه * (3) 


1میالع ۲ آلرفی ها نقی قی الاناء الا کته دای قور ما کف (انظر لسان 
العرب : ج 2 ص 361 «مجج») . 

2 وت البااه : الخطنه ۱87 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 7 ص 58 . 
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امام:غلن غلیه السلام‌دن شترانی اش ی نا ان .ها که خیال آفذیتن نی 
پندارد که دنیا شتر زانوبسته (در اختیار) بنی امیه است تا شیرش را به 
مردم بخورانند و یا چشمه ای زلال است تا مردم را اه 
هرگز از گرده این امّت , تازیانه و شمشیرشان برداشته نمی شود.آن که 
چنین می پندارد. دروغ می پندارد ؛ بلکه بهزم آنان از لدت زندکی. :جر 
۱ ای 


امام ان یه اتسلام دی پاگرویتی آمیفت اه باطل تیا و بر ال مشق 
پیروز می گردند و زمین از تجاوز , ستم و بدعت , انباشته می شود تا ان 
که خداوند عز و جل جبروت آنان را برزمین می زند و پایه هایشان را می 
ها ار ای ای ار وا را 
قومی را یاری کنید که صاحب پرچم های بدر و خنین اند . آنان را پناه دهید 
و دشمنان انان را بر ضد آنان یاری نکنید ؛ چرا که بلا زودتر به سراغتان 
خواهد امد و بدبختی به شما خواهدرسید . 


ص: 96 


عنه, علیه السلام 0 , يا تنی أمَیّة عقا قلیل لتعرفتّها فی آیدی 
عیرکم وفی دار ۶ عَدُوّکم .. 


عنه علیه السلام :قأَقسم باه الذی قلّق الحَبّه وترأ اللَمَمَه , لننتجرن علیها 


یا نی اب , ولتعرفتها فی آبدی غیرکم ودار عَدْهْکُم شا قلیل : ولبعلَمَن 
تب بَعة حین ۰ (2) 


ها قاا ی اب ی ند آلیهم 
(لی بوم القیامه . (4) 


عنه علیه السلام :ان لِتنی أَمَیّة مرودا (5) بجرون فیه , ولو قَدٍ اختلفوا فیما 
تیتم ثم كاَهمْ الصباغ لَقَلَبتهم . (6) 


عنه علیه, السلام سم نم أَقسم , لتنجمتها أَمََهُ من بعدی کما ئلقظ 
لنحَامَة , 2 لا تذوفها ولا تطعغ بطعمها آبدا ما کر الجدیدان . (7) 


عنه علیه السلام :لا یَزال تلاء تنی أَمبّه شدیداً ی بقت ال العْصت مثل 


قزع الکریف, 1 یأْتون من کل 1 ولا یستامرون امیر | ولا مامور| 1 قاذا کان 
ذلک آذهت ال ملک بنی آمیه . (8) 


عنه عللیه السلام ان بنی أَبّه لا تزالون بطقنون فی مسحل لالم ۳1 
في الارض أجل ونهایه , حلی پهریقوا الم الحراق فی الشهر الحرام . وال 
لک ی أنطر الی عر ترنوق (9) من ريش کول فی ذیه فا فعلو! ذیک 
لم بقلم ی الار ض عاذر , ولم یبق له ملک علی وجه الأرض بَعد خمسن 
عغشرة لیله (1010 


لد هم البلاگه *ااحطیه 3105 
را ای 2 

3- .الب : الوسط (النهایه : ج 1 ص 206 «ثبج») . 

فرالی تحص 19 عم 522 المااخم وال دص 84 نی کلاویا 
عن عبیده . 


5- .قال الشریف الرضی رحمه الله : والمرّود هنا : مفقل من الارواد ؛ : وهو 
الامهال والاظهار توهتا من افضح الکلام وکا 1 السلام شبه 
المهله التی هم فیها بالمضمار الذی یجرون فیه الی الفایه , فاذا بلغوا 
منقطعها انتقض نظامهم بعدها (المصدر) . 

الناعد الک 04 ال ها 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 158 . 

8- .الفتن : ج 1 ص 197 ح 39 عن النژال بن سبره . 

9- .العَْوق : الشاب الناعم الابیض (النهایه : ج 3 ص 364 «غرنق») . 

0- .الفائثق فی غریب الحدیث : جح 2 ص 161 , شرح نهج البلاغه : ج 19 
صِ 1 وفیه «مسجّل» بدل «مسکل» , وقال فی ذیله : «الفرنوق : 
الفزشی الخی: فلوم نم .انقضی آم نم غقیب فتله ۰ ابراهم الامام , وقد 
اختلفت الروایه فی کیفیه قتله ؛ فقیل : قتل بالسیف , وقیل : خُنق فی 
جراب قبه تمرم وعدیت آفیر الموفتین علبه السلام بسند الروانه الاولی6: 
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اما علی.عانة. ااسلام تاه ند آی ی آمیه مقر اندی مات دنا 
(قدرت) را ببینید که دردست دیگران و در خانه دشمنانتان است . 


امام علی علیه السلام "به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید , 
سو گند ای بنی امیّه , که برای دنیا (قذرت ام کته خوا هید ند مکر آندی 
زفانی آن: را در دنت دیحران ودر خانه دشمنانتان خواهید دید و پس از 
یت آندیر | دحران یر اخبر آنر اخها هت فیحید... 


نکنند ی ۱ ۳ 
پیدا کنند , قدرت از دستشان خارج خواهد شد و تا روز قیامت به ایشان باز 


اماش علی تایه السام وی را فرصیی ک انیت مر آنمی ا نوی 
اگر در بین خود اختلاف ورزند , کفتارها برای غلبه بر انان , دهان می 


امام علی علیه السلام :سوگند می خورم و سوگند می خورم که پس از من 
, بنی امیه , چنان که کسی خلط سینه را بیرون می اندازد , قدرت را کنار 
خواهند افکند و تا زمانی که شب و روز در گردش است , آن را نخواهند 
چشید و از طعم آن , برخوردارنخواهند شد . 


امام علی علیه السلام :بلای بنی امیه پایدار خواهد ماند تا زمانی که 
خداوند , جمعی را چون ابرهای پراکنده پاییزی که از نقاط مختلف می آیند 
, برانگیزد که حکومت را از روی خستگی اداره می کنند و نه از امیری 
فرمان می برند و نه از ماموری . وقتی چنین شد , خداوند , پادشاهی بنی 
امیه را از بین خواهد برد . 


امام علی علیه السلام :بنی امیّه , همچنان سوهان گم راهی را تیز خواهند 
کرد و برایشان در روی زمین , مهلت و نهایتی است تا آن که در ماه حرام , 
خون محترمی را بر زمین می ریزنند. به خدا سوگند, گویی به غرنوق 
(جوان سپیدروی) قربش می نگرم که در خون خود , غوطه ور است . هر 
گام آنان چنین. کردند: در رهی‌نزهیش بر ایشان غذر بذیری بیدا نخوآهد.شند و 


پس از پانزده شب . دیگر برای آنان حکومتی در روی زمین نخواهد بود . 


)2( 


1- ,تعبیر امام علیه السلام در اين جا «مرّود» است . سید رضی گفته : 
«مرود» در این جا (بر وزن مفغل از ماذه «ارواد») به معنای مهلت و 
فرصت دهی است و این تعبیر , از فصیح ترین و شگفت ترین سخن هاست 
اه ایا اه وه سم مسا و کر 
, تا نهایت می روند و وقتی به پایان رسیدند , نظامشان از هم می گسلد 
(مح البلاغه : ذیل حکمت 464) . 

.در ادامه , ابن نی الحدید گفته: غرنوق , ابراهیم امام , شخصی قرشی 
ست که ی اس وا کشتند و پس از گس او روزگشان درم 
در چگونگی کشتنش گزارش ها گوناگون است . می گویند به شمشیر 
کشته شد و می گویند او را در در گودال پر از نوره, خفه کردند. حدیث 
امیر مقمنان, گونه ال زا ادف کند:. 
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المناقب لابن شهر آشوب , عن الأعمش بروایته , عن رجل من همدان :کنا 
۱ , فعَرَم هل الشام مَیمتة الهراق , فهتف هم 

شته لیتراجعوا کقل امیژ القفینین علیه اسلا تقیل ال لام : با 
با فسلم دوم لت ت . ققال الاشتر : آ ولین ابو سم تَعَهْم 
قالَ : لسث آریث الخولیت : وم آریژ رَجْلاً تخر فی آخر لا من 
العشرق , هلک ال به هل الشام , وتسلّت غن بنی أَََة مُلکهُم .: 


3/ 7ملک عاوتهالامام الحسن علیه السلام :ان آمیرّ المَوْمنین علیه السلام 
قال لی ذات یوم وقد رآنی قرحا : يا حسَنْ, أتفرَخ ؟ ! کیف یک |ذا رأیت 
اباک قتیلاً ؟ ! أَم گیف یک اذا وّلیت ها متا مر تنو مه : وآمیژها الأحث 
الُلعوم , الواسغ الأعفاج (2) , یال ولا یَسََعُ , یموث ولیس له فی السّماء 
ناصرُ وا قی في الارض عادر , تم م ستولی عَلی غریها وشرقها , دی له العباد 
وتطول مَلکَةّ , یستَنْ یشتن الیتع والصّلالِ , وئمیث الحقٌ وسّْة سول اللّه 
صلی الله علیه و آله , یُقَسَمْ المال فی أهل ولایته , ویَمتفة من هو أَحقٌ به , 
ویُدّل فی مُلکه الشوین . و , وتقوی فی شُلطایه الفاسق , ویجعل المال ین 
آنصارو دول , وتخِدُ عباة ال حول , یدرس فی سُلطانه الحواٌ , و 
الباطل , و هر الطالحون 1 ویفئل من ناواه کف الحق / ویدین من والاه 
ی الباطل . (3) 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 262 , بحار الأنوار : ج 41 ص 310 
" 

العقج : المعی ؛ مفرد آمعاء (تاج العروس : ج 3 ص 434 «عفج») . 

- .الاحتجاج : ج 2 ص 70 ح 158 عن زید بن وهب الجهنی ار ها 
۱ و و ی 
5 ح 787 . 
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3 پادشاهی معاوبه 


المنافتب., انن شهر اشوب به نقل, از اغقش ‏ از مردی از قبیله هفدان: : ما 
همراه علی علیه السلام در صفین بودیم . شامیان , سمت راست سپاه 
عراق را فراری: ذادتد.: اشتر بر آنان بانگ زد که .بر کرت آضین مفتفنارن « 
خطاب به شامیان می فرمود : «ای ابو مسلم ! آنان را بگیر» و این را سه 
نار عکزار کرد : اشتر کفت:: محر ابو مسلم با انان. تیست:؟ | علی, علیده 
السلام ] گفت : «منظورم ابو مسلم خولانی نیست ؛ بلکه منظورم مردی 
است که در اخر زمان از مشرق برمی خیزد . خداوند به دست او شامیان 
را نابود می سازد و پادشاهی بنی امیه را می گیرد» . 


3 / 7پادشاهی معاویهامام حسن علیه السلام :امیر مقمنان 1 یک روز که 
مرا خوش حال دید , گفت : «ای حسن ! آیاخوش حالی می کنی؟ چگونه 
خواهی بود , وقتی پدرت را کشته ببینی , يا وقتی بنی امیّه به حکومث 
پرشتد و رمامدارشان کلو کشاد شکم کندم: ای باشد که بخورد .و نسین تشود 
و در حالي که نه در آسمانْ یاوری و نه در زمین عذرپذیری داشته باشد , 
بمیرد و آن گاه , بر شرق و غرب زمین مستولی شود وبندگان بر او گردن 
ند زان زهاضدار آباشاهی ان طولانی می شنود هدعو مرراهی. را 
بنیان می نهد وحق و سئت پیامبر خدا را از بین می برد , اموال را در بین 
دوستدارانش تقسیم می کندو از مستحقش دریغ می دارد . موّمن در 
حکومتش خوار می گردد وفاسق در پادشاهی اش قوی می شود . اموال را 
در بین یارانش می چرخاند و بندگان خدا را نوکر می گیرد . در حکومتش 
حقّ مندرس و باطل آشکار می گردد , صالحانْ مورد لعن قرار می گيرند و 
هر کس که در راه حق با او دشمنی ورزد , کشته می شود و هر کس که او 
را بر باطاش همراهی کند , به او نزدیک می گردد . 
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الامام علیْ علیه السلام :آما له سَیَظهَرٌ عَلیکُم بعدی رَجُل رح ُلعوم . : 

مُندجق الط (1) , َأكْل ما یجذ , ویَطلبْ ما لا تج , قاقثلوة , ون تقثلوة 

آلا وله سکم یسبّی والتراعء مثی , قامّا التست قسبونی اه 

۱ و تجاهْ , وأمّا البراعخ قلا تتبووا مثی ؛ قائی ولدث عَلی الفطره , 
سَبّقتْ الی الایمان والهجرو . (2) 


الایضاح عن میْنا مولی عبد الرحمن بن عوف :سمع عَلیٌ بخ آبی طالب 
صَلواثٌ الله عَلْیه صَوضاه فی عسگرو , ققال : ما هذا ؟ ققیل : فتِل مُعاوية 
! ققال : کلا ورب الکعته , لا بْقتل حَنّی تجتمع الأْمَهْ علیه . ققیل لَهْ : یا میر 
القومنيخ قبم فقایلة ؟.فال : آلتمس العده فیما تینی وتین الله ۰ (2) 


الخرائج والجرائح عن عوف بن مروان :ان راکبا قَدِم من الشام , قأفشی 
فی الکوقه أنْ مُعاوية مات , قجیء بالرْجْلِ الی عَلیٌْ علیه السلام ققال 
آنت شهدت موت معاويِة ؟ قال : تقم , کنث فیمن دَفْتَة . فقال له عَلینً 
تک کاذِبٍ . قفال القَومٌّ : هو يِکذِثْ ؟ قال : تقم ؛ لأْنَ مُعاويّة لا بموث حثّی 


1- .مندجق البطن : آی واسقها , ان جوانبها قد بَعُد بعضها من بعض 
فایسَعت (النهایه : ج 2 ص 105 «دحق») . 
ِ .نوج مد : الخطبه 57 , اعلام الوری : ج 1 ص 0 المناقب لابن 
- .آلایضاح : : ص 455 , الخرائج والجرائج : ج 1 ص 198 37 , المناقب 
س شهر آشوب : ج 2 ص 259 , بحار الانوار : : ج 41 ص 298 ج 27. 
4 .الخرائج والجرائح : ج 1 ص 7198 37 + الماقب لاین.نقهر آقبوت؟ ۳ 
2 ص 259 عن عوف عن مروان الأصفر نحوه , بحار الاتوار : ج 41 ص 
4 ح 37 . 
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امام علی علیه السلام :آگاه باشید که پس از من ؛ مردی گلو گشاده و 
شک تدم بر ما خیرم خوا فد هد ؛ هر چه بیابد , می خورد و هر چه نیابد 
, می خواهد . او را بکشید و البته , هرگز او را نخواهید کشت ! بدانید که او 
شما را به دشنام گفتن به من و بیزاری جستن از من , فرمان خواهد داد . 
اما دشنام گفتن ! مرا دشنام بگویید . که برای من زکات و برای شما نجات 
خواهد بود . و اما ببزاری جستن ! از من بیزاری مجویید , که من بر فطرت 
به دنیا امده ام و در ایمان و هجرت , سبقت جسته ام . 


الایضاح به نقل از مینا (هم پیمان عبد الرحمان بن عوف) : علی بن ابی 
طالب که درود خدا بر او باد در بین لشکر خود , سر و صدایی شنید . 
پرسید : «چه خبر است ؟» . گفتند : معاویه کشته شده است . فرمود : 
«به پروردگار کعبه سوگند , هرگز! او کشته نخواهد شد تا آن که امّت بر 
گردش جمع گردند» . گفتند : پس برای چه با او می جنگی , ای امیر 
مومنان؟ فرمود : «در پی حجّتی میان خود و خدای خود هستم» . 


الخرائج و الجرائح به نقل از عوف بن مروان : سواره ای از شام رسید و 
در کوفه شایع کرد که معاویه مرده است . آن مرد را پیش علی علیه 
السلام آووداند..: [ علی علیه السلام از وی پرسید : «آیا موی معاویه را 
خود دیدی؟». گفت : آری . از جمله دفن کنندگان او بودم . علی علیه 
السلام به وی فرمود : «تو دروغگویی» . مردم گفتند : آيا او دروغ می 
گوید؟ فرمود : «آری تایه نف ی با ان کف هام این ات را به 
دست گیرد و پس از پادشاهی اش , این کار و این کار را انجام می دهد» . 
مردم گفتند : تو که می دانی او به حکومت می رسد , چرا با او می جنگی؟ 
فرمود : «برای اتمام حجّت» . 


مروج الذهب :قد کان مَعاويَة دس آناسا من آصحابه ای الکوقه بُشیعونَ 
القول فی دلک حثّی یلع علتا , فقال فی مجله : قد 
, واتما اراد اب اکله الاکباد نام دی متی یت فن بشیع لک فیکم 
لیعلم ویتیِفن ما عندی ی, فیه ؛ وما یَکونْ من آمره فی المُستَقبل من الرّمان . 
ور فی کلام کم در فه با مُعاوية ون تلاة من بزیة وقروان وبنیه , 
وذکر الحجاح وماً یِسومَهُم من القذاب , قارتقع الصَجیخ , وکثر البْکاء 
والسهیق , تام ای من التاس ققال : يا آمیز الغوینین , ولد وضفت 
آمورا عظیتة له اق دلک کانن ؟ قال عل :واه ان ذلک لکاین. ما 
دب ولا کذبث . ققال آخرون : متی یَکونْ ذلک یاآمیز الموّینین قال : اذا 
حْضبّت هذوه من هذو , ووَضَع یی ار ی 
قاکتر الثاسن من البْکاء . ققال 7 تکوا وی مقرکم هذا فسَتبکون بعدی 
طویلا . قکاتت اکنز اهل الکوقه مُعاویة تا قی: اموزهم» جات وا عندة 


عِ 


الأیادی , قَوَالله ما مت لا یام قلایّل حثّی کان ذلک . (1) 


3 


1 
3 
33 
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1- .مروج الذهب : ج 2 ص 429 . 
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مژوح الذهب :معاویه , گروهی از یاران خود را در کوفه گمارد تا خبر 
مرش را پخش کنند . مردم در اين باره سخن بسیار گفتند تا به گوش 
علی علیه السلام رسید . [ علی علیه السلام ] در مجلسش فرمود : «از 
مرگ معاویه بسیار سخن گفتید . به خدا سوگند , او نمرده است و نمی 
میرد , مگر آن که آنچه را در زیر گام من است , به دست گیرد . فرزند 
جگرخوار می خواهد موضع مرا بداند . از این رو » ب کسی را فرستاده که این 
موضوع را در بین شما شایع کند تا بداند و یقین کند که نظر من درباره او 
چیست و کار خودش در آینده چگونه خواهد بود» . سپس , [ علی علیه 
السلام ] بحثی طولانی کرد و در آن , از روزگار معاویه , یزید که پس از 
معاویه خواهد آمد 1 مروان و فرزندانش 1 و حجاج و شکنجه هایی که از او 
به مردم خواهد رسید , یاد نمود . صدای مردم بلند شد و کریه و زاری , 
بسیار گشت . شخصی از میان مردم برخاست و گفت : ای امیر مقمنان ! 
چیزهای ناگواری راتوصیف کردی . تو را به خدا , آیا اینها اثفاق خواهد 
افتاد؟ علی علیه السلام فرمود : «به خدا سوگند , اثفاق خواهد افتاد . من 
ات و 
مومنان ! کی این کارها پیش خواهد آمد؟ فرمود : «آن گاه که اين از اين ؛ 
رنگین شود» و یک دست خود را بر ریش و دست دیگرش 1 نهاد 
. مردم , بسیار گریستند . فرمود : «اکنون نگریید , که پس از من , 
روزگاری دراز خواهید گریست» . بسیاری از کوفیان , به طور مخفی , 
درباره خودشان به معاویه نامه نوشتند و پیش او آدم هایی برای خود , 
دست و پا کردند . به خدا سوگند , چند روزی نگذشت که آن خبر (شهادت 
غلی علیه اتشلام ), تختق ناف 
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3 / 8عاقَبة خالد بن ی غرفطهمفاتل الطالبئین عن السائب :تیتما عل" علیه 
السلام علی الهتتر ل دَحلَ رَجْل , ققال : یا میر المُوْمنی , مات خالدٌ بن 

غُرفطة . ققال : لا وله ما مات . اذ دحَل رَجْلْ أحَرّ , ققال 1 
لخن هات خاله ین غرفاه . ققالَ لا وله ما مات . اد دحل رَجُل 
آحز , ققال یا آمیر الموینین , مات خالذٌ : بن غرفطة . ققال لا وله ما 
صلاله یَحیلها له حبیث بش ار . قال قوتت وق ققال : يا آمیر 
المومنین آنا خبیثٍ بن مار , وأبّا لک شيقه !قال : فان کما قول . ققَدم 
خالذٌ بخ غرفطه علی مُقدمه مُعاویه تحمل رابتة حبیبٍ بن ار . (1) 


الارشاد عن سوید بن غفله :ان رجْلا جاء الی آمیر المومنی علیه السلام 
ققال : يا آمیر الموْمنین , ای مَرَرث یوادٍی الفری (2) . قأیث خالد بن 
غرقطه قد مات بها , قاستغغر له ققال مر المْوَینین علیه السلام : قه ؛ 
اه لم یَمّت, ولا ُموث حَثّی یقود جیش صَلاله + صای لوانم کی ره 7 
. فقام رَجُل من تحت المنتر , فقال : پا آمیر الموّمنین , والله ای لک شیعهً 
, وی لک م : مَجب ! قال : ومن آنت ؟ قال : آتا حبیبٌبنْ جماز . قال : تک 
آن تحیلها آتح | قَتدخْل بها من هدا الباب وآوها بیده الی باب الفیل . 
قلما د خی ام ااخه فیت..علیه لت لام , وقصّی الحسَنٌ 0 
وکان هن آفر الخنعین ینعم علبهما السلامومن ظهوره ۳ کان , بَعت ان 
زیاد یعْمَرَ بنٍ سَعد لی الحُسَینِ بنِ عَلِت علیه السلام . وجقَل خاة بن 
عرططة علی مقر یف وختس جماز ضاخت رات فسار ها علی دح 
القسچد من باب الفیل . [قال المفيدٌ :] وهذا آیضا حَبَرْ مُستفیض , 
تاره هل العلم الوا بلثار , وفو مُنتشر فی آهل الکوقه , ظاهژ فی 
جماعتهم , لا یناک و منم اننان , وهَوّ من المعجز الذی بتثاخ . (3) 


ص 


1- .مقاتل الطالبیین :9 7 

2 .وادی القری : وادٍ بین ۳۳ والشام من آعمال المدینه , کثیر القری 
(معجم البلدان : جح 5 ص 345) . 

خالرشاد ج ص 329 اعلام الره لصفم شاه ااعاوب: 
ص 225 , الاختصاص : ص 280 , بصاثئر الدرجات : ص 298 ح 11 وفیها 


«جماز» بدل «جماز» ؛ الاصابه : ج 2 ص 209 الرقم 7 , شرح نهج 
البلاغه : ج 2 ص 286 وفیهما «حمار» بدل «جماز» والاربعه الاخیره نحوه . 
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3 8 عاقبت خالد بن غرقطه 


3/ 8عاقبت خالد بن غرفطهمقاتل الطالبیین به نقل از سائب : وقتی علی 
علیه السلام بالای منبر بود , مردی وارد شد و گفت : ای امیر مومنان ! خالد 
بن عرفطه مُرد . فرمود : «به خدا سوگند , او نمرده است» . مرد دیگری 
وارد شد و گفت ی ی ی 
سوگند . او نمرده است» . مرد دیگری وارد شد و گفت : ای امیر مومنان ! 
خالد بن عرفطه مُرد . فرمود : «به خدا سوگند , نمرده است و نخواهد مُرد 
تا آن که با بیرق گم راهی که حبیب بن عقّار , آن را به دوش می کشد از 
در این قسد [ باب الفیل) , واردشود» . مردی از جا برخاست و گفت : ای 
امیر مومنان ! من حبیب بن عمّار هستم و پیرو تو ۳ 
فرمود : «همان طور که گفتم , خواهد شد» . [ بعدها ] خالد بن عُرفْطه , 
۱ ۳ ۱ 
داشت , وارد کوفه شد . 


الزرشاد به نقل از سَوید بن عَْله : مردی پیش امیر ممنان آمد و گفت : 
ای امیر مومنان ! من از منطقه وادی القّری (1) گذشتم و دیدم که خالد بن 
ار ان و 
«دست بردار . او نمرده و نخواهد مرد تا آن که فرماندهی سپاه گم راهی 
را که پرچمدار آن , حبیب بن چماز است به عهده گیرد» . مردی از پایین 
منبر گفت : ای امیر مومنان ! به خدا سوگند , من پیرو تو هستم و تو را 
ی 0۳ گفت : من حبیب بن چماز 

۰ 1 علی علیه السلام ] فرمود : «آن پرچم را برندار ؛ گر چه برمی 
۱ ۱ 0 ۱ ۱۹۹ 0 ۱۳۱۱ 
اشاره کرد . وقتی امیر مومنان در گذشت و پس او حسن بن علی 
علیهماالسلام [ نیز] در گذشت وجریان حسین بن علی علیهماالسلامپیش 
امد و قیامش اثفاق افتاد . اين زیاد , عمر بن سعد رابه سوی حسین بن 
علی علیهماالسلام گسیل داشت و خالد بن عرفطه را در مقذمه سپاه 
قرارداد و حبیب بن چماز [ هم ]صاحب بیرق او بود . او سپاه را پیش برد تا 
از باب الفیل , وارد مسجد شد . [ شیخ مفید می گوید : این خبر نیز 
«مستفیض» است و دانشمندان گزارشگر وقایع تاریخی , آن را انکار 
نکرده اند . داستان در بین مردم کوفه مشهور و برای همه اشکار بوده 


اشته از آنان حت نی تفر تیی هتکن ان فده انوه این از نزن هایی 


1- .وادی القری , سرزمینی بین مدینه و شام که از توابع مدینه و دارای 
روستاهای بسیار است (معجم البلدان : ج 5 ص 345) . 
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خصائص لاه علیهم السلامعن ام حکیم بنت عمرو : حَرجث وآتا آشتهی 
ان امد کلام من بش بی طالب علیه السلام , قدَتوث ینهٌ وفی الّاس 

رقهٌ , وهو بَخطتبٌ َلّی الینتر , خی سَهعث کلامة , فقال رَجْل ۳ 
المومنین , استغفر لخالد بن عُرفطة , قَانّهٌ قد مات بأرض تیماء (1) ۰ فلم 
رد علیه , ققال الثانته 18 لم و5 علیه , نت قال لاله . قالتَقت الیه فقال : 
ایا اللاعی خالد بن غرفطة ! کذبت , واللّه ما مات , ولا موث ی یَدخْلٍ 
۱ صلالو . قالت : فَرایثٌ خالد بن عرفطة یحمل 


رابت تعامته حنی رل له اش وادعلها هناب الفیل.: 2۱ 


تصاع :۰ بلیده فی آطراف الشام , بین الشام ووادیالقری لو طریق 
ِِ الشام ولمّا سیطر رسول اللّه صلی الله علیه و آله علی وادی القری 
ِ آهل تیماء علی البقاء فی بلادهم ودفع الجزیه (آنظر معجم البلدان : 
> ض ۱۳۰ 
و .لبیل : موضع قرب الکوفه علی سمت الشام, وهو الموضع الذی خرج 
الیه الامام علیخ علیه السلام (معجم البلدان : جح 5 ص 278) . 
3- .خصائص الائمقه علیهم السلام : ص 52 , الملاحم والفتن : ص 234 ح 
1« نجوه . 
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خصائصن الانته علیهم السلام به. نقل از ام حکیم. (ذختر غمرو) : هن که 
خاحف مه مه ند کلام علی من ای طالت: عايه السام بودم بای خانه 
بیرون شدم . وی بر منبر , سخنرانی می کرد و مردم , دل شکسته بودند . 
به او نزدیک شدم تا جایی که کاملا صدای او را می شنیدم . مردی گفت : 
بخ ار صا نا ار ال و یه ان تک سا و کر 
سرزمین تیماء (1) در گذشته است . امام علیه السلام پاسخی نداد . [ مرد 
با ار روهام ها ات فا مدا ار مت کت 
امام علیه السلام به طرف وی رو کرد و فرمود : «ای کسی که خبر مرگ 
خالد بن عرفطه را می دهی ! دروغ می گویی . به خدا سوگند , او نمرده 
است و نمی میرد تا از اين در , در حالی که پرچم گم راهی را حمل می 
کت + داید شید | صال ها هد ,| حالس عرفطه را دی که. سر 
معاویه را به دوش می کشید تا در تخیله (2) منزل زد و بیرق را از باب 
اد کر 


1- .تیماء , جایی نزدیک کوفه از سمت شام است (معجم البلدان : ج 5 ص 
5 . 
2- .تخیله , مکانی در نزدیکی کوفه و همان جایی است که علی علیه 
الا سا یا ما ار ی هد ره 
78). 
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3 / 9ملک بنی مرواتالامام بل علیه السلام فی وصفب مروان رین ال 
آما ان له امرخ کلعقه الکلب أنقَه ۳1 , وهو بو الأکبّش الاربعه 
ملق لاه منة وین ولزی وا آحتر 9۱ 


عنه علیه السلام لقروان بن العگم یوم الجَمَّل وقد بابقة : این العگم . 
قلقد کنت تخاف آن یقَعَ رسک فی هذو البقعه ؟ ! کلا هن 5و0 


ذلک حثی یخرح من ضلبک طواغیث یملکون هذو الرَعیَّ .۱ 


ایس 
4 


1- .برید قصر المده , وکذلک کانت مدذه خلافه مروان . فانه ولی نسعه 
آشهر.. . , 
2- لانشن الار بعه : بنو عبد الملک : الولید , وسلیمان , ویزید » وهشام / 
ولم یل الخلافه من بنی امیّه ولا من غیرهم اربعه اخوه الا هوّلاء (شرح نهج 
البلاغه : ج 6 ص 147) . ۲ 

3- .نهح البلاغه : الخطبه 73 :بیع الابرار : ج 4 ص 242 , تذکره الخواص : 
7 8 ولیس فیه 9 آبو الأْکش الأربعه» . ۱ 

4 .|رشاد القلوب : ص 277 عن رباب بن ریاح , مشارق انوار الیقین : ص 
6 وراجع الخرائج والجرائح : ج 1 ص 197 ح 3 . 


ص: 99 
3 9 پادشاهی بنی مروان 


3 فاد تافی بت مریااشام غلن علید اتسلام در توصیق ,سروان بن خکم 

ای اه ی ی 
لیسد . او پدر چهار فرمان روا خواهد بود و امّت ازوی و فرزندانش 
روزهای خونینی را خواهند دید . 


امام علی علیه السلام در روز جمل به هنگام بیعت کردن مروان بن حکم با 
امام علیه السلام : این حکم اآیا می ترسیدی که سرت در این مکان از تنت 
جدا گردد؟ هرگز ! خداوند ,چنین نخواهد کرد تا آن که از ضُلب تو , طاغوت 
هاین. تتدفن ایند که تهام ان مرخم زا تست یر ند . 
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عنه علیه السلام في قروان بن العکم : لَیَحملَنّ رایع لاله تَعدما یَشیتٌ 
دام روات امرخ لته الکلب ان . ۱11 


تاریخ دمشق عن آبی سلیمان زبینا عم واضع ده علی بعض (2),پمشی 
في سكك القدیته , ذ جاء مروان ین العکم فی خله ؛ قتیٌ شاب ناصعٌ 
اون وقاذ (3) , ققال له : ما (4) گذا و گذا #۳ و< 

خیرم . قلا قرغ ولی من عنده , قتظر فی قفاخ , ** قال : ویل گنک منک 
وین تنیک اذا شاتت ذراعاک ۰ () 


الامام علی علیه السلام :لا ی أَنظَرّ ٍلی ضِلیل قد تعق بالشام , وقحخص 
برایایه فی صَواحی کوفان . ف]ذا فققرت فاغرتهة 4 تواشتگت کی وتقلت 
فی الأرض وَطنة . عَصّتِ الفتتة آیناء‌ها بأنیابها , وماجت الحرثٌ پأمواچها ‏ 
وتدا من ایام کلوخها (6) , وین اللیالی کدوخها (7) . قاذا یت ره , وقاة 
علی ینعه , وهدرت سَقاشْقة . وبقت بوارقة . عقدّت رایاث الفتن 
المْعضِله , وأقبلن گاللیل الفظلم , وَالبَحر المْلتَطِم . هذا , وگم تخرِق 
الکوقة من قاصف , وم عَلیها ین عاصف او ی 
بالقرون . ویْحصَدٌ القایّمٌ 1 ! 9( 


1- .الطبقات الکبری : جح 5 ص 43 , تاریخ دمشق : ج 57 ص 2603 . ۱ 
2 .کذا فی المصدر , والظاهر ان الصواب : «واضع یدیه علی بعض» , او 
ما فی کنز العمال : «واضع یده علی کتفی» . 

3- .هکذا فی المصدر , ولعل الصواب : «وقاد» . قال ابن منظور : قلث 
فاد : ماض سریع التوقد فی النشاط . وکوکتِ وقاد : مَضی ء (لسان العرب 
: ج 3 ص 466 «وقد») . 

4- .فی المصدر : «یا» 1 قفا حالضخم ها شاه ما فی کتر العتال.: 

5- .تاریخ دمشق : ج 57 ص 265 , کنز العقال : ج 11 ص 361 ح 31744 


6- .الکلوح لیس (النهایه : ج 4 ص 196 «کلح») . 
5 .الکدوح : الخْدٌوش (النهایه : ۳۰ 4 ص‌ 15 «کدج») . 
1 .نهج البلاغه : الخطبه 101 . 
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امام علی علیه السلام درباره مروان بن حکم : . پس از آن که موهای 
شقیقه اش سعید گرد برجم گم راهی را به دوش خواهد کشید و 
حکومتی [کوتاه ] به به اندازه ای که تشگ + بیلی اش را می لیسد , خواهد 


تاریم خشفی از ای شمان ۶ زسانی شدعلی عله الشلام دست: پر شاه 
کسی , در محله های مدینه قدم می زد که مروان بن حکم در لباسی فاخر 
سر ر سید ؛ جوانی بود نوخاسته , سفیدپوست و شاداب . [ مروان ,1 خطاب 
.یلته السلام کفصن آبادفای کار وان کارم اشام کرفتم است:؛ 
ای ابو الحسن؟ و علی علیه السلام هم به او خبر می داد . وقتی پرسش 
های او تمام شد , از نزد علی علیه السلام رفت . علی علیه السلام به 
پشت وی نگاه کرد و سپس گفت : «وای بر مردم تو از دست تو و 
فرزندانت , هنگامی که دو بازوی قدرتت توان گیرد» . 


اماه ی له تفای یی کاخ وش منم کم دی فاد بنگ برمی 
دارد و بیرق های خود را در اطراف کوفه برمی افرازد . پس , هنگامی که 
دهان بگشاید و سرکشی کند و قدرتش محکم گردد و جای پایش در زمينْ 
ثابت شود , فتنه , مردم زمان را به دندان می درد , آتش جنگ شعله ور 
می گردد , چهره درم روزها نمایان می شود و زخم های شب ها آشکار 
کرقو . هر گاه کشته هایش سبز شود و به ثمر بنشیند و چون شتر مست 
بخروشد و شمشیرهایش بدرخشد , از هر سو پرچم های به هم پیوسته 
از ۵ 0 ٩‏ مق ۵ از وب ۶ طمیزوت هی 
اورند , چه توفان هایی که کوفه را در هم بکوبد و چه تندبادهایی که بر آن 
بوزد ! چندی نمی کشد که دو سیاه در هم می امیزند ؛ ایستاده ها درو می 
شوند و درو شده ها پای مال و نابود می گردند . 1 


طر 7 102 


3 / 10شْلطه العٌاجالامام علت علیه السلام :آما واللّه , لسَلّط علیکُم 
لام تقیف . القیال (1) القیال . یال حضرتکم. وئذیث شحفتکم , ايه آبا 
ودَحة 2(۲) 


دا وی نی فن سین اس ات اقا عَلیٌ لرجُل : لا مت حلّی 
درک قتی تقیف . قیل له : يا آمیر المُوْنینَ , ما فتی تقیف ؟ قالّ : لقالن 
لت وم الا ؛ اکفنا زاویة من وایا هنم ؛ َجُل یملک عشرین آو یضعا 


را 1 معصيهٌ الا ار بها, ی لو لم تیق الا مَعصيَه 
واجدهٌ وکان بیتة وبينها باب تفای آکشوه > خی پرتکبها , بقل یهن أطاد 
مهن عصاه . (3) 


1- .الذیال : المَتبختر فی مشیه , وتدَیّل : تبختر (القاموس المحیط : ج 3 
ص 380 «ذیل») . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 116 . قال الشریف الرضی قدس سره : الودحه : 
الخنفساء , وهذا القول یومی به الی الحجاح , وله مع الودحه حدیث لیس 
هذا موضع ذکره 

3- .دلائل النبوه للبیهقی ۳ 6 ص‌ 9 , البدایه والنهایه 0 6 ص‌ 239 
وفیه «یفتن» بدل «یقتل» . 
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3 10 سلطه حجاج 


3 / 10سلطه حجّاجامام علی علیه السلام نیدانید ! سوگند به خدا که جوان 
تا اند ضفه کنه مارا این ۳ ۱۲ ۱۳ 


)1( 


اه ی با این انیا له اس 
مردی فرمود : «نمیری تا جوان ثقفی را ببینی» . گفتند : جوان ثقفی 
کیست؟ فرمود : «در روز قیامت , به او گفته خواهد شد : گوشه ای از 
گوشه های جهئم , از آن مردی است که بیست (و یا بیست و اندی) سال , 
پادشاهی کرد و هیچ معصیتِ الهی را بدون انجام دادن رها نساخت , به 
گونه ای که اگر تنها یک گناه , باقی بود و بین او و آن , دری پسته قرار 
داشت , در را من شکشست تا هرعکت آن کنام شود ؛ | همه که انانی.زا که 
از او اطاعت نکردند , به دست کسانی که از او اطاعت می کردند , 


۱۷ 


[- .سید رضی کته است : وذحه (که در متن عربی آخذه) به معنای 
سوسک است و این سخن؛ اشاره به حجاج دارد و وی را داستانی پا 
ها 
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مقاتل الطالبیّین عن_موسی ین آبی النعمان اجاء لسع الی عَلی یستا 
عَلیه , , فرده قَنبر , , قادمی الأشعت آنقة , قحَرج عَلما وهة بَقول : ما لی 

با آشقث ؟ ! ما واللْه لو بقبد تقیف تَمَرّست لاقشعرّت شعیرائک . قیل : یا 
آمیر المَومنین , ومَن لام تفيف ؟ قال : لام بلیهم لا یبقی آهل بّيتِ من 
العرب الا ادحلهم وه : فلا ات ال هه ۶ یم بل وم عقوت فال 
: عشرین ان بلقها . (1) 


تاریخ دمشق عن مالک بن دینار عن الحسن :قال غیت رضي الله عنه لاه 
الکوقه : اللهمٌ کمَا ائتَمَنتَهّم 24 فخانوني 1 وتضحتث لَهّم ققشونی 1 قسَلط 
علیهم قتی تقیف , الکال العتال , یاک حضرتها , وبلتسن قروتها . وتَحکمْ 
فیها بخکم الجاهلیّه ! قال : تقول الحَسَن (2) : وما لو ال الحماج یَومیْذ 
9 


3 11ملک بنیٍ, العباس ورَوالنالکامل للمبژد فی ذکر ولاده علی بن عبد 
ال بن عَاس : أنّ الامام أحَدَه فحَتَکَةْ ودعا له ِ آلیه , وقال : جُذخ 
آلیک نا الأملاگ , قد سمیتهة علیا , کته نا الحسَن " ) 


41 مفانل الظالیین ض رف آلیدانه والتمابه نماض 132 عم ام سکیم 
بنت عمر بن سنان نحوه . 

2 .بهکدا فن. المضیدر : ولکظ الضخه «الامام فلت علیه الساام # یرل 
«الحسن» :لا الحشن البضری کانحا خی بعد موت الحشا . 

3- .تاریخ دمشق : ج 12 ص 169 , دلائل النبوه للبیهقی : ج 6 ص 488 , 
البدایه والنهایه : ج 6 ص 237 , کنز العقال : ج 11 ص 326 ح 31747 . 
4- .الکامل للمبزژد : ج 2 ص 756 . 
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مقاتل الطالبیین به نقل از موسی بن ابی نعمان : اشعث یه منزل علی 
علیه السلام امد و اجازه خواست ؛ ولی قنبر , وی را باز گرداند و [ به 
همین خاطر ,] اشعث , دماغ وی را خونین نمود . علی علیه السلام از خانه 
خارج شد , در حالی که می فرمود : «چه کار با من داری , ای آاشعث؟ به 
خدا سوکند . اکر با غلام تقفی رفت: و آمد می. کردی » مو بر ننت: راست 
می شد» فت : ای امیر مقمنان ! جوان ثقفی کیست؟ فرمود : «جوانی 
است که بر آنان حکومت خواهد کرد و هیچ خاندان عربی پیدا نخواهد شد , 
مگر آن که او خواری و لت را بر , وارد خواهد ساخت» . گفتند : او چه 

ث حاکمیت خواهد داشت و چه مدذث زنده خواهد بود؟ فرمود : «بیست 
سال ؛ اگر آن را به پایان برساتد» . 


تریة دمشق به نقل از مالک بن دیا , از حسن [ بصری] : علی لی 
السلام به مردمر کوفه فرمود : «خداوندا ! همان گونه که به انان 
اطمینان کردم اک وا اما رم و 
آنان نیز نی: زونذ : حمان صر تایه کار عقی رار انان فساط کن. تا هن 
و برکتشان را نابود سازد و ثروتشان راتصاحب کند و با احکام جاهلیت بر 
آنان حکومت نماید ». حسن (1) در گذشت و آن روز, حجاج به دنیا نیامده 
بود. 


3/ 11پادشاهی, تن فباشن و تانودی انالکامل:.مب در یاد کرد به دنیا آندن 
فد ان ان :امام علیه السلام او را گرفت 9 
برداشت و برایش دعا کرد . سپس او را برگرداند و فرمود : «بگیر , 
پدر پادشاهان !من او را علی نامیدم و ابو الحسن کنیه دادم» . 


1- .در مثن ۰ چنین است ولی دزست:: أن است که «ابو الحسن (امام 
غلی علبه السلام. در دای من خسن بضری رین از هراک 
حجاج هم زنده بود . 


ص: 106 


الامام علی علیه السلام :یابج باس , ان ملک بنی أَمیّد (دا زال قأَوّل ما 
یَملِک من بنی هاشم ولَذکَ , فیَفقلونَ ۰ (1) 


الفتن عن اين عتاس اف اعلی بن ای طالب»رضی الله عفد :نی و رانا 
یا آبا خسن ؟ قال : |ذا یت فتیان أهل خراسان آضبثم آشم مها . وضبنا 
تحم ها" ۰ (2) 


الامام علی علیه السلام فی حُطبیه : یل هذه ال من رجالهم ؛ السجََه 
العلعوته التي دگزها ریک تعالی )وم خضراء . واجزهم. قزماء , نم تلی 
بعدهم آمر مه مد ٍ رجال , الم ارافّم , وانیهم آفتکَهُم . وخامِسْهم 
سیم ,. وسابعهّم َعلمَهّم . وعاش هم اکقژمم ثلة َقطوم به , وشامسن 
غشرهم کنیر لقن قلیل العناء , سادس غشرهم اقضاهم لِلذمم واوضلهّم 
للجم ۳۳ آری ثامن عشرهم تفحصْ رجلاٌ فی مه بعز, آن اد جُنده 
یکظیه (3) , من ولده ثلاث رجال, سیرئهم سبرَخ الطلال , والنانی 
العشرون مِنهّمٌ یت الهرمٌ . تطول أَعوامَةْ . وئوافق لع امد 
ِ‌ِ‌ِ والعشرون 4 منهم یشژد 40) المّلک منة شرود المنفتق / 
َعصْدة الهزرة (5) الفتقیهق (6) ,لکاتی آراة علی چسر الروراء تیا « 
لک یقا قّمت بذاک و ال لسن یظلم للَعیید» (7: (8) 


۱ 


-‌ 


۰ 


1- .الفضائل لابن شاذان : ص 120 , کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 916 
ح 66 . 
۳ ۱ 

3- .الکظم : مخرح الَفَس , یقال : أَحَذِث بکظمه ؛ آی بمخرج تقسه (لسان 
العرب : ج 12 ص 320 و 
4 و۳ الثانی والعشرون منهم : فهو المکتفی باللّه لکن لا کان. ایام 
ملکه قلیله احتمل العلامه المجلسي الخطاً للناسخ اه الشعهه راو عون 
المذکور اما القادر باللْه آن القاتم باهز اللّه , والأول عشر سا وئمانین سنه , 
ومذه خلافته احدی و افو , والثانی عمر سا وسبعین سنه , ومذه خلافته 
اربع واربعون , واستظهر کون السادس والعشرین : المستعصم , مع کونه 


آو فی هفه الظیفات فن. اولان العاس (راجغ‌مام الکلام فن بجار آلانوان ۶ج 
1 ص 323) . ۱ 

5- .رجل هر : مغبون آحمق یطمع به (لسان العرب : ج 5 ص 263 
«هزر») . 

6- .المتفیهق : الذی یتوشع فی کلامه ویفهق به فمه (لسان العرب : ج 10 
ص 314 «فهق») . 

7- .الحخْ: 10 . 

8- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 276 , بحار الأنوار : ج 41 ص 322 
ح 45 . 
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امام علی علیه السلام :ای ابن عباس ! هر گاه پادشاهي بلدی امیه پایان یابد 


ادلی کسانی که از بنی هاسم سه مومت ها فند رسیم : فرزندان 5 
آنان , کارهایی انجام خواهندداد . 


الفتن به نقل از ابن عبّاس : به علی بن ابی طالب علیه السلام گفتم : 
دولت ما کی خواهد بود ,ای ابو الحسن؟ فرمود : «هر گاه جوانان خراسان 
را دیدی کناخ آن زا ما تصیب مین برید و خویی آن. را ها به: دفتت 
خواهیم آورد». 


امام علی علیه السلام در خطبه اش : وای بر این امّت از مردانشان ! از 
شجره نفرین شده ای که خداوندتان آن را یاد کرده است . آغاز آنان 
سرسبزی و پایان آن , نابودی است . پس از انان ,. سریپرستی افّت محمد 
ضلی الله. علیه. و: اله: زا مرداتین به دست می. کیرتد که اولی شان مهربان 
ترینشان , دومی شان , بی رحم ترینشان, پنجمی شان,سرحال ترینشان 
هفتمی شان, داناترینشان. دهمی شان,کافرترینشان که او را نزدیک ترین 
فرد به او خواهد کشت , پانزدهمی شان , بسیار گرفتار وکم ثروت. و 
شانزدهمی شان, پیمان نگه دارترین و صله رجم کننده ترینشان است . 
هجدهمی شان را پس از آن که با سپاهش به گذشت رفتار کرد . پاهایش 
را درخونش غلتان می بینم . سه تن از پسرانش به حکومت می رسند که 
رفتارشان رفتارگم راهی است تست و من شان , کهن سال فرتوتی 
است که سال های حکومتش طولانی وروزگارش همگام شهروندان خواهد 
بود. بیست و ششمی شان 1 (1) ۳ مام حکومت از دستش مانند چارپای 
رمیده , به درمی زود و حماقت و روده درازی اش 2 به زوال حکومتش 
کمک می کند . گویی ازهم اکنون , کشته او را بر روی پل روراء می بینم . 
«اين است سزای آنچه از پیش انجام داده بوده ای ؛ و خداوند به بندگان 4 
ستم نمی کند» . 


1- .در حاشیه المناقب , ابن شهر آشوب (ج 2 ص 276) , خلاصه آنچه 
علامه مجلسی اورده , چنین است: نخستین عباسیان, سفاح بود که مهربان 
ترین شان بود ؛ دومی شان, منصور بود که خونریزترین آنان بود. یعنی با 
خدعه و نیرنگ, بسیاری را کشت بتجمین: آنان: رشید بود که بزرگ آنان 


است؛ چون حکومت عبّاسیان به او استوار گشت . هفتمین آنان, مآمون بود 
که عالم ترین شان بود . دهمین شان , متوکل بود که به خاطر دشمنی [ با 
اهل بیت علیهم السلام ] و کشتن نزدیک ترین پارانش کافرترینشان بود . 
باتزدهمین انان معتمد بود که گرفتاری هایش به خاطر درگیری های 
فراوانش با زنگیان بود . شانزدهمین آنان:: معتضد. بود. که پس از دیدن 
امیر مومنان در خواب . روزگارش را در صله دادن بر علویان گذراند. 
هجدهمین 


ص: 109 


عنه علیه السلام :کأً تی آری رخلً من تني عتاس بح کم پُنحژ الایل , 
بقوز آن بدقع عن تفسه , ویل لا ره له !تیه لا ول قآ 
وال الی الا التّ ! الی آن" قال : و شثث عن آسمائهم وکناهم 
وواح تلهم اخرت: ۲11 


عنه علیه السلام :ان ملک ولد تیی القبّاسٍ من خراسان یْیلْ , 
خراسان پذهت ۳۸ 


3 / 12ِتَة القرایطه (3)قال ابن آبي الحدید فی شرح الخطبه 176 من 
تهج البلاغه : 4 9 والله لو شتّث آن آخبر کل رَجّل منکم بمهخرجه ومولجه 
وعصیغ شانه: افعلت بت سته غنوان. ‏ «همله فر. اخیار. علت بالاممن 
را رس امارمخ اه انا عر اعی ۱ 
صالحا , ومن عجیب ما وقفت علیه من ذلک قوله فی الخطبه التی پذکر 
فیها الملاحم , وهو یشیر الی القرامطه : «یتتجلون لنا الب والقوی , 
ویضهرون . لا البغعض والقلی وود ذلک تلهم وَرّاتنا , , وهجژهم آحداتنا» (4 
. وصٌ ما آخبر به ؛لأنْ القرامطه قتلت من آل آبی طالب علیه السلام خلقا 
کیرا 2 واستاخهم مد کوره فی. کتاب. «مانل الطالییی» ابت. الفرج 
ااحصا ی اع ای نما من خی اسر ی کش وا 
(5) وبالحایر (6) , فلم یعرح ۳۹ واجد منهما ولا دخل ولا وقف . وقی هذه 
الخطیه قال وهو یشیر الی الساریه التی کان یستند البها فی مسجد الکوفه 
: «کا ی بالعجّر الأسود, نصوبا هامُنا . ویحهّم ! ان فَصیلتة لیست, فی 
تفه , بل فی قوضعه وأسٌیه , یمک هاهنا بُرهَة , ثم هاهنا بُرهة و شا 
[لی البحزین تم بعو ٍلی مأوا وأمٌ ثواغ» . ووقع الأمر فی الحجر الأسود . 
مها ار ات 9 


- .احقاق الحو : ج 8 ص 168 . 

دایب اهر ای ی کر ار لوا ای 9 
و ۳ , ونفی فیها فأقام فی البحرین ترا 
فا ی ی و ای اس 


, وضافاه المقتدر العباسی * وکان اصحابه یسونه السیّد . استولی علی 
هجر والأحساء والقطیف وسائر بلاد البحرین ؛ وکان شجاعا ؛ داهیه , قتله 
خادم له صقلبی فی الحمام بهجر , سنه (301 و ) (شرح نهح البلاغه : ج 10 
ص 13 الهامش) . ۱ 

4- .الکتب التی اوردت هذا الحدیث نقلته من شرح نهج البلاغه , ولم نعثر 
علی مصدر اخر لهذا الحدیث . ۱ 

5- .الفری : بظاهر الکوفه , قرب قبر علیت بن آبی طالب رضی الله 
عنه(معجم البلدان : ج 4 ص 196) . 

6- .الحاثر : قبر الحسین بن علیْ رضی الله عنه (معجم البلدان : ج 2 ص 
20). 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 13 . 


ص: 1009 
3 فنتنه قرمطیان 


امام علی علیه السلام :گویی مردی از بنی عیّلس را می بینم که چون شتر 
, قربانی می شود ونمی تواند از خود , دفاع کند . وای بر او و وای بر او! 
آن گاه که به فرمان پروردگارش پشت کرد و به دنیای پست , روی آورد , 
که ار وی ار نت سا ای ایام ها 2 
شدنشان خبرتان بدهم , خبر می دهم . 


امام علی علیه السلام :پادشاهی فرزندان بنی عباس از راه خراسان می 
آین و از رام خزاسان , تباه می گردد . 


3 / 12فتنه قرقطیان 1اين ابی الحدید , در شرح خطبه 176 از نهح البلاغه 
: « ... به خدا سوگند , اگربخواهم هر کدام از شما را از آمدن و رفتن و 
همه سرنوشتش خبر دهم , خبرمی دهم ...» , ذیل عنوان «بخش هایی از 
خبر دادن علی علیه السلام از امور غیبی»می گوید : پیش تر , بخش قابل 
توجهی از اخبار غیبی علی علیه السلام را اد کردیم . یکی [ دیگر 
آازچیزهای شگفت از اين دست , کلام وی در خطبه ای است که در آن از 
حوادث آینده یاد کرده , به قرامطه اشاره می نماید : «عشق و دوستی به 
ما می نمایانند "ولی در دل , کینه و دشمنی ما را دارند و نشان آن , کشتن 
وارثان ما و دورساختن جوانان ماست» . (1) انچه [ علی علیه السلام ] از 
قرامطه خبر داده است , درست است ؛ چون قرامطه جمع فراوانی از آل 
ابو طالب علیه السلام را کشتند که نام هایشان در کتاب مقاتل الطالبیین 
ابوالفرج اصفهانی موجود است . و ابو طاهر (سلیمان بن حسن جتابی) با 
سپاه خوداز منطقه عرقْ (2) و منطقه حاثر درا 
این دو منطقه توقف نکرد , نه وارد آن شد و نه در آن جا درنگ کرد . د 
از ۱۱ ۱ ۱ ۱ 3 
کوفه بود و به آن تکیه داده بود , اشاره می کرد , فرمود : «گویی حجر 
الأسود را که در این جا نصب شده , می بینم . وای بر آنها! فضیلت آن در 
خودش نیست ؛ بلکه در جا و پایه آن است . مذتی در این جا می ماند و 
مدّتی در آن جا» و به بحرین (4) اشاره کرد , وافزود : «آن گاه به جای 
اصلی و محل واقعی اش بازگردانده می شود» . مطابق آنچه علی علیه 
السلام درباره حجر الأسود خبر داده بود , اثفاق افتاد . 


1- .کتاب هایی که این حدیث را نقل کرده اند , آن را از شرح نهج البلاغه 
آورده اند و منبع دیگری برای این حدیتث نیافتیم . 

2- .غری ی له لا ی ان که 9 
3- .حاثر , قبر امام حسین علیه السلام (معجم البلدان : ج 2 ص 208) . 
4- .ناحیه ای در شمال شبه جزیره عربستان , در حد فاصل دریای فارس و 
دریای (صحرای) شن لا : آحسا , هچر , قفوف و ... است 


ص: 110 


3 / 13ِتَة المغولالامام علیّ علیه السلام فی عضف آلاترای : ها نی ارام 
ِِ 3 شخوفیم العجان الخط قمم بلیسون السعق (11 عالدییاع: : 

بعتقبون الحَیل العتاق , ویِکونْ هناک استحرار قتل حتّی یمشی المقجروخ 
عَلّی العقتول . ویکون الغفلث آقل من القأسور 2(۱) 


ر قوه فص مه الخریر وا اه و ی 362 
و 
ی 


ص: 111 
3 3 فنتنه مغولان 


3 / 3 1فتنه مغولانامام علی علیه السلام در توصیف ترکان : : مردمی را می 

بینم که صورت هایشان چون سپرهای چکش خورده است. لباس حریر و 

دیبا می پوشند و اسب های گزیده نگه می دارند . در آن هنگام , کشتار بی 

جر ۰ و مرزی ور ۷ خواهد گرفت , به گونه ای که مجروح از روی جنازه 
نگان می گذرد و فراری کم تر است تا اسیر . 


ص: 112 


کشف الیقین :قالّ الحلْیهٌ فی بیان |خبار عَلر علیه السلام بالعقیّباتِ : وهن 
ذلک : اخبائة یعماه بتغداد , ۳ بنی العباس . وذکر احوالهم , وأخذ 
المَفول المَلک منهّم . رواهٌ والدی رحمه الله وکانٍ ذلک سیب ب سلامه اهل 
الجله والکوقه والقشهدین السّریقین من القتل ؛ له شا وضل السَلطان 
هولاکو الی جغداة قبل آن تفتها رب اکتز أهل الجله ی التطایح  )2(‏ 
القلیل , وکا من جُملّه القلیل والدی رحمه الهوالسَيدُ قجذالاين, 
طاووس والققية این آیی العرّ , قاجتع ریم علی مکاتبه السُلطان یا هُم 
تا داخلون تحت لیلد (2) ۰ وانقذوا به شخصا ۳ . قانقا 
السْلطان لیهم قرمانا قع شخصین؛ دهم بُقال له : تکلم , والاحژ ؛ 
: علاء این , وقال لَهُما : آن کاتت قلویْهُم گما وَرَدَتِ به کم 9 
ین , قجاء المیران , قخافوا لدم قعرفتهم یما تتیی ال [لیه . ققال 
۳ رحمه الله : آن جت وحدی گفی , فقالا : , فاصقد 4 
حضر ین تیه وکان لک قبلٌ قتح تَغداة وقبل قتل | لخلیقه قال له :, 
دمم علي مکانهتی والخضور عندي قبل آن تعلموا ما تنتهی یه آمری 
دا صاحکی وت تون آن صالضی وت ستد ‏ ال زد ال 
[لما آقدمتا علی ذلک؛ل۹ تا ژینا ن امامنا لت بن 


۱ 


3 
35 
ِِ 
هب 


ِِ فی تعض خْطبه : «الرُوراء وما آدراک ما ال وراغ ؟ 1 آرض ذاثْ آثل 
بشید فیها انیا . ویکنژ فيها السکانْ, ویکونْ فیها مهار (۵) وخژّان 
وه وله الا توت , ولژخرّفهم مسکنا , تکون لقم داز لهو ولفت : 
یکون بها الجوژ الجایژ . والعبف المحیف , والأبْقَة المَجَرٌ , الق اء الَسَعَة 
, والوَرراء الحَوَتهُ , تخدِمُهّم آبنا فارس الوم لا تأتهر تهرون بیتهّم بقعروفی 
(ذا عَرفوة , ولا بتنتهون عن مُنگر |ٍذا آنکروة , تکتفی الرّجال منم بالرجال . 
َالَساء یالتّساء , قعند ذک العَمٌ العميمٌ . والبْکاء الطویل والوّیل والعور 


لا هل الرّوراء من سَطواتِ التر یم وهاهه هم الرک ۲ قومْ صغاژ العِدق . 
وجوهَهّم کالعجان المّطَرَّهٍ , لباسْهُم العدیذ, خُرة مر . مهم ۰ 
من حَیت بدا مُْلکهّم , جهوروٌ الصَوت , قویٌ الصَوله , , عالی الهِمّه , لا ۳ 
یقدپتم | قتجها . ولا ثرفغ له رایخ لا تکسّها , الوَیل الوّیل لِمَن ناواه ! قلا 
1۳ کذلک خی یَظفر» . قلما قلَمّا وَضَف لنا ذلک , ووَجّدتا الصفات فِ 4 
چوناک فَقضدناک . قطِیّبِ فلوم , کَتبِ لَهُم قرمانا پاسم والدی رحمه 
اللهیْطیْبٌٍ فیه قَلوبِ آهل الحله وآعمالها . والاخبار الواردهُ فی ذلک کثیره . 
(3) 


1- .البَطائح : جمع بطیحه هی ار واه ی ترافس مانها. 
و تج قدیما قری متصله (راجع معجم البلدان ۱ 

- .الایاله : السیاسه , یقال خی اوه فنص بالق( انا یهت فر 1 
صِ 93 بط 

۳» 

4- .کذا . 

ی ند 


ص: 113 


کشف الیقین مرحوم حلی در بیان خبر دادن علی علیه السلام از امور غیبی 
: از این دست خبرهاست خبر دادن علی علیه السلام از ساخته شدن بغداد 
, پادشاهی بنی عباس ویادکرد احوال آنان , و سرنگونی حکومت انان به 
دست مفغولان . مرحوم پدرم روایت کرد که علت سالم ماندن مردم حله , 
کوفه و دو مشهدشریف (نجف و کربلا) از کشتار , همین خبر غیبی بود؛ 
چون هنگامی که هلاکوخان به بغداد رسید,پیش از فتح بغداد,اکثر مردم چله 
به متهه بط 5۳ (1) گریختند و گروه اندکی باقی ماندند و از جمله آن 
گروه اندی : . یدرم » سید مجد الدین(آابن طاووس) و ابن آ عز فقیه بودند 
. نظر آنان بر این امر قرار گرفت که به هلاکو بنویسند که : «ما مطیع و 
تحت امر تو هستیم» و نامه را به همراه شخصی غیرعرب برایش 
فرستادند . سپس هلاکو , فرمانی همراه با دو نفر که یکی از نان تکلم و 
دیگری علاءالدین بود به سوی آنان فرستاد و [ پیش تر] به این دو نفر گفت 
: اگر دل هایشان هماهنگ با نوشته هایشان است , نزد ما حاضر شوند . آن 
دو فرستاده آمدند و آنان از این که نمی دانستند عاقبت کار چه می شود 
,می ترسیدند . پدرم گفت : اگر من به تنهایی بیایم , کافی است؟ گفتند : 
آری . [ پس به تنهایی ] با آن دو رفت . وقتی [ پدرم] نزد هلاکو حاضر شد و 
این جریان , پیش از فتح بغداد و کشته شدن خلیفه بود . هلاکو به وی گفت 
: چه طور برای من نامه نوشتید و تو پیش من حاضر شدی , پیش از آن که 
بدانید کار من با خلیفه شمابه کجا منتهی می شود؟ چنانچه او با من صلح 
کند و من برگردم , چه طور از خشم او در امان خواهید بود؟ پدرم به وی 
ت : ما بر ای و کار اقا کرهو »ای یوق »از امین علووبن 
و که وی در خطبه ای گفته است : 
«زوراء * و شما چه می دانید که زوراء چیست ! سرزمینی است دارای 
درخت گز ,که ساختمان های مرتفع در ان ساخته خواهد شد و ساکنان ان , 
بسیار خواهندشد و در آن جا سدها و هرم ها خواهد بود . بنی عبّاس , آن را 
وطن خود وجایی برای گنج هایشان خواهند ساخت و آن جا برایشان 
سرزمین لهو لعب خواهدبود . در آن چا , ستمّ فراوان و اسراف بی شمار 
خواهد بود و پیشوایان نابه کار و قاریان فاسق و وزیران خیانتکاری خواهند 
بود که فارس ها و رومیان ,خدمتکاری شان را میف. کنند. ‏ ناهن که 
معروف را می شناسند , در بین خود , فرمان به معروف نمی دهند واگراز 
منک نهی شان کنند , دست بردار نیستند و مردانشان به مردان » و 
زنانشان به زنان , بسنده می کنند (همجنس بازند) ۰ در این هنگام , از 
خشونت ترکان , اندوهی فراگیر , گریه ای طولانی , و ناله و فریاد , نصیب 


مردم زوراء خواهد شد . ترکان , کیستند ؟ مردمی تنگ چشم که صورت 
هایشان چون سپر کوبیده است ,لباسشان آهلی است و ریش کوسه ای و 
صورت آمرد دارند . پیشاپیششان پادشاهی است که از آن جایی که 
پادشاهت ان اغان دم عم اند .پادشاهشان بلند صدا , قوی حمله و بلند 
هت ات ره یی کر را کر ان رای کشان رت 
پرچمی علیه او بر آفراشته تمی شود . مگر آن که آن را به زیر می کشد . 
وای و وای بر آن که در برابر او بایستد ! و چنین است تا پیروز شود» . [ 
بترم نی جواب هلا که ادامه:فاد: :]از آن جا که [ علی علیه السلام ] این 
وصف ها را برایمان بیان کرده است و اين ویژگی ها را در تو یافتیم , امد 

به تو بستیم و پیشت آمدیم هلکوخان , دل های آن هرا یک یقت وب 
نام پدرم , برایشان فرمانی نگاشت که با آن به مردم چله و اطراف آن , 
اطمینان قلب داد اخبار , در این خصوص ؛ , فراوان ات : 


1- .بطائح , منطقه ای وسیع در جنوب عراق , بین واسط و بصره است و 
در قدیم به صورت روستاهایی به هم پیوسته بود (معجم البلدان : ج 1 ص 
450) . 


ص: 114 


آحوال التاس الم فتره کقطح الیل الخطلم ۰ 
۱( بجهها قانذها . وتجهذها رنه 
اهلها قومْ شدیذ کلبِهُم (1) 7 فلیل. ایهم ؛ هم فی سبیل الله قوم 
اه , فی الاأرض مجهولون , ِِ باه عوقو . قوّیل 
يا بَصرِة عند ذلک ,من چیش من نقم اللّه !لا هچ (2) له ولا حسّ (3) , 
وسیبتلی اهلي بالقوتِ الاحمر , والجوع الأغبر ۰ (4) 


- .الکَلب : الش والأذی (آنظر لسان العرب : 1 ص 723 «کلب») . 

- .الرهج : الفْبار (النهایه : ج 2 ص 281 «رهج») . 

- .اسرد : اجب . والجسٌ : الحَرکه (تاج العروس : ج 8 ص 240 و 241 
9 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 102 . 
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147/3 سرنوشت شهر بصره 


3 / 14سرنوشت شهر بصرهامام علی علیه السلام در خطبه ای که در آن, 
اوضاع آینده مردم را بیان می کند : فتنه ای چون تاریکی شب که نه 
قدرتی توان شقابله. با را دارد و نه شکست داده می شود , [چون 
شتری ] مهار زده و پالان نهاده به سویتان خواهد آمد . مهارکش آن « آن-را 
به شتاب وا می دارد و سوارش تلاش می کند تا حد توان 2 انا اند 
فتنه انگیزان , مردمی شرور و بسیار درنده خو و اندک رخت اند . در راه 
خدا| ,گروهی با آنان به جنگ برمی خیزند که در دید متکیُران , خوار و در 
زمین ,ناشناخته و در آسمان ها شناخته شده اند . وای بر تو ای بصره در 
آن روزگار , از سیاهی که نمونه ای از انتقام الهی است رکه نه غباری 
برمی انگیزد , و نه صدایی از آن شنیده می شود ! ساکنان تو ای بصره به 
مرگ سرخ و گرسنگی سخت , گرفتار خواهند شد . 


ص: 116 


عنه علیه السلام فی وضف عدیته البَصرَّه اند اللهم لیام علیها مان لا 
بر متها. الا شد فاث. فتسجد جدها فی اعد ملل خوه الشفیو.. ۰ () 


نیج البلاغه من کلام له علیه السلام فی دم آهل البصرّه بعد وققه الجَمَل : 
گالی بقسجدکم کَجْوجُة (2) شفیتي , قد بَعت ال غلیها العذاب من قوقها 
ومن تچتها , وعرِق من فی ضمنها . وفی روایّه : وایغ ال , لقن تلدئکم 
ی کا ی آنظرٌ الی مسجدها کَُوجْوْ سفیته , آو تعاقه جایمه . وفی رواته 
: کجُوْجُوٍ طیرِ فی لَجّه بحرٍ . وفی روایّه آخری : ... کا ی أنظَرٌ الی قریتکم 
هدم قد طتنها الماء کی ما ترق.مها از شرف العسجد: کا 2 خوخا طیر 
فی لَجّهٍ بحر (3) . قال ابن آبی الحدید : والصحیح آنْ المَخبّر به قد وقع ؛ 
فان البصره غرقت مژتین: مژه فی ایام القادر بالله , ومژه فی ایام القائم 
ناسر اه , غعرقت بأجمعها ولم یبق منها الا مسجدها الجامع بارزا بعضه 
کجو‌جو الطائر , حسب ما آخبز یه آمفزر ال متنوه علیه السلام , جاءها الماء 
من بحر فارس من جهه الموضع المعروف ان بجزیره الفرس , ومن جهه 
الجبل المعروف پجبل السنام , وخربت دورها , وغرق کل ما فی ضمنها , 
وهلک کثیر من آهلها . وآخبار هذین الغرقین معروفه عند آهل البصره , 

یتناقلها خلفهم عن سلفهم . (4) 


1- .الأخبار الطوال : ص 152 . 

2 .الجوَجو : الصّدر (النهایه : ج 1 ص 232 «جوجق») . 
3- .نهح البلاغه : الخطبه 13 . 

4 .شرح نهح البلاغه : ج 1 ص 253 . 
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امام علی علیه السلام در توصیف ,شهر بصره : به خدا سوگند , بر بصره 
روز گاری خواهد آمد که از آن بح کنگره های 1 
عرشه کشتی , چیزی دیده نخواهد شد . 


نهج البلاغه از کلام امام علیه السلام در مذمّت مردم بصره , پس از حادثه 
جمل : «گویی مسجدشما را چون سینه کشتی می بینم که خداوند از بالا و 
بانین. آن , عذاب فروفرستاده و هر که را در آن است , غرق کرده است » 
. در روایتی دیگر , چنین آمده است : «به خدا سوگند , شهرتان غرق خواهد 
شد ومن گویی [ اکنون آمسجد شهرتان را می بینم که چون سینه کشتی 
از آب بیرون مانده یا چون شترمرغی , با سینه بر زمین خفته است» . در 
روایتی دیگر نیز چنین است : «چون سینه مرغی در میان موج دریا» و در 
روایتی دیگر است : «گویی شهرتان را می بینم که آب , آن را فرا گرفته و 
ازآن , چز کنگره های مسجد , دیده نمی شود ؛ گویی سینه پرنده بر کوهه 
آب دریا [نشسته آاست» جر ابی الحدید مت وان : درست , آن است که 
این حادثه خبر داده شده , اثفاق افتاده است : چرا که بصره دو بار غرق 
شد : یک نار درو کار قادن بالاة , و باردیگر در روز گا ر قائم نامز الله , که 
همه آن غرق شد و چیزی از آن , جز مسجدجامع باقی نماند و مانند نوک 
پرنده پیدا بود , طبق آنچه امیر موّمنان خبر داده بود . آب از طرف دریای 
فارس از سمتی که امروزه به آن «جزیره فارس» گفته می شود و نیز از 
طرف کوه معروف به «سنامٌ» , بالا آمد و خانه ها را خراب وآنچه را در آنها 
بود , غرق کرد و بسیاری از مردم بصره , نابود گشتند . گزارش های این دو 
غرق شدن , در پیش مردم بصره معروف است و انها راپشت به پشت , 
نقل می کنند . 


2 119 
الامام علی علیه السلام فیما یُخبرْ به َن القلاجم یالبَصره : یا آحتف , گأئی 


به وقد سار پالجیش الذی لا کون له عُباژ ولا لجَبٌ (1) , ولا قَعقَعة (2) لَجُْم 
, ولا حمحَمَة یل , پثیرون الارض بأقدامهم کا نها دام العام (3) ثم قال 
علیه السلام : وّیل لسِکكِكَمْ العاهره , والژور مر خرقه التی لها آجنتة 
کَاچیِخه اللْسور , وخراطيم کخراطیم الفیلّه ! من آولیک الذین لا ین 
تیلم , ولا بُفقَد غاب . آتا کاب الذنیا لجهها . وقادژها بقدرها وناظةها 
بعینها . (4) 

3/ 15عَلبة الحق علی الباطل فی آخر الرّما لژماینیج البلاغه :و قال علیه السلام 
: تعطِفَنّ الذنیا عَلَینا بَعد شماسها (5) ه عطفَ الَروس (6)عَلی وَلدها وتلا 
وی 3 ترید آن نمن علی الذين استضْعواً فی الا و تَجَْلهُم 


وتخقلهم او رئین» (7) ۰ (8) 


اجب * الضوت. والصیا والخله. (تشان. الغرب * 1 ص735 
«لجب») ۰ 
2- «تقعقع الشیء : اضطرب وتحرژک (لسان العرب : ج 8 ص 286 «قعع») 


3- .قال الشریف الرضی رحمه الله : یومی بذلک الی صاحب الزنح . 

4- ِِ البلاغه : الخطبه 129. 

5- .رز : جمعها شموس , وهو التَفُور من الدوابٍ الذی لا یستقرژ لشعبه 
وحذّته #( ۱ : 2 ص501 «شمس») . 

6- .الطرّوس : الناقه العضوض لتذب عن ولدها (تاج العروس : ج 8 ص 
4 «ضرس») . 

7- .القصص و 

8- .نهج البلاغه : الحکمه 209 , خصائص الاأئمه علیهم السلام : ص 70 عن 
الامام الصادق علیه السلام , عیون الحکم والمواعظ : ص 405 ح 6855 
ولیس فیه الابه ؛ ینابیع الموده : جح 3 ص 272 جح 7. 
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3 غلیه خن بر باطل فر آحر مان 


امام علی علیه السلام در سخنانی که از فتنه های بصره خبر داد : ای 
احنف ! گویی آن [ فتنه آرامی بینم که با سپاهی بدون گرد و غبار و سر و 
صدا و بدون حرکت لگام و شیهه اسبان , بر این [ شهر ] می گذرد و با گام 
هایشان که گویی قدم های شترمرغ است , زمین را در می نوردند ۷۳ 
وای بر محله های آباد شما و خانه های تزیین شده که سایبان هایی چون 
بال های کرکسان و ناودان ۷ چون خرطوم فیل . در آنها تغبیهشده 
است , از آنأنی که بر کشته هایشان نمی گربند و از گم شده هایشان نمی 
پرسند ! من دنیا را با تمام جلوه هایش بر زمین افکنده ام , به اندازه 
خودش ی ار ی تم ها ی ان ار یر 


3 15غلبه حق بر باطل در آخر الزماننهج البلاغه :امام علی علیه السلام 
فرمود : «دنیا پس از گریزش از ما , چون بچّه شتری که گردمادرش می 
چرخد , به سوی ما خواهد آمد» . امام علیه السلام پشتِ سر این سخن . 
ار ها ای تم ری وت 
شده بودند . منثّت نهیم و آنان را پیشوایان [ مردم ] گردانیم و ایشان را 
وارث [ زمین آنماییم» » . 


دی هی کنو آحام عله اتساام با این ها رب قباس صاعت 
الزنج (بزرگ زنگیان)» اشاره دارد (تهج البلاغه : ذیل خطبه 128) . 


ص: 120 


الامام علی علیه السلام لیحْرْجَنّ رَجْل من وّلدی عند اقتراپ السّاعّه جین 
شوت دلوت المُوّینیَ کما تموث الابدان , ما لَحَهُم من | 
والجوع والقتل , وتوارٌ تر الفتن والملاجم العظامٍ ۱ تو الستَن واحیاء الیدع 
بر اسر هاا دی وال ی عن اعنکر: ال بلقهدی 0 
عبج الم الکتن ال قد آمیتت ‏ ره بعدله و رکه قلوث الموهنین , 

فتالت لبم غصت من الععم مقبانل من آلعرب : فیفی علی ولک سین.. 
00 


عنو علیه السلام فی خُطبَهٍ له دک فیها سول اللّه چلی الله علیه و آله : 
وحلف فینا رایّة الحق من تقمها مرق , ومن تخل غنها رََق , وقن 
لزفها لجق . دلبلهر کیت (2) الگلام , بتطیء القیام , سریغ |ذا قام . قلذا 
نتم نثم له رقانگم . وأشرثم اه اصاییگم , جاعه القوث, قدَهبِ به , 
بنا ما شاء اللَة « حنی تعلع | له گم من تجمفم و َضٌْ تشرکم . 
وا ی سر نز , ولا تیأسوا من مَدیر , ِا ۱ 

وی اب  ِ‏ تا جمیعا . آلا ان مت آل 


1- .کنز العقّال : ج 14 ص 592 ح 39678 نقلاً عن ابن المنادی فی 
الملاحم . ۱ 

2 .المکیث : الرّزین الذی لا یعجل فی امره (لسان العرب : ج 2 ص 191 
«مکت») . 

دوه لاه ۶ الخطیه: 100 . 
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امام علی علیه السلام :هنگام نزدیک شدن قیامت , زمانی که دل های 
مومنال چون تن هایشان (به خاطر زیان , سختی , گرسنگی , کشتار , فتنه 
های پشت سر هم , فتنه های بزرگ .مرگ سئّت ها , بنیاد نهادن بدعت ها , 
0 ۱ ۱ 
قیام خواهد کرد و خداوند , سئت هایی را که مرده اند , به دست مهدی , 
محمّد بن عبد الله , زنده می کند و دل های موّمنان , به عدل و برکت او 
شاد می شود . گروه هایی از فارس ها و قبایلی از عرب ها گرد او جمع 
می گردند و چندین سال ,بدین منوال ادامه پیدا می کند . 


امام علی علیه السلام در خطبه ای که در آن , از پیامبر خدا یاد کرده است 
+ آه تشانهحی:- را خریم مابه.جا. کذاشت.ر هر کش بر آن پیشی. کیرد 
متحری هی گزود اه بر کین از آوان مات ارس مرو و هط کسن 
همراه با آن باشد , به وی می پیوندد . راهنمای آن , از سخن ناسنجیده 
پرهیزگر است که دير به پا می خیزد ؛ امّا هر گاه قیام کند , چالاک است . 
زمانی که شما به فرمان او گردن نهادید و با انگشتانتان به او اشاره کردید 
(او را بزرگ داشتید) . مرگ او در می رسد و او را می برد و پس ازاو ,رآن 
قدر که خدا خواهد , می مانید تا این که خداوندٌ کسی را آشکار می سازد 
که شما را گرد آورد و پراکندگی تان را جمع کند . به آن که طالب کار 
تاش رس وا ان کرد اه ام و را یه 
شاید [ تنها آیکی از دو پای [دولت از دست رفته ] او لغزیده وپای دیگرش 
استوار مانده باشد و دوباره [ روزگار روی کرده] , هر دو پا باز گردند 
و[دولتش آاستوار شود . آگاه باشید ! متّل خاندان محمد صلی الله علیه و 
آله , تّل ستارگان آسمان است که چون ستاره ای غروب کند , ستاره ای 
[ دیگر ]طلوع می کند . گویی خداوند . لطف خود رادر حقم شما به کمال 


رسانده و انچه را بدان امید بسته بودید , به شما نشان داده است . 


طر 122 


الغیبه للنعمانی عن آبی وائل :تَظَرّ میٌ الموْمنین لوا علیه السلام ای 
الحْسَین علیه السلام ققال : ان اینی هدّا سَیْذْ گما سَمَاهْ سول اللّهٍ صلی 
الله علیه و آله سَیّدا , وسَیْخرجٌ اللّه مين صلبه رَجْلاً باسم تبیکم , بُشيهْة ی 
الخلق والَلْق , : جرج بخزخ علی حن عفله من الا واماته ُلحَقٌ واظهار للجور 
۰ والله لو لم بَخرج لصْربت 2 عَنْمَةْ , #یوت رو اهل السماواتِ وشکائها , 
وهَوَ رجل اجلی امین (1) , آقتی الأنف (2) , صَخم اللطن , آزیل لقخذین 
(3) , بقخذه الیمنی شاه , آفلَخٌ (4) التنایا , ۳ الأرضَ عدلاً کما ملِتّت 
طلماه خورا م۳ 


کمال الدین عن الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن آبائه عن الامام علت 
علیهم السلام لِلخسین علیه السپلام : الاسیخ من ولدک با خسَین هو القایْمْ 
بالق , المَظهر لین , والباسط لقدل . قال الحسَین فلت له : یا أمیر 
المَومنین . وان دک لکایْر ؟ ققالّ علیه السلام : ای والذی بَعت مُحَتّدا 
صلی الله علیه و آله یاوه , واصطفاة علی جمیع ارب , ولکن تعد عیته 
وحیرو , قلا ببث فیها علی دینه لا المُخلصون المباشرون لروح الیِقین , 
الذین آَحَة اللهْ روج میثاقم بولاتینا , وکتتِ فی فلویهم الایمان وأدَمم 
بروج منة. (8) 


الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام :زا الفُراث علی عهد مب الموینین 
علیه السلام , فَرَکت هو وابناة الحسَنْ وَالحَسینْ علیهم السلام قَمَرّ بلّقیف تفیش 
ققالوا : : قد جاء عم ره الماء . ققال عَلیٌ علیه السلام : ما والله فلت آنا 
وابنای هذان , وليبعتَةّ له رَجْلاً من ولدی فی آخر الرْمانِ بُطالتَ بدمائنا , 


وفی کتمم ‏ تعبیرا هل الصلالم» خی تفول الخامل ۳۹ 
مُجتّد من حاجه . (7) 


* آلاجلی.* الخفیق شعر ما بین التذعتین من الصدعین . والدی. آنکشر 
یز عن جبهته (النهایه : 1ص 0 «جلا») . 

ِ .القنا فی الأنف : طوله ورقه رهم تفر مسیظه الا : ج 4 
ص 6 «قنا») . 

ازیل القخدین : آی منفرجهما (النهایه : ج 2 ص 5 «زبل») . 

4- .القلح : فرجه ما بین الثنایا والتتباعیات (النهایه : ج 3 ص 468 «فلچ») . 


5- .الغیبه للنعمانی : ص 214 ح 2 , الغیبه للطوسی : ص 190 ح 152 , 
الصراط المستقیم : ج 2 ص 224 نجوه . 

6- .کمال الدین : ص 304 ح 16 , اٍعلام الوری : ج 2 ص 229 کلاهما عن 
الحسین بن خالد عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . 

7- .الغیبه للنعمانی : ص 141 ح 1 عن فرات بن حتف بجار الانوار : ج 
1 ص 112 ح 7. 


ص: 123 


الغیبه , نعمانی به نقل از ابو وائل : امیر مومنان , علی علیه السلام , به 
حسین علیه السلام نگاه کرد وفرمود : «اين فرزندم . سید (سرور) است , 
چنان که پیامبر خدا او را سید نامید . خداوند از صَلب (پشت) او , مردی 
همنام پیامبرتان به دنیا خواهد اورد که درسیما و اخلاق , شبیه وی است . 
او در زمانی که مردم در غفلت اند و حق , مردو وتتبتق ‏ آاشکاد انبتی:: 
بیرون خواهد آمد . به خدا سوگند , اگر قیام نکند , گردنش زده خواهد شد . 
با قیام او , اهل و ساکنان آسمان ها خوش حال خواهند گشت . او مردی با 
پیشانی باز , بینی کشیده , شکم بزرگ , پاهای گشاده (دارای خالی درران 
چپش) و دندان های باز است که زمین را ای وته هدرشف مت 
عدالتی پرشده , از عدل پر می کند» . 


کمال الدین به نقل از حسین بن خالد ۰ از امام رضاأ علیه السلام از پدرانش 
: از امام علی علیه السلام درگفتگو با حسین علیه السلام فرمود : «نهمین 
فرد از فرزندان نو ای حسین همان قائم ت 9 اشکار کننده ِ و 
گستراننده داد است» . حسین علیه السلام گفت : ای امیر موّمنان! اين 
ائفاق , خواهد افتاد؟ فرمود : «سوگند به آن که محشّد صلی الله علیه و آله 
را را وا موی دی او را وه ترانتا ی کرد ارع ؛ اما پس از 
غیبت و حیرتی طولانی که در آن مدّت , کسی جزمخلصان که با روح یقین , 
عمل می کنند , همانان که خداوند عز و جل از آنان به ولایت ما پیمان 
گرفته و آیمان زار دل‌قایشان وشته وبه روعن از سم خوور تایب شان 
کرده است بر دینش باقی نخواهد ماند» . 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش ۳ . در روز گار امیر مقمنان آب 
فرات, طغیان کرد و اوودو پسرش حسن و حسین علیهم السلام , سوار بر 
هر کب شده , از تقیف گذر کردند. [ برخی ] گفتند : علی آمده که آب را 
فرو نشاتد . علی علیه السلام فرمود : «به خدا سوگند , بدانید که من و 
این دو فرزندم کشته خواهیم شد و خداوند در آخر زمان ,مردی از 
فرزندانم را بر خواهد انگیخت تا خونخواه ما باشد . او مدّتی از دیدمردم 
غایب خواهد گشت تا وسیله شناخت اهل گم راهی گردد تا آن جا که انسان 
جاهل خواهد کفت؟ خدا را ازع به ال مد بیست». 


ص: 124 


لهوی علی ۳ |ذا ۹ الٌدی ی ِِ ۱ ِ الا عَلی 
لقرآن |دا عَطفُوا الفرآن عَلّی الرآي سا ار 


ساق بادیا تواجدها , قملوعة آخلافها , لوا ضاغها , علقما عافتها . آلا وفی 
عد وتتتبا تن غَذ بما لا تعرفون تاد الوالی من غیرها عْمّالها علی مساويٍ 
آعمالها , وئخرخ له الارضٌ آفالیة گیدها , وثلقی |لیه سلما مقالیدها . یریم 


کیف عَدل الشیره 1 ویحیی مر الکتاب وَالستّه 1-9 


الامام علی علیه السلام من حُطبه له يومیٌ فیها ی القلاجم : قلا تستعجلوا 
ما هو این مُرِضَذ , ولا تستبطئوا ما یَجیء به الق ! قکّم من مستعجل یما 
ان رکه ود ان لم بدرکش , وما أقربٍ الیو من تباشیر غد !یا قوم , هد 
بان ورود کل موعود , ود من طلقه ما لا تعرفون ۰ آلا وان من آدرکها ما 
ی , ویّحذو فیها علی مثال الصالحین , لیَخْل فیها 
ربقا (3) ؛ َو بتعتق فیها رقا ویْصدع شَعبا , , ویشعب ضدعا (4) , فی سْترو 
ن التاس لا پبصر القاّت أیرة ولو تانع تظرة . نع لْشخدن فبها قومْ شحا 
امین (5) اللَْصل , جلی بالتّنزیل آبصارْهُم , ویّرمی پاللفسیر فی قسامعهم 
, ویْغْبَقونَ کَأس الجکه بَعدّ الصَبوح . (6) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 138 , عیون الحکم والمواعظ : ص 554 ح 

0 وفیه صدره ؛ ینابیع الموده : ج 1 ص 207 ج 6 ولیس فیه من 

«جحنّی تقوم»_ الی «اعمالها» . 

2 .قال ابن آبی الحدید : عنی تقوله * هوان من آدر کها ما4 اامهده عحل 
> .البقه قیال غروه فی بل تجعل في نق یمه آو یدها 

۳ وتجمع الرّبقه علی ربق (النهایه : 2 ص190 «ربق»). 

4- .یصدع شَعبا : آی یفرّق جماعه من جماعات | لضلال ۰ وتشقب ضوع : 

ِِ تفلژق من کلمه آهل الهدی والایمان (شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 
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5- .یقال : شحذث السیف : اذا حدّدته بالمسن وغیره مقّا یخرجه عن حده . 

والقین : هو الحداد (النهایه : 2 ص 449 «شحذ» وج 4 ص 135 «قین») 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 150 . 


ص: 125 


نهج البلاغه از خطبه علی علیه السلام که در آن به فتنه ها اشاره می کند : 
«هواپرستی را به هدایت , باز می گرداتد , هنگامی که مردم هدایت را 
پیرو هواپرستی ساخته اند *وزای آنان. را پبزه فران.هفی: کرد « شتحامی که 
آنان , قرآن را پیرو رأی خود کرده اند» . [ نیز از این خطبه است :] «تا آن 
که آتش جنگ , در بین شما برپا شود و [چون شیری شرزه] دندان نشان 
دهد و آ[چون شتری ماده] پستان هایش پرشیر گردد #شیری که نوشیدنی 
آن ,. شیرین و عاقبتش زهرآگین است . بدانید که فردا , فردایی که به گونه 
اش ار کم سا نمی اس ب سانداری بایان زاسان 

کرگزاران نان وا مررقارهای اماستهان مزاحده می کید فرمن دج 
های خود را برای او بیرون می ریزد و کلیدهای آنها را تسلیم وی می کند 
.آن وقت ۰ او روش عادلانه را به شما نشان خواهد داد و انچه از کتاب 
وسئت مرده , زنده خواهد کرد» . 


امام علی علیه السلام در خطبه ای که در آن به فتنه ها اشاره دارد : به 
آنچه هست و مورد انتظاراست , عجله نکنید و آنچه را فردا خواهد آورد , 
دیر نشمارید . چه بسیارشتابگری که چون به چیزی که می خواست , رسید 
, دوست داشت که کاش آن را نمي دید! و چه قدر آمروز به فردایی که 
سییده آن , خواهد دمید , نزدیک است ! ای مردم ! وقت آن است که هر 
وعده داده شده , درآید و نزدیک است آن چیزهایی را که نمی شناسید [از 
پرده برآید . آگاه باشید که هر کدام از ما [اهل بیت ]آن فتنه ها را ببیند , 
(1) با چراغی روشنی بخش, حرکت خواهد ۳۳ و در آنها بر جای پای 
صالحان , قدم خواهد برداشت تا در آن فتنه ها بند [از گردن ها آبگشاید , 
بنده ای آزاد کند , جمع [گمراهان آرا پراکنده سازد و پراکندگی [مومنان ] 
را به جمعیت بدل سازد و در نهان از مردم , [کارسازی کند آبه گونه ای که 
پیگیرّ او رانبیند , گرچه همواره به جستجو باشد . در آن فتنه ها , جمعی , 
جنان که آهنگری تزا تبزمی گنهن ده حومش را تبزمی گنه دید 
هایشان به قرانْ بینا می شود , گوش هایشان را به تفسیر آن می سپارند و 
صبحگاهان و شبانگاهان , جام حکمت می نوشند . 


1- .ابن ابی الحدید می گوید : مقصود امام علیه السلام از جمله : «هر 
ی ای رم ی 1 


یقتدون بقل وصی , ولا یُوُهنونَ بقیب , ولا یعفون عَن غیب . المعروف 
۳ 
آخذُ منها فیما بری _بغعری وثیقاتِ , واسیاپ مُحکماتِ . فلا بزالون یجوم » 
ولن یزدادوا الا خطا , لا ینالون تقوّبا, ولن یزداجوا لا بُعدا من اه عََوجَل , 
امن تعضهم بتعض وتصدیق تعضهم لعص , کل دلک وحشة ممّا وت الیر 
الْمَنْ صلی الله علیه و آله , وئفورا ما دی الیهم من آخبارٍ فاطر 
السماوات والأرض أهل حسرات 1 وکهوف شبّهات 1 وأهل عشوات ه 
وریته , من وله اللّه الی تفسه ورأیه قَهُو مأمون عند من یَجَلَة . 

القتهم عنة من لا یعرِقَة , قما آشبه ه هوّلاء یانعام قد غاب نها رعاوُها ۳ 
آسفا من ققلات شیعتی اسقزن کقد فرب عو ها الوم , یف پستذل بعدی 
تعضها بعضا ۲ وکیف بقل بعطها تعضا ؟ الْعَسشَته غدا عَن الأصل الثازله 
بالقرع اوه القتح من غٍ جهته , کل چزب منم آخْذ منة بعْصنِ آیتها 


مال آلعْصنْ مال مَعَةٌ مَع آأنْ اللعْ وله الحمدٌ سَیَجمعٌ هوّلاء سر بوم نی 
مه کم تج قزع اقریش ,تلف له هم , تم بجع ژکاما گرکام 
السُحاب و ی هم فیح لهُم ابوابا یسیلون من قستنار هم کسیل اجنین سَیل 


العرم "حیث بِعت علیه قارة (2) , قلم یِنبّت علیه أکِمَّة , ولم برد سَتَیَهْ َصٌ 
(3) ود , یُدَعذعْهُم ال فی بُطون اف سکیم هقی ال ری 
أحْدٌ بهم من قوم خقوق قوم , ویْمَکن بهم قوما فی دیار قوم , تشریدا لبنی 


امه , وکا تا بوا مایعضیوا , یُصَعضم الله بهم ژینا , وینفض بهم طی 
الجنادل من (رع , وتملاً هنم بطنان الَّیتونِ . قوالذی قَلّق الحبَه وبرا 
الْسمَء ! تن ذلک , وکا لی اسمَه ضویل خیلهم وطْمطعة رجالهم . وَايمٌ 


اللّه آ ما فی آیدیهم بعد العلة والّمکین فی البلاد کما تذوتٍ الالیَه 


0 تلی کن تا ولقل له ججمه ی 
: اولس لاحم علی المع دورد ۰ 


ات 
#4 
۳ 
4 


1- .الأْرل : الشذه والضیق (النهایه : ج 1 ص 46 «آزل») . 

2 .فی المصدر : «قارهة» , وقد مر تعلیقنا علیها فی ح 5809 . 

3- .فی المصدر : «رضٌ» , والتصویب من بحار الأنوار . 

4 .الکافی : ج 8 ص 63 ح 22 , الارشاد : ج 1 ص 291 نحوه وکلاهما عن 
مسعده بن صدقه , بحار الاأنوار : ج 31 ص 555 ح 52 وج 51 ص 23 ح 
4 وراجع نهج البلاغه : الخطبه 88 . 
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امام صادق علیه السلام :امیر مقمنان , در مدینه سخنرانی کرد , خدا را 
شیاین و ستاینش گفت و بزپیامیر .ضلی الله .علیه و: آلة و خاندانش درود 
فرستاد و گفت : «پس از حمد و سپاس؛ 7 0 , جباران 
روزگار را از بین نمی برد , مگر پس از مهلت و زمان دادن , و او شکستن 
میتون, قعرات اقت ها وا خبران: نمی کن کر نار یی بل ای 
مردم ! در کم تر از انچه از سختی ها دیده و از دشواری ها پشت سر 
گذاشته اید ,مایه پند است ؛ ولی هر دارنده دلی , خردمند نیست و هر 
برخوردار ازگوشی 1 شنونده نیست و هر دارای چشمی 1 بینا نیست . 
بندگان خدا! در هر آنچه به شما مربوط است , نیکو بنگرید . سپس به 
سرزمین وسرگذشت کسانی که خداوند به علم خود , آنان را رهبری نمود , 
نیک بنگرید که چه سان بر روش فرعونیان , برخوردار از باغ ها , چشمه ها 
بر کشت ها و جایگاه های والا بودند و آن گاه بنگرید که خداوند , پس از 
خرمی , شادمانی و امر ونهی[ شان] , چه عاقبتی برایشان رقم زد . هر 
کدام از شما شکیبایی کند , در نهایت , در بهشت جاودان خواهد بود , و 
پایان کارها از آن خداست . در شگفتم ! و چرا شگفت زده نباشم از اشتباه 
اين گروه ها با همه گوناگونی حجّت هایشان در دینشان بر که نه در پی 
پیامبری گام برمی دارند و نه به کرداروصی ای اقتدا می کنند ؛ نه به غیبی 
ایمان می آورند و نه عیبی را وا می گذارند . در نزد آنان , , معروف ,؛ , همان 
چیزی است که خود , معروف می شمارند و در پیش آنان , منکر . چیزی 
است که خود , منکر می دانند . هر کدام , پیشوای خودش است و می 
پندارد که در آنچه بدان چنگ زده , به دستاویزهای محکم ووسیله های 
اتتتوارد ری ردو است . نان ]هوارهم .می. کته و جز بر اشتباه 
نمی افزایند , به تقرب [ الهی ]نمی رسند و برای خود , جز بر دوری از 
خدای عز و جل نمی افزایند . گروهی از آنان باگروهی دیگر انس می 
گیرند و بعضی, , بعضی دیگر را قبول می کنند و همه اینها به خاطر وحشت 
از آنچه پیامبر أَمّی صلی الله علیه و آله به ارث گذاشته , است و [ نیز به 
خاطر ]گریز از آنچه او از خبرهای آفریننده آسمان ها و زمین داده است . [ 
آنان ] اهل حسرت ها , پناه تردیدها , و [ نیز ]اهل کوری ها و کف زآفی: ‏ 
تردیدند .هر آن کس که خداوند , او را به خود و رأی خود وا گذاشته است , 
نزو ان که وق سا نمی شناسه دور امان-اشت. و تن ان که وی را به جاأ 
نمی آورد , موردائهام نیست . چه قدر اینان به چارپایان بی چوپان شبیه 
اند! ای وای از کارهای پیروانم ! پس از دوستی نزدیک امروز , پس از من 
چگونه گروهی گروه دیگر را خوار خواهند ساخت و پاره ای پاره دیگر را 


خواهند کشت ! آثبرفاتق | در آینده« با جدایی از اصل خود , به شاخه ها می 
چسبند وآرزومند پیروزی جز از راه آن می شوند . هر گروهی به شاخه ای 
از آن چنگ می زنند و به هر سو که شاخه بچرخد , می چرخند . لذا خداوند 
کباش او راست ان را ی ام ی پوس وم سانشان چنان که 
پایت ابزهای پراکنده وا جمع مین کند کزد-خواهد آورد: و شان الفت 
برقرار خواهد ساخت و آنان را چون ابرهای بر هم افراشته جمع خواهد 
نمودوآن گاه . برایشان درهایی خواهد گشود ۳ همچویر سیل برکننده 
ویرانگر بین دوباغستان که خداوند [ برای جاری ساختن آن آموشی را 
مأمور ساخت [ تا سدرا سوراخ کند ]و هیچ تیّه و کوه استواری راه آن را 
تبست , از خیزشگاهشان به راه بیفتند . خداوند , آنان را در دل دژه ها فرو 
خواهد برد و آنان در دل زمین , چشمه وارپیش خواهند رفت و به وسیله 
آنان , حقوق مردمی را از مردمی [دیگر ]خواهد گرفت و توسّط آنان با 
آواره ساختن بنی امیّه , گروهی را در سرزمین گروهی دیگر , جای خواهد 
داد و برای آن که آنچه به چنگ آورده اند , از چنگشان خارج نشود , خداوند 
بش خسله ارف ناه های افوا را ده می مد هط ان ساهای 
ساخته شده از سنگ های ارم را می شکند و درون مسجد دمشق (یا :کوه 
های شام) را از آنان پُر می سازد . سوگند به آن که دانه را شکافت و 
انسان.ها اتید این کار ء تفای فاهد آفناد‌وکوی هزه شمه اسان و 
همهمه مردانشان را می شنوم . به خدا سوگند , که پس ازبرتری و تسلط 
[ آنها ] در شهرها , آنچه در کف اختیارشان است , چون دنبه برآتش , ذوب 
خواهد شد سر کش از انا نید مه ق واه مین یر دنه هر کسن از انان 
درگذرد , به سوی خداوند عز و جل کشانده می شود و خداوند عز و جل به 
سوی آن که توبه کند , باز می گردد . شاید خداوند , پس از پراکندگی 
پیروانم , آنان را در روزهای ناگوار بنی امیه گردآود , و هیچ کس را بر 
۳ عزیز , حقّ گزینش نیست ؛ بلکه اختیار و فرمان کامل , از آن 


اوست» ۱ 
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3 / 16عِلغُ الامام یما یِکون الی یوم القیاقهالامام علی علیه السلام فی 


حُطبَه له یِتبة فیها غلی قضله وعلمه , ویبینْ فتته بنی امه :آشا بَعذٌ ... ۴1 
التاسن ! قاّی مات عین الفتته , ولم ین لِیجترق علیها اد غیری بعد آن 
ماج غیهبها ۳ ۳ شتا کلبها . قاسآلونی قبل آن تفقدونی ؛ قوالذی یت » پیدو 
تسالونی من شیء فیما تیتگم وتیق السَاعه : ولا عن فنم. توزی عته وتضل 

مه الا آنبائکم بناعقها وقائدها وسائقها . ومُناخ رکایها وقخط رحالها ‏ ون 


2 


یُتل من آهلها قتلاً . وقن یموث ونهم مَوتا (2). 


ود 


۵ 


یه لاه * العطیه 93 


ص: 131 
3 16 علم امام به آنچه تا روز قیامت , اثفاق خواهد افتاد 


3 / 16علم امام به آنچه تا روز قیامت ‏ اثفاق خواهد افتادامام علی علیه 
الفتلام در.. سشختر انی ای. که در آن به فضل ۵ داتش خود , آحام می.ساود .و 
فتنه بنی آمیه را بیان می دارد : اما بعد ؛ ... ای مردم ! من چشم فتنه را 
کور کردم و جز من ,کسی بر اين کار ی واه هم اس ۱ 
آن که موح تاریکی آن بر خاسته و گرندش فراگیی سده بود»پعش از آن ۶ 
مرا از دست بدهید , از من بپرسید . سوگند به آن که جانم به دست اوست 
از آنچه بین شما تا روز قیامت ائّفاق خواهد افتاد و از گروهی که صد تن 
را هدایت و صد تن را گم راه خواهند کرد , چیزی نمی پرسید تفکر ان که 
شما را از ان که مردم را بدان می خواند , آن که رهبری شان می کند و 
ان که انان را می راتد . و [ نیز آمکان فرود و جای بارانداز انان وشماری 
که از انان کشته خواهند شد و شماری که از انان خواهند مرد , باخبر 
خواهم ساخت . 


ص: 132 
بحثی درباره خبرهای امام از امور غیبی 


بحثی درباره خبرهای امام از امور غیبیابن ابی الحدید , در شرح کلام علی 
علیه السلام در خطبه 93 , فصلی را با عنوان «فصلی در یادکرد امور غیبی 
ای که امام علیه السلام بدانها خبر داده و تحقق پیدا کرده است» آورده و 
در آن , چنین گفته است : بدان که در اين فصل . علی علیه السلام به 
خدایی که جانش در دست اوست . سوگند یاد کرد که آنان از چیزی که 
پین آنان تا روز قیامث اثفاق خواهد افتاد , نمی پرسند , مگر آن که وی , 
آنان را از آن چیرّ آگاه خواهد ساخت و آنیز] اگر از گروهی بپرسند که 
توسط آنها , صد تن هدایت و صد تن گم راه می شوند , با معژفی اداره 
کننده , رهبر و پیش برنده آن و نیز محل فرود مرکب ها و اسب های آن 
گروه , از آنان و کشتگان توسٌط آنها و مُردگان آن گروه , خبر خواهد داد. 
اين ادعای او , نه ادعای پروردگاری است و نه ادعای پیامبری ؛ زیرا که وی 
قف گس , پیامبر خدا, وی را از آن , خبر داده است ۰ ما پیشگویی های 
علی علیه السلام را آزموده ایم و آن را موافق واقع يافته ایم و با این 
توافق , , بر درستی اذعاهای یادشده استدلال می کنیم , اذعاهایی نظیر : 
پیشگویی وی درباره ضربه ای که بر سرش خورده می شود و محاسنش با 


آن.رنکین:هی کرد ؛ 
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و خبر دادن وی از قتل پسرش حسین علیه السلام و آنچه هنگام گذر از 
کربلا گفت ؛ و پیشگویی وی درباره پادشاهی معاویه پس از وی ؛ ۰ و خبر 
دادن وی درباره حجاج و یوسف تن عمز. ؛ و آنچه از داشتان خوارجح دز 
نهروان , خبر داده است و پیشگویی ویر برای پارانش درباره تعداد کشته 
های آنان و شمار مصلوب شوندگان [ از آنان ] ؛ و خبر دادن وی از جنگ با 
پیمان شکنان , ستمکاران و منحرفان 2 وی درباره شمار 
ساهای که اد یمد قواهت انرب هنامس که وی برای جنگ با بصریان 
بت ان دبا رفته بود و پیشگویی وی درباره عبد اللّه بن زییر و کلامش 
درباره او که : «وی نیرنگ باز است ؛ در پی کاری می رود , ولی آن را به 
دست نمی اورد . او دام دین را برای شکار دنیا پهن می کند و در نهایت , 
به صلیب کشیده از بین قریشیان است» ؛ و خبر دادن وی از نابودی بصره 
به سبپ غرق شدن در آب و نابود شدن دوباره آن به وسیله زنگی (همان 
حدیثی که گروهی «زنج (زنگی)» را در آن , تصحیف کرده و «ریح (باد)» 
خوانده اند) ؛ و پیشگویی وی درباره آشکار شدن پرچم های سیاه خراسان 
و تصریح نمودن به قومی از آن سرزمین به نام بنی ریق که از خاندان 
مصعب اند , و طاهر بن حسین و پسرش و اسحاق بن ابراهیم از آن قوم 
بوده اند و اینان و پیشینیانشان دعوتگران به دولت عباسی بوده اند؛ و خبر 
دادن وی از پیشوایانی که در طبرستان از فرزندانش اشکار خواهند شد , 
از قبیل : ناصر و داعی و غیر ان دو در کلامش : «برای ال محمّد صلی الله 
علیه و آله گنجی در طالقان است که خداوند عز و جل هرگاه بخواهد , آن 
را آشکار خواهد کرد . فرا خواننده آن , حق است و به نام خداوند , قیام 
خواهد کرد و به دین خدا فرا 


ص: 134 
خواهد خواند» ؛ و خبر دادنش از کشته شدن نفس زکیه در مدینه در 
کلامش : «وی نزدیک احجار الزیت (1) کشته خواهد شد» ؛ و کلام وی 
درباره برادر نفس زکیه , ابراهیم , که در باب حمزه کشته خواهد لین . 
«پس از پیروزی . کشته خواهد شد و پس از چیرگی . شکست خواهد 
خورد» و نیز کلام وی علیه السلام درباره او : «به او تیری سیاه خواهد 
رسید که بدان کشته خواهد شد . بدا بر تیرآنداز ! دستش سل و بازویش 
1 : و خبر دادن وی از کشتار مردم و (طائف) و کلام وی 
درباره. آنان. که «انان.» بهترین فردم وتا هستند» ؛ و خبر دادن وی از [ 
تشکیل ] کشور علوی در مغرب و تصریح نمودن به نام کتامه و اینان 
کسانی بودند که ابو عبد الله داعی و معلم [ فاطمی ] را یاری رساندند ؛ و 
سخن وی علیه السلام که به ابو عبد الله مهدی , اشاره داشت : «وی , 
آغازین آنان است و آن گاه , حاکم قیروان ظهور خواهد کرد , همان که 
سخت تنگ دست , دارای نسب خالص , برگزیده از سلاله ذو البداء و 
تدم به نحاشت» . کنید. آلله: عفحت ۶ سر و شتفیت بو مد شندگی 
رخسارش بیشتر بود و ذو البداء , اسماعیل بن جعفر بن محمد صادق 
علیهماالسلام است که در ردا پیچیده گشت (چون پدرش ابو عبد اللّه جعفر 
صادق علیه السلام , وی را هنگامی که در گذشت , در ردایش پیچید و 
بزرگان شیعه را نزد جنازه او برد تا او را ببینند و بدانند که مرده است و 
تزدیدشان در این خضوض : برطرف, شود) ؛ و خبر دادن وق از ال بویه که 
کلام وی : «از دیلمان , فرزندان شکارچی خروج خواهند کرد» , اشاره به 
آنان است * چون بدرشان ماهیگیز بود و به دست 


سست باد ِ 


1- .احجار الزیت , جایی در مدینه است که در آن , نماز باران می خواندند 
(معجم البلدان : ج 1 ص 109) . 


ص: 35 1 


خویش به مقداری شکار می کرد که خود و خانواده اش به پول آن , گذران 
زندگی کنند . خداوند از فرزند او , سه پادشاه به وجود آورد و( او 
گسترده شدند , به گونه ای که پادشاهی آتان , ضرب المثل گشت ؛ ۰ و نیز 
کلام وی درباره آنان که : «دولت آنان پیش خواهد رفت تا آن جا که زوراء 
(بغداد) را خواهند گرفت و خلیفه را خلع خواهند کرد» . کسی از آن 
حضرت پرسید : ای امیر مومنان ! دوره حکومت انان چند سال خواهد بود؟ 
فرمود : «صد و يا اندکی بیشتر» ؛ و نیز کلام [ دیگر] وی درباره آنان که : 
«پسر هوسران آن دست بریده که پسر عمویش وی را در کنار دجله 
خواهد کشت» که اشاره به عر الدوله بختیار , پسر معز الدوله ابو حسین 
است . معز الدوله دست بریدم بود و دستش به خاطر نافرمانی در جنگ , 
فطع دم ود مه الحمله تیار ی در ان مه اه موه 
شرابخواری بود . پسر عمویش عضد الدوله فنا خسرو , او را در قصر جص 
در کنار دجله در جنگ کشت و اموالش را از دستش بیرون آورد ۰ و اما کنار 
گذاشتن خلیفه ها: معز الدوله مستکفی را از خلافث کنار گذاشت و خلافت 
را برای مطیع ترتیب داد ؛ و بهاء الدوله ابو نصر بن عضد الدوله , طائع را 
کنار گذاشت و قادر را به جای وی نشاند . مدّت پادشاهی آل بویه همان 
مقداری بود که علی علنه السام هشال کننده خبر داده بود ؛ و خبر دادن 
هم ی |[ بن عباس درباره این که حکومت , به دست فرزندان 
ان ی و 

۳ ی ی 
دهان وی زد و کام وی را به خرمایی که پوست آن را گرفته بود , بر داشت 
و وی را به پدرش باز گرداند و گفت : «پدر پادشاهان را بگیر» . اين , 
روایت صحیح است که ابو عباس مبرژد . ان را در کتاب الکامل اورده است 
و روایتی که در ان , عدد [ پادشاهانْ آباد شده است , صحیح نیست و از 
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کتاب قابل اعتمادی نقل نشده است ؛ و چه بسیار خبرهای غیبی ای که به 
همین شکل , جریان يافته است که اگر بخواهیم همه آنها را بیاوریم , 
دفترهای بسیاری را باید پر کنیم . کتاب های سیر , به طور مشروح در 
برگیرنده این قبیل امورند. (1) اين ابی الحدید در دنباله شرح خطبه 37 , 
ذیل عنوان «اخباری که درباره اخاهی آمام علی. علية السلام به: آمور غیبی 
وارد شده است» نیز گفته است : آبن هلال ثقفی در کتاب الغارات [ به 
نقل ] از زکریّا بن یحیی عطار , از فضیل , از محمّد بن علی آورده است که 
او گفت : هنگامی که علی علیه السلام گفت : «پیش از آن که مرا از 
دست بدهید , از من بپرسید . به خدا سوگند , از من درباره گروهی که صد 
نفر را گم راه و صد نفر را هدایت می کند , نمی پرسید , مگر آن که شما 
را از پیش برنده و رهبر آن , خبر خواهم داد» , مردی برخاست و گفت : به 

من آز شمار موهای سر و ریشم خبر بده . علی علیه السلام به وی گفت : 
ی اس ار 
موی سر تو , فرشته ای است که تو را نفرین می کند و بر هر تار موی 
ریش تو , شیطانی است که تو را گول می زند . در خانه تو کودکی است 
که پسر پیامبر خدا را می کشد» ۰ پستر آن فرد., قاتل خسین, علیة السلام 
بود که در آن روز , کودکی بود و چهار دست و پا راه می رفت . وی سنان 
بن انس تجخعی بود. * * * محقد بن اسماعیل بن عمرو بجّلی , روایت کرده 
است که : عمرو بن موسی وجیهی , از منهال بن عمرو , از عبد اللّه بن 
حارث , خبر داد که علی علیه السلام بر روی منبر گفت : «هیچ کس به حذ 
تکلیف ترسیده*.مکر آن که خداو‌ند درباره او 
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آیه ای از قرآن را فرو فرستاده است» . یکی از دشمنان وی برخاست و 
گفت : خداوند متعال , درباره تو چه نازل کرده است؟ مردم برخاستند تا او 
را بزنند . علی علیه السلام فرمود ۰ «رهایش کنید [ » . سپس به ان 
شخص فرمود : « ]ایا سوره هود را خوانده ای؟» . گفت : آری . علی علیه 
السلام اين آیه را خواند : «أقَمن کان علی بیته من رب و یتلوخ شاهذ من 
(1) آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجٌتی روشن است و شاهدی از [ 
خویشان ] او به همراه اوست» ۰ آن گاه فرمود : « علی بینه من ربه , 
محمّد صلی الله علیه و آله است و الشاهد الّذی یتلوه , من هستم ...», * * 
ار سر سا اه 
علی علیه السلام خبر رسید که مردم , ادعای او را درباره مقذم داشته 
شدن و برتر شمرده شدنش بر دیگر مردم توسط پیامبر صلی الله علیه و 
آله به چشم تردید می نگرند , گفت : «شما را به خدا . هر یک از شما که 
پیامبر خدا را دیده و کلام وی را در روز غدیر شنیده است , برخیزد و به 
آنچه شنیده , گواهی دهد» . شش نفر از سمت راست و شش نفر از 
سمت چپ وی که همگی از یاران پیامبر خدا بودند , برخاستند و گواهی 
دادند که آنان از پیامبر خدا شنیده اند که او در آن روز , در حالی که دست 
علی علیه السلام را بالا گرفته بود , چنین گفت : «هر که من مولای اویم , 
تا ی و و وان و 
یاری اش می کند , یاری کن و آن کس را که تنهایش می گذارد , تنها 
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بگذار و هر کس را که دوستش می دارد , دوست بدار و هر کس را که 
دشمنش می دارد , دشمن بدار ».  *‏ محمد بن علی صوّاف , از حسین 
بن سفیان . از پدرش , از شیر بن شدیر آزدی . گزارش داده است که : 
علی علیه السلام به عمرو بن حمق خْزاعی فرمود : «در کجا فرود آمده 
ای؟» . گفت : در بین خویشانم . فرمود : «در آن جا فرود نیا» . [ عمرو] 
گفت : آیا در بین همسایگانمان , بنی کنانه , فرود بیایم؟ فرمود : «نه» . [ 
عمرو] پرسید : در بین ثقیف , فرود بیایم؟ فرمود : «[ در این صورت.,] با 
معژه و مَجژه چه می کنی؟» . [ عمرو ] پرسید : آن دو چیستند؟ فرمود : 
«دو شعله انش که از پشت کوفه بیرون می ایند : یکی از آن دو بر تمیم و 
بکر بن وائل فرود می آید و کم تر کسی از آن , جان سالم به در خواهد برد 
؛ و شعله دیگر , پخش دیگر کوقه را در بر خواهد گرفت و کم تر کسی 
فا ان اه ی فص اه ار ه اه اهر سای اطای ۱ 
بسوزاند» . [ عمرو] پرسید : پس , در کجا فرود بیایم؟ فرمود : «در بین 
بنی عمرو بن عامر از قبیله ازد , فرود ای» . مردمی که اين سخن را 
شنیده بودند , گفتند : علی را جز کاهنی که سخنانی چون سخنان کاهنان 
می گوید , نمی بینیم . [ علی علیه السلام به عمرو] فرمود : «ای عمرو ! تو 
و ی و اس بو تس وت 
, اولین سری است که در اسلام , گردانیده 
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می شود . وای بر قاتل تو ! بدان که تو در بین هر قبیله ای باشی , تو را 
تسلیم خواهند کرد , مگر این شاخه از بنی عمرو بن عامر از قبیله ازد که 
آنان تو را تسلیم نخواهند کرد و تنهایت نخواهند گذاشت» . سوگند به خدا , 
جندی کت که عمروین کح در | ووگارا لافت سای پرسان و 
فراری در بنی قبایل عرب می گشت تا آن که در بین قوم خود (بنی 
خزاعه) فرود آمد . آنان وی را تسلیم کردند و وی کشته و سرش از عراق 
به شام نزد معاویه فرستاده شد , و این , نخستین سری بود که در جهان 
اسلام از شهری به شهر دیگر برده می شد. * * * ابراهیم بن میمون آزدی 
2 از جبه عر نی زوایت ت کرده است که او گفت : جوّیریه بن مسهر عبدی , 
مردی درستکار بود و دوست علی بن ابی طالب علیه السلام , و علی علیه 
السلام او را دوست می داشت . روزی , علی علیه السلام به وی که در 
حال حرکت بود نگریست و گفت : «ای جویریه ! نزد ما بیا ؛ چون هر وقت 
تو را می بینم , هوای تو می کنم» . اسماعیل بن آبان گفت : صیّاح , از 
مسلم , از حبه عرنی حدیث کرده است که او گفت : روزی با علی علیه 
السلام می رفتیم که او به پشت سر نگاه کرد و دید جویریه در پشت 
سرش است " ولی در دور دست . [ علی علیه السلام ] او را صدا زد و 
گفت : «ای جویریه ! پیش ما بیا ؛ نمی دانی که من تو را می خواهم و به تو 
علاقه مندم؟» . جویریه به طرف آن حضرت دوید . علی علیه السلام گفت 
: «چند موضوع را به تو می گویم ؛خوب به خاطر بسپار» , آن گاه دو نفری 
شروع به گفت و گوی سلری کردند. جویریه به وی گفت : ای امیر مقمنان ! 
من مردی فراموشکار هستم . 
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علی علیه السلام گفت : «من سخن را برایت تکرار می کنم تا حفظ کنی» 
و ان گاه در پایان انچه به وی گفته بود , افزود ۱ «ای جویبریه . ! دوستمان را 
دوست بدار تا زمانی که ما را دوست می دارد و هر گاه ما را دشمن 
داشت , دشمنش بدار ؛ و دشمنمان را را دشمن بدار تا زمانی که ما را 
دشمن می دارد و هر گاه دوستمان داشت , دوستش بدار؟ . گروهی از 
مردم که در کار علی علیه السلام تردید می ورزیدند , می گفتند گفتند کویفت 
جویریه را وصیْ خود قرار می دهد , آن گونه که خود مدّعی است وصی 
پیامبر خداست ! آنان این سخنان را به خاطر شدذّت خودمانی بودن جویریه 
با علی علیه السلام می گفتند [ تا اه ساهلی له لها | 2 
گونه ای بود که یک روز : او وارد منزل علی علیه السلام شد , در حالی که 
علی علیه السلام خوابیده ِ و یارانش در اطرافش بودند . جویریه 
علیه السلام را صدا کرد که : اي خوابیده ! بیدار شو ‏ . بر سر تو ضربه ای 
خواهند زد که ریشت از خون اه نکن خواهد گشت . امیر مقمنان 
لبخندی زد و گفت : «ای جویریه ! تو را از جریان کارت خبر دهم؟ سوگند به 
ان که جانم در دست اوست , تو را به درختی سخت , خواهند بست و 
دست و پایت را خواهند برید و زیر درخت کشاورزی به دارت خواهند زد» . 
سوگند به خدا , از این بحث , چندی نگذشت که زیاد , جویریه را گرفت و 
دست و پایش را قطع کرد و او را در کنار درخت خرمای ابن مکعبر که 
درختی بلند ود پر دی کفتام يم ار کش ۳ ۰ راهم دزن کتاب 
الغارات از احمد بن حسن میثمی روایت ت کرده است که او گفت : مینم 
تمٌار , آزادشده علی بن ابی طالب علیه السلام تساه ار ان ری از 
بنی اسد . علی علیه السلام وی را خرید و ازاد ساخت و به وی فرمود : 
«نامت چیست؟» . گفت : سالم . 
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علی علیه السلام فرمود : «پیامبر خدا به من خبر داده است نامی که 
اهر اش مانب ای اصر وا اس کف اه من شم است 
. علی علیه السلام فرمود : «به نام اصلی خود برگرد و نام سالم را رها کن 
ار ا سای که من ره ما را ام الم ها یاه 
لعله ام اش های ضراوان وهای فرارای ار رارهای مت 
قطام متاخ سر سای از اما رال ی وه رها الکو 
درباره نقل های او تردید داشتند و علی علیه السلام را در این امور به 
غیبگویی , ابهامگویی و فریبکاری مثهم می کردند . روزی , علی علیه 
لسلام در جمیع کثیری از بارانش که در میان آنان , هم افراد مخلص و هم 
افراد دو دل , حضور داشتند , به وی فرمود : «ای میثم ! تو پس از من 
دستگیر و به دار آويخته می شوی . روز دوم , , از بینی و دهانت خون جاری 
می شود , به طوری که ریشت رنگین خواهد گشت و روز سوم با نیزه ای 
به تو ضربه خواهند زد و کشته خواهی شد . منتظر چنین روزی باش . 
مکانی که در آن جا به دار اویخته می شوی , جلوی در خانه عمرو بن 
حَرّیث است . تو دهمین نفر از ده نفری خواهی بود که به کوتاه ترین چوپ 
و نزدیک ترین آن به زمین , به دار کشیده می شوند . من درختی را که بر 
تنه اش به دار اویخته می شوی , به تو نشان خواهم داد» . پس از دو روز , 
علی علیه السلام ان درخت را به وی نشان داد . میثم , نزد آن درخت می 
آمد و در آن جا نماز می خواند و می گفت : مبارک باشی , ای بن خرما, 
0 1 
شدن علی علیه السلام , همواره نزد آن درخت می آمد تا آن که آن درخت 
, قطع شد . [ از آن پس آههییتته به تنم درخت سر هی دهدن ان خا 
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ی با ی ی 
او ۱ ار تب ۱1۳ 
خانه ابن مسعود را می خواهی بخری يا خانه ابن حکیم را؟ او , در [ همان ] 
سالی که کشته شد , به حچ رفت و به خانه ام سلمه که خداوند از وی 
خشنود باد وارد شد . ام سلمه گفت : تو کیستی؟ میثم گفت : عراقی 
هتم[ ام سلمه] از نسب وق پرشستند.: وی.یاداور کشت که ا اد شده 
علی بن اپی طالب علیه السلام است . [ ام سلمه] گفت : تو هیثم هستی؟ 
گفت : نه ؛ ۰ من میتم هستم ۰ [ ام سلمه ] گفت : سبحان الله ! سوگند به 
خدا که گاهی می شنیدم پیامبر خدا در دل شب , سفارش تو را به علی 
علیه السلام می کرد . میثم , سراغ حسین بن علی علیهماالسلام را از او 
ی [ میثم ] گفت : 
به وی خبر بده که من دوست دارم به وی سلام کنم ها قمدیکر را در زد 
پروردگار عالمیان اگر خدا بخواهد خواهیم دید . امروز نمی توانم او را ببینم 
: باید برگردم . ام سلمه , عطری خواست و ریش او را معطر ساخت . 
میثم گفت : این ربش به خون , رنگین خواهد گشت . [ ام سلمه آیرسید : 
کی کسی ان یراس انم اس و مالسلا 
من خبر داده است . ام سلمه گریست و به وی گفت : او تنها شرور تو نبود 
: بلکه سرور من و همه 
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مسلمانان بود . آن گاه , مینم میثم از وی خداحافظی کرد و به کوفه رفت و در 
0 
: وی از نزدیک ترین مردم به ابو تراب بوده است . عبید اللّه گفت : وای بر 
شما! اين فرد غیر عرب؟! گفتند : آری . [ عبید اللّه ] به وی گفت 
پروردگارت ای ۱ ار که ان ی هه 
الله ] گفت : به من خبر رسیده که تو از نزدیکان ابو تراب هستی؟ [ میثم ] 
گفت : تا حدودی . منظورت چیست؟ [ عبید اللّه ] گفت : می گویند او از 
آنچه برایت پیش خواهد آمد , به تو خبر داده است؟ گفت : آری » وی خبرم 
واه ات با عیوه الله | رود : او به تو گفته که من با تو چه کار خواهم 
کرد؟ گفت : به من خبر داده است که من دهمین نفری هستم از ده نفری 
ی 
۷ 
خواهی کرد؟ بدان که به خدا سوگند , می دانم مکانی که در آن به دار 
آویخته می شوم , در کجای کوفه است و من , نخستین آفریده خدا هستم 
که در میان مسلمانان چون اسبان , لگام زده می شوم. عفیو: الم اه زا 
زندان کرد و مختار بن ابی عبّیده تَقَفی را همراه وی زندانی کرد. . میتم به 
مار کههر دوجو زندان ان ریاد بودند کفت * و ازادمی وی وابه 
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خونخواهی حسین علیه السلام برمی خیزی و این ستمکاری را که ما در 
زندان او هستیم . می کُشی و با اين گام هایت صورت و پیشانی او را 
پایمال خواهی کرد. کید اللهن اد متا ۱ خواست تا او را بکشد که 
با ورود نامه رسانی مواجه شد که نامه یزید بن معاویه را برایش اورده بود 
که [ در آن , یزید آبه وی فرمان داده بود که مختار را رها کند . و این به 
خاطر آن بود که خواهر مختار مرن فد الله سس صصرسن ات و و ام ان 
شوهرش خواسته بود که درباره مختار در نزد یزید , شفاعت کند و او 
اک اه 
نامه آزادی وی را فرستاده بود . رسیدن نامه رسان . هم زمان با خارج 
ساختن مختار از زندان برای کشته شدن بود که [ موجب ] آزاد [ شدن وی 
آگشت ۰ میثم پس از مختار , بیرون آورده شد تا به دار آویخته شود . عبید 
الان کت : حکم ابو تراب را درباره وی به کار خواهم گرفت . مردی وی را 
دید و گفت : ای میثم ! [ هیچ چیزی ] تو را از اين درخت , بی نیاز نساخت؟ 
وی لبخندی زد و گفت تقوم رآ انم افربده ده او ان برای من رد 
کرده است . هنگامی که میثم بر تنه درخث بسته شد , مردم در اطراف او 
ی با وت 
زیر این درخت را جاروب کند و آب 0 و در زیر آن , اسفند و عود , دود 
کند. میثم , شروع به بیان فضایل بنی هاشم و بدی های بنی امیه کرد , در 
حالی که بر چوب , به دار کشیده شده بود . به ابن زیاد گفته شد : این برده 
, شما را رسوا کرد . [ ابن زیاد آگفت : او را لگام بزنید . او را لگام زدند و 
وی اوّلین بنده خدا گشت که در اسلام به وی لگام زده شد . در روز دوم , 
از بینی و دهانش خون جاری گشت و در روز سوم با نیزه ای به وی ضربه 
زدند و در گذشت . 
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ی ار توص ور و وس 
ان بر ین اش روانه ۰ : مجالد ی ان 
زیاد بن تصر حارثی نقل کرد که وی گفت : من پیش زیاد بودم که شید 
هجری را اوردند و وی از دوستان خاصْ علی علیه السلام بود . زیاد به وی 
گفت : دوست تو , درباره آنچه ما بر سرت می آوریم , به تو چه گفته 
است؟ [ رشید آگفت : دستان و پاهای مرا قطع می کنید و مرا به دار می 
0 : من گفته او را دروغ خواهم ساخت ؛ او را رهایش کنید. 
هنگامی که رشید می خواست خارج شود , زیاد گفت : برش گردانید . هیچ 
چیزی را از انخه دوشتت: دربارن ات حفته است م مسبت نفی دای 
چون تو هر چه بمانی , به ما بدی می کنی . دست ها و پاهایش را بیرید . 
دست و پایش را قطع کردند و او همچنان سخن می گفت ۰ [ زیاد] گفت : 
او را به گردن , به دار آویزید . رشید گفت یک فورد‌مانده است که هنور 
فرباره فن انحام نداده اید. زیاد گفت : زبانش را بتُرید . هنگامی که می 
خواستند زبانش را ببرند , گفت : رهایم کنید تا یی کلمه بگویم . وقتی 
رهایش کردند . گفت : سوگند به خدا , اين . تصدیق خبر امیر موّمنان است 
؛ او به من از قطع شدن زبانم خبر داد . زبان او را قطع کردند و وی را به 
دار کشیدند . * * * ابو داوود طیالسی , از سلیمان بن ررّیق , از عبد العزیز 
بن صَهَیب روایت اک 7 
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طالب علیه السلام ) به من گفت که علی علیه السلام گفت : سپاهی 
بت 0 9۳ 
ی ای 
ار ایا 
چیزی دیگری هم به من گفت : مردی بازداشت و کشته خواهد شد و در 
بین دو طاق از طاق های مسجد به دا ر کشیده خواهد گشت . به وی گفتم : 
تو از غیب , سخن می گویی ! [ مزرع ] گفت : هر چه به تو می گویم 0 
بسیار . سوگند به خدا , جمعه ای بر ما نگذشت که مزرع , بازداشت و 
کشته شد و بین دو طاق از طاق های مسجد به دار آویخته گردید . من [ 
ابن ابی الحدید] می گویم : داستان «در زمین فرو رفتن سپاه» را بخاری و 
مسلم در ضحیع جود + از 7۱ امه ۱۱9۱۰۵۳ از وی ی باد آورده آند 
۷ ۳۳ 99 با عاو خوه 
قرو هی برد . گفتم : ای یامبر خدا | شاید در بین آنان افراد مجیور شده و با 
ناخواسته باشد . فرمود : به زمینْ فرو می روند ؛ ولی بر پایه نت هایشان 
در روز قیامت . محشور (يا مبعوث) می شوند . از ابو جعفر (محمّد بن 
علی باقر علیه السلام ) پرسیده شد که : آیا منظور , فرو رفتن زمین در 
دور دست است؟ فرمود : «هرگز ! سوگند به خدا , منظور , منطقه بیداء در 
اطراف مدینه است» . 


[- ت۶۶ صحرایی میان ۳ و مدینه است و به ك نزدیک تر است 
(معجم البلدان : ج 1 ص 523) . 
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بخاری , قسمتی از این گزارش و مسلم , باقی مانده داستان را آورده 
است * * * محمد بن موسی عتزی اورده است که : مالک بن صَمره 
رواسی . از یاران علی علیه السلام و از کسانی بود که از ناحیه علی علیه 
السلام دانش فراوانی به دست آورده بودند . او با ابوذر هم دوست بود و 
از اور دانشن آموخته بوو.. [ مالک ] در روز کار نتین افیبه.مین. کفت + خداوندا ۱ 
مرا گرفتارترین سه نفر قرار مده! به وی گفته شد : سه نفر کیستند؟ 
ت : مردی که از بالای بلندی بر زمین افکنده خواهد شد , مردی که 
دست و پا و زیانش بریده و بر دار خواهد شد , و مردی که در رختخواب 
خود خواهد مُرد . بعضی از مردم , او را مورد تمسخر قرار داده , می 
: ی پن » از دروغ های ابو تراب است . آن که از بالای بلندی پرتاب شد , 
تما واه اک رت , شید هجری 
بود و مالک , در رختخواب در گذشت . (1) 


یگ : ص 493 (پیشگویی امام درباره دشنام گفتن به او و بیزاری جستن 
4۰ ص 485 (جنگ جمل) وج 5 ص 279 (جنگ صفْین) و ج 6 ص 
1 جنگ نهروان). ج 7 ص 269 (ییشگویی امام درباره شهادت خویش) 
. ج 10 ص 473 (دانش های امام علی): ج 13 ص 149 (خچر بن عدی) 
وص 197 (ژشید هجّری) وص 465 (قنبر بنده آزاد شده امیر مومنان) وص 
03 (کمیل بن زیاد) وص 589 (میثم تشار). 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 286 295 . 
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الفصل الرابع : النوادر4 / 1دْوْیَةْ نور الوحیالامام علث علیه السلام فی 
حَطبَیه المٌسفاه بالقهاصقه : ولد کان [ صلی الله علیه و آله ] یُجاورُ فی 
کل بخرا , قراخ ولا یراة غیری . ولم یجمع بت واجذ یومَیذ فی 
الاسلام عُیرَ سول اللّه صلی الله علیه و آله وحديجة وأتا ثالثهُما ؛ آری نو 
الوحي والرّساله , وأْشمٌ ریخ اوه . ولقد سَمعث ره السَیطانِ حین تَرّل 
الوحی عَلیه صلی الله علیه و آله , ققلثْ : یا سول اللّهِ , ما هذه الَتَدْ ؟ 
فمال :ها السیطان فد اس من عبافیه: اک شسمع‌ما اسهم + وتری ها 
آری , الا آ تک تست بتیم , ولکتک لوزیٌ , و(تک ی خَیر . (1) 


4 نها له 1 :کنث مع سول اللّهٍ صلی 
الله علید و ال ضبيخه اللیله التی آسری به فبها وفو بالججر یُصلّی 


۳ 


صم 


له البلاغه : الیه 192 : ۱ 
22 رح نموه البلاعه * خ 13 ض 209 *نخار الانوار<خ 18 ض 223 


ص: 149 
فصل چهارم : گوناگون 
4 / 1 دیدن نور وحی 


4 2 شنیدن ناله شیطان 


فصل چهارم : گوناگون4 / 1دیدن نور وحیامام علی علیه السلام در خطبه 
قاصعه : پیامبر خدا , همه ساله در غار جرا معتکف می شد که من او را 
می دیدم و جز من , کسی او را نمی دید . در آن روزها هیچ خانه ای , جز 
خانه پیامبر خدا| و خدیجه و من که من سومین ان دو بودم نبود که 
ساکنانش تخافی مسلمان باشند . ور ِ و رسالت را می دیدم و بوی 
نیت را استشمام می کردم . هنگامی که وحی بر ایشان نازل شد , ناله 
شیطان را شنیدم . گفتم : ای پیامبر خدا ! اين ناله چیست؟ فرمود : «اين , 
این است وا این که رین ی ایند مد این و ام 
من می شنوم , می شنوی و آنچه را من می بینم , می بینی , جز آن که تو 
پیامبر نیستی ؛ ولی وزیری و به یقین , بر [ مسیر آخیری» . 


ون اس اسان خی ها الم اه ام عص اسر ی 
ار ۱ و و , مشغول نماز 

. هنگامی که نمازش را تمام کرد و من هم نمازم را به پایان بردم , ناله 
0 شنیدم . گفتم : ای پیامبر خدا! این ناله چیست؟ فرمود : «نمی 
دا را ار ات مب 
اسمان بردند . لذا از این که در روی زمین مورد پر ستش قرار بگیرد , 
ناامید گشته است» . 
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4 / 3]مداژ القلایگهالامام علی علیه السلام :لقد فیضَ سول اللّه صلی الله 
علیه و آله وان رَأسَةٌ لَعلی ضدری . ولقد سالت تَفسَةٌ فی کقی , قأمزرثها 
علی وجهی . ولد ولیث عُسله صلی ایله علیه و آله وَالمَلایکَة آعوانی , 


قَصَعّت الذا والافیة ؛ قلا تهیط , وقلا : يعرخ , وما فازقت سشمعی هیتمه 
(1) منهم , ون عَلیه حَنّی وایناة فی ضریچه . (2) 


عنه علیه السلام :لد قُیض الّییتٌ,صلی الله علیه و آله وان رأسَة لفی 
ججری , هلق ولیتکه عسباه یره , یقَلَبِهٌ اللاْکَة الققا‌بون معی 1 


فضائل الصحایه لابن حنبل, عن سعید بن جبیر عن ابن عبّاس :دک عندة علِی 
بخ آبی طالب , ققال : کم لتذکرون رَجْلاً کان بُسمَغْ وط ۶ جبریل قوق 
یه !(۵) 


راجع : ج 10 ص 468 (جبرئیل عن یمینه ومیکائیل عن یساره) . 


4 / 4محاطتةٌ لأروٍجالکافی عن حیّه العرنی :خرجث قع آمیر الومنین 
علیه السلام ای الظهر , قوقت یوادی السّلام (5) اه فحاطِت لاقوام : 
قَفمث بقیامه حّی عیّیث ثم جلسث < خی خلت ثم قمث حَثی نالنی منل 
ما نالنی الا , ثم جَلست < خی قللث , نم فمث وجقعث ردانی . ققلث ۳ 
ایق العفیین. ای فد اسععت ی من ول افام: کراحه ساکع 2۱ 
طرحث الرّداء لتجلس غلبه . ققالّ لی : بح , ان هو الا مُحادتة زین أو 
ُواتسثه . قال : فلث : يا آمیر الغومتین , واتهم لکذیک ؟ فال : تقم , ولو 
کشت آکْ لرايتهم علقا حلقا محتبین (6) بُحادنون . ققلث : أجیساخ آم 
آرواخ ؟ ققال : آرواخ ۱ بموث فی بفَعَهٍ من بقاع الأرض الا 
قیل لروچه : الحقی بوادی السّلام . وائها لَْقَعةٌ من جَتّهٍ عدن . (2) 


1- .الهینمه : هی الکلام الخفی لا یفهم (النهایه : ج 5 ص290 «هینم»). 
ِ .نوج البلاغه : الخطبه 197 . 

الامالی للمفید : ص 235 - 5 الأمالی للطوسی : ص 11 ح 13 کلاهما 
0 وقعه صفین : ص 224 عن ۳ سنان ای 


تقایل الضهاه هه ان و ور وهای لففیی دض 
109 . 

5- بوادی السّلام : اسم موضع فی ظهر الکوفه , یقرب من النجف (مجمع 
البحرین نج 2 ص 872 «سلم») ‏ 

ِ الاختباء : هو آن یِصْمّ الانسان رجلیه الی تطنه توب تجمعهما به مع 
۳ . ویشکه علیها . وقد یکون الاحتباء بالیدّین عو ض الثوب (النهایه : ۳۰ 1 
ص 335 «حبا») . 

کر 


۳ 
کت زا ز واه 


4 / 3یاری رساني فرشتگانامام علی علیه السلام :پیامبر خدا در گذشت و 
سرش روی سینه من بود . جان وی از دستان من گذشت و من , آن را بر 
صورتم کشیدم ۰ من , سل دادن او را به عهده گرفتم و فرشتگان 7 کمک 

کارم بودند و در خانه و اطراف آن , زاری مي کردند . گروهی فرود می 
آمدند و گروهی به آسمان می رفتند و زمزمه آنان از گوشم دور نمی شد . 
تر آه درود هی قرشتادند تا آن که او را دز قبر گذاشتيم.. 


امام علی علیه السلام اپیامبر خدا در گذشت و سرش در دامن من بود . 
من به دست خود , [ پیکر ]او را غسل دادم و فرشتگان مقلراب خداوند . به 
همراه من , او را می چرخاندند . 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از سعید بن جبیر : پیش ابن عباس از 
علی‌سن ان طالتب علیه السلام ماد شد: وق کفت.:: شما اد کشی شخ 
می گویید که صدای گام های جبرئیل را بر بام خانه اش می شنید . 


و کم ص09 (حیر ان راست مضکافل ات0 


4 4گفتگو با ارواحالکافی به نقل از بّه عُرّنی : همراه امیر ممنان به 
بیرون شهر رفتم یب 
یقت ۱ ۱ سس ود ی ها مهم ان ام 
خسته شدم . نشستم . از نشستن هم خسته شدم , باز ایستادم , به قدری 
که چون دفعه قبل , خسته شدم . نشستم و باز خسته شدم . آن گاه , 
ایستادم و ردایم را از پشتم گرفتم و گفتم : ای امیر مومنان ! دلم ِِِ تو 
به خاطر طولانی شدن ایستادنت می سوزد ! ساعتی استراحت کن . سپ 

ردایم را افکندم تا بنشیند . به من فرمود : «ای حَبه ! اين و 
نشینی با مومن نیست» . گفتم ای امیر موّمنان ! آنان , این چنین هستند ؟ 
فرمود : «آری . اگر برایت آشکار گردد , خواهی دید که آنان , گروه گروه , 
چمباتمه زده , با هم حرف می زنند» . گفتم : پیکرها یا جان ها؟ فرمود: 
«جان ها. هیچ مومنی در هیچ کجای زمین نمی میرد, مگر آن که به روحش 


کفته می شود : به وادی السلام ملحق شو . این جا قطعه ای از , بهشت 


عذن است» . 


1- .وادی السلام , جایی در پشت کوفه و نزدیک نجف است (مجمع 
البحرین : ج 2 ص 872) . 
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۱/4 دمعرق لأُرواجالامام الصادق علیه للسلام :ان رَجْلاً جاء الی آمپر 
ا ۱ علیه السلام وقو قع اصحایه سل لیم , تم قال له : آنا والله 
آچیک وتولک. ! ققال له آمیرٌ المَوّمنین علیه السلام : کدّبت ! قالّ : بلی 
وال , ی أَجیک وأتولاک اقکور تلانا فقالٍ له آمیرٌ المْوْنینَ علیه السلام : 
کذّبت !ما آنت کما قلت ؛ ال ال حَلقَ الأرواع قبلّ الأبدان یالقی عام , ۳ 
عرص علینا الْفُجبٌ لنا , قوالله ما أیث روحک فیمن عَرّض , قاين کنت ؟ ۱ 
قسَکت الرّجْل عند ذلک ولم یُراجعة . (1) 


1- .الکافی : ج 1 ص 438 ح 1, بصاثر الدرجات : ص 87 ح 1 کلاهما عن 
صالح بن سهل وح 2 عن آبی محمد المشهدی نحوه وراجع ح 3 9 . 


ص: 15 
4 ( 5 شناخت ارواح 


4 / دشناخت ارواحامام صادق علیه السلام :امیر مومنان , با یارانش بود . 
مردی آمد و به وی سلام کرد و گفت : به خدا سوگند , من تو را دوست 
دارم و به تو عشق می ورزم . امير مومنان به او فرمود : «دروغ می 
گویی» . [ مرد] گفت : «به خدا سوگند , نه ! دوستت دارم و به تو عشق 
می ورزم» و سه بار , آن را تکرار کرد . امیر مومنان علیه السلام به او 
فرمود : «دروغ می گویی . اين طور که می گویی , نیستی . خداوند عز و 
جل روح ها را دو هزا ر سال پیش از بدن ها آفرید و آن گاه , دوستداران ما 
را بر ما عرضه کرد . به خدا سوگند , روح تو را در زمره کسانی که به ما 
عوفته ندید مه قدیده: و که کسا بودی؟» . مرد , ساکت شد و [ کلامش را] 


تکرار نکرد . 


الاختصاص عن الاأصبغ بن نباته کُنث مَع آمیر المَومنین علیه السلام . قَنا 


بل و و 


رل سل له . نم فان , اي والله لأْحبَکَ فی اللّه , 
یف می لب کما اک پی لته ون له ویک فی ال کم 
ادین یها فی القلانتم . وید آمیر الموونین عوذ قطاطا (1) رأسَة , تم تکت 
بالعود ساعة فی الأرض , تم رَفع راسَة الیه قَقالّ : ان سول الله صلی 
االه. علیه. و ال خدننی. ِ« , کل حدیثِ ألفْ باب , ول آرواح 
با« شام (2) وتتعارف ؛ قما تعارف نها اتف , 
وما تناکر منما اختلف . ویحق الله قد کذبت ! قما أعرِف هه 
مولا ای نی التسماء. (3) 


الامام الباقر علیه السلام :بتینا آمیژ المْوْمنينَ بوما جالسنْ (4) فی القسجد 
وأَصحابْة حولَة, فتاه رَجْل من شیعته ققال له : یا أمیر المُوّمنین , ان ال 
تعلی اف یی فی اس کما ای فی ااعانه + واتوای فر 
السْرٌ کما آتولاک فی القلانته . ققال له آمیژ المُوْمنینَ علیه السلام : ضدقت 
! آما قاتّجد للققر جبابا ! قِّ الققر آسزغ الی شیقینا من السّیل لی قرار 
الوادی . قال : قوَلی الرَجُل وهَو ییکی قرحا لقول الْمَوْمنینَ علیه 
السلام : صَدقت . قال : وکان هُناک رَجْل من الخوارج یکت صاحبا (5) له 


ِ 


۱ 


قریبا مر من امیر الومتین علیه السلام, , ققال أَحَدُهما : تاللّه ان رأیث کالیوم 
قط !له آتا رجْل قفال لَغ : [لی أجنک ق 7 حَدّقت 0 
5 (قا دی یه با یو آن ادا فد 2 4 نت احک: 


۱ کید .8 عم و- 

قول : صَدقت ؟ أتعلَم أَنّی اجب ؟ ققال : لا, قال : قأتا تیم قاقول له 

مثل ما قال له الرّجُل قَیرّدٌ عَلِیَ مثل ما رَد عَلّیه . قال : تقم . ققام الرَجُل 

ققال له مثل مقاله الرجّل الاوّل , فتظر الیه مَلیا نم قال له : کذبت ! لا 
۴ ۷۵ 


رفن الفضدر *حظاطا»: ,وا لتضیع من بحار الانوار فتضاغر الدرجات.. 

2- .فی المصدر وبحار الانوار : «فتشم» , والتصحیح من المصدرین الاخرین 
فال. این الاتیر ۶ شاف فا اذا قارته وتعتَفت ما عنده بالاختبار 
وااکسف:: قهی معاغله من ال را ِ 2 ص 502 «شمم») . 

3- .الاختصاص : ص 91 ار ال اد سر تسار مار و 
1 ص 134 ح 7 وراجع کنز العقال : ج 9 ص 172 ح 25560 . 


4- .فی المصدر : «جالسا» , والصحیح ما آثبتناه کما فی بصائر الدرجات 
وبحار الأنوار . ِ 2 

5- .فی المصدر : «وصاحبا» بدل «یحدّث صاحباً له» , والتصحیح من بصائثر 
الدرجات وبحار الأنوار . 

0 الياده من, ار الانوان ونضاتن آلدرخات.:: 

7- .الاختصاص ص‌ 12 بصائر الدرجات ص‌ 31 ح 3 کلاهما عن سعد 
الخقاف , بحار الأنوار : ج 41 ص 294 ح 17 . 


ص: 155 


الاختصاص به نقل از اصبغ بن تباته : همراه امیر مومنان بودم که مردی نزد 
وی آمد و سلام کرد و گفت: ای امیر مومنان | به خدا سوگند , من تو را در 
راه خدا دوست می دارم , و همچنان که در آشکار دوستت دارم , در نهان 
هم دوستت می دارم دم‌ همان وت که اشازا یه ولایت نی کردن میت نمم: 

در نهان نیز به آن , گردن می نهم . در دست امیر مومنان , چوبی بود . سر 
خویش را پایین انداخت و اندکی با نوک چوب , بر زمین زد . سپس سرش 
را بلند کرد و فرمود : «پیامبر خدا , هزار سخن به من اموخت که هر 
سخنی را هزار در بود . روح های مومنان , همدیگر را در هوا می بینند , به 
یکدیگر نزدیک می شوند و همدیگر را می شناسند . آنهایی که همدیگر را 
می شناسند , با هم انس می گیرند و آنهایی که همدیگر را نمی شناسند , 
از هم جدا می شوند . به حق خدا سوگند . دروغ می گویی . من , چهره تو 
را در بین آنان نمی بینم و نام تو را هم در بین آنان نمی یابم» . 


امام باقر علیه السلام ۰روزی » امیر مقمنان در مسجد نشسته بود و 
پارانش گردش بودند . مردی از پیروان وی وارد شد و به وی گفت 
خداوند می داند که من را ی ی 
به او تقرب می جویم , در نهان نیز به وسیله دوستی با تو به او تقرب می 
جویم و همان گونه که آشکارا دوستت دارم , در نهان نیز دوستت می دارم 
امیر مقمنان به وی فرمود : «راست گفتی . پس , جامه ای از نیازمندی 
برای خویش بدوز ؛ چرا که شتاب نیازمندی به سوی پیروان ما , بیشتر از 
شتاب سیل به سوی دژه است» + آن مرد , در حالی که به خاطر کلام امیر 
مومنان که فرمود : «راست می گویی» از شادی می گریست , برگشت و 
رفت . آن جا در نزدیکی امیر مومنان , مردی از خوارج بود که با دوستش 
حرف می زد . یکی از آن دو به دیگری گفت : به خدا سوگند , اگر چنین 
روزی را دیده باشم که مردی نزد او بیاید و بگوید : «من دوستت دارم» و 
علی بگوید : «راست می گویی» ! دیگری گفت و 
پنداری ! آیا چاره ای جز این است که وقتی به وی گفته می شود : «من تو 
را دوست دارم» , او در جواب بگوید : 1 فکر می کنی 
که من تا حهعف ار از توس | کت کیت : اکنون , پیش او 
۰ . وی همان جوابی را 
که به آن شخص داد , به من خواهد داد . [ دوستش] گفت :انتنن: ان ضرز 
برخاست و سخنی چون سخن آن شخص به علی علیه السلام گفت . علی 


علیه السلام اندکی به وی نگاه کرد و سپس فرمود : «دروغ گفتی . به خد 
سوگند , نه تو مرا دوست داری و نه من , تو را دوست دارم» . 


ص: 11_56 


4 / 6لقاء الخضرالامام علی علیه السلام :دحلث الطواف فی بعض الیل 
قٍذا آنا برَجل فتقلق بأستار الکعته وقو یقول : یا من لا یَمتَعْة سمخ عن 
قمع , ویا من لا عَلطَةٌ العسایِل , ویا من لا یبدْحْةٌ () الحاج الملین , ولا 
1 السایّلین ؛ ارژقنی برد عفوک وطلاقة رحفیک ! قال ۰۰ : یا 
آعد عَلَیَ ما فلت . قال : قال لی : سَهعتهة ؟ ! فلت : , قال لی 
ِِ تفس الخضر پیدو قال وکان و ال لا نوا ی لت خن 
مکتوته لا عفر ال له ذُنوته , ولو کاتت مثل ر البَحرٍ , وم عالج (2) , 
وورق الشجر , وغدد لنجوم , لعَفر‌ها ال له 3 ۲ 


[- ,ر9 به. آلاهر تتویها : آی جهده . وبتَح بی : للع علی بالأذی (تاج 
۳ : ج 4 ص 10 «برح») . وفی المصادر الأخری : «لا برِمّه» ؛ قال 
الفیروزآبادی : ابرم : السْاّمّه والصّحَر و واو که فبرم > آقاه فل زر القاشختن 
المحیط : ج 4 ص 78 «برم») . 

ها ومال بین فیدر رالخات فی: الخحاز: وهی له با لته غان 
ور لاعفا عحم الدان ع ۱0 

3- .تاریخ دمشق : ج 16 ص 426 و ص 425 هه لزع 
ما ۱ ی 
نحوه . 


1 
4 6 دیدن خضر 


4 / دیدن خضرامام علی علیه السلام :شبی برای طواف رفته بودم که 
ناگهان , مردی را دیدم که بر پرده کعبه چنگ انداخته , مي گوید : «ای آن 
که هیچ شنیدنی , او را از شنیدن دیگر باز نمی دارد! ای آن که درخواست 
ها او را به اشتباه نمی افکنند ! ای آن که اصرار (پافشاری) اصرارگران و 
ی ها ۱ 
شیرینی رحمتت را روزی فرما» . به وی گفتم : ای مرد! آنچه را گفتی , 
برایم تکرار کن . در پاسخم گفت : «آیا آن را شنیدی؟» . گفتم : آری . به 
من گفت: «سوگند به آن که جان خضر در دست اوست , هیچ بنده آی این 
کلمات را در پس هر نماز واجب نمی گوید . مگر آن که خداوند عز و جل 
گناهان او را می بخشد , گر چه به مقدار کف دریاها , ریگ بیابان ها . برگ 
ترختان. و با شمار ستاز کان باشتد : خداوتده انها را برای او می بنخشد».: 
او خضر علیه السلام بود . 


ص: 158 
غیم. لیم الونلام. ۶ ایک الخضر علیه السلام فی القنام قَبل بدر بلیلو , 


قَفْلثِ له علض شتا انسر یه علی الا عداع .فا : قل : « یا هو یا من لا 
هو الا هُو» لا استحب قصصئها علی سول اه صلی الله علیه و آله ‏ 
ققال لی : «با عل لت الاسم الاعظَم» . ن غعلی لسانی یوم بدر . 


)1( 


الامام الجواد عن آبائه علبهم السلام :أقتل آمیرژ الموّینین صلواث اللّه یه 
دات بقم وحعه آلخنترین علی فساحان العار سم , وام آلعومتین نی 
علی بَد تقلمان رضی,الله عنه , .قدعلّ العسچد العراق فَجَلسَ , اذ أَقتل 
رَجْل حَسَْ الَیته واللباس ر قَسَلَمَ علی آمیر القوهنین وجلسن تین بَدیه 
وقال 0( سالک عن ثلاث مسایْل ... تم قا ققضی قعال 
امیژ المومنین لسن علیهماالسلام : پا آبا مُحَمّدٍ , ایعة قانظر آين یط 

قالَ خرجت فی آنرد , قما کان الا آن وضع ره خارح العسجد علی ما 
دریث این اخد من الأُرض ! فرجعتث الی امیر المَوُمنینَ علیه السلام قاعلمنة 
, ققالّ : یا آبا مُحقّد , تُعرفة ؟ فُلثْ : لا وال وسوله وأمیژ المومنین 
اعلغٌ , ققال : هو الحضر علیه السلام . (2) 


1- .التوحید : ص 89 ح 2 عن آبی البختری عن الامام الصادق عن آبائه 
غلنهم الفلام ده الداعی دض موم من الصتوی‌عن اه عن ‌یم 

2 .الغیبه للنعمانی : ص 58 ح 2 , الاحتجاج : ج 2 ص 9 ح 148 کلاهما عن 
داوود بن القاسم الجعفری , بحار الأنوار : ج 36 ص 414 ح 1 . 


ص: 159 


امام علی علیه السلام :شب قبل از بدر , خضر علیه السلام را در خواب 
و : چیزی به من یاد بده که با آن بر دشمنان رم 

گفت : «بگو : یا هو ,یا من لا هو الا هو ؛ ای او ! ای کسی که جز او خدایی 
نیست » . وقتی بیدار شدم , آن را برای پیامبر خدا نقل کردم . فرمود : 
«ای علی ! اسم اعظم به تو یاد داده شده است» . و ان ذکر , در روز بدر , 
همواره بر 5 جاری بود . 


امام جواد علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام : روزی , امير 
مان رای ۲ سس ی الما ان کاس رای 
که بر دست سلمان که خداوند از او خشنود باد تکیه کرده بود , وارد مسجد 
الحرام شد و نشست . مردی خوش قيافه و خوش لباس , وارد شد و بر 
امير مقمنان , سلام کرد و در مقابل وی نشست و گفت ار 
سه مسئله از تو می پرسم . آن گاه [, چون پاسخ گرفت ] , برخاست و 
رفت . امير مقمنان به حسن علیه السلام فرمود : «ای ابو محمد! به 
دنبالش برو و ببین کجا می رود» . امام حسن علیه السلام گفت : در پی 
اش به راه افتادم . همین که پایش را بیرون مسجد گذاشت . نایدید شد و 
نفهمیدم که به کجای زمین رفت . به سوی امیر موّمنان برگشتم و به وی 
خبر دادم . [ علی علیه السلام ] فرمود : «ابو محمد! ایا او را می 
شناستی ۱ کفتم : قه:,-خدا و پیاهتر اه مه آمیر مقفنانم اند فرمود :۰ 
«او خضر علیه السلام بود» . 


ص: 160 


لامام الرضا علیه السلام :ما قُیضَ رَسولْ اللّهٍ صلی الله علیه و آله جاء 
الحضرٌ علیه السلام قَوقت علی باپ البّیتِ وفیه عَلرٌ وفاطِتَة والسَن 
الحْسَینْ علیهم السلام , سول ال صلی الله علیه رو آله قد شُجْب (1) 
بتوبه , فقال , السْلامٌ عَلیکم یا ال بیتِ مُحَّدٍ : « کل تفس ده المَوّت 
نما توَفوّنَ اجَو کم نوزم القیمه » , ان فی الله خلفا من کل هالک , وعزا؟ 
من کل مُصیبهٍ , ودر کا من کل فایّت , فتوکلوا عَلیه , ونقوا به , وأستغفژ 
ال لی ولکم . ققال میرژ المومنین علیه السلام : هذا ی اضر علیه 
السلامه حاء عنم کم صای الله غلیمی آله.. ۱21 


التوحید عن الأْصبغ بن نباته :شا جَلس عم علیه السلام فی الخلاقه وبابَعة 
الثاسن خر الی القسجد ... قضعد الینتر ... تم قالّ : یا معشر التاس ! 
سلونی قبل آن تفقدونی . ققاع اه ی ای 
َصاة , قلم بَزل تخطی التاس جتی دنا ينة ققال : یا آمیر ون ,نی 
علی عَمل آنا ادا عملثة تجایت ال من الثار . قال له : استع يا هذا نم افهم 
استیقن ! قاقت الذنیا بتلائم : بعالم ناطق مستعمل لعلیه , وبقییة لا 
بخل یماله علی آهل دین ال بو ای "قلدا کتم لالم علعة ؛ ۳ 
یی , ولم تصیر الْقمیر , قعندها الوَیل والنبورٌ , وعندها تعرف العایفون 
0 ان دار قد رجقت الی بدنها : آي الکُفر بتعد الایمان . با السَایل ! قل 
تن یکثره القساجد , مه آقوام آجساذهم مقجتمعه وقلوبم شنی . 
ها السَایل !ما الّاسم تلا : راد وراغت وصایژ فا الاهد کلا مقر 
پشیع من الذیا تاه , ولا جر عَلی شیء نها فأتة ‏ وآثّا الضابر فبتاها 
بقلیه , قان آدرک منها شَیتا ضرف عنها ه تفه لما بَعلْْ مين سوء عاقتتها ؛ 
وا الرَاعَب قلا ثبالی من جل آصاتها آم من حرام . قال له : با ] 
المْوینین , قما علامة المَوّین فی ذلک الرّمان ؟ قال: تَنظر الی ما وت 
ال یه من و فتتولاة , وین الی ما خالمة ترا من وان کانن میم 
قریباً . قال : ضَدفت والله با آمیر المومنین !یم غات الجْل قَلم کر 
َطلَة لتاسن قلم بَجدوة , تم عم علیه السلام علّی الیتّرب ال : ِ 
اک اهها انی الحصء علیه سای 


۱ لسن 


ِ . آی 1 (النهایه : ج 2 ص 344 «سجا») . 


+ ج 22 ص 515 ح 18 وراجع الکافی : ج 3 ص 222 ح 8 والطبقات 
الکبری : ج 2 ص 260 وکنز العقال : ج 7 ص 250 ح 18785 . 
3- .التوحید : ص 306 ح 1 . 


ص: 161 


امام رضا علیه السلام :هنگامی که پیامبر خدا درگذشت , خضر علیه السلام 
امد و جلوی در ایستاد . علی , فاطمه , حسن و حسین علیهم السلام در 
خانه بودند و پیامبر خدا در لباسش پیچیده شده بود . خضر علیه السلام 
گفت : «درود بر شما ای خاندان محشد ! هر جانی چشنده مرگ است . 
اجر شما در روز قیامت , داده خواهد شد . خدا را در پی هر درگذشته ای 
جانشینی است . هر مصیبتی را تسلایی و هر قوت شده ای را عوضی است 
. بر خداوند عز و جل توکل کنید و به او اعتماد نمایید . من برای خود و شما 
از خدا طلب آمرزش می کنم» . امیر مومنان فرمود : «اين , برادرم خضر 
است . آمده است تا درگذشت پیامبرتان را ؛ به شما تسلیت بگوید» . 


التوحید به نقل از اصبغ بن تباته : هنگامی که علی علیه السلام بر کرسی 
خلافت نشست و مردم با او بیعت کردند , به مسجد امد ... . بالای منبر 
رفت ... و آن گاه فرمود : «ای مردم ! پیش از آن که مرا از دست بدهید , 
از من بیرسید» . مردی از پایین مسجد , در حالی که به عصایش تکیه کرده 
پوهه بو زیون فراع کش با به او ردب بو کت : ای امیر 
فوضان | مراجه کازی راهمایین کن. که جتانجه. ان را انجام:دازم. + خداو ند 
عز و جل مرا از دوزخ , نجات دهد . [ علی علیه السلام ] به وی فرمود : 
«ای مرد! بشنو , بفهم و یدان یقین کن . دنیا بر سه چیژ استوار است : به 
دانشور سخنوری که به دانشش عمل می کند ؛ به ثروتمندی که در بخشش 
مالش به مسلمانان بخل نمی ورزد ؛ و به فقیر شکیبا . هر گاه دانشور , 
دانش خویش را کتمان کند و ثروتمند , بخل بورزد و فقیر . شکیبایی نکند , 
عذاب و هلاکت , در خواهد آمد و در این هنگام , عارفان (خداشناسان) 
حو هد دهد 9۴ ۲ به آغاز خود برگشته است 1" 
پیکرهایشان جمع و دل هایشان پراکنده است , تو ۳ فریب ندهد! ای 
پرسشگر ! مردم , سه گروه اند : زاهد , شیفته و شکیبا . اما زاهد , به 
چیزی از دنیا که به وی دست آورده , شادمان نمی گردد و بر چیزی از دنیا 
که از دست داده , غمگین نمی شود . و امّا شکیبا , دنیا را به دل ۵۰« 
کند و هنگامی که چیزی از آن را فرا چنگ آوژّد , دل از آن می کند ؛ 

از پایان بد آن , آگاهی دارد ها 
به دست آورده است با از حرام» . [ مرد] به وی گفت : ای امیر موّمنان ! 
در آن زمان . نشان موّمن چیست؟ [ علی علیه السلام ] فرمود : «به هر 
وظیفه اي که خداو ند بر اوهاخت کردانیدم است: می کرد وان رآابیروق 


می کند و به آنچه خداوند عز و جل خوش نمی دارد , می نگرد قزر آن 
بیزاری می جوید , گر چه دوستی نزدیک باشد» . [ مرد] گفت 9 
سوگند , راست گفتی داي میت وان ان اه غایت. سد واه وا تدتویم 
و مردم در پی اش گشتند ؛ ولی وی را نیافتند . علی علیه السلام بر بالای 
منبر , لبخندی زد و گفت : «شما را چه شده است؟ این , برادرم خضر 
بود؟ . 
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4 , 7اللَمْ < قم اارتعال الشرانع عن عن تعیم بن جذیم ‏ کثا مَع عَلی علیه 
السلام عَیث هن ۳ ٍ قال + فییتیا و آذ اضطرَیَتِ 
الأْرض کضرتا تیه للم یه ثم قال لها : ما لک ؟ نم آقتل لین 
بوجهه بت قال آنا ما[ وک تتِ الرّلزلَة التی دَکَرّها اللَهْ عَر وجَلّ فی 
اه ای مها تس :۱۱۰ 


4 / 8تسبیخح الصی فی بدهالخرائج والجرائح عن آنس ان [اللبيَ صلی 
الله علیه و آله َحَدّ کفّا من لعصی سجن فی ت .من فی زد 
ی علیه السلام فَسَیْخن فی بده , حنّی سمعتا السبیح فی آیدیهما ! 
صَبَهْنَ فی آیدینا قما سَبَّحت . (2) 


1- .علل الشرائع : ص 555 ح 5 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 836 ح 
3, بحار الأنوار : 41 ص 253 ح 13 . ۱ 

2 .الخرائج والجرائح : جح 1 ص 47 61 , بحار الانوار : ج 41 ص 252 ح 
10. 


ص: 163 
4 سخن گفتن با زمین 
4 / 8 تسبیح گفتن ریگ ها در دستان او 


تن نا فا ال انبم هل از من زیم * امن 

به بصره می رفتیم , همراه علی علیه السلام بودیم . وقتی فرود آمدیم , 
زمین , لرزشی کرد . علی علیه السلام با دست بر زمین زد و به آن گفت : 
«تو را چه شده است؟». آن گاه به ما رو کرد و فرمود : «اگر اين لرزش , 
[ همان آزلزله ای بود که خداوند عز و جل در کتابش یاد کرده است , [ 
زمین ] به من پاسخ می داد ؛ ولی این لرزش , آن زلزله نبود» . 


4 / 8تسبیح گفتن ریگ ها در دستان اوالخرائج و الجرائح به نقل از آتس : [ 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمشتی ریگ به دست گرفت و ریگ ها در دست 
او به تسبیح گفتن پرداختند . آن گاه , آنها را در دست علی علیه السلام 
ریخت. ریگ ها در دستان وی هم به تسبیح گفتن پرداختند, به گونه ای که 
ی تن . آن گاه , آنها را در دست های 
ما ریخت . تسبیح : 
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4 / 9احیا السَجَرَه الیایشهارشاد القلوب عن الحارث الأعور الهمدانی 
نخرجنا مع آمیر الموْمنیَ حتّی انتهینا آلی العاقول (1) بالکوقه علی شاطی 
الفُراِ , قلذا تحن بأصل سجره , وقد وقع آورافها وتقت عوذها یابسا , 

قصَرَبها بتده القبارگه وقال لها : ارجعي بلذن اللّه خضراء ذات تم ! | قادا 
هی تخصَوٌ باغصانها و مورقة وحفلوا. الکقتری الذی لا پری مثلة فی 
قواکه الذنیا ! وطعمنا منة وتزوّدنا وحملنا . قلمّا کان بَعد یام غدنا ایها قاذا 


نها حضرا فعا آای ره ار 
4 10صابَة المُستهزی به بالجُنونالارشاد عنم حکيم ار وا 


مس مش 


آمیر المْوْمنین علیه السلام عَلّی الهنتر یل : آتا عبد | 
صلی الله علیه و آله با پپحپ«پح«ح«ح«ح«ح«ح«ِ آهل | 


دحا 
- 
‌ 
3 


هس موم 
بط 


ك 
_ 


و شب القصیی معا افضیاه اس لا دق ذک ِِِ الا آصا 

۰ فقال و بَينَ القوم : ۱ 
ِِ ی لت ول الق از خلن. تما 2 
السْیطان , قَجْرّ برجله الی باب القسجد ! قسألنا قومه عَنة قَقّلنا : هل 
تعرفون به عارضا قَبل هدّا ؟ قالوا : الم لا. (3) 


ام 


ن‌ 
1 


: العاقول : معطف # والنهر . وقیل : عاقول النهر والوادی والرمل : 
2 اعوجٌ منه , وکل مَعطف واد عاقول (تاج العروس : ج 15 ص 509 
ِِ 

۳ القلوب : ص 278 , [ثبات الوصیه : ص 163 ی ی 
ص 254 ح 3 وفیهما «الحرث» بدل «الحارث» , الخرائج والجرائح : ج 1 
۹ نحوه , بحار الأنوار ۳ 

- .الارشاد : ج 1 ص 353 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 209 ح 31 , 
و ی و ی 
الهجری عن عمته وعن آبی یحیی , کشف الفغمّه : ج 1 ص 284 کلاهما 
نحوه , بحار الأنوار : ج 41 ص 205 ح 22 . 


ص: 1605 
4 9 زنده کردن درخت خشک 


4 / 10 دیوانه شدن استهزاکننده وی 


۸ ود کرورن ورخت رشان اتخلمت بقل از ارت اعیر قاری : 
همراه امیر مومنان به راه افتادیم تا به بوته زارهای کوفه در حاشیه فرات 

رسیدیم . در آن جا تنه درختی دیدیم که برگ هایش ریخته و چوبش خشک 
شده بود . ایشان با دست مبارک خود به آن زد و گفت : «به اذن خدا , , سبز 
شو و میوه بده » . ناگهان , شاخه های درخت , سبز گشت و میوه و برگ 
داد و گلابی هایی داد که تا آن روز در بین میوه های دنیا , به خوبی آنها دیده 
نشده بود . از آن گلابی ها خوردیم و کنّدیم و با خود بردیم . پس از چند روز 
۰ دوباره] نزدیک آن درخت رفتیم : دیدیم هنوز سبز است و کلابی دارد . 


4 / 10دیوانه شدن استهزاکننده ویالارشاد به نقل از حکیم بن جبیر : علی , 
امیر مومنان را روی منبر دیدیم که می فرمود : «من , بنده خدا و برادر 
تا ای وی و 
ازدواج کردم . من , سَرور وصی ها و اخرین اوصیای پیامبرانم . هیچ کس 
جز من , این اذعا را نخواهد کرد , مگر آن که خداوند , وی را به مصیبت , 
گرفتار خواهد نمود» . مردی از قبیله عَبّس که در بین مردمْ نشسته بود , 
گفت : کیست که بلد نباشد بگوید : «من بنده خدا و برادر پیامبر خدا 
هستم»؟ ! هنوز از جایش بلند نشده بود که شیطان , وی را گرفتار ساخت . 
او را با پاهایش تا در مسجد کشیدند . از اقوامش پرزسیدیم که ایا بیسئن از 
این دراه نتماری. آی ذیده بودیدا کفتند : هر کد ۱ 


شرح نوچ البلاغه عن حکیم بن جبیر :حطت علم علیه السلام ققال في آثناء 
حَطبَتّه : آتا عَبدٌ ال وآخو رسوله لا یقولها آَحذ قبلی ولا تعدی لا کت ؛ 
رت تبی الرَحمه 1 وتکحث سیدح نساء هذ هدو الأْمْه 1 وتا خار تم الوصیین . 
قال رل من عیس : ومن ل ین آن 7 تول یثل هذا !!قلم ترج ای 


آینا , به بل 3 


4 11قضَه الحْفٌ والأسودالأغانی عن المدائنی :کان السَیْدُ [ الجمتر 
نی الأعمن قَیکثبْ عَنة قضایِل عَلیٌ رضی الله عنه , ویَخْخْ من عنده 
ویقول فی تلک المعانی شعرا . فحَرَخ ذات یوم هن عند بعض امراء الکوقه 
وقد حمَلَهُ علی قَرس وخلع عَلیه , قوقف بالکناسه تم قال : یا معشر 
الکوفیّین ! من جاعنی منکُم یقضیلّه ِعَلِی بنِ آبی طالب لم أقل فیها شعرا 
َعطیتْة قرسی هدا وا علیت . فَجَعلوا یُحَدا نوتة وینشدهم , حلی آتاة رَجْل 
منقم وقال : ان آمیر الفینین عَلِّ ب آبی طالب رضي الله عنهعرم علّی 


الاخر لیخد , قانقضّ غقاب من السّماء قحلْق به , تم آلقاغ , قسَقط و 

سود (2) وانسابِ قَدَحل جُحرا , فیس عَلیژٌ رضی الله عنهالحْفَ . قال : 

ولم بکُن قال فی دلک شینا . ققکر فتهة , نم قالّ : آلا یا وم لعج 

العَجابٌ لِجْف آبی الخسین وللخباب (3) آتی خفا له وانسابِ فیه لین 
۱ : 


ِ 


‌ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


۳ .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 287 ؛ بحار الأنوار : ج 41 ص 224 ح 36 . 
- .الأسود آخبث الحیّات واعظفّها وآنکاها , وهی من الصفه الغالبه حتّی 


2 
3- .الخباب : الحَیّه (النهایه : ح 1 ص 6 «حبب») . 
4- .رتح الباب : غلقة کار 2 ۱ 2 نق اغلاقه . وباب مرح (تاج العروس : ج 


3 ص 379 «رنج») . 


5- .الاغانی : ج 7 ص 276 وراجع المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 307 
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4 1 اسان کقتشن و مار بساح 


شرح نهج البلاغه به نقل از حکیم بن چبیر : علی علیه السلام سخنرانی کرد 
و در بین سخنانش گفت : «من , بنده خدا و برادر پیامبر خدا هستم_ . هیچ 
کس پیش از من يا پس از من , این سخن را نخواهد گفت , مگر آن که 
دروغگوست . [ من ] وارث پیامبر رحمت شدم و با سٌرور زنان اين امّت , 
ازدواج کردم و من , ختم اوصیایم» . مردی از قبیله عْبّس گفت : کیست که 
بواد این ادعا را بکند؟ آن مرد , پیش خانواده اش برنگشته بود که دیوانه 

شد . از خانواده اش پرزشیدند که : آبا پیش از این , بیماری ای در وی دیده 
بودید؟ گفتند : پیش از اين . هیچ بیماری ای در وی ندیده بودیم . 


4 / 11داستان کفش و مار سیاهالأغانی به نقل از مدائنی : سید [ جمیری 
اپیش آعمش می آمد و فضایل علی علیه السلام را از او [ می پرسید و 
آمی نوشت و از نزد او خارج می شد و درباره آن فضایل , , شعر می 
روزی , او از پیش یکی از امیران کوفه بیرون آمد و آن امیر , اسبی به وی 
داده و او را خلعت بخشیده بود . او در محله کناسه ایستاد و گفت : ای 
من در آن باره شعری نسروده باشم , این اسب و این خلعتم را به وی می 
دهم . انان شروع کردند به حدیت کردن و سید , برایشان شعر می خواند 
تا موی ارآ ده کته ان ما نس تس ات لس 
السلام خواست سوار اسب شود . [ پس , آلباس پوشید و خواست کفش 
بپوشد . یکی از کفش هایش را پوشید و خم شد تا کفش دیگرش را بردارد 
و بپوشد که عقابی از اسمان . فرود امد و ان را برداشت و به هوا برد و 
سپس . آن را بر زمین انداخت و از آن , ماری سیاه گریخت و وارد 
سوراخی شد . [ آن گاه آعلی علیه السلام کفشش را پوشید . سید , در 
این باره شعری نگفته بود . کمی فکر کرد و گفت : ای مردم ! شگفت ترین 
شکمی, هانور | داشتان | کفشش ایق ااخسین وهار | است] ۰ ۱ مار:] مارد 
کفخش او شد هدر آن‌ جاسهان شد بای او را نمش,بزند که از اسمان , 
عقابی از عقاب ها فرود آمد و یا شاید شبیه عقاب بود آن را برداشت , 
چرخاند و آن گاه از پایین ابرها به زمین افکند . [ مار] به لانه اش گریخت و 
دز آن جا حخقی شند. دز سهزاخی. رف که هر کر جستته. آنخشته. استت 
بدمنظر , سیاه و داراي چشمان تیز و نیش تیز کبود و لعاب دهان ۰ و از ابو 
الحسن تکلیز ذقق شد سر کشتندم: آن «پنش از آن که به: لائه کر بخت.. 





قیقیْشرح نهج البلاغه عن آحمد بن الحسن المیثمی 
۳ مولی عم بن 0 


اب 
:1 
ِ 
3 
حح 
ن‌ 
ِ 
۱ 
ما 
۰ 
.5 
1 
و 
11 
0 
تب 
6۰ 
۹ 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 291 ؛ الارشاد : ج 1 ص 323 , اعلام الوری 
: ج 1 ص 341 , بحار الأنوار : ج 41 ص 343 59 . 


ص: 169 
4 12 خبر دادن از نام اصلی 


4 / 12خبر دادن از نام اصلیشرح نهج البلاغه به نقل از احمد بن حسن 
میثمی : میثم تقار , آزاد شده علی بن ابی طالب علیه السلام , , برده ژبی 
از بنی اسد بود . علی علیه السلام وی را از او خرید و آزاد ساخت و به وی 
فرمود : «نامت چیست؟» . گفت : سالم . فرمود : «پیامبر خدا به من خبر 
داده است که نامی که پدرت در زبان عجمی بر تو گذاشته , میثم است» . 
گفت : خداوند و فرستاده او راست گفته اند و تو ای امیر مومنان راست 
گفتی . به خدا سوگند , اسم من همان است . [ علی علیه السلام ] فرمود 
: «به نام اصلی خود برگرد و نام سالم را رها کن مها ام وان که ند 
قرار می دهیم» و وی را کنیه «ابو سالم» داد . 


ص: 170 


4 / 13الدَرهَمْ البهرغ والمرٌ الموّالمناقب لابن شهر آشوب :أنقد أمیژ 
الْمَوْمنین السلام هیتم انیا فی از : , فوقف علن باب ذکانه 4 قأتی 
ول : 1 تشتنی. امه < قأَمَرَم بوضع الذرهم وفع اللمر 9 ] اضف سرام 
وج لثم بهرجا (1) . ققال فی ذلک . قَقال علیه السلام : قاذا یَکو 


مر مرا . قلذا هُوٍ بالغشتری رَجع وقال : هدّا الم مد 2(۱) 


راجع : ص 214 (لقاقه فی ۳ مالمواطن) . ج 9 ص 34 (الجمع بین 
الضداد) 10 ص 442 (سیف ال الذی لا بخطی) . 


1- .درهم بهرح : آی ردیء الفضصّه (مجمع البحرین : جح 1 ص 197 «بهرج») 


۱ لابن شهر آشوب : جح 2 ص 329 , بحار الأنوار : ج 41 ص 268 
چم 
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4 / 13 درهم ناخالص و خرمای تلخ 


4 / 13درهم ناخالص و خرمای تلخالمناقب , ابن شهر آشوب :امیر مقمنان 
, میثم تقار را در پی کاری فرستاد و خود به جای او در دکان [ خرما 
فروشی او آایستاد . مردی امد که خرما بخرد . [ علی علیه السلام ] به او 
فرمود که درهم ها را درون دکان بگذارد و خرما را بردارد . وقتی میثم باز 
گشت , درهم ها را ناخالص یافت و در اين باره سخنی گفت . علی علیه 
السلام فرمود : «خرما هم تلخ بود» . در اين هنگام , مشتری پیدا شد و 
گفت : خرما تلخ است . 


ر. ک : ص 215 (دیدار علی در خوشایندترین موقعیت ها) . ج 9 ص 535 
(جمع بین اضداد) . ج 10 ص 443 (شمشیر بی خطای خداوند) . 


العاده بدنی ایشان بوده که در شماری از روایات بدان اشاره شده است . 


ر.ک : ج 1 ص 369 (ح 219 222) . 
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ص: 173 

بخش چهاردهم : مهرورزی به امام علی 

اه 

بخش چهاردهم : مهرورزی به امام علیفصل یکم : تأکید بر دوست داشتن 
مام علیفصل دوم : برکات 9 داشتن امام علیفصل سوم : ویژگی های 


۳ امام علیفصل چهارم : محبوبیت امام علی نزد خداوند , پیامبر و 
فرشتگانفصل پنجم : برحذر داشتن از غلو در دوست داشتن امام علی 


ص: 174 
قرآهید 


درآمدمحبّت , در فرهنگ اسلامی , واژه ای ارجمند و زیباست . در آموزه 
های ديني به «مهر ورزی» , توجهی ویژه شده است و تعبیر «هل الدینْ الا 
الخب؟ آپا دین , جز محبت است؟» . مکانت «مهر ورزی» را 0 
رسانده است . «حَتبٍ» چیست؟ چه کسی را باید دوست داشت؟ به چه 
کسی نباید مهر ورزید؟ اینها و جز اینها , پرسش هایی است که آموزه های 
دینی بدانها پاسخ گفته اند و در اين درآمد , مجال پرداختن به آنها نیست . 
(1) اکنون بر این نکته تأکید می ورزیم که عشق به زیبایی و مهر ورزیدن 
به چهره های سرشار از نیکی و کرامت و رادی , حقیقتی فطری است . 
نمی شود تصوّر کرد که کسی بر فطرت پاک , باقی مانده و گرایش های 
بو سوت ی یر ی 6 ی کل , از عشق ورزی 
به زیبایی ها و دوست داشتن ارجمندی ها و والایی ها و گرایش به قله ها و 
فلهسانی ها بن ند .اف صلی الله غلیه و الم به. دوست داشته علین 
علیه السلام سفارش کرده و مهر ورزیدن به اهل بیت علیهم السلام را 
نشانه ایمان دانسته است , و ایا این همه جز واقع نمایی است؟ و جز 
ارشاد به حقیقت است؟ و به آنچه از درون جان انسان می جوشد؟ ! 


سر دک خوشتی: در فران و خذیت:. 
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علی علیه السلام سرشار از زیبایی هاست , و وجودش چونان کوهساری 
سرچشمه تمامت فضیلت ها , زیبایی ها , ولایی ها و بزرگی ها و این 
واقعیّت , تحقق همان حقیقت والایی است که همگان از تمام فرقه ها , 
جریان ها ۱ کر ۳ ۱۳ 
«اهل بیت علیهم السلام » جز این هستند؟ ... اکنون مجال گسترده گویی 
در این زمینه نیست ؛ اما به لحاظ اهمیت موضوع و ارجمندی مطلب , 
برچیدن دامن سخن بدون بازگویی اندکی از بسیار , روا نخواهد بود . 
شایسته چنان می دانیم که لزوم مهرورزی به علی علیه السلام و اهل پیت 
غلیهم السلام را دز بپرتو. آیتی الهی به اختصار , بان موم عراز کین 
بسیار بر دوست داشتنِ علي و آل علی علیهم السلام را در پرتو یکی از 
آیات الهی اندکی بکاویم و آن گاه در پرتو آموزه های نبوی و . ۰ سخن را 
جمع بندی کنیم و خواننده را به خواندن احاذیت: و تامل کردن در آنها فرا 
خوانیم : خداوند منژه , در سوره شورا که موضوع محوری و بنیادین آموزه 
های آن , وحی و ابعاد رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله است به پیامبر 
خدا دستور می دهد که به مردمان بگوید : «فْل لا أسْثْلْکَم علبه آمدا الا 
القع ره فی الفری . (2) بگو : بر این رسالت , , _مزدی , ور ی 
خویشاوندان 4 ار نها مت خواحم + , شگفتا ! قرآن , شعار همه پیامبران را 
باد کرده است که می گفتند : «و ما أَسْتلْکم عَلبه و من أجُر ان جر الا عَلّی 
رب العلمین ۰ (3) به خاطر انجام دادن رسالتم دست مزدی از شما نمی 
خواهم . مٌزد من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست» . 


1- .ر . ک : ج 9. ص 53 (علی از زبان دشمنانش) . 
2 .شورا, ایه 23 . 
3- .,شعرا, ایه 109 , 127 , 145 , 164 , 180 . 
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اما پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان می یابد که بگوید : مزد رسالت من , 
دوستی خویشاوندان من است ۰ این آیت الهی چون در کنار آیات دیگری که 
در خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله به اين موضوع پرداخته اند نهاده 
تن 1 محتوای آن روشن ااست . در رت دیگری آمده است : «قل مَ 
سالنکم من آخر هو کم ان جر الا علی ال . (1) بگو : «هر مزدی که 
از شما خواستم آن از خودتان ! مزد من جز بر خدا نیست ...» . و در آیه ای 
دیگر آمده : «فل لا أَسْئلْكم عَلیّه جرا ان هو الا ذِکری للعَلَمینَ ٍِِِ 
من , از شما هیچ مزدی بر اين [رسالت] نمی خواهم . این [قرآن] , 
تذکری برای جهانیان نیست» . که نشانگر آن است که آنچه 0 
الله علیه و آله از امّت خواسته است , برای آنان و به نفع آنان است , و گر 
نه کتاب الهی , «ذکر»ی است از آن همگان .و پاباشی را برنمي تابد , در 
ی اسَئلْکَم عَلبّه من آجر الا من شَاء آن تخد 
رن ارسات ار از شما طلب نمی کنم , 
جز این که هر کس بخواهد , راهی به سوی پروردگارش [در پیش آگیرد» ۰ 
که نشانگر آن است که این پاداش , پیوندی مستقیم با دعوت و پذیرش آن 
دارد , و معتا چنین است که : پذیرش آنچه من عرضه می کنم . همان 
پاداش من است و در ورای آن 1 پاداشی نیست . 
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بدین سان و با توجّه به آیات دیگر . این «مولات» نیز به پاسخگویی به 
دعوت باز خواهد گشت و آیه بیانگر این خواهد بود که این خواست , برای 
شما و در جهت منافع شماست . یعنی گاهی سخن از نفی کلّی مزد و 
پاداش است راهان بر اين که پاداش کر 
اه تاه سا وی سس ان ۶ تضیز یم به. این که این جاذانتفی که 
خواسته ام نیز برای خود شماست و در نهایت , این که : پاداش من «مودت 
با آقارب من» است . پس باذاش یاضر ضلی الله علیه: و اله ویو کی:هایین 
دارد : 1 . مطلقا نفع ان , عائد وی نمی شود ؛ 2 . صد در صد به نفع امّت 
است بر ء چیزی است که راه امّت را به سوی خدا هموار مي سازد . بدین 
سان , «الْمَوَدَ فی الفْبی» تداوم راه رسالت و ادامه خط پیامبر صلی 
الله علیه و آله است . خود پیامبر صلی الله علپه و آله نیز این تعبیر قرآنی 
زا معنا کردم ودفضدای آن را دز جهت اهداف کلی ابلاغ دین: , روشن نموده 
و بدین سان , آینده رهبری افّت را با توجه بدان , مطرح ساخته است و 
صریحا در مقابل سوال ها (که : این 0 هستند؟) فرموده 
است : «علی و فاطمه و دو فرزند آن دو» . بدین ترتیب , آیه نیز با تفسیر 
پیامبر خدا , در جهت همان آهنی: کلی تبلیغ فسات و تا که بر تداوم راه 
پیشوایی , و روشنگري دیگری درباره فردای اقّت است . روایات بسیاری 
که از «مودت» آل محقد صلی الله علیه و آله سخن گفته و محبت آنها را 
واجخب شمرده؛ و مرگ در راه مجبت نها را شهادت در راه خدا دانسته , و 
کین ورزی بدانها و خشم گرفتن بر علی علیه السلام را نفاق معرفی کرده 
اند , همه و همه در جهت ایجاد جریان 
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همسو با اهل بیت علیهم السلام بوده است و جلوگیری از شکل گیری 
جرپانی معارض با آن بزرگواران و یقینا معارض با آموزه هاي دین و معارف 
قرآنی بوده است . به واقع , با اين همه , پیامبر صلی الله علیه و آله تداوم 
کی ییا ور اس اس اه میس مس هه اد 
رسالت را به دوش برجسته ترین مصداق اهل بیت , علی علیه السلام می 
نهد ,. و هرگونه رویارویی با وی را «مواجهه» با خویش تلقی می کند . یعنی 
نع شود کسن خطرعن سالم اه اشیم از انسان اون استوا 
برخوردار باشد , حق را بشناسد و حق مداری را پيشه کند و در عین حال » 
به علی علیه السلام کین بورزد . و مگر : ای ات ار تیار ار 
زیبایی ها و ارجمندی ها و ولایی هاست؟ ! می شود فطرتی سالم داشت و 
[ییافی | دفست نداشنت»و از سر انش ماس بر ای زییایی ها کم رد۲ ۱یا 
می شود حق مدار بود و علی_ را که تجسشٌم عینی حق است , دوست 
نداشت؟! ... «وَاذا بَعدَ لو الا الَللّ ؛ (1) و بعد از حقیقت , جز گم 
راهب چستت » و وه فی وان سامه ۶بای امان یه تن ول در کرو 
خفاوند داشت و غلی. علیة السلام را که غرق دز یمان بة خداوتد وب رترین 
عاشق و عابد الله و والاترین جلوه باور و ایمان است دوست نداشت؟ ! و 
این ابیت راز ین بت جوا عییه, الشام. که فررموه : لو صَریث خیشوم 
ی الفُنافق عَلی آن یُحی ما ی ودک اه ُضت قانقضی علی لسان 
تیوه الم صلی الله علیه و آله له قال : «یا ی ! لایبهِصک موم ولا 
بُجبک منافق . (2) چنانچه با شمشیرم بر بینی موّمن بکوبم تا مرا دشمن 
بدارد , هرگز با من دشمنی نمی ورزد ؛ چنانچه تمام دنیا را در اختیار منافق 
سس 


سفتمن : آیه 2 
2 .ر. ک : ص 238 (ح 5995) . 
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بدارد , هرگز مرا دوست نخواهد داشت . اين , مقدّر شده و بر زبان پیامبر 
ای جاری گشته است که او گفت : «ای علی ! مومن , تو را دشمن نمی 
دارد و منافق , تو را دوست نمی دارد . چنین است راز عشق ورزی نیک 
نهادان موّمن و شور و هیجان پاک سرشتان استوار باور در راه علی علیه 
السلام ؛ پیراسته دلانی که در سخت ترین شرایط زندگی از مهر ورزی به 
استان علی علیه السلام تن نزدند و با استوار گامی . شکوهمندترین 
حماسه ها را رقم زدند و با خون جوشان خویش , عزت و صلابت و ایمان و 
عشق به حق را بر رواق تاریخ , جاودانه ساختند ؛ خجرها , رشیدها , میثم 
ها , عمرو بن مق ها و ... 
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الفصل الاو : التأکید علی حیّه1 / 1حْبَة خثٌ اللهرسول ال صلی الله علبه 
و آله ناه تعالی عهد ان عهدا فی لب ِِ بات سه لب« ففال 
و وا و ی 
ونوژ قن آطاعنی , و الَلمَة التی ِ ۳ | 
بعضره ابفصتی : فیسر بدای :۱ 


فضائل الصحایه لابن حنبل عن ابن عبّاسٍ :یی الثّییٌ صلی الله علیه و آله 
الق لب ین ابی.طالب فقال : آنت سَیدٌ في الدنیاً سید فی الحرّه ,من 
اجک ققد آحنی یک حبیت اللّه ۰ وغذوک عذوّی وعذوی عص له : 
الیل لک امن عدی.. ۳۱ 


1- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 66 ,المناقب لابن المغازلی : ص 46 ح 69 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 291 کلها عن آبی برزه و ص270 عن آبی جعفر 
وعمر بن علین ؛ الأمالی للطوسی ص 343 ح 705 و ص 3534 ح 733 
۳۷ الایات الظاهره : ج 2 ص 596 ح 10 والثلائه الاخیره عن غالب 
الجهنی وفیها من «علیث رایه الهدی» , بشاره المصطفی : ص 119 عن 
عمر بن علی , شرح الأخبار : جح 1 ص 163 ح 118 والخمسه الأخیره عن 
الامام الباقر عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وراجع الیقین 
: ص 291 ح 104 . 
2- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 642 ح 1092 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 138 ح 4640 وفیه «حبیبک حبیبی وحبیبی حبیب الله 
» بدل «حبیبک حبیب الله » , تاریخ بغداد : ج 4 ص 41 الرقم 1647 , 
المناقب لابن المغازلی : ص 103 ح 145 وفیهما «حبیبی» بدل «حبیبکی» , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 7292 8822 , المناقب للخوارزمی : ص 327 ح 
7 کلاهما نحوه وراجع کمال الدین : ص 251 ح 1 . 


ص: 181 
فص تک تا کید بر نت دا شقر احاش عالی 


1 / 1 دوست داشتن علی , دوست داشتن خداست 


فص کم بانیه بر دوزست داشتن امام علی1 / 1دوست داشتن علی , 
درباره علی به من سفارش کرد + گفتم "ره کارا ان سفارش را برایم 
روشن ساز . فرمود : «بشنو» . گفتم : می شنوم . آن گاه فرمود : «به 
درستی که علی , پرچم هدایت , پیشوای اولیای من وشتنکر .رام قز فان 
برداران من است و او کلمه ای است که پرهی زگاران را به پیروی و 
همراهی آن , فرمان داده ام . هر کس او را دوست بدارد , مرا دوست 
داشته است و هر کس او را دشمن بدارد , مرا دشمن داشته است . علی 
را به این سخنان , بشارت بده» . 


فضائل الصحابه , ابن حنبل به نقل از ابن عباس : پیامبر صلی الله علیه و 
الفتفسط من مرا علی غلیه الستلام پیام فرساد که ۶و ای علی ور درا 
و اخرت , سرور هستی . هر کس تو را دوست بدارد , مرا دوست داشته 
۱ ست و دوسندار تو دوستدار خدا ست . دشمن تو دشمن من ۱ ست و شمن 
من , دشمن خداست . بدا به حال کسی که پس از من با تو دشمنی 
ورزد » . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آحَتَ عَلبا ققد أحتّنی ومن أحَتّنی قَقد 
ات اللحَ , ومهن أبقض علیا ققد ار نت وهن ابعضهنی فقد ابعض اللهة . (1) 


عنه صلي الله علیه و آله :من أَحتَهْ ققد أَحتّ الم تعالی , ومن أبقَصَة ققد 
بعَض ال تعالی . (2) 


الأمالی للطوسی عن سلمان لا آزال أَحبُْ عَلّا علیه السلام , قائثی ری 
ی دوب مجیک لی مُجبٌ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله دک توق در جالسا وقد انقعضت القزاغ. 
هط عَلیَ جبرائیل علیه السلام ققالّ : يا مُحََد , ان ال تعالی مرک 
وا ی ی یا ام ۱ ۱ و 
حببثة : فصن یلته القفته دلک: , ومّن اقض 3 له بفصه 7 وعَداوتَة . (4) 


الامالی للطوسی عن آنس بن مالک فد سَهعث سول اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله وهو یَقول : با آتسن , تج عَلیا ؟ فلث : يا سول اللّه , وال 
ای لاجِبْمْ لِخبک لیاخ . قَقالِ : آما [آک ان أحتیتغ آعک ال , وان أَبقَصتة 
آبعحک اللّْ , وان آبقضک ال أولجک فی الثار . (5) 


1- .المعجم الکبیر : ج 23 ص 380 ح 901 , ذخاثر العقبی : ص 122 , 
تاه قفش :42.2 ضن 2711 ٩۱01‏ لقاع اد امه هی 2 < 
0 المناقب للکوفی : ج 2 ص 481 ح 980 کلاهما عن یعلی بن مه 
الثقفی , الاحتجاج : ج 1 ص 347 ج 56 عن سلیم بن قیس عن الامام علی 
ی ی , چامع الأخبار : ص 54 ح 67 . 

> ال لس‌هادان ض 14 ای والداد ماش من لاه 
لت له لس 

.الامالی ی ص‌ 133 ۳ 213 , بشاره المصطفی ص‌ 74 وص 
؛ تاریخ دمشق : ج 42 ص 269 ح 8798 . 

4 شرح الأخبار : :1ص 222 ۳ 207 الفضائل لایخ 1 : ص 124 


5- .الامالی للطوسی : ص 232 ح 411 , بشاره المصطفی : ض 118 . 


ص: 193 


پیایر خدااصضلی الله:غلیه و اله: :هر کش علن را دوست. بدارد زوصر ] دوشت 
داشته است و هر کس مرا دوست بدارد , خداوند را دوست داشته است . 
هر کس با علی دشمنی ورزد , با من دشمنی ورزیده و هر کس با من 
دشمنی ورزد , با خداوند دشمنی ورزیده است . 


بیامید خدا لین الله: علیه و الم هر کشن علی زا «دوست: نداودمیکوای 
متعال را دوست داشته و هر کس علی را دشمن بدارد , خدای متعال را 


الامالی . طوسی به نقل از سلمان : علی را هميشه دوست داشته ام ؛ چرا 
که دیدم پیامبر خدا| بر ران او می زد و می فرمود ۱ «دوستدار تو دوستدار 
من است و دوستدار من , دوستدار خدا . دشمن تو دشمن من است و 
دشمن من , دشمن خدای والا» : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز بدر , هنگامی که جنگ پایان یافته 
بود + نششته بودم که چبربیل غلیه السلام بر من فرود آمد و گفت : «ای 
محمد ! خداوند والا بر تو سلام می فرستد و به نو هن کوند ۰ حودم 
سوگند یاد کرده ام که محبّت علی را در دل کسی قرار ندهم , مگر آن که 
وی را دوست داشته باشم . پس , کسی را که دوست بدارم , محبت علی 
را در دش قرار می دهم و کسی را که دشمن بدارم , کینه و دشمنی علی 
را در او می نهم» . 


الامالی : ظوسی به تقل از انس بن مالک : از پیامبر خدا شنیدم که فرمود 
: «ای انس ! آيا علی را دوست داری؟». گفتم : ای پیامبر خدا! به خدا 

سوگند , او را دوست دارم , به خاطر آن که تو او را دوست داری . پیامبر 

خدا فرمود : «بدان که اگر علی را دوست بداری , خداوند عز و جل تو را 

دوست می دارد و اگر او را دشمن بداری , خداوند , تو را دشمن می دارد 
ها رها ترصن ارحص ان فرفنی ایدا ند : 


ص: 184 
واخع خ ص 245 (الله ورفیوله) 


1 ۸ 2حْبْه خَبٌ البیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أحت لیا ققد 
انیت عفن اعض علا فقد ایقصیی. ۱۱۳۰ 


عنه صلی الله علیم و آله فی علینٌ علیه السلام : من احیَه یه ققد أَحبّنی ون 
کی فقد ات الق وشن ایقضد ففد رفن ومن ات تقد اه 
ال ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لیخ آقضی أَمّتی یکتاپ ال رقف دی فلیه 
؛ قَاِنّ العبد لا ینال ولایتی لا , بِحب علی علیه السلام . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلِیٌ , آتا و لِمن والیت , وتا عَدوٌ لِمن 
عاتیت . یا ی , من آحتک فَقد نی , ومن ابقضک فقد ابقضنی . (4) 


- .المستدری علی الصحیحین : ج 3 ص 141 ح 4648 , المناقب 
للخوارزمی : ص 70 44 کلاهما عن سلمان , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
9 2 8798 عن حیان عن الامام علی علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
اله , الاستیعاب : ج 3 ص 204 الرقم 1875 , ذخاثر العقبی : ص 122 عن 
الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله ؛ الاحتجاج : جح 2 ص 27 
ج 150 عن الامام الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه الی 
«احبنی» , المناقب لابن تا عباس وام 
۱ 

ار بانسیز وفیم «احت» 1 الثانی 
, شرح الأخبار :ج 1ص 167 ح 125 عن أمٌ سلمه وفیه «ومن سب علیّ 
فقد سّنی , ومن سّنی فقد سب اللّه » بدل «ومن آبغضه ...» , تفسیر 
فرات امس ای وا تما 
الله علیه و اله نحوه , وراجع ایضا ص 598 ح 760 . 

3- «تاریخ دمشق : ج 42 ص 241 ح 8753 بقارن الحضطفی دض 1۸9 


4 .الأمالی للصدوق : ص 656 ح 891 , بشاره المصطفی : ص 180 
کلاهما عن الحسن بن راشد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
فضائل الشیعه : ص 56 ح 17 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام 
, شرح الأخبار : جح 2 ص 397 ح 745 عن الحسن بن محبوب باسناده عن 
الامام علیْ علیه السلام , تفسیر فرات : ص 265 ح 360 عن الامام علم 
علیه السلام وفیه من «من آحبک ...» وکلها عنه صلی الله علیه و آله . 


ص: 19 


1 دوست داشتن علی , دوست داشتن پیامبر است 
ر. ی ص‌ 249 (خداوند و پیامبرش) : 


1 / 2دوسنت داشتن علی:: دوست. داشتن بیامبر استییامتر خدا ضلی الله 
علیه و اله :هر کس علی را دوست بدارد , به یقین مرا دوست داشته است 
و هر کس علی را دشمن بدارد , به یقین مرا دشمن داشته است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره علی علیه السلام : هر کس علی را 
دوست بدارد , به یقین مرا دوست داشته است و هر کس مرا دوست 
بدارد , به یقین , خداوند او را دوست می دارد و هر کس علی را دشمن 
بدارد , به یقین , مرا دشمن داشته است و هر کس مرا دشمن بدارد . به 
یقین خداوند او را دشمن می دارد . 

پیامبر خدا ضلی الله غلبه. و ال :؛غلی :. اه ترین اشت من به. آموازین ] 
قضا , اساس کتاب خداست . هر که مرا دوست داآرد , باید علی را دوست 
بدارد . بنده به پیوند دوستی من نمی رسد . مگر به واسطه دوستی با علی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ای علی ! من , دوست کسی هستم که تو 
کسی که تو را دوست می دارد , به پقین مرا دوست دارد و کسی که تو را 
دشمن می دارد , به یقین مرا دشمن می دارد . 


ص: 196 


کته ضلی. الله. علیم. و. اه حْفتٌ آتا وعلماٌ من نور واجد , قَمَجبّی مُجبّ 
عَلیٌ ومبفضی مبفض علی . (1) 


غه خی لاه اه اه ی ده اه یی ۱2 


تاریخ دمشق عن جابر :دحَل عَلینا سول اللّه صلی الله علیه و آله وتحن 
فی القسچد وو خْذ ید عَلیٌ , ققال الب صلی الله علیه و آله :آ لستم 
رضم نکم توس ؟ قالفا : لیا سول الله: ال ۶ تفر اد 
0 7 تا 


الامام الباقر عن آبائه علبهم (لسلام نجاء رجُل ی لت صلی الله علیه ۰ 
آله ققال : یا سول اللّه ,کل من قال : «لا له لا الَُ» من ؟ قال : 
عداوتنا ثلجق (2) وود 5 والنصاری کم لا تدخلون العتع ختی تجتونی , 


- .الفضائل لابن شاذان : ص 82 , بحار الأأنوار : ج 39 ص 266 ح 40 . 

.تاریخ دمشق 2ص 265 ع 8796 عن, ی سید الخدری یتنا 
ص 268 , کفایه الطالب : ص 320 کلاهما عن ام سلمه , البدایه والنهایه : 
ی ۱ فن اد سامه معایر ان سید الکافی دع ررض ور 
7 مشکاه الأنوار : ص 126 ح 291 کلاهما عن مهزم عن الامام الصادق 
علیم السلاه عنه سلی الله عله و الم الخصال ‏ ض وود :۱1 عم عاهر 
بن وائله و ص 577 ح 1 عن مکحول وکلاهما عن الامام علی علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , الأمالی للصدوق : ص 466 ح 621 . بشاره 
المصطفی : ص 60 , الأمالی للطوسی : ص 426 ح 953 والثلائه الأخیره 
عن آیین. الخساءهاذم البی صلی الله علیهو آله نو خن 602 عم 1251 عر 
آنس , المحاسن : ج 1 ص 249 ح 467 عن جابر عن الامام الباقر علیه 
السلام , مائه منقبه : ص 84 ح 33 عن زید بن علیْ عن ابیه عن الامام 
آلخنشن عن الامام غلی علهم السلام وکا هما ده صلی الله خلبه و آله: 
المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 ص 205 عن ام سلمه وانس , المناقب 
للکوفی : ج 2 ص 476 ح 974 عن ابی طاهر عن ابیه عن جذه , شرح 
الأخبار : ج 1 ص 154 ح 98 عن آبی رافع . 


3- ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 268 ح 8794 و 8795 وراجع الاحتجاج : ج 1 
ص 347 ح 56 . ۱ 

4-.فی المناقب لابن شهر آشوب : «اِنْ آعداءنا تلحق» . 

5- .الأمالی للصدوق : ص 341 ح 407 عن جابر بن یزید الجعفی , المناقب 
لابن شهرآشوب : ج 3 ص 101 ۰ روضه الواعظین : ص 52 , بحار الأنوار : 
ج 27 ص 75 ح 2 وراجع الأمالی للطوسی : ص 605 ح 1252 . 


ص: 187 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله من و علی از یک نور آفریده شده ایم . 
پس , دوستدار من دوستدار علی و دشمن من , دشمن علی است . 


تیامتز خدا اصلی ال غلیه ود الم :اي علی ! کشی که نمان من کته فا 
دوست دارد , و[لی ] با تو دشمنی می ورزد , دروغ می گوید . 


تاریخ دمشق به نقل از جابر : در مسجد نشسته بودیم که پیامبر خدا بر ما 
وارد شد و دست علی علیه السلام را گرفته بود . آن گاه فرمود : «مگر 
شما گمان نمی برید که مرا دوست می دارید؟». گفتند : چرا , ای پیامبر 
خدا! فرمود ۳ اکنتی: که مان ی برد مرا دوست دارد , و[لی ] با علی 
دشمنی می ورزد , دروغ می گوید» . 


امام باقر علیه السلام به نقل از پدرانش : مردی نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا! آیا هر کس «لا اله الا اللّه » بگوید , 
مومن است ؟ پیامبر خد فرمود : «دشمنی با ما : [ حلّی اگر از سوی 
کسی باشد که لا له الا اللّه بر زبان می آورد , آاز بهود و نصارا سرچشمه 
قف وه ۰ شما به بهشت وارد نمی شوید , مگر که مرا دوست بدارید و 
کی که ان ی بو مت ای و اف ار ای ی ای 


دشمنی می ورزد , دروغ می گوید» . 


ص: 199 


المناقب للخوارزمی عن آبي برزه :قال رسولْ ال صلی الله علیه و آله 
تحنْ جلوس ذات بوم " قاری تعشسی دوم لا تزول قَدَم عبد یوم القيامه 
بسا اللَهْ تبازک وتعالی عن آرتع : عن غمره فیما آفناة , وعن جسده 
کیما لا وقن ماع فما کت وفسط نققه ,وشن ع هل ات قفال 
له عم : قما یه خبکم من بعدکم ؟ قال : وضع یَدَهْ علی رس عَلیٌ وهو 


الاو فال ان ی موعی ها ۱1۱ 


1 3حْب قریصَهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :جانی جبرئیل من عند 


اللْه عَرّ وجل بورقه آس خضراء مَکتوبٍ فیها بتیاض : ای افترضث مَحبَة 
عَلی بن ۳ طالب علی خلقی عامّة , قبلغهم ذلِک عَنّی + اه 


عنه صلي الله علیه و له ان جبرئیل هبط عَلیَ وم الأحزاب وقال ۴ 
ریک بُقرنک السّلام , ویقول لک یب بو 
ومَوَدتة 2 لین آهل السماواتِ و هل الأرض , قلم اعذر فی مَحبته آحدا , 

امتک بحْبه , قمن احبّهْ فیحْبُی وحبی اح 2 (ومنق ایعضه 2 
بقطّه . (3) 


1- .المناقب للخوارزمی : ص 77 ح 59 , المعجم الأْوسط : ج 2 ص 348 
ِ 1 2 نجوه المناقب لابن شهر آ تنوف * تِ 2 ص‌ 153 ., 

- .المناقب للخوارزمی : ص 66 ح 37 ؛ الأمالی زر : ص 619 ح 
8 کلاهما عن جابر . 

..تأهیل. الا یانث الظاهره : ج 2 ص 869 ح 7 عن سلمان الفارسی وراجع 
لابن شاذان : ص 125 . 


ص: 199 


المناقب , خوارزمی به نقل از ابو برزه : روزی , , نزد پیامبر خدا نشسته 
بودیم که فرمود : «سو گند به آن که جانم در دست اوست , هیچ بنده ای در 
روز قبافت دم نمی دارده ۲ اه که خد اون سعال + قربا ره جیار چین ار 
او پرسش کند : درباره عمرش که آن را در چه راهی صرف نموده است ؛ 
درباره جسمش که ان را در چه راهی فر سوده است ؛ درباره دارایی و 
ثروتش که آن را از چه طریقی کسب و در چه راهی خرج کرده است ؛ و 
درباره دوستی با ما اهل بیت» . عمر از پیامبر خدا سوال کرد : نشانه 
دوستی با شما پس از شما چیست؟ پیامبر خدا , دستش را بر سر علی 
علیه السلام که کنارش ایستاده بود نهاد و فرمود : «پس از درگذشت من , 
دوستبی پا ی , نشانه دوستبی با من است» . 


1 / 3دوست داشتن علی واجب استییامبر خدا صلی الله علیه و له 
:جبرئیل علیه السلام برگ مُورّد سبزی از سوی خدای عز و جل نزد من آمد 
که در آنج به خص سید تمه ید موی یه کی :وس علی 


بن آبی طالب را بر همه مخلوقاتم واجب گردانیدم . اين پیام مرا به همه 
انان برسان» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز جنگ احزاب , جبرئیل علیه السلام 
بر من فرود آمد و گفت : پروردگارت بر تو سلام می فرستد و می فرماید 
: «من , دوست داشتن علی بن ابی طالب و علاقه به او را بر ساکنان 
آسمان ها و زمین , واجب کرده ام هه را در آصورت کوتاهی در 
آدوست داشتن او نمی پذیرم . پس , امّتت را به دوست داشتن وی امر 
کن ؛ چرا که من , دوستدار علی را به خاطر محبتش به خودم و محبتش به 
تو دوست می دارم و دشمن علی را به خاطر دشمنی اش با خودم و 
دشمنی اش با تو دشمن می دارم» . 


ص: 190 


عنه صلی الله علیه و آله آتاتی خبرئیل فقال : آن الله بافزک آن تب علیا 
وان أمْرَ بخبه وولابته / قانی معط آحباء علی الحتّه خْلدا بخبهم یاه / 
ومدخل أعداع والثارکین ولابته النار زا بعداوتهم یاه 2 و )1 


الامام علیي علیه السلام :ان جبثیل ترل عَلّی این صلی الله علیه و آله 
ققال : يا مُحَقَذٌ , ان اللّه یمک آن تحت علیّا وئجت من بح , ان اللّ 
تقالی بت علا :۱2۱ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله آعتفی الله ع ول نت اه آختری 
اه بجیمم ای با علو منم (3) 


المستدرک علی الصجیجین عن بریده :قال رَسول اه صلی الله علیه و آله 
: ان ال آقزنی یب رنقه من آصحابی واختزنی یجنم . قال : فلا : 
من هم بازسول اه ؟ وکلنا نب آن تکون منم . قفال : آلا ان عَلیا منهّم , 
تم شکت:: نم فقال : آما ان غلیا منفم: ند شسکت.. (۱2 


1- .الأاصول السله عشر : ص 62 عن جابر , بصائر الدرجات : ص 74 ح 9 
نحوه ولیس فیه من «فائی معط ...» عن سعد بن طریف وکلاهما عن 
ی 

- .المناقب للخوارزمی : ص 301 ح 296 , کنز العقال نع 5ص 2723 
0 عیتا کر بخ کلا هم عم ای ساره الحضطافی صن 
6 عن محمد بن جعفر عن الامام الباقر علیه السلام . 
3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 648 ح 1103 , حلیه الأولیاء : ج 1 
ص 172 ؛ بشاره المصطفی : ص 241 کلها عن بریده . 

- .المستدری علی الصحیحین : ج 3 ص 141 ح 46۵49 , المناقب 
للخوارزمی : ص 69 ح 42 ؛ الخصال : ص 254 ح 127 , الأمالی للمفید : 
ص 124 ح 2 وراجع رجال الکشی : جح 1 ص 46 الرقم 21 والاختصاص : 
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تاه ها له را ات اه و 
«خداوند به تو فرمان می دهد که علی را دوست بداری و به محبت و 
ولایت او امر نمایی . به درستی که به دوستداران علی , فقط به خاطر 
محبتشان به او , بهشت جاودانه می بخشم و دشمنان او و روی گردانان از 
ولایتش را فقط , به خاطر دشمنی با او و ترک ولایت او , داخل جهتم می 


گردانم» . 


امام علی علیه السلام :جبرئیل علیه السلام , بر پیامبر صلی الله علیه و اله 
نازل شد و گفت : «ای محقّد ! خداوند به تو فرمان می دهد که علی ر 
دوست بداری و دوستدار وی را [ نیز ]دوست بداری ؛ چرا که خداوند . 
علی را دوست دارد» . 


پیامبر خدا| ری الله علیه و آله :"خداوند عز و جل مرا به دوست داشتن 
چهار نفر فرمان داده و به من خبر داده است که خود نیز ان چهار نفر را 
دوست دارد . (و دو بار فرمود :) ای علی ! تو یکی از ان چهار نفر هستی . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از بزیده : پیامبر خدا فرمود : «به 
خی دا ره مرایه تست اس هار هر ار یار انم افر کرد وه 
من خبر داده است که خود نیز انان را دوستر دارد» . پر سیدیم : این افراد 
, چه کسانی هستند؟ ما همه مشتاقیم که از آنان باشیم . فرمود : «بدانید 
که علی از آنان است» . آن گاه , لب فرو بست و دوباره فرمود : «علی از 
آنان است» و دیگر سخنی نگفت . 


ص: 192 


سنن الترمذی عن بریده اقا سول الّه صلی الله علیه ,و آله : ان اللّ 
کزنی بت آرتعو واخترنی آله هم . قیل : يا رسول اللّه , سَمَهم نا . 
قال_ ۰ ذلک تلائا وابو در والمقداه وسْلمانْ ین 


مسند الرویانی عن بریده قال سول اللّهٍ صلی الله علیه له و 
یکت آرعه من اسحابی« واکتریی الله عالی اله تجقم , فلت هن هم با 


من 
رسول اللّهٍ ؟ قال : فیهم علیٌ . قال : نم ذکر دک من القد , ققلث : من 
هم ؟ قال : منم عم . نم کر الیوق الا , فلت : من هم یا سول الله 
؟ کال : منقم علیٌ . قال : ثم در الوم الاِت , قفْلث : مر قال : 
ات نوت الففاریٌ , وسَلمانْ الفارسعٌ , والمقدادٌ بنْ الاسود 


4 


ی ۰ (2) 


ی 
6 
ّ 


زسول الم صلی الله علیه و آله تقو قی کلام طویل ان الله آهرنی 
ال ای دا سا ای آن هم , 
والجتّهُ تشتاق الیهم . فقیل : من هم یا سول الله ؟ ققال : عَلیٌ بنْ آبی 

طالب , نم کت . ققالوا ‏ قن هم با سول اللّه ؟ ققال : عل رل شکت 
ققالوا : من هم با سول اللّه ؟ ققال : ی وتلائه مَعه . وقو امامهم 

وقائدمٍ ودلیلقم وهادیهم , لا پنتنون 0 ولایَضِلون , ولا یرجعون , ولا بَطول 
یه الم قتقشو قلوبهم : سَلمان وأبوزگ والمقدا . (3] 


تن الفرمده ۶ اد ی ود زوم سین مهافت عرص 53 
6 1 مسته این جیلن : ج 9 ص 24 ح 23076 نحوه وکلاهما الی 
«سلمان** الخضال + 253 2 126 تجوع,ورآجع غیون آخبار الرضا. علرة 
السلام : ج 2 ص 32 ح 53 وشرح الأخبار : ج 3 ص 487 ح 1412 . 

2- .مسند الرویانی : ج 1 ص 72 29 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 206 
ح 120 . 

3- .تفسیر فرات : ص 68 ح 38 , بحار الأنوار : ج 26 ص 63 ح 146 . 
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شتن الترخدی. نم نقل ار بریدم.: پیاهر« خذا فرمود «خداوند غر و جل هرا 
به دوست داشتن چهار نفر , امر کرده و به من خبر داده است که خود نیز 
آن چهار نفر را دوست دارد» . گفتند : ای پیامبر خدا! این افراد را برایمان 
نام ببن ۰ فرفود ۰ #فلن از آنان اسنت» وه باز تکرار کرد | وان کاخ 
افزود :] «و ابوذر , مقداد و سلمان . خداوند » مرا به دوست داشتن آنان 
امر کرده و به من خبر داده است که خود نیز آنان را دوست دارد» . 


مستد الرویانی به نقل از تزیده : پیامبر خدا| فرمود : #به دوست داشتن 
چهار نفر از پارانم امر شده ام و خداوند متعال به من خبر داده که خود نیز 
آنان را دوست دارد» . پرسیدم: ای پیامبر خدا! این افراد , چه کسانی 
هستند؟ فرمود : «علی در میان انان است» . پیامبر خدا , فردا هم این 
مطلب را تکرار کرد . از ایشان پرسیدم : اين افراد چه کسانی هستند؟ 
فرمود : «علی از انان است» . پس فردا نیز پیامبر صلی الله علیه و اله 
این سخن را تکرار کرد و من , باز از ایشان سوال کردم که : ای پیامبر 
خدا! این افراد چه کسانی هستند؟ فرمود : «علی از انان است» . روز 
چهارم نیز پیامبر صلی الله علیه و اله مطلب را تکرار کرد . از ایشان 
پرسنیده. ۶ این افزاد مه کسانی .ند فرموه صعلی از ابانانست ویر 
ابوذر غفاری , سلمان فارسی و مقداد بن آسود کندی» . 


تفسیر فرات به نقل از سلیم بن قیس , از امام علی علیه السلام : شنیدم 
که پیامبر خدا در سخنی بلند می فرمود : «به درستی که خداوندٌ مرا به 
دوست داشتن چهار نفر از یارانم امر کرده و به من خبر داده است که خود 
نیز آنان را دوست دارد و به من امر کرده که آنان را دوست بدارم . و 
بهشت.: مشتاق آنان: است» ۰ گفتند ؛ ان پیامبر خدا! این افرادء-چه کساتی 
هنتستند؟ فرمود. 7 «علی, بخ ابی:طالب» و, آن. کاه « لب قرو شست:. [بار 
دیگر] سوال کردند که : ای پیامبر خدا! این افراد ,. چه کسانی هستند ؟ 
فرمود : «علی» و دیگر سخنی نگفت . [برای بار سوم] پرسیدند : ای 
پیامبر خدا! این افراد , چه کسانی هستند؟ فرمود : «علی و سه نفر دیگر 
که همراه او هستند و او پیشوا , رهبر , راهنما و هدایتگر آنان است . این 
چهار تن , نمی لغزند , گم راه نمی شوند , عدول نمی کنند و ارزوهای دور 
و دراز که سبب سخت شدن دل هایشان گردد , ندارند . [اين سه تن 
عبارت اند از :] سلمان , ابوذر و مقداد» . 
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الامام الحسن علیه السلام :قال رسولْ ال صلی الله علیه و آله : یا أَتسنْ 
انطلق قادغ لی سید العرب یعنی عَلیّا ققالت عايْشَة :ا لست سید الب ؟ 
قال : آتا سید ولد آدم . وعلم سَیّدْ العرب . قلْمّا جاء عَلی رضی الله عنه 
آرسَل سول اللّه صلي الله علیه و آله ای الاْنصار , قَابُوهْ قَقال لهُم : یا 
هعشر الأنصار , لا لک علی ما ان تمَسَکتّم به آن توا بَعدة ؟ قالوا : 
.تا خشعول اللن.. فال چذا علٌ قَتوة یخی وکرموة لگراعتی , قلِن 
جبریل علیه السلام أَمَّنی بالذی لت کم غن اللّه عَرْوجل . (1) 


رسول الّه صلی الله علیه و آله :علیکم بقل بن آبي طالب علیه السلام ؛ 
فانة مولاکم فاحبوةه / و کپیر کم قاتبعوه / وعالشکم قاکرموة / وقایدکٍ ای 
الِجَتّه قعزز وه / وآذا دعاکم قاجیبوه / وذا أمَرَکم أَطیعوه / جیوه بخبی ۱ 
9۳ ۱ 0 3۳:۳ 
۳4 


عنه صلی الله علیه و آله :معاشٍر آصحابی , لا تلومونی فی خْبٌ عَلی بن 
یلته اما کیهلا من امر الم وال آمونی ان اجنعاا وادند : 
پا عَلوث من آخبک ققد ات دقن ای قعد اب ال ومن اب ال 
حََةْ ال , وکان حقیقا علّي الله آن یُسکِن مُجتیه با ی رن 
یک ققد ابقضنی , ون أَبِقجَني ققد أَبقض ال با 
له لْعتة , وکان حقیقا علّی ال آن يوققة یوم القیاقه موقف البقَضاء , ولا 


یُقبل منة ضرف ولا عدل ولا اجارَه . (3) 


1- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 88 ح 2749 عن آبی لیلی , حلیه الأْولیاء : ج 1 
ص 63 عن ابن آبی لیلی ؛ بشاره المصطفی : ص 109 عن سلمان عنه 
صلی الله علیه و آله نحوه وفیه من «یا معشر ...» . 

2- .المناقب للخوارزمی : ص 316 ح 316 , مقتل الحسین للخوارزمی : ج 
1 ص 41 ؛ کنز الفوائد : ج 2 ص 537 , مائه منقبه : ص 87 ح 36 وفیهما 
«فعزروه» بدل «فعژزوه» وکلها عن سلمان الفارسی . 

3- .تفسیر فرات : ص 98< ح 760 عن سلمان الفارسی وراجع الفضائل 
لابن شاذان : ص 124 . 
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امام حسن علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «ای اتس ! برو و سرور عرب 
(یعنی علی) را نزد من فرا بخوان» . عايشه گفت : مگر تو سرور عرب 
نیستی؟ فرمود : «من , سرور فرزندان آدمم و علی , سرور عرب ِِ : 
هنگامی که قلي قلیه السام آهد مپیامیز خدا درربي انصان فرستاده و 

انصار گرد آمدند , پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان فرمود : «ای ِِ 
اتضارا .وا هید شا واه میرم راحمایت. کم که اکر به. ان منک 
جویید , پس از آن , هرگز گم راه نمی شوید؟» . گفتند : چرا , ای پیامبر 
خدا! فرمود : «اين , علی است . پس به خاطر دوستی با من , دوستش 
داشته باشید و به خاطر ژر کون من ؛ بزرگش بدارید . سخنی که برایتان 
گفتم , جبرئیل علیه السلام از جانب خداوند عز و جل مرا بدان فرمان داده 


است» . (1) 


پيامیر خدا صلی الله علیه و آله :اقتدا به علی بن ابی طالب , واجب است 
چون او شرور شماست ۰ پس دوستش بدارید و ی شماست.پس 
پیروی اش نمایید؛دانای شماست.پس گرامی اش بدارید؛ رهبر شما به 
سوی بهشت است.پس عزیزش بدارید. هنگامی که شما را فرا خواند , 
پاسخش بدهید و زمانی که فرمانتان داد, اطاعتش کنید؛ : به خاطر دوستی 
با من دوستش بدارید و به خاطر بزرگی من , بزرگش بشمارید . چیزی 
درباره علی به شما نگفتم, کر آن که پروردکارم که عظمتنش قرا کی 
است مرا نوات ید کم اه 


ساشیر شا صلی اه عاسی الا ان هن شا ار مرو به 
کل قرش کی را که مضر می به علی به ترهان خاست ۵ دا و ند 
به من امر کرده که علی را دوست بدارم و به او نزدیک باشم . ای علی ! 
دوستدار تو دوستدار من و دوستدار من , دوستدار خداست و کسی که خدا 
را دوست بدارد ۰ خداوند او را دوست می دارد و سزاوار است که خداوند 
, دوستداران علی را در بهشت جای دهد . ای علی ! دشمن تو دشمن من و 
دشمن من, دشمن خداست و کسی که خدا را دشمن بدارد , خداوند او را 
را در جایگاه دشمنان , نگه دارد , و هیچ یک از اعمال او پذیرفته نمی شود 
نه انفاق , نه دادگری , و نه پناه دهی اش . 


و کی یاه رف 
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عم لا یر سر ر ۶ ۳ لا _ ‌ ۳ حِ 
غته .صلی الله خلیه و الم خی زیر آترن بت له فان ده 
وابفض من ابعصَه . (1) 


تارب دمشتق: غن. آبی زر «فال رتهول الله صلی الله. علیه و الم : لا تزول 
قدما ابن آدم یوم القياقه حتّی ُسال عَن آرتع : عن علمه ما عمل به , ون 
ماله متا اه ءوقما استد: ۳ فقیل ۵یا سل آلله 
روم هم ۱ قاوفا بنده (لی عَلیٌ بن ابی طالب ۳4 


1 4حْب عبادهُرسول اللّه صلی الله علیه و آله اجب عَلییٌ عبادث , ولا یل 
اللهٌ ایمان عبر الا بولایته والبراءه من اعدایئه : (د3) 


ار هل ین ایب طالب: علیه السام اند الزه 
خن عبادة ال . (ه) 1 ۲ 


عنه صلی الله علیه و له علی باب علمی + وفتیرة لاقتی ما ارسلث به من 


اس 


۱ «ِ ؟, وَالتّظر الیه ر أقَهٌ , ومَودَیه عباد . (5) 


1 الاصول السته عشر : ض 62 عن جابر غن الامام الباقر غلیه السلام.. 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 259 8790 , کفایه الطالب : ص 324 . 

3- .ارشاد القلوب : ص 209 . 

4- «بشاره المصطفی ص‌ 16 و ص 153 , روضه الواعظین ص‌ 114 
کلها عن ابن عباس . 

5- .الفردوس : ج 3 ص 65 ح 4181 ؛ کنز الفوائد : ج 2 ص 67 وفیه 
«برافو ومودو» بدل «رافه وموذته» وکلاهما عن ابی ذز . 
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4/1 دوست داشتن علی عبادت است 


تاش خن هل آلاه عاصو هخا ساسا مچست کاشن خن 
فرمان دادی . پس , هر که او را دوست دارد , دوستش بدار و هر که او را 
دشمن می دارد , دشمنش بدار . 


تاریخ دمشق به نقل از ابو ذر : پیامبر خدا فرمود : «در روز رستاخیز , 
فرزند آدم قدم از قدم برنمی دارد , مگر آن که از او درباره ۳ 
پرسش شود : درباره علمش که به چه کاری گرفته است ؛ درباره دارایی 
اش که از چه طریقی به دست اورده و در چه راهی خرج کرده است ؛ و 
درباره دوستی. انشن. با ما اهل بیت».. شوال شند + ای بیافیر خدا! آنان: (اهل 
بیت) , چه کسانی هستند؟ پیامبر خدا با دست خود به علی بن ابی طالب 
علیه السلام اشاره کرد . 


1 / 4دوست داشتن علی عبادت استپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:دوست داشتن علی , عبادت است . خداوند , ایمان هیچ بنده ای را نمی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ولایت علی بن ابی طالب , ولایت خداست 


و دوست داشتنش عبادت خدا . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۷۹ / دروازه دانش من است و پس از 
من , تشریح کننده چیزهایی است که برای امتم اورده ام . دوست داشتن 
او ایمان , دشمن داشتن او نفاق ,؛ نگاه کردن به او مهر ورزی , و دوست 
داشتن او عبادت است . 


ص: 199 
الامام الصادق علیه السلام :جْثٌ عَلم عباد . (1) 


1 / 5حْبْهٌ نعمهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :حبٌ علی یِعمة , وائباعة 
فقضیله . (2) 


1 / 6جْبّه الفْروَة الوْئقیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أحتَ آن 
تص ی سالغریی اتف تا یت ای واه :۱1 


عنه صلی الله علیه و آله من ات آن یتشک یالغروه الوثقی الْتی لا 
انفصام لها قَلیِتمسّک بولایه خی ووصیّی عَلیٌ بن آبی طالب , ان لا هلک 
خرن. اح لا ولا پنجو من ارفص وعاداخ . (4) 


1 / 7جبه آفضّل الاعمالالمناقب: للخوارزمی. عن آبی علقمه قولی نی 
هاشم : صلّی ینا رَسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله الطَبح , تم التقت الینا 
ققال " معاشرز اصحابی ۰ رایث البارحة عمی حمزژه بن عبد المطلب وأخی 
جعقر بن آبي طالب , وتین آیدیهما طِبَقٌ من تبق (5) قأکلا ساعه , تم تحَوّل 
الق عتبا قاکلا هنةٌ, قَتَحوّل العتَبُ ژطبا قاگلا ساعة , قدتوث منهما قفلث 
: یابی آشما , و الأعمال وَجَدتما َفصّل ؟ قالا : قَدیناک بالاباء لها ۱ 
وجدنا آفصَل الأعمال : آلصّلاة عَلَیکَ , وسَقی الماء , وحتَ لین بن آبی 
طالب رضی الله عنه . (6) 


1- .تاریخ بغداد : ج 12 ص 351 الرقم 6787 ؛ بشاره المصطفی : ص 86 
و سوت ما ی وی ان بای ی که 
- .الأمالی للصدوق : ص 58 ح 14 عن سلمه بن قیس . روضه الواعظین 
ِِِ , بحار الأنوار : ج 39 ص 37 ح 7 . 

3- .عپون آخبار الرضا علیه السلام 0 تن لسن بن 
غیو الله التمیمی عن. الامام التضا کن ابائه علیفم الشلام.: تفیل الا یات 
الظاهره : ج 1 ص 95 ح 86 عن الامام الرضا علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله . 

4- معای الاختار : ص 368 ح 1 ,. مائه منقبه : ص 94 ح 41 وفیه الی 
«علی بن آبی طالب» 9 عباس . 


5- .البق : ثمر السدر . وأشبه شیء به العْتّاب قبل آن تشتدذ خُمرته (النهایه 
: ج 5 ص 10 «نبق») . 

6- .المناقب للخوارزمی : ص 74 ح 53 ؛ جامع الأحادیث للقمی : ص 185 
, کشف الفمّه : ج 1 ص 95 , الدعوات : ص 90 ح 227 عن ابن عباس , 
بحار الانوار : ع 94 ص 70( 63 وراجع مائه منقبه : ص 125 ح 71 وجامع 
الاحادیث للقمی : ص 186 . 


ص: 199 

1 5 دوست داشتن علی نعمت است 

1 6 دوست داشتن علی ریسمان محکم الهی است 

1 7 دوست داشتن علی بهترین اعمال است 

امام صادق علیه السلام :دوست داشتن علی , عبادت است . 


ز ز نوست دای ای کیت اس که ای له غانه ج له 


1 / 6دوست داشتن علی ریسمان محکم الهی استپیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :کسی که دوست دارد به ریسمان محکم الهی در اویزد , به 
دوستی علی و خاندان من چنگ زند . 


پیامبر خدا ضلی. الله علیه و آلة : کسی که مشتاق است به ریسمان محکم 
و نا؟ کسستنی چنگ زند » باید به ولایت برادر و جا: نشین من , علی بن ابی 
طالب , متوسّل شود ؛ چون کسی که او را دوست بدارد و پیروی اش کند , 
هلاک نمی شود و کسی که با او کینه توزی می کند و درز شمنی ورزد , نجات 


ی ی رن ال نمتب وروی سل از 
و ی ی 
آن گاه , رو به ما کرد و فرمود : «یاران من ! دیشب , عمویم حمزه بن عبد 

ب و برادرم جعفر بن ابی طالب را در خواب دیدم که نزدشان سبدی 
از نار بود . مدّتی از آن خوردند . آن گاه , سبد کُنار به انگور تبدیل شد و 
از آن [ نیز] خوردند . سپس انگور به خرمای تازه تبدیل شد . لختی نیز از 
آن خوردند . به آن دو نزدیک شدم و گفتم : پدرم فدایتان ! کدام اعمال را 
بهتر یافتید؟ آن ده گفتند : بدران و مادران: ها به فدایت ! درود فرستادن بر 
تور سرتسا نی [ به خجاح ] و دوست داشتن علی علیه السلام را بهنرین 
کارها یافتیم» . 


ص: 200 


1 7 خن غنوان ضحبقه القغمترشول الله صلی. الله علبه و اله. ؛غتوان 
صحبقه القَوّین خْثْ عَل بن آبی طالب . (1) 


تاریخ بغداد عن آنس بن مالک :واللّه الذی لا ال الا هو , لیسَمعث سول 
سا ۰ عتوان. صتحیقم الم امن کت علی تبنم آیی 
طالب . (2) َ 
الفضائل لابن شاذان عن آنس بن مالک : تصحعت اوناه آن تسیل هی 
الله علیه و آله یَقول فی و بن آبی طالب علیه السلام : عْنوانٌ 
صحیقه المَوّین یو القیامه خبْ عَلی بن آبی طالب علیه السلام (3) . 


۶ 


۱ 


1- .بشاره المصطفی : ص 154 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 151 
؛ الصواعق المحرقه : ص 125 ح 32 کلها عن انس . 

2- .تاريخ بغداد : ج 4 ص 410 الرقم 2314 , تاریخ دمشق : ج 5 ص 230 
1262 . المناقب لابن المغازلی : ص 243 ح 290 . 

3- .الفضائل لابن شاذان : ص 97 . 


201 
دص داش ی مضه تایه اعمال سعی ات 


1 7 نوت داستن علی سرلفخه نامه اعمال هون اسبا تیر کدا صان 
الله تمه له انس لذحه اعمال خقص مس در علی‌سبن اس ات 


است . 


تاریخ بغداد به نقل از انس بن مالک : سوگند به خداوند که معبودی جز او 
و ی ی 


الفضائل , ابن شاذان به نقل از انس بن مالک : با گوش های خود شنیدم 
که پیامبر خدا| درباره علی بن ابی طالب علیه السلام می فرمود : «در روز 
و و بآ سای الب و ی ال تفه ارس 


202 2: 


الفصل الثانی : برکات حبّه2 / 1الاهیدا#رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:من احب علیا فقد اهتدی , ومّن ابعصَهٌ فقد اعتدی . (1) 


1 بجم حتعاا کان دا تسار مت ات 
تتل. هن ار تیا | 


راجع : ج 2 ص 178 ۰ الهدایه) . ج 7 ص 548 (الهادی) . 


2 2الامنْ والایمائالمعجم الکبیر عن ابن عمر تما انا 2 مَع الب صلی الله 
علیه و آله فی طل پلقدیه و تطلت علً رضی اللهعنماد تین لب 
حایّط قتظرنا فیه قتظرَ الی عَلی وقو نام فی الارض وقد ار فقال : 

لومُ الثاس ن یکنوتک آبا ثراب . قلَقد رآیث لیا 7 قتر وه واشتة دنک علبه. 
فقال : لا آرضیک یا عم ؟ قال ۵ . قال : آنت آخی 
ووزیری , تقضی دینی , وئُنجرٌ موعدی , وتبرِیْ ذِمّتی . قمن أحَیَکَ فی خیاو 
ملی فْقد قضی َحبَهٌ , وقن أحبک فی حیاه منک بعدی ختم ال له یامن 
والایمان , وهن احجبک بعدی ولم یرک خَتم ال له بالأأمن وّالایمان وامتَة بوم 
القرع الاکبر , ومن مات وهو یبفِصُک يا عَلیٌْ مات ميتهٌ جاهلیّة بُحاسبة الله 
یما عمل فی الاسلام . (3) 


1- .جامع الأخبار : ص 54 ح 65 . 

2- .جامع الأخبار : ص 54 ح 66 . 

3- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 321 ح 13549 ؛ علل الشرائع : ص 157 ح 
4 وفیه «بالجثه» بدل «نحبه» وراجع مسند ابی یعلی : ج 1 ص 271 ح 
24. 
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فصل دوم : برکات دوست داشتن امام علی 
2 راهیابی 


2 اراس و اسان 


فصل دوم : برکات دوست داشتن امام علی2 / 1راهیابیییامبر خدا صلی 
الله علیه و اله : کسی که علی را دوست داشت , هدایت شد و کسی که او 
را دشمن داشت . گم راه شد . 


امد کدا لین اللم یه و الم تحوننعدان علی. دش رام نافته ازست 
و دشمن او , از نیکی بی بهره . 


ر.ک : ج 2 ص 179 (احادیث هدایت) . ج 7 ص 549 (راهنما) . 


2 اس اس ارت ار انم مر وت من 
پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه زیر سایه ای همرآه بودیم و ایشان به 
با 0 ۱۳ 
علیه السلام افتاد . پیامبر صلی الله علیه و آله نیز به علی علیه السلام 
رم , وی را پوشانده 
| ماد ضلی اللت ‌علته و الم | فرمود : «انانی تا که که اس اند 
و اند / سرزذش نمی کنم» ۰ دیدم که رخسار کل علیه السلام 
دگرگون شد و اين سخن بر وی گران آمد . [ پيامیر صلی الله علیه و آله ] 
فرمود : «ای علی ! تو را خرسند نسازم؟» . پاسخ داد : چرا , ای پیامبر 
را شاه سای اه ی واه اه و وی وحن 
برادر من , پرداخت کننده وام های من ؛ , انجام دهنده وعده هایم و بردارنده 
بار تعهّدات از شانه منی . کسی که دوستدار تو در دوران حیاتم باشد , به 
عهد خویش وفا کرده است و کسی که دوستدار تو پس از من در دوران 
ات اش رخدا بایان کار مهیرا آراسن‌و اسان فرار دهد کی که 
اس ات ها و یات ماد اس اس 
تمام می کند و او را از بیم روز رستاخیز , در امان می دارد . ای فلی: | 
کسی که بمیرد و دشمن تو باشد , به مرگ جاهلی مرده است و خداوند به 
خاطر انچه هم که در اسلام بدان عمل کرده , مواخذه اش می کند» . 


ص: 204 


رسول ال صلی الله علیه و آل ان اکتا غلتا قی.شیانه زد مویه کوت 
عَرٌ وجَلْ له الأمن والایمان ما طلقت شمسن آو عَرَبّت . ون ابعصَة فی 
ِ وبَعد موه مات میتهّ جاهلِیْه وحوست بما هل . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لعلِی علیه السلام : آلا من أحبک حَفٌ بالأمن 
والایمان . وهن ی آحا 2 ال میتة الجاهلته , وحوستب بعَمّلّه فی 


الاسلام . (2) 

الأمالی للطوسی عن آبی ذرّ :ری البق صلی الله علیه و آله آخذا بد 
بن آبی طایب علیه السلام ققال له ِِِ قن ها وطو بحیی 
تم ال و اس ان ماه ی 
الاسلام تصیت . (3) 


1- .فضائل الشیعه : ص 49 ح 5 , علل الشرائع : ص 144 ح 10 وفیه 
«حیاتی وبعد موتي» بدل «حیاته وبعد موته» فی کلا الموضعین وفی ح 11 
الی «غربت» , الأمالی للصدوق : ص 679 ج 926 کلها عن زید بن ثابت 
وراجع الکافی : جح 8 ص 306 ح 475 وتاریخ دمشق : ج 42 ص 292 ح 
994 

2 .المعجم الکبیر : ج 11 ص 63 ح 11092 , المعجم الأوسط : ج 8 ص 
0 2 7894 , المناقب للخوارزمی : ص 39 ح 7 کلها عن ابن عباس . 

3- .الامالی للطوسی : ص 545 ح 1167 , بحار الانوار : ج 40 ص 69 ح 
03 . 


ص: 205 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که علی را , چه در دوران حیات او و 
چه پس از رحلت او دوست بدارد , خداوند عز و جل تا زمانی که خورشیذ 
طلوع و غروب می کند , آرامش و ایمان را بر وی مقدژر می گرداند و 
کسی که او را , چه در دوران حیاتش و چه پس از رحلتش دشمن بدارد , [ 
کویین اسلام نیاورده و] به مرگ جاهلی خواهد مُرد و به خاطر آنچه هم که 
در مسلمانی انجام داده , مواخذه می شود . 


پنا شرا ضلی لاله و الم ططات یه علن علیه السلای آ تام ناش که 
هر کس تو را دوست بدارد , آرامش و ایمانٌ او را فرا می گیرد و هر کس 
با تو دشمنی ورزد . خداوند او را به مرگ جاهلی می میراند و مواخذه 
خواهد شد , هر چند به ایین اسلام عمل کرده باشد . 


الامالی , طوسی به نقل از ابو ذر : پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدم که 
دست علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفته بود و به او می فرمود : 
«ای علی ! ... کسی که بمیرد . در حالی که تو را دوست می دارد , خداوند 
عز و جل , پایان کار وی را بر ارامش و ایمان قرار می دهد و کسی که 
بمیرد , در حالی که تو را دشمن می دارد , از اسلام بهره ای نبرده است» . 


ص: 206 
زاخع :ض 348 (موت الخاهلیه).. 


2 3کمال الایمان, العملرسول اللّه صلی الله علیه و آله خی آنا الحیتن » 
متلک فی آمّتی یل «فْلْ هو ال آحد حد» (1) , من قرآها موه ققد قرا لت 
القرآن . , ومن قراها مرّتین ققد قرا نی القرآن . . ون قَررآها تلائا ققد حَتم 
القرآن ؛ من أحبَک بلسانه ققد کمَل له ثلتْ آلایمان , وقن َحبّک بلسانه 
وقلبه ققد کَمَل له ثلیا الایمان , ومن أحبک بلسانه وقلیه وتضتک ییده ققَد 
استَکمل الایمان . والذی بَعتّنی بالحق یا عَلاٌ لو أَحَبک اهل الارض کمَحَبْه 
آهل السّماء لک ما عَذْبِ أَحَذٌ بالثار 


عنه صلی الله علیه و آله لِعَلِی علیه السلام ۶ ها ای تنل ول و ال 
اعخه , قَلّ من قرآها مد 5 قکَایّما قرا ثلُتَ الفرآن , ون قررآها مر 

کالما قر اي الشران. وقن رها تلات جات ی قکاتما قراً الثران 0 
فن. ای معلیهد ان ام میل لت نوات اعفال القان> خفن ای بعله 


بلتتاه کات له مثل تن آعمال العباد . ون آختّک یقلیه ونر 0 
پلسانه ویّده کان لْ مثل تواپ آعمال العباد . (3) 
1- .الاخلاص : 1 . 


2سعانی الاخبار #ص 295 3 آلامالی للصدوق شن ۵6 54 کلاهدا 
عن ۳۹ بصیر عن المام الصادق عن آبائه علیهم ایام عن سل 0 , روضه 
الواعظین : ص 308 عن سلمان وراجع تأویل لیات الظاهره : ج 2 ص 
۳ 

۱ و 0 ۱ گر کرو رین ای عقدام عنم آلامام 
علیه السلام , تأویل الأیات الظاهره : ج 2 ص 861 ح 2 عن ابن 
عبّاس , الفضائل لاين شاذان : ص 96 وزاد فی صدره «آخبرنی جبرائیل 
غلیه الام ه فان ی مرت علوابن ای طالت فی لاس متل, 
وکلاهما نجوه . 
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2 فا را نایب خی 


تک ص29 مر کعاهلی): 


2 ال اسان سیک سای اه واه ای ال 
مور مبان ا هن : مل «نل هو ال اجه است کر کش آن ۱ 
یک بار بخواند , یک سوم قرآن را خوانده است و هر کس آن را دو بار 
بخواند , دو سوم قران را خوانده است و هر کس ان را سه بار بخواند » [ 
تمام آقران را خوانده است . [همچنین ] هر کس با زبان به تو ارادت بورزد 
, یک سوم ایمانش کامل شده است و هر کس ارادت زبانی و قلبی به تو 
بورزد , دو سوم ایمانش کامل شده است و هر کس با زبان و قلبش به تو 
عشق بورزد و به یاری تو نیز برخیزد , ایمانش به کمال رسیده است . ای 
علی ! سوگند به کسی که مرا به حق فرستاد , چنانچه زمینیان تو را بدان 
سان ی آسهاننان دوست دارند , دوست بدارند , هیچ کس , به آتش دوز خ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : جز این نیست 
که مَتّل تو , مَتّل «قل هو الله احد» است که هر کس ان را یک بار بخواند , 
گویی یک سوم قرآن را خوانده است و هر کس آن را دو بار بخواند , گویی 
دو سوم قرآن را خوانده است و هر کس آن را سه بار بخواند , گویی قرآن 
را ختم کرده است . همچنین , هر کس تو را در قلب دوست بدارد , برابر 
یک سوم ثواب اغمال شد نان نضیتته بزده است و هر کسن که را در فلت 
ی بدارة با زبان: به: باری. تو.پرخنزد + براین دو نوم ثواب اعمال 
بندگان , نصیب برده است و هر کس تو را در قلبٌّ دوست بدارد و با زبان 
و.عمل بارق کند, برابر همه باداش اعمال بتد کان : تضيب بردم است.: 
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عنه صلی الله علیه و آله :من أحَتّ عَلیّا بقلیه آناة الیو لقیاقه مثل تب 
تواب هذه الا , وهن َحتَه بقلبه وأَظهَرَ ذلک بلسانه وأعاتَة بیده اعطاه | 
تفالی موم الصناعة میز توا هه الاته کاب .11 


عنه صلی الله علیه و آله بای یحو نیقی کی لیف ها ارجه قی وول 
«لا ال [لا اللْ» ۰ (2) 


3 


ک 


2 / 4|جابَة المعاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آحَت علیا قبل اللة 
منة صلانهةٌ وصيامة وقيامَة , واستجابٍ دعاءه . (3) 


ِ- 


عنه صلی الله علیه و آله :یا آبادگ , چت علیا مُخلضا , قما من امرت أحت 


‌ 
۳ 


لیا مُخلصا وساأل اللة تعالی شبنا الا أعطاخ , ولا عا اللْ الا الا با . (4) 


درس 


2 / 5قَیولٌ الأعمالرسول اللّه صلی الله علیه و آله تیا علیت +.والله لو آن 
رَجْلاً صلی وصام حَتّی یَصیر کالشَنٌ البالی , لا ما نع صلاة ‏ وت | 


بخیکم :151 


1- .شرح الأخبار : ج 3 ص 445 ح 1308 عن محمّد ين سلام عن الامام 
رین الفابدین: علیه السلام :غاهیل, الابات الظاهره ۶ 2ص 561 3 عن 
النعمان بن بشیر و ح 4 عن محمّد بن کثیر عن الامام الباقر علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , الفضائل لاين شاذان : ص 96 وزاد فی صدره 
«آخیرتن جرا تبل علبه الملام اه قال لن :»» خاللانه. الا کیره نخوه: 

2- .«بشاره المصطفی : ص 145 عن صدقه بن موسی عن الامام الکاظم 
کن أییه عن جدّه علبهم السلام عن جابر بن عید اه الأنصاری . 

5 ی : ص 72 ح 51 فضائل الشیعه : ص 46 ح 1, 


ِ المصطفی : ص 37 , مائه متقبه : ص 149 ح 95 , ارشاد القلوب : 
ص 235 , آعلام الدین : ص 464 , کشف الغقه : ج 1 ص 104 کلها عن 
0 


4- آعلام الدین : ص‌ 136 عن آبی ذر . ۱ 
5 .کفایه الأثر : ص 71 ۰ ارشاد القلوب : ص 415 کلاهما عن آبی زد . 
بهار الا 2 6ص 02 1240 
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2 4 اجابت دعا 


2 پذیرشن اغمال 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس علی را در قلب دوست بدارد , 
خداوند در روز قیامت , برابر یک سوم نواب اعمال این امّت را به او 
مر ی یر و ای وت 
داشتن زا نز زبان. اشکار سانده عهل به.باری اه درد خدآوند در رون 
قیامت , برابر تمام واب اعمال این امّت را به او ارزانی می دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من از امّتم مهرورزی به علی را همان 
۱ ۷ 


2 انیت ایا مر عدا صلی الله هو آله تفر کس غلیرا دشست 
تاره جداوند » تمار , روزه , شب زنده داری او را می پذیرد و دعایش را 


۳ :ای ابو ذر ! علی را مخلصانه دوست بدار . 
هیچ بنده ای نیست که علی را با اخلاص دوست بدارد و از خداوند , چیزی 
طلب کند که به وی نبخشد و يا دعایی نماید که پاسخش را ندهد . 


2 هپذیزش اعمالپیامبر خدا ضلی اللة علیه و آله.:ای علن | چنانچه فرذق 
ان گونه نماز بگزارد و روزه بدارد که به سان مشک کهنه [ ۰ 


نحیف ] گردد , با اين حال . نماز و روزه اش سودی نمی بخشد , 
واسطه دوست داشتن شما . 


ص: 210 


بشاره المصطفی عن ابن عتّاس فلت : یا سول فد اتیب فوال: 
بان عناین:+ علیی بکب علی بن انی طالف:. فلت. :با رمتول ۱۱ تن 
.قال : عَلیک ب مَودّه عَلِت ين آبی طالب ۰ والدی تعتنی یالخو* تیّا لت 


23 


ال من عبد عَسَتة <* کی تَسالة عن خ عم ين آبی طالب 11 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا الثاس , من أراد آن بطفی عَصب اللّه 
وق آرافان. تفیل ععله... قلیحت. علبت بو این طالب : کات ید برد 
الایمان , وا خَهْ تذیت السَشات کما یت الثار الصاص (2)" 


2 / فان النویرسول له صلی الله علیه و آل احْب علی بن آبی طالب 
باکل السینات کما تاک الا الحطب . (3) 


غنه صلت الله عنم و اله خفت عل حای ارم ها تال انا الا 
(4) 


1- .بشاره المصطفی : ص 42 , الأمالی للطوسی : ص 105 ح 161 ولیس 
فیه صدره , کشف الفمّه : ج 2 ص 6 وراجع الفضائل لابن شاذان : ص 
42 . 

2- .ینابیع الموژه : ج 2 ص 305 ح 871 عن آبی ذژ رفعه . 

3- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 195 الرقم 1885 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
4 ح 8761 ؛ صفات الشیعه : ص 53 ح 10 کلها عن ابن عباس , بحار 
الانوار : ج 39 ص 306 ح 121 . 

4- .تاریخ دمشق : ج 13 ص 52 ح 3048 , الفردوس : ج 2 ص 142 ح 
2 کلاهما عن ابن عباس , کنز العقال : ج 11 ص 621 ح 33021 ؛ 
المناقب لابن شهر تشون * ۳۰ 3 ص‌ 19 , بحار الانخار ‏ ۳۰ 39 ص‌‌ 266 ۳ 
10 نقلا عن الروضه والفضائل لابن شاذان وفیه «یحرق» و«تحرق» بدل 
«یأکل» و«تأکل» وکلاهما عن ابن عباس . 


کی 


بشاره المصطفی به نقل از اين عتٍّس : گفتم : ای پیامبر خدا! مرا 
سفارشی فرما . فرمود : «ای فرزند عباس ! بر تو باد دوست داشتن علی 
بن ابی طالب» . [دوباره ] گفتم : ای پیامبر خدا! سفارشی فرما . فرمود : 
«بر تو باد دوستی با علی بن ابی طالب . سوگند به آن که مرا به حق به 
سار سای اد کار سا ار سم ای نمی بوقعی ای کم 
از او درباره دوست داشتن علی بپرسد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای مردم ! هر کس که مایل است خشم 
خدا را فرو نشاتد و عملش پذیرفته گردد . باید دوستدار علی بن ابی 
طالب باشد ؛ چرا که دوست داشتن او بر ایمان می افزاید و مهر او ک ۱ 
را ذوب می کند ففختان که ان سرب را می. کدازد. 


ابی طالب ناهن ۳ ی[ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله "ذوست داشتن غلی + کناهان را از بین می 
برد , همان گونه که انش هیزم را. 


خر 12 2 


کنز الفوائد عن سهل بن سعید :بینا 1 
زسول ال صلی الله علیه و آله , وکنث بَومیْذ فیهم, .1 
آنون طالب علیه السلام قفرماه آبود بتظره . آفبل ع قوم ؛ 4 
ققال : من لکم برَجل , مَحبنة ‏ 0 سا رد 
العاصفٌ الَشیم و من الورق عن الشکر ؟ !شیعث تییکم صلی الله علبه و 
آله یَقول ذلک له 1) 


رسول اللّه صلی الله, علیه و آله ۳ بن: اب طالب و لا یه 


سَیه , وبَغصْة سبتّه لا ئنقع معها حستهٌ 2 2 


2 وه (زعمو سول لاه صلی انم غیم ه اله (ع یه رای 
حخسبک دما ی له موه دوعص نف فرم ول رن بوچ 
القیامه . (3) 


1- .کنز الفوائد : ج 2 ص 67 . 

+ باافرووس. .خ و ص 142 2725 کمن سفاد نخ. خی 2 الصاقت 
للخوارزمی : ص 76 ح 56 , ینابیع الموده : ج 1 ص 270 ح 4 کلاهما عن 
انس بن مالک توح الحق ص 259 , الفضائل لاين شاذان : ص 82 عن 


3- .تاریخ بغداد : ج 4 ص 102 الرقم 1756 , پنابیع الموده چ 2 طزع 2ب 3 
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2 7 شادی به هنگام مرگ 


و ده ی ارس هر ما را انا 
پیامیر خدا نشسته بود و من نز دز مان آنان بودم که علن.ین ابف طالب 
علیه السلام سر رسید . ابو ذر , نگاهی به او انداخت و سپس , رو به جمع 
حاضر کرد و گفت : چه کسی این مرد را دوست دارد؟ از پیامبرتان شنیدم 
که درباره او می فرمود : «دوست داشتن او گناهان دوستدارانش را می 
ریزد , آن چنان که تندبا برگ های خشک را از درخت» . 


پاسک ای اد هد اه میس ات لیم انس طالی فا 
نیکی است که با آن , هی گناهی زیان نمی رساند و دشمن داشتن او 


2 انیب گام مس ابر خدا صلی اللد. ات و اله به علی عایه 


السلام : همین [ فضیلت آبرای تو بس که دوستدار تو در لحظه مرگش 
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عنه صلی الله علیه و آله :یا علِت , |خواثک یَفرحون فی تلائه (2) قواطن : 
عند خروه آنقسهم وتا شاهدهم 1 المساءله فی قبورهم , وعند 
القرض الاکبرٍ وعند الصَراط اذا سُیْل الحَلق غن ایمانهم قَلم یْجیبوا . (2) 


الامام الباقر علیه الشبلام. :انقغ.ها یکمن خب علی لکم زذا علفت. نفخ 
الخلقوم . (3) 


2 / 8لقَاوْةْ فی احبٌ المواطیرجال الکشی عن الحارث الاأعور : آتیث آمیر 
الموینین لا علیه السلام ذات یلم ققال : یا آعوژ ما جاء یک (4) ؟ قال : 
قمّلت ز يا آمیر القَوّهنین , جاء بی والله جک پا ان 
ساحدتک لشکرها : آما انهٌ لا ند یی ف ۰ تفن خن ترانت 


کت کت ول وی ی ی ی ری ی 


(3) 
الأمالی للطوسی عن الحارث الهمدانی :دَحَلث علی آمیر المُوْمنین علیمٌ بن 


آبی طالب علیه السلام قَقالَ : ما جاء یک ؟ قالّ : فلت : نی لک یا آمیر 
الخذفشن ففال *با ارت ای ففلک* تعم عالله با اییر ال 


قال : آما آو جلف تفشگ الخلقوم وم وآیتنی 0 وا 1 
8 التجال عن العوض 5وه غریته الابل لرآیتتی عیف تجب : ولو ایتتی: وان 
ر ی الصَراطٍ بلواء الحمد تین دی رّسول ال صلی الله علیه و آله 


1- .کذا , والمعدود آربعه ! ولعل العرض والصراط واحذ ؛ آی عند العرض 
الأکبر عند الصراط بحذف الواو علی البدل (هامش المصدر) . 

2 .الأمالی للصدوق : ص 656 ح 891 , بشاره المصطفی : ص 180 
کلاهما عن الحسن بن راشد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
فضائل الشیعه : ص 56 ح 17 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام 
, تفسیر فرات : ص 266 ح 360 عن الامام علخ علیه السلام وکلاهما عنه 
صلی الله علیه و آله . 

3- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 72 . 

یی المصور: «حا ه الما اتشاه کف قی اعلام ال 


5- .رجال الکشی : ج 1 ص 299 الرقم 142 , آعلام الدین : ص 448 نحوه 


ِ .الذود : السوق والطره والدفع (لسان العرب ۳۰ 3 ص‌‌ 167 «ذود») . 

- .الأمالی للطوسی : ص 48 ح 61 , بشاره المصطفی : ص 73 ولیس 
فیه من «فقال : ما جاء یک ؟» الی «أتحبنی» وراجع الأمالی للصدوق : ص 
4 ح 471 . 
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2 / 8 دیدار علی در خوشایندترین موقعیت ها 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! پیروانت در سه موقعیت , 
شادمان اند : هنگام خارج شدن روج از جسمشان (که من و تو نظاره گر 
انانیم) : به وقت پرسش و پاسخ در قبرشان : و در روز رستاخیز و بر پل 
صراط , زمانی که مردم از باورهایشان پرسیده می شوند و پاسخی ندارند 


امام باقر علیه السلام :سودمندترین چیز برای شما در لحظه ای که مرگ 
فرا می رسد, مهر علی علیه السلام است . 


2 / 8دیدار علی در خوشایندترین موقعیت هارجال الکشی , به نقل از حارت 
۳ : یک شب نزد امیر مقمنان علی علیه السلام آمدم و و 
اعور ! چه چیژ تو را به این جا کشاند؟». پاسخ دادم : ای امیر مومنان ! به 
خدا سوگند بح و را به این جا آورد . [ علی علیه السلام ] فرمود ؛ 
«پس [ بگذار] من هم به سپاس این دوست داشتن , به تو خبر بدهم که 
دوستدار من نمی میرد , مگر آن که به وقت خارج شدن روحش , همان 
وقتی که دوست دارد , مرا می بیند ؛ و دشمن من نمی میرد , مگر این که 
به وقت خارج شدن روحش , همان وقتی که دوست نمی دارد , مرا می 
بیند» . 


الاحالن: نی بت تعل از خارت همدانی ‏ نزو اضر موصان رل بن. آنی 
۳ , رفتم . فرمود : «چه چیر تو را به این جا کشاند؟» . 
گفتم : ۰ مهر تو , , ای امیر ممنان ! پرسید : «ای ات ار دوست داری؟» 
. گفتم : آری. ؛ به:خدا سو کتد , ای امیر مومنان ! فرمود : «در لحظه مرگت 
مرا می بینی , همان وقتی که دوست داری و اگر مرا [ در حالی] دیدی که 
مردانی را از کنار حوض (کوثر آمی پراکنم , به گونه ای که شتر غریبه را 
دور ی نارند « هرا آن جان. که دونش میت <اری *« ضی. متی و اک 
مشاهده کردی که بر پل صراط , با دّفش ستایش (1) در پیشاپیش 4 7۳۳ 
خدا حرکت می کنم ۶ حتها مرا آن.ختان که.هی بسندی: درمی یانی». 


[- .لوا ء الحمد » پرچجم مخصوص پیامبر خدا| در جنگ های صدر اسلام و از 
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شرح نهج البلاغه عن آبی غشان النهدی :دَحَل قَومْ من الشیقه علی علیٌ 

علیه السلام في الرحبه وقو علی خصیر خَلَقٍ (1), ققال : ما جاء یکم ؟ 

قالوا : جُبک یا آمیر المَوّمنين , قال : آما له من | ۱ ۱ 
) 


اس عفن ای تا کت کی ان رات 


الکافی عن عبد الرحیم :قْلث لأبی جعقر علیه السلام : حَدَیّنی صالخ بن 
میتم غن عباية الأسَدی آنة سمع لیا علیه السلام یقول 1 
عید ابا تموت غلی, تقضی. ۱ زانی عنم موته کیت کره + ولا نی غنه 
اندا قتموث علی خی الا رآنی عند مَویه حیت یج . ققال بو جعقر علیه 
السلام : تقم , وسول اللّه صلی الله علیه و آله یالیمین . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :واللّه لا هیک هالک علی خبٌ عم علیه السلام 
لا راغ فی أحبٌ القواطن الیه , واللّه لا هلک هالک علی بُغض عم علیه 
السلام الا رخ فی آبقض آلقواطن لبه . (4) 


الکافی عن محشد بن حنظله :لب لأبی عبد اللهِ علیه السلام : جُِلث فداک 
, حدیثٌ سَمعلْةٌ ین بَعض شیعتک وقوالیک ترویه عَن آبیک , قال : وماهة ؟ 
قلث : ِ : عبط ما یَکون امژوٌ بما تحن یه |ذا کات 
لَفسٌ في هذه , ققال : , اذا کان ذلک آناه تیم اللّه وتا عم وأناه 
جبرئیل واأناة لک القوت علبهم السلام , قتقول دک القلک لعلت" علیه 
السلام : یا عم . ان فلانا کان مُوالیا تک ولاهل ینک ؟ ا قَیِقولٌ : تقم , کانٍ 
بتولانا ویتبرٌاً من دون , قیقول ذلِک تبعثٌ الله لِجَبرَئیلَ , قبرقغ ذلک جبرئیل 
(لی الله عَرَوجَل . (5) 


1- .حَلّق الثوبٍ : اذا بت , فهو حَلَق (المصباح المنیر : ص 180 «خلق») . 
2- .شرح نهج البلاغه ۰ ج 4 ص 104 ؛ شرح الأخبار : ج 1 ص 178 140 
گر اه الحجاف عن رجل نحوه وراجع الأمالی للطوسی : ص 180 ح 301 
وبشاره المصطفی : ص 906 والمناقب لابن شهر آشوب ظرن 2۱ 2 

3- .الکافی : ج 3 ص 132 ح 5 . 

4- .الأمالی للطوسی : ص 164 ح 273 , بشاره المصطفی : ص 93 کلاهما 


عن مسعده بن صدفه . 


5- .الکافی : ج 3 ص 134 ح 13 , بحار الأنوار : ج 39 ص 239 ح 27 . 
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شرح نهج البلاغه به نقل از ابو عَسٌان تهٌّدی : گروهی از پیروان علی علیه 
السلام در رحبه نزد ان وی امدند و او بر حصیر فرسوده ای نشسته بود . [ 
علی علیه السلام ] فرمود : «چه چیژ شما را به اين جا کشاند؟» . گفتند : 
مهر تو . ای امیر مومنان ! [ علی علیه السلام ] فرمود : «بدانید که 
دوستدارم مرا می بیند , در ان وقتی که دوست دارد مرا ببیند ؛ و دشمنم 
را غف مت سفن ان هقی که تا حون می(دا ره را بت 


العاقی فه ‏ زا خی اجه ام ایام ای اه وا رت ی 
صالح بن میثم از عبایه اسدی نقل کرده است که از علی علیه السلام 
شنیده است که می فرمود : «به خدا سوگند , بنده ای که دشمن من است 
, هرگز بر کینه من نمی میرد , مگر آن که هنگام مرگش , در آن وقتی که 
ناخوش می دارد , مرا ببیند و بنده ای که دوستدار من است , هرگز بر مهر 
من نمی میرد , مگر آن که به هنگام مرگش , در آن وقتی که دوست می 
ذازد هرا درک کتت»#ابع خعفر علیه السلام فرمود + «ارق. و امین خدا 
در سمت راست شخص محتضر است» . 


امام صادق علیه السلام زبه خدا سوگند , هیچ میرنده ای با مهر علی علیه 
السلام نمی میرد , مگر آن که او را در خوشایندترین جایگاه ها می بیند و 
به خدا سوگند , هیچ ميرنده ای با کینه علی علیه السلام نمی میرد , مگر 
آن: که اوراتر تاخو‌شایندتر تن موففیت ها .فی بیند: 


الکافی به نقل از محقد بن حنظله : به ابوعیه الله آفام فاد غلیه ااسلام 
گفتم : فدایت گردم ! ! حدیتی یواست ۹ 
آن را از پدرت نقل می کردند . فرمود : «آن حدیث چیست؟». گفتم : می 
پندارند که او فرموده است : «مسرژت بخش ترین هنگام راخ آنسان ۱ 
وم مس ی 0 , وقتی است که جان به لب آید» . فرمود : 
«آری . هنگامی و ی دا , علی علیه السلام , جبرئیل 
علیه السلام و فرشته مرگ می آیند . آن گاه این فرشته به علی علیه 
السلام خواهد گفت : ای علی ! آپا فلان شخص , دوستدار تو و خاندانت 
بود؟ [ علی علیه السلام ] پاسخ می دهد که : اری . او ما را دوست می 
داشت و از دشمنان ما بیزاری می خٌست . این سخن را پیامبر خدا نیز به 
جبرئیل علیه السلام می گوید و جبرئیل علیه السلام , آن را به نزد خدای 
عز و جل بالا می برد» . 


2 16:2 


الکافی عن ابن آبی یعفور :کان حطابٌ الجهَیِوةٌ خلیطا نا , وکان شدید 
اللصب لال مَحَمّد دٍ علیهم السلام , وکا یَصعَت تجده الخروری (1) 
قدخلث عَلیه أَعودة للخلطه (2) واه , قلذا هو مُغمی عَلیه فی 

الموتِ , فَسَمعَه یقول مالپ ولک با عل آ قاخترث پذلک آا عبد ال 
علیه السلام , ققال آبو بد اللّه علیه السلام : ره ورَبٌ الکعبّه , ره ورب 
الکعبه . (3) 


راجع : جح 8 ص 374 (علین عن لسان علیت / المناقب المنثوره) . 


2 / 9جوا الصراطتاریخ بغداد عن اين ِ قْلْ لِلّییٌ صلی الله علیه و 
آله : يا سول اللّهٍ , للثار جواژ ؟ قال : تقم . قلث : وما هو ؟ قالَ : خبٌ 
ین ایب طالب 13۰ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لِکل شیء جوا , وجواژٌ الطْراط حثٌ 
علمه بن آبی طالب . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله و ی رب و 
الهردوس ؛ وهو جَبل قد لا علی الجَتّه , وقوقة عرش رب العالمین , 
سَفچه تَقَجَرْ آنهاژ الجتّه وتتقرق فی الجنان ی 
نور تجری تین تیه السنیم (6) , لا جوز َحذ الصَراط لا ومعة بَراع یلته 
ووابه: آهل نیبه, شرف علی الم فیدعل چیه الحه وخصته. البار, 
)2 


1- .فی المصدر : « الکروریه » وهو تصحیف . وهو نجده بن عامر الکروری 
الحنفی ؛ خارجیً من الیمامه 9 النجدات وهم قوم من الخروربه 1 
3 لهم آیضا : النجدیه (تاج العروس : ج 5 ص 274 «نجد») . 

- .الخلطه : مثل العشره وزنا ومعنی (المصباح المنیر : ص 177 «خلط») 


3- .الکافی : ج 3 ص 133 ح 9 . 


4 ,تاريخ بغداد : ج 3 ص 161 الرقم 1203 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
4 ح 8762 . 


5- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ض 156 . بحار الأنوار:ج 39 ص 202 

و 

6- .اللسنیمٌ : هو ماء بالجثه مسشی به ؛ لاه یجری فوق العْرّف والقّصور 

(تاج العروس : ج 16 ص 370 «سنم») . 

7- .المناقب للخوارزمی : ص 71 ح 48 , مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 

0 , فرائد السمطین : جح 1 ص 292 ح230؛ مائه منقبه : ص 107 ح 
, المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 156 وفیه من «وهو جالس ...» , 

9 + .1 ص 103 کلها عن عبد الله , ارشاد القلوب : ص 235 . 


ص: 219 
2 جواز عبور از صراط 


الکافی به نقل از ابو یعفور : خطاب جُهّنی را ها زفت و اه داتیت و 
نسبت به خاندان محشد صلی الله علیه و آله دشمنی شدید داشت . او با 
تجده خروری (1) همراهی می کرد . به خاطر نقیه و ارتباط , به ملاقات 

ِ . وی بیهوش و در حال مرگ بود و شنیدم که می گفت : ای 
علی ! مرا با تو چه کار است ؟ این را به ابو عبد الله امام صادق علیه 
السلام خبر دادم . فرمود : «سوگند به پروردگا ر کعبه که علی را می دیده 
است ؛ سوگند به پروردگا ر کعبه که او را می دیده است » . 


ر.ک : ج 8 ص 375 (علی از زبان علی / فضیلت های پراکنده) . 


2 / 9جواز عبور از صراطتاریخ بغداد به نقل از اين عباس : از پیامبر صلی 
الله علیه و آله پرسیدم : ای پیامبر خدا! آیا برای گذر از آتش جهئم , به 
گذرنامه (اجازه عبور) , نیاز است؟ فرمود : «آری» . سوال کردم : آن 
چیست؟ فرمود : «دوست داشتن لین بن اتف طالب» ۱ 


عافتر شا ی اما الم ار ار کاس ماع تا رن 
اجازه عبور از صراط , دوست داشتن علی بن ابی طالب است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هنگامه برپایی رستاخیز , علی بن ابی 
طالب بر فردوس , می نشیند و فردوس , کوهی مُشرف بر بهشت است 
که در بالای آن , عرش پروردگار جهانیان قرار دارد و نهرهای بهشتی در 
دامنه اش جاری اند و در باغ ها پخش می شوند . [ در آن هنگامه ]علی بر 
بارگاهی از نور , نشسته است و تسنیم (2) در برابرش جاری است . کسی 
از ضراط کفی حترقن هکر. ان که بر که عیور ولانت.عای و خاندان او در 
دستش باشد . او بر بهشت , نظارت دارد و دوستدارانش را وارد بهشت 
دا نا 


1- .نجده بن عامر خروری حنفی , از مردم یمامه و از بزرگان خروریه 
(خوارج) بود . پیروان او را «نجدات» يا «نجدیّه» می گفتند (تاج العروس : 


ج 5 ص 274 «نجد») . 


2- .تسنیم , نام نهری در بهشت است که در بالای غرفه ها و قصرها جاری 
است (تأج العروس : ج 16 ص 370 «سنم») . 


0 22 
راحفه ع و ض 202 اممهجوان الخراظ ی وصض ۶6 مار ماه 


ومفارقته) . 

2 / 10الباتْ عَلّی الصراطرسول له صلی الله_ علیه و آله :ما کت ال 
حتَ علیٌ فی قلب مَوْمن قَرّلّت به قَدَمْ , الا تبّت اه قدمیه (1) یوم 

القیاعه علی الضراط . 12۱ 

عنه صلی, الله علیه و آله للِی علیه السلام : بت خْبک في قلپ امری 

شوّمن قرَلّت به قَدَمدٌ لا 10 أدحَل اللَهْ بخبک 

الجَتّه . (3) 

الامام الباقر علیه السلام :ما تثّت اللَهْ تعالی خْتّ عم علیه السلام فی 


قلب آحد قَرَلت له فد ی (4) 


[عسفی المضدر * «قتماه»: والضخیه ما اتبتناه... 
لفق والجفترن 6 ضی 6921 279 عن مه ین علي ‏ کر 
العمّال : جح 11 ص 621 ح 33022 . 
3- .فضائل الشیعه ۰ ص 48 ح 4 ما آلاضالی للصدوق : ص 679 ج 927 
ِ عن این حمزخ المالی عن آلامام الباقر غعن آبانه علیهم السلام . 

4- .الامالی للطوسی : ص 133 ح 212 , بشاره المصطفی : ص 71 کلاهما 


22 
2 ها ی ترا 


ر. ک : ج 89 ص 203 (اجازه عبور از صراط با اوست) . ج 2 ص 177 


ش ص اخا مد دا ی له و ام ونم مور #لی 
خداوند در روز قیامت بر پل صراط , قدم هایش را استوار می سازد . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : مهر تو در دل 
مومنی قرار نمی گیرد که با وجود آن ز کام هایتش بو ضراط بافزد ».هک آن 
که گامش استوار می شود تا خداوند , او را با مهر تو وارد بهشت سازد . 

اما باقز قلیه. السام «قداوند مقعال,» جوز علی.غلیه السلام را در قلب 
کی ی ان کار اه تا و ان و 


است . 


طر 2 222 


2 ترا من الارزسول الله ضلی الله علیه و الة کت غلی براء من 
الثار . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا ون أحت علبّا وتولاة , کَتب اللَةْ له براعة من 
الثار وجوازا ی الطراط ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لو اجتقع الثاسن علی حبْ علی* بن آبی طالب آما 
حَلَو اللْهْ تعالی الا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :آنانی جبرئیل من قتل َبّي جل جلالْهُ ققال : یا 
محند ب ان الله عر محل بقری السلام وفول : بشر آخای عا بانت 
اعَذْبت من ولا , ولا أُرحمْ من عاداخ . (4) 


ِ‌ 


2 / 12خولْ الجتّهرسول له صلی الله علیه و آله الحتّة آتشتاق لأجناء 


س 


علی علیه السلام. ِ 5 (ظ) صَووّ‌ها لأحجباء عَلیَ علیه السلام وهم فی 


لیا فیل آن ند اوه 

عنه صلي الله علیه و آله :من اأَعتَ آن تستسیکالقضیپ الأحقر ُذی 
عَرسَة اللّة عرّ وجَلَ فی جِتّه عدن بیمینه , قلیتمسّک بحْبٌ عم بن 

طالب . (۶) 


1- .الفردوس : ج 2 ص 142 ح 2723 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 

ص 200 کلاهما عن عمر . 

2- .بشاره المصطفی : ص 37 عن ابن عمر , بحار الانوار : ج 39 ص 278 

ح 55 وج 68 ص 125 ح 3د . 

3 الفردوس : ج 3 ص 373 ج 5135 , المناقب للخوارزمی : ص 67 ح 
4 ,الأّمالی للصدوق : ص 93 ح 69 مساو : ص 16 و ص 

4 کلها عن طلحه بن زید عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . 

5 .فی المصدر : «وتشتد» : والصحیح ما آثبتناه . 


6- .ثواب الأعمال : ص 247 ح 2 عن عتیبه بیّاع القصب عن الامام الصادق 
ان عنم لام 

7- ال الستاه لا سل : ج 2 ص 664 ح 1132 عن زید بن آرقم , 
المناقب لابن المغازلی : ص 217 ح 262 عن ابن عباس و ح 263 , 
المناقب للخوارزمی : ص 76 ح 38 : بشاره المصطفی : ص 191 , 
الفنافت این شمز آشویب 3 ص.201 والاريعه الاخبره عن ژید بن ارقم 


ص: 223 
2 رهایی. از اتتشن 
12/2 ورود به بهشت 


2 وهای از آنشینامر خدا صلی الله غایة,و آله «دوست داشش غلی : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدان ! هر کس علی را دوست بدارد و 
پیروی اش کند , خداوند , رهایی از انش جهئم و اجازه عبور از صراط را 
برایش واجب می گرداتد : 


پیاهیر خدا ضلی الله. غلیه: و اله :چنانچه مردمان همگی دوستدار علی بن 
ابی طالب بودند, خداوند متعال , اتش را نمی افرید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل از جانب بزورد کار .غز و کل نزد 
من آمد و گفت : ای محقّد ! به درستی که خداوند عز و جل بر تو سلام می 
فرستد و می گوید : «برادرت علی را مزده بده که من . پیروان و 
دوستانش را عذاب نمی کنم و بر دشمنانش رحم نمی کنم» . 

72 12 وزود به بهشتيامتر «خدا صلی الله عليه و آله «به درستی که بهشت: : 


مشتاق دوستداران علی است و پرتوهای بهشت برای آنان افزوده می 
شود , در حالی که اآنان , هنوز در دنیا هستند و وارد بهشت نشده اند . 


خداوند عز و جل , خود , آن را در بهشت غَذّن کاشته , دست یابد , به مهر 
علی بن ابی طالت چنگ زند. 


ضر: 224 


المناقب لابن المغازلی عن آبی هریره :صَلی سول ال صلی الله علیه و 
آله صلاح الفجر ققال : آتدرون بما بط عَلّ جبریل ؟ قلنا : ال أَعلَمْ ! 


قال : بط عَلَیّ جبریل ققال : یا مُحَمَذ , ان ال قد عَرس قصیبا فی الجَتَه 
؛ ثلْنَهُ من یاقوته مراء , وله من رَبرح کی خضراء , وئلثة من لوْلوّو رَطبه 
ضَرَت عَلیه طاقاتِ , جَعَل بين الطاقاتِ غُرَفا (1) , وجعل فی کل غُرقه 


ء : ّ 
عن خَديَة [ بر بن ] (3) التمان" فا ال 
صلی الله علیه و آله : ان ال وجلٌ حَلق لا قضیبا من اجه ققن 
تفسک , به کان من أهل اجه , قاپستعطم دلک لك وقال | ها حدیث ما 
!تأّنی ابن اج . قأتياة قأختراة بقضتهما , ققالّ : أ تعجبان من هذا 
ِ ! حدئیی الاعمش عن نج هارونَ العبدی" عن آ سعیر الخدری قال : 
قال رسولٌ اللّه صلی الله علیه و آله نله حلق قضیبا من نور قعلقه 
ْطنان عرشه , ل نله الا عن وقن توا من شیقیه . ققال الرجْل: 
آخث یلک ! تمضی الی وکیع . قمَضیا الیه قأختراة بالقَصَّه قفا و 
تعجبان من هذا ؟ ااخذتیی الأْعش عن آبی صال ان آبی سَعید الجّد 
قال : قال سول ال صلی الله علیه و آله : ان آرکان القرش لا ینالها 
عَلء ومن تولاخ من شیعته . قال : قاعترف الاّجْل بولایه علمگ علیه السلام . 
)4) 


او ۵ 


مک 
۲ 


ِ .فی المصدر : «غرف» , والصحیح ما آثبتناه . 

- .المناقب لابن المغازلی : ص 218 ح 264 . 

- .الزیاده من بحار الأنوار . 

4- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 201 , شرح الأخبار : ج 2 ص 269 
ح 577 نحوه , بحار الأنوار : جح 39 ص 259 ح 32 . 


ص: 225 


المناقب , مغازلی به نقل از ابو هزیره : پیامبر خدا نماز صبح را گزارد 
ِ از آنچه جبرئیل بر من نازل کرده است , آگاهید؟». گفتیم : 
خداوند : آگاه است . فرمود : «جبرئیل » نزد من آمد و گفت : ای محمّد ! به 
درستی که خداوند , نهالی را در بهشت کاشته است که یک سوم آن از 
یاقوت قرمز , یک سوم آن از زِیُرجد سبز , و یک سوم دیگرش از مروارید 
درخشان است و بر بلندای آن , سایبان هایی قرار داده و در بین آنها اتاق 
هایی و برای هر اتاقی , درختی که میوه ان , حور العین است و [ نیز 
اسف سل زا ۵ ماروی تمه اس دی اب بیاهتن صلی 
الله علیه و آله سکوت کرد . مردی برخاست و گفت : ای پیامبر خدا! این 

نهال از آن کیست؟ فرمود : «هر کس که دوست دارد به اين نهال دست 
تایده‌باند مهم علممین ابتتطالت , چنگ زند» . 


المناقب , اين شهر آشوب به نقل از عبد اللّه بن موسی : دو مرد که بر 
سر مسئله امامت با یکدیگر مشاجره می کردند , به میانجیگری شریک بن 
عبد اللّه زاضی دنهد هم نزد وق آمدند. شریی: کفت: : اعسسش.ته تنعل از 
شقیق , , از سلمه , از خذیفه بن یمان برایم روایت ت کرده است که پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «به درستی که خداوند عز و جل برای علی 
نهالی از بهشت آفریده است . هر کس به او چنگ زند , از اهل بهشت 
امتت».. ان مزد این حدیتت را اغران امیز شمرد و کفت:: ما این حذیت 
را نشنیده ایم . پیش این دژاح می رویم . پیش ابن دژاج رفتند و ماجرا را 
گفتند . وی گفت : آيا از این موضوع در شگفتید؟ اعمش به نقل از ابو 
هارون عبدی , از ابو سعید خدّری برایم نقل کرده است که پیامبر صلی 
ی مس وی و 
است و آن را به ژرفای بارگاهش مّصل نموده است که هیچ کس را به 

دسترس نیست , مگر علی و دوستدار او از بین پیروانش» . آن مرد 

اين هم مثل آن حدیث است . به نزد وَکیع می رویم 7 
را از این ماجرا خبر دادند . وکیع گفت : آيا از این ماجرا در شگفتید؟ 
اعمش به نقل از ابو صالح , از ابو سعید خدّری به من خبر داده است که 
پیامبر خدا فرمود : «به درستی که دسترسی به ستون هاي عرش , ممکن 
بیست , مر برای علی و دوستدار او از بين پیروانش» ا گاه , آن مرد 


ص: 226 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :يا عَلمةٌ ,ان ال ریک بزیته آم برَیّن العباة 
بشیء أحَتّ الی اللّهٍ هنها , وهی زیت الأبرار عنداللّه : الرّهدٌ فی آلدئیاٍ ۱ 
فجقلک لا تنال من الکنیا شیثا ولا کنال الظنیا منک شینا , ووقت لک خت 
القساکین , فَجَعَلک ترضی بهم آتباعا ویرَضون یک اماما , قطوبی لِعن آعتک 
وضدّق فیک ! هم جیرائک فی دارک ورُفْقاوک فی جنک , وا من آبقضک 
وکات لک نع قلی الا ارت فمیم بم لام وی ای اس.. 11 


عنهو صلی الله علیه و آله :باعل , مُجبوکٌ جیران ال فی دار الفردوس , 
تافو لها خامها هن ال[ 2 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 282 , المعجم الأوسط : ج 2 ص 337 ح 
7 -_. الأمالی للطوسی : ص 181 ح 303 , بشاره المصطفی : ص 98 , 
شرح الأخبار : ج 1 ص 151 ح 87 کلها عن عشار بن یاسر نحوه . 

2- .فضائل الشیعه : ص 56 ح 17 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه 
السلام , الأمالی للصدوق : ص 656 ح 891 , بشاره المصطفی : ص 180 
کلاهما عن الحسن بن راشد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
شرح الأخبار : ج 2 ص 396 ح 745 , تفسیر فرات : ص 266 ح 360 
کل ها نامام علخ علیه الشلام وکلما عته صلی الله غلیه.و له . 


فره 227 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! به درستی که خداوند , تو را به 
زیوری زینت داده که بندگان را به زیوری محبوب تر ات سین نره خوو.ء 
ژزینت نداده است و آن , زیور نیکان در پیشگاه خدا| , یعنی پارسایی (ژهد) 
در دنیاست . لذا خدا تو را به گونه ای قرار داده که نه تو از دنیا به چیزی 
دت ی ماه با کی ای کوب خر ی وت سای | خداون :۱ 
دوستداري بیچارگان را به تو ارزانی داشته است , به گونه ای که تو به 
پیروی آنان خشنودی و آنان به امامت و پیشوایی تو خشنودندر . خوشا به 
حال کسانی که تو را دوست بر و نی ای دز ی کار اند نان 
همسایگان تو در دنیا و همراهان تو در بهشت اند ! و اما کسانی که با تو 


دشمنی ورزیدند و به تو نیرنگ زدند » سزاوار است که خداوند , در روز 
قیامت , انان را در جایگاه دروفگهیان قرار دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! دوستداران تو , همسایگان خدا 
در قصر فردوس اند و برای انچه در دنیا بر جای نهاده اند , افسوس نمی 
خورند . 


طر 2 26 2 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من عبج ولا آقه تموث وفی قلیه مثقالْ حَبه 
من خردّل من خب علیْ علیه السلام | ادخحلة الله الجنه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :قل لِمَن أحت لیا : تا لدُخول الجتّه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :حت 1 و 
اصلها فی اه واقصائها فی الذنبا : قمن تعلق یها قی الذیا آدحلة ال 
وبُغصْة شَجرَه آصلها فی الثار وأغصائها فی الذْنیا ؛ من تَعلْق بها فی انیا 
دام (لی الا . (3) 


۱ 


۳ ص ( ع‌ِ 
عنه صلي الله علیه و آله :كَدّبِ من زغم له بْجسی ویبفض عَلیّا , لایجتمغ 
۲ . 3 1 - تن ارت ۳ 
خبّی وجْبَةُ الا فی قلب مَوّمن , ان اللة عَرّ وجل جقل اهل خْبّی وخبک یا 
مت 1 نس ی 2 لا ح . نوی ۶ .۰ 
کی فی أوّل ژمره السابقين الی الجَنه , وجَعل اهل بغضی وبغضک فی 
سس 0 س‌ 


_ 
۶ 


اوّل ژمره الطالین من امّتی الی الثار . () 

اعلام الدین عن آبی ذژ :کنثٌ جالسا عند الب صلی الله علیه و آله فی 
القسجد , ذ آقبل عم علیه السلام , قلَمّا راخ مقبلاً قال : يا با در , من 
هدّا المْقبل ؟ قَفْلثْ : لین با سول اللّه , ققال : پا آبا در , أَئْحِبةُ ؟ ففلث: 
ای تٍ با سول الله , ائی لابق واجب هن یحْبة. ققال:ز یا آبا در جِتّ 


بن آبی طالب علیه السلام یا آبا ۵, چت لا لصا قما فت آموت ات 
لا مُخیصا وال ال تعالی شینا الا آعطاة , ولا دع ال لا لاغ . لت : 
تاو یا اي وا 
کفتل لح , أو کم ین کتاب اه آتلوها , وهو عندی احلي مق القَل . 
ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : تحنْ السْجَرَة الطية , والعروة 
الوثقی , ومَحئونا ورفها , قمن آراژ المْحور ان و 
من آغصانها . (6) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 330 ح 660 , بشاره المصطفی : ص 236 , 
کشف الغمّه : ج 2 ص 24 کلها عن حذیفه . 

2- .ینابیع الموده : ج 2 ص 79 2 91 . 

3- .الفضائل لابن شاذان : ص 125 , شرح الأخبار : ج 1 ص 223 ح 207 
کلاهما عن سلمان . ۱ 

4 .کشف الفقّه : ج 1 ص 91 عن آبی سعید , بحار الأنوار : ج 39 ص 267 
حج 42 . 

5- .الخصال : ص 577 ح 1 عن مکحول عن الامام علی علیه السلام . 


ص: 229 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مرد و زنی که در دلش به اندازه دانه 


حفدلی ففز علی اشت .نمی یر دعر ان که خداوند اقا زد مت 
می سازد . 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و الة :به دوستداران علی بگو که آماذه ورود به 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دوست داشتن علی بن ابی طالب , درختی 
است که ريشه آن در بهشت و شاخه هایش در دنیاست ۰ هر که در دنیاً به 
شاخه های آن درخت درآویزد ۸ او را وارد بهشت می گرداند و دشمن 
داشتن او درختی است که ریشته ان در‌حمنم وشاخه سانتنن در دنباست:: 
هر که به شاخه: های این ذرخت.: در آویزد» او رابه جهیم می کشاند . 


پیامیر خداصلی: :الله علیه ه الم به: علین: علیه الستلاض ۰ حومت داشنن نو 
ایمان و دشمن داشتن تو نفاق است . دوستداران تو , نخستین کسانی 
درررن که وارد ؛ یر مت نو و 5 بان 0 ش انش < تند که 
وارد جهئم می شوند . 


دوست دارد , ولی با علی دشمنی می ورزد ؛ چرا که محبت من و او , جز 
در قلب مومن , گرد نمی آید . اي علی ! به درستی که خداوند عز و جل 
دوستداران من و تو را از نخستین گروه سبقت گیرنده به سوی بهشت , و 
دشمنان من و تو را از نخستین گروه گم راهان امتم به سوی جهثم می 
روند , قرار داده است . 


اعلام الفین به نقل ار ابو در گر فستنجد:ر آنزد بیاهنر ضلی. اللم-علیه و آله 
و ی ام ال رس ی ام ی ال 
و آله دید علي علیه السلام می آید , فرمود : «ای ابو ذر ! این که مي آید . 
کیست؟» . پاسخ دادم : علی است , ای پیامبر خدا ! فرمود : «ای ابو ذر ! 
آیا او را دوست داری؟» . پاسخ دادم : ای پیامبر خدا! آری , به خدا سوگند 

او را دوست دارم و دوستدارانش را نیز دوست دارم . فرمود : «ای ابو 
ذر ! علی را دوست بدار و دوستدار علی را [نیز ] دوست بدار . همانا پرده 
ای که میان خدا و بنده قرار دارد , مهر علی بن ابی طالب است . ای ابو 
ذر ! علی را مخلصانه دوست بدار که هیچ کس نیست که علی را با اخلاص 


دوست بدارد و از خداوندذ چیزی درخواست کند و يا دعایی نماید , مگر آن 
که ار شیز.ر| به | و عطا می کند و دعایش را اجابت می نماید» . گفتم : ای 
میا ار ها 
رو سل با هاته یه ان ار کات دا کم فی حوا کاس مین کم 
و محبّت علی در نزد من , شیرین تر از عسل است . پیامبر خدا فرمود : 
«ما , درخت پاک و ریسمان محکم هستیم و دوستداران ما برگ های آن 
درخت هستند . پس , کسی که مایل است به بهشث وارد شود , باید به 
شاخه ای از شاخه های این درخت در اور 


ص: 230 


الامام علی علیه السلام :یی أقوامْ یَدجلون بخْبّی الجَتَةَ , ولیبغصٌنی 
آقوام یدخلون ببغضی الناز ۷ 


2 همجاه وَرَهٌُ النّبیْ فی الجئتهالامام علی علیه السلام سول الله صلی 
۱ حَدَ بید حسَن وخسین ققال : من أحبّنی واأحتَ هدّین وأباهما 
وأْتَقما کان معی فی دَرَجّتی" بوم القیامه . (2) 


1- .تاریخ تفشق 2 12 ض: 297 غن ای الوا آلعنزی::. 
2- .سنن الترمذی : ج 5 ص 641 ح 3733 , مسند ابن حنبل : ج1 ص 
8 2 576 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 694 ح 1185 کلها عن 


علین عفر غن اعد الامام العاظم عن‌.ابانه علمم اسلا 


ص: 231 
2 7 3 همنشینی با پیامبر در بهشت 


اماق علی غليه ااشلام کات مرا دست مف دارند که با حمن هم واند 
بهشت می شوند و کسانی [ نیز ] با من دشمنی می ورزند که با کینه من ,؛ 
وارد جهئم می شوند . 


2 / 3 1همنشینی با پیامبر در بهشتامام علی علیه السلام :پیامبر خدا , 
دست حسن و حسین علیهماالسلامرا گرفت و فرمود : «کسی که من و 
این دو نفر و پدر و مادر اين دو را دوست بدارد , در روز قیامت با من در 
یک جایگاه است . 


ضر »2532 


المناقب للخوارزمی عن جابر بن عبد اللّه :قال رسول ل اللّه صلی الله علیه 
و ال لب علیه السلام : قن الک وتولاک اسکتة الٌقعنا تا زسول 
اللّه صلی الله علیه و آله : «ِ الْفْتقينَ هی جنّتِ و تهر * فی مَفقد صدّق 
عند ملیک م 3 مَفتدر » (1) ۰ (2) 


تفسیر فرات ت عن جابر بن عبد اللّه الأْنصاری 
علیه و آله : آبشر یا علی سفن عند خی مقول و مَوگتک الا بعتَة اللهْ بو 
القیامّه مَعنا قراً له صلی الله علیه و آله هذه لاه «اّ این فی 
جَنّتٍِ و نهر * فی مفقد صِدّق عند ملیک مُفْتدِرٍ» ۰ (3) 


رمتوال آلله ضلی الله علیه و آله ججن اعت عنا واطاعه فی:داز الا 22 
علی عوضن دا وکا نجعی فن کرجتی فی الجته «وهن ایض علا مر ار 
الحیا وعصاه " خ ار ولم یرنی بوم القيامه 4 واختلح (4) دونی , وأَخْدٌ به 
ذات الشمال ات الثار . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من أحتّ لیا کان معی فی حضیزه الفُدس . (6) 


الامام علیت علیه السلام :من أتّنی کان معی , آما (نک آو ضمت الدّهر کل 
وقمت الیل که قیلت تین الفا والقروه آو قالّ : بَينَ الثکن والققام 
لما بَعتک اه الا مع هواک بالغا ما بلح ! آن فی جَتَّهٍ قفی جَتٍَ وان فی نار 
قففی نار ۰ (۶) 


اج ال الست ف تالاقم امن حفوق اف آاست 7 
افص ات امن نوی لصوم 


۵ و5 . ۱ 
- .المناقب للخوارزمی : ص 276 ح 259 ؛ تاویل الایات الظاهره : ج 2 
ص 629 ح 1 . 
3- .تفسیر ق : ص 456 ح 597 وص 598 نحوه , تأویل الأیات الظاهره 
: ج 2 ص 630 ح 2 ولیس فیه «یحبک» . 


4- .حَلجث الشیء : انترعثّه . واختلجتّه مثله (المصباح المنیر : ص 177 
«خلح») . 

5- .الأمالی للصدوق : ص 374 ح 471 , بشاره المصطفی : ص 34 کلاهما 
عن ابن عباس . , 

6- .ملحقات الاحقاق : ج 21 ص 326 نقلاً عن الفائق فی اللفظ الرائق : 
ص 114 , وفی حدیثتِ اخر : «من احب علیا کان معی ومعه» . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 105 عن حبه العرنی ؛ بحار الأنوار : ج 39 
ص 295 . 


ص: 233 


المناقب حوان عی به خقل از جایر نم غید. الله : پیامبر خدا به علی علیه 
السلام فرمود : «کسی که تو را دوست بدارد و پیروی ات نماید, خداوند. 
او را همنشین ما قرارمی دهد». آن گاه , پیامبر خدا اين آیه را قراء نت کرد 
: « «به درستی که پرهی زگاران در باغ ها و چشمه هایند ؛ در جایگاه راستی 
, نزد پادشاهی نیرومند» » . 


تقتیر فرات یف تفل. ام سایر بر عید الله اتضار ۶ ام خدا فرخود ۶ «ای 
علی ! شاد باش ؛ زیرا بنده ای نیست که دوستدار تو باشد و همراهی ات 
ی ی ی ی ی ات 
می سازد» . آن گاه , پیامبر صلی الله علیه و آله اين آیه را قرا لت کرد : « 
«همانا پرهیزگاران در باغ ها و چشمه هایند ؛ در جایگاه راستی . نزد 
پادشاهی نیرومند» » . 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله :هر کس علی را دوست بدارد و در دنیا از 
او پیروی کند , فردا در کنار حوضم (حوض کوثر) بر من وارد می شود و در 
بهشت با من در یک جایگاه خواهد بود و هر کس در دنیا علی را دشمن 
بدارد و نافرمانی اش کند , روز قیامت , من او را نمی بینم و او نیز مرا 
تسف میند و به شوق پشوای دیگری کففده می.لوع و وی آویرا از مت 
چپ به سوی جهتم برده می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دوستدار علی , در صف مقذدم بهشت , 
همراه من است (1) . 


امام علی علیه السلام :دوستدار من همراه من است . آگاه باش ! چنانچه 
تو روزها را روزه بداری و شب ها را به نماز برخیزی و میان صفا و مروه 
(يا فرمود : میان رکن و مقام) به به شهادت برسی , خداوند , تو را برنمی 
ا نکر دم هگن هر ام حواشته انم هرک اد اک مش تاد و در 


سوم : عناوین حقوق اهل بیت / دوستی . 


1- .در حدیتی دیکر امذة است : «کسی که غلوج را دوست بدارد 4 همراه 
من و همراه اوست» . 


ص: 234 


الفصل الثالث : خصائص محبّیه3 / 1طیبٌ الولاتهرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله فی عم علیه السلام : یا أبهّا الاسن , امتجنوا آولادکم بِحْبه ات علا 
لایدعو الي ضلالّه , ولا یبد عن هُدی , قمن یه قَهُو منکم , ون أبعصَهٌ 
فش نکم ۱1 


عنه صلی الله علیه و آله یا عَلین لا جنک امن طاّت ولادئة , ولا هک 
لا هن حَبْنّت ولادتة , ولا والیک الا مُوْمِنْ , ولا بعادیک الا اف . (2) 


عتم ضلی الله علیه و آله عفن ات غلا کان ظاهر الاخل« وهن ابفضة نوم 
یوم القصل . (3) 


راجع : ص 358 (خبث الولاده) . آهل البیت فی الکتاب والسثه : القسم 
الاسع عت امل الیت ز اتصل الانی تدخصایص نم لمات 
الولاده . 


1- .تاريخ دمشق : ج 42 ص 288 ح 8818 عن آنس . 

2- .کمال الدین : ص 261 ح 8 عن علیت بن الحسن السائج عن الامام 
العسکرق غن. آبائه.علیقم السلام : الامالی لصدوق : : ص 383 ح 489 عن 
ابن عباس وفیه الی «خبثت ولادته» , الاحتجاج : ج 1 ص 169 ح 35 . 

3- .جامع الاخبار : ص 54 ح 64 . 
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فصل سوم : ویژگی های دوستداران امام علی 


3 1 بان زادق 


فضل سوم ۶ ون کی های جهستدانان آمام غلید بای زادسامند خدا 
لین الله عليم و .اله راون علی غلیه السلام ای مووهای اهر ندات را 
هدایت , دور نمی سازد . پس ؛ دوستدار او از شماست و دشمنش از شما 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! تو را دوست نمی دارد . مگر آن 
که تستی بای ذداروه با تودشضی نمی ورزو م محر آن که کشنی. نابای داز 
اه ی فصو ایا ی و و 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله هر کسن علی. را دوست می دار بای ز اد 
است و هر کس او را دشمن می دارد , در روز قیامت , پشیمان خواهد بود 


ر ۳ ۲ . ص 259 (پلیدزادگی) . اهل بیت در قرآن و حدیت .۰ بخش نهم 
دوستی اهل بیت / فصل دوم | 
حلال زادگی . 
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۳ 
انفان وه کید .۲ 


غتهضای. اللم غلیه و اله :قال الله ع ول .الا وقد جعلث عَلیّا علما 
للثاس , فمّن تبعةٌ کان هادیا اه ر لا بر الا فد , ولا 


- 


یفص سّ لا مُنافة؛ . (2) 


عنه صلی الله علیه و له :ان خت خْبٍ عَلیٌ قذف فی قلوب المَوّنین نين ؛ قلا بت 
1 مَوْمنْ » , ولایبعصَةٌ [ من فه* هآ حَب الحسن والخسین قذف فی قلوب 
المومنین والمُنافقین والکافرین ؛ قلا تری لهّم ذاقا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله امعاشر آصحابی ... ِنّ ال جَلّ جلالة جَعَل علیا 
غلما : بین الایمان والتفاق , , فقمّن أَحبَه کان مَوْمنا , , وهن بعصَة کا ن منافقا . 
42 


عنه صلی الله علیه و آله :یا علمةٍ . . یتیک بُعرف الأبراژ ین الفجٌار . 
ویمَیّرٌْ تین الأشرار وّالأخیار , وتین المغونین والکفارٍ . (5) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 65 ح 30 عن ثابت بن آبی صفیّه عن الامام زین 
العابدین عن ابیه عن جده علیهم السلام , بشاره المصطفی : ص 160 عن 
ثابت بن آبی صفیه عن الامام زین العابدین عن ابیه علیهماالسلام , کنز 
الفوائد : ح 2 ص 13 , مائه منقبه : ص 70 ح 22 کلاهما عن ابی حمزه عن 
الامام زین العابدین عن آبیه عن جذه علیهم السلام وکلها عنه صلی الله 
غلیة. و اله.: 

2 .الأمالی للطوسی : ص 306 ح 613 عن داوود بن کثیر , تنبیه الخواطر : 
جح 2 ص 171 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام وراجع بشاره 
المصطفی : ص 70 وشرح الاخبار : جح 1 ص 153 ح 93 . 

3- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 ص 383 عن معاویه بن عمّار عن 
الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 43 ص 281 ح 48 . 

4- .الأمالی للصدوق : ص 359 ح 443 , بشاره المصطفی : ص 33 کلاهما 
عن کثیر عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام . 


5- .الأمالی للصدوق : ص 101 ح 77 عن مقاتل بن سلیمان عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 115 . 
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3 2 ایمان 


دا ادا ضای هم ال وهای فاه ااصام مخ 
داشتن او ایمان , و دشمن داشتن او کفر است . 


ترا نی تایه ماه اه مس سم ی ات که 
علی را برای مردمان , نشانه قرار دادم . کسانی که از او پیروی کنند , 
هخا بانیم اند ه سای ها رانا کنتوه نانوی موم سا 
دوست نمی دارد و جز منافق , وی را دشمن نمی دارد . 


ساشنن خدا.ضلی. لاه غلنه.ه آله ومین علی مر فلت های مان ان که 
شده است . جز موّمن , او را دوست نمی دارد و جز منافق , وی را دشمن 
نمی دارد . [و اما آمهر حسن و حسین در قلب های مومنان و منافقان و 
کافزان و افکنن شیم ات ار این رود کی را قخی خی کم ایا «ا 


پیامبر خدا ضلی الله.علیه. و اله *بارانمن] ... به درشتی. که خداوند که 
عظمتش فراگیر است , علی را نشانه ایمان و نفاق قرار داده است . هر 
که دوستش بدارد , مّمن است و هر که دشمنش بدارد , منافق است . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی !... با مهر توست که نیکان از نابه 
کاران , بدان از خوبان , و مومنان از کافران , شناخته و متمایز می شوند . 
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9 عل علیه ۱ تشترک فی خْبٌ ابتی فاطِقه البَوٌ والفاجرٌ , وأبی 


عنه علیه السلام نان ابتی فاطِقة تشرکر فی خیم الب والفاجر , وائی 


الامام الصادق علیه السلام : )2 له صلیالله علبه و آله کات جاا 
فی لا من اصحابه اذ قامّ قزعا , قاستفبل جنارة علی اربقه رجال من 
الیش فقال : صعوة ! نشف غن وجهه ققال, آیکم تعرف هذا ؟ 
ققال عَلیٌ بن آبی,طالب علیه السلام : آتا يا سول الله ! هذّا عَبدٌ تنی ریاح 
, ها استفبلنی قط الا قَالَ : نا وال آچبک ب فال *.قال رصول الله:صان 
الله علیه و آله : قَأَشهَذ ما یک الا موم , وما ببفِضُک لا کافر . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله للم علیه السلام : ان ال أحَدَ میناق 
المَوّنین علی خبکَ , واحَدّ میثاق القنافقین علی بُغْضکَ , ولو صَرّبت 
عیشوة (4) الموّْمن ما آبعضک , ولو تترت الدّنانیر عَلی المنافق ما َحَبِکَ . 
باعل لابْجنک الا موم , ولا بفضک لا منافو؛ . (5) 


یفشنی ما آبقستی . ولو ۰ وغل القنافی علی آن 
بُجبنی ما حنی ؛ وذلک أنة ی قانقضي عل لسان ار ال صلی الله 
علفذ هم آله اه فال ز با ع :۱ ی فومره سول سک اف ۱۱ 


نا ۰ج 2 ص 477 976 عن محمّد بن جعفر . 
- .الأمالی للطوسی : ص 335 ح 675 , شرح الأخبار : ح 1 ص 163 ح 
۷۳ المناقب للکوفی : جح 2 ص 482 7 982 
عن زر وکلاهما نحوه . 
۰ : ج 1 ص ۳248 466 عن ریاح با ابیز : 
لش افص ات مس من سا ی ار 
با البحرین : ج 1 ص 515 «خشم») . 


5- .تاريخ دمشق : ج 42 ص 277 ح 8804 عن آبی ذژ ؛ بشاره المصطفی 
: ص 95 عن ان مسعود نحوه وفیه من «لو ضربت ...» وزاد قیه «لأنَ تک 
ایمان وبفضک نفاق» بعد «ما ابغضک» . ۱ 

6- .الجَمات : جمع مه ؛ وهو مجتمع الماء من الارض : اراد بجملتها (مجمع 
البحرین : ج 1 ص 319 «جمم») . 

7 .نهح البلاغه : الحکمه 45 , بشاره المصطفی : ص 107 عن سوید بن 
غفله نحوه , روضه الواعظین رید ات 02 اعلام الوری : ج 1 ص 371 
وراجع الفارات : ج 2 ص 20< وشرح نهج البلاغه : ج 4 ص 83 . 
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امام علی علیه السلام :نیک و بد , در دوست داشتن دو فرزند فاطمه 
علیهاالسلام مشترک اند ؛ ولی خدا آبا دارد که مرا جز مومن , دوست بدارد 


امام علی علیه السلام :به درستی که نیک و بد , در دوست داشتن دو 
فرزند فاطمه علیهاالسلاممشتری اند ؛ اما برای من , چنین نوشته شده که 
هر مومنی , مرا دوست می دارد و هر منافقی , مرا دشمن می دارد . 


امام صادق علیه السلام "پیامبر خدا در میان گروهی از پارانش نشسته بود 
که ناگهانْ هراسان برخاست و به پیشواز جنازه ای که چهار نفر از مردان 
خبشی آن را حمل می کردند رفت و فرمود : «آن را زمین بگذارید» . 
سپس روی جنازه را باز کرد و فرمود : «کدام یک از شما این مرد را می 
شناسد؟» . علی بن ابی طالب علیه السلام گفت : من ماج 
این , برده بنی ریاح است که هیچ گاه به دیدار من نمی آمد , مگر آن که 
می گفت : به خدا سوگند , تو را دوست دارم . پیامبر خدا فرمود : 
«شهادت می دهم که جز موّمن , تو را دوست نمی دارد و جز کافر , تو را 
دشمن نمی دارد» . 


تا کی هنم اه ها نسم ی ماه او هی که 
خداوند از مقمنان درباره دوست داشتن نو و از منافقان بر سر دشمن 
داشتن تو پیمان گرفته است اش یی وم ی ان توا سفن 
بدارد , تو را دشمن نمی دارد ؛ و چنانچه دینارها به منافق بدهی تا تو را 
دوست بدارد , دوستت نمی دارد . ای علی ! جز مقمن , تو را دوست نمی 
دارد و جز منافق , تو را دشمن نمی دارد . 


امام علی علیه السلام :چنانچه با این شمشیرم بر بینی موّمن بزنم تا مرا 
دشمن بدارد , هرگز با من دشمنی نمی ورزد و چنانچه تمام دنیا را بر 
شاهو بر کمتا مرا موس ارو هرگ مرا جوست واه اش این 
بدان جهت است که مقذر شده و بر زبان پیامبر أَمّی جاری گشته است که 
گفت : «ای علی ! هیچ مومنی , تو را دشمن نمی دارد و هیچ منافقی , تو را 
دوست نمی دارد» . 
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خلی القنافی ققبا وقطه ما أحی + ان له آحه میتات القومتیی خت 
فتاق العاففین عصی فلا عصتی نون ولا یی اف دا زا 


عنه, علیه السلام :وال لو ضَربث خیشوم مُحینا بالسَّیف ما آبقضونا , 
فقالله له آدتیت الی متعضتا وحتوثف (12 آقم من المال ما احبونا : (3) 


راجع : ص 366 (النفاق) . 


3 / 3اللَقویالامام علت علیه السلام :لد کات خبیبی سول ال صلي الله 
قلیه و الم کنیدا ما عقول لید با علی خی کوی اسان » وی کید 
ونفاق . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لِعلِی علیه السلام : لا جک الا مُوْمن تقی 
, ولا ُبفطک الا فاجر ردول . (5) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 83 عن آبی الطفیل . 
2- .حنا الرجل التراب یحئوه : آذا اهاله بیده , وبعضهم یقول : قبضه بیده ثم 
رماه (مجمع البحرین 0 1 ص‌ 259 «حثا») . 
3- .الکافی : ج 8 ص 268 ح 396 عن ای خی و الدم , تفسیر 
فراصم ۳۵82 620 کلاهما عم المام الصادق: غلنه: السلاه دفته 
۰ بدل «حثوث» . 

4- آلامالی للصدوق ان ۳ المصطفی را روضه 
ج 3 ص 206 من دون |سنادٍ |ٍلی المعصوم . 
5- .المناقب للخوارزمی : ص 326 ح 336 عن زژ بن حبیش ؛ الخصال : 
ص 577 ح 1 عن مکحول وکلاهما عن الامام علیْ علیه السلام وفیه 
«منافق کافر» بدل «فاجر ردی» , بشاره المصطفی : ص 95 عن ابن 
مسعود , عوالی اللالی : ج 4 ص 85 ح 95 وفیهما «منافق شقی» بدل 
«فاجر ردی» . 
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فا علی, یه اسلا انم را مره بر ی موه که مر شرا 
دشمن نمی دارد و چنانچه طلا و نقره بر سر منافق بپاشم , مرا دوست 
تقی. داز . به درستی. که خداوند. با مقمنان بزای دوست داشتن من و با 
منافقان بر سر دشمن داشتن من . عهد بسته است . پس هرگز هیچ 
صوفتت را دمن نمی اند و هنم متاففی مرا نوسنت نمی دار 


دوستدارانمان بکوبم , ما را دشمن نمی دارند و به خدا سوگند , چنانچه به 
دانسا وی عم ال اسان کنمم ها را عفمتت مار ند 
ر.ک : ص 367 (نفاق) . 


3 / 3یرهیز گاریامام ۳ علیه السلام ۰دوست من ؛ , پیامبر خدا , بسیار به 
من فرمود : «ای قلی ۱ دوست داشتن نو » , پرهی زگاری و ایمان است و 
دشمن داشتن تو کفر و نفاق» . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : جز موّمن 
پرهی زگار , تو را دوست نمی دارد ؛ و جز نابه کار پست , تو را دشمن نمی 
دارد . 
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عنه صلی الله علیه و آله :ال اللَه تعالی : نی جعلد عَلیْا علما للایماز 
: فمر حَبْهُ وانبعة کان هادیا مهدیا ِ بعَضَهةٌ وترَکة کان ضالا مُضلا , 
هاش لا بجیه الا خوهر* تقما : ولا بر ۳ سفق . (1) 


ای لا له اه 
ولا یوم به الا موم مُخلِص . (2) 


3 / 4السَعادفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :يا عَلوهٌ , آنت هادی أمَتي ؛ 
آلا اٍ السَعیدة کل السّعید من احَتّک واحَدٌ بطریقتک , لا ان السْقمت کل 
السَفٌِ من خالَقک ورَغب غن طریقک , الی یوم القیاقه . (3) 


المعچم الکبیر عن فاطمه علیهاالسلام بنت رسول اللّه صلی الله علیه و له 
نکرج علینا زسول اللّه صلی الله علیه و آله عَشِیْه عرقه , ققالّ : ام ال 
باهی یکم . وعَقر لکُم عاّة + , ولعلِیٌ خاضَة . وائّی سول اللّه الیکم عَیر 
ات فلراسه ها وا یرالیه ار من ای 


علا فی‌حنانه مهد مه ون السفی کل الستت ماع علا افی راد 
وبَعد مَویه . (9) 


1- .آعلام الدین : ص 278 , بحار الأنوار : ج 81 ص 195 ح 52 . 

2- .الاحتجاح : ج 1 ص 149 ح 32 , الیقین : ص 353 ح 127 کلاهما عن 
علقمه بن محمّد الحضرمی , روضه الواعظین : ص 107 کلها عن الامام 
( 

- اامالین الطوسی #۸ 298 1095 عن علت بر عفر عن الما 
ی پا ی و 

4- .حاباه محاباه ۰ لصره واختصّه ومال الیه (القاموس ۱۹ ۳۰ 4 ص‌ 
15 «حبا») . 

5- .المعجم الکبیر : ج 22 ص 415 1026 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
ج 2 ص 658 ح 1121 نحوه وکلاهما عن عباد الکلبی عن الامام الصادق 
عن ابیه عن جذه علیهم السلام عن فاطمه الصفغری عن الامام الحسین علیه 
السلام , کنز العمّال : ج 13 ص 145 ح 36458 ؛ بشاره المصطفی : ص 
9 عن محمد بن عمر المازنی عن الامام الصادق عن ابیه عن جده علیهم 


السلام عن فاطمه الصفری عن الامام الحسین علیه السلام عنها 
علیهاالسلام , المناقب للکوفی : ج 2 ص 485 ح 987 عن آبی یوب 
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3 نیک بختی 


پیامبر دا ضلی الله علیه.و آله :خداوند متعال فرمود: : « «ربه درستی که 
علی را نشانه ایمان قرار دادم . پس , کسانی که او را دوست بدارند و از 
وی پیروی نمایند , هدایتگر و هدایت یافته اند و کسانی که او را دشمن 
بدارند و رها کنند , گم راه و گم راه کننده اند . جز موّمن پرهیز گار , او را 
دوست نمی دارد و جز منافق بدبخت , او را دشمن نمی دارد» . 


مار ای له کاس اهر وت ری ات ی دعر 
پرهر ایرد از علن پروی نمی تمعن مومن با اه آه ایمان ی 
اورد . 


3 7 4نیک بختبيامبر خدا ضلی. الله علیه و اله.؛ای. علی ! تو راهتمای ات 
من هستی . بدان که همانا خوش بخت واقعی کسی است که تو را دوست 
بدارد و راهت را دنبال کند و بدبخت واقعی کسی است که با تو مخالف 
کند و از راهت روی گردان شود . 


المعجم الکبیر به نقل از فاطمه علیهاالسلام (دختر پیامبر خدا) : شامگاه 
غرفه , پیامبر خدا بر ما وارد شد و فرمود : «به درستی که خداوند به شما 
افتخار کرد و همه شما را امرزید , خصوصا علی را . من فرستاده خدا به 
سوی شمایم و به خاطر پیوند خویشاوندی ام , امتیازی به کسی نمی دهم . 
این , جبرئیل است که به من خبر می دهد : نیک بخت حقیقی , کسی است 
که علی را در دوران حیات او و نیز پس از رحلت او , دوست بدارد و 
بدبخت حقیقی , کسی است که علی را در دوران حیات او و پس از رحلت 
او , دشمن بدارد» . 


ص : 244 


الأمالی للطوسی عن آبی الحمراء خادم رسول اللّه صلی الله 
خرج عَلینا سول ال صلی الله علیه و آله یم عَرََة ها 


علیه السلام , ققالّ : یا مَعسَر الحلایق , ال اللَةَ تبازک وتعالی باهی , 


فی هدّا التوم لیغفر کم عامّة التشت الی عَلِیٌ علیه السلام وقال له : 
وعَقر لک یا علمتٌ خاضّة . نع قال له یا عم . دن ی , قذناٍ ینف ققال : 
3 السعید حَوّ السّعید من آحبّکَ وآطاعک . وان السْ کل السقیٌ من 


عادای و اخضی وت لا .۱11 


( سی :خحَرَج سول ال صلی الله علیه و آله 
یوم عرفة فقال : ها التاسخ 

عامَة , وبغفر لعَلی خاضُهة 3 ۱ 

, تم قال هر السَعید کل السَعید < و السفید من اطاعی وتولاک من بَعدی 
, ول الشّقت کل التقید خه المّقرد من قصاک وتصت لک عداوه من 


بعدی . (2) 


شرح الأخبار عن آبی یوب النصاری :حَرَج عَلینا سول ال صلي الله علیه 
و آله توق عَرقع . ققال ها التاسن ان له ر وجلٌ باهی یکم فی هذا 
التوم , قققر کم عامّة , ولقلم خاّة ؛ قأمّا العمة منکم ققن لم بُحدث 
بعدی حدثا , وه قول الله عر ول : «فهن تکک فقانما بنکت علن تفشسد» 
(2) , وا الخاضَة : قطاعَه عل طاعّتی ؛ ققن عصاءُ ققد عصانی . ثم قال 
قم یا علیة . ققام , قوضع رسولْ ال صلی الله علیه و آله مه فی که 
فال : آیها الثاسن , نی رسول اللّه الیکم جَمیعا ؛ فطاعتی مفروچَة, 8 
غیر خائف (4) لقومی, ولا مُحاب لقرابتی منم بقانفا آ ول له , «وما 
علی الرْسولِ ا بل (5) , آا ان هدا جبرائیل بُخیژنی عن زب غرّ وجل 
لس کی او ات ای اه از وهای را ایح 
و السَقو* مَن ابقض علا فی حیانه آو بَعد وفاته ۰ (6) 


۱۱ 
لقن 4 


۷۳ 


م9 


اللة باهی یکم فی هدا الوم لیَغْفر لکم 


دن مثی يا عَلعً . قدنا من ؛ قَأحَد بیده 


‌ ۹ 


پا 


1- .الأمالی للطوسی : ص 426 ح 953 , الأمالی للصدوق : ص 465 ح 
1 , بشاره المصطفی : ص 60 . 

2- .الأمالی للمفید : ص 161 ح 3 , بحار الأنوار : ج 39 ص 265 ح 37 . 
3- .الفتح : 10 . 


4 .کذا في المصدر , والظاهر آنْ (لصواب : «غیر حائف » ؛ آی غیژ ظالم , 

1 ابن ی ۰ : الجور والخاام (النهایه : ج1 ص 469 «حیف») . 

- .المائده : 

۳ : ج 1 ص 209 177 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 207 
وفیه «حیاتی وبعد وفاتی» بدل «حیاته آو بعد وفاته» فی کلا 


ص: 245 


الأمالی , طوسی به نقل از ابو حمراء (خادم پیامبر خدا) : در روز عرفه , 
پیامبز خدا بر ما وارد شد و دست علی علیه السلام در دستش بود . آن گاه 
فرمود د : «ای گروه مردمان و ی ی 
زونه ها افتخار کرد.ه همه ما را آمردند»* . آن گاه , رو به علی علیه 
السلام کرد و به او فرمود : «ای علی ! تو را او ف هم ام ده ات 
سپس به او فرمود : «ای علی ! نزدیک تر بیا» . علی علیه السلام نزد 
ای ای اه ای مهس سم 
بر کسی است که تو را دوست بدارد و فرمان برداری ات کند و همانا 
بدبخت حقیقی , کسی است که دشمن تو باشد و با تو کینه بّرزد و به تو 
ناسزا بگوید» . 


لأمالی , مفید به نقل از سلمان فارسی : در روز عرفه . پیامبر خدا بیرون 
امد و فرمود : «ای مردم ! به درستی که خداوند در اين روز به شما 
مباهات کرد و همه شما را آمرزید , بویژه علی را» . و آن گاه فرمود : «ای 
علی ! نزد من بیا» . علی علیه السلام نزد ایشان رفت . پیامبر صلی الله 
علیه و آله دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود : «همانا نیک بخت 
حقیقی , کسی است که پس از من , از تو فرمان ببرد و پیروی ات کند و 
همانا بدبخت حقیقی , کسی است که پس از من نافرمانی ات کند و عَلم 


وارد شد و فرمود : «ای 9 ۳ در این 
روز به شما افتخار کرد و شما به طور و علی را ب2 طوو: خاص 
0 
بشکند , به زیان خویش پیمان شکسته است» ؛ و اما منظور از خاص , این 
, مرا نافرمانی کرده است» . سپس فرمود : «ای علی ! برخیز» . علی 
علیه السلام ایستاد . آن گاه . پیامبر خدا دستش را در دست وی نهاد و 
فرمود : «ای مردمان ! همانا من , فرستاده خدا به سوی تمام شما هستم ؛ 
فرمان برداری از من واجب است و من بر خویشان خود نمی ترسم و نیز 
به خاطر پیوند خویشاوندی , به انان امتیازی نمی دهم . من , فرستاده خدا 
هستم و «بر دوش فرستاده , رسالتی جز ابلاغ دین نیست» . (1) بدانید ! 


اين . جبرئیل است که از نزد پروردگارم به من خبر می دهد : نیک بخت 
حقیقی , کسی است که علی را در دوران حیات او و پس از وفات او , 
دوست بدارد و بدبخت حقیقی , کسی است که علی را در دوران حیات او 
و پس از وفات او , دشمن بدارد» . 


1- .برگرفته از آیه 9 سوره مائده . 


ص: 246 
راجع : ص 374 (الشقاء) . 


3 / 5الصّیث السّماویُرسول الله صلی الله علیه و آله :یا لو , طوبی لِمَن 
ای وضدذق بک ۰ وقیل لِمن یمک وت بک . مجبوک معروفون فی 
السّماء السایقه , والأرض السایعه السّفلی, وما بَینِ ذلک , هم هل الدّین 
والوتع والسَمتِ (1) الحَسَن , واللواصع له عَرَْوجَل , خاشعه آبصارْهُم , 
وجله فْلوتهُم لذکر الله عَرُوجُلَ , وقد عَرّفوا حَقٌ ولایتک , والستثّم ناطقَة 
بفقضلک , ام ساکبه تحَشّا علیک وی الاْیْمّه مر وّلدک , بدینون ال 
بما أه رهم به فی کتایه , وجاغقم یه الرهانْ من سْنّه تیه , عاملونَ یما 
یأمْرْمَم یه ولو الأمر منم , متواصلون یر مُتقاطعین , مُتحابون غیژ 
اخضین 0 الملائکهة لیصلی غلیهم 4 وئوّمَنْ کل دعائهم 4 وتستغفز 
لِلمَذیب منهّم . وتشهَدٌ حَضرَتة , وتستوجش فده , الی یوم القیامه (2) . 


بالستت .نایم خن الخاله. ام یکین علیا اسان سم السنکنه 
والوقار وخسن السیره والطریقه واستقامه المنظر والهیثه (مجمع البحرین 
2 ص 875 «سمت») . 
من تیار الصا ات الا م ص ام و2 ۶ فراند تسین 
: ح 1 ص 310 ح 248 وفیه «الیقین» بدل «الدین» وکلاهما عن علیْ بن 
حموق ارف کی ماه الدضا کین بات علمم المام : 


ص : 247 
3 اوازة اسضاتن 
ر. ک : ص 375 (نگون بختی) . 


3 / 5آوازه آسمانیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای علی ! خوشا به حال 
دوستداران و تأیید کنند گانت و بدأ به حال دشمنان ۲ تکعذیب کنندگانت ! 
دوستداران تو در اسمان. هفتم..و زمین. هفتم .و در خیان ان 3و شناخته 
شده اند . آنان , دیندار , باتقوا , متين و دارای روشی نیکو هستند که برای 
خداوند عز و جل , فروتنی می نمایند . دیدگانشان فرو افتاده است ‏ قلب 
هایشان به باد خدای عز و جل [از خشیت او آصی تپد , حق دوستی (ولایت) 
تو را به حا خیم اور ند « ربان اسان یم بنان برتری های تو گویاست , و 
چشمانشان به خاطر محیّت تو و امامان که فرزندان تو هستند , گریان 
است . آنان با انجام دادن آنچه خداوند در کتابش فرمان داده و در سئت 
پیامبرش از ان , بُرهان هایی برایشان آورده است , تسلیم اند و به آنچه 
اوله: آلافر تسمطورشان دهو : عمل»فی. کنید.: وتان هشفنی که از هد 
نمی برند و دوستانی هستند که دشمنی نمی ورزند . به درستی که 
فرشتگان , تا روز قیامت , بر آنان درود می فرستند و دعاهایشان را آمی 
می گویند و برای گناهکارشان طلب آمرزش می کنند ؛ در حضور او حاضر 
می شوند و در نبود او نگران می شوند تا برپایی روز قیامت . 


ص: 248 


القصل, الرانه ‏ مجنوشته عتن الله ورسوله وماانکتم4 21 وزتولهستن 
الترمذی عن البراء :ان الب صلی الله علیه و آله بَعت چیشین وم علی 
آحدهما عَلِيّ بن آبی طالب , وعلّی الاخرٍ خالة بن الولید , ققالْ : ذا کات 
القتال قعلة 1 : قافتتح لا چصنا , فأحَدّ منة جارية , قَکَتبِ معی خالد 
الولید ای لت صلی الله علیه و آله تشی (1) به . ققدمث علی ال 
الله علیه و آله ققرأ الکتاب , فتقیر َوئ , تم قال : ما تری فی رَجُل 
هو اه اه ۱2۱۱۰ 


ریول اللّه صلی الله علیه و آله فی عَِی علیه السلام وم حیتر : لَعطیت 
اللهاء ها لا بح الله تیه الا مرها .۱۱۱ 


1- .وشی به : تم به , ووشی به (|لی السلطان : ای سعی (لسان العرب : ج 
15 ص 393 «وشی») . ۱ 

2- .سنن الترمذی : ج 4 ص 207 7 1704 , المصئف لابن آابی شیبه : ج 7 
ص 504 ح 6<ظ نحوه . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 28 ح 23093 , فضائل الصحابه لابن حنبل : 
2 ص 604 ح 1034 , خصائثص امیر المومنین للنساتی سر نو 15 
کلها عن بریده الأسلمی و ص 68 ح 22 عن هبیره بن یریم عن الامام 
ان لیم سای عنی صلی, ام ابو و اب , التاریخ الکبیر : ج 7 ص 
0 و و ۱۰ 
ص 64 , عوالی اللالی : جح 4 ص 88 ح 111 وراجع صحیح البخاری : ج 3 
ص 1357 ح 3499 وصحیح مسلم : ج 4 ص 1873 ح 35 . 


ص: 249 
فصل چهارم : محبوبیت امام علی در نزد خداوند , پیامبر و فرشتگان 


فصل چهارم : ۱ امام علی در نزد خداوند , پیامبر و فرشتگان4 / 
1خداوند و پیامبرشسنن الترهدی به. نفل از براء ۶ همانا بیاهیر, ضلی الله 
علیه و آله دو لشکر را , , یکی به فرماندهی علی بن ابی طالب علیه السلام 
و دیگری به فرماندهی خالد بن ولید , ات 
رخ داد , علی فرماندهی کند» . علی علیه السلام دژی را گشود و [از بین 
اسیران ] , کنیزی را برگزید . خالد بن ولید ها 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد و در آن از علی علیه السلام بدگویی 
کرد . نامه را به پیامبر صلی الله علیه و آله دادم . آن را خواند و رنگ چهره 
انش دی کون شوه ان گام فره رف ی ‌عفرد. آ کی ار سوت که 
خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند , 
چیست ٩؟»‏ . 


پیامبر خدا ضلی الله علیه. و اله. درباره غلی علیه. السلام ۸ در روز خییر.* 
فر دا برجم را به مردی می سپارم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا 
و پیامبرش نیز او را دوست دارند . 


ص: 25۷0 


عنم صلی الله علیه و آله حین قدم عَلیه وف آهل الطاثف : با أَهلّ الطایّف , 
وله لیف الصّلاج ولثوئق الرّکاه أو لبعئنَ الیکم رجلاً کتفسی , بح ال 
حول و وتخیة ال ورسولة « تعضینم لا بالسیف فتطاول ها آصحات 
سول ال صلی الله علیه و آله , قح ید عم علیه السلام قأشالها ‏ 
قالَ : هو هدّا . قال آبو بکر وغژ : ما رآینا کالیتوم فی القضل قط . (2) 


تاریم بغداه غن ید اللم من لانیف ابا جات این رف ید زراب 
جالَین عند سول ال صلی الله علیه و آله . اذ دَحَل عم بش آبی طالب 
تا ی ای رل لاه صلی ال مهو مور وا 
اتف ول تین قیتیه , وأجلِسَة عن جمینه . ققال العتاسن : يا زسول ال 

چِبْ ها ؟ ققال ای صلی الله علیه و آله : یا عم سول الل, وال 
له ذخا لة ملی, ار اللع جَعَل ده کل تیگ فی ضلبه , وجقل وی فی 
صلب هدذا. (3) 


المحاسن, والمساوق عن ابن عبّاس:انَّ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
کات عنام سَلقه پنتِ آبی مب , اذ اقتل عَلِ علیه السلام یُری حول 
عَلی التّبيهٌ صلی الله علیه و آله , قَتَقرّ (۵) تقرا حْبّا , قرف سول ال 
صلی الله علیه و آله تفر , ققالِ ... قومی يا أ سلقه » قاِنْ پالباپ رل 
دم بت الله هد ولمم له ورس اد:, ۱۳۱ 


1- .قَضَع الفلا قصعا : ضربه ببٌسط کفه علی رآسه (لسان العرب : ج 8 
0 

- .الأمالی ی : ص 579 ح 1196 عن آبی ذر وراجع تحف العقول : 
۳ 

3- .تاریخ بغداد : جح 1 ص 316 الرقم 206 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 259 
ح 8789 , ذخاثر العقبی : ص 124 , فرائد السمطین : ج 1 ص 2.324 
2 , ینابیع الموده : ج 2 ص 151 ح 420 نحوه ولیس فیه من «اِن الله 
فا 


: ضربه (لسان العرب : جح 5 ص 227 «نقر») . 


5- .المحاسن والمساوي : ص 44 , المناقب للخوارزمی : ص 86 ح 77 
عن عبد اللّه و ص 344 ح 364 عن سلمان ؛ علل الشرائع : ص 65 ح 3 , 
اليقین : ص 414 ح 154 عن الامام علي علیه السلام , شرح الأخبار : ج 2 
ص 199 ح 531 کلها نجوه وراجع ج 1 ص 206 ح 107 . 


ص: 251 


امین کدا صلی الله علیسو الم وماتی که هتن ان احل ظانت یه جر 
ایشان آمدند : «ای اهل طائف ! به خدا سوگند , يا نماز به پا می دارید و 
زکات می پردازید , يا شخصی همانند خودم را به سویتان گسیل می دارم 
که او خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست 
فا و 1 
تا بنگزند که این فرن» چه کش است | :ماهر خدا دست علی علبه السطلام 
را گرفت و بلند کرد و فرمود : «ان شخص , این است» . ابو بکر و عمر 


تاریخ بغداد به نقل از عبد اللّه بن عبّاس : من و پدرم عبّاس بن عبد 
لمطلب , نزد پیامبر خدا نشسته بودیم که علی بن ابی طالب علیه السلام 
وارد شد و سلام کرد . پیامبر خدا , جواب ب سلام او را داد و از آمدنش خوش 
خال تیه یی رف ما کر آعوی که و میان چشمانش را 
بوسید و وی را در سمت راست خود نشاند . عباس پرسید : ای پیامبر خدا! 
آبا اين مرد را دوست داری؟ پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ داد : «ای 
عموی پیامبر خدا! به خدا سوگند که خداوند , او را بیشتر از من دوست 
دارد . خداوند , خاندان هر پیامبر را در پشت ان پیامبر نهاده است و 
خاندان مرا در پشت این مرد نهاده است» . 


القجاسن و المساوی به نقل از ابن عباس : پیامبر خدا نزد ا ۱ ۰ ۰ ۲ 
ناه وه که خلیم یه لاش امد ی لین یه ا تلا ای 
خواشستت. تراد ساهت لین الله علیه. وه الم تباید چا هننته به در میع وید م 
ی ی و کر یی یی 
صلی الله غلبه و ال فر مود ۶« ۳ . همانا مردی پشت 
در است که ... 0[ و خدا و پیامبرش نیز او را 
دوست دارند» . 


ضر :252 


رسولي اللّه صلی الله علیه و آله :حَّتتی جبرائیل عَن اللّهِ عَتْوجَلَ وقال : 
ان الاه ت علا ما لاست ااقلیکه هل علی ,1۱ 


و و لا ال لی الخلیل جلّ جلالهة يا مُحَقَد ,یهن تجبٌ 

من خلقی ؟ اچب الذی ر جِبه آنت , يا رَبّی . ال لی جَلّ جلالة : 
یت فلا ؛ قالی اج . واحث ی تجله . ققررت للم ساجدا فستحا ‏ 
شاکرا لربی : اس . فقال لی : ,ٍ مُحقَد , لیا وللی , وخیزتی 
بعدک من خلقی , خد خترله بلق آخا ؛ ووصیا , ووّزیرا , وصفیا , وحَليفة , 


4 ۱ 2اَذ وملایکهالمعجم الکبیر عن الضخاک الأنصاری الما سار این 
ضلی: الله علیه و آله ال کیت حقل علا رضی اللف عفعلن خع مه , فعال 
ی 


ی له تعالی ك 


آسد القایه عن آبی الضجاک الأنصاری :لمّا سار سول ال صلی الله علیه 
و آله الی خَیترَ جقلّ عَلیّا غلی مُقَدْمَته , ققال سول اللّه صلی الله علیه و 
آله ی ؛ و چبریل رَعم له بُجبک 1 ِِ ای ان ی 
جبریل ؟ قال : تقم , ومن هو کی من جبریلّ ؛ اللَهْ عرٌ وجل یُحبک . (4) 


1- .ینابیع الموده : ج 2 ص 309 ح 883 عن آنس رفعه . 

2 .اليقین : ص 425 ح 158 عن ابن عبّاس  .‏ , 

3- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 301 ح 8145 , آسد الغابه : ج 3 ص 45 
الرقم 2549 . 


4 .آسد الغابه : ج 6 ص 173 الرقم 6026 , کنز العقال : جح 11 ص 621 
ح 33020 . 


ص: 253 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زجیرئیل از خداوند عز و جل برایم خبر آورد 
و گفت : «به درستی که خدا 1 قدر قلی را دوست دارد که حتی 
فرشتگان را به اندازه او دوست ندارد» ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند بشکوه عز و جل فرمود : «ای 
محمّد ! از مخلوقاتم چه کسی را دوست داری؟» . گفتم : کسی را دوست 
دارم که تو نیز او را دوست داری , ای پروردگار من ! پروردگار عز و جل 
فرمود : «علی را دوست بدار , که من او را دوست می دارم و دوستدار 
کسی هستم که او را دوست می دارد» : آن. کاه ۶ تزا شکر بزوزد ار 
متعال , تسبیح گویان به سجده افتادم . پس به من فرمود : «ای محمد ! 
علی , ولیّ من است و پس از تو , منتخب من از بین بندگانم . او را برای 
تو برادر , وزیر (دسث بار) , صفی (برگزیده) , جانشین و پاری دهنده ات 
بر ضد د دشمنانم برگزیده ام» . 


ز .ی ۶ .1 ضرن .341 (نلاش سر توشست سار در ختی:خیتر) : 


4 / 2خداوند و فرشتگانالمعجم الکبیر به نقل از ضجّاک انصاری : هنگامی 
که پیامبر صلی الله علیه و اله به سوی خیبر در حرکت بود , علی علیه 
السلام را پیشاپیش لشکر قرار داد و فرمود : «هر کس داخل نخلستان 
شود , در آمان است» . هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله این سخن 
را گفت , علی علیه السلام آن را با صدای بلند تکرار کرد . نگاه پیامبر 
صلی الله علیه و آله به جبرئیل علیه السلام افتاد و دید که جبرئیل علیه 
ای کی ای ار ام 
می خنداند؟» . جبرئیل علیه السلام گفت : او را دوست دارم . پیامبر صلی 
الله علیه و آله به علی علیه السلام گفت : «همانا جبرئیل می گوید که تو 
زا دمست. دار . علی علیه السلام گفت : من , بدان جا رسیده ام که 
هو مرا ی وا ۱ ای واه اس تا 
آن که بهتر از جبرئیل است , خدای متعال هم دوستت دارد» . 


اه الغابه به تغل از آیو ضفای اتضاری < رساتی که یار خدا وی 
خبنر درخ ر کت بود ء علی علیه السلام را شا سس لضکر فران‌داد. ان کاه 


به علی علیه السلام فرمود : «همانا جبرئیل , بقین دارد که تو را دوست 
دارد» . علی علیه السلام گفت : من بدان جا رسیده ام که جبرئیل مرا 
تست اش اس و | باه یاه له اوه اه آن 
که بهتر از جبرئیل است , خداوند عز و جل [ نیز ] تو را دوست دارد» . 


ص: 254 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :أَل عَن احَدَ عَلِت بن أبی طالب آخا من 
اهل السّماء اسرافیلٌ , تم میکائیل , تم جبرئیل . واوّلٍ من احََةْ من آهل 
السْماء حَمََةُ العرش , تم رضوان خازن الجنان , 8 قلک القوت, ۰ وان ملک 
المّوت , بترم عَلی مَجبّی عَلیٌ بن آبی طالب کما یت مْم عَلی الاأنبیاء علیهم 
السلام . (1) 


زاجم خص 272ات الما که الت الاه بخته )۱ 


4 ( 3أحبٌ الکلو ای اه 2ستن الترمذی عن نس ین مالک :کان عنة 
لیب صلی الله علیه و آله ید , ققال : الم ای یاحبٌ خلقک |لیک ؛ 
تاکل.قفی هد الطیرَ . قجاء علو , قَأکل مَعَة ه ۰ (2) 


خصائص آمیر المومنین للنسائی عن آنْس بن مالک :ان الب صلی الله 
علیه و آله کان عندة طایْرٌ , ققال : الَهْمّ ائتنی بأحب خلقک لیک ؛ یال 
2 . قجاء آبو کر , قَرَدّهُ , تم جاء غْمَر , قَرَدَهٌ , نم جاء 
عَلِی , قاذن له . (3) 


1- .المناقب للخوارزمی : ص 72ج 49 : مائه منقبه : ص 119 ج 64 , 
کشف الفغمّه : جح 1 ص 103 , ارشاد القلوب : ص 235 کلها عن عبد الله 
بن مسعود . 

2 .سنن الترمذی : جح 5 ص 636 ح 3721 , المعجم العبیر : ج 7 ص‌82 
ح37 عن سفینه , تاریخ بغداد: ج9ص369 الرقم4944, التاریخ الکبیر : 
جح 1 ص 398 الرقم 1132 , اسد الغابه : ج 4 ص 105 الرقم 3789 , 
تاریخ دمشق : ج 42 ص 246 ح 8767 وح 8765 وج 8766 , المناقب 
للخوارزمی : ص 107 ح 113 والثلاثه الاخیره عن ابن عبّاس و ح 114 ؛ 
بشاره المصطفی : ص 165 عن ابن عباس نحوه , کشف الفمه : ج 1 ص 
0 وراجع فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 560 ح 945 . 

3- .خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 50 ح 12 , مسند ابی یعلی : ج 4 
ص 130 ح 4039 , اسد الغابه : ج 4 ص 105 الرقم 3789 وفیه «عثمان» 
بدل «عمر» . 


ص: 55 2 
4 7 محبوب ترین خلق خدا 


پیامیر خدا ضلی. الله. غلیه. و. اله *از. اهل اسمان » تخسشتین کسانی: که.غلن 
بن ابی طالب را برادر خویش برگزیدند , اسرافیل علیه السلام , سپس 
میکائیل علیه السلام و آن گاه جبرئیل علیه السلام بودند و از اهل آسمان ,: 
نخستین کسانی که او را دوست داشتند , حاملان عرش ۰ سپس فرشته 
رضوان (خزانه دار بهشت) و آن گاه , فر شته قرف | عزرانیل) بودند . به 
درستی که فرشته مرگ بر دوستداران علی بن ابی طالبٌٍ مهربانی می کند 
, همان گونه که بر انبیا مهربانی می نماید . 


ر. ک : ص 273 (تقلاب جستن فرشتگان به خدا با دوست داشتن علی) . 


4 3محبوب ترین خلق خدا (1)سنن الترمذی به نقل از انس بن مالک : 
نو پيامیر صلی اف علبة, و آله فرعی, [ بزیان | نود <فرمود : «باز الا 
2 

السلام امد و با وی [ از ان ]| خورد . 


خصائص آمیر المومنین . نسائی به نقل از انس بن مالک : همانا نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله پرنده ای [ بریان آبود . فرمود : «بار الها ! بهترین بنده 
ات را برسان تا با من از اين مرغ بخورد» . ابو بکر آمد . [ پیامبر صلی الله 
علیه و آله ] وی را رد کرد . آن گاه , عمر آمد . [ پیامبر صلی الله علیه و 
آله ] وی را نیز برگرداند . سپس علی علیه السلام آمد . [ پیامبر صلی الله 
علیه و آله ] به وی اجازه داد . 


ی مار رات هی رز 
زا افزده انم که از اخادنت مستفیض و متواتر در نزد شیعه و سنی است . 
در این باره ذهبی در تذکره الحفاظ (ج 3 ص 2) می گوید : «حدیث 
طیر : از طرق بتشیاری نقل شده اننت که انها را در کتابی جداکانه . کرد 
9 ام. مجموعه این احادیث , ایجاب می کند که دارای مبنایی باشند» . 
دانشمند بلندپایه , مير حامد حسین هندی , جلد چهارم کتاب بزرگش عبقات 
الانماز. (قطع رحلی) را ضر‌فاه مررشی این خدیت ر احتصاض داده آنتست و 


کر آنخه زرا هربوط بر آویان هد و شیر ماتبات ار ریت بووم:: 
به بحث نهاده است . 


ص: 256 


تاریخ دمشق عن آنس بن مالک :أهدج لرسول اللّه 
چجل مشوور بخْبزه وصنابه (1) . بر فقال سول الله صلی الله 
الم ائتنی بأعت عَلقک [لیک ؛ کل قعی من ها الطعام . ققالت عاْشَة : 
للم اجقلة آبی . وقالت حَفجَة : اللهمَ اجقلة آبی قال آتسخ : وقلث : اللهم 
اجه سعد ین غرایعن قال اسرد ۰ تسمعت هرک بالباب م فترجت م 5رد 


كِ 


یط پالباب , لت ان حول الله صلی الله علیه و آله. علی«خاعه : 
فانضَرزفت شمعث عرَگة یالباپ , فَحرجث , قاذا عم بالبا فلت : 


له علیه وله فترکه ‏ ال 
صلی الله علیه و آله : للم وا ی وت( 


شرح الاأخبار عن آبی آیوب اتصاری آهد هی الی سول الله صلی الله علیه 
و آله طبر یُقال له : الحجل , قَوضع ین بَدیهٍ , : ۱ 
َلقک ءالیک ؛ ال قعي ین هذا الطعام ما ۳ وعايْشة 
وجفضَه قریبٌ منه , ققالت عایْشَة : اللمَمْ اجعله ابا بکر . وقالت حفضَه : 
له اجقلة عُمر . وقال آتسن : الم اجقلة سعد بن عُبادهة ۱ 
الأنصار . وقالَ : وجْرّک البابِ , ققال : يا آنسن انظر من پالباب ۲ : 
قحَرجث , قاذا هو عم بن آبی طالب علیه السلام , فقلث له : یی علی 
حاجه . فَرَجَع عَلِی علیه السلام . وقکت سول ال لین و 
ماشاء ال , تم ِرَفَع رأسَة وقال اه 
ععی من هدّا الطعام . تم قال : وجْرّک الباب ثانية : 
انس آنظر من پالباب ! فَحرجث , قاذا هو عم بن 1 
قفلث له : الیمٌ علی حاجه . قانضرّف ۳ ول آللة ضلی الله عایة 
و آله ما شاء ال رقع تیه وقال ۱ 
وخژک الباث , بُمْ قال : يا آتسن , انظرٌ من [ ب ] (3) الباپ؟ قال آتسد 
قخرجن. قاذا مج علر بنْ آبی طالب علیه السلام , قَفْلتْ له : الب علی 
حاچه . قال : وضع ید علی ضدری , مه 5ققنی 5 ف 1 
دَحَلَ ی سم هر ی 
الم و , اللهَمٌ وال ؛ یعنی اه اجب خلقی الیک والی . : ۰ 
2 : جتثْ تلات مَراتِ , کل ذلک یرّدنی آتس . قتظر ال 
الَبیةٌ , وقال : ما حَمَلک علی هدا يا أتسن ؟ ! ققلث : یا سول الله , ازدث 


آن تکون الدْعوَة لِتَجُل من قومی الأنصار . قَقالَ لی سول اللّه صلی الله 
علیة و آله : لست باول مر احت قوقه. ۱3 


1- .الصناب : الخردل المعمول بالزیت , وهو صباغ یوّتدم به (النهایه : ج 3 
ص 55 «صنب») . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 247 ح ِِ 9 والنهایه : ج 7 ص 
1 وفیه «الَمّمَ وال ...» بدل «الَمْمَ وال .. 

3- .ما بین المعقوفین اه یقتضیها السیاق . 

تشم الاضای 1ص 13 67 ۳۳0 آلمشتتدر ک«علی. الضخیخیو : 
جح 3 ص 142 ح 4650 وتاریخ بغداد : ج 3 ص 171 والمعجم الکبیر : ج 1 
ص 253 ح 730 وحلیه الأولیاء : ج 6 ص 339 وتاریخ دمشق : ج 42 ص 
5 ح 8764 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 354 والمناقب لابن المغازلی : 
ص 161 ح 191 وکفایه الطالب : ص 155 والأمالی للصدوق : ص 753 ح 
2 والامالی للطوسی : ص 253 ح 454 . 


ص: 257 


تاریخ دمشق به نقل از انس بن مالک : به پیامبر خدا کبکی بریان با نان و 
خردل پرورده در روغن زیتون , هدیه شد . فرمود : «بار الها ! محبوب ترین 
بنده ات را برسان تا با من از این غذا تناول کند» . عايشه گفت : بار الها ! 
آن شخص پدرم باشد . حفصه گفت : الهی ! پدر من آن شخص باشد . من 
نیز گفتم : الهی ! سعد بن عٌباده را مشمول این دعا قرار بده , صدای در را 
شنیدم و خارج شدم . علی علیه السلام پشتدر بود . به وی گفتم : پیامبر 
خدا مشغول است . او برگشت . دوباره صدای در شنیدم و خارج شدم . 
علی علیه السلام پشت در بود . گفتم : پیامبر خدا| مشغفول هن 
برگشت ای اه سا او اس 
کرد . پیامبر خدا , صدای علی علیه السلام را شنید و [ به من آفرمود : 
«بنگر که چه کسی است» . خارج شدم . علی علیه السلام , پشت دم در 
بود . نزد پیامبر خدا آمدم و به ایشان خبر دادم . فرمود : «بگذار وارد 
شود» . علی علیه السلام امد . پیامبر خدا دوبار فرمود : «بار الها ! او نزد 


من دوست داشتنی ترین بنده ات است » . 


شرح الأخبار به نقل از ابو ایّوب انصاری : به پیامبر خدا مرغی که به آن , 
گفته می شود هدیه گردید و پیش روی ایشان قرار داده شد . فرمود : 
«را ر الها !| محبوب ترین بنده ات را برسان تا با من از این طعام , تناول 
۳ . انس بن مالک غانشه وحفصه نزدیک ایشان تفسته‌بودن : غایشه 
گفت : بار الها! ابو بکر را مشمول این دعا قرار بده . حفصه گفت : بار 
الها | عمر را مشمول این دعا قرار بده . انس نیز گفت : بار الها ! سعد بن 
غبادم با مردی از انضار را سول این دها. فرار تفر و به صضدا ذر آمد.. 
[ پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود : «ای انس ! بنگر چه کسی پشت در 
است » . انس گفت : رفتم و علی بن ابی طالب علیه السلام پشتِ در بود . 
به او گفتم : پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول اسنت.. علی علیه المنلام 
مش صامی ح ان ری ان ام ابا گرد م کت دار 
الها ! بهترین بنده ات را برسان تا همراه من از اين غذا بخورد» . بار دوم , 
در به صدا در آمد . پیامبر خدا فرمود : «ای انس ! بنگر چه کسی پشت در 
است » . رفتم و علی بن ابی طالب علیه السلام پشتِ در بود . به وی گفتم 
: پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول است . وی برگشت . پیامیر خدا 
مقدازی ذرنی کرو و آن عامتنده دش را پلند کرد.ه.فر‌جود : جیار القا۲ 
در‌همین لحظه او را پرسان در بعضداهیر آمده پیامیر ضلی لاه علبه و 
آله -فر مود * «ای انتن تک جه کسی پشت: دن است»... علی. بن ابیت 


طالب علیه السلام پشت در بود . به علی علیه السلام گفتم : پیامبر صلی 
اللهعلیه .و اله مخشغول, است., آن کاه+علی علیة السلام.دسنتش ,را بر .سینه 
ام گذاشت و مرا به سمت دیوار راند و سپس داخل شد . وقتی پیامبر خدا 
وی را دید , در اغوشش کشید و دو بار فرمود : «بار الها ! دوست داشتنی 
ترین بنده ات برای من » ؛ یعنی او محبوب ترین بنده در نزد من و در نزد 
توست . سپس به علی علیه السلام فرمود : «ای علی ! چه چیز مانع ورود 
تو شد؟» . [ علی علیه السلام پاسخ داد : سه بار امدم و هر بار , اس 
مرا برگرداند . پیامبر صلی الله علیه و اله به من نگاه کرد و فرمود : «ای 
انس ! چه چیز , تو را به اين کار وا داشت ؟» . پاسخ دادم : ای پیامبر خدا! 
می خواستم این دعا شامل یکی از مردان قومم (انصار) شود . پیامبر خدا 
به من فرمود : «تو نخستین کسی نیستی که قومش را دوست دارد» . 
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الیمستدرک علی الصحیحین عن ثابت البنانی :ان أَتس بن مالک کان شاکیا , 
تا ُحَمَدٌ بن المّاچ یعودة فی آصحاب له . , قجَرّی العدیث عتی گروا 
لیا رضی الله عنه , قتفْصَة (1) مُحَقَذٌ بنْ الحخاج ققال, آتسن هن هد 
! آقهدونی , قَأَققدوة , ققال تایی العجّاج الا آرای صنض علت بخ ای 
طالب ! والذی بَقت مُحتّدا صلی الله علیه و آله بالق لقد کُنث خادم 

په , وکان کل یوم یَخْيمْ بين یی 


بين یدیه , بوم « ب 
لاد من آنتاء الاشار « فعان دلی الوم 


تم 


ایقن غولاه سول االه صلی الله علیه و آله بطیر 


1 ِ 
الله علیه و آله : یا أَم من ما هدا آلطا: بر ؟ قالت : هد الطایر صبه " 

. ققال ر سول اللّه صلی الله علیه و آله الم جتنی بأحتٌ 
حلقک الیک وال ؛ یال معی من ها الطایر . وضِْت البابُ , ققال سول 
ال صلی الله علیه و آله : يا اس , انظر من علّی الباپ ! فُلث : | 
اجقلة رَجْلا من الأنصار , قَدَهبث قلدا عم پالباب , فُلث : ان سول اللّه 
صلی الله علیه و آله عَلی حاجو . فجنث حتّی فمث من مقامی , قلم ألّث 
آن صُرِت البابِ , ققال : يا آتسن , انظر من علی الباب ! قفلث : الم 
اجقلة رَجْلاً من الأْنصار , قَدَهبث قاذا عم بالباب , قلثْ : ان سول اللّه 
صلی الله علیه و آله عّلی حاجو . فجثث حتی فُمثْ مقامی , ۱ 
رت الباب , ققال سول اللهٍ صلی الله علیه و آله : یا أَتسنْ . اذقب 
قادخله , قلست باوّل رَجْل آأحتَ قوّة , یس هو من الأنصار . قَدَهبث 
قأدحلة , ققال با اتمخ قلاب الیه الطیرّ . قالَ فوصعلة تین ی سول 
ی . قال مُحَمَدُ ین الحجاج : يا آنسن 
کانَ هدّا یقحضر منک ؟ قالّ : قالٌ اعطی یلها 7 همع 
بعد ععامی: ۱5۵ ولا أَعلم آحدا تفضة الا اشَنث له وجعّة . (2) 


1 .فلا ررض قلانا + آي. بقع قبه وله (اتضعاح « جر 3 ی 1059 
«نقص») . 
2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 142 ح 4651 . 
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المستدرک علی الصحیحین به نقل از ثابت بنانی : انس بن مالک , بیمار بود 
. محقد بن حجام بصرامسا دفشتاس برد اس اهنوا ارمق غبادت کید 
که سخن به گفتگو در باره علی علیه السلام رسید . محشد بن حجاج , از 

علی علیه السلام عیبجویی کرد . انس گفت کت را 
بنشانید . انس را نشاندند . پس گفت : «ای پسر حجاج ! پس از این نبینم 
که از علی عیبجویی کنی . سوگند به کسی که محمّد صلی الله علیه و آله 
را به حق فرستاد , من نزد پیامبر خدا خدمت گزار بودم . هر روز , جوانی 
از فرزندان انصار , برای پیامبر خدا خدمت می کرد . روزی که نوبت من 
تودتی ام یم( کنیر بیافتر خداا هفرعت افرد فان را حلفق بیافت خدا نهاد.. 
پیامبر خدا فرمود : «ای ام ایمن ! اين پرنده چیست؟» ام ایمن پاسخ داد : 
این مرغی است که به دست اورده و برای شما طبخ کرده ام . پیامبر خدا 
فرمود : «بار الها ! محبوب ترین بنده نزد خودت و نزد من را برسان تا از 
این 9 با من بخورد» . در , به صدا در امد پیامیر خدا فرمود : «ای 
انس اپ موی زب و : با ر الها ! مردی از 
انصار باشد به سمت در رفتم و علب علیه السلام آن جا بود . گفتم : 
تکشید که [ دوباره] در به صدا درآمد . [ پیامبر صلی الله علیه و آله ] 
فرمود : «ای انس ! بنگر چه کسی پشت در است» . [ با خود] گفتم با 
الها ! مردی از انصار باشد . رفتم و علی علیه السلام آن جا بود . گفتم : 

پیامبر خدا مشغول اه بان امدم در ای اشنم . طولی که 
در به صدا در آمد . پیامبر خدا فرمود : «ای انس ! برو و او را به درون 
بیاور . تو نخستین فردی نیستی که قومش را دوست دارد . ان فرد [مورد 
نظر من ] از انصار نیست . رفتم و علی علیه السلام را به درون اوردم . آن 

کر ی له را را ار را 
بگذار» . آن را جلوی پیامبر خدا نهادم و آن دو با هم را خوردند . محمّد بن 
حجاج گفت : ای انس ! این جریان 1 پیش روی نو اتفاق افتاد؟ گفت : بله . 

حجَاج گفت : با خدا عهد می بندم که پس از این , هرگز از علی عییجویی 
نکنم و ار متوجّه شدم که کسی از او عیبجویی می کند , بر صورتش 
سیلی بزنم . 


ص: 26۷0 
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عدا رَجْلا بُچِبٌ اللة ورسولة , ویْحبْهٌ ال و9رسوله پر< یفتح 

عَلی دیو» , قدفع الزایه ی الی علی علیه السلام , ففتَح الله تعالی علی پدیه 
؟ قلث : جلی . قال : آما مت أنَ سول ال صلی | علیه و آله لا ای 
با طیر اوه ال صلی اه علیه ول « الَهُمّ ائتنی بأحب عَلقک 
وال ال مَعی من ها الطایر » وعنی به علّا علیه | 
. قال : قهل یَجور آلا بچت آنبیاء له وله و 


‌ِ 
۳4 لو 


یجبه اللهٌ وزسولة 7 وپ< چپ اللح ورسولهة | و قفلث له : 
9 ِ ع ار اج ۳۷ ی 

ان یکون المَوْمنونَ من اقمهم لا یجبون جبیب الله وخبیت رسوله 
علیهم السلام ؟ فْلتْ : لا. قال : ققد بت آَن جمبع 

المَوّمنين کانوا لِعلی بنِ آبی طالب مین , ِ 
آهم کانوا هم ولجمیج آهل مهم بفصین . گلث : تقم , قال : 
الجَلّه الا من احَبَةُ من الاوّلین والاخرین , ولا بَدخُلّ الثار الا من أَبعضَة 
الاولین والاخرین , فهْو [دّن سيم الجَنّه والثار . (1) 


۱ 


3 


9 
23 
گ 
بط 


۱ 


4 
33 
ما 


5 


3 
۳ 
12 
-- ۵۱ 
۳2 

3 


1- .علل الشرائع : ص 162 ح 1 , مختصر بصاثر الدرجات : ص 216 ؛ 
تفیل لابات ااظا هر خر 2 ض 790 102 سار انوا * 39 ص 194 


9 


ص: 263 


علل الشرائع به نقل از مفصٌُل بن عمر : از ابو عبد اللّه (امام صادق) علیه 
السلام پرسیدم : به چه علت امیر موّمنان , علی بن ابی طالب , تقسیم 
کننده بهشت و جهنم شده است؟ فرمود : «برای این که دوست ۳ او 
ایمان , و دشمن داشتن او کفر است و نیز بهشت برای مومنان و جهنم 
برای کافران , افریده شده است . به این علت , او تقسیم کننده بهشت و 
جهئم است . از اين رو جز دوستداران علی, داخل بهشت نمی شوند و جز 
دشمنان وی» وارد جهئم نمی گردند». گفتم : ای پسر پیامبر خدا! پس آنبیا 

و اوصیا علیهم السلام علی را دوست می داشتند و دشمنان آنان , وی را 
و . گفتم : چگونه؟ فرمود : «مگر نمی 
داي که در وور گر بر لیالد یه و الب فریوه قرو برجم 
را به دست مردی می دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و 
پیامبرش نیز او را دوست دارند . او از جنگ بر نمی گردد , مگر ان که خدا 
پیروزی را نصیب وی کند و سپس پرچم را به دست علی علیه السلام داد و 
خداوند,پیروزی را به دست علی علیه السلام تحقق بخشید؟». گفتم : چرا. 
[نیز ] فرمود : «مگر نمی دانی هنگامی که مرغ بریان برای پیامبر صلی الله 
علیه و اله اوردند , فرمود : بار الها ! محبوب ترین بنده نزد خودت و نزد من 
را برسان تا با من از اين مرغ بخورد و منظورش علی علیه السلام بود؟». 
گفتم : چرا . فرمود : «آیا رواست که پیامبران و فرستادگان خدا و اوصیای 
آنها مردی را دوست نداشته باشند که خدا و پیامبرش وی را دوست دارند 
و او نیز خدا و پیامبرش را دوست دارد؟» . گفتم : خیر . فرمود: «و آیا 
0 که مقمنان ات آنان,دوست خدا| و دوست پیامبر خدا| و انبیایش را 
دوست نداشته باشند؟» ». گفتم : : خیر . فرمود " «بنا بر این ثابت شد که 
تمامون پیامبران خدا و فرستادگان ی 2 
طالب را دوست داشته اند و نیز ثابت شد که دشمنان و مخالفان پیامبران 
و فرستادگان خدا| فان و دوستداران آنان ر دشمن می داشته اند» . 
گفتم : آری . فرمود : «بنا بر اين , از اوّلین و آخرین , جز کسانی که علی 
7 ۳ ۱ اولین و آخرین ؛ جز 
کسانی که علی را دشمن داشته اند , کسی وارد جهئم نمی گردد . از این 
رو ؛ , علی علیه السلام تقسیم کننده بهشت و جهنم است» . 


ص: 264 


راجم: : تاريخ دمشق : ج 42 .ضی. 244260 ۸ وغبقات الاتوار + المجله الر ان 


4ات آهل نت ال لیاتشیری علی الضشیحن نغن آسماء فت 
عمیس :کُنث في رفاف فاطِقة پنت رّسول اللّه صلی الله علیه و آله, فا 
اصبحنا جاء البیةً صلی الله علیه و اله الی الباب , فقال : يا ام أَيمَن ادعی 
لی آخی . ققالت : هو آخوک وه ؟ ! قال : تقم یا أَم يمن . قجاء عَلرا, 
تضحخ ال صلی الله علیه و آله علیه من الماء , ودعا لة ,بقل : ادعی 
لی فاطِقة . قالت : قجاعت نع من الحیاء , قفال لها رسول اه صلی الله 
علیه و اله : اسکتی : فقد آنکحت احبّ اهل بیتی الیَ ۰ قالت : وتصَح البیهٌ 
صلی الله علیه و آله عَلیها من الماء . نم جع رَسولّ ال صلی الله علیه و 
له قزای بتودا تین تذبه ,فقال ز هن هد قفلث : آنا آسماء . [قال :] 
(1) ینث ك غُمیس ؟ فلت : . قال : جنتِ فی رفافِ ابته سول الله ؟ 
قلث : تقم . دما لی 2 (2)* 


بچ 1 


تا مابین المغقوفین من التضادر الاخوی:: 

2 .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 173 ح 4752 , المعجم الکبیر : 
ج 24 ص 136 ح 364 و ص 137 ح 365 , ذخاثر العقبی : ص 68 ؛ کشف 
الغقه : جح 1 ص 365 کلها نحوه . 


ص: 265 
4 محبوب ترین فرد خاندان پیامبر نزد ایشان 
ر.ک : تاریخ دمشق : ج 42 ص 244 260 , عبقات الأنوار : ج 4 . 


4 / 4محبوب ترین فرد خاندان پیامبر نزد ایشانالمستدرک علی الصحیحین 
به نقل از اسماء (دختر عَمَیس) : : در شب عروسی فاطمه علیها السلام , 
دختر پیامبر خدا , حضور داشتم . صبحگاه , پیامبر صلی الله علیه و آله دم 
در آمد و فرمود : «ای ام آیمن ! برادرم را فرا بخوان» . ام ايمن گفت : او 
برادرت است و تو دخترت را به عقد وی در آورده ای؟ ! فرمود : «آری بای 
ام ایمن » . علی علیه السلام آمد . پیامبر صلی الله علیه و آله بر وی آب 
پاشید و برای وی دعا کرد . آن گاه فرمود : «امّ ايمن ! فاطمه را نیز فرا 
بخوان» ای ها شام رای ار نمی تراسا 
خدا| به او فرمود : «آرام باش . تو را به همسري بهترین فرد خاندانم نزد 
خودم در آورده ام» . ام ایمن گفت : پیامبر صلی. الله علیه و الة بز وی تیز: 
آب پاشید . آن گاه , پیامبر خدا برگشت و در مقابل خویش شْبَحی (سایه 
ای) دید . گفت : «کیستی ؟» . گفتم : من هستم , اسماء . فرمود : «دختر 
ی و کم : آری . فرمود: «برای شب عروسی دختر پیامبر خدا 
آمده ای؟». گفتم : آری . [ پیامبر صلی الله علیه و آله ] برای من دعا کرد 
۷ 
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4 اَحثٌ الرّجال [لی التیلاصایه عن معاذه الغفاریه :کُنثْ آنیسا لِرسول 
ال صلی الله علیه و آله , أَخژج مَعَةٌ فی الأْسفار ؛ أَقوم عَلّی القرضی . 
وأداوی الجرحی قدخلث عَلی سول ال صلی اللّه علیه و آله یت عایشة 
ول رضی الله عنمخارخ من عندها (1) , قَسَمعنه یَقولٌ لعاْشة : ان هذا 
اج الجال ال , واکرَمهم عَلَّ , قاعرفی لی حَقَه . واکرمی مَثواة . (2) 


المناقب لابن 1 شهر آشوب عن بریده +سَأَلت رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله : أوهٌ النساء اء أحَث الیک ؟ قالّ : فاطمَه . قَلثْ : من الرجال ؟ قال 
روجها . (3) 


1- .کذا فی المصدر , وفی بقیّه المصادر : «عنده» , والظاهر آثه الصواب . 
2- .الاصابه : جح 8 ص 308 الرقم 11731 , اسد الغابه : جح 7 ص 259 
الرقم 7292 وفیه «فاعرفی له» بدل «فاعرفی لی» , ذخاثر العقبی : ص 
8 وفیه من «فدخلت ...» . 

3- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 331 , بحار الأنوار : ج 43 ص 38 
ح 40 . 
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4 5 محبوب ترین مردان در نزد پیامبر 


4 / دمحبوب ترین مردان در نزد پیامبرالاصابه به نقل از معاذه غفاری 9 
پیامبر خدا مانوس بودم . در سفرها همراه ایشان می رفتم و بر بالین 
بیماران , حاضر می شدم و مجروحان را مداوا می کردم : در خانه عايشه 
شا ی ای انا مور 
شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و اله به عايشه می فرمود : «او محبوب 
ترین و گرامی ترینِ مردان در نزد من است . پس به خاطر من , حقّ وی 
را بشناس و جایگاهش را گرامی بدار» . 


المناقب ۰ ابن شهر آشوب به نقل از بتزیده : از پیامبر خدا| پر سیدم : 
محبوب ترین زنان در نزدت چه کسی است؟ فرمود : «فاطمه» . گفتم : و 
از مردان؟ فرمود : «همسرش» . 


ص: 29 


مسند این حنبل گن النمان رین بشیر استت ایو تک علی سول ال 
صلی الله علیمو آله ول « کسمع صوت عایته عالا رفن تعول : 

لقد عرفث ان عَلیّا أَحَثٌ [لیک من آبی ومثی مَرَتین, آو تلانا ۰« 
کر قَدَخَل , قأهوی لیها , ققال : یا بنت قُلانة , آلا أستَقي ترقعین ضوتي 
ک سل ای اه وا ۱ 


پر وت بن قمیر ادعلق جع ای علی عانننه 
هن اف ان یج 

رجُل والّه ما ام رل کان ات (لی سول ال صلی الله علیه و آله من 
وا فی الأرض اما کاتت أَحَب ی سول ال صلی الله علیه ول 
من امرأه . (2) 


سنن الترمذی عن جمیع بن عمیر التیمی :دحَلت مَع ۶ عَمّتی علی عايّشَة , 
قشتلت التاس کان أخت الی سول له صلی اللهعلیه و آله ۲ قاّت 
: فاطِمَة . فقیل : من الرجال ؟ قالت : روجُها و ان کان. ها هگ اما 
قوّاما ۰ (2) 


مت 


الأمالی للطوسی عن جمیع بن عمیر :قالت عَفْتي لعایّشه وان آسمَغ : 
رأیتِ مسيي الي عَلی علیه السلام ما کان ؟ قالّت : دا سک ۱ 2 ها 


کان من العجال. اب الی-رسول الاب ضلی الله علبه و آله من علبد علبه 
السلام , ولا من الساء أحث [لیه من فاطِمَة علیهاالسلام . (4) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 388 ح 18448 , خصاّص آمیر المومنین 
للنسائی : ص 209 ح 110 , مجمع الزوائد : ج 9 ص 170 ح 14730 نقلا 
کن البژار ولیس فیه «ومنی» . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 167 ح 4731 , خصائص آمیر 
ِ للنسائی : ص 211 ح 112 , تاريخ دمشق : ج 42 ص 262 , 
المناقب للخوارزمی : ص 79 ح 63 ؛ الأمالی للطوسی : ص 249 ح 440 
کلها نجوه . 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 701 ح 3874 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 263 
؛ شرح الاخبار : ج 1 ص 140 ح 70 نحوه وراجع المناقب للکوفی : ج 2 ص 


0 ج 904 . ۱ 
ص 331 , شرح الاخبار : ج 1 ص 140 ح 72 کلاهما نحوه . 


ص: 209 


مسند ابن حنبل به نقل از تعمان بن بشیر : ابو بکر از پیامبر خدا اجازه 
ورود خواست و داخل شد . صدای بلند عايشه را شنید که می گفت : به 
تمیق الم , نزد تو محبوب تر از من و پدرم است . او 


دو یا سه بار این جمله را تکرار کرد . ابو بکر , اجازه خواست و وارد شد و 
و راد : ای دختر فلان | دیگر نشنوم که صدایت را بر 
پیامبر خدا بلند کنی ! 


۱ به نقل از جمیع بن عْمّیر : با مادرم نزد عايشه 
۰ از پشت پرده شنیدم که مادرم درباره علی علیه السلام از 
ِ ستوال.می کرد بروق گنت ۰ : درباره این مرد از من می پرسی؟ به 
خدا سوگند , مردی محبوب تر از علی نزد پیامبر خدا نمی شناسم و بر 
روی زمین , زنی محبوب تر از همسر وی نزد پیامبر خدا نمی شناسم . 


سنن الترمذی به نقل از جمیع بن غقیر تیمی : همراه عقّه ام نزد عايشه 
رفتیم . پرسیدم . چه کسی نزد پیامبر خدا عزیزترین مردم بود؟ گفت : 
فاطمه علیهاالسلام . پرسیده شد : از مردان , چه کسی؟ گفت : همسرش 
که تا آن:جا کهمی. دانم , همواره روزه دار و نماز گزار بوده است . 


اامالیت وی یه فان ان مه شین من توق که ام نم تایه 
گفت : لشکرکشی ات علیه علی را چگونه دیدی؟ عايشه گفت : راحتم 
بگذار . در نزد پیامبر خدا , از مردان کسی محبوب تر از علی نبود و از 
زنان , زنی محبوب تر از فاطمه نبود . 


ص: 270 


ار دششی غرم عانشه تسا خلت ارام کلف کاخ ات الی سول انم صلی 
الله علیه و اله من عَلی . (1) 


سنن الترمذی عن بریده :کان أحَتّ الثُساء الی سول اللّه صلی الله علیه و 
آله فاطِمَةٌ , ومن الرجال لیا . (2) 


خصائص آمیر الموّمنین للنسائی عن ابن بریده :جاء رَجْل | 
اج لاس کان حتّ الی رسول اللّه صلی الله علیه و آ 
التساء فاطِمَةٌ علیهاالسلام , وین الرّجال عَلاٌ علیه السلام . 


مسند الرویانی عن بریده :جاء قومْ من خُراسان , ققالوا : آقلنا . ققال : 

من بنی فلا( ؟) (4) . ققالوا : آما (5) غن احبٌ الثاس کان الی سول ال 
صلی الله علیه و آله . قالٍ : عَلعٌ بْ آبی طالب . قالوا : قأخبرنا عن آبقض 
لاس کان الی سول ال صلی الله علیه و آله فا که ام یف 
وحَنیقَهٌ. (6) 


د1 


زسول الله صلی للم غلبم و له معاشر الناس هن أعت علیا أحببثه , 
ومن آبقض عَلیّا أَبعَصنه , ومن وضل علیّا وصلنه , ومن قطع عَلیّا قطعه , 
ومّن جفا علیا جَفوتة , ومهن والی علیا عالینة ‏ ۰ وهن عادی علیا عادَتة ۰ (7) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 260 , کفایه الطالب : ص 324 . 

2- .سنن الترمذی : ج 5 ص 698 ح 3868 , المستدرک علی الصحیحین : 
ح 3 ص 168 ح 4735 , تاریخ دمشق :ج 42 ص 260 8791 . 

3- .خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 214 ح 113 . 

4- ای الصا کت ی ی رز 0 
75 نقلا عن الرویانی هکذا : «جاء قوم من خراسان فقالوا آنیژنا ِِِ 
آما من بنی فلانه . فقالوا 3 انز ۰فقال : آما من بنی فلانه . فقالوا : 

عن آحثْ الّاس کان الی رسول اللّه صلی الله علیه و آله ؟ قال ِِِ 
آبی طالب» . وجاء فی ص 143 ح 75 عن ابن بریده : «اِن نفرا دخلوا علی 
آبیه بریده, فقالوا له : 1 . قال : فبقیتٌ معه , 
فنظ وا الی وقالوا : .قفا ان ۶ آضا ایس فار ی 2 اذا رضیت 


به فقد رضینا . حدّثنا آخْ الاس کان أحتٌ الی رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله ؟ قال آبی : کان أحث الثاس الیه علی بن آبی طالب» . 

5- .فی هامش المصدر : کذا بالمخطوط , ویظهر علامه الحاق فی هذا 
الموضع ولم یظهر فی الهامش شیء . والظاهر آَنْ الصواب : « آما تخبرنا» 


ری 0 
7- .الأمالی للصدوق : ص 188 ح 197 , بشاره المصطفي : ص 24 , 
التحصین لابن طاووس : ص 550 ح 12 کلها عن عبد الله بن الفضل 
الهاشمی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 
6 , بحار الأنوار : ج 37 ص 109 ح 2 . 


ص: 271 


تاریخ دمشق به نقل از عايشه : خداوند بنده ای نیافریده است در نزد 
پیامبر خدا , از علی محبوب تر باشد . 


سنن الترمذی به نقل از بزیده : محبوب ترین زنان نزد پیامبر خدا فاطمه 
علیها السلامو از مردان , علی علیه السلام بود . 


خصاتثص امیر المومنین , نسائی به نقل از پسر بزیده : مردی نز د ندرم آمد 
و از وی پرسید : چه کسی نزد پیامبر خدا محبوب تر بود؟ گفت : از زنان , 
7 


مستد الرویانی به نقل از پریده ۲ گروهی از خراسان امدند و گفتند : [ 
محفل را ابرایعان جلوت در » بدوم کت ۲ ول ان کر بدم هی و کفتته 
: درباره محبوب ترین مردم در نزد پیامبر خدا باخبرمان کن . گفت : علی 
بن ابی طالب [است ] . گفتند : از بدترین مردم در نزد پیامبر خدا ‏ به ما خبر 
بده . گفت : بنی امیه , بنی تقیف و بنی حنیفه . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ای مردم ! هر که علی را دوست بدارد, 
دوستش می دارم و هر که علی را دشمن بدارد , دشمنش می دارم و به 
هر که به علی بپیوندد , می پیوندم و از هر که از علی ببرد , می برم و از 
هر که از علی بیزار باشد , بیزارم و با ان که با علی دوست باشد , دوستم 
و با آن که با علی دشمنی کند , دشمنم . 


- .این حدیث در مصدر , چنین نقل شده است ؛ ولی در کتاب شرح الاخبار 
تص دوه ور به نقل از رویانی چنین آمده است : «گروهی از 
خراسان آمدند و گفتند : به ما خبر دهید . گفت : درباره بنی فلان . گفتند : 
باز هم به ما خبر بده . گفت : درباره بنی فلان . سپس گفتند : ما را از 
محبوب ترین شخص نزد پیامبر خدا آگاه ساز . گفت لو بن اف طالب» 
, نیز در آن کتاب (ص 143 ح 75) به نقل از فرزند بریده آمده است که : 
و مه هو ی : جلسه را "۳ 
خلوت کن . وی دستور داد که اطرافیان برخیزند . من نزد او ماندم . آنان 
به من نگریستند و گفتند : می خواهیم تنها باشیم . پدرم گفت : این , پسرم 


هستیم . به ما بگو که کدام شخص , محبوب تر از همه نزد پیامبر خدا بود؟ 
پدرم گفت : محبوب ترین مردم در نزد پیامبر صلی الله علیه و اله , علی 
بش ات طالت له السام ور 


رت 272 
وحم 4 هت ال ان 


4 / 6تَقَرّبْ الملایگه ای اللّه بخ بخبهرسول اللّه صلی الله علیه و آله ال اللَد 
تبازک وتعالی آخب تینی وتیت که بن آبی طالب , ورَوَجَةْ ابتتی من قوق 


وی بی مَلئِکته, وجقلة لی وصیّ , وخلیقه 


له رد ای اف تک بمحبته . (1) 


با ان القلایکه لتق [لی اللّه 
ذکزه بمخبتک تیک ۰ وولایتک , وال ان أَهل مَودتک فی السماء ار تیم 
فی 8 2 


1- .الأمالی للصدوق : ص 187 ح 195 , بشاره المصطفی : ص 23 کلاهما 
عن ابن عباس . 

2 .الأمالی للصدوق : ص 411 ح 533 , بشاره المصطفی : ص 55 کلاهما 
عن آبی سعید عقیصا عن الامام الحسین عن آبیه علیهماالسلام . 


خر 273 
4 / 6 تقاب جستن فرشتگان به خدا با دوست داشتن علی 
ر.ک : ص 185 (دوست داشتن علی , دوست داشتن پیامبر است) . 


الله علیه و اله :خداوند خجسته و والا , میان من و علی بن ابی طالب . 
پیوند برادری بسته و از بالای هفت آسمان خویش ی , دخترم را به عقد وی 
دور آوزده و فرششکان: مق نر. .۱ بر این امر , گواه گرفته است و او را 
سا هم اس , علی از من است و من از 
علی هستم . دوستدار او دوستدار من است و دشمن او دشمن من است . 
به درستی که فرشتگان , با دوست داشتن وی , به خداوند تقرژب می جویند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : به درستی که 
فر رز شتگان 1 با ۳ محبت و ولایت تو به خداوند که یادش منزه است تقزب می 
جویند . به خدا| سو گند . دوستداران تو در آنفتضا رد , بیشتر از دوستدارانت 
در زمین اند . 


ص: 274 


الفصل الخامس : التحذیر من الفلو فی حبهالامام علیْ علیه السلام :دعانی 
سول اللّه صلي الله علیه و آله ققالٍ بت قن خای قی اف 
رآ و 

ات وت بما لیس فی , ومبفض یحمله شتانی 
ی ۰ (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله یا لو ان فیک متا من عیسی بن مریم 
؛ أحبهة قوم قَفرطوا فی خبه قَهّلکوا فیه , واَبعَضَه قومّ قافرطوا فی بُغضه 
اه فتجوا . (2) 


:یا عم ملک فی أمّتی مَتلْ القسیج عیسی بن 

؛ افترق قومَة تلات فرق : فرقه مَوَنونَ , وهمٌ الحواریون , وفرقةٌ 
عاتوه , وهمٌ هم الیهودٌ , وفرقةٌ "علوا فیه فحَرّجوا عن الایمان ۰ وان آَمّنی 
ستفترق فیک تلات فرق : فرقه ۶ شیعنک , , وهَمٌ المَوْمنونَ , وفرقة آعداوّک , 
وهَمٌ آلثا کنون , , وفرقة + علوا فیک , , وهَم الجاجدون السایقون . قأنت پا 15 
وشیعتک فی الْحَته ۰ ومجبو شبعتک فی الجَته . وغذوی والغالی فیک فی 
الثار . (3) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 337 ح 1377 عن ناجذ , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 133 ح 4622 , مسند آبی یعلی : ج 1 ص 273 ح 
0 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 293 296 , المناقب لابن المغازلی : ص 
1 ح 104 ؛ الغارات : ج 2 ص 589 , الأمالی للطوسی : ص 256 ح 462 
کلم عن ربیعه بن ناجذ . 

- .الأمالی للطوسی : ص‌ 5 ۳ 709 عن عبید ال بن علیث عن الامام 
ی عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 35 ص 319 ح 14 ؛ 
المناقب للخوارزمی : ص 325 ح 333 عن الأصبغ عن الامام علیث علیه 
9 

- .المناقب للخوارزمی : ص 317 ح 318 ؛ مائه منقبه بص 103 ح 48 
۳ «الشاگون» بدلٍ «الناکثون» وکلاهما عن عمر بن اایته عن الامام 
الصادق عن آببة عن جذه عن الامام الحسین علیهم السلام . 


ص: 275 
فصل پنجم : بر حذر داشتن از غلو در دوست داشتن امام علی 


اشاره 


فصل پنجم : بر حذر داشتن از غلو در دوست داشتن امام علیامام علی 
علیه السلام :پیامبر خدا مرا فرا خواند و فرمود : «در تو نمونه ای از 
عیسی علیه السلام است . یهود با وی دشمنی ورزیدند , تا آن جا که به 
مادرش تهمت زدند و نصارا او را دوست داشتند , تا آن جا که وی را در 
جایگاهی قرار دادند که جایش نبود» . بدانید که دو گروه درباره من به 
هلاکت می افتند : دوستدارانی که مرا , نف اجه ور میم تسه انم می 
کنند ؛ و بدخواهانی که دشمنی با من را اش 9 
كِ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ای علی ! ماجرای تو مانند ماجرای عیسی 
بن مریم است که قومی او را دوست داشتند و در دوست داشتن او زیاده 
روی کردند و در نتیجه , درباره وی به هلاکت افتادند و گروهی او را دشمن 
داشتند و در دشمن داشتن او زیاده روی کردند و آنان نیز هلای شدند . 
گروهی هم درباره او میانه روی کردند و نجات یافتند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای علی ! مَتّل تو در امّت من , مَتّل عیسی 
بن مریم است که قوم او سه گروه شدند : گروهی مومنان , که همان 
حواریان اند ؛ گروهی دشمنان وی , که یهودند ؛ و گروهی که درباره وی 
زیاده روی کردند و در نتيجه از ایمان , خارج شدند . امت من نیز درباره تو 
سه گروه می شوند : گروهی پیروان تو , که مومنان اند ؛ گروهی دشمنان 
تو , که پیمان شکن اند ؛ و گروهی که درباره تو زیاده روی می کنند , که 
همان منکران پیشی گيرنده اند . پس , تو ای علی و پیروانت در بهشتید و 
دوستداران پیروانت در بهشت اند . و دشمنانت و غلوکنندگان درباره نو » 
قو آنتت انق : 


ص: 276 


الامام علوت علیه السلام :لیجبنی قوخ خثی بدخلوا الثا فی خبیء ویقفصتی 
وخ نی تذخاوا الثاز فی بغضی . (1) 


عنه علیه السلام :یلک فیق رَجْلان : مب مُفرط , ومبفضن مُفترٍ ۰ (2) 
عنه علیه السلام :هلک فی رَجْلانِ : فرط غال , ومبفض قال ۰ (3) 
عنه علیه السلام :یَهلک فی رَجْلانِ : مُجبٌ مُفرط , وبامث مُفترٍ . (2) 


عنه علیه السلام سَیهلک خ فوة صنفان : مج مُفرط یذهَثٍ به الحْثٌ الی ۶ 
الحق, ویوصن قضرط دق به ال الی غیر العف . وحَیرٌ النّاس فمة حالا 
الط الاوسَط , قَالرَموة . (5 


عنه علیه السلام له ای بریء من العلاو کبراءه عیسی بن مریم من 
اللصاری , الم اخدْلهّم بدا , ولا تنضر منهّم آحدا . (6) 


1- .فضائل الصحابه لابن حنبل : چ 2 ص 565 ح 952 , المصتّف لابن آبی 
شیبه : ج 7ص 506 ح 70 , آنساب الأشراف ۰ 2 ضزن 352 کلماعت ای 
السوار , المحاسن والمساوی : ص 41 . 

2 .فضائل, الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 565 ح 951 عن آیی البختری و 
عن عبد الله بن سلمه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 297 عن آبی البختری و 
ها 
عدی وراجع المصئف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 306 ح 71 وح 73. 

3 ال فتاه لا ای 2ص 00 آنی وم مت روت 
دمشق : ج 42 ص 297 عن زاذان ؛ نثر الدژ : جح 1 ص 311 , غرر الحکم : 
ح 10019 وفیها «محت» بدل «مفرط» . 

4و لاه دالحکمه و )ی ال جع 1ص 911 هر ام تسیر ق رآ 
: ص 404 و405 . 

ک ره اللاغم* الخظیه 127 ورام المتاقب للکفی جر رس دور 
7 . 


6- .الأمالی للطوسی : ص 650 ح 1350 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 
ص 262 کلاهما عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 25 ص 266 ح 7 . 


ضر* 277 


امام لین علیه السلام : گروهی آن قدر مرا دوست می دارند که به خاطر 
دوستی من , وارد آتش می شوند و گروهی نیز آن قدر مرا دشمن می 
دارند که به خاطر دشمنی با من زوا ریم هقی بردزد 


امام علی علیه السلام :دو کس درباره من هلاک می شوند : دوستدار 
امام علی علیه السلام :دو کس درباره من هلاک می شوند : افراطکار 
عُلوکننده و کینه جوی معاند . 


امام علی علیه السلام :دو کس درباره من هلاک می شوند : دوستدار زیاده 
رو و تهمت زن دروع بند . 

امام علق علیه السلام ۰دو گروه درباره من هلاک می شوند : دوستداران 
افراطکاری که دوست داشتن , انان را به سوی غیر حقیقت می کشاند : و 
دشمنان افراطکاری که دشمن داشتن , انان را به موضعی غیرمنصفانه می 
کشاند . بهنرین حالت مردم درباره من ؛ میانه روی است ۰ پس به این 
گروه (میانه روها) بپیوندید . 


ایام علی غیه لام ات امس ار غالبان رات کان افراقی) بنزازه 
ساز و هیچ یک از انان را یاری نرسان . 
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عنه علیه السلام :یهلک في اثنان ولا دنب لی : مت مَفرٍط , ومبفض 
مُفرط . وأتا با (لی اللّه تبازک وتعالی یقن تغلو فینا . وترقعٌنا قوق حذنا . 
کبراعه عیسی رین مریم علیه السلام هن التضاوی.. (1) 


راجع : آهل البیت فی الکتاب والسّه : القسم الثالث عشر : الغلة فی آهل 
الیدت: 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 201 ح 1 عن الحسن بن 
الجهم عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 25 ص 135 ح 6 . 
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امام علی علیه السلام :دو گروه درباره من هلاک می شوند و گناهی متوجه 
من نیست : دوستداران زیاده رو و دشمنان زیاده رو ,؛ و من از کسانی که 
در حق ما زیاده روی می کنند و ما را بالاتر از حدذ خودمان می برند » به 
سوی خداوند خجسته و والا , بیزاری می جویم , همانند بیزاری جستن 
عیسی بن مریم از نصارا . 


ز : که اهل, بت دز فرارن و حدیت: بش ست دهم *غله کردن درباره اهل 


ص: 290 


20 
بحتّی درباره احادیث عُلو 


اشاره 


بحتی خربازن احاووت اویویده سوه مارم شگیر امامان علمم السلام 
اس وا لس یا ان و 
مستقل و به گونه ای گسترده به بحث و بررسی نهاده شود . آنچه در اين 
جاأ می آوزنم : توضیحی است کوتاه درباره احادیثنی که گذشت ۰ از این 
روست که به تفصیل نمی گراییم و بحث را به گونه ها و پیامدهای غلو , 
کار ات ات 
السلام بیشترین مبارزه را با پدیده «غلو» داشته اند و در رویارویی با اين 
جریان , از هیچ گونه کوششی دریغ نورزیده اند ! گرچه اکنون , در کمال 
تتگفنی , آنان و پیروان راستینشان به غلو , متهم اند و کسانی , با هر 
انگیزه ای , می ِِِ آن بزرگواران و پیروان آنان را به «غلو» و باور به 
آن بیان آیا این , یکی دیگر از جلوه های مظلومیّت آن سروران نیست؟ 
0 و نگاشته 4 متاقشان از غلو و افراط ویارد پیشوایان و 
رهبرانشان اکنده است ؛ یعنی سخن گفتن به غلو و افراط درباره کسانی 
که در ویژگی ها و فضایل اذعا شده , گاه , جایگاهی در «حد اقل» داشته 
۳9 


ره 282 
دو . غلو در دوستی و دشمنی 


یک . غلو چیست ؟غلو , در لغت به معنای «فراتر از حد و اندازه رفتن» , 
«افراط کردن» و «باور داشتن به صفات بی حد و مرز درباره کسی با 
ها یا اه , قید «فراتر از حد» را 
آورده و بدان تأکید کرده اند . به مَتل ۷ 4 
لغوی آن , چنین نوشته است : از جمله متظاهران به اسلام , غالیان هستند 
که امیر موّمنان و امامانی از نسل آن حضرت را به خداوندگاری و پیامبری 
نسبت می دهند و در برخورداری آنان از فضل در دین و دنیا , به گونه ای 
توصیف شان می کنند که از حد , برون می شود و از میانه روی در می 
گذرد ... . (1) بدین و کفرامیز . بر همین 
اساس , پیشوایان الهی به هیچ روی , در برابر ان , کوتاه نیامدند و تمام 
توان خویش را اف ات انحراف فکری به کار گرفتند و اين ,؛ 
حقیقتی است اند 


دو . غلو در دوستی و دشمنیاینک به اختصار , به روایاتی خواهیم پرداخت 
که شتن. اما در فضل شحم احد انا که بر اما از غلمره اخراط بو 
دوستی و دشمنی با امام علی علیه السلام نهی شده و این حالت , نلتی 
خطرنای توصیف گردیده است . پرسشی که در این ۳۹9 
این ات که «مقصود آن‌خطرتای مودن افراط دو. مفرون ن بط علن«عاود 
السلام چیست؟ آیا واقعا شدّت محبّت به علی علیه السلام خطرناک است؟ 


اگر چنین است , چرا| در احادیث اسلامی بر عشق و مهرورزی به آن 
حضرت , این همه تاکید شده است؟ 


1- .تصحیح الاعتقاد : ص 131 . 
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توت هگیم آين ایمت کم ان اس اف ون افیا آمام 
له سا سس ساسا عصت ماس اه ار این اه کر 
برخی اقسام دشمنی با امام علیه السلام , خطرناک نیست؟ برای پاسخ 
گفتن به این پرسش ها , توجه به دو مقذمه ضروری است : مقدمه اول. 
اک ورتم و دشمنی , , از امور غير اختیاری است » . چنین نیست که 
انسان , هر کس را که می خواهد , بتواند دوست بدارد و بدو عشق بورزد ؛ 
و هر کس را که نمی خواهد , بتواند بدو کین بورزد ؛ بلکه مهر و کین , تابع 
مقذمات , زمینه ها و اسباب آن دو است . این زمینه ها و اسباب , گاه 
فظری و یی اند اه غارس ,اهاز هام باکت سرت به خاطر 
فطرت هاي زلال خویش , پاکی ها و پاکان را دوست می دارند و از زشتی 
ها و پلیدی ها روی می گردانند ؛ اما انسان های ناپاک , زشتخو و پلید , به 
ها وتایاکان گرا تارت وراکن وورشسی با بر نی ال 
است که در احادیث بسیاری , «مهر علی علیه السلام » نشانِ حلالزادگی و 
کیت علی,علیم اسلا فانک عر امراز کت تلقی ,شده است . مقمه دوم 
, این که : «تکلیف تا با مور ی ار تقو کر ندرک 
سخن , دوستی و دشمنی , دستوری نیست و انسان نمی تواند بر اساس 
دستور , کسی را دوست بدارد یا به کسی کین بورزد ؛ بلکه اگر مبادي 
دوستی با کسی در دل شکل بگیرد , دوستی تحقّق می یابد ؛ و اک 
مقذمات و اسیاب دشمتی پا کسی در یل قراهم آید , دشمتی شکل می 
گیرد : و گرنه , نه ! بدین ترتیب , باید تأکید کرد که تکلیف به دوستی و یا 
ی ی ی 
بود . سیچه . از اين دو مقدمه , چنین نتیجه می گیریم که ۳ ۱ . تکلیف به 
دوی با اام غیت ااولام ‏ معا کی هم ات ست ت اوست ی 
نهی 


مرت 284 


از دشمنی با او نیز به معنای نهي از ایجاد زمینه های دشمنی با آن امام 
علیه السلام است . 2 . هشدار به افراط در دوستی و دشمنی با امام علیه 
السلام , بر حذر داشتن از تجاوز از مرز حق و عدل در ترئب آثار دوستی و 
دشمنی است . به دیگر سخن , مبداً محبّت به علی علیه السلام و عشق به 
آن بزرگوار ,. شناخت اوست . علی علیه السلام سرچشمه فضایل , 
خاستگاه زیبایی ها و تجسٌم عینی ارجمندی ها و والایی های انشا کال 
است و اگر کسی او را به درستی بشناسد , نمی تواند بدو عشق نورزد . 
از این رو می توان گفت که تکلیف به دوست داشتن علی علیه السلام , 
تکلیف به شناخت و معرفت اوست . نیز نهی از افراط در دوست داشتن 
علی علیه السلام , به معناي جلوگیری از باورهای اغراق آمیز یا سخنان دور 
از حق , و گفتارهای خارج از حدٌ و مرز درباره وی است . «خطرناک بودن 
افراط در دوست داشتن ی علیه السلام که در روایات امده است نیز به 


/ 


همین معناست و هرگز در جهت کاستن از شدّت محبّت به وی نیست ؛ 
بلکه تأکید و هشدار برای جلوگیری از سوءاستفاده از ادعای محبّت به امام 
علیه السلام است تا دوست داشتن علی علیه السلام , زمینه گزافه گویی 
ها و خرافه پراکنی ها نشود و ادعای دوستی به آن حضرت , مقدّمه گفتن 
مطالب غین اقفی وزیا علیصلیه السام وم اه ساره افر ار 
دشمنی با علی علیه السلام آمده (موجب هلاک شدن) نیز چنین است . بنا 
بر اين , روایت ها نمی خواهند بگویند اگر دشمنی با علی علیه السلام به 
اه 
کت که امراظ ور تشم با هراق ات یعنی ممکن است 
ک اصا کارا ی ها ی یی گر سا تا رس ای که 
فراهم اوه است , نتواند علی علیه السلام را دوست بدارر ؛ اما می تواند 
از مرز , پا بیرون ننهد , از حق و عدل تجاوز نکند , ناسزا نگوید و به جنگ 
قلنم اه فام نکن 
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سه . تضاد علی دوستی با انحراف 


به دیگر سخن , آنچه 3 1 در یی می ورد تنها ِِ خانوادگی و 


سه . تضاد علی دوستی با انجرافموضوع دیگری که در تبیین احادیثی که 
افراط در دوستی با امام علی علیه السلام را خطرناک تلقّی کرده اند باید 
به بحث و بررسی نهاده شود , اين است که چگونه مهرورزی به امام علیه 
ات مبدا| انحراف رن می گردد؟ اصولا عشق ,. عاشق را تابع 
میا را ام 
داشته است . ایا می توان تصوّر کرد که کسی به علی علیه السلام عشق 
بورزد , ولی برخلاف رضای او به انحراف غلو , گرفتار آید؟ در کتاب 
دوستی: در قرآن و خدمت «: (] این حقیفت:. به کستترد کی , تبیین گشته 
است که دوست داشتن خداوند متعال و اولیای او . کیمیای سازندگی و اوج 
عظمت و والایی است . پس چگونه می توان باور کرد کسی به کیمیای 
محبت علوی دست یابد , امّا با گرفتار شدن در بیماری غلو , هلای شود؟ 
پاسخ » این است که آن دسته از محبت هایی که به انجحراف » مرزشکنی , 
زیاده روی و افزونگویی می انجامند , بی تردید , محبّت حقیقی نبوده , بر 
معرفت علوی استوار نیستند . چنین محبت هایی, ريشه در جهل و یا انگیزه 
های پوچ نفسانی دارند . در بررسی «ريشه های غلو» , به این موضوع , 
خواهیم پرداخت . 


1- .دوستی در قرآن و حدیث , محمد محمدی ری شهری , ترجمه : سید 
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چهار . ريشه های غلو 


چهار . ريشه های غلوغلو و جریان غالیان , از جهات متعددی قابل بجت و 
شایان توجّه است : به لحاظ تاریخی , کند و کاو در خاستگاه غلو و زمینه 
های درون ديني و برونٌ دینی آن , چگونگی شکل گیری و روند آن , و نیز 
پیامدها و آثار آن. ند از جمله پژوهش های برجای مانده اند ؛ ۰ همچنین به 
لحاظ معرفتی 4 اس و رسای هس ی ام 
دینی غالیان (بویژه چهره های برجسته و بلندآوازه آنان) , چرایی گرایش به 
غلو , درک غالیان از مفأهیم دینی ؛ گونه های پرداختن آنان به قرآن و 
تفسیر آیات الهی , و ... در خور پژوهش هایی گسترده اند . اکنون و در این 
مجال اندک . از میان بحث های مختلف لازم درباره غالیان , به روان 
شاسی آنات مت با نج در سای تال کی ترا کرذفی اد 
مذعیان پیروی از امام علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام , به 
انحراف غلو دچار آمدند؟» اندکی تأمل می کنیم . اين پژوهش , افزون بر 
این که به لحاظ تاریخی , در جریان شناسی انديشه هاي گونه نه گون حوزه 
تفکر شیعی مهم است , به گونه ای هشدار برای پیشگیری از شکل گیری 
انديشه های غلوآمیز و دچار شدن طبقه انديشه مند جامعه به این بیماری 
خطرناک و نیز تاکیدی بر اعتدال در باورها و انديشه هاست . پیش تر , در 
ضمن تحلیلی که درباره روان شناسی خوارج و ريشه یابی تندروی های 
آنان و بازشناسی زمینه های افراط آنان در انديشه و عمل داشتیم , به این 
نتیجه دست يافتیم که افراطیگری و تندروی آنان که در روایات به «تعمّق 
در دین» توصیف شده است از یک سو در جهل و از سوی دیگر در 
دنیاگرایی و فریفته شدن 


ص: 287 
پنج . ستیز پیگیر و ژرف امامان با جریان غلو 


در جذبه ها و کشش های دنیوی , ريشه داشته است . (1) اکنون , تأکید 
می کنیم که افراط در «دوست داشتن اولیای دین» نیز به واقع , یکی از 
شاخه های «تعمّق (تندروی) دینی» است . چنین است که در ریشه یابی 
جریان غلو و روان شناسی غالیان , جهل آنان از یک سو و دنیاگرایی و اسیر 
شدن. آنان در .هون های زوددر از. سنوی دیکر. عهره می..تماید. . 
او ار بر ها 
و حرکتی خزنده و نامرئی , از اين فضا بهره می جستند و برای بی اعتبار 
کردن مکتب اهل بیت علیهم السلام ,. کوچک شمردن آموزه های ارجمند 
آنان : و ناهنچار جلوه دادن چهره پیروان راستین آنان در میان مردم , تلاش 
می کردند . هشدارهای امامان علیهم السلام و احادیث روایت شده از اهل 
بیت علیهم السلام نشان می دهند که دشمنان اهل بیت , بیشترین نقش را 
در جریان غلو و یا دست کم در نشر انديشه هایی که غالیان به آنها معتقد 
بودند , ایفا کرده اند و در پی آنها , جهل مداران و هواپرستان و دنیاگرایان 
که به واقع زمیثه ساز ساخت. و پرداخت و تشر آن خوته انديشه ها بوده 
اند . 


پنج . ستیز پیگیر و ژرف امامان با جریان غلوامامان علیهم السلام که 
همواره موّمنان و پیروان خود را به «اعتدال در اندیشه و عمل» فرا می 
خواندند , غلو را آفتی خطرناک و بس شکننده برای سرای مکتب 71۳۹ 
کردم اتف آنبتر حواران سر آق برکیون بساط غالیان و ريشه, کن ساختن 
اندیشه غلو , از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند : گاه به «کفر» غالیان 
تصریح کرده اند , گاه «فرجام هلاکتبار» 


یادشده , به تفصیل اورده ایم (ر . ک : ج 6 ص 293 (درامد : پژوهشی 
درباره مارقین و ريشه های انحراف انان) . 


ص: 9 2 
عبارزات اماضان با غلو 


آنان را نز نموده آند . گاه «بیزاری خود از آنان» را با صراحت تمام , اعلان 
کرده اند , و دیگر گاه , «عمق انحراف و ابعاد کژاندیشی و کج باوری 
انان» را اعلام داشته اند . ان بزر گواران , , پیوسته به جامعه شیعی هشدار 
داده اند که بیداری خود را حفظ کنند تا در کمند غالیان گرفتار نیایند ؛ بویژه 
نسبت به ایرد بو جوانان شیعه (1) از آنان , به شداتث هشدار داده اند ۱ 
این و در این مجال اندک , , برخی از نمودهای مبارزه امامان علیهم السلام 
با جریان غلو را به همراه برخی متون احادیث می اوریم : 


مبارزات امامان با غلوالف . ارائه معیار برای پیشگیری از غلوعلی بن ابی 
طالب علیه السلام و فرزندان پاکش برای جلوگیری از دچار شدن 
پیروانشان به تندروی های تباهی افرین و افراط های عزت سوز , انديشه 
و سیره و رفتار و باورهای استوار کلامی , اخلاقی و عملی اهل بیت علیهم 
السلام را برای آنان معیار قرار داده آندع آنان ره نز خر تن , شناختن 
, تأمّل کردن و سپس ملتزم بودن بدانها فرا خوانده اند . علی علیه السلام 
می فرماید : لا بُماسنْ بآ مُحَّدٍ صلی الله علیه و آله من هذه الأمَهٍ آحَذ, 
ولا بُسَوّی بهم من جَرّت نْعملهم عَلیه بدا : هُم آساسن الدین , وعماٌ الیَقین 
[لیهم یَفیء القالی , وبهم یُلحٌَ الالی . هیچ کس از اين امّت را با خاندان 
محمّد صلی الله علیه و آله نمی توان سنجید و هرگز پرورده نعمت آنان را 
با آنان مساوی نمی توان دانست . آنان , پایه دین و ستون یقین اند . هر 
کسن از حد در بکذرد , بای به انان بر کردد و هر که باز ماندء باید به انان 
بپیوندد . (2) 


1- .اهل بیت در قرآن و حدیث : ج 2 ص 809 ح 1245 . 
2- .نهج البلاغه , خطبه 2 . 


ص: 2990 


نیز حضرت رضا علیه اْسلام می فرماید : تحن آل مُحَمٍّ صلی الله علیه و 
آله , اللَمَطٌ الأْوسَط الذی لا بُدرکُنا الغالی و لایَسیفْتا التالی ؛ ما خاندان 
محمّد صلی الله علیه و آله , بر روش میانه ای هستیم که غالیان , ما را 
درک نمی کنند و واماندگان , بر ما پيشي نمی گیرند . (1) چنین است راه 
حق و حقیقت ناب . یعنی دانش هدایت آفرین , الگوی حقیقت نما ۶ از بن 
گم راهی . و فرجام روشن ارجمند , همه و همه در اين خانه و از اين خانه 
و با اين خانه است . امام باقر علیه السلام به سَلمه بن, گهیل و کم بن 
غیینه می فرماید : شَرزقا و غَرّبا ؛ آن تجدا علما ضحیحا الا شینا یَخرْعٌ من 
عندنا هل البیتِ ؛ به شرق و غرب بروید ؛ ولی از دانش صحیح , هرگز 
چیزی جز آنچه از نزد ما , اهل بیت بیرون می آید , در نخواهید یافت ۰ (2) 
تما مه اما هم ام او سس ره اه تایه 
السلام ) کوشیده اند تا دانش معیار , سلوک معیار و باور و وضع و رفتار 
معیار را در «عینیّت زندگی» پیشوایان الهی نشان دهند و بر این 

معیارگرایی و التزام به سّت آن عزیزان که همان حق محضی است که 
پيامین خدا فرمود ‏ «ضمعع الکی و العف معیم دآنان بااحق آند.ه خق. زا 
آنان انفت» 3 تاکید کنید ۲ موسان.و پیروان آنان از اف اظ و تفریط 
برهند و بر «صراط مستقیم» , استوار آیند . 


ب . بر حذر داشتن از غلوعلی علیه السلام و دیگر امامان علیهم السلام , 
در نهایت صراحت و شدت و با حساسیت ویژه ای , 


1- .اهل بیت در قرآن و حدیث : ج 2 ص 808 ح 1246 . 
2 .بحار الأنوار : ج 2 ص 92 ح 20 . 
3- .اهل بیت در قران و حدیت : ج 1 ص 220 ح 274 . 


ص: 20 
مسلمانان را از گرفتار آمدن در دام «غالیان» و «اندیشه های غالیانه» بر بر 


حذر داشته اند و به آنان , نسبت به اندیشه هایی از آن دست , هشدار 


داده اند . علي علیه السلام می فرماید : [اکم و الق فینا . فولوا لا عبید 
مربوبون و قُولوا فی قضلنا ما شنم ؛ از غلوٍ در حقّ ما بپرهیزید . [ درباره 
ما] بگویید که «بندگان تربیت شده خداوند» هستیم و آن گاه , در فضایل ما 
, هر چه می خواهید , بگویید . (1) روشن است که مقصود امام علیه 
السام فل حدیت. عفی ارت : یر خصایل د هن چم سی, حوافید ‏ 
بگویید») و ی اه ات ها مت 
جان کلام , این است که : ما تربیت شده خداوند» و تعامل پافته طریق 
عبودیتیم ؛ عبدیم و در این پایگاه و جایگاه , به فضایل والای انسانی و 
تمامت برتری های سلوکی , دست یافته ایم ؛ «انسان کامل»یم و کمال ِ 
ایا ار آم ات ماه ان سم که رارسا سا تست 
انکار فضایل ما و تن زدن از باورهای استوار و درست درباره ما که شاید 
به پندار شما راست نیاید و توان درک و فهم آن را نداشته باشید نیز روا 
نیست . بدانید که ما «بندگان خداوند» و «تربیت یافتگان خداوند» هستیم . 
این دو نکته را بدانید و بر آنها تأکید کنید بای ی ها ان 
عابدانه در سایه ربوییّت الهی , تا بدان جا رفته ایم که «مرغ بلندپرواز 
خیال شما توانِ اوج گرفتن تا قله شخصیّت ما را ندارد» . پس , نه غلو , 
افزون باوری و فزون گويي بی پایه , و نه کوته انگاری , سنجش با دیگران 
و نگریستن از سر اتکار تسبت به فضایل ما! اين , همان نکته دقیقی است 
که در حدیث امام علی علیه السلام آمده است : لایّقاس یل مُحَتَّدٍ صلی 
الله و المع هو ال مات 12 


1- .اهل بیت در قرآن و حدیث : ج 2 ص 804 ح 1235 . 
2 .اهل بیت در قرآن و حدیث : ج 1 ص 231 ح 302 . 
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فنخ کشن از ابم ات مرا خاندان ند صلی الله علیه و آله تشعیده تسین 
شود . شگفتا که امام صادق علیه السلام , غالیان (اين مدعیان «محبّت» و 
داعیه داران «شیفتگی» هن برز حواران) را سای فاسقان انکا نهد . از 
اقتدا نمودن به آنان در نماز (امام جماعت قرار دادن آنان ) نهی کرده است 
. ایشان می فرماید : لاضَل خلت الغالی , و ان کان یَقول بقولک : پشت 
سر غالی .هداد , گر چه به ظاهر , هم نظر تو [ در تشیْع] باشد . 
(1) در آموزه های امامان علیهم السلام اين گونه هشدارها و بیدارباش ها 
فراوان ی 9 نشانگر خطرسازی جدی این گونه 
ج . چهره نمایی از غالیانجریان شناسی غالیان نشان می دهد که آنان در 
نیک نمایی خود . کوششی شگفت داشته اند و راویان آنان کوشیده اند تا 
جریان آفرینان و پیشوایان فکری شان را پیراسته نموده, شخصیت. آنان زر 
با شاکته دنت ستانی. ار امامان. کلم السلام نر. کته . اه 
امامان علیهم السلام در رویارویی با این جریان , همواره از چهره تزویرگرا 
و فسادانگیز آنان پرده برگرفته , آنان را عناصری فریبکار و تزویرگر 
شناسانده اند . امام علی علیه السلام می فرماید : الوا ال , لا بحْدِعَکَم 
اسان و لا یکذبتکم اتسان , قانئما دینی دی واجذ , دینْ دم الذی ی 
له .و الما آن عَیّذ مخلوق و لامک لِتفُسی تعا و لاضرا لا ما شاء ال 
1 | 
پر آتشن بر کز یبد من فده آ. افربده شده ام و 


1- .اهل بیت در قرآن و حدیث : ج 2 ص 806 ح 1244 . 


ضر :292 


اختیار هیچ سود و زیانی را برای خود ندارم , جز آنچه خدا بخواهد ؛ و من , 
جز آنچه را خدا بخواهد , نمی خواهم . (1) 


د . نقش ذشمتان در ساختن اجادیت اخبار غلوامیزدر زندگانی سیاسی و 
فرهنگی امامان علیهم السلام , , توجّه به نقش تخریبی دشمن , جای بسی 
تأمل دارد . در مقامی , حضرت باقر علیه السلام از اين توطثه فرهنگی 
پرده برگرفته و تلصریح کرده است که شبکه های تبلیغی دشمن برای 
وارونه نمایی چهره امامان علیهم السلام و مشوّه جلوه دادن اندیشه های 
آنان , سخنان ناهنجار , نااستوار و گاه حتی نفرت آفرین برمی ساختند و به 
آن بزرگواران , نسبت می دادند و می پراکندند . (2) در جهت افشای این 
قطنه فر هی رت رضا عایه الساام نم ی بمس که اطریم دار 
در این سخن , امام علیه السلام به صراحت نشان داده است که «احادیثت 
غلو» از سوی زشت خویان فرهنگ ستیز , ساخته و پراکنده شده اند تا 
بدین وسیله فرهی شعی. 1 آلوده ساخته , نگاه مردمان را به امامان 
علیهم ِِ و ِ راستینٍ آنان ‏ , وارونه ِِ- 0 امام علیه السلام 


ای و و نانی التقصیٌ فی آمرنا , و لها التصریخ بقنالب 
آعواتا ادا شمه الاس لاه فیا ه کنووا ستاو تسبوفم. لی التول 


برُبوییینا , و اذا سَمعوا التقصیر ِ فینا ۰ و اذا ۷ مَثالب آغدانا 
#0 7 وتا انا فا فان ها مذر فضایل ها اخبارت 
(اخادیتی) شباخته اند ه آنهادرا سته دنت 


که الشحاسن فیعض 295 3و4 
-.ر.ک : ص 508 ح 6280 . 
3- .اهل بیت در قرآن و حدیث : ج 2 ص 826 ح 1264 . 
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قرار داده اند: یکی اخبار غلوآمیز ؛ دوم , اخباری که در آنها در حو" ما 
کوتاهی کرده اند ؛ . و سوم » , اخباری که به صراحت از دشمنان ما اسم می 
پرید ه اد انا دوس هی کم حون منذم هر گام اخبایخ زا قوصر انا 
درباره ما غلو شده است , بشنوند , پیروان ما را تکفیر می کنند و اعتقاد به 
«خدا بودن ما» را به آنان نسبت می دهند ؛ و هر گاه اخباری را که در آنها 
در حقّ ما کوتاهی شده است , بشنوند , آنها را در حقْ ما باور می کنند ؛ و 
کا ا ورا هص ات ار 
بدگویی شده است , بشنوند , به نام ما بی حرمتی می نمایند . اين , 
گفتاری است تکان دهنده و هشیاری آفرین برای همه آنان که به فرهنگ 
ایو وهای اه اصل احزیست همم اسان و رارف 


اقلان زان از غالیاتبرای اسم‌ارشانی. فرهفی ستتی با غالیان. و 
جلوگیری از نشر اندیشه های غلوآمیز , امامان علیهم السلام به صراحت از 
عالیان.*.فزاری. (یرائت کته و با تعاس مفخلف: و امین کفنه کون 
بیزاری خود را از آنان اعلام داشته اند . امام علی ی السلام می فرماید 

: للم انی تری ۶ من القْلاه , گتراعءِ عیسی بن مریم من التّصاری . امه 
اخذلهم ابدا و لاتتضر منم آدا . (1) بار خدایا | من از غالیان بیزارم ء همان 
ون که عیسی ین مریم از [غالیان آنصارا بیزار بود . بار خدایا ! نان را 
امامان خاندان رسالت نب ك 1 تیالیاه رای سسته اند : بیی 
ان سحتان تال رانک ان ور کاب احل .تفر عران دیسا عنوان 
«بیزاری اهل 


1- .اهل بیت در قرآن و حدیث : ج 2 ص 810 ح 1247 . 


ص: 294 
بیت از غالیان» آمده است . (1) 


. مهدور الدم بودن غالیجریان شناسی غالیان در تاریخ اسلام و بویژه در 
تشیع , , نشان می دهد که پدیده «غلو» در جامعه اسلامی نمادها و 
نمودهای گونه گونی داشته است . اوج این جریان ناهنجار » باور به آلوهیّت 
علی علیه السلام و گاه , دیگر امامان علیهم السلام ف اتتشت ,ار بر این : 
داشته , ترآ جلوگیری از این آفت تقو حاورا ی رن اعتاود. و 
فرهنگی , باورمداران بدان را «کافر» و «مهدور ۳ اعلام کرده است . 
بر پایه احادیث مُستّفیض , امام علی علیه السلام در دوران حکومت خود , 
عفعی. ۱ این کیان :۱ به قتل ,. تهدید نمود و وقتی آنان از باور پلید و 
انحرافی خود دست نو ند ششند :تور فتل سععی آنان::۱ صادر کرد . (2) 


1- .اهل بیت در قرآن و حدیث : ج 2 ص 810 ح 1247 . 

2 .ر. ک : تهذیب الأحکام : ج 10 ص 138 ح 547 , الکافی : ج 7 ص 
7 .ح 8 , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 90 , الکافی : ج 7 ص 
9 , تاریخ دمشق : جح 3 ص 179 , رجال الکشی : ج 2 ص 596 وج 1 
ص 323 . 
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بخش پانزدهم : دشمنی با امام علی 


اشاره 


بخش پانزدهم : دشمنی با امام علیفصل یکم : انگیزه های دشمنی با امام 
علیفصل دوم : بر حذر داشتن از دشمنی با امام علیفصل سوم : زیان های 
دشمنی با امام علیفصل چهارم : ویژگی های دشمنان امام علیفصل پنجم : 
شماری از دشمنان امام علیفصل ششم ۱ 
می ورزیدندفصل هفتم : نیرنگ های دشمنان امام علی برای خاموش کردن 
نور اوفصل هشتم : نافرجامی ارزوهای دشمنان امام علی 


0 مره فی ولدی 
و۱ 21 


غنخ علیم السلام «اللفم آی. استعدیی عغلی فریش : فامم. اضفروا لوسولک 
کی لاه عایه هرا رها من السْرّ والعدر , قعجزوا نها وخلت بیتهُم 
وتیتها , قکاتتِ, الوَجبة (3) بی , وَالكَایْرَة (4) عَلی . الْهْمٌ احقظ یتنا 
وخسینا ولا تمکن فَجَرَة فرش منقما ما ذمث حیّا , قاذا توَفیتنی قَأنت 


ِ 


الرّقیبٌ علیهم , وأنت علی کل شی ء شَهیذ ۳ 
شرح نهج البلاغه :قال لَغ قایل : یا آمیر الموّمنین 


له صلی الله علیه و آله تزک ولدا ذگرا قد بل | ۱ 
آکاتت العرَبْ ثَُلم الیه آمرها ؟ قال : لا , بل ِِِ یفقل ما 
فعلت. آن العت کرفت امر محقو‌صلی الله علبه و آلمز وحسدتة علی وا 
تا ال من قضله , واستطالت امه عتی قذقت رَوجتة , وتف 2 
عطی اسان الما وکسم مه ۶ ها و وات ع ه مد کان عفا 2 
ضرف اذمر عن آهل تبته تعد قوته . ولولا ان فزیشا جقلت سمه ذریعهة 
الریاسه , وسلما الی العز والامره , لما عَبَدَتِ اللة پعد مَویه یوما وا< حدا| 
ولارتدّت فی حافزتها (6) , وعاة قارخها جَدَعا , وبازلها یکرا (7) قتح 
ال عَلیها الفْتوع , ارت بَعد الفاقّه , وتوّلت بَعد الجهد والعخمضه ؛ 
قحسن فی غیونها من الاسلام ما کان سَمجا (8) ؛ ولتت فی لوب 
ینها من الدّینِ ما کان مُضطربا , وقالت : تولا آةُ حق لما کان گذا .یم 
تست یلک الفتوح الی آراء ولاتها , وخسن تدبیر الأمراء القائمین بها , 
عند الثّاسٍ تباههٌ قوم وحمول رین ؛ قکنّا تحن من خَمَل دکره , وحبت 
نازخ , وانقطع صولة وصیلة , حلّی اکل اه علینا وشرت , وقضت السْنون 
قسی آن بکون لول لو کان > ایا زسون له لب له لب و آله لم 
یِقَرّبنی_ما تعلموتَةٌ من الفرب للنّسب بل للچهاد. واللصیکه ؛ 
قتراة لو کان له ول هل کان «ح«ِ دا 
بت , ت آم تن عند تیش والقرب ستبا للخطوه والقنزله , بل للچرمان 
والجفوه . للم ای ع. نی ام ارو امه و ار النای دالباسه : 


ک 


۹ 


ِ ح 


-‌ 


رل 


وائما آزدث القیام یخدودک , والاداء لشرعک , ۰ ووضع الأمور خ فی مَواضعها , 
وتوفیر الحْقوق علی آهلها , وَالمَضی عَلی منهاج تبیک تیک » وارشاة الصّال الی 
انوار هدایتک . (9) 


- .وَتَرَن الرجل : |ذا قتلت له قتیلا وآخذت له مالا (لسان العرب : ج 5 ص 
«وتر») . 
2- .شرح و انم ی 1 
ِِ 6 . ۱ 
- .الوَجبه ۰ او صوت الساقط یسقط , فتسمع له هده 
5 العروس : ج 2 ص 465 و466 «وجب») . 
4- الداثره > السبوع. هوایت. علبه الجوانر ۲ ای لت به. التواهی, اسان 
العرب : ج 4 ص 297 «دور») . 
5- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 298 2 413 . 
6- .قال المیدانی : «عاد فی حافرته» آی ِ- الی طریقته الأولی پضرب 
فی عاده السوء پدعها صاحبها ثم برجع الیها (مجمع الاأمتال : ج 2 ص 359 
0 92). ۱ 
- .القارح : الناقه ال ها تصمل فا لکدع من الایل. ۶ ها انشکفل. اریفه 
. والبازل منها : هو ما استکمل السنه الثامنه وظعن فی التاسعه 
وفطر نابه . والیکر : الفتی من الابل بمنزله الغلام من الثاس (انظر لسان 
العرب : ج 2 ص 559 «قرح» وج 8 ص 43 «جذع» وج 11 ص 52 
«بزل» وج 4 ص 79 «بکر») . ۱ 
8- .سَمح الشیء فهو سَمج : آی قبح فهو قبیح (النهایه : جح 2 ص 399 
«سمحج») . 


9- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 298 ح 414 . 


097 2 
فصل یکم : انگیزه های دشمتی با امام علی 


1 1 کینه توزی ها نسبت به پیامبر خدا 


فصل یکم : انگیزه های دشمنی با امام علی1 / 1کینه توزی ها نسبت به 
ماگ ماه کی له انشا گوس ام کب ها را کت راید 
خدا در دل داشتند ربا می. اشکار کردند وشن از من نیز آن. را درباره 
فرزندانم , آشکار خواهند کرد . مرا چه با قریش؟! من فقط ؛ به امر خدا و 
شا فا ای ار ار ما ی ها ام 


آشام فلین, غلیه: الساام خقداوتوا در برایز فرسن از همازی می, طلیم., 
انان , انواع زشتی ها و خیانت ها را نسبت به فرستاده ات در دل 9" 
داشتند که از انجام دادن آنها درماندتدم وتو هبان انان و او جدایی انداختی 

, این بلاها و مصیبت ها قسمت من شد و بر من فرود آمد . خداوندا! 
ی وا ره ار 
فاسقان قریش را بر آنان مسلط مکن , و آن هنگام که مرا به سوی خود 
می خوانی , خود بر ایشان نگهبانی و تو بر همه چیز , ناظر و گواهی . 


شرح نهج البلاغه آپرسشگری از امام علی علیه السلام پرسید : ای امیر 
مومنان ! به نظر تو , اگر پیامبر خدا فرزند پسری از خود به جا می گذاشت 
و ره مه ۱ به او واگذار می کردند؟ 
فزمود *+خبر #باکه آو را هن کشفنه: اکر چد آنچه.من اعام دادم , انخام 
تمم داد .رب از کار فخند ضلی الله: علیه .و آله ناخرسند بودتد و به 
آنچه خداوند از فضل خویش به وی بخشیده بود , حسادت می ورزیدند و 
در زمان حیاتش به وی بی حرمتی کردند , تا ان جا که به همسرش تهمت 
زدند و شترش را رم دادند , با اين که نیکی های بسیاری به آنان کرده و 
نعمت های بزرگی , به آنان ارزانی داشته بود . در زمان حیاتش برای این که 
رهبری را پس از رحلتش از خاندانش باز ستانند , همراه شدند و اگر 
قریش , نمی خواستند نام وی را وسیله ای برای ریاسث و نردبانی برای 
عرّت و حکومت کنند , پس از رحلت او هرگز یک روز هم خدا را عبادت 
نمی کردند و به خوی های پیشین خود برمی گشتند و شتران باردار , 
عپا اه مین .دنو مت ساله قایسی با کره قی کشت ز حداود : 
کشورهای بسیاری را برای آنان فتح کرد [ و آنان ] پس از فقر و مسکنت و 


گرشنگی, به. رفاه و تعفت: رشیدند.: شین آنجه. از اسلام در دیدکاتشان 
زشت می نمود , زیبا جلوه کرد و در قلب های بسیاری از ایشان که نسبت 
به دستورهای دینی تردید داشتند , ثبات برقرار شد و گفتند : چنانچه آن 
[دین ] حق نبود , این گونه نمی شد . آن گاه , این کشورگشایی ها را به 
انديشه های سردمداران و خسن تدبیر فرماندهان دست اندرکار , نسبت 
دادند و نزد مردم , , قومشان را بلندپایه و دیگران را دون پایه معژفی کردند 
و ما از فراموش شدگان بودیم . التهابشان خاموش کشت و صدا و اوازه 
شان بریده شد و روزگار , بر خلاف میل ما خورد و نوشید و سال ها یه 
همین منوال گذشت و بسیاری از نامداران مردند و افرادی که گم نام 
دید م با به,عرضه تهادند ۰ اکن اینافتز صلی الله علیم و الم را فزرندی 
نومه می شا شها آکاهته که سامیس صل الله نود الب اس اضر 
نژاد و خویشاوندی , به خود نزدیک نکرد ؛ بلکه به خاطر جهاد و خیرخواهی [ 
غ ایکا فک ی کی که کر ار ات ای را 
انجام داده ام , انجام می داد؟ ! و همچنین به اندازه ۱ 
صلی الله علیه و آله نزدیک شدم , نزدیک نمی شد . افزون بر آن ؛ اين 
نزدیکی , نزد قریش ۰ سیب برخورداری و شآن و مقام نبود ؛ بلکه خود , 
سبب محرومیت و پشت کردن مردم به ما بود . بار الها ! تو اگاهی که من ,؛ 
نه خواهان حکومت بوده ام و نه خواهان بهره مندی از جاه و مقام و 
خواهان برپا داشتن فرمان های تو , اجرای دستورهایت , قرار دادن امور 
در جایگاهش , دادن حق به صاحبانش , گام نهادن بر روش پیامبرت , و 
راهنمایی گم گشتگان به راه های رستگاری ات بوده ام» . 


1- .مَتّلی است که در بازگشتن کارها به وضع سابق خود . زده می شود . 
(م) 


ص: 29 


ص: 290 


ظر 300 
1 2أحقا در ی وختیّه وعیرهتلامام الصادق علیه السلام :قال رجُلْلِعلِی 


ال< 


بن ِ اد بَغض ریش لأبیک ! قال : له آورد أوْلهُمْ الثار , 
والرم رهم العار . (1) 


عون آخان الرسا له اسلا فن الیی بن هی من ال خن شام 
تاه الما فان اه تن مر تنعل سای کت از 
11 من عنغ الی غمره وقد قرفوا له وسایقتة وقکاتة من سول له صلی 
الله علیه و آله ؟ ققال : اگما مالوا عنه (لی غیره وقد غرفوا قصلة ۰ (25 : 
کان فتل هن آبائهم وآجدادهم واخوانهم وآعمایهم وآخوالهم وأقر بان 
شین له ولرسوله عددا کنیرا , قکان جقذفم عَلیه لذیک فی فلویهم ؛ 

1 یَتولی علیهم , ولم یَکُن في قلوبهم علی عیره مِنل دلک لاه 

۳ ی ۱ 0 ۳ 
له , قلدلی عولها عَنة ممالوا الف تسوا . 131 


4 


1- .نثر الدرژ : ج 1 ص 340 عن آبی محقّد الجعفری عن آبیه عن عقّه , 
کشف الغففه 0 0 ۱۱۳ 
الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 78 ص 159 ۴ 10 . 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 290 , المعجم لابن الأعرابی : ج 1 ص 300 ح 
573. 

3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 81 ح 15 , علل الشرائع : ص 
6 ح 3 وفیه «المحاربین» بدل «المحادین» . 


ص: 301 
1 / 2 کینه های برجا مانده از جنگ های بدر و حنین و جز اینها 


1 / 2کینه های برجا مانده از جنگ های بدر و حنین و جز اینهاامام صادق 
علیه السلام :مردی به علی بن حسین علیهماالسلامگفت : شذت کینه توزی 
قریش نسبت به پدرت چه قدر زیاد است ! فرمود : «یدان جهت است که 
نخستین ایشان را به جهثم فرستاد و آخرین ایشان را به ننگ , مبتلا 


ناکت #. 


تاریخ دمشق به نقل از ابن طاووس , از پدرش : به علی بن حسین بن 

کی مه لاه کف سا ص ای اس را وت ی 

دارند؟ فرمود : «چون علی علیه السلام نخستین ایشان را به جهئم فرستاد 
و آخرین ایشان را به نک , مبتلا ساخت» . 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از حسن بن علی بن فضٌال , در 
گفتگو با امام رضا علیه السلام : درباره امیر موّمنان از ایشان پرسیدم که : 
چگونه مردم از وی روی گرداندند و به سوی دیگران رفتند , با آن که از 
برتری , سبقت در مسلمانی , و جایگاه وی نزد پیامبر خدا باخبر بودند؟ 
فرمود : «آنان , فقط به این جهت از علی علیه السلام روی گرداندند و به 
سوی دیگران رفتند با آن که از برتری وی آگاه بودند که علی علیه السلام 
تسباری از پذران: « بدر غزر کان. « برادران , عموها , دایی ها و نزدیکان 
ایشان زا که دشمن خدا و بيامترزش بودند کشته بود. از این رو آنان کیته 
علی علیه السلام را در دل داشتند و مایل نبودند که او بر ایشان حکومت 
کند . چنین کینه ای از دیگران در دل هایشان نبود ؛ برای این که [ دیگران ] 
در جهاد, مانند وی پيشاپيش پیامبر خدا نبودند . بدین سبب , از وی روی 
گرداندند و به دیگرانْ روی آوردند» . 


ص: 202 


معرفه الصحابه عن ابن عتّاس :فا 
فریشش وقد قتلت منهّم سبعین رَجْلا ؛ 5 


الغارات فی وصف الولید بن عَقبة : هو من نر مَبفضی عَلیٌ علیه السلام 
وأعدایّه وآعداء الب صلی الله علیه و آله ؛ لاش آباخ قَتَلَهْ الَبیعٌ صلی الله 
علیه و آله ید عَلیٌ ضبرا (2) یوم بدر بالطّفراء (3) ۰ (2) 


شرح نهح البلاغه اق فریشا کْها کاتت ثبفطه أشَدّ افص , ولو مر عَُر 
نوح . وتوصّلّ ای الخلاقه بجمیع آنواع اللوصلِ ؛ کالرّهد فیها تارة , 
والغناشته یقضائله تا ٍ وبما قعَلَة فی ابتداء الأمرٍ من اچراج رَوجته 


مرح مس ح 


وأطفاله لیا پلی یوت الأنصارِ , ویقا اعَمَدة لذ ذاک من تحَلْفْه فی بیته 
داظلقار آله کد اعکت عمجم الترانه مشایر آنهاع الحیل فیوا لم 
تحضل له لا بتجرید السّیفِ ما فعل فی آخر الأمر . ولسث ألومُ الب , ا 
فزیشا فی فطها له , وانجرافها عَنة ؛ فا وتزها , وسفک دماء‌ها ‏ 
لقناع فی مَنابذتها 4 وتفوس العرزب و آکباها کما تقلخ ِ 0 
اسلا یمان من تقاء الأحقاد فی الّفوس , کم تُشاهِدة التوم عبانا, 

خ کالثاس الاو , والطبائع واچدَه , قاحسب تک کُنت من ستتین آو 
تلا جاهله او من بَعض الروم , , وقد قتل واجذ من المسلمین ابتک و آخاک 
2 0 ؛ اکان اسلامک بُذهت عنک ما تجده من بغض ذلک القاتل 
, ان ذلک لغیرٌ ذاهب , هذا |ذا کان الاسلامٌ ضحیحا . وَالعَقيدة 
گاسلام کثیر ین العَرّب ؛ قتَعضهْم تقلیدا , وتعضهْم للطمع 
الکسب » وعطهم خوفا من الشف ۰ وتعطهم قلی طريق الکمه 
والاتتصار , آو لعداوه قوم آخرین من آضداد الاسلام وأعدائه . واعلم أَّ کل 
ذم آراقة سول اه صلی ال عله و آله تیف غل علیه السلام ویتيف 


3 


کنمان لِعَلِی : ما دنبی ان لم تجبک 
نْ وجوههّم شیوف الذهب ؟ (1) 


سم 


بٍِِ 


#دد 


عادة العزب آذا فتل منها قتلی طالبت بتلک الذماء القاتل ؛ ان ما 
تعذرت لها فطع . طالبّت بها آمتل التاس من آهله ...۰ . سالث الّقیت 


فی 
شرعهم وسنتهم وعأدتهم ان یعضَب به تلک الما [ بعلی ِ حده , > 


با جعقر یحتی ین آبی یم رحقة الم ! ققْلثْ له : ای لاعجَبٍ من علی 
که لام ا کت عم ی الم اه سول الصلی معا 
و اله ؟ وکیف ما اغتبل وفتک (6) به فی جوف منزله . مع تلظی الاکباد عَلّیه 
؟ ! ققال : لولا ألْ ارم أنقة بالتُراب , وضع حَدَهْ فی حضیض اأرض یل 


, ولک أَخمَلّ تفیتة , واشتقل پالعباته والصّلاه والطرِ فی الفرآن , وحرج 
ن ذیک الرّیٌ ال وذلک السْعارِ , وتسی السَّیف , وصار گالفانک یَتوبٌ 
ویصیرٌ سایُحا فی الأرض , آو راهبا قی الجبال . ولقا آطاع القوم الذین وَلوا 
الم , وصاز. أَدل ۳ من آلجناء . َرکوة وشکتوا َنة , ولم م نکن الْعرَبٌ 
یِکن لِولاه الأمر باعثٌ وداع الی قنله و3 سای نج , ولولا لا دلک لَف " 
21) 


ِ .معرفه الصحابه : ج 1ص 80 ح 338 . 

ً .الطْبر هنا : تطبّ الانسان للقتل, داصل لیر : الحبس , وکل ذی روح 
یر حا ‏ برمی جتم بقل فد قبل صبرا (لسان العی ! ج 4 سر 230 
«صبر») . 
ادف الصفراغ من تایه المدیته» وه واه کر الفخل والزرت والخیر 
فی طریق الحاخ , وسلکه رسول الله صلی الله علیه و اله غیر مژه , وبینه 
ی و ات 

4 .الغارات : ج 2 ص 519 . 
5- . آی قر نوا هذه اه س الیه (آنظر النهایه : ج 3 ص 244 
«عصب») . ۱ ۱ 
ها ای مش تن ام او که ی نک مس فا رحلا 
غاژا فهو فاتک (لسان العرب : ج 10 ص 472 «فتک») . 
7- .شرح نهح البلاغه : ح 13 ص 299 . 


ص: 303 


معرفه الصحابه به نقل از ابن عباس :عثمان به علی علیه السلام گفت : 
گناه من چیست که قریش , تو را دوست ندارند؟ تو هفتاد نفر از مردانشان 


الغارات در توصیف ولید بن عْفبه وا کب ان یت 4 کی 22۳ 
السلام و از دشمنان او و پیامبر صلی الله علیه و آله بود ؛ ۰ چون پدرش در 
جنگ پدر در منطقه ضفراء (1) به دست علی علیه السلام که از سوی 
فیاهیر ضلی الله غلیه ۵ الم بر این کار مارده فیده‌نووی کته ند : 


شرح نهج البلاغه :تمامی قریش از دشمنان سرسخت علی علیه السلام 
بودند . اگر علی علیه السلام عمر نوح می داشت و انواع روش ها[ ی 
رسیدن به حکومت ] (نظیر : روی گردانی از حکومت , توجه دادن به برتری 
های خویش ؛ توجه دادن به آنچه در آغا کار انجام داد و همسر و بچه 
۱ ی ای سا عم سا وی و 
کرد , از قبیل خانه تشیتی و وانخود کردن آن برای خمم. اودق. فزر ان 

نیز دیگر چاره جویی ها را ۹ ۰ 
کر با هت کردن مر , همان گونه که در نهایت , این کار را انجام 
داد . من , عرب و بویژه قریش را به خاطر دشمنی شان با علی علیه 
السلام و روی گردانی از وی سرزنش نمی کنم ؛ چرا که علی علیه السلام 
به آنان ضربه زد و خون هایشان را ریخت و پرده از حیله هایشان برداشت 
؛ و می دانی که جان و دل عرپ , چگونه است ! اسلام , مانع وجود کینه در 
دل ها نیست , چنان که امرور اشکارا می بینیم , مردمّ همان مردم اوّل اند 
و نیز طینت ها یک سان . تصوّر کن که در سال دوم يا سوم جاهلی یا در 
روم باستان بودی و یکی از مسلمانان , پسر یا برادرت را کشته بود . 
سپس تو مسلمان می شدی . ایا اسلام تو و او 
نی آی را که با اه‌داشتیس از لت بای هی کرت ٩‏ هرک ا کین از نف 
ار ای وک او وا اس ار 
درست باشد , نه به سان اسلام آوردن بسیاری از عرب ها که برخی به 
خاطر پيروي کورکورانه , اسلام آوردند و برخی از روی آز و مال دوستی , 
و برخی از ترس کشته شدن , و برخی به خاطر غیرت و [ پیمان] یاری , و 
برخی به دلیل دشمنی با اقوامی که با اسلام , ضذیت داشتند و دشمن 
علیه السلام و غير او روان ساخت , پس از وفات پیامبر خدا , به تمامی 


فقط به فلی علیه الساام کیت داد عون ورین اظر افیا یامد صان 
الله علیه و آله که بر طبق روش , آداب و سننشان سزاوار باشد که اين 
خون ها را به گردن او بیندازند , یافت نمی شد , مگر علی علیه السلام ۰ 9 
این رن رت ور کق مقس فرذهه ار ان کسشهی ی حون فا اد 
را از قاتل , طلب می کردند و چنانچه قاتل می مرد یا خونخواهی از او 
ناممکن می شد , از فردی از خاندانش که نزدیک تر از همه به وی بود , 
۳ 
اه با کفتم. رن شکفتي که موه علی-غلیم السلام ی از ما متر دا 
هدتی طولانی دوام اورد و چگونه با افروخته بودن کینه ها علیه او از 
قرو اه اش وود شتا ام باه اه اه علن اه ااسااش واه 
نشان نمی داد و گونه اش را بر روی خاک نمی نهاد , حتما کشته می شد ؛ 
امّا او خود را پنهان داشت و به عبادت و نماز و تدبر در قرآنْ مشغول شد 
و از آن روش و شعار نخستین , فاصله گرفت یپ اون او 
تس و ی ی ی ی 

رهبانیت را در پیش می گیرند . چون از کسانی که زمام حکومت را به 
دست گرفتند , اطاعت کرد و در برابرشان فروتنی و تواضع نشان داد , 
رهایش کردند و از وی دست شستند . عرب به او روی نیاورد , مگر با 
موافقت سردمداران و يا به طور مخفیانه . بدین ترتیب , زمانی که حاکمان 
, انگیزه و دلیلی برای کشتن وی نداشتند . از اين کار , دست کشیده شد . 
اگر چنین نبود , حتما علی علیه السلام کشته می شد . 


[- .ضفراء , جایی از توابع مدینه که سرزمینی است پر از کشت و زرع و 
نخلستان و نعمت و در مسیر خَجٌاح قرار دارد و پیامبر خدا , بارها به آن جا 
تفه وت مت آن جا هیر سک مزر فاصلة ات رمععم الیلذان 1 
ص 412) . 


ص: 204 


ص: 305 


ص: 306 
واخم خی 226 ال نیدب عقت). 10 ضن 412 (ااعظاویته ند التتا. 


1 3الحسَذشرح نهح البلاغه :جاء فی تفسیر ‏ قوله تعالی : «أَم یَعْسدُونَ 
التّاسن عَلی ما ءاتَاهَمْ اللهْ من قصله» (1) نها آنزلت فی عَلیَ علیه السلام 
وما قص یه من العلم (ح 


الامام علی علیه السلام اما لنا ولفْزیش ! ! وما تنر ما ریش غیر ان أَهل 
یت سَیّدّ ال بنياتهم ببنیاینا , واعلی ال قوق ژووسهم روّوسَنا , واختارتا 
عم : قتقموا غلی ال آن اخنا هم . وسجطواً مار ال 
خبوا ما کرح اللة , قلمّا اختارنا ال علیهم سَرکناهم فی خریهنا , 
و الکتابِ اعد , و فا هم الفر ضَ والذین , وحفظناهمٌ الصْحَف 
والژبر , ودَیتَاهمٌ الدین, والاسلام_ , قوتبوا علینا,, وجخدوا فضلنا ,ومتعونا حَفْنا 
والتونا ۲ 21 انشتان آعمالنا هاعلا متا ! ۲ [ قانی استعدیی (2 علین 
قریش ؛ فحذ لی یحقی منها , ولا تدع مَظلمتی لدیها؛ وطالبهم يا رَب بکقی 
؛ قالک الحکَمْ العدل . 1 


- .النساء : 

ِ شرح نوج باه : ج 7 ص 220 . 

3- .یقال : ألته بأّه اذا تقضه (النهایه نج 1 ص 59 «ألت») . 

4 .استعداه : : استنصره واستعانه (لسان العرب ۳ 15 ص‌ 39 «عدا») ۰ 
فده ارف خی ۱۳9 ۱9 الصامت لاین شمر ان ۶ 2 ی 
21 الضر اط الخستقيم بخ دض 42 فحوم.. 


ص: 207 
1 3 حسادت 


پیامبر) . 


1 / 3حسادتشرح تهج البلاغه :در کفسیر این سخن خداوند متعال : «آیا مگر 
به آنچه خداوند از لطف خویش [ به بعضی ازآ] مردمان بخشیده , رشک 
می برند؟» , آمده است که این آیه , درباره علی علیه السلام و دانشی که 
به وی اختصاص یافته , نازل شده است . 


امام علی علیه السلام :ما را با قریش , چه کار؟ قریش , [ حق آما را انکار 
نمی کنند . جز به خاطر این که ما اهل خاندانی هستیم خداوند عز و جل 
بتبان. ایشان را بر شیاد ما بر آفراشنته و افزاد ها را بر افراد آنان: , برتری 
داده و ما را ۱ برگزیده است ۰ از ۱ را ن- آنان 
برگزیده است , از او خشمگین اند و با آنچه خداوند می پسندد و دوست 
دارد , دشمنی می ورزند . هنگامی که خداوندٌ ما را بر آنان برگزید , ما 
آنان را در حرمت (احترام) خود , شریک گرداندیم 4 کتاب و تبات: را به آنان 
شناساندیم و از واجبات و آیین اسلام , آگاهشان تا تیم و صحی. ‏ نو رنه 
ها) و زبورها (نامه ها) را برایشان حفظ کردیم و آنان را به دين و آیین 
اسلام + پاینتد ساختيم . ان گام در برابر ما ایستادند و برخری هایمان زا 
زا ۱ ۳ ۲ 3 1۲۳ 
شمردند . بار الها ! از تو علیه قریش , یاری می طلبم . حقم را از ایشان 
پروردگارا! حقم را از ایشان باز ستان , که تو حاکمی عادلی . 


ص: 308 


صرح 


0 
الخارجین عَلیه : ما لی ولفزیش ! والله لقد فاتلئهم کافرین , ولاقا: 
هفتونین , ای َصاحْهُم پالامس گما آتا صاحبهمْ توق ! والله ما تنم من 
فریش لا اللّه اختازنا علیهم , قادخلناهم فی حیْز نا 3 
: آدمت لعمری شربک القحضَ (1) صابحا واکلک بالید 
امتح وهای اعااه ولمکن علا مه طا حیاک ۳۹ ۳ (3) 


شرح نهج البلاغه عن این عتّاس من گلامه لِغْثمان : قَأما صرف قوینا عثا 
الامر , فعن حَسّد قد والله غَرفتة , وبغي قد والله علمتة , قالله بیتنا وبین 
قومنا . (4) 


1 / 4الجهالهالامام علون علیه السلام من کلامه فی تیان الحکمَین وذَم آهل 
الشام : جُفاة لا () , وعبیذ آقرام (6) , ُمعوا من کل آوپ (7/ ؛ 
وتلقطوا من کل شوب ؛ ممّن ینبغی آن یْفَفَةَ یدب , ویْعلم ویُدرّب . 1 
َلیه , ویوْحَدٌ علی یَدّیه . لیسوا مِن المُهاجرین والأنصار , ولا من الذین 
وا ال واللیمان . (8) 


عنه علیه السلام فی جُطبم له عند خروچه لت هل ابص 


ِ «اللبن الخالص بلا رغوه (لسان العرب : ج 7 صِ ِ «محض») . 
- .البِخر والبجّر : انتفاخ البطن , وبجر الرجل بَجرا : امتلً بطنه من الماء 
۱ (لسان العرب : ج 4 ص 40 «بجر») 2 الک اکلنت مرزتزیت 
من لذیذ الطعام نی امتلأت وانتفخت بطنک . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 33 , الارشاد : جح 1 ص 248 نحوه . 
۰ ۱ ۱ 
5- لام : من لا عقل له ولا معرفه . وقیل : هم اوغاد الناس واراذلهم 
ِِ : ج 3 ص 128 «طغم») . 
- .الأقزام : جمع قَرّم و الدنی ء [ ی لا غناء عنده (لسان العرب 
: ج 12 ص 477 «قزم») . 
7- .جاووا من کل آوب : آی من کل طریق ووجه وناحیه (لسان العرب : ج 
1 ص 220 «آوب») . 
تایه : الیه 28 اقا رآ اس 2 نحوه . 


ص: 309 
1 4 اداتی 


امام علی علیه السلام در سخنرانی ای که ایشان به هنگام عزیمت برای 
نی تضره آير ان تصفد و در آن , شورشیانی را که علیه وی برخاسته بودند , 
مذمّت کرد : مرا چه با قریش؟ به خدا سوگند , آن روز که کافر بودند , با 
آنان پیکار نمودم و اکنون که فریب خورده اند [ نیز ]آماده کارزار با آنانم 
امروز نیز همانند دیروز , هماورد آنان هستم . به خدا سوگند , قریش از ما 
کینه به دل نگرفتند , مگر برای آن که خدا ما را بر آنان برگزید . با آن که 
ما آنان را در زمره خود در آوردیم .ول آنان : چنان نودند که.شاعر گفته 
است : به جانم سو گند , بامدادان , پیوسته شیر خالص می نوشیدی و 
سرشیر و خرمای بی هسته می خوردی . ما , این رتبه را به تو دادیم , 
وگرنه تو شایسته این مرتبه بلند نبودی و ما بودیم که اسبان کوتاه مو و 
نیزه ها را گرداگرد تو فراهم آوردیم . (1) 


شرح نهج البلاغه به نقل از اين عبّاس , در گفتگو با عثمان : اما علّت این 
که قوم ما حکومت را از ما دور ساخت , حسدی است که به خدا سوگند 
آن را می دانی و ظلمی است که به خدا سوگند از آن , آگاه بودی . خداوند 
بصانها و اسان قضاوت کند . 


1 / 4نادانيامام علی علیه السلام در سخنانی که درباره دو داورٍ عراق و 
شام و نکوهشر شامیان بیان داشت : درشت خویانی دون پایه و با 
فرومایه از هر گوشه گرد آمده:و از این سنو و ان سو چیده شده اند , آن 
هم از مردمی که باید احکام دین و ادب بیاموزند و تعلیم داده شوند و 
کارآزموده گردند و بر آنآن : سرپزست کمارده شوز و دستشان گرفته شود 
ام اراد کتاته خس ند ند اد مماخران اند دار انضار هار انان که 
درا سای ری وا وا ی 


1- .نیز , ر. ک :ج 4 ص 7439 2023 . 

2- .ذیل خطبه , به ایه 9 سوره حشر اشاره دارد که درباره انصار نازل 
شده است : «انان , ایمان اوردند و خانه هایشان را در اختیار مهاجران 
قرار دادند» . (م) 


ص: 310 


عنه علیه السلام من کتاب لَهْ الی عقیل : آلا وان العَرّبِ قَد اجتمقت علی 
خرب آخیک الیَومّ اجتماعهاً علی خرب انب صلی الله علیه و آله قبلّ الیو 
, قاصبحوا قد جهلوا حَفَهٌ وججدوا قَضلهٌ . (1) 


الفتوح فی وقائع اللهروان : صاح دُو ندیه خرقوص وقال : والله یاين آبی 
طالب , ما تریذ بقتالنا اک لا وجة اه ولا الأخْرع ! ! قال : ققال علی 
رضی الله عنه : هل سکم بالاخسرین آعمالا ؟ «الذین صَل سَعْيْهُمٌ فی 
الحباه الدلیا وَهَم یَخْسَبُون آثهم یْحْسسنُونَ صَنعا» (2) منهّم آهل النَهروان 
ورب الکعبه 3(۱) 


۳ 


راجع دض رد شاه هی دا 6 هر 230 
(الحقد) , و ص 436 (الحسد) , و ص 448 (الجهاله) . 


1- .الفارات : ج 2 ص 431 عن زید بن وهب ؛ شرح نهح البلاغه : ج 2 ص 
9 الامامه والسیاسه : ج 1 ص 75 نحوه وراجع نهح البلاغه : الکتاب 36 


2 .الکهف : 104 . 
3- .الفتوح : ج 4 ص 271 ؛ کشف الفقه : چ 1 ص 266 وفیه «تقلم عبد 
اللّه بن وهب وذو اللدّیه حرقوص وقالا ...» اٍلی «نهایه الأیه» . 
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امام علی علیه السلام در نامه اش به عقیل : بدان که عرب , امروز برای 
جنگ با برادرت گرد آفده اند , همان گونه که پیش از این [ نیز ] برای 
مبارزه با پیامبر صلی الله علیه و آله گرد آمده و به حقّ وی , جاهل و 
برتری هایش را منکر شده بودند . 


الفتوح درباره حوادث نهروان : ذو ندیه , حرقوص بان تیآ ود و گفت : 
۱ ۳۳۱۲ 3 
براق خدا و جهان, آخرت:. امام!علی علنه: السلام فرهود: :ابا مایلیه که از 
زیانبارترین انسان ها به شما خبر دهم؟ «کسانی اند که کوشش آنان در 
راه ژد کانی دنیا , نقش بر آب شده است و چنین می انگارند که 

تک ارت تدای کف بش ند که ال وان ان وه اند 


ر. ک : ج 2 ص 575 (دشمنی قریش) , و ص 579 (حسادت) . ج 4 ص 
و 137 (حش) رصص 19 (ادانو اد 6ن 299 


ص: 212 


الفصل الثاني : التحذیر من بُغضه2 / 1بْعضَهْ بَغضْ اللّهٍ وزسولهمجمع 
الزوائد عن آبی رافع بت رون له سل له غلبم ول لا ی 
يمن و حرج قعة رَجْل من اسلم یُقال له : عمژو بخ شاس الاسلَیین, 

وفع وم لا و 6 رقبعت الیه رَسول ال صلی الله علیه و آله ققال* 
اخما با عمژو ! قل ایت ین علی چورا فی خکیه آو ار في قسمه ۲ 
قال : الم لا. قال : فقلام تقول الذی بلعنی ؟ قال : بُغضَْه , لا آملک . قال 
ققتِ رسول ال صلی الله علیه و آله حتی غرٍف ذلک فی وجهه ,نی 
قال : من أَبعَصَه ققد بقضني , ومن آبقصنی ققد أبقض الم ؛ ومن ی 
فقد ای مکی اس فقد آخت اللوعالی .11 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أحبّنی قلیْجتَ علیْا ؛ ومن آبقض علیا 
ققد أبقصنی , ومن ابقصنی ققد آبقض اللة عَرّ وجّل , ومن بعض اللَة 


أدحَلَغ الناز ص 
ی و و تَهْ عَرَوجَل یِقول : 
من عاداه عاداتی 1 وهن والاهْ والانی 1 ومن ناضنهة 4 ناضینی. 1 وهن خاعَدٌ 


خالقني , ۰ وهن عصاه عصانی ۰ ومهن آذاه , ومن ار اتص نی : , ومهن 
اس ک آح نون / وهن آرداخ آردآفت / وهن کاده کادّنی / وهن تضره نضرنی ۱ 


3 


1- .مجمع الزوائد : جح 9 ص 174 ح 14737 نقلا عن البژار ؛ شرح الأخبار : 
ج 1 ص 153 ح 98 نحوه . 
.تاریخ بغداد : ج 13 ص 32 الرقم 6988 عن عبد اللّه بن مسعود . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 118 ح 185 , بشاره المصطفی : ص 65 و ص 
1 کلها عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد 
اللّه الأنصاری . 


ص: 313 
فصل دوم : بر حذر داشتن از کین ورزی به امام علی 


2 کین ورزی به علی , کین ورزی به خدا و پیامبر اوست 


فصل دوم : بر حذر داشتن از کین ورزی به امام علی2 / 1کین ورزی به 
علی , کین ورزی به خدا و پیامبر اوستمجمع الزوائد به نقل از ابو رافع : 
تا ها را را رت 
و و و ی 
. این مرد برگشت , در حالی که از علی علیه السلام بدگویی و شکوه 
می کرد: یاصر داد تال وی فرستاد و آنگا به وی فرمود: «دور 
, ای عمرو! آيا از علی ستمی در داوری دیدی , یا دیدی که او خود را 
در و دی را خیر . 
فرمود : «پس برای چه این چیزهایی را که به من خبر داده 
گویی؟» . گفت : نمی توانم از دشمنی با او خودداری کنم ۰ پیامبر خدا , 
تن ها ای ار 
ی ی ی 
دشمن بدارد , خداوند را دشمن داشته است و دوستدار او , دوستدار من 
است و دوستدار من , دوستدار خداوند عز و جل است» . 


تشر جوا ی له واه هر کم مرا وت روم ان قای ۱ 
دوست داشته باشد و کسی که علی را دشمن بدارد , با من دشمنی کرده 
است و دشمنی با من , دشمنی با خدای عز و جل است و هر کس با خدا 
دشمنی ورزد , خداوند او را وارد جهئم می سازد . 


ترا ای اه ام ام ی یی ها ی 
جل می فرماید : «کسی که با علی دشمنی ورزد , با من دشمنی کرده 
است و کسی که از علی پیروی کند از من پیروی کرده و کسی که در برابر 
او بایستد , در برابر من ایستاده است و کسی که با او به مخالفت برخیزد , 
با من مخالفت کرده و کسی که نافرمانی او کند , نافرمانی من کرده و 
ها را تا وی و و 
کینه ورزیده است و کسی که او را دوست بدارد , مرا دوست داشته است 
و کسی که بر او بتازد , بر من تاخته است و کسی که با او حیله کند , با من 
حله کته اشتءه کلمت مسا ارت دهد , مرا یاری کرده است» . 


ص: 14 


کنز العمال عن اين عتّاس خرَج سول ال صلی الله علیه و آله قایضا 
علی بد لیم ذات وم ققال : آلا من آبقحن هذا ققد آبقه ال وسولَه . 
وهن 2 هذا| فقد احن للع هنت اه (1) 


تاریخ دمشق عن این عبّاس :ان ای صلی الله علیه و آله تَظر الی عَلی 
بن آبطالب ققال: آنت سَیْد في الکنیاءسَیْذ فی الاخزو, من أحتَّک ققد أحتّنی 


خبیبک خت اه #۶ من ات ند یی ام 
تلور لعن آفتی من ی 12 


رکه ی 100 هت اه اس وی ۱04 (حهحت این 


/ 


2 / 2عداوَئهة عَداوهُ اللّه وزسولهر سول الام لت اللت یونم ال دیا ۶ 
آنت یذ فی الذنیا , سَیذ قی ألأخره , حبینک حبیبی , وخبیبی خبیتٌ الله 
وغذوک غذل9ی » وقذلای غذ9 اللّه زوالو بل مره بعحک بعدی ۲ (3) 


/ 
۰ 


1- .کنز العقال : ج 13 ص 109 ح 36358 نقلا عن ابن النچار . 

2 .تاريخ دمشق : ج 42 ص 292 ح 8822 , المناقب للخوارزمی : 
7 ح 337 , المناقب لابن المغازلی : ص 382 ح 430 , الفصول المهشه 
ص‌ 6 کلاهما نجوه , الفردوس ۳۰ 5 ص‌‌ 324 ۳ 9۱325 , البدایه 
والنهایه : ج 7 ص 356 ؛ الأمالی للطوسی : ص 309 ح 623 ۰ بشاره 
المصطفی : ص 160 , شرح الأخبار : ج 1 ص 154 ح 100 وفی الثلائه 
الأخیره نجوه . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 138 ح 4640 , فضائل الصحابه 
لابن حنیل : ج 2 ص 642 ح 2 وفیه «حبیبک حبیب الله » بدل «حبیبی 
حبیب الله » , تاریخ بغداد : ج 4 ص 41 , المناقب لابن المغازلی : ص 103 
ح 145 کلها عن ابن عباس وراجع کمال الدین : ص 251 ح 1 . 


ص: 315 


کنز العقال به نقل از اين عبّاس : روزی پیامبر خدا , دست علی علیه 
السلای زا کر تکار شوم مرمعو ‏ جیوانید! کستی کها انم | شخص 
آدشمنی ورزد , با خدا و پیامبرش دشمنی ورزیده است و کسی که این [ 
شخص ] را دوست بدارد , خدا و پیامبرش را دوست داشته است» . 


تاریخ دمشق به تقل از این عباش : بیامبز ضلی الله علیه و اله به: علی, بن 
ابی طالب علیه السلام نظر افکند و فرمود : «تو در دنیا سرور و در آخرت 
نترور هستی . آن. که: خو. را دوست بدارد , مرا دوست داشته است و 
دوست تو دوست خداست و کسی که یا تو دشمنی ورزد , با من دشمنی 
ورزیده است و دشمن : تو , دشمن خداست . وای بر کسی که پس از [ 
ام اه ی و 


ر.ک : ص 181 (دوست داشتن علی , دوست داشتن خداست) . ص 185 
(دوست داشتن علی , دوست داشتن پیامبر است) . 


ی ی ی ی ی ی 
علیه و آله ای علی ! تو در دنیا و اخرت. : سر ور : دوست نو دوست من 
و وا 
, دشمن خدا . وای بر کسی که پس از [ درگذشت ] من . با تو دشمنی 
ورزد . 


ص: 316 


عنه صلی الله علیه و آله للم علیه السلام ی ویس هوی و لت زره ۶ 
وغذوک عذوّی وعذوی ده الله ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ها اقا ! اّ علا سٌّالوصتین , وقایدالفر 
المحَجَلينَ , ومولی المَوّمنین , وی وَلیّی و و الله ؛ وعَدُوَةُ عَدْوّی , 


وعذوی عَذة اللّه 2 


عنه صلی الله علیه و آله فی عَلی علیه السلام و آصی ووارت وظیقتی 
علی یی , ولایثة قریضة وائباعة قضیبله , ومحَ ی ال وسبلة , 

چز الله , وشيعثة آنصاژ الم . وأولياعة أولياء ال واعداغة أعدا ۳ 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ولمهٌ عم وم اللْه , وعَذد علم عَذْژ الله ۰ 4 
عنه صلی الله علیه و آله :ان » ی ؛ بن آبی طالب علیه السلام حَليقة ال 


2 ۶ سس 


وخلیفتی .. ۱ ید 2 ی , ومَبفِضَة مبغفضی : ؛ ووَلته ولیی وعدهه عدوی . 


)2( 


زاجم ص180 (خبه خت آلله 1 


- .الخصال : ص 652 ح 53 عن سلیمان بن مهران عن الامام الصادق عن 
اه علیهم السلام و ص430 حَ9 عن بکر بن محمد الأآزدی عن بعض 
آصحابنا عن الامام الصادق علیه السلام و ص429 ح6 و ح7, بشاره 
المصطفی ص77 و ص 8 2 1 وص 17 2والخمسه الأخیره عن زید بن غرم 
عن مخ عن جدذه علیهم السلام و ص 4 «:, الأمالی للطوسی: ص194 
329 کلاهما عن عمر بن میمون عن الامام الصادق عن آنته عن جذه 
علیهم السلام وکلها عن الامام عل علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 

شرح الأخبار ۱ ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 
ص 107 عن زید بن علی وفیه من «عدوک . 

2-.معانی الأخبار : ص 373 ح 1 عن ابن 


3- .الأمالی للصدوق : ص 678 ح 924 عن عائشه وراجع بشاره المصطفی 
: ص 16 و ص 153 . 

4 .الخصال : ص 496 ح 5 . الأمالی للصدوق : ص 149 ح 146 , بشاره 
المصطفی : ص 20 کلها عن جابر بن عبد الله الأأنصاری . 

5- .الامالی للصدوق : ص 271 ح 299 , بشاره المصطفی : ص 31 , کنز 
الفوائد : ج 2 ص 13 , مائه منقبه : ص 58 ح 14 کلها عن محشّد بن فرات 
عن الامام الباقر عن ابائه علیهم السلام . 


ص: 17 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله درباره علوع علیه السلام : دوستدار تو 
دوستدار من است و دوستدار من ؛ دوستدار خد | : دشمن نو » دشمن من 


ایکا ی اه ی لاه ها ی رو( ها تاره 
رهبر سپیدرویان , و سرپرست موّمنان است . دوستدار او , دوستدار من 
است و دوستدار من 1 دوستدار خدا . دشمن او , دشمن من است و دشمن 
من , دشمن خدا. 


تام توا ی الم ی لامعا اس نم ماع ماش اه 
و جانشین من در میان امتم است . ولایت او واجب است و پیروی از او 
مایه برتری است و دوست داشتن او وسیله نزدیکی به خداست . حزب او 
و طرفداران او حزب خدایند و پیروان او یاران خدا . دوستان او دوستان 
خدا| و دشمنان او دشمنان خدایند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛دوست علی دوست خداست و دشمن 
علی دشمن خدا . 

پیامتن, خدا صلی. الله عليه: و. اله.:به. درستی: که علی. تن انی: ظالب:: 
جانشین خدا| و جانشین من است ... . دوستدار او دوستدار من و دشمن آو 


دشمن من است و دوستی با او دوستی با من و دشمنی با او دشمنی با من 
است . 


ر. ک : ص 181 (دوست داشتن علی , دوست داشتن خداست) . 


2 / 4سَحخَط ال علي من آبقصَهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آلا ان 
جیرتیل عرنی عن ال تعالی تقول ‏ من..عادی لا واه 2 فعایه 
لعتتی وعصبی . (3) 


کنز الفوائد عن آبی هریره :کُنث عند الَّییتٌ صلی الله علیه و آله لذ أقتِل 

َو بن آبی طالب ققال : آتدری من ها ؟ فلث : هذا عَلیٌ بن آبی طالب 

. ققال این صلی الله علیه و آله : ها البحژ الرَاجِر , ها السّمسن الطلِعَة 

آسعی من القرات که مها عو ادا یا نع اه امه 
۰ (4) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 145 ح 4657 , فضائل الصحابه 
لابن حنبل : ج 2 ص 680 ح 1162 , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 259 ح 
9 ,تاریخ بغداد : ج 9 ص 72 الرقم 4656 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
1 ح 8812 , المناقب للخوارزمی : ص 70 ح 45 و ص 116 ح 126 
کلها عن عمّار بن یاسر . 

- .الأمالی للصدوق : ص 655 ح 891 , بشاره المصطفی : ص 180 
کلاهما عن الحسن بن راشد عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
شرح الأخبار : ج 2 ص 396 ح 745 , تفسیر فرات : ص 265 ح 360 
کلاهما عن الامام علیخ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 

3- .الاحتجاج : ج 1 ص 146 ح 32 عن علقمه بن محمّد الحضرمی عن 
الامام الباقر علیه السلام . 

4- .کنز الفوائد : ج 1 ص 148 , مائه منقبه : ص 55 ح 12 , بحار الاأنوار 
ج 27 ص 228 ح 29 . 


ص: 219 
2 بدا به حال دشمنان علی ! 
2 / 4 خشم گرفتن خدا بر دشمنان علی 


2 / 3بدا به حال دشمنان علی اپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! 
خوشا نان کشانی. کم که را سوت اند از خر اس اند ۰ و9 


بدا , ال کسانی که‌ با تو نمی میور وه توا درا زاستین رات 
۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : خوشا به حال 
کسانی که تو را دوست دارند و تصدیقت می کنند تفنوای نه کسانی کب 
تو دشمنی می نمایند و بر تو دروغ می بندند! ای علی ! تو راهنما و پرچم 
هدایت این امتی . هر که تو را دوست بدارد , رستگار می شود و هر که تو 
را دشمن بدارد , نابود می گردد . 


2 / 4خشم گرفتن خدا بر دشمنان علیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
«هر که با علی دشمنی ورزد و از وی پیروی نکند , نفرین و خشم من بر 


اوست» . 


کنز الغواند به. تقل, از ابو هر برع نزد پيامتر ضلی الله: غليه و اله بووم. که 
علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شد . پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «آیا این شخص را می شناسی؟» . گفتم : اين , علی بن ابی 
طالب است . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «اين , دریای موّاج و 
خورشید نورافشان ای وتان تدم بر آز مرا و خلیتن کوسترژه 
نر از دنیاست . پس , هر که با وی دشمنی ورزد , نفرین خدا بر او باد» . 


ص: 220 


2 / 5سَحط الّیٌ علی من أبعَضَهخصائص آمیر المومنین عن سعد ین آبی 
فا «همعث سول له صلی اله علیه و آله بو الخجقه , قاذ بت 
عَلمٌ علیه السلام قحطت قحمد اللهٍ وأننی علیم , ثم قال : ها التاسن , ی 
لیم ! قالوا : ضدقت يا سول ال . آنت ولا . تج أحَد ید علم قَرقعها 
ٍِِِِ ۳ موالی من والاخ , ومعادی من 
دا . () 


المناقب لابن المغازلی عن عبد اللّه بن مسعود : رأیث الب صلی الله علیه 
و آله أحَد ید علی علیه السلام وفو بولّ : اللةْ وَلیّی وأتا ولیک , ومعادی 
رن دای بسانم من یی 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :معاشت الّاس , من آأح" لیا أحبثة , 
ومن آبقض عَلیّا أَبقَصنه , ومن وضل علیّا وصَلنَهُ , وهن ع علا قَطعیّة , 
ومن جفا عَلیْا جَموئَه , ومن والی عَلیّا والبنَه رها دی علیا عادیثه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ثلاث من کُقّ فیه قلیس مثی ولا آتا منة : بُض 
عَلی بن ان طالب , وتصب لاأهل بیتی , ومن قالّ : الایمان کلام ۰ .(4) 


3 
3 


تاریخ دمپشق عن عبد اللّه نن. عظاع عن غند الله.نن,تریدم غن آبنة :"بعت 
6 بن آبی طالب وخالد بن القلید , کل 
اجد منقما حتف , وجققهه ققال 5 اجتمعئُما قعلیکم عَلمش . قال : 
فاخدنا تمینا آه شا قال : قأحَد عَلیه قأبقد , قأصاب سبیا , قَاحَد چار ند 
من الخْمس فان تردة وت من آشد اس تعضا لعلت !وقد کلم لک 
اد بن الولید , قأتی رَجْل خالدا قاخترة ن اد جاربَة من الحُمس , ققال : 
ما ها ؟ نم جاء آحژ , تم آنی آحژ , یم تتاتقت الأخبا لی ذلک , قدعانی 
خالیذ ققال : یا بر , قد غرفت الذی صتة , قانطلق بکتابی هدّا الی 
سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله قأخبرة . وکَتبِ الیه . قانطلْقِتْ بکتایه نی 
علی سول اللّه صلی الله علیه و آله , اد الکتاِ قَأمَكة پشیماله 


3 
1 
00 


وکا کما قال اللة عز وجَلّ لا یکثْبٍ ولا ترا , وکنث تجْلاً (ذا تکلمث 
1 ی ی آو (5), تکلمث 
عوقعث فی ۶ فعث راسی , فرایث سول له صلی 
له علیه و آله قد مت غضبا لم ار عصت وله قط لا وم فرط 
0 لا ولیکم بعدی , قَاجت عَلیّا ؛ 
تاه ب< : حَه من الّاس ان للم من . وقالَ 


۳ 
ما 

ن‌‌ 
3 
ح 
گ 
۰ص 


1- ی آفتر. المغفتتن التساتی * خی 42 ع 9 البدايه جالتهاره * 2 5 
المناقب لابن المغازلی : ص 431( 9 و ص 277 ج 323 , شرح نهج 
۳۰ 4 ص‌‌ 107 وزاد في صدره «وروی الثاس کافه» 1 الریاض 
النضره ار ار + ج 1 ص 229 ح 218 کلها نجوه , 
3- الأمالی ی ص 188 ح 197 , بشاره المصطفي : ص 24 , 
التحصین لابن طاووس : ص 550 ح 12 کلها عن عبد الله بن الفضل 
الهاشمی عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 
116. 
4- .تاریخ دمشق ۰ ج 42 ص 284 86816 , الفردوس : ج 2 ص 85 ح 
9 وفیه «نصب اهل بیتی> بدل «نصب اهل بیتی» ؛ المناقب للکوفی : 
5- .قد تکون « 27 نها . 
6- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 191 ح 8646 و 8647 ؛ الأمالی للطوسی : 
ص 249 ح 443 , بشاره المصطفی : ص 121 , المناقب للکوفی : ج 1 
ص 424 7 331 نحوه ولیس فیه «وقال عبد الله بن عطاء : حدئث ...» . 
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2 / 5خشم گرفتن پیامبر بر دشمنان علیخصائص آمیر المومنین به نقل از 
سعد بن ابی وقاص : شنیدم پیامبر خدا , در روزی که در جحفه بود . [در 
ی و یت مه و سم 
را حمد و ثنا گفت و سپس افزود : «ای مردم !| من ولیث شما هستم» . 
گفتند : راست گفتی , ای پیامبر خدا! تو ولیْ ما هستی . سپس [ پیامبر 
صلی الله علیه و آله ] دست علی علیه السلام را گرفت و بالا برد و فرمود 
: «اين , ولیٌ من است , و امانت های (دیون) مرا ادا می کند . و من 
دوستدار کسی هستم که او را دوست بدارد و دشمن کسی هستم که با او 
دشمنی ورزد» . 


المناقب , ابن مغازلی به نقل از عبد اللّه بن مسعود : پیامبر صلی الله 
علیهع ترا دیتم که.دست علی, علبة الشلام .را گرفیه بوو و من فومود ؛ 
«خدا ول من است و من ولی توآم . با دشمنان تو دشمنم و با دوستان تو 
در صلح و دوستی ام» . 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله :ای مردم ! کسی که غلی را ذونست بدارد, 
دوستش می دارم و کسی که او را دشمن بدارد , دشمنش می دارم ؛ به 
کسی که به علی بپیوندد , می پیوندم و از کسی که از او برد , می بُرم و 
از کسی از او روی گردان باشد . روی گردانم و کسی که از علی حمایت 
کند , حمایتش می کنم و با کسی که دشمن علی باشد , دشمنی می ورزم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛سه چیز است که در هر کس باشد , نه او 
از من است و نه من از وی هستم : کینه علی بن ابی طالب ؛ دشمنی با 


تاریخ دمشق به نقل از عبد اللّه بن عطاء , از عبد اللّه بن ُزیده . از پدرش 
ات آفرستاد و [ قبل از رفتن ی 
و فرمود : «هر گاه به هم برخوردید , علی فرماندم است» . هر یک به 
جانبی رفتیم . علی دورتر رفت و زنانی را به اسیری گرفت و کنیزی را به 


عنوان خمس برداشت . من از دشمنان سرسخت علی علیه السلام بودم و 
خالد بن ولید از این دشمنی باخبر بود . مردی نزد خالد امد و به او خبر داد 
که علی , کنیزی را به عنوان خمس گرفته است . خالد گفت : این چیست [ 
که می گویید] ؟ سپس خبر این ماجرا توسط افراد دیگر , پی در پی به 
خالد رسید . خالد , مرا فرا خواند و گفت : ای بریده ! فهمیدی که علی چه 

کار کرده است . نامه مرا نزد پیامبر خدا ببر و این خبر را به ایشان برسان 
سا امه الق هی ام دا ای سا سای الله عانهرو ازد 
نامه را گرفت و در دست چپ خود نگه داشت و او همان گونه که خداوند 
عز و جل فرموده است نمی خوائد و نمی نوشت . من طبق عادت , سرم 
را پایین انداختم و ماجرای علی را برای ایشان توضیح دادم و بدگویی کردم 
. وقتی سخنم تمام شد , سرم را بالا اوردم . متوجّه شدم که پیامبر خدا 
چنان خشمگین است که هرگز چنین خشمی را در او , جز در نبرد با بنی 
ره وبتی ی تسده دقع رای قین صلف باه یه واه عی سر 
انداخت و فرمود : «ای بریده! به درستی که علی پس از من , ولیث 
شماست . پسن »؛ , علی را دوست بدار . او بدانچه امر شده , عمل می کند» 
بورغ آللم بن عطاء)؛ این روایت را برای ابو جرب بن شوید بن غفله 
نقل کردم کت : عبد الله بن بریده , قسمتی از این حدیت را از تو 
پنهان داشته است ؛ زیر| پیامبر خدا| به بریده فرمود ۱ «آیا می خواهی پس 
از من , منافق شوی؟» . 
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المفجم آاوسنط عن این برنده عن. ابیت یقت جسول الله ضلی اللد غلیه و 
آله علیّا آمیرا عَلي الیَن . وتعت خالد بن الولید عَلّی الجتل , ققالّ : «اٍن 
اجتمعتما قلمٌ علّی الّاس» قالتقوا , وآصابوا من القنائم ما لم بُصیبوا مِثة 
واخد علیْ جارته من الخمس , قدعا خالِذٌ بخ الولید بُرَيدَة , ققال : اغتیمها 
, قأخبرِ الّيتَ صلی الله علیه و آله یما صتع ۰ ققدمث القدیتة , ودحلث 
ال . ورسول ال صلی | لله علیه و آله فی منزله , ونان من آصحایه 
ی انم تخالوا ‏ الکتر با ريخ ؟ قَفْلث : حَیر ؛ قتحّ اللَهْ عَلی 
الخشتلمین + ققالو| : قدعک ؟ قال : جارية آقدها عب من امس . 
قجتت تسیر لت صلی الله علیه و آله . قالوا: قأخبرخ , قالَه بُسقِطة و 


ِ 


اس 


من 
ین سول اللّه صلی الله علیه و آله , وسول ال صلی آلله علیه و آله 
یسم الکلامْ , تکرح مُغضبا وقال : ما بال آقوام ینتقصون لیا ؟ ! مّ 
تقمن علتا فد نی , ومن فارق علیا ققد فارقنی ان عَلبّا منّی وآنا 
منهة ؛ خلِقَ من طیتتی یت , وآتا َفِصَلّ من ابراهیم 
«درَیّةِ بَفطْها من بَعض وال سَمیخ عَلیمٌ » ( ,»وقال ( 
علمت آن لکلاکتر وم آلچارته اش اد واه ولگ من تعدی ۲ !ده 
یا سول ال ! الصحته الا بتسطت یک خی آبایعک عَلی الاسلام جدیدا . 
قالَ : قما فارقئة حّی بایعتَة علّی الاسلام . (2) 


1- .آل عمران : 34 . 
2 .المعجم الاوسط : جح 6 ص 162 ح 6085 وراجع کشف المحجّه : ص 
224 
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ا ففخم ال مسق ایو الم یم ان یراع 
علیه السلام را , به حکومت یمن و خالد بن ولید را به حکومت جبل فرستاد و 
[ قبل از رفتن آن دو آفرمود : «اگر شما دو نفر به هم برخوردید , علی 
فرمانده سپاه است» . دو گروه به هم رسیدند و غنایم بسیاری به دست 
آوردند که همانند آن را پیش تر به دست نیاورده بودند و علی علیه السلام 
کنیزی را به عنوان خمس برداشت . خالد بن ولید , مرا فرا خواند و گفت : 
فرصت را غنیمت شمار و کاری را که علی انجام داده است , به پیامبر 
ضلی الله علبه و اه شین .یدهم نف دنه ز فتم و وارو, متخ شنم تفت 
خدا در منزلش بود و جمعی از یارانش بر در منزل ایشان ایستاده بودند . 
گفتند : ای بریده ! چه خبر ؟ پاسخ دادم: خیر است. خداوند مسلمانان را 
پیروز کرد. پرسیدند یی ام ی ی : علی , کنیزی را 
مک ۳ از 
صای الم یه و آله هم انار یاس ها ان سا را می ند 
۳ 
کنند؟ کسی که از علی عیب جویی کند , از من عیب جویی کرده است و 
کت کف از علیسدا شود از من فاضله کرفت اشت + علی از هن است 
و من از علی هستم . علی از سرشت من افریده شده است و من از 
سرشت ابراهیم علیه السلام آفریده شده ام و البته من از ابراهیم برترم . 
«نسلی که بعض از آنان از [نسل آبرخی 0 : و خداوند با 
داناست» . سپس فرمود : «ای بریده ! ایا نمی دانی که حق علی بیش از 
کنیزی است که به عنوان [ سمهش از] خمس برای خود برداشته است؟ و 
علی در غیاب من , ولیْ شماست؟» . گفتم : ای پیامبر خدا! به حقْ هم 
صحبتی ام با تو , دستت را بگشا تا دوباره با تو بر اسلام , بیعت کنم ۰ گفت 
داز آفک اتف اس اساسا اه مت یم 


ص : 324 
مسند ابن حنبل عن عبداللّه پن بریده نحدّتنی آبی بُرِيدَة قال : بعقضت علیا 
بتُغضا آم یَبفضة آ< فقظ قال "واحیت ولا ین گزیس لم اجه لا علی 
بغضه علیا , قال قییت دلک ال غلی یل قضَحبه ,ما أَسعنة الا علی 
بغضه علیا , قال قاضینا سَبی , قال + قکتت الی سول الله صلی ال علیه 
و آله : ابقث الینا من یْحَمَسُة , قال : قَبعت الینا عَلبا , وفی السبی وصيقة 
هی افسَل ین السّبي , قخشم وفع , قرع [ و ] (1) تشه شقطی , 
ققلنا : يا آبا الکسن تم هد وال : آلم توا |لی الوصیقه التی کاتت فی 
السّبیٍ : قاّی قَسَمت وحمَست ث قصارّت فی الخمس , 2 صارّت فی أهل 
نیت ای" صلی الله علیه و آله , ثم صارت فی آل عَلی , ووقعث بها ۰ قال 
: قَتت الرَجُل الی 7 تبیٌ اللّه صلی الله علیه و آله , فقفلث : ابعثیی ِِ 
مُصَدقا . قال : قجعلث َقرَا الکتاب ِِ . قال : قامتی ‏ 
والکتات وقال : ائبفض علیّا و قال : قلث : , قال ۲ 
نت ثحب قازدد له خبا قوالذی : تفسخ جَحَقّد بیّده لتصیت آل غلٌ فی 
الحمس أَفصَل من وصیقو . قال : قما کات من الّاس احَذ بَعد فوِلِ سول 
اللّه صلی الله علیه و آله أحَتّ ال من علره . قال عَبذ الله : فوالذی لا له 
عَیرْة ما بینی وبین التَبیهٌ صلی الله علیه و آله فی هدّا الحدیث عَیرٌ آبی 
بریدع ۰ (2) 


مت فا ساسا 
2 سس این یل 9ص 13 7 23028 ۶ فشائل آلشخابه ان یل 
ج 2 ص 691 ح 1180 #صضا تضوی آمیر الح‌سنه اانسا ی ص 178 ح 97, 
تاریخ دمشق ۰ ج ۶۸ ص <19 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 345 وراجع 
صحیح البخاری : ج 4 ص 1581 ح 4093 . 


ص: 225 


مسند آبن حنبل تفل اه ی وی ی ی ی وان 
گفت ای وم هو کی کر وا اد رفن ود مورآ 
قریش را فقط به خاطر دشمنی اش با علی دوست می داشتم . این مرد با 
جمعی از سوارکارانْ فرستاده شد و من همراه او بودم , و با او همراه 
ما به خاطر عداوتی که با علی داشت . اسیرانی گرفتیم و آن 
مرد, نامه ای برای پیامبر خدا نوشت و درخواست کرد ک که برای گرفتن 
کی سرا مار ات لین االم ای اله ای اه 
نزد ما فرستاد . در بین اسیران , دختری نوجوان بود . علی , غنایم ۲ 
تخمیس کرد و قسمت نمود . آن گاه , سرپوشیده بیرون آمد . به وی گفتیم 
: ای ابو الحسن ! چه شده است؟ فرمود : «آیا متوجه نشدید که در بین 
اسیران , دختری نوجوان بود؟ [غنایم را آتقسیم و تخمیس کردم و آن دختر 
, جزء خمس شد و در [ سهم] اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله قرار 
گرفت و آن گاه به خاندان علی انتقال یافت و آن را تصرف کردم» . آن 
مرد , نامه ای به پیامبر صلی الله علیه و آله نوشت . گفتم : مرا همراه 
نامه بفرست . او هم مرا به عنوان گواه فرستاد . [ نامه را نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله بردم و آشروع کردم به خواندن نامه و [ هر بار] می گفتم : 
تاستی کنته است :سامی‌صلی ال علنه و لقنایه فردشت مو گرعت و 
فرمود : «آیا با علی دشمنی می ورزی؟». گفتم : بله . فرمود : «با علی 
دشمنی نکن زو کر اه را دوست داری , , بر دوستی ات بیفز | . سوگند به 
کی کدجان مد ون دلست وت و هر الب علی ازجم »بیش ازان 
است» . [ پدرم می آگفت ۰ پس از شنیدن این سخن پیامبر 

کسی مخنبوب تر از علی نزد من نبود . تسو کند ی 
0 ت این ماجرا ان هت ها کنشن :دبک 
جز بدرم (بزیده) , واسطه نبیست . 


ص: 226 


الارشاد فی حَتَرٍ نتبي عَلٌِ علیه السلام سا من قوم عمرو بن عدیگرب 
اصطفایئه جارِية لِتَفسه : قال بريده : يا سول الله , نک ان رخصت للناس 
فی مثل هدا دقبِ قیوْفُم ! ققال له لین صلی لله علیه و آله : ویک يا 
ریدغ ! آحدئت نفاقا !ار عَلِّ بن آبی طالب تجل له من القیء ما بَجل لی 
, ان علِیّ بن آبی طالب حَیرّ الاس لک ولمومک , و یر من احَلْف من بعدی 
لکاته مّتي . با ریدغ . احذر آن فد علیّا قتبفصک ال , قال رده : 
قتمتّیتْ ان الأرض انشقت بی قسُخث,(1) فیها , وقلث : ,آعودٌ بالله هن 
مخط ال وسخط رسوله , یا سول اللّهٍ استغفر لی ؛ قن آبفحن عَلّا بدا 
, ولا قول فیه الا خیرا . قاستغقر له الب صلی اللّه علیه و آله . (2) 


1- .ساخ : آی غاص فی الأرض (النهایه : ج 2 ص 416 «سوخ») . 
2- .الارشاد : ج 1 ص 161 , کشف الفمه : جح 1 ص 230 , اعلام الوری : ج 
1 ص 253 . 
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الارشاد درباره اسیر کردن علی علیه السلام زنانی از قوم عمرو بن 
َعْدیْکرب را و اختصاص دادن کنیزی به خویش : بریده گفت : ای پیامبر 
خدا! اگر به مردم در چنین کارهایی اجازه دهید , غنایم مردم از بین می 
رود ! پیامبر صلی الله علیه و اله به وی فرمود : «وای بر تو , ای بریده ! ایا 
نفاق می ورزی ؟ انچه از غنایم برای من حلال است , برای علی نیز حلال 
است . علی بن ابی طالب , بهترین مردم برای تو و قومت است و بهترین 
کسی است که پس از خودم در میان همه امتم جانشین کرده ام . ای 
بریده ! بپرهیز از این که با علی دشمنی کنی ؛ چرا که خدا با تو دشمنی می 
کند» . بریده گفت : آرزو کردم که : ای کاش زمین برایم شکافته شود و 
1 ؛ و گفتم 0[ 

ای پیامبر خدا! از خدا برایم آمرزش بخواه . پس از اين , هرگز با 
و . آن گاه 
شاسر صلی الم یه اه ترا اما ی رات 


ص: 229 
راجع : ج 2 ص 118 (آحادیث الولایه) . 


2 / 36عاء ای علی من أَبعَصَهرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی علیٌ 
علیه الشلام: الق وال من .والاه:: ۳1 عادٍ من عاداخ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله فی عم علیه السلام :للم وال قن والاة , وعاد 
من عاداه , وانضر من تضره , واخدّل ند اه ۳ ۷ 


عنه صلی الله علیه و آله :من کنث مولاة ققلء مولاة ؛ اللهْم وال من والاه , 
وعاد من عاداه , واحت من احبة , وابفض من ابعَصَة 4 دای موم تضره 4 
واخدل من حَدَلهٌ . (3) 


الامام الحسن علیه السلام :دعا [َرسولّ ال صلی الله علیه و آله ] وه 

المنبر علا , فاجتذبة به بیدو فقال : الم وال من والاه 1 وعاد من عاداه 

, الم من ان 
مصعدا , واجعلة فی آسَفل دك (4) من الثار . (5) 


1- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 43 ح 116 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 401 
ح 18506 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 5:96 ح 1016 کلها عن 
الان ‏ فک ۱ ۳ در ی کی المسیدین ۰ 
الکبیر :ج 5 ص 195 ح 5069 والأربعه الأخیره عن زید بن ارقم , 7 المعخم 
الاأوسط 2 ض 24 .1111 عنن. این هزیره : انساب الاشراف جر رز 
7 عن بریده بن الحصیب , مروج الذهب : ج 2 ص 437 . 

ماصل ص لوصا السانه یل و مر تس 1022 
عن عمرو ذی مر ولیس فیه «واخذل من خذله» , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
8 8727 عن جابر بن عند اه 

ِ .تاریخ دمشق :ج 42 ص 219 ح 8713 عن زید بن رقم 

4- .الگزی : واحذ الادرای ؛ وهی منازل فی النار , والقی الق اسفل: 
والدرَخ الی قوق (النهایه : جح 2 ص 114 «درک») . 


5- .الاحتجاج : ج2 ص 27 2 150 عن الشعبی وآبی مخنف ویزید بن آبی 


ص: 229 
2 / 6 نفرین پیامبر بر دشمنی ورزان با علی 
ر.ک : ج 2 ص 119 (احادیث ولایت) . 


2 / 6نفرین پیامبر بر دشمنی ورزان با علپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
قوباره علی علیه: السلام : خداوندا | فوشتش را دوشتت بدار و شمش را 
دشمن بدار . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله درباره شلف علیه السلام : خداوندا ! 
دوستش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار , و یاری کننده اش را 
یاری کن و خوارکننده اش را خوار گردان . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر که من مولای اویم , علی مولای اوست 
. خداوندا! با هر که با علی دوستی می کند , دوستی کن و با هر که با علی 
دشمنی می کند , دشمنی کن و هر که او را دوست می دارد , دوستش 
بدار و با هر که با او کینه می ورزد , کینه بوّرز و هر که او را یاری می کند 
, یاری اش کن و هر که او را خوار می کند , خوارش گردان . 


امام حسن علیه السلام :] پیامبر خدا] بر منبر بود که علی علیه السلام را 
خواست و دست وی را گرفت و فرمود : «خداوندا ! دوستش را دوست 
بدار و دشمنش را دشمن بدار . خداوندا! برای دشمن علی , بر روی زمین 

تسا هی .و در اشعان رآ غروجی: قزار هذه و آو را دز اعفاق انش 
جای ده» . 


ص: 330 
وشول آلله ضلین الله غلیهو ال عفادم الله من غاد لا .۰ ۱ 
عنه صلی الله علیه و آله فی حّه ,الوداع وفُوٍ علی ناقته ویَدْهْ علی منکب 
(2) عَلِیٌ علیه السلام ال قل بلَغت ؟ للع قل تلع ؟ هدا این عَقب 
۳" ولدی با کت من عاداه فی الثار | (3) 


غفب ضلی الله غلیم و آله لعل غلبه اتسلام #فاغل الله عم فاعلی غاد 


من عاداک 4(۲) 
عنه.ضلی. ال غلیم.ه آله اعلر* غلبه السلام ۶ قانل للم هن فاعلی :وفن 
یعادیک !۲ (5) 


ی ی پا یه حاجا , فدَخّل المسجد ۰ 
صفیرتان کان احسن الشیوت با , قسأل ققیل له : 

غریض , قارسّل الیه قجاء فقال : ما ققلت ارصٌک تیماء ؟ قال : باق ِ 
:یعنیها , قال : تقم , ولولا الحاجَةٌ ما بعئّها اوه ضرق آنته آتفزته 
قانشَده , ودار بیتهما کلام قنه. زک علی , فقص این غرنض جن. معادنه : 
فقال معاوية : ما آراغ الا قد حرف , قاقيموة , ققال : ما حرفث , ولکن 
نشدک ال یا مُعاویَة , آما تدکرّ یا مُعاوة ما کنا جلوسا عنة سول ال 
صلی الله علیه و آله , قجاء لیا قاستَقبلَةٌ الَبینٌ صلی الله علیه و آله , 
فقال : فاتل اللهٌ مه من بفاتلک , وعادی من بعادیک ؟ (6) 


- .الاصابه : ج 2 ص 373 الرقم 2560 , آسد الغابه : ج 2 ص 238 الرقم 
ِ , کنز العقال : ج 11 ص 601 ح 32899 نقلاً عن ابن منده وکلها 


عن رافع مولی عائشه . , 
2 .المنکب : مجمع عظم العصّد والکتف (الصحاح : جح 1 ص 228 «نکب») 


3- .المعجم الأوسط : جح 6 ص 300 ح 6468 , کنز العقال : ج 5 ص 291 
ح 12914 نقلا عن ابن النجّار و ج 11 ص 609 ح 32947 نقلا عن 
آلشیرازی فی الألقات وکاها شنت انن عفر : 


4- .الجمل : ص 81 , الفصول المختاره : ص 245 , بشاره المصطفی : ص 
6 , مائه قتقبه .ص99 2 43 کلاهما عن رافع مولی عائشته.. 

5 .الکافثه : ص 34 ح 34 , المسترشد : ص 603 ح 273 وفیه «عادی 
الله من یعادیک» وکلاهما عن رافع مولی عائشه , الیقین : ص 200 ح 49 
قن تافع مهلی‌عانشه., بخار الاتوار «ج 2وض 282 229.2 

6- .الاصابه : ج 3 ص 82 الرقم 3254 . 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر که با علی دشمنی کند , با خدا دشمنی 
کرده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حَجّه الوداع , در حالی که بر شترش 
نشسته و دستش بر شانه اه علیه السلام بود . خداوندا ! آیا ابلاغ کردم؟ 
خداوندا ! آیا ابلاغ کردم؟ این , پسر عموی من و پدر فرزندان من است . 
خداوندا آدشسانش را در انش واز کون:سار.. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : خداوند , 
و ۳ یک و با در ات باشد ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : خداون بکشد 
کسی را که با تو بجنگد و با تو دشمنی ورزد! 


الاصابه به نقل از اين زیر : معاویه به قصد حج به مکّه آمد و داخل مسجد 
شد . پیرمردی را دید که دو گیس بافته شده داشت و خوش چهره ترین و 
پاکیزه لباس ترین پیرمردها بود . معاویه نام او را پرسید . به وی گفتند که 
او پسر عُرَیض است . معاویه کسی را به دنبال پیرمرد فرستاد و او آمد . 
معاویه به وی گفت : زمینی را که در تیماء (ل) داشتی , چه کردی؟ پیرمرد 
گفت : هست . معاویه گفت : آن را به من بفروش ؟ پیرمرد گفت : باشد ؛ 
[ اما ] اگر [ به پول آنا اد خداشتتم ان نی فروختم . معاویه از او 
خواست که مرثیه ای را که برای پسرش سروده بود , بخواند . او ان مرثیه 
را خواند . میان آن دو , سخن بالا گرفت تا اين که از علی علیه السلام 
سخن به. میان آهد 6 انن دیص از معاوبه ختشنمگیزه: شد . معاویه گفت : 
خرف شده است . پیرمرد را بلند کردند . گفت : من دیوانه نیستم ؛ امّا ای 
معاویه ! تو را به خدا سوگند , آیا آن زمان را به یاد نمی آوری که نزد پیامبر 
خدا نشسته بودیم و علی وارد شد . پیامبر صلی الله علیه و آله از وی 
اسشقتال کرم.ه فرمفه < «خدافند د آن-را کم سا و من جنک بکشند و 


دشمنت را دشمن بدارد ۰4 


1- .تیماء , جایی نزدیک کوفه از سمت شام است (معجم البلدان : ج 5 ص 
5 . 


ص: 232 


داخم* خ آنض. 440 الم وال.هن والاه واه سین غاداه) بخ 2 ی 216 
(حذیت الغذیر): 


۱2 تحذیژ اللّه مر ایذائهالکتاب«والّذین بودون المومنین وَالْمْوْمتَات بغیر 
ها انیا فقد اعماها تهتانا وانعا کیت ۱1۱۰۰ 


الحدینکشف الفقه عن, مقاتل بين سلیمان فی قوله تعالی : «و الذٍین بُوْدونَ 


الْمَوْمنین الَمْْمتَتِ بقثر ما اکتسئوا» : ها تزلت فی عل بن آبی طلب 
علیه السلام 9 ن ۳ من قزیش کانوا یُوْذوتَة ویکذبون علیه . (2) 


شین ااقزطتی فی تفسیر قوله, تعالی : 9 الذین یَوْذُونَ المومنین 5 
میت پقّر ها اكسَبُواً ققد اختملوا هت و اقا میت » : قیل : ترلت فی 
عَلی 2 قا المْنافقین کانوا يِوذوتة ویکذبون عَلیه رضی الله عنه . (3) 


ِِ 


۱ 


3 


۱ 
ای ۱ رت 2 . الکشاف : 3ص 246 , آسیاب 


"1 ۷9 ص 377 ح 717 کلاهما نحوه وفیهما «یسمعونه» بدل 
«یکذبون علیه» , النور المشتعل : ص 188 ح 2< , شواهد التنزیل : ج 2 
ص 141 ح 775 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 210 وزاد فیه 
«ویسمعونه» بعد «یوذونه» والأربعه الأخیره عن مقاتل , بن سلیمان . 


ص: 333 
2 7 بر حثر داشتن از آزردن غلی 


ر. ک : ج 1 ص 441 (برخی از دعاهای پیامبر برای امام / خدایا ! هر کس 


او را دوست می دارد , دوست بدار , و هر کس دشمنش می دارد , دشمن 
بدار). ج 2 ص 217 (حدیث غدیر) . 


2 / 7بر حذر داششن. از ازردن عیفر ان« کسانی که مردان و زنان موّمن را 
, بدون آن که مرتکب عملی [ ناروا آشده باشند , ازار می رسانند , زیر بار 
بهتان و گناهی ۱ شکار رفته اند» ۰ 


حدیثکشف الغمّه به نقل از مقاتل بن سلیمان , درباره این سخن خداوند 
متعال که فرمود : «و کسانی که مردان و زنان مومن را , بدون آن که 
مرتکب عملی [ ناروا آشده باشند , ازار می رسانند» : این [ ایه ] , درباره 
علی بن ابی طالب علیه السلام نازل شده است و ماجرا از این قرار است 


که گروهی از قریش : وی را اذیت می کردند و بر او دروغ می بستند . (1) 


تفسیر القرطبی در تفسیر این سخن خداوند متعال : « «و کسانی که 
مردان و زنان موّمن را , بدون آن که مرتکب عملی [ ناروا آشده باشند , 
ازار می رسانند , زیر بار بهتان و گناهی اشکار رفته اند» » : گفته شده 
است که این [ ایه] , درباره علی علیه السلام نازل شده است ؛ زیرا 
منافقان وی را ازار می دادند و بر او دروغ می بستند . 


ار کصو 21 رای یاس 


ص: 34 


2 / 8حاسِدُة حاسد التبیُرسول اللت ضلت اللةشلنه ی اد مهن حسد علیا 
حسدنی , ومن حسدنی دَحَل النار . 1 


عنه صلی الله علیه و اله :من حسّد علیا فقد حسَدنی , ومّن حسدنی فقد 


کقر . (1) 


و اکن خادما لِلّیٌ صلی الله 
قکان اذا ذکر علیا علیه السلا م رای اسر فی وجهه , اذ دَحَلَ ۶ 
فری داد نی الخطالب , قجلس قذکز علب علیه السلام جَعل نا 
وجعل وج صلی الله علیه و آله تفت . قما یت .. 
له رد اد ها رد نب 
معا هکذا وآشا باصتَقیه آن یفترقا حثی بردا 
حاسدن حاشری ‏ وحاسدی حاسد اللهم دحاسد آلاه 


و آله 


2 


1 
9 


اوه 
9 


۵ 


ها 


3 
3 ی 
. دا 
ی 


3 


نت 
3 


۱ 


الامام علت علیه السلام :شَکوث الی سول اللّه صلی الله علیه و آله حَد 
آتاس زاف فقال < اما ترضی آن تکرن را ارعه اول من بل الکند ‏ 
تا وانت والسَن والْسَينْ , وازواجنا عن آیماینا ون شمایئّلنا , وّرارینا 
جلف آزواجنا , وشیعتنا من ورایْنا . (3) 


1- .الأمالی للطوسی : ص 623 ح 1286 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 
ص 213 ؛ کنز العقال : ج 11 ص 626 ح 33050 نقلاً عن ابن مردویه 
وکلها عن انس . ۱ 

2 .الأمالی للطوسی : ص 624 ح 1288 , بحار الأنوار : ج 38 ص 30 ح 4 


3- .فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 624 ح 1068 عن زید بن علی 
عن ابیه عن جذه علیهم السلام , تفسیر القرطبی : ج 16 ص 22 ولیس فیه 
«وشیعتنا من ورائنا» , فرائد السمطین : ج 2 ص 43 ح 375 ؛ الارشاد : ج 
1ص دام الحصال.ضی 254 2۶ 120 دالغنهی دص 500 43 المناقب 
للکوفی : ج 1 ص 332 ح 259 والخمسه الأخیره عن زید بن علی عن آبیه 
عن جده عنه علیهم السلام , شرح الأخبار : ج 2 ص 475 7 833 والخمسه 


الأخیره نحوه . روضه الواعظین : ص 175 وفیه «موالینا» بدل «ذرارینا» 
وراجع الأمالی للمفید : ص 6 ح 3 . 


ره 35 5 
2 / 8 حسادت به علی , حسادت به پیامبر است 


2 / 8حسادت به علی , حسادت به پیامبر استپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :هر کس به علی حسادت کند , به من حسادت کرده است و کسی که 
به من حسادت کند , داخل انش می شود . 1 


بیافتر خدا ضلی: الله علیه ه اله "هر کنین به غلی حسد ورز ده به من خستد 
ورزیده است و کسی که به من حسد ورزد , کافر شده است . 


الامالی , طوسی به نقل از انس بن مالک : من خدمت گزار پیامبر صلی 
الله علیه و اله‌بودم. هر گاه او از علی علیه السلام یاد مق کرد « شادی را 
در چهره اش می دیدم . روزی موی از قرو ند ان عید الفالت بر او وارد 
شد و نشست و و از علی علیه السلام سخن به میان آورد و شروع به 
بت میت اف کرد کم ماس ‌صای ال هه ار وه ای 
نکشید که علی علیه السلام وارد شد و سلام کرد . پیامبر صلی الله علیه و 
آله جواب سلامش را داد . آن گاه فرمود : «علی و حق , اين چنین همراه 
هم اند" و بادم این .هر اهی. ۱ نشان داد [ و فرمود :] «هرگز از 
یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض [کوثر بر من وارد شوند . ای علی ! هر 
کس به تو حسادت کند , به من حسادت کرده و حسادت کننده به من به 
خدا حسادت کرده و حسادت کننده به خدا در آنش است» . 


امام علی علیه السلام :نزد پیامبر خدا شکوه کردم که مردم به من حسادت 
وارد بهشت می شوند؟ من , تو , حسن و حسین , و همسرانمان از سمت 
چب و را ستمان ۰ و فرزندانمان از ین ت همسر انمان ۰ و ثد شیعیانمان در یی 


ما می آیند» . 


ص: 336 
راجع ص‌ 3006 (الحسد) ۰ 


2 تاو انداع الم سول اللهءضلی الله غلیه و له عفن آدی عاا فقد 
آذانی . (1) 


قته ضلن الله: یه .و اله لعل لیم السلام قن ادا کقد آدانن:ء وقن 
آذانی ققد آّی ال . (2) 


مسند آبی یعلی عن سعد بن . آبی وقاص :کُنثُ جالسا فی القسجد آنا 
ی ی سا ی با 
عضبان یعرف فی وجهه العَضصَب , قتَعَوّذتْ بالله من عضیه, ققال : ما کم 
وما لی ؟ من آذی علیْا ققد آذانی. (3) 


الأمالی للطوسی عن زر بن حبیش اکاتت عصابةٌ من قریش فی مسجد 
لین صلی الله علیه و آله , قَدکروا عَلِيَ بن آبی طالب علیه السلام 
وانتهکوا هن , ورسول اللّه صلی الله علیه و آله قایّل (4) فی بَّیتِ بعض 
نسائه , قأتی بقولهم قناز من تومه في ازارٍ لیس علبه یره , ققصّد تحوفم 
ورأوّا العَضتِ فی وجهه , ققالوا : تعودٌ یالله من عصب الله وعصّب سوله . 
ققال سول ال صلی الله علیه و آله : ما لکم وعلیٌ ؟ آما تذعون عَلیا ؟ 
آلا ان علیا ملی وأتا من من آذی علیا ققد آذانی , من آذی علیا فقد آذانی 


)2( ۰ 


1- .فضائل الصحایه لابن حنبل : ج 2 ص 633 ح 1078 عن مصعب بن 
صعد رم اه . اشیات السراف. ۶ 2 اضر 379 این اتید : 
الاستیعاب : ج 3 ص 265 الرقم 1947 , تاریخ دمشق 42 ی 02 ج 
1 هه خر 203 2 8675 واللانه الاخبرم.عن فرو بن: ناش« البذایه 
والنهایه : ج 7 ص 347 عن عمرو بن شاش : اعلام الوری : 1 ص 258 
عن عمرو بن شاس . 

2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 204 ح 8676 عن جابر , ذخاثر العقبی : ص 
2 للافصاح : ص 128 , الجمل : ص 81 , تحف العقول : ص 459 عن 
شام المادی علیت الشلام عنم ضای الله غلیمو ارت 


3- .مسند آبی یعلی : جح 1 ص 360 ح 766 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 204 
ح 8677 , المناقب للخوارزمی : ص 149 ح 176 , البدایه والنهایه : ج 7 
ضن. 347 ۰ المتافب: لابن -شهر آشوتب:*:ج.< ض 211 ولیین فیه من 
«یعرف» الی «غضبه» . 

4- .من القیلوله : الاستراحه نصف النهار , وان لم یکن معها نوم (النهایه : ح 
4 ص 133 «قیل») . 

5- .الأمالی للطوسی : ص 133 ح 215 . 


ص: 237 
2 آزردن علی آزردن پیامبر است 
ر. ک : ص 307 (حسادت) . 


2 ازردن فعلی آزردن پیامتر انستیامس خدا ضلی الله علیه بو آله هر کش 
هه را ام ات 


پیاشیر خدا ضلی الله غلیه و اله خطاب به علش خلیة الصلام دض کنس قو را 
ببازاردم ضرا آزرده ات .هن کین مرا جیار ارده خداهتد وا ازرده استیت:. 


مسند آبی بعلی به نقل از سعد بن ابی وقاص : در مسجد نشسته بودم و 
دو مرد نیز همراه من بودند . از علی علیه السلام بدگویی کردیم . پیامبر 
خدا , خشمگین بیش آمد و عضبانیت در چهره اش هویدا بود . از خشمش 
به خدا پناه بردم . فرمود : «با من چه کار دارید؟ هر کس علی را بیازارد , 
مرا آزرده است» . 


الأمالی , طوسی به نقل از زِژ بن خبیش : گروهی از قریش در مسجد 
پیامبر صلی الله علیه و آله بودند و از علی بن ابی طالب علیه السلام 
سخن به میان آوردند و نسبت به وی بی حرمتی کردند . پیامبر خدا در خانه 
یکی از زنانش در حال استراحتِ میان روز بود که سخن آنان به گوش او 
رسید . پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که غیر از شلوار , چیز دیگری 
بر تن نداشت : از خواب: برخاست: و به سوی آنان شتافت.. آنان . عضبانیت 
را در چهره پیامبر صلی الله علیه و آله دیدند و گفتند : از خشم خدا و 
پیامبرش به خدا پناه می بریم . پیامبر خدا فرمود : «با علی چه کار دارید؟ 
علی را رها نمی کنید؟ آگاه باشید که علی از من است و من از علی هستم 
. هر کس علی را بیازارد , مرا ازرده است و هر کس علی را بیازارد , مرا 


ازرده است» : 


ص: 338 


1 


این ال خن ماس مایت 
قجفانی فی سقری ذلِک حتّی وج فی تفسی علیه كِِ 
یت فی القسجد ختی بلع ذلک رسول الله صلی الله 
قدَحلث المسجد ذات عدوو هر تفه ل له صلی الله علیه و اله خذ ۳ 
آصحابه , قلَقّا رآنی بدّنی عغیتبه بقول ۳ حَدد ا الط علي (ذا جلسث قال 
: یا عمرژو , والله لَقد آدیتنی ! فلت : أَعودٌ بالله ن اوذیک تال اللم . 
1 


قال : بلی دهن اخی. علا فقد اداخف. .11 


التاریخ الکبیر عن ,عمرو بن شاس :قال لت این صلی الله علیه و آله : 
۷ ! فلت : ما اجتب آن آوزتک ! قال : هن آذی علیا ققَد آذانی ۰ (2) 


۳ج 


و 


دس 


3 


العتافف للخوارزمی, کنر کمرو بن ال احدّتنی رید بخ عَلیٌ وه آخْذ 
۱ خدثنی عَلب ب بل الاتی 9۶و اه درم ه ال" کدف 
اجه بشعره . قال : عنتی سول ال ومو آَخْذٌ بشعرو , قال با علر, 
مهن آذی شعرّة منک قَقد آذاني , قعی نی دار لاد ون اکن اه 
لَعَتَهة مل ء السماواتِ 7( « (3] 


1- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 405 15960 , المستدرک علی الصحیحین 
ی 
4 ح 181 , تاریه دمشق : ج 42 ص 202 2 8672 و ص 203 ح 8673 
, البدایه والنهایه : جح 7 ص 347 :۰ شرح للاخبار : ج 1 ص 154 ح 99 
وال ردعه الاخیره نحوه وراجع الصواعق المحرقه : ص 172 . 

- .التاریخ الکبیر : ج 6 ص 307 الرقم 2482 ۰ العحتت لین این زره ۳ 
۳ : ج 42 ص 203 ح 
74 . 

3- .المناقب للخوارزمی : ص 328 ح 344 , شواهد التنزیل : ج 2 ص 147 
ح 776 ؛ مجمع البیان : ح 8 ص 580 کلاهما عن آبی خالد الواسطی وفیهما 
«فعلیه لعنه الله » بدل «لعنه مل ء ...» , المناقب لابن شهر اشوب : ج 3 
ص 211 نحوه . 


ص: 339 


مسند آبن حنبل به نقل از عمرو بن شاس اسلمی : همراه علی به سوی 
یمن روانه شدیم . در این سفر مت اد 
قلبم نسبت به علی کدورتی حاصل شد . هنگامی که برگشتم , در مسجد , 
گله ام را مطرح کردم , تا اين که این مطلب به پیامبر خدا رسید . بامدادی 
به مسجد رفتم و پیامبر خدا در بین گروهی از یارانش بود . وقتی چشمش 
بن افتاد ۰ مر جی قتد و با بتدی ۷ من ریت ۱۹ اين که تم : 
فرمود : «ای عمرو ! به خدا سوگند , مرا آزردی» . گفتم ؛ ای پیامبر خدا! از 
آزردن شما به خدا پناه می برم تمه و مارم هی کش له را سار ارو 
مرا آزرده است» . 


ی لیر سل ارشترفیی اس با ش رصان له عنم و آلم نم مر 
فرموو «مرا آزردی » . گفتم : دوست ندارم شما را بیازارم . فرمود : 
«هر کس علی را بیازارد , مرا ازرده است» . 


۱ و ی و 
۱ 
پیامبر خدا تقو ارت ک دب دروود ‏ اه ای ار کر 
تو را سر مویی بیازارد , مرا آزرده است و هر کس مرا بیازارد , خداوند را 
از ات وه کی توا سا اس را ان اسان ری ها 
می کنند» . 


ص: 20 


ی سیُهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تسوا عَلبّا ‏ 
له کان قمسوسا (1) فی ذات اللّه عتَوجَلّ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله اسا التاتر , لا تسبوا علیا ولا تحسدوةه ؛ قالَهُ ول 
و مت . (3) 


سَبنی , + (4) 


1- .قال المجلسی قدس سره : ی یمشه الأذی والشدّه فی رضاء اللّه 
تعالی وقربه , و هو لشذه حثّه للّه , واثباعه لرضاه کأثه ممسوس ؛ آی 
مجنون . یکتم ان رت المراد بالممسوس المخلوط والممزوج مجازا , 
ان الا مان لحمه ودمه (بحار الأنوار : ج 39 ص 313) . 

2- .المعجم الکبیر 2 0 مر 1 24 یه الوا رس قم 
کلاهما عن کعب بن عجره 

3- .تفسیر فرات > هن 19 3 اه سفن این مد , بحار الأنوار : ج 39 ص 
2 92 . 

| : ج 3 ص 131 ح 4616 عن ام سلمه ؛ 
عنفن. آخبان الرضا علية: السلام ی اد تسس 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الاحتجاج : 1 ص 330 ح 55 عن 
جابر الجعفی عن الامام الباقر عن الامام علی علیهماالسلام و ج 2 ص دد 
ح 154 عن الامام الحسن علیه السلام وکلها عنه صلی الله علیه و آله , 
شرح الأخبار 0 
عن صعصعه بن صوحان م.و الجن اللا لین : ج4 ص 87 ح 109 . 


ص: 31 
02 تساه ان زان کی نم ای 


2 7 10منع: پیامبر از دشنامگویی. به علیپيیامیر خدا صلی الله علیه و اله 
:؛علی را دشنام نگویید , که او فانی در ذات خداوند عز و جل است . 


پنامیر خدا ضلی اللم علیه.و اله ای مرجم افلی, را دشتام نذهیه و.بة وق 
حسادت نکنید , که پس از من , او سرپرست هر زن و مرد باایمان است . 


2 نا موی به. علی تاه وی نم ماهر اشساخت خصا شلی, اد 
علیه و آله هر کس به علی دشنام گوید , مرا دشنام گفته است و هر کس 
مرا دشنام گوید , خداوند را دشنام گفته است . 


ص: 22 


2 / 12تَصٌ الب علي کفر من أبعَصَهّرسول اللّه صلی الله علیه و آله ِحتٌ 
علر* ایمات و ۰ ۲۱ 


عنه صلي الله علیه و آله نقن آبقض علبّا چقد أبقصنی و آ تین فد 
ابص اللَه . لا جنک الا ممر , ولا هک الا کافة آو منافة* . (2) 


(1 


ی له باعل ولا لین عض مات مه ی سا 
وا او انا ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :من مات وفی قلبه بُفضْ عَلیٌ بن آبی طالب 
کات مدا ام تصرانا ی 


2 13تص الیی+ علی کُفر من آذاالمناقب لابن المغازلی عن ابن عباس 
:کت عنة الیو صلی الله علیه و آله اٍذ أَقتل لد بخ آبی طالب عَضبان . 
ققال له این صلی الله علیه و آله : ما أغصتبک ؟ قال : آذونی فیک 7 
مک ! ققام سول ال صلي اللّه علیه و آله مَغضا , ققال با ال 


س‌ 


۳ 


ماع 


من آذی عَلبّا ققد آذانی ؛ ان علیا آقلکم لنمانا + وآوفا کم بعهد الله .یا انا 
الثاسن , من آدی علیّا بت بَوم القیاقه بهودیا آو تصرانا . قال جایژ بن عبد 
ال لأتصا رح : یا سول اللهٍ , وان شَهد آن لا ال الا ال , وألک فحقة 


ت 


سول ال ؟ ققال : یا جابژ , کَلِقه تحتجزون بها لا ستک دماوهم . وا 
بسا احهاآفمشها وا الخ به تن وی صاتیه ۰ ۲ 


: الخصال ص 496 2 5 , الأمالی للصدوق ی کلاهما 
لاسام : 3 ۳8 قن انا اساسا هی اه و الم 

2- .تاريخ دمشق : 42 ص 270 ح 8800 و ص 280 ح 8810 0 
بشاره المصطفی : ص 274 , المناقب للکوفی ص 2481 9580 کلم 


عن یعلی بن مژّه الثقفی وفیهما «آبغضک» بدل «آبفض علیّ» وراجع 
3- .تاریخ دمشق ۳۰ 42 ص‌ 280 ۳ 9۱911 , البدایه والنهایه: #9 7 ص‌‌ 
6 , المناقب للخوارزمی : ص 76 ح 57؛ الأمالی للطوسی : ص 249 ح 
وه , شرح الأخبار :1 ص 153 ح 94 کلها عن عبد اللّه بن مسعود . 

4 .المناقب لابن المغازلی : ص 51 ح 74 عن معاویه بن حیده القشیریر 
عیون آخبار الرضا علیه السلام [ 
الرازی التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و اله نجوه , ارشاد القلوب : ص 236 عن معاویه بن وحید القشیری . 

5- .الفردوس : 3 ص 508 ح 5579 عن معاویه بن حیده ؛ بحار الأنوار : ج 
9 ص 305 ح 118 . 
8 ح 489 وفیه من «من آذی علیا فقد آذانی ...» . 


ص: 43د 
2 2 خگم امس به کف فششستان غلی 
2 کم بیافتر به کفر ازان تضدکان علی 


2 7 12خکم پیامبر به کفر دشمنان علیییامبر خدا صلی الله غلیه و اله 
:دوست داشتن علی ایمان و دشمنی با او کفر است . 


پنامیر خندا ضلی:, الله.غليه. و اله هر کنن با علی: دشستی کند , با من 
دشمنی کرده است و هر کس با من دشمنی کند , با خدا دشمنی کرده 
است . [ای علی ! آتو را جز مومن , دوست نمی دارد و جز کافر , دشمن 
نمی دارد . 


نامز خدا صلی للم علید و له کی کهمی نداد به من .و اجه آورده 
ام ایمان آورده است و در عین حال ,؛ با علی دشمنی می ورزد , 
دروغگوست و مومن نیست . 


پیاهیر خدا ضلی. الله عليه .و اله.» ای علی ۲ کسن. که بمیزد با خو دشمن 
باشد , فرقی ندارد که یهودی مرده باشد يا نصرانی . 


پیامیر خدا صضلی, الله علیه و اله.:هز کس بمیرد و در قلیش کیته غلی بن 
ابی طالب باشد , یهودی یا نصرانی مرده است . 


2 کم ارب کف اراز وه کان عالسا فت اس سفاولن هل | 
یز تتاس :نژه پيامیر صلی له علب و آله بودم که کل تن ایب طالت 
مالسا سس ی ماو شسد. پا لین ال نو لته و فرموه ‏ 
«چه چیزی تو را ناراحت کرده است؟». پاسخ داد نا اس و بر 
تو مرا آزرده اند . پیامبر خدا خشمگین برخاست و فرمود : «ای مردم ! : هر 
کس غلی. را زارد د هرا آرردم است , او کستی اسان آاوت نان و 
باوفاترین شما به پیمان خداست . ای مردم ! هر کس علی را بیازارد , روز 
قیامت , بهودی یا نصرانی برانگیخته خواهد شد» . جابر بن عبد اللّه انصاری 
گفت : ای پیامبر خدا! هر چند به یگانگی خداوند و رسالت تو (شهادتین) , 
گواهی داده باشد؟ فرمود : «ای جابر ! شهادتین , کلامی است که با آن : 
خود وا از این کهرخین هایشان وی شود و اموالشان علال کردد : ۲ 
خواری , جزیه از آنان ستانده شود , حفظ می کنند» . 


ص: 4« 


راجع : ص 358 (خبث الولاده) , و ص 366 (النفاق) . ص 180 (حبّه حثْ 
له ) , وص 184 (حبّه حثْ النبی) . و ص 236 (الایمان) . و ص 202 
اساسا ال المت ی کاس دالمته : عصی اهل ااعت.: 


ص: 45 


ر. ک : ص 359 (پلید ژادکن) . ص 367 (نفاق) . ص 181 (دوست داشتن 
علی , دوست داشتن خداست) . ص 185 (دوست داشتن علی , دوست 
داشتن پیامبر است) . ص 237 (ایمان) . ص 203 (ارامش و ایمان) . اهل 
بیت در قران و حدیت :دشمنی با اهل بیت . 


ص: 236 


الفصل الثالث : مضارّ بغضه3 / 1الچرمان من رحقه اللّهرسول اللّه صلی 
الله علیه و آله ما و َع ال القَطرّ فی نی اسرائیل یسوء آیهم فی 


آتاتهم واگ ال ع2 وجل برقع القطرّ عن هذه امه بتعضهم علت کن آبی 
طالب . (1) 


عنه صلي الله علیه و آله :ان ال عَرٌ ول مت نی اسرائیل قطر السَّماء 


بسوء رآیهم فی آنبیائهم واختلافهم فی دیبیهم » 1 آخذ هدذه لاه بالسنین 
(2) , ومانعهُم قطر السّماء بتُفضهم عَلِی بن آبی طالب علیه السلام . (3) 


3 / 2هلاک النفسالامام علی علیه السلام 0 
بهلک اللاعن , والمَستَممعٌ المْقرٌ . والحامل للوزر وهَة المَلک المترف بتقا 
له بلق با قه موی مسا ۱ کی او ی 

حسَب الثبی صلی الله علیه و اله » ودینی دی + وینجو فِی ثلاثة : المَجپ 
الموالی , والمعادی من عادانی , والمحث ه عن ای . ]ذا احبّنی عَبث أَحت 
خی . وأبقض قبهضی , وشایعنی . قلیّمتچن الوجْل قَلت ؛ یا( ال م 
تجقل لرَجُل هن لین فی جوفه یب بهذا ویفض پهذا , قمن آشرت تِ 
خبٌ غیرنا فالبِ علینا فلیعلم ان اللة دوه وجبریل ومیکال , واللة عَذ 
للکافرین ۰ (4) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 282 7 8813 و ص 283 نحوه , الفردوس : 
ج 1 ص 344 ح 1374 وفیه «دفع» و«یدفع» بدل «رفع» و«یرفع» ؛ کنز 
الفوائد 17 ص‌ 148 نجوه , المناقب لابن شهر آشوبٍ : 372 ص‌ 215 وزاد 
فی آخره «وقی روایه : فقام رل فقال 5 رسول اللّه , وهل یبفض علا 
احد؟ ا! قال " تعم » الععود عن نصرنه.یغض + الفضائل: لاین..شادان: »هن 
4 کلها عن ابن عتاس . . ۱ ۱ 
الم الکوبه ال ۶ اعد مه ال ها ادها انم (الیایه دج 
ص 413 «سنن») . 
- .المتاقب لابن المغازلی : ص 141 ح 186 ؛ ارشاد القلوب : ص 236 
4 الغارات ی ری کم 
, کشف الفمه : ج 1 ص 93 شرح نهح البلاغه : ج 4 ص 105 کلاهما عن 


کهمس وکلها نحوه . 


ص: 27 
فصل سوم : زیان های دشمنی با امام علی 
3 محرومیت از رحمت خدا 


3 2 نابودی 


فصل سوم . زیان هاي دشمنی با امام علی3 / 1محرومیت از رحجمت 
خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند از فرو فرستادن باران بر قوم 
بلی اسرائیل , به خاطر بداندیشی آنان درباره پیامبرانشان امتناع کرد و از 
رو فرستادن ما ابر این ات سر ] بم‌حاطر یشان با علت بن 


فان دا ضای اه اه واه او ک وحل بان تا اش امس ال 
به خاطر بداندیشی انان درباره پیامبرانشان و اختلاف در دینشان 4 باز 
گرفت . نیز این امّت را بةه خشی: سالی مبتلا خواهد ساخت. و باران آسمان 
زا ات آنان به حاطر یشان سا لیب مویکو هو اشت . 


3 2نابودیامام علی علیه السلام به خاطر من . سه کس نابود می شوند 
و سه کس رستگار می گردند. لعنت کننده من نز هنود آی, کنر آن: : 
صحّه می گذارد و گناهکاری که با ر گناه را به دوش می کشد , یعنی پادشاه 
خوش گذرانی که به واسطه ناسزاگویی به من , به وی نزدیکی می جویند 
و در نزد وی »؛ , از دین من بیزاری می جویند و بزرگي تبا مرا خوار می 
شمارند , نابود می شوند . ريشه من , ريشه پیامبر صلی الله علیه و آله 
است و دین من , همان دین پیامبر صلی الله علیه و آله . و سه کس به 
خاطر من ,. رستگار می شوند : دوستدار پیرو , دشمن آن که با من دشمن 
است , و دوستدار آن که دوستدار من است . هر گاه بنده ای مرا دوست 
بدارد , دوستدار مرا نیز دوست می دارد و با دشمن من دشمنی می کند و 
از من پیروی می کند . هر کس باید قلب خویش را بیازماید ؛ زیرا خداوند 
در وجود هیچ کس , دو قلب قرار نداده تا با یک قلب دوست بدارد و با 

قلب دیگر , دشمنی کند . هر که قلبش از مهر غیر ما سیراب شده , بر ضذ 
ما تبانی: کرده است . پس بداند که خداوند غز و جخل و جبرئیل و میکائیل 
دشمن اویند 1 و خداوند دشمن کافران است . 


ص: 29 


3 / 3مَوث الجاهلّهرسول ال صلی الله علیه و آله :من أحَتّ علیّا مَحياة 
وقماته , نت ال تعالی له الأمن والایمان ما طلعَتِ السّمس وما عبت ؛ 
ومن آبعض علیا مَحیا وهماته , فميتتة ِ جاهلِیْةٌ , وحوست بما آحذت فی 
الاسلام ۰ (1) 


الامام علی علیه السلام :طلینی سول اللّه صلی الله علیه و آله قوجدنی 
فی جدول نایما , ققال : فُم , ما ألومٌ الثاس بُسَقوتک آبا ثراب ! قال : 
قرانی کانی وجدث (2) فی تفسی من ذلک ققال : قُم . واللّه ارضتتک ! 
انت اخی وابو ولدی « تقایل کف سسی سْنتی وثبر ی ذمّتی ؛ من مات فی, عهدی 
َو کنر ال , ون مات فی عهدک ققد قضی تَحبهٌ , وقن مات یْحبک بَعد 
موتک حَتَمّ ال له بالأمنِ وّالایمان ما طلقت شمسن آو غْرَبت , ومن مات 
شفک عات مه جاهلته «وحوشت بسا کمل فیالسلام 31 


آعاسه العاه ۰ ی وه روص اد ین یس ند آلرکسن 
الأنصاری ؛ فضائل الشیعه : ص 49 ح 5 , علل الشرائع : ص 144 ح 10 , 
الأمالی للصدوق : ص 679 ح 926 والثلائه الاخیره عن زید بن ثابت نحوه . 
2- .وجد الرجل ووجد : حَزِن (لسان العرب : ج 3 ص 446 «وجد») . 

3- .مسند آبی یعلی ضی 271 ٩24‏ عم این الطفیره.. کیر اعشال؛ 
ج 13 ص 159 ح 36491 وراجع کشف الفقه : ج 1 ص 66 . 


ص: 2:9 
3 2 اضر ک .ای 


مسا فا هی اه ی ها هر سس سار سس 
دوران حیات او و چه پس از رحلتش , دوست بدارد , خداوند عز و جل تا 
زمانی که خورشیدٌ طلوع و غروب می کند , اسایش (امنیت) و ایمان را 
برای وی رقم می زند و هر کس علی را , چه در دوران حیاتش و چه پس 
از رحلتش , دشمن بدارد , مرگ او جاهلی خواهد بود و به خاطر آنچه در 
دوران اسلام انجام داده [نیز آمواخذه خواهد شد . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا در پي من بود و مرا کنار نهری [ بر روی 
خاک ,] در خواب یافت . فرمود : «برخیز . مردم را از اين که تو را ابو 
تراب می نامند , سرزنش نمی کنم» . پیامبر صلی الله علیه و آله احساس 
کرد که من از این سخن , غمگین شده ام . پس فرمود : «برخیز , که به 
خدا سوگند , تو را خشنود می سازم . تو برادر من و پدر فرزندان من 
هستی , از ستتم دفاع می کنی و شانه ام را [ از بار مسئولیت ها و 
تعهّدات ] آزاد می کنی . هر که در روز گار من بمیرد , گنجینه خدایی است و 
هر که در روزگار تو بمیرد , به عهد و پیمان خود , وفا کرده است و هر که 
پس از رحلت تو , در حالی که تو را دوست می دارد , و بمیرد , خداوند تا 
زمانی که خورشیدٌ طلوع و غروب می کند اواتن. ۸ انهان. :۲ برای او 
رقم می زند و هر که در حالی که تو را دشمن می دارد , بمیرد, به مرگ 
جاهلی مردم اسشت رای بهیرد نم هر ح‌حاهلی مرجم اسنت: ه ترا انحه 
در دوران اسلام انجام داده آنیز آمواخذه می شود» . 


ص: 350 


الأمالی للمفید عن نس پن مالک :تظر ات صلی الله علیه و آله الی ی 
بن آبی طالب علیه السلام قَقالّ: باعل هن ایقصی اند خ ال میتة جاجلد 
را سنبه بما عمل بوم القیامه . (1) 


اب و ان مَحقد یف ۳ حَد ییّدی ذات یوم 


وقن عایش تعدک وفو نیک ۶ ختم له ۳ پالأمن والایمان کلما طلَعّت 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :2 فن فات: وفو قضیب یا غلر* مات مه 
حاه وا اه تضرایام سارس اد ال یما عَِل فی الاسلام : (3) 


3 4عمی یوم القیاقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله لِلمُهاجرین والأّنصار 
: جوا عَلبّا لحْبی رس مد ال وه اس سا 
ولکن الله تعالی آمژنی بذلک . وبا معشر العرب ! 0[ 
حسره الق یوم القبامه اعم لش هت .9 


1 نا 9« اعد اضر 


1- .الأمالی للمفید: ص 75 ح10, بحار الأنوار: 39 ص 265 ح36. 

2 .تاریخ دمشق : جح 42 ص 292 ح 8824 عن عاصم بن ضمره . 

3- .المناقب للکوفی : ج 1 ص 321 ح 242 عن ابن عمر . 

4- .شواهد التنزیل : ج 1 ص 495 ح 523 عن آبان بن تغلب عن الامام 
الباقر عن آبائه علیهم السلام . 

5- .کیکبه ای فش , و َقی به من رأس جبل آأو حائط . 
وفی التنزیل العزیز : «قَکبکبُوا فیها ۰ معناه : دُهُوروا . وحقیقه ذلِکَ فی 
اللغه تکویر الانکیاب # کانه از ااعی نکب مه ند موی تیونیه فیرا 
(تاج آلعروس : : ج 2 ص 348 و349 «کیب») . 

6- .تفسیر فرات : ص 372 ح 503 یرای ی 
273 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 872 ح 8 کلها عن آبی ذر . 


ص: 31 


الامالین:: ففین یه نقل. ار انش ین عالکت تام صلی الله. غلیه و آلم. نه 
علی بن ابی طالب علیه السلام نگاه کرد و فرمود : «ای علی ! خداوند , 
دشمن تو را به مرگ جاهلی می میراند و در روز قیامت . وی را ؛ به خاطر 
آنچه [ در دوران اسلام ]انجام داده [نیز آمواخذه می کند» . 


امام ی ام اه رنه ی الا ای و نس ها کت 
و فرمود : «هر که بمیرد , در حالی که با تو دشمنی دارد , به مرگ جاهلی 
مرده است و به آنچه 2 دوران اسلام انجام داده [نیز ] مواخذه خواهد شد 
و هر که پس از تو زندگی کند و دوستت بدارد , خداوند عز و جل مادام که 
خورشیدٌ طلوع و غروب می کند , آرامش و ایمان را برای وی مقدّر می 
کند تا این که در حوض [ کوثر] بر من وارد شود» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی! هر کس در حالی که با تو 
دشمنی دارد , بمیرد , به مرگ جاهلی (یهودی یا نصرانی) مرده است و 
خداوند , او را به خاطر آنچه در دوران اسلام انجام داده است نیز ] 
مقاخذه می کند . 


3 / 4نابینایی در روز قیامتییامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به 
مهاجران و انصار : علی را به خاطر محبت به من دوست بدارید و به 
احترام من توت ک ‏ ( 0 
نگفتم ؛ بلکه خداوند والاء به گفتن این مطلب , فرمان داده است . ای 
جماعت عرب ! هر که پس ۳ دشمن بدارد , خداوند در روز 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز قیامت , انکار کننده حق علی و 
ولایتش را کر و گنگ ۵انضا هف اور نواز و حالی که در تازیکی های ان. زو 


ص: 252 


عنه صلی الله علیه و آله ‏ اف 


3 / 5نا جَهَتَمرسول له صلی الله علیه و آله :0 الثار لتغیظ ویشتة 
فیژها علی آعداء عَلیگ علیه السلام وقم فی الذنبا قبل آن بدجٌلوها . (2) 
خن ضلی لاه عایه وه الم بای باه آن ای عضو ی ی اللة.علی 
مناخرهم فی الثار . (3) 


عنم صلی الله علیه و آله 0 , لو آن 
وا و ها کال نار ۱ 


از اکتن صامهوا ی وتا کالضابا: 
۳ له فی الثار . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :لو آنّ عَبدا عَبَدّ ال آلف عام بَعد آلف عام وآلف 
عام ین الدّکن والمقام , تم لقی ال مبغضا توص نو بن آبی طالب ویترتی , 
اه اه علی مَنخریه یوم القيامّه فی نا ۰ () 


1- .تأویل الایات الظاهره : ج 1 ص 164 ح 2 , بحار الأنوار ؛ ‏ 27 ص 
7 ح 11 نقلا عن کنز الفوائد وکلاهما عن جابر 

2- .ثواب الأعمال بصن 247 2 عر. عقييه ماع القصب عن الامام الصادق 
عن آبانه علیهم السلام ببعار الامار ددص موس 1124 

3- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 297 7 8831 , الفردوس : ج 5 ص 321 ح 
6 کلاهما عن جابر . 

4- .تاریخ دمشق :۰ 42 ص 66 ح 8٩413‏ , المناقب لابن المغازلی : ص 
7 340 ؛ المناقب للکوفی : جح1 ص 242 ج 157 , مجمع البیان : ج 7 
ص 371 نحوه وکلها عن جابر بن عبد الله وراجع کنز الفوائد : 2 ص 181 


5 ,تاریخ دمشق : ج 42 ص 471 ح 9042 , فرائد السمطین : ج 1 ص 
2 ح 257 , آخبار مکه للفاکهی : ج 1 ص 472 ح 1039 . المناقب 
للخوارزمی : ص 87 ح 77 کلاهما نحوه وکلها عن ابن مسعود , کفایه 
الطالب : ص 312 عن سعید بن زید . 


ص: 353 
3 ار آفت خهم 


پباشیر خدا ضلی الله ,غلب و آله نش کس وضت بامیری را تا فرمانی مت 
کند مکی ان که دود اهوا سا حصوو من کد وراه جر ضو رای 


3 / 5آتش جهئمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آتش جهثم برای دشمنان 
کل اروت اس ماه هی و ور خالی سا وروی نا موه 
و وارد جهئم نشده اند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! چنانچه امّتم با تو دشمنی ورزند , 
خدآوند غذ و خل. آنان»را در انشن , سرنگون خواهد کرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای علی ! امّت من , چنانچه [ آن قدر 
آروزه بگیرند که چون کمان آخمیده ] شوند و [ آن قدر آنماز بگزارند که 
همانند زه کمان [لاغر آگردند . اما تو را دشمن بدارند . خداوند عز و جل 
آنانزا در ان , سرنگون خواهد کرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر بنده ای هزاران سال , خدا را در میان 
ژکن و مقامّ عبادت کند , ولی در حالی که دشمن علی بن ابی طالب و 
خاندان من است , خداوند را ملاقات کند , خداوند عز و جل او را در قیامت 
به رو در آتش جهئم خواهد انداخت . 


ص: 24 


عنه صلی الله علیه و آله :يا عم , آو أَنَّ عبدا عَبَد ال َر وج مثل ما قام 
نوخ فی قومه , وکان له مثل أحْد دَقبا قَانققة فی سبیل ال , ومد فی 
و( 
تم لم یُوالک يا علماٌ , لم یشم رایْحَه الجتّه ولم بدخلها .. 


9 یقول ال تعالی یوم القياقه لي ولقلی بن آبی 
طالب : أدخلا الجَتة من احیکما.. .ذخا الا خن ایقصتما "ودلی فواة 
تعالی : «ألقیا فی < هتم کل کقار عنیر» (2) ۰ (3) 

ینابیع الموّه عن جابر رفعه :ان اللّة تعالی جَعَلَ عَلیّا اند الفسمین (ی 
الجتّه ؛ ۰ به یدخلون الجَنة , , وبه یدخلون النار , , وبه ُعذبون بوم القيامه ۰ قلنا : 
وکیف ذلک پا سول اللّه 0 قال : بخبه یدخلون | ۰ وببغضه یدخلون الناز 
ویْعَذبونَ ۰ (4) 


1- .المناقب للخوارزمی : ص 67 ح 40 عن زید بن علیْ عن آبیه عن جده 
عن الامام علیْ علیهم السلام , الفردوس : با اب 

اامم علت علیهالسلام غنه صلی الله عله و آلم ؛ پشاره المصطفی : 

ی 

الصراط المستقیم : ج 2 ص 49 . 

. 24 : ِ. ِ 

- ای تاونس : ص 290 ح 563 عن آبی سعید الخدری و ص 368 

ج 762 عن عل بن علیّْ بن رزین عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 

0 0 


4- .ینابیع الموده : جح 2 ص 293 ح 844 ؛ احقاق الحق : ج 4 ص 278 . 
5- .طبقات الحنابله : جح 1 ص 320 , کفایه الطالب : ص 72 وراجع تاریخ 
دمشق : ج 42 ص 301 ح 8832 . 


ص: 355 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی ! اگر بنده ای خداوند عز و جل را 
به اندازه عمل نوح در میان قومش عبادت کند و [ نیز آکوهی از طلا داشته 
باشد و در راه خدا انفاق نماید و [ نیز آعمرش چنان طولانی شود که پیاده 
, هزار حج بگزارد و سپس در میان کوه صفا و مروه مظلومانه کشته شود , 
ولی تو را دوست نداشته باشد , بوی بهشت را حس نخواهد کرد و داخل 
آن نخواهد شد . 


پیامبرخدا ضلی الله علیه: و اله در روز فیامت.خداوند به.فن و غلی ین 
ابی طالب می فرماید : «کسی را که شما دو نفر را دوست داشته است , 
وارد بهشت کنید و کسی را که با شما دو نفر دشمنی کرده است , وارد 
جهئم کنید» . و این , سخن خداوند متعال است که فرمود : «هر کافر 
دشمنی ورز را در جهئم بیفکنید» » . ۲ 


ینابیع المودذه به نقل از جابر , در حدیثی که سندش را به معصوم علیه 
السام ی بان ۰ ابا یر دا فرموو ۶ آداود ال علی یه 
السلام را پیشوای مسلمانان به سوی بهشت قرار داده است . [ انان ] به 

تس وا ای و ی ی وا ار ارو کر 
و به واسطه علی [ در روز قیامت ] , عذاب می شوند» . گفتیم : ای پیامبر 
خدا ! این , چگونه است؟ فرمود : «به خاطر دوستی با وی به بهشت می 
روند و به خاطر دشمنی با وی به جهتم می روند و عذاب می شوند» . 


طبقات الحنابله به نقل از محمّد بن منصور : نزد احمد بن حنبل بودیم . 
هه توقای : ای ابو عبداللّه ! نظر تو درباره حدیتٍ : «من , ۰ 
کننده آتشم» که از علی علیه السلام روایت شده , چیست؟ گفت..: 
شا ای ار ی ی 
پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود : «جز موّمن ۳ 
روت نج راید و جز منافق » تو را دشمن نمی دارد»؟ گفتیم : 

ک ار پاسخ و 3 
آتش است . 


ص: 356 


ناجمتض 222 (دغول الجته) ءوض 230 (مجاوزه الشتت ضلن الله علیه و 
الق ق الما ی تفت وال با 


ص: 357 


ر. ک : ص 223 (ورود به بهشت) و ص 231 (همنشینی با پیامبر در 


ص: 358 


الفصل الرابع : صفات مبغضیه4 / 1حْبتُ الولاتهرسول اللّه صلی الله علیه 
و آله لِعَلٌِ علیه السلام : لا یبعِصُک من العرب لا دم (1) , ولا من الأنصار 
لا بهودی , ولا من سایر الاس الا شمه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :يا لو , لا ببفِضُکَ من فتیش الا سفاجو؟ » ولا 
من الأنصار الا تهودءه , ولا من الب لا عم , ولا من سار النّاس الا شقیث 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله امعاشر الأنصارِ !اعرضوا آولادکم لی مَحَبّه عَلِی 
: قان آجابوا قهُم منگم , وان نوا قلیسوا منم . قالْ جایژٌ بن عبد ال : 
فک تعرض خب عَلِیٌ علیه السلام عَلی آولادا قمن أحت علتا علمنا آگْ 


من آولادنا . ون بقعض علیا انتقینا منة ۰ (4) 


۳ .الدعون : المْتَهَّم فی نسبه (لسان العرب : جح 14 ص 261 «دعا») . 

- .المناقب للخوارزمی : ص 323 ح 330 عن ابن عباس , الخصال : 
7 عن متسر هن تام علیت علیه السام من صلب الله علید و ۷ 
وفیه «لن یبغضک من العرب الا دعی , ولا من العجم الا شقی , ولا من 
النساء الا 7 ۱ 

3- .علل الشرایئع ی 142 فن جایر بت قید الله الاتضاری , فضائل 
الشیعه : ص 67 ح 25 عن معاویه بن عشار عن الامام الصادق عن آبیه عن 
جذه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , المناقب لابن شهر آشوب : ج 
مر 267 ناهام غلمه علبه الشلام عته.ضلی الله علیه و آله ه ج دض 
1 , بشاره المصطفی : ص 201 ؛ فرائد السمطین : ج 1 ص 135 ح 97 
والثلاته الاخیرة گن. انتتن وفیها «لا یبفضه» بدل «لا یبغضک» . 

4- ات اضر 143 ع 7 عن. آنن.هارون العندی غعن جابر بن غید 
اللّه الأنصاری 


ص: 359 
فصل چهارم : ویژگی های دشمنان امام علی 


که ز ای 


فصل چهارم_ هر کی های دشمنان امام علی4 / 1پلیدزاد گیپیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : از عرب , کسی جز مهم به 
حرامزادگی , و از انصار ,. کسی جز یهودی , و از سایر مردم , کسی جز 


بدبخت , با تو دشمنی نمی کند . 


بنامیر دا ضلی ال علیه. و اه ای علی ! از قریش , جز زناکار . و از 
انصار , جز یهودی , و از عرب , جز مثهم به حرام زادگی , و از سایر مردم 
, جز بدبخت , با تو دشمنی نمی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای گروه انصار ! مهر علی را بر فرزندانتان 
9 ی ی 
فرزندانمان و ۱ ۱[ می 
فهمیدیم که او از فرزندان ماست و هر کس با علی دشمنی می ورزید , او 
را از خود , نفی می کردیم . 


ص: 360 


تاریخ دمشق عن ثابت عن نس ان رسولّ اللّه صلی الله علیه و آله شَهَ 
َلیّا بوم حیبرٌ ققال : ... يا با التاسن ! امتجنوا وللاکم یخی :قِن لیا ۱ 


سح 
ی 


بُدعو الی ضلاله ولا تب عن قدی , ققن أحنَة فَهُو نکم , ون ابعصَة 
فیس منگم ین ۱ 
ولَدَهْ علي عاتقه , تم یَقِفَ علی طریق عَلِیٌ , ولذا تظر الیه یوج پوجهه 
لقن وأوما باصتعه : آی بت , بح هذا الَّجْل العْقبل ؟ قان قال اقلا : 

قبلَة , وآن قال : لام ّق به الأرض وقال له : العق یأهَکَ , ولا تلحق 
آبیک بأهلها (1) , قلا حاجة لی فیقن اجب علم بن آبی طالّب !(2) 


علل الشرائع عن آبی یوب الأنصاری :اعرضوا ختّ علرٌ علی آولادُم ؛ 
من اه قوه متتم وین لم نحته قاساها 2.۱ هن این جاعت یه ۰ فان 
شمیت تسول ال صلی له علیه و له تقول لقلة بيس طالت : 7 
یجبک الا مَوْمنْ , ولا یبفِصّک للا مَنافق , او ولد زنیه (3) , او حَمَلتة امه 

طایث . (4) 


کی 


رسول ال صلی له علبه و ال فی لت علبه السلام تیفطه الا تلا 


1- .کذا . 
۱ .تاریخ دمشق : ج 42 ص 288 . ۱ 

- .الزلیه, من الا ز وه تعیس لو ده ۰ وجعل الازهری الغتح فی الرْئیه 
ٍِِ. آفصح اللغتین . ویقال للولد (ذا کان من زنا : هو لزنیه (النهایه : ح 
2 ص 317 ال 
4- .علل الشرائع : ص 145 ح 12 , بحار الأنوار : : ج 39 ص 301 ح 110 . 
۳ .فی المصدر: «لغته اللّه ».والصحیح ما آثبتناه کما فی بحار الأنوار. 

- .الیقین : ص 203 ح 52 عن جابر , بحار الأنوار و 


ص: 31 


تاريخ دمشق به نقل از ثابت , از انس : در روز جنگ خیبر , پیامبر خدا علی 
علیه السلام را نشان داد و فرمود : «ای مردم ! فرزندانتان را با مهر علی 
بیازمایید ؛ چرا که علی به سوی گم راهی فرا نمی خواند و از هدایت , دور 
نمی سازد . پس , دوستدار او از شماست و دشمندش از شما نیست» . بعد 
از جنگ خیبر , هر کس فرزندش را بر دوش می گرفت و در راه علی علیه 
السلام می ایستاد و هنگامی که او را می دید , فرزندش را روبه روی او 
نگه می داشت و با انگشت به علی اشاره می کرد و می گفت : ای 
فرزندم ! آیا اين مردی را که می آید , دوست داری؟ اگر فرزند پاسخ می 
داد : «آری» , او را می پذیرفت و اگر فرزند می گفت : «نه» , او را روی 
زمین می گذاشت و به او می گفت : برو : به مادزت پیوند و پذرت را از 
نداشته باشد , نیازی ندارم . 


علل الشرائع به نقل از ابو ایوب انصاری : مهر علی علیه السلام را بر 
فرزندانتان عرضه کنید . هر کدام از انها که او را دوست داشت , از 
شماست و هر کدام از انها که او را دوست نداشت , از مادرش بپرسید که 
او را از کجا اورده است . از پیامبر خدا شنیدم که به علی بن ابی طالب 
علیه السلام می فرمود : «جز موّمن , تو را دوست ندارد و جز منافق یا 
زنازاده پا کسی که مادرش او را در دوران حیض باردار شده است , تو را 
دشمن نمی دارد» . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره علی علیه السلام : جز سه کس , با 


وی دشمنی نمی کند : زنازاده , يا منافق , يا کسی که مادرش او را در 
دوران حبض باردار شده است . 


ص: 202 
عنه صلی الله علیه و آله فی عَلِیٌ علیه السلام : وال , لا یبعِضُة ویُعادیه لا 
کافر آو منافة؛ آو ولد زانیه . (1) 


عنه الله عدچ له تتوروا ( 2 آرلاد کم م عَ بن آبی طالت 
ره حَبَّهُ قاعلموا ] نه لرن شدو , ون ار ۶ قاعلموا أ" عم (3) ۱۰ )4 5 
الامام علت علیه السلام :لا یی تلا : ولد زنا , ونافق , ورَجُل حملّت یه 
مه فی بعض حیضها 9 


عنه علیه السلام :لا بْجِبّی کافر , ولا وَلٌَ زنا ۰ (6) 


تارنخ دفشنق, عن مختوب نن. آین. الزناد :قالت الانضان * ان کنا تتفرف 
الرَجْلَ الی یر آبیه ببُغضه عَلِی بن آبی طالب . (2) 


تاریخ دمشق عن عباده بن الصامت دکثا تبوژ آولادنا بش قلع ین 
طالب , قاذا ی آجدا لا بُچث علی بن آبی طالب علمنا آن لیس وتا 


لغیر رشدو . (8 


0-9 


5 .المناقب لابن شهر آشوب :اج 3 ص 209 عن یعلی بن مه . 

5 . آی امتجنوا واختبر وا . ومنه الحدیت : «کنا تبور اولاتا نت لت رین 
آ عنه» (آنظر النهایه : ج 1 ص 161 «بور») . 

3- .هو لِعَبّهٍ ولفِیّه ۳-0( ۱ : لرزشده (لسان العرب : ۳۰ 
ِ ص 142 «غوی») . 

ِ 4- .الارشاد ی ۸ , اعلام الوری : جح 1 ص 318 کلاهما عن جابر بن 
عبد ال الأنصاری . ۱ 

5- .شرح الأخبار : ج 1 ص 152 ح 91 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 3 
ص 208 کلاهما عن الأْصبخغ بن نباته . 

6- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 110 عن آبی مریم الأنصاری ؛ شرح الأخبار 
: ج 1 ص 152 ح 92 عن بریده عن آبیه وزاد فیه «ولا منافق» . 

7- .تاریخ دمشق :۰ ج 42 ص 287 , فرائد السمطین ۰ج 1 ص 365 ح 293 
غرم اس اناد الصافت این مر آشوت ۳ دص 207 وف فقال. آشون: 


بن مالک : ما کنا نعرف ...» . 

8- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 287 , النهایه فی غریب الحدیث : ج 1 ص 
1 , تاج العروس : ج 6 ص 118 وفیهما صدره ؛ مجمع البیان : ج 9 ص 
7 وفیه «نسیر» بدل «نبور» وراجع شرح الأخبار : ج 1 ص 166 ح 124 
وشرح نهج البلاغه : جح 4 ص 110 . 


ص: 363 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره علی علیه السلام : به خدا سوگند , 
کسی جز کافر پا منافق يا حرام زاده , با وی کینه و دشمنی نمی ورزد . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فرزندانتان را با مهر علی بن ابی طالبٌ 
امتحان کنید . اگر او را دوست داشتند , بدانید که حلال زاده اند و اگر او را 
دشمن داشتند , بدانید که زنازاده اند . 


امام علی علیه السلام :سه کس مرا دوست ندارند : زنازاده , منافق , و 
مردی که مادرش او را در ایام حیض باردار شده است . 


اقا لت تسام اف ما امم مر اووست تاره 


تارته دیف آزفحنوت بو ان فانصا که موان شا زاده 
اف ا وی نان با علی مس او ات ی سا سر 


تاریخ دمشق به نقل از غباده بن صامت : فرزندانمان را با مهر علی بن 
ان الم ار موديم ق وفتی. مت دص مکی از آنما ی نت 
طالب را دوست ندارد , متوجّه می شدیم که او فرزند ما نیست و حرام 
زاده است . 


ص: 204 


س و بس. ‏ .«._ 
(1) 
مروج الذهب :فی سته ست وعشرین ومئتین مات آبو دُلَفَ القاسم بنْ 
اه ی ی 
ی , فقلیا مصیبا... . وذگر عیشی 
ی واه فان بو 
وق فی مجلس ابیه , ولم یکن آبوة حاضرا : اَهُم یزممون لا پتتفص عَلیا 
٩ 3‏ کان لغیر رشاو : وان تبون کیره اامیر اعتی با نوات لا ما 
# علی آحدٍ من خُرَمه ! وأتا آبفض علیّا . قال قما کان یاوشک من آن 
بسچ وس 2 , قَلمّا یناخ قمنا له , ققالْ : قد سمعث ما قالهٌ ذلْف , 
والحذیت لا یک بر الوار فی ها القعنی لا یَختل ؛ هو واه 1 
وحیصَءه ! وذلک ی کُنث علیلاً قَتعّت ال أَختی جاريِة آها . کنثٌ بها مُعجیا , 


تا , قَما ظَهَ حملها 
لی . (2) 


د/ 


۱ ما ۱ ای ۳ زا 
2 ح 4 , الامالي للصدوق : ص 136 ح 133 , رجال الکشی : ج 1 ص 
6 الرقم 93 کلها عن ابی الزییر المکی تجوه, اعلام الوری : ج 1 ص 
9 وفیه «بوروا» بدل «آثبوا» , الثاقب فی المناقب : ص 124 ح 123 . 
2- .مرو الذهب : ج 4 ص 62 وراجع وفیات الأعیان : ج 4 ص 78 ۲۳ 
والنهایه : ج 10 ص 294 وکشف الیقین : ص 476 ح 573 . 


ص: 365 


کتاب من لایحضره الفقیه :جابر بن عبدالله انصاری , در مدینه در محله 
انصار می گشت و می گفت 4 , بهترینِ انسان هاست و هر که از او 
رو بگرداند, کافر است. ای عماعت اضار فررتداتان را با مه علی 
علیه السلام تربیت کنید . هر کدام از انها که امتناع ورزید , در کار مادرش 
بنگرید . 


مروج الذهب :در سال 226 هچری , ابو دلف , قاسم بن عیسی عجلی , در 
گذشت . او سّرور خانواده و رئیس قبیله خود (عجل) و دیگر قبایل ربیعه 
بود . و نیز شاعری خوش ذوق , پهلوانی شجاع , و آوازه خوانی درستکار 
بود ۰ عیسی بن آبی دلف , یاداور شده 0 
واسظه ارت ده کش تاو ای اند می‌ و ار لیس انی‌طالت 
علیه السلام عیب جویی می کرد و به او و پیروانش بی احترامی می کرد و 

به آنان نسبت جهل می داد. یک روز , دُلف , در مجلس پدرش , [ هنگامی ] 
که وی حضور نداشت , گفت آنان کمان:می کند که جر ادفن که‌بای :زد 
نیست , کسی از علی بدگویی نمی کند . شما از غیرت امیر (پدرم) باخبر 
هستید که هر چند من با علی دشمنم . ولی او اجازه نمی دهد کسی به 
احدی از زنانش بی حرمتی کند . اندکی نگذشت که ابو دلف آمد . وقتی او 
را دیدیم , به احترامش برخاستیم . ابو دلف گفت : آنچه را دلف گفت , 
شنیدم ینکن درو مت مرا که دریاین نا آ دمم ات 
نیست . به خدا سوگند که او (ذْلف) , زاده زنا در دوران حیض است و 
قضیّه اش این گونه است که من , پیمار بودم و خواهرم کنیزش را نزد من 
فرستاد . من از آن کنیز , , خوشم ات ها نتم از او بگذرم :یا آن که 
| باردار شد . هنگامی که بارداری 
اشن اشکاز ند خواهرم اه زا به هن بخشنید:. 


ص: 366 


4 / 2الَفافرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آبشر یا عم ! قاِتّ للع 
وجَل قد عَهد لت له لا جک الا موم , ولا تیک لا منافق . (1) 


قنصلی. الله خلیه و ال با علی ری آیمان روعش اه دنه :۱و1 


سنن الترمذی عن أَمٌ سلمه :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله یَقول : لا 
يِجب علیا مُنافق , ولا ببهِصَه موم . (3) 


الامام علت علیه السلام :لقد عهد ات الب ال صلی الله علیه و آله أن 
لا بُجنک الا مهم , ولا بغک الا منافو؛ . (4) 


السالن الضدوق دض 1۱97 2 209 ان مهبم یت امن غن ات 
الخصال : ص 558 ح 31 عن عامر بن واثله, الأمالی للطوسی : ص206 
353 عن سوید بن غفله وکلها عن الامام علی علیه السلام و ص 78 ح 
2 , الامالی للمفید : ص 307 ح 5 , بشاره المصطفی : ص 10 , 
المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 103 والاربعة آلاخبرن عن عهران بن 
الحصین وکلها من «لا یحبک ..» و ج 3 ص 206 عن زژ بن حبیش عن 
ی 

- .معانی الأخبار : ص 206 , الأمالی للصدوق : ص 77 ح 44 عن الأصبغ 
ید ات دب نی 
وایمان» , بشاره المصطفی صرق ی للم نم مهو کما مها 
ص 135 عن سعد بن مالک , التاقب فی المناقب : ص 123 ح 120 , 
3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 635 ح 3717 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
6 2 26569 ۰ فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 623 ج 1066 عن 
عبد الله بن حنطب , تاریخ دمشق : ج 42 ص 279 ج 8807 و ص 280 2 
8 للبدایه والنهایه : ج 7 ص 355 کلها نحوه . 
4 .سنن الترمذی : ج 5 ص 643 ح 3736 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
4 ح 731 وص 272 1062 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 
4 ح 948 , خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 192 ح 102 , مسند 
آبی یعلی : ج 1 ص 179 ج 286 , مسند الحمیدی : ج 1 ص 31 ح 58 , 


تاریخ بغداد : ج 14 ص 4126 الرقم 7785 کلها عن زژ بن حبیش و ج 8 ص 
7 ح 4523 عن علین بن ربیعه الوالبی ؛ الارشاد : ج 1 ص 40 , الأمالی 
للطوسی : ص 258 ح 465 کلاهما عن زر بن حبیش . معانی الأخبار : ص 
0 ح 9 عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام . 


ص: 27 
4 7 نفاق 


4 قافتا مرکا سای الله نم الم اي عیبر تم ارت ان که 
خداوند عز و جل با من عهد کرده است که جز مقمن , تو را دوست نمی 
دارد و جز منافق , تو را دشمن نمی دارد . 

فاعتر سای امه اف ام لیامت ای که دای ره 


سنن الترمذی به نقل از ام سلمه : پیامبر خدا می فرمود : «هیچ منافقی , 
علی را دوست نمی دارد و هیچ مومنی , علی را دشمن نمی دارد» . 


اما غلی یه السلام امد اشین ضلن ال عفن له امن ید کرده 
است که جز مومن , تو را دوست نمی دارد و جز منافق , با تو دشمنی 


ص: 368 
عنه علیه السلام اوالّذی قلق الحّء و الشفعی ار لعید الیرت الاخ رت 


3 
ص 
ِِ 
1 
۱ تک 
94 
ی 
کت 
3 
ت۳9 
1 
ثُ1۹ 


«وَق د اه من افتری» (2) ۰ (3) 
الامام عِلیٌ علیه السلام "1 #شبول لاه صلی الله علیه ِ قال : 


رسول اللّه صلی الله علیه ول ۳ ی المنافق بُغض عَلیٌ . (5) 


عم 3 3 مت ی ‌ ۳ 
عنه صلی الله علیه و آله :آلا ون أحت عَلیّا , تب اللةْ له براعة من الثار 
وبراءه من النفاق .۰ (6) 


سینن الترمذی عن آبی سعید الخدری :یا کثّا لتعرف الفنافقین تحنْ مَعشَر 
۱ آبی طالب ۰ (7) 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 86 ح 78 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 42 ح 
4 , سنن النسائی : ج 8 ص 117 , مسند ابن حنبل : جح 1 ص 183 ح 
2 , تاریخ بغداد : ج 2 ص 255 الرقم 728 , خصاثص آمیر المومنین 
للنسائی : ص 191 ح 101 ولیس_فیها «والّذی فلق الحبّه ۳ النسمه» و 
ص 187 ح 100 , المصثف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 494 ح 1 . البدایه 
والنهایه : ج 7 ص 355 . المناقب لابن المغازلی : ص 191 جح 220 ؛ 
الارشاد : ج 1 ص 40 والثلائه الأخیره نحوه وکلها عن زر بن حبیش . 

2 .طه : 61 . 

ان ی یوکس ۱0 
الارشاد : جح 1 ص 40 , کنز الفوائد : ج 2 ص 84 وراجع نهح البلاغه : 


الحکمه 45 . 

4- .الخصال : ص 577 ح 1 عن مکحول . 

5- .تفسیر القمّی : جح 1 ص 321 وقال بعد نقل الحدیت : «فکان قوم 
یظهرون الموژه لعلی علیه السلام عند النبیخ صلی الله علیه و آله ویسژون 
بفضه »> . 

اه ره ی 90 7 عم یی الله ین سر وان ال ی سس 2 
ص 76 2 57 وفیه «حب علی علیه السلام براءء من النفاق» . 

7- .سنن الترمذی : جح 5 ص 635 ح 3717 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 
2 ص 579 ح 979 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 285 و 286 , حلیه الأْولیاء : 
ج 6 ص 295 , آسد الغابه : ج 4 ص 104 الرقم 3789 , الصواعق 
المحرقه : ص 122 ؛ رجال الکشی : ج 1 ص 210 عن جابر نجوه , مجمع 
البیان : ج 9 ص 160 , العمده : ص 218 ح 343 , شرح الأخبار : ج 1 ص 
6 ح 123 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 207 . 


ص: 369 


امام علی علیه السلام سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را 
آفزبم ایرد فان اهر ای اف ات کت مر هر , مرا دوست نمی 
دارد و جز منافق , با من دشمنی نمی کند . 


مسند آبی یعلی به نقل از حارث همدانی : دیدم که علی علیه السلام آمد و 
زد صقر ارفات) و حدآوندزا حمد و نت کفت . سیس فرمود : «اين ب«حکطش 
است که خدا بر زبان پیامبرتان پات انیب کار تساه است که چر 
مومن , مرا دوست نمی دارد و جز منافق , مرا دشمن نمی دارد : «و هر 
که دروغ بست , نومید شد» » . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «خداوند عز و جل هر مرا در 
دل های موّمنان , ريشه دار ساخته است , همان گونه که مهر تو را ای 
علی در دل های مقمنان , ریشه دار ساخته است ؛ و [ نیز] کینه من و تو را 
در دل های منافقان نشانده است . بنا بر این , جز موّمن پرهیزگار , تو را 
دوست نمی دارد و جز منافق کافر ٩‏ 


تاه فا ان شمه اه فایق متشعی تفای اس 
ای وا سل الب علیی الب فذانید اش کین هی را دس دا رو 
خداوند برائت بان اه نوات ت از نفاق را برای او مقبر خواهد گردانید . 


اتصات هل ای اه یه ریسا خمافت ایا تما زار 
هی انا ی سم انمعطا مه الساام شمهشا حمم: 


ص: 270 


تاریخ دمشق عن آبی سعید الخدری في قوله تعالی : «ولتَعَرفتَهُم فی لَجّن 
القوَلِ» (1) قال : بُصْهّم هم (2) عَلی بن آبی طالب . (3) 


تاریخ بغداد عن سوید بن غفله عن عمر بن الخطاب :یه رأی رَجْلا يس 
۱ 


لا ققال : آنی آطنک منافقا ؛ سَمعث سیعث سول ال صلب الم و2۱ 
الامام الباقر علیه السلام :قال عَبدّ اللّه ۳ 


سا ی ی ار علیا علیه 
السلام . (5) 


ی , تلف عَن ۱ ِِِ ع "1 
عنه . (6) 
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1- .محمد : 30 . ۱ 

2- .فی الطبعه المعتمده : «بعضهم» وهو تصحیف , والصحیح ما اثبتناه کما 

فی تاریخ دمشق «ترجمه الامام علیْ علیه السلام , تحقیق محمّد باقر 

المحمودی» : ج 2 ص 1 . 

3- «تاریخ دمشق : ج 42 ص 0 المناقب لابن المغازلی : : ص 315 ح 

9, الدر المنثور : ج 7 ص 504 , کفایه الطالب : ص 235 ؛ مجمع البیان 
: ج 9 ص 160 نحوه , شرح الأخبار : ج 1 ص 153 ح 96 . 

4- .تاریخ بغداد : ج 7 ص 453 الرقم 4023 . 

5- .قرب الاسناد : ص 26 ح 86 عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق 

علیه السلام , بحار الانوار : 39 ص301 1122 . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 139 ح 4643 , الملفق والمفترق 

: ج 1 ص 434 220 , کنز العمال : ج 13 ص 106 ح 36346 . 


ص: 31 


تاریخ دمشق به نقل از ابو سعید خدّری ۰ درباره این سخن خداوند که 
فرموده است : «آنان را از آهنگ سخنشان می شناسی» : مراد , دشمنی 
ای اس‌طالت لت السلام است.. 


تاریخ تقواق فق فا او هه فا سفسا عه تشخطات اس موی را 
دید که به علی علیه السلام دشنام می داد . گفت : من گمان می کنم که تو 
منافقی ؛ چرا که شنیدم پیامبر خدا می گفت : «نسبت علی به من , همانند 
نسبت هارون به موسی علیه السلام است , جز ان که پس از من پیامبری 


بیست > . 


اقاها کر عامه الا وله ی خر کت یه تا اد نت ادن اسان 


الحتور لاصو ها از او تا فما وا تم تسا خر 
مگر با انکار نمودن خدا و پیامبرش , روی گردانی از نماز , و دشمنی با 


ص: 72 
تاریخ دمشق عن جابر :کثا تعرف نفاق الرّجْل ما ببُغضه لیا . (1) 


الق التور غن انق مجسوو :ما کا عرف الشافقیج غلی مه سول ال 
صلی الله علیه و آله لا بتفضهم عم بن آبی طالب ۰ (2) 


تاریخ بغداد غن ابن عبّاس :کثا تعرف الغنافقین علی عهد سول اللَهٍ صلی 
الله علیه و آله بُغضهم عَلِی بن آبی طالب . (3) 


کفایه الأّثر عن زید بن آرقم :ما کُنا تعٍف المُنافقین علی عَهد سول اللّه 
صلی الله علیه و آله الا بتغضهم عَلیّا وولده علیهم السلام . (4) 


الاماق الخشسین علیه السلام عما کب تعرف الفتافتین: علی عند تعسو آلاد 
صلی الله علیه و آله الا بُفضهم عَلبّا وولده علیهم السلام . (5) 


تداع «ض 296 (الانمانا «صضی 240 (التقوی ا : العمده ی 215 7 
الفضل 206 : 


4 ( 3الفسرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا بفض عَلیّا الا منافة؛ آو 
فاسق او صاحجب ذنیا . (6) 


1- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 287 و ص 286 وراجع فضائل الصحابه لابن 
حنبل : ج 2 ص 639 ح 1086 والمناقب للخوارزمی : ص 332 ح 353 
وذخائر العقبی : ص 165 وشرح الأخبار : جح 1 ص 153 ح 95 والمناقب 
للکوفی : ج 2 ص 470 ح 965 و ص 480 ح 979 . 

2- .الدز المنثور : ج 7 ص 504 نقلا عن ابن مردویه . 

3- .تاریخ بغداد : ج 13 ص 153 الرقم 7131 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
34. 

4- .کفایه الأثر : صِ 2 الفناقب لابن شهر اشوب:: ج 3 ضن. 207 غزن 
جابر وزید بن ارقم نحو 

5- .عیون آخبار الرضا" "۳ السلام : 25 ص67 ح305 عن الحسن بن 
فیذااله المیمی کن. یه غن لاسام الوضا و یله اس السلام: 


6- .تاریخ دمشق : ج42 ص 285 ح 8817 عن آبی سعید الخدری ؛ کنز 
الفوائد : 2 ص 83 عن سعید وفیه«بدایع» بدل «دنیا» . 


ص: 373 
4 تبهکاری 


تاریخ دمشق به نقل از جابر : نفاق (دورویی) شخص را از دشمنی وی با 


الای المتتور به نقل از این موز ون زمان مامتر دا سافقان .وا نمی 
شتاحتيم بمکر از دوشصی‌شان با علیین امطالب غانة ااسلام, 


بارش فداد هل آرد ایم اس ۶ جر مان سامتر خفام ماففان را آ 
کمن فان باعلی. ین ای الب غلیه السااه می سیم 


کقایة الاتر به:تعل ار دید ین ارقم ور مان اهر دا «ساففان::۱ میت 
شناختیم , مگر از دشمنی شان با علی علیه السلام و فرزندانش . 


آمام خسین غلیه السلام غذر زمان شایر دا ب متا فقان. را قعی: بختنم ؛ 
عکر از شضی:نقان با علی علبه السلام و فرزند اتسین: 


رک 297 (اسان اه بر کار 


مگرهنافق + با تبهکار ریا دقیاطلف:. 


تاريخ دمشق عن میثم :شهدث عَلِیَّ بي آبی طالب وهُة یَجودٌ بتفسه (1) 
یقول : يا حسَن , قال الحسَن : لبْیک يا آبتاخ ! قال : ان اللة أحَدّ میثاق آبیک 
ریما قال عطاء : میناقی ومیثاق کل مَوْمن علی بفْض کل مُنافق وفاسق , 
وأَحَدٌ میثاق کل فاسق ومنافق علی بغض ِ : (ض 


4 ( 4السْقاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا لیا , آنت آخی وآتا آخوک 
. با عم . آنت مّی وأتا ینک .یا علیٌ آنت وصیّی وخلیقتی وه اللّه علی 


آّتی بعدی ؛ لقد سَعد من تولاک وشقی من عاداک . (3) 


عنه صلی الله علیه و له عم علیه السلام ویرک آولیائی , وآعداوٌک 


عنه صلی الله علیه و آله :يا عم , شیعتک شيقة ال , وأنصاژک, آنصار له 
بواولیا ک لیا الل» مح ی چفن ان 2۳ 
هن عاداک . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لعلیٌ علیه السلام : ان السَعيد حَقّ السّعید من 
اک +اطاعی مان السفی کل السق هنغادای. هنک وت ی . 
()6) 


1- .پزید آنه کان في ال ع فسیاق الموت. (التعابه «حج1 ی 312 «جوو»).: 
2- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 278 ؛ الأمالی للطوسی : ص 246 ح 429 . 
3- .الأمالی للصدوق : ص 442 ح 588 عن سلیمان بن مهران عن الامام 
تب عن آبائه عن الامام علیث علیهم السلام . 

4- .الأمالی للصدوق : ص411 ح33د ۰ بشاره المصطفی : ص 55 کلاهما 
غن. ای شسعید غن الافام. الخسین عن آبیه علیهمااتسلام 
5- .بشاره المصطفی : ص 18 عن ابن عباس , مشکاه لأنوار : ص‌‌ 2 ح 
۰ الواعظین : ص 324 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 426 ح 953 , بشاره المصطفی : ص 60 کلاهما 
5 ای ا تفر ۱ خادم رس الصای الاهکلیهن الم . 


ص: 375 
4 4 نگون بختی 


تاریخ دمشق به نقل از میثم : علی بن ابی طالب علیه السلام را در حال 
احتضار دیدم که می گفت : «ای حسن » . حسن گفت : بله , ای پدر ! علی 
علیه السلام فرمود : «خداوند با پدرت (1) و با هر مومنی بر دشمنی با 
همه منافقان و تبهکاران , پیمان بسته است ؛ و [ نیز ]از همه تبهکاران و 
منافقان بر دشمنی با پدرت پیمان گرفته است» . 


4 رن یاسور ها ضای,اه عاه ال ی کی ساره 
من برادر توآم . ای علی ! تو از منی و من از توآم . ای علی ! تو پس از من 
, وصی و جانشین من و حجّت خدا بر امَتم هستی . دوستدار تو سعادتمند , 
و دشمن تو نگون بخت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : دوستداران تو 
دوستداران من اند و دشمنان تو دشمنان من . . آن که دوستدار توست , 
ات 


بیاهیر خدا ضلی الله.علبه و الم ان علیا پیروان و پیروان خداءم ود باران 
تو پاران خدا , و دوستداران تو دوستداران خدایند و حزب تو حزب خداست 
. ای علی ! دوستدار تو خوش بخت است و دشمن تو نگون بخت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام : خوش بختِ 
حقیقی, کلنتف است که دوستدار تو باشد و فرمان برداری ات کند و 
بدبخت حقیقی , کسی است که با تو دشمنی و کینه ورزد و در برابر تو 
بایستد . 


1- .عطا که از راویان این حدیث است می گوید : شاید هم فرمود : «با 
من»* ۲ 


ص: 276 


عنه صلی الله علیه و آله :الحَوهٌ مَع علیٌ وعلم" مَع الق ؛ من آطاع لیا 
زشد , ومن عصی علیا فسَد , ومن احبةٌ سَعد , ون ابعصَة شقی . (1) 


راجع ص‌ 240 (التقوی) وص 212 (السعاده) 1 


1- .الاحتجاج : ج1 ص 229 ح 42 عن آبی بکر , حلیه الأبرار : 2 ص 314 
, بحار الأنوار : 10 ص 432 ح 12 . 


ص: 277 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حق با علی است و علی با حق . هر که از 
علی اطاعت کند , به راه راست هدایت می گردد ؛ و هر که علی را 
نافرمانی کند , به هلاکت می افتد . دوستدار او سعادتمند و دشمنش نگون 


بخر" 1 تن 


ر. ک : ص 241 (یرهی زگاری) و ص 243 (نیک بختی) . 


ص: 79 


الفصل الخامس : عدّه من مبغضیه5 / 1أبوالأعورکان آیو الأعور عمرو بن 
۳ (1) کل لا دعاه مالک الأشتر للیار یی دک نثر لاز ۳۳ 
دا رات فیس و انا رل من و حول 
جیش الامام علیه السلام الیها (3) ۰ وکان آحد الأمراء فی قتال ذی الحکّه 
مر ی وی فا اما ای ات عاعش لام 
اک ود وعا علیم الامام آمیر الحتفنن عانه الساام فی الصا ۱6۱ 


- .الأخبار الطوال : ص 167 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 566 , مروج 
الذهب : جح 2 ص 385 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 123 , البدایه والنهایه 
: ج 7ص 256 ؛ وقعه صفّین : ص 156 . 

2 .تاریخ الطبری : ج 4 ص 567 و 568 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
3 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 256 ؛ وقعه صفین : ص 155 . 

3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 569 و ص 571 و 572 , الکامل فی التاریخ : 
ج 2 ص 364 , الأخبار الطوال : ص 168 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 
4 ؛ وقعه صفین : ص 156 . 

4- .تاریخ الطبری ص ص و مر تن : ج 2 ص 
2399 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 366 , البدابه والنهایه : ج 7 ص 258 و 
ص 261 ؛ وقعه صفقین : ص 196 و ص 214 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 
187. 

5- .تاریخ دمشق : ج 46 ص 51 , الأخبار الطوال : ص 172 ؛ وقعه صفین : 
ص 206 . ۱ 
6- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 71 , الکامل فی التاریخ : ج2 ص 397 , اسد 
الغایه : ج 6 ص 14 الرقم 5692 , الاستیعاب : ج 4 ص 163 الرقم 2878 
؛ الأمالی للطوسی : ص 725 ح 1525 , الایضاح : ص 63 , الأصول السته 
عشر ۰ ص 88 . 


ص: 279 
قیال چم ۶ شارق آز شتا انبای قاس 


فصل پنجم : شماری 1 امام علی< / 1ابو اعورابو اعور (عمرو بن 
سفیان تسافی | از کینه توزان و دشمنان علی علیه السلام بود . وی نقش 
مهم و بزرگی در رویارویی با امام علیه السلام در جنگ صقّین داشت . وی 
در ابتدای کارزار , در پیشاپیش لشکر بود ؛ اما زمانی که مالک آشتر , او را 
به جنک فرا خواند: ار این..کار + امتاع فرزید وان از فندان کارزار : 
فرار نمود . سپس [ به سوی نهر آب] رفت و بر آن مسلط گشت تا از 
دستیابی سپاه امام علیه السلام به آن , جلوگیری کند «. نیز وی در کشتار 
ماه ذی حچّه و صفر ,؛ , یکی از فرماندهان بود . سپس سرپرستی آردنی ها 
را که در سمت چپ سیاه شام بودند بر عهده گرفت . امام [ علی ] , امیر 
موّمنان , وی را در نماز , نفرین کرد . 


ص: 380 


۳1 الغابه ِا الأعور عمرو بنْ سفیان لاه من آصحاب معاوية 
وخاصَیّهِ , وشَهد َعة صقین , وکان نگ من ند علی علی بن آبی طالّب 
وی اه ی وکا ی ی ات ۱1 


تاريخ الطبری مر آبی چناب الکلبی :کان [علمث علیه السپلام ] |ذا صلّی 
القداه بَعثث قتول : ال القن معاوته . وعمرا , وأنا الأعور السْلَم , 
وخبیبا , وعبة لسن بن خالد , والصَحاک بن قیس , والولید !(2) 


راجع : ج 5 ص 546 (مقابله مقذمه الجیشین) . 


5 / 2بْسر بخ آرطاعکان بُشٌر من آمراء جیش معاویه (3) , وآحد المعادین 
للامام آمیر المومنین علیه السلام . وقد تقابل مع الامام علیه السلام فی 
صقّین , لکتّه نجا من الموت بکشف عورته (4) . غار علّی المدینه ومگه 
والیمن بعد صفْین بامر معاویه , وآذی شیعه الامام علیه السلام (5) , وقتل 
خلقا کنیرا , فیهم طفلان لعبید اللّه بن العبّاس (6) , وأفرط فی قبائحه 
افراطا لا یوصف . کما أثّه خرّب دور آصحاب الامام علیه السلام فی المدینه 
(7) , وآسر النساء المسلمات فی الیمن وباعهن (8) . وقد دعا علیه الامام 
علیه السلام (9) , فجّْ علی آثر ذلِک (10) . ثم هلک حوالی سنه (70 ۰ ) . 
ك 


1- .آسد الفابه : ج 6 ص 13 الرقم 5692 , الاستیعاب : ج 4 ص 162 
الرقم 2878 نحوه . 

2 .تاریخ الطبری : ج 5 ص 71 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 397 ؛ 
الأمالی للطوسی : ص 725 ح 1525 عن عبد اللّه بن معقل . الأصول 
السثه عشر: ض 99 عنم اییمفقل المونی. وکلاهما خحه 

3- .تاریخ دمشق : ج 10 ص 149 ح 872 , الأخبار ا الطوال : ص 167 و ص 
2 , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 215 وج 4 ص 28 , الامامه والسیاسه : 
ج 1 ص 123 . 

4 .رح تهج لاه : ج 6 ص 316 ؛ ؛ وقعه صفین : ص 461 . 

5 اتشعاب: الاشر اف : ج 3 ص 211 , شرح نهح البلاغه : ج 2 ص 3 ؛ تاریخ 
: ج 2 ص 197, الفارات : ج 2 ص 598 . 


6- .آنساب الأشراف : ج 3 ص 213 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 140 , تاریخ 
دمشق : ج 10 ص 151 154 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 431 , آسد 
الغابه : ج 1 ص 375 الرقم 406, الاستیعاب : جح 1 ص 244 الرقم 175 , 
البدایه والنهایه : ج 7 ص 323 ؛ الأمالی للمفید : ص 306 ح 4 , الأمالی 
للطوسی : ص 77 ح 111 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 198 , الغارات : ج 2 
۹ 

ات : ج 3 ص 212 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 139 , تاریخ 
دمشق : ج 10 ص 151 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 430 , الفتوح : ج 4 
ص 232 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 322 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 198 . 
8- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 410 الرقم 65 , آسد الغابه و 2 
الرقم 406 , الاستیعاب : جح 1 ص 243 الرقم 175 . 

9 .الفارات : ج 2 ص 640 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 79 وج 15 ص 
9. 

0- .مروج الذهب : ج 3 ص 172 , تاریخ بغداد : ج1 ص 211 الرقم 49, 
آسد الغابه : ج 1 ص 375 الرقم 406 ؛ الغارات : ج 2 ص 640 . راجع : ج 
1ص 392 (استجابه دعائه علی بسر بن آرطاه) . 

1- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 411 الرقم 65 . 


ص: 391 
25 سر یم ارطات 


[ الغابه :ابو اعور (عمرو بن سفیان سلمی) . یاران و یز کزید کات 
معاوبه بود که در جنگ صفین 
با معاویه ور ,فشضتی:ا علی-ین اس فالب علیه السلام ود . علی علیه 


تاریخ الطبری به نقل از ابو جناب کلبی : [ علی علیه السلام ,] هنگامی که 
صبحگاه نماز می گزارد , در قنوت می گفت : «خداوندا ! معاویه , عمرو بن 
عاص ز ابو اعور شلمی.: خبیه « ید الزخهان بن خالد « ضتعای, بن. فیس و 
ولید را لعنت فرما» . 


ر.ک : ج 5 , ص 547 (رویارویی پیش قراولان هر دو سپاه) . 


5 / 2بسر بن آرظاتبسر : از فرماندهان سپاه معاویه و یکی از دشمنان 
ار تا هی ند آا فحی روص ما ام تا 
السلام رو به رو شد اما به دلیل کشف عورت خویش , نجات یافت . وی 
پس از جنگ صفین , به دستور بای ی هت 
پبروان ام له سا وا آرارداد وخ ری از خمله. دو نود 
عسه الله ناس ره فل رساند ,سر کازهای ند ات وی ار اه سر 
زد که قابل وی سس جنان که اه باران امام عانه السلام را در 
مدینه ویران کرد و زنان مسلمان یمنی را , به اسارت برد و آنان را فروخت 
. امام علی علیه السلام وی را نفرین کرد . او در اثر اين نفرین . دیوانه شد 
(1) و سرانجام , در حدود سال 70 هجری مرد . 


ص: 292 


الاستیعاب_:کان بُسژ بن آرطاه من الابطال الاو وان م2 
بصفین . قَمَرَْ آن بَلقی علبا فی القتال , وقال لَ : سَمعنک تتئی ( 
1 ضَرَعتة حصلت عَلی نیا وآخرو وم له 


, وعرض له 5 1 
لعاص الق 7 


الافتتعای .1 ض 245 الرقم 175 


ص: 383 


الاستیعاب : بسر بن ارطات . از قوی پنجگان طغیانگر بود . او در جنگ 
صفین ,. همراه سا بود . معاویه به وی دستور داد که با علی علیه 
السلام رو به رو شود و به او گفت : شنیده ام که مشتاق دیدار علی هستی 
. اگر خداوند تو را بر او پیروز گرداند و او را بر زمین افکنی , بر دنیا و 
آخرت , دست بافته ای . معاویه , پیوسته او را تشوبق و تهییج می کرد , تا 
این که او علی علیه السلام را دید و آهنگ کارزار با وی نمود . آن دو با 
یکدیگر نبرد کردند و علی که خداوند از او خشنود باد او را بر زمین افکند ؛ 
اما او همان کاری را کرد که گفته می شود عمرو بن عاص در نبرد با علی 
علیه السلام کرده بود . 


ص: 394 


تاریخ دمشق عن عطاء بن آبی مروان :بت معاوية پگ مق ارظاه: آلی 
المدیته ومکة وَالیِمن یستعر ض الناس ؛ فیفتل مر فی 


تل من کان فی + بن 
آبی طالب , قأقام بالقدیته هرا قما قیل له فی آحد : ا* امن آغان 
قلی غنمان الا قتلَُ . وقتل قوما من تنی کعپ علی مالهم فیما تین که 


والقديتة , وألقاهم فی البثر . ومضی مضی ای امن وکان عَبَید الله بن العباس 
بن عبد القطلب ولیا علبها علب بن آبی طالب , ققتل. تسژ ابته : با 
الحمن وقتما ابتی عُبید الله بن العباس وقتل عمرو بن ام 
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ققال ابش توابه : درنی حثی اضلی زکقتین أختمْ پهما عملی . ققال بُسذ : 
صَل ی 
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۷6 
د 


۱ 


1- .جوّف لغه : الأرض المطمئثه , وجوف المحوّره : ببلاد همدان (معجم 
البلدان : 2 ص 188) . 
2- .تاریخ دمشق : ج 10 ص 152 ح 872 وراجع تشاب الأشراف : ود 
ص 211 . 
3- یم الی میمون بن خالد بن عامر الحضرمی 
ِِ البلدان : 1 ص 302) . 
تگران :خالت المدن الکتری بعد ضنعاء وغدن « بها تخیل شتمل علی 

ال ی ای یر ای ی وا ام ما 
ص ‏ ی ها ۱ 
ص 92) . 

- .چیشان : مخلاف بالیمن , کان ینزلها جیشان بن غیدان . فشَقیت به 
(معجم البلدان : ج 2 ص 200) . 

0- .عاصمه الیمن 1 وتفیع جنوب الحجاز , وشمال مدینه عدن . وکانت من 
هم مدن الیمن والحجاز آنذاک . 

7- .حصرَموت دا اه ی ری تست آاندر , یتلوها ارف 
رملیّه تعرف بالأحقاف , فیها قبر هود علیه السلام , وبثر برهوت بالقرب 
منها . وهی من مخالیف الیمن الشرقیّه , بل هی اکبرها . واسمها فی 
التوراه «حاضرمیت» (معجم البلدان : ج 2 ص 270) . 
8- .الفتوح : ج 4 ص 233 236 . 


ص: 385 


تاریخ دمشق به نقل از عطاء بن ابی مروان : معاأویه , بسر بن ارطات را 
به نوی مدته و که ویر کسیل داکت تا یه مزدم , تعژض کند و پیروان 
کین انس طالت علبه السلام را به خل مراد » سر در یمام ون مره 
ماند و هر آن کس را که گفتند در قتل عثمانْ کمک کرده است , کشت . او 
در میان مکه و مدینه , جمعی از قوم بنی کعب را,به خاطر اموالشان 
کشت و در چاه انداخت . وی به یمن رفت و عبید اللّه بن عباس بن عبد 
ای ی ی وی ات رو 
سر , دو پسر عبید اللّه ‏ بن عبّاس (عبد الرحمان و فْتّم) و عمرو بن ام 
اراکه نقفی را کشت تن 0 جوف. (1) بیش از دویست نفر از 
همدانیانی را که در جنگ صفین همراه علی علیه السلام بودند , به قتل 


الفتوح درباره غارتگری هاي بُسٌر بن ارطات : او حرکت کرد و از چاه 
میمون (2) گذشت . مردم از ترس جانشان از پیش روی او گریختند . بسر 
به دو پسر نوجوان , که از نظر هیکل و زیبایی , از جمله بهترین پسران 
بودند و داشتند می گریختند . نگاه کرد و گفت : آن دو را نزد من بیاورید . 
آن دو را نزد او آوردند تا پیش روی وی قرار گرفتند . سر به آن دو گفت : 
نما دو تفر کیستید؟ یکی از آنان گفت : من کلم هستم و این, برادزم 
است اه مس فد ام اس س ند الم اس : شرت را 
اکبر | شما دو نفر از کسانی هستید که من با ریختن خونتان به خدای متعال 
نزدیک: مین شوم . آن کاه + دنتفر داد که آن دو را ستر بیرند هب طرز 
قجیعی سرشان را بریدند . سر , سپس به سوی نجران (3) رفت . و در 
آنروز کار » مرفی از باران‌سامو صلت ال علیهف الب به‌بام عید آلمدان 
کمیامیر صلی الله علنه و له او را عبه اللهنامته و او شعیان:علی عیه 
السلام بود در آن جا بود . سر بن آبی ارطات , او و پسرش مالک را کشت 
سر » با 
جا بودند و از شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام به شمار می رفتند . 
او همه آنان را کشت. ام ار کر ان 
جماعتی از پیروان علی علیه السلام در آن جا بودند . او همه آنان را کشت. 
سپس آهنگ صنعاء (5) کرد . در آن روزگار , عبید اللّه بن عتّاس از جانب 
علی بن ابی طالب علیه السلام بر آن جا حکومت داشت . هنگامی که خبر 
ورود سر به وی رسید , مردی را که عمرو بن آراکه نام داشت , فرا خواند 
و او را جانشین خویش بر صنعاء نمود و خود از ان جا فرار کرد . ان دشمن 


خدا (بُسَر) آمد و به ضَنعاء وارد شد . عمرو بن اراکه را گرفت و به حالت 
اسیری گردن زد . سپس در صنعاء به دنبال پیروان علی علیه السلام گشت 
مه ایا ات ی هر راو مت ات راز 
صنعاء به قصد حضرموت , (6) خارج شد . او پس از ورود به حضرموت .؛ 
اه ای ایا ها اهوم سح 
کرد و هر کس را که مولايش علی علیه السلام بود , به قتل رساند و بدین 
شکل جمع زیادی را کشت . ان گاه به سوی مردی از اشراف نها به نام 
عبد اللّه بن ثوابه رفت که در دژی پنهان شده بود . بُسر , پیوسته خدعه 
کرد و سوگند خورد,تا اين که او از دز خوبش بیرون آمد . سپس دستور داد 
که وی را به قتل برسانند . ابن ثوابه به وی گفت : ای مرد ! من نمی دانم 
که کاهی ضرنحب: شوه آه که خستح هرن کشت آم ؛ مرا به چه چرمی 
می کشی؟ بنسر , پاسخ داد : به جرم سرپیچی از بیعت با معاوبه و ترجیح 
دادن علی بن ابی طالب بر وی . آن گاه ابن توابه گفت : پس بگذار دو 
رکعت نماز بگزارم تا کارم را با اين دو رکعت به پایان برسانم . سر گفت 
: نماز بگزار و آنچه دوست داری , انجام یده, که در هر صورت , من تو را 
خواهم کشت ی اف بح 


1- .جوف پا جوف المحوره 4 جاپی است در سرزمین همدان ۰ (معجم 
البلدان : 2 / 188) ۱ 

2- «چاه (بثر) میمون , چاهی است در منطقه مکه , منسوب به میمون بن 
عامر (معجم البلدان :ج 1ص 302) . 

3- 0 از صنعاء و عدن) است و از 
قبایل یمنی تشکیل شده است . در آن جا , نخل های خرما وجود دارد . 
فاصله آن از صنعاء , ده منزل است . پس از فتح , ساکنانش اسلام را 
پذیرفتند و درخواست مباهله کردند ؛ ولی بعد از مدذتی از اسلام دست 
کشیدند و جزیه پرداختند (تقویم البلدان : ص 92) . 

4- .یشان ی ی را 
گزید . به اين اسم , نامبردار شد (معجم البلدان : ج 2 ص 200) . 

5- .صنعاء (پایتخت یمن) , در جنوب حجاز و شمال شهر عدن قرار دارد و 
در آن زمان , از مهم ترین شهرهای یمن و حجاز بود . 

- .جصرموت , ناحیه ای وسیع در شرق عدن و در نزدیکی دریاست . 
سرزمین شنی پیوسته به ان با نام «احقاف» شناخته می شود و در آن , 


مقبره هود پیامبر علیه السلام و در نزدیکی آن , چاه بَرّهوت قرار دارد . از 
جمله آبادی های یمن شرقی و بزرگ ترین 0 
«حاضرمیت» است (معجم البلدان 0 2 ص‌‌ 2.0 


ص: 386 


ص: 2397 


ص: 388 


أسد الغابه فی بُسرٍ ن أرطاة : دحل القدیته , هرت منة نیژ ین آهلها ‏ 
منم : جابرٌ بنْ عبد الله , وآبو یوب الأنصارِی ,,وعیژهما , وقتل فیها کثیرا . 
واعار علی. قمدان یاليِمن . , وسشبی نساءهم , فک اً ۱9 
الاسلام . وهَدَم بالقدیئه دورا . (1) 


آسد الغایه عن آبی عمر فی بسر بن آرطاه : کان تَحتی بن مُعین یَقول : لا 
تضح له ضُحبهٌ . وکان یَقول : هو رَجُل سوء ؛ ها ٍسلام من 
الامور العظام نها ما له ال الاعزار باه العدیت آضا من دیس ۶ 


الَحمن وفتم ای عنید اه بن لاس بن عبد الغطلب وقما صفتران 
یدّی أَمُهما ۰ وکان مَعاوية سیره ای الججاز وَاليِمن لیفتل شیعه ۶ 
ویَأْحْدّ البَیعة له , قسار [لی القدیته قققل بها أفعالا شنيقة . (2) 


الغارات :قد کا ت عل علیه یسلا دعا قبل موته علی سر ب ی آرطاح 
َعتة اه فیما بلَْنا , ققالّ : ال بُسرا باع ديتة یدْنياغ , وانتهک حاررقک 
9 الم قلا مُمتة حیّی تسلَبة 
عَفلهة . قما لبت بَعد وفاه علِیٌ علیه السلام الا دا کی رورش , وذَهتبت 
عَقله 12 


زد .اد الغابه > 1 خن 375 الرفم»406:: الاشستیعات:: ۵ 1 ض 2۸43 
الرقم 175 نحوه . 

2- .آسد الغابه : ج 1 ص 374 الرقم 406 , الاستیعاب : ج 1 ص 242 
الرقم 175 نحوه وراجع التاریخ لابن معین : ج 2 ص 58 . 

3- .الفارات : ج 2 ص 640 ؛ شرح نهج البلاغه : 2 ص 18 وراجع الارشاد 
: ج 1 ص 321 والخرائج والجرائح : ج 1 ص 201 ج 42 . 


ص: 389 


آسد الغابه درباره بُسر بن ارطات : او وارد مدینه شد . بسیاری از اهالی 
آن جا از دست او گریختند , از جمله + ار یه ال اتصا راو وت 
انصاری و جز این دو . او تعداد بسیاری از اهل مدینه را به قتل رساند . در 
یمن بر قبیله همدان , یورش برد و زنانشان را استر گرب آنان بنحشتن 
زنان مسلمانی بودند که در دوران اسلام , اسیر گشتند . او در مدینه , خانه 
هایی را ویران کرد . 


اد مق از ابو عفن ساره رفن ارات کشت ین هن ی 
گفنت :وی از اضجاب به.شمار نمی آید و به خاظر کارهای تنکیتی. که دز 
دوران اسلامْ مرتکب شد. انسان بدی است. از جمله کارهای زشت وی , 
کشتن یم آلزحهان .و فتم از دهه ین ید لاخ بن عباس بن عبد المطلب) 
است که اهل حدیث و موژخان ۲ آن ده 
خردسال و پیش مادرشان بودند . معاویه , بُسر را به سوی حجاز و یمن 
فرشتادم بود تا پیروان علی علید السلام را بکسد وربا وعیعت بکیرد: 
او به مدینه رفت و در آن جا کارهایی ناشایست و زشت انجام داد . 


الغارات»:طبق انچه به ها رسیده + علیعلبه السلام .پیش از ترحلتش ؛ بسرز 
بن ابی ارطات که نفرین خدا بر او باد را نفرین کرد و گفت : «خداوندا! به 
درستی که بسر , دینش را به دنیایش فروخت. حرمت های تو را پایمال 
کرد و پیروی بنده ای تبهکار را بر انچه نزد توست , ترجیح داد . بار الها ! تا 
عقلاش را نگیری , او را نمیران » . پس از رحلت علی علیه السلام , طولی 
نکشید که بسر , گرفتار وسواس شد و عقلاش زایل گشت . 


ص: 390 


الکامل فی التاریخ :لَمّا سمع آمیژ المومنین بقتلهما [ابتی عُبیدٍ ال بن 

عبّاس اجزع جَرَعا شدیدا , ودعا علی بُسر , فقال الم اسلبة ديتة وعقلة 
. قأَصابهٌ ذلِک ٍ وققد عَقلة »,فکان یهذی بالسیف , وبَطلبِةٌ قیوّتی یسیفٍ من 
۰ بين یه زو (1) تقو , قلا زال یَضربه . ولم یرل کذلک 


تاریخ دمشق عن آبی سعید بن یونس فی بُسرٍ بنِ آرطاة : کان من شیعه 
معاوية بن آبی سشفیان , وشَهد مَع مُعاويَة صقین . وکان معاوية وه ای 
یمن والحجاز فی آوّلِ سته آرتعین , وأَمرَه آن یتمَری (3) من کانَ فی 
طاعه عَلِیٌ قبوقع بهم . ققعل بمکة والقديته وَالَمَنِ آفعالا قبيحة . وقد وَلت 
البحر ( (4) لِمْعاويِة , وکان قد وسوس فی آخر یامه , _قکان | 
قالَ : آين شیخی ؟ آين غثمان ؟ وبْسل سيقة . قَلقّا أوا دک جَقلوا له فی 
جَفنه (5) سیفا من حشب , قالَ : قکان |ذا صَرَب لم یر . (6) 

راجع : ج 6 ص 78 (قتال الامام بنفسه) . ج 7 ص 162 (غاره بُسر بن 
آرطاه) . 


ار ق ۶ الففا‌عان. فیه الماغر اهجلد جر شسعرم ولا ستف: نت الاذیم 
ره العروس : ج 13 ص 196 «زقق») . 

رت 0 ۰ وراجع آنساب الأشراف : ج 3 ص 
3- .قرا الأرضَ واقتراها وتق | ها واستقراها : تتتعها آرضاً آرضاً (لسان 
العرب : ج 15 ص 175 «قرا») . 

و اه سر لد بالیهن (معهم آنلدان خع لسن 0321 

5- .الجَفن : غمّد السیف (لسان العرب : ج 13 ص 89 «جفن») . 

6- .تاریخ دمشق : ج 10 ص 145 ح 872 . 


ص: 31 


الکامل فی الناريخ :وفتی آمیر موهنان از قتل آن دو (دو کودک عبید اللّه بن 
عباس) باخبر شد , به شدت بی تاب شد و سر را نفرین نمود و گفت : 
«خداوندا ! دين و عقلش را بستان » . اين نفرین علی علیه السلام موّثر 
افتاد و بسر , عقلش را از دست داد . او همواره شمشیر می چرخاند . 
وقتی شمشیرش را می خواست , شمشیری از چوب برایش می اوردند و 
مشک باد شده ای را در برابرش می نهادند و او پیوسته بر ان می زد و 
همواره بر این حال بود تا مرد . 


تاریخ دمشق به نقل از ابو سعید بن یونس , درباره بسر بن ارطات : او از 
و ی ی 
آغاز سال چهلم هجری , معاویه سر را به سوی یمن و حجاژٌ گسیل د 
۳ 5 
توت رو ار کر که ده و سر , کارهای ناشایستی انجام داد . او 
از سوی معاویه حاکم بُحر (1) شد . وی در سال های آخر عمرش . گرفتار 
اختلال حواس شده بود و هر گاه با فردی برخورد می کرد , می گفت : 
«شیح من کجاست؟ عثمان کجاست؟» و [ سپس ] شمشیرش را بر می 
0 
می زد , به کسی اسیب نمی رسید . 


ر. ک : ج 6 ص 79 (نبرد شخص امام) . ج 7 ص 163 (غارت بسر بن 


1- .بخر , ناحیه ای است در یمن (معجم البلدان : جح 1 ص 341) . 


ص: 292 


5 3خْبیِتٍ بن مسلمهاحد المعدودین من صحابه النبخ صلی الله علیه و آله 
( + واجد آعداء الامام غلت علید: الصلام 2 ومنم امراء الخیش الملارمین 
لمعاویه فی صفین (2) . تولی قیاده بعض جيشه فی خربی ذی الحجه 
فضفر (9]: وکان ایضا وله الی الامام علیه الشلام 141 . حعره الاجام 
علیه السلام (5) , ولعنه فی قنوت صلاته (6) . هلک سنه (42 ۰ ) ۰ (2) 


الامام علون علیه السلام :ال ُعاوتة , وعمّو ن العاص بوایق ات یط 
وحبيیبُ بن مسلمة , وابن ج آبی سرح ؛ , والصَخاک بن قیس , 19۹ یأصحاب 
دین ولا فرآن , آتا عرّف بهم منکم ؛ قد صحيیمم آطفالا : وصَحبهم رجالاً: 
قکانوا شَرّ آطفال , وش رجال . (8) 


عَلی خبیتِ بن مسلمهة الفهری وشرخبیل ,بن السمط ومقن بن یزية بنِ 
۳ خل سر اهر رات مق » 2 و 2 

الأختس , قدخلوا عَلّیه وآتا عندة قحمد اللة حبیبْ وائنی لیم . ثم قال 

ما بَعدٌ , قَاِنَ نما بن عَفْان کان 2 هدیا « بعقل یکناب الاه غروحل : 


وینیبٍ الی آمر اللّه تعالی , قاستنقلثم یات , واستبطانم وفاتة , فعَدوتم 


۰ ۹ بو لپ . و« 
: سکت ؛ قاک آست هناک , ولا باهل لَْ ! ققام وقال لَة : وال 
لترَبنی بحیث نکر ! فقال عَلیٌ : وما انت ولو اجلبت بخیلک ورزجلک ! لا 
ابقی | ۶ ن بقیت علوت , أحقرَة وسوءا ! اذهب فضصوّب وضعد ما بدا 
لک . (9) 


لفات آلکرم.: جر اش 409 لفات جر ص91 ادف 
99 . 

2- .وقعه صفین : ص 196 و ص 206 وص 213 وص 6 . تاریخ دمشثیق : 
ی 65 وضو ۱1 ارم الطری. ‏ حاص هع کاض 11 اس 
الغابه : ج 1 ص 682 الرقم 1068 , الاستیعاب : ج 1 ص 381 الرقم 488 
1 البدایه والنهایه : ج 7 ص 261 و ص 263 


یو ی ی ی یه 
ور و12 

4 .وقعه صفین : ص 200 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 7؛ البدایه والنهایه : ج 
7ص 259 . 

۱ 

| 5 

7- .المستدرک علی الصحیحین: ج3ص390 ح5476. تاریخ دمشق: ج12 
ص 67 و 68 , آسد الغابه : ج 1 ص 682 الرقم 1068 . 

8- «تاریخ الطبری : ج 5 ص 48 , البدایه والنهایه : جح 7 ص 273 کلاهما عن 
جندب الاأزدی , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 386 . 

اس لیر مه ی ۶ الکامل ی الا و و تاه 
والنهایه : ج 7 ص 259 , الفتوح : ج 3 ص 22 نحوه ؛ وقعه صقین : ص 
0 وراسم الا تیار الاال ض 170 


ص: 393 
د 37 خبیب: ین 5 ند اه 


5 از عصتت بن اه از اضطات. سامیر لب الم غلیو و اه م [ 
دشمنان امام علی علیه السلام و نیز از فرماندهان سپاه معاویه در صفین 
بود که در دو درگيري ذی حجّه و صفر , فرماندهی برخی از سپاهیان را بر 
عهده داشت و نیز فرستاده معاویه به سوی امام علی علیه السلام بود . 
امام علیه السلام او را کوچک شمرد و در قنوت نمازش او را نفرین کرد . 
حبیب , [ سرانجام ] در سال 42 هجری مرد . 


امام علی علیه السلام :معاویه , عمرو بن عاص , ابن ابی مَعَیط , حبیب بن 
انان را بهتر از شما می شناسم ؛ [ زیرا| با انان , هم زمانی که کودک 
بودند , و هم زمانی که مرد شدند , مصاحبت داشته ام . انان بدترین 
کودکان بودند و بدترین مردان . 


تاریخ الطبری به نقل از عبد الرحمان بن عُتید (ابو کنود) : معاویه , حبیب 
بن مقسلمه فهّری و شرحبیل بن سمّط و مقن بن یزید بن اخنس را به سوی 
علی علیه السلام فرستاد . من نزد علی علیه السلام بودم که آنان وارد 
شدند . حبیب , خداوند را حمد و ثنا کرد و گفت : اما بعد ؛ به درستی که 
عثمان بن عفان , خلیفه ای ره یافته بود که به کتاب خداوند عز و جل عمل 
می کرد و فرمان های الهی را پاس می داشت . زندگانی او بر شما گران 
آمد و مرگش را دیررس یافتید . پس بز او شوریدید و وی را به قتل 
رساندید . أکو موت پنداری که نز تو قاتل وی نیستی , , قاتلانش را به ما بسپار 
تا آنان را به قصاص او بکشیم . سپس از زمامداري مردم , , کناره گیری کن 
تا اين کار در میان ایشان به شورا نهاده شود و مردم , امورشان را به 
کتینی ها گذار کنند کة بر او اتفاق دارند . علی پن آبی طالب علیه السلام به 
وی فرمود : «ای بی مادر ! تو را چه رسد که عزل و نصب کنی؟ ساکت 
باش ! تو در این حد نیستی و شایستگی انجام دادن این کار را نداری» . 
عبت ساست وه لیاسم سس هت اس سا کر 
خوش نداری خواهی دید! علي علیه السلام فرمود : «تو ۳ همه سواره 
نظام و پیاده نظامت را گرد اوری , چه هستی؟ ! خدا برایت نیاورد که به 
دست من بیفتی ؛ چرا که خواری و بدی خواهی دید . برو و هر چه می 
خواهی , انجام بده» . 


ص: 294 


5 / 4الحجاخٌ بن پوشقشرح نج البلاغه :کات الحخاخ لعته ال تلعن عل 
علبه السلام , ویامرٌ بلعنه . وقال ِ تعرّض یه توما وفو راکب : أنّا لمیر 
ققیژ ! ققال : لطفٍ ما تو لت به قد تک دا , ووَلیتَک مالقا 
قاشخص الیه . (1) 


ی ن تال من لد عیه 


و و 


| لام ؛ ‏ قاربةه للحجا- 


۳1 


1- .شرح نهح البلاغه : ج 4 ص 58 . 
2 .شرح نهج البلاغه : جح 13 ص 231 . 


ص: 395 
5 4 اج بن یوسف 


5 / 4حجاج بن یوسفشرح نهح البلاغه :حجاح که لعنت خدا بر او باد علی 
علیه السلام را لعن می کرد و به لعن او فرمان می داد . یک روز , فردی 
قرف که شتوار بر آستب نود سکایت ردو کفت:: اضق امیر اخانوادة آم نز 
را ما و مت ی 
مقدار ببخش که با آن قناعت کنم , که من فقیر هستم . حجّاح به وی گفت 
: به پاس ظرافت آنچه دستاویز خود ساختی_ , نامت را فلان گذاشتم و کار 
فلانی را به تو سیردم :ان کام« وی,را بوای ان کار فر تشاد 


شرح نهج البلاغه به نقل از شعبی : گروهی بودیم که برای خوشایند حَجٌاج , 
همحی,, علی زا داش مت دادیم + مر تم یبن ای لسن 


ص: 396 
شرح نهج البلاغه عن عبد الرحمن بن السائب :قالّ الحَبٌاعْ یوما لْقبد ال 


بن هانِی وقَو رَجْل من بنی آود رح هن قحطان , وکا شریفا فی قومه , 
قد _شهد مَع الحجاح مشاهِدة کلْها , وکا من آنصاره وشیعته : والله ما 
کاقاتی بعة !یم ارسَل الی آسماع‌بن خارچة شید نی قزاژع : آن روج عب5 
ال بق هانی بابتیک . ققال : لا واللّه , ولا گراقة , قَدعا بالسّیاط , قلمْا ی 
اس قال : تعم روج . 2 بَعت الی سعید بن قیس الهّمدانم رّئیس 
التعانه : زمع:اشی جن عیو لاه بن اود . فقال : ومّن اود 4 ! لا والله , ل 
روْجْة ولا کرامة . ققال + لو باليف ققال : دعنی خی آشاور أهلی ! 
قشاوَرَهم , ققالوا : رَوْجهُ , ولا تعَرّض تفشک لها القاسق . قرَوجَة . ققال 
الححّام لعبد ال : قد روجنک بنت سد قراتة , وینت سید قمدان وعظیم 
گهلا » وما او مناک . قَقال : لا تقل اصلح اللة الامیر ذاک قن نا نات 
لیست لاد من العرپ . قال : وما هت ؟ قال : ما سُبّ آمیژ الومنین 


القلک فی ناد لنا قط . قالٌ : مَنقبة واللّه ! قال : وشهد مثا صقین 2 0 
الهویین اوه شون ولا ربا شهد متا مق بی تراب الا رل واجد ۱ 
وکا واللت وا علمته امر [ سوء ۰ قال ‏ 1 مَنقبه والله ! قال ۳ نسوه تذرن 


ان قَتَل الحْسینْ بن علیگ آن تنحر کل واجدو عَشر قلایّمن (1) , ففعلن .. 


- 


قال : منقبه والله ! قالَ : وما متا رَجل غرض علیه شتم آبی تراپ ولعثة [] 


قعَلّ . وزاة ابتیه حسنا وخسینا وأْقَهُما فاطِعَة . قالّ : مَنقبه وال ! قال : 
وما أَحذٌ من الب له من الصّباحه والقلاحه ما نا قصَحک الحَجّاغ , وقال : 


۳ هذه ۳ آبا هانی فدعها . وکان عبذ له دستضا. 2 شدید الأدمّه ۳۹ 
محقیرا او فی ر اه و ۳2 ال ادن اور احول بقبی الرجد : 
شدید الحول . (6) 


+ :القلاخض + چم خاوض. * فهی الافه الشاته (النمایه. :4 .ض: 100 
«قلص») 
2 ,رل ومیم بت قض. واادیته. ۶ السمزن رشان لعرتب ۶۶ 12ص 205 5 
ضِ 1 «دمم») . 


- .المجدور : القلیل اللحم , ومّن به آناز ضرب آن سیاط (تاج العروس : ج 
ّ ص 175 «جدر») . 


- .العچر : جمع عره ؛ وهی الشیء یجتمع فی الجسد کالسلعه والعقده 
(النهایه : ح 3 ص 185 «عجر») . 


5- .الشذاق : جانب الفم (لسان العرب : جح 10 ص 172 «شدق») . 
6- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 61 . 


ص: 297 


شرح نهج البلاغه به نقل از عبد الرحمان بن سائب : روزی , حجاج به عبد 
اللّه بن هانی که مردی از قبیله بنی ود (بطنی از قحطان یا همان عرب 
یمن) و در میان مردمش محترم بود و در همه جنگ ها همراه حَجّاج بود و 

از یاران و پیروان وی به شمار می رفت گفت و 
این , دلاوری مانند تو وجود نخواهد داشت . حَجاج , آن گاه در پی اسماء بن 
خارجه (رئیس قپیله بنی قزاره) فرستاد [ و به وی گفت ] که : دخترت را به 
همسری عبد اللّه بن هانی در آور . اسماء , امتناع کرد و گفت ِ_ 
سوگند , این کار را نمی کنم . این , بزرگواری نیست . ولی هنگامی که 

حَجاخ تازیانه خواست , گفت : چشم ارم رنه همستری او در قی آوزم 
. حجاج , سپس به دنبال سعید بن قیس همدانی (رئیس قبیله يمني همدان 
و بزرگ بنی کهلان) فرستاد [ و به وی گفت] که : دخترت را به همسری 
کته الله انیت ادخ در اف د سعید گفنت : اود , کیست؟ به خدا سوگند , 
دخترم را به همسری وی در نمی آورم . اين , کار درستی نیست . حجّاج 
گفت : «شمشیر را بیاورید» که سعید گفت : پس اجازه بده تا با خانواده 
ام مشورت کنم . سعید با خانواده اش مشورت کرد . آنان گفتند : دختر را 
به عقد وی در آور و جان خودت را در معرض [شر ااين تبهکار نیفهکن : پس 
سعید , دخترش را به همسری عبد الله در اورد . حجٌاج به عبد اللّه گفت : 
دختران رسای قبایل فزاره و همّدان را به همسری ات در آوردم - 
که قوم آوّد , در اين حدها نیست . عبد اللّه گفت : خداوند , امیر را به 

سلامت دارد ! چنین نگو و 
یک از عرب ها نیست ۰ حٌاج گفت * نها خیشتند : , عید الله باسم. داد 
هرگز امیر موّمنان , عبد الملی , در مجالس ما دشنام داده نشده است . 
حَجّاح گفت 0 مایخ فلت ابست.. ین الله کفت: در ی 
صفین ؛ , هفتاد نفر از مردان ما همراه امیر موّمنان , معاویه , حضور داشتند 
و تنها یک مرد از ما همراه ابو تراب بود ؛ و تا ان جا که می دانم , به خدا 
سوگند که او مرد بدی بود ۰ حجاج گفت : به خدا سوگند , این , فضیلت 
است . عبد اللّه افزود : و زنان ما , نذر کردند که اگر حسین بن علی کشته 
شود , هر یک ده شتر جوان + قریانن کنند و اجنین کردنه . حجاج گفت : به 
خدا سوگند , این , فضیلت است . عبد الله گفت 4 
کسی نیست که دشنام و نفرین به علی را بر او عرضه کرده باشند و او 
انجام نداده باشد و [ دشنام و نفرین به ] دو پسرش (حسن و حسین) و 

مادر آن ی ان نیفزوده باشد . حجاح گفت : 0 
یه ند ورام فلت اس ید للم کف مس اه آی اغرت ها 


دیگر رها کن. عبد الله , مردی بسیار بدقيافه , لاغر اندام , کج دهن , دو بین 
و زشت رو بود که غدذه ای در سرش داشت . 


ص: 398 


راجع : ص 462 (بنو آود) . 


5 / 5دُو الکلاع بش ناکورأسلم فی عهد النبي صلی الله علیه و آله (1) . 
وکان من روساء فیر , نافذ الأأمر فیهم یا ی اه ان ره 
القاده علی میمنه معاویه فی صفین [( , ومن المحرژضین ِ"ِ" القتال (4 
,. ومن کبار آعوانه (5) . ولا بلغه حضور عقار ؛ بن یاسر فی جیش الامام 
علیه السلام تردد , وارتاب فی قتال الامام , تقد آله ظل غلی عدانه آه. . 
قتل علی بد مالک الاشتر قبل استشهاد عمار , , وسز معاویه بقتله . وقال : 
لو کان حیّا لساق قبیلته نحو علی . (6) 


1 اد الغانه ۶ 2 ص 220 الرفم 2صو ار تفع 17ص 
385 

2- .الاستیعاب : ج 2 ص 53 الرقم 721 , آسد الغابه : ج 2 ص 220 الرقم 
2. 

3- .وقعه صفین : ص 206 و ص 213 وص 226 ؛ مروج الذهب : ج 2 ص 
9 , الأخبار الطوال : ص 172 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 261 , تاريخ 
الطییی بع کض 11 مالکاملن قن الاری : ع 2ص 266 قدص نا 7و 
تاریخ دمشق : ج 17 ص 393 ح 2110 . 

4 اوه مش تج 17 مد ده ی ری 39 2 

5- .وقعه صفین : ص 239 . 

6- .آسد الغابه : ج 2 ص 220 الرقم 1552 . 


ص: 399 
5 5 ذو کلاع بن ناکور 
و : که دص 463 (بتی ادا 


کلامغین ‏ تورام در تیان سامت صلی الم یه و الم اساا اور 
وی از سران قوم حمیر بود که در میان ایشان بسیار نفوذ داشت و رئیس 
ِِِ بود . او یکی از فرماندهان سمت راست سیاه معاویه در صفین 

و از جمله افرادی بود که به کارزاز تشویق می کرد . وی از جمله 
0 . هنگامی که خبر حضور عقار بن یاسر در سپاه 
امامت ای ما رسد رت رو و ید تس 
دودل شد ؛ اما همچنان بر دشمنی اش با امام علیه السلام باقی ماند . ذ 
کلاع , پیش از شهادت عمار , به دست مالک اشتر کشته شد . معاویه 1 
کشته شدن وی مسرور شد و گفت : اگر او زنده می مائد , قبیله اش را 
به سوی علی می کشاند . 


ص: 400 
1 


یه یدش وه قَانٌ رن قصتر بسا ِِِ 
. وما کنت تعرفنی به من بُفض معاوية وعداوته فان الله فقو سا مود 


ضدری , , وحَتّلة خبا ومَة و (1) 


و 


سیر آعلام النبلاء فی زیاد لین آبیه : لته جَمع أَهلّ الکوقه ليعرِضَهّم عَلی 
ما و او سس ی 
اضا 


من آنت یا ها ؟ ققالی : آتا الما , داق الرَقََهٍ . فلث : واین تُرید ؟ قال : 
دق غَثق هدا الجبّار الذی یِتکلْمْ علی هذه الأعواد . قبینا زیاث یِتکلْمْ عَلی 
المنتر لذ قَبِضَ عَلی اصبعه , تم صاح : یدی ! وسقط عغن المتبر مغشیا عَلَیه 

, قَأدجْلٌ القَصر , وقد طْعِنَّ فی خنضرو الیْمنی , قجَعَلّ لا یِتغااٌ , قأحضر 
الطبیٍ , ققال له : اقطع یدی ! قال : یا الأْمیٌ , آخیرنی عَن الوجع تجده 
فی یرک , آو فی قلیک ؟ قالّ : واللّه الا فی قلبی . قال : قهش سوب . لا 
ترلب الموت کت الی او ته : آلی گتبث الي آمیر الموینین وا فی آیر 
توم من الشیا واوّل توم من اجه , وقد استخلفث عْلی عقلی خالة بن غبد 
له بن خالد بن آسید . [3) 


- .الأغاني : ج 17 ص 139 . 
۳ ,شیر آغام الما دض 496 الق ار یه تفس 
ضن 59 نجوه . 


3- .تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 235 وراجع آنساب الأشراف : ج 5 ص 284 
وتاریخ دمشق ۰ 19 ص‌ 203 والمحاسن والمساوی ص‌ 4 . 


ص : 401 


5 6 زیاد بن ابیه 


ر. ک : ج 6 ص 7< (شهادت عمار بن یاسر) . 


5 / 6زیاد بن ابیهالأغانی به نقل از زیاد بن ابیه , خطاب به خُجٌر بن عدی : 
آن مهر و دوستی علی را که در من سراغ داشتی , خداوند از سنه ام 
خارج ساخته و آن را و وی ی 3۲ 
هو ی با امین ما نی باون تسم ِِ 
کینه او را از قلبم خارج ساخته و به مهر و دوستی تبدیل کرده است . 


شیر لام اسلا دربانم امین اه آم‌مردم کمقه را کرد مرها اما ان 
تخواهد که ار آنه الفنش وب ار حوبت که.همان. نام (در سال :53 
هجری) به طاعون مبتلا شد . 


تاریخ الیعقوبی درباره زیاد بن ابیه : روایت شده است که او جمعیتی را که 
خبر رسیده بود پیروان علی علیه السلام هستند : کرد آورد تا انانرا به لعن 
علی علیه السلام و دوری جستن از وی فرا خواتد و [ در صورت امتناع ؛ 
ان 
شفروع هه هدید و آزکاب کرد... یکی از انان ۶ قزر حالی که. نتسه نود , 
خوابش برد . یکی از دوستانش به وی گفت : در حالی که تو را برای کشتن 
آورده اند 1 خوابیده ای؟ ۱ ِِ داد : : از این ستون به آن ستون , فرح است 
. در خوابم چیز شگفتی دید . گفتند : چه دیدی ؟ گفت : دیدم مردی سیاه 
و ۰ 
گفت : من تیزدستی گردن زن هستم . گفتم : چه می خواهی؟ گفت : 

اک وود ی اب اس ی 
زیاد , در حالی که بر روی منبر سخن می گفت 0[ 
و فریاد زد : دستم ! و بیهوش از روی منبر افتاد . او را به داخل قصر بردند 
. انگشت کوچک دست راستش زخم شده بود و دیگر غذا نمی خورد . 
پزشک حاضر کردند . زیاد به وی گفت : دستم را بر ! پزشک گفت : ای 
امیر ! به من بگو درد را در دستت حس می کنی ان 
خدا سوگند , فقط در قلبم . پزشک گفت : آرام باش ! هنگامی که وی در 
استانة مرگ قرار گرفت , برای معاویه نوشت : «برای امیر مقمنان در 
حالی که در آخرین روزم از دنیا و نخستین روزم از جهان آخرت به سر می 


نمودم> . 


ص: 402 
واخم ۶ج دض 202 ریاد بسن نها 


5 / 7الضجٌاک بن قيسعَدً من صغار الصحابه . وهو من آعوان معاویه , و أحد 
آمراء جیش دمشق فی صقین (1) . لعنه الامام امیر المومنین علیه السلام 
2 4 وقال قیه وفی آمثاله : لیسوا تاحات دین ولا قرآن (3) رت 
معاویه بعد صفّین فلغار علی شیعه الامام علیه السلام فی مناطق العراق 
رک قاتخض ال ماه له السلام خحر بخ عنه فی حفاغه. قفه بل 
( ان رتسا تشرطه‌ساویه ۵۱ ولن الکوفه فن فل ساویه و : 
اتطظت که مشق ۶۱ آنجار الی جایت ید آلاه بن الزبیر بعد 
وفاه معاویه بن یزید (9) . ودعا الی نفسه بعد مده , فلم ت حثی قّتل 
فی اصطدامه بجیش مروان سنه (64 ه) .۰ (10) 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 12 , تاریخ دمشق : ج 24 ص 280 , سیر 
آعلام النبلاء : ع 3 ص 241 الرقم 6 , البدایه والنهایه ۱ 
2 
و ۱ 
ِ .تاریخ الطبری : جح 5 ص 49 . 

ای الأشراف : ج 3 ص 197 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 135 , 
ی 426 ات تایه دص 50 ال و2 
یدای والتهابه : ج 7 ض 321 : العارات :ج 2 ص 422. 

ات رای دص زاره یره و ی 195 
0 ص ی اه وه 
الیعقوبی : ج 2 ص 196 , الفارات : ج 2 ص 426 . ۱ 
6- .تاریخ دمشق : ج 24 ص 284 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 323 , اسد 
الغابه : ج 3 ص 50 الرقم 2559 , الاستیعاب : ج 2 ص 297 الرقم 1258 
4 البدایه والنهایه ۳۰ 8 ص‌ 115 و ص 1145 
7- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 300 , تاريخ دمشق: ج 24 ص 283 و 284, 
سیر اعلام النبلاء : جح 3 ص 242 الرقم 46 , اسد الغابه : ج 3 ص 50 
الرقم ود هن الاسسعات عرص 207 رقم 195 الاضایه دج دص 
0 ارم آلیدایه مایم دج ۱ 91 


8- .تاریخ دمشق : ج 24 ص 289 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 242 الرقم 
6 , الاصابه : ج 3 ص 389 الرقم 4189 , الاستیعاب : ج 2 ص 297 
الرقم 1258 . 

9- .الطبقات الکبری : چ 5 ص 40 , تاریخ دمشق : چ 24 ص 283 و ص 
1 , سیر ععلام النبلاء : ح 3 ص 242 الرقم 46 , اسد الغابه : جح 3 ص 
0 الرقم 2559 . 

0- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 40 42 , تاریخ_دمشق : ج 24 ص 284 , 
سیر اعلام النبلاء : جح 3 ص 245 الرقم 46 , اسد الغابه : ج 3 ص 50 
الرقم 2559 . 


ص: 403 
رگ 20 ادن اه 


5 / 7ضجٌاک بن قیساو از صحابیان کم سال پیامبر صلی الله علیه و آله به 
شمار امده است ۰ وی از یاران معاویه و یکی از فرماندهان سپاه دمشق 
در جنگ صِفّین بود که امام علی علیه السلام او را نفرین کرد و در مورد او 
و افرادی نظیر او فرمود : «آنان یاران دین و قران تیستند» . بسن از 

صفین , معاویه به او فرمان داد و وی بر پیروان علی علیه السلام در 
مناطق عراق , یورش برد . امام علیه السلام نیز خُجُر بن دی را با گروهی 
به سوی او فرستاد و او شبانه فرار کرد . او رئیس شهربانی معاویه بود . 
از طرف معاوبه به زمامداری کوفه رسید و سپس حکومت دمشق به وی 
فاکدان شور آو سس از مرن اوه بخ ید ره وی عیه اللد رن یر 
کشیده شد و پس از مذتی برای خلافت خودش تلاش کرد ؛ اما کاری از 
پیش نبرد , تا این که در سال 64 هجری در نبرد با سیاه مروان , کشته شد 


لیس له ند ولا شریک لین لم 5 تا کم هد مد باه 
لا تجروتنی صعیف السَُورّه (3) , ولا کلیل السْفرو . آمَا واللْه , ی 
لصاعم الذی آقرث عَلی پلادکم , قکنث ول عن عزاها فی الاسلام , 
قسرث ما ین البْعلَییّه (4) وشاطی الفراتِ , اعاقبٌ من شِثث,, 
نا المْحَبْاتِ فی خدورهن , وان کاتت المراه لیبکی 
ابثها قلا ترهبة ولا تُسکنَهٌ الا بذکر اسمی ! الوا ال يا هل العراق , 
واعلموا ی تا و 51 


1- .موضع فی الغوطه من دمشق فی شرقیه بعد مرح عذراء (معجم 
التلوان ‏ ار 
ار مفی دح 24ص ار : 
3- .سوره السلطان : سطوته واعتداقه , والسوره : الوَئبه (لسان العرب : 
3 4 ص 385 «سور») . 

- له : من منازل طریق مک شون آلقه م سفت التتوی مق 
0 (معجم البلدان : ج 2 ص 078 . 
5- .الغارات : ج 2 ص 436 ش ری لاه : ج 2 ص 120 کلاهما عن 
محمّد بن مخنف ,؛ اتشاب. آلاشتر اف : ج 3 ص 198 عن آبی حصین نحوه 
وفیه الی «الاسلام» . 


ص: 4105 


تاریخ دمشق به نقل از زییر بن بکٌار : ضمٌاک با معاویه بود و معاویه او را 
اک کر و ار ی ات هر اه ها ان 
حکومتش را پاس داشت تا یزید بن معاویه [ به دمشق آرسید . او مردم ر 
به نفع آبن زبیر فرا خواند و با او بیعت نمود . سپس [ مردم را] به خلافت 
خود خواند . مروان بن حکم , او را در روز نبرد مرج راهط کشت . او 
رئیس شهربانی معاویه بود . 


الغارنات به نف ان تابن قشم دراه آی سر متیر کوته: فکایی 
که به او خبر رسید که افرادی در کوفه , آشکارا به عثمان , دشنام می 
دهند و از وی بیزاری می جویند : به من خبر رسیده است که عدّه ای از 
شما گم راه شده اند و به رهبران هدایت , دشنام می دهند و از گذشتگان 
صالح ما بدگویی می کنند . سوگند به آن که برای او همتا و شریکی نیست 
. اگر از اموری که به من خبر رسیده , دست برندارید , شمشیر زیاد [ بن 
ها ار تاه کی رما که را اون و ۲ 
نخواهید یافت . به خدا سوگند , من همان کسی هستم که بر سرزمین های 
شما پورش آوردم و نخستین کسی بودم که در دوره اسلام با مردم اين 
سرزمین ها جنگیدم . آن گاه , میان تعلبیّه (1) و کناره های فرات راندم ؛ 
کسانی را که خواستم , مجازات کردم و از کسانی که خواستم , گذشت 
نمودم . من ۰ همان کسی هستم که نهان داشتگان در سراپرده ها را 
ترساندم و اگر زنی فرزندش گریه می کرد , او را جز با بردن نام من ,؛ 
نمی ترساند و ساکت نمی کرد! ای اهالی عراق ! از خدا بترسید و بدانید 
که من ضحاک بن قیس هستم . 


ات اسان یو و که اس ی ار آ مس یی اد 
و ۱ 
و در بین شقوق و خزیمیه قرار گرفته است (معجم البلدان : ج 2 ص 78) . 


ص: 06 


5 9عبدٌ الله پن الرزتیرشرح نهج البلاغه +عَبدٌ اللّهٍ هو الذی حمَل الرْبَیرَ عَلّی 
الکرب , وفو الذی رن لعانّشة هسترها [لی البَصره , وکان سبابا , فاجشا , 
یبفِض بنی هاشم , ان ویشت علی ین آبن طالب علیه السلام . (1) 


شرح نهج البلاغه :کان عَبذٌ اه بن الرْتير ببِفِضّ عَلیّا علیه السلام ۰ وینتقضَة 
, وینال من عرضه . وروی عُمَر بنْ شب واین الکلبی والواقدي وغیرقم هن 
ژواه السیّر آلَة مَکّت ایام اذعایّه الخلاقة رتعین جفَْةٍ لا صَلی قیها علی 
الب صلی الله علیه و آله , وقال : لا بَمتغنی من ذکره لا آن 
رجال بآنافها ۰ وقی روایّه مُحمّد دٍ بن خبیب وآبی عَبیده مُعَمَرٍ بن ۱ 
له آقیل و بنصون رووسَهم عنة ذکره ۰ وتوی سعیذ بن ختیر ند ال 

بق الرَْیر قالَ لعبدٍ ال ن نامب : ما حدیث أسَفعه نک ؟ قال : 
! قال تأنیدی ودمّی ققال : ی سَمعث رسول اللّه صلی الله یه « 
َقول : یئس الر المسلم یَشتعٌ وتجوغ جارة . ققال اب الوْتیرٍ : ای لاکنهة 
خضکم اه هد ۱ سَتَهّ ۱ (3) 


.شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 79 . 
- .الشامخ ات اسان اتقو : ج 3 ص 30 «شمخ») 


3- .شرح نهح البلاغه : ج 4 ص 61 , مروج الذهب : ج 3 ص 88 نحوه . 


ص: 407 
9 ید لت زس 


5 / 8عبد اللّه بن زبیرشرح نهج البلاغه :عبد اللّه , همان کسی است که 
زبیر را به جنگ [ با علی علیه السلام ] وا داشت و همان کسی است که 
۳ برای عايشه خوب جلوه داد . او دشنام دهنده و بد دهان 
بود , با بنی هاشم , دشمنی می نمود و علی بن ابی طالب علیه السلام را 
لعن می کرد و دشنام می گفت . 


شرح نهج البلاغه :عبد اللّه بن زییر با علی علیه السلام دشمنی می ورزید و 
از وی بدگویی می کرد و حرمت او را زیر پا می گذاشت . عمر : بن شبّه , 

ابن کلبی , واقدی و دیگر سیره نگاران . روایت ت کرده اند که او در اتامی 
که ادعای خلافت می کرد . چهل جمعه نماز خواند و در این چهل روز , بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله درود نفرستاد , و خود گفت : مرا از یاد کردن 
نام او باز نداشت , جز آن که نام او زمینه اي برای فخرفروشی دیگران 
می شد . در روایت محمّد بن حبیب بغدادی و ابو عبیده مَعَمَر بن مثنی 
اوه ات واه یه اف وی مس و سای اه واه 
برده می شد , آنان سرهایشان را انم نی انا نف ی 
بن بر آورده است که عبد اللّه بن زبیر به عبد اللّه بن عبّاس گفت : این 
چه حدیتی است که از تو می شنوم؟ [ ابن عتاس] گفت ۰ 
چیست؟ گفت : توبیخ و مذمت من . پاسخ داد: از پیامبر خدا شنیدم که می 
فرمود: «چه زشت است که مرد مسلمان , سیر باشد و همسایه وی 
گرسنه». ابن زبیر گفت : دشمنی با شما اهل این خاندان را از چهل سال 
پیش در دل دارم . 


ص: 09 
راجع : ص 542 (محشد ابن الحنفیه) . 


5 9غتید اه بن زیایشرح نهج البلاغه عن آبی غشان البصری, رد 
له ب زیادٍ آرتقة قساجة بالبَصو تقوم علی بُغض علیٌ بن آبی طالب 
والوّقيعه فیه : قسجذ بنی عَدوٌ , وقسجد نی مٌجاشع 7 


القلافین علی فُرصه البصرو , ومقسجذ فی الازد . (1) 


تاریخ الطبری عن حمید بن مسلم فی بیان ما جری بعد قتل الخسین علیه 
السلام وتزول آهل بیته الكوقة فد آلمنی این زیاد , ققال : الم له 
الذی أَظهر الحقّ واهلَه , وتضر آمیر الفَوّمنین یزید بن مُعاوية وجزبة , وقتل 
الکذابِ ابن الکذاب الخسین بن عَلی وشیعتة . (2) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 94 . , ۱ 
2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 458 , انساب الاشراف : ج 3 ص 413 وفیه 
ذیله ؛ الارشاد : ج 2 ص 117 . 


ص: 109 
95 بید اللدن تیا 
ر.ک : ص ۱43 (محمد بن حنفیه) . 


5 9عبید اللّه بن زیادشرح نهچ البلاغه به نقل از ابو عُشٌان بصری : عبید 
اللّه بن زیاد برای ترویج دشمنی با علی بن ابی طالب علیه السلام و 
تذکویی دربارن آو و ی و 
مجاشع , مسجدی در محله علافین (در لنگرگاه بصره) , و مسجدی در قبیله 
زد . 


تاریخ الطبری به نقل از حمید بن مسلم , درباره حوادثی که پس از شهادت 
امام حسین علیه السلام و ورود اهل بیت وی به کوفه اتفاق افتاد : ابن زیاد 
الا هت رفت و گفت : سباس" خدایی,را که حق,و اهل:حی :را اشکار 
کرد و یزید بن معاویه و حزیش. را پیروز گردانید و دروغگو فرزند دروغگو , 
حسین بن علی و پیروانش را 


خر 410 


5 7 10ضروان-نن العکمالکافل قی الاريخ ذکان: فروان قضیرا » آحفو : 
آوقص (1) ... وّلی القديتة لِمْعاوبة مَراتِ , قکان اذا وّلی ببالغُ فی سب 
عَلی . (2) 


البدایه والنهایه فی مروان : لا کان مْتولیا عَلی القدیته لِمْعاوية کان بَسْب 
1 حعه کی ات وقال ل الحسَن بش له ۰ لقد لعن ال آباک 
العَکم وآنت فی ضلبه علی لسان تبیه , فقال : لَعن اللهٌ الحکم وما ولد 
(3) 

مسند آبی یعلی عن آبی : ددرت کنث بید بين الحسین وَالحَسَنِ , ومروان , 
امن . فعتل لسن تک کین 290 : هل بَیتِ ملعونون 
0 ققال : : آهل ب 1 


5 عمعاوية بن خدّیجممن عْدٌ من صحابه النبي صلی الله علیه و آله (5) . 
کان عثمانث الهوی (6) . مبغضا للامام امن آلمتفین: عنه. ا سای وا 
وجوه جیش معاویه . شهد حرب صفین (7) . وعندما ملک معاویه کان آحد 
آمرائه . وکان یس الامام علیه السلام (8) ای مد ن ای نکر 
فی قتاله معه , فجعله فی جلد حمار وأحرقه وهو عطشان (9) . هلک سنه 
(2ظ م) . (10) 


1- . آوقص : مائل العنق قصیرها (لسان العرب : جح 7 ص 106 «وقص») . 
2 .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 47 . 

3- .البدایه والنهایه ۳۰ 8 ص‌ 259 

4- .مسند آبی یعلی : ج 6 ص 172 ج 6731 , المعجم الکبیر : جح 3 ص 85 
وی ی ی ی 
7 ح 31730 وراجع الاحتجاج : ج 2 ص 44 . 

5- .الطبقات الکبری : ج 7 ص 5303 , تاریخ دمشق : ج 59 ص 153 , سیر 
آعلام النبلاء : ج 3 ص 37 الرقم 10 . 

6- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 229 یل یر م27 

7- .وقعه صفین : ص 455 وفیه «خدیج» . 


8- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 148 ج 4669 , المعجم الکبیر : 
ج 3 ص 91 ح 2758 , تاریخ دمشق : ج 59 ص 27 , سیر اعلام النبلاء : ج 
3 ص 39 الرقم 10 , شرح نوج البلاغه : ج 6 ص 88 . 

9- .انساب الاشراف : جح 3 ص 171 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 104 , 
الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 413 . ۱ 

0- .تاریخ دمشق : ج 59 ص 29 , سیر اعلام النبلاء : جح 3 ص 40 الرقم 
10 . 


خر 411 
5 مروان بن گم 


د ۲ ۱ ۱ معاویه بن خدیح 


5 10مروان بن خکمالکامل فی التاریخ :مروان , کوتاه قد و سرخگون و 
کوتاه گردن بود . وی بارها از سوی معاویه زمامدار مدینه شد و هر گاه که 
زمامدار می شد , بسیار به علی علیه السلام دشنام می داد . 


البدایه و النهایه درباره مروان : هنگامی که مروان از سوی معاویه زمامدار 
مدینه بود , هر جمعه بر منبر , علی علیه السلام را دشنام می داد . حسن 
بن علی علیهماالسلام به وی فرمود : «خداوند عز و جل پدرت خکم را , در 
حالی که تو هنوز در پشت او بودی , بر زبان پیامبرش نفرین کرد و فرمود : 
خداوند , حکم و نسل او را لعنت کناد ۱ » . 


مسند ابی یعلی , به نقل از ابو یحیی : نزد حسین و حسن علیهماالسلام و 
مروان بودم و حسین علیه السلام و مروان , یکدیگر را دشنام می دادند . 
حسن علیه السلام , حسین علیه السلام را از اين کار , باز داشت . آن گاه , 
مروان گفت : خاندان ملعون ! حسن علیه السلام خشمگین شد و فرمود : 
«گفتی خاندان ملعون؟ ! به خدا سوگند که خداوند تو را بر زبان پیامبرش , 
در زمانی که در پشت پدرت بودی , لعن کرده است » . 


5 / 11معاویه بن خدیجاو از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله به شمار 
می اید ۰ وی از دوستداران عثمان 4 از دشمنان امیر مقمنان و تکوم از 
سرشناسان سپاه معاویه بود . ور در جنگ صفین , حضور داشت و هنگامی 
که معاویة , حکوضت را[ نه واست. طرفت , ابن خدیح , یکی از زمامداران او 
ید شا ای سا را رام ار یس ک 
بن آبی بکر (زمامدار مصر) داشت , بر وی دست یافت و او را در پوست 
الاغی نهاد و وی را تشنه کشت و جسدش را سوزاند . ابن حدیج در سال 
2 هجری مرد . 


الکامل فی التاريخ فی مَعاوية بن خدیج : کان اذا قَدم الی معاویه ریت له 
الطرّقّ بقباب الرْیحان ؛ تعظیما لشَأنه 2(7) 


المعجم الکبیر عن علیٌّ بن آبی طلحه مولی بنی امیّه حَجٌ معاویَة بن آبی 
سْفیان , وخ مَعَه مُعاويِة بن خدیج , وکان من سب النّاس لعلی , فمَرّ فی 
القدیته فی مسجد الرّسولِ صلی الله علیه و اله وَالکسن بنْ ۶ 6 جالس 
فی تقر من آصحابه , ققیل له مدا معاوتة. كِِِ ب لعا : 
0 : علیت بالرَجل . اتاة الرّیسول , فقال : اجب ! قال : من ؟ 

: الحسن بق عَلیٌ بدعوک قَأتاة قسَلم علیه . ققال له الکسن به عل* 
ی اله که« یت اوه من خی ۲ فا : تعم . فرد علیه تلانا , فقال 
له الحسن : الاب للم ؟ قَکاَنه , ققال له ۱ حسَنْ رضی الله عنه 
و وما آراک آن ترده [ لتجد زار 
علی ساق , یُذود (3) المَنافقین دود غریبته الابل , قول ل الصادق القصدوق 
صلی الله علیه و آله , «وَقَد خَابِ من افتری» (4) .۰ (5) 


۷ 


با : ج 2 ص 412 . 

- .الکامل فی التاریخ وج 2 ص 316 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 312 . 

- .الذود : السوق والطرد والفع (لسان العرب : ج 3 ص 167 «ذود») . 
۳ .طه : 61 . ۱ 

و لفحم کی موس تفا 2759 وض 81 2727 غین. ای گبیز 
نحوه , مسند ابی یعلی : جح 6 ص 175 ح 6738 , تاریخ دمشق : ج 59 ص 


ص: 413 


الکامل فی التاریخ :معاویه برای قسلمه بن مُخلّد و معاویه بن خدَیج 
۱۹ بودند نامه ای توشت که ار 
آن.دو [ به خاطر قیاهشان به خوتخواهق, عنمان با کر کند و به | ادامة] 
خونخواهی عثمان , تشویقشان نماید و به آنان وعده همکاری در حکومتش 
را بدهد . 


الکامل فی التاریخ درباره معاویه بن خدیج اضف که نزد معاویه شا ام 
, برای بزرگداشت شخصیْتش راه را با گنبدهایی (طاق نصرت هایی) از 
سبزه و گیاهان خوش بو تزیین می کردند . 


الشفخم الکین به فان از علیرین ای طلخه» اراو میتی انیم صعاوبه 
بن آابی سفیان , قصد حح کرد و معاویه بن خدیح نیز همراهش عازم حح 
خی ار هرس دس رین عله اقلا بو :اس 
حدیج] در مدینه , از مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله گذر کرد و حسن بن 
1 علیهماالسلام در جمع عذه ای از یارانش نشسته بود . به ایشان هد 
که : این , معاویه بن حدیج , دشنام دهنوم. مهدعلی غلیه تالضلام است . [ 
حسن بن علی علیهماالسلام ] فرمود : «وی را پیش من بیاورید» . فرستاده 
امام حسن علیه السلام نزد وی آمد و به وی گفت : اجابت کن ! حدیج گفت 
: چه کسی را؟ آن فرد گفت : حسن بن علی علیهماالسلام تو را فرا می 
و ی ی ام سار ره ی موی 
علیهماالسلام به وی فرمود : «تو معاویه بن حدیج هستی؟» . حدیج , سه 
بار پاسخ داد : بله . امام حسن علیه السلام به وی فرمود : «همان دشنام 
دهنده به علی؟» . حدیح ۰ گویق شرمنده شد . امام حسن علیه السلام به 
وی فرمود : «به خدا سوگند , اگر بر علی علیه السلام بر حوض [ کوثر] 
وارد شوی و البئه نمی بینم که بر او وارد شوی , او را می بینی که دامن 
ی 
رانده می شوند . اين . سخن راستگوی تصدیق شده است که فرمود : 
«کسی که تهمت زد , ناکام شد» » . 


ص: 414 


5 / 12الْغیرَخ بنْ شعبعأسلم فی السنه الخامسه للهجره بر بعد آن کان فا[ 
لقتله جماعه (1) . ولت البحرین لعمر فی بادی آمره , ثم ولاه علّی البصره , 
وعزله عنها بزناه , لکن استعمله علّی الکوفه (2) . قال بعض الظرفاء : 
کان الرجل یقول, لا خر * قضي الله غلیک کما عضتب آمیر الممنین علّی 
المغیره ؛ عزله عن البصره , فولاه الکوفه ! (3) ولهذا السبب هدّده الامام 
آمیر الهوین قلیه السلام الرحم اق ,سر ولت الکوقه اعنمان فده ۳۱ 
وعندما بویع الامام عل ۳ علیه السلام بالخلافه بایعه ۰ 4 واقترح : 
ان لا یعزل عقال عثمان وان وی اه اسر علی بعض الامصار , بید 
الامام علیه السلام رفض اقتراحه (6) ۰ ومن الجدیر بالذکر آئّه لم 
یشترک فی جیش معاویه آیام الامام علیه آلنتاام (2) , لکنه کان یبعض 
الامام علیه السلام (8) . ذهب الی معاویه حین آل الأمر الیه , قنصبه علی 
الکوفه (9) , وکان یسب الامام علیه السلام علي المنبر (10) . هلک سنه 
(50 ه) . وکان معروفا بدهائه , وحرصه الکبیر علی الزواج والطلاق , عتّی 
ذکر الموژخون أنْ نساءه کن اکثر من سبعین (كِ1) 0 تلائمثه 1 او کن آلف 
افز اه 1۸۶ 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 976 ح 2581 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 
1 ح 18177 و ص 498 7 18950 , السیره النبویه لابن کثیر ۰ ج 3 ص 
2 , تاریخ دمشق : ج 60 ص 23 لاغاتی : ج 16 ص 689 . سیر آعلام 
النبلاء : ح 3 ص 24 الرقم 7 ؛ الغارات : ج 2 ص 317 . 

مرا اه ور روا ات تس 9 رگم 
۶۸ الاصابه : ج 6 ص 1537 الرقم 8197 , تاریخ دمشق : ج 60 ص 31 


3- .تاریخ دمشق : ج 60 ص 41 , سیر آعلام النبلاء : ح 3 ص 28 الرقم 7. 
4- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 69 . 

5- .اسد الغابه : ج 5 ص 239 الرقم 5071 , الاستیعاب : جح 4 ص 8 الرقم 
512 

6- . آنساب الأشراف : ج 3 ص 10 , مروج الذهب : ج 2 ص 363 , تاریخ 
الطبری : ج 4 ص 440 , الأغانی : ج 16 ص 101 , الاستیعاب : ج 4 ص 9 
الرقم 2512 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 116 ! المناقب للکوفی : ج 2 
ص 312 ح 785 , وقعه صفین : ص 52 . 


7- .سیر آعلام النبلاء : ح 3 ص 29 الرقم 7 , آسد الغابه : ج 5 ص 239 
الرقم 5071 , الاستیعاب : ج 4 ص 8 الرقم 2512 , الاصابه : ج 6 ص 
7 الرقم 8197 . 

ِ .الغارات : ج 2 ص 516 . 

اسر نی اسر 3 ص 506 ح 5890 , تاریخ دمشق : ج 
0 م ده شین اعلام البلاء ‏ دض 29 الرقم 27 الاغانن. 16:2 ص 
9 , آسد الغابه : ج 5 ص 239 الرقم 5071 , الاصابه : ج 6 ص 157 
الرقم ۵197 مهاب 42ص 5 الرقی 2512 تارنه العقوی *2 
ص 219 . 

1 :ج 7 ص 80 2 19308 وح 1 ص 2398 1631 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 509 ح 5898 , آنساب الأشراف : ج 
د ص 252 و ص 261 7 0 و 105 . 

11- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 31 الرقم 

ماس الغانهد نج و ض و و2 ارف ی 
الرقم 2512 . 


ص: 415 
5 / 12 مقیره بن شعبه 


5 12مقّیره بن شعبهاو در سال پنجم هجری اسلام آورد , پس از آن که 
گروهی از قبیله خوبش (ثقیف) را به قتل رسانده بود و فراری بود . وی در 
آغاز خلافت عمر , از سوی او ز ماه مس اش مر , آو 
را به زمامداری بصره گمارد و [ پس از مذتی] او را ؛ به خاطر ارتکاب زنا.؛ 
از ان چا برکنار. ساخت: و استاندار کوفه. کرد .(۲) به قول یکی از نکته 
سنجان : یکی به دیگری می گفت : خداوندٌ چنان بر تو خشم گیرد که امیر 
مومنان عمر بر مغیره گرفت (او را از حکومت بصره کنار نهاد و زمامدار 
کوفه ساخت) ! به همین علت , امام علی علیه السلام او را در همان زمان 
, به سنگسار ی 
منصوب کرد . هنگامی که برای خلافت با علی علیه السلام بیعت شد , 
مغیره نیز با ایشان بیعت نمود . به علی علیه السلام پیشنهاد داد که 
استانداران عثمان را کنار ننهد و طلحه و زبیر را به زمامداری برخی از 
مناطق , منصوب کند ؛ اما امام علیه السلام پيشنهاد وی را نپذیرفت . 
شایان ذکر است که مغیره بن شعبه , در دوران امام علیه السلام , در 
سیاه معاویه مشارکت نداشت ؛ اما با علی علیه السلام دشمنی می کرد . 
هنگامی که حکومت به دست معاویه افتاد , به سوی معاویه رقت . معاویه 
هم او را بر کوفه منصوب کرد . وی بر منبر , امام علی علیه السلام را 
دشنام می گفت 0 
زبرکی و اشتیاق بسیار به ازدواج و طلاق . معروف بود , تا جایی که تاریخ 
نگاران , تعداد زنان او را بیش از هفتاد , سیصد و حتثّی هزار زن هم بر 
شمرده اند . 


1- .بحرین , سرزمینی میان ساحل جنوبی خلیج فارس و کرانه های شمالی 
صحرای بزرگ عربستان , شامل : احسا (لحسا) , هچّر , هفوف , جزیره 
اوال (بحرین امروزی) و ... . (ر.ک : جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی : 
ج 1 ص 231). 


ص: 416 


چن 217 


ص: 418 


الغارات عن جندب بن عبد اللّه ۱ عَلِیٌ علیه 
السلام وجَدةه مع معاویة ۰ فقال : وم المغیرة !| | ۱ جرو 
وعدو لِمُطمَیْئیَ الیو من قومه , قتک بهم ورکنها منم با 
صلی الله علیه و آله کَالعایذ پالاسلام , وَاللّه ما ای أحذ عَلّ 

الاسلام خضوعا ولا خشوعا . آلا وان کان من تقیف قراعنة قبل بو القیامه 
, بُجانبون الحق , ویْسهرون نیران العرب , ویُوازرون الظالمین ۰ آلا ان 
تقیفا قومٌ غُذْرٌ , لا یوفون بعهد , یُبِضونَ 1 
و : 
نخس یس الالت او غلی شاه الترات 
آخری. 3 


شرح نهج البلاغه عن ارف جعفر الاسکافی :ان معاوية وَصَعّ قوما من 
الَحاته وقوما من الایمین علی روا ی 


1- .الایضاح : ص 66 عن آبی زر . 

2- .نهج البلاغه : الحکمه 405 . 

3- .قسْ الناطف : موضع قرب الکوفه علی شاطی الفرات , کانت عنده 
وقعه بین الفرس وبین المسلمین وذلک فی خلافه عمر 7 فا قيی این اغییه 
بن مسعود الثقفی (تاج العروس : ج 8 ص 415 «قسس») . 

وا و 

5- .شرح نهح البلاغه : ج 4 ص 63 . 


ص: 419 
میاه ها ی اه یو الم همان ای ات رین تسه استه. 


امام علی علیه السلام خطاب به عقّار بن یاسر , هنگامی که درباره مغیره 
بن شعبه سخن به میان اورد : ای عمار ! رهایش کن , که او از دین بهره ای 
تدارت هک آنجه. او.را نه. نیا نزدیک ساخته باشد ؛ و او خویش را به عمد , 
[ درباره حقانیت من پا معاویه آبه شبهه انداخته است تا شبهه ها را بهانه 
ای برای لفزش هایش قرار دهد . 


القایات نة نقل از خنوپرین غنه الم نو علی علیه: الشاام از یره ین 
شعبه و سرسختی اش در حمایت از معاویه سخن به میان آمد . فرمود : 
«مگر مغیره کیست ؟ اسلام آوردن وی ؛ در پي هرزگی و خیانتی بود که 
نسبت به گروهی از قومش کرد که از جانب او آسوده خاطر بودند . او به 
قوم خویش یورش برد و مرتکب آن اعمال شد . آن گاه گریخت و به عنوان 
پناهنده به اسلام , نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد [ تا از دست قومش 
در امان بماتد] . سوگند به خدا , از زمانی که اسلام آورده ,. کسی از او 
فروتنی و افتادگی ندیده است . آگاه باشید که پیش از قیامت , از قبیله 
ثقیف , فرعون هایی خواهند بود که از حق , کناره می گیرند و آتش جنگ را 
برمی افروزند و از ستمکاران , پشتیبانی می کنند . آگاه باشید ! تقیف , 
مردمی نیرنگبازند که به هیچ پیمانی وفا نمی کنند و با عرب , چنان دشمنی 
هی ار تخر که تویی: ار آان نفد ب السه وه ین انان , گاه , فرد صالحی 
پیدا می شود , از جمله : عروه بن مسعود و ابو عبید بن مسعود (که در 
۱ ۱ و 9 7 . و البته فرد صالح در 
قبیله ثقیف , کمیاب است» . 


شرح نهج البلاغه به نقل از ابو جعفر اسکافی : معاویه , گروهی از 
صحابیان و گروهی از تابعیان را برای جعل کردن احادیث زشت درباره 
علی علیه السلام که متضمّن طعن بر وی و برائت جستن از او بود گمارد و 
برای آنان مزدی مقژر کرد که موجب تشویق برای چنین کاری می شد . 
انان نیز در مورد انچه موجب خشنودی معاویه می شد , حدیث جعلی 
اه ار اه اه ور مرو و و 
شعبه ؛ و از تابعیان , عروه بن زبیر بودند . 


1- .قسْ الناطف , منطقه ای در نزدیکی کوفه در کنار ساحل فرات است . 

جنگ آبراتیان و مسلمانان در زمان خلافت عمر , در این منطقه واقع شد و 
ابو عبید بن مسعود ثقفی , در جریان آن , کشته شد (تاج العروس : ج 8 
ص‌ 115 «قسس») ۰ 


ص: 420 


شرح نهج البلاغه عن آبی جعفر الاسکافی :کان المَغيرَخ ب شعبة بَلعنْ علبّا 
علیه السلام نا ضریحا علی ونر الکوقه , وکان بلق َن علث علیه السلام 
فی یام ُمَر نة قال : ین ی الفعیزه لا رجعله یاحجاره تعنی واقعة ال 
بالگژاه النی شید یه قیها ای کرو کل بای ماه نکان 

لذاک ولعیره من احوال اجتَمعت فی تفسه ... . وکان المَغيرة بنْ 0 
صاحت. یا : تبیغ دیتة ی ۱ وترضی شواوته پذک ل ن بی 
له ته ختا :وه آراد 1 یُکافی بذلک ۳ آبی طالب الیه . قالَ ۰ 


2 


وقد ضَّ عندنا أنّ المْغیرَة لَعَتة علی هنبر الهراق مَرّاتِ لاتحصی . (1) 


شرح له البلاغه : ن المغیرح کان و الناس فی الجاهلیه , قَلَمّا دخحَل فی 
الاسلام قبده الاسلامْ , , وبقیت عنده منة بقیّه ظهّرّت فی ایام ولایته البصرَح . 
 )2(‏ 


الاصابه عن المغیره_بن شعبه :آتا أَوّل من شا فی الاسلام , جنث الی برقا 
حاجپ عُمَرّ وکنثٌ أجالسَة , قَفْلتْ له : خُذ هذو العمامة + قلتسها : قاة 
عندی آختها . قکان یَأتسْ بی وین لی آن آجیس من داخل الباب , و 
۳ , قاجیس فی القایله (3) , قیمرّ الما قیقول : ان لِلمَغیره عند عُمَر 
منرلة ؛ لته یدح علیه فی ساعه لایدخُل فیها آحَدٌ . (4) 


ول ارم صلی ال له 1 بنْ ۱ 


۳ 


۳ 


139 


آنهتا: وضر صرفة 4 1 ۳5 ِِِ درک تصیحه من ِِ 9 
(8) 


1- .شرح نهح البلاغه : ج 4 ص 69 و 70 . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 12 ص 239 . 

3- .القائله : الظهیره (لسان العرب : جح 11 ص 77< «قیل») . 
4- .الاصابه : ج 6 ص 157 الرقم 8197 . 


5- .الکاشح : العد8 الباطن العداوه (لسان العرب : ج 2 ص 572 «کشح») 


6- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 101 . 
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شرح نهج البلاغه به نقل از ابو جعفر اسکافی : مغیره بن شعبه , آشکارا 
علی علیه السلام را بر منبر کوفه لعن می کرد ؛ چرا که در روزگار عمر , 
در جریان زنای مغیره که ابو بکره درباره ان , شهادت داد و زیاد , از 
شهادت دادن , سر باز زد علی علیه السلام گفته بود : «اگر مغیره را ببینم 
, سنگسارش خواهم کرد» و اين سخن علی علیه السلام , به مغیره رسیده 
بود . مغیره هم به خاطر این مسئله و نیز مسائل دیگری که از علی علیه 
السلام در دلش انباشته شده بود , با علی علیه السلام دشمنی می کرد .. 
روزی در مجلس معاویه گفت : پیامبر خدا , دخترش را از روی دوستی , به 
ازدواج علی در نیاورد ؛ بلکه می خواست خوبی های ابو طالب را در حق 
خویش , جبران کند . اخباری درست به ما رسیده که مغیره بر منبر عراق ؛ 
علی علیه السلام را بی شمار , لعن کرده است . 


که اسلام اورد , اسلام , وی را محدود کرد . در وجود او نشانه هایی از این 
حالت , مانده بود که به هنگام زمامداری اش بر بصره , نمود پیدا کرد . 


الاصابه به نقل از مغیره بن شعبه : من نخستین ن کسی هستم که در عصر 
اسلام , وا ار را آمدم و با وی نشستم و به 
وی گفتم : این عمامه را بگیر و به سر بگذار , که من تای این عمامه را 
دارم , وی با من آنس پیدا کرد و به من اجازه داد که وارد شوم و بنشینم . 
من وارد شدم و [ همان جا] وسط حیاط نشستم ۳ 
گذشت , [ با خود] می گفت : مغیره در نزد عمر , از منزلثك برخوردار 
است ؛ چون در آن هنگامی که هیچ کس نمی تواند پیش وی برود, مغیره 
می رود. 


و | هسیر معا ی الم ما اساشساس ش۳ 
دشمن می داشت ؛ ولی این دشمنی , در روز کار ابو بکر : عمر و عثمان ,؛ 
فزونی یافت . در روزی که با علی علیه السلام برای خلافث بیعت شد , او 
به علی علیه السلام پیشنهاد کرد که معاویه را برای یر تم کوتاه در شام 
نگه دارد و آن هنگام که در شام به نام او خطبه خوانده شد و دعوتش جا 
افتاد , معاویه را همان گونه که عمر و عثمان : وی را نزد خویش خوانده 


بودند پیش خود بخواند و زمامداری را از وی بگیرد . علی علیه السلام این 


ال آن یزیة بالحیر أهلَة الا خیرا , جقلنا ال ناکم فن اه با مرو : 
والقاصدین ی الحَق , والذاکرین ال کثیرا .۱ 


الکامل فی تارج قی.د کر السفه نید بولاته آلقهو + کان انیداعدلی وا( 


جع 0 مس 


من المْغیزه بنِ شمه ؛ فان ۰ اراد آن. تم ا2 ِ اوقت وت سل 


جی وحل عل ید فا" 1 
علیه و آله واه ۱ ریش ودّوو نم , واتما بَقی أیناوّهم , وآنت هن 
آفصلهم وأحسنهم ز آیا , واعلمهُم یله و وَالسُیاسه ,ولا آدری ما یََنعُ آمیر 
المومنین آن یعقد لک البيقة ! قال ۰ او نلک بر فال؟ : تعم . فدَحل 
یزیدٌ علی آبیه , واخَبَرهٌ بما قال المْغيرَة . قَاحضر المغيرة وقال لو : ما 
تقول تزید افقال :یا آمیه اامه رید , قد رایت ما کان من سَفك الذماء , 
والاختلاف بَعد غثمان , وفی يزید منک حَلف, , قاعقد له , قان حَدَت یک 
حادِث کان کهفا للثاس , وحلفا منک , ولا تسمک دماء , ولا تکون فنتهٌ . قال : 
ون لی بهذا ؟ قال : اکفیک أهل الکوقه , وتکفیک زیا آهل الَصرّه , ولیسن 
بَعد هدذین المصرین آحد بخالفُک . قال : فارجع (لی عَمَلک , . وتحذث مغ من 

تَیِقّ الیه فی ذلک , ۰ وتری وتری . قَودّعَةٌ ورجع ای آصحابه . قَقالوا : مه 

قال : لقد وَحَعث رجل معاویه فی غرز (3) بعید الفاته علّی آقه مُدقد , 
وقتفث علیهم قتقا لا ۰ بمثئلی شاهدی الَجوی وعالی یت 
الأعداء الخصم ‏ العضابا وسار المغيرة خی قدم_الكوقة , وذاکر منبیق 


الیه من بعلم اه شبعه ای اه امه بریو. امابوا ال تبعته.: قاوفد 
منم عَشَره , ویقال : نژ من عَشرو , وأعطاهم تلائین ألف درهم , وجَعل 
عْليهم ابِتة موشی ین المغیزو , وقدموا علی مَعاو به قرَبّنوا له بيعة پزید , 


عَوه الی عقدها . ققال معاوتة : لاتعجلوا باظهار ها وکونوا قلی رأیکم : 
تم نم قالٍ لموسی ‏ : یکم اشتری, آبوک من هوّلاء دتم ؟ قال : یتلائین آلفا . 


1- .الطایّف : بلیده قرب مکّه علی ظهر جبل غزوان , وهو آبرد مکان 
بالحجاز (راجع تقویم البلدان : ص 94) . 

2- .الفارات : ج 2 ص 609 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 12 . 

3- .الغرز : رکاب الا بل (المصباح المنیر : ص 445 «غرز») . 

4 .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 308 وراجع تاریخ الطبری : ج 5 ص 301 
الما وا سا مج ی و ام ای ده ون 219 : 
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القارات: بقل از کلف اه که بر از مک بهسشهی طای 1 در 
وا و ی اس یه ؛ خبر حرکتت به 
سمت حجاز و فرود امدنت در مکه و سختگیری ات بر شکداران و گذشتت 
از گنهکاران و بزرگداشتت نسبت به خردمندان , به من رسید؛ و من نظرت 
را در این خصوص , ستایش کردم. بر کار شایسته ای که انجام می دهی , 
پایدار باش , که خداوند در کار خیر , جز خیر , . بر خیرخواهان نمی افزاید . 
خداوند , ما و تو را از فرمان دهندگان به معروف , حرکت کنندگان به 
سوی حق , و بسیار یادکنندگان خویش , قرار دهد » . 


الکامل فی التاریخ در یادکرد بیعت ولایت عهدی برای یزید آعاز و ابتدای 
اين کار از مغیره بن شعبه بود . [ داستان از ان جا شروع شد که] معاوبه 
تصمیم گرفت مغیره را از کوفه بردارد و سعید بن عاص را به جای وی به 
زمامداری بگمارد . خبر این تصمیم به مغیره رسید . ات کم شک وه 
آگفت : درست , آن است که پیش معاویه بروم و استعفا بدهم تا بی علاقه 
گی ام به زمامداری . در پیش مردم , آشکار گردد . او پیش معاویه رفت و 
ففتی به کاخ اه وسبده به.اران خود. کفت.: اکر اکنون, حکومت: .و 
ژمامداری را برای شما به دست نیاورم , هیچ گاه , آن را به دست نخواهم 
آورد . سپس پیش یزید رفت و به وی گفت : بزرگان اصحاب پیامبر صلی 
الله علیه و آله و خاندان وی ۰ و بزرگان قریش و سردمداران آن , از بین 
رفته 1 آنان باقی مانده اند و در بین این فرزندان , تو 
برترین »؛ , خوش رآی ترین و آگاه ترین به سست و سیاست هستی ؛ ولی نمی 
دانم چه چیزی مانع شده است که امیر موّمنان [ معاویه ] برای تو بیعت 
نمی گیرد . یزید گفت : فکر می کنی که این کار . شدنی است؟ گفت : 
اری . پزید « بیش بدزش رفت. و سخن مغیره را بة وق گفت ۱ 
مغیره را خواست و گفت : یزید , چه می گوید؟ مفیره گفت : ای امیر 
موّمنان ! خود دیدی که پس از عثمان , چه خونریزی و اختلافی به وجود 
امد! پزید می تواند جانشین تو باشد . خلافت را برای وی استوار کن که 
اگر برای تو پیشامدی شد , او پناهی برای مردم و جانشینی برای تو باشد و 
[ بدین ترتیب , آنه خونی ریخته شود و نه فتنه ای به وجود اید . معاویه 
گفت : چه کسی برای من اين کار را انجام می دهد؟ گفت : من , , مردم 
کوفه را و زیاد , مردم بصره را برای تو سامان خواهیم ۵ از این دو 
و درباره این موضوع با افرادی که به آنان اعتماد ی 


نی ری ما شرس تخس تس با سا میم که احافظی کرو یه 
پارانش برگشت . یارانش گفتند : چه خبر؟ گفت : پای معاویه را در میان 
اقت محمّد , در گودالی بس عمیق نهادم و آن چنان شکافی در امقت 
انداختم که هیچ گاه ترمیم نخواهد شد . و این شعر را خواند : منم آن که 
در نجواها (توطئه ها) حضور دارم و دشمنان را برمی انگیزانم و خشم آنان 
واه ی میم هب و ای وان وا ان کر 
بدانها اعتماد داشت و می دانست از پیروان بنی امیه اند , در میان 
گذاشت . آنان بیعت با یزید را قبول کردند . مغیره هیئتی ده نفره (و نیز 
گفته شده : بیشتر از ده نفر) از آنان را به سوی معاویه گسیل داشت و 
سی هزار درهم به آنان داد و پسرش موسی بن مغیره را بر آنان گماشت . 
آنان پیش معاویه آمدند و بیعت با یزید را برای او خوب جلوه دادند و وی را 
به گرفتن بیعت , فرا خواندند . معاویه گفت : در افشای انن:موجنوع: ۱ 
شتاب نکنید و بر نظرتان پایدار باشید . آن گاه به موسی گفت : . پدرت دین 
اینان را به چند خریده است؟ گفت : سی هزار درهم . معاویه گفت : 
دینشان را ارزان فروخته اند! 


ابا مر کوسکین رتور ویک که سس امه کون عروا نس که 


ص: 424 
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با ۳ 
آستره: فی غزوه بدر (2] .-نرلت فیه الابه. الکریمه : «بانها الذین؛ ءامثوا ان 
جاءعکم قاس" بتتا توا ...» (4()3) , ومع ذلْک فان الخلیفه الثانی کآن 
یا ات وا اررطا نت یی ار دام 
الحت پسبب دلک عتدما کان, والیا مرن قبل عنمان. علی. الکوفه (8) : وهتا 
من جمله المواخذات الّتی سَجْلت علی عثمان (2) . کان قدیم العداء للامام 
آمیر المومنین علیه السلام , وهو الّذی قال للامام علیه السلام فی عهد 
النبن صلی الله علیه و آله : «آنا أَحذٌ منک سنانا , وابسط لسانا , وأملً 
کتیبه» ء قندلت. الابه. الگریمه:: «افمن کان فعمتا کمن کان فاسفاه: ۱۱ 
علی آثر ذلک (9) . ولا بویع الامام علیه السلام لم یبایعه , بل کان یحرّض 
معاویه والعثمانیین بشعر کان بنشده (10) ۶ و لا زم معاویه فی صفین . 
۱ 


1- .آسد الغابه : ج 5 ص 420 الرقم 5475 , سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 
413 الرقم 67 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 165 . 
2- .تاریخ دمشق : ج 63 ص 221 . سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 413 الرقم 
7 , مروج الذهب : ج 2 ص 362 . 
3- .الحجرات : 6 . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 397 ح 18486 , المعجم العبیر : ج 3 ص 
4 .ح 3395 , تاریخ دمشق : ج 63 ص 224 وص 8 اسد الغابه : ج 
5 ص 420 الرقم 475 , الاستیعاب : ج 4 ص 114 الرقم 2750 , الاصابه 
: ج 6 ص 481 الرقم 9167 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 3د . 
5- .سیر اعلام النبلاء : جح 3 ص 414 الرقم 67 , تاریخ دمشق : ج 63 ص 
1 و ص 242 . 
6- .تاریخ دمشق : ج 63 ص 244 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 245 و 
6 , الأغانی ص 139 146 و ص 1538 , سیر اعلام النبلاء : ج 3 ص 
4 الرقم 7 , آسد الغابه : ج 5 ص 421 الرقم 5475 , الاصابه : ج 6 
ص 482 الرقم 9167 , الاستیعاب : ج 4 ص <11 الرقم 2750 ؛ تاریخ 
الیعقوبی : ج 2 ص 165 و ص 174 . 


7- .سیر آعلام النبلاء : ج 3 ص 415 الرقم 67 , آسد الغابه : ج 5 ص 421 
الرقم 5475 , تاریخ دمشق : ج 63 ص 220 . 

8- .السجده : 18 . 

9 .راجع : ج 7 ص 520 (الموّمن) . 

0- .آسد الغابه : ج 5 ص 4122 الرقم 5475 , الاصابه : جح 6 ص 482 
الرقم 9167 , الاستیعاب : ج 4 ص 117 الرقم 2750 . 

1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 45 , شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 54 ؛ وقعه 
صفین : ص 391 . 


ص: 427 
5 ولید بن غْقبه 


5 3ولید بن غقبهاو برادر مادری عثمان و از جمله کسانی بود که در روز 
فتح مکه مسلمان شدند. پدرش پس از اسارت در غزوه بدر. به فرمان 
پیامبر صلی الله علیه و آله به دست امیر موّمنان, کشته شد . درباره ولید 
بن عُقبه , این آیه نازل شده است : «اي کسانی که ایمان آورده اید ! 
چنانچه فاسقی خبری آورد , صحّت و سقم آن خبر را جویا شوید» ۰ با اين » 
خليفه دوم , او را برای جمع اوری زکات می فرستاد . او در می کساری 
زیاده روی می کرد و به همین خاطر بود که در زمانی که از طرف عنمان , 
زمامداری کوفه را به عهده داشت , [به مدینه احضار و ] حذ شرعی بر وی 
جاری شد . نصب او به زمامداری , یکی از ایرادهایی است که علیه عنمان 
, ثبت شده است . او دشمنی دیرینه ای با امیر مقمنان داشت و همو بود 
که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام گفت : من از 
تو تیزشمشیرتر , سخنورتر و در جنگ , پر ابهت ترم . در پی این جریان بود 
ی ی ها و 
هکامی کم راخ اماش علی علنه السلام سعت کرفه شش آوبا اما 
علیه السلام بیعت نکرد ؛ بلکه معاوبه و پیروان عثمان را با اشعاری که می 
سرود , علیه امام علیه السلام می شوراند . او در جنگ صقین , همراه 
معاویه بود و به امام علیه السلام ناسزا می ۰ 


کر 


تاریخ دمشق عن این عباس :قال الولید بخ عْقَة بنِ آبي مُقیط لعلیٌ بن 
آبی طالب : آنا آَحدٌ هنک بیینانا , وابسط منک لسانا , وأملا للکتیته منک ۲ 


ققال له عل آسکّت , قالما آنت فاسق 0 مَوْمتَّا کمن 
کان فاسقا ۷ یپستوون» . قال : بعنی بالمَوْمن علیا لیا , وبالفاسق الولید بن 


شرح نهج البلاغه عن آبی القاسم البلخی :من القعلوم الذی لا يت فیه 
لاشتهار العتر به , واطباق التاس علیه أَّ الولیة بن عُقَتَة بن آبي مقیط کان 
ببفض علیّا ويَشتَة , واه هو الذی لاحاه (2) فی خیاه سول الله صلی الله 
علیه و آله ونابدَُ ,,وقال له : آنا أتث منک چنانا , وأحَدٌ سنانا ! ققال له 
علیه السلام : آسکت يا فاس* ! قأنرل اللَة ,تعالی فیهما : «أقَمن گان 
موْمتا من ان قاسقا لا تشون آلایات التاوه:ونشتی الولید یحست 

اه ول یی دعس لد اه . قکان لا مرف لا 
بالولید الفاسق . (3) 


1- .تاریخ دمشق : ج 63 ص 235 , تاریخ بفداد : ج 13 ص 321 الرقم 
7291 » سیر آعلام النبلاء : چ 3 ص 415 الرقم 67 الأغانی : چ 5 ص 
دص کلما حون : ۱ 

2- .فی الحدیت : «نهیثٌ عن ملاحاه الرجال» : ای مقاولتهم ومخاصمتهم ؛ 
هو من : لحیث الرجل آذا نازعته (لسان العرب : ج15 ص 242 «لحا») . 
3- .شرح نهح البلاغه : ج 4 ص 80 . 
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تاره دمشق به نهله ان این بسن ۰ وید بن عقیه تن این :عبط وب علی 
بن ابی طالب علیه السلام گفت : من از تو تیزشمشیرتر , سخنورتر و در 
کم مت برم علی علیهالسام به وی قمود «ساکت سونو جر 
یک فاسق یت ۰ آن گاه , این آیه درباره وی نازل شد : «ایا کسی که 
منظور از مومن , علی علیه السلام وفتظوزر از قاس افرمان ولد ین 


بر نهع البلاغه به: نقل, از ابو الفاتتم بلکی.: از تجمله نقل هاق معلومن 
که (به سبب مشهور بودن خبر آنها و نیز افاق نظر مردم درباره آنها) هیچ 
تردیدی در آنها وجود ندارد , این است که ولید بن عقبه بن ابی معط , 
علی علیه السلام را دشمن می داشت و به وی بد می گفت ۰ او همان 
کسی است که در زمان حیات پیامبر خدا به علی علیه السلام بد گفت و با 
ها اه و 
تیزز شمشیرترم ها و 
: آن کام: خداوند فتغال درباره آن ده این آبه را فزوفرستاد :ابا کشتی 
که موّمن است . چون کسی است که فاسق است؟ البته یک سان نیستند» 
مش ابا رات ان تا یو ماد شم ار اما اند لد | بر 
زمان حیات پیامبر خدا «فاسق» خواند و از آن پس , او جز با عنوان «ولید 
فاسق» شناخته نمی شد . 


ص: 130 


تاریخ دمشق في وصف الولید بنِ فبة + کار آبوغ من سَیاطین فُریش , 
اسَرَهُ سول الله صلي الله علیه و آله یوم در , وضرّت علْقه . وهة 
الفاسة الذی 5َکرَة اللّ عر وجل . یَقول : «أقمن کان مُومتا کمن کان 
قاسقا لا بِستوون» . (1) 


الامام علی علیه السلام امرأح الولید بن ْقبَة أَنتِ ٍ الب صلی الله علیه 
و آله , ققالت : یا سول الله , ان الوَليد یضربها ( (2) . قالَ : قولي له : قد 
اچازنی . قَلم تلبث الا سیرا حتی رَجعت , ققالت : ما زادنی الا صَربا . 
قَحَد هَدبهٌ (3) من توبه قَدَقعها الیها , وقال : قولی له : ان سول له 
صلی الله علیه و آله قَد آجانی . قلم تلبث الا یسیرا حَتّی رَجَعت , فقالت : 
ها وی الا را . قرقع پدیه وقال : «الَمْمَّ علیک الولید أیْم بی» تتین 
۱2۰ ۲ 


الغارات فی وصفٍ الولید بن غقبة : وفو الّذی سَّاه ال خ فی کتابه فاسقا , 
وهو احَذُ الصبیُه پل الب صلی الله علیه و آل بالثار . وقال 
شعرا بر علي ال صلی الله علبه و آله قلة عییث قال فی غَلِ عله 
السلام : ان تَوَلوه تجدوة هادیا مهدیا , پسلک بکم الطریق الفستقیم ققال : 
فان بک قد.ضا نبیر بجمله کلم یک قهدا ولا کانهادیا خقو هن فاعضی 


ث‌ِ 


عَلییٌ علیه السلام وآعذائه ِا لیب صلی الله ِ 9 آله 9 آباخ 


1- .تاریخ دمشق : ج 63 ص 224 . 

2- .کذا فی المصدر , وفی بعض المصادر : «جاءعت الی رسول اا ان 
الله علیه و آله تشتکی الولید اله.نظربها»۰: فقو الضواب المناسب السیاق : 
3- .قدبه : آی قطعه (النهایه : ج 5 ص 249 «هدب») . 

4 .یحتمل أنْ «مرژتین» من کلام الراوی ۱ الما شون کلام رصول: 
اللتعضلی اللهعلیه و ال 

5- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 319 ح 1303 , تاریخ دمشق : ج 63 ص 
5 1:2 ۱297 .مد ان بعلی : ج 1 ص 181 ح 289 , مسند البژار : 
ج 3 ص 720 768 7 17ص 20 کلها عن آنی. مر تم 
والثلائه الأخیره نحوه , کنز العقال : ج 13 ص 603 ح 37545 . 


لصا امن اه اه ره یه در مسله سم ادا 
ون 212 
ارات 18 ون 
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تاریخ دمشق در توصیف ولید بن عقبه : پدرش از شیطان های قریش بود 
که پیامبر خدا در جنگ بدر , او را اسیر کرد و گردن زد . ولید , همان 
فاسقی است که خداوند عز و جل درباره اش می فرماید : «آيا کسی که 
مومن است , چون کسی است که فاسق است؟ البته یک سان نیستند» » . 


امام علی علیه السلام ازن ولید بن عقبه پیش پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! ولید , مرا می زند . پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود : «به وی بگو که پیامبر خدا مرا در پناه خود گرفته است» . 
چندی نگذشت که زن برگشت و گفت : [ یس از شنیدن پیغام شما] مرا 
رک ود موی ال هه ال له اوبار لاس را حدا کرد 
و به آن زن داد و فرمود : «به وی بگو که پیامبر خدا مرا در پناه خود گرفته 
است» . مذتی نگذشت که زن , بار دیگر برگشت و گفت : [ پس از 
راصنا ایا اس ار 
را بلند کرد و دو بار گفت : «بار خدایا ! خودت به حساب ولید برس . او با 
من مخالفت کرد» . 


الغارات در توصیف ولید بن عقبه : وی همانی است که خداوند در کتابش 
او را «فاسق (نابه کار)» نامید و یکی از چند جوانی است که پیامبر صلی 
الله غلیه.و اله به آنان وعدم آتتش داد : وی در برابر این سنخن پیامیر صلین 
الله علیه و آله که درباره علی علیه السلام فرمود : «اگر از وی پیروی کنید 
, او را هدایتگرٍ هدایت شده خواهید یافت که شما را به راه راست خواهد 
برد» , شعری سرود و کلام ایشان را رد کرد . او چنین سرود : اگر شتر با 
بارش گم شده است پس نه هدایت شده ای در کار بوده است و نه 
هدایتگری ! وی از کینه توزان نسبت به علی علیه السلام و از دشمنان علی 
علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله بود ؛ چرا که پیامبر صلی الله 
علیه و آله در روز بدر در وادی ضفراء , (1) پدر وی را به دست علی علیه 
السلام به اسیری ۲ 


1- .ضفراء , دره ای در ناحیه مدینه , در یک منزلی بدر (معجم البلدان : ح 
3 ص 412) . 
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شرح نهج البلاغه :ان الولية بق عُقبَة بن آبی مَعَیط وکان بفض الا 


با , وصربوا عُنْقَةٌ بین یی سول | هو صلی | 
و آله قاء َشتَمْ الأنصا ء ودَکرَمُم بالهجر . (1) 


تاریخ دمشق عن عبد اللّه پن مسعود عن رسول الا لح ضای الله عله. و اه 
سَیلی آمورَکُم من بعدی رجال , یّطفئون السْتّةٍ ,, ویقملون پالبدعه , 
یَوْخُرونَ الصّلاع عن_مواقیتها , ققلث : یا سول الله تَامرّنی از 
ادر کهم. ۲ فقال::,شالتی این ام گید : رفع بدیه ه خی ای لاری بیاض 
(بطیه , فقال : «لا طاعة لِعن عصی اللْه» تلات مَراتِ , حسَبث . فلمّا کان 
الولید بنْ عَقبة بالکوقه أَعْرّ الصّلاح یوما 1 مسعود , قأقام الصّلاح , 


وصلّی پالتاس ۳۹ 
تاریخ دمشق عن علقمه با فی چیش بالژوم با الولید 
, قسَرِتِ الولیدٌ الحمر , قَأردنا آن تَحْدَهْ , ققال حيقة : أ تخدُون آمیرکم 


وقد دتوئّم من عَذوّکم , فیَطمَعوا فیکم ؟ ! وه ققان 1 لاوزیر بط وان 
کاتت مُحَرّمَهٌ ولأشرَبَنَ علی زغم آنفِ من زغم (3) 


1- .شرح نهح البلاغه : ج 6 ص 36 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 63 ص 240 . ۱ 

3- .تاریخ دمشق : ج 63 ص 239 , المصتف لابن آبی شیبه : ج 4 ص 583 
ح 147 وفیه «رجل من قریش» بدل «وعلینا الولید» . 


ص: 433 


شرح نهج البلاغه :ولید بن عقبه بن ابی مُعَیط که انصار را دشمن می 


دا که ؛ چون نان پدر وی را در روز بدر » اسیر کردند و در پیش پیامبر خدا 
گردن زدند » به انصار , دشنام می داد و از انان به هذیان گویی یاد می کرد 


تاه یه رس فان ان یی الم ی ها ی ۶ سای که 
فرمود : «پس از من ,؛ زمام کارهایتان به دست مردانی خواهد افتاد که 
سئت را خاموش می سازند و به بدعت , عمل می کنند و نماز را از زمان 
های خودش تاخیر می اندازند» . پر سیدم ؛ ای پیامبر خدا! چنانچه آنان را 
دیدم + دستور می فرمایی چه کار کنم؟ فرمود : «ابن 1 عبد , از من می 
پرسد»؟. آن گاه , دست هایش را بلند کرد به طوری که سفیدی زیر بغلش 
اس سس وم و 
کند , نباید اطاعت کرد» تیک روز ۶ هسنحاضیت که ولید بن عقبه در کوفه نماز 
دنه ای امداخت اش ملسعود برخاست و نماز را به پا داشت و امامت 
جماعت را [ به جای ولید] به عهده گرفت . 


تاریخ دمشق به نقل از غلقمه : در سپاهی در روم بودیم و خدّیفه با ما بود 
و ولید , فرمانده ما بود . ولید , شراب خورد و ما خواستیم بر وی حد جاری 
کنیم که حذیفه گفت : ایا در حالی که به دشمنتان نزدیکی شده اید بر 
فرمانده تان حدّ جاری می کنید , تا بر شما طمع کنند ؟ خبر به ولید رسید . 
و جر ۳ کی وش ات 


ص: 434 


مروج الذهب ایا اعنا غلیه الساام اعماه من دای گن تلم منشی 
مه ؛ منم : سَعید بن العاص , ومروانْ بنْ الحکم , والولید بنْ عُفبَةٍ بن آبی 
معط یی ده سم خطت طویل , وفال لد القاید ‏ ۱ آمساف عی 
رَغبِة غن بیعیک , ولکثا قوْ وترتا لاس , وخفنا علی تفوسنا , عْذرّنا فیما 
ول وا ها آا فلت ای را رس ۳ ,۱1 


الغارات عن مغیره الصبّی :مر ناس یالکهن بنٍ عم علیهماالسلام وفم 
پریدون عبادة الولید بن عقبه وه فی علو 0 , قأناه الحسنْ علیه 


عِ 


السلام مَعَهُم عائدا , ققال لسن : آنوتِ ای اللّهٍ ممّا کان تینی وتین جمبع 


رصن 


الثّاس الما کان تینی وبین آبیک اتقول : آی.ا اون فند.. :۱2 


شرح تهج البلاغه فی تیان علٍّ اه عص الولید لا علیه السلام ان علیا 
علیه السلام قتلَ با عُتَه بِ آبی مقیط ضبرا یوم بدرِ , وشگی الفاسد 
بَعد ذلک فی الفرآن ؛ لنزاع وقع بيتة وبيتة , تم جَلدَة الحَدٌ فی خلاقه غثمان 
, وعرَلَة عَن الکوقه وکان عاملها . ویتعض هدا عند العرّب آریات. الوین 
والّفی تستحل المحارم , وئستباخ الحما , ولا تبقی مُراقَبَهُ فی شفاء القیظ 
لدین ولا لعقاب ولا لواب , قعُیف الولید المْشْتَملْ عَلّی الفْسوق والفُجور , 
مجاهرا بذلک آوکان من المَولمَه قْلوْهُم , قطعونا فی تسبه , رما بالالحاد 
والرّندقه 3(۱) 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص 362 . 
2- .الفارات : ج 2 ص ۱19 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 82 . 
3- .شرح نهح البلاغه : ج 2 ص 8 . 


ص: 435 


مروج الذهب :گروهی از بنی امیّه که از بیعت با علی علیه السلام سر باز 

زده بودند , نزد وی امدند که از جمله انان : سعید بن عاص ۰ مروان بن 

حکم . ولید بن عقبه بن آبی معیط بودند . بین وی و اتان » سخن به درازا 

کشید . ولید گفت : ما از روی بی میلی از بیعت با تو سر نزده ایم ؛ بلکه 

ما کسانی هستیم که همه ما را طرد نموده اند و بر جانمان هراس داریم . 

پس , عذر ما در آنچه می گوییم دروشن اشت.. نا [عدراخن ‏ پدرم را 
به اسیری کشتی و بر خودم نیز حدٌ جاری کردی . 


الغارات به نقل از مغیره صَبی : گروهی از مردم که می خواستند در 
بیماری شدید ولید بن عقبه به عیادت وی بروند ۰ _به حسن بن علی 
علیهماالسلام برخوردند و او هم با آنان به عیادت ولید آمد . ولید به حسن 
علیه السلام گفت : «از آنچه بین من و بین همه مردم بوده است , پیش 
خدا توبه می کنم جز از آنچه بین من و پدرت ائفاق افتاده است » ؛ یعنی 
ضع ات ار او وه رن 


تقترح تهج البلاغه در بیان علت کیته دید ولیذ تشبت به غلی علیه السلام.؛ 
در روز بدر , علی علیه السلام پدرش (عقبه بن ابی مَعَیط) را به [ فرمان 
میا صلی اه علبه والدس ااسری کشت بش از امه ار فراع 
که بین وی و علی علیه السلام در گرفت , در قرآن , «فاسق» نام گرفت و 
سپس در [ زمان آخلافت عنمان , علی علیه السلام وی را با آن که 
کی ۳ 

, با [ کینه هایی] کم تر از اينها , ناموس ها حلال شمرده می شوند و 
و ی ی 
اثری ندارد , چه رسد به ولید که جامع فسق و شر بود و آشکارا مرتکب 
آنها می شد و از شهار حالف اه قلوبهم» ۳ بود و در نسبتش [ به 
پدرش ] تردید وجود داشت و به بی دینی و کفر , متهم بود . 


1*.المولفه قلوبهم. (دل بة دشت آورده شدکان) ۰ کسائن را هن کویند که 
پیامیر صلی الله فلية و آله با دادن مال بة آنهاع.دل هاجشان را در براتر 
اسلام , نرم می ساخت . (م) 


ص: 136 


ی اف اقا ال یی ی سس اد 
(الموّمن) . 
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ر. ک : ج 3 ص 145 (جلوگیری از اجرای حد بر ولید) . ج 7 ص 521 
(مومن) . 


ص: 139 
سخن ابن ابی الحدید درباره روی گردانان از امام 


سخن ابن ابی الحدید درباره رویر گردانان از امامجماعتی از استادان 
بعدادی ما , (1) یادآور شده اند که گروهی از ضخابیان: تابعیان وه مجتنان 
, از علی علیه السلام روی گردان بوده اند و درباره وی بدگویی می کرده 
اند . ثیز کروهی: از انان ‏ هناقب (فضایل) او را کتمان می کرده اند و به 
خاطر علاقه به دنیا و عشق به زندگي زودگذر , دشمنان وی را یاری می 
رسانده اند : 


1 . آتس بن مالکانس بن مالک .یکی از انان است.. علی عغلیه السلام؛ در 
جلوی دار الحکومه يا گفته شده : در صحن مسجد جامع کوفه , از مردم 
پزسید ۰ «کدام یک از شما شتیده است که پياهبر ضلی الله علیه و الم نی 
فرماید : هر که من مولای اویم , علی مولای اوست ؟ . دوازده نفر 
برخاستند و گواهی دادند . انس بن مالک هم در بین مردم بود ؛ ولی گواهی 
نداد . علی علیه السلام به وی فرمود : «چه چیژ موجب شد که برنخیزی و 
گواهی ندهی , حال آن که تو در آن روز , حاضر بودی؟» . 


و سر انا اس اس هد اس با 


ص: 439 
2 تنیز کی و ری نم یو اد 


گفت : ای امیر مقمنان ! من پیر شده ام و فراموش کرده ام. علی علیه 
السلام فرمود : «بار خدایا! اگر دروغ می گوید , در چهره اش لکُه سفیدی 
بیفکن که عمامه اش نتواند آن را بپوشاند» . طلحه بن عُمیر می گوید : 
نو کتد بة خدا که.یسن از ان , پیسی رآ در بین دو چشمش دیدم . عثمان بن 
مطرف [ در این باره ]| چنین روا بت کرده است : در آخر عمر انس بن مالک 
# مرو از وف دزبا رخ علی.سن انب طالت علیه السلام‌پرسید .وی کت 
بر آن شده ام که پنسن از روز ضحن , (1) هیچ حدیثی را که در مورد علی 
علیه السلام است و از من پرسش می شود , کتمان نکنم . «او سرسلسله 
برهیزگاران کر ووا قافت است» :هه ند به خدا که این را از سامبر ان 


م. (2) 


2 و 3 . اشعث بن قیس و جریر بن عبد اللْهگفته اند که : اشعث بن قیس 
کندی و جریر بن عبد الله بِجّلی , علی علیه السلام را دشمن می داشتند و 
علی علیه السلام خانه جریر بن عبد الله را خراب کرده است . اسماعیل 
بن جریر [ در اين باره] می گوید : علی , دو با خانه ما را ویران کرد. 
حارث بن خْضین , گزارش داده است که پیامبر خدا , یک جفت از کفش 
فای خود راب جزیر بن. عبد الله-داد و قرهود: <این.دو کفسن را نکه دار : 
که از دست رفتن آن دو , [ هشداری درباره] از دست رفتن دین توست» . 
در روز جمل , یکی از آن دو کفش از بین رفت و هنگامی که علی علیه 
السلام وی را به سوی معاویه گسیل داشت , آن دیگری نیز از بین رفت . 
سپس وی از علی علیه السلام جدا شد و از جنگ , کنار کشید. 


و 9 
2 .ر. کی :ج 2 ص 341 (نفرین علی علیه السلام درباره پنهان کنندگان) . 
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الق فسیة اترارن 


5 . کعب الاأحبار 


. ابو مسعود انصاریابو مسعود انصاری از علی علیه السلام روی گردان 
. شریک , از عثمان بن ابی رُرَعه و وی از زید بن وَهب , گزارش کرده 
0 : ما در حضور علی علیه السلام داشتیم از [ وجوب يا عدم وجوب ] 
ایستادن در هنگام عبور جنازه می گفتیم که ابو مسعود انصاری گفت 5 .ها 
در این حالت بر پا می ایستادیم : ع علیه السلام فرمود ۰ «در این 
صورت , شما بهود هستید » .. . منهال , از نعیم بن دجاجه گزارش کرده 
است که : پیش علی علیه السلام نشسته بودم که ابو مسعود , سر رسید . 
علی علیه السلام فرمود : «جوجه آمد» . ابو مسعود , آمد و نشست. علی 
علیه السلام به وی فرمود : «به من خبر رسیده که تو برای مردم , فتوا می 
دهی » . گفت آری ؛ و به آنان می گویم : پایان کار , بد است ! [ علی 
علیه السلام ] پرسید : «آيا چیزی از پیامبر خدا شنیده اي؟» . گفت 4 
تق ی سا ام ترا 
روی زمین , پلک چشمی به هم نمی خورد». [ علی علیه السلام ] فرمود : 
«اشتباه ات بر انب زن ! (1) در نخستین پندارت به 
اشتباه افتادی ! منظور پیامبز ضلی الله علیه و آله مزدم همان روز کار 
ایشان بوده است . آیا آسایش این افت , جز پس از سال صذّم است ؟ » . 


5 . کعب الأحبارگروهي از تاریخ نگاران گزارش کرده اند که علی علیه 
السلام درباره کعب الاحبار می فرمود «وی دروغگوست» ۱ ععب , از 
علی علیه السلام روی گردان بود. 


این تنل فارسی» بای خی ات که در مین گریی آمده انست:, (ض) 
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6 . نعمان بن بشیر انصاری 
7 عمران بن حضین 

8 . سمره بن جنّب 


روی گردان و دشمن وی بود . او همراه معاویه به خونریزی پرداخت و نیز 
از فرماندهان پسرش یزید بود . وی با همین عقیده کشته شد. 


7 . عمران بن خضینگزارش شده است که : عمران بن حصین از روی 
گردانان از علی علیه السلام بود . علی علیه السلام وی را به مدائن (1) 
فرستاد و اين کار به خاطر آن بود که عمران , همواره می گفت ابر ی 
می میرد , نمی دانم مرگش چگونه خواهد بود , و اگر کشته می شود , چه 
وقت امیدوار باشم که کشته شود . پاره ای از مردم , عمران را جزو 
پیروان علی علیه السلام شمرده اند . 


8 . سمره بن جندبسُمره بن جندب از پاسبانان زیاد بن ابیه بوده است. عبد 
الملک بن حکیم , از حسن نقل کرده است که : مردی از مردم خراسان به 
بصره آمد . مالی را که با خود داشت , در بیت المال نهاد و رسید گرفت . 
سپس به مسجد وارد شد و دو رکعت نماز خواند. سمره بن جندب , او را 
دستگیر و وی را به داشتن اعتقاداتِ خوارج , مثهم ساخت . آن گاه , وی را 
با خود برد و گردن زد . او در آن زمان , رئیس پاسبانان زیاد بود. به وسایل 
ها ساسا یسنان نوم شنت هط | فستول ات الا 


[- .۰مدائن : نام اصلی آن 1 «مدائن (شهرهای) هفتگانه» است که پایتخت 
پادشاهان ایران بود . این شهر بر ساحل شرقی دجله و در یک منزلی 
جنوب بغداد قرار دارد و «ایوان کسرا» در آن واقع است . ات شهر به 
ین هجری به دست مسلمانان فتح گردید (ر . ک : تقویم البلدان 
: ص‌ ۱ 
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پافتند . ا, بو بکره گفت و 0 
فر مود : «قو آأَفْلّح من ۳1 * و دکر اسَْم رَبه قصَلی : رستگار , آن کسی 
است که خود را پاک گردانید و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزاژد» ؟ 
سمره گفت : برادرت , (1) به من چنین فرمان داد. اعمش بن ابی صالح , 
کار ی که ی ۱ 
است . پیش وی رفتیم و دیدیم که سمره بن جندب است . روی یکی از 
دا . گفتیم : 
چه شده است؟ گفتند : نقرس گرفته است . [ آن جا بودیم که ] گروهی نزد 
وق آمتدند: و گفتند : ای سمره | فردا , به خدایت چه خواهی گفت , اگر گفته 
شود که مردی را نزد رز تو آوردند و گفتند «وی از خارجیان است » و نو 
و 
کشتی , خارجی نبود ؛ بلکه جوانی بود که در پی کار خودش بود و ما اشتباه 
کردیم . خارجی , این یکی است» و تو فرمان به قتل دومی دادی؟ سمره 
و ها را 
که به بهشت رفته است و اگر از اهل دوزخ بوده , به دوزخ رفته است. 
اه ار ایا امن 
وی از پدرانش نقل کرده است که : «سمره بن جندب , در باغ یک مرد 
انصاری , درخت خرمایی داشت و [ با رفت وامدش ] مرد انصاری را ازار 
می داد . مرد انصاری به پیامبر خدا شکایت برد . پیامبر صلی الله علیه و 
اله کسی را در پی سمره فرستاد و او را فرا خواند و به وی فرمود : 


«درخت 


1- .مقصودش , زیاد بن ابیه است که او نیز همچون سمره , فرزند سمیه 
است و این دو , برادر مادری بودند . 


ص: 443 


نخلت را به این شخص بفروش و پول آن را بگیر» . سمره گفت : چنین 
تیکسا مه صلی الله عیه الم فر ی درک رک و ففایل آن 
درحت بردار» . گفت : چنین نمی کنم . فرمود : «پس باغ را از وی بخر» . 
گفت : چنین نمی کنم ,. فرمود : «اين درخت را به من بده و در بهشت , 
درختی بستان» . گفت : چنین نمی کنم . پیامبر خدا به مرد انصاری گفت : 
«برو و درخت نخلش را قطع کن , که وی را در آن درخت , حقی نیست». 
شریک , گزارش کرده است که : عبد الله بن سعد , از خچر بن عدی به ما 
خبر داد که نم تبلق اما مرت یو هر جوم تسین . پرسید : از کجا 
هستی؟ گفتم : از مردم بصره . پرسید : سمره بن جندب , چه کار می 
کند؟ گفتم : : ژنده است. گفت : هیچ کس به اندازه من دوست ندارد که 
عمر وی طولانی باشد . گفتم : برای چه؟ گفت : [ برای این که ] پیامبر خدا 
به من ؛ او و خدّیفه فرمود : «از شما سه نفر , کسی که آخر بمیرد , اهل 
دوزخ است» . حذیفه بر ما پیشی گرفت و اکنون , من آرزومندم که در 
مرگ , از سمره پیشی بگیرم. راوی می گوید : سمره بن جندب , زنده 
فاند تا شمادت سین علیف السلام را درف 
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8 یه الله ب تین 


ِ" معاویه بن ابی سفیان 


احمد بن بشیر , از مسعر بن کدام , آورده است که : در زمان رفتن حسین 
علیه السلام بخ سمت کوقه , سمره بن جندب رئیس پاسیانان عبید اه بن 
وی , رز تشویق می کرد . 


9 . عبد اللْه بن زبیراز جمله روی گرداتان از علی علیه السلام و دشمنان 
وی , عبد الله بن زبیر بود که پیش تر از او یاد کردیم . علی علیه السلام 
همواره می فرمود : «زبیر از ما اهل بیت بود تا ان که پسرش عبد الله , 
بزرگ شد و وی را تباه کرد» . عبد اللّه , همان کسی است که زبیر را به 
یا علی. هسام با اش هر ان کی است کی ی هد 
بصره را برای عايشه , خوب جلوه داد. او فردی بددهان و بدگو بود که بنی 
دص ان رح دا دای ای ای هسام را ام مس 
کرد و بد می گفت. (1) 


10 . معاویه بن ابی سفیانعلی علیه السلام در نماز صبح و نماز مغرب , 
قنوت می خواند و در قنوتش معاویه , عمرو , مغفیره , ولید بن عقبه , ابو 
اعور , ضخاک بن قیس , پسر بن ارطات , حبیب بن مسلمه , ابو موسی 
اشعری و مروان بن حکم را نفرین می کرد . اینان نیز در قنوت ۰ وی را 


وی کته 407 ند الم ین و 
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1 . مغیره بن شعبه 


استادفان:« 1 ابو غبه الله بضرخ. هکلم که شدا رجمتش کناد: از تضر 
بن عاصم لیثی , از پدرش روایت کرد که : به مسجد پیامبر خدا آمدم , که 
دیدم مردم می گفتند : از خشم خدا و پیامبرش , به خدا پناه می بریم ! 
گفتم : چه شده است؟ گفتند : هم اکنون , معاویه برخاست و دست ابو 
7 
«خداوند , این پیرو و پیشرو را لعنت کند! چه روزهایی از دست معاوبه 
کپل گنده بر امّت من خواهد گذشت ». استادمان [ همچنین ] گفت : علاء 
بن خذیر قشیری: زهایت کردم استت که : پیامبر خدا به معاویه فرمود : «ای 
معاویه تو بدعت را سلّت , و بدی را خوبی خواهی شمرد . خوراکت بسیار 
و ستمت گسترده خواهد بود .. .» 


1 . مغیره بن شعبهابراهيم بن هلال , نویسنده الغارات , از ابو صادق , از 
جندپ بن عبد اللّه گزارش کرده است که 0 
بن شعبه و علاقه اش به معاویه سخن به میان آمد . فرمود : «مغیره 
کیست؟ اسلام آوردن او به خاطر هرزگی و خیانتی بود که در حقّ شماری 
از افراد خاندانش مرتکب شده بود . آو آنان را کشت و با آنان درگیر شد 
(حدیث 006۱261 . آن گاه از آنان گریخت و به عنوان پناهنده به اسلام , , نزد 
پنامین ضلی االه غایهی الم امد بس کنو یه خوار ار رما که اسام اور 
, در قبیله ثقیف , فرعون هایی ظهور خواهند کرد که از حق , کناره می 


[- . گوینده این تعبیر »؛ در تمام این مقاله , ابن ابی الحدید است . (م) 
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2 . یزید بن خجیه 


آگاه باشید ! قبیله ثقیف , مردمی نیرنگبازند که به هیچ پیمانی وفا نمی کنند 
و با عرب , چنان دشمنی می ورزند که گویی از آنان نیستند . البثّه در بین 
آنان 7 کام: فرد صالحی پید | توف شود , از جمله : عروه بن ملعود و آبو 


نید بن, فسه دا [ که ور ون عسر آناطنی (1) شهید شد) ۱۳ 
قبیله ثقیف , کمیاب است . ..». 


12 . یزید بن خجیهابراهيم بن هلال در کتاب الغارات آورده است که : از 
جمله کسانی که از علی علیه السلام جدا شدند و به معاویه پیوستند , یزید 
بن حجَیْه تیمی (از بنی تیم بن ثعلبه بن بکر بن وائل) بود . علی علیه 
السلام وی را بر منطقه ری و 5شتبی (2) گماشت . وی خوارج را شکست 
داد و غنایم را برای خود برداشت . علی علیه السلام وی را زندانی کرد و 
غلامش سعد را بر وی گماشت. ابن حَجَیْه در حالی که سعد در خواب بود , 

به اسبش نزدیک شد , به سوی معاویه گریخت و چنین سرود : سعد را 
گول زدم و با اسبم , راندم به سوی شام و آن را که بهترین است , 
برگزیدم. بر سعد , نیرنگ زدم , در حالی که وی در زیر عبایی خوابیده 294 
سعد , جوانی خام و گولخور است. ان گاه به منطقه رفه (3) امد که [ در 
ان روزها], هر که از علی علیه السلام جدا می شد , نخست 


1-.ر.ک : ص 418 پاورقی ح 6209 . 

2- ,ذشتبی با ذشتایی. با ذستبا + ذشتی بر اب و متطقه اق آباد.ذر غرزب 
ز.به: تفت ههد آن ء کضبا این ده شهر ‏ پیوند دافتت و مر کر آن:م برد آباد 
, در محل «بویین زهرا»ی امروزی بود (ر . ک : جغرافیای تاریخی 
کشورهای اسلامی : ج 3 ص 181) . 

3- .رقه , یکی از شهرهای شناخته شده سوریّه است که در کنار رود فراث 
واقع شده و فاصله ان تا خرژان , سه روز است (ر . ک : معجم البلدان : ج 
3 ص 59) . 
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به آن جا می آهد تا از معاهیه اجازه رفتن به نزدش را بگیرد. شهرهای رقه 
ژهاء (1) قرقیسیا (2) و حژان (3) در قلمرو معاویه بود و زمامدار ان جا 
, ضخاک بن قیس بر انها فرمان روایی می کرد . شهرهای هیت. (4) 
عانات. (۵) نصیبین. (6) داراء (7) امد , (8) و سنجار (9) نیز در قلمرو 
حکومت علی علیه السلام 297 و مالک آشتر بر آن جاها فرمان روایی می 
کرد . این دو , هر ماه در جنگ بودند. 


1- .ها , از شهرهای ترکیه است که میان شام و موصل (از سمت شمال 
شرقی فرات) در بالادست رقه و حژّان , قرار دارد . اين شهر , امروزه با 
دو نام : ادس و اور فا ,. شناخته می شود (ر رک : جغرافیای تاریخی 
سرزمین های خلافت شرقی : ص 111) . 

2 .قرقیسیا , شهری در کنار رود دزیر (از سرشاخه های فرات) در 
اه ین و و 
فرات است (ر .ک : معجم البلدان : جح 4 ص 328) . 

3 .«حران 1 ۰ 
فاصله آن تا رقه , دو روز است . حرّان , بر سر راه موصل , شام و روم 
واقع شده است . در زمان عمر , عیاض بن غنم 0 . حژان ,؛ 
همان شهری است که حضرت ابراهیم علیه السلام اوّلین هجرتش را به 
سوی آن انجام داد (معجم البلدان : ج 2 ص 235) . 

4 .هیت , شهری در عراق است , در کنار رود فرات , از نواحی بغداد و 
بالادست انبار (معجم البلدان : جح 5 ص 421) . ۱ 
کرعانه ‏ شهری مشهور در عراق. است: : میان ۶ فه و.سیت : که ان: ربا 
توابعش , «عانات» گفته اند و در نزدیکی «حدیثه» بر کرانه فرات , واقع 
شده است (معجم البلدان : ج 4 ص 72) . 

6- .نصیبین را اما ول به شام (معجم 
البلدان : ح 5 ص 288) . 

7- .دارا ؛ شهری ات سر وم کدی میان نصیبین و ماردین , و از 
ار ری یه ۱ نج 2 ص 418) . 

8- هر ی ای انیت را اس و 
روی شبه جزیره ای در دل دجله ساخته اند و دجله , چون هلالی , آن را 


دربر دارد و دور می زند (معجم البلدان : جح 1 ص 56) . آمد را امروزه 
«دیار بکر» می گویند . 

9- .سنجار , شهری مشهور در ناحیه جزیره که تا موصل , سه روز راه 
فاصله دارد (معجم البلدان : جح 3 ص 262) . اکنون در شمال غرب عراق ,؛ 
واقع است و ساکنان آن هکره آن فرقم نریذیه افخ ور ات اشاهیدنی آنها از 
رودخانه خابور (از سرشاخه های فراث) تامت فف شود . 
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ید االه بت شید ال فان 


ول تحاشی 


ابو ضَلت تیمی می گوید : نفرین علی علیه السلام در حقّ این حَجیّه چنین 
بود د : «خداوندا! یزید بن خجبه با پول مسلمانان فرار کرد و به قومی 
فاسق پیوست . ما را از نیرنگ و شیطنت او محفوظ بدار و وی را به جزای 


ستمکاران , کیفر بده ... ٩‏ . 


3 . عبد اللّه بن عبد الرحماناز جمله کسانی که از علی علیه السلام جدا 
توتخ هم ید اه ند ال خماو فن بسن برد آوس بن ادریس بن معئب 
تقفی بود. وی نخست با معاویه بود . سپس به علی علیه السلام پیوست و 
در جنگ صقین , در کنار وی بود . سپس بار دیگر به سوی معاویه رفت. 
علی علیه السلام وی را «هَجتع» صدا می کرد که به معنای «دراز» است. 


4 . کعقاع بن. شوراز جمله کسانی که از علی غلیه السلام جدا شدند : 
قعقاع بن شور بود. علی علیه السلام وی را , بر منطقه کسکر (1) گمارد , 
اما از وی کارهایی ناشایست سر زد " از جمله , این که زنی گرفت و 
مهریه اش را صد هزار درهم قرار داد و به سوی معاویه گریخت. 


ای وا یساس ماش 
شاعر (از بنی حارث بن کعب) بود . وی از شعرای عراقیان در جنگ صفین 
بود و علی علیه السلام به وی فرمان داده بود که با 


1- .کسگر , سرزمینی بود در شرق کوفه و شمال بصره که مرکز آن , 
شهر کسکر , بر ساحل دجله بود و حَجاح بن یوسف , شهر «واسط» را در 
ساحل مقابل آن , بنا نهاد (جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی : 
حزن 12 
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6 رختظاه کات 
7 مک فد بخ غید اه 


, با شاعران شام (از قبیل کعب بن جْعَیل و دیگران) بستیزد. وی در 
ا «ِ 
فا 


6 . حنظله کاتباز جمله کسانی که از علی علیه السلام جدا شدند , حنظله 
کاتب بود. او و جریر بن عبد اللّه بَجّلی از کوفه به سمت قرقیسیا خارج 
شتوند. وه کفتند. :در قتهری. که خی آنسر عقعان ردو کرفته: مین نود 


سکونت نمی کنیم .. 


7 قطاف بن. غید المسفته القاراتم از انسماعیل بن خیم : از آبه 
مسعود جریری آورده است که : سه نفر از مردم پصره , کینه علی علیه 
السلام را همواره در دل داشتند ۶ .قط رف تن عید الله بن اش یز , علاء بن 
زیاد و عبد الله بن شقیق. نویسنده الغارات می نویسد : مطاّف , فردی 
عابد و زاهد بود. هشام بن حسشان , از ابن سیرین نقل کرده است که : آبو 
یقظان عمار بن پاسر به منزل ابو مسعود وارد شد و ابن شیر , ۳ 
بود . [ ابن شخیر ] از علی علیه السلام با تعبیری ناشایست اد کرد . عفا 
گفت : ای فاسق ! تو این جایی؟ ابن مسعود گفت : ای ۳ 
مهمانم مراعات کن. نویسنده الغارات می گوید : بیشترین دشمنان علی 
علیه السلام مردم بصره بودند که گرایش عثمانی داشتند و در دل هایشان 
کینه روز جمل بود. علی علیه السلام [ نیز] کم تر با مردم , آنس می 
گرفت و در دین خدا سختگیر بود و با دانشی 


8 و 19 . اسود بن یزید و مسروق بن آجدع 
0 . ابو رده بن ابی موسی 


که نسبت به دین و پیروی ای که از حق داشت , باک نداشت که چه کسی 
خشنود و چه کسی ناخشنود است .. 


19 9۵ اتود ین پژید و فسروق بن. آجدهازخفله. کسانی, که از علی 
علیه السلام جدا شدند , اسود بن یزید ومسروق بن اجدع بودند. سَلمه بن 
گهیل روایت و و ها ی ی اناحیر ضلی ام 
علیه و آله قی رفند:ی‌در آن جا علیه علی علبه ااسلام حرت هی ردند. 
0 مه هاند.نا ان که شیم تما دج 
نمی خواند , مگر این که بر علی بن آبی طالب علیه السلام درود می 
ها ار ی 


۲ ۰ 


ام رح نو اس سا ماه وهای که تور و رات کین ع اه 
السلام را کم می شمردند , ابو رده (پسر ابو موسی اشعری) بود که این 
دشمنی را جون میرائی از پدر داشت. عبد الرحمان بن خندّب نقل کرده 
است که ابو برده به زیاد گفت : گواهی می دهم که خر بن عدی , همانند 
آن اصلع , (1) نسبت به خداوند , کفر ورزیده است . منظور وی نسبت 
دادن کفر به علی بن ابی طالب علیه السلام بود ؛ زیرا وی , اصلع بود. عبد 
الرحمان مسعودی , از ابن عیاش منتوف گزارش کرده است که : ابو بُرده 
که : ایا تو عمّار بن 
ای کی کت ار 


اصضام ‏ ار ره کی کسام سوت رتته اند صفتی 
است که به امام کل علیه السلام نسبت داده اند . (م) 
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1 آنع یو الرجمان شامی 
2 . قیس بن ابی حازم 


گفت : دستت را به من بده . آن گاه , دست وی را بوسید و گفت : هرگز [ 
این دنشت:: ] آتسشن تبیشد | آبه تعیم , از هشام بن مغیره , از غضبان بن یزید 
روایت ت کرده است که : ابو بُرده را دیدم که به ابو عادیه (قاتل عمار یاسر) 
گفت افزین به برآدرم انیا این جا .ان ماه فی: را دز کنار خویش تضاند: 


1 ایو عید اترحتان شلمسو از رف کردانان ان غلی غلیه الصاام ء آنو اعد 
ی بود. یت الغارات ست اورده ۹ 
اه میتی : , از آن برع میدن ۱ کت "ار ۳( 
اسان برس و را وا وان فلی‌شله السام را وه خاطر 
آن روز که در کوفه اموال را تقسیم کرد و چیزی به تو و خاندانت نرسید , 
دشمن می داری؟ عبد الرحمان گفت : حال که مرا به خدا سوگند دادی , 
دلیلی جز ان ندارد... 


کرده است که : پیش علی علیه السلام آمدم تا وی درباره نیازی که داشتم 

, با مان صحبت کند ؛ ولی او نپذیرفت و من کینه او را به دل گرفتم. ۰ من 
(ابن آبی الحدید) می گویم : اساتید متعلم ما که خداوند رحمتشان کناد 
روایت وی از پیامبر خدا را که : «شما همان گونه که ماه را در شب 
چهاردهم می بینید , 


ص: 452 
3 و 24 . زهری و عروه بن زبیر 


5 و 26 . زید بن ثابت و عمرو بن ثابت 


فان را ماه مد ما رت داوس نم آنعلی اه 
السلام را دشمن می داشت ؛ پس فاسق بود. و از وی نقل کرده اند که 
وی گفته است : از علی که بر روی منبر , سخنرانی می کرد شنیدم که می 
گفت : «به سوی باقی مانده احزاب (1) بشتابید» , و کینه اش را از ان 
روز به دل گرفتم 


3 و 24 . زهری و عروه بن زبیررُهری » از روی گردانان از علی علیه 
السلام بود. جریر بن عبد الحمید , از محمّد بن شیبه اورده است که : در 
مسجد مدینه بودم که دیدم رُفَری و غروه بن زبیر نشسته اند و از علی 
علیه السلام حرف می زنند و بدگویی می کنند. این خبر به علی بن حسین 
ای سر رسید . امد و در مقابلشان ایستاد و فرمود : «امّا تو , ای 
عروه ! : پدرم از دست با شکایت برد و خداوند به سود پدر من ؛ 
علیه پدر ین ۱ 7 طرق گوناگون روایت ‏ شده است که عروه 
۱ب ۳ ۳۳ 
عروه بن زبیر , نقل کرده است که : هر گاه پدرم از علی علیه السلام یاد 
می کرد , به وق بد می گفت. 


داشت . عمرو بن ثابت نیز گرایش عثمانی داشت و از دشمنان علی علیه 
السلام و کینه ورزان نسبت به وی بود .. 


1- .منظور , بقایای احزابی هستند که در مدینه در جنگ علیه پیامبر صلی 
الله علیه و اله شرکت کرده بودند . در سوره احزاب , درباره همین موضوع 


/ ایاتی ادخ است . (م) 


ص: 453 
7 . مکحول 


27 . مکحولمکحول , از دشمنان علی علیه السلام بود . زهیر بن معاویه , 
از حسن بن خر , نقل کرده است که : مکحول را سرشار از دشمنی با 
علی علیه السلام دیدم ی ی 
کت تاد ما م اه عفر سکاب کف شنم تیا غای. تایم 
السلام را دشمن می داشتند و نیز بیشتر کوفیان و بیشتر مردم مدینه . 
مردم مکه نیز همگی او را دشمن می داشتند و همه قریش , مخالف وی 
بودند . همه مردم , همراه بنی امیه و علیه وی بودند. 


ص: 454 


الفصل السادس : قبائل تبغضه6 / 1فْرَیشْرٍسول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی وَصِیه لأمیر المُوَمینَ علیه السلام : یا آخی , ان فُرّیشا سَثظاهر عَلَیکَ , 


وتجتمع کلمَتَمم علین ظلمک وقهرک ؛ فان وجدت آعوازا قجاهدهم , وان لم 
تجد آعوانا کف بدک . واحقن دک ؛ ال الشهاده من رای ۱۱ 


الامام علت علیه السلام فی کلام له فی الم والتَشَکّی من فریش : الم 
ی آستعدیک عَلی فُرّیش ون آعاتقم ؛ قلَهُم قد قطعوا جمی , واکقوو 
انائی (2) , وأجعوا علی منارعتی حَفا کنث اولی یه من عیری , وقالوا : 
نب فی الحق ان تَاخده 1 وقی الحق آن نمتعة ۶ ات مَغموما ۳۲ مت 
فْتأسّفا . قتظرث قاذا لیس لی راد (3) , ولا ذاثْ ولا مُساعذ, الا هل بَینی 
فصنید فصنتث (4) بهم عَنِ القنه رت عَلی القذی , وجَرعتث ریقی "۳ 
السّجا (5) , وضَبرث من کظم القیظ علی ام من العلقم (6) , وآلم لِلقلب 
من وخز الشّفار (7) . (8) 


بالشیه الظوسی دص 34و 0و 2 غن خاس بن له الا تضاری نی 
بن عبّاس و ص 193 2 155 د کنات سیم تن فیس عرص 907 2 
2- وا کففو| ۳ : ۱ وکبوه ویقال لمن قد اترسرت حقوقه : قد آکفاً 
نع "کشبنما باضاقه اللین من الاناء (شرع تهع اللاعه ع 11 ض 0110 

- .الرافد العطاء والعون (مجت البحرین : ج 2 ص 717 «رفد») . 

4 .صننت بالشی ء : بخلثك به (لسان العرب : ج 13 ص 2601 ۱ 

- .القذی : ما یقع فی العین فیوّذیها کالغبار ونحوه , والسّجا ی 
فی الحلق من عظم ونجوه فیفصٌ به , وهما کنایتان عن النقمه ومراره 
الصیر , والتألم من الغین (مجمع البحرین : چ 2 ص 932 «شجا») . 

- .العَلقَم یر ال ال اه ره 
ی ان ارت ی 10 
9 

دس تیاه اتخیم ور الغا رات دص 908 کر ره ال 
ج 6 ص 96 کلاهما عن جندب نحوه وراجع کشف المحجه : ص 248 
والختسترشد ۶ص 210 141.2 وال مامفه لاه 1 ضن 176 : 


ص: 455 


6 1 قریش 


۳ : ای برادرم ! و / 
همدیگر را علیه تو یاری خواهند کرد و در ستم کردن بر تو و کوبیدنت , هم 
داستان خواهند گشت . اگر یاورانی یافتی , با آنان مبارزه کن ؛ و اگر 
پاورانی نیافتی . دست نگه دار و خونت را حفظ کن . که شهادت در پی 


تور ت‌. 


امام علی علیه السلام در سخنی که در دادخواهی و شکوه از قریش داشت 
: خداوندا ! من از تو علیه قریش و کسانی که آنان را یاری می کنند , کمک 
می خواهم و ار بریدند , حقم را ضایع 
نمودند و در منازعه با من بر سر حقی گرد آمدند که من از دیگران به آن ؛ 
سزاوارتر بودم و گفتند : حق , را می توانی به دست آوری و می توانند تو 
را از آن » منع کنند . با غم , صبر کن , يا از تأسُف بمیر ! نگریستم و دیدم 
هیچ تکیه گاه و مدافع و یاوری , جز خانواده ام ندارم . پس دریغم آمد 
(نخواستم) که آنان بمیرند . خار در چشم , صبر کردم و عضصّه در گلو , 
چشیدم و خویشتندارانه بر چیزی که تلخ تر از حنظل و برای دل , درد آورتر 
از تیغ شمشیر بود , شکیبایی کردم. 


ص: 41_56 


عم یه السلام لیم ات آستعدک ( غلی فریش وف اغاتفم ۱ قامم 
قطعوا جمی , وضفّروا عظیع منز لتی وأجمعوا علی مُناتی امرا هه ی 
, م2 قالوا : لا ان فی الحو" آن تَأَحْدَهْ , وفی العَو" آن تترکَة . (2) 


عنه علیه السلام :للم اجز فُرّیشا عتّی الجوازی ؛ قَقد قطعت رَچمی , 
ودَفقتنی عن حقی , واغرت بی سْقهاء الناس , وخاطرت بدمی . (3) 


عنه علیه السلام :الَهْمّ اجز فریشا عَنّی الجوازی ؛ قَقد ظلمونی حقّی , 
وضع وا انیم ومنعونی ار ۰ )4 


عنه علیه السلام :ال ژلي أستعدیک علی فزیش ؛ قتهم ظلمونی قی , 
ومتعونی ارئی " وتمالووا عَلَیّ . (5) 


- .استعداه : استغاثه واستنصره (القاموس المحیط : ج 4 ص 360 
«عدا») . 

2 .نهج البلاقه : الخطبه 172 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 104 عن آبی 
الطفیل و ص‌ 3 عن شریح بن هانی وکلاهما نحوه . 

3- .الجمل : ص 124 , الفارات : ج 2 ص 431 عن زید بن وهب وفیه الی 
«حقی» وراجع الامامه والسیاسه : ج 1 ص 75 . 

4 .الجمل : ص 171 . 

5- .الجمل : ص 123 وراجع المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 115 و ص 
202. 


ص: 457 


اماخ:غلی: غعلیه السلام خخداوندا ۱ از و علیه فریش و سانی. که آنان زا 
یاری می کنند , یاری می جویم ؛ چرا که انان پیوند خویشاوندی ام را بریدند 
, منزلت والایم را کوچک شمردند و بر سر حاکمیّتی که از آنِ من بود , علیه 
من کرد آمداند و کفتنه ی ان یه ما و از وا دا ره 
امام علی لیم الا را فرش تا یی من مها ات کضا ایان 
پیوند خویشاوندی ام را بریدند . مرا از حقم محروم ساختند , کم خردان را 
بت خر شا حتله توارط ان اند 
ماش علی لیم تسام ترا فا اد ای سم مها ات کسا اران 
در حقم ستم ورزیدند . منزلت مرا کوچک شمردند و مرا از میراثم باز 
داشتند. 
اقا لین له شام تدای تفن از له طرش ارم وی هر 
ورزیدند . 


ص: 459 


عنه علیه السلام :ما نا ولقزیش ! ! یخضمون الحٌنیا باسهنا ۰ ویَطوون علی 
رقابنا , قیاللَة وللعجب !من اسم جلیل لمْسَمَی دلیل . (1) 


عنه علیه السلام من کتاب له الی آخيو عقیل : دع عنک فُریشا وترکاضَهّم 
(2) فی الصْلال , وتجوالهُم (3) فی السقاق , وجماحهّم (4) فی الثیه (د) ؛ 
ام قد آجمعوا علی خربی کاجماعهم علی رب تسول. الله خلی: االه 
علیه و آله قبلی , قجَرّت قفریشا عَنّی الجوازی ! ققَد قطعوا رجمی , 
وسلبوتی شلطان ابن أَمی (6) . 7 


انمض 296 زر احفاد غلین مرول الله اد فص ۱00 اد هه 
وغیرهن). 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 308 ح 323 . 
َ .ت رکاضهم :؛ ی ر کضهم (القاموس المحیط ۳۰ 2 ص‌‌ 232 ۳ 

- .التجوال : التطواف , واجتال : اذا ذهب وجاء (لسان العرب : ج 11 ص 
3 «جول») . ِ 

- .الجموح من الرجال 4 یرکب هواه , والجموح : الذی اذا حَمَل 

ِ اللجام ۳ العرب : ذچ 2 ص 426 «جمح») . 
5- .تاح بتیه تبها : آذا تحیر وضل (النهایه : ج 1 ص 203 «تیه») . 
6- .تهج البلاغه : الکتاب 36 الغارت 9[ 


ص: 41_59 


امام علی علیه السلام اما را با قريش , چه کار؟ آنان به نام ما دنیا را می 
بلعند و بر گرده ما گام می نهند . به حدا که شگفت آور است : تامی بزرگ 
بر نام گیرنده ای خوار ! 


امام علی علیه السلام در نامه ای به برادرش عقیل : قربش را در 
تاختنشان در گم راهی و جولانشان در دشمنی و افسا ر گسیختگی شان در 
سرگردانی رها کن , که آنان بر جنگ با من گرد آمده اند, همان گونه که 
پیش از من , بر جنگ با پیامبر خدا گرد آمده بودند . خداوند , قریش را از 
طرف من مجازار ت کند ! آنان پیوند خویشاوندی ام را بُریدند و حاکمیّت پسر 
مادرم را از من گرفتند. 1 


ر. ک : ص 297 (کینه توزی ها نسبت به پیامبرخدا) وص 301 (کینه های 
برجامانده ازجنگ های بدر. ختّین وجزاینها) . 


ك"_ِِ. 


اه 0 
الوذام التِبَ . 1 
عنه علیه السلام لا بلق انهامْ ب تنی أَيّه 4 بالُشازگه فی دم غثمان : | 


من ی أمئهعلشهابی غن قرفی (2) ۶ آوما و رع الجهَال سایقتی عَن 

هَمتی ! ولما وعَظَعَم اللةّ به به ابلعٌ من لسانی . آنا | عجیخ المارفین ؛ , وحصيم 
التاکنیت المرتابین , کف کات الله تعرزرض الأمتال . ویما فی الصّدور 
تجازی العباد ! (2) 


ی عو اسارک نس دیس بخ ماع نی اعد 

َعتنی الي عم علیه السلام وکَنت الیه : اثی لم آبعت للی آعد باکر ما 
َثث به الیک الا شَیثا فی حزائن ي آمیر الغوینین . قال : قاتیث علا قأحبرقة 
ققال لش ما تحظرٌ : تنو مت رات َحَمَدٍ صلی الله علیه و آله ! ما وال 
لین ولیئها لأْنفْصَها تفض القضّاب راب الوذمه . (3) 


او تج او و ِ ؛ ای لفی الموکب اذ لقَیَه 
سَعیدٌ بن عبد الله , بن الولید بن بن بن عفان , قسار الی جنبه قَسَمعة 
تقو : یا آمیر المَوُه ۳ نم لی آهل بيت آ ام وت 
! وینضَرٌ حَلیفَتَه المظلوم و 2 1 0 
قاتها مواطن صالحةٌ , وأمیژ الشینین بنتفی له آن بلعتة فیها 9 
هشام قولَه وقال : ماقدمنا لِشتم أَحَد ولا للعنه , قدمنا خجاجا . (4) 


1- .قرفه بکذا : آی آضافه الیه وائهمه به (النهایه : ج 4 ص 45 «قرف») . 
2- .نهج البلاغه : الخطبه 75 . 

3- .الأغانی : ج 12 ص 169 , شرح نهج البلاغه : ج 6 ص 174 , النهایه فی 
غریب الحدیث : ج 1 ص 185 وفیه من «لنن ولیتها» . 

4 .الکامل فی التاریخ : ج 3 ص 313 , تاریخ الطیری : ج 7 ص 36 , 
البدایه والنهایه ۴ 9 ص‌‌ 34 2. راجع : ص‌ 4 کید اعداثه لاطفا ء نوره) ۱ 


ص: 461 
6 / 2 بنی امیه 


6 2نی‌اشهاهاه غلیم غلیه السلام شنتی. امه میرات .محتد ضلی. االد 
علیه و آله را اندک اندک به من می دهند . به خدا , اگر زنده بمانم » آن 
شنان که قصاب شکنبه خای آلوده را دور فی. افکند , نها را دور می افکتم 
زیر کندم فی سازم ] 


امام علی علیه السلام هنگامی که ائهام بنی امیّه به او (یعنی مشارکت 
داشتن در [ ریختن آخون عثمان) به گوشش رسید : آیا شناخت بنی امیّه از 

7 آنان را از عییجوین از .من باز تفی دارد؟ آیا شانقة ام در اسلام.: 
ی 
داده , از بیان من رساتر است . من [با دلیل و حجت ] مغلوب کننده از دین 
خارج شدگان و محکوم کننده پیمان شکنان در شبهه غلتیده ام . کارها [ی 
ه ار ای ارص ص ی ما ای ات و 
دارند , پاداش داده می شوند. 


ای مت ارات مین اس هرا ای ده 
مدینه اعزام کرد و پیش علی علیه السلام فرستاد و به وی چنین نوشت : 
«من آن قدر که برای تو می فرستم. برای هیچ کس. جز امير مومنان. نمی 
فرستم» . پیش علی علیه السلام امدم و به وی خبر دادم . فرمود : «چه 
هو ار اه هرا ی کات ۰ 
به خدا , اگر قدرت را به دست گرم , آنها را چون قضّابی که شکنبه خاک 
الوده را دور می افکند , دور می افکنم (پراکنده می سازم)». 


الکامل فی التاریخ به نقل از ابو ناد : هشام بن عبد الملک [. خلیفه آموی 
آرا دیدم بو هن .نز کارهان اف[ در عکه آنودم. کم سعیة تن عید الله تن :واید 
بن عثمان بن عفان به دیدارش آمد و به کنارش رفت . شنیدم که سعید 
هی رفن : ای امیر مقمنان ! خداوند / همواره بر اهل بیت امیر مومنانْ 
٩:9۳ ۹ 0 ۱ ۱‏ , مردم , 
مستجاب شدن دعا] است , و سزاوار است که امیر مومتان هم ابو تراب 


)1( 


1- .ر.ک : ص 475 (نیرنگ های دشمنان امام علی علیه السلام برای 
خاموش کردن نور او) . 


ص : 462 


0 / 3بنو آودکان بنو آود من القحطانیه ۱ غرفوا بدناءتهم وصنوم . وکانوا 
اعداء للامام علیْ علیه السلام وآولاده . شارکوا فی صقّین الی جانب 
مات را لاه اد مامتها اخل ات امعم اساام .۱2 


فرچه الفری عن هشام بن السائب الکلبی عن آبیه : آدرکث بّنی آودٍ وقم 
و اه ۱ 
من هط عبد ال بنِ ادریس بن هانِيٍ , قدَحل عَلی الحَجٌّاج بن یوس یوما 
مه یکلم قالط له الََاخ فی الجواب , ققال له : لا تقل هدا ما 
لأمیژ ؛قلا فرش ولا لیف منقتخ تعتون بها لا وتحن تعتك یمنلها, قال له 
: وما مَناقبکٌَ ؟ قال : ما ُنقص عُثمانْ ولایذگر بسوء فی نادینا قَطٌ . قال : 
هذو مَنقبه ! قال : وما رو متا خارجم قط . , قال ۰ ومَنقَبهٌ ! قال 0 
متا ای گراب عشاهده الا رغل واحد ۰ تاسقاه ال عقا وانعاه و هیا 
13 قدژ ولا قيمَه . قال : ومَنقَبَه ! قال : وما اراد مئا َغل قط آن 
رح امراه الا سال غنها : هل تُبْ آبا ثراب آو تک یخبر ؟ قاٍن قیل : 
نها تفقل دیک , اجتتها قلم جتر#جها . قال : ومَنقتة اقال : وما و5 فینا ده 

قسمی علیا ولا حسَنا ولا حسینا , ولا وَلدّت فینا جارِيِة قسْمیّت فاطمَة . قال 
: وق ! قال : ونذرت متا امرخ حین أقتل الُسین الی العراق ان ة 
له آن تتعر عشر جر (3) , قلّا فتل وقت بتذرها . قال : وعنقبغ ! قال : 
وذعی رجُل ما الی البراعه من عَلیْ ولعنه , ققال : نع نقم , وآزیذکم سنا 
وخسنینار . قال : ومنقَبه , وال ! ! قال وقال نا آمیژالمومنین عبة عَبدٌ الملک : 
نی السْعاژ دون الکّار (4) , وأشم الأنصار بَعد الأنصار . قال : ومنقيَة ! قال 
وم بالکوقه ملاح تس آور, قشیک الا . فا هشام بخ السایّب 
الکلبیث : قال لی آبی : قسَلبمم اللَه ملاحتَهّم 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 61 . 

2- .فی المصدر : « جزور» . 

الا لنوت الدی مسدفا نم من قوق الشعاد (لسان الغرب خه 4ص 
6 «دثر») . 

فرع التر کص ‏ ان وان ما 3101 


ص: 1903 
0 یفن 3۶ 


0 / دبتی اآودیی آود ز از.عوب شاخه فخطاتی: (یمتی) بودند که به پستی و 
پلشتی شناخته می شدند و دشمن امام علی علیه السلام و فرزندانش 
بودند. آنان در چنگ ضفین , در کنار معاویه بودند و همواره با بنی امیه و 
ها 


فرحة القری به نقل از هشام بن سائب کلبی , , از پدرش : بنی اود را دیدم 
که بدگویی به علی بن ابی طالب علیه السلام را به فرزندان و 
خدمتکار انشان: آمورنشن خی داتتت در بین آناننه هو از گروه عبد اللّه بن 
ادریس بن هانی بود که روزی بر حَجٌاج بن یوسف وارد شد و سخنی گفت 
و حجاج به وی جواب درشتی داد. وی به حَجّاج گفت : ای امیرٍ ! چنین نگو ؛ 
زیرا در بین فریش و لقیت:» فضیلت.قابل ذکری تیست بمگر آن که دز بین 
ما نیز همانند آن , وجود دارد. حَجاح گفت : فضیلت های شما چیست؟ 
پاسخ داد : هیچ گام عثمان در جمع های ما بدگویی نمی شود و به بدی یاد 
نمی گردد . حجاج گفت : اين , فضیلت است. مرد گفت: هیچ گاه در بین 
ماء شورشی دیده نشده است. حجاح گفت ۵ مرد گفت 
, که این کارش او را از چشم ما انداخته و فنزوی ساخته است و وور هیچ 
ارزش و منزلتی نزد ما ندارد . حجاج گفت : این , فضیلت است. مرد گفت 
را ی رس اراک وا موس ۶ : آبا 
وی ابو تراب را دوست داشته و یا او را به نیکی یاد کرده است؟ اگر گفته 
شود که اين زن , چنین کرده است , از او دوری می گزیند و با او ازدواج 
نمی کند . حجاح گفت : این , فضیلت است. مرد گفت : در بین ما پسری 
ی 
دنیا نیامده که فاطمه شده باشد . حجٌاج گفت : این , فضیلت است. ِ 
و و ی ار ی رد 1 

اگر خدا حسین را بکشد , ده نفر شتر قربانی کند و هنگامی که او کشته 
ی ات و 
یک نفر از ما خواسته شد که از علی برائت بجوید و او را نفرین کند . و 
گفت : باشد ؛ حسن و حسین را هم می افزایم . حَجاح گفت : سوگند به 
خدا که اين . فضیلت است. مرد گفت : امیر مقمنان . عبد الملک , به ما 


گفت : شما لباس زیر بالاپوش و یاران بعد از انصار هستید . (1) اج 
گفت : این , فضیلت است. مرد گفت : در کوفه , جز قبیله بنی اود , نمکین 
نیستند ی : خداوند , ملاحت 


(نمکین بودن) را از آنان گرفت. 


آهشعنی. #هرای خلافت. آمفهره به مترله خامتان روز مباطا ور بایدارتریخ 
یاران هسیید . (م) 


ص: 464 


ص: 4165 
ر.ک : ص 395 (حجاج بن یوسف). 


ص: 1066 


6 / 4باملَهُباهله : قبیله من قیس بن عیلان (1) ۰ من العدنانیّه الذین کانوا 
آعداء للامام علی علیه السلام , وحاربوه فی الجمل (2) . قیل فیها : کانت 
باهله قی الدناعه والصفه واللغم الی. افصی غانف.. ۱3۱ 


الامام علت علیه السلام نپا باهلَة ! آغدوا خذوا مک مَع الثاس , وال 
بشهد رکه تبعضونی وان ابفصٌکم 1 4 


وقعه صفّین عن لیث بن سلیم :دعا عم بالة ققَالّ : یا مَعشّر بالة ! 
اش الم آنکم تفضونی وأبغِضْکُم فجُذوا عطاعکم واخژجوا ای الدیلم . 
وکأنوا قد کرهوا آن یخرژجوا| معه الی صفین 9 


الغارات عن سعید الأشعری :استخلف لیا علیه السلام حین سا ی 
الَهروان رَجْلاً من اللَحم بُقال له : هانیٌ بن هودة , قکْتتِ الی عَلیٌ علیه 

السلام : ان عَنیّا وباهله فتنوا ؛ قدَعَوّا ال علیک آن یَظقر یک عَدذْوّک , قال : 
قکتب الیه عَلیتٌ علیه السلام : اجلَهُم من الکوقه , ولا تدم منم آحَدا ۰ (6) 


تاریخ بغداد عن سعید بن سلم بن قتیبه آبی محشد الباهلی :حَرَجث حابّا 
وقعی قبابْ وکنایْس (2) , قدَخلث البادیة قَتَقذمث القباب والگنائس علی 

خمیر لی , قَمرَرث بأعرابیٌ مُحتب (8) عَلی باب خَیمه له , ولذا هو یرمق 
تا اکتا نی ۳ , ققال : لِمَن هذه القبابٌ والکنانس ؟ قال 
: فلت : لِرَجْل من باهله , قال تاللّه ما َطنٌ ال بُعطِی البالت کل هذا . 
قالٍ_ ما رأیث ازراعة یالباهلثه دتوث هنة فقلث : یا اعراي , أمْبٌ آن 
۱ نجبٌ آن تکون آمیز المغومنین وانت رجْل من باهله ؟ قال : : لاه 
اللّه . فلث ایب آن تکون من آهل الجَتَهٍِ وأنت رَجْل من باهِلة ؟ قال : 
بشرط . قال : فلت : وما ذاک السَرط ؟ قال لاعَمٌ هل اجه آئی باهلمث 
! قالَّ : وقعی ره دراه , قال : قرمیث بها الیه قأحَدَها , وقال : لقد 
واققت متّی حاجة . قلث له لمّا آن ها البه : آئا رَجْل هن باه . قال : 
قرمی بها الیّ وقال : لا حاجّة لی فیها وفلت ۰ کذها لک با مسکین فقو 
ذکرت من تفسک الحاجة ! ققال : اجب آن آلقی اللوٍ وللباهلی عندي یذ ! 
قال : ققدٍمث قَدحلث علی القأمون فَحَدَئثَه بحدیثِ الاعرابی , جک حتی 
استلقی عَلی قفا وقال لی : يا آبا مُحَقّد وان هآ 
(10) 


1- .معجم قبائل العرب : ج 1 ص 60 . 

2 .شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 258 . 

3- وت ان ون 

5 بوقعه صّین : ص 116 . 

6- .الغارات : ج 1 ص 18 , بحار الأأنوار : ج 33 ص 356 ح 588 . 

7 .الکنیسه : شبه هودح بُغرَرٌ فی القحقل آو فی الرّحل فُضبان ولفی 
علیه وب , یستظل به الراکب ویستتر به (المصباح المنیر : ص 542 
«کنس») . 

8- .الاحتباء : هو آن یِضمٌّ الانسان رجلیه اٍلی بطنه بثوب یجمعهما به مع 
ظهره ویشده علیها (النهایه : 1 ص 335 ۱ ۲ 

9 .لاها الم ذا : معناه : لا واللّه لا یکون ذا , اما وال اقا هه 
19 (النهایه : ۳۰ 5 ص‌ 237 «ها») . 

0- .تاریخ بغداد : ج 9 ص 74 الرفه 58 ؛ الکنی والألقاب : ج 1 ص 
5 . 


ص : 467 
6 / 4 باهله 


6 / 4باهلهیاوله : قبیله ای از بنی فیس ین عیلان (عدنانی ها/ عرب های 
غیر یمنی) هستند که دشمن امام علی علیه السلام بودند و در جمل , با وی 
جنگیدند . درباره این قبیله , گفته شده است که : بی نهایت , پست و 
پلشت و فرومایه بودند. 


امام علی علیه السلام :ای باهله ! فردا بيایید و با [ بقیّه آمردم , حشتان را 
بگیرید . خداوند , گواه است که شما مرا دشمن می دارید و من هم شما 
را دشمن می دارم. 


وفع ات لین یم دی فا ااسلی یاه باه را 
خواند و فرمود : «ای جمع باهله ! خداوند را گواه می گیرم که شما مرا 
دشمن می دارید و من هم شما را دشمن می دارم.سهم خود را بگیرید و 
به سمت دیلم بروید؟»؟. آنان از اين که همراه وی به صفین بروند, ناراضی 
بودند. 


القاز ای نم فقل از شمه اشفری شام که علین مه اسلا ه سمخ 
نهروان حرکت کرد , شخصی را از قبیله تجع , به نام هانی بن هوذه , به 
جای خود گذاشت. وی به علی علیه السلام نوشت : «دو قبیله غنی و باهله 
گم راه شده اند و از خدا می خواهند که دشمنت را بر تو پیروز گرداند» . 
علی علیه السلام به وی نوشت : «از کوفه اخراجشان کن و هیچ کس از 
انان را رها نکن». 


تاریخ بغداد به نقل از ابو محشد سعید بن سَلم بن قتیبه باهلی : به قصد ححج 
, به راه افتادم و همراه من , سراپرده ها و کجاوه های بسیار بود . به بادیه 
رسیدم , در حالی که من بر پشت الاغم سوار و جلودار قافله بودم . بادیه 
اس ی ی ی تن 
را دنبال می کرد. به وی سلام کردم . گفت : اين سراپرده ها و کجاوه ها از 
آن کیست؟ گفتم : از ار نردی,باهلی . گفت : سوگند به خدا که فکر نمی 
کنم خداوند به فردی باهلی , چنین ببخشد. وقتی تحقیر او را نسبت به 
باهلی ها دیدم , نزدیکش رفتم و گفتم : ای بادیه نشین ! دوست داری که 
این سراپرده ها و کجاوه ها از آن تو باشد و تو مردی باهلی باشی؟ گفت : 


خدا نکند! گفتم : دوست داری که امیر مقمنان باشی و در عین حال . 
مردی باهلی باشی؟ گفت : خدا نکند ! گفتم : دوست داری که باهلی باشی 
: به شرط این که بهشتیان نفهمند که من یاهلی هستم. ماهر ی ره 
درهم بود . آن را به وی دادم . آن را گرفت و گفت : نیاز من , برآورده شد 
وقتی آن [ کیسه] را به خود چسباند , گفتم : من مردی باهلی هستم . 
کیسه را به سویم پرت کرد و گفت : نم آنْ , نیاز ندارم. گفتم ها 
بردار ی تن کار تست . گفت : دوست ندارم که خدا را , 
رای و ی ام ای سای 
آمدم و داستان بادیه نشین را نقل کردم . آن قدر خندید که به پشت افتاد . 
به من گفت : ای ابو محشّد ! چقدر شکیبایی ! آن گاه , صدهزار درهم جایزه 
به من داد. 


ص: 169 


ص: 1069 


ص: 470 


الکنی والألقاب :الباهلیٌ یْسبَهٌ الی باهلَة , وکاتتِ العَرَْ تستنکف من 
الانیساب الی هذو القبیله حَتّی فا الشاعژ : وما یَنقغ الاصلَ من هاشم |ذا 
کاتت این ین باوله وقال لاخر : ولو قیل للکلب یا باه عَوّی الکلت 


6 / 5غنیٌ (2)الامام علی علیه السلام :آدعوا لی غَنیّا وباهلة وحیّا خر قد 
ند قلیاخذوا اعطياتهم , قوالذی قَلَق الحبّه وبا الْسَمَه ! ما لَهُم فی 
الاسلام تصیبٍ ۰ واّی شاهد هم فی منزلی عند الخوض یه ۰ 
القحمود هم آعدائی فی الدْلیا والاخره , وین تبتت قدمای لاردّنَ قبیلَة الی 
قبیله , ولأبَهرِجَن (3) سئین قبیلّة ما لهُم فی الاسلام تصیبْ . (۵) 


الامام الصادق علیه السلام :قالَ آمیرٌ اب 
ضحیقه من سول اللّه پخاتمه , فیها ستون قببلة تهج , لیس [ 
طایاکم ی أشهَد لکم عند المقام المَحمود اتکم لا ی 3 
بدا . وقال " لادم غتتا وه تضط ریت منها باهلَهْ . وقال ۰ 
القال مال من قهیر العانام کفال : افییحی بینخ کی وباهله زو 


۳ .غنوث ی 3 
3 ص 895) . ثِ 

- .ایح : الباطل والردیء من کل شیء , وبَهرَخج دمه : آی آبطله , 
والشیء المبهرج : کاثه طرح فلا پتنافس فیه (تاج العروس : ج 3 ص 301 
«بهرج») . 

- .الغارات : ج 1 ص 21 , الأمالی للمفید : ص 339 ح 5 , الأمالی 
0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۲2 
الموّمنین علیه السلام نجار لأأنوار : ج 22 رص 314 ح 4 . 

5- .فی بحار الاأنوار : «أعیدوا » , والظاهر أئه الصواب 

6- .بصائر الدرجات : ص 159 ح 28 عن عبد الله , تفا هار آلاهار ‏ 
ج 40 ص 138 ح 32 . 


ص: 471 
0 / < ی 


الکنی و الاأَلقاب :باهلی , منسوب به قبیله باهله را گویند و عرب ها از 
منسوب شدن به این قبیله ابا داشتند , تا جایی که شاعر می گوید ۶ کو 
و ی , سودی ندارد ! و دیگری گفته 

ست : اگر به سگی گفته شود : ای باهلی ! از پستي این انتساب , به عو 


6 / 5غنيامام علی علیه السلام :قبیله های غنی (1) و باهله و ... (2) را 
صدا کنید تا سهمشان را بگیرند . سوگند , به آن که دانه را شکافت و انسان 
را آفرید , آنان را در اسلام , تصیبی نیست. و من در جایگاهم در کنار حوض 
[ کوثر] و در جایگاه شایسته , شهادت خواهم داد که آنان در دنیا و آخرت , 
دشمن من اند . اگر جای پایم محکم شود , هر قبیله را : به قبیله ای برمی 
کرخانر فایل خوظ مورا به یل اون و می ارت مت فیان ۱۶ 
ی ی ار روص هی رد 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان علی علیه السلام فرمود : «پیش من 
نوشته ای با مهر پیامبر خداست که در آن , نام شصت قبیله پست وجود 
دارد که شهمی در اسلام ندارند و از جمله آنان: . ده قبیله غنی و باهله 
هستند» . و فرمود : «ای افراد قبایل باهله و غنی ! فردا بيایید و سهمتان را 
بگیرید , تا [ آن روز که ] در جایگاه شایسته گواهی دهم که شما مرا دوست 
نمی دارید و من هم هرگز شما را دوست نمی دارم». و فرمود : «انتقامی 
از قبیله غنی خواهم گرفت که قبیله باهله از آن به لرزه بیفتد». در بیت 
الفال.+ مالی: از قهر (کابین) زناکاران بود .. فرمود.: «ان را بین: دو قبیله 
غنی و باهله تقسیم کنید». 


1- .عنی , قبیله ای از بنی عدنان و شاخه ای از قریش است (معجم قبائل 
العرب : ج 3 ص 598) . 

2 .راوی می گوید : امام علیه السلام نام یک قبیله دیگر را نیز برد که من 
به خاطر ندارم . 


172 


173 


ص: 474 


الفصل السابع : کید آعدائه لاطفاء نوره7 / 1مَنع ذکر مناقیهمَبدا ال 

1 1خطاب دور فی مَنع ذکر مَناقبهشرح نهج البلاغه عن علیَ ۰ محمد 
المدائتی و معاوية تنسخهً واحده آلی عماله بعد عام ۱ که ن 7 
الدمَه مه ممن روی, شَینا من فضل آبی تراب وأهل بیته . ققامتِ اه 
کل کوزه وعلی کل منبر یَلعنون عَلیٌّا , ویتروون منة , ویَقعون فیه وفی هل 


۳۹۳ 
۲ ا ۰ ج ان ین ۹ ل هد 9 ‌ 2 ۳ 
الاحتجاج ؛نادی منادی ِ ِ فد ,برتت ار ی بروی یر من 
مناقب علیٌ وقضل آهل بیته . وکان آشذ الا بلیْة هل الکوقه ؛ کنو من 


شا اه ۱ 1 


1- .شرح نهج البلاغه : جح 11 ص 44 ؛ الدرجات الرفیعه : ص 6 . 


2 .الاحتجاج : ج 2 ص 83 ح 162 وراجع کتاب سلیم بن قیس : ج 2 ص 
1 جح 26 . 


ص: 475 


فصل هفتم : نیرنگ های دشمنان امام علی برای خاموش کردن نور او 
7 جلوگیری از یادکرد فضایل او 


فصل هفتم : نیرنگ های دشمنان امام علی برای خاموش کردن نور او 7 / 
1جلوگیری از یادکرد فضایل او7/ 1 1فرمان عمومی برای ممنوعیت نقل 
فضایل اوشرح نهج البلاغه به نقل از علی بن محمّد مدائنی : پس از عام 
۱ 7 0:۳ 
«تعهّد [ حکومت ] از کسی که چیزی از فضایل ابو تراب و خاندانش را نقل 
کند , برداشته است» . پس , خطیبان در هر ابادی و بر هر منبر , علی علیه 
السلام را لعن می کردند , از او بیزاری می جستند و درباره او و خاندانش 
ری ۳ 


الاحتجاج :جارچی معاویه جار زد که : «تعهٌد [ حکومت ] از کسی که حدیثی 
از فضایل علی و خاندانش نقل کند , برداشته است» و کوفیان , به خاطر 
فراوانی شیعیان در کوفه , گرفتارترین مردم بودند . 


تفا تحماعه اسال یی بش سالی ری که ماود که ور 
جمادی اول ی امام حسن علیه السلام خلافت را به معاویه سپرد (جواهر 
المطالب : ج 2 ص 199) . 


ص: 476 


آ طِ ن‌ 


المناقب لابن شهر آشوب نادی مَعاوية : آن ترِتِ له مق وی خدیثا 
هن مَنافب عَلی علیه السلام خی فال عبذ الله بنْ داح اللینْی : وددث 
آّی تک آن آ< عت بقضال عم بن آبی طالب تما [لی ال ار اب عم 

صُرِبّت !قکان المَحَدَتُ یحَدَتُ بحدیتِ فی الفقه آوتاتی بعدیت آلقباز ‏ 
قَیَقول : قال رَجْل من فُریش . وکان عَبدٌ الرَحمنِ بن آبی لیلی یَقول : 
و و نی ون ۰ وکات الحَسَن 
البتصرعٌ یقول : قال آنه زیت سل این جُبَيرٍ عغن حامل اللواء , ققال : 
کاتی رجود البال (1) (2) 


آنساب الأشراف عن عبد اللّه بن فائد وسحیم بن حفص :نب مُعاويَة ی 
المُغیره بن شعبه : آظهر تم علی وتتقصةه .۰ (3) 


تاریخ الطبری عن المغیره بن شعبه لضَعصعء : یاک آن ببلْعنی عنک تک 
تعیب عَنمان ند أَحدٍ من لاس , ولیاک آن یبلقنی غنک نک نْظهرٌ سَینا من 
قضل علِیٌ عَلانية , فانک لست پذاکر من قضل علیٌ شینا أجهلة , بل آنا 


ك_ 


عم پذلِک , ولكّ هد السٌلطان قد ِِِ وقّد آحَذنا باظهار عیبه 
ع‌ِ 


ِ_ 


َتحن تدع گثیرا مها آقرنا به , وتَذکْرُ الشیء الذی لا تجدٌ منة بُذ1 ؛ تدقِعْ به 
هوّلاء القوم عن آنقیینا تفه , قان گنت ۰ بیتک وبین 
آصحایک وفی منازلِکُم سا , وأفاً عَلانیة فی القسجد ان هذا لا بَحتملَه 


الحلیقة آنا . ولا عذنا به ۰ (۵) 


آنساب الأّشراف عن النضر بن اسحاق الهذلی :لِنّ الحٌَا 
[التصر و اضر علیت علیه السلام , قفقر قصلهة صأ 
مسجدنا , فحرخ فتواری . (5) 


1- .هو خی البال : |ذا کان ناعم الحال (تاج العروس : ج 19 ص 453 
«رخو») . ۱ 

2 .المناقب لابن شهر آشوب : جح 2 ص 351 , بحار الأنوار : ج 42 ص 38 
ح 2 

3- . آنساب الأشراف : ج 5 ص 30 . 


4 رنه ا ترتع دوع تم رنف برم التمان: الکافل.قن 
التاریخ : ج 2 .ص 461 . 
5- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 380 . 


7 


المناقب , ابن تنم آشتوت : معأویه اعلام کرد که : «تعهد [ حکومت ] از 
کسی که حدیثی از فضایل علی را نقل کند , برداشته است» , به گونه ای 
که عبذ الله بن شداد. لینی گفت : دوست داشتم.هرا نها می, کردند که یک 
رهز تا تیب فضایل غلی: بن ان ظالب: را تقل. کتم وان گام کردتم زدم 
می شد . [شرایط , چنان بود که ] محدذئثی که در موضوع «فقه» , [از علی 
علیه السلام ] حدیث نقل می کرد , يا حدیثی درباره «مبارزات او می آورد 
می گفت : مردی از قريش گفت [ و جرئت نمی کرد نام علی علیه 
السلام را بیاورد] . عبد الرحمان بن ابی لیلی [ . هنگامی که حدیثی را از 
زبان علی علیه السلام نقل می کرد, آمی گفت : یکی از پاران پیامبر خدا 
برایم نقل کرد و حسن بصری می گفت : ابو زینب گفت یز 
درباره حامل لواء (پرچم) ۰ (1) پرسیده شد . وی گفت : گویا تو آسوده 
خاطری ! 


آنساب الأّشراف به نقل از عبد اللّه بن فائد و سُحَیم بن حفص : معاویه به 
مغیره بن شعبه نوشت : «بدگویی به علی و تحقیر وی را اشکار کن» . 


تاریخ الطبری به نقل از مقیره بن شعبه , خطاب به ضَعضعه : بر حذر باش 
انیت تا ی ی ات 
چیزی از فضل علی را آشکارا بگویی و خبرش به من برسد! : نو چیزی از 
فضل لیا تفی: دانی. فصن ان ۱۶ تدانم : بلکه من به آن آگاه ترم ؛ 
لیکن این حکومت (معاویه) , قدرت پیدا کرده و از ما پیمان گرفته است که 
ام مور دا ما ان توا کر وت 
ما را بدان فرمان داده , رها می کنیم و تنها چیزی را ذکر می کنیم که 
رت از آن تین و انس یه از خاسان دور مب ارس .ار 
قف وا فی فصایل علی را ناد کی یا وا رت ود و بارانت وه جاور 
تتمانت در خانه هاتان نعل. کن. :تغل آنهابه طون اشکارا و ان هم در 
سنجده جیزگ استت. که یمه آنررا از ما تحت نمت کند ویر ما را 
درباره آن , نمی پذیرد . 


انشتاب: الاشراف. به سقل از. قضر بن. اسخاق. هدلی. فا از حسن 1 
بصری ] درباره علی علیه السلام پرسید . حسن , فضایل علی علیه السلام 
را ذکر کرد . حَجاج گفت : دیگر در مسجد ما حدیث نکن . حسن , خارج شد 
و متواری گشت . 


1- .مقصود , پرچم (درفش) مخصوص پیامبر خداست که در جنگ هاء آن را 
به علی علیه السلام می سیر د و آن را «لواء الحمد (درفش ستایش)» می 
خواندند . (م) 


ص: 478 
المستدرک, ۳۹ الصحیحین عن مالک بن دینار :سألث سعیه 1 - 


ققلثْ : يا آبا عبد ال 0 له طلیه وله 
؟ قالَ فتظر لت وقال : نک رَخمةٌ البالِ ! ققضیث ‏ وشَكَوئَة الی |خوانه 

مق لقاع ملک ۷ تخبون من شید , ناه من کان.حامل رانه 
۱ , قتَظر ال وقال : ایک ری البالٍ !قالوا 
: الک سألتة وهو خایْف من الحجاج , وقد لاا بالتیت , قَسَلة ان . فَسَلثة , 


ققال : کان حاملها عَلِینٌ رضی الله عنه . (1) 


7 / 1 2عَن الواته عنهتهذیب الکمال عر بونس بن عبید :الث اله ۳ 
[البصری ] , : با آبا سَعید , الک تقول, ۰ «قال رسول الله 
عله و آله » وانک لم درگ فا : یاب آخي : اف شالعنی رن 
شالنین عنه اجه * قبلک , ولولا ملک مِی ما أختَرنک لو فی ومان 
تری وکان فی عَمل الحجٌاج کل شیءٍ سمعتنی أَقولْ : «قالّ ر 
ی نت فی رز 
أستَطیعٌ آن آذکر علیا .: 


الارشاد :فیما انتهی [لیه الأْمرٌ فی دَفن قضایّل آمیر المُوْینینَ علیه | 
والحیلوله ی العْلماء وتشرها ما لا هه فیه لی عاقل , حتّی کان الرّد 
ادا آراة آن یتروی غن آمیر المُوْمنی روایة م بستطع آن بُضیقها الیه بذکر 
ی وتیشبه , وتدعوه الصَروره الی ان یقول : حَدتنی رَجْل من آصحاب 
سول اللٍّ صلی الله علیه و آله , آو یَقول : حَدّتنی رَجْل ین ریش . 
ونم من یِقول : حَدّتنی آبو ریب . (3) 


5 
1 


عع 


۱ 
لِ 


۱ سكبِ_ 
ی 8 


۹ 


المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 147 ح 4665 , فضائل الصحابه 
ِ حنبل : ج 2 ص 680 ح 1163 , المناقب للخوارزمی : ص 358 ح 
0 ولیس فیه من «آلا تعجبون» الی «لرخی البال» . 
2- .تهذیب الکمال : ج 6 ص 124 الرقم 1216 . 
3- .الارشاد : جح 1 ص 310 . 


ص: 479 
7 2 ممنوعیت روایت کردن از وی 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از مالک بن دینار : از سعید بن جبیر 
پرسیدم : ای ابو عبد اللّه ! چه کسی بر دوش گیرنده پرچم پیامبر خدا بود؟ 
وی نگاهی به من افکند و گفت : گویا تو آسوده خاطری ! خشمگین شدم و 
و : آیا از کار سعید , 
شگفت زده نمی شوید؟ از وی پرسیدم : چه کسی بر دوش گیرنده پرچم 
پیامبر خدا بود ؟ به من نگاه کرد وگفت : گویا تو آسوده خاطری ! گفتند : : لو 
در حالی از او پرسیده ای که وی از حجاج می ترسیده است . وی در خانه 
خدا پناه گرفته است . [برو و] هم اکنون از او بپرس . [ نزد سعید رفتم و 
دوباره ] از او پرسیدم . گفت : بر دوش گیرنده پرچم پیامبر خدا . علی علیه 
السلام بود . 


و روایت ت کردن از ویتهذیب الکمال به نمل ان پونتن ین 

بید : از حسن [ بصری ] پرسیدم : ای ابو سعید ! تو می گویی : «پیامبر 
ِِ گفت» , در حالی که تو پیامبر خدا را ندیده ای؟ گفت : ای برادرزاده ! 
درباره چیزی پرسیدی که پیش از تو هیچ کس از من نپرسیده بود ؟ 
چنین منزلتی نزد من نمی داشتی , به تو پاسخ نمی دادم . من در روزگاری 
هستم که می بینی (دوره حکومت حجاج بود) . هر چه از من شنیدی که می 
گویم : «پیامبر خدا گفت» . ان مطلب , روایتِ علی بن ابی طالب علیه 
السلام از پیامبر خداست ؛ ولی [ چه کنم که] در روزگاری هستم که نمی 
توانم از علی علیه السلام نام ببرم ! 


الازشاد تور خضوض(دفن قضایل امیر مان و ایجاد مانع. براخ تشر آنها 
توسشط علما , کار به جایی کشید که در آن برای هیچ خردمندی شبهه ای 
نمی ماند , به گونه ای که اگر کسی می خواست روایتی از امیر مومنان 
روایت کند , نمی توانست نام و نسب او را به روایت , ضمیمه کند و 
مجبور بود که بگوید : یکی از اصحاب پیامبر خدا برای من حدیث کرد یا 
بگوید : مردی از قریش برایم نقل کرد بعضی هم می گفتند : ابو زینب , 


ص: 190 


7 1 3مَنغ ذکره یخبرالاحتجاج عن معاویه لاين عّاس : لا قد کتبنا فی 
الافاق تنهی عن ذکر مناقب عَلیٌ وأهل بینه , قکف لسانگ . ققالّ : يامعاوَة 

آتنهانا عَن قراعع الفرآن ؟ ! قالّ : لا . قال +[ قتنهانا عن تاوبله ۲ ! قال : 
تعم . قال : روخ ولا تسال عَمّا عتی اه به !نم قال : فَایهُما وب عَلینا 

؛ قراعة , و العتل به ؟ قال : العَمَلْ به .قال : قکَیف تعمل به ولا تعلَمْ ما 
عنم للع ۱ فال تلع دی من اوه علی عبر ما تاه لت واهل 
تشک بقال.: ادا آنرل اللةْ الفرآن > علی اه نی | فاسال غتده ال ات 
شفیان ؟ !یا معاوتة , آ تتهانا آن تعبد ال بالفرآن یما فیه من لا وحرام 
! قاِن لم تسأل لاه عن ذلک حَتّي تعلم تهلک وتختلف . قال : اقجوو[ 
الفرآن وتألوخ 1 ولا ترووا شیئا ممّا شا آنرل اللةٌ فیکم + وارووا ماسوی ذلک . 
قال : قِنّ له بقول فی الفرآن : «یُریدون آن بطفئوا تور ال بافو ههم 


گر 2 9 


3 اللة 1 آن , بتم تورَه ولو کرة الکفتون» (1) ۳۹4 


1- .التوبه : 32 . ۲ 
2- .الاحتجاج : ج 2 ص 82 ح 162 وراجع المناقب لابن شهر اشوب : ج 2 
ص 331 . 


ص: 481 
7 3 ممنوعیت یاد کردن از او به نیکی 


7 7 1 3ممنوعیت پاد کردن از او به نیکیا لاحتجاج : معأویه به آبن عباس 
گفت : ما به همه جا نامه نوشته ایم و از ذکر فضایل علی و خانواده اش 
منع کرده ایم . تو هم زبانت را نگه دار این ان کف : ای معاویه ! آیا 
ما را از خواندن قرآن , نهی می کنی؟ ؟ گفت : . ابن عبّاس گفت : ایا ما 
زا از تافیل, فزان نمی می کی ٩‏ عفت ۱ 

را رها ار فا رو ات ۱ 
یک بر ما واجب تر است : خواندن قرآن , يا عمل کردن به آن؟ معاویه 
گفت + کف کش بت ان , ابن عباس گفت : چگونه به قرآن عمل کنیم , در 
حالی که نمی دانیم منظور خداوند چیست؟ [ معاویه] گفت : اپن را از 
کسی بپرس که آن را به غیر آنچه تو و خاندانت تأویل می کنید , تأویل می 
کند . ابن عبّاس گفت : خداوند , قرآن را بر خاندان من نازل کرده است . 
تال ارت رات ری ای ماوت آیا ما را از اين که خداوند 
را با حلال و حرام قرآن پرستش کنیم , باز می داری؟ اگر اقت اسلامی 
درباره آن نپرسند تا بدانند , هلاک خواهند شد و اختلاف خواهند کرد . 
معاویه گفت : قرآن را بخوانید و تأآویل کنید ؛ ولی از آنچه خداوند درباره 
شما نازل کرده است , چیزی نقل نکنید و جز آن را نقل کنید . ابن عبّاس 
گفت : خداوند در قران می فرماید : «می خواهند نور خدا را با سخنان 
خویش خاموش کنند ؛ ولی خداوند نمی گذارد , تا نور خود را کامل کند» هر 
چند کافران را خوش نیاید» » . 


ص : 482 


الارشاد فی تیان مَطلوتّءٍ آمیر المْومنین علیه السلام : وکاتت الوله الجَوَرَة 
لاس بالتراعج مند . العدة جارتة فیقن المع لد دیک آلا یر علی وَجه 


بکند , فضلا عن آن کدی له فضایل» آه رهق خصافت ,اه کیت لو لته 


1 ‌ 


س‌ 


الاغاتن عن آنن شهاب بن عبدالله :قال لی خادٌ بخ عبد اللّه القسروٌ أحد 
لاه بنی امه : ... اکلب لی الشیزه . قَفْلث له : قالة ید بی الشیء من 
سیر علی بن آبی طالب صلواث اللّه علیه , قَأذکُرة ؟ ققال : لا, الا آن تراه 
فی قعر الجحیم . (2) 


7 من اللسمیّه یاسمهالکامل للمبژد عن یی العبّاس زیروی عن علی 
بن پآبی طالب رَجمَهٌ اللّه عَلیه آنهْ افتقد عَبد ال بق القباس فی وقتِ صلاه 
الظهر . ققال لاصحایه : ما بال آبی العتاس لم تحضر ؟ ققالوا : لد ل 
مولودٌ . قلَمّا صلّی لا رحمه الله قالَ : امضوا ینا الیه . قَأناة فتاه , ققال 
: شکرث الواهب , , وبورک لک فی القوهوب , ما سَمَتَه ؟ قال  :‏ وَیجوژ لی 


آن أسَمَبه ی تسَمَیةُ ؟ ! قأمر به , قاچرخ الیه , ده , قحَنگة , ودعا له 
تم 5 النه:+ عقال < حدم الیک ی 7 


تک 


الحسن . قلَمّا قام معاویَةُ , قال لابن عَباس : لیس کم اسمْة ون , 
کید : آبا مُحقد . قجَرت علیه . (3) 


1- .الارشاد : ج 1 ص 311 . 

2 .الاغانی : ج 22 ص 21. 

3- .الکامل للمبژد : ج 2 ص 756 , وفی حلیه الأولیاء : ج 3 ص 207 «عن 
جعفر بن سلیمان قال : کان علیث بن عبد الله بن العباس, یکثی آبا الحسن , 
فلمّا قدم علی عبد الملک قال له : غیّر اسمک وکنیتک , فلا صبر لی علی 
اشیعک وکنیتی: فعال. : سا الاسم قلاء واغا الکنیه فاکتتی بابی مد : قعیر 
کنیته» . 


ص: 4183 
7 4 ممنوعیت نام گذاری به نام وی 


الارشاد در بیان مظلومیت امير مومنان علیه السلام : زمامداران ستمکار , 
کسانی را که او به نیکی یاد می کردند , زیر شلاق می گرفتند و حتّی به 
خاطر آن , گردنشان را می زدند و مردم را به اعلام بیزاری از وی وا می 

ان ی و 
خوبی یاد نشود , چه رسد به این که از فضایل (برتری های) او یاد شود , یا 
مناقب (بزرگواری های) او گزارش گردد و يا درباره حقانیت او استدلالی 
صورت گیرد . 


الأغانی به نقل از ابن شهاب بن عبد اللّه : خالد بن عبد اللّه قسری (یکی از 
زمامداران بنی امیه) به من گفت : برایم سبره ببویس . به وی گفتم : گاه 
مواردی از سیره علی بن ابی طالب که درود خدا بر وی باد به ذهنم خطور 
فی. کقد و ان را باق ی دنم ۶« کفت: * ره کی ان کف آوسوا بر فهر خیم 
ببینی (نشان دهی) . 


7 4ممنوعیت نام گذاری به نام ویالکامل , مبدژد به نقل از ابو العباس : 
درباره علی بن آبی طالب که رحمت خدا بر او باد روایت شده است که 
وی در هنگام نماز ظهر , عبد الله بن عباس را ندید . به یاران خود فرمود : 
«چرا ابن عباس نیامده است ؟». فتند : بچه دار شده استت.: هتحامی کة 
علی علیه السلام نماز را خواند , فرمود : «نزد این عبّاس برویم» . آن گاه 
, نزد وی رفت و به وی تبریک گفت و فرمود : «خداوند بخشاینده را شکر 
می گزارم . خداوند در آنچه به تو داده است , برای تو برکت قرار دهد . 
نامش را چه گذاشته ای؟». ابن عثاس گفت : آیا رواست که من , قبل از 
تو , وی را نام گذاری کنم؟ ابن عبّاس , بچّه را خواست و نزد علی علیه 
السلام آورد . علی علیه السلام بچه را گرفت و کام وی را برداشت و 
بزایش دا کرد . سیسن او را به. ادن غباس بر کرداند و فزمود :<آن زا بگیز 
هرا اه را 
. هنگامی که معاویه به قدرت رسید , به ابن عباس گفت : حو" گذاشتن [ 
نام و کنیه علی را ] بر فرزندانتان [ندارید . من اين ] فرزندت را ابو 
محمّد کنیه دادم . و عادت بر این جاری شد (1) آکه کسی به نام و کنیه 
علی , نام گذاری نشود] . 


1- .در حلیه الأولیاء (3 / 207) از جعفر بن سلیمان , نقل است که گفت : 
علی بن عبد الله بن عباس , کنیه «ابو الحسن» داشت . وقتی پیش خلیفه 
عبد الملک رفت , عبد الملک به وی گفت : نام و کنیه ات را عوض کن ؛ 
خی ات ای که آشرا دای هی کش تسم رنه هی کشد ام 
را می توانی ابو محمّد صدا کنی , و کنیه اش را تغییر داد. 
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4 1 با 
عنة آلکدیت الذی اجه البخاروة ۳ مُستدا 
مرو بنِ العاص , قالّ : سَهعث سول اللّه صلی الله علیه و آله 
رال ای طالت سا ایا ها قاه اه ,وضال آلعوین 
۷ قویه قوی که العریت الای تاه آن ۶ علیه السلام خلت 
س خولل قی قیه سول ال صلی اللهعلیه و له فاسعط ‏ 
علی آلمنبر وقال : لاها له !لا تجتمغ بِتهة ولی اللّه َابتة ده ال 
و , ان فاطِمَة بضعة مثی ؛ بوذینی ما ما بُوذیها , قان کان عم رید 
ابته آبی جهل قلیْفارق ابتتی , ولیفقل ما بُریذٌ . أو کلاماً هدا ععناه . 
والحدیت مشهورٌ من روایه الکرابیسم ۰ وروی الا عفن قال : لا قدم 
ابو هریرة العراق مع مُعاوبهة عام الجَماعه جاء الی مسجد الکوقه , 
رأی کنرة من استقتلة من الثاس جنا علی ژکبتیه , جع صَرّب صلعتة هرارا 
وقال : یا هل هل الهراق آ تزمون ئی اکذت ی ال وعلی رسوله , وأحرِق 
تفسی پالثار !وله لقة سمعث رسول اللّه صلی الله علیه و آله تَقول : ان 
یل تیم حما . وان خرمی بالعدیته ما تین یر الی تور (3) , قن أحدت 
حدنا قعلیه لعتة ال والمقلایگه والّاس آجمعین . وأشهذٌ باللّه أنْ ع1: 


ت فیها . قلقا بلغ مُعاوبه قَولَه , أَجارَه , وأکرَمَة , وولاه امارح المدیته . 
فا آبو جعقر : وأبو هزیر مدخول عند شیوینا , غیرٌ مرضیٌ الروایه , 
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یه مر یالژه وقال : قد اکترت من الّوایّه وأحر (4) یک آن تکون کاذبا 
علی سول اللّه صلی الله علیه و آله . وروی شَفیا اللورعا ن منصور ن 
راهم التییمةٌ . قَال + کانوا لا یأجذون عن آبی یر لا ما کانمن ذکر 
جنهو ح ق نار . ,وروی ان آسامهة مَ عن الأعقش ب قال : کان ابراهيمٌ صحیح 
الحدیتِ ۰ قکُنتٌ |ذا سمعث الخدیت أئيثة قعرَضة عَلیه . قائیثه بَوما 
۱ :دعنی من آبی هُیره 
م کانها شرکین کتیرا من خدنه..وقد زوین عن علی علیه الملام. ا2 
از آلا ان أَدّتِ الّاس آو قال : کت الأحیاء علی سول ال صلی الله 
و آله آبو هُرَیرَة الدَوسعٌ . وروی آبو يوسَف قال : فلت لابی عَنیقَة : 
لحَتژ یُجیء عن رسول اللّه صلي الله علیه و آله بُخالِفُ قیابتنا , ما تصتعٌ یه 


# 


؟ قال : : ادا جات یه اللواة الا عملنا په , وترکتا اج . ققلث : ما 
تقول فی روایه آبی تکر وغقر ؟ ققال : ناهیک بهما . . ققلت و عَلِی وغثما 
؟ قال : کذلک . قَلمّا رآنی آَغْذٌ الصَحابه قال : وا 9 
ار 
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قجاء سا ین الکوقه جل ۳ و ز نا با  ِ‏ آنشدک ال ! 
شیعت سول اللّه صلی الله علیه و آله تقول لت بن أ 1 

وال من والاة , وعاد من عاداغ ؟ ۲ ققالّ : الم تعم . قال : قأشَهٌَ بالله 
لقد والیت عَذوة , وعاّیت له فا نو هکوت الثواه با هریرح 


2 
۹ 
۹ 


کان یواک الطبیان فی الطريق ویلعب مهم , وکان یَخطبٌ وقو امیژ 
القدیته , قَیقول الکم له الذی جَقل الیم قیاما , وبا هُرَيرة اماما ؛ 
بَضحک الاسَ بذلک وکا بمشی وقو أمیر القدیته فی السَوق , فا انتهی 
الی رجُل مشی ماه ضَرَب پرجلیه الأرضّ , , ویقول : الطریق , الطریق , 
قد جاء لأْمیرٌ ؛ بعنی تَفسَة . فلت : قد کر ابش فَُيبَه ها کل فی کتاب 
الععارف فی ترجمه أبی هزیزه , وقولْة فیه خحَذْ ؛ لا ثه غیژ متهم علیه . 
قال آبو جعقر : وکان القفيرة بن سُعبة بل عَلتّا علیه السلام عنا ضریحا 
علی منتر الکوقه , وکان بلق عن عَلیّ علیه السلام في نام غَُر له قال : 
«لیّن رأیث المْغیرة لأرجْمتةُ بأحجاره» ؛ بعنی واقعة انا یالقراه التی هد 
َلیه فیها آبو تَکزة , وتگل زیا عَن السَهاده , قکان ۱ وه لذای ولقیره ین 
لوب 1 ت فی تفه . قال : وقد تظاهرّتِ واه عن غروة بن الرْتبر 
ن یاَحْدْهْ الرْمَع (5) عنة ذکر عَلی علیه السلام , یه , ویَضرِبٌ 
, ویقول : وما بُغنی له ه لم یخالف الی ما هی عنة, 
وقد آراق من دماء المسلمین ما آراق ! قال و 
یبِفِصَةهٌ علیه السلام , ویّروی فیه الأحادیت المُنگرة , منهّم : حریژ بن غنمان 
کان باعصه: فیتقصه , فتروق. فیه. اخبار| معذوبه ... . قال ی 


دی او خعقی و قال خی اتراشه ال ی فد بل عانسم 
صاجث الخاناتِ , قال : قال لنا حریژ بخ عُنمان : آشم یا آهل العراق تجتون 
عَلِیَ ين آبی طالب , وتحق ثبفِطْة . قالوا : ِ ؟ قال  :‏ ئَهُ قتل آجدادی . 
وروی الواقدهٌ أرٌ معاوتة لا عاة ین الهراق [لي الشام بعة تیقه السین 
علیه السلام واجتماع الّاسٍ [لیه حَطّتَ قعال :ها ااسن !| 

صلی الله علیه و آله ال لی : آتک ستلی الخلا خلافة من بعدی , 

المْقَاسه ؛ فان فیها الأبدال . وقد اخترتکم, قالقنوا آبا ثراب اقََعَنوم . فلا 
کان من القد تب کتابا , نم جَمَعَهّم ققراه عَلیم فیه : هذّا کتاب کت 
میثالمومنین مُعاوتة صاحبٌ وجي اه آلذی بقت مُعقدا تیا وکان َجا ا 
بقرا ولا ینت , قاصطفی له من آهیه وزیرا کانیا آمینا , قکان الوحم بل 
علی مقر وأتااكثة وکو تعلق ما کب ۱۱۳ ۷ 
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جعقر : وقد ژوي آأنَّ او بذل [ 


1 . 7 0 ۱ 2 ۳۹ 4 
روی أنّ هذه الایِة لت فی عَلمٌ بن بی طالب.: «ومن_البّاس من یْمَجبکَ 
وله فی الحبوو ادا و بُشهدٌ الله علی ما فی فلبه وَهو الذ الخام * واذا 
تولی سَعی فی الا ض ید فیها ویک الحرت والمْل واللة لا بُجِبٌ 


فسات (6) , ون اه اند ترّلت فی ابن ملجّم ؛ وهی قولةٌ تعالی : 
تفس ۲ و , قبذل 


«وّمن الاس من یشْری تَفْسة ایْیِقاء مَرَصاتِ اللو» (۶) , قلم یَفبل , قَبدَا 
له متَتی آلف درهم , فلم یِقبل , قَبِدّل له تلائمته الفِ , فلم یقبل فبدّل له 


أربَعهتَه آلف , ققبل , وروی ذلک . (8) 


.لسان المیزان : ج 4 ص 210 الرقم 358 . 

- .الجعل : : الأجر ب یقال : جَعَلثْ له جعلا" (المصباح المنیر : ص 102 
ك« ۲ 
3- .عیر وتور : هما جبلان ؛ غیر بالمدینه وتور بمکه (معجم البلدان : ج 4 
ص 172) . 
4- .حری بکذا اک خر وخانق , ویْحاث الرجل الرجل , فیقول : ما آحراه 
, و : ج 14 ص 173 «حری») . ۱ 

- .المع : رعده تعتری الانسان اذا هم بامر , والرَمع : القلق (لسان 

۰ 
6- .البقره : 204 و 205 . 
7- .البقره : 207 . 
8- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 63 . 


ص: 4195 


7 جعل احادیث در مذمقت وی 


لسان المیزان :علی بن و ما و ی دس 
ساجی (شاعر روزگار مت مشهور به دشمنی ,؛ با علی و اهل بیت 
یا تحت ی . گفته اند: وی پدرش را به 
خاطر آن که او را علی نامیده بو لقن می کرد : 


7 2جعل ساختن احادیث در مذمّت ویشرح نهج البلاغه :استادمان , ابو 
جعفر اسکافی که خدا رحمتش کند از دوستداران واقعی علی علیه السلام 
بود و در برتر دانستن وی پافشاری می کرد . گر چه باور به برتری داشتن 
علی علیه السلام . در بین همه همکیشان بغدادي ما (اهل سشّت) شایع بود 
؛ ولی ابو جعفر در اين باور , تندترین آنان از نظر سخن و بااخلاص ترین 
آنان از نظر اعتقاد بود . ابو جعفر آورده است که : معاویه گروهی از 
صحابه و گروهی از تابعیان را به نقل اخبار ناشایست درباره علی علیه 
القلام مارد تا موجتب طعونعلی علیم السلام ومیزاری جستی از وی کرده 
و برای آنان در اين کار , دست مزدی قرار داد که موجب تشویق آنان به 
چنین کارهایی می شد . آنان ز آنجه. را خوجب ششنتودی معاوبه مت / 
ساختند , از جمله آنان [ از صحابه ] : ابو هزیره , عمرو بن عاص , مغیره بن 
شعبه ؛ و از تابعیان , عروه بن زبیر بودند . رُهُری روایت ت کرده است که 
و : عايشه به من گفت : من پیش پیامبر 
خدا بودم که عبّاس و علي آمدند . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای 
عایشه ! این دو بر غیر ملت من (و یا فرمود : بر غیر دین من) خواهند رد 

. اما عمرو بن عاص نیز روایتی دارد که بخاری و مسلم , آن را به طور 
ی و رل 9 تاو صامس حا ششنم. کنر مت 
فرمود : «خاندان ابو طالب , اولیای من نیستند . ولیْ من , تنها خدا و 
مقمنان صالح اند» . همچنین , از ابو هریره , روایتی نقل شده که معنایش 
این است که علی علیه السلام در زمان حیات پیامبر خدا از دختر ابو جهل , 
خواستگاری کرده است . اين کار علی علیه السلام , پیامبر صلی الله علیه 
و آله را خشمگین ساخت , تا آن جا که به منبر رفت و فرمود : «نه به خدا! 
هرگز ! دختر ولی خدا و دختر دشمن خدا (ابو جهل) در یک جا (خانه) جمع 
نخواهند شد . فاطمه , پاره تن من است . انچه او را ازار دهد , مرا نیز 
آزار می دهد . اگر علی دختر ابو جهل را می خواهد . باید نخست از دختر 


من وا وه وی هه مق هد انبم 63۵ و تیستی ار 
و ی ها اهر وت که دام الس اه زر همرا: 
معاویه به عراق آمد , به مسجد کوفه در آمد و هنگامی که فراواني 
استقبال کنندگان را دید , روی دو زانوی خود نشست و آن گاه , چند بار 
روی طاسي سرش زد و گفت : ای مردم عراق! آیا می پندارید که من بر 
خداوند و بر پیامبر او دروغ می بندم و خودم را در دوزخ می سوزانم؟ به 
خدا سوگند , از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود : «هر پیامبری حرمی دارد 
و حرم من در مدینه , بین کوه عیر (2) و کوه تور (3) است . هر کس در 
آن جا بدعتی بگذارد , بر او نفرین خدا و فرشتگان و همه مردم باد! و من 
گواهی می دهم که علی در آن جا بدعت گذاشت» . هنگامی که سخن وی 
به گوش معاویه رسید . به وی جایزه داد , احترامش کرد و او را به 
زمامداری مدینه منصوب کرد ... را ها 
ابو هریره مورد ایراد است و روایتش رضایت بخش نیست . عمر ب او را با 
تازیانه زد و گفت : روایت ت بسیار کردی . می سزد که بر پیامبر خدا دروغ 
بسته باشی ! سفیان توری ۱۷7 ۷ 0 و 
علما از روایت ت ابو هریره , جز آنچه مربوط به ذکر بهشت و جهثم بود , چیز 
دیگری را قبول نمی کردند . ابو آسامه , از اعمش روا یت کرده است که : 
ابراهیم , درستث روایت بود . هر گاه روایتی می شنیدم , پیش وی می 
آمدم و آن را بر وی عرضه می کردم . روزی ۰ پیش وی آمدم و احادیثی ِ 
حدیث های ابو صالح را که از ابو هریره نقل کرده بود , مطرح کردم . گفت 

: ابو هریره را رها کن لها بسیاری از جدیت ها وی را رهاسی کرننة, 
از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود : بدانید که دروغبندترین 
مردم (و یا فرمود : دروغگوترین موجودات زنده) بر پیامبر . خدا , ابو هزیره 
1 بت گرده است که به ابو حنیفه گفتم : حدیثی از 
پیامبر خدا به دست ما می رسد که با قیاس ما مخالف است . با آن , چه 
کار کنیم ؟ گفت : هر گاه آن حدیث را افراد موق روا یت کرده باشند , به 
آن عمل می کنیم و نظر خود را رها می نماییم . گفتم : نظر تو درباره 
روایت ابو بکر و عمر چیست؟ گفت : روایت آن دو , تو را از دیگران بی 
نیاز می کند . گفتم : روایت ت علی و عثمان , چه طور؟ گفت ار ده نیز 
همچنین . وقتی دید صحابه را یکی یکی می شمارم , گفت : صحابه , همه 
عادل اند, جز چند نفر . سپس از جمله آن چند نفر , ابو هریره و انس بن 
مالک را برشمرد . سفیان وری , از عبد الرحمان بن قاسم , از عمر بن 
عبد الغفار روایت ت کرده است که : وقتی ابو هریره به همراه معاویه به 
کوفه آمد . شب ها در باب کنده می نشست و مردم , اطراف وی می 
نشستند . [روزی ] جوانی از کوفیان آمد و پیش او نشست و گفت : ای ابو 


هریره ! تو را به خدا سوگند م آیاء از امین خدا شتندی که. به .فلی: غلزه 
السلام می گفت : «خداوندا! هر که او را دوست می دارد , دوستش بدار 
و هر که او را دشمن می دارد , دشمنش بدار» . [ ابو هریره ] گفت 
جوان گفت زمن خذا را کواه مت گرم که دشهن اور دوس گرمید و زا 
دوست او دشمن بودی . آن گاه برخاست و رفت . راویان , روایت ت کرده 
اند که : آبو هریره در کوچه ها با بچّه ها غذا می خورد و با آنان بازی می 
کرد ,زمانین. که فرماند ار مديتة نود زر تخت انی.می کردوو می. کفت: : 
«سپاس , خدایی را که دین را موجب قوام و ابو هریره را امام قرار داد» و 
مردم به این حرف وی می خندیدند . او در زمان فرمانداری اش بر مدینه , 
در بازار , راه می رفت و هنگامی که کسی را جلوتر از خود می دید , پایش 
زاسه. زمین مین کوبید نو می. کفت: * را با کنید , راه باز ز کنتد + اهید آخد» 
و منظورش خودش یم ان کت مت وا را در کتاب 
الما ری درشت حال ایو هریرة اوردی اس و سین او :ات جر 
که وی [ در نقل حدیث ,] فرد مثهمی نیست . ابو جعفر گفته است که : 
عفیزه بن تلیفیه مر منین گوقه , علی علیه الساام:زا اشکارا لعن می کرد 
چرا که در روزگار عمر , به وی خبر رسیده بود که علی علیه السلام گفته 
است : «اگر مغیره را ببینم اک . و این به خاطر زنایی 
بود که مرتکب شده 0 و ابو بکره علیه وی شهادت داده بود و زیاد از 
شهادت دادن ار و 
دلش جمع شده بود , علی علیه السلام را دشمن می داشت . نیز گفته 
است که : از روایت های عروه بن زبیر , چنین بر می آید که هر گاه از 
غلین غلیه السلام ناف در میرن شفبه .نهر لته می افتاد. آن کاه 
او را بد می گفت و با یک دست , روی دست دیگرش می کوبید و می گفت 
: مخالفت نکردن علی با [ اوامر و آنواهی الهی , ارزشی ندارد ؛ چرا که او 
خون بسیاری از مسلمانان را ریخت . نیز گفته است : در بین محدثان , 
کسانی بودند که آن حضرت علیه السلام را دشمن می داشته اند و درباره 
وی حدیث های ناشایست نقل می کرده اند . از جمله انان , ریز بن 
عثمان است که علی علیه السلام را دشمن می داشت و از او عيبٌ جویی 
می کرد و درباره اش اخبار دروغ نقل می کرد ... . ابو بکر گفته است : ابو 

جعفر , از ابراهیم , از محمد بن عاصم (صاحب خانات) برایم نقل کرد که : 
۱9 : ای مردم عراق! شما علی ین ابی طالب را 
دوست می دارید و ما او را دشمن می داریم . گفتند : چرا؟ گفت : چون 
اجداد مرا کشته است . واقدی نقل کرده است که : معاویه , وقتی از 
عراق به شام برگشت (پس از بیعت امام حسن علیه السلام و جمع شدن 
مردم بر گرد معاویه) , سخنرانی کرد و گفت : ای مردم ! پیامبر خدا به من 
فرمود که : «تو پس از من , به خلافت خواهی رسید . پس , سرزمین 


ققرمن را بر کرین مد در ان ندال (اولیاق برحشسته دالیی ند و من 
, شما را بر گزیدم . پس ابو تراب را لعن کنید و مردم نیز علی علیه السلام 
را لعن کردند . روز بعد , معاویه نامه ای نوشت و همه را گرد آورد و آن را 
تن آناز خواند . در آن نامه آهده بود . «اين , نوشته ای است از سوی 
معاویه , امیر مومنان و صاحب وحی خداوند : همان خدایی که محمّد صلی 
الله علیه و آله را به عنوان پیامبر برگزید , و وی آمّی بود و نمی توانست 
بخواند و بنویسد بخواند و بنویسد و آن گاه برای او از خاندان وی , وزیری 
و خی لب و کی ما یی ی 

تن ای تشر . او نمی دانست که من چه می نوبسم , » و بین من و 
7 , هیچ کس از بندگانش نبود» . همه حاضران گفتند : راست گفتی , 
ای امیر موّمنان ! ابو جعفر گفته است که : چنین روایت شده است که 
معاویه , صد هزار درهم به سمره بن جندب بخشید تا وی روا نت کند. که آنة 
: «و از میان مردم , کسی است که سخنش در زندگی این دنیا , تو را 
خوش آید و خدا را بر آنچه در دل دارد , گواه می گیرد , و حال آن که او 
سخت ترین دشمنان است و چون برگردد [ یا ریاستی یابد] , کوشش می 
کند که در زمین , فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد ؛ و خداوند , 
اهکانی سا دوست تدای 4ب وربا رم‌علی بن انی.طالب شایه تشاد ه ای 
«و از میان مردم , کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا 
می فروشد» , درباره ابن ملجم , نازل شده است . سمره , قبول نکرد . 
معاویه , دویست هزار درهم داد و او قبول نکرد . معاویه , سیصد هزار 
درهم داد و او قبول نکرد . آن گاه معاویه , چهارصد هزار درهم داد و وی 
قبول کرد و آن را روایت نمود . 


1- .سال صلح امام حسن علیه السلام و معاویه را «عام الجماعه» می 
گفتند . (م) 

2- .عیر , کوهی است در مدینه (معجم البلدان : ج 4 ص 172) . 

3- .تور » , گوهی است در مکه (معجم البلدان ۳۰ 4 ص‌ 2.۳72 


ص: 96 


ص: 487 


ص: 199 


ص: 199 


ص: 90 


ص: 491 


ص : 492 


راجع : الفدیر : ج 5 ص 209 . 


7 3 اشاعة سَبه7 / 3 1اخباژ الامام عَن بت سَبه وَالتراءه منهّالامام علی علیه 
تا ۱ له سَیَظهرٌ علیکم بعدی رَجْل رح (1) 
البلعوم , مُندَچق (2) البطن , یال ما یَجدٌ , ویَطلْتِ ما لایَجد , قاقثلوة , 
ون تَقتّلوهُ ! آلا وله سَتأمژکم یسبی . والیراعه ملی | قاتا اسب قَشبونی 
؛ فان ة لی کاخ , ولکُم تخاه روا البراءخ فلا ر تَتَبرَووا منی فانی وِلدث عَلّی 
الفطو , وسَبقث الی الایمان والهجرو . (3) 


- .ارب : الشی ء الواسع (لسان العرب : ج 1 ص 414 «رحب») . 
ِِ مَندجق البطن : ای واسعها , کانْ جوانبها قد بعد بعضها من بعض 
فالسعت (النهایه 2 ص 105 «دحق») . 
3- ۰له البلاغه : الخطبه 57 , المناقب لاين شهر آشوتب: * ۳ 2 ص‌‌ 272 
وراجع تاریخ دمشق : ج ی وعنفن اخبار الرضا علیه. السلام ِِ« 
ص 64 ح 274 وعوالی اللاالی : ج 2 ص 105 ح 289 والمناقب للکوفی : 
ج 2 ص 64 ح 547 وشرح الأخبار : ج 1 ص 168 ح 129 . 


ص: 193 


7 3 1 پیشگویی امام درباره دشنام گفتن , به او و بیزاری جستن از وی 
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7 / 3 گسترش دشنامگویی به او7 / 3 1پیشگویی امام درباره دشنام گفتن 

به او و بیزاری جستن از ویامام علی علیه السلام,در توصیف معاوبه ؛ آگاه 
باشید که پس از من وی که اوه کی نوم ما دم اههد 
گشت ؛ هر چه بیابد , می خورد و هر چه نیابد , می خواهد . او را بکشید و 
[ البته ] هرگز او را نخواهید کشت ! بدانید که او شما را به دشنام گفتن به 
ی . مرا 
دشنام بگویید , که برای من موجب تزکیه و برای شما [مایه انجات خواهد 
ود . و امّا بیزاری جستن , از من بیزاری مجویید , که من بر فطرت به دنیا 
آمدم و به ایمان و هجرت , [ بر همه شما] سبقت جستم . 


ص: 494 


عنه علیه السلام کم سنعرضون من بتعدی علی سبّی , قَسْیّونی , قان 


غرض عَلَیکُمْ البَراعغ نی قلا تبرَووا مِنّي ؛ قانّی عَلّی الاسلام , قمن عُرِضَ 
عَلیه البراءة مثی قلیمدُد عْنْقَهٌ , فان 7 کت هن فلا دنيا له ولا آخرم . ۱1 


المستدرک علی الصحیحین عن آبی صادق :قال عَلعٌ رضی الله عنه : کم 
سَتعرضوت علعو یی قشبونی , فان غرضتٍ عَلیکم البراعه منئی فلا 
روا نی , ای علی الاسلام , قلیمدد أَحذکم غُقَة تکلنة أَعْهْ ؛ قالة لا نی 
له ولا آخْرة بَعدَ الاسلام ۰ تم تلا : : « الا من آکرة و قلَبْة ی بالاعمن» ۳4 
۰ (3) 


خصائص الأئمّه علیهم السلام عن میثم التقّار :دعانی آمیرٌ المُوْینین علیه 
السلام توما , ققال لی : یا میم 4 کف ات دا دعای فع اف بنی امه 
غبیذ الله ی ژیاد الی التراعي ملی ؟ فلت [ذا عالله. اضیز , ودای قی الله 


قلیل . قال : يا مت , اذا تکون معی فی درَجتی . (5) 


1- .الارشاد : ج 1 ص 322 , الخرائج والجرائح : ج 1 ص 202 43 وفیه 
الی «فلا تبرژووا مثی» وراجع الأمالی للطوسی : ص 210 ح 362 والمناقب 
سا 

- .النحل : 106 . 

: المستدرک علی الصحیحین : جح 2 ص 390 ح 3365 وراجع الأمالی 
9 : ص 364 ح 765 والغارات : ج 2 ص 637 والمناقب للکوفی : 
ج 2 ص 417 ج 900 و ص 419 ح 902 وغرر الحکم : ح 3858 ویس 
0 : ج 39 ص 316 ح 13 . 

4- .الذعود : المنسوب الی غیر ارت (لسان العرب : ۳۰ 14 ص‌‌ 261 «دعا») 


5- .خصاتص الأئشه علیهم السلام : ص 54 . 


ص: 4195 


امام علی علیه السلام :یس از من , دشنام گفتن به من . به شما پيشنهاد 
خواهد شد . [ در اين صورت ,] مرا دشنام بگویید ؛ ولی اگر بیزاری جستن 
از من به شما پيشنهاد شد , از من بیزاری مجویید , که من مسلمانم . به 
هر کس که بیزاری جستن از من پيشنهاد شد , [ از بیزاری جستن از من 
خودداری کند و] گردنش را برای کشته شدن اماده نماید ,. که اگر از من 
بیزاری بجوید , نه دنیا خواهد داشت و نه اخرت . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو صادق : امام علی علیه السلام : 
«به شما , دشنام گفتن به من پيشنهاد خواهد شد . [ در این صورت ,] مرا 
دشنام بگویید ؛ ولی اگر بیزاری جستن از من به شما پيشنهاد شد , از من 
بیزاری مجویید , که من مسلمانم . [ در چنین موقعیتی , ] هر کدام از شما 
باید گردنش را اماده کند . 4 ؛ چرا که بعد از اسلام نه دنیایی برای او 
هست , نه آخرتی» . آن گاه , این ایه را خواند : « «مگر کسی که مجبور 
شده ؛ ولی قلبش با ایمان , اطمینان یافته است» » . 


قصاتض آ ققه طاریی تام یه فا ارف ارت وی سس وان 
مرا فرا خواند و به من فرمود : «ای میثم ! آن گاه که آن [ به ناحق 
آمنسوب شده به بنی امیه , عبید الله بن زیاد, تو را به بیزاری جستن از 
من فرا بخواند. چگونه خواهی بود؟». گفتم : سوگند به خدا که شکیبایی 
خواهم کرد ؛ و اين کار در راه خدا چیز کمی است . گفت : «ای میثم ! در 
اين صورت , در بهشت با من در مرتبه من هستی» . 


ص: 96 
الامام الباقر علیه السلام :حطَت علمٌ علیه السلام علی منت الکوقه , ققالَ 


: : سَیْعرَض علیکم سَبّی 2 هس بخون یه ؛ قان غرض علیکم سَبّی قَسْبونی 
.وان عرص عَلیکمٌالتَراعغ میتی قٍئی عقلی دین مُحَمدٍ صلی الله علیه و آله . 


ولم یَفّل : قلا تبرَووا منّی . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :قالَ عَلمٌ علیه السلام : واللّه لُذبَخنَ علی 
یسبی و أشار بیده الی حلقه ثم قال : فان آقروگم یستی . کُشتونی ۰ وان 
آمروکُم آن تبووا ملی قالی عَلی دین مَحَتّدٍ صلی الله علیه و آله . ولم 
َنههُم غن اظهار البراعع . [2) 


الکافی عن مسعده بن صدقه :قیل لأبی عبد اللّه علیه السلام : ان الثابنَ 
تروون أنّ عَلیّا علیه السلام قال علی منت الکوقه : نها لاس , انم 
سَتدغون الي سبی , قسْبّونی , تم دون الی البراعع مِثّی , قلا تبرّوُوا منّی 
. ققال : ما کر ما یکذت التّاسن علی علیٌ علیه السلام اب قال : الما قال 
۴ ا کت دون الی سَبّی , فَسْبُونی , ثم سَنُدعّون ای البراءء مني وائی 
لقلی دین مُحَمّد . ولم یل : لا تبرَوو| ی . ققال ل السَایْل : آریت (ن 
اختاز ال دون التراعع ؟ ققال : وال ها دیِکَ عَلیه , وما له الا ما قضی 
قلیه َقاژ ین باسر حیث اكرَهة آمل مکة وقلثة مَُین بالایمان , قأترل 
ع وج : فیه : «لا من ره و قُْ مین بالاعِمَن» , فقال له ای 
سلي ال علیه و لد : یا شا , ان عادوا قَقد * ققد آنرل ال 2 
فص ری هار ار تفه آنادها 1۱۰ 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 106 عن آبی مریم الأأنصاری. . . 

2 .شرح نهج البلاغه : جح 4 ص 106 عن الحسن بن صالح ؛ بحار الانوار : ج 
9ص 3206 . 

3- .الکافی : جح 2 ص 219 ح 10 , قرب الاسناد : ص 12 ح 38 , تفسیر 
الباقر علیه السلام ولیس فیه من «فقال له النبینٌ صلی الله علیه و اله ...» 
وکلاهما نجوه . 


ص : 497 


امام باقر علیه السلام :علی علیه السلام بر منبر کوفه سخنرانی می کرد 
که فرمود : «دشنام گفتن به من , به شما پيشنهاد خواهد شد و در اين راه 
, کشته خواهید گشت . اگر , به شما دشنام گفتن به من پیشنهاد شد , مرا 
دشنام بگویید ؛ ولی اگر بیزاری جستن از من به شما پيشنهاد شد , [بدانید 
که ] من بر دین محمّد صلی الله علیه و اله هستم» و نفرمود : از من 
بیزاری نجویید . 


امام صادق علیه السلام :علی علیه السلام فرمود : «سوگند به خدا , 
۱ 
اشاره کرد . آن گاه فرمود : «اگر , به شما دستور دادند که مرا دشنام 
بگویید , مرا دشنام بگویید ؛ و اگر به شما فرمان دادند که از من بیزاری 
بجویید , [بدانید که ] من بر دین محشّد صلی الله علیه و آله هستم» و آنان 

را از اظهار بیزاری نهی نکرد . 


الکافن :تغل از هه ین وف یف آی‌عیه اللم ز اما ضادی )یه 
السلام گفته شد که : مردم , چنین روایت می کنند که علی علیه السلام بر 
منبر کوفه گفته است: «ای مردم ! شما به دشنام گفتن به من فرا خوانده 
خواهید شد . [در این صورت. مرا دشنام بگویید . سپس به بیزاری جستن 
از من فرا خوانده می شوید . [ در اين صورت , از من بیزاری مجویید» . 
امام صادق علیه السلام فرمود : «دروغ هایی که مردم به علی علیه السلام 
بسته اند , چه زیاد است » آن گاه فرمود : «علی علیه السلام فرموده 
است : شما به دشنام گفتن به من فرا خوانده خواهید شد . [ در این 
صورت . مرا دشنام بگویید . سپس به بیزاری جستن از من فرا خوانده 
می شوید . [بدانید که] من بر دین محمّد صلی الله علیه و آله هستم » و 
نگفت : از من بیزاری مجویید . آن گاه , پرسشگر از امیر مومنان پرسید : 
چه می گویی درباره کسی که کشته شدن را به جای بیزاری جستن 
برگزیند؟ فرمود : «سوگند به خدا که چنین وظیفه ای ندارد , مثل آنچه بر 
عقّار بن یاسر گذشت , آن جا که اهل مکه او را مجبور [ به انکار اسلام ] 
کردند ؛ ولی دل وی بر ایمان , مطمئن بود . پس , خداوند عز و جل درباره 
او این ایه. زا تازل کرد *<«هکر کسی که.مجیور شنده ول قلبش با ایمان : 
ای » . در اين هنگام , پیامبر صلی الله علیه و آله به عقار 
فرمود : ای عقار! اگر دوباره چنین کردند , تو هم همان کار را بکن . 


خداو ده تهج برای در نود ابه‌تارلن کرده است وه نو فر‌هان دادن که 
اگر چنان کردند , تو نیز همان کار را انجام بده » . 


ص: 99 


الامام علی علیه السلام :لا نکم قعرضون (1) ۶ 

0 اب 
صلی الله علیه و اله معا . ومَن امسک لساتة و باتو نی کرمنه 
شهم ».او لمکم بالبضر . وقن لقتنی مُنشرحا ضَدرة یلعنی فلا چجاب بيتة 
وبين الله , ولا خچ خَجهة له عند مُحَمد الله علیه و اله . الا ان مَحَمّدا صلی 
الله علیه و آله أحَدَ بدی یُوما قال + موم تاج هلاه الکمس ۲ مات وه 
ی دفد فصی اه ر ون عات مه عص .مات فت خاهل : تعاس 


یما عَمِل فی الاسلام . (2) ۱ ۱ 
راجع : مرآه العقول : ج 9 ص 174 179 . 


7 3 2الأمرّ بسَبه والبرای منهالمناقب لابن شهر آشوب :والاصل فی سبه 
یو علیه السلام ] ما ضَعّ عند آهل العلم أنْ مَعاوية أمَرّ بلعنه عَلی القنايرٍ 
, قَتکلْم فیه ابن عَباس , قَقال : هیهات , هدّا آمژ دین , یس الی ترکه سبیل 
لیس الغاشنٌ لرسول ال , السَتام لأبی ِ المَعَیْر عم , الخاذل عْثمان 
! قال_ اک با سف. اعال ۶ ازع دلی ی 


1 "۱ 


1 کدا فی. العضدر : والظاهر آن: ااضواب * «عرنضون #۷ وقی: رورا 
«سیتعرضون » , وهو المناسب للسیاق . 

- .الامالی للمفید ۰ ص 120 ج 4 , شرح الاخبار : ج 1 ص 164 ح 119 
حون وابتن فته من شم آمسک» ال «عته‌مح سای الله علبه و ام 
تب عن مالک بن ضمره . 

- .المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 222 , بحار الأنوار : ج 39 ص 323 
ح ِِ 


ص: 99 
7 3 2 فرمان به دشنام گفتن , به او و بیزاری جستن از وی 


امام علی, علیه. السلام :اعام باشید که: نه شما لعن. کردن. من و دروغکو 
شمردن من , پيشنهاد خواهد شد . هر که از روی اکراه و به اجبار مرا لعن 
کند و خدا می داند که او مجبور بوده است , من و او , با هم نزد محمّد 
صلی الله علیه و آله خواهیم رفت ؛ و هر که زبانش را نگه دارد و مرا لعن 
نکند . به اندازه بُرد یک تیر و يا به اندازه برد دید چشم , از من پیشی 
خواهد گرفت ؛ و هر که مرا از روی خرسندی لعن کند , عذری بین او و 
خداوند نخواهد بود و هیچ حجتی پیش محمّد صلی الله علیه و اله نخواهد 
داشت . بدانید که روزی : محشد صلی الله علیه و آله دست مرا گرفت و 
فزمود ۲ «هر که با این تج تا یعت کند و آن خاه در غالی تبمیرد که تو.زا 
دوست دارد , راه خود را [ درست ] طی کرده است ؛ و هر که بمیرد , در 
حالی که تو را دشمن می دارد , به مرگ جاهلی مرده است و بر هر عملی 
هم که در اسلام انجام داده , مقاخذه می شود» . 


7 3 2فرمان به دشنام گفتن به او و بیزاری جستن از ویالمناقب , ابن 

شهر آشوب اطبق آنچه نزد اهل علم , ثابت شده است , ريشه دشنام 
کقی ۱ ۱ ۱ 
ابن عباس در این باره با معاویه حرف زد . معاویه گفت : هرگز! این 
مربوط به,دین است(!) و نمی شود آن را ترک کرد . آیا او نسبت به پیامبر 
خدا , متقلب و نسبت به ابو بکر , بدگو و نسبت به عُمر , سرزنشگر و 
نسبت به عثمان , خوارکننده نبود؟ ! ابن عبّاس گفت + آبا-علی وا مر متیر ها 
دشنام می گویی , در حالی که وی آنها (منبرها)را با شمشیر خود بر 
افراشت؟ معاویه گفت : اين کار را رها نخواهم کرد تا بزرگ ترها با آن 
تفیرتد و کفخک تزها با ان , بزر گ شوند . 


ص: 500 


الکامل فی التاریخ :ان مُعاوتة استعقل المْغیره بن شعبة علی الکوقه سته 
اخدخ وارعیت : فلا آقره علنها دعاخ وقال له : آشا بَعذ , قانلْ لذی الجلم 
قبلّ الیّوم ما تُفرَغْ القصا 1 , وقد پجزی عنک الحكيمْ بقیر الّعلیم , وقد 
اردث ایصاعک يأشیاء کنیرو , آنا تارِکها اعتمادا عَلی ۰ وس تا ر 5ا 
(یصاعک بخصله : لا تثرک شتم علی ودقة : واللَرخم علی غنمان والاستغفار 
له , والقیتِ لأصحاب علیگ والاقصاء لَهُم , والاطراء یشیقه غثمان والادناء 
لهُم . (1) 


المستدرک علی الصحیحین عن عبد اللّه بن ظالم :کان الْغیرخ بن 
ینال فی حَطبِتَهٍ من علی , وآقام خْطباء نالون من . (2) 


آنسات الأیش | مخ | باه ی ۳ فاد 

۱ شر اف :وی معاوٍ ۱ 6 شعبة الکوقة_ ی یها تسع 
ی رل سبزه ! ! وا ِ به , غیر له لا یدع دم 
علی ات فیه ! ! وَالَعَيبِ لِقتَله غنمان واللعن لهُم . ( 


و 
۴ 
3 


: » ابن یبظهر یقال له : 
۳1 ۰ لول ۱ 0 5 ویقول : قتل جَدّقّ عغنمان وَالرْببر 
وکاتت مه ابته لیر بن العوّام . وقام |لی هشام بن عبد الملِک وقو عَلّی 
اه ع ره عَرقهة فقال ۴ هدا , 912 


1- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 488 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 253 , 
: ج 5 ص 252 نحوه . 

با امستذر ی ی اه وج دض 09 طخ فد سید اعلام اشلاء 

دص 51 الرفم 7 

انشیات. الاشراف: : خ دک 25 بارخ الظیری جک نی 254 

کال فی انار : ج 2 ص 488 نجوه . 

4- بانساب: ار اف 0 ص 245 ی ایت نوت : ج 13 ص 221 و 
جض 57 و 192 ض 256 کلها تجوه من.«هام. .. 


ص: ۱01< 


الکامل فی التاریخ :در سال 41 هجری , معاویه , مغیره بن شعبه را بر 
کوفه گماشت . وقتی فرمان حکومت آن 0[ 
و به وی گفت : اقا تخد تا ببه امرفن نصا به نام فان , , بر زمین زده 
نوی و13 -خداونن یم تم راب علیمهه کارا ساخته است ! می 
خواستم چند چیز را به تو توصیه کنم ۳ به خاطر اعتماد به آگاهی ات , 
آنها را رها می کنم ؛ امّا نمی توانم یک توصیه را ترک کنم : بدگویی به علی 
و نکوهش وی , رحمت فرستادن " بر عنمان و استغفار برای وی , عیبگیری 
از تنعل ید یار سای وت اسان و ی تا را ان 
به خویش رآ ترک نکن . 


آلتیی ای این هه دار و للم ی ال موم وم ره 
در سخنرانی خود , علی علیه السلام را دشنام می گفت و سخنرانان را وا 
می داشت که وی را دشنام بگویند . 


اتفنات الاشرافت :معاویه , مغیره بن شعبه را بر کوفه گمارد و وی ته سال 
, فرمان روایی آن جا را به عهده داشت . او خوش رفتارترین مردم و 
آسایش جوترین آنان بود (!) , جز آن که نکوهش علی و بدگويي به وی را 
رها نکرد و عیبجویی از قاتلان عثمان و لعن فرستادن بر انان را وا 


نگذاشت . 


اتقانت ال کر اف خولید ی متا مار مت یه ام و الله اه 
که ار اسان ی و لت سای را عون منود ومد 
گفت : علی , دو جد من (عثمان و زبیر) را کشت . مادر عبد اللّه , دختر 
زبیر بن عوّام بود . او در شب عرفه , رو به هشام بن عبد الملک که بر منبر 

بود برخاست و گفت : ای امیر مقمنان ! امروز , ۰ روزی ات وا من 
ی و وت ی سل ای عید الله ۱ 


ص: 5202 


1 3 3سته علی القنایرالمناقب لابن المغازلی عن آبی معاویه هشیم بن 


9 و بر 


کا آذا مات له مت قام خطیهم قعمد له وئتی عله یر مب 
آبی طالب قَتبَه . فحَصَریهّم یوم وقد مات لهُم مَیِت , فقاق خطیبهم . 
فحود اللة واثنی علیو , ونکت کر علیه ِِِِ ه , ٍِِِ سح فوضع 


مروج الذهب 5 تعض الأخبارتین 


عَلّی المنتر ؟ قال : آرا لضا سل مهم ماو نز (3] 


الغارات عن الواقدی :0 عم بن ايتِ ... کان یرت ویَدو فی القری 
الشام . قلداجخل قزية جقع آهلها ,تقو : ها اتاسن !ان خلت بن أبی 
طایب کان تغل نیتم + اراد آن تخس پرسول اللت ضای الق ید و اه 
یله لعقبه , قالعنوة . قال : قیِلعَْهُ آهل یلک القربه , تُ یَسیژ ای القرَیه 


الأخری , یاه 9« 4) . 


- .واسط : : مدینه بناها الحجاج وهی متوسشطه بین البصره والکوفه عن 
کل مسا کون توت (معجم البلدان ی 3 

2- .المناقب لابن المغازلی : ص 391 ح 445 . 

3- .مروج الذهب : ج 3 ص 42 . 

4- .الفارات : ج 2 ص 581 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 103 وفیه «عمرو 
بن ثابت» بدل «عمر بن ثابت» . 


ص: 503 
37 3 دشتامویین به وق نز غتیرها 


معاویه (هُشَیم بن بشیر واسطی) : در وا ۳ ِ ۳ ۰ را 
در واسط (1) دیدم.هر گاه کسی از مردم آن جا می مٌرد, سخنرانشان به 
حمد و ثنای خداوند می پرداخت و سپس از علی بن ابی طالب علیه السلام 
یاد می کرد و او را دشنام می گفت . یک روز که کسی از مردم واسط 
۳ . سخنرانشان برخاست و به حمد و 
ثنای خداوند پرداخت و آن گاه از علی علیه السلام یاد کرد و وی را دشنام 
گفت . گاوی از راه رسید و دو شاخش را روی دو پستان وی گذاشت و او 
را به دیوا ر چسباند و آن قدر فشار داد تا او را کشت . سپس برگشت و 
راه خود را از چپ و راست بین مردم , باز کرد و به هیچ کسی حمله نکرد 
آزار تزساند. 


مَرّوح الذهب یکی از موخان , یادآور شده است که [ او خود ,] از مردی 
از بزرگان و انديشه وران و صاحب خردان شام پرسید : این ابو ترابی که 
پیشوای شما او را بر منبر لعن می کند , کیست؟ وی گفت : فکر می کنم 
دزدی از دزدهای فتنه گر باشد ! 


الغارات به نقل از واقدی : عمر بن ثابت 1 . سوار می شد و در روستاهای 
شام می چرخید و هر گاه وارد روستایی می شد , مردم آن را جمع می 
کرد و می گفت : ای مردم ! علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب ؛ 
مردی منافق بود . او قصد داشت در شب عقبه , ۳ 
آسرنگون کند . او را لعن کنید! . مردم آن روستا نیز علی علیه السلام را 
لعن می کردند . سپس , وی به روستایی دیگر می رفت و همین کار را 
انجام می داد . 


1- .واسط , شهری است که حجاح , آن را بنیان گذاشت و آن بین بصره و 
کوفه قرار دارد و از هر کدام , پنجاه فووسنی فاصله دارد (معجم البلدان : 
جح 5 ص 347) . 


ص: 5204 


یقفا آلعلامه لا میتی رحمه الله : لم یرل معاویه وعقّاله دائبین علی 
ذلک [لعن الامام علیه السلام خی تمرّن علیه الصغیر , وهرم الشیخ الکبیر 
, ولعل فی آولیات الأمر کان یوجد هناک من یمتنع عن القیام بتلک السبه 
المخزیه , وکان یسَع لبعض النفوس الشریفه آن بتخلف عنها, ,غیر آنْ شده 
فغافیه لحایخ فی. احراع اخدهتتم مشیم الما لماع الالاء لین ال 
بیت الوحی ,. وتهالکهم دون تدعیم تلک الامره الغاشمه ,. وتنفید تلک البدعه 
الملعونه حکمت فی البلاء , ی عشت البلوی , وخضعت الیها الرقاب , 
وغلْلتها آیدی الجور تحت نیر (1) الذل والهوان . فکانت العاده مستمّه منذ 
شهاده آمیر المومنین علیه السلام ٍلی نهی عمر بن عبد العزیز, طیله 
اربعین سنه (2) , علی صهوات المنابر , وفی الحواضر الاسلامیه کلها ؛ من 
الشام ای الری اي الکوفه ای البصره الی عاصمه الاسلام المدینه 
الشت فده المه خروم امش الاه مکه لمکم ال شرم اعالم الاسلامی 
وغربه , وعند مجتمعات المسلمین جمعاء . . واتئخذوا ذلک کعقیده راسخه 
بو ره ام ام و عم تیمها بکل سوق وق ۱ ی آن 
عمر بن عبد العزیز لمّا منع عنها لحکمه عملیّه آو لسیاسه وقتیّه حسبوه 
کأثّه جاء بطاشّه کبری , آو اقترف |ثما عظیما . (۵) 


له .الصر < الکشبه. التی کون غلی غتق القور باداتها السان الغرت: ۶ 5 
ص 247 «نیر») . 

2- .کذا فی المصدر , والصحیح :«سئین سنه» ؛ لأنْ خلافه عمر بن عبد 
العزیز کانت سنه 99 ه . 

3- .التوق : هو الشوق الی الشیء والنزوع الیه (لسان العرب : ج 10 ص 
3 «توق») . 

4- .الغدیر : ج 10 ص 265 . 


ص: 505 
پادداشت 


باوداق امه عید آلخسین. آمشی می وشن معاوه مه کار کتا انش بر ان 
کا 4 ی و یی مان 
ترها با آن , تربیت می شدند و بزرگ ترها با آن کهن سال می گشتند . 
آغاز , 0 
امتناع می ورزیدند و شاید [ هنوز آبرای پاره ای از انسان های شریف , 
جای سرییچی از ان بود ؛ اما شدذت عمل معاوبه (همان «بردبار» در به 
انجام رساندن بدعت های خویبش) و قدرت کارگزاران وی (همان" دشمنان 
پست خاندان وحی , , و همان جانبازان در راه تقویت این حکومت ستمگر و 
جا انداختن آن بدعت زشت) گرفتاری ها را ريشه دار کرد , تا این که 
بدبختی ها فراگیر شدند و گردن ها در برابر آنها خم گشتند و به دست 
ستمکاران , هیزم در اجاق خواری هت ۱[ 
علیه السلام و نفرین فرستادن به وی , در طول چهل سال , از زمان 
شهادت امیر مومنان تا زمان نهی عمر بن عبد العزیز , به عنوان یک عادت 
پایدار , بر روی منبرها , در همه شهرهای اسلامی , از شام تا ری , تا کوفه 
, تا بصره , تا پایتخت اسلام (مدینه) , تا حرم امن خداوندی (مکه) , تا شرق 
و غرب جهان اسلام و در بین همه جوامع اسلامی به اجرا در امد . مردم , 
اين بدعت زشت را به عنوان یک عقیده پایدار , يا یک واجب مسلم و یا یک 
سئّت قابل پیروی پذیرفتند و با تمام شوق و علاقه بدان روی آوردند , به 
طوری که وقتی عمر بن عبد العزیز از روی تجربه حکومتگری و یا اقتضای 
سیاست روز , مردم را از آن منع کرد , آنان پنداشتند که وی بدعتی بزرگ 
آهزدم وبا نا هی بدری , مرتکب شده است . 
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7 4خْطبة لامام لا بلقة حتز شتهالامام الباقر علیه السلام :حطت أمیژ 
المَذینین عَلیثٌ بخ آبی طالب ات ال یه یالکوقه بَعد مُنضرفه من 
النهرّوان لقن فعاون تسه ول وبقتل َصحابِةٌ , ققام خطیبا , فحمد 
له ,وی علبه یه , وصلّی علی سول ال صلی الله علیه و آله | 
نقم ال علی تییّه وعلیه , ثم قال : لول یه فی کتاب اللّه ما ذکرث ما آن 
2 , یقول ال عَرَوجل : «و أّا بنقّه یک قحدَ» (1) 
بان ای لته یتیک انیا حصن موفضاک دی 1 ی ی 
الّاسن !له بلّقنی ما بلْقبی ,,وائی آرانی قد اقترب آجلی , وکائی یکُم وقد 
جولثم آیری , وی تارک فیکم ما ترَگة سول ال صلی الله علیه و آله ‏ 
کناب اللّه وعتزتی ؛ وهی عترة الهادی ای التجاه , خاتم الأنییاء , سید 
و الخضنطا هی : ۰ بلغضی یعرف المنافقون , , وبمحبتی امتحن 
له الموّونین , هدا عهد ای الم الم ان لا چبک لا ومرن , ولا بغضک 
الا خافه : ولا ضاجت لداع وسول, الله ضلی. الله عليه و الم فی. الا 
اجره , وزسول اللّه قرطی (2) , وآنا قرط شیقتی . واه لا عطین 
ولا خاف ولیّی , وا ول الفومنین , وال وی , حست مج آن 
جوا ما َحت ال وخشت عصی آن رعضا ما اعت الله, لا فا اس 
ن ان شعاوته ستنی ولعتتی : الق اشدد. وظانک علیه + وانژل اللعتة علی 
المْستجق , آمین یا رب العالمین , رت اسماعیل , وباعت ابراهيم , [نک 
خمید مجید ., تم ترّل علیه السلام غَن آعواده , قما عاد الیها حَنی قَتَله ابن 
ملجم لََتة ال . (3) 


- .الضحی : 11 . 
ِ .قرط : : تفذم وسبق القوم (النهایه : ۳۰ 3 ص‌ 434 «فرط») . 
5 شعانت ااتار عصب و 9 ساره تفت تس ۱2 لاهسا عم 
جابر الجعفی . 
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علیه السلام :امیر موّمنان . علی بن ابی طالب علیه السلام , پس از 
باز گشت از نهروان و پس ۱۳ وی را 
دشنام می گوید و لعن می کند و پاران وی را می کشد , در کوفه به منبر 
ای ی ار و 
هایی که خداوند به پیامبرش و به وی عنایت کرده بود , یاد کرد . آن گاه 
فرمود : «اگر آیه ای در کتاب خدا نبود , آنچه را اکنون می خواهم بگویم , 
تضی: گفتم . خداوند عز و جل می فرماید : «و درباره نعمت پروردگار 
خویش [ با مردم آسخن گوی» . خداوندا! سپاس برای توست , به خاطر 
نعمت های شمار ناپذیرت و [ به خاطر آیرتری فراموش ناشدنی ات . ای 
مردم ! اخباری به من رسیده است و من چنین گمان می کنم که مرگم 
نزدیک شده است و فکر می کنم که نسبت به من در ناآگاهی به سر می 
نزید . من آنچه را بیامیر خدا دز بین شما گذاشت : در تزدتان می کدارم 
کتاب خدا| و خانواده ام . و خانواده من ؛ , خانواده کسی هستند که او هدایتگر 
به رستگاری , آخرین پیامبران , سرور نجیبان و پیامبر برگزیده ... است . 
منافقان , با کینه ورزی به من شناخته می شوند و خداوند , موّمنان را با 
«جز موّمن , تو را دوست نمی دارد و جز منافق , تو را دشمن نمی دارد» . 
من , صاحب بیرق پیامبر خدا در دنیا و آخرتم . پیامبر خدا در پیشاپیش من 
است و من در پیشاییش پیروانم هستم. سوگند به خدا , دوستدار من تشنه 
نخواهد شد و دوست من نخواهد ترسید و من , دوست موّمنانم و خداوند 
عز و جل دوست من است . دوستدارم را همین بس که انچه را خدا 
دوست دارد , دوست می دارد ؛ و دشمنم را همین پس که آنچه را خداوند 
دوست دارد , دشمن می دارد . آگاه باشید ! من یز رده ست نج 
وی شدّت بخش و لعن را بر مستحق آن . فرود آور! آمین ای پروردگا 
جهانیان , پروردگار اسماعیل و برانگیزنده ابراهیم ! تو همان ستایش شده 
بزز کی آن کام. از هنیر فرود آمند و بز متیر ترفت: عا آن. که توسشط این 
ملجم که لعنت خدا بر او باد به شهادت رسید . 
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محمّد بق عَلم الباقر علیه السلام قال لبَعض آصحایه : یا فلانْ , 
ظلم فزيش لّانا وتظاهرهم عَلینا ,,وما لقن شیقتنا ومجیونا من 
رسولٍ اللّه صلی الله علیه و آله یچ وقد آختر آّا آولی ال بالّا 
قتمالأت عَلینا فریش < خی اَخرَجّتِ الأمر عن معدنه , واحتگت لا نص 
یحقّنا وخجینا , تم تداولتها فرش ۱ لینا , قتَکت 
بیعتنا وتضبتِ الخرتب لزا لنا , ولم یرل صاحت الأمر فی ضعود کوّود (1) حنی 

یل قبویع الکسن ابه , وعوهد , 2 غُدر به , واسیم , ووئت علیه هل 
الهراق حنّی طَعن بخنجر فی جنیه , وهتت سکره , وعولجت (2) خلالیل 
أتهات آولاده , فوادع مُعاوية , وحقن دم ودماء آهلِ بیته وقم قلیل حقَ 
قلیل . ثم بان الخُسَین علیه السلام من هل العراق عشرون آلفً, نم عدروا 
به " وخرجوا علیه وتیعئة فی آعناقهم , وقتلوة , نّ کول اهل العیت 
۹ ونْستضام وتقصی ونْمتَهَن وتحرَم وثقتل وتخافد ولا تَأمَن عَلی دمائنا 
ودماء اوانا تا ِ ۳ الکاذبون الجاجدون : لکذبهم وجحودهم موضعاً" 
تَقرّبون به الی اولیایهم وقضاه السوء وعغقّال السَوء فی کل لو 1 
و فحدئوهم پالأحادیثِ الموضوعه المَکذوبه 1 هو عنا ما ۳1 له وما 1 
تقا تن نا ی التّاس . وکا عظمْ ذلک وکِیره من مُعاوبة بعة وت 
الکسن علیه السلام ؛ قفیَلت شیعثنا یل بلدو , وقطعت الأیدی والارجْلِ 
ی الظله , وکان من بذک نا والانقطاع |لینا شُجن . آو هب ماه , آو 
هدمت داره , تم رل البلاء بشتذ ویزداد لی مان نید له بن نیام قانل 
سین علیه السلام .2 جاء الجاخ فقتلهم کل تلم , واحذفم یکل طه 

وتهمه , حثی ان الرَجّل یال لَ : «زندیق» او «کافِر» اخب الیه من آن 
یقال :_«شيعة علی» , وحنّی صار اللْجْلَ الذی یُذکَرٌ بالیر ولعلةْ کون ورعاً 
ضدوقا بحدت + پاحادیت عَظیمه عَجیبَوٍ من تفضیل تعض من قد سَلف من 
الوّلاه ولم یلق اللَهٌ تعالی شَیثا منها , ولا کائت , ولا وققت , , وهو یَحسَبٌ 
ها و :یکتره من قد تواها مقّن لم یعرف یگذب ولا بقلم ورع ۰ وروی بو 
الحسن علیٌ بخ مُحَمّد بنِ آبی سیف العدائیمٌ فی کتاب الأحداِ قال : 
کتت: فعاویة نسحه واجده الی عَماله بعد عام الجماعه : آن بَرِتّتِ الدسشة 

من وی شا من قضل آبی ثراب وآهل تیه . ققاقت الخطباء فی کل 
کورو وعلی کل منبر یلعنون علیا , ویبروون نف ویقعون فیه وفی اهل بییه 
وکان أشّد التاس تلاء حبتز آهل الکوفه ؛ لکتژم فن.نها من شیعه عل,* 
علیه السلام , قاستعمَل عَلبهم زیاة بن سُعیْةّ , وضع [لیه البَصرة , قکان 
ینغ السَيعة وقو بهم عارف ؛لنَ کان منم أیامَ علینٌ علیه السلام قََتلهُم 
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تحت ۵ کل حجر ومذر . , وأخاقهّم وقطع الأْیدی والأرجل , وسَمَل (3) العیون 
علی جذوع النخل , وطردهم , وَشْرّدهم عَن العراق , قلم پِبنق بها 
قعروف ونم ۰ وکنبِ مَعاويِة الی غماله فی جمیع الافاق الا یجیزوا لأْحَدٍ من 
شیعه عَلیٌ وأهل : فته شهاد کر وکقب آلیهم : آن انظروا من فلکم من شنعه 
عْثمان ومجبیه وآهل وّلابته والذین پروون قضائلَه ومناقبة قادنوا مجالسهم , 
وقرّبوهم , واکرموهم , وَاکشوا لی یکل ما یروی کل رَجْل منهّم , وَاسمَه , 
واسم اس وعشیرَیه . ففعلوا دلی : حثی آکتروا فی قَضایلِ عتمان , ومناقبه 
: لما کان 7 البهم معاوية من الصّلات والکساء و آلجباء والقطایئع . 
ویْفیضُْةٌ فی القرب منهّم والموالی کنر دک فی کل مصر , وتناقسوا قی 
القنازل والذنیا , قلیسن تجیء آحذ مردوذٌ من لاس عاملاً من عَُال معاوبة 
قتروی في غُثمان فضیلةٌ آو ‏ منقبة [لا کتت اسمة , وقية . وسَقَعة . قلبتوا 
پذلک حیناً . کت لاله : ان العدیت فی غُثمان قد کنر وقشا فی 


ء۶ لگ ۶ 


کل مصر , وفی کل وجه ونایه , قلذا جاعکم کتابی ها قادغوا النّاسنَ ای 
التواته فی فضایّل الطْحابه والحْلَفاء الأوّلیَ , ولا تثرکوا ترا برویه أحَذ من 
المسلمین في آبی ثراپ الا وتأتونی یقناقض له فی الطَحابه ؛ قَاِنّ هذا 
آخرت ای 7ص نزن . وأدحض یه 1 راب وشیعته / وأسّذٌ عَلْیهم من 
مناقب عغنمان وقضله . قفرئت کنبةْ عَلی الثاس , , فرویت آخباژ کنیره فی 
مناقپ الصَحابه مُفتعلة لا حقيقة لها , وجدٌ لاس فی روایّه ها تجری هذا 
العجری , ی آشادوا یذکر ذلِک عَلی القنایر , والقی آلی فعاعت الکتایت 
قعلموا صبیاتهم وغلمائهّم من ذلک الکنیز الواسع , وه رووه وتقلموة کما 
هون القران؛ , وحلی عَلموة بناتهم ونساءهم وحدَمهم و حشمهّم . قلبئوا 
پذلک ما شاء اللْدْ . نم و کت ٍلی غَفّاله تسه واجده ی جمیع خمیع اللدان : 
أَنظژوا هن قامت یه بآ بُحبٌ عَا وأمل ببته قامحوخ من الدّیوان , 
و أسقطوا عطاءو ورزقة ۱ وشفع ذلک تسه آخری : د 9 الْهَمتَموة یموالاه 
هوّلاء القوم قتکلوا به_ , هدموا دار ۰ قلم ین البلاع آرتیة ولا کت منة 
بالعراق , ولا سِیّما بالکوقه , حتّی ان الرَجْل من شیقه عَلیٌ علیه السلام 
بانیم مٍِ ییِقْ به قیدحْل بِیتَة قیلقی الیه سره 1 ویَخاف من خادمه ومملوکه 
, ولا یْحَدَهُ حلی بأحْد علیه الأیمان القلیظة لیکنمّ عَلیٍ . قَطَهَرَ حدیث کی 
موضوع , وبهتانْ منتشر 4 ومصی علی ذلک الفقَهاء والقضاه والولاة . وکان 
اعظَم الثاس فی ذلک بلیّه الفْرْاء المراوون , والمُستضعفون الذین یٌظهروت 
الخُشوع والکشک , قیفتیلون الاحادیت ؛ لیحظوا پذلک عند ولاتهم , وربا 
مجالِسَهُم , وبُصیبوا یه الأْموال والصَیاع والعنازل . ی انتقلت تلک الأخبار 
والاأحادیتٌ الی آیدی یانب الذین لا یستجلون الکَذت والبّهتان , ققبلوها , 
ورووها وقم ین ها حق. , ولو عَلموا ها باطلهٌ لما زووها , ولا ینوا " 
یرل الأْمرٌ کذلک حَتّی مات الحسَن بن علم علیه السلام , قازداد البلاء 
ولتت دا الیل لا وق خایّف علی مه و 


۱ 
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الأرض . نم تفاقم مر بَعد قتلِ الحَسَین علیه السلام , وولت عبدٌ امک بن 
مروان قاشتةً عَلی السْیقه , وولی عَلهمْ الحجاح بن یوشّف , قََقَرّبِ الیّه 
أَهل النْسک والصْلاح _وَالذین ببغضي علی ومّوالاه اعدایئه ۰ ومّوالاه من ند ین 
من الاس انم آیضا أَعداوّه , قاکتروا فی الروایه فی فضلهم وسوايقهم 
ومناقبهم , واکتروا من القض (4)_ من عَلِیٌ علیه السلام » وغبيم, , والطعن 
فیه , وَالسّتآن ۳ خجتّی ان انساناً وقف للحجاج وبقال : انهٌ جد 5 الاصمعی" 
۱ : یا الأمیر ان آهلی عقونی قسقونی علتا : 
وائی ققیژ بائس 4 الی, صله الامیر محتاح . فتضاحک له الحجاخ , وقال : 
لِلطفِ ما توسّلت به قد ولیک مَوضع گذا . وقد رزوی ابن عَرّفه المعروف 
ینفطویه , وه من آکابر العَحٌین واعلامهم فی تاریخه ما پُناسِ هدّا الحَتَر 
. وقال : ان اکیر الأحادیتِ القوضوعه فی قضایل الصَحابه افئهلت فی یام 


نی ود یا البهم بما بَظَنونَ ۳ یرغمون به آنوفت بنی هاشم ۰ (5) 


- .الصَعُودٌ : العقَبِهٌ الکوّود , والمسَعَهٌ من الأمر (المصباح المنبر : ص 340 
۰ . عقبه کوود : شاقه المصعد , صعبه المرتقی (لسان العرب : ج 3 
صِ 274 «کآد») . ۱ 

- .المعالجه الاو والممارسه , وعالجت بنی اسرائیل : ای مارستهم 
كِ منهم شده (مجمع البحرین ۳ 2 ص‌‌ 1254 «علج») : 

3- .سمل العین : فقوها ؛ یقال : شملت عیثه ؛ |ذا فْقنت بحدیده محماه 
(لسان العرب : جح 11 ص 347 «سمل») . 

4 .عض : وَصَع ونقص (لسان العرب : ج 7 ص 197 «غضض») . 

5- رشرح نهج البلاغه : ح 11 ص 43 ؛ بحار الانوار : ج 44 ص 68 وفیه الی 
«بقله ورع» . 
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یاران خود گفت : «فلانی ! چقدر از قریش و حمایت آنان از هم علیه ما 
ستم دیدیم و شیعیان و دوستداران ما چه قدر ستم دیدند! پیامبر خدا در 
گذشت و به مردم , خبر داده بود که ما سزاوارترین مردم [ در سرپرستی ] 
فز آنان» هستیم . قربش , کلیه ها هفاست: شدند تا آن که خکومت: را از 
سر جای خودش بیرون بردند و با همان حق و حجت ما , بر ضد انصا 
استدلال نمودند . آن گاه , حکومت را دست به دست گرداندند تا اين که به 
ما باز گشت ؛ ولی باز , بیعت ما را شکستند و علیه ما جنگ به راه انداختند 
ان الم , همواره در سختی فزاینده بود تا 
آن که کشته شد . آن گاه با پسرش حسن علیه السلام بیعت شد و با او 
پیمان بسته شد ؛ ولی بعدا به وی نیرنگ زدند و او را تسلیم کردند . 
عراقیان به وی هجوم اوردند , تا ان جا که خنجری در پهلویش فرو بردند و 
اردوگاهش را غارت کردند و خلخال مادران فرزندانش را بردند تا اين که 
با معاویه مصالحه کرد و خون خود و خاندان بسیار اندک خویش را حفظ 
کرد . آن گاه , بیست هزار نفر از عراقیان با حسین علیه السلام بیعت 
کردند ؛ ولی بعدا به او نیرنگ زدند و در حالی که بیعتش بر گردنشان بود , 
بر وی خروح کردند و او را کشتند بسن از آن , ما اهل بیت , همواره خوار 
نه ایم و مورد ستم قرار گرفته ایم , کنار زده شده ایم , اهانت شده ایم 
, محروم گشته ایم , کشته شده آیم , ترسانده شده ایم و بر خون خود و 


خون دوستدارانمان در امان نبوده ایم . و دروغگویان منکر [ منزلت 7۳99 
خاطر دروغ و انکارشان , جایگاهی به دست آوردند که به وسیله آن , در هر 
شهری به حاکمان خویش و قاضیان جور و کارگزاران نابه کار , تقژب می 
جوبند و احادیث ساختگی و دروغ برایشان خوانند و از ما چیزهایی نقل می 
کنند که نگفته ایم و انجام نداده ایم تا ما را در بین مردم , مبغوض سازند . 
شدت و اوج اين کارها در زمان معاویه , پس از شهادت حسن علیه السلام 
بود که شیعیان ما در هر شهری کشته شدند و با صرف گمان , دست ها و 
پاهایشان قطع شد و هر کس که از او به عنوان دوستدار ما یا مرتبط با ما 
باد می شد : زندانی کشت با اموالش به غارت»رفت وا خانه اش ویران 
شد . و پیوسته گرفتاری های ما وق مها عتند الله تب زیان (فاتل. خسه 


که ی ی مه 
شدّت تمام شیعیان را کشت و با هر گمان و تهمتی آنان را به مجازات 
رساند . کار به جایی رسید که اگر : به کسی «زندیق» یا «کافر» می گفتند . 
برایش دوست داشتنی و تقد به وی «شیعه علی» بگویند . نیز 
چنان شد که افراد خوش نام که شاید به واقع , پرهیزگار و راستگو هم 

بودند در فضیلت آبرخی از زمامداران گذشته احادیثنی بزرگ و شگفتث 0۳ 
می کردند, حال آن که خداوند متعال , هرگز چنین فضیلت هایی را برای 
ایشان نيافریده نود و به‌.آنان ختین بودند وانه خفین. اتفاق افتاده بود. آنان 
من ات که آنن اعاوست., حق اند روا راز کسانم کم یه 
در و وا کم پر واه اه سس ند بآسا را موا: یت کرده بودند» . 
ابو الحسن رین هید بسن این:سنی,مداهی در کاب الاخدات آفرده 
است که : : پس از عام الجماعه , معاویه در بخش نامه ای یکسان به همه 
کار ارات مرت | کیت سس وس ی ار ال آره 
تراب و خاندانش را نقل کند , تعهدی ندارد . پس , خطیبان در هر روستا و 
بر هر منبر , , علی علیه السلام را لعن مي کردند , از او برائت می جستند و 
درباره او و خاندانش بد می گفتند . در آن زمان , کوفیان , به خاطر بسیار 
بودن شیعیان علی علپه السلام در کوفه , گرفتارترین مردم بودند . معاویه 
, زیاد بن سمیّه را بر آن جا گمارد و بصره را هم به قلمرو وی افزود . او به 
جستجوی شیعیان پرداخت و او آنان را می شناخت ؛ زیرا در روزگار علی 
خیم السلام اي آنان فده آان سار رن هرس و کوتی: | یات ۱ 
کشت , و ترساند . او دست ها و پاها را برید , چشم ها را میل کشید نان 
فا شاه رای از ات ان موه هار رای مارم کر : 
ار ی ی و ایا 
کار راما که کشت که توافت مش اسان غلی عنم السلام و 
خاندان وی را نپذیرند . [ نیز ] نوشت : «در اطرافتان . پیروان عثمان و 
دوستداران و وابستگان اه نی آنان را که فضایل (برتری ها) و مناقب 
(بزرگی های) او را روایت می کنند 0( 
شوید و مقژبشان بدارید و بزرگشان بشمارید و هر چیزی را که فردی از 
آنان روایت می کند . به همراه نام وی , نام پدر و نام خاندانش برایم 

بنویسید» آنان ین کرذید و در باب برتری ها و بزرگی های دا 
بسیار نقل کردند , به خاطر این که معاویه برای آنان پاداش , لباس , هدبه 
مرها ایا را نمی رت ای ی 
نمود . این کار به همه شهرها گسترش یافت و [ گروهی آبرای به دست 
آوردنمتر لت و دتبا , با هم مسابقه می دادند . چنین نبود که یکی از مردم 
, پیش کار گزاری از کارگزاران معاویه بیاید و فضیلت و منقبتی برای عثمانٌ 
نقل کند , ولی نام وی نوشته نشود و مقرّب نگردد و مورد توجّه قرار نگیرد 


. تا مدذت ها کار , چنین بود . سیس معاویه به کار گزارانش نوشت : 
«درباره عثمان , حدیث , بسیار شده و در هر کوی و برزن , پراکنده گشته 
است.وقتی نامه من به دست شما رسید,مردم را به روایت نمودن در 
فضایل صحابه و دو خلیفه اوّل , فرا بخوانید و هیچ حدیثی را که یکی از 
مسلمانان درباره فضایل ابو تراب نقل می کند , رها مکنید , مگر آن که در 
برابرش , حدیثی در فضیلت یکی از صحابه بیاورید , که این کار برای من 
دوست داشتنی تر و چشم نوازتر , و در برابر استدلال های ابو تراب و 
شیعیانش کوبنده تر , و برای آنان از احادیت فضایل و مناقب عثمان , 
کوبنده تر است» . نامه وی برای مردم , خوانده شد . از ان پس , روایت 
های ساختگی و بی پایه بسیاری در فضایل صحابه نقل شد و مردم در نقل 
این دستث خبرها , کوشش بسیار نمودند و با نقل آنها بر منبرها به تعریف و 
تمجید از صحابه [ی مورد نظر | پرداختند و این اخبار ساختگی 
مکتب خانه ها نیز دیکته شد و آنان به کودکان و نوجوانان و از این 
احادیث بیٍِ حد و دروغین اتید 1 ۳ 1 که آنها این احادیث را 
همچون قرآن , یاد گرفتند و روایت ت کردند . آنان حثّی به دختران و زنان و 
خدمتکاران و بردگان خود هم آموختند و تا آن جا که در توانشان بود , به 
این کار ادامه دادند . سپس معاویه , در بخش نامه ای به کار گزارانش در 
همه شهرها نوشت : «بنگرید و هر کس را که علیه وی دلیلی (مبنی بر این 
که وی علی و خاندانش را دوست دارد) اقامه شد , نامش را از دیوان , 
پاک کنید و عطا و سهمش [ از بیت المال ] را قطع کنید» . او نامه ای دیگر 
, ضمیمه ان ساخت که : «هر کس را به دوستداري این قوم [علیم و 
خاندانش) مثهم دانستید , تنبيهش کنید و خانه اش را ویران سازید» . در 
هیچ جا , گرفتاری و بدبختی , بیشتر از عراق و بویژه کوفه نبود , به طوری 
که اگر شخص مورد اطمینانی نزد یکی از شیعیان علی علیه السلام می 
آمد , او وی را به اندرون خانه اش می برد و در آن جا اسرارش را می 

کار ال اس ی روا هن ارت تا 
کتمان سخن , سوگندهای شدیدی نمی گرفت , با وی حرف نمی زد . از 
اين رو , حدیث های ساختگی , فراوان شد و بهتان , منتشر گشت و فقیهان 
, قاضیان و کارگزاران بر همین روش , پیش رفتند . در این مصیبت , 
قاریان ریاکار و افراد ضعیف نما که به خداترسی و عبادث تظاهر می 
کردند , بیشترین نقش را داشتند . انان احادیث بسیاری ساختند تا بدین 
وسیله , پیش حاکمانشان بهره مند شوند و به مجالس ایشان نزدیک گردند 
و به اموال , اثاثیه و منزل , دست یابند . این اخبار و احادیت , کم کم به 
دست دیندارانی رسید که دروغ و بهتان را حلال نمی شمردند . انان با این 
تنداد که این اخبان ود اجادیت ,عونت اند انهاا زا خیول. کززید. و-روایت 
نمودند.: که آکر می دانشتند این روایاثت ساختعی اند هر کر آنها را روایت 


نمی نمودند و قبول نمی کردند . روزگار , چنین گذشت تا آن که حسن بن 
علی علیهماالسلام در گذشت و بلا و فتنه فزون شد و هیچ کس از این قبیل 
مردم ( شیعه علی علیه السلام ) باقی نماند , جز ان که بر خون خود , 
نگران و یا در زمین , اواره بود . پس از شهادت حسین علیه السلام , کار , 
سخت تر شد و عبد الملک بن مروان به حکومت رسید . او بر شیعه سخت 
گرفت و خضاح بن بوسف را بر آنان گمارد . اهل عبادت و صلاح و دین . از 
طریق دشمنی با علی علیه السلام و دوستی با دشمنان وی و همچنین 
دوستی با آن گروه از مردم که مذعی بودند دشمن علی علیه السلام 
هستند , به حَجّاج . تقژب جستند و درباره فضل و سابقه و بزرگواری 
ایشان (دشمنان واقعی و اذعایی علی علیه السلام ) , بسیار روایت کردند 
و در به کوچک شمردن , عیبجویی طعن علی علیه السلام و ابراز دشمنی با 
او افراط کردند , به گونه اي که [ روزی ,] فردی که گفته می شود پدر 
بزرگ عبد الملک بن قریب آصمعی بوده است در مقابل حجاج ایستاد و 
فریاد زد و گفت : ای امیر ! خانواده من درباره ام ستم روا داشته اند و نام 
مرا «علی» گذاشته اند . من , فقیر و بیچاره ام و به عطای امیر , نیازمند . 
حجٌاج , به وی خندید و گفت : به خاطر ظرافت آنچه بدان متوسٌل شدی , 
تو را زمامدار فلان منطقه گردانیدم . ابن عرفه مشهور به نقطویه , که 
یکی از محدّثان بزرگ و برجسته است در تاریخ خود , مطلبی نقل کرده که 
موید این خبر است . او گفته است : بسیاری از احادیث ساختگی درباره 
اا ان را ی او 
شده است ؛ چرا که انها می پنداشتند با اين کار , بنی هاشم را منکوب [و 
از میدان به در] می کنند . 
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7 / 5الدَافغ السٌباسیٌ فی گید آعداتهالامام زین العابدین علیه السلام :قال 
روا بخ الحگم : ما کان فی القوم أَجَذ دقع عّن صاجینا من صاجیکُم تعنی 
قن تماج قال : قَلثْ : قما لکم سوه ی آلینتر ؟ ! قال : 
یستقیم الاأمز الا بذک . (1) 


[- «تاریخ دمشق : ج 42 ص 438 , تاریخ | لاسلام للذهبی : جح 3 ص 460 , 


ص: 2:17 
7 < انگیزه سیاسی در پس نیرنگ های دشمنان وی 


ی ی ی ی 
السلام :مروان بن حکم گفت ِ دنل بین: مردم , هیچ کس همانند یار شما 
(علی) از پار ما (عتمان) دفاع نکرد . گفتم : پس چرا بر منبر , وی را 


ص: 219 


حذ ات عن صاحین ۰ فا ِِ 1 
+ لا تستقیخ لنا ها لا بهذا . (1) 


راجع : ص 556 (کلام فی خیبه آعدائه) . 


1- . آنساب الأشراف : جح 2 ص 407 . 


ص: 2:19 


آنساب الأشراف به نقل از عمر بن علی : مروان به علی بن حسین 
عمماااسا ی فت اه کی مار ار شا ار ارا ها کر ای 
بن حسین علیهماالسلام فرمود : «پس چرا بر منبرهایتان . وی را دشنام 
می گویید؟» . گفت : چون حکومت , جز با این کار , برای ما سامان نمی 
یابد . 


ر. ک : ص 57 (سخنی درباره ناکام ماندن دشمنان امام) . 


ص: 520 


الفصل الثامن : خیبه آمال آعدائه8 / 1انکاژ سَبْه8 1 1ابراهیم ین 
یزیذشرح نهج البلاغه عن اسماعیل بن ابراهیم :نت آنا وابراهیمٌ بن یزیة 
جالسین فی الجْمَعَه مقا بلي آبواب کندة , قحَرَح المُغيرَة قحَطب , قحمة 


اللت نم :کر ما شام آن: ند کر لت وقع فی عَلی علیم السلام , قضرت 
ابراهيمٌ لی قخذی آو ژکبتی , نم قال : آقبل عَلَ قحَدثنی قَاّا سنا فی 


۶ و مت 


جُمْعٍَ , لا تسم ما یَقول هدّا ؟ 2 


8 / 1 2ابنْ عثاسیالمستدرک علی الصحیحین عن عبید اللّه بن آبی ملیکه 
اه تغل من مل الم قتت عا عة اب عاس ‏ قح ان اس 
فقال. ‏ با ٩۶‏ « آایت سول له صلی الله علیه و آله «اِن الذین 


تودون الله و و لََتهْمْ ال فی الک و ارو و اعَة لهُم عذاآبا مُهیتا» 
۱ کان مسول الم صلی اللة علهه آلتکا اه ۱۶ 


1- .شرح نهج البلاغه : جح 13 ص 221. 
2- .الاحزاب : 57 . 
3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 131 ح 4618 . 


ص: 521 


متا تا ای یی بآ 


8 1 ایرالشدی چت شید 
۶ این ع اس 


فصل هشتم : نافرجامی آرزوهای دشمنان امام علی8 / 1مخالفت با 
جامع کوفه آنزدیک درهای بنی کنده نشسته بودیم که مغیره برخاست و به 
خواندن خطبه پرداخت . او خدا را سپاس گفت و سپس هر چه خواست , 
بیان کرد . آن گاه به [ دشنامگویی به ]علی علیه السلام پرداخت . ابراهیم , 
روی ران يا زانوی من زد و گفت : به من رو کن و با من حرف بزن ؛ چرا 
که ما در نماز جمعه نیستیم (اين , دیگر نماز جمعه نیست که شرعا استماع 
خطبه در آن , ضروری باشد) . نمی شنوی این مرد , چه می گوید؟! 


8 1 این عباشالمشتدری علی. الصحیخین. به نقل از غبید الله.ین آنت 
ملیکه : مردی از شامیان پیش ابن عباس آمد و به دشنامگویی علی علیه 
دشمن خدا! تو پیامبر خدا را آزردی [و ] «بی گمان . کسانی که خدا و 
پنافتر او را آزار می رسانتد رخدا آبان را در دتبانه آخرت:, لعنت.می کند.و 
برایشان عذابی خوار کننده آماده ساخته است». اگر پیامبر خدا زنده بود : 
او را آزار داده بودی . 


ص: 222 


مروج الذهب :هر ابنْ عَباس بقو پنالو ال ؟قالو موه له مت 

آدینی منهم , قأدناة , ققال : + مد السَاتٌ الل ؟ قالوا : تعوذ بالله آن 

اللّه ! ققال : أیْکَمٌ السَابٌ سول ال له علیه و آلم ؟ ققالوا : 

بالله أ ن تست سول اه صلی الله علیه وله ! ققال کج الشاث لت 
بن آبی طالب ؟ قالوا : ما هذو فتعم , قال : أشچَذ لقد سَهعث رسول ال 

صلی الم علبه و له ول نی فد الم , ومّن سَت علیا ققد 

سبنی . فاطرقوا . (1) 


لاس ویسذ کر تلا ققلطلی هزم .8 من ال 
0 , فقال لسعید : نی الیهم , قوَقَفَ علیهم 
: یک السَابٌ له عَرَوجَلْ ؟ قالوا شا ار , ما فینا أحذ يَسَبٌ 
عروجل ! قال : کم الاب سول ال صلی الله علیه و آله ؟ قالوا 
شیحان ال , ما فینا ۶۱ حَذ یَشْتٌ سول[ الله صلی الله علیه و آله ! قال : 
سکم الساتٌ + عَلِیّ بن آبی طالب ؟ قالوا : ما هدّا ققد کان , قال قاشهة 
علی سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله سَهقتة دنا ووعاة قلبی یَقوِل لت 
بنِ آبی طالب علیه السلام : يا عَلین 5 من سَِبک قَقّد سَبّنی , ومن سبْنی قَقَد 
سَبّ اللَة عَرَوجَل , وقن شّثّ اللّه 2۶ وجل 26 ال علی منچزیه فی الثار . 
ولی عنهم ‏ (2) 


1- .مروج الذهب : ج 2 ص <435, المناقب للخوارزمی : ص 137 ح 154 
عن سعید بن جبیر ؛ الأمالی للصدوق : ص 157 ح 151 عن سعید , بشاره 
المصطفی : ص 202 عن المنقری وکلها نحوه . 

2- .المناقب لابن المغازلی : ص 394 ح 447 , کفایه الطالب : ص 83 , 
الریاض النضره : ج 3 ص 122 نجوه . 


ص: 52۱23 


مروح الذهب :آبن عباس به گروهی برخورد که به بدگویی علي علیه 
السلام مشغول بودند و وی را دشنام می گفتند . به عصاکش خود گفت : 
مرا آنان بر یوق اور زد آانبراش‌عاش کبت : کرامیک از 
شما خداوند را دشنام می گوید؟ گفتند : به خدا پناه می بریم از اين که او 
را دشتام بگوییم . [ این عباس] گفت : کدام یک از شما پیامبر خدا را 
دشنام می گوید؟ گفتند به خدا پناه می بریم از این که پیامبر خدا را 
ام ی این اس ا کت دام ار شا مان عطالت ۱ 
دشنام می گوید؟ گفتند : آری ! وی را دشنام می گوییم . [ ابن عبّاس ] گفت 
دشنام بگوید , خدا را دشنام گفته است ؛ و هر کس علی را دشنام بگوید , 
مرا دشنام گفته است» . انا سرافکنده شدند . 


المناقب , اين مغازلی به نقل از سلیمان بن علی زاز پذرن .با عید الله 
2 , او را عصاکشی می کرد . او از کنار زمزم 
می گذشت . در آن جا سا ای پرور که کی یدانسا را سا ء 
یی که . سته کرت اضرا نیش آنان تن . آن گاه در برابرشان ایستاد 
و گفت : کدام یک از شما خداوند عز و جل را دشنام می گوید؟ گفتند : پناه 
بر خدا ! در جمع ما کسی نیست که خداوند عز و جل را دشنام بگوید . گفت 
: کدام یک از شما پیامبر خدا را دشنام می گوید؟ گفتند : پناه بر خدا! در 
جمع ما کسی نیست که پیامبر خدا را دشنام بگوید . گفت : کدام یک از 
شما علی بن ابی طالب را دشنام می گوید؟ گفتند : اين را انجام می دهیم 
: کف : من گواهی می دهم که این را دو گوشم شنید و قلبم فراگرفت که 
پیامبر خدا به علی بن ابی طالب می فرمود : «ای علی ! هر کس تو را 
دشنام بگوید , مرا دشنام گفته است و هر کس مرا دشنام بگوید , خداوند 
عز و جل را دشنام گفته است و هر کس خداوند عز و جل را دشنام بگوید , 
خداوند . او را با صورت ۰ به ان خواهد افکند» . آن گاه ۰ از آنان دور شد 


ص: 2۱24 


8 / 1 3آبو بَکرَهتاريخ الطبری عن علی , بن محقد :حَطب بُسرٌ ژ علی نب ند 
الِتصره , فَشتم عَلیّا علیه السلام , تم قال : تقدث اللَه رل عَلِ آلی صادفة 
لا صَدقنی آو کلوب لا گیتی ! قال : ققال آبو تکرح : اللهُّ [ا لا تعلَمُک 


لا کاذبا . قال : قَأمَر به قَجْنِقَ , قالَ : ققاق آبو لول الطتی قتّمی بتفسه 
یف .۱ 

8 / 1 ام و ی و الجدلی 
مخلک ليم شلعه تال ۵ لی : سب سول ال صلی الله علیه و آله 


فیکُم ؟ فلت : معا ال آو : شُبحان ال ! آو کِمَة تحوها ققالت : سَهعت 
سول االه‌ای له اهر اه ها ما 2 


المصتّف لاين آبی شیبه عن آبی عبد اللّه الجدلی قاّت لی أَمٌ سَلمة 7یا ۱ 
عَبد االذ سب سول اه صلی الله علیه و آله فیکم نم لاقر پُرون ؟ فلت 
۱ ۱ ۳ ۳ و آله ؟ قالت : یسب عم ومن 
تیه ,وف کان رضول له صلی الله علیه و آله بت . (ج)" 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 167 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 452 , 
الفتوح : ج 4 ص 297 نحوه وفیه «عمرو بن آبی ارطاه» بدل «بسر» . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 130 ح 4615 , مسند ابن حنبل : 
ج 10 ص 228 2 26810 , فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 394 ح 
1 , خصائص امیر المومنین للنسائی : ص 169 ح 91 , تاریخ دمشق : 
ج 42 ص 266 ح 8793 , المناقب للخوارزمی : ص 149 ح 175 ؛ الأمالی 
3- .المصئف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 503 ح 50 , المعجم الکبیر : ج 23 
ص 322 ح 737 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 286 ح 6977 عن آبی عبد 
الرحمن الجدلی , البدایه والنهایه : ح 7ص 5 کلها نحوه , تاریخ دمشق : 
ج 42 ص 266 و 267 . 


ص: 225 


8 3 ابو تکره 
16 ام نامه 


8 1 3ابو بکرهتاریخ الطبری به نقل از علی بن محمّد : بسر بر منبر بصره 
سخنرانی کرد و علی علیه السلام را دشنام گفت . آن گاه گفت : هر کس 
می داند من راست می گویم , او را به خدا سوگند می دهم که مرا تصدیق 
کند و هر کس می داند من دروغ می گویم , مرا تکذیب کند . ابو بکره 
گفت : خدا شاهد است که ما تو را جز دروغگو نمی دانیم . بسر , فرمان 
داد تا او را خفه کنند ؛ ولی ابو لول صبی بلند شد و خود را روی او افکند و 
مانع خفه کردن او شد . 


8 1 4 سلمهالمستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو عبد اللّه جدلی : 
مارحشانه ا له نیم : هت ست : آیا در بین شما به پیامبر خدا 
دشنام گفته می شود؟ گفتم : پناه بر خدا! یا منژه است خدا! با کلمه ای 
علی را دشنام بگوید , مرا دشنام گفته است» . 


العضیت 4 آنن. آنی. شیعت نع خقل از ابو عبة الم جدلی : ام سلمه به من 
گفت ای ابو عبد اللّه ! آیا در بین شما : به پیامبر خدا دشنام گفته می شود 
۳7۱ وی دشنام گفته می شود که پیامبر 


خدا او را همواره دوست می داشت . 


ص: 52:26 


عِ 


المستدرک علی الصحیحین عن آبی عبد اللّه الجدلی : وی سا 
قمزرث بالقدیته ولدّا الثاسٌ عَثُو؛ واجذ , قَالَبَِقم 0 
وج ای صلی الله علیه و آله ۴ ۱ ۳ ۱ 
قاجابها رجْل جلف (2) جاف : لیی یا أمناهُ , قالت یسب رسوّل اللّه صلی 
الله علیه و آله فی نادیکُم ؟ قال : وآئی ذیک ؟ ! قالت : قَقلمٌ بخ آبی 
طایب ؟ ! قال : لا لتقول آشياء ثریدٌ عَرَض الذٌنیا . قالت 0 
سول ال ی له یه ول تقول  :‏ بت عل قد مش + و 


العقد الفرید :گنت أٌَ سَلَمّه رَوجْ اللّییحٌ صلی الله علیه و آله الی معاوتة: 
«تَکُم تلعنونِ ال وسولهة علی نایرکم , وذلک نکم تلقنون عَلِیّ بن ابی 
طالب ون احَبْه , وأتا َشقَذ ی اللَة أَحَهْ وَزسول» , قلم بلتفت الی کلامها 
, 4 


وهی 9ص 154 [الصبر وفی اکن خته از 


تمیمین عرش له شم برساه ویفدون هی خی ان ایهم دق 
من الأنصار , آو یرهم یال له : انیس . قَحَمد اللّه وأئنی عَلیه , تم قال : 
نکم قد رم الوم فی سَبّ هدّا الرَجُْلِ وشتمه , وی " سم باه الی 
سمعث سول ال صلی الله علیه و آله تقول : «ائی لاشْقَع یوم القیامه 
لاکتر ما عَلی الارض من مر وسَجرٍ» . واقسِم بالله ما أَحَدٌ اوضل لرَجمه 
مله ‏ اخوز فا کته تضل الیکم وتعسن عن آهل تیم ۱ ۱5۱ 


ب ۲ 13 
9 


/ 


, ۴ 


ِ خی اافضدی شیب یه ما اتتاه. 
- .الجلف : الأحمق (النهایه : ج 1 ص 287 «جلف») . 
- .المستدرک علی الصحیحین ی ۱ ۱ 1 , تاریخ دمشق : ج 
5 ص 533 ح 9049 عن آبی اسحاق السبیعی . 
4 .العقد الفرید : ج 3 ص ددد3 . 
5- .اسد الغابه : جح 1 ص 304 الرقم 271. 


ص: 2:27 
8 / 1 < انیس بن قتاده 


اتسور که علی. ا لین هل از انم غند لاه خدلی .در عالی. که 
توجوان بودم یه کح رفتم و کذرم به مدبته افتاد تیم مردم جمع. شنده 
اند [و به سویی می روند] . من هم به دنبالشان رفتم . آنان وارد خانه ام 
سلمه (همسر پیامیر صلی الله علیه و آله ) شدند . شنیدم که ام سلمه می 
گفت : ای شَبّت بن ربعی ! (1) مردی احمق و خشن پاسخ داد و گفت : 
لبیک , ای مادر! ام سلمه گفت : در جمع شما پیامبر خدا دشنام گفته می 
شود؟ آن مرد گفت ی ی 
0 ار ۱ ۱ از ی 
«هر کس علی را دشنام بگوید . مرا دشنام گفته است و هر کس مرا 
دشنام بگوید , خداوند متعال را دشنام گفته است» . 


ال اش شم اسر مارصتی ان هن له اس ان 
ای ی و ۱ 
و پیامبرش وی را دوست می داشتند» . معاویه به سخن وی توجهی نکرد . 


8 1 کاتیشن به فادها سد العانه بقل آ۶ شهر بو هش ۶ فلانی.: 
سخنرانان را وا می داشت تا علی را که خداوند از او خشنود باد و 
خشنودش سازد دشنام دهند و به وی ناروا بگویند . آخرین سخنرانان ,؛ 
مردی از انصار یا غیر انصار بود که به وی «انیس» می گفتند ِِ 1 
حمد و ثنا گفت و افزود : امروز , شما در دشنام گفتن و بد گفتن به 
ی 
خدا شنیدم که می فرمود : «در روز رستاخیز , بیشتر از شمار سنگ ها و 
درختانِ روی زمین , شفاعت می کنم» . به خدا سوگند . هیچ کس بیشتر از 
خویشانش به شفاعت او نایل نخواهد شد . ایا می پندارید که شفاعت او 
به شما خواهد رسید و از خانواده اش باز خواهد ماند؟ ! 


1- .در منبع به جای «شبث بن ربعی» , «شبیب» آمده ؛ ولی درسث همان 
است که در این جا اورده ایم. (م) 


ی ی 

8 / 1 7العسَنْ البصریٌشرح نهج البلاغه عن آشعث بن سوّار :سَت عَدوٌ 
آوطاح عَلیّا علیه السلام عِلی الهنبر , قبکی الحسٌَ وقال : 1 
شت هدا الیو رَجْل له لأخو سول اللّه صلی الله علیه و آله فی الثٌنیا 
والاخره . (2) 


1- .مسند الرویانی : ج 1 ص 73ج 30 , مسند ابن حنبل : جح 9 ص 7 ح 
4 خنحوه . 

2- .شرح نهج البلاغه : جح 13 ص 221 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 318 ح 
8 عن الحسن و ح 239 و ص 326 ح 247 و ص 327 ح 249 عن 
یونس بن عبید نحوه . 


ص: 2۱29 


1/8 6 بزیده 
8 17 7 حسن بصری 


8 / 1 6پریدهمسند الرویانی به نقل از ابن بریده . از پدرش : وی بر 
معاویه وارد شد , در حالی که مردی به علی علیه السلام بد می گفت و 
وی را دشنام می داد . [ پدرم] گفت : ای معاویه ! آیا به من اجازه سخن 
گفتن می دهی؟ معاویه که فکر می کرد او هم مثل آن مرد , سخن خواهد 
راند , گفت : حرف بزن . [ پدرم] گفت : از پیامبر خدا شنیدم که می 
فرمود : «من امید دارم که به شمار همه درختان و سنگ ها . شفاعت 
کنم» . ای معاویه ! ایا تو امید شفاعت انشان را ذاری و غلی. امید. آن.ر1 
ندارد؟ ! معاویه گفت : ساکت شو! تو پیری هستی که عقلت از بین رفته 


است . 


8 7 1 7حسن بصریشرح نهج البلاغه به نقل از اشعث بن سوار : عدی بن 
آوطات , علی علیه السلام را بر منبر , دشنام گفت . حسن بصری گریست 
و گفت : امزوز + هرذ دشنام دادم شد که.در دنیا و آخرت: برادر پیامیز 


ص: 530 


۵ص ال تا فقال : آما 
مت ان سول اللّه صلی الله علیه و آله تهی عن سَبّ القوتی , قَِم 


و لا 


تسب علیا وقد مات ؟ (1) 


:ما متقک آن عشت. آبا 
0 پ؟ ققال : اما ما ذکرث تلاا له له سول اه صلیالله له ول 
قن أَسْتَةْ ؛ لأن تکون لی واچده نم أح ال ین ۶ خُمرٍ اللَعَم . سَمعث 


سول ال صلی الله غلم واه عفر اه له فی تَعض غازیه . ققال لة 
عم : یا رسولْ ال . حافتنی مغ اللساء والطبیان ؟ ققال له سول ال 
صلی الله علیه و آله : «آما ترضی آن تکون وی بعَنزله هارو من مو 

لا له لاو تعدی» . وسَمعه بقول بوم عیبر : «لَعطَن ره رجْلا بُجبٌ 
1 ورسولة ‏ , وچ ال وسولة» . قال : قتطاولنا لها , ققال : «آدعوا لی 

. فاتی یه رد , قتضَق فی عینه ودقع الاب الیه , ققتح ال عَلیم . 

ولا ترلت هذو الب : «َفل تقالوا تکغ آبْتاعتا وائتَاعَُم» (2) دعا رسول ال 
صلی الله علیه و آله عَلا وفاطِقة وعسنا وختمینا ققالٌ : «الَُم هولاء 
آهلی» . (3) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 85 ح 19334 , المعجم العبیر : ج 5 ص 
8 ح 4973 و ح 4975 عن زیاد بن علاقه و ح 4974 کلاهما نحوه , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 541 ح 1419 کلاهما عن زیاد بن 
علاقة عرن عشه: وفیهماً «المغیرم بن:شعبه» ندل « آمیز من الامرا» تعجیل 
المنفعه : ص 518 ح 1230 . 

2 .آل عمران : 61 . 

3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1871 ح 32 , سنن الترمذی : جح 5 ص 638 ح 
4 المستدرک علی الصحیحین زج 3 ص 117 ج دم , خصائص 
آمیرالموّمنین للنسائی, : ص 46 جح 9 وفیه «نمَا بریذ ال لب عنم 
الرزچس ...» بدل «ققّل تَقالوّا . .۰ وص 119 ح 55 نحوه ؛ کشف الغقه : ج 
1 ص 150 وراجع الأمالی اس + ض 171 2 287 عالمض ق لایخ آبی 


شیبه : ج 7 ص 496 ح 15 والسثه لابن آبی عاصم : ص 596 ح 1386 و 
7.. 


ص: 31( 


8 1 8 زید بن ارقم , 
7 


8 / 1 8زید بن ارقممسند ابن حنبل به نقل از قطبه بن مالک : یکی از 
امیران باعل را که خذاوند مععال از اوزاضی اد د دشتام کفت: . زید بن 
ارقم برخاست و گفت : آیا نمی دانی که پیامبر خدا از دشنام گفتن به 
مردگان , نهی کرده است . چرا علی را که درگذشته است , دشنام می 


یی ؟ 


وقاص از زر : 9 بن 0 به. تشعد , تفرسان آ رد 
دشنامگویی به علی علیه السلام ] و گفت : چه چیزی مانع شده است که 
ابو تراب را بد بگویی؟ سعد گفت : سه چیزی را که پیامبر خدا به علی 
علیه السلام ای ی آورم و هرگز وی را دشنام نمی گویم و 
برای من , [داشتن] یکی از آن سه , محبوب تر از شتران سرخ موست : 
هنگامی که پیامبر خدا در یکی از جنگ ها علی علیه السلام را جانشین 
ساخت , وی به ایشان گفت : ای پیامبر خدا! آیا مرا با زنان و بچّه ها وا 
ی و دا آنای کت , همچون 
هارون نسبت به موسی علیه السلام باشی خر آن. که نشن. از مم.سامسی 
نیست , خشنود نیستی؟» . و در روز خیبر شنیدم که [ پیامبر خدا] می 
فرمود : «پرچم را به کسی می دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و 
خدا و پیامبرش نیز وی را دوست دارند» . در انتظار تحقق این سخن بودیم 
که فرمود : «علی را برایم صدا کنید» . علی علیه السلام چشم درد داشت 
که وی را آوردند . ایشان آب دهن به چشم او زد و پرچم را به وی داد و 
خداوند, آو را پیز فز ساخت.. و سنحامی که این آبه : (بکو : ببانند تضراتمان 
را و پسرانتان را ... فرا بخوانیم) نازل شد , پیامبر خدا , علی و فاطمه و 
ی خی یا را خواست و فرمود : «بار خدایا ! اینان .؛ 
خانواده من اند» . 


ص: 52۱32 


الأمالی للطوسی عن ابن عباس :کنث عنة مُعاویَة وقد نز پذی طوی (1), 
قجاعغ سَعذ بن آبی وقاص قسَلم علیه , ققال مَعاوبة يا آهل السَام , هدّا 
سَعذ بن آبی وقاص وهو صَدیق لعلِی , قال : قطاطا الق رقوسَهّم , , وسَیُوا 
علیا علیه السلام , قبکی سَعذ , ققال له مُعاو یه : ما الذی ابکاک ؟ قال : 
ول لا آیکی رل من اصحاب سول اه صلی اه علیه و آله نت عندک 
ولا أستطیعٌ آن یر ؟ وقد کان فی علیٌ خصال لأن تکون فِیَّ واجده منهّم 
حب من الدنیا وما فیها : آحدُها : ان رَجْلاً کان بالیقن , قجاعخ علیهٌ بن آبی 
طالب علیه السلام فقال ۶ وی الي سول الله ضلی الله:عایهو آله : 
فقرم علی زسول ال صلی الله علیه و آله اه عن عب علیه السلام 
قبّنی علیه , ققال ند کی بالله الذی ال عَل و 
باقن شخ هون ما تقول فی عَلِیٌ بنِ آبی طالب ؟ قال : 

سول الله . قال : آ لا تعلمْ أ نی آولی بالغومنین من آنقسهم ؟ قال ِ 
قال : فمن کنث مولاه عم ولا تایه 1 صلی الله علیه و آله تَعَت 
یوم حَیبر عْمَر ؛ بن الَطاب |لی القتال هم وأصحایةُ , ققال صلی الله علیه 
و آله : «عطِتَق الژایة عدا انسانا يِچب اللة ورسولة , , ویْجبة اللهٌ وزسولة» 
فقعد المسلمون وعلی علیه السلام ار حدم فدعاه فقال : : «خذ الرایه» ففال 
0 , ان عینی کما تری , فیْفْل فیها , قفام قَأحَد الرایه , نم 
مضی بها حتی قَتح اللهة علیه . وَالالَه : حَلقَْ صلی الله علیه و آله فی بعض 
قغازیه ققال عم علیه السلام : یا رسول الله , خلفتنی م مع اللساء والطبیان 
؟ ققال سول الله صلی الله علیه و آله آما ترضی آذر تکون ملی پعنزآه 


هارون من موسی لا أنة لا يت : بعدی . والرابعة 2 : سَدّ الأبولِبِ فی القسجد 
الا بات علر , وَالخامسة : ترلت هذه لایّةٍ : «ِما بُرِیدٌ ال هِب عنم 


الکخس هل الْمّتِ و بْطهْرَُم تطهیزا» (2) قدعا الب صلی الله علیه و آله 
لا وحسّنا وخسینا وفاطِمة عليهم السلام , ققالْ : ال هوّلاء آهلی , 
قلاهب عَنهْمٌ الأجس , وطهُّرهم تطهیرا . (3) 


- .«ذو طوی بفتح طاء وتضمّ , والضمٌ آشهر : هو موضع بمکه داخل الحرم ؛ 
ی ,ری بیوت مکه منه (مجمع البحرین :ج 2 
ص 1127 «طوی») . وقال یاقوت الحموی : هو موضع بالنت ام عند الطور . 
قال الجوهری : ذو طوی موضع ند موه (معجم البلدان : ج 4 ص 45) . 

2- .الاحزاب : 33 . 


3- .الأمالی للطوسی : ص 598 ح 1243 , بحار الأنوار : ج 33 ص 218 ح 
017 


ص: 533 


الأمالی , طوسی به نقل از ابن عباس : هنگامی که معاویه در منطقه ذو 
اوه (1) فرود آمده بود , من نزد او بودم که سعد بن ابی وقاص آمد و به 
او سلام کرد . معاویه گفت : اق.شامیان | این : سعد ین انن وفاضص انتنت و 
او دوست علی است . مردم ین ودرا بط زدادید و نی یه اس مرا 
دشنام گفتند . سعد گریست . معاویه گفت : چرا می گریی؟ سعد گفت : 
رارصا ای و ی 
می شود و من نمی توانم از او دفاع کنم ؟ علی , فضایلی دارد که وجود 
ی 
است : یکی , آن که : مردی در یمن بود . علی بن ابی طالب علیه السلام 
نزد وی آمد . وی به علی علیه السلام گفت : از تو به پیامبر خدا شکایت 
خواهم کرد . او نزد پیامبر خدا آمد و درباره علی علیه السلام پرسید . 
پیامبر صلی الله علیه و آله از او تمجید کرد و به آن مرد فرمود : «تو را به 
خدا که قرآن را بر من فرو فرستاد و مرا به پیامبری برگزید , آیا آنچه 
درباره علی بن ابی طالب می گویی , از روی خشم نیست؟» > گفتت : چرا 
, ای پیامبر خدا! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آيا نمی دانی که من 
نسبت به مومنان از خودشان سزاوارترم ؟» گفت : چرا . پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود : «هر که من مولای اویم , علی مولای اوست» . دوم , 
آن که در روز خیبر تسایر ای الا یه و له عم بن طات ۱ به جنگ , 
کسیل انیت : ولی اف پراش شکست خورفتد و فرار رود . پیامبر 
ضلی الله علیه. و الم فرمود :-<فردا برجم را به ذشت. انساتین. می دهم که 
خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند» . 
مسلمانان نشستند و علی علیه السلام چشم درد داشت . پیامبر صلی الله 
علیه و آله علی علیه السلام را فرا خواند و فرمود : «پرچم را بگیر» . علی 

علیه السلام گفت کچ 
پیامبر خدا به چشم وی آب دهن زد . آن گاه , وی برخاست و پرچم را 
گرفت و پیش رفت و خداوند , او را پیروز ساخت . سوم , آن که در یکی 
از جنگ ها , پیامبر صلی الله علیه و آله وی را جانشین ساخت و علی علیه 
السلام گفت : ای پیامبر خدا! آیا مرا با زنان و بچّه ها وا می نهی؟ پیامبر 
خدا فرمود : «آيا از اين که نسبت به من , همچون هارونْ نسبت به موسی 
علیه السلام باشی , جز آن که پس از من پیامبری نیست , خشنود نمی 
شوی؟» . چهارم ۳ 3 
بست , جز در خانه علی علیه السلام را . 1 آن که وفتی این آبه تازل 
شد : «خدا فقط می خواهد آلودگی را 7 


لوصا ها عرص له فاد 
و اله , علی و حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام را فرا خواند و گفت : 
وااا ‏ ا تایمم را انا واه انا تا 


و پاکیزه گردان» . 


ِ ب و (ذی او ) , جایی است در حدود یک فرسنگی مکه : در داخل 
محدوده خرم , که خانه های شهر مکه از آن جا پیداست (مجمع البحرین : 
ج 2 ص 1127 «طوی» , معجم البلدان : ج 4 ص 45) . 


ص: 34 


ِ 1 


مالي (2) بالعدته قَقال : اکتر لی سیون عَلیّا ؟ قال : قد قعلنا , قال 
قلقلک قد سَیتةُ ؟ لِث : معا له ! قال, : قلا تَسَبَهْ , قلو وضع المنشاٌ 
علی مفرقی عَلی آن أسَت عَلیا ما سَببنْهْ آبدا , بعدما سَهعثٌ من سول 


االه ضای خیم و لها تست ۱۰ 


کی وی ای الکییر + کتاب الک 0 
1 نز فش ی بهلی 1:۶ ص ددع 77 اه دق 1 42 
2 کلاهما نجوه . 


ص: 535 


المصئف , ابن ابی شیبه به نقل از ابو بکر بن خالد بن عرفطه : . در مدینه 
ان شود ی مالک( شید بات دم 27 ۰ گفت ؛ به من گفته اند که 
به علی علیه السلام دشنام می گویید؟ گفتم : گاهی چنین کرده یم 
2 . سعد گفت : شاید تو هم دشنام گفته ای؟ 
گفتم : به خدا پناه می برم ! سعد گفت ؛: به او دشنام مگو که پس از اين که 
از پیامبر خدا درباره او چیزهایی تیدم ۰۶ آگ بر روی فرق سرم آژه 
بکذارتد سای وا شام تمه وا هرک شام تعوا هم متا 


3 ی ۵ 
علی سریرک تم شرعت فی سب علیٌ , والله لان یکون فت حصله واجِده 
من خصال کاتت لعلی احبٍ ال من آن یکون لی ما طلعت علیه الشمس 
(1) 


۳ دمشة عا تست زان مان تالحم کان بهود وید یه 
ناریح دمشق عن سته بت تن 1۰ 98 0 , کان یعود بن 
ی ع‌ ره مه ۳ ِ_ ده ۳ ‌ِ 
اتف فاص / وعنده آبو هر 0 وهو یو یذ قاضی لمروان بن العکم , فقال 
سَعد : رَدوة . فقال آبو هریرع : سبحان الله ! قریش وامیر البلد , جاء 
ع‌ِ 3 
4 ً س ۳ ای5 ِ 


جواهر المطالب ما مات الحسَنْ رضی الله عنه خَجٌّ مَعاويِة , قَدَحَلَ 
العديتة , وأراة آن َلعن لت بن آبی طالب علی نتر سول ال صلی الله 
علیه و آله , ققبل له : ان هاهنا ِتعدٌ بش آبی وقاص ولا ترا رضی پهذا 
الامر , قابعت الیه وحْذ ر یه , قارسَل الیه مُعاویِه ودَکرّ له دلک ۱ 
اه لین قعلت لحرْجنّ من هذا العسجد , قلا آعود الیه . قأمسشک معاویة 

عن ذلک بر و با ۳ 
سایُر عَماله بذلک شام دم آن , یلعنوة عَلی مناپرهم , قأنگر ذلک اختخا ی 
سول اللّه صلی الله علیه و آله وأعظموخ وتکلموا فی ذلِک وبالغوا قلم 
صودلی سا (3] 


ار ال خر اه ان اس امن سار 
دوم م 126 والسن الگیری *خ دص ۳144 9511 

مار یی عم 7ص 249 

3- .جواهر المطالب : جح 2 ص 227 , العقد الفرید : ج 3 ص 355 . 


ص: 37( 


مروج الذهب به نقل از ابن ابی نجیح : هنگامی که معاویه به حج رفته بود , 
سعد در طواف خانه خدا همراه او بود . وقتی معاویه از طواف فارغ شد , 
بدا آلندوه: رفت ور فنعدرا در کنارتین بو تجتته خود تشاند . معاوبه بد 
علی علیه السلام پرداخت و شروع به دشنام گفتن به وی کرد . سعد 
برخاست و گفت ی ی مت ی ی ی 
به دشنام گفتن به علی کردی . سوگند به خدا , اگر یکی از ویژگی هایی که 
در علی است , در من بود , برایم دوست داشتنی تر بود از این که هر چه 
خورشید بر آن می تابد , از ان من باشد . 


تاریخ دمشق به نقل از عايشه (دختر سعد) : مروان بن حکم عیادت سعد 
بن ابی وقاص آمده بود و ابو هریره که در آن روزها , قاضی مروان بن 
۱ : او را برگردانید . ابو هریره 

منژه است خدای ! پیر قریش و فرمان روای شهر آمده تا تو را ببیند . حق 
آمدنشن. نزن خود این اشت: که او وااتر کردانی. ۱۶ سعن. کفت * ,اخازم ندید 
وارد شود . وقتی مروانْ وارد شد و چشم سعد به وی افتاد , سعد . سرش 
یی ی ی ی ی 
و گفت : وای بر تو , ای مروان ی 


جواهر المطالب :وقتی حسن علیه السلام در گذشت . معاویه قصد ححج کرد 
. پس وارد مدینه شد و خواست علی بن ابی طالب علیه السلام را بر منبر 
پیامبر خدا لعن کند . به وی گفتند فستتد.بن. آتی: و فاضن , این جاست و فکر 
نمی کنیم به اين کار , راضی باشد . کسی را پیش او بفرست و نظرش را 
جویا شو . معاویه , کسی را نزد او فرستاد و موضوع را برای وی مطرح 
کرد . سعد گفت : سوکند به خدا , اگر چنین کنی , از این مسجد , بیرون 
خواهم رفت و به آن بر نخواهم گشت . معاویه از اين کار . خودداری کرد تا 
وقتی که سعد مُرد . وقتی سعد مَرد , معاویه علی علیه السلام را بر منبر [ 
بیامتز خدا الفن کرد و کزازنش آن:را به-دیحر کار گز ارانتن نوشتت و به. آنان 
دستور داد که علی علیه السلام را بر منبرهایشان لعن کنند . پاران پیامبر 
خدا , با این کار , مخالفت کردند و آن را [ گناهی ]بزرگ شمردند و در اين 
باره سخن گفتند و اصرار ورزیدند ؛ اما اينها هیچ فایده ای نداشت . نیز ام 
سلمه (همسر پیامبر صلی الله علیه و اله ) به معاویه نوشت : «شما خدا و 


پیامبرش را بر منبرهایتان لعن می کنید ؛ چرا که علی بن ابی طالب و 
دوست می داشت و خداوند نیز او را دوست می داشت» ؛ اما معاویه به 
سخن وی توجهی نکرد . 


ص: 538 


6 1 10سعیذ بق ریدالسیه لاب آبی عاصم عن عبد الرحمن بن البیلمانی 
تا عند قعاویه ققام رل مت عم بن آبی طالب رضی الله عنهوسَبٌ 
و :يا مُعاویَة , آلا آری 
یُسبٌ علیٌ تین تیک ولا تُعَْرُ ؟ فائی سمعث سول الله صلی الله علیه و 
آله یَقولٌ : و مّی یمنزله هارون من موسی . (1) 


مسند این حنبل عن عیبد اللّه بن ظالم المازنی :لَمّا حَرج معاویَهةٌ من الکوفه 
استعمل المغیرح ۳ اتام خطبءتقعون فی قلا , قال : وآتا 
[لی جنپ سعید بن ید بنٍ مرو بن تقیل , قال : فعقضتٍ ققام قاخحَد بتدی 
قتَبعتَهٌ , فقال : | لا تری الی ها الرَجْل الظالم تفه , الذی باه مَرٌْ بلعن 
رخل من أهلِ الجلّه ؟ 2(۱) 


مسند ان حنبل عن ۳ الحارث :ان المَغيرة بن شعبة (3) کان فی 
المسجد الا کبر ۳  ِ‏ هل اک غن پمینه وغن یساره / قجاءه کر 
بدعی سعید بن ژید , فحیا ی ی ی ی 


سا بل ااستخ اضتخات 1 ال صل 
الله علیه و آله بستون غنوی لا شکز ولانعم 1۸۱۲۱ 


1- .السته لابن آبی عاصم : ص 588 ح 1350 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 400 ح 1644 . 

3 .فی المصدر : «ریاح بن الحارث بن المغیره : ان شعبه» , والصحیح ما 
آنتتناه.. 

4 فد آنن حفل, ‏ ع 1ص 397 1629 ر تن امین مود هن 
2 ح 4650 نحوه وراجع ح 4649 ومسند ابن حنبل : جح 1 ص 398 ح 
31. 


ص: 539 
17 10 سعید بن زید 


امش تمد این ای قاشمرته فا از عیه اسان ره 
بیلمانی : پیش معاویه بودیم که مردی برخاست و علی بن ابی طالب علیه 
السلام را دشنام گفت و دشنام گفت و دشنام گفت . سعید بن زید بن 
عمرو بن تفیل برخاست و گفت : ای معاویه ای ی ور ۱ 
علی دشنام گفته می شود و تو هیچ اعتراضی نمی کنی ! من از پیامبر خدا 
و 
علیه السلام است» . 


مسند آبن حنبل به نقل از عبد ال بن ظالم مازنی : وقتی معاویه از کوفه 
را . مغیره , سخنرانانی را به 
کار گرفت که علی علیه السلام را دشنام می گفتند ار 
بن عمرو بن نفیل بودم . وی خشمگین شد و برخاست و دست مرا گرفت . 
من هم پشت سرش راه افتادم . او گفت ی 
خویش ستم می کند؟ ! همو که فرمان به لعن یکی از بهشتیان می دهد؟ ! 


مسند ابن حنبل به نقل از ریاح بن حارث : مغیره بن شعبه در مسجد جامع 
بود و مردم کوفه در سمت راست و چپش نشسته بودند . مردی امد که 
نامش سعید بن زید بود . مغفیره به او خوشامد گفت و او را در کنار پایش 
بر سکو نشاند . سپس تا ده 
دشنام گفت و دشنام گفت . سعید گفت : ای مغیره ! اين مرد , چه کسی را 
دشنام می گوید؟ گفت : علی بن اپی طالب را . سعید سه بار گفت : ای 
مغیر بن شعت ! آیا [ درست آمی شنوم ؟ پاران پیامبر خدا در پیش تو 
ی 0 0 کر 


ص: 540 


8 / 1 11سعيد بن الفسیّیشرح نهچ البلاقه عن آبی پکر بن عبد اللّه 
الاصنهاتن. !کان دعی لنتی اعته بفال له ۶ خالد بن غند الله ۱ تزال تم 
َیّا علیه السلام , قلَمْا کان یوم جُمْعه وه بَخَطبْ النّاس , قال : وال ان 
کان سول اللّه لَیْستَعملة , وله للم ما هو ! وله کان حَتتَه . وقد تعس 
تقعید بق القسیت. ففتح. کینبه : کم قال ی 
رابت الب انصو سول ااصضلی اللف عیه ر ال فول ده که راد 
الله 1(۱) 


8 1 12غاهو ین عید الد: و رپ ری 
اشنمع عامر بنیز الا بن الفتیر وکان ین مقلاء فزیش ابنا له تنتة 

عیبر بق آبی طالب علیه السلام , ققال له با نت لا بتتقص علنا , فان 
مه الیش . با تت , ان تنی أَعَیَه لهجوا : سب علی بن آبي طالب علیه 
السلام فی مجالسهم ولعنوهُ علی نابرهم 1 قائما 1 والله بصبعیه ۳4 
ای السماء مدا / واَهّم آهجوا بتقربظ ذویهم وآوائلهم فن قومهم / قکائما 
کون هم کر ای بر وی ای سبه . (3) 


َ شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 221 . 

- الط وتتنط ااعصد , وقیل اش سا صحت ال [ از دس وی 13 
ِِِ 
۱ للطوسی : ص 588 ح 1217 وراجع شرح نهج البلاغه : ج 9 ص 
604 وفیه «عبد الله بن عروه ربن الزبیر» والعقد الفرید : ج 4 ص 72 و فیه 
«انتقص ابن اخض ون ید الله : بن الزبیر علیا» . 


ص: 411< 


8 11 سعید بن مُسَتّب 


هی ای ی مد رب رم 
اد ی و ها ی ی و ی اه ی 
گفتند همواره علی علیه السلام را دشنام می گفت . یک روز جمعه که او 
برای مردم , سخنرانی می کرد , گفت : سوگند به خدا , پیامبر خدا می 
ات ار وا ان ات ار ات ون 
او شوهر دخترش بود . سعید بن مسیّب که در حال چُرت زدن بود , چشم 
هایش را گشود و گفت : وای بر شما! این خبیت , چه گفت؟ هم اکنون در 
رویا قبر پیامبر خدا را دیدم که شکافت و پیامبر خدا می گفت : «دروغ 
کی , ای دشمن خدا » . 


8 / 1 12عامر ین عبد اللّه بن زبیرالأمالی . طوسی به نقل از صالح بن 
کیسان تیه و 
یکی از پسرانش از علی بن ابی طالب علیهالسلام بدگویی می کند . 

به وی گفت : پسرم ! از علی بدگویی نکن ؛ چرا که دین 0 
است که دنیا بتواند آن را منهدم سازد و دتیا چیزی را نساخته است , مگر 
آن که ذین , آن را نابود کرده است . ای پسرم ! بنی امیّه در مجالسشان 
زبان به دشنام گفتن به به علی بن ابی طالب می گشایند و در منبرهایشان 
وی را لعن می کنند کنند . سوگند به خدا , در حقیقت , آنان دو بازوي او را 
گرفته اند و او را به آسمان می کشند (عرّت می بخشند) . بنی آمیه به 
ستایش گذشتگان و پیشینیان خود می پردازند ؛ اما چنان است که گویی 
چیزی گندیده تر از شکمبه مّردار را می گشایند ! چنین است که تو را از 
دشنام گفتن به علی نهی می کنم . 


ص: 5342 


۰ بن الحتفلهشرح نهج البلاغه عن سعید بن جبیر :حَطب عَبذٌ 

ب الرْیَرٍ قنال من عَلمّ علیه السلام , قلح ذلک مُحَمَد ابن الحَتَقَیّه , 
2 , وضع له کرسیٌ , ققطع علیه حُطبِتة , وقال 
و ی ام و ی ن علیا کان 
يد اللّه لی آعداء ال ,, وصاعقة من آمره , أرسَلَة عَلی الکافرین 


والجاجدین لح , قَقتلَهُم یکفرهم قَسْنووة وأبقضوة , وآضقروا له السّتَفَ 
والکسَد ۱ 
الی جواره وأحٌ له ما عندة , َظهرت له رجال أحقادها , وشقت آضغاتها , 
فمنهّم م مَن ابتر حَفَه , ومنهم ة تَمَر به لَيفلة , , ومنهم من شْتَمة وقدْفة 
الاماطیلِ . قاٍن یک لته ونآصری" دعوته وله تنشر عظامهّم , وتحفر 

علی اجسادهم , والابدان منم یِومَیْذ بالِیةُ ٍ بعد آن تقثل الأحياء منقم وثذل 
رِقابهم , قیکون ال عرّ اسمْة قد عََبَهُم بأیدینا وأخزاهم . وتضرنا عَلیهم . 
وشَفا ضُْدورّنا منهّم 4 والله ما سیم علیا [ کافز اکن تم سول الم 
صلی الله علیه و آلم وتخاف آن یبوخ به , قَیکی بشیم علی علیه السلام 
عنة . آما له قد تحطت المَنتَة من من امتا عُمَرهُ , وسمع قولَ سول 


اللّه صلي الله علیه آله فیه : لا دک مَوْمنْ ولا ببغضُک الا مُنافق «و 


سل رس 9 - 


لا 
مَیعْلَمْ الذین طلَمْوا وج منقلب ینقَلبون» (1) . فعاد ابن الژبیر ٍلی حطبِته , 


من ائتَمَر 


- ,الشعراء : 227 . 
2- .شرح نهح البلاغه : ج 4 ص 62 . 


ص: 543 
8 13 محمد بن حنفیه 
دک 9ص 9 (عام نن ید الله من سرا 


مجمه بن جممشزع نوج الباعه به تنعل از سید بن سییر ۶ ۴ 
محقّد بن حنفیّه رسید . به سوی عبد اللّه آمد و او در حال سخنرانی بود . 
برایش صندلی گذاشتند . او سخنرانی عبد اللّه را قطع کرد و گفت : ای 
گروه عرب ! رویتان سیاه ! شما حاضرید و به علی , بد گفته می شود ؟! 
علی , دست خدا علیه دشمنان خدا بود و آذرخشی از فرمان خدا بود که 
خدا| وی را بر کافران و منکران حقش فرستاده بود . علی و آنان. وا بهة 

خاطر کفرشان کشت و آنان 1۳0۳ 
دشمن داشتند و دشمنی و حسد به وی را پنهان داشتند . این ۰ زمانی بود 
که پسر عمویش (پیامبر خدا) هنوز زنده بود . وقتی خداوند عز و جل پسر 
عمویش را نزد خویش برد و آنچه نزدش بود , برای او پسندید , گروهی 
کینه هایشان را علیه او آشکار کردند و بدخواهی هایشان را به زبان آوردند 
: گروهی از آنان حقّش را گرفتند , گروهی برای کشتنش توطئه کردند و 
گروهی به بدگویی او و دادن نسبت های نازوا به او پرداختند . اگر برای 
شنل ای اسان حقعت اه دطلتی باشد: انسوان های نان را می ساته 
و جسدهایشان را, در زمانی که نابود شده اند , از خاک بیرون می کشد , ر و 
این بسن آن آن, اشنت که رنخه هایشان را بکشد و کودنکشانشان را خوار 
نماید. در این صورت است که خداوند که نامش بلند باد آنان را به دست ما 
عذاب می کند و خوارشان می نماید و ما را بر آنان یاری می دهد و دل 
هایمان را جنک می سازد . سوگند به خدا لین را مد نی هید ۶ .هدر 
کافری که بدگویی به پیامبر خدا را مخفی می دارد و می ترسد که از وی 
اشکارا ب کی که : باق اسان «.عان علیه السلام وا داهن وید 
آنان. که اهر نان زیاد است و مرگ به سراغشان نیامده است ۰ سخن 
پیامبر خدا را درباره وی شنیده اند که : «جز موّمن , تو را دوست نمی دارد 
و جز منافق , تو را دشمن نمی دارد» . «آنان که ستم کردند , به زودی 
خواهند دانست که بازگشتشان به کجاست» ۰ ابن زبیر » بار دیگر به 
سخنرانی ,اش برگشت و گفت : به فرزندان فاطمه اجازه سخن گفتن داده 
ام ی ای سس ی ۱ 
محشد گفت 7 ای تشر از روتات !| چرا من حرف نزنم؟ آیا جز این است که 


من از فرزندان فاطمه علیهاالسلام تنها یک چیز , کم دارم؟ ! اما فخر بنی 
فاطمه از من دور نیست ؛ چون فاطمه علیهاالسلام مادر برادرهای من 
بوده است . من , پسر فاطمه (دختر عمران بن عائد بن مخزوم) , مادر 
پیامبر خدا و جانشین مادر وی , هستم . آگاه باشید که اگر خدیجه (دختر 
خَوَید) نبود , استخوانی در بین بنی اسد بن عبد العْرُّی به جا نمی گذاشتم , 
فیردآن که ارنتر ای شکشستم . و آن گاه برخاست و بر گشت.. 


ص: 44< 


/ 2امتناغ لاس من سبهتاریخ الیعقوبی فی خوادتِ شته (44 ) : فی 
هدذه السته کل . مَعاوب المقصوره فی القسجد , 
۱[ وخطتِ الحُطبَة قبل ال۷صّلا 


۱ 
۱ 

وا 
۱ 


صلوا انضرفوا رت تسععوا ی , قَقَدَم معاور 0 


ِ# الا که قد اعد الأمان لرجال ینم مُسَقّین باسمائهم وأسماء آبائهم . 
وکا فیهم .ضَعهَعة قلقا دَحْلَ عَلّیه ضَعضَعة فال معاوية معة : اما 
ال [ئی کُنث لابض آن تدحْلّ فی آمانی . قال : وآتا وَاللّه آبفض آن 


صادقا قاصعدٍ المنتر قالعن لیا ! قال : قصيد الهنتر وحم اللة وأئنی علیه 
ر ثم قال ۳ ایها الناسن 1 یل مر عند رَجّل قدم سره واخر یره ؛ وانْةٌ 
رن آن آلعن علا ار ۱ 


اساسه ا ی سس رس 2 
2 .رجال الکشی : ج 1 ص 285 الرقم 123 . 


ص: طًد 
8 / 2 خودداری مردم از دشنامگویی به او 


8 / 2خودداری مردم از دشنامگویی به اوتاریخ الیعقوبی درباره حوادث 
سال 4 هجری : در این سال , معاویه در مسجد , مقصوره ساخت و در 
دو عید [ فطر و قربان] , منبرها را به مصلی منتقل کرد و پیش از نماز , 
خطبه خواند . این به خاطر ان بود که وقتی مردم نماز می خواندند , [ به 
خانه هایشان ] بر می گشتند تا لعن علی علیه السلام را نشنوند . از این رو 
, معاویه خطبه را بر نماز , مقدّم داشت . او فدک را به مروان بن کم 
و , خاندان پیامبر خدا را خشمگین سازد . 


رجال الکشی به نقل از عاصم بن ابی تجود , از کسی که شاهد ماجرا بود : 
هنگامی که معاویه به کوفه آمد , گروهی از یاران علی علیه السلام بر وی 
وارد شدند . ین علیه السلام برای گروهی از آنانت با ذکر نام و نام 
پدرشان , امان گرفته بود و صعصعه یکی از آنان بود . وقتی صعصعه وارد 
شد , معاویه به وی گفت | , من دوست نداشتم که 
تو در امان من داخل شوی | صعصعه پاسخ داد : سوگند به خدا , من هم 
دوست ندارم که تو را با این عنوان (امیر مومنان) صدا| کنم . آن گاه به 
خلافت , بر معاویه سلام کرد . معاویه به وی گفت + آکز رامنت فضت کویی, : 
به منبر برو و علی را لعن کن . وی بالای منبر رفت و خداوند را سپاس و 
نا گفت و افزود : ای مردم ! من از پیش کسی می ایم که شژش را پیش 
| 
لعن کنم . پس , لعنش کنید که خدا لعنش کند! همه مردم , صدا به 
«آمین», بلند کردند . وقتی صعصعه به سوی معاویه برگشت , کر و 
را برای وی نقل کرد . معاویه گفت : نه , به خدا سوگند , تو با این کلام , 
جز لعن مرا قصد نکردی . برگرد و نامش را به زبان بیاور . صعصعه 
رکشت و بالای متیر رت رو کف نا( 
ظالیه. ‏ آعن هی کته , شما هم لعنش کنید ! | مردم ؛ , فریاد زدند بآ 
وقتی معاویه خبردار شد , گفت : نه , به خدا سوگند , او جز مرا قصد 
نکرده است . وی را بیرون کنید و هرگز با من در یک شهر , سکونت نکند . 
سپس او را بیرون کردند . 


ص: 546 


الأذکیاء :قاچتِ الحْطباء (لی المَغیره بن شُعبَة یالکوقه , قَقامّ صَعصَعة بن 
صوحان قَتکلمَ , فقال, المغيرة ایو () فاقسوة غلت المسطله کت 
یا . قعالَ : َعن اللَهْ من لعن ال ولعن عَلِم بن آبی طالب قاختروة 
بدلک , ققال : سم باللّه لعدَْة . قحرج ققال 38 هدّا بأبی لا عَِیَ بن 

آبی طالب قالعنوة له ال . ققال الْفیرَة : آخرجوخ أخرخ اللَهْ تفسَهٌ 2 . (2) 


‌ 


شرح نهج البلاغه :امر المُغیرَة ۵ ین شُعّه وقة توعیذ آمیژ الکوقه من قتل 
مُعاویَه حجر بن عَدو آن یقوم فی الّاس قلیلعن عَلیّا علیه السلام , قابی 
یقن م۱ 
قالعنوخ . ققال أهل الکوقه : لَعَتَة اللْهْ . وأعاد الصَميرّ (لی المغیزه باه 


ِ- 


1- . آرجأئه : آخرته (المصباح المنیر : ص 221 «رجا») . 
- .الاذکیاء : ص 139 . 
1 حض 8 


ص: 247 


الأذکیاء در کوقه , سخنرانان , نزد مغیره بن شعبه رفتند و صعصعه بن 
صُوحان برخاست و سخن گفت . مغیره گفت : نگهش دارید و او را وا 
دارید تا روی سکو برود و علی را لعن کند . صعصعه گفت : خدا لعنت کند 
کسیر مایت مق دزن ابت طالت رل ان مورا 
به مغیره بن شعبه رساندند . گفت : سوگند به خدا که باید دوباره بگویی ! 
صعصعه بار دیگر بر منبر رفت و گفت " این مرخ کر لعن. کلف ین این 
طالب را نمی خواهد . پس ی ان لعنتش کند ! : مغیره 
گفت : بیرونش کنید . خداوند , جانش را بگیرد ! 


شرح نهج البلاغه :مغیره بن شعبه در آن هنگام که از طرف معاویه , فرمان 
ای کی ری ال رای وی کر 
علیه السلام را لعن کند " ولی وی نپذیرفت . مغیره , وی را تهدید کرد . 
حجر برخاست و گفت : ای مردم ! فرمان روایتان به من دستور داده است 
که علی را لعن کنم . پس , او را لعن کنید (و از ضمير او , مغیره را قصد 
کرد) . مردم کوفه گفتند : خدا لعنتش کند! 


ص: 3/9 


العقد الفرید عن آبی الخباب ان 
بیتما هو جالس وعنده وجوه الثاس , ]ذ ۳ 9و 
خطیبا , قکان آخْرٌ کلامه آن لَعن علباً . قأطرق التاسم و" لِمّ الاحتف , فقال : 
یا آمی الموهنین , ان هذا القائّل ما قال آنفا , لو یَعلمٌ أنْ رضاک فی لعن 
المرسلین للعَتَهّم , قاثّق الله ودع نک عَلبا , فقد لقی زبة , وافرد فی قبره 
وخلا بققله , وکان وله [ ما لمنا لت (1) یسبقه , الطاهر خلفْة . 
المَیمون تقیبَةْ (2) , العظیم مَصیبتَهٌ . فقال له معاوية : يا احتف , لقد 
قضبت القین عَلی القدی , وفلت پقیر ما تری , وی لله َصَد | بر 
قلتَلعتَهٌ طوعا آو کرها . ققال له الأحتَفَ : يا امیرّ المَوّمنین , ان تعفنی فهّو 
خی لک وان جبرنی علی ذلک قواللّه لا تجری به شَقتای بدا , قال : قم 
قاصعد المنیر , قال الاحتّف ۵ : اما والله ه مع ذلک لأنصفتک فی القول والفعل . 
قال : وما آنت قایّل يا حتف حتف آن آنصفتنی ؟ قال : اصقَذ المنبر قاحمَدٌ اللة 
یما هو اهلهة , واضلی علی ر تبیه صلي الله علیه و آله , تم آقول ها التاس , 
ان ام المَوّمنینَ معاویة مَرّنی آن آلعن عَلیا , وان عَلیا ومُعاو بِه اختلفا 
فاقتتلا , وادْعی (3) کل واجدٍ منقما له بت علیه وقلی تیه . فلذ دعوث 
قأمُنوا ر< معمّ اللة . 2 آقول : اللقَعّ العن آنت وقلانکنک وآنییاژک وجَميع 
حلوک الباغت ینقما علی صاجیه , والعن الفتّة الباغیة , الهْمْ العنقم لعنا 
کثیرا انوا عم اللَه . یا مُعاوية , لا ازیذ علی هذا ولا أنقصْ مه حرفا 
ولو کان فیه 5هابٍ تَفسی . فقال معاوية : لدٍن تعفیک يا ابا بِحرِ ۰ (4) 


7۳2۱ 
3 مت 
۱ 

3 

گِ 
۳ 


ل رز فبریزا * قاق اضحابه فضار آن.شجاعه (القآموس المخیظ. : :2 ض 

ِ ِِ 

2 نس , وقیل : الطبیعه والخلیقه . ومیمون النقیبه : منجح 

1 ۳ المطالب (النهایه : ج 5 ص 2 نقت») . 

3- .فی المصدر : «وآدژی» , والتصحیح من جواهر الا ی 
ام و اهر 

المطالب : ج 2 ص 231 . 


ص: 29 


العقد الفرید به نقل از ابو خباب کنّدی , از پدرش : معاویه بن ابی سفیان 
نشسته بود و در پیشش بزرگانی چند . نشسته بودند . مردی از شامیانْ 
وارد شد و به سخنرانی ایستاد . پایان سخن او , لعن علی علیه السلام بود 
۳ , سر به زیر انداختند و احنف , زبان به سخن گشود و [ به معاویه ] 
گفت : ای امیر مومنان ! این مردی که هم اکنون آن سخن را گفت و 
می دانست که خشنودی تو در لعن پیامبران است , آنان را نیز لعن می 
کرد . از خدا بترس و علی را رها کن که او به لقای پروردگارش پیوسته و 
در قبرش تنها خفته و با اعمالش محشور گشته است . سوگند به خدا ۳ 
طبق آنچه ما می دانیم ,] او در پیش قدم شدن [ در جنگ] , , مبزز بود و 
اخلاقش پاک , خوش باطن و پُرگرفتاری بود . معاویه گفت ز ای آحنف ! خار 
در چشم. » دیدم فرو بستی و غیر از آنچه دیده ای , به:زبان آوردی . نسو کند 
به خدا که به منبر می روی و از روی میل و یا بی میلی » , او را لعن می 
کنی ! احنف گفت ؛ ای امیر مقمنان ! اگر مرا معذور داری , برایت بهتر 
است ؛ ولی اگر مرا به لعن علی مجبور کنی , هرگز لب هایم به آن گشوده 
نخواهد شد . معاویه گفت : برخیز و به منبر برو . احنف گفت : بدان ! 
سوگند به خدا که در این صورت , در کلام و عمل , در حقّ تو انصاف به کار 
خواهم برد . معاویه گفت : چنانچه در حقّ من انصاف به خرج دهی , چه 
خواهی گفت؟ احنف گفت : بالای منبر خواهم رفت و خداوند را به کلامی 
که در شأن اوست , سپاس خواهم گفت و بر پیامبرش درود خواهم فرستاد 
. آن گاه خواهم گفت : ای مردم ! امیر مقمنان , معاویه , به من فرمان داده 
است که علی را لعن کنم . علی و معاویه با هم اختلاف کردند و علیه هم 
جنگیدند و هر یک ادعا کردند که بر او و گروهش ستم شده است . پس , 
ای مردم ! هر گاه دعا کردم 9 آمین بگویید . خدا رحمتتان کند ! آن گاه 
خواهم گفت : خداوندا! تو و فرشتگان و پیامبرانت و همه خلقت بر 
تجاوزگر آن دو به دیگری , لعنت بفرستید و گروه تجاوزگر را هن کنید ‏ 
خداوندا ! آنان ۳ بسیار لعن نما ! خدا , رحمتتان کند! آمین بگویید . | 
نذا اکر چه کشته شوم ی 
داریم , ای ابو بحر! 


1- .برخی روایت کرده اند که گفت : حرفی ی اتف افرایم و حرفی از 


رک ی کف 


ص: 550 


تِ 


« الأشراف عن ال عفن ارایث ث عبد الرحمن بن ات یل وقَفة الحجاح 
ان ای عل موه الله‌بی الزیر ء والیخظار بن ای مد . 


تا : لع اللَه الکذایین اد ققال : ی بن بی طالب , وعبدٌ الله ین 
الژبیر , والغختاژ بخ آبی غبید . قال : قعلمث ند حین ابتذاهم ورَقعهم له 
لم یلعنقم . (1) 


الادکیاء "طرّب الحجاخ عبد الرحمن بن ان لیلی وأَقامَةُ للناس ۶ ومعة رَجْل 
ر ي تلاو - .۱۰- جر : ۱- ۹۹ چ . - 
یخن ویقول : العن لیا , قیقول : اللهْمٌ | الکذابین نم کت ویقول 
او , عَلِیْ بنْ آبی طالب , نم یسکث , نم یقول : المَختار وابن الژبیر . (2) 


ع‌ِ 
ه 
یفعل , فَصَربة اربعمته سوط وحلق راسة ولِحیتة . (4) 


- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 405 وراجع رجال الکشی : ج 1 ص 318 
لرقم 160. 

- .الأذکیاء : ص 159 . 

۱ دا , من آعلام التابعین . وهو آوّل من 
زار فیر الاماه الخشین علبه السلام عم خایر بن غید الله ار نهاری.. 

4 .الطبقات الکبری : ج 6 ص 304 . 


ص: 51 


آنساب الأأشراف به نقل از اعمش : عبد الرحمان بن ابی لیلی را دیدم که 
حجاج , او را نگه داشته بود و می گفت : دروغگویان (یعنی علی و عبد اللّه 
بن زبیر و مختار بن ابی عْبید) را لعن کن . [ عبد الرحمان] گفت : خداوند , 
دروکمیان را لت کنو آن گام کت علی بق ابی طالب عته له بح 
زبیر و مختا بن ابی عبید . وقتی دیدم عبد الرحمانْ آنان را در کلامش 
مبتدا قرار داد و با اعراب رفع خواند , فهمیدم که وی انان را لعن نکرده 


است . 


الأذکیاء احجاج , عبد الرحمان بن ابی لیلی را کتک زد و در برابر مردم سر 
پا نگه داشت و در کنارش , مردی بود که وی را تشویق می کرد و می 
گفت : علی را لعن کن . عبد الرحمان گفت : خداوندا! دروغگویان را لعن 
کن . آن گاه , سکوت کرد و آهی کشید و گفت ی 
سکوت کرد و پس از آن گفت : مختار و ابن زبیر ! 


الطبقات الکبری به نقل از سعد بن محمّد بن حسن بن عطیّه : سعد بن 
اه وس مان لا و 2 : ای امیر 
مومنان | برایم نسری ببه دنبا. آمده ات ؛ او را نام کداری کم علی علیه 
السلام فرمود : «اين , عطیه خداوند است» . لذا عطیه (1) نامیده شد . 
مادر او کنیزی رومی بود . عطیْه به همراه ابن اشعث , علیه حجاح , , خروح 
کرد . وقتی سپاه ابن اشعث شکست خورد , عطیّه به فارس گریخت . 
حجاج به محمّد بن قاسم ثقفی نوشت : «عطیه را فرا بخوان . اگر علی بن 
ابی طالب را لعن کرد [ که رهايش می کنی ] باه کزص نم اه خما رو یا ی 
بزن و موی سر و ریشش را بتراش» . [ محمّد بن قاسم ,] وی را فرا 
خواند و نامه حجاج را برایيش خواند . عطیّه از لعن علی علیه السلام سر بر 
تافت . محقد بن قاسم چهارصد شلاق به وی زد و سر و ریشش را تراشید 


1- .وی عطیه بن سعد بن جناده عوفی , از بزرگان تابعیان و اولین کسی 
است که به همراه جابر بن عبد الله انصاری , قبر امام حسین علیه السلام 
را زیارت کرد . 


ص: ۳۳ 


8 / 3مدیته أامیتعت ت من شیهمعجم البلدان فی صف قدیته سچستان : قال 
هی : وال ین هتا کهآ ۸ لین علی اک 


قنقذا ولا سَلحفاه 0 متناعي : 
ی 
والقدیته ! ! (1) 


بر ِ 3 ِ ۳1 9ص ۳ 5 ۳ هه بت 1 
ققِل هم رسول معاوية : تا قد آمرنا آن تعرض عَليکَم البراعع من علیٌ 


قابتووا من هدا الَخل تخل سبیلگم . قالوا : الم بثا سنا 
جلی ذلک . قاهر یرهم قخیرت . واتبت آکناتهم , وفاقو لت له 
صلون , قلقّا آصتحوا قال اصحاتْ معاو به : يا هوّلاء , لَقد رَأیناکمْ البارخة 
قد اطتْمْ الصّلاة , واحسنم العاء, قاخیروتا ما قولکم فی عتمان ؟ قالوا : 
و ول من جاز فی الخکم. سمل ترا بفعال اضعا نایم ۶ 
المَوْنینَ کان أَعلمٌ کم ,نم قاموا [لیهم ققالوا , تبزژون من هد الرَجُ ؟ 
قالوا و , تب منة . قأخد کل رَجْل منم رَجْلاً یله 
...<< <<حآ«ح«ث«ِ«ِ ما 
حد الضرمم فَقتلة , وقتلم لضاعیاً قبیضع بن, طتیقه . ال : ِ 
ِ ۱۳ آتوصّاً , قالوا له : توا قلقا آن ۰ 
دعونی أضَلّي کقتین , قَاِمُن ال ما توضَاث قط | صلیث رَِقتین . فالوا : 


1 


لتضل . قصلی نم انصرف فقال : واللّه ما صَلیتْ صلاخ قط آقضر نها , 


عِ 


ولولاً آن توا آنَّ ما بی جَمْغْ من الموتِ لاأحببث آن آستکیر منها , ثم قال : 


عِ 


للم [ا تستعدیک علی 3 نا , فان هل الکوقه شهدوا علینا , وان ال 
الشام یَفتلوتنا ۳ اه ین قتلّمونی بها ای لاوّل فارس من المسلمین 
فلک ف ادها عازل زجل من الفسلمین تتحتة کلنها _قشی یه الاعو 
هدب بن فیّاض بالسٌیف , فارعدت حصایئلة , فقال : , رَعمت اک لا 
تَجرَع من الموتِ , قأتا آَدَعک قابراً من صاجبک . ققال : ما لي لا اجرَغ وانا 


ار را عمور ] , وکقنا منشور| . وشیفا قشهورا ‏ وی والله ان جَزعث 


ِ ۳ کِ 


| 


ًِ_ 
ت1۵ 


۷ 


تا 


ما لا افول ما تستط ات ر قفا وافتوا تتوتزم عاعدا داعدا 
خی قتلوا سثه . (2) 


1- .معجم البلدان : ج 3 ص 191 . 
2- .تاریخ الطبری تج ۰ : ج 2 ص 497 نحوه 


ص: 553 
8 / 3 شهری که از دشنامگویی به او خودداری ورزید 
8 / 4 خودداری از بیزاری جستن 


8 / 3شهری که از 9 به او خودداری ورزیدمعجم البلدان 1 
ابی طالب علیه السلام ۹ ۱۳ 
گرفت و بر منبر این شهر , جز یک بار , لعن نشد .] مردم این شهر] به 
خواست بنی امیه پاسخ ندادند و در پیمانشان [ با حاکمان اموی , این 
شرط را] افزودند که در منبر آنان , هیچ کس لعن نشود و در شهرشان , 
جوجه تیغی و لاک پشتٌ شکار نکنند . کدامین بزرگواری , عظیم تر از 
خودداری آنان از لعن برادر پیامبر خدا بر منبرشان است , در حالی که بر 
منبر حرمین (مکه و مدینه) لعن می شد؟ 


8 / 4خودداری از بیزاری جُستنتاریخ الطبری به نقل از ابو محنف , در بیان 
کشته شدن خچر بن عدی و یارانش : فرستاده معاویه نزد انان امد , با اين 
پیام که شش نفرشان آزاد و هشت نفرشان کشته شوند . فرستاده معاویه 

به آنان گفت : به ما فرمان داده شده است که بیزاری (برائت) جستن از 
علی و لعن کردن وی را به شما پيشنهاد کنیم . اگر این کار را انجام دهید . 
شما را رها می کنیم ؛ و ار اعام نوهنده سا راعن کیم ؛ چرا که امیر 
مقمنان [ معاویه ] چنین می پندارد که خونتان به خاطر گواهی 
همشهریانتان علیه شما , برای او مباح است . با این همه , او شما را 
بخشیده است . پس ای ای ار و 
بگذاریم . آنان: گفتند : بار خدایا! ما اهل چنین کاری نیستیم . [ فرستاده 
معاویه ] دستور داد که قبرشان را بکنند و کفن هایشان را بیاورند . انان , 
همه شب را به نماز خواندن گذراندند . وقتی صیح شد , یاران معاویه 
گفتند # جمم سیب نها (۱ «یایی کل تما صو نی جوا رید ور وگ 5 
تیکه به جا آوردید . به ما بگویید که نظر تان درباره عتمان. چیست ؟ کفتنن ؛ 
او نخستین کسی بود که در قضاوت , ستم کرد و به غیر حق , 7 
گاه در مقابل آنان ایستادند و گفتند : از اين مرد (علی علیه السلام ) 
بیزاری بجویید . آنان گفتند : او را دوست می داریم و از کسی که از او 


بیزاری بجوید , بیزاریم . هر یک از یاران معاویه , یکی از یاران خجر را 
گرفت تا بکشد . قبیصه بن ضبیعه به دست ابو شریف بذی افتاد . قبیصه به 
او گفت : بین خاندان من و خاندان تو , پیمان امان است . کسی غیر از تو 
مرا بکشد . ابو شریف به وی گفت : خوبی کردن به تو صله رحم است . 
آن گاه عضرّمی را گرفت و کشت , و قبیصه بن ضبیعه به دست فُضاعی 
کشته شد . سپس , حجر به آنان گفت : بگذارید وضو بگیرم , به او گفتند : 
بگیر . وقتی وضو گرفت , گفت : بگذارید دو رکعث نماز بگزارم که به خدا 
سو گند , هیچ گاه وضو نگرفته ام اض ان که |سو از آن وروعت یهار 
خوانده ام کنو : بخوان . [ حجر , نماز خواند . سپس برگشت و گفت : 
سوگند به خدا , هیچ گاو نمازی کوتاه تر از این نماز نخوانده بودم ۲۹ 
نمی پنداشتید که از مرگ می ترسم , دوست داشتم که بیشتر نماز بخوانم 
آن گاه گفت : خداوندا! از تو علیه ات خویش یاری,می خواهیم + جرا که 
کوفیان , علیه ما شهادت دادند و شامیان ارام کینونه ۰ سوگند به خدا 
, اگر مرا در اين جا بکشید , [ باید ]آبدانید که من اوّلين جنگاور مسلمانی 
خواهم بود که در وادی شام , کشته می شود و نخستین مرد مسلمانی 
خواهم بود که سگ های شام (معاویه و یارانش) بر او پارس کرده اند . 
ی و ی ی اه ۱ 2 ۹3 
گفت : ولی نه ! می پنداشتی که از مرگ نمی ترسی ! من تو را رها می 
کنم , تو هم از مولایت بیزاری بجوی . حجر گفت ورن 2 
که قبری کنده شده , کفنی پهن گشته و شمشیری آخته می بینم ؟ سوگند 
به خدا که من , اگر از کشته شدن هم بترسم , هرگز چیزی را نخواهم 
گفت که پروردگارم را خشمگین سازد . آن گاه , هدبه او را کشت و [بقیه ] 
آنان قایکی یکی کشتند تا ان که همه ان تفن را کستند.. 


1- .سجستان به منطقه اي در خراسان بزرگ اطلاق می شد که از دیرباز 
معروف بود . در قدیم به آن «رام شهرستان» می گفتند . بین سجستان تا 
کرمان یکصد و سی فرسنگ فاصله است (معجم البلدان : ج 3 ص 190) . 


ص: 554 


ص: 555 


ر.ک : ج 13 ص 197 (رشید هجری) . 


ص: 556 


ص: 2:27 
سخنی درباره ناکام ماندن دشمنان امام 


سخنی درباره ناکام ماندن دشمنان امامابن ۳ الحدید می گوید : استاد ما 
, ابو جعفر اسکافی گفت : اگر چیرئی جهل و تقلید بر مردم نبود . ما هیچ 
نیازی به پاسخگویی به استدلال های پیروان عتصان نداشتیم ؛ اما چه می 
توان کرد که در آن روزگار , قدرت , نفوذ کلام , و غلبه فرمان تتو اش و 
علما و اقرا .نار فراماتی: نو منخم ذاشت, نیز همان قطلع بودید که 
و , از آن کسانی است که در فضيلتِ ابو بکر , اخبار و 
احادیث , نقل کنند و همگان دیدند که محذثان (به خاطر دستیابی به دنیا) 
چگونه حدیث های ۳3 ساختند . این همه , مورد اهتمام بنی آمیه بود . 
بنی امیه در طول حاکمیتشان , پیوسته تلاش نمودند تا یاد علی علیه السلام 
و فرزندانش را به فراموشی سپرده , نور ایشان را خاموش نموده , برتری 
ها و بزرگواری ها و سوابق ایشان (در اسلام) را کتمان کنند . بنی امیه , [ 
خطیبان و سخنرانان را] وادار نمودند که علی علیه السلام و فرزندانش را 
بر منبرها ناسزا و دشنام بگویند و مورد لعن قرار دهند . پس , پیوسته , 
شمشی ها از خون ایشان . سرخ فام و عدد ار ره ان ایشان 
فراوان بود . اين گونه بود که علی علیه السلام و فرزندانش , همواره 
کشته و اسیر و یا در تبعید و در فرار بودند و عمّر را پیوسته خوار , محروم 
, ترسان و در انتظار می گذرانیدند , تا جایی که 
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اگر شخصی فقیه , محدّث , قاضی و یا متکلم نیز چیزی از فضایل ایشان را 
بازگو می کرد , با شدیدترین توبیخ ها و سخت ترین مجازات ها تهدید می 
شد و اجازه داده نمی شد که کسی در اطراف او گرد آید . تقیه , حتی به 
حالف راسند که وفني سخد تام احدیی | ار علی یه السااملفی کرد : 
نام وی را پنهان می داشت و تنها به «مردی از قریش گفت» يا «مردی از 
قریش چنین کرد» اکتفا می کرد و نام علی علیه السلام را به زبان نمی 
ورهار اما که سم که دز آن رو کار هه ماه نیعم 
ااا م ص ال مس ان رای این هو سم عاه تاو 
هایی به کار می بردنر مخالفانی از قبیل : خارجي از دین برون رفته , 
مُنکر کینه توز , معتقد گیج , نوجوان معاند , منافق دروغگو , عثمانی حسود 
( که ون تقل فضایل او داعتر اص واردهی کرد دنه مق نقود) , معتزلی 
ای که در احادیث فضایل ‏ او , نقض های کلامی وارد می کرد (همو که به 
دانش اختلاف مذاهب , آگاه بود و شبهه را می دانست و موارد خدشه و 
انواع تأویل ها را بلد بود و با اين حال , در ابطال فضایل علی علیه السلام 
تلاش می کرد و مشهورترین فضایل او را تأویل می نمود و گاه به چیزی 
تأویل می نمود که احتمال آن نمی رفت و گاه با قیاس نقضی , می 
خواست از ارزش ان بکاهد) . با اين همه , از نیرومندی و بلندمرتبکی و 
روشنایی و پرتو افشانی شخصیت علی علیه السلام کاسته نشد . تو خود 
می دانی که معاویه , یزید و مروانیانی که پس از آن دو به قدرت رسیدند , 
در دوران حاکمیت خود که حدود هشتاد سال طول کشید از هیچ تلاشی 
برای وادار ساختن مردم به بدگویی و لعن علی علیه السلام و نیز پوشاندن 
برتری ها و مخفی نمودن بزرگی ها و سوابق او فروگذار نکردند با بن 
0 ۱ اب ۷ ۳ 26 


ص: 559 


وتان روا غ داشت تا یی الا رال کنو تسد با وید 
بن عمرو بن ثقیل گفت : ایا نمی بینید که این مرد ستمکار , فرمان می 
دهد که اهل بهشت , لعن شوند؟ ! سلیمان بن داوود » از شعبه , از جر بن 
صباح نقل کرده است که : از عبد الرحمان بن اخنس شنیدم که می گفت : 
مغیره بن شعبه را در حال سخنرانی دیدم ای لاسام با باه کرد 
و به وی ی بد گفت بان گرب هی وید "ای ات مه بر مان یت کرو 

گفت : صدقه بن مثثی تجعی , از ریاح بن حارتث نقل کرد که : : مغیره بن 
شعبه در مسجد جامع [ کوفه آبود و مردم پیشش بودند . مردی که قیس 
بن علقمه نام داشت نزدش امد و مغفیره از وی استقبال کرد . او علی علیه 
السلام را دشنام گفت . محمّد بن سعید اصفهانی , از شریک , از محمّد بن 
اسحاق , از عمرو بن علی بن حسین . از پدرش (علی بن حسین 
علیهماالسلام) روایت ت کرد که : مروان به من گفت : در بین مردم , , هی 
کس همانند یار شما از یا ر ما حمایت نکرد . گفتم : پس چرا در منبرهایتان 
وی را دشنام می گویید؟ گفت : چون حکومت ما , جز با اين کار , سامان 
نمی یابد . ابو عسان مالک بن اسماعیل تهّدی , از ابن آبی سیف روایت 

کرده است که : مروان , سخنرانی کرد و حسن بن علی علیهماالسلامهم 
ی مان ای لس الا تا اف مرح ای 
علیهماالسلام به مروان فرمود : «وای بر تو , ای مروان ! آیا ار 


بدش را می گویید . بدترین مردم است ؟». ۱ مروان ] گفت : ؛ بلکه 
بهترین ِ است . ابو غسٌان , همچنین روایت ت کرده ات 5 0 
عبد العزیز گفت َ ۰ پدرم سخنرانی می کرد و پیو سته [ و بدون هب لکنتی ] 


به سخنرانی اش ادامه می داد ؛ اما وقتی از علی یاد می کرد و او را 
دشنام می گفت ارت من ای صیرتش زر می ف فرحالش حنر 
می کرد . در این خصوص از وی پرسیدم . گفت + آبا اب مطلی 


ص: 560 


را متوجّه شده ای؟ ار آفان انحه ها سرت وا رم کل مه وان داش 
تک رسای اد ان هه ار ما مق سس کنو اه ععای رات گردمازنت 
که : ابو یقظان برای ما حدیث کرد و گفت : در روز عرفه , یکی از پسران 
عثمان , نزد هشام بن عبد الملک به پا ایستاد و گفت : این , روزی است 
پا ی ی ی ی بو . عمرو بن قناد , از 
محمد بن فصیل , از اشعث بن سوّار روایت د کرده است که : عدی بن 
اوطات غلی علیه السلام را بر منیرم دشتام کیت . حسن بصری گریست 
و گفت : امروز , مردی دشنام گفته شد که در دنیا و آخرت , برادر پیامبر 
ار و و 1 0 
من و ابراهیم بن یزید برای نماز جمعه [ , در مسجد کوفه ] نزديي درهای 
بنی کنده نشسته بودیم که مغیره برخاست و به خواندن خطبه پرداخت . او 
خدا را حمد گفت و سپس هر چه خواست , بیان کرد . ان گاه به [ 
دشنامگویی به ] علی علیه السلام پرداخت . ابراهیم , روی ران یا زانوی من 
زد و گفت : رو به من کن و با من حرف بزن , که ما در نماز جمعه نیستیم 
(اين , دیگر نماز جمعه نیست که شرعا استماع خطبه آن , ضروری باشد) . 
۳ و بت کرد و 
ی 
نیفزود د . دنیا هرگز چیزی را نساخته , مگر آن که برگشته و نابودش کرده 
است ؛ . و دین » , هرگز چیزی را بنا نکگرده است که آن را نابود کند . عنمان 
بن سعید . روایت ی و گفت : مطلب بن زیاد , از ابو بکر بن عبد اللّه 
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روز جمعه که شد , او برای مردم , سخنرانی کرد و گفت : سوگند به خدا , 
پیامبر خدا , در حالی که می دانست علی کیست , وی را به کار گرفت و 
این به خاطر آن بود که شوهر دخترش بود . سعید بن مسیّب که در حال 
چرت زدن بود , چشم هایش را گشود و گفت : وای بر شما! این خبیث , 
چه گفت ؟ هم اکنون در رویا دیدم که قبر پیامبر خدا شکافت و پیامبر خدا 
فرمود 0 , ای دشمن خدا ». قثاد , روایت کرده است : آسباط 
بن نصر همدانی , از سذی برایمان حدیث کرد که : من در مدینه , کنار 
آحجار الرّیت (1) بودم که سواری بر شتر آمد و ایستاد و علی علیه السلام 
را دشنام گفت, . مردم به دیده تحقیر به وی نگاه کردند . در اين هنگام , 
سعد بن ابی وقاص آمد و گفت : خداوندا! اگر اين مرد , بنده صالحت را 
دشنام گفته است , خواری وی را به مسلمانان نشان بده . چیزی نگذشت 
که شتر آن مرد , رم کرد و وی افتاد و گردنش شکست . عثمان بن ابی 
شیبة :. از عبد الله بن. جونیتی + از قطر بن خلیفه 8 
روایت ت کرده است که : به خانه ام سلمه که خدایش رحمت کند وارد شدم 
. به من گفت : آیا پیامبر خدا در بین شما دشنام گفته می شود و شما زنده 
هستید؟ ! گفتم : کجا چنین چیزی اثفاق افتاده است؟ گفت : آیا کلی. :و 
دوستدارانش دشنام گفته نمی شوند؟ عبّاس بن ِ_ صبی روایت کرده 
است که : ابو یکر هدلی , , از ژهری تژانم عقل. کرد که : آبن عباس به 
ما فا ای ی ار ای اد سای رس ی 
کشی؟ معاویه پاسخ داد : به اين کار , همچنان ادامه خواهم داد تا کوچک 
ترها با ان , 


1- .احجار الرّیت , جایی است در مدینه که در آن . نماز باران می خوانند 
(معجم البلدان : ج 1 ص 109) . 
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پرورش یابند و بزرگ ترها با آن , پیر گردند . هنگامی که عمر بن عبد 
العزیز به زمامداری رسید , از بدگویی علی علیه السلام دست کشید , تا 
جایی که مردم گفتند : او ستّت را ترک کرده است ! از ابن مسعود , روایت 
شده است که اک اه ان اه ده ار 
و کوچک ترها با آن , تربیت شوند و بزرگ ترها با آن , پیر گردند و مردم 
طبق آن , عمل کنند و آن را سثّث تلقی نمایند و هر گاه چیزی از آن فتنه 
تفییر کند , گفته شود : سنّت , تغییر یافته است؟ ابو جعفر می گوید : می 
دانید که پاره ای از پادشاهان , گاه از روی خواهش های نفس , سخن با 
روشی را برمی گزینند و مردم را به آن وا می دارند , به گونه ای که غیر 
آن افیف تا سید رنظیر این کم‌خاع من پوشف د | صر تلاوت فران؛ 
آقرائت ت عثمان را برگزید و قرائت تاه ان مود ات من ترا رک 
نضوه و مزدم. راددز اشتفادم از ان دو فرانت:, مهرد تمدید فرار-دارد این 
جدای آز جنابانن است. که ام .بن:نوست:: جاران بنی امیم و :طاغیان 
مروانی نسبت به فرزندان علی علیه السلام و شیعیيانش انجام داده اند . 
حاکمیت حخجاح , بیست سال بود و هنوز او نمرده بود که مردم عراق بر 
قرائت عثمان , اجتماع کرده بودند و فرزندانشان با آن , بزرگ شده بودند 
و (به خاطر خودداری ورزیدن پدرانشان و نیز سر باز زددر آموزگاران از 
آموزش جز آن) غیر آن را نمی دانستند , به گونه ای که اگر قرائت عبد 
اه يا قرائت أبیْ برایشان خوانده می شد , نمی فهمیدند و (به سبب 
عادت کردن به غیر آن و طولانی بودن دوره تااعاهی) نستشتت بف اشتافت یا 
روش آن دو , پنداری کراهت آمیز و ناشایست داشتند ؛ چون وقتی چیرگی 
بر رعیْث پیدا شود و دوران سلطه بر آنان طولانی گردد و ترس در 
میاسان رن یابد و تقیّه فراگیر گردد , همگي بر کنار کشیدن و 
کر تا ار 
جرئت و استواری شان می کاهد , به 
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گونه ای که بدعت ناشناخته ای که به وجود آورده اند » بر سئتی که می 
شناسند , غالب می گردد . حجاج و کسانی نظیر عبد الملک و ولید که حجاح 
را زمامدار کرد و نیز سایر فرعون های آموي قبل و بعد اين دو , , بر مخفی 
نگه داشتن خوبی ها و فضایل علی علیه السلام و فرزندان و شیعیانش و 
یز پایین آوردن قدر و منزلت آنان , حریص تر بودند تا ساقط کردن قرائت 
عبد الله و ابیث ؛ چون آن نوع قرائت ها موجب سقوط پادشاهی آنان و 
فساد کار و روشن شدن حالشان نمي شد , حالْ آن که مشهور شدن فضل 
علی علیه السلام و فرزندانش و نیز اشکار گشتن خوبی های ایشان , زوال 
قدرت آنان را در پی می داشت و موجب تسلط دوباره حکم کتاب خدا که 
کنار نهاده شده بود بر آنان می گشت . از این رو , انان ,. هشیارانه در 
مخفی نگه داشتن فضایل علی علیه السلام تلاش نمودند و مردم را بر 
پنهان کردن و پوشیده نکه داشتن آنها وا داشتند ؛ ولی خداوند عز ۳ 
پرتوافشانی و درخشش شخصیت او و فرزندانش و فزونی یافتن ههر انان 
و انتشار و فراوانی یاد آنان و روشنی نیرومندی استدلال آنان و ظهور 
برتری آنان و بالا رفتن اعتبار اه 
کرده بود » به گونه اي که آتان به سبب اهانت های امویان , عزیز شدند و 
با به فراموشی سپرده شدن یادشان , زنده شدند و ... سرانجام , همه بدی 
هایی که بدخواهان در حق و علیه السلام و فرزندانش اراده کرده بودند 
مه خی ال کیت ور مس از قصایل .وی ها مانا و دای 
علی علیه السلام , آن قدر به ما رسیده است که پیشتازان , بر او در اين 
خصوصٌ پیشی نگرفته و اراده کنندگان , همیای او نشده و جویندگان , به او 
نرسیده اند و اگر آن فضایل , در شهرت , همپای «قبله معیّن» نگشته بود 
و در فراوانی چون «سئت محفو ظ» نبود ء با توجه به شرایطی که 
توصیف کردیم , از پس روزگاری پدین بلندی . یک حرف هم از آن همه 
فضایل به دست ما نمی رسید . 
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وّالشام وغیرهما یسب عَلِی علیه السلام , وَالبراءه منة , وحطبٍِ بذلک عَلی 
منابر لاسلام , وصار ذلک رن سنهةه فی یام نی مه ۰ الی آن قام عم بنْ عبد 
العزیز فَارالَة . (1) 


الکامل فی التاريخ :کان تنو له تشون أمیر المژمنین علِی ین یی طالب 
تا الی آن ولی عُعژ بن قیدالقریزالعلاقه , رک ذلک وکنب 
لی العقال_فی الافاق بترکه ۰ وکان سَتَبْ مه لا ن قالَ : کنث 
پالقدیته ال العلع وکنث آلرم ید ال بن عبد اه بن عّة بن قسعود 
قبلقه علی شیء من ذلک , قأتیثة توما وفو بُضلي , قاطال الطلاه ؛ 
قققدث آنتظز قراعَة , قَلَمْا قرغ من صلایه التفت ال ققال لی : عتی 
علمت أْ لد عبت علی اهل در وتبعم الوضوان تعد آن تن عتهم ۲ 
قلث : لم آسمع ذلک . قال : ققا الذی بلقَنی نک فی علر* ؟ قَفلث : 
َعدرة ی الله ولیک !وتزکث ما کنث عَلیه . وکان آبی |ذا طب قنال من 
عم رضی الله عنه تلجلج (2) , ققلث : یا آنه , (اک تمضی فی خطبیک , 
قاذاآثبت ملی ذکر علِت عرَفِث منک تقصیرا ! قال وفطتت لک > لك 
. فقال ِِ ان الذیت حون لو تعلمون من علما ما تعلغ تق 
عنا الی آولادم . فلا ای کر ی 
ترنکت. هنز الا مر القظیق لاجلها . قترک ذلک وکنب بترکه , وقراً عوضة : 
«نّ ال بأمَرٌ و ینیع زی الفّْبی» یه (3) , قحل هدا 
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1- 7 ۰ص 0 وزاخ مرو لا هب : ج 3 ضم 193 
واثبات الوصیه : ص 192 وتاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 305 . 
2 .اللجلجه : ثقل اللسان , ونقص الکلام ی ار 
(لسان العرب : جح 2 ص 355 «لجج») . 
ِِِ : 900 . 

- .الکامل فی التاریخ ۰ ج 3 ص 255 وراجع الفخری : ص 129 وتاریخ 
دمشق : ج 45 ص 136 وسیر آعلام النبلاء : ج 5 ص 117 الرقم 48 . 


ص: 565 
8 5 برداشته شدن دشنامگویی به آمام 


اشاره 


8 / دبرداشته شدن دشنامگویی به امامشرح نهج البلاغه :معاویه , مردم 
عراق و شام و غیر آن دو جا را به دشنام گفتن به علی علیه السلام و 
بیزاری جستن از وی فرمان داد . بر منبرهای عالم اسلام , به اين روش , 
خطبه خوانده شد و اين کار , در روزگار بنی امیّه , به سثث تبدیل شد , تا 
آن که عمر بن غید العز بر به قدرت رز شسیدهه آن را بزانداخته :. 


الکامل فی التاریخ آبنی امیه , امیر مومنان (علی بن ابی طالب علیه 
السلام ) را دشنام می گفتند ری ماو 
دست گرفت او این کار را ترک کرد و به همه کارگزاراتش نوشت که آن 
را ترک کنند . دلیل این که وی علی علیه السلام را دوست داشت , این 
است که خود گفت ی در مایت کلم هت آموختم فهض رام (شاگرد) عبید 
اللین عید آلله.بن که بن مسعوو‌بودم.دی این خصوص زد کفبی من ار 
علی) , خبری از من به وی رسیده بود . روزی پیشش آمدم و او در حال 
نماز بود . نماز را طولانی کرد . نشستم و منتظر شدم تا از نماز , بیرون 
اید . وقتی نمازش پایان یافت , به من رو کرد و گفت : کی فهمیدی که 
خداوند , پس از خشنودی از اهل بدر و اهل بیعت رضوان , بر آنان خشم 
گرفته است؟ گفتم : این موضوع را نشنیده ام . گفت : پس , خبری که از 
تو درباره علی به من رسیده است , چیست؟ گفتم : از درگاه خداوند و تو 
عذرخواهی می کنم ۰ [ از همین الان] از روشی که داشتم , دست برداشتم 
[ دلیل دیگر , اين بود که ] هر گاه پدرم سخنرانی می کرد و به علی ناسزا 
می گفت , زبانش سنگین می شد . گفتم : ای پدر ! در سخنرانی ات خوب 
پیش می روی : ولی هر گاه به یاد کردن از علی می رسی , در می یایم که 
ناتوان می شوی . گفت : آیا اين مطلب را متوجّه شده ای؟ گفتم : آری . 
ی و ی ی 
مق دانیم ۶ بدانتده از کرد ما پراکنده می شوند و به سوی فرزندان وی می 
روند . وقتی [ عمر بن عبد العزیز] به خلافت رسید , آن قدر به دنیا علاقه 
نداشت که برای آن , مرتکب این [ گناه آبزرگ شود . پس بدگویی علی 
علیه السلام را ترک کرد و به کارگزارانش نوشت که آنان نیز آن را ترک 
کتند : در غوض:, این انه را خواند : «به درستی که« خداوند به داد کر 


نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان , فرمان می دهد و از کار زشت و 
نایسند و ستم , باز می دارد . او به شما اندرز می دهد , باشد که پند 
گیرید» . این کار , در نظر مردم , جایگاهی نیکو یافت و وی را به اين خاطر 
, بسیار مدح کردند . 


ص: 566 


شرح نوج البلاغه عن عمر بن عبد العزیز َنث غُلاما آقرا الفرآن علی تعض 
ولد عَتبة بن مسعود , قَمَرّ بی یوما واأتا العت ه مَع الصبیان , وتحنْ تلعن علبا 
, قکرة ذلک ودَحَل الْمسجد قترکث الطبیان وجلث الیه لأَدُرسَ عَلّیه وردی 
, قلَمّا رآنی قام قصَلی وآطال فی الصّلاه شبة الَمَعرض عَنی حتّي أَحسَسث 
منة بذلک , قلمّا انقتل من صلاته لح (1) فی وجهی , ققلث له : ما بال 
السَیخ ؟ ققال لی : يا بتوت , آنت اللاعن عَلیّا منذٌ الیّوم ؟ قَلث : : تعم ۰ قال : 
قمنی علمت نله هط علی اهل تدر تعة آن زصی عنفم ؟ 3 : یا 
ارت : وه کان علماً من آهل بدر ؟ فْقال : ویک ! وهل کاتت 

له ! ! فقلثٌ : لا آعودٌ , قَقال آک لا تعوة ؟ فلت 1 

تعدها . ثم کنث أحصُ تحت منتر القدیته , وابی یخطب یوم الجَمعه وهو 


ال 1 کثٍِِپٍ- ۲ 9 ِ" 
«ِنْ اللة بامْرٌ بالعدل و الاوخسن و ایتایء ذٍی لغزس و یلهی غن القحْسَاء 
5 1 - گم موی سم 3 
والمنکر و البَعي بَعظکم لعَلکم تدکژون» . وکتبِ به ای الافاق , فصار سْنَه 


1- .الکلوح : العبوس (لسان العرب : ج 2 ص 574 «کلج») . 

- .الشقشقه : لهاه البعیر ؛ ولا تکون الا للعربی من الابل , شبه الفصیح 
المنطیق بالفحل الهادر ولسانه بشقشقته (لسان العرب : ج 10 ص 185 
«شقق») . 
3- .جمجم الرجل وتجمجم : اذا لم یبین کلامه (لسان العرب : ج 12 ص 
110 0 
4- .فی المصدر : «علیا ,» ۰ وهو تصحیف کما یظهر . قال الفیومی : عّیی 
عغن خچته : عجَز , فال2َجْل عرش وعیی (المصباح المنیر : ص 441 «عیی») . 


رخ و | اه ون 58 
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شرح نهج البلاغه به نقل از عمر بن عبد العزیز : نوجوان بودم که قران را 
پیش یکی از فرزندان عتبه بن مسعود می خواندم . روزی , او به من 
برخورد , در حالی که من با بچّه ها بازی می کردم و علی را لعن می کردیم 
. وی این کار را ناپسند دانست و وارد مسجد شد . من از بچه ها جدا شدم 
و پیش او امدم تا درس روزانه ام را نزدش بخوانم . وقتی مرا دید , 
برخاست و به نماز ایستاد و نمازش را طولانی کرد , گوبی که از من قهر 
کرده بود , به طوری که آن را احساس کردم . وقتی نمازش تمام شد , با 
چهره ای گرفته به من نگاه کرد . ند 
من گفت رم آ ار کدشته تا کتون: علی را لعن می کردی؟ گفتم : آری . 
گفت : کی فهمیدی که خداوند , پس از خشنودی از اهل بدر , بر آنان خشم 
گرفته است؟ گفتم : ای پدر ! ایا علی از اهل بدر بود؟ گفت بر تو! ایا 
همه بدر , جز برای او بود؟ گفتم : دیگر تکرار نخواهم کرد . گفت : به خدا 
سوگند می خوری که تکرار نکنی؟ گفتم : آری . و پس از آن , دیگر او را 
لعن نکردم . افزون بر آن , من در پای منبر مدینه حاضر می شدم و پدرم 
که در آن زمان , امیر مدینه بود در روز جمعه خطبه می خواند و می 
شنیدم که در خطبه خواندن , توانا بود و زبانی گویا داشت ولیت آن هنگام 
که به لعن علی می رسید , ناگهان به لکنت می افتاد و چنان ناتوانی بر او 
کیرهیت کیت ور خر صی تر ای تکیفی بط کب خ می <ند: 0 
کار , در شگفت می شدم . روزی به وی گفتم : ای پدر ! ؛ تو قصیح ترین و 
سخنورترین مردم هستی . چه طور است که می بینم در مجالس خویش 
فصیح ترین سخنوری ؛ ولی آن گاه که به لعن اين مرد (علی علیه السلام ) 
می رسی , به لکنت می افتی؟ گفت : پسرم ! شامیان و غیر شامیانی را 
که پای منبر ما می بینی , اگر آنچه را پدرت از فضایل این مرد می داند , 
می دانستند , هیچ یک از آنان از ما پیروی نمی کردند . سخن پدرم در دلم 
جای گرفت , و نیز آنچه معلمم در روزگار کودکی ام گفته بود . پس با خدا 
عهد بستم که اگر از حکومت , بهره ای به من برسد , این روش را عوض 
کنم . هنگامی که خداوند , خلافت را به من داد , این روش را برانداختم و 
به جای آن , این ۱ را قرار دادم : «به درستی که خداوند به دادگری و 
نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان , فرمان می دهد و از کار زشت و 
نایسند و ستم , باز می دارد . او به شما اندرز می دهد , باشد که پند 
گیرید» . او اين فرمان را به همه جا نوشت و تبدیل به سئثت شد . 
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الامالی للشتجزی:عن آبی عنید الله: الختلی :لفا اسقط عز بن غند الغزیر 
من الحْطَب عَلی القنایر لعن ,آمیر الموّْنين علیه السلام فا الیه عمرو ین 
شقیب وقد بل [لی القوجنع الذٍی کاتت بنو ی تلع فیه عَلیّا علیه السلام 

مرا مکاتة : «اِنّ ال یأَمَرُ بالعدل و الاعجسن و ایتآیء زی الْفْژبی و یلهی 
عن الْکاء والفنگر» ققام [لیه عمژو بن شعیب شقیب لت ال ققال : یا آمیر 
المَوّمنین !اس لس !بُحرْصُةُ علی لعن عَلیٌ علیه السلام , ققال عُمَرّ : 
اسکت قَتحک ال !لک البدعَة لا السْتَة . وتقم حُطبتة . (1) 
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لعتهم . وقالَ ورَراوْ : الرَأَنْ را الامیر . 5 
ما ما مس ۶ و - ۳ نل _ للا > . سم - ۳ 1 ۳ 
صعد لمنبر یوم الجَمَعه قام الیه دمی مُتَمَوّل », واستنکح من بنتة , فا ءِ 
[ک عندنا کافد , لا تجل بنائنا بلکافر , ققال الذشی : قَلم زج تبیکم بنته 
ات ۲ 0 ۲ 5 ‌ِ بسن 17 و .]۱ ۳ و 
فاطمة من الکافر عَلِیْ بنٍ آبی طالب ؟ قصاح عَلیه غُمَرٌ ققال : من یقول 
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ت ۱ - ۳ 1۳ ۳ 
قال : «[ن ال مر پالعدل الاءعحسن و اییّایء دی القربی, و پلهی عَنِ 
الفحشاء واله و البَعي یعظکم لعلعمٌ تدذکژون » مَقام | وتَرّل , 


«الامالن للشخرن ۶ 1ص 153 
۳ بر سار ای ها نم کاس ای 


ص: 569 


الامالیه ی ری من ای ا یی لاه یه ومیی یر نس یی امن 
لقن امین مفمتان وا از خطه ها مراند ادن حصیه. اش یه اجاین 
رسید که بنی امیّه در آن جا علی علیه السلام را لعن می کردند . او به جای 
آن خواند : «به درستی که خداوند به دادگری و نیکوکاری و بخشش به 
خویشاوندان , فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم دای و 
دارد» . عمرو بن شعیب که نفرین خداوند بر او باد برخاست و گفت : ای 
امير مومنان ! ستّت , سّت ! و وی را به لعن علی علیه السلام تشویق کرد . 
عمر [ بن عبد العزیز] گفت : خدا تو را زشت گرداند! آن کار , بدعت بود , 
هت ان امه تیه شا هام کرد 


بحر المعارف :هنگامی که نوبت زمامداری به عمر بن عبد العزیز رسید , او 
درباره معاویه و فرزندان وی و لعن علی علیه السلام و به ناحق کشتن 
فرزندانش فکر کرد . وقتی شب را به صبح اورد , وزیران خود را فرا 
خواند و گفت : دیشب اندیشیدم که نابودی آل ابو سفیان , در مخالفت 
کردن التبا عترت ال بت اهر ضلی اللمکلبهو الم ) است. تیه دهم 
رسید که [ روش ] لعن کردن آنان را براندازم . وزیران گفتند : نظر , نظر 
امیر است . روز جمعه که وی به منبر رفت , یک ذَمّی پولدار برخاست و از 
دختر او خواستگاری کرد . عمر [ بن عبد العزیز] گفت : از نظر ما تو 
کافری و دختران ما برای کافران لا نید برد نی کفت : پس چه طور 
پیامبرتان دخترش فاطمه را به ازدواج علی بن ابی طالب کافر در آوژد؟! 
را ی رت گرا 
می کنید؟ عمر [ بن عبد العزیز] , شرمگین شد و از منبر پایین آمد و به 
قاضیان کشور اسلامی نوشت : «امیر مومنان , عمر بن عبد العزیز , لعن 
علی را برداشت ؛ چرا که این کار , بدعت و گم راهی بود» . او در جمعه 
دیگر , به پانصد تن از سرداران دلاور دستور داد که در زیر لباسشان 
اسلحه ببندند و [ آن گاه آبه منبر رفت . عادت آنان (حاکمان اموی) این 
بو کفدری اکر یه شعلی له اس یا اه وی رون خی عون 
عبد العزیز از خواندن خطبه فارغ شد , [ به جای لعن علی علیه السلام ]؛ 

۳1 : «به درستی که خداوند به دادگری و نیکوکاری و بخشش به 
خویشاوندان , فرمان می دهد و از کار زشت و نایسند و ستم , سباز ح 
دارد . او به شما اندرز می دهد , باشد که پند گیرید» را خواند و از منبر , 
پایین امد . مردم از گوشه های مسجد , فریاد بر اوردند : «امیر مقمنان ,؛ 


کافر گشت» و به وی هجوم آوردند تا او را بکشند . او سرداران را صدا زد 
و فرمان داد که اسلحه ها را آشکار کنند و وی را از دست آنان نجات دهند 
, وی با یاری سرداران به قصر خویش بازگشت و مردم , در حالی که می 
گفتند : «سئّت , تغیبر یافت , سئت تبدیل گشت » . متفژق شدند . بدین 
ترتیب, قرائت ت این آیه در آخر خطبه ها سئثت شد. 
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ص: 2:71 


ص: 27 


پررسی. ممتو ۳۱۴ ۰ به امام علی ۳ نت 
۳۳ حزب ۳ ۳ اک حزب 
«طلقاء (آزادشدگان فتح مکه)» بنیان گذاشته شد . متون تاریخی و اسناد 
بر جای مانده از رف از کفرن.: به روشنی نمایانگر رخ اند که معاویه در 
ادامه سیاست «حذف رقیب» و «استوارسازی موقعیت خویش» و با هدف 
تبرویج فرهنگ بنیاد نهاده شده در دمشق که شایسته است از ان به «اسلام 
اموی» باد شود , شیوه دشنام گفتن به علی علیه السلام و گاه , دشنام 
گفتن به یاران و همگامان بزرگ و بزرگوار وی را پی نهاد و گسترش داد . 
این شیوه در حقیفقت , ادامه سیاست «جلوگیری از یادکرد فضایل لو 
علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام » و مکمّل آن بود و اين همه , با 
شکنجه , آزار تن وفخته باران‌وششگان علی علیه العلام معرآم بو 
ات ادان اف یی ای که ای ی ای وه 
السلام را به درستی بشناسد و والایی ها و ارزش های وی را دریاید , به 
وی گرایش پیدا خواهد کرد . نیز می دانستند که با دریافت درست نسل نو 
و 7 
معاویه و شیوه حاکمیّت او و چگونگی به قدرت 
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رسیدن حزب اموی , ادامه حاکمیت آنان دشوار و سلطه آنان بر مردمان 1 
در خطر خواهد بود . از اين رو , حزب حاکم , تلاش می کرد تا کین ورزی 

به امام علیه السلام را از طریق منابر که در آن روزگار , , مهم ترین رسانه 
تبایغانی بهذند در بان ردص کشرن متس یا میا به روابای احتهاع 
بکشاند و بدین سان , کینه و دشمنی و بدبینی نسبت به او را در جان نسل 
تفخاشته و کاخ از حفایق رنه فسراتعام.به آرمان خویسشن دست بابة : 
معاویه , پس از استوارسازی پایه های سلطه خویش و حلی آن هنگام که 
در اوج قدرت بود , نیز از این شیوه دست بر نداشت و بر آن تأکید ورزید , 
تا آن جا که وقتی برخی از امویان که اندک انصافی داشتند و شاید این 
سیاست دشمنی گستر حزبی را در نمی یافتند از او خواستند که پس از 
میدز به: ار وین (در دست گرفتن حاکمیت) , دیگر شیوه «دشنام گفتن 
به علی علیه السلام » را پی نگیرد و از کین ورزی علنی به وی دست 
تتنو ند او که جانش لبریز از کینه علی علیه السلام بود و حتی اندکی از 
حضور نام و اندیشه وی را بر نمی تافت و آن را در تضاد با منافع خویش 
تلقّی مي کرد , در پاسخ آنان گفت : تا هستم , چنین خواهم کرد که کوچک 
ترها با آن , پرورش یابند و بزرگ ترها با آن , کهن سال کردند.. (۱1 نیز 
مروان بن حکم , که در دشمنی با اهل بیت علیهم السلام شهره بود , در 
پاسخ امام سجاد علیه السلام چنین گفت : اين کار (حکومت) , جز بدین 
وله (نسام کی به علی) بزای ما سامان نمی باید ۱21 


.ک : ص 343 . 
‌ِ و الأشراف : ج 2 ص 407 . 


ص: 2:74 


ی و وی 


این سیاست با تلاش پر حزب حاکم اموی , تا حدود زیادی در ذهن و 
تا اد کی رس ار تسا ویر 
عبد العزیز (در سال 99 ق) دستور «منع دشنامگویی به علی علیه السلام 
» را صادر کرد , شماری از مردم ناآگاه و غوطه ور در تبلیغات امویان و نیز 
کسانی از وابستگان حزب حاکم , گفتند سئتی اسلامی ترک شده است ! 
اطا 


انگیزه جلوگیری از دشنامگویی به علیانچه عمر بن عبد العزیز انجام داد , 
آن هم پس آن همه تلاش و تأکید امویان , کاری بس مهم بود . از این روی 

, اين کار وی , به لحاظ تاریخی حادثه ای مثبت در روزگار کوتاه حکومت او 
تلقّی شده , و شخصیّت وی بدین جهت , بسیار ستوده شده است . اکنون 
سزامند است که در این باره اندکی درنگ کنیم و این پرسش را در میان 
نهیم که : عمر بن عبد العزیز , چرا و در پی چه هدفی به این کار , همّت 
گمارد؟ چه انگیزه ای او را به جلوگیری از دشنامگویی به علی علیه السلام 
وا داشت؟ به واقع , او ترا این کار , انگیزه الهی داشت , يا انگیزه 
ها ای ی او و 
رسیدن به حقیقت , باید به دو نکته توجه کنیم : 


نکته اوّل . پیچیدگی شخصیّت عمر بن عبد العزیزبررسی دقیق زندگانی 
عمر بن عبد العزیز , نشانگر آن است که او چهره ای سیاسی و پیچیده با 
پيشینه فرهنگی بوده است . شاید بتوان او را در میان امویان ,؛ تم ها مور 
در قیان بایان مانند. کرد ساه در خردسالی.:.قران وا حفظ کرد و.دز 
نوجوانی برای تحصیل به مدینه رفت . 


1- .بحر المعارف , همدانی . 


ص: 575 


وی در تحصیل , سختکوش بود و با تلاش و پیگیری , در مدّتی کوتاه به 
عنوان چهره ای علمی مشهور شد . عمر بن عبد العزیز , در صفر سال 99 
هجری به حکومت رسید و در رجب سال 101 هجری , در 39 سالگی , 
توسشط برادرش مسموم شد و از دنیا رفت . 


نکنه دوم :.فضای ساسی. فرهکن امه اسلامیا شماوت. ابا قبع ازاه 
الکشین علبه السلام مات امن یه اي مار را ححقل ند . 
پس از جریان کربلا , برای مذتی کوتاه , جوٌ سیاه و خفقان زده ای بر 
جامعه اسلامی حاکم بود ؛ اما با اندیشیدن مردمان در چگونگی آنچه پیش 
آمده بود و نیز با تبلیغات و حفگستری هاي اهل بیت علیهم السلام , فضاي 
سیاسی جامعه اندک اندک دگرگون شد . واقعه «7۶ه» (1) و چگونگی 
واکنش حاکمیت در مقابل آن و نیز خیزش هاي پی در پی و سرشار از 
حماسه ای که پس از حادثه کربلا و با آهنگ «خونخواهی ابا عبد اه 
الحسین علیه السلام » شکل گرفتند (همانند : خیزش توّابین) , نشانگر 
گسترش بنداري مردم ان روز کارتد دز این ضیان . تفش بیذار کزاته. : 
فرهنگساز و تحریف ستیز علی بن حسین علیهماالسلامرا نباید فراموش 
کرد که به واقع , فروغ گستری معرفتي ان بزرگوار که بیشتر در قالب 
«دعا» بیان شده در همین راستا بوده است . در مجموعه ادعیه امام علی 


[- .واقعه حزه در تاریخ اسلام , مشهور است و یکی از جنایات یزید بن 
ار را :بسن او اخراح اعونان از حجیته خوشط 
ساکنان آن و خلع یزید از حکومت به وجود آمد . یزید برای تثبیت خلافت 
خود و بازگرداندن بنی امیّه به مدینه , سپاهی به فرماندهی مسلم بن عقبه 
به سوی مدینه گسیل داشت . آنان در اين جریان , قتل عام فجیعی در 
مدینه انجام دادند و بسیاری را کشتند . (م) 


ص: 2:76 
نگاهی دوباره به انگیزه های جلوگیری از دشنامگویی به علی 


اهل بیت علیهم السلام جایگاه ویژه ای دارد . (1) در این مورد , دست کم 
از اشارم‌به یی تکتهعاخل برانیر نمی وان گر زو آن , تکرار بسیار زیاد 
«صلوات فرستادن بر محمّد و آل فختد»* استته که کر ان :روز حارآن #.بف 
گمان در فرا یاد آوردن چهره های مندور اهل بیت و علی بن ابی طالب 
علیهم السلام ,. نقش ارجمندی داشته است_. (2) این همه به همراه 
افقت اسلامی را با واقعیت سیاسی جهان اسلام , اشنا ساخت و جنایات و 
تباهی های بنی امیه را در پیش دیده ها نهاد و جایگاه پیشوایان الهی را 
اشکار نمود . حتّی می توان گفت زمینه را برای قیامی همه جانبه و 
سراسری اماده ساخت , بدان سان که به سال 131 ق , حکومت بنی امیه 
فرو ریخت و بنی عباس بر روی کار امدند . 


نگاهی دوباره به انگیزه های جلوگیری از دشنامگویی به علیاکنون , در پرتو 
آنچه آوردیم و با توجّه به نکات دیگری که یاد می کنیم , باید چگونگی و 
چرایی جلوگیری عمر بن عبد العزیز از دشنامگویی به علی علیه السلام را 
با نگاهی دوباره تحلیل کنیم : در بخش متون تاریخی اوردیم که یک بار ,؛ 
معلمٍ عمر بن عبد العزیز با تمهیدی شایسته , او را به زشتی «لعن علی 
علیه السلام » متوجه می سازد و شخصیّت علی علیه السلام را به گونه ای 
تأمّل برانگیز و شایسته در فکر و ذهن وی جای می دهد . نیز در همان 
نختین آورديم که وفتی پذرش. دز خطبه ها به «دشنامکویین به علی: .علیه 
السلام » 


1- .استاد محمّد رضا حکیمی در کتاب خواندنی و سودمند امام در عینیت 
جامعه (ص 24( , بدین نکته اشاره کرده است ۰ 

2 .در این مورد , مراجعه به کتاب جهاد الامام السچجّاد علیه السلام از 
استاد سید محمد رضاأ حسینی جلالی , و بویژه فصل دوم ان , توصیه می 
شود. 


ص: 277 


می رسید , زبانش می گرفت و هنگامی که وی از چرایی آن سوال کرد , 
پدرش به تکریم علی علیه السلام پرداخت و گفت : اگر مردم , آنچه را ما 
درباره علی می دانیم , می دانستند , همگی از ما می بریدند . (1) این 
گونه موارد, بی گمان, ذهن او را مشغفول ساخت و وی را در چگونگی 
فسکله. لعرن من بهخاتل. وا ذاشست: او زمام امور را به دست گرفت , در حالی 
که از یک سو به لحاظ فکری , درباره لعن , شبهه اساسی داشت و از 
سوی دیگر , مردم , نه تنها به «لعن» , رویکرد خوبی نداشتند , بلکه به 
گونه ای از آن . نفرت داشتند . بنا بر این , شخصیّت فکری و فرهنگی او 
ابارتی ها مین ام و خی بو مات در جان اسا. را 
دشنام بگوید . از سوی دیگر , هوشمندی سیاسی و سیاست مداری اش 
و رت 4 
ات ان وه ری 
جامعه بهره گیرد و به چنین کار شایسته ای اقدام کند ؛ کاری که به تدریج , 
دیگر مردم نیز از آن , استقبال می نمودند , چنان که در گزارش این آثیر 
کر ور : این کار در نظر مردم , جایگاه شایسته ای یافت و 
آنان . وی را به خاطر آن , بسیار ستودند . (2) اين اقبال عمومی و رویکرد 
تاش امین مزذم تشان هی دهد. که دز روز کاز مر 


1-.ر.ک : ص 567 ح 6320 . 
2یر.ک:ص 565 ح 6319 . 


ص: 279 


ید اریز رجران ای هی لت اسام ماع 
عکر داشته ‏ به «ضد تبلیع» تیدیلن. شیدم بود.. از این ره وبا تفحه به: آنچه 
علیه السلام » , «باز گرداندنِ فدک» و برخی اصلاحات دیگر در روزگار 
حاکمیّت عمر بن عبد العزیز , گو اين که با نگاه تاریخی , کاری شایسته 
است و در «خسن فعلی» آن نمی توان تردید نمود , اما «خسن فاعلی» 
آن جذا] مورد نردید است و باور به بودن انگیزه الهی فان , بسی دشوار . 
حیق است ریا دراه رریه اماحاز: لبمم الملام که یل کارها 
دیدی فراتر از دید زودگذر دنیوی صورت می پذیرد اين همه کار به ظاهر 
هک تا ی ار 
مسلمانان نبود . به تعبیر امام سجٌاد و امام باقر علیهماالسلام ۰ (1) او در 
تدان علویان و ساکنان اسان , هرگز , به نیکی یاد نشد و همچنان «ملعون» 
تلقّی شد . این حقیقت , بسی قابل تأمل است . باید به دقّت نگریست که 
: عمر بن عبد العزیز در چه جایگاهی نشسته بود و آیا شایستگی نشستن 
در آن جایگاه را داشت يا نه؟ به عبارت دیگر , آيا او هرگز حقّ پیشوایی و 
رهبری امّت را که جایگاهی بس بلند است داشته است؟ در نگاه امامان 
کلیمم السلام: این فلوم نس مهم بو فحیل مواضم آز این راویه‌مسار 
درس آموز و تنبّه آفرین است . متفکری هوشمند , با تکیه کردن بر این 
هک و ار هیارا 
و نوشته است : شیعه , «ولایت» را شعار خوبش کرده ... [ و پذیرش 
تایه ما در را سا 
خود ساخته ] است ؛ چرا که 


[- .این تعابیر , در سطور آینده با ذکر منبع 1 باد شده اند. 


ص: 2:79 


«ولایت» یعنی پذیرفتن حکومت علی علیه السلام و يا حکومتی علی وار , و 
جز این , حلّی حکومت عمر بن عبد العزیز نیز قابل قبول نمی تواند باشد ؛ 
هر چند که وی ادای یک مصلح متقی . معتقد , زاهد و انقلابی را خیلی 
خوب در اورده بود و افکار عمومی را جلب کرده بود . و اين , تنها شیعه 
بود که «ملاک» داشت و بر ولایت و امامت ... تکیه می کرد و می دانست 
که در یک رژیم غلط , حاکم درست , بی معناست و این است که در آن 
حال که عوام نااگاه و حتثّی خواص شبه روشن فکر , سخت مجذوب 
ژهدنمایی های عمر بن عبد العزیز شده بودند و تحت تأثیر شخصیّت فردی 
او و دز ‌خقایسه با اسعاف پلدشتحکوفت اوررا کلیا پذیرکته بودنی نیعه 
(به تعبیر عمیق و زیبای امام باقر علیه السلام ) او را کسی می دید که : 
«در زمین , آفریتش می گویند دنو آسمان ب فرت ی کی ویر 
سخن در «رژیم» است و نه «فرد» . (1) در کلام امام باقر علیه السلام , 
به اين نکته این متفکُر , تصریح شده است : یجلسٌّ فی مجلسنا ر و لا حَف 
اه م3 ‌حایگاه جامی شجد سور ‌خالی سای آنبرا ند آرو.. 
اکنون , داوری های پیشوایان علیهم السلام را درباره وی می آوریم : عبد 
اللّه بن عطاء می گوید : در مسجد با علی بن حسین علیهماالسلام بودم که 
را و ار ره ۱ 
آن جا گذشت . وی از زیباترینِ مردم و در سنین جوانی بود . علی بن 
حسین علیهماالسلام به وی نگاه کرد و [ آن گاه به من ] فرمود : «ای عبد 
ی 


1 .مجموغه آنار دکتر غلی شریعتی:: نش 7 (شیغه) ض 204 
2 .الخرائج و الجرائح : ج 1 ص 276 ح 7. 
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عطاء! این خوش گذران فرو رفته در لت ها و هوس ها را می بینی؟ وی 
زنده خواهد ماند تا بر مردم , حکومت کند» . گفتم : این فاسق؟ فرمود : 
«آری . بر حکومت نمی ماتد و در می گذرد , و آن گاه که مُرد . آسمانیان 
بر وی , نفرین می کنند و زمینیان برایش طلب آمرزش می نمایند» . (1) 
ابو بصیر , دیدگاه امام باقر علیه السلام را درباره عمر بن عبد العزیز , 
چنین گزارش می کند : در مسجد با امام باقر علیه السلام بودم که عمر بن 
عبد الغزیز : در حالی. که دو قطعه لبانن اراسته پوشیده و بر برده اش تکیه 
داده بود , وارد شد . امام علیه السلام فرمود : «اين جوان به حکومت می 
رسد و عدالت را آشکار می سازد . وی چهار سال زندگی می کند و آن گاه 
می میرد و مردم روی زمین بر وی می گریند و آسمانیان نفرینش می 
کنند» . گفتیم : ای فرزند پیامبر خدا! [ مگر] از عدالت و انصاف وی اد 
نکردی؟ فرمود : «در جایگاه ما می نشیند و حق چنین کاری را ندارد» . او 
به حکومت رسید و در راو عدالت , تلاش کرد . (2) ابن آبی الحدید نیز در 
نقد دین باوری , تقوا و زهد عمر بن عبد العزیز , گزارشی آورده است که 
به خوبی ندز نشانگر انگیزه های سیاسی وی در اصلاحات است نه 
رویکردهای معنوی و الهی : عمر بن عبد العزیز , خبیب ین عبد اللّه بن زبیر 
2 زد و در روزی زمستانی بر سرش دلو آب سرد ریخت . [ 

کزاز گرفت و مرد ؛ ولی [ عمر بن عبد العزیز] نه به خون وی 
ی 2 ۳ و 


1-.بصاثر الدرجات : ص ۳170 2 ,الخرانج و الجرانع زج 2 ص 584 . نیز 
ص 360 1 دال الامامه: ص 88 . 

را اه ۱ رم و مار آوان ای ده 9 
۱ 9 
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داد ( هیچ دیه ای نپرداخت) . خَبیب از کسانی نبود که حدود الهی و احکام و 
قصاص , در حق/ وی ثابت شده باشد تا گفته شود : عمر در اقامه حد الهی 
مطیع فرمان خدا بود و اجرای حدود , جان خْبَیب را گرفت . اگر آنان کتک 
زدن به وی را تأدیب و تعزیر به شمار مي آورند , عذرش در ریختن آب 
سرد بر سر وی در زمستان و در پی شلاق زدن سنگین , چه می تواند 
باشد؟ به عمر بن عبد العزیز , خبر رسید که سلیمان بن عبد الملک , 
ها ره اه ی ای ی 
نشست و برخاست داشتند و يا بر او وارد می شدند , نشست و به رجاء 
بن حیات که در رفت و آمدها پیش سلیمان بود گفت : خدا خیرت دهد ! در 
نزد سلیمان , مرا هم برای حکومت , یاداوری کن , يا در اين خصوص به وی 
سفارش کن . سوگند به خدا , برای این کار , بی تاب شده ام 1 
گفت : خدا تو را بکشد . چه قدر , بر این کار , حریصی ! هنگامی که ولید بن 
عبد الملک 4 خر مر زا به رین یه ار رساند سولند بت وی 
گفت ی وی و وت , رده است؟ عمر بن 
عبد العزیز گفت : آیا جز این است که حَجٌاج , یکی از ما اهل بیت بود؟ او 
در زمان خلافتش گفت : «اگر بیعت یزید بن عاتکه بر کرون مردم نبود , 
حکومت را به شورا در بین رئیس منطقه اعوص (1) (اسماعیل بن امیه بن 
عمرو ابن,سعید اشرق) , دلیر قریش (قاسم بن محمّد بن ابی بکر) و سالم 
بن عبد الله ابن عمر , قرار می دادم» . در حالی که اگر می گفت : «بین 
علی بن عباس و علی ابن حسین بن علی» . هیج زیان , حرج , گناه و یا 
نقصی بر وی نبود . 


با ی تام ایآ ی هه مت اون سم وان 
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با این حال, او حکومت را برای فردی تمیمی يا عَدّوی (از بنی عدی) نمی 
خواست بلکه کار را برای شخصی اموی در نظر گرفته بود . از نظر او هیچ 
کس از هاشمیان , صلاحیت [ عضو بودن در] شورا را نداشت . او کار را 
چنان سامان می داد که پس از وی , برای برادرش (اآبو بکر بن عبد العزیز) 
, بیعت گرفته شود . آن گاه با سم , کشته شد . (1) آبن آبی الحدید , در 
پاسخ به خسن شهرتِ وی به عدالت و نیکوکاری می گوید : آنچه سبب شد 
که کار وی نیکو جلوه کند و برای افراد نادان مشتبه گردد , این بود که : او 
ی ی او 
علیه و اله را تغییر داده بودند . پیش از وی , مردم چنان در زیر فشار ظلم 
و تحقیر بودند که آنچه از وی می دیدند , در مقایسه با رفتار حاکمان 
پیشین. به تظرشان. تاخیز می. امد و آن.زا از فق مین بدیرفتند .. تیودبه 
خاطر اندک بودن کارهای نادرستی که انجام داد , مردم , او را در شمار 
پیشوایان هدایتگر برشمردند . پیشینیان او , در منبرهایشان لت علیه 
السلام را لعن می کردند . طبیعتا هنگامی که عمر بن عبد العزیز از اين کار 
نهی کرد , در شمار نیکوکاران به حساب آمد . (2) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 254 . 
2- .شرح نهج البلاغه : ج 15 ص 256 . 
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بخش شانزدهم : یاران و کارگزاران امام علی 
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بخش شانزدهم : یاران و کارگزاران امام علی 


ص: 8 
طبقه بندی کارگزاران امام علی 


طبقه بندی کار گزاران امام علی (1)حکومت تقریبا پنج ساله امام علی 
علیه السلام از جهات گونا گونی قابل 2 است 9 تأثثل در سبره 
حکومتي آن حضرت , از ابعاد مختلفی تنبه آفرین و آموزنده است . 
کارگزاران حکومت علی علیه السلام یکی از ابعاد مهم سیاست علوی را 
می نمایانند : چگونگی گزینش آنان و نظارتی که امام علیه السلام پس از 
اين آثر , سخن رفته است . اکنون در این مدخل , یاداوری می کنیم که 
کارگزاران امام علی علیه السلام را در چند دسته می توان طبقه بندی کرد 
: 1 . افراد متدین , مورد اعتماد , مدیر , مدبر و دارای شخصیت اجتماعی 
ویژه ای که می توان انان را از یاران برجسته علی علیه السلام و از 
پیشتازان آنها نامید . اینان , بازوان ستبر علی علیه السلام در حکومت و 
مشاوران نیک خوی و مخلص آن بزرگوار بودند . مالک اشتر , از این 
مجموعه است که ابتدا امام وی را بر حکومت «جزیره» (منطقه ای بین 
دجله و فرات که به لحاظ نزدیکی به شام , از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بود) گماشت و سپس , وی را راهی مصر کرد . همچنین در این مجموعه , 
عبد الله بن عباس است که فرماندار بصره بود و نیز 


1- .برای آشنایی و آگاهی بیشتر , به نقشه های پایان کتاب مراجعه شود . 


ص: 9 


قیس بن سعد بن عباده , که ابتدا به مصر رفت و آن گاه به حکومت 
آذربایجان: کماشته شند . آینان به ,هدام نبرد , در سیاه علی علیه السلام 
بودند , نه در منطقه حکومت خویش : زیرا کسانی که قابلیت فرماندهی و 
شایستگی مشاورت داشتند , اندک بودند . با نگاه تاریخی , دراین میان , 
مالک اشتر , چهره منوّری است که هیچ گونه پیرایه ای ندارد . درباره ابن 
عباس شاه چگ ات فزوی پرست السال بصرعه فا افل اس 1 
و درباره قیس بن سعد , با همه بزرگی , عزل وی از حکومت مصر , قابل 
توجّه است . (2) 2 . افراد متدین , متعهّد و معتمدی که به گونه ای ضعف 
مدیریت داشتند و در تدبیر امور , از جایگاهی بلند برخوردار نبودند . اینان , 
چهره هایی موجه بودند ؛ اما در کوران حوادث نتوانستند تصمیمی استوار 
بگیرند و به درستی از بحران ها نجات یابند . محمّد بن ابی بکر . با همه 
ارجمندی / نتواننست مصر را آرام نگه دارد و پس از شورش هواداران 
معاویه , توان دفاع را از دست داد . ابو ایوب انصاری , با همه جلالت و 
عظمت , از رویارویی با بسر بن ارطات , عاجز امد و فرار کرد . سهل بن 
ختیف , پس از شورش فارس و سر برتافتن مردمان آن سامان از پرداخت 
مالیات , نتوانست بر انها چیره شود و از این رو , برکنار شد . عبید الله بن 
عباس نیز از مقابل بسر , فرار کرد . 


1- .ر. ک : ص 366 (سخنی درباره خیانت نسبت داده شده به آبن عباس) 


۰2 .ر. ک : ص 497 (تحلیلی درباره برکناری قیس بن سعد) . 
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عثمان بن ختیف , در رویارویی با فریبگری جَمَلیان , میدان را از دست داد 

و شکست خورد و دستگیر شد . یل بن زیاد , در رویارویی با هجوم ها و 

غارتگری های معاویه , تاب نیاورد . از اين رو , آهنگ «مقابله به ال : کرد 
و به غارت مناطق شام مق اور که علی: علبة السلام آمرا مرن کرد 

. 3 . کسانی که باوری استوار نداشتند و از ایمانی ریشه دار , برخوردار 
نبودند , گو این که سیاستمدارانی بودند اهل تدبیر با مدیریتی کارآمد . 
اینان , از چنگ انداختن بر بیت المال و اسراف و تبذیر در آن , باکی 
نداشتند . امام علیه السلام از چنین کارگزارانی شکایت داشت و خطاب به 
آنان می فرمود : لو الم آخدکم علی قَدَح , لاح علاقَت! (1) اگر کاسه 
ای به یکی از شما بسپارم , دسته اش را می دزدد ! زیاد بن ابیه , از این 
گونه کسان است . او به سبب تصرّف های ناروا در بیت المال , , اعتراض 
السلام به معاویه پیوست و از ارتکاب جنایت , روی برنتافت . مُنذر بن 
جارود نیز بدان جهت که در بیت المال , حیف و میل روا داشته بود , مورد 
عتاب امام علیه السلام قرار گرفت . تعمان بن عَجّلان ۰ پس از بذل و 
بخشش بیت المال به افراد قبیله اش و تصرژفات ناروا به نفع خود , عتاب 
علی علیه السلام را برانگیخت . آن گاه فرار کرد و به معاویه پیوست . 
یزید بن حجیه و مصقله بن هبیره و قققاع بن شور نیز چنین کردند . 


[- البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 26 


ص: 11 


اشاره 


روش سیاسی و محدودیت های امام علی علیه السلام در انتخاب 
کارگزارانتأثل در چگونگی زندگانی کارگزاران علی علیه السلام و تحلیل 
مواضع آنان و نگریستن به فرجام حیات سیاسی آنان تکته آموز اسنتت. و 
ع سساسی »ند محووفیت هام انام-علی له الم دا جر دای 
کار کزازان , نشان می دهد . در این مجال , لازم است نکاتی را در این باره 
طرح کنیم : 1 . چهره های کارآمد و مطمئن در کنا ر علی علیه السلام اندک 
بودند . از اين رو , آن گونه کسان که پیش از این , یاد کردیم + در موارد 
۱ 0 
السلام تنها شد و اطراف وی از نزو ین فردان .خالی. کشت . امام علیه 
السلام تصمیم داشت پس از قیس بن سعد , هاشم بن عُثّبه را به حکومت 
مصر بگمارد اما به رزم آوری چون وی در صقین , , نیاز بود . از اين زر # 
محمّد بن ابی بکر را که جوان و کم تجربه بود فرستاد و چون هاشم در 
جنگ صفین به شهادت رسید , چاره ای نداشت , جز این که مالک اشتر را 
با همه نیازی که به وی در حکومت مرکزی داشت , روانه آن دیار کند . 2 . 
چهره های بسیار موجّه , امین و صالح , با پیشینه ای پیراسته از هرگونه 
اراستن. و ضان باران علی عایه السلام ند که مان انش‌انه ها 
حکومت و بازوان ستبر نظام علوی باید در کنار حضرت می ماندند تا امام 
عایه السااضتوا ند کر هر آنمنا اما در فسانل وت یه رات شردا رد 
ای ات ند ها سار دا ضلی الم له واه سار مراد 
راستین علی علیه السلام , چنین بود . وجود عقار و دفاع بی دریغ او از 
علی علیه السلام , تردیدها را می زدود و بسیاری از کسانی را که با تبلیغ 
ها و جوسازی های شبکه تبلیغاتی شام درباره علی علیه السلام متزلزل 


ص: 12 


از سوی دیگر , به لحاظ ريشه های قبیله گری , هنوز بودند قبایلی که جز 
از رئیس قبیله خود , حرف شنوی نداشتند . از اين رو , کسانی چون عدی 
بن حاتم , در کنار علی علیه السلام در کوفه باقی ماندند تا قبایل انان نیز 
1 . وجود کسانی چون زیاد بن ابية در 

کارگزاران امام علی علیه السلام سوال انگیز است . پس از شورش 
9 دیار فارس صورت گرفت و مردمان آن سامان از پرداخت 
مالیات , سر بر تافتند , علی علیه السلام به پيشنهاد عبد اللّه بن عباس و 
تأیید جاریه بن قدامه . زیاد را با نیروی نظامی برای را آنتتوب 
های آن دیار , به فارس فرستاد , که زیاد نیز با تدبیر و سیاستی ویژه , بر 
آن سامان , چیره گشت . زیاد . به آلودگی در تسب , مثهم بود . او , با 
وجود ضعف بنیادهای ایمانی اش , از زیرکی و هوشیاری شگفتی برخوردار 
بود , تا جایی که می توان او را نمونه متخضص نا متعهدی دانست که اتشن 
نهادی و تیره جانی را با تدبیر و زیرکی , یک جا داشت . همراهی وی با 
معاویه , با ان همه هشدارهای علی علیه السلام و نیز عملکرد وی در 
«عراقین» , نشانی است از پلیدی درونی او ؛ اگرچه در زمان علی علیه 
السلام این پلیدی را بروز نداد . بدین نکته باید توجّه داشت که علی علیه 
السلام در مسند حکومت , مانند هر حاکمی , با واقعیت های انکارناپذیری 
رویاروی بود . علی علیه السلام با توچّه به لزوم اداره جامعه و بهره گیری 
از نیروها و با توجه به خالی بودن دست خود , چاره ای جز استفاده از اين 
گونه کسان نداشت ؛ اما اين همه را یکسر , با نظارت و هشدار در می 
آمیخته و بر نم نیز ی -نهاد 4 . برخی افراد , ضمن آن که با علی علیه 
السلام کار هی کودید انا بقضی از موافع آن رز ماه را ول نداشتند: 
زیاد , در هیچ یک از نبردهای امام علیه السلام شرکت نکرد . 


ص: 13 


ابومسعود انصاری نیز تمایلی به شرکت در جنگ نداشت و در هنگامه جنگ 
ضبین « حاکم وف شد .و در آن دیاز هاند . همچنین یزید بن قیس که به 
ِِ اصفهان منصوب شد , به خوارج ۱ 
تحار کدرا شتسه امس سارک ان راد اش ارگ 

سو نشان دهنده سَماحتِ (1) رفتاري علی علیه السلام در منصب ولایت و 
حکمرانی است و از سوی دیگر , نشان دهنده آنچه در سخن پیشین آود دنم 


: علی علیه السلام بود و واقعیت های جامعه و کریه ناندتری آن واقعیت ها 
۱ 


1- .سماحت , به معنای : بزرگ مَنشی وسعه صدر و گذشت با وجود قدرت 


ست . (م) 


ص: 14 


1 آبو الاسود الدوَو ظالم بن عمرو (1) , المعروف بأبی الأأسود الدّّلی 
۳ احد الوجوه البارزه والصحابه المشهورین للاامام امپر المومنین لین 

بن آبی طالب علیه السلام (3) + اهان علی عهد رسول ال صلی الله علیه 
ولده (5) 9 ار نستشف ۳۹ الحتٌ من اشتها رد الخسان 6 أ خر 
ترجموا له ذکروه بعناوین متنوْعه منها : : «علویْ» (7) , «شاعغر متشیع» )18 
, «من وجوه الشیعه» (9) . شهد بو الاسود حروب الامام علیه السلام ضد 
مساعیر الفتنه فی الجمل (10) , و صشّین (11) . وعیّنه الامام علیه السلام 
طاضا کل اضر صنفما رلی علیها 11 عتاس: 1 .. وکان اب عتاش 
یقدره , وحینما کان یخرج من البصره , بُفوض الیه آعمالها (13) , وکان ذلک 
یحظی بتأیید الامام علیه ,السلام آیضاً (14),. ووشع آبو الأسود علم الحو 
بأمر الامام علیه السلام الذٍی کان قد ۲ب وقواعده (15) , وأقامه 
ورسخ دعائمه (16) , وهو ول من آعجم القرآن الک یه ماشکاه ۱ 2 
فی الأدب العربی منزله رفیعه ؛ فقد غَدٌ من آفصح الثاس (18) . وتبلور 
نموذج من هذه الفصاحه فی شعره الجمیل الذی رثی به الامام علیه السلام 
(19) 4 وهو آیه ۹ مجبته للامام ,. وبعضه لأعدائه ۲ ولم یذخر وسعاً" فی 
وضع الحق موضعه , والدفاع عن علیْ علیه السلام , ومناظراته مع معاوبه 
(20) دلیل ی صراحته وشجاعته وثباته واستقامته فی معرفه «خلافه 
ال و الحلافه» هکانه. علرن علیه السلام العلیه. السامعه. مت 
بعد استشهاد الامام علیه السلام خطبه حماسیّه من وحی الاألم والحرقه , 
وأخذ البیعه من الاس للامام الحسن علیه السلام بالخلافه (21) . فارق آبو 
الأسود الحیاه سنه 69 ه . 22 


[- قد اخثلف فی اسمه کما اخثلف فی اسم آبیه وجدّه , والمشهور ما ورد 
قی الفتن» وال ی بل آلاضز آنه ستهون یکتتة ولفتة:: ولم, بخنلق. فی 
کنیته آحد . 

2- .الطبقات الکبری : ج 7 ص 99 , المعارف لابن قتیبه : ص 434 , تاریخ 
دمشق : ج 25 ص 176 وفیه «دیلی» بدل «دوّلی» . 

3- .تاریخ دمشق : ج 25 ص <19 , اسد الغابه : جح 3 ص 102 الرقم 
52 . 


4- .تاریخ دمشق : ج 25 ص 184 , سیر آعلام الثبلاء : ح 4 ص 82 الرقم 
229 البدایه والنهایه ۳۰ 8 ص‌ 12 

5- .تاريخ دمشق : ج 25 ص 188 . 

6- .تاریخ دمشق : ج 25 ص 188 و ص 200 , الأغانی : جح 12 ص 372 , 
الکامل للم د: ج دض 112 

7- .تاریخ دمشق 1 

8- .الطبقات الکبری : ج 7 ص 99 . 

9- .سیر آعلام اللاء: ج4 ص 2و الرقم28, الأغانی: ج12 ص 346. 

0- .سبر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 82 الرقم 28 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 5 
ص278 الرقم 124, تاریخ دمشق: 25 ص184. 

1- .المعارف لابن قتیبه : ص 434 , وفیات الأعیان : جح 2 ص 535 الرقم 
وت 

2- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 93 , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 5 ص 276 
الرقم 124 . 

3- .الطبقات الکبری : ج 7 ص 99 , المعارف لابن قتیبه : ص 434 ؛ وقعه 
صفّین : ص 117 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 205 . 

4- .سیر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 82 الرقم 28 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 
5 ص 278 الرقم 124 , الأغانی : ج 12 ص 347 , تاریخ دمشق : ج 25 
ص 189 , البدایه والنهایه : ح 8 ص 312 . 

5- .یدور کلام کثیر حول |رساء دعائم علم الحو : فالأْول لم یترددوا فی 
دور الامام علیه السلام ۹۳ الأسود فیه . آیا المتأشرون من الدارسین 
والباحئین العرب فقد ۳ بعضهم بآراء بعض المستشرقین الذین ترددوا| فیه 
. راجع : دائره المعارف بزرگ اسلامی (بالفارسیّه) : ج 5 ص 180 191 , 
وتوفر بعض الکثاب علی انتقاد آراء آخری فی سیاق تثبیتهم دور الامام علیه 
السلام وابی الاو نقیه اجه مجله ترانتا ‏ الغدد 1 ری صعالم ۶ آرد 
الأسود الدولی ودوره فی وضع النَحو العربی» . 

6- .الآغانی : ج 12 ص 347 , الاصابه : ح 3 ص 455 الرقم 4348 , تاريخ 
دمشق : ج 25 ص 192 و 193 , وفیات الأعیان : ج 2 ص 537 . 

7- .تاریخ دمشق : ج 25 ص 190 . 

8- .راجع : ج 7 صِ 6 (فی رناء الامام) . 

9- .تاریخ دمشق : ج 25 ص 177 . 

0 .الأغاني : ج 12 ص 380 . 

1 2- سیر آعلام ای 6 ها هی رف 
0 , الأغانی : ج 12 ص 386 . 


ص: 15 
1 ابو الأسَوّد درف 


1ابو الأأسَوّد دیُلیظالم بن عمرو , (1) معروف به ابو الأسود دیّلی , از چهره 
کا تس و ایا ات ند کی اس ماه 
رف کار ساره ضلی الم غلنه و ال اسلام آورو :انا ی یوار انشا 
را نیافت . او از شیفتگان علی علیه السلام و دوستدار راستین فرزندان 
اوست که این شیفتگی و شیدایی را می توان از اشعار زیبای او دریاقت . 
شرح حال نگاران از او با عناوینی چون : علوی , شاعری شیعه , و از 
ام او ای با ی 
علیه فتنه آفرینان , در جَمَل و صفین , شرکت کرد و امام علیه السلام پس 
از آن که ابن عبّاس را به حکومت بصره گمارد , سمت قضاوت آن جا را به 

ابو الأسود سپرد . اين عبّاس , او را می نواخت و چون از بصره بیرون می 
رفت , مسوولیتش را به او واگذار می کرد و علی علیه السلام : نیز او را 
تأیید می کرد . ابو سود , دانش نجو را که علی علیه السلام ۹[ 
بود , به دستور وی بگسترد و استوار خت . (2) او اوّلين کسی است که 
قرآن را اعراب هب ۳ 
ار ان ی رن را وم وا خآ آ 
فصاخت ه ور شعر زسای آو کر رناق علی عله السلام قرتصام بافنه است 
که نمونه ای است از عشق به مولا علیه السلام و کین و خشم نسبت به 
دشمنان او . او از حقگزاری و دفاع از علی علیه السلام هرگز دریغ نمی 
کرو وه کش گنها ورحاظا انش فا عامه: کماهن است بر صواحت مسافت 
و استوار گامی او در شناخت خلافت حق و حق خلافت و جایگاه والای علی 
علیه السلام . ابو الأأسود , پس از شهادت مولا علیه السلام , خطابه ای 
پرشور و از نز لو زر و گداز ایراد کرد و از مردم برای خلافت امام حسن 
علیه السلام بیعت گرفت , ابو الأًسود به سال 69 هجری زندگی را بدرود 
گفت . 


7 .در نام او و نام پدر و مادرش اختلاف شده و مشهور , همان است که 
اس ند وی توت کید و 


2 .در بنیادگذاری دانش نحو , سجن بسیار است . پیشینیان در نقش 
داشتن علی علیه السلام و ابو الاسود , تردید نکرده اند . برخی 
خاورشناسان , در این موضوع , , تردید روا داشته اند و برخی پژوهشگران 
واپسین در ادب عربی نیز به آرای آنان اعتقاد پیدا کرده اند (ر ک , دائره 
المعارف بزرگ اسلامی : ج 5 ص 180 191) . برخی از فاضلان , ضمن 
استوار سازی نقش مولا و ابو الاسود در این موضوع , پندارهای دیگر را 
نفد کریه اند (ریی تراننا مش دا .1 دم مقاله ۶« انو: آلاسود الحئلی: و 
دوره فی وضع النحو العربی») . _ 

ی 


ص: 
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ص: 
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ص: 19 


ربیع الأبراز سا زیاة بن آبیه با الاسود عن خب علی ققال : ان ختّ علب 
داد في قلبی ده , کما یزداژ جُب مُعاوته فی قلیک ؛ قانّی 

سِ ثِ ء لس و شم 
والذار الأخره بحبّی عَلیّا , , وتریذ ذ الدن ا یتنا یخیک معاوية , 


و ۱ 
کما قال اخوَة مذحج : خلیلان مختلف شَأئنا آریذ العلاء وتهوی الیمن أَحثٌ 
دماء ر بلدی مالک وراق المْعلی بیان اللبّن (1) 


العقد الفرید :لَمّا قدم ابو سود لول علی معاویه عام الجماعه (2) , 
قال له مَعاوية : بلفتی با آبا لاسود آن لت بن آبی طالب آراة آن تجقلک 
حَد الحکَمین , قما کُنت تحکُمْ په ؟ قالْ : لو جقلني دما جَمعث ألفا من 
المْهاچرین وآبناء المهاجرین , وآلفا من الأْتصارِ وآبناء الأنصار , تم ناسَدْهم 
الهاچرین وآبناء المهاجرین آولی بهداً الأمرٍ آم الطلَّاء ؟ قال له 
ُعاویَهُ : له آبوک ! و کم کنت تکون لو خکمت !(3) 


_- 


اه ی الذی هام فیه الامام الحسن علیه السلام الأمر 
لمعاویه 4 وذلک فی خمادی الأولی سنه (41 0 ( (جواهر المطالب : ۳۰ 2 ص‌‌ 
99 

3- .العقد الفرید : چ 3 ص 342 , تاریخ دمشق : ج 25 ص 180 عن سعید 
غن نف احیدایه تحوم وی فیس ال معا ورد : 


ص: 19 


ربیع الابرار یاه بن ایبه ‏ از ابو الا شود رازه خیش به علن پرهید:: اه 
گفت : دوستی علی علیه السلام در دل من , هر روز بیشتر می شود , 
همان گونه که دوستی معاویه در دل تو افزون می شود . من با دوستی 
۳۹ , جویای خدا و سرای آخرتم و تو با دوستی معاویه , دنیا را با زینت آن 
می جویی . قتّل من و تو همان است که شاعر مَذجخ گفته است : دو 
دوستیم که کارمان با هم تفاوت دارد من علاء را می خواهم و او یمن را . 
من خون های قبیله بنی مالک را دوست می دارم ولی او شیفته سییدی 


العقد الفرید :چون ابو الأسود رل خر سال عمافعت زرا بر مغاویة دراد : 
۱ ۱ ۱7| 
طالب می خواسته است [ در جریان حکمیّت رای او ان ان 

۱۹ 0 ۱ وا ۱ 
مرا یکی از دو داور قرار می داد , هزار نفر از مهاجران و فرزندانشان و 
هزار نفر از انصار و فرزندانشان را برد هی آوردم ۰ سپس آنها را به خدا 
قسم می دادم که بگویند آپا مهاجران و فرزندانشان به این امر (حکومت) 
سزاوارترند پا آزادشدگان؟ معاویه به او گفت : خدا پدرت را بیامرزد ! 
عجب داوری بودی , اگر به داوری انتخاب می شدی ! 


[- ,سال جماعت یه سال 41 هجری گفته می شود که در جمادی اوّل آن ؛ 
امام حسن علیه السلام خلافت را ؛ به معاویه سیرد (جواهر المطالب : ۳۰ 2 
ص 199) . 


ص: 20 





تاریخ دمتتری :کان الأسوّد ممّن ضحتب علیا ۰ وکان صِ المَتحفقیرد 
بمحبنه ومَخبه ولد 4 وفی ذلک یَقول * بقول الارَدّلونَ بنو قشیر طَوالٍ 
الدهر لا ينسي علیا اخن مَحمّدا خبا شدیدا وعباسا وحمرّة والوصیا فان ت 


خص نوا اصبة ولیس بمخطی ان کان غیا وکان نازلا فی بنی فشیر 


_- 


یالتصه 4 و کانوا چرجقونة باللیل لمحبیه لِعلیٌ وولده , قلذا أصبَحَ قَدکرَ 
رَجمهّم , قالوا : ال یَرجُمَکَ ۲ فَیِقول لهّم 1 
امسر وانم کوقون فلا توق 1 

سیر آعلام الثبلاء عن آبی الأسود :دحلث علی عم , قرایثة مُطرقا , فلت 


: فیم نتفر یا امیر المَوّمنین ؟ قال با 1 
کتابا فی آصول العریه ۰ ققلث ن ان قعلت هذا أحبیتنا ! قَأْتیه بَعد آیام ٍ 
قالقی الیة صَحيفة فیها : اللام کل : اسمٌ , وفعل , وخرف 1 
قن المْسقی , والفعل ما ان حرگه الُسقي , والعرف ما آنبا عن 
معنی لیس باسم ولا فعل . نم قال لی : زدة وتتبْعة . فجَمَعث آشیاء تم 
عَرضنها علیه . (2) 


الأغانی :قیل لأْبی الأْسوّد : من آين لک هدذا العلغ یعنو به التّحوٍ ؟ قَقال : 
او که ین آی‌ظالت له الا ۱ 


1- .تاریخ دمشق : ج25 ص188 , الکامل للمبژد : 3 ص‌1125 , الأغانی : 
۳ 12 هن 9 عن ابن عائشه عن ۳ وفیهما مع زیاده فی الأبیات 1 وفیات 
الاعیان ۰( 2 ص 35 5 ولیس فیه الأبیات کلها نجوه . 

2- .سیر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 84 الرقم 28 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 5 
ص 279 وراجع الأغانی : جح 12 ص 347 ووفیات الأعیان : ج 2 ص 535 
وشرح نهج البلاغه : ج 1 ص 20 . 

3- .الأغانی : ج 12 ص 348 , ۳ الأعیان : ج 2 ص 537 وفیه «لقنت» 


بدل «اخذت» . 
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تاریخ دمشق :آبو الأسود از همراهان علی علیه السلام و از دوستداران 
راستین او و فرزندانش بود و در اين باره , سروده است : قبیله پست بنی 
قشّیر می گویند در درازی روزگار , او (ابو الأسود) علی را فراموش نمی 
که مر فحته صلی: الله علیه»م اله را تحخه «وست دار شاه نیز عاس و 
حمزه و وصی , علی(ع) را . پس اگر دوستی شان هدایت باشد , بدان 
رسیده ام و اگر هم نباشد , خطایی مرتکب نشده ام . او در میان قبیله بنی 
شیر در بصره می زیست و شب ها او را به خاطر محبتش به علی علیه 
السلام سنگیاران می کردند . پس چون صبح می شد , سنگپرانی شان را 

به آنان گوشزد می کرد . می گفتند : خداوند , تو را سنگباران کرده است . 
اوباسته می دای فرع مق کونید اهر خدا فرا با فنی:می ود مستما به 


سیر آعلام النبلاء به نقل از ابو الأسود : بر علی علیه السلام وارد شدم و او 
را سر در گریبان دیدم . گفتم : ای امیر مومنان ! به چه می اندیشی؟ 
فرمود : «در شهر شما , جمله هایی را غلط شنیدم . پس تصمیم گرفتم 
کتابی در اصول ادبیات عرب , تدوین کنم» . گفتم : اگر چنین کنی , مارا 
زنده ساخته ای . پس از چند روز , نزدش رفتم . کتابی به من داد که در ان 
نوشته بود : «هر کلمه ای , يا اسم يا فعل و يا حرف است . اسم . ان 
است که از مَسَما خبر می دهد و فعل , آن است که از حرکت مسما خبر 
می دهد و حرف هم از معنایی خبر می دهد که نه اسم است و نه فعل» . 
سپس به من فرمود : «دنباله اين را بگیر و بر آن بیفزای» . من هم 
چیزهایی را گرد آوردم و بر او عرضه کردم . 


الأغانی :به ابو الأسود گفته شد : این دانش نحو را از کجا آوردی؟ گفت : 
اصول ان را از علی بن ابی طالب علیه السلام فراگرفتم . 


ص: 22 


الأربعون حدیثا عن علیْ بن محقد رأیث ابتة ۹ الأسوّد الوَ وبین یدّی 
آبیها حبیص (1) ققالت : پا آبه , آطعمنی , ققال : افتحی فاي . قال : 
ففتعت , وضع فیه مثل اللوه , تُعّ قالَ لها : عليک باللّمر ؛ قَهُو آنقغ وأشبع 
, ققالت : هذا أنقع وأنجم ؟ فقال : هدّا الطعامٌ بَعت به آلینا مَعاوية مخ نا 
بهگن خب کلم ین این طالت علیه. السنلام . ققالت : فیح ال ! بَخدَغُنا 
غن الشید الفطهر بالنشهد العرعقر ؟ نا لفرسله واکله نم عالجت تفت 
وقاعت ما آأکلت منة. وانشَات تقول باكيِة : آبالشهد المَرَعقر یا بق هند تبیغ 
الیک اسلاما هریت فلا عالله لیف کون .هد وَولانا امیژ المومنینا (2) 


2انق وت الاضارمو‌عاله بن زیدین کلیب» ابو وب الاضاری الخوررجی: 
رپ 1۳ 
الثبیت صلی الله علیه و آله فی داره عتد هجرته الی المذینه (3]:. شَهة آبو 
آلوب: جروت الب جمیتها 1 , وان بعد وفاخ ر سول لاه صلی الله عاید 
و 7 السابقین الی الولایه , والابتین فی حمایه حقّ الخلافه (3) ولم 
ااجسجد نویه وفاه الیت صلی الله علیه و آله ودافعوا کی یه قار 
علیه السلام بصراحه (2) . لم یَدَع آبو یوب ملازمه الامام علیه السلام 
وصختته. واشترک معه فی کافه حروبه التی خاضها ضد منیری الفتته (8) . 
وکان کل خیالته فی اللهروان (9) وبیده لواء الأمان ۰ ولاه الامام علی 
المدینه (10) , لکثه فژ منها حین غاره بُسر بن آرطاه علیها (11) . عَقَد له 
الامام له الشنلام قف ااام ااخیرم مت اند الشرشه. لوا ء علی .ره 
لاف لته الی الضام مع لها الامام الحسین غلیه السلامء ولواغ فیشن بر 
سعد لحرب معاویه 4 ولکن استشهاد الامام_ علیه السلام حال دون تنفیذ هذه 
المهمّه , فتفراق الجیش , ولم یتحقق ما آراده الامام علیه السلام (12) . 
وکان. آنه نوت من الصحابه المکثرین فی نقل اا مت نا( 
الامام علیه السلام آحادیث جمه ۰ وهو آحد رواه حدیبت الغدیر وم 
وحدیث الثقلین (14) , وکلام رسول اللّه صلی الله علیه و آله للامام علیه 
السلام حین آمزه بقتال التاکنین . والقاسطین . والمارقین (15) . ودعونه 
صلي الله علیه و آله آبا وب آن یکون مع الامام علیه السلام (16) . 

ای امش بالقسطنطینیه سنه 52 ه , عندما خرج لحرب الروم , , وذفن 2 
۵ 


- .الحَبیص : خَلواء معروف معمول من التمر والشٌمن , یُخَتَص بعضه فی 
۳ (تاج العروس : ج 9 ص 265 «خبص») . 
الازنعون:حدینا لضتجت آلدین بن بابوبه ۵1 
0 : ج 4 ص 117 ح 3846 ۱9| 
7, تهذیب الکمال : ج 8 ص 66 الرقم 1612 , تاریخ بغداد : جح 1 ص 
0 
4- ات امس : ج 3 ص 518 ح 5929 , الطبقات الکبری 
ج 3 ص 484 , تهذیب الکمال : ج 8 ص 66 الرقم 1612 , سیر آعلام 
الثبلاء : ج 2 ص 405 الرقم 93 . 
کسرحال الکشی 1 من 182 الرقت 738 
6- .الخصال : ص 608 ح 9 , عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 126 
0 
7- .الخصال : ص 465 ح 4 , رجال البرقی : ص 66 , الاحتجاج : ج 1 ص 
ِ 
فان وت , آسد الغابه : ج 2 ص 122 الرقم 
9- خا نت لیرد 1 + الکامل فی لاه جر 2405 
الامامه والسیاسه : ج 1 ص 169 . 
0- .تاریخ الطبری 0 , تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 152 , سیر 
آعلام الثلاء : ج 2 ص 410 الرقم 83 ؛ الغارات 602 
1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 139 الکای کت الا مر 250 
الغارات : ج 2 ص 602 . 
2- .نهج البلاغه : ذیل ااخ 2 عن نوف البکالی . 
3- .رجال الکشی : جح 1 ص 246 الرقم 95 ا فان : ج 3 ص 465 
اه , تاریخ دمشق : ج 42 ص 214 . 
- .الغدیر : ج 1 ص 176 . راجع : آهل البیت فی الکتاب والسته : 
خضا تضن احل ۳ / عدل القرآن / سند حدیث الثقلین . 
15- المستدزک علی الضحیجین : ج 3 ص 150 ح 4674 , تاریخ دمشق : 
ج 42 ص 472 , البدایه والنهایه : ج 7 ص 307 . 
6- .تاریخ بغداد : ج 13 ص 186 و 187 ۳ 5 ,تاریخ دمشق : ج 
وی ی 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 518 ح 5929 , الطبقات 
ِ : ج 3 ص 485 ای : ج 4 ص 118 ح 3850 وفیه «سنه 


1 مه » و ح 3851 وفیه «سنه 50 ه » وراجع سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 
2 الرقم 83 والاستیعاب : ج 2 ص 10 الرقم 618 . 
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الاریعون خذینا بقل از علن ین مضه ۲ نت آیم الا سود دنلی را دیق که 
به پدرش می گوید : از اين حلوای چرب و شیرین پیش رویت به من 
بخوران . گفت : دهانت را بگشای . او گشود و پدرش به اندازه یک بادام از 
آن حلوا در دهانش نهاد و سپس به او گفت : خرما بخور که سودمندتر 
است و پهتر سیر می کند . دخترش گفت : این , سودمندتر و پر فایده تر 
است .۰ گفت : اين خوراک را معاویه برایمان فرستاده است تا ما را به 
وسیله آن , از دوستی علی علیه السلام منحرف کند . گفت : خدا زشتش 
بدارد! ما را با حلوای زعفرانی از سرور روحانی جدا می سازد؟ نفرین بر 
فرستنده و خورنده اش | سپس کاری کرد تا آنچه خورده بود , بالا آورد و در 
حالی که می گریست , چنین سرود : اق, بر هند1 ایا در. بزابر خلهای 
زعفرانی اسلام و دینمان را به تو بفروشیم؟ به خدا سوگند , نه ! این گونه 
نمی شود زیرا که مولای ما امیر مومنان است . 


و کت 1ص 947 (سا ی کفار علم نحوا: 


2بو ایوب انصاریخالد بن زید بن کلیب : که به کنیه اش ابو ایوب انصاری 
مشهور است , از صحابیان پیامبر خداست که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در آغاز ورود به بثرب , در خانه وی سُکنا گزید . وی در تمام نبردهای پیامبر 
صلی لاه یه له کی کت داست هشن ان شامعر دا بارسضا اند 
سوی ولایت و راست قامتان در حراست از حق خلافت بود که هر کز از این 
موضع , , روی برنتافت . وی را در زمره دوازده نفری شمرده اند که پس از 
پیامبر خدا در مسجد به پا خاستند و از حق علی علیه السلام به صراحتث 
دفاع کردند . ابو ایوب . همگامی و همراهی با علی علیه السلام را هرگز از 
دست تهشت و در تمام نبردهای مولا علیه فتنه انگیزان شرکت جُست . او 
در جنگ نهروان , فرماندهی سواره نظام را بر عهده داشت و پرچم امان , 
در دست او بود . علی علیه السلام او را بر حکومت مدینه گماشت ؛ اما او 
پس از هجوم بُسٌر بن آرطات ؛ تب نیاورد و فرار کرد . در واپسین سال 
خلافت , امام علیه السلام او را به فرماندهی گروهی ده هزار نفری 
برگماشت تا همراه سیاه امام حسین علیه السلام و قیس بن سعد , برای 
نبرد با معاویه عازم شام شوند ؛ لیکن با شهادت علی علیه السلام لشکر از 


احادیث فراوانی نقل کرده و در فضایل علی علیه السلام نیز بسیار روایت 
کرده است . او از جمله راویان حدیث «غدیر» و حدیثت «ثقلین» (1) و این 
سخن والای پیامبر خداست که علی علیه السلام را به نبرد با ناکثین و 
قاسطین ومارقین؛ امر کرده است و ابو اتوب از 
ات 0 0 5 
جادفن شد . (2) 


1- .نیز » ر : اهل بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث : بخش سوم : 
7 ۱ 2 ۱0 
پیرامون حدیث ثقلین / سند حدیث الثقلین . 

2- .این مقبره هم اکنون به زیارتگاه و تبدیل شده است . (م) 


ص: 
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ساداتِ الاتصار 1 الم زب 1 

یه وکان عاملا لِعَِیٌ علیه السلام علی بَعض فارس کتابا ؛ مها کنات الب 
اف آنوت فان شطرا واحدا ۳۰ قشم شتا آیا عذر م۱ , ولا قاتل یکرها . 
قلم بدر نف آنوت‌ها هو ۲ قاتی‌به غلبا وفال «با آخیز الغوهین ج ان معاوته 
ابن اکاله الأکباد , وگهت المنافقین . کتپ الی یکتاب لا آدری ما هو ؟ ققال 
له علی : وآین الکتابٌ ؟ قدقعة الیه ققرأة وقال : تعم , هذا مت صَرَیَة تک , 
تقو ها اس ای تیالیاه 7 
المرأة الیکژ لیلة افتضاضها , لا تنسی بعلها الذی افترعها بدا , ولا تنسی 
قاتّل بکرها ؛ وهو ول وْلدها . کذیک لا آنسی آنا قتل غنمان . (1) 


راجع : جح 6 ص 474 (رفع رایه الأمان) . 


1- .وقعه صفین : ص 366 . 


ص: 27 


وقعه صفین به نقل از آعمش : معاویه به ابو ایوب خالد بن زید انصاری , 
صاحت خانه پیامبر خدا , که سروری دک در میان بزرکان انصار و از 
پیروان علی علیه السلام بود نامه نوشت و به زیاد بن سمیه هم که کار گزار 
ی له ال مر کی از کاس یود اجه توافت مها دنه ابو 
نیز نخستینِ فرزندش را از یاد نمی برد . پس ابو ایب , منظورش را 
تفففند .فد آن را نزد علی علیه السلام آورد و گفت : ای امیر مقمنان ! 
معاویه فرزند [ هند آجگرخوار و پناهگاه منافقان , به من نامه ای نوشته 
است که معنایش را نفهمیدم . علی علیه السلام به او فرمود : «نامه 
کجاست؟» . ابو یوب , نامه را به ايشان داد . علی علیه السلام نامه را 
خواند و فرمود : «آری ریک رت امن مج . منظورش این است 
ا 29 
دختری او پایان داده , از یاد نمی برد و نیز نخستین فرزندش را که او را 
مادر کرده است , من نیز قتل عثمان را فراموش نمی کنم» . 


وک و ور هافر شتسه امان ات 


ص: 29 


3آبو حسّان البکریُوقعه صفْین :بت [ عم علیه السلام ] آبا حسّان البکرق 
علی استان العالی (1) ۰ (2) 


اند ّ الغفاریٌ (3)جندّب بن چناده وهو مشهور بکنیته . صوت الحق 
المدی , وصیحه الفضیله والعداله المتعالیه ی آجلاء الصحابه , 
والسابقین اٍلی الایمان , والثابتین علی الصراط المستقیم (4) . کان موخداً 
قبل الاسلام , وترقع عن عباده الأصنام (5) . جاء ٍلی مکه قادماً من البادیه , 
واعتنق دین الحق بکل وجوده , وسمع القرآن . عذ رابع توا ضن. الم آ 
خامسهم (7) . واشتهر باعلانه اسلاقه , واعتقاده بالدین الجدید , وتقضیه 
الحقّ منذ یومه الاوّل (8) . وکان فریدا فد فی صدقه وصراحه لهجته , حتی 
قال رسول ال صلی الله علیه و آله کلمته الخالده فیه تکریماً لهذه الصفه 
المحموده العالیه : «ما أظَلتِ الحخضراء , وما أَقلْتِ القبراء (9) أصدق لهجة 
من آبی در » (10) . وکان من الثله المعدوده التی رعت حرمه الحق قی 
خصه التعیرات التی ظر ات مت وفاه الشت صلی: الاه علنه و الد. 111 
ِ فی الدفاع عن موقع الولایه العلویّه الرفیعه , وجعل نفسه محَناً 
للذث عنه , وکان آحد الثلائه الذین لم یفارقوا علیّاً علیه السلام قط (12) . 
ولنا آن نعدٌ من فضائله ومناقبه صلاته علی الجثمان الطاهر ام تن 
العالمین فاطمه علیهاالسلام , فقد کان فی عداد من صلی علیها فی تلک 
اللیله المشوبه بالألم والغمٌ والمحنه (13) . وصرخاته بوجه الظلم ملأت 
الافاق , واشتهرت فی التاریخ ؛ فهو لم یصبر علی |سراف الخلیفه الثالث 
وتبذیره وعطایاه الشاذه ۲ وانتفض اثرا صارخا ضدها, ولم یتحمل التحریف 
الذیافتعلوه لدعم تلک المکرمات المصطنعه, وقدح فی الخلیفه وتوجیه 
کعب الأحبار لأعماله وممارساته . فقام الخلیفه بنفی صوت العداله هذا اٍلی 
الشام التی 2 حدیثه عهد بالاسلام , غیر ملقّه بنقافته (14) . ولم بْطِقه 
معاویه ‏ ایضاً ۳ کان یعیش فی الشام کالملوک , ویفعل ما یفعله القیاصره 
ب اه سا گام الاسلام عرض الجدار , فأَقصت صیحات آبی در مضجعه 
(15) . فکتب اٍلی عنمان یخبره باضطراب الشام علیه |ذا بقی فیها آبو در , 
قامر برنه الی الجشتت: ۱11 , وأرجعوه البهاعلی اه[ حال . وقدم آبو ذژ 
المدینه . لکن لا سیاسه عثمان تغیّرت , ولا موقف آبی ذژ منه , فالاحتجاج 
کان قائما , والصیحات مستمژه , وقول الحقّْ متواصلاً , وکشف المساوی 
لم یتوقف . ولقّا لم بُجّْدٍ الترغیب والترهیب معه , غیّرت الحکومه اسلوبها 
هن ب قفا هو الا الابعاد , لکثه هذه المثژه الی الرّبّذه (17) , وهی صحراء 
قاجله. حاز قه.: و اضدر عتمان تفالیمه بمنع مشایفته ۱181 ولم تخل اسر 


المومنین علیه السلام هذه التعالیم الجائره , تس مع آبنائه وعدد من 
الصایه ور او وله کلام ی خاه ون فیه ات 9 . 
من نع ها تعلم الای آ الم اعد مزا الشحای: ال 
الی الریذه هو قول الحو ومقارعه الظلم لاغیرها (21) . وکان ابعاد بی زر 
احد ممهّدات الئوره علی عثمان (22) . وذهب هذا الرجل العظیم الی 
ریدم رضنن الطمی + لانه لم بتصل-عن ,عسوولته فی قول الحو لک 
قلبه کان ملیاً بالألم ؛ اذ ثرک وحده , وقصل عن مرقد حبیبه رسول الله 
صلی الله علیه و آله . یقول عبد اللّه بن حواش الکعبی : رأیث آبا در فی 
الویج وه حالس وجده فی ظل سیف , ععلت ۰ با آبادد ۱ حعنی: قیال 
: کان الأمر بالمعروف والتهی عن المنکر شعاری , وقول الحق سیرتی , 
وهذا ما ترک لی رفیقا , توقی آبو ذژ سنه 32 ه (23) . وتحقق ما کان پراه 
بت صلی الله علیه و آله فی مرآه الزمان , وما کان یقوله فیه , وکان قد 
قال صلی الله علیه و آله : «َرحم ال با دد, تعیش وحده , وتموث وَح5خ , 
ویحشر وحده» (24) . ووصل جماعه من المومنین فیهم مالک الاشند. بعد 
وفاه ذلک الصحابی الکبیر القائل الحق فی زمانه , ووشدوا جسده اللحیف 
الثری باحترام وتبجیل (23) . 26 


- .الاستانْ العالِ : کوره فی غربی بغداد من السواد , تشتمل علی آربعه 
0 مه یار مصاتمرباد وق ام مس کته[ عم الیادان + 
1ص 17۸ 

2 .وقعه صفّین : ص 11 ؛ الأخبار الطوال : ص 153 وفیه «حشٌان بن عبد 
اللّه البکری» . ۱ ۱ 

فد اخلف فن امه تشه اختلاها کتیرا ها قی التنض اف واه 
ما قیل فیه , ولکثه مشهور بکنیته ولقبه . 

4- .سیر آعلام الثبلاء ۰ ج 2 ص 46 الرقم 10 , الاستیعاب : ج 4 ص 216 
الرقم 2974 , آسد الغابه : ج 1 ص 563 الرقم 800 . 

5- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 222 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 158 ح 26 , 
یه : ج 1 ص 563 الرقم 800 . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 385 ح 5459 , الطبقات الکبری 
دج 4 224 آشند. الغاند : 1 ص 563 الرقم 800 . 

- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 224 , سیر آعلام الثلاء : ج 2 ص 46 الرقم 
, آسد الغابه : ج 1 ص 563 الرقم 800 . 

ای ریب ی ریخ ی 2 


- .الخصراء : السّماء , والعَبُرّاء : الأرض (النهایه : ج 2 ص 42 «خضر») . 
ِ .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 85 ح 5461 , الطبقات الکبری 
: ج 4 ص 2286 شیر اعلام الببلاء :۰ 2ص 539 الرقم 10 . 
1- .الخصال : ص 607 ح 9 غیون. اخنار الزتنا 0 
2- ,رجال الکشی : ج 1 ص 38 الرقم 17 , الاختصاص : ص 6 . 
,رجال الکشی : ج 1 ص 34 الرقم 13 , الاختصاص : ص 5 . 

ساب ارات ج 6 ص 166 , مروج الذهب : ج 2 ص 349 , 
0 : ج 8 ص 256 ح 130 . 
5- . آنساب الأشراف : جح 6 ص 167 ۱ : ج 8 ص 256 ح 
0 ؛ الشافی : جح 4 ص 294 . 
6- ,الطبقات الکبری دیا ی 26 , آنساب الأأشراف : جح 6 ص 167 , 
سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 63 الرقم 10 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 283 ؛ 
الأمالی للمفید : ص 162 ح 4 . 
7- .الکافی : ج 8 ص 206 ح 251 , الأمالی للمفید : ص 164 ح 4 ؛ 
آنساب الأشراف : ج 6 ص 167 , الطبقات الکبری : ج 4 ص 227 . 
8- .مروج الذهب : ج 2 ص 351 , شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 252 ح 
0 ای ید یوم 1 
9- .العافی : جح 8 ص 206 ح 251 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 
5 ح 2428 , الأمالی للمفید : ص 165 ح 4 , المحاسن : ج 2 ص 94 ح 
7 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 172 ؛ مروج الذهب : جح 2 ص 350 . 
0- .الکافی : ج 8 ص 206 ح 251 , نهج البلاغه : الخطبه 130 . 
1- .الکافی : جح 8 ص 207 ح 251 وراجع کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 
2 ص 275 ح 2428 والمحاسن : ج 2 ص 94 ح 1247 وشرح نهج البلاغه : 
ج 8 ص 253 ح 130 . 
2- .راجع 0 ار 
3- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 381 ح 5451 , سیر آعلام 
الثبلاء : ج 2 ص 74 الرقم 10 ؛ رجال الطوسی : ص 32 الرقم 143 وفیه 
«مات فی زمن عثمان بالربذه» . 
4- .الاصابه : ج 7 ص 109 , کنز العقال : ح 11 ص 644 ح 33132 ؛ 
ی ی ی 


کنها نجو 

0 علی الصحیحین : ج 3 ص 388 ح 5470 , الطبقات 
9 : ج 4 ص 234 , سیر آعلام البلاء : ج 2 ص 77 الرقم 10 . تاریخ 
الیری 4ص 305 الکامل فی لتاریض- ۶ 2 ص 264 رخا الکشی 
 #‏ ضن 3 28 الرفم 118 


ص: 20 
3 ابو ان عفر 


4 . ابو ذر غفاری 


داب عتشان تکرب قعه صفین ۲ غلی علیه السلام ] آبه عسان تبکرن. را به 
استانداری «العالی» (1) روانه کرد . 


4ابو ذر غفاری (2)جندّب بن خناده که به کنیه اش مشهور است , صدای 
گامان امن و ات توا کامان ضراط متفيم موو. اه شش از اسات: 
موخد بود و از بت پرستی تن زده بود . او از بادیه به مکه امد و ایین حق را 
با همه وجود پذیرفت و ایات الهی را نیوشید . ابو ذر را چهارمین و با 
پتجمنوا کسم واسته اند که اسلام را ره فراسام جویی وجی عواهی 
و باور به آیین جدید را از آغازین روز » آشکارا اظهار کرده بود . او در 
استوارگامی , راستگویی و صراحت لهجه بی بدیل بود . پیامبر خدا , کلام 
نگرفت که راستگوتر از ابو ذر باشد» را به پاس این ویژگی والای او بیان 
فرمود . ابو ذر از معدود کسانی است که در هنگامه دیگرسانی های پس از 
پیامبر صلی الله علیه و آله , حریم حق را پاس داشت و جان خویش را سپر 

دفاع از جایگاه والای ولایت علی علیه السلام ساخت و از سه نفری 0 
که هرگز از آن بزرگوار , جدا نشدند . در والایی ها و فضلیت های ابو ذر 
ار ار خر ان , حضرت زهرا 
علیهاالسلام نیز یاد کرد . او از معدود کسانی است که در آن هنخامه 
امه مه ره هه ند مر مر قامه مس ابا سا تیا نون 
خروش او علیه بیداد , شهره تاریخ است . او اسراف , تبذیر و بخشش های 
ها را ی نا رم و هایس سا کر 
می خواستند برای پشتوانه سازی این حاتم بخشی ها درست کنند , 
تیار شنت و بر خلیفه.ة توجبه فری کعت الاحیار , طعن زد و خلیفه , او , این 
فریاد رسای عدالتخواهی را به شام که دیاری تازه مسلمان و ناآشنا به 
فرهنگ اسلام وت کر م معا نیز که در شام , چونان شاهان می 
زیست و اعمال قیصر گونه انجام می داد و عملا احکام اسلام را زیر پا می 
نهاد , از فریادهای ابو ذر در امان نماند و بدین سان به عثمان نوشت که 
اگز ابو ذر در شام بماند . آن جا را به آشوب خواهد کشید : عتمان. تیز 


دستور داد که ابو ذر را به مدینه بازگردانند . چنین کردند , با سخت ترین و 
زیه آمیزترنن. شکل . ابو ذر به مدینه آمد . نه شیوه عثمان دیگرگون شده 
بود و نه موضع ابو ذر ! پس اعتراض بود و فریاد کردن , حق گویی بود و 
افشاگری ؛ و چون تطمیع ها و تهدیدهای دستگاه حکومت , کارگر نیفتاد , 
شیوه برخورد حکومت به گونه ای دیگر شد : تبعید او به ربذه , بیابان 
و سوزان , و بخش نامه خلیفه که هیچ کس حق ندارد ابو ذر را 
بدرقه کند . علی علیه السلام آن بخش نامه ستمگرانه را برنتابید و با 
فرزندان و تنی چند از صحابیان , ابو ذر را بدرقه کرد و در جملاتی سنگین , 

میت ابو ذر را بیان فرمود . دیگران نیز سخن گفتند تا مردمان بدانند 
که ابو ذر , این صحابی بزرگ را حقگویی و ستم ستیزی اش به ربذه می 
فرستد , نه چیزهای دیگر . تبعید ابو ذر , از جمله زمینه های شورش علیه 
عنمان بود . (3) او به ربذه رفت با دلی شاد از این که از زیر بار مسئولیت 
حقگویی , شانه خالی نکرده است و با قلبی آکنده از غم که تنهایش 
گذاشتند , و او را از مرقد مطهّر حبییش پیامبر خدا جدا ساختند . عبد اللّه 
۱ : ابو ذر را در ربذه دیدم , نشسته در سایه 
سایبانی , تنهای تنها . گفتم : هان , آبو ذر ! تنهایی؟ گفت : هماره امر به 
معروف و نهی از منکر , شعارم بود و حقگویی شیوه ام و این همه , 
همراهی برایم باقی نگذاشت . ابو ذر به سال 32 هجری زندگی را بدرود 
گفت و آنچه را که پیامبر خدا در آینه زمان دیده بود و گفته بود که : «خدا 
رحمت کند ابو ذر را ! تنها زندگی می کند , تنها زندگی را بدرود می گوید و 
در هنگامه قیامت , تنها برانگیخته می شود» , جامه واقعیت پوشید . 
گروهی از مومنان . از جمله مالک اشتر , پس از مرگ آن صحابی بزرگ 
فرا رسیدند و با تخلیل و اخترام: بیکر تحیف آن حفکوی روز کار را به خاک 
سپردند . (4) 


- .استان عال يا عالی , منطقه اي در عراق و در غرب بغداد است که 
ار حش داد ما دوز وقصاه له سین (معصی ادا : ج 1 ص 
2- .در نام و نسب او اختلاف است و آنچه در متن آمده است , صحیح ترین 
و مشهورترین قول است و اساسا او به کنیه و لقبش مشهور است . 
3-.ر. کی : ج 3 ص 161 (تبعید ابو ذر) . 

4- .مشهور ؛ این است که ابو ذر به هنگام خلافت عشمان , افشاگری 
ناروایی ها و بدعت های عثمان را پیشه ساخت , ستم ها , تبعیض ها و 


قومگرایی ها را افشا کرد و بدین سان , حکومت , وجودش را در مدینه 
برنتابید و او را به شام تبعید کردند و چون ابو ذر در شام نیز شیوه خود را 
ادامه داد و زشتی ها و ناروایی های معاویه را عیان ساخت , معاویه از 
دست وی به عثمان شکوه کرد و عثمان او را به مدینه بازگرداند و به ریذه 
شام بوده است ؛ یعنی وی پس از مرگ ابوبکر , راهی شام شده و بذر 
راد ای ار شام اشتوه است اه سا رهم جوا اد 
فقیه , ص 65 به بعد) . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله تضا اخلت اضرا ولا آقلّتِ القبراء علی 
رَجَلِ اضدق لقخه هن ان در (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من سرخ آن یِنَظَرَ (لی شَبیه عیسی بن مریم خلقا 
وجْلفْا ؛ قلیتظّر (لی آبی دَدٌ . (2) 


سنن الترمذی عم آبی ذرّ :قال سول ال صلی الله علیه و آله : ما لت 
العضراء. ول فلت القیراء من دی لهجه اصدق ولا آوفی من آبی َز شبه 
عیی بن مریم علیه السلام . ققال عفر بن الخطاب کلحابد ۳ 
اللّه آ قتعرف ذلک له ؟ قال : , قاعرفوه له . (3) 


رآ اقال سول اللّه صلی الله علیه و آله : كن 

یُچِبٌّ من آصحابی اربَعة , آخبرنی له نهٌ بجبهّم , 3218 نی آن آدت 
ق 1 : من هم یا سول اللّه ؟ قال ای واه زو آلندا 
وسَلمانْ الفارسیٌ , والمقداد بِنْ ج الأسوّد الکند و ۰ (4) 


آنساب الأشراف :لها آعطی غثمان مقروان بق الحگم ما آعطاغ , وأعطی 
الجایت بن الحگم بنِ آبی العاص لائمّه آلفٍ درم ,. واعطی رید بن ثایتِ 
الأنصارِ مته آلف درقم , جعل آبو دز بتقول : تَسَرّ الکایزین یعذاپ آلیم , 
ویتلو قُول ال َرّ وجلٌ : «والّذین یَکیرُونّ الذْهبٌ والفضه» الیه (5). 
قرقع ذلک و بخ الم الي غُثمان . قارسَل الی آبی ده ناتل" ِ آن 
انته عَقا تبلغْنی, نک . ققال : آ بنهانی غثهان غن قراعع کتاپ ال 
من تک مر اللّه ۲ ! قوالله لآن آرضی ال بسخط عثمان أحَثٌ 1 
لي هن آن آسخط ال برضاخ . قلَغضت غثمان دک وأحقَظَة (6) , تصابَر 
وف . وقال عْنمان موم ِآَ یجوز ژ للامام آن یأحْد من المال , فاذا یر 
قصی ؟ قفال کعت الأحبار : لا بسن پذلک ! ققال آبو در :تابن التهودبّین ! 
۳۳ دیتنا ؟ ! ققال غُنمان : ما اکتز آذاک لی , وأولعک بأصحابی !(7)" 


له 


۳ 
۲ 
۱ 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 385 ح 5461 , سنن الترمذی : 
ِِِِ .«ِ , سنن این ماجه : جح 1 ص 55 ح 156 نیز اغلام 
النبلاء 7 2ص 9و رقم 10 کلما ی ید الم تن مره 


ار و وت و و ی ی 
ها ای ای ان ار ای نت 
فلینظر ...» , الاستیعاب : ج 1 ص 323 الرقم 343 عن آبی هربره وفیه 
«من 0 آن تن ات تواضع عیسی فلینظر ...» . 


3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 670 ح 3802 . 

4 ۱ 9 ص14 23029 سیر آعلام الا 2 
1 الرقم 10 . 

5- .التوبه : 34. 


ِ آی من الحفیظه العضب (النهایه ۳۰ 1 ص‌‌ 09 «حفظ») . 
۳ نات الأشراف : ۳۰ 6 ص‌ 166 ؛ الشافی : ۳۰ 4 ص‌ 293 نجوه مرا 
ی : ج 8 ص 256 . 


ص: 327 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آسمان بر کسی سایه نیفکئد و زمین 
کمنی را بر پشت:عوه نکر فت. کوازا تور ار آنو در ناش : 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس خوشش می آید به کسی بنگرد که 
در صورت و سیرت به عیسی علیه السلام شبیه باشد , (1) , به ابو ذر بنگرد 


سنن الترمذی به نقل از ابو ذر : پیامبر خدا فر مود * <آسمان بر کسی تايه 
حسدورزان گفت : ای پیامبر خدا! ایا او را بدین صفت بشناسیم؟ فرمود : 
«اری . او را بر این صفت بدانید» . 


مسند آبن حنبل به نقل از بریده : پیامبر خدا فرمود : «خداوند عز و جل 
چهارتن از یاران مرا دوست دارد و مرا از آن باخبر کرده است و به من 
فرمان داده که آنان را دوست بدارم» : 3 : ای پیامبر خدا ! آنان چه 
کسانی اند؟ فرمود : «علی از آنان است و نیز آبو ذر غفاری ۵ص سا 
فارسی و مقداد بن آسود کندی» ۰ 


انساب الأشراف !چون عثمان آن [ عطای چشمگیر آرا در ح" مروان بن 
خکم کرد و به حارث بن حکم بن ابی العاص نیز سیصد هزار درهم و به زید 
بن ثابت انصاری صدهزار درهم داد , ابو ذر زبان به اعتراض گشود و می 
گفت : زراندوزان را به عذابی دردناک , بشارت ده و سخن خدای عز و جل 
را تلاوت می کرد : «و کسانی که طلا و نقره می اندوزند و ان را در راه 
خدا انفاق نمی کنند , به عذابی دردناک , بشارتشان ده» . پس مروان بن 
حکم , این موضوع را به عثمان رساند . او هم ناتل , غلامش را به سوی ابو 
ذر فرستاد تا او را ای ار باز دارد . ابو ذر گفت: ایا عثمانْ مرا از 
تلاوت کتاب خدا و خرده گیری بر وا نهادن امر خدا , باز می دارد؟! به خدا 
سوگند , اگر خدا را خشنود و عثمان را ناخشنود سازم , برایم دوست 
داشتتی تز و بهتر اسعت تا ان که خدا را ناخشتود و.عتمان را خشنود کت : 
صبر نمود . روزی عثمان گفت : ایا جایز است رهبر جامعه از بیت المال 
برای خود بردارد و چون کارش گشایش یافت , بدهی اش را بپردازد؟ کعب 
الاحبار گفت : اشکالی ندارد . ابو ذر گفت : ای یهودی زاده ! آیا دینمان را 


نها ی آمونی 5 مان حفت: 5 خه. فده مرا ازار می دهی و به جان یارانم 


1- .در برخی نقل ها آمده است : «هر کس حون ام :ره به زهد عیسی 
ی کر 


ص: 39 


آنساب الأشراف عن کمیل بن زیاد :کنث پالقدیته حین أَمَرّ عثمان آبا در 
باللْحاق بالشام , وکنثْ یها فی العام المَقیل حین سَیْرهْ ای الرَبدّه . (1) 


تاريخ الیعقوبی تلع غنمان آیضا نا در ََغ فیه , وید ماع بل ین 
تن سول اللّه , , وستن آبی بَکرٍ وغمر , , فسيره (لی السام ی معاوية , 
أ 


وکان یَجلسّ فی القسجد , قیقول گما کان یَقول , ویَجتَمم الیه نان , جلی 
کنر من یجتمغ الیه وتسمع منه . وکان یَقف عَلی باب پٍقشق |ذا صَلی صلاه 
الصَبح , فیقول : جاءت القطار تحمل النار , لعن اللهٌ الاهرین بالمقعروف 
والثارکین لَهْ , ولعن اللةٌ الثاهین عَن المٌنکر وّالا تین لَهْ . وکتتِ مَعاویة الی 

نَ تک قد آفسدت الشام علی تفسک یابی در , قکتب | 4 


یتقول : « |ذا فلت بنو أمَبّ تلائین رجْلاًاتَحذوا بلاة له دول (3) , وعبا ال 
خولا (4) , ودین الله دغلا (5) » فقال : تم ۶ معففت: تستول: الله تقول ِِ 
. ققال لهّم : | سهعثم سول ال یَقول ذیک ؟ قَبَعَتِ الی عَلِیّ بن 

طالب . قاتا ققال نکن ۷ شمعت زیتول له تقول ما اهب 
در ؟ وقح علیه الحَتٍَ . ققال عَلماً : تعم ! قال : وکیف تَشهَذٌ ؟ قالّ : لِقَول 
زسول ال : « ما أظلت العضراء, ولا آقلت القبراءذالهجم اصذق من آبی 
در» . قلم بُقم بالقدیته لا اما حلی آرسَل الیه غثمان : وال لتخرْجَن عنها 
! قال : أ تخرجتی من حزم سول ال ؟ قال ؛ : تعم , وأنفک رام . قال : 
قالی مَکة ؟ قال : لا , قال : ای البصرو ؟ قال : لا , قال + قالن الکوند * 
فال لام ولکن الی رده التی حزجت منها ی تموت بها ! یا رون 
اخرجة , ولا تدع آحدا کلم , خی بخرح . فاخَرِجَة علی جَمَل فععه آمر اه 
واه قخرع وعلی والحسَن والحسین وعبا له بن حعقر وققا بن باس 

تبظرون , ما رآی آبو در علتا قام البه ققیْلَ ید ِِ وف 

ی فقال له عروان : ی ار الفوینس قدتهي آن تمه اعد 
قرقع علٌ الشوط فرب وجه ناقه قروان , وقال ۷ , ناک اللَهْ (لی 
ار ! نم سَیْعهُ , کلم یکلام بَطولْ شَرخة , وِتکلم کل رَجل من القوم 
وانضرفوا ء وانضرفت قروانْ الی عغثمان , قجری بيتة وتین عَلیٌ فی هذا 
تعض الوحشه , وقلاعیا کلاما : فلم رل آبو در بالابده علی توفی . (6) 


1- . آنساب الأشراف : جح 6 ص 168 . 
2- .القَتّب : رحل صغیر علی قدر السنام (الصحاح : ج 1 ص 198 «قتب») 


: الدول : : جمع وله ؛ وهو ما بتداول من المال , فیکون لقوم دون قوم 
ِ : ج 2 ص 140 «دول») . 
4- ,جوا : آی خدما وعبیدا , بعلی ۳۳ پیستخد مو نهم ویستعبدونهم (النهایه ۰ 
5 2 ص 88 «خول») . 2 ۳ 

+ وغل < اي بخدعون به الاین ده ال الحغل. اسر العف الحه‌یکمن 
اهر الفساد فیه (النهایه : ج 2 ص 123 ۹ 
6- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 171 ؛ الفتوح : ج 2 ص 373 نحوه وراجع 
مروج الذهب : ج 2 ص 350 . 


ص: 329 


اتسات الا شیر یه نع ان حمیل رم فاد مان همان فرمان داد ای 
ذر به شام برود , من در مدینه بودم و در سال بعد نیز که او را به رَبذه 
تبعید کرد , آن جا بودم . 


تاریخ الیعقوبی :به عثمانْ خبر رسید که ابو ذر از او خرده می گیرد و تغییر 
و تبدیل های او را در سئّت پیامبر خدا و سیره ابو بکر و عمر , بر زبان می 
اورد . از اين رو , او را به شام و به نزد معاویه تبعید کرد . ابو ذر [ در شام 
نیز ] در مسجد می نشست و همان گفته ها را می گفت و مردم به گرد او 
جمع می شدند تا آن که اطرافیان و شنوندگان او فراوان 2 
نماز صبح را می خواند , بر دروازه دمشق می ایستاد و می گفت 

کاروانی آمده که آتش می آورد. خداوند. کسانی ی ان تن 
دهفدهلین آن وا +ارهت ند وف تیزرایان زا که از رشتکازی مار فقو کار ند 
ولی خود انجام می دهند , لعنت کند ! معاویه به عثمان نوشت : تو با [ 
تبعید ] ابو ذر , شام را بر خودت تباه کردی . پس عثمان به او نوشت که وی 
را بر کجاوه ای چوبین و خُرد و بی روپوش , سوار کند و به سوی او روانه 
بدارد . ابو ذر , اين گونه به مدینه رسید , در حالی که گوشت ران هایش 
رفته بود ,. چون ابو ذر به نزد عثمان آمد , گروهی نزد او بودند . عثمان 
گ : به من خبر رسیده که می گویی : شنیدم که پیامبر خدا می فرمود : 
«چون عدد مردان بنی امیّه به سی نفر رسید , سرزمین های خدا را در 
میان خود , دست به دست می چرخانند و بندگان خدا را خدمتکار خود می 
کنند و دین خدا را وسیله فریبکاری قرار می دهند» ؟ ابو ذر گفت : آری . 
شنیدم که پیامبر خدا چنین می فرمود . عثمان به آنان که نزدش بودند گقت 
: آیا شنیده اید که پیامبر خدا چنین چیزی بگوید؟ پس در پي علی بن ابی 
طالب علیه السلام فرستاد و او آمد . عثمان پرسید : ای ابو الحسن ! آیا 
برایش گفت . علی علیه السلام فرمود : «آری» . عثمان گفت : چگونه 
کوآفن فن: ده ٩‏ فرمود : «برپایه گفته پیامبر خدا که فرمود : آسمان بر 
کسی سایه نیفکند و زمین , کسی را بر پشت خود نگرفت که راستگوتر 

ابو ذر باشد » . ابو ذر , هنوز چند روزی در مدینه نمانده بود که عثمان به 
دنبالش فرستاد که : به خدا سوگند , باید از مدینه خارج شوی . ابو ذر گفت 
آیا مرا ان جرم جامین خذان بیرون می کنی؟ گفت ز ری ۱ 
بصره ؟ گفت : و اه اک 


آن جا بیرون آمدی تا آن که در آن جا بمیری . ای مروان ! او را بیرون کن و 
به هیچ کس اجازه سخن گفتن با او را مده تا خارج شود . مروان [ به 
دستور عثمان ] , ابو ذر را در حالی که زن و دخترش همراهش بودند , بر 
شتری, سوار و از مدینه اخراج کرد . علی و حسن و حسین علیهم السلام و 
غیی اللفدین جعتی و عان بن پاسر هم عون امه بووند میم کر ستنی: 
ابو ذر , چون علی علیه السلام را دید , به سوی او آمد و دستش را بوسید 
و گریست و گفت : من چون تو و فرزندانت را دیدم , گفته پیامبر خدا به 
یادم آمد و نتوانستم خود را نگاه دارم و به گریه افتادم 0 
الم رت دی سکن وی که مووان. کت : امیر مقمنان [ 
تازیانه اش را بالا اورد بر صورت شتر مروان زد و فرمود : «دور شو . 
خوا ونیم تور اه انش ود تن اور درف کود. و با وف سضانی 
گفت که شرحش به درازا می کشد و بقیه افراد نیز هریک سخنانی گفتند و 
باز گشتند . مروان به نزد عثمان بازگشت و این ماجرا , موجب دوری میان 
علی علیه السلام و عثمان و بگو مگوی آن دو شد و ابو ذر در رَبذه ماند تا 
وفات کرد . 


ص: 


20 


ص: 


211 
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آنساب الأشراف :کان آبو دز بنکر علی معاویه آشياء تفعلها . وتقت الیه 
معاويِة بتلائمته دینار , ققال : أٍن کاتت من عَطایّی الذی خَرمئمونیه عامی 
هذا با , وان کاتت صلة قلا حاجَة لی فیها . وتعت الیه حَبیْ بنْ مقسلقة 
الفهری بمتتی دینار , ققال : آ ما وَجَدت آهون علیک مِثّی حین تبث ال 
یمال ؟ وردّها . وبنی معاوية الخضراء بدقشق , فقال : يا مَعاوية , ان کاتت 
هذو الدَارْ من مال اللّه قهی الخِیاتة , وان کاتت من مالک قهذا الاسراف . 
قسکت معاوية . (1) . 
آنساب الأشراف :کان آیو در یَقولّ : واه لقد حدّت آعمال ماء آعرفها , 
وله ما هی فی کتاب اللّه ولا شُنهٍ تیه , واللّه ای آاری حقا بطق . وبا طل" 
بُحبا ا 5 بغبر تقی . وضالحا مستاترا-عانه «. فقال حبیب 
بنْ قسلمة لِمَعاوبة ان آا در قعبیة علیک الشَام , قتدازک هل ان کاتت 
لکم به حاجَه , نت معاو یه الی عُثمان فیه , قکَتبِ عْثمانْ الی معاوية : ما 
تذ ‏ احمل خن لت علی آنلظ مرکپ واوعره , قوقة فعاوة تن ساز به 
الیل والتّهار . قلها ار ره 7 : یستعملّ الطصْبیان 
ویّحمی الجمی , ویْقَرْتْ آولاد الطلقاء . قَبَقت الیه عُثمان : الق بأیٌ آرض 
یت , ققال : بعکه . ققال : لا. قال : قتیث ث المقدس , قال : لا + قال " 
قیاحد المصزینِ (2) , قال : لا, ولکیی میرک ای الب , فَسترخ الیها , 
یرل بها حتّی مات . (3) 


- .آنساب الأشراف : جح 6 ص 167 , شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 256 ؛ 
الشافی : ج 4 ص 294 ولیس فیهما من «وبعث الیه» الی «وردها» . 
ح .هما الکوفة والبَصره (لسان العرب 5 ص 176 «مصر») . 

*« ا تسام الاشر اف : ج 6 ص 167 ؛ الشافی ۱ 
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اتتتان الأشراف :ابو ذر » کارهای معاویه را زشت می شمرد ِِ بر وی 
خرده می گرفت . معاویه سیصد دینار برايش فرستاد . ابو ذر گفت ز اک 
ات ها 
, می پذیرم » و اگر صله (هدیه) است , نیازی بدان ندارم . حبیب بن 
مسلمه فهری نیز دویست دینار برایش فرستاد . ابو ذر گفت ۱ آیا تو این 
ا وا سا اد ای وا ی اه و 
و چون معاویه کاخ سبزش را در دمشق ساخت , ابو ذر گفت : ای معاویه ! 
اه روا تا اه تا رن هدارا رت 


اشناب الا شرا یه در ممع کفت یه دا سه نو عساکای ( تفت ها سی) 
رخ داده است که سابقه ندارد و به خدا| سوگند نه بر اساس کتاب 
خداست و نه سئت پیامبرش . به خدا سوگند ,. حقی خاموش شده , و 
باطلی زنده شده . و راستگویی تکذیب شده . و انحصار طلبی بی پروا و 
شایسته ای کنار زده شده را می بینم . حبیب بن مسلمه به معاویه گفت : 
ابو ذر , شام را بر تو تباه می کند. پس اگر بدان نیازی دارید.مردمانش را 
دریاب. معاویه به عثمان در این باره نوشت و عثمان هم به معاویه پاسخ 
نوشت : اما بعد رم ی 
بفرست . معاویه او را با کسی فرستاد ی ی 
چون ابو ذُر به مدینه رسید , هماره و در همه جا می گفت : کودکان را بر 
کارها می گمارد وکا وی شارد و فران اراش ان امه را 
مقرب درگاه می نماید ۰ عثمان به او پیغام داد که [از مدینه بیرون شو و] 
اک : به مکه بروم؟ گفت: نه. گفت: پس به بیت 
المقدس بروم؟ گفت: نه. گفت : پس یکی از دو شهر (کوفه و بصره)؟ 
گفت: ۱ پس او را, به آن جا فرستاد و در 
اه 


1- .منظور ابو ذر , امارت دادن به معاویه , فرزند ابو سفیان است . وی از 
وکا مار ات اند 


ص: 4 


آنساب الأأشراف عن قتاده تلم آبو 5 , بشیء کرهة غُثمان قَكذبةُ , ققال : 
ما ظتنث َنّ آحدا یُکدبُنی بَعد قول ‏ سول الله 
قّت القبراغ, ولا طتقت الحضراه , علی ذی 
تم سيره الی الرّبده . فکان بو در تقول :۲ ] 
سار الی الا نذه فال : ودنی غتمان 


اتساب: الاشراف. قن, ایراهم القمی عون اببهعلت ابیت در ها از ای 
الرّبده 1 قال ۰ : لصحی لعنمان ومَعاوية ۳4 


حصر 
ب|| 
و 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الأمالی للطوسی عن عبد الرحمن بن آبی عمره الاأنصاری :لَمّا قَدم ابو در 
علی غثمان , قال : آخبرني اي البلاد احت الیک ؟ قال ۰ مهاچری , فقال : 
لست بمٌجاوری . قال : قالعق بحرّم اللّه قَاکون فیه , قالَ : لا , قال : 
قالکوفة اه , قال : لا , قال 
: قلسث بمختار غَیرَهنٌ . فاد مره بالعسیر ای الرّبَده , ققال ان رتسول الاه 
صلی الله علیه و آله قال لي : « اسقع وأطع , وانقذ حَیتٌ قادوک , ولو لِعَبد 
خبشی مُجَدْع » . قَحَرح الی الَبده , وأقام مه , نم 0 اآلی القدیته , 
قَدَحل علی عَنمان والثاسن عندةْ سماطین , فقال يا هیر المقوینین تین ۱ ایک 
اخرجتنی من ارضی الی آرض لین بها رَرع ولا جَرع لا شویهاث . ولیس 
لی خادم / مَحرّره (3) , ِِ بْظلنی الا ظل شجرو , قاعطنی خادما 
وعْتّیماتِ ۱ , فحوّل و عَنةٌ , قتحوّل عن ی السماط الاخر , 
فقال مثلّ ذلک . ققال له حبیتٌٍ خبیت ین سَلعه (۵) : تک عندی يا آبا در آلف 
درم وخادمْ وحمسمته شاه , قال 1 : _اعط خادمک وألقک وشویهاتک 
ی ی ای ی له . فجاء 

3 غنی عَثّا سَفیهک هذا ؟ قال + ی 
۱ ۱ 0 
0 «ما الب القضراء , ولا قلت القیراء 
صدق لهجَةهٌ من آبي در » انزلة یقنزله, مَوْهنِ آل فرعون , «و ان یک کذبّ 
یه که وان یک ضادقا بصبکم بة ط الْذی یَذکُمٌ» (5) . قال عَثمان : 
الترابٌ فی فیک ! قال عَلیاً علیه السلام : بل التراث فی فیک ۹8 
من سمع رسول الله صلی الله علیه فا یل دی یی اه قفا ار 
هريرة وعشره فشهدوا بذک , وی علمثٌ علیه السلام ۰ (6) 


- . آنساب الأأشراف : ج 6 ص 168 . 
- .آنساب الأشراف : ج 6 ص 169. . , 
اک و لد خمل. فرن العبید فا فاق الا دص ررض رود 


0 

4 .کذا فی المصدر , والصواب : « مسلمه» . 
5- .غافر : 28 . 

6- .الأمالی للطوسی : ص 710 ح 1514 . 
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مات الا ال ای فیاومه ارف رشن کفت که مان ید امه 
و او را دروغگو خواند . ابو ذر گفت : کگمان نمی کردم که کسی مرا تکذیب 
کند , پس از اين که پیامبر خدا [ درباره من آفرموده است : «زمین , کسی 
را بر پشت خود نگرفت و آسمان صاحب سخنی را نپوشاند که راستگوتر از 
ابو ذر باشد» . سپس عنمان , او را به رَبّذه تبعید کرد و ابو ذر می گفت : 

را ام ار 
عثمان , مرا پس از هجرتم , بادیه نشین کرد . 


اتخاته الأشراف به نقل از ابراهیم تبفین از پدرش : به آبو ده که جه 
چیزی تو را به رَبذه آورد؟ گفت ات کر مر ار ام 


الامالی , طوسی به نقل از عبد الرحمان بن ابی عم اتصایه شون اه 
ذر بر عثمان وارد شد , عثمان گفت : به من بگو کدام سرزمین را بیشتر 
دوست می داری؟ گفت : هچرتگاهم (مدینه) را . گفت 1 
کنارم باشی . گفت آیا به مکه بروم و در آن باشم؟ گفت : . گفت : نه 
کوفه [بروم ] ری که یزان باس حدا دران اه کت ۳ 
من جز اینها را برنمی گزینم 2( 
, ابو ذر گفت : پیامبر خدا به من فرمود : «گوش بسپار و اطاعت کن و 
هرجا تو را کشیدند , روان شو ؛حلی آگر از [ سوی آیرده ای حیشی و بينی 
بریده باشد» . پس به ربذه رفت و مدّتی در آن جا ماند . سپس به مدینه 
باز آمد و بر عثمان که مردم به گردش حلقه زده بودند وارد شد و گفت: 
ای امیر مومنان ! تو مرا از سرزمینم به جایی راندی که بی آپ و علف بود 
و جز شیر گوسفند ۰ چیزی نبود و خدمتگزاری چز بنده ای آزاد شده , و 
سایبانی جز سایه درختی نداشتم . پس [ از سهمم از بیت المال ], خادم و 
گوسفندانی به من بده تا بتوانم در آن جا زندگی کنم . عثمان از او رو 
ام ای ی و ی ی ی ای 
سلمه به او گفت : ای ابو ذر | من به تو هزار درهم و یک خادم و پانصد 
زا و هی دم . ابو ذر گفت : خادم و هزار درهم و گوسفندانت را 
به کسی عطا کن که از من نیازمندتر است . من فقط حق خود را که در 
او گفت : آيا این سفیه خود را از ما باز نمی داری؟ فرمود : «کدام 
سفیه؟» . گفت : ابو ذر! علی علیه السلام فرمود : «او سفیه نیست. 


کسی را بر پشت خود نگرفت که راستگوتر از ابو ذر باشد . حدّاقل او را 
به منزله موّمن آل فرعون قرار بده که: «اگر دروغگو باشد , دروغش به 
زیان خود اوست , و اگر راستگو باشد , برخی از وعده هایش به شما 
خواهد رسید» . عثمان گفت : خاک در دهانت ! علی علیه السلام فرمود : 
«خاک در دهان خودت . هر کس را که گفته پیامبر خدا را در باره ابو ذر 
شنیده , به خدا سوگند می دهم [ که برخیزد و گواهی دهد]» ۰ ابوهریره و 
ده تن برخاستند و گواهی دادند و علی علیه السلام هم پشت کرد و رفت . 


ص: 6 


الکافی عن ار جعفر الخثعمی :ما سیر عْثمان آب در ال الژیذه سَبْعهٌ 
آمیرٌ المُوْمنینَ وعقیل وَالحسَن وَالحسَينْ علیهم السلام , وعَمَارٌ بنْ یاسرٍ , 
قلمّا کان عند الوداع , قال آمیژ المُوْمنینَ علیه السلام : یا آبا در , نک 7 
عضبت له عَرَ وجل , چارغ من عضبت له . ان القوم خافوک عَلي دُنیاهُم 
وخفتهم # دینک ۰ قارخلوک غن القناء وامتخنوک ‏ الا . ووالله 1 9 
السّماواث والارض علی عبد رتقا . بع القی ال غَرّ وجل ؛ جقل له 

متا قلا تسیا اه ولا بوخ الا لباز ‌‌ 


1- .الکافی : ج 8 ص 206 ح 251 . 
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الکافی به نقل از ابوجعفر خثعمی : چون عثمان ابو ذر را به ربذه تبعید کرد 
, امیر مومنان و عقیل و حسن و حسین علیهماالسلام و عمّار یاسر , او را 
بدرقه کردند و چون هنگام وداع شد , امیر مومنان فرمود : «ای ابو ذر ! تو 
تنها برای خدای عز و جل خشمناک شدی . پس به همو امید داشته باش . 

این قوم از تو بر دنیایشان ترسیدند و تو از آنان بر دینت ترسیدی . پس تو 
را از سراي خود راندند و تو را در معرض امتحان نشاندند و به خدا سوگند 
#اگر فان اشفان ها و مین بوسحم ای تیه نود و او پروای الهی پيشه 
کند ۰ خدای عز و جل برایش راه خروجی قرار می دهد . پس جز با حق , 
انس مگیر و جز از باطل مگریز» . 


ص: 48 


ِ الضاذق علبه التسطلام :آعا شیم آمید الموینین علیه السلام آبا در , 
سهَْعَةٌ الحسَنْ والخسین علیهما السلام , وعقیل بنْ آبی طالب , وعَبة اس 
ین جمقر . , وعََارٌ بن یاسر غلیهم لام ال , قال لَهُم أمیژ الَْوْمنینَ علیه 
السلام : دعوا اخاکم قانه للشاخص من او تم بت« آن 
پرچع . قال : قتکلم کل رَجُل منم علی جیاله , ققالّ الحسَینْ بن 
علیهما السلام : رچمک اللةّ یا آبا در ! ان القوم الما امتهنوک بالتلاء 3 
متعتهّم دیتک , ققتعوک دُنیاهُم 9 آحوعی عدا الق ما مهم وا ی 
عَقا متعوک . ققال آبو در : رَجمَكَمٌ ال من أهل بیتِ ! قما لی فی الکنا 
من شک (2) قیژگم ‏ ۶اه دا دکریکم دیرت :سول الله ضلی الله غلنه و 
(2 


لأمالی للمفید عن آبی جهضم الأزدی عن أبیه تعد معامله عُنمان السیه مع 
آبی در : بل ذلک أمبر الغوینن عَلب بن آبی طالب علیهالسلام قیکی عتّی 
ِحتة بذموعه , تم قال : أ هکذا بَصتهْ ار 
علیه و آله ۴ ! لا له و له راجعون . نم تقض ومعة لسن والحسَین 
علیهماالسلام , وب له ن القّاس والقضل وفتم وغبیٌ ال , ی لجقوا 
با زو و ه فلا سر پم اون هم سوک هم وال 
پات ففه ادا زاتها کرت ای 
الب که بژوتنها . تم دقع عدیه |لی السماء وقالّ : الم ای أَحبهُم , ولو 
فطعث اربا (ربا فی معیتهم ما زلث نها ابتغاء وجهک والذار اجره , 
قارچعوا حعَکُمْ ال , وال آسال آن جحلقنی فیکم احسن الخلاقه . 42 
القَومٌ ورجعوا وهم یبکون عَلی فراقه . (3) 


- .السَجَنْ : آی قرابه مشتبکه کاشتباک العروق (النهایه : ج 2 ص 447 
جمین») 

ی ی ی + 2ص 375 2 2428 مر 
دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام . 

9-.الامالی امفید دض 165 4 
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امام صادق علیه السلام :چون امیر مقمنان ابو ذر را بدرقه کرد و حسن و 
کمن ه.عقل. بن انب طالب و عيم الله,بن سعیر ور عار تن باس عنم 
السلام نیز به بدرقه ات و امیر مقمنان به آنان ِِ ۱ «با برادرتان 
خداحافظی کنید که مسافر باید برود و بدرقه کننده باید باز گردد» . پس 
هریک از آنها رو در رو با او سخن گفتند و حسین بن علی علیهماالسلام 
فرمود : «خدا رحمتت کند ای ابو ذر ! این قوم , تو را با بلا , خوار داشتند ؛ 
زیر جو آنان: را از تعتض یه دیت:بازداشتی و آنان ‏ تو وا از آسیب زساندن 
به دنیایشان . پس + فرداجه. فدر انجه از آناننام داشتی م به. کارت .هن 
آید و چه قدر از آنچه آنان از تو دریغ داشتند , بی نیازی» 4 
رحمت خدا بر شما اهل بیت که جز شما بستگان دیگری در دنیا ندارم ! ! من 
هرگاه شما را یاد می کنم ز پیامیز خدا را به باد می آورم.:. 


الأمالی , مفید به نقل از ابو جهضم آردی از پدرش : پس از آن رفتار زشت 
عثمان با ایو ذر. خبرش به امیر مقمنان علی بن ابی طالب علیه السلام 
رسید . چنان گریست که ریشش با اشک هایش تر شد . سیس فر مود : 
دابا تاضحانی باسر دا ینمی کنید (ا لله و زا سر عون ۱ 
سپس برخاست و با حسن و حسین علیهماالسلام و عبد اللّه و فضل و فُتَم 
و عبید ال (پسران عباس) در پی ابوذر آمد تا او را بدرقه کنند 9 
جفن آنان ترا دنت معا فا هش سوی آنان امه بر اسان کریتیت و گفت : 
پدرم فدای چهره هایی که چون آنها را می بینم , به ید پیامبر خدا می افتم 
و با دیدن آنها , برکت , مرا فرا می گیرد !| سیس دستانش را به سوی 
آسمان برد و گفت : خدایا! من آنان را دوست می دارم و برای 
خشنودی تو و سرای آخرت , اگر در راه محبّت ایشان قطعه قطعه هم 
شوم , از آنان جدا نمی شوم . بازگردید , خدایتان بیامرزاد و از خدا می 
خواهم که بهتر از من را برایتان بگذارد! پس همه با او وداع کردند و در 
خالی که خذایت اه فی هبار فد 


1- .اين همان کلمه «استرجاع» است که به گاه مصیبت می گویند , و یعنی 
: «ماأ از ان خداییم و به سوی او باز می گردیم» ٌ 


ص: 50 


تاریخ الیعقوبی الق ترل ایو در مار نده ی توف , ولا حَصَرَتة الوفاة قالت 
له ابتثة : ای وحدی فی هد الموضع , وأخاف آن تغلبنی علیک السئباغ , 
فقال, : کلا [ه ستحضرّنی تقز مُومنون , قانظری أترَينَ آخدا ؟ ققالت ما 
مسق رل : ما < حصر الوقث , نم قال : اتظرخ , هل تزین آخدا ؟ قالت 

تعم آری رکبا مقبلین , فقال : اللةّ اکبرٌ , ضَدق اللة ورسولة , خَوّلی 
و الی القبله , قلذا حَصَر القَومٌ فاقرئيهم مثّی السَّلام , قاذا فرغوا من 
آمری , قاذتحی هم هذو الساج , وقولی لهُم * آقععت ریم ان بر حتم 

ی کاکلها « تم فَضِی علیه ۷ القَومٌ , فقالت لَهْمّ الجاريِةٌ : هذا و 
صاجب سول الله قد تفت , فتزلوا , وکانوا سَبعة نَقرِ , فیهم حَذَيقة بنْ 
الیمان , والاشترٌ , _قبکوا بکاء شدیدا , و۶ لو .کنو :وال 
با : اه بَُسِمٌ عَلیکم آلا تبرحوا حتی تاکلوا , و 
الشاح وآکلوا , | ابتتة حتّی صاروا بها آلی المدیته . (1) 


راجع : ج 3 ص 160 (تفی آبی ذلژ) . 


کاب داقه قولی ,تسول الیکلیت علبه کیته م واخ لک فی, امه فقیل : 
اسلمٌ ؛ وهو اشهر ما قیل فیه , وقیل : ابراهیم (2) , وقیل غیر ذلک . 
الوجوه البارزه فی التشتّع , ومن السابقین الی التألیف والتدوین ِِِ 
وأحد صحابه الامام الأبرار . کان غلاماً للعبّاس عم الب صلی الله علیه و 
الق رن شوه العاس ای الله یم هرا زب لا اسلم 
العاس فنل آبورافع:رسول اللهفلن اللة علیه و اله باسلا مه آعتقه ۱51 : 
شهد آبو رافع حروب الب صلی الله علیه و آله کلها الا بدرا (8) . ووقف 
بعده ای جانب الامام آمیر المومنین علیه السلام تابت العقیده ولم یفارقه 
[ ۸ ۰ وهو آحد رواه حدیبت الغدیر (8) ۰ وغل من از از الشیعه وصالحيهم 
(9) . وکان مع الزمام علیه السلام آیضاً فی جمیع معارکه (10) . وکان 
مسوولاً عن بیت ماله علیه السلام بالکوفه (11) . وولداه عبید اللّه (12) 
وعلی (13) من کثابه علیه السلام . ولأبی رافع کتاب کبیر عنوانه «السْنن 
والقضایا والأأحکام» (14) . یشتمل علی الفقه في آبوابه المختلفه , رواه 
جمع من المحذئین الکبار وفیهم ولده : وله کتب اخری منها کتاب «آقضیه 
آفیر الموّمنین» , و «کتاب الدیات» وغیرهما , ویعتقد بعض العلماء آثها 
قاطیةٌ آبواب ذلک الکتاب الکییز عقصوله رز فپ اورافع قع اسام 
الخسن علیه الشلام الی القدبه هد اسشهاد آلامام. آعیر العزهین علیه 
ان رو سم ارام احص ای یاس مر ی ست اس 


تحت تصرّفه . وروی آبو رافع عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله (17) . 
ود گر الیعض آنه وی مه 20 15 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 173 وراجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 308 
والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 264 والفتوح : جح 2 ص 377 . 

2- .الاستیعاب : ج 1 ص 177 الرقم 34 ؛ تهذیب المقال : جح 1 ص 164 ح 
1. 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 690 الرقم 6536 , الطبقات 
الکبری : ج 4 ص 73 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 170 , تاریخ الاسلام للذهبی 
: ج 3 ص 668 ؛ رجال التجاشی : ج 1 ص 61 الرقم 1 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 690 ح 6536 , الطبقات الکبری 
: ج 4 ص 73, تاریخ الطبری : جح 3 ص 170 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 
ص 668 . 

5- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 73 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 668 , 
سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 16 الرقم 3 , الاستیعاب : ج 1 ص 177 الرقم 
4 ؛ رجال التجاشی : ج 1 ص 61 الرقم 1 . 

6- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 74 , الاستیعاب : ج 1 ص 178 الرقم 34 ؛ 
رجال الثجاشی : ج 1 ص 62 الرقم 1 وفیه «وشهد مع الثبیث صلی الله 
علیه و آله مشاهده» . 

7- .رجال التجاشی : جح 1 ص 62 الرقم 1 , الأمالی للطوسی : ص 59 ح 
86. 

8- .مقتل الحسین للخوارزمی : ج 1 ص 48 ؛ الفدیر : ج 1 ص 16 ح 9 . 
9 .رجال التجاشی : جح 1 ص 62 الرقم 1 . 

0- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 441 . 

1- .الطیقات الکبری : ج 4 ص 74 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 170 وفیه 
«عبیده الله » ؛ رجال التجاشی : جح 1 ص 62 الرقم 1 , رجال الطوسی : 
ص 71 الرقم 654 . 

2- .رجال التّجاشی : ج1 ص62 الرقم1 , رجال ابن داوود: ص134 الرقم 
1 وراجع تهذیب المقال : 1 ص164182 ح 1 . 

3- .رجال الجاشی : ج 1 ص 64 الرقم 1 . 

4 بنخوین الشته الش بقه:: ض 139 142: 

5- .رجال التجاشی : ج 1 ص 64 الرقم 1 , الأمالی للطوسی : ص 59 ح 
86. 


6- .التاریخ الکبیر : ح 5 ص 138 الرقم 415 . 

7- .سیر اعلام الثبلاء : ج 2 ص 16 الرقم 3 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 
ص 668 , وقیل «مات بعد قتل عثمان» کما فی الطبقات الکبری : ج 4 ص 
5 وتاریخ الاسلام للذهبی بط 3 ص 668 , وقیل «توفی فی خلافه علیث 
علیه السلام » کما فی سیر اعلام الثبلاء : جح 2 ص 16 الرقم 3 والاستیعاب 
: ج 1 ص 178 الرقم 34 . 


ص: 51 


تاریخ الیعقوبی "ابو ذر در رَیّذه ماند تا وفات کرد و چون مرگش در رسید , 
دخترش به او گفت : من در اين جا تنهایم و می ترسم که درندگان , پیکرت 
را از چنگ من بیرون آورند . گفت : هرگز! گروهی از مومنان در کنار من 
حضور می یابند . بنگر کسی را می بینی؟ گفت : هیچ کس را نمی بینم . 
گفت : پس وفتش نرسیده_ است . پس از مدّتی گفت : خوب بنگر . یا 
کسی رارمی بینی؟ گفت + ار . سوارانی را می بینم که پیش می آیند . 
گفت : اللّه اکبر ! خدا و پیامبرش راست گفتند . صورتم را رو به قبله کن و 
چون این گروة حاضر شدند , سلام مرا به ایشان برسان و چون از کار من 
فارغ گشتند , اين گوسفند را برایشان ذیح کن و به آنان بگو : شما را 
سوگند می دهم که از آن ناخورده , مروید . سپس درگذشت . آن سواران 
آمدند . دختر ابو ذر به ایشان گفت : این ابو ذر , صحابی پیامبر خداست که 
وفات کرده است . پس فرود آمدند و هفت نفر بودند که حدّیفه بن یمان و 
[ مالک ]اشتر هم در میان آنان بودند . سخت گریستند و او را غسل دادند و 
کفن کردند و ؛ بر او نماز خواندند و به خاکش سپردند . سپس دختر به آنان 
گفت : اه تما را سمنودایی که تا رده اه ومد بش مه 
را ذیح کردند و خوردند و سپس دختر ابو ذر را سوار کردند و به مدینه 
اوردند . 


کر شعنی یر 


ای رافعم اراد شنم بافیر خدااز اما کته تام برجم شون ور ناه اه 
اختلاق‌است:: سر اهل علمع ام آذ زا اسلم داستة اند وحن آتراهیم 
و برخی نام های دیگر . وی از چهره های برجسته تشیع و از پیشتازان در 
تالیف و تدوین و دانش و از همراهان ارجمند امام نیکان است . ابورافع , 
از غلامان عبّاس (عموی پیامبر صلی الله علیه و آله ) بود که او را 
صلفی: الله علیه‌بی اله بخشید.. عون عتاش + اسلام آوردعق اب رانع:: 

اسلام آوردن او را یا 
کرت اس اه در فص هام سام صای اف که آلف هد جک 
فتر کته کرد وشن از انشان,با انشهو‌ازي ام در کار آفیر موفنان ایستاد ه 
ار 
نهادان و شایستگان شیعه بر شمرده اند که در نبردهای علی علیه السلام 


نیز همان آومووه اس نو رافعه مست لت الیال اسام عیه اتسلام در 
کوفه بود و دو فرزند او , عبید الله و علی , (1) از کاتبان مولا علیه السلام 
ها ای اسر ها اما سا ام 
مشتمل بر ابواب مختلف فقه است و جمعی از محدّثان بزرگ و از جمله 
فوتد ان ۲ وی آن را روایت کرده اند . ویر , کتاب های دیگری با 
عناوین آقضیه آضیز. الممنین , کتاب الدیات ۵ خر آن دارد که عالمانی بر 
این باورند که همه اینها ابواب و فصول همان کتاب بزرگ بوده است . ابو 
ار و ای ای ما ای ی ی 
امه سم ی اس واه نمی ار ان و ها 
السلام را در اختیار وی نهاد . وی , از پیامبر خدا نیز احادیثی را گزارش 
کرده است . برخی فوت او را در سال 40 هجری ذکر کرده اند . (2) 


1-.برای آگاهن بیشتر از شرح حال و ارجمندی وق و فرزندانش.ر: ک.؛ 

تهذیب المقال : جح 1 ص 164 182 ح 1 . 

2- .گفته شده است که او پس از قتل عثمان درگذشت (الطبقات الکبری : 

ج 4 ص 75 , تاریخ الاسلام ج 3 ص 668) و برخی نیز گفته اند که در 

4 رخلافت عای عليه السلام وفات کر (شیر اعلام الیلاء : ج 2 ص 16 
, الاستیعاب : ج 1 ص 178 ش 34) . 


ص: 


32 


ص: 


93 


ص: 54 


رجال الجاشی عن آبي رافع :دحلث علی سول اللّه صلی الله علیه و آله 
وقو نایم , آو یوحی الیه , ولذا یه فی جایب التيتِ , قکرهث آن آقثلها 
فاوقطَه , قاضطجعث بيتة وتين الحَیّه , نی [ن کان منها سوء یَکون, ان 
دونة 4 قاستیقظ وهو ۳ ۳ الابة : «انمَا کم ال وَرَسُولة والذین 
عَامَنوا الذیخ بعتفون الصَلوح وب نون ال کوح هم رز کقون» ۷ »,بل فال. ؛ 
الحمذ له الذی اکمَل بقل علیه السلام ُنتة , وهنیتا یه علیه السلام 
تفضیل ال ۵ ,نم التقت, , قَرآنی الی جانبه , ققال ار 
آبا رافع ؟ قَاختَرثة خَبر الحیّه , ققال : فُم [لیها قاقئلها , ققتها . 
سول للم هی نله ید و آلمن ی قیال ".ابا راقع کی ات 
ُقایلون لا علیه السلام ؛ هُوٍ عَلّی الحو؛ وهم علّی الباطل !: # فی < 
له جهادهم , قمن لم بستطع جهادَهم قبقلبه . قَمن لم بستطع فیس ِ 
۰ فلت : ادغ لى آن آدرکهم آن پُعیتیی ال ونقوّینی علی فتالهم 
با آضَا 
رافع 


9 


الم ان آدركهم وه وان .نم رح [لی لاس , ققال : 
۳ ی ای ی ای 
آفیتی علی " تفسی . (2) 


1- .المائده : 55 . ۱ 
2 برعال اتحاسی ۶ص 63 الرقم. 1ب الامالن للطوهین خر 59 
6 نحوه . 


ص: 5 


رجال النجاشی به نقل از ابو رافع : بر پیامبر خدا وارد شدم , در حالی که 
خواب بود یا وحی بر او نازل می شد . ناگهان , ماری در گوشه خانه دیدم و 
چون کشتن آن موجب بیدار شدن پیامبر صلی الله علیه و آله می شد , آن 
را نکشتم و میان پیامبر خدا و مار , دراز کشیدم تا اگر آسیبی برساند , به 
من برسد , نه پیامبر خدا . [ پیامبر صلی الله علیه و اله ] بیدار شد در 
حالی که این ایه را تلاوت می کرد : «تنها ول شما , خدا و پیامبرش و 
مومنان هستند ؛ کسانی که نماز می خوانند و در حال رکوع , صدقه می 
دهند» . سپس فرمود : «ستایش خدایی را که آرزوی علی را کاملاً برآورد 
و بر او مبارک باد برتری ای که خدا به او بخشید» . سپس روی برگرداند و 
مرا در کنار خود دید . فرمود : «ای ابو رافع ! چرا این جا خوابیده ای؟» . 
ماجرای مار را به اپشان گفتم . فرمود : «برخیز و آن را بکش» . من هم [ 
برخاستم و] آن را کُشتم . سپس پیامبر خدا دستم را گرفت و فرمود : «ای 
ابو رافع ! تو چگونه خواهی بود در هنگامی که گروهی با علی می جنگند و 
ی ۱ , تکلیفی الهی است و هر که 
نتواند جهاد کند , باید با دلش انکار کند و اگر این را هم نتواند , تکلیف 
دیگری ندارد» . گفتم : برایم دعا کن تا اکر آنان را درک کردم , خداوند 
پاری ام کند و توان جنگ با آنان را به من بدهد . فرمود : «بار خدایا ! اگر 
انان را درک کرد , نیرومندش بدار و یاری اش ده» . سپس به سوی مردم , 
بیرون امد و فرمود : «ای مردم ! هرکس دوست دارد که به امین من بر 
جان و خانواده ام بنگرد , این است , ابو رافع , امین من بر جانم» . 


ص: 56 


رجال التجاشی عن عون بن عیید له بن نن. یی رافعد لا بویع علیت غلیه 
السلام وخالَقَة مُعاویَهُ بالشام . وسا طَلحَة وَالرْتیرُ آلی البَصرَّه , قالَ آبو 
رافع هذا قول رسیل ال صلی ال علیه و . سَیْقایل عَلیا علیه السلام 
قومْ یَکون حقّا فی الله جهادْهم . قباع أرضَة بخیتر ودارَة , ثم خرج مع علی 
علیه السلام ومو شَیخْ گبیژ ل خمسن وتمانون سَنة , وقال : الکفد لله + اعد 
أصتِحث لا أَحد بعنزلتی , لد بایعث البیعتین ؛ بيقة العَقبه , وتَيقة الرْضوان , 
وخلیت: القباتترن , وهاجرث الهچَر اللات , فلث : وقا لهج الثلاْ , قال : 
هاجرث مع جعقر بن آبی طالب الی أرض الحتشه , وهاجرث قع سول ال 
صلی الله علیه و آله (لی القدیته , وهذه الهِجرَة مَع عَلی بنِ آبی طالب 
علیه السلام ی الکوقه , قلم یرل قع علی علیه السلام علی استشهد د عم 
علیه السلام , قَرَجَعَ آبو رافع ای عَ الحسَن علیه السلام , ولا دا 
2 بها ولا ارخ قتشم الکسن علیه اسلام داز کل علیه اسلا 
ینصقین , واعطا سْنْح (1) ؛ آرض اقطَعة [ّاها , قباعها عْبیدٌ اللّه بخ آبی 

1 مشتعی. آلفا ,121 


1- .سح : موضع بعوالی المدینه , فیه منازل بنی الحارث بن الخزرج 
(النهایه : جح 2 ص 407 «سنح») . ۱ 
ح 86 . 
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رجال النجاشی به نقل از عون بن عبید الله بن ابی رافع : چون با علی 
علیه السلام بیعت شد و معاویه در شام با او مخالفت کرد و طلحه و زبیر 
به بصره رفتند . ابو رافع گفت : این , گفته پیامبر خداست : «به زودی 
سای بایمی‌عت گوکار ‏ سای الهی اتب ناه 
و زمینی را که در خیبر داشت , فروخت و با ان که پیرمردی کهن سال بود 
ای ها تا 
. به منزلتی رسیده ام که کسی نرسیده است : دو بیعت کرده ام (بیعت 
عقبه و بیعت رضوان) و به سوی دو قبله نماز خوانده ام و سه هجرت کرده 
ام . گفتم : کدام سه هجرت؟ گفت : با جعفر بن ابی طالب به حبشه 
هجرت کردم و با پیامبر خدا به مدینه و اين هم هجرت با علی بن ابی 
طالب به کوفه . پس هماره با علی علیه السلام بود تا علی علیه السلام به 
تا رس اما موم تس ورسان 
که یاس امس اما ی ار هی ار 
السلام را به اواو ون بل زفبی, را که علی علبه الساام,به‌عملک وی 
در آورده بو », به. وی بخشید. و عیق اللم.ین این.. زاف . [ پس از فوت 
پدرش ] آن را به بهای صد و هفتاد هزار [ درهم ] به معاویه فروخت . 


1- .سح , جایی است در بالای مدینه که خانه های بنی حارث بن خزرج در 
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راجع : ج 4 ص 156 (عدم استثنار الاولاد والأقرباء) . 


6 آبو سعید الحْدریهو سعد بن مالک بن شیبان , بو سعید الأْنصاری الخدری 
,. وهو مشهور تک آحد الصحابه (1) والوجوه البارزه المشهوره من 
سار (2) . وهو من المحدئین الکبار (3) , وفی عداد رواه حدیت الفدیر 
(4) , وحدیثت المنزله (3) . کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی 
کثیر من غزواته (6) , وبعده کان آحد الثابتین فکربا علی معرفه الحق (7) ,؛ 
وأحد الراسخین فی دعم الحقیقه (8) . ذکره الامام الصادق علیه السلام 
بتبجیل وتکریم , ونص علی استقامته فی طریق الحق . لم یترک مرافقه 
علیٌ علیه السلام , وکان الی جانبه فی معرکه التهروان (9) . ودع الحیاه 
الدنیا سنه 74 ۰ . 10 


1- .تاریخ بغداد : 1 ص180 الرقم19 , سیر آعلام الثبلاء : 3 ص170 
الرقم28 , تاریخ دمشق : ج 20 ص‌393. 
2- ,تاريخ بغداد : ج 1 ص 180 الرقم 19 , الوافی بالوفیات : ج 15 ص 
8 ح 200 . 
3- .المعجم الأوسط : ج 2 ص 369 ح 2254 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 
8 . الأمالی للصدوق : ص 670 ح 898 . 
4- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 172 ؛ المناقب للکوفی : ج 1 ص 501 ح 
1 
5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 650 ح 6488 , سیر آعلام الثبلاء 
: ج 3 ص 169 الرقم 28 وفیه «شهد ابو سعید الخندق وبیعه الرضوان» , 
تاریخ دمشق : ج 20 ص 387 . 
6- .الخصال : ص 607 ح 9 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 126 
جح 1. 
۳ وا ی ی وا رای موم کاسعام اا وتان 
: ج 1ص 20 . 
تاریخ بغداد : ج 1 ص 180 الرقم 19 . 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 651 ح 6390 , المعجم الکبیر : 
ج ‏ ص دوت 20 و 5427 , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 171 الرقم 28 


ص: 59 


۶ 9 
6 . ابو سعید خذّری 


ر. ک : ج 4 ص 157 (برتر نداشتن فرزندان و خویشان) . 


6بو سعید خدّریسعد بن مالک بن شیبان که به کنیه اش ابوسعید انصاری 
خر تور استم ار ارام باس صلی الم اه اه وا جوم ها 
برجسته و مشهور انصار است . وی از محذتان بر که ار جمله راهیان 
«حدیث غدیر» و «حدیث منزلت» است . سعد در بسیاری از نبردهای 
سار شا رک امد دار ای ات مس ابا ای اه 
شیارا اماسضاوی شم اس ار ال دای سر من 
به استقامت او در طریق حق , تصریح کرده است . او همراهی علی علیه 
السلام را وا ننهاد و در نبرد نهروان , همراه مولا علیه السلام بود . آبو 
سعید به سال 74 هجری زندگی را بدرود گفت . 


1- .مجموعه آنچه را که درباره استوارگامی او در منابع آمده است می 
وان .کر مستتذر کات غلم الرجال ( ۱ص 2 مدا دید 
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7أبو قتادة الأْنصاریُهو الحارث بن ربعی بن بلدَمّه , آبو قتاده الأنصاری 
الخزرجی هون که , کان من الصحابه (1) . شارک فی مع رکه 
آحد وما بعدها من المعارک (2) . وکان آحد الشجعان فی جیش الب صلی 
الله علیه و آله (3) حتی ذکره صلی الله علیه و آله بأّه من خیره المقاتلین 
. کان من صحابه الامام آمیر المومنین علیه السلام (4) , واشترک فی جمیع 
خروية ۱۵۱ . فال. فی مغر که الحمل, قولا بدل .علی ایماند العمتق ووفانه 
للامام علیه السلام (6) . وکان علی الرجّاله فی الثهروان (2) . وولاه الامام 
علیه الصلام خی هکت + وی آیو فتادهفی. ایام لا نف الامام. اند 
السلام . (9) 


الاستیعاب :ان لیا مّا وی الخلاقه عَرَلَ خالد بق العاصی بن هشام بنِ 
المُغیره المخزوهمة غن مک وولاها آبا قتادع الأنصارِقّ . (10) 


۳ 


آمرحالن الظوسی دض کی لوق 18 ار لاسام خی ی 
" 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 546 ع 6031 , تاریخ بغداد : ج 1 
ص‌ 1939 الرقم 10 , تاریخ خ, الاسلام للذهبی : ۳ 4 ص‌ 3210 , الاستیعاب ۳۰ 
4 ص 295 الرقم 1 آسد الغابه 6 ص 244 الرقم ۵173 . 

3- .تاريخ الاسلام للذهبی 0 التبلاء و 
214 الرقم 0173 . 

4 وجال الطوسی ض 93 الرقم ۱997 تاره شداه علض 159 آلدقم 
10 . 

5- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 342 , الاستیعاب : ج 4 ص 295 الرقم 
1 اسد الغابه : جح 6 ص 245 الرقم ۵173 . 

6- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 451 . 

7- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 85 , الأخبار الطوال : ص 210 , تاریخ بغداد : 
ج 1 ص 159 الرقم 10 وفیه «حضر معه قتال الخوارج بالنهروان» . 

8- .رجال الطوسی : ص 83 الرقم 837 ؛ تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 152 
, الاستیعاب : ج 3 ص 363 الرقم 2190 وزاد فیهما «نمٌ عزله» . 


9- .الاستیعاب : ج 4 ص 295 الرقم 3161 , آسد الغابه : ج 6 ص 245 
الرقم 6173 , سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 453 الرقم 87 , وذکرت بعض 
المضادر آنه,جتوفی شنه 94 وهو این سعین شسته»: کفا فی المتشذرک 
علی الصحیحین : ج 3 ص 547 ح 6033 والمعجم العبیر : ج 3 ص 240 ح 
4. 

0- .الاستیعاب : ج 3 ص 363 الرقم 2190 , تاریخ خلیفه بن خبّاط : ص 
2 وفیه «خالد بن سعید بن العاصی» . 
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7 ابوقتاده انصاری 


7ابوقتاده انصاریایو قتاده حارث بن ربعی بن بلدمه انصاری خزٍجی که به 
کنیه خود , شهره است , از یاران پیامبر خداست که در جنگ آحد و جنگ 
های پس از آن بر شرکت داشت . او از دلیران سپاه پیامبر صلی الله علیه و 
آله بود که ایشان از وی به عنوان یکی از بهترین رزم آوران سپاهش یاد 
کرد . ابو قتاده , از یاران علی علیه السلام [ نیز ] بود که در تمام جنگ های 
از ۱ 0 ۱۳7۳ 
و وفاداری والایش (به علی علیه السلام ) را نشان داد و در جنگ تهروان. 
فرمانده پیاده نظام بود . (1) وم علیه السلام او را به حکومت مکه 
گماشت . (2) ابو قتاده به روز گا محلاقنه قلی,عایه الساام وی را شوه 
گفت . (3) 


الاستیعاب آچون علی علیه السلام به خلافت رسید , خالد بن عاصي بن 


هفشام. ین کیره فخروفی. را از حکعفت: که یز کنار کرد خکهشت: آن:ر۱ 
به ابوقتاده انصاری سیرد . 


1- .در تاریخ بغداد : ج 1 ص 159 ش 10 آمده است : «او در نهروان و 
جنگ با خوارج , همراه علی علیه السلام بود» . 

0 افزوده شده است : «سپس او را برکنار کرد» . 

3- .بعضی منایع , فوت او را در سال 54 هجری و در هفتاد سالگی ذکر 
کرده اند همانطور که در المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 547 ح 
3 والمعجم الکبیر : جح 3 ص 240 ح 3274 آمده . 
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تاريخ الطبری عن آبی قتاده لِعلِیٌ علیه السلام فی خرب الجَمَل : یا آمیر 
الْوینین ! ان سول اللّه صلی الله علیه و آله قلدنی هدّا ,السّیفت, وقد 
شحه 2 قطان سَیمُة , وقد آنی تجرِية علی هوّلاء القوم الظَلمینَ الذین 
لم یلوا الأْقَه غشا ؛ قان أحتبت آن تقَدْمنی , ققدمنی . (2) 


8 آبو مسعور ا ارو مه بن عمرو بن تعلبه ابو مسعود البدری وهو 
مشهور بکنیته . من صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله (3) . اشترک 
فی حروبه کلها الا بدرا (4) . عندما تقلد الامام آمیر الممنین علیت علیه 
السلام ام الخلافه: فام و اس لس و سعته که العنيه و التضوان : 
فحت موی سفه اه الساه ای خی لاسام لیم ااسارخ 
الی ضمین + استخافه علن الکوفه (6/ . لم یشتزی هد الزجل. قی: خرب 
من حروب الامام علیه السلام )) . مات بخ مسعود سنه 40 ه . (8) 


- .الشْیّم : اغماد السیف , وهو من الأضداد (النهایه : ح 2 ص 521 
«شیم») . 

ِ .تاریخ الطبری : ج 4 ص 451 . 

- .المعجم الکبیر : ج 17 ص 194 ح 19 د , الطبقات الکبری : ج 6 ص 16 
۷ : ج 40 ص 507 ,. سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 494 الرقم 

3 وفیه «فعدود قی»عاماع الضعابه »۰ اس الغابه : ج 4 ص 55 الرقم 
7 ارت ام میت دض 9و6 ترحال الظخسی ۶ص ۸3 
الرقم 309 . ۱ 

4- .الاستیعاب : ج 3 ص 184 الرقم 1846 , اسد الغابه : ج 4 ص 55 
ارف 3717 مب الطقات الکرم ۰ج 6 هن 16 : تارنه دهشق ۰ 402ص 
1 , ماختلف ناتراک رد اجه تفت ال یت ۰ 7 ص209 
الرقم 4806 . 

5- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 179 . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 127 4602 ., المعجم الکبیر : 
ج 17 ص 195 ح 5:21 , الطبقات الکبری ج 6 ص 16 , تاریخ خلیفه بن 
خباط : ص 152 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 658 , الکامل فی التاريخ 

: ج 2 ص 409 ر سیر آعلام البلاء : ج 2 ص 195 الرقم 103 ؛وقعه صف 
: ص 121 . 


- .المعجم الکبیر : ج 17 ص 195 ح 521 , تاریخ دمشق 2 
, سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 496 الرقم 103 , تاريخ الاسلام للذهبی : جح 3 
ص9۱ وراجع الخستدری علی الضحیسین : ج 3 ص 127 ج 4603 . 
8- .الطبقات لخلیفه بن خیاط : ص 229 الرقم 933 , سیر آعلام تباع 
2 ص 496 الرقم 103 وافی:مفتة افوال آخر : «مات ایام علیت بن 
طالب» کما فی تاریخ دمشق 40ص 516 و تلو ور 503 
وفیه«مات فی أوّل خلافه معاویه» , وقیل «توفی فی آخر خلافه معاویه» 
کما فی الطبقات الکبری : ج 6 ص 16 وتاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 
9 . 


ص: 03 
9 . ابومسعود بدری 


تاريخ الطبری به نقل از ابو قتاده , خطاب به علی علیه السلام در جنگ 
جمل : ای امیر موّمنان ! پیامبر خدا این شمشیر را بر گردن من آویخت و 
آن را غلاف کرده بودم و در غلاف بودنش به دراز| کشید و اکنون هنگام 
برهنه کردن و بر کشیدن آن بر سر این قوم ستمکار است ؛ کسانی که از 
هیچ خیانتی در حو؛ اقت , فروگذار نکردند. . یس اگر دوست داری مرا پیش 
فرستی , بفرست . 


تا تشون تایه سود و هت بن رو اس کعلیه. برری مر بد. که 
شهرت داشت. وی از یاران پیامبر خداست (1) که در تمام نبردهای ایشان 
, بجز بدر , شرکت داشت . (2) او پس از ان که امیر مومنان علی علیه 
السلام زمام امور را به دست گرفت , بر پا ایستاد و امام علیه السلام را 
ستود و بیعت با او را چونان بیعت «عقبه» و «رضوان» دانست و مردم را 
به بیعت با امام علیه السلام تشویق کرد . علی علیه السلام چون آهنگ 
صفین کرد , او را بر جای خویش در کوفه گمارد . ابو مسعود در مسیر حق 
, استوار نمائد و گاه از سر تردید , سخن گفت و در جنگ های علی علیه 
السلام , به سوی «قاعدان (کناره گیران از طرفین جنگ)» کشیده شد . 
شاید جوسازی های معاویه و عوامفریبی های او , در اين شُست گرایی 
تأثیر داشته است . ابو مسعود در سال 410 هجری درگذشت . (3) 


1- .در تاریخ دمشق : ج 40 ص 507 , آمده است : «او از عالمان صحابیان 
, برشمرده شده است» . 

2 .شرکت او در جنگ بدر , اختلافی است (ر . ک : تهذیب التهذیب : ج 7 
ص‌ 9 شش 4806) . 

3- .درباره سال کت های دیگری نیز هست , مانند : «در روزگار 
امام علی علیه اه درگذشت» يا «در آخر خلافت معاویه درگذشت» (ر 
. ک : تاریخ دمشق : ج 40 ص 516 و 317 , الطبقات الکبری : ج 2 
6) . 
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۳9 ۳ 15 (1) 1 صحابه التبم صلی |[ الله علیه و آله (2) 
2 اتتیلم فی 0 (3) ۰ وکان حسن الصوت 4 واشتهر بالقراءه (4) 0 
الب صلی الله علیه و اله علی مناطق من الیمن (5) . ولیالبصره (6) فی 
عهد عمر بعد عزل المفیره (2) . عندما کان والیا علی البصره , فتح کثیرا 
من مناطق ایران , منها الأهواز (8) , وئستر (9) , وق (10) , وأصفهان 
(11) , وخندیسابور (12) . وظل والیا علي البصره فی أَوّل خلافه عثمان 
(13: تم عزله عتقان ونصب مکانه عبد الله بن عامر بن کریز (14) الذی 
کان ابن خفن عفر شته 15۱ ولا تاو اهل, الکوفه علی: عتمان 
ووالیه سعید بن العاص وطلبوا با موسی , , وافق عنمان ای ذلک , وولی 
آبو موسی الکوقه (16) . وعندما تسلّم آمیر المومنین علیه السلام مقالید 
الخلافه آبقاه فی منصبه باقتراح مالک الأشتر (17) ۰ وهو الوالی الوحید 
۳۹ ظل فی منصبه من ولاه عثمان (18) . وکان آبة موسی بثبط الناس 
عن نصره الامام علیه السلام فی فتنه آصحاب الجمل , فعزله الامام (19) ؛ 
وأخرجه مالک الأشتر من الکوفه (20) . اعتزل آبو موسی القتال فی صّین 
(21) وانضمّ اٍلی القاعدین . ولکن عندما فُرِضَ التحکیم علی الامام علیه 
السلام 1 فر ضَ موسی علیه آیضا خکما باصرار الأشعت .بن ِ 
والخزرج وبلبلتهم (22) . وکان الامام علیه السلام بعلم آَنْ آبا موسی 
سیضت الحق بمکیده عمرو بن العاص , وکذلک کان یعتقد آصحابه الأجلاء 
انچدع ان موسی ابن ۳ , وعجز عن استخلاف عبد الله بن عمر 
۳ علیّا علیه السلام اه ای فا ۱ 0 وکا فانقی 
معاویه ۰ وعبر ای موسی بحماقته هذه عن دوره المخزی فی التاریخ مزه 
آخری , وساق المجتمع الاسلامی الی هاویه الدمار (26) . ویا عجبا ! فان 
التدفیق. فی, جوا الرجلین بل علف آن ابا شوسی کان عبر مطاع علن 
وی اکن , ولم پعلم فی الحقیقه کُنه ما پرید آن یُحکّم فیه . لجا بو 
موسی بعد ذلک الی رن ۱۳۵۸۵ . وعندما ای معاویه کان یتردد علیه , وکان 
معاویه یحتفي به (28) . وکان آمیر الممنین علیْ علیه السلام یدعو فی 
صلاته تطلی ات موسی ومعاویه 4 وابن العاص (29) 9 التدبر فی 
حیاه آبی موسی الأشعری وانعام التظر فیما ذکرناه اه کان ذ «جمود 
فکری» من جهه , و «خمود سلوکی» من جهه آخری . فلا هو من آولی 
الفکر الخر کی الفال, ولا من اسحات الشصی الا ی المجمود. هد کات 


فلا ظاهر سیک دون الاهتداغ‌یما غلبه الففل .مات آبه موی نتم 472 
م (30) وهو ابن ثلاث وسئین سنه . (31) 


1- تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 548 , الفتوح : ج 4 ص 198 , الامامه 
والسیاسه ۱ ؛ وقعه صقین 0 

اویی ر ص ها ار تا ی اه ]زرف 1 
رجال آلطوسی : ص 42 الرقم 5و2 . 

مارگ علن الضنصین - جرد و2 وود , الطفات الکننی 

نج 4ص 105 وج 6 ص 16 7 تهتیب الکم 15۰ ص 447 الرقم 
1 , تاریخ دمشق : ج 32 ص 18 , سیر آعلام اشلاء : ج 2 ص 382 
الرقم 82 . 

ات اس عرص اه سا 0 مت 
الکمال : ج 15 ص 449 الرقم 3491 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 256 وص 
8 , الاستیعاب : ج 3 ص 104 الرقم 1657 , تاريخ دمشق : ج 32 ص 
#۳ 

5- .تهذیب الکمال : ج 15 ص 447 الرقم 3491 , تاریخ خلیفه بن خیّاط : 
ص 61 , الاستیعاب : ج 3 ص 104 الرقم 1657 , آسد الغابه : ج 3 ص 
5 الرقم 3137 , تاريخ دمشق : ج 32 ص 15 . 
6- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 16 , تهذیب الکمال : ج 15 ص 447 
الرقم 491 تارنم تخشی ۵ 322 ضر یا مقما «اتصعدله. غمر علی 
الکوفه والبصره» , تاريخ الطبری : ج 4 ص 69 , الطبقات لخلیفه بن خیاط 
: ص126 الرقم 458 , سیر آعلام الثبلاء: 2 ص382 الرقم 2 , آسد 
العایه ج دص دود الدقر 3137 . 

7 تاری: خلیفه : بن ختاط : ص 111 سیر اعلام الثبلاع؛ ۵ 2 ص 9و3 
191 الرقم 6 . 
8- .تاریخ خلیفه بن خیاط تا . سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 
0 الرقم 82 , آسد الغابه : ج 3 ص 365 الرقم 3137 , الاصابه : ج4 
ص181 الرقم4916, معجم البلدان : ج1 ص‌285. 
9 بارخ خلیعه بن صاط دص 102 و 103 مار مشق ۳ 92ص 22 
0- .معجم البلدان : ج 4 ص 397 . . , 

مات ااکری 4ص 10و اه فان خ دض 36 الزقم 
7 , الاصابه : ج 4 ص 181 الرقم 4916 , تاریخ دمشق : ج 32 ص 20 


ام یا من رو 

3- .الطبقات لخلیفه بن خیّاط : ص 126 الرقم 458 , تاريخ خلیفه بن 

خیاط : ص 133 , تاریخ دمشق : ج 32 ص 20 , سیر اعلام الثبلاء : ج 2 ص 

2 الرقم 82 , آسد الغابه : ج 3 ص 365 الرقم 3137 , الاصابه : ج 4 

ص 182 الرقم 4916 . 

ِ .تاريخ خلیفه بن خیّاط: ص133, سیر آعلام الثبلاء: ج2 ص390 الرقم 

زا تا وه ۱ اد ره 

الاصابه : ج 4 ص 182 الرقم 4916 . 

5- .الطبقات العبری : ج 5 ص <45. المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 

1 6696 وفیه «فتی من قریش» بدل «ابن خمس وعشرین سنه» . 
بات الاشد اف جر 6رض 199 چاه الطیری 4 ض 332 

مروج الذهب : ج 2 ص 347 , الاستیعاب : ج 3 ص 104 الرقم 1657 , 

اسد الغابه : ج 3 ص 365 الرقم 3137 , الاصابه : ج 4 ص 182 الرقم 

. 916 

7- .الأمالی للمفید : ص 296 ح 6 , تاريخ الیعقوبی : ج 2 ص 179 ؛ تاریخ 

الطبری : ج 4 ص 499. 

8 تاره التفعمی ع ون 17۳0 

9شنمم البلاغه ‏ الکنات. 65 + الخمل * خر 292 ۶ میرک علی 

الصخیحین +-ج 3.ض 126 4602 , تاریخ الظیری * ج 24 .ض, 499 م مروح 

الذهب : ج 2 ص 367 , العامل فی التاریخ : ج 2 ص 349 , الفتوح : ج 2 

ص 459 . 

0 .الجمل : ص 253 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 487 , الکامل فی التاریخ 
رج 2ص 329 . راجع :ج 5 ص 34 (استتصار الامام من هل الکوفه) . 

۳ ؛ج 6 ص 192 (تعیین اتکش. 

23 .وقعه صفین 0 من 0 هی ای و [ز توس 2 

ص 406 , تاريخ الطبری : ج 5 ص 52 و ص 70 , الکامل فی التاريخ : ج 2 

ص 388 و ص 396 , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 47< , اسد الغابه : ج 

3 ص 365 الرقم 3137 . 

4 .مروج الذهب : ج 2 ص 408. 

5- .وقعه صفین : ص 540 ؛ مروج الذهب : ج 2 ص 408 , حلیه الاأولیاء : 

ج 1 ص 293 , سیر اعلام الثبلاء : ج 2 ص 394 الرقم 82 , تاریخ الاسلام 

للذهبی : جح 3 ص 548 . 

0 وه صیین ص وفع دعر ی 10و از وق الظیری 

۰ ض 71 + الکاهل فی التاونم : ج 2ص 396 راریهااسلام للذهی. : 


ج 3 ص 549 . راجع : ج 6 ص 252 (خیمه التحکیم) . 
7- .وقعه صفین : ص 546 ؛ مروج الذهب : ج 2 ص 410, تاریخ الطبری 
2 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 397 . 

8 .الفارات : ج 2 ص 656 ؛ تهذیب الکمال : ج 15 ص 448 الرقم 
391 , تاریخ دمشق ۳۰ 32 ص‌ 15 وفیهما «قدم دمشق علی معاویه» ۰ 
9- .وقعه صفین : ص 552 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 315 . 

0- .الطبقات الكبري : ج 6 ص 16 , تهذیب الکمال : ج 15 ص 452 
الرقم 2491 #دفنید اغلام الثبلاء : ج 2 ص 382 الرقم 2 , وفی وفاته 
آقوال آخر : «مات سنه 50 آو 51 ه » کما فی الطبقات لخلیفه بن خباط : 
ص 126 الرقم 458 , وقیل «مات سنه 2< ه » کما فی المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 526 ح 5956 والطبقات الکبری : ج 4 ص 116 وسیر 
آعلام الثبلاء : ج 2 ص 397 الرقم 82 . 

1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 526 ح 5956 , تهذیب الکمال : 

ج 15 ص 452 الرقم 3491 , الاصابه : ج 4 ص 183 الرقم 4916 . 


ص: 05 


9ابو موسی اشعریعبد الله بن قیس بن سلیم, مشهور به, ابو موسی 
ات تاه اس مارا امسر اهر مه ها 
گروید . او صدایی خوش داشت و به قرائت قرآن , مشهور بود . پیامبر 
صلی اه اه اه رامیت ها یی رن مس کر سا 
عمر و پس از عزل مغیره , فرماندار بصره شد . (1) او به هنگام حکومت 
بر بصره , بسیاری از مناطق ایران از جمله اهواز , شوشتر , چُندی شاپور , 
اصفهان , و قم را گشود . در آغاز خلافتِ عنمان , همچنان فرماندار بصره 
بود که عثمان , وی را عزل کرد و عبد اللّه بن عامر را که جوانی کم سن و 
سال ه از ایان رود ربص کشت و حور یا مان و 
فرماندار وی (سعید بن عاص) شوریدند , به درخواست آنها و موافقت 
عثمان , ابو موسی فرماندار کوفه شد . پس از به خلافت رسیدن علی 
علیه السلام با پيشتهاد مالک اشتر , امام علیه السلام ابو موسی را در 
خست معا ری ها کار ار کت ما ی ور جا اه 
خود , باقی ماند . در فتنه جَملیان , ابو موسی مردم را از همراهی با علی 
علیه السلام باز می داشت . امام علیه السلام او را برکنار کرد و مالک 
اشتر , وی را از کوفه بیرون راند . (3) او در جنگ صقن گوشه گیری پیشه 
ریس خی قا ان ارم کزان ارسطرفن یا رسک ای از 
تحسیل عکست بر آمام.علبه السلام اشعت نن افیسن و خوایج با باعشاری 
ها و صحنه سازی ها , او را به عنوان کم از سوی علی علیه السلام بر 
ایشان تحمیل کردند . (4) علی علیه السلام می دانست که او در چنبر 
وی کی ارس ر تفای تا کی رات زا نی اما عاه 
ااسام هماس ان اس اک ار ها و ی و اور 
بودند . سرانجام , ابو موسی با نیرنگ های عمروعاص , فریب خورد و در 
به خلافت رساندن عبد الله بن عمر که دامادش بود و بدو دل بسته ناکام 
مائد . او به پندار خویش , علی علیه السلام و معاویه را از خلافت , عزل 
کرد . عمروعاص نیز از فرصت استفاده کرد و با نیرنگ , معاویه را در 
ی اد ما و و 
, یک بار دیگر رقم خورد و سرنوشت جامعه اسلامی رو به تباهی نهاد . (5 

اه ۳ 
موضوع حکمیت نیز به روشنی آعاه: نداشت و به واقع نمي دانست 
درباره چه می خواهد داوری کند 2 آنق فوسشن از آن ‏ به نک هنوخ 


شد و به هنگام خلافت معاویه , با وی آمد و شد داشت . معاویه او را می 
نواخت و بدو توجه داشت ۰ (6) ۳۹ علیه السلام در رت نماز. وی را به 

همراه معاویه و عمرو بن عاصٍ , نفرین می کرد. تدیبّر در زندگانی ۷ 
موسی اشعری و دقت در آنچه آوزدیم: تشان. می دهد که فی. از یک ستو 
جمود فکری داشت و از دیگر سو , مود رفتاری . وی نه از اندیشه ای پویا 
و کاز اهد برخوردار نود ۶ ودته از تلاشی ستودنی. و شایسته:. اه مردی,: نود 
که ردای ظاهری تعبُد به تن داشت , بدون این که راهبری از تعقل , همراه 
داشته باشد . ابو موسی در سال 42 هجری (۶) و در 63 سالگی مرد . 


1- .در تاریخ دمشق : ج 32 ص 15 آمده است : «عمر , او را بر حکومت 
کوفه و بصره گمارد» . 

2 .در المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 741 ح 6696 سن ابن عامر 
وا تر ان.تفان: <2 سال داشتته است: 

3- .ر.ک : ج 5 ص 35 (یاری خواستن امام از کوفیان) . 

4 .ر. ک : ج 6 ص 193 (گزینش داور) . 

۵ص ود زد تیر بر3۱03اوری : 

6- .در تهذیب العمال : ج 15 ص 7448 3491 و تاریخ دمشق : ج 32 ص 
1 آمده است : سپس در دمشق بر معاویه درآمد» . 

7- .درباره سال مرگ او , گفته های دیگر نیز هست . آمده است : «در 
سال 50 يا 51 هجری درگذشت» (الطبقات , خلیفه بن خیاط : ص 126 
ش 458) و يا : «در سال 52 درگذشت» (المستدرک علی الصحیحین : ج 
3 ص 526 ح 5956) . 


ص: 


06 


ص: 


07 


ص: 


08 


ص: 


09 


ص: 


70 


ص: 


71 


ص: 72 


الامام علی علیه السلام فی وصف آبی موی الأشعرو : واللّه ما کان 
عندی مَوْتَمَنا ولا ناصحا 1 ولقد کان الذین تقذمونی استولوا علیٍ موّذته 1 
ووَلوةٌ وسَلطوة بالامزه عَلی الثاس , ولقد أَردث عَرلة قَسألنی الاْشترٌ فیه 


تاصح 


ان اف :۰ فافررنه علی کزم مت له : وتَعمّلث عَلی ضرفه من بعذ . (1) 


مروج الذهب فی ذکر رب الجَمَل : تب علیدٌ من الاّبدّه آبا موی 
الأشعري لِیستنفر الثاس وت وقال آتما هی فتتة , قلمی 
(2) ذلک الی علیُ , قوَلی عَلی الکوقه قَرَظه 0 کتَب 
الی ای موبتتی : افکزل ععلنا پاین الحانک مدموا قدحورا , قما هذا ول 
یومنا منک , وان لک فینا نات وهتَیّاتِ . (3) 


سیر آعلام الثبلاء عن شفیق :کنا مع حدَیقه جلوسا , قَدَحَلّ عَبذٌ اللّه وأیو 
موسی المسچد , ققال : أَحَدُهما مُنافق , ثم قال : ان أشبه الثاس هدیا و 
وتتما موصول الا صلی الله هو الم عبرالاه:. ۱۵1 


شرح نهج البلاغه :وی آَنّ مارا سُیْل عن آبی موسی قفا آفد تومکت 


فیه من دیق قولا عظیما , سَععهٌ یقول + صاجت الترنس (3) السو 2 
کح کلوحا (6) , عَلِمث من آَهْ کان لیلة العقبه بَین دک الهط . (7) 


- .الأمالی للمفید : ص 295 ج 6 . 

ِ .میت الحدیت : آی رقعثه وأبلَغّه و ِ(ج 5 ص ِِ «نما») . 

500 والکامل " ۳۹ : ج 2 ص 39 

ِ سیر آعارم الثبلاء : ج 2 ص 393 ی 
, المعرفه والتاریخ : ج 2 ص 771 . 
انس : قلنسوه طویله کان الیساک یلبسونها فی صدر الاسلام 

۲ : جح 1 ص 122 «برنس») . 

6- .الکلوح : العبوس (النهایه : ج 4 ص 196 «کلح») . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 13 ص 315 , الاستیعاب : ج 3 ص 104 الرقم 

7 وفیه « عزله علیْ رضی الله عنهعنها , فلم یزل واجدا منها علی علی 


, چتی جاء منه ما قال حذیفه . فقد روی فیه لحذیفه کلام کرِهث ذکره , 
والله یغفر له » . 


ص: 73 


امام علی علیه السلام در توصیف ابو موسی اشعری : به خدا سوگند , نزد 
من , او نه امین است و نه خیرخواه , و کسانی که پیش از من بودند , به 
خاطر دوستی , او را حاکم و مسلط بر مردم کردند و من می خواستم او 
را برکنار کنم ؛ اما اشتر از من خواست که او را برقرار دارم . من هم با 
وجود ناخشنودی ام از او , برکنارش نکردم و به قصد تغییرش در اینده , 
تحملاش کردم . 


مروج الذهب در یادکرد جنگ جمل : علی علیه السلام از رَبذه به ابو موسی 
اشعری نامه نوشت تا مردم را بسیج کند ؛ امّا ابو موسی آنان را بازداشت 
السلام رسید . پس قرظه تن کت اصا یراس کونه ۲ عاره هب ایو 
موسی نوشت : «از کارگزاري ما , با خواری و نکوهش کناره بگیر , ای 
پسر متکبر که این , نخستین گرفتاری ما از دست تو نیست و تو با ما چیزها 
و کارهایی خواهی داشت» . 


سیر اغلام الا به قل از شیم تا خدیقه تشسته مدیم یو ال آبه 
موسی وارد مسجد شدند . حذیفه گفت : یکی از این دو , منافق است . 

سپس گفت : شبیه ترین مردم به پیامبر خدا از نظر راه و روش و نشان , 
عبد الله است . 


شرح نهح البلاغه :روایت شده است که از غعمار درباره ابو موسی پرسیدند 
. گفت : درباره او , گفته دهشتناکی از حذیفه شنیده ام . شنیدم که می 
گفت : «صاحب برس سیاه» (1) و سپس چهره درهم کشید . دانستم که 
او در شب عقبه (2) در میان آن گروه [ توطئه گر |بوده است . (3) 


1- .پرس: کلاه بلند و سیاهی بوده است که زاهدان صدر اسلام,آن را 
برسر می نهاده اند (النهایه : ج 1 ص 122) . 

2- .منظور , شب بازگشت از تبوک است که گروهی از منافقان , قصد 
داشتند شتر پیامبر خدا را در بالای گردنه (عقبه) رم دهند و حضرت را به 
قتل برسانند . این توطئه خنتا شد و حذیفه که مسئول راندن شتر پیامبر 


الله علیه و آله را در دست داشت . (ر . ک : اعلام الوری : ج 1 ص 245 و 
6 و بحار الأنوار : ج 21 ص 247 . (م)) . 

3- .الاستیعاب : ج 3 ص 104 ش 1657 , آمده است : «علی علیه السلام 
او را از حکومت کوفه برکنار کرد و از اين رو , ابو موسی از علی علیه 
السلام دلگیر بود تا آن که حذیفه این سخن را گفت و من نقل سخن حذیفه 
را نایسند می دارم و خداوند , او را می امرزد» . 


ص: 74 


تاریخ دمشق عن آبی تَحیّی خکیم اکنث جالسا مع عَقّارٍ , قجاء آبو موسی 
فقال : ما لی ولک ؟ قالَ : ألسث آخاک ؟ قال : ما آدری الا ی سَمعث 
سول اللّه صلی الله علیه ورآله بَلقنک لَیلة الجَمَلِ . قال : ای قد استغقر 
لی . قال عَمَارٌ : قد شهدث اللْعن . ولم أَشهّد الاستغفا . (1) 


تاریخ الطبری عن جویریه بن آسماء : قدم آبو موسی عَلی مُعاوية , قدَحل 


علیه فی بُرئس سود . قفال : السّلام علیک پا آمین الله ! قال : ولیک 
السَلام , قَلمّا عرج قال مَعاوية : قدم السَیجْ لولیة , ولا واللّه لا آولیه . (2) 


الغارات عن محقّد بن عبد اللّه بن قارب :ای عند معاوية جالسن , اذ جاء 


موبی فقال. السلام علیک با آمیر القومنین !فا قال : وقلیک اسلا 
الطبقات الکبری عن آبی برده [ ی موسی ؛ خلت علی معا 1 ِ 


ابی شفیان حین أصابنة فرع , ققال : هل یاب آخی تحَوّل قانظر قال 
قتحوّلث , قتظرث , قلذا هی قد سَیَرّت (4) یعنی : قرحثهة قَقلثك : لیس 
ار . أذ دحل یزید بنْ معاوية, ۰ آن ولیت من آمر 
الاش تا تاستوض: بهذا ؛ قَاِنّ أباغُ کان ۱0 2 
القول یر ی قد ر آیث فی القتال ما آم یر . (5) 


1- .تاریخ دمشق : ج 32 ص 93 , کنز العقال : ج 13 ص 608 ح 37554 . 
2 .تاریخ الطبری : ج 5 ص 332 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 527 , 
آنساب الأشراف : ج 5 ص 0< نحوه . 

3- .الغارات : ج 2 ص 656 . 

4 ای خسن حالبا(اظن تسان آلعرن دج ی 330 سین 

5- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 112 , سیر ععلام اللبلاء : ج 2 ص 401 
الرقم 82 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 332 . 


ص: 75 


تاریخ دمشق به نقل از ابو تحیی حکیم : با عمَارٌ نشسته بودیم که ابو 
ی اد و گفت : تو با من چه کار داری؟ شحو من برادر آدینی آتو 
نیستم؟ عشّار گفت : نمی دانم . اقا شنیدم که پیامبر خدا تو را در شب 
شتر , (1) کی کر موس ان برای من امرزش خواست 


تاریخ الطبری به نقل از جَوّیریه بن اسماء : ابو موسی بر معاویه وارد شد 
و با کلاه بلند سیاهی بر سر . داخل شد و گفت : سلام بر تو , ای امین خدا! 
معاویه گفت : و بر تو سلام ! پس چون بیرون رفت , معاویه گفت 1 


پیرمرد امده است تا حکومت جایی را بدو دهم . به خدا سوگند , حاکمش 
تم 5 


العرات به تعل ان خعه تن یه اهب ارب من ترا معا وبه تست 
بودم که ابو موسی آمد و گفت : سلام بر تو , ای امیر مومنان ! گفت : . و بر 
تو سلام ! ! پس چون رفت , , معاویه گفت : به خدا سوگند , این شخص بر دو 
نفر هم حکومت نمی یابد تا بمیرد . 


الطبقات الکبری به نقل از ابو بُرّدّه [ بن ابی موسی ]: هنگامی که معاویه 
بن آبی سفیان زخمی شده بود , بر او وارد شدم . گفت : ای برادر زاده ! 
به این جا بیا و بنگر . رفتم و دیدم که عمق زخم , بررسی شده است . 
گفتم : ناراحت مباش . خطری برایت ندارد ... . یزید بن معاویه داخل شد و 
معاویه به او گفت : اگر سرپرست برخی از کارهای مردم شدی , رعایت 
اين شخص را بکن که پدرش برادر من (یا دوست من و یا کلمه ای شبیه 
اين) بود , جز آن که نظر من در جنگ با نظر او متفاوت بود . 


1- .یعنی همان شب رم دادن شتر پیامبر در بازگشت از غزوه تبوک .(م) . 


ص: 76 


0 بو لهینمهو مالک بنْ الَیهان بن مالک ۳ الهینم الأنصاری , , وهو مشهور 
که مت وال الاصار لین آسلموا فی مکه قیل هجره الب صلی الله 
3 آله (1) . وکان قبل الاسلام موجدا آیضاً ولم یعبد الأصنام (2) . 
وه ما ای عای او ما وه و 
خذنت الفدیش ۱31 وکان من آلساهن .ی عرفه لح بعد رسول اه 
صلی الله علیه و آله ؛ اذ سبق الی معرفه خلافه الحقْ (5) , ولم یتنازل 
غنها الین غیر‌ها (1 مر .وهه آحد. الانت: تشر آلنین اختتما فی.خسجه الیت 
مدافعین عن الامام علیه السلام , ومعارضین لتغییر مسار الخلافه (7) . 
وهکذا کان ؛ فقد رافق الامام علیه السلام منذ بدایه تبلور خلافته , وتصدٌی 
مع عشّار بن یاسر لاأخذ البیعه من الّاس (8) . جعله الامام علیه السلام 
فا و ن یاسر علی پیت المال . وهو آیه علی نزاهته (9) . وعندما ذکر 
الامامٌ علیه السلام 7 وألم وهو فی وحدته ومحنه تُکول آصحابه 
وضعفهم اجبْته الماضین الذین ثبتو| علی الطریق 1 ذکر فیهم مالک بن 
التیهان 4 4تاسفت عف فقده (10) . واختلف الموژخون فی وقتٍ, وفاته 4 
لکن, نستبین فن. خطبه الامام.علیه الشلام ز التی ذکر فیها اسقه وتاده علی 
فقده وفقد عمّار بن یاسر , وخزیمه بن ثابت ذی الشهادتین , قائلاً : « این 
اخوانت الذین تکبوا الطریق وضو علی الحق ؟ آين عَمَا ؟ وأین اه 
لیهان ؟ واين دُو الشهادتین ؟ وآین نَظراوْهم من اخوانهم الذین تعاقدوا 
عَلی آلمنره . وا یره بژوّوسهم این الفْجَرّه «٩‏ یستبین 2 استشهد فی 
ضیین اوه این ای الخوید او والعلامه التستری.. 111 


1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 448 , سیر آعلام الثبلاء : ج 1 ص 190 
الرقم 22 , الاستیعاب : جح 3 ص 404 الرقم 2286 , الکامل فی التاریخ : ج 
و 

> ,الطیعات اکن دج وی 48 یر اغلام الا دج 1 سس 180 
9 

3 ۳ الکبری : ج 3 ص 448 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 221 
, سیر آعلام الثبلاء : ج 1 ص 190 الرقم 22 , الاستیعاب : ج 3 ص 404 
الرقم 2286 . 

ی 

5- .رجال الکشی : ج 1 ص 181 . . 


6- .الخصال : ص 607 ح 9 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 126 
1 

7- .الخصال : ص 465 ح 4 , الاحتجاج : ج 1 ص 197 ح 9, رجال البرقی : 
ص 66 . 

8- .الأمالی للطوسی : ص 728 1530 . 

0- .نهج البلاغه : الخطبه 182 . 

1- .الطبقات الکبری < ج 3 ص 449 , الاستیعاب : ج 3 ص 404 الرقم 
6 , آسد الغابه : ج 5 ص 13 الرقم 4572 , الکامل فی التاریخ : ج 2 
ص 409 وفیهما « وقیل : عاش بعدها یسیرا » . 

2- .شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 108 . 

3- .قاموس الرجال : ج 7 ص 462 . 


ص: 77 
0 . ابوهیثم 


۱ ۱1۳ 
در مه اجمان مره . او قبل از اسلام هم موخد بود و از پرستش بت , تن 
می زد . ابوهیثم در تمام نبردهای پیامبر خدا شرکت داشت و از جمله 
کسانی است که «حدیت عدیر» را روایت ت کرده اند . او از پیش گامان 
شناخت حق پس از پیامبر خداست که پس از ایشان در شناخت خلافت 
حق , پیشتاز شد و به دیگرسانی خلافت , تن نداد و در زمره دوازده نفری 
بود که در مسجد النبی , به دفاع از مولا علیه السلام در برابر دگرگونی 
مسیر خلافت ۰ فریاد اعتز ان ترا وردنت . چنین بود که ابو هیثم »از آغان 
شکل گیری خلافت علی علیه السلام با ایشان همراه شد و همراه با عمّار 
بن یاسر , مسئول بیعت گرفتن از مردم شد . امام علیه السلام ابو هیثم را 
به همراه عمّار بن یاسر , بر بیت المال گمارد که نشانی است از سلامت 
نفس او. علی علیه السلام در اوج تنهایی و در تنگنای سستی همراهانش, 
آن حام که با سور و کداز : باران آنتتوا ر گام از دست رفته اش را یاد کرده 
است , از مالک بن تیهان نیز نام برده و بر نبودش تاسف خورده است . 
موژخان در زمان درگذشت ابو هیثم , یک داستان نیستند ؛ اما از سخنانی 
که علی علیه السلام ایراد نموده و از نبود او , عمار و خزیمه بن ثابت ذو 
الشهادتین با سوز یاد کرده و فرموده است : « کجایند برادران من که بر 
راه [ صحیح آرفتند و با حق گذشتند؟ کجاست عمار؟ و کجاست ابن تیهان؟ 
۵ کتانشت ده الشماد یس و کجایته بر اددان. اند یشان که مان مر 
بستند و سرهایشان را برای فاجران فرستادند؟» , روشن می شود که وی 
در صفین به شهادت رسیده است + این ابی الخدیهه علامه ند تفی 

شوشتری بر این نظر , تصریح کرده اند . 


.در آسد الغابه : ج 5 ص 13 ش 4572 والکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
ِ , آمده است : «و گفته شده است که اندکی پس از آن زیست »> . 


ص: 78 


1 الاحتف بن قیسالاأحنف بن قیس بن معاویه 1 ابو بحر التمیمی السعدی 1 
والأحنف لقب له لحتف (1) کان برجله , واسمه الضیٌاک وقیل : صخر , من 
کبار تمیم (2) اشلم علی وت الب صلی الق علیه.و آله ام للم 
ی 6 (2) . خمد بالحلم و سا آفرط فتر بموه کمع لیر بنص 
۳۳ ام عفر 5۱ وفتع قزو-کن, عضو غلمان ۱۳۱ ۳ الامام 
آمیر المومن علا علیه:انسلام فی جرب الجفل ۱۱ نتیعه آریعه. لاف 
خیم قببلته. تار کی فانسته و۱ : ودعته.عانشه الف. اللحان بها ب.حام نعب 
ودحجض موقفها بکلام حصیر واع (10) . وکان من قاده جیش الامام علیه 
السلام فی معر که صفین 1 4 واقترح آن سل الامام علیه السلام فی 
التحکنس نحل ات موی الا :ال فن فننه این الحظرمی ولم بوانه 
عن ازمام علیم السلام بم کافت تما نهک علی الفساحسه والض اوه 
ومسایره قومه وقبیلته , والابتعاد عن التوثر (13) : وکانت له منزله حلسه 
ند ها ونم ال م کته ام صانل غن هبح الامام آمیر آلععمین. عارد 
السلام والثناء علیه وتعظیمه یومئذ (15) ۰ وکاتبه الامام الحسین علیه 
السلام قبل تورته قلم بتجبه (16) . وأن صح ح هذا ) آی عدم استجابته لدعاء 
الامام علیه السلام ) ؛ فهو دلیل علی رکونه |ٍلی الدنیا , وتزعزع عقیدته . 
الکوفه (17) . مات ۳ سنه 67 ۰ ۰ (18) 


1 الختف. فن. القدی : اقال کل اضق ما علی الاخری: باهاها 
(لسان العرب : ج 9 ص 56 «حنف») . 

2 .سیر اعلام الثبلاء : ج 4 ص 87 الرقم 29 , المعارف لابن قتیبه : ص 
5 , تاریخ دمشق : ج 24 ص 310 وفیه «وکان سید قومه» . 

3- .سیر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 87 الرقم 29 , تاريخ الاسلام للذهبی : ج 5 
ص 346 الرقم 136 , الاستیعاب : ج 1 ص 230 الرقم 161 . 

4 .الاستیعاب : ج 1 ص 230 الرقم 161 , آسد الغابه : ج 1 ص 179 
الرقم 51 , الاصابه : ج 1 ص 332 الرقم 429 . 

5- .سیر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 91 الرقم 29 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 5 
ص 345 الرقم 136 , وفیات الاأعیان : ج 2 ص 499 وفیهما «پضرب به 
المثل فی الحلم» . 


6- .المعارف لابن قتیبه : ص 425 , تاریخ دمشق : ج 24 ص 313 . 
7- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 310 , تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 121 , 
القعارف لانن فنیبه: :.ضن 425 ارت دمتفق : :24 ص و1 و 
8- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 500 , الأخبار الطوال : ص 148 ؛ الجمل : ص 
ِ 
: انح : ص 295 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 501 . 
0 :آنتدد الغابه : ج 3 ص 13 الرقم 2493 . 
1 [- .وقعه صفین : ص 117 و ص 205 ؛ سیر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 687 
الر قم 20 , تاریخ خلیفه , بن خیاط : ص 146 , تاریخ دمشق : ج 24 ص 
و29 . 
2- .وقعه صفین : ص 501 ؛ تاريخ الطبری : جح 5 ص 52 , الأخبار الطوال 
: ص 193 . 
13- .الکامل فی التاريخ فصن 11۳5 
14- .سیر آعلام الثبلاء :ج 4ص 95 الرقم 29 . 
5- .العقد الفرید ات ال : ج 2 ص ۵04 . 
6- .عیون الأخبار لابن قتیبه : ح 1 ص 211 . 
7- .الطبقات الکبری : ج 7 ص 97 , تاریخ الطبری : ج 6 ص 95 , تاريخ 
دمشق : ج 24 ص 301 . 
8- .تاریخ خلیفه بش خی در , سیر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 96 
الرقم 29 ۳ : ج 24 ص 302 . 


ص: 79 


1احنف بن قیساحتف بن قیس بن معاویه , همان ابو بحر تمیمی سعدی 
است ت . احنف , لقب اوست , از آن رو که انگشت شست پاهایش به سوی 
یکدیگر بود . نام وی «ضجاک» و «ضَجْر» گفته شده و از بزرگان تمیم 
است ون ری اه یاس ی ۰ اسر 
خدا را ندید . احنف را به بردباری و بزرگواری ستوده اند و گاه , شرح حال 
نگاران در نقل نمونه هایی از اين بردباری و بزرگواری به افراط گراییده 
اند . (1) احنف در زمان خلافت عمر , از فرماندهان لشکر در فتح خراسان 
بود و در زمان عثمان , مرو را فتح کرد . او در جنگ جمل با مولا علیه 
السلام همراهی نکرد ؛ اما با کناره گیری وی از طرفین جنگ , چهار هزار 
نفر از قبیله وی از همراهی با عايشه سر باز زدند . عايشه او را به 
همراهی دعوت کرد ؛ امّا او با سخنانی هوشمندانه موضع عایشه را ناروا 
دانست . او در جنگ صفْین , از فرماندهان سپاه امام علیه السلام بود و در 
جریان حکمیت , پیشنهاد کرد که او را به جای ابوموسی , حکم قرار دهند . 
ار تا ما وا اه اس رام 
نکرد . سیاست او مبنی بر مسامحه و همراهی با قوم و قبیله خود و دوری 
از تتش بود . او در نزد معاویه از جایگاه شایسته ای برخوردار بود ؛ اما در 
آن روزگار نیز از تجلیل و تکریم مولا علیه السلام تن نمی زد . امام حسین 
علیه السلام قبل از قیام خویش به او نامه نوشت ؛ اما احنف , پاسخ مثبت 
نداد . اگر این گزارش تاریخی در بی پاسخ نهادن نامه امام حسین علیه 
السلام درست باشد , نشان دهنده دنیامداری احنف و نا استواری او در 
عقیده است . احنف با مقصعب بن زبیر , دوستی داشت . از این رو , برای 
همراهی وی به کوفه آمد . وی به سال 67 هجری درگذشت . 


ِ .در تاریخ | لاسلام : ج 5 ص 345 ش 136 و وفیات الأأعیان : ج 2 ص 
ِ آنده آشت : <«به اه در بردنارق متل زده.می, نننود»4: 


ص: 


90 


ص: 


91 


ص: 92 


خا رنه دسفت. رن ند الله. چه العار ی :قیل للأحنف بن قیس : بأ شیء 
بش کی فیلات اس الماءلم اس ۱۱۳ 


ی اه بر 
تسوا تقول لق : الب مق علی طاعی کی وف کان شتت. ای فر 
و 0 , وان (2) شنت حبسث عنک اربعة آلاف سیف 
من بُنی سعد . قتعت له آمیژ الْومنین علیه السلام خسن دی 
قجَمع الاحتف قَومَة , فقالٍ را واقمدوا 
فی بیویِکم ؛ قاِن ظَهَرَ هل البَصره و قَُم اخوائکم لم یُهیْجوکُم , وان ظَرَ 
لد سَلمتّم . قکقوا وترَکُوا القتال . (3) 


1- .تاریخ دمشق : ج 24 ص 316 , سیر آعلام النبلاء : ج 4 ص 91 الرقم 
29 


2.قی: اامضدر. «فان» الضحیح ما انبتناه.. 
3- .الجمل : ص 295 . 


ص: 893 


تاریخ دمشق به نقل از عبد اللّه بن مبارک : به احنف بن ة قیس گفته شد : 
ص ‏ ۱ تا ۶ 
مکی رآ هم یم مات ان را نی انا دروم 


الجَمَل در یادکرد جنگ جمل : احنف بن قیس , پیکی به سوی علی علیه 
السلام فرستار تا به او بگوید : «من در میان قومم (بنی سعد) بر اطاعت 
تو باقی ام . اگر بخواهی با دویست نفر از خاندانم به کمک تو بیایم , می 
آیم و اگر بخواهی با فان یرب وا ار سا ای 
دارم» . امیر مقمنان به سوی او فرستاد که ۳ : «[ در میان قومت ] بمان و 
باز دار» . پس احنف , قوم خود را گرد آورد و گفت : «ای بنی سعد ! خود 
را از افتادن در اين فتنه باز دارید و در خانه هایتان بنشینید . پس اگر 
کزان و سوه ارس تران شبات و با شا کاری تا رکه اک عای 
پیروز شد , سلامت می مانید» . پس دست نگه داشتند و وارد جنگ نشدند 


ص: 94 


الجمل :ما جاء سول الأحتف وقد قدم علی علم علیه السلام یما بل لة 
من کف قومه عَنة , قال رجُل : یا آمیز المومنین , من هذا ؟ قالّ : هذا 
هي القزب وقیژقم لقومه . ققال عَِیٌ علیه السبلام : گذلک هو , واتّی 
لامتل بَيتَة وتین المُغیره بن سُعبَة ی 
تستفيم الأقَهْ ! ققال الدَجحْلْ : ای لأحسّث أنّ الاأحتف لاسَمٌ الی ما تج 

من المّفیره . (1) 


هر لا ی ید رب با : قام 
الاحتف بخ قیس الی عَلیٌ ققال : یا آمیر المُوْمنین , , ی حبرنک یوم الجَمَل 
آن آتیک فیمن آطاعنی واکفّ عنک بنی سَعد , قَفْلت : کف قَومک قگفی 
یکفک تصیرا , قأقمث بأمرک . وان عبة الله بن قیس رَجُّل قد حَلبث 
أَشطرَة فوَجدتة قریتب القعر گلیل المُدیّه , وهة رَجْل یمان , وقومَةٌ مع 
ُعاوية . وقد ژمبت بحَجّر الأرضٍ وبمن حارّت اللْةَ ورسولة , ون 2۳ 
لقوم من تنأي علی : ن قع الجم , ویدنو حلّی یَکونّ فی هم . قابقثنی 
وال لا بَجل غُقدة الا عقدث لک أشَدٌّ منها . قان فلت : ای سث من 
اصحاب سول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ قابقث رَجْلا ين آصحاب سول 
ال صلی الله علیه و آله 1 , وابعننی مَعة . ققال علم 
: انالوم آتونی یقبد له بنِ قیس فترتسا , ققالوا : ابقث هذا ؛ ققد ضینا 
. وَاللَهٌ بالغْ آمرو ۰ (2) 


وقعه صقین بَعدّ ذکر دَعوه الامام علیه السلام آهل النَصرو لقتال معاوبة , 
وقراءء اين عَباس بَهْ علیه آلسلام علیهم : ققام الأحتف بنْ قیس فقال : 
تقم , ی , ولتخَوح جَنّ معک عَلی الغُسر واللسر , والثضا والکره , 


تحتسین فی ذلک الَیر . ونأمل من اللّه القظیم من الأجر . (3) 


- .الجمل : ص 296 . 
2 وقعه طقس +ص 501 
3- .وقعه صفین : ص 116 . 


ص: 95 


الجمل چون فرستاده احنف آمد و بر علی علیه السلام وارد شد و خبر 
دست نگه داشتن قومش علیه علی علیه السلام را به او داد , مردی گفت : 
ای امیر مومنان ! این [ احنف [کیست؟ [ فوفاده | کفت : این , زیرک نرین 
عرب و بهترین آنان برای قومش است . علی علیه السلام فرمود : «چنین 
است و من او را با مقیره بن شعبه می سنجم که به طائف رفته و در ان 
جا مانده و منتظر است تا ببیند مردم به فرمان چه کسی درمی ایند» رن 
مرد گفت : من گمان می کنم که احنف , زودتر از مغیره به آنچه دوست 
داری , دراید . 


وقعه صفْین در یاد کرد اعزام دو داور در پایان جنگ صفین ۰ اب ین فیتن 
, به سوی علی علیه السلام رفت و گفت : ای امیر مقمنان امن در جنگ 
خعل:م مق رام ها کردم که ار تخواهن وان را | ماد 
اند آبه خدمت تو آورم و یا قبیله بنی سعد را [ که بسیارند ]از [ جنگ با] تو 
بازدارم پس گفتی قومت ر بازدار که همین جلوگیری تابن 
اشعری) | فردی 
سطحی و کند ذهن یافته ام ۰ او مردی از یمن است و قومش همراه 
معاویه اند . تو اکنون با مردی سخت و گران جان (عمرو عاص) روبه رویی 
: مردی که با خدا و پیامبرش جنگیده است و کسی باید به رویارویی اش 
برود که چنان خود را از او دور نگه دارد که گویی با ستارگان آسمان است 
و چنان خود را به آنان نزدیک کند که گویی در کف دستشان است . پس 
مزا بانه کن که فم خوا سر نوی مره , هیچ گرهی را نمی گشاید , مگر 
آن که سخت تر از آن را برایت می بندم . پس اگر می گویی که من از 
یاران پیامبر خدا نیستم , پس صحابی دیگری غیر از عبد الله بن قیس را 
بفرست و مرا نیز با او بفرست . علي علیه السلام فرمود : «اینان عبد اللّه 
نرخ قیشن را با ان کلاه :اهدنهایش عم کردم هرد هن آوزدم: اند گفته: اند 
*الی اوقت کمها شرا ان رسمه اوه شم امه وس را 
پیش می برد» . 


وقعه صفین پس از دعوت علی علیه السلام از اهالی بصره برای جنگ با 
معافیه وشن آز ای که ان ییاه آمام علبه السلی‌زا بر یشان 
خواند : پس احنف بن قیس برخاست و گفت : آری . به خدا سوگند , به تو 





أ‌ 
و و 
, وخلا بعَمّله وکات واه ما نایار ینیقه ‏ ال هر خُلقهٌ , المقیمون 
تقیبتَهة (3) , العظیم مصیتَة 6 . ققال له مُعاويِة :یا اختف ‏ لعد اعضیت العین 
عَلی القذی , وقلتِ بقیر ها توی . وايخ الله لتصقدنّ الینتر قلعت طوعا آو 
کرها , ققال له الأحتف : يا آمیر المُوْمنیَ ! ان تعفنی قَهُوٍ حَیرٌ لک , وان 
تجترني علی ذلِک قَواللّه لا تجری به شقتای بدا , قال : قم قاصعد المنبر . 
قالْ الاحتَفٌ : آما والله مَع ذلک لانصقتک فی القول والفعل . . قال : وما آنت 


ال یا حتف ان آنصفتتی ؟ قالّ : صعَذ الینتر , قاحمد ال یما فو هل 
یی ای اه یی 2۱ , ثم آقولٌ : یا التاسن . ای آمیة 
المومنین فعاویة آمرنیر آن آلعن عَلیّا , وان عَلبّا ومُعاوية اختلفا قاقتتلا , 


وادعی, کل واجد منقما نه بفهی عَلیه وعلی فَِبْه ؛ فأذ] دَعوثٍ قامنوا زر 
له . تج آقول : الم القن آنت وتلایکتک وأنیياژک وجمیغ خَلقک الباغت 
نما علي صاجبه ۰ والعن الفلة الباغِة , الم القنقم لعنا کثیرا . نوا 
رجه له !یا مُعاویَة ! لا آزید علی هذا ولا أنقص منة رفا ولو کان فیه 
داب تفسی . ققال مُعاویة : [آن ثعفیک یا با تحر . () 


- .الحتر : آسوا الغدر وآقبحه (لسان العرب : ج 4 ص 229 «ختر») . 
د .تاریخ دمشق : ج 24 ص 326 , عیون الأخبا ر لابن قتیبه ی 2 


, العقد الفرید : ج 3 ص 86 وفیهما من «لا ترد الأمور ...» , تاریخ الاسلام 


للذهبی : ج 5 ص 351 وفیه صدره الی «جوانحنا» , وفیات الأعیان : جح 2 
ص 500 کلها نجوه . ۲ 

3- .النقیبه : التفس 1 وقیل : الطبیعه والخلیقه ۰ ومیمون النقیبه : ای مَتَجم 
الفعال , مظفر المطالب (النهایه : ح 5 ص 102 «نقب») . 

4 لفق النوید مج دض 97 سفات الاعیان 2 ص04 وا یت اروت 
زر 27 
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تاریخ دمشق ی ۰ لو 
بودی که در جنگ صفین یی حون بسودی و تین[ جر جنگ جمل ] 
المومنین را و نهادی؟ ! گفت: ای معاویه ! به گذشته ها باز مگرد 
شمشیرهایی که با آنها با تو جنگیدیم , هنوز بر گردن هایمان آويخته است و 
دل هایی که با آنها دشمنت می داشتیم , هنوز در درون [ سینه های] 
ماست و به خدا سوگند , یک وجب به خیانت پیش نخواهی آمد , مگر آن که 
ای از عفوت , کدورت دل های ما را صفا دهی 7 کف ۱ , چنین 


می 


العقد الفرید به نقل از ابو حباب کندی , از پدرش ۱ معاویه بن ابی سفیان 
نشسته بود و سرشناسان مردم , نزدش بودند که مردی از اهالی شام , 
وارد شد و به سخنرانی ایستاد و در پایان کلامش , علی علیه السلام را 
لعن کرد . مردم , ساکت ماندند و احنف به سخن آمد و گفت : ای امیر 
موّمنان ! اين گوینده که این گونه سخن گفت , اگر می دانست که رضایت 
تو در نفرین کردن پیامبران است , آنها را نیز نفرین می کرد! از خدا پروا 
کن و علی را واگذار که او به دیدار پروردگارش شتافت و به تنهایی در 
قبرش آرمید و با کردارش تنها ماند و به خدا سوگند و ان سا که مادسی 
دانیم , از همه پیشگام تر , پاک خوی , پاک نهاد و مصیبت [ فقدان ]او 
بزرگ بود . معاویه به او گفت : ای احنف ! دیده بر خار نهادی و سخن . 
شین کی و به حقا سود این پز مر هی وی را حول «اخواه 
نفرین کنی . احنف به او گفت ؛ ای امير مومنان ! اگر از من درگذری ی ۰ به 
سود توست و اگر مرا بر آن مجبور کنی , به خدا سوگند , زبانم به ان 
نخواهد چرخید . معاویه گفت : برخیز و بر منبر شو . احنف گفت : بدان که 
به خدا سوگند , با این همه , به انصاف درباره ات سخن می گویم و عمل 
می کنم . گفت : ای احنف ! اگر بخواهی انصاف ورزی , چه می گویی؟ 
گفت : از منبر بالا می روم و خدا را به آنچه شایسته اوست می ستایم و بر 
پیامبرش درود می فرستم و سپس می گویم : «ای مردم ! امیر مومنان 
معاویه به من فرمان داده است که علی را نفرین کنم و [ من می کویم] 
علی و معاویه اختلاف کردند و با هم جنگیدند و هر یک ادعا کرد که دیگری 

بر او و پیروانش ستم کرده است . پس چون دعا کردم , آمین بگویید , 
خداتان تسایند وی گونم: « انا لته سرا فرشگان و 
پیاهبران وه همه: آفز ند خانت: ؛ هر یک از این دو را که بز دیگری.ستم کزده: 


شم 


نفرین کن و گروه متجاوز را نفرین کن و خدایا آنان را بسیار نفرین کن . 
آمین بگویید , خدایتان بیامرزاد 4». ای معاوبه ! نه یک کلمه بر آن می افزایم 
و نه یک کلمه از آن می کاهم ار ام ی 
گفت : در این صورت , تو را مجبور به سخنرانی نمی کنیم , ای ابو بحر ! 


ص: 99 


عپون الأخبار عن السکن :کب الحْسَین بن علی َضت ال عَنقما ی 
الأحتفِ یدعوة الی تفسه قلّم برد الجوابِ , وقال : قد جَتّبنا آل یی الحسن 
کم تج عنومم اباله ۵ للعلی,ولا جهعا للمال: ,ولا مکنوه فی الحرت , 
(2) 


2ات بن خ قیسالأشعت بن قیس بن معدیکرب الکندی تکنوج آبا محمد 
واشعمه: فد بکرت ( :من کار آلنهن , وأحد الصحابه (4) . غورت عینه 
فی حرب الیرموک (3) . وهو وجه مشبوه مریب متلوّن , ردیء الطبع , 
سیّت العمل فی التاریخ الاسلامی . ارت بعد رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله عن الدّین وانینژ ‏ , فعفا عنه آنه بکر ؛ , وزوجه اخته (6) ۰ وکان یذ بکر 
یعرب عن ندمه , ویتأشف لعفوه () . زج بنته لابن عنمان فی یام خلافته 
(8) . وتلصبه عثمان والیاً من آذربایجان (9) . وکان بهبه منه آلف درهم من 
خراجها نو (1۵) . عول الامام علرت علیه السلام الاشتعت:عن آذربایجان : 
ودعاه الی المدینه (11) , فهمٌ بالفرار فی البدایه , ثم قدم المدینه بتوصیه 
وت ووافی الاماق علیه السلام (12) . توّی رئاسه قبیلته «کنده» قی 
الذی فرض التحکي (15) وفرض آبا موسي الأشعری ع لامام علیه 
السلام . وعارض اختیاز ابن عباس ومالک الا نینک حکمین عن الامام علیه 
السلام بصراحه (16) , ونادی بیمانیّه آحد الحکمین (17) . وله ی فی نشوء 
الخوار: کضا کان. له دهر کنیر فین. فان زب المرمان هه انم کات فی 
جیش الامام علیه السلام (18) ۰ وهو ممّن کان بعارض الامام علیه السلام 
وآعماله داخل الجیش بکل ما بستطیع (19) , حتی غذّت مواقفه أصل کل 
فساد واضطراب (20. وکان شرس الین.درخه انه.هده الامام غلیة السلام 
5 بالقتل (21) . وسفاه الامام علیه السلام منافقاً , ولعنه (22) ۰ وکان 
0 ملعم رود علی دارن اش « هو الدی. آشار غلن: الم کون بالاسراع 
یوم عز مه علی قتل الامام علیه السلام (24) . ونحن وان لم نمتلک دلیلاً 
تاریخیّا قطعیّا علی صلته الستیّه بمعاویه , لکن لا بدٌ من الالتفات الی أَنْ 
الأیادی الخفیه تعمل بحذر تام وکتمان شدید , ولذا لم تنکشف [ نادرا . 
لکن ملف چنایات هذا البیت المشوُوم یمکن عدّه وثیقه معتبره علی علقته 
فل وعلقه ارم بأعداء آهل البیت , ومما یعزز ذلک تعبیر الامام عنه 
بالمنافق . قامت بنته جعده بسم م الامام الحسن علیه السلام_ (23) . وتولی 
ابنه محمّد القاء القبض علی مسلم ؛ بن عقیل بالکوفه , بعد آن آمنه زور , 
ثم عغدر به (26) وکان ابنه ت قیس ۳۸ من آمراء جیش عمر بن سعد 


فی کربلاء , ولم یقل عن آبیه ضعه ونذالة ؛ از سلب قطیفه الامام الحسین 
علیه السلام فاشتهر ب «قیس القطیفه» (28) . هلک الاشعث سنه 40 ه 
(29) , فختم ملف حیاته ارس الملوّث بالعار . 


1- .الاباله : السیاسه . یقال : فلان خسن الایاله وسّی الایاله (النهایه : ج 1 

ص 85 «آیل») . 

2 .عیون الأخبا ر لابن قتیبه : جح 1 ص 211 . 7 

3- تسیر اعلام لام 2 ص38 الوقم 8 اسد لغام #ع لس 249 
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النبلاء ۰ 2 ص 40 الرقم 8 , تاریخ دمشق 0 

5- .وقعه صفْین : ص 482 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 189 ؛ تاریخ 

الطبری : ج 5 ص 51 یر اغلام اایلاء : ج 2 ص 40 الرقم 8 , مروج 

الخفت :دج 2ص 40 


6- .وقعه صفین : ص 499 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 51 , مروج الذهب : 

ج 2 ص 402. 

7- .وقعه صفین : ص 500 ؛ الفتوح : ج 4 ص 198 . 

8- .شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 279 , تاریخ دمشق : ج 9 ص 120 وفیه 

«حضر قتال الخوارج بالنهروان» . 

9- .نهج البلاغه : الخطبه 19 , الفارات : ج 2 ص 498 ؛ الکامل للمبزد : ج 

2 ص 579 , تاریخ دمشق : ج 9 ص 135 , شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 75. 

[20- .«شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 279 . 

ا ۱ 
م مقانل. الطا پر ض 48 

2 هه ی و ترس کی 

ج 4 ص 75. ۱ 

3- .الارشاد : ج 1 ص 19 وفیه «وکانوا قبل ذلک آلقوا ٍلی الأشعت بن 

قیس ما فی نفوسهم من العزیمه علی قتل آمیر الموّمنین علیه السلام 

وواطأهم علیه» . 

4- . أنساب الأشراف : ج 3 ص 254 ؛ الارشاد : ج 1 ص 19 . المناقب 

لاش ناوت رصن 12و 

25- .الکافی : ج 8 ص 167 ح 187 ؛ آنساب الأشراف : ج 3 ص 295 , 

اشد اد : ج 1 ص 251 الر قم 1195 

6- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 374 نش ی ۱۱38 

7- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 422 . 

8- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 453 . 

29 ای لا را هی ی وس 4 
آنتند الغابه" ج 1 :251 الرفم 185 . 


ص: 90 
2 . آشعت بن قیس 


وست و ام را به سوی خود خواند :قا اضف . پاسخ نداد و کشت : ما 
خاندان ابوالحسن را ایم . سیاست اداره مملکت و انگیزه گردآوری 
رت و حله مک در عنی وا ی اان ترا فتی: 


ی و و ی 
. یک چشم او در جنگ یرموک , کور شد . او در تاریخ اسلام , چهره ای 
مرموز , متلوّن , تاریک نهاد و زشت کردار دارد . او پس از پیامبر خدا مرتد 
شد ؛ اما ابوبکر , او را بخشید و او خواهر ابوبکر را به همسری بر گزید . 
ابوبکر , بعدها , از اين اقدام و بخشش خود , اظهار ندامت می کرد و بر 
آن , تأسف می خورد . در روز گا ر عثمان , دختر خود را به پسر عثمان داد و 
عثمان , وی را به حکومت آذربایجان منصوب کرد . عثمان , هر سال , 
یکضد هزار درهم ازرغراع اذربایجان را ای ی 
تفت را ار کشت ا اسان رن کر ها مت را اند « او 
در آغاز , پس از عزل , قصد فرار داشت ؛ اما با توصیه ا 
ضندیته: امد و به خدفت. مولا غلية. السلام رسید.. آو در خی صفین , عهده 
دار ریاست قبیله «کنده» بود و فرماندهی جناح راست سیاه علی علیه 
السلام را بر عهده داشت . اشعت , سردمدار جریانی بود که عَکمیّت و ابو 
موسی اشعری را بر امام علیه السلام تحمیل کردند . اشعث , آشکارا با 
انتخاب ابن عبّاس و مالک اشتر به عنوان حکم , مخالفت کرد و یمنی بودن 
یکی از حکمین را پيشنهاد داد . او در تشکیل گروه خوارج , بی اثر نبود و در 
جنگ نهروان ,. گرچه به ظاهر در سیاه امام علیه السلام بود , اما در شعله 
ور ساختن جنگ , نقش بسزایی داشت . (1) اشعث از کسانی بود که از 
داخل سیاه امام علیه السلام یکسر به کارهای امام , اعتراض می کردند . 
به گونه ای که ريشه تمام اختلاف های سپاه را در مواضع او دانسته اند . او 
۰ ره ٩۱‏ ۱ ۱ ۱ کب ۱۳ 
کرد . امام علیه السلام او را منافق خواند و بر او نفرین فرستاد . ابن 


ملجّم ای وا 
ضربت خوردن امام علیه السلام به ابن ملجم , اشاره کرد که در انجام کار 


, سرعت گیرد . ما دلیل قطعی و سندی تاریخی در دست نداریم که ارتباط 


پنهانی اشعث را با معاویه اثبات کند ؛ اما باید به اين نکته توجه داشت که 
دست های پنهان جاسوسان , با مخفی کاری تمام و پوشش های کامل 
عمل می کنند و از این رو , به ندرت کشف می شوند ؛ اما مجموعه جنایت 
های این خاندان شوم را می توان دلیلی معتبر و قابل اعتماد بر ارتباط او و 
خاندانش با دشمنان اهل بیت علیهم السلام به شمار اورد و تعبیر امام از 
او به «منافق» این دلیل را تقویت می کند . دختر او (جعده) , امام حسن 
علیه السلام را مسموم کرد و پسرش (محمد) , مسئولیت دستگیری مسلم 
بت عقیل را در کوفه به غفده داشت کفه. نار ویو ربه. آن تذر کهار. مان داد 
ولی عمل نکرد و «از کوزه همان برون تراود که در اوست» . دو فرزند 
ار ی و نیز از فرماندهان لشکر عمر بن سعد در کربلا 
بودند و در پلیدی و پستی ار که , قطیفه 
(بالا پوش) امام حسین علیه السلام را به غارت برد و به «فیس قطیفه» 
مشهور گشت اشعت دسا 0 حیرشت ٩‏ منکن تک ند کی 


1- .در شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 279 و تاریخ دمشق : ج 9 ص 120 , 
امده است : «در نهروان و جنگ با خوارج , حاضر بود» .ر 

2- .د ر الارشاد : ج 1 ص 19 آمده است : «و پیش از آن اه ور رل 
داشتند , با اشعث در میان نهادند و از قصد خود بر کشتن علی علیه السلام 
با او سخن گفتند و او هم با آنان همراهی کرد» . 


ص: 


90 


ص: 


91 


ص: 


92 


ص: 


93 
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شرح نهج البلاغه عن الأعمش :ان جریرا وّالأْشعت خرجا الی جِبّان (1) 
الکوقه , قَرّ بهما صَبٌ بَعدو , وهُما فی دم علی+ علیه السلام , قناذیاه : یا 
آبا جسل , هلَمٌ دک ثبایعک بالخلاقه ! قبَع عَلیّا علیه السلام قَولُْما , ققال 
آما ایا بخسران توم القیامه مامتها صب بر 


الامام الصادق علیه السلام :ان الأشقت بن قیس سَرک فی دم آمیر 
المَوْینین علیه السلام 1 وَابتلةٌ جعده سَفّت الحسن عت السلام 1 ومخقنه 
بثَهٌ شرک فی دم الخسین علیه السلام ۳( 


تبیهٌ اه صلی الله علیه و آله ققالوا : تضَلی ولا نود الرّكاة , قابی عَلیهم 
آبو بکر ذلِک , قال : لا خل عُقده عَقدها (4) سول الله صلی الله علیه و 
آله , ولا أَعقَدْ عُقدة حلها سول الله صلی الله علیه و آله , ولا آنقضکم شینا 
ممّا أحَد منکم سول الله ۰ علیه و آله , ولأجاهدتکم , ولو 

1 «۵ 


و ر. قن اه نس خو ام دز بت هت ۳7 7 
بُدچل تفس فیهم . ققال آبو بکر : ال لا آمان لک , لا قاتلوک , قالّ : 
ادلی علی خیر من خلک ۲ کسفین بی غلی عذوک + ولزفخنی آحتی ِِ 
3 


.,الکان. والکانه الضحراعغ. منستی شا الفغایر + اما کون فی 
الصحراء , تسمیه للشی ء بموضعه (النهایه : 1 ص236 «جبن») . 

2- .شرح نهح البلاغه : ج 4 ص 75. 

3- .الکافی : ج 8 ص 167 ح 187 عن سلیمان کاتب علین بن یقطین عفن 
ذکره . 

4- .فی المصدر: «عقد» , والصحیح ما آثبتناه کما فی تهذیب الکمال . 
کشیعفی اامضدر ۶ «متونی» و الضحنه ها شاه کما فن تمذیت الکمال ۱ 
6 .آل عمران : 144 . 


7- ,تاریخ دمشق : ج 9 ص 134 , تهذیب الکمال : ج 3 ص 290 الرقم 
2 ورعن آتواهیم الخفی : الامالی الظومی ص 480-262 
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شرح نهج البلاغه به نقل از آعقش : جریر و اشعت , به دشت کوفه رفتند و 
در حال صحبت کردن و نکوهش علی علیه السلام بودند . سوسماری به 
سرعت از کنارشان گذشت . فریاد زدند : ای ابوجسّل ! (1) دستت را پیش 
آر تا برای خلافت , با تو بیعت کنیم ! گفته اين دو به علی علیه السلام 
رسید . فرمود : «بدانید که آن دو , روز قیامت , در حالی محشور می 
شوند که پیشوایشان یک سوسمار است» . 


امام صادق علیه السلام :اشعت بن قیس در خون امیر مقمنان , شریک 
است و دخترش جعده , حسن علیه السلام را مسموم کرد و پسرش محقد 
, در ریختن خون حسین علیه السلام شرکت جست . 


تاریخ دمشق به نقل از ابراهیم : چون پیامبر خدا درگذشت , اشعث بن 
قیس و گروهی از عرب , مرتد شدند و گفتند : نماز می خوانیم : ولی 
زکات نمی دهیم . ابو بکر , این را نپذیرفت و گفت : حکمی را که پیامبر 
9 ازاد نهاده , محدود نمی کنم و درباره 
آنچه پیامبر خدا از شما می گرفته , ذرّه ای کوتاه نمی آیم و با شما می 
جنگم و اگر حنّی پایبند شتری را که پیامبر خدا از شما می گرفت . از من 
دریغ دارید , بر سر آن با شما می جنگم . ابو بکر. سپس تلاوت کرد: «و 
محمّد, جز پیام آوری که پیش از او هم پیام آورانی [ آمدند و] درگذشتند , 
بیست > » . پس اشعث پن قیس و گروهی از قومش در قلعه ای پناه گرفتند 

. اشعث [ به ابو بکر آگفت : به هفتاد نفر ما امان دهید . امان دادند و خود 
او پس از آن هفتاد نفز , از قلعه پایین آمد و خود را داخل آن هفتاد نفر 
تا ای را اه ره ری یه 
بگیر و خواهرت را به همسری من درآور . ابو بکر , چنین کرد . 


1- .جسل ؛ بچه تازه سر از تخم بیرون آوزده سوسمار است و ابوحسل ,؛ 
ای 
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الأخبار الطوال :کان [ الأْشعَتْ ] مقیما بأذبیجا طولّ ولاته مات بن 
عَفان , وکاتت ولایه ممّا عَتتِ الناس فیه علی عُنمان ؛ لانَهْ وَلاة عند 
مصاهرّنه یاه , وتزویج ابته الأشعث من ابنه . (1) 


4 علی علیه السلام هن کتابه ای الأْشْعَِ بن قیس عامل آذربیجان : 
عقلک لیس لی نطغعه , ولکتّة فی عُلْقک أماتة , وآنت مسترعی من 
وک , لیس لک آن تفتات (2) فی ری , ولا تخاطر الا بوئیقه , وفی یدیک 
مال من مال ال عَرْ وجل توافت هن سس انهی سلمه ال ج.ملعلی: الا 
آکون شَرّ ولاتک لک وا 91 
وقعه صقّین عن الأشعت بن قیس من حُطَتّه فی آذربیجان بَد بیعه الثاس 
مع علی علید السلام + نها التاسش رن آمید المغمنین عنمان وائی آذوبیجان 
7 لاس عَلیّا , وطاعْنا لغ کطاعه من کان 
قبلَةٌ , , وقد کانٍ من مره وأمر طْلجة والرْتیر ما قد بلَقَکم , وعلمٌ المَأمونْ 
علی ما غاب عتا وعنکم من دک الأمٍ . قلقا آنی منزِلة دعا اصحاية ققال : 
ان کنات عم قد آوحشّنی,وو آخذ یمالِ أذربیجان بعُعاوبة. 
ققال القَومٌ : القوث خَیرٌ لک من ذلک , اذغ مصر 0 قومک وتَکونٌ 
دتبا لاه الشام ۲ ! قاستحیی قسار عتی قَدم علی علم ۰ (4) 


۱ ی 
3 
3 
ِ 

ما 


- .الأخبا ر الطوال : ص 156 وراجع وقعه صفین : ص 20 . 
9 من الفوات ؛ السبق + سفال لکل من اخسته- شتا اف سر ک 
دونک : قد افتات علیک فیه (النهایه : جح 3 ص 477 «فتت») . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 5 ۰ وقعه صفین : ص 20 ؛ الامامه یه :دج 1 
ص 111 کلاهما نجوه ولیس فیهما من «انت مسترعی» (لی «للا بوثیقه» 
وراجع تاریخ الیعقوبی ج 2 ص 200 . 
4- .وقعه صفین : ص 21 ؛ الامامه مین : ج 1 ص 112 نجوه . 
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الأخبار الطوال :اشعت در مدّت خلافت عنمان , در آذربایجانْ اقامت داشت 
و حکومت او از عوامل نارضایتی مردم از عثمان بود ؛ زیرا عثمان » پس از 
آن که او را خویشاوند خود کرد و دخترش را برای پسر خویبش به همسری 
گرفت: اگم آدزبایحاتش تخود : 


امام لیم علته السلام ان نامه اتب آشعگاتن من کارگزارآذربایجان 
ار که وف 2 طعمه ای نیست که به چنگ اورده باشی] ؛ : 
گمارده است و اختیار را ۷ که بدون اجازه من به کار م مردم 
اموال خدای عز و جل در دست توست و تو خزانه دار انی تا آن را به من 
بسپاری و امیدوارم که بدترین فرمانروای بر تو نباشم . والسلام ! 


تا ای اه وا و اور 
پس از بیعت مردم با علی علیه السلام : ای مردم ! امیر مومنان , عثمان , 

به حکومت آذربایجان گماشت و درگذشت , در حالی که حکومت در 
دست من بود . مردم با علی بیعت کرده اند و اطاعت ما از او , همچون 
اطاعت از پیشینیان اوست و ماجرای میان او و طلحه و زبیر به آگاهی شما 
رویط اس ۵ علن در این عاجرا بن اجه از ماهتا بهان فاندور: آمین 
است . پس چون به خانه اش آمد , یارانش را فرا خواند و گفت : نامه 
علشسی ی ینت واه ات مش ماه یی او اس هراس 
گیرد . پس من به معاویه می پیوندم بارانش گفتند : مرگ برای تو بهتر از 
این است . آیا سرزمین و خاندان خود را رها می کنی و دنباله رو مردم 
شام می شوی؟ ! اشعث, شرمگین شد و به راه افتاد تا بر علی علیه 
التلام-در امد: 
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تاریخ الیعقوبی فی کتابه وثیقو التحکیم : واختلافهم فی تقدیم الامام وتسمیته 
یامه المُوْمنين : ققال بو الاعور السْلمیٌ : لا نُقَدَمْ عَلبّا , وقال َصحابٌ 
ِِِ ولا تب الا یامه الغوونین , وتنازعوا علض دای 
بدهة حثّی تضازیوا یالایدی . ققالّ الأْشِْعَتْ : آمحوا هذا الاس . 

شتژ : واللّه یا ور ! ََممتٌ آن آملاً سَیفی منک ققد قتلث 
قوب ما نم سر وی ای اعلم ای ها تحامل الا التهه قما کدور الا علی 
الُنیا ویثاها | علی اجره 2(۱) 


الامام علن علیه السلام :آیا ها الْعوَرٌ بعنی الأشقت قالّ ال آم برقع 
فا لا حسَدغ , ولا آطهر قضلاًل اب , وقو بعتی تفه وتحدغها , بتحاف 
ویرجو , , قهَو بیتقما لابق یواجد منقما , وقد مَنّ اللةْ عَلیه بان جَعَلَةٌ جبانا , 
ولو کان شُجاعا لته الکو . (2) 


و 
ی ات 
ِ سس 
ح: 


الامام الصادق علیه السلام :حدَلتیی امأْ مثا , قالت : رأیث الأشقت پن 

قیس دَحَل عَلی علمٌ علیه السلام قَأغلظ له لو , فعض له الأشعَت بأن 

ح ( ۱ ! قوَاللّه ما بألی 
قعث علی المّوتِ / ام رگ المَوث علوت (3) 


لک ساره اتقو دس 2 89 1 . 
2- .شرح نهچ البلاغه : ج 20 ص 286 ح 277 ؛ نثر الد* : ج 1 ص 325 


نجوه . 
3- .مقاتل الطالبیین : ص 47 عن سفیان بن عیینه . 
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تاریخ الیعقوبی در کتابت قرار داد حکمیّت و اختلاف آنان در مقذثم داشتن 
علی علیه السلام و نامیدن او به «امیر المومنین» : ابو الأعور سلمی گفت: 
ما [ نام ] علی را مقذم نمی داریم. یاران علی علیه السلام گفتند : ما نام او 
را تغییر نمی دهیم و جز «امیر المومنین» نمی نویسیم . یر سر این موضوع 
, با هم کشمکش شدیدی کردند و حنّی یکدیگر را کتک زدند . اشعث گفت : 
اين نام را محو کنید . اشتر به او گفت : ای یک چشم اه یه 
دارم شمشیرم را با خون تو سیراب ب کنم که من کسانی را کشته ام که از 
نو بدتر نیوده آند و من مي دانم که تو بجز فتنه , قصد دیگری نداری و جز 
نی حرت نا تمی جر یه ان را نز آخرت: 2 مقدم.می داری 


امام‌ نی غیه نسم ای اک خی ی سا زا 
که] خداوندٌ شرفی را بر پا نداشت , جز آن که وی بر آن حسد برد . و 
مضتیی را شاد ات سر ان که مبر آرسعست شاوی امه نم 
وعده می دهد و خویشتن را فریب می دهد . بیمناک و امیدوار است و در 
این میان , به هیچ طرف , اطمینان ندارد و خداوند با ترسو کردنش بر او 


داد) . 


امام صادق علیه السلام :یکی از زنان خاندان برایم گفت که دیدم اشعث 
بن قیس بر علی علیه السلام وارد شد و علی علیه السلام با او درشتی 
کرد . پس اشعت , او را به کشتن غافلگیرانه (ترور) , تهدید کرد . علی 


عایه السااض نهآ فوم هر مرآ از مرگ می ترسانی؟ به خدا سوگند , 
اهمیتی نمی دهم که من بر مرگ درایم يا مرگ بر من دراید» . 


ص: 100 


ات ای و مر ندحل الأْشعَتٌ بنْ قیس علی عَلیٌ فی 
شیء , قتددة یالقوت , ققال علم : یالعوت قلهدذبی !ما أ 
۰ ای ات ات اه 


الیه فیه , قال : فَتَرکَة . (1) 


الکوقه ِ , قمضی ۳ بض تلا شیء ِِ الأشعت قیه تال 


سا ای ارم , هذه علیک لا لک , قحَقصن علیه السلام [لیه تَصَته نم 
قالَ ما ای ی ی | جاک این 
حایّک ! مَنافة؛ اب کافر !واللّه لقد سَرک الکُفرّ جر والاسلام آخری ! قما 


قداک من واچده منما مالک ولا حسَبک وت امزا دل علی قویه آلشیت. 
وساق [لیهمٌ الحتف , لحرو؛ آن یمه الأقرت , ول بَأمتة الأبعٌ 21 


شرح نهج البلاغه :کل قسادٍ کان فی خلاقه علمٌ علیه السلام , وکُل 
اضطراب حدت قاصله الأْشعَتْ , ولولا مُحاتْهُ (2) أمیر المُوّمنین 
السلام قی معتی الحکوقه فی هذه المَتّه لم تکن خر لهتوان . ولکان 
آمیزژ المْوهنین علیه السلام ینهِض بیم الی مَعاوبة . وتملک السَام : قاَه 


منت و سین 


وفی القتل الب حَلواث اه علی قائله : « الحر خُدعَذ » , وذاک آنهُم 
قالو له کب الی الم ما قعلت گوا کب تقض تک الی عرب اهل الشام 
یز لک من کل دنپ فرصوا هار وقاوه ج لمآ ی 
وضقت له علیه السلام نیائهم , واستخلص بها صَمایْره ۱ 
تَتَصَة تخت کل العلمه اعترافا یکفر آو دنب . قلم یترْکة لد وجاء الیه 
فستفسیرا وکاشفا عن الحال , وهایکا سترّ اوه والناته , وفخرجا لها من 

وید لته , ولم تستفسیره علیه السلام غنها الا یخضور من لا یمه آن 
بچ<ه مَعَه هدتهة علی دخن (4) , ولا ترقیقا عن ضبوح (5) , والجَاه 6 تتضييي 
الخناق علیه للی آن تکشف ما فی تفسیه , ولا َتژک له عَلی احتمالها 
ولا یطویها علی غَرّها (6) , فحطتب فحطب بما ضَدغ به عن صورّه ما عندو مُجاهرة 
قاتق م زرف رومانت الخوار 2 الی شا لول » وراجفوا | تیم 
والقروق ‏ وهعدا الکو التی تَظعم فیها آماراث الانقضاء والرّوال , 


ود 


۵ 


-‌ 


ِ 


متال لأْشعِ من آولی القسیاد فی الارض هد آلاه قی الذیت او من 


1- .تاریخ دمشق : ج 9 ص 139 , سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 40 الرقم 8 
ات 
حتَق؟ القوم : قال کل واحد منهم : الحق فی یدی(لسان العرب : ج 10 
ِ 0 . والمراد هنا : المحاجه والمجادله . ح 
.المواربه : المداهاه والمخائله , والتوریب : ان توَری عن الشیء 
امارسات والمباحات (لسان العرب : ج 1 ص 796 «ورب») . 

4- .الهَذّنه : اللين والسکون , ومنه قیل للمصالحه : المهادنه لاه ملاینه 
آحد الفریقین . والدّجن : تَعیّر الطعام من الدّخان (مجمع الأمثال : جح 3 ص 
ِِ الرقم 4464) . 

- . آصل المثل : «عن ضبوح ُرَفْق» . الصبوح : ما یشرب ضباحا , وترقیق 
۳ : نزیینه وتحسینه . یَضر نب لمن کتی عن شیء وهو پرید غیره (مجمع 
لأمثال : ج 2 ص 348 الرقم 2451) . 

6 اصل المثل : «طوَیّه علی غَرّوٍ» جر تفت ار کرو بضرت: امن 
بوکل الی رأیه (مجمع الأمثال : ج 2 ص 290 الرقم 2298) . 

- .الاحزاب : 62 . 

۱ 0 


طر 101.2 


تاریخ دمشق به نقل از قیس بن ابی حازم : اشعث بن قیس به خاطر کاری 
بر علی علیه السلام وارد شد و او را به مرگ , تهدید کرد . علی علیه 
السلام فرمود : «مرا با مرگ , تهدید می کنی؟ ! من باکی ندارم که مرگ 
بر من درآید يا من بر آن درآیم . غل و زنجیر برایش بیاورید» . سپس به 
یارانش اشاره کرد[ که اشعث را به بند کشند ] نان شفا یا کرد ند و 
اعلی علیه الصام هم ا اررارها کید 


امام علی علیه السلام هنگامی که [ علی علیه السلام ] بر منبر کوفه سخن 
می گفت , در سخنرانی اش سخنی گفت که مورد اعتراض اشعث واقع 
شد و گفت : ای امیر مومنان ! این سخن به زیان توست , نه به سود تو . 
علی علیه السلام نگاه خود را به او دوخت و فرمود : «چه کسی تو را از 
اين که چه چیز به زیان من است و چه چیز به سود من , آگاه کرد؟ نفرین 
خدا| و نفرین کنندگان بر تو باد! ای [دروغ آبافنده پسر بافنده ! (1) ِ 
منافق کافر زاده ! به خدا سوگند یک بار در دوران کفر , اسیر گشتی و یک 
بار در حکومت اسلام هر که کار و نارای اتف کارت امد هید 
تبارت به تو سودی بخشید ! مردی که قوم خود را به دم شمشیر بسپارد و 
مرگ را بر سر آنان درآرد . سزاوار است که نزدیک , دشمنش بدارد و دور 
خود زا از اد ایمن تیاید»:. 2 


شرح نهج البلاغه :همه تباهی ها و ناآرامی هایی که در [ زمان ] خلافت علی 
علیه السلام روی داد , از اشعث , مایه می گرفت و اگر مجادله او با امير 
مقمنان درباره معنای «حکومت» نبود , جنگ نهروانْ رح نمی داد و امیر 
موّمنان با آنان (خوارج) به سوی معاویه می رفت و شام را تصرف می 
کرد ؛ زیرا او که درودهای خدا بر او باد قصد داشت با آنان مماشات کند و 
به صراحت نگراید . در مَتّل نبوی که درودهای خدا بر گوینده اش باد آمده 
است که «جنگ , نیرنگ است» و از این رو , چون خوارج به علی علیه 
السلام گفتند : همچون ما از کارهایت توبه کن تا همراه تو به جنگ با 
شامیان بیاییم , , سخنی سربسته ون فر نان آورد که همه پیامبران و 
معصومان نیز می گویند . او فرمود : «آمرزش هر گناهی را ات 
خواهم» . پس خوارج , به همین راضی شدند و آن را آخایت خوانستة شان 
دیدند و دل هایشان با علی علیه السلام صاف شد و نیت هایشان با او یکی 
وی ان فا سم اس مس کی ها تا نی ۲ افت اه 
را رها نکرد و به منظور تفسیر و کشف واقع و دریدن پرده توربه و کنایه و 


بیرون کشیدن سخن علی علیه السلام از سایه اجمال و چاره پوشیدگی , 
آن کوته که صوجت ار بن رفن تسه کی افروری وا کشت فته ی 
شد , نزد او آمد و در حضور کسانی چند که نه دیگر در برا؛ نها ما یر 
دود آلود بودن غذا را شمان کرو نه در کفار: ماعله و وش نمود 
سوال کرد و او را چنان در تنگنا گذاشت تا مقصود نهانی اش کشف شود و 
سخنی بگوید که حمل بر دو معنا نتوان کرد , و [ او بود که ] نگذاشت علی 
علیه السلام تصمیمش را به نتیجه برساتد . پس امام علیه السلام هم به 
سخن ایستاد و به عیان . هر انچه را که پنهان می داشت , بیان کرد و از 
این رو , تدبیرش درهم شکست و خوارج به شبهه نخستین خود بازگشتند و 
دوباره حکمیت و خروح را مطرح ساختند . و این گونه است وضعیت دولت 
هایق که شاه ها بسا هدس اد منت فیس یی انم اشازفت شود 
در این دولت ها, افرادی مانند اشعث که کارشان فساد در زمین است 
فرصت می یابند . «سّت الهی در پیشینیان [ نیز آچنین بوده است و هرگز 
در سئت الهی , دگرگونی ای نخواهی یافت» . 


1- .در متن عربی واژه «الحاتئّک» آمده است که می تواند به «بافنده» یا 
«متکبر» معنا گردد. ما با توجه به روایات دیگر , ان را این گونه ترجمه 
کردیم . (ر . ک : ترجمه استاد شهیدی از نهج البلاغه , ص 454) . 
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ص: 103 


ص: 104 


3 أصبعْ بن شاتهاصبغ بن نباته اللّمیمی الحنظلی المجاشعی . کان من 
خاضّه الامام آمیر المومنین علیث علیه السلام , ومن الوجوه البارزه بین 
آضخاند ۳ / وأحد تقاته علیه السلام (2) وهو مشهور بثباته واستقامته 
علی حیّه علیه السلام مخصفته التضوص لاه العمه باه رت 9۱ 
واه مشهور بح ۳ علیه السلام 1 من «شرطه الخمیس» (4) , 
ومن آمرائهم (5) ۰ عاهد الامام علیه السلام علی التضحیه والفداء 
والاستشهاد (6) . وشهد معه الچمل . وصفین (1) . وکان معدوداً فی 
آنصاره الاوفیاء المخلصین . وهو الذی روی عهده الی مالک الأشتر (8) ؛ 
ذلک آلعهد العظیم الخالد ! وکان م من القلائل الذین آذن لهم بالحضور عند 
غلبه السلاخ ایضا . 1۱0 


1- .رجال الٌجاشی : ج 1 ص 69 الرقم 4 , الفهرست للطوسی : ص 85 
الرقم 119 , وقعه صفّین : ص 406 وراجع میزان الاعتدال : ج 1 ص 271 
الرقم 1014 . 

2 .کشف المحیّه : ص 236 , وقعه صفین : ص 406 . 

3- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 225 . 

4 .الطبقات الکبری : ج 6 ص 225 ؛ الاختصاص : ص 65 . 

5- .وقعه صفین : ص 406 . 

6- .رجال الکشی : ج 1 ص 321 الرقم 165 . 

7- .رجال الجاشی : ج 1 ص 70 الرقم 4 , الفهرست للطوسی : ص 85 
الرقم 119 . 

8- .الأمالی للطوسی : ص 123 ح 191 . 

.رجال الطوسی : ص 93 الرقم 919 وراجع تهذیب المقال : ج 1 ص 
8 2204 5 . 


ص: 10 


3اصبغ بن تباتهاصبغ بن تباته تمیمی حتظلی مجاشعی از یاران ویژه امیر 
مقمنان علی علیه السلام و از چهره های برجسته یاران ایشان و از 
معتمدان ان حضرت است . استوار گامی اسر کی ی یه الا 
ی ی ی و ی ی 
دوستی علی علیه السلام مشهور است . او از «شرطه الخمیس ۳ 
ویژه)» و از فرماندهان آنان است که تا مرز مرگ و شهادت , با مولا علیه 
السلام پیمان بسته بودند . اصبغ در جنگ های جمل و صفین , همراه مولا 
علیه السلام بود و از یاران باوفای علی علیه السلام به شمار می رفت . 
اصبغ , عهد نامه علی علیه السلام به مالک اشتر را نقل کرده که مجموعه 
اور ک ادن اسشت ری اک ریت ورون.علی. له سامت او 
انیت ای خصور سا اص را سر 
پاران امام حسن علیه السلام نیز شمرده اند . 


ص: 1006 


دای طانب امه قفا همع ی دق هل 

بنْ ابی طالب ۱ ك الاصتع بن تباته فقال : يا امیر المَومنین 
هل التمام ققد من منم" وتا تحن قفبنا تعس لته , این لی اه دم 
؟ ققال عَلِیٌ : تَقدّم پاسم اللٍّ واه تام وامذ رایتغ . فعضي وفة 
قول حثی متی ترجُو البق یا أصَْ ان الرَجاء بالفنوط بُدمَنْ آما تری آحدات 
هر تنبغ ع فادبُغ هواک , والاديمٌ ندیغ والرفق فیما قد. ترید انغ آلیوم سغل 
ودا لا تفر فرَجع الاصتَْ وقد حَضت سَيعقَة دما ورمحة , وکا شَیخا نایکا 
عابدا . , وکان (ذا لقی القَومٌ بِعضْهّم بعضا یهد سَيقة , وکان من دخایّر عَلی 
ممّن قد اه علی العوت وان من فرستان هل العراق , وکان عَلِیٌ علیه 
السلام تِن به علّی العرب والقتال ۰ (1) 


4 الفصل بش الخارتیی لنانه بعت الحارت نی ین الولااته» ام التصل: 
وهی زوجه آلعبّاس بن عبد المطلب و 
لت صلی الله علیه و آله . بقال : [تها وّل امرأه أسلمت بعد خچیجه , 
رو ای عانی گن-رسول: اللهسای آلاه غلیه و الم قال ۰ب« الاحاک 
المَوّمناثت : میموتة پنث الحارث وأم ال اد ای دسا ۳ 7 


وقعه صفین : ص 442 . 
.الانتیعات. * .۸ص 462 الرقم 3124 وراج اسد الغانه 2 :7 صن 
ِ الرقم 7252 . 


ص: 107 


ِ 


4 ام فان شنت ارف 


وقعه صفین به نقل از عمر بن سعد اسدی , در یادکرد واقعه صفین : علی 
یی الب له الب ۵ پراش را بر کیب یه و دا کرد . پس اصبغ بن 
نباته در حضور او برخاست و گفت : ای امیر مقمنان ! مرا با باقی مانده 
مردم , پیش فرست که امروز . پایداری و پاری ام را خواهی دید . ما 
شامیان را تار و مار کرده ایم و خود , هنوز جنگجویان و دلاورانی داریم . به 
من اجازه ده تا به پیش بتازم . علی علیه السلام فرمود : «به نام و برکت 
خدا , به پیش بتاز» . پس اصبغ , پرچمش را برگرفت و پیش می راند و 
می خواند : ای اصبغ! تا به کی امید ماندن داری؟ بی گمان , امید با نا 
امیدی درهم شکسته می شود . آیا حوادث روزگار را نمی بینی که چه سان 
پدید می ایند ؟ پس هوا و هوست را چون چرم , دباغی کن . مدارا تو را 
بهتر به خواسته ات می رساند امروز , گرفتاری ای هست و فردا نیز بیکار 
نخواهی بود . پس اصبغ که پیری پارسا و عابد بود و هرگاه دو نفر را در 
نزاع با هم میردذ مر شعصرش را علاف من کرد در حالن, با رکشت که 
شمشیر و نیزه اش را [ به خون , آرنگین کرده بود . او از ذخیره های علی 
علیه السلام به شمار می رفت که تا پای جان به ایشان پایبند بود و از شه 
سواران عراق ر شمرده می شد و علی علیه السلام از اعزام او به جنگ و 
کشتار , دریغ می ورزید . 


و ی و 
تا ی و عبّاس و نیز 

۱ ۰ آبن عباس نقل می کند که پیامبر خدا 

فرمود و ی هو ام فص , سلمی و اسماء , خواهرانی مومن اند» . 


ص: 109 


الفتوح :کتتت أٌَ القضل ب: پنث الحارث الی علِی رضي الله عنه : بسم اللّه 
اللّحمن الَحیم , لعبدٍ ال علی آمیر المْوّینین من ام الفضل ینت آلحارث , 
اقا بَعذٌ ! قِنَ طلحة والزْتیر وعایْشه قد جُرجوا « ضن قکه بریدون التصرم: 
وق اسشقر وا الاس الی حرییه وام عخف معمم آلی ذلک لا من کان فی 
قلیه مَرَضّ , وید اه قوق آیدیهم , وَالسّلامٌ . قال : نم دققت أمّ القضل ها 
الکتابِ الی رَجُلِ هن جُهیته له عَقل وسان , یقالْ له : ظَفژ , ققالت : خذ 
ها التابِ , وانظر آن تقثل فی کل مرحلّه بعیرا وعلَت تَهُ , وهذه مه 
دینار قد جعَلثها تک , قَجْدٌ السَیرَ حنُی تلقی عَلی بن آبی طالب رضی الله 
عنه » قتدقع یه کتابی هذا . قال : سار الحهَیه شیر عنیفاً علْی آجق 
آصحات علو+ رضي الله عنهوهم علی ظهرٍ السیر قم رو الیه ناو 
من کل جاب : ها راکب ما عن عندک ؟ قناتی العْهَییدٌ یأعلی ضوته شعرا 
یُخبِرّ فیه دوم عايْسَة وطلحة وا كّ بیر . (1 


| 


ی ی نش مضه عامر بن ‏ جَرُء المرادی القرني . کان طاهر 
القطره :لیم الفکرم,ووخها هد قا في التاریخ الاسلامی . اسلم علی عهد 
ابیت صلی الم غایه و ال ما رآه (2) . لذا عد في التابعین . وصفه 
رشول, الله صلی الله" غلفه الوباته افضل التافین واغااهم سا را : 
وصرح باه یشفع لخلق کثیرین بوم القیامه (4 . وکان فی عداد الزاد 
المشهورین (5) , وأحد ثمانيتهم المعروفین (6) . لم یکن له حضور مشهور 
فی القضایا الاجتماعیّه ۵ وکان تضبا ز فی العاوه» ونعل. آنه ریما آعضین 
للیل ادا مع ام اف آلععمتن اه السلام العفل : 
۳ (9) مض هناک (10) . وقد وصف الامام موسی بن جعفر علیه 
لسلام آویساً وصفا ببیّن منزلته الرفیعه , حین ی قال : «ٍذا کان یوم القيامه 
و ویس ای ۳۷ 


1- .الفتوح : ج 2 ص 456 وراجع تاریخ الطبری : ج 4 ص 451 . 
2- .تاریخ دمشق : ج 9 ص 415 , حلیه الاأولیاء : ج 2 ص 6860 7 اد القاین؛ 
ج 1 ص 332 الرقم 331 ؛ رجال الکشی : جح 1 ص 316 الرقم 156 . 


3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1968 ح 224 , مسند ابن حنبل : جح 1 ص 90 
ح 266 و ج 5 ص 398 ح 15942 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 
5 ح 5717 , الطبقات الکبری : جح 6 ص 163 , تاریخ دمشق : ج 9 ص 
3 ح 2441 ؛ رجال الکشی : ج 1 ص 315 الرقم 155 وفیها «من خیر 
التابعین» . 

4 .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 458 ح 5721 . المصثّف لابن 
ابی شیبه : ج 7 ص 539 ح 50 , دلائل الثبقه للبیهقی : ج 6 ص 378 ؛ 
الارشاد : ج 1 ص 316 , رجال الکشی : ج 1 ص 316 الرقم 156 . 

5- .اسد الغابه : ج 1 ص 332 الرقم 331 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 
5 . 

6- .نهذیب الکمال : ج 24 ص 219 الرقم 4996 , تاریخ دمشق : ج 50 ص 
250. 

7-دنضت الرخل - آعیا تفت (لسان العرت ع1 ان 759 «نضب »۱ 

8- .راجع : ج 4 ص 64 (وصول قوات الکوفه الی الامام) و جح 5 ص 288 
(آکابر اصحاب الامام) . 

10 اک ۶ 3 2 2 ی 
فا رال ال ۱ 
ص 324 . 

1- وال الکشی: : ج 1 ض 41 الرقم.20: الاختضاض: : ض :61 کلاهما 
طخ اسیاظ نن الم د ره ال اعظین : ظر 309 : 


ص: 109 


ِ 


الفتوخ از فضل رذختر خارتم به علی عایه السلام تخت به نام خدا وود 
بخشاینده مهربان ! به بنده خدا علی , امیر مومنان , از ام فضل , دختر 
اند و مردم را برای جنگ با تو حرکت داده اند و کسی با آنان برای اين کار 
نشتافته جز بیماردلان . و دست خدا بالاتر از دست های ایشان است . 
والسلام ! ام فضل , این نامه را به مردی به نام ظفر از قبیله جُهَینه که 
عاقل و سخنور بود سپرد و گفت : اين نامه را می گیری و چنان تند می 
روی که در هر مرحله از راه , شتری را از پای در آوری و بهایش را من بر 
عهده می گیرم و صد دینار هم برای خودت قرار داده ام . پس تند بران و 
نامه ام را به علی بن ابی طالب برسان ۱۰ 
را ی سا ره ما رس ی ی ۱ 
امام ]او را دیدند , از هر سو فریاد زدند : ای سوار ! چه چیز داری؟ پس آن 
مرد جهّنی با رساترین صدای خود , شعری خواند که در آن از حرکت 
عایشه و طلحه و زبیر , خبر می داد . 


5اویس قرنیاویس بن عامر بن جرْء مُرادی نی , پاک نهادی نیک اندیش 
و از چهره های پرفروغ تاریخ اسلام است . او به روزگار پیامبر صلی الله 
علیه و آله اسلام آورد ؛ اما ایشان را ندید . از اين رو , او را در شمار 
تابعیان یاد کرده اند . پیامبر صلی الله علیه و اله او را بهترین و برترین 
تابعیان شمرده است و بر شفیع بودن او در قیامت که کسان بسیاری را 
شفاعت خواهد کرد تصریح کرده است . او را یکی از زهاد مشهور و از 
هشت زاهد معروف [ صدر اسلام آبرشمرده اند . اویس در جریان های 
اجتماعی حضور اشکاری نداشته ؛ ولی در عبادت , بسی سختکوش بوده 
است ت . آورده اند که او گاهی شب را یکسر در سجود به سر می برد . 
اویس در جنگ های جمل و صفین, (1) شرکت کرد و در صفین تا مرز 
شهادت با مولا علیه السلام پیمان بست و در همان نبرد , خونین چهره , 
شهد شهادت نوشید (2) و در همان مکان به خای سپرده شد . توصیف 
امام موسی بن جعفر علیهماالسلام از اویس , یاد کردنی است که فرمود : 
«چون قیامت برپا گردد و ندا دهنده ای ندا در دهد : ... حواریان علی 
کجایند ؟ ... , عمرو بن مق و ... و اویس به پا خواهند خاست» . 


(یاران برجسته امام) . 


ظربت 110 1 
وفتول لاه ضلی له لیم ی آله یی من هوق اه هرهاق ۱۱۳۰ 


1- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 163 , تاریخ دمشق : ج 9 ص 442 کلاهما 
عن سلام بن مسکین عن رجل . 


ص: 111 
تال دا ی االشع یی الم تووشست هی از میاه یه 


ویس 


7 ۹( ۱ سیر بن جابر کان ک بن خ الحطاب |ذا آتی علیه مداد 
آهلِ یمن , سَألهم : آفیکم آویسن بن عاهر ؟ خی آتی علی ویس , ققال : 
انت | و 


وین بن اهر کال : تم «_ِ 
2 قال :فان یگ ترص فترنت و عحضع دقع کنر . قال 
لک واه ؟ قال بتل ‏ تیعت ی ال ی اه عله ‏ 


تقول : «بأنی غلیکم آوتسن بن عایر قع آمداد هل لقن من راد ؛ 
خرن , کان به بَرّص قَبَرِقّ منة الا وضع درقم له واِتة و به 
قسَم علی ال لام ؛ فان استطعت آن یِستغفر [ لک فافعل » 0 
و ققال له عم اب برید ۶ فال : الکوقة , قال : لا اتب لک 
الی عاملها ؟ قال : کون فی غبراء (1) الّاسٍ أحَبّ ال از : قلّقا کات 
من العام المَقبل حَج رَجْل من آشرافهم , قوافق عَمَرَ , فسَالة عن اویس , 
قال : رنه رت ابیت , قلیل المتاع .۰ (2) ۱ 


الفشتدرک: غلی. الضحیکین مک ی او ۶ مسب بد 
ِِ اه مُعاوية آصحات عَلی : آفیکُم آویس القریتٌ ؟ 


)3( ۱ ۱ 


و2 
نم ه 
۶ تن 
بر » 


1- .عَبراء الّاس : آی فقراهم , ومنه قیل للمحاویج: بنو غبراء , کأئهم 
تسبوا الی الارض والتراب (النهایه : ج 3 ص 338 «غبر») . 

2- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1969 ح 225 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
3 ص 456 ح ۱719 , اسد الغابه : جح 1 ص 332 الرقم 331 , الطبقات 
الکبری 1 وی ی 
1 ص 316 الرقم 156 . 

اس ی ام یه رن 
9 ص 442 , مسند اآبن حنبل : ج 5 ص 398 ح 153942 , الطبقات الکبری : 
ج 6 ص 163 وفیهما «ِنْ من خیر» بدل «خیر» , حلیه الأْولیاء : ج 2 ص 86 
وفیه «اویس القرنی خیر التابعین باحسان» بدل «خیر التابعین ...» ؛ رجال 
الکشی : جح 1 ص 315 الرقم 155 و ص 316 الرقم 156 والخمسه 
الأخیره نحوه . 
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سل مت از ار ی ری کی رک 
وارد می شدند , از ایشان می پرسید : ایا در میان شما , شخصی به نام 
اویس بن عامر هست؟ تا اين که به اویس رسید . عمر پرسید : تو آویس 
ین عامری؟ گفت + ازیق . گفت : از [قبیله ] مراد و از [تیره آقَرّن؟ گفت : 
آری . گفت : آیا تو پیسی ای داشته ای که بهبود یافته و جز به مقدار 
درهمی نمانده است ؟ گفت : آری . گفت : آیا مادر داری؟ گفت : آری . 
کف : : شنیدم هی ند تام ای با ای ی 
يفنم نه زد شما فی. ای او از قبیله فراد و از تبره فون اشت و یی اق 
داشته که بهبود یافته و جز به مقدار درهمی نمانده است , و مادری دارد 
که با او مهربان و نیک رفتار است . اگر از خدا چیزی بخواهد , به او می 
دهد , بسن اکر توانستی: از او بخوام تا برایت آمرزش بخواهد». بتنن بزای 

من آمرزش بخواه . اویس هم [ برای عمر , آمرزش ] خواست . به او 
کر : کوفه . گفت : سفارش تو را به کارگزار ان 
جا نکنم؟ گفت : دوست تر دارم که با مردمان تهیدست باشم . در سال بعد 
, مردی از بزرگان کوفه به حج آمد و عمر را دیدار کرد . عمر از اویس , 
جویا شد . گفت ای ما 
اندک بود . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از عبد الرحمان بن ابی لیلی : در جنگ 
صفین ؛ , کسی از میان یاران معاوبه , خطاب به یاران علی علیه السلام ندا 
درداد ۰ : آپا رن قرنی در میان شماست ؟ گفتند : آری ۰ پس مرکیش را 
راند تا داخل آنان شد. سپس گفت. : شتیدم که پيامبر خدا مین فرمود : 
«بهترین تابعیان , اویس قرنی است» . (1) 


1- .در نقل مسند ابن حنبل : جح 5 ص 398 ح 15942 و الطبقات الکبری جح 
6 ص 163 امده است : «از بهترین تابعیان» . 
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حلیه الأولیاء عن 1 نز ناما فتع اونسا آن تقوم علی سول الام 
صلی الله علیه و آله بت (2) 


خضاتضن الانته علیمم السل معن لأصبغ بن نباته : کنث قع آمیر المُوونین 
علیه السلا م بصفین قَبایِعة تسه وتسعون زجلا , تم قال : این تمام المته ؟ 
ققد عهد ال سول الله صلی الله علیه و آله اه پبایعنی فی هذا الوم مِنَهُ 
رجّل . ققال : قجاء رَجُل عَلیه قباغ صوف فُتقلذ سَیفین , فقال : هل یک 
آبایعک , ققال علي ما تبایعنی ؟ قال : علی بَذل مَهجّه تفسی دوتک . قال : 
ومن آنت , قال : ویس انیا , قَبايَعة کلم بل بقایل تین تیه ی فیل 
, قَوْجد فی الرجّاله مقتولا. (2) 


الامام الکاظم علیه السلام :ٍذا کان یَومّ القیامه ... يُنادي مناد : آين خوار 
عَلیٌ بنِ آبی طالب علیه السلام وضٌَ مُحَمّدٍ بن عّبد اللّه سول 
الله علیه و آله ؟ قَیقومْ عمژو بنْ الحمق الحْاعیٌ , ومُحَمَدٌ بخ آبی بکر , 
ومیتَمٌ بن یحیی التمار مولی بَنی آسد , واویس القرنیً ۰ (3) 


الأمالی للطوسی :قیل لأویس بن عامر القَرّنی : کیف أصبحت يا آبا عامر ؟ 
قال "ها کم بعن رل ای لا برع کل بوم عرعله لا تدری [زا انعضی 
سَقَرّه آعلی جتَّهٍ برد آم علی نار ؟ (4) 


حلیه الأولیاء عن آصبغ بن زید :کان أَوَس القَبتٌ اذا آمسی تَقول : 

یله الرٌّکوع قیرکع حلّی حتی یصبح نز 
قیسِجَدٌ حنی بصیح . وکا اذا آمسی تصَدّق یما فی بیتّه من القضل من 
الطعام ایاپ ,نم تقو له قن مات جوعا قلاواجدنی یه , وقن تا 


1- .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 87 . 

2 .خصائص الاأنمّه علیهم السلام : ص 53 , رجال الکشی : ج 1 ص 315 
الرقم 156 وراجع الارشاد : جح 1 ص 315 واعلام الوری : جح 1 ص 337 
والمستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 455 ح 5718 . 


3- .رجال الکشی : ج 1 ص 41 الرقم 20 , الاختصاص : ص 61 کلاهما عن 
اتتباظ تن شالم مروضه الواعظین دض 09و 

4- .الأمالی للطوسی : ص 641 ح 1328 . 

5- .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 87 . 
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خدا , نيکي او به مادرش بود . 


خضاتض الانته. غلنیم. الشلام چه نقل از اضیح ین تباته. با آمیر مومتان: در 
صفقین بودم .۰ 99 نفر با او پیمان بستند . فرمود : «پس صدمین نفر 
کجاست؟ پیامبر خدا به من فرموده است که امروز , صد نفر با من بیعت 
می کنند» . مردی پشمینه پوش که دو شمشیرّ حمایل کرده بود , آمد و 
گفت : دستت را بده تا با تو بیعت کنم . فرمود ی ی زر 
گفت : بر بذل جانم در راه تو . فرمود : «تو کیستی؟» . گفت : اویس 
قرنی ام . سپس بیعت کرد و هماره در پیش روی وی می جنگید تا به 
شهادت رسید و او را در میان پیاده نظام لشکر , کشته یافتند . 


امام کاظم علیه السلام :چون روز قیامت شود , ... ندا دهنده ای ندا در می 
دهد : حواریان علی بن ابی طالب , وصیت محمّد بن عبد الله پیامبر خدا 
کجایند؟ پس عمرو بن مق خزاعی و محمد بن آبی بکر و میثم بن یحیی 
تمار (هم پیمان بنی اسد) و اویس قرنی بر می خیزند 


الأمالی , طوسی ثبه اویس بن عامر قرنی گفته شد : ای ابو عامر ! چگونه 
صبح کردی؟ گفت : چه گمان می برید به کسی که مسافر راه آخرت است 
و هر روز » , مرحله ای را طی می کند , در حالی که نمی داند در پایان سفر 
به بهشت در می آید یا به دوز خ؟ 


مه ااوبا یقن از اه زیت باوسی فرب +ون شم نید 1 
گاه آمی گفت ی ی و ی 
شد و [گاه آمی گفت : آامشب , شب سجود است . و سجده می کرد تا 
صبح می شد . چون شب می شد . هر چه خوراک و لباس اضافی در خانه 
داشت , صدقه می داد و سپس می گفت : بار خدایا ! از من درباره کسانی 
که گرسنه و برهنه مرده اند . بازخواست مکن . 
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راجع : ج ,5 ص 64 (وصول قوّات الکوفه الی الامام) . ج 6 ص 44 
وا ار ی ای وت 


6 میم الما رن ی ۳ میتی ای سین 2 
ادا سا اس ی تا هی 
الطوسی رحمه الله فی آصحاب الامام علت علیه السلام , ونقل أْ الامام 
علیه السلام استعمله علی المدینه,.حتی وصل سهل بن ختیف. (3) 


7تَابتْ بن قیسیثابت بن قیس بن الخطیم الأْنصاری الظفری . آحد الصحابه 
. کان مع الب صلی الله علیه و آله فی آحد (4) , ویقال : اه جُرح فیها 
اثتی عشر جرحا (5) : وسفاه رسول اللّه صلی الله علیه و آله «الحاسر» . 
واشترک فی الغزوات الْتی تلتها آیضا (6) , وکان ثابت المطی , شدید 
اافین لت . عتیما ار لین لیف عمان ,خی ولانه عگی. الامضان 
(لی للمشوره , استخلف سعید بن العاص والی الکوفه یومئذ ثابتا 
علیها (8) . وذکر الموْرخون آأنْ الامام علیّا علیه السلام ولاه علی المداتن 
(9) ِِ معا یه همطل غلی المدان ال آن استصمل معاوره 
المفیره علی الکوفه , فعزله 11 . کان ثابت مع الامام علیه السلام فی 


تشه الغانه به 1 ض 235 ال رقم 526 وفیه میم ین کید مرو ایو 
الحسن المازنی» . ِ 

2- .الاصابه : ج 7 ص 76 الر قم 9 اسد الغابه : ج 6 ص 70 الرقم 
3 , الاستیعاب : ج 4 ص 197 الرقم 2945 . 

رال الاسی ص وه ارم 92 اس اهدص شم 3 45 رقم 
۳.96 

4 .تاریخ بغداد : ج 1 ص 175 الرقم 15 . 

5- .تاریخ بغداد : ج 1 ص 175 الرقم 15 , الاصابه : ج 1 ص 510 الرقم 
04 . 

6- .الاصابه : ج 1 ص 510 الرقم 904 . 

7- .تاریخ بغداد : ج 1 ص 176 الرقم 15 . 


9- .تاریخ بغداد : جح 1 ص 176 الرقم 15 , الاصابه : ج 1 ص 10< الرقم 
4 . 


ص: 117 


ر.ک : ج 5 ص 65 (پیوستن نیروهای کوفه به امام). ج 6 ص 45 (شهادت 
اویس بن عامر قرنی) . 


کم او یو لا ار سارت ای اس و 
ابوحنش است . منابعی که به شرح حال او پرداخته اند , وی را از یاران 
پنافنز خدا به. شماز آورده اند . شیخة طوسی .اه زا در هیان یازان آمام 
علی علیه السلام ذکر کرده و نقل کرده است که امام علیه السلام او را بر 
مدینه گمارد تا آن که سهل بن خْتَیف رسید . 


۱ 7 
و آله بود ۵ کفته من شود ذر آن انیزد بود که وی دهانده زخم برداشت و 
پیامبر خدا وی را «حاسر» به معنای بدون زره نامید . وی در نبردهای بعدی 
نیز شرکت داشته است . ثابت , مردی استوار و سرسخت بود . در هنگامه 
شورش علیه عثمان که خلیفه , کارگزاران خود را برای مشورت به کوفه 
فراخواند , از سوی سعید بن عاص , فرماندار وقت کوفه , به جانشینی وی 
گماشته شد . آورده اند که علی علیه السلام او را بر حکومت مدائن 
گماشت . معاویه از وی پر وا داشت و او در مدائن بود تا هنگامی که معاویه 
, معّیره را به حکومت کوفه گماشت و او ثابت را عزل کرد . ثابت , در 

ای سه اس اف ها دراه اد یواست 


1- .و در پرخی منابع , چنین آمده است : «تمیم بن عبد عمرو , ابو الحسن 
مازنی» (اسد الغابه : ج 1 ص 433 ش 526) . 
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تاريخ بغداد فی ذکر ثايتِ بنِ قیس بن الخطیم : شهد مَع سول اللّه صلی 
الله علنم. و ال اخدا والعشاهة بعدها . وْقالٌ : له جرخ توم َجُدٍ ائتتی 
عَشر جراحة , وعاش الی خلاقه مُعاوية , وَاستعملةُ عَلِهٌ بخ آبی طالب 
علی الم اتن ۰ ۱1 


یه ی رن آی‌طال میا رن 
والتهروان . (2] 


تاریخ بغداد عن عبد اللّه بن عماره بن القداح :کان ثابث بنْ قیس بن 

ا ی بق. آبی.طالف: وا رنه از 

عَلِیْ بنْ آبی طالب عَلّی القدان , قلم یر ل علیها ی قَدم المغیرة به 
شعته الکوقة , وکان مُعاویَة یی مَکانة . 3 


1- .تاریخ بغداد : ج 1 ص 175 الرقم 15 . 
3- .تاریخ بغداد : ح 1 ص 176 الرقم 15 . 
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تاریخ بغداد در یادکرد ثابت بن قیس بن خطیم : در جنگ آحد و درگیری های 
بعدی , همراه پیامبر خدا بود کته میت نود که افدر کی آحه مبذمافدم 
زخم برداشت و تا روزگا ر خلافت معاویه زیست و علی بن ابی طالب علیه 
ِِ او را به حکومت مدائن گمارد . 


طالف ناسا ی 


تاقوا رهق از الم ین مارم ین فا ات ین ین نوت خطایم 
ری زیت ۳ توا اف ان اهر هی کت ی ابت طالت یی لت ۶( 
ات را ی را ار ای 
به. کوفه امد . فعاوبه ازموفعیت اجتماعی نانت بن فیس بیمنا ی بود.. 
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8جایٌ بخ عبد اللّه الْْصاریُجابر بن عبد اللّه بن عمرو الأنصاری , یُکثی آب 
عبد ال . صحابی ذائع الصّیت (1) , عشر طویلاً . وکان مع آبیه فی تلک 
الللة الناسنم الفضیر تم ان غاهد فنها ال رب حول اللم. ضلی اد 
علیه و آله قلی الدفاع عنه ودعمه ونصره . وبيعتهم هی البیعه المشهوره 
فی التاریخ الاسلامی ب «بیعه العقبه الثانیه» (2) . ولا دخل الب صلی 
الله: علیه و الم المدیته. ضحبه ونهد .معه. خروبه 21 3,ولم شازل. عون 
حراسه الحقّ وحمایته بعده صلی الله علیه و آله , کما لم خر وسعا فی 
تبیان متزله علی علیه. السلام والتنويه بها (4) . آنتی الائشه علیهم السلام 
علی رفیع مکانته فی معرفه مقامهم علیهم السلام , وعلی وعیه العمیق 
التارات المتتلعه یمه رسول الله صلت الله علیه و اله + وارف آلتشت 
الا همه اف ام ات مشاه مس ادا هن الحل الوین ام 
ضرق پعم السل بعو ات صلی. الله علبه له «خلم هششا السراط 
تدم بل لوا معتضمین مق کنن نها وه فلا آ ععرصویا. لذا ورد 
اشتته االکزم فتاه الما ام العفنس, عاید. اللاه نی + ماامام 
الحسن علیه السلام (72) ۰ والامام الحسین علیه السلام (8) », والامام 
السجّاد علیه السلام (9) , والامام الباقر علیه السلام (10) , وهو الذی بل 
الامام الباقر علیه السلام سلا رسول اللّه صلی الله علیه و آله له (12) . 
وکان قد شهد صقّین مع الامام علیه السلام (12) . وهو آوّل من زار قبر 
الحسین علیه السلام وشهداء کربلاء فی الیوم الأربعین من 1 
فیک علن ایب عید الله کیرا تا : والوایات الصعوله عبه:یشان الامام 
امیر الممنین علیه السلام , وما آثر عنه من آخبار تفسیریّه , ومناظراته , 
تد کلها علی ثبات خطاه 1 وسلاممٍ فکره 1 وایمانه العمیق , وعقیدته 
نا ایض (14) واه لم تتفتر مان فی فد 
۱ ختم الحجاج بن یوسف علی یده رید اذلاله بذلی (15) . فارق جابر 
الحیاه سنه ۰78 . (16) 


1- .رجال الطوسی : ص 31 الرقم 134 , رجال البرقی : ص 2 ؛ 
المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 652 ح 6398 , المعجم الکبیر : ج 2 
160 صل 17 الطفات الکیوی خج دصر 571 

2 .رجال الکشی : ج 1 ص 205 217 . 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 652 ح 6398 , تاریخ دمشق : جح 
0 الکمال : ج 4 ص 448 الرقم 871 » سیر آعلام الثبلاء 
و و الوم ود ال الظوسی ض 1 ارف 132 

4-رحال آلکسی ج اض 192 

الخصال سص 607 

0- .رجال الطوسی جر و رقم ای تال آزترگی : ص 3 وفیه «من 
آمتقیاء آمتر الم متوتعایه لاس 

7 رخال الوم ی دا ال قاری ی 
8سرحال الطوسی عرص 99رفص 964 ال ارفص 7 
رال افص ۱ الوم 1۱09 وال ال یی 7 
رال تفص و و1 السقس 1 رحال الق و9 

1 الکافی عا ضن 2,470 رجال آلکسشی 12۶ سس 221 لزق 898 


2- .الاستیعاب : ج 1 ص 293 الرقم 290 , آسد الغابه : ج 1 ص 493 
الرقم 647 . 

تا ال توص زور 

4- .التاریخ الکبیر : ج 7 ص 186 الرقم 827 , الطبقات الکبری : ج 5 ص 
67 . 

5 .تهذیب الکمال : ج 12 ص 190 الرقم 2612 , الاستیعاب : ج 2 ص 
5 الرقم 1094 , آسد الغایه : ج 2 ص 576 الرقم 2294 . 

6- .المستدرک علی الصحیحین رن و 00 ی 
ج 2 ص 181 ح 1733 تاششیت اعلام لثبلاء : ع 3 ص 192 الرقم 38 ؛ رجال 
الطوسی : ص 32 الرقم 134 وراجع قاموس الرجال : ج 2 ص 514 الرقم 
16 . 
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6 ار بن غبد الله اتضاری 


8جابر بن عبد اللّه انصاریابو عبد اللّه جابر بن عبد ال پن عمرو انصاری , 
از صحابیان بلندآوازه ای بود که روز گاری دراز بزیست . او در شب تاریخی 
و سرنوشت ساز پیمان بستن یثربیان با پیامبر خدا برای دفاع و پشتیبانی از 
او (که در تاریخ اسلام به «بیعت عقبه دوم» مشهور است) , به همراه 
پدرش شرکت جست . چون پیامبر صلی الله علیه و اله وارد مدینه شد , او 
با انز وا همراهی کرد و در جنگ های پیامبر خدا در کنار ایشان 
حاضر بود . جابر بن عبد اللّه , پس از پیامبر صلی الله علیه و آله از 
هر ی ان اه که جایگاه والای علی علیه السلام را فریاد 
کنو يم کرد . آمامان علمم ااسلام ایام بای عانو زا داح 
مکافت انمة علبیم السلام و دری.عمیق او ار عویان ها یس یامد خوا 
و معارف ویژه تشیع , و فهم نافذ او را از ژرفای قرآن ستوده اند و او را از 
معدود کسانی دانسته اند که پس از پیامبر خدا , راه دگری نجست و بر 
صراط مستقیم , پای فشرد . گفتیم که او روز گاری دراز بپایید و بدین سان 
ز نام ارخفند او.در-شان صتحاییان ماخ علی «امام خسن : آمام خسن : 
امام سچاد و امام باقر علیهم السلام امده است . او حامل سلام ناسر 1 
ای یب , جابر در جنگ صفین همراه مولا علیه 
۱ 
روایات منقول از او درباره ی , نقل های تفسیری بر جای 
مانده از او , و گوها و مناظرات او , همه وهمه نشان دهنده 
استواررگامی / نیک اندیشی و ایمان زرف و باور پایدار اوست ۰ «صحیفه 
جابر» نیز مشهور است . او عثمان را یاری نکرده بود . از این رو ؛ حجاج 
بن یوسف , به قصد خوار کردن وی , بر دست او مهر زد . جابر به سال 78 
هجری (1) زندگی را بدرود گفت 


ال اند اقا اس 


طر: 122 


علل الشرائع عن آبی ابیز العکی رأیث جا بر کتاً علی عَصاه 
بدوژ فی يكي الأنصار وجالسهم , وه یَفول کلم کیر اقفر , قمن آً 
ققد. کقر . يا مَعسَر الانصار ! آذبوا اولاتکم یکت ی ری 
فانظروا فن سان امه ۱1۱۰ 


هو 


ابی 


1- .علل الشرائع : ص 142 ح 4 , الأمالی للصدوق : ص 135 ح 134 , 
رجال الکشی : ج 1 ص 236 الرقم 93 وفیه «سکک المدینه» بدل «سکک 
الانصار» . 


ص: 123 


فلل اش ال رامع ی : جابر را دیدم که بر عصایش تکیه 
اه دا ار و 
او ان ها ی کارا وه 
ان ! فرزندانتان را بر محبّت علی تربیت کنید و هر کدامشان نپذیرفت, 
در کار مادرش بنگرید . 


ظ* 124 


الامام الصادق علیه السلام :ان جابر بن بد اللّه الأنصارحّ کان آخِر من بَقیت 
هن اتحاب: سول اللة ضلی الله علیهو له وکان +۶ متعیءا نا هل 
ات ۱ 


راجع : ج 8 ص 486 (جابر بن عبد اللّه الأنصاری) . 


9جاريِة بن فُدامة السَعدبٌجاریه بن قدامه التمیمی السعدی . کان من 
صحابه الب صلی الله علیه و آله (2) ۰ ومن آنصار علوث علیه السلام الأبرار 
الشجعان (2 ۰ وکان فتین القلب رعمق الرقبه » ذ شخصیه رفیعه جعلته 
ودوداً محبوباً . وکان ثابت القدم فی حتب علی علیه السلام , شدیدا علی 
آعدائه (4) . ولا تقلد الامام الخلافه , أَخذ له البیعه فی البصره (5) . وکان 
من جمله الهائمین بحبّه , الذین غرفوا باسم «شرطه الخمیس» . وقد شهد 
مشاهده کلها بجذ وتفان (6) . وتولی قیاده قبیله «سعد» و «رباب» فی 
صفین . وکان خطیباً مفدّها , , ویشهد کل لباقته وبلاغه لسانه محاوراته فیٍ 
د تن , وکلماته الجریثه , وعباراته القویّه الدامغه فی قصر معاویه دفاعاً 
عن مامه علیه السلام . وجهه علیت بن آبی طالب الی آهل نجران عند 
ارتدادهم عن الاسلام (7) ۰ بدأت غارات معاویه الظالمه علی آطراف 
العراق بعد 0 اللهروان هو اشکض غبع الله تن عامو الحضرفی الی 
البصره لیأخذ له البیعه من آهلها , ففعل ذلک واستولی علی المدینه , فوجه 
ااشام. آمیر العستیه ۳ السلام فی البدایه آعین بن ضبیعه لاخماد فتنه 
ابن الحضرمی لکنه استشهد لیلا فی فراشه / فارسل جارية / ِِ_ 
بتدبیر دقیق وشجاعه محموده ۳۰7 علیه الامام علیه السلام (8) . 
علیه السلام فی الأبام الأخیره من حیاته لاطفا ء فتنه بسر بن آرطاه 0۳۹ 
کان مثالاً لا نظیر له فی الخبث واللوم , وبینا کان جاریه فی مهشته هذه 
استشهد الامام علیه السلام . وأَخذ جاریه البیعه للامام الحسن علیه السلام 
هنن اهل مکه والمدینه بخطرح ثابته ووعی عمیقر للحق (9) ۲ وکان جاریه 
7 سربره وضیئه ۰ وروج کبیره ِ ولم یخش آحدا فی اعلان الحق قط . 
وهکذا کان , فقد دافع عن الامام أمیر المومنین علیه السلام بعد صلح لامام 
الحسن علیه السلام بحضور معاویه / وأکد ثباته علی موقفه (10) . وتوقی 
هذا الرجل الجلیل بعد حکومه یزید ۰ (11) 


1- .الکافی : ج 1 ص 469 ح 2 , رجال الکشی : ج 1 ص 217 الرقم 88 
ام , رجال ابن داوود : ص 60 الرقم 288 . 
ات ار ار و ی 
الرقم 1045 ؛ رجال الطوسی : ص 33 الرقم 157 . 
3- .تهذیب الکمال : ج 4 ص 481 الرقم 8860 , مختصر تاریخ دمشق : ج 5 
ص 364 , تهذیب التهذیب : ج 1 ص 415 الرقم 1045 ؛ الفارات : ج 2 ص 
01 . 
4- .الفارات : ج 2 ص 401 . 
5- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 112 . ۲ 
6 .اسعات ۶ دمن 299 الرقم وراه اس القانه 1ص 502 
فاص 6و ارف 102 الفافن المفیاس دج 
2 

رجال الکشی :ج 1 ص 322 الرقم 168 . 
ِ مر ار 02 2 201 ار 
: الغارات : ج 2 ص 408 . 

یات الاستواف : جح 3 ص 215 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 140 ؛ 
3 : ج 2 ص 623 و ص 640 , تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 199 . 
0- .تهذیب العمال : ج 4 ص 482 الرقم 886 , مختصر تاریخ دمشق : ج 
5 ص 365 . ۱ 
1- .الثقات : جح 3 ص 60 ؛ اعیان الشیعه : ج 4 ص 58 . 


ص: 125 
19 ارب ین فدآخة سعدی 


ایام ضاوق غلیه السلام تسایر بن فید‌الله انضانی: آخرین با تهانده با رن 
پیامبر خدا| و مردی از همه بریده و به ما اهل بیث پیوسته بود . 


سکع اض 487 رخا نو ند الله اتضا رخا 


9جاریه بن قدامه, سعدیجاریه بن قدامه تمیمی سعدی از صحابیان پیامبر 
خدا و از یاران پاک نهاد و شجاع علی علیه السلام است . او بُرنا دل و 
زرف نگر بود و از شخصیتی والا و محبوبیتی بسیار , برخوردار ی . او در 
دوستی علی علیه السلام استوا ر گام و بر دشمنان او بسی سختگیر بود . 
حول لیا .ار کي ۶ کب وه مره در بر برای او بیعت 
گرفت . او از جمله چهره های دلباخته ای بود که به «شرطه الخمیس 
(نیروهای ویژه)» مشهور بودند . در نبردهای سه گانه علی علیه السلام 
حضوری جدّی داشت و در صفین , فرماندهی قبیله های سعد (1) و باب 
(2) به به عهده او بود . جاریه , سخنوری چیره دست بود. گفتگوهای او در 
کشاکش جنگ صّین و کلام دلیرانه او در کاخ معاویه , و سخنان کوبنده و 
استوارش در دفاع از مولا علیه السلام , گواهی است بر بلاغت و زبان 
اوری او . هنگامی که اهالی تجرانْ مرتد شدند , علی بن ابی طالب علیه 
السلام او را به سوی آنان فرستاد . پس از جنگ نهروان , غارتگری ها و 
هجوم های ستمگرانه معاویه در اطراف سرزمین عراق , آغاز شد ِِ 
« عند. الله.ین عاهر حطرهی را به.نصرح فرستاه تا برای اف تفت گنرد : آبن 

حضرمی چنین کرد و بر شهر ی ند . امام علیه السلام ابتدا آعیّن بن 
ضبیعه را برای خاموش کردن فتنه ابن حضرمی به بصره گسیل داشت که 
شبانه در بستر به شهادت رسید . پس از آن, , جاریه را به بصره فرستاد و 
او با تدیرعدفت :و شحاعت بر شهر » مسلط نو.و امام علیه السلام او 
را ستود . علی علیه السلام در آخرین روزهای حیات خود , جاریه را برای 
خاموش ساختن فتنه گری های بُسر بن آطات که در تیره جانی و زشت 
خویی بی بدیل بود به سوی وی گسیل داشت . جاریه در مأموریت بود که 
مولا علیه السلام به شهادت رسید . جاریه , استوا ر گام و با شناخت ژرف 
از حق , از مردم مکه و مدینه برای امام حسن علیه السلام بیعت گرفت . 
او جانی منور و روحی بزرگ داشت و از بیان حق , هرگز نمی هراسید . 
چنین بود که پس از صلح امام حسن علیه السلام نیز در حضور معاویه از 


علی علیه السلام دفاع کرد و بر استواری در موضع خود , تأکید کرد . جاریه 
بعد از به خلافت رسیدن یزید , زندگی را بدرود گفت . 


1- .قبیله های متعددی با نام سعد وجود داشته است که بزرگترین آنها از 
ظاتی: نات کرفته است (ر.ک: صفجم فبائلن العوت< ۶ 2 ص 12د):. 

2- .رباب , پنج قبیله به نام های ضبه , ثور . عکل 7 
هم امدند و از اين رو به نام رباب مشهور شدند (ر . ک : تاج العروس : ج 
1 ص 264 «ربب») . 
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ظر 127 


قوایم الشوف انس لقبناکی بها بصقین فی ایدی . قال : 7 نی ! قال 
نک لم تملکنا قسره . ولم تفتحنا عنوه (1) , ولکن أعطیتنا عهودا و ۰ 
؛ ان وفیت لنا وقینا لک , وان ترَعت الی غیرِ ذلک , ققد ترکنا وراعنا رجالا 
مدآدا (2) وان عا شدادا : واسند دا , قان بسطت الینا فترا من غدر . 
َلفنا [لیک یباع من ختر (3) . قال مَعاوية : لا کر ال فی الّاس امثالک" ! 
7 ۳ ِِ فُرٍیشا , قوَجَدناک آوراها رّندا 
واکترها رفدا , قارعنا ژویدا ؛ قاس شَرّ ال#عاء الحطَمَهُ (2) . (5) 


ِ تفه : آق قهرا وغلبة (التهاية 3 ص 5 ععنا») . 

- .الهدادٌ : هو ما یکثر به ویزاد (النهایه : ج 4 ص ۱ 

- .الفِتر : ما بین طرف الابهام وطرف المشیره . والدلف : التفم . والباع 

ِ ما بین. الکمین اذا بسطتهما.. والختر :.اسوا الغدز واقیخه (لسان 
العرب : ج 5 ص 44 «فتر» وج 9 ص 106 «دلف» وج 8 ص 21 «بوع» و 
3 4 ص 229 «ختر») . 

4- .الحخطمه : العنیف برعایه الابل فی السّوق والایراد والاصدار , ویلقی 

بعضها علی بعض . ویعسفها . ضربه مثلا لوالی السوء (النهایه بل رن 
2 «حطم») . 
5- منیب الکمال اک . مختصر تاریخ دمشق : ج د 
ص 365 ح 201 , آنساب الأشراف : : ج 5 ص 68 عن ابی الیقظان وغیره , 
العقد 4 : ج 3 ص 86 کلاهما نحوه وفیه ذیله من «ما کان آهونک علی 
آهلک .. 


ص: 129 


ی ۳ ۱۳ 9 
ای جاریه ! آیا تو بودی که همراه علی بن ابی طالب می کوشیدی و آتش 
خنی: را.بر هت اقروختن. ه. اباتق های عرب را می کاویدی و خون آنات 
ی ایا ی را وی تا ی را مها وی وا ار 
که از زمانی که دوستی علی را در دل داشته ایم , با او دشمنی نکرده ایم 
و از هنگامی که خیرخواهش گشته ایم , به او خیانت نکرده ایم [ و به او 
نیرنگ نزده ایم ] . معاویه گفت : وای بر تو , ای جاریه ! ۰ 9۳7 قدر نزد 
خاندانت خوار بودی که نامت را جاریه )1 نهادند ! جاریه گفت : ای 
معاویه ! ! تو نزد خاندانت خوارتر بودی که نامت را معاویه (سگ ماده) نهادند 
۰ [ معاویه] گفت : ای بی مادر! گفت : به هر حال , مادری مرا زایید . بی 
هب و ی ی ای و زد وت با , هنوز در 
دستان ماست . [ معاویه] گفت : مرا تهدید می کنی؟ ۱ گفت : تو برخلاف 
میل ما بر ما دست نیافتی و به زور بر ما چیره نشدی : بلکه عهد و پیمان 
زير پا بنهی , ما در پشت سرمان مردانی فراوان , بازوانی نیرومند و نیزه 
هایی تیز بر جای نهاده ایم . ار دست تعذی و خیانت تو به اندازه یک 
انگشت به سوی ما دراز شود , جواب ات وجتب ککن و له -واهیم 
داد ۱۳ امثال تو را در میان مردم , فراوان نکند! گفت : 
ای امیر مومنان ! درست سخن بگو . ما قریش را آزمودیم و تو را پوشیده 
دست ترین (2) و بخشنده ترین یافتیم . پس با ملایمت با ما رفتا تار کن ؛ 
زیر که:بدترینه سان و آن آنتت که طلهرا نند وبا ز فر براند.: 


1- .جاریه در زبان عرب , هم به معنای «کشتی» است و هم به معنای 
«دختر» و «کنیز» , و گویی معاویه , معنای دوم را منظور داشته است . 
2 

2- .«پوشیده دست ترین» در زبان عربی صفت کسی است که دستش 
برای مجازات , بیرون نمی اید . (م) 


ص: 130 
واخمج ضن 12 روم این الخضرنی فغلی الحضره).. 


0 جعده بنْ هبیرح المخز ومیّجعده بن هبیره بن ابی وهب القرشی 
المکروضی ءواته آم,هانع ضت آی:ظالب... وله:علی غود النخ بضلی اه 
علیت و الم که لم تیه ال ,وراه فا ای العه#حون علی استس‌اله 
فی القتال (3) , وفقاهته (۵) , وقدرته الخطاییّه (5) ۰ وهو ابن آخت الامام 
علیه السلا (6) , وصهره (7) ۰ وکان الامام علیه السلام یحبّه کثیرا ویحتفی 

به (8) . .وحین دخل الکوفه کان معه فی داره (9) . وقی حرب صفین ِ 
۱۳ آبی سفیان وتحدث معه باقتدار کبیر وأئنی علی منزله الامام علیه 
السلام الرفیعه , وطعن فی آبی سفیان بکلٌ صلابه (10) , وجبّن عتبه فی 
مواجهته یاه 4 ففر منه (11) . وحواره معه آیه طلی وعیه لموقف الامام 
آلج و خسفا هه العدو ورجسه . استعمله الامام علیه السلام علی خراسان 
(حل! .وکان بالکوفه ِ_ استشهاد الامام علیه السلام . وعندما رب الامام 
ص مکانه (13) 0 جعده فی آبام معاویه 14 


تسا اس ی که ارف 16 الصا ای 2 ال ند 
109. 

2- «الاصابه : جح 1 ص 628 الرقم 58 تهذیب الکمال : ج 4 ص 564 
الرقم 929 . 

3- .شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 77 . 

4- .تهذیب الکمال : ج 4 ص 564 الرقم 929 , الاستیعاب : ج 1 ص 311 
الرقم 328 , شرح نهج البلاغه : ج 10 ص 77 . 

عیاض 163 

6- ای ای ای و 1 ی الکمال 
: ج 4 ص 564 الرقم 929 ؛ رجال الطوسی : ص 59 الرقم 507 , رجال 
الکشی : جح 1 ص 281 الرقم 111 . 

7- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 210 ح 4870 , نسب قربش 
ص 345 . 

8- .وقعه صفین : ص 5 ؛ الفتوح : جح 2 ص 492 . 

9 .رجال الکشی : جح 1 ص 281 الرقم 111 , الاختصاص : ص 70 . وقعه 
صفین : ص 464 . 


0- .وقعه صفین : ص 464 . 

1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 211 ح 4870 , تاریخ الطبری : 
ج 5 ص 63 , تهذیب الکمال : ج 4 ص 564 الرقم 929 , الاصابه : ج 1 ص 
8 الرقم 1268 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 183 . 

2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 145 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 435 , 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 97 

3- .التاریخ الکبیر : ج 2 ص 239 الرقم 2315 , التاریخ الصغیر : ج 1 ص 
117 . 


ص؛ 131 
0 . خعده بن هبّیره مخزومی 


ر. ک : ج 7ص 125 (هجوم ابن عضرمی به بصره) . 


0جعده بن قیّیره مخزومیجعده بن قبیره بن ابی وَهب فُرّشی مخزومی , 
مادرش آَم هانی دختر ابوطالب بود . او به روزگار پيامبر صلی الله علیه و 
آله به دنیا آمده است ؛ ایا همراه ایشان نبوده است و تنها به هنگام فتح 
مکه به همراه مادرش به حضور پیامبر خدا ۰ 
است و از اين رو , برخی او را جزء صحابیان شمرده اند . جعده را به ِ 
اوری , فقاهت و سخنوری ستوده اند . او خواهر زاده علی علیه السلام 
داماد ایشان بوده است . مولا علیه السلام او را ار 
۱ ۱ ۱ ۱ 
صفین با عتبه بن ابی سفیانٌ رویاروی شد و با شکوهی تمام با وی گفتگو 
کرو و جایگاه والای علی علیه السلام را ستود و در طعن ابوسفیان , به 
امتوارن سخن گفت و عتبه در رزم رویاروی با جعده 4 تاب نیاورد و 
گریخت 0 ۲ > 
علی علیه السلام و سفاهت و پلیدی دشمن است . علی علیه السلام جعده 

به حکومت خراسان گماشت . او به هنگام شهادت مولا علیه السلام در 
کوفه بود و پس از ضربت خوردن علی علیه السلام به جای آن حضرت , 
نماز گزارد . جعده به روزگار حکومت معاویه , زندگی را بدرود گفت . 


ص: 132 


رجال الکشی :قال له [ آی لِجْعدَة ] عُتبِة بن آبی شفیان :, تما لک هذه 
الشْدَةٌ فی العرب من بل خالک . ققال له جُعدَهْ : آو کان خالک مِثلّ خالی 
اتسی بای( 


وقعه صلّین :قال عتبة : یا جُعده ! له 
.. ققال جُعدخ : آها خی لخالی قواللّه آن آو 
۰ (2) 

وقعه صفین عن الاأصبغ بن نباته :ان عَلیّا لَما دخل الکوقة , قیل له : 

القصتین نلک ؟ قال : قصر الخبال لا منزلونیه !قتزل علی جُعده بن هْتیرّة 

المخزومی . (3) 


المستدرک علی الصحیحین عن مصعب بن عبد اللّه الزييري :قال جُعدَة 
ومن دا الّذی یبای (4) عَلَمع بخاله وخالی علمل دُو الّدی وعقیل 5(5) 


تم 


1- رجال الکشی : ج 1 ص 281 الرقم 111 , الاختصاص : ص 70 . 

2- .وقعه صفین : ص 463 . 

3- .وقعه صفین : ص ۵ . 

4 .فی المصدر : « بی و الضخيخ‌ها انتتناه کما فی: تهذیت الکمال.. 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 210 ج 4870 ها 
ج 4 ص 565 الرقم 929 , نسب قریش : ص 344 , اسد الغابه : جح 1 ص 
9 الرقم 753 , شرح نهج البلاغه : ج 10 .ص 79, الاستیعاب : ج 1 ص 
1 الرقم 328 نحوه وفیه «یباهی» بدل «یابی» . 
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رجال الکشی :؛عتبه بن ابی سفیان به جعده گفت 0 
جنگ , برگرفته از دایی ات است [. نه از پدرت ] . جعده به او گفت گر 
دایی تو هم مانند دایی من بود , پدرت را فراموش می کردی ! 

وقعه صفین :عتبه گفت : ای جعده ! به خدا سوگند , چیزی جز محبّت دایی 
ات , تو را , به مقابله با ما نیاورد ... و جعده گفت : امّا درباره محْتم به 


پدرت را از یاد می بردی . 


وقعه صقّین به نقل از آصبغ بن تُباته : چون علی علیه السلام وارد کوفه 
شد , به او گفته شد : تو را به کدام کاخ ببریم؟ گفت : مرا به کاخ نابودی و 
شا هیر اک سر وه و هر ار هی ورد رف 

اتف که لیا له یی ای ار سیون نی الم ره رم 
گفت : چه کس [ می تواند] به دایی اش بر من مباهات کند, در حالی که 
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1 ندب بن عبد ال الأزدیّهو جندب بن کعب بن عبد اللّه الأزدی الغامدی , 
ورتما یسب الی جده ویقال : جندب بن عبد الله , , وهو چندب الخیر , وأحد 
جنادب الأزد (1) . وهو من آصحاب الثبی صلی الله علیه و آله (2) والامام 
علیّ علیه السلام (3) . وهو قاتل الشاحر بالکوقه آیام: عتمان: عتد آماره 
الولید تن عفد علیها ‏ فتما. اک نمازسن الشعوده والسحر فی مسجد 
الکوفه , بحضور الولید (4) , فسجنه الولید نمْ نفاه الی المدینه . وقد ثفی 
الی الشام آیضا و معه مالک الاشتر ورجال ۳1 ؛ لأئهم کانوا یذکرون 
مساوي عثمان ومثالبه , وحضر جندّب حروب الامام امیر المومنین علیه 
السلام کلها (د) . 


الارشاد عن جندب بن عبد اللّه :5 خلت علي عَلِیٌْ بنِ آبی طالب بالقدیته بَعد 
یه التاشن لعتی ن : , قوَجَدئهة قطرفا کت , قَفَلث له «ِ 
قالَ : ضَبر چمیل . فققَلث له : شبحان اللّه ! وال (تک بو ! قال : 
ماذا ؟ لب : تقوم فی الثاس وتدعوهم الی تفسک,, وخبژهم ۳۰ 9 
باللّبِی صلی الله علیه و آله بالقضل فالسایعه : مفشاای النّصر عَلی هوّلاء 
المتمالئین عَلَیکَ ؛ فان آجایک عَشره ین من شذدت بالعشره علّی المته , 
قان دانوا لک کان ذلک عَلی ما آحببت , وان آبوا فاتلتهم 0 
َو سُلطانْ اللّهٍ الذی آتاغ یی علیه السلام , وکنت اولی یه منم , وان 
فلت فی طلیه فُیلت شهیداً . وکنت آولی یالقذر ند الله , واحة" بميراثٍ 
سول الله صلي الله علیه و اله . فقال : اتراه یا جند باینی عَشْرَة من 
ءٍ ؟ فلت : آرجو ذلک . قال نی لا آرچو ولا من کل متّم ائتین , 
وسأخیرک من أين ذلک ؛ تما َنظَر التاسنْ الی فبش , وان فُرٍیشا تقول : 
ان ال مُحَمّدٍ بپرون لهّم فضلا علی سایر الثاس , ونم آولیاء الأمر دون 
قریش , وا ان ولوة لم یخرح منهّم هدذا السّلّطانُ الی أَحد بدا , ومتی 
کان فی غیرهم تداوَلموه بینُکم , ولا وَاللّه لا دقع فُرَیش الینا ها السّلطان 
طایْعین بدا . قال : قَفلت له : آقلا آرجع قاخبر الثاس بمَقالیک هذو , 
وأدعوهم الیک ؟ ققال لی, : يا ندب , لیس هذا رَمانْ ذاک . قال : فرجعثت 
بعد ذلک الی العراق , قکٌنث کلما دکرث لاس شین من فضایل عَلِیٌ بنِ 
آبی طالب علیه السلام ومناقبه وخقوقه رَبرونی (6) وتهرونی , حی ژُفع 
ذلک من قولي الی الوّلید بن غقبة لیالی وَلینا , قبقت الم قحَبَسَنی حتّی 
کلحفی م فحلی علی: :3 


3۹ 


2 اضایه: ۰ 1 ضن :615 الرقم 1230 ۶ اشد الغابه 12۰ ض 68و رقم 
. سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 175 الرقم 31 . 

2- .سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 175 الرقم 31 اه الاسلام للذهبی : ج 
3 ص 545 . 

3- ال وت : ص 59 الرقم 497 . 

رس اغلام البلاة د ع دص 6 ۵ 1۳7 الرفه 1 غاب 1 
ص 325 الرقم 347 . وقیل : «قاتل الساحر غیر جندب الاأزدی» وراجع ص 
مس واسد الفابه : ج 1 ص 565 الرقم 802 و ص 568 الرقم 06 . 

- .اعلام الوری : ج 1 ص 339 ؛ تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 545 , 
0 : ج 3 ص 77 الرقم 31 . 

6- .ربره "ری و الط له قی افو وال از و ی 0 وی 
7- .الارشاد : جح 1 ص 241 , الأمالی للطوسی : ص 234 ح 415 ؛ شرح 
نهج البلاغه : ج 9 ص 57 . 


ص: 35 1 
21 توبن بر الاب اتیخ 


1جندب بن عبد الله آزدیخندب بن کعب بن عبد الله آزدی غامدی که گاه 
به جذش نیز نسبت داده می شود و جندب بن عبد الله نامیده می شود , 
همان «جندَبٍ الخیر (جندب نیکوکار)» و یکی از چند ندب قبیله آرّد است . 
او از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام بود و در 
زمان خلافت عثمان و حکومت ولید بن عقبه بر کوفه , هنگامی که ساحری 
در حضور ولید و در مسجد کوفه به شعبده بازی و سحر مشغول بود , 
ساحر را کشت و به زندان افتاد و به مدینه تبعید شد . او همچنین به همراه 
مالک اشتر و دیگر بزرگانی که به ذکر معایب عثمان می پرداختند , به شام 
تبعید شد . جندب در همه جنگ های امیر موّمنان با ایشان بود . 


الارشاد به نقل از جُندب بن عبد اللّه : در مدینه و پس از بیعت مردم با 
عثمان بر علی بن ابی طالب علیه السلام وارد شدم و او را سر در گریبان 
و اندوهگین دیدم . به او گفتم : چرا قومت این گونه شده اند؟ ! فرمود : 
۱۳ به او گفتم سسحان الله. ان دا وه نید که که 
صبوری . فرمود : «چه می توانم بکنم؟» . گفتم : در میان مردم برخیزی و 
انان را به سوی خود بخوانی و به انان خبر دهی که تو به سبب برتری و 
سابقه ات , به [ جانشینی آپیامبر صلی الله علیه و آله سزاوارتری و از 
آنان علیه اين گروه که علیه تو گرد آمده اند , یاری بخواهی ۰ پس اگر ده 

اه ری ار 
بری و] سخت می گیری ۳۰۳ در برابرت سر فرود آوردند , همان می شود 
که دوست داری آکر خهددازی کردتده با آنان فی خنعی., بسن ادر بر 
آنان غلبه کردی , نتیجه اش همان سیطره الهی است که خدا به پیامبرش 
داد و تو از آنان به آن شایسته تری شاک دی طلیش که نمی : , شهید 
گشته ای و عذرت در پیشگاه خدا پذیرفته تر است و به میراث ث پیامبر خدا , 
مزآوارتزی, » فزمود : <ان, جتذب! آبا ده ذزضد و 
کنند؟ » . گفتم : امیدوارم . فرمود : «امّا من امید ندارم که حتی دو درصد 
مردم با من همراه شوند و [ البته ] تو را از علّت آن آگاه می کنم . مردم [ 
در تصمیم گیری خود] , به قریش می نگرند و قریش می گوید : خاندان 
محمّد صلی الله علیه و آله خود را از سایر مردم , برتر می بینند و خود را 
نه قریش را , صاحب خلافت می دآنند و اگر خلافت به آنان برسد , هیچ 
گام از دست آنان خارخج تمی شود و به کس دیکری تمی رسد ؛ ولی اگر در 


حکومت و سیطره را هرگز از روی اطاعت و رضایت به ما نمی دهد» . به 
او گفتم : آيا باز نگردم تا مردم را از این سخنت آگاه کنم و آنان را به سوی 
تو بخوانم؟ به من فرمود : «ای جندب ! اکنون زمان اين کار نیست» . پس 
از آن به عراق بازگشتم و هر گاه چیزی از فضیلت های علی بن ابی طالب 
علیه السلام و مناقب و حقوق او را برای مردم می گفتم ,با من درشتی 
فش تودنی و دض[ بان هی داشتدر از ان که :سخاتم یه ونزن وید کین عفبه 
(در دوران حکومتش بر ما) رسید و او هم در پی من فرستاد و مرا به 
زندان انداخت تا 0 
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هن * 137 
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2جوی یه بنْ مسهر جو جویریبه بن مسهر العبدی ۰ من اصضخات الامام علیه 
السلام (1/ السایقین. المع بین اه وف تعافه ا2 : کان. عبیدا ضالضا.: 
وصدیقا للامام علیه السلام 1 وکان الامام بحبه )4 ۰ استشهد جویربه فی 
آیام خلافه. فعاویت + عبت قطع زیاد بدم فرخله نم صلیه , (5) 


الارشاد :ان جَويرية بن مٌسهر وقف ,کی با القصر قفال + ان امیژ 
الَوْمنین ؟ ققیل له : نایم , قنادی : آيهّا الایْمْ ! استیقظ ۶ وا تفس 
پیدو » ضرق صرتَة علی زأبیک بخضت ینها لحتلک , کما آخبرتنا بذیک من 
قبل . فسَمعهة آمیژ المَوّمنینَ علیه السلام قنادی : آقبل یاجويریه حني 
حَذتک یحدییک . قَأتل , فقال : وأنت والذی تفسی ده لعتلنَ (لی ال 
الژنیم (6) , وليِة ی ی و ی ار ۰ فمقضی 
علی ذلک الذهرٌ خی وَلی زیاد فی ایام مه معاویة , ققطع ده ورجلة , تم صَلبة 
الی جذع ابنِ مُکعبَرٍ , وکان جذعا طویلا , قکان تَحتَة . (1) 


1- .رجال الطوسی : ص 59 الرقم 499 , رجال البرقی : ص د5 . 

3- .,کشف المحچه : ص 236 . 

4 .شرح نهح البلاغه : ج 2 ص 290 . 

5- .الارشاد : ج 1 ص 323 , اعلام الوری : جح 1 ص 341 ؛ شرح نهح البلاغه 
:ج 2 ص 291. 

6- له فانعتلّ : جر جژا عنیفا وجذبه فحمَلَهٌ . والعثل : الشدید الجافی 
والفظ الغلیظ من تس . والزنيمٌ : الذععث الغلصق بالقوم ولیس منهم . 
وقیل : الذی یعرف بالشر واللوم (لسان العرب : جح 11 ص 423 «عتل» و 
ج 12 ص 277 «زنم») . 

ا ‏ ص را رت و وتو وراد 
اعلام الوری : جح 1 ص 341 والخرائج والجرائح : ج 1 ص 202 ح 44 . 
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2 . جوّیریه بن مُسهر 


2جویریه بن مسهرجوّبریه بن مسهر عبدی از یاران دیرین و نزدیکان امام 
غلی علیه السلام بود . او فردی شایسته , مورد اطمینان و علاقه امام و 
دوست او بود . در روزگار خلافت معاویه , زیاد [ بن آبیه] , دست و پای او 
را برید و وی را به دار کشید و به شهادت رساند . 


الارشاد :جویربه بن مٌسهر بر در خانه علی علیه السلام ایستاد و گفت : 
ی ی 
۱ 0 ۳ب 
ات . امیر مومنان , سخن او را شنید و ندا داد : «ای 
جویریه ! پیش بیا تا تو را از سرگذشت خودت آگاه کنم» . جویریه پیش 

فت . [ علی علیه السلام ] فرمود : «سوگند به آن که جانم به دست 
ات و اه و 
چسبانده (1) می برند و او دست و پایت را می برد و سپس تو را در پایین 
درخت خرمای [مرد] کافری به دار می کشد» . پس روزگاری از این سخن 
گذشت تا آن که زیاد, در دوران خلافت معاویه , حاکم [ کوفه ] شد و [ 
جویریه را دستگیر کرد و] دست و پایش را برید و او را بر درخت خرمای 
ابن مکعبر به دار کشید و چون درخت بلندی بود , او را در پایین آن به دار 
کشیدند . 


- .اشاره به زیاد بن ابیه است که پدرش نامشخص بود و معاویه او را با 
گواهی دروغ و برخلاف قوانین اسلام . برادر خود و فرزند ابو سفیان خواند 
۰ (م) 
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شرح نهج البلاغه عن حیّه العرنی :سرنا مع علِیٌ علیه السلام وم , ق 
قٍذا جُوَیِیَةُ حَلقة بعیدا , قناداة : يا جُوَیرِیةُ ! الحق بی لا آبا تک !] لا 
آئی آهواک وأحبکَ ؟ قال : قرَگض تحوغ , ققال له : [ّی مُحَدنک یمور 
قاحفظها اشترکا فی الکدیت پیت , ققال له جخوبربة ِِِ 

ی رَجل تدیس , ققال له : ی آعیذ عَلَیک الحدیت لتحقَظة . تم 


فی آخر ما حَدَتَه :با وه آحیب عبت ما کل آبقسنا و3 
, وابفض بغیضنا ما أبقضنا , قاذا آَحبّنا قَأجبّه . (1) 


3احارِث بنْ الرَییهالحارث بن الربیع بن زیاد الفنسی مب ابا وبا : 

اتتخصاله الامام علیه السلام علن المدینه مده . کان من قبیله مازن بن 

الثجٌار (2) . وکانت له منزله خاضّه پین قومه فی الجاهلیه . عدّه الموَژخون 
من المهاجرین الاأوّلین نحو رسول اللّه صلی الله علیه و آله . (3) 


1- .شرح نهح البلاغه : ج 2 ص 290 . 

ال ای سا هه لوف 
0 . 

0 الطبقات الکبری : جح 1 ص 295 . 
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شرح نهج البلاغه به نقل از حبّه غرّنی : روزی با علی علیه السلام می 
رفتیم . برگشت و جویریه را در پشت سرش و در دور دست دید . پس ندا 
داد : «ای جویریه! پدری برای تو مباد (1) شتاب کن و خود را به من 
به سوی او دوید . [ علی علیه السلام ] به او فرمود : « من چیزهایی را به 
تو می گویم . انها را به یاد داشته باش» . سپس پنهانی با هم گفتگو کردند 
و جویریه به او گفت : ای امير مومنان! من مردی فراموشکارم . به او 
فرمود " «من سخنم را دوباره به تو می گویم تا حفظش کنی» و سپس در 
اخر سخنانش به او فرمود : «ای جویریه ! دوست ما را تا ان گاه که ما را 
دوست می دارد . دوست بدار و چون با ما دشمنی کرد , دشمنش شو , و 
دشمن ما را تا ان گاه که ما را دشمن می دارد. دشمن بدار و چون با ما 
دوست شد , دوستش بدار» . 


3حارث بن ربیعابو زیاد , حارث بن ربیع بن زیاد عبسی از قبیله مازن بن 
نچار بود و در جاهلیت , نزد قوم خود , منزلت خاضی داشت . تاریخنگاران , 
او را از مهاجران نخستین به سوی پیامبر خدا دانسته اند . امام علی علیه 
السلام او را برای مدذتی بر حکومت مدینه گمارد . 


1- .اين عبارت در عربی , هم برای ستایش به کار می رود و هم برای 
نکوهش . در این جاأ مدج و ستایش است (ر.ک : النهایه و 1 ص‌ 22 
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4احارث العمدانُهو الحارث بن عبد اللّه بن کعب الاأعور الهَمدانی الکوقی 
اه ره کانجل اسعاب الاام علت 111 والامام الحسن علیهماالسلام 

(2) ومن الشیعه الاول (3) , کثیر العلم (4) , من آفقه الاس وآفرضهم 

تعلم الفراثض من الامام علیْ علیه السلام (5) . کان من وجوه التاس 

بالکوفه , ومن الذین ثاروا علی عثمان وطالبوا بعزل سعید بن العاص (8) 

وممن سیرهم عثمان (1) . توقی سنه 65ه بالکوفه . (8) 


جاء ها گنت له غلما گنه | . 
أهل الکوقه اعَلَبَکم نصفٌ رَجْل . (9) 


1رخال الظوسی ض 60 الرقم 515 العر + 209 

2رحال الطونتی ض 94 ال رقم 927 

3- .سیر آعلام الثبلاء لا الرمم 4 ؟ الیل : ص 109 . 

4- .سیر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 152 الرقم 54 . 

که دیب الکمال *ج 5 هن 252 الرفم 1025 :کهذیت التوتیب ‏ ع 1ص 
1 رقم 1210 سیر أعلام اسلاء : ج4ض 153 الرقم 54 

6- «تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 430 . 


7- .وقعه صفین : ص 121 . 
8 سیر آعلام الثبلاء یگ آلرقم 54 وان وان نع توص 
7 الرقم 1627 . 


9- .الطبقات لکیری : ج 6 ص 168 , سیر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 153 
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4 . حارث همدانی 


ار اه خر ارت ین عید اللهءین کفتب آععر ققذانی کوقی 
, از یاران امام علی و امام حسن علیهماالسلام و از شیعیان نخستین به 
۱ می رود . او دانشی فراوان داشت و از فقیه ترینْ مردم و اشناترین 
1 نف اعکام ارت قرو ای اتسار امام علین اه السام اه 
. او از سرشناسان کوفه و از جمله کسانی بود که بر عثمان شوریدند و 
تا رل ی ۱ .مان هم آنان را ند کرد.. آه در 
سال 65 هجری در کوفه درگذشت . 


الطبقات الکبری به نقل از علباء بن آحمر : علی بن ابی طالب علیه السلام 
برای مردم ی ور کی 
می خرد؟» , حارث اعور (یک چشم) , کاغذهایی را به یک درهم خرید و آنها 
را شد علی. علبه الملام آمرد: انشا هم دایش فراوانی: در آنها بکاشت.: 
بعدها که برای مردمْ سخنرانی کرد , فرمود : «ای اهل کوفه ! نیمه مردی 
ال آزهمه شماییسن گرفت»: 


ات ارس سا ات ام تسام اس 
درباره وی به کار گرفت . (م) 


لأمالی للمفید عن جمیل بن صالح «آنشدنی آبو هاشم ما مره 2۱ 

من مَوْمنِ آو قنافی فلا تعرفنی طرفة واعرقة بتعته واسیه وما هلا وانت 
عنة الصَراط تعرِفنی قلا تخف عَنرة ولا لا اسقیک من بارد علی طمَاْ تخل 
هی الحلاقه العسلا آقولٍ ِا حین توق لل عرض ذعیه لا تقزیی اللَجْل 
دعیة لا تفر بط آن لو خبا بل الوصی حتضا ۱9۱ ۲ 


1- .شرح الأخبار : ح 3 ص 451 ح 1320 وراجع الأمالی للمفید : ص 271 
ح 2. ۳ 

2 .هو اسماعیل بن محمّد الحمیری , لقب ب «السید» ولم یکن علوبا ولا 
فاشما . رف ان آیا عبد اللّه الصادق علیه السلام لقی السیّد ين محقد 
الحمیری , فقال ننک اک ود موففت فی ذلی: و انت: نید التعراء 
(رجال الکشی : ج 2 ص 573). . . 

او هت ای امس هی 22 
بشاره المصطفی : ص 5 . 
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شرح الاخبار به نقل از ایوحجاف : به من چنین رسیده که حارث , شبي نزد 
علی بن ابی طالب علیه السلام آمد . به او فرمود : «ای حارث! ! چه چیزی 
تو را در این ساعت [ به نزد من ] آورده است؟» . گفت : دوستی تو » ای 
امیر مقمنان ! [ علی علیه السلام ] فرمود : «به خدا| سو گند , جز دوستی 
من , تو را نزد من نیاورده است» . گفت : به خدا سوگند , جز دوستی تو 
مرا نزد تو نیاورده است . [ علی علیه السلام | فرمود : «مژده باد بر تو ای 
حارث که هیچ یک از دوستداران من نمی میرند , مگر آن که مرا در جایی 
(1) که دوست دارد , می بیند , و به خدا سوگند , هیچ یک از دشمنان من 
نمی.فترد :.مکر آن, کة: مر | خر جایی که:دوست ندازد »مین بیتد»*. 


الأمالی , مفید به نقل از جمیل بن صالح : ابوهاشم سید جمیری (2) برای 
من چنین خواند : گفته علی به حارث , شگفت انگیز است و او از این 
شگفتی ها کم نداشت : «ای حارث همدانی ! هر که بمیرد , مرا رو در رو 
می بیند چه موّمن باشد و چه منافق ! به دیده اش اشنایم و من نیز او را 
می شناسم به نام و ویژگی و آنچه کرده است . و تو مرا نزد صراط , 

خواهی شناخت پس نه از لغزش بهراس و نه از افتادن اک 
آبی سرد به تو می نوشانم که از شیرینی , عساش پنداری . آن گاه که در 
ی و بو دا او را وا گذار . به این مرد , 
نزدیک مشو . او را وا بنه . نزدیکش مرو که او ریسمانی دارد که متصل به 
ریسمان وصی است» . 


1- .با توجه به روایات دیگر , منظور , حالت احتضار و جان دادن است . (م) 
2- .اسماعیل بن محمد جمیری شاعر , با آن که علوی یا هاشمی نبود , به 
«سید» شهرت داشت . روایت شده است که امام صادق علیه السلام سید 
حمیری را دید و فرمود : «مادرت , تو را سیّد (سرور) نامید و تو به راستی 
به سیادت (سروری) دست یافتی و اکنون سید شاعرانی» . 
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25 حَبهةٌ بن جوّین العر نیحبه بن جوین بن علی البجلی العژنی , ابو قَدامة ۰ 
من آصحاب رسول اللّه صلی الله علیه و آله (1) والامام علت علیه السلام 
( ومن,رفاه حدست الغدین ۱31 اشری فی حرت الخیل ۶1 رصن ۱ 
وانهروان ام الامام.علی نی آی‌طالب 13۱ مات فن.سته 75 آه ۰76 
(8) 


راجع : ج 10 ص 38 (ح 4254) . 


6حبیبٌ بن مٌظاهر [ اد رخ بن مظاهر (9) الأسدی . من اضخاب 
الامام علی علیه السلام (10) ومن السابقین والمقژبین من علی علیه 
السلام (11) , وهو آیضا من آصحاب الامام الحسن علیه 0 (12) 
والامام الحسین علیه السلام (13) ومن الذین کتب الی الامام علیه السلام 
(14) واشترک فی حرب الامام بقیاده میسر جیشه (15) . استشهد فی یوم 
عاشوراء وطافوا براسه فی البلاد مع بقیه رووس الشهداء (16) . 


1- .تهذیب الکمال : ج 5 ص 351 الرقم 1076 , آسد الغابه : ج 1 ص 
9 للرقم 1031 . 

2- .رجال الطوسی: ص60 الرقم 518, رجال البرقی: ص6, الجمل: ص 
9 .اسد الغابه : جح 1 ص 669 الرقم 1031 , تهذیب العمال : ج < ص 
2 الرقم 1076 وفیه «کان من شیعه علی» . 

3- .اسد الغابه : جح 1 ص 669 الرقم 1031 . 

4 .الجمل : ص 382 . 

5- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 381 . 

6- .تاریخ بفغداد : جح 8 ص 274 الرقم 4375 . 

7 .تهذیب الکمال : جح 5 ص 352 الرقم 1076 وفیه «شهد معه المشاهد 
کلها» . 

8- .تاریخ بفغداد : ج 8 ص 277 الرقم 4375 , الطبقات الکبری : ج 6 ص 
7 تهذیب العمال : ح 5 ص 352 و 353 الرقم 1076 . 

0- .فی رجال العلامة الحلی ص 0 «حبیب بن مظهر , بِضَم المیم وفتح 
الظاء المعجمه وتشدید الهاء والراء آخیرا» . وفی رجال ان 0 : ص 70 


«حبیب بن مظاهر ۲ وقیل : مظهر , بفتح الظاء وتشدید الهاء وکسرها» ۱ 
وفی تاج العروس : ج 7 ص 176 (حبیب بن مٌّظهر بن رئاب «ظهر») . 

10- .رجال الطوسی : ص 60 الرقم 2 «, الاختصاص : ص 3 وفیه «من 
اصفیاء اصحایت*.. 

2- .رجال الطوسی : ص 93 الرقم 925 . 

3- .رجال الطوسی : ص 100 الرقم 971 , رجال الکشی : جح 1 ص 292 
4- .الارشاد : ج 2 ص 37 . 

5- .الارشاد : ج 2 ص 95 ؛ الأخبار الطوال : ص 256 . 

6- .رجال الکشی : ج 1 ص 292 الرقم 133 . 
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5 . حبّه بن جُوّین غْرّنی 
6 . حبیب بن مظاهر اسدی 


5ب بن جوّین غُرّنیابو قدامه , خَبّه بن جُوَین بن علی بجلی غُرّنی , از 
یاران پیامبر خدار و امام علی علیه السلام و از جمله راویان «حدیث غدیر» 
است . او در جنگ جمل , صِفْین و نهروان در کنار علی بن ابی طالب علیه 
السلام شرکت جست و در سال 75 يا 76 هجری درگذشت . 


ر.ک : ج 10 ص 39 (ح 4254) . 


6حبیب بن مظاهر اسدیحبیب بن مٌظاهر (1) اسدی از یاران امام علی 
علیه السلام بود . او از یاوران دیرین و نزدیک حضرت و نیز از یاران امام 
حسن و امام حسین علیهماالسلام بود . او از جمله کسانی است که به امام 
حسین علیه السلام نامه نوشتند و در روز عاشورا| فرماندهی جناح چب 
لشکر او را به عهده داشت و در همان روز به شهادت رسید و سرش رآ با 
دیگر شهیدان در شهرها چرخاندند . 


یامه کر رعال العلامه: العلی. اد ضی 61 اسب ین قطای * خوانده 


شده و در رجال ابن داوود (: ص 70) , «حبیب بن مظاهر» امده است , با 


اين یادآوری که «مَظهّر» و «مْظهُّر» هم گفته اند . در تاج العروس (: ج 7 
ص‌‌ ۱076 , «حجبیب بن مُظهر بن رتاب» خوانده شده است . 


ص: 148 


7ج بن عَدِیْحَجْرٌ بن عديْ بن معاویه الکندی , آبو عبد الرحمن , وهو 
المعروف بحجر الخیر . وابن الأدبر (1) کان جاهلیاً اسلامیاً (2) , وفد علی 
پات زو له یه . خم النجوه الفالنه‌فی الازت ااسلاعی» وف 
القمم الشاهقه الساطعه فی التاریخ الشیعی . جاء الی الب صلی الله 
علیه و آله وأسلم وهو لم یزل شابّا . وکان من صفاته : تجافیه عن الدنیا , 
وزهده , وکثره صلاته وصیامه ۲ واستبساله وشجاعته ,. وشرفه 1 
وکرامته 1 وصلاحه وعبادته (5) . وکان معروفا بالزهد (6) مستجاب 
الدعوه لما کان یحمله من روح طاهره ,,وقلب سلیم , ونقیبه محموده , 
وسیره حمیده (2) . ولم یسکت حجر قط آمام قتل الحقّ واحیاء الباطل 
1 با جمها فی خی ایا ام امین آا نوی وم اه السلام : 9 
من.حاضه اضحابه ( متشه اقلا الحظیعین. اشیرک. خصر فی. جروف 
الامام علیه كت . وکان فی الجمل (11) قائداً علی خیّاله کنده (12) . 
الجیش ۷ میمنته منته (16) وک فخنند اللسان , نافذ کلام , یتحداث سا هر ۲ 
فیکشف: | لحفا کم تضاحه . وایه دای کلاخه. الصمیل المشضر فی‌ مان ماد 
الامام علیه السلام (17) . وکان نصیر الامام الوفیث المخلص 1 ِِ 
المجة عنه . ولا آغار الضخاک بن قیس علی العراق , آمره الامام علیه 
السلام یصکه, فهزمه حجر ببطولته وشجاعته »-واجیرم غلی الفزار 18۱ . 
اطلع حجر علی موامره قتل الامام علیه السلام قبل تنفیذها بلحظات, , 
فحاول کل جهده آن یتدارک الأمر فلم بُفلح (19) . واغتمٌ لمقتله کنس 
وکان هت اضحاب الامام. الحسن علبه السلام قاری الاسن: 2 
جاش دم غيرته فی عروقه حین سمع خبر الصلح , فاعترض (21) ۱ 
الامام الچسن علیه السلام : لو کان غیژی مثلک لما مه (22) . وکان 
قلبه پتفطر آلما من معاویه . وطالما کان شرا مت « الوجه القبیح لحزب 
هه تیه ای ان رون اه 0 ا لاله شاه وه باه ملعون ‏ 
وکان حجر یقف, للدفاع عن العقیده وأهل البیت علیهم السلام بلا وجل , 
یعنف المغیره الذی کان فرداً فی رجسه وقبحه ورذالته , , وقد تسلط ۳3 
الکوفه فی آثناء حکومه الطلقاء . وکان یطعن فی علیٌ علیه السلام وشیعته 
(24) . وضاق معاویه ذرعا بحجر وبمواقفه و کشفه الحقائق 1 وصلابته 1 
وثباته , فأمر بقتله وت تنفیذ آمره , فاستشهد (25) ذلک الرجل الصالح فی 
«مَرّج عذراء (26) » (27) سنه 51 ه , مع ثلّه من رفاقه (28) . وکان حجر 


وجیهاً عند الثاس , وذا شخصیه محبوبه نافذه , ومنزله حسنه , فکبر علیهم 
استشهاده (29) , واحتجوا علی معاویه , وقرٌعوه علی فعله القبیح هذا . 
وکان الامام الحسین علیه السلام (30) _ممن تالم کتیرا لاستشهاده 
واعترض علی معاویه فی رساله بلیعه. اه تین فیها ثناءٌ بالغا علی حجر 

وذکر استفظاعه للظلم , وذکر معاویه بنکثه للعهد , واراقته دم حجر الطاهر 
ظلما وعدوانا . واعترضت عائشه (31) آیضا علی معاویه من خلال ذکرها 
حدیناً حول شهداء «مرح عذراء» (32) . وکان معاویه علی ما اتصف به من 
فساد الضمیر پری قتل حجر من آخطائه , ویعیُر عن ندمه علی ذلک (33) , 
وقال عند دنق اجله : لو کان ناصحٌ لَمَنعنا 379 
الزبیر ولّی حجر : عبید الله , وعبد الرحمن" صبرا (35) . وکان الامام آفنر 
المومنین علیه السلام قد آخبر باستشهاده من قبل 1 وشبه استشهاده 
فضحبه. یاستشهاد < اضحات الاخدود» ۱ 


- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 217 , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 463 

ِ , تاریخ دمشق : ج 12 ص 211, تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 

- امه ی ام نکن : ج 3 ص 534 ح ۱983 , الطبقات الکبری 

6 ص 217 , تاریخ دمشق : ج 12 ص 211 . 

ِ .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 532 ح 5974 

2 انساب الاشر اف : ج 5 ص 276 , سپر آعلام الثبلاء : ج 

ص 463 الرقم 95 , تاریخ دمشق : ج 12 ص 207 7 انتت ااخایم ثِِ 

و 

4- 10 : ج 3 ص 34 ح 3983 مقلتی آعلاص اانلاع 
ح 3 ص 463 الرقم 95 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 193 , 

الاستیعاب ؛ ج 1 ص 389 الرقم 505 , آسه الفایه : ج 1ص 697 الرقم 

3 وفیهما «کان من فضلاء الصحابه» . 

5- .سیر اعلام اللبلاء : ج 3 ص 463 الرقم 5 , البدابه والنهایه : جح 8 ص 

لاد . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 531 , تاریخ دمشق : ج 12 ص 

2 البدایه والنهایه ۳ 8 ص‌‌ 0 . ۳ 

7- .الاستیعاب : ج 1 ص 391 الرقم 505 , اسد الغابه : جح 1 ص 698 

الرقم 1093 . 

8- .الجمل : ص 137 . 


و .الطبقات الکبری : ج 6 ص 217 , آسد الغابه : ج 1 ص 697 الرقم 
3 وفیه «کان من اعیان اصحابه» , الاخبار الطوال ۰ ص 224 وفیه 
«کان من عظماء آصحاب علیت» . 
3 .سیر آعلام الثبلاء 9 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 532 ح 53974 , اتطیعات 
: ج 6 ص 218 , آنساب الأشراف : ج 5 ص 276 , تاریخ دمشق : 
ج 12 ص 210 . 
1 .الجمل : ص 320 الأخبار الطوال : ص 146 . 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 532 ح 5974 , ییات 
0 : ج 6 ص 218 , آنساب الأشراف : ج 5 ص 276 , تاریخ دمشق : 
ج 12 ص 207 . 
14 .وقعه صفین : ص 117 ؛ تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 146 سر اعلام 
النبلاء ج 3 ص 463 الرقم 95 وفیه «شهد صقین آمیرا» ‏ 
5- .الاستیعاب : ج 1 ص 389 الرقم 5 , آسد الغابه : ج 1 ص 697 
الرقم 1093 . 
6- .الأخبار الطوال : ص 210 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 169 . 
7- .الجمل : ص 255 . 
8- .الفارات : ج 2 ص 425 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 135 , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 426 . 
ٍ ص11 : المناقب لابن.شهر آشوب زج ۵ هن 12 و 
.انساب الاشراف : ج 3 ص 280 ؛ رجال الطوسی : ص 94 ۳۰ 
ِِ 


1 اف الأشراف : جح 3 ص 365 , الأخبار الطوال : ص 220 , شرح 
نهج البلاغه : جح 16 ص 15 . 
2 2- . آنساب الأشراف در 
ِ .تاریخ الطبری : ج 5 ص 256 ی : ج 2 ص 489 . 

> انسات: الا شر اف : جح 5 ص 252 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 254 , 
1 : ج 2 ص 489 . 
را الرقم 505 


6- .عَذُراء : قریه بقوطه دمشق من اقلیم خولان , معروفه , والیها ُْسب 
مج ,والعرح:: الارض الواسعه فیها تبت کتیر تمد ح.فیها الدوات ؛ آی تذهب 
وتجی ء (معجم البلدان : ج 4 ص 91 وج 5 ص 100) . 
7- .المستدرک علی الصحیحین ب ص ی 
ج 3 ص 12 , الاستیعاب : ج 1 ص 390 الرقم 505 . 


8- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 532 ح 5978 , تاریخ دمشق : 
جح 12 ص 211 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 194 , مروج الذهب : ج 3 
ص‌‌ 12 وفیه « رنه تلاث وخمسیر 2 
9- .الأخبار الطوال نص 224 . 
0- .نساب الأشراف : ج 5 ص 129 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 203 ؛ 
رجال الکشی : ج 1 ص 252 الرقم 99 , الاحتجاج : ج 2 ص 90 2 164 . 

- .المستدرک قی ال ی 9 ا تا 
الأشراف : جح 5 ص 48 , تاریخ الطبری : جح 5 ص 279 , تاریخ الاسلام 
للذهبي : ج 4 ص 194 , الاستیعاب : ج 1 ص 390 الرقم 505 
2- .آنساب الأشراف : ج 5 ص 274 , تاريخ دمشق زج 12 ص 226 . 
الاصابه : ج 2 ص 33 الرقم 1634 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 231 . 
3- .سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 465 الرقم 95 , تاریخ دمشق : ج 12 ص 
6 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 279 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 4 ص 194 


4 . آنساب الأشراف : ج 5 ص 275 , تاریخ دمشق : ج 12 ص 231 . 
5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 532 ح 5974 , تاریخ دمشق : 
ج 12 ص 210 . 
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7 . خجر بن عدی 


7حخجر بن عدیابو عبد الرحمان , خجٌر بن عدی بن معاویه کدی , مشهور 

به «حَجرٌ الخیر (حجر نیکوکار)» و «ابن ادبر» از کسانی است که جاهلیت و 
اسلام را درک کرده است . او بر پیامیر صلی الله علیه و آله وارد شد و با 
ایشان مصاحبت داشت . خجر , از چهره های منور تاریخ اسلام و از قله 
سانان پر فروغ تاریخ تشیع است . او هنوز در سنین جوانی بود که به 
محضر پیامبر خدا درآمد و اسلام آورد . دنپا گریزی , زهد , نمازگزاری و 
روزه داري بسیار , سلحشوری و رزم آوری , شرافت و کرامت و 
درستکاری و عبادت , از ویژگی های اوست . او به زهد , , معروف بود . روح 
پاک , نقفس سالم , منش والا و روش پیراسته خُجر بود که او را مستجاب 
الدگفه ساخته ود اه هر کر در اند حو کی .ها عساطل کرامی ۱ 
سکوت نمی کرد . چنین بود که همراه مقمنان و مجاهدان , بر عثمان 
فش وا ی هس 
دریغ نکرد و بدین سان , از اصحاب ویژه و پیروان مطیع مولا به شمار 
رفت . او در نبردهای علی علیه السلام شرکت داشت . در جمل. فرمانده 
سواره نظام کندیان بود و در صقین , فرماندهی قبیله خود را به عهده 
داشت و در نهروان , جناح چپ و يا راست سپاه مولا علیه السلام را 
فرماندهی می کرد . او زبانی گویا و کلامی نافذ داشت . به بلافث سخن 
می گفت و با فصاحت , حقایق را بیان می نمود . سخنان زیبا و بیدارگر او 
درباره جایگاه والای علی علیه السلام نشانی است از اين حقیقت . او پار 
باوفای مولا علیه السلام و از مدافعان سختکوش ان حضرت بود . چون 
ضحخاک بن قیس برای غارتگری روی به عراق نهاد , حجر بن عدی از علی 
علیه السلام برای رویارویی با او فرمان یافت و با دلاوری او را شکست 
داد و ضحای , پا به فرار نهاد . حجر , لحظاتی قبل از ضربت خوردن علی 
علیه السلام از توطئه خبر یافت , با تمام توان کوشید تا ایشان را خبر کند ؛ 
اما موقق نشد و غم به خون نشستن مولا علیه السلام بر جانش نشست . 
او از یاران غیور و آستوار گام امام حسن علیه السلام نیز بود . چون خبر 
صلح را شنید , خون غیرت در رگ هايش به جوش آمد و بر این صلح , 
ای ات یه ی او وان تن 
تو [عرژت طلب آبودند. هر گز این قرارداد را امضا نمی کردم». حجر, از 
معاوبه دلتن. اکنده از درد داشت و هماره از چهره پلید «حزب الطلقاء 
کر اراد ان کت بافته وحن سار هی وروت 


و همراه با جمع شیعیان , یدو نفربن می کرد "جرا که انها کروهی بودند که 
پیامبر خدا آنها را «ملعون» دانسته بود . هرگاه معّیره که در پلیدی و زشت 
خویی و پستی نظیر نداشت و با حاکمیت «حجزب الطلقاء» , حکومت کوفه 
را یافته بود بر علی علیه السلام و پیروان او طعن می زد , حجر , بی هیچ 
هراسی به دفاع می ایستاد و او را ملامت می کرد . معاویه که از 
موضعگیری ها , افشاگری ها , سرسختی ها و استواری های حجر به ستوه 
امده بود , دستور قتل او را صادر کرد و او را به همراه پارانش در «مرح 
را ال اه هر مات رساند : جر » , چهره ای محبوب 
, شخصیتی نافذ و وجهه ای نیکو داشت . شهادت او بر مردم , گران آمد . 
بدین سان به معاویه اعتراض کردند و او را بر این کردار پلید , نکوهش 
کردند. از جمله , امام حسین علیه السلام و ای به معاویه , ضمن 
ستایش فراوان و یادکرد نیکو از ستم ستیزی خجر , بدو اعتراض کرد و 
یاداوری کرد که معاویه , پیمان شکسته و ستمکارانه , خون پاک خجر را بر 
زمین ريخته است . عایشه نیز با ذکر روایتی درباره شهیدان «مرح عذرا» 
به معاویه اعتراض کرد . معاویه با همه تیره جانی , قتل خجر را از 
اشتیاهانش مین دانست و از ان اظهار تداست: مین کرد و در هام .مر ی 
می گفت : اگر نصیحتگری می بود , مارا از قتل حجر , باز می داشت . 
مصغب بن ژبیر , دو فرزند خجّر (عبید الله و عبد الرحمان) را پس از به بند 
کشیدن , به قتل رساند . علی علیه السلام از شهادت او خبر داده بود و 
شهادت او و یارانش را به شهادت «اصحاب 0 1 (2) مانند کرده بود . 


1- .مرج , یعنی «چراگاه» . مرح عذراء , نام یکی از آبادی های نزدیک 
دمشق است که در دشت خولانْ واقع شده و مقبره حجر در این فکان.: 
او بایان ات 

2- .در سوره بروح , آیه 3 به «اصحاب آخدود» اشاره شده است ؛ 
مومنانی که قومشان آنها را تون به رها کردن دینشان نمودند و چون 
خودداری فزژبدتد: آنها را در گودال های آتش افکندند (ر . ک : بحارالأنوار 
: ج 14 ص 438 «قضه آصحاب الاخدود») . 
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الأمالی للطوسی عن رییعه بن ناجذ بعد غازه شفیات بن عوف الغاید 
واستنفار الامام عَلِیٌ علیه السلام الاسَ وتقاغد آصحایه : قام جر بخ عد 
وسَعدٌ بنْ قیس ققالا لا سوک ال یا آمیر المْوه ین اقرنا أمرگ ی 
قواللّه العظیم ؛ ما بَعظْمْ جرَعُنا علی آموالنا آن توق . ولا علی عُشایرنا آن 
تَفتل فی طاعتک . (1) 


تاریخ الیعقوبی فی ذکر غاره الصَحْايِ عَلی القطقطاته او غونم. غلیه 
السلام الثاس للخروج الی فتاله : قام الیه حجرٌ بن عَدو الکندٌ ققال : با 
آمپر المَوه چنین ال قرب ال یتی لیلج قن لاب یج قربک , عَلَیک بعاده 


ال عندک ؛ قاِنّ الحَفّ منصور , وَالسَهادة أفصَلْ الرّیاحین , آنذپ معی 
التاس القناصحین , وکن لی فنّهَ یکفاتیک , واللَهُ فِتَه الانسیان وأهلَهْ , بل 


السّیطان لا تفارق فْلوبَ آکترِ الثاس حثی تفارق آرواخقم آبداتقم , قتهلل 
وآثنی علی جر جمیلاً , وقالٌ ِ له الشهادح ؛ ای أَعلم نک من 
رجالها ۰ (3) 


- .الأمالی للطوسی : ص 174 ح 293 , الغارات : ج 2 ص 481 نحوه . 
ِ الفطفطانه : موضع قرب الکوفه من جهه ألّیّه بالطف , کان بها سجن 
۷ بن المنذر (معجم البلدان : ج 4 ص 374) . 
3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 196 . 
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الامالن:: طوسن بة تعل. از بیع بر ناخ من از غارت سفیان بن عوف 
ام اس ی اه ارم اس ام 
تن زدن یاران امام علیه السلام : خچر بن عّدی و سعد بن قیس برخاستند 
و گفتند : ای امیر مقمنان ! خدا برایت بد نیاورد ! به ما فرمان ده تا پیروی 
ات کنیم ؛ زیرا که به خدای بزرگ سوگند ما در اطاعت تو , بر از میان 
رفتن دارایی مان و کشته شدن افرادمان بی تابی نمی کنیم 


تاریخ الیعقوبی در یادکرد غارت صَحجاک در قطقطانه (1) و فراخوانی امام 
علیه السلام از مردم برای رفتن به جنگش : خجر بن عدی کندی روبه روی 
او ایستاد و گفت : ای امیر مقمنان ! خداوند , هر کس از [ عشیره] من را 
که دوستدار نزدیکی به تو نیست , به بهشت نبرد ! تو همان گونه عمل کن 
که وظیفه خود می بینی ؛ چرا که حق , یاری می شود و شهادت , برترین 
روزی است . افرادی با خلوص را همراهم کن و با خسن تدبیرت مرا 
پشتیبان باش و خداوند , پشتیبان انسان و خانوده اش است . شیطان از 
دل های بیشتر مردم جدا نمی شود تا ان گاه که روحشان از پیکرشان جدا 
شود . چهره علی علیه السلام با شنیدن این سخن از شادی برافروخته شد 
و خجر را تحسین کرد و فرمود : «خداوند , تو را از شهادت که من می 
دانم شایسته انی , محروم ندارد » . 


1- .قطقطانه , جایی در نزدیکی کوفه از سمت صحرای «طف» است . 
زندان نعمان بن منذر (پادشاه حیره) در ان جأ بوده است (معجم البلدان . 
ج 4 ص 374). 
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وقعه صفّین عن عبد الم بن شریک :قام خجژ ققال : یا آمیر الموّمنین ! 
تحن بو الخرب وأهلها . الذین ئلَجُها وتنتجها . فد ضارّستنا وضایسناها (1) 
, ولنا اعوان دُوو لاح ,. وعَشيره ذاث عَدد , ورأی مُجَتّبْ , وبَأسنْ مَحموذ , 
نا منقاده لک بالسمع والطاعه ؛ قان سَرّفت شَرّفنا , وان غرّبت غرّبنا , 
ما آقرتنا یه ین آمر قَعناة . ققال عَلم؟ : کل قومک بَری مثل ریک ؟ قال 
+ ها ایک منم الا حنا , وهده بدی عتهم بالشمه: والطاعه ,یخن 
(جا . ۵9 


الامام علی علیه السلام :یا هل الکوقه ! سَیْفتل فیکم سبعة تقر خیاژکم , 
مَتلهّم کمتل آصحاب الاأخدود , منم حجرّ بن الادبر وأصحابْة . (3)" 


۳ 
۳ 
اس ی 
17 


قنال من علیٌ س آي طالب علیه السلام . ولقتة , ولقن شیقتة , قَوت 
حجز فتقَر 7 نهر انسعت کل تن کان می العسه ار ال اد 
تک لا تدری ] اما الاستان نف تول » اوفرعت. افر لا باعطانا وارزافنا ؛ 
دای دسا اون لک ای ولا لغن کان کی . وق اححت. 
مولعا دم آمیر المَوْنینَ وتفریظ المُجرمین . ققاق مَعَة کر ین تلائین رَجْلا 
قولوق : صَدق واللّه خُجرّ ! مر لنا باعطیاینا ؛ قائّا لا تنتفغ بقولک هذا , ولا 
خدی سا کرو قی کر فیرل امس وخ القصدّ , فاستأدن یه 
قوقة , وتخلوا ولاموة فی احتماله خجرا , ققال لمّم : ای قد له . قال : 
وکیف ذلک ؟ ! قال : به ستاتی آمیژ تعدی فیَحسَبَةُ مثلی قیضتغ بم شبها 
بما ترَوتة , قح عند أوّلٍ وهله , قیفئلة ب سر قتله  .‏ قد اقتَرب اجلی , 
[ الخضر ره خیار هم . ۹ 
ويِهٌ فی 


3 


تم [ 
0 


وصَعف عملی ۰ وما اجب ان ابتد ی اهل ۵ بقتل 
دمایهم , فیسعدوا بذک قانتی , ویعز ه الدنیا , ویذل المَغیرخ 
قی الاخفم, تا کروتنی اه فقو ها العتال ۰ (6) 


دار 1 


1- .ضارست الامور : جژبتها وعرفتها (لسان العرب 
«ضرس») . 

دوعص میت 2ص 101 

3- .تاریخ دمشق : ج 12 ص 227 عن ابن زریر وراجع المناقب لابن شهر 
شلات ۰ .2 خر 272 

4- .الساء : 135 . 

5- .التعیر : الصیاح (لسان العرب : ج 5 ص 220 «نعر») . 

6 .الأغانی : ج 17 ص 137 , آنساب الأشراف : ج 5 ص 252 , تاریخ 
الطبری : ج 5 ص 254 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 488 کلها نحوه 


: ج 6 ص 118 
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وقعه صفّین به نقل از عبد اللّه بن شریک : حچر برخاست و گفت : ای امیر 
عیمان اما را کان چگ و ات انم که ار ارف کی و پر رسای 
پات ی ها رای وا و ان 
با لیاقت و قبیله ای پرشمار و نظری سنجیده و قدرتی شایسته داریم . 
زماممان در دست توست و گوش به فرمان تو و مطیع تو ایم . اگر به 
شرق رو کنی , به شرق می رویم و اگر به قرب روانه شوی , به غرب می 
رویم و هر فرمانی دهی , انجام می دهیم . علی علیه السلام فرمود: «آیا 
همه قومت نظری چون تو دارند؟». گفت : از آنان جز نیکی و زیبایی ندیده 
ام و این دست فرمانبرداری و اطاعت و پاسخ مثبت من [ به نمایندگی از 
سوی انهاست» . پس علی علیه السلام او را ستود . 


امام علی علیه السلام :ای اهل کوفه ! به زودی هفت تن از نیکان شما در 
فان مهف شود حصعنل آنانرم حعجمن اصعاف آ دود اسنت و 
خر ار وا ان رو ابات ای 


الاغانی به نقل از مُجالد بن سعید همدانی و صقعب بن ژُقیر و فُصَیل بن 
خدیج و حسن بن عْقبه مرادی . : چون مغیره بن شعبه , فرماندار کوفه 
شت .بر هیر دی کته لین بن ان مات علیه السلامیه پروانش را 
نکوهش می کرد و به آنان طعنه می زد و قاتلان عثمان را نفرین می نمود 
و برای عثمان , آمرزش می طلبید و او را [ از انتقادها] مبرّا می شمرد . 
حجر بن عدی هم برمی خاست و می گفت : «ای مقمنان ! هماره به 
عدالت برخيزید و برای خدا شهادت دهید , هر چند به زیان خودتان باشد» . 
من شهادت می دهم که کسی که نکوهشش می کنید , از آن که می 
ستاییدش , به برتری سزاوارتر است , و کسی که او را هقف تستانتد ۶ب 
نکوهشّ سزاوارتر است تا آن که بر او عیب می نهید ی 
گفت : «ای حجر ۵ 
قدرتش بترس که بسیاری همچون تو را به کشتن داده است» و سپس از 
او دست برمی داشت . پس هماره چنین بود تا ان که روزی مغیره در 
اواخر دوران حکومتش , بر منبر سخنرانی کرد و به علی بن ابی طالب 
علیه السلام طعنه زد و او و پیروانش را لعنت کرد که حجر از جای چست و 
فریادی کشید که همه افراد داخل مسجد و نیز آنان که بیرون بودند , آن را 
شنیدند و به مغیره گفت : ای انسان ! تو نمی دانی که فریفته چه شده ای؟ 


داشته ای , بدهند ؛ چرا که نه تو حقّ اين کار را داشته ای و نه آنان که 
پیش از تو بودند. تو فریفته نکوهش امیر مومنان و ستایش مجرمان گشته 
ای . سپس بیش از سی تن با او برخاستند و گفتند : به خدا سوگند که حجر 
, راست می گوید . فرمان بده که سهم ما را [ از بیت المال ]بدهند ؛ زیرا 
که ما از اين گفته های تو بهره ای نمی بریم و به حال ما سودی ندارند . و 
از این سخنان , فراوان گفتند مغیره از منبر فرود اند و به کاخ [ 
حکومتی] رفت و چون قومش اجازه ورود خواستند و داخل شدند و تحقل 
کردن آسخنان آحجر را بر او خُرده گرفتند ب گفت : من او را کشتم > نف 
: چگونه؟ گفت , او را مانند من 
می پندارد و با او همچون کاری که دیدید , می کند و آن امیر هم در 
نخستین بار بقی تاه کرو وه ورین یوم ره اوه را میم کته نی طفان 
تاخلم نردیکی شدم:و بوانم,برای انجام دادن کان آنیی اد کم شدو است و 
دوست ندارم آغازگر کشتن نیکان این دیار و ریختن خون انها باشم , تا بهره 
اش نصیب دیگران شود و بدبختی اش نصیب من . معاویه در دنیز عزیز 
شود و مغیره در آخرت , خوار . به زودی مرا پاد خواهند کرد , آن گاه که 
امیران دیحر را بیازمایند 


قدم زیاد بن آبی شْفیان والیا ی الکوقه دعا یججر بن عدعٌ ققال : تعلَمْ 
آئی آعرفک , وقد کنث آنا یاک علی ما قد عَلمت یعنی من حَبّ عَلِیٌْ بنِ 
انی طالب واه قدچاء غثر دلک « وانن آنشنی الله آن تقطر لن من دمک 


قطرة فَأستفرعَة که , آملک علیک لساتک , ولتسعک منزلک . ۰ وکائت 

الشیعه یَختلفون الیه ویقولون : اک شیکُنا وأَو الّاس بانکار ها الأمر . 

وکان |ذا جاء الی القسجد مشوا مقة , قارسَل البه عمژو بنْ زیت وم 

وید خلیقة زیاد عَلی الکوقه وزیلا پالتصزه آبا عبد الحمنِ : ما هذه 
۱ 


اس 


الحیاعموفه اعملیت اامیر من تنس ها قه کلمت ال سول : 
تکرون ما أْم فیه ؟ (لیک وراک أوسَغ لک ۷ 6 ۳۳0 
الی نوکت لبق ان کانت: ای حاجذبالکوقه تالععل .. قارسل ید 


رکقتین , فْترکوة توص ون رکت . فطول شم ره طوّلت , 
کر 3 نضرف فقال : ما توصّأْتَ قط الا صَلیتٌ , وما صَلَیتْ ضلاه قطٌ 
احف من هذه , ولین جَزعث ث لقد رایث سَیفا مشهورا وکقنا نشورا وقبرا 
محفورا ,ٍ وکاتت عَشایرُهم جاووا یالاکفان وخقروا له لور ویْقال : بل 
عاتة الذی حقر هلو وتَقت آلیهم بالاکفان . وقال خْجر : اللعْ لا 
تستعدیک علی انا ؛ ان أهل الهراق شهدوا عَلینا , واِنَ آهل الشام قتلونا 
دفال ۰ ففیل لخجر ی نف معال < ان دای لذد ها کیت لغب علید : 
فد قطریت عفة ... عن فحقد قال : ما یی یخجر فأیر یقتله , قال : 
ادفنونی فی پئیابی ؛ قاثی ابعث مُخاصما ٍِِِ۱1 


لاه الک خی رس اجه مره اه دس تچ 12 
وتاریخ الطبری : ج 5 ص 256 و257 . 
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الطبقات الکبری در یادکرد احوال خر بن عدی : برخی از راویان دانش [ 
تاریخ آگفته اند که حجر با برادرش هانی بن عدی بر پیامبر صلی الله علیه 
و آله درآمد و در [ نبرد ]آقادسیه حاضر بود و او فاتح مرج غذراست و 
سهمش [ از بیت المال ,] دو هزار و پانصد[ درهم ]بود . () وی از یاران 
علی بن ابی طالب علیه السلام بود و در جمل و صفین , همراه او بود . 
چون زیاد بن ابی سفیان (2) به عنوان فرماندار به کوفه وارد شد , حجر 
بن عدی را فراخواند و گفت : می دانی که من تو را می شناسم و من و تو 
با هم از دوستداران علی بن ابی طالب بودیم و اکنون اوضاع , دگرگون 
و و ی ی 
ریختن از خونت وادار مکنی که با کوچکترین دستاویز , خونت را می 
ریزم.زبانت را نگه دار و در خانه ات بنشین.. . شیعیان به خانه حجر , , رفت 
و آمد می کردند و می گفتند : تو بزرگ ۳7 و سزاوارترین مردم به انکار 
این امر (دشنام دادن به علی علیه السلام ) . و چون حجر به مسجد می 
آمد , شیعیان به همراهش می آمدند . پس عمرو بن حریث که هنگام 
اکآ 0 
ای به نام ابو عبد الرحمان را به سوی حجر فرستاد [ و او پرسید آکه : 
۱ 9 
امیر داده ای؟ حجر به آورنده پیام گفت : آیا نمی دانید که چه می کنید؟ 
بازگرد که برایت بهتر است . پس عمرو بن حریث , ماجرا را به زیاد نوشت 
و گفت اگر نیازی به کوفه داری , بشتاب ... . پس زیاد , نیروهای ویژه و [ 
تازه مسلمان ابخارایی (3) خود را به سوی او روانه کرد و حجر هم با 
اطرافیان خود با آنان جنگید تا آن که مردمان از گردش پراکنده شدند . او 
و پارانش را [ دستگیر کردند و] نزد زیاد آوردند . زیاد به او گفت : وای بر 
تو! چه کردی؟ گفت : فرع بر نتم با عاوبه با پرجايم ‏ نع ان را یفن فف 
گیرم و نه می خواهم که او پس بگیرد . زیاد , هفتاد نفر از سرشناسان 
کوفه را گرد آورد و گفت : گواهی خود را علیه حجر و یارانش بنویسید . 
پس چنین کردند و زیاد , شاهدان را به نزد معاویه فرستاد و حجر و یارانش 
را نیز به سوی او اعزام کرد . . .. معاویه بن ابی سفیان گفت ناسا بهة 
«غذرا» ببرید و در همان جا آنها را بکشید تن آنان را به آ ن جا بردند . 
حجر گفت : این . کدام روستاست ؟ گفتند : عذراء . گفت : خدای را 
سپاس ۰ بدانید که به خدا سوگند , من نخستین مسلمانی هستم که در راه 
خدا| , سگان اين جا را به صدا در آوردم (یعنی نخستین مسلمانی که [ در 
روزگار فتوحات] به این جا قدم گذارد و آن را فتح کرد) . امروز , مرا در 


یه ایحا اه امسر ان انم افرای اه ترا ام 
شام دادند تا او را بکشد و حجر را به مردی از [ قبیله ] یر دادند . او 
حجر را پیش می برد تا به قتاش برساند که حجر گفت : ای مردم ! مرا 
واگذارید تا دو رکعت نماز بخوانم . او را رها کردند . او وضو ساخت و دو 
رکعت نماز گزارد . نمازش را طولانی کرد . به او گفته شد: آیا از سر ترس 
و ناشکیبایی , طول می دهی؟ نمازش را تمام کرد و گفت : هیچ گاه وضو 
نگرفتم زمر آن که نفان خواندم اف تاکنون نمازی به این سبکی نخوانده 
بودم و آکر هم بی‌تایی کم ها وارد ‏ جرا که مسر انم و کفن رده 
و قبر کنده شده ای را می بینم . قبیله های شام 2 
کفن آورده و قبرهایشان را کنده بودند و گفته می شود که معاویه , فرمان 
ی ای و یه ی را 
فریادرس ما علیه امّتمان باش , که عراقیان علیه ما شهادت 0 
شامیان ما را کشتند . به حجر , گفته شد :؛ گردنت را پیش آر . گفت : این , 
ریختن خونی است که من بر آن یاری نمی دهم . پس پیش انداخته شد و 
گردنش زده شد ... . چون حجر را 0 

: مرا در لباس هایم دفن کنید , که [ در قیامت ] به دادخواهی بر می 
خیزم . 


1- ,در تاریخ مدینه دمشق (ج 12 ص 210) آمده است : «و آنان دو هزار و 
پانصد نفر بودند» . گفتنی است اصطلاح «کان فی الفین و خمس مائه من 
العقار» در متن الطبقات الکبری نیز می تواند چنین معنایی داشته باشد . 
(م) 

2- .بعلی همان «زیاد بن آبیه» 1 


3- .یعنی تازه مسلمانانی که از بخارا به کوفه نقل مکان کرده بودند . 
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تاریخ الطبری عن آبی |سحاق :یقت زیاد الی آصحاب خجر حتّی جَمَع انتی 
عَسَر رَجْلافی السجن . ثم له دعا زوس الأرباع , ققال : اٍشهدوا علی 
خجر بما زایثم منة ... فشَهد هوّلاء ِ رن ی جع الیه الجُچوع . 


الأغانی تب آبو بُرة بخ آبی موسی : پسم ال الرحمن الرّحیم , هذا ما 

شهد غلیه ابو بُردح بش آبی موسی له رب العالمین ؛ شهد أنْ خجر بن عدو 
لاه > وفارو الجماعة , ولقن الحَليقة , وذعا [لی الحرب والفتته , 
جَمَع الیه الجُموع یُدعوهم الی تکَثِ البتیقه , وحلع آمیر المُومنین مُعاوية , 
وکقر باه گفرة ۳ 


الاغانین :قالٍ هم ] آی لِحْجُرٍ واصحایه الستّه [رزسول معاو به : [نا قد آمرنا آن 
تعرض لیم التراعه من علم واللعن له ؛ فان فتلئم هذا ترکناگم » وان 
ِ یم قتلناکم , و أمیژ المَوْمنینَ پم آن دماعکم قد خلت بشهاده آهل 
9۰9۰ , عیر آئَهْ قد عَفا عن ذلک , قاپووا من هدّا الّجل بخ 
سّبیلکم. قالوا : لسنا فاعلین , قأمَرَ بقیُودهم قخلت . وت یأکفانهم ققامُوا 
اللیل که بُضَلون , قلَمّا اصتحوا قال, اصحابٍ مُعاوتة : یا هژلاء , قد یناکم 
ید اطلْم الصّلاه ای 2 الدْعاء , قأخبرونا ما قولکم فی عغُثمان ؟ 
قالوا 5 هو ال من جار قی الخکم , وغل بغیر الخق . فقالوا ۳ 
لقویین؟ سس عرّف بکم . نم قاموا الیهم وقالوا : تبرقون من هذا الرَجّل ؟ 
قالوا : بل تتَوّلاغ ۰ (3) 


1- .تاريخ الطبری : ج 5 ص 268 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 496 
وراجع البدایه والنهایه : ج 8 ص 51 . 
الأغانی : : ج 17 ص 149 , نساب الأشراف : ج 5 ص 262 , تاریخ 
.الأغانی : ج 17 ص 155 الطبری : ج 5 ص 275 .۰ آنساب 
1 : ج 5 ص 2606 نجوه . 
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تاریخ الطبری به نقل از ابو اسحاق : زیاد به دنبال, یاران حجر فرستاد تا 
دوازده مرد در زندان کرد آقد تت ‏ تشن سران محله های چهارگانه کوفه 
را فراخواند و گفت : هرچه از حجر دیده اید , گواهی دهید ... . پس این 
چهار تن گواهی دادند که حجر , گروه هایی را نزد خود گرد آورده و آشکارا 
به خلیفه دشنام داده و به جنگ با او فراخوانده است و می گوید که این امر 
(خلافت) , جز در صلاحیت خاندان ابوطالب نیست . 


الأغانی :ابو برده , پسر ابو موسی , چنین نوشت : به نام خداوند بخشاینده 
مهربان ! اين , شهادتی است که ابو بُرده , پسر ابو موسی , در پیشگاه 
خداوند . پروردگار جهانیان می دهد . او شهادت می دهد که حجر بن عدی 
از اطاعت [ خلیفه ] بیرون رفته و از جماعت [ مسلمانان ]جدا گشته است 
, خلیفه را لعنت کرده , به جنگ و آشوب فرا خوانده . گروه هایی را نزد 
خود گرد 1 نموده و امیر مقمنان 
ماه را ات ضله برومه اشکارا هه آمروه کف نی شم اس 


الأغانی : فرستاده معاویه به حجر و شش نفر از یاران او گفت : ما فرمان 
افته لیم تا از شما بخواهیم از علی ببزاری بجویید و آو را لعنت کنید تا اگر 
این کار را کردید , رهایتان سازیم و اگر خودداری ورزیدید , 1 شما را بکشیم 
۰ امیر مومنانْ [ معاویه ]| می گوید که خون شما با شهادت همشهریانتان بر 
ضدٌ شما , حلال است ؛ با اين حال , او آن را بخشیده است . پس ۳ 
فری ی ای اسان رای وا را کف کی مان 
نمی کنیم . پس , فرمان داده شد تا بندهایشان را بگشایند و کفن هایشان 
را بیاورند ۰ آتان همه شث را به به نماز ایستادند . چون صبح شد , یاران 
معاویه گفتند : ای گروه ! دیشب دیدیم که نماز را طول 0 
کردید. پشن نظران »زا دوباره؛ عتمان بخ ها یگوید . کشتند + آو تخسنین 
کسی است که در حکومتش ستم کرد و به ناحق 1 
امیر مومنان (معاویه) شما را بهتر می شناسد . سپس نزد آنها رفتند و 
گفتند : از این مرد (علی علیه السلام ) بیزاری می جویید؟ گفتند : هر گز ! 
بلکه او را مولای خود می دانیم . 
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الأغاني :قال لَهُم خجر : دعونی أصَلی رکقتین ؛ قاثی والله ما توصَأث قط 
لا صلی , ققالوا له : ضل , قصلی نم ا: نضرّف , ققالٌ : واللّه ما صَلْیت 
صلاه قط أقضر منها , ولولا آن یروا أنَ ما بی جْرَّغٌ من القوت حببثٌ آن 
آستکیر منها . تم قال : الم تا تستعدیک علی امین ؛ ان هل الکوقه قد 
شهدوا عَلینا . وان هل الشام یقتئلوننا , آمّا واللّه لین قَتللمونا ؛ قاّی ال 
فارسررون امین سل کی راما مواو رَجُلِ من المُسلمین َبِحته 
کلاتها . ققشی الیه هَدبه القبّض الاعقر بالسنف : قارعدذت حصائلْمْ (1) 
, ققال : کلا , رعمت تک لا تجرَعْ من الموت ؛ قَایئا تدعک , قابراً من 
صاجبک ! قَقالَ ما لی لا أجرغ , وا اری قبا قحفورا , وکقتا قنشورا : 
وسّیفا مشهورا . واثی وَاللْهٍ (ن جزعث لا آقول ما بسخط القّت . ققتلة . 
۳4 


الأغانی عن آبي مخنف عن رجاله :قکان من فُتلَ منم سبقة تقر : خجژ بن 
عَدیٌ کی بنْ 1 داد الحضرمیً , وضيفیٌ بنْ فسیل السْیبانیٌ , وقبيضَهٌ 
بنْ ط طییقة القبسی . وفحرژ بي شهاپ الینقری , وکِدامٌ بن حَیّانَ العنزِی , 


1- .الخصیله : لحم العضدین والفخذین والساقین , وجمعها خصائل (النهایه : 
۱ 2 ص‌ 8 «خصل») . 

- .الأغانی 17 ص 155 , تاریخ الطبري ۱ 

- .الأغانی : : جح 17 ص 137 , انساب الأشراف : : جح 5 ص 271 , تاریخ 
9 : ج 5 ص 277 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 498 . 
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الاعاتف ؛حجر یه آنان: کفت: ۳ مرا واگذاربه تاوی رکفت نفاز بگرارم تیدا 
که به خدا سوگند هیچ گاه وضو نگرفته ام , جز آن که نماز خوانده ام . پس 

به او گفتند : نماز بخوان . نمازش را خواند و پس از اتمام نماز گفت : به 
تس سوگند , هیچ گاه نمازی به این کوتاهی نخوانده ام و اگر نمی پنداشتند 
که از سر کی رم زر دوس ی دای ار شمه انم و کف : 
بار خدایا! تو فریادزس ما علیه امّتمان باش؛ چرا که کوفیان شید زا 
شهادت دادند و شامیان ما را می کشند . هان ! به خدا سوگند . اگر ما را 
بکشید , مر من اوّلین سوار مسلمانم که در وادی [ غذرا] پا نهاد و نخستین 
1 بر او پارس کردند . پس هدبه بن 
فیاض آعور , با شمشیر به سوی او رفت . حجر » , گوشت تنش لرزید . هدبه 
گفت : چه شد؟ می گفتی که از مرگ نمی ترسی؟ ما تو را رها می کنیم . 
فقط از سرورت (علی علیه السلام ) بیزاری یجوی . حجر گفت : چرا 
نترسم , در حالی که قبری گنده شده و کفنی گسترده و شمشیری آخته 
می بینم و به خدا سوگند , اگر هم بترسم خی که وا را یه سس ورد 
نی کون ۰ پس هدبه او را کشت . 


الیل از ای بان اسانید رها شرفت ار آنان کست 
شدند : حجر بن عدی, شریک بن شذّاد حضرمی , صیفی بن فسیل شیبانی 
, قبيصه بن صبیعه عبسی , محرز بن شهاب منقری , کدام بن حیان عنزی و 
عبد الرحمان بن حسان عنزی . 


تاریخ ال ِِ" 1 عائْسَة لِمُعاوبة حيین حَهّ ودَحّل الیها وا معاوية ۳ 
قتلت خجرا وأصحابِة ! قاين عَرَتِ جلمک عَنقم ؟ آما ی سمعث سول 


ال صلی الله علیه و آله یِقول : بُقتل پفرج عدراء تقژ تَعضبٌ هم آهل 
السْماواتِ , قال : لم یَحرنی رجّل رشید , يا ام المَوْمنینَ ! (1) 


لأانی عن عبد الملک بن نوفل :کاتت عایْشة تقول 0 تب 
قط الا آلت بتا الأْمو لی أشد مقا کا فیه . رن قنل جر یا وال ان 
کان آمساما ما علمتد جاک مرا 2۱۰ 


تاریخ الیعقوبی وی ان معاوية کان یَقول : ما اعد تفسی خلیما بعد و 
خجرا واصحاب خجر . (3) 


تاریخ الطبری عن اب سیرین فی معاوتة لا هآ حصَرّتة الوفاخ جقل 
ُعرغرٌ بالصَوتِ ویقول : یومی هنک يا خجر یوم طویل .. 


ساره افو تخ 2 ص291 رنه ری ی رو الکانن 
فی التاریخ : ج 2 ص 500 کلاهما نحوه ولیس فیهما قوله صلی الله علیه و 
آله . 


2 .الأغانی : ج 17 ص 158 , تاریخ الطبری : جح 5 ص 279 , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 499 . 

3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 231. 

4- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 257 و ص 279 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 
0 کلاهما نجوه . 
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تاریخ الیعقوبی :عایشه به معاویه که به حج آمده و بر او وارد شده بود , 
گفت : ای معاویه ! ایا حجر و پارانش را کشتی؟ چه شد که بردباری ات 
دور و پوشیده ماند؟ بدان که من از پیامبر خدا شنیدم که فرمود : «گروهی 
در جرج غذراء به قتل رسند که اهل آسمان به خاطر [ قتل ] آنان خشم می 
گیرند» . معاویه گفت : ای مادر موّمنان ! مرد رشیدی [ که مرا بازدارد ,] 
نزدم نبود . 


۱۳ 
خخرد بوافی: آاستفتنم . هان ایه تا شه وا ان سا که همم دنه 
ام ز مسلمان شدنش هماره در حح و عمره بود . 


حجر و یارانش را کشتم , دیگر خود را بردبار نمی شمارم . 


تاریخ الطبری به نقل از اين سیرین , درباره معاوبه : به ما چنین رسیده 
است که معاویه هنگام مرگش خرخر می کرد و می گفت : ای خجر ! روز 
دادخواهی تو از من طولانی خواهد بود . 
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8ب بت آلتمانجذیقه من الیفان بن جاتر » آبوعند الله آلعشتی: کان 
7 ِ الضحابه و اعبانهم : وقد ای علیة: الرجالنون عاضغات التراحم 
هرا رها فی کهم صافم ان تعضا ز وتا اصاب ول 
اللّه صلی الله علیه و آله » (2) , وقولهم : «صاحب سل لب صلی الله 
علیه و آله » (3) . وقولهم : «واعلم الّاس بالمنافقین» (4) . وأسرّ الیه 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله آسماء المنافقین (5) وضبط عنه الفتن 
الکائنه فی الاأّمّه (6) الی قیام الساعه (7) . لم يشهد بدرا . وشهد آحدا وما 
تقدها من المتفاهد. و کان. احد الدین توا علی العفيدم.: لم شیر .علن 
تغییر «حق الخلافه» و «خلافه الحق» بعد وفاه رسول اللّه , ووقف الی 
5 ۱ (2 . کان حذیفه ممن شهد جنازه 
السده قاطیه اهر مالسا عصلی غلن ماه الطای نا 
دلخ المدانق قی عود عفر وعتجان الا وکان مزیضا فی آبتداء حلاهه 
ابر الموهین علت علبة السلم : بع هدا کله لم بطم الشکوت عن ها هید 
ففضائله ضلوات الله علیه:. قضعد المتیر تجسعه العلیل. وانتی علیه وآبلع 
ها اه لعلی الحق آخرا وأوْ» . وقوله : «اّه 
لخیر من مضی بعد نبیکم» (12) . وأخذ له البیعه (13) , وهو نفسه هت 
آیضا (14) ون آولاده موّکدا الا یقصّ وا| فی اتیاعه والسیر 1 . 
وقال لهم : «فاٍثّه واللّه علی الحقّ , ومن خالفه علی الباطل» (15) . 
توفی بعد سبعه یام مضت علی ذلک (16) . وقیل : توقی بعد آزنفتن "1 
17 


1- .سیر آعلام الثلاء : ج 2 ص 361 الرقم 76 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 
3 ص 494 . 
2 .الاستیعاب : ج 1 ص 394 الرقم 510 ؛ رجال الطوسی : ص 35 الرقم 
8 ,رجال البرقی : ص 2. 
3- .صحیح البخاری ی 9 و9 موه انس : ج 10 ص 
ص ح 27608 , سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 361 الرقم 76 . 
4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 429 5631 . سیر آعلام النبلاء 
:ج 2 ص 363 الرقم 76 . 
سیر اعلام الا : سح ص62 الرقم 96 رارف لاسام لاک 
3 ص 494 . 


6- .سیر آعلام الثلاء : ج 2 ص 364 الرقم 76 . 

7- .تهذیب الکمال : جح 5 ص 00 الرقم 1147 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 
3 ص 494 . 

8- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 7428 ۱623 , الطبقات الکبری 
۰ ج 6 ص 15 وج 7 ص 317 , تاریخ بغداد : جح 1 ص 161 الرقم 11 . 

9 .الخصال : ص 607 ج 9 , عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 126 
0- .الخصال : ص 361 ح 50 , رجال الکشی : جح 1 ص 34 الرقم 13 , 
الاختصاص : ص 5 , تفسیر فرات : ص 70<ظ ح 733 . 

1- .تاریخ دمشق : ج 12 ص 261 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 493 
, تهذیب التهذیب : ج 1 ص 16 الرقم 1367 ؛ |ارشاد القلوب : ص 321 . 
2- .مروج الذهب : ج 2 ص 394 . 

3- .مروج الذهب : ج 2 ص 394 ؛ ارشاد القلوب : ص 322 وفیه 
«نعلمه» بدل «مضی» . 

4- .الأمالی للطوسی : ص 487 ح 1066 . 

5- .مروج آلذهب : 2 ص394 , الاستیعاب : ح1 ص 394 الرقم 510 . 
6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 428 ۱623 , التاریخ الکبیر : 
ج 3 ص 95 الرقم 332 , مروج الذهب : جح 2 ص 394 , تاریخ دمشق : ج 
2ص 261 . 
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8 خذیقه بن تفانایو. غیج اللهب خذیقه :ین مان نون ,عاتر عشی , از باران 
رد وا و ار کی ای 
چون : نجیب زاده , صحابی بزرگ پیامبر خدا . رازدار پیامبر صلی الله علیه 
و آله و داناترین مردم به منافقان ستوده اند . پیامبر خدا , نام های منافقان 
۳ چون رازي به خذیفه سپرد و بدو سفارش کرد که در هنگامه بروز فتنه 

, آنها را آشکار ننماید . آن راز باید بماند تا روزگاری که «پرده ها کنار 
می روند و رازها هویدا می شوند» . او پس از جنگ بدر , هماره پشکوه و 
نستوه در نبردهای پیامبر صلی الله علیه و آله حاضر بود . خدّیفه از معدود 
ای ماو و 
خدا , دگرگونی «حقّ خلافت» و «خلافت حق» را بر نتابیدند و با استوار 
کاشی تمام در کنار علی علیه السلام ایستادند . خذیفه از معدود کسانی 
است که همراه با علی علیه السلام بر پیکر مطهّر فاطمه علیهاالسلام نماز 
خواند . او در زمان عمر و عثمان , حکومت مدائن را به عهده داشت و در 
یا را او 
نکردن والایی ها و فضایل علی علیه السلام را برنتابید و با تن رنجور , بر 
فراز منبر شد و علی علیه السلام را با بیانی شکوهمند و از جمله با 
تعبیرهایی چون «به خدا سوگند اهاز اغا ز تا انجام , بر حق است» و «او 
بهترین فرد در میان درگذشتگان و بازماندگان پس از پیامبرتان است » 
ستود و برای علی علیه السلام بیعت گرفت و با وی بیعت کرد و به 
اش ی و و ی ی ۰ او 
در این وصیت , سفارش کرد ی ۱ 
بر حق است و مخالفانش بر باطل اند» . او سپس هفت و يا چهل روز پس 
از این فد انیا رود کفت.: 


ظره 172 


الامام علیَّ علیه السلام فی کتابه الی حخدذیفه بن الیّمان : یسم الله الرّحمن 
لرَحیم , من عبد الله علٌ آمیر الموهنین الی حُديفَة بن الیّمان » سلامٌ 
علیک . آقّا بَعذٌ ؛ قائی قد ولیتک ما کنت تلیم لِمَن کان قبلي من رف 
العداّن , وقد جعلتُ یک آعمال الخراج والرُستاق وجباته أهل الم 
آعمایک ؛ قانٌ دک آعّ لک ولولک ۱ ی یتقّوی ال 
وطاعته فی » اسر والعلانبه 1 واحَدْرّک عقابة فی المغیب والمشهّد 7 دم 
ایک بالاحسان ً العحسن . والشگه غلی الغعاند , وارک بالافق فی 
آمفری , واللین قالقدل علی وعی: ۰ فای خشوول عنلک مها 
العظلوم . وّالفو غن آلتّاس , وخسن الشیز ما استطعت ر , قَاللّهُ یَجزی 
المحسنین . وأمژک آن تجبی جراخ الأْرَضین عَلّی الحَو وَاللَعَه , ولا تتجاوّز 
ما قَدّمثٌ به به الیک , ولا تدع هنه یا . ولا تبتدع فیه مرا 0 
آهله بالسَوبّه والعدل . واخفض لرَعیْیک جناحک , وواس یه فی مجلسک , 

وَلیکنْ القریث والبعید عندک فی الحو سواء , واحکم ین الّاس بالحو؛ . 

وآقم فیهم پالفسط , ولا ی القوی , ولا تکف فی الله لوقة لام + فت «ا 
اللة_ مَع ِ اتقو 3 الذین هم مَحْسیُونَ» (1) . وقد وجَهِتْ الیک کتابا 
تفر علی اه قملگیک ؛ لبملموا رانا فهم وفی قمع الفسلمین 


قأحضرهم وَاقرَأه علیهم , وجذ لنّا الیعة عَلی آلطغیر والکبیر منم ان شاء 
اللةْ . (2) 
1- .الحل : 128 . 


عوااه اغاوت ص 1 32 


172 


امام علی علیه السلام در نامه اش به خدّیفه بن یمان : به نام خداوند 
بخشاینده مهربان ! از بنده خدا , علی , امیر مومنان , به حذیفه بن یمان . 
سلام بر تو! اما بعد ؛ من تو را بر همان کارهای مدائن که پیش از من به 
عهده داشتی , می گمارم ۰ خراج و کار روستاها و گردآوری 
جزیه اهل ذشه را نیز به تو واگذار می کنم . پس , افراد مورد اعتماد خودت 
را و از کسانی که دینداری و امانتداری شان را می پسندی , هرکس را که 
دوفست <ار کرد اور هار آناشترای کارهایت کمی کر که ان رای 
و مولایت , عرت افرین تر و برای دشمنت , خوار کننده تر است . من تو را 
به پروای الهی و اطاعت از او در نهان و اشکار, فرمان می دهم و تو را از 
عقوبت او بر کارهای مخفی و آشکار , برحذر می دارم و به تو دستور می 
دهم که به نیکوکاران , یکی کنی و بر ستیزه کنندگان , سخت بگیری . به 
اش ی ی را 
عدالت رفتار کنی , که تو از اين امور , بازخواست می شوی . و نیز تو را 
امر می کنم به انصاف ورزیدن با ستمدیدگان و گذشت از مردم و رفتار 
نیکو تا آن جا که در توان داری , که خداوند , نیکوکاران را پاداش می دهد . 
وه نج مومان ی دهم که مات مین ها را به حق و اصاف نی و 
بیشتر از آنچه معیّن کرده ام ؛ , مگیری و چیزی هم از آن , فروگذار نکنی و 
در آنه از خود بتدعتی مار ,سس هرخه. کرد اوردق»م به. عدل. ۶ 
مساوات در میان مستحقانش قسمت کن و در برابر مردم , متواضع باش 
و در مجلس خود , انان را هم سهیم کن و در رعایت حق , دور و نزدیک 
برایت ت یکسان باشد , و میان مردم , به حقمٌ داوری کن و عدالت را در میان 
آنان بر پا بدار و از هوا و هوس , دنباله روی مکن و در راه خدا از ِِِ 
هیچ کس قهراس , که : «خداوند با پرهیزکاران است و نیز کسانی که 
نیکوکارند» . بر پت نامه ای فرستادم تا آن را بر مردم منطقه ات بخوانی 
اه 
آن را برای آنان بخوان و برای ما از کوچک و بزرگشان بیعت بگیر , ان شاء 
الله ! 


ص: 174 


الأمالی للطوسی عن حذیفه :آلا من آراة والذی لا الع عَیرخ آن یَنظَرَ الی 
امتز الخون عقا عفا » منکن آلی علب بن آبی ظالبت» فوازروی وانعوه 
وانصروه . (1) 

مروج الذهب :کان حذيقةه ۶ علیلاً بالکوقه فی سته ستّ وئلائین , قبلعَه قتل 
غنمان وبيعةٌ اللاس لعلی , ققال : آخرچونی وادغوا الصّلا جامعة , ِِِ 


علی الینتر , قحمة ال وآئنی عَلیه وصَلی عَلّی الثیی وعلی آله , ثم قال : 
یا الاسن ! ان الثاس قد بایعوا عَلبّا ؛ قعلیکُم بتقوی ال . وانضروا علا 


وقن بَقی الی یوم القیامه . تم آطبق یمیت علی بساره تم قالّ : الم اشهد 
ی قد باتعث عَلیا . وقال : الحمذ له دی آبقانی الی هذا التوم . وقال 
لابتیه ,صَفواأن وسعدر : احملانی , وکونا مَعةهٌ ؛ فقس نْ له خروب کیره , 
قیهلک فیها حَلقِ من الاس , قاجتهدا آن تستشهدا مَعَهٌ ؛ فلت واللّه عَلی 
لح وقن خالقةُ عَلی الباطِل . ومات خُدیفة بَعد هذا الوم یسبقه ام . 


- .الأمالی للطوسی : ص 486 ح 1065 وراجع مروج الذهب : ج 2 ص 
4. 
2 .مروج الذهب : ج 2 ص 394 . 


ص: 175 


الامالی: ظوستی یه تنعل از خر یف تهان اس کند بة. خدانی که ظر او خدایی 
بن آبی طالب بنگرد . پس یاورش باشید و پیروی و یاری اش کنید . 


مروج الذهب تور تیال 96 هرید تفه رون وفع فان بود کب جیر .بات 
شدن عثمان و بیعت مردم با علی علیه السلام به او رسید . پس گفت : 
مرا بیرون ببرید و ندای نماز همگانی در دهید 7 
حمد و ثنای الهی پرداخت و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندانش درود 
فرستاد و سیس گفت : ای مردم ! مردم با علی علیه السلام بیعت کرده اند 
. پس به شما سفارش می کنم که پرهیزگار باشید و علی را یاری دهید و 
به او کمک کنید که به خدا سوگند , او از آغاز تا انجام , بر حق است و او 
پس از پیامبرتان ,؛ بهنرین فرد در میان درگذشتگان و بازماندگان تا روز 
قیامت است . سپس دست راستش را بر دست چپش نهاد و گفت : خدایا! 
شاهد باش که من با علی بیعت کردم . نیز گفت : سپاس خدای را که مرا 
تا به امروز نگاه داشت . و به دو پسرش صفوان و سعد گفت : مرا ببرید و 
با علی باشید که به زودی جنگ های زیادی خواهد داشت و در آنها , مردمی 
بسیار هلاک خواهند شد . پس بکوشید که در رکاب او به شهادت برسید که 
به خدا سوگند , او بر حق است و مخالفانش بر باطل اند . حذیفه هفت 
روز پس از اين ماجرا, درگذشت 


ص: 176 


الأمالی للطوسی عن آبی راشد لمّا آتی حدَیقة بَیعه عَلِمٌ علیه السلام 
رت وه ۳ واع له , وقال : هده تی اهر العامتین 
فا , قواللّه لا یُیایَغ بَعدَغ لواحد من فُریش الا صقر آو آبتر ُولی الحَق استه 
۳ 


مجمع الزواند عن ستار أبی الحکم :فالت نو قبس ِحتيقة : لآ 
القوینین غُثمان قد یل , قما تأَمُرُنا ؟ قال : آمرٌکُم آن تلرمو . قالوا 
: ان عقارا لا ُفارق علاً | قال : اّ الکسد مُو آهلک | ۷" وس رگ 
من عقار ره من علی* ! قواللّه للم أَفصَلٌ من قارب ما تین الراب 
ِِِ وان عَمّارا لمن الاخیار . و بعلمْ نم ان لزموا عَمارا کانوا مَع 


1 


۵ 


۱۱ 


واه و ی 90( هه ین آلیمان): 


1- .الأمالی للطوسی : ص 487 ح 1066 . 

2- .مجمع الزوائد : ج 7 ص 488 ح 12058 , تاریخ دمشق : ج 43 ص 
6 وفیه «آبن عبس» بدل «بنو عبس» , ینابیع الموده : ج 1 ص 384 ح 
2 , کنز العقال : ح 13 ص 532 ح 37385 ؛ شرح الأخبار : ج 1 ص 210 
ح 181 . 
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الامالی , طوسی به نقل از ابو راشد : چون خبر بیعت علی علیه السلام به 
حذیفه رسید , یک دست خود را بر دست دیگرش زد و با او بیعت کرد و 

گفت ی ی ای اس رت راو 
با هیچ کس از قریشٌ بیعت نمی شود , مگر فرد کوچک و یا ناقصی که به 


مجمع الزوائد به نقل از ابو حکم سیّار : بنی عَبّس (افراد قبیله خُدَیفه) به 
حدیفه گفتند : امیر مومنانٌ عثمان کشته شده است . چه فرمانی به ما 
می دهی؟ گفت : به شما فرمان می دهم که همراه عمّار باشید . گفتند : 
عمّار , از علی جدا نمی شود کی مه ارات ها وگیم 
است , نه چیز دیگر . آیا نزدیکی عمّار به علی علیه السلام , شما را از 
عمار , دور می کند؟ ! به خدا سوگند , برتری علی بر عقّار . بیشتر از 
فاصله خاک تا افلاک است و بی گمان ار ار تا و 
متفه مین آنست. که کر آنان ما عازن باشتد باعل علیه لام شم 


نستند . 


و کی 91( هی و وان 
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اخخات و ۷ ۶ الثابتین علی طاعته " والعارفین تم 
فی الخلافه . آثنی علیه أصحاب التراجم بعبارات متنوّعه , منها : ِ 
مطاعا فی قومه» (2) ۰ ومنها : «آحد آشراف الأبطال» (3) , ومنها : «وما 

شمع باشجع منه >> )4 . تولی قیاده البصریین فی الثوره علی عتصان ۹2 
وعندما نقض مساعیر فتنه الجمل «طلحه والزییر» ومن معهما الهدنه مع 
عتمان تین یف , وحهاه | علی التاسن وهفها باحلال اضر « فانلمم چکيم 
و أصحابع بشجاعه وبصیره . وارتفاع کلمته الرائعه عند القتال : «ٍئی لسث 
فی شک من قتال هوّلاء . ۱ اي کلی: .هر فره ِِ وه العمیق 
بالحقَ . وقد رزقه اللّه الشهاده فی دلک القتال (7) . وذکر الامام آمیر 
المومنین علیه السلام أَنْ مقتل حکیم کان آحد ۳ الّتی دفعته الی 
مر الحمل همه اجه فعهم مقسادهم.. 181 


2- .الاستیعاب : ج 1 ص 421 الرقم ۱58 , اسد الغابه : ج 2 ص 7< الرقم 
1233 . 

3- .سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 531 الرقم 136 . 

4- .سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 532 الرقم 136 , تاریخ الاسلام للذهبي : حج 
3 ص 495 , اسد الغابه : ج 2 ص 58 الرقم 1233 وفیهما «ما ری آشجع 
منه» , آنساب الأشراف : جح 5 ص 130 وفیه «آشجع آهل زمانه» . 

5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 378 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 495 
وفیه «اثّه أحد من سار الی الفتنه» , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 531 
الرقم 136 دفیه «گان احد مق ار شیم فیبه عقمار 4ج مروح الذفت + در 
ص 352 . 

6- تاريخ الطبری 4 ص 475 ۰ ی 
ار 

7- .تاریخ الطبری ی ی , الاستیعاب سر 
2 الرقم 136 1 ۰ 


8- .الارشاد : جح 1 ص 252 , الجمل : ص 334 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 
1 . 


ص: 179 
9 . خکیم بن جبله 


9خکیم بن جبلهخکیم بن جَبله (و به قولی , جَبل) بن حصین عبدی , از 
باران علی علیه السلام و از استوار گامان در اطاعتش و از آگاهان به حنث 
خلافتش بود . حکیم را با تعاییر : «قومش از او فرمان می بردند» , «یکی 
از شریف ترین قهرمانان» و «شجاع تر از او شنیده نشده» ستوده اند . او 
در جریان شورش علیه عثمان , رهبری بصریان را بر عهده داشت . در 
روزگا ر خلافت امام علی علیه السلام نیز پس از آن که فتنه افروزان جمل 
به سرکردگی طلحه و زبیر , آتش بس با عثمان بن خُتَیف (فرماندار بصره) 
را نقض کردند و بر مردمٌ یورش بردندو آهنگ تصرّف بصره کردند, حکیم با 
بایان ود , آگاهانهة شحاعانه با آنان شیم ماه بلند اه که در امه 
نبرد با جَملیان بیان کرد و گفت : «من در پیکار با اینان در تردید نیستم ...» 

, نشان دهنده شناخت دقیق و باور عمیق او از حق است . او در این نبرد , 
شهد شهادت نوشید . امام علی علیه السلام یکی از دلایل نبرد با لشکر 
جمل و فتنه گری و فسادجویی آنان را قتل حکیم بن جبله به دست آنان یاد 
کرد . 


ص: 190 


تاریخ الطبری عن الجارود بن آبی سبره :لها کاتتِ الیل الّتی َخِدّ فیها 
یمان بن ختیفِ , وفی رُحبه قدیته الرزق طعامْ پرتزفة الاسن , قأراد عَبد 
۳ 
آخاف اللة ان لم أنضر . ق هه مه ها 
واکتژفم عبة القیس , قانی ابن التیر قدیتة الکرق , ققال ؛ ما لک با کی 


ِ 
۱ 
‌ 
3 
10 
:# 


م2 هم ٍ فون مَة بِ 1 + : لزبیر 
: لا ترز من هذا الطعام , ولا تخلی سبیل عنمان ينِ حتف حنی یخلع 
علیا , قال حکيم : | هد [نک < ۰ عدل فاشهد . وقال لاصحابه ‏ [ی لسث 
ی ی ی ی ی 
تالا هشدیدا , ورب رَجْل ساق خکیم , قَاحد کم ساقَة قَرماة بها , 
قاصاب عُبْقة قضَرعَة ووَقَدة (1) ت2 خبا آلیه قَقتلة واتکا علیه , مه به رجل 
و ِ مت ِ 0 ان 7 ِ ِِ ۳ 
فقال : من قتلک ؟ قال : وسادتی ! وفتل سبعون رجلا من عبد القیس 


1- .وقذه : ضربه حتی استرخی واشرف علی الموت (لسان العرب : ج 3 
ص 519 «وقذ») . 

2- .الزماع : المضاء فی الأمر والعرّم علیه (لسان العرب : ج 8 ص 143 
«زمع») . 

3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 474 وراجع الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 320 
والاستیعاب : ج 1 ص 423 الرقم 558 . 
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تاره یعس آن‌ارون یره درشتی که ان رین 
زندانی شد , در حیاط «مدینه الرزق (انبار اذوقه)» , (1) خوارباری برای 
خوراک مردم بود که عبد الله [ بن زبیر] قصد داشت از آن برای تغذیه 
یارانش استفاده کند . در اين حال , خبر انچه با عثمان [ بن حنیف ] کرده 
بودند , به خکیم بن جَبَله رسید . حکیم گفت : اگر عثمان را یاری نکنم . خدا 
ترس نیستم . پس با گروهی از مردان دو قبیله عبد القیس و بکر بن وائل 
که بیشتر آنها از عبد القیس بودند , به «مدینه الرزق» , نزد عبد الله بن 
زبیر آمد . ابن زبیر پرسید : ای حکیم ! چه کار داری؟ گفت : می خواهیم از 
این خوراک , ارتزاق کنیم و دیگر , اين که می خواهیم بنا بر عهدنامه ای که 
با عثمان بن ختیف نوشته اید , او را رها کنید تا در مقر فرمانداری , اقامت 
کوتا ان گام که خی علیه السلام تامهم دا سور اک پاساس اه 
و ی ی ی با هس 
شما را در برابر کسانی که کشتید , نمی کشتم , از پا نمی نشستم . چون 
وا وا را اس و تا هرا کال ات .۱ | 
خدای عز و جل نمی هراسید؟ با چه دستاویزی ریختن خون ها را حلال می 
شمرید؟ [عبد اللّه بن زبیر] گفت: به خاطر خون عثمان بن عفان. خکیم 
گفت : آیا کسانی که آنها را کشتید , قاتلان عثمان بودند؟ آیا از خشم خدا 
تست ید الم و سر سراه ست : از اين خوردنی ها به به شما نمی 
دهیم و عثمان بن ختیف را هم رها نمی کنیم تا آن گاه که علی را [ از 
خلافت , ] خلع کند . حکیم گفت : بار خدایا ! تو حاکم عادلی . پس گواه باش 
. و به یارانش گفت : من در [ حقانیت ] نبرد با اينان , هیچ شک و تردیدی 
ندارم . پس هر کس شک دارد , بازگردد . خکیم با آنان جنگید و جنگ 
سختی ميان آنن در گرفت و مردی شمشیر بر باق پای حکیم زد [ و آن 
را قطع کرد] . حکیم سان خود وا برذاشیت و آن.را به وی آن: فرد : 
پرتاب کرد . به گردن او اصابت کرد و او را بر زمین انداخت و نیمه جان 
شد . حکیم هم کشان کشان ود اه او رساند و وی را کشت و بر او 
تکیه ز زد . مردی بر او گذشت و گفت : چه کسی تو را کشت؟ گفت : تکیه 
گاهم اون آن برد : اه مه ار عید قاس , کشته شدند . هدّلی می گوید 
: حکیم , هنگامی که پایش قطع شد , سرود : آن گاه که عزمم استوار 
گردد , به پا می گویم : ای دو پای من ! نگران مباشید دستان شجاعت با 
من است. اکه با آنها از ياهایم دفاع هی کثم | . غامز و قسلمه می گویند ؛ 
همراه حکیم , پسرش اشرف و برادرش رعل بن جبله نیز کشته شدند . 


1 مذبته. الرزی یکی از باشگاه های ابران در خوالین بضرهه نش از آهدن 
مسلمانان بوده است (معجم البلدان: ج 3 ص 41). 
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یر اعلام. اسلا الم رل تقایل وم الجمل حتّی فطِعت رجْلة , قأحَدها 
وضَرّت بها الذی قطعها فَقتلة یها , وَتت یال علی رجل واجدو ویرتجر , 
وتقول با فان لقن رای ان ین دراعی امه ها کراعی 11 قرف لو 

کی , قجلس متکنا ی الققتول الذی قطع ساقم , مر به فایس , 
ال : من قطع رجلک ؟ قال : وسادتی ! قما سل سا شیم مه نف 
عَلیه سَحیمٌ الخذانه قَقَتَلَةٌ ۰ (2) 


الامام علیث علیه السلام من کلایو حین دَحَل البَصرة : عباد له ! انهدوا (3) 
الی هولاء القوم مُنسَرِكَة ۹ بقتالهم ؛ قاهّم تکنوا : 1 بیقتي , وأخَجُوا 
اب ختیف عاملی بعد الطَرب مرج وَالْعَقَوبه الشدیدو , وتو السيابجة 


‌ 


)2 , وقتلوا کم بن جبلَة العبدة ضا 


- .الکراع من الانسان : مادون الرکبه الی الکعب (لسان العرب : ج 8 ص 
ِ «کرع») : 
سیر اعلام الثبلاء : ح 3 ص 531 الرقم 136 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 

4,1 , اسد الغابه : ج 2 ص 537 الرقم 1233 کلاهما نحوه وراجع الاستیعاب 
: جح 1 ص 421 الرقم 558 . 

3- .یهد : نهض , ونهد القوم لعدوهم : اذا صمدوا له وشرعوا فی قتاله 
(النهایه : جح 5 ص 134 «نهد») . 

4- .قوم من السند کانوا بالبصره خژاس السجن (الصحاح : ج 1 ص 321 
«سبح») . 

5- .الارشاد : ج 1 ص 252 , الجمل : ص 334 نحوه وفیه «السبابجه» بدل 
«السیابچه» . 


ص: 193 


شیر آعلام التبلاء + يم در خی حمل رامین کید تا آن که بارش ام 
ند .: بدن: آن پا برداشت و بر [ سر آکسی که آن را قطع کرده بود , 
کوفت و آبرا کشت و همچنان با یک پا می جنگید و رَجّز می خواند و می 
کفت. : آق. ساق.۱۷۲ کران میاش تسم با خفن است که با ان از ساقم 
حمایت می کنم . پس خون فراوانی از او رفت و بر همان مقتولی که 
پایش را قطع کرده بود , تکیه زد و نشست . سواری بر او گذشت و گفت : 
چه کسی پایت را قطع کرد؟ گفت : تکیه گاهم تین تیا 7 تز از او یدج 
نشده است . سپس سحیم حذانی بر او پیورش برد و او را 


امام علی علیه السلام از سخنانش هنگامی که به بصره داخل نتند. : بندگان 
خدا! با سینه هایی گشاده و اطمینان کامل , به این قوم , حمله برید که 
آنان , بیعتم را شکستند و کارگزارم ابن ختیف را سخت کتک زدند و پس از 
شکنجه شدید , اخراجش کردند . اينان نگهبانان بیت المال و نیز حکیم بن 
جبله عبدی را کشته اند . 


1- .منظور , حوادث آغازین ماجرای جمل است . (م) 
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0احلو بخ عوفتاريخ الیعقوبی :کان عَلمٌ قد وَمة الحْلو بن وف الاأزد5ٌ 
قایا علی»گهان , وت به وهتاخیه فعیلد :۱1۱ 


1حالد بخ معقرخالد بن المعشر بن سلیمان السدوسی . کان من صحاب 
الامام علت مر کار هر و ان مر اه 
البصره الاوّل الذین استجابوا للامام علیه السلام عند عزمه علی قتال 
معاویه , وأسرعوا ٍلی نصرته (3) . وکانت قبیله ربیعه من کبار القباثل ای 
شهدت حرب صقین , ولها فیها دور اساسی مهم (4) . حاول معاویه ترغیبه 
۲ وکاتبه . ووعده بولایه خراسان , , ومع أنْ هذا] الموضوع لم بثبت عند الامام 
کلیه السلم تعاس هالد چاندا پریعم لا ای تسعحعم. فی الاعدات 
الاحقه للحرب کان ماحوظا بوضوع و عنوما ز قعت العضاخت علی: الرماج 
قال خالد للامام علیه السلام : ما البقاء الا فیما دعا القوم الیه ان رأیته . 
وان لم تره فرآیک آفضل (5) . وخان خالد الامام الحسن علیه السلام (6) , 
وذدهب الی معاأویه وبایعه ۱ فکزمه و9 قلی: آرضییه ۱ وقیل فی 0 
المجال : معاوی آکرم ( مر ) خالد بن مُعقر قالک لولا خالذ [ ور ومات 
۱ بعض المصادر آّه.مدح الامام علّ 
علیه السلام بمحضر معاویه , وقال في حته اه : أَحیّه واللّه علی حلمه [ذا 
عضب , ووفائه اذا عقد , , وصدقه |ذا آکد ده |ذا حکم ۰ (8) 


1- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 195 . 

2- .رجال الطوسی : ص 63 الرقم 554 . 

3- .الأخبار الطوال : ص 165 , الاصابه : ج 2 ص 299 الرقم 2326 . 

4- .الاصابه : ج 2 ص 299 الرقم 232 ؛ وقعه صفین : ص 484 وراجع 
الأخبار الطوال : ص 171 . 

5- .الاخبار الطوال : ص 189 , الامامه والسیاسه : ج 1 ص 140 ؛ وقعه 
صفین : ص 485 کلاهما نحوه . 

6- .تاریخ دمشق : ج 16 ص 206 . 

7- .الاصابه : ج 2 ص 299 الرقم 2326 , تاریخ دمشق : ج 16 ص 206 . 
8- .تاریخ دمشق : ج 16 ص 208 , الصواعق المحرقه : ص 132 , الفصول 
المهقه : ص 127 ؛ الأمالی للطوسی : ص 594 ح 1229 , تنبیه الخواطر : 
ج 2 ص 75 , کشف الفمه : ج 2 ص 36 کلها نجوه . 
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0 ام و وف 


حالس خر 


0حلو بن عوفتاریخ الیعقوبی :علی علیه السلام خُلو بن عوف آژدی را به 
کارگزاری عمّان فرستاد . پس [ قبیله آبنی ناجیه بر او یورش بردند و وی 


1خالد بن مُعمرخالد بن مُعَمّر بن سلیمان سدوسی از یاران امام علی 
علیه السلام و از بزرگان قبیله ربیعه بود . او در جنگ جمل شرکت داشت . 
او از اوّلين رسای بصره است که به درخواست علی علیه السلام در جنگ 
با معاویه پاسخ مثبت داد و به یاری ایشان شتافت . قبیله ربیعه از بزرگ 
ترین قبایل حاضر در نبرد بودند و نقشی اساسی در جنگ صفین داشتند . 
معاویه به تطمیع او پرداخت و نامه هایی بدو نوشت و قول حکومت 
خراسان زا ینم دار خه نی مطلت نرد آماض علی علیه السا مه ات 
نرسید و خالد همچنان فرمانده ربیعه باقی ماند , لیکن تزلزل او در حوادث 
بعدی جنگ , مشهود است . هنگامی که [در صفین] قرآن ها بر سر نیزه 
شد , خالد به علی علیه السلام گفت : [ به سلامت] ماندن , در پیشنهادی 
است که اين قوم بدان فرا می خوانند , اگر موافقت کنی ؛ و اگر نه , هر 
ایشان خیانت کرد و به سوی معاویه رفت و با او بیعت کرد . معاویه نیز او 
را گرامی داشت و او را فرماندار ارمنستان کرد . در اين باره گفته شده 
ات ات اخالویت فعلتر را ارام (احاکس اکن مار اد موم 
حاکم نمی شدی . خالد , قبل از رسیدن به منطقه فرمانداری اش ,؛ 
درگذشت . در بعضی منابع آشتاه است که او در حضور معاویه به ستایش 
امام علی علیه السلام پرداخته و در باره علاقه خود به علی علیه السلام 
گفته است : به خدا سوگند , او را به خاطر بردباری اش به هنگام خشم و 
وفایش به عهد و راستی اش به گاه پافشاری و دادگری اش در داوری 4 
دوست می داشتم . 
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2 یمه بن خ تابت دو الشَهّادتینخزیمه بن ثابت بن الفاکه الاأنصاری ,الأوسی 
2 آبا ِِ . وبلثب بذی الشهادتین .. من الشخصیّات المتألقه بین 
صحابه الب صلی الله علیه و آله . شهد ویفیه المشاهد (ل.. وزنما 
اشتهر بذی الشهادتین ؛ لأْنْ رسول اللّه صلی الله علیه و آله جعل شهادته 
شهاده رجلین (2) . وکان خزیمه آحد الأفراد القلائل الذین ثبتوا علی «حق 
الخلافه» و «خلافه الحقّ» بعد البِیْ صلي الله علیه و آله (3) , لٍذ قام فی 
المسجد رافا صوته بالدفاع عن خلافه آمیر المومنین علی علیه السلام . 
واحتخ بالمنزله التی خضّه بها رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله جعل أهل بیته علیهم السلام معیارا لمعرفه 
الک می.الاطل ممنضمم اتهعلی الفاد ظا ومد مه عرمیت آحز 
الومتین علیه السلام وکان ثابت الخطی فیها . 7زق الشهاده بعد. استشهاد 
عمّار بن پاسر (۵) .۰ (6) 


1- .تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 565 . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 448 ح 3695 , المعجم الکبیر : 

ج 4 ص 82 ح 3712 , المصلف لعبد الرژاق : ج 11 ص236 ح 20416 , 

التاریخ الکبیر : جح 3 ص 206 الرقم 704 , الطبقات الکبری : ج 4 ص 379 
1 : ص 38 ۳۱ 

ح 1. 

ا اتصال ی ی تساه اس و9 سا رال ارت 

تن 

الجمل , وجاء فیها «کان کاقا بسلاحه یوم الجمل ویوم صفین» . وقاتل فی 

صفین بعد استشهاد عمّار بن یاسر (راجع مسند ابن حنبل ۰ ج 8 ص 202 2 

2 والمستدرک علی الصحیحین :ج 3 ص ۳449 2697 وسیر آعلام 

الثبلاء : ج 2 ص 487 الرقم 100 ورجال الکشی : ج 1 ص 268 الرقم 

1 ) . ووردت هذه العبارات فی کتب الشیعه والسئه . وراویها هو حفید 

خزیمه ؛ وهو مجهول , وهذا الکلام لا بنسجم مع شان خزیمه وجلالته (راجع 

قاموس الرجال : ج 4 ص 169 174 الرقم 2615) . 


ای ان ریامض که لین اه 
: ج 3ص 448 ح 5696 و5697 , المعجم الکبیر : ج 4 ص 82 ح 3711 , 
سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 487 الرقم 100 ؛ رجال الکشی : ج 1 ص 268 
الرقم 101 . 
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2 . خرّیمه بن ثابت (ذو شهادتین) 


2خرّیمه بن ثابت (ذو شهاد تین) ابو عماره / خْرّیمه بن ثابت بن فاکه 
اتضازی افسی از باران برجسته پیامبر خداست . او در جنگ آحد و کر 
نبردهای پیامبر ۳ . همگام آن نز نواز بود و از آن رو که پیامبر خدا| 
خواخقن او را در کم دو شاهد قرار داد , به ما مشهور شد . 
خزیمه از. معدود کسانی. است که یس از بيامبر ضلی. الله علیه و اله: بز 
«حق خلافت» و «خلافت حق». استوار ماند و از جمله کسانی بود که فریاد 
دفاع اسقافت علی غلبم السلام را در مس بامتر,صلی الا علیهو اه 
سرداد و با تکیه بر عنوان و جایگاهی که پیامبر خدا به او داده بود , گواهی 
داد که پیامبر صلی الله علیه و اله اهل بنت علیهم. الشلام,را معبار شناخت 
حق از باطل , معترّفی کرده است و پیشوایی را به نام آنان رقم زده است 
. خزیمه در نبردهای علی علیه السلام . در محضر آن بزرگوار » استوار گام 
بود و پس از شهادت عمار بن یاسر , او نیز شهد شهادت نوشید (1) . 


1- .در بعضی متون تاریخی , از شر کت نکردن خزیمه در جنگ جمل , 

گفته شده و آمده است 2 
(ر . ک : المستدرک علی الصحیحین 4ص 129 2 ۰697 : وحال: 
0 را ی 
او به جنگ پرداخته است . این مطالب , در کتب شیعه و اهل سئت آمده 
است و راوی آن نیز , نوه خزیمه است که «مجهول» شمرده شده است . 
ان ار با جلالت:و شان خزینمه نید تاساز ار اسر : که فاموتن 
الرجال : ج 4 ص 173) . 
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رجال الکشی عن آبی اسحاق :لمّا فُیِل عَفار , دخل خرَيمَةٌ بنْ ثایتِ 
همم یه وله 2 رم شک علیه الما قاغتمل رب فان کب 
یل . (1) 


اصحاب الامام آمیر الممنین علیه ,السلا م عن جبد | حمن بن آ 
گنت بصقَینَ قر ای تا ابیِضَ ال 

آطراف لِحیِنه تقایل آ 5 قتال , امین 
قحسَر امه , وقال : یهد شوت زنسول اه لح 
یَقولْ : « قاتل مَع علم+ جميع من بُفایلٌ» . (2) 


۱ .رجال الکشی : ج 1 ص 267 الرقم 100 . 
+ اصعات: الامام: استر الموهین علیه السام 12۶ ض 302190 : 
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۱ 
به خیمه اش امد و سلاح خود را افکند و بر خود اب ریخت و غسل کرد و 


اخخایه الاغاق آمیر ان له الش لاه هم هلان یو اا اس اس 
لیلی : من در صِّین بودم که مردی ریش سفید را دیدم که دستار بر سر و 
دهان بند لا صتو ر ۳ دارد و جز دو سوی محاسنش دیده نمی شود و به 
نات اه نک . گفتم : ای پیر ! با مسلمانان می جنگی؟ دهان بندش را 
پایین کشید و گفت : من خزیمه ام . خودم شنیدم که پیامبر خدا فرمود : 
«همراه علی با هفه کسانن. که:یا آتهافی خنند ءبخی »۱ 
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وید بن فوع التربوف ربخ الطیری :کان اخلید ]فالخ خراسان :111 


وقعه صقّین :تقت [ الٍمامٌ عَلٌِ علیه السلام ] خلیدا (لی حُراسان , قسار 

خلیذ حّی |ذا دنا من تیسابور له أَنَ آهل خُراسان قد کقروا وتَعوا یدهم 
من الطاعَهٍ . وقدم علیهم عُمَال کسری من کابّلٌ , قَقاتل هل تیسابور 
َهَرَمَهُم وحضر آهلها , وبعت الی عَلیٌ بالقتح وّالسّبي . (2) 


4دربعیٌ بخ کاسوقعه صفین :استعمل [ الامامْ عَلمدٌ علیه السلام آربعی بن 
کاس علی سجستان (3) . (4) 


الکامل فی التاريخ :تعة خروج حسَگة فی شجستان گنت عَلِیْ علیه السلام 
الی عبد اللّه بن القباس یامُره از یوّلی سجستان رجلا ویسیرة الیها فی 
از بقه آلاف , فَوَجّة ریبعت بن کاس العَنبرِيّ و معه عَهٌ الحْصَینْ بنْ آبی الحر 
ترا قلما فلا ورد هجستان الم حسَکَة وقتلوه , وضبّط ریعمٌ الیلاة : 
5 


ان یره دص خی الکاملن قی رنه ی 206 
الأخبار الطوال : ص 153 وفیه «خلید بن کاس» , تاریخ خلیفه بن خیاط : 
ص‌ 1دد وفیه «خلید بن قزه التمیمی» , البدایه والنهایه : ج 7 ص 318 ؛ 
وقعه صقین : ص‌ 12 

2- .وقعه صفین ۳ ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 92 وفیه «بعث خلید بن 
قره ای اس ال او ار ال 
الاخبار الطوال خصضن 154 نخوه : 

3- .سجستان : معرّب سیستان ؛ وهی حالیا من محافظات ایران الشر قیه . 
و رنه رن 
ختاط : ص 151 , نساب الأشراف : ج 2 ص 402 . 

5- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 351 وراجع تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 
11 . 
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3 . خلّید بن قَژه پربوعی 


3دخلید بن قژه پربوعیتاریخ الطبری در یادکرد خلید بن قزه : او فرماندار 
خراسان بود . 


وقعه صفین :[ علی علیه السلام ] خلید را به خراسان فرستاد. خلید , 
حرکت کرد و چون به نزدیک نیشابور رسید , خبر یافت که خراسانیان کافر 
شده و دست از اطاعت کشیده اند و کارگزاران کسرا از کابل بر آنها 
درآمده اند . پس خلید 9 


آن جا را محاصره کرد و [ خبر] پیروزی را به همراه اسیران , به سوی علی 
علیه السلام فرستاد . (1) 


4ربعی بن کاسوقعه صفین :[ علی علیه السلام ] ربعیْ بن کاس را بر 
تیان ماود : 


الکامل في التاریخ :پس از شورش که در سیستان . علی علیه السلام 
به عبد الله بن عباس , نامه نوشت و فرمان داد تا مردی را بر حکومت 
سیستان بگمارد و او را با چهارهزار نفر به آن جا گسیل دارد . اين عتّاس , 
ربعی بن کاس عنبری را روانه کرد و حصین بن ابو حرٌْ عنبری را نیز 
10 
نها اوبرا کستخ‌وریعی:شهزها ای سسفان ار اعماز کر 


1- .در تاریخ الطبری : جح 5 ص 92 آمده است : «خلید بن قژه یربوعی را 
فرستاد و او نیشابوریان را محاصره کرد تا ان که انان و نیز اهالی مرو با او 
صلح کردند» . 
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ما 9 ِِ (2: فک آحد الزاه الثمانیه 
ااته ی سا ایس ند ای اه [ ی 
جماعه من القّاء , فقال : قد شککنا فی هذا القتال ! ولا غنی یک ولا 
بالنس یفن قافل المش کین قو لا بعض هزم التغور لنفانل»عن اهله. 
فولاهم ثغر قزوین والرت . وولاه علیهم (4) . فهو اذا لم یعرف الحقّ , 
وارتاب عند اشتعال نار الفتنه . مع ااعائه الزهد والقداسه والاعراض عن 
الدیا ورب عن آمبر المومتین علبة السلام الدی کان شحور الحه ومارعه 
مد آن بعض ارخاسن آنتما نق واگ سا قب وه قلعم و کلا مه 
نف الذکر . ومن هنا |ذا لم تقترن العباده والزهد بالوعی والعمق فهذه 
فی. غافتها . خرفی فی الکمفه ام مد الله بن ریاد 8۱ , فالطاهد أ 
خواجه ربیع المدفون فی خراسان وفی جوار الامام الرضا علیه السلام هو 
ی ما ی با ره ان ی تایه ماو ۱ 
ااساام 


1- .وقعه صفین : ص 115 ؛ البدایه والنهایه : جح 8 ص 217 . 

2- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 183 , تهذیب الکمال : ج 9 ص 72 الرقم 
1959 مصباح الشریعه : ص 175 . 

3- .تهذیب الکمال : ج 9 ص 73 الرقم 1859 و ج 24 ص 219 الرقم 
6 , صفه الصفوه : جح 2 ص 29 , حلیه الأولیاء : ج 2 ص 105 ح 167 , 
تاریخ دمشق : ج 50 ص 250 . 

4 .الأخبار الطوال : ص 165 ؛ وقعه صفین : ص 115 . 

5- .ریاض العلماء : ج 2 ص 287 , مجالس المومنین : ج 1 ص 297 وراجع 
مصباح الشریعه : ص 106 و ص 175 و ص 445 و ص 507 . 

6- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 193 , الطبقات لخلیفه بن خیاط : ص 238 
الرقم 992 , صفه الصفوه : ج 2 ص 33 . 
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5 . ربیع بن خثیم 


35ربیع بن خُثیم (1)ابو یزید , بیع بن خیم توّری سا نان یه الا رن 
مسعود و به زهد , شهره بود . او را یکی از هشت زاهد مشهور [ صدر 
اسلام ] به شمار آورده اند ۰ او در هنگام زگ صفین , تا گروهی از قاریان 
به محضر علی علیه السلام آمد و گفت : در جنگ با معاویه تردید دارم و تو 
و مسلمانان , از جنگ با مشرکان , بی نیاز نیستی . پس ما را به یکی از 
اين مرزها بگمار تا در آن جا بجنگیم . امام علی علیه السلام هم او را به 
فرماندهی گروهی از قاریان گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری ؛ 
گسیل داشت . او با همه ادعای تقدْس و زهد و دنیاگریزی . حق را 
نشناخت و در هنگامه اوجگیری فتنه , تردید کرد و سر خویش گرفت و از 
علی علیه السلام که محور حق بود جدا شد . گو این که برخی از رجالیان 
او را ستوده اند , اما همین تخلف , آن هم با اين تعبیر , در ناستودگی او 
بسنده است و از سوی دیگر . هشداری است که اگر عبادت و زهد با 
شعور ۷ در نیامیزد , فرجامش چنین خواهد بود . او در کوفه و به 
هنگام حکومت عبید اللّه بن زیاد درگذشت . ظاهرا خواجه ربیع مدفون در 
مشهد , شخص دیگری غیر از ربیع بن خثیم است که در کوفه درگذشت و 
شاید از بارآن آمام ضادق علية السلام ناشد . 


1- .نام پدر ربیع را برخی «جْتَیم» و برخی دیگر . ضبط نموده اند ؛ اما نظر 
به کاربرد بیشتر ضبط اوّل و نیز توضیحات و تصریحات ابن جر در فتح 
الباری (: ج 6 ص 287) وتقریب التهذیب (: ص 206 ش 1888) , ما همان 
ضبط را بر گزیدیم . 


الأخبار الطوال فی ذکر عجیء الهمام علِیّ علیه السلام الی صقن : جابة 
ُل الّاس ای العسیر . لا اصحات عبد ال بن قسعود , ده ده الما 
وال بن وا ار اه نا 
ی د شککنا فی مدا القتال ب رقتا فا 1 و ولا 
بالسمین عَقن مقایل الغشرکین , فوَلنا بعض هزه التّفور لیْقیل عن آهله . 
فولاهم تغر قزوین وال , وولی علیهم الرّبيع بن خْتّیم , وعَقة له لواء 
وکان ول لواء عْقَد فی الکوقه . (1) 


-‌ 
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1- .الأخبار الطوال : ص 165 ؛ وقعه صفین : ص 115 . 
2 .الزمر : 46 . 
3- .«حلیه الاولیاء ۳۰ 2 ص‌ 1 . 
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الأخبار الطوال در یادکرد آمدن علی علیه السلام به صفّین : : بپیشتر مردم به 
او پاسخ مثبت دادند , جز یاران عبد اللّه بن مسعود و غییده سلمانی و رببع 
بن خُثیم به همراه حدود چهارصد تن از قاریان قرآن رانا گدن آهزدند که : 
ق اصرمففان ها رای نازیم وا آن کر ری تورا مف 
داش ولی موهسلاان ار یا هر کان تم نف تیان مش ,یس 

از اين مرزها را به ما بسپار تا از آن , دفاع کنیم ای ۱ عم ۴لیی لام 
مرز قزوین و ری را به آنان سپرد و ربیع بن خُثیم را فرمانده آنان کرد و 
ارحص سا کر ی در کی سر 


حلیه الأولیاء به نقل از بلال بن متذر : پس از شهادت امام حسین علیه 
السلام مردی گفت اک اهزوز خطایفن از ربیع نسبت به کسی بیرون 
نکشم , دیگر هیچ گاه نخواهم توانست . سپس آن مرد به ربیع گفت : ای 
ابو پزید ! پسر فاطمه علیهاالسلام کشته شد . ربیع , استرجاع کرد («یّا له 
» گفت) و سپس این آیه را تلاوت کرد «یکو : ای خداي ندید آوزئده 
آسمان ها و زمین , [و ای] دانای نهان و آشکار ! [به روز حساب ,] تو خود 
در میان بندگانت , درباره آنچه در آن اختلاف می کرده اند , داوری می 
کنی» . آن مرد گفت : گفتم تو چه می گویی؟ گفت : چه بگویم؟ 


باز گشتشان به سوی خداست و حساب انان نیز با هموست ! 
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6شید الهَجَریّر شید الهَجری من آصحاب آمبز المقمتین. غلید السلام 
الواعن الراسخین (1) . وعدٌ من آصحاب الامام الحسن (2) والامام 
الحسین علیهما السلا مأیضا 2۱ : کان امیز الفومنین. علیه. السلام. بعظمه 
ویسمیه «رشید البلایا» . واخترقت نظرته الثاقبه الثافذه ما وراء عالم 
الشهاده , فقرف بعالم « البلایا والمنایا » 2 ۰,قال له الامام علیه السلام 
0 ک |ذا آرسَل الیک دعین ب اقا ی و 
ولساتک ؟ » . > ایکون آخژ دک اف الجَتّه ؟ (5) وهکذا ترجم عظمه 
الصبر , ودل ِ ِِ فی محبته آمیر المومنین صلوات اللّه علیه . ولا 
آن‌بدلی الاوان فعل زیاد فن. ابیه. فعلته 2 ولم تارل شید عن انح _الی. ان 
استشهد وصلب . (6) 


1- .رجال الطوسی : ص 63 الرقم 556 , رجال الکشی : ج 1 ص 290 
الرقم 131 , رجال البرقی : ص 4 , الاختصاص : ص 7 ؛ شرح نهج البلاغه : 
ج 2 ص 294 . 

2 .رجال الطوسی : ص 94 الرقم 931 . 

3- .رجال الطوسی : ص 100 الرقم 978 , الاختصاص : ص 8 , رجال 
البرقی : ص 7. ۱ 

4- .رجال الکشی : ج 1 ص 291 الرقم 131 , الامالی للطوسی : ص 166 
ح 276 وفیه «رشید المبتلی» , الاختصاص : ص ۰.77 بصائر الدرجات : ص 
4 ح 9 . 

5- .الامالی للطوسی : ص 165 ح 276 , رجال الکشی : جح 1 ص 290 
الرقم 131 . 

6- .الارشاد : ج 1 ص 325 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 294 . 
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6 . شید هچّری 


6شید هجریژشید هجّری از فقیهان , محدٌثان و عالمان بزرگ شیعی و از 
باران نداد دل و استواه کام علی.غله الساام ات او زا از بارانامام 
حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام نیز شمرده اند . علی علیه 
السلام شید را بزرگ می داشت و به او «رشّید بلای» می گفت . نگاه نافذ 
او به فراسوی ظاهر دنیا راه یافته بود و از اين رو , او را عالم به حوادث 
گذشته و آینده دانسته اند . علی علیه السلام روزی به رشید فرمود : «آن 
گاه که فرزندٌ خوانده بنی امیّه , در پي تو فرستد و دست ها و پاها و زبانت 
را قطع کند , چگونه شکیبایی خواهی کرد؟» . ژشید پرسید که : آيا فرجام 
آن , بهشت است؟ و بدین سان , شکوه شکیبایی را رقم زد و استوار گامی 
در عشق علی علیه السلام را بیان کرد و چون آن هنگامه رسید و زیاد بن 
آبیة چنان کرد , او از حق , روی برنتافت و شهد شهادت نوشید و به دار 
کشیده شد . 
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الأمالی للطوسی عن بنت رشید الهَجری عن رُشید العَجری :قال لی حبیبی 
آمپر المومنین علیه السلام : يا شید , کیف صبرک اذا آرسَل الیک عم بنی 
مب ققطع تدیک ورجلیک ولساتک ؟ ققلث #۶ اف الموسین , آیکون جر 
ذلک, [لی اجه ؟ قال : تعم پا سید , وآنت معی فی الذْنیا والاخزو . قالت : 
قواللّه ما هت الایْامُ ی آرسَل الّیه الدعمهٌ غُبیدٌ ال ین زیاد , قَدَعاة ای 
تري من آمیر القذینین علیه السلام , قابي آن رجنم ففال له این 
زیاد : بای میت قال لک صاحِبک تموث ؟ قال آخترنی لیلی صَلواث ال 
علیهه نک تدگودت ی التبا من لا از , قْقَدمنی قَتقطع ید ورجلیت 
ولسانی . ققال : والله کین صاحبک , قَدذموخ فاقطعوا بَدَةْ ورجلَة وَاترُّکوا 
لساتة , فقَطعوة تم < ۵ الی منزلنا ققلت له  :‏ 

تحد لفا اضایک لما؟ قال : واللّه لا باب كِِ و ۱ 
ی 2 وقعارفة یِتوجُعون له , فقال : یتونی بضحیقه ودواو اذکر لکم 
ما یَکون فا علمنیه مولای آمیژ 0 ور 1 ۲ 


ودّواو 1 فجعل قجَعل یذکر ویملی علیهم 7 المَلاجمٍ والکایّنات ویسنذها الی آمیر 
المْوْینین علیه السلام ِِ ِ ات ام قآرسل الیه العیّام حتی قطع 


- .الأمالی للطوسی : ص 165 ح 276 , رجال الکشی : ج 1 ص 290 
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الأمالی , طوسی به نقل از دختر شید هجّری : پدرم گفت : محبوب من , 
امیر مقمنان , به من فرمود : «ای رشید ! چگونه صبر می کنی آن گاه که 
فرزند خوانده بنی امیه در پي تو فرستد و دست و پا و زبانت را بیزد؟* . 
گفتم : ای امیر مومنان ! ایا پایان آن , بهشت است؟ گفت : «اری ب ای 
رشید ! و تو در دنیا و آخرت با من خواهی بود» . به خدا سوگند , مدّت 
ایا 
به بیزاری جستن از امیر مقمنان فراخوانر اما رشید , از اين کار خودداری 
ورزید . زیاد به او گفت : سرورت به تو گفته است که چگونه می میری؟ 
گفت : دوست من که درودهای خدا بر او باد به من خبر داده است که تو 
مرا به بیزاری چستن از او فرا می خوانی , اما من بیزاری نمی جویم . تو 
هم مرا پیش می اندازی و دست و پا و زبانم را می برٍی . آابن زیاد گفت : 
به خدا سوگند , کاری می کنم که سخن او دروغ درآید . او را بیاورید و 
دست و پایش را ببرید , اما زبانش را بگذارید . پس دست و پایش را 
وی نوی اه | تایه مان آوردنه: گفتم : : پدرم ! فدایت شوم ! آیا از این 
مصیبت , درد و رنجی هم می کشی؟ گفت : دخترکم !به خدا سوگند , نه ! 
تنها مانند وقتی است که در تنگنای شلوغی , گرفتار شوی . پس همسایگان 
و آشنایان او بر وی درمی آمدند و اظهار همدردی می کردند . رشید گفت 

: کاغذ و دواتی برایم تافخنه ان آنکه مولایم امير موّمنان به من یاد داده 
است , برایتان بگویم . پس کاغذ و دوات را برایش آوردند و به گفتن و 
املای اخبار وقایع ونته هاق آینده اعاد کرق ۰ و آنها را از اضیز مومتان 
شنیده بود و به او اسناد می داد ۱ کت 
هم حجامتگری را در پی او فرستاد تا زبانش را بیُرد . پس رشید , شب 
همان روزی که زبانش را بریدند , درگذشت . خدایش بیامرزد ! 


ص: 200 


الارشاد عن زیاد بن اللضر الحارثی دکنث عنة زیاد اذ آتی بژشید الهّجر و" 
ققال له زیاذ : ما قال لک صاحبک یقنی عَلیّا علیه السلام آئا فالون یک ۲ 
قاٍل : تفقطعون ید ورجلّت وتصلبوتنی. نس ققال زیم وله لخد در 
خلو سمبيلة. فا آراةآن بخ فال یا :والله ما تج تجذ له سَیثا شَذْا ما قال 

. اقطعوا یَدَیه ورجلیه وَاصلبوة , ققال رُشَیذ : هیهات , قد تفت لی 
عنم شیءٌ آختنی به ی الشذیین غلیه اسلا . قال زیا : اقطعوا 
لساتة . ققال رُشْیذ : ال واللّه جاء تصدیق حَبَر آمیر المُوْینينَ علیه السلام 
۰ () 


7درژ بن ختیشزژ بن بیش بن خباشه الأسدی من الفضلاء والعلماء 
والقژاء المطلعین رین معارف القرآن 1 .و أحد عیون التابعین [ ۱۳۸ 4 ِ 
اصحاب آمیر المومنین علیه السلام الأجلاء (3) ۰ وقد شهد الامام علیه 
السلام بوثاقته ِ حبه ووده للامام علیه السلام درجه ان اصحاب الرجال 
عذوه علوبا (4) . بارعا فی آدب العرب . ووصفته کتب التراجم با یه 
آعرب لاس و اس تس ند سا و العربته (5) . 
ان ان ار ال اه سا را 
(7) , وکان عاصم من القرّاء السبعه وکبار علماء الکوفه قی القرن الثانی . 
عُمّر زژ طویلا , وتوقی حوالی سنه 80 ه (8) , وهو ابن مثه وعشرین سنه . 
(9) 


1- .الارشاد : ج 1 ص 325 , اعلام الوری : ج 2 ص 343 ؛ شرح نهح البلاغه 
: ج 2 ص 294 وراجع رجال الکشی : ج 1 ص 290 الرقم 131 والاختصاص 
: ص 78 . 7 

2- .الاستیعاب : جح 2 ص 131 الرقم 873 , آسد الغابه : ج 2 ص 312 
الرقم 1735 , الاصابه : ج 2 ص 522 الرقم 2978 ؛ رجال الطوسی : ص 
4 الرقم 569 . 

و ارنه دفشتق ۶ 19 ضن 24 دیب التهذیب: ۶ج 2 ض 194 الرفم 
0 . رجال الطوسی : ص 64 الرقم 569 . 

4- . تهذ یب الکمال زج 9 هرن دود الر قم 1976 شور . آغااض التبلاء : 

ص 168 الرقم 60 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 29 , الاصابه وی ۰ 
الرقم 2978 . 


5- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 105 , تهذیب الکمال : ج 9 ص 337 الرقم 
7 اضاید ‏ ج مض 522 الرفم 2978 

فد ان ااال ‏ ر هی ارف رتاش همم ای 
6 ح 76 . 

0 , وفیات الأعیان : ج 3 ص 9 , تذکره الحفاظ : ج 1 ص 57 ح 40 . 

8- .تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 222 , تاریخ دمشق : جح 19 ص 25 . 

9- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 25 ۰ سیر اعلام الثبلاء : ج 4 ص 168 الرقم 
ار ات ام وا الرفی ره اه اه رن 12 
الرقم 1735 . 


ص: 201 
7 .رز بن حبیش 


الارشاد به نقل از زیاد بن تصّر حارثی زنزد زیاد بودم که ژشید هجری را 
آوردند . زیاد به او گفت : سرورت (یعنی علی علیه السلام ) به تو گفته 
است که ما با تو چه می کنیم؟ گفت : دست و پایم را می بُرید و به دارم 
می کشید . زیاد گفت : به خدا سوگند , کاری می کنم که سختش دروغ 
درآید . آزادش بگذارید . و چون رشید خواست بیرون برود , زیاد گفت : به 
خدا سوگند , کاری بدتر از آنچه سرورش خبر داده , نمی توانیم بر سرش 
بیاوریم . دست و پایش را ببرید و به دارش کشید . رشید گفت: چنین مباد ! 
ار تا ساسا ار ان مه [و 
هنوز نکرده اید]. زیاد گفت : زبانش را ببرید . رشید گفت : به خدا سوگند , 
اکنون [سبب ] تصدیق خبر امیر مومنان , فرا رسید . 


7دزژ بن خبیشزژ بن خبیش بن خباشه اسدی از فاضلان , عالمان , قاریان 
و آگاهان به معارف قرآن و از چهره های والای تابعیان و از یاران بزرگوار 
علی علیه السلام است که مولا به وثاقتش گواهی داده است . همگامی و 
همدمی او با علی علیه السلام چنان بوده است که رجالیان , او را با عنوان 
«علوی» یاد کرده اند . او در ادب عرب , چیره دست بود . منابع شرح حال 
نگاری از او با عنوان «عرب ترین مردم» یاد کرده و آورده اند که عبد اللّه 
بن مسعود , مسائل ادبی عربی را از او می پرسید . او تمام قرآن را در 
محضر علی علیه السلام خواند . عاصم , از قاریان و عالمان بزرگ قرن 
دوم کوفه و از «قَراء سبعه» , قرآن را بر وی خوانده است . زندگی زر , 
طولانی گشت . او در حدود سال 80 هجری و در 120 سالگی زندگی را 
بدرود گفت . 


طر 202 


ح ش :قرایث الشرآن کل علی لو علیه السلام 
قلمّا بلغت : «و الذین عامَنُو و وله الصَلِعَتِ فی روصات الجناتِ» (1) 
ِِ ِ«_«-«_ «ِ. 


8زیادٌ بْ آبیههو زیاد بن سمیّه ؛ . وهی اتف وف استلحاقه بت سفیان 
تعال له : زیاد نم .ند العفی :تحدنا غنه معما .فن فدخلن البحت:. کان 
من الخطباء ۱ والساسه ۱ اشتهر ِِ المفرط ومکره فی میدان 
السیاسه (4) . ولدته سمّه , التی کانت بغیّا من آهل الطائف (5) وکانت 
تحت عبید الثقفی (6) فی السنه الأْولی من اس زر : الم ریاد قی 
خلافه آبی بکر (8) . ولفت نظر عمر فی عنفوان شبابه بسبب کفاعته 
ودهائه السیاسی (9) / 4ات فی آبام خلافته الی الیمن لتنظیم ما حدت 
فیها من اضطراب (10) . کان عمر بن الخطاب قد استعمله علی بعض 
صدقات البصره آو بعض آعمال البصره (11) . کان زیاد یعیش فی البصره , 
وعمل کاتبا لولاتها : آبی موسی الأشعری (12) , والمغیره بن شعبه (13) , 

وعبد اللّه بن عامر (14) . وکان کاتبا (15) ومستشارا (16) لابن عبّاس فی 
البصره ایام خلافه الامام آمیر المومنین علیه السلام . ولمّا توجّه ابن عبّاس 
الی صفین جعله ۳۹ خراج البصره ودیوانها وبیت مالها ( (17) . وعندما امتنع 
اهل فارس وکرمان من دقع الضرائب , وطردوا والیهم سهل بن خنیف , 
استشار الامام علیه السلام آصحایه لارسال رجل مدیّر وسیاسی الیهم , 

فاقترح ابن عبّاس زیادا (18) , وأکّد جارية پن قدامه هذا الاقتراح (19) . 

فتوجّه زیاد ٍلی فارس وکرمان (20) . وتمکن, ات اش ی ساسا 
ار القه » خی اک سره ها ارکت اعمار متفه عرص علید 
ماه یه السام رام رک ریاد فتجروت: المام عبت البتلای : 
وکان مع الامام وابنه الحسن المجتبی علیهماالسلامحتی استشهاد الامام 
علیه السلام , بل حتی الایّام الاولی من حکومه معاویه (22) . نم زِلٌ بمکیده 

معاویه 1 ووقع فیما کان الامام قد حذره منه (23) 1 وأصبح آداح طیعه 
لمعاویه تماما ۰ من خلال موامره الاستلحاق . وسفاه معاویه آخاه (24) . 

وشهد جماعه علی ‏ ثه ابن زنا (25) . وهکذا آصبح زیاد بن اسان ۲ 
کانت المفاسد والقبائح متأضله فی نفس زیاد / وقرٍ 1 خدت طینته 
واسوداد قلبه فی بلاط معاویه . ولاه البصره فی بادی الأمر , ثم صار آمیرا 
علف الکذفه آیضا (29 : واذا آحکم قبضته علیهما لم یتوژع عن کل ضرب 
من ضروب الفساد والظلم (27) . وتشدّد کثیرا علی الناس , خاضه شیعه 
الامام آمیر الممنین علیه السلام (28) , اٍذ سجن الکثیرین منهم فی سجون 


مظلمه ضبقه او قتلهم (29) ۰ هاگره الثاس کین البراءه من الامام علیه 
السلام (30) وسبه (31) مصّا علی ذلک . هلک زیاد بالطاعون (32) سنه 
53 ه (33) وهو ابن 3 سنه (34) , بعد عقد من الجور والعدوان والثهب 
ونشر القبائّح واشاعه الرجس والفچشاء , وحلْفَ من هذه الشجره الخبیثه 
ثمره خبیثه تقطر قبحا , وهو عبید اللّه الذی فاق آباه فی الکشف عن سوء۶ 
سریرته وظلمه لال علیْ علیه السلام وشیعته . کان زیاد نموذجا واضحا 
للسیاسی الذی له دماغ مفکّر , ولکن لیس له قلب وعاطفه قط ! ! کان 
الشره , والعتث , والتفاق فی معامله الّاس من صفاته التی آشار الیها 
الامام علیه السلام في رساله موقظه منبهه (35) . کان زیاد عظیما عند 
طلاب الدنیا الذین تعظم فی عیونهم زبرجها وبهرجها ؛ ولذا مدحوه بالذکاء 
الحاٌ والمکانه السامیه (36) . بّید أنْ نظره الی ما وراء ذلک تدلْنا علی آ ثه 


تن رو وه ور تسه ها 


هر 
ای ام ور المتافت ای تس 
6 76 نحوه . 

الاستعاب ‏ ج ماض 100 رقم 829 آسه غاب ماس 336 
 .‏ فاص 296 ار 2 
ص 528 الرقم 2994 . 
4 .الاستیعاب : ج 2 ص 100 الرقم 829 , لعقد الفرید : ج 4 ص 6 : 
9 .تاریخ الیعقوبی 2 ص219 ؛ مروج الذهب : جح 3 ص 15 , 
اعلام التبلاء : ج 3 ص 495 الرقم 112 , العقد الفرید : ج 4 ص 4 , الاصابه 
:ج 2 ص 528 الرقم 2994 . 
6- .سیر اعلام الثبلاء : حج 3 ص 495 الرقم 112 , الاصابه : ج 2 ص 527 
لرقم 2994 . العقد الفرید :ج 4 ص 4 

- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 163 , الاستیعاب : ج 2 ص 100 الرقم 829 , 
ار الثبلاء : جح 3 ص 494 الرقم 112 وفیهما «ولد عام الهجره» , 
ها ی 
100 :, المعارف لابن قتیبه ص‌ 26 وفیهما «ولد عام الفتح بالطائف » ۱ 
8- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 162 , سیر اعلام اللبلاء : جح 3 ص 494 الرقم 
ها در الهانی لماع ک ص 1 الرفم 10 تساه موی ور 
الرقم 2994 . 


9- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 166 168 , آنساب الأشراف : ج 5 ص 198 . 
0- .الاستیعاب : ج 2 ص 101 الرقم 829 . 

1- .الاستیعاب : ج 2 ص 100 الرقم 829 . 

2- .الطبقات الکبری : ج 7 ص 99 , المعارف لابن قتیبه : ص 346 , تاریخ 
دمشق : ج 19 ص 162 و ص 9 اللاستیعاب : 2 ص/ٍ 100 الرقم 9۱29 
, سیر اعلام الثبلاء : ج 3 ص 494 الرقم 112 7 آنتتناب الایتیر آقت : ج 5 ص 
19. 

د[1- و : ج 19 ص 169 , المعارف لابن قتیبه : ص 346 , , سیر 
آعلام الثبلاء : ج 3 ص 495 الرقم 112 , آنساب الأشراف : ج 5 ص 198 . 
4- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 169 . 

5- .تاریخ 1 , المعارف لابن قتیبه : ص 346 
, سیر اعلام الثبلاء : ج 3 ص 495 الرقم 112 + اسات الاشراف : ج 5 ص 
99 

ی ۵ 

17- .تاریخ دمشق 1 170 , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 495 
الرقم 112 وفیه «ناب عنه ابن عباس بالبصره» . 

8- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 137 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 430 , 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌ 19 

9- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 137 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 429 . 

0- .تاریخ الطبری ۱ , الکامل فی التاریخ 2 ص 429 , 
تاریخ خلیفه بن خّاط : ص 144 وفیه «وچّه علیثٌ زیادا فأرضوه وصالحوه 
۵ أد وا ۰ 

[ 2 وفع اللاعه الکات امه 21 

22 ند اه 

23- .نهج البلاغه : الکتاب 44 ؛ الاستیعاب : ج 2 ص 101 الرقم 829 , آس 
4- .تاریخ الیعقوبی بط 213 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 214, تاریخ 
دمشق : ج 19 ص 162 , سیر آعلام الثّبلاء : ج 3 ص 494 الرقم 112 , 
الاستیعاب : ج 2 ص 101 الرقم 829 7 الغابه : ج 2 ص 336 الرقم 
0 , تاریخ الخلفاء : ص 235 , العقد الفرید : ج 4 ص 4. 

5 .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 219 ؛ مروج الذهب : ج 3 ص 14 و 15 , 
العقد الفزید ج 4ص 4 , الاصانه : ج 2ص 928 الرقم 2994 را 
الثبلاء : ج 3 ص 95 الرقم 112 ۱ 

ات ار را اه ی 0 
7الصاز ق این قتتهت ی 6 واه ی و هی و ی 


تاریخ خلیفه بن خیّاط : ص 156 و ص 158 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 162 
. سیر أعلام البلاء : ج 3 ص 496 الرقم 112 . 

27- .اتتتناف. الاشتر اف 6 ی لت : ج 3 ص 35 , تاریخ 
الطبری : ج 5 ص 222 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 474 , ٍ شرح نهج 
البلاغه : ج 16 ص 204 . ولمزید الاظلاع علی حاه بان این راخه: ۰ 
آنساب الأشراف : ج 5 ص 205 250 . 

ای ال مر ۵ سا 
الوافی بالوفیات : ج 5 ص 12 الرقم 10 . 

20 .تاریخ دمشق ی : ج 3 ص 35 , سیر 
آعلام الثبلاء : ج 3 ص 496 الرقم 112 . 

30- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 203 ,. سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 496 
الرقم 112 . 

31- مرو هت : ج 3 ص 35 . 

32- .آنساب الأشراف 29 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 203 , 
سیر أعلام البلاء : ج 3 ص 496 الرقم 112 , الوافی بالوفیات : ج 15 ص 
کر ارم ۱۵ مان ری را 

دوه الطعات الکسی :7 ص 100 ب الظقات: [شارقه را تس 
8 الرقم 1516 ها هر ی 1 
ص 207 , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 496 الرقم 112 , الوافی بالوفیات : 
ج 15 ص 13 الرقم 10 , آسد الغابه : ج 2 ص 337 الرقم 1800 . 

ریخ خلیفه بن خاظ ص166 الاسیعات ۰ 2 ضن 100 الرقم 
29 

5 .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 204 , تثر الدژ : ج 1 ص 321 . 

6- .الاستیعاب : جح 2 ص 100 الرقم 829 , آسد الغابه : ج 2 ص 337 
الرقم 1800 . 


ص: 203 


میزان الاعتدال به نقل از زر بن خبیش : همه قرآن را نزد علی علیه 
السلام خواندم و چون به آیه ۱ «و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته 
کردند , در باغ های بهشت اند» رسیدم , آن قدر گریست که ناله اش بلند 


شد . 


وژنیاد بن آبیماه بة تام ماذرتتن شميه:: «زیاد بزن سمیه» خواندی می فد و 
پیش از ننست داده شد نش توشط معاویه به ابوسفیان , وی را «زیاد بن 
عْبید تَقفی» نیز می خواندند . در مقذمه این بخش , به اجمال از زیاد , 
سخن گفتیم . زیاد از خطیبان و سیاستمدارانی است که به هوش سرشار و 
نیرنگ در میدان سیاست.؛ شهره اند . سمیه که زنی بدکار از مردمان 
طائف و در عقد ازدواج عْبید تقَفی بود او را به سال اوّل هجری بزاد . زیاد 
, به روزگار خلافت ابوبکر , , مسلمان شد و در عنفوان جوانی به خاطر 
کفایت و هوش سیاسی اش مورد توجّه عمر قرار گرفت . عمر , او را به 
ام امین مرا ساعاوهی سس آر تافارت طا مه من : 
داشت و ژمانی تین برای. اخد ز کات بضره و بر خی تواخی آن , وی را ۳۲ 
رس ری ۱۱ 
آن تیان : ابو موسی اشعری و مرخ ی تفت نی الم و عاهی زا 
او ار ی رصن او 
عبد اللّه بن عبّاس بود , و چون ابن عبّاس عازم جنگ صفّین شد , وی را 
2 و بیت المال و دیوان بصره کرد . هنگامی که اهل 
فارس و کرمان از دادن مالیات , سر برتافتند [و با شورش بر] فرماندار ان 
دیار , سهل بن ختیف , وی را اخراج کردند , علی علیه السلام با پارانش به 
رایزنی پرداخت که مرد مدیر و سیاستمداری را به آن قیار , گسیل دارد . 
ابن عباس , زیاد را پیشنهاد کرد هرهس داز این تاد اه 
کرد و بدین سان , زیاد , از سوی علی علیه السلام به حکومت فارس و 
کرمان . گماشته شد (1) و با سیاستمداری و زیرکی , فتنه را خاموش کرد 
؛ ولی پس از آن , کارهای ناشایستی انجام داد و اعتراض ض امام شید انساام 
را برانگیخت . زیاد در هیچ یک از جنگ های علی علیه السلام شرکت 
تداست وا وف کار شمادت علیه حله الساام وی دز آعاننن وفرهان 
خلافت معاویه , با علی علیه السلام و فرزندش امام حسن علیه السلام بود 
:اف زیانه تخت تانیر تبرنی:هان معاوية لفزید و در آنجه علی علیه. السلام 


وی را از آن بیم داده بود , واقع شد و با توطئه «پیدا شدن پدرش» , یکسر 
در اختیار معاویه قرار گرفت . معاویه او را برادر خود خواند و چند نفر نیز 
بر زنازاده بودن او شهادت دادند و بدین سان , او «زیاد بن آابی سفیان» 
شد ! زیاد که ريشه در تباهی ها و زشتی ها داشت , در دربا ر معاویه بود که 
بد نهادی و تیره جانی خود را بروز داد . او ابتدا فرماندار بصره و سپس 
کوفه و بصره شد و چون بر کوفه و بصره یکجا تسلط یافت , از هیچ گونه 
فساد و ستم بارگی کوتاهی نکرد و بر مردمان . بخصوص شیعیان علی 
علیه السلام بسی سخت گرفت و بسیاری را در سیاه چال ها زندانی کرد و 
پا به قتل رساند. زیاد , مردمان را بر بیزاری جستن از امام علی علیه 
السلام و دشنام دادن به مولا , مجبور کرد و بر این کار , پافشاری می کرد 
. زیاد پس از ده سال ستم و تجاوز و قتل و غارت و زشتی آفرینی و پلیدی 
گستری , به سال 53 هجری و در 53 سالگی بر اثر طاعون در گذشت ؛ 
اما از این شجره خبیت , نمره ای عبت مسرشار از ریب ام « عبید 
الله اف‌ماند که ور تیم ای تم تاد ی مطلم نف ال علی یه 
السلام و شیعیان مولا , از پدر , فراتر بود . زیاد , نمونه روشنی است از 
۳ ۱ از هوش و ذکاوت برخوردارند ؛ اما قلب و عاطفه , 
هرگز ! شکم بارگی , هرزگی , نفاق و دورویی در برخورد با مردم , از جمله 
ویژگی های اوست که علی علیه السلام در نامه ای بیدار کننده , به آنها 
اشاره کرده است . او در نزد کسانی که دنیامداری و کشش ها و جاذبه 
هی و رک 
هوش سرشار و جایگاه بلند , ستوده می شد ؛ اقا با نگاهی عمیق تر , از 
پلیدی و برشتی: و انش نهادی هیع کم تذاشت» ان سان. که نست تخود رآ یر 
تغییر داد . 


ور تاره یمد سرن شاط تن اد ام خی له لام ای 
ادا کردند» . 
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ص: 205 


ص: 206 
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فلا راخ معاوية من آفراد الذهر» استعطقة وااعام وفال : تزل هن هر 


1- .سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 494 الرقم 112 . 


ص: 211 


سیر آعلام النبلاء در یادکرد زیاد بن آبیة : او زیاد بن عْبّید تقفی و یا با 
نسبت داده شدن به مادرش , زیاد بن سمیه است و همان کسی است که 
پس از الحاق به معاویه و ادعای برادری او , زیاد بن ابی سفیان خوانده 

. این سمیّه , کنیز ابو مُقیره حارث بن کلده ثقفی , پزشک عرب , بود . 
1 
درک کرد . در نوجوانی و در زمان خلافت ابوبکر , مسلمان شد . او برادر 
مادری آتوبکره تقفی: اسنت. که از ضحایه-پیامبر ضلی اللم علیه و اله. بود.: 
زیاد که مُنشی زبردستی بود , به هنگام حکومت ابو موسی اشعری بر 
بصره , کاتب وی .. وپس از او کاتب مَعغیره و ابن عباس نیز شد . او به 
جانشینی ابن عباس در بصره نیز رسید . چون معاویه او را از نوادر روزگار 
دید , وی را به سوی خود کشید و بر اساس شهادت کسی که می گفت : 
ابوسفیان به طائف آمد و مست کرد و زن بدکاره ای طلبید ما تج که 
تا را 
هنگام وفات علی علیه السلام , زیاد , [ از سوی ابن عبّاس ,] نایب او بر 
استان فارس بود . 
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الاستیعاب فی ذکر زیاد بن آبیه : کان رَجْلاً عاقلا فی دُنياخ , دا هیهٌ خطیبا 1 
قدژ وجَلال عند هل الذنیا . (1) 


آسد الغایه :کان عَظیم السیاسه , ضایطا لما یلا . (2) 


تاریخ الیعقوبی :کان [ المُغْیرَهُ ] یحتف اٍلی | مره من بنی هلال یُقال 
ام جمیل , رَوجَه الحَجاج بن عتيکي النقفی , فاستراب 


جمٍ ِ بٍ به جماغه من 

ِ ِ کر تّ ۲ ‌ 
المسلمین ۰ فرضده ابو بکرح ونافع نِ الحارتِ وشبل بنْ معبر وزیاد بنْ 
۰ ح ۱ « فوقد علی عم , 


تعم .فا آقد چنت سر وال 1۳۳ 
العبقه . قبع ت عُمَرّ آبا موسی الا شعر ی 
الشغیره , فلا قدم عَلبه جع تيتة وتیج الا 
, قَلَمّا راخ عُمَر قال : آری وجة رَجْل لا بخ 
فلا دنا قال : ما عندک يا سَلخ العقا ب 
وسیعث تقسا عالیا . وزآیث ارجا مُختِقة , ولم از الّذی مثل المیل فی 
المَکخله . فجَلد عَمَرّ آبا بکرة ,ونافعا , وشبل بن معبد , ققام آبو بکره 
وقال شهة ان الغغیره زان قاراة مر آن به لِدَهْ ناتية , ققال له علین : 
|ذا بُوفی صاجیک ججاره (4) . وکان عِمَرّ | ذا ری المغیرّة قالَ : يا مَغیره , 
ما زایتک قط الا خشیث آن برجُهیی ال بالججازه . (5) 


1-.لاستیعاب 2 ص 100 الرقم 829 . 

۱ 1 ب ما آثبتناه . آو « لش » کما فی 
تاریخ الطبری ۱ 

4 .فی تاریخ دمشق : « فقال له علی : يا آمیر المومنین . |ذا تکمل 
فا و یاه 

5- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 146 ؛ تاریخ دمشق : ج 60 ص 35 39 نحوه 
, تاریخ الطبری : ج 4 ص 69 72 , الأغانی : ج 16 ص 103 110 وفیه عن 
مت را اس و 
تا مت ی ای بان فا وا 


بالموسم والمفیره هناک , فقال له عمر : آتعرف هذه ؟ قال : ,.هذه ام 
کلثوم بنت علی . فقال له عمر اتتاهل عل اه سا ای انا کر 
کذب علیک ها رسک الا غفت ار ارفی حضا رم هه انشا 
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الاستیعاب در یادکرد زیاد بز. اند : در امور دنیایی مردی خردمند و زیرک و 
د. ۳۳ : ۳ ۹ ۲ 
سخنور بود و در نزد دنیایرستان , شکوه و منزلتی داشت . 


عِ _« 
اسد الغابه :سیاستمداری بزرگ بود و رشته کارهای تحت ولایتش را در 
دست داشت . 


تاریخ الیعقوبی :مغیره بن شعبه با زنی از قبیله بنی هلال به نام ام جمیل 
که همسر حجاج بن عتیک ثقفی بود رفت و آمد داشت .۰ پس گروهی از 
مسلمانان به او شک بردند و ابو بکره و نافع بن حارث و شبل بن معبد و 
زیاد بن عٌبید در کمینش نشستند تا آن که مغیره بر آن زن , وارد شد . باد , 
پرده را بالا زد و او را در حال آمیزش با آن زن بافتند . بر عمر درآمدند . 
عمر , از پشت پرده . صدای ابوبکره را شنید . گفت : ابوبکره ! گفت روخن 
. عمر گفت : آیا خبر خوشی آورده ای؟ ابوبکره گفت : مغیره آورده است . 
سیس ماجرا را برای عمر گفت . عمر , ابو موسی اشعری را به جای 
مغیره ,؛ کارگزار [ کوفه] کرد و فرمان داد که مغیره را [ به سوی مدینه 
آروانه کند . چون مغیره آمد . عمر , او و شاهدان را گرد آورد . سه تن 
شهادت دادند و زیاد [ به عنوان شاهد چهارم ]پیش آمد . عمر . چون او را 
دید , گفت : سیمای مردی را می بینم که خداوند به وسیله او , مردی از 
باران محشد صلی الله علیه و آله را رسوا نمی کند . پس چون نزدیک شد , 
عمر گفت : تو چه داری . ای پس افتاده غقاب؟ گفت : کاری زشت دیدم و 
صدای بلند نفس زدن و پاهایی که در هم می تنید ؛ اما ندیدم که مانند میل 
در شرمه دان باشد . پس عمر , ابو بکره و نافع و شبل بن معبد را حذ [ 
قذف ] زد . ابوبکره برخاست و گفت : شهادت می دهم که مغیره , زناکار 
است . عمر , دوباره خواست که او را حد زند که علی علیه السلام به او 
فرمود د : در آن صورت , یارت (مغیره) سنگسار می شود . از آن پس 7 
, چون مغیره را می دید , می گفت : ای مغیره | هیچ گاه تو را ندیدم # هکز 
آن کردم دا مرا فک را که 


1- ,در الأغانی آمده است : از شعبی نقل شده است : «ام جمیل , د 
عمر که مغیره بن شعبه متّهم به زنا با او بود در کوفه برای نیازهایش به 
خانه مغیره می رفت و مغیره هم انها را براورده می ساخت . یک بار در 


موسم حج. عمر و مغیره به هم برخوردند . عمر [ به او] گفت : ایا اين زن 
را می شناسی ؟ گفت : آری . اين , ام کلثوم , دختر علی است . عمر به او 
گفت : ایا برای من خود را به نادانی می زنی؟ به خدا سوکند , گمان نمی 
برم که ابوبکره بر تو دروغ بسته باشد ! من هیچ گاهٌ تو را ندیدم , مگر آن 
که ترسیدم سنگی از آسمان بر من ببارد» . 
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الاستیعاب :یقت عُمَرٌ بْ الحَطّاب زیادا فی اصلاح قساد وقع بالِن , قرَجع 
0 ال مرو 

والله لو کان هذا الغلامم قرشیا لساق العربٍ بعصاة . فقال ابو سفیان بنْ 
رب : وال ای لأعرِف الذی وَصَعَة فی چم : بی 
طالب : ومن هو یا با شفیان ؟ قال : آنا 
آبو سُفیانْ : ما واللّه ولا حوف : ۱ ۱ 

1 لعقالة عُن زیاد وقد طالّت مُجاملّتی تقیفا 
وترکی فيهِم نم الوا (1) 


1- .الاستیعاب : ج 2 ص 101 الرقم 829 , آسد الغابه : ج 2 ص 336 
الرقم :۱۳0۵ تقوم ولش. فیه اایای + المافی باله‌فیات * 13 صن. 10 
الرقه 10 را ار و۶ 10ص 174 جالعود الفرید دج 2ص 2 
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الاستیعاب تج حطاات سراف را برای به سامان آوردن تباهی هایی که 
در یمن رخ داده بود , فرستاد و چون از مامورشن بازگشت , خطبه ای 
خواند که مردم مانندش را نشنیده بودند . عمرو بن عاص گفت : بدانید که 
به خدا سوگند اک ان فان فوتتی و رت را با ای ین «انه 
(فر‌مانزه‌ای آنان هی تشند) . ابوسفیان بن حرب گفت : به خدا سوگند , من 
کسی را که نطفه او را در رجم مادرش نهاد , می شناسم 2 
طالب علیه السلام به او فرمود : «او چه کسی است , ای ابوسفیان؟». 
گفت : منم . علی علیه السلام فرمود : «دست نگهدار , ای ابوسفیان » . 
ابوسفیان سرود : ای علی ! به خدا سوگند , اگر نبود هراس از دشمنی که 
مرا می بیند . ضَخْر بن حرب (ابوسفیان) . کارش را اشکار افیف کوود ان 
ی ی ار یا 
میوه دلم را در میان انان بر جای نهادم . 


تاريخ دمشق عن الشعبی :أَقام عَلوٌ علیه السلام بَعد وَققه الجَمَلِ بالتصره 
۱ , مق ی الکوقه واستخلف عبد ال بن عَبّاسٍ عَلّی 
و , قال : قلم یرل اب عَبّاس عَلی البَصرو حتّی سار الی صفین . نم 
استخلف آبا سود الیل عَلّی الصَّلاه ۱ ۳ 
تیتِ المال والایوان . وقد کان استکتبة قبل ذلک , قَلَم یزالا ی 

بضرو حَتّی قَدم من صقین . (1) 


1 


شرح نهج البلاغه :قأشا أَّل ما ارتقع به زباا فقو استخلاف ابن عباس له 
ی البصره في خلاقه عَلیٌ علیه السلام , وبلقت لیا عنة قناث , کت 
الب باهند ویتیط : الاب الذی دک الرَضعٌ بَعضَهٌ وقد سَرحنا فیما 
تقوم ما دک الَضیٌ منة . وکان علردٌ علیه السلام آخرج لیف نتتعدا مولاخ 
یِحْتة علی حمل مال الَصرّو ای الکوقه , وکان بین سَعد وزیاد مُلاحاهٌ 
ومُنارَعة , وعاد سَعذ وشَکاخ الی عَلِیٌ علیه السلام وعابة , قکتبِ ید علیه 


- 


لسلام اه : آقا بعذ , قِنْ سعدا ذگر آ تک شتملق طلما , وقددتة وجتهتة 
تجبُرا وتکبُرا , قما دعاک الی الب وقد قال سول اللّه صلی الله علیه و 
آلم : « الکیر دا اه , قمن نارع اللة رداعة قصَمَهٌ » . وقد آخترني اک 
کت من الالوان المَختَقَه فی الطعام فی الیّوم الواجد , وتَدّهنْ کل وم , 
قما علیک لو ضُمت له اما , وتصَدّفت بتعض ما عندک مُحتسبا , واکلت 
طعامک مرارا قفارا (2) , قَاِنَّ ذلِک شعاژ الضالْحین ! أ قَتطمَع وآنت متَمَرْمٌ 
فی التعیم , تسایر بو عَلی الجار والمسکین والصَعیف والققیر والأرمَله 
والیْتیم , آن یُحسَتِ لک جر المَتَصَدقینَ ؟ وأخیرنی تک تکلمم پکلام الابرار 
, وتعمَلٌ عَمل الخاطئین . قان کنت تفقل ذلک قتفشک طلمت , وعملکٌ 
آحبتطت , قثب الی ریک بَصلح لک عَمَلک , واقتصد فی آمرک , وقذم اٍلی 
ریک القضل لیوم حاجتک , وادهن غبّا (3) , قائی سَهعث سول اللّه صلی 
الله علیه و آله یَقول : «اذهنوا غنبا ولا تٌهنوا رفها (4) » . (5) 


1- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 170 . 
2- مس وفی نثر الدرّ : « قتارا > 
3- . : الاتیان فی الیومین , وقال الحسن : فی کل آسبوع (لسان 
العرب ‏ + 1 ص 635 و 036 سفتت ۱ 
4 .ال2فه : کثره تفن ۳ (النهایه : ج 2 ص 247 «رفه») . 


5- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 196 ؛ نثر الدژ : ج 1 ص 321 نحوه . 
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تاریخ دمشق به نقل از شعبی : علی علیه السلام پس از واقعه جمل , 
پنجاه شب در بصره ماند , سپس به کوفه رو اورد و عبد الله بن عباس را 
تک 0 ی 
. ابن عباس , ابو اسود دَیُلی را بر نماز بصره , و زیاد را بر مالیات و بیت 
المال و امور اداری و 
مسئولیت بصره را به عهده داشتند تا ابن عباس از صفین بان آهدد: 


شرح نهج البلاغه :اما نخستین منصب [مهم آزیاد , جانشینی ابن عباس + در 
بصره بود که در زمان خلافت علی علیه السلام واقع شد . به علی علیه 
السلام خبر رسید که او لغزش هایی داشته است. ور کات بت که 
نگاشت و او را سرزنش و توبیخ کرد که بخشی از نامه مذکور , در نهج 
البلاغه هست و ما همان اندازه را که [ سید آرضی آورده بود , پیش از این 

, شرح کردیم ۰ (1) و علی علیه السلام , سعد , (بنده آزاد شده خویش) را 
به سوق ریاد فرستاد با او زا برای آوزدن مال تضرم یه کوقه + بزانگیز اند 
ی یم 
نزد علی علیه السلام شکایت کرد و عیب هایش را گفت .۰ پس علی علیه 
السلام به او نوشت : «امّا بعد : سعد می گوید که : تو او را به ستم , دشنام 
داده و تهدیدش کرده ای و با تکثُر و گردنکشی با او روبه رو گشته ای . 
پس چه چیر تو را, به تکیر کشانده , در حالی که پیامبر خدا فرموده است : 
کبر , ردای خداه ند انسشت:. بسن هر که با خدا دز آن بستیزدر خداوند خرذدش 
می کند ؟ سعد به من خبر داده که تو در خوراک یک روز , انواع غذاهای 
رنگارنگ را فراهم می آوری و هر روز به خود , روغن می مالی . چه می 
شد اگر برای خدا , چند روزی را روزه می گرفتی و به خاطر خدا ؛ بخشی 
از موجودی ات را صدقه می دادی ای ی 
که این . شعار صالحان است ! ایا طمع داری که در نعمت , بغلتی و به 
جای آن که به همسایه و بینوا و ناتوان و نادار و بیوه و یتیم ببخشی , برای 
خود برداری . ولی پاداش صدقه دهندگان را ببری ؟ و به من خبر رسیده که 
تو چون نیکان سخن می گویی و چون خطاکاران عمل می کنی . اینک. اگر 
تو چنین می کنی , بر خود , ستم کرده ای و عمل خویش را تباه ساخته ای . 
پس به سوی خدایت بازگرد تا کارت را سامان دهد , و در کار خود » میانه 
روی کن و زیادی اش را برای روزگار نیازت به سوی پروردگارت پیش 
بفرست , و یک روز در میان به خود , روغن بمال که من شنیدم پیامبر خدا 
می فرماید : یک روز در میان , روغن بمالید و زیاد روغن نزنید . 


لا یراع ارس ی 
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تاریخ الیعقوبی :وه [ عَلِیْ علیه السلام ] َجُلا من آصحایه الی تعض ماه 
نت | , قاستخحخف به قَکَتَبِ الیه : آقا بعذٌ یقاتک شتمت رسولی ورَجَریَة , 
وتافتی: | تک تر ونکتر آلاهان والوان الطعام + وتکلم علی العتتر ,کلام 
ا لس رفن وفع [ذا تزلت آفعال المجلّین , فان ین ذلک گذلک فتفسک 
ضزرت , وأذبی تقرّضت . ویکک آن تقول : العَظمَة والکبریاء ردائی , قمّن 
نا سخطث عَلية !بل ما علیک آن ند رفیها , ققد أمَرَ رَسولّ اللّه 
صلي آلله علیه و آله پدیک ی تا و ۳ 
تقول , تم عَلّی المنتر حیثْ یکی عَلَیک السْامذ , ویعظُمْ مَقثْ اللّهِ تک !بل 
گیف ترجو وانت مُتَوخ فی الّعیم . حمعتة من الارعَلَه والتتیم , آن پوجتِ 
له تک جر الضالحین ؟ ! بل ما علیک تکلنک أَمْکَ لو ضمت له آناما , 
وتَضَدذقت بطایفهو من طعامک ۱ قاتها سيرةه خ الأْنبیاء وأَدَبْ الضالحین ! اصلح 
تفش موب من سک توا عف الله قابی تسام . 111 


لا بارش الیعقویس 2 صر: 202 


ص: 219 


تارخ یعتوبی:علی علیه السلام فردی از باران خود را به سوی یکی از 

کار گزارانش فرستاد تا [او را برای فرستادن اموال آبرانگیزد ؛ اما او , 
فرستاده را خوار و کوچک شمرد . پس علی علیه السلام به او نوشت : 
«اما بعد ؛ تو فرستاده ام را دشنام داده ای و او را رانده ای و به من خبر 
رسیده که تو خود را معطر می کنی و انواع روغن ها را به خود می مالی و 
همه گونه غذاهای رنگارنگ می خوری , و بر منبر , به گونه صذیقان سخن 
می گویی و چون فرود می آیی , مانند کسانی رفتار می کنی که همه چیز 
را حلال می شمرند ! پس اگر واقعا اين گونه باشد , به خود , ضرر زده ای 
و در معرض تأدیب من قرار گرفته ای . وای بر تو که بگویی: بزرگی و کبر 
, پوشش من است و هرکس در آن با من درافتد , بر او خشمناک می شوم 
! (1) لازم نیست هميشه به خود , روغن بمالی . آیا پیامبر خدا چنین فرمان 
داده است؟ ! چه چیزی موجب آن گشته که بر منبر , چیزی بگویی و سپس 
خلاف آن عمل کنی تا کار به جایی برسد که مردم بر ضَدٌ تو گواهی دهند و 
شاهدان بر ضدٌ تو فراوان گردند و خشم خدا بر تو بیش شود ؟ تو چگونه 
امید داری در نعمت هایی که از بیوه زنان و یتیمان گرد آورده ای , حرص 
بورزی و پاداش صالحان را برایت بنویسند؟ ! مادرت به عزایت بنشیند ! چه 
می شد اگر روزهایی را برای تقژب به خدا روزه می گرفتی و بخشی از 
خوراکت را صدقه می دادی که این , شیوه پیامبران و ادب صالحان است 
؟! خود را اصلاح کن و از گناهت توبه نما و حق؛ خدا را بر خودت ادا کن . 
والسلام » . 


1- .متن تاریخ الیعقوبی در این جا روشن نیست . در حدیث قبلی , متن 
تست آن امد اما 
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تاریخ الطبری عن الشعبی :لَمّا انتقض آهلْ الجیال و ۳ 

کسیو ‏ واخرجوا هل من ختیه وم فارس ناملا عبا بل اه 
السلام قال ابنْ عَباس لعلی : اکفیک فارس . فقدم ابنْ عباس البَصرَة , 
ووَجٌة زیادا (لی فایس فی جمع کثیر , قوَطی بهم آهل فایس , قَدّوّا الخراج 
. () 


تاریخ الطبری عن علت بن کنیر :3 علّا استشار التامق فی رل پولیه 
فارس حین امتتعوا من آداء العراج , ققال لة جاریةٌ بش دامع : آلا لک , 
آمیز الفومنین علی رل صلیب رای , عالم بالسباسه , کاف لما وت : 
قال : من هو ؟ قالَ : زیاا . قال : هو لها . ولا فایس وکرمان , وو 

آرتقه آلاف , دوع یلک البلاة ی استقاموا ۰ (2) 


3 
طِ 
2 


شرح نهچ البلاغه عن عليٌ بن محقد المدائتی :لمّا کان رَمَنْ عَلی علیه 
السلام وی زیادا فارسن آو بَعض آعمال فارسن . قصَتطها بطا صاحا. 
وجّبی خراجها وحماها , وعرف ذلک معاوبة , فکتَبِ الّیه : ما بَعذ , قَلنه 
عّتک قلاغ تأوی البها بل 7 کا رش الطیرٌ الی وکرها . وایمْ اللهٍ , لول 
انتظاری یک ما اه اعلَمْ به لکان لک مثي ما قالةٌ العبدٌ الطالحٌ : «قلننََُ 


بخلود لا قبل هم بها و کرحتم لها أذلة و هم صفژون» (3) . وکنتب فی 
آسقل الکتاب شعرا من جُملته : تنسی آباک وقد شالت تعاتة لا 97 
الاین عالوالی لمم عم لا و رد الکتاب علی زیاد قام قحَطّتَ لاس . 
وقال العَجَتّْ من ابن آکله اد .مرس لا نی ون تین 


1- .تاریخ الطبری ۳ 5 ص‌ 7 البدایه والنهایه 09 7 ص‌ 319 نحوه . 

2 رنه الطری ۰ صظ عم 197 الکامل فی الناویخ ‏ عتر عر و42 
البدابه والنهایه ۳۰ 7 ص‌‌ 1 کلاهما نجوه . 

3- .التمل : 37 . 

4 .مس : لسن الکسور (تاج العروس: ج 9 ص 108 «خشش») . 

5- .شرح نهح البلاغه : جح 16 ص 181 , اسد الغابه : ج 2 ص 337 الرقم 
0 ۰ اریخ. فش * 19-2 فصن 175 و 17/6 کلاهفاا تحون ورام 
الاستیعاب : جح 2 ص 101 الرقم 829 . 
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تاریخ الطبری به نقل از شعبی :|چون مردم جبال [مناطق داخلی ایران ] 
ِِِِ و مالیات دهندگان از پرداخت مالیاث سر برتافتند و سهل بن 

کارگزار علی علیه السلام بر فارس را بیرون کردند , ابن عبّاس به 
علی علیه السلام گفت : من فارس را برایت آرام می کنم . پس ابن عبّاس 
به بصره آضد و زیاد رارسا حرعفی انبوه به سوی فارس فرستاد . آنان 
فارسیان را شکست دادند و مالیات را گرفتند . 


تاریخ الطبری به نقل از علی بن کثیر : هنگامی که فارسیان از پرداخت 
مالیاث خودداری کردند , علی علیه السلام با مردم درباره کسی که او را 
حاکم فارس کند . مشورت کرد . جاریه بن قدامه به او گفت : ای امیر 
مومنان ! آیا تو را به مردی راهنمایی نکنم که سرسخت و سیاستمدار و در 
کار خویش با کفایت است؟ فرمود : «او کیست؟» . گفت : زیاد . فرمود : 
«او مرد اين کار است» . پس او را والی فارس و کرمان کرد و وی را با 
چهار هزار نفر به سوی آن جا فرستاد , و زیاد , ان مناطق را تصرف کرد تا 


به راه امدند . 


شرح نهج البلاغه به نقل از علی بن محقد مدائنی : علی علیه السلام در 
و ای مب ۳ 
شایستگی , آن جا را اداره نمود و مالیاتش را جمع آوری و از آن, محافظت 
کرد. ی به او نوشت : اما بعد : سوراخ هایی 
که شب همچون پناه بردنِ پرنده به آشیانه اش به آنها پناه می بری , تو را 
قشفته: آتق ,یه خدا رنه رد , ااگر درباره تو منتظر آن چیزی نبودم که خدا 
بهتر می داند (پذیرش فرزندٌ خواندگی) خکم فن دربارم تو«.مانتد کفته ان 
بنده شایسته (سلیمان) بود : «بی گمان , با سپاهی که در برابرش تاب 
انشتاد کف نداشته باشند به سراغشان ضفت. آدیخ قراز ان جاأ به خواری و 
زبونی , بیرونشان می کنیم» . و در پایین نامه شعری نوشت که یک بیتش 
این بود : اکنون که پدرت مرده است , فراموش کرده ای زمانی را که در 
خلافت عمر, برای مردم, سخن گفت . (1) چون نامه معاویه به زیاد رسید , 
برخاست و برای مردم», سخنرانی کرد و گفت : شگفتا از پسر [ هند 
ار و و ای یا ار 
ر ‏ ا ‏ ص ی و مر 
دوسبط بزرگوار (حسن و حسین علیهماالسلام) است و دارای ولایت و 
منزلت و برادری [ پیامبر صلی الله علیه و اله ] است , همراه با صدهزار 


نفر از مهاجر و انصار و دنباله روان آنان به نیکی . هان ! به خدا سوگند , 

اک همه این سا (فاه,صاویی فده شوی من بر دازهب ترا شام و 
سرسخت و شمشیرزن خواهند یافت . سپس به علی علیه السلام نامه ای 
نوشت و نامه معاویه را هم ضمیمه کرد . پس علی علیه السلام هم به او 
نامه ای نگاشت و برایش فرستاد : «امّا بعد ؛ من تو را به حکومت آنچه در 
دست داری , گماردم و تو را لایق آن می بینم. در زور کار هر , ابوسفیان , 

سخنی نسنجیده و از سر آرزوهای سردرگم و خیالات نفسانی گفت که با 
ار راهان رای ی و ی هه کی یه اه رو ماخا وید 
مانند شیطان رانده شده ,از پس و پیش و چپ و راست به سراغ مردمان 
می اید . از او برحذر باش , برحذر باش , برحذر باش ! والسلام 4 . 


1- .مقصود معاویه از «پدر», ابوسفیان است و این بیت به داستان باد 
شده در حدبت 6034 اشاره دارد. (م) 
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۳ الأشراف :تب معاويِة |لی زیادٍ یتوعْدُهُ ویتهَدَدُةْ , قحَطب الناس 

: آهّا الناسه کیت و اب اکلّه الأکباد , وکهف التفاق , ویَفَّه 
الأحزاب ‏ پتوتذس وتنس وه امه عم سول له ی سیعین أ , قبائع 
شیوفهم عند اذقانهم , لا یلَفث احذ منقّم حلّی یموت , اما والله لین وَصل 
هدّا الامر الیه لیجدئی صرژابا بالسّیف . (1) 


1- . آنساب الأشراف : ج 5 ص 199 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 170 نحوه ؛ 
وقعه صفین : ص 366 وراجع المعارف لابن قتیبه : ص 346 والفارات : ج 
2 ص 647 . 


ص: 223 


آتسای الأشراف : معأویه به زیاد, نامه ای هدید فیر: نوشت. پس زیاد برای 
مردم به سخنرانی پرداخت و گفت : ای مردم ! پسر [ هند آجگرخوار و پناه 
و , مرا می ترساند , در حالی که میان 
شمشیرهایشان زير چانه هایشان است و رو نمی گردانند , مگر آن که 
که هی فان هداس ند اخواین اه یت هار مهس ان 


ص: 224 


آسد الغابه :ما ولی زیاژ بلاة فارسن لِعلی , کتت البه معاویة 4ع رصن لة بذک 
ویتهَدَدْه ان لم بْطِعْه . قارسَل زیاد الکتاتِ الی عل* 1 التاسن هقال ؛ 

عجبت لابن آکله الأکباد 1 یتَهَددنی 1 وبینی وبیتة اب عم رسول الله ی 
المهاچرین" والأنصار . قلَمّا وق علی کتایه لیا علیه السلام کب لبه : 

ما وَلیئک ما ولیک وأنت عندی هل لذلک , ولن تدرک ما تُریذ الا پالصّبر 
وَالیقین , واتّما کاتت من آبی شْفیان له رة هن عم لا تستجو بها تسب ول 
میرانا وان معاوية یأَتی القرء من بَین یَدَیه 0 فاحدرة , َالسْلام . 

)1( 


هچ البلاغه :من کتاب له علیه السلام | وج 


. وتسینل غریک (2) , قاحذرة قلما َو الیطان" ۳ 9 
9ص , ون یمبنه وعن شماله , لیفتجم عَفلتَة , ویستلت غَرَّتَة . 
وقد کان من آبی شفیان فی زَمن غقَر بنِ الخطاب قلتة من خدیث الفسٍ . 


1 - 


یو و 


وَنزعَه ,رمن ترّغاتِ الشیطان بت بها تسب , ولا ب ‌ یستحق بها اٍرِث , 
والفتعلق بها گالواغل القصف (3) , والّوط القدبدّب (4) 2 . فلا قرً زا 
الکتاب قال : شهد بها ورب الکعبه . ولم تزل فی تفسه حلّی اوعاة مُعاويَة 
21 


1- .أآسد الغابه : ج 2 ص 337 الرقم 1800 وراجع تاریخ دمشق : ج 19 ص 
ِِ و 176 والاستیعاب : ج 2 ص 101 الرقم 829 . 
- .ارب : الجده والشوکه (النهایه : ح 3 ص 351 «غرب») . 
- .الواغل المدقع : الذی تهجم علی الشراب لیشرتب معهم ثٍِ_ِ منهم , 
رل مدَفعا ب بیتهم (النهایه : جح 5 ص 209 «وغل») . 
- .الیو ط المَدیدب؛ آراد ما یناط برحل الراکب من قعب آه‌غنون ۸ ففو: اند 
ِ (النهایه : ج 5 ص128 «نوط»). 
5- .نهح البلاغه : الکتاب 44 . 
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شید فان بیان توف علی ای سای ممتهای قا یش 
حکومت یافت , معاویه به او نامه ای نوشت و متعرّض او شد و وی را در 
صورت مطیع نشدنش تهدید کرد . پس زیاد . نامه را برای علی علیه 
السلام فرستاد و برای مردم , سخن راند و گفت : از پسر [ هند] جگرخوار 
در شگفتم . مرا تهدید می کند , در حالی که میان من و او ,. پسرعموی 
پیامبر خدا به همراه مهاجر و انصار , حایل است . پس چون علی علیه 
السلام از مضمون نامه آگاه شد , به زیاد نوشت : «من تو را به حکومت 
آنجه در دنت دار کفاردم ه تو وا لابق ان فی نیتم و[ بدان که. اانجه را 
می خواهی , جز با شکیبایی و یقین , نخواهی یافت . مبنای اين ادعای [ 
برادری تو و معاویه] , سخن نسنجیده ابوسفیان در روزگار خلافت عمر 
[همانند شیطان , برای فریفتن ]از پس و پیش مردمان می اید . پس , از 
او حذر کن ! والسلام » . 


تهج البلاغه: بخشی. از نافه امام»علی عليه الشلام به: زیاد بن ابیة.» هنکامین 
که به امام علیه السلام خبر رسید که معاویه نامه ای به او نوشته و می 
خواهد با برادر خواندن او فرییش دهد :دانستم که معاویه نامه ای به تو 
نوشته و می خواهد عقلت را بلغزاند و از تیزی ات بکاهد . پس , از او حذر 
کن که او شیطان است ؛ از پیش رو و پشت سر و چپ و راست , نزد 
آدمی می آید تا در غفلتش بر وی یورش برد و در بی خبری اش او را از 
میان بردارد . و در روزگار عمر , ابوسفیان . از خاطرات نفسانی و 
وسوسه های شیطانی خود , سخنی نسنجیده گفت که نه تسّبی پدان ثابت 
می شود و نه حو؛ ارثی بدان پدید می آید , و کسی که خود را از آن بیاویزد 
, چون کسی است که به جمع میخوران بپیوندد , امّا آنان او را برانند و با 
چون آوندی است که به پالان , متصل است [ و آرام و قرار ندارد] . زیاد , 
چون نامه را خواند , گفت : «به خدای کعبه سوگند , علی , بدان [ سخن 
ابو سفیان ] , شهادت داد» و این , پیوسته در خاطرش بود تا معاویه او را 
برادر خویش خواند . 


ص: 226 


تاریخ ِ ك سته ثلاث وارتعین تلحق (1) معاوية زیاد 


۴ 6 


تاریخ دمشق عن سعید بن المسیّب ‌ من ز؟ قضاء سول | 
الله علیه و آله 1 دعوه معاویه. (3) 


تاریخ دمشق عن ابن آبی نجیح :أوّل خکم رد ین خکم سول اللّه صلی الله 
علیه و آله الحْکمٌ فیزیاد. (4) 


ك 


دَحَل عَلّی الغرّب قَتل الخسین 


تاریخ دمشق عن عمرو بن نعجه :او ذ 
وادعاء زیاد . (۵) 


مروح الذهب لا هم معاوَة پالحاق زیاد یابی شفیان أبیه وذیک في سته 
آربع وآرتعین هد عندة ریا بن آسماء الحرمازی ومالک بنْ ربيقة السّلولی 
امن بن الزتبر بنالعوّام : و آبا شفیان آخبر أثْْ ابنهْ ... نم زاغ بَقینا الی 
ذلک شَهادَة آبی مریم السَلولی , وکان بر نتاس بت اسر سوت ۱ 
جمع بین آبی سْفیان وسَميّة أمٌ زیاد فی الجاهلیّه علی زنی . وکاتت سْمَیَه 
من 


دواتِ الژایات بالطایْفِ نوی الصَریَة [لی الحارِثِ بن کلدَح , وکاتیت 
۱ بالطَایْفِ خارجا عَن الحصر فی مَحله 


اقی الفضذر : «استخلف», والضخیه ها اثبتناه.. 
,تاریخ الخلفاء : ص 235 . 

- .,تاریخ دمشق : ج 19 ص 179 . 

,تاریخ دمشق : ج 19 ص 179 . 

,تاریخ دمشق : ج 19 ص 179 . 

.مروج الذهب : ج 3 ص 14 . 


بر بنج سل ی 
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کرد و برادر خود دانست و این , نخستین ماجرا در اسلام است که حکم 
پیامبر خدا (1) در آن ,؛ تغییر داده شد . 


تاریخ دمشق به نقل از سعید بن مسب : نخستین کسی که حکم پیامبر 
خدا را تغییر داد , معاویه بود که زیاد را برادر خود خواند . 


تاریخ دمشق به نقل از آبن ابی نجیح : نخستین حکم از احعام پیامبر خدا که 
رد شد , حکم [ برادرخواندگی آزیاد بود . 


تاريخ دمشق به نقل از عمرو بن نعجه : نخستین خواری هایی که به عرب 
خسیه فل خن اه ام راکو اند نی ادا اوه نود 


مروج الذهب :چون معاویه تصمیم به ملحق کردن زیاد به پدرش ابوسفیان 
گرفت و این در سال 44 هجری بود , زیاد بن اسماء حرمازی و مالک بن 
ربیعه سلولی و منذر بن زیر بن عوّام , شهادت دادند که ابو سفیان , زیاد 
را پسر خود دانسته است ... . سپس شهادت ابو مریم سلولی , اطمینان 
پتشتری امرد را که آه از ویکزران به اعان کار ج. اعاض تر جود یزرا اه در 
جاهلیت , ابو سفیان و سمیه مادر زیاد را برای زنا به هم رسانده بود . 
سمیه از زنان بدکاره صاحب پرچم در طائف بود که بخشی از مزد خود را 
به [ اربابش ] حارث بن کلده می داد و در جایی می نشست که زنان 
بدکاره طائف می نشستند #فخاه ام یرون از مر خااتف وه نام «حایگاه 
بدکاره ها» . 


1- .مقصود , حکم فقهی پیامبر خدا درباره «فرزند» است که در حدیت 
60460 نیز بر زبان امام حسن علیه السلام جاری شده است. (م) 


تاریخ الیعقویی کان زیاد بن عْتید عایل عَلی بنِ آبی طالب عَلی فارس . 
قلمّا صار الا ر الی مَعاوية کتب الیه, بتوعَده وه . ام زیاد "خی , 
فقال : ان ابن آکله الأکباد , وکهف التفاق وف اأحزای, کنب پنوذنی 


۱ ۱ یه ال آبن شعبه , 
حس ۳ ِ- 2 کح دع جک ِ س‌ ِ 3 ِ_ ۳ 

فاقدَمَة تم ادعاه 9 حَقَهٌ یابی سْفیان , وو ۳ لبصره ‏ ِ زیاد شهودا 
اربعه , فشهد احذهم ان علیت بن آبی طالب اعلمَّة | نهّم کانوا جلوسا عند 
م۳ ۳ .۱و ی 1 7 ۳ ٩‏ - سِ | - ‌ 
عمر 0۲ حين ناه زیاد پرسا 4 ابی م۳ الاشعری , فتکلم ز ِ 
بکلام اعجَبهٌ , فقال : اکنت قایْلا للناس هذا علی الهنبرٍ ؟ قال : هم اهون 
عَلیَّ منک یا آمیر المُوْمنین , ققال آبو سُفیانْ : والله لهُوَ ابنی , ولأنا وَصَعنَه 


. قالَ زیاا القمدانمث : لا 
ذ : کب ۱ با آأ«أصحصح« 
وشهد لک | نک ابنْ آبی ,سّفیان . وتََدع ابو مَريِم السْلولِیٌ فقال : ماآدری 

۱ 3 ِ ۱ 2 


, ولم تَأتِ یک شایتما ! قال : آقول الحتة 
اد ها قق اعکم نود ها متیعتم ‏ 
نکن ما ال قا اٍ ‏ الی ع تم ۰ ِ 


والدا مبرورا مشکورا . (5) 


0 طهری استلالاً تثیتِ ابن الحبل (3) فی عینها . 
" 


درک 


.الغیرٍ : الحمار الوحشی (النهایه : جح 3 ص 328 «عیر») . 
اف بالضمّ والفتح : واحد الأرفاغ , وهی ات العغابن کالاباط 
والکوالب , وغیرها من مطاوی الأعضاء , 25 یجتمع فیه من الوسَخ والعرق 
(النهایه : ج 2 ص 244 «رفغ») . 
3- .قوله : « تثیب ابن الحبل » هکذا فی الأصل (هامش المصدر) . 


5- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 218 وراجع الفخری : ص 109 وآنساب 
الأشراف : ج 5 ص 199 203 . 
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تاریخ الیعقوبی :زیاد بن عبید , کارگزار علی بن ابی طالب علیه السلام بر 
استان فارس بود . چون معاویه به خلافت رسید , به او نامه نوشت و او را 
تهدید کرد و ترساند . پس زیاد به سخنرانی ایستاد و گفت : پسر [ هند 
آجگرخوار و پناهگاه نفاق و بازمانده احزاب [ مشرک ] , نامه ای تهدیدامیز 
به من نوشته , در حالی که میان من و او , پسران دختر پیامبر خدا با نود 
هزار سپاهی هستند که دسته شمشیرهایشان در زیر چانه هایشان است و 
رو نمی گردانند تا به شهادت رسند . هان ! به خدا سوگند , اگر به من برسد 
, مرا سرسخت و شمشیرزن خواهد یافت . پس معاویه , مفیره بن شعبه 
را به سوی زیاد فرستاد و او را اورد و سپس او را برادر خود و فرزند 
ابوسفیان خواند و حکومت بصره را به او سپرد و زیاد , چهار شاهد حاضر 
ری کی کی ار اناوت وا ای سای ات که سای او اه 
است که : آنان نزد عمر نشسته بودند که زیاد , نامه ابو موسي اشعری را 
آورد و سخنانی گفت که عمر , خوشش آمد و به وی گفت ی ات 
تر نی عق و دل جع ون مردم , همین ها را بگویی؟ زیاد گفت : ای امیر 
مقمنان ! برای من سخن گفتن در برابر آنان آسان تر از سخن گفتن در 
حضور توست . پس ابو سفیان گفت : به خدا سوگند , او پسر من است و 
من نطفه او را در چم مادرش نهادم . گفتم : پس چه چیزی مانع ادعایت 
می شود؟ گفت : ترس از این درازگوش عربده کش ! و دیگری [ نیز ] پیش 
آمد و بر اين , شهادت داد و چون زیاد از او پرسید که درباره علی چه می 
حاکم, فاویتن: کرد.و برایت ی و ابو مریم 
سلولی پیش آمد و گفت ی میا یس ۱ 
طائف , شراب فروش بودم . ابوسفیان در بازگشت از سفرش بر من 
کذشت + یفن دا ورد و وید , نس کت : ای ابومریم ! مسافرت و 
دوری از وطن به درازا کشیده است . آیا زن بدکاره ای سراغ داری؟ گفتم 
+ کسی رای عسراع داوم دجز کرش علان : مت ان که نان 
هایش آویزان و زیر بغلش چرک و بد بوست , او را بیاور . او را آوردم . با 
او در آمیخت . سپس به نزد من بازگشت و به من گفت : ای ابو مریم ! 
چنان آب پشتم را جذب کرد که بارداری را در چشمانش دیدم . زیاد گفت : 
ما تو را برای شهادت دادن آورده ایم , نه برای بدگویی ! گفت : : من حقیقت 
را آن گونه که بوده , می گویم . پس معاویه شهادت ها را تنفیذ کرد (معتبر 
شمرد) ... . (1) زیاد گفت : خبرش به شما رسید و شهادت ها را شنیدید . 
یس اگر درست کفتند . سیاس خدای زا که انچه را مردم از من تباه کردم 


بودند ۰ نگاه داشت و هرچه از من فرو_ نهاده بودند , بالا برد , و اگر 
نادرست گفتند . پس معاویه و شاهدان , آگاه ترند و البته عبید , جز پدری 


نیکوکار و قدرشناس نبود [ که باید سپاس گزارش باشم ] . 


1- .در این جا ء در متن تاریخ الیعقوبی , افتادگی دیده می شود . 
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بی هذا قابن لَة دارخ , واردد یه عبالة ومالة , قِئی قد أجرَیة 
, قشفعنی فیه . فکتّب الیه زیاد : من زیاد بن آبی 
۲ أُ كثِ_- 


- 
ع‌ اک 
_ 


ِ 
3 
ت 
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ِ 
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شم : « الوَلَذٌ للفراش وللعاهر الْحَجَمٌ » . قلَشا وضَلّ کتاث الحسن الی 
معاوية , وقرا مَعاوبِة العتابِ ضاقت به السامّ , وکتبّ الی زیاد اما بعد , 


آله ! وتلک آفحَر له , 
و یی و اب یب بر بابر 
لذا سات ساز العوث حبث تسیژ وقل تلذٌ تال لا تطيرةُ ق 
وتظیژ ولکتّهُ لو بَورَنْ الم والججی برآي لقالوا قَاعلَمَن تبیژ (2) 


ها ِ 1 : ص 157) . 
2- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 198 . 
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تاریخ دمشق به نقل از هشام بن محمّد , از پدرش : سعید بن سح , 
ازادشده حبیب بن عبد شمس , پیرو علی بن ابی طالب علیه السلام بود . 
چون زیاد به عنوان حاکم به کوفه امد , از او ترسید . [ زیاد] در پی او 
فرستاد . او نزد حسن بن علي علیهماالسلامرفت . زیاد هم بر برادر و 
فرزند و همسرش پورش برد و آنان را زندانی کرد و دارایی اش را گرفت 
و خانه اش را ویران کرد . حسن علیه السلام به زیاد نوشت : «از حسن بن 
علی به زیاد ! اما بعد ؛ تو آهنگ مردی از مسلمانان را کرده ای که حقی و 
وظیفه ای چون دیگر مسلمانان دارد و خانه اش را ویران کرده , دارایی 
اش را گرفته ای و خانواده اش را زندانی کرده ای . چون این نامه ام به تو 
رسید , خانه اش را برایش بساز و خانواده و دارایی اش را , به او بازگردان 
که من او را در پناه خود گرفته ام و شفاعت مرا در حقّ او بپذیر . پس زیاد 
9 
که در آن نامت را پیش از نام من نوشته بودی , رسید , در حالی که تو 
درخواست چیزی داری و من حاکم هستم و تو رعیتی . درباره فاسقی به 
من نامه نوشته ای که جز کسی مانند خودش , پناهش نمی دهد و یدتر از 
این , دوستی او با تو و پدر توست و من دانستم که تو او را از سر 
پافشاری بر رأی نادرستت و رضایت به آن , پناه داده ای 2 

ی ی ی و از مت ی سا 
کف وا اه رای وم ان کم 
تو مدارا کنم و یا حرمتت را پاس دارم ؛ چرا که خوردن گوشت تو را بیش 
از دیگر گوشت ها دوست دارم . پس به خاطر جرمش او را تسلیم کسی 
کن که از تو به او سزاوارتر است , که اگر از او درگذرم , به خاطر 
شفاعت تو نخواهد بود , و اگر او را بکشم , جز به خاطر محبّتش به تو 
نخواهد بود . [ امام ] حسن علیه السلام چون نامه را خواند , لبخندی زد و 
نامه ای به معاویه نوشت و وضعیت [ سعید] بن سَرح و نیز نامه نگاری 
خود با زیاد را بازگفت و نامه زیاد را در لای نامه خود پیچید و برای معاویه 
فرستاد . حسن علیه السلام سپس به زیاد , چنین نوشت : «از حسن بن 
فاطمه به زیاد بن سمیه ! الولدٌ للفراش وللعاهر الحَجرٌ ؛ فرزند , از آن 
خانواده است و بدکار , بهره ای جز سنگ ندارد» ۰ (1) پس چون ناه 
[امام ] حسن علیه السلام به معاویه رسید و معاویه نامه را خواند , شام بر 
او تنگ شد و به زیاد نوشت: اما بعد ؛ حسن بن علی , پاسخ نامه ات به او 
را در باره اين سَرّح , برای من فرستاده است . از تو بسی درشگفتم و 
عضوم کرو وتف راخ آندیسه دارم یکی از ایوشان ه برع ار 


سمیه . از ابوسفیان , بردباری و دوراندیشی را به ارث برده ای , و اما 
آنچه از سمیّه به ارث برده ای ۲ آخاته اوه ههد ی و 
از جمله آن , همین نامه ات به حسن است که به پدرش دشنام داده ای و 
به فسق , مّهمش کرده ای . به جانم سوگند , تو به فسق , سزاواری و نه 
حسن ,؛ , و پدرت آن گاه که به عُبید , منسوب بودی به فسق , سزاوار است 
و نه پدر حسن . و حسن به نام خود آغاز کرده است , چون از تو برتر است 
و این تو را کوچک نمی کند . و اما اعتنا نکردن به شفاعت او در انچه 
شفاعت کرده بود , بهره ای بود که خود را از آن , محروم ساختی و نصیب 
شایسته تر از خود کردی . پس چون نامه ام به تو رسید , از انچه از سعید 
بن سَرّح گرفته ای دست بردار و خانه اش را برایش بساز و متعرّض او 
مشو و دارایی اش را به او بازگردان که من به حسن نوشته ام که به ابن 
سرح نکوید:: اک بخ هد : , نزد او [در مدینه آیماند و اگر خواهد , به وطنش 
بازگردد که تو نه به دست و نه به زبان م۶ تصاطت بو اه نداری . و اما درباره 
نامه ات به حسن و نسبت ندادن او به پدرش " وای بر تو! حسن تایه 
ات که کردی بر دافتتشن تمی نشتد.: ابا اوه رانه-هادرزش سبت داد اخ : 
ای بی مادر؟ ! مادر او فاطمه در ساهت تسه ای , برای او افتخار 
بزرگ تری است , اگر می فهمیدی . و در پایین نامه نوشت : اینک که 
فهمیدی , آنچه را تباه کرده ای , جبران کن و تو دانای به امور و آگاهی . 
اما حسن , پسر کسی است که پیش از او هر کجا می رفت تا 
خود می برد . و آیا شیر , جز شیر می زاید؟ پس این , حسن است ۰ شبیه 
و نظیر او . اما اگر بردباری و خرد , وزن شود با رآی و نظر [ تو] خواهند 
گفت که به سنگینی کوه است . 


1- .این عبارت , حدیثی مشهور از پیامبر خداست. (م) 


ف 2 7 2 


ص: 233 


ص: 234 


تاریخ الطیری عن مسلمه والهذلي وغیرهما :ان معاوتة استعقل زیادا غلی 
البصرو وخراسان وسَچجستان , نم جَمع له الهند والبَحزین وغمان , وقدم 
البِصرة فی آخر شهر زببع الأخر آو غَرّه جُمادی الأْولی سَتَة ِ والفسق 
بالتصره طاهژ فاش , قَحطت حَطتَة بتتراء , لم یَحمد اللة فیها " [ثی رای 
آچز هذا لامر لا بصع ل یما ‏ خی هت مق 


ول الیل ای لا آونن ِ لا ی مک 
ما بأنی الحَبرٌ الکوقة وبرجغ ال . ولّاه 
۱ 


ودعوی الجاهلیّه , ای لا أجد آحدا عا بها الا قطعث لساتَة , وقد آحدنثم 
آحداثا لم تکن , وقد آحدئنا [ ۳ ی عُقوتة , ققن عَرّق قوما عرّقُُ , وقن 
حَرّق ۶ 1 ومن بیتا تبث غن قلبه , ومن بش قبرا 
دقنتهٌ فیه حیا , فکه اعتی ابییکم والبیتتکم اکفف بدی واذاه ز لا تظعر هن 
اعد منکم خلاف ما عَلّیه عامَنکم الا ضربث عُنْقَْ . (1) 


1- «تاریخ الطبری : ج 5 ص ٍِپِ« . الکامل فیِ التاریخ : ج 2 ص ِِِ_ 
الأشراف : چ 5ص 215 و 216 وفیه 0 ات بالله . ِ« 
ار مس اه ار : ج 19 
ص 179 . 


ص: 235 


تاریخ الطبری به نقل از ه قسلمه و هدّلی و دیگران : معاویه زیاد را بر بصره 
و خراسان و سیستان گمارد . سپس هند و بحرین و غمان را نیز به او 
سیرد. و. زیاد. ذر آخز ماه ربیع تانی يا اوّل جمادی اوّل سال پنجم [ 


7 
گسترده بود . پس خطبه ای بدون «بسم الله » و حمد الهی خواند : من 
چنین دیدم که پایان این کاژ سامان نمی یابد , جز به همان گونه که آغاز آن 
سامان گرفت : نرمی بدون ناتوانی , و شدّت و تندی بدون زور و اجبار . 
من به خدا سوگند یاد می کنم که دوست را به [ گناه آدوست می گیرم و 
مقیم را به جای مسافر , و آمده را به [ جزای] رفته , و سالم را به [ 
سزای] بیمار , تا آن جا که مردی از شما برادرش را ببیند و بگوید : «سعد 
را تجات بده که سعید , هلاک شد» و تا آن گاه که نیزه هایتان با من همراه 
شود . دروغ گفتن بر بالای منبر بر سر زبان ها می افتد . پس اگر از من 
دروغی گرفتید , سرپیچی از من برایتان رواست , و اگر ان 
ار 
. برای هرکس از شما که به وی شبیخون زده شود , ضامن چیزی هستم که 
از دست داده است ؛ اما مبادا که در شب , رفت و آمد کنید؛ چرا که 
شبگردی را نزد من نمی آورند , جز آن که خونش را می ریزم و به اين 
ی اس وی اک و 
بازگردد . مبادا بشنوم کسی تعضبات و حمایت های خانوادگی و قبیله ای 
جاهلیت را زنده کند (2) ؛ زیرا کسی را که این گونه کرده , نمی یابم محر 
آن کهزبانش راافت. برع . شما بدعت هایی آورده اید که پیش تر نبود و ما 
نیز برای هر جرمی , مجازاتی آورده ایم . پس هرکس گروهی را غرق کند 
, غرقش می کنم , و هرکس بر گروهی آتش افروزد , او را آتش می زنم و 
هرکس به خانه ای تقب بزند , به قلبش نقب می زنم , و هرکس نبش قبر 
کند , زنده زنده در همان قبر , دفنش می کنم . پس دست و زبانتان را از 
من بازدارید. تا دست و آزارم را از شما باز دارم . مبادا از هیچ کدامتان 
مخالفتی: با آنچه عموم مردم پذیرفته. اند بدیدار شود , که کردنش. زا هی 
زنم. 


1- .احتمال دارد سال «ینجاه» هجری باشد و «خمس» . تصحیف 
«خمسین» باشند ».در آیت ضوزرت ز متنظین + سال 0۵ هخری است ,م ته.سال 


پنجم فرمانداری او . (م) : ۱ 
2 .در متن , «دعوی الجاهلیه» امده است , یعنی : این که به هنگام 


درگیری ها , هریک از طرفین , خانواده و قبیله خود را فراخواند . (م) 


ص: 236 

تاریخ الطبری عن مسلمه :استعقل زیاا ۵ علی شَرَطیه عبة ال بق چصن . 
مه التاس حّی بل الحبر الکوقة ۰ وعا, اليم وصولْ التر | 
وان ور الیشاء عتی تکون آخر من ی ؛ ۰ 
سورة البِره ومثلها , یرل الفرآن , قٍذا قرع آمهل بقدر ما 

بل الحْرَیبه , یم یأر صاجت سَتَّطتَه بالخُروج قح ولا بر 

قتلة . قال : فاخد لیلهٌ اعراییا . فاتی بو زیادا , ققال هل شیعت الداء ۲ 
قالَّ : لا والله , قدمث یخلوته (1) لی , وعشتیی اللیل . قاضل ی نها الي 
توضع , قأقمث لاصیع , ولا علم لی یما ان من الأمیٍ ۰ قال اک واه 
صادقا , ولکن فی قَتلک ضلاغ هذه اند نم آمر به فصربت. فد :.وکان 
زیاا أَوّل من سَدٌ آمر الشُلطان , وأَکد القلک؟ اشواو هه ارم التاست اطع 
م وتقَم فی العْقوته , وجقد اسف روکد بالظَتّه , وعاقبِ عَلی الشبهه , 
وخاقة لاس في شلطانه خوفا شدیدا, حتّی أن لاس تَعضهم بعضا , نی 
کان السّیء بسقط من الرَجْل آو القرأه قلا بَعض له حذ دی اد 2 
تا . وتیث القراة قلزتعلق غلبا باه . وساین ادن بان 9 
مثلها / وهابة الناس هیبه هَیبهٌ لم بهابوها احدا قبلهة / وا العطاء / وبنی مدینه 
الرزق . (2) 


لاه آخشاه سل ماه کج ص 422 سب 

2- .تاریخ الطبری ٩‏ 2 , الکامل فی التاریخ : ۰ ج 2 ص 474 نحوه 
, آنساب الأشراف : جح 5 ص 219 وفیه من «کان یوجر العشاء» الی «لا 

قنلم» وواحخض 206 ون 225 


ضر 237 


تاریخ الطبری به نقل از قسلمه : زیاد , عبد اللّه بن ضن را به فرماندهی 
نیروی مخصوص خود گمارد و به مردم , تا رسیدن خبر بخش نامه [ی منع 
عبور و مرور شبانه] به کوفه و اعلام وصول آن , مهلت داد . او نماز عشا 
را عف اخیر خی انداخت.: یا آخرین کسی باست که مار مب وان تن 
نماز می خواند و به مردی فرمان می داد تا سوره بقره و یا سوره ای مانند 
ان را به ترتیل بخواند و چون تمام می کرد , به اندازه ای که انسانی به 
«خرّیبه» (1) برسد , مهلت می داد . سپس به فرمانده نیروی مخصوص 
خود فرمان می داد تا بیرون برود . پس بیرون می رفت و کسی را نمی 
دید , مگر آن که او را می کشت ۰ پس یک شب , عربی بیابانگرد را گرفت 
و نزد زیاد آورد . زیاد گفت : آیا ندای [ منع عبور و مرور] را شنیده ای؟ 

فت : نه , به خدا قسم ! با گوسفند شیردهم می آمدم که شب شد و من 
از سر ناچاری به جایی رفتم و ماندم تا صبح شود و هیچ اطلاعی از فرمان 
امیر نداشتم . زیاد گفت : به خدا سوگند , تو را راستگو می پندارم ؛ اما 
مصلحت این امّت در کشتن توست . سپس فرمان داد گردنش را زدند . 
زیاد , نخستین کسی است که کار حکومت را محکم کرد و سلطنت معاویه 
را استوار داشت و مردم را به اطاعت وا داشت و در مجازات [ جرایم +[ 
ی مر و ان ار | 
اندک شبهه , عقوبت کرد . مردم در زمان حکومتش به شذت از او می 
ترسیدند تا آن جا که مردم از همدیگر ایمن بودند و گاه که چیزی از دست 
مردی يا زنی می افتاد , کسی به آن دست نمی زد تا آن که صاحبش می 
او رای تاو ری یب تام مر واه و کی ان کطاذر 
خانه را ببندد . زیاد , چنان مردم را اداره کرد که مانندش دیده نشد و مردم 
, چنان از او می ترسیدند که از کس دیگری پیش از آن , چنین نترسیده 
بودند . او بذل و بخشش فراوان می کرد و «مدینه الرزق» (2) را ساخت . 


1- .نام محله ای در حومه بصره است . (م) 
2- .انبار و بازارچه ای برای خرید و فروش اذوقه شهروندان بود . (م) 


وکان تس |ذا صَلَوّا العشاء الأخر 


5 احضرو ای ۱ , وقد 
بتری تعصیم اند ۰ ۱1 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 16 ص 204 وراجع آنساب الأشراف : ج 5 ص 
206. 


ص: 239 

نقترح تمخ البلاغه نف بقل آن-شعتی تور ناد کرق فصسلط ریاد رنضره + [ بسن 
از فرمان منع عبور و مرور شبانه ]در شب نخست . تا صبح , هفتصد سر[ 
بریده ]جلوی در کاخ [ حکومتی آنهاده شد . سپس در شب دوم , [ عبد الله 
بن حصن ,] فرمانده نیروهای مخصوص زیاد , خارج شد و پنجاه سر اورد و 
سپس در شب سوم , یک سر اورد و پس از آن , هیچ سری نیاورد و مردم , 
چون نماز عشا را می خواندند , چنان به سرعت به سوی خانه های خود 
می دویدند که گاه , کفش برخی جا می ماند . 


المعجم الکبیر عن الحسن :کان زیاا یتتبُّ شيعة عَلوگٌ علیه السلام قََفتلَُ , 
بل دک السَن بن لیب علیه السلام قَقالَ ره تقد بقونه , قَاِنّ القَنلَ 
کفاره . (2) 


سر اعلام الثبلاء عن الحسن البصری نیع السَن 7 ی ادا 
بالتصزه قَیقئلَفُم , قدعا علیو . وقیل : له جمع جمح اهل الکوقه 


تعرضهم علی البراعه ين یی الکمن , قأصا: ببس« 
وخمسين ۲ 


۱۶ 


۲ 


راجع : ج 12 ص 400 (زیاد بن آبیه) . 


9ات بق التصروناه بن التضر آلحارتی + کانمن اصعاب امین آلموستین 
علیه السلام (4) الأجلاء , ومن آعوانه المخلصین , وأحد آمراء الجیش ۳ 
فتدل آقواله ومواقفه فی صفین وغیر ها من المشاهد علی | نه کان ذا و 
عمیق ومعرفه رفیعه بشخصیّه المولی آمیر الممنین علیه السلام 0 
قی موق من مواقعه آلی لسق الاماه عایه السلام فی اسان + ور لته 
و 
خلال تضنویز دقیق ۱ کان خن. تسا الکوفین الذین قذموا المدننه 
لاحتجاج علی عثمان (2) . وکان من آمراء جیش الامام لت علیه السلام . 
وتو ای فی صفین قیاده «مقذمه الجیش» مع شریح بن هانی (8) ۰ ولا 
صاروا فی مقابل العدق , أر علیهما الامام مالک الأشتر (9) . کان زیاد 
مدا دی ۳۹ (11) . وآوفده الامام ِ السلام لمفاوضه آستشانه 
اللهروان قبل الحرب (12) . اجل , لقد کان طاهر القلب ء شجاعا , خیرا 
ای فا ار اه ام ات 


1- .مروج الذهب : ج 3 ص 35 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 203 عن عبد 
الرحمن بن السائب نحوه . 


- .المعجم الکبیر : ج 3 ص 70 ج 2690 . 
.سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 496 الرقم 112 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 
2 نحوه وزاد فیه «اللهمّ لا تقتلن زیادا واه تیف آنفه» بعد «فدعا 
علیه» وراجع ص 203 و 204 . 
5- .وقعه صفین : ص 214 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 12 . 
6- .وقعه صفین : ص 101 . 
7- .تاریخ الطبری 6 ما ره مره 2 19ص 245 ر انتشافت 
الأشراف :ج 6 ص 137 . 
8- .وقعه صفین + 122 و 123 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 565 و 566 . 
9- .وقعه صفین : ص 153 ۱ : ج 4 ص 367 . 
0 1- .وقعه صفین : ص 118 و 121 . 
1- .وقعه صفین : ص 195 ۹ 
2- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 65 . 


ص: 241 
9 . زباد بن نضر 


مروح الذهب :زیاد , مردم کوفه را چلوی در کاخ [ حکومتی ] گرد آورد و 
انان را به ات( 
ورزید , میهمان شمشیر می کرد (می 


المعجم الکبیر به نقل از حسن : زیاد , پیروان علی علیه السلام را پیجویی 
رو ار را اس اس را رم اس رسان: 
که قتل + کماره است. | + از قدات اخمی اش فن کاهد ]*. 


سیر اعلام النبلاء به نقل از حسن بصری : به حسن بن علی علیهماالسلام 
و 
آنها زاف کندم پس بر ای رین کرد زر | که دی که یاو 
اهالی کوقه 5 گرد آورد تا آنها را به بیزاری جستن از علی علیه السلام 
وادارد . پس به طاعون سال 53 هجری گرفتار آمد . (1) 


ر. ی : ج 12 ص 401 (زیاد بن ابیه) . 


9زیاد بن نضرزیاد بن تضر حارثی از یاران والا مقام و با اخلاص "امیر 
مومنان و از فرماندهان لشکر ایشان بود . گفته ها و مواضع او در «صفین» 
و فیدر موافغ ان مت .دهد. که. آو.ار. احافی عمیفن: بزخهردار بودم و 
شناخت والایی از شخصیت مولا علیه السلام داشته است . او در یکی از 
اين موضعگیری ها . بر پیشتازی علی علیه السلام در ایمان و جایگاه والای 
او در کنار پیامبر خدا اشاره می کند و با تصویری دقیق از موضع و انديشه 
تبرو‌های شام و پيشتته. آنها , بر جنگیدن تأکید می کند .وی از کوفیانی است 
که برای اعتراض به عثمان به مدینه رو آوردند . او از امیران لشکر امام 
علیه السلام بود و در جنگ صفین , همراه شریح بن هانی , فرماندهی طلایه 
سپاه را به عهده داشت و چون به مقابل نیروهای دشمن رسیدند , امام 
علیه السلام مالک را فرمانده آنان کرد . او در هنگام نبرد , پرچمدار قبیله 
مذجج بود و در درگیری های ذی حجّه شرکتی شکوهمند داشت . پیش از 
شکل گیری نبرد نهروان , او از معدود کسانی است که امام علیه السلام 


برای گفتگو با نهروانیان گسیل داشته است . آری ! او از پیراسته دلان , 
شجاعان , نیک اندیشان , بزرگواران و مطیعان مخلص امیر مومنان بود . 


اون تايه دش از 202 هه و20 ام 204 تفر یرم آسام سن 
علیه السلام را چنین نقل کرده است : «خدایا ! زیاد را به قتل مرسان ؛ 


ص: 242 


ِِ خا خطیبا () . ۱ وشجاعا العْطی (ق بر وکان. عفن لماع : 
1 / والابدال ۱3 ومن اضحخات اضیز آلمژمنین علیه السلام ِ 
(4) . أسلم فی عهد الب صلی الله علیه و آله فعْدٌ من الصحابه (5) . 
وفده علی ات صلی اه علیه و اه( کان رسول له صلی له عله 
و آله یذکره بخیر , ویقول : «من سره ان تنظر الن رَجْلِ بسبقة بعضَ 
اند ب[لی الجتّه , قلینظر اٍلی ید بن صوحان » (7) . وتحقّق هذا الکلام 
الثبوی الّذی کان فضیله عظیمه لزید فی حرب جلولاء (8) . (9) وکان لزید 
ان تاطق لح مین للحفانق» فلم شلن فان بجودم بالگ فه قنفاه 
الی الشام (10) . وعندما بلور الوّار تحرٌکهم المناهض لعثمان , التحق بهم 
آهل الکوفه فی آریع مجامیع ؛ کان زیذ علی رأس آحدها (11) . واشترک 
فی حرب الجمل (12) , وأخبر بشهادته (13) . کتبت الیه عانشه دعوم الی 
0 0 ۱۳ 7 ِِِ 7 
تقژ فی بیتها , وآمرنا آن نقاتل حتی لا تکون فتنه , والسلام» (14) . 
تسا باحاعا فعترا تیالحفاغ‌ هن آمیز المرسین علبه للم وکان زر اد 
فی دعمه وجمایته . وخاطبه الامام علیه السلام عندما جلس عند زاسته قائلا 
یی الوا رد ! فد کنت خقیف نونمم عطظیق العموتد* ۰ (19) 


1- .تاریخ دمشق , البرصان والعرجان 0 

2 .رجال الطوسی : : ص 64 الرقم 566؛ البرصان والعرجان : ص وود . 

3- .تاریخ بغداد : ج 8 ص 439 الرقم 4549 , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 
5 الرقم 133 , الاستیعاب : ج 2 ص 124 الرقم 7 , آسد الغابه : ج 
2 ص 364 الرقم 1848 , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 509 . 

4 .رجال الطوسی : ص 64 الرقم 366 . 

5- .سیر اعلام الثبلاء : جح 3 ص 525 اا ‏ اص 
4 الرقم 857 , اسد الغابه : جح 2 ص 364 الرقم 1848 . 

6- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 429 . 

7- .مسند آبی یعلی : ج 1 ص 266 ح 507 , تاریخ بفداد : ج 8 ص 440 
الرقم 4549 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 2434 4541 و ص 435 ح 4542 
و 4543 , الطبقات الکبری : ج 6 ص 123 وفیه «تقطع یده فی سبیل الله 


, نم پتبع اللّه آخر جسده باوله» وکلها عن عبد الرحمن بن مسعود العبدی 
عن الامام علیث علیه السلام . 

8- وا ی ی اه اف سیر ان , والطسوح : 
التاحیه (معجم البلدان : ج 2 ص 1536) . کانت فیها الوقیعه ۱ 
قبل المسلمین , فقتلوا منهم مائه آلف (آنظر تاریخ الاسلام : حوادث سنه 
6 ) . 

9- .الطبقات الکبری : جح 6 ص 123 , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 526 
الرقم 133 , المعارف لابن قتیبه : ص 402 , الاستیعاب : ج 2 ص 125 
الرقم 857 . 

100- ات ال شاف : جح 6 ص 155 , الطبقات الکبری : ج 6 ص 124 , 
تاریخ الطبری : ج 4 ص 326 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 429 . 

1- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 349 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 245 . 

2- .الاستیعاب : ج 2 ص 125 الرقم 857 , اسد الغابه : ج 2 ص 364 
الرقم 1848 تسیر أعلاش التبلاه : ج 3 ص 526 الرقم 133 . 

3- تیه اعلام البلاع : ج 3 ص ۱:26 الرقم 133 ات اه تج 
ص 123 . 

له سوفن هی و ی ای ی 
6 الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 319 کلاهما نحوه . 

5- .رجال الکشی : ج 1 ص 284 الرقم 119 , الاختصاص : ص 79 . 


ص: 243 
0 . زید بن صَوحان 


0زید بن صَوحانزید بن صَوحان بن حجر عبدی , برادر ضَعضعه و سیحان , 
از خطیبان زبردست ۰ شجاعان استواررگام , بزرگان , زاهدان , ارجمندان و 
از پاران وفادار امیر موّمنان بود . او به روزگار پیامبر خدا اسلام آورده ۳۳ 
یاران پیامبر صلی الله علیه و آله شمرده شده و به حضور پیامبر صلی الله 
علیه و اله نیز زسیده است.. بپیامبر ضلی. الله. علیه و آله از او به نیکی, یار 
می کرد و می فرمود : هر کس دوست دارد مردی را ببیند که یکی از 
اعضایش پیش تر از او به سوی بهشت می رود , به زید بن صُوحان بنگرد . 
(1) اين سخن والای پیامبر خدا که فضیلتی بزرگ برای زید بود , در جنگ 
چلولاء . (2) مصداق یافت . زید , زبانی حقگو و افشاگر داشت . چنین بود 
که عثمان , وجودش را در مدینه برنتابید و او را به شام , تبعید کرد و چون 
انقلابیان حرکت اعتراض آمیز خود (علیه عثمان) را در مدینه شکل دادند , 
زید بدانها پیوست . او در جنگ جمل , شرکت کرد و خود از شهادتش خبر 
داد . عایشه با نامه ای از وی دعوت کرد که به یاری اش برخیزد . او چون 
نامه را خواند , هوشمندانه و زیبا گفت : تو را به چیزی فرمان داده اند و ما 
را به چیزی دیگر ؛ اما تو به کار ما پرداخته ای و به ما فرمان می دهی که 
به کار تو بپردازیم . به تو فرمان در خانه نشستن داده شده و به ما فرمان 
جنگیدن تا رفع فتنه . والسلام ! زید در دفاع از علی علیه السلام زبانی گوبا 
و در حراست از آن بزرگوار . گامی استوار داشت . علی علیه السلام چون 
بر بالینش نشست , فرمود : خدا تو را رحمت کند! همانا تو کم هزینه و 
بسیار یاری رسان بودی . 


1- .در الطبقات الکبری : ج 6 ص 123 آمده است : «دستش در راه خدا 
قطع می شود . سپس خداوند , بقیه پیکرش را به بخش اوّلش ملحق می 
کند» . 

2- .جلولا . تفع از آوردگاه های مسلمانان و ایرانیان در سال شانزدهم 
هجری است . این ناحیه در هفت فرسخی خانقین و در مسیر راه قدیمی 
بغداد به خراسان بوده است (ر . ک : معجم البلدان : جح 2 ص 136) . 
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تاريخ دمشق عن آبی سلیمان لا 73 عَلینا سَلمانْ الفارسعٌ یناه 

تستقرِلهُ الفُرآن , ققال : اِنْ الفرآن عَربیاٌ قاستفرِتوة, ۵ رجْلا غریبّا . وکان 

یِقرِئنا یذ بْ صوحان , ویاحدٌ یه سَلمان , قاذا اخطّاً رَد عَلّیه سَلمان . 

)1( 

تاریخ دمشق عن آبی قدامه : کا ن سَلمان علینا بالمداین , وهو آمیژنا , فقال 
: ابا آمرنا آن لا تَوْتکم , تقگم يا تیذ . قکان رید بنْ صوحان یَوْشنا وبَخطینا . 

)2( 


الطبقات الکبری عن ملحان بن ثروان نّ سلمان کان یَقول لزید بن 


سس 


صوحان بوم الجَمَعه : قم فذکر قومک :او 


تاریخ بغداد عن حمید بن هلال :؛کان رید بْ صوحان بقوم الیل وبضنوم النهاد 
, ولذا کاتت یل الجْمَعَهٍ آحياها , فان کان لَیِکهها |ذا جاعتِ ما کان یتلقی 


فیها , قبلع سلمان ما کان یَصعُ , قاتا ققال " این یذ ؟ قالّت امرائة : 
ِِ_ , قال : قائی أَقسیم عَلي لمّا صَتعتِ طعاما , ولیست قحاسن 
ثبايي , 2 با قنت الی ید . فال : قجاء رید , قفَرّت الطعامُ , فقال سَلمانْ : 


ات 


کل با متبه , قال ۰ نی صانم ۰ قال » کل رنه (ا مهار تقض دک 2[ 
اش العفخته (2- د لعتی کلیی فا وان لبییک علیک فا تون 
لروجتک عَلیکَ حفّا , کل يا یی . قاگل وتوک ماکان بصع . (5) 


ب اد 


1- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 439 . 

2- .تاریخ دمشق : ج 19 ص 439 وراجع الطبقات الکبری : ج 6 ص 124 . 
3- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 124 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 440 . 

4- .الحقحقه : شده السیر , وشر السیر . الحقحقه هو |شاره (لی الرفق 
فی العباده , یعنی علیک بالقصد فی العباده ولا تحمل علی نفسک فتسام 
(لسان العرب : ج 10 ص 57 «حقق») . 

5- .تاریخ بغداد : جح 8 ص 439 الرقم 4549 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 
0 . 
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تاریخ دمشق به نقل از ابوسلیمان : چون سلمان فارسی بر ما وارد شد , 
نزدش رفتیم تا برای [آموختن اما , قرآن بخواند . سلمان گفت : قرآن , [ 
به زبان آعربی است . از مردی عرب بخواهید که آن را برایتان بخواند . 
ی و ی . گوش می داد و اگر 
او جایی خطا عی کرو در یواوه 


تاریخ دمشق به نقل از ابوقدامه : سلمان در مدائن بر ما حکومت داشت و 
با آن کة افیر ما بود: گفت : ما فرمان داریم که پیشنماز شما نشویم تت 
زید ! جلو بایست . زید بن ضُوحان , پیشنماز ما شد و برایمان سخنرانی می 


کرد . 


الطبقات الکبری به نقل از ملحان بن ثروان : سلمان در روز جمعه به زید 
بن صوحان می گفت وه فد مت ند کر هد 


تاریخ بغداد به نقل از خمید بن هلال : زید بن صوحان , شب را به عبادت 
برمی خاست و روز را روزه می گرفت و شب جمعه را احیا می داشت و 
اين بر همسرش گران می آمد . خبر این کارها به سلمان رسید و آمد و از 
زید , جویا شد . همسرش گفت انا عفعی: ساهان. کفت : تو را 
سوگند می دهم که خوراکی آماده سازی و بهترین لباس هایت را بپوشی و 
سپس به دنبال زید بفرستی . پس زید آمد و سلمان , خوراک را پیش 
کشید ِِ + اي ند ریز کون رید کفت. مرن روز داوم کفت. ای 
زید عزیز ! : بخور 1 دیلت نمی کاهد (پا مکاه) . بدترین شیوه رفتن ,؛ نند 
رت ات ی مکی بو ی ارو ۰ ین توا ی درد و جممیرت 
نیز بر تو حقی دارد . بخور , ای زید عزیز ! پس زید خورد و شیوه پیشینش 
را رها کرد . 


ص: 248 


"2 ۰ص ۰۱ 


الطبقات الکبری عن عبد اللّه بن آبی الهذیل :0 فد أهل الکوقه قدموا 
علی و ولمم زین صوعان . . وجعل عَمَرٌ پرخل لرَیدٍ , وقال : یا 
الکوقه , هکذا قاصتعوا بزید والا کم . (3) 


از دی لعستتی: وان ندی لترشی: فقال ز وم ۳ 

: واه ما آدری الیمین یَقطعونِ آم الشمال ! ققال رید : صَوّق ال 
«الأغعراث آأسَد کفدا و نقاقّا و آمدر لا بِعلَموا خذود عَا أنتَلّ ال عَلی 
َسْوله» (۵) ۰ (5) 


- .الضفن : ضفن الشی ء علی ناقته : حمل یاه علیها (تاج العروس : ج 18 
ص 347 اضف 

ِ .الطبقات ۳ : ج 6 ص 124 یر اج الثبلاء بط ۱27 
 ِِ‏ , تاریخ دمشق : ج 19 ص 438 . 

3- .الطبقات الکبری : جح 6 ص 124 , سیر أعلام الثبلاء : ج 3 ص 2326 
لرقم 3 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 438 وشن فیق و الا عذبتکم» . 

4- .التوبه : 97 . 

5- السطیقات الکبوت : ج 6 ص 123 , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 526 
الرقم 133 , تاریخ دمشق : ج 19 ص 437 , البرصان والعرجان : ص 400 
نحوه . 
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الطبقات الکبری به نقل از ابن ابی هدّیل : بن خطاب , زید بر وان 
زافداخواند وود او .وا صوان عر کب و 7 کوثه که شما با امتزان 
خود , رفتار می کنید . سپس به مردم رو کرد و گفت : با زید و یارانش این 
گونه رفتار کنید . 


الطبقات الکبری به نقل از عبد اللّه بن ابی هدّیل : نمایندگان اهالی کوفه 
که زید بن صوحان نیز در میان انها بود , بر عمر وارد شدند ... و عمر , خود 
را : ای اهالی کوفه ! با زید , چنین رفتار 
کنید ؛ وگرنه شما را عقوبت می کنم . 


الطبقات الکبری به نقل از ابراهیم : زید بن صوحان , سخن می گفت . 
عربی بادیه نشین به او گفت : از سخنت خوشم می آید ولی [ بریده 
بودن ]دستت مرا به تردید می اندازد ۰ (1) زید کفت: : مکر نی بتی: که 
دست چپ است . عرب گفت : به خدا , نمی دانم که دست راست را [ در 
حد دزدی ]قطع می کنند یا دست چپ را!زید گفت : خداوند , راست گفت 
که : «اعراب بادیه نشین در کفر و نفاق , سخت ترند و به ندانستن حدود 
زب ۱ 


1- .دست چپ زید بن صوحان در نبرد جلولاء , قطع شده بود و عرب 
بیابانی , بریدن دست زید را , به خاطر دزدی می پنداشته و پا قصد طعنه 
زدن داشته است . (م) 
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البرصان والعرجان :رید ب صوحان القبدواً , الحطیبٌ الفارسن القاید . وفی 
الحعدیثِ القرفوع ی لس 
لعلی ین آبی طالت رحمة الله علیهما :ای ففیل دا فال : ولم ۲ فال ‏ 
رابت دی هی متام نی تزلت من الشماه . فاستلت دی . فلا قتله 
عْمَیر بن بثربی مُبارَرَه , وم به عَلی سل 
فقال | : آنا والله ما غلعنک لا حاصر الععفته » کفیف العومت. 11 


الامام ۱ فا ضرع رید بن صوحان رَحمَة, له علیه یوم 
الجَمَلِ جاء آمیژ المَوّیني علیه السلام خی جَلسَ عند رأیه , ققال : 
ترعفگ له یا یذ , قد کنت خفیف الووته عظیق القعونه . قال : قَرقع 
یذ رأسَة یه وقال : وأنت قجزاک اللَهْ خیرا یا آمیر المومنین . وال ما 
علفی [ا پالله غلیضا : وقی آم الکتاب غلا عکیما : وان اللة فی ضدرک 
لقظیم , وال ما قاتلث مقک علی جهاله , ولکنی سَمعث ام سَلْمه رو 
لین صلی الله علیه و آله تقولْ : 7 
1 : من کُنث مولاة قعِیْ مولاة , للم وال من والاة , وعاد من عادام, 
وانضر من تضره , واخذل مهن حَدَلَهٌ . وگرهث وال آن آخذلی قیخذلنی اللَه 
۰ (2) 


- .البرصان والعرجان : ص 399 , المعارف لابن قتیبه : ص 402 نحوه 
ولیس فیه ذیله من «ومر به علی ...» . 

2- .رجال الکشی : ج 1 ص 284 الرقم 119 , الاختصاص : ص 79 کلاهما 
عن عبد الله بن سنان . 


ص: 251 


البرصان والعرجان :زید بن صوحان عبدی , سخنور و شه سوار و فرمانده 
بود و در حدیثی [ نبوی ]با ذکر سلسله راویان امده است که : «یکی از 
اعضایش پیش تر به سوی بهشت می رود» . و زید , همان کسی است که 
به علی بن ابی طالب که رحمت خدا بر هر دو باد گفت : من فردا کشته 
می شوم . گفت : «چرا؟» . گفت : در خواب دیدم که دستم از آسمان 
فرود امد . پس دستم مرا فرا می خواتد . پس چون عمیر بن یثربی , در 
نبرد تن به تن , زید را از پای درآورد , علی بن ابی طالب علیه السلام در 
عبور از کنا ر کشتگان [ جنگ جمل ]بر سر جنازه او ایستاد و فرمود : «هان ! 
به خدا سوگند تا اه نمی ارم : یاری ات همیشگی و 
هزینه ات [ برای من ااندک بود» . 


امام صادق علیه السلام :چون در جنگ جمل , زید بن صوحان که رحمت 
دا او قاری رهین )رد ۰ اج عوعان اعه وی سر تست و 
فرمود : «ای زید ! خدا تو را بیامرزد , که کم هزینه و بسیار پاری رسان 
بودی » . پس زید , سرش را به سوی او بلند کرد و گفت : و خدا به تو نیز 
ای امیر مومنان جزای خیر بدهد که به خدا سوگند تو را جز این گونه نمی 
شناسم که خداشناس و در لوح محفوظ , بزرگ و حکیم هستی و خدا در 
دلب بزرگ است . به خدا سوگند , از سر جهالت , همراه تو نجنگیدم بلکه 
هم ار ای اه اه اه یم هی ی 
پیامبر خدا فرمود : «هرکه من مولای اویم , پس علی مولای اوست . بار 
خدایا ! دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار و پاورش را 
یاوری کن و و گذارنده اش را وا گذار» و به خدا| سوگند ۰ نایسند داشتم 
که تو را وا گذارم و خدا هم مرا وا نهد . 
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41سعدذ بن قسعود القَفیسعد بن مسعود الثقفی عم المختار بن آبی عبید , 
من آصحاب الامام آمیر الممنین علی علیه السلام الأأوفیاء . وقیل : من 
آصحاب رسول اللّه (1) . ذکرت بعض المصادر [ ثّه اصطدم یوما بعقار بن 
باس الدی کان مالیا غلی الکفه هن فبل غمر از هلاه او الامام علبه 
السلام فی البدایه علی منطقه الزوابی (4) , وعندما تحرّک الامام علیه 
السلام تلقاء صفین , ولاه علی المدائن (5) . (6) آثنی علیه الامام علیه 
السلام فی رساله له , وذکره بالتقوی والتجابه , ودعا له (7) . لمّا جُرح 
الامام الحسن علیه السلام فی ساباط (8) وناله سوء من آصحابه , التجاً 
اٍلی سعد بن مسعود (9) . کان المختار بن آبی عبید الثقفیت ابن آخیه (10) 
الدی اشتداته الامام علید السلام علی المواتن قلعت ید انضا 
المحذث والموْژخ الشیعی الکبیر ابراهیم الثقفی الکوفی . (12) 


1- .الاستیعاب : ج 2 ص 167 الرقم 961 , الاصابه : ج 3 ص 70 الرقم 

. 30 

2- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 163 و 164 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 

. 58 

3- .الأخبار الطوال : ص 153 . 

4 .زوابی جمع زاب . وهی الزاب الأعلی بین الموصل وآربل ب والزاب 

الأسقل ما بین شهرزور وآذربیجان , وبین الزاب ب الأعلی والاسفل , مسیره 
> «]لضد آشن : اصل تسمیتها هی : المدائن اه , وکانت مقر ملوک 

یچ زک ای سا تس ار ای مب 

وفیها ایوان کسری . فتحت هذه المدینه فی (14 ۰ . ق) علی ید المسلمین 

(راجع تقویم البلدان : ص 302) . 

.تاریخ الطبری : ج 4 ص 565 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 362 . 

ِ باتصاب لاش آف : ج 2 ص 387 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 201 . 

7 .ساباط: موضع فی العراق معروف. قرب المدائن. وبهرسیر بعرف 

بساباط کسری (راجع معجم البلدان : جح 3 ص 166) . 

9- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 139 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 445 , 

البدایه والنهایه : ح 8 ص 14 , شرح نهح البلاغه : جح 16 ص 27 ؛ الفهرست 


للطوسن ۶ص 36 الرقم 7 وراج الاغبار الطوال ضن 17 2وتاریه لرسلام 
للذهبی : ج 4 ص 6 . 

0- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 163 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 198 . 
1- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 76 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 399 . 
2 لفیزست للطوسی:: ص 6و الرفم 7 


ص: 253 


1 . سعد بن مسعود ثقفی 

1سعد بن مسعود تقفیسعد بن مسعود تقفی , عموی مختار بن ابی عَبید , 
از یاران هوشمند و وفادار علی علیه السلام است و گفته شده از یاران 
پیامبر خدا نیز بوده است . برخی منایع از درگیری او با عمار بن یاسر که 
در زمان عمر , فرماندار کوفه بود خبر داده اند . امام علی علیه السلام در 
آغاز وا زا بر نواحی «زاب» (1) گمارد . علی علیه السلام به هنگام 
حرکت به سوی صفین , يزید بن قیس آرخبی را که فرماندار مدائن بود 
همراه خود برد و سعد بن مسعود را بر مدائن (2) گماشت و او تا روز گار 
امامت امام حسن علیه السلام در اين سیمت , باقی بود . علی علیه السلام 
در نامه ای او را به خاطر تقوا پیشگی و نجابتش ستوده و برایش دعا کرده 
اس مشاه که هام شیم که اسام و سا اه ی نت 
یارانش بدو آسیب رساندند , به سعد بن مسعود , پناه برد . مختار بن ابی 
عبید ثقفی , برادرزاده و جانشین او در مدائن بوده است . نسب محدذث و 
مورخ بزرگ شیعی , ابراهیم تقَفی کوفی نیز بدو می رسد . 


1- .در عراق. دو منطقه به نام «زاب» وجود دارد: زاب بالا وزاب پایین . 
زاب بالا , میان موصل و اربیل و زاب پایین. میان شهرزور و اذربایجان 
است. میان این دو زاب, دو يا سه روز راه است (معجم البلدان: ج 3 ص 
123). 

2 .مدائن , پایتخت پادشاهان ساسانی بود که در شرق رود دجله و به 
فاصله یک روز راه از جنوب بغداد قرار دارد و ایوان کسرا در این شهر 
است. مدائن در سال چهاردهم هجری به دست مسلمانان فتح شد (ر .ک 
تقویم البلدان : ص 302) . 


ص: 254 


الفهرست للطوسی سَعدٌ بخ قسعود آخو آبی عُبد بن میسعود , عَمٌ المختار 
, وَلاه لد علیه السلام علی القدایّن , وقو الذی لجَاً الیه الحسَن علیه 
السلام یوم ساباط . (1) 


تاریخ الیعقوبی :کت [ ی علیه السلام ] الي سَعد ین قسعود عَم المُختار 

بن آبی غبید , وفو ی القداین : شا بعذ , قاتک قد یت خراجک , وأطعت 
3 انایی ول ال ال لس ع الله مر ول 
ی و ای .۱2 


الامام علی علیه السلام فی کتایه الي سَعد بن قسعود الْقفمٌ عامله عَلّی 
المَدایّن وجوخا (3) : آشا بعذ , قَقّد وفرت عَلی المسلمین َیأْهُم . وأملعت 
و , وتضحت امامک , فعل الفتتزه العفیف , فقد حمدت ام , ورضیت 
هدیک , وببت (4) ژشدک , عَقَرّ اللهْ آک , والسّلامْ ۰ (5) 


1- .الفهرست للطوسی : ص 36 الرقم 7 وراجع التاریخ العبیر : ج 4 ص 
0 الرقم 1925 وتاریخ الطبری : ج 5 ص 139 والفتوح : ج 4 ص 288 
وشرح نهج البلاغه : ج 16 ص 27 . 

2- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 201 . 

3- .جوخا : اسم نهر علیه کوره واسعه فی سواد بغداد , وهو بین خانقین 
و و : ج 2 ص 179) . 

4- .ابت ابابته : استقامت ۱ المحیط : ج 1 ص 35 «آبب») 


5- .آنساب الأشراف : ج 2 ص 387 ؛ نثر الدرّ : ج 1 ص 323 وفیه 


«آوتیت» بدل «اببت» . 


ص: 255 


الفهرست , طوسی :سعد بن مسعود , برادر ابو عبید بن مسعود و عموی 
مختار بود . علی علیه السلام او را بر مدائن گمارد و او همان کسی است 
که [ امام آحسن علیه السلام پس از ماجرای [ زخمی شدن در] جنگ 
ساباط به او پناه برد . 


تاریخ الیعقوبی :[ علی علیه السلام ] به سعد بن مسعود , عموی مختار بن 
ابی عبید که حاکم مدائن بود چنین نوشت : «اما بعد ؛ تو به شیوه 
نیکوکاران با تقوا و نجیب , مالیاتت را به ما رساندی و از پروردکارت 
اطاعت کردی و پیشوایت را خشنود ساختی . پس خداوند از گناهت 


در گذرد و کوششت را بپذیرد و آخرتت را نیکو سازد » . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به سعد بن مسعود ثقفی , کار گزارش 
در مدائن و جوخا (1) : اما بعد ؛ بر بیت المال مسلمانان افزودی و از 
پروردگارت اطاعت نمودی و برای پیشوایت خیرخواهی کردی ؛ کاری که 
وارستگان خویشتندار می کنند . پس کارت را میم و قوس را ی 
پسندم و راهت را درست می دانم . خداوند تو را بیامرزد ! والسلام ! 


1- .جوخا , نام رود و منطقه ای میان خانقین و خوزستان است که بخش 
وسیعی از دشت بغداد را ابیاری می کند (معجم البلدان : ج 2 ص 179) . 


ص: 256 


2سهيذٌ بن قیس الهمدانیکان مقاتلا شجاعا وبطلاً , شهد الجمل (1) , 

فا اما الم ام را ی ان ی 
الجمل (3) وصقّین (4) وفی سیاق خطیه بلیعه خطبها فی جماعه من 
آصحابه , کشف حقیقه الجیشین جیّدا وآظهر انقیاده التامٌ للامام عٍلیه 

السلام (3) , ودل علی عظمه جیش الامام آمیر المومنین علیه السلام الذی 
کان فیه له من البدریین . ثم بین منزله الامام الرفیعه بکلام رائع , وفضح 
ای اه ای اه هه ۱ 2 سر 
بطاعته المطلقه للامام علیه السلام بعبارات حماسبه فی مواطن کثیره : 
وکان الامام. علية السلام بتتی. علی دلک. الرجل. الژاهد الفقاتل » .ومن تنائه 
علیه قال : یودهم حامی الحقیقه ماجذ سعیدٌ بن قیس #والکریم محام (2) 
آشخصه الامام علیه السلام الی الأنبار 8 بعد معرکه صفّین لصا الفارات 

التی کان:یشتها شفنان .ین غوقف: (۱8 ۰ ونبت شعند. علی صراط الحق بفد 
ارام ی اس مه ام اس ابا باس اه سار 
وبعثه الامام الحسن علیه السلام لیخلف قیس بن سعد فی قیاده الحرب 
ضد د معاویه (9) مدحه آبو عمرو آلکشی بقوله من التابعین الکبار 
وروسائهم وزفادهم (10) . توقی سعید بن قیس حوالی سنه 41 ه . (11) 


1- .الجمل : ص 319 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 1 ص 144 . 
2 .تاريخ الطبری : ج 4 ص 574 , الفتوح : جح 3 ص 31 . 
3- .الجمل : ص 319 . 
4- .وقعه صفین : ص 205 ؛ تاریخ خلیفه بن خیّاط : ص 147 , الفتوح : ج 3 
ص 31 . 
5- .وقعه صقّین : ص 236 و ص 437 , الغارات : ج 2 ص 481 و ص 637 
, الأمالی للطوسی : ص 174 ح 293 ؛ تاريخ الطبری : جح 5 ص 79 , 

الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 402 , الفتوح : ج 3 ص 31 . 
.وقعه صفّین : ص 236 و 237 . 

- .المناقب لابن ی 2 ۱ هن 172 م الدنوان التشفتب الی 
0 الرقم 432 , بحار الأنوار : ج 32 ص 
7 وفیهما «منهم» بدل «ماجد» . 
8- .الغارات : ج 2 ص 470 , تاريخ الیعقوبی : ج 2 ص 196 ؛ تاریخ الطبری 
: ج 5 ص 134 , شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 88 . 


9- .شرح نهح البلاغه : ج 16 ص 40 , مقاتل الطالبیین : ص 71 . 
0- .رجال الکشی : جح 1 ص 286 الرقم 124 . 
1- .تنقیح المقال : ج 2 ص 29 الرقم 4860 . 
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2سعید بن قیس هَمّدانیسعید , جنگاوری دلیر و قهرمانی کم نظیر بود . او 
در جنگ های جمل و صفین , شرکت داشت و در جمل و صفین دا یه 
السلام او را به سرداری بنی همّدان گماشت . او در ضمن سخنرانی ای 
یر که فا وا مت وی و و 
علی علیه السلام را که گروهی از بدریان در آن حضور داشتند نشان داد و 
آن گاه , چایگه والای علی علیه السلام را به بای تبین کرد و با تب 
هوشمندانه بر پیشینه زشت معاویه , رسوایی او و پدرانش را بیان کرد . او 
فا با با یا 
هیجان بار بیان کرده است . علی علیه السلام نیز آن پایسامرد رزم آور را 
می ستود . از جمله فرمود : «پشتیبان بزرگ حقیقت , آنان را به پیش می 
برد سعید بن قیس [ را می گویم ] , آن بزرگ پشتیبان را» . پس از جنگ 
صفّین , امام علیه السلام برای جلوگیری از غارتگری های سفیان بن عوف 
در انبار , (1) او را بدان سوی , گسیل داشت . سعید . پس از علی علیه 
السلام نیز بر صراط حق , استوار ماند و در جمع یاران امام حسن علیه 
السلام قرار گرفت . امام حسن علیه السلام او را به عنوان جانشین قیس 
بن سعد به نبرد با معاویه گسیل داشت . ابو عمرو کشی او را بدین سان 
ستوده است : 7 اه از بر ان تابعیان و از سران و زاهدان آنان بود . سعید 
بن قیس , حدود سال 41 هجری زندگی را بدرود گفت . 


- .انبار , شهری کوچک و آباد در رو زگار ساسانیان بوده است و بقایای آن 
در شصت کیلومتری 0 بغداد , قابل مشاهده است . نامگذاری آن به 
«انبار» , از آن رو بوده که مرکز نگهداری گندم و جو و کاه برای لشکر 
بوده است , و کر نه ایرانیان 1 جاأ را «فیروز شاپور» می نامیده اند . این 
شهر به دست خالد بن ولید در سال دوازدهم هجری فتح شد و سَفاح , 
اولین خلیفه عباسی , برای مدتی ان جا را مقر حکومتش ساخت (ر . ک : 
معجم البلدان : ج 1 ص 7ظ2) . 


ص: 259 


الغارات فی ذکر غاره سْفیات بن عوف َلّی الأنبار , واستنفار الامام عل * 
ِ السلام الثاس , , وقعود آصحایه : فقام حخجرٌ بش دی ی وسَعیذ بنْ 

نامدای فعالا :1 سوک الا آفیر المومتیق.: فر: 
قواله ما معط جرَعا علی آموالنا ان تقَدّت . ولا علی عشاء 
طاعتک . (1) 


3 ۱ 


ال 


الفتوح فی ذکر وققه صِفْين : ققال سعیدٌ بخ قیس : واللّهِ یا آمیر المْوْنین 
عاتص تا از للم ول ابا عم وا قاتا ی من لس معا سای وا 
قرابتک , قارم بو 


1- .الغارات : ج 2 ص 481 , الاأمالی للطوسی : ص 174 ح 293 نحوه 
وفیه «سعد بن قیس» . 
2 .الفتوح : ج 3 ص 31 ؛ وقعه صفین : ص 437 نحوه وراجع ص 274 . 


ص: 259 


الغارات در یاد کرد غارت شهر انبار , توسشط سفیان بن عوف و درخواست 
علی علیه السلام از مردم برای حرکت کردن به سوی او و تن زدن یارانش 
: پس خجر بن دی کندی و سعید بن قیس همّدانی برخاستند و گفتند : ای 
امیر مقمنان ! خدا برایت ند نیاورد ! به ما فرمان بده تا پیروی ات کنیم که 
می کنیم و نه بر کشته شدن خویشانمان . 


الفتوح در یاد کرد جنگ صفین : سعید بن قیس گفت : به خدا سوگند ای 
امير مقمنان , ما جز برای خدا یاری نکردیم و جز به او پاسخ مثبت ندادیم , 
و با کسی جنگیدیم که نه سابقه ای چون تو دارد و نه خويشاوندي تو را [ با 
پیامبر صلی الله علیه و آله ] , مارا به هر سو که می خواهی و هرکجا که 
دوست داری , روانه کن که ما گوش به فرمان و مطیع تو ایم . در اين جا 
بود که علی علیه السلام چند بیتی سرود : «اگر من دربان بهشت بودم به [ 
قبیله | همقدان می گفتم یه شلامت وارد شوید : جداوند. ببهشت: زا به 
همدان ء پاداش دهد که آنان در روز سختی , برای دشمنان , چون سم 
کشنده اند» . 


ص: 26۷0 


تاريخ الطبری عن جبر بن نوف بَعد آن دک حَت الامام عَلیٌ علیه السلام 
لاس للخروج الی قتال آهل الشام , بعد خرب صّین : فقام سعید بن 
۳ القمدانی فقال, با نها وظاعه « ور وتصیحه , نا 


لمارات : غن. آنی. غنن اترخمن:السلمی انضا + ففام. لیم شید چن کشه 
المدانهٌ ققال : يا آمیر المْوْمنین , واه لو آقرتنا بالقسیر الی قَسطنطيية 
وروی مُشاة جُفاة علی عبر عطاء ولا فُوَوٍ , ما خالفثک آتا , ولا رجْلٌ من 
قومی . قال : قصَدقثم جَراكم ال خیرا . (2) 


43سلمان الفارسیّسلمان الفارسی , آبو عبد ال , وهو سلمان المحقدی , 
زاهد ثاقب البصیره , نقی الفطره , من سلاله فارسیه (3) , مولده رامهرمز 
واصله‌ من اصهان ای «صحانن ۱6۱ حلیل من صدابه رفول له حلن 
نا . کان یحظی بمکانه عظیمه لا تستوعبها هذه الصفحات 
القلیله . کان یطوی الفیافی والقفار بحثا عن الحق . وعندما دخل رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله المدینه حضر عنده واتشلم زو وان خدفة دلکم 
السفیر الالهث العظیم بکل طواعیه : ولم یال جهدا فی دلک:., وشهد الخندق 
واغان المو‌منین بذ کانه. وخبزته بفتون الفتال: وافترع عفر. الختدق م فلفی 
اقتراحه ترحیبا . کان یعیش فی غایه الزهد , ولما کان قد قطع جمیع 
الوشائج , وأعرض عن جمیع زخارف الحیاه , والتحق بالحقٌ , شرّفه رسول 
الله صلی الله علیه و آله بقوله : « سَلمان مثا هل التّیتِ » (8) ۰ وکان 
قلبه الطاهر مَظهرا للانوار الالهیّه , فقال فیه رسول الله صلی الله علیه و 
آله : « من آراد آن یَنظر الی رَجُل تور قلبهٌ فلینظر الی سلمان » (9) . 

وکان آمیر الموّمنین علیه السیلام بقل _عن سعه علمه واطلاعه ۱ «عَ 
العلم لاأوّل والعلم الاخر , وقراً الکتابِ الأوّل وقرأً الکِتابِ الاخت, وکان بحرا 
لا پنزف » (10) . وقد رعی سلمان حرمه الحق بعد رسول الله صلی الله 
علیه و آله , ولم یحد عن مسیر الحق* (11) , وکان أحد القلائل الذین قاموا 
فی المسجد الثبوی ودافعوا عن «خلافه الحق» و « حق الخلافه » (12) . 

وکان من عشاق علی* وآل البیت علیهم السلام , ومن الأْقلین الذین ۳ 
الصلاه علی السیده الطاهره فاطمه الزهراء علیهاالسلاموحضروا دفنها فی 
جوف الیل الحزین (13) . ولاه عمر علی المدائن (14) , فکانت حکومته 
فیها من المظاهر المشژفه الباعثه علی الفخر والاعتزاز , فهی حکومه 
تعلوها الرویه الالهیّه , ویحیطها الزهد والورع , وهدفها الحق والعدل . کان 


سلمان من المعمرین / عاش قرابه مثتین وخمسین سنه (15) / وتوقی 
پالصدانی ال نام سکم هر را آمعتمان :۰ ۱۱۲۳۱ 


1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 79, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 402 نحوه . 

2 .الفارات : ج 2 ص 637 . 

3- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 75 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 376 . 

4 .رامهرمز : مدینه مشهوره بنواحی خوزستان (معجم البلدان : ج 3 ص 

. )7 

5- .تاریخ دمشق : ج 21 ص 383 , سیر آعلام الثبلاء : ج 1 ص 515 الرقم 

1 وراجع الطبقات العبری : ج 4 ص 75 وتاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 

. 0 

6- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 80 و ص 88 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 

6 ح 2599 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 511 . 

7- .المعجم الکبیر : جح 6 ص 212 ح ۱98 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 376 . 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 691 ح 6539 و ح 6541 , 

المعجم الکبیر : ج 6 ص 213 ح 6040 , الطبقات الکبری : ج 4 ص 83 , 

تاریخ دمشق : ج 21 ص 408 . 

9- .تاریخ دمشق : ج 21 ص 408 . 

0- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 86 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 422 , حلیه 

الأولیاء : ج 1 ص 187 , المصئف لابن آبی شیبه ج 7 ص 36 ح 3 , 

المعجم الکبیرٍ + ج 6 ص 213 ح 6041 , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 

د21< , سیر آعلام الثبلاء : چ 1 ص 5341 الررقم 91 والأربعه الأخیره > 

ولنسن قیها «وقر | الکتاب الاخل:+ عفر الکتاب الاخر#-وراجه تارنة دمنشة, ۰ 


ج 21 ص 420 . 

1- .الخصال : ص 607 ح 9 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 
6 ح 1. 

ر الصا ی هی ام دص 9 خی رال یرفن 
: ص 64 . 


3- .الخصال : ص 361 ح 50 , رجال الکشی : جح 1 ص 34 الرقم 13 , 
الاختصاص : ص 5 , تفسیر فرات : ص 70<ظ ح 733 . 

4- .مروج الذهب : ج 2 ص 314 , الطبقات الکبری : ج 4 ص 87 . 

15- :جح 1 ص 555 الرقم 91 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 


6- .الطبقات لخلیفه بن خیاط : ص33 ح 22 , تاریخ دمشق : ج21 
ص378 و ص‌458 , سیر اعلام النبلاء : 1 ص554 الرقم 91. 

7- .المعارف لابن قتیبه : ص 271 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 458 . 

8- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 93 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 171 الرقم 12 
, المعارف لابن قتیبه : ص 271 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 378 و ص 458 
, سیر اعلام الثبلاء : ج 1 ص 554 الرقم 91 وفی ص 555 : «سنه 33 ه » 


ص: 261 
3 . سلمان فارسی 


تاریخ الطبری به نقل از جبر بن نوف (پس از آن که تحریک و ترغیب امام 
علی علیه السلام را برای پیکار با شامیان , پس از جنگ صقّین , نقل کرده 
است) : پس سعید بن قیس همّدانی برخاست و گفت : ای امیر مقمنان ! با 
دل و جان , گوش به فرمان و مطیع هستیم . من نخستین کسی هستم که 
در پی آنچه خواستی و طلب کردی , آمده ام . 


الغارات به نقل از ابو عبد الرحمان شْلّمی (در همان جریانی که در نقل 
پیشین ؛ , یاد شد) : پس سعید بن قیس هقدانی برخاست و گفت : ای امیر 
مقمنان ! به خدا سوگند , اگر , به ما فرمان دهی که پیاده و پابرهنه و بدون 
زاد و توشه تا فُسطنطنیّه و روم برویم , نه من نافرمانی می کنم و نه هیچ 
موف از قعوضم | لت عنم افسلام ا وی رات هی ند خداود 
به شما جزای خیر دهد» . 


3سلمان فارسیابو عبد اللّه سلمان فارسی يا همان سلمان محمّدی , 
پارسای بیدار دل , زاهد پاک سرشت ایرانی , در رامهرمز به دنیا آمد ؛ اما 
اصل او به اصفهان می رسد . اين صحابی بزرگوار پیامبر خدا , از چنان 
مکانت و عظمتی بر خوردار است که به راستی این صفحات اندک , 
تصویری هر چند کم سو را از او بر نمی تابد . او برای یافتن حق , دشت ها 
و آبادی ها را درهم نوردید و پس از ورود پیامبر خدا به مدینه , به حضور آن 
بزرگوار رسید و مسلمان شد و خدمت آن سفیر الهی را به جان خرید و در 
محضر آن پیامبر الهی از هیچ چیژٌ فروگذار نکرد و در جنگ خندق , ی ۲ 
یافت و مقمنان را با هوشمندی و آگاهی از فنون جنگ , یاری داد و کندن 
خندق را پيشنهاد کرد که پذیرفته و عملی شد . او در نهایت پارسایی می 
زیست و چون همه غلقه ها را گسسته و زندگی اش را از همه پیرایه ها 
بیرانته .و به خی: پیوسته: بود. ۶ پیافتر صلی الله غلیه و: اله تعییر والای,* 
«سلمان ,؛ از ما اهل بیت است» را درباره او بیان فرمود . قلب پاک 
سلمان , جلوه گاه انوار الهی بود که پیامبر خدا فرمود : «هر کس می 
خواهد به مردی بنگرد که دلش نورانی گشته است , به سلمان بنگرد» . و 

سم 
کند : «او , دانش نخستین و آخرین را دریافت و کتاب اوّل و اخر را خواند . 
او , دریایی است پایان ناپذیر » . سلمان , پس از پیامبر خدا , حرمت حق 


را پاس داشت و از مسیر حق , روی بر نتافت و از معدود کسانی بود که 
در مسجد پیامبر خدا به پا خاست , و از «خلافت حق» و «حق خلافت» , 
دقع کرد .او از شیتنگان علی علیه اسلام و آل پیامبر صلی اللهعلیه و 
اله بود و از معدود کسانی بود که در تاریکی های غمبار شب , در 
خا ای را ال , علی علیه السلام را همراهی کرد و 
بر او نماز خواند . عمر , حکومت مدائن را ؛ به سلمان سپرد 
در مدائن 1 دورانی افتخارآفرین در ند کر آن نزار کوات است ؛ حاکمیتی 
آميخته با زهد .و بارفانن: + و-حکوهتین. با آمیزه: حقجویین و خدا نگری . 
سلمان از کسانی است که سالیان درازی زیست . او نزدیک به 250 سال 
ند کین کرت هدر رما عرسا همان در مداد رد ی را در ود حفت: 


ص: 262 


ص: 263 


ص: 264 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان الجَتّة تشتاقٌ الی تلاو : علو وعقار 
وسلمان . (1) 


حلیه الأولیاء عن آبی الأسود وزاذان الکندی :کت ذات وم عند علرت علیه 
السلام , قواقق التاسن منة طیتَ تفس وفزاج , ققالوا : با آمیز الشومنین , 

عکٌنا عن أصحایک . قالَ : عن اک آصحابی ؟ قالوا : عغن آصحاب فعتد 
صلی الله علیه و آله . قالّ : کل [صحاب فختد صلی الله علیه و آل 
اضاین ‏ کع ام قالوا خن المی بای لطتفم کرت والساه 
عَلیهم دون القوم , حدثنا عن سَلمان . قال : من کم بمثل لقمان العکیم ؟ 
! ذاک امروٌ تا ولینا آهل التیتِ , آدرک العلم الاوَلَ والعلم الاخر . وقراً 
الکتاب الأوّل والعِتابِ خر , بح لابنزف . (2) 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 667 ح 3797 . المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 148 ج 4666 , المعجم ی وزاد فیه 
«والمقداد» وکلها عن انس ؛ الخصال : ص 303 ح 80 عن عبد الله بن 
محمّد بن علیْ بن العباس الرازی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام 
عکله صلی الله علیه و آله وزاد فیه و3 والمقداد» . وقعه صفین ص‌ 
3 عن الحسن . 

2- .حلیه اع الکبیر : ج 6 ص 213 ح 6042 
وفیه «بمثاله» بدل «بمثل» ولیس فیه «والینا» ,تاریخ دمشق : ج 21 ص 
4,1 الطبقات العبری : ج 4 ص 85 عن زاذان وفیه ذیله من «مّن لکم 
بمثل ...» وفی صدره «سئل علی عن سلمان الفارسی , فقال : ذاک امرو 
منا والینا» ؛ الغارات : ج 1 ص 177 عن ابی عمرو الکندی . 


ص: 265 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله ؛بهشت . مشتاق سه تفر است : علین و 
عمار و سلمان (1) . 


حلیه الاأولیاء به نقل از ابو الأسود و زاذان کندی ۰ روزی نزد کل علیه 
السلام بودیم . مردم دیدند که او خوش حال و شادان است . گفتند : ای 
امیر مومنان ! از پارانت برای ما بگو . فرمود : «۱ 2 
صا اه و 
ام ای ی وا پاران من اند .از کدام یک بگویم؟» . گفتند : 
از کسانی که می بینیم به آنها اظهار لطف می کنی و فقط بر انها درود می 
فرستی . از سلمان برایمان بگو ۱ کسن شتا سای آفران 
حکیم می شود؟ او مردی از ما و برای ما اهل بیت است . دانش نخستین و 
اسر اف کات هار ناوریا ای 


1- .گفتنی است که در حدیث (الخصال : ص 303 ح 80 ) , سخن از «پنج 
نفر» است و ابو ذر و مقداد نیز برشمرده اند . 


ص: 266 


الأمالی للطوسی عن منصور بن بزرج فلت لأبی عبد اللّه الصادق علیه 
السلام : ما کت ما أسمَْ منک یا سیّدی ذِکر سلمان الفارسی ‏ ققأل : لا 
تَقل الفارسیَ . ولکن قل : سَلمان المَحَمّدق , آتدری ما کنرة ذکری له ؟ 
قلثْ : لا ۰ قالَ : تلا خلال , اجه : ایثاژخ هوی آمیر المومنین یه 
السلام علی هوی تفسه , والانية : خْبَهٌ لِلفْقراء واختباة لیاهُم عَلی أهل 
ارو والعدد , وَالالِتَه : حب للم والغلماء . ان سلمان کان بدا صالحا 
خنیفا مسلما وما کان من المُشرکین . () 


العستذ رک علی. الضضخن غن. غوف: ین ای شمان الهدی ءفال ول 

لشلمان ما أَشَة تک لقل علبه السلام ! فا # جع سول اه صلی 

و 
۳4 


1- .الأمالی للطوسی : ص 133 ح 214 . 
2- .المستدرک علی الصحیحین : جح 3 ص 141 ح 4648 . 
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المالی , طوسی به نقل از منصور بن بزرج : به امام صادق علیه السلام 

: سرور من اچزا این همه‌باد شمان فازسی زا از نشما می تفنوم؟ 
فرمود : «مگو فارسی : پلکه بگو مان محتدی. : آبا.مت دانین را این 
همه از او یاد می کنم؟» گفتم : نه . فرمود : «به خاطر سه چیز . نخست , 
اين که خواسته امیر مومنان را بر خواسته خود , مقدم می داشت . دوم , 
این که بینوایان را دوست می داشت و نان را بر ثروتمندان و شوکتمندان 
, ترجیح می داد . سوم , این که دانش و دانشمندان را دوست می داشت . 
بی گمان ۰ سلمان , بنده ای شایسته , پاک دین (مستقیم و معتدل) و 
مسلمان بود و از مشرکان نبود» . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از عوف بن ابی عثمان تهدی : مردی به 
سلمان گفت : چه محبت شدیدی به علی داری ! گفت : شنیدم که پیامبر 
خدا می فرماید : «هرکس علی را دوست بدارد , مرا دوست داشته است 
, و هرکس علی را دشمن بدارد , مرا دشمن داشته است» . 


ص: 269 


الطبقات الکبری عر عن التعمان بن حمید :دحَلث مع خالی علی سلمان 
بالقدان وهو یَعمَلَ ۳ فسمعته یذ بقول 7 خوصا بدرهم قأَعمله 
قابيعة بتلاته دراهم , قأعید ٍِ" فیه , ِ علی عیالی ماک و 
بدرهم , ولو آن ععو بخ الاب تهانی عَنهٌ ما انتهیث . (1) 


مروج الذهب فی ذکر سلمان الفارسیٌ : کان لسن الضوف , ویرک 
الجماز یترذعیه (2) یقیر اکاف (2) یاک بر الشعبر «وکان نانسیکا: زاهدا 
, فلا ِ بالقداین قال له سعذ بن آبی وقاص : آوصنی يا آبا عبد ال . 
قال : : آذکر ال عنة 2 یک 5 مت , وعنة لسایک |ذا حکمت , 
2 ۰ قجَعل سَلمان تیکی , ققال له : یا آبا عبد ال , ما 
یکیک؟ قال : سمعث سول اللّه صلي الله علیه و آله یَولَّ : ار قی 
الاخرو عَقَبَةّ لا بَقطعها لا المْخُِون . وأری هذه الأساوتع ولی . قتظروا 


قلم پُجدوا فی ابیت لا ادا وکوة (4) وقَطعرَة ۱ (5) 
الطبقات الکبری عن آبی سفیان عن آشیاخه :َحَلَ سَعد ین آبی وقاص ملی 
سَلمان یَعودخ , قبکی سلمان , ققال له سَعذ : ما پبکیک یا آبا عبد آلله ؟ 


توف رسول ال صلی الله علیه و له وق عنک راض ای اضحایی : 
وترِد علیه الخوض ! قال سلمانٌ : والله ما ابپکی َرَعا من القوتِ ولا جرصا 
علی آلدیا + ول سول اللّه صلی الله علیه و آله عَهد الیناٍ عهدا قَقال : 
تن بلقة آحدکم من الذنیا مثل زاد الاکپ . وخولی هذه الأساود . قال : 
واتّما حولة جفتة آو 2 رم آو اجاتة 5 (6) , ققال له سَعذ : یا آبا عبد ال , 
اعد الینا بعهد تدم بعدک . فقال 7 با تقلعد نز آذ کر ال عند مَتْکّ اذا 
هقمت , وعند خکمک اذا خکمت , وعند بدک اذا قسَمت ۳ ۳ 


1- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 89 , تاریخ دمشق : ج 21 ص 434 عن 
سماک بن حرب عن عقه نحوه , تاریخ الاسلام للذهبی : جح 3 ص 318 , 
0 : ج 1 ص 2347 . 

.البرَدَعةه والبردعه : ما یوضع علی الحمار ان البغل لیرکب علیه , 
انس تلد (المعجم الوسیط : ج 1 ص 48 «برذع») . 
- .الاکاف والاکاف مر المراکب : یه التحال والاقتاب 0 العرب : ج 
0 


4 .الرّکوه : |ناء صغیر من جلد یُشْرّب فیه الماء , والجمع ٍکاء (النهایه : ج 
2 ص 261 «رکا») . 
۰مروج الذهب 3 

.الاحاته:واجدخ الأجاجین, ,وهی الم کنْ [الاناء] ال تغسّل فیه الثیابٍ 
9 البحرین: ج1 ص21 «اجن»). 
7- .الطبقات الکبری : جح 4 ص 90 , حلیه الأولیاء : ج 1 ص 195 , تاريخ 
دمشق : ج 21 ص 452 . 


ص: 29 


الطبقات الکبری به نقل از تُعمان بن خمید : در مدائن با دایی ام بر سلمانٌ 
وارد شدیم , در حالی که با برگ خرما , سبد می ساخت . شنیدم که می 
گوید : یک درهم برگ خرما می خرم و آن را بدین گونه در می آورم و 
سپس به سه درهم می فروشم . با یک درهم , دوباره برگ می خرم و یک 
درهم را خرح خانواده ام می کنم و درهم باقی مانده را صدقه می دهم , و 
اک ین ای هم مراسارجارد مار ای کار تفت نم کی 


مروج الذهب در یادکرد سلمان فارسی : پشمینه پوش بود و بر درازگوش 
بی پالان و تنها با یک جّل (پارچه) سوار می شد و نان جو می خورد و عابد 
و زاهد بود . چون در مدائن به حالت احتضار افتاد , سعد بن وقاص به او 
گفت : ای ابو عبد اللّه ! سفارشی به من بکن ۰ گفت : «باشد! در 
تصمیمت به گاو تصمیم گیری , و در زبانت به گاه داوری , و در دستت 
هنگام [ تقسیم اموال] , خدا را به یاد داشته باش» و سپس شروع به 
گریستن کرد . سعد گفت ۶ اق ابو عید الله. اچه.چیژی تورا به گریه می 
اندازد؟ گفت : شنیدم که پیامبر خدا می فرماید : «در آخرت , گردنه ای 
است که جز سبک باران از آن نمی گذرند» و اين همه اثاث را در پیرامونم 
می بینم دشق. نحام کردتن و فر خانه.ه .خر جسشکی. و کاشه ابو افنابه:.ای 


الطبقات الکبری به نقل از ابوسفیان راوی , از استادانش در حدیث : سعد 
بن ابی وقاص به قصد عیادت سلمان بر او وارد شد . سلمان گریست . 
سعد به او گفت و ای‌بات ند اه ار هت کر سامیر کدا فات کرو 
در حالی که از تو خشنود بود . به علاوه , به دیدار یارانت می روی و در 
حوض [ کوثر ابر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد می شوی . سلمان گفت 
: به خدا سوگند , از سر ناشکیبایی بر مرگ و یا حرض به دنیا تهین گریم ؛ 
بلکه پیامبر خدا ‏ به ما سفارش کرد که توشه هر کدامتان از دنا چون توشه 
ای ای اه 1 ۳ 
ابو عبد اللّه ! سفارشی به ما بکن تا پس از تو به آن عمل کنیم . سلمان 
گفت : ای سعد! در تصمیمت هنگام تصمیم گیری , و در حکمت هنگام 
داوری , و در دستت هنگام تقسیم [ بیت المال ] , خدا را به یاد داشته باش 
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المعجم الکپیر عن بقیره امه سَلمان : لَمّا حضَرّ سَلمان_الموث دعانی , 
وهو فی علیه (1) لها ار بَعَهّ ابواب , فقال : افتحی هذو الاأبوابِ یا بقیرة , 
فان لی الیوم 2 هذه الأبواب یدخلون علمت . 2 دعا 
بهسک له , تم قال : آدیفیه فی تور (2), قققلث , ثم قال : انضحیه خول 
فراشی نع انزلی قامکئی » قسوف تَطلعين قربتی (3) عَلی فراشی , 
قاطلعث قاذا هو قد اد روجة , قکا 7 بارعا مر انته : اه تخواهن دلی . 
(4) 


1- .علیّه بضمٌ العین وکسرها : الغرفه , والجمع العلالی (النهایه : ج 3 ص 
5 «علا») . 
2- .فی المصدر : « ادبفیه » , والصحیح ها اتتاه کما قین. بفیه المضادر . 
قال فی تاج العروس : دافَ الشیء یدیفه : آی حلطه , وفی حدیث سلمان 
رضی الله عنه : «... فقال لامرآته : آدیفیه فی تور » : فالتفر : انا ضفیز 
(تاج العروس : ج 12 ص 216 «دفف» وج 6 ص 1 «نور»]. 
1 .کذا فی المضدر ‏ وفی خلیه. الاولیاء ۰ «فتربنی»*:: 
4 .المعجم الکبیر : ج 6 ص 215 7 6043 , الطبقات الکبری : ج 4 ص 92 
, حلیه الأولیاء : ج 1 ص 208 , سیر آعلام الثبلاء : ج 1 ص 553 الرقم 91 . 


ص: 271 


المعجم الکبیر به نقل از بقیره , همسر سلمان : چون سلمان به حالت 
اصضار اف رما رای ام اه اه مه ههار اس 
گفت : ای بقیره ! این درها را باز کن که امروز , دیدارکنندگانی دارم که 
نمی دانم از کدامین در بر من وارد می شوند . سپس مشک مخصوصش را 
خواست و گفت : آن را در ظرفی کوچک [با آب]میامیز وشن بیرآمون 
بسترم بیفشان . سپس پایین برو و منتظر باش که به زودی نزدیکانم را در 
کنار بسترم خواهي یافت . پس [ از مدّتی] به او سر زدم . دیدم که قبض 
روح شده و چنان ارام بود که گویی بر بسترش خفته است , يا شبیه ان . 


ضر 2 2772 


الطبقات الکبری عن عطاء بن السائب :ان سَلمان حین حَضَرّتة الوفاخ , دعا 
یضْرّهٍ من مسک کان آصابها من بنج (1) , قأم بها آن ثداف وتجعل چول 
فراشه , وقال : اه بتحضْرّنی اللیله مَلائْکة بجدون الژیح ولا بأکلونَ الطعام 
۳3 


4شلیمان بن ضرد الخزاعیسلیمان بن صرد بن الجون الخزاعی یکلی آبا 
ی ی وس 
الشیعه البارزین فی الکوفه (4 + ای کن, الامام لام علیه السلام بوم 
الجمل فلامه الامام وعثفه (5) , ولکثه کان آمیر میمنته علی الرجّاله یوم 
صفْین (6) . ولاه الامام علیه السلام علی منطقه الجبل (7) , ومدح صلابته 
فی الدّین (8) . وفی یام الامام الحسن المجتبی علیه السلام کان من 
آصحابه (9) . وعندما نقض معاویه الصلح , اقترح سلیمان علی الامام 
اخراج عامل معاویه من الکوفه , فلم یوافق (10) . جمع آهل الکوفه بعد 
هلاک معاویه , وکتب الی الامام الحسین علیه السلام ید" بدعوه لی الکوفه , 
جمع شیعه الکوفه ونظم وره التوّابین ای ایا رای شا لیر 
«یال لثارات الحسین» (12) تک هذه الثوره حماسیه عاطفیه . وانهزم 
سلیمان آمام عبید اللّه بن زیاد بعد قتال شدید , ورزقه اللّه الشهاده سنه 
وله هم العهر 9 شته. اف 


1 بلنر : مدیته. بیلاد الخزر + خلف: باب الانواب: + قفجها غبدالرجمن. بن 
ربیعه (معجم البلدان : ج 1 ص 489) . 

2 .الطبقات الکبری : ج 4 ص 92 . 

3- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 292 , تهذیب الکمال : ج 11 ص 455 
الرقم 2531 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 52: , الاستیعاب : ج 2 ص 210 
الرقم 1061 ؛ رجال الطوسی :۰ ص 40 الرقم 255 . 

4- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 292 . 

5- .وقعه صفین : ص 6 , رجال الطوسی : ص 66 الرقم 597 وفیه 
«المتخلف عنه یوم الجمل» ؛ الفتوح : جح 2 ص 492 . 

6- .وقعه صفین : ص 205 ؛ تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 146 , الأخبار 
الطوال: ص 171 , الاستیعاب: 2 ص211 الرقم 1061. 


7-. آنساب الاأشراف : ج 2 ص 393. 

8- .وقعه صفین : ص 519 . 

ره ار نماض 172 

1- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 292 , تهذیب الکمال نج 11 ص 456 
الرقم 2531 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 352 و ص 552 , اسد الغابه : ج 2 
ص 548 الرقم 2231 , الأخبار الطوال : ص 229 ؛ الارشاد : ج 2 ص 36 . 
2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 583 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 635 ؛ 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 258 . 

3- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 292 و 293 , تهذیب الکمال : ج 11 ص 
6 الرقم 2531 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 583 599 , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 635 641 , آسد الغابه : ج 2 ص 548 الرقم 2231 ؛ 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 258 وفیه «سنه 66ه » . 

4- .الطبقات الکبری : ج 4 ص 293 , تهذیب الکمال ز ج 11 ص 456 
الرقم 2531 , الاستیعاب : ج 2 ص 211 الرقم 1061 , اسد الغابه : ج 2 
ص 549 الرقم 2231 . 


ص: 273 
4 اسان ین وی راشف 


الطبقات الکبری به نقل از عطاء بن سائثب : خون مرک شسامان: دز رسید : 
کیسه مُشکی را که از بلنجر (1) به او رسیده بود , خواست و فرمان داد 
که آن را در ظرف کوچکی با تا صاس ند و در کنار بسترش بنهند و 
گفت : امشب فرشتگانی نزد من حضور می یابند که بو را می فهمند ؛ اما 
غذا نمی خورند . 


4سلیمان بن صُرد خزاعیسلیمان بن صُرّد بن جون خزاعی با کنیه ابو 
مقطرّف , از صحابیان پیامبر خدا و از شیعیان برجسته کوفه است . او در 
جنگ جمل , شرکت نجست و مورد سرزنش امام علی علیه السلام قرار 
گرفت ؛ (2) اما در جنگ صفین , فرماندهی پیاده نظام جناح راست لشکر 
علی علیه السلام را به عهده داشت . امام علی علیه السلام او را بر 
وا رن ما 
امامت امام حسن علیه السلام از یاران آن بزرگوار بود و پس از آن که 
معاویه قرارداد صلح را نقض کرد , به امام حسن علیه السلام پیشنهاد داد 
که کارگزار معاویه را از کوفه اخراج کند ؛ اما امام علیه السلام موافقت 
نکرد . سلیمان , پس از هلاکت معاویه , مردم کوفه را گرد آورد و به امام 
حسین علیه السلام نامه نوشت و ایشان را به کوفه دعوت نمود " لیکن از 
بیعت خود , تخلف نمود و در قیام سید الشهدا علیه السلام شرکت نکرد . 
او در پي مرگ یزید , شیعیان کوفه را گرد خود جمع کرد و قیام «توّابین» را 
نبا تشغار «با لثارات: الخنین» بر علیه این زیاد د سازماندهن کرد.. این قیام 
حماسی و احساسی , پس از یک دسته نبردهای شکوهمند , در مقابل عبید 
له بن زیاد , شکست خورد و سلیمان بن صرد در سال 65 هجری , به 
شهادت رسید . وی به هنگام شهادت , 93 سال داشت . 


1- .بلنگر . شهری در ساحل دریای خزر , پشت «باب الأبواب (در بند)» 
و ی ی اب 
ای آن یتست( .ی : معجم البلدان : ج 1 ص 489 , لفت نامه دهخدا : 
3 ص 4314) . 


2- .در رجال الطوسی : ص 66 ش 597 آمده است : «روی گرداننده از 
جنگ جمل» . 
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الامام علت علیه السلام فی کتایه (لی شلیمان بن ضرد وقو بالجتل : ذگرت 
سواء , قاعلمنی قا اجتمع عنکک من ذلک : ۳ 1 
لا سای دای یه فیس فا رن شا لاه 1 


وقعه صفین عن عون بن آبی جحیفه بَعد کِتابه ضحیقه الّحکیم فی رب 
ضئین ده ان شایمان بن صرد فلا آمت. النرمش مه الصحرنهام مود 
مضروب بالسّیف ء قلمّا تظر الیه عَلِیٌ قال : «قمَهم من قصی تخب و مهم 
من ینتظر و ما لو تبدبلا» (م), قانت ممّن پنتظر وممّن لم بل , فقال : 
یا آمیز الموهنین , آما لو جدث آعوانا ما کت هذه الطَحیقة آبدا . ما وال 
قشیث فی الاس لیعودوا الی آمرهِم الأوَلِ قما وَجَدث آحدا عندة خی 
الا قلیلا . (3) 


۶۱ 


۴ 


۳ 


- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 393 . 
2 ,الاخزاب: 23 
3- .وقعه صفین : ص 519 . 
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امام علی علیه السلام در نامه اش به سلیمان بن صْرّد که حاکم منطقه 
و وهای هس ان وس رسه است [ 
بدان ] آنان که نزد تو هستند , با آنان که نزد مایند , حقّی یکسان دارند . 
رس ی ی ی و و و 
شاء الله ! 


وقعه صفین به نقل از عون بن ابی جحَیفه : پس از نوشتن پیمان نامه 
حکمیّت در جنگ صفین , سلیمان بن صرد به نزد علی علیه السلام آمد , در 
حالی که صورتش شمشیر خورده بود . علی علیه السلام چون بدو 
نگربست , فرمود : «برخی از موّمنان , [ بر سر پیمان ۰ جان باختند و 
برخی چشم انتظارند , بی آن که پیمان خود را دگرگون کنند و تو از آن 
دیته ای, که فتتظرند ویمان خودرا دکر کون بکرده ۳۱ . سلیمان گفت : 
ای امیر موّمنان ! بدان که اگر یاورانی می یافتم 7 
یس و 1 
اند ات باتش 
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القراعت قفا خلت عل ی ی کی 
وعَدَلة وقال له : ارتبت وتَرّصت وراوغت , , وقد گنت من [ نق ۱ ۱ 
تقیی وانوعهم,قیما ان ال تصرنیم قما قعد یک کن اهل بت تک 
1 : يا آمیر المَوّمنین , لا تردن الأمور علی 
اعقابها , ۳7 ثبنی یما قضی منها , واستبق مَوَدّتی یَخلّص لک تصیختی , 
ود تقیت آمود ترش فا وکین 5۶ عَذوک . قتکت عَنه وجلسن شلیمان 
قلیلا تهض قخرخ [لی العسن , بن علرٌ وگو اعد فی العسجد ققال : 
الکسم : ما ۱[ موه وتصیحنَة . ققال : ۳ بقر 0 
سجستوسی فق القا , ونتضی فیها الیو , وْحناغ فها الی آشیاهی ؛ 
قلا تستغشّوا تبی , ولا تهموا تصیختی . ققال له الحَسَن : رچمک ال ! ما 
ات بیدا بالطین ۱1۰ 


1- .وقعه صفین : ص 6 . 
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وقعه صفیّن به نقل از عبد الرحمان بن عْبّید بن ابی کنود : پس از بازگشت 
علی بن ابی طالب علیه السلام از بصره , سلیمان بن صْرّد خزاعی بر او 
وارد شد . [ علی علیه السلام ]او را نکوهش و سرزنش کرد و به او فرمود 
: «شک بردی و درنگ کردی و کناره گرفتی , در حالی که من , در گمان 
خود , تو را از مطمئن ترین و پیش گام ترین افراد در پاری خویش می 
پنداشتم . پس چه شد که از یاری خاندان پیامبرت تن زدی و چه چیر تو را 
به پاری شان بی رغبت کرد؟» . سلیمان گفت : ای امیر موّمنان ! کارها را 
به گذشته ها پیوند مده و مرا بر آنچه پیش تر کرده ام , سرزنش مکن و 
دوستی ام را باقی بگذار تا خالصانه برایت خیرخواهی کنم و هنوز کارهایی 
مانده است که در انها دوستت را از دشمنت بازشناسی : امام علیه السلام 
سکوت کرد و سلیمان , اندکی نشست و سپس برخاست و به سوی حسن 
بن علی علیهماالسلام که در مسجدٌ نشسته بود , رفت و گفت ایا تقو اااز 
امیر مومنان , شگفت زده نکنم که چگونه توبیخ و سرزنشم کرد؟ حسن 
ای ار کف ی ی ی کی و 
خیرخواهی اش امیدی باشد» . سلیمان گفت : کارهایی باقی مانده است 
که نیزه ها در آنها گرد می آیند و شمشیرها از نیام و 
امثال من نیاز می شود . پس به من گمان بد مبرید و در خیرخواهی ام 
شبهه نکنید . حسن علیه السلام به او گفت : «خدا تو را رحمت کند! ما به 
تو بدگمان نیستیم» . 
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5سلیم بنْ قیس الهلالیسلیم بن قیس الهلالی العامری یکنی آبا صادق 1 
کان من محدثی آلتابعین , وعلمائهم , وعظمائهم , وهو من اصحاب امیر 
المزمتین (1) , والحسن (2) , والحسین (3) . وزین العایدین (4) , والباقر 

, علیهم السلام آجمعین . وکان فی ان الامام آمیر المومنین من 
تب الخمیس (6) کِ< (7) وعد من السباقین فی التألیف وضبط 
الحقائق والتاریخ (8) . فتتیر گنه الذی جاء فی کتب التراجم والمصادر 
بعناوین, متنوعه سق ل کتب الشیعه , وسمّاه بعض العلماء «أصل من آکبر 
کنت: الاضول* ۲ ۰ والذی هه لان: مو‌خود فی. یدیا .خغنوانه. اکتا 
سلیم» کتیم نز نسخه وطر قه 4 دار حوله کلام بین علماء الرجال والباحثین 
الاسلامیٌین . منذ زمن بعید . فذهب بعضهم الی آ ثه موضوع آساسا , ورأی 
بعض آخر أنْ نلسته الی سلیم ثابته لا غبار علیها , وحاول هوّلاء الاجابه عن 
الاشکالات والشبهات المثاره علیه . واحتاط آخرون فقالوا : اه مدسوس , 
وحکموا علیه بان قیه النانت والحشکوی: فیه» والحتن والردیع: و لصحیج 
والسقیم (10) .مع هذا کلّه , فان سُلیما نفسه لا قدح, فیه کان من 
الشخصیّات المتألقه فی تاریخ التشیّع , ومن الموالین الأبرار لاه علیهم 
الشلام :عفن اضاء ال ال ضای له علبه هالهه آووا عم 


ضرع افیف «امن, اولیاء اضحایه*. 
2 رال الطوسی : ص 94 الرعم 994 رال یریصن 7 
ده برضال. آلطحسی. + ض 101 الرقم 984 الاحتضاض ی 9 رجال 
4 برخال الطونتن + 114 الرقم 6 11 
ّ رجال الطوسی : ص 136 الرقم ِ , رجال البرقی : ص 9 . 
- .السُرطهةٌ بسکون الراء وفتحها : . والجمع شرّط , وهم آعوان 
الستطان والولاه 1 وال کتیبه ی لسن ۳ للموت 1 سور بذلک ؛ 
9412 «شرط») 0 ۳ سمی به ( ۶ نبه مقسوم بخمسه آقسام 
: المقذمه , والساقه . والمیمنه , والمیسره . والقلب . وقیل : لاه تحد 
فیه الغنائم (النهایه : ج 2 ص 79 «خمس») . 


8- .الغیبه للنعمانی : ص 101 و 102 . 

9- .الغیبه للنعمانی : ص 101 . 

0- .تصحیح الاعتقاد : ص 149 , قاموس الرجال : ج 5 ص 227 239 , 
معجم رجال الحدیث : ج 8 ص 216 227 , ولمزید الاطلاع حول کتاب 
سلیم والاقوال المختلفه فیه راجع : مقذمه کتاب شلیم بن قیس الهلالی , 
طبعه نشر الهادی , تحقیق محشّد باقر الأنصاری . 


ص: 279 
5 . لیم بن قیس هلالی 


5سلیم بن قیس هلالیابو صادق , سْلّیم بن قیس هلالی عامری از فقیهان , 
محذثان , عالمان و بزرگان تابعیان است . او از یاران امام علی و امام 
حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر علیهم السلام است و 
اد وا در ارت ان یل الساه که هو سرطه آسن ( وهای 
ویژه)» (1) بودند و از پیشتازان در تألیف و تبت و ضبط حقایق و تاریخ 
دانسته اند. کتاب او که با عناوین گونه گونی در مصادر شرح حال نگاری و 
کتاب شناسی امده است , از مهم ترین کتاب های شیعی افش شده است 
و برخی از عالمان , با تعبیر : «یکی از مهم ترین کتاب های اصل [ از 
ایا ارس و ایا ان ایس اه وا 
است , با نسخه های فراوان و طرّق مختلف نقل . اين کتاب . از همان 
روزگاران کهن , در میان علمای رجال و پژوهشگران فرهنگ اسلامی مورد 
گفتگو بوده است . برخی بر اين باور رفته اند که کتاب سلیم , یکسر ,؛ 

مه ات سس مات اسان سس ما ات و 
کوشیده آندیه اشعال ها وه ها باس گوید سره , عالمانی طریق 
احتیاط پیموده , کتاب را مدسوس (دستکاری شده) دانسته و به آمیختگی 
استوار و نا استوار : سره و تانترهو گزارش های درست و نادرست در آن 
. حکم کرده اند . (2) با این همه , روشن است که درباره خود سلیم . 


تردیدی نیست و او از چهره های درخشان تاریخ تشیع و از یاران و 
دوستداران ارجمند امامان علیهم السلام و از شیفتگان ادن باس "7 
الله علیه و آله بود . 


1- ۰«السشُرطه» به معنای «سرباز» است و جمع آن , «شرّط» به معنای 
«یاوران سلطان و والیان» است . به نخستین گروهی که در جنگ , , حضور 
می یابند و خود را برای مرگ آماده می سازند , نیز «شرطه» گفته می 
شود (مجمع البحرین : ج 2 ص 492) ؛ و «الخمیس» به معنای «لشکر» 
070 ] 
و گفته شده است که چون غنیمت جنگی پنج قسمت می شود , به لشکر , 
«خمیس» می گویند (النهایه : ج 2 ص 79) . 


2 .برای آگاهی پیشتتر درباره کتات سلیم و نظریات کونا کون درباره آن:: 
به مقدمه طبع اخیر کتاب (قم : الهادی , تحقیق محمد باقر انصاری) 


ص: 20 


6سَهل بن حتیهسهل بن حنیف پن واهب الاأنصاری الْوسی , آخو عثمان بن 
ختبی طلر. من صحابه رشول لاه صلی الله علیم و آلهبواخه الپور ین ۱۱ 
, شهد حروب الب صلی الله علیه و آله لها (3) . وعندما اشت؟ القتال فی 
آخه وف جمع کییر عن المسلمین کان: سهل مفن کبتمع اللیت ضلین ال 
علیه .و اله اش : کان سل مرن السافن الی. الدفاع فن. اامام آمیر. 
المومنین علیْ علیه السلام , اذ رعی خرمه خلافه الحق (3) . وهو من 
لقلاتل الذین صدعوا بذودهم عن الامام علیه السلام (6) ۰ اختاره الامام 
علیه السلام لولایه الشام , لک جنود معاویه حالوا دون وصوله الیها (2) نم 
وج الامام علیه السلام علی المدینه (8) . وقی صفین دعاه الی .«ِ به 
وج مکانه تقام بن عیّاس (9) . وکان فیها آمیرا علی ختّاله 
۱۳ ۱۱۳ ۱850/۲ ۴ ۳ مکانه زیاد بن آبیه باقتراح عبد الله بن 
عامن لل (فضی تفصیل: دلک اب قونی بالکانه سته ده اقل مدای 
علید.الامام غلنه السام کتیرا درفنم رو 


1- .سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 325 الرقم 63 ؛ الاختصاص : ص 3 . 

2- .المستدرک علی الصحیحین وا ات 
20 وفیه «کان من کبار الأنصار ...» , الطبقات الکبری : ج 3 ص 471 , 
1 : 2 ص 325 الرقم 63 ؛ الاختصاص و 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 462 ح 5734 بات زگره 
مس متیر اعلام ال : ج 2 ص 325 الرقم 63 , الاستیعاب : 
ج 2 ص 223 الرقم 1089 . 

در ان اس ی ات 
: ج 3 ص 471 , الاستیعاب : ج 2 ص 223 ح 1089 . 

5- .الخصال : ص 608 ح 9 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 126 
, رجال الکشی : ج 1 ص 183 الرقم 78 . 

6- .الخصال : ص 465 , الاحتجاج : ج 1 ص 198 ح 10 , رجال البرقی : 
ص 66 . 

7- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 442, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 309 . 

8- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 15 , تاریخ الطبری : جح 5 ص 93 , تاریخ 
خلیفه بن خیاط : ص 152 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 323 ؛ تاریخ 


العتونن وان 203 

وا و 2 هی ار یو و اما در 
2 

ها ‏ ع ص ۳1 الکامن فی 
التاریخ : ج 2 ص 370 وفیه «علی جند البصره» . 

1- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 137 , الاستیعاب : ج 2 ص 223 الرقم 
1 , آسد الغابه :2 ص 573 ۰ 
رالات شاه بن تا ط ص 153 الرقم 547 
اس اه کدی ان و و ار وس و رنه 
99(. 

3- .رجال الکشی : ج 1 ص 164 الرقم 74 . 


ص: 261 
6 . سهل بن ختیف 


6سهل بن ختیفسهل بن ختّیف بن واهب انصاری اوسی , برادر عثمان بن 
ختیف و از صحابیان پیامبر خدا و از بدریان است . سهل در تمام نبردهای 
تیامیر ضلی ال علیه و اله حضور « اشت و دز هنکامه شکست سیاه بیافتر 
صلی الله علیه و آله در آحد و در اوج دشواری نبرد , از جمله معدود 
ی ی و نی و 
از پیشتاران,سداخعان علی:علیه السلام انس که نی از پیار خذاه 
وت حق »> را تانعن داشت و از جمله معد ود افرادی است که آشکار اب 
دفاع از علی علیه السلام پرداخت جلف غلیه لام رف دور کار ار مقر : او 
به حکومت شام برگزید ؛ اقا سربازان معاویه او را از میانه راه , 

۷ مذّتی او را به حکومت مدینه گماشت تا این که در 
جنگ صِّین , وی را به لشکرش فراخواند و تمام بن عبّاس را به جانشینی 
افواه ‏ اه سای تا رم قظا سای اس رده 
داشت . پس از آن , فرماندار فارس شد ؛ اما به لحاظ تشیُج و هرج و 
مرجی که در آن دیار به وجود امده بود , علی علیه السلام به پیشنهاد 
کسانی چون ابن عبّاس , زیاد بن ابیه را به جای وی منصوب کرد که تفصیل 
آن گذشت . او به سال 38 هجری , در کوفه درگذشت و امام علیه السلام 
در مراسم تدفین وی از او به بزرگی یاد کرد . 


ضطر 2 282 


الاشول الستد عهر عن فریه المتارتی کر [ ای ید االه غلیه الساام 
اسهل بن ختیف ققالّ : کان من القیاء (1) , فَفلث له | من ثقباء تیال 
لاتتی عشر ؟ فقال : تعم , کات من الذین اختیروا من السبعین , فلت له : 
قّلاء علی قومهم ققال : تقم , َهُم رجعوا وفیهم دَمْ , قاستنظروا "۳ 
له صلی الله علیه و آله الی قایل , فرجعوا ققزغوا (2) هن تمهم 
اصطلّحوا , واقتل الب صلی الله علهه و آله مهم . ودکز هلا ققال آبو 
ید الله علیه السلام : ما سَتْقَة حذ من ُّیش ولا من التاس بعنقتم ؛ 
وأتتی علیه وقال : ما مات جزع أمیژ المومنین علیه السلام جزعا شدیدا ‏ 
وضلی عَلَیهٍ مس صلوات وقال : لو کان معی بل لارقض (3) ۰ (۵) 


1 ی یس ور ی تم با 
آخزج رنتول الله صلن الله علبه و آله منهم ائتی عشر تقبا ؛ وهم : 
بن زراره , البراء بن مغرور ؛ عبد اللْه بن حزام آبو چابر بن عبد الله را 
بن ملک , سعد بن عباده , المنذر بن عمرو , ۱ 
الربیع , عباده بن الصامت (وهوّلاء من الخز آ نت بن حضیر , سعد بن 
خثیمه , وأبو الهیثم بن التیّهان (وهقلاء من یس آشار الیهم جبرئیل وآمر 
الثبیَ صلی الله علیه و آله باختیارهم عدد نقباء موسی علیه السلام من بنی 
(سرائیل (راجع بحار الانوار : جح 19 ص 13 43) ولیس فیهم ذکر سهل بن 
حنیف بخلاف الروایه . 
2 .فی الطبعه المعتمده : « ففزعوا» , والتصویب من طبعه مرکز بحوت 
ِ 

0 من الشیء :تفرژقه وذهابه , وتََفَض الشیء : اذا تکشر (تاج 
سروب : ج 10 ص 63 «رفض») . 

4- الاصول السته عشر: ص 06 , بحار الأأنوار : 61 ص376 ح25. 


ص: 283 


الأصول الستّه عشر به نقل از ذریح محاربی : امام صادق علیه السلام از 
سهل بن ختیف . یاد کرد و فرمود : «از نقیبان (1) بود» . گفتم : از نقیبان 
دوازده گانه پیامبر خدا؟ فرمود : «اری . از کسانی که از میان هفتاد نفر , 
برگزیده شدند» . به او گفتم : آنان: که کفیل, و عفده دار آمور قوم خود 
شدند؟ فرمید 2 دار . آنان بازگشتند , در حالی که میانشان جنگ و 
خونریزی بود . پس منتظر شدند تا در سال بعد , پیامبر خدا را ببینند . پس 
بازگشتند و از خونریزی بیزار شدند و صلح نمودند و پیامبر صلی الله علیه 
و آله با آنان آمد» . امام صادق علیه السلام از سهل , یاد کرد و فرمود : 
«نه از قریش و نه از دیگر مردم , کسی در فضیلت و کمال , بر او پیشی 
نگرفت» 00 ۲ 0 ۱۳3۳ 
شدت ارات شد و بر او پنج نماز (2) خواند و فرمود : اگر کوهی هم با 
من بود , خرد می شد» . 


1- ,در شب بسته شدن بیعت عقبه میان پیامبر خدا و انصار مدینه , پیامبر 
صلی الله علیه و آلد.ز وا رده نقیب: (شر رو را از ان انا شرون. شید 
کهعبا رت بوذ ند ار : آسعدین زراره «براء بن‌مفزور مر عیه الله بن حرام (با 
ابو جاپر بن عبد الله ) , رافع بن ملک , سعد بن عباده , منذر بن عمرو , 
ی اه سم , عُباده بن صامت (که همه اینان از 
خزرج بودند) و اسید با« بن خَتّیمه , ابوالهیثم بن تیّهان (که 
اینان از اوس بودند) . واتها را خی کم دساف صلی, ۸1 
یه و له گفت که بهعدد نقین موس در سان ی آسرآیل :نیب 
نامی از سهل بن حتیف در ینها نیست . 

- .احتمالا پنج تکبیر بوده است که اشاره به نماز میت دارد . (م) 


ص: 284 


وعال آلکسشی غن آلحسن خن تیه ی م۶ عم بن آبی طالب علیه السلام عَلی 
سهل بن ختیف سبع تکبيراتِ , وکان بَدریّا , وقال : لو یرت عَلیهٍ سبعین 
لکان اهلا . (1) 

الامام بان علیه السلام وقد توف سَهل بنْ : ختیف الأنصارُ بالکوقه بعد 


ک 


ره وکان اب التّاس له تا ۰ (2) 


7سیحان بنْ ضَُوحانسیحان بن صوحان بن خچر , , آخو زید وصعصعه ابنی 
صوحان (3) کان. هن اضحات امیر المومنین علیه السلام کأخویه (4) . 
کانت الرایه یوم الجمل فی یده فقتل فأخذها زید فقتل فأخذها صعصعه (5) 
. ودفن مع آخیه زید فی قبر واحد . (8) 


1- .رجال الکشی : ج 1 ص 164 الرقم 74 , الدرجات الرفیعه : ص 390 , 
بحار الأأنوار : ج 81 ص 378 ح 33 . 

مه البلاعت :| لخکمه: 1 11 . 

ریات آلکرت نج 6 ص 221 , سیر آعلام اثلاء : ج 3 ص 525 
الرقم 133 , تاريخ بغداد : ج 8 ص 439 الرقم 4549 . 

4 .رجال الطوسی : ص 66 الرقم 591 . 

کرالطقات الکری تج 6 ض:.1 22 

6- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 125 , سیر آعلام اثلاء : ج 3 ص 528 
الرقم 134 , تاريخ دمشق : ج 19 ص 445 . 


ص: 295 
7 . سیحان بن صُوحان 


رجال الکشی به نقل از حسن بن زید : علی بن ابی طالب علیه السلام بر 
فرمود : «اگر هفتاد تکبیر هم می گفتم , سزاوارش بود» . 


امام علی علیه السلام پس از آن که سهل بن حتف انصاری که محبوب 
ترین فرد نزدش بود , در پي بازگشت از صفین در کوفه درگذشت : اگر 
کوهی هم مرا دوست می داشت , فرو می ریخت . 


7سیحان بن صوحانسیحان بن صُوحان بن حجر , برادر زید بن صوحان و 
ضعضعه بن صوحان است . او نیز همراه با برادرانش در زمره یاران امام 
علی علیه السلام بود . او در جنگ جمل , پرچمدار بود و چون به شهادت 
رسید , برادرش زید بن صوحان , » پرچم را به دست گرفت . و چون او هم 
به. شتهادت. رسیخ « صعضفه.: آن: را کرفت: .. ستیحان: .با مزآذرتش رید .ین 
صوحان در یی قبر , دفن شدند . 


ص: 296 


8سبت بنْ ربعیٍ, هت بن ربعی ااتصیصی: الیربوعی ۰ آبو عبد 
القدْوس الکوقی آحد الوجوه المتلوّنه المشبوهه العجییه فی التاريخ 
الاسلامی . کان مونا لسجاح )+ عم اسلم (2) وله دور فین فتتة عتمان 
(3) ..کان من آصحاب الزمام ۹ المومنین علیه لام مین قضره: 6۱ 
ومن آمراء چیست فی حرب صفین (5) . وآوفده الامام الی ,معاویه لیتحلات 

معه (6) . بید اه لحق بالخوارج بعد التحکیم , وصار من آُمراء عسکرهم 
زوا نت کار فمسعدمته م وعاد الی جیتن الامام علیه الساام 69۱ .وکان 
قائد میسرته فی اللهروان (9) . کاتب الامام الحسین علیه السلام بعد هلاک 
معاونه کساق الکو‌ف ی واه الم الکیخه لام اند ال حساعه اند 
زیاد , وثبط الناس عن مسلم بن عقیل علیه السلام ( (11) . وکان ممّن قاتل 
مسلما (12) . وکان 1 القاده العسکریین فی جیش پزید یوم الطف (د۱1 
۰ وبعد استشهاد الامام الحسین علیه السلام جدد بناء مسجده بالکوفه 
فرحا بقتل الحسین (14) ۰ وعندما ثار المختار نهض شبث آیضا للثر بدم 
الخسین له شام و ری مع.عصصت ن. ال ض سار 
۱ 


[- .سجاح هی آتر ان اذعت التبوه (المعارف لابن قتیبه ۰ ص 405 . 

2- .تهذیب الکمال : ج 12 ص 352 الرقم 2686 , تهذیب التهذیب : ج 2 

ص 473 الرقم 3197 , تاریخ الطبری : ج 3 ص 274 . 

3- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 483 , تهذیب التهذیب : ج 2 ص 473 الرقم 

.7 

4- .تهذیب التهذیب : ج 2 ص 473 الرقم 3197 ؛ رجال الطوسی : ص 68 

الرقم 620 . 

5- .وقعه صفین : ص 205 ؛ تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 147 , تاريخ 

الاسلام للذهبی : جح 3 ص 541 , الاخبار الطوال : ص 172 . 

6- .وقعه صفّین : ص 197 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 5 , الکامل فی التاریخ 
: ج 2 ص 367 . 

7- .تاریخ ۱ : ج 5 ص 63 , تاريخ خلیفه بن خیاط : ص 144 , تهذیب 

التهذیب ره ۱1 پر مب : ج 2 ص 405 . 

8- .سیر اعلام النبلاء : ج 4 ص 150 الرقم 51 , تهذیب التهذیب : ج 2 ص 

3 الرقم 3197 , میزان الاعتدال : ج 2 ص 261 الرقم 3654 . 


9- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 85 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 405 , 
الأخبار الطوال : ص 210 , الامامه والسیاسه : جح 1 ص 169 . 

0- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 353 , الکامل فی التاریخ : جح 2 ص 534 , 
الأخبار الطوال : ص 229 . 

1- .الارشاد : جح 2 ص 52 و 53 ؛ تاریخ الطبری : جح 5 ص 369 , الأخبار 
الطوال : ص 239 . 

2- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 381 . 

3- .الارشاد : ج 2 ص 95 , المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 98 ؛ 
تاریخ الطبری : ج 5 ص 422 , تهذیب التهذیب : ح 2 ص 473 الرقم 3197 


04- .الکافی : جح 3 ص 490 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 250 ح 687 . 
5- .تقریب التهذیب : ص 263 الرقم 2735 . 

6- .الأخبار الطوال : ص 301 , تقریب التهذیب : ص 263 الرقم 2735 , 
تاریخ الطبری : ج 6 ص 44, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 666 . 


ره 6 2 
8 . شبت بن ربعی تمیمی 


8شَبث بن ربعی تمیمیابو عبد القَدّوس , شَبّث بن ربعی تمیمی یربوعی 
کوفی , از چهره های شگفت , مَتَلوْن و مرموز تاریخ اسلام است . او موَدّن 
سجاح (1) بود . سپس مسلمان شد و در جریان شورش بر عثمان , نقش 
داشت . او به هنگام خلافت امام علی علیه السلام در میان یاران ایشان 
قرار گرفت و در جنگ صفین , از فرماندهان لشکر امام علی علیه السلام 
بود و به نمایندگی از سوی او با معاویه گفتگو کرد ؛ اما پس از جریان 
حکمیّت , به خوارج پیوست و فرمانده نظامی آنها گردید و پس از مدّتی از 
خوارخ جدا شد و دوباره به امام علیه السلام پیوست و در جنگ نهروان , 
فرمانه خام چپ لسکر امام. علی غلیه السلام بود - اه بش از مرگ 
معاویه , همراه مردم کوفه به امام حسین علیه السلام نامه نوشت و 
ایشان را به کوفه دعوت کرد . سپس به ابن زیاد پیوست و مردم را از 
«ع ار ارام ول , بازداشت و از کسانی بود که با مسلم جنگید . 
او در جریان شهادت امام حسین علیه السلام که از فرماندهان نظامی 
لشکر یزید بود و یس از شهادت امام حسین علیه السلام به شکرانه این 
عمل , مسجد خود در کوفه را تجدید بنا کرد ؛ اما پس از قیام مختار , او نیز 
به خونخواهی امام حسین علیه السلام برخاست . سیس همراه با مقصعب , 
در قیام علیه مختار . شرکت جست . شَبّث بن ربعی در سال 80 هجری در 
کوفه مرد . 


1- .سجاح , زنی بود که ادعای پیامبری کرد (المعارف , ابن قتیبه : ص 
405 ) . 


ص: 299 


ص: 2990 


ص: 290 


ی ی : آدرک ات ۳ بره  2(‏ وکان من آکایر التامعیت 
0 کبار أصحاب علی علیه السلام (4), وشهد معه المشاهد (5) , 
وکان آمیرا فی الجمل (6) , وفی صقّین من آمراء مقدّمه لح وی 
المیسره (7) . ولقّا بعث علو* علیه السلام آبا موسی الی دومه الجندل (8) 
بعث معه آربعمثه علیهم شریح بن هانی (9) . وعندما ذکر اسمه فی زمره 
الشاهدیتعای. جر بن قدی ز. آنفد الی ,هعامته کتایا کوب فنه خلی وان 
علی حجر (10) 99۱ رن ۴۳۳ 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 75 62 , تهذیب الکمال : ج 12 
ص 454 الرقم 2729 , سیر اعلام الثبلاء : ج 4 ص 108 الرقم 33 . 
2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 75 62 , تهذیب الکمال : ج 12 
ص 452 الرقم 2729 , تاریخ دمشق : ج 23 ص 64 . 
3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 75ج 62 . 
ِ .تهذیب الکمال : ج 12 ص 452 الرقم 2729, تاریخ دمشق : ج 23 ص 
, الاستیعاب : ج 2 ص 259 الرقم 1180 وفیه «من اجله ی 
رضی الله عنه» , اسد الغابه : ج 2 ص 628 الر قم 229 وفیه «کان من 
آعیان آصحاب علیٌ رضی الله عنه» . ِ 
5- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 128 , اسد الغفابه : جح 2 ص 628 الرقم 
229 
6- .الجمل : ص 319 ؛ الاصابه : جح 3 ص 308 الرقم 3991 . 
7- .وقعه صفین : ص 152 ؛ تاریخ الطبری : ج 4 ص 565 . 
8- ۰دومه الجندل : موضع علی سبع مراحل من دمشق بينها وبین مدینه 
الرسول صلی الله علیه و اله , ویطلق علیها الیوم «الجوف» , وقد جرت 
فیها قضیه التحکیم (راجع معجم البلدان : ج 2 ص 487) . 
9- .سیر آعلام الثبلاء : ج 4 ص 107 الرقم 33 دض 
و رت 2 
- .آنساب الأشراف : جح 5 ص 264 , تاریخ الطبری : ج 5 ص 272 . 
1 1 اضر 2 2 : 


1- .تاریخ خلیفه بن خیّاط : ص 212 , الطبقات لخلیفه بن خیّاط :, ص 
0 الرقم 1065 . تهذیب الکمال : ج 12 ص 453 الرقم ۲ 2729 , آسد 
الغابه : ج 2 ص 628 الرقم 2428 , الاصابه : ج 3 ص 308 الرقم 3991 . 
2 رسد العابه. + .2 ضن 628 الرقم 2۸28 ااضابه: 7ج دض 306 
الرقم 3991 . 


ص: 291 


9شریح بن هانیابو مقدام , شزیح بن هانی بن پزید حارثی , روزگار 
جاهلیت و بعثت و رسالت پیامبر صلی الله علیه و اله را درک کرد : امّا 
ایشان را ندید . او از بزرگان تابعیان و از یاران علی علیه السلام بود و در 
همه صحنه ها در کنار او بود . در جمل ی 
فرماندهان طلابه 9 جچب سپاه بود . هنگامی که علی علیه السلام 
ابوموسی را به دومة الجندّل (1) فرستاد , چهار صد نفر را رام او 
فرستاد و شریح بن هانی را بر آنان گمارد . چون زیاد بن ابیه , نام شریح را 
در زمره شاهدان بر نافرمانی خجر بن عّدی نوشت , او در نامه ای به 
معاویه ان را تکذیب نمود و حجر را ستود . شریح به سال 78 هجری و در 
0 سالگی در سیستان , کشته شد . 


1- .دومه الجندل , شهری در میانه راه دمشق به مدینه است و تا دمشق , 
هفت روز راه پیاده فاصله دارد : آمروزه بدان «الجوف» می گوینر و 
ماجرای داوری (حکمیّت) پس از جنگ صفین , در آن واقع شد (ر . 

معجم البلدان : ج 2 ص 487) . 


ضر : 292 


0صصعصعهة بنْ صُوحاتصعصعه بن صوحان بن خچر العبدی , کان مسلما 
علی عهد الب صلی الله علیه و آله ولم یره (1) . وکان من کبار آصحاب 
الامام علی علیه السلام (2) , ومن الذین عرفوه حقّ معرفته کما هو حقّه 
(3) , وکان خطیبا شحشحا (4) بلیغا (5) . ذهب الاأدیب العربی الشهیر 
الجاحظ الی أُ ته کان مقذما فی الخطابه . وأدل من کل دلاله استنطاق 
علیخ ین آبی طالب علیه السلام. له (6) .. آتنی علیه اصخاب التر ام تقولعم 
: کان شریفا , آمیرا , فصیحا , مفق‌ها , خطیبا , لسنا , دیٌنا , فاضلاً (۶) . نفاه 
عثمان لی الشام مع مالک الأشتر ورجالات من الکوفه (8) ۰ وعندما ثار 
الثاس علی عثمان . والفقوا علی خلافه الامام آمیر المقمنین علیه السلام 
قام هذا الرجل الذی کان عمیق الفکر , قلیل المثیل فی معرفه عظمه علیٌ 
علیه السلام وکان خطیبا مصقعا فعیر عن اعتقاده الصریح الرائع بامامه , 
فشاظیه: فان : والله با آمیو الفوسین ۲ لقد زیت العلافه وم زایتی.: 
ورفعتها وما رفعتک ۰ ولهی الیک احوح منک الیها . وعندما و 
الفتنه فتیل الحرب علی آمیر المومنین علیه السلام فی الجمل . کان الی 
جانب الامام , وبعد آن استشهد آخواه زید وسیحان اللذان کانا من صحاب 
الالویه , رفع لواءهما وواصل القتال (9) , وفی حرب صقین . هو رسول 
الامام علیه الشلام الی معاوبه (ل هر آمراء الخنش للز فراهوی مفانع 
صفّین (12) . وقف الی جانب الامام علیه السلام فی حرب التهروان , 
واحتج علی الخوارج باحتم احاهه واه اب له الاهام لاسام 
شاهدا علی وصیّته (14) , فسگل بذلک فخرا عظیما لهذا الرجل . ونطق 
صعصعه بفضائل الامام ومناقبه آمام معاویه واجلاف بدی اه مرارا , وکان 
پنشد ملحمه عظمته آمام عیونهم المحملقه , ویکشف عن قبائح معاویه 
ومثالبه بلا وجل (15) . وکم آراد منه معاویه آن یطعن فی علیْ علیه السلام 

, لکثه لم یلق الا الخزی والفضیحه , اٍذ جوبه بخطبه البلیغه الأجَاذه (16) . 
هه مت مرها رت شاد اد الممنین علیه السلام وصلح الامام 
الحسن علیه السلام (17) , فاستثمر صعصعه هذه الفرصه ضد معاویه : 
وکان معاویه دائم الامتعاض من بیان صعصعه الفصیح المعبُر وتعابیره 
الخمیاه فی وضت 1 الامام آمیر المومنین علیه السلام , ولم یخف هذا 
الامتعاض (18) ان ما ذکرناه بحق هذا الرجل غیض من فیض : 
فشااحاون شود هذه الشخصیّه المتألقه فی التّصوص الْتی سننقلها لاحقا 
. وکفی فی عظمته قول الامام الصادق علیه السلام : ما کان مع آمیر 
الموّمنین, علیه السلام من یعرف حقه الا صعصعه وأصحابه (19) . 
صعصعه آیام حکومه معاویه ۰ 20 


ای و و2 رقم 216 اش نايم ص21 
الرقم 2505 , الاصابه : جح 3 ص 373 الرقم 4150 . 
2- .سیر اعلام الثبلاء : جح 3 ص 328 الرقم 134 . 
1 ,رجال الکشی : جح 1 ص 285 الرقم 122 . 

- .السَحسَحٌ + آی الماهرٌ الماضی کاس (النهایه : ۳۰ 2 ص 449 
0 
5- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 221 , مروج الذهب : ج 3 ص 48 و ص 32 
, المعارف لابن قتیبه : ص 402 , سیر اعلام الثبلاء : ج 3 ص ۱28 الرقم 
134 . 
6- .البیان والتبیین : ج 1 ص 327 و ص 202 . , 
7- .سیر اعلام الثبلاء : ح 3 ص 5:29 الرقم 134 , اسد الغابه : جح 3 ص 21 
الرقم 2505 . 
8- .تاریخ ۱ : ج4 ص323 , تاریخ دمشق : ج24 ص80 و ص100 , 
انح ماه : 37 ص21 الرقم 5 2. 
9- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 221 تن اقلا اه : ج 3 ص 529 
الرقم 134 . 
10- .وقعه صفین : ص 160 و ص 162 . 
11- .وقعه صفین : ص 6 
12- .وقعه صفین : ص 457 و ص 480 . 
3- .الاختصاص : ص 121 . 
اه ری 
5- .مروج الذهب : ج 3 ص 50 , دیوان المعانی : ج 2 ص 41 . 
6- .رجال الکشی : جح 1 ص 285 الرقم 123 . 
7- .رجال الکشی : جح 1 ص 285 الرقم 123 ؛ مروج الذهب : ج 3 ص 
9 و ص 51 . 
19- ان تن 28 لوف دنواهن ای ند ۳ 
9- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 221, تاریخ دمشق : ج 24 ص 85 , اسد 
الغابه : ج 3 ص 21 الرقم 2505 . 


ص: 293 
لا صَعجضعه بن صوحان 


0 ی در زمان پیامبر 
ضلی. اللم. قلیم ۵ لد اند آعا مه زان بل شامد. اه اد 
بزرکان بازان امام علی علبه السلا هو از کخساتی نود کهاو راچان که باید 
, شناختند . صعصعه , سخنوری چیره دست و پرآوازه بود . ادیب نام آوز 
عرب , جاحظ , او را در فنْ خطابه پیشتاز دانسته و برترین گواه بر این 
حقیقت را خطابه گویی او در محضر علی علیه السلام و درخواست علی 
علیه السلام از ای‌برای انراه سنخن دا سته است.. شرح حال اران:: آو را 
با عناوینی چون : شریف , امیر , فصیح , گشاده زبان . سخنور , , زبان آور ؛ 
دیندار و فاضل ستوده اند . عثمان , او را به همراه مالک اشتر و بزرگانی 
دیگر , از کوفه به شام تبعید کرد و چون مردمان بر عثمان شوریدند و پس 
از آن بر خلافت علی علیه السلام یک داستان شدند , او که در شناخت 
عظمت علی علیه السلام زرف اندیش و کم نظیر , و در خطابه چیره دست 
و گزیده گوی بود به پا خاست و بدین سانْ گویا و زی , باور ارجمندش را 
درباره علی علیه السلام بازگفت ؛ ای امیر مقمنان ! به خدا سوگند , تو 
خلافت را زینت دادی و خلافت , سبب زینت تو نشد . و تو خلافت را بالا 
بردی و آن , مقام تو را بالا نبرد . و نیاز خلافت به تو , بیشتر از نیاز تو به 
آن است ! و چون فتنه افروزان , انش جنگ با علی علیه السلام را 
برافروختند , او همگام علی علیه السلام بود و در جنگ جمل , پس از آن که 
دو برادرش زید و سیحان که پرچمدار سیاه بودند به شهادت رسیدند , 
وحم آنان را ماخراشت و وه رات رف صحضعه گر یس دیون نیز 
فرستاده امام علیه السلام به سوی معاوبه و از فرماندهان لشکر بود و 
وقایع صِقین را گزارش کرده است . او در جنگ نهروان در کنار علی علیه 
السلام ایستاد و بر استواری و حقانیت موضع او در برابر خوارج , احتجاج 
کرد . امام علیه السلام او را گواه بر وصیت خود قرار داد و بدین سان , 
افتخاری بزرگ را برای صعصعه رقم زد . صعصعه بارها در مقابل معاویه و 
یآ ماس ها یا ای سرا با کر مان 
شکوه و عظمت علی علیه السلام را در برابر چشمان بی شرم آنان سرود 
و زشتی ها و ناشایستگی های معاویه را بی باکانه افشا کرد و 
تاش کردخا خکر صعضعهبه کوتهة ای بر علی علیة السلام طعن زند ؛ 

ان نا کچ 
انش ی رشن از ات ای اه اسام مضه اما سا 


, معاویه از سر اکراه به صعصعه امان داد . او از این فرصت نیز علیه 
معاویه سود جست . معاویه هماره از بیان گویا و تعبیرهای زیبای او در 
وصف والایی های علی علیه السلام در رنج بود و اين رنج را پنهان نمی 
داشت.. انچة. آوردنم ۶ اند کت: نود از تسار ۰ این چهره منور را در 
متونی که پس از این گزارش خواهیم کرد , می نگرید . در عظمت او همین 
بس که امام صادق علیه السلام درباره اش فرمود : «در میان انان که با 
امير مومنان بودند , کسی جز صعصعه و پارانش حقّ علی علیه السلام را 
نمی شناختند» . صعصعه به روزگار حاکمیت ستمگرانه معاویه زندگی را 
بدرود گفت . 


ص: 294 


ص: 205 


ص: 26 


الطبقات الکبری فی ذکر ضَعضعة بن 3 
بی طالب ومد مه الجمل هو ول حواة یذ وسَیحانْ اب . وکار 
سَیحانْ الحطیت بل ضَعضقة , وکاتت الرَاية یوم الجَمل فی بَدو ققیل , 
قاحدّها ید فَفَتَل , قاجذها ضَعضَعةه . (1) 


تقر من القصریین , ققبل عُنمانْ : قذموا رَجْلا منکم یْکلمٌنی , قَقَذمونی , 
ققال عُنمانْ : هذا ! وکا تُة استحدتنی . قِفْلتْ له : ان العلم لو کان بالسُنٌ 
ی ی و وه مر ارس آقشی شمه : 

لو الرَحمنِ الّجیم «الذین آن فَکهْم فی ایض آقامها الصَلوةَ 5 

توا الرَکوة 5 مرو ِِ وف و تَهَوّا عَن المنکر و لله عَقَبَهٌ الامُور» (2) . 
با هذه الاب . فلت له + قمر بالة وف وانة عن 
المنگر کقال سا دم هذا وهات ما ققک . قفْلثْ له : پسم اه لرَحمن 


الرحیم «الْذینَ أحرجُوا م من دتر ن بَفْولوا رسٌّا اللْه» (3) الی 
آخر الایّه . ققال عْنمانٌ : وهذ پضا تزلت فینا , قَفْلث له : قَأعطنا بما 
و . ققال 1۶ ی یا آیها الثاسن , علیکُم بالسمع والطاعه , قَِنَ 

5 ال عَلّی الجماعَه و السیطان مع القذ (4) , قلا تستمعوا الی قول هذا 
. وت هذا لا تدری من ال و بن اللْهْ . قَقلث له : شا قولک : « علیکم 


با 
م۳ سح 
۳ 
[ 
1 
3 


یالسمع وّالطاعَه » قالک ثرید منا آن تقول غدا : «ربّا لا اطغتا سادتتا و 
کیرآعتا قاصَلوت السّیلا» (3) , وامّا قولک : « آتا لا آدری من اللة » فان اللة 


رما وب آبانتا الاولین , وا قولک : « [ثبلا آدری آین ال » قاِنّ ال تعالی 
بالمرصاد . قال : فعضبٍ ِِ وغلق الابواب دوتنا . (6] 
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3- .الحجْ : 40 . ۱ ۱ 
4 .الفد : الواحد . وقد فد الرجل عن آصحابه : |ذا شَدٌ عنهم وبقی قردا 
ِِ : ج 3 ص 422 «فذذ») . 

- .الأحزاب : 67 . 
َ ,الامالی ۳ : ص 236 ح 418 . 
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الطیقات: الکو در بادکرت ضعصقه بی. ضوعان. : از بایان علی نی .ان 
طالب علیه السلام بود و با دو برادرش زید و سیحان (دو پسر صوحان) , در 
جنگ جمل ,. همراه علی علیه السلام بودند . پیش از صعصعه , سیحان , 
سخنور بود و در جنگ جمل , پرچم به دست او بود و کشته شد . پس زید 
آن را گرفت و او نیز کشته شد . آن گاه , صعصعه آن را به دست گرفت . 


الأمالی , طوسی به نقل از صعصعه بن صوحان 7 با گروهی از مضریان یز 
عثمان بن عفان , وارد شدیم . عثمان گفت ی 
با من سخن بگوید . مرا جلو انداختند . عنمان گفت : این ؟ و گویی مرا 
جوان می دید . به او گفتم ما ۱ 
نصیبی نداشتیم ؛ بلکه به تعلّم است . عثمان گفت : [ آنچه می خواهی] 
بگو, . گفتم : به نام خداه‌ند بخشاینده مهربان . «آنان که چون در زمین 
مسناظا رن کردنم , نماز می خوانند و زکات می پردازند و به نیکی فرمان 
می دهند و از زشتی باز مي دارند . و فرجام کارها , از آن خداست» . 
عثمان گفت : این آیه در شأن ما نازل شده است . نف اه فص : 0 ۹9 
نیکی فرمان ده و از زشتی باز دار . قکمان کشت : این را واگذار و 
مقصودت را بگو . به او گفتم : به نام خداوند بخشاینده مهربان . «انان که 
به ناحق از دیارشان رانده شده ی اين که می گفتند : 
پروردگار ما . خدای یگانه است ... . عثمان گفت ار آیه هم در حق ما 
۱ ۱ و ۱ ی 2 
عتمان. | خطظات نه ها | دمت : ای مردم ! شما باید گوش به فرمان و مطیع 
باشید؛ چرا که دست خدا با جماعت است و شیطان , همراه شخص 
گسسته از جماعت . به گفته اش گوش نسپارید که اين (صعصعه) نه می 
داند خدا کیست و نه می داند کجاست . به او گفتم :فا این که:می: خوبی 
گوش به فرمان و مطیع باشید ؛ تو از ما می خواهی که فردا[ ی قیامت 
ابگويیم : «خدای ما ! ما از سروران و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنان ما 
را از راه به در بردند» . و اما گفته ات که من نمی دانم خدا کیست ؛ خدا 
پروردگار ما و پروردگار پدران نخستین ماست: و اين که می گویی من 
نمی دانم خدا کجاست؛ خداوند متعال ۳ 7 
پس عثمان . خشمگین شد و فرمان داد ما را بازگردانند و درها را به روی 


ما بست . 


[- .اشاره به آیه 14 از سوره فجر است که خداوند و ان ,. سرنوشت 
فرعون را گوشزد می کند . 


ص: 29 
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تاریخ الیعقوبی عن صعصعه بن صوحان بعد خلافه الامام عَلِیٌُ علیه السلام : 
والله یا امیر المَوّمنینَ , لقد رَیّنت الخلاقة وما زاتتک , ورقعتها وما رقعتک , 
ولهی الیک أحوجْ منک لیها . (1) 


الغارات عن الأْسود بن قیس :جاء عَلِیٌ بخ آبی طالب علیه السلام عایّدا 
ضَعهعة , قَدَحَل علیه ققال له یا صعصَعَة . لا تجقلق عیاتی الیک نهد 
علی قووک . ققال : لا وال با أمیر المونین , ولکن نعقة وشکرا . ققال لد 
وه علیه السلام : ان کُنت ما علمث لخفیف المَوْوتَهٍ عَظيم الععوته . 
ففال-صتضعه > وانت والله با آمقر الغامیم. اک ما علمت باب الا 
لعلیه , واِنّ ال فی ضدرک لعَظیم , واتک بالموّمنین لَروْوف رَحیم ۳ ۳4 


تاریخ الیعقوبی : لیا کل علی صعصقه تَعودخ , قلمّا راغ علة قال : 

ها علمت ی الوم ی ۱ الموره ‏ تعال سوه ِِِِِ 
با آمی امین لیخ , وأة فی ضدرک عطی ققال له عل : لا تجقلها 
1 عاریی آهل الیت وا رل رت العالمین ‏ (۵) 


الاختصاص عن مسمع بن عبد اللّه البصری عن رجل قح( 
طالت ضلوات, الله علیر ضعصعه بش صوحان لن الخوارج قالو هن 

لو کان علوت مقنا فی موضعنا أ کون مَعَة ؟ قال : تقم . 1 

مقلد علیا دیتي , ارجع قلا دی لک . ققال لَهُّم ضَعضَته : 1 
من قلّد ال قاحسَن التفلید اصطلع مر اه صقبت نم رل ٩‏ اولم نک 
رسولْ ال صلی الله علیه و آله (3ا اشتاّت الحرپ قََمَةٌ فی آهوانها َ 
صماخها یأخقصه (5) , وید لَهَبها بعده , مکدودا في ذاتِ اللّه , عَنة بر 


سول له خلی له لصو له والخشنمون فا نن صر مین , ِ 
تذهبون , والی من ترغبون , وعَمَن تصدفون ٩۲‏ (6) 


۳۳ 


3 0 


۵ 


1 تاريخ الیعقوبی : ج 2 ص 179 ؛ الصواعق المحرقه : ص 127 . 
-.الغازات*ج 2 :224 : وجال الکشی :ج 1 ص 284 الرقم 121 عن 
0 الرضا علیه السلام ؛ ربیع الأبرار : ج 4 ص 133 , 
مقایل الطالن سم ادن ات الطفل کنیا سوه 


3- .فی المصدر : « حسن الموته . خفیق الموونه » . والصواب ما آثبتناه 
کما فی تاریخ دمشق . 

4- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 204 ؛ تاریخ دمشق 2 0 
مصعب آبی قدامه العیدی نچوه وراجع آنساب الأشراف : ج 2 ص 391 . 
کاخ الم تناما ای لا یب ارم سم اانخر حیا مس 
5 «خمص») . 
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تاریخ الیعقوبی به نقل از صعصعه بن صوحان , پس از خلافت یافتن امام 
علی علیه السلام : ای امیر مقمنان ! به خدا سوگند , تو خلافت را زینت 
بخشیدی و آن , تو را زینت نداد . و تو خلافت را بالا بردی و آن , تو را بالا 
نبرد . و نیاز خلافت به تو بیشتر از نیاز تو به ان است . 


الفازات به نقل از آشود.ین فیس ۶ علی, بن ان ظالب علیه الشلام ید 
عیادت صعصعه امد , بر او وارد شد و به او فرمود : «ای صعصعه ! عیادت 
ما ی و رت ری اس یم 
ای امير مومنان ! بلکه آن را نعمتی می بینم که باید سپاسش بگزارم . پس 
علی علیه السلام به او فرمود : «تا آن جا که من می دانم ۳۳ 
پربهره ای » . صعصعه گفت : وبه خدا سوگند , تا آن جا که من می دانم , 
تو نیز ای امیر مقمنان به کتاب خدا دانایی و خداوند در نظرت بزرگ است 
و با مومنان , رئوف و مهربانی ! 


تازیه الفهوس افای قلیه ااشاام به فضن قیادت از خعصفه سر آو.وانه شید 
,ون علی فلية السلاه آه با یوم کفت ها ان جا کمن می دانم مه 
یاوری نیکو و کم هزینه ای» . (1) صعصعه گفت : و به خدا سوگند , تو نیز 
ای امیر مقمنان دانایی و خداوند در نظرت بزرگ است . علی علیه السلام 

به او فرمود : «اين که پیشوایت به عیادتت اخذه است , دستاویز فخر 
توت و بر وف وا هه ۳ ار مان ! بلکه 
آن را مثّتی از جانب خدا بر خود می بینم که اهل بیت و پسر عموی پیامبر 
خدای جهانیان به عیادتم امده است . 


الاختصاص به نقل از مسمع بن عبد اللّه بصری , از فردی دیگر : چون علی 
بن آبی طالب که درودهای خدا بر او باد صعصعه بن صوحان را به سوی 
خوارج فرستاد , به او گفتند آیا اگر علی با ما و در جایگاه ما بود » تو با او 
بودی؟ گفت : آری . گفتند : پس تو در دینت دنباله رو علی هستی از کرد 
که دیتی تذاری . ضعصعه گفت.: واق بر شما ! ابا از کسی دنباله رفی تکنم 
که به نیکویی , از خدا دنباله روی می کند و هماره و صادقانه , نسبت به 
فرمان خدا توانمند است؟ آیا پیامبر خدا , هنگامی که جنگ شدّت می 
کرفت:: او را پیش تمی فرستاد تا آن:را ژیز بایش لکدمال و انش آن: را با 
شمشیرش , خاموش کند و در راه خدا چنان افتاده بود که پیامبر خدا و 


روید و به چه کس رغبت می ورزید و از چه کس روی بر می تابید . 


1- .متن تاریخ الیعقوبی در این جا دچار تصحیف شده است و ما مطابق 
متن تاریخ دمشق که با دیگر متون تاریخی همخوان است ترجمه کردیم (ر 
. کی : تاریخ دمشق : ج 24 ص 87). 
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مب 
۱ 
۱ 


عروخ آلذحت: عن سید بن ید الله بن. الحارت الظاکن ما انصرف 
من الجمَل قال لاذنه : من یالباپ من وجوو العرپ ؟ قال : مَحَمَد بن عَمٍَ 
بن عطارد ا یف والأاحتَف بن قیس ی العبدی , فی 
رجال سَعَاهم . ققال : ایدن لهُم . قدخلوا قسلموا علیه بالخلاقه , ققال لَهمْ 
۴ وجوه العرب عندی , وروّساء اضخا نی . فاشیروا ۳ فی امرٍ هذا 
لمْلام القترف یعنی مُعاوبه قافتّت (1) بهمْ المَشورة عَلیه . ققال صعضَعة 

: ان مُعاوبة أَنرقَ الهّوی . وجبت یه اند , قهاتت علیه مصار الجال , 
وابتاع اخرتم بذْنیاهم , قان تعمل فیه برأي ترشد وصب , |ن شاء اد , 
لوف باه ویزسوله ویک یا آمیز الومنین . والاخ آن ترس لَ ین 
من غیویک ویْقه من ثقاتک , پکتاب تدعوه الی بیعتک 1 فان آخانت وناب کان 
ی ولا جاقدتة وجترت لقضاء ال عتی ایتک آلتفین 
الی معاوتة . واجقل صَدر الکتاب 1 ارفا ات استتاد واستنابة 
ولیکن فاَحة الکتاب « یسم ال الرَحمن الرّحیم , من عبد ال عَِی آمیر 
الموینین الی مُعاوبة , لام عَلیک , ما بع ... » تم اکثب ما آشرر" 
علیَ , واجقل عُنوانَ الکتاب « أا ی له تصیز موز . قال : آعفنی من 
یک . قال : رمث علیک لَفعلنّ . قال : آفقل , قحَرَع بالکتاب وتَجَقّر وسا 
حتی ورد دقشق , فاتی باب ِ فقال لاذنه : : استآذن لرسول امیر 
الموینین علیّ بن آبی طالب ویالیاب أزقله (2) من بَني مب اجه الاید 
والتعال لِمَوله ٍ وَو بقول : 7 «اننلون رجْلا آن یِقول رب اللْ» (3) وکنرت 
اجب (4) واللعط , قابّصَلّ دک بععاویه قَوَجْه من یکشف الا 
قکشنوا آذن هم قدخلوا , ققال لیم . فر هةا لخل ۲ ققالها : 2 
من العرب یُقال له : صَعصَعة بنْ صوحان , مه کِتابٌ من علیٌ ِِِ 
واللّه لقد بلقَنی آمژه , هذا أحَد ذ بیهام عم وخطباء القزب , ولقد کنث الی 
لِقایّه شَیّا . این له با عُلامْ , قدحل علیه . قال : ۳۹ 
شفیان , هذا کتاث آمیر الموّینین . قفال مُعاوَة : آما له لو کاتتِ الوّسَل 


1 


تفتل فی ساهلع او اسلام اقلی م نم راعترصه معاونه فی الکلام محازاد آن 
یَستخرجَة لیعرف ۰ ام تکلفا , ققال : ممّن الرّجْل ؟ قال : من 
تزار » فال ۶ وما کان تزاز : فال : کان آذا غزا تکس . ولذا لقت افترس , 
ادا ارف دوه 9 : قمن آی آولاده آنت ؟ قال : من بيقة . قال : 
وها کان بيقة ؟ قال : کان یّطِیلّ الیْجاد , وتعول العباد , ویَضرتٌ قح 
الارض العماد . قال : قمن 11 آولاده آنت ؟ قال : من جدیاة . قال : 

کان جَدیلَهٌ ؟ قال : کان فی الرب سیفا قاطعا , وفی المکژمات عیثا 


9 ۱ 


: ۷ 


۱ 


, وی اللََاءٍ با ساطعا . قال : قهن اوه آولاده آنت ؟ قالّ : من عبد القیس 
. ال : وما کان عبٌ القیس ؟ قال : کان خصیبا جضرما بح , وقابا لصیفه 
ما یَجدٌ , ولا سأل عَفا قَقَد , کنیر المرّق , طْیْبٌ العرق , یَقومّ للناس مَقا 
لقیتِ من السّماء . قالّ : ویعک يا بجع صوحان ! قما تَرکت لهذا ال من 
فُزیش مجدا ولا قخرا . قال : جلی والله تا بن آبی شفیان , تزکث لهم ما لا 
َصلخٌ الا بهم , ولهُم ترکث ایض والأْحمَر , والاصقر وَالاْشعَرّ . والِسَریر 
والمنتر , والغلک ی المحشر , وأگی لا تکون ذلک گذلک وهم ناژ له فی 
الأرض , وتجوقة فی السّماء ؟ ! ققرح فعاوتَة وطقّ نَ لاه تشتیل علی 
قزیش کاما , فقال : صدقت با بن صوحانْ , ان ذلک لکذلک فعرفت 

وا و تا و ی فا 7 
ی و و ی : قلِم ذلِک ویلک 
بان صوحان ؟ ! قالٌ : الول لأهلٍ الثار ! دیک لتنی هاشم . قال قم 
فاخرجوه . ققال ضَعصعة : الصٌدق نی عنک لا الوعیذ , من آراة الْشاجَر 
قبز الحاوره . ققال معاوتة : لشیء ما سَوَده قَومَهٌ , وَددث وال ای من 
ضلبه , 2 القّت الی نی ات ققال : هکذا قلتکُن اللجال . (5) 


۱ 


#ع 


- .افتَنْ الرجل فی کلامه وخصومته : |ذا توشع وتصژأف وجاء بالأفانین 
(لسان العرب : ج 13 ص 326 «فنن») . 
2 .الأزفله : الجماعه (المحیط فی اللفه : ج 9 ص 57 «زفل») . 
ِ ,غافر : 28 . 

4 .الجلب : هو جمع جلَبه وهی الأصوات (النهایه : ج 1 ص 281 «جلب») . 
5- .مروج الذهب : ج 3 ص 47 . 
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م۵ آ لش بقل ار مد یو الله بسا وت ای خعوت قا عایه 
السلام از جنگ جمل بازگشت . به دربان خود فرمود : «کدام یک از 
سرشناسان عرب , نزدیک در ایستاده اند؟» ,. گفت : محمّد بن عُمّیر بن 
عٌطارد تیمی و آحنف بن قیس و ضعضعه بن ضَوحان عبدی و مردانی دیگر 
که نام برد . فرمود : «به آنان اجازه ورود بده»> . پس وارد شدند و به 
خلافت بر او سلام دادند . فرمود : «شما سرشناسان عرب در نظر من 
هستید و نیز سرکردگان یارانم . نظر خود را درباره اين پسر خوشگذران 
(یعنی معاویه) به من بدهید» و سپس مدّت زمانی طولانی , به مشورت با 
آنان پرداخت ۰ پس صعصعه گفت : هوا و هوس , معاویه را به خوشگذرانی 
کشانده و دنیا را محبوبش ساخته و به خاک افتادن و کشته شدن مردان 
تزاسن میم سست و احرت وه رات وهای آنان فرفخته ات یر را 
ایشا ار ورد ی بانفاء اه راجمی استه به حصود ی رس 
و توفیق با خدا و پیامبرش و تو ای امیر مومنان است . و نظر [ من ] این 
است که بزرگی از یاران سرشناست و فرد معتمدی از افراد مورد 
اعتمادت را با نامه ای که او را به بیعتت فرا می خوانی , به سویش روانه 
کنی . اگر پاسخ مثبت داد و بازگشت , حقّی و وظیفه ای می یابد و تو نیز 
حقوق و تکالیفی داری , و اگر نپذیرفت , با او می جنهی و تا پایان , 
سرنوشت و قضای الهی را تاب می اوری . علی علیه السلام فرمود : 
«پس ای صعصعه , تو را به جذ , دستور می دهم که این نامه را با دست 
خودت بنویسی و با آن به سوی معاویه بروی . نامه را با هشدار و ترساندن 
شروع کن و به درخواست توبه و بازگشت , پایان بده و آغاز نامه چنین 
باشد : به نام خداوند بخشاینده مهربان ! از بنده خدا , علی امیر مومنان به 
فعاوبه.-سلام بر توا آها نعد تین آنخه را که به من کفنی:: , بلویس و 
عنوان نامه را چنین قرار ده : هان ! کارها به خدا منتهی می شود » . 
صعصفه کفت ‏ قوا ای ا کانم اف دای فلی ی ارام وود 
«من می خواهم که تو انجام دهی» . گفت : انجام می دهم . پس صعصعه 
با نامه بیرون آمد و خود را تجهیز کرد و رفت تا به شام رسید و بر در کاخ 
معاویه امد و به دربانش گفت : برای فرستاده امیر مقمنان ون بن تن 
طالب , , اجازه ورود بگیر . در جلوی در ؛گروهی از بنی امیّه بودند که کفش 
های خود را به دست گرفتند و صعصعه را به خاطر گفته اش زدند و او می 
کت «ایا مس تاکن کش کمن کید مقر تا شم خر ایند [ باه 
آاست» ؟ غوغا و هیاهو فراوان شد و خبرش به معاویه رسید . او هم 
کسانی را ی را از صعصعه دور کنند .نان هم گروه را 


کنار زدند . سپس معاوبه به همگي آنان اجازه ورود داد و به آنان گفت : 
اين مرد , کیست؟ گفتند ۳ 
تق ‏ ی و ات دی و , خبرش به من 
رسیده است . این , یکی از تیرهای ترکش علی و از سخنوران عرب است 
و من انار شور . ای پسر ! به او اجازه ورود بده . صعصعه وارد 
شد و گفت : سلام بر تو , ای پسر ابوسفیان ! اين , نامه امیر مومنان است 
. معاویه گفت : بدان که اگر فرستادگان , در جاهلیت يا اسلا کشته می 
شدند , تو را می کشتم . سپس معاویه با او دهان به دهان شد تا دریابد که 
قریحه سخنوری صعصعه , در سرشت آوست يا تصنعی بیش نیست و از 
این رو گفت : تو از کدامین تیره ای؟ گفت : از نزار . گفت : نزار کیست؟ 
گفت : او که چون می جنگید , به زیر می کشید و چون می دید , می درید 
و چون راه بازگشت می پیمود , می پایید ۰ گفت : تو از کدامین فرزندان او 
هستی؟ گفت, : از ربیعه . گفت : ربیعه کیست؟ گفت + ان ند الا 
سرپرست و تأمین کننده بندگان , و سازنده خانه و ساختمان . گفت ‏ تو از 
کدامین فرزندش هت ؟ کفت : از جدیله . گفت : جدیله کیست؟ گفت : 
او که در نبرد , شمشیری بُرنده و در خوی کرم رای و دهم فد 
گاه دیدار , اخگری درخشنده بود . گفت : از کدامین فرزندش؟ گفت : از 
ی 
گشاده دست که هر چه داشت , به مهمانش می بخشید و در پی به دست 
آوردن ناداشته ها نبود ؛ او که طعامش فراوان , از نژاد پاکان و برای مردم 
, چون باران بود . معاویه گفت : ای پسر صوحان ! وای بر تو ! تو برای این 
تیره از قربش (وابستگان پیامبر خدا) , , شرف و افتخاری باقی نگذاردی . 
گفت : ای پسر ابو سفیان ! به خدا سوگند , باقی گذاردم ۳ 
باقی گذاردم که جز به ایشان سامان نمی گیرد . زر و سیم و اسب و شتر 
و تخت و منبر و حکومت , تا محشر , برای ایشان است و چرا چنین نباشد , 
وقتی که آنان , نشانه های روشن خدا در زمین و ستارگان او در آسمان 
اند؟ ماه شاسان دی مان گده که مسرت اب ففه عرش را فرا 
می گیرد . از اين رو گفت : ای پسر صوحان ! راست گفتی . قریش , همین 
گونه است . صعصعه فهمید که منظور معاویه چیست . گفت : تو و قومت 
بدان , راه ورود و خروجی ندارید . دورتر از آنید که به گیاه اين مرتع , راه 
يابید و از آب شیرینش بهره گیرید . گفت : ای پسر صوحان ! نفرین بر تو! 
چرا؟ گفت ۰ ! زیرا آن صفات و خصوصیات , ویژه بنی 
هاشم است 0 . پس او را اخراج کردند . صعصعه گفت ۳ 
ادا اس ارو شا بو رسب اکن به مشاجره 
پردازد , همین گونه می شود . معاویه گفت ار ای کی ها قفو نآ 


را سرور خود کرده اند . به خدا سوگند , دوست داشتم از نسل او بودم . 
سپس به بنی آمیه رو کرد و گفت : مرد باید چنین باشد . 
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مروج الذهب عن الحارث بن مسمار البهرانی :حَبَس مُعاویِةٌ صعضءة 


3 


۱ 


صوحان القبده وَبة ال بق الکواء التشکريٌ ورجالا من آصحاب علم مة 
رجا من فُتیش , قدخل غلبهم فعاوتة یوما قَقال : تشدثکم یاللّه الا ما 
قشم حّا وصدقا , ی الحْلقاء رایمونی ؟ ققال ابن اقا لول [ تک 
عزمت عَلینا ما قُلنا لا تک جباژ نید , لا نراقت اللة فی قتل الأخیار , ولکنا 
تعول اما غلمنا واسع ال را رصیق لاخزه . قریبْ الريٍ. ب آلغر خی 


, بَجقل الظلماتِ نورا , والور ظلمات . ققال معاويَة : ان ال أکرق هذا 
الم یاه السشام الدابّی عن بَیصَته , الثّارکین لعحارعد ۱ دولم نی گامنال 
هل الهرآق المْنتهکین محارم اللّهِ , والفجلین ما حَرّمّ ال ,,والمْحَرمينَ ما 
لاله . ققال عَبدٌ الله بخ الکوّاء : یا بن آبی سَفیان , اق کل کلام چوابا : 
وتحن تخاف جتروتک , قٍن کنت لطلق السيتة ذتبنا عن آهل العراق یالسته 
جداد لا تَأخذُها فی اللّه لومة لایّم , والا قائ صایرون نی یحکُم ال ویتضعنا ۱ 
َلی قرجه (1) . قالْ : والله لا یلق تک لسان . نم تلم صعصَعخ فقال : 
کلمت با بن آبی شغیان قابلغت , ولم ثقصر ما آزدت , ولیس الم علی 
ما گرت , آ ی کون الَليقة 2 قعا الا رام راهان 
یأسباپ الباطل کذبا ومکرا ؟ !اما وال , ما لک فی یوم بدر مَضرّب ولا 
قرمی , وما کنت فیه لا کما قالْ القایّل : « لا خلی ولا سیری » (2) ولد 
کُنت آنت وآبوک في العبر والتّفیرِ ممّن آجلت علی رسول اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله , وللما آنت طلیق ابنْ طلیق َطلْقَکُما سول اللّه صلی الله 
علیه و آله قأنّی تصلْحْ الخلاقة لطلیق ؟ ! ققال مُعاويَة : لولا آثی أَرجمٌ الی 
قول آبی طالب خی یقول : قاتلث هم جلما ومَغفرة والقفغ عن قدره 
صَرب من الکرم لَقتلکم . (3) 


- .الفرجچه وهی الخلوص من شده (مجمع البحرین ۳ 3 ص‌ 1373 
«فرج») . 

هشال للرعل اقا لیر نکن فده اسان الخرب دج لا ی 69 
«حلل») . 

3- .مروج الذهب : ج 3 ص 50 . 
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مروج الذهب به نقل از حارث بن مسمار بهرانی و از 
صوحان عبدی و عبد اللهتنن کاع تشر وم هرد اتن از یاران علی علیه 
السلام را با مردانی از قریش , زندانی کرد و روزی بر آنان واردر شد و 
گفت : شما را به خدا سوگند می دهم که جز حق و راستی چیزی نگویید . 
مرا چگونه خليفه ای می بینید؟ ابن کواء گفت : اگر ما را سوگند نداده 
بودی , نمی گفتیم , چون و زورگو و گردنکشی و در کشتن نیکان ِض 
اک ار , نزدیک و از سیزه زار دوری 
تاریکی ها را به جای نور می نهی و نورها را تیره می کنی ۰ معاویه گفت : 
خداوند , این اند (خلافت) را با شامیان گرامی داشت ۲ات که از 
هستی ان دفاع می کنند و حرام ها را وا می نهند و مانند عراقیان , حرمت 
و ۱ نو ری دا زا زا نع 
کنند . عبد اللّه بن ک۱8ء گفت : ای پسر ابو سفیان ! هر سخن , پاسخی دارد 
؛ ولی ما از زورگویی تو بیم داریم . اگر زبان ما را باز بگذاری , با زبان 
هایی تیز که در راه خدا از هیچ چیز پروا ندارند , از اهل عراق , دفاع می 
کنیم ؛ وگرنه , صبر پيشه می کنیم تا خدا خود , حکم کند و در امر ما 
گشایش قرار دهد . معاویه گفت : به خدا سوگند , زبانت باز ۹ 
شود د . سپس صعصعه به سخن درآمد و گفت : ای پسر ابو سفیان ! ! سخن 
گفتی و رساندی و از مقصودت , کوتاه نیامدی تا ان یت نی 
می گویی . کجا کسی که به زور بر مردمٌ حکومت یافته و با تکبُر و 
گزدنکشی . آتان را تسلیم خود کرده و با دستاویزهای باطل و به دروغ و 
خیلم. بر انان: مسلط شید ,تایفه مس نوی ۲ عان ! به خدا سوگند , تو در 
روز بدر , نه شمشیری زدی و نه تیری انداختی . تو در آن روز , جز همان 
که شاعر می گوید , نبودی : «نادار و بی چیز» ! و تو و پدرت در میان 
شتران و مردانی بودید که بر پیامبر خدا یورش بردند و تو تنها یک ازادشده 
قرزتة آرافتتنده ای[ ته پبیشتر , که [ در فتح مکه آپیامبر خدا شما دو نفر 
را ازاد کرد ! و کجا خلافث شایسته آزادشده است؟ ! معاویه گفت : اگر به 
شعر ابوطالبٌٍ عمل نمی کردم , , تو را می کشتم , آن جا که می سراید : با 
جهالت انان , بردبارانه و بخششگرانه روبه رو گشتم و گذشت , هنگام 
قدرت , گونه ای از کرّم است . 
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دیوان المعانی عن محقد بن عیّاد :7 كلم صَعصَعَة عند معاوتة یلام آحسن 
ِِ حسَدة عمژو بن العاصي, , ققال : هدا یام َصَرٌ منة یالکلام ! قال 

: آجل ! اجودّهُ ما دق تواخ ورف سحاوخ (1) وعظعم لِحاوْخ  )2(‏ 
تنفجْهٌ (3) ۰ والشمس تنضَجّْه , والبرد ی 
تمرا تصِف ولا الحَیر تعرف , بل تَحسذ قثفرف . ققال مُعاو 9 
تغما ! ققال عمیو " آضعاف الوٍغم لک !وم بی لا تعض ما یک . (4) 


تاريخ الطبری عن الشعبی فی ذکر قیام الکوفیّین علی سعید بن العاص : 
قکتبِ سعیذ الی غنهان بُخبره بذک وتقول : ان تهطا ین آهل ۳ 
سفاهم له عشزه یَوَلبونَ ویجتهعون عَلی عَییک وعیبی ۲( 


وقد حشیث آن بت آمرّهم آن یکتروا , قکتب غثمان الی سعید : آن یرم 
الی مَعاوية تاد یومیخ 3 الشام قمیرهم وهم تَسعة تفر الی 


فریش آنّ آبا سُفیان کان آکرمها وابن آکمها , الا ما جقل الله تیه تی 
لحم صلی الله علیه و آله . قالّ ال انتَبة وارَمة , قلم یلق فی آحد 
۱ بت [ا اصفا ال باکزمها وأحتنها , دلج بخلق من 

ِ شینا فی أحد الا ارَمة ال عنها و هه , وی لاظر* آنْ آبا 
شَفیان لو ولد الثاس لم یلد الا حازما . قال ضَعضعة ضَعضَعة : کذبت ۲ قد وَلدهم 
یر مر فیان ؛ من له ال بقده وتفخ فیه من روچه وا ر الملایکه 
قستجدوا له ,,قکان فبهق ال والفاجژ والاأحمَق والکیسن . قحرخ تلک اللیلة 
هم القاِلة تحت عندقم طویلا , ثم قال : نها الوم , 


ِِ و ی وتفکوها قانظروا قضا کم وینقغ آهلیکم وینقغ 
عشایر بنقع جماعة المسلمین ِِِِ تعیشوا وتعش بکم ِِ 
1 ت یأهل ذلک ولا کرامة لک آن نطاع فی مَعصته اللّه . ققال : 


ولسن ا بان به آن آقرتکُم یتقوی ال وطاعته اه تیه لو له 
علیه و اله بولزوم الجماعه وکراقه الفرقه , وآن روا یْمتکم وتذلوقم 
خلی کل حسَن ما قذرثم , وتعظوهم فی لین ولطف فی شیء ان ن کان منهّم 
؟ فقال معه صَعضعَه : قَائا نامرک آن تعترل عَملک , قاِنَّ فی المسلمین من هو 
و به هنک . قال : قن قُوٍ ؟ قالّ : من کان أبوغ اکسَن قدما من أبیک , 
وک مه آخسشن تاک نی السلام ۱5 


1- .آی : قشره (لسان العرب : ج 14 ص 372 «سحا») . 

2- .اللحاء : هو ما کسا التواع (لسان العرب : جح 15 ص 242 «لحا») . 

3- .نفجت الشیء : ای عظمته (مجمع البحرین : ج 3 ص 1808 «نفج») . 
4- .دیوان المعانی : ج 2 ص 41 ؛ قاموس الرجال : ج 5 ص 497 . 

5- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 323 وراجع تاریخ دمشق : ج 24 ص 92 
وشرح نهج البلاغه : ج 2 ص 131 والبدایه والنهایه : ج 7 ص 165 . 
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دیوان المعانی به نقل از محمد بن عباد : صعصعه نزد معاویه چنان زیبا 
سخن گفت که عمرو بن عاص بر او حسد برد و گفت : اين [ مرد]. خرما 
را بهتر از سخن می شناسد ! صعصعه گفت ارگ . خوب ترین خرما آن 
است که هسته اش باریک (کم قطر) و پوستش نازک و گوشتش زیاد باشد 
ماد ان را فرجهمی‌ سان ده خورشید: ان رابار قی آفرد وه شرها ان درا 
سفت می کند . و اما تو ای پسر عاص , نه می توانی خرما را توصیف کنی 
ی ؛ پلکه چسد می بری و گناه می کنی . 


سم 


معاویه به عمرو گفت نی ابت اریخا مالنده شید !| عمرو گفت : : بیشتر 
انا ی وا ما رای سس مه شتا اه 


تاریخ الطبری به نقل از شعبی , در یاد کرد شورش کوفیان بر سعید بن 
عاص : سعید به عثمان نوشت و خبر داد که گروهی از کوفیان و ده تن را 
برای وی نام برد اعتراض می کنند و گرد هم آمده اند و بر تو و من عیب و 
به روشمان خُرده می گیرند و من می ترسم که اگر کارشان استوار شود , 
فزونی گیرند . پس عثمان به سعید نوشت که آنان را به سوی معاویه که 
در آن روزگار , حاکم شام بود بفرستد . سعید هم آنان را که تّه نفر بودند 
به سوی معاویه فرستاد . و مالک آشتر و ثابت بن قیس بن مُنقع و کمَیل بن 
زیاد تجعی و صعصعه بن صوحان و ... هم در میان آنان بودند ... . معاویه ... 
دی نتاس یه آنان کفت وه یا شک من ما به کاری 
فرمان نمی دهم , مگر آن که از خود و خانواده و نزدیکانم اغازد هت کلم و 
قریش می داند که ابوسفیان , گرامی برین آنها و پسر گرامی ترین ایشان 
است , و این , جز آن چیزی است که خداوند برای پیامبر رحمتش قرار داد 
, یعنی او را برگزید و گرامی اش داشت و هیچ خوی نیکو در کسی نبود , 
جز آن که والاترین و زیباترین گونه آن را برای او برگزید , و هیج خوی 
زشتی در کسی نبود , جز آن که خداوند , پیامبرش را از آن , پاکیزه و 
برکنار داشت . و من گمان می کنم که اگر همه مردم از ابو سفیان پدید 
فص ای همگی هوشیار و دوراندیش می شدند . صعصعه گفت : دروعغ 
گفتی . از بهتر از ابو سفیان (یعنی از آدم علیه السلام ) پدید آمدند؛ کسی 
که خداوند , خود , او را آفرید و از روح خود در او دمیذ و به فرشتگان 
فرمان داد و بر او سجده بردند ؛ اما در میان فرزندان او , نیکوکار و بدکار 
واباه زیر ی ی ی اس ی رت 


ص-_ 


عی: وفبارم اه دی هلا نی با انفا.: به گفتگو نشست و سپس گفت : 


ای قوم ! يا به نیکی پاسخ دهید و يا ساکت بمانید و بينديشید. در چیزی 
بنگرید که به سود خود و خانواده و عشیره هایتان و نیز همه مسلمانان 
باشد . آن را بجویید تا هم شما به زندگی خود برسید و هم ما به وسیله 
و ی از ی ی رت 
هستی و نه اطاعت از تو در نافرمانی خدا , نت کراخفتی فت: آودو . 
معاویه گفت ۱3 
اطاعت او و پیامبرش فرمان می دهم ... و نیز به همراهی با جماعت مردم 
هر این که پیشوایاان ر بزرگ بدارید و تا می توانید , 
انها را به کارهای نیک راهنمایی کنید ند و اگر هم اشتباهی کردند , با نرمی و 
و ده را اند دهد سیر کیت : پس ما به تو می گوییم که از 
کار خود , کناره بگیر ؛ زیرا که در میان مسلمانان , کسی هست که بدان 
سزاوارتر از تو باشد . گفت : او کیست؟ گفت وه که رز ند 
تو خوش سابقه تر , و خود او نیز در اسلام , از تو خوش سابقه تر است . 


ص: 14 


ص: 2315 


9 3 پ ِ ۲ج عمّن شهد 1 
قدم الکوقة دحل یه رجال من آصحاب علمٌ علیه السلام , وکات | 
علیه السلام قد اخَد الامان رجا ی منهّم مسمین پاسمایهم واسماء ابایئهم , 
وکا فیهم ضَعصَعَة . فلمّا دَحل علیه ضَعضَعهة , قال معاويِة لصَعضعه : ما 
واه , ی کُنث لابفض آن تدخلّ فی آمانی . قال : وتا واللّه , أَبفض آن 
اسَکیک پهذا الاسم . ثم سَلْم عَلیه بالخلاقه . قالّ : ققال معاویَة : ان نت 
ب ۳ ۳ _ <-11۱- ۳ ۳1 ۳ 1 1 + 
صادقا قاصقد المنیّر قالعن عَلّا ! قصعد الینتر وحمد ال وأئنی عَله , َّ 
. ] ت ۱ 2 لام لل ۰ کته سا 
قال, ایا الناس , اتیتکم من عند رجّل م شزه واخرٍ یره , وانهة مرنی 


العقد الفرید :دخل صَعضَعة بن صوحان عَلی مَعاوية وقعة مژو بن العاص 


جالسن علی شریره , ققال : ویتّع له علی رام فیه . ققال صعصَتقة: ی 
وال لیرابوث, منه ج خلفثٌ والّیه اون ومنه ار ایک لمارج (2) مر من مارج 
من نار . (3) 


1- .رجال الکشی : جح 1 ص 285 الرقم 123 . 

- .المارج : اللهب المختلط بسواد النار (لسان العرب : ج 2 ص 365 
«مرج») . 
3- .العقد الفرید : جح 3 ص 35 . 


ص: 17 
تجال الکشی. بة نقل از غاضم ین آبی التخوو + از کنتی. که.شاهد ماخرا 


بوده است : هنگامی که معاویه به کوفه در ات / مردانی از یاران 
علیه السلام بر او وارد شدند و حسن علیه السلام پیش از آن , برای برخی 
از آنها با نام و نام پدر , امان گرفته بود و صعصعه از آن جمله بود . پس 
چون صعصعه بر او وارد شد , معاویه به صعصعه گفت : بدان که به خدا 
سوگند , من بسیار بدم می آمد که تو در امان من درآیی . صعصعه گفت : 
و دا و ند هن یز بخ صن. ان کف نو زا به اين نام (خلیفه 
مسلمانان) بنامم ۰ " سپس با عنوان خلیفه بر معاویه سلام داد . معاویه گفت 
: اگر راست می گویی [ و مرا خلیفه می دانی] 9 
لعنت کن . صعصعه از منبر بالا رقت و پس از حمد و ثنای الهی گفت : 

ی ی و 
اتداخته و به مق فرمان دانن است: که علی: زا لعنت: کنم,: آمیرا لعتته کزرد: 
(1) خداوند , لعنتش کند! پس صدای مردم به «آمین» بلند شد ؛ و چون 
بازگشت , آنچه را گفته بود , به معاویه خبر داد . معاویه گفت : نه به خدا 
سوگند , مقصودت جز من نبوده است . بازگرد و از او نام ببر . پس 
صعصعه بازگشت ۳3 بان ای تس 
طالب را لعنت کرد , شما هم لعنت کنید . صدای «آمیق» بلند شد . چون 
خبرش به معاویه رسید , گفت : نه ! به خدا سوگند . مقصودش فقط من 
بوده ام . بیرونش کنید تا با من در یک شهر نباشد . پس او را [ از کوفه ] 
بیرون کردند . 


العقد الفرید اصعصعه بن صوحان بر معاویه وارد شد , در حالی که عمرو 
بن عاص با او بر تخت نشسته بود . [ عمرو] گفت : جایی روی خاک ها 
برایش باز کن . صعصعه گفت : به خدا سوگند , من خاکی ام , از آن 
آفریده شده ام و به آن باز می گردم و از همان برانگیخته خواهم شد و تو , 
زبانه ای از آتش زبانه کشنده ای (2) . 


1- .این جمله صعصعه , دو پهلوست و ضمیر «او» می تواند به هر کدام از 
دو نفر یاد شده (معاویه و علی علیه السلام [ برگردد مقصود او 
امه اه 


2 .اشاره به آیه 14 و 15 از سوره «الرحمن» است که در آن , خلقت 
انسان را از خاک و خلقت جن را از زبانه آتش دانسته است و گفتنی است 
که شیطان نیز به تصریح قران , جن است و از انش . (م) 


ص: 219 


تاریخ الطبری عن مره بن منقذ بن العمان فی ذکر خروح الخوارج فی رَمَن 
ُعاويَ وسعی المَغیره لِتعیین قائّد الجُند : َقد کان صعحَع : صوحان قام 
بعد مَمقلِ بن قیس وقال, ابعتنی آلیهم نا الامیژ , قاتا وال ادا 


مستجل , وبحملها مستقل . قَقال اخلس , قلتما بت عطیت . قکآن 
أحقظه ذلک , واّما قال ذلک لا بلعة اد غیت مان بت ان کر 
ذکتر عم وقصلةُ , وقد کان دعاغ , ققال : لاک آن یبلّقنی نک نک تعیت 
غنمان عند آحد من الناس , وایاک آن یبلعنی عنک آنک تنظهر شینا من و 

عَلیٌ عَلانية , فانک لست یذاکر من قضل, عَلیٌ شینا أجهلة , بل آتا أعلَم 
ِ . ولکِتّ ها ات 1 کح 


۰ یه قی القمج قاق هد 1 ها 
ولا یعذِژنا به . قکان یقول له : تعم آفعل , تم یبلغة ات قد عاد الی ما تهاه 
عَنة . قَلفّا قام یه وقال له : ابعننی الیهم , وج المُغيرة قد حقد عَلیه 
خلاقة ایا , ققال : اجلس , قاتّما آنت حطیب , قاحَظَهة . ققال لَه : آ وما 
تا الا خطیبٌ ققط ؟ ! آجّل واه , ی لَلحَطیبٌ الصَلیبْ ایس , آما والله 
آو شهدتنی تحت رایّه عَبدٍ القیس نوم العقل چبث اخلقب الق : ؛ قَشُوونٌ 
ال تفری. وعاة نب ۰ لعلمت | تس نا ال الهزیژ ۹ 


الانم لعفری لقد امتیت لسانا عضیحا :12۱ 


- .السَأن 4 او ال ونر وهی عحاصل قباتل الراسن وخ تفاها بر وضتها 
تجی ۶ الخموع (مجمع البحرین : ج 2 ص 922 «شآن») . 
2- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 188 . 


ص: 19 


تاریخ الطبری به نقل از مژه بن مُنقذ بن نعمان , در یادکرد شورش خوارج 
در روزگار خلافت معاویه و کوشش مغیره بن شعبه برای تعیین فرمانده 
لشکر : پس از معقل بن قیس , صعصعه برخاست و گفت : ای امیر ! مرا 
به سوی آنان بفرست که به خدا سوگند , خونشان را حلال می دانم و از 
عهده آن [ خون ها ] بر می آیم . مفیره گفت : : بنشین , تو تنها یک سخنوری 
. صعصعه این را [ در دل] نگاه داشت و مغیره از آن رو اين سخن را به او 
گفت , که خبر یافته بود صعصعه بر عثمان ۱ 
السلام فراوان یاد می کند و او را [ بر دیگران] برتری می دهد و [ بارها ] 
مغیره او را فرا خوانده و به وی گفته بود : مبادا به من خبر رسد که تو نزد 
[ حتّی ]یک نفر از مردم , عیب عثمان را گفته ای ؟ و مبادا به من خبر 
برسد که تو چیزی از فضایل علی را آشکارا ابراز می کنی! زیرا که تو 
چیزی از فضایل علی را نمی گویی که من ندانم ؛ بلکه من انها را بهتر می 
وادار به عیبگویی از علی در میان مردم کرده است و ما بسیاری از آنچه را 
فرمان یافته ایم , وا می نهیم و تنها آنچه را که راه گریزی ندارد . می 
گوییم تا بدان وسیله , خود را از دست این قوم بهانیم . پس ار می 
خواهی از فضیلت علی یاد کنی , میان خود و یارانتان نهان و در خانه هاتان 
باشد ؛ و اما این که در مسجد و آشکارا بگویی , خلیفه تحقّلش را ندارد و 
گذن ماس کی آن تفن پذبرد یمن ضقضعه: | طبار امن کفت : «بانشند.۱ 
چنین می کنم» و سپس به مغیره خبر می رسید که , دوباره همان کارها را 
می کند . از این رو , چون صعصعه رو به رویش ایستاد و به او گفت که : 
«مرا به سوی خوارج بفرست» . مغیره فرصتی یافت تا کینه مخالفتش با 
صعصعه را پروز دهد و گفت : «بنشین ! تو تنها یک سخنوری» . و صعصعه 

نیز این را نگاه داشت و به او گفت : آیا من فقط سخنورم؟! آری . به خدا 
سوگند , من سخنوری استوار و سرآمدم ؛ ولي بدان که اگر مرا در جنگ 
جمل در زیر پرچم بنی عبد القیس می دیدی , ان جا که نیزه ها به هر سو 
دویده و پیشانی ها دریده و سرها پریده بودند. می دانستی که من شیر 
شرزه ام . [ مغیره ] گفت : دیگر بس است . به جانم سوگند , به تو زبانی 
گشاده داده شده است . 


مجلسه , وأَمم له بنْرل , وحمل الیه مالا عظیما , قَلْمّا کانِ من عد جَلَسَ 
وآرسّل الیه قَاتاه , ققال له : يا آبا زید , کیف ترکت علیّا آخاک ؟ ! قال : 
7 بده هم نة . 9 به نت والله 

قالمجذ منهّم في بنی عتاب 


یال مُجاشع بالحاهلین علّی القوالی عُرمَهمْ والصٌاربین آلهام یوم الفازع 
ولکن آنت يا مَعاويِة ادا افتجَرّت بنو أمَيْة قیقن تفحَرٌ ؟ ققال معاويِة : 
عَرمث علیک آبا یزید لَمّا آمشکت , فائی لم آجلس لهذا , واتّما زد آن 
سالک غن آصحاب علیٌ قَاتک ذو معرقه بهم . ققال عقیل : سل عَّا بدا 
لک . ققال : مَیْز لی آَصحاب عَلِیٌ , وابدّاً بالٍ صوجان قَابَُم مخاریق الگلام 


اما تهران جاریان , یَضَبٌ فیهما الحْلجانْ , ویْغاث بهما اللدان , رَجْلا جد 
لا لب معَه , وبنو صوحان گما قال ار : اذا ترّل العدُوٌ قَِنٌ عندی 
آسودا بَخلِسنْ الأسد النّفوسا قَابّضَل کلام عقیل بضعضعه قَکتبِ الیه : 
یسم اللَهٍ الرحمن ي الرَحیم, ذکژ ال کب , ویه بَستفیجْ العْستفیحون بوانشم 
مقاتیخ: التبا والاخره , آما بَعدٌ , ققد بل مولاک کلامک بِعَدد الله وعدو 
رسوله , قحهدث اللة علی ذلک , وسَأَلثه آن یُفیء یک ی الدْرَجَه العْلیا , 
والقضیب الأحمرٍ , والقمود الأسود ؛ اه عموذ من فارَقة فارق الدّين 


اک 


الارهدء ولتن ترعت یی تفش الی مغار ط۳لبا لماله تک تذو علم بجمع 
چصالو قاحر ان تعلق یک با 4 فلت غس له و 


لین , فاجل ۳1 آقدا کم + وکمی آخطا ارم" 


ِ- 


1 ۱ 


۲ 


ِ 
3 
۴+ 


1- .الجدیر بالذکر آثه لم یثبت ذهاب عقیل بن آبی طالب الی الشام یام 
چیام خر آلمم رب عاه سارت ۱ 

2 عضن لسانه بالضت عصیینه*ضار عصضیام اجییدافی الکلام (مجمع 
البحرین : ج 2 ص 1230 «عضب») . 

3- .مروج الذهب : ج 3 ص 46 . 


ص: 31 


مروج الذهب :چون عقیل بن ابی طالب به قصد عطا و زیارت معاویه بر 
وی وارد شد , (1) معاویه به او خوشامد گفت و از این که وی را بر 
براخرش اعلی عابه السلام. ) ترضه داوم و خاله بت چا 
بردباری و شکیبایی با او برخورد کرد و به او گفت : ای ابو یزید ! علی را در 
ای ی وا سای کی وس کس او 
پیامبرش او را دوست 1 در حالتی یافتم که خدا و پیامبرش 
دوستت ندارند . معاویه به او گفت : اگر به قصد زیارت و عطای ما نیامده 
بودی, پاسخی به تو می دادم که تو را به درد می آورد. و البته معاویه مایل 
بو که دنباله سخن را نگیرد ؛ چون می ترسید که عقیل , چیزی بگوید که 
شأن وی را پایین بیاورد . پس , از جای خود بلند شد و فرمان داد عقیل را 
در خانه ای فرود آورند و برایش مالی گران ببرند . فردای آن روز , جلوس 
کرد و به دنبال عقیل فرستاد تا آمد . معاویه به او گفت : ای ابو یزید ! علی 
1 برادرت را در چه حالی ترک کردی؟ ۱ : در حالی که برای 
خودش پهتر از تو بود , و تو برای من از او بهتری . معاویه به او گفت : به 
خدا سوگند , تو همان گونه ای که شاعر گفت : و چون افتخارات آل مُحرق 
را برشمری جایگاه کرامتشان در بنی عتثّاب است . پس 
( تویی ای ابو یزید و گردش شب و روز , تو را دگر؟ 

بورز که چاره ای از تحمّل سختی آن نیست . و به خدا سوگند 7 
ابو سفیان آن گونه ای که شاعری دیگر گفت : و چون [ قبیله ] هوازن , 
افتخارات خود را پیش آورد روزی که تو یه آل مجاشع بر آنان افتخار کردی 
۰ به کسانی که غرامت هم پیمانان را پر دوش کشیدند و آنان که در روز 
هراس (جنگ) , کاسه سرها را می پراندند . و آمّا تو , ای معاویه ! چون بنی 
ميّه افتخار کنند , به چه چیزی افتخار می کنی؟ معاویه گفت : من از تو 
, جلوس نکرده ام ۱ از تو درباره رای را 
تو به آنها آگاهی . عقیل گفت : هر چه می خواهی بپرس . معاویه گفت : 
برایم یاران علی را توصیف کن و از آل صوحانْ آغاز کن که آنان . شکافنده 
سخن اند . عقیل گفت : اما صعصعه ! بزرگ مرتبه و زبانش تیز (شکافنده) 
است . پیشرو سواران و کشنده همکنان است . شکاف را می بندد و بسته 
را هی شکافد و کم نظیر است .و اما زید و عبدالله [ين صوحان]! آنان:دو 
نهر جاری اند که جوی ها به آن دو می ریزند و شهرها با آن دو سیراب می 
شوند . مردان چد و عزم و دور از بازی و شوخی اند . پسران صوحان , آن 


گونه اند که شاعر می گوید : چون دشمن فرود آید , پس در نزد من 
شیرانی هستند که جان شیر را می ژبایند . خبر سخنان عقیل , به گوش 
صعصعه رسید . پس به عقیل نوشت : به نام خداوند بخشاینده مهربان . یاد 
خدا بزرگ تر است و آغازگران . بدان آغاز می کنند و شما کلیدهای دنیا و 
آخرت هستید . اما بعد ؛ سخنت با دشمن خدا و پیامبرش , به گوش 
دوستدارت رسید . پس خدا را بر آن , سپاس گزاردم و از او خواستم که تو 
را به مرتبتی بالا برکشد و به شاخه سرخ و پایه سیاه (2) برساند؛ چرا که 
او ستون [ دین ]است . هر که از او جدا شود . از دین پر فروغ , جدا گشته 
است . اگر تفقست تو را به سوی معاویه کشانده تا مالی از او به چنگ 
اوری , نو که همه ویژگی های معاویه را می دانی . پس برحذر باش ۱ مبادا 
شعله ای از آتش او تو را بگیرد و تو را از حجٌتت گم راه کند که خداوند , 
اه ی ی ی ی ی 
فضل و | حسانی هست , به وسیله شما به ما رسیده است . خداوند , 
فتز لت شما را نکر ن تشرد و شک‌هان را ماس داشت ماد کار‌ها شا را 
نگاه داشت که منزلتتان پسندیده , و شکوهتان محفوظ , و یادگارهایتان 
تقابان اشته و شا آمای‌خاق او رضار وه عذ اب ها له 


1- .برخی در اصل واقعه درامدن عقیل بر معاویه تردید کرده اند و این 
متن را از جهاتی مخدوش می دانند .(م) ۱ 

2- .در متن کتاب , «القضیب الاحمر والعمود الاسود» امده که بر اساس 
احادیث نبوی , کنایه از درختی بهشتی است . این درخت »؛ با تمسُک به 
ولایت علی علیه السلام برای انسان , کاشته می شود (ر . ک : بحار الانوار 
: ج 39 ص 269 وج 40 ص 81 وج 43 ص 100) . 
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ص: 224 


1الصناک بنْ قیس الهلالیالکامل فی التاریخ :فی هذه السّته [ 38 ‌ نع ‌ 
مقتل مُحَمَّد بن آبی بکر واستیلاء مرو بنْ العاص عَلی مصر , سیر معاويبة 
این یمه ااحت رب لیا قساز این العضرین کی قدد 
التصرة ... فحطَهُم وقال : ان غنمان آماشکُم امام الهُدی , کل قظلوما , 
علر , قطلبُم یه قجراكم له خبرا . ققام السَخاک بش قیس الهلالة 
. وکان عَلی شَرَطه این عباس , ققال : قلح ال ما چتتنا یه وما تدعونً ال 
یتنا واه بیئل ما آننا یه طلحة 4 ایهم انا وقد باتعنا عَل وا 0 
آموژنا , قحقلانا ی الفرقه ی ضَرَّب بَعْنا بقضا . وحن الأن مُجتیعون 
وله واه ی تا 


2صراژ بن ضمرو الصابیْخصائص الائمّه علیهم السلام: دکروا اضرا ضرار بن 
مرو الطباییْ دح علی مُعاویَة بن آبی شفیان وهَو بالقوسم فان له 
صف عَلیْا . قال : آ وَتعفنی ؟ قال : لا مه آن تصعَة لی . قال : کان وال 
آمیرّ المَوْنی علیه السلام , طَویلّ القدی , شدیة الفّوی , کی الفکه , 
گزیر الغبده . تقول فضلا. , ویَحکمٌ عدلاً , یتَفَجْرّ العلمٌ من جوانیه , وتنطق 
الحکمة من تواحیه 1 پستوحش من الحنبا ورهرنها, , ویاتس باللیل, ووحشته 1 
وکان فینا کدنا بُجیُنا (ذا دعَوناة , وتعطینا |ذا سَألناه , وتحنْ وَاللّهٍ مَعَ فربه 
ا تکامه اه روا تونورهر میا له فان تسم هن غیر أشَرٍ (2) ولا 
اختیال , وان تطَق ققن الجکقه وقصل الخطاب , بعطمْ آهل الین ؛ ویب 
الساکین , ولا بطم ال فی باطله , ولا ییْسن الطْعیت من حََّه , 
فاشهَد لقد رات فی بَعض مواقفه وقد ارخی لك شدولة وهو قائّمٌ فی 
محرابه , قایضْ عَلی لِحبِته , یِتملمَل تمَلمْلّ السّلیم , وتبکی بُکاء الحزین , 
وقول : یا ذنیا پا ذنیا ۶ آلیک ی و ای رت آملی تسَوَفتِ ؟ لا حان 
حيي , هیهات اغُری غیری , لا حاجة لي فيك , قد طلفتي بلانا لا َجقة فیها 
, ققيشک قصیزُ وخطظری: سید , واملکي حقیز آه ین له لاد , وطول 
القجاز , وبّعد السَمرٍ , وعظیم المورد ! قال : قوکَقت (3) دموغ مُعاو ما 
تمکها , وتفول هکذا ک ن عَلِینٌ علیه السلام قکیت خزنک علیه با صراژ ۲ 
ولا تسکُنْ َرائها . (۵) 


1- .الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 415 . راجع : ج 7 ص 124 (هجوم ابن 

الحضرمی علی البصره) . 2 ۱ 

2- .الاشر : البطر . وقیل : اشد البطر (النهایه : جح 1 ص 51 «اشر») . 

3- .وکف المع : اذا تقاطر (النهایه : ج 5 ص 220 «وکف») . 

4- خصاتص لته علیهم السلام : ص 70 , نهج البلاغه و 7 وفیه 
من «فآشهد لقد رآینه» الی «عظیم المورد» , عذه الداعی : ص 195 وفی 

ذیله کان ۰۵۳۱ فا : کح أم ات 9 ار الی 

ول ها علیج سرا ؛ فهی لا ترقً عبرتها ولا تسکن حرارتها . نم قام وخرج 

دناوتن ها کار رگم ری اه 

نهد التبا ۴ . فقال له بعض من کان حاضرا ۰ص یه ی فدان اج 5 

الأولیء 2 ار دی و 0 ای نی صازم 

وکلها نجوه وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 103 . 


ص: 225 
1 . ضحاک بن قیس هلالی 
2 . ضرار بن صَمره ضبابی 


1ضحاک بن قیس هلالیالکامل فی التاریخ :در اين سال (38 هجری) و 
پس از کشته شدن محمّد بن ابی بکر و تسلط عمرو بن عاص بر مصر , 
معاویه , عبد الله بن عمرو حضرّمی را به بصره روانه کرد ... . ابن 
حضرمی رفت تا به بصره رسید ... . سپس برایشان سخنرانی کرد و گفت 
: عثمان , پیشوای هدایت شما بود که مظلومانه کشته شد و علی او را 
کشت . پس به خونخواهی او برخاستید . خدایتان پاداش خیر دهد ! پس 
ضحخاک بن قیس هلالی که فرمانده نیروهای ویژه ابن عباس [ , فرماندار 
بصره ]بود برخاست و گفت : خدا آنچه را که برای ما آورده اي و به سوی 
آن می خوانی , زشت گرداتد ! به خدا سوگند , همان چیزی را آورده ای که 
طلحه و زبیر آوردند . آن دو آمدند و در حالی که با علی علیه السلام بیعت 
کرده بودیم و کارهایمان استوار شده بود . ما را به جدایی وا داشتند تا آن 
که به روی هم شمشیر کشیدیم ولی اکنون ما همه در بیعت علی هستیم 
و او بود که لغزش ما را نادیده گرفت و از گنهکار درگذشت . آیا به ما 
ی ی ها ار و هت را سوه انم 
خلیفه شود؟ به خدا سوگند , یی روز از خلافت علی علیه السلام بهتر از 
معاویه و خاندان معاویه است ... ! (1) 


2 رآن نم رن خرارخض ان الا یه علیهم السلام ؛گفته اند که ضرار 
وی ی ی 
داری؟ شاه شرت : ناگزیر از توصیف آپیی : ضیرآر کیت : به خدا 
سوگند , امیر مومنان , دورنگر , نیرومند , پر انديشه و اشک ریز بود . 
روشن و واضح , سخن می گفت و عادلانه حکم می کرد . علم از همه 
سویش می جوشید ۱ هایش بیرون می ریخت . از دنیا و 
درخشش ان , دوری می خٌست و با شب و تنهایی انس داشت. در میان ما 
چون فردی از ما بود . چون او را می خواندیم , پاسخ می داد , و چون از او 
چیزی می خواستیم , عطا می کرد و با این همه نزدیکی , به خدا سوگند , 
از هیپبتش یارای سخن گفتن با او را نداشتیم وبه پاس بزرگی اش به او 
نزدیک نمی گشتیم . اگر لبخند می زد , نه از سر سبک سری بود و نه از 


سر خود بزرگ بینی , و اگر به سخن می آمد , از سر حکمت و استواری و 
درسث گویی بود ‏ دینداران زا بززک. می داشت و بیتوانان: را :دوست. : 
توانگر را به طمع باطل نمی انداخت و ناتوان را از حقش ناامید نمی 
کشت کداهی مین دص که ام وا فوسکی اه حایگان هاش تسده و ورخالی 
که شب , پرده افکنده و او در محرابش ایستاده بود , محاسنش را در 
دست گرفته بود و چون مارگزیده به خود می پیچید و به اندوه می گریست 
و می گفت : «ای دنیا ! ای دنیا ! از من دور شو : آیا راه بر من گرفته ای یا 
مشتاقم گشته ای ؟ هیچ گاه نياید و دور باد [ که مرا بفریبی ] . غیر مرا 
بفریب که مرا به تو نیازی نیست . تو را سه طلاقه کرده ام که بازگشتی 
در آن تیست . آسایشت کوتاه و شکوهت ناچیز و آیژویت , خُرد است . اه , 
از کمي توشه و درازی راه و دوری سفر و بزرگي مقصد ! پس معاویه 
نتوانست خودداری کند و اشک هایش روان شد و گفت : آری , علی این 
گونه بود . ای ضرا ر! اندوه تو بر او چگونه است؟ ضرار گفت : به خدا 
سوگند , اندوهم بر او . مانند اندوه مادری است که تنها فرزندش را در 
دامانش سر بریده اند , نه اشکش خشک می شود و نه سوزش دلش فرو 


1-.ر.ک : ج 7 ص 124 (هجوم ابن عضرّمی به بصره) . 
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ص: 297 


ص: 229 


راجع : ج 9 ص 38 (ضرار بن ضمره) . 


3 وقامر بن وانلمعاهر بن واتلمین عید الله الکتانی آللشی اه ان 
کته اسر + ولد قی السته انس کائت قیها غزوه اجد.. آدری تعانی سنین 
من حیاه بت صلی الله علیه و آله (1) , ورآه (2) , وهو آخر من مات من 
الصحابه (3) . وکان یقول : آنا آخر من بقی من کان رأي رسول اللّه صلی 
الله غلیه و له : چیه 100 ه ور کانمن اضعات علرق: علیه 
السلام (6) وثقاته (7) ومحبیه (8) وشیعته (9) وشهد معه جمیع حروبه 
(10) . کان له ح وافر من الخطابه 4 وکان پنشد الشعر الجمیل . کما کان 
مقاتلا باسلا فی الحروب . خطب فی صفین کیرا ,. وذهب الی العسکر 
ومد علیا علیه السلام بشعره الثابع من شعوره الفیاض . وافتخر بصمود 
آصحاب الامام , وقدح في آصحاب الفضائح من الأمویّین وأخزاهم (11) . 
وذکره نصر بن مزاحم ۳ له من «مخلصی الشیعه» 1 و آخبر عن و 
الرانعه زقر . کان غامو بت وانله‌ ام لهاء المارم عقما فعض للار بدم 
الامام الحسین علیه السلام (13) . وقیل : اه کان کیسانیّا (14) , واختلف 
فیه (15) . والصحیح آ ثّه رجع ان کان کیسانیا (16) . ساعدته مهارته فی 
ااکلام واستیفانه معا رف‌الحو والعامه بکاب لاه علی آمصت بصاابه: 
دفاعا عن الحقّ , وتقریعا لغیر الکفوئین (17) . لقد کان شخصیّه عظیمه . 
ذکره صحاب الرجال باجلال واکبار . وقال الذهبی فی حیّه : کان نقة فیما 
ینقله , صادقا , عالما , شاعرا , فارسا , عُمّر دهرا طویلاً . (18) 


1- .«مسند آبن حنبل : ج 9 ص 209 23860 , المستدرک علی الصحیحین 
: ج 3 ص 2716 6592 , التاریخ الکبیر : ج 6 ص 446 الرقم 2947 , سیر 
آعلام الثبلاء : ج 3 ص 469 الرقم 97 ؛ رجال الطوسی : ص 70 الرقم 
646 

اف فا اس 09 ی اه ات رن 
8 الرقم 97 , تاريخ بفداد : ج 1 ص 198 الرقم 37 , المعارف لابن 
قتیبه : ص 341 , الاستیعاب : ج 2 ص 347 الرقم 1352 ؛ رجال الکشی : 
ج 1 ص 309 الرقم 149 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 717 ح 6592 , تهذیب الکمال : 
ج 14 ص 81 الرقم 3064 , الطبقات لخلیفه بن خباط : ص 68 الرقم 


6 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 198 الرقم 37 , تاریخ دمشق : ج 26 ص 
3 یت الهذیت ع3 خن وه الرقم 3615 "مفعه ضیین * خن 359 


4- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 209 ح 23858 , تاریخ دمشق : ج 26 ص 
۳.114 

در ک‌عای الص ند هر دم ناکرا 
جح 14 ص 81 الرقم 3064 , الطبقات لخلیفه بن خیاط : ص 68 الرقم 
6 ,الاستیعاب : جح 2 ص 347 الرقم 1352 . 

6- .رجال الطوسی : ص 70 الرقم 646 , تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 307 : 
سیر اعلام النبلاء : جح 3 ص 468 الرقم 97 . 

7- .کشف المحکّه : ص 236 . 

8- .سیر اعلام الثبلاء : جح 3 ص 469 الرقم 97 , تاریخ دمشق : ج 26 ص 
6 ,الاستیعاب : جح 2 ص 347 الرقم 1352 . ۱ 

9 .تهذیب الکمال : ج 14 ص 80 الرقم 3064 , سیر اعلام الثبلاء : جح 3 
ص 468 الرقم 97 , تاریخ دمشق : ج 26 ص 113 . 

1 , الاستیعاب : ج 2 ص 347 الرقم 1352 , الوافی بالوفیات : جح 16 
ص 584 الرقم 623 . 

1- .وقعه صفین : ص 309 313 و ص 554 . 

12 .وقعه صقین : ص 359 . 

1 , الوافی بالوفیات : ج 16 ص 5:84 الرقم 623 وفیه «خرج مع 
المختار طالبا بدم الحسین علیه السلام » . 

4- .رجال الکشی : جح 1 ص 309 الرقم 149 . 

5- .قاموس الرجال : جح 5 ص 633 الرقم 3837 . 

6- .معجم رجال الحدیث : ج 9 ص 205 الرقم 6108 . 

7- .تنقیح المقال : ج 2 ص 119 الرقم 6064 نقلا عن المناقب لابن شهر 
آ رتیوت قاموس الرجال : ج 5 ص 629 و 630 الرقم 3837 . 

8- .سیر اعلام النبلاء : ح 3 ص 470 الرقم 97 . 


ص: 229 


ار وه 


ر.ک : ج 9 , ص 39 (ضرار بن ضمره) . 


3 اهر نن واتاتفاهز بن وانله بن ید اللد کنانی. لتی که شتر با که 
اش 1 از او یاد می کنند در سالی که نبرد آخد روی داد , به دنیا 
آمد و هشت سال از روزگار پیامبر خدا را درک کرد . پیامبر صلی الله علیه 
و آله را دید و آخرین نفر از صحابیان است که زندگانی را بدرود گفت , او 
خود می گفت : من تنها بازمانده ای هستم که پیامبر خدا را دیده است 1 
به سال 100 هجری در‌گذشت . او از یاران و معتمدان و از دوستداران و 
ار ار و 
سخنوری بهره ای شایسته داشت و شعر را به زیبایی می سرود و در نبرد 
نیز رزم آوزی. نف .بای بود , در صفین , بارها خطابه خواند و به آوردگاه 
رفت و با شعر سرشار از شعورش علی علیه السلام را ستود و به 
استوارگامی یاران امام علیه السلام بالید و بر فضیحت آفرینان موی طعن 
و انا زر ینوا ساخت . نصر بن مزاحم , , او را با عنوان «از شیعیان 
مخلص» , یاد نموده و مواضع والای او را گزارش کرده است . عامر بن 
وائله , در انتقامجویی از قاتلان ابا عبد اللّه الحسین علیه السلام , پرچمدار 
مختار بود . برخی او را کیسانی پنداشته اند , که اين دیدگاه , مقبول 
گان نیست و بر فرض صحّت , او از این عقیده بازگشته است یز کت 
اش بر منکن مار ورن اش نر کنات آلمی به او این امکان را داده 
بود که در دفاع از و و ها انار سک ند هار قفا گنگه 
ناشایستگان را درهم شکند . به هر حال , او شخصیتی ارجمند بود که 
رجالیان از او به عظمت یاد کرده اند . به عنوان نمونه , ذهبی درباره او 
آورده است : راستگو , دانا , شاعر , شه سوار بود و دیر زمانی زیست . 
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ص: 31 


ص: 232 


تک ِ" ِ ۲ رت ف 1" 
ِ- صفین کن جابر الجعفی : سمعت میم بن خذّیم الناجیت بقول : لمَّا 
ی آ ک -ِ سس ی ورد شنت 


ترل بکانه ولطف :۶ عنی ناه . قلقا قبم هشن عرب الما ,فاد 
ول قله کمژو ين العاص وندز مق کقان آهم فمارت : تعرفون هذا ؟ 
هذا فارسن صمّینَ وشایژها , ها حلیل آیی الحسن . نم قال : یا با الطقیل 
, ما بلح من خبک عَلیا ؟ قال : خْتّ أَمٌ موسی لموسی . قال : قما بلع من 
کایک علیه ؟ قال : بُکاء القجوز المقلات , والشْیخ الرّقوب (1) , ای ال 
اشکو تقصیری ِ یه : لك آصحابي هوْلاء لوٍ کانوا لوا عنّی ما 
قالوا فمه ما فلت فی صاجتک ۱ فال : با والله لا تقول الباطل . ققال لهخ 
عاویَة : لا والله ولا الق . (2) 


1- .آی الرجل والمرآه |ذا لم یعش لهما ولد (لسان العرب : ج 1 ص 427 


«رقب») . 
2 .وقعه صفین : ص 554 ؛ الوافی بالوفیات : ج 16 ص 584 الرقم 623 


ص: 333 


وقعه صفُین به نقل از جابر جُمَفی : شنیدم که تمیم بن حزیم ناجی می 
گوید : چون کار معاویه استوار شد , هیچ چیز برایش دوست داشتنی تر از 
دیدار عامر بن وائله نبود . پس پیوسته به او نامه نوشت و اظهار لطف کرد 
تا ان که عامر به نزد وی امد . پس چون امد , از او درباره عرب جاهلی 
پرسش هایی کرد . عمرو بن عاص و چند نفر از همراهانش بر معاویه 
درآمدند . معاویه به آنان گفت : پا این را می شناسید؟ این , شه سوار 
صفّین و شاعر آن نبرد است . اين , دوست ابو الحسن [ علی ] است . 
سپس گفت : ای ابو طفیل ! چه قدر علی را دوست می داری؟ گفت : به 
اندازه محبت مادر موسی به موسی اب 
گفت : مانند پیرزن و پیرمردی که فرزندی برایشان نمانده است و [ با اين 
همه ]از کوتاهی خود به نزد خدا عذر می برم . معاویه گفت : امّا اگر از 
این یاران دص درباره من 0 3 آنچه ر تو برای سرورت گفتی , در حق 
کر رها وتات ان کی تیه ها و 


قفا : ما آبفی آک الدهر من تُکلک علیا ۲ 


من کیک علیّا ؟ قال : تکلٍ العجوز المقلات , 
والشْيغ الرَوب . قال : قکیف خبک له ؟ قالّ : حبّ أَمٌ موسی لموسی , 
والی له آشگو لَقصیر ‏ (1) 


الاستیعاب قدع و الطقیل یوما علی معاوة فقال له * کیت وخ علی 
خلیلک یی الکسن ؟ قالّ : کوجد آَمٌ موسی علی موسی , وآشکو ی ال 
الَقصیر . (2) 


تاریخ الیعقوبی :أتاغ [ عم بن عبد العزیز ابو الطقیل عامرّ بنْ وائْلَة وکان 
من آصحاب لیگ , ققال له و و 
۲ را , وشخذت سناتک , وتصّلت سهمک , 

, تنتْظر الامام القائْم حثی بَخژج , قاذا حَتَعَ وقاک عطاعک ۰ 
۱ . قاستحیا عُمَمْ من هذا و أَعطام . (3) 


۹ 


1 


۵ 


3 


ی ی سَمعث با عبد اللّه بهنی مُحَمدَ بن 
یعقوتٍ الأخرَم یقول وسیّل : لِم تر صِ حخدیت اف الطقیل عاهر بن 
واثْلة ؟ قال : ات کان تفرط فی اللسَ .۰ 


1- .سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 469 الرقم 97 , آنساب الأشراف : جح 5 ص 
1 , تاریخ دمشق : ج 26 ص 116 . ۱ 

2- .الاستیعاب : ج 4 ص 260 الرقم 3084 , آسد الغابه : ج 6 ص 177 
الرقم 6035 . 

3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 307 . 

4 ,تاریخ دمشق : ج 26 ص 128 . 
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یز لام النیلاء به نقل 1 الرحمان همّدانی : ابوطقیل بر معاویه وارد 
گفت و رت 
گفت : محبتت به او چگونه است؟ گفت : همچون محبت مادر موسی به 
موسی . و با اين حال , از کوتاهی خود . به پیشگاه خدا شکایت می برم . 


الاستیعاب ۰روزی ابو طفیل بر معاویه وارد شد .. معاوبه به او گفت : 
اندوهت در فقدان دوستت ابو الحسن , چگونه است؟ گفت : مانند غم 
مادر موسی بر موسی , و با این حال , از کوتاهی خود به پیشگاه خدا| 


تاریخ الیعقوبی :ابو طفیل عامر بن واثئله از یاران علی علیه السلام بر عمر 
بن عبد العزیز وارد شد و به او گفت : ای امیر مومنان !| چرا سهم مرا قطع 
کردی؟ عمر گفت : به من خبر رسیده که تو شمشیرت را صیقل داده و 
نبیزه ات را تیز کرده و تیرت را تراشیده و کمانت را اصاتخ ساخته ای و به 
انتظار امام قیام کننده نشسته ای . پس چون قیام کرد , سهمت را کامل 
می دهد . آبو طفیل گفت : خداوند از تو در اين باره خواهد پرسید . عمر , 
از رفتار خویش شرمگین شد و سهمش را داد . 


هه از اه هت ۵ اف 
عامز تن اه راشای روم ی ی : چون اه کر تم ء زیاده 
روی می کرد . 
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4دغید الله.بق الاهتمن ین المضادر التاریخته انفزد. البلادزی قی, آنساب 
الأشراف فی عدّه من ولاه علیٌ علیه السلام , فقد قال : وولی عید اللّه بن 
الأْهتمٌ کرمان (1) . وکان عبد اللّه بالبصره حین دخلها زیاد بن آبیه , ود 
خی ان فده رب رعانن هه ال اه پم‌سوست انضا . 

مدعاه |لی العظه والاعتبار والتذکیر. (4) 


5عغبدٌ ال بخ بُدیلعبد اللّه بن بدیل بن ورقاء الخزاعی, سلم قبل فتح مکه 
(5) : ۱ , والطائف , وتبوک (6) , آشخصه الب صلی الله علیه و 
آله لی الیمن مع آخیه عبد الرجمن (2) . عذه الموژخون من عظماء 
اشعاب ایام آمتر العوضین کلم السلام واغانهم ر. اسر یداه 
فی الثوره علی عثمان (9) . تج کان الی جانب الامام آمیر المومنین علیه 
السلام اه وا ۱ . وشهد معه الجمل , وصفین . وکان فی 
صقّین قائد الرجّاله (10) آو قائد المیمنه , وتولی رئاسه فْرّاء الکوفه آیضا 
لا قدل خطیه واقوالة علی, | نه کان:دیمم بوعی قظیم کی معرفه 
آوضاع..عضره: ها نان رضاته.ه جحماف اعدا الما آمیر العفسین. علیه 
السلام (12) . وقف عند قیام الحرب بکل ثبات , وقال : « ان معاویه اعی 
ما لیس له , ونازع الأمرٍ آهله ومنِ لیس مثله , وجادل بالباطل لیدحض به 
پا سا او با تراسا ای ماع 2۱ 
علی نور من ربکم , وبرهان مبین» |۳۹ . دنا من معاویه 1 مور 
وصوله لا هواده فیها . فلا رآی معاویه أنْ الأرض قد ضاقت علیه پما رخبت 

آر است سکم لحار ی عنم فسوی اه ول 
وسمّاه معاویه «کیش القوم» , وذکر شجاعته واستبساله متعجبا (13) , 
وذهب الی آ ّه فدٌ لا نظیر له فی القتال . عبد اه آحد ذهاه العرب 
الخمسه (16) . واستشهد آخوه عبد ام فی صفّین آیضا (17) . ودافع 
عبد اللّه عن |مامه حتی آخر لحظه من حیاته بکل ما آوتی من چهد . وعندما 
طلب منه رفیق دربه وصاحبه الاسود بن طهمان الخزاعی آن بوصیه وهو 
بلفظ آنفاسه الأخیره , قال :.« آوصیک بتقوی اللّه . وآن تناصح آمیر 
المومنین ؛ ون تقاتل مه آلاین ی مر ات آوسی هد رای 
عنی السلام , . وعندما بلغ الامام صلوات الله علیه سلامه قال : ِ رجمهة 
ال ! جاه5 ۱ عَذَوّنا فی الخیاه , وتصع آنا فی الوفاو » ۰ (18) 


1- . آنساب الأشراف : ج 2 ص 402 . 

2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 221, الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 474 . 

3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 295 . 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 19 ص 10 . 

5- .تاریخ, الاسلام للذهبی : ح 3 ص 567 , الاستیعاب : ج 3 ص 9 الرقم 
9 ,اسد الغابه : ج 3 ص 184 الرقم 2834 , تقریب التهذیب : ص 
6 الرقم 3225 وفیه «یوم الفتح» بدل «قبل فتح» . 

6- .الاستیعاب : ج 3 ص 9 الرقم 1489 , اسد الغابه : جح 3 ص 184 الرقم 
4 وفیه «شهد الفتح وحنینا و ...» , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 
7 وفیه «شهد الفتح ومابعدها» . 

7- .رجال الطوسی : ص 70 الرقم 643 ؛ الاصابه : ج 4 ص 18 الرقم 
7 , تهذیب التهذیب : جح 3 ص 98 الرقم 3747 . 

8- .اسد الغابه : ج 3 ص 184 الرقم 2834 , الاستیعاب : ج 3 ص 9 الرقم 
9 , تهذیب التهذیب : ج 3 ص 98 الرقم 3747 . 

9- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 382 ارت لاسام هن : ج 3 ص 567 . 
0- .وقعه صفین : ص 205 ؛ تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 146 و 
الاسلام للذهبی : ج 3 ص 567 , الاستیعاب + م 3ص 9 الرقم ۰1489 
تهذیب التهذیب : ج 3 ص 98 الرقم 3747 . 

1- .وقعه صفین : ص 208 ؛ تاریخ الطبری : جح 5 ص 15 . 

2- .وقعه صفین : ص 102 . 

3- .وقعه صفین : ص 234 ؛ الاصابه : ج 4 ص 19 الرقم 4577 نحوه . 
4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 446 3688 . 

5- .وقعه صفین : ص 246 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 24 , تاریخ الاسلام 
للذهبی : جح 3 ص 543 , الاستیعاب : جح 3 ص 10 الرقم 1489 . 

6- .التاریخ الصفغیر : ج 1 ص 138 , تهذیب الکمال هرس ۸5 , تاریخ 
الطبری : ج ظ ص 164 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 448 "نیز آعلام 
الثبلاء : ج 3 ص 108 . 

7- .تاریخ الاسلام للذهبی : ح 3 ص 567 , تهذیب التهذیب : ج 3 ص 98 
الرقم 3747 , اسد الغابه : ج 3 ص 184 الرقم 2834 ؛ رجال الطوسی : 
ص 70 الرقم 643 . 

8- .وقعه صفین : ص 457 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 8 ص 93 . 


ص: 337 
4 . عبد اللّه , بن اهتم 


5 م ید الله و 


4عبد اللّه بن اهتمدر میان منابع تاریخی , فقط بلاثری در آنساب 
الأشراف , او را از فرمانداران علی علیه السلام برشمرده و گفته است : 
هو عید آلاه بن آهتّم , فرماندار کرمان شد» . عبد اللّه بن اهتم به هنگام 
ی اس ی را ار فا ار را 
کرد و او را ستود . او با حَجَاج بن یوسف (کارگزار خونریز آمویان) نیز 
کت ۱۳ تیب 


5عبد الله بن بُدیلعبد اللّه بن بُدّیل بن ورقاء خزاعی , پیش از فتح مکه 
اسلام آورد و در نبردهای خْتین , طائثف و تبوک , شرکت جست . پیامبر 
صلی الله علیه و آله او و برادرش عبد الرحمان را با پیامی به یمن گسیل 
ذاشت , اورا از باران بزری امام غلی:علیه السلام شمرده: اند .. عبد: الله 
در قیام علیه عثمان , شرکت کرد و پس از آن . در کنار علی علیه السلام 
پاوری استوار گام و همراهی فداکار بود . او در جنگ های جمل و صقین , 
شرکت کرد و در جنگ صفین , فرمانده پیاده نظام (میمنه) لشکر بود. او 
همچنین ریاست قاریان کوفه را به عهده داشت . خطابه ها و گفته های وی 
نشان می دهد که از آگاهی فراوانی در شناخت اوضاع زمان , مردمان 
روزگار , انگیزه ها و کشش های دشمنان علی علیه السلام برخوردار بود . 
در هنکامه یرد اسواز ایشتاد.ه کف معاویه جرف را ایعا کرده که از 
آن او نیست و در کا ر خلافت با کسی به ستیزه برخاسته که سزاوار خلافت 
و نی هاتتن. است.:. | خعاهویه | به باطل هی نس دصق وا فزود آورخ ع: با 
اعراب بیابانی و دسته هایی [ بازمانده از احزاب مشرک آبه شما یورش 
آورده و گم راهی را در دیده اینان آراسته , و بذر فتنه را در دل هایشان 
کاشته است ... و به خدا سوگند , شما نوری از سوی پروردگارتان , و نیز 
موی فا ره ار را ی تن موس 
بی امان , به معاویه نزدیک گشت و معاوبه چون روزگار را برخود تنگ 
بافت : وستور داهن او را زیر باران کیوند هار .بای دراه فده عید الله 1 
بدین گونه آبه شهادت رسید . معاویه او را « کش القوم (ییش آهنگ 
گروه)» (1) نامید و از دلاوری او با شگفتی یاد کرد و اهر ونم آوری 
بی همتا دانست . عبد الله و 


عبد الله , عبد الرحمان نیز در جنگ صفّین به شهادت رسید . عبد اللّه تا 
آخرین لحظات زند کی با تمام توان از مولایش دفاع کرد و در آخو ین 
لحظات حیاتش , وقتی همگام و همراهش اسود بن طهمان خزاعی از او 
سفارش خواست , گفت : تو را به تقوای الهی سفارش می کنم و نیز به 
اين که خیرخواه امیر موّمنان علیه السلام باشی و همراه او با اين یاغیان 
متجاوز بجنگی تا يا حقّ چیره گردد و يا تو به خدا بپیوندی , و سلام مرا به 
اسان سفن علن علیه السلام انیت کلام ید آزله را ود کر ور 
: «خدایش بیامرزد! در زندگی اش همراه ما با دشمنمان جنگید . و هنگام 
وفات نیز از خیرخواهی برای ما دست نکشید» . 


1- .کیش , به معنای «قوچ» است و «کبش القوم» , کنایه از «سر کرده و 
قهرمان و دلاور گروه» است . (م) 


ص: 338 
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وقعه صقّین عن زید پن وهب :ات عبد ال بن تُذیلِ قاق فی آصحایه ققال : 
1 به اعی ما لیس له . ونازع الامز اهلة وقن یس مه . وجال 
بالباطر ۳" لدع یه الق , وصال علیکم بالاعراب والأحزاب , ورین لَهمْ 
الطّلالَةَ , ورَرع فی قلویهم حبّ الفنته , ولیسَ عَليهِم الامر , وزادهم رچسا 
الی رجسهم , ونم والله علی نور من زبکُم وترهان مبینِ . قایلوا الطغام 
الجْفاح ولا تخشوقم , کیف تخسو تخشویهّم وفی آیدیگم, کتاب من زبکم اهر 
و ؟ ۲ «تَحسَوَهمْ ال آحق آن تخشَوَة |ٍن کنثم مَوْینین * فلوم 

عم ال بأْدیکُمْ وَیْحَزِهم ویَنضرِكَم عَلیهم ویس دور قَوّم شوْمنین» 
ود فانهم مغ اه صل ال علیه وال واه ما شم فی هدو پرکی 
ولا انقی ولا ابر , قوموا الی عذو الله وعَذو‌کم . 


راجع : ج 6 ص 36 (استشهاد عبداللّه بن بدیل) . 


1- .التوبه : 13 و 14 . 

2 .وقعه صفین : ص 234 ؛ تاریخ الطبری : جح 5 ص 16 وفیه «مبرورا» 
بدل «مبروز» , الاستیعاب : ج 3 ص 10 الرقم 1489 ولیس فیه من «ولا 
تخشوهم» الی «مبروز» . 


ص: 1« 


وقعه صفْین به نقل از زید بن وَهب : عبد الله بن بُدَیل در میان یاران خود 
اک ی 
5 بیابانی و دسته 
هایی [ بازمانده از احزاب مشرک اشتصا مرش موی م تاهی هرادن 
دیده اینان آراسته و بذر فتنه خواهی را در دل هایشان کاشته و امر را بر 
آنها مُشتبه ساخته و پلیدی ای بر پلیدی ایشان افزوده است , در حالی که 
به خدا سوگند شما نوری از سوی پروردگارتان , و دلیلی روشن و آشکار به 
همراه دارید . با اين فرومایگان جفاکار بجنگید و از آنان نترسید , و چرا 
پترسید , در حالی که در دست شما , کتابی آشکار و پیدا قرار دارد؟ «آيا از 
آنها می ترسید؟ و البته که اگر با ایمان باشید , سزاوارتر است که از خدا 
بترسید . با آنان بجنگید تا خدا آنها را به دست شما مجازات کند و 
خوارشان سازد و شما را علیه آنان یاری دهد و دل های مقمنان را شاد 
کند» . من در رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله با آنان جنگیده ام و به خدا 
سوگند , آنان اکنون در اين جنگ , پاک تر و با تقواتر و نیکوتر [ از زمان 
کفرشان آنیستند . به جنگ با دشمن خدا و خود برخیزید . 


وک قطن 3 (تشهادت نید الله تن بدیل )ان 


ص: 22 


لهاشیی تک آبا چتف می صحاه المع صلی اللم له وله (و] 9 
هاجرت آوّل مجموعه من المسلمین الي الحبشه , کان جعفر , بن, ای طالته 
المشهور بدی الجناحین زر ۸ , وزوجته آسماء بلت عمیس معهم (3) , وولد 
عبد الله هناک (4) . کان له من العمر سبع سنین عندما جاء ٍلی المدینه مع 
یه . ولا نظر (لیه رسول الّه صلی الله علیه و آله تیش ونسط یده , 
فبایعه عبد ال () . ستشهد والده جعفر في موته , فتکثل لت صلی 
آتطالب هن چیه ۱ ۱ " وکانت صست الاح اه علیه ۷ 
آله وشیجه قویّه . وهو زوج زینب بنت علیْ علیه السلام . شهد صفین مع 
ام المومنین علیه السلام (8) متاخ نان لهبالفتال .مت نویا عار الی 
الکوفه قال علیه السلام : ... لثلا ینقطع به نسل بنی هاشم (9) . وکان عبد 
اه طویل الباع ند اسان , ثابتا علی الحق . عدّه المورژخون وآصحاب 
التراجم من آجواد العرب المشهورین ال اس تاه ان 
قصصا فی ذلک (12) , من هنا سمّی «بحر الجود» اقلا . عان یصحر بالحق 
فی مواطن کثیره , ویرعی 8 الرفیعه لمیر المومنین علیه السلام وآل 
الرسول صلی الله علیه و آله . ولم یسکت عن الطعن فی «الشجره 
الملعونه» عون علی 0 ومسمع منهم (14) , مع هذ] کلّه کان, معاویه 
یکرمه. (قل) . عکان .مه الحسنین: علیهماالسلام بعد. استشهاد. آببهما , 
وتبعهما بصدق . وکان, شاف ای ده حصوی ی از با او 
یفتخر ویعتز باستشهاد آولاده مع الحسین علیه السلام (160) ۱ عبد الله 
تالمدیه سته 0 هام التعاف ال له وهه اش ماس ستم. ۱۱۳۱ 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 655 ح 6412 , سیر آعلام الثبلاء 
: ج 3 ص 456 الرقم 93 , تاریخ دمشق : جح 27 ص 248 ؛ رجال الطوسی 
: ص 42 الرقم 287 . 

2- .تاریخ دمشق ی 2/46 سیر اعلام |ابلاء : ج 3 ص 456 الرقم 
3 . 

3 ی علی الصحیحین : ج 3 ص 655 ح 6408 , سیر آعلام الثبلاء 
: ج 3 ص 457 الرقم 93 , تاریخ دمشق : ج 27 ص 250 . 


4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 655 ح 6408 , تاریخ دمشق : ج 
ی 
ِ باصن : ج 3 ص 655 ح 6410 یی اغلاه البلاء 
2 , تاریخ دمشق : ج 27 ص 252 . 
6 تایه ی رو ایا مر 
8 الرقم 93 , تاریخ دمشق : ج 27 ص 235 . 
7- .اسد الفابه : ح 3 ص 199 الرقم 2864 , الاصابه : ج 4 ص 37 الرقم 
09 . 
8- .سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 460 الرقم 93 , تاریخ دمشق : ج 27 ص 
۸ للاصابه : ج 4 ص 37 الرقم 4609 , تهذیب التهذیب : ج 3 ص 108 
الرقم 3773 . 
9 .الخصال : ص 380 ح 58 , وقعه صفین : ص 530 ؛ تاریخ الطبری : ج 
ص 61 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 391 . 
10- .الاستیعاب : جح 3 ص 18 الرقم 1506 . 
1- .الاستیعاب : ج 3 ص 17 الرقم 1306 . 
2 شیر اعلام البلاء اد فد واه ی سرد 
7ص 275 294 . ۲ 
ی رن 19 الرقم 15:06 , اسد الغابه : جح 3 ص 200 
الرقم 2864 . 
4 [- 4 : ج 15 ص 229 وج 6 ص 295 . 
15- .المستدرکی علی الصحیحین : ج 3 ص 6۵56 ح 6413 تزززیی_اعلام 
الثبلاء : ح 3 ص 459 الرقم 93 , الاستیعاب : ج 3 ص 17 الرقم 1506 . 
6- .تاریخ الطبری 5 ص 466 . 
17 سل انا یه کت الاح وذهب بالابل وعلیها الخموله (تهذیب 
الکمال : ج 14 ص 372) . 
8- .تهذیب الکمال : ج 14 ص 372 الرقم 3202 , تاریخ خليفه بن خیاط : 
ص 215 , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 655 ح 6408 ولیس فیهما 
«عام الجحاف» , تاریخ دمشق : ج 27 ص 253 , الاستیعاب : ج 3 ص 17 
الرقم 1506 . 
9- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 655 ح 6408 , تاریخ دمشق : 
ج 27 ص 298 , تقریب التهذیب : ص 298 الرقم 3251 . 


ص: 43 


رازه خر من ای ال 


طالب فُرشی 0 2 هنگامی که اقلیر گر وج 
مسلمانان به حبشه هجرت کردند , جعفر بن ابی طالب که به «طیار 
(پروازگر)» و «ذو الجناخین (دارای دو بال)» مشهور _ است همراه 
همسرش اشتهاء نت عفیتن با ان کرفه نود عید اللغ.سر آن دار به. دیا 
آمد . او هفت ساله بود که همراه پدرش به مدینه آهد . پیامبر خدا چون او 
را بدید , تبشمی کرد , سپس دست گشود و عبد اللّه با وی بیعت کرد . و 
ی وس ها رما ی ال و 
وس اه اه اس روم اس ری ها مت فآ 
بکر و یحیی بن علی بن ابی طالب , برادر بود . او را با اهل بیت , پیوندی 
استوار بود . او برادرزاده امام علی علیه السلام و همسر زینب , دختر 
گرامی امام علی علیه السلام بود . عبد اللّه در جنگ صِفین , همراه علی 
علیه السلام بود . امام علیه السلام بدو اجازه نبرد نداد و به هنگام بازگشت 
به کوقه , فرمود : «[چنین کردم] تا نسل بنی هاشم قطع نشود» .ید اد 
,. دستی بخشنده » زبانی گویا و در راه حق , گام هایی استوار داشت . او را 
قح از سخاوتمندان مشهور رت و در میان آنان سخاوتمندترین دانسته 
اند . مورخان و شرح حال نکاران , درباره سخاوتمندی او داستان ها 
گزارش کرده اند و او را بدین جهت , «دریای جود» نامیده اند . او در هر جا 
«جق بایان می داشت,وساام والاي علی له السلام و اهل بت ایهم 
دیدشان طعن زند , پرهیز نداشت و با این همه , معاویه او را اکرام می 
کید ه او نس از خی علید السلام هفراه خشتین خامعالسام و مت 
راستین آنان بود و از اين که در کربلا حضور نداشت , تاسشف می خورد و از 
این که فرزندانش در پیش دید ابا عبد الله الجسین علیه السلام شربت 
شهادت نوشیده بودند , بر خود می بالید ۰ عبد الله ؛ به سال 80 هجری (عام 
الجحاف) (1) در هشتاد سالگی در مدینه زندگی را بدرود گفت . 


1- .سال سیل ویرانگر ی ی 
شتتران را بابار آنها با خود‌بود رو .ی تهدیت الکمال. * .14 ضص. 72 داش 


02 ره تماخض و1 2 


ص: 4« 


ص: 45 


ص: 236 


7عبذ الله بن شبّیل الأحمسیُکان والیا علی آذربایجان مد (1) . وعندما 
قتحت ثانیةٌ سنه 24 25 توجه الیها امیزا قلی مقذمه الجیش ۹۳۵ 
اتنی:غلیة الامام. علبت علیه السلام بالتواضع وعشسن الشیره والهدی .۱31 


الامام علی علیه السلام فی کتایه (لی قیس بن سعد عامله علی آذرتیجان : 
قد سألنی عَبد الله بنْ شیّیل الاحقس الکتاب یک فی آمره , قاوصیک به 
خیرا, فائی یه وادعا متواضها: خلستتر حسن السمت والهّدی  .‏ 


ناريخ الیعقوبی عن غیاث :لمّا أچمع عَلیٌ القتال لِمْعاويَة کت آیضا الی 
قیس را ی رن و آقبل 
ال , فان المسلمین قد آجمع ملوهم وانقادت جماعتهم , فعجّل الاقبال . 
فأنا ساأحضرن الی المحلین عند غُرَّه الهلال , ان شاء الَةْ , وما تأخُری 1 
لک , قضی اللّه لنا وک پالاحسان فی آمرنا له ۰ (5) 


با اللّه : بن عبّاسیعبد اللّه : بن عبّاس بن عید المطلب یو الستاس 
مه فا آلتب قبل الهتکزن .لاه سنیه )0۳ (لی كت 
سنه 8 ه , عام الفتح ( (8) . کان عمر پستشیره فی یام خلافته (9) . وعندما 
ثار الثّاس علی عثمان , کان مندوبه فی الحٌ (10) ۰ ولقّا آلت الخلافه الی 
الامام آمیر المومنین عل علیه السلام کان صاحبه , ونصیره , ومستشاره , 
وأحد ولاته 2 العسکریّین . کان علی مقدّمه الجیش فی معرکه الجمل 
(11) , نم ولی البصره (12) بعدها . وقبل آن تبداً حرب صفْین , استخلف 
آبا الأسود الدولی علی البصره وتوجّه مع الامام علیه السلام لحرب معاویه 
اف کان اخد اضراء الستتش فی ایام التشیعه الاولی موه الحریت 4 
ولازم الامام علیه السلام بثباتٍ علی طول الحرب . اختاره الامام علیه 
السلام سمتلا غنه فی. التحکيم + آن الخهارج مالاشعت قارضها لک 
لسع یه السلام (15) . حاور الخوارج مندوبا عن 
الامام علیه السلام فی الّهروان مرارا . وآظهر فی مناظراته الواعیه عدم 
استقامتهم , وتزعزع موقفهم , کما آبان منزله الامام الرفیعه السامیه (16) 
» کان هالیا علی الیصری غند استتمفاد آلامام قلیه الصلام ( ول بایع الامام 
الحسن المجتبی علیه السلام (18) , وتوجٌه ٍلی البصره من قتله (19) . 
7 ِِ_ مع الامام الحسین علیه السلام فی کربلاء . وعلل البعض ذلک 
بل نات نگ مرن ار کین استوای کی الخهار ه اانص مب 


والعراق . ومحشّد ابن الحنفیّه لم یبایعه آیضا , فکبر ذلک علی ابن الزبیر 
حتف هر تاحراقمما 20 , کات اس اس غالما له رات الرخنعه الخالنه 
فی التفسیر , والحدیث , والفقه . وکان تلمیذ الامام علیه السلام فی العلم 
( شترا بدلک: اعظم افتخار » تولی این غاس فی فتاه با لطانی شب 
0 وهو ابن احدی وسبعین (حد) , , وهو یکثر من قوله «اللهم_ نی آتقاب 
الیک بمحعد واله, اللهغ زئی انقزب الیک بولایه الشیخ غلوخ بن آبی طالب» 
(23) وفی روایه :لا حضرت عبد اللّه ين عبّاس الوفاه قال : «الله ی 
دایز الامام ۳ 7 ۳ ق تاره ۳ عباس «آبا الأملاک» . (25) 


: 1- . نساب الأشراف : ج 3 ص 238 ؛ تاریخ الیعقوبی : جح 2 ص 203 . 

۳ .تاریخ الطبری : ج 4 ص 246 , الکامل فی التاريخ : ج 2 ص 231 , 
الاصایه : ج 4 ص 109 الرقم 4760 , الاستیعاب : ج 3 ص 58 الرقم 
9 , آسد الغابه : ج 3 ص 274 الرقم 3004 وفی الثلائه الأخیره «سنه 
ِِ 

ِ آنساب الأشراف : ج 2 ص 389 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 202 . 

4- :اتساب: الاشتر اف : ج 2 ص 389 ؛ تاریخ خ الیعقوبی ۱۳ 
۳ .تاریخ الیعقوبی دص 201 وراه انشات ارات : ج 3 ص 238 . 
۵ باشسات الاضراق: .4 ص39 م علیه. الاولیاع۰ 1ص 14 نیز 
عم اش : ج 3 ص 331 الرقم 51 . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 615 ح 6277 , تاریخ بغداد : چ 1 
کاریخ دنق ۶ 2 29 ض 289 نیز اعلام البلاء : ج 
3ص 332 الرقم 51 . 

8- .سیر آعلام الثبلاء : ح 3 ص 333 الرقم 31 . 

9 .تاریخ بغداد : ج 1 ص 173 الرقم 14 . 

10- . آنساب الأشراف : ج 4 ص 39 ره خ الطبری : ج 4 ص 448 , سیر 
آعلام النبلاء : ج 3 ص 349 الرقم 51 . 

11- .الجمل : ص 319 ؛ العقد الفرید : جح 3 ص 314 , الامامه والسیاسه : 
ج 1 90 . 

12 آنساب الأشراف : ج 4 ص 39 , تاریخ 7 الطبری ج: 9 اضر 93 م , سیر 
آعلام الثبلاء : ج 3 ص 353 الرقم 51 ؛ الجمل : ص 420 . 

13- .آنساب الأشراف : ج 4 ص 39 , تاریخ بغداد : ح 1 ص 173 الرقم 14 
شیر اغلام البلاء : ج 3 ص 3933 الرقم 51 ؛ الجمل : ص 421 , وقعه 


و( 
ی 
ج 2 ص 388. 

5- .وقعه صفین : ص 499 ؛ تاریخ الطبری : جح 5 ص 51 , الأخبار الطوال 
: ص 192 , الفتوح : ج 4 ص 198 . 

اه ود را هد لام ان ااستا 

7- .تاریخ الطبری : جح 5 ص 135 ؛ الارشاد : ج 2 ص 9 . 

8- .الارشاد : ج 2 ص 8 ؛ الفتوح : ج 4 ص 283 . 

9- .الارشاد : ج 2 ص 9. 

0- .الطبقات الکبری : ج 5 ص 100 و 101 , تاریخ دمشق : ج 54 ص 
8 و 339 , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 356 الرقم 51 , البدایه والنهایه : 
ج 8 ص 306 . 

1- .رجال العلامه الخلتض: ل 1 : مختصر تاریخ دمشق : ج 12 ص 
1 ح 154 , البدایه والنهایه : ج 8 ص 298 . 

2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 626 ح 6309 و ص 615 ح 
7 التاریخ الکبیر 3 اب ۰ ی :ج 4 ص 71 
3 2- کفایه الاتر :بصن 22 1 التصطافی 6 مر 239 , المناقب 0 
شهر آشوب : ج 3 ص 200 ؛ فضائل الصحابه لابن حنبل : ج 2 ص 662 ح 
1129 ولیس فی الثلائه الأخیره «اللهم [نی الیک بمحمد واله» : 

24 .فضانل الضجاهد. زاین حنیل .: ج 2 اضر ۵92 1129 بشارم 
المصطفی : ص 239 , العمده : ص 272 2 429 , المناقب لاين شهر 
آشوب : ج 3 ص 200 , تهج الحو" : ص 221 . 

رام 12ص ۱04 یی لاس هه 


ص: 7« 
ی الاه بسن سل اعکنبی 


9 ید لاله ی ان 


7عبد اللّه بن شبّیل آحقسیعبد اللّه بن شبّیل , روزگاری فرماندار 
و ای ان هل هر 
به عنوان فرمانده طلایه سپاه به آن دیار رفته بود . امام علیه السلام او را 
به فروتنی , نیک رفتاری و هدایت یافتگی ستوده است . 


امام علی علیه السلام در نامه اش به قیس بن سعد , کارگزارش در 
آانهام یه الله مس اس اه شن ماه انست که نامه اه 
درباره او به تو بنویسم . پس به خیر و نیکی با او رفتار کن که من او را 
افتاده و فروتن و نیکو روش و رفتار دیدم . 


تاریض الیعتویی بهنظل از قبات ۱ ون غلی ,عم لام صمیم به خی 
معاویه گرفت , به قیس , نامه [ ای چنین آنوشت : «امّا بعد "کنو اللش مره 
شبیل احمسی را به جانشینی خود بگمار و به پیش من بیا که مسلمانان , 
همگی گرد آمده و هم داستان شده اند . پس زود بیا که_من به زودی و در 
ایا ما یا ار فا 
برای تو نیست . خداوند در همه کارها , برای ما و تو , یکی را رقم زند» . 


ند الله ی اسان اس ید اللم‌بن اس یب فند الحطلب ی 
سین ار بلندآواژق ۳3 اسلام است . او سه سال 
قبل از هجرت در شعب مکه به دنیا آمد و به سال هشتم هجری (سال فتح 

مکه) به مدینه رفت . در زمان عمر اه 
روزگار خیزش مردم علیه عثمان . نماینده عثمان در حج و در زمان خلافت 
علی علیه السلام نیز یار , همراه , مشاور , کار کزار و فر‌هانده تظامی آن 
بزرگوار بود . او در نبرد جمل , فرماندهی طلایه سپاه را به عهده داشت و 
نس از آن به حکومت بضره. کماشته شد . قبل از شروع جنک صمیرن : 
کسی را در بصره به جانشیتی خود نها و همراه علی علیهالسلام به نیدب 
معاویه شتافت , عبد الله در هفت روز اوّل نبرد صفین , یکی از فرماندهان 
سپاه امام علیه السلام بود و در تمام جنگ , همگام استوار علی علیه 
السلام . در ماجرای «حکمیّت» , علی علیه السلام او را به عنوان کم 
(داور) از سوی خود پيشنهاد کرد ؛ اما خوارج و اشعث بن قیس با ان 


مخالفت ورزیدند و گفتند : میان علی و این عبّاس , فرقی نیست . در 
جریان نهروان , او بارها از سوی علی علیه السلام با خوارج به گفتگو 
پرداخت و( مناظره هایی هوشمندانه ۰ نااستواری موضع خوارج و 
همجن حایگاموالای کلب له السام را تمانانه. ل اوبه هام شوادت 
علی علیه السلام , فرماندار بصره بود . ابن عباس پس از علی علیه 
السلام دست بیعت به امام جسن علیه السلام داد و به کارگزاری از سوی 
وی عازم بصره شد . عبد الله بن عباس , همراه امام حسین علیه السلام 
در قیام کربلا شرکت نکرد . برخی علت این عدم مشارکت را نابینا بودن 
وی دانسته اند . او پس از قدرت یافتن عبد الله بن زبیر در حجاز و بصره و 
عراق , با وی بیعت نکرد . بیعت نکردن او و محمّد بن حنفیه , بر آبن زبیرٌ 
گران آمد , به آن سان که می خواست آنها را در آتش بسوزاند . ابن عباس 
, دانشمندی است که در تفسیر , حدیث و فقه , جایگاه بسیار والایی دارد . 
وی در دانش , شاگرد علی علیه السلام بود و به این شاگردی بسی افتخار 
می کرد . ابن عباس به سال 68 هجری و در 71 سالگی در تبعیدگاهش 
طائثف , در حالی که مکزر می گفت : «خدایا! من با محقّد و خاندانش به 
تو تقژب می جویم . خدایا! من با ولایت بزرگمان , علی بن ای طالب , به 
تو تقب می جویم» , زندگی را بدرود گفت . در نقل دیگری امده است که 
او هنگام وفات می گفت : «خدایا ! من با ولایت علی بن ابی طالب , به تو 
و . خلفای بنی عباس از نسل اویند و علی علیه السلام این 

نکته را پیشگویی کرده و ابن عباس را «یدر شاهان» خطاب کرده بود . (2) 


تسک تص واتض 9و (رواقه کردن کید الله بو اس به وگ خوارم) 


2 رک 2 12 ص. 105 (بادشاهی بنی غباش و تابودی آن) .. 


ص: 9« 


ص: 29 


ص: 350 


ص: 31 


ص: 252 


المستدرک علی الصحیحین عن الزهری :قال المُهاجرون لِعْمَرَ بن الاب 
: آدغ آبناعنا ما تدغو اب عبّاس . قال : ذاکُم قتی الکهولِ . ان لخ لسانا 
سقولا" , وقلبا عقولا" (1) 


اتشاب الاشراف جان این غتاس لا رعلی سین اراد آن کته آبا نوی 

فقال : آلی اخاف آن یخدع مَعاوية وغمرزو آب موسی , قابعثنی حکما ولا 

تبعنة ولا تلتفت الی قول الأشقتِ وغیره مِمّن اختارَهُ , فابی , قلَمّا کان من 

آمر اب موسی وخدیقه عمرو له ماکان ال عم : له در ابن باس آن 
ن لَِنظرٌ آلی القیپ من ستر رقیق . (2) 


ی اقال عم بخ آبی طالب فی عبد ال بن 
باس : هط آلیالقیب من بیتر زقیق عقله وقطتیه پالمو موز 13۰ 


السلام یذ اه بن القتاس علن التصوه , حطت اد عم الم ِ 
علیه وضلی کلی وله « ۲ فال *با معاشر الاس اد استایت عا 
عبة ال بن العتاس , قاسقعوا له وآطیعوا أمرَخ ما آطاع ال وَسولَه , قاٍن 
احدت فیکم آو زاغ عنٍ الق قاعلمونی اعزلة عنم , قائی آرجو آن اجه 


قفا تفت قعا ‏ وائی تم آوله لیم الا وتا أظرهٌ ذلک به , عفر ال نا 
ولگم .. 


- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 621 ح 6298 , مختصر تاریخ 
ِِ ۱ تنیز آعلام التبلاء : ج 3 ص 345 الرقم 531 . 

ِ ز تا الأشراف ۳۰ 3 ص‌ 1 

ِ .مختصر تاریخ دمشق : ج 2 ص 305 , عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 1 
ص 35 , المناقب للخوارزمی : ص 197 الرقم 238 ولیس فیهما «لعقله 
تِِِ و 


4 .الجمل : ص 420 . 


ص: 353 


المسودری علی: الصحین اب به نقل از ژهری : مهاجران به عمر بن خطاب 
گفتند : پسران ما را نیز [ به مجلس خویش] دعوت کن , همان گونه که 
پسر عباس را دعوت می کنی ,. عمر گفت : این , جوان پیران است . زبانی 
تست نا 


۷ . من 
بیم آن دارم که معاویه و عمرو بن عاص , به ابوموسی نیرنگ بزنند . پس 
مرا به عنوان کم (داور) بفرست , نه او را , و به گفته اشعت و دیگرانی 
که او را برگزیده اند , توجهی مکن ۰ اما علی علیه السلام نیذیرفت و 
[بعدها ] هنگامی که ماجرای فریب خوردن ابوموسی از عمرو به وقوع 
پیوست , علی فرمود : «افرین بر ابن عباس ! او از پس پرده ای نازک ,؛ 
نادیدنی ها را می بیند» . 


مختصر تاریخ دمشق به نقل از مدائنی : علی بن ابی طالب علیه السلام 
درباره عبد الله بن عباس فرمود : «او به خاطر خِرّد و تیزهوشی اش در 
امور , از پس پرده ای نازک , نادیدنی ها را می بیند» . 


الجمل , به نقل از ابومخَتف لوط بن یحیی اهیز وتان وین آز ان که یز 
ال بن عبّاس را بر بصره گمارد , برای مردمٌ سخترانی کرد و پس از حمد 
و ننای الهی و درود فرستادن بر پیامبر خدا فرمود : «ای مردم ! من عبد 
الله بن عباس را جانشین خود بر شما قرار دادم . پس به او گوش فرا دهید 
کنید . پس اگر بدعتی در میان شما نهاد و يا از حق منحرف شد , به من 
اعلام کنید تا برکنارش کنم : اما من امید دارم که او را خویشتندار 1 
پرهیزگار و وارسته بیابم . و من او را بر شما حاکم نکردم , مگر اين که اين 
خمان: را : مایم هد ما هو ففار شاوی 


و 0 0 
۱ ۲ ۳ ان 


قدِم عَلَیَ رسولک , وذکرت ما ریت وتلَفَک عن هل لصو بَعد انصرافی , 


كت 


وپماخیژک عَن القوم : هم تین مقیم لرَغته برجوها , و غقوتو بخشاها . 
غب راغتَقّم یالقدل عه , والانصاف له والاحسان الیه , وخل عقدة 

خوف عن فلویهم , فا لیس لأْمراء هل التصزه فی قلویهم عظم لا قلبل 
. وانتهو (لی آمری ولا تَعدْهْ . وأحیین الي هذا الحمث من زبيعه , وکل 
من قبلک قَأحسن الیهم ما استطعت ان شاء اللةْ , وَالسَّلامٌ . (2) 


2 


اما :له الشبلام هن کاب ۵ لیخد اه ین اس وخو خایاه 
ی البصه : واعلم أ ۱ لین , قحایث 
اهلها یلاحسان الیهم . واحللٌ عُقده الخوفِ غن فلوبهم , وقد بلعنی تتْرّک 
نی تمیم , وغلظلک علیهم , وان بنی تمیم لم یب لهُم تجمْ الا طلع له 
ِ , واهُم لم یُسبَقوا یوقم (2) فی جاهلیه ولا اسلام , وان لهُم بنا رَجما 

. وقرابَة خاصَة , تحن ماجورون عَلی صلتها , ومازورو عَلی قطیعتی 
قارتم یا القتاس جک ال فیما جری علی لسبایک دک هن خن و ۱ 
9۶ شران ی یوعد صال کبک ولا ان ات رای فیک« 
السَلاخ . (4) 


1- .وقعه صفین : ص 105 . 

2- .الوغم : التره , الحقد(النهایه : ج 5 ص 209 «وغم») . 

3- .فیل رایه : قبحه وخطاه (لسان العرب : ج 11 ص 534 «فیل») . 
4- .نهج البلاغه : الکتاب 18 . 


ص: 355 


وقعه صفین :علی علیه السلام ابن عباس را به جای خود در بصره گذاشته 

بود . ابن عباس اه ا خیش عم له اش وشت مور او از حتاف 
ی ها 1 
عل اهر وان عم الم ای سا فد ایو دام 
| 
اما بعد ؛ فرستاده ات بر من در آمده و آنچه را که تو پس از بیرون آمدن 

من از بصریان دیده ای و يا به تو رسیده است , برایم گفته ای . اینک من 
۳ اراحالن آنت‌مری ااممی کم آنان۱ ۱ دوحال رین مسر 
]یا امید به چیزی دارند و یا از مجازاتی هراستاک اند . پس امیدوارٍ آنان 
را با عدالت و انصاف و احسان به او , به خویش متمایل ساز و گرٍه ترس 
را از دل هایشان بگشای؛زیرا که فرماندهان بصره, نزد زر ره زنکان 9 
عاسین ار هر شک رانا ۵ فرهان هرا سا سار به از ان 
درمگذر . به اين تیره از قبیله ربیعه نیکي کن ۰ و نیز به هر کس که در 
ماه وب ی ار ی دای هآ کی ره اه 
والسلام !». 


اقاف غیت له لام ود تاش ان به یه اللی بش انم کار درارن در 
بصره : بدان که بصره , جایگاه فرود آمدن ابلیس و #۶ستنگاه فتنه هاست . 
پس دل مردمانش را با یکی تازه بدار و گره ترس را از دل هایشان 
بگشای . به من خبر رسیده که با بنی تمیم , درشتی کرده ای و بر آنان 
سخت گرفته ای , در حالی که ستاره ای از بنی تمیمٌ پنهان نشد , مگر آن 
که ستاره ای دیگر در مبان آنان بدیدار شد و در جاهلیت و اسلام : کشی نز 
آنان به زور چیره نشد . بنی تمیم با ما پیوند دارند و خویشاوند و نزدیک اند 
با پاسداشت این ارتباط , پاداش داریم , مش بنبدن ان کباهکاو بخ ,. 
ی ای لو ای کات روا مر ان وت فد رو 
از نیکی و بدی, بردباری پیشه کن که ما هر دو در آن , شریک خواهیم بود . 
تو ان کونة بان که حمان نیجویم یه نو آن: را می ماید و نظره, ر وربا رخ 
خود , سست مکن . والسلام . 


خی بن. نب طالب من الَصزه . قسَالَة عن عَبد اللّهٍ بن عَباس , وکان علی 
خلاقیه بها , ققال صعصعة : یا آمیز المُینین , 2 آجذ بتلات وتارک لثلات: 
خذ بقلوب الرّجال اذا , آذا حَتَ , ویْحیین الاستماع اذا خذت , ویایسر الأمزین 
ادا حول قاری للمراخه وتا ی معا به لیم وباری ماع ی 1 


رجال الکشی عن الجارث :(ستعمل عَلیٌ علیه السلام عَلّی البَرّه عَبدّ ال 
بن عبّاس , قحَمَل کل مال فی بَيتِ المال بالتصه , ولحق بمکة وترک لا 
علیه السلام , وکان مَبلَعٌْ آلقی آلفِ درقم . قضَعد عَلِینٌ علیه السلام المنبر 
حین بلْقهٌ ذلِک قبکی , ققال : هدا این عَمٌ سول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی علمه وقدره یفعل مِثل هذا ز قکیف بومن من کان دفتد ؟ اللم ی قد 


مسر 


مَللتهّم قارحنی منهّم , وا قبضنی الیک عَیرّ عاجز ولا ملول ۷۹ 


رجال الکشی عن الشعبی :لمّا احتَمَلّ عَبذ ال بخ عَبّاس بّیت مال البَضره 
ودَقتِ به ی الججاز کتب الیه عم بخ آبی طالب : من عَبد اللّه لو بن 
آبی طالّب اٍلی عَبد اللّه بن عَبّاس , ما بعذ , قائی قد کُنث آشرکتک فی 

تلف ۸ ولم تک آحد من اهل نی فن. تقسی آوتق منک [غواتاتی 
وموارَرتی وأداء الأماته لت , قلَمَ ریت مان عَلّی این مک قد کلب , 


۳۱- 


جر (3) , وفارقتة و مع الففارفین 7 ولد آسو| 
تک لم تکن ثریٌ ال بجهادک , وکا تک لم تکن علی 


5 شتری الاماء , وتنکع الكْساء بأموال 
ذین افاء اللهة علیهم هد او ِ ۱ اردد الی ۳ 


۱ ة 
تچ لما کان آهما عندی فی ذلک قوا 

منقما عندی فیه ژخصضَة , حی اج الق , وأزيخ اور عن 
مظلومها . والسلام . قالّ : قکَتَبِ اليه عَبدٌ ال ب عَباس : آشا بَعذ , ققد 
اتانی کتابک , بقَظم عم اصابة المال لذی َذثة من یت مال هن 


الیه له بش آبی طایب علیه اسلا" آقا ت. قالقعي کل تخب من 
تزیین تفییک أنْ لک فی یت مال اه کت ما | ِِ" 
السلمین , ققد. آفلحت |ن کان تمتیک الباطِل وادعاوک 
تک لانت القبة 
الشهتدی زا ۲ ققه جلعنی | اققدت مک وطنا , وضزیت بها عطنا (6): 
تشتری مولدات مک والطایّف , تختافق علی عییک , وثعطی فیهن مال 
عیرک واتی لاقبیم الله ری وزتک رب الژه ,ما نی نما آقذث من 
آموالهم لی حلال أَدَعْْ لعقبی میرائا , قلا رو . وأشَ؟ باغتباطک پاک ژویدا 
ژویداً , قکن قد بلغت القدی . وغرٍضت علی ریک , والعحَل لذی نی 
الرَجعه ۲ والمَصیع نویه کذلک , وما ذلک , ولات حينَ مناص ! وَالسْلامْ . 
قال : قکَتبِ الیه عَبذ ال بخ عَباس : آقا بعذٌ , ققد آکترت عَلَی قواللّه لأّن 
لقی ال بعمي ما فی الارض من تقیهاوعقنا اب ات آن ی له 
پدم ر جُلٍ مُسلّم + 7۱ 


[- .مختصر تاریخ دمشق : ج 12 ص 313 . 
2- .رجال الکشی : ج 1 ص 279 الرقم 109 . 
3- ادن ات ری تا سسکا تاه ی و 
۰« (النهایه : ج 1 ص 308 «جنن») . 

۰ 4 .الرّه : العفله (النهایه : ج 3 ص 354 «غرر») . 

- .الأزل : بتشدید اللام : السریع الجری رت : ج 15 ص 307 
رل 

۲ : المراح والماوق تاره 3 ص 258 «عطن») . 
ِ .رجال الکشی :ج 1 ص 279 الرقم 110 ؛ آنساب الأشراف ۳ 
0 , العقد الفرید : ج 3 ص 348 عن آبی الکنود » الأوائل لابی هلال : ص 
6 کلها نجوه . 


ص: 27 


مختصر تاریخ دمشق به نقل از سفیان بن غییْنه : صعصعه بن صوحان از 
نضزهنزد علي پن ابی طالب علیه السلام آهد . [ غلی. علیه الشلام. از آو 
درباره عبد الله بن عباس پرسید که در آن زمان ,؛ فرماندار بصره بود . 
صعصعه گفت کار ی ار : چون سخن می 
گوید , دل های مردم را می ژباید , و چون با او سخن گفته می شود , خوب 
گوش می کند , و چون با وی مخالفت می شود,آسان ترین و ملایم ترین 
کار را برمی گزیند. ستیزه جویی نمی کند, به افراد پست نزدیک نمی شود 
ها وت را ی مد مرک نی و 


رجال الکشی به نقل از حارث : علی علیه السلام عبد اللّه بن عبّاس را بر 
ب کو اساسا ی و ها 
را بار کرد و به مکّه برد و علی علیه السلام را واگذاشت . پس چون خبر 
ی 
کر نف کر و ۱ 
خداپا ! من از آنان ملول گشته ام اتنودن آم. کرم و هرا هه توا حون بیر 
۱ 


تال تخس هل ار یی عون ید آلاه بن اس مان .بت لمال 
ای به او نوشت : «از 
بنده خدا علی بن ابی طالب به عبد الله بن اه تمس راو 
امانتم شریک کرده بودم و در نظرم هیچ یک از خاندانم در همکاری و 
همیاری با من چون تو مورد اعتماد نبود و امانتدار من نمی نمود . امّا تو 
همین که دیدی روزگار بر پسر عمویت یورش برده و دشمن به پیکار او 
برآمده و حکومتِ سپرده شده به او , تباه شده و کارها سخت گشته است 
, رنگ عوض کردی و با پسر عمویت به گونه دیگری شدی و همراه جدایی 
خواهان , راه جدایی پیمودی و به بدترین شکل , او را وا نهادی . گویی 
کوششت برای خدا نبود و برهان روشن پروردگارت تو را راه نمی نمود و 
گویی تنها هدفت , نیرنگ زدن په امّت محشّد صلی الله علیه و آله بود تا 
بایان را به.ضی افدی هرانای وا ری او خفن خجحال بیشتری در 
قبانت,به. اتت یا نی به سره برحشستیي شتابان ویوی و جونان: کر ک 
تیزتک که بز زخم خورده پا شکسته را می ژباید . انچه را بر ان تسلط 
داشتی . ربودی . گویی ای بی پدر (2) ارث پدر و مادرت را به سوی 


خانواده ات می فرستی . سبحان اللّه ! آیا معاد را باور نداری؟ آیا از 
سختی حساب , بیم نداری؟ آیا بر تو گران نمی آید که با اموال بیوه زنان و 
مهاجرانی که خداوند , [ درآمد] اين سرزمین ها را نصیب آنان کرده است , 
کنیزکانی بخری و زنانی را به همسری بگیری ؟! اموال مردم را به آنان 
بازگردان . به خدا سوگند تاک خن کی مها را بو تست بت فوار, 
دهد , برای مجازاتت , نزد خدا حجّت خواهم داشت . به خدا سوگند , اگر 
حسن و حسین هم کاری چون کار تو می کردند , ذژه ای با آنان مدارا نمی 
۱ 
ستم را از سر ستمدیده بزدایم . والسلام » ۰ پس عبد اللّه , بن عباس به 
امام علیه السلام نوشت : اما بعد و 
را که از بیت المال بصره گرفته بودم , بر من بزرگ شمرده ای و به جانم 
سوگند , سهم من در بیت المال خدا بیش از آن است که برگرفته ام . 
والسلام ! پس علی بن ابی طالب علیه السلام به او نوشت : «امّا بعد ؛ ۰ چه 
شگفت و حیرت انگیز است ! نقست کارت را برایت ار انفته هن ارفرفنه 
که سهم تو از بیت المال خدا بیشتر از آن است که برداشته ای و بیشتر از 
دیگر مردان مسلمان است . اگر این ارزوها [و خیالپردازی های آباطل و 
ادْعاهای بی پایه , تو را از گناهت می رهائّد و حرام خدا را برایت حلال می 
کرد تحار تو مر دهد که دز آنصورت» و وشتار هی ری و مدع اک 
رهیافته بودی ! به من خبر رسیده که : تو مکه را وطن خود ساخته ای و 
اصطبلی بنا نهاده ای و کنی زکان مکه مورا 
می خواهی , برمی گزینی و در برابر آنها مال کس دیگری را می پردازی و 
من به خداوند , پروردگار من و تو , و خداوندگار عرت , سوگند می خورم 
که اگر آنچه تو از اموال ایشان گرفتی , هلک [ طلّقٍ حلالم باشد و من [ 
آن را انفاق نکنم و] به ارث برای پس از خود بگذارم , شادم نمی کند . 
یس چگونه در اه تج که تو این چنین از خوردن این اموال , 
شادهانی | کمن آهشه بر اای کر ور رگا دسر 
می شوی و در جایی فرود می آیی که آرزوی بازگشت می کنی , همچون 
کسی که توبه را تباه کرده است , امّا دیگر دير شده و جای گریز نیست . 
والسلام » . پس عبد الله بن عباس به او نوشت : امّا بعد ؛ خرده گیری ات 
که , اگر خدا را در حالی دیدار کنم 
که همه طلا و جواهرهای ناب زمین را با خود داشته باشم , برایم دوست 
داشتنی تر است از ان که خدا را دیدار کنم , در حالی که دستم به خون 
مرد مسلمانی اغشته باشد . 


[- ۰درباره مضمون این گونه روایات 1 در پایان این قسمت بجت کرده یم 


این یره ترجمه الا ابا لک» افت که برای متخ وگو شقن له کان مب 
رود (ر . ک : النهایه : جح 1 ص 22). 
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لامام علی علیه السلام من کتاب له ی تَعض ماه یا بَعذٌ , ِ 


- آ 


و قلی آين خی عَفْک قد کلت 9 
ی . قلبت لابن شک طهر المجه : 
قفارقتة مق المفارقین , وحلتَة مَع الخاذلین , وجْنتة مق الخایْنین , لا ابن 
عیک آستیت , ولا الأمانه اثیت .وکا تک لم تن الله ثریذ بچهادک , وکا نک 
لم تکن علی بَینهٍ من زبک , وکا تک اما کنت تکیدٌ هذه الامَة عن ذُنیاهم , 
وگنوی غْتَهم غَن قیثهم , قلَمّا آمکتتک الشدخ فی خیاته الأّقَهٍ أسزعت الکرّه 
, وعاجلت الوثبه , واختطفت ما قذرت علیه من آموالهمْ القصوته لأراملهم 
وأیتامهم اخیطاف الدّلب لارل, دی الیعری سره فحمَلتهُ ای الججاز 


-‌ 


آهلک رانک من آبیک وا کشیحان ال بآ وین یالقعاد ؟ وم 
تُسیغْ شرابا وطعاما , وأنت تعلَمْ أ تک تأکل ۳۳ . وتشرَبٌ " راما , وتبتاغ 
الاماء وتنکخ الثُساء من آمواي الیتامی والعساکین والمومنین والْفجاهدین . 
الذین آفاء ال علیهم هذه الاموال , وأحرَرّ بهم هذه البلاد ! قاثّق ال واردد 
الی هوْلاء القوم موالَهم , قلتک ان لم تفغل نم آمکتیی اللَهْ منک أعذن 
الی اللّه فیک , ولأْضربتَک بسَیفی الذی ملٍ صَربث به آحخدا الا دحَلّ الا 

ووَالله , و أَلّ العسَن والخسین ققلا مثل الّذی قعلت ها کانت 
وا , ولا ظفرا منّی, باراتم . حثی آحْد الق نما . وأزيخ الباطِل عَن 
مظلمتهما , وأَقَسمٌ بالله رب العالمیت ما 0 ار ما أَحَدتهٌ من آموالهم 
حلال لی آنرَکة میرأثا لِمَن بَعدی , قصَح ژویدا , قکابک قد بلَفت المدی , 
ودفنت تحت الثری , وغرحّت علیی اعمالک بالمحل الذی ینادی الطالمْ قیه 


بالحخسرو , و المَصَيعٌ فیه الرْجقَة , ولات حین مناص ات 


- .الک : الکذب , والتعفی , واللجاج (لسان العرب : ج 1 ص 479 
«فنی») . 
2- .الشغر : البعد (النهایه : ج 2 ص 482 «شغر») . 
3- .نهج البلاغه : الکتاب 41 وراجع ربیع الأبرار : ج 3 ص 375 . 
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امام علی علیه السلام در نامه اش به یکی از کار گزارانش : اما بعد ؛ من 
تو را در امانتم شریک کردم و تو را نزدیک ترین فرد به خود و از خواصٌ 
خود قرار دادم و در نظرم هیچ یک از خاندانم در همکاری و همیاری با من , 
چون تو مورد اعتماد نبودند و امانتدار من نمی نمودند . اما تو همین که 
دیدی روزگار بر پسر عمویت یورش بُرده و دشمن به پیکار او برآمده و 
امانت مردم (حکومث) خوار گشته و این امّت , لجاجت کرده و پراکنده 
ی و و 
جدایی تاختی و او را با رهاکنندگانش واگذاشتی و چون دیگر خیانتکاران به 
او خیانت کردی . پس نه با پسرعمویت همیاری کردی و نه امانت را ادا 
نمودی . گویی کوششت برای خدا نبود و برهان روشن پروردگارت تو را 
رٍاه نمی نمود و هدفت نیرنگ زدن به اين امّت بود تا دنیایشان را : به چنگ 
آوری و آنان را در گرفتن سهم خودشان فریب دهی . چون مجال بیشتری 
برای خیانت به امّت یافتی , شتابان بازگشتی و تند برچستی و تا توانستی 
از دارايي نگاه داشته شده برای بیوه زنان و یتیمان برداشتی , آن سان که 
گرگ تیزتک , بز زخم خورده پا شکسته را می ژباید . پس با خاطری آسوده 
, آن مال آزبودع را به حجاز بردی و خود را در برداشتن آن , گنهکار 
ندانستی + کی ترا خی وید ساد ۲ که وت در وعادرکترا نموت 
خانواده ات می فرستی ۰ سبحان اللّه ۱ آپا معاد را باور نداری و از 
سختگیری در حساب , بیم نداری؟ ای که نزد ما از خردمندان به شمار می 
رفتی ! چگونه نوشیدنی و خوردنی را بر خود روا دانستی , در حالی که می 
دانی حرام می خوری و حرام می آشامی؟ و چگونه از مال یتیمان و 
بینوایان و موّمنان و مجاهدانی که خداوند این اموال را نصیب آنان نموده و 
اين شهرها را با آنان حفظ کرده است , کنیزکانی می خری و زنانی را به 

همسری می گیری؟ پس , از خدا بترس . اموال این قوم را به آنان 
بازگردان که بی گمان ور ابا من دیمح فد راور ح 
من قرار دهد , برای کیفر نمودنت , نزد خدا دلیل قاطع دارم , و با همان 
شمشیری تو را می زنم که هیچ کس را با ان نزدم , مکر آن که رهسپار 
اتش [ دوزخ] شد . و به خدا سوگند , اکر حسن و حسین هم کاری همچون 
کار تو می کردند , با آنان مدارا نمی کردم و به مقصود خود نمی رسیدند و 
حق را از آنان می گرفتم و باطل به ستم پدیدآمده آنان را می زدودم . به 
پرهید ان ابا شتو کین که: اجه نو از اموال. لها ان بر رفتیم از 
برای شخص من بود , شادم نمی نمود که [ انفاق نکنم و آبرای پس از خود 
به ارث بگذارم + اند کیال کن. او خی اه اد آر ] که به پایان راه 


رسیده و زیر خاک رفته ای و کردارت به تو عرضه شده است ؛ در آن جا 
بازگشت می کند , ولی دیگر دیر شده و جای گریز نیست» . 


1- .این تعبیر , ترجمه «لا آبا لغیرک» است که هم برای نکوهش و هم برای 
ستایش به کار می رود (ر . ک : بحار الانوار : جح 33 ص 505) . 


ص: 22 
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۱ ِِ مع لخاد ۰ ما قدرت له ول له اختطاف 
الدّْب ال دامتهة المعزی . وفي الکتاب : 1 قکان قد بل المدی 
+ وغرضت غلبی اعمالی ِِ 1 0 الغت بالکسه ث#ِِِ 
المْصَیعٌ الوبة , والالِ ۹ 


لم بر 
ها سل مر آلفومین ‏ له الم تیف 
نی صالخ الحَسَنْ معاوية , تم رح حیتَیْزِ ٍلی مکه . (2) 


تاریخ البعقوبی :کتَتِ بو الأسود لول وکان کلیقه عبد اللَه بن 
بالصره الی عل تعاقه آن عب ات اعد من : نیت المال شرع آلاف درهم , 
فکتت لیه یمه رده , فامتتع , قکَتب بُفسخ له بالله 0 ۰ ول 

َبُ اللّه بخ باس , آو رَد آکترها , کتبِ الیه عَلِیٌ : آقا بَعدٌ , قَاِنّ القرء 
سرخ درک ما لم ین لتقوتة , وتسووغ قوت ما لم تن لند رکه 


هقی لما بعد الوتِ , وَالسّلام . قکان اب عَباس یَقولْ : ما الط یکلام 
قط ابعاظی بکلام آمیر المْوْمنینَ (3) . : 


1- .عیون الأخبار لابن قتیبه : حج 1 ص 57 , مختصر تاریخ دمشق : ج 12 ص 
320. 

2- .تاریخ الطبری : ج 5 ص 141 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 432 . 

3- .تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 205 . 
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عیون الاخبار در نافة ای: از. غلین بن. این طالب که خداوند : گرامی اش 
بدارد به ابن عباس . هنگامی که اموالی را از بیت المال بصره برگرفت , 
چنین یافتم : «من تو را در امانتم شریک کرده بودم قر رو هار 
خاندانم چون تو مورد اعتمادم نبودند . اما همین که دیدی روزگار بر پسر 
عمویت یورش برده و دشمن به پیکار او برآمده , با پسر عمویت به گونه 
دیگری شدی و همراه جدایی خواهان , راه جدایی پیمودی و مانند دیگر 
رهاکنندگانش او را رها کردی و از اموال امّت که در اختیارت بود برداشتی 
, آن سان که گرگ تیزتک ام و روم واه اس نیال 
کن [ و وقتی را به یاد آر] که به پایان راه رسیده ای و کردارت به تو عرضه 
شده است ؛ در آن جا که فریب خورده , فریاد حسرت بر می کشد و تباه 
کننده [ عمر] , آرزوی بازگشت می کند و ستمکار , رجعت [ به زندگی 
دنیا ] را می 


تاریخ الطبری:غالب سیره نویسان می گویند: «عبد اللّه ابن عبّاس . از 
بصره بیرون آمد و به مک در آمد» و برخی از آنان , این موضوع را انکار 
کرده و گفته اند : «ابن عباس , پیو سته از سوی امیر مقمنان علی علیه 
السلام کار ره ی یه ام کت هه 
کشته شدن علی علیه السلام نیز در بصره بود تا حسن علیه السلام با 
معاونهصلع کرت مسر ار هه ی مکه روت #7 


تاریخ الیعقوبی :ابو الأسود دئلی که جانشین عبد لاه ان در بصره 
بود به علی علیه السلام نامه نوشت و به او اعلام کرد که عبد الله , ده 
هزار درهم از بیت المال بصره گرفته است . پس [ علی علیه السلام آبه 
او نامه نوشت و به او فرمان داد که آن مبلغ را بازگرداتد ؛ اما ابن عبّاس 
خودداری کرد و [ علی علیه السلام ] نامه [ دیگری] به او نوشت و او را به 
خدا سوگند داد که مال را بازگرداند . پس چون عبد الله بن عتاسن آن [ 
اقا راما ردان سا شش ان زا ای ی فا ام هه 
نوشت : «امّا بعد "نان از دیاب به خبری,ویننحال فی: شود که در 
هر حال به آن می رسد,و از دست رفتن چیزی او را ناراحت می کند که 
هرگز به آن نمی رسد. پس بر هرچه از دنیا به دستت رسید , خیلی 
شادمانی مکن و بر آنچه از دستت رفت , بی تابی مکن و اندیشه ناک پس 
از مرگ باش . والسلام » ۰ آبن عبّاس می گفت : تاکنون از هیچ سخنی 
مانند این سخن امیر مومنان , پند نگرفته ام . 


ص: 366 
سخنی درباره خیانت نسبت داده شده به ابن عباس 


سخنی درباره خیانت نسبت داده شده به ابن عباسیکی از نکات مهم در 
زندگانی ابن عباس , ماجرای بیت المال بصره است . در منابع تاریخی و 
جدیتی ماند *باریم الطبری.: الکافل قی التاریخ: انساب الاشر اف :.زجال 
الکشی , نهج البلاغه (بدون یادکرد نام ابن عبّاس) چنگ اندازی به بیت 
المال بصره یاد شده است و پژوهشگران , دیدگاه های گوناگونی در این 
باره ابراز داشته اند . الف . برخی محفقان و رجالیان , با توجّه به : نا 
استواری اسناد این نقل ها , بزرگی و جلالت شخصیت و دانش و فضیلت 
ابن عبّاس , پیوند استوار او با علی علیه السلام و اخلاص و شیفتگی او 
نسبت به آن حضرت , و نقش بنی امیه در وارونه سازی چهره یاران علی 
علیه السلام , به انکار آن پرداخته اند . ب . برخی ضمن اعتراف به پاره ای 
از آنچه آمد , از آن رو که مطلب یاد شده در کتاب های بسیاری آمده است 
و در همان روز گار نیز نقل شده و بر این عباسن خُرده گیری شده است , 
نفی آن را به سهولت . ممکن ندانسته اند . ج . برخی ضمن پذیرش اصل 
فاحراه تدکر غلی عليه السااه , بر اين باور رفته اند که ابن عباس , متوجه 
خطای خود شد و همه يا اکثر اموال را برگردائد . چنین گزارشی , از جمله 
در تاریخ الیعقوبی آمده است . نقل یعقوبی گو این که منفرد است ولی 
می تواند در تحلیل جریان , سودمند افتد . 


ص: 27 


9 مهِمّی ت نباید در قضایایی این گوته فراموش و , نقش حادثه 
9 معالم» , هوشمندانه و را در ساختن ۳ 
ماجرا| بافته است , و در میان معاصران ما , محققانی چون سید جعفر 
مرتضی عاملی بر آن , تأکید کرده اند . اگر بدانیم که ابن عبّاس با توجّه به 
جایگاه بلند و شهرت علمی انکار ناپذیر در آن روزگار تیره , مدافع بی باک 
۵ نستتوهغلی علیه السلام وال آهو‌منعد:ه افشاکر خاعمان بتن امه نود 
است.؛ فهم این دیدگاه ,. سهل خواهد بود.. ضمن آن که ابن..عباس را 
معصوم نمی شماریم و احتمال خطای او را نفی نمی کنیم , قبول تمام 
آنچه را درباره اين جریان در کتب تاریخی آمده است , کاری غیر محققانه و 
دور از شخصیت ابن عباس می دانیم ۰ از این رو ؛ ابن ابی الحدید می گوید 
ماحرا این تاماقم خسش لشیم است م ار اضوا ان کم و 
بگویم که این نامه جعلی است و آن را به دروغ به امیر موّمنانْ نسبت می 
هید مااوای اف ریم اه سرا نان پل ان سکن ار هام 
علیه السلام قفاق ارس در پیشتر کاب های سیر گاری از آن باه شوه 
است . و اگر بخواهم آن را خطاب به ابن عباس تخانش حاهیت ام به 
همراهی آو با آمیرمقمنان (در زندگی و پس از مرگ ایشان)مانع می شود 

و آگر خطاب به فرد دیگری باشد , تمی دآنم آن را خطاب به کدام یک از 
ِ_ نامه از شورس ان و 0 ایشان است ۰ بدین ترتیب ۰ من در 
باره این موضوع , نمی توانم نظری بدهم و توقف می کنم . 


ص: 368 


9عبذ اللّه بش کعب المرادیکان من آعیان آصحاب الامام علیت علیه السلام 
9 


وقعه صّین عن عبد الرحمن بن عبد اللّه :ان عَبد ال بق کعب یل یوم 
صفین » , قَمَرّ به الأسوَدٌ بن قیس بآخر رمق ققال عر لت وال عصرغک , 
اقا واللّه لو شهدئک لاسینک ولداقع عَنک , ولو ریث الذی آشقرک لأحتبث 

لا رايلني ی أقثلة آو یلجقنی بک تم ترّل الّیه فقال : رجقک ال یا عبة 
له , واللّه آن کان جاژک لیام بَوایْقک , وان کنت لین الّاکرین ال گثیرا 
ی جک ال .ال : آوصیکٍ یتقوی اللّه , وأن تناصح آمیر الموْمنین , 
وأن تقایل مَعَه الفجلّین . حلی یَطهر الحق آو تلحق یالله . وأبلغة عَنی 
لام وقل له : قاتل ی القعرگه حتی ی تجقآها خلت ظهرک , اه هن 
ال یف يو لم یلبث آن مات , قأقتل 
لْسوَدٌ الی علمگ برغ , فْفالَ : رَِمَهٌ اللّه , جاهد مَقنا عَذوّنا فی الیاه , 
وتضَخ لنا فی الوفاو . (2) 


۱ الغابه : ج 3 ص 371 الرقم 3153 , الاستیعاب : ج 3 ص 105 
الرقم 1662 , الاصابه : ج 4 ص 187 الرقم 4936 . 

2 .وقعه صقّین : ص 456 ی کر 
الکندی , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 385 نحوه . 


ص: 369 
ید آلردین کیت نب ادف 
9 للم بن کی هراداه اساران شر کهامام غلی یه السلام ود 


وقعه صِفُین به نقل از عبد الرحمان بن عبد اللّه : عبد اللّه بن کعب در جنگ 
صقّین, کشته شد و آسود بن قیس, در واپسین دم زندگی او که هنوز اندک 
رمقی داشت بر او گذشت و گفت : به خدا سوگند که از پا درآمدن تو بر 
من بسی گران و ناگوار است . به خدا , اگر پیش تر تو را می دیدم , یاری 
ات می کردم و از تو با جان دفاع می کردم , و ار آن کس را که تو را از 
پا افکنده و به خاک و خونت درامیخته می دیدم , خوش داشتم از او دست 
برندارم تا يا من او را بکشم و پا او مرا به تو ملحق کند . سپس از اسب 
به زیر آمد و کنارش نشست و گفت : خدا تو را بیامرزد ای عبد اللّه که به 
خدا سوگند , پیوسته همسایه از گزندت در امان بود و همواره به یاد خدا 
بودی . مرا اندرزی ده , خدایت رحمت کناد! [ عبد الله ] گفت : تو را به 
تقوایالهی سثارش می کنم و نیز به اين که تیکخواهامبرمومتان باشی و 

ر کنا ر او با متجاوزان بجنگی تا حق , چیره شود و پا به خداوند بپیوندی . 
از جانت من بهامبر مومتان , سلام برسان و به او بگو ره 
بجنگ که صحنه نبرد را پشت سر نهی ؛ چرا که فردا پیروز میدان ,؛ 
است که رزمگاه را پشت سر نهاده باشد . سپس چیزی نپایید که جان داد . 
اسخد : تزد علی علیه. السلام امد و به او گزارش داد.. علی علیه التسلام 
فرمود : «خدا رحمتش کند . در زندگی همراه ما با دشمنان , جهاد کرد و به 
گاه وفات نیز برایمان خیرخواهی کرد » . 


ص: 270 


0ب اللّهٍ بخ هاشم بن عُتبَة بن آبی وفاصنجل البطل العظیم فی ساحه 
الوعن..والعایشجی. القلب السلیم مي خیش آمیر الحفشین علیه. السلاه 
هاسم .ین عتبه ‏ . دقع الراية بعد آنبه ۱۵۱ والفی له خماسه آناه 
جیش معاویه وصف فیها آباه 1 وذکر منزله الامام الرفیعه 1 وکشف عن 
حقیقه هعاویه . کم حمل. علی العدو (2) : اخذ الی,معاویه آسیرا بعد نشهاده 
آمیر الموّمنین , وتحدث بشجاعه وثبات , فردٌ علی ما نطق به به عمرو بن 
العاص من کلمات بذیثه وأخزاه (4) ها اار دلیلم کی اه 
وقوته 4 وشجاعته العجیبه 1 مده فی سجن معاویه ۰ 


وقعه صقن عن عمرو بن شمر :لمّا انقضی آمژ صفین , وشا الم 
الْحَسَنْ علیه السلام الی مُعاوية , ووقدت عَلیه الوْفود . آشخص عَبد ال بخ 
هاشم الیه آسیرا , قلمّا آدخل عَلیه مَثل بین یَدیه وعندة عمژو بنْ العاص ,» 
ققال : يا آمیز الموّینین , ها المَختالْ اب المرقال , قدوتک الصب الفصث 
, المغترٌ المْفتونْ . قاِنّ العصا من العْصيه , واتما تلد الب ۰ 
التیته سیله منلها . فُقال له ابخ هاشم : ما آتا بو رَجْل حَدلَة قَومَه 
واأدرَگة یمه . ققال مُعاویَة : یلک صَغایْن صَِین وما جنی علیک آیوک . 
۵( : امکنی منة فاشخت اوداجَةه (5) عَلی آثباجه (6) . ققال له این 

هلا کاتت چذه السَجاعَهُ ینک تابن العاص یام صَِینَ حین تدعوک 
1 الزال , , وقد ابتلّت أَقدامْ الجالٍ من تقیع الجریال (7) , وقد تضایّقت 
یک المسالک , واشتفت فیها علی القهالی؟ + وایم الله لولا عکانک مند 
بت لک مثی خافيَهة آرمیک من خلالها أَحَد من وقع الأشافی (8) , قاتک لا 
ی , وتنشبٌ فی مَرّسک جح 
العشواء فی الیل الجندس الظلماءٍ . قال : قَأَعجَتِ مُعاویَة ما سَمع من 
کلام ابن هاشم , قَامرَ یه ای السُجن وکّفَ عن قتله . (9) 


41 تانیرمت افی اداخر هدا آلفسم, 
2- .وقعه صقین : ص 356 ؛ تاریخ دمشق : ج 33 ص 345 , الأخبار الطوال 
: ص 183 و 184 . 

3- .وقعه صفین : ص 356 . 

4- .وقعه صفین : ص 348 ؛ تاریخ دمشق : ج 33 ص 344 , الفتوح : ج 3 
ضرن. 124 


ِ- 
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- .الأوداج : هی ما آحاط بالعتق من العروق ای یقطعها الذایح , واحدها 
دج بالتحریک (النهایه : ج 5 ص 15 «ودج») . , 
6- ایح : الوسط , وما بین الکاهل الی الظهر : او ما بین الکتفین والکاهل 
ِِِ : ج 1ص 206 «ثیج») . 

- .الجریال : الحْمْرّه , آو ما خلص من لون آحمر وغیره (لسان العرب : ج 
ص 108 و 109 «جرل») . 
8- .الاشفی : المثقب اه للنعال (لسان العرب : ج 14 ص 438 
«شفی») . 
9 .وقعه صفین : ص 348 وراجع تاریخ دمشق : ج 33 ص 343 345 
والفتوح : ج 3 ص 124 . 


ص: 371 
0 یه له چ خاقس یت که یی ات اضص 


شید الله بسن هام ین که ین آنی فا صعید آللهم فرزید فمرخان سر 
یه شید و کاند اه درا علی علیه السلم ها ی یه 
(معروف به «هاشم مرقال») است . (1) او پس از پدر , پرچم نبرد را 
برافراشت و در مقابل سپاه معاویه , خطبه ای شورانگیز در وصف پدر 
خویش اراد کرد و جایگاه والای علی علیه السلام را تبیین نمود و چهره 
معاویه را در گاه بر دشمن, یورش برد . پس از شهادت امیر 
مومنان , او را به اسارت, نزد معاویه بردند . او با شکوه و استوار در برایر 
بدگویی های عمرو بن عاص, سخن گفت و وی را رسوا ساخت . اين گفتگو 
زد تا نی است از برنا دلی , ثیرومندی و شجاعت شگفت آن یار ارجمند 
علی علیه السلام . او مذتی را هم در زندان معاویه به سر برد . 


وقعه صفین به نقل از عمرو بن شمر : چون ماجرای صفین پایان یافت و [ 
امام آحسن علیه السلام کار [ خلافت را به معاویه وا نهاد و هیئت های 
تحات کی نزو صعاوه هی رتور ند الم بر هاش زا به اسارت , نزد او 
گسیل داشتند . هنگامی که بدان جا رسید و او را برابر ععاوت فتاه ذادنو: 
عمرو بن عاص که حاضر بود , گفت : ای امیر موّمنان ! این با ناژ رونده , 
پسر آن تند رونده (مرقال) است , بفرمایید ! دلی پر کینه دارد و فریفته و 
فتنه زده است . [ بدان] که چوت دست ستبر , از شاخه کوچک پدید می 
آید و مار از مار زاده می شود و سزای بدی , بدی ای همچون آن است . 
ابن هاشم به عمرو بن عاص گفت : من نخستین مردی نیستم که قومش 
وی را وانهاده و روزگارش به سر آمده و اجلش در رسیده است . آن گاه 
معاویه گفت : اینها کینه های بازمانده از صفین و [ نتیجه ] ستمی است که 
پدرت بر تو روا داشته است . عمرو گفت : او را به من بسپار تا شاه رگ 
هایش را از سینه اش بیرون کشم . ابن هاشم به وی گفت : هی , پسر 
عاص ! این دلیری ات , در روزهای صِفّین کجا بود که تو را ی 
خواندیم ؟ ! آن گاه که پای مردان در باتلاقی از خون فرو می رفت و راه ها 

تو تنگ شده بودند و به هلاکت , نزدیک گشته بودی؟ ! به خدا سوگند , 
اه 
افکندم که از درفش , تیزتر و زخمش از زخم آن , کاری تر بود ؛ زیرا که تو 
همواره بر هوس خود می افزایی و در سرگشتگی راه می سپاری و به 
ریسمان گیر کرده ات چسبیده ای , همچون کور راه گم کرده در شب تیره 


وناز !معاویه از سنخانی که.از ابن ها شم شنید:»»خوشنش آاهد و -قزمان داد 
او را زندانی کنند , و از کشتن وی خودداری کرد . 


ص: 272 


1 یذ الَحمن بخ ان بن تایتتاريخ الطبری فی تیان تسوته لد 
بهم الی مُعاويْة ومنقم عَبدٌ الَحمن بن حسّان , وساق آلخدیت | 

: ثم بل علی عبد الأحمن العتره* ققال : یم یا آخا تهب ما قولک فی 
عّ ؟ قال : دعنی ولا تسالنی ای < کی کی + فال: 1 حتّی 
خیرنی عنة . قال : آشهة اه کان من الاکرین له یر و 
پالعو* , والقائمین پالقسط , والعافین,غن التاس . قالّ : قما قولکٌ 
ُنمان ؟ ال : هو آوّل من قتع بات الظلم , وأرتع (2) آبوات + الحو . قا 
قتلت نقسشک . قال : بل ایاک قَتلثٌ ولا ربيقة بالوادی یَقو حین 


3 


لخنقیت فی گریم بن عثیف الختعمم* , ولم نکن له آكذ من قومه كلم 

یه قتقت یه فعاونة الی زب , وکنب له : ما تعذ , قِنَ هدا لقن شَر 

من َقنت . قعاقبة مود ۵ التب هو آملها,واقئله 0 
به حیا . 


علی زباد بعش به زیاه الی فش الاطب 12 


- .الرتاج : الاغلاق (النهایه : ح 2 ص 197 «رتح») . 
ِ کس الاطیت ۰ موه فرب الکوف: علی ساطن القراتب, کانت فد 
وقعق ین الفرمی ون لاس و ای قی طلاقم ععرن فنل:فنه یی ید 
بن مسعود الثقفی (تاج العروس : ج 8 ص 415 «نطف») . 
3- ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 276 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 498 , 
تاریخ دمشق : جح 8 ص 26 , الأغانی : ج 17 ص 156 . 


ص: 373 


1عبد الرحمان بن حسان بن ابتتاریخ الطبری در بیان نام کسانی که [ 
همراه خجر بن عدی] به سوی معاویه فرستاده شدند و عبد الرحمان بن 
حسان نیز در میان آنان بود : ... سپس معاویه به عبد الرحمان بن حسان 
بن ثابت عنزی رو کرد و گفت : بسیار خوب , ای برادر ربیعی ! درباره علی 
چه می گویی؟ گفت : مرا وا بنه و از من مپرس که برایت بهتر است . 
گفت : به خدا سوگند , تو را وا نمی نهم تا مرا از او خبر دهی . گفت : 
گواهی می دهم که او از را ی 
که به حق فرمان می دهند و به عدالت برمی خیزند و از [ خطای] مردم در 
می گذرند . معاویه گفت : درباره فتمان .اجه می. کویی؟ گفنت : آو 
ص نم وا ها تسا 
گفت : خود را به کشتن دادی . گفت : بلکه تو را کشتم . و چون هیچ کس 
را نا عضو نز است اما ات هو عالی 
که شمر خنعمی از کریم بن, عفیف ختعمی (یار عبد الرحمان) شفاغت کرد 
, معاویه او را به سوی زیاد فرستاد و به او نوشت : اما بعد ؛ در میان 
کسانی که فرستادی , اين عَتزی بدترین شخص بود . پس او را به گونه ای 
کیفر ده که شایسته اش باشد و به بدترین وجه , او را بکش -جون ای را 
نزد زیاد آوردند , زیاد , او را : به «قَسٌ ناطف» (1) فرستاد و در آن جا زنده 


به گور شد . 


1- .قسرٌ الناطف , منطقه ای در ساحل فرات و نزدیک کوفه است . در آن 
جا میان مسلمانان و ایرانیان در زمان خلافت عمر , درگیری شد و ابو عبید 
بن مسعود ثقفی در آن درگیری به قتل رسید (تاج العروس : ج 8 ص 415) 


ص: 274 


2 عبد الحمن بن کلَدَهوقعه صفّین عن عبد الرحمن بن حاطب احرجتث 
آلنتهس آخی فی القتلی بَصِفْین ؛ سُویدا , قاذا برجُل و قد اد بئوبی . ضریع 
فی القتلی , ی : نا لله وتا الیه 
الستلاخ هرفن ولشت قدژ علی الشرپ » هل آمت ۳ مر 
المَوَمنین رسالم قارسلک بها ؟ قلث : تعمّ . قالّ : قاذا زَأیتة قاقرَاً علیه 


أنقدَة السّلاخ وحرّقة قلم بر حتي وف , قاسترجة , قلیگ.* فد ارشانی 
الیک برساله ۰ قال : وما هی ؛ قلث : قال : يا امیر المَوْهنینَ , احهل 
جرحاک الی عسکرک , ختّی تجعلهّم من وراء القتلی , قَانّ العَلَب لِمن فَعل 
ذلک , قال : صَدّق وال فسی عو. قاری منادی العسکر و آن احملوا 
حوحانم الی عسک کم , ففعلوا ذلک . (1) 


1- .وقعه صفین : ص 394 . 


ص: 375 
2 ی الزخمان بن کلوه 


2عبد الرحمان بن کَلَدهوقعه صمّین به نقل از عبد الرحمان بن حاطب : 
در میان کشتگان صفین به دنبال برادرم سشوید بودم . ناگهان تا کنر ور 
میان کشتگان افتاده بود , لباسم را گرفت. . چون رویم را برگرداندم , دیدم 
وا و ات و هه اب 
خواهی؟ گفت : مرا نیازی به آب نیست که سلاح در پیکرم فرو رفته و دل 
و روده اضرا ورن ات و تمی تام اب فوشم ها آا موساعص رز از 
جانب من به امير مومنان می رسانی تا تو را با پیام بفرستم ؟ گفتم : آری . 
گفت : چون او را دیدی , از من به او سلام برسان و بگو : «ای امیر 
مقمنان ! مجروحانت را به: لشکر خاهت ببر تا آنان زا پشت کشنکان قراز 
دهی و که هزور با کست اس کم‌سن: کت سین رآ ادخ بودم که 
جان سپرد . من برخاستم و نزد علی علیه السلام امدم و بر او وارد شدم و 
گفتم عبد الرحمان بن کلده به تو سلام می رساند . فرمود : «و سلام بر او 
. اینک وی کجاست؟» . گفتم : ای امیر موّمنان ! به خدا سوگند که سلاح در 
پیکرش نشست و سینه اش را شکافت و من راه نیفتاده بودم که بمّرد . 
امیر مومنان گفت : «اثا لله و ایا الیه راجعون » . گفتم : وی پیامی به 
یا ی ی . فرمود : «آن پیام چیست؟» . گفتم که 
گفت : ای امیر مقمنان ! مجروحانت را به لشکر گاهت ببر تا آتان را بشت 
کشتگان قرار دهی که پیروزی با کسی است که چنین کند . فرمود : 
«سوگند به آن که جانم به دست اوست , راست گفته است» . ان گاه , 
منادي لشکر , ندا برآورد : «مجروحانتان را به لشکرگاهتان ببرید» و آنان 
چنان کردند . 
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3غبَیدٌ ال بنْ آبی رافعحد الوجوه الا اف فی تاریخ التشیع , ومن 
السباقین ۳ ات #تدففن. العلوم ب. وکان. کانت: آهبر العخ‌متوت-عایه 
ای ها دا ره و 
(4) . عذه مولفو التراجم والرجالیون من رواد التالیف فی الثقافه الاسلامیه 
, وذکروا بعض کتبه . منها : کتاب «قضایا امیر المومنین» , و «تسمیه من 
شهد مع آمیز المومنین علیه السلام الجمل وصقین والئهروان من الصحابه 
رضی اللّه عنهم» (5) . وهذا الکتاب معلم علی نباهه عبید الله ووعیه 
للوقائع , ویدل علی اهتمامه بضبط الحوادث . وکان آخوه علی بن آبی رافع 
کاتیا للامام علیه السلام ایضا . (6) 


برخال الطوسی ضن 71 الرعم 2و6 .. الاختضاضی + ض 2۰ الظیعات 
الکبری : ج 4 ص 74 , تهذیب الکمال : ج 19 ص 34 الرقم 3632 , تاريخ 
خعم و اظ و مات ااظسشیص حور بایششران ‏ - 
5 ص 304 ح 5453 

- .الجمل : ص 395 و ص 399 . 

7 ۳ 

۱ تاريخ بغداد : ج 101 ص 304 الرقم 5453 

الفهرست, للطویسی + صم 174 الرفم 267 :العف بالذگر ات لاه 
و یه تام ۰ راجع 
: مجله «حوزه» العدد : 38 ومجله «تراثنا» العدد : 15 . 

6- .رجال اللجاشی ۳ 1 ص‌ 02 و ص 9 رجال ابن داوود ص 2306 
الرقم 991 . 


ص: 27 
3 نید لین ای رافج 


3عبید اللّه بن آبی رافععبید اللّه از چهره های درخشان تاریخ تشیع , از 
پیشتازان و 
خاصٌ آن بزرگوار است . او در جنگ های جمل , صفین و نهروان , شرکت 
داشت . شرح حال نگاران و رجالیان . او را از آغازگران تألیف در فرهنگ 
ات مق امه و از رحی انار اویاد کووه اند ,او حعله کنایتهای ۶ فا 
آمیرالمومنین و تسمیه من شهد مع آمیر الممنین علیه السلام الجمل و 
صفّین و النهروان من الصحابه رضی اللّه عنهم . (2) کتاب اخیر , نشان 
هوشمندی عبید الله و درک استوار وی از وقایع و بیان کننده توجه وی به 
ثبت و ضبط حوادثت است ۰ برادر او (علی بن ان رافع) نیز کاتب امام 
ای اه الا ری اس 


1- .گفتنی است که استاد محشد رضا حسینی جلالی , اين کتاب ابن ابی 


راق. را بازشاری متسر کرده ات زر که جووم رش رم رات وش 
15 
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4 له بو عایسید اللمین غاین بن فد الب القرشی الماشعی 
اخو عبد اللّه بن عتاس . ابن عم الب صلی الله علیه و آله والامام آمیر 
المومنین علیه السلام . ول علی عهد الثبی صلی الله علیه و آله (1) . قیل 
: له سمع الحدیث عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی صفره : 
وحفظه , , وحدذت به , وکان مشهورا بالسخاء (2) : ۳17 الامام علیه السلام 
علی الیمن (3) . وف بعد غاره سر بن آرطاه علیها (4) , وعثر سر علی 
طعلیه السترین ختنعهها ۱و۱ ,بوعاد عبید الله لها بش آن ادرها مر ۱1 

. جعله الامام الحسن علیه السلام علی مقدّمه الجیش الذی آنفذه الی 
معاویه , ولکثه خان , وانخدع بمال معاویه , ومن ثم التحق به (7) . وتوفی 
ای ال ی 


.سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 513 الرقم 121 . 

- .ذخاثر العقبی : ص 394 ؛ الدرجات الرفیعه : ص 144 . 

‌ِ .آنساب الأشراف : ج 4 ص 79 , تاریخ الطبری و 1۳۳ 
ی بن خیاط : ص 131 ؛ تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 179 , 
ِِ + 2ص 621. 

4- - .الغارات : ج 2 ص 621 ی 0 , سیر آعلام 
9« ان ال 

5- .الفارات + ج 2ص 691 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 140 فمیر ‏ اعلام 
الثبلاء : ج 3 ص 513 الرقم 121 0 الغابه : جح 3 ص 5:20 الرقم 3470 


و رسد لاه ع و ض 20 الرقم 70 94 متاخ خایفه ین حاط 2 مر 
ٍِِ 

.رجال الکشی :ج 1 ص 330 الرقم 179 ؛ مقاتل الطالبیّین : ص 73 . 
 - ِِ‏ انساب الأشراف : ج 4 ص 79 , سیر آعلام الثبلاء دصر 1 هی 
۳ بارخ رین حاط : .171 
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4عبید الله بن عناسعنید الله » برادر غبد الله بن عباس » پسر عموی 
اص الا اه موی ان ای رت مسر 
خدا به دنیا آمده است . گفته می شود که او در خُردسالی از پیامبر خدا 
حدیث شنیده و آن را حفظ کرده و گزارش کرده است . او به سخاوت, , 
شهره بود . علی علیه السلام او را به حکومت یمن برگماشت . عبید الله 
در یورش بُسّر بن آرطات به یمن گران کرجه سر یج کف رها 
او دست یافت و آن دو را بکشت . عبید الله , پس از آن که بسرّ یمن را 
ترک کرد , بدان دیار بازگشت . امام حسن علیه السلام در سپاهی که به 
سوی معاویه گسیل داشت , او را به فرماندهی طلایه لشکر گماشت. ؛ اما 
او خیانت کرد و با تطمیع معاویه فریفته شد و به وی پیوست . عبید اللّه به 
رو زگار حاکمیت ظالمانه معاویه , در مدینه درگذشت . وگفته اند که نابینا 


شده بود ۰ 


الغازات عن آیی رفق ان خی هاع اوه فلن. سنیم. سر بر ین 
آرطاة [لی الججاز والیَمن , أنْ قوما بضَنعاء کانوا من شیقه عُنمان بُعَظمون 
قتله لم یکن لهّم نظامّ ولا زاس , فبایعوا لِعَلِیْ علیه السلام غلی ما فی 
انتشهم, وعامل علی علیه اللام بومید علن-هتها »که الله ین العاس : 
وعاملة عَلی الجتد (1) سَعیدٌ بن نمران , لا اختلف الاس علی عَلِیٌ علّیه 
السلام یالعراق , وفتل مُحَمَدُ بن آبی : رٍ بمصر . وکنرت غاراث آهل الشام 
تکلموا , ودعوا الی الطلّب یدم غُثمان , ومنقوا الطَدفاتِ وأطهژوا الخلاف , 
بل ذلک ختی له بن القتاس قار الی‌ناس من #خوفهم فقال ‏ ها تا 
الذی بلعَنی عَنکُم ؟ قالوا : تا لم ترل ننکر قتل غنمان وتری مُجاهدة من 
ی 3 ی ار 
نمران قاخرجوم من الجتد واظهروا امرهم , وحرَخ الیهم مَن کان بضنعاء , 
وَانصَمّ الیهم کل من کان علی زایهم , ولجق بهم قَومْ لم یکونوا علی رایع 
اراده آن یمتقوا الصَدقه . قَذکِرَ من حدیتِ آبی توق قالّ : والتقی عتَيذ ال 
وسَعیدٌ بنْ نمران ومَعهما شيعة علِیْ , فقال ابنْ عباس لابن نمران : والله 


اس 
5 


9 ۲ 4 نمر : 
لقد اجتمع هوّلاء ولهُم لنا آخفارنون : ولیّن قاتلناهم لا تعلمٌ عغلی من 


الداترخ:. هلم علتکنب الف. آمیر القومنین: علیه السلام بخترهم وعددهم 
ویمنزلهق الذی فم به, قکباالی لت علیه السلام آتا جع : فا تصیر آمیر 


0 


الْمَوّمنينَ نَ شیعهة عتمان وتبو| 1 بنا وآظهرو | أنّ مَعاویة و ند ام 


واتسق له کنر الّاس , وا سنا یه ید بشیقه آمیر المَوْمنينَ ون کان علی 
طاعته , وان ذلک أَحمسّهّم و لبم , لنا وتداغوا علینا من کل اوب , 

بترهم غلیاعن مج که رنه بهم یقن شمی الا ارانهآن تمتة کل 
له العفروض عغلیه , وقد کانوا لایمتعون حَقّا علیهم ولا بُوْحَدُ منم الا الحق 


, قاستحودٌ عَلیهمٌ السیطانْ , قَتجنْ فی خیر , وم منک فی قَفرّو , ولیس 
یَمتعُنا من مُناجزتهم الا انتظاژ الأمر و من مَولا میر ۱ 
وه وقضی بالأقدار الصَالِه فی جمیع | 
کایما ساع غلا علیه السام و لتضتت فکت آلهما -سن.عید الاب عل 
آمیر المُوْینی |لی عٌجید ال بن العبّاس وشعید بنِ تمران , سل 
فائی أَحمَذ الیکما ال الذی لا الة ال ذُ : 
تذکران فیه خروج هذه الخار جه وتُعَظمار 1 

عددها قلیلاً , وقد عَلِمث أَنّ تحت آفیْدیکما وصقر أنقسیکما وشتات زآیکما 
وسوء تدبیرگُما و اآلذی آفسَة عَلَیکُما قن لم یکن عَنگما نائما , وجرّأً علیکما 
من کان غن لقایْکما جبانا , قاٍذا قدم سولی عَلیکُما قامضیا [لی الوم حتّی 


حمدتا اللَة وقبلنا هنهم, وان حاربوا استعنا عَلیهم پالله وتبذناهم علی شواء : 
«ٍِنَ له تحت ن الخاننین» (2) , وَالسْلامْ علیکما . (3) 


1- .الجَتد : مدینه شمالی تعز , وهی عن صنعاء ثمانیه وآربعون فرسخا , 
وهو بلد جلیل , به مسجد جامع لمعاذ بن جبل , وغالب اهلها شیعه (تقویم 
البلدان : ص 91) . 

2 .الأنفال : 58 . 

3- .الفارات : ج 2 ص 92< ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 3 . 
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الغارات به نقل از ابو وق : آنچه معاویه را برانگیخت تا بُسرین ابی 
ارطات را به حجاز و یمن روانه کند , این بود که گروهی از پیروان عثمان 
در ضنعا بودند که کشته شدن عثمان بر آنها گران آمده بود ؛ اما نظام و 
فرماندهی نداشتند . اینان با آن که در دلشان کینه هایی داشتند , اما با 
علی علیه السلام بیعت کردند و کارگزار علی علیه السلام در آن وقت , در 
صنعا بن عباس بود و کار گزارش در ختد , (1) سعید بن نمران . 
کاس که اخای روم عرای رای یه الا راد وه 
بن آبی بکر در مصر کشته و غارت های شامیان فراوان شد , صدای این 
گروه [ نیز در صنعا] بلند شد و مدّعی خونخواهی عثمان شده , زکات را 
نپرداختند و مخالفت خود را آشکار کردند . خبر اين ماجرا به عبید اللّه بن 
کباسن نید یه دنیال خی از سرشاشان. آنان کرستاه وه افت : این خبر 
, چیست که به من رسیده است؟ گفتند : ما پیوسته قتل عثمان را زشت 
می شمردیم و نظرمان , جنگ با کسانی است که علیه او تلاش کردند . 
کنیه آللهم آنان را دای کرد آنان به باران خود رون ند نامه تفه و 
آنان بر سعید بن نمران شوریدند و او را از جتّد , بیرون کرده , کار خود را 
آشکار کردند و کسانی که در صنعا بودند , به سوی آنان رفتند و هرکس که 
نظر آنان را داشت , به آنها پیوست و افراد دیگری نیز با آن که ,هم عقیده 
آنان نبودند , به طمع نپرداختن زکات , به آنها پیوستند . و عبید ال و سعید 
بن نمران با یکدیگر دیدار کردند و پیروان علی علیه السلام هم با آن دو 
بودند . عبید اللّه به اين نمران گفت | به خدا سوگند بای کروخه ود امه 
اند و در نزدیکی ما هستند و اگر با آنان بچنگیم , نمی دانیم که چه کسی 

ت می خورد . پس بیا نامه ای به امیر موّمنان بنویسیم و او را از آنان 
مداد و خایکا انا سر کم سم معا علیه ایام ند ۳۱۰ 
بعد ما به امير مومنان خبر می دهیم که پیروان عثمان بر ما شوریده و 
ایا اه اند که ماوت کار کوق را اتتوار کروخ مسر مرذمبه سوگ 
او جذب شده اند . ما همراه پیروان امیر مومنان و هرٍکس که سر در 
اطاعت او دارد , به سوی آنان حرکت کردیم و اين کار , آنان را گرد آورده 
و برانگیخته است و خود را برای حمله , به ما آماده کرده اند و از هر سو 
ی ی 
نیستند نیز برای سر کوب ما ب یاور آنان کشته. اند کسانی که خواهان 
ندادن حقق الهی و نیرداختن ز کات واجبشان هستند , در حالی که پیش تر ,؛ 
حق [ و مالیات] خود را پرداخت می کردند و جز به مقدار حق و واجب هم 
از آنان کر فته تفت شند "اقا اننگ نان بر اما خصاط سکم است . ما به 


شلافتمنه آنان از نو ریدم اند خی ها را رش تیکان با انانبار‌ نمی رازن 
جز انتظار فرمان مولایمان امیر مومنان , که خداوند عژتش را پایدار , و او 
چون نامه آن دو رسید , علی علیه السلام را ناراحت و خشمناک ساخت و 
به آن دو نوشت : «از بنده خدا , امیر مومنان , به عبید الله بن عباس و 
سعید بن نمران . سلام بر شما دو تن ! من نیز نزد شما خدایی را می 
اين [ گروه آشورشی را یاد کرده اید و اين موضوع کم اهمیت را بزرگ 
شمرده و اندک افراد آن را فراوان پنداشته اید . من می دانم که فقط 
بزدلي شما و حقارت روحی و پراکندگی رأی و بی تدبیری تان رویارویی 
ات ها فا وا وم با ی 
رویارویی با شما می ترسیدند,بر شما جرئت بخشیده است. پس چون 
فرستاده ام بر شما درآمد , به سوی آن گروه بروید تا نامه ام را به آنان 
برایشان بخوانید و آنها را به پرداخت سهمشان و پروا از پروردگارشان_ فرا 
بخوانید . پس اگر پاسخ مثبت دادند , خدا را سپاس می گزاریم و از آنان 
می پدیریم , , و اگر جنگ را برگزیدند, از خداوند. علیه آنان یاری می جوییم 
شا زباشمان شکنی:شان مهو نان را به تم انداعيم : 
«خداوند , خائنان را دوست ندارد» . و سلام بر شما دو تن » . 


1- .جٍنّد , در شمال «تعز» است و از صنعا . 48 فرسنگ فاصله دارد 
(تقویم الیلدان + ض:91). 


ص: 292 


ص: 383 


ص: 94 


الغارات عن آبی الوژاک :نت عند عَلی علیه السلام حین قَدم یو شعیة 
بخ نمران الكوقة قعتب عَلیه وعلی عُبید ال آن لابکونا قائلا سرا . ققال 
سعیذ : واللّه قاتلث , ولکلّ ابن عَبّاس خَذلنی وأبی آن بُایل , ولقد لوث 
به ین دنا ما تسژ , قفْلث : ان اب مک لا ترضی مثی ولا منک ال بالجد 
مین تلهم وما دون کال :۷ وال ها لا بهم طاف ول بدان., قعمت 
ف لاس وحیدث ال واثتیث ث علیه نم فلث : يا هل امن , من کان فی 
طاعتنا. «علی ببعم آمیر لین قالت ال .۰ قاجابتنی منهّم عصابة 
فاستقدمث بهم ققاتلث فتالاً صعیفا و نرق الّاسن عثی وانضر ف وه کیت 
الی صاجبی فُعَدَریة موجدة 2 هر ار تلد 


وتبقت [لی صاجی تسا المَدد , قبّهُ آجمَل بنا واعدَژ لنا , فقال : لا طاقة 


رجال الکشی :کان الحسَن علیه السلام جَعَلَّ ابن عََّه غتید ال بن العبّس 
غلی مَقَدُمَیه , قبقت الیه مَعاويِةه بمئه الف درهم , فمَّ بالژایه ولجقَ 


5 1 


1- .وَجّد علیه یَجِد مَوجدَه : غضب (لسان العرب : ج 3 ص 446 «وجد») . 
- .الفارات : ج 2 ص 619 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 2 ص 15 وفیه الی 

«وانصرفت» . 

3- .رجال الکشی : ج 1 ص 330 الرقم 179 . 


ص: 385 


الغارات به نقل از ابو وداک : هنگامی که سعید بن نمران در کوفه بر علی 
علیه السلام درآمد , من نزد او بودم ۰ 1 علی علیه السلام ] او و عبید اللّه 
را سرزنش کرد که چرا با ب سر نجنگیده اند . سعید گفت : به خدا سوگند , 
من جنگیدم با [ ی اه این باس مراتها گناس ورین : 
خودداری کرد و هنگامی که بُسر به ما نزدیک شد , با عبید الله , خلوت 
کردم و گفتم : بی گمان + پر عمویت »جر با تخت کوشدی: بو وامن در 
پیکار با آنان 1۳ ز ما راضی نمی شود و هیچ عذری نداریم . امّا او گفت : نه 
, به خدا سوگند معااب رقارویف نا ان ودسی بای رن تداردم؛ 
پس از آن , من در میان مردم برخاستم و پس از حمد و ثنای الهی گفتم : 
ای مردم یمن ! هرکس سر در اطاعت ما دارد و در بیعت اسان 
است , به سوی من بیاید . پس گروهی از آنان اجابت کردند و با آنان پیش 
رفتم و جنگ ضعیفی با آنها (طرفداران بُسر) کردم و مردم از گردم 
پراکنده نتتدتذ و باز کشتم و به سوی. یارم (عبید الله ابن عباین) آمدم بو 
درباره خشم سرورش بر او , به وی هشدار دادم و پيشنهاد کردم که در 
قلعه پناه گیرد و به سوی سرورمان بفرستد و از او کمک بخواهد که ان 
کار برای ما بهتر و در پذیراندن عذرمان . سودمندتر است ؛ اما او گفت : 
ها تاب ایستادگی در برا, بر کساتی کق آهده اند.را نداریم* هم آن ای را 


رجال الکشی دام خیش یه امد نموت ن وف امن 
عباس را فرمانده طلایه سپاه خود کرد : اما نید ال چون معاویه 


صدهزار درهم برايش فرستاد , پرچم و سپاه , 
بدون سرکرده و فرمانده ماند . 


ر.ک : ج 7 ص 163 (عارشت بر ین ارظات): 


ص: 386 


5بَیدَهٌ السّلمانشو عبیده بن عمرو , وقیل : ابن قیس ۰ السلمانی , 
وسلمان بطن من مراد یکنی ی . آحد العلماء والفقهاء , ومن تلامذه 
و ی 
مساقه افرات 1 .: اساه فده قیال هام الست صلی. اللة غلیه رز آله 
بعامین (2) کان ِ الیمن , وهاجر ا|لی الکوفه فی عهد عمر (3) . روی 
عن علی علیه السلام وابن مسعود وعمر (4) .,لم یدخل فی عسکر الامام 
علیه السلام یوم صفین بوافام له غشسکر | مسا معافه من الهاء ۱۶ 
بعد محاورته للاامام علیه السلام ۰ ولم یشترک فی الحرب . وتحدذتث هو 
ومرافقوه مع الامام علیه السلام ومعاویه مرارا کوسطاء فی موضوع 
الحریت. ...فده .علماء آلشننه هن اضحاب لام 1۱ من شرهاه 
انس 1 . مات سنه ۰72 ۰ (9) 


1 نساب الاشراف + 2 ض 402: 

2 .الطبقات الکبری : ج 6 ص 93 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 5 ص 482 
الرقم 214 , الاصابه, : ج 5 ص 92 الرقم 6421 , الاستیعاب : ج 3 ص 
3 الرقم 1773 ات الغابه : ج 3 ص 546 الرقم 3532 متیر آعلام 
الثبلاء : ج 4 ص 40 الرقم 9 . 

ااصانه طص 2 الرفم 6421 ورام الطیعات کیره 6 
93 . 

2 .الظیقات الکتری ۶ م6 :193 اید الغانه : ج 3 ص 546 الرقم 
2 سیر آغلام الا عخ 2ص 20 رقم 9 نازیم الاستلام للذهتی ‏ 
5 ص 482 الرقم 214 , الاستیعاب : ج 3 ص 143 الرقم 1773 ولیس 
فیهما «عمر» . 

5- .وقعه صفین : ص 115 . 

6- .وقعه صفین : ص 188 . 

7 .رجال الطوسی : ص 71 الرقم 652 . 

0- ات و رن اور ۶ لاسام خی : ج 5 ص 483 
الرقم 214 + تین اعلام اانبلاء : ج 4 ص 44 الرقم 9 . 


ص: 297 


65 . عبیده سلمانی 


5عبیده سلمانیابو مسلم عبیده , پسر عمرو (و يا به گفته ای : پسر قیس) 
از طایفه سلمان (تیره ای از قبیله مراد) , یکی از عالمان و فقیهان , و از 
شاگردان عبد اللّه بن مسعود بوده است . بلاذری آورده است که او 
کارگزار علی علیه السلام در منطقه فُرات بوده است . عبیده , دو سال 
قبل از رحلت پیامبر خدا اسلام آورد . او ساکن یمن بود و در زمان عمر به 
کوفه مهاجرت کرد . او از علی علیه السلام و ابن مسعود و عمر , حدیث 
نقل کرده است . در جنگ صفین , او به همراه گروهی از قاریان , در پی 
گفتگویی که با علی علیه السلام داشتند , از ورود به اردوگاه امام کی 
علیه السلام خودداری نمودند و برای خود , اردوگاه جداگانه ای برپا کردند ۱ 
وی در نبرد , شرکت نکرد و همراه با همراهانش بارها به گونه میانجیگری 
با معاویه و علی علیه السلام سخن گفت . علمای شیعه او را از یاران علی 
علیه السلام شمرده و در شمار «شرطه الجمیس (نیروهای ویژه)» از او 
یاد کرده اند . وی در سال 72 هجری درگذشت . 


ص: 388 


ارتتداات ۳ ولی عم بخ آبی طالب علیه السلام عْيدَة السّلمایتَ من 
مراد الفر ان 


کیت .مس صحاب ات صلی له له ول وا الصا 2 شهد آحدا 
الخلافه بعد وفاه التبم ی اه ما ماه ال ی 
, وتعیین الخراج (6) فی یام عمر . ولی البصره فی خلافه الامام علی علیه 
السلام . عندما وصل آصحاب الجمل الی البصره قاتلهم فی البدایه , وحین 
آعلنت الهدنه بینهما , هجموا علیه لیلا , وقتلوا حراس دار الاماره وظفروا به 

4 وعذبوه , ونَتَفوا شعر لحیته (7) . وتعد رساله الامام علیه السلام الیه حین 
دعت. ال وانمه 19 فی الصره.من لاش الداله علی عطظمه الحگفجد 
العلوبه ,. وضروره اجتناب الولاه ۲ الترف ۰ ومعاشره 
وهی مان ام خکومه فاد 


5 .آنساپ الأشراف : ج 2 ص 402 . 
۳ .سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 320 الرقم 61 , الاستیعاب : ج 3 ص 151 
الرقم 1788 . 
۳ الرقم 3577 . 
4- .الاحتجاج : ج 1 ص 198 ح 11 . 
5- .تاریخ خلیفه بن خیاط : ص 106 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 144 , سیر 
اعلام التبلاء : ج 2 ص 320 الرقم 61 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 
23 , الاستیعاب : جح 3 ص 1531 الرقم 1788 . 
0 شیر افلام لماع ع 2 ض: 322 ارف 61 , تاریخ الطبری : ج 4 ص 
4 469 , مروج الذهب : ج 2 ص 367 ؛ الجمل : ص 280 و 281 , 
تاریخ الیعقوبی : ج 2 ص 181 . 
7- .نهج البلاغه : الکتاب 45 . 
8- .سیر آعلام الثبلاء : ج 2 ص 322 الرقم 61 , الاصابه : ج 4 ص 372 
الرقم 5451 , تاریخ خليفه بن خیاط : ص 172 . 


ص: 3869 
6 . عثمان بن ختیف 


ِِ الأشراف :علی بن اسر طالب غلبه. السلام. . غبیده ملماتی: مر اون 


6عثمان بن ختیفعثمان بن ختیف بن واهب انصاری آوسی , برادر سهل بن 
ار ای هه ها ار اش ما تا 
های پس از آن , حضور داشت و پس از رحلت پیامبر خدا , یکی از دوازده 
نفری است که آشکارا نسبت به دگرگونی خلافت از مسیر حق , , اعتراض 
کردند . عثمان بن حنیف به روزگار خلافت عمر , مسئولیت اندازه گیری 
زمین ها و تعیین خراج را به عهده داشت و به هنگام خلافت مولا علیه 
السلام فرماندار بصره بود . در فتنه جمل , چون جملیان به بصره رسیدند , 
او در آغاز با آنان جنگید ؛ اما چون آتش بس برقرار گردید , فتنه آفرینان 
شبانه بدو یورش بردند و با کشتن نگاهبانان دار الحکومه , به عثمان نن 
حنیف , دست یافتند و او را شکنجه کرده , موهای صورت وی را کندند . 
ی و یه 
حضور وی بر سر سفره ای رنگین , ز جمله اسناد شکوهمند حکومت 
علوی و گویای لزوم اجتناب والیان 0 از خوشگذرانی ر رفاه و 
و 3مسازی با زراندوزان و فسادگستران است . عثمان به روزگار حاکمیت 
معاویه در‌گذشت . 


ص: 390 


0 من کناب لو ال مان بن ۱ 

عاملَة عَلی البَصره , ند له که دعی ال هد کی من آهلما قمضی 
لیها : شا تعذ , تابن ختب , ققد بلقنی أن زجلا من فتته آهل الَصره دعاک 
الی مَأَدْبَهٍ قأسرعت الیها ستطابٍ لک الْلوانْ , وثنقل [لیک الجفانْ (1 

وما تن أ نک تجیبٌ الی طعام قو قوم عالهم مَجقدٌ. وقننقم مدع فانظر 
ای ضا کف ند و و 3 الققضم , قمَا 8 
کی موه ث فی آاولی تک عامی زناا ,وب وی ور 
علمه , آلا وان امامکم قدٍ اکتفی من دنیاخٌ بطمزیه , ومن طعمه یفرضیه , 
آلا واتکم لا تقدرون طلی ذلک , ولکن 0« بورع واجتهاد / وعفه وشداد ۱ 
۳4 


راجع : ج 4 ص 6 (السیاسه الاداریه) . ج 5 ص 76 (احتلال البصره) . ج 10 
نس 292 (ظعاعها. 


7غدیٌ ب حاتیعدی بن حاتم بن عبد اللّه الطائی دکتی: آرا طریف , ابن 

سخی العرب المشهور حاتم الطائی (3) , وأحد الصحابه (4) و عدي 
رئاسه قبیلته , وحضر عند رسول اللّه صلی الله علیه و آله سنه (7 ۰ ) 
واسلم [5]: فأکرمه ورعی حرمته (6) . ظل وفیا للولایه العلویّه بعد وفاه 
الثبیْ صلی الله علیه و آله , وذاد عن حریم الحقْ والولایه (7) ۰ شهد مع 
ام المومنین علیه السلام_ مشاهده (8) . ولقا لحق آحد آولاده بمعاویه , 
تری. مته . ( ۱ : عکلمانه آمام مساعیر الفتنه دلیل علی وعیه العمیق 
للحوادث , وادراکه السلیم لموقف الامام انز المومنین علیه السلام , 
وثباته علی صراط الحق , ومن کلماته : ابا الناش ان والله لو غن. .عل ۶ 
دعانا الی قتال آهل الصلاه ما آجبناه ... (10) . اختاره الامام علیه السلام 
لمفاوضه العدوْ فی صفین بسبب منطقه البلیغ (11) . قتل آحد آولاده رفی 
احدی حروب الامام , کما فقد احدی عینیه (12) . وکان معاویه اه 
ویرعی حرمته , ید أئّه کان یذکر الامام علیه السلام فی مناسبات مختلفه 
ویثنی علیه . ولم یتنازل عن موقفه الحقّ آمام معاویه (13) . توقی حوالی 
سنه 68 ه (14) , وله من العمر منة وعشرون سنه ۰ (15) 


1- .الجَفنه : أعظم ما یکون من القصاع والجمع جفان وجفن (لسان العرب 
: ج 13 ص 89 «جفن») . 

2- نیج البلقه : الکتاب 45 تفع الا تزا : ج 2 ص 719 ولیس فیه ذیله 
من «آلا ولتکم .. 

3- اس لغا 4 ص 8 الرقم 3610 , سیر آعلام الثبلاء : ج 3 ص 163 

الرقم 26 . 

4- .تهذیب الکمال : جح 19 ص 25 الرقم 4 , تاریخ بغداد : جح 1 ص 

9 الرقم 29 , تاریخ دمشق : ج 40 ص 66 , سیر اعلام الثبلاء : جح 3 ص 

3 الرقم 26 . 

5- .تهذیب الکمال : ج 19 ص 25 الرقم 3884 تتتیر. اغلام الثبلاء : ج 

ص 163 الرقم 26 , الاستیعاب : ج 3 ص 168 الرقم 1800 , وقیل ِ 

 ؟هرشع‎ 

6- .سیر آعلام البلاء : ج 3 ص 163 الرقم 26 . 

7- .رجال الکشی : ج 1 ص 186 . 

8- .تاریخ بغداد 1ص 189 اتره 29 , الطبقات الکبری : ج 6 ص 22 , 

الطبقات لخلیفه بن خیاط : ص 127 الرقم 463 , تهذیب العکمال : ج 19 

ص 5:29 الرقم 2924 , الاستیعاب : ج 3 ص 169 الرقم 1800 ؛ الجمل : 

ص 367 , وقعه صفین : ص 197 . 

9 .وقعه صفین : ص 522 و 523 . 

0- .الامامه والسیاسه : جح 1 ص 141 . 

1- .وقعه صفین : ص 197 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 5 , الکامل فی 

التاریخ : ج 2 ص 367 . 

2- .الجمل : ص 367 , وقعه صفین : ص 360 ؛ الطبقات الکبری : ج 6 

ص 22 . تهذیب الکمال : ج 19 ص 530 الرقم 3884 , تاریخ دمشق : ج 

۷ ص 69 و ص 92 و 93 , سیر آعلام البلاء : ج 3 ص 164 الرقم 26 . 

13- ۰مروج الذهب 1 اتتساب الاشر آقه : ج 5 ص 100 9 

الفرید : جح 3 ص 86 , تاریخ دمشق : ج 40 ص 95 . 

4- .الطبقات الکبری : ج 6 ص 22 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 190 ج ۰29 

تاریخ دمشق : ج 40 ص 69 , المعارف لابن قتیبه : ص 313 تتتیر اعلام 

اللبلاء : جح 3 ص 165 الرقم 26 . 

5- .الطبقات لخلیفه بن خیاط : ص 127 الرقم 463 , تاریخ بفداد : ج 1 

ص 190 الرقم 29 ۳ : ج 40 ص 69 , المعارف لابن قتیبه : 

ص 313 سیر . اعلام رالبلاء : ج 3 ص 165 الرقم 26 . 


ص: 31 


امام علی علیه السلام در نامه اش به عثمان بن ختیف انصاری که 
کارگزارش در بصره بود و به او خبر رسیده بود که وی به میهمانی مردمی 
از بصره دعوت شده و او به ان جا رفته است : اما بعد ؛ ای پسر حنیف ! به 
فر ی رده ابیت حه فردی ان حوایان بصری تور ری ای و 9و 
تو به آن جا شتافته ای , و خوردنی های رنگارنگ و نیکو برایت آماده و 
کاسه ها برایت آندم تدم آنتت ۰ فان نف دروم که نف عه: مات 
کسانی بروی که نیازمندشان رانده و بی نیازشان خوانده شده باشد . پس 
نیک بنگر که از طعام اين دنیا چه می خوری . هرچه را که حرام و حلالش 
را تمی دانی : بیرون اتداز و آنچه زا که یقین داری حلال اسست + تناول. کرن.. 
بدان که هر پیروی , پیشوایی دارد که به او اقتدا می کند و از نور علمش 
بهره فی گیرد . آگاه باش. که پیشوای شما از دنیایش به ده جامه. فر سوده : 
و از خوراکش به دو گرده نان , بسنده کرده است . بدانید که شما چنین 
نتوانید کرد ؛ اما مرا با پارسایی و کوشیدن و خویشتنداری و درستی , یاری 
دهید . 


ر. ک : ج 4 ص 7 (سیاست های اداری) . ج 5 ص 77 (اشفغال بصره) . ج 
0 ص 293 (غذای علی) . 


7 من حاتمانو ظرجی. عفظ بم. ساعم سن نو آلاه طایی. م.فر نو 
سخاوتمند مشهور عرب , حاتم طایی , و از یاران پیامبر خداست . عدی , 
ریاست قبیله خود (طی) را به عهده داشت و به سال هفتم هجری به 
خدمت پیامبز وسبه واسلام آوود» پیابر ضلی الله علیه و آله اوزا گرافی 
داشت و به وی حرمت نهاد . عدی , در دگرگونی های پس از پیامبر خدا , 
به ولایت علی علیه السلام وفادار ماند و از حریم حق و ولایت , دفاع کرد . 
او در نبردهای علی علیه السلام همراه وی بود و چون یکی از فرزندانش 
به معاویه پیوست , از ان فرزند , برائت جست . سخنان او در برابر فتنه 
آفرینان , نشانی از درک عمیق او از وقایع و موضع علی علیه السلام و نیز 
استوار گامی وی در صراط حق است , از جمله اين کلام ارجمند او که : 
ای مردم ! به خدا سوگند , اگر کس دیگری جز علی علیه السلام ما را به 

جنگ با نمازگزاران فرا می خواند , پاسخ مثبت نمی دادیم . 7 
سا ای هد اه ایا و نا ی 


برای گفتگو با دشمن برگزیده شد . همچنین یکی از فرزندانش را در یکی 
از نبردها از دست داد و یک چشمش نیز نابینا کشت . معاویه , عدی را 
بزرگ می داشت و به وی حرمت می نهاد ؛ اما او در مناسبت های مختلف 
, از امام علی علیه السلام یاد می کرد و آن بزرگوار را می ستود و در 
مقابل معاویه , موضع حق مدارانه اش را از دست نمی داد . او در حدود 
سال 68 هجری در 120 سالگی درگذشت . 


ص: 292 


ص: 393 


و9 لیته 1 
ون . 3 5 ..۱- 71 9 و ِ 
استمرار القتال : ثم قاع عدواٌ بخ حانم ققالّ : آبها اتبسن , اه واه لو عیژ 
یه عانا الی قتال هل الجّلاه ما أجَبناُ , ولا وق بأمر قط الا ومعة من 
سم ۰ ِ- و جر هس یتیب شب ِ 
برهان , یدٍیه من الله سَببْ , واه وَقف عن غثمان بشبهه , وقاتل 


۳ 

۳ 

0 
ِ 
3 
ِ 
3 


وقعه صفین :جاء عَدعاٌ بْ حایم یلتمس عله الا علی |نسان مَيّْتِ آو 
قدم آو ساعد , قَوَجَدَهْ تحت رآیاتِ بکر بن وائّل , قال با امیر المَوْمنین , 
الا تقوم حثّی تموت ؟ ققال علو : ادئه ! قدنا حثی وضع ادْتَهْ عند آنفه , 
ققال : ویحک , ان عامَهٍ من معی یعصینی , وان مَعاوية فیمن + بطيعةٌ ولا 


د 
ا 


پچ لا _ مج تلا 


خیولنا معَدّهٌ , ورماخنا مُحَدَدَهْ , وسْیوفنا مُجَرّدَهْ , قانمر آیت آن تتَقَدَم تَقَّمنا 


[لی امتثال آمرک . (3) 


امه الساسه عع 1 ضی 101 


2 .وقعه صفین : ص 379 . 
ده اخمل اس 270 


ص: 395 


لامامه والسیاسه در باد کرد جنگ صِقّین و اختلاف باران امام علیه السلام 
بر سر ادامه دادن جنگ : سپس عَدیّْ بن حاتم برخاست و گفت : ای مردم ! 
به خدا سوگند , اگر کس دیگری جز علی علیه السلام ما را به جنگ با 
تماز رازان فراشی وا ناس سنت. سی دانس. ایا کنو اقدا من 
نکرده است , مگر آن که دلیلی روشن از جانب خدا با خود داشته و رشته 
ارتباطی با خدا در دستانش بوده است . او در کار عثمان , باز ایستاد , 
چون جریانی شبهه ناک بود , و با سپاه جمل جنگید , چون پیمان شکستند و 
با مردم شام می جنگد , چون ستم و تجاوز می کنند . 


وقعه صفین دی بن حاتم به جستجوی علی علیه السلام درآمد و جز بر 
انسانی بی جان و يا پا و دستی [ جدا شده ]پا نمی گذاشت تا آن که علی 
علیه السلام را در زیر پرچم های بنی بکر بن وائل یافت و گفت : ای امیر 
مومنان ! آیا تا سر حدٌ جان , ایستادگی نکنیم؟ علی علیه السلام فرمود : 
«نزدیک بیا» . نزدیک شد تا گوشش را دی اسان اور ععلی یه 
الشلام فر شود ۰ اه که موم همراهاتم از من سربیجی فی کنفه در حالی 
کنند » . 


الجمل در یادکرد حوادت پیش از جنگ جمل : امیر مومنان به عدی بن حاتم 
رو کرد و به او فرمود : «ای عدیْ ! آيا در اين حال ما , تو در کنارٍ ما و با ما 
, خواهی بود؟» . عدی گفت : چه در حضور تو باشم چه نباشم 98 
دوست داری , خواهم بود . اينها , اسب های آماده و نیزه های تیز شده و 
شمشیرهای از نیام کشیده ماست . اگر نظر دهی که پیش برویم , پیش 
می رویم , , و اگر رأی تو این باشد که عقب بنشینیم , عقب می کشیم . ما 
مطیع فرمانت هستیم . هرچه می خواهی , فرمان بده ۰ ما به اجرای 


ص: 396 


تاريخ الطبری عن جعفر بن خذیفه عید بن قیس الچزمرٌ وائبِ عَدق 
هم غب الله ز بخ خليقة الط تنعل «ففقال :با بش ریز ؛ 
و ! وقل فیکم منل عدی آو في آبایُکم منل آبی عدی ؟ ۱۲ 
لیس بجامی القرته وماني الم بوم ره ۶ | لسن با ره 
جواد الب ؟ ! آ لیس یاین المنهب . ۱ ۱ 


[اريه ااظیدی دج کی 9 الکامل فی اتاریم رصن 369 حون 


ص: 297 


تریخ الطبری به نقل از جعفر بن خدیفه : عائذ بن قیس چزیری برای به 
زقابت برخاست ؛ زیزا افراد عشیره جزمر [ طابی از کرده عد ( شرع 
حاتم) , بیشتر بودند . عبد اللّه بن خلیفه طایی بَولانی در پیش علی علیه 
السلام بر آنان اعتراض کرد و گفت : ای زادگان جزهر ! از عدو , جلو می 
زنید ؟! و آیا در میان شما , کسی مانند عدی و در میان پدرانتان , کسی 
مانند پدر عدیْ هست؟! آیا او همان نگه دارنده آب برای شما در جنگ رویه 
نیست؟ آبا او پسر رئیس قبیله [طّی] و فرزند سخاوتمند عرب (حاتم) 
نیست؟ ! ایا او پسر به تاراج دهنده مال خود برای نکهداری همسایه 
نیست؟ ! آیا او کسی نیست که خیانت نورزید و کار زشت نکرد و نابخردی 
ننمود و بخل نورزید و مثت ننهاد و نترسید؟ ! در میان پدرانتان همچو پدرش 
بیاورید یا در میان خود , همچو او . ایا او برترین شما در اسلام نیست ؟! ایا 
او نماینده شما به سوی پیامبر خدا| نبود؟ ! ایا او فرمانده شما در نبردهای 
تحّیله , قادسیه , مدائن . جَلولا , نهاوند و شوشتر نبود؟ ! پس چرا با او چنین 
می کنید؟ ! به خدا سوگند , در میان قوم شما کتتق: تست که آنجد:. را 
شما می خواهید , , بخواهد . در این هنگام , علی بن آبی طالب علیه السلام 
به او گفت : «ای پسر خلیفه ! بس است . ای گروه [ جژمر ] آ رد خفن آبید 
و دیگر غشیره های قبیله طی نیز بیایند» ۰ پس همگی به نزد علی علیه 
ی و ات 1 
فرمانده شما بوده است ؟» . قبیله طی گفتند : ۰ آابن خلیفه به ایشان 
گفت : ای امیر مقمنان ! از آنان بپرس آپا با را 
تسلیم عدی کنند؟ [ علی علیه السلام ] پرسید : فتزن : چرا . پس امام 
علیه السلام به انها فرمود : «عدی , سزاوارترین شما به حمل پرچم 
اتت» ب بفین کرنیب» رم زا کدی تردن و آن.هگام کهیس در 
فریاد [ اعتراض آبرآوردند , علی علیه السلام فرمود : «من می بینم که 
عدی , پیش از این , فرمانده شما بوده و همه قبیله اش را تسلیم او می 
بینم , جز شما . پس در این موضوع , از اکثربث پیروی می کنم» ؛ و عدی 
پرچم را گرفت . 


ص: 398 


وقعه صفین عن المحل ؛ بن خلیفه ۳ توادع عم علیه السلامٍ ومَعا ور 
بصفین , اختلقت النشسل ۳4 بِیتَهّما ۳ الصَلج 4 قرسَل عم بنْ 
طالب الی مَعاويْة عَدِیّ بن حاتم , وشبت بت بن ربعی , ویزید بن 7 

۱ 1 هر ق قعمة ال عدع بن جتم وأئنی یه ۱ 


۷ اس (ع 
3 ِ 


واصحابک بمثل یوم الجَمَل . تاه 2 مَعاوية و 2 تم و 3 ولم 
تات مٌصا هیهات با عدء؛ , کلا والله 0 لی 


1- .قال المیدانی : القعقعه : تحریک الشیء الیابس الصلب مع صوت مثل 
السلاح وغیره . والشنان : جمع شَنْ ؛ وهو القربه البالیه , وهم یحرژکونها |ذا 
ارادها خت الشیر اتفزع. فرع . یضرب لمن ۲ نع اما کال مه 
حوادت الدهر ولا پروعه ما لا حقیقه له (مجمع الأمنال : ج 3 ص 238 الررقم 
54»). 


2 وقفه ضعیر + ص197 ریخ الظیری 2 طنض و الکامل فی التار یه 
: ج 2 ص 367 کلاهما نجوه . 

3- .مروج الذهب : ج 3 ص 13 وراجع تاریخ دمشق : ج 40 ص 95 والعقد 
الفرید : ج 3 ص 86 والأمالی للسیّد المرتضی : ج 1 ص 217 . 


ص: 399 


وقعه صفّین به نقل از محل بن خلیفه : چون علی علیه السلام و معاویه [ 
در ابتدای جنگ آدر صقین دست از جنگ بداشتند , سفیران به امید 
سارت ام ور ای ابا هرت ما و وا وی شای ند ای طاب 
علیه السلام , عدی بن حاتم , شبت بن ربعی , یزید بن قیس و زیاد بن 
خصفه را به سوی معاویه فرستاد . انان بر معاویه وارد شدند . عدی بن 
حاتم پس از حمد و ثتای الهی گفت : اما بعد ؛ ما نزد تو آمدیم تا تو را به 
امری فرا خوانیم که خداوند , بدان , وحدت کلمه و همبستگی امّت ما را 
فراهم و خون مسلمانان را حفظ می کند ما تو را به ‏ پیروی از) کسی 
ام مس مان ار شرا ان زا که 
رهنمون شده است که وی را شناخته و به او روی اورده اند , و کسی جز 
تو و همراهانت باقی نمانده است . ای معاویه ! پیش از ان که خداوند عز و 
جل تو و یارانت را به سرنوشتی چون سرانجام اصحاب جنگ جمل دچار کند 

, [ از مخالفت , ادست بکشر . معاویه به وی گفت : گویا تو برای تهدید 
آمده ای و نه برای اصلاح . هرگز , ای عدی !به خدا سوگند , هیچ گاه چنین 
نمی کنم ؛ چرا که من پسر حرب (1) هستم و [ آوای آقشک پوسیده , بی 
تابم ثمی کند . به. خدا سو کند که تو خود از کردامدکان بر ضد پسر غفان 
هستی و خود از قاتلان اویی و من امید می برم که از کسانی تاتتتمن که 
خداوند , انان را [ در این جنگ آمی کشد . هرگز , ای عدی ! من با بازویی 
سخت و توانا شیر دوشیده ام (از کسانی کمک گرفته ام ت کارت را بسازم 
و نیازت را براورم) . 


مروج الذهب :گفته شده که عدی بن حاتم طایی بر معاویه وارد شد . 
معاویه به او گفت : طرّف هایت (یعنی فرزندانت 4 طریف و طارف و 
ظرفه ره کرفی؟ کس ۶ همزآم‌علی علیه السام کته دید و کت 

علی با تو انصاف نورزید . فرزندانت را به کشتن داد و فرزندان خود را 
نگاه داشت . عدی گفت : من با علی علیه السلام انصاف نورزیدم چون 
او کشته شد و من پس از او ماندم . معاویه گفت : آگاه باش که یک قطره 
از خون عثمان باقی مانده که جز خون بزرگی از بزرگان یمن ۲( 
نمی زداید . عدی گفت : به خدا سوگند , دل های ما که با آن با تو دشمنی 
می کردیم , در سینه هامان , و شمشیرهایی که بدانها با تو می جنگیدیم , 
ند حردمان:] وه آاست و اگر , به خیانت به اندازه یک سر انگشت , به ما 
نزدیک شوی سا اک ی وی ی دی . و بی 


گمان برای ماء بریده شدن گلوها و چرخر نای [ به هنگام مرگه] آسان تر 
از شنیدن سخن زشت درباره علی علیه السلام است. پس ای معاویه ! 
ی و وی ی . معاویه گفت : این سخنان , حکمت 
ست . آنها را بنویسید . و به عدی رو کرد و با او مشغول صحبت شد , 
1 


[- .جرب , به معنای «جنگ» ۰ نام نیای معاویه است و معاویه در این جاأ 
انهام:به کار بزذه اشت : (م) 
2- .قبیله طی, از اعراب یِمنی به شمار می روند و این جمله معاویه . 
تهدیدی برای عدی است. (م) 


۱ 


ی 
ِ 
3 
93 
۳ 
تس 
بعم) 
۳ 
ع* 
ز" 
3 
۴ 
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۰ ار 
آعفیک قالَ : کان ۳ , وشدید 
فصلا , تتفحر مر الحکمَهُ من جوانبه . وّالعلمٌ من تواجیه . یَستوجش من الذُنیا 
وزهزنا . وستاین پاللیل ووحشته ۰ وکا والله غزیر الدمعه . طویل 
الفکره , , 7 تفسَة اذا خلا , ویِقلبٌ کفیه علی, ما مضی , بُعجبَه من 
اللباس القصیر ‏ , ومن المعاش الخشن . وکان فینا کاحونا ؛ یْجیبُنا ذا سألناخ 
ویّدنيناً اذا ائيناة , وتحن مع تقربیه نا وقریه مثا لا مه لهَینیه , ولا ترقغ 
یا الیه لِعَظَمته , قا ن تسم قعن اللولة القنظوم , عم اهل الدّينِ ؛ 
یتحبب یحَبَّبٌ الي القساکین , لا پخاف القویٌ ظُلمَهٌ , ولا یاس للِطْعیفَ من عَدله . 
فادسم . لقد ریثة ۷ وقد متْلّ فی محرایه , وآرخی الیل سِربالَه وغاّت 
تُجومَة , ودموغَة تَتحا ز ‏ ۵ سا یم , ویّبکی بکاء 
العزینِ , قکا ی ان أسمَعَهٌ وهو بقول : با دُنیا آ ال تَعَرَّضتِ , آم الی 
آقبلتِ ؟ غُری غیری , لا حان حيني , قد چِلْقَّي تلائا لا رجَقة لی فیک , 
ققيشي حفیژ . وخطرک تسیژ ‏ او 
الأنیس ! قال : قَوکقت تین معاوية دیما بکمه , ثم قال : یَرحَمٌّ اللةْ آبا 
العمن ! کان گذا م قکیفت صبرّک عَنة ؟ قال : کضبر من دَیحَ وَلدُها فی 
چجرها ؛ فهی لا ترقا دمعنها , ولا تشه کر ما ۰ قال : قکیف ذکرک له ؟ 


عِ 


قال : وقل یِترکنی الذهر | ن آنساة 1(۱) 


13 


-المحاسن دالخساوت ۶ ض 40 جوفی اکتر المضادر نفل هدا الکلام غن 
ضرار بن ضمره . راجع : ج 9 ص 38 (ضرار بن ضمره) . 


ص : 401 


المحاسن وال ود کدی ین جانم. نز عم ویه بن. ان سفیان وارد شد . 
معاویه گفت ای عدی ! طرّف ها کجایند؟ (منظورش طریف و طارف و 
طرفه , پسران عدی بود) . گفت : در جنگ صقین , در پیش روی علی بن 
ابی طالب علیه السلام کشته شدند ۰ گفت : پسر ابوطالب با تو انصاف 
نورزید که پسرانت را پیش انداخت و پسران خود را عقب نگاه داشت . 
گفت : بلکه من با علي علیه السلام انصاف نورزیدم که او کشته شد و من 
ی ات ۱ 
سوگند , امیر مومنان , دورنگر و نیرومند بود . به عدل سخن می گفت و به 
بزرگی حکم می کرد . حکمت از پهلوهایش می جوشید و علم از کناره 
هایش بیرون می ریخت . با دنیا و درخشش آن , بیگانه بود و با شب و 
تنهایی اش آنس می گرفت . به خدا سوگند , اشک ریز و پر انديشه بود . 
چون تنها می شد . به محاسبه خود می پرداخت و در کارهای قبلی خود , 
می آندیشید . از لباس هقی 
ان را . او در میان ما همانند فردی از ما بو . چون او را می خواندیم , 
پاسخ می داد ,و چون نزدش می آمدیم . به ما بزدیک می گشت و بان 
که آو ما را [به خود آنزدیک می ساخت و با نزدیکی اش به ما , باز هم از 
هیبتش یارای سخن گفتن پا او را نداشتیم و از بزرگی اش سرمان را بالا 
نمی آوردیم . چون لبخند می زد , گویی مُهر از مرواریدهای به رشته 
کشیده شده می گشود . (1) دینداران را بزرگ می داشت و بینوایان را 
دوست داشت . توانگر , از ستم او نمی هراسید و ناتوان , از عدلش ناامید 
نمی گشت . سوگند می خورم که او را شبی در محرابش ایستاده دیدم , 
در حالی که شب , پرده افکنده بود و ستارگان . ناپدید بودند . اشک هایش 
بر قحاسنش روان بود و چون مارگزیده به خود می پیچید و به اندوه می 
گریست و گویی هم اکنون می شنوم که - می گفت : «ای دنیا ! خود را بر 
من می نمایی يا مشتاقم گشته ای؟ هیچ گاه نخواهد امد [ که مرا بفریبی] 
. غیر مرا بفریب؛ ؛ زیرا که تو را سه طلاقه کرده ام ؛ طلاقی که بازگشت و 
رجوعی در آن نیست . زندگانی ات کوتاه و شکوهت ناچیز است . آه از 
کمی توشه و درازی راه و کمی همدم ». پس اشک های معاویه روان شد 
و با آستینش چشماتش رآ پاک می کرد و سپس گفت ؛ خدا ایوالحسن را 
۱ ی و ۲ 


می شود و نه سوزش دلش فرو می نشیند . معاویه گفت : آیا او را یاد می 
کیره کت : ایا و ان ی گذارد فراموشش کنم ؟ ۷ 


1- .کنایه از باز شدن دو لب مبارک و دیده شدن دندان های حضرت در 
هنگام خندیدن است . (م) 

2- .در بیشتر منابع , این سخن را از ضرار بن ضمره نقل کرده اند . ر .ک : 
ج 9 ص 39 (ضرار بن ضمره) . 
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ص: 4103 


58 عَدوٌ بن الحاریذ کرت بعض المصادر أَنْ الامام علیه السلام ولاه علی 
۱ » (2) ۰ وأورد العلامه المجلسی أَنْ اسم الوالی علی تلک 

اه هو عدو بن حاتم (3) . وعلی اه حال لم تثمر الجهود المبذوله 

امرغن سارت فص سح ام ها عامم ایا ارم 


وقعه صشّین :بَعت [ لژ علیه السلام ] ... عَدِوّ ب الحارثِ عَلی قدیته 
پهرسیر وآستانها (۵) ۰ (5) 


9العکتژ بخ جدیربطل مقدام ومقاتل لا یل . وکان له لسان بلیغ وبیان 
یَخذ بالقلوب . اشترک فی صفین وتیل خی آهدر صفاونه دمه غیظا . 
وکان قظم. الشعو اسا , وتلعظ فی شعره القاض اعلاء املخممه الحی , 
واخزاء لحزب الطلقاء (6) . 

وقعه صقین عن ۱ : کان فارس آهلٍ الکوقه 
الدی لا نار رح کان :لیر ین جدیر الأسَچٌ , وکان فارسن أهل 
لام الذٍی لا بنارغ ۰ الکوفیٌ آلقرادوٌ العَکثی آاً أحمَر 
وهو و الْذی استنقد الحجاح بن یوسشفت یوم ضرع فی القسجد بمکة وکان 
العکیژ له عبات ولسان لا یطاق . ققام الي لو ققال : يا آمیز المُوْمنی ! 
ان فی آیدینا عهدا من اللّه لا تحتاغ فیه ای الثاس , وقد ظتّا یأهلٍ السّام 
الظبر وطوه بام. فضیرنا وضترها » وقد عمیث. من خبر. اهل الذیا احل 
الاخره , وضبر هل الق علی آهل الباطل , ورغته أهل آلذنیا !نم تطرث 
قاذا آعخت ما تعجیتی جهلی یاه من کتاب الله : «الم * آحست الاس آن 
رِکُو[ آن تقولوا اما و هم لا یفتنون + و لد فا الدین من تلهم للم 
له الذین صَدفواً و لقن الکذیین» (7) . وأثنی عَلبه عَلمث خبرا , وقال 
خیرا . وجَرح الناسن الی مصافهم وخرج عوف بن مَجرَاة ای نادرا (8) 
من التاس , وگذلک کان یَصتَغ . وقد کان قتلّ قبل ذلک تقرا من آهل العراق 
مبارَرَة , فنادی : يا هل الهراق , هل من رَجّل صاخ رش مه ز 


۶و و 


رم من تفسی ؛ قآنا فارس روف . قصاح آلثاسن, , فَحَرَح الیه 


ام آتا الهراقی واسمی ال لعکبز ین جخدیر و وه المَنذرٌ ۱ دنْ فانی اوه 
, قوَجه 


فری وتقرٍ من الّاس قلیل ۰ فقو نف ِ قملا فُروجة (11) رَکضا 
ُهٌ بالسَوط , مُسرعا تجو الّل قیظر الیم مُعاويَة ققال : ان ها الرّجُل 
ی عقله او ما9 , قاسألو ۰ 0 وه فی حمی (12) 
, قناداة قلّم بُجبه ۳ ۳7 ی ار هل 


بطق فی آعراض الحیل . ورَجا العکتر آن فد 1 
وقام الوم دون معاویة یالشوف والرزماج . فلمّا لم یصل الی معاویة نادی : 
اد ات آلی ما ضلعت با ععت 3 لي تتل آلی الق قالَ : آزدث 
ره ابن هند . وکان شاعرا ققال : قتلث ارات الذی جاء باغبا پنادی وقد 
ار القجاغ : تزال تقو نا عون را ابن مجزا بیتوم قتال 
[ الی آخر لیات ] وانکسر آ ۲ لام لقتل وف المُرادٍی . وهدر مَعاويَة 


بعم) 
- 
3 


1- .بهرسیر : من نواحی سواد بغداد قرب المدائن . وهی غربی دجله 
0 البلدان : ح 1 ص 515) . 

.لأخبار الطوال : ص 153 ؛ وقعه صفّین : ص 11 . 

.بجار الأنوار : 1 2 ضرع 7رد 

4 .الأستان : السواد والقری. 

5- .وقعه صّین : ص 11 ؛ الأخبار الطوال : ص 153 . 

6- .وقعه صفین : ص 450 452 ماکان الشیعه : ج 8 ص 148 . 

7- .العنکبوت : 1 3 . 

8- .آی شذ وخرج من الجمهور (لسان العرب : ج 5 ص 199 «ندر») . 
والمراد خرح وحیدا . ً 

وسیمال » فلان بقات التفف آی ,بعش بالامایی (اسان الخرت هب 9 
1904 نا 

0ج معور : قبیح السریره (لسان العرب : ج 4 ص 616 ی 

11- .«یقال للفرس : ملاً فرجه وفروجه اذا عدا| اند ع (النهایه : ۳۰ 3 ص‌ 
4123 «فرج») . 

12 . آی شده عدوه . 


ول لک ام رس هگا هاگره وهی کلفه لت سوه الدعل دا 
افلت من عظیمه , وقیل : هی کلمه تهذد ووعید (النهایه : جح 5 ص 229 
«ولا») . 

4- .وقعه صفین : ص 450 . 


ص: 405 
9 . عبر بن جدیر 


8عدي بن حارثبر اساس برخی از نقل ها, , علی علیه السلام عدی بن 
حارثت را بر حکومت بهرسیر (1) گمارد . علافه: محلسن از قر ماندان آن 
دیار , با عنوان «عدی بن حاتم» یاد کرده است . به هرحال , کوشش در 
شناخت عدی بن حارث به جایی نرسید و وی به لحاظ اسناد تاریخی , 
شخصیتی ناشناخته است . 


وقعه صفین :علی علیه السلام ... عدی بن حارث را بر شهر و استان 
بهرسیر گمارد . 


9عکیر بن جدیراو قهرمانی بی باک و رزم آوری نستوه بود . زبانی گویا و 
بیانی گدازنده داشت . در صفین ,ر شرکت جست و چنان حماسه ای آفرید 
که معاویه از سر خشم , خونش را هدر دانست . او شعر نیز می سرود و 
(اراند ان سامر صلی الله علیهه الم در کم سکم وا انس کرد 


وقعه صفین به نقل از زید بن وهب , در یادکرد جنگ صفین : شه سوار 
تکتاز کوفه , عکبر بن جدیر اسدی نام داشت و سوار کم نظیر شام , آبو 
احمر عوف بن مُجْرّأه کوفی مرادی بود , و او پدر کسی است که حَجٌاج بن 
یوسف را آن روز که در خانه کعبه [ به سبب حمله مردم , ] بیهوش شد 
نجات داد . عکبر , مردی عابد و زبان اور بود . پس در برابر علی علیه 
السلام به پا خاست و گفت : ای امیر مومنان ! ما عهدی از خداوند به دست 
داریم که با آن به مردم , نیازی نداریم . ما به شامیان , گمان پایداری 
داشتیم و ایشان نیز از ما انتظار پافشاری داشتند . ما پای فشردیم و 
ایشان پایداری 0 ۰ من از پایداری دنیایرستان در برابری پافشاری 
ات وا ی حقجویان در برابر باطل گرایان و شیفتگی 
دنیادوستان , به شگفت آمده بودم . سپس نیک نگریستم و از ناآگاهی ام به 
این آیه قرآن , بیشتر در شگفت شدم : «الف , لام , میم . آیا مردم چنین 
پنداشتند که چون گفتند : «ایمان و و دیگر آزمایش 
نمی شوند؟ بی گمان , ما امّت های پیش از آنان را [ نیز] آزموده ایم تا 


خدا راستگویان را معلوم بدارد و دروغگویان را معلوم بدارد» . پس علی 


علیه السلام او را به خیر و نیکی ستود و مردم در صف های خود , آماده 
خنیا دناد و وین مس آم: مر او یه ای یه بان آمد ( که یر 
نیز چنین کرده بود و تنی چند از عراقیان را در نبرد تن به تن از پای 
درآورده بود) و بانگ برآورد : ای مردم عراق ! آیا مردی هست که 
شمشیرش را برکشد و با من بجنگد ؟ و شما را از خود. بی خبر نمی 
گذارم. من شه سوار [قبیله و , عکبر را ندا دادند . وی از 
پارانش جدا شد و به سوی او رفت , در حالی که مردم ایستاده بودند و 
[جنگجوی ] مرادی نیز ایستاده بود و چنین رجز می خواند : در شام . امنیت 
است و هراسی نیست در شام , عدالت است و ستمی نیست . در شام , 
سخاوت است و امروز و فرداکردن نیست من مرادی ام و قبیله ام روف 
است . من پسر مَجرّاه هستم و نامم عوف است ایا مردی عراقی هست 
که شمشیر بر کشد و به مبارزه من دراید تا ببينم چه می شود؟ در این 
هنگام , عکبر به مبارزه او رفت و چنین رجز می خواند : شام . سرزمینی 
خی و دای , پر باران است امام در عراق است ؛ امام پذیرنده عذر ۰ و9 
در شام , مردی بد نهاد است که بر امام , شورشگر است من عراقی ام و 
نامم عکبر است . پسر جدیر بن مُنذرم پیش آی که من نشان می دهم 
شجاع کیست . پس به یکدیگر نیزه زدند و عکبر , عوف را به قتل رساند . 
معاویه با تنی چند از قریش و افراد اندک شماری از مردم , بر فراز تیه ای 
ایستاده بود . عکبر , اسبش را رو به او نمود و با تازیانه , اسبش را نواخت 
و شتابان به سوی تیه تاخت . معاویه به او نگاه کرد و گفت : این مرد , یا 
دیوانه شده و یا به امانخواهی آمده است . از او بپرسید . پس مردی به 
وی او اه تولی اه‌همجیان من اخت و بان ان مره یاسکن نداد 
ین رت ۲ ردب مه وه یدج او تسوا زان را برد کتان عی ار و 
چون امید داشت که معاویه را با او تنها گذارند , تنی چند از آنان را کشت " 
ولی آن گروه , معاویه را در پناه شمشیرها و نیزه های خود گرفتند و چون 
دستش به معاویه نرسید , فریاد کشید: ای پسر هند! به زودی به همدیگر 
می رسیم. من جوانی از قبیله بنی اسدم . سپس نزد علی علیه السلام 
بازگشت . علی علیه السلام به او فرمود : «ای عکبر ! چه چیر تو را به این 
کار وا داشت؟ خودت را ؛ به هلاکت مینداز» . گفت 3 : پیشانی [ یا سر ] پسر 
هند را قصد کردم ۰ عکبر , خود , شاعر بود و چنین سرود : آن مرادی را که 
به گردنکشی آمده بود , کشتم او که گرد و خاک برانگیخته , فریاد می 
کشید و هماورد می طلبید کته رن اف بر مر آم هت آ یه 
روز جنگ , مرگ , گریبانگیرش شد ... شامیان پس از کشته شدن عوف 
مرادی , درهم شکستند و معاویه خون عکبر را مباح شمرد . عکبر گفت : 
دست خدا بالاتر از دست معاویه است . پس دفاع خدا از مومنان , کجا 
خواهد بود ؟ ! 


1- .بهرسیر , از شهرهای دشت عراق و نزدیک مدائن و در غرب رودخانه 
دجله است (معجم البلدان : ج 1 ص 15ه) . 


ص: 06 
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ص: 09 


ص: 009 
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0علقَمة ؛ بنْ قیسیعلقمه بن قیس بن عبد اللّه النّخعی الکوفی و 
آحد فقهاء الکوفه فا قوف انیا الکیار عم فص من ال مدرد ۳ 
9 فی الفقه و بت م4 . "ومن الرواه الذین روی ِِ رجال طر 
عل علیه السلام فی التهروان آیضا (5) ی 
وتوجّه الی خراسان للقتال , اخلف فی سنه وفاته بین سنه 61 و 65 ه (6) 
. استشهد آخوه فی صفین آیضا ۰ (7) 


1- .تهذیب الکمال : ج 20 ص 303 و 304 الرقم 4017 , تاريخ بغداد : ج 
2 ص 299 الرقم 6743 0 الثبلاء : ج 4 ص 53 و 54 الرقم 14 


.تهذیب الکمال : ج 20 ص 302 الرقم 4017 , سیر آعلام الثبلاء : ج 4 
ص 54 الرقم 14 . 

ات ااری ‏ ص 9 هنت کال توص وود آترقد 
7 , تاریخ بفداد : ج 12 ص 297 الرقم 6743 , المعارف لابن قتیبه : 
ص 583 . 

4- ,تاریخ الطبری : ج 5 ص 32 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 379 , 
الطبقات الکبری : ج 6 ص 88 ؛ رجال الکشی : ج 1 ص 317 الرقم 159 
وفیهما «عرجت رجله» , وقعه صقین : ص 287 . 

5- .تاریخ بغداد : ج 12 ص 297 الرقم 6743 . 

6- .تهذیب الکمال : ج 20 ص 307 الرقم 4017 , سیر آعلام الثّلاء : ج 

ص 61 الرقم 14 . 

ی له 3 ۲ 
الطبقات الکبری : ج 6 ص 88 , تاریخ الطبری : جح 5 ص 32 , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 379 . 


خر 411 


0 . علقمه بن قیس 


0عَلقَمه بن قیسابو شِبّل , عَلقمه بن قیس بن عبد اللّه تخعی کوفی از 
فقیهان , محذتان و قاریان بزرگ کوفه است . او از اصحاب مکتب فقهی و 
حدیثی ابن مسعود به شمار می رود و از محذثانی است که کسان بسیاری 
از او روایت کرده اند . او در جنگ صفْین , شرکت جست و یک پایش را از 
دست داد . در جنگ نهروان نیز همراه مولايش علی علیه السلام بود . او دو 
سال در خوارزم بود و برای نبرد به خراسان نیز رفته است . در سال مرک 
او اختلاف است . بین سال های 61 تا 65 هجری را سال درگذشت او 
دانسته اند . برادر علقمه نیز در جنگ صفین به شهادت رسید . 


ط : 212 


وقعه صقین الْحَع قاتلت فتالا شدیدا , قأصیتِ منم یومیُذ ... ابی , 
فیس آخو له بن قیس الققیه . وقطعت رجل قلققه بي قیس ؟ نَ 
یقول : ما اجب أنٌّ رجلی آضَحّْ ما کاتت ؛لما آرجو بها من خسن التوآب من 
زبی . (1) ! 


1علی بن آبی رافهعلی بن آبی رافع . ولد في عهد الثبن وسفاه علیّا (2) 
قانعوه من خیار الشتیقه. کانت له ضتبه مع امیر المومتین ‏ وکان کاتبا لذ 
, وحفظ کثیرا , وجمع کتابا فی فنون من الفقه : الوضوء , والصلاه , وسائر 
الابواب (3) , وکان علی بیت مال علیث علیه السلام (4) , وکان کاتبه . (5) 


1 


2 نار بن یاسرعمّار بن یاسر بن عامر العَدججوهٌ , بو الیقظان . واَمه 
فنص : وهی ال هل اند ی فسا لاه هت اسان آلی الاجاه 
والهجره . ومن الثابتین الراسخین فی العقیده : فقد تحقّل تعذیب 
المشرکین مع ابوبه مند الأیام الأولی لبزوغ شمس | لاسلام 7 ولم پداخله 
ریب في طریق الحقٌ لحظه واحده (۵) . شهد له رسول اللّه صلی الله 
علیهرو آله باه بزول مع الحود .وان الطیب المظیب و اله ملق ایهانا .و اکة 
ان التار لا تمتته ابو . وهی‌مکن حزنین بعه وشتول الله صلی الم علیف و ال 
«خلافه" الحق» و«حق الخلافه» , ولم عن الصراط المستقیم قط (7) 
, وصلّی مع آمیر المومنین علیه السلام علی جنازه السیّده المطّره فاطمه 
الزهراء علیهاالسلام ۱ فطل فلارها. تاانام صلوات. الله علید ء ولی 
الکوفه مدّه فی عهد عمر (9) . وکان قائدا للجیوش فی فتح بعض الاٌقالیم 
(10) . ولا حکم عثمان کان من المعارضین له بجدٌ (17) . وانتقد سیرته 
السلام اذ حال "۳ تحقیق هدفه (12) . صرب بامر عثمان ار ۰ 
قعا ی آضا ان تس ما ای من ار دی الضرب الی آخر 
عمره (13) . وکان لاشتراکه الفعال فی حرب الجمل , وتصدیم لقیاده 
الخیّاله فی جیش الامام علیه السلام مظهر عظیم (14) . کما تولی فی 
صفین قیاده رجّاله الکوفه والقاء (15) . تحدّث مع عمرو بن العاص 
بمنطقه الیل واستدلالاته لرسین (16) ۰ وفی صفین استشهد هذا| 
الصحابی الجلیل والتموذج المتالق (12) , فتحقّقت بذلک الثبوءء العظیمه 
لرسول اللّه صلی الله علیه و آله ؛ [ذ کان قد خاطبه قاثلا : « تفلک الفتة 
الباغية , وکان له من العمر ابان استشهاده ثلاث ونسعون سنه (19) . 


ثقل الخبر الغییت الّذی ادلی به ال صلی الله علیه و آله حول قتل الفثه 
الباغیه عمارّ بن یاسر بالفاظ متشابهه , وطرق متعدده . وکان, الناس 
ینظرون الی عمار بوصفه المقیاس فی نمییز الحق والباطل ۳ هذا 
الحدیث بصیغه : « تفلک الفتَةٌ الباغیِة » . وبصیغه : « تَقثل عَفارا الفتَه 
الباعْیِة » , وبصیغه : « تفْلٌّ الفِتَة الباعْیَة » علی لسان سبعه وعشرین من 
الصحابه , وهم : ابو سعید الخدری وعمرو بن العاص , وعبد الله بن عمرو 
بن العاص , ومعاویه , وآبو هریره , وأبو رافع , وخزیمه بن ثابت , وآبو 
الیسر , وعقار , وامْ سلمه 4 وقتاده بن التعمان 1 و قتاده 4 وعثمان نن 
عقان , وجابر بن سَمّره , وکعب بن مالک , وأنس بن مالک , وجایر بن عبد 
ال , وابن مسعود , وحذیفه 1 وابن ۰ عبأاس , وآبو ی , وعبد اللّه رن 
قدیل ند ی هنن عم : ۱ ۱0 ۱ ۱3 
وعائشه (19) . وصلّح البعض بتواتره کابن عبد الب (20) , والذهبی (21) , 
والسیوطی (22) . وآثار هذا الحدیث مشکله لمعاویه بعد استشهاد عقّار , 

فحاول توجیهه بقوله : ما نحن قتلناه و[ئما قتله مَنْ جاء به (23) ! فقال 
الامام علیه السلام فی جوابه : « قَرَسول له صلی الله علیه ۳۳1۳ 
قایل حمرة !» (24) ولا پمکن لهذه الصفحات القلیله آن تفی بحفٌ تلک 
الشخخضت العظیمه قط... واترککم مع.هده التصوص من الروايات والتارنخ:: 
التی بیّثت لنا غیضا من فیض فیما یرتبط بهذه الققّه الرفیعه شرفا , 
واستقامه , وحزیه . 


1- .وقعه صفین : ص 287 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 32 , الکامل فی 
التاریخ : ج 2 ص 379 . 

2 .الاصابه : ج 5 ص 53 الرقم 6278 . 

3- .رجال التجاشی : ج 1 ص 65 . 

4- .تهذیب الأحکام : ج 10 ص 151 ح 606 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 156 
وفیه «ابن آبی رافع» . 

5- .تهذیب الأحکام : ج 10 ص 151 ح 606 , رجال التّجاشی : ج 1 ص 62 
و ص 65 . 

6- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 246 و ص 249 , آنساب الأشراف : ج 1 
ص 180 182 , تهذیب الکمال : ج 21 ص 216 الرقم 4174 3۳ الغابه 
: ج 4 ص 122 الرقم 3804 , سیر آعلام الثبلاء : ج 1 ص 406 الرقم 84 ؛ 
الجمل : ص 102 الرقم 1 . 


- .الخصال : ص 464 ح 4 و ص 607 ح 9 , عیون آخبار الرضا علیه 
السلام : ج 2 ص 126 ح 1, الاحتجاج : ج 1 ص 195 6 , رجال البرقی : 
ص 65 . 
8- .الخصال : ص 361 ح 50 , رجال الکشی : ج 1 ص 34 الرقم 13 , 
0 ضره 5 سر فرآت #ص 70 ج دور 
- .المستدرک علی الصحیحین ی اک لفات الکره 
۰ , آنساب الأّشراف : ج 1 ص 185 , تاریخ خ الطبری : ج 4 ص 
139 و ص 144 , سیر آعلام الثبلاء ج 1 ص 423 الرقم 84 . 
0- .تاریخ الطبری : ج 4 ص 41 و ص 90 و ص 138 . 
1- .الطبقات الکبری : ج 3 ص 260 جات الا ات : ج 1 ص 197 و 
ج 6 ص 162 , تاریخ دمشق : ج 43 ص 473 , المعارف لابن قتیبه : ص 
ٍِِ 

- .آنساب الأشراف : ج 6 ص 169 , الفتوح : ج 2 ص 378 ؛ تاریخ 
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که مات شرا مس و 9 
14- ۳ 4 ص‌ 190 (قاده جیش الامام) و ص 92 (قاده جیش الثاکتین) : 
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4 ی ی و و( 
اضر ح الرفه رالات ره دج دص دور 0 
قتیبه : ص 258 , تاریخ الاسلام للذهبی : ج 3 ص 582 , سیر آعلام البلاء : 
ج 1 ص 426 الرقم 84 , مروج الذهب : ج 2 ص 391 , الطبقات الکبری : 
ج 3 ص 259 ب اسات الأشراف : ج 1 ص 194 وفیهما « 91 9 
هجریه» , اسد الغابه : ج 4 ص 127 الرقم 3804 وفیه «<91 , 93 , 94 
سنه هجربه» . 
9- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1035 ح 2657 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
5 ح 70 و ص 2236 ح 72 و ۰73 سنن الترمذی : ج 5 ص 669 ح 
0 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 654 ح 6943 و ج 6 ص 229 - 
1 وج 8 ص 202 جح 21932 وج 10 ص 190 ح 26625 , 
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ص 442 ح 5676 , المصئف تلعبد الرژاق : ج 11 ص 240 ح 20426 و 
7 ,المعجم الکبیر : ج 5 ص 221 ح 5146 وج 23 ص 303 ح 652 
7 , خصائص آمیر الممنین للنسائی : ص 289 300 , الطبقات الکبری : 
دص 251 293 :259 مستند ان یعلی > جد6 صن 5و9 140 7 و 


ص 425 ح 7304 و ص 427 ح 7308 ۰ مسند البژار : ج 4 ص 256 ح 
8 , السیره الثبویه لابن هشام : جح 2 ص 114 , تاریخ الاسلام للذهبی : 
ج 3 ص 571 و ص 577 و 579 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 172 و 361 وج 
7 ص 197 و 198 , الاستیعاب : ج 3 ص 230 و 231 الرقم 1883 وفیه 
«تواترت الاثار عن الب صلی الله علیه و آله آثّه قال : تقتل عشّارا الفثه 
الباغیه . وهذا من اصٌ الأحادیث» , آسد الغابه : ج 4 ص 125 الرقم 3804 
, الاصابه : ج 4 ص 474 الرقم 5720 وفیه «تواترت الأحادیث عن الب 
ضلی اللة.علیه و اله, آن عضارا تفتله الفنة الباعه :و اجمعوا علی. ایة فنل 
مع علین بصفین» , البدایه والنهایه : ج 7ص 267270 . 
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3- .الأمالی للصدوق : ص 489 ح 665 . 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 334 ح 835 ؛ بحار الأنوار : ج 33 ص 
16. 


